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لا اله الا الله



بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! من در چند وقت پیش، توی فکر رفتم که یک صحبت راجع‌به «لا إله إلّا الله» کنم. یک‌قدری در تفکّر بودم، دلم می‌خواست یک ابعادی، یک نویدی داده‌شود که من یک‌قدری خاطرم جمع بشوم و خیلی خاطرجمع درباره این‌که در قلب من خطور کرده، صحبت کنم و الحمد لله، به خواست خدای تبارک و تعالی، یک پیشامدی کرد. اگر من این پیشامد را به خودم نسبت می‌دهم، به «لا إله إلّا الله» قسم! من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم. دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز، یک‌قدری با تفکّر و با فکر این حرف‌ها را با ابعاد خودشان قبول کنند. 



من یک‌شب خواب دیدم که یک موادی آوردند و جلوی من ریختند، بعد، من با دست، این‌ها را به‌هم می‌زنم. یک‌دفعه یک صورتی، بهترین صورت می‌شود، می‌آید روی پای من، زانوی من، می‌نشیند. یک‌دفعه می‌گوید: «لا إله إلّا الله» وقتی می‌گوید «لا إله إلّا الله»، تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون می‌گوید: «لا إله إلّا الله». من نگاه کردم، دیدم انگار تمام خلقت می‌گوید: «لا إله إلّا الله»! با دست چپ، مواد را به‌هم زدم. دیدم دو مرتبه، صورتی پیدا شد، روی زانوی چپ من [آمد]، گفت: «لا إله إلّا الله»! (به‌دینم قسم! من آن صورت‌ها را که دیدم، هنوز می‌گویم: خدایا! یک‌دفعه دیگر من را موفّق کن [که] آن صورت‌ها را ببینم.)  باز آن [صورت‌ها] می‌گفت: «لا إله إلّا الله». انگار تمام خلقت می‌گفت: «لا إله إلّا الله».



حالا من خیلی خاطرجمع شدم این‌که این عقایدی که داشتم، خدمت رفقای‌عزیز بگویم. عقاید این‌بود، حرف این‌بود: من همیشه به‌فکر مردم هستم. والله! به‌فکر خودم نیستم. (حتّی) به خدا عرض کردم: خدایا! به خودت قسم! من راست می‌گویم؛ اما می‌خواهم با تو حرف بزنم. به تمام انبیاءت قسم! اگر من را به جهنمّ ببری و بسوزانی، یا به فردوس ببری، من تو را یک‌جور می‌خواهم! من اگر تو را بخواهم که مرا به فردوس ببری؛ پس فردوس را می‌خواهم؛ اما خالق من که فردوس نیست. من خالقم را می‌خواهم. به همان خدا قسم! اگر من این مطلب را می‌گویم، برای خودم نیست که خودخواه باشم و بخواهم شما خدای‌ناکرده، مرا عزّت یا احترام کنید، اما می‌خواهم سند نشان‌تان بدهم و حرفم با سند باشد که شما در این حرف‌ها تفکر کنید!



  شخصی که از یک قومی بود، خدمت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و گفت: یا رسول‌الله! من از طرف قومم آمدم. یک‌چیزی به ما بگو که ما هدایت‌کرده شویم.  5 پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عرض کرد: یک‌دانه «لا إله إلّا الله» بگویید، هدایت‌کرده‌اید! این‌چه «لا إله إلّا الله» ای هست؟ از آن‌طرف هم، در قرآن می‌فرماید: «إن هُوَ إلّا وحیٌ یُوحی»، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از خودش حرف نمی‌زند. کلام خدا را می‌گوید؛ یا جای دیگر داریم که می‌گوید: اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. حالا همین پیغمبر می‌فرماید: در آخرالزمان، از هر هزار نفر، یک‌نفر با دین از دنیا نمی‌رود. آقاجان! یهودی که کافر است. آمریکایی که کافر است. نصاری که کافر است؛ پس چه‌کسی را می‌گوید؟ من و شما را می‌گوید. آخَر چرا ما بی‌دین از دنیا می‌رویم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم در جایی دیگر به سلمان می‌فرماید: یا سلمان! در آن‌زمان، دین، مثل آتش کف دست می‌شود، یا در باد شدیدی بخواهند چراغی را روشن کنند؛ بعد می‌گوید: در آن‌زمان هر کس دینش را حفظ کند، با من [و] در درجه من است! و سلام من به برادران من در آخرالزمان. من إن‌شاءالله و به خواست خدا می‌خواهم [که] شما از آن‌ها باشید. از آن‌ها که در درجه پیغمبرند! سلمان با همه آن‌که «سلمانُ منّا أهل‌البیت» [است از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌پرسد: مگر ما برادر تو نیستیم؟ می‌گوید: شما اصحاب من هستید، آن‌ها مرا ندیده‌اند؛ اما امر مرا اطاعت می‌کنند. از آن‌طرف هم می‌فرماید: از هر هزار نفر، یک‌نفر با دین از دنیا نمی‌رود. آخَر، سببش چیست؟ 



من مثالی بزنم که شما روشن هستند، روشن‌تر بشوید. الآن شخصی است که خدمت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا خدمت ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) یا خدمت علمای‌اعلام می‌آید. این‌شخص کافر است، هفتاد سال، هشتاد سال، پنجاه‌سال... در کفر زندگی کرده که یا عرق خورده یا زنا کرده یا کارهای دیگری کرده. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید که این آدم که آمد و گفت: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله» خدا از سر تمام گناهانش گذشت. چرا؟ وارد قلعه «لا إله إلّا الله» شد.   اما همین «لا إله إلّا الله» را آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) تکلیفش را در نیشابور معلوم کرده‌است. می‌گوید: «قال الله تعالی: لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی أمن مِن عذابی بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» شرط «لا إله إلّا الله» ماییم؛ پس من می‌خواهم به شما بگویم: «لا إله إلّا الله» یعنی کارکرد باید «لا إله إلّا الله» باشد، نه «لا إله إلّا الله» بگویی! من نمی‌گویم «لا إله إلّا الله» نگو، غلط می‌کنم اگر بگویم نگو؛ اما این «لا إله إلّا الله» که تو می‌گویی، «لا إله إلّا الله» نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت هدایت می‌شوید. این «لا إله إلّا الله» که تو می‌گویی، آن «لا إله إلّا الله» ای نیست که یک‌دانه می‌گوید و خدا از سر گناه هفتاد سالش می‌گذرد! امام‌رضا می‌گوید: «لا إله إلّا الله» قلعه‌ای هست که اگر وارد شدید، پاک شدید؛ اما «أنا من شروطها» شرط «لا إله إلّا الله» من هستم! یعنی ما خانواده‌ایم!



  حالا ببینید کارکرد چیست؟ یک‌روز پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک چند شتر را در جایی قرار داد و فرمود: هر کس دو رکعت نماز بخواند و در آن فکری نکند، یک شتر از این شترها را به او می‌دهیم. آن دو نفر هم نماز خواندند. حضرت افشا کرد: تو چهار تا، تو پنج‌تا فکر و خیال کردی. هر کس آمد، فکرهایشان را گفت. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تشریف آوردند. فرمود: زهراجان! تو فکر کردی که اگر نماز بخوانی، شتری که خیلی چاق‌تر است را برداری که به فقرا خیلی برسد؛ پس تو هم فکر کردی. فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! فکر زهرا (علیهاالسلام) نماز است! این‌است «لا إله إلّا الله»! این فکر [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] «لا إله إلّا الله» است! این، به‌فکر مردم است. به‌فکر فقراست. «لا إله إلّا الله» این‌است. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بهترین شتر  10 را معیّن کرد، کُشت و به فقرا داد.



رفقای‌عزیز! اگر من گفتم که این تولید در دستم می‌شد و صورتی می‌شد که می‌گفت: «لا إله إلّا الله»، ما باید کارمان؛ یعنی کارکردمان «لا إله إلّا الله» باشد! 



  حالا وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی این «لا إله إلّا الله» گو، چه‌کار می‌کند؟ این دارد «لا إله إلّا الله» می‌گوید، اما به مرگ برادرش راضی است! این‌چه «لا إله إلّا الله» ای می‌گوید؟ یا آن‌آقا، «لا إله إلّا الله» می‌گوید؛ اما سیب‌زمینی پخته را با روغن (حیوانی) قاطی می‌کند. این‌چه «لا إله إلّا الله» ای است که می‌گوید؟! «لا إله إلّا الله» یعنی هیچ مؤثری به‌غیر از خدا نیست. چرا این‌را مؤثر می‌دانی؟ چرا تملّق می‌گویی؟ تو اصلاً «لا إله إلّا الله» را دکّان خودت کرده‌ای! این‌است که بی‌دین از دنیا می‌روی. «لا إله إلّا الله» باید کارکرد ما باشد. حالا قدری مطلب را بهتر توضیح می‌دهم: 



  مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌دانه شمشیر در یوم‌الخندق نزده‌است که «افضل مِن عبادة ثقلین» [است]؟ «ضَربةُ علیٍ یوم‌الخندق افضل مِن عبادة ثقلین!» از ثقلین، ثوابش بالاتر است. چرا؟ کارکرد علی (علیه‌السلام) است. به ولیّ‌اللهی‌اش مربوط نیست! کارکردش است.   ابن‌ملجم هم یک شمشیر زده، اشقی‌الاشقیاء است؛ آن‌هم کارکردش است. رفقای‌عزیز! به «لا إله إلّا الله» قسم! این حرف القا شده‌است. قدرش را بدانید که اگر [ما] بی‌دین از دنیا می‌رویم، برای چیست؟ برای این‌است که «لا إله إلّا الله» نمی‌گوییم. «لا إله إلّا الله» باید کارکرد ما باشد. کارکرد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌است که یک نَفَسش، افضل مِن عبادت ثقلین است. کار به این ندارد که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم، همین‌جور است. پس ما اگر «لا إله إلّا الله» می‌گوییم، باید کارکردمان «لا إله إلّا الله» باشد. اگر کارکرد ما «لا إله إلّا الله» نباشد؛ یعنی به امر نباشد، این «لا إله إلّا الله» نیست! «لا إله إلّا الله» باید علی (علیه‌السلام) کنارش باشد. 



  من از یک عدّه‌ای بیشتر از این توقّع دارم. این‌ها القای ولایت در دل‌شان نشده؛ یا اگر [القا] شده، کم شده‌است! می‌گویند: هر کس بیشتر قرآن بخواند و بهتر بلد باشد، در قیامت بالاتر می‌رود. والله! این حرف بی‌خود است. هر کسی ولایتش کامل‌تر باشد، بالاتر می‌رود. مگر از حجّت‌خدا، امام‌رضا (علیه‌السلام) نمی‌پرسند که یابن‌رسول‌الله! به جدّ شما که أبوالقاسم می‌گویند یعنی‌چه؟! می‌گوید: به کسی‌که جان همه عالم در قبضه قدرتش است، قاسم بهشت و جهنّم، جدّم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند. پس هر کس ولایتش کامل‌تر و بهتر و بالاتر باشد، بالاتر می‌رود. وگرنه اهل‌تسنّن از ما بالاترند! آقا! چرا فکر نمی‌کنی و حرف می‌زنی؟! بگو نمی‌دانم! اگر از تو می‌پرسند بگو نمی‌دانم. من یک‌دوستی داشتم، می‌گفت: من در مسجدالحرام بودم. یک پیرمرد از اهل‌تسنّن بود که تا صبح قرآن را ختم کرد. آخرش هم گفت: خدایا! من را با دومی محشور کن! خب، دومی خودش کجاست؟! خودش چه‌کاره است؟ این قرآن است؟!



حالا چطور من این‌جوری حرف می‌زنم؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا قرآن‌النّاطق»، تو باید محبّت قرآن‌ناطق را داشته‌باشی. خدا هم می‌فرماید: من قرآن را برای متّقی نازل کردم. تو اگر بخواهی در کنار متّقی باشی، اوّل باید قرآن‌ناطق را قبول داشته‌باشی. 



  اگر «لا إله إلّا الله» شرط است و قلعه هست  15 و ما یک «لا إله إلّا الله» بگوییم، هدایت می‌شویم، مگر دومی «لا إله إلّا الله» نمی‌گفت؟! «لا إله إلّا الله» گفت؛ اما «لا إله إلّا الله» را کُشت. مگر اوّلی «لا إله إلّا الله» نمی‌گفت؟! چرا بیدار نمی‌شویم؟! چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا تفکّر نداریم؟! چرا دست از دنیا بر نمی‌داریم که این حرف‌ها را بشنویم؟



  عزیز من! قربانت بروم! تو مرتّب داری تلاش می‌کنی، این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی که یک باغ در یک‌جای خوش آب و هوا بخری؛ آن‌هم برای موقعی‌که هوا گرم می‌شود، زن و بچّه‌ات را آن‌جا ببری. چقدر وِزر و وبال می‌کنی؟! چرا تو داری بهشت را از دست می‌دهی؟! فردوس را از دست می‌دهی؟! چرا جنّات را از دست می‌دهی؟! چرا رفقای‌عزیزی مانند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) را از دست می‌دهی؟! چرا این‌کار را داری می‌کنی؟! چرا بیدار نمی‌شویم؟! چرا یک‌مقدار اندیشه نداریم؟! چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا آقا! «لا إله إلّا الله» نمی‌گویی؟! تو کارَت باید «لا إله إلّا الله» باشد. 



  می‌گوید: این آقا برود درس بخواند، به این عنوان که «قال الصادق، قال‌الباقر» یاد بگیرد و بیاید آدم گمراهی را در راه بیاورد. اشخاصی که اصول دین‌شان را بلد نیستند، غسل‌شان را بلد نیستند، یادشان بدهد. این آدم‌هایی که مستضعفند را بیاورد و به ولایت برساند! حضرت می‌فرماید: اگر در همین حال بمیرد، جزء شهداست. چرا؟ کارکردش است. 



یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم! مگر آن دو نفر «لا إله إلّا الله» نمی‌گفتند؟ آمده و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را طناب گردنش انداخته، از خانه بیرون کشیده که بیا نماز! بیا «أشهد أن لا إله إلّا الله» بگو! 



  جانم فدای بلال! دومی آمده و به بلال می‌گوید: اذان بگو! ما خانه برایت می‌خریم، بهترین دختر را برایت می‌گیریم، حقوق به تو می‌دهیم، به تو جفا شده؛ همان اذان را بگو! گفت: نمی‌گویم. گفت: یادت رفته که من تو را خریدم و آوردم و به پیغمبر بخشیدم. بلال گفت: محض چه‌کسی کردی؟ گفت: محض خدا. گفت: برو از خدا مزدش را بگیر! به‌من چه‌کار داری؟! گفت: همان «أشهد أن لا إله إلّا الله» را بگو! همان «لا إله إلّا الله» را بگو! گفت: نمی‌گویم. [گفت:] آخر، چرا نمی‌گویی؟ گفت: «لا إله إلّا الله» ای که علی (علیه‌السلام) کنارش نباشد، چه «لا إله إلّا الله» ای است که من بگویم؟ خدا را قسم می‌دهم به باطن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم که به ما معرفت بدهد! ببین، یک غلام‌سیاه چه معرفتی دارد! گفت: نمی‌گویم. من «لا إله إلّا الله» ای می‌گویم که «عمودالدّین» کنارش باشد. «لا إله إلّا الله» ای می‌گویم که قرآن‌ناطق، کنارش باشد، نه تو ای غاصب! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! ما چه «لا إله إلّا الله» ای می‌گوییم؟ به‌حق «لا إله إلّا الله» قسم! حرف همین‌است. من قسم خوردم که باور کنید! وگرنه، ما نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیریم، خمس می‌دهیم، [به] مکّه می‌رویم!



  روایت دیگری نقل کنم که باور کنید! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اشخاصی هستند که نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، عاق‌والدین نیستند، [به] مکّه می‌روند، [به] عمره می‌روند، جادّه صاف می‌کنند، تمام ابعاد مسلمانی را دارند، تا حتّی دم از ما می‌زنند. حضرت می‌فرماید: ببین، (فقط) دم از ما می‌زنند؛ اما این‌ها اهل آتشند. سؤال کردند: یابن‌رسول‌الله! یک کسی‌که تمام ابعاد مسلمانی را دارد، چطور اهل‌آتش است؟ حضرت با دستان مبارکش نشان می‌دهد، می‌گوید: مال را چنگ می‌زند! این، «لا إله إلّا الله» نگفته‌است! اگر تو «لا إله إلّا الله» می‌گویی، داری می‌گویی  20 هیچ مؤثری به‌غیر از خدا نیست. خدا هم گفته: «وَ الله خیرالرّازقین»، رزقت را می‌دهم؛ پس تو چه «لا إله إلّا الله» ای گفتی؟ عزیز من! قربانت بروم! یک‌قدری تفکّر داشته‌باش! خدا می‌خواهد بهشت به تو بدهد، فردوس به تو بدهد. دوستانی برای تو تهیّه کرده که این‌جا یک عمری آرزویشان را می‌بری، آخر هم نمی‌بینی. آخر، تو «لا إله إلّا الله» نگفتی که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، خودِ «لا إله إلّا الله» است. به تو هم گفته، بگو!



  این‌چه «لا إله إلّا الله» ای است که ما می‌گوییم؟! مگر اهل‌کوفه، «لا إله إلّا الله» نمی‌گفتند؟! «لا إله إلّا الله» را زیر سُم اسب کردند. کارکردشان، همان بود. این‌ها «لا إله إلّا الله» گفتند؟! شمر با لشکر کوفه قرار گذاشت که هر وقت من «الله‌أکبر» گفتم، «الله‌أکبر» بگویید! بدانید آن‌موقعی‌که من «ألله أکبر» می‌گویم، سر حسین را جدا کرده‌ام. هفتاد هزار نفر، سه‌دفعه «الله‌أکبر» گفتند!! این‌ها «لا إله إلّا الله» گفتند؟ «لا إله إلّا اللهِ» ما هم، مشابه همان «لا إله إلّا الله» هاست. آن دو نفر کافرند، امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم می‌خورد که این‌ها آنی [یعنی لحظه‌ای] ایمان به خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیاوردند؛ اما «لا إله إلّا الله» می‌گویند. اهل‌کوفه هم «لا إله إلّا الله» گفتند؛ اما با «لا إله إلّا الله»، «لا إله إلّا الله» را کشتند، زیر سُم اسب کردند؛ این کارکردشان بود. 



عزیز من! بیا کارکردت، «لا إله إلّا الله» باشد. همین‌طور که گفتم: موادی را جلوی من ریختند، تولیدی در دست من می‌شد و یک‌دفعه می‌گفت: «لا إله إلّا الله»! کارکرد من، «لا إله إلّا الله» بود؛ یعنی صورتی درست می‌شد و می‌گفت: «لا إله إلّا الله».



  این آقای کشاورز، اگر «لا إله إلّا الله» بگوید، این گندم و جو که می‌کارد، تمام عدد گندم‌ها، دارد «لا إله إلّا الله» می‌گوید. این آقای طلبه که دارد درس می‌خواند، اگر «لا إله إلّا الله» بگوید و هدفش فقط خدا باشد و هیچ مؤثری غیر از خدا نداشته‌باشد، درسش «لا إله إلّا الله» است.   این آقایی که پشت میز دادگاه نشسته، دادگاه یعنی دادخواهی کن! اگر چشمش به رشوه باشد که چه‌کسی بیشتر می‌دهد؟ والله! این [آقا] «لا إله إلّا الله» نگفته‌است! این رشوه را می‌گیرد، بعد می‌بینی [که] بچّه‌اش چه‌جور می‌شود؟ نتیجه این مال است که این‌طور می‌شود! می‌گوید: چرا بچّه من توده‌ای شده؟! بچه من کمونیست شده؟! بچّه من ضدّ دین شده‌است؟! بابا! تو ضدّ دینش کردی. تو آن مال را به او دادی خورد که این‌جوری شد. تو «لا إله إلّا الله» می‌گویی؟! من نمی‌خواهم یکی‌یکی بگویم که این آقای نجّار، این آقای آهنگر... من به کلّ مردم می‌گویم: اگر می‌خواهید «لا إله إلّا اللهِ» حقیقی بگویید، کارتان باید «لا إله إلّا الله» باشد. حرفم این ست. من، این [حرف] ها را که گفتم، بدانید که نظر با کسی ندارم. 



  این آقایی که رئیس دادگاه است، یک حقوق می‌گیرد. اگر به آن قانع باشد، خدا برکات به این می‌دهد، حالا دل‌یکی را خوش کند، دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوش کرده‌است، اما دل‌یکی را هم بشکند، دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را شکسته‌است، آخر، حقّ‌کشی یعنی‌چه؟ مگر تو خدا را می‌کشی؟! خدا که دیدنی نیست. تو امر خدا را می‌کشی. اگر امر خدا را کشتی، خدا را کشتی! 



چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! [باید] کارکردت «لا إله إلّا الله» [باشد]. اگر این مطلب را تکرار می‌کنم، می‌خواهم برادران عزیز  25 بیشتر توجّه بکنند. امام‌صادق (علیه‌السلام) هم می‌فرماید: اگر یک مطلبی را بلد بودید، تکرار شد؛ مثل گلابی است که روی گلاب بریزی؛ اما این تکراری، تکراری نیست. بیایید ما بیدار شویم! بیایید یک «لا إله إلّا الله» مثل آن کافر بگوییم. او یک «لا إله إلّا الله» گفته، همه گناهانی که در شصت‌سال، هفتاد سال کرده، پاک می‌شود، چرا گناهان ما پاک نمی‌شود؟ چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: در آخرالزمان اگر یک‌نفر، با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند که چطور این، دینش را آورد؟! چه‌کسی را می‌گوید؟ من را می‌گوید، توی «لا إله إلّا الله» گو را می‌گوید.   «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله» علی (علیه‌السلام) باید کنارش باشد. چرا می‌گوید علی (علیه‌السلام) کنارش باشد؟ اطاعت‌کن. علی (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن!   این کلام، مثل همان‌است که در مورد صلوات گفتم: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الذّین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» ما باید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشیم نه این‌که فقط صلوات بفرستیم. ما اگر تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نباشیم، صلوات هم لقلقه [لسان] است. چقدر مردم صلوات می‌فرستند؟ چقدر ما صلوات می‌فرستیم؟ آیا ما تسلیم هستیم؟ فردای‌قیامت ما را می‌آورند می‌گویند ما گفتیم تسلیم باش، اما تو تسلیم نبودی. حالا هر چه هم می‌خواهی صلوات بفرست! به دردت نمی‌خورد. هر چه هم می‌خواهی ذکر بگو! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا ذکر الله» ذکر، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. اگر تو تسلیم باشی، هر نَفَسی که داری می‌کشی، ذکر است؛ اما اگر تسلیم نباشی، دو هزار «یا الله»، «سبحان‌الله»، «الحمد لله»... بگویی، به‌درد نمی‌خورد. این ذکر گفتن مثل آن‌است که نماز می‌خوانی؛ اما وضو نداشته‌باشی.



  من تعجّب می‌کنم! چرا ما در فکر نمی‌رویم؟! چرا اعتقاد به قیامت نداریم؟! چرا دنیا ما را گول زده‌است؟ تو می‌خواهی به وادی نور بیایی؟! حالا موسی دارد می‌رود به وادی نور برسد، یک‌قدری محبّت زن در دلش بود، می‌گوید: «فاخلع نعلیک» یعنی محبّت زنت را دور کن! می‌خواهی به وادی نور وارد شوی. بابا! «لا إله إلّا الله» خودِ نور است. «لا إله إلّا الله» خودِ خداست. تمام نورها از خداست. تو می‌خواهی «لا إله إلّا الله» بگویی؛ یعنی هیچ مؤثّری، مؤثّر نیست، اما تو داری چیز دیگری را مؤثّر می‌دانی، آیا این مؤثّرها مؤثرند؟



  تو آمدی و ریشی گذاشتی و پالتوی بلندی پوشیدی و شب‌کلاهی گذاشتی و هر آقایی هم در مردم اسمی دارد، دورش می‌روی که به‌واسطه اسم آن بزرگ بشوی. اما تو چه‌کار می‌کنی؟ تو کسی هستی که در انبارت آمده‌بودند و دیده‌بودند که سیب‌زمینی [پخته] را با روغن [حیوانی] قاطی می‌کنی و می‌فروشی. تو «لا إله إلّا الله» گفتی؟ به «لا إله إلّا الله» قسم! تو کفر به «لا إله إلّا الله» داری! چون تو در ظاهر «لا إله إلّا الله» می‌گویی، نجس نیستی، اما کافر به «لا إله إلّا الله» هستی. عمر و ابابکر [و] اهل‌کوفه نجس بودند؛ چون ایمان به «لا إله إلّا الله» نداشتند. اما من و تو هم مشابه آن‌ها هستیم. اگر مشابه آن‌ها نیستی، خدا قسم خورده: «و الله خیرالرّازقین» این‌کار چیست که می‌کنی؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟!  30



  وقتی آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) در صحرای‌کربلا با اصحابش نماز می‌خواند، عمر سعد امام‌جماعت بود. او هم می‌رفت با لشکرش نماز می‌خواند، «لا إله إلّا الله» می‌گفت. روزی چند مرتبه می‌گفت: «أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شریک له، إلهاً واحداً صَمداً» صدای «لا إله إلّا اللهِ» این‌ها، یک فضایی را از جا برمی‌داشت. تهجّد می‌کردند. حالا «لا إله إلّا الله» گفته؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دنبال ابن‌سعد فرستاد. فرمود: یابن‌سعد بیا! فرمود: مرا می‌شناسی؟ گفت: آره! گفت: من چه‌کسی هستم؟ گفت: تو حسین، پسر پیغمبر، پدرت علی هست. مادرت، زهراست. آیه تطهیر هم درباره شما پنج‌تن نازل شده‌است. حضرت فرمود: پس چرا مرا می‌کشی؟ گفت: من خیلی محبّت ری را دارم. ابن‌زیاد نوشته‌ای به‌من داده که تو را بکشم؛ تا مُلک ری را به‌من بدهند. امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: بیا و برگرد، خیر نمی‌بینی. از گندمش نمی‌خوری. گفت: به جُویش، قناعت می‌کنم. حضرت فرمود: کشتن من، برای تو میمنت ندارد. بیا! اگر مالت را بردند، مال به تو می‌دهم. خانه‌ات را خراب کردند، خانه به تو می‌دهم. من ضمانت تو را در بهشت می‌کنم. گفت: من بروم امشب فکر کنم.



  عزیز من! این «لا إله إلّا الله» گو است! دارد «لا إله إلّا الله» می‌گوید! فکری کرد و به‌اصطلاح از آیه توبه و قرآن استفاده کرد. آقاجان من! به‌قرآن قسم! ما هم بیشتر استفاده‌هایمان از قرآن مثل عمر سعد است. به نفع خودمان داریم استفاده می‌کنیم! یک آیه را در قرآن پیدا می‌کنیم و به نفع خودمان آن‌را نقل می‌کنیم. من چه بگویم؟! عمر سعد هم از آیه توبه استفاده کرد. آخر، مرد نادان! حسین‌کشی هم توبه دارد؟! خدا آیه توبه را به گنه‌کارها می‌گوید. به آن‌هایی که نمی‌فهمند و گناه می‌کنند؛ یعنی راه را باز کرده. می‌گوید: من خوشم می‌آید، بیایید برگردید! مثلاً اگر یک نگاهی کردی، یک خیالی کردی، یک میوه‌ای از یک‌جا برداشتی، یک کارهایی که این‌جوری باشد [کردی]! اگر هم میوه یکی را برداشتی، باید به او برگردانی. حقّ‌النّاس، توبه ندارد. حقّ‌الله توبه دارد: یک روزه‌ات را خوردی، یا یک نمازی را نخواندی. خب، اگر می‌توانی می‌گیری، خدا تو را می‌آمرزد. اما حقّ‌الناس که توبه ندارد! خدا می‌گوید حقّ مردم است. آخر، مرد نادان! حسین‌کشی که توبه ندارد. حالا صبح شد. می‌گوید: حسین را می‌کشیم [و] توبه می‌کنیم. اگر قیامتی بود که توبه کرده‌ایم، اگر هم نبود [که] به سلطنت ری می‌رسیم.  35 این بی‌حیا، نمازش را خوانده، نماز ظهرش را با جماعت خوانده! «أشهد أن لا إله إلّا الله» گفته! می‌گوید: شاهد باشید، اوّل کسی‌که تیر به خیمه حسین زد من هستم! این «لا إله إلّا الله» گفته؟ این «لا إله إلّا الله» گوها! آن «لا إله إلّا الله» ای که ما هم می‌گوییم، بی‌رودربایستی مشابه همان هستیم!   آقا! کار تو چیست؟ کار تو مفسدی هست! کار تو مردم گیر انداختن است! کار تو بخل و عداوت است! آقا! کار تو چیست؟ کار تو کَلِّ بر مردم‌بودن است! چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ چرا ما اندیشه نداریم؟ «لا إله إلّا الله» می‌گوید؛ اما «لا إله إلّا الله» را می‌کشد! تو داری «لا إله إلّا الله» می‌گویی؛ اما تمام احکام «لا إله إلّا الله» را زیر پایت گذاشتی! این‌چه «لا إله إلّا الله» ای هست که می‌گویی؟



  رفقای‌عزیز! نتیجه مطالب این شد که باید کار ما، کسب ما، «لا إله إلّا الله» باشد؛ یعنی شما صبح که از خانه‌ات بیرون می‌آیی، هدفت این‌باشد که امر خدا را اطاعت کنی، آن‌وقت تو داری «لا إله إلّا الله» می‌گویی؛ اما نه این‌که نقشه بریزی که چک و سُفته را این‌جوری کنم، آن‌را این‌جوری کنم. همه‌اش برای خودت یک‌چیزی درست‌کنی. تو رهبرت خداست؛ اما آن‌موقع رهبرت شیطان می‌شود، شیطان هم که استاد است؛ تو هم پیرو آن می‌شوی. من خیلی راحت و آسان دارم رفقا را آگاه می‌کنم. هر کس که صبح از خانه بیرون آمد، به امید خدا، در کار خودش به‌فکر مردم باشد، به‌فکر زن و بچّه‌اش باشد، قُرق‌گاه را مراعات کن! آن‌وقت شما در صراط مستقیم هستی. ما در صراط مستقیم نیستیم که هر جا دل‌مان خواست می‌رویم. هر کجا دل‌مان رفت، می‌رویم. تو «لا إله إلّا الله» که نمی‌گویی، هیچ، بُت‌پرست هم هستی. ای کاش ما مثل بُت‌پرست‌ها یک بُت می‌پرستیدیم. ما بُت‌ها می‌پرستیم. بی‌خود نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: در آخرالزمان از هر هزار نفر، یکی هم با دین از دنیا نمی‌رود؛ پس دین چیست؟ دین، ولایت است. دین، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هست. دین، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. دین، امر این‌هاست.



  ببین شیطان چقدر درس‌خوانده! وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از معراج تشریف می‌آورد، شیطان می‌گوید: یا رسول‌الله در کنار عرش، آن منبر را دیدی؟ من سی‌هزار سال آن‌جا تدریس می‌کردم. اما وقتی خدا به شیطان می‌گوید آدم را سجده کن! ببین عجب حرف حسابی می‌زند! می‌گوید: خدایا! سزاوار سجده تویی! من به‌غیر از تو، برای هیچ‌کس سجده نمی‌کنم. ببین چه حرف قشنگی می‌زند! خدا گفت: من می‌گویم سجده کن! گفت: [سجده] نمی‌کنم. خدا گفت: گُم‌شو! شیطان، امر را اطاعت نکرده و گرنه نمازی خوانده که چهار هزار سال طول کشیده. چرا بیدار نمی‌شویم؟!  40 ما نمازمان پنج‌دقیقه طول می‌کشد. شیطان، چهار هزار سال نمازش طول کشیده! چه سجده‌هایی داشته، سی‌هزار سال تدریس می‌کرده! ملائکه را درس می‌گفته! اما یک اطاعت نکرده، خدا می‌گوید: گُم‌شو! چرا در فکر نمی‌رویم؟! چرا ما اندیشه نداریم؟! چرا ما دنیا را از دل‌مان بیرون نمی‌کنیم؟ شیطان تکبّر داشت. گفت: من از آتشم، اما آدم از خاک است. یک منیّت در کار آورد. تا کِی من، من، می‌کنید؟ این‌است که به هیچ‌کجا نمی‌رسید. اگر می‌خواهید به جایی برسید، منیّت‌تان را کنار بگذارید!



  شما در صحیفه‌سجادیّه نگاه کنید! ببینید [که] امام چه‌جور حرف می‌زند! به‌قرآن مجید قسم! امام‌سجّاد، «قدرةُ الله» است. قدرت همه عالم در قبضه قدرتش است؛ اما می‌گوید: «عبد الذلیل»، «عبد الذلیل». خدا! من در مقابل تو عبد ذلیلم. یقین دارد این قدرت را خدا به او داده‌است، می‌گوید: من عبد ذلیلم. خدایا! به‌من رحم کن! با خدا چه‌جور حرف می‌زند؟ یاد من و شما داده‌است وگرنه   روایت داریم که یک شخصی هفت مو پیش هارون آورد و گفت: این‌ها موهای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. گویا آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) تشریف داشتند. هارون گفت: یابن‌عمّ، آیا راست می‌گوید؟ حضرت فرمود: آتش بیاورید! آتش زلالی آوردند. حضرت یکی‌یکی موها را در آتش گرفت، پنج‌مو نسوخت، دو تا از موها سوخت. حضرت فرمود: این دو تا، موی جدّم نبود. هارون به آن‌شخص گفت: درست می‌گوید؟ او گفت: بله! آن دو تا را اضافه کردم که تعدادش زیاد شود. پس موی این‌ها نمی‌سوزد. حالا چرا این‌جوری دارد حرف می‌زند؟ برای من و تو دارد حرف می‌زند. می‌خواهد آگاهی به ما بدهد که این‌قدر من، من، نکنیم! چه‌کسی تو را من کرده‌است؟ چه‌کسی به تو قدرت داده‌است؟ این‌ها را چه‌کسی به تو داده‌است؟ 



  عزیز من! اگر رفتی درس خواندی، درس مثل این‌است که یک درخت به بار آمده، سر به زیر شو! تواضع داشته‌باش! مگر تو هم رفتی درس خواندی، شیطان شدی؟! اصلاً علم یعنی‌چه؟ علم یعنی تواضع! اوّل علم تمام خلقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. اوّل قدرت همه خلقت است. اما آن‌جا آمده، دوشش را پایین می‌آورد که آن بچّه یتیم روی کمرش بیاید. ما داریم چه می‌گوییم؟ قدرةُ الله است! آن‌قدر علی (علیه‌السلام) عظمت دارد که همه ائمه (علیهم‌السلام) خودشان را فدای علی (علیه‌السلام) کردند. 



  آقای دانشجو! آقای‌دکتر! آقای رئیس! چرا تو این‌قدر تکبّر داری؟ کجایی؟ تو پیرو شیطانی! یک پیرمردی را که می‌بینی، یک سلام به او بکن! من نمی‌خواهم الآن اسم بیاورم،  45 والله، از گلوله‌های [گلبول‌های] خونم می‌گویم؛ یکی از کسانی‌که الآن ریاستی دارد، در شهر اسمی دارد، مرتّب می‌رود به مشهدی‌محمّد علی حمّال سر می‌زند. وقتی‌که می‌رود، تمام ابعاد من تازه می‌شود. می‌بینم این صفت برای خودش نیست؛ اما باید شکرانه کند که خدا از او نگیرد. چه‌کسی به او داده؟ این صفت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. مگر تو یک‌ذرّه درس خواندی، چه‌خبر شده؟ یک سلام به پیرمردی که در ظاهر چیزی ندارد بکن! خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌گفت: حسین‌جان! هر کسی را که تحویلش نمی‌گیرند، تو برو تحویلش بگیر! من می‌رفتم در مجلس. نگاه می‌کردم، می‌دیدم یک رعیتی یا یکی که لباسش مندرس است، می‌رفتم کنارش می‌نشستم. احوال‌پرسی می‌کردم، روایت برایش می‌گفتم. آن بنده‌خدا هم حرف‌هایش را می‌زد. کسی‌که این‌طوری است، پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است.



آخر ما داریم چه می‌گوییم؟ ما داریم عوضی می‌رویم. آن از «لا إله إلّا الله» مان! آن‌هم که از ولایت‌داشتن‌مان! از آن‌طرف هم می‌خواهیم شش دانگ بهشت را به ما بدهند! شما یک علی (علیه‌السلام) می‌شنوید. چه‌کار دارد می‌کند؟ خب، تو هم پیرو همان باش!



  یک‌روایتی داریم که خیلی جالب است: شخص دارایی کنار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشسته‌بود، فقیری خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. آن‌شخص دارا، خودش را جمع کرد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) غضب‌ناک شد. فرمود: ترسیدی از فقر او به تو بنشیند، چرا این‌کار را کردی؟ این خجالت کشید. آن‌مرد رو به آن‌شخص ندار کرد (فقیر کسی هست که دین نداشته‌باشد. این‌شخص، ندار بود.)  و گفت: بد کردم. ثلث مالم را می‌دهم. مرا حلال کن! گفت: [حلال] نمی‌کنم! گفت: نصف‌مالم را می‌دهم. گفت: حلالت کردم، اما مالت را نمی‌خواهم. می‌ترسم [که] من هم مثل تو بشوم. ببین، این مکتب است!



داراها روزی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند و گفتند: یا رسول‌الله! یک‌وقتی معلوم کن که ما [نزد تو] بیاییم، یک‌وقتی هم معلوم کن که فقرا [نزدت] بیایند. [از] بس‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشتیاق به تبلیغ داشت، می‌خواست قبول کند، جبرئیل نازل‌شد و گفت: [این‌ها نزد تو] نیایند! تو دست از فقرا برندار! این‌ها دل‌شان می‌شکند. ببین این، کار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. این، کار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. این، خودِ «لا إله إلّا الله» است. ببین دارد چه‌کار می‌کند؟ 



  پس «لا إله إلّا الله»، کار علی (علیه‌السلام) است. «لا إله إلّا الله» کار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. «لا إله إلّا الله» کار حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است. حضرت چه‌کار دارد می‌کند؟ در شب عروسی پیراهن عروسی‌اش را به یک فقیر می‌دهد.



  چند جمله‌ای هم از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بگویم: وقتی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهد به‌دنیا بیاید، عدّه‌ای بودند که از خدیجه ناراحت بودند که چرا تو زن محمّد یتیم شدی! فامیلش این‌ها [گفتند] نمی‌آییم. حضرت‌خدیجه تا خواست ناراحت بشود، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود: مادرجان! ناراحت نشو! خدا کمک برایت می‌فرستد. این‌قدر خدیجه کِیف کرد،  50 دید دخترش دارد به او دلالت می‌دهد. فرمود: مادرجان، ناراحت نباش! کمک می‌آید. یک‌دفعه دید، چهار زن مجلّله از بهشت آمدند. این‌ها یک پارچه‌هایی و حُلّه‌هایی در دست‌شان بود، آمدند و گفتند: خدیجه! ناراحت نشو! من حوّا هستم، این آسیه است، این مریم و این ساره است. مردم پشت به خدیجه کردند، کمک برایش آمد. من قسم می‌خورم که خدیجه کمک نمی‌خواست. این‌ها برای دل‌خوشی خدیجه آمدند. برای این‌که تا خدیجه فکر می‌کند، فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) بفرماید: مادرجان! غصّه نخور! کمک برایت می‌آید. عزیز من! تو با خدا باش! کمک برایت می‌آید. هر چقدر طرف مقابل تو بدجنس باشد، از شیطان که بدجنس‌تر نیست. شیطان فلج است! از شیطان که شیطان‌تر نیست؛ اما فلج است. 



  حالا فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) که آمد یک نوری تجلّی کرد که تا زهرا (علیهاالسلام) زنده بود، آن نور در مدینه بود؛ اما آن نور را چه‌کسی می‌دید؟ آن، نورِ ولایت بود. آن، نورِ توحید بود. آن، نوری بود که خدا به زهرا (علیهاالسلام) داده‌بود. زهرا (علیهاالسلام) از نور خدا خلق شده، نورفشانی می‌کند. حالا عزیز من! یک‌اندازه‌ای در فکر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بروید! ببینید با زهرا (علیهاالسلام) چه کردند؟ اما آیا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را کوچک کردند؟ با تمام این دشمنی‌ها که با حضرت داشتند،   پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «اُمّ‌أبیها»، مادر من است؛ یا فرمود هر کس زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، مرا اذیّت کرده، هر کسی مرا اذیّت کند، خدا را اذیّت کرده‌است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را افشا کرد.   قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، احکام به زهرا (علیهاالسلام). بعد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جبرئیل همیشه به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نازل می‌شد و احکام می‌آورد؛ اما واسطه وحی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود. اما دومی که هم غصب خلافت و هم غصب دین کرده، دید این به‌غیر از حرام‌زادگی‌هایی است که کرده، به‌غیر از جلسه بنی‌ساعده‌ای است که درست‌کرده. زهرا (علیهاالسلام) خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و افشا می‌کند و اگر افشا کند، مردم شورش می‌کنند و خلافت را از او می‌گیرند.  55 تصمیم گرفت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را بکُشد. دلیلش نامه‌ای است که به معاویه نوشت و گفت: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم که عضله‌های زهرا را خرد کردم؛ یعنی معاویه، خاطرجمع باش! من زهرا را کشتم، دیگر احکام فاش نمی‌شود. خیالت راحت باشد! اما چه‌کرد؟ خودش را جهنّمی کرد. خودش جزء طاغوت شد.    



رفقای‌عزیز! از شما خواهش می‌کنم، از شما تقاضا دارم به این حرف‌ها یقین کنید! یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید! این مطالب را که می‌خوانید تو را به حقّ «لا إله إلّا الله» قسم‌تان می‌دهم، یک‌قدری تفکّر داشته‌باشید. تفکّر یعنی یک‌ذرّه فکر بکنید و این حرف‌ها را در عمل بگذارید!



یا علی




ارجاعات





شرط احسن‌الخالقین شدن؛ اطاعت ولایت و بیزاری از دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم 




وقتی خدای تبارک و تعالی بشر را خلق کرد، به خودش گفت: «فتبارک الله أحسن‌الخالقین»[۱]؛ یعنی خدای تبارک و تعالی به خودش احسن گفت. جای دیگری داریم که خداوند می‌فرماید: من اشرف‌مخلوقات خلق کردم. ما باید اندیشه داشته‌باشیم، آیا ما اشرف‌مخلوقات هستیم؟ خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید: «فتبارک الله أحسن‌الخالقین»[۱]، احسنت به‌من! آیا ما اشرف‌مخلوقات هستیم؟ دل‌مان به این خوش باشد که ما اشرف‌مخلوقاتیم، یک‌وقت سر از خاک در قیامت برداریم و ببینیم ما اشرف‌مخلوقات نبودیم و خدا درست می‌گوید که من اشرف‌مخلوقات را خلق کردم. 



  من عقیده‌ام این‌است که خدای تبارک و تعالی ما را در دنیا آورده که خدایی‌اش را به ما بدهد. ثابت می‌کنم که ما دو اَلست داریم. آن‌روز، آن اَلست، یک اَلست بوده، این‌جا اَلست کبیره است؛ یعنی آن‌جا خدای تبارک و تعالی ما را خلق کرده و تقدیر ما را معلوم‌کرده؛ اما تقدیر، کم و زیاد می‌شود. تقدیر، درست‌است. علمای‌اعلام، مروّج احکام بحثی راجع‌به این حرف‌ها دارند. بعضی‌ها می‌گویند: ما هر چه بودیم هستیم؛ اما اگر هر چه بودیم هستیم، معنا ندارد که خدا ما را در این دنیا بیاورد. این‌جا، اَلست کبیره است. اَلست کبیره به این معنا که خدا تو را مخیّر کرده‌است. اگر اطاعت او را کنی، خدای تبارک و تعالی خدایی‌اش را به تو می‌دهد. 



  روایت داریم [که] می‌فرماید: انبیاء، کارکُن یک شیعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌شوند، یک بنده‌خدا می‌شوند؛ اما اشتباه نکنیم: به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ایشان هم نبیّ است، هم ولیّ است. تمام انبیاء باید به اطاعت ولیّ باشند؛ اما پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خودش ولیّ است؛ هم ولیّ است، هم نبیّ است. انبیاء می‌آیند برای یک شیعه علی (علیه‌السلام) کرنش می‌کنند. 



  یکی از اهل‌علم، خدمت یکی از مراجع بود، یک‌بحثی داشت. آن‌جا یک کتابی آورده‌بود. می‌گفت: خدا خالق است؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا الخالق» این فرمایش با این‌که خدای تبارک و تعالی خالق است، چه مناسبتی دارد؟ آن‌مرد مُلّای مجتهد دانا هر جوری به این‌شخص می‌گفت، او قانع نمی‌شد. 



من به آن‌مرد عالم گفتم؛ ایشان را به‌من حواله کن! («من» که می‌گویم تا نگویم، حرف معلوم نمی‌شود؛ وگرنه من نیستم. «من» را باید سینه دیوار زد. می‌خواهم یک‌جوری بگویم که خودمان حالی‌مان شود؛ اگر نه «من» را باید سینه دیوار زد، فقط باید خدا بگوییم)  گفتم: چه می‌گویی؟ گفت: خدا خالق است؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا الخالق» گفتم: آخر، ولایت یک‌چیزی است که خدا به‌قدر مغز هر کسی ولایت را داده. است. ما هنوز به بلوغ نرسیدیم، ما به تکلیف [بلوغ] نرسیدیم که ولایت‌مان، ولایت کامل باشد. ما یک ولایت ناقصی داریم. ایشان خیلی ناراحت شد. من به او گفتم: فلانی! شما قبول‌کن! گفت: نه! گفتم: من الآن یک‌روایت برای تو می‌گویم که بدانی ما هنوز در ولایت ناقصیم. 



بنده به ایشان گفتم: (آن آقایی که آن‌جا بودند صاحب کتاب بودند)   5 فلانی! این روایت درست‌است که شخصی خدمت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و به تکبیرة‌الإحرام [نماز] نرسید و تا هفتاد شتر داد که به ثوابش برسد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: نرسید؟ (اما این‌را به شما بگویم: امام‌جماعت باید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، نه هر کسی؛ چون‌که امام‌جماعت باید هشت‌شرط داشته‌باشد، من اگر بخواهم شرط‌هایش را بگویم، یک‌قدری [بحث] طولانی می‌شود. شرط اوّلش این‌است که امام‌جماعت باید شیعه باشد)  



بنده به ایشان گفتم: درست شد؟ گفتم: یک‌نفر به چهار رکعت نرسید، وقتی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، عرض کردند: ایشان به چهار رکعت نرسیده‌است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: کجا بودی؟ گفت: من در نخلستان‌ها رفتم [که] امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) را ببینم. پیغمبر به جمعیت رُو کرد و فرمود: ثوابی را که این‌شخص کرده، اگر به ثقلین قسمت کنند، ثقلین رستگار می‌شوند. من به آن آقای اهل‌علم رُو کردم و گفتم: آیا تو عقل ولایت داری؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ حسابش چیست؟ مگر ما درک ولایت داریم؟ ثقلین، به یک علی (علیه‌السلام) دیدن رستگار می‌شوند. البتّه ما باید بفهمیم که این‌چه دیدنی است؟ خب، خدا اوّلی و دومی را لعنت کند! (من جدّاً به این‌ها لعنت می‌کنم.)  این‌ها هم می‌دیدند. آیا این ثواب را می‌برند؟ نه، چون عقیده ندارند. این‌ها اطاعت نمی‌کنند. 



اصل دین، اطاعت است. اگر ما اطاعت کنیم، به جایی می‌رسیم. (من خواهشمندم، تو را به‌حق علی قسم! قدری تفکّر داشته‌باشید. اگر می‌خواهید این مطلب را بخوانید، بخوانید. والله! من مقصد ندارم. من یک‌روز می‌میرم و این حرف‌ها کم گیر شما می‌آید. تفکّر داشته‌باشید. یک‌قدری در این حرف‌ها خّرد شوید.)  این‌ها هم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را می‌دیدند. پس چرا جِبت و طاغوت شدند؟ چون اطاعت نمی‌کردند. 



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: به یک نگاهِ علی (علیه‌السلام)، این‌قدر به این آدم اجر دادند، ثواب دادند که تمام ثقلین رستگار می‌شود. ما می‌خواهیم بفهمیم [که] این نگاه، چه نگاهی است؟ این نگاه، اطاعت است، نه دیدن. من خواهش می‌کنم یک‌قدری تفکّر داشته‌باشید، ببینید من چه می‌گویم؟ والله! من حرف خودم نیست. به امام‌زمان قسم! از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خواهش کردم، یک‌چیزی به‌من القاء کند [که] من بگویم. من که سوادی ندارم. من یک آدمی هستم [که] یک گوشه‌ای افتادم؛ اما دلم می‌خواهد شما رشد کنید. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌طور می‌گوید، درست می‌گوید. 



بعد، من به این آقای روحانی گفتم: شما عقل ولایت داری؟ به آن‌آقا که کتاب می‌نوشت، گفتم: درست‌است؟ گفت: این کتابش است، این روایتش است؛ پس تأیید شد. 



پس ما باید یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم. ما باید اطاعت کنیم. اگر اطاعت کنیم، به جایی می‌رسیم. این‌قدر دست و پا این‌طرف و آن‌طرف نزنید! مگر شما به دین‌تان شک دارید که دائم پیش این [شخص] و آن [شخص] می‌روید؟! شما را گیج می‌کنند. 



  اویس‌قرن، شاید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم ندید؛ اما به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایمان داشت. بیایید ما هم اویس بشویم! چرا این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟! آخر، تو که حرف ولایت از این آقا سؤال می‌کنی، او اصلاً نمی‌داند [که] ولایت چیست؟ این آقا، ولایتش دنیاست. حضرت‌عباسی! قدری فکر کنید! این‌شخص، هنوز پابند یک‌قدری آجر و آهن و رنگ و سیمان است که روی‌هم بگذارد و داخلش برود. این پابند آن‌است، این به ولایت مربوط نیست. پدر و مادرش گفته که دوازده‌امام (علیهم‌السلام) داریم، او هم می‌گوید: داریم. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم، او هم می‌گوید: داریم. این ولایت، القائی نیست. این آقا اهل‌دنیاست. شما هم یا این‌جا می‌زنی یا این‌جا.  10



حالا من شما را به اویس‌قرن راهنمایی می‌کنم: مگر این روایت درست نیست؟! صحیح است. به پیغمبر قسم! صحیح است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: اویس، بوی بهشت می‌دهد. یک‌جا می‌گوید: من برادر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستم، یک‌جا می‌گوید: اویس، برادر من است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به اویس خطاب برادری می‌کند. 



اویس، یک‌نفر شترچران است. (اتّفاقاً روایت داریم؛ این کچنه [۲] می‌چراند؛ یعنی شترهایی به او می‌دادند و او تا شام آن‌ها را می‌چراند، بعد این‌ها می‌آمدند شترهایشان را می‌بردند.)  اویس یک‌آدم دارایی نبوده که مثلاً هزار شتر داشته‌باشد؛ اما رفتند دیدند [که] تمام شترها در بیابان پخش شدند. این‌ها فکر کردند بیابانی که این‌قدر شیر دارد، چه می‌شود؟ غروب شد، دیدند شیرها آمدند [و] تمام شترها را جمع کردند و دور آن‌ها خوابیدند. اویس هم دارد نماز می‌خواند. دارم به شما می‌گویم: این‌طرف و آن‌طرف‌زدن صحیح نیست. معلوم می‌شود که ولایت هنوز پیش شما لنگر نینداخته‌است [که] دائم پیش این و آن می‌روید. 



خب، حالا می‌گویم این‌طرف و آن‌طرف نرو! شما می‌گویی پس ما کجا برویم؟ من راه را نشان‌تان می‌دهم. شما بیایید درِ خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تا یک‌نگاه به شما بکند. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌گفت: بعضی وقت‌ها حاج‌شیخ‌محمدتقی خوانساری (خدا رحمتش کند!) می‌گفت: ای امام‌زمان! آقاجان! تو اختیاردار خدا هستی. به سگ بگویی آدم شو! می‌شود، به آدم بگویی سگ شود، می‌شود؛ بگو تقی آدم شود. ایشان هم آدم بود [و] هم آدم شد. چرا این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟ 



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: اویس‌قرن، بوی بهشت می‌دهد. حالا اویس چیست؟ مطیع است. 



  روایتی داریم که یک‌قدری زیباست. ببینید مطیعنبودن، آدم را بدبخت می‌کند. خدا عمر و ابابکر و پیروان‌شان را لعنت کند! خدا إن‌شاءالله! باطن خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اگر ذرّه‌ای محبّت این‌ها در تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون ما هست، بیرون ببرد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: دعای اویس مستجاب است. این‌ها بعد از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بلند شدند و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را برداشتند و گفتند به دیدن اویس برویم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ نمی‌تواند [به آن‌ها] بگوید [من] نمی‌آیم. می‌گویند: او با اویس هم خوب نیست. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با اویس خوب بوده؛ اما علی (علیه‌السلام) با او خوب نیست. دید مورد تهمت می‌شود، گفت: برویم. 



وقتی آن‌جا رفتند، عمر پیش‌دستی کرد. گفت: اویس سرت سلامت؛ اما بشارت. سرت سلامت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت. بشارت، این‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: تو اهل‌بهشت هستی و دعایت مستجاب است، نفرینت هم گیراست. یک دعایی به ما دو تا؛ یعنی به ابابکر و خودش بکن! اویس گفت: من سؤالی از شما می‌کنم: در جنگ اُحد کدام دندان‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکست؟ نتوانستند بگویند. ایشان جواب داد [و] گفت: چند سال پیش پیغمبرید؟ گفتند: شانزده، هفده‌سال. به این‌ها گفت: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کسی را جای خودش گذاشت؟ گفتند: اَشجع اُمّت، ابابکر را. بعد گفت: خدا شما دو تا را لعنت کند! خدا شما را دو تا را از رحمتش دور کند! یک نگاهی به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد و گفت: «سیماه رسول‌الله» تمام سیمای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به این جوان جمع است. ببینید چطور ولایت قلب، او را باز کرده‌است؟ کسی‌که در اَلست، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ندیده، در این اَلست کبیره، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌شناسد. 



آقاجان! بیایید یک‌قدری تفکّر به‌هم بزنیم. آخر، تو قدری محبّتت توی دنیاست. یک‌قدری این‌طور است، یک‌قدری این‌طور است. آخر، شما لنگر نینداختید. خدا در قرآن‌مجید می‌فرماید: اگر بخواهید هدایت شوید، من شما را هدایت می‌کنم. 



  حالا بنا شد که بفهمیم چه‌کار کنیم که اشرف‌مخلوقات شویم؟ چطور ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) اشرف‌مخلوقات هستند؟ این‌ها چه‌کار کردند؟ این‌ها، مطیع خدا بودند و امر خدا را اطاعت کردند.  15 خدا قوم و خویشی با کسی ندارد. خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا محمّد! اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. 



  چرا این‌قدر ما دهان‌مان باز است؟ هر چه از دهان‌مان بیاید، می‌گوییم؟ چرا تهمت می‌زنیم؟ چرا شرافت و دین و همه‌چیز را گذاشتیم و همه حرف‌هایمان و کارهایمان دنیا شده‌است؟ آخر، اگر این دنیا خوب بود، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وفا می‌کرد، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وفا می‌کرد، به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) وفا می‌کرد. 



دنیا اصلاً بی‌وفا است. البتّه این‌که می‌گویم دنیا، دنیا خوب است، اگر دنیا خوب نبود، خدا آن‌را خلق نمی‌کرد. ما را در دنیا آورده که تکامل به‌هم بزنیم. من نمی‌گویم که شما اصلاً خانه نداشته‌باش! فرش نداشته‌باش! دکّان نداشته‌باش! چیز نداشته‌باش! همه این‌ها به جایش؛ اما تا می‌گوید حرام است و قُرق است، جلو نرو؛ یعنی بفهم [که] خدای تبارک و تعالی تقدیر تو را این‌طور قرار داده‌است. به تقدیر خدا راضی باش؛ هم دنیا [و] هم آخرت داری. 



  چرا ما این‌طور هستیم؟ چرا ما یک‌قدری اندیشه نداریم؟ شما به‌توسط یک مشتی آهن و سیمان؛ یا خانم به‌واسطه یک مشتی طلا و چادر زیبایش خیال می‌کند که یک معنویّتی به‌هم می‌زند. معنویّت به این [چیزها] که نیست. تو خودت چیزی نیستی! می‌خواهی به‌واسطه یک چادر و یک طلا معنویّت به‌هم بزنی؟ 



بگذارید من ثابت کنم که بدانید این‌چیزها معنویّت نیست. معنویّت را حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) داشت. در زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشخاصی در مدینه بودند که یهودی بودند. این‌ها به خواستگاری حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمدند. گفتند: ما چند هزار شتر می‌دهیم، چقدر طلا می‌دهیم. حضرت فرمود: اختیار زهرا (علیهاالسلام) با خداست، با من نیست. این‌ها قدری ناراحت شدند. 



یکی از یهودی‌ها یک‌دختری داشت. این دختر را می‌خواست شوهر بدهد. خدا می‌داند این چقدر طلا داشت. تختی از طلا درست کرد. همه لباس‌هایش زَرباف بود. (یهودی‌ها از اوّل هم پول‌دار بودند. خدا دنیا را نمی‌خواهد، به این‌ها داده‌است. این‌ها را هم نمی‌خواهد. ما نباید حواس‌مان این‌طرف و آن‌طرف برود.)  بعد آمدند حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را دعوت کردند. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یک چادر پینه‌ای دارد، یک کفش پینه‌ای دارد. فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بگو: دعوت این‌ها را بپذیرد! حضرت پذیرفت. فوراً جبرئیل نازل‌شد و لباس برای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آورد. همین‌که حضرت وارد خانه شد، فرمود: «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم.» عروس با تمام این طلا و زیورش از تخت به زمین افتاد و مُرد. نه این‌که حضرت [را] می‌خواستند ایشان را خجالت بدهند. ببینید شخصیّت چیست و عقوبت چیست؟ روی دست و پای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) افتادند که زهراجان! همه‌اش عزا شد. بعد جبرئیل نازل‌شد و گفت: یا زهرا! همین‌که بخواهی این‌شخص زنده‌شود، زنده‌می‌شود. حضرت اشاره‌ای کرد و فوراً زنده شد. صدها یهودی آن‌جا مسلمان شدند. ببینید حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) با چه‌چیزی آن‌جا رفته‌است؟ با ولایت رفته، با یک دنیا معنویّت رفته. تمام این‌ها را جاذبه قرار داد. 



چرا این‌قدر شوهرت را اذیّت می‌کنی که این بنده‌خدا، یا دارد یا ندارد، به زحمت بیفتد که یک‌چیزی برای تو بگیرد؟ شخصیّت داشته‌باش! من دو مرتبه تکرار می‌کنم: شخصیّت به یک‌خانه بزرگ و دارایی نیست، شخصیّت این‌است که شما ولایت داشته‌باشید. شخصیّت به این‌است که مطیع باشی. تکامل این‌است. 



  ما همه‌اش در تکامل خارجی‌ها می‌رویم. اصلاً تکامل خارجی‌ها به‌غیر [از] تکامل ماست. این‌ها اگر کشتی درست کنند، رادیو درست کنند، تلویزیون درست کنند، ماشینِ این‌جوری درست کنند، به هم‌دیگر می‌نازند که ایشان، این‌جور است، ایشان این‌جور؛ این مال بی‌دین‌هاست؛  20 اما خدا چه می‌گوید؟ من یک جمله دیگر بگویم که شما بدانید این‌ها (عمَر و ابابکر) چقدر خبیث‌اند! خبیث همه‌اش نیش می‌زند. بیشتر ما هم این‌جور هستیم. ما یک خباثت درون‌مان است. 



خدای تبارک و تعالی به سلمان، سلام رساند. یک سلمانی که ایرانی است، بچّه اطراف شیراز است، ببینید به کجا رسید؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: «سلمان منّا أهل‌البیت» عدّه‌ای بودند از جمله عمر و ابابکر که بُخل‌شان آمد. در مسجد نشسته‌بودند. گفتند: چه کنیم که سلمان را خجالت بدهیم؟ گفتند: سلمان، پدرش ایرانی است، چیزی هم نداشته‌است. در زمان قدیم پدرش مشرک بوده، بیاییم خجالتش بدهیم. بنا کردند از پدرهایشان گفتند. عمر گفت: پدر من، خَطّاب بوده، خَطّاب به معنی شتردار مکّه بوده، دیگری گفت: پدر من اَبوقُحافه، کلیددار خانه‌خدا بوده. از این حرف‌ها [گفتند]. یک‌دفعه به سلمان گفتند: تو هم پدرت را معرّفی کن! گفت: من در سابق مشرک بودم و به‌دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مسلمان شدم، الآن اوّل موحّد هستم. فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! این‌ها چه می‌گویند که دارند پدرهایشان را به رُخ سلمان یا به رُخ دیگری می‌کشند؟ «إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم»[۳] هر [کسی] که تقوایش بیشتر است، در نزد من عزیزتر است. همیشه این‌ها توسری‌خور بودند. همیشه این‌ها کِنِف بودند؛ اما این‌قدر پُررُو بودند که خودشان را از دست نمی‌دادند. فوراً این آیه نازل‌شد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: چه می‌گفتید؟ سلمان گفت: یا رسول‌الله! این‌ها دور من آمدند و گفتند: بیایید از پدران‌مان بگوییم. حالا تو چه می‌خواهی بگویی که من خانه‌ام این‌جور است، من طلایم این‌جور است، سرمایه‌ام این‌جور است؟ آیا دین‌داری؟ آیا ولایت داری؟ آیا دستِ‌دهنده داری؟ آیا مطیع هستی. آیا خدا را اطاعت می‌کنی؟ این حرف‌ها چیست که شما می‌زنید؟ 



من از دوستی که ادّعای دوستی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کند، ادّعای دوستی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌کند انتظار ندارم در این رویّه باشد. این رویّه خیلی خطرناک است. «إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم»[۳] تقوا باید داشته‌باشی! تقوا چیست؟ ولایت. باید پیرو باشیم. اگر پیرو باشی، تو به جایی می‌رسی. 



 شما حسابش [را] بکن! این اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) چطور پیرو بودند؟ به کجا رسیدند؟ مطیع امام خودشان بودند. حالا اگر ما دست‌مان به امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌رسد، دست‌مان به امام‌زمانِ خودمان که می‌رسد. تو خیال کردی خدا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را یک‌جایی زندان کرده‌است و جای ایشان یک‌جای محدودی است؟ تمام کُرات عالم در نظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. خدا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را طوری خلق کرده که تمام کُرات عالم مدّ نظرش است. چرا ما نباید امام‌زمانِ خود را ببینیم؟ چون، سنخه نیستیم. 



من یک‌دوستی داشتم. یک خانه‌ای داشت. اختلافی به‌هم زد و خانه زمینش عوضی بود. همه‌اش امام‌زمان، امام‌زمان کرد. بعد گفت: امام‌زمان! چرا جواب من را نمی‌دهی؟ حضرت به‌صورت شَبَحی به او فرموده‌بود: من دارم دعا می‌کنم [که] خدا محبّت دنیا را از دل شما بیرون ببرد، بعد، من پیش شما بیایم. ببین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد دعا می‌کند که این مِهر دنیا را از دلت بیرون کند. تو سر تا پایت دنیاست. سر تا پای تو، [محبّت] دشمن مادرش زهراست. چطور تو را بپذیرد؟ 



من قضیّه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌گویم که شما بدانید آدم می‌تواند به چه جایی برسد؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) از اوّل به اصحابش گفت [که] کشته‌می‌شوید. خُدعه‌بازی نبود؛ مثل بعضی‌ها که می‌گویند: ما به کجا می‌رسیم؟ نه! به زهیر گفت: ما کشته‌می‌شویم. اگر می‌خواهی بیایی بیا! گفت: به دیده‌منّت دارم. 



قضایای زهیر این‌بود: ایشان از مدینه به کوفه می‌آمد. به هوای  25این‌که دزدها، قافله او را نزنند، یک‌جا که قافله امام‌حسین (علیه‌السلام) چادر می‌زد، او هم چادر می‌زد. یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) پی [دنبال] او روانه کرد. داشت ناهار می‌خورد. یک‌دفعه چنده‌اش [یعنی لرزه‌اش] گرفت. زنش گفت: زهیر! چه شد؟ پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. برو ببین چه می‌گوید؟ گفت: چشم. (آدم باید این‌جور به حرف زنش برود؛ نه این‌که موارد خلاف شرع به حرفش برود.)  پا [بلند] شد [و] آمد. گفت: ای پسر پیغمبر! چه می‌گویی؟ گفت: زهیر! ما داریم [به] کربلا می‌رویم و کشته‌می‌شویم. اگر طرف ما بیایی، من قول بهشت می‌دهم. گفت: به دیده‌منّت. اجازه بده [که] من بروم [و] به زنم بگویم. ایشان یا برگردد، یا هر جور دلش می‌خواهد عمل کند. پیش زنش آمد. زنش گفت: زهیر! من تو را حسینی کردم. مرا پیش حضرت بِبَر که مادرش زهرا (علیهاالسلام) از من شفاعت کند. او هم آمد. امام فرمود: من قول می‌دهم که مادرم زهرا (علیهاالسلام) تو را شفاعت کند، من خودم تو را شفاعت می‌کنم. حالا زهیر آمد. امام‌زمانِ خودش را اطاعت کرده‌است. من همه‌اش حرفم در اطاعت است. عبادت، ذوق اطاعت است. اگر شما اطاعت کردی، عبادتت فایده دارد. خدا عمر را لعنت کند! گفت: عبادت کنید! تا حتّی گفت: نمازهای نافله را به جماعت بخوانید! همه‌اش در عبادت بود، توی اطاعت نبود. ما هم که اطاعت نمی‌کنیم، پیرو همان [عمر] هستیم؛ یعنی آن قانون را قبول داریم. ما باید این‌را از کَلِه‌مان بیرون کنیم. همه‌اش [دنبال] نماز شب، ذکر، ورد بدو! یک‌وقت خیال نکنید بگویم این عبادت‌ها را نکنید! عبادت کنید! اما عبادت با اطاعت. 



حالا من این حرف را می‌زنم که روشن شوید! این‌ها و اصحاب آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدند. اول خیلی زیاد بودند و بیعت کردند. امام‌حسین (علیه‌السلام) در شب‌عاشورا گفت: ای اصحاب من! من بیعت را از دوش شما برداشتم، هر که می‌خواهد برود. مردم فوج‌فوج رفتند، تا این‌که عدّه معدودی ماندند. خودتان بهتر از من می‌دانید. حالا امام فرمود: عباس‌جان! تو هم اگر می‌خواهی بروی، دست خواهرت را بگیر و برو! گفت: برادر! من نمی‌خواهم مدینه را بی [بدون] تو ببینم. من جانم، دینم، فدای توست. تو امام‌زمانِ من هستی. تو جانِ من هستی، تو دینِ من هستی، من کجا بروم؟ هر کدام بلند شدند. بعضی‌ها گفتند: هفتاد دفعه کشته‌شویم و زنده‌شویم، باز جان‌مان را فدایت می‌کنیم. یکی‌دیگر گفت: حسین‌جان! گرگ‌های بیابان ما را بخورد، اگر دست از تو برداریم. حالا که اطاعت کردند، یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) امر کرد، نگاه کنند! نگاه کردند، دیدند هر نفری یک حوریه دارد که این‌ها را دعوت می‌کند. باز هم این‌ها قانع نبودند. باز سر به زیر انداختند. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌ها خیلی خوشحال نشدند. گفتند: حسین‌جان! ما تو را می‌خواهیم. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) یک نظری کرد، دیدند امام‌حسین (علیه‌السلام) جلو است، این‌ها هم پشت‌سر امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند. ببین! این‌ها به کجا رسیدند؟     



فلان‌آقا، یا فلان‌مجتهد یا فلانی می‌خواهد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببیند. آرزو دارد ببیند. اگر یک‌دفعه هم دید، برای او یک دکّانی می‌شود که فلانی، امام‌زمانی است. فلانی، عالم رؤیا را سیر کرده‌است. برای آدم یک دکّانی می‌شود؛ یعنی ما طاقت نداریم. من شما را دارم به بالاتر از این حرف دعوت می‌کنم. حالا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درباره اصحاب جدّش که مطیع جدّش بودند چه می‌گوید؟ می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و لِرسوله. العبد الصالح» پدر و مادرم به‌قربانت! 



بابا! بیایید این‌جور بشوید. اگر شما مطیع خدا بشوید! آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌طور دارد می‌گوید. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به یک غلام‌سیاه حبشی که از جنگل آمده، می‌گوید: پدر و مادرم به‌قربانت! بیایید رشد کنید! والله! رشد، دنیا نیست. به‌دینم قسم! رشد، دنیا نیست. به‌دنیا پشت پا بزنید! دنیا، طوری است که بیشتر از آن قدری که آدم امورش بگذرد و دستش جلوی مردم دراز نشود، وِزر و وَبال است. 



حالا ببین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درباره این‌ها چه می‌گوید؟ این‌ها به کجا رسیدند؟  30 آیا به‌غیر از این‌است که این‌ها مطیع بودند؟ آیا به‌غیر از این‌است که مطیع امام‌زمان‌شان بودند؟ بیایید ما هم مطیع امام‌زمان‌مان بشویم! بیایید ما هم آن‌طور شویم! 



  وقتی جابربن‌عبدالله انصاری سر قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد، یک‌قدری فریاد کشید: حسین‌جان! من با شهدای تو شریکم. عطیّه می‌گوید: جابر! چه می‌گویی؟ این‌ها دستان‌شان جدا شده، سرهایشان جدا شده، جابر می‌گوید: از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم: کسی‌که به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. جابر گفت: من به عمل این‌ها راضی بودم، پس من جزء این قومم. حالا ما باید بفهمیم، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم، به عمل هر قومی راضی نباشیم. اگر به عمل یک قوم ظالم راضی بودید، جزء آن هستی. اگر من می‌گویم که این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزن! برای این‌است. یک‌قدری اندیشه داشته‌باش! بیا به عمل قوم امام‌حسین (علیه‌السلام) راضی باش! بیا ما جزء شهدا باشیم. چرا ما این‌طوری هستیم؟ 



  روایت داریم که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من قرآن را برای متقی نازل کردم. اگر متقی است، چرا قرآن برایش نازل می‌شود؟ بین ما و علمایمان کسانی هستند که یک‌قدری اندیشه ندارند. خیال می‌کنند خدا قرآن را نازل کرد که منِ گنه‌کار را هدایت کند. خدا می‌گوید: قرآن را برای متقی نازل کردیم. این گیج‌کننده است. متقی که خودش متقی است. چرا؟ چون متقی، قرآن را قبول دارد، متقی، قرآن را اطاعت می‌کند. کس دیگری که نمی‌کند. پس می‌گوید من قرآن را برای متقی نازل کردم. 



  حالا که حرف آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شد. من یک‌قدری این حرف را شرح دهم که یک‌قدری بهتر بفهمیم. (من خودم هم می‌خواهم بهتر بفهمم. من خواهشمندم اگر کسی نوار را گوش می‌دهد، اگر عللی [و] خللی دارد، بیاید به خودِ من بگوید. بیایید به‌من بگویید [تا] من کم و زیاد رفعش را بکنم.)  آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما چه می‌گوید؟ ما باید قدری مطیع باشیم. اگر مطیع امام‌حسین (علیه‌السلام) در آن‌زمان نباشیم، بیاییم مطیع آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شویم. آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمادگی دارد. می‌فرماید: من دارم دعا می‌کنم که دنیا از دل شما بیرون برود، من بیایم شما را بپذیرم؛ پس معلوم می‌شود عیب از ماست. معلوم می‌شود اگر ما عیب نداشته‌باشیم، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را می‌پذیرد. چرا ما این‌جوری شدیم؟ چرا ما این‌جوری هستیم؟ 



شخصی خدمت حضرت آمد، می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من دلم می‌خواهد شما را زیارت کنم. عربی هستم، یک‌قدری وضعم ناجور است. سختم است. امام فرمود: آیا می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ می‌گوید: از این بهتر چه؟ فرمود: در آن‌اطراف، ملاقات یکی از دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برو! ببین! چقدر این‌ها ما را به مقام رساندند؟ اما آیا من هم دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستم؟ من چه دوستی دارم؟ من دوستیِ دنیا دارم. او، مِهر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در دلش است، این‌شخص می‌رود [و] آن نور را زیارت می‌کند. بشر به جایی می‌رسد که دیدنش، ثواب زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را دارد. بابا! بیایید این‌طور بشویم که خدا برای دیدن شما، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را بدهد. این فرمایش آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) است. 



  از آن‌طرف هم می‌گوید: یک‌نگاه، به روی ظلمه بکنی، خدای تبارک و تعالی از دست ما خشن می‌شود. من روایتش را بگویم که شما قبول کنید! حضرت‌موسی یک‌دوستی داشت. وقتی موسی به مسافرت رفته‌بود، این دوستش مُرده‌بود. چشم‌هایش را یا کلاغ یا حیوانی خورده‌بود، ساق پایش را هم قدری خورده‌بود. وقتی موسی آمد، گفت: خدایا! مگر این [شخص] مؤمن نبود؟  35 خدا فرمود: بله! گفت: پس چرا او را حفظ نکردی؟ (موسی قدری غَیور بود، این عیب نیست. قدری اندیشه داشت، می‌خواست بهتر بفهمد؛ چون فرق انبیاء با ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) این‌است: خدای تبارک و تعالی تمام علوم را به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داده‌است. امام، کسری ندارد. تمام علوم را به این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) داده‌است. به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، سایر انبیاء باید یا به ایشان وحی یا ندایی برسد، یا خوابی ببینند؛ چون‌که آن‌ها منتظر امرند. اما تمام علوم در قلب و سینه آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ پس این‌را بدانید! اگر من این صحبت را می‌کنم این‌جوری است.)  خدا می‌فرماید: این‌شخص به‌خاطر شفاعت یک مؤمن درِ خانه یک ظلمه رفت. [حالا] اگر بخواهد به لقای من برسد، پا و چشمش باید سزایش را ببیند. 



  یک‌روایتی الآن یادم آمد، این روایت جالب است. خدا دشمنان دین را لعنت کند! خدا بنی‌عباس را لعنت کند! بنی‌عباس آمدند هیاهو کردند، بیایید امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشتند. مردم همه کمک کردند. آمدند خلافت را گرفتند. این‌ها از بنی‌امیّه بدتر بودند. بنی‌عباس تمام ائمه ما را کشتند. این‌ها پسر عمو بودند. شما ببینید مِهر دنیا به کجا می‌رسد؟ امامِ خودش را می‌کُشد. این یک‌چیزی تعجّبی نیست. اگر کسی با شما بد شد، یا فحشی به شما داد یا یک توهین به شما کرد. شما اگر اندیشه داشته‌باشی، از او توقّع نداری. شخص به جایی می‌رسد که برای دنیا، امامِ خودش را می‌کُشد، پسر عموی خودش را می‌کُشد. مگر امام‌رضا (علیه‌السلام) را نکشتند؟ مگر موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) را نکشتند؟ خود امام‌حسین (علیه‌السلام) را به‌خاطر دنیا کشتند. اگر یک توهینی به شما شد، شما نمی‌خواهد خیلی ناراحت شوید. این‌ها از برای دنیا این‌جوری می‌کنند. دنیا، پدر و مادر اهل‌دنیاست، او را دوست دارد. شما آمدید می‌گویید من پدر و مادرم را دوست نداشته‌باشم؟ این پدر و مادر من است. چرا دوستش نداشته‌باشم؟ من دوستش دارم. پدر من است، مادر من است. 



روایت داریم؛ من بی‌روایت حرف نمی‌زنم، می‌فرماید: دنیا، پدر و مادرش است. خب، پدر و مادرش را دوست دارد؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: دنیا پیش پسر ابوطالب، به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. او می‌داند دنیا، چه دنیایی است؟ در جایی دیگری داریم که می‌فرماید: «حبُّ الدنیا، رَأسُ کلِّ خَطیئة» دنیا، کلید همه گناهان است. چه‌چیزی می‌گویند؟ درست می‌گویند. همه‌اش دارد به تو هشدار می‌دهد. می‌گوید: اهل‌دنیا نشو! ما اصلاً گوش نمی‌دهیم. داریم راه خودمان را می‌رویم. فردای‌قیامت هم می‌شود می‌بینیم که این‌طور نبوده و ما مطیع نبودیم. 



  شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌آید و عرض می‌کند: یابن‌رسول‌الله! من می‌خواهم ایمانم را به شما ارائه بدهم. می‌گوید: اگر اناری از درخت بچینم و شما بگویید نصفش حلال است، نصفش حرام است، نصف حرام را دور می‌ریزم، حلال را می‌خورم. حضرت می‌فرماید: همین‌است. ما باید این‌طور مطیع باشیم. چرا سلمان «سلمان منّا أهل‌البیت» شد؟ ما باید اندیشه داشته‌باشیم. از چه راهی رفت؟ از چه دری رفت؟ ما از همان در برویم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارد می‌رود، سلمان پایش را جای پای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گذارد. می‌گوید می‌خواهم پایم را جای پایش بگذارم. این‌قدر مطیع است. به کجا می‌رسد؟ پیغمبر می‌فرماید: «سلمان منّا أهل‌البیت» تو هم بیا سلمان بشو! 



ائمه (علیهم‌السلام) خودشان گفتند ما نمی‌شوید. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: شما ما نمی‌شوید. خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: شما ما نمی‌شوید؛ اما سلمان که می‌توانیم بشویم، اباذر که می‌توانیم بشویم. چرا ما برای شکم‌مان این‌طور هستیم؟!



عثمان قدری عسل و روغن و دو تا خیک برای اباذر داد.  40 یک پولی هم توی ظرف گذاشت، به غلامش داد. این غلام هم پدر و مادر داشت. گفت: ای غلام! هر طور می‌توانی این‌را به اباذر قبول‌کن؛ یعنی طوری کن که اباذر قبول کند. اگر قبول کرد، من آزادت می‌کنم. حالا این‌ها را به او داد. دختر اباذر، در را باز کرد، گرسنه بودند، به این‌ها دیگر بیت‌المال نمی‌دادند. (الآن خدا به ما، به‌اصطلاح شیعه‌های مصنوعی، یک عنایتی کرده‌است. آن‌آقا دکّانی دارد، آن‌آقا می‌رود بانک، آن‌آقا کار می‌کند و از کارش می‌خورد؛ یعنی ما تحت بیت‌المال نیستیم. بدانید! آن‌زمان آن‌ها تحت بیت‌المال بودند. هر کسی‌که با عمر یا ابابکر یا عثمان نبود، بیت‌المالش را قطع می‌کردند. بیت‌المالش که قطع می‌کردند، [دیگر] هیچ‌چیز نداشت. این‌که می‌گویند: مقداد دو روز چیز گیرش نیامد، آمد توی کوچه، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: مقدادجان! کجا بودی؟ می‌گوید: خودت می‌دانی. می‌فرماید: دلم می‌خواهد بگویی. می‌گوید: دو روز است [که] چیزی گیر بچّه‌هایم نیامده‌است. می‌فرماید: من یک‌روز است، چیزی گیر بچّه‌هایم نیامده‌است. این‌را بگیر و بستان و برو! پس این‌ها تحت‌نظر بیت‌المال نبودند. بیت‌المال این‌ها قطع شده‌بود)  حالا یک خیک عسل، یک خیک روغن داده، یک‌مقدار پول هم به غلامش داده، می‌گوید: این‌را بِبَر که قبول کند تا من تو را آزاد می‌کنم. من فدای دختر اباذر بشوم! فدای خاک کف پایش شوم! آمد و مقداری از این [عسل و روغن] را خورد. اباذر آمده، می‌گوید: دخترجان! این چیست؟ می‌گوید: عسل و روغن است. می‌گوید: [عثمان] این‌را داده که دست از علی (علیه‌السلام) برداریم. دختر انگشت زد [و] برگرداند. من بی‌خودی نمی‌گویم [که] من فدای خاک کف پایش شوم که این‌قدر ولایتش محکم است. گرسنه است، ندارد؛ اما برمی‌گرداند. ما چه می‌گوییم؟! هر چه می‌کنیم، هر چه می‌زنیم، درون شکم ترکیده می‌ریزیم. ما هیچ اندیشه نداریم. حلال شد؟ حرام شد؟ دروغ شد؟ درون شکم‌مان می‌ریزیم. حالا می‌گوید: اباذرجان! اگر قبول کنی، من آزاد می‌شوم. می‌گوید: تو آزاد می‌شوی؛ ولی من بنده می‌شوم. برو به او بده! بگو این‌ها مال مردم است؛ قبول نکرد. چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! دنیا دور ما را گرفته‌است، هوا گرفته، هوس گرفته، عشق و محبّت دنیا و زن و بچّه، این‌قدر ما را احاطه کرده که در این فکرها نمی‌رویم. 



  سابق یک کاروان‌سرا به‌نام کاروانسرای بزّازها بود، (در خیابان آذر است. حالا هم هست.)  تجّار این‌جا می‌آمدند. (قم که به این بزرگی نبود.)  مردم قم [آن‌جا] جمع می‌شدند. یکی می‌گفت: شما [فلان شهر] می‌روید، قدری برای ما اُرمک بیاور! دیگری می‌گفت: مثلاً چِلوار بیاور! دیگری می‌گفت: مثلاً گاواردین بیاور! این‌ها را می‌نوشتند [و] به تجّار می‌دادند. وقتی آن تاجر می‌آمد، آن [کسی] را که گفته‌بود، اُرمک بیاور! یک‌مقدار نخ [برایش] آورده‌بود. آن [کسی] که گفته‌بود پارچه گاواردین بیاور! یک‌مقدار پشم [برایش] آورده. آن [کسی] که گفته‌بود چِلوار بیاور! یک‌ذرّه پنبه آورده‌بود. ما مانند این [تاجر] هستیم. والله! ما وقتی [به] قیامت برویم، می‌بینیم آن‌جا عوضی بردیم. آن‌چیزی را که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد، ما نیاوردیم. ما آن‌جا خیلی رسواییم! هر چیزی را خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما دستور داده، ما نبردیم. 



  قربان‌تان شوم! فدایتان شوم! بیایید یک‌ذرّه اندیشه داشته‌باشید. والله! من دارم مانند امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» می‌گویم. بدانید! اگر می‌خواهید گریه کنید، گریه برای توهین به امام‌حسین (علیه‌السلام) بکنید. این گریه‌ها گریه نیست که ما می‌کنیم. ما امام‌حسین (علیه‌السلام) را یک‌آدم غریب می‌دانیم، من نمی‌گویم [که] تو ولایت نداری که جسارت بشود؛ اما در باطنِ من، این ولایت نیست که تو داری. امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید. می‌بیند همه آن‌طرف رفتند و دارند جهنّمی می‌شوند. می‌فرماید: یکی بیاید من را یاری  45 دهد. دارد یکی را از جهنّم نجات می‌دهد. اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» می‌گوید، این‌را [دارد] می‌گوید. تمام ممکنات در اختیار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. تمام ممکنات، امر ایشان را باید اطاعت کند. امام‌حسین (علیه‌السلام) غریب نبوده‌است. هر کسی می‌گوید امام‌حسین (علیه‌السلام) غریب است، نفهمیده‌است. امام‌حسین (علیه‌السلام) قوی است. غریب، توی بدبخت هستی که ولایتت سُست است. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده [که] مردم را به تکامل برساند و قرآن را پیاده کند. 



  امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی صحرای‌کربلا آمد، چه‌کار کرد؟ دوازده‌فرسخ زمین را خرید. ببین! خود امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد اطاعت می‌کند. آمدند [و] گفتند: حسین‌جان! این زمین [که] قابل ندارد. گفت: این زمین در معرض تاخت و تاز اسب‌ها قرار می‌گیرد و به آن آسیب می‌رسد. سراغ صاحب‌زمین را گرفت تا [این‌که] آمد و از او خرید. ببینید امام‌حسین (علیه‌السلام)، چطور دارد اطاعت خدا را می‌کند؟ ما هم باید این‌جور اطاعت خدا را بکنیم. ما هم باید اطاعت امام‌زمانِ خودمان را بکنیم. حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جور است. 



خب، اگر اطاعت کردی، به جایی می‌رسی. اگر اطاعت نکردی، به کجا می‌رسی؟ ما باید بفهمیم که این‌ها چه‌کار کردند؟ چه‌طوری هستند؟ این زمینی که می‌خواهی بروی [آن‌را] بِخَری، ببین مال کیست؟ چه‌طوری است؟ ابعادش را به‌دست بیاور! نه این‌که زمینی که مجهول‌المالک باشد؛ یا مال بچّه یتیم باشد، را بِخَری. یک‌نفر بود، با من سلام و علیکی داشت. [این‌شخص] در این فکرها می‌رفت، یک‌دفعه می‌رفت یک آب‌انبار می‌خرید. زمین‌های به این‌صورت را می‌خرید. والله! خیلی مال به‌هم زد. یک‌دفعه جوان‌مرگ شد. آخر، مال جمع‌کردن برای ما چه فایده دارد؟! مال جمع‌کردن درست‌است؛ اما خوردنش حساب است، مسئولیّتش حساب است. چرا ما فکر مسئولیّت یک‌کاری را نمی‌کنیم؟ آمد و صبح مُردی. چطور جواب خدا را می‌دهی؟ چه‌چیزی به خدا می‌گویی؟ 



  خدا می‌داند! به‌دینم قسم! من یک‌پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! اگر من را آن‌جا بِبَری و به‌من بگویی [که] چه‌چیزی آوردی؟ می‌گویم: امیدواری به تو را آوردم. من، هیچ‌چیز در دستم نیست. فقط می‌گویم: خدایا! امیدواری به تو را آوردم. من که دارم حرف می‌زنم، خودم، بدبخت‌تر از شما هستم. این‌را شما بدانید. نه این‌که من بخواهم طوری بگویم که از شما بهترم. والله! به‌دینم راست می‌گویم. می‌گویم: خدایا! ما امیدواری به سوی تو آوردیم. من هیچ‌چیز ندارم. آخر، من در مقابل خدا چه بگویم؟ من چه اطاعتی کردم؟ من چه‌چیزی بگویم؟ هر چه گفته بکن! که نکردیم. هر چه گفته نکن! کردیم.



 خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را بیامرزد! من چندین‌سال خدمت ایشان بودم. من خیلی دلم می‌خواست [به] کربلا بروم. این‌قدر دلم می‌خواست بروم که اصلاً برای زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) دیوانه شده‌بودم. واقعاً دیوانه شده‌بودم. من تقریباً یک پسر داشتم که شش‌ماهه بود. شش‌ماه بود که ما بچّه‌دار شده‌بودیم. شاید یک‌سال بود که زن آورده‌بودیم. آدم که یک‌سال است زن آورده، زن به او علاقه دارد، او هم علاقه دارد. من از بس به هوا و به طاق نگاه می‌کردم، زنم گفت: پا [بلند] شو برو! تو دیوانه می‌شوی. یک‌روز حاج‌شیخ‌عباس به‌من گفت: حسین! گفتم: بله، آقا! گفت: تو کربلا می‌روی، اما ایشان یک مثالی می‌زد. می‌گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) برای شما یک‌نامه داده که این‌طور بکن! این‌طور بکن! تو نامه‌اش را دور انداخته‌ای، می‌خواهی دور قبرش بگردی؟! آیا این درست‌است؟! می‌گفت: زیارتِ با معرفت خوب است. اگر آدم با معرفت برود؛ یعنی امام‌زمانِ خودش را اطاعت کرده‌باشد، [این] زیارت خوب است. 



شما هر سال کجا عمره و مکّه می‌روی؟ تو ببین چه پولی داری؟ چه پولی جمع کردی؟ خب، یک‌دفعه [به] مکّه رفتی، دو دفعه [به] مکّه رفتی، بس است. تو ببین! خواهرت، بنده‌خدا، آه ندارد. خب، به او بده! تو برادرت نمی‌تواند زن بگیرد،  50 برایش زن‌بگیر! یکی است که خیلی ثروت‌مند بود، بس‌که زمین و چیز داشت. خانه‌ای داشت، این‌خانه شاید پانصد تومان می‌ارزید. یک بچّه خواهر داشت. بچّه‌ها جمع شدند و گفتند: این [خانه] را به او. بده! ما می‌خواهیم برایش زن بگیریم. گفت: مال زنم است. خدا می‌داند این‌شخص، چقدر زمین داشت. حالا یک‌قدر زمین‌هایش را گرفتند. سکته کرده و توی خانه افتاده‌است. بابا! اگر به او می‌دادی که سکته نمی‌کردی. اگر به او می‌دادی که آن‌ها نمی‌آمدند زمینت را آن‌طور بگیرند. من نمی‌گویم زمین و این‌ها را گرفتند، خوب است یا بد؟ من عقل این حرف‌ها را ندارم. به این‌کارها هم کار ندارم؛ اما می‌خواهم بگویم ما خودمان تقصیر داریم. تو هر سال پا [بلند] می‌شوی [به] مکّه بروی، چه‌کار کنی؟ چه پولی [به] مکّه می‌بری؟ مگر باید آن‌جا آمرزیده‌شوی؟ 



خدا آقای نجفی را رحمت کند! خدا درجه‌اش عالی است، متعالی کند! یکی از اهل‌علم با من رفیق است. هر سال [به] مکّه می‌رفت. گفت: حسین! امسال که ما پیش ایشان رفتیم، به‌من گفت: حَجّاج! کجا می‌خواهی بروی؟ این‌شخص تکانی خورده‌بود. البتّه تکانش تا درِ خانه بود. دوباره هم رفت. این مرد عالم دارد به تو حالی می‌کند. حَجّاج‌بن‌یوسف [ثقفی] این‌قدر [به] مکّه رفت که به او حَجّاج گفتند. خدا لعنتش کند! آن‌وقت یک زندان درست کرده‌بود که طاق نداشت. هر [کسی] که بمیرد یا هر کاری کند، آن‌جا باشد. این‌چه مکّه‌ای است که او دارد می‌رود؟ 



  من یک مثالی بزنم. خوب است بدانیم که ما چقدر مسئول هستیم. یک‌نفر گویا به‌نام عبدالله جَمّال بود. شترهایش را به هارون‌الرشید می‌داد. موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) گفت: جَمّال! آیا تو شترهایت را به هارون‌الرشید می‌دهی؟ عرض کرد: یابن‌رسول‌الله! من شترهایم را که برای معصیت نمی‌دهم. او [به] مکّه می‌رود. امام فرمود: آیا تو راضی هستی، هارون برگردد و شترها و پول اجاره‌اش را به تو بدهد؟ گفت: بله! فرمود: این‌شخص، هر چه گناه بکند، تو هم شریک هستی. جمّال، شترهایش را فروخت. سال دیگر هارون پی‌اش روانه کرد. گفت: شترها را فروختم. گفت: چرا؟ گفت: پیرمرد شدم و نمی‌توانستم این‌ها را اداره کنم. گفت: نَفَس کس دیگری به تو خورده‌است. ببینید! اگر ما بخواهیم ظالمی را تأیید کنیم، آنچه را که ظالم گناه کرده‌است، گردن ماست. عزیز من! بیا قدری ساکت شو! حرف بشنو! ببین امام چه می‌فرماید؟ فرمود: تو شترهایت را برای مکّه می‌دهی؛ اما حاضری ظالم روی زمین باشد. چرا ما اندیشه نداریم؟ ما باید پیرو باشیم. ما باید امر را اطاعت کنیم. 



  دو نفر از استادهای دانشگاه آمدند و از من سؤالی کردند. گفتند: ما اگر بخواهیم آن‌طور که خدا می‌گوید اشرف‌مخلوقات باشیم، باید چگونه باشیم؟ گفتم: باید دینِ با ولایت داشته‌باشید. گفتند: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید که دین با جهاد. گفتم: قرآن ابعاد دارد، حرف امام هم ابعاد دارد. ما باید ابعادش را بفهمیم. گفتند: ابعادش چیست؟ گفتم: اگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) جهاد می‌گوید، درست‌است. پس آیا این‌است که تو یک شمشیر درست‌کنی و اگر جنگی پیش‌آمد؛ یا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمد، بروی؟ نه! گفتند: پس چیست؟ گفتم: می‌گوید شما حاجت برادر مؤمن را برآوری، انگار که در راه خدا جهاد کردی. 



شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] گفت: یا رسول‌الله! من می‌خواهم جنگ بیایم. از اصحاب   هم هستم؛ یعنی زن و بچّه‌ای ندارم. یک مادر دارم که به‌من می‌گوید پیشش باشم. حضرت فرمود: فلانی! اگر نیم‌ساعت با مادرت بیتوته کنی، خدا ثواب  55 هفتاد شهید به تو می‌دهد. به این‌ها گفتم: اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید، این‌است که اگر شاربت عرق کند، جزء شهدا هستی. اگر در راه خدا اطاعت کنی، جزء شهدا هستی. این استادهای دانشگاه خیلی خوش‌شان آمد. گفتند: در دانشگاه از این حرف‌ها نیست. 



ما باید قدری اندیشه داشته‌باشیم. اگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید، درست می‌گوید. ما باید یک‌قدری فکر کنیم، اطاعت کنیم. چرا می‌گوید یک‌ساعت فکر کنی، خدا ثواب هفتاد سال عبادت را به تو می‌دهد؟ حرف من این‌است. این‌ها دارند اطاعت می‌کنند. خدا گفته این‌کار را بکن! می‌کند، خدا گفته پدر را نوازش کن! اطاعت کن! می‌کند. خدا گفته صِله‌رَحِم کن! می‌کند. مگر ما می‌خواهیم چقدر در دنیا بمانیم؟! ما خیلی بمانیم هفتاد سال، به‌قول پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اُمّت من میان شصت و هفتاد سال عمر دارند. همین‌است دیگر؛ اما می‌گوید: ثواب هفتاد سال عبادت را به تو می‌دهد. یک‌ذرّه کنار مادر پیرت، پدر پیرت، یا یک‌دوستی که داری، بنشین! 



حضرت می‌فرماید: به مکّه نگاه کنی، به‌قرآن نگاه کنی، به‌صورت یک مؤمن نگاه بکنی، ثواب دارد. یک مؤمن را همراه قرآن می‌آورد. اگر ما در طایفه‌مان یک‌نفر از اولیاء خدا باشد، ولی ندار باشد و مجلسی داشته‌باشیم، او را دعوت نمی‌کنیم. می‌گوییم آبرویمان را می‌ریزد. آبرو چیست؟ آیا آبرو لباس‌های اوست؟ پس من اگر اطاعت می‌گویم، اطاعت این‌است. تو باید این بنده‌خدا را احترام کنی. خدا گفته احترامش کن! 



  چرا حضرت‌ابراهیم خلیل‌خدا شد؟ جبرئیل نازل‌شده و می‌گوید: یا ابراهیم! یکی از مخلوقین خدا، خلیل‌خدا شد. حضرت‌ابراهیم گفت: این مخلوق کیست که من بروم و نوکرش شوم؟ ببین! می‌گوید من نوکرش شوم. همیشه ما می‌خواهیم به مال و به‌دنیا برای مردم آقایی کنیم. حالا چرا حضرت‌ابراهیم می‌خواهد نوکر شود؟ وقتی جبرئیل گفت که این خلیل‌خداست، من که ابراهیم هستم، می‌خواهم بروم [و] نوکر بنده‌خدا شوم. ببین! چقدر دارد اطاعت می‌کند؟ آن‌وقت خلیل‌خدا می‌شود. این خلیل‌خدا شدن برای چیست؟ برای این‌است که ایشان دارد اطاعت امر می‌کند. 



  اگر من می‌گویم اطاعت، همین‌است. اطاعت همین‌است که ما ارزش داشته‌باشیم. ما داریم خیلی عوضی می‌رویم. به خیال‌مان اطاعت، روضه است، یا اطاعت، نماز شب است. این‌ها اطاعت نیست، این‌ها عبادت است. بشر با اطاعت به جایی می‌رسد. اگر اطاعت کردی، به جایی می‌رسی. برای اطاعت باید یک‌اندازه هوا و هوست کنار برود. تا آن‌وقت که این هوا و هوس ما را احاطه کرده‌است برای ما قدری اطاعت کردن مشکل است. حالا خدا می‌گوید اطاعت. (من چند دفعه گفتم. این‌که دوباره تکرار می‌کنم به این خاطر است که هر دفعه یک‌حرفی به گوش‌تان خورد، دوباره بخورد، مثل یک زنگی است که بخورد؛ وگرنه می‌دانم این [مطلب] را گفتم. تکرار من [برای] این‌است که اگر گوش دادید، دوباره هم اطاعت به گوش‌تان بخورد، سه‌باره بخورد، تا شما به جایی برسید.)  اگر شما اطاعت کردید، به جایی می‌رسید. به کجا می‌رسید؟ 



  من یک‌دوستی دارم، امروز قضیّه حضرت‌عیسی را برای ایشان گفتم. هوا ناجور شد و حضرت‌عیسی خانه یک‌زنی آمد. دید هیچ‌چیز ندارد و این‌ها خیلی ناراحتند. می‌گوید: چرا ناراحتید؟ می‌گوید: من مشکلی دارم. مشکل من این‌است که پسر من، دختر سلطان  60 را مافوق این عمارت دیده‌است، ایشان مریض شده‌است. [عیسی] گفت: إن‌شاءالله درست می‌شود. گفت: فلانی! تو دیگر ما را مسخره نکن! چه‌چیزی درست می‌شود؟ چه‌موقع ما می‌توانیم به دختر سلطان دسترسی داشته‌باشیم؟ صبح، حضرت‌عیسی یک‌مُشت ریگ را در دامان این [پسر] ریخت و [او هم آن‌ها را پیش سلطان] برد. پسر به سلطان گفت: من دختر تو را می‌خواهم. (همه را ولایت به این‌ها [انبیاء] نظر کرده‌است)  دو مرتبه ایشان گفت: یک رنگ دیگر بیاور! آورد. خلاصه آمدند و لباس‌های او را عوض کردند و دختر را عقد کردند و به او دادند. وقتی پسر می‌خواست در حِجله برود، به حضرت‌عیسی گفت: پس چرا خودت همچنین هستی؟ گفت: ما به‌جای دیگر اعتقاد داریم. ما از دنیای شما بیزاریم. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم همین جمله را می‌گوید. می‌گوید: من از دنیای شما بیزارم. حضرت‌عیسی هم همان حرف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را زد. بعد از آن، پسر گفت: پس من هم دنبال تو می‌آیم. 



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره المؤمنون، آیه 14)

   



 




	↑ چوپانی که گله گوسفند یا شتر که متعلّق به دیگران است را می‌چراند 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ 

(سوره الحجرات، آیه 13)

   



 












ولایت؛ حقیقت توحید

بسم الله الرحمن الرحیم 




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

روز ماه‌مبارک رمضان است، ماه‌رجب، ماه امیرالمؤمنین است، ماه‌شعبان ماه پیغمبر است. این ماه، ماه خداست، ان‌شاءالله به خواست خدای تبارک و تعالی، من می‌خواهم از توحید یک جمله‌ای به عرض رفقای‌عزیز برسانم. 



اصول‌دین پنج تاست: اول، توحید، بعد عدل، نبوت، امامت، معاد روز قیامت. اهل‌تسنن این دو تا را قبول ندارند؛ [یعنی] معاد و امامت را، ما که به‌اصطلاح خودمان شیعه اثنی‌عشری هستیم، این پنج کلام اصول‌دین را که توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد است را قبول داریم. 



من می‌خواهم امروز وجداناً، خواهش می‌کنم از شما، تو را به‌حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که در این ماه ضربت می‌خورد [توجه کنید]. چنان قلب من ناراحت است که [با] این‌همه [که] خدای تبارک و تعالی [مردم را] از آتش نجات می‌دهد، مردم آمرزیده می‌شوند، من جداً به‌طوری فریفته امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستم، گفتم کاش این ماه نیامده‌بود، که علی ما ضربت بخورد. حالا می‌خواهم به شما عرض بکنم این [ماه] ماه خداست. این اصول دینی که یاد ما دادند، سطحی است؛ یعنی یا پدر و مادرمان یاد دادند، یا استاد یادمان داده، یا عالم محله یادمان داده‌است. خب، اصول‌دین پنج تاست. ما پنج تایش را خوب بلدیم. این اصول‌دین که پنج تاست، مثل این‌که اسم اصول‌دین را یاد گرفتیم، مثل این‌است می‌گوییم قرآن، یا می‌گوییم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، ما اسمش را یاد گرفتیم. من امروز به خواست خدای تبارک و تعالی، [برای] رفقایی که مثل خودم هستند، می‌خواهیم با هم یک درددلی کنیم، به اندازه‌ای با اندیشه و فکر حرف بزنیم، [که] آیا ما وقتی می‌گوییم اصول‌دین یا توحید، توحید یعنی‌چه؟ عدل یعنی‌چه؟ 



توحید یعنی خدای تبارک و تعالی یک است و دو نیست. همه ما هم داریم می‌گوییم. آیا این خدا که یک است و دو نیست؛ یعنی ما نباید دیگر مشرک بشویم؟ به خدا قسم، من عقیده‌ام این‌است که بیشتر ما مشرکیم؛ اما نجس نیستیم. مشرکیم، از روی غفلت مشرکیم. اگر واقع خدای تبارک و تعالی یک است و خدای دیگری نیست، [که] ما در تشهد می‌گوییم؛ «أشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له» شهادت می‌دهیم خدا شریکی ندارد، آیا این خدای تبارک و تعالی که همه ما را خلق کرده، بیهوده خلق کرده؟ احکام را به ما نگفتند. قرآن مگر به پیغمبر نازل نشده؟ مگر احکام به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نازل نشده؟ اگر اسمی است، که ما اسماً بلدیم؛ پس احکام نازل‌شده دیگر. این خدای تبارک و تعالی ما را با مقصد خلق کرده، بی‌مقصد، بیهوده که خلق نکرده‌است. حالا ما در نماز می‌گوییم: «أشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له» من امروز به خواست خدای تبارک و تعالی، به اندازه‌ای می‌خواهم، یک مطلبی را به رفقای‌عزیز خودم بگویم، یک اندازه‌ای ما اندیشه داشته‌باشیم، فکر کنیم، بدانیم به‌غیر این عالم، عالم دیگری است. 



حالا احکام نازل‌شده، ما امام داریم، دستور به ما دادند، مثلاً یکی از دستورات الهی این‌است که تو مواظب رزقت باش؛ یعنی دزدی نکن، خیانت نکن، معامله ربوی نکن، غش در معامله نکن، این غذایت حلال باشد. حالا ما این‌کارها را نکردیم. اولاً به عقیده من، آن‌کسی‌که دزدی می‌کند مشرک است. چرا مشرک است؟ اگر خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «والله خیر الرازقین»، به‌جان خودم قسم، (من چه قسمی بخورم)  وقتی این‌را من می‌شنوم، تمام اجزایم می‌چندد. می‌گویم ما خدا را قبول نداریم؛ آن‌وقت خدا برای ما قسم می‌خورد. یک مثل سر ساده [بزنم]: من فلان‌آقا را قبول ندارم، آن‌وقت او می‌آید برای من قسم می‌خورد؛ من قسم که خورد، باور می‌کنم. حالا خدا قسم هم خورده، ما باور نمی‌کنیم، باز می‌رویم غش‌معامله می‌کنیم، باز می‌رویم دزدی می‌کنیم، باز می‌رویم خیانت می‌کنیم، باز می‌رویم معامله ربوی می‌کنیم. پس این‌که اگر من می‌گویم ما مشرکیم، مشرک به احکام هستیم، نه آن مشرکی که ما نجس باشیم. 



حالا اگر خدای تبارک و تعالی، ائمه‌طاهرین می‌گویند، از برای خود ما می‌گویند. چرا پیغمبر اکرم فرمود که من دو چیز بزرگ در میان شما می‌گذارم: یکی قرآن است، یکی عترت، [قرآن را] از عترت من بپرسید. اگر بگوییم که خدای تبارک و تعالی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را این‌جا آورده، بی‌خودی آورده که این‌ها کشته شوند [صحیح نیست]. آخر، عقل ما این‌را نمی‌گوید. قربانتان بروم، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، برادرهای عزیز، فدایتان شوم، به‌دینم، من مقصد ندارم، دلم می‌خواهد اگر گفتم شما هدایت‌کرده هستید، اگر یک‌دانه هدایت بشوند، برای من همین بس است. من اگر حرف می‌زنم، می‌خواهیم با هم حرف بزنیم، با هم بشنویم، با هم تفکر داشته‌باشیم. 



حالا این آقا گوش نداد و مالش را اینطوری کرد. اولاً که با این مال حرام اگر روزه‌اش را باز کند، شصت‌تا روزه گردنش می‌آید، چون‌که همه علما، ائمه، فقها هم نوشتند که با مال حرام نمی‌شود روزه را باز کرد. این از روزه‌اش، حالا آمدیم و ایشان خب روزه‌اش را گرفت و بالاخره مسجدش را رفت و نماز عیدش را هم خواند و حالا می‌خواهد برود مکه. حالا که می‌خواهد برود مکه، با این پول می‌خواهد برود مکه، می‌آید می‌رود خدمت یک آقایی، اگر حقیقت به این آقا بگوید که این مال من غش در معامله است، دزدی است، خیانت است، اگر آن‌آقا درست کند، آن‌آقا عین سه سر بگیر قمار است؛ یعنی آن قمارباز، قمار گرفته، آن سه سرش را گرفته‌است. به‌هیچ عنوانی این آقا نمی‌تواند این مال را درست کند. خب، تو از کجا می‌گویی، این‌قدر سفت حرف می‌زنی؟ من روایت برای تو می‌گویم: 



قربانت بروم، فدایت شوم، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) عسگری در ظاهر که از دنیا رفت، اهل نیشابور پول، انبان‌هایی کرده‌بودند، با چند نفر آن‌جا آمدند. وقتی‌که آمدند، جعفر کذاب نشسته‌بود، گفتند این‌ها که به ما داده‌اند، گفته‌اند هر چقدر توی انبان است بگو و جواب نامه‌ها را هم بده. گفت: از من اعجاز می‌خواهید؟ پس به‌غیر امام، ما نباید دنبال کس دیگر برویم. البته امام باید اعجاز داشته‌باشد، باید بگوید. شخصی آن‌جا بود، او را خدمت آقا ولی‌الله‌الاعظم امام‌زمان، برد. منظورم این‌است که این آقا پولش را نمی‌تواند درست کند. من برای شما روایت بگویم، آقا فرمود که این پولها را ببر به آن‌ها بده. این پولها حرام است، من دست به آن‌ها نمی‌گذارم، درست نکرد. این آقا چه‌کاره است که این مال حرام را درست کند؟ خب، بابا به‌من بگویید من آشنا بشوم دیگر، من محتاج حرفم، من محتاجم یکی چیز یادم بدهد. این آقا [امام‌زمان] درست نکرد؛ توانش را دارد، دارد یک‌کاری می‌کند اگر فردا یکی گفت من نایبش هستم، من نمی‌دانم از آن اجازه دارم، همین [قضیه]، مدرک است. [امام‌زمان] گفت: آن شطیطه چقدر داده؟ راوی خبر می‌گوید من خجالت می‌کشیدم که [بگویم؛ چون] شطیطه چیز جزئی داده‌بود؛ دو گز کرباس بود، یک‌چیز خیلی جزئی. حضرت گفت: سلام من را به شطیطه برسان، این مبلغ را هم به او بده، بگو یک‌سال زنده‌ای، بخور. رزقش را داد. چرا ما دنبال حرام و حلال می‌رویم؟ چرا ما در خانه امام‌زمان نمی‌رویم؟ آخر، ما چه مسلمانی هستیم؟ ما چه توحیدی داریم؟ حالا آقا چه‌کاره است درست کند؟ این یک. 



روایت دوم، شخصی آمد خدمت آقا امام‌صادق (علیه‌السلام)، شما باور کنید من روزه‌ام، نه آن روزه‌ای که خدا می‌خواهد، من دهنم را بستم. آن روزه‌ای که خدا می‌خواهد من توان ندارم بگیرم؛ اما در ظاهر دهان‌بسته‌ام، بدانید دروغ نمی‌گویم. این‌شخص آمد پیش آقا امام‌صادق (علیه‌السلام)، گفت: آقا جان، من در خانه یک‌نفر بودم، یک پول‌هایی به‌من می‌دادند، به‌قول امروزیها رشوه، حق‌الزحمة، حالا رشوه هم شده حق‌الزحمة! چندین‌وقت است که به این‌صورت بودم، من می‌دانم مالم حرام است. حضرت فرمود: توبه تو این‌است: اولاً هر چیز که از رشوه گرفتی، چیزی گرفتی، کسی چیزی به تو داده، از ترس به تو داده، از حفظ آبرویش به تو داده که آبرویش نریزد، آخر، یک پولهایی است این حرام است، چرا؟ فلان‌آقا از ترسش می‌آورد یک‌چیز به‌من می‌دهد، این‌هم حرام است. بعد، حضرت فرمود همه این‌ها را باید بدهی، تا حتی لباسهایت را، بعد امام‌صادق (علیه‌السلام) چیز دیگری فرمود. فرمود: از این مال خوردی، بدنت پرورش پیدا کرده، باید این‌قدر بدوی، این‌قدر کار کنی، گوشت‌های بدنت هم آب بشود. این بنده‌خدا همه این‌کارها را کرد، این‌قدر زحمت کشید، این‌قدر دوید، گوشت بدنش هم آب شد. روایت داریم یک‌چیزی دورش گرفت، رفت در یک خرابه، خبر به امام‌صادق (علیه‌السلام) دادند: یابن رسول‌الله، ایشان این‌کار را کرده، حضرت گفت که بیایید به برادرتان لباس بدهید، دیگر برادر شد. 



مگر مال حرام اینطوری است که کسی درست کند؟! این آقا که مال درست می‌کند، اگر بداند این حرام است که نمی‌تواند درست کند. اگر هم درست کند، خودش مسئول است، خودش نمی‌تواند بخورد، به آن‌هایی هم که داده خوردند، مسئول آن‌ها هم است. چرا؟ مثل یک مرغ مرده می‌ماند. حالا این حاج‌آقا، حقیقتش را به این آقا نگفته، حقیقتش را به حضرت آیت‌الله نگفت؛ اما در باطنش آیا این مال حرام است یا نه؟ آقا هم پنج یک آن‌را گرفت و به فقرا داد. من به‌دینم قسم با علما خوب هستم، من خودم پسرم عالم است؛ اما من به‌دینم قسم، با علما خوب هستم. یک‌وقت اگر کسی بگوید که این چرا مثلاً به این‌صورت حرف می‌زند، نفهمیده، باید تفکر داشته‌باشد تا بفهمد. من منظورم این‌است، مال را ببینید. دو تا روایت گفتم [که ثابت کنم] هیچ عالمی نمی‌تواند مال حرام را حلال کند. 



روایت سوم، پیغمبر فرمود تا قیام‌قیامت حرام من، حرام است، حلال من حلال است، خدا لعنت کند کسی را که حلال من را حرام کند، حرام من را حلال. پس دیگر چه می‌گویید؟ این سه تا روایت. حالا این آقا آمد و رفت مکه، با همین لباسش و با همین پول داده لباس احرام پوشیده، خریده، پوشیده، با همین بساط دارد می‌آید و خلاصه، حج به‌جا آورده، طواف‌نساء می‌کند. حالا که با همین طواف‌نساء کرد، بی‌زحمت، خانم به او حرام است. حالا حاج‌آقا از مکه برگشتند، دارد زنا می‌کند. 



بابا جان، قربانتان بروم، عزیز من، نماز شب چیزی نیست، نماز جماعت چیزی نیست، بیتوته چیزی نیست، مسجد جمکران رفتن چیزی نیست، الغوث کشیدن چیزی نیست، گریه فایده‌ای ندارد، بیایید از ریشه کار را درست کنیم. حالا من می‌خواهم یک‌چیز دیگر بگویم، آیا از این بدبخت‌تر کسی است؟ بله، حالا از این‌که زنش به او حرام شد، یک روزه خورد، شصت‌روزه گردنش آمد، از این بدبخت‌تر چه‌کسی است؟ آن‌کسی‌که این‌را تشویقش می‌کند، آن‌کسی‌که به عمل این راضی است. حالا من روایتش را می‌گویم. اگر بنده گفتم این بدبخت‌تر است، من بی‌روایت حرف نمی‌زنم. من زبانم قطع بشود اگر بی‌روایت و حدیث حرف بزنم، من با منطق روایت حرف می‌زنم. 



این جمله‌ای که گفتم [روایتش این‌است:] جابر بن عبدالله انصاری، وقتی آمد سر قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، حالا قدم‌هایش را کوچک، کوچک برداشت، آمد سر قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، مرتب حسین‌جان، حسین‌جان گفت. بعد بنده به این نکته کار دارم که حرف خودم را اثبات کنم. پس شما یقین کنید، نگویید ایشان همین‌طور صحبت می‌کند. والله، این حرفی که دارم می‌زنم، حجت به شما تمام است. مبادا شک کنید، باز دوباره از این حرف‌ها شانه خالی کنید. والله، باید یقین کنید. چرا؟ وقتی‌که جابر می‌گوید یا حسین، من با شهدای شما شریکم، عطیه می‌گوید وای بر تو جابر، چه می‌گویی؟ این‌ها دستهایشان جدا شد، سرهایشان جدا شد، سرها روی نیزه‌ها است، زیر سم اسب رفته، تو با این‌ها شریکی!؟ جابر قسم می‌خورد، می‌گوید: از دو لب پیغمبر شنیدم: هر کسی‌که به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. من به عمل این‌ها راضی بودم. آقا، چرا تو به عمل به ظالم راضی هستی؟ چقدر تو بدبختی. آخر، تو که نه بردی و نه خوردی! این روایت است، صحیح است. پس بدان این آدم از آن آدم بدبخت‌تر است. 



چرا ما باید یک‌قدری اندیشه نداشته‌باشیم؟ آخر، آقا جان من، قربانت بروم، قانع باش. اگر بشر قانع باشد، [خوش است] والله، من گفتم توی این عالم هیچ‌کس خوش نیست؛ مگر قانع باشد. اگر قانع باشد، دزدی نمی‌کند. اگر قانع باشد، خیانت نمی‌کند. چرا ما باید قانع نباشیم؟ آخر، آقا جان یک‌احتمال بده می‌میری. 



برگردم به همان حرف اولم، اگر ما توحیدمان درست باشد، مشرک نباشیم، اعتقاد به خدا داشته‌باشیم؛ دزدی نمی‌کنیم، غش‌معامله نمی‌کنیم، اطمینانمان به خداست. پس اگر من می‌گویم مشرکیم، همان هست. این آقا که دزدی می‌کند، چرا دزدی می‌کند؟ آن‌که غش در معامله می‌کند، خدا را قبول ندارد؛ از دزدی‌اش رزق می‌خواهد. این آقا از غش معامله‌اش رزق می‌خواهد، این آقا از معامله ربوی‌اش رزق می‌خواهد. 



خدا رحمت کند حاج‌میرزا علی اصفهانی را، این مرد، مرد مجتهد ملایی بود، تمام علمای ایران ایشان را قبول داشتند. یک‌روز آمد، مسجد امام منبر رفت، گفت: بازاری‌ها شنیدم لر خیلی توی بازار آمده، لرها کلاه سرتان نگذارند. یکی گفت آقا ما کلاه سر آن‌ها می‌گذاریم، ما یک پارچه‌هایی به این‌صورت است به این‌ها می‌دهیم. بنا کرد از زرنگی خودش گفتن. گفت: هان، تو کلاه سر آن گذاشتی؟! آن کلاه سر تو گذاشت. 



ما اگر واقع، توحیدمان درست‌است و اعتقاد داریم، نباید این‌کار را بکنیم. ائمه‌طاهرین آمدند ما را رشد بدهند. اگر ما به قیامت اعتقاد داشته‌باشیم، این‌کارها را که نمی‌کنیم. اتفاقاً یک‌روایت داریم این در کافی نوشته، کتاب کافی معتبرترین کتابهاست، آن‌جا حضرت می‌فرماید، امام می‌فرماید که اگر کسی خانه‌ای به ریا بسازد، وقتی این‌خانه را به ریا ساخت، [در قیامت] تا هفت‌طبق گردنش می‌اندازند. [در قیامت از او] سؤال می‌شود. من آن‌جا یک‌حرفی زدم آقا خندید، گفتم: آقا به ریا، هفت‌طبق زمین گردنش می‌اندازد؛ اگر به حرام باشد چیست!؟ بنا کرد آقا خندیدن. 



قربان شکلت بروم، عزیز من، یک‌فکری بکن، یک ثانیه یک تفکر داشته‌باش. چرا حضرت می‌فرماید: نیم‌ساعت تفکر، نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ چون‌که شما اگر فکر کردی، اندیشه داشته‌باشی درست‌است. چرا شب‌قدر شخصی می‌آید خدمت امام می‌گوید چه‌کار کنم؟ می‌گوید برو علم یاد بگیر. علم؛ یعنی علم به دین، علم به امام، علم به پیغمبر، علم به خدا. اگر علم داشته‌باشیم که این‌کار را نمی‌کنیم. آخر، ما سه‌جور یقین داریم: یک یقین داریم، یک عین الیقین، یک حق‌الیقین داریم. ما به آخرت یقین نداریم که این‌کارها را می‌کنیم. اگر در دعای ندبه می‌فرماید «الآخرة بقا و الدنیا فنا»، من یک پاره‌وقتها جوری می‌گویم که رفقا می‌خندند، می‌گویم: بابا، ما «الدنیا بقا و الآخرة فنا» ییم. ما اگر به آخرت خود و خدا ایمان داشته‌باشیم، این‌کار را می‌کنیم. 



آخر، عزیز من، قربان شما بروم، یک‌قدری پیشینیان را ببینید، روایت‌ها را ببینید، این آقای شداد چه‌کار کارد؟ خلاصه، چندین‌سال بهشت ساخت، تمام طلاهای زنها را گرفت، آنچه که دستش رسید، طلا جمع کرد بهشت ساخت. حالا تا آن‌جا آمده، دستور آمد جانش را بگیر. یک‌نگاه درون آن نکرد. بابا جان، عزیز من، قربانت بروم، حالا بنده بشوم شداد، یک بهشت به این‌صورت هم بسازم. خب، من که نگاه نتوانم درون آن بکنم، چه فایده‌ای دارد؟ 



والله، ما ائمه‌طاهرین را نشناختیم. من یک مثالی برای شما بزنم. ببین، [در] اهل‌بیت شناختن باید اینجور باشی. الان یک باغی است. این باغ آن‌طرفش تابستانی است، این‌طرفش زمستانی است. آنچه که میوه بخواهی در این باغ ایجاد است؛ هم تابستانی، هم زمستانی. این درختها به فلک سر کشیده، یک برگ زرد توی این باغ نیست. (من می‌خواهم به شما عرض کنم که، ما در یقین به ائمه، باید اینطوری باشیم.)  یک برگ زرد در تمام این باغ نیست. نهرهایی توی این باغ است از عسل، از شیر. تمام ریگهای این [باغ]، از زمرد است، دیوارهای این از طلاست. حالا اگر ممکن باشد، بنده عرض می‌کنم، ممکن‌است ممکن باشد، حالا شما داخل این باغ آمدی. یک‌دفعه می‌بینی که مادرت آن‌جا می‌گوید آی پهلویم، برادرت آن‌جا دستش جدا شده، یک طفل شیرخوار داری سرش را آن‌جا بریدند، عمه‌ات این‌جا دارد می‌گوید آی پهلویم! تو را به حضرت‌عباس، می‌خواهی توی این باغ بمانی یا نه؟ تو را به دینت، می‌خواهی توی این باغ بمانی؟ نه، نمی‌خواهیم بمانیم. دنیا اینجور است، مگر زهرای ما را چه‌کار کردند؟ امام‌حسین ما را چه‌کار کردند؟ ما [که] باید از این دنیا بیزار باشیم؛ آن‌وقت بیاییم یک دکان برفی درست کنیم، یک کاخ برفی درست کنیم؟! آخر، آن‌وقت چرا؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: به عزت و جلال خودم قسم، من زمین، آسمان، همه را به‌واسطه این‌ها خلق کردم. حالا که به‌واسطه این‌ها خلق شده، این‌ها اینجور بودند، این‌ها اینجور توی دنیا مصیبت کشیدند. آخر، ما آن‌وقت چه‌کار داریم می‌کنیم؟ ما باید به این‌صورت بیزار باشیم. به‌دینم قسم، یک پاره وقتهایی می‌گویم خدایا، کاش من اصلاً توی دنیا نیامده‌بودم که این حرف‌ها را بشنوم. اصلاً این حرف‌ها که [نمی‌خواهم] بشنوم، چرا ببینم! این‌قدر من از این دنیا منزجرم. اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید، دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار هست یعنی‌چه؟ من این حرف را از کسی نشنیدم، انشای خودم است؛ یعنی دنیا مثل مرض خوره می‌ماند. اگر تو محبتش را کسب کردی، داشتی، همه جانت را می‌گیرد. 



قربانت بروم، عزیز من، تو برای عالم دیگری خلق شدی، تو را این‌جا نیاوردند که به این‌صورت باشی. آخر، ما باید اعتقاد داشته‌باشیم. ما باید یک‌قدری توی کارمان مبنا داشته‌باشیم، ما یک‌قدری باید یقین کنیم. والله، اگر ما یقین کنیم، در کارهایمان تجدید نظر می‌دهیم. ما می‌گوییم پیرو این‌هاییم؛ آخر، تو چه پیروی هستی؟! اگر پیرو باشی، تا حتی داریم، حضرت‌سلمان وقتی با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جایی می‌رفت، پایش را جای پای امیرالمؤمنین می‌گذاشت. می‌گفت خلاصه، این اندازه من از امیرالمؤمنین پیروی کنم. آخر، ما که می‌گوییم شیعه هستیم، چه شیعه‌ای [هستیم]؟! ما باید این‌ها را اطاعت کنیم. 



من یک جمله‌ای به شما بگویم که ببینید خدا چقدر این‌ها را می‌خواهد. یک جمله‌ای خدمتتان عرض کنم، خیلی این مهم است. خدای تبارک و تعالی وقتی‌که همه پنج‌نور پاک جمع شدند، جبرئیل نازل‌شد، گفت: یا محمد، حق به تو سلام می‌رساند، [می‌فرماید:] من، تمام زمین، آسمان، لوح، قلم، همه را از برای شما خلق کردم؛ یعنی از برای این پنج‌تن. حالا حسابش را بکن که همه خلقت به‌واسطه این پنج‌تن است؛ آن‌وقت اگر یکی محبت این‌ها را داشته‌باشد، (این یک‌قدری دقیق است، خواهشمندم که آقایان یک‌قدری دقت بفرمایند)  چون‌که خدا این‌ها را از همه خلقت بیشتر می‌خواهد، چون‌که خلقت به‌واسطه این‌ها خلق کرده، نه این‌ها را به‌واسطه خلقت، درست شد؟ حالا تو شیعه، تو دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیا علی را دوست داشته‌باش، بیا مطیع پیغمبر باش، بیا مطیع حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) شو، وقتی مطیع شدی، محبت این‌ها را داشتی، آن‌وقت همین‌طور که همه خلقت به‌واسطه این‌ها خلق شده، آن‌وقت خدا چیزی به تو می‌دهد که از همه خلقت بالاتر است. چرا؟ چه‌چیزی به تو داد؟ محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را، محبت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را. حالا پیرو شدی، حالا حضرت‌عباسی، (چون‌که من آقا ابوالفضل را خیلی زیاد دوست دارم، واقع خدمتش هم رسیدم، خیلی عنایت به‌من دارد، تو را به حضرت‌عباس)  این ارزش دارد که دیگر ما برای به خانه، برای یک دکان، برای یک کاخ، برای یک ماشین این حرف‌ها را بزنیم؟ اگر خدای تبارک و تعالی سلطنت سلیمان را داده، سلطنت به سلیمان داد، سلطنت دنیا را به او داد، حالا [به‌خاطر] محبت این‌ها چه‌چیزی به تو می‌دهد؟ لوح را داده، قلم را داده، آسمان داده، زمین داده، دریاها را داده، همه‌چیز به تو داده، برای چه داده؟ برای محبت این‌ها. 



بابا جان، اگر آدم عقل داشته‌باشد، هوش نداشته‌باشد، [باید بداند که] ما باید پیرو این‌ها باشیم. اگر ما پیرو این‌ها باشیم، با این روایت، با این حرف، ببین چه‌چه خدا به تو داده؟ به تو عرش داده، فرش داده، زمین داده، آسمان داده‌است. خدا خودش می‌گوید من به‌واسطه [پنج‌تن]، این‌ها را خلق کردم؛ آن‌وقت خدا محبت این‌ها را دارد. حالا هم آن محبت را به تو بدهد. حالا که این محبت را به تو داد، مگر افضل همه این خلقت نیست؟ آقا جان من، حاج‌آقا، قربانت بروم، عزیز من، رفیق من، فدایت شوم، بیا تفکر داشته‌باش، بیا ائمه را دوست داشته‌باش، بیا مطیع ائمه باش. اگر به تو می‌گوید دزدی نکند، می‌خواهد... 



 

من در پیرامون توحید صحبت کردم، به خواست خدای تبارک و تعالی می‌خواهم در پیرامون ولایت صحبت کنم. آن‌جا حرف به‌قدری تند شد. من گفتم که ما مشرک هستیم، حالا اگر رفقای‌عزیز من گوش دادند، به ما خواهند گفت: چطور ما مشرکیم؟ من دلیل دارم: یک‌وقت آدم مشرک به خداست؛ یعنی به معراج مشرک می‌شود، منکر می‌شود. وقتی منکر شد، کافر است. ما منکر نیستیم؛ مشرک هستیم؛ یعنی چطور مشرک هستیم؟ مشرک به ولایتیم. من این‌جا ان‌شاءالله، به خواست خدای تبارک و تعالی، دو تا روایت از برای رفقای‌عزیزم نقل می‌کنم: 



رفقای‌عزیز، این حرف‌ها تفکر دارد؛ یعنی نه این‌که شما بخواهید سرسری گوش دهید. خود با خدا، یک‌وقت آدم عنایت دارد، یک‌وقت لجاجت دارد. اگر لجاجت داشته‌باشد، بابت این حرف‌ها که راجع‌به ولایت می‌زنم، می‌گوید: بابا، ولش کن، این‌هم «علی‌اللهی» است؛ یعنی شیطان تمام این‌را از مغزتان بیرون می‌برد. من خواهشمندم از خدای تبارک و تعالی بخواهید، خدای تبارک و تعالی به ما تفکر بدهد. این‌که حضرت می‌فرماید: نیم‌ساعت فکر یا یک‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است، یعنی‌چه؟ آقا هفتاد سال عبادت کرده، مشرک به توحید است، مشرک به ولایت است؛ چه فایده‌ای دارد؟ 



من می‌خواهم به خواست خدا عصاره این ولایت را به رفقای‌عزیز خودم بگویم. عصاره این خداشناسی را، یعنی «أشهد ان لا اله الا الله» را بگویم. رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان شوم، من به‌دینم مقصد ندارم. دلم می‌خواهد که شما تفکری به‌هم بزنید. اگر آدم واقعاً ولایت را فهمید، خب، به زن و بچه‌اش هم می‌گوید، به رفقایش هم می‌گوید. ولایت ابعاد دارد. شما حساب کنید، این آقایان اهل‌تسنن که «لا اله الا الله» می‌گویند، درست‌است که «لا اله الا الله» می‌گویند؛ اما «لا اله الا الله» بی‌ولایت که «لا اله الا الله» نیست. ما باید امر خدا را اطاعت کنیم. اگر خدای تبارک و تعالی به پیغمبر امر کرد: یا محمد، بگو «لا اله الا الله»، چه «لا اله الا الله» ی است؟ بعد گفت: «محمد رسول‌الله»، بعد گفت: «علی‌ولی‌الله». 



رفقای‌عزیز، ما خیال نکنیم که پیغمبر، غدیری به امر خدا تشکیل داد و مردم زیر بار نرفتند. والله، خود خدا غدیر تشکیل داد؛ [چه‌موقع؟] آن روزی که خدا به تمام خلقت و غیر خلقت، به ذرات ما ولایت را ابلاغ کرد. درست‌است بعضی از علما، منظورشان این‌است که می‌گویند: توحید؛ اما من این‌جا، به خواست خدای تبارک و تعالی معنی «لا اله الا الله» را می‌گویم که اگر خدای تبارک و تعالی می‌فرماید من اول عقل را خلق کردم؛ اول ولایت را خلق کرده‌است. ما بفهمیم عقل؛ یعنی ولایت. 



حالا این ابو حمزه ثمالی، همین دعای ابوحمزه که ما می‌خوانیم، رفقا می‌خوانند، یک‌ساعت، دو ساعت گریه می‌کنند، حالا آمده خدمت حضرت‌سجاد. می‌فرماید: یابن رسول‌الله، شما می‌گویید تمام انبیاء که ترک‌اولی کردند، دیر زیر بار ولایت رفتند؛ یعنی دیر زیر بار علی رفتند؟ حضرت گفت: ابوحمزه، بلند شو، از جا بلند شد. آمدند لب دریا. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) حوت را صدا زد. آن ماهی که یونس در دلش بود حوت بود، حوت را صدا زد، گفت: قضایا را به ابوحمزه بگو، گفت: ابوحمزه بدان، وقتی ولایت از جانب خدا ابلاغ شد، یونس گفت: چیزی که من ندیدم، چطور بیایم قبول کنم؟ فوری به‌من از طرف خدای تبارک و تعالی امر شد او را ببلع. این روایت را مرحوم جزایری نقل می‌کند. تمام علما جزایری بزرگ را قبول دارند، ایشان از زبان امام چهارم، حضرت‌سجاد نقل می‌کند. بعد او گفت که ابوحمزه، تا این جمله را گفت امر شد او را ببلع؛ اما حلش نکن، هضم نکن، او را گرداندم، چنان تاریکی دل من ایشان را به فشار آورد، داد می‌کشید. 



من این‌جا یک جمله‌ای دارم به رفقا، به بعضی از ولایتی‌ها که حالا راجع‌به امام‌زمان شک می‌کنند. وقتی‌که امیرالمؤمنین، آن یعسوب‌الدین، آن ولایت مطلقه، اشاره کرد، [یونس] گفت: «یا لا اله الا أنت، سبحانک إنی کنت من الظالمین» حوت این‌جا می‌گوید: اگر نگفته‌بود تا قیامت او را می‌گرداندم. حالا یک حوت که ماهی است معلوم می‌شود تا قیامت زنده‌است، چطور بعضی‌ها می‌گویند آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هزار و سیصد سال هست، چطور است؟ ما چطوری قبول کنیم؟ بابا، ولایتت ناقص است. اینجور چیزها را باید به قدرت الهی قبول کنی، با ولایت قبول کنی. موسی، عیسی، ابراهیم، تمام این‌ها که ترک‌اولی داشتند، یک‌ذره، یک‌لحظه، دیر، زیر بار ولایت رفتند. پس حالا غدیر کجا و آن ابلاغ خدا کجا که خدا به تمام کون و مکان، به تمام عالم، به همه وجود، به تمام خلقت، ولایت را ابلاغ کرد. این‌ها که بودند که بودند، آن‌ها که نبودند، ولایت، به ذراتشان ابلاغ شد. ما چه می‌گوییم؟ 



یکی از دوست‌های من از من تقاضا کرده‌است که ما می‌خواهیم این جمله را بفهمیم که چطور بود که هفت‌میلیون مردم بودند، از هفت‌میلیون، شش‌نفر، پنج‌نفر [شیعه] بودند؟ آقا جان من، قربانت بروم، این‌ها «لا اله الا الله» بی‌ولایت گفتند. حالا تو از کجا همچنین سفت صحبت می‌کنی که می‌گویی «لا اله الا الله» شان قبول نیست؟ آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) صاحب‌الائمه، ایشان معلوم کرده‌است. وقتی آمده در نیشابور، از او خواهش می‌کنند، یابن رسول‌الله، چیزی که جدت گفته، خدا به جدت گفته، جدت به شما گفته بگو، می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی [امن من عذابی]» بعد حضرت توی سینه‌اش می‌زند، می‌گوید: شرط «لا اله الا الله» ماییم. دلیل من این‌است که این‌ها «لا اله الا الله» نگفتند. این عمر لعنتی که می‌گوید: «حسبنا کتاب‌الله» خب، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق» این‌هم حدیثی که خود صاحب‌الائمه می‌گوید. می‌گوید: شرط «لا اله الا الله» ماییم. خب، این‌ها «لا اله الا الله» گفتنشان شرطی ندارد. این‌ها «لا اله الا الله» گفتنشان مصنوعی است. 



من در جای دیگر گفتم، ولایت سه‌جور است: یک ولایت حلقی است، یک تجاری است، یک ولایت است امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تکلیفش را معلوم‌کرده، می‌گوید: یا کمیل، دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار؛ یعنی خدا را اطاعت‌کن. کسی‌که خدا را اطاعت کند، باید ولایت را اطاعت کند. چرا شیطان از درگاه الهی رانده شد؟ مگر شیطان چه‌کرد؟ مگر شیطان عالم نبود؟ مگر شیطان مجتهد نبود؟ شیطان به جایی رسید که مقرب ملائکه بود، مجلس درسی داشت، عبادت می‌کرد که چهار هزار سال نمازش طول می‌کشید. چه‌چیزی ما داریم می‌گوییم؟ حالا وقتی خدا به او گفت که آدم را سجده کن، ببین، چه حرف خوش‌خط و خالی می‌زند، رفقای‌عزیز، خواهشمندم گوش بدهید، می‌گوید: سجده مال توست، من به‌غیر تو به کس دیگر سجده نمی‌کنم. [خدا] گفت: گم‌شو! حالا اگر خدای تبارک و تعالی می‌گوید زیر بار ولایت بروید، نمی‌رویم؛ ما گم‌شو هستیم. 



خب، شما حسابش را بکن، تمام اهل‌تسنن زیر بار ولایت نرفتند. حالا رفقای من، عزیزان من، قربانتان بروم، ان‌شاءالله امیدوارم که، اول خدا ولایتتان را کامل کند، بعد تنتان را. چه‌کار کنیم که حالا ما این‌را تشخیص بدهیم؟ آقا جان، شما اگر تن و بدنت ناراحت است، یک‌چیزی صدقه می‌دهید، [آیا] تا حالا یک‌چیزی صدقه دادی که ولایت را بفهمی، ولایت تو کامل بشود؟ خب، [آیا] تا حالا شده ما یک صدقه‌ای بدهیم، بگوییم: خدایا، این ولایت ما را کامل کن؟ ما این صدقه را می‌دهیم برای این‌که کم داریم، حفظش کن. این‌قدر صدقه خوب است. تو تا حالا جسمت مریض می‌شود، می‌روی دکتر، برای این جسم پوسیده که آخرش هم کرمها می‌خورند و خلاصه چه و چه [باید به‌فکر ولایتت هم باشی]



رفقای‌عزیز من، بیایید ما یک‌ذره فکر بکنیم. من الان یک‌روایت می‌گویم که ان‌شاءالله به امید خدا آن مطلب هم روشن بشود. شما حسابش را بکن این‌ها چقدر از رسول‌الله معجزه دیدند؟ جبرئیل نازل می‌شد، رسول‌الله را می‌دیدند، جنگها می‌رفتند، معجزات می‌دیدند. یک شخصی آمده توی مسجدالنبی یک سوسمار آورده، آن‌جا جلوی همین‌ها می‌اندازد، می‌گوید: یا محمد، اگر تو بر حقی، [کاری کن سوسمار] شهادت بدهد. ایشان چنان شهادت داد، این‌ها را نگران کرد. سوسمار، اول به یگانگی خدا شهادت داد، بعد به رسالت پیغمبر، بعد به امیرالمؤمنین، علی‌ولی‌الله گفت. این‌ها را دارند می‌بینند اینطوری شدند. حالا این‌ها مثل قوم حضرت‌موسی هستند. حضرت‌موسی این قومش چقدر در شکنجه فرعون بودند، چقدر فرعون این‌ها را شکنجه داد؟ زنهایشان کلفت بودند، مردهایشان نوکر بودند، (آن‌که می‌گویند سبطی و قبطی، این‌ها به‌اصطلاح سبطی‌اند)  حالا شما ببین، حضرت‌موسی به امر خدا آمده این‌ها را نجات داده، آمدند لب دریا. (این‌جا یک مطلبی است توی پرانتز، ببینید، خدا می‌فرماید از آن‌زن بنی اسرائیلی کمتر نباشید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جا می‌گوید: خدایا شکرت که من را مرد خلق کردی؛ اما خدا این‌جا می‌گوید از زن بنی اسرائیلی کمتر نباشید، ببین چقدر عقیده ما تنزل می‌کند.)  حالا موسی آمده کنار دریا، وحی رسیده یا موسی، جنازه یوسف را باید خاک کنی. پا شده رفته پیش آن‌زن، می‌گوید چه‌کسی می‌داند؟ می‌گوید آن‌زن، یک زن، پیر عجوزه بود. رفت، او گفت می‌دانی که من موسی هستم، پیغمبر اولوالعزم هستم. صدها مردم پشت سد گیر کردند. جنازه یوسف کجاست؟ گفت: بله! چه می‌گویی؟ مگر موسی نیستی؟ گفت: چرا؟ گفت مگر ید بیضا نداری؟ گفت چرا؟ گفت اولی‌اش این‌است باید دعا کنی من جوان شوم، بعد هم توی بهشت زن تو بشوم. ببین، این چطوری است؟ هم دنیایش را می‌خواهد، هم آخرت، جای دیگر هم داریم حضرت می‌فرماید: ما خانواده می‌خواهیم نخوریم، بخورانیم، کیف می‌کنیم؛ شیعه‌های ما هم می‌خورند، هم می‌خورانند، باقی‌شان هم لئیم هستند. حالا ببین زن بنی‌اسرائیل چه می‌گوید؟ می‌گوید من جوان شوم، بعد هم توی بهشت زن تو بشوم. خب، موسی این‌جا حالا دعا کند جوان شود چیزی نبود. تا گفت زن تو بشوم، یک‌قدری خلاصه نزدیک بود که قبول نکند. وحی رسید یا موسی قبول‌کن. این، آن‌جا [در بهشت] که آن پیر عجوزه نیست. خلاصه گفت و جنازه یوسف را دفن کردند، رفتند آن‌طرف، دریا شکافته‌شد و از دریا رفتند آن‌طرف. حالا رفتند، [از آسمان] مائده می‌آید. ببین، اگر یکی از ما یک نصفه کرامت داشته‌باشد، چقدر دنبالش می‌رویم؟ حالا این موسی چه‌کار دارد می‌کند؟ مرتب [از آسمان] برای این‌ها مائده می‌آید. این ماش، عدس، حبوبات، از زمان حضرت‌موسی درآمده‌است. این‌ها حالا ناز هم می‌کنند، هر روز هم یک‌جور غذا می‌خواهند. هر روز این‌ها یک‌جور غذا می‌خواهند. هر روز ماش، لوبیا، هر روز، یک‌جور غذا، غذای خیلی خوب از آسمان برای این‌ها نازل می‌شود. ببین، این‌ها چه‌چیزی را دارند می‌بینند؟ خدا امر کرد که یا موسی، بیا آن‌جا من یک کتابی به تو بدهم، الواح به تو بدهم. خب، به این‌ها بگو دیگر، این‌ها بخور و بخواب شدند؛ اما خدای تبارک و تعالی دستور فرمود، سی روز باید بیایی. «و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و اتممناها بعشر و تم میقات ربه اربعین لیلة» حالا آمده بعد از سی روز، حضرت‌موسی دهنش را شسته، می‌خواهد کتاب بگیرد. وحی رسید یا موسی، من از دهان روزه‌دار خوشم می‌آید، شما باید که ده‌روز دیگر این‌جا بمانی. این سامری به‌قول امروزی‌ها یک مرد سیاسی بود. وقتی‌که جبرئیل نازل‌شد، جلو می‌رفت که اسب فرعون بیاید، از زیر پای این اسب فرعون یک مشتی خاک برداشته‌بود. آن طلاهایی هم که بنی‌اسرائیل از قبطی‌ها همه برداشته بودند، این‌ها را گرفت و یک گوساله درست کرد و این خاک را تو دهنش ریخت، این یک صدایی می‌کرد. تمام این‌ها، گوساله را سجده کردند. 



بابا جان، چقدر معجزه دیدند؟! چرا؟ این‌ها «لا اله الا الله» شان، «لا اله الا الله» صوری بود. این‌ها به موسی ایمان نداشتند. ما باید ایمان به «لا اله الا الله» داشته‌باشیم، ببینیم خدا چه می‌گوید. اگر من می‌گویم مشرکیم، بیشتر ما مشرک به حقیقت ولایتیم. اهل‌تسنن هم همین‌طور بودند. وقتی‌که ولایت ابلاغ شد، این‌ها قبول نکردند دیگر. این‌ها «لا اله الا الله» به‌غیر از امر خدا می‌گویند؛ مثل همان‌است که شیطان به این‌صورت شد؛ این‌ها رانده شدند. ما باید یک‌قدری فکر کنیم. خدای تبارک و تعالی آن غدیری که به‌قول من، روز اول ابلاغ کرد، آن غدیر کبیره است، این غدیر صغیره است. ما نمی‌خواهیم بگوییم صغیر، بگویید یعنی کوچک است؛ نه، خدا ابلاغ به تمام کائنات کرد؛ اما پیغمبر اکرم به همین‌ها ابلاغ کرد، این‌ها هم قبول نکردند. آن‌روز هم آن‌ها قبول نکردند. این‌ها که قبول نکردند، آن‌روز [در روز الست] قبول نکرده‌بودند. 



حالا یک دوست من می‌گوید چطور شد به این‌صورت شد؟ طوری‌که نشد، این‌ها قبول نکرده‌بودند. چه‌کسی قبول کرده‌بود؟ این چهار، پنج‌نفر قبول کرده‌بودند؛ [یعنی] سلمان، اباذر، میثم، مقداد. چنان این‌ها را در شکنجه گذاشتند [که این‌ها هم از ولایت برگردند.] من در یک‌جای دیگر گفتم، این‌قدر این سلمان را مسخره‌اش می‌کردند، شاید این‌طرف بیاید. می‌گفتند: ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ می‌گفت: هر کدام از پل صراط بگذرد. ببین، چه جواب خوبی می‌داد. آن مقدادش را، آن‌جا بستند، یک یهودی بست؛ اما چنان این ولایت در قلب این نورفشانی می‌کند، بستن چیزی نیست، این حرف‌ها چیزی نیست. این‌ها ولایت در قلبشان نورفشانی می‌کرده است. 



روایت صحیح داریم، یکی از رفقای من از تهران آمده‌بود، یک جلسه‌ای داشت، می‌گفت دیگر کمترین، کوچکترین افرادش باید دیپلم باشند، دکترا و نمی‌دانم لیسانسه و لیسانس؛ به‌قول شما، شما بهتر بلدید، ما که قدیمی هستیم. این‌ها بحثی کرده‌بودند که این «اشهد أن امیرالمؤمنین علی‌ولی‌الله» را، روی تعصبی درآوردند؛ یعنی شیعه‌ها روی تعصبی که با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشتند در آوردند، در زمان پیغمبر نبوده‌است. من نمی‌خواهم یک‌حرفی بزنم که بعضی از نادانها بگویند که این خودش را می‌خواهد از آقای‌گلپایگانی هم بالاتر معرفی کند یا از آقای نجفی. نه والله، می‌خواهم به شما بگویم یک جوابهایی است، یک حرف‌هایی است، خدا به دهان بعضی‌ها القا می‌کند، این‌ها درسی نیست. این‌ها را باید رفقا که این نوار را گوش می‌دهند توجه بفرمایند. به این روزه‌ام قسم گفت رفتم، [علما] من را قانع نکردند. آن‌جا ما خدمت یکی از علما بودیم. آمد یک شرح حال داد. این مرد عالم هشتاد ساله گفت: اگر اذان بگویی اینجور است، اقامه بگویی اینجور است، وقتی بلند بشوی علی بگویی اینجور است. هر چه گفت، گفت: آقا جان، قربانت بروم، حرف‌ها درست‌است. من یک جواب برای این‌ها می‌خواهم. این‌ها همه مافوق دیپلم هستند، این‌ها کسانی هستند در دانشگاه هستند، این‌ها استادهای دانشگاه هستند، آن‌جا جمع شدند. به این‌که بگوییم این‌کار ثواب است که قبول نمی‌کنند. من از آن‌آقا خواهش کردم، گفتم من الان به تو می‌گویم. گفتم: آقا جان، قربانت بروم، روایت صحیح داریم، وقتی‌که پیغمبر اکرم به امر خدا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بر روی دست بلند کرد، آن‌وقت خلاصه [گفت:] «من کنت مولا، علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»، خلاصه، این دعا خیلی مفصل است. بعد گفت «الیوم اکملت لکم دینکم» جبرئیل نازل‌شد، [گفت:] کسی‌که منکر این حرف‌ها شود کافر است، نجس است. اهل‌تسنن خودشان هم [این حدیث را] می‌گویند؛ اما آدمی که غرض دارد، [توجیه می‌کند] می‌دانی می‌گویند چه؟ می‌گویند پیغمبر گفت: علی خوب است، علی را بخواهید، ما هم علی را می‌خواهیم. ببین، چه‌کار می‌کند؟ 



الان من‌بعد، کسی‌که این نوار من را گوش می‌دهد می‌دانی شیطان چه به تو می‌کند؟ آقا، ببین من دارم می‌گویم، من خطور شیطان را هم حالا می‌گویم. می‌گوید: بابا، این‌که دارد این حرف‌ها را می‌زند، عمل نمی‌کند. حالا به تو چه که من عمل نمی‌کنم. مگر پیغمبر نگفت؟ خب، عمل نکردند، مگر پیغمبر راست نگفت؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) راست نگفت؟ چقدر «هل من ناصر» گفت؟ او را کشتند. این حرف چیست توی دهان شما افتاده، تا می‌گویی فلانی، می‌گوید عمل نمی‌کند. بابا، تو عمل نکنی؟ حالا من عمل نمی‌کنم، تو هم عمل نمی‌کنی؟ پس مثل هم هستیم، بیا تو برتری بجو، بیا تو عمل کن برو تا «قاب قوس او ادنی»، چه‌کار به‌من داری؟ حرف روایت است، حدیث است، حرف خدا و پیغمبر است. چرا شما قبول نمی‌کنید؟ حالا ببین شیطان برای ما چه‌کار می‌کند، ما را چطور فریب می‌دهد. 



حالا من به ایشان عرض کردم، وقتی‌که «الیوم اکملت لکم دینکم» آمد، فوراً سلمان آن‌جا بلند شد، اذان گفت؛ «أشهد ان لا اله الا الله، اشهد انّ محمداً رسول‌الله، اشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله». من والله، جرأت نمی‌کنم یک حرف‌هایی بزنم، خیلی‌کم شما می‌گذارم، حرف از این‌ها بالاتر است. حالا من الان یکی می‌گویم، می‌گویید: ببین [ولی] چیست؟ من الان یکی‌اش را می‌گویم. ببینید ولی؛ یعنی ولی خداست، آن نبی خداست. الان می‌گویید که ایشان نمی‌دانم، پیغمبر اکرم را کوچکتر می‌داند. نه، پیغمبر هم ولی است، هم نبی است؛ اما تمام انبیاء که تزلزل داشتند، از طریق [کسری] ولایت بوده‌است. ولایت خیلی سنگین است. به عقیده من، تمام گلوله‌های خون من دارد شهادت می‌دهد، اگر پیغمبر به معراج رفت، به‌توسط ولایتش رفت. من دلیل دارم، این حضرت‌عیسی، تا کجا رفت؟ تا آسمان چهارم، خود روایت دارد می‌گوید، حدیث داریم، گفت: چه آوردی؟ گفت: یک سوزن و نخ. گفت: او را نگه‌دار، توان نداشت برود. روایت داریم، جبرئیل آمده خدمت پیغمبر، عرض می‌کند: یا اخا جبرئیل، تو از آن‌جا که می‌آیی وحی به تو نازل می‌شود، چقدر سال است؟ چقدر راه است؟ می‌گوید سیصد سال است؛ یعنی سیصد سال راه است. حال چه راهی است، ما نمی‌دانیم آن‌جا تا این‌جا چقدر است. می‌گوید چطور می‌آیی؟ می‌گوید به یک چشم به‌هم زدن، می‌گوید به چه توسطی؟ بالش را باز می‌کند، می‌بیند نوشته «علی‌ولی‌الله». [جبرئیل] «علی‌ولی‌الله» می‌گوید. یا محمد، من به این توسط می‌آیم. نیروی من، «علی‌ولی‌الله» است. 



حال تو هر چقدر می‌خواهی بگو. هر چقدر می‌خواهی به‌من بگو، به‌غیر این‌که می‌گویی علی‌اللهی است؟ والله، من حرفی ندارم علی‌اللهی باشم؛ اما به‌من اگر هم بگویید، من گریه می‌کنم. در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) یک عده‌ای بودند این‌ها را [چون شیعه بودند] رافضی می‌گفتند، شهادت این‌ها قبول نمی‌شد، دختر به آن‌ها نمی‌دادند، چیز از آن‌ها نمی‌خریدند. این‌ها را توی اداره آورد، شهادتش قبول نشد. [آن شیعه] بنا کرد گریه‌کردن، گفت چرا گریه می‌کنی؟ برو از رافضی بودنت [دست بردار] (در زمان حضرت‌سجاد و امام‌باقر، بوده‌است. من سندش را هم نشانتان می‌دهم)  گفت: من گریه‌ام مال این‌است که رافضی نیستم [من کجا و شیعه بودن کجا؟]، تو به‌من می‌گویی رافضی. 



قربان شما بروم، عزیز جان من، [پیامبر] به‌توسط ولایت تا «قاب قوس او ادنی» رفت. هیچ‌کس توان ولایت را نداشت. در تمام ممکنات خدا، به‌غیر رسول‌الله، هیچ‌کس توان ندارد. این‌را من به شما بگویم. ببین، تمام پیغمبرهایی که مرسل هم هستند، تزلزل داشتند. دیگر ما از این‌ها مهمتر که نداریم. ولایت یک امر مهمی است، ما همین‌طور هیچ‌چیز و سرسری گرفتیم؛ مثل اصول دینمان که پدر و مادری است، ولایتمان هم پدر مادری است. خب، آقا، شما مسلمانی؟ بله، دوازده امامی هستیم، دوازده تا امام داریم، این‌ها همین! این امام‌ها را آوردند، پیغمبرها را آوردند این‌جا [که این‌ها کشته شوند؟] 



من آن چند وقتها با یکی از این‌ها که الستی هستند، با استادشان، یک‌بحثی داشتم. خلاصه، بحث ما تقریباً شاید یک‌ساعت، یک‌ساعت و نیم طول کشید. آخر، این‌ها خیلی زرنگند؛ یعنی این‌ها را شیطان رهبری می‌کند؛ چون‌که شیطان رهبری می‌کند، خدا هم مرتب می‌گوید که «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان العین و الرجیم» مرتب می‌گوید: «عدوٌ مبین، عدوٌ مبین» یعنی کسی‌که می‌بیند، این‌ها رهبری‌شان، اینطوری هستند دیگر. آخر، من یک مطلبی به او گفتم، گفتم که مرتب الست، الست، درمی‌کنی، الست آن‌جا اراده خدا بوده، حالا به‌قول تو الست است، همان فرمایشی که تو می‌گویی. پس ما همانطور که آن‌جا بودیم [این‌جا هم هستیم؟]. ایشان می‌گوید هر چقدر آن‌جا بودی این‌جایی؛ یعنی آن روزی که خدا ابلاغ کرد، [همان تغییر نمی‌کند] گفتم: خب، پس خدا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، دوازده‌امام را این‌جا روانه کرد، این‌ها را بکشند، شکنجه بدهند، از دنیا بروند؟ این‌که خدا دارد می‌گوید من زمین و آسمان و لوح و قلم و همه را محض تو خلق کردم، خدا این‌را این‌جا بی‌خودی آورده؟! خدا کار بی‌خود می‌کند؟! آقا، درون آن مثل خری که توی گل بماند، ماند. بعد من یک جلسه‌ای بود، یک‌وقت می‌رفتم، به اهل‌جلسه گفته‌بود ایشان مزاحم است. خیلی درباره من صحبت کرده‌بود. [گفته‌بود] ایشان مزاحم است؛ یعنی‌چه؟ یعنی تا این‌است ما نمی‌توانیم مردم را گول بزنیم. مردم را گول می‌زنند. گفتم پس خدا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را روانه کرد این‌جا چه کنیم؟ 



خدا اولاً، آن روزی که ابلاغ ولایت به تمام خلقت، یعنی به تمام ذرات ما که تا قیام‌قیامت به‌وجود بیاید، کرد، حالا که این ولایت را ابلاغ کرد، آن‌وقت خدا که می‌گوید همه این‌ها را من محض این‌ها خلق کردم، حالا این‌جا چیست [و باید چه بکنیم]؟ خدا تو را مخیر کرده، می‌خواهی این‌طرف برو، می‌خواهی این‌طرف برو. حالا هم که خدا تو را این‌جا آورد، به تو عنایت کرده، آن‌روز اگر لبیک نگفتی، زیر بار ولایت نرفتی، خدای تبارک و تعالی عنایت کرده که تو بیایی این‌جا زیر بار ولایت بروی. گفتم ما داریم چه می‌گوییم؟! چرا ما متوجه نیستیم؟!



یا علی







شناخت امام‌حسین و محرم

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  یکی دو سه‌روز به محرّم [وقت] داریم. رفقای‌عزیز! من دلم می‌خواهد [که] یک بهره‌ای از دهه‌محرّم یا ماه‌محرّم ببریم، نه بهره‌ای که تا حالا به ما نگفته‌اند؛ یا ما تا حالا نفهمیده‌ایم؛ چون کسی‌که حرف ولایت می‌زند، باید ولایت در قلبش خطور کند. اگر خطور نکند و یک ولایت خیالی باشد، مبنای قرآن و مبنای امام را نمی‌داند! چون‌که مبنای امام و مبنای قرآن یکی است. من قدرت ندارم، یعنی جرأت نمی‌کنم [که] یک‌حرفی بزنم؛ وگرنه می‌زدم. خودتان ببینید از این حرف چه می‌فهمید؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا قرآن‌النّاطق» امام و قرآن توأم است، قرآن و امام توأم به‌هم است؛ چون پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم فرمود: من دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است [و] یکی عترت است. معلوم می‌شود [که] این‌ها، توأم به‌هم هست. 



حالا من دلم می‌خواهد که اگر آقا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: «حسینُ مِنّی و أنا من حسین»، ما این‌را معنی کنیم یعنی‌چه؟ البتّه تا آن اندازه‌ای که ما عقل‌مان می‌رسد. مطلب بالاتر از این‌است. خب، آن‌که معلوم است که امام‌حسین (علیه‌السلام)، پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. می‌گوید: «حسینُ مِنّی و أنا من حسین» اما من از حسینم یعنی‌چه؟   هر چیزی پایبند به دینش است؛ یعنی دین ارزش دارد. ارزش هر بشری به دینش است. ما روایت داریم، می‌فرماید: در همین عالَم می‌میرند و زنده می‌شوند. من اوّل این جمله را بگویم که شما حرف را قبول کنید! چون هر حرفی باید توأم با روایت و حدیث باشد. اگر نباشد، خیلی پایه ندارد. مثل یک عمارتی است که پایه ندارد. شخصی است کافر است، مسلمان می‌شود، [این] زنده می‌شود. شخصی است می‌بینی مسلمان است، کافر می‌شود؛ [این] می‌میرد؛ [پس] معلوم می‌شود [که] ارزش هر چیزی به دینش است. 



  بیشتر ما، دهه‌محرّم که می‌شود، سیاه می‌پوشیم. به‌اصطلاح، خودمان را شبیه عزادار می‌کنیم و گریه می‌کنیم و زنجیر می‌زنیم و سینه می‌زنیم. خب، همه این‌ها درست [است]. برای چه‌کسی می‌زنی؟ برای امام‌حسین (علیه‌السلام)! آیا ما امام‌حسین (علیه‌السلام) را شناختیم یا نه؟ امروز، مال امام‌حسین (علیه‌السلام) سینه می‌زنیم، پس‌فردا، برای کسی دیگر می‌زنیم. امروز، مال امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کنیم، پس‌فردا برای یکی‌دیگر گریه می‌کنیم. هیچ فرقی نمی‌کند؛ یعنی مغز ما کشش ولایت ندارد. پدرمان این‌جور می‌کرده، ما هم می‌کنیم. آن خانم، مادرش گریه می‌کرده، دائم به سینه‌اش می‌زده، او هم می‌زند. من دلم می‌خواهد که رفقای‌عزیز، یک‌اندازه‌ای گوش بدهند و تفکّر داشته‌باشند. 5



  خدا معاویه را لعنت کند! وقتی‌که معاویه، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) را شهید کرد، (اتّفاقاً معاویه خیلی حرام‌زاده بود.)  به یزید گفت: با حسین نبرد نکن! آبروی بنی‌امیّه را می‌بری؛ اما یزید نشنید. وقتی‌که به خلافت رسید، به والی مدینه نوشت: یا بیعت از امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گیری یا این‌که او را بکُش! والی، امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد. گفت: می‌خواهیم راجع‌به خلافت صحبت کنیم. راجع‌به امیرالمؤمنین، یزیدبن‌معاویه صحبت کنیم! امام‌حسین (علیه‌السلام) دعوت را پذیرفت. به خانه والی رفت؛ اما دستور فرمود: بنی‌هاشم، دور خانه والی را محاصره کردند، یزید نوشته‌بود: یا بیعت بگیر یا امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکش! [والی] دید [این‌کار] نشد. بعد به یزید نوشت که مطلب این‌جوری شد. من می‌خواستم این‌کار را بکنم؛ اما همه بنی‌هاشم با شمشیرهای کشیده، دور خانه من ریختند و من موفّق نشدم. بعد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دید خونش را می‌خواهند بریزند. امام‌حسین (علیه‌السلام)، هر سال [به] مکّه می‌رفت. از مدینه به مکّه مهاجرت کرد. آن‌جا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، به علم امامت دید، این‌ها با شمشیری که زیر احرام‌هایشان دارند، می‌خواهند او را بکشند. 



  یک آخوندی است که اصلاً ولایت در قلبش خطور نکرده؛ اما حرف ولایت می‌زند. من بارها گفتم: ولایت سه‌جور است: یک ولایت حلقی داریم، یک ولایت تجاری داریم و یک ولایت داریم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، تکلیفش را معلوم کرده‌است. می‌گوید: یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار؛ آن‌وقت دست تو دست خدا می‌شود، چشم تو چشم خدا می‌شود، آن‌وقت، کلام القای خدا می‌شود.   حالا این آخوند بی‌سواد می‌گفت که امام‌حسین (علیه‌السلام) دید احترام خانه می‌رود. تو داری چه می‌گویی؟! آن سنگ‌های سیاه یا سنگ‌های سفید، این‌ها ارزش دارند یا حجّت‌خدا ارزش دارد؟ آخر، نادان! این‌چه حرفی هست می‌زنی که می‌گویی احترام می‌رود؟ خلقت خدا، به‌واسطه حجّت است. موهایی که در بدن امام‌حسین (علیه‌السلام) است و دور می‌ریزد، از خانه‌خدا، عظمتش بیشتر است. چرا؟ به این دلیل: خدای تبارک و تعالی، اوّل نگاه به زوّار امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌کند، بعد به نگاه به زوّار خودش. این دلیلش و قبر امام‌حسین (علیه‌السلام)، عظمتش از خانه‌خدا بالاتر است. تو چه می‌گویی؟ چرا فکر نمی‌کنی و حرف می‌زنی؟ اوّل باید امام را بشناسی، بعد حرف بزنی، بعد صحبت کنی. 



این [طور] نبود. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید خونش لوث می‌شود. یعنی‌چه؟ یعنی، این‌ها در این‌جا نمی‌گذارند، دستور جدّش رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امر خدا اطاعت شود؛ چون با خُدعه می‌خواهند امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کنند. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم وقتی‌که می‌خواهد بیاید، سر قبر جدّش رفته‌بود. جدّش فرموده‌بود: حسین‌جان! «اُخرج [إلی] العراق»، باید به عراق بروی. او دارد امر جدّش را اطاعت می‌کند؛ پس دید این‌ها دارند یک‌کاری می‌کنند و می‌خواهند امر اطاعت نشود و این‌است که هشتم مُحرّم [ذی‌الحجّه]  10 آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) از مکّه رُو به کوفه آمد. 



  چرا این حرف‌ها را می‌زنید که می‌گویید امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌دانست؟ ای بی‌ولایت! اصلاً ولایت در قلب تو خطور نکرده‌است. آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌دانست؟ حالا وقتی می‌آید، روایت داریم: به یکی از آبادی‌های عراق که رسید، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: مُنادی ندا داد: این‌ها دارند رُو به مرگ می‌روند. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) فرمود: پدرجان! مگر ما بر حقّ نیستیم؟ گفت: چرا، گفت: ما را چه ترس از مرگ؟! ما که وحشتی نداریم. لحظه به لحظه، امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌گوید کشته‌می‌شویم. یک‌چیزی نیست که مخفی باشد. شب‌عاشورا هم امام‌حسین (علیه‌السلام) به اصحابش گفت که ما کشته‌می‌شویم. ما داریم چه می‌گوییم؟! آخر، آقاجان! یک‌فکری بکن! شما اوّل باید امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسی، اوّل باید ولایت را بشناسی، بعد حرف بزنی. 



من یک جمله‌ای بگویم: یکی از علمای اَعلام، ایشان تقریباً صد سالش بود، یک‌وقت در یک‌جلسه گفته‌بود: اصول‌دین، شش تاست. آقا، به این پیرمرد، خیلی سخت حمله شد. این مرد بزرگ‌وار هم، هم من را می‌شناخت، هم با من دوست بود. بعد یک عدّه آمدند [و] گفتند: این دارد این‌جوری می‌گوید و چرا این حرف را زده‌است و اصول‌دین پنج تاست. من آن‌آقا را دیدم. گفتم: قربانت بروم! شما درست گفتید، اما درس این‌ها نبوده. خیلی از این حرف من خوشش آمد. حالا ایشان چه گفته‌بود؟ گفته‌بود: ما اوّل باید خدا را بشناسیم، بعد بگوییم عادل است. اول باید بدانیم خدایی هست، بعد بگوییم عادل است. خب، حرف درست بود؛ اما حرف را چه‌کسی بشناسد؟ چون‌که این آقا، اصول‌دینش، پدر و مادری است. مادرش، پدرش گفته اصول‌الدین، پنج‌تا است، او هم می‌گوید؛ اما توی ابعاد اصول‌الدین، این مرد خُرد نشده که اصول‌الدین یعنی‌چه؟ 



حالا قضایای امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌است. اوّل محرّم که می‌شود، (ما نمی‌گوییم این عیب دارد)  مردم سیاه می‌پوشند و سینه می‌زنند و زنجیر می‌زنند. همه این‌ها درست [است]؛ اما ما باید امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسیم و ببینیم امام‌حسین (علیه‌السلام) برای چه کربلا آمده‌است؟ 



  حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده و به کربلا رسیده. حُرّ با هزار سوار جلویش آمده، امام فرمود: چیست؟ خودتان من را دعوت کردید. من، یک بارِ نامه دارم. گفت: من که ننوشتم. نامه‌هایت را ببین! گفت: خب، ما برمی‌گردیم. گفت: نه! من باید از امیر اجازه بگیرم. من از این حرف آقا حُرّ خیلی ناراحت بودم. وقتی [به] کربلا رفتم، تا شب هشتم، من نرفتم حُرّ را زیارت کنم. من می‌خواهم ببینید این‌ها چقدر آقا هستند، چقدر بزرگ‌وارند، چقدر به ما عنایت دارند. یک‌قدری این‌ها را بدانیم، بعد حسین (علیه‌السلام) بگوییم. شب هشتم بود، خواب دیدم [که به] نجف رفتم. تا پایم را توی ضریح گذاشتم، دیدم آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، به‌من گفت: حسین! چرا نمی‌روی نایب ما را زیارت کنی؟ فقط گفتم چشم! چشم! [و] بیدار شدم. فردای آن‌روز، پابرهنه شدم. حالا کفش‌هایم را گردنم انداختم [و] رفتم. وقتی سر قبر حُرّ رسیدم، گفتم: تو نیم‌ساعت جانت را فدای امام‌زمانِ خودت کردی، نایب این‌ها شدی. ببین، آقاجان! حُرّ با معرفت رفت. اگر اوّل آمد، یک‌وقت فهمید اشتباه کرده.  15 خدا کند ما هم بفهمیم [که] اشتباه کردیم. اگر ما واقع، خدمت امام برسیم [و] بگوییم اشتباه کردیم، این‌جوری ما را می‌پذیرد. ما اشتباه‌مان را نمی‌گوییم. ما هنوز نمی‌فهمیم [که] اشتباه کردیم. حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) تشریف آورده، حُرّ نمی‌گذارد برود. خلاصه، لشکر افزوده شد. یزیدبن‌معاویه با ابن‌زیاد، یک کمیسیون کردند، یک مشورت کردند. گفتند: تا چنگالت به حسین گیر کرده، رهایش نکن! یا [از او] بیعت می‌گیریم؛ یا این‌که او را می‌کُشیم. تصمیم گرفتند [که] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکُشند. 



  بعضی از این‌ها که یک‌قدری نمی‌فهمند، می‌گویند: امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده‌است؛ این اشتباه‌است، خیلی هم اشتباه هست؛ یعنی آن کسی‌که این حرف را می‌زند، از روی دلش می‌زند، روی مبنا نمی‌زند، از روی فکر نمی‌زند، امام را نمی‌شناسد. امام، خود اراده خداست. نه «ارادة‌الله» باشد. «ارادة‌الله»، دوستان این‌ها هستند. او خودش، اراده خداست. ما یک اراده خدا داریم، یک «ارادة‌الله». شیعه‌های این‌ها، ارادة‌الله هستند. خب، از کجا می‌گویی؟ آصف، وقتی سلیمان، به او گفت که چه‌کسی تخت سلیمان را می‌آورد؟ گفت: تا چشمت را به‌هم نزنی، من می‌آورم. آصف اراده کرد، تخت [به] زمین آمد. 



چقدر تو بی‌معرفت هستی؟ من تعجّبم! آقا! اگر ولایت نداری، حرف ولایت نزن! یک عدّه را هم گمراه می‌کنی. از تو خواهش می‌کنم، [حرف ولایت] نزن! یک‌فکری بکن! مردم را گمراه نکن! تو درست‌است که یک‌مقدار درس خواندی، یک عمّامه سر گذاشتی، یک عبا هم روی دوشَت انداختی. برای خودت یک‌فکری بکن! بدان فردای‌قیامت این حرف را از تو سؤال می‌کنند. حرفی بزن که بدانی، هر حرفی که ما زدیم، فردا از ما بازخواست می‌شود و ما باید بتوانیم جواب بدهیم. دنیا این‌جوری نیست که هر کسی هر چه خواست بگوید. می‌گوید: ایشان قیام کرد. چه‌کسی می‌گوید [امام‌حسین (علیه‌السلام)] قیام کرد؟ من حالا یک مثالی می‌زنم. ای مرد! ببین تو چقدر اشتباه‌کار هستی. خب، امام در مقابل یزید آمده و به‌قول تو، قیام کرده‌است. یزید که فاتح شد و امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشت و امام، این‌قدر قدرت ندارد؟! آیا قدرت یزید از قدرت امام بالاتر است؟! نادان! چرا این حرف را می‌زنی؟! یک یزید سگ‌باز، بچّه ملوطِ خرابی که مادربزرگش در مکّه، درِ خانه داشته، در یک‌خانه کثیف بی‌دین، خانه فاحشه، در هر قسمتی کثیف بار آمده، حالا این یزید به امام‌حسین (علیه‌السلام)، غالب می‌شود؟! 



روایت داریم: تمام خلقت، هر چه که خدا خلقت کرده، امرش را به امام واجب کرده [است]. مگر نبود که [شب‌عاشورا] زعفر آمد؟! می‌گوید: حسین‌جان! من همه این اسب‌ها را پایین می‌کشم. می‌فرماید: زعفر! چه می‌گویی؟ نَفَس‌هایی که این‌ها دارند می‌کشند، به اجازه من می‌کشند. تو چه داری می‌گویی؟! چرا این حرف‌ها را می‌زنی؟ بابا! حرف خودت را بزن! حالا منبر می‌روی، یک‌چیزی که می‌دانی [و] از عهده‌اش برمی‌آیی، بگو! مردم را به ولایت گمراه نکن! تمام خلقت باید از امامان اطاعت کنند. داریم دیگر.  15 جنّ، مَلَک، آب، آنچه که خدا خلقت کرده، باید امر امام را اطاعت کنند، همه این‌ها آمدند و می‌گویند: حسین! اجازه بدهید!



  من این‌جا یک مطلبی بگویم که شما قبول کنید! یک روزی زینب خدمت پدرش آمد [و] گفت: پدرجان! اُمّ‌السلمه یک حرف‌هایی می‌زند. گفت: دخترم! هر چه می‌گوید، درست می‌گوید. اُمّ‌السلمه گفته‌بود که وقتی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آید، تقاضای پیراهن می‌کند، نیم‌ساعت دیگر یا یک‌ساعت دیگر، امام‌حسین (علیه‌السلام) بیشتر زنده نیست. زینب (علیهاالسلام) همه‌اش متوجّه بود [که] چه‌موقع آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید پیراهن بدهید! تا [امام] آمد و گفت: زینب! خواهر! پیراهن به‌من بده! زینب (علیهاالسلام) غَش کرد و افتاد. حالا لشکر هم، «هل من مبارز» می‌طلبد. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم دید زینب (علیهاالسلام) غَش کرد و افتاد. دست ولایت در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت. زینب (علیهاالسلام) چشم‌هایش را باز کرد. فرمود: خواهرجان! تا این‌جا نوبت من بوده و من امر خدا و امر جدّم را اطاعت کردم، از این‌جا، باید تو کمرت را ببندی. شیطان، صبرت را نبرد. دست ولایت در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، زینب (علیهاالسلام) «ولیّ‌الله» شد. 



به این دلیل: به او گفت: خواهر! باید در کوفه یک خطبه [و] در شام هم یک خطبه بخوانی. بیشتر این منبری‌ها می‌گویند که خب، خانم‌ها که صحبت می‌کنند، این‌ها زن هستند، زینب (علیهاالسلام) هم‌زن هست. خب، زینب (علیهاالسلام) صحبت کرد. من به یکی از این‌ها گفتم: باباجان! زینب (علیهاالسلام)، به امر امام صحبت کرد. این خانم به امر چه‌کسی صحبت می‌کند؟ آخر، زینب (علیهاالسلام) دارد عربی صحبت می‌کند، به امر امام صحبت کرده‌است. این خانم، به امر چه‌کسی صحبت کرده؟ اگر به امر امامش صحبت می‌کند؛ یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، خب، هیچ؛ اما به امر چه‌کسی دارد صحبت می‌کند؟ زینب (علیهاالسلام) به امر امام‌زمانِ خودش صحبت کرد. 



حالا در دروازه‌کوفه آمده. منظورم سر امام است که ببینید در قلب زینب (علیهاالسلام) یک دست گذاشته‌است. به ابن‌زیاد خبر دادند: چه نشسته‌ای؟! اگر زینب خطبه‌اش تمام شود، مردم شورش می‌کنند. یک زنگ‌هایی هست [که] خیلی بزرگ است. نمی‌دانم حالا ساربان‌ها به آن‌چه می‌گویند؟ کَلَک می‌گویند یا چیز دیگر. این‌ها را به شترها زیاد کردند که صدا کند، از آن‌طرف هم، نَقّاره و نی و این‌ها زدند که صدای حضرت‌زینب (علیهاالسلام) به گوش مردم نرسد. یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) گفت: «اُسکت» (روایت داریم، [بروید] بخوانید [و] ببینید دیگر؛)  زنگ‌ها کَر شد. نَفَس‌ها در سینه پیچید. ابن‌سعد و ابن‌زیاد ناراحت شدند. گفتند اگر این‌جور باشد، همه این‌ها خشک می‌شود. حضرت، تمامی خطبه‌اش را خواند. 



  امام، دست ولایت [بر قلبش] گذاشته، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) قدرت نداشته‌است؟ ای نادان! تو که می‌گویی امام قیام کرده؛ پس یزید قدرتش بیشتر بوده؟! این حرف چیست که تو می‌زنی؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع کرده‌است. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، دفاع از دین کرد. دید آن عمر، «لعنة‌الله»، که مسیر دین را عوض کرد و از آن‌جا هم‌دست عثمان افتاده‌است و از آن‌طرف دست معاویه که بعد از صلح امام‌حسن (علیه‌السلام) روی منبر رفت و گفت: من این‌کارها را کردم که ریاست کنم؛ وحی، دروغ است. جبرئیل، دروغ است. همه را منکر شده. این‌هم در ظاهر خلیفه اسلام است و یک عدّه‌ای هم باور کردند. 



خب، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد چه کند؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد دفاع از دین می‌کند.  25 آمده قرآن را پیاده کند. حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) تشریف آوردند. آقاجان! آخر، وقتی یک‌حرفی می‌زنی، یک‌فکری بکن! مگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌قول ما، به‌قول شما، با اهل‌کوفه طرف بوده، کوفه هم یک شهری هست. آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، با دنیا طرف است. تمام دنیا را مسخّر می‌کند. روایت داریم: یک دختر، وجیه‌ترین دخترها، اگر یک طشت طلا [بر] سرش باشد، از مغرب [به] مشرق برود، یا از مشرق [به] مغرب بود، کسی [به او] کار ندارد. امام، تمام عالم را مسخّر می‌کند؛ چون‌که خدا به او اجازه داده‌است؛ باید قیام کند. امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام نکرد؛ امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع از دین کرد. 



  حالا این‌جا یک‌چیزهایی است که باز یک حرف‌هایی هست. چطور شد که مثلاً ابابکر را به دَرَک واصل نکرده‌است؟ باید از صُلبش محمّدبن‌ابابکر بیاید. یعنی یک شیعه به‌وجود بیاید. اگر عمر، «لعنة‌الله»، را در ظاهر بود، یک پسری داشت [که] آن‌هم شیعه بود. در صورتی‌که [این] پسر را کشت، یک تهمت زنا به او زد و گفت: هشتاد تا تازیانه به او بزنید! [تازیانه] زدند، گویا مُرد. گفت: بیست تای آن‌را هم به مُرده‌اش بزنید! اگر خدا حقّ قیام نمی‌دهد، به این خاطر است که آن‌موقعی که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هست، هنوز در صُلب مردم شیعه است. 



  شما هنوز نمی‌دانید، ما هنوز نمی‌فهمیم شیعه یعنی‌چه؟ در زمانی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، تشریف می‌آورد، در صُلب مردم یک‌نفر شیعه نیست. چرا؟ به این دلیل که آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مَثَل آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، مَثَل خضر است. آن قضایا را دارید که حضرت‌موسی به خدا گفت: من می‌خواهم علم یاد بگیرم. خدا دستور داد [که] پیش خضر برو! اما خضر گفت: تو توان نداری. موسی گفت: اگر من تا سه‌دفعه حرف زدم، بین ما متارکه شود. من این مَثَل را می‌زنم که حرف را قبول کنید! بعد آمد و در یک کشتی رفتند و خضر کشتی را سوراخ کرد و یک‌دفعه موسی اعتراض کرد. گفت: [مگر] نگفتم [که] اعتراض نکن؟! گفت: [کشتی] دارد غرق می‌شود. گفت: نه! یک‌نفر است که می‌خواهد کشتی را بگیرد، حالا نگاه کرد دید شکسته‌است و رفت. 



از این‌جا به یک شهری رفتند، به این‌ها چیز نفروختند. [خضر به موسی] گفت: بیا دیوار بکشیم! گفت: بابا! به ما چیز نفروختند، تو می‌گویی دیوار بکشیم؟! دیوار کشیدند. گفت: یا موسی! زیر این [دیوار] گنجی بود، باید به یک‌نفر [دو بچّه یتیم] برسد. خضر زد [و] یک بچّه‌ای را کشت. موسی گفت: من دیگر طاقتم طی شد. تو قتل نفس می‌کنی. گفت: یا موسی! دیگر بین ما متارکه شد. این بچّه کافر شده‌بود. پدر و مادرش، شیعه بودند. آن‌ها هم کافر می‌شدند. پس من یک کافر را کشتم، دو نفر را نگذاشتم [که] کافر شوند. 



بعد آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌طور می‌کند. اگر بچّه صغیرها را می‌کشد؛ چون می‌داند [که او کافر است]؛ این کافر را می‌کشد. اگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، آن‌زمان قیام می‌کند، اصلاً شیعه وجود ندارد، در صُلب مردم نیست. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌فرماید که در آخرالزّمان، اگر زنان، مار بزایند، بهتر از این‌است که بچّه بزایند. چون‌که می‌گوید: 






	مار بد، بر جان زَنَد
	
	یار بد، بر جان و بر ایمان زَنَد









دیگر زن‌ها شیعه به‌وجود نمی‌آورند.



  من این‌جا یک مناسبتی دارد که حالا که حرف شیعه شد، آن حرف را بزنم. چند وقت پیش بحثی با دو سه‌نفر از علماء داشتم. البتّه این علماء، تصفیه شده‌اند؛ در صورتی‌که عالمند؛ [اما] می‌خواهند بفهمند. آخر، عدّه‌ای هستند که این‌قدر که یک [کتاب] کفایه خواندند، دیگر این‌ها می‌گویند [که] ما مجتهدیم و  30 همه‌شما باید امر ما را اطاعت کنید! 



من در یک‌جای دیگر گفتم: این آقا، اگر تقلید کند، می‌تواند مرجع‌تقلید بشود. اگر تقلید نکند، نمی‌تواند بشود. باباجان! همه مردم گفتند: این آقا که مجتهد هست، نباید تقلید کند، تو چه می‌گویی؟! می‌گویی تقلید کند؟ بله! می‌گویم و ثابت هم می‌کنم. این باید از امام‌زمانش، اوّل تقلید کند، بعد مرجع‌تقلید بشود. اگر از امام‌زمانش تقلید نکند؛ جدّاً می‌گویم [که] این مرجع‌تقلید، نباید مرجع‌تقلید بشود. او مرجع‌تقلید خودش است. باید اوّل تقلید کند، بعد مرجع‌تقلید مردم بشود؛ یعنی باید که اطاعت کند. 



  این دو، سه‌نفر، انصافاً درس خوانده‌اند؛ اما خیلی می‌خواهند بفهمند. آن چند وقت‌ها ما با هم بودیم. یک‌جایی نشسته‌بودیم، صحبت سیّد شد، من گفتم: شیعه‌گی بالاتر از سیادت هست. گفت: یک‌روایت داریم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: بچّه‌های من آخرش رستگار می‌شوند. گفتم: رستگاری یک‌حرفی است، این حرفی که دارم من می‌زنم، یک‌حرف دیگری است. من از او سؤال کردم [و] گفتم من الآن سیّد نیستم، شیعه هستم [و به] بهشت می‌روم؛ اما این آقا سیّد است، شیعه نیست، [به] جهنّم می‌رود؛ یعنی خدا او را می‌سوزاند. چرا؟ 



من این [حرف] را نمی‌گویم، خود خدا گفته‌است. شما حسابش را بکن! اگر شما خداشناس نباشی، ابدالآباد در آتش نمی‌سوزی. اصلاً خدا را نمی‌شناسی، نمی‌سوزی؛ یعنی خدا تو را نمی‌سوزاند؛ اما خدا گفته، اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلیفه ندانی و دوست‌علی (علیه‌السلام) نباشی، به عزّت و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین بکنی، تو را می‌سوزانم. چرا؟ چون‌که امر خداست. ولایت، امر خداست. 



آخر، از کجا این‌جوری می‌گویی؟ همه عالَم آمدند و می‌گویند: خداشناس باش! تو آخر چه می‌گویی؟ تو می‌گویی ولایت‌شناس باش؟! آخر، ولایت‌شناسی، خداشناسی است. خودش فرموده: «أنا مَدینةُ العلم و علیٌ بابُها» از در علی (علیه‌السلام) بیا! می‌گوید: من در ندارم، من درم علی (علیه‌السلام) است. از در علی (علیه‌السلام) بیا! 



خب، از کجا می‌گویی؟ وقتی خدا به شیطان امر کرد که آدم را سجده کن! مگر شیطان به خدا نگفت: من به‌غیر [از] تو به کس دیگر سجده نمی‌کنم؟! خداشناس بود. شیطان، خداشناس است. اتّفاقاً یک‌روایت داریم: وقتی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج رفت، وقتی [به] زمین تشریف آوردند، شیطان پیش او آمد. گفت: یا رسول‌الله! آیا معراج تشریف بردید؟ گفت: بله! گفت: آیا در عرش رفتید؟ گفت: بله! گفت: در کنار عرش، آن منبر را که بود، دیدید؟ گفت: چندین هزار سال، من در آن‌جا صحبت برای ملائکه می‌کردم. ببین! شیطان یک خداشناس است. حالا خدا به او می‌گوید: امر را اطاعت‌کن! سجده کن! می‌گوید: [سجده] نمی‌کنم، برای تو می‌کنم. می‌گوید: گم‌شو!



چرا شیطان اهل‌جهنّم شد؟ اطاعت نکرد. انوشیروان یا حاتم‌طایی این‌ها خداشناس نیستند؛ اما خدا در جهنّم، یک‌جایی برایشان معیّن کرده، این‌ها نمی‌سوزند. یا آن یهودی که سلام به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کرد. این‌ها خداشناس نیستند؛ اما چیست؟ امر را اطاعت می‌کنند. حاتم، سخی بوده،  35 امر خدا را اطاعت می‌کرده‌است. 



این‌ها را خیلی متحیّر نشوید حرف خیلی صحیح است، مگر این‌که من و تو نفهمیم. خب، من از شما سؤال می‌کنم حضرت آیت‌الله! خدا چیست؟ تو که الآن می‌گویی چرا؟ خدا چیست؟ هر طوری خدا را حساب بکنی، یک خدای مثالی خیال کردی. مگر ما می‌توانیم خدا را بشناسیم؟! اما خدا پرده را از روی امرش برداشته، قرآن، امر خداست. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر خداست. ولایت، امر خداست. می‌گوید: اطاعت‌کن! باید بگویی چشم! حالا اگر امر را اطاعت کردی و خدا را نشناختی، خدا تو را نمی‌سوزاند؛ اما اگر امر را اطاعت نکردی، یعنی امر خدا را، ولایت را، خدا تو را می‌سوزاند. 



اگر ما سیّدها را احترام می‌کنیم، روی اصل این هست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سفارش این‌ها را کرده. آقاجان! نگویید این، با سیّد خوب نیست. لابدّ حرام‌زاده است. به پیغمبر! به قرآنی که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده! خود امام‌حسین (علیه‌السلام)، دو، سه‌دفعه به‌من گفته تو حلال‌زاده‌ای. اگر شما این حرف را نکشید، آن‌وقت می‌گویید، حرام‌زاده است. این‌نیست، ما که سیّدها را احترام می‌کنیم، امر پدرشان را احترام می‌کنیم. 



به‌دینم قسم! سیّد، فحش ناموس به‌من داده، من حرف نزدم. چه فحش‌هایی! یک‌دفعه آن‌جا پیش من آمد و گفت: یک‌قدری پول به‌من بده! گفتم: حالا من این مبلغ را دارم. بنا کرد فحش‌دادن. گفت: شما مال ما را می‌خورید، مال جدّمان را می‌خورید. من یک گوشه‌ای رفتم [و] بنا کردم [به] گریه‌کردن. گفتم: یا رسول‌الله! به‌حساب تو. من سیّددوست هستم، اما می‌خواهم شما بفهمید [که] ولایت یعنی‌چه؟ اگر ما می‌گوییم علی (علیه‌السلام)، اگر می‌گوییم حسین (علیه‌السلام)، بفهمیم یعنی‌چه؟



حالا این آقا سیّد، اگر ولایت نداشته‌باشد، اهل‌جهنّم است؛ اما بنده، اگر سیّد نباشم، اهل‌جهنّم نیستم. پس ولایت، بالاتر از سیادت است. من به یکی، دو نفر گفتم: می‌گویند عید غدیر، عید سیّدهاست. عید شیعه‌هاست. اگر سیّد هم شیعه هست، عید او هست، اگر شیعه نیست، عید او نیست. ما داریم چه می‌گوییم؟ یک‌چیزهایی پدر و مادرمان در بیابان‌ها گفتند، این‌طرف، آن‌طرف گفتند، عوام بودند، شما همین را قبول کردید. اصل، شیعه‌گی هست. 



باز من روایت دیگر بگویم که مطلب جا بیفتد. زید، برادر امام‌رضا (علیه‌السلام) است؛ اما امام‌رضا (علیه‌السلام) به او، «زیدُالنّار» می‌گوید، (ببینید! در کتاب‌ها نوشته، خود امام‌رضا (علیه‌السلام) گفته‌است. می‌گوید:)  برادر! گول مردمان مکّه و مدینه را نخور که به تو می‌گویند برادرت امام هست، پدرت امام هست. خدا تو را می‌سوزاند. ما داریم چه می‌گوییم؟ اصلاً اصل، ولایت است. 



  حالا می‌خواهم به شما عرض کنم ما باید اوّل حسین (علیه‌السلام) را بشناسیم، بعد گریه کنیم. من این‌جا می‌خواهم به شما عرض کنم: اگر علماء، فقهاء در کتاب‌هایشان نوشتند، یا روایت و حدیث داریم که اگر به‌قدر یک بال مگس گریه کنیم، آمرزیده‌ایم، این‌چه گریه‌ای است؟ اگر گریه، ما را آمرزیده می‌کرد، ابن‌سعد روز عاشورا گریه کرد. وقتی دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفته‌بودند، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) به او گفت:«یابن‌السعد! أیُقتل أبوعبدالله [و أنت تَنظُرُ إلیه]؟». آخر، ابن‌سعد با حضرت‌زینب (علیهاالسلام) یک خویشی داشت، از مادرش درسی گرفته‌بود. مادرش وقتی‌که آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در مسجد بردند و خالدبن‌ولید، شمشیر روی سر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گرفته‌بود، گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید؛ وگرنه نفرین می‌کنم. ستون‌ها از جا حرکت کرد و علی (علیه‌السلام) را برگرداند. زینب (علیهاالسلام) آمد حسین (علیه‌السلام) را برگرداند.  40 آمده [و] می‌گوید:«یابن‌السعد! أیُقتل أبوعبدالله؟!» تو ایستادی و دارند حسین (علیه‌السلام) من را می‌کُشند؟! ابن‌سعد بنا کرد گریه‌کردن. اگر گریه، ما را بهشت می‌برد، پس چرا ابن‌سعد با گریه‌هایش جهنّمی است؟ چون گریه از روی کفر بلند می‌شود. 



عزیز من! بیا وقتی روضه می‌روی، یک‌ذرّه حواست توی آب‌گوشت نباشد، توی برنج نباشد، [توی] مرغ نباشد، سرت را زیر بینداز! تفکّر داشته‌باش! این عمرت دارد کلید می‌اندازد. تو کجایی؟! من کجا هستم؟! اگر گریه آدم را بهشت می‌برد؛ پس چرا ابن‌سعد جهنّم می‌رود؟ چون گریه از روی کفر بلند شده، ابن‌سعد به ولایت کافر است. گریه باید از روی ولایت بلند شود، اگر تو ولایتی باشی، گریه تو را بهشت می‌برد. 



  من به‌دینم قسم! نمی‌خواهم محض خودم بگویم، می‌خواهم بیدار شوید! بفهمیم [و] با هم باشیم. من چند وقت پیش از این خواب دیدم که مُردم. من را صحرای‌محشر آوردند. یک‌دفعه دیدم دو مَلَک آمدند. گفتند: باید [به] جهنّم بروی. گفتم: آقاجان! امر است [که] من [به] جهنّم بروم یا [به‌خاطر] اعمالم باید جهنًم برود؟ گفت: امر است، باید بروی. من حساب کردم اگر بگوید برای اعمالت هست، گریه کنم، قدری التماس کنم، خدا را به امام‌حسین (علیه‌السلام) قسم بدهم. دیدم گفت: امر است، باید بیایی. من را لب جهنّم بردند. رفقا! إن‌شاءالله، باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، چشم‌تان به آتش نیفتد! آتش نیست، یک‌چیزی است که اصلاً خدا می‌داند سیاهی‌اش چه هست؟ دارد موج می‌زند. تا به‌من گفتند امر خداست و باید [به] جهنّم بروی، به‌دینم قسم! یک‌دفعه جفت زدم داخل جهنّم، گفتم: «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم» به‌دینم! تمام جهنّم خاموش شد. من وسط جهنّم ایستاده‌بودم و نگاه می‌کردم. دیدم تمام دیوارهای جهّنم یک‌قدری سیاه است؛ آتش خاموش شد. نادان! چه می‌گویی؟ اگر ولایت داشته‌باشی، جهنّم را خاموش می‌کنی. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟! 



  حالا گریه سه‌جور است. این آقا که روضه آمده، یا جایی دیگر نشسته و دارد گریه می‌کند. یا از بچّه‌اش عُقده دارد، یا خانم از شوهرش، یا مثل من، عُقده‌ای دارد. یک مصیبتی برای من می‌خوانند، من گریه می‌کنم. این گریه عُقده‌ام هست. جور دیگر روضه می‌روند (کفر به ولایت، این‌جاست. والله! به حسین قسم! این گریه، کفر به ولایت است. من جدّاً می‌گویم)  و از برای بیچارگی این‌ها گریه می‌کنند. مادرت بیچاره است، پدرت بیچاره است. چرا تو حسین (علیه‌السلام) را نمی‌شناسی؟ چرا گریه از روی ولایت بلند نمی‌شود؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) را یک‌آدم مضطرّ بیچاره می‌داند. مثل همین‌که می‌گوید امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده‌است. قدرت یزید را زیادتر می‌داند. این کفر به ولایت است. این آقا هم دارد برای بیچارگی امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند. یک زینب (علیهاالسلام) که می‌گوید: «اُسکت» و تمامِ نفَس‌ها، در اختیارش هست، آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) بیچاره است؟ این‌هم کفر به ولایت است. 



پس چه گریه‌ای هست که داخل جهنّم می‌ریزد و جهنّم را خاموش می‌کند؟ چه گریه‌ای هست که روایت داریم اگر به‌قدر یک بال مگس، چشمت گریان شود، خدا تمام گناهانت را حتّی اگر گناه انس و جنّ کرده‌باشی، می‌ریزد؟ گریه‌ای که ما برای توهین‌شدن به این‌ها بکنیم که چرا به این‌ها توهین شد؟ آخر تو از کجا این‌را می‌گویی؟  45 ما می‌خواهیم بفهمیم. ما دیگر از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که بالاتر نداریم. از آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) سؤال می‌شود: یابن‌رسول‌الله! شنیدیم شما گریه می‌کنید، می‌فرمایید اگر اشک چشمم تمام بشود، خون گریه می‌کنم، برای کدام مصیبت جدّتان گریه می‌کنید؟ می‌فرماید: جدّم حسین (علیه‌السلام) هم بود، گریه می‌کرد. می‌گوید: برای عمویتان عباس گریه می‌کنید؟ می‌فرماید: عمویم عباس هم بود، گریه می‌کرد. یابن‌رسول‌الله! پس برای چه شما می‌گویید اگر اشک چشمم تمام بشود، خون گریه می‌کنم؟ می‌فرماید: از برای اسیری عمّه‌ام و توهینی که به زینب (علیهاالسلام) شد.



ببین بابا! این گریه است. از برای اسیری عمّه‌اش گریه می‌کند که چرا به زینب (علیهاالسلام) توهین شد؟ چرا به امام‌حسین (علیه‌السلام) توهین شد؟ نه که قدرت ندارد. این‌ها قدرةُالله هستند. خدا، تمام قدرتش را در یدِ این‌ها گذاشته‌است. مگر نیست که زَعفر آن‌جا می‌آید و می‌گوید: حسین‌جان! من اسب‌های این‌ها را همه را پایین می‌کشم؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌فرماید: نه! دوباره می‌گوید، تکرار می‌کند. می‌فرماید: زَعفر! نَفَس‌هایی که این‌ها دارند می‌کشند، در قبضه قدرت من هست. آخر، چه می‌گویی که امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده؟ آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده‌است؟ آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرد و زورش هم به یزید نرسید و یزید هم او را کشت؟ بله، تو بمیری! برو معرفت پیدا کن! تمام ممکنات، در اختیار امام‌حسین (علیه‌السلام) است. 



  یک‌روایت داریم [که] خیلی جالب است. وقتی دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند، تمام ملائکه آسمان ضجّه می‌کردند. نزدیک بود دیگر امر خدا را اطاعت نکنند. فقط گفتند: خدا! یک بنده روی زمین داری، این‌جوری دورش را گرفته‌اند. خدا ندا داد: ای ملائکه من! نگاه به ساق عرش من کنید! نگاه به ساق عرش کردند، دیدند جوانی با شمشیر ایستاده‌است. گفت: ای ملائکه من! به عزّت و جلال خودم قسم! به‌دست ایشان، از دشمنان حسین (علیه‌السلام) احقاق حق می‌کنم؛ یعنی قیام، برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است.     ایشان می‌آید و تمام عالم را مسخّر می‌کند. چرا آن‌موقع می‌آید؟ دیگر دنیا گندیده شده، دیگر در دنیا شیعه به‌وجود نمی‌آید. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید و دنیا را به بلوغ می‌رساند. 



دنیا باید به بلوغ برسد، تا حالا تکلیف بوده؛ هر کسی یک تکلیفی داشته، ائمه (علیهم‌السلام) هم یک تکلیفی داشتند، پیغمبرها هم یک تکلیفی داشتند، ما هم یک تکلیفی داریم؛ باید از اسلام دفاع کنیم. هر کدام از ما یک تکلیف داریم. این‌ها را تکلیف می‌گویند؛ اما وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورد، دنیا را به بلوغ می‌رساند. به بلوغ می‌رساند یعنی‌چه؟ یعنی به بلوغ ولایت، به بلوغ ولایت می‌رساند. شیخ‌جان! آقاجان! تاجرجان! کاسب‌جان! قربان‌تان بروم، شما به تکلیف رسیدید، به بلوغ نرسیدید. اگر به بلوغ برسیم، به ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) یقین می‌کنیم. شما حسابش را بکن! مردم بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هفتاد هزار نفر بودند، همه به تکلیف رسیده‌بودند، چهار یا پنج‌نفر به بلوغ رسیده‌بودند؛ آن‌ها هم‌دست از علی (علیه‌السلام) برنداشتند: سلمان، اباذر، میثم، مقداد. ما به بلوغ نرسیدیم؛ ما به تکلیف رسیدیم. آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که تشریف می‌آورند، مردم را به بلوغ می‌رسانند.  50 پیش از آن‌زمان، دنیا گندیده شده‌است. 



  من دوباره تکرار می‌کنم: دیگر در صُلب مردم، ولایتی به‌وجود نمی‌آید؛ یعنی شیعه به‌وجود نمی‌آید. تمام این عالَم، اوّل به‌واسطه وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، بعد به‌واسطه شیعه است؛ یعنی دوست‌علی (علیه‌السلام)، یعنی آن کسانی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به خلافت بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول کردند و اطاعت می‌کنند. نه این علی، علی که ما می‌گوییم. این علی، علی که ما می‌گوییم، مثل آن علی، علی هست که زمانِ شاه آن خانم پشت رادیو می‌گفت؛ علی‌جانم! علی‌جانم! می‌گفت. این‌نیست، باید اطاعت کرد. 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یک‌روز به حُنیف نوشت: تو من را رهبر خودت قرار دادی. در صورتی‌که هر کسی‌که پیرو رهبرش باشد، باید رهبرش را اطاعت کند. من کفشم این‌جوری هست، لباسم این‌جوری هست، خوراکم این‌جوری هست. تو سر سفره داراها می‌نشینی و خانه‌ات را یک خانه‌ای آن‌چنانی قرار داده‌ای. تو چه ارتباطی با من داری؟ ما اگر علی (علیه‌السلام) می‌گوییم، باید با علی (علیه‌السلام) ارتباط داشته‌باشیم. آخر تو چه‌طور خوابت می‌برد که یک‌خانه هشتاد میلیونی، صد میلیونی داری و آن جوان ندارد کرایه خانه‌اش را بدهد؟ او ولایت دارد، با تو هم‌دین است، با تو هم‌افق است، با تو هم‌پرواز است. او هم شیعه است. او هم، دوست‌علی (علیه‌السلام) است. از کجا این‌کار را کردی؟ آن‌وقت، تو ادّعا می‌کنی که من شیعه هستم؟ خجالت بکش! شیعه باید پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشد. البتّه آن‌ها خودشان گفتند، ما نمی‌شوید؛ اما باید شبیه بشوی. 



روایت داریم پنج حجّت‌خدا، چهار حّجت خدا در ظاهر گرسنه‌اند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، فدایش شوم! پا [بلند] شده، رفته و زِره امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا چادرش را خانه شمعون یهود گرو گذاشته‌است و سه‌چارک جو خریده، یک‌چارک آن‌را مصرف کرده. حالا آمده یک سائلی می‌رود، نمی‌خورد، [به او] می‌دهد. فردا شب همین‌جور، مسکین می‌آید، [به او] می‌دهند. پس‌فردا شب، اسیر می‌آید، [به او] می‌دهند. ما چه‌کار می‌کنیم؟ بابا! تو آن نباش، اما دیگر این‌قدر مال مردم را چنگ نزن! چرا این‌قدر تلفن دستت است که [قیمت] برنج چند [تومان] شده‌است؟ [قیمت] نخود چند [تومان] شده‌است؟ 



  من یک مطلبی به شما بگویم. روایت داریم، آیه قرآن هست، خدا مرحوم حجّت را رحمت کند! وقتی مرحوم حجّت بود، بروجردی در مقابلش تواضع می‌کرد. من در تفسیر قرآن‌شان از دو لب مبارک ایشان شنیدم. می‌فرمود: اگر خواربار مسلمین را انبار کنی، [تا] گران شود. گرانی پیش‌آمد شود و گران‌تر شود، وقتی بخواهی بمیری؛ می‌گویند: یا دین یهود را یا دین نصاری را اختیار کن! کدام‌یک از ما نصرانی نیستیم؟! کدام‌یک از ما یهودی نیستیم؟ حالا دائم علی، علی بکن! حالا پس‌فردا خانه‌ات را هم سیاه‌پوش کن و خلاصه چند نفر را هم بگو [که] یک سینه‌ای، یک زنجیری بزنند و خیال کنید ولایت هم دارید. تو چه‌کار می‌کنی؟! با چه پولی؟ تو کافر به ولایت هستی. جنست گران شده، خوشحال شدی. این آدمی که هشت‌تا بچّه، ده‌تا بچّه دارد و عیال‌وار است، دیگر نمی‌تواند یک کیلو برنج، دو کیلو برنج بگیرد. تو چه‌کار داری می‌کنی؟! تو یا یهودی، یا نصرانی هستی. هر روز که می‌شود، خوشحال می‌شوی که اجناس من گران شده‌است. خب، بابا! این قیمت که خریدی، یک‌چیز جزئی رویش بگذار [و به مردم] بده.! اگر ما می‌گوییم علی (علیه‌السلام)،  55 باید پیرو باشیم، اطاعت کنیم. ما داریم چه می‌گوییم؟! 



  مقداد، [در] هوای گرم پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده، می‌فرماید: مقدادجان! کجا بودی؟ می‌گوید: یا علی! خودت می‌دانی. می‌فرماید: خودت بگو! می‌گوید: دو روز است [که] بچّه‌های من چیزی گیرشان نیامده‌است. 



رفقای‌عزیز! قدر خودتان را بدانید! قدردانی کنید! حالا یکی نجّار است، یکی بقّال است، یکی در بانک هست، یکی کاسب هست، بیرون می‌روید و خودتان یک تلاشی می‌کنید. آن‌زمان فقط بیت‌المال بوده، همه مردم در اختیار بیت‌المال بودند. اگر بیت‌المال را به این‌ها نمی‌دانند، باید این‌ها بروند از گرسنگی بمیرند. تمام ابعاد، روی خلیفه آن‌زمان بوده. خدا عمر و ابابکر را لعنت کند! حالا که عمر، خلافت را گرفت، بیت‌المال این چند نفر را را قطع کرد. (می‌خواستم این جمله را بدانید.)  اصلاً چیزی نبوده‌است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم صلاح نمی‌دانسته با اعجاز به این‌ها بدهد؛ چون‌که باید این‌ها امتحان بدهند و به درجه ولایت برسند؛ اگرنه فضّه، کنیز امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) همه خاک‌های بیابان را طلا می‌کرد. به این عنوان که وقتی فضّه [به] خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمد، دید یک پوست افتاده‌است و وضعش قدری به‌قول ما ناجور است. یک‌قدری ریگ می‌ریختند آن بالای اتاق که خنک بشود. رفت یک دست [به ریگ‌ها] کشید و همه این‌ها را جواهر کرد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد. دید همه این ریگ‌ها جواهر هست. گفت: زهراجان! چه‌کسی این‌ها را این‌جوری کرد؟ گفت: علی‌جان! دیدم فضّه دارد دست می‌مالد. حالا تازه فضّه [به] خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده‌است. بابا! فضّه، یک زن بیچاره‌ای نبوده، یک زن با کمالی بوده. دست به ریگ می‌گذاشته، جواهر می‌شده. فضّه، در ظاهر کنیز بود. به فضّه دستور داد: آب بیاور! آب را روی دست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ریخت. از هر انگشت علی (علیه‌السلام) یک رقم جواهر به زمین ریخت. گفت: فضّه! تا وقتی‌که [در] خانه ما هستی، به کار ما کاری نداشته‌باش! گفت: [این‌ها را] برگردان! فضّه نمی‌توانست برگرداند. (آخر، این‌ها که علم کیمیا دارند، برگرداندنش را نمی‌دانند. امام یا خدا همیشه یک‌چیزی پیش خودش گذاشته‌است.)  حضرت یک نگاهی کرد، همه ریگ شدند. 



می‌خواهم به شما عرض کنم، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، همه نان‌شان را داده‌بودند. بابا! نمی‌گویم نان‌تان را بدهید! تو ائمه (علیهم‌السلام) نمی‌شوی، نان مردم را نَبُر. ای مرد مسلمان روضه‌خوان که پس‌فردا خانه‌ات را سیاه می‌کنی! با چه پولی داری روضه می‌خوانی؟ رشوه گرفتی؟ غش در معامله کردی؟ معامله ربوی کردی؟ خون مردم را مکیدی؟ به چه‌چیزی روضه می‌خوانی؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) رشوه‌خوار است؟ 



  ما داریم چه می‌گوییم؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: یک‌نفر به‌نام حاج‌سلطان بود. این روضه‌خوان دربار بود. (آخر، درباری‌ها، همیشه یک روضه‌خوان شاخص داشتند. مثلاً در زمان محمًدرضا شاه، یا راشد یا فلسفی بود. هر کدام‌شان [روضه‌خوان] داشتند. حالا نمی‌خواهم توضیح بدهم.)  این حاج‌سلطان، یک اسب خیلی خوب داشت. داشت می‌رفت. دید زنی جلویش را گرفت [و] گفت: آقا! بیا یک‌روضه برای من بخوان! او داشت دربار می‌رفت. گفت: برمی‌گردم. این بنده‌خدا، ایستاد، دید نیامد. حاج‌سلطان گفت: حالا یک‌حرفی زده، از دربار به خانه‌اش رفت و خوابید. خواب دید حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید: حاج‌سلطان! چرا آن‌جا نمی‌آیی؟ آن‌زن، منتظر است. گفت: در فکرش بودم که این خواب را دیدم. تا دوباره خوابید، حضرت فرمود: حاج‌سلطان! من آن‌جا هستم،  60 بیا! گفت: پا [بلند] شد رفت، دید چهار تا خشت گذاشته، یک‌چیز سیاه هم رویش کشیده، سرش را روی آن گذاشته‌است.     باباجان! حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، خانه آن‌زن می‌رود. تو آن‌زن بشو! والله! تو نر هستی، مرد نیستی. اگر مرد باشی، جنایت نمی‌کنی که روضه‌خوانی کنی. تو خون چه‌کسی را این‌قدر مکیدی که داری چلو کباب می‌دهی؟ 



والله! راست می‌گویم. نمی‌خواهم اسم بیاورم که بگویید غیبت کردی. یک‌نفر هست، یک برادر دارد. برادرش مجرّد بود. چند دفعه مادرش پیش او رفت. گفت: پسرجان! برادرت زن می‌خواهد. برای او زن نگرفت. او مجبور شد، رفت یک‌کار زشتی با یک‌نفر کرد. هر دو نفر را کشتند. آن‌وقت شنیدم امسال، روضه‌خوانی کرده و چهارصد هزار تومان خرج کرده‌است. هر شب، یک تیمی را دعوت می‌کرد. یک‌شب، سپاه پاسداران، یک‌شب شهربانی، یک‌شب علماء. آقا! این‌شخص، چهارصد هزار تومان، خرج کرد. آن‌وقت برادرش از سر بیچارگی رفت و همچنین کاری کرد. بیچاره، زن می‌خواست. این‌چه روضه‌ای هست که تو می‌خوانی؟ تو داری تهمت به ولایت می‌زنی. 



خلاصه، حاج‌سلطان آن‌جا رفت. گریه می‌کرد و می‌گفت: زهراجان! تو این‌جایی؟ بابا! یک‌کاری بکن فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) مجلست بیاید. چه‌کار می‌کنی؟ می‌گفت: حاج‌سلطان از آن‌موقع دربار نرفت، توی همین خانه‌ها می‌رفت و روضه می‌خواند.     من قربان همچنین منبری بروم! من فدای همچنین منبری بشوم که ریاستش را به‌هم زد و رفت در خانه‌ها روضه می‌خواند. 



  آقاجان من! تو شهوت‌پرستی. من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم. والله! بالله! بیشتر این منبری‌ها، بیشتر این روضه‌خوان‌ها از غنیمت‌جمع‌کن‌های کربلا هستند. منبری پیش من آمده، من دیدم دارد می‌رقصد. به‌من می‌گوید: حاج‌حسین! فلان‌جا دو تومان، فلان‌جا سه تومان، برای خودش یک دهه‌محرّم شصت‌هزار تومان درست کرد. داشت می‌رقصید. این نوحه‌خوان‌ها، روضه‌خوان‌ها، وقتی محرّم می‌آید، خوشحال هستند. آن‌وقت اشک این‌شخص، آن اشک است؟ او غنیمت‌جمع‌کن است. باباجان! اگر راست می‌گویی، برو خانه یک بیچاره روضه بخوان! آقایی که مدّاح امام‌حسینی! اگر راست می‌گویی، برو یک‌روضه برای زن بیچاره‌ای که چیزی ندارد بخوان! برو چهار تا شعر بخوان! تو داری چه می‌گویی؟ 

یا علی







ناراحتی از حرف خلق

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! امروز من به خواست خدای تبارک و تعالی امروز می‌خواهم راجع‌به این صحبت کنم که خدا می‌فرماید: «إنّا أعطیناک الکوثر، فَصلّ لِربّک و انحَر، إنّ شانئک هو الأبتر». من راجع‌به این آیه مقصدی دارم. می‌خواهم رفقای‌عزیز را قدری تذکّر دهم، آن‌ها هم به‌من تذکّر بدهند. نه این‌که من بگویم حالا یک علمی و دانشی دارم و آن‌ها ندارند. با هم می‌خواهیم خودمانی صحبت کنیم. 



  شخصی خدمت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و عرض کرد: یا رسول‌الله، فرمایشی بفرمایید که ما کاملاً مُستفیض شویم. حضرت گویا فرمود: نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. این‌چه فکری است؟ یعنی فکر، اندیشه. اگر بشر فکر نداشته‌باشد، سقوط می‌کند. بشر باید هر کاری را از روی فکر بکند. من یک‌وقت به رفقای خصوصی‌ام یا به بنده‌زاده‌هایم می‌گویم: من نزدیک هفتاد سالم هست، هنوز کسی به‌من نگفته [که] چرا این‌کار را کردی؟ والله! به‌دینم! من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم. می‌خواهم مطلب قدری واضح شود. هر کاری را می‌خواستم انجام بدهم، اوّل فکر کردم که آیا این‌کاری که می‌خواهم بکنم، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ یعنی ثمره‌اش چه‌چیزی می‌شود؟ اگر شما یک درختی نشاندید، یا درخت انجیر، یا انگور یا درختی که بار دارد، به‌حساب بارش می‌نشانید؛ یعنی به‌حساب میوه‌هایش می‌نشانید. درخت‌هایی است که هیچ میوه ندارد. حالا اگر شما یک درخت بی‌میوه بنشانید، مردم شما را ملامت می‌کنند. فکر بشر، باید با ثمره باشد.



  عرایضم راجع‌به آیاتی که اوّل صحبتم درباره «إنّا أعطیناک الکوثر، فَصلّ لِربّک و انحَر، إنّ شانئک هو الأبتر» خواندم، این‌است: ببینید، خدا در تمام خلقت مانند پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلق نکرده‌است. عدّه‌ای هستند (حالا هم هستند، از نسل همان‌ها هستند)  مانند مگس می‌مانند. مگس مثلاً همه‌جای آدم تمیز است؛ اما اگر جایی باشد که ذرّه‌ای ناجور باشد، همان‌جا را نیش می‌زند. ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) این‌ها را به مگس تشبیه کردند؛ نیش می‌زند. یک پیغمبری که قرآن به او نازل می‌شود، جبرئیل به او نازل می‌شود، وحی به او نازل می‌شود، خدا علم اوّلین و آخرین را به او داده، چیزی به او داده که به‌هیچ بشری نداده‌است؛  5 یعنی به‌غیر از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در همه خلقت ممتاز است؛ دختری مانند زهرا (علیهاالسلام) [به او] داده، کوثر به او داده. (تا کوثر می‌گوییم، شما به خیال‌تان یک نهر است که به آن کوثر می‌گویند و خدا آن‌را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده‌است. این‌نیست. کوثر، به معنی هستی خداست؛ یعنی آنچه که خدا خلقت کرده، هستی‌اش زهراست. مگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌فرماید: «اُمّ‌أبیها»؟ یعنی: اگر زهرا (علیهاالسلام) نبود، خلقت نبود. حالا خدای تبارک و تعالی زهرا (علیهاالسلام) را به او داده‌است.)  دامادی به او داده‌است، مانند امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام). من وقتی‌که علی (علیه‌السلام) می‌گویم، تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم تازه می‌شود. اصلاً مثل این‌که می‌خواهم حرف امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را بزنم، خجالت می‌کشم. والله! خجالت می‌کشم. مثل این‌که یک لکّه شبنم در یک دریا بچکد. در عالم‌ها نسبت به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌طوری است، نه این عالم. این عالم که چیزی نیست. این عالم یک‌کُرات خاشخاشی است. حالا خدا علی (علیه‌السلام) را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده‌است، امام‌حسن (علیه‌السلام) و امام‌حسین (علیه‌السلام) را به او داده‌است. این‌ها درست‌است که از صُلب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند؛ اما بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. چه‌چیزی است که خدا به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نداده‌است؟ تمام خلقت در اختیار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. خدای تبارک و تعالی وقتی خلقت را خلق کرده، گفته: همه خلقت باید نبیّ من را اطاعت کنند، اگر اطاعت نکنند، مانند شیطان هستند، باید گم شوند. شما آقایان! این‌را بدانید.



  حالا پیغمبرِ با این‌همه عظمت را ابتر می‌گویند؛ یعنی: بی‌عقبه. تا این جمله را گفتند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم بشر است؛ اما «کَیفَ بشر» چه بشری است؟ یعنی یک خصوصیاتی از بشر در پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گاهی غمگین می‌شود. 



پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، پسری به‌نام ابراهیم داشت. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) روی یک زانویش بود، ابراهیم روی زانوی دیگر. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قدری کیف کرد، قدری لبخند می‌زد. روی سر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) [و] روی سر ابراهیم دست می‌مالید. فوراً جبرئیل نازل‌شد و گفت: حق، به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: آیا کِیف می‌کنی؟ باید یکی از این‌ها را قربانی یکی‌دیگر بکنی. ببینید، دنیا کِیف ندارد. بنده می‌خواهم این‌را خدمت شما عرض کنم: کِیف مال بعد از دنیا است. من نمی‌گویم بچّه‌تان را نخواهید! زن‌تان را نخواهید! دخترتان را نخواهید! دلم می‌خواهد شما در این حرف تفکّر پیدا کنید. آن‌ها را بخواهید! اما کِیف حقیقی [مال] آن‌جاست. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حساب کرد که اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) را قربانی ابراهیم کند، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) ناراحت می‌شود، امام‌حسن (علیه‌السلام) ناراحت می‌شود، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ناراحت می‌شود، خودش هم ناراحت می‌شود. گفت: یا أخا جبرئیل! من ابراهیم را فدای حسین (علیه‌السلام) می‌کنم. طولی نکشید [که] آقا ابراهیم از دنیا رفت. 



  حالا به این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را با همه عظمتش می‌گفتند: ابتر؛ یعنی بی‌عقبه. جبرئیل نازل‌شد و گفت: یا محمّد! حق به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: تو عقبه داری.  10 من به تو علی (علیه‌السلام) دادم، زهرا (علیهاالسلام) دادم، کوثر دادم، همه خلقت در اختیار توست. تمام خوب‌ها، تمام ولایتی‌ها بچّه تو هستند. آن‌ها بی‌عقبه هستند. آیا عاص [بن‌وائل] عقبه دارد؟! آیا ابوسفیان عقبه دارد؟! والله! این‌ها اگر عقبه نداشتند، به نفع‌شان بود. آخر، این ابوسفیان که پسرش یزید است، این عقبه دارد؟! الآن می‌فهمد [که] کاش بی‌عقبه بود. این‌که حضرت می‌فرماید: نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است، این فکرهاست. چه فکری است که این‌طوری است؟ فکر کن که آیا این حرف را به رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زدند، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ناراحت شد؟ 



  رفقای‌عزیز! حرف من این‌است اگر یک فاسقِ فاجر، حرفی به شما زد، ناراحت نشو! چرا خودت را ناراحت می‌کنی؟! زنت را ناراحت می‌کنی؟! بچّه‌ات را ناراحت می‌کنی؟! دوستت را ناراحت می‌کنی؟! والله قسم! به دین یهودی بمیرم اگر دروغ بگویم، این رفقای من، هر کدام‌شان ناراحت بشوند، من ناراحتم، شب هم ناراحتم. باباجان! این ریشه‌یابی دارد. من که بی‌خود نمی‌گویم. من نمی‌خواهم تملّقی بگویم که یک‌چیزی به‌من بدهند. اگر این‌طور باشد، خدا آن روزی را قطع کند. من دارم شما را بیدار می‌کنم. شما به‌من بگویید، من بیدارتر شوم. من دارم به‌اصطلاح خودم، خدمت می‌کنم. این‌که عقلم می‌رسد را می‌گویم. 



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ناراحت می‌کردند. حالا اگر تو را یک فاسق ناراحت کرد، بدان این فاسق همان صفت را دارد. اگر از نسل او نیست، ولی آن صفت را دارد؛ یعنی اگر از نسل او نیست، پیرو همان‌است. تو را ناراحت می‌کند. چرا می‌گوید هر کسی به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است؟ این جزء قوم ابوسفیان است، این جزء قوم عاص [بن‌وائل] است که به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گفت عقبه نداری. حالا عقبه خودش چیست؟ عقبه‌اش یزید است. آیا ابوسفیان عقبه دارد که این حرف را می‌زند؟ یا عاص عقبه دارد که بچّه‌هایش ضد دین هستند؟ باباجان! قربانت بروم! اگر شما به وظیفه‌ات عمل کردی، والله! زندان [هم] بروی، افتخار توست. دیگر از زندان بدتر [که] ما نداریم. اگر به تو حرفی بزنند، ناسزایی بگویند، این افتخار تو است. چه‌کسی به تو ناسزا گفته‌است؟ یک‌آدم لاابالی حرام‌خوار ناجور. این خودش ناجور است، حرفش هم ناجور است. مگر یک‌آدم نماز شب‌خوان به تو ناسزا گفته‌است؟ چرا ناراحت می‌شوی؟ اگر شما به وظیفه‌ات عمل کردی، هر چه پیش‌آمد، خوش آمد. 



خودت را پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگذار! من عقیده‌ام این‌است. فکر بکن! اگر یک‌چیزی به تو گفت، بدان به امیرالمؤمنین هم گفته‌اند. وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در مسجد کوفه شهید کردند، گفتند: علی که نماز نمی‌خواند، آن‌جا رفته‌بود، چه کند؟ ببین، دنیا این‌طور است. کمرت را ببند! خودت را از دست نده! خودت را ضعیف می‌کنی، خانمت، بچّه‌ات، دوستت ناراحت می‌شوند.  اصلاً خیلی گیر به این حرف ناجور نده! او باید این حرف‌ها را به تو بزند که شقاوتش تکمیل شود. 



خدا از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بهتر خلق نکرده‌است. حالا این عمر لعنتی (خدا لعنتش کند)  آمده و در گوش حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) سیلی زد. کاغذ باغ فدک را از دستش درآورد و آن‌را پاره کرد. وقتی‌که پاره کرد، جوید و تف کرد.  15 اهل‌سنّت خودشان هم نوشتند. حالا می‌گویند این عمر، روی مصالحی این‌کار را کرد. دلش برای بیت‌المال می‌سوخت. این کاغذ را درآورد که فدک جزء بیت‌المال باشد. از این حرف‌ها درست کردند؛ اما اصلش را قبول دارند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود: خدا شکمت را پاره کند! نُه‌سال طول کشید تا دعایش مستجاب شد. از امام سؤال شد: آقاجان! حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از خانه بیرون کشیدند و خالدبن‌ولید، «لعنةُالله»، شمشیر بالای سر علی (علیه‌السلام) گرفته‌بود، فرمود: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید؛ وگرنه نفرین می‌کنم. شیعه و سنّی نوشتند: ستون‌ها از جا حرکت کرد و مردم از زیر ستون‌ها می‌رفتند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به سلمان گفت: یا سلمان! به زهرا (علیهاالسلام) بگو: اگر نفرین کنی، طیور در جوّ هوا هلاک می‌شوند. این حرف علی (علیه‌السلام) مبنا دارد. این‌مردم، این‌قدر بی‌لیاقت بودند که لیاقت نداشتند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: به‌خاطر طیور که در جوّ هوا هستند، نفرین نکن! ببین! یک‌وقت می‌بینی [که] حیوان، بهتر از انسان می‌شود. حالا چرا نفرین زهرا (علیهاالسلام) نُه‌سال طول کشید؟ حضرت فرمود: باید شقاوت این عمر زیاد شود، وگرنه دعا همان‌موقع مستجاب شد. 



پس اگر کسی‌که ناجور است، شما را اذیّت کرد، به شما تهمت زد، فحش به شما داد، به شما بد گفت، این باید شقاوتش تکمیل شود؛ وگرنه والله! روایت داریم که می‌فرماید: هر کسی آبروی یک‌نفر را بریزد، در قیامت گوشت صورت ندارد. 



  من روایتش را بگویم که از من قبول کنید. آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) وقتی‌که [به] مکّه‌معظّمه مشرّف شد، محکم خانه‌خدا را گرفت؛ یعنی ایشان یک حدودش را گرفت و سخنرانی کرد. فرمود: ای مردم! بدانید این مکّه‌معظّمه خیلی شرافت دارد. هر که آن‌را بسازد، هر که تعمیر کند، هر که [به این‌جا] بیاید، [این‌قدر ثواب دارد و از گناهان آمرزیده می‌شود.] خیلی ایشان سفارش خانه‌خدا را کرد. من عقیده‌ام این‌است که تمام عظمت مکّه به‌واسطه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؛ یعنی زایشگاه علی (علیه‌السلام) است. بعد فرمود: هر کسی توهین به یک مؤمن کند، انگار خانه‌خدا را خراب کرده‌است. 



بگذار توهین کنند! بگذار آن گناه را به او بدهند! چرا ناراحت می‌شوی؟! چرا از جا در می‌روی؟! فکر کن! اندیشه داشته‌باش! این اصلاً عملش همین‌است. من در جایی دیگر راجع‌به «لا إله إلّا الله» صحبت کردم. گفتم: «لا إله إلّا الله» باید عمل تو باشد. والله! این آدمی که این‌جوری باشد، «لا إله إلّا الله» نگفته‌است. من خصوصی حرف نمی‌زنم. من خطاب به تمام مردم صحبت می‌کنم. این اصلاً کارش همین‌است، اصلاً کارش «لا إله إلّا الله» نیست. ابوسفیان کارش همین بود. کارش تهمت‌زدن، حرف ناجور زدن، دل کسی را سوزاندن است. 



  خدای تبارک و تعالی این مکّه‌معظّمه را که می‌بینید، زایشگاه علی (علیه‌السلام) قرار داده‌است، تو می‌روی دور زایشگاه علی (علیه‌السلام) می‌گردی. تو که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را قبول داری، کمترین نتیجه‌اش این‌است که (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند!) می‌فرمود: مثل کسی است که از مادر متولّد شود؛ اما «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الذّین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» باید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشیم؛ وگرنه حجّ چه فایده دارد؟ حجًاج این‌قدر [به] مکّه رفت که به او گفتند: حجّاج ([یعنی] بسیار حجّ‌کننده) . در هر  20 سفری که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رفت، عمر و ابابکر هم می‌رفتند. پس چرا جِبت و طاغوت شدند؟ آرام بگیر! یک‌دفعه [به] مکّه می‌روی و این‌قدر باد و بود می‌کنی! تو ببین چه مکّه‌ای رفتی؟ چه‌کار می‌کنی؟ اگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الذّین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» را قبول داری، خب، باید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشی، حالا دور زایشگاهش بگردی، نه دور علی (علیه‌السلام). دور زایشگاهش باید گشت؛ خودش چیز دیگری است. اگر بتوانی دور خدا بگردی، می‌توانی دور علی (علیه‌السلام) هم بگردی. یک عدّه‌ای هم می‌آیند مکّه و قبول ندارند. این مکّه برای این‌ها چه مکّه‌ای است؟ این «لا إله إلّا الله» نگفته‌است. آخر، کنار «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله»، «علی ولیّ‌الله» است. هفتاد هزار جمعیّت بودند، چهار نفر یا پنج‌نفر «لا إله إلّا الله» گفتند. 



  آخر، آقاجان! دوست من! چرا این‌قدر از دست مردم ناراحت می‌شوی؟! وظیفه‌ات هم نیست. اگر آن‌موقع بودی، چه می‌کردی؟ اگر آن‌موقع بودی و می‌دیدی طناب گردن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) انداختند و کسی هم دارد او را می‌کشد، چه‌کار می‌کردی؟ اگر می‌دیدی آن‌جا زهرا (علیهاالسلام) را زدند، بچّه‌اش هم سقط‌شده و آن‌جا افتاده، حالا دنبال علی (علیه‌السلام) می‌آید و دوباره می‌افتد، چه‌کار می‌کردی؟ 



سلمان با این‌که «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت» است، یک‌ذرّه خواست چیزش بشود، تا آخر عمر بدنش زخم بود. محکم باشید! آخرالزّمان است. همه آن حرف‌ها می‌شود. محکم باشید! این‌قدر توی خانه و زمین و... نباشید! همه این حرف‌ها، به تو می‌ماند. ببین من چه می‌گویم؟ ببینید من دارم شما را کجا می‌برم؟ بیایید این‌طرف! پس شما اگر آن‌زمان بودید، چه‌کار می‌کردید؟ آن‌که طناب دور گردنش انداختند و او را می‌کشند، همه خلقت است. حالا پنج‌نفر بودند که این‌طور بودند. همه، آن‌طرف بودند. من به قربان این غلام، یعنی بلال بروم! هر چه به او گفتند: اذان بگو! همان [اذان] را بگو! به تو زن می‌دهیم، خانه می‌دهیم، برایت حقوق قرار می‌دهیم، گفت: من اذانی که «محمّد رسول‌الله» بگویم، ولی «علی ولیّ‌الله» بغلش نباشد، نمی‌گویم. 



  من از دست بعضی از علماء که ادّعای تقدّس هم می‌کنند، خیلی ناراحتم. آیت‌الله هم هستند؛ اما با فکر نیستند. این فکر، یک فکر دیگری است. این‌ها توی درس و اصول و فقه و این حرف‌ها هستند. والله! به‌دینم! دارم این حرف را می‌زنم، ناراحتم. نمی‌خواهم به این‌ها بزنم، چاره ندارم. بعضی‌ها در اذان و اقامه‌شان «أشهد أنّ علیّاً ولیّ‌الله» را نمی‌گویند. می‌گویند: نبوده‌است. بابا! بیا من سندش را نشان‌تان بدهم. چطور نبوده؟ آخر، همه بیایند گوش به حرف تو بدهند؟! تو هم گوش به حرف بده! ببین، من بی‌خود این‌را حرف نمی‌زنم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر یک‌حرف یاد من بدهید، من بنده شما می‌شوم. آیا به‌من گفته؟ آقا! به تو گفته‌است. چه‌کسی می‌تواند یاد علی (علیه‌السلام) بدهد؟ مگر علی (علیه‌السلام) کسری دارد؟ این‌را گفته‌است که منِ طلبه، با عمّامه‌ای که روی سر گذاشتم، نِخوت نداشته‌باشم که بگویم همه بیایید به حرف من باشید! بابا! بیا حرف علی (علیه‌السلام) را بشنو! پیرو علی (علیه‌السلام) باش!  25 (حالا نگویید ایشان، مقصدش فلان‌آقا بوده. به‌دینم! نبوده، به‌ایمانم! نبوده، خدایا! ای وکیل من! اگر من مقصدم به شخص باشد، من را بی‌دین از دنیا ببر! تو وکیل من هستی. تو را به‌حق پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه‌زهرا، این پنج‌نور پاک، من را بی‌دین از دنیا ببر! من با هیچ‌کس مقصدی ندارم. اصلاً من با هیچ شخصی مقصد ندارم. من می‌خواهم بیدار شوید.)  



حالا ببین سندش کجاست؟ وقتی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امر پروردگار، علی (علیه‌السلام) را بلند کرد؛ یعنی به امر خدا، وصیّ خودش را معرّفی کرد، این آیه نازل‌شد: «الیوم أکملتُ لکم دینکم» یعنی: دین به ولایت تکمیل شد. یا محمّد! دین به رسالت تکمیل نبود، حالا به ولایت تکمیل شد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ولیّ خدا شد، همان‌جا سلمان بلند شد و اذان گفت: «أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول‌الله» «أشهد أنّ علیّاً ولیّ‌الله». این سندش است. بعد از آن‌هم این پنج، شش‌نفر می‌گفتند. تا حتّی روایت داریم: عمر و ابابکر پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند و گفتند: یا محمّد! این‌ها یک‌چیز دیگری هم در اذان می‌گویند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: این‌ها درست می‌گویند. [۱]



  حالا می‌گویند: چرا آن‌موقع افشا نشد؟ بابا! حالا که افشا نکرد، طناب دور گردنش انداختند، زنش را کشتند، بچّه‌اش را کشتند. اگر این‌را می‌گفت که دیگر هیچ. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم «أشهد أنّ علیّاً ولیّ‌الله» را می‌گفت. به خودش قسم! می‌گفت، به‌قرآن! می‌گفت. اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه کند؟ اسم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در تَه نعل اسب‌ها کردند. من نمی‌خواهم اسم یکی از شهرهای ایران را بگویم. وقتی [یک‌نفر] داشت به باغش می‌رفت، یادش رفته‌بود [که] لعن به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بکند، از اسبش پایین آمد و آن‌جا یک مسجدالذّکر ساخت. حالا می‌گویند: چرا افشا نکرد؟ آخر، چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟! 



  خدا عمربن‌عبدالعزیز را رحمت کند! حالا هر کسی بوده، خدمت کرده‌است. من یادم می‌آید، وقتی‌که کوچک بودیم، آن اشخاصی که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید، بچّه‌هایشان را در مکتب‌ها نمی‌گذاشتند، معلّم خصوصی داشتند. ایشان هم یک معلّم خصوصی داشت. استادش نماز می‌خواند. دید این پسر، «نستجیرُ بالله»، دارد لعنت به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کند. گفت: پسرجان! چرا لعنت می‌کنی؟ گفت: پدران‌مان می‌کنند. گفت: شاید پدرت اشتباه کند. به چه‌کسی می‌توان لعنت کرد؟ پسر گفت: به کافر. 



گفت: وقتی‌که مرغ بریان‌کرده‌ای از بهشت برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و فرمود: خدایا! بهترینِ خلق خدا بیاید [و] با هم بخوریم، چه‌کسی آمد؟ گفت: علی (علیه‌السلام). گفت: آن کسی‌که یوم‌الخَندق شمشیری زده که «أفضل [مِن] عبادة ثقلین» [است] چه‌کسی بود؟ گفت: علی (علیه‌السلام). گفت: وقتی می‌گوید «أفضل [مِن] عبادة ثقلین» یعنی: عبادت علی (علیه‌السلام) قبول شده‌است، چرا ما نمی‌فهمیم؟! تو هفتاد سال عبادت می‌کنی، معلوم نیست [که] قبول باشد. اما وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید، خدا می‌گوید، معلوم است [که] قبول‌شده. گفت: درست‌است.  30 گفت: کسی‌که در «لیلةُالمبیت» نَفَسی کشیده که أفضل [مِن] عبادة ثقلین است، چه‌کسی بود؟ گفت: علی (علیه‌السلام) بود. گفت: آیا علی (علیه‌السلام) کافر است؟ گفت: استاد عزیز! توبه کردم. 



یک‌موقع خلافت به قُرعه ایشان درآمد. یک پسر یهودی در همسایگی‌شان بود، خیلی خوشگل و زیبا؛ ایشان را آورد. عمربن‌عبدالعزیز با این یهودی ساختگی کرد. گفت: من فردا عید می‌گیرم، شما خواست‌گاری دختر من بیا! گفت: من مقصد دارم. به این پسر خوشگل [و] زیبا، لباس خیلی تمیز و قشنگ پوشاندند. حالا عمربن‌عبدالعزیز تمام ادیان را جمع کرد (خودتان می‌دانید ادیان یعنی‌چه؟ ما چهار تا کتاب آسمانی داریم: یکی‌اش قرآن است، بقیه تورات، زبور، انجیل)  پدر این پسر رُو کرد و گفت: پسر من را به نوکری را قبول کنید! عمربن‌عبدالعزیز رُو به ادیان کرد و گفت: آیا شما اجازه می‌دهید [که] ما دخترمان را به این پسر بدهیم. همه گفتند: نه! گفت: چرا؟ گفتند: مسلمان نمی‌تواند دخترش را به کافر بدهد. یک‌دفعه گفت: پس چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دخترش را به علی (علیه‌السلام) داد؟ 



آقا! ببین کار علی (علیه‌السلام) به کجا کشیده‌است؟ دشمن تا کجا حاضر است؟ همه گفتند: علی (علیه‌السلام) کافر نیست. گفت: بنویسید [و] بدهید! وقتی نوشتند، فوراً آیه قرآن را آورد. گفت: خدا می‌گوید به کافر می‌شود [که] لعنت کرد، چرا به علی (علیه‌السلام) لعنت می‌کنید؟ همه اقرار کردند که این حرف، بی‌خود است. بعد درویش درست شد که بروند مَنقبت [یعنی مدح] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در شهرها بگویند. حالا یک درویش درست شده، سبیلش را این‌جوری کرد، ریشش را این‌جوری کرد، این‌ها را خودشان درست کردند؛ اما درویش، یعنی مدح و مَنقبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بگوید. 



ببین! روی این حرف‌ها حساب کن! حالا منظور من این‌است که اگر یک فاسقی، منافقی چیزی گفت، ناراحت نشوید! به عقاید خودتان محکم باشید! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) این‌جور بوده‌است. به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گفتند: ابتر. من دارم با روایت و حدیث با شما صحبت می‌کنم. اگر همه، شما را روی سرشان گذاشتند که شما آدم خوبی نیستید، شما به وظیفه‌تان عمل کنی!. نه این‌که خیال کنید شما این‌طوری هستید، انبیاء هم این‌طور هستند؛ البتّه به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خودش ولیّ است. اگر نبیّ است، ولیّ هم هست. این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، عین خدا [هستند]، این‌ها استثناء هستند؛ یعنی مافوق بشرند. این‌ها را خدا عنایت کرده که این‌جا بیایند و ما را آدم کنند؛ اما ما به حرف‌شان نرفتیم. 



  حالا شما ببین! حضرت‌یعقوب یک ترک‌اولی کرده‌است. کاری که نکرده. آن‌زمان کنیز می‌خریدند و می‌فروختند. یک کنیز را با بچّه‌اش خرید. یک‌قدری که بچّه بزرگ شد، بچه را فروخت. زن دست‌هایش را بلند کرد و گفت: ای‌خدا! این‌هم از پیغمبرت، بچّه‌ام را از من جدا کرد. یعقوب شرعاً خلاف نکرده،  35 عرفاً خلاف کرده‌است. خدا گفت: یا اُمّاه! (با مقداری کم و زیاد)  من بچّه‌اش را جدا می‌کنم. شب، یوسف خواب دید. قضایا را نمی‌خواهم بگویم که او را توی چاه انداختند و از پدرش جدا شد. با این حال که جبرئیل آمد و گفت: ای یعقوب! بچّه‌ات زنده‌است، یعقوب چهل‌سال گریه کرد، چهل‌سال عمرش بی‌خود طی شد. خدا محبّت یوسف را از محبّت خودش در دل او بیشتر کرد. یعقوب چهل‌سال گریه کرد. گناه نکن! خدا خصوصی با کسی ندارد. 



آدم هم چهل‌سال بی‌خود گریه کرد. چرا بی‌خود گریه کرد؟ ترک‌اولی کرده‌بود. آیا اگر آدم ترک‌اولی نمی‌کرد، از بهشت بیرونش می‌کردند؟ یک‌وقت نگویید [که] من بی‌خود حرف می‌زنم. وقتی تو در گناه یا در ترک‌اولی هستی، آب تو دارد هَرز می‌رود. آدم چهل‌سال گریه کرد. زنش یک‌جا افتاد، خودش هم یک‌جا [ی دیگر افتاد]. حالا بعد از چهل‌سال، خدا گفت: باید زیر بار بچّه‌هایت بروی! مرا به این‌ها قسم بده تا من توبه‌ات را قبول کنم. به آدم ارواح را نشان داد. اسم‌شان را هم به او گفت؛ اما اسم‌شان این‌طور که ما می‌گوییم نبود. طور دیگری بود. گفت: خدایا! به حقّ محمّد! به حقّ علی! به حقّ فاطمه! به حقّ الحسن! به حقّ الحسین! تا گفت: حسین، دلش شکست. گفت: خدایا! دلم شکست. اوّل روضه‌خوان خدا بوده. ای روضه‌خوان! آخر، چرا این‌قدر تملّق می‌گویی؟! آخر، تو خدا هستی؟! حرف خدا را بزن! خدا، روضه‌خوان است. گفت: این حسین (علیه‌السلام) است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: خدا گفت: یا آدم! این‌قدر عطش به حسین فشار می‌دهد که بدنش تَرَک، تَرَک می‌شود.    توبه‌اش قبول شد. 



این آقا اگر یک مریضی به او بخورد، می‌گوید: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده: مؤمن همیشه به بلا مبتلاست. ای بدبخت! گول خوردی! ببین، دل چه‌کسی را سوزاندی؟ ببین، آیا عاق پدر و مادر هستی؟ ببین آیا دل یک سیّد را سوزاندی؟ دل یک بیچاره را سوزاندی؟ آیا برای یک‌نفر نامه‌ای ناجور دادی؟ تو چه‌ات است؟ آره، تو مؤمنی! تو اگر به وظیفه‌ات عمل کردی، مؤمن هستی؛ وگرنه اگر به وظیفه‌ات عمل نکردی، این‌ها همه‌اش مال کارهایی است که کردی. شما حسابش را بکن! خدا چطور محبّت یوسف را در دل حضرت‌یعقوب انداخت [و] چهل‌سال گریه کرد. حالا این‌ها انبیاء هستند. 



حالا سر امام‌حسین (علیه‌السلام) بیایید! ببینید امام با پیغمبر فرقش چیست؟ یکی از علمای خیلی اسم و رسم‌دار، راجع‌به معصوم صحبت کرده، این‌ها را یکی حساب کرده که پیغمبر معصوم است، ائمه (علیهم‌السلام) هم معصوم هستند. باباجان! قربانت بروم! یک‌قدری فکر داشته‌باش! اندیشه داشته‌باش! ببین، این آدم، این‌هم یعقوب، حالا من قضیّه امام‌حسین (علیه‌السلام) را هم می‌گویم. 



والله قسم! من جدّاً عقیده‌ام این‌است که موهای علی‌اکبر (علیه‌السلام) از یوسف بهتر است. چون روایت داریم،: او منطقاً و خلقاً به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شبیه است؛ یعنی عین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را که نمی‌شود پیش یوسف گذاشت. علی‌اصغرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌طور. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) هم همین‌طور [است]. 



یک شیخ علی‌اکبر ترک بود، خدا رحمتش کند! در صحن امام‌حسین (علیه‌السلام) منبر می‌رفت. گفت: رفقا! می‌خواهم یک‌حرفی به شما بزنم که شاید تاکنون نشنیده‌باشید. گفت: وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواست امام‌حسین (علیه‌السلام) را صدا بزند،  40 می‌گفت: حسین! جانم به‌قربانت! وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواست صدا بزند، می‌گفت: حسین! جانم به‌قربانت! چون‌که آن‌ها، مصیبت‌ها را می‌دانستند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌گفت: حسین! جانم به‌قربانت! امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گفت: حسین! برادر! جانم به‌قربانت! آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) که هیچ، می‌گفت: من عبد تو هستم، تو دین من هستی، هیچ‌وقت برادر نگفت. این‌قدر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) امام‌حسین (علیه‌السلام) را احترام می‌کرد که در مقابل آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) که حجّت خداست، [به او] برادر نمی‌گفت. می‌گفت: آقاجان، حسین‌جان! بعد گفت: روز عاشورا که شد امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عباس! جانم به‌قربانت! این‌است مقام عباس (علیه‌السلام). 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام)، عباس (علیه‌السلام) را از دست داده، علی‌اکبر (علیه‌السلام) را از دست داده، علی‌اصغر (علیه‌السلام) را از دست داده، عون (علیه‌السلام) را از دست داده، بچّه‌های آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) را از دست داده. حالا همه این‌ها را که از دست داده و توی قتل‌گاه افتاده، امام می‌فرماید: «إلهی، رِضاً بِرضائک، تسلیماً لِأمرک» یعنی: چنان جاذبه خدا امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفته که این مصیبت‌ها در مقابل جاذبه محبّت خدا کَأنّه خیلی چیزی نیست.    ببین دلم می‌خواهد این‌جا خیلی دقّت بفرمایید: من نمی‌گویم چیزی نیست؛ یعنی بخواهم این‌ها را سَبُک کنم؛ اما عظمت خدا، مافوق همه این‌هاست. این‌ها، همه خلق خدا هستند. خود حضرت‌ابوالفضل (علیه‌السلام)، خود این‌ها، خلق خدا هستند و عظمت خدا حرف دیگری است. 



چنان امام‌حسین (علیه‌السلام) در جاذبه خدا قرار گرفته‌است که اصلاً انگار مصیبت این‌ها چیزی نیست. بر عکس، امام حال پیدا کرده‌است. علمای‌اعلام نوشتند، ائمه (علیهم‌السلام) هم گفتند، هر چه مصیبت از برای امام‌حسین (علیه‌السلام) زیادتر می‌شد، امام‌حسین (علیه‌السلام) برّاق‌تر می‌شد. چون امام‌حسین (علیه‌السلام) از نور خداست؛ اما نور خدا که حدّ ندارد، دوباره به او نورفشانی می‌شود. امام‌حسین (علیه‌السلام) برّاق‌تر می‌شد، می‌دید به وظیفه‌اش عمل کرده‌است. حالا تو امام‌حسین (علیه‌السلام) را پیش یعقوب یا پیش آدم بگذار! 



امام‌حسین عین پدر بزرگوارش بود، عین علی (علیه‌السلام). حالا وقتی تیر به پای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفته، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: هر وقت علی (علیه‌السلام) نماز می‌خوانَد، تیر را از پایش دربیاورید! عدّه‌ای هستند که ولایت در قلب‌شان خطور نکرده و اگر هم خطور کرده‌باشد، ولایت‌شان حلقی است. من گفتم [که] ولایت سه‌جور است: یکی حلقی است، یکی تجاری است، یکی هم القائی است. نمی‌گویم این‌ها ولایت ندارند؛ اما ولایت‌شان القائی نیست. می‌گویند: علی (علیه‌السلام) حالی‌اش نشد. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟ امام که خواب ندارد. امام، حالی نشدن ندارد. اگر خدا حالی‌اش نیست، علی (علیه‌السلام) هم حالی‌اش نیست. این‌ها اتّصال به نور خدا هستند. مگر نور خدا خاموش‌شدنی است؟ این نور همیشه دارد نورفشانی می‌کند. مگر نور خدا قطع می‌شود؟ این‌ها نور خدا هستند. حالا تیر را از پایش درمی‌آورند، مثل این‌که یک‌ذرّه جایی را بخارانند. آن محبّت و جاذبه خدا چنان علی (علیه‌السلام) را گرفته که اصلاً پایش را هم قطع کنند، خیلی چیزی نیست. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌طور بود. چنان در جاذبه خدا قرار گرفت که اصلاً آن مصیبت‌ها چیزی نیست. تا نچشید نمی‌فهمید. باید به شما بچشانند تا ببینید این حرف‌ها درست‌است یا نه؟



حالا یعقوب چهل‌سال برای بچّه‌اش گریه کرد. حالا بچّه آن‌زن پیشش آمد و دلش خوش شد. ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟ 



  من یک جمله دیگر بگویم. والله قسم! اگر یک‌نفر شیعه،  45 یک‌نفر محبّ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، ولایتش حلقی نباشد، تجاری نباشد، ولایتش جوری باشد که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به کمیل فرمود: یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار! ولایتش این‌طور باشد، خود انبیاء به‌غیر [از] پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نوکرش هستند. (آخر، بعضی‌ها مثل مگس می‌مانند و نیش می‌زنند. از این حرف‌ها، حرف درمی‌آورند. من هم به خواست خدا و به خواست ولایت جلویشان را می‌گیرم. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استثناء است.) 



مگر حضرت‌ابراهیم نیست که وقتی جبرئیل نازل می‌شود و می‌گوید: یکی از مخلوقات خدا، بنده‌خدا شد، می‌گوید: او چه‌کسی است که من بروم نوکرش شوم؟ معلوم می‌شود که ابراهیم، نوکر بنده خداست. حالا تو نگو مگر ابراهیم ولایت نداشت؟! آن‌موقع هنوز بندگی ابراهیم امضاء نشده‌بود که حضرت‌ابراهیم این حرف را زد. چون بندگی‌اش امضاء نشده، می‌گوید: من نوکر بنده‌خدا هستم. 



  مثل این‌است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا عبدُ محمّد» یک عدّه‌ای از علماء می‌گویند: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) انگار نوکر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده‌است. برو خجالت بکش! این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟! تربیت پیدا کن! تربیت ولایت پیدا کن! وقتی آیه «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» نازل‌شد، خدا به همه عالم خطاب کرد که تسلیم نبیّ شوید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: ای‌خدا! من هم تسلیم هستم و بنده‌اش می‌شوم. بندگی که می‌گوید؛ یعنی این‌طور بندگی؛ یعنی: خدا! من تسلیم تو هستم، حالا می‌گویی تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوم، می‌شوم. خدا لعنت کند آن‌ها که تسلیم نشدند و جِبت و طاغوت شدند. 



  اگر ابراهیم می‌گوید که من بنده یک شیعه هستم، بس‌که دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، بس‌که ولایتش بالاست. چرا بعضی از پیغمبرها شیعه نشدند؟ حالا خدا می‌گوید: ای ابراهیم! تو خودت شیعه شدی. آیه هم نازل می‌شود که تو شیعه ما هستی. 



  آقاجان من! والله! من دلم می‌سوزد. من «هل من ناصر» می‌گویم. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! بیایید بنده بشوید! تو چه می‌گویی که فلانی به‌من سلام نکرد، از جلوی پایم بلند نشد، من را احترام نکرد؟ خب، [سلام و احترام] نکند. شما یک توقّعات بی‌خود، بی‌خودی دارید. بابا! بیا ولایتت را کامل کن تا پیغمبرها نوکر تو بشوند. ما کجاییم؟! بیا این دنیا را از دلت بیرون کن! آخر، تو شب که خوابیدی، به‌فکر چک هستی، به‌فکر سُفته هستی، به‌فکر اجارهِ خانه و دکّانت هستی، به‌فکر ماشینت هستی. آقا! این‌قدر حرف توی مغزت هست که تو یک «یا الله» نمی‌توانی بگویی. فرصت یک «یا محمّد» برای خودت نگذاشتی. فرصت یک «یا خدا»، یک «یا الله» را نگذاشتی. 



به تمام انبیاء قسم! به تمام ائمه قسم! من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم. من دلم می‌خواهد شما این‌طور بشوید! بدانید که می‌شود شد، نگویید نمی‌شود. من یک جمله‌ای به یکی از فرزندانم گفتم. گفت: آقاجان! ما نمی‌توانیم مثل تو شویم. چرا نمی‌توانی بشوی؟ حوصله نداشتم با او بحث کنم. دنیا را ول کن! می‌شوی. 



  من [آن] چند وقت‌ها فکر می‌کردم [که] اگر جبرئیل نازل شود و بگوید: حسین! ما مانند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که اختیار تمام خلقت را دارد، به تو می‌دهیم، تمام طلاهای عالم را در اختیارت می‌گذاریم، تا موقعی هم که خدا گفته من زنده‌ام تو زنده باشی، (نه چهل‌سال، پنجاه‌سال. اگر خیلی زیاد باشد، می‌گویند فلانی صد و ده سالش است)   50 اما اسمم را از تو بگیرم. گفتم: ای‌خدا! به خودت قسم! همه این‌ها را می‌دهم و یک خدا می‌گویم، همه این‌ها را می‌دهم و یک علی (علیه‌السلام) می‌گویم. چون همه این‌ها فانی است. من با فکر این حرف‌ها را می‌زنم. خدا باقی است، علی (علیه‌السلام) باقی است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باقی است، زهرا (علیهاالسلام) باقی است. بابا! بیایید فکر کنید [که] من چه‌چیزی می‌گویم. چرا این‌قدر فکرتان این‌طرف و آن‌طرف می‌رود. چه‌کار می‌کنی؟ 



خدا سلطنت روی زمین را به سلیمان داد. من عقیده‌ام این‌است که سلیمان از خدا چیز خوبی نخواسته‌است. من نمی‌خواهم به انبیاء اعتراض کنم، من عقیده خودم را می‌گویم. حالا همه اختیار عالم را در اختیارش گذاشته‌است. وقتی خدا باد را در اختیارش گذاشت، گفت: ای سلیمان! بدان که دنیا بر روی باد است. 



حالا آقاجان من! بیا قدری اندیشه داشته‌باش که توی کار نمانی. آخر، چقدر برای خودت مشغله درست کردی؟! والله! من حسابش را کردم یک خدا گفتن، یک علی‌گفتن، یک حسین‌گفتن، این‌ها اسم اعظم خداست. آقاجان من! یک‌خانه به تو داده، آهن چه‌جور به تو داده. دو تا دکّان به تو داده، چند میلیون پول به تو داده؛ اما اسم اعظم را از تو گرفته‌است. من دارم می‌گویم همه خلقت را می‌دهم، [تا] یک خدا بگویم. والله! راست می‌گویم. آن‌وقت ببین تو چه مشغله‌ای برای خودت درست می‌کنی؟! یک‌قدر خودت را فارغ کن! 



  بالأخره خدای تبارک و تعالی هم که قسم خورده، «واللهُ خیرُ الرّازقین» رزقت را می‌دهد. این قسم، برای ما [خورده] شده‌است. حضرت‌موسی قدری ایراد می‌کرد. می‌خواست بهتر بفهمد، نه این‌که به خدا ایراد بگیرد. یک‌شب فکر کرد [که] خدا چطور روزی همه را می‌دهد؟ یعنی خدا که فراموش نمی‌کند. امر شد: عصا را به دریا بزن! دریا خشک شد، دید یک سنگ است. عصا را به سنگ زد، دید یک‌دانه کرم، علف سبزی در دهانش است. گفت: یا موسی! ما این‌طور [روزی] می‌دهیم. ما توی دریا، آن‌هم لای سنگِ به این بزرگی داریم روزی‌اش را می‌دهیم. بابا! اگر این‌ها را می‌دانید و قبول دارید، چرا این‌کارها را می‌کنید؟ تو روزمره‌ات را حساب کن [و] ببین چقدر داریم؟ ما چه‌کار می‌کنیم؟  از آن‌طرف هم گفته: یک علی (علیه‌السلام) بگویی، خدا یک مَلَک خلق می‌کند که تا آخر عمر برایت طلب‌مغفرت می‌کند. این‌چه علی (علیه‌السلام) گفتنی است؟ علی (علیه‌السلام) را به خلیفه رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول داشته‌باشی و مطیع امرش باشی. وگرنه من روزی هزار تا، با کم و زیادش علی (علیه‌السلام) می‌گویم. خب، آیا هزار تا مَلَک برای من «أستغفرُ الله» می‌گویند؟ آره! لعنت به تو نکنند! نمی‌خواهد «أستغفرُ الله» بگویند. این علی (علیه‌السلام) که می‌گویی؛ یعنی باید پیرو علی (علیه‌السلام) باشی. 



  مگر این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست که نخلستان درست می‌کرد و همه را به فقرا می‌داد؟ اتّفاقاً روایت داریم: وقتی‌که از نخلستان آمد، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: آخر، ما هم سهم داریم، تو می‌خواستی سهم ما را بگذاری، تو همه این‌ها را دادی. گفت: زهراجان! من داشتم سهم شما را می‌آوردم. به یک نفری برخوردم؛ دیدم خیلی اصرار می‌کند که چیزی ندارم، من هم به او دادم؛ پس این حرف است؟ این‌ها چیست که ما داریم می‌گوییم؟ 



این آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) در عرض سال، دو دفعه اموالش را قسمت می‌کرد. من نمی‌گویم تو این‌کار را بکن! آن‌ها می‌گویند: شما، ما نمی‌شوید. حالا نروی چیزهایت را بفروشی که زنت هم چهار تا فحش به ما بدهد [و] بگوید این‌کار، اثر حرف اوست. نه بابا! این‌کارها را نکن: حرام نخور! معامله ربوی نکن! این‌قدر چک و سفته نکن!  55 ما نمی‌گوییم تو امام‌حسن (علیه‌السلام) بشوی. تو به‌قدر شأنت باید داشته‌باشی، خانه داشته‌باشی، فرش داشته‌باشی. هر کسی یک شأنی دارد. 



  اتّفاقاً روایت داریم: یک‌نفر خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و گفت: یا علی! من می‌خواهم چیزی به یک مستحق بدهم. حضرت فرمود: آفتاب نزده، [از شهر] بیرون برو! هر که را دیدی، به او بده! رفت، دید یک‌نفر لباس خیلی فاخر که خیلی اسلوبش درست‌است، آن‌جاست. گفت: آخر، آیا این فقیر است؟ ما دیر آمدیم. فردا رفت، پس‌فردا [همین‌طور شد]. اصحاب گفتند: اگر حرف علی (علیه‌السلام) را قبول داری، برو همان کار را بکن! به او داد. حالا دید آن‌مرد، در خرابه رفت. بعد کنار خانواده‌اش رفت و گفت: برای شما گوشت آوردم. دید آن‌جا مرداری است، قدری از آن‌را بریده و برای این‌ها آورده‌است. گفت: یا علی! امرت را اطاعت کردم و پول را در خانه‌اش انداختم. آخر، این لباسِ آبرویش است. من نمی‌گویم لباسِ آبرویت را از بین ببر! خب، یک ماشین سواری داری، خانه‌داری، زندگی داری، همه‌جور دارد زندگی‌ات می‌گذرد، خب، به حرام نیُفت! من حرفم سر حرام است، خودت را به حرام نزن! می‌گوید: این‌جا قُرُق است؛ اما هر کسی شأنی دارد. 



مگر این گداها مستحقند؟ تا می‌گویی، می‌گوید باید به یک فقیر بدهیم. فقیر آن‌است که دین ندارد. امروز، والله! یک کاسب‌هایی هستند که خیلی به‌جا هستند. من نمی‌خواهم بگویم؛ اما رفقای‌عزیز، بیشترِ چیزهایی که به‌من می‌دهند، من به کاسب‌ها می‌دهم. اگر گدایی پیش من بیاید، خیلی به او بدهم، بیست‌تومان می‌دهم! اما من می‌بینم بعضی‌ها دارند کار می‌کنند. امروز آن‌روز نیست که تو تفریح بروی، امروز روزی است که آقا جوادالائمه (علیه‌السلام) فرمود،[به ایشان] گفتند: یابن‌رسول‌الله! می‌گویند: زیارت پدر شما برابر با حجّ و عمره است، امام فرمود: دو حجّ و عمره، تا رساند به هفتاد حجّ و عمره. گفتند: یابن‌رسول‌الله! از این ثواب بالاتر هست؟ امام فرمود: برآوردن حاجت یک مؤمن. خب، این بنده‌خدا به تو حاجت دارد، این‌ها را برای این‌زمان گفته‌اند. 



زمان موقعیّتی دارد. من یک دوست‌عزیزی دارم که یک‌وقت یک‌چیزهایی می‌آورد. ایشان می‌داند که اگر زیاد هم باشد، من به مردم می‌دهم. وقتی این‌جا آورد، می‌بینم شکر خدا، من گوشت دارم، مرغ دارم، من یک تکلیف به گردنم است. 



  آقاجان من! قربانت بروم! وقتی می‌بینی همه‌چیز داری، یک. قدر دستانت را باز کن! (من چند وقت پیش راجع‌به صدقه هم صحبت کردم)  مثلاً وقتی می‌خواهی در قطار بنشینی، اگر پنجاه‌تومان، صد تومان، حالا نمی‌گوییم خیلی، به کسی بدهی، خدا همه قطار را حفظ می‌کند. این‌هم صدقه است، هم امر خدا را اطاعت کردی؛ اما می‌گوید: اوّل خودت هستی و اهل و عیالت است. اوّل این‌ها هستند. این‌ها واجب‌النفقه هستند. بی‌خود مقدّس‌گری نکنی [و] بروی به کسی بدهی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر این‌کار را کنی، تو را عِقاب می‌کنند. اوّل این‌ها هستند. ببین! من اوّل دارم سفارش این‌ها را می‌کنم. 



وقتی آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) به طوس رفت، عدّه‌ای بودند که دور جوادالائمه (علیه‌السلام) می‌آمدند. خانه آقا امام‌رضا (علیه‌السلام)، دو تا درب داشت: یکی باب‌الصغیر، یکی باب‌الکبیر. فقرا درِ باب‌الکبیر می‌آمدند. این‌ها جوادالائمه (علیه‌السلام) را از باب‌الصغیر می‌بردند. آقا علی‌بن‌موسی الرضا (علیهماالسلام) به جوادالائمه (علیه‌السلام) نوشت، گفت: شنیدم تو را از باب‌الصغیر می‌برند، از باب‌الکبیر برو؟ خدا خزانه‌اش خیلی چیز در آن‌است. حضرت نوشت: اوّل به قوم و خویشانت، آن‌ها که نزدیک هستند، این‌قدر بده!  60 به آن‌ها که دورند، این‌قدر بده! به همسایه‌ها این‌قدر بده! به رفقایت هم این‌قدر بده! رفقا را هم جزء قوم و خویش آورد. ببینید این‌ها دستور است که به ما دادند. من نمی‌گویم مقدّس‌گری کن و برو مالت را بده! دستور را عمل کن! آخر تو چطور خوابت می‌برد؟! یک‌خانه هشتاد میلیون [تومان] ی داری، چه‌کارش می‌کنی؟! شما برای آبرویت یک‌خانه بساز! البتّه خوب بساز! من بعضی‌وقت‌ها که رفقا [این‌جا] می‌آیند، می‌گویم: اوّل زیرزمین بسازید! چرا؟ با این زیرزمین، خانه‌ات محفوظ دارد. بساز! مطابق شأنت است. شما نمی‌توانید در یک‌خانه خِشتی و گِلی بروید! تو باید خانه‌ات خوب باشد، ماشین داشته‌باشی، زندگی داشته‌باشی، حرف من همه‌اش سرِ حرام است؛ یعنی: قانع باش! امروز من گفتم عدّه‌ای هستند که در این دنیا خوش هستند. آن‌ها کسانی هستند که قانع و راضی باشند و جزء وِلای ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) باشند، این‌ها خوش هستند، مابقی خوش نیستند، خیال می‌کنند [که] خوش هستند. 




یا علی



	↑ شخصی به نزد رسول خدا آمده و گفت: ای رسول خدا، چیزی را شنیدم که تاکنون نشنیده بودم، رسول خدا فرمودند: آن چه چیزی است؟ پاسخ داد: سلمان در اذان خویش بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت علی (علیه‌السلام) می‌دهد؛ پس حضرت فرمودند: چیز نیکویی را شنیده‌ای!

شخصی به نزد رسول خدا آمده و گفت: ای رسول خدا! اباذر در اذان بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت علی می‌دهد. رسول خدا فرمودند: همین است. آیا کلام من را در روز غدیر خم فراموش کردید که «هرکس که من مولای اویم پس علی مولای اوست؟» 





(السلافة فی امر الخلافة، صفحه 32)



 












خداشناسی

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤید رسول المکرم ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل‌محمد.



السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علی علیّ‌بن‌الحسین و علی اولادالحسین وعلی اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



 

رفقای‌عزیز! من یک‌دوستی دارم ایشان دو، سه‌مرتبه گفته از خداشناسی صحبت کنید. ایشان اشتباه کرده. اگر می‌گویم اشتباه، توهین به ایشان می‌شود؛ اما خب چاره ندارم. چرا اشتباه کرده‌است؟ اشتباهش این‌است که باید این حرف را برود به یک خداشناس بزند. من که خدا را نمی‌شناسم! من که خدا را نمی‌شناسم، چه‌چیزی درباره خدا بگویم؛ اما از برای این‌که ایشان دلش نشکند، نه این‌که من از برای تملق بگویم دل نشکند! چون‌که می‌فرماید اگر قلب یک مؤمنی را شکستی، قلب مرا شکستی! ما می‌خواهیم قلب ایشان نشکند. 



یک آیه داریم که می‌گوید: «الله نور السماوات و ما فی الأرض»، ایشان گفته راجع‌به این قسمت صحبت کنید. این نوری که از برای خدا هست، در سماوات و ما فی الأرض؛ یعنی در تمام أرض و سماء می‌تابد، من این دوست‌عزیزم را نمی‌خواهم ناراحتش کنم؛ اما این تابش، تابش نور خدا هست. اما نور ولایت است، نور علی (علیه‌السلام) است. چرا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: ما اهل‌بیت اول کسی هستیم که خدای تبارک و تعالی نور ما را خلق کرد؛ یعنی آن‌ها نورالله هستند، نور خدا هستند. مگر ما نمی‌گوییم که اگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، تمام عالم فروریزان می‌شود؟! یعنی نور ولایت در تمام خلقت باید باشد. من خدمت‌تان یک مثالی بزنم، یک‌روایتی خدمت‌تان نقل کنم. ما باید یک‌قدری ای دوست‌عزیز! «أنا مدینه العلم علی بابها» ما باید از در علی (علیه‌السلام) برویم خدا را بشناسیم. یک خداشناسی هایی هست، این خداشناسی نیست! خدانشناسی است!



 

خدا به شیطان گفت: آدم را سجده کن! گفت: سجده منحصر به توست، چقدر خداشناس بود! [خدا] هر چه به او گفت، گفت: تو سزاوار سجده‌ای! من کس دیگر را سزاوار نمی‌دانم. گفت: گمشو! چرا؟ امر را اطاعت نکرد. پس معلوم می‌شود خدا امرِ خداست. خدا؛ یعنی امرش خداست. این شیطان را ببین چقدر خوب حرف می‌زند؛ می‌گوید: سجده منحصر به توست؛ اما وقتی امر را اطاعت نکرد گفت: گمشو! من و شما و سایرین هم اگر امر را اطاعت نکنیم گمشو هستیم؛ اما به‌دینم من به خدا می‌گویم: خدایا! اگر هزار مرتبه، ده هزارمرتبه به‌من بگویی گمشو، می‌گویم کجا بروم؟! به‌من بگو کجا بروم؛ آن‌وقت به‌من گمشو بگو! به‌من گمشو نگو. 



 

شیطان هم عقلش نرسید؛ حالا که [خدا به شیطان] گمشو می‌گوید، می‌گوید: مزد من را بده. ببین ما هم بیشترمان حرف‌هایمان شیطانی است؛ چیزهایی که از خدا می‌خواهیم. حالا می‌گوید: چه می‌خواهی؟ می‌گوید: هر بچه‌ای که به بنی‌آدم دادی دوتا به‌من بده. گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم یکی این‌طرفش بگذارم این‌را گول بزنم. خب ما هم داریم مردم را گول می‌زنیم.



آقاجان! من قربان شما بروم فدایتان بشوم، من نمی‌خواهم این آیه را بگویم؛ منظورم این‌است که اگر چیزی هم از خدا می‌خواهید یک نجات بخواهید. یک‌چیزی بخواهید که شما را به ولایت نزدیک کند. یکی هم گفت: من در گلوله‌های [گلبول‌های] خون بنی‌آدم بروم، گفت: برو.



 

یکی هم گفت: به هر شکلی که می‌خواهم در بیایم، گفت: در بیا؛ اما نه به شکل ائمه! نمی‌تواند به شکل ائمه‌طاهرین بشود؛ چون‌که مردم را گول می‌زند. این‌جا چند دفعه به او گمشو گفته‌است. یکی این‌جا به او گفت، یکی هم به او گفت: گمشو! تو به شکل ائمه یعنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نمی‌توانی بشوی. یکی هم [وقتی شیطان] گفت: در قلب مؤمن بروم، گفت: آن‌جا جای خودم هست. آن‌جا هم به او گمشو گفت!



 

حالا عزیز من! قلب شما عرش الرحمان است؛ اما همان را هم من می‌گویم، خدا جا ندارد و اگر می‌گوید جای خودم است، جای علی (علیه‌السلام) و جای این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است.



 

من امروز می‌خواهم یک جمله‌ای خدمت‌تان عرض کنم دلم می‌خواهد که یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. بعضی از رفقا بس‌که این‌ها دلشان پاک است دلشان می‌خواهد این حرف‌ها را همه بشنوند. این‌هم مثل همان‌است که به‌من می‌گوید: حرف خدا بزن! من که خداشناس نیستم، دیگر نمی‌داند این حرف‌ها برای کسی است که ولایت داشته‌باشد. اصلاً شما ببین این غلام، بلال دارد اذان می‌گوید، می‌آید می‌گوید: این‌چه صدایی است! خوب شد پدران ما مُردند این صدا را نشنیدند! یا دارد می‌گوید: این کلاغ‌سیاه چه‌کسی است [که] اذان می‌گوید؟! اگر این اذان نگوید، صبح نمی‌شود؟! گفت: نه! بالأخره نشد. آمدند التماس کردند: آقاجان من! عزیزجان من! قربانت بروم، حالا همین‌ها بعد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند به بلال می‌گویند: اذان بگو! چرا؟ می‌خواهند خودشان را بماسانند [جا کنند]. این اشخاصی که می‌آیند حرف ولایت می‌زنند؛ یعنی یک عده‌ای این‌ها را دعوت می‌کنند به عنوانی که این‌ها را بماسانند [می‌خواهند جا کنند].



 

اگر نه کسی‌که [در] قلبش ولایت نباشد لذت از شهوتش می‌برد. این آقا دارد روضه‌خوانی می‌کند لذت از شهوتش می‌برد. مهمانی می‌دهد لذت از شهوتش می‌برد. افطاری می‌دهد لذت از شهوتش می‌برد. آقاجان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، تو روزی‌اتحلال شده از این حرف‌ها خوشت می‌آید! تو خیال کردی همه خوش‌شان می‌آید. دلم می‌خواهد یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. یک‌روایت داریم امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: شخصی هست که نماز می‌خوانَد، روزه می‌گیرد، حج می‌رود، قرآن سر می‌گیرد، جاده صاف می‌کند، عاق پدر مادر هم نیست، اهل‌آتش است. سؤال می‌کنند: آقاجان! تمام ابعاد مسلمانی به این جمع است، چطور این اهل‌آتش است؟ می‌گوید: مال را چنگ می‌زنند. 



تو را به رئیس‌مذهب یک‌قدری روی این حرف‌ها فکر کنید. من معلوم نیست دیگر صحبت کنم، شاید این نوار آخرم باشد؛ اما دلم می‌خواهد فکر کنید، فکر کنید ببینید اغلب ما این‌جوری هستیم یا نیستیم؟! دم از ولایت هم می‌زنیم! امام می‌گوید، می‌گوید: این اهل‌آتش است! نماز می‌خوانَد، روزه می‌گیرد، حج می‌رود، قرآن سر می‌گیرد، جاده صاف می‌کند، نه که یک عده‌ای عاق‌والدین هستند اهل آتش‌اند. حضرت می‌فرماید: این اهل‌آتش هم نیست؛ دست‌هایش را همچنین می‌کند می‌گوید: مال را چنگ می‌زنند! آخر چرا چنگ می‌زنید؟ قربان‌تان بروم هیچ چیزتان درست نیست. این آقا الآن دو سه‌شاهی [یک‌مقدار] پول دارد، الآن ماشین دارد، یک‌قدری کار و بارش خوب است، از این صداها خوشش نمی‌آید. آن‌کسی‌که از صدای بلال خوشش نمی‌آمده، از این حرف‌ها هم خوشش نمی‌آید. شاید بگوید: این صدای خر چیست؟! او به بلال گفت: این کلاغ‌سیاه! شاید صدای من را هم بشنود این‌را بگوید! من توقعی از او ندارم، باید هم بگوید.



 

من یک‌روایت بگویم، من هر حرفی بزنم یک‌روایت رویش می‌گذارم که کسی کج‌دهنی نکند. چرا؟ شخصی گویا خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) یا امام‌باقر (علیه‌السلام) آمده‌است اظهار می‌کند یابن رسول‌الله! من ندار هستم، چیزی ندارم. حضرت می‌فرماید: تو همه‌چیز داری. یابن رسول‌الله! کسی‌که با ما این‌جوری حرف نزده بود شما بودید، شما هم اینجوری حرف می‌زنید! من چیزی ندارم. می‌گوید: ولایت ما خانواده را می‌فروشی؟! من به قربان این ندار بروم، خاک کف پایش بشوم، فدایش بشوم، گفت: اگر تمام دنیا پُر از طلا و نقره باشد، گرسنگی می‌خورم ولایتم را از دست نمی‌دهم. 



بابا! چرا ولایتت را با یک سلام از دست می‌دهی؟! تو که از این حرف‌ها بَدَت می‌آید. تو هیچی نداری! این بنده‌خدا که می‌گوید: من چیزی ندارم، ولایت دارد، همه‌چیز دارد. به‌دینم قسم تو ماشین داری، خانه پنجاه میلیونی با کم و زیادش داری، پول‌داری، هیچی نداری، بی‌وجدانی، بی عاطفه‌ای. فکری برای خودت بکن، از این حرف‌ها خوشت نمی‌آید؟! باید نیاید. حالا این آمده می‌گوید: من چیزی ندارم. می‌گوید: ولایت ما خانواده را می‌فروشی؟! می‌گوید: دنیا با هر چی پُر از طلا و نقره باشد نمی‌دهم! این، همه‌چیز دارد، تو هیچی نداری! تو این‌قدر نفهم و خری، خودت را از دست نده. همان کسی‌که از بلال بدش می‌آمد از این حرف‌ها هم بدش می‌آید.



 



به‌دینم قسم! من خواب دیدم مکه بودم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: حسین! برو بالای مأذنه، [بالای] خانه‌خدا، اذان بگو. من امروز می‌خواهم چند تا حرف‌هایم را افشا کنم. گفت: برو بالای خانه‌خدا، اذان بگو! آن‌کسی‌که از بلال بَدَش آمده‌است، از این حرف‌ها هم بدش می‌آید. چرا؟ حرف را باید بفهمی، شخص را نباید بفهمی. حالا این از چه‌چیزی لذت می‌برد؟ از صدای تلویزیون! از چه‌چیزی لذت می‌برد؟ از شهوت! اصلاً این آدم باید شهوتش تأمین شود، نه ولایتش تأمین شود! بیایید فکری برای خودمان بکنیم. چرا می‌گوید آخرالزمان از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی‌رود؟ دین چیست؟ دین نماز نیست، دین روزه نیست، دین حج نیست، دین امر به معروف نیست؛ پس این‌ها چیست؟ این‌ها ذوق اطاعت است! حالا من به شما می‌گویم که چرا می‌گویی این‌ها نیست؟! مگر این اهل‌تسنن نماز نمی‌خوانند؟! روزه نمی‌گیرند؟! حج نمی‌روند، جهاد نمی‌روند؟! همه‌چیز دارند چرا اهل آتش‌اند؟ چون‌که ولایت ندارند، چون‌که ولایت ندارند. اصلِ نماز، اصلِ روزه، اصلِ امر به معروف، علی (علیه‌السلام) است. 



 

چرا می‌گوید متقی؟ کسی‌که علی (علیه‌السلام) ندارد متقی نیست. خدا هم از متقی، اعمال را قبول می‌کند. این دو تا روایت، من این‌ها را برای کج دهن‌ها می‌گویم این دوتا روایت، خدا از متقی، اعمال را قبول می‌کند؛ متقی چه‌کسی است؟ کسی‌که علی (علیه‌السلام) را قبول دارد، کسی‌که این دوازده‌امام را قبول دارد، کسی‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اکرم را قبول دارد، نگویند چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نگفت؟! این‌ها همه‌شان یک نورند. اطاعت از این‌ها اطاعت خداست. مگر امام‌رضا (علیه‌السلام) نمی‌فرماید «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی أنا من شروطها»؟! می‌گوید: شرط لا إله إلّا الله ما هستیم. شرط خدا ائمه است، کجا می‌روید؟! من آخر چه بگویم؟! بیایید یک‌فکری بکنید، والله! تو شهوتت ولایت است. شهوتت خدایت است. فکری برای خودت بکن! تاکی گوش به این لهو و لعب می‌دهی؟!



 

«اللهُ نورُ السماوات و ما فی الأرض»، جناب آقای‌مهندس...! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا از درِ شیعه، خدا را بشناس! از درِ شیعه بیا در ولایت، آن‌وقت از توی ولایت در خداشناسی برویم. حالا من الآن یک‌چیزی به شما می‌گویم، قوم حضرت‌موسی هفتاد قبیله بودند، این‌ها بنی‌اسرائیل ایرادی بودند، آمدند به موسی گفتند که یا موسی! ما خدا را می‌خواهیم ببینیم، هر چه گفت آیات را ببینید، زمین را ببینید، آسمان را ببینید. باور نکردند، امر شد: یا موسی! این‌ها را از هر قبیله یک‌نفر انتخاب کن، هفتاد نفر [شوند] در سینا بیایند. این‌ها آمدند، روایت داریم: یک نوری به سینا تجلی کرد نه روی سر این‌ها، هفتاد نفر مُردند، موسی هم غش کرد. مِن‌بعد حالا جبرئیل یا امر خدا، موسی را به هوش آورد، گفت خدایا! ما وقتی از این‌ها کسی را نکشته‌بودیم این‌ها ایمان نمی‌آوردند حالا کشتیم، گفت دعا کن زنده‌شان می‌کنم، دعا کرد زنده کرد. نصف این‌ها گفتند سلام بر پروردگار موسی! نصف این‌ها گفتند: جادو کردی؛ حالا حضرت‌موسی به خدا می‌گوید: خدایا! نور خودت بود؟ می‌گوید: لا! می‌گوید: نور محمد و آل‌محمد بود؟ می‌گوید لا، می‌گوید؟ نور انبیاء بود می‌گوید لا، می‌گوید خدا! نور چه‌کسی بود؟



 

به کوری چشم آن‌هایی که می‌گویند: این صداها خوب نیست. به کوری چشم آن‌هایی که گوش به این حرف‌ها نمی‌دهند. به کوری چشم آن‌ها که همیشه حواس‌شان پیش ویدیو و تلویزیون است. به کوری چشم آن‌ها که همیشه حواس‌شان پیش هوا و هوس است. ببین خدا چه درجه‌ای به این‌ها می‌دهد! کجا می‌روید؟ باید هم بروید چون‌که تو مثل همان هستی که مال را چنگ می‌زنی و می‌خوری، مال حلال نمی‌خوری. حرف‌ها را درهم می‌زنم (آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم زهیر را صدا زد، زهیر لُخت شد، عثمانی بود، گفت: چرا پسر پیغمبر را می‌کشید؟ عیسوی مذهب‌ها سُم الاغ عیسی را احترام می‌کنند، داد کشید، لُخت شد، گفت: من عثمانی بودم، چرا حسین پسر پیغمبرتان را می‌کشید؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) صدایش زد، گفت: زهیر بیا، در خزانه معاویه باز شده این‌ها مال حرام خورده‌اند. من از تو توقع ندارم تو باید اینطوری باشی!)  حالا می‌گوید: نور چه‌کسی بود؟ می‌گوید: مرا از آن‌ها قرار بده. گفت: نور محمد و آل‌محمد بود؟ گفت نه، گفت نور انبیاء بود؟ گفت: نه، گفت: پس نور چه‌کسی است؟ گفت: یکی از شیعه‌های امت پیغمبر در آخرالزمان که دینش را حفظ کند. مهندس! قربانت بروم، حواست کجاست؟ گفت: من را از آن‌ها قرار بده، گفت: لا!



 

گفت: این‌ها چه‌کار می‌کنند به آن‌جا رسیده‌اند؟ گفت: یکی کار ریا نمی‌کنند، یکی هم امر مرا به هر امری ترجیح می‌دهند. یکی هم معصیت‌ولایتی نمی‌کنند. این معصیت‌ولایتی خیلی ابعاد دارد: اگر تو غِش معامله کردی معصیت‌ولایتی است. اگر خدعه کردی معصیت‌ولایتی است. اگر خیار یک لوله کشیدی درونش، خیار سبزها را بالا ریختی. ای رعیت! نان تو اول حلال بود! حالا بدترین نان است که داری می‌خوری، چه‌کار می‌کنی؟! این بنده‌خدا پیرمرد آمده یک جعبه از این گوجه‌ها برده، تمام گوجه‌های ترش و آشغال را گذاشتی زیر، چند تا خوب رویش گذاشتی، چه‌کار کنی؟! این معصیت‌ولایتی است! تو به خیالت معصیت‌ولایتی چه‌چیزی است؟ معصیت‌ولایتی همین‌هاست، کدام ما نمی‌کنیم؟ 



باباجانِ من! عزیزجان من! بیا در دامن علی (علیه‌السلام)، بیا از در علی (علیه‌السلام)، بیا از در «أنا مدینه العلم علیً بابها» بیا، نور است؛ ببین آن‌ها مُردند. حالا تو چه می‌گویی «اللهُ نورُ السماوات و ما فی الارض؟!» از نور یک شیعه این‌ها مُردند. اگر خدا نورش تجلی کند، تمام عالم را رُبس [ذوب] می‌کند؛ چیزی در عالم نمی‌ماند. پس خدا نورش را به علی (علیه‌السلام)، به این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) داده؛ اما به‌قول من که خودم حالیم بشود کنترل است، یعنی این‌ها باید با اجازه خدا نورفشانی کنند.



 

حالا یک‌چیز دیگر؛ من به‌دینم قسم راست می‌گویم. یک‌شب من آمدم، یک روزی من [به] خانه آمدم الآن علی‌آقای ما تشریف دارند، اگر من دروغ بگویم وقتی شما بروید می‌گوید: پدرجان! چرا دروغ گفتی؟! اگر نظر مبارک‌شان باشد خانه‌ای که ما کنار مسجد امام‌زین‌العابدین (علیه‌السلام) بودیم از آن‌جا [به] این‌جا آمدیم. حالا که این‌جا آمدیم این اتاق‌ها را ساختیم، یک اتاق هم آن بالا ساختیم؛ این‌جوری نبود. من به خانواده گفتم: من دارم مور مور می‌شوم، آن بالا می‌روم. حالم خوب نیست، می‌خوابم. این علی‌آقا دنبال من آمد؛ چون‌که ایشان مرا خیلی می‌خواهد، من هم ایشان را خیلی می‌خواهم. پسر خوبی است، خدا إن شاء الله باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) همین‌جور که من از این بچه‌ها راضی هستم، خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم باشد. الآن یک‌وقت کار داشته یکی دوتا چیز رفته شسته گفته بابا! شما مهمان‌داری، من در حضور می‌آیم که هر چه مهمان‌های شما امر کردند من اطاعت کنم. بچه خوبی است بالا آمد.



من یک‌وقت دیدم مکاشفه شد، اصلاً دیگر در و دیوار جلوی من نیست. یک‌دفعه دیدم عیسی از آسمان [به] زمین آمد. تا عیسی [به] زمین آمد، جبرئیل پشت‌سر ایشان [به] زمین آمد. عیسی را حمایل کرد که برود. حالا من دارم به او می‌گویم: علی‌جان! عیسی [به] زمین آمد بنویس! می‌نویسد. می‌گویم: جبرئیل آمد، عیسی را دارد می‌برد بنویس، می‌نویسد. خواب که نیست، مکاشفه است. حالا وقتی این‌ها رفتند که می‌خواستند از آسمان بگذرند یک تاریکی ایجاد شد، فقط آتش جهنم را دیدم؛ من سه‌مرتبه جهنم را دیده‌ام، یک‌دفعه عیسی به خدا گفت: خدایا! ما را از این تاریکی نجات بده! گفت: یا عیسی! من را به پنج‌تن قسم بده. 



 

حضرت‌عیسی گفت: خدایا! به‌حق محمد بن عبدالله خاتم النبین، من دارم می‌گویم علی‌جان! بنویس، دارد می‌نویسد، نشد. گفت: خدایا! به‌حق وصی رسول‌الله امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ما را نجات بده، تمام آسمان روشن شد. بعد دو مرتبه خدا ندا داد: [به خدا قسم] یا عیسی! نور زمین و آسمان همه به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، صلوات بفرستید. 



بابا! اگر من می‌گویم این‌را می‌گویم؛ تمام نور خلقت به‌واسطه علی (علیه‌السلام)، بچه‌های علی (علیه‌السلام) است. شما چه‌چیزی دارید می‌گویید؟! بعد هم گفتم خدا می‌گوید؛ من ندای خدا را شنیدم؛ از تمام خلقت صدا می‌آمد. باباجان! عزیز من! چه دارید می‌گویید؟! به‌دینم قسم، بی‌دین از دنیا بروم، من این‌ها را دارم می‌گویم؛ باید این‌جوری رشد کنید. بیایید ندای خدا را بشنوید؛ تا کی این ندای تلویزیون را می‌شنوید؟! حالا نروی بچه‌ات را بزنی! خدا لعنت کند آن کسانی‌که این‌ها را از خارج وارد کردند! باید تو ندای خدا را بشنوی. کجا داری می‌روی؟! مگر همه‌کس ولایت را می‌پذیرد؟! کج‌دهنی می‌کند! آن‌موقع هم کج‌دهنی می‌کردند، حالا هم می‌کنند. 



 

مگر ولایت چیزی است که شامل هر کسی می‌شود؟! وقتی شما خودت را در اختیار ولایت گذاشتی کارَت را آن‌ها امضا می‌کنند. من یک مطلبی بگویم، من این‌را به کوری چشم این‌ها می‌گویم که کج‌دهنی می‌کنند. 



نمی‌خواستم این جمله را بگویم، من یک‌شب خواب دیدم که من یک‌جایی هستم البته ائمه‌طاهرین تشریف داشتند، تمام کُرات عالم به یک‌جا وصل بود به یک قطبی بود؛ یعنی یک قطبی بود این‌ها به آن وصل بود، هفت‌طبقه زمین هفت‌طبقه آسمان، این‌را به کوری کج دهن‌ها می‌گویم که گوش به حرف ولایت نمی‌دهند بفهمند چقدر بدبختند! من حاضر شدم، آن‌آقا به‌من گفت: این‌را بگردان، این یک دسته‌ای داشت من به اسم اسماء پنج‌تن و دوازده‌امام می‌گرداندم. اول پنج‌تن بود: یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا حسن، یا حسین، یا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) الی آخر تا ولیّ‌الله‌الأعظم آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، به‌جان خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که دم از او می‌زنم، وقتی به اسم علی (علیه‌السلام) می‌رسید قطب می‌خواست از جا حرکت کند. 



بابا! قطب عالم طاقت اسم علی (علیه‌السلام) را ندارد، چه‌چیزی دارید می‌گویید؟! کجای کار هستید؟! به علی (علیه‌السلام) قسم! وقتی من این [قطب] را می‌گرداندم به اسم علی که می‌رسید قطب می‌خواست از جا حرکت کند، من یک‌مرتبه وحشت می‌کردم. شما خیال کردید ولایت یک‌چیز کوچکی است؟! به کوری چشم این‌هایی که کج‌دهنی می‌کنند، قطب عالم به‌دست یکی از شیعه‌ها می‌گردد. چه‌چیزی تو داری می‌گویی؟! [از] نور یک شیعه هفتاد نفر مُردند، موسی غش کرد؛ بیا دنبال علی (علیه‌السلام) برو! کجا می‌روی؟! بیا دنبال علی (علیه‌السلام) برو! آن‌وقت کارِ تو هم القا می‌شود، [هم] کارت را آن‌ها قبول می‌کنند.



 

آقای حاج‌دارابی، ایشان اهل مشهد است. مثلاً این‌ها که فقیر هستند خب دختران‌شان را به فقرا می‌دهند، آن‌ها که دارا هستند به اغنیاء می‌دهند. این بنده‌خدا یک‌وقت پدر، مادرش چیزی نداشتند، یک خواهر داشت به قلعه‌نشین داده‌بود. من همیشه اگر مهمان داشتیم، شما که به‌اصطلاح گُل‌های ولایتید، این‌ها که می‌آمدند، آن‌ها که یک‌قدری ندار بودند، این‌ها را بیشتر احترام می‌کردم. ایشان آمد به‌من گفت که پسر دایی! من هزار و پانصد تومان دارم، این‌را می‌خواهم یک روپوش بخرم روی ضریح بیندازم. 



گفتم: فلانی! حالا که شما به‌من این هزار و پانصد تومان را می‌گویید. البته این‌را که می‌گویم برای زمان شاه بود، حالا نگویند که ایشان می‌گوید چیز نیندازید در این‌ها [در ضریح]، زمان شاه بود! بعد گفتم اگر حرف مرا می‌شنوی، من همیشه از این آدم‌ها الحمد لله دارم؛ این‌ها نعمت خدا هستند. یک‌نفر چند وقت پیش پول برقش عقب افتاده‌بود، آمد خیلی خجالت می‌کشید! گفتم: شما شجره‌های توحیدید در خانه من آمدید، شما شجره توحیدید خجالت نکشید. من باید پوز به خاک بمالم خدا را شکر کنم که یک همچنین نعمتی را خدا به‌من داده، خوشحال شد. 



بعد به ایشان عرض کردم که فلانی! اگر شما به حرف من هستید من یک سید سراغ دارم، خدمت شما عرض بشود این خانواده‌دار است، بیا این هزار و پانصد تومان را برویم برای این‌ها چیز بگیریم. یک چادر برای زنش گرفتم، یک چادر برای دخترش گرفتم، یک پیراهن برای خودش گرفتم، به بزاز هم گفتم هزار و پانصد تومان باید بشود. آخر من شما رفقا را مثل خودم حساب می‌کنم اما همیشه من مواظبم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد، می‌گفت: یک‌کاری نکنید به شما دزد بگویند، ما این‌را در دُرُشکه گذاشتیم و به خانه آن سید بردیم. وقتی رفت، دید این سید هم حال‌ندار است، بیست‌تومان هم به او داد، هزار و پانصد و بیست‌تومان شد.



آن شب که این‌ها خانه ما خوابیده بودند، ما دیدیم که این [سکینه] دارد گریه می‌کند، یک گریه دهاتی، خیلی صدای بلندی در آورده‌بود، داد می‌کشید. ما به این حاج‌دارابی گفتیم که حاج‌دارابی! این آقای آل‌طاها عنایتی به ما دارد، به‌من گفته اگر مریضی، کسی داشتی بیاور. بلند شو! اگر حال ندارد برویم؛ خلاصه یک آژانسی، چیزی بگیریم. شما به آن‌چه می‌گویید! بهتر ازمن بلد هستید. این‌جا برویم، خلاصه این‌را آن‌جا ببریم. 



رفتیم آن‌جا [اتاق بالا] لامپ ها را روشن کردیم. ایشان داد می‌زد، یک‌قدری‌که داد زد آخرش گفت که آبجی [خواهر]! چی شده؟ جایت درد می‌کند؟ گفت: نه! من وقتی پسر دایی این‌کار را کرد، گفتم: من می‌خواستم روپوش روی حرم بیندازم اما پسر دایی این‌کار را کرد. من شب خواب دیدم از این در [این زن می‌گوید] آمدم، یک‌وقت دیدم چند تا بی‌بی آن‌جاست. به زن می‌گفت: بی‌بی. یک بی‌بی طرف من آمد به‌من گفت: سکینه قلعه‌نشین! بی‌بی معصومه می‌گوید: بیا! گفتم: خاک بر سر من! بی‌بی معصومه با من چه‌کار دارد؟! گفت: وقتی رفتم، این با همه دهاتی‌اش یک سوادی داشت. گفت: سکینه قلعه‌نشین! هزار و پانصد و بیست‌تومان به‌توسط آن حاج‌شیخ‌حسین به‌دست ما رسیده‌است. گفت: آن‌جا یک لوحی بود، بالایش نوشته‌بود: یا امام‌زمان! بعد هزار و پانصد و بیست‌تومان به آن [لوح] بود.



 

ببین آقاجان! قربان‌تان بروم، عزیز من! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ بیایید یک‌کاری بکنید که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کار شما را قبول کند. وقتی‌که حضرت‌موسی عرض می‌کند این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ می‌گوید که یکی کار ریا نمی‌کنند، یکی هم رضای مرا ترجیح می‌دهند، یکی هم معصیت‌ولایتی نمی‌کنند. بیا بابا! عزیز من! قربان‌تان بروم، این سه تا کار را بکن! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



والله! من نمی‌خواستم خودم را معرفی کنم، ما یک‌روایتی داریم، من این‌را اول بگویم: من گاهی وقت‌ها این‌جا نشستم مثلاً این‌جا روی چهارپایه توی حیاط‌مان نشسته‌ام، آن چند شب رفتم گفتم: خدایا! تو کود انسانی را حالی به حالی می‌کنی، بیا من را هم حالی به حالی کن [که] به‌درد این گل‌های ولایت بخورم، گفتم: این کود را پای این گل‌ها می‌ریزند این‌جور گل می‌دهد، یک‌جوری بکن من به‌درد این گل‌های ولایت بخورم. قربان‌تان بروم، من شما را گل‌های ولایت می‌دانم. 



اگر این‌جوری شدی، وقتی گفتی که من مثل یک کود می‌مانم این‌طوری‌ام کن، اینجوری می‌شوی؛ اما تا «من» داری نمی‌شوی؛ «من» را کنار بگذار. آن‌وقت خدا نمی‌کند؟! شما حسابش را بکن، هرکس به «قاب قوسین أدنی» رسید به‌واسطه این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) رسید. هر که به دَرکُ الأسفل یعنی به قَعر جهنم افتاد، جبت و طاغوت شد، به‌واسطه دشمنی این‌ها شد. هر پیغمبری که ترک‌اولایش قبول شد، به‌واسطه این‌ها شد. ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟!



 

آقای‌مهندس! قربانت بروم فدایت شوم، بیا ما یک شیعه این‌ها بشویم، بیا اطاعت‌کن تا یک شیعه شوی. حالا که شدی، چرخ کُرات عالم به‌دست تو می‌گردد! ما چه داریم می‌گوییم؟! تمام این حرف‌ها که می‌زنم برای شیعه‌های این‌هاست. همان‌طور که ما پی به خدا نبردیم، همه‌اش خدای مثالی درست می‌کنیم، همان‌جور هم ما علی مثالی درست می‌کنیم، حسین مثالی درست می‌کنیم، ولایت مثالی درست می‌کنیم. بیا درِ خانه این‌ها برو! کجا می‌روی؟ این‌ها امر خدا هستند. 



آقاجان! اگر می‌خواهی خدا را بشناسی از علی (علیه‌السلام) بشناس؛ «أنا مدینة‌العلم و علی بابها» از این در باید تو بیایی [داخل شوی]، دری نیست. من آدرس به شما می‌دهم؛ تو می‌گویی من می‌خواهم خدا را بشناسم، بیا از این در، از در علی (علیه‌السلام) برو، درِ علی (علیه‌السلام)، درِ خداست! این‌قدر این علی (علیه‌السلام) پیش خدا شرافت دارد که می‌گوید اگر عبادت ثقلین کنی، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی به‌رو در جهنم می‌اندازمت. تو چه داری می‌گویی؟! خدا تمام عبادت‌های خلقت را، همه خلقت را کنار می‌زند. مگر خدا این‌جوری است؟! می‌گوید امر مرا اطاعت‌کن، امر من علی (علیه‌السلام) است! امر من امام‌حسین (علیه‌السلام) است، امر من دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است؛ امر مرا اطاعت‌کن.



 

رفقای‌عزیز! به شما بگویم: این حرف‌ها خیلی دشمن دارد، در دلتان شیطان‌های اِنس و جنّ وسوسه نکند، به روح علی (علیه‌السلام) قسم! اگر شما به القا برسید، به لقای این‌ها برسید؛ تمام لذت‌های عالم پیش شما ذلت می‌شود؛ یعنی لذتی دیگر توی عالم نیست. این‌ها شهوت است، ما خیال می‌کنیم لذت است. آقا الآن یک مرغ سوخاری جلویش گذاشته، نمی‌دانم آبلیمو گذاشته‌است ونمی‌دانم چه‌جوری کرده‌است و نمی‌دانم از این کبابهای چنجه می‌گویند، چه می‌گویند؟ من که بلد نیستم، آن‌جا می‌گذارد و خلاصه خیلی دارد کیف می‌کند اما یکی دو ساعت دیگر ببین چه‌چیزی از آن [خارج شود]؟!



این‌که لذت نیست این ذلت است! این دیگر آخرین کار است؛ این ذلت است. پس لذت چیست؟ دست یک بیچاره بنده‌خدایی را بگیرید. این پدر پیرت را، دستش را بگیری، دل یک بنده‌خدایی را خوش‌کن، بلند شو ببین الآن اول زمستان است، مردم لباس زمستانی برای بچه‌هایشان که می‌خواهند به مدرسه بروند قرض کردند؛ این‌ها را بپوشان. آن‌وقت وقتی دل خدا را خوش کنی، دل پیغمبر را خوش کنی، دل دوازده‌امام را خوش کنی، غیر ممکن‌است دلت را خوش نکنند.



 

رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، حواس‌تان جمع باشد. تمام ابعاد شیطان و بچه‌هایش این‌است: دست به‌دست هم داده‌اند [که] ولایت را از شما بگیرند؛ همین‌طور که گرفتند. شما حسابش را بکن، هفت‌میلیون جمعیت بودند همه این‌ها از ولایت برگشتند، پنج‌نفر ماندند: سلمان، ابوذر، میثم، مقداد و عمار یاسر ماندند. حالا هم همان‌است، حالا شما خیال نکنید مردم ولایت دارند، این‌ها ماسک ولایت زدند. حالا شما برو بین‌شان، ببین راست می‌گویم یا نه؟! ما یک ولایت داریم، یک ماسک ولایت داریم!



 

خدا آقای امینی را رحمت کند! من چون‌که فردا قتل حضرت‌زهراست، یک جمله از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بگویم، نگذرم. من با پسر آقای امینی دوست هستم، یک‌وقت ایشان نقل می‌کرد می‌گفت: یک‌نفر در قطار، یکی از دوست‌های پدر من به یکی برخورده بود، عربی صحبت کرده‌بود، گفته‌بود شما چه‌کاره‌ای؟ گفته‌بود من کاتب راشِدین هستم؛ یعنی من کاتب هستم، زندگی و چیزهای این راشدین را می‌نویسم. گفته‌بود کتاب داری به‌من بدهی؟ گفته‌بود من صحیفه سجادیه دارم که گفته‌بود سر در نمی‌آورم. گفتش که من این الغدیر را به او دادم. گفته‌بود این صاحبش زنده‌است؟ گفته‌بود آره، او را پیش آقای امینی آورده‌بود.



آقای امینی گفت: ایشان به او گفته‌بود که شما چه‌کاره‌ای؟ گفت من کاتبم! گفت: خب چه کاتبی؟ گفت: من قضیه راشدین را می‌نویسم. گفت: راشدین چه کسانی هستند؟ گفت: ابوبکر صدیق یا عمر رضی الله عنه یا عثمان، بعد هم گفت علی (علیه‌السلام). گفت: پدرم به او گفت فلانی! گفت: بله! به او گفت: شما اسم علی (علیه‌السلام) را در کتاب‌هایت نیاور، [اگر] می‌خواهی کتاب‌هایت فروش برود. گفت: بله؟! گفت: اسم علی (علیه‌السلام) را نیاور! گفت: یک‌نگاه تندی به‌من کرد و گفت مگر تو این کتاب را ننوشتی؟! گفتم: چرا! گفت: تو به‌من می‌گویی ننویس؟! گفتم: کتابت را نمی‌خرند. گفت: چرا؟ گفتم: این‌ها دشمنی دارند.



 

گفت: پدرم به او گفت که آن‌کسی‌که جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابید، یک نَفَس کشید افضل از عبادت ثقلین، چه‌کسی بود؟ گفت: علی (علیه‌السلام) بود. گفت: شمشیری که در یوم‌الخندق امیرالمؤمنین زد، «ضربه امیرالمؤمنین یوم‌الخندق» چه‌کسی بود؟ گفت: علی (علیه‌السلام) بود. گفت: آن‌کسی‌که در جنگ اُحد حفظ جان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کرد، نود زخم خورد، ذوالفقار برایش آمد، چه‌کسی بود؟ گفت: علی (علیه‌السلام) بود. گفت: آن‌چه کسی بود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: «بمنزله هارون مِن موسی؟» گفت: علی (علیه‌السلام) بود، گفت به این کسی‌که کتاب راشدین می‌نوشت، گفت: درست شد؟ گفت: آره!



گفت: کاش یک معامله مسلمانی با علی (علیه‌السلام) کرده‌بودند! من از تو سؤال می‌کنم: یک مسلمان را می‌شود درِ خانه‌اش را آتش زد؟ گفت لا، گفت یک مسلمان را می‌شود در خانه‌اش ریخت؟ گفت لا، گفت یک مسلمان را می‌شود زنش را زد؟ گفت لا، گفت یک مسلمان را می‌شود طناب گردنش انداخت؟ گفت لا، گفت یک مسلمان را می‌شود بچه‌اش را کشت؟ گفت: لا، گفت چرا این‌ها این‌کار را کردند؟! چرا یک معامله مسلمانی با علی (علیه‌السلام) نکردند؟! گفت: امینی! من خوابم گرفت، رفت خوابید. بعد از دو ساعت ناله‌اش بلند شد، داد می‌کشید، می‌گفت: امینی! کشتیم! امینی! آتشم زدی! امینی! جگرم دارد می‌سوزد! گفت چرا؟ گفت برای علی (علیه‌السلام)! ایشان فوراً ایمان آورد و از شیعه‌ها شد. 



ببین آقاجان من! یک سنّی شیعه می‌شود، آن‌وقت شیعه سنّی می‌شود. باباجانِ من! عزیزجان من! چرا این‌قدر همه‌اش عبادت می‌کنید؟! من نمی‌گویم عبادت نکن، غلط می‌کنم. اول بیا اطاعت‌کن. به خدا قسم، من گاهی اوقات به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گویم آقاجان! من می‌سوزم یکی برای مادرت‌زهرا (علیهاالسلام)، یکی برای جدّت حسین (علیه‌السلام)، یکی برای عمه‌ات زینب (علیهاالسلام)، اصلاً ولایت به‌جای خودش، آن به‌جای خودش؛ ببین این‌ها چه کردند؟!



 

آمدند توی خانه علی (علیه‌السلام) ریخته‌اند، به اسم این‌که چرا علی (علیه‌السلام) نماز نمی‌آید؟ ببین نماز را دارند از بین می‌برند، نماز را کُشتند! نماز! آره، قنفذ را در خانه علی (علیه‌السلام) روانه کرد، گفت: برو به علی (علیه‌السلام) بگو چرا جماعت نمی‌آیی؟! چرا نمی‌آیی به خلیفه مسلمین نماز بخوانی؟! زهرای‌عزیز پشت در آمد، گفت به او بگو ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. ببین چه خدعه‌ای کرد! گفت: یادتان هست [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: اگر کسی به جماعت مسلمین نیامد، بلند شوید بروید بیاوریدش! بلند شدند، آمدند. گفت: بیا و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) پشت در آمد. این‌ها را از من بهتر می‌دانید، منظورم این‌است: حالا آمده در را آتش زده، برای معاویه نوشته: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا (علیهاالسلام) پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله‌های زهرا (علیهاالسلام) را خُرد کردم. علی (علیه‌السلام) را دارند می‌کِشند؛ یک یهودی مسلمان شد. به او گفتند: چرا تو در جنگ خیبر، فتح‌خیبر [مسلمان] نشدی؟! گفت: خب، این همان‌است دیگر، در را گرفت هفت‌قلعه را تکان داد. گفت: این همان‌است، دارد این‌جوری می‌کند، یک طناب گردنش انداختند می‌کِشند؛ پس این تمام اجزای بدنش دارد امر را اطاعت می‌کند. حرف سر امر است، ببین امر را دارد اطاعت می‌کند.



 

حالا با این‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در به پهلویش خورده، بازویش حَتمی به سینه دیوار خورده، حالا می‌آید از ولایت دفاع می‌کند. یک‌روایتی داریم: چهل‌نفر علی (علیه‌السلام) را می‌کشیدند یک‌قدری هم هُل می‌دادند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمد سر طناب را گرفت، تکان داد؛ چهل‌نفر را روی زمین ریخت. عمر صدا زد: قُنفُذ! دست زهرا را کوتاه کن! ایشان چنان تازیانه زد که بازوی زهرا را شکست، هیچ‌کجا زهرا (علیهاالسلام) کمک نخواسته، این‌جا کمک خواست؛ گفت: 






	یک دست به پهلو و دستی به طناب
	
	دست دگر کجاست حمایت حیدر کند؟









 

حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) جانش را فدای ولایت کرد. اول کسی‌که بعد از رسول‌الله، جانش را فدای ولایت کرده محسن بوده، بعد زهرا (علیهاالسلام) بوده. حالا باز هم‌دست بر نداشت که علی (علیه‌السلام) را در مسجد آوردند، خالد بن ولید خدا لعنتش کند! شمشیر بالای سر علی (علیه‌السلام) [گرفته که] با خلیفه رسول‌الله یعنی ابوبکر بیعت کن. بالأخره دست ابوبکر را جلو آوردند، دست کشید و حالا وقتی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) دید شمشیر بالای سر علی (علیه‌السلام) گرفتند، گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید؛ وگرنه نفرین می‌کنم. 



خود شیعه و سنّی نوشته‌اند: ستون‌ها از جا حرکت کرد، کسی از زیرش می‌رفت. ببین أرحم‌الرّاحمین این‌است! علی (علیه‌السلام) أرحم‌الرّاحمین است! حالا خدا علی (علیه‌السلام) را أرحم‌الرّاحمین کرده‌است. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود:] یا سلمان! به زهرا بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی. اگر نفرین کنی طیورها در جوّ هوا هلاک می‌شوند. ببین علی (علیه‌السلام) به‌فکر طیورها هم هست. 



زهرا (علیهاالسلام) علی (علیه‌السلام) را برگرداند، این‌ها در خانه آمدند. امیرالمؤمنین چه به سرش می‌آید؟! می‌بیند اگر زهرا (علیهاالسلام) پهلویش شکسته‌است، آمده دفاع از ولایت کند. اگر بازویش شکسته، آمده دفاع از علی (علیه‌السلام)؛ یعنی ولایت کند، علی (علیه‌السلام) ولایت است! حالا خجالت می‌کشد توی روی زهرا (علیهاالسلام) نگاه کند. حالا ببین این‌ها چه‌کار می‌کنند؟! حالا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند. برای چه گریه می‌کند؟ برای توهینی که به زهرا (علیهاالسلام) شده، آخر این توهینی که به زهرا (علیهاالسلام) شده به کل خلقت شده‌است. شما چه دارید می‌گویید؟! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید اُمّ‌أبی [ها]؟! به کل خلقت توهین شده، علی (علیه‌السلام) برای این گریه می‌کند. حالا زهرا (علیهاالسلام) می‌رود اشک‌های علی (علیه‌السلام) را پاک می‌کند، می‌گوید: علی‌جان! از پدرم شنیدم مظلومی را نوازش کردن خدا خوشش می‌آید. ببین زهرا (علیهاالسلام) چه دارد می‌گوید؟ آیا از تو مظلوم‌تر در عالم کسی هست؟



 

حضرت‌زینب (علیهاالسلام) این درس را گرفت، دید مادرش، علی (علیه‌السلام) را برگرداند. همین‌جور که دور امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را گرفته‌بودند، دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را هم گرفته‌بودند. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] پیش ابن‌سعد آمد، گفت: «یابن‌سعد! قولوا [ایقتل] أبی‌عبدالله»، ببین خواهش از او نکرد. ببینید رفقای‌عزیز! گوش بدهید! گفت: تو ایستاده‌ای و برادرم را می‌کُشند! آقاجان من! ابن‌سعد گریه کرد، ریش‌های نحس و نجسش تر شد.



 

تا یک‌چیزی می‌گویی، می‌گوید گریه برای امام‌حسین (علیه‌السلام)، این‌چه گریه‌ای است؟! گفت کار حسین را تمام کنید! پس هر گریه‌ای که گریه نیست! بارها گفته‌ام که گریه سه‌جور است: یک گریه عُقده داریم: با یکی حرفت شده، دلت گرفته، قرض داری، یک گرفتاری داری همین‌طور گریه می‌کنی. والله! یک گریه کفر به ولایت است! برای بیچاره‌گی این‌ها گریه می‌کنی؛ [امیرالمؤمنین] می‌گوید: زهرا جان! اگر نفرین کنی تمام خلقت نابود می‌شود. این‌چه بیچاره‌است؟! چه دارید می‌گویید؟! طیورها درجوّ هوا هلاک می‌شوند، همه خلقت دستِ توست! این‌چه بیچاره‌ای است؟! یا زینب را در جای دیگر گفتم، گفت: «اُسکُت!» شتر پایش را نمی‌توانست از جا حرکت دهد، نَفَس عالم در قبضه قدرت زینب (علیهاالسلام) است! چه داری می‌گویی بیچاره است زینب؟! پدرت بیچاره است، مادرت بیچاره است و گریه سوم این‌است: چرا توهین به این‌ها شد؟!



 

اگر علی (علیه‌السلام) برای زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند؛ می‌گوید چرا توهین به زهرا (علیهاالسلام) شد؟! اگر توهین به زهرا (علیهاالسلام) شد به کل خلقت توهین شده‌است. حالا من یک‌روایت بگویم این‌را قبول کنید: آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید: مادرمان زهرا (علیهاالسلام) را کشتند همه ما را کشتند، ما دیگر نفس، جان داشتیم؛ یعنی همه ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را کشتید. این روایتش، من بی‌خودی حرف نمی‌زنم. 



از آن‌طرف هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید اُمّ‌أبی! اگر زهرا (علیهاالسلام) نبود ما نبودیم، زهرا (علیهاالسلام) پدر من است؛ پس معلوم می‌شود حرف درست‌است. زهرا (علیهاالسلام) کل خلقت است، اگر زهرا (علیهاالسلام) نبود خلقت نبود! حالا که زهرا (علیهاالسلام) را زدند کل خلقت را زدند. اگر علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند از برای زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند؛ خودش که همان قدرت را دارد. مگر خلافت می‌خواسته [که] برای خلافت گریه می‌کند؟! همین علی (علیه‌السلام) است که می‌گوید: دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خورده‌دار است؛ علی (علیه‌السلام) برای این گریه می‌کند؟! عقلت را آب بکش!



 

ما چه‌کار می‌کنیم؟ آقایان! خواهش دارم اگر می‌خواهید دنیا و آخرتتان درست باشد با تأنی، با فکر از درِ خانه علی (علیه‌السلام) کنار نروید. اگر آدم از درِ خانه علی (علیه‌السلام) کنار برود، بدبخت می‌شود. خود امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید، گویا سؤال شد. هیچ‌کس از ولایت سر در نمی‌آورد یعنی نمی‌فهمد، وقتی‌که جان در خِرخِره‌اش بیاید؛ آن‌وقت می‌فهمد. چرا؟ وقتی جان در گلو بیاید تو با عالم دیگری ارتباط پیدا می‌کنی، آن عالَم را داری می‌بینی. بیایید دست برندارید! بیایید هیجان دنیا، سیل دنیا شما را نبرد.



 

رفقای‌عزیز! آخرالزمان یک بادی دارد، باد آخرالزمان آمد. چه کسانی را خواباند! چه کسانی را از بین برد! به ما هم یک تکانی داد! باباجانِ من! من همین‌طور تکرار می‌کنم، گویا از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال شد: ما چطور بفهمیم ولایت داریم یا نداریم؟ می‌فرماید ولایت در دل شما باید کاشته شود؛ یعنی در تمام عروق بدن شما ریشه بدهد. ریشه‌دار باشد؛ یعنی به ولایت یقین داشته‌باشید، نه ولایت در دل شما هیجان کند، حضرت می‌فرماید: ولایت در دل شما ریشه‌دار باشد؛ آن‌وقت ببین چه می‌شوی؟! آن‌وقت قلب تو عرش الرحمان می‌شود. کلام تو القای خدا می‌شود، ارتباط با این‌ها پیدا می‌کنی، دعای تو مستجاب می‌شود.



 

یکی از رفقای‌عزیز من، یک‌وقت من یک دعایی کردم؛ البته به همه‌شما دعا می‌کنم. حالا یک‌وقت سوءتفاهم نشود. من گفتم: خدایا! او را ارادة‌الله اش کن! بعد آمدم این‌جا نشستم، دیدم یک‌دفعه مثل یک ندایی آمد، گفت: به ایشان بگو، علی بگو! مخصوص گفت به او بگو! من اصلاً از این روایت‌ها در ذهنم نبود؛ نشسته‌بودم مدهوش بودم، استخاره کردم: خدایا! این وحی توست یا هیجانی در قلب من است؟! اگر وحی توست استخاره خوب بیاید، استخاره خوب آمد. ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: علی بگو! 



بعد یادم آمد، دیدم اگر عیسی مُرده زنده می‌کند، علی می‌گوید. اگر داوود زره به دستش نرم می‌شود، علی می‌گوید. اگر جبرئیل هشت‌شهر قوم‌لوط را بلند می‌کند، علی می‌گوید. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به جبرئیل می‌گوید از آن‌جا که وحی به تو نازل می‌شود تا این‌جا که می‌آیی، چقدر راه است؟ می‌گوید سی‌هزارسال، می‌گوید به چه توسطی می‌آیی؟ می‌گوید چشمت را به‌هم بگذاری. به چه توسطی؟ بالش را همچنین می‌کند، می‌بیند نوشته علی! علی!



 

چرا؟ خدا می‌خواهد. اگر اعتراض دارید به خدا بگویید. چرا؟ علی (علیه‌السلام) امر خداست، حرف من سرِ این‌است. اگر می‌خواهید به خدا برسید «أنا مدینة‌العلم علی بابها» باید از در علی (علیه‌السلام) برویم؛ آن‌وقت این حضرت‌معصومه هم درِ علی (علیه‌السلام) است. امام‌رضا (علیه‌السلام) هم درِ علی (علیه‌السلام) است. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) هم درِ علی (علیه‌السلام) است؛ یعنی این‌ها باب‌الله هستند. ببین باب‌الله؛ یعنی درِ خانه‌خدا. این‌ها اتصال به‌هم هستند.



یا علی







اخلاق در خانواده؛ من نداشتن

بسم الله الرحمن الرحیم




بعضی از رفقا، میل‌شان این‌بود که من یک مطلبی راجع‌به خانواده صحبت کنم. من کوچک‌تر از این هستم که توانش را داشته‌باشم؛ اما چون به این خاطر که مبادا رفقای‌عزیز از دست من نگران باشند، قبول کردم. 



  هر بشری باید تفکّر داشته‌باشد. اگر بشر تفکّر نداشته‌باشد، این بشر خودرُو است. خودرُو؛ یعنی یک‌چیزی روییده شده‌است، به‌قول آقایان کشاورزی، کار رویش نشده‌است. این‌که روی بشر کار شود چه هست؟ کار؛ یعنی امر. اگر بشر امر را اطاعت کند؛ یعنی کار رویش شده‌است. اگر بشر امر را اطاعت نکند، این خودرُو است؛ یعنی خودش امری را برای خودش درست کرده‌است. ما باید تفکّر داشته‌باشیم. 



  بنده، خدمت رفقای‌عزیز عرض کردم، گفتم: شما باید قشنگ کار کنید! یعنی آقای‌مهندس باید مواظب دستگاه‌هایش باشد، یا این آقای مهندسی که یک ساختمان دست او داده‌اند، اگر مواظب نباشد، پول مردم را حرام کرده، هَدَر داده؛ باید کاملاً این آگاهی را داشته‌باشد؛ یا کشاورز باید زمین را بشناسد که تخم بپاشد؛ اگر نه زمینی را تخم می‌پاشد که این زمین، کِشت خوبی نمی‌دهد. 



حالا اگر بخواهم در این اطراف صحبت کنم، خیلی طولانی می‌شود، من فشرده صحبت می‌کنم. این برای چه‌کسی است؟ برای آن‌موقع است که شما در محل کارَت هستی. بی‌خود نگفتند که هشت‌ساعت کار کن! هشت‌ساعت عبادت‌کن! هشت‌ساعت برای خوشی خودت بگذار! ما همه این‌ها را گذاشتیم و رفتیم روی کار. چون‌که امر را اطاعت نمی‌کنیم، آن‌جور که باید برداشت کنیم، نمی‌کنیم. 



حالا آقای‌مهندس! آقای دانشجو! آقای مدرس! رفقای‌عزیز من! باید تفکّر داشته‌باشیم. موقع درس‌خواندن، درس بخوانیم. موقع مهندسی، هوای دستگاه‌ها را داشته‌باشیم. تو باید خیلی مواظب نقشه ساختمانی که به تو می‌دهند، باشی؛ اما تا موقعی‌که محل کارَت است؛ اما باید بعد از آن در تفکّر بروی. 



  اما تفکّر چیست؟ تفکّر چیزی است که خدای تبارک و تعالی در مغز تو گذاشته‌است و باید با آن‌کار کنی. اگر بیابان رفتی، باید تفکّر داشته‌باشی. یک برگ درخت را برمی‌داری، ببین، چطور این برگ، لوله‌کشی شده‌است.  5 آیا در این درخت لوله‌کش برده‌اند. میلیارد لوله‌کش باید بیاید [و] لوله یک درختی را بکشد. خدا چه‌کار کرده‌است؟ یک لوله بزرگ وسط یک برگ گذاشته‌است، لوله‌های متعدد و ریزریزی هم در این برگ گذاشته که این برگ درخت آب‌بخورد. شما اگر برگ درختی را برداشتی، باید در فکر بروی که خالق چه کرده‌است؛ یا به یک بوته خربزه، یا به یک بوته گندم نگاه کن! کشاورزها می‌گویند هفت‌صد تا گندم می‌دهد. این آخر چه‌جور شده‌است؟ چه‌کسی کرده‌است؟ تفکّر، آدم را خداشناس می‌کند. اگر آدم تفکّر نداشته‌باشد، هیچ‌چیز ندارد. گفتم: خودرُو است. 



  من نمی‌خواهم بگویم که من تفکّر دارم که بخواهم شما را نصیحت کنم. نه، والله! بالله! از خدا خواستم، گفتم: خدایا! این‌ها زحمت می‌کشند، این‌ها رنج می‌برند، چیزی در دهان من القاء کن که به‌درد این‌ها بخورد. اصلاً خودم را، نه دیدم و نه گفتم. چرا؟ من کوچک‌تر از این حرف‌ها هستم. اما آقایان باید بدانند [که] این‌را از خدا خواستم و خدای تبارک و تعالی در دهان من القاء می‌کند. این‌ها هم با تفکّری که خدا به آن‌ها القاء می‌کند، القای خدا را احترام کنند؛ و گرنه من چه احترامی دارم!



  شما وقتی فکر می‌کنی، اگر اندیشه داشته‌باشی، خدای تبارک و تعالی اوّل آب را خلق کرد. حالا آدم ابوالبشر را که خلق کرده، آدم ماهی نیست که خدا او را در دریا بیندازد. باید زمین باشد؛ چون خدا می‌فرماید: من خلیفه در زمین قرار دادم. خدای تبارک و تعالی اراده کرد، مکّه‌معظّمه خلق شد. از زیر مکّه، به تمام عالم زمین‌ها کشیده‌شد. چرا به مکّه، امّ‌القری می‌گویند؟ یعنی مادر زمین‌ها. 



آقاجان من! تفکّر، یعنی این. حالا زمینی که خدا خلق کرد، برایش اسم گذاشت. اسمش را بیت‌الله؛ یعنی بیت خدا گذاشت. چون با قدرت خدا خلق شد و کس دیگری خلق نکرد، شد بیت‌الله؛ یعنی بیت خدا. حالا خدای تبارک و تعالی آدم ابوالبشر را بی‌خود خلق نکرده‌است. اگر چیزی را بی‌خود خلق کند، کار لغو است و خدا کار لغو نمی‌کند. این زمین به همه عالم کشیده شده‌است. ما زمین را قطعه، قطعه کردیم، خانه‌ای درست کردیم. آقاجان من! اگر تفکّر داشته‌باشی، خانه تو، بیت خداست. 



  مکّه‌معظّمه تا چه‌موقع بیت خدا بود؟ تا وقتی‌که بُت و مجسّمه در آن نگذاشتند. آن‌وقت که گذاشتند، بُت‌خانه شد. من از آقایان خواهش می‌کنم که اندازه‌ای تفکّر داشته‌باشند، ببینند حرف من چیست؟ من را اصلاً نبینند! حرف را ببینند! وقتی قرآن‌مجید را نگاه می‌کنی، می‌بینی یک کاغذ و مرکّب است؛ اما صدها هزارها معنی دارد.  10 شخص را هیچ‌وقت نبینید! حرف را ببینید! بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تمام مردم که سقوط کردند، شخص را دیدند. آن شخصی را که باید ببینند، ندیدند؛ چون ولایت‌شان درست نبود. اگر ولایت تو درست باشد، کامل هم نباشد و تا حدّی ولایت داشته‌باشی، با چشم ولایت، ولایت را می‌بینی. 



والله! به‌دینم قسم! من عقیده‌ام این‌است که وقتی رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرّفی کرد و «الیوم أکملت لکم دینکم» نازل‌شد؛ یعنی دین تکمیل شد، آن‌ها که قبول نکردند، والله! چشم ولایت نداشتند. والله! اگر چشم ولایت داشتند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول کرده‌بودند. یک پرده‌ای از ظلمت، جلوی چشم‌شان را گرفت. آن‌وقت دیگر، نور ولایت را ندیدند. دنبال «من» شان رفتند. 



رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم! من خواهشمندم قدری با فکر این حرف را نگاه کنید و در دل‌تان راه بدهید! جناب‌عالی یک قطعه زمین گرفته‌ای. آیا شما اندیشه کرده‌اید که آیا خانه شما بیت خداست؟ تا چه‌موقع بیت خداست؟ تا آن‌وقت که ویدیو در آن نیاوری، یک اسباب لهو و لعبی که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) منع کرده‌است، در آن نیاوری، این‌خانه، بیت خداست. این بیت خدا شد، چرا؟ این کشیده‌شد. من یک مثالی بزنم. روفرشی هر قدر هم بلند باشد، می‌گویند روفرشی است. زمین مانند یک روفرشی از بیت خدا کشیده‌شد و خانه شما هم بیت خداست. 



  ما باید تفکّر داشته‌باشیم. مریم در بیت خداست. چه‌چیزی را به عمل آورد؟ عیسی را. اگر شما واقعاً در این بیت، امر خدا را اطاعت کنی، بچّه شما عیسی می‌شود؛ یعنی آیات خدا. زمین که بیت خداست، بچّه شما هم آیات خدا می‌شود. حالا که فاطمه بنت‌اسد آمده‌است و درد زایمان گرفته‌است، به خدا عرض می‌کند که درد را به‌من آسان کن! خدا می‌فرماید: داخل خانه شو! ایشان سه‌روز داخل خانه بوده‌است، در تمام مکّه عبرت‌انگیز شد. حالا به مریم می‌گوید خارج شو! چرا؟ بیت، باید منحصر به ولایت باشد؛ یعنی خدا، اوّل که به ابراهیم امر کرد که خانه را بسازد، دارد زایشگاه فاطمه بنت‌اسد را می‌سازد.  15 تمام مردم باید دور زایشگاه علی (علیه‌السلام) بگردند. 



چرا کسانی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارند حجّ‌شان درست نیست و بیشترشان اهل جهنّم‌اند؟ چون اعتقاد ندارند. تو که اعتقاد داری. توجّه، این‌جاست. حالا مریم پای درخت رفته، درخت خشک فوراً رطب داده، امر می‌شود که یا مریم! درخت را تکان بده! رطب می‌افتد، تو بخور! گفت: خدایا! وقتی من در خانه تو بودم، غذا به‌صورت سه وعده برایم می‌آمد، حالا که آیاتت را به‌من دادی، خودت گفتی که آیات است، بچّه من دارد حرف می‌زند که من آیات هستم، من بروم [و] درخت [را] تکان بدهم که خرما بیفتد؟ گفت: یا مریم! آن‌موقع دربست، حواست پیش من بود، حالا پیش بچّه‌ات رفته‌است. 



  خانم‌عزیز! آقای‌عزیز! تو که در بیت خدا هستی، حواست کجاست؟ «من» ات برود کنار. ما تفکّر نداشتیم. درس اخلاق خانوادگی، نه گفته‌اند و نه داشته‌ایم. این آقا از هفت‌سالگی مدرسه رفته‌است و درس خوانده‌است و مهندس شده‌است. آن‌آقا هم دانشجو شده، آن‌آقا هم عالم شده، آن‌هم واعظ شده، آن‌هم، آیت‌الله‌العظمی شده؛ اما درس خانوادگی نخوانده‌است. درس خانوادگی، حرف دیگری است. 



من نمی‌گویم شما تقصیری دارید؛ اما تفکّر کم بوده‌است که به‌فکر بیفتیم که خانواده هم‌درس می‌خواهد. این خانم در خانه آمده، «من» دارد. آقا هم «من» دارد. باباجان! «من» را کنار بگذار و خدا را در کار بیاور. این آقا، بنده‌خدا می‌خواهد پدرش را مهمان کند، به خانمش می‌گوید: خانم! من می‌خواهم پدر و مادرم را مهمان کنم. خانم می‌گوید: نه، چرا؟ «من» را احترام نکرده‌است. وقتی آمده که برود، رویش را از «من» برگردانده‌است. از «من»! دائم می‌گوید «من»، باباجان! «من» را کنار بگذار! خدا را در کار بیاور! آقا! شما هم همین‌جور. به خانم می‌گوید: «من» گفته‌ام این‌کار را بکن! چرا این‌کار را نکردی؟ «من» به تو گفتم، چرا این‌کار را نکردی؟ چرا «من» را احترام نکردی؟ آخر تو هم «من» داری، تو او را «من» می‌کنی، او هم تو را. هر دوی شما «من» دارید. «من» را کنار بگذارید!



  بیایید اقتصادی شوید؛ یعنی تجارت کنید! چگونه تجارت کنیم؟ حدیث و روایت را قبول کنیم، ایمان به آن داشتیم. آقا! به شما می‌گوید: اگر برای عائله‌ات کار کردی، «جهاد فی سبیل‌الله» است. اگر در این راه مُردی، جزء شهدای هستی. چه‌چیزی به خانم می‌گوید؟ وقتی آیه جهاد نازل‌شد، یک عدّه‌ای از زنان پیش زنی به‌نام سوده آمدند. گفتند: به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگو [که] مگر ما بشر نیستیم که آیه جهاد، زن را منع کرده‌است؟ فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! به این‌ها بگو: اگر شما خانه‌داری بکنید و امر شوهرتان را اطاعت کنید، جزء شهدا هستید. آقاجان من! تو جزء شهدایی، او هم جزء شهید [است]؛ اما چه‌موقع؟ وقتی‌که «من» را کنار بگذاری! 



تو «من» ات رهبری‌ات می‌کند. الآن شما یک خوراک و آبی دست همسرت می‌دهید. خانم‌عزیز! روایت صحیح داریم، می‌فرماید:  20 اگر کسی به یک مؤمن آب بدهد، یکی از اولاد اسماعیل را خریده‌است و در راه خدا آزاد کرده‌است. همسر شما هم آب می‌خورد و سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دهد. این‌هم ثواب یک زیارت را می‌برد. 



روایت داریم: شخصی کارگر بود و برای موسی‌بن‌جعفر کار می‌کرد. هر موقع بلند می‌شد، می‌دید که آقا موسی‌بن‌جعفر «أبکی، أبکی» می‌گوید، آمد [و] گفت: آقاجان، من خیلی حسرت به حال شما می‌بردم؛ اما من خسته بودم و خوابیده بودم. حضرت مرتّب می‌گفت: تو کار شایسته‌ای کردی؟ گفت: آقاجان، من چه کرده‌ام؟ حضرت فرمود: تو شب، پا [بلند] شدی و آب خوردی و سلام به جدّم، امام‌حسین (علیه‌السلام) دادی و لعنت به موکّلان آب فرات کردی. آقاجان من! بیا «من» را کنار بگذار! 



  یک‌روایت می‌گویم که خیلی جالب است؛ البته اگر معنی‌اش را بفهمیم. اگر من معنی و عصاره روایت را نفهمم، فقط یک‌روایتی گفته‌ام. در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام)، قُرّاء مقامی پیدا کرده‌بودند که همه دور آن‌ها رفته‌بودند. قرآن را خیلی قشنگ تفسیر می‌کردند. حضرت پی [دنبال] این‌ها روانه کرد. گفت: در این آیه که خداوند می‌فرماید: من منّت می‌گذارم، برای چه‌چیزی منّت می‌گذارد؟ کسی گفت: اگر کسی گرسنه باشد و بخواهد از بین برود و خدا سیرش کند. یکی گفت: اگر تشنه باشد، سیرابش کند، یکی‌دیگر گفت: اگر ندار باشد، دارایش کند. امام فرمود: اگر شما همچنین کاری بکنید، آیا سر آن‌شخص منّت می‌گذارید؟ گفتند: نه. امام فرمود: شما خدا را کوچک‌تر کردید. گفتند: پس چیست؟ امام فرمود: از نعمت ما، ولایت ما، سؤال می‌شود. 



حضرت می‌فرماید: خدا می‌گوید من سرِ کسی‌که ولایت به او دادم منّت گذاشتم. از آن‌طرف هم می‌گوید: من سرِ کسی‌که زن خوب و خانه خوب به او دادم، منّت گذاشتم. باباجان! که این‌قدر زن، زن می‌کنی، خداوند او را در اطراف ولایت آورد. می‌گوید اگر من به‌واسطه ولایت منّت بر تو گذاشتم، زن خوب هم به تو دادم و منّت گذاشتم. چرا شما با زن‌ها بداخلاقی می‌کنید؟ چرا این‌قدر «من»، «من» می‌گویی؟ این بنده‌خدا از صبح چشم روی‌هم مالیده تا این‌که تو آمدی. تو می‌گویی: «من» گفتم [که] این‌کار را بکن! «من» گفتم این‌جا را بروب! «من» گفتم...، «من» چیست؟ «من» ات را کنار بگذار! خدا به تو منّت گذاشته [است]. 



حالا مبنای این حدیث چیست؟ من منظورم سر مبنای حدیث است که خدا یک زن و یا یک‌خانه خوب را در اطراف ولایت برد. این خانه‌ای است که بیت خدا باشد. این زن، باید در بیت خدا باشد؛ یعنی امر شوهرش را اطاعت کند. اگر در اطراف ولایت برد، این خانم باید ولایت را اطاعت کند. اگر ولایت را اطاعت کرد، کم‌کم به ولایت اتّصال می‌شود. این آقا هم اگر «من» را کنار گذاشت، به ولایت متّصل می‌شود. او بُت را در خانه گذاشته، تو هم «من» را در خانه آوردی. چه فرقی می‌کند؟ «من» ات را کنار بگذار! 



 من به شما بگویم، من قدری که تفکّر می‌کنم  25 می‌بینم زن، حرف‌هایش ریشه‌ای نیست. این حرف را به شما مردان می‌گویم. این‌قدر از خانم‌هایتان توقُع نداشته‌باشید. حرف‌زن، ریشه ندارد. چند وقت پیش به زنم گفتم: من نزدیک هفتاد سالم هست، من را حلال کن! گفت: من از تو راضی نیستم. به‌دینم! این [زن] تا گفت من از تو راضی نیستم، رفتم و از آن‌موقع که او را گرفتم تا الآن، فکر کردم. دیدم کاری نکردم. تا شده مراعات ایشان را کردم، تا شده اطاعت کردم. حالا ما معصوم نیستیم. ممکن‌است حرف نامربوطی هم زده‌باشیم. اما فکر کردم، چرا این‌جوری است؟ گفتم: زن! بگو تا رفع آن‌کار را بکنم. (ایشان یک‌مقدار چربی دارد و مرغ می‌خورد.)  آن‌وقت به‌من گفت: من به این خاطر از تو راضی نیستم که وقتی من یک ران مرغ می‌خورم و تکّه‌ای از آن‌را برای تو می‌گذارم، تو نمی‌خوری. ببین! وقتی فکر می‌کنی، می‌بینی تمام ناراحتی و ناجوری‌اش می‌آید روی من پیاده می‌شود؛ یعنی من را می‌خواهد. حالا من بگویم چرا از دست من ناراضی هستی؟ من این‌قدر به تو خدمت کردم، تو چیزی سرت نمی‌شود. آقا! دائم، «من»،«من» بکنی. وقتی خانمت قدری حرف زد، قدری تفکّر داشته‌باش! قدری تأمّل داشته‌باش! آخرش، می‌بینی شما را می‌خواهد.



  به‌قول پسر حاج‌شیخ‌عباس، گفت: ما یک‌دوستی داشتیم که بازار می‌رفت. هر وقت بازار می‌رفتیم، می‌دیدیم اوقاتش تلخ است. یک‌روز گفتیم: حاج‌آقا! چرا اوقاتت تلخ است؟ گفت: واقعیتش این‌است که ما یک زن داریم. ما دوازده‌هزار تومان سرمایه‌مان است، تا خانه می‌رویم، می‌گوید: دوازده‌هزار تومان بده [تا] این میز و مبل را عوض کن! تا می‌رویم می‌گوید: چرا عوض نکردی؟ ما چند دفعه به او گفتیم حالا برای تعویض می‌آید. گفت: تا می‌رویم می‌گوید: فلان‌فلان شده هنوز نیامده‌است؟ گفت: من یک‌چیز یادت می‌دهم. گفت: بگو! گفت: وقتی [زنت] گفت باید میزها عوض شود، بگو: خانم هم باید عوض شود. گفت: یک‌دفعه زنم گفت: این حرف تو نیست. این حرف شیخ است، حرف آخوند است که به تو زده‌است. اگر بگویی چه‌کسی گفته؟ من، دیگر میز و مبل نمی‌خواهم. گفت: ما گفتیم پسر حاج‌شیخ‌عباس. گفت: دیگر ما را مهمان نکرد. ما هم می‌خواهیم جوری بکنیم که ما را مهمان کنید؛ اما والله! گفتم که شما بخندید، من توی این حرف‌ها نیستم. 



منظور من این‌است: این‌که گفت من ولایت به تو دادم، از یک‌طرف گفت: زن خوب به تو دادم، به تو منّت گذاشتم، خانه خوب به تو دادم، به تو منّت گذاشتم، باید این‌جا بیت خدا باشد؛ یعنی این‌جا مریم به‌وجود بیاید. باید این‌جا عیسی به‌وجود بیاید. این‌جا یک صداهایی بلند نشود که خدا غیر آن بکند؛ اگرنه خدا، نعمتش را از شما می‌گیرد. 



  یکی از گوینده‌های خیلی ولایتی به‌من گفت: من چند جا این حرف شما را زدم. آقا می‌خواهد پدر و مادرش را دعوت کند، خانم می‌گوید نه، کم‌کم طوری می‌شود که این بچّه از نظر پدر و مادر می‌افتد، خدای‌ناکرده پدر و مادر، نفرین می‌کنند. خانم‌عزیز! اگر این [پدر و مادر] به پسرش که همسر توست، نفرین کرد، تو خودت را آتش زدی. این بنده‌خدا برایش حوادث روی می‌دهد. حالا این‌که جهنّم می‌رود، هیچ‌چیز. والله! یک‌نفر از گوینده‌ها بود، خانمش با پدر و مادرش چپ شد. گفت: نرو و نده! این خیلی منبری اسمی بود و کار و بارش هم خوب شد. پدر و مادر دارد می‌سوزد. من به برادرش گفتم: چرا شما نرفتید واسطه شوید که این‌ها با هم خوب شوند؟! آخر، باباجان! این پدر پیر شده، این مادر پیر شده، ای خانم! این‌ها ثمره‌اش را به تو داده‌اند. حالا من به شما می‌گویم: نروید اوقات‌تان را تلخ کنید که بگویید فلانی این‌جوری گفت. نه،  30 حالا اگر می‌گوید نه، یک‌جوری این حرف را از کَلِه خانم بیرون کن! من واقع به شما می‌گویم. 



  حالا از آن‌طرف، یک‌نفر در زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود که مَرد این‌کار را کرد. روایت داریم. گفت: خانه پدرت نرو! من راضی نیستم. اتّفاقاً مسافرت رفت و مادر مریض شد. پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اگر گفته نرو! نباید بروی. مادر مُرد. باز هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اگر گفته نرو! نباید بروی. تا یک روزی همسرش آمد. وقتی همسرش آمد، قضایا را گفت. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: الآن جبرئیل نازل‌شد [و] گفت؛ ای زن! خدای تبارک و تعالی هم تو را [و] هم پدر و مادرت را آمرزید. چرا؟ این زن، اطاعت کرده‌است. حالا که اطاعت شوهرش را کرده، خدا خودش و پدر و مادرش را هم آمرزید. خانم‌های‌عزیز! بیایید شوهرهایتان را اطاعت کنید! 



  ببینید! من، هم برای شما [و] هم برای آن‌ها می‌گویم. من با کسی رودربایستی ندارم. بیایید زندگی‌تان را بیت خدا قرار دهید! آن‌وقت روایت داریم، خانه شما به‌طوری می‌شود که بیت خدا می‌شود، نورافشانی در آسمان می‌کند. بیت خدا می‌شود. آیا شما تا حالا در این فکر رفته‌بودید که خانه شما، بیت خداست؟ باباجان! چقدر زحمت می‌کشی مکّه می‌روی که معلوم نیست قبول شود یا نه. بیا تفکّر داشته‌باش. به روایت و حدیث گوش بده! خانه خودت، بیت خداست. ببین، مریم تا یک‌ذرّه محبّت بچّه به دلش رفت، خدا گفت: از خانه خارج شو! 



  من امروز داشتم راجع‌به زمین و کوه‌ها صحبت می‌کردم که وقتی خدا این کوه‌ها را که خلق کرد، کوه‌ها به‌هم بالیدند. گفتند: ماییم که لنگر زمین شدیم. یکی از کوه‌ها گفت: ما باید از کسی‌که ما را خلق کرده، تشکّر کنیم؛ ما که خلق نبودیم. فوراً تا کوه این [حرف] را گفت، جبرئیل نازل‌شد که تو بیت خدا شدی. تو شدی جایی‌که دعا در آن مستجاب می‌شود. 



آقاجان من! کجا می‌روی؟! چه فکری می‌کنی؟! کجا [به] مسجد جمکران می‌روی؟! من نمی‌گویم که مسجد جمکران نرو! تو ببین وقتی مسجد جمکران می‌روی، چقدر خودت را نشان نامحرم می‌دهی! خود خانه‌ات بیت است. باباجان! این حرف‌ها دیگر قدیمی شده. چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سر منبر می‌گوید: چه عبادتی افضل عبادت از برای زن است؟ همه در آن می‌مانند. امیدوارم خدا قسمت کند، بروید [و] ببینید! خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در مسجد است؛ یعنی به‌مسجد راه دارد. چرا؟ چون آیه نازل‌شد: یا محمّد! همه درها را ببند به‌غیر [از] درِ خانه علی (علیه‌السلام). این مبنایش این‌است. این‌قدر  35 این‌ها آمدند تا حتّی عموی پیغمبر؛ اما وحی آمد که همه درها را ببند! این‌ها در باز کرده‌بودند. تا حتّی گفت ناودان‌ها را عوض کنید! سر ناودان دعوا شد. جبرئیل گفت: حالا چند روزی باشد، دوباره عوض کنند؛ یعنی قال بخوابد. باید همه درها بسته شود به‌غیر از در خانه علی (علیه‌السلام). خانم‌عزیز! کجا از چند فرسخی پا [بلند] می‌شوی [و به] مسجد جمکران می‌روی [و] خودت را نشان صد تا، دویست تا، پانصد تا، هزار تا نامحرم می‌دهی؟! فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید: نه نامحرم او را ببیند، نه او نامحرم را. روایت داریم: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سه‌مرتبه بلند شد، فرمود: زهراجان! پدرت به‌قربانت! زهراجان! پدرت به‌قربانت! زهراجان! پدرت به‌قربانت! ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ من نگفتم مسجد نرو که بگویید این با مسجد جمکران درست نیست؛ اما من می‌گویم کاری بکن! خانه خودت، بیت خداست. اگر تو در مسجد می‌روی، من می‌گویم خانه تو، بیت‌الله است. 



  من این [مطلب] را به شما بگویم. من این [مطلب] را بارها گفتم. چرا مسجد جمکران یا مسجد سهله بیرون بیابان است؟ مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در بیابان می‌رفته؟ نه. اگر آن‌زمان بیابان بوده، می‌گفته شما از توی شهر در بیا که تا آن‌جا که می‌روی، تفکّری به‌هم بزنی! حالا که این‌نیست. چه تفکّری به‌هم می‌زنی؟! آن‌جا چه‌خبر شده؟! آن‌موقع اگر می‌گفت مسجد سهله برو! (خدا إن‌شاءالله روزی‌تان کند، یک‌قدری از نجف بیرون است.)  چون باید شهر را بگذارد و در بیابان برود، تاریکی بیابان را ببیند، آن ستاره‌ها را ببیند، آن ظلمت را ببیند. هوا و هوس شهر از کَلِه‌اش بیرون برود. حالا تو کجا می‌روی؟! حالا چه‌خبر شده؟! آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بینی؟! 



  خانم! برادر عزیز! بیایید امر را اطاعت کنید! اگر شما امر را اطاعت کردی، در بیت خدا هستی، دعایت هم مستجاب می‌شود؛ تو مستجاب‌الدعوه می‌شوی، تو ارادة‌الله می‌شوی. اما تا چه‌موقع؟ در صورتی‌که خانه‌ات را بُت‌کده نکنی. والله! ما فردا جواب همین قطعه زمین را نمی‌توانیم بدهیم. خود این زمین به ما می‌گوید [که] چرا این‌کار را کردی؟ در، دیوار، برگ، درخت همه حرف می‌زنند. 



تو از کجا می‌گویی ریگ حرف می‌زند؟ درخت حرف می‌زند، کلاغ حرف می‌زند؟ این حرف چیست که می‌زنی؟ من که بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از کوه حرا می‌آمد، سنگ و ریگ همه به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سلام می‌کردند، تسبیح می‌گفتند. تو خیال می‌کنی [که] سنگ حرف نمی‌زند، ریگ حرف نمی‌زند، درخت حرف نمی‌زند؟ تو گوش نداری که بشنوی. تو گوشَت همیشه به رادیو [و] تلویزیون بوده؛ یا به ویدیو بوده؛ یا به حرف دیگر بوده. تو بیا غیر امر خدا به گوشَت راه دیگر نده! ببین می‌شنوی یا نمی‌شنوی.  40



  استاد عزیز ما، آقای شاه‌آبادی چند وقت‌ها که ما در آن‌جا بودیم، آمد؛ ایشان سؤالی کرد. به بنده گفت که این روایت در [کتاب] کافی است. می‌گوید: اگر امر من را به امر خودت ترجیح بدهی، اوّلاً یک بینایی به تو می‌دهم، دوم روزی‌ات را فراوان می‌کنم، سوم در قلب مردم یک‌قدری جایت می‌دهم، چهارم یک‌جوری می‌کنم که خلاصه رفع گرفتاری‌ات شود. گفتم: آقای شاه‌آبادی! قربانت بروم! این‌را برای من و تو گفته. بعد گفت: یعنی‌چه؟ گفتم: هنوز این [شخص] یک‌چیزی دارد، این هنوز یک‌اراده‌ای دارد. این هنوز مثل من و توست. ما باید در مقابل خدا اصلاً اراده نداشته‌باشیم. گفتم کسی هست که همیشه امر خدا را به امر خودش ترجیح بدهد، هست، در دنیا هستند؛ [اما] این [شخص] هنوز به جایی نرسیده. هنوز دارد با خدا معامله می‌کند، خرید و فروش می‌کند. این اصلاً چیزی نیست. یک‌چیزی از خودش دارد، یک‌اراده‌ای از خودش دارد. حالا اراده‌اش را به آن اراده ترجیح می‌دهد. این هنوز به کمال نرسیده. این هنوز خودش را نابود نکرده‌است. این هنوز یک هستی دارد. ما باید در مقابل خدا، اصلاً هستی نداشته‌باشیم. آن‌وقت ببین چه‌جور می‌شویم؟ آن‌وقت می‌بینی خدا نوازشت می‌کند، ولیّ‌الله‌الأعظم هم نوازشت می‌کند. 



  آقاجان من! تفکّر داشته‌باش! شما حسابش را بکن! چقدر می‌خواهی در دنیا بمانی؟ تا حالا یک اشتباه‌هایی کردی. من به یکی از رفقا گفتم: عزیز من! ما روایت و حدیث را باید احترام کنیم. حضرت می‌فرماید: اگر دل‌یکی را خوش کردی؛ یعنی یک سر و سامانی به کسی دادی، فکر کسی بودی، یعنی یکی را هدایت کردی، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که من پای تو عالَم هدایت‌کردن را نوشتم؛ یعنی یک‌جوانی را هدایت کردی، انگار عالَم را هدایت کردی. 



عزیز من! گفتم چه‌کسی از بچّه تو بهتر است؟ چقدر در فکر این هستی که خانه‌مان را این‌جور کنیم! آخر، چه فایده دارد؟ یک‌جایی می‌خواهی بخوابی، یک‌جایی می‌خواهی بنشینی که داری. من والله! یک‌وقت‌ها به روی خودم نمی‌آورم. حرف می‌زنم، می‌بینم یک‌مقدار رفقا ناراحت می‌شوند. بابا! به‌فکر بچّه معصومت باش! هدایتش کن! 



والله! من نمی‌خواهم این حرف را بزنم. به‌دینم قسم! در این موشک‌باران، ما یک‌جایی رفتیم.  45 یک عباس کریمی است، یک باغ دارد، خیلی باغش مهم است. آخر یک آلونک آن بغل بود. شاید که یک متر و نیم در یک متر بود. به‌دینم قسم! من حسرت به این آلونک می‌بردم، می‌گفتم: خدایا! می‌شود من در این آلونک بروم [و] اتّصال به تو باشم؟ باباجانِ من! عزیزجان من! قربانت بروم، ببین کجا به خدا اتّصال می‌شوی؟ چرا این‌قدر در فکر این هستی که خانه‌ات را این‌جوری کنی، اگر تو اتّصال به خدا شدی، خوب است. به‌دینم قسم! من یک چشمک به آن باغ زدم. رفتم این‌جا، دیدم این‌جا خوب است. آن‌جا خوب است که ما اتّصال به خدا باشیم. تمام عالَم فانی می‌شود، چرا ما تفکّر نداریم؟! باباجانِ من! چرا این‌قدر در این فکر هستید که خانه‌ات را این‌جور کنی؟!



  حالا گیرم مثل نمرود یا شدّاد، بهشت هم ساختی. خدا نگذاشت در آن نگاه کند. اتّفاقاً خدای تبارک و تعالی به جبرئیل امر کرد، تو دلت برای چه‌کسی سوخته؟ جبرئیل گفت: خدایا! امر تو را اطاعت کردم. گفت: برای چه‌کسی رقّت کردی؟ گفت: برای دو نفر. یکی وقتی‌که کشتی طوفانی شد، زنی به تخته پاره‌ای اتّصال بود. از دریا این‌طرف آمد، آبستن بود. گفتی جان مادرش را بگیر! این زایید [و] بچّه در خاک و خُل افتاد. دائم چشمش را باز می‌کرد و هم می‌گذاشت. من دلم برای آن بچّه سوخت. یکی هم برای شدّاد (یا نمرود) یک‌قدری رقّت کردم. چندین‌سال این بهشت را ساخت، حالا تا روزی که می‌خواست در این‌جا وارد شود، گفتی جانش را بگیر! یک‌نگاه در این [بهشت] نکرد. عزیز من! تو همان می‌شوی، نگاه به آن نکرد. ما کجاییم؟! 



  من فدای یک‌نفر از رفقا بشوم، حرف ندارم [که] فدایش بشوم، به‌دینم! راست می‌گویم. به ولایت رسته است، ولایتش قدری کامل شده [است]. (من بعضی وقتها یک حرف‌هایی می‌زنم؛ اما این حرف که می‌زنم، می‌خواهم در آن یک‌حرفی را پیدا کنم. وگرنه حرفم این‌نیست.)  من به ایشان گفتم: شما با این‌که مهندس هستی، شما یک محلّی آمدی [زندگی می‌کنی] که یک‌مقدار فقیرنشین هست. گفت: فلانی! من حسابش را کردم، دیدم این [خانه] را بخواهم عوض کنم، باید چند میلیون روی آن بگذارم. چند میلیون را به برادرانم، به کسی می‌دهم. والله! روح من را شفا داد. دیدم این [شخص] قانع است. وقتی قانع شد، راضی هم هست. آقاجان من! باید قانع و راضی باشی. اگر قانع و راضی شدی، خدا از تو راضی هست. 



بگذار روایتش را بگویم. حضرت‌موسی گفت: خدایا! من چطور بفهمم که از من راضی هستی؟ گفت: اگر تو راضی هستی، من هم از تو راضی هستم. این‌هم روایتش. بابا! بیایید از خدا راضی باشیم. ما همیشه چند تا طلب‌کاری از خدا داریم. چرا این‌جا را این‌جوری کردی؟ چرا این‌جا را این‌جوری نکردی؟ چرا با «من»، «من»، «من»، «من»؟ بابا! این حرف‌ها را وِل کن! بیا حرف بشنو! 



  به‌قرآن مجید! به روح انبیاء! به روح امام‌زمان! گاهی وقت‌ها می‌گویم: من یک‌شب را که با خدا حرف می‌زنم، خدا می‌گویم، علی (علیه‌السلام) می‌گویم، به تمام عالم نمی‌دهم. خدایا! اگر من دروغ می‌گویم، من را به دین یهود بمیران! ببینید! شما باید این‌جوری بشوید! یک «الله» گفتن، یک خدا گفتن، به یک عالم می‌ارزد. یک علی‌گفتن، به یک عالم می‌ارزد. این‌قدر خانه، خانه نکن! ببین من چه می‌گویم؟ به روح تمام انبیاء! اگر به لقاء بسته باشید، تمام لذت‌های عالم پیش‌تان ذلّت است. برس تا ببینی که من راست می‌گویم یا نه؟  50 همه‌اش ذلّت است. 



باباجان! بیا عزّت پیدا کن! بیا ایمان به آخرت داشته‌باش! بیا کارسازی کن! بیا به‌فکر خودت باش! چرا می‌گوید اگر کسی را هدایت کردی، عالَم را هدایت کردی؟ بیا عالَم هدایت‌کردن را قبول‌کن! این‌که می‌گوید خودت را شناختی، خدا را شناختی، ما نمی‌فهمیم [که] خدا به ما چه می‌گوید؟ از خدا فهم بخواه تا بفهمی. حُسن یوسف آن‌است که یوسف را آفریده‌است. همه‌اش نگاه [به] خوشگلی یوسف می‌کند. برو در فکر ببین چه‌کسی آفریده؟ چه‌کسی درست‌کرده؟ 



  باباجان! تو به جایی می‌رسی که زیارت تو به زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) می‌رسد. خودت را نفروش! چرا خودت را ارزان می‌فروشی؟ مگر عقل نداری؟ بیا از خدا عقل ولایت بخواه! بعد ببین این حرف‌ها درست‌است، بعد ببین از این حرف‌ها لذّت می‌بری یا نه؟ آن‌وقت می‌گویی خدایا! فلانی را بیامرز! خدا او را بیامرزد. والله! آن‌وقت که از آن لذّت بردی، برای من طلب‌مغفرت می‌کنی. 



باباجانِ من! شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد، عرض کرد: یابن‌رسول‌الله! من دلم می‌خواهد زیارت شما بیایم. اما راهم دور است. (مثل الآن که ماشین و هلیکوپتر نبوده‌است. لابد الاغی داشته و راه دور بوده‌است.)  حضرت فرمود: آیا می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ گفت از این بهتر چیست؟ گفت: آن‌اطراف یک مؤمن و کسی‌که دوست ماست را زیارت کن! باباجان! اگر شما دوست این خانواده باشی، تو به جایی می‌رسی که زیارت تو، ثواب زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد، تازه این‌را می‌دهد به آن [کسی] که او را زیارت کرده، حالا مؤمن چیست را من نمی‌دانم؟! آن‌را نگفتند و من هم یک‌قدری دلم می‌خواهد روی حدیث و روایت حرف بزنم. من نشنیدم که حالا او چقدر قیمت دارد؟ 



  باباجانِ من! شما به جایی می‌توانی برسی، قلب شما، دل شما، زیارت‌گاه ملائکه باشد. خانم! کجایی؟ کجا این‌قدر به این طلا و به این چادر نازک پرپری دلت را خوش می‌کنی؟ چه‌کار ما می‌کنیم؟! آقاجان من! بیا به این حرف‌ها ایمان بیاور! امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌فرماید: قبر من در دل قلب یک مؤمن یا مؤمنه است. یا وقتی شیطان به خدا گفت: من می‌خواهم در قلب بنی‌آدم بروم، خدا فرمود: قلب، جای من است، جای ولایت است. آن‌وقت خدا در قلب توست، علی (علیه‌السلام) در قلب توست. قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) در قلب توست. 



  کجا خودت را می‌فروشی؟! خودفروشی که می‌گویم؛ نه آن خودفروشی که «نستجیر بالله» یک‌حرف‌هایی باشد، من می‌گویم شما این [قدر] قیمت داری، ارزان خودت را می‌فروشی. به یک هوا خودت را می‌فروشی، به یک مجلس خودت را می‌فروشی، به یک لهو و لعب خودت را می‌فروشی، به یک تلویزیون خودت را می‌فروشی. من که می‌گویم می‌فروشی، این‌جوری می‌گویم. آن‌وقت خودت، خودت را نمی‌شناسی. اتّفاقاً روایت داریم، حضرت می‌فرماید: مؤمن، خودش، خودش را نمی‌شناسد، اگر خودش را بشناسد، ممکن‌است عُجب پیدا کند. 



پدر من! عزیز من! این‌که می‌گوید اگر خودت را شناختی، من را شناختی یعنی این‌جور [بشناسی]؛ آن‌وقت این دل شما، قلب شما، روح شما طوری می‌شود که محلّ نزول ملائکه  55 می‌شود. چرا ما تفکّر نداریم؟! 



  آدم از تفکّر به این‌جا می‌رسد و من دوباره برگردم. حرفم را تکرار کنم. ببین خانم‌عزیز! شما جزء شهدا شدید، همسر عزیزت هم جزء شهدا شد. اگر شما خانه‌داری کنی، امر آقایت را اطاعت کنی، امر آقایت، امر خداست، خدا گفته اطاعت‌کن! اگر یک خوراک و آب دست ایشان دادی، محض خدا بده! اگر ایشان رفت و کار کرد، محض خدا باشد. بداند این زن، ناموسش است. ناموس‌پرست باشد. شما ببینید آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ تا آن دمِ آخر نگاهش به حرمش است. خیام حرمش است. آقاجان! باید تو این‌طور باشی. تمام هوا و هوَست کنار برود. تمام توجّهت به ناموست باشد. ناموست هم، تمام توجّهش به تو باشد. 



اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید قبر من در دل دوستانم است؛ یعنی این. امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کرد؟ تا آن آخرین نَفَس، نگاهش به خیام حرمش است. ناراحتم این حرف را بزنم. به قلب امام‌حسین (علیه‌السلام) تیر خورده‌است. ابن‌سعد می‌گوید که اگر حسین خدعه کرده، رُو به خیمه‌هایش بروید! حالا رُو به خیام حرمش می‌روند. سر زانو بلند می‌شود [و] می‌گوید: «یا شیعیان ابوسفیان! دینُکم دینارُکم.» شما که دین‌تان را به دینارتان دادید، غیرت‌تان کجا رفته؟ کجا رُو به حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌روید؟ حالا رُباب، خانم‌عزیزش هم پاسخ داد. روایت داریم. وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد تا آخر عمرش سر قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کرد. بنی‌اسد رفتند چادر آوردند، برای ایشان خیمه زدند. تا آخر عمرش آن‌جا نشست.     

ما چه می‌گوییم؟! ببین این‌ها چه‌کار دارند می‌کنند؟ ولایت، یعنی این. ما کجاییم؟! چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا اندیشه نداریم؟!



اگر شما اطاعت کنی، «من» را کنار بگذاری، زندگی‌ات، زندگی شیرینی می‌شود. مگر ما چه می‌خواهیم؟! خانم‌عزیز! زندگی خیلی ناجور شده‌است، یک مرد بیرون می‌رود، چقدر با مشکلات برخورده. حالا در بیت خدا آمده، تو نوازش کن!



  من قول به رفقای‌عزیزم دادم که روضه بخوانم. الآن یادم آمد. یک‌چیزهایی است [که] این‌ها القایی است. من این کلام را از منبری‌ها و علماء نشنیدم. وقتی حقّ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بردند  60 و پهلوی زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را شکستند، محسنش سقط شد، بازویش را شکستند، سیلی به او زدند. این‌ها جفت‌شان در خانه آمدند. وقتی علی (علیه‌السلام) به زهرا (علیهاالسلام) نگاه می‌کرد، خیلی خجالت می‌کشید. می‌دید اگر محسنش سقط‌شده، به‌واسطه علی (علیه‌السلام) شده، اگر بازویش شکسته، می‌خواسته حمایت از ولایت، از علی (علیه‌السلام) بکند. اگر سیلی‌خورده، به‌واسطه علی (علیه‌السلام) بوده. این‌است که می‌گویم کسی نگفته، این انشای خودم است. این مثل همان‌است که آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) گفت: من را خیمه نبر! این‌ها خجالت می‌کشند. این‌ها به‌من گفتند [که] برو آب بیاور! حالا می‌بینند من دست و پایم این‌جوری شده، تا آخر عمر می‌سوزند. برادر! من را [به خیمه] نَبَر! حالا علی (علیه‌السلام) نگاه به زهرا (علیهاالسلام) می‌کند، می‌بیند زهرا (علیهاالسلام) بازویش شکسته، می‌بیند محسنش این‌جوری شده، صورتش نیلی است، همه این‌ها را می‌بیند [که] محض او این‌جور شده. علی (علیه‌السلام) حسابش می‌کند که زهرا (علیهاالسلام) محض علی (علیه‌السلام) این‌جوری شده، یعنی محض ولایت، خیلی ناراحت است. این‌جایش را روایت داریم که علی (علیه‌السلام) گریه می‌کرد. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌آمد [و] اشک‌های علی (علیه‌السلام) را پاک می‌کرد. باز علی (علیه‌السلام) در قلبش ناراحت‌تر می‌شد. [زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)] می‌گفت: علی‌جان! پدرم فرمود: (ببین این‌جا هم دارد امر پدرش را اطاعت می‌کند. آقایان! خانم‌ها! بیایید امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید!)  اگر مظلومی را نوازش کنی، خدا خوشش می‌آید، آیا از تو مظلوم‌تر کسی هست؟ حالا دارد اشک‌های علی (علیه‌السلام) را پاک می‌کند.   



  خانم‌ها! بیایید محض خدا، محض امام، شوهرتان را بخواهید! رفقای‌عزیز! شما هم خانم‌هایتان را محض خدا بخواهید! والله! اگر محض شهوت، محض چیزی دیگری بخواهید، قیامت به شما می‌گویند: تو خانمت را محض شهوت خواستی،  63 جهاد اکبر قسمت تو نمی‌شود. اگر به این خانم به زور گفتی [که] برو آب بیاور و او ناراحت بود، نمی‌توانی با این آب، وضو بگیری [و] نمی‌توانی [آن‌را] بخوری. «لا إکراه فِی الدّین» دین، اکراه ندارد. ما چه‌کار می‌کنیم؟! بیایید زندگی علی (علیه‌السلام) را ببینید!



یا علی







درباره حضرت‌زینب

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، فدایتان شوم، من همیشه دلم می‌خواهد که امر شما را اطاعت کنم. در صورتی‌که حساب می‌کنم، امر شما، امر خداست یا امر امام‌زمان است. روی این اصل، خودم را فدای شما کردم و می‌خواهم شما را اطاعت کنم. اما اگر من بدانم که شما اطاعت نمی‌کنید، والله، من شما را اطاعت نمی‌کنم. من اگر اطاعت می‌کنم، می‌خواهم اطاعت خدا را بکنم. یکی از رفقای‌عزیز، ان‌شاءالله به یاری خدا، می‌خواهد به سوریه برود، به‌من امر کردند که شما دو سه کلام صحبت کن که من با این نوار مأنوس باشم. ان‌شاءالله امیدوارم که خودش این حرف را فهمیده باشد و زده‌باشد. اگر به حرف خدا و پیامبر مأنوس باشد، یعنی به خدا مأنوس است. چون‌که خدا که به زبان بی‌زبانی‌اش که با ما حرف نمی‌زند، اما امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معین کرده‌است، ائمه را معین کرده‌است، الان آقا امام‌زمان را معین کرده‌است. اگر شما اطاعت کنید و حرف بشنوید، حرف خدا را شنیده‌اید. 



ولایت یک جنبه‌مغناطیسی دارد. من جداً از امام‌زمان خواستم، گفتم: ایشان به‌من امر کرده‌است. چیزی در دهان من بینداز که حتی‌الامکان به‌من گفته حرف حضرت‌زینب، عمه‌ات را بزن. اما در یک اقیانوس، [مثل این‌که] یک چکه‌ای درون آن بیفتد، من چه توانی دارم؟ حالا خودت ما را یاری کن که ما بتوانیم یک‌حرفی بزنیم. ولایت یک جنبه‌مغناطیسی دارد. من این حرفی که می‌زنم به شما جسارت نکنم، حرف خودم را به خودم بزنید. این حرف‌ها را همه‌کس، خیلی جوابگو نیست. الان می‌خواهم به شما بگویم که اگر حیوان متابعت امر ولایت را کند، انسان می‌شود. شما نگویید که ما را حیوان کرده‌است؛ من غلط می‌کنم که این حرف را بزنم. یعنی ولایت جوری است که وقتی تصرف کرد، حیوان را انسان می‌کند. خب، از کجا می‌گویی؟ مگر این شتر حضرت‌سجاد نیست که شخصی خدمت حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) آمده، می‌گوید حاجی خیلی آمده‌است، می‌گوید: نفر خیلی آمده‌است. دوباره تکرار می‌کند، حضرت مکاشفه می‌کند. می‌بیند خودش و غلامش و شترش حاجی هستند. خب، چطور شد؟ انسان شد. تمام مردم را می‌بیند انسان نیستند. چرا؟ از ولایت قطع شدند، یعنی ولایت به آن‌ها تصرف نکرده‌است. آن‌ها اسلام دارند. اسلام با ایمان فرق دارد. ایمان، خود حضرت‌سجاد است. این‌ها دارند خلاصه آن‌جا لبیک می‌گویند. همه‌اش لبیک می‌گویند، چیز دیگری نمی‌گویند، اما باید لبیک به حجت‌خدا گفت. اگر امیرالمؤمنین حرف می‌زند، ما باید لبیک بگوییم. اگر امام‌زمان صحبت می‌کند، ما باید لبیک بگوییم. آن‌ها دارند به چه‌چیزی لبیک می‌گویند؟ خدا گفته که لبیک به این‌ها لبیک به‌من است. خدا گفته که ما باید این‌ها را قبول کنیم و اطاعت کنیم. پس اگر ما لبیک گفتیم و امام‌زمان نداشته‌باشیم، امیرالمؤمنین نداشته‌باشیم، زهرای‌عزیز نداشته‌باشیم، لبیک نیست. خدا می‌گوید: لا لبیک. «الیوم اکملت لکم دینکم» مرد حسابی، دین تو علی است، چه‌چیزی است که این‌جا می‌آیی و لبیک، لبیک درآوردی. تو چه لبیک لبیکی می‌گویی؟ خدایا، به‌حق خود ولایت، مزه ولایت را به ما بچشان، ما بفهمیم ولایت یعنی‌چه؟






حالا خدای تبارک و تعالی هر کاری که بخواهد بکند، به‌قول ما عوام، پیش‌بینی می‌کند. یعنی این ائمه‌طاهرین، خودشان پیروزی هستند، نه این‌که پیروز می‌شوند. چون‌که آن‌ها خدا را اطاعت می‌کنند. یعنی خودشان پیروزی هستند، چون‌که تمام خلقت در اختیار آن‌هاست. حالا یک‌دختری است خیلی وجیه، خدا او را وجیه خلق کرده‌است، پدری دارد، دید نمی‌تواند او را ضبط کند، یعنی او را حفظ کند، آمد و او را خانه امیرالمؤمنین گذاشت. چندین‌سال در خانه امیرالمؤمنین بود. این‌که در خانه امیرالمؤمنین است، ولایت به او اثر کرده‌است؛ یعنی تأثیر کرده‌است. چون‌که چند ولی آن‌جا هستند، او هم دارد متابعت امر ولی را می‌کند. حالا که متابعت امر ولی کرد، ولایت به هنده اثر کرد. یعنی آن جنبه‌مغناطیسی ولایت به او اثر کرد. حالا ببینید. عبدالله، به خواستگاری حضرت‌زینب آمد. حضرت‌علی گفت: عبدالله، من باید به دخترم بگویم. رفقای‌عزیز، بی‌خودی نگو که این‌را بخواه، این‌را بخواه. باید آن جوان، همسرش را بخواهد، همسرش هم او را بخواهد. تو چه می‌گویی که عقلت نمی‌رسد؟ مگر تو برای خودت بگیری؟ چرا این حرف‌ها را می‌زنی؟ امیرالمؤمنین، الگوی تمام خلقت است. می‌گوید: من باید به زینب بگویم. زینب گفت: پدر جان، من که اختیارم با خودت است؛ اما من یک‌حرفی دارم. حرف من این‌است. من را به عبدالله بدهی، حرفی ندارم. اما من هر وقت خواستم برادرم حسین را ببینم، باید بروم. هر وقت خواستم برادرم حسین را ببینم، باید بروم، اگر هم مسافرتی پیش‌آمد، بی‌چون و چرا باید بروم. گفت: باشد، به دیده، منت دارم. به‌قول ما عقد شد. 



حالا قضیه کربلا اتفاق افتاد. حضرت‌زینب هم قراردادی دارد. عبدالله، ماند، اما گفت: زینب‌جان، بچه‌ها را ببر. بابا جان، نگو چرا عبدالله ماند و سعادت نداشت؟ یک‌وقت باید یک‌نفر بماند و یک مدینه حفظ شود. یکی باید بماند، عده‌ای گمراه نشوند. عبدالله، کسی بود. شاید به امر امام مانده‌باشد، اگرنه عبدالله که زنش رفته، بچه‌هایش هم رفته‌اند، بیاید در مدینه بماند؟ آیا از زینب بهتر بود؟ آیا از بچه‌های زینب به جز ائمه‌طاهرین بهتر بود؟ خب، امر شده بماند. محمد بن حنفیه هم مانده‌است. کج‌دهنی نکنید که سعادت نداشته‌است. عین سعادتش بوده‌است، امر را اطاعت کرده‌است. حالا کربلا آمده‌است. آقا امام‌حسین شهید شده و زینب هم اسیر شده‌است. اسیر شده‌است؛ اما چه اسیری شده‌است؟ دنیا اسیر زینب است. تو چه می‌گویی؟ به‌قرآن، دنیا اسیر زینب است. روی منبر چه می‌گویی؟ یک زینب که می‌گوید: «اسکت»، نفسها در دلها شکسته می‌شود و دیگر شترها نمی‌توانند نفس بکشند، مردم نمی‌توانند نفس بکشند، شتر پایش را نمی‌تواند بردارد، نفس همه عالم را قبضه کرد، این، غریب است؟ بیچاره است؟ اسیر است؟ آقا امام‌حسین، شب‌عاشورا، دم خیمه آمد. امیرالمؤمنین، یک حرف‌هایی به‌ام السلمه زده‌بود. [زینب] آمد گفت: پدر جان، ام‌السلمه یک حرف‌هایی می‌زند. گفت: زینب‌جان، ام‌السلمه هر چیزی که می‌گوید درست می‌گوید. ام‌السلمه به زینب گفته‌بود، زینب‌جان، همیشه خیالت راحت باشد، اما اگر امام‌حسین آمد و گفت: پیراهن‌کهنه بده، بدان یک‌ساعت یا نیم‌ساعت دیگر، حسین زنده نیست. تمام ابعاد زینب پیش این حرف است. یک‌وقت امام‌حسین گفت، زینب، پیراهن‌کهنه بده، تا دست امام‌حسین داد، زینب غش کرد. حالا لشکر هم «هل من مبارز» می‌طلبد، زینب هم غش کرده‌است. امام‌حسین دست ولایت در قلب زینب گذاشت، به او تصرف کرد، زینب ولی‌الله‌الاعظم شد. زینب چشمش را باز کرد. گفت: خواهر جان، صبرت را شیطان نبرد. گفت: این‌قدر صبر کنم که صبر از دستم به عذاب بیاید و عاصی شود. اما گفت: خواهر جان، تا این‌جا وعده من با خدا بوده‌است، از این‌جا با توست. در شام، دارند به پدر ما لعنت می‌کنند، باید بروی در شام، پرچم معاویه را بکنی و پرچم علی پدرمان را نصب کنی. یک خطبه در کوفه بخوانی، یکی هم در مجلس یزید. [زینب گفت:] چشم، برادر، اطاعت می‌کنم.



حالا زینب آمده در کوفه خطبه بخواند. به ابن‌زیاد گفتند چه‌خبر است؟ خود علی دارد صحبت می‌کند، تمام مردم دارند ضجه می‌زنند، گریه می‌کنند. اگر خطبه‌اش طولانی شود، شورش می‌کنند. گفت: سر امام‌حسین، برادرش را جلویش ببرید. حالا سر برادرش را بردند. بابا جان، امام این‌است. تو چطور امام را می‌شناسی، امام که مرده و زنده ندارد. آخر، ما داریم چه‌چیزی می‌گوییم؟ مگر امام را می‌شود کشت؟ نور خداست. مگر می‌توانی نور خدا را بکشی. پس اگر تو می‌توانی نور خدا را بکشی، به نور خدا افضل هستی. اگر تو بتوانی امام را بکشی، به امام افضل هستی. حالا مورد ایراد نشود؛ اگر خدا از قدرت خودش خواست جان امام را بگیرد، آن یک‌حرف دیگری است، اختیار با خودش است. حالا زینب دارد خطبه می‌خواند. این‌ها نه این‌که یزید را امام و خلیفه می‌دانند، زینب می‌خواهد به این‌ها حالی کند که بگوید امام نیست، امام این‌است. به‌سر امام‌حسین رو کرد. گفت: برادر، با من حرف بزن، اگر نمی‌زنی، با بچه صغیر حرف بزن. گفت: «ام حسبت، ان اصحاب‌الکهف و الرقیم عجبا» آقایانی که قرآن تفسیر می‌کنید، بدانید در تمام آیات قرآن، از این دو آیه عجیب‌تر نیست. یکی قضیه اصحاب‌کهف است، یکی اصحاب‌رقیم. به‌غیر این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، هیچ‌کسی ولایت حضرت‌زینب را ندارد. به این دلیل که آقا امام‌زمان می‌گوید: عمه‌جان، این‌قدر گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. می‌گوید: آقا جان، برای جدت حسین، گریه می‌کنی؟ می‌گوید: اگر جدم حسین هم بود گریه می‌کرد. می‌گوید: برای عمویت، آقا ابوالفضل گریه می‌کنی؟ می‌گوید: او هم بود گریه می‌کرد. می‌گوید: پس برای چه گریه می‌کنی؟ می‌گوید: برای اسیری عمه‌ام زینب. بابا جان، اگر امام‌زمان برای او گریه می‌کند، تمام خلقت دارد برای زینب گریه می‌کند. برای چه؟ برای توهینی که به او شده‌است، نه برای بیچارگی‌اش. ما داریم چه می‌گوییم؟ برای این‌که توهین شده‌است.



حالا زینب اسیر است و شام آمده‌است. حالا این‌ها را در یک خرابه جا دادند. خب، این‌ها آمدند رقاصی کردند، ساز و نقاره زدند. همه این‌ها را دیدند، حالا در خرابه آمدند. حالا فوج، فوج مردم می‌آیند این‌ها را می‌بینند. بچه که قدشان این‌است، می‌آیند دستشان را می‌گیرند و این‌ها را نشانشان می‌دهند. یک همهمه‌ای در شام ایجاد شد. حالا حرف من سر این‌است که ببینید مغناطیس ولایت چه کرده‌است؟ این دختری که پدرش او را در خانه حضرت‌امیر گذاشته‌است که او را حفظ کند، یزید آمده این دختر را گرفته و در کاخ سلطنتی برده‌است و ملکه شده‌است. بابا جان، اگر از یک‌چیز جزئی گذشتی، چیزی نیست، ملکه شده‌است، صدها زن افتخار می‌کنند که پیش ملکه بیایند. حالا گفت: من می‌خواهم اسرا را ببینم. آمدند، آب پاشیدند، صندلی گذاشتند، خیلی تشریفات به‌جا آوردند. حالا منظورم این‌است. هنده آمده روی تختی نشسته‌است. تختی برای او گذاشتند. گفت: به بزرگ قافله بگویید بیاید. گفتند: بزرگ قافله زینب است. حالا آمد. می‌گوید: شما چه اسرایی هستید؟ گفت: اسرای آل‌محمد هستیم. تا گفت: اسرای آل‌محمد هستیم، هنده یک‌مقدار تکان خورد. این‌ها گفتند این‌ها خارجی هستند، حالا می‌گوید: ما اسرای آل‌محمد هستیم! گفت: محل سکونت شما کجاست؟ گفت: مدینه، گفت: کجای مدینه؟ گفت: کوچه بنی‌هاشم. ببین، در کاخ سلطنتی حواسش کجاست؟ اتصال به ولایت است. رفقا، بیایید به ولایت اتصال شویم. زرق و برق دنیا شما را گول نزند. همه این‌ها فاسد می‌شود، به‌قرآن گندیده است. نمی‌فهمید گندیده است؟ همین‌طوری که یک ران گوشت آن‌جا می‌بری و یادت می‌برد که در یخچال بگذاری، می‌گندد، همه عالم گندیده است. مگر به‌قدر قوتتان بردارید و مصرف کنید. هنوز حالی‌مان نشده‌است که دنیا گندیده است. حالا آمده می‌گوید: کدام کوچه می‌نشینی؟ می‌گوید: کوچه بنی‌هاشم. گفت: من یک‌دوستی دارم، او را می‌شناسی؟ می‌گوید: خانم کیست؟ می‌گوید: زینب است. گفت: هنده، حق داری من را نشناسی. من زینب هستم. تا گفت: من زینب هستم، خودش را به زمین زد، گریبان چاک داد، گیسوهایش را کند. زنهای اعیان و اشراف آمدند و او را گرفتند، داد می‌کشید. زینب گفت: هنده، بدان حسین من را هم کشتند. این‌ها همه بچه‌ها هستند. در کاخ یزید، فریاد کشید. ببین، آن روزی که او را در خانه امیرالمؤمنین گذاشته‌است، آن‌جا گذاشته که حالا کاخ یزید را انفجار دهد. شما چه می‌گویید؟ حالا آمده به یزید می‌گوید: دروغ‌گو، چرا دروغ می‌گویی؟ تو حسین را کشتی. بیچاره شد. خیلی اعتنا نکرد. 



این‌ها را در خرابه گذاشته‌بودند که مجلس آراسته شود. مجلس آراسته شد، این‌ها را وارد کرد. حضرت‌زینب یک‌قدری خودش را مخفی کرد. یزید گفت: کیست که خودش را قدری مخفی می‌کند؟ گفت: زینب، خواهر حسین. گفت: زینب، الحمد لله، خدا شما را رسوا کرد. گفت: یزید، رسوا فاسق و فاجر است. یابن‌الطلقاء، تو کسی هستی که آزادکرده جد من هستی. یادتان رفته‌است که مادرت در مکه چه‌کاره بود. خدا چند چیز به ما داده‌است. ما را در قلب مؤمن قرار داده‌است، به ما بیان داده‌است. ما هیچ گله‌ای از خدا نداریم به‌غیر از رضایت. یک‌نفر آن‌جا بلند شد، گفت: یزید، همین‌ها که می‌بینی، ما هر کجا که حمله می‌کردیم، خودشان را به یک پناهی می‌بردند. آقا علی‌بن حسین هم تشریف دارند، اما این‌جا امام‌حسین به زینب گفته، تو آن‌جا حرف بزن، دارد اطاعت می‌کند. حرف من سر این‌است: به او گفت: صدایت بگیرد. هر خانه کوفه، صدای ناله‌اش از شمشیر برادر من بلند است. برادر من یک حمله کرد، هفتاد هزار لشکر را صف‌آرایی کرد. تو چه می‌گویی که این‌جا تملق می‌گویی؟ زینب این‌است. زینب، اسیر است. حالا اشاره کرد، گفت: چه کنیم که دل حضرت‌زینب را درآوریم. گفت: چوب بیاور. تا به لبان امام‌حسین اشاره کرد، گفت: یزید، نزن تو چوب کین به این لبان اطهرش. چه‌کسی این لبان قرآن‌خوان را زده که تو می‌زنی؟ هنده، دوید سر امام‌حسین را برداشت و در مجلس حسین، حسین کرد. مجلس آشوب شد. از این‌طرف هم دید که آشوب شد، گفت: برویم نماز. حالا همه آن قضایا را نمی‌خواهم بگویم. منظورم این‌است که علی‌بن حسین گفت: من بروم بالای چوبها؟ بعد مردم خندیدند و گفت: برو. امام‌سجّاد آن خطبه غرا را خواند، کاخ یزید را زیر و رو کرد. در کوچه‌ها می‌دویدند می‌گفتند: مردم می‌دانید که این‌ها که یزید به ما گفته خارجی هستند، بچه‌های پیغمبر هستند؟ بیایید برویم آخر این‌ها کی هستند؟ اصلاً شام را زیر و رو کرد.



حالا این‌ها را در خرابه بردند، حضرت‌سجاد هم آن خطبه غرا را خواند و زیر و رو کرد. حالا حرف من این‌است. این‌ها اتصال به ولایت هستند. یک‌شب، حضرت رقیه خواب پدرش را دید. اینجور که در ظاهر معلوم است، این حضرت‌زینب، به این‌ها گفته‌بود، پدر شما به مسافرت رفته‌است. اینجور که حالا به ما گفته‌اند، کم و زیادش نمی‌کنیم. وقتی‌که خواب دید، یزید بلند شد دید این‌ها همه دارند گریه می‌کنند. بعد گفت: چیست؟ گفت: دختر امام‌حسین، خواب پدرش را دیده‌است. گفت: سر را پیش او ببرید. این تا سر را آن‌جا بردند، سر را گرفت و بنا کرد بوسیدن. به سینه‌اش چسباند. یک‌قدری بابا کرد، بعد گفت: چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرده‌است؟ بابا جان، چه‌کسی رگهای بدنت را جدا کرد؟ بابا جان، عمه‌ام گفت: تو مسافرت رفتی، بابا جان، یک‌قدری بابا، بابا کرد تا این‌که یک‌دفعه حضرت رقیه احترام کرد، سر اینجوری به زمین افتاد.   این‌ها خیال کردند، حضرت خوابش برده‌است. دیدند از دنیا رفته‌است. این کسی‌که سر را آورده‌بود، رفت به یزید گفت: یزید، خانه‌ات خراب شود، رقیه از دنیا رفت. حالا آن‌جا یک قبری کندند. وقتی می‌خواستند حضرت رقیه را دفن کنند، با عبایش دفن کردند. من حرفم این‌است که بعضی از این منبری‌ها که ولایت کم در قلب این‌ها نفوذ کرده‌است، اگر بگوییم بی‌ولایت هستند، جسارت می‌شود، این‌ها ولایت را نشناختند، می‌گویند: معجر را از سر این‌ها کشیدند، این‌ها بی‌معجر در مجلس یزید آمدند. من می‌خواهم سوال کنم: این زینب رفت از بازار شام عبا خرید؟ نه. عبا داشت، رقیه عبا داشت. بی‌سلیقه، چه‌کسی می‌تواند معجر از سر این‌ها بکشد؟ این‌ها ناموس خدا هستند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: امام‌حسین وقتی شهید شد، خدا به هر کدام از این‌ها به‌قدر صدها خورشید عظمت داد. چه‌کسی می‌تواند این‌ها را بزند؟ این‌ها ناموس خدا هستند. عبا داشت. با عبا دفنش کردند. آن‌ها را که همه به غارت بردند. چیزی که نبود، زینب هم که از بازار شام که نرفت عبا بخرد. پس خودش بود. چه‌کسی جرأت می‌کرد عبا از سر این‌ها بکند؟ چه‌کسی جرأت داشت، معجر از سر این‌ها بکشد؟ تو روی منبر چه می‌گویی؟ هنوز هم اگر یک آخوند روی منبر، یک‌حرفی بزند، حرف او را قبول دارد، حرف من را قبول ندارد. بابا، حرف من نیست، حرف منطقی است. حرف منطق را قبول‌کن. خب، از کجا می‌گویی؟ حالا که آمده، حضرت را خواب دیدند که به قبر حضرت رقیه آب افتاده‌است. همین چندین‌سال پیش بود. حالا قبر را شکافتند، دیدند آب افتاده‌است. وقتی رفتند، دیدند عبایش کفنش است. یا یک شبانه‌روز، یا دو شبانه‌روز، یک‌نفر او را روی دستش گرفت، این مرد هیچ احتیاجی نداشت. جنبه‌مغناطیسی ولایت به این مرد اثر کرد. روی دستش گرفت، تا حضرت را دو مرتبه در قبر گذاشتند. این جنبه‌مغناطیسی ولایت است. خب، عبا داشته‌است. تو چه می‌گویی که این‌ها را با سرهای بی‌معجر جلوی یزید آوردند؟ خجالت بکش این حرف را بزن. چه‌کسی جرأت دارد از سر ناموس خدا، معجر بکشد؟ این‌ها اولی بالتصرف هستند. زینب در تمام خلقت تصرف دارد. آقا جان من، هر حرفی می‌خواهی بزنی، قدری تأمل کن. من می‌خواهم از توی آخوند یک سوالی بکنم؟ تو که می‌گویی، این‌ها را با سرهای بی‌معجر آوردند؟ من می‌خواهم به شما بگویم، این سکینه یا حضرت‌زینب عصاره ولایت‌اند. این زن حضرت‌ابراهیم وقتی می‌خواهد در یک شهری برود، او را در یک صندوق گذاشته‌است. در دروازه گمرک آمده‌است، می‌گوید چیست؟ می‌گوید: هر چه قاچاق است، من می‌دهم. این‌ها شک بردند. به آن خلیفه و امیر گفتند: این‌است. گفت: بگو بیاید. حالا که آمد، در صندوق را باز کرد، دید یک زن است. به او گفت: تو می‌خواستی او را خفه کنید. او را جایش کنید. تا گفت: او را جایش کنید، می‌خواست خیانت کند. رفت که حرف بزند، لال شد، رفت دست بگذارد، دستش خشک شد. بابا جان، زنت را حفظ‌کن تا   ناموست را حفظ‌کن. تو اگر بخواهی او را حفظ کنی، اگر کسی بخواهد با زن تو حرف بزند، والله، لال می‌شود. اگر او را حفظ کنی، کسی‌که بخواهد دست‌درازی کند، دستش خشک می‌شود. حالا می‌خواهم به شما بگویم. آیا وجداناً، عقلاٌ زینب بالاتر است یا زن ابراهیم؟ سکینه بالاتر است یا زن ابراهیم؟ زینب، عصاره خلقت است. تو چه می‌گویی که معجر از سر این‌ها بردند، این‌ها را با سر بی‌معجر در مجلس یزید بردند؟ خجالت بکش. برو معرفت پیدا کن. دستش خشک می‌شد اگر به رویش می‌رفت. چشمی نیست که به حضرت‌زینب نگاه کند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: دلیلش این‌است که وقتی می‌خواستند اسرا را سوار کنند، نتوانستند. شترها را حاضر کردند. این‌ها را نمی‌دیدند. آخر، پیش حضرت‌سجاد آمدند، گفتند: باید حرکت کنیم. حضرت‌زینب به امر حضرت‌سجاد این‌ها را سوار کرد. این‌ها نمی‌دیدند. ببین، من این‌قدر که دارم تکرار می‌کنم، ما باید این‌ها را بشناسیم.



آقا جان من، اگر عمره رفتی، اگر می‌خواهی سوریه بروی، بدان کجا می‌خواهی بروی؟ ببین، این هنده، چند وقت در خانه امیرالمؤمنین بوده‌است، جنبه‌مغناطیسی [ولایت به آن اثر کرده‌است] اگر در حرم زینب رفتی، تو به ولایت اتصال می‌شوی. اگر خانمت در حرم حضرت رقیه رفت، باید به ولایت اتصال شود، مثل هنده شود، تمام هوا و هوس دنیا را از دلش بیرون کند، اگر کاخ یزید باشد. ما داریم کجا می‌رویم؟ ما اول باید این‌ها را بشناسیم. تو را به‌دینم، این‌را آن‌جا بخواه. زینب‌جان، آن دست ولایتی که برادرت در قلبت گذاشت، اشاره کن، آن دست را هم در قلب ما هم بگذارد. خانمت هم همین‌جور. خانمها هم همین‌جور. من خصوصی با کسی حرف نمی‌زنم. باید بگویی: آن دست را در قلب ما بگذار تا تمام لذتهای عالم گندیده از دلتان بیرون برود. آن‌وقت بفهمید لذت ولایت چیست. آن‌وقت با یک علی‌گفتن، تمام لذت خلقت در کالبد بدنت می‌رود. باید سوغاتی که برای من می‌آورید، اتصال به ولایت بیاورید. سوغاتی من این‌است. اگر کسی آن‌جا برود و حواسش پیش بعضی مینی‌ژوپ‌پوش‌ها باشد، به ولایت کفر کرده‌است. این‌ها را از ولایت بیشتر خواسته‌است. چون‌که خواسته‌اش این نبوده‌است، زینب نبوده‌است، رقیه نبوده‌است، به شیطان زور نشده‌است. اگر شما یک سرمایه ولایت از زینب گرفتی، یا از حضرت رقیه گرفتی، یک عمر در این دنیا و در آن دنیا سرمایه به‌هم زدی. بیایید سرمایه به‌هم بزنیم. دنیا همه‌اش گندیده است. من برای شما مثال زدم. یک ران گوشت بگیر، چند وقت بگذار، ببین، بویش را همه‌جا برمی‌دارد یا نه؟ دنیا یعنی این. من دوباره تکرار می‌کنم. من نمی‌گویم آن‌جا چیزی که مطابق آبرویت هست، نخری. آن‌جا می‌بینی چیزی که کسری داری، یک‌قدری ارزان‌تر است، بخر. چیزی نیست؛ اما هدفت زینب باشد، هدفت ولایت باشد. من به خیال خودم، یک‌آدم کج‌سلیقه نیستم. دلم می‌خواهد من را تربیت کنید، الان یک‌چیزی کسری دارید، آن‌جا هم یک‌مقدار ارزان‌تر است، آن‌جا بخر. من نمی‌گویم نخر. اما من می‌گویم محبت شما باید پیش حضرت‌زینب و رقیه باشد، از آن قطع نشود، اتصال به ولایت باشد. حرف من این‌است.



حالا ببین، زینب چه‌کار می‌کند؟ آن‌جا که برادرش به او گفته، خواهر باید پرچم یزید و معاویه را بکنی، پرچم پدرمان علی را نصب کنی، ببین دارد چه‌کار می‌کند؟ مگر نکرد؟ زینب رفت، اما شام را ویرانه کرد و رفت. زینب رفت، اما پرچم توحید را نصب کرد و رفت. زینب از شام رفت، اما پرچم شرک و نفاق را کند و رفت. زینب رفت، امر برادر را اطاعت کرد، پرچم توحید را نصب کرد و رفت. ما داریم چه می‌گوییم؟ به‌قدری یزید بیچاره شد، روایت داریم، ده‌روز کاخش را داد که در آن روضه‌خوانی بکند، زینب عزاداری کند. آخر، هم حضرت‌سجاد را خواست. گفت: خدا لعنت کند پسر مرجانه را، من نگفتم، پدر تو را بکشد. ببین، زینب با یک خطبه چه‌کرد؟ حضرت‌سجاد با یک خطبه چه‌کرد؟ حالا آمده مرتیکه می‌گوید: هر چه بخواهید به شما می‌دهم. حضرت‌زینب گفت: آن چیزهایی را که به غارت بردید، این‌ها همه را مادرم زهرا را به‌دست بافته‌بود، آن‌ها را به ما بده. سر آقا امام‌حسین را هم به ما بده.   بعضی‌ها می‌گویند: این‌ها سرها را گرفتند و در کربلا آوردند. ده‌روز هم روضه خواند. گفت: یک‌آدم امین را هم دنبال ما روانه کن. گویا بشیر بود. یزید دستور داد، گفت: هر کجا این‌ها می‌خواهند بنشینند، پا شوند، باید به امر این‌ها باشی، اطاعت امر بکن. ببین، این‌ها چه کردند؟ حالا دارند می‌آیند. این‌ها برداشته بودند، محمل‌ها را اطلس و یزیدپسند کرده‌بودند. زینب آمد، یک‌نگاه کرد، گفت: ما عزاداریم، مشکی کنید. فوری یزید دستور داد همه را مشکی کردند. آقا جان من، تو که ادعای مجتهدی می‌کنی، می‌گویی سیاه سند ندارد، این‌هم سندش. گفت: محمل‌ها را سیاه کن. مشکی شعار است. تو که ادعای مجتهدی می‌کنی، می‌گویی من از چند نفر کاغذ مجتهدی دارم، بیا از یکی کاغذ ولایت بگیر. مگر یک‌نفر ملا به شما گفت تو مجتهد هستی، به تو چه‌چیزی داده‌است؟ یک‌مقدار باد به تو داده‌است، چیز دیگری به تو نداده‌است. بیا سند مجتهدی را بگذار، سند ولایت بگیر. به‌قرآن این‌جا اگر مشکی نپوشی، آن‌جا سفید نمی‌پوشی. باید این‌جا برای امام‌حسین مشکی بپوشی که آن‌جا سفید بپوشی. اگرنه آن‌جا به تو سیاه می‌پوشانند. این‌هم سند؛ یزید برداشت محمل‌ها را مشکی‌پوش کرد. تا حتی یکی از ائمه مسجد امام، گفته من محرم و عاشورا می‌پوشم، گفته‌است، برای نمازت آن‌را دربیاور! آن‌وقت آقا جان من، تو نمی‌فهمی وقتی تو این حرف را زدی، آن‌زن هم می‌گوید، مشکی نپوشید که مشکی برای اهل‌جهنم است. هر طوری می‌خواهد بشود. تو داری به این می‌دهی، تو به این جلو دادی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، خدا او را بیامرزد، وقتی حضرت آیت‌الله گلپایگانی را یک‌مقدار حرف‌هایی زدند که می‌شود پول را فروخت. گفت: آقا جان، هر چیزی را که نمی‌شود که به مردم گفت. خود مردم نزول پول خور هستند، تو هم یاد این‌ها دادی که این پول را می‌شود فروخت؟ خود مردم نزول پول خور هستند. حضرت آیت‌الله، خود مردم بی‌دین هستند. پی یک‌چیزی می‌گردند، تو هم یک‌چیزی یاد این‌ها می‌دهی؟ آره، مشکی برای اهل‌جهنم است! آن‌زن هم دارد همین را می‌گوید. تو جلو به این‌ها دادی؟ بیا این‌جا ولایت در قلبت تصرف کند، تا ببین حرف هم به تو القاء می‌شود یا نه؟ 



حالا زینب سر دو راهی آمده‌است. می‌گویند آقا جان، ما در اختیار شما هستیم، از این‌طرف برویم یا از آن‌طرف. این‌طرف کربلا می‌رود، این‌طرف هم مدینه می‌رود. ببین، چقدر امام‌سجّاد کمال دارد؟ فرمود: اختیار، با عمه‌ام زینب است. به حضرت‌زینب گفتند، گفت: ما می‌خواهیم کربلا برویم. قافله به طرف کربلا حرکت کرد. حالا که قافله به طرف کربلا حرکت کرد، جابر سر قبر آقا امام‌حسین است. صدای قافله را می‌شنود. عطیه می‌گوید: صدای قافله می‌آید. می‌بیند دارد قافله می‌آید. یک‌حرف است که خیلی من را رنج می‌دهد. حضرت‌زینب زمین را بو کرد، گفت: این‌جا قبر برادرم هست. ولایت بو می‌دهد، ولایت بو دارد. تو از کجایی می‌گویی؟ این حرف‌ها چیست که تو می‌زنی؟ روایت است؛ امام‌صادق قسم می‌خورد، می‌گوید: یک عده‌ای از یمن آمده‌بودند. پدرم امام‌باقر این‌ها را در بغل می‌گرفت، بو می‌کرد، گفت: صادق، این‌ها بوی ولایت می‌دهند. این، بو است. حالا آمده روی قبر برادرش افتاده‌است. ببین، چه می‌گوید؟ اولاً این حضرت‌زینب، یک‌کاری کرد که خیلی دل‌سوز هست. حالا همه محمل‌ها را که حاضر کردند، یک‌دفعه گفت: من بروم یک خداحافظی با رقیه بکنم. محمل‌ها همه حاضرند حرکت کنند، زینب گفت: من بروم یک خداحافظی با رقیه کنم. آمده در خرابه روی قبر رقیه افتاده‌است. صدا می‌زند: عزیزم، بلند شو، می‌خواهیم برویم. من جواب پدرت را چه بدهم؟ شما را به‌دست من داده‌است. بلند شو. من جواب پدرت را چه بدهم؟ بالاخره گفتگویی کرد. حرف من این‌است: گفت، عمه‌جان، نمی‌گذارم تنها باشی. هر جا باشد، پیش تو می‌آیم. عمه‌جان، حالا که تو نمی‌آیی، هر جا باشد، پیش تو می‌آیم. این حرف من است. این خواسته خون من است. یک‌وقت آن‌جا رفتید، باید دلتان آتش بگیرد. حالا سر قبر امام‌حسین آمده‌است. می‌گوید: حسین‌جان، برادر، هر شهیدی که آن‌جا آمد، به استقبالش آمدم، فقط برای دو تا بچه‌ام نیامدم، گفتم شاید تو خجالت بکشی. دو تا بچه من را که سر خیمه‌ها آوردی، من نیامدم. گفتم: شاید خجالت بکشی، سراغ رقیه را از من نگیر. من نتوانستم او را بیاورم. او را در خرابه گذاشتم. من نتوانستم او را بیاورم و سراغ او را از من نگیر. من خجالت می‌کشم. 



حالا روزگار گشت، خدا یزید را لعنت کند. حالا مدینه یک حمله‌ای کردند. خدا یزید را لعنت کند. یک‌نفر بود حالا نمی‌دانم مسلم بن عقبه بود؛ اسم کثیفش چه بود، یک‌مقدار یادم رفته‌است، معاویه گفته‌بود بابا، یزید، اگر این یک‌کاری یک‌وقت داشتی، به این رجوع کن، این نود و پنج سالش است. بابا، ببین، بشر به کجا می‌رسد، نود و پنج سالش است، عالم است، عارف است. آمد، گفت: مدینه خروج کردند و هیجانی کردند، تو برو مدینه را خاموش‌کن. این‌هم با هزار سوار بلند شد. روایت داریم یک شربت خصوصی داده‌بود، به بعضی بزرگان می‌داد، می‌خورد، می‌گفت: تا هضم نشده، او را می‌کشت. اما حرف این‌است، یزید به او گفت: با اهل‌بیت باید محترمانه رفتار کنی. وقتی آن‌جا رفتی، این‌ها را بخواه، محترمانه هر کجا می‌خواهند بروند؛ خیلی محترمانه.

آمد آن‌جا، عبدالله را خواست. گفت: باید از مدینه خارج شوید، ما باید قتل عام کنیم. عبدالله به زینب گفت: کجا می‌خواهی بروی؟ شام هست، مصر هم هست. چون‌که حضرت‌زینب یک‌قدری فرسوده شده‌بود. این‌ها شام آمدند. ببین، حرف من چیست؟ چندین‌سال در بیابان شام بودند، نه شام. یک آبادی بود، خلاصه آن‌جا زندگی می‌کردند. حالا که زینب به رقیه گفته، می‌خواهم پیش تو بیایم، او را آن‌جا بردند. نگذاشتند زینب را در آن خرابه دفن کنند. به رقیه قول داده‌است، زینب قول داده که من پیش تو می‌آیم. همه حرف‌هایش این‌بود. گفت: عبدالله، من در شام اسیر بودم، نمی‌خواهم شام را ببینم. اما به رقیه قول دادم پیشش بروم. حالا اطراف شام، زینب از دنیا رفت، زینب را حرکت دادند به امر زینب، پیش رقیه بیاید. آن‌جا دیگر حالا یک ابعادی به‌هم زده، به‌هم خورده، محل دفن نیست، نمی‌گذارند، تا این‌که حضرت‌زینب را آن‌جا بردند. 



ما داریم چه می‌گوییم؟ بابا، این‌ها دارند عشق‌بازی می‌کنند. بابا جان، بیا مطیع باش. چه می‌گویی دیوانه بی‌عقل که می‌گویی من درس فلسفه می‌خوانم. درس فلسفه که جدا از اهل‌بیت باشد، دیوانگی است، عقل نیست. عقل کل این‌ها هستند؛ تو می‌خواهی با عقل خودت رفتار کنی. فلسفه خوان، تو از عقل جدا شدی، تو از اهل‌بیت جدا شدی، یک‌چیزی برای خودت درست کردی، تو عقل نداری. عقل یعنی علی، عقل یعنی حسین، عقل یعنی دوازده‌امام. تو از عقل جدا شدی، می‌گویی من می‌خواهم فلسفه بخوانم. فلسفه این‌است. این‌است درس فلسفه که خدا می‌گوید. حالا رقیه باید در خرابه شام دفن شود، صدها، میلیارد مردم بیایند آمرزیده شوند. آن روزی که در خرابه آن‌را گذاشته‌است، صدها میلیون مردم باید آن‌جا بیایند تا آمرزیده شوند. اگر زینب آن‌جاست، صدها میلیون مردم باید بیایند تا آمرزیده شوند. اگر قبر امام‌رضا را آن‌جا می‌گذارد، میلیارد مردم باید آن‌جا بیایند تا آمرزیده شوند. چرا این‌ها را پخش کرد؟ قبر این‌ها رحمة للعالمین است، قبر این‌ها رحمت است. من تا اینجوری نگویم، نمی‌توانم حرف بزنم. این‌ها قبر ندارند. یک محلی است، شما می‌روی زیارت می‌کنی، مثل این‌که به شما می‌گوید برو مکه، مگر مکه چیست؟ یک‌مقدار سنگ و این‌هاست. چون‌که آن‌جا زایشگاه علی است، باید با ولایت بروی. آن‌وقت وقتی با ولایت رفتی، شخصی خدمت حضرت می‌آید، می‌فرماید: ممکن‌است من چند هزار شتر بدهم، ثواب مکه را به‌من بدهد؟ می‌گوید: کوه ابوقبیس را اگر در راه خدا بدهی، به سفر مکه‌ات نمی‌رسد. مکه من است؟ 



مکه، یعنی ولایت. کوه ابوقبیس که حضرت می‌فرماید: عصاره‌اش این‌است. اگر تو ولایت نداشته‌باشی، در راه خدا کوه ابوقبیس را بدهی، ارزش ندارد. چرا می‌گوید از متقی، از مؤمن اعمال قبول می‌شود؟ تو باید مؤمن به علی باشی، حالا که آن‌جا می‌روی، به تو می‌گوید کوه ابوقبیس را بدهی، دور زایشگاه علی نگردی، به‌درد نمی‌خورد. ما باید مبنای این‌چیزها را بفهمیم. به‌من بگو، آقای‌مهندس، این کجای کتاب نوشته‌است؟ سندش کجاست؟ به تو می‌گویم برو در محضر! سندش را از محضری بگیر! سندش آن‌جاست! سندش عقل تو است. می‌گوید اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، تو را به‌رو در جهنم می‌اندازم. این‌هم سندش. تو سند می‌خواهی این‌هم سندش، تو سند می‌خواهی یا ولایت می‌خواهی؟ سند می‌خواهی یا عقل می‌خواهی؟ سند می‌خواهی یا توحید می‌خواهی؟ چه می‌خواهی؟ سند می‌خواهی؟ شیطان به تو یاد می‌دهد. 



این‌را من به شما بگویم. سند حرف ولایت این‌است: به دل می‌چسبد. دل وقتی ولایت شد، ولایت به آن می‌چسبد، غیر ولایت به آن نمی‌چسبد. یک‌میلیارد، صدها میلیارد به شما بدهند، بگویند عمر خوب است، می‌گویی عمر بد است. به دلت نمی‌چسبد. اما اسم حسین را می‌آوری، اشک می‌ریزی، به دلت می‌چسبد. مگر تو دوره امام‌حسین را دیدی، یا دوره عمر را دیدی؟ آقای‌مهندس، قربانت بروم، تو داری چه‌چیزی می‌گویی؟ دل وقتی ولایت شد، ولایت به آن می‌چسبد. وقتی یک‌روایت و حدیث گفتی، می‌بینی روحت دارد تازه می‌شود. خیلی پی سندش نگرد، سندش در محضر است. حالا من سندش را نشانتان می‌دهم. من بی‌سند حرف نمی‌زنم. هر چه من حرف زدم، بیایید به‌من بگویید من سندش را نشانتان می‌دهم. هر آیه‌ای گفتم، بیایید من به شما بگویم، آیه‌اش این‌است. مثالش همین‌است. این با حرف درست نمی‌شود، با درس‌خواندن درست نمی‌شود. اگر حضرت می‌فرماید: اگر مطابق کوه ابوقبیس در راه خدا بدهی، ثواب مکه را نمی‌دهد؛ می‌گوید باید ولایت داشته‌باشی. آیا این‌را سنی‌ها هم دارند؟ نه، والله، ندارند. این‌را دارد به تو می‌گوید. می‌گوید باید علی داشته‌باشی، ولایت داشته‌باشی، آن‌وقت مکه بروی. یعنی ارزش ولایت، اطاعت ولایت، یقین به ولایت، دور زایشگاه علی گشتن، از کوه ابوقبیس در راه خدا دادن ارزشش بیشتر است. چرا ارزشش بیشتر است؟ 



مگر می‌شود برای ولایت ارزش قائل شد؟ کوه ابوقبیس بالاخره یک حدی دارد. این کوه ابوقبیس یک حدی دارد. الان به امام بگویی این چقدر است؟ این روایتش است. حضرت می‌فرماید: من کیل دریا را می‌دانم؟ بابا، دریا دور عالم دارد می‌گردد. مگر یک من، دو من است، می‌گوید من کیلش را می‌دانم. آن‌وقت کوه ابوقبیس هم کیل دارد. اما آیا ولایت کیل دارد؟ آیا ولایت امیرالمؤمنین کیل دارد؟ آیا ولایت علی کیل دارد؟ پس اگر حضرت می‌فرماید: مطابق کوه ابوقبیس بدهی، فایده ندارد؛ یعنی این. ما داریم چه می‌گوییم؟ داریم چه‌کار می‌کنیم؟ 



ما اول حسین را بشناسیم، گریه کنیم؟ چه‌چیزی دارید می‌گویید؟ دارید چه‌کار می‌کنید؟ کجا در این مجالس می‌روید؟ گریه، سه‌جور است: یک گریه عقده داریم، یک گریه داریم کفر به ولایت است. یک گریه داریم این صحیح است. ما دلمان از برای توهینی که به اهل‌بیت شده، توهینی که به امام‌حسین شده، گریه کنیم. ما داریم چه می‌گوییم؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ وقتی به ولایت توهین شد، به کل خلقت شده‌است. امام‌حسین کل خلقت است. حالا باید مشتی حرام‌زاده بیایند اسب به امام‌حسین بتازانند؟ ما داریم چه می‌گوییم؟ داریم چه‌کار می‌کنیم؟ این‌چه گریه‌ای است که یک‌ذره توی جهنم بریزند، جهنم پودر می‌شود و به هوا می‌رود؟ چرا پودر می‌شود؟ این‌هم دلیل دارد. هیچ‌چیزی قدرتش مطابق قدرت گریه امام‌حسین نیست. جهنم عذاب است، گریه امام‌حسین رحمت است. این‌را بفهم. داری چه می‌گویی؟ این رحمت واسعه است، که در جهنم می‌چکد. جهنم عذاب است. تمام عذاب نابود می‌شود. اما چه گریه‌ای؟ گریه رحمت، گریه‌ای که چرا به امام‌حسین، توهین شده، گریه‌ای که چرا به زینب توهین شده. 



بابا جان من، اگر امام‌زمان از برای حضرت‌زینب گریه می‌کند، والله، دارد کل خلقت گریه می‌کند. اگر می‌گوید اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. کل خلقت دارد خون گریه می‌کند. ارزش زینب یعنی این. یعنی کل خلقت باید برای زینب گریه کند، برای چه؟ برای توهینی که به زینب شد. چرا؟ چون‌که در حدیث کساء داریم، می‌فرماید: تمام خلقت را به‌واسطه شما کردم. پس ارزش این‌ها از کل خلقت بالاتر است. حالا اگر توهین به زینب شده، به کل خلقت شده‌است. حرف من این‌است. یعنی اگر داریم برای زینب گریه می‌کنیم، داریم برای امام‌حسین گریه می‌کنیم، باید برای کل خلقت گریه کنیم. اگر امام‌زمان برای عمه‌اش زینب گریه می‌کند، کل خلقت دارد گریه می‌کند. زینب یعنی این، امام‌حسین یعنی این، امام‌شناسی یعنی این. ما داریم چه می‌گوییم؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ آیا این گریه را می‌کنیم؟



گریه یک جنبه ولایتی دارد. ما باید بیچارگی خودمان را ببینیم. بگوییم حسین‌جان، ما بیچاره‌ایم، نبودیم جانمان را فدایت کنیم، حالا برایت گریه می‌کنیم. زینب‌جان، ما که نبودیم حمایت از تو بکنیم. حالا کار از دستمان نمی‌آید بکنیم، بیچاره بیچاره‌ایم، مجبوریم گریه کنیم. کار که از دستمان نمی‌آید. گریه می‌کنیم، تا آن فرزند عزیزت امام‌زمان بیاید که این گریه باید اتصال به ولایت باشد، ولایت اتصال به امام‌زمان است. این گریه است. اگر حضرت‌ابراهیم گریه کرد، یکی دو لکه اشک ریخت، گفت: به عزت و جلال خودم قسم، یا ابراهیم، این گریه بهتر از این‌است که فرزندت را قربانی کنی. اسماعیل است بابا جان، اما می‌گوید بهتر است. دو لکه اشک ریخت. چرا؟ دو لکه اشک از معرفت ریخت. چرا آدم ترک اولی‌اش قبول شد؟ دو لکه اشک برای امام‌حسین ریخت. ما داریم چه می‌گوییم؟ آدم است، خلیفة الله است، خلیفه خداست. دو تا لکه اشک ریخت، ترک اولی‌اش قبول شد. همین گریه است که ما می‌کنیم؟ بابا جان، اگر لکه‌ای گریه برای امام‌حسین بریزی، خدا تمام گناهانت را می‌آمرزد. اما اینجور گریه کنی. گریه معرفت، گریه‌ای که چرا به این‌ها توهین شد، نه این‌که در بیچارگی این‌ها گریه کنی، در بی‌قدرتی این‌ها گریه کنی، تو بی‌قدرت هستی. خدا تمام قدرت عالم را در قبضه قدرتشان قرار داده‌است. اصلاً در مقابل قدرت این‌ها قدرتی نیست. ما کفر می‌گوییم که قدرت می‌گوییم، این‌ها قدرت نیست. ما باید اول قدرت را بفهمیم، این‌ها قلدری است. قلدری با قدرت دو تا است. قدرت آن‌است که قدرت زمین، آسمان لوح قلم و ستاره، تمام ممکنات خدا در قبضه قدرتش باشد. این‌را می‌گویند قدرت. اما یزید و یزیدی‌ها قلدر هستند. این‌ها که به دوستان امیرالمؤمنین ظلم می‌کنند، قلدر هستند، این‌ها قدرت نیست. ما قلدری را با قدرت قاطی کردیم. 



رفقای‌عزیز، شما که همه‌تان از من بهتر هستید، یک‌قدری از خدا بخواهید ولایت در قلبتان نفوذ کند. اگر ولایت در قلب شما نفوذ کرد، یک بینایی به شما می‌دهد، خدا غم و غصه را از دلتان بیرون می‌برد. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی نظری عنایت کند قلب ما را منور به ولایت کند. امیدوارم باطن امام‌زمان ما تشخیص ولایت بدهیم. امیدوارم باطن امام‌زمان، خدا غم و غصه را از دل همه‌شما بیرون کند.



یا علی







خلق و امر

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 



العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد، اللهم صلّ علی محمد و آل‌محمد. 



  

رفقای‌عزیز تشریف دارند، من یک آدمی هستم که امر را اطاعت می‌کنم. البته آن اندازه که بتوانم، دلم می‌خواهد امر این‌ها را اطاعت کنم؛ چون‌که خدا خودش می‌داند از تمام گلوله‌های خونم می‌گویم این‌ها از همه‌چیز من، افضل هستند، بالاتر هستند و اما اگر امر کردند، امر آن‌ها به‌من واجب است؛ وگرنه من که نمی‌خواهم سخنرانی کنم که این‌ها گوش بدهند. خب، دیگر حالا عنایتی دارند؛ مثل همان که یک مثالی زدم: خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را می‌فرمود: امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کسی بود هزار شتر سرخ‌مو داشت، در دکان میثم می‌رفت. این‌ها واقع، وقتی‌که پیش من می‌آیند، من همان حس را می‌کنم. نه این‌که به‌قول ما عوام‌ها، خدای‌نخواسته یک بادی به خودم بکنم. من این‌ها را که می‌بینم، می‌بینم همان کار را دارند می‌کنند، با من دوست هستند. امیدوارم که ولایت در قلب، در خون، در گلوله‌های خون این‌ها تسلط پیدا کند، تسلط کرده، اضافه شود. 



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



 

من به این‌ها قول داده‌ام درباره «له الأمر و له الخلق» صحبت کنم. من یک‌دفعه یک‌جایی یک اشاره‌ای کردم اما این‌را خیلی ابعادش را نگفتم، فقط یک اشاره‌ای کردم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی روزی من و دوستان کند؛ یعنی رفقایم بکند. آخر، رفقا! من یک‌چیزی به شما بگویم: ما یک روزی داریم، یک رزق داریم. روزی این‌است که خدا به ما می‌دهد، می‌خوریم؛ اما رزق ولایت است [که] می‌دهد، آن یک‌حرف دیگری است. ببینید روزی با رزق دوتاست. خدا می‌فرماید: من روزی می‌دهم، ضامن روزی‌تان هستم می‌دهم؛ اما رزق از برای ولایت است. چرا؟ از امام سؤال شد: آیا قیامت ما می‌میریم و زنده می‌شویم، این‌جا هم می‌میریم [و] زنده می‌شویم؟ ممکن‌است که این‌جا هم عکس‌العمل داشته‌باشد؟ حضرت فرمود: بله، گویا امام‌صادق (علیه‌السلام) بود، «صلوات‌الله و سلامه علیه» گفت: شخصی است، ایشان می‌آید اسلام می‌آورد، نه این اسلام؛ یعنی ولایت می‌آورد، یعنی ایمان می‌آورد. اسلام و ایمان دوتاست. اسلام همینی بود که خلاصه به پیغمبرِ اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها آمدند، گفتند: ما ایمان آوردیم، گفت: اسلام آوردید. آن‌موقعی‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به امر خدا معرفی کرد، قبول نکردند؛ آن ایمان است.



 

آن‌وقت اشخاص وقتی‌که ایمان آوردند این زنده می‌شود، این کافر است ایمان می‌آورد زنده می‌شود. حالا این برمی‌گردد کافر می‌شود، می‌میرد. چطور می‌میرد؟ یعنی معلوم می‌شود که این جان است، آن ایمان اصل‌کاری است. می‌گوید زنده می‌شود، وقتی ایمان آورد زنده می‌شود. جان دارد، زنده می‌شود. خواهش می‌کنم گوش به عرض بنده بدهید. شخصی کافر است [و] می‌آید ایمان می‌آورد، مسلمان می‌شود، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارد این‌چه می‌شود؟ این زنده می‌شود. اما یک‌نفر هست، اسلام دارد، می‌رود کافر می‌شود می‌میرد. پس اصل، ولایتِ ماست.



  

حالا وقتی خدای تبارک و تعالی [خلقت را] خلق کرده، امر دنبالش هست. اگر [روی] خلق امر نباشد، خلق خود رو است، سرگردان است، چرا سرگردان است؟ باید امر باشد. اگر امر باشد، این بشر به تکامل می‌رسد. تکامل هر بشری و خلقت به‌واسطه امر است. من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید، پس اصل امر است. حالا بعضی از مفسرین می‌گویند که این «له الخلق و له الأمر» این‌ها یکی هستند. من کار به آن حرف‌ها ندارم، من دید ولایت خودم این‌است که اگر امر دنبال خلق نباشد، رشد ندارد. 



من یک مثالی بزنم که خودم بهتر بفهمم. آقایان که الحمد لله این‌قدر مدل درسی و عِلم‌شان بالاست که آمدند، نمی‌دانم حالا دیگر، همان که گفتم مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که پیش میثم آمده‌است. من قبول دارم تکرار هم می‌کنم، در تمام گلوله‌های خونم هست. حالا ببینید آقا! یک کشاورز به او امر می‌شود: باباجان! این گندم‌ها را بردار بکار، گندم بکار. به آن‌آقا می‌گویند: این درخت‌های ریز را ببر بکار، به ما میوه بدهد. اگر این کشاورز امر را اطاعت نکند، ما گندم نداریم یا آقای‌مهندس یک‌قدری از این مقواها آوردند، توی دستگاه می‌ریزد، این خُرد می‌شود، بعد هم در یک دستگاه دیگر تا کارتون می‌شود؛ ببین، امر این‌را به جایی می‌رساند.



 

من می‌خواهم یک‌حرفی بزنم اگر ولایت شما ناقصی داشته‌باشد، آدم کشش ندارد. باید ولایت شما، امیدوارم که شما به بلوغ رسیده باشید این حرف را قبول کنید؛ چون‌که حرف سطحش خیلی بالاست. باید با فکر و اندیشه قبول بفرمایید. اگر هم قبول نکردید به‌من بگویید، به خود من بگویید. ببینید خدای تبارک و تعالی یک‌قدری‌که بشر رشد کرد، مثل همین‌است که وقتی بنی‌اسرائیل از دریا آن‌طرف رفتند، به موسی گفت بیایید من کتاب به شما بدهم «و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و أتممناها بعشر فَتَمَّ میقاتُ ربّه أربعین لیلة» خلاصه گفت: بیا من کتاب بدهم. حالا که آمد کتاب به این‌ها داد، این‌ها همه رفتند گوساله‌پرست شدند؛ پس معلوم می‌شود که ما چهار پیغمبر مُرسل داریم، این‌ها وقتی ولایت ابلاغ شد این چهار نفر لبیک گفتند و این‌ها مرسل شدند. این‌ها صاحب کتاب شدند: تورات، انجیل، زبور، قرآن. 



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌روز سر قبرستان آمد [و] گفت: خوش به حال شما که مُردید، فتنه‌هایی بعد از من به‌پا می‌شود. همان‌طور هم که دیگر شد. حالا آن اشخاصی که در آن ادیان بودند با آن ادیان رستگار بودند؛ چون‌که کتاب، کتاب آسمانی بوده. حالا خدای تبارک و تعالی هر کاری که می‌کند با وسیله می‌کند، وسیله‌ساز است، وسیله آن‌هم این‌است که من و شما و سایرین خلقت امتحان بدهیم. حالا «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذین آمنوا صلّوآ علیه و سلّموا تسلیماً» نازل گردید، این جزء آیه قرآن است؛ یعنی ای بشر! کلیه صد و بیست و چهار هزار پیغمبر! تمام خلقت! زیر بار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بروید، همه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید. آن‌ها که رفتند که رفتند. آن‌هم که نرفت یهودی شد، نصرانی شد، این‌جوری شدند. اما آن‌زمان یهودی نبود دینش همان بود؛ پس همه باید زیر بار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بروند، حالا به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرآن نازل‌شد.



  

رفقای‌عزیز! این‌را به شما بگویم این‌که می‌گوید [ولایت را] به کوه‌ها نازل کردیم توان نداشت. به چشم ما کوه‌ها خیلی با عظمت است؛ مثلاً کوه ابوقبیس، کوه دماوند، شما ببینید کوه خیلی مهم است اما می‌خواهد بگوید: بابا جان من! عزیز جان من! این کوه‌ها که شما می‌بینید درباره ولایت خُرد می‌شد، ولایت این‌قدر سنگین است؛ حالا گفت: من به متقی نازل می‌کنم. به چه‌کسی؟ یعنی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده. حالا که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده، پیغمبر هم خب احکام را می‌گوید، احکام قرآن را می‌گوید.



 

دقیقش [نکته مهم] این‌است که می‌گویم باید بکِشیم، این [قرآن] کلام خداست؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر خداست. ولایت امر خداست، آن کلام خداست. همین‌جور که اگر این‌ها [کشاورزها] امر را اطاعت نکنند، گندم نداریم، حبوبات نداریم، میوه‌جات نداریم. همین‌جور هم اگر امر ولایت را اطاعت نکنند، هیچ‌چیزی نداریم. وقتی ولایت نداشتی، هیچ‌چیزی نداری. ببین، من یک مثال زدم که مطلب یک‌قدری روشن شود، آن آقایانی که مثل خودم هستند هم بفهمند. هیچ‌چیز نداریم، وقتی ولایت نداری هیچ‌چیزی نداری.



 

حالا من نمی‌خواهم این مطلب را بگویم، آن سفر حجة‌الوداع [که] خلاصه پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امر خدا، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد، بعد از آن‌زمان ایمان شد، بعد [از] آن «أکملت لکم دینکم» نازل گردید؛ یعنی تا حالا اسلام بوده، حالا ایمان شد. بعد عمر «حسبنا کتاب‌الله» گفت، گفت: کتاب خدا ما را بس است. اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول، اُولوا الأمر منکم». گفت: «أطیعوا الله»، خداست، «أطیعوا الرسول»، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، پس «اُولوا الأمر» چه‌کسی است؟ دست روی شانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گذاشت، گفت: ایشان با یازده فرزندش است.



 

آقاجان من! قرآن را باید اولوا الأمر معنی کند. آخر مردک نفهم! تو که می‌گویی قرآن ما را بس است، تو از قرآن چه‌خبر داری؟ تو که قرآن [را] نمی‌توانی معنی کنی! حالا، قرآن نمی‌تواند معنی کند! دلیل این‌که ائمه (علیهم‌السلام) ما را کشتند، دلیل این‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، این‌ها فدای کلام خدا شدند، فدای قرآن شدند. خودشان قرآن هستند اما فدا شدند. خدا دلش می‌خواهد این‌جوری بشود. چرا؟ حالا عباس آمده دارد قرآن معنی می‌کند؛ البته بنی‌عباس، عموی پیغمبر؛ [یعنی] عباس. معاویه برایش نوشت: تو داری قرآن معنی می‌کنی؟! گفت: قرآن در خانه ما نازل‌شده. گفت: قرآن را بخوان، معنی نکن، یک پول زیادی به او داد. ایشان زد گاراژ [کنار کشید]. حالا می‌تواند به امام‌حسن (علیه‌السلام) بگوید تو قرآن معنی نکن؟! امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌خواهد قرآن معنی کند. می‌تواند خلاصه به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بگوید تو احکام را فاش نکن؟! خب می‌کند؛ پس این‌ها تصمیم گرفتند چه‌کار کنند؟ زهرا (علیهاالسلام) را بکشند.



 

اتفاقاً آقای‌خمینی هم در یکی از بیاناتش هم دارد که این احکام بعد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جبرئیل به زهرا نازل می‌شد؛ اما واسطه وحی و جبرئیل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود. همه‌جا علی (علیه‌السلام) دست دارد. حساب کرد این [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] افشا می‌کند، تصمیم گرفت زهرا (علیهاالسلام) را بکشد. ببین، نشانی آن‌هم این‌است: به معاویه نوشت: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است چنان در را فشار دادم، عضله‌هایش را خُرد کردم؛ یعنی بدان دیگر احکام فاش نمی‌شود. 



حالا گفتند قرآن را چه‌کار کنیم؟ آخر، اگر قرآن‌مجید، کلام خدا تفسیر بشود، بیان بشود، لعنت به غاصب می‌کند. خب، این‌ها غاصب هستند، لعنت به آدم‌کش می‌کند، امام‌کش می‌کند، این‌ها امام‌کش هستند، آدم‌کش هستند. لعنت به منافقین می‌کند، این‌ها منافق هستند. لعنت به غاصبین می‌کند، این‌ها غاصب هستند. لعنت به فاسدین می‌کند، این‌ها فاسد هستند؛ آنچه را که عیب در عالم هست به این‌ها جمع هست. خب، این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ می‌گویند حسن را باید بکشیم [تا] قرآن را فاش نکند. این‌که امام‌های ما را کشتند، ائمه (علیهم‌السلام) ما را کشتند، بنی‌عباس هم همین‌جور بودند، بنی‌عباس هم، دیگر جزء غاصبین بودند، نگذاشتند قرآن‌مجید تفسیر بشود، کلام خدا بیان بشود، حالا نگذاشتند، این‌ها را کشتند.



 

پس این‌ها فدای قرآن شدند، خودشان قرآن هستند. من دوباره هم می‌گویم؛ چون‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا قرآن‌الناطق» این قرآن‌ناطق معنی دارد. آخر قرآن که در صورتی‌که به نظر ما خب کاغذ و مرکّب است حرف نمی‌زند، علی (علیه‌السلام) حرف می‌زند [که] می‌گوید «أنا قرآن‌الناطق». می‌گوید من حرف‌زَن هستم، اما قرآن هم حرف می‌زند. چه‌کسی می‌فهمد؟ علی (علیه‌السلام) می‌فهمد. قرآن حرف می‌زند کلام دارد، کلام خداست؛ اما ما که نمی‌دانیم، هیچ‌کس نمی‌داند.



 

شما حسابش را بکن؛ فلانی نود سال است، صد سال است، قرآن معنی می‌کند، اشتباه‌است؛ چون‌که سه تا چیز هست کسی سر در نمی‌آورد: یکی خدا، یکی قرآن، یکی ولایت است؛ ولایت با قرآن توأم به‌هم هست. ببینید آقا! من الآن می‌خواهم یک‌حرفی بزنم می‌گویم توأم به‌هم است این اشتباه نشود. حالا قرآن‌مجید کلام خداست، می‌گویند کلام‌الله مجید؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر خداست، امر مهم‌تر از کلام است. چرا؟ امر باید کلام را افشا کند. اگر امر افشا نکند، کلام یعنی چطور می‌شود؟ مردم دنیا استفاده از کلام نمی‌توانند بکنند؛ چون‌که گفت این‌ها باید بگویند، به این‌ها نازل‌شده، کسی از کلام سر درنمی‌آورد، مثلِ این‌است که یک تُرک [زبان] بخواهد مثلاً با فارس [زبان] حرف بزند یا یک فارس با یک عرب حرف بزند، حالی‌اش نمی‌شود.



 

حالا من می‌خواهم یک جمله‌ای برای ولایت بگویم که خیلی مهم است که إن‌شاءالله باید این‌را بکشید و می‌کشید. اگر ولایت‌تان تزلزل داشته‌باشد به‌من ایراد می‌کنید. ببینید اگر شما قرآن را قبول نداشته‌باشید کافرید. اگر خدا را هم قبول نداشته‌باشید کافرید؛ اما یک راهی دارید. ببین حرف این‌جاست، راهش چیست؟ آن یهودی یا [آن‌که] مثلاً نسبت به حاتم‌طایی می‌دهند، این‌ها خداپرست نبودند. آن یهودی خداپرست نبود، روزی یک سلام به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کرد، محبّ بود؛ اما یهودی هم بود، قرآن را هم نمی‌پرستید. حالا خدا در جهنم یک‌جا به او می‌دهد؛ [اما] نمی‌سوزد. 



توجه بفرمایید! خواهش می‌کنم توجه بفرمایید! این آدم خدا را قبول ندارد، قرآن را هم قبول ندارد، خدا یک‌جا به او می‌دهد، به‌قول ما یک تقبل‌الله هم به او می‌گوید، چرا؟ اختیار با خودش است، خودش می‌داند. ما که نمی‌توانیم تکلیف برای خدا معلوم کنیم؛ اما این باید محبّ آن دو تا [عمر و ابابکر] نباشد، از آن بهره‌ای نَبَرد. همان‌طور که می‌گوید اگر ذراتی محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در دلت باشد، ذراتی هم از محبت عمر و ابوبکر در دلت باشد، اهل‌جهنم هستی. 



حالا آقا! ببین من چه می‌گویم؟! حالا اگر شما ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را «أکملت لکم دینکم» [را] قبول نداشته‌باشی، می‌گوید: به عزت و جلال خودم اگر عبادت ثقلین کنی می‌سوزانمت. ببین بابا! توجه بفرمایید! توجه بفرمایید! توجه بفرمایید! من چه می‌گویم؟! یک‌قدری دقیق شوید؛ اگرنه این‌جا یک‌قدری مورد ایراد می‌شوم. 



اگر شما قرآن را قبول نداشته‌باشید، خدا را هم قبول نداشته‌باشید؛ یعنی دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشید [و] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بخواهید؛ یعنی دشمن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نباشید، [خدا] یک تقبل‌الله هم به تو می‌گوید و یک‌جا هم به تو می‌دهد؛ اما از بهشت خبری نیست؛ چون‌که گفته‌است به عزت و جلالم قسم، من کافر را بهشت نمی‌برم. خودش می‌داند؛ اما اگر تو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به «أکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی؛ یعنی ولایت را قبول نداشته‌باشی، می‌گوید به عزت و جلال خودم قسم، اگر عبادت ثقلین را کنی می‌سوزانمت؛ پس ولایت امر است، از کلام بالاتر است. ما نمی‌گوییم از خدا بالاتر است، خدا یک‌جوری هست می‌خواهد یک عنایتی به ایشان بکند.



 

حالا، خب تو از کجا می‌گویی؟ این آقایان الآن روایت می‌خواهند، حدیث می‌خواهند، یک مطلبی می‌خواهند، خب الآن به‌من بگویند تو از کجا می‌گویی؟ بگویم از کتاب کافی است، بگویم از مفاتیح است، بگویم از کجا؟ حالا من برایتان دلیل می‌آورم: بابا جان! تو که اختیار خدا را نداری، خدا دلش می‌خواهد این‌جوری باشد، چرا تو فضولی می‌کنی؟! ببین به جبرئیل نمی‌گوید که هشت‌شهر قوم‌لوط را می‌خواهی زیر و رو کنی بگو یا الله! می‌گوید بگو یا علی! به عیسی نمی‌گوید تو می‌خواهی [مُرده] زنده کنی اسم مرا بیاور، می‌گوید اسم علی (علیه‌السلام) را بیاور. به داوود نمی‌گوید اگر تو می‌خواهی آهن در دستت نرم بشود اسم مرا بیاور، می‌گوید اسم علی (علیه‌السلام) را بیاور، بگو علی (علیه‌السلام)! خب، خدا می‌خواهد. 



این‌ها عجب آدم‌هایی هستند! این‌ها می‌خواهند بگویند فلانی ولایت را از خدا بالا برد! نه بابا! خدا می‌خواهد، مگر خدا از خدایی‌اش کم می‌شود؟! اگر این آقای‌مهندس آمد پیش من نشست، از بزرگی ایشان است، بزرگ‌تر می‌شود؛ خب مهندسی‌اش چه؟ خب، باشد. مقامش چه؟ خب، باشد. خدا هم همین‌است. مگر از مقامش کم می‌شود؟! اگر علی (علیه‌السلام) را تا حتی از کلام خودش بالا ببرد، به خدایی‌اش لطمه می‌خورد؟! چرا فضولی می‌کنی؟! خب، خدا خودش می‌خواهد، من که نمی‌گویم، من دید ولایتم را می‌گویم.



ایشان [خدا] این‌قدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دوست دارد، این‌قدر در ظاهر به‌قول ما بالا برده، از خودش بالاتر برده‌است. نمی‌گوید اسم مرا بیاور، می‌گوید اسم علی (علیه‌السلام) را بیاور [که] مُرده زنده می‌شود. اسم علی (علیه‌السلام) را بیاور، نمی‌دانم آهن به دستت نرم می‌شود. اسم علی (علیه‌السلام) را بیاور [و] هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو کن. به ما چه؟! حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ خودش می‌فهمد [که] هر چه دارد از خدا دارد؛ آن‌وقت [تا] می‌رود نماز بخواند، دو کلام می‌گوید غَش می‌کند [و] می‌افتد. قبول دارد، قبول دارد این‌ها که دارد همه‌اش برای خداست، خودش چیزی ندارد.



 

از آن‌طرف هم به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خطاب شد: یا محمد! من به تو دادم، منّت سر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگذاشت؛ اما گفت: یا محمد! چه‌کسی تو را این‌طوری کرد؟! چه‌کسی دعایت را مستجاب می‌کند؟! بنا کرد این نعمت‌ها که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده را گفتن. این‌هم یک دلیلی داشت [که] بدانند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از خودش چیزی ندارد و هر چه دارد از خدا دارد. خدا نمی‌خواست منّت سر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگذارد؛ اما خدا می‌خواست [که] ما مردم بفهمیم که هر چه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد از خدا دارد. 



 

هر چیزی توی عالم یک عصاره‌ای دارد، حالا این مملکت شد. حالا وجود شما هم یک مملکت است؛ چطور وجود من مملکت است؟ مملکت است دیگر، این یک مملکتی است [که] اگر امر را اطاعت نکنید، همه فلج می‌شوند. اگر این کشاورز نرود این [دانه] را بکارد، گندم نداریم. این آقا اگر نرود خواربار را بکارد، [حبوبات] نداریم. [کشاورز] امر را اطاعت می‌کند، این‌چیزها پیدا می‌شود. ما هم باید امر را اطاعت کنیم، ما هم خودمان، هر شخصی یک مملکت است.



 

خب، این حاج‌شیخ‌فضل‌الله نوری، خدا رحمتش کند! یک پسر داشت. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! ایشان نقل کرد که وقتی پدرش [حاج‌شیخ‌فضل‌الله نوری] را در زمان مشروطه به دار زدند، [پسرش] پای دار ایشان بنا کرد [به] کف زدن. حالا یک‌کار دیگری [هم] کرد که من شرمنده‌ام! نمی‌گویم. 



بعد یک سفری که خانم؛ یعنی زن حاج‌شیخ‌فضل‌الله با کالسکه [به] کربلا می‌رفت، ایشان را یک‌قدری احترام می‌کردند، به‌اصطلاح بین این‌ها چادر نمی‌زد، یک‌قدری آن‌طرف‌تر چادر می‌زد و یک مردی گفت: من رفتم خدمت ایشان، سلام کردم، گفتم: خانم! این [پسر] که یک پدر این‌جوری داشت، این پدری که مُرده‌اش در مسجد بالاسر قرآن خواند. این‌را حاج‌شیخ‌عباس نقل می‌کرد، گفت: دیدند صدای قرآن می‌آید، دیدند که حاج‌شیخ‌فضل‌الله دارد قرآن می‌خوانَد و شما و ایشان که این‌همه مواظب بودید، چرا بچه این‌جور کرد؟ گفت: نه پدرش تقصیر داشت؛ نه بچه، تقصیر من بود!



این بچه در شکم من بود، هوا یک‌قدری گرم شد، ما [به] کوفه آمدیم. من زاییدم [و] حال‌ندار شدم، بچه را [به دایه] دادیم، [او را] شیر داد. بعد از چند وقت، آقا گفت: این دایه را که گرفتید، فهمیدید چه‌کسی است؟ گفتیم نه! رفتیم تفحص کردیم، دیدیم ناصبی به این [بچه] شیر داد، این [بچه] شیر ناصبی خورد. 



آقاجان! قربان شما بروم، وقتی من دارم به شما عرض می‌کنم: شما یک مملکتی، ببین شما مملکت هستی؛ این الآن شیر ناصبی را که خورد، پای دار پدرش هم کف زد. شما مملکت هستی، اگر چیز حرام به بچه بدهید، بچه درست نیست، باید مواظب رزقت باشی. ببین، چقدر اثر دارد! آن‌هم اثر دارد؛ چون‌که آن شیری که به او داد حرام بود. شما هم این غذا را که به بچه‌ات می‌دهی، حرام است. چرا بچه‌ها باید این‌قدر بی‌حیا باشند؟!



 

من خجالت می‌کشم بگویم! والله! راست می‌گویم. یک‌نفر بود مقابل دکانِ‌مان بود، آن‌جا که ما بودیم، چهل سالش بود، به ارواح پدر و مادرم چهل سالش بود، من یک‌قدری جوان بودم. این وقتی‌که در حجله رفت، نمی‌دانست چه‌کار کند؟! چهل سالش بود! ببین چقدر با حیاست! خب، بچه‌های چهار، پنج‌ساله چه‌کار می‌کنند؟ ببین وقتی حرام دادی، بچه بی‌حیا می‌شود؛ پس شما خودت مملکت هستی. 



حرف من این‌است: این مملکت را باید مواظبش باشی. می‌گوید یک دروغ در این مملکت بگویی، کمترینش هفتاد زِناست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! من به او گفتم: آقا! در جای دیگر گفته‌ای زنا کفر به خداست، گفت: حسین! این بالاتر از کفر به خداست؛ چون‌که دروغ‌گو مشرک است. بعد حسین‌جان! دروغ‌گو وقتی یک دروغ می‌گوید، یک بوی گندی از دهانش می‌آید، مجسّم می‌کند ملائکه آسمان به این لعنت می‌کنند؛ بعد هم که سر از قبر در می‌آورد به پیشانی‌اش می‌نویسند: «هذا مُشرک» خب، بفرما! چرا توی مملکتت دروغ می‌گویی؟! چرا توی مملکتت خیانت می‌کنی؟! چرا خدعه می‌کنی؟! چرا می‌خوابی [و] در فکر شیطان هستی؟!



 

ایشان فرمود: دو نفر بودند: یکی از آن‌ها زاهد، عابد، پرهیزکار، نماز شب‌خوان. به یک‌جوری زندگی می‌کرد یک نان خالی، یک نان و ماست، این در ظاهر از فقر فرسوده شده‌بود. دستش را جلوی کسی دراز نمی‌کرد، تمام ابعاد زُهادی به این جمع بود. این‌ها خانه‌شان مثل خانه ما دو مرتبه‌ای [دو طبقه] بود؛ اما یک برادر داشت [که در] آن [طبقه] بالا [زندگی می‌کرد و] اوباش [بود]، دائم از این آدم‌های عشقی می‌آورد و عشق می‌کرد. خلاصه سازی و نوازی و عربده‌ای و از این [کار] ها [می‌کرد].



این [برادر] که [در] این [طبقه] پایین بود، گفت: تا کی ما این‌جوری زندگی کنیم؟! ما بلند شویم [و] پیش داداش‌مان برویم، یک‌قدری کیف کنیم. آن [برادر] که [در طبقه] بالا بود، هم گفت: بس است دیگر! بابا! آخر ما مُردن را قبول داریم، برویم پیش داداش‌مان توبه کنیم. [حالا] این [برادر] دارد از پله‌ها بالا می‌رود، آن [برادر] هم دارد [پایین] می‌آید. امر شد: جان این‌ها را بگیر. گفت: خدایا! سعید یا شقی [را بگیرم]؟ گفت: آن‌که زیادتر آمده آن‌را بگیر. شقی! آن‌را بگیر! سعید! آقا! این بنده‌خدا زاهد بیشتر رفته‌بود، جان این شقی را گرفتند، جان آن‌را گرفتند، سعید، چرا؟ او دارد می‌رود چه‌کار کند؟ همان‌طور که بلند شد، آن‌کار را که کرد توبه شد. می‌خواست پیش داداشش بیاید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت توبه این‌نیست، بوق و منتشا ندارد. خدایا! من بد کردم، این بنده‌خدا همان‌طور که بلند شد آمد که گفت آن‌جا برویم، توبه شد. این جهنم رفت، آن بهشت رفت. چرا؟



 

این مقدسی را تا آخر نرساند. بابا جان! قربانتان بروم، عزیز من! این ولایت را تا آخر برسانید، تزلزل پیدا نکنید. این‌قدر باد بیاید! این باد آخرالزمان که گنده‌ها را ریشه‌شان را کَند. یک عده را هم خواباند، یک عده را هم تکان داد. بابا! پدر من کشاورز بوده، درخت که تکان می‌خورد، چند وقت یک‌چیزی می‌گذاشتند بغل درخت می‌بستند، خوب می‌شد. بیایید ما از آن‌ها باشیم! این بنده‌خدا تا آخر نرساند. چرا؟ ببین وسوسه کرد، بلند شد، رفت این‌کار را کرد. وسوسه نکنید، محکم باشید. 



 

چرا می‌گوید «المؤمن کالجبل»؟ یک‌جور می‌گوید که ما حالی‌مان بشود؛ یعنی این کوه هر چه باد به آن می‌خورد، تگرگ به آن می‌خورد، سرجایش است. بیایید شما هم همین‌جور باشید، باید هم باشید. خب، پس بنا شد که این وجود شما یک مملکت است، باید مواظب مملکت باشی [و] مملکت‌داری کنی. قربانت بروم، عزیزمن! فدایت شوم، اگر شما مملکت‌داری به‌قدر وُسعت کردی، باباجان! به‌قدر وُسعت، امر گذاشته روی مملکت، همان‌جور که امر روی عالم گذاشته، یک امر هم روی تو گذاشته؛ باید امر را اطاعت کنی. 



اگر امر را اطاعت نکنی، به مملکت خیانت کردی. چرا می‌گویند فلانی خائن است؟ به مملکت خیانت کرده، مملکت را به لو داده، مملکت را فروخته، خب بابا! تو هم مملکت هستی. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! اصلاً توی این فکرها نمی‌رویم. حالا اگر شما مواظب مملکت بدنت بودی یعنی حتی‌الإمکان امر ولایت را اطاعت کردی، خب ولایت به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید دروغ نگو، ولایت به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید خدعه نکن، ولایت به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید بدچشمی نکن. ولایت به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید بابا! من [که] ولیّ هستم، این‌کار را می‌کنم. فضه من تمام ریگ‌های بیابان به دستش طلا می‌شد، نَفَس من به او خورده یعنی علم کیمیای من به این خورده [که] این اجر را پیدا کرده [است]. 



آن نَفَس من به او خورده که حالا نورش [به کوه سینا] می‌زند، نمی‌دانم آن‌ها می‌میرند و موسی هم غَش می‌کند، از من به او خورده. می‌گویند این‌همه آوازه‌ها از شهر است. حالا من که ولیّ هستم، من به مملکت بدن شما امر کردم [که] شما مملکت‌داری کن. خیانت نکن، اول زمستان است یک‌کمی به‌فکر فقرا باش. اگر می‌توانی، اگر می‌توانی، بابا جان! من حرفم سر این‌است: خودت را به زحمت نینداز، من این‌را هم می‌گویم. 



حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: یک عده‌ای هستند آن‌جا [قیامت] می‌آورند عقابش هم می‌کنند، خب، چرا عقاب می‌کنی؟ می‌گوید بابا! به خودت واجب‌تر بوده، دادی به‌من چه‌کنی؟ ببین اول خودت هستی، اول عیالاتت است، حرف سر اضافه‌اش است [که] ما داریم می‌زنیم. یک‌وقت آقای‌مهندس! مقدسی نکنی، خوب اول زمستان است مردم بخاری ندارند، مردم بالأخره لباس‌شان کم است، یک‌قدری به‌فکر فقرا باش. 



این مملکت تو باید چه شود؟ از این حرف‌ها درونش باشد؛ یعنی خیر از آن مملکت تو بلند شود، نه مثل مملکت ما که همه‌اش ساز و آواز از تمام عالم دارد می‌آید. چه خیری دارد؟! بابا! این خیر مملکت است، مملکت تو باید مملکت علی (علیه‌السلام) باشد. این‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید من قبرم در دل شیعه‌هایم است، قبر باشد. این‌که خدا می‌فرماید: من در قلب مؤمن هستم، ولایت باشد. ولایت کارش چیست؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) که آنجا باشد، آن‌جا نزول ملائکه‌ها است نه نزول شیطان، همه‌اش خیال از این‌طرف، از این‌طرف، از این‌طرف.



 

خب، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ به بچه‌های یتیم می‌رسد. چه‌کار می‌کند؟ اصلاً آدم خجالت می‌کشد! هرکسی را روی ابعادش می‌آید، میثم را درِ دکانش می‌نشیند دلش خوش بشود. آن‌زن را می‌رود تنورش را می‌سوزاند دلش خوش بشود. آن‌زن را می‌ایستد دم دریا [تا] مَشکش را ببرد [و] دلش خوش بشود. تمام ابعادش را روی دل‌خوشی مردم گذاشته. خب چرا؟ خودش گفته‌است: دل‌یکی خوش بشود دل خدا خوش می‌شود، دل دوازده‌امام (علیهم‌السلام) هم خوش می‌شود، دارد دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوش می‌کند؛ ما باید این‌ها را یقین کنیم. 



 

حالا قربان شکل‌تان بروم، فدایتان بشوم، حالا شما ببین چه می‌شود؟ حالا شما این مملکت را مملکت‌داری کردی، این روایت را که گفتم که این دارد [جریان آن دو برادر] از آن‌جا می‌آید این‌جوری می‌شود، این [را] بیشتر برای آقای‌مهندس گفتم که این از آن‌جا که دارد می‌آید، یک‌فکری می‌کند، نمی‌گویم یاد بگیرد [که] خدمت ایشان جسارت می‌شود؛ بیایید یک‌چیزی با هم هماهنگی کنیم. والله اگر این خدا نکند، خدا نکند، الهی که من نبینم، اگر یک‌جوری بشود [و] بمیرد، جزء رستگارهاست. ببین این چه‌جور شد؟ آن دارد می‌آید این‌جا، جزء رستگارهاست. 



پس شما ممکن‌است که دائم بروی کار کنی، بخوری [و] بخورانی، بخندی [و] عشقت را بکنی، جزء جهادگرها باشی اما از آن‌طرف هم ممکن‌است جزء چه باشی؟ جزء «بل هم اضل» باشی. حالا حرف من این‌است: اگر شما مملکت بدنت را حفظ کردی، امر را اطاعت کردی، آن خداست. درست‌است؟ این‌هم قرآن‌مجید است، کلام خداست. این کلام خدا از جانب خدا نازل‌شده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم می‌گوید: «أنا قرآن‌ناطق» یعنی من یک قرآنِ حرف‌زن هستم.



 

آن‌وقت شما چه می‌شوید؟ شما «اطاعة الله» می‌شوید. ببین توجه بفرمایید! آن خدا شد، آن‌هم قرآن شد، این‌هم امر خدا شد، شما هم «اطاعة الله» می‌شوید؛ پس شما وصل به آن می‌شوید. همه حرف‌هایی که من زدم فلسفه این‌بود، قربانت بروم مهندس! عزیز من! می‌خواستم تو وصل بشوی. ببین، دوباره تکرار می‌کنم، آن‌که خدا شد، قرآن نازل کرد، قرآن کلام خداست، آن‌هم ولیّ شد، یعنی امر ولیّ را باید اطاعت کنید. شما چه شدید؟ حالا شما چه شدید؟ شما «امر الله» شدید؛ پس شما جزء ذات شدید. 



بابا! بیایید [امر را اطاعت] بکنید. والله، به امام‌حسین، خیلی خلاصه قٌلاست [آسان و راحت است]! به حضرت‌عباس بیاید بکنید. خیلی قٌلاست. اما چه‌جوری؟! دنیا را از روی کولت بردار، زمین بگذار. بیا این‌طرف! ببین می‌شود یا نمی‌شود؟! اما تا آن [دنیا] روی کولت است نمی‌شود. متوجهی؟! آن تا روی کولت است نمی‌شود. زمین بگذار، ببین می‌شود یا نمی‌شود؟! خب، دنیا چیست؟ دنیا دنیایی است که امر شیطان را اطاعت کنی؛ آن‌موقع‌که تو داری امر شیطان را اطاعت می‌کنی، امر خدا را اطاعت نمی‌کنی! باباجان! دو دوتا، چهارتا. 



 

دوتا امر در این عالم هست: یکی امر شیطان است، یکی امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امر خدا. من بارها گفتم، من این‌جا در ایستگاه قطار می‌رفتم، حالا من نسبت به خودم می‌گویم این تفکر است، می‌دیدم این قطار از این‌جا یک‌مرتبه روی آن یکی ریل می‌رفت، یک‌دفعه منحرف شد. بابا! منحرف نشو، چرا منحرف می‌شوی؟! تو امرُ الله می‌شوی، امر خدا می‌شوی. امر را اطاعت‌کن! جزء علی (علیه‌السلام) می‌شوی، جزء خدا می‌شوی، جزء قرآن می‌شوی، بیا جزء قرآن بشو. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



 

من یک‌وقت یادم است، رفته‌بودم توی صحن، یک دانه‌ای این‌جایم زده‌بود، چندتا مو [صورتم] درآورده بود؛ می‌گفتم اِه! انگار صورت من مو درآورده. آقا! مو درآورده، حالا همه‌اش سفید شده! بفرما. خب، چهار روز دیگر هم که تمام شد. چه‌کار کردیم؟! چقدر کلاه سر من رفته! چقدر کلاه سر من رفته! دیگر تمام شد.



باباجانِ من! به‌قرآن مجید! به روح تمام انبیاء حساب کن در یک‌خانه صد میلیونی بخوابی صبح می‌شود. در یک‌خانه جزئی، مثل خانه ما هم بخوابی صبح می‌شود. صبح می‌شود، بترسید از آن روزی که صبح ندارد! از آن بترسید [که] صبح ندارد! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! خب، ما یقین داشته‌باشیم. 



من بارها گفتم، اسم نمی‌آورم، من إن‌شاءالله فدای یک‌نفر بشوم، ما به او گفتیم: بابا! این خانه‌ات را عوض کن، تو بالأخره بین فقرا آمدی. به‌من گفت: فلانی! من حساب کردم باید چند میلیون روی آن بگذارم، این‌را به مردم یا به برادرم یا به یکی می‌دهم. اصلاً من را تکان داد، دیدم این یقین به قیامت دارد. به‌دینم ما بیشترمان به قیامت یقین نداریم. اگر یقین داشته‌باشیم، بهتر کار می‌کنیم. باور کنید بابا! این حرف‌ها درست‌است. باور کنید قیامت هست. ائمه چه‌کار می‌کردند؟



 

من همه حرف‌هایم این‌است شما امر الله بشوید؛ اما این‌جور که من دارم می‌گویم، مواظب مملکت که هستید، مواظب مملکت خودتان هم باشید. ببین می‌گویند فلانی خیانت‌کار است، چرا؟ نمی‌دانم مملکت را این‌جوری کرده. فلانی جنایت‌کار است، این‌کار را کرده‌است. همیشه کسی را در مملکت می‌آورند [و] می‌گویند این‌جوری است! بابا! تو خودت هم مملکت هستی، خودت هم جنایت نکن؛ تا ببین مملکت بدن شما تا معراج می‌رود یا نه؟ چون‌که این مملکت نور می‌شود، از دنیا خارج می‌شود [و] جزء ملکوت می‌شود، جزء ولایت می‌شود [و] معراج می‌رود. چیزی نیست [که به] معراج می‌رود! بابا! تو جزء آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] می‌شوی!



 

من دوباره تکرار می‌کنم: اما این قلب تو که [امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌گوید قبر من در دل دوست‌هایم هست، جای ملائکه است. مگر شما زیارت‌نامه نمی‌خوانید؟! ملائکه مقرّب می‌گوید نه این ملائکه‌های دست بسته، مثل منِ بی‌سواد یا یک سواددار، خدا آن‌را این‌جوری می‌کند و می‌گوید مقرّب. این‌جا نزول می‌کند، دائم در دل شما می‌آید [و] می‌رود، می‌آید [و] می‌رود. مواظب توست! بابا! تو قبول‌کن، بخواه هدایت شوی، آن‌ها می‌آیند. قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان بشوم، آن‌ها کمک‌تان می‌کنند، ملائکه کمکت می‌کند. خدا می‌داند وقتی ما می‌میریم، می‌فهمیم چقدر کلاه سرِ ما رفته! به‌دینم قسم، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت شخصی را می‌آورند، این‌قدر پشیمان است [که] اگر پشیمانی‌اش را به تمام صحنه‌محشر قسمت کنند، به همه یک‌مقدار می‌رسد.



 

من چند وقت پیش خواب دیدم که انگار همین رفقای خودمان بودیم، حالا همچنین در ذهنم است؛ رفتیم مَثَل آن پشت بامی که خیلی بلند است! نگاه کنید مثل آن، همه آن‌جا رفتیم. یک وحی رسید [و] گفت: هر کس هر چه می‌خواهد، یک‌چیز بخواهد. البته رفقا یک حالی پیدا کردند و جوری هم حرف می‌زدند [و] از خدا می‌خواستند که من نمی‌فهمیدم که این‌ها چه‌چیزی می‌گویند؟! 



ما فکرهایمان را کردیم خب، ما چه‌چیزی از خدا بخواهیم؟! دیدم خدا این‌قدر نعمت به‌من داده که اصلاً من قدرت ندارم که بگویم یک‌چیز دیگر به‌من بده. به‌دینم قسم راست می‌گویم، یکی از نعمت‌ها شما هستید، من واقعاً نمی‌توانم اظهار تشکر کنم [که] این‌ها چه نعمت‌هایی است که به‌من داده؛ یعنی خدا خواست من را عمل کرد، خواستِ من شماها بودید [که] بنشینیم حرف ولایت بزنیم. من خواستِ دیگری نداشتم، اصلاً نداشتم. اگر آن‌زمان هم که جای دیگر بودم، یکی حرفی به‌غیر از ولایت می‌زد کارخانه دلم از آن‌طرف برمی‌گشت. اگر یک‌ذره طول می‌کشید عرق ریزه‌ام می‌گرفت انگار یک حالی به‌هم می‌زدم. من از اول که یک‌قدری خودم را می‌شناسم، بچگی‌ام هم همین‌جور بودم؛ همه‌اش دلم می‌خواست یکی حرف ولایت بزند. 



ما آن‌جا رفتیم و حسابش را کردیم، دیدیم خدا همه‌چیز به ما داده؛ چه‌چیزی از خدا بخواهیم؟! خب گفتیم شکر کنیم! شکرانه بکنیم! به‌دینم قسم، از خدا خواستم [و] گفتم: خدایا! خواهشم این‌است [که] تو تمام جانم را ذرات بکنی، این ذرات من به تمام خلقت پخش بشود، همه‌اش شکر بگویم. خب، من چه بگویم؟ چه بخواهم؟ شما که آمدید دیدید، این زندگی من [که] دارید می‌بینید؛ یعنی این‌جور باید از خدا راضی باشید. 



 

به موسی خطاب شد، موسی به خدا گفت: خدایا! من چطور بفهمم تو از من راضی هستی؟ گفت: اگر تو راضی هستی من هم راضی هستم. من راضی بودنم از خدا این‌جور است. چه‌چیزی به‌من نداده؟! چند وقت پیش گفتم: خدایا! من یک‌چیز می‌خواهم تمام خلقت که خلق کردی قدرت ندارد به‌من بدهد، فقط خودت می‌توانی بدهی، تمام خلقتت نمی‌تواند بدهد، به خودت قسم نمی‌تواند بدهد عقل من این‌است. خب، چه‌چیزی می‌خواهی؟ گفتم من محبت خودت و محبت دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را می‌خواهم، چه‌کسی می‌تواند به‌من بدهد؟! خب آقایان! چه‌کسی می‌تواند بدهد؟ پس من راست می‌گویم. گفتم من این‌را می‌خواهم.



 

بابا جان من! عزیز جان من! واللهِ روزیتان می‌رسد، دخترهایتان شوهر می‌رود پسرهایتان داماد می‌شود؛ همه این‌کارها می‌شود. این‌ها چیزی نیست که آدم از خدا بخواهید، مِثل این‌است که آقای‌فلانی به‌من بگوید: حسین! یک‌چیزی از من بخواه! خلاصه بگویم شما یک چلوکباب به ما بده. می‌گوید: عجب مرد احمقی هستی! همین را تو می‌خواهی؟! خدا هم همین را به ما می‌گوید [یعنی می‌گوید] احمق! آقایان! من شماها را نمی‌گویم، شماها که اعلی علیین هستید، من برای خودم دارم حرف می‌زنم. به خدا چه‌چیزی بگوییم [و] بخواهیم؟



امروز این آقای شاه‌آبادی این‌جا تشریف داشتند، ایشان یک صحبتی کرد که بله، گفت گویا روایت دیدم که روایتش [از] برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. گفت: یا علی! اگر تمام دریاها مرکّب بشود و خلاصه این درخت‌ها، اشجار فضایل تو را نمی‌توانند بنویسند. گفتم آقا! این چیزی نیست. شاه‌آبادی بنده‌خدا یک‌مقدار چیز شد. ببین، کار ما همین‌است. اصلاً آدم چه بگوید؟! گفتم: آقای شاه‌آبادی! این یک عصاره‌ای دارد می‌خواهی به تو بگویم؟ خدا إن‌شاءالله عاقبت همه شماها را به‌خیر کند.



شاه‌آبادی بنده‌خدا، به او گفتم بابا! این درست‌است [که] برای ما خیلی یک‌چیزی است، این دریا را امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من کیلش [یعنی پیمانه‌اش] را می‌دانم؛ پس یک حدّی دارد. ببین کیلش را می‌داند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اشجار را، کیلش را می‌داند؛ اما ولایت این‌نیست که، حدّ ندارد؛ حالا بگویی این مُرکّب باشد، این می‌داند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من کیل دریا را می‌دانم. ولایت که حدّ ندارد، هر چه گفتی یک‌چیزی باز مافوقش است، هر چیزی که گفتند باز یک‌چیزی مافوقش است. 



یکی خدا حدّ ندارد، یکی قرآن‌مجید، یکی ولایت حدّ ندارد. این آقا آمده منبر رفته‌است، اووه چه‌کار می‌کند؟! آخر می‌گوید: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کُره [خورشید] را برگردانده‌است. همه این‌ها هم تعجب می‌کنند؛ بابا! کُره را خلق می‌کند، چیزی نیست. به آن [کُره] گفت یک‌ذره عقب برو، رفت. به خیالش که این یک‌چیزی است، اصلاً چیزی نیست؛ این برای تو چیزی است.



 

ما بیشترمان مثل آن شخصی [که] هروئینی است می‌مانیم. باشد حالا دیگر هر چه شد می‌گویم! شما که توی دهان ما نمی‌زنید، دلم می‌خواهد بزنید. یک شخصی هروئینی بود، به او می‌گفتند یک‌نفر مثلاً پنجاه مَن بار را از میدان [به] سرِ قبرستان می‌برد، [آن هروئینی] می‌گفته بابا! دو مَنش را هم نمی‌تواند ببرد! اِه! به‌دینم، ما در ولایت مثل هروئینی‌ها می‌مانیم! می‌گوید دو مَنش را هم نمی‌تواند ببرد؛ نه که خودش نمی‌تواند ببرد. 



بابا! علی (علیه‌السلام) قدرة‌الله است، کُره را برگردانده‌است، چیزی نیست. با یک شمشیر عَمرو بن عَبدود را کشته، چیزی نیست. اگر هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو کرده‌است اسم علی (علیه‌السلام) کرده‌است؛ نه قدرت علی (علیه‌السلام) کرده‌است. بابا! توجه بفرمایید من چه می‌گویم؟! قدرت علی (علیه‌السلام) یک‌حرف دیگری است. اگر این عالم دارد می‌گردد، به اسم این‌ها می‌گردد؛ خودشان یک‌چیز دیگری هستند. خب از کجا می‌گویی؟ تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیاید ما نمی‌فهمیم ولایت یعنی‌چه؟!



 

آن‌وقت قربان‌تان بروم، این‌قدر این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، این خدا شما را می‌خواهد که می‌گوید من توی قلب شما آمدم، ببین چقدر ما را می‌خواهند! به خدا ما شرمنده‌ایم، به‌دینم شرمنده‌ایم. نمی‌فهمیم! مثل این‌است که یکی بگوید حاج‌حسین! من همیشه پیش تو می‌آیم، می‌خواهم تنها نباشی. مَثل دارم می‌گویم. خب، این چقدر خوب است! من هیچ احتیاجی هم به تو ندارم، همه احتیاجات تو را هم را برآورده می‌کنم. آن نَفَسی که داری می‌کشی در قبضه قدرت من است، من پیش تو می‌آیم. خدا هم همین را دارد می‌گوید. ولایت هم همین را دارد می‌گوید. 



بابا! بس است دیگر، یک‌قدری فکر کنید! یک‌قدری شرمنده خدا بشوید! یک‌قدری شرمنده ولایت بشوید! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! آن‌وقت حالا عوض این‌که شرمنده ولایت بشویم، مخالفت ولایت می‌کنیم! هان! بیا این‌جا را درست‌کن! حالا عوض این‌که شرمنده‌اش بشویم، داریم مخالفت می‌کنیم! 



 

باباجان! قربان‌تان بروم، گوش بدهید ببینید من چه دارم می‌گویم؟! قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) توی دلت است، خدا توی قلبت است، ولایت توی قلبت است، حالا تو بخل هم توی آن می‌بری، حسد هم توی آن می‌بری، کینه را هم توی آن می‌بری، بدچشمی را هم توی آن می‌بری، این‌ها را توی دلت می‌بری، توی قلبت داری می‌بری، ببین تو داری چه‌کار می‌کنی؟! بابا! چقدر توی فکر دنیا هستید؟! یک‌قدری توی این فکرها بیایید. به خدا اگر ما فکر کنیم شرمنده می‌شویم! ببین چه‌چیزی می‌آوریم بغل ولایت می‌گذاریم؟! بغل امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گذاریم؟! 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! آخ! می‌گفت: حسین! من از تو اظهار تشکر می‌کنم، گفتم آقا! چرا؟ گفت: هر وقت من را دعوت کردی یکی مِثل خودم را بغل من گذاشتی، من یک‌وقت می‌بینی بهاءالدینی را می‌آوردم، یک‌وقت می‌بینی آقای‌برقعی بود می‌آوردم، یک عالمی می‌آوردم بغلش می‌گذاشتم، می‌گفت: فلانی من را دعوت کرده، آن‌موقع مرغ‌ها این‌جوری نبود. مثلاً اگر یکی یک مرغ می‌کشت می‌گذاشت توی به‌اصطلاح یک مهمانی، این شَقُ القمر کرده‌بود. 



آن زمان‌ها که ما ده، پانزده ساله بودیم، ده، بیست سال‌مان بود، می‌گفت یک مرغ جلوی من گذاشته‌است؛ آن‌وقت یک دو، سه‌نفر دعوت کرده بغل من گذاشته، این دارد حرف الاغش را می‌زند، آن حرف گوسفندش را می‌زند، آن‌هم نمی‌دانم چوپان است، حرف نمی‌دانم حیوانش را می‌زند؛ گفت: بابا! من چه‌چیزی بگویم؟ ما هم همین‌کار را می‌کنیم! می‌گفت: تو هر وقت من را دعوت کردی، یک عالِم بغل من گذاشتی که ما حرف مراجع بزنیم، حرف ائمه بزنیم، این‌ها را بزنیم. بابا! ما هم همین‌کار را کردیم، حالا وجداناً ببین کردیم یا نمی‌کنیم؟! اگر شما نمی‌کنید خوش به حال‌تان! اگر شما نمی‌کنید واقعاً خوش به حالتان!



پس بنا شد، حرف من این شد، دوباره تکرار می‌کنم، شما خودت یک مملکت هستی؛ آن‌وقت این مملکت امر رویش است باید امر را اطاعت کنید. اگر امر را اطاعت کردی مواظب قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) بودی، مواظب قلب بودی که یا خدا درونش است یا علی (علیه‌السلام) درونش است، چیز دیگری دور این‌ها نبردی آن‌وقت چه می‌شوی؟ «امر الله» می‌شوی.



 

آن‌وقت وقتی «امر الله» شدی، «سلمان منّا أهل‌البیت» می‌شوی، جزء اهل‌بیت می‌شوی. من عقیده‌ام این‌است: یک‌ذره هم بالاتر است. حالا من به شما می‌گویم، وقتی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سفر حجةُ الوداع رفت، پرده کعبه را گرفت، از آینده و گذشته خبر داد. امام با پیغمبر این‌است، من یک‌وقت گفتم فرق دارد: امام یک علم لدنّی دارد، پیغمبر باید به او برسد؛ اما پیغمبر ما (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ولیّ بود، هم نبیّ بود. آن‌هم تا کل عالم‌ها را می‌داند، تا قیام‌قیامت را می‌داند؛ اما پیغمبرهای دیگر باید به آن‌ها برسد. 



حالا دارد می‌گوید؛ حالا من معلوم می‌کنم که شما از سلمان بالاتر هستید یا نه؟! اگر ناراحت‌تان کردم، حالا خوشحال‌تان می‌کنم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از آینده و گذشته آخرالزمان خبر داد: بچه‌ها این‌جوری می‌شوند، زن‌ها این‌جوری می‌شوند. وقتی [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گفت زن‌ها در امور مملکت شرکت می‌کنند، سلمان همین‌طور می‌گفت می‌شود؟! [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گفت قسم به کسی‌که جان همه عالم به قدرتش است، می‌شود. 



این رباها را می‌گفت که یعنی به‌طوری می‌شود که همه عالم ربا می‌شود. الآن ببینید هست یا نه؟ الآن تا می‌گوییم چه؟ می‌گوید نمی‌دانم دو میلیون داریم کجا گذاشتیم؟! نمی‌دانم هر برجی نمی‌دانم سی تومان می‌گیریم. اصلاً عین خیالش نیست! شکرانه هم می‌کرد! آره ما یک‌میلیون داریم گذاشتیم، نمی‌دانم هرماه سی تومان می‌گیریم؛ اصلاً شکرانه می‌کرد. 



امانت می‌رود. دروغ به‌طوری می‌شود که رواج مملکت‌ها می‌شود؛ یعنی رواج می‌شود، قُبح دروغ می‌رود. حالا ببین هست یا نه؟! من ببین یک دروغ گفتم این‌جوری‌ام؟! دروغ اصلاً چیزی نیست، می‌گوید نمی‌شود، دروغ است دیگر. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! یک‌وقت خانه حاج محمدرضای ذات می‌رفت، به بازاری‌ها گفته‌بود آقا! بازار با این‌جا دوتا است، حاج شیخ‌عباس هم‌دیگر نرفت. پسر به پدر نیست، پدر به پسر نیست؛ رحمیت قطع می‌شود، به‌واسطه این‌که آن یارو مقدس است، دین‌دار است، چیزی ندارد؛ مثل من، لا إله إلّا الله! خجالت می‌کشی فلانی بیاید! یکی از این آقایان منبری‌ها یک داماد داشت، آن زمانی‌که ایشان از نمی‌دانم آن دِه‌شان آمده‌بود که بگویم متوجه می‌شوید، نمی‌خواهم بگویم. چیزی نداشت، خودش می‌گفت ما آمدیم رفتیم توی این حُجره و چیزی نداشتیم، حُجره‌ها نَمور بود.



یا علی







اشرف‌مخلوقات

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علی‌الحسین و علی علی‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز، اول من پوزش می‌طلبم از این جهت که رفقای‌عزیز همه‌شان دوره دیده‌اند. آن‌آقا دوره فقه دیده‌است، آن‌آقا دوره اصول دیده‌است، آن‌آقا دوره مهندسی دیده‌است، آن‌آقا دوره‌دیده، لیاقت داشته‌است که دویست، سیصد نفر را اداره می‌کرده، حالا شاید نخواهد که اسمش را بیاورم. من به‌نام این‌که، می‌خواهیم با هم بنشینیم که خلاصه یک صحبتی بکنیم که شاید متنبّه بشویم [با شما صحبت می‌کنم]. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمتش کند! می‌گفت: جسارت نشود؛ سواد، سیاهی است. به چه جهت سیاهی است؟ سواد یک بادی دارد، آن‌آقا می‌گوید: «من» ام که مهندسم، آن‌آقا می‌گوید: «من» ام که کفایه خوانده‌ام، آن‌آقا می‌گوید: «من» ام صنعت‌کار! سواد یک «مَن» دارد. ما نیامده‌ایم سواد یاد شما بدهیم؛ چون‌که سواد را یک سواددار، یادِ یک‌نفر می‌دهد. پس اگر می‌فرماید: سیاهی [است]، آن سواد، سوادی‌است که باد داشته‌باشد. چیزی که باد دارد مثل بادبادک است، بادش درمی‌رود. ما با هم این‌جا آمدیم، من به شما [و] شماها به‌من تذکر بدهید. ببینیم چه‌کاره هستیم؟



 

همیشه خدای تبارک و تعالی کارش این‌است که به‌قول ما جور می‌کند؛ از آن‌طرف آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ندا می‌دهد: «جاء الحق و زهق الباطل» از آن‌طرف هم شیطان ندا می‌دهد، می‌گوید: بابا! دنبال دجال بیایید! آن ندا از آسمان می‌آید، این‌هم از آسمان می‌آید؛ یعنی از فضای آسمان می‌آید. به‌من ایراد نکنید! می‌خواهید بکنید هم بکنید، چیزی نیست. 



 

حالا به ما اشرف‌مخلوقات می‌گویند، از آن‌طرف هم «بَل هُم اَضَل» می‌گویند. آقایان، ما می‌خواهیم بدانیم جزء اشرف‌مخلوقات هستیم یا «بل هم اضل» هستیم؟ یک‌قدری فکر کنیم. اگر می‌گوید: «آخرت بقاء و دنیا فنا» است، من برعکس می‌گویم: ما از دنیا بقاء شدیم [و] از آخرت فناء شدیم؛ چون‌که ما پی به آخرت نمی‌بریم. باباجان! اگر به آخرت پی ببری، نباید فناء باشد، باید بقاء باشد. ما پی که نبردیم این می‌شود [که] دنیا [برایمان] بقاء [و] آخرت فناء می‌شود.



 

حالا من می‌خواهم به شما بگویم که قیمت هر شخص به ولایت اوست؛ نه به سوادش است، نه به اسم و رسمش است، نه به پدر و مادرش است. «إنّ أکرمکم عند الله أتقاکم» شما آیه قرآن می‌خواهید دیگر، این‌هم آیه قرآن، «إنّ أکرمکم عند الله أتقاکم» خب، تقوا چه‌چیزی است؟ تقوا یعنی علی (علیه‌السلام)، تقوا یعنی علی (علیه‌السلام)، تقوا یعنی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تقوا یعنی دوازده‌امام، تقوا یعنی فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام)، ما آمدیم روی تقوای خودمان فکر می‌کنیم، دنبال تقوای خودمان می‌رویم؛ همین‌ساخت [همین‌طور] که رفتند. روی تقوای خودشان رفتند که جبت و طاغوت شدند. 



آقا، تو هم حواست جمع باشد. قربان شکل‌تان بروم، فدایتان بشوم، والله! من شرمنده شما هستم! والله می‌گویم که اسم خداست، خیلی در مقابل شماها خجالت می‌کشم؛ یعنی زبان‌درازی کنم، چاره ندارم. می‌گفتند یکی از این قوطی‌ها که خالی است که همه‌اش تِلِق و تُلُق می‌کند؛ اما قوطی پُر که صدا ندارد. همه‌شما الحمد لله پُر هستید، حالا دیگر چاره نداریم، شما به ما جِلُووه دادید، ما همه‌اش تِلِق و تُلُق می‌کنیم.



 

شما حسابش را بکن، خدای تبارک و تعالی این گوسفندی که خلق کرده از برای شما خلق کرده؛ آقا، چاق کنی، بخوری. این مرغابی‌ها [و] طیور که همه را خلق کرده از برای شما کرده، این شتری که خدا خلق کرده از برای راحتی شما [خلق] کرده‌است. قربانت بروم، فدایت بشوم، چرا فکر نمی‌کنی؟! این الاغی که خلق کرده از برای شما خلق کرده؛ چون‌که الاغ نه فهم دارد [و] نه عقل دارد؛ چون‌که آن‌ها را از برای شما خلق کرده‌است. 



حالا، یکی از رفقای من، از چند روز پیش از این خدمت‌شان بودیم، گفت: این‌ها که یک‌قدری خلاصه دانشمند هستند؛ اما دانشمند خودشان هستند. من این‌ها را دانشمند خودشان می‌گویم. دانش یعنی از طرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) القا شود و ما گوش به امر ایشان بدهیم. ایشان می‌گفت؛ می‌گویند: کسی‌که عقل ندارد دیوانه است. گفتم: عزیز من، این حرف بنده را به ایشان بزن، بگو دیوانه، مریض است [نه بی‌عقل]. 



یک چند نفر داشتند به شخصی نگاه می‌کردند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد برود، حضرت فرمود: چه‌خبر است؟ گفت: یک دیوانه است. گفت: نه این مریض است، او را دکتر ببرند خوب می‌شود. پس ما یک مریض داریم، یک دیوانه داریم. گفتند: یا رسول‌الله! پس دیوانه چه‌کسی است؟ گفت: کسی‌که آخرتش را به‌دنیا بفروشد. گفت: از آن دیوانه‌تر هم هست؟ گفت: آره، [کسی‌که] آخرتش را به دنیای غیر بفروشد؛ مثل همین زمان ماست.



 

اَصبغ به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: می‌خواهی به تو بگویم این‌ها که دور و بَرت هستند، چطورند؟! [هر] کدام‌شان چه‌جور است؟ گفت: لب گزیدش مصطفی! گفت: یعنی که بس! اگرنه می‌گفتم چطور هستند؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نخواست افشا کند، ما هم افشاگر نیستیم. حالا، این پس معلوم شد الاغ، شتر، گوسفند، تمام این‌ها از برای شما خلق شده‌اند [که] شما استفاده ببرید. این‌ها، خود این‌ها عقل ندارند؛ چون‌که خدا عقل را به بشر؛ یعنی به اشرف‌مخلوقات داده، این‌ها [حیوانات] روی حساب خودشان، روی تناسب خودشان، همان کفایت‌شان را می‌کند. لازم ندارند عقل داشته‌باشند، هوش به آن‌ها داده‌است. حالا به ما هم فهم داده، هم عقل؛ یعنی فهم داده [که] ما تشخیص بدهیم. عقل هم داده که اطاعتش را کنیم.



حالا من می‌خواهم به شما بگویم که این [آدم] «بل هم اضل» که می‌شود، مبادا جزو «بل هم اضل» باشیم! قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به‌قرآن مجید، به روح تمام انبیاء قسم من یک آدمی هستم [که] شب و روز به‌فکر شما هستم، دلم می‌خواهد همین‌طور که من علاقه به شما دارم [و می‌خواهم؛ همان‌طور که] این‌جا [در دنیا] با هم باشیم، آن‌جا [در قیامت] هم با هم [دیگر] باشیم؛ اما اگر من «بل هم اضل» باشم، تو نمی‌توانی من را پیش خودت ببری. قربانت بروم کجایی؟ اگر من «بل هم اضل» باشم، آیا تو می‌توانی من را پیش خودت ببری؟ نه والله، حالا ببین این حیوان چطور می‌شود؟



 

اگر شما یک دعایی کردید، اتفاقاً من می‌خواهم امروز به آن رفیقم بگویم. اگر من یک دعایی کردم [که] شما ارادة‌الله شدی، گفت: بگو علی! اما مبادا این ارادة‌الله را به اراده خودت خرج کنی؛ مثل بلعم می‌شوی. من رودربایستی از هیچ‌کس ندارم؛ یعنی اگر رودربایستی داشته‌باشم، کم شما گذاشتم. من نمی‌خواهم همین‌طورکه شما از هر قسمتی، کمِ من نمی‌گذارید، من هم کم شما نگذارم؛ اگر نه این‌طوری این حرف را نمی‌زدم.



 

حالا قربانت بروم، ارادة‌الله شدی، حالا هر کاری می‌خواهی بکن! ببین می‌توانی یا نمی‌توانی؟! برو یک دستگاه درست‌کن؛ یعنی یک دستگاهی که برای چرخ و فلک آسمان باشد، اگر نتوانستی درست‌کنی، تف توی ریش من بینداز! بدان شدی اما قدرش را بدان. اراده را، ارادة‌الله را صرف اراده خدا باید بکنی. حالا بلعم مستجاب‌الدعوه شده، به‌قدری پیشرفته شده به سگ بگوید آدم شو، می‌شود. به آدم بگوید سگ شو، می‌شود. خیلی پیشرفته شده! حالا ایشان در یک شهری بوده، خودتان بهتر از من می‌دانید، من می‌خواهم عصاره‌اش را بگویم. یک‌وقت آدم مطلب را می‌داند؛ اما عصاره‌اش را نمی‌داند. شما این سیب را دارید می‌خورید؛ اما نمی‌دانید این سیب یک عصاره‌ای دارد. این گوشت را داری می‌خوری؛ اما نمی‌دانی این گوشت را در شیشه [و] در آب گذاشتی، والّا من نخوردم، حالا نگویید گوشت را در شیشه می‌گذارد [و] می‌خورد، من نخوردم. یک‌جایی دیدم که یک کسی بود گوشت‌ها را در شیشه می‌گذاشت؛ آن‌وقت در آب می‌گذاشت [و] می‌جوشید، می‌گفت این عصاره گوشت است. من نه این‌که گوشت نداشته‌باشم، حالا دلتان برای من بسوزد؛ من والله! هم گوشت دارم، هم مرغ دارم، نه، می‌خواهم بگویم ما باید عصاره هر چیزی را بفهمیم؛ وگرنه آقاجان! قربانت بروم، فدایت شوم، چقدر قصه بلعم را روی منبرها گفتی! 



حالا این بلعم، وقتی‌که فهمیدند موسی [دارد] می‌آید؛ همیشه یک عده‌ای دور آقایان، مُفت‌خورند، دنبال یک اسم و رسم‌دار مفت‌خور هستند. مفت‌خورها دیدند اگر موسی بیاید، این بلعم از کار می‌افتد، از مفت‌خوری می‌افتند. وقتی اشاره به بلعم کردند، قبول نکرد. از طریق زنش رفتند، زنش، بلعم را گول زد. گفت: تو که مستجاب الدعوه‌ای! خدا این‌را به تو داده. خدا که اشتباه نمی‌کند، بنا کرد مَرد را تحریک کردن، خدا که اشتباه نمی‌کند، خدا می‌داند تو این‌را نفرین می‌کنی، بنا کرد این‌طرز حرف‌زدن، طلبگی، طلبگی، آخوندی با بلعم حرف زد [و] گولش زد. 



حالا بلعم هم آمده می‌خواهد نفرین کند، الاغ را بیرون کرد، الاغ نمی‌رود. هرچه نهیب به آن زد، الاغ نرفت. زد الاغ را از بین برد، [الاغ] گفت: خالق به‌من می‌گوید نرو [اما مخلوق می‌گوید برو]، [بلعم] متنبه نشد. رفت نفرین به موسی کرد. حالا که نفرین به موسی کرده، موسی چهل شبانه‌روز سرگردان شد. گفت: خدایا! تو به‌من گفتی برو، چهل‌روز است [که] من سرگردانم. [خدا] گفت: من بلعم را مستجاب‌الدعوه کردم به تو نفرین کرده، مستجاب کردم؛ اما فردا شهر را پیدا می‌کنی، به او بگو سه تا حاجت، سه تا دعا داری [که] مستجاب است. 



آقا! این دید از طریق زنش است [که به موسی نفرین کرد] گفت: خدایا! این زن من را سگ کن، سگ کرد. برادر زن‌ها، عموهای زنش دیگر همه آمدند [و گفتند:] آخر، این‌که چندین‌سال با تو بوده، مرد ناحسابی! تو خلاصه نزدیک صد سالت است، این آخر این‌همه به تو خدمت کرده‌است، یک دعا کرد خوب شد. باباجانِ من! قربان‌تان بروم، شب زن‌ها بیخِ گوش‌تان یک حرف‌هایی می‌زنند، اگر دیدید مطابق با خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست، نکن. آدمی که اسم اعظم بلد است، به سگ می‌گوید آدم شو، گول می‌خورد. 



حالا نروید بگویید که فلانی می‌گوید به حرف زنت نرو، من می‌گویم فکر داشته‌باش! این خانمت که به تو حرف می‌زند، اگر می‌بینی غیر ولایت می‌گوید، با او سازش کن؛ خانم‌جان! این‌جوری است، این‌جوری است، زهرا (علیهاالسلام) این‌جور گفته، خدا این‌جور گفته، قرآن این‌جور گفته، از توی گوشش بیرون کن، نه که دعوا کنی، من با دعوا مخالفم. آقا! [زن بلعم] بیخ گوشش این‌را بازی‌اش داد [که] دعا کن من جوان شوم [و] با هم کیف کنیم. این مرد صد ساله، می‌گویند نود و پنج سالش، این‌طوری بوده، دعا کرد این [زن] جوان شد. [حالا] این زن یک‌نگاه توی ریخت این [بلعم] کرد، یک‌نگاه به خودش کرد، وِل کرد [و] رفت. قرآن داد می‌زند: بلعم بی‌دین رفت.



  

آیا ببینید دیگر [در قرآن هست یا نه]؟! حالا، این آدمی که اسم اعظم بلد است، این آدمی که این‌قدر مستجاب الدعوة است، حیوان شد! الاغ انسان شد! چرا؟ امر را اطاعت کرد! حرف من سر امر است. این از این، باباجانِ من، عزیزجان من، چرا این‌قدر می‌روید رفیق‌های مدل می‌گیرید؟ این رفیق‌های مدل چیست [که] می‌گیرید؟! تو می‌روی، برای تو مدل است! تو می‌روی مرغ سوخاری به تو می‌دهد، نمی‌دانم کباب چنجه‌ای می‌دهد، من که بلد نیستم! من سر یک سفره‌ای یک‌وقت دیدم. 



یک آقایی الآن هم این‌جاست، ما را دعوت کرد. یک‌آدم امام‌زمانی آورده‌بود گفت: این امام‌زمانی است. وقتی رفتیم به الله [قسم]! تا یک‌نگاه توی رویش کردم، گفتم: این‌نیست! این بنده‌خدا هم برداشته‌بود کباب درست کرده‌بود، برنج دو جور درست کرده‌بود، آش درست کرده‌بود، سر سفره، قیامتی کرده‌بود. این‌هم همچنین می‌خورد [و] می‌گفت: این سفره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است! آره، تو بمیری! می‌خورد. یک‌وقت به‌من گفت بیا! گفتم یک‌ماه است که دارم گریه می‌کنم [که] سر سفره تو نشستم. این‌چه سفره‌ای بود؟! این سفره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؟! تو هم گول خوردی به این می‌دهی بخورد. به این می‌دهی؟! 



به یکی بده که ماه به ماه گوشت گیرش نمی‌آید. آره، این‌هم سفره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، می‌گفت سفره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است! وقتی سر حساب شدیم، دیدیم این آقا یک خواب‌ها، یک چیزها، یک‌چیزهایی [می‌گوید که] من مشهد با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چیز خوردم. آره، تو بمیری! چه‌کار کردم؟! چه‌کار کردم؟! این بنده‌های خدا هم گول خورده‌بودند. از این شهر به این شهر می‌رفت، دور می‌گشت [و] آقا لَش‌خوری می‌کرد. 



خب، حالا! مگر این اصحاب‌کهف نیستند؟! آن سگ دورشان رفته، دنبال‌شان رفته، آدم شده. فدایتان شوم، قربان‌تان بروم، به‌قرآن، این حرف‌های من نیست؛ بیایید دنبال یک‌آدم ولایتی بروید، اما نه ولایتی که باز دوباره به یک‌جایی بند باشد، وصل به ولایت باشد؛ اگر این آقای ولایتی به یک‌جایی وصل باشد، ولایتش به‌قرآن [قسم] قطع است؛ باید فقط اتصالش به ولایت باشد. خب، بیا، یک سگ دنبال مردان خوب را گرفته، آدم شده‌است.






	سگ اصحاب‌کهف روزی [چند]
	
	پی نیکان گرفت و آدم شد



	پسر نوح با بدان بنشست
	
	خاندان نبوتش گم شد









مگر پسر نوح چه‌کرد؟ دنبال بابایش نرفت، دنبال رفیق‌های ناجور رفت. جوان‌ها، به شما می‌گویم، عزیزان، به شما می‌گویم، دخترهای جوان، به شما می‌گویم، پسرهای جوان، به شما می‌گویم. بیایید با کسی راه بروید که اگر یک‌قدری کارهای خُرده کاری هم داشته‌باشید، اصلاح بشود.



 

من به خودم هم می‌گویم، من الآن نزدیک هفتاد سالَم است، الآن در امتحان هستم دیگر، این آقا مرا امتحان کند، این آقا نمی‌دانم چه بدهد؟! این آقا من نمی‌دانم چه بدهد؟! همه‌اش دنبالش بروم. حالا هر چقدر هم عیب دارد، عیب‌هایش را رُفو کنم، از برای خدمتی که به‌من می‌کند، ببین این درست نیست.



اگر من فلان‌آقا را می‌خواهم، به‌من یک احسانی می‌کند، می‌بوسم [و] نصف‌شب هم بلند می‌شوم، می‌گویم: خدایا! من که نمی‌توانم جواب این‌را بدهم، این ارادةالله هست، من که نمی‌توانم بدهم؛ خدایا! این‌ها که به‌من کمک می‌کنند، کمک‌شان کن. کمک تو این‌است [که] بلند شدی آمدی این‌جا، حواست جای دیگر نرود. وقت داشتی وقتت قیمت داشته، بلند شدی این‌جا آمدی؛ من باید قدردانی کنم. خب این‌هم که دنبال این‌ها را گرفت آدم شد.



  

خب حالا، حالا آمدیم سر این‌جا، آقای شاه‌آبادی، فدایت بشوم، قربانت بروم، گوش بده! ببین، من چه می‌گویم؟ اگر من گفتم که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: عبادت ثقلین را بکنی، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، همه‌شما را در جهنم می‌ریزم، شما باور کن! حالا بگو مگر من باور نمی‌کردم [که] به‌من می‌گویی؟! حالا من می‌خواهم شاهد مثال بیاورم: این شتر، ناقه‌صالح، وقتی‌که این‌ها آمدند و گفتند ای صالح! اگر می‌خواهی ما به تو ایمان بیاوریم، این کوه بشکافد [و] یک شتر در بیاید [و] همه ما را شیر بدهد. حضرت صالح این‌ها را آورد [و] به آسمان رو کرد [و] گفت: خدا! این‌ها را آوردم، این‌جایش با تو! من تا این‌جا این‌ها را آوردم. ببین از خودش نمی‌بیند، من نباید این حرف‌ها را از خودم ببینم، من بیچاره‌ترین مردم هستم، بیچاره‌ترین مردم هستم؛ اما دیگر از این بیچاره‌تر چه‌کسی می‌شود؟ [کسی‌که] مشرک شود! گفت: من تا این‌جا آوردم [بقیه] با تو، آقا! کوه غُرّش کرد [و] ناقه بیرون آمد. همه را شیر داد؛ اما امر شد: یا صالح! اگر این ناقه را پی کنند، از بین ببرند، عذاب نازل می‌شود. متوجه عرض بنده شدید؟ روایت داریم: یک‌زنی بود این خیلی گوسفند داشت، [این ناقه] یک‌روز آب سِلخ را می‌خورد و به همه این‌ها شیر می‌داد. این [زن] دستور داد [که] این ناقه را پی کردند. باباجان! قربانتان بروم! ببین من نمی‌خواهم یک‌حرفی بزنم، بلد نیستم بزنم [که] جسارت بشود! میلیون مردم را به‌واسطه یک ناقه نابود کرد، چطور همه عالم را نباید به‌واسطه علی (علیه‌السلام) نابود کند [و] در جهنم ببرد؟! آن‌وقت این چیست؟ می‌گوید این حیوان آیات من است؛ یعنی یک نشانه من است؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خودِ آیات است، خودِ قرآن است، خودِ ولایت است، «قدرة‌الله» است، «صفی الله» است، «عین‌الله» است، «قدرة‌الله» است، «صفی الله» است، «ولی‌الله» است.



 

آخر شما، من می‌ترسم یک‌حرفی بزنم بگویید این کافر شد! مگر خدا نمی‌تواند که ولیّ برای خودش می‌گیرد؟! این‌را حالی من و تو کرده، گوش بده عزیز من! به‌قرآن، باید دنیا را این‌طرف بگذاری تا این‌ها را بفهمی. [تا] این‌ها را این‌طرف نگذاری، این حرف‌ها را نمی‌فهمی. مگر خدا صغیر است که برای خودش ولیّ گرفته؟! می‌گوید: [علی (علیه‌السلام)] ولیّ من است. خب، خدا می‌خواهد بگوید ولیّ من است؛ ما بیاییم به خدا هم فضولی کنیم؟! چرا تو خودت همه کاره‌ای؟! انس، جنّ، تمام خلقت را تو [خلق] کردی، زمین را تو خلق کردی، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: «رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک، اِی معبود سماء» ای خدای سماء! خب، حالا ما بگوییم چه؟ بگوییم این ولیّ می‌خواهد؟! بابا! خدا خودش می‌خواهد، به تو چه؟! به‌من چه؟! 



خب، حالا! حالا آمدیم سر خودمان، ما هم عقل داریم، هم تشخیص داریم، هم فهم داریم. ببین چند تا چیز به ما داده: فهم داریم، می‌فهمیم [اما] حیوان ندارد، عقل هم به ما داده، عقل منحصر به بشر است. خب، حالا ما امر را اطاعت نمی‌کنیم.



  

یک گرگ را به او گفتند: گوشت و پوست انبیاء به تو حرام است. حالا که حضرت‌یعقوب، بچه‌هایش، پیغمبرزاده‌ها آمدند. شما خیال نکنید ما دروغ می‌گوییم آن‌ها هم دروغ می‌گفتند. آره، آن‌ها هم دروغ می‌گفتند. فقط «إنّما یُرید الله لیذُهب عنکم الرجس أهل‌البیت و یُطهرکم تطهیرا» تمام این‌ها، مال دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. همه این‌ها [پیغمبران و پیغمبرزاده‌ها] جسارت نکنم خلاصه، یک تزلزل‌هایی دارند، فقط این چهارده تا [تطهیرند]. [پسران یعقوب] آمدند [و] گفتند که گرگ، یوسف را خورد، [یعقوب] گرگ را خواست. گرگ گفت: ای نبیّ خدا! گوشت و پوست شماها به ما حرام است، ما حرام نمی‌خوریم.



 

آقاجان! تو که روغن را برمی‌داری با سیب‌زمینی قاطی می‌کنی، بدتر از این گرگ هستی. الآن این بنده‌خدا یک جعبه انار آورده یا یک جعبه انار می‌خرد، می‌روی [می‌بینی] این‌جوری گذاشته تمام گُله‌ها را زیرگذاشته. این یکی نمی‌دانم خیار را بلد شده یک لوله می‌گذارد، درون این می‌ریزد؛ ببین، فرمان نمی‌برد. من امروز حرفم سر فرمان است، این آقا لوله گذاشته این‌جوری می‌کند. آن بادمجان‌ها را قشنگ دورش می‌چیند، آن‌ها را هم می‌گذارد. باباجان! یک‌نفر بنده‌خدا که بچه‌اش داشته لت و لوث می‌شده، یک دکتر گفته که بابا! شما یک‌مقدار گوشت شتر بخور. این قصاب هم آمده‌است، رفته گوشت گاو به او داده، بچه لوث‌تر شده. خب بیا! این‌هم از این. 



به شما می‌گویم آقاجان من، من دست از شماها برنمی‌دارم، این‌را به شما بگویم، حالا یک‌وقت چیز نکنید، تو بادمجان را نمی‌توانی قاطی کنی، روغن را نمی‌توانی قاطی کنی، یک‌چیزی مطابق میل رفیقت می‌نویسی؛ تو هم جزو همانی. تو که رعیت نیستی، حضرت آیت‌الله هستی! آقاجان من! قربانت بروم، تو هم جزو همان هستی، تو هم «بل هم اضل» هستی! باباجان، ببین، من درست می‌گویم یا نه؟! می‌گویم حرف را گوش بدهید! آن الاغ امر را اطاعت کرد [و] بهشتی شد. شتر امر را اطاعت کرد [و] بهشتی شد. سگ اصحاب‌کهف هم دنبال آن [ها را] گرفت [و] بهشتی شد، امر را اطاعت کرد. من حرفم سر امر است، تو امر را اطاعت نمی‌کنی. پس این‌که می‌گوید: از هر هزار نفر، یکی با دین از دنیا نمی‌رود، حرف این‌است [که] ما امر را اطاعت نمی‌کنیم.



 

یک‌روایت بگویم که این‌را از من قبول کنید: امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در بازار کوفه آمده، می‌بیند که این خرمافروش یک‌قدری خرماهایش دارد برق می‌زند. درِ دکانش ایستاد [و] گفت: خرماهایت دارد برق می‌زند! گفت: یا علی! باران گرفت، [زیر باران] گذاشتم. وای بر تو! تو چه ادعای مسلمانی می‌کنی؟! به همش بزن! این دارد برق می‌زند. خب، تو اگر پیرو ولایت هستی، ولایت این‌را می‌گوید. اگر پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌را می‌گوید. حضرت می‌فرماید: غِش [در] معامله حرام است. 



خب، کدام ما حرام و حلال نمی‌کنیم؟! غِش در معامله حرام است. این روغن را این‌جوری می‌کنی حرام نیست؟! این میوه را این‌جوری می‌کنی حرام نیست؟ این گوشت را این‌جوری می‌کنی حرام نیست؟! این‌که الآن داری می‌بینی، مطابق میل رفیقت یک‌نامه می‌نویسی، این حرام نیست؟! آن‌آقا که پشت میز نشسته، یکی که الآن نگاه می‌کند، تا نگاه می‌کند می‌بیند یکی دو روز تو را می‌گرداند تا پول به او بدهی. این حرام نیست؟! این بیچاره کارش گیر است، دیگر چه‌کار کند؟ این حرام نیست؟! خب، شما دوتا مطلب است ببین، اگر من دارم می‌گویم «بل هم اضل» می‌شود، از این حیوان‌ها بدتر می‌شود؛ یعنی از آن حیوان‌ها که امر خدا را اطاعت کردند، تو [اطاعت] نمی‌کنی، تو «بل هم اَضل» می‌شوی. 



 

پس‌فردا هم آقا را آن‌جا می‌برند، بنده را هم می‌برند، من یک عمری به خودم صدمه زدم؛ یعنی نگاه به زن مردم نکردم، نگاه به بچه مردم نکردم، نمی‌دانم نماز خواندم، مسجد جمکران رفتم، نماز شب خواندم، تمام ابعاد مسلمانی به‌من جمع بود؛ اما چه‌کار کردم؟! این‌کارها را هم کردم. والله! جای آقای‌حائری نماز می‌خواند، یک دستگاهی درست کرده‌بود از این روغن نباتی‌ها، از این پی می‌ها [چربی‌ها] آن‌جا می‌بردند درست می‌کرد. نمی‌دانم حالا گرد کرمان‌شاهی به آن می‌زد، می‌گفت روغن حیوانی است. خب او را گرفتند [و] مجرمش کردند. بفرما! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



خب، بابا! حالا این مال حرام را که خوردی امام‌صادق (علیه‌السلام) رئیس مذهبت است، می‌گوید؛ من که نمی‌گویم. منِ بدبخت چه‌چیزی بگویم؟! چیزی بلد نیستم! می‌گوید: مکه می‌روند، عمره می‌روند، حج می‌روند، قرآن سر می‌گیرند، عاق پدر و مادر هم نیستند، از ما هم دم می‌زنند، اهل‌آتش هستند. چرا؟ مال را چنگ می‌زنند! این همان‌موقع که دارد این‌کار را می‌کند، مشرک است. خیلی‌خب، حالا انصافاً، وجداناً، با فکر، من که این‌کارها را می‌کنم، آیا «بل هم اضل» [هستم]؟! از یک حیوان بدتر هستم؟! ببین اطاعت کرد، الاغ اطاعت کرد، گرگ اطاعت کرد، این بنده‌های خدا که دنبال آن‌ها را گرفت، اطاعت می‌کنند. این‌ها همه اطاعت می‌کنند، من نمی‌کنم.



 

خدا که قوم و خویشی با کسی ندارد، خدا اطاعت می‌خواهد. خدای تبارک و تعالی خودش، امرش است! من خواهشمندم یک‌قدری روی این حرف‌ها فکر کنید، ببینیم ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! این آقا که دارد این‌کارها را می‌کند، هم مشرک به خداست [و] هم امر را اطاعت نمی‌کند. چون‌که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «واللهُ خیر الرازقین» این حرف را قبول ندارد. 



این حرف‌ها یک‌قدری اندیشه می‌خواهد؛ یعنی باید یک‌قدری از دنیا خالی بشویم. از دنیا خالی بشویم چیست؟ ما دنیا را کول گرفتیم، زمین بگذار؛ به همش نزن. آقاجان! اگر دیدی این حرف‌ها درست‌است، خب برو دنبالش! نیست برو دوباره دنیا را کول بگیر، برو دوباره کول بگیر. آقاجان من، عزیزجان من، یک‌قدری فکر کن! یک‌قدری اندیشه داشته‌باش! یک‌قدری این نوار را بگذار [و] فکر کن. فردای‌قیامت [که] ما آن‌جا می‌رویم به خیال‌مان اشرف‌مخلوقاتیم، حالا یک‌دفعه می‌بینیم «بل هم اضل» هستیم. خیلی‌خب، بفرما!



 

ما به جایی رسیدیم [که] کارهایمان مثل خواب شده، خواب می‌بینیم مکه می‌رویم، مشهد می‌رویم، نمی‌دانم این‌کارها را داریم می‌کنیم. می‌بینیم همین‌جا خوابیدیم؛ [پس] خواب دیدیم. مسلمانی ما آخرالزمان مثل خواب می‌ماند [که] به جایی رسیدیم. داریم خواب اسلام را می‌بینیم، خواب ایمان را می‌بینیم؛ چون‌که خدا چه می‌خواهد؟ اطاعت. چرا هزاران مردم را، همه را به‌واسطه یک شتر زیر و رو کرد؟ چون‌که گفت این آیات من است. هزاران مردم را به‌واسطه آیاتش زیر و رو کرد؛ اما علی (علیه‌السلام) امر خداست. ما کجاییم؟! به‌واسطه یک شتر، یک آیات، صدها هزار مردم را زیر و رو کرد [و] همه اهل‌جهنم شدند.



 

اما علی (علیه‌السلام) امر خداست، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر خداست، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) امر خداست، زهرا (علیهاالسلام) امر خداست. خانم، این‌ها چه‌چیزی است می‌پوشی؟! چه‌کار داری می‌کنی؟! کجا می‌روی؟! کجا هستی؟ چرا فکر نمی‌کنی؟! زهرا (علیهاالسلام) امر خداست. وقتی‌که ما بی‌فکر یک‌کاری کردیم، آن‌کار به نظر ما شیرین می‌شود. من نمی‌خواهم بگویم، اما حالا دیگر می‌گویم. آقا یک قرآن این‌جوری جلویش گذاشته، دارد تفسیر قرآن می‌کند. به شما بگویم قرآن یاد گرفتن مستحب است، عمل به‌قرآن واجب است. اویس‌قرن معلوم نیست قرآن هم می‌خواند، ما نداریم که ایشان قرآن ختم می‌کرد، می‌گفتند: این‌جوری نماز می‌خواند، این‌جوری اطاعت می‌کند، این‌جوری می‌کند. اولاً که آقا یک‌مُشت زن نامحرم را آورده، ردیف نشانده؛ این یک خلافش. خلاف دوم: به این‌ها می‌گوید بخوان. یک صدای نازک دارد می‌کند، آن جوان‌ها دارند ملچ ملوچ می‌کنند؛ این دوتا.



 

سومی‌اش این‌است که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در تمام مدت عمرش، کسی خنده به لبش ندید. فقط دم مرگ گریه می‌کرد، فضه گفت: زهراجان! چه شده؟ بهشت برایت این‌جور [است]، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دعوتت نکرده؟! گفت: چرا حجم من پیداست؟ فوراً یک نقشه‌ای کشید [و] گفت: در ایران این‌جوری بوده، تابوت‌ها این‌جوری هستند. فوراً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دستور داد یک تابوت این‌جوری درست کردند. حضرت بنا کرد خندیدن، بابا! آیا حجم این‌ها پیداست یا نیست؟!



 

روایت دوم: خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت جایی‌که زن و مرد هست، عذاب خدا دارد می‌ریزد. به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که دم از او می‌زنم، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که دم از او می‌زنم، تمام روح و جانم بود که در سردابه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروم. تا رفتم دیدم زن و مرد قاطی هست، برگشتم. دیدم این‌جا درست‌است [که] سردابه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ اما امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را باید اطاعت کرد. [آیا] من نمی‌خواستم سردابه را ببینم؟! آتش گرفتم که چرا من ندیدم؟! اما من پشیمان نیستم؛ [چون‌که] امر را اطاعت کردم،؛ این سه.



 

چهارمش این‌است که آقا! به تو می‌گویم: تو که یک قرآن این‌جوری جلویت گذاشتی؛ حضرت [زهرا (علیهاالسلام) پیش پیامبر] تشریف داشتند، یک کور از اصحاب جلو زد [و پیش حضرت] آمد، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بلند شد [و رفت]. زهراجان! کجا می‌روی؟ این کور است! گفت: مگر خودت نگفتی نامحرم؛ [یعنی] زن، یک بویی دارد [که] مرد آن‌را استشمام می‌کند؟! [پیامبر] چند مرتبه می‌گوید: پدرت به‌قربانت! پدرت به‌قربانت! 

باز حضرت [محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] فرمود: چه‌چیزی از برای زن بهتر است؟ چه عبادتی، افضل عبادت از برای زن است؟ همه در آن ماندند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [به خانه] آمد [و] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را ملاقات کرد، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: به پدرم بگو نه نامحرم او را ببیند [و] نه او نامحرم را. روایت داریم: سه‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیم‌خیز زد [و فرمود:] زهرا! پدرت به‌قربانت! زهرا! پدرت به‌قربانت! زهرا! پدرت قربانت!



 

آقا! تو چه‌کار می‌کنی؟ تو هم که درآن جلسه می‌روی، با آن شریک هستی. یا باید به او بگویید [که] این خلاف است، یا باید تو هم [که] می‌روی [با او] شریک هستی. می‌توانی نرو. خب، حالا تو چرا می‌روی؟ زنت به تو می‌گوید: بابایم هست، آن‌هم می‌گوید: عمویم است، آن‌هم می‌گوید: خاله‌ام هست، به‌واسطه زنت آن‌جا می‌روی. بفرما! وقتت را تلف کردی، بی‌خوابی کشیدی؛ امرِ زنت را اطاعت کردی. کجا می‌روی؟ باباجانِ من! خانم‌عزیز! باید امر را اطاعت کنی. 



کجا و پیش چه‌کسی تو را می‌برند؟! آن‌آقا «بَل هُم اَضل» شد، تو هم «بل هم اضل» شدی، هر دوی شما پیش هم هستید؛ خب، زن و شوهر پیش هم هستید. غصه نخورید! تو هم پیش خانمت هستی، خانمت هم پیش توست. پس این‌جا غصه نمی‌خورید! آقاجان من! قربانتان بروم، آخرالزمان است، بیایید باورکنید زهرا (علیهاالسلام) درست‌است، باور کنیم علی (علیه‌السلام) درست‌است، باور کنیم قرآن درست‌است، باور کنیم امر این‌ها درست‌است، این‌ها «امر الله» هستند، این‌ها امر خدا هستند، ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



 

اگر خدای تبارک و تعالی می‌گوید: «أحسنُ الخالقین» احسنت به‌من که این آدم را خلق کردم! در صورتی‌که ما آدم باشیم [و] امر را اطاعت کنیم. من هر چه حرف بزنم روی امر می‌آورم، امر را اطاعت کنید! اگر تو امر را اطاعت کنی امر الله می‌شوی؛ یعنی امر خدا می‌شوی. اگر تو امر را اطاعت کردی، خدا هم امر تو را اطاعت می‌کند. 



من به‌وجدانم قسم راست می‌گویم، این علی‌آقای ما، خدا عاقبت هر [کسی] که بچه دارد [را] به‌خیر کند! إن‌شاءالله امیدوارم که ولایت در قلب‌تان القا شود، آن‌وقت می‌بینید که هیچ‌چیز دیگر در این عالم نمی‌خواهید، فقط ولایت [را می‌خواهید]. اگر شما امر را اطاعت کنید، آن‌ها هم امر شما را اطاعت می‌کنند؛ نه خیال کنی آن‌ها امر الله باشند، تو هم امر الله می‌شوی؛ یعنی همین‌جور که امر حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امر ائمه را اطاعت کردی، آن‌هم امر تو را اطاعت می‌کند. چرا؟ می‌گویند این امر مرا اطاعت کرده [و] دوست من شده، چطور من امرش را اطاعت نکنم؟! تو هم چه می‌شوی؟ تو هم «اطاعة الله» می‌شوی؛ یعنی رفیق با هم می‌شوید، با هم یکی می‌شوید.



این دم زایشگاه ایزدی، ایشان [علی‌آقا پسرم] خانمش و پدر زنش و مادر زنش زیر موشک رفتند. این‌قدر خدا آگاهی به‌من داده‌بود، این شب‌جمعه بود [که] پدر زنش آن‌جا آمد [و] گفت که این‌ها مرا بازی می‌دهند، میوه به‌من می‌دهند. من یک‌قدری میوه گرفتم [و] دادم به ایشان برد. گفتم: آن‌جا نمان، دوباره گفت، در خیابان آمدم [و] گفتم: آن‌جا نمان. دیدم این‌جا [به خانه] آمده، خیلی همچنین [با ناراحتی]، خوابیده‌است، می‌گوید: بابا دوباره دادَش را می‌زند. 



آقا! شب آن‌جا را زد؛ این‌ها از بین رفتند. من بلند شدم آن‌جا [حرم حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)] رفتم [و] گفتم بی‌بی جان! والله به خودت قسم، به مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) قسم، اگر من بودم دفاع می‌کردم. چرا دفاع نمی‌کنی؟! این‌جا خانه توست، حرم توست، ما پناه به شما آوردیم. اگر دفاع کنی، به همه‌جا دفاع کردی. من نیامدم برای خودم بخواهم، من نه موشک خوردم، نه چیزی خوردم. آقا! من یک‌دفعه دیدم دلم نورانی شد. یک عده‌ای بودند رفقایی که من را یک‌قدری دوست داشتند، این‌ها زن‌هایشان را برده بودند چهار فرسخی، پنج فرسخی گذاشته‌بودند. یک‌دفعه یکی دوتایشان را دیدم. گفتم بروید به آن‌ها [به] یکدیگر هم بگویید بیایند؛ دیگر [بمباران] نمی‌شود. آخر، یک قدرتی می‌خواهد بگوید نمی‌شود، آن‌ها خودشان می‌دهند. والله دیگر ایران موشک و بمباران نشد.



ببین، یک‌نفر آدم مؤمن وقتی آن‌جا رفت، کار دست آن‌هاست، آن‌هم از خدا خواست؛ دیگر نشد و اینی که می‌گویند یک مؤمن یک مملکتی را، یا یک شهری را [و] یک آبادی را حفظ می‌کند. ببین این‌است که به‌واسطه آن حفظ می‌شود، دیگر نشد. 



من می‌خواهم یک‌مطلب، دو مطلب بگویم به‌قرآن، به‌دینم این‌جوری می‌خواهم شما این‌جوری بشوید. یعنی یک‌قدری ذوقی بشوید [و] بدانید این حرف‌ها عملی شده، نه این‌که یکی یک‌چیزی گفته‌است و هست.



 

ما یک‌وقت می‌خواستیم اصفهان برویم، من استخاره کردم [و] گفتم خدایا! اگر ریا نمی‌شود، این‌جوری نمی‌شود، این‌جوری نمی‌شود، از برای رفقایم اثر دارد [و] خوب است بگویم. من خودم را هیچ‌وقت نمی‌بینم. آره، فعلاً من خادم شما هستم؛ واقع هستم. شاید یک‌قدری هم پایین‌تر باشم، هستم. 



ما می‌خواستیم اصفهان برویم، آن‌جا رفتیم آن‌طرف پل، اتوبوس‌ها رفته‌بودند، سواری بودند، ما یک سواری دیدیم که این‌ها سه‌نفر مسافر دارد، یک‌نفر می‌خواهد [که سوار کند]، اما دیدم [که] این [راننده به‌من] حرف [ی] نزد. یک سواری رسید، [تا] من [خواستم] بروم [سوارش بشوم، دیدم] آن سواری [یعنی] این‌که سه تا مسافر داشت، با آن‌که من می‌خواستم سوار بشوم، داشت صحبت می‌کرد. 



این راننده ماشین گفت: فلانی! برو این یک مسافر می‌خواهد، سوار شو [تا] این [راننده] برود. ما رفتیم سوار شدیم. آقای راننده آمد یک‌نگاه به ما کرد، گفت: چه‌کسی به تو گفت بالا بیایی؟ گفتم: شما که داشتید صحبت می‌کردید، مگر نگفتی به آن راننده، من یک مسافر می‌خواهم؟! آن‌هم گفت برو سوار شو، من هم سوار شدم. گفت: بیا پایین، گفتم آقا! من دیگر پایین نمی‌آیم، هرچه بخواهی به تو می‌دهم. این [راننده] در ماشین را باز کرد. این‌جوری کرد [و] من را روی زمین پرت کرد؛ نه این‌که این [راننده] دلش می‌خواست، خدا خودش می‌داند، یک‌آدم ژیگول‌میگول بغلش بنشیند. ما آن‌را دیگر نمی‌دانیم. 



خلاصه، ما را [به روی] زمین پرت کرد، من این‌جای پایم یک مقداری به زمین خورد. به او گفتم محل آن‌جا [یی] که من هستم، کجاست. آدرس به او دادم. همان‌طور که سرپا بلند شدم، آدرس به او دادم. گفتم: این آدرس را هم که به تو می‌دهم، نمی‌توانی بروی؛ اما اگر هم یک‌ذره بروی، من رفتم؛ باز هم می‌خواهم گمراه نشوی، دنبال من بیایی. این [را] هم به او گفتم.



آقا! این [راننده، تا] رفت ماشین را روشن کند، تِلِق تُلُق! مرتب ماشین صدا می‌کرد [و] راه نمی‌رفت. ماشین راه نشد [یعنی روشن نشد] و ما هم [کناری] نشستیم [و] داریم به ماشین نگاه می‌کنیم. یک‌دفعه این‌ها [یعنی مسافرها]، این دو سه‌نفر، از ماشین پایین آمدند [و گفتند] آقا! ما عروسی داریم، آقا! چه‌کار می‌کنی؟! ما را می‌خواهی بیچاره کنی! بعضی‌هایشان [دست] به گریه زدند [گریه و زاری کردند]. گفتم: بابا! من کار به شما ندارم، من با این راننده کار دارم. 



آقا! عِزّ و التماس کردند [و] ما را سوار کردند. تا [راننده] کلید [به ماشین] انداخت، ماشین راه شد [یعنی به راه افتاد]، اتفاقاً یادم است: این آدم [این‌قدر] گیج شده‌بود [که] تا آن‌جا [یعنی اصفهان] بنزین هم نزد، تا اصفهان ماشینش رفت [و] اصلاً بنزین هم نزد. من یادم است. 



چه‌کسی این ماشین را نگه می‌دارد؟! چه‌کسی می‌برد؟! من می‌خواهم این‌را به شما بگویم؛ چه‌کسی این ماشین را نگه می‌دارد؟ چه‌کسی می‌برد؟ قدرت من نگه می‌دارد؟! من خودم یک آدمی هستم که مثل چه [به] زمین خوردم! به‌درد نمی‌خورم. چه‌کسی ماشین را نگه‌داشت؟! چه‌کسی راه می‌کند؟! وقتی بشر اطاعت کرد، آن‌ها هم اطاعت می‌کنند، نمی‌خواهند تو کِنِف بشوی! قربانتان بروم، بیایید این‌طرف، بیایید طرف ولایت.



حالا به آن‌جا اصفهان رفتم، یک پول زیادی جلویش [یعنی راننده] گرفتم [و] گفتم هر چه می‌خواهی بردار. من به این‌شخص گفتم، گفتم: به علی قسم! به‌دینم قسم! برای خودم نکردم، گفتم برای خودم نکردم، دیدم تو توهین به مردم‌کُن هستی؛ توهین به مردم می‌کنی. چون‌که می‌خواستم توهین به دیگری نکنی این‌قدر می‌توانستم که ماشینت راه نمی‌شد، چیزی نبود [که] تو خیال نکنی که حالا من از اولیای‌خدا هستم، نه. به‌فکر دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودم.



این [راننده] هم به آن‌ها گفت که من یکی دویست‌تومان [با شما] قرار گذاشتم، به‌واسطه این آقا هر کسی هر چه می‌خواهد بدهد. گفتم: بابا! یک‌چیز اضافه از من بگیر، من سربار جامعه نیستم، تو هم خیال نکنی ما اولیای‌خدا هستیم، ما هم مثل تو هستیم؛ اما تو را همچنین کردم [که] دیگر توهین به کسی نکنی. این بنده‌خدا [هم] همین‌طور افتاده‌بود و هر کجا که من می‌رفتم، این [به‌من] نگاه می‌کرد. 



ببین، آقاجان من! دوباره دارم تکرار می‌کنم، شما اگر امر خدا را اطاعت کردی، مهندس! قربانت بروم، تو هم امر الله می‌شوی؛ اما امر را اطاعت کنی، تو هم امر الله می‌شوی. ماشین به امر تو نمی‌رود؟! متوجهی چه دارم می‌گویم؟! تو وقتی به امر رفتی یک آبرویی خدا به تو می‌دهد [و] حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) آبرویت را می‌گیرد. تمام ایران دیگر بمب‌باران نمی‌شود.



 

حالا من بدبخت! یک خانه‌ای این‌طوری می‌سازم و این‌طوری، یک عده‌ای را می‌آورم دعوت می‌کنم [و] یک روضه‌ای هم می‌گیرم [و] دل مردم را آتش می‌زنم. به خیالم این یک‌چیزی است، یا یک دکور درست می‌کنم چهار تا کفتر [کبوتر]، چهار تا جوجه در این می‌گذارم، به خیالم این یک‌چیزی است. یا سَر درِ خانه‌ام را یک‌طوری می‌کنم. منِ آدم از اولش که عقلم می‌رسید هر مرجعی را که بیرون خانه‌اش را سنگ می‌کرد، نه تقلید از او می‌کردم، نه پشت سرش نماز می‌خواندم. این از من، چرا؟ می‌گفتم اگر این عدالت دارد، [این‌کارها را نمی‌کند.]



چند وقت پیش، راستی راستی من بگویم فدایش بشوم، من اسمش را نمی‌آورم. من اشاره‌ای کردم، یک کسی‌که خانه‌اش آسفالت نداشت، [این رفیق من] یک چک پنجاه تومانی کشید، خدا می‌داند این بنده‌خدا [صاحب‌خانه] چقدر خوشحال شد! اصلاً جفت می‌زد! خب پشت‌بامش را رفت آسفالت کرد. متوجهی چه دارم می‌گویم؟! تو چطور داری می‌گویی من مرجع یک عده‌ای از مردم هستم، پیشوای یک عده‌ای مردم هستم، بیرون خانه‌ات را سنگ می‌کنی؟! بابا! این‌مردم بنده‌خدا هشت‌تا بچه دارد، مسلمان است، مدرّس است، ایمان دارد، پشت‌بام خانه‌اش را نمی‌تواند کاه‌گل کند، من بیایم از تو تقلید کنم؟! اگر من هم مثل تو، بی‌عقل باشم [و بیایم از تو تقلید کنم]. آره! باباجانِ من، مرجع‌تقلید ما امروز! من دیگر نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم؟! چه‌کار کنم؟! خودم نمی‌فهمم! این‌را بدانید، نگویید این‌ها را از روی فهم می‌گوید، این‌ها را از روی عقلم می‌گویم. فهم یک‌چیزی است، عقل یک‌چیز [دیگر] ی است. از روی عقلم می‌گویم. 



 

اگر مرجع‌تقلید، تقلید نکند، والله نمی‌شود از او تقلید کرد، بالله نمی‌شود تقلید کرد، به‌دینم نمی‌شود تقلید کرد، حواستان جمع باشد. مرجع باید تقلید کند؛ اگر تقلید کرد مرجع‌تقلید می‌شود. تقلید از چه‌کسی کند؟ از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، تقلید از چه‌کسی کند؟ از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). باباجان! مگر این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست؟! آقاجان! مگر تو ولایت داری؟ مگر نداری؟ اگر [ولایت] داری، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به حُنین نوشت: حنین! هر رهبری باید پیرو رهبرش باشد. تو [که] دَم از من می‌زنی! درِ خانه‌ات را عوض کردی، سر سفره داراها می‌نشینی. به فقرا محل نمی‌گذاری. من این کفشم است، این لباسم است؛ تو چه پیرو من هستی؟! خب، او را کنار انداخت. تو باید پیرو باشی. 



من یک‌دوستی داشتم، حالا هم دارم؛ یعنی ایشان با ما دوست است، ما که لیاقت دوستی این‌را نداریم؛ خودش با ما دوست است. یک‌وقت خانه‌اش را گفت نمی‌دانم چه‌کارش کنم، این‌جوری کنم؟! گفتم باباجان! برو به خدا هم ایراد کن! به خدا بگو که چرا سلطنت همه عالم را به سلیمان دادی؟ تو پس‌فردا دخترت بزرگ می‌شود، پسرت بزرگ می‌شود، حالا [را] نگاه نکن. مگر این‌خانه را برای خودت درست کردی؟! 



باباجان! این‌خانه را برای پسرت و دخترت درست کردی، دیگر گُل منگولی‌اش [تجددی] نکن. خانه تو بیت خداست، تو به‌فکر دخترت باش، به‌فکر بچه‌هایت باش. خیلی ایشان والامقام است! علم دارد، حلم دارد، دانش دارد، همه‌چیز دارد، فقط خدا را قسم می‌دهم خدا به ایشان عمر بدهد. همه‌چیز دارد. ببین، حرف منِ عمله را قبول کرد. گفتم: مگر برای خودت ساختی؟! 



ببین، من، بد سلیقه نیستم. اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویم درست می‌گویم. تو می‌توانی پول این سنگ‌ها که بیرون [خانه‌ات] است [را] بدهی [تا] این بنده‌خدا برود پشتِ بامش را آسفالت کند یا این آدمی که مثلاً یک‌خانه درست‌کرده یک‌مُشت خاک آن‌جا ریخته، به ذاتم لعنت [اگر از خودم بگویم] یکی می‌گفت یک‌خانه دارد، یک زیرزمین درست‌کرده کَفَش خاکی است. خب بفرما! تو آخر چطور خوابت می‌برد؟ تو چطور می‌گویی من پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستم؟!



 

پیرو علی (علیه‌السلام) یعنی‌چه؟ چرا می‌گوید تشبه به کفار حرام است؟ من روایت رویش بگذارم [که] تو آقا! از من قبول کنی، نگویی فضولی کردی! چرا می‌گوید تشبه به کفار حرام است؟ بابا! خودتان به ما گفتید، قرآن به ما می‌گوید، روایت می‌گوید، تشبه به کفار [یعنی] خودتان را مثل کفار نکنید. 



چهار نفر از طرف سلطان نجران خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. حضرت راهشان نداد، امروز راه‌شان نداد، فردا هم گویا راه‌شان نداد یا دو روز، سه‌روز راه‌شان نداد. این‌ها سرگردان شدند، آمدند گفتند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کسی را خیلی می‌خواهد؟ گفتند امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را! [نزد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدند و] گفتند [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] به ما راه نمی‌دهد. گفت: بروید لباس‌هایتان را عوض کنید. این‌ها رفتند لباس‌هایشان را عوض کردند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راه‌شان داد. سلام داد، جواب سلام پریروزی را هم به آن‌ها داد، خیلی این‌ها را چه‌کرد؟ احترام کرد، گفتند: یا رسول‌الله! ما همان [ها] هستیم. گفت: این [لباس] ها که شما پوشیده بودید، مملوّ [پُر از] شیطان بود، حرف حق به شما اثر نمی‌کرد، باید بیایید لباس اسلام را بپوشید [و] از آن لباس دست بردارید. 



 

حالا کدام‌مان [لباس اسلام می‌پوشیم]؟! نمی‌دانم چه بگویم؟! دیگر زن‌ها هم به ما راه ندهند. چه‌کار کنیم؟ کدام‌مان لباس‌های خارجی‌ها را نیاوردیم؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟! باباجان! قربان‌تان بروم، والله من درست می‌گویم. بیایید یک‌خانه مطابق شأن‌تان درست کنید. من بارها گفتم، به جناب مهندس گفتم، فضولی هم کردم، خودشان خیلی والامقام هستند! خیلی کمال دارند! هرچه خدا داشته به ایشان داده، من بی‌خودی تعریف کسی را نمی‌کنم.



یک‌وقت به همین آقا هم گفتم، ایشان هم همین‌طور است، یک ماشین دارد، و یک موتور، بابا! برو ماشینت را سوار شو! شأن تو این‌است. به مهندس گفتم: شأن تو ماشین است، شأن من یک‌چرخ است. اتفاقاً ایشان می‌گفت: هرکس مطابق شأنش [باید باشد.] اگر از شأنش زیادتر باشد، باید خمس و سهم امامش را بدهد. اگر من یک ماشین بخرم، خمس و سهم امامش را باید بدهم. این مَرکب من نیست، شأن من نیست، شأن من یک‌چرخ است.



چه حرفی است که این‌ها [ائمه] نزدند؟! باباجانِ من! ما کجا داریم می‌رویم؟! اگر پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستی، باید از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اطاعت بکنی. اگر پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هستی، پیرو باشید. باباجان! قربان‌تان بروم! خانم! تو که می‌گویی من پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هستم، روضه می‌خوانی، والله این روضه [ای] که داری می‌خوانی، روضه نیست. تو چه روضه‌ای می‌خوانی؟! اطاعت زهرا (علیهاالسلام) را بکن! 



زهرا (علیهاالسلام) [شب عروسی‌اش] دارد می‌رود، یک پیراهن نو دارد [و] یک پیراهن‌کهنه، سائل آمد آن‌جا [و] جلویش را گرفته [و می‌گوید: ای] دختر پیغمبر! تو داری به خانه بخت می‌روی، من پیراهنم پاره‌پاره است [و] چیزی ندارم! زهرا (علیهاالسلام) دستور داد [و] گفت: دورم را بگیرید، چادرهایشان را این‌جور کردند، زهرا (علیهاالسلام) وسط کوچه لُخت شد! خانم! چه‌کار می‌کنی؟! بیست تا پیراهن داری، یکی‌اش را به یک بچه سید بده، یکی‌اش را بده به یک [نفر] ی که ندارد. لُخت شد، پیراهن را داد. کجا پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هستی و روضه می‌خوانی؟! 



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده [و] می‌گوید؛ زهراجان! آن پیراهن نو را که گفتم برای علی (علیهاالسلام) بپوش، چرا نپوشیدی؟ گفت: امر تو را اطاعت کردم. امر تو امر خداست؛ گفتی: هر چیزی [که] خوب است در راه خدا بده، من هم دادم. کجا تو پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هستی؟! چه‌کار می‌کنی؟! یک‌روضه گرفتی آن روضه‌خوان هم مثل توست. یک‌چهار تا از این حرف‌ها می‌زند تو خوشت بیاید، بله ایشان روضه‌خوان است و کنیز حضرت‌زهراست و پیرو حضرت‌زهراست! یک باد هم به آستینت می‌اندازد. آره، کجا پیرو هستی؟!



 

پیرو باید عمل کند، تو چه‌کار داری می‌کنی؟! مگر این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست [که قنبر] دو تا پیراهن خریده، [به او] گفته یکی خوبش را بگیر، یکی [هم] وسطش را بگیر. اگر بگویم [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] زن است، غلط می‌کنم بگویم زن است! آن ولیّ خداست، این‌هم ولیّ خداست. حالا [قنبر آن‌ها را] می‌آورد، [حضرت می‌فرماید:] قنبر جان! تو [پیراهن] نو را بپوش، چرا علی‌جان؟ تو خلیفه اسلام هستی؟! می‌گوید تو جوان‌تری! تو در مردم به‌اصطلاح، در [بین] جوان‌ها پیراهن نو داشته‌باشی؛ من دیگر پیر شدم، این علی (علیه‌السلام) است. خب حالا بیایید [ببینید] کدام‌هایمان [این‌طوری] هستیم؟! قربان‌تان بروم، کدام ما [این‌طوری] هستیم؟ بیایید توی این فکرها برویم.



 

حالا یارو هم می‌خواهد یک‌چیزی به یکی بدهد، یک‌چیز گندیده می‌دهد، دوتا پیراهن‌کهنه [که] این‌جایش پاره است [و] این‌جایش پاره است، در راه خدا می‌دهد. بیا این‌هم از چیز دادنش! بابا! حالا همان را هم بده! من نمی‌گویم نده! حالا آن‌را هم من یک‌مرتبه جلویش را نگیرم! آن‌را هم بده؛ اما اگر من می‌گویم پیرو هستی، باید این‌کار را بکنی. تو نیم پیرو هستی. حالا جلوی آن‌را هم نگیرم، بگویید لباس‌هایتان، این کهنه‌ها را دیگر ندهید. والله، حرف یک‌چیزهایی است، خیلی نکته دارد.



 

[حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] آمده کارِ خانه‌اش را گذاشته [یعنی تقسیم کرده، به کنیزش] می‌گوید: فضّه! یک‌روز تو [کارِ خانه را] بکن، یک‌روز من می‌کنم، یک‌روز زینب (علیهاالسلام)، یک‌روز اُمّ‌کلثوم [می‌کند]. [حالا این‌شخص] یک بنده‌خدایی را [به عنوان] کمک آورده [اما] چه‌کار می‌کند؟! ببین، این آدم چه‌کار می‌کند؟! یا یکی در خانه‌ات می‌آید، به‌اصطلاح نمی‌دانم نوکرِ خودت می‌کنی! چقدر به این امر می‌کنی؟! این عقلش از تو بیشتر است، حالا این یک‌قدری [مال] ندارد، تو عقلت نمی‌رسد! این‌را خدا آورده [و] دارد امتحانت می‌کند؛ این‌را که پیش تو آورده دارد امتحانت می‌کند، این نوکر تو نیست؛ فردای‌قیامت تو نوکر او هستی. والله، تو نوکر او هستی! دین ندارد؟! ایمان ندارد؟! جوانی ندارد؟! آخر، چه‌چیزی ندارد؟!



 

چند وقت پیش در یک کبابی رفتم. [آن‌جا] یک پسری بود [شاگردش بود]، خیلی هم جوان بود. این [صاحب‌کبابی به این پسر] گفت: یک پیاز به این [مشتری] بده، این [پسر] یک پیاز بزرگ‌تر [به او] داد. [صاحب‌کبابی] گفت: فلان، فلان‌شده! چه‌کارت می‌کنم؟! بنا کرد خط و نشان کشیدن [برای این پسر]. [من به صاحب‌کبابی] گفتم: اگر مردی دست به او بگذار، اگر با چک همچنین به تو نزدم [تا] با زمین یکی شوی مرد نیستم! فلان، فلان‌شده! این [در] جوانی‌ش از تو بهتر است! خوشگل‌تر از تو هم هست! جوان‌تر از تو هم هست! حالا خدا این‌را همچنین کرده؛ یک‌قدری ندار است [و] بغل تو بیاید. برای یک پیازی که یا یک پیاز کوچک‌تر یا بزرگ‌تر داده، داری [او را] این‌جوری می‌کنی، گفتم: اگر مردی به او بده، اگر نامردی به او نده، نه که می‌خواستم به او بزنم، گفتم چرا کفران می‌کنی؟!



یا علی







اصحاب‌کهف و رقیم؛ دزدی به‌نام شیطان

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من بیشترِ این حرف‌ها که می‌زنم، اگر بخواهم آن واقعیت مطلب را تا آخر به شما بگویم، یک‌قدری درست نیست؛ اما به خود آقا امام‌حسین، به‌من گفتند وقتی می‌خواهی صحبت کنی، این سلام را به امام‌حسین بده. من امر را اطاعت می‌کنم؛ اما شما هم خیال نکنید که یک زید و عمر به‌من گفته‌اند، من امر را اطاعت می‌کنم. 



امروز به خواست خدای تبارک و تعالی، می‌خواهم راجع‌به این‌که آقا امام‌حسین می‌فرماید: «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً» صحبت کنم. قرآن کریم مشابهات دارد؛ یعنی برای خود مردم هم مشابهات دارد. قرآن یک عصاره‌ای دارد. هر چیزی در عالم عصاره دارد. یک عصاره‌هایی است دنیایی است؛ مثلاً سیب، گلابی یا گوشت، این‌ها یک عصاره‌ای دارند. این‌هم باز عصاره دارد. چرا عصاره دارد؟ می‌خواهند عصاره‌اش را بگیرند، به یک مریض ولایتی بدهند، بخورد خوب بشود؛ یعنی این عصاره گوشتی که را می‌گیرند، بدهند بخورد. بابا جان من، [الان می‌گوید:] تو همه‌اش حرف ولایت می‌زنی، خب، برای ما دلیل بیاور. می‌گوید: عصاره را هم روی ولایت آورد! 



روایت داریم، می‌فرمایند؛ اشخاصی که کافرند یا منافقند، مرغ بخورند، گوشت بخورند، این‌ها را خدا در قیامت ایجاد می‌کند، یقه این‌ها را می‌گیرند، می‌گوید: چرا من را خوردی؟ بابا جان، این گوسفند است، مرغ است، حیوان است، خدا مسبب الاسباب است، می‌گوید: خدا در قرآن‌مجید گفت: «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً»، تو عمل صالح بکن، عمل صالح چه بود؟ عمل صالح، دوستِ امیرالمؤمنین است. وقتی ولایت دارد، دوست است، عمل صالح دارد؛ نه نماز، نه روزه. این‌هم روایتش است. اگر کسی بگوید سندش کجاست؟ می‌گویم توی محضر است؛ اما خب، می‌گوید از کجا می‌گویی؟ خب، با ما سازش می‌کند. [روز قیامت] جلوی تو را می‌گیرد، می‌گوید چرا من را خوردی؟ خدا گفت: «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً»، ما جواب یک حیوان را نمی‌توانیم بدهیم، جواب یک مرغ را نمی‌توانیم بدهیم، جواب یک گوسفند را نمی‌توانیم بدهیم. البته ما که جواب‌داده هستیم، از آن‌ها ایراد می‌کند که تذکره ندارند. 



الان می‌خواهی از مرز خارج شوی، می‌گوید تصدیقت کجاست که می‌خواهی بروی پیش امام‌حسین؟ باید تصدیق داشته‌باشی. بابا جان من، عزیز جان من، هر چه که در عالم است عصاره دارد، می‌گوید: تصدیقت کجاست؟ خب، تو تصدیق ولایت داری، اصلاً از تو سوال نمی‌کند؛ به تو نگاه می‌کند، می‌روی. خدا نکند ما تصدیق نداشته‌باشیم. اگر یک راننده، تصدیق نداشته‌باشد، جرم است. می‌گوید: می‌زنی یک آدمی را می‌کشی. تو اگر تصدیق ولایت نداشته‌باشی، بی‌انصافی، بی‌رحمی، بی‌وجدانی، بی‌عاطفه‌ای، حیا نداری، شرف نداری. باید تصدیق ولایت داشته‌باشی. اگر تصدیق ولایت نداشته‌باشی، هیچ‌چیز نداری. رفقای‌عزیز، بیایید تصدیق داشته‌باشید.



دیشب آقای‌مهندس، این‌جا تشریف آوردند و با ما خداحافظی کردند، بروند مشهد. تمام رفقای من اینطور هستند، نه این‌که بخواهم به‌اصطلاح از این آقای‌مهندس تشکر کنم. این‌ها می‌آیند سوالهایی می‌کنند، مهندسی‌شان را، عالِم بودنشان را، کفایه خواندنشان را، همه را کنار می‌گذارند، می‌آیند سوالهایی می‌کنند. سوال [پرسیدن] خیلی خوب چیزی است. آمد و گفت که فلانی، می‌خواهم بروم مشهد. خدا می‌داند یک‌چیزی در زبان من ایجاد شد، این‌قدر خوشم آمد که نگو، چرا خوشم آمد؟ از برای این‌که این مرد، از من یک‌چیزی خواست، من خودم هم پیشنهاد به او کردم. 



ببین، این‌که می‌فرماید؛ «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً» دنبال آدم خوب بروید، نه این‌که من می‌گویم من خوب هستم، می‌خواهم یک قضایایی نقل کنم. حدیث داریم، روایت داریم خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که شجره توحید، ریشه‌اش پیغمبر است، ساقه‌اش ائمه هستند، میوه‌اش قرآن است، برگش شیعه‌ها هستند. من به ایشان گفتم: آقای‌مهندس، وقتی خدمت امام‌رضا رفتی، از امام‌رضا بخواه، بگو یا امام‌رضا، این شجره توحید که گفتید ما دوستان هستیم، منظورم سر این‌است، پائیز برگهایش می‌ریزد، ما از آن‌ها نباشیم که برگش بریزد، بیا ما را اتصال بکن به خودتان. پاییز، برگهای درخت می‌ریزد، مگر نمی‌گوید شیعه‌ها برگهای ما هستند؟ برگ درخت می‌ریزد؛ ما از آن‌ها باشیم که برگ درخت نریزد. بابا جان، این به مهندسی‌اش که کاری نکرده، به سوادش که کاری نکرده، به دانشمندی‌اش که کاری نکرد، به پست و مقامش که کاری ندارد، یک سوال می‌کند، جواب می‌گیرد. جواب چطور است؟ آن آدم هم که می‌خواهد به این جواب بدهد، جواب را باید بخواهد به او بدهد؛ یعنی بگیرد به او بدهد، خودش نمی‌تواند جواب بدهد. من خودم، والله، نمی‌توانم جواب بدهم. وقتی به او گفتم، این‌قدر تشکر از خدا کردم. بابا، شما هم بخواهید، اگر برگ شجره هستید، بخواهید نریزد، یک پائیز به شما نخورد بریزد، یک‌رفیق ناجور به شما نخورد، هوا و هوس به شما نخورد، می‌ریزد آدم از برگ می‌ریزد، او که نمی‌خواهد جدا شوی. 



از کجا می‌گویی؟ یک‌روایت داریم آمدند خدمت آقا امام‌صادق، می‌گوید: [آیا] مؤمن زنا می‌کند؟ می‌گوید: ممکن‌است بکند؛ اما آن‌موقع ایمان ندارد. اگر در آن حال بمیرد، کافر است؛ اما فارغ می‌شود توبه می‌کند. ما هم اگر از شجره توحید جدا شویم، کافریم، همین‌ساخت که جدا شدند. بابا، هفت‌میلیون بودند جدا شدند، پنج‌نفر ماندند. تعجب نکنید! اگر یک نماز شب کردی و یک بوق و منتشا [۱] برداشتی، یک‌چهار تا «لا اله الا الله» گفتی، به این مغرور نشو. این‌ها که چیزی نیست، این‌ها یک‌کاری است. اگر از شجره جدا نشدی، کاری کردی. هفت‌میلیون جدا شدند، پنج‌نفر نشدند. 



حالا آقا امام‌حسین می‌فرماید که «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً»، مگر آیه عجیب‌تر نیست؟ چرا؟ قوم عاد، شصت متر قدشان بوده‌است. وقتی گناه کردند، معصیت کردند، خدا ضعیف‌ترین چیز را به سرشان مسلط کرد، باد بود. این‌ها خانه که نداشتند، در مغاره‌های کوه بودند. [باد] در این مغاره‌های کوه می‌زد، آن‌ها را بالا می‌بُرد، این‌ها را زمین می‌زد. یک غباری آمد همه‌شان را خاک کرد. خُب، این عجیب‌تر است؛ چرا امام‌حسین می‌گوید: «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً»؟ آقا جان من، قربانت بگردم، اگر قرآن را تفسیر می‌کنی، بکن، نگاه هم به‌قرآن بکنی ثواب است، تفسیر هم نکنی ثواب است؛ اما ثواب چیست؟ مواظب باش کباب نشوی! تو نگاه می‌کنی کباب هم می‌شوی، چرا؟ عمل نمی‌کنی!



حالا اگر امام‌حسین فرمایش می‌فرماید، در زیارت‌عاشورا بخوانید، آقای‌مهندس، قربانت بگردم، بخوان، ببین، هست یا نه؟ در زیارت‌عاشورا می‌فرماید: شما از برای امر به معروف و نهی از منکر کشته شدی. حالا امام که زنده و مرده ندارد. حالا سر امام‌حسین دارد امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیا ما این معنی قرآن را فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ چرا؟ [سر امام‌حسین] دارد امر به معروف می‌کند. امام که مرده و زنده ندارد. در زیارت‌عاشورا داریم حسین‌جان، از برای امر به معروف و نهی از منکر کشته شدی. حالا سرش هم دارد امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیه مناسب‌تر از برای امر به معروف، بهتر از آیه «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً» نیست. حالا ببین، فکر بکن ببین، عصاره این [آیه] قرآن چیست؟ 



اصحاب‌کهف گویا هفت نفر بودند یا هشت‌نفر، این‌ها دور دقیانوس بودند. آخر، قربانتان بروم، عزیز جان من، بیایید یک‌قدری از دنیا بگذرید، تفکر داشته‌باشید، با تفکر راه بروید. یک پیرمرد با عصا راه می‌رود [اگر با عصا راه نرود] زمین می‌خورد! چرا من با عصا راه می‌روم؟ [اگر با عصا راه نروم] زمین می‌خورم. بیایید با تفکر راه بروید، زمین نخورید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به‌دینم، من شماها را می‌خواهم، به‌ایمانم، به‌قدر ایمانم، شماها را می‌خواهم، با عصا راه بروید. حالا این‌ها زمان دقیانوس بودند. بعضی از خلفا به دین کسی کار نداشتند، بعضی‌ها دارند. این‌ها [خلفای زمان دقیانوس] به دین این‌ها کار داشتند. این‌ها به این آیه‌ای که خدا ما را حفظ می‌کند، از در شهر بیرون آمدند، خدا حفظشان کند، خدا هم حفظشان کرد. حالا که این‌ها دارند می‌روند، یک حیوان، یک سگ هم دنبال این‌ها آمد، درست‌است!؟ حالا این‌ها رفتند در غار، یک‌مرتبه بلند شدند، گفتند که یک نصف‌روز خوابیدیم، یک‌روز خوابیدیم. یک پولی دادند [به یک‌نفر از آن‌ها تا] برود چیزی بخرد. [در شهر] این‌شخص را گرفتند، گفتند: [پولی که آوردی] مال زمان دقیانوس بوده، مربوط به سیصد سال پیش است! سیصد سال خوابیدند، [خدا] حفظشان کرد. 



حالا اگر آقا امام‌حسین می‌گوید: «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً»، دارد مسطوره [الگو] به تو می‌دهد. آقای‌مهندس، تو یک کاشی یا یک خاک برمی‌داری مسطوره می‌بری، می‌گویی این چقدر طلا دارد، چقدر نقره دارد، چقدر سرب دارد، چقدر خاک دارد. امام‌حسین مسطوره نشان تو می‌دهد، تا طلا را پیدا کنی. می‌گوید: اگر حکومتی بود که ظالم بود، دینت را خواست ببرد، در برو، فرار کن، خدا حفظت می‌کند، خدا هم روزی‌ات را می‌دهد. حالا مرتب، برو قرآن بخوان! قرآن را بفهم! من نمی‌گویم نخوان، غلط می‌کنم [که بگویم قرآن را نخوان]، نگاه به‌قرآن کنی ثواب دارد؛ اما قرآن را بفهم! می‌گوید: اگر برای دینت ضرر دارد، برو بیابان، حفظت می‌کنیم. حالا خدا دارد می‌گوید، امام‌حسین می‌گوید: «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً»، این لامذهب‌های بی‌دین، اعتقاد به‌قرآن نداشتند، گفت: «حسبنا کتاب‌الله»، ببین، خدا چطور حفظت می‌کند؟ 



حالا این‌ها آمدند دنبال این‌شخص تا رسیدند به لب غار، این‌شخص رفت داخل غار. غار، طلسم است، نمی‌توانند بروند؛ نه بمب، نه موشک، هیچ قدرتی در مقابل این‌ها نمی‌تواند بایستد. وقتی آقا امام‌زمان هم بیاید، همین‌طور است؛ یک‌دانه توپ، یک‌دانه تانک، یک‌دانه اتم، اصلاً کار نمی‌کند. بابا جان من، والله، این‌هم عصاره دارد، چرا؟ توپ و تانک به امر امام است. کجا می‌رویم؟ چه‌چیزی ما می‌فهمیم؟ به امر امام باید در برود. یک گل گاو زبان که سگهای بیابان به آن می‌شاشند، این شفاست که من می‌خورم خوب می‌شوم؟ این وقتی می‌خواهد اثر کند، می‌گوید: [ای امام‌زمان، اجازه می‌دهید] من این‌را شفا بدهم؟ این‌که گفتی نتیجه‌ام را ببخشم؟ [امام] می‌گوید ببخش! من می‌خورم خوب می‌شوم، چه‌چیزی ما داریم می‌گوییم؟ 



حالا یک حیوان به‌نام سگ، دنبال این‌ها را گرفته، آن جنبه‌مغناطیسی هشت‌نفر یا هفت نفر به این سگ که دنبالشان دارد می‌آید، اتصال شده‌است، این شد انسان! بابا جان من، آقا جان من، ای جوان‌های نو رس، ای عزیزان من، ای دانشجو، ای جوانهایی که تازه به ثمر رسیدید، مواظب چشمتان باشید، بیایید دنبال آدم خوب بروید، [کسی] نگوید ایشان سواد ندارد، ایشان چه ندارد، توی ذوقتان بزند! حرف را بفهمید، شخص را نبینید. خب، شخص را دیدیم که جهنمی شدیم، شخص را دیدیم که هفت‌میلیون از ما آنطرف رفت. علی را آن‌جا کنار گذاشتند! چشم نداشتند، چشم نداریم، کجا دنبال این و آن می‌روی؟ 



امام‌حسین «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم» دارد می‌گوید؛ [یعنی] می‌گوید بابا جان، بیا دنبال آدم خوب را بگیر، دیگر از سگ بدتر است؟ من، والله، به‌قرآن، خجالت می‌کشم بگویم از سگ بدتر است. به روح همه انبیاء، من می‌خواهم جای این سگ باشم که اتصال به ولایت باشم. من چه‌چیزی می‌خواهم؟ من دیگر هفتاد سالم است، دوره‌ام گذشته‌است، چه‌کار بکنم؟ حالا امام‌حسین می‌گوید: اگر این‌ها دنبال من آمده‌بودند، دنبال آدم خوب آمده‌بودند، رستگار شده‌بودند. والله، دارد امر به معروف می‌کند، امام‌حسین، حالا هم ناراحت است، دارد به تو می‌گوید آقا جان، تا قیام‌قیامت این‌طوری باشید، دنبال آدم بد نروید، دینتان را بردارید بروید، اگر دیدی یکی دینتان را می‌خواهد ببرد. این‌قدر با رفیقهای مُدل قدم نزن! 



من این‌جا یک‌روایت بگویم که نگویید چرا، از کجا می‌گوید؟! خب، چه‌کار کنم؟! برای هر چیزی روایت روی آن پیاده می‌کنم. باز می‌گویم یکی نق نزند. حالا آمده سلیمان دارد با آن حشمتش می‌رود. مورچه می‌آید جلوی راهش را می‌گیرد. آقای‌مهندس، قربانت بروم، قرآن بخوان، ببین، این آیه درست‌است یا نه؟ اما بفهم، معنی قرآن را از امام‌زمان بخواه که بفهمی. من جسارت به قدس شما کردم، من را عفو کن. حالا آمده دارد می‌رود، مورچه می‌آید جلویش را می‌گیرد، می‌گوید برگرد از این‌جا. [سلیمان] می‌گوید مگر نمی‌دانی من معصوم هستم؟ می‌گوید چرا. گفت: اگر نروی، می‌گویم همه‌شما را پایین بکشند! آن مورچه‌ها خیلی بزرگ بودند. تا مورچه می‌گویم، مورچه زردها را نبینید، مورچه‌هایی هستند که قدّ بزغاله هستند، آن‌ها را خدا از برای یک‌وقتی تهیه کرده‌است! گفت: اسبها را پایین می‌کشم. [سلیمان] گفت: چرا؟ [مورچه] گفت که اگر حشمت تو را ببینند، این‌ها فرمان من را نمی‌برند. آخر، کجا هر روز زنت را برمی‌داری می‌روی در این خانه‌های مُدل، با این رفیقهای مُدل؟ فرمانت را نمی‌برد! قربانت بروم. با یکی راه برو مثل من باشد، دستگاه من را ببیند، [با خودش بگوید] دستگاهش چقدر خوب است. من نمی‌گویم دستگاهم بد است، والله، خودم می‌خواهم این‌طوری باشم. حالا دلتان برای من نسوزد. بیا ببرش توی خانه حضرت‌زهرا، بیا ببرش توی خانه امام‌حسین، بیا ببرش توی خانه امیرالمؤمنین که یک پوست انداخته‌است. یک پوست انداخته روز این‌طرفش را علوفه می‌دهد، شب [آن‌طرفش را] می‌اندازد زیر حسن و حسینش! کجا خانمت را هر روز در این خانه‌های مُدل می‌بری؟ والله، می‌بینی که دینت را می‌برد، پدرت را در می‌آورد. آن [خانه] ویدئو دارد، تو هم باید برای زنت ویدئو بگیری، آن [خانه] دکورش پر از مجسمه است، می‌گوید: تو چهار تا از آن‌ها را بخر. [مورچه به سلیمان] گفت: برگرد، اگر تو را ببینند، فرمان من را نمی‌برند، عصاره‌اش این‌است! خب، تو هم مدام داری می‌خوانی، این‌ها هم می‌خوانند، آن‌ها هم گوش می‌دهند. 



حالا ببین سلیمان به مورچه چه‌چیزی می‌گوید؛ من به قربان این مورچه بروم! می‌پرسد: چرا رویت سیاه است؟ می‌گوید: همیشه دارم در این آفتاب‌ها کار می‌کنم. می‌پرسد: چرا کمرت باریک است؟ می‌گوید: کمرم را بسته‌ام که محتاج تو که سلیمان هستی نباشم. ای به‌قربانت بروم مورچه!!! بابا، بیا صفت مورچه را به‌هم بزنیم. گفت: کمرم را بسته‌ام که محتاج تو که سلیمان هستی نباشم. سلیمان! من «لا اله الا الله» می‌گویم. ما چه «لا اله الا الله» ی می‌گوییم؟ من خیلی ناراحت هستم. بیشتر از دست مقدس‌ها ناراحت‌تر هستم. خودشان را به مقدسی زده‌اند، مرتب می‌گویند می‌فهمیم. به سلیمان می‌گوید می‌خواهم محتاج تو نباشم، می‌گوید: چرا؟ می‌گوید: من «لا اله الا الله» می‌گویم. «لا اله الا الله» [یعنی] هیچ موثری، مؤثر نیست؛ تا حتی تو که سلیمان هستی. البته این‌را به سلیمان می‌گوید. خدا ما را محتاج این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم کرده‌است. آن‌ها فقط محتاج خدا هستند. تمام خلقت باید محتاج این‌ها باشند. یک‌وقت خیال نکنی این مال امام‌حسین هم هست که من این آیه را می‌گویم. پنبه را از گوشت بردار. تمام خلقت باید امر این‌ها اطاعت کنند. [تمام خلقت] محتاج این‌ها هستند، آن‌ها فقط محتاج خدا هستند. 



خب، این [داستان] اصحاب‌کهف [بود]، آمدیم سر اصحاب‌رقیم. بابا جان، قربانتان بروم، من وقتی می‌گویم سخاوت، درست می‌گویم، معنایش را خدا به‌من داده، من هم رایگان در اختیار شما گذاشتم. خب، این‌ها [اصحاب‌رقیم] سه‌نفر بودند، از در شهر آمدند بیرون، رفتند تو یک غار، آقا، کوه تب کرد افتاد پایین. گفتند: به‌غیر از خدا، هیچ‌کس ما را نجات نمی‌دهد، بیایید ما کارهایی را که محض خدا کرده‌ایم، بگوییم. 



یکی از آن‌ها گفت: خدایا، تو امر کردی پدر و مادر را اطاعت کنیم. بابا جان من، عزیز جان من، پدر و مادرتان را اطاعت کنید. جوانها، نگاه به بازویتان نکنید، گاهی این دستتان را اینطوری می‌کنید، بازویتان قلمبه می‌شود. بابای شما هم مثل شما بوده‌است، قویتر از شما هم بوده‌است. یک چکش [سیلی‌اش را هم] نمی‌توانستی بخوری، [چرا؟] روغن‌نباتی نخورده بود که اگر بگذاری آن‌جا [گربه نمی‌خورد.] خدا آقای کافی را رحمت کند، می‌گفت بیست و چهار ساعت جلوی یک گربه بگذاری، جان می‌دهد [امّا این روغن‌نباتی را] نمی‌خورد. آن بابای پیرمردِ تو، روغن خورده‌بود، این جوش‌ها را نکرده‌بود، این غصه‌ها نبود. حالا امرش را اطاعت‌کن. حالا می‌گوید: خدایا، تو امر کردی من اطاعت کردم. شیر از صحرا آورده‌بودم، دیدم پدر و مادرم خواب است، بالای سرشان ایستادم، تا بیدار شدند به آن‌ها دادم. خدایا، اگر محض تو بوده‌است، ما را نجات بده. سنگ، کوه حرکت کرد، دید بیابان را دارد می‌بیند. این از این. ببین، این سخاوت است. 



آن یکی گفت: خدایا، خودت می‌دانی که من در همسایگی‌مان، یک همسایه داشتیم که شوهرش مُرد، گرانی پیشامد کرد، این زن در خانه من آمد، گفت: فلانی، من چند تا بچه دارم، یک‌قدری گندم، جو، آرد به ما بده تا من بچه‌هایم را از گرانی نجات بدهم. گفتم: اگر با من دوستی می‌کنی، من حرفی ندارم. این رفت و دو مرتبه آمد. گفت: بچه‌هایم گرسنه‌اند، بیا و به ما یک‌قدری گندم بده. گفت: همان‌است که گفتم. گفت: خب، من حرفی ندارم؛ اما جایی‌که کسی نباشد. این‌شخص می‌گوید: خدایا، من یک‌جایی را تهیه کردم، کسی نبود. آن‌زن را خواستم، دیدم می‌لرزد. گفتم: چرا می‌لرزی؟ گفت: آخر، ای مرد، تو چه مردی هستی؟ چرا به قراردادت عمل نکردی؟ با من حرف زدی، گفتی کسی نباشد. گفتم: خانم، کسی نیست. گفت: من از تو سوال می‌کنم، آیا خدا ما را می‌بیند؟ گفتم: بله، گفت: آیا امام‌زمان ما را می‌بیند؟ گفتم: بله. گفت: آیا ملائکه ما را می‌بینند؟ گفتم: بله. گفت: آیا جن ما را می‌بیند؟ گفتم: بله. گفت: این رقیب و این ملکی که روی شانه‌هایمان است ما را می‌بینند؟ من هم لغمه گرفتم، یک‌طوری شدم، آن‌زن را غنی کردم. 



بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، ببین [این] سخاوت است، امام‌حسین دارد می‌گوید: «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم، کانوا من آیاتنا عجباً»، بیایید دست یک بیچاره را بگیرید، دست یک بچه یتیم را بگیرید، به داد یک بچه یتیم برسید، خدا از ظلمت نجاتتان می‌دهد، کوه را برای این دو سه تا تکان می‌دهد. تمام این‌ها حکمت است. [کوه کمی کنار] رفت؛ [امّا هنوز] نمی‌توانند بیرون بیایند. 



آن یکی گفت: خدایا، یک عمله‌ای آمد برای من کار کرد، شب که شد مزدش را نگرفت و رفت. من مزد این‌را در رفته‌بودم، حالا هر چقدر بود، دادم یک گوساله [خریدم]. گوساله بزرگ شد، گاو شد، گاو زایید، دومرتبه زایید، چند تا گاو و گوساله بود. یک‌روز این کارگر را دیدم، گفتم: بابا، چرا نیامدی مزدت را بگیری؟ گفت: شما با من بداخلاقی کردی، من رفتم. گفت: بیا برویم به تو بدهم. تمام این گاو و گوساله را به او دادم. بابا جان حقّ کارگر را نخور! تو که حقّ کارگر را می‌خوری مشرکی. یک‌نفر از این‌ها که پالتوشان بلند است، به‌جان خودم، یک پیراهن دارد تا روی پایش، یک ریشی دارد عین ریش ابن‌سعد، این یک‌وقت بساز بفروش می‌کرد، می‌آمد مُزد آن عمله را در می‌رفت، می‌گفت تا شب برای من کار کن. این بیچاره را توی چاه می‌کرد، این هر چقدر می‌شد، می‌دید که شب نمی‌شود. دو ساعت یا دو ساعت و نیم شاید هم بیشتر از شب می‌رفت، این‌را از چاه بیرون می‌آورد. آقا امام‌حسین دارد می‌گوید اینطوری نباش، حقّ کارگر را بده.



پس اگر امام‌حسین می‌گوید: «ام حسبت أن اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً»، عجیب این‌است که این‌ها دینشان را حفظ کردند. عجیب این‌است، پا شده آمده در بیابان دینش را حفظ کند، اطاعت کرده امر ولایت را، حالا آیه قرآن هم برای این‌ها نازل می‌شود. برای ما چه‌چیزی نازل شده‌است؟ ساز تلویزیون و ساز ویدئو! این‌هم برای من نازل شده‌است، بفرما! تو حقّت این‌است، آن‌هم حقش آن‌است. این‌را برای من نازل کرده، آن‌را هم برای آن نازل کرده، چرا؟ امر را اطاعت نمی‌کنیم. 



بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، صبح که از این‌جا می‌روم نان بخرم، بعضی خانه‌ها را می‌بینم یک طارمی‌هایی خیلی بلند دورشان کشیدند؛ بعضی‌هایشان به این‌صورت است، بعضی‌هایشان را به برق اتصال می‌کنند. من می‌ایستم یک‌قدری نگاه می‌کنم. آقا جان من، قربانت بروم، تو که دور خانه‌ات طارمی می‌کشی که دزد نیاید، آقای‌مهندس، قربانت بروم، فدایت بشوم، ماشینت را قفل کن، هم ببند، هم قفل کن، یک قفل قوی هم به آن بزن که دزد نزند، هوای خانه‌ات را داشته‌باش، طارمی هم دور خانه‌ات بکش. فدایتان بشوم باید جلوی دزد را بگیری. شما اگر می‌بینی که مثلاً یکی می‌آید داخل معدن، بیل و کلنگتان را می‌برد، خاک کن. من به بعضی‌ها که می‌آمدند، می‌گفتم خاک کنید. خیلی باید مواظب باشید. اما آیا یک سیم، آیا یک طارمی، دور دلت کشیدی، دزد نیاید؟ 



بابا جان من، عزیز من، قربانت بروم، گوش به حرف بده. اگر دزد بیاید، چرخ گوشتت را می‌برد، جاروبرقی‌ات را می‌برد. حالا دزدها، این‌طوری شده‌اند، می‌آیند وسایل برقی را می‌برند. تلویزیونت را که می‌برد، خدا کند که ببرد، آن‌را خدا کند ببرد، ان‌شاءالله آن‌ها را نبرد. باز تا بروی بخری بیاوری، یک هفت هشت روزی می‌کشد. بالاخره یک هفت، هشت روز ساز نمی‌زنی. پس چیزی به تو برنمی‌گرداند! دلم می‌خواهد توجه بفرمایید، چیزی به تو برنمی‌گرداند، این‌را می‌برد. این خیلی دقیق است، دلم می‌خواهد تفکر داشته‌باشید، آن دزد وقتی آمد جاروبرقی‌ات را برد، چرخ گوشتت را برد، وسیله برقی‌ات را برد، حالا اگر فرصت هم بکند، یک قالیچه‌ای، چیزی داشته‌باشی، می‌گیرد زیر بغلش می‌رود؛ [اما چیزی] به تو برنمی‌گرداند! بابا جان من، عزیز جان من، این دزد به خدا گفته: به عزت و جلالت قسم! تمامشان را گمراه می‌کنم، به‌غیر از صالحینشان را، آن‌ها که پناه به تو ببرند. ما داریم چه‌چیزی می‌گوییم؟ ما کجای کار هستیم؟ این دزدی که برای شما معین شده، اسم اعظم بلد است! اگر دور خانه‌ات طارمی بکشی، تا آسمان بکشی، می‌آید داخل. چرا فکر این دزد را نمی‌کنید؟ چرا از این دزد خطرناک نمی‌ترسیم؟ ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ آیا یک طارمی دور دلت کشیدی که نیاید ایمانت را ببرد، ولایتت را ببرد؟ چرا حواسمان جمع نیست؟ آیا این دزد خطرناک هست یا نه؟ چرا مواظب نیستیم؟ 



حالا چه‌کار کنیم که این دزد نیاید؟ اگر می‌خواهی این دزد نیاید، باید پرچم سخاوت بزنی، پرچم سخاوت! از کجا می‌گویی پرچم سخاوت بزنیم؟ سخاوت یک‌چیزی است که جلوی آن‌را می‌گیرد. چرا؟ می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن برآوری، هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. چرا پرچم سخاوت؟ ببین، آقا امام‌حسن، سالی دو مرتبه، مالش را تقسیم می‌کرد. آقای‌مهندس! اگر روایت می‌خواهی، حالا برایت می‌گویم. این امام‌حسن! آقا امام‌باقر هم روایت داریم، دستش روی دوش غلامش بود، بیل می‌زد، بیل می‌زد، به مردم می‌داد. این سخاوت است! آقا امیرالمؤمنین، تا چند هزار تا هم داریم، نخلستان درست می‌کرد، می‌برد می‌فروخت، می‌داد به مردم. این سخاوت است! زهرای‌عزیز که پیغمبر می‌گوید «ام ابیها» است، اگر زهرا نبود، من نبودم، من که نبودم دین نبود، اسلام نبود، هیچ‌چیز نبود! این‌قدر زهرا توی عالم ارزش دارد. ما نفهمیدیم زهرا چه‌کسی است؟ تنها اسممان را زهرایی می‌گذاریم. خب، بگذار، قربان اسمت؛ اما آیا امر زهرا را هم اطاعت می‌کنی؟ یا پولها را می‌گیری تو جیبت می‌ریزی؟ [آیا] زهرا، زهرا می‌کنی، پولها را بگیری؟ ما کجاییم؟ آیا زنت مثل زهرا است، دخترت مثل زهرا است؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ حالا ایشان می‌رود، سه‌چارک جو از شمعون یهود قرض می‌کند، می‌آورد، [در مقابل] زره امیرالمؤمنین را می‌گذارد آن‌جا. یک‌چارک از آن‌را می‌ریسد، یک‌چارک از آن‌را مصرف می‌کند، به یتیم می‌دهد، یک‌چارک از آن‌را می‌ریسد، یک‌چارک از آن‌را مصرف می‌کند، به اسیر می‌دهد، یک‌چارک از آن‌را هم به مسکین می‌دهد. بابا جان من، تو آن نشو و نمی‌شوی، خودشان هم گفتند: نمی‌شوید؛ اما مال مردم را هم چنگ نزنید. مواظب حرامش باش. این‌قدر مرغ می‌خرید، در خانه‌تان می‌برید، یک بیچاره بنده‌خدایی هم دارد آه می‌کشد. صد تایش را خوردی، ده تایش را خوردی، یکی را بده به یکی! 



این‌ها دارند حالی ما می‌کنند. فضه وقتی در خانه حضرت آمده، خانه حضرت یک‌قسمت از اطاقش ریگ بوده، ریگ خنک است، من یک‌وقت یک‌جایی دیدم. یک گلاب‌پاش روی این می‌زنند، خنک است، یک‌قسمتش هم پوست بوده یا هر چه بوده افتاده. فضه رفت به ریگها دست گذاشت، همه را طلا کرد. (آقا جان من، نگو این حرف تکراری است، من حواسم جمع است، تکراریِ من روی مناسبت است. یک‌وقت که این حرف را زدم، مطابق آن بوده‌است، الان این باید جور شود؛ یعنی این مطابق این‌است، یعنی این چاشنی این باید بشود. نگو یک‌جا گفتید، اینطوری نشده، اگر یک‌چیز را تکرار می‌کنم، می‌خواهم یک‌حرف را پرورش بدهم، می‌خواهم این‌کار را پرورش بدهم.)  حالا رفت ریگها را همه را جواهر کرد، امیرالمؤمنین آمد دید بلو، بلو می‌زند. خدا همیشه یک‌چیزی را درباره ائمه پیش خودش گذاشته‌است، ائمه هم در خلق یک‌چیزی پیش خودشان گذاشتند؛ یعنی خدا یک‌کاری می‌کند که ائمه نتوانند بکنند، مگر که اشاره باشد آن‌ها بکنند؛ یعنی خدا یک‌چیزی برای خودش گذاشته‌است. ائمه هم درباره خلق یک‌چیزی برای خودشان گذاشتند که تو نگویی من هم مثل آن شدم. نه! اگر می‌گوید: «سلمان منا اهل‌البیت» درست‌است، این آمده جزء اهل‌بیت شده؛ [امّا] اهل‌بیت نشده‌است، آن یک‌چیز دیگری است. ما دوازده تا اهل‌بیت داریم، چهارده‌معصوم داریم. فهمیدی؟ یعنی جزء آن شده‌است. 



خدا ان‌شاءالله که معرفت به ما بدهد. این نوه حاج‌شیخ‌عباس آمد این‌جا، یک‌سری به ما زد، یکی به او گفته‌بود که ایشان با آقابزرگت چطور بود؟ می‌گفت: دستش را به این‌صورت کرد، گفته‌بود جزء آقابزرگ بود. گفته‌بود پنج‌تا انگشت من را می‌بینی؟ یکی‌اش آن بود، یکی‌اش حاج‌حسین بود، شما جزء آن می‌شوی. حالا، این حضرت‌زهرا که «ام ابیها» است، اگر پیغمبر می‌گوید [زهرا] نبود، من نبودم، عالم نبود. آن سیبی که به پیغمبر داده، عصاره خلقت بوده‌است. بعضی منبری‌ها که یک‌قدری، خلاصه، آدم چه بگوید، ولایتشان حلقی است، می‌گویند یک سیب از بهشت بوده‌است و می‌خواسته از چیزهای دنیا نباشد. بابا، چه می‌گویی؟ مگر پیغمبر چیز حرام می‌خورده است؟ یا پیغمبر مثل من بوده، قاذورات داشته‌باشد؟ این آقای‌مهندس می‌گفت: من این کلام را که شما گفتید، رفتم به آقایم گفتم. آقایم باور نکرد، گفت: شما گوش به حرف نمی‌دانم یک‌چیز می‌دهید و از این حرف‌ها. گفت: فلانی، بعد از چند روز من را صدا زد، گفت: من رفتم مطالعه کردم، دیدم دوستت درست می‌گوید. آخر، من به او گفته‌بودم ائمه‌طاهرین این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، این‌ها اگر غذا بخورند، مثل غذای بهشتی است، قاذورات ندارد. پدرش قبول نکرده‌بود، وقتی رفته‌بود روایتش را دیده‌بود. گفته‌بود: آن‌جا دارد می‌گوید مشکات! یعنی این‌ها این چیزهایی که می‌خوردند مشکات؛ یعنی اینجوری می‌شده است. درست‌است؟ حالا این آقا می‌گوید: یک سیب از بهشت آورده، پیغمبر خورده، حالا می‌خواسته که اینطور بشود و برود پیش خدیجه و حضرت‌زهرا به عمل بیاید. بابا، چه می‌گویی؟ تو کجای کار هستی؟ این سیبی که به او داده عصاره خلقت است. مگر پیغمبر نمی‌گوید: «ام ابیها»؟ عصاره خلقت را به او داده، باید عصاره خلقت از زهرا هم به عمل بیاید. 



مهندس، قربانت بروم که گفتی یک‌چیزی از حضرت‌زهرا بگو، اگر این نوار به دستت رسید، تو را به زهرا قسم گوش بده. عصاره خلقت را آورده، چرا عصاره خلقت است؟ عصاره خلقت باید از زهرا به عمل بیاید؛ یعنی دوازده‌امام به عمل بیاید، این‌است عصاره خلقت، این‌است دلیلش. این عصاره‌اش است. [از] عصاره خلقت، باید عصاره خلقت بیاید. آیا ائمه، دوازده‌امام، عصاره خلقت نیستند یا هستند؟ باید عصاره خلقت از زهرا به‌وجود بیاید. ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟ کجای کار هستیم؟ مدام زهرا، زهرا می‌کنیم. 



اگر کسی ولایت در بدنش تسلط نداشته‌باشد؛ یعنی القاء نشود، حرف ولایت بزند، باقی می‌آورد. چرا باقی می‌آورد؟ ولایت باید در قلب ولایت‌گو القا بشود. چرا القا بشود؟ این آدمی که حرف ولایت می‌زند، باید از دنیا خالی شود. وقتی از دنیا خالی شد، آن طارمی که گفتم، دور دلش کشید، آن‌وقت دیگر شیطان به آن طارمی دخالت نمی‌کند. آن طارمی را هم خدا حفظ می‌کند. چرا خدا می‌گوید اگر بخواهی هدایت شوی هدایتت می‌کنم؟ چرا؟ آن آدمی که می‌خواهد هدایت شود، تمام چیزهایش را باید بگذارد کنار، محبت دنیا را [باید کنار بگذارد]. آقا جان، گفتم، دوباره می‌گویم، ماشین باید داشته‌باشی، قربان شکلت بروم، مهندس، باید ماشین داشته‌باشی، تو نمی‌توانی بروی یک چادری مثل زن من [برای زنت] بخری. ما هفت تومان خریدیم، تو نباید برای زنت چادر هفت تومانی بخری، باید طلا داشته‌باشد، بین زنها خجالت می‌کشد، می‌گوید من زن مهندس هستم؛ اما یک‌طوری باشد، خیلی زیاد هم نباشد که [دل] مردم را بسوزاند. اگر می‌خواهد در مجلس برود، یک‌قدری از طلاهایش را بردارد، چرا؟ مثل زن من هم [در مجلس] است.



حالا من یک‌چیز به شما عرض می‌کنم که این‌را زنها هم بدانند. زنِ ما طلا ندارد، حالا ده‌تومان برداشته است دو تا گوشواره دارد. این‌را به شما بگویم، از اول هم در این حرف‌ها نبوده‌است. ایشان رفته‌بود در یک مجلسی، یک‌زنی خیلی طلا داشته بود، [ایشان] می‌گفت این زن آمد کنار من نشست، گاهی دستش را همچنین می‌کرد، گفت: صاحب‌مجلس یک‌مرتبه آمد، ببین، آقا جان من، می‌خواهم به شما بگویم که، به این حرف‌ها [نیست]، خانمها، این حرف‌ها را از گوششان بیرون کنند، عزت یک‌حرف دیگری است، خدا عزت می‌دهد. گفت: که فلانی، ما وقتی رفتیم، این زن کنار ما نشست و گاهی، گداری همچنین می‌کرد، سر و گردن می‌کرد، یک خفتی داشت یک گل هم روی این‌بود. (نمی‌دانم، این زنم می‌گفت، با یک‌مقدار کم و زیادش)  گفت: صاحبخانه آمد و گفت که فلانی، شما یک‌خرده حال‌نداری، گرمت نیست!؟ تابستان بود. گفت: آن‌زن از بس‌که ناراحت شد، گفت اگر گرمش باشد چه می‌کنی؟ گفت: باد برایش می‌زنم. ببین، صاحبخانه این‌را عزت کرد، زن طلایی گفت حالا چه‌کار برایش می‌کنی؟ گفت: باد برایش می‌زنم. ببین، ایشان در مجلس از آن زنی که خیلی طلا دارد، بیشتر احترام شد. 



اگر خانم مراعات کرد، دل کسی را نسوزاند، خیلی خوب است، خیلی عالی است؛ ولی یک‌قدری از طلاهایتان را قایم کنید. مثل فردا، مجلس است، آدم‌ها که در آن مجلس می‌آیند، طلا ندارند؛ آن‌وقت آن طلاها که دارید، گردن خانمت است، خیرش را ببیند، از آن طلاها خودت هم کیف می‌کنی و الحمد لله شکر رب‌العالمین، خدا مریضی به او نمی‌دهد. بابا جان من، اگر دل این دختر و این زن را سوزاندی، تو را می‌سوزانند، دل کسی را نسوزان. چرا شرع مقدس می‌گوید: اگر یک‌چیزی را خریدی، این‌را توی یک دستمال بگذار. چرا می‌گوید؟ چرا می‌گوید؟ خدا که به تو داده، دارد این‌را هم می‌گوید، می‌گوید: قایمش کن، حالا مردم نبینند تو داری می‌خوری، دل مردم می‌سوزد. برو بخور، نوش جانت. کجا بودیم این‌جا آمدیم؟ خدا می‌داند اصلاً در فکر این حرف‌ها نبودم. 



خب، حالا حرف دیگر هم داریم؟ بله، بابا جان من، قربانت بروم، والله، این نماز و روزه، چوب ندارد، چیزی به تو نمی‌دهد، این‌را من به تو بگویم. نمازی که داری می‌خوانی، حواست چند جا است. چه‌چیزی خوردی و چطوری است؟ این‌کارها اینطوری است. روایت داریم یک شخصی بود، این گنهکار بود، وقتی آوردند خیلی وضعش بد بود، امر شد نگهش دارید، نگهش داشتند. گفت: او را بخشیدم به یک بچه یهودی! گفتند: خدایا، تمام نامه این ناجور است، سیاه است، گفت: یک زن یهودی، بچه‌اش بغلش بود، از پشت‌سر یک سیب به او داد. این‌است سخاوت، می‌گویم پرچم سخاوت، چون‌که بچه یهودی با بچه من یکی است. بچه یهودی تا زمانی‌که به تکلیف نرسد، پاک است. وقتی به تکلیف رسید، اگر دین پدرش را اختیار کرد، نجس است، وگرنه مثل بچه من است. این‌را بدانید، خدا نجس خلق نمی‌کند. فقط قرآن می‌خوانید، قرآن معنی می‌کنید. این‌را بدانید، یک بچه یهودی عین بچه من است، عین بچه حضرت آیت‌الله است؛ چون‌که خدای تبارک و تعالی، ولایت را به کل خلقت تقسیم‌بندی کرده، به این‌هم داده؛ اما مخیرش کرده‌است. حالا که به تکلیف رسید، دین پدرش را اختیار می‌کند، نجس می‌شود! 



این مرحوم مجلسی خیلی کتاب ولایت نوشته، خدا می‌داند خیلی برایم مشکل است که این حرف را بزنم، [امّا] تمامش رد شده‌است، خودش گفته‌است. گفت: به‌من گفتند: تاریخ این کتاب ولایت را چرا زمان شاه عباس صفوی گذاشتی؟ به شاه عباس صفوی چه‌کار داشتی؟ این‌را من می‌گویم: خُب، بگذار روز تولد امیرالمؤمنین. مگر کتاب ولایت نیست، بگذار روز تولد امیرالمؤمنین؟ بابا، گیجت می‌کند، خدا آیت اللهش را گیج می‌کند. خُب، این کتاب را روز تولد امیرالمؤمنین بگذار. این‌را من دارم می‌گویم، این آن‌نیست. گذاشته شاه عباس صفوی، رد شد. گفت: ما بیچاره شدیم. بعد امر شد که من او را بخشیدم به این‌که یک پالتو به یکی داد. همین مجلسی! بابا جان، کجای کاری؟! زمان قدیم یادتان نمی‌آید، قدر حالا را بدانید، شکر کنید. الان، ببین تابستان است، زمستان است، میوه است، بساط است، خدا را شکر کنید. به‌قرآن مجید، به روح تمام انبیا، به‌واسطه مؤمن داریم همه ما می‌خوریم، به‌واسطه ما نیست. به‌واسطه این مؤمن‌هایی که این گَل و گوشه‌ها دارند می‌سوزند، می‌گویند: خدا! خدا! خدایا، این‌مردم را حفظ‌کن، خدایا، این مریضها را شفا بده و می‌سوزند، خدا به‌واسطه آن‌ها این‌همه اطعمه داده‌است. 



زمان قدیم من یادم می‌آید، من بچه بودم، هرکسی می‌خواست برود توی مجلس، مثل این‌که فردا عقد است، باید با پالتو برود. اگر پالتو نداشتند، می‌گفتند این چیزی ندارد، بیچاره است. آن‌وقت پالتوها را قرض می‌دادند؛ مثلاً این آقا مهندس، پالتوش را به‌من می‌داد، من می‌رفتم آن‌جا مجلس، می‌آمدم [به ایشان پس می‌دادم]، ایشان می‌پوشید می‌رفت. یا اگر داشتند که داشتند، اگر هم نداشتند، عاریه می‌کردند. یکی یک پالتو عاریه کرده‌بود، آن‌شخص در کوچه جلوی او را گرفته‌بود که پالتوی من را بده، این بیچاره هم می‌گفته نمی‌دانم چطور شده، گُم شده، نداشت [که برگرداند]. مجلسی رسید، نه به‌نام آیت‌الله، به‌نام یک‌آدم ناشناس، این برکش را، پالتوش را درآورد، به آن‌شخص داد. گفت: بابا جان این [پالتو] به آن قیمت می‌ارزد؟ گفت: بله. گفت: بردار برو. برداشت رفت. به یک پالتو بخشیده شد، نه به کتابهایش!!! چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟ کجای کار هستی؟ 



یا آن آدمی که در زمان شیخ‌مفید بود، شیخ به او گفت که تو خنگ هستی، هر چقدر یادش می‌داد، [از یادش] می‌رفت. آیت‌اللهی نمره‌بندی نبود، حالا یک نمره به تو می‌دهد، صبح آیت‌الله می‌شوی، آیت‌الله‌العظمی [می‌شوی]! یک نمره به تو می‌دهد. شیخ گفت: نه، تو به‌درد نمی‌خوری. هر چقدر به تو می‌گویم یادت می‌رود، برو. گفت: آقا جان، من به مردم روستایم گفتم: که من عمامه سر گذاشتم، این‌ها هم هر دفعه یک‌چیزی به‌من می‌دهند، پولی به‌من می‌دهند. من نمی‌توانم بروم لباس را در بیاورم بروم، دنبال عملگی. گفت: خُب، آخر، تو فایده‌ای نداری! چیزی هم که بلد نیستی، یک‌چیز اشتباه به مردم می‌گویی. این آمد و فکر کرد بیاید برود مسجد سهله. چند هفته که مسجد سهله رفت، یک‌بار در جاده آب افتاده‌بود، رفت از بیراهه برود. دید این‌جا یک سگ است، توله گذاشته، این‌ها به جانش ریختند و دلش به ریسه افتاده‌است. این‌شخص برگشت، رفت در دکان یک کله‌پزی، یک‌قدری از آن‌ها [که دور ریختنی بود] یک‌قدری هم خودش خرید، ریخت، آورد. این سگ خورد و یک تکانی به خودش داد. این رفت، آقا، یک بسم‌الله در گوشش گفت. بابا جان، بیا بسم‌الله به تو بگوید، کجای کاری؟! یک بسم‌الله به او گفت، صبح آمد به شیخ‌مفید ایراد کرد، تا رفت حرف بزند ایراد کرد، تا دو مرتبه یا سه‌مرتبه، صدایش زد، گفت: آن‌کسی‌که بسم‌الله را به تو گفته، تا «ولا الضّالین» اش را هم به‌من گفته‌است. شیخ یک‌قدری آرام گرفت. 



بابا، سگ ارزش دارد؟ یا بچه یهودی ارزش دارد؟ این‌نیست، خدا می‌خواهد تو «ارحم الراحمین» بشوی، رحم کنی. خدا می‌خواهد مثل خودش بشوی، رحم داشته‌باشی. این بچه یهودی دارد تقلا می‌کند، نتوانست؛ از رحمانیتش، یک سیب به این داد. خُب، از آتش جهنم نجاتش داد! دو هزار شب نماز شب بخوان، به چه دردی می‌خورد؟ نماز شب بی‌رحمی به چه دردی می‌خورد؟ 



ببین، آقا جان، حجت به شما تمام است. هر حرفی زدم روایتش را هم برای شما گفتم. حرف بی‌روایت نزدم. هر چه گفتم روایتش را هم کنارش گذاشتم؛ اما این نوار اندیشه می‌خواهد، فکر می‌خواهد. مثل آن شخصی که رفت جوال‌هایش گُم شده‌بود نکنید. جوال‌هایش گُم شده‌بود هر چقدر فکر کرد، یادش نمی‌آمد، در مسجد رفت. گفت: صبر کن، من بروم دو رکعت نماز بخوانم. رفت گفت: [جوالها در] خانه رضا قلی است. گفت: تو رفتی نماز بخوانی یا جوال پیدا کنی؟ چه‌کار کردی؟! رفت جوال پیدا کند. تو داری گوش می‌دهی، چند جا حواست است، می‌روی جوال پیدا کنی یا گوش به این می‌دهی؟ خُب، بابا جان، یک‌خُرده راحت شو. اگر مغزت خسته است، یک‌خُرده بخواب، یک‌خُرده توفیقش را از خدا بخواه. [بگو] خدایا، ما بفهمیم! گوش بده، آن‌وقت ببین چه می‌شود. 



بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، به‌قول یک شخصی که می‌گفت؛ ما سوراخ دعا را گُم کردیم. تو خودت را نمی‌شناسی که داری می‌فروشی. تو به جایی می‌رسی که یک دیدنت، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد. چطور شد که تو را زیارت کند ثواب دوازده‌امام چهارده‌معصوم به آن آدم می‌دهد؟ یا در جای دیگر داریم که می‌گوید: یک‌رفیق می‌گیری که تو را یاد خدا بیندازد، به روح تمام انبیاء، این حاج‌شیخ‌عباس، من روبروی عکسش نشستم، می‌گفت: قصری به تو می‌دهد که از اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری، قاشق و چنگالش را هم داری! ما کجا می‌رویم؟ کجا می‌روی دنبال این رفیقهای مُدل؟ چه‌کار می‌کنی؟



یک مطلبی بود این‌جا فراموش کردم، این‌را به شما بگویم. اگر دور دلت طارمی می‌کشی، بکش! طارمی دور خانه‌ات کشیدی، دور دلت هم بکش، این دزد یک دزدی است، این‌را فراموش کردم، یادم آمد، اقبالتان گفت! آن دزد اگر بیاید، جارو برقی‌ات را می‌برد، یخچالت را می‌برد، این‌ها را می‌برد، چیزی به تو نمی‌دهد؛ اما این دزدی که اسم اعظم دارد، ولایتت را می‌برد، عُمَر، به تو می‌دهد، عثمان به تو می‌دهد، طلحه و زبیر به تو می‌دهد. دور دلت دیوارش را بکش، دور دلت طارمی را بکش، آن دزد می‌برد؛ چیزی نمی‌آورد؛ این [شیطان] می‌برد، یک‌چیز هم به تو می‌دهد. چه‌چیزی به تو می‌دهد؟ عُمَر، چه‌چیزی به تو می‌دهد؟ از این دزد بترس! این دزد، اسم اعظم بلد است! در قرآن به این دزد می‌گوید: «عدوٌّ مبین». چرا هوای خطرناک را نداری؟ بابا، حالا ببرد، حالا اگر ولایتم را بُرد، این‌ها را به‌من ندهد!



ما یک داداش داریم، این داداش همیشه با این رفیق‌های مُدل قدم می‌زد. الان دیگر دندانهایش ریخته‌است. یک‌وقت ایشان، این پیران معاون سرهنگ امنیت را دعوت کرده‌بود، ما هم نمی‌دانستیم. گفت: برادر، من یک مهمان دارم. وقتی آمد خانه، گفت: یک‌خُرده چیز درست‌کن. ما رفتیم غذا و بساط درست کردیم و این، آن‌جا یک‌قدری با ما حرف زد، ما هم یک‌قدری با او حرف زدیم و بعد یک‌دفعه آمد، گفت: [ایشان] آقای پیران، معاون رییس امنیت و از این حرف‌ها [است]. یک‌روز ایشان در دُکانشان بود، من آمدم بروم، دیدم این‌است، از آن‌طرف رفتم. فردای آن‌روز آمد و گفت: برادر، چرا اینطور رفتار می‌کنی؟ این خیلی از دست تو ناراحت شد، گفت: این شیخ من را دیده، از این‌طرف در می‌رود. گفتم: برادر، بیا این‌جا، آمد. گفتم: به دین یهود و نصرانی از دنیا بروم، با تمام گلوله‌های بدنم دارم این حرف را می‌زنم. اگر این معاون سرهنگ امنیت را بغل کاخ محمدرضا شاه بیاورند، یک طویله هم باشد که یک سگ داخل آن باشد، به‌من بگویند تو می‌خواهی یک‌شب در کاخ سلطنتی پیش این بروی یا می‌خواهی بروی پیش سگ؟ گفتم: ای وکیل من، ای‌خدا، من را بی‌دین از دنیا ببر، اگر دروغ بگویم؛ پیش آن سگ می‌روم. گفتم: تا صبح می‌روم پیش آن سگ. آن سگ می‌گوید: سبحان‌الله، ذکر خدا می‌گوید، این‌چه چیزی می‌گوید؟ 



بابا جان من، قربانت بگردم، این دزد می‌رود، عُمَر به تو می‌دهد.




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












صبر و شکر

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، ما دور هم نشستیم یک انتقادی بکنیم، ما نیامدیم چیزی یاد شما بدهیم. من از پیشگاه اقدس شما خواهشمندم که شما هم به‌من تذکر بدهید. مبادا که ما بخواهیم یک‌حرفی بزنیم، یا بگویم شما بلد نیستید. انتقاد عیبی ندارد. خدای تبارک و تعالی امر فرموده، مرا اطاعت کنید؛ خب، ما می‌خواهیم خدا را اطاعت کنیم چگونه اطاعت کنیم؟ باید ولی را اطاعت کنیم، تکلیف ما را معلوم‌کرده، می‌گوید: «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم»[۱]، «اولی الامر» من را اطاعت کنید. اگر ما «اولی الامر» را اطاعت کردیم، خدا را اطاعت کردیم. 



مثل این آقای‌مهندس، یک کاغذ برای من داده، می‌گوید: شما این‌ها را عملی کن، من کاغذ را آن‌جا انداختم، می‌گویم: قربانت بروم. خب، می‌گوید: باباجان، این‌چه قربان‌رفتنی است؟ حرف من را بشنو، حرف من را عمل کن. بیشتر کارهای ما همین‌طور است. می‌فرماید: من را اطاعت‌کن، پس [اگر ما بخواهیم] خدا را اطاعت کنیم، باید امر ولایت را اطاعت کنیم. چرا خدا کار را سنگین کرد؟ گفت: به عزت و جلالم قسم، اگر علی را اطاعت نکنی، و به «الیوم اکملت لکم دینکم»[۲] قبول نداشته‌باشی، اگر عبادت ثقلین هم بکنید، شما را داخل جهنم می‌اندازم. پس این‌جا معلوم می‌شود خدا یک‌طوری حرف زده که هم حالی عالِم بشود، هم حالی مرجع بشود، هم حالی من عمله بشود؛ همه حالی‌شان بشود. اطاعت، اطاعت ولی خداست؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یعنی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). ما باید اطاعت کنیم. چگونه خدا را اطاعت کنیم؟ مگر خدا را می‌بینی؟



حالا ما ولی را اطاعت کردیم، حالا که ولی را اطاعت کردیم، به اطاعت ولی، ذوق اطاعت ولی، عبادت است؛ ما باید عبادت کنیم. حالا که عبادت کردیم، ما ببینیم امراض این اطاعت و ولایت چیست؟ امراضش کم‌صبری است. ما باید صبر کنیم. قربانت بروم، اگر صبر کردی، این‌ها در وجود بدنت، در کالبد بدنت و در قلبت حیات دارد. اگر صبر نباشد، این‌ها را از بین می‌برد. خب، از کجا می‌گویی؟ از این‌که شما حالا مثلاً ببین؛ اگر عمر و ابابکر صبر کرده‌بودند، حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نگرفته بودند، الان در اعلی علیین بودند. صبر نکردند، زیر بار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نرفتند، الان در جهنم هستند. یا طلحه و زبیر آن‌جا آمدند، می‌گویند: ما عثمان را کشتیم، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به شمع فوت می‌کند، [می‌گویند:] چرا این‌کار را کردی؟ می‌گوید: این بیت‌المال است. این به آن نگاه می‌کند، می‌گوید: این به‌درد ما نمی‌خورد، بلند شو تا برویم. خب، صبر نکرد، خودش را اهل‌جهنم کرد. برای شکم و ریاستش بلند شد و پیش معاویه رفت. بابا جان، اگر صبر کرده‌بود که جهنمی نمی‌شد. این طلحه و زبیر یکی از افتخارات اسلام بوده‌اند. مگر این‌ها آدمهای قمارباز و عرق‌خور بودند؟ صبر نکردند. اگر عایشه صبر کرده‌بود و علی (علیه‌السلام) را اطاعت کرده‌بود، وصی رسول‌الله را اطاعت کرده‌بود، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت کرده‌بود، «اکملت لکم دینکم»[۲] را اطاعت کرده‌بود [که جهنمی نمی‌شد]. بابا، ببینید، [اهل‌تسنن] سی‌هزار حدیث پیامبر را از عایشه نقل می‌کنند؛ ام المؤمنین است؛ حالا ام الجهنم شد، صبر نکرد. چقدر آیه در قرآن‌مجید راجع‌به صبر داریم؟



رفقای‌عزیز، صبر کنید، اگر صبر کنید، رستگار می‌شوید. اگر من بخواهم حرف‌هایی بزنم که چقدر صبر نکردند، اهل‌جهنم شدند، خیلی ابعاد دارد. چرا بلعم اهل‌جهنم شد؟ خدا اسم اعظم به او داده‌است. حالا یک‌نفر خواب می‌بیند یا خیال می‌کند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بیند، چه بازی در می‌آورد؟ [می‌گوید:] عالم رویا را سیر کردم، فلان کردم، فیسار کردم، اعلامیه پخش می‌کند! بابا جان من، سر جایت بنشین، تفکر داشته‌باش. بلعم، اسم اعظم بلد است، به سگ گفت: آدم شو، شد؛ به آدم گفت: سگ شو؛ شد. کار انبیاء می‌کند، کار امامت می‌کند، صبر نکرد. گفتند: موسی دارد می‌آید، اگر بیاید دستگاهت را به‌هم می‌زند. گفت: خب، چه‌کار کنم که می‌آید؟ رفتند زنش را گول زدند، از طریق زنش وارد شدند؛ گفت: دستگاهت به‌هم می‌خورد. بابا، من دستگاه، می‌خواهم چه‌کار کنم؟ مگر من در مقابل خدا باید دستگاه داشته‌باشم؟ چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ تو چه دستگاهی داری؟ گفت: دستگاهت به‌هم می‌خورد، بلند شد و رفت به موسی نفرین کرد. موسی، چهل‌روز سرگردان بود.



من به قربان این خدا بروم. بابا جان، بیایید خداپرست شوید. بیایید تفکر داشته‌باشید. چرا ما تفکر نداریم؟ چهل‌روز پیامبرش را در بیابان‌ها سرگردان کرد. حالا موسی می‌گوید: خودت گفتی برو، گفت: حالا فردا، شهر را پیدا می‌کنی، به او بگو: سه دعا داری که مستجاب می‌شود. چرا؟ صبر نکرد. بابا، آقای بلعم، حضرت آیت‌الله بلعم! این‌کارها چیست که می‌کنی؟ خب، سر جایت بنشین. تو که اسم اعظم بلد هستی، کرامت داری، سر جایت بنشین. یک لقمه نان هم که پیدا می‌شود می‌خوری. حالا قرآن داد می‌زند، می‌گوید: بلعم، بی‌دین از دنیا رفت. آخر، تو چه‌چیزی می‌گویی؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ چرا فکر نمی‌کنیم؟ صبر، خوب چیزی است.



من امروز به رفقا قول داده بودم از شکرانه صحبت کنم، حالا دیگر این‌جا رفتیم، چه می‌دانم؟ یک‌مرتبه ما را می‌برند. آقا جان من، قربانت بروم، ما دلمان را خوش کردیم که خداپرست هستیم. شما الان الحمد لله شکر رب‌العالمین، هر که هم نمی‌تواند ببیند کور شود، مرغ می‌خوری، کباب می‌خوری، سیب می‌خوری، پرتغال می‌خوری. الحمد لله خدا به تو پسر داده‌است، آدم حظ می‌کند. خانواده‌ات خوب است، نجیب است. ماشینت خوب است، خوش‌یمن است. خانه‌ات خوب است، تا حتی رفیقت خوب است. ولایتت خوب است. همه این‌ها چیست؟ نعمت است که به تو داده‌است. حالا آقا می‌رود تا این‌جا می‌خورد، یک‌دستی هم به این دهنش می‌مالد و می‌گوید: ای‌خدا، شکر؛ بابا، این شکر خدا نیست، شکر مرغ است. این شکر کباب است، این شکر بچه‌ات است، این شکر خانمت است! پس شکر خدا چیست؟ این‌ها شکر نعمت است. 



حالا این نعمت هم امراض دارد، همین‌طور که به شما می‌گوید: اگر سر سال شد، باید خمس و سهم امام بدهی، همین‌طور هم می‌گوید: این‌هم یک سهمی است باید بدهی، اما خمس و سهم امام را به چه‌کسی بدهی؟ به یکی بدهی که برود آپارتمان بسازد و هر روز مدل ماشینش را عوض کند؟ بدبخت! چه پولی پیدا کردی؟ به تو گفته خمست را به سیدها بده، سهم امامت را هم به یک کاسبی، یک قوم و خویش داری که یک دختر دارد، می‌خواهد جهازش را ببرد، یک قوم و خویش داری، به این‌ها بده. بابا، چه‌کسی به تو گفته به‌دست فلانی بده که آن‌هم بگوید اجازه از من بگیر؟ ما داریم چند تا اجازه می‌گیریم؟ امام‌زمان هم که یک نائب داشت مسلم بود، این آخرالزمان چقدر نائب پیدا شده‌است؟ به‌قرآن مجید، یک‌نفر رفته کلیه‌اش را برای جهاز دخترش فروخته است، کلیه‌اش را داده، خودش را ناقص کرده‌است. خب، برو به او بده، این‌هم کار ما! 



خب، حالا، از کجا تو می‌گویی؟ باباجانِ من، این‌ها امراض دارد. حالا عیسی‌بن‌مریم آمده از در یک‌خانه برود، می‌بیند ساز و نواز است، آن ساز و نواز آن‌زمان، تنبک و نی بود. حضرت‌عیسی نگاه کرد، عیسی جو عالم را می‌دید، عیسی قدرتمند بود؛ اما قدرتش مال علی (علیه‌السلام) بود، مال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود. چرا؟ مرده هم که زنده می‌کرد، می‌گفت: علی. خدا به‌واسطه ولایت یک بینایی به این داد. دید یک ماری است که امشب به این‌ها می‌زند. او هم با خاطرجمعی به اصحابش گفت: خلاصه، فردا این‌جا عزاست. فردا رفتند دیدند نه؛ به‌قول ما عروس حمام رفته، داماد هم به سلامتی رفت. یا نبی الله، حرف شما دو تا شد. گفت: [بیایید] آن‌جا برویم. تشکی بود، پس زد، دید یک مار است. گفت: این بنا بود به این‌ها بزند. [گفت:] چه کردید؟ [گفتند:] ولیمه دادیم. 



خدا یک ولیمه را از امر پیامبرش بالاتر می‌داند. ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟ باید یک‌قدری از دنیا فارغ شوی، بنشینی فکر بکنی، فکرت را هم از امام‌زمان بخواهی. چرا می‌گوید: یک‌کاری می‌خواهی بکنی، یک‌خرده فکر بکن؟ دلیلش این‌است، [اگر بگویی] من نمی‌دانم؛ آن‌وقت آن فکری که برای تو می‌آید، فکر امام‌زمان است، کار تو درست‌است. اگر یک‌دفعه بخواهی تعجیل کنی، یک‌کاری بکنی، کار سازندگی ندارد. چرا به شما می‌گوید: اگر خدا یک پسر به شما داد، برای او عقیقه کن؛ می‌خواهد بچه‌ات سالم بماند. چرا می‌گوید: اگر ماشین خریدی یک گوسفند بکش؟ می‌خواهد سالم بمانی. چرا؟ اگر این میوه‌ها که می‌خورید، این‌کارها که می‌کنید، یک‌مقدار از آن‌هم به پدر و مادرت بده، یک‌مقدار از آن‌هم به یک مؤمن بده؛ بابا، کارهای ما هم اشتباه‌است، من هر کجا پا می‌گذارم، می‌بینم اشتباه‌است. یا من اشتباه می‌فهمم، یا شما اشتباه می‌روید. اگر من اشتباه می‌کنم، حضرت‌عباسی به‌من بگویید اشتباه‌است. می‌گوید: نمی‌دانم فلانی، کجا نشسته‌است. بابا جان، به مؤمن بده. چرا می‌گوید: اگر عالم را یک لقمه کردی و به یک مؤمن دادی، اسراف نکردی؟ چرا می‌گوید: اگر دل یک مؤمنی را خوش کردی، دل من را خوش کردی، دل پیامبر و دوازده‌امام را خوش کردی؟ خدا می‌گوید: دل من را هم خوش کردی؛ تمام عالم روی مؤمن دارد دور می‌زند. چرا خدا اینطوری می‌گوید؟ 



ما یک بنده‌زاده داریم، من اگر هم نداشتم برای این‌ها همه را عقیقه می‌کردم، برای همین محمد عقیقه کردم. یک‌وقت این بچه از آن بالا روی یک سنگ افتاد، هیچ‌طوری نشد. دو مرتبه داخل حوض افتاده‌است، نفسهای آخرش بوده، هیچ‌طوری نشد. یک‌شب قرار بود این‌ها به خانه ما بیایند، خلاصه، قلب من یک اندازه‌ای طوری است که یک‌خرده به‌قدر یک ذرات می‌فهمم، آن‌هم خودش داده‌است. شب دیدم ناراحت هستم. این‌ها می‌خواهند امشب این‌جا بیایند. هر چقدر فکر کردم این ناراحتی برای چیست؛ گفتم: برای این‌است که این‌ها می‌خواهند بیایند. بلند شدم یک پولی کنار گذاشتم و گفتم به سلامتی این‌ها که می‌آیند. به ارواح پدر و مادرم من نمی‌خواهم بگویم، شما هرکجا مسافرت بروید، صدقه می‌دهم؛ بخواهید این‌جا بیایید صدقه می‌دهم؛ می‌گویم: این‌ها سالم بیایند و بروند. آقا جان من، روبروی خانه‌شان یک مسجد می‌ساختند، یک زیر زمین داشت که می‌خواهم به شما بگویم شاید شصت، هفتاد متر حالا به کم و زیادش، این زیرزمین چال است. این‌ها یک دریچه داخل کوچه گذاشتند، یک ماشین سنگ درون آن ریختند. این بچه، سوار یک‌چرخ بود، پس، پس آمد، یک‌مرتبه درون آن افتاد که گفتند این بچه خرد شد. رفتند دیدند هیچ عیبی نکرده‌است. آخر، پدر و مادرش باور نکردند، مردم که آن‌جا جمع شدند باور نکردند، این بچه را دکتر بردند؛ گفت: هیچ عیبی ندارد. ببین، بابا جان من، عزیز جان من، چه‌چیزی او را حفظ کرد؟ آن صدقه او را حفظ کرد؛ چرا خدا اینطوری می‌گوید؟ 



خب، حالا شما گفتید که این امراض دارد و این‌هم که شکر خدا نیست، شکر خدا چیست؟ شکر خدا چیست؟ موسی از خدا خواست، خدایا، من می‌خواهم بهترین بنده‌ات را ببینم. گفت: برو پشت کوه، فلان تپه؛ وقتی رفت دید، یکی دست ندارد، چشم هم ندارد و خیلی وضعش ناجور است؛ تا آمد، گفت: «السلام علیک یا نبی الله» گفت: تو که نمی‌بینی از کجا من را شناختی؟ گفت: به‌من گفتند نبی خدا به دیدن تو می‌آید. همه‌اش شکر می‌کنم. گفت: آخر، تو که چشم نداری، پا نداری، دست نداری، چه شکری می‌کنی؟ بابا جان، خدا، پیامبرش را هم ادب می‌کند؛ البته نه پیامبر آخرالزمان، ولیّ، ادب شده‌است؛ دوازده‌امام، چهارده‌معصوم ادب شده هستند، پنبه‌ها را از گوشَت بردار. پیامبرش را هم ادب می‌کند، باید به کمال برسد. گفت: موسی، ممکن بود من دست داشتم، ظالم بودم؛ چشم داشتم، چه‌کار می‌کردم؛ خدا، من را خواسته، این‌ها را از من گرفته‌است. بابا، شکر این‌است. ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟ 



حالا من یک‌روایت دیگر هم بگویم که برای آقای‌مهندس روشن شود. این حضرت ایوب، خیلی عبادت می‌کرد، نه این‌که عبادت می‌کرد؛ یعنی شکرش زیاد بود. شیطان به خدا گفت: این‌که این‌همه شکرانه می‌کند، بس‌که نعمت به او دادی. تو که نعمتهای من را گرفتی، من که چیزی ندارم. راست هم می‌گوید، شیطان به‌غیر حرام‌زادگی چیزی ندارد؛ مثل بعضی افراد که نه ولایت دارند، نه چیزی، به‌غیر حرام‌زادگی هیچ‌چیز ندارند. یکی را گیر می‌اندازند خوشحال می‌شوند. گفت: نه شیطان، بنده‌های شاکر من به چیز نیست. گفت: از او بگیر، دوازده پسر داشت، یک‌دفعه [همه] زیر آوار رفت. گفت: خدایا شکر، یک نعمتی دادی، گرفتی. یک گوسفند زیادی داشت، صاعقه به او خورد، از بین رفت. گفت: زحمتم کم شد؛ [مجبور بودم] مرتب بروم علوفه بخرم، چه‌کار کنم؛ زحمتم کم شد. خدایا، شکر. گفت: تنش را ساز کردی، تنش هم ناساز شد. ایوب طوری شد که از شهر بیرون رفت. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، گفت: این‌ها که می‌گویند بدنش تعفن پیدا کرد، دروغ می‌گویند، کذب است. پیامبر می‌خواهد کسی را دعوت کند، بدنش تعفنی نمی‌شود، اصلاً نمی‌شود، مؤمن هم نمی‌شود. این بی‌سوادها یک حرف‌هایی می‌زنند. حالا بیرون رفت، شیطان عاصی شد. خدا را به باطن امام‌زمان، قسم می‌دهم که هیچ‌کس به خودتان و خانواده‌تان تهمت نزند، تهمت خیلی بد است. ببین، آقا جان، بس‌که تهمت بد است؛ می‌فرماید: دو عده هستند، در محشر، گوشت صورت ندارند؛ یکی کسی‌که تهمت بزند، یکی کسی‌که داشته‌باشد، بگوید ندارم؛ مثل من، یک‌طوری با شما حرف بزنم، بگویم ندارم. خدا از یک طوری‌اش هم حالی‌اش هست. من غیر ممکن‌است بیایم بگویم: آقای‌مهندس، من ندارم، این‌نیست؛ یک‌طوری حالی تو می‌کنم من ندارم؛ من روز قیامت، گوشت صورت ندارم. خدا، با آن با من رفتار می‌کند. وقتی تهمت بزنند، یک عرقی از جبین آدم می‌ریزد. کسی‌که تهمت بزند، گوشت صورت ندارد. خب، حالا آمده چه‌کار کند؟ حالا آمده به ایوب می‌گوید: آره، زنت بیرون شهر رفت، یک‌کار ناجور کرد. گفت: هفت‌تا چوب به او می‌زنم. تا این‌را گفت، توان نداشت، توانش گرفته‌شد؛ گفت: خدا، من صبرم طی شد. گفت: چه‌کسی به تو صبر داد؟ یک مشتی خاک برداشت در دهانش زد. امتحانش تا آن‌جا بود. گفت: یا ایوب، من می‌خواستم تو را کامل کنم. 



رفقای‌عزیز، من برای خودم خواستم، برای شما هم خواستم؛ گفتم: خدایا، ما ایوب نیستیم که ما را این‌طوری بکنی؛ ما را کامل کن، رفقای من را هم کامل کن. ما نه حوصله مریضی داریم، نه حوصله این حرف‌ها را داریم، این‌هم که از دستمان برمی‌آید شکر می‌گوییم. ما که دیگر نبی نیستیم، ما که عصمت نداریم، عصمة الله که نیستیم. حالا می‌خواهی ما را چند وقت این‌جا مریض کنی؟ می‌خواهی من را کامل کنی؟ خب، کامل کن، برای تو که کاری ندارد، رفقای من را هم کامل کن. من هر چه برای خودم بخواهم، برای شما هم می‌خواهم؛ چون‌که خود با خدا شما را خیلی دوست دارم، خدا شما را از ما نگیرد. خب، حالا زن ایوب آمده‌است و به این فکرها نیست، حالا یک‌چیزی آورده؛ می‌گوید: من این‌جا یک همسری داشتم. چه بود؟ ایوب. حالا آمده به ایوب می‌گوید؛ می‌گوید: من هستم. چون‌که جبرئیل آب از بهشت آورد، ایشان را شست؛ جوان شد، مالش هم به او برگشت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، او گفت: ملخ طلا به سرش بارید، مرتب جمع می‌کرد. [گفتند] ایوب، تو که اهل‌دنیا نبودی؟ گفت: این‌ها عطای خداست. 



رفقای‌عزیز، وقتی‌که نعمتتان زیاد شد، قدردانی کنید، عطای خداست؛ کفران نکنید. اگر دیدید داخل یخچالتان یک‌مقدار سیب، یک‌مقدار میوه، دارد از بین می‌رود، این‌ها را داخل دستمال بگذار. من کارم این‌است، یک‌وقت که آن‌جا می‌رفتم، صبح که می‌شد یک‌نگاه می‌کردم، هرکدام زده‌بود می‌بردیم، می‌خوردیم. قربانت بروم، به یکی بده؛ کفران نکن. تو یا انفاق داشتی، یا پدرت به تو دعا کرده، یا مادرت به تو دعا کرده، رزقت زیاد است. به‌دینم قسم، من به خانواده‌ام می‌گویم؛ می‌گویم: من خیلی مال ندارم، رزقم خیلی زیاد است. من دیدم، فلانی میلیونر است، میلیاردر است، می‌آید از این بادمجان‌های زده، از این هندوانه‌های زده می‌خرد؛ این رزق ندارد، مال دارد.



ببین، آقا جان من، قربانت بروم، شکر خدا این‌است. حالا که نعمتش را از او گرفته‌است؛ دارد می‌گوید: شکر، شکر خدا این‌است. شکر خدا این‌نیست که این چیزهایی را که به تو داده مرتب بخوری و بگویی: خدایا شکرت. دوباره گفتم: شکر خدا این‌است؛ خدا یک دختر به تو داده، یک گوسفند برای او عقیقه کن، یک پسر به تو داده، یک گوسفند برایش عقیقه کن، از کوه‌ها بیفتد عیب نمی‌کند. بابا جان من، عزیز جان من، قربانت بروم، امر را اطاعت‌کن. مگر خدا نگفته، پیامبر نگفته، امام‌ها نگفتند، جبرئیل نگفته، قرآن نگفته، امام‌زمان است؟ می‌فرماید: یک‌روز اگر از دنیا باشد، امام‌زمان تشریف می‌آورد. من چهارصد تا از آن‌را می‌دانم، بعضی‌ها چهار هزار تا می‌گویند؛ حال امام‌حسن عسگری، چهارصد گوسفند برای امام‌زمان عقیقه کرد. دارد یاد من و تو می‌دهد، ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ کجای کار هستی؟



خب، حالا چرا خدا این‌قدر روی صدقه که یک مؤمن را خوشحال کنی، تکیه کرده‌است؟ می‌خواهد امر را اطاعت کنی، می‌خواهد مالت را زیاد کنی. اگر به تو می‌گوید: سهم امام بده، خمس بده، می‌خواهد آن مال پاک باشد، بتوانی بخوری. اگر به تو می‌گوید: انفاق‌کن، همین هست. خدا عیسی‌اش را دروغ‌گو کرد. بابا جان من، آن‌موقع تنبک می‌زدند، نی می‌زدند، تو حالا ساز تلویزیون می‌زنی؛ تو هم مثل همان هستی. گفت: انفاق‌کن. انفاق‌کن که لااقل چوبش را نخوری. من که هر چقدر می‌گویم که نمی‌شود. من که هیچ؛ آقای‌گلپایگانی که یک مرجع‌تقلید جهانی بود، گفت؛ [اما] نه پسرهایش، نه دامادهایش، این بی‌صاحب مانده را کنار نگذاشتند. ما که هیچ؛ ما توقع از کسی نداریم. من دارم امراضش را به شما می‌گویم، این بد چیز خطرناکی هست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: زمانی بشود به مذهب شما بد بگویند، گوش بدهید. خدا رحمتش کند. من دوباره دارم می‌گویم: حالا نروید غوغا به‌پا کنید، این زن و بچه‌تان چهار تا فحش به ما بدهند. آقایانی که این نوار من را می‌شنوید، خیلی با ملاحظه [عمل کنید]، خدا ان‌شاءالله این آقای شاه‌آبادی را تأیید کند، تمام رفقای من را تأیید کند؛ گفت: ما با خانممان نشستیم، گفتیم: بابا جان، اینطور است، اینطور است، حالا حاج‌حسین می‌گوید، ما کاری به حرف حاج‌حسین نداریم، که بگوید به حرف یک بی‌سواد رفتید. بابا، این‌است، این‌است، این‌است. او گفت: حاج‌آقا، برو این‌را کنار بگذار و دور بینداز و دیگر هم نیاور. گفت: ما کنار گذاشتیم. [یکی هم] آقای‌مهندس، خب، مهندس که زنش مثل زن من نیست. گفت: نشستیم با او حرف زدیم، اینطور کردیم، گفت: ما هم کنار گذاشتیم. خیلی رفقا کنار گذاشتند؛ حالا من نمی‌گویم برو با زن و بچه‌ات دعوا کن، یواش، یواش این‌ها را حالی‌شان کن. بابا جان، این امراض را دارد، اینطوری است، اینطوری است، اینطوری است.



دیروز یکی از رفقای من این‌جا تشریف آوردند؛ یعنی پسر آقای آل‌طاها. گفت: یک جلسه‌ای بود، علما بودند، ما هم دعوت بودیم. گفت: یکی از این‌ها که تازه یک دفتر مرجعیت باز کرده‌است، راجع‌به ولایت صحبت می‌کرد. گفت: تقریباً چنان ولایت را نمره داد و انگار کوبید؛ من به‌قدری ناراحت شدم، بلند شدم و خلاصه رفتم. رفقای‌عزیز، من به اولیای امور کار ندارم، یک‌موقع می‌بینی اولیای امور کارهایشان سیاسی است. ما به اولیای امور کار نداریم، عقلمان نمی‌رسد، من عقلم نمی‌رسد؛ اما آقای‌خمینی فرمودند: انتقاد، عیب ندارد. من می‌خواهم به این آقایی که به‌اصطلاح یک دفتر مرجعیت باز کرده، انتقاد کنم. یکی از حرف‌هایش این بوده‌است که که احکام به فاطمه‌زهرا نازل نشده‌است. من می‌خواهم به تو بگویم: آقا جان، یک آسوری [۳] بود، این یکی دو تا، کفتر داشت، کفترها را گرفته‌بود، به شوخی به پایشان می‌زد. می‌گفت؛ زبان‌بسته، اگر تو مسلمانی، چرا می‌روی شراب می‌خوری؟ پس چرا می‌آیی به صلیب هم زق می‌اندازی [۴]؟ اگر تو پیرو رهبرت هستی، رهبر هم این‌را گفت، آقای‌خمینی هم این فرمایش را فرمودند؛ پس تو پیرو هیچ‌کس نیستی. گفت: احکام به حضرت‌زهرا نازل‌شد. [احکام] نازل می‌شد، واسطه وحی هم امیرالمؤمنین بود. حالا بابا، من عمله می‌گویم، رهبرت هم دارد این‌را می‌گوید، بی‌سواد، تو چه‌کاره هستی این حرف را رد می‌کنی؟ نه بی‌سواد، بی‌ولایت؛ خودت که نمی‌فهمی، خب، لااقل حرف رهبرت را که قبول‌کن. 



یکی هم این‌که ایشان گفته‌است: چرا شما می‌گویید که امیرالمؤمنین از پیامبر هم حتی بالاتر است؟ چرا؟ [می‌گوید:] قرآن به او نازل نشده‌است، قرآن به پیامبر نازل شده‌است. بابا جان من، عزیز جان من، برو حرفت را بزن، برو مرغت را بخور، به ولایت چه‌کار داری؟ حالا من بدبخت هم می‌خواهم بیایم از این تقلید کنم! آقایان، به شما بگویم این شیخ است، حواستان این‌طرف آن‌طرف نرود، گفتم. به تمام انبیاء، من با هیچ‌کس بد نیستم. به روح تمام انبیاء، این حرف‌ها که می‌زنم از برای نصیحت است. من بدبخت چه بگویم، خودم نمی‌فهمم، می‌خواهم بیدار شوید. بابا جان من، بی‌ولایت، تو چه می‌گویی؟ یا بگو من سنّی هستم، تکلیف مردم را معلوم کن. خب، علی یک در بزرگ است، سنی‌ها این‌را می‌گویند؛ یا «أنا مدینة‌العلم علی بابها» را قبول‌کن. چه می‌گویی که چرا جبرئیل به علی نازل نشد؟ چه می‌گویی که چرا قرآن به علی نازل نشده‌است؟ علی خود قرآن است، قرآن به‌قرآن نازل شود؟ امیرالمؤمنین می‌گوید: «أنا قرآن‌ناطق»؛ پیامبر این حرف را نمی‌زند. هر کجا دیدید به‌من بگویید، پیامبر نگفته: «أنا قرآن‌ناطق» علی می‌گوید: «أنا قرآن‌ناطق»؛ قرآن به‌قرآن نازل شود؟ این یک؛ دو: یا صاف بگو من «أنا مدینة‌العلم» را قبول ندارم. بابا، چرا منافق‌وار با مردم رفتار می‌کنید؟ خدا با منافق‌ها محشورتان کند. امیدوارم با منافق‌ها محشور شوید، یا حرف ولایت نزن، تو حرف دیگر بزن، حرف فقه و اصولت را بزن. تو که فهم ولایت نداری، به ولایت چه‌کار داری؟ 



مگر نمی‌گوید: «أنا مدینة‌العلم، علی بابها»؟ جبرئیل بیشتر به‌صورت دحیه کلبی به پیامبر نازل می‌شده؛ مگر یک موقعی‌که با آن هیأت و بال و پر می‌خواسته نازل شود، مردم قبول کنند. حالا می‌آید از در می‌رود. مگر «أنا مدینة‌العلم» نیست؟ مگر علی در علم نیست؟ اول که می‌آید از این در می‌رود، بعد پیش پیامبر می‌رود و برمی‌گردد. اگر صد مرتبه به پیامبر نازل‌شده، دویست مرتبه به علی نازل شده‌است، به کوری چشم تو و یارانت و هرکه مثل توست. تو چه داری می‌گویی؟ من نمی‌خواهم نمره بدهم که بگویم علی بالاتر است یا پیغمبر. من غلط می‌کنم این حرف را بزنم؛ اما می‌گویند: این‌ها یک بدن هستند، دو تا شدند. آن روزی که می‌آید روی دست پیامبر، قرآن می‌خواند، تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند؛ به این‌ها نازل شده‌است. آن‌وقت، مرد نادان، تو می‌گویی چرا نازل نشده‌است؟ به‌قرآن مجید، یک‌وقت می‌بینی که یک چوپان که دارد در بیابان گوسفند می‌چراند، شعورش از تو بیشتر است. مگر اویس قرنی نیست؟ برو شعور پیدا کن یا حرف نزن. تو داری چه می‌گویی؟ مگر تو «أکملت لکم دینکم» را قبول نداری؟ دین، علی است. بیست و دو سال، پیامبر نبوت کرده‌است، کتک خورده‌است، رنج کشیده‌است، جنگ رفته‌است؛ حالا می‌گوید: محمد، اگر علی را معرفی نکنی، کاری نکردی. حالا که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معرفی می‌کند؛ می‌گوید: «أکملت لکم دینکم» علی، دین است. می‌گوید: یا محمد، کاری نکردی؛ کار تو این‌است که علی را معرفی کنی. ما کجا هستیم؟ تمام زحمت‌های پیامبر این بوده‌است که امیرالمؤمنین را معرفی کند. بگو من نمی‌دانم، یک بحث دیگری به کار بیاور. 



من خجالت می‌کشم این حرف را بزنم، شاید من نشنیده باشم. رفقای‌عزیز، مرا بیدار کنید، آگاهی بدهید. ما نداریم که خدا اینطوری راجع‌به پیامبر صحبت کرده‌باشد که هر کس پیامبر را قبول ندارد عبادت ثقلین بکند، من او را می‌سوزانم. به کوری چشم تو آیت‌الله! می‌گوید: هر کس علی را قبول نداشته‌باشد، عبادت ثقلین بکند، من او را می‌سوزانم. گفتم: حالا دوباره کسی کج‌دهنی نکند و بگوید که او علی را از پیامبر بالاتر می‌داند. نه، این‌ها یکی هستند. حالا که روی دست پیامبر آمده‌است، قرآن می‌خواند، علی دارد به تمام خلقت اعلام می‌کند که قرآن به‌من نازل شده‌است. قرآنی که هنوز به پیامبر نازل نشده‌است، به کوری چشم تو به علی نازل شده‌است. اگر نازل نشود از کجا می‌خواند؟ این آقای‌مهندس اگر نرفته باشد دوره ببیند، از کجا می‌داند؟ این آقا اگر قرآن نخوانده باشد، از کجا می‌داند؟ قرآن به علی نازل شده‌است. حالا به پیامبر هم نازل شده‌است. حالا می‌خواهد در عالم بگوید که قرآن به‌من نازل شده‌است. مردم بدانید من یک بچه سه‌روزه، روی دست پیامبر قرآن می‌خوانم که مثل تو نشود که همچنین غلطی بکند. مردم عالم بدانید، تورات به‌من نازل شده‌است، انجیل به‌من نازل شده‌است، زبور به‌من نازل شده‌است. من، زبور هستم، من، قرآن هستم، همه آن‌ها من هستم. مگر آقا امام‌زمان نیست که فردا تشریف می‌آورند و می‌گویند: منم نوح، منم پیامبر آخرالزمان، همه ائمه من هستم؟ همه آن‌ها علی هست. ما داریم چه می‌گوییم؟ چرا ما نمی‌فهمیم؟ حالا من چقدر بدبخت هستم که می‌خواهم از این تقلید کنم. قربانت بروم، مهندس‌جان، ببین، در آخرالزمان ما چقدر بدبخت شدیم؟ از آن‌آقا سراغ گرفتند که آیا «اشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولی لله» جزء اذان است؟ گفت: نماز، جزء آن‌است. اگر آن نباشد، من نمازش را هم نمی‌خوانم. آن، آن‌را می‌گوید، این، این‌را می‌گوید. من به قربان آن‌زمان که مردم، مرجعشان این‌بود. من البته دوباره تکرار می‌کنم، این آقایی که من می‌گویم شیخ است. تکرار می‌کنم، نگویید به کسی کار دارم؛ نه، من به خودش کار دارم، انتقاد، عیب ندارد.



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، باید خیلی حواستان جمع باشد. شخص را نبینید، حرف را بینید. حرف من دوباره این‌است؛ شخص را نبینید، حرف را ببینید. اگر بخواهید شخص را ببینید، کلاه سرتان می‌رود. اگر به آقای‌مهندس، مهندس گفتند، بینید کارش چیست. آیا این آقای‌مهندس، مهندس است؟ برق را می‌داند اینطور است؟ کوه را می‌داند اینطور است؟ نمک را می‌داند اینطور است؟ طلا را می‌داند اینطور است؟ کار این‌شخص را ببین، نه خودش را. شما باید حرف را ببینید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ می‌گفت: هر حرفی، هر روایتی، هر حدیثی باید مطابق قرآن باشد. من همه حرف‌هایی که می‌زنم، مطابق قرآن است، هرکس که حرف دارد بگوید. آخرالزمان است. امروز دین، نماز و روزه نیست؛ دین این‌است که تفکر داشته‌باشید، [کسی] دینتان را نبرد. بعضی افراد دارند عقاید مردم را به‌هم می‌زنند؛ البته خودشان عقاید ندارند، حالی‌شان نیست.



بابا جان من، عزیز جان من، اگر می‌گوییم احکام به زهرا نازل‌شده، والله، زهرا خود احکام است، علی خود قرآن است. حالا تو می‌گویی به او نازل‌شده یا نمی‌دانم به او رسیده؟ این چیست که داری می‌گویی؟ نمی‌توانی ببینی؟ چرا می‌گوید علی، وسیله وحی باشد؟ بی‌ولایت چیزی به کسی نمی‌رسد. باید علی باشد، باید ولایت باشد. حالا این‌که این نوار را گوش می‌دهد، البته بعضی افراد [را می‌گویم]؛ شما که به بلوغ رسیدید، الحمد لله به بلوغ رسیدید، امام‌رضا سفارش شما را کرده‌است، گفته: به فلانی بگو، کم این‌ها نگذارد. خدا می‌داند من چقدر گریه کردم؛ گفتم: الحمد لله، اگر من در آخرت می‌خواستم جای این‌ها را ببینم، این‌جا دیدم. خدا، چقدر تو منت به‌سر من می‌گذاری، من می‌خواستم جای این‌ها را در آخرت ببینم که از من بالاتر هستند، حالا الحمد لله نمرده جای این‌ها را دیدم، نمرده این‌ها را دیدم. حالا یک فضولی برود و بگوید: از این‌ها تملق می‌گوید، هر چه می‌خواهد بگوید. یکی هم گفته: نگو این نوار آخر من است که این‌ها دلشان بشکند. ببین، چقدر شما را می‌خواهد. قربانتان بروم، قدر بدانید. چرا؟ من می‌دانم چرا؟ شما غرورتان را شکستید، مهندسی‌تان را شکستید، ریاستتان را شکستید، سوادتان را شکستید، آمدید به‌من عمله گوش می‌دهید. حالا امام‌رضا چقدر شما را بلند کرده‌است؟ به‌قرآن، من به شما غبطه خوردم؛ یعنی چطور غبطه خوردم؟ گفتم: الحمد لله، من یکی از کربلا می‌آمد، غبطه می‌خوردم؛ می‌گفتم: ای کاش من هم باشم، گفتم: ای کاش من هم مثل شما بودم، میان شما بودم. من معلوم نیست چه بگویم. قدر بدانید. بابا جان، آخر، چیزهایی که این‌ها امضاء کنند درست‌است، این امضاء که یک‌چیز کرده و گفته تو آیت‌الله هستی که تو آیت‌الله نشدی؛ این‌ها باید قبول کنند، این‌ها باید نمره بدهند. 



من یک‌شب خواب دیدم یکی از همین آقایان، یک‌زمانی با ما رفیق بود؛ من این‌را به شما بگویم، من این ادعا را می‌کنم، من یک‌چیز به یکی بدهم کار و بار او خوب می‌شود. خدا می‌داند این‌که من می‌گویم، آن زمانی‌که من با او رفیق شدم، گفت: من یک‌طوری هستم که یک‌ذره جو می‌کوبم، می‌خورم. گویا اصلیت ایشان برای کاشان است، زن هم از آن طرفها گرفته‌است. یک‌وقت پنج، شش‌نفر از این‌ها به در منزل او آمده‌بودند، گفته‌بودند: ما به کاشان می‌رویم و می‌آییم؛ قسم خورد، گفت: من سه زار، چهار زار، پنج‌زار نداشتم؛ که بروم یک هندوانه کال بخرم و آب این‌ها را بگیرم، نفری یک لیوان به این‌ها بدهم؛ یا مثلاً یک مقداری شربت درست کنم به این‌ها بدهم. این‌قدر این‌شخص در فقر و فلاکت بود. ما کمر خودمان را بستیم؛ گفتیم که تا می‌توانیم با این چیز کنیم. آقا، کار و بار او خوب شد. کار و بار او خوب شد و خانه برای او درست کردیم، کارهایش را کردیم و حالا ما شب و نصف‌شب به او دعا می‌کردیم؛ خدایا، بالاخره اهل‌علم است، چنین شود، چنین شود؛ شد. به اول کسی‌که برگشت، به‌من برگشت. چطور برگشت؟ دیدیم که حدیث و روایت را یواش، یواش می‌خواهد طور دیگر بگوید. خلاصه، من وقتی می‌خواستم بروم، گفتم: زهرا جان، حسین‌جان، حواله‌اش به تو، هیچ‌چیز هم به او نگفتم. گفتم: حواله‌اش به تو. یک‌شب خواب دیدم (آقای‌مهندس، ببین، باید ما را اینطور بکنند)  یکی دو سه‌روز که رفاقتم به‌هم بخورد، دیدم که دستمالم را آن‌جا جا گذاشته‌بودم، یک‌جوانی بود، یک سینی به این‌صورت، طلا سفید جای این گذاشت و به‌من داد، گفت: این مال چیست؟ گفت: این مال خدمتی است که به فلانی کردی. گفتم: مگر من بنیامین هستم؟ تو می‌خواهی کیل به‌من بدهی؟ مگر من محض کسی کردم؟ تو می‌خواهی به‌من مزد بدهی؟ برو، رفت. آقا، طوری شد که این الان خودش لباسش را کنده است و خواربار فروش شده‌است. حالا یکی می‌گفت: یک ماشین دارد، یک‌خرده ماشین کرایه دارد. همین، لباس را کند و این لباس را به او پوشانید. من چیزی هم نگفتم، به‌قرآن، اگر من به او نفرین کرده باشم. گفتم: زهرا جان حواله‌اش به تو، حسین‌جان، حواله‌اش به تو. بابا جان، قربانتان بروم، مرتب می‌گویید کار و بار ما خوب شود. آخر، خدا می‌داند که ما چه‌کاره هستیم. مرتب این‌جا می‌آید و می‌گوید: کار و بار ما خوب شود. بابا، آرام بگیر، می‌داند. ببین، آن کور می‌گوید: خدا می‌دانسته؛ لابد من ظلمی کردم چشم مرا گرفته‌است. خدایا شکر، آن شکر خداست. قانع باشید، راضی باشید. والله، خدا صلاح شما را می‌داند که اینطوری با شما رفتار می‌کند. قربانتان بروم، حرف مرا بشنوید. راضی باشید، قانع باشید. 



من خیلی از این حرف‌ها دارم که کار و بار این‌ها یک‌مقدار خوب شد. حالا یک‌روایت بگویم که آقای‌مهندس خوشش بیاید: حالا موسی آمده‌است که به کوه طور برود، می‌بیند که یک شخصی دارد با دستانش تیغ می‌کند و دستانش خونی است؛ گفت: خدایا به او تیشه بده؛ [خدا گفت:] موسی‌جان، صلاح نیست؛ گفت: من دلم برای او سوخت، برای او رقت کردم. آن‌شخص رفت و خلاصه پشته تیغ را برای فروش به شهر آورد. یک‌نفر عروسی داشت و به او فروخت و خلاصه، آن‌جا ایستاد و پول تیغ را به او داد و یک‌مقدار دیگر پول به او داد و او آمد و یک تیشه خرید. فردا که موسی آمد، دید که یک خط کشیده و یکی دو نفر هم کشته‌است. گفت:






	تو را تیشه دادم که هیزم کنی
	
	ندادم که بنیاد مردم کنی









قربانت بروم، ما بنیادکن هستیم. ما اگر کار و بارمان خوب بشود، بنیاد می‌کنیم. شب و روز گریه کن تا ولایتت کامل شود. برای ولایتت صدقه بده تا ولایتت سالم باشد. از خدا، ولایت بخواه، خدا، خوب هوای تو را دارد. چرا به شما می‌گوید: اگر آبروی یک‌نفر را ریختی، آبروی مرا ریختی، آبروی پیامبر را ریختی؟ خدا می‌آید آبروی تو را بریزد؟ نه، والله، خدا اهل این حرف‌ها نیست. خب این‌هم روایتش. حالا یک تیشه به او داده‌است، چند نفر را هم کشته‌است. بالاخره این‌است. چرا می‌گوید: رضایت خدا از هر ثوابی بالاتر است؟ دو تا ثواب خیلی مهم است: یکی انتظار الفرج؛ انتظار امام‌زمان، یکی هم این‌که صفت رضا داشته‌باشی. همان انتظار الفرج به این وصل است، چون‌که راضی هستی، می‌خواهی جانت را برای امام‌زمان خودت هدیه کنی. آره، قربان شما بروم، عزیز من، «انتظار الفرج افضل العبادة»؛ چرا؟ چون انتظار فرج می‌کشی. مثلاً اگر شما بخواهی به یک مؤمن چیزی بدهی و متوجه او بشوی؛ حالا انتظار الفرج [این‌است]؛ یا امام‌زمان، تو که احتیاج نداری، ما یک جان داریم و می‌خواهیم آن‌را به تو بدهیم؛ جانمان را فدایت بکنیم، این انتظار الفرج می‌شود. نه این‌که بخواهد بیاید و ریاست به تو بدهد. نه، ما هم باید بدهیم. به آن مؤمن باید یک‌چیزی بدهیم، خدا خوشش بیاید، پیامبر خوشش بیاید؛ اما این‌که چیزی نمی‌خواهد، جانت را باید فدایش بکنی. همین‌طور که شب و روز نشستی، جانت را فدایش بکن.



حالا من یک‌روایت می‌خواستم بگویم الان یادم آمد. این روایت را هم شما ببینید؛ خواهشمندم یک‌مقدار تفکر داشته‌باشید. یک‌موقع خیال نکنی، چیزی نداری بدهی؛ چیزی به تو نمی‌دهد. یک شخصی خدمت پیامبر آمد؛ عرض کرد: یا رسول‌الله، من یک‌چیزی دارم، می‌خواهم فردا به فقرا بدهم، به مردم بدهم؛ حضرت فرمود: هفتاد سال عبادت، برای تو نوشته می‌شود. یک شخصی آمد و گفت: من ندارم، دلم می‌خواهد داشته‌باشم و بدهم؛ گفت: دوازده‌سال عبادت برای تو نوشته می‌شود. آقا جان من، اگر نداری به‌فکر فقرا باش؛ دائم به پایت ثواب می‌نویسند، هفتاد سال ثواب به پای تو می‌نویسد، دوازده‌سال ثواب به پای تو می‌نویسد. بیا خودت را با فقرا شریک کن، خودت را با زیردستانت شریک کن، خودت را با دوستِ امیرالمؤمنین شریک کن. داری کار می‌کنی، بگو: خدایا، ما هم اگر داشته‌باشیم، می‌دهیم. خب، بابا جان، این دارد پای تو می‌نویسد. من نمی‌گویم این‌قدر چیز به مردم بده؛ منظور بنده این‌است به‌فکر باش. همانطور که داری می‌روی برای زن و بچه‌ات تلاش می‌کنی؛ که حضرت می‌فرماید: «جهاد فی سبیل‌الله»؛ به‌فکر زن و بچه‌ات هستی. خدا می‌فرماید: مردم ناموس من هستند؛ اما تا می‌توانی به مؤمن بده، تا می‌توانی به آن‌ها که گفته بده، تا می‌توانی به پدر و مادرت بده، آن‌ها را مشخص کرده‌است. چیزی نداری؟ نداشته‌باش. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ یک‌موقع، چلو کبابهایی از تهران می‌آمد، این‌ها را به ما می‌داد، ما هم می‌دادیم. من چند سال می‌دادم، اصلاً نمی‌فهمیدم چه‌چیزی هست. من توی این حرف‌ها نبودم و حالا هم نیستم. من شکم خودم را مرض می‌دانم، مثل یک دانه‌ای که بزند، یک‌چیز داخل آن می‌ریزم تا آرام بگیرد. رفقا، خدا نکند کورک بزنید، خیلی می‌سوزد؛ اما اگر کمی مرهم روی آن بگذاری، آرام می‌گیرد، شکم همین هست، یک‌مقدار چیز داخل آن می‌ریزی آرام می‌گیرد. اگر اینطوری شدی دینت را نمی‌دهی، وگرنه دینت را می‌دهی. حالا می‌گویی نه، یک‌ذره نان آب کرده داخل آن بریز، آرام می‌گیرد. عین دانه می‌ماند. اگر امروز بشر بخواهد [دینش را حفظ کند، باید شکمش را نگه‌دارد] چرا؟ من روایتش را بگویم قبول کنید؛ حضرت می‌فرماید: سه چیز است امت من را جهنمی می‌کند؛ یکی: شکم، یکی: آمال و آرزویش، یکی هم: شهوت؛ حالا شما ببین، دنیا دارد روی این دور می‌زند یا نه؟ به‌قربانت بروم پیامبر، ما پیامبرشناس باید باشیم، چه زمانی گفته‌است؟ حالا ببین، بیشتر مردم روی شکم و شهوت هستند. بفرما، هستیم یا نیستیم؟ پس اگر می‌گویم، درست می‌گویم که این شکم آدم مثل یک‌دانه است، یک‌چیز داخل آن بریزی، آرام می‌گیرد. بابا جان، چه‌کسی این‌را فهمید؟ ائمه‌طاهرین، نمی‌خوردند و می‌دادند. هنوز به جایی نرسیدیم که یک‌چیزی به یکی بدهیم، لذتش را ببریم. 



به‌دینم قسم، اگر من این حرف را دروغ بزنم؛ من یک‌وقت به جایی رفتم، خیار یک‌قدری نوبر بود، یک‌مقدار بردم، یک بچه‌ای آن‌جا بود، همین‌ساخت که می‌خورد، خدا می‌داند هضم آن داخل گلوله‌های خون من می‌رفت، او داشت می‌خورد، من یک دانه‌اش را نخوردم. من حالا هم اگر یک‌جا بروم، ببینم یک‌چیزی نوبر هست، می‌گویم: حالا بچه‌ها بخورند، آن‌ها بخورند؛ اصلاً حسرت خوردنش را ندارم. البته من از آن‌آقا تشکر می‌کنم، به‌من احترام گذاشته، آورده‌است؛ دستش درد نکند، اگر من بخورم آن ثواب می‌کند، اما اینطوری است. هنوز نشده ببینید که او بخورد، لذت ببری. زهرای مرضیه برده‌بود، امام‌حسن، امام‌حسین بردند، فضه متابعت کرد؛ دید زشت است آن‌ها نخورند، او بخورد. سهم فضه را حضرت داد، سهم خودشان را داده‌است؛ این‌را اشتباه نکنید، که این داد، به فضه نداد؛ سهم فضه را داد، فضه هم نخورد. خجالت می‌کشد چیزی داخل دهانش بگذارد، امام‌حسن و امام‌حسین نگذارند. متابعت کرد. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ 



خدا می‌داند یک‌وقت یک‌چیزی را یا گرفتیم یا رفقا یک‌چیزی تعارف آوردند، من یک‌وقت دست بچه علی‌آقا می‌دهم، این بچه چنان ذوق می‌کند، اصلاً انگار ولایت تو قلب من می‌آید. آن‌وقت به‌فکر اهل‌کوفه می‌افتم، گریه می‌کنم؛ می‌گویم: چرا این‌قدر این‌ها بی‌انصاف بودند؟ با بچه‌های پیامبر چه‌کار کردند؟ دنبالشان می‌دویدند، آن‌ها را نمی‌دیدند؛ اما می‌خواستند ببینند. بالاخره خوف داشت، این‌ها چه‌کار کردند؟ رفقای‌عزیز، خدا نکند ولایت از قلبتان بیرون برود. ولایت، یک‌چیزی است که حیا است، شرف است، رحم است، مروت است، انسانیت است، ناموس است، عفت است، عصمت است، حیا است. همه‌چیز، ولایت است. ولایت نداشتند، ولایت نداشتند که زهرای‌عزیز را زدند؛ ما داریم چه می‌گوییم؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ 



پس آخرین حرف من این‌است که؛ همیشه این دعایی که من در حق شما می‌کنم، تو را به‌حق علی در حق من بکنید. می‌گویم: خدایا، اول ولایتشان را حفظ‌کن، بعد تنشان را ساز بکن. من دارم می‌بینم، یک عده‌ای که تنشان ساز است؛ یا ولایت ندارند، یا کور کوره می‌کنند؛ چه جنایتهایی می‌کنند، اما ولایت که جنایت نمی‌کند. ولایت نیست که ما جنایتکار هستیم. ولایت نبود که هفتاد هزار نفر آمدند، امام‌حسین را شهید کردند؛ ولایت نداشتند. سرمایه همه‌چیزی ولایت است؛ اگر دارای ولایت شدی، دارای همه‌چیز شدی. پس از خدا ولایت بخواهید. همین دعایی که من در حق شما می‌کنم، شما هم در حق من بکنید. می‌گویم: خدایا، ولایتشان را سالم نگه‌دار، بعد تنشان را سالم نگه‌دار. به روح تمام انبیاء، اگر یک تیغ به پای شما برود، انگار به پای من رفته‌است؛ اما اول می‌گویم ولایتشان را سالم کن، نه این‌که من سلامتی شما را نخواهم. اباذر هم می‌گوید: «اللهم إنی أسئلک الأمن و الایمان بکر و التصدیق بنبیک، والعافیة عن جمیع البلاء و شکر علی العافیة، والغنی عن شرار الناس»؛ بابا، این دعا را بخوانید، خیلی دعای خوبی است. آخر، بابا جان، این دعا را بخوان، به ملائکه اتصال شوی. جبرئیل به پیامبر نازل‌شده؛ می‌گوید: یا محمد، این اباذر این دعا را می‌خواند، صدایش زد: اباذر جان، چه‌چیزی می‌خوانی؟ چرا از آن‌طرف رفتی؟ گفت: خودت گفتی اگر دو نفر دارند با هم حرف می‌زنند، تو داخل نشو، وای به این اشخاصی که گوش می‌دهند، که مثلاً فلانی چطوری گفته‌است؟ خدا در قیامت سیخ در آتش را در گوش‌هایشان می‌کند، مخشان می‌جوشد. ببین، این روایت است؛ گفت: خودت که نگفتی بیا؛ چون‌که به [صورت] دحیه کلبی نازل می‌شود. گفت: آن دعا که می‌خوانی، چیست؟ گفت: «اللهم إنی أسئلک الأمن و الایمان بکر»؛ خدایا، ایمان من را بکر قرار بده؛ یک‌وقت می‌گویی دختر باکره؛ یعنی شیطان به این تصرف نکرده‌باشد؛ «و التصدیق بنبیک»؛ ما پیامبرت را تصدیق کنیم. بابا، اگر پیامبر را تصدیق کرده‌بودند، امیرالمؤمنین را تصدیق می‌کردند.




یا علی



	↑ 

(سوره النساء، آیه 59)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ یکی از فرقه‌های مسیحیت 




	↑ یعنی سرگین می‌اندازی 












اذن‌الله شدن و ایرادی نبودن شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته




  «مَن ذَا الّذی یَشفعُ إلّا بِإذنِه» این آیه شریفه، آیه‌ای است که اهل‌تسنّن خیلی روی این پافشاری دارند. آیه خیلی درست‌است، خیلی صحیح است؛ هر کاری به اذن خدا می‌شود؛ اما ما که به‌اصطلاح شیعه هستیم، هم آیات قرآن را قبول داریم، هم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را قبول داریم، بیشترمان این «مَن ذَا الّذی یَشفَعُ إلّا بِإذنه» را مانند اهل‌تسنّن در نظرمان است. امیدوارم که از اشخاصی که اینجوری‌است تجدید نظر کنند. اهل‌تسنّن همین عقیده‌شان هست، هر کاری به اجازه خدا می‌شود، خلاصه خیلی روی این صحبت می‌کنند. اگر این‌ها صحبت می‌کنند، روی این‌که به اذن خدا می‌شود. البتّه این آیه شریفه است، خیلی مهمّ است؛ «مَن ذَا الّذی یَشفَعُ إلّا بِإذنه» هر کاری به اذن خدا می‌شود؛ اما کاش ما می‌فهمیدیم اذن‌الله چیست؟ یکی از رفقای‌عزیز من خواهش کرد من راجع‌به حضرت‌یوسف صحبت کنم؛ اما اشاره‌شد که شما این‌را بگو. ما هم خلاصه امر را اطاعت می‌کنیم. 



  من می‌خواهم از شما سؤال کنم: قربان شما بروم، تو که هفتاد سال، پنجاه‌سال درس مهندسی خواندی، از جغرافیا هم سر در می‌آوری، چرا عصاره این آیه را نمی‌فهمیم. من از تو خواهش می‌کنم بیا یک‌قدری درس ولایت هم بخوان! خب، درس ولایت از کجا بخوانیم؟ «العلم نورٌ یَقذِفُه الله فی قلب من یشاء» باید از این دریچه بخوانی که خدای تبارک و تعالی یک علم ولایت به ما بدهد، داری، کورکوره می‌کنی. چرا؟ من می‌خواهم از شما سؤال کنم: «مَن ذَا الّذی یَشفَعُ إلّا بِإذنه» به اذن خدا هست، ما هم قبول داریم، [اما] باباجان! عزیزجان من! ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خودشان اذن‌الله هستند، خودشان اذن خدا هستند. چرا تو آن آیه‌ای که اهل‌تسنّن می‌آید معنی می‌کند را دنبالش می‌روی؟ او را هم تأیید می‌کنی؟ به تمام آیات قرآن! تمام اشیاء من ناراحت است. من می‌خواهم از شما سؤال کنم: تو که هفتاد سال است درس مهندسی خواندی! دکترا داری! علم نمی‌دانم فیزیک خواندی! مگر آصف اجازه گرفت [و] تخت بلقیس را به چشم هم نزدن حاضر کرد؟  5 کجای آیه قرآن است که [آصف] اجازه گرفت؟ تو خیلی فکرت کوتاه است! این‌ها، شیعه‌هایشان هم اذن‌الله هستند. بیا شیعه شو تا بفهمی شیعه، اذن‌الله هست یا نه؟ ما نداریم که آصف اجازه گرفته‌باشد که به سلیمان گفت چشمت را به‌هم نزده، تخت بلقیس را حاضر می‌کنم. خودش اذن‌الله است. من دارم می‌گویم علی «اذن‌الله» است، قبول نمی‌کنید، امروز معلوم می‌کنم شیعه‌های این‌ها هم «اذن‌الله» هستند. هر جوری می‌خواهد بشود، با آیه قرآن، با حدیث [ثابت می‌کنم]. 



  مگر نداریم که پیش حضرت‌سلمان آمدند، گفتند: اگر می‌خواهی ما ایمان بیاوریم، این شکارهایی را که دارد می‌رود و همین‌جور نوک کوه هستند، امر کن این‌جا بیایند، [آن‌ها را] بپز [و] به ما بده بخوریم؛ آن‌وقت به این‌ها بگو [که] زنده بشوند [و] بروند. بابا! حضرت‌سلمان «اذن‌الله» است. علی (علیه‌السلام) «اذن‌اللهش» کرده. بابا! حالا نگویید که علی (علیه‌السلام) را خدا قرار می‌دهد؛ نه! خدا اذن‌اللهش کرده‌است. باباجان! اگر خدای تبارک و تعالی یکی را اذن‌الله کرد، اختیار خودش را هم ندارد، شما با یک مغز اَلَکی و کوچکت اعتراض به خدا هم می‌کنی؟! حالا آمده این [شکار] ها را پخته و به این‌ها داده، سرهایشان را نگه‌داشته، یک قلوه [سنگ] هم گذاشته زیر دیگ، آتش از آن بیرون می‌آید. 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد برود. گفت: سلمان‌جان! دیگر این‌کار را نکن! گفت: چشم، حالا علی (علیه‌السلام) دارد چه می‌بیند؟ می‌داند که اگر این‌کار را هم بکند، این‌ها قبول نمی‌کنند. یک عدّه‌ای عناد دارند، نمی‌خواهند از ما قبول کنند. حالا این‌ها را آورد و خوردند و نمی‌دانم سرهایشان را گرفت؛ عین حضرت‌ابراهیم. کاری که ابراهیم کرده، این [سلمان هم] کرده، [البتّه] کاری نکرده. این [آهو] ها جفت زدند [و] رفتند. [این‌ها] درآمدند [به سلمان] گفتند: ما نمی‌دانستیم که تو این سِحرها را هم بلدی، عجب ساحری هستی! حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌داند که گفت: سلمان‌جان! این‌کار را نکن! عصاره‌اش را گفت. [این‌ها ایمان] نمی‌آوردند دیگر. 



  باباجانِ من! عزیزجان من! قربانت بروم! اگر تو می‌گویی که آن شتر صالح که از کوه درآمد، آن درست‌است، به اذن خدا [در] آمد، [پسر] مریم هم به اذن خدا آمده. آدم هم به اذن خدا شده، مگر ما منکر هستیم؟! اما چه‌کار می‌کنی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من در گِل آدم هم‌دست داشتم. خب، [آیا] می‌شود باور کرد؟ بابا! آدم کجا؟! حالا اوّلی است که آدم روی زمین آمده‌است. آقا مهندس! این «اذن‌الله» شناختن هم همین‌جور است، مثل همان «اذن‌الله» است. خب، این‌را هم قبول می‌کنی یا نمی‌کنی؟ با عقل من و تو که نمی‌شود قبول کرد. آخر، قربان‌تان بروم، ما که عقل ولایت نداریم. والله! من نمی‌خواهم به شما جسارت کنم، به‌دینم! نمی‌خواهم؛ [اما] می‌سوزم. خب، اگر بخواهی به این‌کارها فکر کنی، گیجت می‌کند؛ یا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید که وقتی آدم هنوز خلق نشده، من نبیّ بودم. خب، کجا بوده که نبیّ بوده؟ مگر این با عقل [ما] درست می‌شود؟ با بی‌عقلی درست نمی‌شود. با عقل درست می‌شود. عقل یعنی ولایت؛ اگر [آن‌را] داشته‌باشی درست می‌شود. 



اگر گفتم با عقل درست نمی‌شود؛ [یعنی] با این عقلی که من و تو داریم، با عقل من درست نمی‌شود، اما با چه‌چیزی درست می‌شود؟ با عقل ولایت. اگر تو عقل ولایت داشته‌باشی، درست می‌شود، ما که عقل ولایت نداریم. بیشتر ما هوش داریم؛ هر طور می‌خواهد بشود. بیشترمان هوش داریم؛ به خیال‌مان عقل داریم. هوش با عقل دو تاست.  10 عقل یعنی ولایت. خب، از کجا می‌گویی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: [خدا] اوّل ما را از نور خودش به‌وجود آورده؛ یعنی اوّل عقل را خلق کرده‌است، عقل ولایت است. تو که ولایتت کورکور می‌کند!



  حالا که تو می‌گویی «مَن ذَا الّذی یَشفعُ إلّا بِإذنه» به اذن خدا می‌شود درست‌است؛ اما اذن خدا را بفهم چیست؟ تو اصلاً «اذن‌الله» را نمی‌دانی چیست؟ عین اهل‌تسنّن داری حرف می‌زنی و قرآن را معنی می‌کنی. بیا از کنار اهل‌تسنّن کنار! اهل‌تسنّن این‌ها را قبول ندارند. تو که قبول داری. 



یک شیعه‌اش اذن‌الله نمی‌گوید. ببین! خودش اذن‌الله است؛ علی (علیه‌السلام) که هیچ‌چیز، خلق می‌کند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلق می‌کند؛ اما به چه‌چیزی خلق می‌کند؟ ببین، حواست این‌طرف و آن‌طرف نرود! خدا «اذن‌الله» ش کرده‌است. خب، [یعنی] هر کاری که بخواهد بکند، [باید] اجازه بگیرد؟ این‌نیست. ببین، باز کج‌دهنی نکنید! من می‌گویم خدا او را «اذن‌الله» کرده. آیا می‌تواند؟ حقّ دارد او را «اذن‌الله» کند یا اختیارش با توست؟ تو مرتّب بگو نه! نمی‌شود. من دوباره تکرار می‌کنم: آصف «اذن‌الله» داشت، گفت چشمت را به‌هم نزنی، تخت بلقیس را می‌آورم [و] آورد. باباجانِ من! عزیزجان من! قربانت بروم! آخر، این‌همه من دارم داد می‌زنم، تفکّر داشته‌باشید! تفکر به این معناست: قربان‌تان بروم، عزیزان من! من به تمام شما می‌گویم، من خصوصی ندارم، یک گوشه‌ای بروید [و] فکر کنید! [یعنی بگویید که] من نمی‌فهمم؛ آن‌وقت وقتی نشستی، فکر کردی [که] من نمی‌فهمم؛ یعنی یقین کنی؛ آن‌وقت خدای تبارک و تعالی به تو فهم می‌دهد! آن‌وقت می‌فهمی؛ اما ما هنوز «من» داریم. این آقای‌مهندس تا به او بگویی، [می‌گوید:] من چندین‌سال خارج رفتم و درس خواندم. درس پیش چه‌کسی خواندی؟ پیش انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها خوانده‌است. تو مگر رفتی پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درس خواندی؟ حالا می‌گوید فلانی که بی‌سواد است، مهندس‌ها را هم به باد گرفت. ما غلط می‌کنیم؛ من می‌گویم بابا! این درس‌ها را خواندی، درس ولایت را هم بخوان!



این انبیاء؛ [البتّه] به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان، (مگس نیش می‌زند، نه این‌که [کسی] بگوید پیغمبر آخرالزّمان را هم می‌گوید)  چرا می‌آیند نوکر یک شیعه می‌شوند؟ مال این‌که ایراد داشتند. شیعه نباید ایراد داشته‌باشد. حرف من امروز این‌است: اگر ایراد داشته‌باشد، درست نیست. حالا [موسی] آمده به خدا گفته: خدایا! من می‌خواهم علم بیاموزم. درست‌است؟ من دارم آیه قرآن می‌گویم.   تو را به دین و آیین! من را نبینید! تو را به این امام‌حسین! که «ثارالله و ابن‌ثاره» هست، من را نبینید! اگر من را ببینید، فایده ندارد. امروز ما یک رفیقی داریم [که] از تهران دو نفر را آورده‌بود. می‌گفت: دو سال است که می‌گویم: حاج‌حسین فلان است. گفتم: آقا! بی‌خود این‌را آوردی که من را نشانش بدهی. تو برای چه آوردی نشانش بدهی؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس رحمت کند! یک‌وقت مفاتیحش را گُم‌کرده‌بود، در راه کربلا رفته‌بود [که] مفاتیح بخرد، یارو بنا کرده‌بود از مفاتیح و صاحب‌مفاتیح تعریف‌کردن، خیلی تعریف کرده‌بود. [گفته‌بود: صاحب‌مفاتیح] مغز متفکّر است، چه‌چیزی است؟ قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل شده‌است، این مثل قرآن است،  15 بنا کرده‌بود [به] تعریف‌کردن. مفاتیح را گران گفته‌بود. حاج‌شیخ‌عباس گفته‌بود: این‌که می‌گویی، من هستم. گفته‌بود تو را به همان صاحب این کتاب! تو هستی؟! گفته‌بود: بله! گفته‌بود: زود در رُو [یعنی فرار کن] که کسی مفاتیح را از من نمی‌خرد. برای چه می‌آیی من را نشان می‌دهی؟! حالا آقاجان! اگر تو من را ببینی، حرف‌ها را نمی‌خری؛ باید من را نبینی [تا] بروی در حرف‌ها خُرد شوی، بروی از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مدد بخواهی. 



  عزیز من! حالا گفته من می‌خواهم علم بیاموزم. خواهش می‌کنم توجّه بفرمایید! حالا [موسی] پیش خضر رفته. می‌دانید، بهتر از من می‌دانید. یک‌وقت آدم مطلب را می‌داند و نمی‌فهمد. من نمی‌گویم شما نمی‌فهمید، غلط می‌کنم بگویم شما نمی‌فهمید. خب، آمده‌است و کشتی سوار شده‌است، می‌آید [خضر] کشتی را سوراخ می‌کند. [موسی] دادش در می‌آید که چرا کشتی را سوراخ می‌کنی؟ حالا از کشتی پایین آمده؛ آن‌موقع لباس اسلام معلوم بود، (حالا همه یک‌جور شدیم. ما با انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها یکی شدیم. آن‌موقع لباس اسلام معلوم بود.)  این‌ها را مسخره کردند، چیزی به این‌ها نفروختند. گفت: بیا [تا] دیوار بکشیم! گفت: آخر، این‌ها به ما چیزی نفروختند. ببین، موسی دارد چه‌کار می‌کند؟ دارد این‌کار را می‌کند که اگر یکی توهین به یک شیعه کرد، توهین به یک مسلمان کرد، نباید کارش را راه بیندازی؛ چون‌که [اگر] توهین [کنی]، انگار خانه‌خدا را خراب کرده‌ای. موسی توی این حرف بود، موسی حدّش این‌است. گفت: این توهین به ما کرده‌است. گفت: نه! بیا دیوار بکشیم! دیوار کشیدند. رفت [و] زد یک بچّه را هم کشت. داد موسی درآمد [که] بچّه می‌کشی؟! قتلِ نفس می‌کنی؟! گفت: تو قرارداد کردی، اگر سه‌دفعه من ایراد کردم، میانجی ما متارکه شود. آن کشتی که سوراخ کردم، مال چند تا بچّه یتیم بود، کشتی‌ها را می‌گرفتند. من سوراخ کردم. آمدند دیدند آب در آن افتاده‌است، آن‌را نگرفتند؛ [بعد از آن] آب‌هایش را بیرون ریختند و تخته‌اش را کوفتند. آن دیواری هم که کشیدیم، یک گنجی زیرش بود، مال بچّه‌های یتیم بود، مال پشت دیگری [نسل بعدی] بود، خدا هم برای بچّه‌های یتیم ذخیره کرده‌بود. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ ببین، خدا دارد چه می‌کند؟ طلا را برای بچّه‌های یتیم زیر خاک نگه‌داشته‌است. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟! چرا ما خداشناس نیستیم؟! خیلی‌خب. این بچّه‌ای هم که کشتم، خودش کافر شده‌بود، یک‌دانه بود، یگانه پسر بود. پدر و مادرش خیلی او را می‌خواستند. این‌ها هم کافر می‌شدند. یک کافری را کشتم، دو نفر را نگذاشتم [که] کافر شوند. 



عزیزجان من! قربان‌تان بروم! این پیغمبر حالا باید نوکر تو بشود؛ اما تو چه‌کسی هستی؟ تو که ایرادی نیستی. شیعه باید ایراد نکند. چرا؟ از کجا می‌گویی؟ شیعه باید یقین داشته‌باشد که این اولیائش؛ یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؛ یعنی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) این‌کارها که می‌کنند ما نمی‌فهمیم. شیعه باید به آن‌جا برسد. این آقا که پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد، عرض می‌کند: یابن‌رسول‌الله، من به جایی رسیدم [که] اناری از درخت بچینم، یا سیبی از درخت بچینم، بگویی نصفش حرام [و نصفش حلال] است، آن نصف [حرام] را دور می‌اندازم و نصف حلال را می‌خورم. شیعه باید این‌جوری باشد. حالا اگر یک شیعه این‌طوری شد، انبیاء باید نوکر این باشند، نوکر چه چیزش بشوند؟ نوکر معرفتش بشوند، نوکر ولایتش بشوند. بنده که چیزی نیستم، من که لیاقت ندارم، این‌قدر ابعاد شیعه بالا می‌رود که یک عصمتُ الله، باید بیاید نوکر تو بشود. چرا ما نمی‌فهمیم؟ نه یکی، صد تای این‌ها باید بیاید نوکر تو بشود. نوکر چه‌چیزی بشود؟ نوکر ولایتت بشود، نوکر «معرفةُ الله» تو بشود که به علی (علیه‌السلام) داری، به زهرا (علیه‌السلام) داری، به این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) داری. حالا اگر یک هم‌چنین نبیّ که  20 این‌طوری شد، می‌شود شیعه. خیلی حرف لطیف است. من خواهش می‌کنم از خدا بخواهید [که] در قلب شما پرورش پیدا کند. والله! بالله! من این‌جا نشسته‌بودم، بنده‌زاده گفت: حالا چه‌چیزی می‌گویی؟ گفتم: من نمی‌فهمم. راست‌راستی، به او گفتم [که] نمی‌فهمم. فقط گفتم: یا امام‌زمان! رزق این‌ها را زیاد کن! رزق به‌من بده! به این‌ها بدهم. یا امام‌حسین! تولّدت است، رزق این‌ها را در ولایت زیاد کن! من، بدبخت هستم. والله! شما اگر باطن من را خبر داشته‌باشید، شاید هیچ‌کدام از شما این‌جا نیایید. من خیلی سطحم پایین است. من با همه این حرف‌ها که می‌زنم، شبی برای خودم دارم. می‌گوید:






	به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند
	
	به آسمان رود و کار آفتاب کند









یک شیعه باید به مملکت‌ها بتابد، شما چه می‌گویید؟ [باید] نورش به کُرات بتابد. 



  خب حالا ایرادی نیست، چطور می‌شود؟ ابراهیم می‌شود، حضرت‌ابراهیم می‌شود. گفت: خدایا! این‌را چطور زنده می‌کنی؟ عوامانه‌اش این‌است که این‌طرف افتاده‌بود، نصفش را مرغ‌های بیابان می‌خوردند [و] نصفش را حیوانات دریا. گفت: چطور زنده می‌کنی؟ خدا گفت: مگر به ما اعتقاد نداری؟ گفت: می‌خواهم بدانم، می‌خواهم علمم زیاد شود. یا ابراهیم! حالا برو سه تا مرغ بگیر! سر این‌ها را بِبُر! سرشان را بکوب! تا مثل گوشت چرخ‌کرده بشود. این‌ها را برو! روی قلّه‌ها [ی کوه] بگذار و صدا بزن! صدا زد. یک‌مقدار از این آمد و مرغ شد و پرید. ببین، دارد به او می‌گوید بکن! این دیگر «اذن‌الله» نمی‌گوید. به علی (علیه‌السلام) هم گفت: بکن؟! به امام‌حسین (علیه‌السلام) هم گفت: بکن؟! به دوازده‌امام (علیهم‌السلام) هم گفت: بکن؟! به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم گفت: بکن؟! مرتب حرف بزن! مرتب «اذن‌الله» بگو! آخر، «اذن‌الله» بگو؛ اما «اذن‌الله» را هم بفهم! حالا چه شد؟ حالا شیعه شد، حالا تازه شیعه شد. دیگر اعتراض هم نکرد. حرف من سر این‌است. حالا به کجا رسیده؟ حالا که جبرئیل نازل‌شده که می‌گوید یکی از مخلوق خدا، بنده‌خدا شد، ببین، چقدر آمادگی دارد! چون و چرا ندارد. می‌گوید: یا أخاجبرئیل! کیست که من بروم نوکرش بشوم؟ یک پیغمبر اولی‌العزم که اعجاز دارد، دارد التماس به جبرئیل می‌کند [که] نشانم بده که بروم نوکرش بشوم. حالا چه می‌شود؟ شیعه می‌شود.  ببین، قربان‌تان بروم، من چند تا آیه قرآن برای شما گفتم، من از خودم که حرف نمی‌زنم، اگر بخواهیم شیعه باشیم، باید ایراد نکنیم. آن‌جا هم خدمت شما عرض کردم: [می‌گوید:] «سلمان منّا أهل‌البیت» سلمان جزء اهل‌بیت است. یک آن، نه خیلی، یک آن، یک ذرّات، هر چه می‌خواهی کوچک، تا فکر کرد، گفت: این کسی‌که طناب گردنش است، تمام قدرت زمین و آسمان دستش است، [پس چرا اینطوری است؟] این‌جایش زخم شد. ببین، شیعه نباید توی این فکرها برود؛ یعنی شیعه این‌قدر اطمینان به امامش داشته‌باشد [که او را] خدا بداند. 



  خب، چرا موسی کنار رفت؟ چرا موسی را کنار زد؟ ما هم همین‌جور هستیم. آقاجان من! اگر این ابعاد را داشته‌باشی، می‌آیی به امام‌زمانت ایراد می‌کنی. تو ایرادی هستی. حالا ببینید ایراد چقدر بد است. من وقتی می‌گویم تفکّر داشته‌باشید این‌است؛ یعنی به امام‌زمانِ خودت می‌گویی: فکر من بالاتر است؛ یعنی عقل تو نمی‌رسد. توی ابعاد حرف‌ها، داری این‌را می‌گویی.  25 اگر موسی به او می‌گوید: تو چرا کشتی را سوراخ کردی؟ چرا دیوار کشیدی؟ چرا بچّه را کشتی؟ مال خود موسی است. ببین، آقاجان! خواهش می‌کنم فکرش را بکنید [و] ببینید [که] من چه می‌گویم؟ [این] مال خود موسی است. خود موسی که پیغمبر است، باید کشتی را سوراخ نکند، چرا؟ به ابعادش خبر ندارد. این وظیفه‌اش است که کشتی را سوراخ نکند. اگر کشتی را سوراخ کند، باید تاوانش را بدهد. اگر آن دیوار را می‌گوید نکِش! برای خودش است. کسی‌که منافق است، به‌اصطلاح یک شیعه را اذیّت می‌کند، یک مسلمان را اذیّت می‌کند، [را نباید یاری داد] می‌گوید: اگر یک‌ذرّه آب توی قلمدان او بریزی، تا زمانی‌که این‌را می‌نویسد، پای تو گناه می‌نویسند. این مال خود موسی است. اگر بچّه را بکشد، موسی برای خودش است، باید یا تاوان خونش را بدهد، یا رضایت حاصل کند، یا کشته شود، این مال خود موسی است. ما این‌قدر ابعادمان کوچک است، این حرف‌ها که مال خودمان است، [را] روی امام پیاده می‌کنیم. حرف من این‌است. دیدی را که خودمان داریم، روی امام پیاده می‌کنیم؛ این‌است که ما این‌جوری می‌شویم. هیچ‌چیز نمی‌فهمیم. سرگردان می‌شویم. آقاجان من! تو که هفتاد سال است درس مهندسی خواندی، تو که هفتاد [سال] است دکترا داری، تو که علم فیزیک خواندی، علم ولایت هم بخوان! حالا امامت را این‌جوری قبول نداری، حالا من آمدم می‌گویم این حرف‌ها همه‌اش مال شیعه‌هایشان هست. تو که معرفت امام را نداری، بگذار معرفت شیعه‌هایشان را هم نداشته‌باشی، این‌ها مال شیعه‌هایشان هست. اگر «اذن‌الله» گفته، امام خود «اذن‌الله» است. حالا خود «اذن‌الله» است، اجازه دارد شیعه‌اش هم «اذن‌الله» بشود. هر [کسی] که حرف دارد، به خود من بزند. همه‌کس توی این حرف‌ها وارد نیست. به خودم بگویید که جواب بدهم. 



  این غلام حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) که همه رفتند [نماز باران خواندند و] باران نیامد، حالا از توی اصطبل حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌آید، این‌هم اتّصال است. این آمد تا دست‌هایش را بلند کرد، تمام بیابان پُر از آب شد. [آیا] «اذن‌الله» گرفت [و] گفت: ای ابرها! ای آسمان! به اذن خدا ببارید؟ نه بابا! اذن‌الله است. اربابش، آقایش امام‌سجّاد (علیه‌السلام)، «اذن‌الله» است، این‌را هم «اذن‌الله» کرده‌است. گفت: غلام! برو نماز بخوان! باران بیاید. کجایی؟ پس کسی کج‌دهنی نکند، ما «اذن‌الله» را قبول داریم؛ اما «اذن‌الله» اهل‌تسنّنی را قبول داریم! می‌گویند: همه کاری به اذن خدا می‌شود، ائمه (علیهم‌السلام) را کنار می‌زنند. این‌ها را هیچ‌کاره می‌دانند. ما هم توی حرف‌هایمان داریم این‌ها را هیچ‌کاره می‌دانیم. من حرف را خوب می‌فهمیم. من یکی حرفی بزند، مغزش را می‌فهمم؛ یعنی خدا این‌را به‌من داده [است]. همین‌طور که «اذن‌الله» را به‌من داده، این شعور را هم خدا به‌من داده‌است. ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) دادند که این آدمی که دارد حرف می‌زند به‌حساب شیعه است، روی «اذن‌الله» حرف می‌زند؛ اما این‌ها را هیچ‌کاره می‌کند.  30



  یک جمله‌ای دیگر هم به امید خدا می‌خواهم برای شما بگویم که این‌را هم خیلی در آن ماندیم. شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده [و] می‌گوید: من می‌خواهم خدمت شما بایستم، می‌گوید من یک‌وقت یک‌جایی می‌خواهم بروم، شما دهنه اسب و الاغ من را بگیر! یک چند وقت رفت. یک شخص خراسانی آن‌جا آمد [که] مجاور بشود، این‌ها دوتایی که در طوس بودند، این‌شخص طوسی یک باغ خیلی عظیم داشت، یک‌خانه خیلی خوب هم داشت. آمد [و] به این‌شخص گفت: سر این الاغ را به‌من بده! این سِمَت را به‌من بده! من آن باغ و خانه را به شما می‌دهم. الآن هم می‌گویم [که] امام بنویسد. این [شخص] فکرش کوتاه بود، آمد [و] گفت: یابن‌رسول‌الله! اگر ما بخواهیم ترقّی کنیم، شما حرفی دارید؟ گفت: این خراسانی این‌جوری می‌گوید. گفت: نه! این [شخص] رفت خراسانی را بیاورد، حضرت او را صدا زد [و] گفت: بیا! گفت: تو چند وقت پیش ما بودی، به ما حقّ پیدا کردی. این نوکری ما کمتر چیزی که خدا به تو بدهد، از آن‌چیزی که خورشید می‌زند، تا غروب می‌کند [ثوابش بالاتر است]. این یک. دوم می‌فرماید: اگر شما یک رفیقی بگیری [که] تو را یاد خدا بیندازد، یک قصر به تو می‌دهد، خلق اوّلین و آخرین را بخواهی جا بدهی، جا داری. 



این‌که به شما می‌گوید این نوکری من از آن‌جا که خورشید طلوع می‌کند تا غروب می‌کند [ثواب دارد]، به چه درد تو می‌خورد؟ شما تا آن‌جا که دید داری، به دردت می‌خورد؛ یعنی الآن بگویند تا [میدان] صاحب‌الزمان از برای تو [باشد]، آن‌جا که دیگر محتاج نیستی که بخواهی یک‌جایی را اجاره بدهی [که] بگویی خدا از این‌جا تا [میدان] صاحب‌الزّمان [را] به‌من داده، یک‌قدرش را میدان می‌کنم، یک‌قدرش را دکّان می‌کنم و یک کارخانه می‌کنم و یک‌قدرش را برای رفع احتیاجم می‌کارم. آن‌جا که احتیاج نداری؛ پس ما چه‌کار کنیم؟ از کجا این مطلب را بفهمیم؟ من احتیاج ندارم، از آن‌جا هم که موقع دید من هست، می‌خواهم. من تا آن‌جا که دیدم هست، [از آن] لذّت می‌برم. من الآن خانه‌ام صد متر است. خب، این‌خانه پانصد متر بشود، هزار متر بشود، دو هزار متر بشود، من دو هزار متری هم ممکن‌است [که] یک گردشی کنم، استخری بسازم، از این استفاده کنم، از آن‌جا که خورشید می‌زند، تا غروب می‌کند، به چه نتیجه [و درد] من می‌رسد؟ ما با مغز گنجشکی‌مان می‌خواهیم این‌ها را بفهمیم. مگر می‌شود به بعضی‌ها حرفی بزنیم؟! این حرف‌ها را باید از «العلمُ نورٌ یَقذِفه اللهُ فی قلب مَن یَشاء» به تو بفهماند. درس ولایت بخوانی. معلّم تو باید آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) باشد. قرآن دارد می‌گوید: «یُعَلّمُکُم الله»؛ این‌ها معلّم هستند. ما باید پیش این معلّم‌ها درس بخوانیم. خب، گیج می‌شویم. پس خدا کار بیهوده کرد؟ از این‌جا که خورشید می‌زند تا غروب می‌کند، [را] به تو می‌دهد! خب، باباجان! تو این نیستی. همین‌جور که ولایت در تمام خلقت تصرّف دارد، تو هم تصرّف پیدا می‌کنی، تو «اذن‌الله» می‌شوی، این برای تو کم هم هست. از این‌جا که خورشید می‌زند، تا جایی‌که غروب می‌کند، برای تو کم هم هست، جایی بیشتری هم داری. با این مغزمان چطور این‌را بفهمیم؟ 



به‌قول یک‌نفر از رفقا یک‌نفر مزاح می‌کرد. خب، إن‌شاءالله که باطن امام‌زمان، همیشه دل خودش و اهل‌بیتش را و رفقایش را از نور ولایت شاد کند! همیشه الحمد لله شاد است، می‌گفت: یک حوریه [که]  35 چند متر [است]، جلویش را ببیند یا عقبش را؟ گفتم: هر کجایش را می‌خواهی ببین! گفتم: باباجان! این الآن برای تو زیاد است، خب تو الآن، قد تو یک متر و هشتاد تا؛ یا یک متر و نود تا است، تو یک حوریه که نمی‌دانم صد هزار متر است؛ یا هزار متر است را نمی‌خواهی؛ اما آن‌جا به آن احتیاج داری، قربانت بروم، آقاجان من! وقتی‌که از آن‌جا که خورشید می‌زند، تا آن‌جا که غروب می‌کند، مال توست، حوریه هم باید این‌قدر بزرگ باشد. حالا تو کوچک هستی، یک حوریه کوچک به تو بدهد! به‌قدر عقلت به تو می‌دهد. تا دیگر تو باشی، از این حرف‌ها نزنی! هر چه عقلت زیاد باشد، حوریه‌ات هم قدش بلند است. بیا توی عقل کار کن! اگر حوریه هم می‌خواهی، بیا کار کن! 



خب، این‌چه می‌شود؟ باباجانِ من! عزیزجان من! دوباره تکرار می‌کنم: یک شیعه خودش «اذن‌الله» می‌شود، تصرّف دارد، به آسمان تصرّف دارد. ما همین‌جور ماندیم. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌گفت: یک قصر به تو می‌دهد [که] خلق اوّلین تا آخرین [را] دعوت کنی، قاشق و چنگالش را هم داری. باباجانِ من! دوباره تکرار می‌کنم: این مال شیعه‌ای است که ایرادی نباشد. شیعه‌ای که ایرادی باشد، اگر پیغمبر هم باشد، عصمت‌الله هم باشد، او را کنار می‌زند. همین‌سان که موسی را کنار زد، کنارت می‌زند.  ایراد نکن! یقین کن! یقین کن ائمه (علیهم‌السلام) «اذن‌الله» هستند. به اذن خودشان همه کاری می‌توانند بکنند. وظیفه من چیست؟ مطیع باش! چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید «السلام علیک یا عبدالصّالح، المطیعُ لِلّه و لِرسولِه» پدر و مادرم به‌قربانت، حالا چرا داد می‌زنی؟ داد من را در می‌آوری. ببین، مطیع است، به کار امام کار ندارد، امام را خدا می‌داند، خدا او را خدایی‌اش کرده‌است. خدا او را «اذن‌الله» کرده‌است. به جایی می‌رسد که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: پدر و مادرم به‌قربانت. باز هم فضولی کن! بس است دیگر! جلوی خودت را بگیر! مطیع باش! تو اگر به بچّه بگویی قربانت بروم، فدایت بشوم، بچّه خوشحال می‌شود. تو به‌قدر یک بچّه هم نیستی که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید فدایت شوم؟! راهش چیست؟ راهش این‌است که (ببخشید من یک‌وقت جوش می‌کنم)  فضولی نکن! راهش این‌است که ایراد نکن! راهش این‌است که تسلیم باش! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» تسلیم بودند. آن صلواتی که می‌گوید یک دانه‌اش از چهار هزار سال بالاتر است، باید تسلیم نبیّ باشی، والله! ما تسلیم نیستیم. من نمی‌خواهم شما را ناراحت کنم. ما برخی وقت‌ها [تسلیم] هستیم، برخی وقت‌ها [تسلیم] نیستیم. 



  فردا تولّد آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) است؛ چند کلام هم از این بگوییم. باباجان! عقل‌مان نمی‌رسد. والله! اگر من بخواهم این‌طوری حرف بزنم. به‌دینم! می‌خواهم یک‌جوری حرف بزنم که یک‌قدر نرم باشد، خب، چه‌کنم؟ زبانم زبر است، جوش می‌کنم، زبانم زبر است. ما آینده‌مان را نمی‌فهمیم، ما باید تسلیم باشیم، صفت رضا داشته‌باشیم. من الآن دوباره یکی را نشان‌تان می‌دهم. حالا این فطرس وقتی‌که در جنگل افتاده، روایت داریم: سی‌صد سال در جنگل افتاده‌است، تسلیم است، وِر نمی‌زند، در قلبش می‌گوید: خب، خدا خواسته [که] من این‌جا بیفتم، [حالا] افتادم؛ اما خدا می‌خواهد او را رشد دهد. ببین، من دارم چه می‌گویم؟  40 من وقتی می‌گویم شما صبر کنید [و] حرف نزنید! راضی باشید! من دارم مدرک [برای شما] می‌گویم. اگر به‌من بگویید چطور؟ من مدرکش را می‌گویم. حالا که چطور نگفتید، من مدرکش را می‌گویم. سی‌صد سال این‌جا افتاده‌است، ملائکه می‌آیند [و او را] نگاه می‌کنند، می‌گویند: این [فطرس] یعنی چه‌کار کرده؟ چطور شد که این [فطرس] به غضب خدا افتاد؟ دارند همین‌جور، این‌جور، این‌جور [به او] نگاه می‌کنند، این [فطرس] هم به رضای خدا راضی است. حالا مثل شنبه، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌دنیا می‌آید. باباجانِ من! عزیزجان من! خدا آینده‌بین است، ما آینده‌بین نیستیم. ما یک تب می‌کنیم، دادمان در می‌آید. بابا! تب کردی، امروز باید خانه‌ات بنشینی، ماشینت را سوار می‌شدی می‌رفتی، یکی را می‌کشتی؛ خدا یک تب به تو داده، امروز خانه بنشینی. این‌که ما نمی‌فهمیم چرا به‌من تب داده‌است؟ مرتب وِر می‌زنیم. الآن داری می‌روی یک‌مرتبه ماشینت پنچر می‌شود، می‌گویی: اقبال نداشتیم، فلانی چطور کرد؟ بابا! باید این‌جا پنچر شود، نیمساعت بایستی [تا] به کسی نزنی. خدا بلد است.



حالا فطرس آمده [و] می‌بیند [که] در آسمان باز شده‌است، ملائکه مقرّب دارند نازل می‌شوند. جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، مقرّبین ملائکه نازل می‌شوند. [به آن‌ها می‌گوید:] کجا می‌روید؟ [گفتند:] خدا یک اولاد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده‌است، ما آن‌جا می‌رویم [که] مبارک‌باد بگوییم، تهنیت هم بگوییم. [گفت:] من را [با خود] ببرید! جبرئیل او را روی بالش گذاشت و آورد. [گفت:] یا رسول‌الله! این مَلَک است، سی‌صد سال است [که] در جنگل افتاده‌است، پر و بالش سوخته‌است. [آیا] پیغمبر این‌جا «بإذن‌الله» گرفت؟ گفت: به اذن خدا برو! [بال‌هایت را به گهواره امام‌حسین (علیه‌السلام)] بمال؟ چرا ما نمی‌فهمیم؟! خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «اذن‌الله» است. گفت: خودت را به گهواره امام‌حسین (علیه‌السلام) بمال! یک‌نفر می‌گفت: قنداقه، به خیالش مثل بچّه خودش است که توی قنداقش کثافت‌کاری کند! آره، تو بمیری! قنداقش کردند! [گفت:] برو خودت را به گهواره بمال! تا مالید، پرهایش درآمد، به آسمان پرش کرد؛ [گفت:] کیست مثل من [که] آزادکرده حسین (علیه‌السلام) [است]؟ سی‌صد سال او را در جنگل انداخته که به درجه برسد. (قربان‌تان بروم، عزیز من! اگر یک فشاری آمد، به کون و مکان بد نگویید! حواس‌تان جمع باشد! راضی باشید! خدا بد شما را نمی‌خواهد. یک خدایی که می‌گوید: اگر توهین به یک مؤمن کردی، انگار خانه‌خدا را خراب کردی، آجرهایش را شکستی، آن‌وقت خود خدا به یک مؤمن توهین می‌کند؟ نه ما نمی‌فهمیم.)  حالا پرهایش درآمده، می‌پرد، حالا شغل هم می‌خواهد. ندا آمد: ای مَلَک! تو سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) را برسان! باباجان! این [امام‌حسین (علیه‌السلام)] اوّل شفاعتش است که روی زمین آمده، امام‌حسین (علیه‌السلام) تا آسمان را دارد شفاعت می‌کند. چرا ما متوجّه نیستیم؟!



  همین آدم حالا که ترک‌اولی کرده‌است، بعد از چهل‌سال که گریه کرده، حالا اشاره می‌شود یا آدم! رُو به آسمان نگاه کن! من را به این‌ها قسم بده! نورهایی می‌بیند، یک نورهای ریز ریز هم می‌بیند. [پرسید:] این‌ها چه کسانی هستند؟ این‌ها دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند. این نورهای کوچک چیست؟ این‌ها شیعه‌های این‌ها هستند. (همین‌طور که این‌جا وصل هستیم، آن‌جا هم وصل هستیم)  خب، این کیست؟ به زبان عبری [گفت:] این محمّد است، (شما مهندس‌ها بهتر می‌دانید.)  [گفت:] خدایا! به حقّ محمّد، خدایا! به حقّ علی، خدایا! به حقّ فاطمه، خدایا! به حقّ حسن، تا گفت به حقّ حسین! گفت: خدایا! دلم شکست. گفت: یا آدم! این حسین (علیه‌السلام) است [که] در صحرای‌کربلا او را می‌کشند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: چنان تشنگی اثر می‌کند [که] بدنش تَرَک، تَرَک می‌شود. گفت: خدایا! من را به حسین (علیه‌السلام) ببخش! ترک‌اولایش قبول شد. ترک‌اولای پدرش به‌واسطه  45 پسرش قبول شد. کجاییم ما؟! بابا! در ظاهر خلاف کرده‌است، باید به‌توسط بچّه‌اش آمرزیده‌شود. کجاییم ما؟ حالا یک‌نفر می‌گوید [امام‌حسین (علیه‌السلام)، جریان شهادتش را] نمی‌دانست!



  یک سعادتی از ما شیعه‌های مصنوعی، این‌ها که یک‌قدری محبّت داریم، گرفته‌شده که ما نمی‌فهمیم. چرا می‌گویند امام‌حسین (علیه‌السلام) کشتی نجات است؟ شما خیال نکنید من این شعر و مِعرها را بلد نیستم، می‌فهمم [که] فایده ندارد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت اگر آن کسی‌که حرف می‌زند، بفهمد این [حرف] به‌درد این‌مردم می‌خورد و چیز دیگری بگوید، مورد لعنت خداست؛ من می‌خواهم مورد لعنت خدا نباشم. یک‌وقت خیال نکنید [که] من این‌چیزها را نمی‌دانم. خدا یک‌اندازه آن‌را به‌من داده‌است؛ اما می‌خواهم مورد لعنت خدا نباشم. یک توفیقی از ما گرفته شده‌است. امروز خدمت یکی از رفقای‌عزیز بودیم، من این جمله را گفتم، حاج‌اشرف و حاج‌مرزوق بودند، روضه‌ای در تهران داشتند، یک قهوه‌چی بود، چایی می‌ریخت؛ اما پول می‌گرفت. آن‌وقت قهوه‌چی‌ها، (ما سابق بودیم، نفت می‌گذاشتند،)  زغال می‌گذاشتند، همه‌چیز را حاضر می‌کردند. یک قوطی هم می‌گذاشتند. این قوطی در قهوه‌خانه نبود. یک کبریت از توی جیبش درآورد، زد و نفت ریخت و روشن شد. آخر محرّم یا آخر دهه شد، دید حضرت‌زهراست، دارد همه را اسم‌نویسی می‌کند، در عالم رؤیا دید. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به او] گفت: همه مجلس را گفتید؟ [مَلَک] گفت: بله! گفت یک‌چیز را جای گذاشتید. گفت: چه‌چیزی را؟ گفت: آن قهوه‌چی یک کبریت داد. ببین، یک کبریت را دارد حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌نویسد. خیلی توفیق از ما گرفته شده‌است، یک کبریت را می‌نویسد. 



خب، زمان قدیم می‌دیدید که این مساجد به‌اصطلاح دو تا گوسفند می‌کشتند، خدا مادر ما را بیامرزد! زردچوبه می‌دادند، نمک می‌دادند، نان می‌پختند و می‌دادند. یکی هیزم می‌داد. این عزاخانه امام‌حسین (علیه‌السلام) را درست می‌کردند. یک‌ذرّه از این آب‌گوشت می‌خورد، اگر مریض بود و درد دل داشت و سرطان داشت، خوب می‌شد. به عشق امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌را می‌داد و این‌هم به عشق امام‌حسین (علیه‌السلام) شفا می‌گرفت. ما چطور شدیم؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! همین آیة‌الکرسی را یک دهه معنا کرد. یک حسین (علیه‌السلام) که می‌گفت همه مردم گریه می‌کردند. مسجدها بیشترشان حصیر بود. من یادم هست مسجدی که بودیم، حصیر بود. پول روی‌هم گذاشتیم، یک زیلو خریدیم [و آن‌جا] انداختیم؛ اما یک دنیا معنویّت داشت. این مسجد، مثل خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بود، نه مثل کلیسا. کلیسیا را، حالا بهایی‌ها درست کردند. هر چه می‌خواهم نگویم از دهانم می‌آید. خب، مردم می‌آمدند. اصلاً وقتی آن‌جا می‌رفتی، بوی خانه‌خدا را می‌شنیدی، بوی زهرا (علیهاالسلام) را می‌شنیدی، توفیق از ما گرفته شده‌است. 



  اگر می‌گوید آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه نجات است از اوّل سفینه بوده‌است،  50 تا آخر هم که در دنیا در ظاهر اجزای بدنش بود، نصیحت می‌کرد، امر به معروف می‌کرد، مگر سر امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست که می‌گوید: «أم [حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً» بابا! یک شیعه هم باید این‌جور باشد. بچه‌هایت را دورهم بچین! با هم حرف بزنید! من یک نوار دارم [که] راجع‌به منیّت صحبت کردم. «من» ات را بگذار کنار! چطور می‌شود در خانه که آمدی یک سلام به زنت بکنی؟! [آیا] ولایتت می‌رود؟! دینت می‌رود؟! چه‌چیزی از تو می‌رود؟! فقط تکبّرت می‌رود. خب، یک‌دفعه یک سلام به زنت بکن! این بنده‌خدا می‌خواهد کار کند، تو هم پا [بلند] شو! کار کن! با هم صفا کنید! وفا داشته‌باشید! 



من نمی‌خواهم بگویم، خیلی برایم مشکل است [که این‌را] بگویم. من یک‌وقت یک تلفن یک‌جایی زدم، یک‌دوستی داشتم، [با تلفن از خانم او] سراغ گرفتم. یک‌حرفی زده‌است [که] اصلاً من را زیر و رو کرده‌است. من به آن‌آقا هم نگفتم و به او هم نمی‌گویم. من خیلی مشکلم هست [که] یک تلفن به یک خانواده بزنم. تا حتّی می‌خواستم [تلفن] بزنم، به علی گفتم تو بزن! خیلی مشکل است؛ اما ایشان یک‌حرفی زد. گفت: ایشان می‌خواهد مسافرت برود، من هم می‌خواهم با او بروم. دلیلش این‌است: اگر ایشان طوری شد، من هم بشوم. من‌بعد از ایشان دیگر زندگی را نمی‌خواهم. خدا می‌داند من گریه‌ام گرفت. گفتم: خدایا! این‌ها را به‌هم ببخش! خدایا! وفای این‌ها را زیاد کن. توی لیلا رفتم. حالا که امام‌حسین (علیه‌السلام) کشته‌شد، دیگر [به] خانه نرفت، در سایه نرفت. سر قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) بود.     دیدم این [زن] بوی او را می‌دهد. من که نمی‌خواهم با زن مردم حرف بزنم. گفتم: یک‌وقت اگر استخاره کنم، به همسرش می‌گویم [که] قدر این زنت را بدان! او دارد این‌جور می‌گوید، من دارم گریه می‌کنم. حالا فلان‌آقا هم تلفن می‌زند [و] با یک زن حرف می‌زند. او دارد [این‌را] می‌گوید؛ [اما] من دارم گریه می‌کنم. من توی قضایای لیلا رفتم. ببین، اگر در ولایت بروی، این‌طور می‌شوی. نامحرمی را نمی‌بینی، زنی را نمی‌بینی. صدایی، چیزی نیست. هیچ‌چیزی نوا پیش تو ندارد. همه‌اش وِزر و وَبال است. نرسیدید [که] ببینید من چه می‌گویم؟ می‌سوزم و می‌گویم. 



  باباجانِ من! قربانت بروم، حالا زنت بداخلاقی می‌کند، تو خوش‌اخلاقی کن! تو او را [لا] بگیر. حالا تو رفتی کار کردی، دو سه‌شاهی [پول] آوردی، یک‌مقدار نان و گوشت هم آوردی، یک‌مقدار چیز هم آوردی، می‌خواهی افاده‌ات را به این زن بیچاره بکنی. چرا به تو می‌گوید که اگر رفتی کار کردی، برای زن و بچه‌ات کار کردی، تو داری جهاد می‌کنی و جزء شهدا هستی؟ شهدا خیلی ابعاد دارند. خب، تو داری این‌را به یک بداخلاقی می‌فروشی. باباجان؟ من می‌فهمم [که] تو داری چه‌کار می‌کنی که می‌سوزم، تو را می‌خواهم. به‌قرآن! تو را می‌خواهم. به‌دینم! شما را می‌خواهم. می‌فهمم شما دارید مال‌تان و هستی‌تان را آتش می‌زنید، بهشتت را آتش می‌زنی، فردوست را آتش می‌زنی. خب، می‌سوزم. تو جزء شهدایی. باباجان! کار خودت را بکن! راه خودت را برو! حالا یک تندی هم به تو کرد، تو کندی کن! ما تصفیه نشدیم، توقًع از زن‌هایتان دارید. خب، مگر زن‌های شما دختر من هستند که من این‌طور حرف می‌زنم؟ شما داماد من که نیستید. من می‌فهمم شما دارید چه‌چیزی را به باد می‌دهید. شما دارید بهشت‌تان را به باد می‌دهید. باباجان! من یک‌چیزی بگویم که باور کنید. حالا این‌که به تو می‌گوید که یک قصر به تو می‌دهم که خلق اوّلین تا آخرین دعوت کنی، یا [بابت] نوکری ما، از آن‌جا که خورشید بزند تا غروب کند، به تو [پاداش] می‌دهد؛ اما یک بداخلاقی کنی، می‌گوید: هم‌چنین قبر به آن فشار آورد [که] دنده چپ و راستش را یکی کرد. حالا می‌گوید چرا داد می‌زنی؟ من می‌فهمم آخر بعضی از شما دارید چه‌کار می‌کنید؟ به یک مؤمن این‌را می‌دهد؛ اما این‌را هم هم‌چنین کاری می‌کند که دنده چپ و راستش را یکی کند.  55 یا ایمان به این حرف‌ها ندارید یا اعتقاد ندارید یا نمی‌دانم چه بگویم؟ می‌ترسم توهین به شما شود، نمی‌خواهم به شما توهین کنم. پس من می‌گویم شما تفکّر داشته‌باشید! با تفکّر کار کن! اصلاً اگر بخواهید راحت بشوید، وقتی خانه می‌آیید، باید توقّع بداخلاقی از زن‌تان داشته‌باشید. والله! من همین‌جور هستم. باور کردید؟ 



خب، یک‌وقت می‌بینی یک تندی می‌کند؛ [اما] یواش‌یواش خودش متوجّه می‌شود [و] می‌آید بغلت می‌نشیند. یک‌جوری حرف می‌زند که دارد پشیمان می‌شود. خب، بفرما! تو داری کجا را به یک بداخلاقی می‌فروشی؟ من دارم می‌بینم. خلق اوّلین تا آخرین را جا داری، [این‌را] داری می‌فروشی، خودت را می‌گذاری این‌جا که [قبر] به تو فشار دهد [و] دنده چپ و راستت را یکی کند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای معاذ می‌گوید. [معاذ] همه کارش درست بوده‌است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) روی دوشش گذاشته‌است، عبایش را این‌جوری کرده‌است؛ بس‌که ملائکه در تشییعش آمده‌است. هفتاد هزار مَلَک آمده‌است. پیغمبر می‌گوید: جا نبود [که] من این‌طوری کنم، شاید [به] ملائکه می‌مالیدند. (او مَلَک را می‌بیند، ما هم به‌غیر [از] شیطان چیزی نمی‌بینیم.)  حالا مادرش می‌گوید: بشارت باد تو را به بهشت! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید:] وا اُمّاه! هم‌چنین قبر به او فشار آورد که دنده چپ و راستش [را] یکی کرد. باز هم «من» ات را کنار نگذار! حالا تو رفتی کاری کردی، یک‌مقدار برنج و گوشتی را هم آوردی، خب، یک‌مقدار هم خودت می‌خوری. آن بنده‌خدا درست می‌کند [و] به تو هم می‌دهد. این کُلفت توست که دارد درست می‌کند [و] به تو می‌دهد. تو آوردی، دارد این [زن] هم درست می‌کند [و] به تو می‌دهد، شریکت است. چرا بداخلاقی می‌کنی؟ آخر، چه‌کار می‌کنی؟ یا به‌فکر خودت باش! یا امر را اطاعت‌کن! چرا ما امر را اطاعت نمی‌کنیم؟ هوایت را کنار بگذار! هوست را کنار بگذار! منیّتت را کنار بگذار! کارت را کنار بگذار! قدرتت را کنار بگذار! زحمتت را کنار بگذار! این مثل کسی است که یک‌چیزی به کسی داده‌بود [و] می‌گفت: بیا من را سجده کن! حالا بیا سجده‌ات هم بکند! تو بمیری! تو مؤمن هم هستی، ولایتی هم هستی و تقبّل‌الله هم هستی و ارادة‌الله هم هستی و حکمة‌الله هم هستی! من که این صفت [را] دارم، مثل حکمةالله افغانی هستم. من خودم را می‌گویم، جسارت نمی‌کنم. 



  حکمة‌الله این‌است: [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌دانست این‌قدر عایشه بد است، ببین، چطور با او حرف می‌زند؟ حمیرا! با من حرف بزن! بفرما! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌دانست [که] این‌است. به‌دینم! جهنّمش را می‌دید، به روح تمام پیغمبرها! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جهنّم عایشه را می‌دید؛ اما می‌گوید حمیرا! بیا با من حرف بزن! می‌گوید حالا که می‌سوزد، حالا که این‌جوری می‌شود، من با او عطوفت داشته‌باشم. چرا عطوفت با زن‌هایتان ندارید؟ چرا ندارید؟ «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» این‌است. تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشو! به‌قرآن! [جهنّمش را] می‌دید، به او گفت. من الآن روایت می‌گویم که بدانید که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دانست. گفت: یکی از شما زن‌ها به جنگ وصیّ می‌روید. همین عایشه گفت: خدا لعنتش کند! یا محمّد! یا رسول‌الله! به ما بگو که ما آگاهی پیدا کنیم. گفت: دو نفر است که شما را می‌برد، از شهر که بیرون رفتید، یک آبادی است به‌نام حوأب، سگ‌هایشان جلوی شما را می‌گیرند. طلحه و زبیر و با یکی‌دیگر، سه‌تایی از طرف معاویه آمدند، به تحریک معاویه که پا [بلند] شو [تا] برویم. چه [کار] کنیم؟ خون‌بهای عثمان [را بگیریم]. عثمان، مظلوم کشته‌شد! وقتی [این‌را] گفتند: یک‌قدری عایشه گریه کرد. حالا [به] آن‌جا رفتند، در [آن] آبادی سگ‌ها جلوی این‌ها را گرفتند، می‌خواستند به این‌ها آسیب به برسانند. [عایشه] گفت: پیغمبر [این قضیّه را] به‌من گفت، من را برگردانید! دو نفر رفتند [و] ریش‌سفید ناحق‌گو را آوردند، گفتند: این آبادی اسم دیگر هم دارد. ببین، پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌داند. چرا او [یعنی عایشه] را عزّت می‌کند؟ چرا او را احترام می‌کند؟ چرا می‌گوید با من حرف بزن؟  60 می‌داند در جهنّم می‌رود، می‌داند جهنّمی است. می‌داند [که] به جنگ وصیّ‌اش می‌آید؛ اما می‌گوید حمیرا! بیا با من حرف بزن! بابا! دیگر آخر حرف را به شما زدم. اگر اثر نداشته‌باشد، من دیگر راجع‌به این قسمت صحبت نمی‌کنم. باباجان! [وقتی] در خانه‌تان می‌روید، بخندید! این بیچاره آمده در خانه را روفته، تمیز کرده، چیزی برای تو پخته‌است، حالا تو حداقل عشق خودت را به‌هم نزن! چرا می‌گوید زن ناقص‌العقل است؟ تو که از آن ناقص‌عقل‌تری که این‌قدر سر به‌سر او می‌گذاری! باباجانِ من! قربانت بروم، [خدا] این [زن] را برای تو رئوف کرده‌است.



یا علی







یقین

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ما باید جان‌مان را فدای ولایت کنیم، حالا به خواست خدای تبارک و تعالی ما باید ولایت را تشخیص دهیم، مبادا تشخیص نداشته‌باشیم. إن‌شاءالله من رفقای‌عزیز را مطّلع می‌کنم که ما وظیفه‌مان چیست؟ ما که چیزی نداریم؛ فقط یک جان داریم، باید جان‌مان را فدای ولایت کنیم. ولایت، این‌قدر عظیم است که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، جانش را فدای ولایت کرد. تا حتّی روایت داریم: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خودش ولیّ است، نبیّ است؛ اما جانش را فدای ولایت کرد. مگر نیست که حفصه و عایشه، وقتی‌که رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی (علیه‌السلام) را به‌جای خودش نصب کرد، او را کشتند؟ روایت داریم، [اما] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) افشاء نکرد، حفصه و عایشه، رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشتند. مگر نیست امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی‌که گفت: [آیا من] حلالی را حرام کردم، حرامی را حلال کردم، [پس چرا من را می‌کشید؟] گفتند: «بُغضاً لِأبیک»؛ بغضی که ما با پدرت داریم؟ پس امام‌حسین (علیه‌السلام) هم فدای ولایت شد. آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) هم همین‌طور، فدای ولایت شد. پس حالا که ولایت، این‌همه عظیم است، ما باید تشخیص بدهیم و جان‌مان را فدای ولایت کنیم. 



  ما باید اندیشه داشته‌باشیم. اگر اندیشه نداشته‌باشیم، خودرُو هستیم. حضرت‌موسی از خدای تبارک و تعالی خواست که علم بیاموزد. نگفت: سواد، گفت: می‌خواهم علم بیاموزم. توان نداشت. توان علم؛ یعنی توان ولایت، خیلی مهمّ است. حالا ما یک علم تشخیص داریم، یک فهم تشخیص داریم،  5 یک تشخیص داریم. علم به تشخیص؛ یعنی ما علم داریم که این‌کار خوب است، این‌کار بد است، خدا علمش را به ما داده‌است. ما خوب می‌فهمیم این‌کار خوب است یا بد است؛ اما یقین نداریم. یقین در عالم حرف دیگری است. وقتی‌که یقین باشد، صبر هم می‌آید؛ یعنی ما اطمینان داریم که این‌کار درست‌است. اگر اطمینان باشد، نباید تزلزل داشته‌باشیم. 



  فلان‌آقا چندین‌سال زیارت‌عاشورا می‌خوانده‌است. مسجد جمکران رفته و به یک‌نفر برخورد کرده که شالش این‌جوری بوده، ردایش این‌جوری بوده. به او گفته [که] تو داری به خودت لعنت می‌کنی. این آقا دیگر زیارت‌عاشورا نخواند. بعد، یک برخوردی با من داشت. گفتم: برو به او بگو: زیارت‌عاشورا، تولّی و تبرّی است. اگر ما تولّی و تبرّی نداشته‌باشیم، دین نداریم، ولایت نداریم. ولایت، تولّی و تبرّی است. به او گفته‌بود: دیگر این‌جا نیا! تو خودت یک استاد داری. ببین! این [شخص] یقین ندارد. تا حالا زیارت‌عاشورا می‌خوانده، حالا یکی به او گفته نخوان! او هم نمی‌خوانَد. ما بیشتر کارهایمان همین‌طور است. یقین نداریم. این‌شخص دارد می‌رود [و] می‌خوانَد، اشک هم می‌ریزد، مسجد جمکران هم می‌رود؛ اما یک‌آدم ظاهرالصّلاح [وقتی] به او می‌گوید نخوان! [دیگر] نمی‌خوانَد. 



  یقین، خیلی مهمّ است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خودش یقین است؛ اما می‌گوید: اگر تمام پرده‌ها از جلوی چشم من کنار برود، به یقین من افزوده نمی‌شود. او به یقین خداشناسی‌اش [این‌را می‌گوید]؛ اما ما باید یقین [به] ولایت داشته‌باشیم. یقین به ولایت خیلی مهمّ است. یقین به ولایت این‌قدر مهمّ است که انبیاء طاقتش را نداشتند. چرا؟ مگر یونس نیست که وقتی ولایت به او ابلاغ شد، گفت: وقتی ما ولایت را ندیدیم، چطور آن‌را قبول کنیم؟ حوت او را بلعید. ناله‌اش بلند شد. در تاریکی دل حوت گفت: «یا لا إله إلّا أنت، سبحانک إنّی کُنت من الظّالمین» انبیاء در یقین، کُمیت‌شان لنگ است، به جز پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). چرا؟ او هم ولیّ است [و] هم نبیّ. رفقای‌عزیز! بیایید ما یقین پیدا کنیم.  10 اگر یقین باشد، تزلزل نداریم. اگر یقین نباشد، تزلزل داریم. 



  پس بیشتر ما علم‌الیقین داریم. می‌گوییم نماز درست‌است، صِله‌رَحِم درست‌است، روزه درست‌است، همه این‌ها درست‌است، علم داریم؛ اما چرا این‌جوری می‌کنیم؟ مثل آن زیارت‌عاشورا خوان، کار را تا به آخر نمی‌رسانیم. اغلب مردم که در عالم سقوط کردند این‌طور هستند؛ یعنی این‌ها علم یقین دارند، علم دارند [که] روزه درست‌است، علم دارند نماز درست‌است، علم دارند صِله‌رَحِم درست‌است. علم دارند؛ اما در عمل، کُمیت‌شان لنگ است. این‌ها صادرات ندارند، یقین ندارند.



  شما باید به امام زمان‌تان یقین داشته‌باشید. یک‌نفر است در دانشگاه بوده و خیلی [به] مسجد جمکران می‌رود. از من پرسید: چه‌کار کنیم که یقین داشته‌باشیم؟ گفتم: خیلی، خیلی آسان [است]. شما الآن آقازاده‌تان [به] مکّه رفته، یا پدرت [به] مکّه رفته [است]. منتظر چه‌کسی هستی؟ فقط منتظر پدرت هستی. هر [کسی] که بیاید، می‌گویی که این پدرم نیست. گفتم: دنبال کَس دیگری نرو.! آقاجان من! تو دلت بیشتر می‌سوزد یا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؟ نَفَس‌هایی که عالم دارد می‌کشد، در قدرت ولیّ‌الله‌الأعظم است. کجا دنبال این و آن می‌روی؟! خب اگر منتظر هستی، ایشان هنوز نیامده‌است. ما کجا می‌رویم؟! چه‌کار می‌کنیم؟! 



  از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال می‌کنند: آیا سیّد حسنی درست‌است، بر حقّ است؟ می‌گوید: بله! حالا سیّد حسنی با هفتاد هزار لشکر، کم یا زیاد، می‌آید. حالا خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید. از آن‌طرف، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ندا داده، ندا به کلّ خلقت داده‌است. تو خیال می‌کنی [که] ندا به چهار تا مثل ما شاخ‌شکسته‌ها داده، به کُل خلقت ندا داده‌است. آقا به کُل خلقت ندا داده‌است. چرا؟ از امام‌صادق (علیه‌السلام) که سؤال می‌کنند، امام می‌فرماید: من هم منتظر هستم، آسمان هم منتظر است، ملائکه هم منتظرند. از کجا می‌گویی ملائکه هم منتظرند؟ وقتی داشتند آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید می‌کردند، ملائکه، توان‌شان از دست رفت. گفتند: خدایا! یک بنده روی زمین داری، این‌طور دورش را گرفتند! خدا فرمود: ای ملائکه! نگاه به ساق عرش من کنید! نگاه کردند، دیدند جوانی با شمشیر ایستاده‌است. خدا گفت: به عزّت و جلالم! توسط این جوان احقاق حقّ می‌کنم؛ پس معلوم می‌شود [که] ملائکه هم دارند آن‌روز را روزشماری می‌کنند. مگر ظهور یک‌چیز عادی است؟! تمام خلقت منتظر هستند. چرا می‌گوید هر کسی منتظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، افضل عبادت است. آیا ما منتظر هستیم؟ ما دنبال چه‌کسی، که نرفتیم، دنبال چه‌کسی، که نمی‌رویم؛ آن‌هم به‌قول [ما] عوام [ها] خواجه‌حافظ شیراز است. اگر می‌شد، دنبال آن‌هم می‌رفتیم  15 که ببینیم یک‌چیز به ما می‌دهد یا نه؟



چرا ما دنبال این و آن می‌رویم؟ ما یقین نداریم. یقین خیلی چیز مهمّی است. تمام مردم که در این عالم سقوط ولایت کردند، یقین نداشتند. رفقای‌عزیز! بیایید ما یقین پیدا کنیم! یقین یک‌چیز مهمّی است. یقین چیزی نیست که ما این‌طور آن‌را سَر و ساده گرفتیم. شما یک‌ذرّه فکر کنید! می‌گوید: نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؛ یعنی فکرِ ولایت بکن! تو داری سرمایه هشتاد سال، نود سالت را از دست می‌دهی. اگر یقین پیدا کنی، صبر هم داری. اگر یقین نداشته‌باشی، صبر هم نداری. 



  مگر در جنگ صفّین نبود که این‌ها همه در مقابل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شمشیر می‌زدند؟ دارد شمشیر می‌زند، علی! علی! می‌گوید، به معاویه هم فحش می‌دهد، بد هم به معاویه می‌گوید؛ اما یقین به ولایت ندارد! یقین خیلی مهم است. این‌که می‌گویند: از هر هزار نفر، یکی با دین از دنیا نمی‌رود، برای این‌است که یقین به ولایت نداریم. اگر یقین داشته‌باشیم، چرا بی‌دین از دنیا می‌رویم؟ 



مگر آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) نیست که دارد به طرف کربلا می‌آید؟! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من دیدم [که] مُنادی ندا می‌دهد، می‌گوید: این‌ها دارند رُو به مرگ می‌روند، مرگ دارد به دنبال این‌ها می‌رود. ببین! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)، فدایش بشوم! گفت: پدرجان! مگر ما بر حقّ نیستیم؟ گفت: چرا، گفت: ما ترسی نداریم. ببین، این‌را می‌گویند یقین. 



بیایید یک‌فکری برای خودمان بکنیم! شما حسابش را بکن! هفتاد هزار جمعیّت بوده، همه شمشیرزن، همه جنگ‌جو. حالا وقتی «الیوم أکملت لکم دینکم» آمد، همه آن‌طرف رفتند. تنها پنج‌نفر ماند. پنج‌نفر یقین داشتند. 



  تو خیال کردی مسجد رفتی و یک دعایی خواندی و یک نماز جماعتی هم خواندی، همین کافی است؟! اغلب ما الآن داریم به همین سر می‌کنیم، به خیال‌مان بهترین آدم هم هستیم! یک‌نگاه به عرق‌خور می‌کنیم، یک‌نگاه به کسی‌که [به] مسجد نمی‌آید، می‌کنیم، به خیال‌مان که او کافر حربی است. 



  این ابوحمزه خودش چه‌کاره است؟ حالا تا نصف‌شب، دعای ابوحمزه بخوان که نگذاری یک مریض بیچاره یا یک کارگر هم بخوابد. حالا خدمت حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌آید و می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! می‌گویند که یونس یک‌مقدار دیر زیر بار ولایت رفت. حضرت می‌گوید: درست‌است؛ اما هنوز ابوحمزه یقین نکرده، تا این‌که حضرت فرمود: بلند شو! کفش‌هایش را برداشت،  20 چشمش را روی‌هم گذاشت. کنار دریا رفتند و حضرت، حوت را صدا زد. حوت، حاضر شد و قضایای یونس را تعریف کرد؛ تا [این‌که] ابوحمزه بعد از دیدن حوت، یقین کرد. 



مگر حضرت‌ابراهیم نیست؟ [به خدا] می‌گوید: چطور مُرده زنده می‌شود؟ خدا می‌گوید: برو چهار تا مرغ بگیر [و] این‌جوری، این‌جوری بکوب! آن‌وقت ابراهیم یقینش زیاد شد. ابراهیم باید ببیند؛ اما آدم فدای خاک کف پای خدیجه (علیهاالسلام) شود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او می‌گوید: خدیجه‌جان! این‌همه در راه خدا [مالت را] دادی، می‌خواهی جایت را نشانت دهم؟ می‌گوید: من به تو یقین دارم. 



باباجان! اگر شما یقین داشته‌باشی، کارَت پیش می‌رود. اگر یقین داشته‌باشی، می‌روی صِله‌رَحِم می‌کنی، یک‌چیزی را هم بر می‌داری، [با خود می‌بری و] رَحِمت را خوشحال می‌کنی. اگر یقین داشته‌باشی، به قیامت اعتقاد داری، به معاد اعتقاد داری. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟! یقین، خیلی ابعادش بالاست! اغلب انبیاء در یقین، کُمیت‌شان لنگ است. 



  اگر یقین می‌گویم، [به دست‌آوردن آن] چیزی نیست. اگر شما از خدا بخواهید، «من» را کنار بگذاری، دکتری‌ات را کنار بگذاری، عالمی‌ات را کنار بگذاری، دَرست را کنار بگذاری، مهندسی‌ات را کنار بگذاری، فهمت را کنار بگذاری، دانشت را کنار بگذاری، فرض کنی که الآن از مادر متولّد شدی، بگویی: خدایا! من را هدایت‌کن! بعد ببین خدا چطور تو را هدایت می‌کند! یقین را هم به تو می‌دهد. اگر می‌گوییم خدایا! ما را هدایت‌کن! چند چیز داریم و [با آن نزد خدا] می‌رویم. تو خودت را فانی کن تا باقی بشوی! 



  حالا از یقین بالاتر هم هست؟ بله! بالاترش چیست؟ شما که الآن داری می‌روی [که] یک مؤمن را خوشحال کنی، خدا را خوشحال کردی، پیغمبران را خوشحال کردی، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را خوشحال کردی. برو خوشحال‌کن! چیزی هم نخواه! یعنی توی بهشت نباش! توی حوریه‌ها نباش! توی غِلمان نباش! این بالاتر از یقین است. این‌هم می‌شود یقین [و] هم این‌که چیز نمی‌خواهی، خدا را می‌خواهی، امر خدا را می‌خواهی؛ آن‌وقت، وقتی امر خدا را اطاعت کردی، کم‌کم «امرالله» می‌شوی. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر خدا نیست؟ چرا، چون اطاعت می‌کند؛ ائمه (علیهم‌السلام) اطاعت می‌کنند. شما هم بیایید «امرالله» شوید! «امرالله» چیزی نیست، خدا را اطاعت می‌کند. شما به‌طوری می‌شوی که دیگر از هیچ‌چیز لذّت نمی‌بری، مگر از امر خدا، مگر از اطاعت خدا. هم «امرُالله» [و] هم «اطاعةُ‌الله» می‌شوی؛ شما خیلی می‌توانید پیش بروید. 



  شما خیال می‌کنید دوستی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و دوستی ولایت چیست؟ والله! نمی‌فهمید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: جان که در خِرخِره [گلو] می‌آید، آن‌وقت می‌فهمید. در آن‌وقت دارید عالَم دیگری را می‌بینید. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید آن‌موقع می‌فهمید [که] ولایت چیست؟ حالا من یک‌مقدار پرده را از رویش برمی‌دارم. 



اگر تو پیرو علی (علیه‌السلام) باشی، پیرو ولایت باشی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک شمشیر زده [که] افضل [از] عبادت ثقلین [است]. جای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [خوابیده]، یک نَفَس کشیده، افضل [از] عبادت ثقلین [است].  25 به علی قسم! این‌را خدا افشاء کرده؛ وگرنه هر نَفَس ائمه (علیهم‌السلام)، افضل [از] عبادت ثقلین است. حالا این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [است]. پیغمبرش هم همین‌طور است. دوازده‌امام (علیهم‌السلام) هم همین‌طور هستند. تو خیال کردی که آن آدمی که نورش تجلّی کرد و موسی غَش کرد و بقیه [آن هفتاد نفر از بنی‌اسرائیل] همگی مُردند، نور چه‌کسی بود؟ حالا موسی می‌گوید: آیا نور انبیاء بود؟ [گفت:] نه! [گفت:] آیا نور ائمه (علیهم‌السلام)بود؟ [گفت:] نه! [گفت:] آیا نور خودت بود؟ [گفت:] نه![گفت:] نور یکی از شیعیان آخرالزّمان است. 



این به خیالت، مثل من و تو در مسجد رفته یا نصف‌شب پا [بلند] شده و نماز شب کرده و همه را هم بیدار کرده‌است؟ این‌نیست؛ او مطیع بوده. یقین به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشته، یقین به دوازده‌امام (علیهم‌السلام) داشته‌است. این، سهامش است. این‌که می‌گوید، نورش اوّل به [کوه] سینا زد. اگر مستقیماً می‌زد، آن‌ها را پودر می‌کرد. چرا خودت را داری می‌فروشی؟! نور تو دارد چه‌کار می‌کند؟! به [کوه] سینا می‌خورَد، بعد بَدَلش به هفتاد نفر می‌خورَد، می‌میرند. سهام به تو می‌دهد. ما کجاییم؟ 



  اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌فرمود، من زبانم قطع می‌شد اگر می‌گفتم. می‌فرماید: مادرم زهرا (علیهاالسلام)، در روز قیامت، مانند مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص دهد، دوستانش را جدا می‌کند. خانم‌عزیز! چه‌کار می‌کنی؟! این چادرها چیست که در خیابان‌ها می‌پوشی؟! این کفش‌ها چیست که می‌پوشی؟ بیا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فردای‌قیامت، از توی مردم، تو را جمع کند. بیا زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت‌کن! بیا یقین به زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باش! یقین کن که این حرف‌ها راست است.



  چه‌کار داریم می‌کنیم؟ اگر ما واقع به معاد یقین داشته‌باشیم، به قیامت یقین داشته‌باشیم، خیلی ابعاد ما بالاست. اگر شما یقین داشته‌باشی، تزلزل نداری. اگر یقین داشته‌باشی، صبر می‌کنی. 



  به‌قدری ابعاد ظهور بالاست که می‌گوید افضل عبادت است. امام‌صادق (علیه‌السلام) هم می‌فرماید: من هم منتظر هستم. تمام ائمه (علیهم‌السلام) منتظر هستند. چرا منتظر هستند؟ می‌فهمند او باید بیاید. ما هم باید منتظر باشیم. شرط انتظار همین‌است: امر ایشان را اطاعت کنید! منتظر هم باشید! تزلزل هم نداشته‌باشید! این، افضل عبادت است. یقین داشته‌باشید. 



  اگر شما یقین داشته‌باشی، مانند امام‌صادق (علیه‌السلام) هستی، مانند انبیاء هستی، مانند ملائکه آسمان هستی.  30 چرا این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟ چرا یقین خودت را از دست می‌دهی؟ بیا آرام باش! بیا بنشین! برو یک لقمه نان پیدا کن! بیا با زن و بچّه‌ات بخور! ساکت باش! صامت باش! یقین داشته‌باش که جایی خبری نیست. این‌قدر پی هیاهو نرو! کجا می‌روی؟ خبری نیست. آیا تو از آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دلسوزتر شدی؟ 



  رفقای‌عزیز! یک حرف‌هایی است که اگر بخواهم بزنم، برای خودم یک اندازه‌ای درست نیست. آقایانی که من را شناختند، این‌ها دیگر تصفیه شدند. اگر آب تصفیه شود، می‌توان برای مریض هم برد. عدّه زیادی هستند که این‌ها تصفیه شدند. اگر من بخواهم یک‌جوری حالی کنم، این ابعاد روی خودم پیاده می‌شود. یکی که گوش می‌دهد می‌گوید: ببین، این دارد خودش را معرّفی می‌کند. من به دین یهودی بمیرم! اگر این حرف در تمام رگ و ریشه من باشد. چرا؟ امروز، یک‌نفر این‌جا آمد و از من سؤال کرد: ما چه‌کار کنیم که ریا نکنیم؟ گفتم: هیچ‌کس را در عالم نبین، [آن‌وقت] ریا نمی‌کنی. ما ریا را برای مردم می‌کنیم. اگر بشر به جایی برسد که هیچ‌جایی را نبیند، فقط خدا را ببیند، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را ببیند، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را ببیند، دیگر ریا نمی‌کند. اگر ما کسی را ندیدیم که ریا نمی‌کنیم. من الآن می‌خواهم صحبت کنم. طوری صحبت کنم، که به‌اصطلاح، این‌ها بگویند خوب صحبت کرد. خب، این ریاست. طوری حرف بزنم که یک‌چیز به‌من بدهند، این ریاست. یک‌جور نماز بخوانم، قال و قولی بکنم؛ یعنی من کسی را می‌بینم. این‌طور می‌خواهم به شما بگویم: اگر می‌خواهید عمل‌تان ریا نباشد، هیچ‌کس را در عالم نبینید، فقط خدا را ببینید. آیا وجداناً اگر شما خدا را دیدید، ریا می‌کنید؟ نه! ما کسی را می‌بینیم و مؤثّر می‌دانیم که ریا می‌شود. اگر شما در تمام خلقت هیچ‌کس را ندیدید، چطور ریا می‌کنید؟ ریا را برای کسی می‌کنیم. 



چرا ما مشرک می‌شویم؟ می‌رویم یکی‌دیگر را شریک خدا می‌کنیم. این‌هم مثل همان‌است. اگر کسی روی این زمین نباشد، ما چطور مشرک می‌شویم؟ ما کسی را نمی‌بینیم که برویم کنار خدا بگذاریم یا برای خدا شریک بگذاریم. ریا هم همان‌است. خیلی صاف است: کسی را نبین! وقتی کسی را ندیدی، خدا را دیدی، خدا هم تو را می‌بیند. 



  ما اوّل شب ماه‌مبارک رمضان بلند شدیم و نشستیم. گفتیم: خدایا!  35 مهمان توییم. تو خودت گفتی بیا! ماه توست. مگر ماه‌های دیگر هم مال خدا نیست؟ باباجان! این ماه ابعاد دارد. این ماه باید مُحرم شوی. همان‌طور که می‌گوید در خانه‌خدا باید مُحرم بشوی، این ماه هم باید مُحرم بشوی. چرا مُحرم بشوی؟ خب، یک روزه خوردی یا این‌که مُبطلات به‌جا آوردی، حکمش این‌است. ماه‌رمضان عین مکّه، مُبطلات دارد. خب، ما باید مُحرم بشویم. حالا من به خدا چه بگویم؟ از خدا چه‌چیزی بخواهم؟ نان بخواهم که به‌من داده، برنج بخواهم [که] به‌من داده، مرغ بخواهم [که] به‌من داده، یک‌خانه هم به‌من داده [که] در آن نشستم، قانع و راضی هم هستم. من از خدا چه‌چیزی بخواهم؟ هر چه فکر کردم چه‌چیزی بخواهم؟ چیزی به ذهنم نیامد. گفتم: خدایا! فکرش را خودت به‌من بده. گفتم: 






	مهمان توییم ای‌خدا! راه‌مان بده
	
	توی خانه علی و فاطمه جایمان بده









شما در ابعاد همه مردم نگاه کن! ببین، اوّل ماه‌مبارک رمضان از خدا چه‌چیزی خواسته‌اند؟ ببین، چه‌چیزی می‌گوید؟ این‌است که آدم نمی‌خواهد بگوید. بابا! خدا یادت می‌دهد. به تو می‌گوید این‌طوری کن! این‌طوری حرف بزن! بیا پیش من! اگر تو از خدا و ولایت کمک خواستی، تو را یاری می‌کنند. 



عزیز من! اصلاً شیعه باید مُحرم باشد. اگر ماه‌رمضان باید مُحرم باشد، شیعه باید [همیشه] مُحرم باشد. این شهر رمضان که می‌گوید مثل «أنا مدینةُالعلم و علیٌ بابُها» است. باید همین‌طور که از این در می‌روی، از درِ رمضان هم بروی تو. یا مثلاً مطلبی دیگری می‌فرماید: با نظافت بیا! خودت را پاک کن! ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟



  اگر می‌گوید در ماه‌رمضان یک خرما به مردم بده و روزه‌شان را باز کن! والله! دارد افشا می‌کند. این آقا تمام ماه‌رمضان می‌گذرد و یک افطاری به کسی نمی‌دهد. خب، نمی‌توانی افطاری بدهی، آیا می‌توانی یک کیسه برنج بخری و بین مردم تقسیم کنی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد تو را با خدا آشنا کند. می‌گوید: به یک خرما، به بیچاره‌ای رحم کن! به گرسنه‌ای رحم کن! ما داریم چه می‌گوییم؟! آره! گفت: یک نصف خرما به کسی بده! آیا همین‌است؟ 



  عزیزجان من! فدایت شوم! اگر می‌گوید یقین، یقین به حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشته‌باش! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌فرماید:  40 دست و جوارحت را در نزد خدا بگذار؟ اگر تو دستت را در نزد خدا گذاشتی، پایت را در نزد خدا گذاشتی، چشمت را گذاشتی، دلت را گذاشتی، قلبت را گذاشتی، دیگر تو چه‌چیزی داری؟ باباجان! از قلب خدا بهتر چه قلبی است؟! از دست خدا بهتر چه دستی است؟! از چشم خدا بهتر چه چشمی است؟! ما اصلاً چه می‌فهمیم؟! تو وقتی همه این‌ها را در نزد خدا گذاشتی، دستت دست خدا می‌شود، چشمت چشم خدا می‌شود. این، بالاتر از یقین است. چطور بالاتر از یقین است؟ به یک ممکناتی یقین داری که دست و پایت را در نزد او گذاشتی. این، خودش یقین است. تو که دیگر گناه نمی‌کنی، بدچشمی نمی‌کنی؛ تو معصوم می‌شوی. تو به خدا مَحرم می‌شوی؛ اما من هنوز خودم هستم که در خانه علی (علیه‌السلام) می‌آیم و نامحرم هستم. من هنوز خودم هستم که در خانه زهرا (علیهاالسلام) می‌آیم و نامحرم هستم. من خودم هستم که در خانه‌خدا می‌آیم و نامحرم هستم. من «خود» ام. «خود» را وِل [رها] کن! خدایا! تو «خود» هستی، من که چیزی نیستم. 



همانطور که عالَم را نمی‌بینی کار می‌کنی، ریا برای چه‌کسی می‌کنی؟ وقتی تو ممکنی را به‌غیر [از] خدا ندیدی، همه را در نزد خدا گذاشتی، تو دیگر چه‌چیزی داری؟ خب، تو می‌شوی مَحرم خدا. مگر نیست که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مَحرم خداست؟ تو هم مَحرم بشو! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست که حالا وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معراج رفت و با وسیله رفت، دید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جاست، مَحرم خداست. به‌دینم قسم! به علی قسم! من خودم دیدم. 



  ما یک‌دوستی داریم، یک‌وقتی به معراج رفت، فقط خدا بود و علی (علیه‌السلام). حالا برو بگو دارد خودش را معرّفی می‌کند. به‌دینم قسم! خدا بود و علی (علیه‌السلام)، من دیدم! تو اصلاً باور نمی‌کنی [که] این‌طور بشود. تو اگر از دنیا بگذری، دیگر، جسم نیستی، روح هستی. روح به روح اتّصال می‌شود. ما جسم هستیم، به‌دنیا علاقه داریم. به این بساط‌ها علاقه داریم. اصلاً در این فکرها نیستیم. روح به روح باید اتّصال بشود. خب، تو اگر روح شدی، به روح، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) اتّصال شدی، معراج هم می‌روی. اصلاً معراج چیزی نیست. اما من کجا بروم؟ روی کوه دو برادران! باید روی کوه خضر بروم. بفرما! چون من جسم هستم. 



رفقای‌عزیز! بیایید روح بشوید! مگر نمی‌گوید روحُ‌القدس؟ مگر نمی‌گوید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، روح است؟ در نظر شما، ایشان پا دارد، سر دارد، چشم دارد؛ تقریباً مثل بشر است، مثل ماست. پس روح چیست؟  45 خودش روح است، پایش روح است، دستش روح است، تمام اجزای بدنش روح است؛ [اما] تو نمی‌بینی! ما کجاییم؟ اصلاً آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، روح است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، روح است. جسم نیست. چرا این‌ها سایه ندارند؟ این دلیل حرفی است که [من] زدم. بروید در فکر که این [حرف] را از کجا می‌گویی؟ خب، تو هم روح بشو! چرا نمی‌شویم؟ ما به جسم علاقه داریم. جسم، ما را پابند کرده‌است. 



  عزیز من! بیایید حرف بشنوید! بیایید از آب حیات بخورید! دائم زنده بشوید. کجا می‌روید از این نوشابه‌ها می‌خورید که گلویتان بسوزد؟ خضر از آن آب خورد. چه‌کسی به او داد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، به او داد. خضر، یک‌ذرّه از آن آب حیات را خورده‌است، پیغمبرها را فلج می‌کند. خب، از کجا آن آب را بخوریم؟ باید تشنه بشوی. روایت بگویم که قبول کنید: شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده، عرض می‌کند: یابن‌رسول‌الله! من دلم می‌خواهد خواب شما را ببینم. حضرت می‌فرماید: امشب آب نخور! ببین چه می‌شود؟ یک‌قدری نان و خرما خورد. خواب دید توی آب‌انبار است، یا سر چاه است، سر جوی آب است. صبح آمد. امام فرمود: تو تشنه ما نیستی، تشنه آب هستی! تو هم تشنه دنیا هستی. تو هنوز هم داری فکر می‌کنی که ماشینت را چه‌جور کنی؟ خانه‌ات را دکور کنی، این‌جا را این‌جوری کنی. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟ تو بیا دنیا را زمین بگذار! ببین من راست می‌گویم یا دروغ؟ 



  حالا آن‌آقا می‌گفت آیا نمی‌شود ما یک کناری برویم؟ باباجانِ من، کنار نرو! مردم را کنار نزن! قوم و خویشت را کنار نزن! بچّه عمویت را کنار نزن! همسایه‌های قدیمت را کنار نزن؟ رفقایت را کنار نزن! 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده یاد ما بدهد. فضّه خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده، دید یک تکّه پوست است و ریگ است. گفت: چرا این‌ها این‌جوری هستند؟ یک علم کیمیا داشت. رفت ریگ‌ها را دستی مالید. امام دید دارد ریگ‌ها می‌درخشد. [فرمود:] زهراجان! چه شده؟ گفت: علی‌جان! فضّه داشت ریگ‌ها را به‌هم می‌زد. امام به فّضه فرمود: یک آفتابه‌لگن آب کن و بیاور! همچین کرد. از هر انگشت علی (علیه‌السلام) ده رقم جواهر پایین ریخت. امام فرمود: تا این‌جا هستی، به ما کار نداشته‌باش. 



چرا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌رود کار می‌کند؟ نخلستان درست می‌کند [و] به فقرا می‌دهد. چرا سه‌روز، سه‌روز، نمی‌خورد و به فقرا می‌دهد؟ مهندس! [دارد] یاد من و تو می‌دهد؛ می‌گوید: کار کنید و به مردم بدهید! مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌تواند به اعجاز بدهد؟ حالا چرا می‌گوید؟ می‌خواهد تو هم خدا شوی. خدا می‌خواهد خدایی‌اش را به تو بدهد. 



  به روح تمام انبیاء! یک‌نفر مقداری پول به ما داده‌بود. گفت: مرغ بگیر! یک بنده‌خدایی هم یک کیسه برنج آورد. ابوالفضل آمد، این‌ها را برداشتند، بردند،  50 یک خوشحالی به‌من دست داد که نگو! (امروز که می‌بینید که من این‌قدر سرحال هستم، برای همین‌است)  گفتم: خدایا! به صاحبانش برکت بده! خدایا! همیشه دست در جیب‌شان بکنند [و] پول باشد. گفتم: خدایا! همین‌جا به صاحبانش بده! خب بفرما! 



من یک‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! من که ندارم؛ اما خیر به‌دست من جاری کن! جاری [هم] می‌کند. آن‌وقت شب که می‌شود، عبادت تو ذوق دارد؛ چون‌که اطاعت کردی. 



چرا این‌قدر دل ما این‌جوری است، مُرده [است]؟ آخر، ولایت در آن‌نیست که مُرده. به‌دینم! ولایت در آن‌نیست که مرده. عزیز من! ولایت، زندگی است. از کجا می‌گویی؟ یک‌نفر کافر می‌آید ولایت را قبول می‌کند، می‌شود زنده. یک‌نفر که ولایت دارد، می‌رود کافر می‌شود، می‌شود مرده. اصلاً شرط بندگی، ولایت است. 



  حالا تو [مال] نداری، به‌فکر [فقرا] باش! من به این‌مردم چه بگویم؟! چرا آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) سالی دو بار مالش را تقسیم می‌کرد؟ چرا این‌ها گرسنگی می‌خوردند؟ حالا تو مثل امام‌حسن (علیه‌السلام) نباش! اما مردم را بازی نده! معصیت‌ولایتی نکن! چرا خدا در شب‌قدرِ به این خوبی، می‌گوید سه‌طایفه را نمی‌آمرزم؟ یکی شارب‌الخمر، یکی عاق‌والدین، یکی کسی‌که برادر مؤمن از دستش ناراضی باشد. خدا او را نمی‌آمرزد. 



یکی از رفقای‌عزیز یک پول حسابی داد. من اسمم را نوشته‌بودم که [به] مشهد بروم. آن روزی که این [پول] را به ما داد، من دیدم فردایش ماه‌مبارک رمضان است. من هم حقیقتاً موقعی‌که سرکار بودم، این‌کار را می‌کردم. ما آمدیم قدری مرغ و برنج گرفتیم و بچّه‌ها را خواستیم. بچّه‌ها بردند [به فقرا دادند]. من عقیده‌ام این‌است که اگر اسم‌تان را برای مشهد نوشتید، بروید! آدم پشت‌پایش را می‌خورد، اگر اسم‌تان را برای مکّه نوشتید، بروید! من که اسمم را نوشته‌بودم، گفتم نکند [که] ما از آن‌ها باشیم که خلاصه اسم‌مان را نوشتیم و نرویم. در فکر بودم. بعد از یک‌شب یا دو شب، خواب دیدم [به] عمره رفتم و دارم از عمره می‌آیم. من با یک‌نفر دیگر بودم. آن یک‌نفر گفت: آیا می‌خواهی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را به شما معرّفی کنم؟ گفتم: بکن! همان‌طور که اشاره کرد، من یک‌ذرّه جلو رفتم. دیدم ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) آن‌جا هستند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از آن‌جا بیرون آمد. فوری دستش را بوسیدیم و خیلی با هم لَحمُک لَحمی بودیم و از خواب بیدار شدم. 



ببین، امام‌رضا (علیه‌السلام) حالیِ من کرد. گفت: من که از دست تو راضی هستم، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، از دست تو راضی هستند. من خودم تعبیر دارم. چرا؟ این‌کاری که تو کردی، رضایت ماست. من مال خودم که نبوده؛ اما از سر هوا و هوس مشهد، (یکی می‌خواست ما را ببرد و بیاورد و خوش بودیم)  من این‌کار را کردم. امام‌رضا (علیه‌السلام) حالی‌ات می‌کند. بابا! برایت راهنما می‌گذارد، برایت هدایت‌کننده می‌گذارد که هدایتت می‌کند. ما داریم چه می‌گوییم؟! 



ما نباید از یک زنبور کمتر باشیم. این زنبور آمده،  55 نوکش را پُر [از آب] کرده که آتش ابراهیم را خاموش کند. جبرئیل می‌گوید: کجا می‌روی؟ می‌گوید: بروم آتش را خاموش کنم. [گفت:] با چه‌چیزی؟ [گفت:] با نوکم. گفت: دوازده‌فرسخ آتش است. گفت: به‌قدر وسعم [خاموش می‌کنم]. حالا ببین خدای تبارک و تعالی چه [کار] کرده؟ دهانش را پُر از عسل کرده، عسل شفاست. ببینید! همین‌طور که می‌خواسته ابراهیم را شفا دهد، دهانش را پُر از عسل کرده، عسل شفاست، وحی هم به او می‌رسد. بابا! ریا نکرده، نوکش را پُر کرده [که] برود آتش را خاموش کند. به‌قدر یک زنبور عسل تکان بخوریم [و] برویم آتش یک بیچاره را خاموش کنیم تا وحی به ما برسد. خدا بس‌که خوشش می‌آید، وحی به او می‌رسد. 



چرا به‌من وحی نمی‌رسد؟ به‌من هم وحی می‌رسد؟ از طرف چه‌کسی؟ شیطان. می‌گوید: این‌جا را این‌جور کن! این‌جا را اینجور کن! می‌گویم: چشم! چشم! فدایت بشوم! می‌کنم. یک‌کار دیگر هم بکن! اصلاً فرصت به تو نمی‌دهد که فکر مردم باشی. اصلاً تو وقت نداری. به‌قدری کار جلوی تو گذاشته که اصلاً وقت نداری. 



  اصفهانی‌ها خیلی زرنگ هستند. یک‌نفر بود، این هر زنی که می‌گرفت، طلاق می‌داد. یک زن اصفهانی گفت: من زنش می‌شوم. گفت: این طلاقت می‌دهد. گفت: باشد. این رفت و خیلی خودش را درست کرد. آمد [و] خودش را نشانش داد. گفت: آیا زن من می‌شوی؟ گفت: آره! افتخار می‌کنم. گفت: البتّه یک شرط دارد، تو باید حرف من را بشنوی. گفت: باشد. 



این صیغه [عقد] را که جاری کرد. گفت: چه‌کار کنم؟ گفت: شب باید هِی بیندازی، صبح هم باید دم حمامی لُنگ بدهی. گفت: باشد. گفت: موقع اذان هم که می‌شود، چه‌کار کنی؟ پیش از ظهر هم چه‌کار کنی؟ چهار، پنج‌تا کار [به او] گفت. دیدند] که] این مرد چند وقت است که با او می‌سازد. گفتند: تو که این‌ها را زود طلاق می‌دادی؟ گفت: به‌من فرصت نداده که طلاقش دهم. بابا! دنیا به تو فرصت نمی‌دهد که تو کار خیر بکنی. چند جور کار برای تو جور کرده؟ مگر تو می‌توانی دنیا را طلاق دهی؟ درست، راستش کرده. برای تو درست‌کرده، تو هم گولش را خوردی. بیا علی (علیه‌السلام) بشو! شیطان تمام وجاهت عالم را به خودش وصل کرد. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: برو! من تو را سه‌طلاقه کرده‌ام. بابا! تو سه‌طلاقه‌اش نکن! یک طلاقه‌اش بکن 



دنیا چیست؟ دنیا به‌غیر خداست.  60 به‌غیر خدا جمع‌کردن، به‌غیر خدا نگاه‌کردن، به‌غیر خدا خوابیدن، به‌غیر خدا پاشدن، به‌غیر خدا مسجد رفتن، به‌غیر خدا مکّه‌رفتن، به‌غیر خدا مشهد رفتن. به‌غیر خدا کار کردن. دنیا این‌است. 



  چرا می‌گوید که دین روی [دوش] سه عدّه است؟ عالم ربّانی، دارای سخی، دین روی دوش توست. (اگر آن‌را می‌گویم، این‌را هم می‌گویم)  یکی هم فقیر صابر. فقیر، باید صابر باشد. این آدم، فقیر است؛ اما طوری حرف می‌زند که یعنی من ندارم. یک‌جور حرف می‌زند که به او بدهند. این‌چطور صابر است؟



یا علی







اشراف؛ اذان

بسم الله الرحمن الرحیم 




  رفقای‌عزیز! من یک‌مطلب خدمت شما عرض کنم. این حرف‌ها برای ما که دیگر هفتاد سال‌مان هست، ریا نمی‌شود. گویا در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) آمدند [و] به منصور گفتند که او [امام] دارد تهیّه می‌بیند و می‌خواهد با شما مبارزه کند. (همیشه دور خلفاء، دور پادشاهان، آدم‌هایی [که] تملّقی هستند، از تملّق‌شان نان می‌خواهند.)  منصور، امام را خواست. گفت: یابن‌عمّ! این‌کار چیست که می‌کنی؟ امام فرمود: من [کاری] نمی‌کنم. گفت: من شاهد دارم. امام فرمود: آن‌موقع که جوان بودیم، در این فکرها نبودیم، حالا که دیگر پیر شدیم. ما هم‌دیگر بعد از هفتاد و دو سه‌سال که دیگر ریا نمی‌کنیم، ریا که به‌درد ما نمی‌خورد. من یک‌وقت اوّل جوانی‌ام است، می‌خواهم بمانم و ماشین بخرم و چه‌کار کنم، [حالا که پیر شده‌ام]. در خون من ریا نیست؛ اگرنه این حرف به نظرم قدری ریاست. 



من از خدای تبارک و تعالی، از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، درخواست کردم، گفتم: من دیگر برای رفقا چه بگویم؟ ما که گفتیم. بعد دیدم آقایی امر کرد [که] اذان بگو! وقتی اذانم تمام شد، گفت: معنی اذان را به این‌ها بگو! من دیدم [که] چقدر این‌ها شما را می‌خواهند! حالا من می‌خواهم معنی اذان را بگویم. 



  ما اوّل چند کلامی درباره اشراف صحبت می‌کنم، بعد إن‌شاءالله معنی اذان را به اندازه‌ای که عقلم می‌رسد، به شما می‌گویم. ببین، آقاجان! هر کسی‌که در این عالم آمده‌است، یک مقصد دارد. مقصدهایی را که ما داریم، یک‌وقت شرع امضاء کرده‌است، یک‌وقت امضاء نکرده‌است. این آقا پسر، الآن می‌رود درس می‌خواند، هدفش این‌است که دکتر بشود، مهندس بشود. آن‌آقا می‌رود درس طلبگی می‌خواند. می‌گوید: من فاضل بشوم و آخرش مرجع بشوم. هر کسی در عالم هدفی دارد. کم‌کسی پیدا می‌شود که هدفش خواست خدا باشد [و] بگوید [که] من این‌کار را می‌کنم، امر خدا را اطاعت کنم، حالا می‌خواهد مرجع شوم یا واعظ شوم، هر چه می‌خواهد بشوم؛ یعنی در امر است. این آقایی که الآن دارد درس می‌خواند، در امر است. من فدای یک‌نفر بشوم! خیلی مدل درسی‌اش بالا است! به‌من گفت: فلانی! من چه‌کاری را انتخاب کنم که به‌درد مردم بخورد؟ گفتم: قربانت بروم! خودت فکر کن! یک‌کاری بکن که آزاد باشی. خودت را نفروش! اما یک‌قدری مداخلش [یعنی منافعش] کمتر است. 



  شما وقتی امر را اطاعت کردید؛ یعنی امر ولایت را اطاعت کردید (اوّلِ کار باید قدری کار بکنید! کار چیست؟ یقین به ولایت پیدا کنید!)  وقتی یقین کردی و اطاعت امر کردی، آن‌وقت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین،  5 صحبت فرموده، فرموده: یا کمیل! دست و جوارحت را در نزد خدا بگذار! حالا اگر شما دست و جوارحت را در نزد خدا گذاشتی، دستت دست خدا می‌شود، چشمت چشم خدا می‌شود، پایت پای خدا می‌شود. دیگر تمام اجزای بدنت در اختیار خدا می‌شود. حالا اگر چنین آدمی پیدا شد و تمام ابعادش روی امر شد، روی اطاعت شد، (هستند، ما نمی‌توانیم بگوییم که نیست. ما پرونده مردم را که نمی‌توانیم بخوانیم) ، خدا یک پاسخ به او می‌دهد: «العلمُ [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» [به او] می‌دهد. وقتی این علم را به تو داد، یک اندازه‌ای کارَت درست‌است؛ یعنی آن علم، یک نور ولایت است. یک روشنی در دلت پیدا می‌شود و غم و غصّه از دلت بیرون می‌رود، یک دنیا از دلت بیرون می‌رود؛ یعنی دلت منوّر به ولایت می‌شود؛ اما یک‌چیزی بالاتر از این‌است و آن اشراف است. 



  رفقای‌عزیز! ببین خواهش می‌کنم [که] یک‌قدری توجّه بفرمایید! این علم را خدا می‌دهد، خدا می‌گوید: من می‌دهم؛ اما اشراف را ولایت می‌دهد؛ یعنی علی (علیه‌السلام) می‌دهد. چرا می‌دهد؟ شما وقتی به آن مقام رسیدی و خدا به تو داد، از آن مقام به این‌جا می‌رسی. اشراف به تو می‌دهد. اشراف چیست؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به کلّ خلقت اشراف دارد. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌گوید که من راه‌های آسمانی را از راه‌های زمینی بهتر بلدم؟ معلوم می‌شود که اشراف به آسمان‌ها دارد، نه این آسمان. خدا آسمان‌هایی دارد. باباجان! چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! بیا خودت را در اختیار ولایت بگذار! [اگر این‌کار را کنی] به ولایت قسم! ولایت به تو می‌دهد. تو خودت هنوز چیزت می‌شود، بیا چیزت نشود. خودت را در اختیار ولایت بگذار! ببین، چطور روشنت می‌کند. امام، اشراف به کلّ خلقت دارد؛ یعنی در هجده‌هزار کُرات به ما گفتند و شاید صدها هزار کُرات باشد، تنها یک ولایت است، یک علی (علیه‌السلام) در همه کُرات است، علیِ دیگری که نیست، ولایت دیگری که نداریم. تمام باید از کانال علی (علیه‌السلام) استفاده کنند، همین‌طور که استفاده می‌کردند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: من گِل آدم را سرشتم. شما اگر بخواهید با این حساب‌ها، با این مغز گنجشکی‌تان حساب کنید، در شک می‌افتید. حالا چه‌کار کنیم که از شک بیرون برویم؟ باباجان! حرف علی (علیه‌السلام) را قبول‌کن! وقتی می‌گوید، حرف ولایت را قبول‌کن! خب، تو تزلزل داری و با تزلزلت قبول نمی‌کنی. عیب است. آقا! علی (علیه‌السلام) راست می‌گوید، بیایید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به اندازه یک‌آدم راست‌گو حساب کنید! به‌قرآن مجید! وقتی تند می‌شوم، دلم می‌خواهد همه‌شما بهترش را بفهمید. به‌دینم راست می‌گویم. خب من می‌بینم می‌روید گوشه‌ای و یک‌چیزی می‌گویید؛ [آن‌وقت] من ناراحت می‌شوم.



  این حرف‌ها مبنا دارد، فکر دارد، فکرش را هم خودش می‌دهد. حالا اشراف را چه‌کسی می‌دهد؟ علی (علیه‌السلام) می‌دهد. خب، ما می‌خواهیم به کسی دیگری هم بگوییم یا خودمان قبول کنیم. تو از کجا می‌گویی؟ روایت داری؟ حدیث داری؟ به آصف داده‌است. آصف که به چشم بر هم نزدن، تخت بلقیس را آورد، روی چه حسابی آورده‌است؟ حالا می‌پرسند: روی چه حسابی آوردی؟ می‌گوید: من علم کتاب دارم. علم کتاب یعنی‌چه؟ یعنی: علم علی (علیه‌السلام)؛ یعنی: علم قرآن. علم قرآن، علم علی (علیه‌السلام) است؛ نه [این‌که] علی (علیه‌السلام)، علم قرآن باشد.  10 چرا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: من دو چیز بزرگ را می‌گذارم: یکی قرآن است [و] یکی عترت. قرآن را از عترت من بپرسید! ببین چه می‌گوید؟ معلوم می‌شود [که] علی (علیه‌السلام)، قرآن است؛ آن‌وقت از اقیانوس ولایت، یک قطره به آصف داده [است]. (من دارم کفر می‌گویم؛ چون اقیانوس حدّ دارد؛ این‌که می‌گویم من دارم کفر می‌گویم: چون طورِ دیگری نمی‌توانم بگویم؛ چون امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: من کیل اقیانوس را می‌دانم.)  ببین، چه می‌کند؟ به چشم بر هم نزدن، تخت بلقیس را می‌آورد. اشراف این‌است. 



  حالا چه کنیم که ما اشراف پیدا کنیم؟ گفتم من راه را نشان‌تان می‌دهم؛ اما من خودم شاید اهلش نباشم. تو چه‌کار به‌من داری؟ تو راه را برو! راه صحیح است. حالا خدا به شما «العلم [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» را [به شما] عنایت کرده‌است. حالا می‌خواهد علی (علیه‌السلام) هم به تو عنایت کند. ای مؤمن‌عزیز! قربانت بروم! مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید، به هر که می‌خواهد باشد، من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم؟ 



الآن خدا چنین علمی به تو داد، ولایت هم می‌خواهد به تو بدهد. ولایت هم می‌دهد؛ اشراف می‌دهد. به چه‌کسی می‌دهد؟ آیا به‌من می‌دهد؟ من الآن می‌خواهم بگویم [که] چند نفر پای صحبت‌های من است. به‌من می‌دهد [که] چه‌کنم؟ یا می‌خواهم یک حربه شود و بروم کسی را خجالت دهم، یا این‌که آن‌را از خودم می‌دانم و می‌بینم، یا این‌که یک «من»، در کار می‌آورم. والله! به چنین آدمی نمی‌دهد. به چه‌کسی می‌دهد؟ به کسی می‌دهد که مطابق خود آن‌ها باشد. در تمام مدّت، این دوازده‌امام، چه‌موقع مردم را خجالت دادند؟ خب، تو هم باید همین‌طور باشی. کارها را که از خودشان نمی‌دیدند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌آید نماز می‌خواند، خشک می‌شود و زمین می‌افتد؛ از نعمت خدا می‌افتد، از آن نعمتی که [به او] داده، این‌طوری می‌شود. به‌قول منِ عوام از خجالتش این‌جوری می‌شود، از خودش نمی‌بیند؛ تو هم باید از خودت نبینی. 



اگر این حرف را زدی و یکی از تو سؤال کرد و دیدی یک‌ذرّه تزلزل دارد، نصف‌شب پا [بلند] شوی و گریه کنی. بگویی: خدایا! به او [هم] بده! خدایا! این‌طوری شود که برود یک عّده‌ای را نصیحت کند. من به‌قرآن! وقتی دارم این حرف را می‌زنم، دارم خجالت می‌کشم. من نیامدم که شما را نصیحت کنم. من حرفم را دارم می‌زنم [که] شما این‌جوری استفاده کنید [و] یک عدّه‌ای را دربربگیرید. این آدم باید این‌جور باشد. [آیا] ما این‌جور هستیم؟ [باید] از خودش نبیند. نمی‌خواهم این حرف را بزنم... در بست خودت را در اختیار خدا بگذار! ببین خدا به تو می‌دهد یا نمی‌دهد؟ اگر این‌جوری شدی، ببین خدا با تو چه می‌کند؟ تو را مسلّط به حدیث، مسلّط می‌کند. به روایت مسلّط می‌کند، به مشکلات کار مسلّط می‌کند. چرا می‌گویند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مشکل‌گشاست؟ علی (علیه‌السلام) مشکل‌گشای کلّ کائنات است، تو هم مشکل‌گشای مردم باش! ما چه داریم می‌گوییم؟! من به رفقای‌عزیز گفتم: اسم‌نویسی کنید! بیایید این‌جوری بشوید! مشکل کار یک بنده‌خدایی را بردار!



به روح تمام انبیاء! یک آقایی، یک عالِمی بیاید از من سؤالی بپرسد، اصلاً انگار پشت گردن ما یخ انداخته‌باشند،  15 از بس خجالت می‌کشم! می‌گویم: خدایا! با ما چه کردی؟ خدایا! به این‌شخص بده! این‌شخص، شصت‌سال، هفتاد ساله است؛ اما بنده‌خدا در یک‌حرف مانده‌است، اشراف ندارد. یک عدّه‌ای اشراف ندارند، اسراف دارند. والله! اسراف دارند. نمی‌توانم پرده را از رویش بردارم. چه‌کار کنیم؟ بیا بابا! اشراف به‌هم بزن! مشکل‌گشای مردم باش!



به ذات خدا! اگر یک‌وقت کسی چیزی بگوید و یک مریضی خوب بشود، من انگار خودم خوب شدم. این‌قدر من خوشحال می‌شوم که اگر به‌من بهشت بدهند، من این‌قدر خوشحال نمی‌شوم. ببین، یک‌جوانی بهتر شد، جوانی خوب شد، زندگی‌اش را سر گرفت، در آغوش اهل و عیالش رفت. بابا! این‌جور باید باشی که اشراف پیدا کنی. مگر خدا بخل دارد که اشراف ندهد؟ اشراف به‌هم بزنید!   باباجان! بیا تصفیه بشویم! تصفیه یعنی‌چه؟ این آب‌ها که تصفیه می‌شود، چه‌جور می‌شود؟ همه موادی که ضدّ بشر است، از او دور می‌شود. بابا! بیا مواد را از خودت دور کن! 



ما خودمان متوجّه نیستیم [که] اگر اشراف به‌هم بزنیم، خدا ما را به کجا رسانده‌است؟ بیایید کوشش کنید! این‌قدر دنبال دنیا ندوید! باز دوباره می‌گویم که اگر کسی صحبت من را می‌شنود، نگوید که او می‌خواهد مردم را از دنیا بردارد؛ یا خانم‌های شما بگویند: بابا! این کیست که شما را دارد از دنیا برمی‌دارد؟ شوهر من یک گوشه‌ای رفته و به‌من اعتنا نمی‌کند. بابا! به او اعتنا بکن! این یک‌حرف دیگری است که من می‌زنم. علاقه به‌دنیا نداشته‌باش! دنیا را فدای ولایت کن! فدای امر ولایت کن!



من بارها گفتم: باباجان! دین روی دوش یک داراست. نمی‌گویم که شما منزوی شوید! علاقه، یک‌حرف دیگری است. ماشین باید داشته‌باشید، خانم‌هایتان را تفریح ببرید! لباس خوب برایشان بخرید! اما کم‌کم به او بگو: خانم‌عزیز! این تلویزیون، بیچاره‌کُنِ من و بچّه‌ام است. کم‌کم آن‌را بیرون کن تا اشراف به‌هم بزنی. تو باید یک دعا کنی و یک عالَمی را به‌هم بزنی. یک عالَم باید به امر تو باشد.   دارایی خیلی خوب است! یکی از رفقا گفت من دارایی نمی‌خواهم. گفتم: دارایی‌ات را در اختیار خدا بگذار! تو چه‌کاره‌ای که می‌گویی من نمی‌خواهم؟ 



بعضی‌وقت‌ها، یک‌نفر مبلغی می‌آورد. من حساب می‌کنم چهار نفر، پنج‌نفر همه به چیز رسیدند. امروز من نمی‌خواهم در این‌جا صحبتی کنم که بعضی‌ها بگویند لابدّ این تمنّایی دارد. به‌دینم! من ندارم. امروز بنده‌زاده به ما گفت: یک‌زنی است، این‌جوری است. شوهرش مُرده‌است. من قربان رفقا بروم! همه می‌گویند به‌من بگویید؛ اما من خودم نمی‌گویم. گفت: سیزده‌هزار تومان می‌خواست و گریه می‌کرد. تا اراده کردم، یک‌نفر آمد [و] داد. دادم و رفت به او داد. ببین بابا! مال، این‌است؛ این خانم را از غصّه در آورد، از گریه نجاتش داد. زن خوشحال شد، بچّه‌اش خوشحال شد. چرا می‌گویی [که مال] خوب نیست؟ آن دارایی بد است که محبّت آن بیشتر از محبّت خدا در دل تو باشد.  20 والله! به خدا گفتم: خدایا! کاری بکن که من تو را از پول بیشتر بخواهم. من دارم التماس می‌کنم [و] می‌گویم: خدایا! من تو را از پول بیشتر بخواهم. من اگر می‌گویم دنیا، این [دنیا] را می‌گویم.



  باباجان! بیایید اگر از «العلم [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» به تو داد، یک اشراف به‌هم بزن! ببین، به آصف داد، چه [کار] کرد؟ مگر آصف چه‌چیزی با خدا داشت؟ چرا به او داده‌است؟ شما که الحمد لله، پدران‌تان مجتهد و مُلّا هستند، پدر سلمان کافر است؛ اما «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت» شده‌است. چرا؟ امر را اطاعت کرده‌است. بیایید همان بشوید! هیچ ذرّه‌ای تزلزل در دل شما ایجاد نشود! والله! بالله قسم! همین‌جور که ولایت پیش خدا ارزش دارد، یک‌آدم ولایتی که من گفتم پیش خدا ارزش دارد. آن کسی‌که مطیع ولایت باشد. بابا! بیا اشراف به‌هم بزن! کارگشای مردم باش! 



حالا اگر اشراف به‌هم زدی، به حدیث و روایت مسلّط می‌شوی. حالا جواب‌گوی حدیث و روایت می‌شوی. جواب‌گوی آیه‌های قرآنی می‌شوی که فلان‌آقا در آن مانده‌است. ببین، به شرط این‌که اشراف را [از] آن بدانی. 



  در وجود رفقای‌عزیز یک‌بحثی شروع شد. بحث شد که ابن‌عباس می‌گوید: امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) تا صبح در باء «بسم‌الله» بود. ابن‌عباس می‌گوید: یا علی! تا صبح در باء «بسم‌الله» داری صحبت می‌کنی؟ می‌خواست قرآن [را] بخواند و برود. بیشتر ما فقط قرآن می‌خوانیم، حالا می‌گوییم اگر تمام کنیم چقدر [مُزد و پاداش] می‌گیریم. جواب داده‌شد: اگر علی (علیه‌السلام)، در باء «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم» یک‌شب تا صبح مانده‌است، دارد نعمت خدا را تشکّر می‌کند [و می‌گوید:] خدایا! چه به‌من دادی که من را باء «بسم‌الله» کردی؟ از خدا تشکّر می‌کند. نمی‌تواند از تشکّر بگذرد. نه یک‌شب، صد شب دیگر هم از باء «بسم‌الله» نمی‌گذرد. ابن‌عباس، این یک شبش را دیده‌است. دارد از خدا تشکّر می‌کند. آن کسی‌که اشراف دارد، باید این‌جوری باشد. تشکّر از آن بکند که اشراف به او داده‌است. آیا به تو بدهد که در دست بگیری و آبروی مردم را ببری؟! آره! به تو می‌دهد، مگر خدا اشتباه‌کار است؟!



  باباجانِ من! بیایید توی این حرف‌ها بروید! والله! به شما می‌دهد. مگر آصف کیست که به او داده‌است؟ چه‌کاره است که به او داده‌است؟ خودش را در اختیار ولایت گذاشته‌است. سلمان کیست که به او داده‌است؟ خودش را در اختیار ولایت گذاشته‌است. ببین، چه‌کار می‌کند؟ با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کار داشتند. وقتی رفتند، دیدند [که] جای یک پا است؛ اما سلمان هم آن‌جا نشسته‌است. گفتند: سلمان! مگر تو با علی (علیه‌السلام) نبودی؟ [گفت:] چرا. [گفتند:] پس چطوری آمدی؟ گفت: من پایم را جای پای علی (علیه‌السلام) گذاشتم که حتّی این‌جا هم از ولایت اطاعت کنم. خب، می‌شود «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت». تو خودت می‌گویی من علی (علیه‌السلام) هستم، خب، خدا اشراف به تو بدهد؟ شکاف به تو می‌دهد. یعنی هر چه بریزند، مثل حوضی که آبش برود، می‌رود. اشراف به کسی می‌دهد که دربست در اختیار ولایت باشد. اگر شما یک پسر داشته‌باشی و تو را اطاعت بکند، تا حتّی جانت را به او می‌دهی. خدا هم همین‌جور است. ولایت هم همین‌جور است.  25 به تو کم نمی‌گذارد. خب، دنبال آن‌کار نمی‌رویم. 



  عزیزان من! بیایید در مکتب اسم‌نویسی کنیم! ببینید آصف از کجا نمره را گرفت؟ سلمان از کجا نمره را گرفت؟ اباذر از کجا [نمره] گرفت؟ میثم از کجا [نمره] گرفت؟ عمّار از کجا [نمره] گرفت؟ اویس‌قرن، قربانش بروم! از کجا [نمره] گرفت؟ یک بابای شترچران از کجا [نمره] گرفته؟ اویس، اشراف دارد. دارد اطاعت می‌کند. چقدر در زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جنگ بود؟ اویس هیچ‌کدام را شرکت نکرده‌است. آن‌هایی که شرکت کردند، اهل‌طاغوت شدند، اهل‌جهنّم شدند. اویس شرکت نکرده‌است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درباره چنین کسی‌که [در جنگ‌ها] شرکت نکرده‌است، می‌فرماید: بوی بهشت می‌دهد، برادر من است. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! آن عدالتی که خدا دارد، رسول‌لله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [هم] دارد. آن عدالتی که خدا دارد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [هم] دارد. از آن‌طرف می‌گوید علی (علیه‌السلام) برادر من است، از این‌طرف می‌گوید اویس برادر من است. چرا برادر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شده‌است؟ امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند. امر خدا را اطاعت می‌کند. 



رفقای‌عزیز! بیایید امر خدا را اطاعت کنید! حالا چطور [اویس] امر خدا را اطاعت می‌کند؟ یک مادر پیر دارد. مادرش می‌گوید: مادرجان! من این‌جا در بیابان می‌ترسم. من نمی‌خواهم بروی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ببینی، من ترس دارم. اویس مادرش را اطاعت می‌کند. حالا روایت صحیح داریم: تا مادر مُرد، رفت و خاکش کرد. انگار خانه نرفت، صاف پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و گویا در جنگ صفّین شهید شد. بفرما! اطاعت او را به آن‌جا رساند نه عبادت؛ البتّه اویس عبادت هم می‌کرد؛ اما عبادت با اطاعت می‌کرد، عبادت قبول‌شده، عبادتی که سندش علی (علیه‌السلام) بود. آن‌ها عبادت بی‌سند می‌کردند، عبادت بی‌امضاء می‌کردند. اگر چک جناب‌عالی امضاء نداشته‌باشد، بانک به تو پول نمی‌دهد. اصل، امضای ولایت است. 



  قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، حالا از کجا به این‌جا برسیم؟ از یقین به این‌جا برسیم. یقین داشته‌باشیم، تزلزل نداشته‌باشیم. وسوسه شیطان را کنار بینداز! اصلاً وسوسه کوچک‌تر از ولایت است. چرا ما متوجّه نمی‌شویم؟ اگر تو به ولایت یقین داشته‌باشی، وسوسه شیطان چیزی نیست. همین‌طور که خدا گفته گم‌شو! تو هم می‌گویی گم‌شو! اما تو او را می‌پذیری. شیطان را نپذیر! کسی‌که خدا به او گفته گم‌شو، ما او را می‌پذیریم. این حرف‌ها مبنا دارد، بیایید در مبنای حرف!  30مگر قدرت شیطان از قدرت ولایت بیشتر است؟ قدرت شیطان از قدرت خدا بیشتر است؟ چرا می‌گویی شیطان؟ تو ضعف داری، تو ضعیف هستی که قدرت شیطان فلجت کرده‌است، تو یقینت کم است، مگر خودش نمی‌گوید؟! قسم می‌خورد [و] می‌گوید به عزّت و جلالت قسم! همه را گمراه می‌کنم؛ به جز کسانی‌که در پناه تو بیاورد. اگر تو در پناه ولایت آمدی، شیطان کیست که به تو مسلّط شود؟ 



  رفقای‌عزیز، من خدمت شما عرض کردم، من یک‌شب گفتم: خدایا! ما دیگر چه‌چیزی به این‌ها بگوییم؟ ما که چیزی بلد نیستیم. من یک‌شب خواب دیدم، همه این‌ها آمدند، هر کس یک ظرف آورده‌است. به این‌ها گفتم: چه‌کار دارید؟ چه‌چیزی می‌خواهید؟ گفتند: ولایت می‌خواهیم. من از خواب بیدار شدم، پا [بلند] شدم، رفتم بیرون نشستم، بنا کردم [به] گریه‌کردن. گفتم: خدایا! من که این‌ها را روانه نکردم که بیایند، تو روانه کردی، من هم که چیزی ندارم به این‌ها بدهم، به‌من بده که توی کاسه این‌ها بریزم. من که روانه نکردم این‌ها بیایند، تو روانه کردی؛ پس به‌من بده تا توی کاسه‌شان بریزم. یک‌شب گفتم: خدایا! ما که دیگر چیزی نداریم. چه‌چیزی دیگر به این‌ها بگوییم؟ این بنده‌های خدا از راه دور و نزدیک روی حسابی می‌آیند. ما خواب دیدیم آن‌شخص گفت: اذان بگو! اذان گفتیم. اذان که طی شد، آقا فرمود: معنای اذان را به این‌ها بگو! حالا ما می‌خواهیم معنای اذان را بگوییم. 



  رفقای‌عزیز! ببینید اذان، آماده‌شدن برای این‌است که می‌خواهی با خدا حرف بزنی؛ یعنی شما الآن که می‌خواهی اذان بگویی، باید آماده بشوی [که] با خدا حرف بزنی. جای دیگری که نمی‌خواهی بروی. الآن اگر هر چه‌کار داری، باید زمین بگذاری و اذان بگویی! من شنیدم [که] آقای‌گلپایگانی گفته‌بود که اگر شما وقت دارید و به نماز قامت بستید، اگر اقامه نگفتید، می‌توانید نماز را بشکنید و اقامه را بگویید و دوباره وارد شوید! این‌قدر این اذان و اقامه در نزد خدا ارزش دارد. چرا؟ چون داری آماده می‌شوی. شما الآن می‌خواهی حرم امام‌رضا (علیه‌السلام) بروی؛ اگر جُنُب هستی، می‌روی غسل می‌کنی. یک‌روایت داریم که اگر خواستی زیارت بروی، غسل توبه کن؟ چون‌که می‌خواهی خدمت امام بروی. حالا می‌خواهی خدمت خدا بروی، باید اذان بگویی.



  چطور اذان بگویی؟ اوّل می‌گوییم: «الله‌أکبر». وقتی «الله‌أکبر» گفتی، می‌گویی: خدا بزرگ است. خب، کوه هم بزرگ است، درخت هم بزرگ است، خیلی چیز بزرگ داریم. این «الله‌أکبر» که گفتی؛ یعنی خدا از آنچه در تمام خلقت‌هاست، بزرگ‌تر است. اگر یک «الله‌أکبر» به این‌صورت گفتی که خدا از تمام خلقت بزرگ‌تر است، چرا طرف کس دیگری می‌روی؟ الآن [به] یک کارخانه می‌روی، می‌گویند: مهندس کارخانه کیست؟ بزرگ این کارخانه کیست؟ می‌گویند یا نمی‌گویند؟ اگر ما این‌جوری  35 «الله‌أکبر» بگوییم، هر شیء پیش ما کوچک است. هست یا نیست؟ 



  حالا می‌گویی: «أشهد أن لا إله إلّا الله»، «أشهد أن لا إله إلّا الله» که گفتی یعنی: هیچ مؤثّری جز خدا مؤثّر نیست؛ تا حتّی انبیاء، تا حتّی اولیاء، تا حتّی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مؤثّر نیست، تا حتّی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مؤثّر نیست. ببین، من چه می‌گویم؟ باید این‌جوری بگویی. هیچ مؤثّری مؤثّر نیست، مگر خدا؛ تا حتّی خود علی (علیه‌السلام) مؤثّر نیست، فقط خدا. اگر گفتی «أشهد أن لا إله إلّا الله»، خدا را باید این‌طور حس کنی. ما که خدا را نمی‌بینیم. حالا چه بگوییم؟ 



  حالا می‌گوییم: «أشهد أنّ محمّداً رسول‌الله» آن‌جا گفتیم [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم مؤثّر نیست؛ اما همان خدا می‌فرماید: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» تسلیم محمّد شوید! اگر ما تسلیم محمّد شدیم، به امر خدا شدیم. بابا! خداشناسی یعنی این. بعضی‌ها چه می‌گویند؟ کج‌دهنی می‌کنند و می‌گویند ایشان علی (علیه‌السلام) را از خدا بالاتر می‌برد، ببین، من چه دارم می‌گویم؟ اگر گفته «أشهد أنّ محمّداً رسول‌الله» ما امر خدا را اطاعت می‌کنیم. 



  حالا می‌گوییم چه؟ می‌گوییم: «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله» مگر خدا صغیر است که برای خودش ولیّ بخواهد بگیرد؟! کلّ خلقت در مقابل ولایت صغیرند، تا حتّی انبیاء صغیرند. والله! صغیرند. چرا صغیرند؟ چون ترک‌اولی دارند، صغیرند. تمام خلقت در مقابل علی (علیه‌السلام) صغیر است. «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله» یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، ولیّ به کلّ خلقت است. چه‌کسی او را ولیّ قرار داده‌است؟ خدا او را قرار داده‌است. 



کلّ خلقت زیان می‌کند. هر کسی‌که سقوط کرد، یک ذرّاتی به ولایت تزلزل پیدا کرده‌است؛ تا حتّی آدم ابوالبشر یک ذرّه‌ای تزلزل داشت، چهل‌سال گریه کرد. حالا خدا گفت: آیا در ولایت تزلزل داشتی؟ حالا من را به همان ولایت قسم بده! تا او قبولت کند، زیر بار ولایت بیا! حالا بعد از چهل‌سال نگاه کرد، دید نورهای متعدّد هستند، نورهایی هستند که خیلی نورشان زیاد است، نورهایی هستند [که] ریز [هستند]، گفت: این‌ها چه کسانی هستند؟ خدا گفت: این نورهای بزرگ، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند، نورهای ریز هم، شیعه‌هایشان هستند. 



ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟ هنوز در دنیا نیامدی، شیعه‌گی‌ات معلوم است که به این‌ها اتّصال هستی. خودت می‌آیی این‌جا به باد می‌دهی. خودت می‌آیی این‌جا و دنیا آن‌را از تو می‌گیرد. قربانت بروم! حالا [آدم] گفت: خدایا! به حقّ محمّد! به حقّ علی! به حقّ فاطمه! به حقّ حسن! به حقّ حسین! تا گفت به حقّ حسین، دلش شکست. [آدم گفت:] خدایا! دلم شکست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت، خدا گفت: یا آدم! این حسین (علیه‌السلام) است،  40 از نسل توست، به‌قدری تشنه می‌شود که بدنش تَرَک، تَرَک می‌شود. بعد دو تا قطره اشک ریخت و آمرزیده‌شد. 



مگر این یونس نیست که در دهان ماهی می‌افتد؟ یک‌ذرّه تزلزل ولایت دارد. می‌گوید: چیزی را که ندیدیم، چرا قبول کنیم؟   پس خدای تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را که به‌وجود آورده‌است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اشراف به کلّ خلقت‌ها دارد. این‌که می‌گویم اشراف؛ یعنی این. اگر می‌گویم علی (علیه‌السلام) مشکل‌گشاست، به این‌نیست که زن‌ها دو سه تا نخود و آجیل و مشکل‌گشا نذر می‌کنند که مشکل از کارشان بگشاید. علی (علیه‌السلام)، مشکل از کلّ خلقت می‌گشاید. این زن به‌قدر فهمش است. به یک‌زنی گفتند: خدا را چگونه می‌شناسی؟ همچین، همچین کرد [چرخ نخ‌ریسی‌اش را گرداند و بعد] ایستاد، گفت: کسی است که این عالم را می‌گرداند. والله! ما ولایت‌مان مثل آن‌زن است. چه داریم می‌گوییم؟ 



  «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله» به این معنا که تمام این خلقت در مقابل ولایت ذلیل است. خب، حالا از کجا این‌را می‌گویی؟ من سؤالی از شما می‌کنم: چرا خلقت صغیر است؟ چون خدا به کلّ خلقت جان داده‌است. جان ارزش ندارد. چه‌چیزی ارزش دارد؟ آنچه که به‌جان دمیده‌می‌شود، ارزش دارد؛ آن ولایت است. این آقای خارجی خیلی قشنگ‌تر است؛ اما نجس است، جان هم دارد. جان، عنایت خداست؛ ولایت، رحمت خداست. مگر خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «رحمةٌ لِلعالمین» نمی‌گوید؟ علی (علیه‌السلام) «رحمةٌ لِلعالمین» است، باید به‌جان رحمت بتابد. حالا اگر این‌شخص «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله، علیّاً ولیّ‌الله» بگوید، این به او بدمد، پاک می‌شود. 



بابا، یک‌قدر در مقام علی (علیه‌السلام) خُرد شوید! والله! اگر ذرّاتی از مقام علی (علیه‌السلام) را بدانید! به کس دیگری، یک حرف‌هایی نمی‌زنید. چی‌چی ولایت، ولایت، می‌کنید؟ بیایید شناخت راجع‌به علی (علیه‌السلام) پیدا کنید! شناخت راجع‌به ولایت پیدا کنید! کلّ خلقت، محتاج ولایت است. کلّ خلقت، پاکی‌اش به‌واسطه ولایت است. کلّ خلقت، نجسی‌اش به‌واسطه بی‌ولایتی است. اگر ما این‌جور امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بشناسیم، چه‌کار می‌کنیم؟ 



  حالا من به شما بگویم. من از اشراف صحبت کردم. این نکته را هم به شما بگویم. همان‌طور که به موسی خطاب شد که شکر من را به‌جا بیاور! گفت: نمی‌توانم. حالا که ما از «العلم [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» داریم یا نداریم، باید مثل موسی در مقابل ولایت بگوییم، نمی‌توانیم شکر ولایت را به‌جا بیاوریم! ما در مقابل ولایت باید بگوییم: علی‌جان! ما نمی‌توانیم شکر نعمت وجود شما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را به‌جا بیاوریم! خدا هم همین را می‌خواهد. باید چنان در مقابل ولایت عاجز باشیم که بگوییم: شکرش را نمی‌توانیم به‌جا بیاوریم! وقتی گفتی نمی‌توانم، والله! خدا تو را بود می‌کند.  45 ما همان‌طور که در مقابل خدا باید خجل باشیم، باید در مقابل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خجل باشیم. بگوییم: زهراجان! نمی‌توانیم شکر نعمت تو را به‌جا بیاوریم! علی‌جان! نمی‌توانیم. حسین‌جان، نمی‌توانیم. آن‌وقت مثل موسی می‌شوی. خدا هم می‌گوید: همین را می‌خواهم، ولایت هم می‌گوید: همین را می‌خواهم. اما ما چه می‌گوییم؟ 



  خب، حالا «حَیِّ علی‌الصّلوة»؛ بشتابید به سوی نماز! «حَیِّ علی‌الفَلاح»، حالا می‌گوید: «حَیِّ علی خَیرِ العمل» بهترین اعمال ولایت است. من یک‌وقت که اذان می‌گفتم، این کلام را که می‌گفتم، انگار از هوش می‌رفتم. «حَیِّ علی خَیرِ العمل» آیا بهترین اعمال نماز است؟ اگر بهترین اعمال نماز است که سنّی‌ها دارند [این‌کار را] می‌کنند. (خدا اهل‌تسنّن را لعنت کند. این [لعنت] کار خوبی است.)  قربان‌تان بروم، چرا فکر نمی‌کنید و این‌طور می‌گویید؟ از مهندس‌ها سؤال می‌کنیم، آن‌ها هم همین را می‌گویند. این‌که نیست. بهترین اعمال، ما را نجات می‌دهد. بهترین اعمال، ولایت است. اگر بهترین اعمال نماز است که سنّی‌ها این‌قدر نماز خواندند که پیشانی‌شان باد کرده‌است؛ این‌که به‌درد نمی‌خورد. اگر بهترین اعمال را به‌جا آورده‌است، چرا خدا او را می‌سوزاند؟ چرا متوجّه نیستید؟ هنوز حواس‌تان پیش عبادت است. 



  از آقا درباره اهل‌تسنّن سؤال کردند، می‌گوید: آن‌ها را نمی‌شود ردّ کرد. خب، بفرما! برایش پیغام دادم. گفتم: چطور نمی‌شود این‌ها را ردّ کرد؟ خدا این‌ها را ردّ کرده‌است، خدا گفته: من متقی را قبول دارم، متقی کیست؟ کسی است که امام‌المتّقین را قبول دارد. خب، نمی‌شود به مهندسی که هفتاد سال، هشتاد سال مهندس است حرف بزنی. یک‌مشت هم دور و برش هستند که می‌گویند گوش به حرفش بده! من گوش به چه حرفش بدهم؟ نه خودش به‌درد می‌خورد، نه حرفش. اگر به‌درد می‌خورد که این حرف را نمی‌زد. گفتم: بابا! مگر اهل‌تسنّن متقی هستند؟ مگر قرآن را نخواندی؟ شرط عبادت این‌است که متقی بشوی تا اعمالت قبول شود. شرط عبادت، متقی‌بودن است. متقی باید  50 متّصل به امام‌المتّقین باشد. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا امام‌المتقین»؟ می‌فرماید: من امام متقیان هستم. تو امام هم نداری. تو پیرو امامت هم که نیستی. آیا اهل‌تسنن متقی هستند؟ آیا این‌ها را نمی‌توان ردّ کرد؟ خب، شما ردّشان نکن! اصلاً در وجودش از «العلم [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» نیست. همین پول‌ها را گرفتی، حواست در این پول‌هاست، خب، بگیر [و] ببین چه می‌شود؟ 



حالا رفقای‌عزیز! [آیا] تا حالا این‌طور اذان گفتید؟ اگر این‌طور اذان بگویی، ببین نمازت چقدر ارزش دارد؛ یعنی ببین، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را شناختی. خدا را تا اندازه‌ای، به اندازه عقلت، شناختی، حالا علی (علیه‌السلام) را شناختی. 



  این اذان را که گفتیم. حالا می‌خواهیم با خدا صحبت کنیم. می‌خواهیم وارد نماز شویم: «الله‌أکبر» دوباره همان را می‌گوییم. ببین، در اذان، اوّل همین کلام را گفتیم، حالا هم که می‌خواهیم نماز را شروع کنیم، همین کلام را می‌گوییم. «الله‌أکبر» خدا از هر شیء بزرگ‌تر است. «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم» به‌نام تو ای خدای رحیم! ای کسی‌که به کافر و به مسلمان رحم می‌کنی. خدا به همه رحم می‌کند. «الرّحمن الرّحیم» نه به‌غیر تو، تو رحمان هستی.   «مالک یوم‌الدّین» ای کسی‌که مالک دین ما هستی، ای کسی‌که مالک علی (علیه‌السلام) هستی! ای کسی‌که مالک زهرا (علیهاالسلام) هستی، ای کسی‌که مالک دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستی، ای کسی‌که مالک دین ما هستی! 



  «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین» تو را عبادت می‌کنیم و از تو یاری می‌خواهیم. تو چه یاری می‌خواهی؟ خدایا! من را یاری کن! اگر گفتی خدایا! تو مالک دین ما هستی، حالا می‌گویی: خدایا! ما را یاری کن! خدا با تو چه‌کار کند؟ اگر خدا ما را یاری نکند، دین ما می‌رود. خدا باید ما را یاری کند. «صراط الّذین أنعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم و لَا الضّالّین» نه از آن‌ها که گمراه شدند. 



  بعد که این‌ها را گفتی، می‌گویی: خدایا! شکرت که ما جزء «ضالّین» نیستیم. «ضالّین» چه کسانی هستند؟ عمر و ابابکرند. «ضالّین» چه کسانی هستند؟ آن‌ها که گمراه شدند. آیا ما این‌جور نماز می‌خوانیم؟ آخر، آیا شکر کردی که جزء ضالّین نیستی؟ یک شکر ولایت کردی؟ تو صدقه برای هیکل خودت می‌دهی، یک صدقه برای ولایتت دادی؟ ببین، چقدر ابعاد دارد که جزء ضالّین نیستی؟ حالا تو مستحقّ بهشت شدی، مستحقّ فردوس شدی، مستحقّ شدی با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) باشی، لیاقت پیدا کردی با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشی. بابا! اگر جزء «ضالّین» بودی که این‌طور نبودی. یک «و لَا الضّالین» گفتی. چقدر این کلام، شکر خدا را دارد؟ چقدر این کلام بزرگ است؟ چقدر این کلام ابعاد دارد؟ چرا در فکر نمی‌رویم؟ مستحبّ است بعد از این‌که «و لَا الضّالین» گفتی، بگویی: «الحمد لله»، یعنی: خدایا! شکرت که من جزء «ضالّین» نیستم. 



خب، حالا همین‌است؟  55 «ضالّین» چه کسانی هستند؟ آن‌ها که گمراه شدند. آن‌ها که گمراه ولایت شدند. آن‌ها جزء «ضالّین» هستند. خدا فرموده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده آن‌ها جزء «ضالّین» هستند. باز ما دوباره به طرف‌شان می‌رویم. خدا طردشان کرده، ما داریم به طرف‌شان می‌رویم. من نمی‌دانم چرا این‌جور شدیم؟ 



  آقا! تو نمی‌دانی که جزء «ضالّین» نیستی، چقدر ارزش به‌هم می‌زنی. ما اگر جزء ضالّین نباشیم، خودمان متوجّه نیستیم چقدر ارزش به‌هم می‌زنیم. به‌طوری تو ارزش به‌هم می‌زنی که اگر در یک شهر باشی، یک شهر به‌واسطه تو حفظ می‌شود. به‌طوری می‌شوی که اگر مریض بشوی، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: من مریض شدم. می‌فرماید: بهتر شدی؟ می‌گوید: بله! می‌فرماید: من بهتر شدم. به‌طوری می‌شوی که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تو را می‌پذیرد. باباجان! چرا فکر نمی‌کنی؟ عزیز من! قربانت بروم، سلمان‌عزیز جزء «ضالّین» نیست که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) او را می‌پذیرد. بلال جزء «ضالّین» نیست که زهرا (علیهاالسلام) او را می‌پذیرد.   نه این‌که نباید جزء «ضالّین» باشی، با «ضالّین» هم باشی، زهرا (علیهاالسلام) تو را نمی‌پذیرد. چرا عمویش را نپذیرفت؟ مگر عباس جزء «ضالّین» بود؟ با «ضالّین» رفیق بود.



رفقای‌عزیز! بیایید رفقایتان را ولایتی قرار بدهید نه «ضالّین»! بیایید زهرا (علیهاالسلام) شما را بپذیرد! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شما را بپذیرد! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شما را بپذیرد! وقتی شما را پذیرفت، خدا شما را می‌پذیرد. «أنا مدینةُ‌العلم، علیٌ بابُها» بیا از درِ علی (علیه‌السلام) برو! ما کجا می‌رویم؟ بیا حمایت‌گر تو زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) باشد. اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) این کلام را نفرموده‌بود، زبانم قطع بشود که بگویم. می‌فرماید: مادرم زهرا (علیهاالسلام) در قیامت مانند مرغی که خوب را از بد تمیز می‌دهد، دوستانش را جمع می‌کند. آن‌موقعی که تمام مردم بیچاره هستند، چاره، ولایت است. چاره، زهراست، شما را جمع می‌کند؛ اما جزء «ضالّین» نباشید! رفیق «ضالّین» نگیرید! دوستی این‌ها این‌قدر عظمت پیدا می‌کند که خدا می‌گوید: توهین به یک مؤمن توهین به‌من است. این‌قدر شما عظمت پیدا می‌کنی. کجا برای شکمت می‌روی؟ 



  کجا می‌روی که یک‌قدری اسمت را سنگین بیاورند.  60 آخر، این به چه درد شما می‌خورد؟ کجا برای مقام می‌رویم؟ همه این‌ها هیچ‌چیز است. به رفقای‌عزیز گفتم: کارهای دنیا، مثل شاه‌بازی می‌ماند. قدیم، شاه‌بازی می‌کردند. یکی شاه می‌شد، یکی نخست‌وزیر می‌شد، یکی وزیر مشاور می‌شد، یکی سرهنگ می‌شد. نیم‌ساعتی بازی می‌کردند، بعد همه، هیچ‌چیز می‌شد. تمام دنیا، شاه‌بازی است. همه‌اش هیچ‌چیز می‌شود. یکی پی [دنبال] کارش می‌رود، دیگری جای دیگر می‌رود، شاه را می‌بینی [که] دارد علف می‌چیند، آن یکی هم رفته بنّایی می‌کند. دنیا این‌جور است. دنیا شاه‌بازی است. همه‌اش هیچ‌چیز می‌شود. 




ارجاعات


یا علی







نعمت ولایت؛ اشراف؛ عبادت، ذوق اطاعت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم، 



العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! همه‌شما از من برتری دارید، هم علم‌تان، هم سوادتان [و] هم ولایت‌تان؛ در هر ابعادی [که] هست، من شکر نعمت شماها را نمی‌توانم بکنم، تا آخر عمرم هم نمی‌توانم بکنم. خدا می‌داند [که] من نه از برای تملق بگویم، در تمام گلوله‌های خونم این حرف هست؛ اما الآن من یک مَثالی بزنم که خودم یک‌قدری متوجه بشوم. الآن مثلاً شما داری در یک کوچه می‌روی، در یک خیابان پیاده‌روی می‌کنید، آن‌جا یک چاه است، آن چاه را خودتان هم دیدید؛ اما افکار یک‌جوری است که توأم به‌هم است. یک شخصی می‌آید [و] می‌گوید آقاجان! آن‌جا که داری می‌روی، یک چاه است. شما چاه را خودت دیدی. این‌را آگاهی‌دادن می‌گویند، نه این‌که چیزی یاد کسی‌دادن [باشد]. 



ببین آقاجان! بنده عرض کردم، این‌جا که در مسیر شما یک چاه هست [و] شما چاه را دیدی؛ اما الآن، من دارم [به شما] می‌گویم که آقای‌فلانی! آن‌جا یک چاه است، این آگاهی‌دادن است؛ نه این‌که چیزی یاد کسی‌دادن [باشد]. شما آن چاه را دیدی. الآن بنده نسبت به شما همین‌جورم، نه این‌که بخواهم چیزی یاد شما بدهم. فی‌الواقع خدا می‌داند در تمام گلوله‌های خون من همین‌است؛ اما یک‌چیزی هست [که] یک‌وقت می‌بینی آن رفیق شما می‌بیند. من به‌وجدانم قسم! یک‌وقت فکرم این‌قدر پایین است که نگو، یک‌چیزی دارم می‌خورم، می‌بینم [که] لذت است، می‌گویم کاش آقای‌فلانی [و] آقای‌فلانی بودند، آن‌ها هم می‌خوردند. حالا یک‌چیز بهتر [هم] دارد می‌خورد؛ اما من دلم می‌خواهد این‌جوری باشد؛ یعنی در افکار یک بشر، یک ولایتی این‌جوری باشد که دائم به‌فکر دوستش باشد. اگر این‌جوری نباشد آن دوستی قطع است. آن دوستی، از این دوستِ امیرالمؤمنین قطع است، همین‌جور که ولایت قطع می‌شود. این قطع نشده‌است، [بلکه] ولایت توی ما فراموش شده. ما همیشه باید به‌فکر هم باشیم. الآن این آقا مثلاً لندن است، نمی‌دانم آمریکاست، باید به‌فکر آن دوست ولایتی‌اش باشد؛ آن‌وقت این ولایتش چیست؟! این ولایتش قطع نیست؛ اگرنه قطع است. بیشتر این‌مردم این‌ها را خیلی متوجه نیستند [و] گیر [به آن] نمی‌دهند.



شما یک بچه‌داری، ببین چقدر دلت می‌خواهد الآن [که] یک‌جا می‌رود، مکه هم می‌رود [اما] دلت می‌خواهد [از او] آگاهی داشته‌باشی. والله! من دلم می‌خواهد از شماها آگاهی داشته‌باشم، هیچ تمنایی هم ندارم. خدا دارد [این‌را] می‌گوید، اگر که من الآن دروغ بگویم، [خدا] می‌گوید: ای مشرک! چرا دروغ می‌گویی؟! به‌من هم دروغ می‌گویی؟! هان؟!



 

حالا من این جمله را می‌خواهم [به شما] بگویم: به موسی خطاب شد: یا موسی! نعمت‌های من را به این بنده‌های من بگو [تا] با من رفیق بشوند. ببین [می‌گوید] «یا رفیق!» این‌است باباجان! می‌گوید به آن‌ها [نعمت‌هایم را] بگو [تا] با من رفیق بشوند. چقدر خدا دارد پی [یعنی دنبال] رفیق می‌گردد! چقدر دلش می‌خواهد با شما رفیق شود! منّت سرتان [هم] نمی‌گذارد. خدا همه خلقت را [که خلق] کرده، منّت سر هیچ‌کس نگذاشته! تمام خلقت در مقابل ولایت کوچک است. چرا ما متوجه نیستیم؟! باید یک‌قدری از کارهایتان زمین بگذارید، خستگی بیندازید [و] در ولایت بیایید. 



من یک‌وقت کار می‌رفتم، خیلی خسته بودم. یکی [که] می‌خواست از من یک مشورتی کند، می‌گفتم برو فردا بیا [تا] من امشب بخوابم. باباجان! از این‌کارها یک‌قدری خستگی بیندازید، ببینید من چه می‌گویم! حرف من که نیست. تمام خلقتی که خدا کرده، منّت سرتان نگذاشته؛ اما ولایت را منّت سرت گذاشته [است]. چرا؟! می‌خواهد مافوق این خلقت را به تو بدهد. فدایت بشوم! قربانت بروم! به حرف گوش بده. خدا می‌خواهد مافوق این خلقت را به تو بدهد.



یک ماشین به تو داده‌است و یک کارگاه به تو داده، الحمد لله محتاج هم نیستی. زندگی‌ات دارد می‌گذرد، این زندگی نیست. اگر این زندگی بود، چرا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین، امام‌المبین، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، قدرةُ الله، عینُ الله، صَفیُّ الله، مقصد خدا چه می‌گوید؟! می‌گوید: دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. والله! اگر چیزی از این بدتر بود، علی (علیه‌السلام) همان را می‌گفت، چیزی از این بدتر نیست.



 

حالا من إن‌شاءالله به یاری خدا می‌خواهم از نعمت‌های خدا برای شما بگویم. آیا شما می‌توانید شکر این نعمت را بکنید؟! من یک‌روایت بگویم که از من قبول کنید، فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، عزیزان من! نور چشمان من! من این‌را در یک‌جای دیگر صحبت کردم، مناسبت دارد [که] یک‌وقت من یک‌حرفی را تکرار می‌کنم، وگرنه [اگر] حرف تکراری [می‌زنم] من که حرف ندارم. آن‌را که [به‌من] می‌گویند، ما [هم] می‌گوییم. 



سه‌نفر از قُرّاءِ قرآن بودند، این‌ها در سه شهر بودند. امام‌صادق (علیه‌السلام)، رئیس‌مذهب ما می‌خواست ماها را امتحان کند؛ یعنی خیلی دنبال بعضی حرف‌ها نرویم، با اندیشه و فکر برو. اگر یکی یک آیه قرآن را برایت معنی کرد، باید معنی قرآن را بدانی، دنبال این آیه قرآن نروی. چقدر اشخاص دنبال آیه قرآن رفتند [و] ضد قرآن شدند! اگر یکی آمد [و] یک قرآنی برایت معنی کرد، فوراً نگو این آیه همان آیه است. [روی] آیه اندیشه داشته‌باش! ببین مقصد این مرد چیست؟! 



حالا این‌ها [یعنی سه‌نفر قاری قرآن] دارند قرآن تفسیر می‌کنند، حضرت این‌ها را خواست. گفت: این‌که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که من از شما سؤال می‌کنم [و] از شما بازخواست می‌کنم، این چیست؟! یکی از آن‌ها گفت: یک‌نفر گرسنه است [و] دارد هلاک می‌شود، ما نان به او بدهیم. یکی گفت: نه! یکی از تشنگی هلاک می‌شود، ما آب به یکی بدهیم. یکی گفت: بیچاره است، ما چاره‌دارش کنیم، یک‌چیزی به او بدهیم. 



[امام] گفت: من سؤالی از شما می‌کنم، اگر شما یک تشنه‌ای را سیراب کردی [آیا] منّت سرش می‌گذاری؟! گفت: نه. [امام] گفت: اگر یک گرسنه‌ای [را] سیر کردی [آیا] منّت سرش می‌گذاری؟! گفت: نه. [امام] گفت: اگر یکی نداشت، یک‌چیزی به او دادی [آیا] منّت سرش می‌گذاری؟! گفت: نه. [امام] گفت: شما خدا را از خودتان کوچک‌تر کردید. بابا! گوش بدهید، این [شخص] دارد با آیه قرآن حرف می‌زند؛ اما اشراف ندارد، ندارد. قرآن را دارد می‌خواند، [اما] معنی قرآن را نمی‌فهمد. گفت: یابن‌رسول‌الله! پس چیست؟! گفت: از ولایت ما سؤال می‌کند، خدا هر کسی‌که ولایت ما را [به او] داد، منّت سرش می‌گذارد. این‌قدر فکر این قرآن‌خوان، کوچک است! ببین چه استفاده‌ای دارد از قرآن می‌کند!



 

چرا منّت سر تو می‌گذارد؟ ولایت یعنی بهشت، ولایت یعنی جنّات، ولایت یعنی دوش‌به‌دوش علی (علیه‌السلام) بودن، ولایت یعنی دوش‌به‌دوش حسین (علیه‌السلام) بودن، ولایت یعنی چیزی که خدا شما را می‌پذیرد. مگر این قیمت دارد؟! ما چه داریم می‌گوییم؟! حالا آقاجان! خدای تبارک و تعالی نعمت [که] به تو داد، همان ولایت را گفته [که شما] باید شکر کنی. اگر شما پیرو ولایت هستید، همان ولایت را به تو گفته شکر کن. اگر یک خانم خوب داری، والله! باید شکرش را بکنی. 



من بارها گفتم، خدا سه چیز را می‌گوید منّت سرت می‌گذارم: یکی خانه خوب، یکی زن خوب، یکی ولایت. این‌قدر این زن را خدا گیر به او داده [که] در کنار ولایت آورده [است]. چرا ما مبنایش را نمی‌فهمیم؟! چون‌که تو می‌خواهی با این خانمت تولید نسل کنی. اگر این خانم تو درست نباشد، نسل تو خراب می‌شود. اگر خدا می‌گوید منّت گذاشتم، به تولیدِ نسل می‌گوید منّت گذاشتم، نه به آن‌زن. اگر این زن پاکدامن و خوب باشد، تولید تو خوب می‌شود. 



آقاجان! قربان‌تان بروم، شما کارخانه‌هایی دارید، شماها بیشترتان مهندس هستید، ببین من راست می‌گویم یا نه؟! اگر تولید شما خوب باشد، خوب است. اگر یک‌مشت خاک‌اَره، یک‌مشت آشغال توی این‌باشد، تمام تولیدت خراب می‌شود. پس اگر خدای تبارک و تعالی می‌گوید، زن را می‌گوید [که] منّت گذاشتم، والله! به‌واسطه تولید نسل توست. 



اگر خانه [را] می‌گوید خانه خوب، نه خانه‌ای که صدای ویدیو توی آن بیاید، نه والله! آن مرکز شیطان است. این بچه‌ها، طفلک‌ها [در] خانه بزرگ یک‌قدری پرورش بخورند [و] یک‌قدری راه بروند. به یکی از این آقایان مهندس گفتم، گفتم: اگر خانم تو بیاید توی این خانه‌ها، دیگر در آپارتمان نمی‌رود، یاد آپارتمان می‌افتد ناراحت می‌شود؛ اما این خانم باید شکر کند که از آپارتمان آمد توی یک خانه‌ای که دارد؛ فضایش خوب است، هوایش خوب است.



 

ما همه چیزها را شنیدیم [و] همه چیزها را می‌دانیم؛ [اما] مبنایش را نمی‌دانیم، [چون] اشراف نداریم. قربانت بروم! اگر اشراف داشته‌باشی، همه‌چیز را می‌دانی. خدای تبارک و تعالی، ما باید یک‌قدری خداشناس شویم، خدا تاحتی پیغمبرش را هم با تو فرق نگذاشته. آن رسولش است، وحی هم به او می‌رسد، [اما] باید علی (علیه‌السلام) اشراف بدهد. من گفتم که خدا از «العلمُ نورٌ یَقذفهُ اللهُ فی قلب من یشاء» می‌دهد. خدا می‌فرماید: من هر کسی را می‌خواهم این نور را به او می‌دهم. اما من به شما بگویم اگر خدا یک‌وقت یک انعامی می‌دهد، ولایت هم یک انعامی می‌دهد، در مقابل خدا قرار گرفته [است]. 



اگر شما خداشناس بشوی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پاسخ به شما می‌دهد. مگر نبود که من گفتم راجع‌به این آقای‌مهندس، آن صحبتی که کرد [و] گفت که صفات‌الله [را] پاسخ می‌دهد؟! چه‌کسی پاسخ می‌دهد؟ علی (علیه‌السلام) می‌دهد. این آدمی که صفات خدا را دارد، فوراً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پاسخ می‌دهد. [از] بس‌که علی (علیه‌السلام) خدا را می‌خواهد، [از] بس‌که علی (علیه‌السلام) متوجه به خداست، [از] بس‌که شما یک ذره‌ای خداشناس شوی، علی (علیه‌السلام) پاسخ می‌دهد. 



والله! من خودم همین‌جورم، اگر من یک‌دوستی داشته‌باشم [و] یک‌نفر با این دوست باشد، آن‌را هم می‌خواهم. همان‌موقع که این‌را دارم می‌بینم در صورتی‌که به‌من خیانت هم بکند، والله! من به‌واسطه آن دوستم به روی خودم نمی‌آورم. همین‌موقع که می‌خواهم تلافی کنم نگاهم به آن دوستم است. باباجان! علی (علیه‌السلام) هم همین‌جور است. به‌من ذره‌ای از اقیانوس ولایت یک‌ذره دادند. هر کسی [که] یک‌ذره خداشناس باشد، علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پاسخ می‌دهد.



 

حالا شما ببین موسی یک پیغمبر اُولوالعزم، صاحب کتاب [و] صاحب معجزه است، عصایی در دستش است، [وقتی آن‌را] می‌اندازد تمام سحر و جادو را خورد؛ اما می‌ترسد [عصا را] بردارد. اِی قربانت بروم مشکل‌گشا! بابا! مشکل‌گشا این‌نیست [که] بروید یک‌قدری توت خشک، یک‌قدری نمی‌دانم نخودچی و کشمش می‌ستانی [یعنی می‌خری و] می‌گویی این مشکل‌گشاست. این مشکل‌گشای شکم تو است! مشکل‌گشا علی (علیه‌السلام) است. از هر طرف به تمام کون و مکان خدا اشراف دارد، تمام گره‌ها که در هر کجا باشد، باید علی (علیه‌السلام) باز کند. ما داریم چه می‌گوییم؟! حالا به موسی نداده، به خضر داده [است]. چرا؟! خضر، مشکل‌گشاست. خضر حالا هم هست. به امر ولایت، هرکجا هر کسی در بیابان کارش گیر بیفتد، فوراً حاضر می‌شود.



 

یک مثالی برایتان بزنم [که] خوشمزه‌است. یک‌نفر بود، در یک شهری رفت [و] یک جنسی را درست می‌کرد، ازاین چیزهای ریخته‌گری‌ها. این شهر خیلی آسوری[۱] داشت، همه‌اش می‌آمدند چیزهای این بنده‌خدا را می‌دزدیدند. [در] این [جا] یکی بود [که به او] گفت: اگر تو این [آیه] «أمن یُجیب المُضطرّ إذا دعاه و یَکشف السوء» را بخوانی، این رفعش می‌شود. این بیچاره هر چه [این آیه را] خواند، دید [که فایده ندارد، چیزهایش را] می‌دزدیدند. یک‌وقت [به خودش] گفت می‌دانی ما باید چه کنیم؟! گفت ما باید از این شهر برویم. 



این بیچاره، بنده‌خدا، خیلی که سرمایه نداشت، یک‌قدری در جُوال [یعنی کیسه‌ای] ریخت [و] خلاصه یک الاغ هم کرایه کرد، مثل این‌که از این شهر به یک شهر دیگر برود. یک‌قدری که [راه] رفت، وسط آن شهر، یک‌وقت دید یکی از همین آسوری‌ها با اسب دارد می‌آید. گفت بَه‌بَه! این قبلاً یک‌ذره از آن‌را می‌دزدید، حالا همه را می‌دزدد و می‌برد [و] ما را هم می‌کشد. این [شخص] فوراً همان آیه «أمن یُجیب المضطرّ إذا دعاه و یکشف السوء» را خواند.



آقا! فوراً یک سوار پیدا شد [و] به بناگوشش زد، این‌را [یعنی آسوری را] پرت و پلایش کرد [و] رفت. یک‌دفعه آن سواری [که] آن‌را [یعنی آسوری را] پرت و پلایش کرد آمد. [این‌شخص] به او گفت که خدا به تو عوض بدهد و دعا به او کرد. گفت: تو چه‌کسی هستی؟! گفت: من همان آیه‌ای هستم که تو می‌خوانی؛ «أمن یجیب المضطرّ إذا دعاه و یکشف السوء». گفت: بابا! من آن‌جا هزارتا خواندم، آن‌جا که [در شهر] بودم [اما] این‌ها چیزهایم را می‌دزدیدند، چطور این‌جا یکی خواندم [اما] این‌جوری شد؟! گفت: [تو] مضطر شدی. باباجانِ من! قربان‌تان بروم! ما باید درباره ولایت مضطر بشویم. فدایتان بشوم، یک‌دانه [این آیه را] خواند، گفت که هر کسی مضطر باشد، خدا فوری من را ایجاد می‌کند [که] رفع گرفتاریش بشود.



 

بیایید درباره ولایت محتاج باشید، [آن‌وقت] ببینید رفع گرفتاری‌هایتان می‌شود یا نمی‌شود؟! چرا می‌گوید یک‌دانه علی (علیه‌السلام) بگویی [گرفتاری‌هایت رفع می‌شود]، حالا ببین خدای تبارک و تعالی چه‌کار کرده، چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! عیسی یک علی (علیه‌السلام) می‌گوید [و] مُرده [را] زنده می‌کند. داوود یک علی (علیه‌السلام) می‌گوید [و] آهن در دستش نرم می‌شود. والله! روایت داریم جبرئیل یک علی (علیه‌السلام) گفت [و] هشت‌شهر قوم‌لوط را زیرورو کرد. از او سؤال کردند: یا أخا جبرئیل! به چه قدرتی [این‌کار را کردی]؟! گفت: بالش را همچنین کرد، [بر آن] علی! علی! نوشته‌بود. علی (علیه‌السلام) هشت‌شهر قوم‌لوط را زیرورو کرد، اراده خداست. آن اشرافی که می‌دهد، به جبرئیل داد. 



چه داری می‌گویی [که] به او داد؟! آن [اشرافی که] به داوود می‌دهد، به عیسی می‌دهد. باباجان! به تو هم می‌دهد، بیا گیر به این حرف‌ها بده. خب [به آن‌شخص گفتی] نوار فلانی را گوش دادی؟ گفت آره! این‌را دیشب [گوش] دادیم، حالا یک جدیدش باشد [را هم گوش] می‌دهیم. اصلاً تو آن [اولی] را فهمیدی که دنبال دومی‌اش می‌گردی؟! 



بابا! ببخشید به شما جسارت نکنم! داغ دلم را دارم می‌گویم، من به قربان بعضی‌ها بروم که می‌گوید من ده‌دفعه، بیست‌دفعه این [نوار] را گذاشتم، از هر دفعه یک‌چیزی پیدا کردم. این دانشجوی ولایت است که دارد توی نوار چیز پیدا می‌کند. والله! این دانشجوی ولایت است! چه دارید می‌گویید؟! باز هم دارد یک‌چیزی توی این [حرف‌ها] پیدا می‌کند، چرا؟! می‌فهمد که حرف ولایت حدّ ندارد.



 

الآن من یک‌روایت می‌گویم که نگویید این [را] برای نوار [خود] ش می‌گوید، اگر من مقصدم نوارم باشد؛ به دین یهود بمیرم! اما یک‌نفر [است که] سی‌هزار حدیث از امام‌باقر (علیه‌السلام) حفظ است، سی‌هزار حدیث از امام‌صادق (علیه‌السلام) [حفظ است، اما] هنوز دارد [دنبال حدیث] می‌گردد؛ [چون] می‌گوید شاید یک‌چیزی که باعث نجات من باشد، هنوز به گوشم نخورده باشد. من باید دست از دامن وِلای این‌ها برندارم. 



مگر شما باید در ولایت قانع بشوید؟! بابا! شصت‌هزار حدیث حفظ دارد، [اما] هنوز این‌طرف [و] آن‌طرف می‌دود. ما داریم چه می‌گوییم؟! چرا بیدار نمی‌شویم؟! چرا ولایت را احترام نمی‌کنیم؟! چرا دانشجو نمی‌شوید؟! بابا! تو دانشجو شدی، آخر چه‌کار می‌کنی؟! حالا انگار ده‌سال هم پیش فرنگی‌ها رفتی [و] از فرنگی‌ها استفاده کردی یا کانادا رفتی یا آمریکا رفتی، ببخشید نمی‌خواهم جسارت کنم. 



بیایید از مکتب علی (علیه‌السلام) چیز یاد بگیرید، بیایید از مکتب حسین (علیه‌السلام) چیز یاد بگیرید، بیایید «إن الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» بیایید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید. آن‌ها که نشدند، چه کردند [و] به کجا افتادند؟! به چه پرت و پلایی افتادند؟! آقاجان! کارآگاه یعنی این. من بناست [یعنی قرار است که] دیگر اسم کسی را نیاورم. ببین به کجا رسیدند؟!



 

آقاجان! خدای تبارک و تعالی پسر به تو داده شکرش را بکن. دختر به تو داده شکرش را بکن. رفیق خوب به تو داده شکرش را بکن. چرا به شما می‌گوید اگر یک‌رفیق ولایتی گرفتی، خدا می‌گوید به پاسخ این رفیقت، من یک قصری به تو می‌دهم [که] خلق اولین تا آخرین [را] بخواهی دعوت کنی جا داری؟! این‌را دارد به تو می‌گوید. 



یک‌نگاه توی روی [یعنی صورت] مؤمن کردن، انگار ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) به تو می‌دهد. چرا؟! این [مؤمن] وابسته به ولایت است. [این ثواب] از این رفیق وابسته به ولایت است. 



حالا از حضرت سؤال می‌کنند [که این رفیق باید] چه‌جور باشد؟ می‌گوید: این رفیق تو را یاد خدا بیندازد. خب، حالا چه‌خبر است؟! روزنامه چه کرده؟! نمی‌دانم فلانی چه کرده؟! آن‌جا چه‌جور شده؟! پسره چه کرده؟! آره، آن‌جا بودیم، فلانی چه کرده! چه‌جور شده! آخر تا نصف‌شب [از این حرف‌هاست]! آخرش هم بلند شو برو، تمام شد رفت پی کارش. همین‌طور عمر ما دارد کلید می‌اندازد. 



چرا شکر نمی‌کنید؟! آیا شکر کردی که پدرت مسلمان است؟ آیا شکر کردی [که] مادرت مسلمان است؟ آیا شکر کردی که خدای تبارک و تعالی یک سکونتی به شما داده؟! به‌قرآن مجید! من نمی‌گویم که [شکرانه] نمی‌کنید، توان نداریم که شکرانه ولایت کنیم. خدا این‌جا ساکت‌تان کرده. شماها پرهایتان باز است می‌توانید بپرید، نمی‌پرید. این‌ها همه پیش خدا حساب دارد. 



 

من یک مثالی بزنم و یک‌روایت بگویم که این روایت جا بیفتد. دو نفر از مردمان کوفه بودند [که] خیلی متشخص بودند، متشخص‌ترین مردم کوفه بودند. [این‌ها] آمدند از در یک باغ بروند، یکی [از آن‌ها را] مار به پایش زد [و] یکی [دیگر] عقرب از پشت گردنش افتاد [و] به او زد، این‌ها نعره‌شان بلند شد. آمدند [آن‌ها را به] آن‌جا [یعنی] آن‌زمان جراحی بوده، هر چیزی بوده] بردند [و] این‌ها یک اندازه‌ای بهتر شدند. 



خلاصه مردمان کوفه دسته‌به‌دسته [به] دیدن این‌ها می‌آمدند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) [به دیدن آن‌ها] نرفت. این دوتا به‌هم گفتند [که] ما یک‌کاری کردیم که علی (علیه‌السلام) [دیدن‌مان] نیامد، اگر تمام این اهل‌کوفه نمی‌آمدند [و] علی (علیه‌السلام) می‌آمد، درست بود. بلند شو [پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] برویم. 



[پیش حضرت آمدند و] گفتند: یا امیرالمؤمنین! ما چه [کار] کردیم؟! دیگر سرزنش برای ما، از این بالاتر دیگر نیست، ما دیگر آبرو نداریم [که] تو دیدن ما نیامدی. ببین آقاجان! چه دارم می‌گویم؟! ببین کجای کاری؟! [حضرت] گفت: یکی از شما که مار به پایش زد، [وقتی] سلمان وارد یک مجلسی شد، تو می‌خواستی به اهل‌مجلس بگویی که من با شما هستم، با این نیستم، از جلو پایش بلند نشدی [و] احترامش نکردی. 



حالا از این سوءاستفاده نکنید [که] یک‌وقت من را احترام کنید، به‌دینم! من احترام نمی‌خواهم، به آیینم! [احترام] نمی‌خواهم. اگر من شما را بخواهم، از جلوی پای من بلند بشوید یا تف توی روی من بیندازید، من [هردو را] یک‌جور می‌دانم. من راه خودم را می‌روم. نگویید این برای خودش می‌گوید، [البته] شما این‌را نمی‌گویید، آن‌کسی‌که این نوار من را گوش می‌کند، به‌غیر [از] شما رفقاست.



یک‌وقت یکی‌دیگر [نوار را] گوش می‌کند، برای او دارم می‌گویم. نه [این‌که به شما بگویم]! شما اهل این حرف‌ها نیستید. اگر بگویم [که شما] هستید، توهین به شما کردم، زبان من قطع شود!



[امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: [تو] جلو پایش [یعنی سلمان] بلند نشدی [و] احترامش نکردی، [به‌خاطر همین] مار به پایت زد. [آن دیگری] گفت: من چه کردم؟! گفت: تو یک‌حرفی زدی [که] قنبر من را به کتک دادی، تو هم باید عقرب به تو بزند. بابا! بیشتر کارها که برای ما پیش می‌آید خودمان تقصیر داریم، [چون] امر را اطاعت نمی‌کنیم. خب، بفرما! این‌هم روایتش.



 

پس همین‌جور که خدای تبارک و تعالی آگاهی دارد، [ولایت هم آگاهی دارد]. هان! حالا من این قضیه را بگویم. یک‌وقت موسی به خدا گفت [که] من می‌خواهم بفهمم [که] مثلاً چه‌جوری شما رزق می‌دهی؟! [خدا] گفت: عصایت را به دریا بزن. [موسی عصا را] به دریا زد، [دریا] خشک شد. یک سنگ بود، گفت: [به آن] بزن! زد [و سنگ] نصف شد، دید [داخل آن یک] کرم است [و] یک برگ سبز به دهانش است. [خدا] گفت: ما لای دریا، لای زمین، از آن خبر داریم. 



همین‌جور که خدا از شما خبر دارد، والله! ولایت هم دارد. باید مواظب ولایت باشید. همین‌جور که خدا آگاهی‌اش این‌جوری هست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [هم] آگاهی به شما دارد [و] شما را دارد می‌بیند. 



 

یک دوست‌عزیزی دارم، خیلی من این‌را دوستش دارم، یعنی بگویم مطابق جان خودم دوستش دارم. امروز یک صحبتی شد، گفتم که من تعجب نمی‌کنم که مثلاً چطور این‌مردم دارند این‌کارها را می‌کنند! من تعجب می‌کنم که چرا تو گناه می‌کنی؟! آن‌ها را تعجب نمی‌کنم؛ اما از تو تعجب دارم [که] چرا تو گناه می‌کنی؟! چرا؟ آن‌کسی‌که دارد گناه می‌کند، دارد از گناه لذت می‌برد، [اما] تو که دو سال، سه‌سال است این‌جا آمدی که ولایت پیش شما جا افتاده، شما که می‌دانید علی (علیه‌السلام) دارد تو را می‌بیند، زهرا (علیهاالسلام) دارد تو را می‌بیند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد تو را می‌بیند، ملائکه دارد تو را می‌بیند، جنّ دارد تو را می‌بیند، اِنس دارد تو را می‌بیند، خدا دارد تو را می‌بیند، چطور گناه می‌کنی؟! من تعجبم از این‌است [که] چطور تو گناه می‌کنی؟! تو چنان باید غرق لقای خدا باشی که دیگر گناه پیش تو لذت نداشته‌باشد. من تعجبم [از] این‌است. هنوز من یک چیزهای جزئی که می‌شنوم ناراحت می‌شوم [و] می‌گویم عجیب است!



 

مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) قربانش بروم، رئیس‌مذهب ما این نبود؟! باباجان! بدانید [که] به رئیس مذهبِ ما هم حرف می‌زدند. چرا؟ این‌ها راجع‌به امام‌زمان خودشان اشراف ندارند! بیشتر ما هم همین‌جوریم. 



یک‌جوانی بود [که] صورتش درست مو در نیاورده بود، زیبا بود؛ اما این جوان ولایتش هم زیباست. امام‌صادق (علیه‌السلام) خیلی این‌را احترام می‌کرد. بابا! بیایید دهان‌تان لجام داشته‌باشد! مگر آیه نداریم که می‌گوید مؤمن [باید] لجام داشته‌باشد؟! نود ساله‌ها، صد ساله‌ها گفتند [که چون] ایشان خوش‌رو است، امام‌صادق (علیه‌السلام) احترامش می‌کند. 



فوراً حضرت دستور داد: فردا هر کسی یک مرغ بیاورد. هر که آورد، گفت: بروید [آن‌را] بکُشید جایی‌که کسی نباشد. همه این نود ساله‌ها، صد ساله‌ها، هشتاد ساله‌ها، هفتاد ساله‌ها، مرغ را کشته آوردند، [اما] این جوان زنده آورد. 



[امام] گفت: مگر من امر نکردم [که] مرغ را بکش؟! گفت: یابن‌رسول‌الله! [شما] قید به آن زدی [و] گفتی جایی‌که کسی نباشد، در خانه‌مان دیدم کس است، در بیابان رفتم [و] دیدم خدا من را می‌بیند، ملائکه من را می‌بیند، جنّ من را می‌بیند، انس من را می‌بیند. باباجان! من می‌خواهم همه ما این‌جوری بشویم. جایی نبود که کسی نباشد [تا] من این‌را بکشم. امام‌زمانم که تویی من را می‌بینی، ملائکه‌های آسمان دارند من را می‌بینند، جنّ می‌بیند، جایی نبود که بکُشم. حضرت فرمود: من معرفةُ الله این جوان را می‌خواهم. باباجانِ من! تو هم باید ولایت کسی را بخواهی.



بسم الله الرحمن الرحیم



أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم. العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد.



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



 

ما دیشب یک، چندتا مهمان خیلی عزیز داشتیم، خیلی عزیز؛ یعنی هر چه که بگویید عزیز، عزیزتر [هستند]؛ البته [این‌را بگویم] خب این‌ها، آقایانی که دانشجو هستند یا مافوق دیپلم هستند، این‌ها باز عرض کردم، این‌ها در ابعاد خودشان هستند. ما این‌هایی که می‌بینیم، ناراحت نمی‌شویم. چرا؟! این رفته درس خودش را خوانده، درس ولایت حرف دیگری است. امیدوارم که این‌ها یک‌قدری که درس می‌خوانند، بعد بیایند در ولایت هم‌درس بخوانند. 



بعد یکی از آقازاده‌های ایشان، خب یک‌قدری صحبت کرد و بعد ایشان نظر مبارک‌شان این‌بود که می‌گفت: این اهل‌تسنن عبادت می‌کنند. حالا من می‌خواهم نه که جواب او را بدهم، [بلکه] جوابِ کلیه این آقایانی که در عبادت یک‌قدری امیدواری دارند و خلاصه عقیده دارند [هم بدهم و هم] من به این‌ها بگویم که عبادت یعنی‌چه؟! 



قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! ما یک‌عبادت داریم [و] یک اطاعت. من در جای دیگر گفتم [که] عبادت، ذوق اطاعت است. اگر شما اطاعت کردی، عبادتت ذوق دارد. اگر یک مشکلی از کار یکی گشودی، دل‌یکی را خوش کردی، ببین چقدر این عبادتت ذوق دارد. من جسارتاً خدمت شما عرض می‌کنم، آن ذوقش از برای اطاعت ولایت است.



 

اگر به شما می‌گوید که مثلاً از حضرت سؤال می‌کند: یابن‌رسول‌الله! زیارت قبر پدر شما از هفتاد حج [و] هفتاد عمره بالاتر است؟ حضرت می‌فرماید: درست‌است [که] زیارت قبر پدر من از هفتاد حج [و] از هفتاد عمره بالاتر است. از جوادالائمه (علیه‌السلام) سؤال می‌شود: آیا ثوابی از این بالاتر [هم] هست؟ می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن [را] برآوردن [بالاتر است]. چرا؟! این حاجت برادر مؤمن را بر آوردن، اطاعت ولایت است. 



قربان‌تان بروم، ببینید [که] این هر حرفی یک‌قدری مبنا دارد. چون‌که امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌فرماید: دیدن یک مؤمن [و] یک دوست ما برو [و] یک دستگیری از او بکن. باباجانِ من! معنی [آن] این‌است: امام‌رضا (علیه‌السلام) که دستگیری نمی‌خواهد از او بکنی. این پولی که در مرقد می‌اندازی، والله! خلاف می‌کنی! مگر امام‌رضا (علیه‌السلام) محتاج است؟! بیا یک گوسفند بخر [و] یک‌چیزی به این دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بده، [به] دوست امام‌رضا (علیه‌السلام) بده. من بی‌خودی این حرف را نمی‌زنم، یک‌وقت نگویید [که] ایشان می‌خواهد فتوا بدهد. والله! به خود امام‌رضا (علیه‌السلام) تا اندیشه نداشته‌باشم [و] یک‌چیزی را به یک‌جایی وصلش نکنم، نمی‌گویم.



 

ما یک‌وقت در یک خانه‌ای دیگر بودیم، آن‌جا با آن برادرمان در یک‌خانه می‌نشستیم. یک‌نفر به‌نام حاج‌دارابی است، ایشان یک‌وقت در مجله‌های مذهبی آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) شرکت داشت، این‌جا آمده‌بود، آن زمانی‌که مثلاً کار و بارشان خوب نبوده بود، یکی از خواهرهایش [را] به یک قلعه‌نشین داده‌بود. این خواب نیست که من دارم می‌گویم، من دیدم [که] دارم می‌گویم که شما در این حرم‌های مشرف پول نیندازید! دارم [این قضیه را] نقل می‌کنم. 



این آمد و [به‌من] گفت پسر دایی! من چهل‌سال [است که به قم] نیامدم، نذر کردم [که] یک روپوش روی ضریح [حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)] بیندازم. من دیدم [که] آن‌زمان هزار و پانصد تومان تقریباً [پول] دارد. گفتم که فلانی! گفت: بله! گفتم که من یک‌خانه بچه سید سراغ دارم [که] این چهار، پنج‌تا بچه دارد، الآن هم شب‌عید است. بیا من هر چه می‌گویم، [تو] برای این بچه‌ها بخر و با همان [پول] بخر. 



من اگر رفقای‌عزیز یک‌وقت یک کارهایی می‌کنند، من این‌ها را اطمینان دارم، من خیلی متکبرم! دیدم که من اگر این‌را قبول کنم، شاید بگوید این برای خودش می‌خواهد. ما این [پول] را رفتیم [با آن] یک چادر برای این گرفتیم، یک پیراهن برای این گرفتیم. ابعاد بچه‌هایش را می‌دانستم، یک پیراهن سفید هم برای آقا گرفتیم. یک درشکه گرفتیم و بردیم دم چهل اختران [و] به این دادیم. 



وقتی این بنده‌خدا این سید را دید، آن سید هم یک‌قدری مریض‌احوال بود و بیست‌تومان دیگر هم به او داد، هزار و پانصد و بیست‌تومان شد. ما آن‌جا که بودیم توی خانه داداش‌مان، یک اتاق مهمانی داشتیم، یک اتاق هم دست‌مان بود. وقتی‌که ما مهمان برایمان می‌رسید، زن‌ها توی این اتاقِ مهمانی می‌رفتند، من هم توی اتاق خودم [و] داداشم هم تو اتاق خودش می‌رفت. 



نصف‌شب ما دیدیم [که] این داد می‌زند. این قلعه‌نشین، دادش هم معلوم بود، از این شَلیته‌ها پوشیده‌بود و می‌گویم که قلعه‌نشین بود. فوراً ما چراغ را روشن کردیم، گفتم: آقای حاج‌دارابی! این آقای آل‌طاها به‌من گفته [که] هر موقعی‌که یک مریضی [یا] کاری داشتی بیا. اگر نصف‌شب هم هست بیا. اگر هم این خواهرت دردی، چیزی دارد؛ دلش درد می‌کند، ما آن‌جا می‌رویم. آن‌موقع قدیم‌ها این‌جوری نبود که نمی‌دانم آژانس باشد و این حرف‌ها، [این جریان] برای خیلی سال پیش است. ما دیدیم این داد می‌زند، داد می‌زند [و] گریه می‌کند. هر چه به او می‌گوید: خواهر چه شده؟! [فقط] گریه می‌کند. بعد یک‌قدری که ساکت شد، گفت: وقتی پسر دایی این‌کار را کرد، من گفتم که من یک روپوش می‌خواهم روی حرم بیندازم، چرا این پسر دایی این‌کار را کرد؟! 



امشب من خواب دیدم [که] از همین در وارد شدم، یک چندتا بی‌بی آن‌جاست. نمی‌گفت زن، می‌گفت: بی‌بی، [به] همان سَبک قلعه‌نشینی خودش [حرف می‌زد؛ به‌من] گفت که بی‌بی حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) به تو کار دارد. من توی سرم زدم [و] گفتم که بی‌بی چه‌کار با من دارد؟! گفت: [وقتی] من رفتم. اسمش سکینه بود، [به‌من] گفت: سکینه قلعه‌نشین! هزار و پانصد و بیست‌تومان به‌توسط آن حاج‌شیخ‌حسین به‌دست ما رسید؛ تاحتی [آدرس] دکّان من را هم گفته‌بود، [سکینه گفت:] به لوح نگاه کردم [دیدم که در] آن بالا [ی] لوحش نوشته‌بود: یا حجة‌بن‌الحسن! یا یا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)! آن‌جا هزار و پانصد و بیست نوشته‌بود. من شکرانه خدا را کردم، گفتم: خداجان! شکر که ما را از تهمت درآوردی؛ این یک.



 

دو: باز یک سیدی بود [که] ما رفتیم [و] دَربَند خانه‌اش را درست کنیم و خلاصه اتاقش پایین آمد، دوباره درست کردیم و باز دوباره نمی‌دانم دو، سه هزار تومان خرج کردیم. بعد از چند روز، صبح دیدم، یک سید آمد [و] گفت: من خواب دیدم که نجف رفتم، آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود که سلام من را به فلانی برسان [و] بگو دو هزار و نمی‌دانم پانصد و خُرده‌ای، خوب نظرم نیست! به‌دست ما رسید. 



باباجانِ من! تو چه داری می‌گویی؟! چه‌کار داری می‌کنی؟! چه‌کسی می‌خورَد؟! چه‌کسی می‌بَرد؟! حالا صبح نگویید [که] این گفت حرام است! نه! من این‌را نمی‌گویم! خدا حاج‌میرزا ابوالقاسم را رحمت کند! می‌گفت به امام‌زاده زنده بده [تا] بخورد، تو همین‌طور می‌روی به آن می‌دهی؟! این بیچاره [را] می‌گفتند [که] با آقا شاه‌سیدعلی بد است. حالا شما تهمت به ما نزنید، هر چه می‌خواهید بگویید، من پوستم کلفت است! ما حرف‌مان این‌است که باید رضایت این‌ها را به‌جا بیاوریم، امر این‌ها را اطاعت کنیم؛ آن‌وقت خودت امرُ الله می‌شوی.



 

حالا من منظورم این‌بود که راجع‌به اهل‌تسنن یک‌قدری صحبت کنم. این جوان‌عزیز، دیدش همین‌است، ما هم دیدش را قبول داریم؛ ما نباید خیلی سربه‌سر این‌ها بگذاریم. بعد یکی از رفقای خیلی عزیز من با ایشان یک‌قدری صحبت کرد، خیلی منطقی صحبت کرد، وقتی ایشان تشریف بردند، من با این جوان صحبت کردم [و] گفتم: عزیز من! قرآن می‌گوید ما [اعمال را] از متقی قبول می‌کنیم، این‌ها که متقی نیستند. تمام عبادت‌شان مثل یک نماز بی‌وضو می‌ماند، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید:] «أنا امام‌المتقین!» این‌ها که متقی نیستند. چه می‌گویی که می‌گویی این‌ها موفق می‌شوند، چه موفقی شدند؟! اهل‌تسنن که موفقیت ندارند. باباجان! این حرف‌ها به درس و بحث نیست.



 

آن چند وقت‌ها بنده‌زاده این‌جا تشریف داشتند، یک صحبتی راجع‌به آقای مطهری کردند. خب، آقای مطهری خیلی سوادش بالا بوده، شما بهتر می‌دانید، ایشان [یعنی پسرم] خیلی با کتاب‌های ایشان آشناست. ایشان [یعنی مطهری] عبادت یک اهل‌تسنن را آورده‌بودند، یک کسی هم که مثل منِ گنه‌کار [و] اوباش [است] را آورده‌بودند، آقای مطهری فرموده‌بود که ما نمی‌توانیم از این؛ یعنی از این سنّی بگذریم. 



به او گفتم: پسرجان! قربانت بروم، من می‌دانم [که] تو الآن یک‌قدری مور، مورت می‌شود [یعنی ناراحت می‌شوی اگر] من روایت مطهری را رد کنم؛ اما پسرجان! من سؤالی می‌کنم؛ من ایشان [یعنی مطهری] را می‌شناختم، ایشان یک‌وقت پیش حاج‌شیخ‌عباس می‌آمد، گفتم اگر آقای مطهری بود، من به خودش می‌گفتم؛ حالا دارم به تو می‌گویم. آیا مگر خدا نمی‌گوید [که] من از متقی قبول می‌کنم؟! آیا اهل‌تسنن متقی هستند؟! 



دو مرتبه این بنده‌زاده گفت: احسنت! این القای خداست که به تو گفته. چرا ایشان متوجه نشده؟! [چون] اشراف ندارد. درس‌خوانده، خوب [هم] خوانده، خوب هم گفتند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! حالا نگویید توهین به ایشان [یعنی مطهری] می‌کند، حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: خوب خواندیم و خوب گفتیم و خوب هم نفهمیدیم. فهم، ولایت است.



 

من قربان‌تان بشوم، فدایتان بشوم، ما آگاهی‌مان خیلی‌کم است، این عبادت‌ها که من و شما می‌کنیم این نمازها یک دولا و راست [شدن] است. ما سهام خیلی داریم، من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم [که] به‌من عقیده پیدا کنید، نه! والله! یک باغی به‌من دادند [که] نه آخرش [و] نه اولش پیدا بود. یک‌جوانی آن‌جا بود [که] اگر سر توی دنیا پیدا می‌کرد [یعنی به‌دنیا می‌آمد] دنیا رُبس [یعنی ذوب] می‌شد. 



این [جوان] پیش من آمد [و] گفت: این باغ برای تو [است]، من هم در اختیار تو هستم. گفتم: پسرجان! شاه‌زاده! تو پیش پدر [و] مادرت برو. هر چه نگاه کردم، دیدم من لیاقت این جوان را ندارم، من [در] خونم این [عقیده] است. بعد گفتم آقاجان! پسرجان! چه‌کسی این‌را به‌من داده؟ گفت: عطای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! راست می‌گویم، گفت: عطای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. گفتم: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کجاست؟ گفت: آن‌جاست. دیدم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایستاده [است]. 



باباجانِ من! فدایتان بشوم، عطا به شما می‌دهد، من الآن خودمانی با شما صحبت می‌کنم، سهام به شما می‌دهد. یک نَفَس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کشیده [که] افضل [از] عبادت ثقلین [است]، تمام عبادت ثقلین را سهام به تو [یعنی] دوست‌علی (علیه‌السلام) می‌دهد. یک شمشیر زده یوم‌الخندق [که] افضل از عبادت ثقلین [است]، به ثقلین قسم! به علی (علیه‌السلام) قسم! هر نَفَس علی (علیه‌السلام) افضل از عبادت ثقلین است. هر نَفَس زهرا (علیهاالسلام) افضل [از] عبادت ثقلین است. هر نَفَس حسین (علیه‌السلام) افضل [از] عبادت ثقلین است. کجایی؟! سهام به تو می‌دهد.



اگر محبت آن‌ها را هم داشته‌باشی، سهام به تو می‌دهد. زهراکشی را [هم اگر راضی به آن باشی] سهامش را می‌بری! طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختن، سهامش را می‌بری! تمام مسیر خلقت را عوض کرده، سهامش را می‌بری! باز هم [به اهل‌تسنّن] بگو برادر! امیدوارم با تو برادر باشد! [و] با همان برادرت محشور شوی! چه‌چیزی دارید می‌گویید؟! باباجان! بیایید ولایت را قبول کنید، سهام دارید. 



به خدا! من این‌جا یک نماز می‌کنم، خودم خجالت می‌کشم، درست کمرم راست نمی‌شود، یک نمازی که به هیچ‌دردی نمی‌خورد، حواسم پیش سهام است. می‌گویم علی‌جان (علیه‌السلام) دوستت دارم! زهراجان (علیهاالسلام) دوستت دارم! به خدا! به‌دینم قسم! من راست می‌گویم.



 

یک‌جایی بودم [که] دیدم خدمت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هستم، جبرئیل نازل‌شد [و] گفت: حسین! این فردوس! این جنّات! این بهشت! برو! گفتم: مخیّرم یا باید بروم؟! گفت: مخیّری. گفتم: 



پشت پا بر عالم امکان زدم، من دست بر دامن زهرا (علیهاالسلام) زدم 



یک‌نگاه زهرا (علیهاالسلام) را به بهشت و فردوس نمی‌دهید. باباجان! بیایید به اشراف برسید! این اشراف است، آدم بازی نمی‌خورد، عاقل می‌شوی. ما عاقل نیستیم! تو حالا هم گول تلویزیون و رادیو و نمی‌دانم ویدیو می‌خوری! بهشت [که هیچ]! 



من وقتی بلند شدم، این‌قدر تشکر از خدا کردم [و] گفتم خدا! علی‌جان! تو من را نگه‌داشتی [که] زهرا (علیهاالسلام) را به بهشت ندادم، به فردوس ندادم، به جنّات ندادم. این وضع من است که شما می‌بینید. اگر به اشراف برسی، مگر تو بازی می‌خوری؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! کجاییم [که] همین‌طور علی، علی (علیه‌السلام) می‌کنیم؟! [اگر محبت عمر را داشته‌باشی] کل این خلقتی که عمر برگردانده [را] به تو سهام می‌دهد، آقاجان من! اگر ذره‌ای محبتش را داشته‌باشی، سهام به تو می‌دهد. ببین از زیر بار این سهام درمی‌آیی یا نه؟! 



مگر روایت نداریم [که اگر] یکی را گمراه کنی، انگار تمام خلقت را گمراه کردی؟! این [عمر] چقدر مردم را گمراه کرده! چقدر گمراه کرده، سهام می‌بری، بیا بترس از سهام! بیا این حرف را از من قبول‌کن! از علی (علیه‌السلام) هم سهام می‌بری. حالا چه‌کار کنیم که به این‌جا برسیم؟! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تکلیفش را معلوم‌کرده، [می‌فرماید:] یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار. وقتی گذاشتی؛ آن‌وقت علی (علیه‌السلام) هم اشراف به تو می‌دهد. این‌را به تو بگویم: تا [دست و جوارحت را در نزد خدا] نگذاری، به تو نمی‌دهد. 



 

این دوست‌عزیز من می‌گوید از اشراف یک‌قدری صحبت کن. مکرر کنم این حرف را، آن کسی‌که اشراف دارد، باید دربست در اختیار ولایت، در اختیار خدا باشد، اشراف مانند ناموسش باشد. خیانت نکند. خیانت چیست؟! نگوید [که] چند نفر [از] آقایان این‌جا هستند، نمی‌دانم دیپلم دارند [و] من دارم برای این‌ها صحبت می‌کنم، والله! [اگر این‌طور باشم،] به‌من نمی‌دهد. من باید به خاک پوزبمالم [و] تشکر از قدم‌های شما کنم. [بگویم:] خدایا! چه کردی؟! چه‌کسی دل‌های این‌ها را این‌جوری کرده؟! تو کردی. والله! من یک گاهی شب‌ها شما را واسطه وحی مُنزل خدا قرار می‌دهم، شماها را در درگاه خدا می‌برم. 



من نمی‌خواهم حرفی بزنم که تملق باشد، من تملق توی خونم نیست. خدا روزیِ مرا می‌دهد، جانم هم‌دست خداست؛ اما ما واسطه می‌خواهیم. چرا؟! من بی‌مدرک حرف نمی‌زنم. به موسی خطاب شد: چرا دیدن من نیامدی؟! من مریض شدم، گفت: مگر تو مریض می‌شوی؟! [خدا گفت:] فلانی [که] مریض است، [مثل این‌است که] من مریض شدم. یک مؤمن به‌طوری می‌شود که خدا می‌گوید من هستم. اگر من می‌گویم شما را واسطه قرار می‌دهم، درست می‌گویم.



 

شما باید شکر بکنید، شکر نعمت خدا را بکنید، شکر بکنید [که] خدا سکونت به شما داده. مگر حُبّ این‌ها را می‌شود [که] ما از دل‌مان بیرون کنیم؟! مگر [این‌که] ولایت بیرون کند! بیایید دست به دامن [این‌ها شویم]، همین‌جور که موسی به او گفتند، خدا به او گفت: شکر من را به‌جا بیاور. گفت: توان ندارم، ما هم باید شکر ولایت را بگوییم خدا! توان نداریم، علی‌جان! توان نداریم، زهراجان! توان نداریم، حسین‌جان! توان نداریم. آن‌وقت توان به تو می‌دهد. 



چه‌کسی توان به اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام) داد؟! اشراف به آن‌ها داد. وقتی‌که آن‌ها جان‌شان را در اختیار امام‌حسین (علیه‌السلام) گذاشتند، همان‌است دیگر، جان‌شان را در اختیار خدا گذاشتند. مگر در زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌خوانید؟! ای اصحاب رسول‌الله! ای اصحاب‌امیرالمؤمنین! ای اصحاب زهرای مرضیه! یعنی اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام)، اصحاب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، اصحاب خداست. ببین این‌ها به کجا رسیدند؟! باباجان! قربان‌تان بروم، من حرفی با شما ندارم، من هم می‌گویم [ببینید] این‌ها به کجا رسیدند؟! بیایید این‌جوری شوید! 



 

این اسم و رسم‌ها که این‌جا هست ما برای خودمان درست کردیم. آقای‌فلان! آقای‌فلان! آقای‌مهندس فلان! نمی‌دانم چه و چه؟! همه این آقایی‌ها کنار می‌رود. چرا کنار می‌رود؟! ببین این بلال است، این غلام‌سیاه است، آن زهیر است، عثمانی است. ببین آقایی این‌است! حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌فرماید: «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله عبدالصالح» پدر و مادرم به‌قربانت! اسم و رسم این‌است؛ بیایید قربان‌تان بروم، این‌جوری بشویم! 



چطور شدند این‌ها [که] این‌جوری شدند؟ این‌ها از دنیا گذشتند [و] جان‌شان را در اختیار امام‌زمان‌شان گذاشتند، تو هم همین‌جور [باش]. خودت را نبین، ریاستت را نبین، سوادت را نبین. این [که] می‌گوید: «انتظار الفرج، افضل العبادة» یعنی‌چه؟! آیا ما فهمیدیم؟! انتظارالفرج هم این‌است که یا حجة‌بن‌الحسن (عجل‌الله‌فرجه) همین‌طور بکشی؟! نه! انتظارالفرج [این‌است که] امام‌زمان! ما هیچ نداریم، یک جان داریم [و] می‌خواهیم فدایت کنیم. انتظارالفرج این‌است [که] عین اصحاب‌امام‌حسین، ما آرزو ببریم که جان‌مان را فدای امام‌زمان‌مان کنیم.



 

حالا ببین [اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام)] چه لذتی می‌برد! [امام‌حسین (علیه‌السلام)] جایشان را نشان داد. روایت داریم: حوریه‌هایشان را نشان داد، سرشان را زیر انداختند، مثل این‌که نامحرم دیده‌اند! چه داری می‌گویی؟! قربانت بروم، حالا که حوریه‌هایشان را نشان داد، اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام) سرشان را زیر انداختند، انگار نامحرم دیده‌اند! چرا؟! 



امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌ها یک‌چیز دیگر می‌خواهند. یک‌دفعه جلوه کرد، دیدند امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌رود، این‌ها هم ردّ امام‌حسین (علیه‌السلام) دارند می‌روند؛ یعنی به ولایت اتصال شدند، آن‌وقت بنا کردند شوخی کردن. زهیر با بریر شوخی می‌کرد. گفت: امشب شوخی می‌کنی؟! گفت: شب شوخی است. هان! آقاجان! تو هم باید این‌جوری باشی. والله! می‌توانی، می‌توانی بشوی، چرا شدند؟! چرا شدند؟! می‌شود بشوی.



 

آقای‌مهندس! قربان‌تان بروم، برو کار کن! کارگاه‌ها را راه بیندازید. خیلی قشنگ کار کنید! مستعد کار کن؛ اما دلت آن‌جا باشد، جسمت توی کارگاه باشد. آقای‌دکتر! جسمت توی مطبت باشد؛ اما نظرت توی حسین (علیه‌السلام) باشد، نظرت توی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، [آن‌وقت] تو اتصالی، نظرت برنگردد. جناب آقای‌مهندس! قشنگ کار کن، اگر ذره‌ای کم‌کار بگذاری، خیانت کردی؛ اما دلت یک‌جای دیگر باشد. 



به‌دینم! من راست می‌گویم، یک‌وقت کار می‌کردم همه‌اش توی فکر بودم [که] یک گَل و گوشه‌ای بروم. کار می‌کردم، خوب هم کار می‌کردم، اگر شما آن‌ها که با من کار می‌کردند [را] بیبینی که من چه‌جور مستعد به کار بودم؛ اما دلم، همه‌اش توی فکر بودم [که] یک گَل و گوشه‌ای بروم [و] بگویم خدا! هان! یک گَل و گوشه‌ای بروم [و] بگویم خدا! نمی‌خواهم بگویم، چرخ [دوچرخه] برمی‌داشتم [و] می‌رفتم، تا جایی‌که می‌توانستم با چرخ می‌رفتم، یک گَل و گوشه‌ای [که] کسی نباشد [و] بگویم خدا! آن‌موقع من لذت می‌بردم.



رفقای‌عزیز! به‌دینم قسم! دلم می‌خواهد شما هم این‌جور باشید. لذت بردن این‌است، ما باید به این‌جا برسیم [که] از لقای خدا لذت ببریم. از یک خدا که بگوییم لذت ببریم، نه از لهو و لعب، نه از جایی‌که شلوغی است، نه از جایی‌که شما بهتر از من می‌دانید. به‌دینم قسم! تمام گُل‌های عالم پیش من مثل مقواست، می‌بینم [که] آخر ندارد. من یک‌چیزی را انتخاب می‌کنم که آخر داشته‌باشد، آدم عقل‌دار این‌است.



 

روایت داریم [که] می‌گوید تفریح برو! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر توی یک کاخ سلطنتی [که] خرابه، مرابه [هم] هست، به عرض سال برو! این یک‌حرف دیگری است، ببین من نمی‌گویم نروید. حالا این نوار من را یکی گوش بدهد و بگوید، خانم‌ها [هم] بگویند [که] این می‌گوید نروید و این عقب افتاده‌است، نه من جلو افتاده‌ام. این آقا کفش جلو پایش جفت می‌شد؛ اما ببین من چه دارم به شما می‌گویم؟! تفریح برو؛ اما دلت یک‌جای دیگر باشد. من حرف دل [را] دارم می‌زنم، دل را از دل جدا نکن. اگر دل را از دل جدا کنی، چوب می‌خوری!



ببین یعقوب چه چوبی خورد! نگویید [که] حالا یعقوب گناه کرد، آن‌موقع این‌کار مباح بود. یک کنیزی را با بچه‌اش خرید. بچه [که] یک‌قدری رشد کرد، بچه را فروخت. [کنیز] گفت: خدایا! ما توی خانه پیغمبرت آمدیم، بچه من را فروخت! [خدا] گفت: یا اُمّاه! بچه‌اش را جدا می‌کنم. من هم دارم می‌گویم [که] دل‌تان را از ولایت جدا نکنید؛ [آن‌وقت] چوب می‌خورید. والله! چوب می‌خورید. خیال می‌کنید، ببین جدا شدند، چوب خوردند. چه چوبی خوردند؟! [شما] دیدید.




یا علی



	↑ یکی از فرقه‌های مسیحیت 












احترام ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته 



رفقای‌عزیز، به‌دینم، من در مقابل علما و در مقابل این رفقایی که هستید، نمی‌خواهم اسم بیاورم، خیلی شرمنده‌ام؛ اما خب، حالا دیگر قرعه به‌نام ما افتاده. حالا دیگر وقتی قرعه افتاد، بالاخره آن قرعه را احترام می‌کنیم؛ وگرنه ما سالهای سال باید در مقابل شما زانو بزنیم و چیز یاد بگیریم. امیدوارم که همین‌طور که شما ولایت را احترام می‌کنید، ولایت هم شما را احترام کند و می‌کند. ولایت یک‌چیزی است که فقط خدا قدرش را می‌داند؛ اما اشخاصی هم که معرفت به ولایت دارند، در پناه خدا، ولایت به‌قدری به آن‌ها القا می‌شود. شما توجه بفرمایید که خدا چقدر از برای ولایت عزت قائل است.  تا حالا ما توی این فکرها رفتیم؟ اگر شما به گوشه‌ای بروی بنشینی و تمام ابعاد دنیا را از دلت بیرون کنی، بخواهی بفهمی، خدا حالی‌ات می‌کند. چرا؟ خدا که دروغ نمی‌گوید. می‌گوید: اگر بخواهی هدایت شوی، تو را هدایت می‌کنم. وقتی خدا بخواهد ما را هدایت کند، در پناه خودش راه می‌دهد. دیگر شیطان سگ کیست که به تو کاری داشته‌باشد. 



  رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، بیایید یک‌قدری از برای خودتان وظیفه بدانید. آقا جان من، اگر دکتری، اگر مهندسی، در هر مقامی هستی، این‌کار هم، من نمی‌گویم هر روز، (که از کارت برآیی، بگویی ایشان ما را از کار و زندگی برآورده)  هفته‌ای یک‌ساعت، هر یکی دو روز یک‌ساعت، روزی نیم‌ساعت، فکر بکن. در مقابل خدا و ولایت خودت را نابود کن، آن‌وقت ولایت تو را بود می‌کند. بکن، ببین من راست می‌گویم یا نه؟! ببخشید، [اما] تا نخوری، نچشی، مزه‌اش را متوجه نمی‌شوی. 



  شما حسابش را بکن خدا خیلی احترام پیغمبر را نمی‌گیرد؛ احترام ولایت را می‌گیرد. این حرف اگر مغزتان کشش نداشته‌باشد، من مورد ایراد قرار می‌گیرم. اگر مورد ایراد قرار گرفتم، به‌من بگویید. من از خدا کمک می‌خواهم، با کمک خدا جوابتان را می‌دهم. من که چیزی بلد نیستم. شما ببین در زمان نوح، مردم غرق شدند، در زمان عاد چه شدند، در زمان لوط چه شدند. اگر من می‌گویم خدا احترام ولایت را می‌گیرد، با دلیل می‌گویم؛ اما این پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ولی است. اگر نبوت دارد؛ یعنی پیغمبر آخرالزمان است، پیغمبری به او امر شد؛ اگرنه خودش ولی است. این‌را بدانید، پیغمبری به پیغمبر امر شد. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) با پیغمبر یک بدن هستند، دو تا شدند؛ آن امر ولایت دارد، آن امر نبوت؛ اما امر نبوت [به پیغمبر] امر شده، اگر نه آن ولی است.  این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم  5 ولی‌اند تا حتی زهرای‌عزیز هم ولی است. چرا؟ از کجا می‌گویی زهرا ولی است؟ به مناسبت فاطمیه من یک اشاره‌ای درباره زهرا بکنم. چرا؟ تمام خلقت به امرش است. آن‌موقع‌که علی (علیه‌السلام) را توی مسجد آوردند، گفت: نفرین می‌کنم؛ مدینه از جا حرکت کرد. امیرالمؤمنین گفت: [سلمان] به زهرا بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی. زهرا جان، اگر نفرین کنی، عالم نابود می‌شود، طیور در جو هوا نابود می‌شوند. پس، زهرا هم ولی است. ولی؛ یعنی تمام خلقت به امرش است. خدا گفته به امرش باشد، زهرا هم ولی است. 



حالا ببین وقتی‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، به نبوت رسید، دیگر مردم بوزینه نشدند، دیگر مردم عنتر نشدند، میمون نشدند. دیگر خاکها، شهرها به احترام ولایت زیر و رو نشد. بابا جان، عزیز من، ببین خدا چقدر ولایت را احترام می‌کند. تمام مردمی که دارند توی عالم گناه می‌کنند، خدا به احترام ولایت حرف نمی‌زند. چرا این‌را متوجه نیستید که ولایت یعنی‌چه؟ چرا؟ چرا دیگر اهلش را زمین فرو نمی‌برد؟ چرا آب بالا نمی‌زند؟ چرا باد نمی‌آید؟ روایت داریم هر یک از قوم عاد شصت متر بودند، قدرتمند بودند، مخالفت پیغمبرشان را کردند، باد توی مغاره‌های کوه می‌پیچید، آن‌ها را بلند می‌کرد، به زمین می‌زد. خدا هیچ احترامی برای پیغمبرش قائل نشد. چرا؟ خدا احترام برای ولی می‌کند.   حالا شما می‌توانی بگویی که مگر این‌ها ولی نبودند؟ نه، این‌ها در اختیار ولی‌اند، این‌ها ترک‌اولی دارند. ولی باید ترک‌اولی نداشته‌باشد. وای به حال ما، کجا می‌رویم؟ ولی باید ترک‌اولی نداشته‌باشد. چرا؟ پیغمبر اکرم [ترک‌اولی] ندارد، ولی است، خدا احترام می‌کند. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ 



  یک روایت‌هایی آدم می‌شنود، واقعاً می‌بینی که انفجار پیدا می‌کند. وقتی من می‌آیم توی خودم، روایت داریم دو تا قُمری، این‌ها باهم، با جفتش، به‌قول ما زن و شوهر حرفشان شد. مرد گویا پیش امام‌صادق آمد، گفت: این ماده من فرمان نمی‌برد، فوراً او را خواست. گفت: چرا فرمان نمی‌بری؟ گفت: این با دیگری رفته رفیق شده‌است. بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ببین، ولایتش را به‌هم نزده‌است. فکر بکن، با فکر و اندیشه باش. آمده پیش چه‌کسی؟ آمده پیش ولی، امام شهادت داد؛ به ماده این گفت نه، این حرکتی در جای دیگر نکرده‌است. گفت: ای ولی خدا، امر تو را اطاعت می‌کنم، قبول کردم. من می‌ترسم یک‌وقت حرف بزنم، [برای] رفقای‌عزیز تند بشود، اگر نه تندتر می‌گویم که ببین ما چه‌کار داریم می‌کنیم، ادعای ولایت هم می‌کنیم. گرگ پیش پیغمبر اکرم آمده، حضرت فرمود: الان یک گرگی می‌آید، کاری به او نداشته‌باشید. آمد این‌جا یک زویی کشید و گفت برو. [به پیامبر] گفتند: [گرگ] چه گفت؟ گفت: این ماده‌اش بد می‌زاید، نزاییده، گفت تو نبی هستی، ولی خدا هستی، دعا کن زن من فارغ شود. گفت: دعا کردم فارغ شد. بابا، ببین، این گرگ برگشته، می‌گوید: یا رسول‌الله، ایشان فارغ شد، گوشت و پوست شما؛  10 یعنی ائمه‌طاهرین به ما حرام است؛ دعا کن، تو که دعایت مستجاب می‌شود، گوشت و پوست شیعه‌های شما هم به ما حرام بشود؛ ما دیگر نخوریم. خدا می‌داند تمام اشیاء من آتش می‌گیرد. گرگ است، می‌گوید ما دیگر نخوریم. آن‌هم پیش ولی می‌رود. حالا ما پیش چه‌کسی می‌رویم؟ تو پیش چه‌کسی می‌روی؟ چرا تو پیش ولی نمی‌روی؟ مگر ولی‌ات نیست؟! یا بگو امام‌زمان نیست، یا بگو هست، چرا پیشش نمی‌روی جای دیگر می‌روی؟ چه‌کنم نمی‌توانم بگویم کجا می‌روی؟ بیا فکر کن کجا می‌روی؟ 



  [به‌خاطر آن] آن ولایتی که به طیور، به حیوانها، ابلاغ شده، والله [این حیوان] خیانت نمی‌کند. چرا خیانت می‌کنی؟ مسلمان! چرا خیانت می‌کنی؟ چرا دروغ می‌گویی؟ چرا تهمت می‌زنی؟ چرا مال حرام می‌خوری؟ چرا آن‌جا که به تو گفته نرو، می‌روی؟ فردا می‌بینی که قُمری را می‌آورد، گرگ را هم می‌آورد، والله، ما جلوی آن‌ها روسیاه هستیم. ولایت؛ یعنی این. آخر، تو کجا می‌روی؟ ببین، این قُمری، امام‌صادق را ولی می‌داند. آمده پیش این، شکایت زنش را به آن می‌کند.   گرگ آمده آن‌جا. من به قربان آن گرگ بروم، می‌گوید دعا کن گوشت و پوست شیعه‌های شما هم به ما حرام بشود، ما دیگر نخوریم. والله، نمی‌خورد. من بگویم، تا ببینید نمی‌خورد. حالا الان می‌گوید چطور نمی‌خورد؟ حالا من بگذار به تو بگویم. منصور دوانیقی، خدا لعنتش کند، به ندیمش گفت یکی از شیعه‌های علی را بیاور بکشم، خلاصه، من می‌خواهم امروز غذا به‌من بچسبد. گفت: کسی نیست. یک‌نفر است به‌نام جبیر، این آمده از بعد از امیرالمؤمنین توی جنگل رفته‌است. او از این جنگل استفاده می‌کند، کاری به کار کسی ندارد. گفت: برو همان را بیاور. حالا دارند او را می‌آورند. به یک آسیاب می‌خورند. هوا طوفانی می‌شود و این‌ها می‌خواهند توی آسیاب بروند. جبیر می‌گوید: من نمی‌آیم. [می‌گویند] چرا؟ [می‌گوید:] این شیعه نیست، این دشمن دوست من، علی است. نیامد. وقتی نیامد، آن آسیابان گفت این‌جا محل شیرهاست، [امشب شیرها] او را می‌خورند. به او گفتند تو را می‌خورند. گفت: باشد، من نمی‌آیم. آن‌جا ماند. یک‌وقت دیدند تمام شیرها، ببرها، دارند پای این‌را می‌بوسند، دور این می‌گردند. این‌را می‌بوسند و اشک می‌ریزند. بفرما، من به قربان آن گرگ بروم، پیغمبر دعا کرد، گوشت و پوست شیعه‌ها هم حرام شد، [دیگر] نمی‌خورد. چه‌کار داریم می‌کنیم؟ بابا، وجداناً من را نبینید، تو را به دینتان، من را نبینید، حرف را ببینید. ما در مقابل یک قُمری، در مقابل یک گرگ چه‌کار کنیم؟ ادب [و احترام] می‌کند ولایت را، ادب [و احترام] می‌کند خدا را، ادب می‌کند. حرف ولایت را احترام می‌کند. 



  بابا جان، ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ والله قسم، به خدا قسم، این آقای مؤذنی این‌جا بود، گفت: این روایت توی کافی است، و من هم با آیه قرآن مطابقش کردم. بفرما، دیگر ما که به‌غیر روایت و حدیث حرف دیگری نمی‌زنیم. ما هر چقدر می‌گوییم، از این‌جا می‌گوییم. هرکه اعتراض دارد به‌من بگوید، من به او می‌گویم روایتش کجاست. من که از خودم حرف نمی‌زنم، من قبول دارم این‌که هر کسی از خودش حرف بزند، لعنت‌الله است، من که نمی‌خواهم لعنت‌الله بشوم. من حرفم را می‌زنم، ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ 



  رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، ببین چقدر ارزش قائل است؟ یک‌روایت داریم  15 می‌فرماید: مؤمن وقتی‌که می‌خواهد از دنیا برود، هنوز [از دنیا] نرفته، خدا یک صورتی [زیبا به او نشان می‌دهد.] یک جوان زیبا، خوشگل، خوشرو، می‌آید بغلش می‌ایستد. هنوز عزرائیل، روح این‌را قبض روح نکرده، دارد می‌بیند؛ اما چشمهایش دیگر به‌دنیا نیست. این می‌آید این‌جا با عزرائیل صحبت می‌کند، سفارش می‌کند. از این‌جا که روحش را گرفت، این جوان توی قبر می‌آید، آن‌جا هم نکیر می‌آید، منکر می‌آید، جوابگوی نکیر و منکر است. نه این‌که ما یک‌قدری وحشت کردیم، ترسیدیم دیگر. از این‌جا توی عالم برزخ می‌آید، آن‌جا هم راهنمایی‌ات می‌کند، راهنمایی‌ات می‌کند تا در بهشت را بگیری. وقتی زنگ در بهشت را بزنی، می‌گوید علی. تمام بهشت می‌گوید علی. اِف، اِف دارد. اِف، اِف، می‌گوید: «علی». اِف اِف عالم هم می‌گوید علی. تو گوش نداری. اِف، اِف عالم هم می‌گوید علی. چرا؟ اگر آن نباشد، هیچ‌چیز درست نیست. پس اِف، اِف هم می‌گوید علی. حالا وقتی می‌خواهد برود توی بهشت، آن‌شخص به این جوان می‌گوید تو چه‌کسی بودی؟ ببین، خدا چقدر شیعه‌ها را می‌خواهد؟ همین‌طور که احترام کرده که خاکها و شهرها زیر و رو نمی‌شوند، مردم عنتر نمی‌شوند، میمون نمی‌شوند، ببین، خدا [دوستان ولایت را] چه کرده‌است؟ می‌گوید: من سرور در قلب آن مؤمنم که تو آن مؤمن را به‌واسطه علی خوشحال کردی، به‌واسطه زهرا خوشحال کردی، به‌واسطه این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم خوشحال کردی. آن ولایت است. از آن ولایت ابلاغ شد: برو مواظب این باش. خب، بفرما. کجا پا می‌شوی مکه می‌روی؟ کجا پا می‌شوی آن‌جا می‌روی؟ بفهم و برو. تو چقدر خون مردم را [مکیدی؟]، مؤمن را اذیت کردی؟ حالا دو سه‌شاهی پیدا کردی، [مکه] می‌روی. [دلخوش هستی که به تو بگویند] سلام حاج‌آقا، حاج‌آقا، حاج‌آقا! بله، تو بمیری، چه‌کار کردی؟ چه‌کار می‌کنی؟ می‌گوید من سرور در قلب آن مؤمنم که تو به‌واسطه امیرالمؤمنین یک مؤمنی را خوشحال کردی. من، ولایتم. ببین، آقا جان، می‌گوید من ولایتم، بفرما. 



  این‌قدر خدا ولایت را بالا برده، از خودش بالاتر برده‌است. حالا من الان به شما می‌گویم. شما اگر خدا را نشناسی، در ظاهر جهنم نمی‌روی؛ اما اگر ولایت را نشناسی، جهنم می‌روی. چرا؟ خداشناسی یک‌چیزی است که ما نمی‌فهمیم؛ مگر یک خدایی درست کنیم. یعنی نمی‌شود ما خدا را نشناسیم. خب، زمین را می‌بینی، آسمان را می‌بینی، کوه را می‌بینی، می‌گویی آخر، یکی است که این‌ها را به‌وجود آورده، خلق کرده‌است. پس خدا را [قبول داریم] حالا خدا چه کرده؟ حال خدا می‌فرماید که اصل چیست؟ [اصل] مقصد من است. مقصد من چیست؟ علی است. مقصد من زهراست. بابا، زهرای‌عزیز را نشناختند، چه‌کار کردند؟ نشناختند؛ شناخت ولایت نداشتند. 



  عرض می‌کنم که یک‌وقت آدم ناراحت می‌شود. یکی از عرفا این‌جا آمده، شصت، هفتاد سال است که دنبال مهندسها دارد می‌رود. [می‌گوید:] چقدر فلان‌جا پیش آن مهندس بودم، کجا [پیش] آن مهندس بودم، آن مهندس [کجاست]. آقایان ببخشید، چاره ندارم. حالا یک صحبتی شد، که حضرت‌ابراهیم زنش کجاست؟ توی یک صندوق. آخر، ما مذهب از امام‌صادق داریم، ملت از ابراهیم داریم. زنش را توی صندوق گذاشت،  20 آمد می‌خواست از یک شهری برود یک شهر دیگر. گفت: [داخل این صندوق] چیست؟ گفت: هر چه [جریمه] قاچاق است، [این‌هم] همان‌است. خبر به ملک دادند، او گفت که به او بگویید بیاید. آمد در صندوق را باز کرد، دید یک زن است. گفت: این‌را جایش کنید. تا گفت جایش کنید، می‌خواست خیانت کند، رفت حرف بزند لال شد، رفت دست‌درازی کند، دستش خشک شد. بابا جان، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، زن‌هایتان را حفظ کنید، خانم‌هایتان را تا آن اندازه‌ای که می‌توانید حفظ کنید. حالا، این ابراهیم تا این‌جا حفظ کرده، حالا خدا حفظش می‌کند؛ تو [هم] حتی‌الامکان حفظش کن. حالا ببین ایشان، این عارف چه گفت؟ خیلی من ناراحت شدم، به‌وجدانم قسم تا شام سرم درد می‌کرد، تا روز دیگر هم سرم درد می‌کرد، [تا حتی] توی شانه‌هایم هم درد می‌کرد، چرا؟ من جوش می‌کنم، حرص می‌کنم، شصت‌سال دارد دنبال مهندسها می‌رود، این‌را نفهمیده‌است. همچنین می‌کند که این از زهرا بالاتر است. چرا؟ این دستش خشک شد، آن‌ها زهرا را زدند [دستشان خشک نشد!!!]. ببین، دارد چه می‌گوید؟ بفرما، حالا بدو دنبال این مهندسها! بدو، این‌قدر بدو که کفشت پاره شود! بعد به او گفتم: آقای‌عزیز، قربانت بروم، فدایت بشوم، زهرا کتک خورد، حتماً هم خورد. چرا؟ پیغمبر گفت: هر که زهرا را اذیت کند، من را اذیت کرده، رضایت زهرا رضایت من است، غضب زهرا غضب من است، غضب من غضب خداست، زهرا بوی بهشت می‌دهد. این‌قدر سفارش زهرا را کرد. حالا زهرا کتک می‌خورد، چرا؟ می‌خواهد مسیر خلافت را عوض کند. بابا جان، این‌را متوجه بشوید. ببین، زهرا کتک می‌خورد، می‌خواهد بگوید: ای دنیا، ای عالم، ای انسانها، این خلیفه اسلام نیست، این خلافت را غصب کرده‌است، این مرد، جانی است، این مرد، امام‌کش است، این مرد زهراکُش است. حالا می‌گوید این بالاتر از آن‌است! خب، بفرما. کجا آخر این‌قدر دنبال مهندسها می‌دوید؟ لا اله الا الله. خیلی من ناراحتم. ناراحتی‌ام مال این‌است که شصت‌سال دویده، حالا معرفتش این‌است. بابا جان، زهرای‌عزیز خودش را فدای ولایت کرد. آخر، چه خلیفه‌ای است بیاید دختر پیغمبر را بزند؟ بچه‌اش را بکشد؟ این‌چه انصافی است؟ این‌چه ولایتی است؟ این‌چه وجدانی است که دارد؟ حالا می‌گویند برادرت است!!! برادر توست! بفرما. زهرا، خودش را، بچه‌اش را فدای ولایت کرد. قربانتان بروم، ولایتِ عمر را باطل اعلام کرد، تحریم کرد. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید این [زن ابراهیم] بالاتر است! بفرما، چه‌کنم؟ حالا می‌گویند ناراحت نشو. چرا ناراحت نشوم؟ دست خودم نیست. 



  اگر امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، به زهرای‌عزیز می‌گوید نفرین نکند، والله، می‌گوید طیور در جو هوا هلاک می‌شوند. این‌مردم دیگر به‌قدر طیور قیمت ندارند. می‌گوید: زهرا جان، طیور هلاک می‌شوند. طیور معصومند، طیور مثل این قُمری‌اند، به ما اعتقاد دارند، این‌ها اعتقاد ندارند، این‌ها اعتقاد ندارند که تو را زدند، چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ 



  این‌قدر ولایت اهمیت دارد، زهرا خودش را فدای ولایت کرد، محسن فدای ولایت شده‌است. کجا می‌روید ولایت؟ ولی آن‌است که به کل خلقت اشراف دارد.  25 ولی آن‌است که زبان تمام خلقت را می‌داند. ولی آن‌است که از موقعی‌که ذرات شما به‌وجود آمده تا آخر می‌داند. ما کجا می‌رویم؟ کجا می‌رویم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ بیشتر از این نمی‌توانیم بگوییم. خودتان بفهمید، کجا می‌روی؟ اگر این‌است، آن‌هم ولی است برو دنبالش، کجا می‌روی؟ به روح تمام انبیاء، باید به بدبختی خودمان گریه کنیم، به ولایتی خودمان گریه کنیم، به مسلمانی خودمان گریه کنیم. کجا می‌رویم؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ مگر خدا نگفته «والله خیر الرازقین» روزی‌تان را می‌دهم؟ آخر، تو کجا می‌روی؟ چه‌کار داری می‌کنی؟ 



  اگر من می‌گویم زهرا ولی است، با روایت و حدیث می‌گویم. رفقای‌عزیز، قدر زهرا را بدانید. علی می‌گوید: زهرا جان، اگر نفرین کنی، عالم نابود می‌شود؛ یعنی عالم در اختیار زهراست. زهرا یعنی این. همین‌جا هم خدا، زهرا را افشا کرد، حالی آن‌ها کرد. [آن‌ها] حالی‌شان نیست؛ مثل ما که حالی‌مان نیست. گفت: ببین، تمام این زمین در اختیار زهراست، یک نفس کشیده ستونها از جا حرکت کردند، مدینه از جا حرکت کرده، می‌گوید: زهرا، امر بفرما همه را می‌برم زیر زمین، یا نابود می‌کنم، همه زیر و رو می‌شود. من برای تو زیر و رو می‌شوم. بفرما!



  همین‌طور که امام‌زمان به کل خلقت اشراف دارد، (گفتم اشراف یعنی‌چه)  همین‌طور که امیرالمؤمنین اشراف دارد، صدیقه‌طاهره هم اشراف دارد. چرا به شما می‌گوید اگر زیارت رفتی، با معرفت برو. با معرفت چیست؟ بله، برو غسل بکن و قدمهایت را هم کوچک بردار و یک تسبیح هم‌دست گیر و مثل من یک پالتو هم بپوش، یک شب‌کلاه هم‌دست بگیر، گردنت را هم کج کن، [بگو:] «السلام علیک یا امام الرئوف»! بله، تو بمیری همین بود. معرفت همان هست؟! بله؟ این‌است معرفت؟! معرفت؛ یعنی با ولایت برو جلو. باید پرچم ولایت دستت باشد، وارد حرم علی‌بن‌موسی‌الرضا بشوی. تو چه پرچمی دستت هست؟ نه، حالا انصافاً بگویم، ما چه پرچمی دستمان است؟ معرفت یعنی این. چرا می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها» شرط «لا اله الا الله» ماییم. خب، تو با «لا اله الا الله» چند تا شروط داری؟ چند تا، کجا رفتی؟ چه‌کنم که نمی‌توانم بگویم کجا می‌روی؟ ما «لا اله الا الله» گفتیم؟ «بشرطها و شروطها، انا من شروطها» ماییم شرط «لا اله الا الله»، کجا رفتی؟ 



  این زمین مکه به زمین کربلا نازید؛ یعنی گفت: من هستم که بیت خدا  30 روی من است، از تمام بلاد این‌جا می‌آیند. تا گفت، خدا گفت: رویت کفار را قرار دادم. چرا در مقابل زمین کربلا کرنش نکردی؟ رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، زمین کربلا از علیین است. علیین؛ یعنی زمین بهشت، بهشت یعنی ولایت. زمین؛ یعنی آن حائری که هست. روایت صحیح داریم از علیین است. 



بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز، من به این رفقا گفتم؛ اما چند تا از آقایان تشریف آوردند این جمله را هم تذکراً به شما عرض می‌کنم. یک‌چیزهایی است که ما باید البته یقین داشته‌باشیم، با یقین این‌کار را بکنیم. مثلاً روایت داریم اگر کسی یک سلام به آقا امام‌حسین بدهد؛ یعنی به این عنوان، «السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیک یابن رسول‌الله، السلام علیک یابن امیرالمؤمنین، السلام علیک یابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یابن خدیجة الکبری، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته» حالا اگر خیلی زور به شما می‌آید، یک‌خرده خلاصه مثل من تنبل هستید، بگویید: «السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته» این‌قدر که می‌توانید بگویید؟ روایت داریم ثواب یک زیارت در نامه اعمال شما نوشته می‌شود؛ بی‌زحمت. خب، این‌را بگویید. 



  اما بحث ما این‌بود که آقا امام‌حسین در علیین در ظاهر، (خجالت می‌کشم بگویم دفن شد)  قرار گرفت؛ چون‌که قبل از این، جبرئیل یک قطره‌ای از علیین در کربلا آورد. آن‌را وقتی در کربلا آورد، روایت صحیح داریم، این‌جا ایمن شد؛ یعنی به‌واسطه آن خاک [علیین ایمن شد]، [البته] هنوز امام‌حسین دفن نشده‌است؛ [اما] آن‌جا ایمن بود، ایمن‌سرا بود. چرا؟ اگر شکار در آن‌جا می‌رفت، تیر به این شکار در نمی‌رفت. بیشتر شکارها که می‌خواستند محفوظ باشند، آن‌جا می‌رفتند و اگر هم آن‌جا عملی می‌کردند که به‌اصطلاح یک فضله‌ای می‌انداختند، مشکات می‌شد. روایت داریم، به‌واسطه آن علیین. اگر هم بخواهید این حرف را از من قبول کنید، امیرالمؤمنین از جنگ صفین برگشته بود، آمد آن‌جا، لشکر خلاصه آن‌جا فرود آمدند. امیرالمؤمنین از لشگر آمد آن‌جا که خاک علیین بود. [امیرالمؤمنین] بنا کرد این خاک را برداشتند، گریه کردند. خیلی علی گریه کرد. گفت: ای خاک، کسانی در دل تو می‌آیند که این‌ها جواب و سوال ندارند: «فی الجنة» این‌را هرثمه نقل می‌کند، خدا رحمت کند آقا سید هاشم آقا را، این روایت را ایشان می‌گفت. گفت: هرثمه در جنگ صفین با امیرالمؤمنین بود این قضایا را دید، حالا این هرثمه جزء لشگر ابن‌زیاد است. آمد آن‌جا، دید در آن حدودی که امیرالمؤمنین گفت، یک عده‌ای هستند خیمه زدند. دید امام‌حسین است. حالا ببین، سعادت چطور است؟ زهیر چطور است؟ هرثمه چطور است؟ از لشگر آمد کنار، آمد پیش امام‌حسین، سلام کرد. گفت: حسین‌جان، ما در جنگ بودیم. در جنگ صفین با پدرت آمدیم این‌جا. پدرت این خاک را برداشت و بنا کرد گریه‌کردن. گفت: یک عده‌ای در این‌جا  35 دفن می‌شوند که بی‌جواب و سوال بهشت می‌روند. پس تو هستی با اصحابت. پیشنهاد نداد که من این‌جا می‌ایستم. این حرف را زد. گفت: هرثمه می‌خواهی بروی برو. اگر کسی ناله من را بشنود، صدای من را بشنود، من را یاری نکند، اهل‌جهنم است. هرثمه رفت. پس معلوم می‌شود که خاک از علیین است؛ یعنی این خاکی که آن‌جا است از علیین است. 



  حالا من می‌خواهم به شما عرض کنم که خدا به این زمین [زمین مکه] قول داد من کفار را روی تو قرار می‌دهم. خب، زمان حضرت آدم که کافر نبود. خب، یک عده‌ای بودند که خلاصه این‌ها مسلمان بودند و متابعت امر می‌کردند. پس [روی تو] کافر قرار می‌دهم یعنی‌چه؟ از این‌جا آقایانی که خیلی سطح فهمشان بالا است، همه‌جور اشخاص تشریف دارند، الان به‌من ایراد می‌کنند، می‌گویند که خب، تو که گفتی آن‌ها که خدا را قبول ندارند، جهنم نمی‌روند، پس خدا هم به این زمین قول داده من کفار را رویتان قرار می‌دهم، پس آن‌ها هم کافر نیستند. یعنی کافر به ولایت، کافر است. آقایان، توجه بفرمایید، کافر به خدا، کافر نیست، کافر به ولایت کافر است. چرا؟ من در جای دیگر گفتم روی مناسبت این‌جا می‌گویم: خدا، جان می‌دهد، ولایت روح می‌دهد. خدا به همه جان داده، به کفار هم داده؛ اما اگر ولایت تزریق به این نشود این نجس است. پس خدا این‌قدر عظمت به علی داده، به این دوازده‌امام داده، از خودش بالاتر. خب، چرا فضولی می‌کنی می‌گویی غلو کرده؟! برو به خدا بگو. خدا غلو کرده، به‌من چه‌کار داری؟ تو فهمش را نداری این حرف را بفهمی. خب، می‌خواهی رد کنی، می‌گویی غلو شده‌است. تو دلت یک‌چیزی است که ولایت سازگارش نیست، می‌خواهی ردش کنی؛ اگرنه [ولایت] از این بالاتر است. حالا خدا به این زمین قول داد کافر رویت قرار می‌دهم. کافر چه شد؟ چه‌کسی شدند؟ موقعی‌که از امیرالمؤمنین برگشتند، مردم کافر شدند. کافر را رویش قرار داد. خدا می‌داند قشنگ است. کافر کیست؟ عمر و ابابکر، کافر کیست؟ پیروانش. چرا؟ از ولایت برگشتند. پس کافر کسی است که از ولایت برگردد. خب، از کجا می‌گویی؟ بابا جان، مگر این‌ها نماز نمی‌خوانند، روزه نمی‌گیرند، جهاد نمی‌روند، جنگ نمی‌کنند؟ همه این‌کارها را که بیشتر می‌کنند. این حاج‌محمد آقا آن‌جا تشریف داشتند، تا صبح قرآن را ختم کرد، آخر هم گفت: [خدایا] من را با ابابکر محشور کن، با عمر محشور کن. خب، الهی‌آمین! بفرما، این‌ها را روی این‌ها قرار داد، روی زمین مکه قرار داد؛ چون‌که مکه و منا و همه این‌ها، چه هستند؟ رویشان ضد ولایتند، کافر قرار داد، این‌ها را قرار داد. پس اهل‌تسنن کافرند. [خدا] به زمین مکه قول داد؛ چرا تو در مقابل زمین کربلا کرنش نکردی؟ 



  روایت داریم موقعی‌که آقا امام‌زمان، می‌آید قبله کربلا می‌شود. روایت داریم، چون‌که اصل، ولایت است، قبله هم ولایت است. این‌که می‌گوید شما رو به قبله بایست، می‌ترسم بگویم، خوب می‌گویم دیگر، [یعنی] رو به ولایت بایست، رو به علی بایست، رو به زهرا بایست. چرا؟ اگر آن‌ها را قبول نداشته‌باشی، نمازت به‌درد نمی‌خورد؛  40 یعنی به روی ولایت بایست، به روی مقصد خدا بایست؛ چون‌که اگر مقصد خدا را قبول نداشته‌باشی، تمام عبادتهایت هیچ‌چیز است. چرا؟ قبله، علی است، قبله زهراست، قبله این دوازده‌امام، چهارده معصومند؛ یعنی [رو به ولایت نایستی] پشت به قبله ایستادی. ما رفتیم حرم علی‌بن‌موسی‌الرضا، یکی پشتش را [به امام‌رضا] کرده‌بود، مرتب داشت نماز می‌خواند. گفتم: بابا، قبله این‌است. این هاج و واج شد. آخر، یک خادمی آمد، فهمید من چه‌چیزی می‌گویم، دستش را گرفت برد یک‌جای دیگر. خب، بفرما، این پشتش را کرده به علی‌بن موس الرضا دارد نماز می‌خواند. بفرما، من گفتم بابا، قبله این‌است؛ تو پشت به قبله ایستادی. 



  حالا شما می‌گویی چطور این حرف را زدی؟ خدا گفته رو به مکه بایست. مگر هفت‌میلیون مردم رو به مکه نایستادند، چرا کافرند؟ سلمان، اباذر، میثم، مقداد، رو به علی ایستادند، چرا انسانند؟ ولایت دارند. پس من درست می‌گویم. آقا جان من، تو متوجه نشدی، باید متوجه شوی. مگر آن‌ها همه رو به قبله نمی‌ایستند، چرا کافرند؟ چرا نجسند؟ چرا رو به علی نایستادند؟ چرا زهرا را زدی؟ چرا رو به زهرا نایستادی؟ نجسی، کافری. اگر من می‌گویم، درست می‌گویم. بیایید رو به ولایت بایستیم. رفقای‌عزیز، فدایت بشوم، یک‌دفعه مکه رفتی، بس است دیگر. ببین، مردم اجاره خانه‌اش را ندارند، برو بده. بیا این دوستِ امیرالمؤمنین لنگی دارد بده. اگر [برای] حاج‌آقا بودن است که به تو می‌گویند؛ دیگر کجا می‌روی؟ کجا می‌روی؟ اگر حاج‌آقا می‌خواستی که به تو می‌گویند، [خب، دارند می‌گویند، دیگر] کجا می‌روی؟ چرا می‌گوید اگر امر من را به امر خودت ترجیح دادی، بینایت می‌کنم، دعایت را مستجاب می‌کنم، حرف‌هایت القایی می‌شود. بیا امر خدا را اطاعت‌کن، بیا دلت را بگذار کنار. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا بچش از این مزه ببین چه مزه‌ای می‌دهد. کجا می‌روی؟ 



این دوست‌عزیز من، خیلی خوب راجع‌به عمود حرف زد، من این‌را یک‌خرده تشریح کنم که ایشان به او بچسبد. من نمی‌خواستم بگویم؛ اما حالا افشایش می‌کنم. من یک روزی آمدم منزل دیدم دارم مور مور می‌شوم. حالم همچنین مناسبت نداشت. این علی‌آقای ما هم زنش را نیاورده بود. هنوز آن بالا خالی بود. من به خانواده گفتم: فلانی، من دارم مور، مور می‌شوم. حالم دارد یک‌جور می‌شود. می‌روم این بالا یک‌خرده می‌خوابم. اگر ظهر بیدار شدم، خب می‌آیم، اگر هم بیدار نشدم، صدایم بزن. من تا از این پله‌ها رفتم بالا، مکاشفه شد، عالمی انگار تخت شد؛ یعنی دیگر خانه و بساط نیست. دیدم همه این‌ها زمین شد. حالا من هنوز نخوابیدم. همچنین توی چیز هستم که می‌خواهم بخوابم.   این علی، ما را دوست دارد، من هم دوستش دارم. یک‌حرفی زده حرف راستی زده. یک‌دفعه ما می‌خواستیم بیاییم خانه، یک آقایی  45 به ما گفت بیا برویم خانه ما. یک‌کاری داشت ما رفتیم. ما به این میرزا ابوالفضل گفتیم که به خانه بگو که ما نمی‌آییم. این نگفته‌بود، خب، دیر شد. ما تا ساعت ده، یازده نشستیم و این‌ها مرتب پی ما گشته بودند. علی رفته‌بود مریض‌خانه و نمی‌دانم خلاصه کلانتری و این‌ها، گفت: بابا، اگر بدانی من چقدر پی تو گشتم، مریض‌خانه رفتم، نمی‌دانم کلانتری رفتیم، از شوفرها سراغ گرفتیم، [آیا] جایی تصادف نشده. گفت: بابا، می‌دانی این‌قدر تو را می‌خواهم برای چیست؟ گفت: برای این‌که یک‌وقت یک‌چیزی به ما می‌دهید. گفتم: به‌قربانت بروم بابا، خوب حرف راستی زدی. رفقای‌عزیز، والله، هیچ‌کس ما را نمی‌خواهد، مگر آن‌کسی‌که ولایت در قلبش خطور کرده‌باشد؛ یعنی جایگزین باشد. آن اشخاص به‌غیر اشخاص دیگر هستند. این‌را من به شما بگویم، مجازند [استثنا هستند]. همینطور که شیعه‌ها از سنی‌ها مجازند، آن اشخاص هم مجازند که فقط می‌خواهند کارشان، راهشان، پولشان در حق، در راه ولایت باشد؛ آن‌ها استثنا هستند؛ اما باقی دیگر نه. تا حالا می‌بینی بیشتر بیشتر این‌مردم، شما را محض خودشان می‌خواهند، خودشان را محض تو نمی‌خواهند. 



  حالا من یک‌وقت دیدم که یک مکاشفه‌ای شد و حضرت‌عیسی از آسمان زمین آمد. من می‌شناسم، عیسی را می‌شناسم. شما هم همین‌طور می‌شوی. ولایت کشش دارد. وقتی اشراف پیدا کردی، می‌شناسی، امامت را هم می‌شناسی. ما هنوز نچشیدیم. آمد زمین و مجدداً دیدم جبرئیل پشت سرش آمد. عیسی را حمایل گرفت و رفت. حالا من مرتب دارم به او می‌گویم: علی، عیسی آمد زمین، علی، جبرئیل آمد، این‌هم همه را دارد می‌نویسد. ببین، من خواب نیستم، دارد می‌نویسد. وقتی چیز کردم، دیدم یک همچنین نوشته، گفتم: بابا جان، جبرئیل دارد عیسی را بالا می‌برد. رفت، یک تاریکی در آسمان ایجاد شد، نه عیسی می‌تواند برود، نه جبرئیل، یعنی به این‌صورت تاریکی [است که] سر این‌ها زیر تاریکی است؛ اما عیسی پا برهنه بود. پاهایش عین بلور بود. بله، یک‌دفعه عیسی درآمد، گفت: خدایا، ما را از این ظلمت نجات بده. گفت: یا عیسی، من را به پنج‌تن قسم بده. بابا جان من، گوش به تلویزیون و ویدئو ندهید؛ ببین، ندای خدا را می‌شنوی. تا آن توی گوش تو هست، این‌را نمی‌شنوی. حالا نرو با زن و بچه‌ات دوباره دعوا کنی، زن و بچه‌ات به ما فحش بدهد؟ به‌طور ملایمت یک‌جوری بکن این فساد را از توی خانه‌ات بیرون ببر. آن‌وقت ببین ندای خدا را می‌شنوی یا نه. این کسی‌که ندای خدا را بشنود، هر ندایی پیشش ذلت است. می‌خواهی بشنوی، می‌شنوی یا نمی‌شنوی؟ تو که پدرت عالم است، قربانتان بروم، خودتان که عالمید، مهندسید، دانشمندید، علم دارید، حلم دارید، ما چه داریم؟ بابا جان من، [گفت:] یا عیسی، من را به پنج‌تن قسم بده. عیسی گفت: خدایا، به‌حق محمد بن عبدالله، خاتم‌النبیین، ما را نجات بده نشد. والله، نشد. یک‌دفعه عیسی گفت: ای‌خدا، به‌حق علی، امیرالمؤمنین، وصی رسول‌الله ما را نجات بده. تمام آسمان روشن شد. [حالا دارم] مرتب می‌گویم علی، بنویس. همه این‌ها را دارم به او می‌گویم بنویس. ببین، من خواب نیستم که می‌گویم بنویس. این یک مکاشفه‌ای است. به‌دینم قسم، خدا دوباره ندا داد. ببین، سه‌دفعه ندا داد:  50 یا عیسی، نور زمینها و آسمانها همه به‌واسطه علی است. 



  خب، پس جناب آقا، تمام نورهای آسمانها و زمین به‌واسطه علی است. اگر آن عمود هم می‌آید، آن نور هم نور خودشان است، جلو آن‌ها می‌آیند. ما به‌غیر نور ولایت نوری نداریم. چرا نمی‌فهمی؟ چرا نمی‌فهمی؟ مگر نوری هست به‌غیر نور ولایت؟ توی همه خلقت به‌غیر نور ولایت نور نیست. اگر می‌گوید عمود، آن نور خودشان است که می‌آید؛ نه این‌که یک‌چیزی بیاید جلوی این به‌توسط آن ببیند. در تمام خونم این‌است، اگر تمام علما بگویند قبول ندارم، در تمام خون ولایتم این‌است؛ نوری نیست که بیاید جلوی علی، نوری نیست بیاید جلوی امام‌حسین، چه نوری است؟ مگر به‌غیر نور امر خدا امری هست؟ مگر به‌غیر نور ولایت، ولایتی است که بیاید جلوی امام؟ چه می‌گویید؟ ما نوری نداریم. من خودم دیدم، من خودم که ببینم حرف کسی را که قبول ندارم دیگر. تمام خلقت نورش به‌واسطه ولایت است. اگر روایت هم می‌خواهی این [است]: پیغمبر فرمود که نور خورشید به نور حسین من است، نور ماه، نور حسن من است، نور آسمان و زمین به نور علی است. بفرما، این‌هم روایت. پس ما که نوری نداریم. 



  بابا جان، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، نوکرتان هستم، فدایتان بشوم، به‌قرآن، من حرفی ندارم فدای شما بشوم. من یک‌وقت جوش می‌کنم می‌گویم من فدای این‌ها بشوم. یک پاره‌وقتها به‌من می‌گویند تو سکته می‌کنی. می‌گویم من سکته بکنم این‌ها بفهمند، سکته بکنم این‌ها رشد کنند. به‌دینم، راست می‌گویم، به‌دینم، حرفی ندارم فدایتان شوم. من که فدای ولایت نمی‌توانم بشوم؛ پس فدای شما بشوم که این‌جا جمع می‌شوید و ولایتی هستید.   ما نوری نداریم، به‌غیر نور ولایت. خورشید که نورش به‌واسطه ولایت است، ماه به نور ولایت است، تمام خلقت به‌واسطه ولایت است. قربانت بروم، بیا از این نور بخواه در قلبت هم نفوذ کند. فدایت بشوم، بیا درس و بحثت را کنار بگذار. بیا مهندسی‌ات را بگذار کنار، بیا این‌ها را جارو پارو کن بگذار آن‌جا، آن‌وقت ببین چه می‌شوی، تا بخواهی از این حرف‌ها بفهمی همین هستی. آخرش هم درون آن أحوَط و مَحوَط می‌کنی، چون‌که از این‌جا می‌خواهی بفهمی، از این کانال می‌خواهی بفهمی. تو را به دینتان گوش بدهید، ببینید من می‌گویم چه؟ از این کانال، این کانال خبری نیست. این کانال تاریکی است. آقا مهندس، بیا برو توی کانال نور، بیا برو توی کانال علی، بیا برو توی کانال زهرا، آن‌وقت ببین چه می‌شوی. ما به‌غیر ولایت کانال نداریم. تو توی کانال دیگر می‌روی، از آن‌جا می‌خواهی بفهمی، آن خودش هم نفهمیده‌است. والله، نفهمیده‌است. ما کجاییم؟ مگر فهم به‌غیر از ولایت چیز دیگری است؟ مگر فهم به‌غیر از ولایت چیز دیگری است که سراغش می‌رویم؟ گرگ است آمده سراغش، همه چیزهایش حل شده، قُمری است آمده سراغش همه چیزهایش حل شده‌است. قربانتان بروم،  55 بیایید بروید تو این کانال. جایی خبری نیست.



  بیا برو دنبال کسی‌که بگوید: خدا می‌گوید. عزیز من، فدایت بشوم، بیا دنبال کسی برو بگوید: خدا می‌گوید. تو دنبال کسی می‌روی می‌گوید: من می‌گویم. تو دنبال کسی می‌روی می‌گوید: من می‌گویم. بیا دنبال کسی برو که می‌گوید: خدا می‌گوید. آن علی است، آن پیغمبر است، آن زهراست، آن حسن است، آن حسین است. کجا می‌روی؟ حالا این‌همه رفتی چه کردی؟ «من» را بزن سینه دیوار. این مهندس می‌گوید: من می‌گویم. دنبال «من» اش می‌روی. 



  خدایا، این حرف‌ها را بفهمیم. 



خدایا، به‌حق مقام زهرا تو را قسم می‌دهم، قلبهای ما را باز کن ما این‌ها را بفهمیم. 



خدایا، این رفقای من مانند آن قوم حضرت صالح هستند، تا این‌جا آمدند، شتر را تو درآور، خدایا ولایت را تو درآور. خدایا افسار ولایت را بگذار روی دوش این‌ها. حالا نگویید جسارت کرد گفت افسار، آن‌هم آیات خدا بود، این‌ها هم آیات خداست. گفت: یا صالح، افسارش را بگیر. خدایا در قلب ما هم همین‌طور ولایت را منور کن، این‌چیزها را بفهمیم، خدایا، رستگار شویم. کجا می‌روی؟ 



  یک حرف‌هایی است به بعضی‌ها القا می‌شود به این اباذر فدایش بشوم [القاء شده‌بود]. وقتی‌که از آن عسل و روغن گذشت، وقتی از پول عثمان گذشت، خدا اشراف به او داد. بیایید از دنیا بگذرید. بیایید «من»، «من» نکنید. در مقابل دشمنان خدا متکبر باشید، در مقابل آن‌ها که می‌خواهند منت سر شما بگذارند متکبر باشید؛ اما در مقابل ولایت خاضع و خاشع باشید. اباذر وقتی از عسل و روغن گذشت، ببین چه شده؟ این حرف را من از انشای خودم می‌گویم: معلوم می‌شود پیغمبر یادش نداده‌بود؛ اما پیغمبر به او چه داده، علی به او چه داده؟ اشراف به او داده‌است. حالا پیغمبر دارد با جبرئیل صحبت می‌کند، به‌صورت دحیه کلبی نازل می‌شد. اباذر آمد برود از آن‌طرف رفت. جبرئیل گفت: یا محمد، این اباذر یک ذکری می‌گوید ملائکه‌های آسمان می‌گویند. ببین، تمام ملائکه آسمان دارد امر اباذر، یک شیعه را احترام می‌کند. کجاییم ما؟ به‌قرآن، من حق دارم سینه‌ام بگیرد. حالا صدایش می‌زند، می‌گوید: اباذر چرا از آن‌طرف رفتی؟ ببین، روایت و حدیث را احترام می‌کند، پیغمبر را احترام می‌کند. می‌گوید: یا رسول‌الله، خودت گفتی، دو نفر که با هم حرف می‌زنند، باید آن‌ها صدایت بزنند [وگرنه مزاحم صحبت آن نشو]. من را که صدا نزدی. جبرئیل گفت: یا محمد، این اباذر یک ذکری می‌گوید ملائکه‌های آسمان می‌گویند:  60 «اللهم إنی اسألک الامن و الایمان بکر، و التصدیق بنبیک، والعافیة عند جمیع البلاء، و الشکر علی العافیه، و الغنا عن شرار الناس» تمام ملائکه دارند اطاعت این‌را می‌کنند، اطاعت یک شیعه را می‌کنند. خوب شد؟ تمام ملائکه‌های آسمان، اطاعت ذکر این‌را می‌کنند. بابا این روایت را که قبول دارید، این روایت است دیگر. حالا، 



«اللهم انی اسألک الامن و الایمان بکر» خدایا، ایمان ما را بکر قرار بده، مثل این‌که می‌گویند دختر باکره است،... 



یا علی







عناد

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته 



رفقای‌عزیز، هر کس که کسی را دوست داشته‌باشد به فکرش است؛ مگر آن‌شخص را دوست نداشته‌باشد. دوستی چند جور است: اغلب ما یک‌دوستی [با یک‌نفر که] می‌کنیم، یک عناد داریم. به واسطه‌ای که به آن عنادمان برسیم، با بعضی‌ها دوستی می‌کنیم؛ اما اگر ما واقع بخواهیم دوستی را محض خدا بکنیم، همیشه باید به‌فکر دوستان امیرالمؤمنین باشیم. الان من حساب کردم که الحمد لله همه‌شما یقین به ولایت دارید و ولایت را تصدیق کردید، حالا که یقین به ولایت دارید و ولایت را تصدیق کردید، یک امراضی به این ولایت می‌خورد، باید مواظب آن امراض باشید؛ چون‌که ولایت، حقیقت است، حقیقت مقصد خداست. حالا الحمد لله، شکر رب‌العالمین به شما داده شده‌است. ما نیامدیم بگوییم که راجع‌به این ولایت الان با شما [می‌خواهیم] صحبت کنیم؛ اما آمدیم صحبت کنیم که خدشه به این ولایت نخورد. همین‌طور که ما شما را دوست داریم، ولایتتان را هم دوست داریم. 



ما اگر بخواهیم که آنطور که خدا و پیغمبر می‌خواهد [باشیم]، باید ولایت شخص را بخواهیم نه شخص را. البته ما نباید حاضر باشیم که این‌شخص مثلاً خدای‌نخواسته، یک آسیبی به او برسد. ببینید من چه می‌گویم؟ این حرف‌ها یک‌قدری فکر می‌خواهد. باید سرسری از آن نگذرید. اگر ما به بد یک مؤمنی راضی باشیم، مؤمن نیستیم؛ اما اگر شخص را بخواهی، ولایتش را باید بخواهی. من یک‌روایت برای شما بگویم که این حرف را قبول کنید. پسر نوح هیچ‌کاری نکرد، گناهی نداشت، گناهی نکرد. گناهش این‌بود که امر پدرش را اطاعت نکرد؛ در صورتی‌که خدای تبارک و تعالی قول به نوح داد خودت و اهل‌بیتت را حفظ می‌کنم. حالا که به حرف رفقای ناجور رفت، به او گفت بیا توی کشتی. [پسرش] نیامد. امر نبی را، امر پدرش را اطاعت نکرد. حالا تا می‌خواست غرق بشود، نوح گفت: خدا، پسرم! گفت: «إنک لیس من اهلک» چرا ما متوجه نیستیم؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ما اگر بخواهیم باید «إنک لیس من اهلک» نباشیم؛ یعنی اهل ولایت شویم. ما باید ولایت شخص را بخواهیم. اگر ولایت شخص را به‌غیر این بخواهیم، تو شخص‌پرستی. ما باید ولایت‌پرست بشویم. ولایت خداست، ولایت امر خداست، امر خدا، خداست. اگر من می‌گویم باید شخص‌پرست نباشیم، ولایت‌پرست باشیم؛ [چون] ولایت، مقصد خداست. 



ما عناد نباید داشته‌باشیم. عناد، چیز بدی است. حالا خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید چطوری شده که بعضی‌ها عناد داشتند. عناد، خیلی بد چیزی است. عناد؛ یعنی مقصد آن‌شخص است. من می‌گویم مقصدت ولایت باشد. آن‌شخص یک مقصد دارد، مقصد آن‌شخص عناد است. من به این سبک صحبت می‌کنم؛ اما به‌قول یکی از رفقای‌عزیز من گفت: مقصد، گفت: مقصد. ما که حرف‌های شما را مطیع هستیم، می‌گوییم مقصد. این‌قدر ابعاد این بالا است، که آدم را گیج می‌کند. ببینید بعضی از اشخاص هستند که هنوز مشرف به اسلام نشدند، عناد ندارند؛ یعنی به‌غیر ولایت، به‌غیر خدا مقصد و چیز دیگری ندارند. این آدم الان که به اسلام مشرف نشده، (رفقای‌عزیز، این خیلی با دقت [است] خواهش می‌کنم که عنایت بفرمایید. ما باید خیلی روی این حرف تکیه کنیم و یک‌قدری فکر کنیم؛ با اندیشه این‌را متوجه بشویم.)  این‌شخص الآن مشرف به اسلام نشده، عناد ندارد. شما الان می‌توانی بگویی عنادش همان‌است که مشرف نشده‌است. نه، آن‌نیست، این مشرف به اسلام نشده، دارد پی حقیقت می‌گردد. یکی‌اش سلمان است، یکی‌اش بلال‌عزیز است. این بلال را آن‌جا بردند. آمده برود، دید پیغمبر اکرم دارد صحبت می‌کند. از پیغمبر خوشش آمده، آن جاذبه پیغمبر او را گرفت. به پیغمبر قسم، آن جاذبه پیغمبر، هم «لا اله الا الله» است، هم «محمد رسول‌الله» است، هم «علی‌ولی‌الله» است؛ آن جاذبه پیغمبر است. اما هنوز به اسلام مشرف نشده، حالا او را بیابان می‌برند، از این ریگهای داغ می‌ریزند، دستهایش هم به این‌صورت می‌بندند. می‌گوید: محمد. این [بلال] اگر گفت محمد، به‌دینم قسم، عقیده ولایتی من این‌است، هم خدا گفته، هم علی گفته‌است. اما حالا می‌آید، ابابکر او را می‌خرد، به پیغمبر می‌بخشد. گویا حالا انگار مخرج شین نداشت، اینجور که حالا می‌گویند. علما، مهندسها بهتر از من می‌فهمند، [مخزن شین] نداشته، صدایش هم همچنین خوب نبود است. کجا پی صدا می‌گردی؟ اگر صدا می‌خواهی برو دلکش دلت را هم می‌برد. پی صدا می‌گردی؟ آن‌ها هم پی صدا می‌گشتند. تا [حتی] مشرکین آمدند، گفتند: این کلاغ‌سیاه اگر اذان نگوید، صبح نمی‌شود؟ پیغمبر گفت: نمی‌شود، آقا نشد. خدا یک عالمی را در اختیار بلال گذاشت. چه می‌گوییم؟ یک عالم در اختیار ولایت است. ولایت اشراف دارد به کل خلقت، بلال اشراف پیدا کرد صبح نشد. حالا آمدند عزّ و التماس کردند. گفت: اذان بگو. تا گفت: «اشهد أن لا اله الا الله، اشهد انّ محمداً رسول‌الله» به‌پاس احترام پیغمبر فوراً طلوع شد، طلوع صبح شد. بابا، چه می‌گوییم؟ کجای کار هستیم؟ این [بلال] عناد نداشته‌است. 



سلمان مگر پدرش کافر نیست؟ اگر تاریخ این سلمان را بخوانید، [می‌فهمید] چقدر این [سلمان] زحمت کشیده‌است. چقدر این‌را رنج دادند. او را توی چاه انداختند، یک لقمه نان به او می‌دادند. متوسل شد، از چاه نجات پیدا کرده، آمده گیر یک راهب افتاده، آمده گیر یک زن یهودی افتاده، چقدر رنج برده؟ اما حالا عناد ندارد. حرف من سر این‌است، حالا که عناد ندارد آمده مشرف به اسلام شده‌است. [پیغمبر] می‌گوید: «سلمان منّی اهل‌البیت» رفقای‌عزیز، والله، به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم که حالا چه اندازه‌ای من ایمان دارم، به‌ایمانم قسم، می‌خواهم همه‌شما «سلمان منّی اهل‌البیت» بشوید، اگرنه من اینطوری که حرف نمی‌زنم. من یک‌وقت تند حرف می‌زنم، خودم هم می‌دانم، تندی‌ام هم‌دست خودم نیست. ببخشید الان جسارت می‌کنم. آدم یک پسر دارد، دلش می‌خواهد این رشد کند. اگر یک‌ذره ناراحت باشد، این ناراحت می‌شود. چرا؟ دوستش دارد، یکی خانمش را دوست دارد، واقع این خانم متدین است، متشرع است، [اگر خانمش] یک‌خرده ناراحت بشود، ناراحت است. بابا جان من، من اگر یک‌وقت ناراحت می‌شوم، می‌فهمم که یک اشتباه‌هایی است، دلم می‌خواهد شما رشد کنید. الان من می‌خواهم این‌را بگویم، رفقای‌عزیز باید خیلی با اندیشه فکر کنند. اگر هم حرفی دارند به‌من بزنند. من از شما خواهش می‌کنم، من را ادب کنید، واقع ادب کنید. حالا [یکی] «لا اله الا الله» گفته، «محمد رسول‌الله» گفته، اما این عناد دارد. به عقیده ولایتی من، به‌دینم قسم، نه «لا اله الا الله» گفته، نه «محمد رسول‌الله» گفته‌است؛ عناد دارد. چرا؟ می‌خواهد به عنادش برسد. این‌که دارد می‌گوید عادتش است. اگر علی می‌گوید، محمد هم می‌گوید، تا حتی علی‌ولی‌الله هم بگوید عادتش است؛ چون‌که عناد دارد. عناد باید کنار برود. عناد؛ یعنی به‌قول ایشان، خواستش کنار برود، یک خواست داشته‌باشد، آن‌هم ولایت باشد. 



حالا، مگر این عمر و ابابکر، نماز نمی‌خواند، روزه نمی‌گرفتند؟ جهاد نمی‌رفتند؟ حج به‌جا نمی‌آوردند؟ چطور این‌ها زندگی‌شان در فشار بود، خودشان را در فشار قرار می‌دادند، منافق‌بازی درمی‌آوردند. خیلی ابعاد داشتند، یکی از زیارتنامه‌های این عمر این‌است که می‌گویند: ای کسی‌که شمشیر به کمر داشتی، دائم می‌گفتی یا رسول‌الله، امر بفرما؛ اما این مرتیکه عناد دارد. اصلاً به‌دینم، «لا اله الا الله» نگفته، به‌ایمانم قسم، عمر و ابابکر «محمد رسول‌الله» نگفتند؛ عناد دارد. عناد چیست؟ بی‌عنادی چیست؟ شما الان اگر خانمت درست می‌گوید، باید بگویی خانم درست می‌گویی، قبول کنی. ایشان هم اگر شما درست بگویی، باید قبول کند. بی‌عنادی [این‌است]، کسی‌که عناد ندارد، حق را باید بپذیرد. اگر کسی حق را نپذیرفت، این عناد دارد. 



این‌همه پیغمبر اکرم تعریف حضرت‌زهرا را کرد؛ هر که زهرا را اذیت کند، من را اذیت کرده، هر که من را اذیت کند، زهرا را اذیت کرده. زهرا سلام‌الله‌علیه است. خدا سلام به او می‌رساند، همین‌طور که پیغمبر سلام‌الله‌علیه است، والله، زهرا هم سلام‌الله‌علیه است. بروید تاریخات اسلام را ببینید. [خدا می‌فرماید:] یا محمد، اگر تو نبودی زمین و آسمان را خلق نمی‌کردم، اگر علی نبود تو را خلق نمی‌کردم، اگر زهرا نبود تو و علی را خلق نمی‌کردم. زهرا؛ یعنی این. چه می‌روید، [توی] روضه گریه می‌کنید و یک‌خرده مِن، مِن می‌کنید. اول زهرا را بشناس، بعد گریه کن. اگر گریه می‌کنی، باید مال توهین زهرا گریه کنی. رفقای‌عزیز این هفته قتل حضرت‌زهراست؛ کشتند زهرا را. 



تکرار می‌کنم، اگر پیغمبر، سلام‌الله‌علیه است، زهرا هم سلام‌الله‌علیه است. چرا پیغمبر سینه زهرا را می‌بوسد؟ سینه زهرا، ولایت است؛ والله، بالله، به زهرا قسم، پیغمبر ولایت را می‌بوسد، سجده به ولایت می‌کند. بفهمیم زهرا چیست. مگر تو اسمت را زهرا گذاشتی، زهرا شدی؟ پیرو زهرا شدی؟ ببین، چه از دهنت در می‌آید؟ آیا این حرفی که تو می‌زنی زهرا راضی است؟ تو باید پیرو زهرا باشی. بعضی‌ها از اسممان و شغلمان می‌خواهیم استفاده مادی کنیم، وای به حال ما. 



خود پیغمبر می‌گوید ام ابیها است، چه دارد پیغمبر می‌گوید؟ هر چیزی بقایش بر پدر است. بقای شما بر پدرتان است، فقط یک‌چیزی است که توی تمام خلقت بقایش به پدرش نیست، آن‌هم خداست. «قل هو الله احد، الله الصمد، لم‌یلد ولم یولد، ولم یکن له کفواً احد» کفو نداری، از کسی زایید نشدی، از تو زاییده نشده‌است. کل خلقت باید زاییده شود. زهرا زاییده پیغمبر است، زهرا زاییده ولایت است. چه داری می‌گویی؟ به روح تمام انبیاء، اگر بگویی زهرا باید با وضو باشی. وضو یعنی‌چه؟ بروی دستهایت را بشویی؟ بله؟ اگر من می‌گویم باید با وضو اسم زهرا را بیاوری، باید از تمام دنیا و مافیهای دنیا دستت را بشویی، آن‌وقت بگویی زهرا. اینطور باید بگویی زهرا. زهرا یعنی این. اگر گریه می‌کنی، برای توهینی که به زهرا شد گریه کنی، این گریه است. چطور گریه می‌کنید؟ کجا می‌روید؟ یک عده‌ای، دکان درست کردند. اگر روایت و حدیث هم می‌خواهید، حرف من را یک‌قدری قبول دارید، اما یک عده‌ای هستند صد در صد [قبول] ندارند، روحتان را می‌گویم. یک عده‌ای هستید هنوز بد تزلزلهایی دارید. نمی‌توانید از تزلزلتان دست بردارید. اگر می‌گویم وضو؛ باید دست از تمام چیزها بردارید. برای توهینی که به زهرا شد گریه کنی. اگر روایت هم می‌خواهید این‌است که آقا امام‌حسن می‌گوید: مادر ما را، زهرا را کشتند، تمام ما را کشتند؛ یعنی ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را کشتند. این‌است زهرا. مگر زهرا مضطر است که برایش گریه کنی؟ روایت صحیح داریم، یک نفس کشیده مسجد حرکت کرد؛ ستونهایش از زیرش آمد و شد می‌کنند. روایت داریم تمام مدینه حرکت کرد، تمام خلقت حرکت کرد. گفت: زهرا، اگر نفرین کنی، زیر و رو می‌شوم. این‌است زهرا. اگر این نبود امیرالمؤمنین نمی‌گفت: سلمان‌جان، به زهرا بگو نفرین نکند، طیور در جو هوا هلاک می‌شوند؛ یعنی همه عالم نابود می‌شود. این‌است زهرا. چطور زهرا، زهرا می‌کنی؟ اول باید زهرا را بشناسی، بعد بگویی زهرا. 



اتفاقاً روایت داریم، وقتی‌که زهرای‌عزیز را زدند کشتند، خدا می‌خواست تمام عالم را نابود کند. عالم، دیگر به‌درد نمی‌خورد. عالمی که زهرا را بکشند، به‌درد نمی‌خورد. یک عده‌ای کشتند، یک عده‌ای نگاه کردند. آخر، بابا جان، چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا ما اندیشه نداریم؟ آیا زهرا از ناقه‌صالح کمتر است؟ وقتی او را کشتند، همه نابود شدند. زهرا یعنی این. بفهم زهرا کیست؟ ما زهرا را از یک ناقه‌صالح کمتر می‌دانیم! مقدسها کمتر می‌دانند، مهندسها کمتر می‌دانند. خدا می‌داند با جگر من چه می‌شود؟ چرا معرفت در حق زهرا نداریم. والله از زهرا را یک ناقه‌صالح کمتر می‌دانیم. شما چه می‌گویید؟ آن‌وقت می‌گویید چرا ناراحت می‌شود، تند حرف می‌زند؟ خدا می‌خواست به‌واسطه زهرا تمام خلقت را نابود کند. روایت داریم، [به‌خاطر] این چند نفری که رفتند به جنازه زهرا نماز خواندند، خدا گفت یا علی، همه خلقت را می‌خواستم نابود کنم، چون‌که حبیبه من را کشتند، یک عده‌ای نگاه کردند، یک عده‌ای مثل حالا که می‌روید نماز جماعت، رفتند دوباره پشت‌سر این اقتدا کردند! این چند نفری که روایت داریم به زهرا نماز خواندند، خدا گفت: یا علی، به‌واسطه این‌هایی که آمدند نماز خواندند و دل تو را یک‌خرده خوش کردند، زمین و آسمان و خلقت را نابود نکردم. به‌واسطه این‌ها که به زهرا نماز خواندند، رزق به تمام عالم می‌دهم. [حیات] تجدید شد. این زهراست. 



حالا عناد، این دو تا، سوخته، آتش‌گرفته، [یعنی عمر و ابابکر] عناد دارند. نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، جهاد می‌روند، همه کارها را می‌کنند؛ [اما] حواسشان پیش عنادشان است؛ یعنی می‌خواهند به آن مقصد خودشان برسند. یکی از رفقای‌عزیز ما را ادب کرد، گفت: مقصد، [می‌خواهند] به مقصد خودشان برسند، عناد دارند. همه این‌کارها را که کردند، حالا چه کردند؟ این زهرایی که این‌همه پیغمبر سفارش او را کرد، کشتند، زدند؛ چون‌که می‌خواهند به مقصد برسند. رفقای‌عزیز، این مقصد عناد است. [این‌ها] عناد دارند. والله، به‌دینم، نه، «لا اله الا الله» گفتند، نه «محمد رسول‌الله» رفقای‌عزیز، ببین، من چه می‌گویم؟ اگر ما هم عناد داشته‌باشیم، مشاور [یعنی مشابه] آن‌هاییم. آن‌ها عناد داشتند. عناد را کنار بگذار؛ یعنی حق را بپذیر، ولایت را بپذیر، حرف حق را بپذیر. عنادت را کنار بگذار. عناد، مثل یک بت می‌ماند. عناد، خدشه به ولایت می‌زند. حالا می‌گویی چه؟ حالا من روایت برای شما می‌گویم؛ ببین این بلعم کار ائمه‌طاهرین را می‌کرد؛ به سگ گفت آدم شو شد، به آدم گفت سگ شو شد. درست‌است؟ می‌دانید دیگر. این‌که قرآن است. قرآن را که قبول دارید. حالا عناد دارد. من مثال بزنم که جناب‌عالی‌ها، آقایان قبول کنند. [بلعم] عناد دارد. حالا روی فکر خودش دید اگر موسی بیاید، یک‌قدری دستگاهش به‌هم می‌خورد. اول سراغ خودش رفت، دید دیر گول می‌خورد، این بلعم هم مثل آدم شد. رفت سراغ زنش، زنش هم به او گفت که مگر خدا تو را مستجاب‌الدعوه نکرده؟ گفت چرا، گفت: خب، نفرین به او کن، سرگردان شود، موسی منصرف شود که توی این شهر بیاید. تو الان توی این شهر موقعیتی داری. ببین، بابا جان، من می‌گویم تعریف نکنید، حرف نزنید. خدا نکند آدم یک موقعیتی به‌هم بزند. این آقا مهندس یک موقعیتی دارد، آن موقعیت عناد است، آن موقعیت می‌شود مقصد ما. ما از آن موقعیت می‌خواهیم چه‌کار کنیم؟ می‌خواهیم به مقصد خودمان برسیم. 



حالا بلعم دید یک مقصد دارد، یک موقعیتی دارد به آن مقصدش نمی‌رسد. به موسی نفرین کرد. حالا که نفرین کرد، چهل‌روز موسی سرگردان شد. گفت: خدایا، تو گفتی برو! گفت: من به بلعم قول دادم که مستجاب‌الدعوه باشد؛ اما چون‌که زیر بار تو نیامد و به تو نفرین کرد، حالا تو فردا شهر را پیدا می‌کنی. برو بگو سه تا دعا داری مستجاب می‌شود، باقی‌اش دیگر نمی‌شود. من به قربان این خدا بروم، باز هم حالا نفرین کرده به پیغمبرش، امر پیغمبرش را هم اطاعت نکرده، ببین چقدر خدا خوب است. باز هم دارد یک فرصتی به او می‌دهد، باز هم دارد یک فرصت به او می‌دهد. ای به قربان این خدا بروم. رفقای‌عزیز، خدا می‌داند، خدا نمی‌خواهد ما بسوزیم. شما نمی‌دانید خدا چقدر خوب است. ببین حالا هم دارد به او فرصت می‌دهد. فوری ابلاغ نشد تو کافری. اما حالا چه‌کرد؟ حالا آمده، گفت: خدایا، این زن من را سگ کن. قوم و خویشها جمع شدند، گفتند: فلانی، آخر این‌همه با هم بودید، عروس دارید، چیز دارید [دعا کن خوب شود؟]. دعا کرد خوب شد. ببین، عناد چیست؟ بابا جان، ببین عناد چیست. قربانت بروم، عزیز من، [بلعم] مستجاب‌الدعوه است، این‌همه دارد، حالا عناد تویش است، رفت درون آن. چون‌که به پیغمبر خدا نفرین کرد، رفت درون آن، کارساز شد. عناد کارساز شد. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، با فکر این حرف‌ها را به خودتان بقبولانید. حالا زنش به او گفت که ما را که خلاصه کنف کردی. حالا دعا کن جوان بشویم با هم کیف کنیم. این یک دعا را هم کرد آن‌زن جوان شد، یک‌نگاه به او کرد، [دید] پیر و پاتال [است]، او را ول کرد و رفت. قرآن داد می‌زند؛ بلعم بی‌دین از دنیا رفت. چرا؟ تا آن‌جایی که نفرین به موسی نکرده‌بود، امر را اطاعت می‌کرد. نفرین که به موسی کرد، آن شد عناد. ما تمام باید در رهبری ولایت باشیم، عناد نداشته‌باشیم. عناد خدشه به ولایت می‌خورد. عناد ولایت را از دست ما می‌گیرد. چرا؟ عناد مقصد توست. تو می‌خواهی به مقصد خودت برسی. من دوباره تکرار کنم، این عمر و ابابکر مقصد داشتند، جنگ می‌کردند، نماز می‌خواندند، «لا اله الا الله» می‌گفتند، پیش پیغمبر می‌رفتند، همه این‌کارها را می‌کردند، اما لا به لای کارهایشان... 



بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من از شما خواهش می‌کنم، تمنا دارم یک‌قدری روی این عناد فکر کنید. عناد چیز خطری است. من درباره عناد راجع‌به ولایت اعلام خطر می‌کنم. والله، اگر شما مواظب این عناد نباشید، خدشه به ولایت می‌خورد. رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، یک خدشه‌هایی است که به ولایت می‌خورد، این جبران‌پذیر است، یک خدشه‌هایی است جبران‌پذیر نیست. اگر شما یا بنده زنا کردم، ولایتم قطع می‌شود؛ اما توبه می‌کنم وصل می‌شود. یک‌وقت می‌بینی که عناد جوری است که نمی‌شود دیگر توبه کرد؛ اگر عناد را از خودتان دور نکنید. عناد به‌غیر گناه است، عناد به‌غیر معصیت است. شما ببین قوم‌هایی را که خدای تبارک و تعالی [عذاب کرد یا]، شهرهایی که زیر و رو شد، چه می‌گوید؟ می‌گوید که من این‌ها را به عذاب مبتلا کردم؛ اما آن‌ها جزء طاغوت نیستند. این دو نفر عناد داشتند که جزء طاغوتند. چرا ما متوجه نیستیم؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، می‌گفت: هر به یک‌هفته، لااقل هر به یک‌ماه، یک‌خرده بنشینید فکر کنید. از دنیا فارغ شوی، فکر کنی. چرا میگویند زن آبستن فارغ شد؟ بابا، ما به‌دنیا آبستنیم، بیا فارغ شو. بنشین، فکر بکن. یک‌فکری برای ولایتت بکن. ببین، عناد این‌ها را به کجا رساند؟ طاغوت شدند. این به‌غیر عذاب است. دوباره تکرار می‌کنم که رفقای‌عزیز یک‌قدری روی این فکر کنند. اگر قوم عاد یا قوم‌لوط یا قوم ثمود یا این قوم‌ها را خدا می‌گوید عذاب کردم، اما چرا می‌گوید این‌ها، عمر و ابابکر، لعنت شدند؟ چرا؟ این‌ها عناد داشتند. گناه به‌غیر عناد است. 



ببین رفقای‌عزیز من جدایش می‌کنم که خوب حالی‌مان بشود. عناد به‌غیر گناه است. گناه جبران‌پذیر است، می‌توانی توبه کنی، عناد توبه ندارد. حالا من به شما می‌گویم، ببین این دو نفر چقدر متوجه بودند. یقین داشتند که زهرا حبیبه خداست، یقین داشتند که پیغمبر می‌گوید ام ابیها است، یقین داشتند که [پیغمبر] می‌گفت زهرا عصاره خلقت است. چرا زهرا را کشتند؟ چرا زهرا را زدند؟ عناد داشتند. می‌خواستند به مقصد خودشان برسند. این دو نفر با خود پیغمبر هم عناد داشتند؛ یعنی با دین پیغمبر عناد داشتند. چرا؟ من الان روایت و حدیث می‌گویم که آقایان از من قبول کنند، نگویند از خودش می‌گوید، توی شک نیفتید. روایت صحیح داریم، بعد از این‌که این جنایت هولناک را کردند، زهرای‌عزیز را زدند، دست زهرا را شکستند، صورت زهرای‌عزیز را نیلی کردند، پر و بال زهرا را در ظاهر شکستند، پر و بال علی را در ظاهر شکستند، به مقصد خودشان رسیدند، حالا علی گریه می‌کند. والله، روایت داریم زهرای‌عزیز، اشکهای علی را پاک می‌کند. چرا علی گریه می‌کند؟ والله، از خجالت زهرا گریه می‌کند. می‌فهمد زهرای‌عزیز به‌واسطه علی آمده محسنش سقط‌شده، به‌واسطه علی صورتش نیلی شده، به‌واسطه علی بازویش شکسته‌است. علی، خجالت از زهرا می‌کشد گریه می‌کند؟ چرا ما نمی‌فهمیم؟ مگر آقا ابوالفضل پسر علی نیست؟ می‌گوید برادر، من را به خیمه نبر، یک عده‌ای از منبری‌هایی می‌گویند آقا ابوالفضل گفت من خجالت می‌کشم. نه، والله. سکینه گفته برو آب بیاور، رقیه گفته آب بیاور، حالا دستهایش جدا شده، سرش شکسته‌است. حالا ابوالفضل می‌گوید آن‌ها خجالت می‌کشند. چرا؟ می‌گوید آن‌ها به‌من گفتند برو آب بیاور، من اینجور شدم؛ آن‌ها خجالت می‌کشند. برادر، من را به خیمه نبر. 



حالا زهرا دارد اشکهای علی را پاک می‌کنند، می‌گوید: علی‌جان، پدرم رسول‌الله گفت؛ مظلومی را نوازش کنی ثواب دارد. آیا از تو مظلوم‌تر در عالم است؟ بابا جان، عزیز جان من، من برایتان روایت نقل می‌کنم. زهرا بیرون بود، آمد توی خانه، دید امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) زانوهایش را توی بغل گرفته، گفت: علی‌جان، چه شد آن قدرت و زور و بازویت که در خیبر را گرفتی، هفت‌قلعه را، روی‌هم ریختی؟ چه شد آن‌چیزی که یک شمشیر به عمر بن عبدود زدی؟ تمام شجاعان عالم از کیاست تو، از شجاعت تو می‌ترسیدند. چه شده؟ بابا جان من، عزیز من، گول بعضی مهندسها را نخورید که دارند یک حرف‌هایی می‌زنند. این‌ها عناد داشتند، با اصل دین طرف بودند. ببین، علی چه می‌فرماید؟ مؤذن اذان گفت، موذن گفت: «اشهد أن لا اله الا الله، اشهد أنّ محمداً رسول‌الله» گفت: زهرا جان، می‌خواهی این اسم باقی باشد؟ گفت بله، گفت: من و تو باید صبر کنیم، این‌ها می‌خواهند این اسم را بردارند. بفهمید عمر و ابابکر چیست؟ حالا تا یکی می‌گوید برادر، اینطور صلاح است، چه صلاحی است؟ رفقای‌عزیز گول نخورید. این دو نفر اصلاً می‌خواستند اسلام و دین و دیانت را از بین ببرند. چرا زیر بار ایمان نرفتند؟ چرا گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا ما را بس است؟ چرا ایمان را قبول نکردند؟ ایمان، امر پیغمبر بود. ایمان علی است. چرا «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول نکردند؟ ببین، عناد این‌ها را به کجا رساند. 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، بیایید اگر عناد دارید، [از وجود خود] بیرون کنید. عناد، بد چیزی است. عناد جوری است که حرف حق را ما قبول نمی‌کنیم؛ یعنی روی عنادمان داریم کار می‌کنیم. یک‌چیزی در مقابل ولایت علم کردیم، یک‌چیزی در مقابل خدا علم کردیم، یک‌چیزی در مقابل قرآن علم کردیم، آن مقصد ماست، آن عناد است. این‌را نداشته‌باش. عناد در دل ما رشد می‌کند. عناد رهبرش شیطان است، ولایت رهبرش خداست. الان شیطان خیلی پیش رفته‌است، خیلی رهبری‌اش پیش رفته‌است، علی‌الخصوص در آخرالزمان. عناد یک‌چیزی است که ولایت را کامل نمی‌پذیرد. اول عناددار این دو نفر بودند. اگر پا می‌شوی نماز شب می‌کنی، اگر جایی بیتوته می‌کنی، یک‌وقتی زیارت می‌روی، از خدای تبارک و تعالی بخواهید خدا عناد را از شما بگیرد، ولایت به شما بدهد. اگر عناد نباشد، پذیرفتن ولایت خیلی آسان است؛ یعنی ولایت آن‌جایی است که عناد نباشد. آن‌جایی که عناد است، آن یک مقصدی است، تو می‌خواهی به آن برسی. باز دوباره تکرار می‌کنم، تمام جنایتهایی که این‌ها کردند، می‌خواستند به مقصد خودشان برسند. مگر بنی‌عباس عناد نداشتند، این‌ها چه‌کار کردند؟ آقا امام‌حسین وقتی‌که شهید شد، این‌ها پا شدند، توی ده و دهکده افتادند، [گفتند:] بیایید حسین را کشتند، زینب را اسیر کردند، بیایید دفاع کنید. این بنده‌های خدا تمام از ده و دهکده ریختند، خلاصه کمک کردند بنی‌امیه را از بین بردند، بنی‌عباس سر کار آمد. جنایتی که بنی‌عباس کرد، بنی‌امیه نکرده‌است. چرا؟ تمام ائمه ما را بنی‌عباس کشته‌است. بنی‌امیه فقط امام‌حسین را کشته، تمام این‌ها را بنی‌عباس کشت. عناد [داشتند]؛ زیر بار حق نیامدند. اگر هم یک کارهایی می‌کردند، این‌ها منافق‌بازی بود. 



حالا پدر خبیثش هارون، موسی‌بن‌جعفر را شهید کرده، حالا مأمون می‌خواهد ماست‌مالی کند؛ یعنی من آن نیستم. این بدتر از آن‌است، حالا می‌خواهد بگوید من آن نیستم. حالا آقا امام‌رضا را خیلی با احترام آورده، می‌گوید من می‌خواهم خلافت را به شما بدهم. ببین، عجب حرفی می‌زند؟ رفقای‌عزیز، من می‌گویم که حکومت غصب است، ببین این‌جا من یک اشاره‌ای می‌کنم. حضرت به او گفت، اگر حکومت را خدا به تو داده، البته تو حق نداری خلافت به‌من بدهی. اگر خدا به تو داده، تو حق نداری به‌من بدهی. اگر به تو نداده، بگذار زمین. ببین می‌گوید بگذار زمین. اگر زمین بود، آقا امام‌زمان نایب معلوم می‌کرد. گفت: حالا بیا ولیعهدی را معلوم کن. اگر هم نکنی تو را می‌کشم. حالا قبول کرد. اگر یک‌کاری می‌کنند، این‌ها روی عناد است. من یک‌روایت دیگر بگویم، که این مطلب برای شما جا بیفتد. روایت صحیح داریم، اگر کسی متقی نباشد خدا هیچ اعمالش را قبول نمی‌کند. بروید بپرسید، قرآن هم راجع‌به متقی صحبت کرده‌است. شما بهتر از من می‌دانید متقی کیست؟ کسی‌که امیرالمؤمنین را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول دارد، نه بنی‌عباس، نه این عمر و ابابکر، نه پیروانش این‌ها متقی نیستند. اگر دیدید این‌ها نماز می‌کنند، روزه می‌گیرند، جهاد می‌روند، تمام این‌ها به باد فناست؛ چون‌که اعمال را خدا از متقی قبول می‌کند. ببین، امام‌المتقین، امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ نمی‌گوید من امام همه‌ام، می‌گوید: امام‌المتقین، من امام متقی‌ها هستم. پس تمام اعمال این‌ها باطل است؛ چون‌که بنی‌عباس، عناد داشتند. از اول این‌ها پا شدند این هو، هو را درآوردند خلافت را بگیرند. این عناد است. چرا من می‌گویم آدم عناددار «لا اله الا الله» نگفته، محمد رسول‌الله نگفته، علی‌ولی‌الله نگفته؟ [چون] این‌که دارد می‌گوید عادتش است. رفقای‌عزیز، بیایید اگر عناد توی ما است بیرون کنیم. عناد خیلی بد چیزی است. 



عناد توی زنها بیشتر از توی مردهاست. می‌داند این برحق است [اما اعتنا نمی‌کند]. من این‌جا یک اشاره‌ای بکنم. جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، این خانمی که الان به شما می‌گوید سر به پدر مادرت نزن، این یک ظرف بنزین برداشته است، دارد به خودش می‌ریزد، متوجه نیست. چرا؟ اگر شما سر به پدر و مادرت نزنی، سر به خواهرت نزنی، این‌ها یک آه می‌کشند، آن آه دامن‌گیرت می‌شود. ببین، آه چیست؟ ببین، یک آه زهرای‌عزیز کشیده، ستونها از جا حرکت کرد، مدینه از جا حرکت کرده. نفرین نکرده، یک‌وقت پدر شما نفرین به تو نمی‌کند، آه می‌کشد. این خواهر عزیزت اگر نروی یک سر به او بزنی آه می‌کشد. چرا به تو می‌گوید اگر صله‌رحم نکنی، سی‌سال عمرت کم می‌شود؟ اگر بکنی سی‌سال عمرت زیاد می‌شود؟ چرا می‌گوید هفتاد سال بوی بهشت [از کسی‌که صله‌رحم نمی‌کند] می‌رود؟ من در یک صحبت‌هایم گفتم، بوی ولایت می‌آید. مگر آن‌جا آشپزخانه است که غذا درست کرده‌باشند. آن‌جا که چیزی نیست. آن‌جا مؤمن اراده می‌کند این مرغ پخته می‌شود، گوارایش می‌شود. اراده می‌کند درست می‌شود. به اراده مؤمن این پخته می‌شود. به اراده مؤمن این میوه جلو می‌آید؛ یعنی آن‌جا همه‌اش روح است، جسم که نیست. توجه بفرمایید! حالا این پدر و مادر یک آه می‌کشد. قربانت بروم، جوان‌عزیز، یا خدای نکرده فقیر می‌شوی یا به یک دردی مبتلا می‌شوی. 



والله، من یکی را سراغ دارم، این مادرش اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد، می‌گفت: من قواره بچه‌ام را می‌خواهم ببینم. خب، می‌گفتند نرو. درست‌است؟ آقا، یک‌دفعه این جوان مریض شد و سل سینه گرفت و با ما هم یک خویشی داشت. من روانه‌اش کردم رفت مریض‌خانه شوروی. ایشان خلاصه بهتر شد. وقتی آمد من همه زن و بچه‌اش را بردم آن‌جا، آقای‌دکتر تشریف دارند. خلاصه، ضد سل به این‌ها زدند؛ اما چه شد؟ این خانم شوهرش را از پدر و مادر جدا کرد، حالا به این آقا گفتند دیگر پیش خانمت نمی‌توانی بروی. حالا چه کند؟ عزیز من، فدایتان بشوم، مردان عزیز، خانمهای عزیز، بیایید حرف من را بشنوید. همین‌طور که [مادر شوهرش را فرزندش] جدا کرد، [شوهرش] از او جدا شد. سالهای سال از او جدا بود. حالا این خانم نمی‌دانم بعد از عروس‌گرفتن، داماد گرفتن، که نمی‌تواند شوهر برود. جدایش کرد، جدایت می‌کند. 



حالا من یک‌چیز دیگر می‌خواهم بگویم. خانم‌عزیز که می‌گویی سر به مادرت نزن، سر به پدرت نزن، خانه خواهرت نرو. والله، من به بچه‌هایم گفتم. گفتم: بابا، من به شما بگویم من توی قبر هم حالی‌ام است، متوجه‌ای؟ سر به خواهرتان بزنید. این خواهر وقتی‌که داداشش می‌رود، این سرفراز پیش شوهرش می‌شود. می‌گوید: داداشم آمد این‌جا، سراغ شما را هم گرفت و احوال‌پرسی کرد و این دلش خوش می‌شود. دل آن‌که خوش شد، دل ولایت خوش می‌شود، دل آن‌که خوش شد، دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم خوش می‌شود. چرا این‌را متوجه نیستیم؟ حالا من می‌خواهم به این خانمها بگویم، من یک‌چیز کلی می‌گویم، من به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم، [به‌صورت] کلی حرف می‌زنم. یکی نگوید که به‌من می‌گوید. نه، اگر بگوید به‌من می‌گوید، به‌من تهمت زده‌است. این خانم‌عزیز مگر خودش یک‌وقت مادر شوهر نمی‌شود؟ همین‌طوری که تو نمی‌گذاری شوهرت برود، فردا پسرت را هم نمی‌گذارد بیاید ببینی. یک چشمت خون می‌شود، یکی‌اش اشک. چرا نمی‌گذاری برود سر به پدر و مادرش بزند؟ مگر من بی‌خودی حرف می‌زنم؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کاری برگشتش به خودت است. تو همین‌طور که نمی‌گذاری آن برود، پس‌فردا، عروست نمی‌گذارد بیاید نگاه به تو بکند. این بچه‌ای که دو روز تو او را نبینی، درهم، برهم می‌شوی، نمی‌گذارد بیاید او را ببینی. آن‌وقت یک چشمت خون می‌شود، یک چشمت اشک. مواظب باش! 



خانم‌عزیز، بیا عناد نداشته‌باش. [می‌گوید:] من رفتم آن‌جا، نمی‌دانم مادرت اعتنا نکرده‌است! ما وقتی می‌خواستیم داماد بگیریم، گفتم: من دو تا حرف دارم، دو تا حرفم همان هست. یکی هر کسی آمد به تو حرف زد، حرف ما نیست، من بخواهم بزنم خودم به تو می‌زنم. یکی وقتی می‌خواهی بیایی خانه ما، خانه ما یک‌خرده حال ندارد، تو داماد من نیستی، تو بچه منی، برو سر یخچال چیز بردار بیاور. توقع نداشته‌باش که زن من تا در حیاط بیاید پیش‌بند برای تو بزند. حالش را ندارد. این دو تا را توی گوشش کردم، ما هیچ اختلافی نداریم. اتفاقاً این دو تا حرف را شنید. حالا پدر جان من، عزیز جان من، خانم‌عزیز، تو که ادعا می‌کنی من پیرو زهرا هستم، چرا عناد داری؟ اگر تو به‌واسطه این‌که مادر شوهر احترامت کرد، خواهر شوهر احترامت کرد، تو به‌واسطه احترام آن‌ها را می‌خواهی؟ بیا به‌واسطه خدا بخواه. والله، من به یکی خدمت کردم، یک خدمتی کردم، از اقوام ما بود، این بنده‌زاده بزرگتر گفت که ایشان نمی‌دانم سرش نمی‌شود، خانمش نمی‌دانم قبول ندارد. گفتم: به‌دینم قسم، دلم می‌خواهد این زن یکی دو سه تا فحش به‌من بدهد، این دو تا فحش به‌من بدهد. گفت: چرا؟ گفتم: اگر یک خرده‌اش محض این بوده، آن‌هم برود کنار، همه‌اش محض خدا بشود. خانم‌عزیز، آقای‌عزیز، تو باید اینجور باشی. من حالا این‌قدر بی‌غیرت هستم که بخواهم کسی فحش به‌من بدهد؟ نه، می‌خواهم این گَل و گوشه‌اش، اگر یک‌خرده محض این بوده یا محض این بوده اصلاح شود. 



بیا خانم‌عزیز، پدر عزیز، جوان‌عزیز حرف بشنو. چرا به تو می‌گوید که به‌قرآن نگاه کنی ثواب دارد؟ به مکه نگاه کنی ثواب دارد؟ [البته] به آن مکه‌ای که نگاه به زایشگاه علی بکنی. به سنگ و کلوخ [نگاه کنی] که ثواب ندارد. این‌همه کوه برو نگاه به او کن. اگر می‌گوید به مکه نگاه کند، مبنایش این‌است به زایشگاه علی نگاه کنی. ما کجاییم؟ آن‌وقت می‌گوید به روی پدر و مادر هم نگاه کن ثواب دارد. به‌قرآن هم نگاه کن ثواب دارد. این‌قدر پدر و مادر را خدا بالا برده؛ برده پیش مکه، پیش قرآن. این‌قدر خدا پدر و مادر را برده بالا. بیا اطاعت‌کن. حالا نروید با خانمهایتان تند حرف بزنید. حالی‌شان بکن. خانم‌عزیز، تو می‌گویی نرو به مادرت سر بزن یا به پدرت سر بزن، یا به خواهرت سر بزن، یا به صله‌رحم سر بزن، من را بیچاره می‌کنی، تو بیچاره می‌شوی. 



خانم‌عزیز، بیا زن زهیر بشو. چرا پیرو شیطانی؟ ببین، این زن چه کرده؟ خودش را فانی کرده. تو عناد داری این برود تا آن‌جا یک سر به پدر و مادرش بزند، ببین زن زهیر، اسیر شد. حالا امام‌حسین پی‌اش روانه کرده، البته زهیر پی امام‌حسین نمی‌آمد. ببینید اخبار دارد، روایت دارد، زهیر در کوفه یک‌کاری داشت، عثمانی بود. به هوایی که آقا امام‌حسین می‌آمد، این‌هم می‌آمد دزدها او را نزنند. وقتی به خیمه امام‌حسین می‌خورد، این‌هم خیمه آنطرف‌تر می‌زد، کاری نداشت که، عثمانی است. امام‌حسین با جاذبه ولایت دید این عناد ندارد؛ یعنی می‌خواهد بفهمد. من به قربان آن اشخاصی بروم که عناد ندارند. ولایت تحویلتان می‌گیرد، رستگار می‌شوید. امام‌حسین دید زهیر عناد ندارد، پی‌اش روانه کرد. وقتی پی‌اش روانه کرد، یک‌دفعه تکان خورد. آن‌زن استقامت به او داد. گفت: زهیر چیست؟ پسر پیغمبر است که پی‌ات روانه کرده‌است. برو ببین چه می‌گوید؟ آمد. ببین، چقدر امام‌حسین صاف حرف می‌زند. بیایید به این‌صورت بشوید، عناد نداشته‌باشید، با مردم منافق‌بازی نکنید. گفت: زهیر، ما کشته می‌شویم. اگر تو سمت ما بیایی، من قول بهشت به تو می‌دهم که در بهشت جایت باشد. گفت: به دیده منت. فوراً زهیر حاضر شد. گفت: حسین‌جان، من بروم یک‌جوری زنم را راضی بکنم برود. من به قربان خاک کف پای یک هم‌چنین زنی، گفت: زهیر، من را هم ببر. اینطور شد، حسین ضمانت بهشت را کرد، من را هم ببر، زهرا ضمانت بهشت من را بکند. حالا آمده امام‌حسین ضمانت کرد. بابا جان من، حالا زن زهیر که یک عمری در بیراهه بوده، عثمان را قبول داشته، حالا عناد ندارد. این زن و مرد به کجا رسیدند؟ خانم‌عزیز، بیا شوهرت را به این‌جا برسان. چرا خودت را ناراحت می‌کنی، این‌را ناراحت می‌کنی؟ اگر تو شوهرت را ناراحت کردی، این شوهرت ولایت دارد، ولایت را ناراحت کردی. اگر راضی نباشد، هیچ عبادت تو قبول نیست. 



یا علی







تفکر

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد.



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! هر کسی در این خلقت یک‌فکری دارد. فکر، کسی نیست که فکر نداشته‌باشد؛ اما یک فکرهایی است که شرع [آن‌را] امضا کرده؛ [ولی] یک فکرهایی است که شرع [آن‌را] امضا نکرده [است]. 



  والله! به‌دینم قسم! من این‌قدر دلم می‌خواهد [که] به‌قول امروزی‌ها، تمام رفقا مدل ولایت‌شان این‌قدر بالا باشد که من تا آخر عمرم از آن‌ها استفاده کنم؛ اما خودشان هم همین‌جور هستند، دیگر عناد ندارند، یک‌وقت اشاره‌ای می‌کنند که من یک صحبتی بکنم؛ امّا من عقیده وجدانی‌ام این‌است که همیشه من خجل هستم. من این مطلب را استخاره کردم، گفتم: خدایا! قسم دادم به پنج‌تن، گفتم: اگر [این مطلب] برای این‌ها خوب هست، من بگویم؛ من به خودم کار ندارم، من اصلاً خوب و بد را خیلی متوجه نیستم. من به خدا یک گِلِه‌ای [یعنی شکایتی] از رفقا کردم، از این‌ها که حالا با ما آشنا هستند، گفتم که این‌ها، چند تاشون [را] هم اسم آوردم [و] گفتم: این مُلّا هست، مجتهد است، عالم است، همه این‌ها پسرهای کسی هستند، دوره‌دیده هستند، یک عده‌ای هستند [که] مهندس هستند، یک عده‌ای هستند [که] با کمالند، این‌ها را گفتم [و] اشک می‌ریختم، نه که گریه بکنم، به‌وجدانم قسم! همین‌طور از این چشم من، از دوتایش اشک می‌ریخت، گفتم: من گِلِه‌ای از این‌ها ندارم، این‌ها بالأخره همه‌جوره در همه قسمت، در حق من کوتاهی نکردند؛ امّا جلوی فهم‌شان سدّ کشیدند، این‌ها خیال می‌کنند [که] من یک‌چیزی بلد هستم. در مقابل من، جلوی تجربه‌شان، علم‌شان، دانش‌شان و فهم‌شان سدّ کردند؛ من گریه‌ام برای همین‌است. گریه‌ام طول کشید، من یک‌دفعه دیدم که بگویم وحی بود؟ بگویم ندا بود؟ بگویم صدا بود؟ هر چه می‌خواهی بگویم؛ اگر بگویم که چه‌جور بود؟ شاید که یک‌قدری درست نباشد؛ امّا این‌قدر به‌طور فصیح گفت [که] من خودم معلّمت می‌شوم. بعد من نشستم، یک‌قدری طول کشید، من که نمی‌فهمیدم، من هر چه هم می‌گویم، من متوجه نیستم، بعد یک‌دفعه در ابعادی دیدم که خدا می‌گوید: «معلّمکم [یعلّمکم]»، این‌جور باید بشوید! 



  باباجانِ من! عزیزجان من! چرا این‌قدر دنبال این و آن می‌دوید؟! والله! چیزی پیش هیچ‌کس نیست، اگر چیزی هست، پیش خدا و علی (علیه‌السلام)، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هست. بیایید باور کنید! صبر کن ببینم الآن که من استخاره کردم، خوب آمده، این‌هم یادم نبود؛ الآن به شما بگویم، من می‌دانستم که می‌شود این‌کار را کرد؟ می‌شود به خدا امر کرد [که] بیا معلم این بشو؟ هان؟ می‌شود؟ نه! چه‌کار کنیم که این‌جوری بشویم؟ «معلّمکم»، اصلاً گفت: خودم معلّمت می‌شوم، نگفت معلّمکم، من مِن‌بعد فکر کردم، دیدم یک آیه که خدا می‌گوید: «معلّمکم»، من معلّمت می‌شوم. اصلاً گفت: من معلّمت می‌شوم.



  حالا استخاره خوب آمده، شاید اشخاصی، همه‌شما عناد ندارید، بدانید حرفی که آدم می‌زند،  5 از یک ناحیه دیگری است که می‌زند، ما که چیزی بلد نیستیم، دلم می‌خواهد قدردانی کنید! بابا! بیایید خدا معلّم‌تان بشود! حالا چه‌کار کنیم [که] این‌جوری بشویم؟ بروید دنبال کسی‌که خدا معلّمش باشد. چرا ما متوجّه نیستیم؟! به‌دینم قسم! یک‌وقت چنان این قلب من می‌گیرد که متلاشی می‌خواهد بشود، می‌گویم [متلاشی] بشود. چرا ما متوجه نیستیم؟! بیاید دنبال کسی برویم که خدا معلّمش بوده، آخر چرا این‌قدر دنبال این و آن می‌روید؟! هیچ خیال هم نمی‌کنی [که] کار بد کردی! رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلّمش خداست، علی (علیه‌السلام) ولیّ‌الله معلّمش خداست، زهرا (علیهاالسلام) معلّمش خداست که می‌گوید [به او] سلام برسان! کجا [این‌ها] درس خواندند؟! 



  حالا آن مهندسی که (حیف از آن مهندسی که به او بگوییم! صدها مردم دارند به او می‌گویند مهندس!)  می‌گوید: [امام] حسن (علیه‌السلام) و [امام] حسین (علیه‌السلام) مکتب می‌رفتند. آخر چه‌کسی به این‌ها درس گفته‌است؟ چه‌کسی این [مطلب] را نوشته؟ (لا إله إلّا الله!) چرا فکر ندارید؟! چرا تفکّر ندارید؟! چه‌کسی به امام‌حسین (علیه‌السلام) درس می‌گوید؟! آخر اگر باباجانِ من! آقای‌مهندس که هفتاد سالت هست [و] درس خواندی! اگر حسین (علیه‌السلام) معلّم دارد؛ پس آن [معلّم] از حسین (علیه‌السلام) بالاتر است. چرا فکر نمی‌کنید [و] یک‌چیزی می‌گویید؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) را روی بچه‌های خودت آوردی؟! آره؟! باورت [هم] شد؟! بی‌شعوری خودت را داری معلوم می‌کنی! آخر دو نفر هم پیدا می‌شوند در عالم که بفهمند تو بی‌شعور هستی! 



  باباجانِ من! ببین من دارم چه می‌گویم؟! اگر یکی به امام‌حسین (علیه‌السلام) درس بگوید؛ پس آن [شخص] بالاتر است. خدا یک‌وقت معلّم یک عمله می‌شود. خدا معلّم حسین (علیه‌السلام) است، خدا معلّم حسن (علیه‌السلام) است، خدا معلّم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، بیایید دنبال آن‌ها بروید! ما چه‌کار می‌کنیم؟! تفکّر یعنی این، برو تفکّر پیدا کن!



  من به فدای یکی از رفقا بشوم! گفت: چند وقت [پیش]، حالا یک‌شب رفته، دو شب رفته، چند شبش را نمی‌دانم، ما سر قبر بهاءالدینی رفتیم. گفت: گرفته‌بودیم خوابیده بودیم، یک‌دفعه ایشان را دیدیم، یک دو مرتبه این‌جوری کرد به سرش؛ دارد به تو حاج‌شیخ‌جان! قربانت بروم! می‌گوید، تمام سوادها را آن‌طرف ریخت، دارد حالی‌ات می‌کند؛ [البته] اگر تو حالی‌ات بشود. تفکّر، تفکّر داشته‌باش! اصلاً قفل تویش بند آمده به تو بگوید، دید اگر به تو بگوید [که] سواد به‌درد نمی‌خورد، افشا می‌کنی، [برای همین] به تو نگفت، دلیلش این‌است. همچین کرد، سه‌دفعه این‌جا [به سرش] زد؛ یعنی گفته خاک بر سر ما که نفهمیدیم! 



  تفکّر داشته‌باش! مگر به شما نمی‌گوید [که] نیم‌ساعت فکر یا یک‌ساعت فکر، بعضِ [یعنی بهتر از] هفتادسال عبادت است؟! هفتادسال عبادت‌کن! به تو می‌گوید برو نیم‌ساعت فکر بکن! هفتادسال عبادتت به باد فناست، به‌درد نمی‌خورد.



  برو فکر کن! از عمق بدنت بگو «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله، علی ولیّ‌الله» از عمق ابعادت بگو! نه [این‌که] کس دیگر را ولی کنی. باباجانِ من! اگر تفکّر داشته‌باشید این‌است، «علی ولیّ‌الله.»  10 به‌قرآن مجید! به روح تمام انبیاء! اگر حقیقت «علی ولیّ‌الله» بگویی؛ آن‌وقت «محمّد رسول‌الله» گفتی؛ آن‌وقت «لا إله إلّا الله» گفتی. به‌دینم! اگر «علی ولیّ‌الله» نگویی، نه «محمّد رسول‌الله» گفتی [و] نه «لا إله إلّا الله»؛ خب از کجا تو این حرف را می‌گویی؟ مگر «لا إله إلّا الله» نمی‌گویند، «محمّد رسول‌الله» نمی‌گویند؟! [اما] اهل آتشند! 



  حالا یک کج‌دهنی می‌گوید [که] فلانی علی (علیه‌السلام) را از خدا بالاتر کرده‌است! فضول! خودش [یعنی خودِ خدا بالاتر] کرده [است]! به‌من چه؟! برو به خدا بگو! [خدا] نگفته [که] به عزّت و جلالم! اگر من را قبول نداشته‌باشید، می‌سوزانمت؛ [اما] گفته به عزّت و جلالم! [اگر] علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشید، می‌سوزانمت. چرا؟ علی (علیه‌السلام) امر خداست. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! اگر ما بخواهیم بالاتر و پایین‌تر بگوییم، کفر گفتیم؛ امّا باید یک‌چیزی هم بگوییم [که] حالیمان بشود؛ خدا علی (علیه‌السلام) را از خودش بالاتر برده [است]. 



    مگر این قرآن‌مجید نیست [که] کلام خداست؟ قرآن تمام هستی خلقت است، قرآن کلام‌الله مجید است، هیچ‌چیزی از تمام خلقت بالاتر از قرآن نیست، مگر کلام از کلام خدا بهتر هست؟! اگر کسی از خدا بهتر باشد، کلامش بالاتر است، چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! همین‌طور بُدو در این جلسه‌ها! همین‌طور بُدو درس بخوان! همین‌طور بُدو مطالعه کن! بابا! بیا مطالعه ولایت بکن! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا مطالعه ولایت بکن! من نمی‌گویم شما مطالعه نکنید! بیا مطالعه‌ای بکن که مطالعه‌ات را از بین نبری، من دوباره تکرار می‌کنم: اگر از خدا بالاتر هست، بدان کلام آن‌هم بالاتر است، [این‌که] از خدا بالاتر و پایینی‌اش [می‌کنم]، می‌خواهم حالیمان بشود، [قرآن] کلام‌الله مجید است، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا قرآن‌النّاطق»، می‌گوید: منم قرآن‌ناطق. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟! بیا تفکّر داشته‌باش! تفکّر یعنی این. 



  من چندین‌وقت می‌خواهم راجع‌به تفکّر صحبت کنم که شاید ما یک‌قدری بیدار شویم، تفکّر از یک عمله را می‌گیرد تا برود تا انبیاء. اگر آن عمله تفکّر داشته‌باشد، نمی‌رود هروئینی بشود، نمی‌رود تریاکی بشود؛ اما اگر انبیاء هم تفکّرشان خیلی رشد کرده‌بود، ترک‌اولی نداشتند. بفرما! ترک‌اولی از عمله تا انبیاء را می‌گیرد، قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، من روی شماها خیلی حساب می‌کنم [که] این حرف‌ها را می‌زنم؛ اگرنه، هم خودتان کج می‌شوید و هم حرف من را کج می‌کنید، بیایید یک‌وقت در ذوق من نزنید! [اگر] حرف دارید، یواشکی بیاید [و] به خودم بگویید! إن‌شاءالله [به] امید خدا خودم جوابش را می‌گیرم [و] به شما می‌دهم. 



  اگر آدم تفکّر داشت،  15 به حرف یک شیطان قسم خورده [که] نمی‌رفت، شیطان قسم خورد [که خدایا!] به عزّت و جلالت! تمام [بنی‌آدم] را گمراه می‌کنم، مگر آن‌ها که به تو پناه بیاورند. حالا [شیطان پیش آدم] آمده [و برایش] قسم کبیره خورده؛ [آدم هم] باور کرد، از آن گندم خورد؛ من به شما بگویم: خدا [به آدم] نگفت [باید] نخوری، اگر گفته‌بود [باید] نخوری، [وقتی آن‌را می‌خورد] گناه می‌کرد و پیغمبر عصمت دارد [و] کسی‌که عصمت دارد، گناه نمی‌کند، [خدا به او] گفت: [اگر] نخوری، بهتر است، بفرما! تمام انبیاء به‌غیر [از] پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همین‌جورند، آن [یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم ولیّ و هم وصیّ است [یعنی هم مقام نبوت و هم ولایت دارد].



    تفکّر، خود آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] هستند، آن‌ها تفکّر به ما می‌دهند، توجه بفرمایید! این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خودِ تفکّرند؛ یعنی خدا این‌ها را این‌جوری قرار داده‌است، امّا تمام خلقت ترک‌اولی دارند، حالا من گناه دارم، آن [یعنی نبیّ] ترک‌اولی دارد. 



  اگر کسی بخواهد یک‌چیزی به یکی بدهد، یک حدّی دارد. این آقا مهندس بخواهد یک‌چیزی به‌من بدهد، یک حدّی دارد؛ یعنی نگاه می‌کند [و] می‌بیند [که] در جیبش مثلاً یک‌میلیون هست، حالا خدای نکرده ده، بیست‌تومانش را به ما می‌دهد. چرا؟ [برای] ما همین‌است؛ یعنی می‌گوید: حالا دیگر یا کافی است یا ارزشش همین‌است. یک‌چیزی، خیالی کرده؛ هستی‌اش را در اختیار من نمی‌گذارد. باباجان! ببین من چه می‌گویم؟ این‌را یک‌قدری دقیق شوید! اگر یکی سطحش خیلی بالا باشد، یک‌قدری بیشتر [سخاوت] می‌کند، ما نداریم کسی‌که هستی‌اش را در اختیار یکی بگذارد، مگر یک کسانی‌که در عالم نابغه بودند؛ مثل همین کبریت احمر، خدا مرحوم حجّت را رحمت کند! وقتی این حاج‌شیخ‌عباس در محل ما آمده‌بود، یک‌نفر پیش مرحوم حجّت رفته‌بود [و] گفته‌بود [که] این حاج‌شیخ‌عباس چه‌جور آدمی است؟ ما پشت سرش نماز بخوانیم؟ گفته‌بود: کبریت احمر است. این‌قدر این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) عظمت دارند، خدا هستی‌اش را در اختیار آن‌ها گذاشته [است]. 



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: حسین (علیه‌السلام) هستی‌اش را به خدا داد، خدا [هم] هستی‌اش را به حسین (علیه‌السلام) داد، ببین چقدر این‌ها ارزش دارند! بابا! برای امام‌تان، برای ائمه‌تان ارزش قائل شوید! خدا هستی‌اش را به این‌ها داده [است]، یک‌قدری بالاتر. من اگر یک‌چیزی را تکرار می‌کنم [برای این‌است که] یک مطلبی را می‌خواهم پرورش بدهم، نه [این] که متوجّه نباشم [که تکراری است]. 



  ببین به داوود نمی‌گوید [که] اسم من را بیاور [تا] آهن در دستت نرم شود، می‌گوید: علی بگو! به عیسی نمی‌گوید [که] اسم من را بیاور [و] مُرده زنده‌کن! می‌گوید: علی بگو! به جبرئیل امر شد [که] هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو کن! اطاعت کرد؛ گفت: علی بگو! اول چه نیرویی به او داد؟ اول [اسم] علی (علیه‌السلام) به زیر بال‌هایش ثبت شد، یعنی نیرو به او داد  20 [که] هشت‌شهر قوم‌لوط برای او مثل یک کاغذ شد، مگر این [جبرئیل] چقدر قوی است؟! اسم علی (علیه‌السلام) قوی است. کجا این‌طرف می‌روید؟! چرا ما تفکّر نداریم؟! تفکّر یعنی این‌که من دارم می‌گویم.



  به‌قرآن مجید! به عقیده من، اگر کسی تفکّر نداشته‌باشد، عقل ندارد، تفکّر توأم به عقل و ولایت است. 



    وقتی تفکّر داشته‌باشی، خودت را در اختیار خدا می‌گذاری. یک‌نفر آمد و گفت که چند سال است [که] می‌خواهد زنش را بیاورد؛ [اما] نمی‌توانست بیاورد [یعنی عروسی کند]؛ گفت: ما چه‌کار کنیم؟ [به او] گفت: اگر پیش حمزه بروی، او یک پولی در اختیارت می‌گذارد؛ [می‌توانی زنت را] بیاوری. حالا ببین، این [شخص] از یک شهری بلند شد، در مدینه آمد و پیش حمزه رفت و آن‌موقعی بود [که] حمزه دستش تنگ شده‌بود، [آن‌شخص به حمزه] گفت: آقاجان! ما چند سال است [که] می‌خواهیم زن‌مان را بیاوریم، نشده‌است و به ما گفتند [که] تو از بنی‌هاشم هستی. حمزه گفت: باشد، فردا صبح بیا و رفت. ببین این [حمزه] تفکّر دارد، تفکّر یقین می‌آورد. [آن‌شخص] دید [که] این حمزه یک الاغ کرایه کرده، به این [شخص] گفت: پا؛ [یعنی بلند] شو! سوار شو [تا با هم] برویم؛ در یک شهری دیگر رفت، [حمزه به او] گفت: چقدر خرج عروسی‌ات می‌شود؟ مَثل گفت: صد تومان، گفت: من را بفروش! بگو سیصد تومان، این‌جا بنده می‌خَرند. [حمزه] رفت [و] خودش را فروخت و آن یارو خوشحال شد، [او] حمزه نمی‌خواست، پول می‌خواست؛ مثل این‌که ما ائمه (علیهم‌السلام) را نمی‌خواهیم، پول می‌خواهیم. پول کجاست؟! این [شخص] تقریباً مَثل سیصد تومان [حمزه را] فروختش. [حالا] آن کسی‌که حمزه را خرید، یک چند روزی پیشش بود؛ دید [که] این [حمزه] خیلی مؤدّب است، به او گفت: اسمت چیست؟ گفت: غلام، یک‌قدری که با هم یک‌چیزی خوردند و او را قدری نوازش کرد، گفت: اهل کجایی؟ گفت: مدینه، گفت که خب آن‌جا به تو چه می‌گفتند؟ دید نمی‌تواند حرف از او درآورد، هر چه به او می‌گفت، می‌گفت: من غلام تو هستم. گفت: آن‌جا به تو چه می‌گفتند؟ گفت: حمزه، یک‌دفعه گفت: حمزه سیّدالشهداء تو هستی؟! گفت: آره! بابا! دارد خودش را برای یک حاجت برادر مؤمن می‌فروشد؛ ما نمی‌گوییم [که] تو خودت را بفروش! بخور و بریز و بپاش! یک حاجت یکی [را] هم برآورده کن! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) افتخار می‌کند [و] می‌گوید: حمزه از ماست.



  تو چه‌کار کردی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید از ماست؟! دل چه‌کسی را خوش کردی؟! حاجت چه‌کسی را برآورده کردی؟! درِ جیبت مثل تاریه‌ای است که آن‌جا در غاری که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آن رفته‌بود و عنکبوت تار] زده‌بود و کسی نمی‌توانست داخلش برود. باباجانِ من! عزیزجان من! [جبرئیل] نتوانست [آن تار را] پاره کند [و] در غار برود، جبرئیل که هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو کرد، نتوانست پاره کند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! گفت: نُچ‌نُچ نکن! [خدا] قدرتش را گرفت [و] به این [یعنی تار] داد. کسی در مقابل خدا قدرت ندارد؛ آن‌وقت ببین توی این چیزی بود، حالا تو هم توی جیبت دست بکن! توی جیبت یک‌چیزی است که بیرون بیاوری. همین‌جور که نعمت این‌جا بود این تار کشیده، این تاری که درِ جیب آقا کشیده‌است، این‌جوری است. دست کن توی جیبت دیگر، [تا] تو هم حمزه بشوی؛ آن‌وقت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم بگوید [که] از ماست، [همان‌طور که گفت] حمزه از ماست. 



  والله! من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: [در روایت] می‌گویند: «[إنّما] الدّنیا فناء [و] الآخرة بقاء»، من بر عکس می‌گویم، می‌گویم: دنیا بقاء [و] آخرت فناء [است]، ما این‌جوری شدیم [که] اصلاً به‌فکر آخرت نیستیم، اصلاً تفکّر نداریم،  25 قربان‌تان بروم، تفکّر خیلی ابعاد دارد، تفکّر آینده‌نگر است. 



 اگر تفکّر داشته‌باشیم که به حد تفکّر برسد، خدا دیگر هدایت‌کننده برای تو می‌گذارد، اصلاً اشتباه نمی‌کنی. اگر تفکّر داشته‌باشی، خدا علم حکمت به تو می‌دهد [و] حکمت داری؛ هر کارِ تو از روی حکمت می‌شود. چرا می‌گوید ما لقمان را علم حکمت به او دادیم؟ دیگر اشتباه نمی‌کنی، خدا هدایت‌کننده برای تو می‌گذارد. 



  تفکّر خیلی خوب چیزی است. ما بازی درآوردیم، من نمی‌خواهم در این قسمت‌ها وارد شوم، به ارواح پدرم! راست می‌گویم، یکی از این اداری‌ها، گفت یکی آمد که رفت خودکارش را بردارد، گفت: آقا! این [خودکار] را زمین بگذار! این بیت‌المال است. پا [یعنی بلند] شد [و] آن‌جا رفت [و] از کُت‌اش یک خودکار [در] آورد [و] به او داد؛ بعد [از] چند وقت، این [شخص] چندین‌میلیون دزدید، [آیا] خودکار بیت‌المال است [و] این‌ها بیت‌المال نیست؟! این بی‌تفکّری است، خب حالا هم رسوا شد، این منافق‌بازی درآورده است؛ ما بیشترمان همین‌جور هستیم، یک ابعاد مقدّسی داریم، بیشتر ماها منافق‌ایم، مرتیکه [مردک] می‌گفت: این [خودکار] را برنداری، این مال بیت‌المال است؛ حالا اگر یک‌ذره خط بکشد، مال بیت‌المال است، آن چندین‌میلیون، نمی‌دانم نزدیک یک‌میلیارد بیت‌المال نیست [که] تو دزدیدی؟! هان؟! تفکّر ندارد؛ خب چه‌کار می‌خواهی بکنی؟! آبرویت که رفت، حیثیتت که رفت، آبروی یک فامیل را بردی، شَرَفِت رفت، حالا خانه به این خوبی داشتی، ماشین به این خوبی داشتی، حالا اُفتادی تُو سری‌خورِ یکی از این بچّه بسیجی‌ها شدی [که] تو را [در] زندان بیندازد! اگر تفکّر داشت، [آیا] این‌کار را می‌کرد؟! هان؟! آدم از بی‌تفکّری این‌جور می‌شود. قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، بیاید تفکّر داشته‌باشید! 



  خدا تفکّر را درون تو گذاشته، تو به کار نمی‌اندازی. تفکّر یک‌چیزی است [که] در جیبت می‌گذارد؛ [یعنی] درون تو هست، تو مملکت هستی، ما هنوز حالی‌مان نشده [که] ما مملکت هستیم، همه‌چیز در مملکت هست، همه‌چیز درون تو گذاشته، فکر بکن! بی‌تفکّری در این مملکت دزدت می‌کند، خیانت‌کارت می‌کند.



    بیا برو گوش بده به آن کسی‌که معلّمش خداست! اگر گوش دادی به آن کسی‌که معلّمش خداست؛ یعنی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، به جایی می‌رسی که زیارت تو، زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) می‌شود. تو این هستی؛ حالا خودت را این‌قدر افتضاح می‌کنی که در زندان بیفتی [و] یک بچّه بسیجی هم آن‌جا پرتت کند! اگر تو تفکّر داشتی، صدها نفر را باید خانه‌دار کنی، برایشان آب‌بکشی، به صدها مردم رسیدگی کنی، صدها هزارها حجّ و عمره برای تو نوشته بشود. چه‌کار کردی؟! بی‌تفکّری ما را به این‌جا می‌رساند، تو هم این‌جا زندان رفتی [و] حالا زندان آن‌جایت [در قیامت] مانده؛ «حلالُ‌ها حساب، حرامُ‌ها عِقاب»، مال چه‌کسی را این‌جوری کردی؟! حالا تو بازی در آوردی [و] خودکار را این‌جور کردی! مگر خدا را می‌شود بازی داد؟! تو چنان می‌توانستی پرواز کنی که به عرش مُعلّی بروی،  30 والله! در [بین] شماها دیدم [کسی را که] به معراج رفت، به‌دینم! راست می‌گویم، من اسمش را نمی‌آورم که [اگر بیاورم] تملّق شود. چرا [به معراج می‌رود]؟ یقین کرده‌است. اوّل گفتم تقوا، تقوا باید داشته‌باشی [یعنی] متّقی باشی، اگر متقی نباشی که اعمال قبول نمی‌شود.



بسم الله الرحمن الرحیم

العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد.



السّلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.



    رفقای‌عزیز! من این مطلبی که دو سه‌روز صحبت کردم [را] فهرست‌وار می‌گویم تا این‌که ببینیم آیا ما به مقصد می‌رسیم یا نه؟ ما اول گفتیم که شخص باید متّقی باشد، وقتی متّقی شدی، اعمالت قبول است؛ اگر متّقی نباشیم، هیچ اعمالی [از ما] قبول نمی‌شود. من خدمت بزرگی‌تان عرض کنم [که] متّقی [بودن] هم [به] عبادت نیست؛ عبادت، کار است؛ عبادت، عادت است. من مثلاً شب‌ها بیدار می‌شوم، می‌بینم عادت است، یکی [به بیداری شب] عادت کرده؛ [اما] یکی [به آن عادت] نکرده، من این‌را نباید بگویم [که] من هر شب پا [یعنی بلند] می‌شوم، خب پا شدم و [برایم] عادت شده، آیا این عادت قبول هم شده یا نه؟ اصل قبولی است.   بعد خدمت بزرگی‌تان عرض کنم که اصل، متّقی‌بودن است. متّقی‌بودن یعنی‌چه؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا امام‌المتّقین». قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، ما باید پیرو ولایت باشیم، نه پیرو عبادت.



  والله! ما گول خوردیم، این [شخص] مفاتیح را زیر بغلش گرفته و یک ریش مخملی هم گذاشته، هم‌ساخت [یعنی همین‌طور] که به او نگاه می‌کنی، دلت را می‌برد. [این‌شخص] کجا رفته؟! چه‌کار کرده؟! این آقا کجا بوده؟! جایی رفته‌است که بدعت به دین می‌گذاشتند، این‌هم جزء بدعت‌گذارهای دین است، اما ریشش خیلی مخملی است، پالتویش هم خیلی بلند است، شب‌کُلاهش هم مثل شب‌کُلاه من چرک نیست، خیلی قشنگ و تمیز است؛ این [شخص] تفکّر ندارد. اول باید متّقی باشی؛ یعنی پیرو امام‌المتّقین؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشی، بابا! چرا می‌گوید: من امام‌المتّقین هستم؟ آن‌ها را دارد کنار می‌زند؛ [اما] تو در راه می‌آوری! او کنارش می‌زند؛ [اما] تو او را در راه می‌آوری! علی (علیه‌السلام) می‌گوید: من امام‌المتّقین هستم؛ یا [این‌که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من امیرِ مؤمنان هستم. چرا ما متوجّه نیستیم؟!



  خب حالا که این‌جوری شدی، متّقی شدی، پرهیزگار شدی؛ آن‌وقت خدا خیلی خوشش می‌آید، از پرهیزگارها خوشش می‌آید، آن‌وقت از «العلمُ نورٌ یقذفه الله [فی قلب] من یشاء» به تو می‌دهد. من فهرست‌وار بگویم، بعد وقتی آن [علم را] داد، وقتی‌که خدا عنایت کرد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم می‌داند [که] تو حتّی‌الأمکان یک بنده شایسته شدی؛ اما حالا اوّل کار است؛ نسبتاً شایسته شده‌ای، اِشراف به تو می‌دهد، اِشراف یعنی تو را به حدیث و روایت و این‌ها مسلّط می‌کند؛ اما هنوز امتحان نشده‌ای؛ قربانت بروم، فدایت بشوم، تا جواب یکی را دادی، یک‌حرفی زدی، خوشحال نشوی، بدان [تازه] در خطر افتادی. 



    در چند وقت پیش از این یکی از رفقای‌عزیز من این‌جا آمده‌بود، عمّامه سر گذاشته‌بود، گفتم: عزیز من! خوشحال نباشی [که] تو این لباس را پوشیدی؛ این لباس، لباسِ تکلیف شد؛ لباسی شد که خوب می‌توانی مردم را، عوام را گول بزنی. [مواظب باش] مردم را گول نزنی. این لباس، لباس تقوا نیست [که] تو پوشیدی.  35 لباس، لباسی است که خدا دامی در مقابل تو گذاشته، [آن‌را] در بدنت کرد که امتحان بدهی. اگر یک عوامی یک‌کاری بکند، می‌گویند: فلانی، مثلاً فلان عوام، فلان نجّار، فلان بقّال، فلان کوره‌پَز [این‌کار را کرد]؛ اما اگر تو یک‌کاری بکنی، می‌گویند: روحانی [این‌کار را کرد]؛ روحانی یعنی روح، به یکی از این اهل‌علم گفتم که [شما] روحانی می‌گویی؛ یعنی‌چه؟ گفت: یعنی طلبه. بفرما! این تفکّر ندارد که، این تفکّرش همان لباسش است؛ گفتم: نه آقاجان! این‌نیست، ما جسمیم، تو روحی، آن طلبه‌ای که روح است، به روح باید اتّصال باشد. آقایی که لباس پوشیدی! چرا تفکّر نداری؟! «ملائکة و الرّوح»، تو [که می‌گویی من] روحانی [هستم؛] یعنی [باید] به روح اتّصال شوی؛ نه به ماشین، نه به تلویزیون، نه به این‌که من رنگ ماشینم را نمی‌پسندم. والله! من به آن‌آقا صادق گفتم، اتّفاقا ایشان روی منبر گفت؛ گفتم: دیگر [از] این مدارس اهل‌علم، دیگر حاج‌شیخ‌عباس تهرانی بیرون نمی‌آید، دیگر مرحوم حجّت بیرون نمی‌آید، دیگر آقای‌حائری بیرون نخواهد آمد، شوفر [یعنی راننده] بیرون می‌آید، [می‌گوید:] مدل ماشینم رنگش را نمی‌پسندم؛ دیگر آن بیرون می‌آید. 



  چند نفر آمده‌بودند [و] با خانم آقای حجّت کار داشتند، امروز [درِ خانه‌شان] رفتند [و] گفتند که ما با خانم کار داریم. فردا هم آمدند [و همین را گفتند]، تا دو روز آمدند، [یعنی] تا دو روز، سه‌روز [که آمدند، همین را گفتند]؛ آخر گفتند: ما با خانم کار داریم، آخر همین‌طور تو [پیش ما] می‌آیی؟! بابا! این [خانم حجّت] یک لباس مثل لباس کُلفَت‌ها پوشیده‌بود [که او را نشناختند]. بعد [خانمش] آمده‌بود [و] به مرحوم حجّت گفته‌بود، بابا! ببین این‌است روح، این روح است، [مرحوم] حجت به روح اتصال است. او هم همین لباس شما را پوشیده‌بود. گفته‌بود: آقا! آخر یک چادری، چیزی برای ما بگیر! یک پیراهن برای ما بگیر! همین‌طور [درِ خانه می‌آید و] می‌گوید: خانم کجاست؟! [مرحوم حجّت] گفت: [او] درست گفته [است]، تو خانم نیستی که! اگر خانم بودی، چادرت چند تا پینه داشت، اگر خانم بودی، کفشت مثل زهرا (علیهاالسلام) پینه داشت. چی‌چی است این‌ها را برای خانم‌هایتان می‌گیرید؟! چی‌چی می‌گیرید؟! تو یک روحانی هستی؟! خجالت بکشید! بدانید گول خوردید، بدانید گول‌تان زدند. [مرحوم حجّت] گفته‌بود [که او] راست گفته، اگر تو خانم بودی، چادرت چند تا پینه داشت، کفشت پینه داشت، تو خانم نیستی. فردای‌قیامت زن [مرحوم] حجّت را می‌آورند، [خودِ] حجّت را می‌آورند، باید در مقابل امام‌صادق (علیه‌السلام) جواب بدهید، جوابش را چه می‌دهید؟! [با] چه مالی این پیراهن‌ها را گرفتید؟! این لباس‌ها را برای این‌ها گرفتید؟! روحانی یعنی روح؛ خب این‌جور شدیم که حالا به شما بدبین شدند، مردم چه‌کار کنند؟! گریه می‌کردند [که] آب دهان آقای حجّت، پیش‌مانده‌اش را بخورند، [تا] شفا بگیرند، والله! شفا [هم] می‌گرفتند، حالا اگر یارو یک‌خُرده چشم‌هایش هم این‌جوری باشد، آب دهان شما کورش می‌کند، [از] بس‌که تبرّک است!  40عقیده‌اش را که کور کرد، چشمش [را] هم کور می‌کند. 



  حالا حرف من این‌بود: خب شما به اِشراف رسیدید، [باید] نگویید: من [که] الآن دارم صحبت می‌کنم، فلانی پای صحبت من است، نمی‌دانم من بلدم؛ [اما] فلانی بلد نیست؛ اگر این حرف‌ها درونت باشد، اسراف است نه اشراف، باید شب پا [یعنی بلند] شوی، گریه کنی [و بگویی:] خدا! همه این‌ها را این‌جوری کن؛ [یعنی اشراف به آن‌ها بده!]



  حالا از این‌هم گذشتی، باید عناد از تو بیرون برود؛ یعنی بیایی حرف حسابی را از هر کسی‌که می‌زند، قبول کنی. آقاجان من! قربان‌تان بروم، والله! اگر تفکّر داشته‌باشید، این حرف را از من می‌پذیرید.



  ما بیشترمان شخص‌پرست هستیم؛ [اما] نفهمیدیم! فردای‌قیامت می‌بینید [که] تو را در اطراف بُت‌پرست‌ها می‌آورند، آن [شخص] بُت پرستیده، تو شخص پرستیدی، ما باید ولایتِ کسی را بپرستیم، ولایت‌پرست باشیم. ببینیم ولایت این‌شخص تا چه اندازه‌ای است، دنبال ولایت برویم. ببین علی ولیّ‌الله، وصیّ رسول‌الله، عمودالدّین، امام‌المبین، امام‌المتقین، کارش چیست؟ درِ دکّان میثم می‌آید [و آن‌جا] می‌نشیند. [میثم] دو سه من خرما دارد. کسی هست [که] هزار شتر سرخ‌مو دارد، [اما به او] اعتنا نمی‌کند، می‌آید آن‌جا [درِ دکّانِ میثم] می‌نشیند. آن [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جا] می‌آید [و] تشکّر از ولایت میثم می‌کند، می‌گوید: ولایتی که به تو دادم، به باد فنا ندادی، [دارد] تشکّر از ولایت میثم می‌کند، حالا هم وقتی میثم [از دنیا برود]، امر می‌کند [که] هفتادهزار مَلَک بگویند: میثم‌جان! خوش آمدی! هفتادهزار ملک به استقبال جنازه میثم بیایند. به استقبال چه چیزِ او می‌آید؟ به استقبال بدنش می‌آید؟! به استقبال ولایتش می‌آید، به استقبال ولایت میثم می‌آید. قربان‌تان بروم، تفکّر یعنی این. هر چه را به او گفتند، دست از علی (علیه‌السلام) برنداشت.   باباجان! قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، بیایید دست از ولایت برندارید! آنچه را که مقصد شماست، ولایت اداره‌تان می‌کند، هر چه را بخواهید، ولایت تأمین‌تان می‌کند، بیایید [از ولایت] دست برندارید!



  حالا که از این‌جا گذشتیم، حالا باید تفکّر داشته‌باشیم. تفکّر؛ متقی‌بودنت را حفظ می‌کند؛ از «العلمُ نورٌ یقذفه الله [فی قلب] من یشاء» تو را حفظ می‌کند، اِشرافت را حفظ می‌کند، همه چیزهایت را حفظ می‌کند؛ یعنی اگر تفکّر داشته‌باشی، آن‌ها را به باد نمی‌دهی. مگر این‌را بلعم نداشت، چرا ازش گرفتند؟ تفکّر نداشت، یک‌کمی هم عناد داشت، خب ازش گرفتند؛ به‌طوری این [بلعم] عظمت پیدا کرد [که] عین انبیاء به سگ گفت: آدم شو! شد، به آدم گفت: سگ شو! شد؛ اما به‌طوری تنزّل کرد [که] قرآن می‌گوید: الاغ بهتر از بلعم است. چرا؟ تفکّر نداشت. باباجان! تو مُرده را زنده می‌کنی، این‌همه به تو عنایت شده، خب موسی هم بیاید، [چه‌کار به تو یعنی بلعم دارد؟!] تفکّر خیلی ابعادش بالاست.



  من یک‌قدری در صدقات صحبت می‌کردم،  45 یک دو کلام راجع‌به صدقات صحبت کنم [که] این [بحث] را تکمیلش کنم. ببینید رفقای‌عزیز! ما به شما گفتیم، شما یک پولی برای صدقات کنار می‌گذارید، درست‌است؟ خدا، این [صدقه] یک نوری می‌شود، این نور، آن‌ها را که در نظر داری، حفظ می‌کند. نور حفظ می‌کند؛ یعنی نور ولایت حفظ می‌کند؛ چون‌که صدقه دادی. 



  حالا وقتی‌که می‌خواهی این [پول] را به یکی بدهی، به عنوان تَبرّعاً بده [که] مبادا یک شیعه این [پول] را بخورد، من به‌دینم قسم! از اول بچّه‌گی، یک‌وقت ده‌شاهی، یک قَرون [از] این پول‌ها را نخوردم، در صورتی‌که اگر بدانی یک‌وقت محتاج یک ده شاهی‌اش بودم، [محتاج] یک قَرونش بودم [اما آن‌را نخوردم].   من یک‌وقت اشاره‌ای شد که «اللّهم صلّ علی محمّد و آل‌محمّد»، (صلوات بفرستید.) «اللّهم صلّ علی علیّ و آل‌علیّ.» رفقای‌عزیز! قدر ولایت را بدانید. شماها جوری می‌شوید [که] از سادات بالاترید. هر کس حرف دارد به‌من بزند، ملاحظه نکنید! چرا؟ اگر سادات شیعه نباشد، در جهنم می‌رود؛ امّا اگر من سیّد نباشم، [ولایت داشته‌باشم] در بهشت می‌روم؛ پس شیعه‌گی بالاتر است. حالا که شما می‌خواهید این صدقه را بدهید، به هر کس می‌خواهید بدهید، به عنوان تبرُّعاً بدهید! همین‌جور که به سادات می‌شود، تبرُّعاً داد، [آن‌را تبرُّعاً] بدهید؛ مبادا این شیعه این صدقات را بخورد [و] برای او حرام باشد، مبادا یکی که یک‌ذره دستش تنگ است، با حقارت به این [شخص] نگاه کنی!   خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خودش بود؛ اما افشا نکرد. وقتی ایشان پیش مرحوم سیّد رفته‌بود، این‌جوری نبود که [مثل] حالا مهندسی نمره‌ای باشد. این بابا هیچ‌چیز بلد نیست، یک نمره به او می‌دهد، به ارواح پدر [و] مادرم! پارسال بقّال بود، امسال مهندس شده، فوری یک نمره به او دادند، مهندسی نمره‌ای شده؛ خب آن‌موقع [این‌طور] نبود، آن [استاد] باید [آن مهندس را] امتحانش کند. [مرحوم سیّد] به او گفته‌بود: برو! دیگر از درس من استفاده نمی‌کنی، برو! شما دیگر مهندس شدی. چه کنیم؟! می‌ترسیم! [حاج‌شیخ‌عباس] مهندس شد. این خدمت امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده‌بود [و گفته‌بود:] حسین‌جان! به‌حق خواهرت، حسین‌جان! به‌حق آن علی‌اکبرت، من چه‌کنم؟ بروم بنشینم یا حرف بزنم؟ من در اختیار تو آمدم. هان! ببین عناد ندارد، ببین قربانت بروم، این‌جوری باید بشوی! عناد ندارد.   باباجانِ من! عقیده من این‌است، دائم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگویید: چه کنیم؟ خودتان را در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) فلج بدانید! خودت نگو [که] من آن هستم، به ریشت می‌خندد. حالا [حاج‌شیخ‌عباس] آمده، می‌گوید: چه‌کنم؟ حسین‌جان! چه‌کنم؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفت: پیش آن‌کسی که سر قبر حبیب گدایی می‌کند، برو! حالا [که] آمده، چه‌چیزی می‌خواهد؟ چه‌چیزی از امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد؟ می‌گوید: می‌خواهم پیش اولیاء تو درس بخوانم. این آقا به‌من درس داد، حالا می‌خواهم یکی درس ولایت به‌من بدهد. آن‌آقا که نمی‌تواند درس ولایت به او بدهد، آن درس‌خوانده، آقا مجتهد شده‌است. حالا می‌گوید: می‌خواهم [شما] درس ولایت به‌من بدهید! ببین تفکّر این‌است، امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفته‌بود: فلانی! آن‌کسی که سر قبر حبیب گدایی می‌کند، [پیش او برو! حاج‌شیخ‌عباس] دیده‌بود [که] این [شخص] دست‌هایش را [در] پنجره‌های [ضریح] حبیب‌بن‌مظاهر گذاشته [و می‌گوید:] آقاجان! ای مردی که جان خودت را فدای امام کردی، امام تو را دوست دارد، به آقایت بگو: [مرا] این‌جوری کند! این‌جوری کند! من که آبرو ندارم، شما خودتان را فدا کردید، من که فدا نشدم. [حاج‌شیخ‌عباس نزد او] رفت [و] یک دست به او زد و گفت: چطوری؟! گفت: هان! و [بعد به او] گفت که راستش امام‌حسین (علیه‌السلام) ما را این‌جا [پیش تو] حواله کرده. گفت: بیا [تا] برویم جایم را نشانت بدهم.  50 رفت دید که این [شخص] در کاروان‌سرا [که] یک حُجره است و یک‌خُرده خاکستر آن‌جاست و یک گلیم هم آن‌جا افتاده [زندگی می‌کند]، گفت: فردا صبح این‌جا بیا! ایشان می‌گفت: من تا صبح به این ستاره‌ها نگاه کردم، [اصلاً] نمی‌توانستم که بخوابم، [همین‌طور می‌گفتم] کی صبح می‌شود [که پیش او] بروم؟ [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: وقتی [صبح پیش او] رفتم، دیدم یک‌چیز [یعنی کاغذی] نوشته [و] رویش گذاشته [که] حسین‌جان! حالا که ما رسوا شدیم، ما را ببر! من نمی‌خواستم [که] افشا شوم. آن عالمش است، این‌هم گدایش است، این‌هم به‌اصطلاح ما، فقیرش است. تو حالا می‌خواهی به این [صدقه] بدهی! صدقه برایش حرام است، خب [به نیّت] تبرعاً بده! 



  الآن به شما جناب آقای‌مهندس، به کلّ مردم، دوست‌ها گفته [است که] بروید از برای عائله‌تان کار کنید؛ [آن‌وقت] جزء شهدا هستید. روایت داریم یا نه؟ [شما] روایت و حدیث می‌خواهید که داریم که! [می‌گوید:] اگر [تو] در آن حال بمیری، جزء شهدایی؛ اما تو قطع و وصل می‌شوی، الآن داری از برای عائله‌ات کار می‌کنی؛ اما الآن [که] داری کار می‌کنی، می‌خواهی یک تلویزیون رنگی بخری؛ [آن‌وقت] جدا شدی، قطع شدی. داری برای عائله‌ات کار می‌کنی، می‌خواهی نمی‌دانم از این‌چیزها که حلال شده، (از بس بدم می‌آید اسمش را نمی‌گویم) می‌خواهی از آن‌ها بخری، [آن‌وقت] جدا شدی. حالا، حالا جزء شهدایی، حالا که جزء شهدایی، داری برای عائله‌ات کار می‌کنی.   آقا! شما هم‌درس می‌خوانی، داری کار می‌کنی، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! یک‌چیز هم برای شما بگویم: ایشان می‌گفت: اهل علمی که برود درس بخواند، به‌فکر باشد [که] دست مردم را بگیرد، ایشان هم جزء شهداست، حتماً [کار این] نیست که شما در و پنجره‌سازی بروید! همان [یعنی درس‌خواندن] هم کار شماست، بی‌خودی نیست [که] من می‌گویم درس کار است. من از روی سند حرف می‌زنم، هر کسی از من سؤال کرد، هر حرفی را از روی سند جوابش را می‌دهم، من که از خودم چیزی ندارم که. اگر به آن [شخص] می‌گوید: برو کار کن! عائله‌ات را اداره کن! جزء شهدا هستی؛ به تو هم می‌گوید: برو درس بخوان! دست یک بینوا را مثل منِ بدبخت را بگیر! تو هم جزء شهدایی؛ امّا اینی که داری [انجام می‌دهی]، یک‌حرفی از این بالاتر [هم] هست.



  من می‌خواستم امروز [این حرف را] بزنم، شما الآن داری کار می‌کنی، جزء شهدایی؛ امّا در عین حال که داری [کار] می‌کنی، یک توقّع هم از خانمت داری؛ ببین دارم چه می‌گویم؟! یک‌خُرده دقیق شوید! یک توقّع از خانمت داری، یک توقّع هم از آن دختر خانمت داری، دلت می‌خواهد عزّتت کند، همین‌قدر که توقّع داشتی [و] عزّتت کرد، از شهداءبودن بیرون آمدی. عزّتت همان‌است که آن [خانم یا دخترت] عزّتت کرد. ببین من چه می‌گویم؟ من اگر که توقّع داشته‌باشم [که] شما من را عزّت کنید، فردای‌قیامت می‌گوید: مرتیکه [مردک]! آن [عزّت و احترامی که به تو کرد] همان بود که عزّت می‌خواستی، آن‌هم عزّتت کرد. بی‌خود نیست [که] من می‌گویم: من را عزّت نکنید! بعضی از شما [من را] بیچاره می‌کنید، من یک‌وقت خوشم می‌آید، من هم‌دیگر بشر هستم.



  پس بنا شد که ما باید چه [کنیم]؟ وظیفه داریم [که] برویم برای زن‌مان، عائله‌مان کار کنیم؛ اما یک‌چیزی از این بالاتر هست، الآن ببین خودتان تصدیق کنید. شما همین‌طور که داری برای اهل و عیالت کار می‌کنی، اهل و عیال خدا را هم در نظر بیاور! خدا می‌گوید: مردم، فقراء، مستضعف‌ها به‌قول ما، این‌ها عیالات من هستند، این [ها را] هم در نظر بیاور؛ اما اگر شما رفتی به آن [عیالات خدا] خدمت کردی، دیگر توقّع نداری؛   امّا الآن که داری به زن و بچّه‌ات خدمت می‌کنی، یک توقّع داری، آن توقّع [که داری]، اگر یک‌دفعه شما را احترام نکرد، به شما برخورد [بد] کرد، این [موقع] از جزء شهداء [بودن] بیرون می‌روی. چرا؟ چرا؟ شما توقّع داری، او باید شما را احترام کند، او باید از شما تشکّر کند.   اتّفاقاً روایت داریم: می‌گوید که آن زنی که شوهرش از در می‌آید، استقبال شوهرش برود [و] چیزی از دستش بگیرد، این‌قدر ثواب نوشته [که] آدم گیج می‌شود. او [یعنی همسرت] باید آن‌کار را بکند؛ اما تو نباید توقّع [احترام] از او داشته‌باشی؛ [اگر توقّع احترام داشته‌باشی] اجرت می‌رود؛   امّا حالا [خدا] می‌فرماید که  50 شما خدمت به عیالات من کنید! [این] یعنی‌چه؟ یعنی همین‌جور که داری کار می‌کنی، آن‌ها را هم در نظرت بیاور! قربانت بگردم، حالا، حالا ببین خدا چقدر به تو پاداش می‌دهد، این تا حدّ شهداء بوده‌است؛ [اما] حالا پاداش تو را بالا می‌برد؛ به تو می‌گوید: وقتی تو را به سلامتی در قبر گذاشتند، سه تا نور می‌آید: یک نورِ تمام عبادت‌هایت است، یک نور ولایت است، یک نوری است [که] می‌آید [و] از آن روشن‌تر [است]، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! ایشان این [مطلب] را گفت، گفت: [تو] چه نوری هستی؟ گفت: نور سُرور در قلب مؤمن. یک مؤمن را خوشحال کردی، یک مؤمن را یک‌چیز به او دادی، یک مؤمن را حاجتش را برآورده کردی، این از اهل و عیالات بالاتر رفت. چرا؟ این شد امر، این شد امر خدا.   چرا خدا می‌گوید [که] اگر یک‌چیزی را در راه من دادی، صد تا این‌جا [در دنیا] به تو می‌دهم، هزار تا در آن‌جا [یعنی قیامت می‌دهم]؟ والله! بالله! عقیده ولایت من این‌است، این [مطلب] را برای ما تاجرها می‌گوید، برای ما که چیز می‌خواهیم می‌گوید، برای من که آقای‌فلان [را] می‌خواهم [که] چیز به‌من بدهد، [او را برای این] می‌خواهم، من، منِ بی‌عاطفه! وجود این [شخص] را نمی‌خواهم،. ما باید امر خدا را بخواهیم.  حالا که امر خدا را اطاعت کردی، خدا به تو چه می‌دهد؟ خدا ولایت به تو می‌دهد؛ این‌را که دارد [به تو] می‌دهد، این پاداش توست، ولایت [آن‌را] به تو می‌دهد. مگر نمی‌گوید [که این نور] از ولایت روشن‌تر است؟ یک سُروری در قلب یک مؤمن [ایجاد کنی]، یک مؤمن را خوشحال کنی.   من [این مطلب را] نمی‌خواهم بگویم، والله! یک‌وقت یک‌چیزی به‌من می‌دهند، می‌بینی این‌قدر این [چیز] به جایی می‌خورد که اصلاً من عقیده‌ام این‌است [که این‌شخص] یک‌نفر را خوشحال نکرده [است]. این‌را به شما بگویم، شما الآن من را خوشحال می‌کنید، درست‌است؟ الآن یک مطلبی، یک‌چیزی [به‌من] دادی [و] من [آن‌را] به یکی دادم. این [شخص] مریض است، [یا] این [شخص] گرفتار است، یک‌نفر بوده که مریض بوده، این [به] مریض‌خانه رفت و خوب شد، درست‌است؟ دل این [مریض] خوش شد، دل ننه‌اش [یعنی مادرش] خوش شد، دل داداشش خوش شد. شما ده، بیست تا دلش را خوش کردی، ده، بیست تا حجّ و عمره به تو می‌دهد، ما باید این [مطلب] را در خودمان لمس کنیم، باید این [مطلب] را به خودمان یقین کنیم، شما [فقط] یک‌نفر را خوشحال نکردی. همان مطلب چند سال بود [که] این بنده‌خدا این‌جوری [یعنی مریض] بود، خب این [شخص بیمارستان] رفت، با شادمانی خوب شد و الآن خیلی بهتر شد. خب حالا این چه‌جور شد؟ [آیا] ننه‌اش خوشحال نشد؟ بابایش خوشحال نشد؟ ننه آقایش [یعنی مادر بزرگش] خوشحال نشد؟ تا حتّی آن بچّه کوچک [خوشحال نشد]؟ یک‌وقت می‌گفتش که آره! فلانی چقدر به او بدهی، این چی‌چی است؟ حاضر بود [که] خودش [آن چیز را] نگیرد؛ [اما] به آن [دیگری] بدهد؛ پس این [یعنی کمک به عیالات خدا] از اهل و عیال بالاتر شد، از اهل و عیال بالاتر شد دیگر. 



  خب، حالا این چه‌جوری می‌شود؟ این [سُرور در قلب مؤمن] یقین می‌خواهد، خدا این‌را از قلب مبارک شما به دلت صادر کرد؛ اما شیطان نمی‌گذارد [که انجامش بدهی]، این‌را ما حرف می‌زنیم، خدا این امر را نازل کرد؛ امّا شیطان نمی‌گذارد [انجامش بدهی]، شیطان در دل من هست، آره! اگر [این چیز را] بدهی این‌جا [این‌طور می‌شود]. اگر گفتید چرا این‌قدر این [سُرور در قلب مؤمن] ثواب دارد؟ [چون با] این [کار] توکّلت به خدا زیادتر می‌شود. آن [کسی] که توکّل ندارد، می‌گوید: [با سخاوت] پولم کم می‌شود، حالا الآن آینده‌ام چه‌جور می‌شود؟ شاید بازنشست بشویم؟ شاید بی‌کار بشویم؟ حالا این‌ها [یعنی این پول‌ها] این‌جا باشد، نمی‌دانم، چه‌جوری باشد. خودش دارد یاد خدا می‌دهد، خودش دارد ذخیره برای خودش درست می‌کند، خب این‌ها همه را جمع کردی، یهو بادِ اَنبانه [یعنی کیسه] در رفت، چطور شد؟ هیچی فایده ندارد، هیچ‌کاری هم نکردی.   خدا به‌قدری این دل‌خوش‌کردن [مؤمن] را بالا برده، شما که آیه قرآن را خواندید که! من نخوانده‌ام، [می‌گوید:] یک عده‌ای در جهنّم هستند [که] می‌سوزند.  60 [به آن‌ها می‌گوید:] شما اُمّت چه‌کسی هستید؟ [می‌گویند:] پیغمبر آخرالزّمان. [می‌گوید:] این‌جا شما را آوردند که چه کنید؟ [جواب می‌دهند:] ما «صلاة» [یعنی نماز] به‌جا نمی‌آوردیم، با دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم خلاصه کاری نداشتیم، همین تاری که درِ جیب‌مان زده‌بودند، دل یک‌نفر را خوش نکردیم. این‌قدر خدا دوستیِ یک مردی که ولایت دارد [را] بالا برده [که] آن‌را در مقابل «صلاة» آورده [است]، چرا ما نمی‌فهمیم؟! اگر گفتید چرا؟ یکی می‌گفت که ما یک عمارت درست می‌کردیم، شب آن صاحبش می‌آمد [و] پول به ما می‌داد، دیدیم [که وقتی پول می‌دهد] می‌چندد؛ [یعنی می‌لرزد، به او] گفتیم: چرا این‌جوری می‌کنی؟ گفت: آخر جان نیست که بخواهم بدهم [که آن‌را] یک‌دفعه بدهم، پول می‌خواهم بدهم. جان می‌خواهد بدهد، پول نمی‌خواهد بدهد! اِه! چرا ما همچین هستیم؟! حالا، آن دست اوّلش که شما اهل [و] عیالت را متوجه می‌شوید، جزء شهدایید.



یا علی







سواد و تفکر

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، هر کاری که می‌کنید، به ولایت اتصال کنید. ولایت است که نجات‌دهنده کل خلقت است. بیایید هر کاری می‌خواهید بکنید، به ولایت اتصال کنید. گویا این حاج‌شیخ که بعضی‌ها می‌گویند دربندی بود، بعضی‌ها می‌گویند این حاج‌شیخ‌جعفر شوشتری بود، اما بیشتر می‌گویند حاج‌شیخ‌جعفر شوشتری بود؛ ایشان یک آدمی بود که یک‌قدری خنگ بود، هر چه درس به او می‌گفتند پیش نمی‌رفت. یک روزی آقایی [در] آن‌زمان به او گفت: تو به‌درد نمی‌خوری، بیا برو. ما که هر چه به تو می‌گوییم خلاصه، تو حالی‌ات نیست. بعد گفت: آقا، ما عمامه سر گذاشته‌ایم، خلاصه، از آن شوشتر به ما پولی داده‌اند، پا شد و مسجد سهله رفت، وقتی‌که خواست مسجد سهله برود، گویا نقل می‌کنند که در جاده آب افتاده‌بود، رفت که از بیراهه برود، دید این‌جا یک سگی هست و چهار تا توله دارد و این دیگر لیسیدنش نمی‌تواند درست باشد. برگشت و رفت در دکان کله‌پزی و یک‌قدری از این چیزهایی که آن‌ها نمی‌خوردند [برداشت] و یک‌قدری نان را تلیت کرد و آورد به این [سگ] داد و خورد، دید این حیوان یک تکانی به خودش داد؛ وقتی آن‌جا مسجد سهله رفت، آقا، گویا یک «بسم‌الله» به او گفت. بعضی‌ها می‌گویند که این‌هم مانند همین حاج‌شیخ‌عباس تهرانی شد و خلاصه، قضایای کربلا را خواب دید، سمت امام‌حسین رفت، گفت: خواهر، چه‌چیزی داری؟ گفت: آب که نداریم. خلاصه، یک‌چیزی مثل حلوا آورد و یک قاشق خورد. دید که عالمی را می‌بیند. حالا ایشان در مسجد سپه‌سالار آمده‌بود، گفته‌بود: حرفی می‌خواهم بزنم که نه خدا زده، نه پیغمبر. همه مردم جمع شدند، یک‌قدری نامی شده‌بود. گفت: مردم، خدا گفته، پیغمبر گفته، بت نپرستید، مشرک نباشید، من می‌گویم بیایید خدا را در کارهایتان شریک کنید. 



من هم همان حرف را می‌زنم. بابا جان، بیایید خدا را در هر کارتان شریک کنید. ببین، شریکتان راضی است که این‌کار را بکنید یا نه. حرف، اساسی است. الان شما می‌خواهی یک‌کاری بکنی، آقا جان، تفکر داشته‌باش، ببین شرعی‌اش درست‌است؟ من چه‌چیزی بگویم؟ من دارم می‌بینم، بعضی‌ها، هر چیزی که گیرشان نیاید حرام است، هر چیزی که [گیرشان] بیاید حلال است! ما یک‌دفعه رفتیم از توی یک کوچه برویم، دیدیم بچه‌ها تیله‌بازی می‌کنند، این تیله را اینطوری می‌کرد، می‌گفت حلال؛ تا می‌دید حلال است، می‌رفت برمی‌داشت. ما هم حلال می‌گوییم! آخر، بابا، ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ آخر، می‌خواهی این [مال] را چه‌کارش کنی؟ شما اگر تفکر داشته‌باشی، از قمارباز هم چیز یاد می‌گیری، از تیله‌باز هم چیز یاد می‌گیری، یعنی تو در تفکر و در یاد گرفتن هستی، در یاد دادن به زوری نیستی. آخر، یک یاد گرفتن داریم، یک یاد دادن زوری. از دست این مهندس‌ها چه‌کار کنم. قرآن دارد می‌گوید: «لا اکراه فی‌الدین» دین که اکراه ندارد، بابا به پسرش می‌گوید من را بخواه! آقا او را می‌زند، تو سرش می‌زند [که] من را بخواه. پدر عزیز، مگر تو قرآن نمی‌خوانی؟ والله، دارد قرآن هم می‌خواند، قرآن را هم ترجمه می‌کند، می‌زند توی سر بچه‌اش که چرا تو من را نمی‌خواهی؟ بابا جان، قرآن دارد می‌گوید: «لا اکراه فی‌الدین»، دین که اکراه ندارد. یکی زده تو گوش بچه‌اش او را کَر کرده [که] من را بخواه! بفرما، ما چه‌کار کنیم؟ آخر، ما چه‌چیزی بگوییم؟ یک عده‌ای هم هستند که مرتب مردم را تکذیب می‌کنند، خودش را بالا می‌داند. این‌کار، کارِ عمر است، کار، کارِ ابابکر است. این‌ها دیدند پیغمبر اکرم، مرتب، تعریف سلمان بی‌سواد را می‌کند؛ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: عُمر فقیه بود، از فقاهت خودش کار می‌کرده، کار به رسول‌الله نداشته‌است. چرا؟ من الان یک‌روایت می‌گویم قبول کنید. 



یک عده‌ای گویا از یمن بودند، از یکی از شهرستانها بودند، آمدند خدمت پیغمبر، گفت ما از طرف قوممان آمدیم، یا رسول‌الله، قوم به امر من هستند، یک‌چیزی بگو ما رستگار شویم. گفت: یک «لا اله الا الله» بگویید رستگارید. این بنده‌خدا، پیرمرد، مثل من بود، من الان شاید هفتاد و دو سه سالم باشد، از در خانه بیرون آمد، به فقیه برخورد! [عمر] از او سوال کرد: کجا بودی؟ این همیشه مواظب خانه پیغمبر بود، منافق بود دیگر، «المنافقین اشد من العذاب» گفت: خدمت پیغمبر رفتم. از طرف قومم آمدم. گفت: پیغمبر، چه‌چیزی گفت؟ گفت: پیغمبر فرمود: اگر یک «لا اله الا الله» بگویی، رستگاری، توی گوش آن فرد زد. این بیچاره هم مثل من، پیرمرد بود، زمین خورد. پا شد، گریه‌کنان پیش پیغمبر رفت. بابا جان من، عزیز جان من، من امروز می‌خواهم فقیه بودن عُمَر را مطرح کنم که بدانید فقیه بود. گفت: اینطوری شد، عمر توی گوشم زد. [پیغمبر] پی عُمَر روانه کرد، [پیامبر] گفت: من به او گفتم، [عمر] گفت: تو هم بگویی یک‌جوری است. یا محمد، اگر تو به این‌ها بگویی به یک «لا اله الا الله» رستگار می‌شوند، دیگر جنگ نمی‌روند، دیگر جهاد نمی‌روند، این‌کارها را نمی‌کنند! بفرما، روی فقاهت خودش حرف می‌زند. پیغمبر چه‌کار کند؟ در مقابل فقیه چه‌کار کند؟ حالا نشسته، دیده مرتب تعریف سلمان بی‌سواد را می‌کند. پیغمبر، تعریف این فقیه را نمی‌کند. دور هم نشستند، گفتند: از پدرانمان بگوییم. گفت: پدر من خطاب بوده، چقدر شتر داشته‌است و کلیددار خانه‌خدا بوده‌است. او گفت: پدر من ابو قحافه چنین بوده‌است و چنان بوده‌است و بزرگ قومی بوده‌است. یک‌وقت به سلمان گفتند: تو هم بگو، نه این‌که پدر حضرت‌سلمان، در آن‌زمان مشرک بود، می‌خواستند ایشان را خجالتش بدهند. [سلمان] گفت: من مشرک بودم، به‌دست مبارک پیغمبر، موحد شدم، الان اول موحد هستم، پیغمبر درباره من گفته: «سلمان منّی اهل‌البیت»؛ فوراً جبرئیل نازل‌شد: «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» این‌ها چه‌چیزی می‌گویند؟ پدرانشان را به رخ این‌ها می‌کشند.



آقای‌مهندس، چرا سوادت را به رخ این‌ها می‌کشی که یک‌قدری سواد ندارند؟ چه‌کار داری می‌کنی؟ چرا عناد داری؟ بیا پرچم تفکر داشته‌باش، آن‌کسی‌که خودخواهی‌اش را می‌خواست نشان بدهد، تو دَهَنی خورد، به تو الان نمی‌تواند تو دهنی بزند، زمان می‌آید به تو می‌زند. والله، به تو می‌زند، بالله، به تو می‌زند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، تاریخ، ورق می‌خورد. بیا تفکر داشته‌باش ببین، آسمان چه چیزهایی را دیده‌است. هارون به ابر می‌گفت: ببار، هر کجا بباری مِلک من است، سوخت. کجا قبرش است؟ به‌غیر از لعنت مگر چیز دیگری گذاشت؟ امام‌المبین را، موسی‌بن‌جعفر عزیز را در زندان انداخت. قدرت داشت؛ اما قدرت الهی نداشت، قدرت قلدری داشت. ما داریم چه‌چیزی می‌گوییم؟ کجا رفتی که [می‌گفتی] ابر ببار، هر کجا بباری مِلک من است. تو چه‌چیزی داری که این‌همه «من»، «من» می‌کنی؟ تو چه‌چیزی داری که این‌همه مردم را اذیت می‌کنی؟ بیا تفکر داشته‌باش، برو فکر کن، کجاست هارون؟ کجاست هارون؟ تفکر داشته‌باش. 



عزیز من، فدایت بشوم، حالا فکر کن، ببین، موسی‌بن‌جعفر بُرد کرده یا هارون؟ امام‌حسین بُرد کرده یا یزید؟ فرق نمی‌کند. قلدر، قلدر است. من آخر، چه‌چیزی بگویم. هر کجا من پا می‌گذارم، می‌بینم اشتباه‌است، آقا، مجلس روضه گرفته، یک عده را هم جمع کرده، آخر، روضه یعنی‌چه؟ یعنی بابا جان، ما دور هم جمع شویم، یزید ظلم کرده، خیانت کرده، به امام‌حسین ظلم کرده، بنشینیم دور هم، یک‌قدری گریه کنیم. بابا، تو ظالمی، تو خودت جزء آن‌هایی که مجلس گرفتی، برای چه مجلس گرفتی؟ تو اول ببین جزء آن‌ها هستی یا نه؟ همین [می‌گویی که] زد و بست و امام‌حسین را کشت و اسب هم به بدنش تازاند. خب، حالا خدا در دل بشر چه کرده‌است؟ این تاریخات اسلام را بخوانید دیگر، خدا متوکل را لعنت کند، مثلاً گفت: صد تومان بدهید، دید دارند صد تومان می‌دهند، گفت یک دستتان را بدهید، دستش را داد، دست راست را هم می‌بُرید، دید یکی‌دیگر حالا امسال، نه‌سال دیگر آمده، گفت: آن دستت را بده، گفت آن‌را پیرارسال بُریدی، این دست را هم امسال بِبُر. بابا جان من، عزیز جان من، فدایت بشوم، قربانتان بروم، بیایید در دل کار کنید. حالا یزید بُرد کرد یا امام‌حسین؟ این باز، ظاهر قضیه است. این ظاهر قضیه است، این‌قدر عزت دارد، این‌قدر شرافت دارد، این‌قدر اسم دارد، دست می‌دهند، جان می‌دهند. یزید، به‌غیر از لعنت، برای خودش گذاشت؟ رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، بیایید تفکر داشته‌باشید. والله، اگر تفکر داشته‌باشید، پرچم تفکر، پرچم هدایت‌کن بشر است. اگر آن‌ها تفکر داشتند، این‌کار را نمی‌کردند، تفکر نداشتند. عرض کردم که من چند وقت است که دارم راجع‌به تفکر [صحبت می‌کنم] خیلی ابعاد بالا دارد. حالا آن، مأمونِ آن‌زمان بوده‌است، آن‌هم، هارونِ آن‌زمان بوده‌است، من هم ظالم این‌زمان هستم! فرق که نمی‌کند، زمان، زمان است، ورق می‌خورد. 



یکی از این آقایان مهندسین، در تهران خیلی ابعادش بالاست، من بنا شده اسم نیاورم. یکی از رفقا، یک‌وقت به‌من یک زنگی زد، گفت: ایشان آن‌جا آمده، یک مجلسی تنظیم کرده، تمام ما مهندس‌ها را جمع کرده، کس دیگری نیست و خلاصه، به‌اصطلاح خودش، خیلی سخنرانی شایانی کرده، گفت: به‌قدری این وارد است [که] از زمان حضرت آدم تمام قلدرهای جهان را گفته، صحبت کرده، درباره تمام شجاعان عالم صحبت کرده؛ آن‌وقت گفته: علی از همه این‌ها شجاع‌تر است. علی را در اطراف شجاع‌ها آورده‌است. ایشان به‌من زنگ زد، گفت: زنگ زده و یک ربع هم وقت خواسته. گفتم: برو به ایشان بگو: آقا جان، دست از آن ماشین کادیلاکت بردار، دست از آن مقامت بردار تا یک‌چیزی بفهمی. گفت: من این‌طوری نمی‌توانم به او بگویم، ابعادش خیلی بالاست. گفتم: برو به او بگو، قلدر را با شجاع جدا کن. اگر رستم و افراسیاب و نمی‌دانم کسان دیگر [بودند]، آن‌ها قلدر بودند. قلدر را با شجاع جدا کن. شجاع این‌است که به یک شمشیر، عَمر بن عَبدود را به جهنم وارد می‌کند. دختر مرحب خیبری آن‌جا آمده، پیغمبر می‌بیند سرش شکسته، پیغمبر خیلی روی بزرگ‌ها حساب می‌کرد، می‌گفت: بالاخره، این بزرگ‌زاده‌ها، به‌قول من، دستشان توی عرب و عجم بوده‌است. [پیغمبر] گفت: دختر جان، پیشانی‌ات چه شده؟ [دختر مرحب] گفت: خدا پدران ما را لعنت کند، هفت‌قلعه توی هم درست کردند و این‌ها را اتصال به‌هم کردند؛ یا رسول‌الله، وقتی پسر عمّت آمد این در را گرفت، هفت‌قلعه تکان خورد. من قلعه هفتم بودم، از روی تخت زمین خوردم، سرم شکست. خب، بفرما، حالا چه‌کار می‌کند، حالا می‌رود چنین می‌کند؟ کمرش را همچنین می‌کند، بچه یتیم را سوار می‌کند. حالا چه‌کار می‌کند؟ به آن‌زن می‌گوید یا تنور را بسوزان یا خمیر [درست] کن. تو قلدر را با شجاع جدا کن. خب، انصافاً هم ایشان هر چند باسواد بوده، با تفکر بوده، تفکر پیدا کرد. دید تفکر این‌جاست. [گفته‌بود:] من ایشان را می‌خواهم ببینم و ملاقاتش کنم. من هم اول با او حضرت‌عباسی کردم، گفتم: تو را به حضرت‌عباس، من را نشان نده، من نمی‌خواهم کسی من را نشان دهد، می‌خواهد چه‌چیز من را ببیند؟ 



می‌گفتند که این حاج‌شیخ‌عباس محدث یک مفاتیح داشت، همیشه با مفاتیح می‌رفت، مفاتیح او توی راه گم شده‌بود، در یک دکان رفت، دید این مفاتیح دارد؛ خیلی دارد تعریف می‌کند که این‌چنین است و چنان است و برای حاج‌شیخ‌عباس است و خیلی دارد تعریف می‌کند. گفت: والله، این، قضیه‌اش این‌است و حاج‌شیخ‌عباس هم من هستم. گفت: تو را به صاحب این مفاتیح قسم، تو هستی؟ گفت: آره، گفت: زود از این‌جا رد شو که می‌ترسم نخرند. حالا این فرد هم می‌خواهد من را نشان بدهد، چه‌چیزی را می‌خواهی نشان بدهی. بابا جان من، حرف اساسی است، حرف را قبول کنید، من را نبینید. شما اگر این حرف‌ها را نبینید و من را ببینید، حرف سازندگی پیدا نمی‌کند. خیلی شیطان دستش قوی است، به شما می‌گوید گوش به حرف چه‌کسی می‌دهید؟ بیا گوش به حرف فلانی بده. خب، شیطان هم راست می‌گوید، راستی‌اش این‌است که می‌خواهد تو را گمراه کند، کار دیگری که با شما ندارد.



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، بیایید تفکر داشته‌باشید، بیایید حرف من را بشنوید، بیایید با تفکر کار کنید. والله، اگر با تفکر باشید باقی نمی‌آورید. پرچم تفکر، خیلی خوب است. حالا می‌دانید این پرچم تفکر چیست؟ تفکر این‌است که الان شما می‌خواهید یک‌کاری انجام دهید خودتان را نبینید؛ یعنی باور کنید که ما ندای آسمانی داریم، باور کنید که ندای ولایت داریم، باور کنید که حرف‌های دیگری هم هست. خدایا، من نمی‌دانم این‌کار را بکنم [یا نه]، چه‌کار کنم؟ من والله، برای یک استخاره با تسبیح که یک پاره‌وقتها رفقا می‌گویند، می‌گویم: خدایا، من که نمی‌دانم؛ خدایا اگر برایش شر شده، تو را به‌حق پنج‌تن، خدایا برایش خیر کن، این‌که من از دستم می‌آید. قربانتان بروم، پرچم تفکر [این‌است که]، باید از خودی بیایی کنار، بنشینی، آن‌وقت آن چه‌کار می‌کند؟ آن به دل تو اعلام می‌کند، به‌قول من زنگ می‌زند، که آن‌کار درست نیست؛ اما شما این‌کاری که داری می‌خواهی بکنی به قدرت خودت داری می‌کنی، این‌کار را باقی می‌آوری. عزیز من، باید با تفکر باشی؛ اما کار تا کار دارد. یک‌وقت باید نیم‌ساعت فکر کنی، یک‌وقت یک‌ساعت فکر کنی، یک‌وقت یک ثانیه فکر کنی، کار تا کار دارد. زود کار را نکن. می‌گوید: «عجلة من الشیطان»، این‌هم روایتش. عزیز من، فدایت بشوم، تفکر داشته‌باش. بیا تا حالا اگر اشتباه کردیم و تفکر نداشتیم، الان تفکر داشته‌باشیم. یک‌قدری نگاه کنید، شب بنشینید فکر کنید، نمی‌خواهد جایی بروی، کجا می‌روی؟ کجا می‌روی که این، نه تفکر دارد، نه حالی‌اش است که چیست؛ پس همانجا بنشین. 



خدا آقای‌گلپایگانی را رحمت کند، یک شخصی پیش ایشان آمده‌بود، گفته‌بود: ما چطوری امام‌زمان را بشناسیم، چه‌کار کنیم؟ گفته‌بود: بنشین، با ایشان حرف بزن. تو هم بنشین با خدا حرف بزن، بنشین با امام‌زمانت حرف بزن، بنشین از او مشورت کن، یک‌کاری را زود نکن. مرتب، دنبال ثواب می‌روند. بابا جان من، عزیز جان من، مگر شریح‌قاضی سواد نداشت؟ تفکر نداشت. اتفاقاً می‌گویند ایشان نود و پنج‌ساله بود، اگر مردک تفکر داشت، خب، [ای شریح] تو پنج‌سال دیگر هم زنده‌ای، دو سال دیگر هم زنده‌ای. بی‌تفکری، آدم را به این‌جا می‌رساند. دیگر این چند سال چه بود که تو قتل امام‌حسین را امضا کردی؟ تفکر نداشت. این ابوموسی اشعریِ احمق تفکر نداشت. آخر، احمق، خدا گفته علی، پیغمبر گفته علی، قرآن گفته علی، جبرئیل گفته علی، میکائیل گفته علی، اسرافیل گفته علی، زمین گفته علی، آسمان گفته علی، خلقت گفته علی، حالا تو می‌گویی: «من» هستم، علی را خَلع کردم. آدم مهندس، این‌قدر بی‌شعور [باشد]؟ حسین بن روح تفکر دارد. حالا امام‌زمان به او می‌گوید: نائب من باش، می‌گوید: آقا می‌شود نشوم؟ خب، بفرما، او چه می‌گوید، این‌چه می‌گوید؟ آن باسواد چه می‌گوید، این بی‌سواد چه می‌گوید؟ کجاییم؟ بابا بیا تفکر داشته‌باش روی این حرف‌ها فکر بکن. تو را به حضرت‌عباس، من را نبینید، حرف را ببینید. بابا جان، حرف را بسنجید، به آن دارد می‌گوید [نائب] بشو، می‌گوید: نه، این می‌گوید: من خودم می‌خواهم بشوم. خب، یک چند وقت که شد، به او خندیدند، تمام شد پی کارش رفت. 



رفقای‌عزیز، بیایید تفکر داشته‌باشید. چیزی در دست بگیرید که آن‌جا از شما بخرند، چیزی این‌جا کسب کنید که از شما بخرند. من اگر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنم، می‌خواهم برای شما شاهد بیاورم که رفقای‌عزیز قبول کنند. مگر این پسر نوح نیست «إنک لیس من اهلک» شد؟ والله، والله، بیشتر ما «إنک لیس من اهلک» هستیم. بیایید اهلیّت پیدا کنید. مگر عرق خورد، شراب خورد، چه‌کار کرد؟ امر بابایش را اطاعت نکرد، من هم که امر ولایت را اطاعت نمی‌کنم؛ من «إنه لیس من اهلک» هستم. بگذار تاریخ ورق بخورد، بفهمید من درست می‌گویم یا نه، می‌گویید خدا او را بیامرزد. اهلیّت پیدا کن. با امام‌زمان خودت، اهلیّت پیدا کن. والله، تو را راهنمایی می‌کند. آن قلب عالم امکان است، تو را راهنمایی می‌کند، دستت را می‌گیرد. خدای تبارک و تعالی در تمام ابعاد، به‌قول ما یک مسطوره [الگو] گذاشته تا حتی در کفار گذاشته‌است. آنقدر خدا مشکلش است که شما را بسوزاند. در کفار گذاشته، حاتم‌طایی را در کفار گذاشته، می‌گوید: بابا جان، من را قبول نداری، قرآن را قبول نداری، بیا سخی شو من تو را نسوزانم.



بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من به‌دینم قسم، یک‌وقت می‌بینم که بعضی‌ها دارند برای خودشان یک ابعادی را به‌وجود می‌آورند، این‌ها برای خودشان خوب نیست. من اگر یک‌حرفی می‌زنم، دلم می‌خواهد که همانطور که امام‌حسین «هل من ناصر» می‌گفت، والله، من دارم «هل من ناصر» می‌گویم؛ یعنی یک‌چیزی را که من تشخیص می‌دهم، می‌بینم که یک‌قدری دارد مشکل از برای رفقا و دوستان امیرالمؤمنین، دارد به‌وجود می‌آورد من روی آن صحبت می‌کنم. نه این‌که من حالا عناد داشته‌باشم، بخواهم مقصدم کسی باشد یا عنادی داشته‌باشم یا از این حرف‌ها؛ چون‌که من از شنونده‌های عزیز خیلی کسرتر هستم؛ اما از شما خواهشمندم که روایت و حدیث را اطاعت کنید. حضرت می‌فرماید که اگر یک دُرّی از دهان سگ افتاد، تو دُرّ را بردار، چه‌کار داری که این سگ، سگ است، هر چه می‌خواهد باشد. آدم عاقل دُرّ را برمی‌دارد. شما شخص را نبینید و من را هم نبینید. اما اگر که شما این فکر را نکنید و با این ابعادی که من گفتم نگاه کنید، نه، اشکالی ندارد. ما دو هفته راجع‌به تفکر صحبت کردیم، این تفکر خیلی ابعادش بالاست. من ان‌شاءالله یک‌روز دیگر هم می‌خواهم ابعاد این تفکر را راجع‌به اشخاصی که یک‌قدری‌که مثل خود من هستند صحبت کنم.



الان این آقا به یک دوستِ امیرالمؤمنین توهین می‌کند، می‌گوید: این سواد ندارد. وقتی‌که به این توهین کرد، اگر ایشان مؤمن باشد، روایت داریم حضرت می‌فرماید: اگر شما به یکی از دوستان ما، به یک مؤمن، توهین کردی، انگار این خانه‌خدا را خراب کردی. قربانت بروم، شما سواد داری؛ اما توهین به کسی نکن؛ شاید آن در نزد خدا عزیزتر باشد. چون‌که مؤمن در بین مردم، گمنام است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گویا خودش بوده‌است، اما ایشان نسبتش را به مرحوم حاج‌شیخ داد. گفت: وقتی‌که درس خواندند، مرحوم سید به ایشان گفته‌بود شما دیگر از درس من استفاده نمی‌کنی، برو. ببین، بابا جان من، قربانتان بروم، عزیز من، بیایید پرچم تفکر دست بگیرید. ایشان تفکر داشت، دید الان به او گفتند تو مجتهد شدی؛ قربانت بروم، فدایت بشوم، حالا آن‌جا که می‌گویم باید مرجع، تقلید کند، این‌جاست. من بی‌سند حرف نمی‌زنم، این‌را به شما بگویم. اصلاً من بی‌سند حرف نمی‌زنم. ببین این‌جا دارد تقلید می‌کند. آن‌جا که من به شما گفتم، شما به‌من نگفتید که تقلید چطور است، حالا خودم دارم به شما می‌گویم. من تشکر می‌کنم، من را احترام کردید، اما الان به شما می‌گویم. این دارد تقلید می‌کند. حالا که مرحوم سید به او گفته برو، تو مجتهد شدی، دارد می‌آید تقلید کند، مرجعش چه می‌گوید. چه‌کسی مرجع است؟ حسین، چه‌کسی مرجع است؟ علی، چه‌کسی مرجع است؟ امام‌زمان، دارد از مرجعش تقلید می‌کند. آقا جان من، حسین‌جان، فدایت بشوم، مرجعِ من، من چه‌کنم؟ تکلیف من چیست؟ من حالا می‌خواهم بروم پیش اولیای‌خدا درس بخوانم، آن اولیای‌خدا درس تو را به‌من بدهد، درس علی را بدهد، درس حکمت بدهد، حکمت این‌است. گفت: سر قبر حبیب می‌روی، آن‌کسی‌که دارد سر قبر حبیب گدایی می‌کند، آن‌است. دید این دستش را کرده در پنجره‌ها؛ خدا روزی‌تان کند، خدا لعنت کند متوکل هر زمانی را، می‌گوید: حسین‌جان، آقا جان، حبیب خیلی پیش تو آبرو دارد، حبیب‌جان، تو خودت را فدای حسین کردی، من که نکردم، من آمدم تا این‌جا، تو را قبول کرده، نمره به تو داده، به آقایت بگو اینطوری کند. ایشان می‌گفت: دست روی شانه‌اش گذاشتم، گفت: بابا، ولم کن، گفتم: آره، قضیه این‌است، گفت: بیا برویم جایم را نشانت بدهم. ما رفتیم دیدیم رفت توی یک کاروان‌سرا یک حجره‌ای که، باسوادها می‌گویند که همه‌اش میکروب است، همه آن ولایت است؛ ما کجاییم؟ آن حجره‌ای که تو دیدی سیاه و دودی است، همه‌اش ولایت است. گفت: فردا صبح بیا این‌جا. ایشان می‌گفت تا صبح نخوابیدم. منظور ایشان بود که می‌گفت فلانی، توهین به کسی نکنید. گفت: تا صبح نگاه به ستاره‌ها می‌کردم، می‌آمدم بیرون، می‌رفتم، اصلاً خوابم نبرد. صبح رفتم، دیدم رو به قبله خوابیده، یک نوشته هم روی سینه‌اش است؛ حسین‌جان، حالا که من رسوا شدم، من را ببر. چه‌چیزی دارید می‌گویید؟ یک‌چیزی طوطی‌واری بلد هستید، این‌جا آبروی این‌را می‌ریزی، آن‌جا آبروی آن‌را می‌ریزی. می‌گفت: عزیز من، اولیای‌خدا توی این لباسها هستند، نه توی سواد. ما کجاییم؟ 



من نستجیر بالله، نیامدم باسوادها را کِنف کنم. شما خیلی زحمت کشیدی، دکتر شدی، مهندس شدی، من عمله شدم؛ اما برای دنیایت خوب است. آقا، این تو را نجات نمی‌دهد، این برای دنیایت خوب است. سواد، کسب است. آقا نجار شده، آقا در و پنجره‌ساز شده، آقا معمار شده، آقا بنا شده، آقا چیزهایی را ریخته‌گری می‌کند، تو هم رفتی سواد یاد گرفتی، این کسب است. آن بنده‌خدایی که یک‌قدری نرفته، یک‌قدری خلاصه، سور و ساتش کم است. آقا جان، شب که می‌شود مثلاً به شما پنج‌هزار تومان می‌دهند، به‌من پانصد تومان می‌دهند. طوری نمی‌شود، من هم می‌روم یک چیزهای که خلاصه، زَده مَده هست را می‌گیرم. برای من صبح می‌شود، برای تو هم صبح می‌شود. این نجات‌دهنده نیست، پس نجات‌دهنده چیست؟ سوادی که روح داشته‌باشد. من یک‌وقت در یکی از صحبت‌هایم گفته‌ام که این‌ها در زمان پیغمبر، خیلی قشنگ جنگ می‌کردند، اسلام خیلی داشت پیش می‌رفت، آمدند گفتند: یا رسول‌الله، ما ایمان آوردیم، جبرئیل فوری نازل‌شد، گفت: این‌ها اسلام آوردند. پیغمبر فرمود: جبرئیل آمده می‌گوید شما اسلام آورده‌اید. آقا، مدت زمانی گذشت، به پیغمبر امر شد که یا محمد، علی را باید معرفی کنی. به امر خدا، به امر جبرئیل، پیغمبر، علی را معرفی کرد. «الیوم اکملت لکم دینکم» روایت در [کتاب] کافی است، هفت‌هزار جمعیت، هفتاد هزار جمعیت این‌ها همه، ایمان را قبول نکردند. گویا نظر من، هفت‌هزار است، ایمان را قبول نکردند، پنج‌نفر ایمان را قبول کردند. آن روزی که پیغمبر فرمود که اسلام آوردید، اسلام بود. اسلام بی‌ایمان، عمر است و ابابکر و پیروانشان. اصل، ایمان است. سوادِ بی‌ولایت هم همین‌طور است، روح ندارد. من نمی‌خواهم به دکترها جسارت بکنم. یک‌دوستی دارم از علماست، این‌جا تشریف می‌آورد، گفت: یک‌زنی است، گویا یک‌کمی خویشاوندی با ما دارد، ایشان چند وقت بود بچه‌دار نمی‌شده، حالا بچه‌دار شده، گفتند: چندین ماه باید بخوابد، حالا بچه‌دار شده و خلاصه، گفتند: این بچه مدفوع ندارد. [بچه را] برده پیش یک دکتری که خیلی متخصص است، شاید [نظیرش] در ایران نباشد، رفته یک مدفوع هم به این بچه گذاشته، در صورتی‌که بچه مدفوع هم داشته‌است. ببین، دکتر تفکر ندارد، حالا رفته خارج، دوره خارجش را دیده، تخصص گرفته، آمده، تفکر ندارد. تفکر، حرف دیگری است. آقا جان من، چرا به مردم بی‌سواد می‌گویی؟ این باسواد، دوره‌دیده، چندین‌سال است در خارج است، تشخیص یک مدفوع بچه را نمی‌دهد. کجایی؟ تشخیص یک مدفوع بچه را نمی‌دهد، بچه مدفوع داشته، یک مدفوع هم روی بچه گذاشته‌است. حالا آمده که شما التماس کن که این بچه خوب بشود. ما با این زبان اَلکَنِمان پا شدیم یک حرف‌هایی زدیم. 



حالا سراغ لقمان حکیم بیا؛ این حکیم است، آن‌هم حکیم است. لقمان تفکر دارد. خدا می‌گوید شُکر ما را به‌جا آورد، ما علم حکمت به او دادیم، شُکرش بیشتر شد، تشکرش بیشتر شد، ما علم اولین تا آخرین را به او دادیم. بابا، این یک دکتر است، آن‌هم یک دکتر است. این رفته سواد را پیش چه‌کسی یاد گرفته‌است؟ پیش انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، او رفته پیش چه‌کسی یاد گرفته؟ در درگاه ولایت زانو زده‌است. چرا ما عقلمان را دست کسی می‌دهیم؟ این تفکر [است]، تفکر یعنی این. بعد از چندین‌سال که پروفسور شده، حالا آمده‌است. چرا؟ آقای لقمان، پرچم تفکر دارد، آقای‌دکتر چه‌چیزی دارد؟ پرچم تخصص. توجه بفرمایید، این پرچم تخصص دارد، مدفوع بچه را تشخیص نمی‌دهد. تو چه‌چیزی داری می‌گویی، باسواد و بی‌سواد؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ مگر «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» نیست که خدا می‌گوید ما می‌دهیم، شما حالا چهار روز رفتی پیش انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها درس خواندی، چهار تا دکتر به تو گفتند، شما منکر خدا هم شدی؟ مگر این‌نیست که امیرالمؤمنین اشراف می‌دهد، خوب و بد را تشخیص می‌دهی، به حدیث و روایت، به همه‌جا مسلط می‌شوی؟ چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا ما نمی‌فهمیم؟ آقای‌عزیز، بیا برو این‌طرف. مگر سلمان کجا درس‌خوانده؟ «سلمان منّا اهل‌البیت»، جزء اهل‌بیت شده، علم اولین تا آخرین را هم دارد. خانم‌عزیز، تو که مادرت را قبول نداری، والله، من می‌دانم که می‌گویم، با چشم گریه می‌گویم، این مادر دارد گریه می‌کند، می‌گوید: به حرف من نیست، [به مادرش] می‌گوید: من دیپلم دارم. خب، این دیپلم را چه‌کسی به تو داده؟ [به مادرش می‌گوید:] من مافوق دیپلم هستم، برو تو حالی‌ات نیست، [مادر می‌گوید:] امر من را هم اطاعت نمی‌کند. 



پدر جان، عزیز من، خانم، به‌قول امروزی‌ها خواهران‌عزیز، بیایید تفکر داشته‌باشید. این خدیجه، سلام‌الله و سلام علیها است، [روز قیامت] هفتاد هزار ملک به استقبالش می‌آید، مبارک‌باد به او می‌گویند، هفتاد هزار ملک اِسکُورتش است. سواددار هم می‌خواهی، عایشه [است]، سی‌هزار حدیث از پیغمبر حفظ است. پس چرا اهل‌آتش است؟ این سواددار، چرا اهل‌آتش است؟ پس سواد، نجات‌دهنده بشر نیست، ولایت نجات‌دهنده بشر است. آقا جان من، تو که دکترا داری، می‌توانی که هم اینجوری بشوی، هم آنجوری بشوی. هم از سوادت استفاده کنی، هم از ولایتت. سواد بی‌ولایت، روح ندارد. مگر این اهل‌تسنن نیست که شما [کتاب] سیوطی که می‌خوانید برای اوست. آن‌ها از علمای ما باسوادتر هستند. این آقایی که می‌بینی، باید کتاب آن‌ها را بخواند. چرا اهل‌آتش هستند؟ چرا اهل‌آتش هستند؟ سواد که نجات‌دهنده نیست. عزیز من، تو به یک‌چیزی بناز که پرچم توحید داشته‌باشد، پرچم ولایت داشته‌باشد. 



به‌دینم قسم، من قیامت را دیدم، پیغمبر اکرم یک سر و گردن از تمام مردم بلندتر بود. تمام اهل‌تسنن دورش ریخته‌بودند. یک عده‌ای هم از گنه‌کارها [هم بودند]، یک عده کمی بودند، اگر آن‌ها مثلاً صد و پنجاه تا بودند، این‌ها پنجاه تا بودند. پیغمبر منتظر وحی بود، یک‌دفعه وحی به او رسید، گفت: هر کسی‌که کارت علی دارد، این‌طرف برود، هر که هم ندارد آن‌طرف برود. پیغمبر اشاره فرمود، گفت: مگر من نگفتم، خدا نفرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم» چرا قبول نکردید؟ این‌ها تمامشان خیال می‌کردند حالا پیغمبر برایشان کاری می‌کند. مگر پیغمبر بی‌اجازه خدا، کار می‌کند؟ ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ هر کسی دارد از خودش یک‌حرفی می‌زند. هر کسی‌که کارت علی دارد، [نجات پیدا می‌کند]. به‌وجدانم قسم، من آن‌جا، همچنین آزادِ آزاد بودم، من نه جزء سُنی‌ها بودم، نه جزء گنه‌کارها، من خیلی آزاد بودم. خدا می‌داند آن‌جا چقدر تماشا دارد، قربانت بروم، بیایید نگاه به صفحه تلویزیون نکنید، آن‌وقت آن‌جا تماشا را به شما نشان می‌دهد، راحت تماشا می‌کنید. چنان من آزاد بودم که نگو، هیچ ملالی نداشتم؛ فقط جلوه نورانی پیغمبر را می‌دیدم، چشم از او برنمی‌داشتم، اصلاً به جمال مبارک پیغمبر خشک شده‌بودم. (صلوات).



آقا جان من، قربانت بروم، دکتر جان، مهندس‌جان که می‌ترسم بگویم، مهندس‌جان کجایی؟ تو داری چه‌چیزی می‌گویی؟ تو خودت به خودت نمره دادی، خودت به خودت نمره دادی، خب، فردای‌قیامت هم می‌گوید: تو خودت به خودت نمره دادی، مگر من دادم؟ من یک‌قدری مشکلم هست این‌را بگویم، مجبورم بگویم، به مهندسین جسارت نشود، به دکترها جسارت نشود، به علما جسارت نشود، والله، بالله، تالله، من مقصد ندارم. من به هیچ‌کس مقصد ندارم؛ اما دارم می‌بینم چه‌خبر است. نه این‌که به‌من بگویند، می‌بینم. اگر سواد ارزش دارد، این شلمغانی، مقامی داشت تا این‌که امام‌زمان تشریف نیاورده بود. شلمغانی است و مقام دارد. پدر این علی‌بن‌بابویه بوده، سه تا از علمای مهم بودند. حالا امام‌زمان آمده نائب معلوم کند، آقایان آمدند جلو، نمره می‌خواهند. گفت: برو به آن حسین بن روح بگو، بیاید بقال است. این‌هم مثل من بی‌سرمایه بوده‌است. چهار تا از این صفحه‌ها داشت، گفت: آقا امام‌زمان با شما کار دارد. گفت: چه‌کارم دارد؟ گفت: می‌خواهد شما را نائب قرار دهد. [حسین بن روح] گفت: می‌شود من [نائب] نشوم، می‌شود من بقالی‌ام را بکنم؟ گفت: نه، اَمر امام است، برو آن دوره‌گرد هم دارد دور می‌زند. بابا، دوره‌گرد است، تو او را مسخره می‌کنی! دکتر جان، مهندس‌جان، عالم جان، منبری جان، چطور به این نگاه می‌کنی؟ گفت: بیا، چرا آن‌ها را قرار نداد؟ اگر سواد ارزش دارد چرا این‌ها را قرار نداد؟ حالا شلمغانی چه‌کرد؟ مقام دارد، نمی‌تواند از آن بگذرد، بنا کرد [گفتن] که ما شب با هم بیتوته داریم و شب چه‌کار داریم، آقا، لعنت‌نامه برایش نوشت. بروید در کتابها ببینید، در [کتاب] کافی نوشته، بروید ببینید. حالا لعنت‌نامه به او داده، ببین چقدر پُررو است! به‌جان خودم دارم می‌گویم، من از مهندس‌ها پُرروتر ندیدم. حالا ببین، چقدر پُررو است؟ تا حسین [بن] روح لعنت‌نامه را دستش داد، گفت: مردم، نه این‌که که امام‌زمان گفته: تو از ما دوری، گفت: گفته تو از گناه دوری، از معصیت دوری! ببین، چه‌کار کرد؟ بفرما. 



پس قربانتان بروم، عزیز من، ببین، من چه‌چیزی می‌گویم؟ امام‌زمان ولایت می‌خرد، حسین [بن] روح یا آن دوره‌گرد ولایت دارد. ولایت می‌خرد، نه لباس. ولایت می‌خرد، نه خودخواهی. این‌است تفکر، بیایید تفکر به‌هم بزنید، بیایید برای خودمان یک‌فکری کنیم. والله، راست می‌گوید که «الآخرة بقا و الدنیا فنا». بیایید برای بقا یک‌فکری بکنید. من این‌را برعکس می‌گویم. می‌گویم: ما «الآخرة فنا، و الدنیا بقا» شدیم، بیا یک برای خودمان فکری کنیم. سواد، خوب است. من دوباره تکرار کنم؛ سوادی که روح داشته‌باشد. سوادی که روح ندارد، برای شما ضلالت است، برای شما گمراهی است. مگر نداریم که می‌گوید: علما افضل از انبیای سلف هستند؟ داریم، بیا آن بشو، بیا مرحوم حجّت بشو، افضل از انبیای سلف است. چرا «بل هم اضل» می‌شوی؟ آقا جان، چرا «بل هم اضل» می‌شوی؟ فرمان ببر، تقلید کن، من در آن‌جا مرحوم حجت را گفتم، دوباره تکرار می‌کنم. چند تا از زنها آمده‌بودند خانم ایشان را ببینند، می‌گفتند: به خانم کار داریم، فردا [آمدند، گفتند] به خانم کار داریم، گفت: خانم من هستم، گفتند: عجب! این کی هست؟ شب که شده‌بود آقا آمده‌بود گفته‌بود: آقا جان، آخر، یک پیراهنی، یک چادری [من باید داشته‌باشم، امروز] اینطوری شده‌است. گفته‌بود: آن‌ها درست گفتند، تو خانم نیستی! خانم، زهراست، چادرش پینه دارد، کفشش پینه دارد، تو خانم نیستی، آن‌ها درست گفتند. 



خب، حالا، یکی از رفقا نقل می‌کرد می‌گفت یک‌نفر بود خیلی ماهر بود، روح‌ها را حاضر می‌کرد، هر چه‌کرد روح شیخ بهاء را حاضر کند نشد، خلاصه، قسمش داد، گویا قسمش داد، وقتی قسمش داد، آمادگی پیدا کرد، گفت: من فردا می‌آیم، فردا نه، پس‌فردا آمد، گفت: آقا، شما قسم خوردی، چرا اینطور کردی؟ گفت: ما تشییع جنازه حجت رفتیم، تمام روح صد و بیست و چهار پیغمبر آمده‌بود، تمام روح ائمه آمده‌بود، تمام روح صلحا آمده‌بود. خب بیا، در تشییع، ما هم تشییع رفتیم! آقا جان من، یک‌کاری بکن که آن‌ها در تشییع بیایند. چرا؟ ایشان روز، به روز خرید می‌کرد، آن آدمش با من دوست بود، گفت: هر چه می‌گفتیم آقا، برنج بخریم، می‌گفت: زیاد مصرف می‌کنید، من جواب نمی‌توانم بدهم، جوابگو نیستم. روز به روز خرید می‌کنم. حالا چه‌خبر است؟ آیا ما همین‌جور هستیم؟ والله، بالله، اگر به جایی برسید، لذت دنیا پیش شما ذلت است؛ اصلاً لذت نمی‌برید. لذت [را]، شیطان می‌دهد. امروز به یکی از رفقا که الان در مجلس تشریف دارند گفتم، گفتم خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: اهل‌تسنن، از نمازشان لذت می‌برند، از کارهایشان لذت می‌برند، شیطان به آن‌ها لذت می‌دهد. تو یک‌وقت پا می‌شوی، موفق به [خواندن] نماز شب هم نمی‌شوی، یا یک‌کاری هم می‌خواهی بکنی، نمی‌شود. چرا او لذت می‌برد؟ آن [شیطان] به او لذت می‌دهد. مثل ناصبی می‌ماند، روایت داریم ناصبی زنا کند بهتر از آن‌است که نماز بخواند. نمازش به‌درد نمی‌خورد. [شیطان] لذت به او می‌دهد. [با] یقین به او می‌گوید: تو درست هستی. اما تو چه هستی؟ تو می‌بینی یک‌شب کسل هستی. بابا، غصه نخور. عزیز من، تو از علی سهام می‌بری، یک شمشیر زده افضل از عبادت ثقلین، یک نفس کشیده افضل از عبادت ثقلین، چقدر تو سهام می‌بری؟ اما اهل‌تسنن سهام از عُمَر می‌برند. عزیز من، الان اگر یک‌قدری ناراحت هستی، بگیر بخواب. 



یا علی







شناخت ولایت؛ این الرجبیون

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، این عرض بنده ناقابل در مقابل شما که همه‌شما قابل هستید، والله، من تشخیص دارم، اهل تملق نیستم، وقتی بخواهم حرف بزنم، ابعاد هرکسی را می‌بینم. ما تا این‌جا گفتیم که فاطمه بنت‌اسد سلام‌الله‌علیها، دارد غصه می‌خورد؛ غصه ولایت می‌خورد، نه غصه بچه‌اش، آن آگاه است. چرا بچه‌ام نمی‌بیند؟ حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نباید چشمش توی دنیا باز کند؛ تا حتی به مکه، چون‌که مکه مصنوعی است. چرا ما می‌گویم مکه مصنوعی است؟ یعنی این درست شده، مکه در مقابل پیامبر کسری دارد. در مقابل پیامبر مکه مصنوعی است. باید ولایت به [روی] ولایت چشمش را باز کند. آخر، پیامبر اکرم ولی است؛ نبوت، امر خداست. گفت: این‌کار بکن. همین‌جور که علی‌ولی‌الله است، محمد هم ولی‌الله است. اگر به محمد می‌گوید رسول‌الله یعنی‌چه؟ چرا نمی‌فهمیم؟ یعنی باید پیغام خدا را به مردم برساند، تبلیغ نبوت کند؛ اما ولایت تبلیغ ندارد. همه خلقت باید رو به ولایت بروند. ولایت نباید دنبال کسی برود. همه خلقت تا حتی انبیاء درمقابل ولایت بنده‌اند، نه در مقابل ولایت، در مقابل یک شیعه علی (علیه‌السلام) بنده‌اند. نگویید جسارت به انبیاء می‌کند. اگر بگویید، تو نفهمیدی. مگر این ابراهیم نیست که حالا جبرئیل نازل‌شده می‌گوید یکی از خلق، یکی از مردم، بنده شده، می‌گوید آن کیست، بروم نوکرش بشوم؟ بفرما، پس اگر من می‌گویم، با حدیث و روایت می‌گویم.



حالا روی دست پیامبر قرار گرفته، دارد به کل خلقت می‌گوید: من علی هستم، من ولی هستم، من ایمان هستم، من دین هستم. من یک بچه عادی نیستم؛ قرآنی که پیامبر نازل نشده را می‌خوانم، توراتی که آن‌زمان به عیسی نازل‌شده [را می‌خوانم]، چه زمانی به عیسی نازل‌شده؟ تورات، انجیل، زبور را می‌خوانم. اگر عیسی تورات می‌خواند، من به عیسی تلقین کردم. ما داریم چه می‌گویم؟ من به این‌ها تلقین کردم. اگر علی (علیه‌السلام) دارد می‌خواند، تعجب نکن. مگر نمی‌گوید من با هر پیامبری در خفا آمدم با پیامبر آخرالزمان آشکار آمدم. این‌هم روایتش که از من قبول کنید. اول آیه‌ای که می‌خواند، راجع‌به مؤمنین می‌خواند. ببین، مؤمن چقدر شرافت دارد؟ آن‌را رو به‌قرآن آورد. 



اگر علی، قرآن می‌خواند، آیه مؤمنین را می‌خواند. چرا؟ آن مؤمن، پیرو علی (علیه‌السلام) است. حالا سوال می‌شود که چطوری شد که این‌ها رو به‌مسجد الاقصی می‌ایستادند، حالا امر شد رو به مسجدالحرام بایستند؟ چون‌که نبوت در ظاهر دارد خاتمه پیدا می‌کند. اگر به روی مسجد الاقصی می‌ایستادند، خیلی خیلی زیاد از از پیامبران آن‌جا دفن هستند، یک شرافتی دارد. حالا که امیرالمؤمنین علی، یعسوب‌الدین، ولی‌الله‌الاعظم، مقصد خدا، در مکه ظاهر شده، طلوع کرده، حالا می‌گوید: ای محمد! رسول من، حالا تو هم باید با همه این حرف‌ها روبروی زایشگاه علی (علیه‌السلام) بایستی. (صلوات) تو رو به زایشگاه علی (علیه‌السلام) بایست، باید تمام خلق بایستد. کاش ما این‌را می‌فهمیدیم، کاش ما این‌را می‌فهمیدیم؛ یعنی هرکس روبروی علی (علیه‌السلام) نایستد، عبادت ثقلین کند، او را می‌سوزاند. 



حالا مکه به‌وجود علی (علیه‌السلام) شد شرافت الله، چرا تا الان نگفت بایست؟ جواب بدهید؟ حالا می‌گوید بایست؛ سنت بشود. آخر، کارهای پیامبر سنت بود. بعضی‌ها که یک‌قدری کشش ندارند، آمدند به‌من می‌گویند امیرالمؤمنین یک‌چیزهایی از پیامبر سوال می‌کرد که یک‌قدری سطحش پایین بود. دارد یواش، یواش، زمزمه می‌کند علی (علیه‌السلام) نمی‌داند، دارد زمزمه می‌کند رویش نمی‌شود بگوید. اگر امیرالمؤمنین سوال می‌کند، می‌خواهد سنت بشود. وقتی پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین جواب می‌فرماید، این سنت می‌شود؛ نه این‌که علی (علیه‌السلام) نداند. امیرالمؤمنین می‌خواهد یک‌چیزی بشود، سنت شود. مثل آن‌که پیامبر اکرم پیراهنش را درآورد و داد، جبرئیل نازل‌شد، یا محمد، چرا این‌کار را کردی؟



یکی از آقایان سوال کرد که آخر، این‌همه نانش را سه‌روز، سه‌روز می‌داد، چطور آن‌جا مورد ایراد نشد؟ گفتم: آقا، این سنت می‌شد. تو الان بیرون می‌رفتی، پیراهنت را می‌دادی، خانمت می‌گفت: پیراهنت کو؟ می‌گفتی به راه خدا دادم. آقا، یک الم شنگه درست می‌شد. خدا همه‌جا مواظب ما هست؛ این‌است که گفت چرا این‌کار کردی؟ البته چرایش را من می‌گویم؛ مثلاً خدا نهی کرد. چرا؟ این سنت می‌شد. اگر امیرالمؤمنین می‌آید یک جمله‌ای سوال می‌کند، می‌خواهد سنت بشود، مردم که علی (علیه‌السلام) را قبول ندارند. همان‌ها هم که سنت، سنت، می‌کردند، سنی هستند که قبول ندارند. 



خب، حالا ما گفتیم یک عده‌ای هستند، یک حرف‌هایی دارند می‌زنند؛ اما ببینید، می‌گوید: وقتی‌که پیامبر اکرم نجوا کرد، این نجوا بود که امیرالمؤمنین می‌گوید: هزار حرف به‌من زد، از هزار حرف، هزار باب باز شد. یک عده‌ای که عصاره این حرف نمی‌دانند، عقیده‌شان این‌است که یعنی [این] هزار حرف را علی (علیه‌السلام) نمی‌دانسته که پیامبر گفته‌است. نه، والله، این‌نیست. من یک مثالی برای شما بزنم که قبول کنید. یک روزی پیامبر اکرم که صحبت می‌فرمودند، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) توی خانه آمد، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: یا علی، می‌خواهی به تو بگویم آسمان چه‌وقت خلق شده؟ دریاها چه‌وقت خلق شده؟ ستاره‌ها چه‌وقت خلق شد؟ ستاره‌ها هرکدام چه کراتی هستند؟ اسمشان چیست؟ بنا کرد از تمام خلقت حرف‌زدن، خلقت، چه‌وقت خلق شد؟ یعنی زهرای‌عزیز چیزی باقی نگذاشت. روایت داریم امیرالمؤمنین، از قصد توی مسجد آمد، تا پایش را گذاشت، گفت: یا علی، آنچه را که تو می‌دانی، آن‌چه را که من می‌دانم، زهرا (علیهاالسلام) می‌داند، زهرا (علیهاالسلام) از نور ما خلق شده‌است. پس چیزی نبوده که علی (علیه‌السلام) نداند. چرا ما متوجه نیستیم؟ چیزی نبوده که علی (علیه‌السلام) نداند و پیامبر به او بگوید. امیرالمؤمنین باید پیامبر را اطاعت کند، نه این‌که نداند. این پس چیست؟ این نجوا با علی (علیه‌السلام) کرده‌است.



حالا اگر امیرالمؤمنین این فرمایش را می‌فرماید خیلی صحیح است؛ چون‌که قرآن را که کسی نمی‌فهمد. مگر نبود من آن قضایای قراء قرآن را گفتم که در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) سه‌نفر بودند؟ این‌قدر ابعاد قرآنی این‌ها بالا رفته‌بود که دور امام‌صادق (علیه‌السلام) را خلوت کرده‌بودند. حضرت یک‌روز از برای امتحان، از برای افشا، [آن‌ها را خواست] چرا؟ دور آن‌ها رفته‌بودند که تفسیر قرآن می‌گفتند، دور خود قرآن نیامده بودند. همیشه احمق بوده‌است. به خیالتان [فقط] حالا احمق هست؟ حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌خواهد افشا کند، پی آن سه‌نفر روانه کرد. گفت: این‌که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: ما منت گذاشتیم، چیست؟ گفت: یکی تشنه‌اش باشد، دارد هلاک می‌شود ما به او آب بدهیم. آن یکی گفت: یکی فقیر است، بیچاره است، چیزی به او بدهیم، این معنی‌اش است. من این‌جور فهمیدم، این اینجور فهمیده، این اینجور. گفت من یک سوالی از شما دارم؟ اگر شما یکی گرسنه باشد سیرش کنی، منت سرش می‌گذاری؟ گفت: نه، گفت: اگر تشنه باشد، منت سرش می‌گذاری؟ گفت: نه، گفت: یکی چیزی نداشته‌باشد، چیزی به او بدهی، منت می‌گذاری؟ گفت: نه، گفت: شما خدا را کوچک کردید. آقایان که دارید تفسیر قرآن می‌کنید، کوچکتر کردید. گفت: پس چیست؟ گفت: از نعمت ولایت ما سؤال می‌شود. این‌ها که نعمت نیست. 



حالا علی (علیه‌السلام) اگر می‌فرماید: هر کلام رسول‌الله، هزارها باب شد و در دل من باز شد؛ یعنی می‌گوید: من می‌فهمم کلام رسول‌الله چیست؟ کلام رسول‌الله، کلام‌الله مجید است، کلام قرآن است. آن‌ها ببین، نمی‌فهمند. چه‌کسی قرآن را می‌فهمد؟ مگر پیامبر نگفت: من دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است و یکی عترت، قرآن را از عترت من بپرسید؟ حالا علی (علیه‌السلام) اگر می‌فرماید این‌است؛ مثل این باب بسم‌الله که تا صبح توی باب بسم‌الله بود، عباس گفت: علی، هنوز از سر شب تا حالا از باب بسم‌الله نگذشتی؟ گفت: صدها شب مگر می‌شود گذشت؟ والله، باب بسم‌الله، ولایت است. ما به‌غیر از ولایت، باب نداریم. چه‌چیزی دارید می‌گویید؟ بیا درستت را کنار بگذار، بیا آن حرف‌ها که به تو می‌زنند و مهندس، مهندس می‌کنند را زمین بگذار تا ببینی می‌فهمی یا نمی‌فهمی؟ باد داری! علی (علیه‌السلام) می‌فرماید، درست می‌گوید؛ یعنی از کلام خدا، هزاران باب باز می‌شود. مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌فرماید که اگر تمام پرده‌ها کنار برود، به یقین من اضافه نمی‌شود. یقین چیست؟ یقینش خداست. 



رفقای‌عزیز، بیایید تفکر داشته‌باشید. قربانتان بروم، بیایید تفکر داشته‌باشید. حالا چه می‌گوید؟ اینجور کردیم که اینجور فهمیدیم که اینجور شد. اینجور فهمیدیم، اینجور گفتیم، ما هم نفهمیدیم و گفتیم، دیگران هم استفاده کردند. بابا جان، نمی‌توانی حرف ولایت بزنی، نزن. این‌همه حرف توی عالم است بزن. والله، کسی‌که حرف ولایت می‌زند، ولایت، القای خداست. تا در دلت القا نشود، نمی‌توانی بزنی. دانشمند محترم، سرور عزیزم، این‌جا تشریف دارند، ما همیشه از بیانات ایشان استفاده می‌کنیم، خدا ان‌شاءالله ایشان را از ما نگیرد. ایشان فرمودند که خدا می‌گوید: اول من باید آن‌شخص را بخواهم، تا این ولایت را قبول کند. یعنی‌چه؟ این‌است که من می‌گویم القاء، این‌است که من دارم می‌گویم، چقدر من داد کشیدم تا ایشان سندش را نشان من داد. من بی‌سند داد کشیدم که اگر بخواهی هدایت شوی، خدا تو را هدایت می‌کند، این‌است. 



خدا می‌گوید: یا محمد، هدایت با من است. یعنی‌چه؟ یعنی من باید بخواهم که این ولایت را بخواهد؛ اگرنه ولایت را نمی‌خواهد. تو حالا ولایت را به زور می‌خواهی به این بدهی. این تو دهنش ولایت می‌شکند، نمی‌تواند هضمش بکند. مگر امیرالمؤمنین نمی‌فرماید که محب ما را اگر حنظل یعنی از زهر تلخ‌تر است؛ حنظل یک‌چیزی است که در بیابان برهوت است؛ یعنی گیاه بیابان برهوت است. هر کجا یک گیاهی دارد، آن‌هم یک مبنایی دارد. من به شما می‌گویم. می‌گوید: اگر در گلویش کند، دست از ما برنمی‌دارد؛ اما اگر دشمنان ما را عسل در دهانشان بکند، شِکر در دهانشان بکند، طرف ما نمی‌آید. بیا، ببین علی (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ چرا بیابان برهوت، حنظل دارد؟ ولایت آن‌جا نیست، ولایت آن‌جا نیست که حنظل دارد. کجا می‌روی؟ مگر نیست که قنبر عزیز رفت دو تا خربزه گرفت، آورد یکی از آن‌ها تلخ بود، یکی شور. روایت داریم توی باغچه انداخت. معلوم می‌شود کوفه بوده‌است. گفت: برو دو تا دیگر بگیر، رفت، دو تای دیگر گرفت. گفت: علی‌جان، من قاچ نمی‌کنم. قربانت بروم، من امرت را اطاعت می‌کنم، من بد دست هستم؛ آن شور بود، آن یکی تلخ. گفت: عزیز من، قاچ کن. این‌قدر خوش‌طعم و شیرین بود. گفت: آن‌ها ولایت من را قبول نکردند. حالا بیابان برهوت باید حنظل داشته‌باشد، این‌هم مبنایش.



یک دوست‌عزیزی داریم، یک اشاره‌ای فرمودند که چرا تولد حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) [اینطوری است؟]، نمی‌فرماید چرا، می‌خواست بفهمد؛ یعنی بهتر بفهمد، ایشان چرا ندارد. من بی‌ادبم، یک‌وقت، یک جسارتی درباره شما می‌کنم؛ شما من را عفو کنید. رفقای‌عزیز، هر چیزی یک مبنا دارد، مبنای ولایت من این هست. ولایت را گفتند؛ اما ما ولایت را نفهمیدیم. من نمی‌گویم همه نفهمیدند. اگر پیامبر اکرم می‌گوید: «ما أوذی» سر حضرت یحیی را بریدند، زکریا را بریدند، آن پیامبر از میان دو تایش کردند، لای درخت دو قسمت کردند، پیامبر که این‌جوری نبود. پیامبر حتی‌الامکان احترام داشته، خدا هم احترامش کرده، چطور احترام کرده؟ «أشهد أن محمداً عبده و رسوله» پیامبر بنده من است. «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» به کل خلقت گفته تسلیم پیامبر بشوید؛ پس پیامبر احترام داشته‌است. چرا می‌گوید «ما أوذی»؟ اگر «مأ أوذی» می‌گوید، به‌واسطه این دو تا خبیث می‌گوید. هر روز این‌ها می‌آمدند، شمشیر به کمرشان داشتند، منافق، می‌گفت: یا رسول‌الله، امر بفرمایید و در اهل‌تسنن در زیارت‌نامه این خبیث است: ای کسی‌که شمشیر به کمر داشتی، هر روز می‌آمدی امر رسول‌الله را اطاعت می‌کردی. بفرما، حالا عزیز من، قربانتان بروم، مبنای این روایت این‌است که رسول‌الله، می‌آمد نگاه توی روی عمر می‌کرد، می‌دید این زهرایش را می‌زند، می‌دید این دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌شکند، می‌دید این زهرا (علیهاالسلام) را فشار می‌دهد، فشار می‌دهد. [عمر] برای معاویه نوشت: معاویه، فهمیدم زهرا (علیهاالسلام) پشت در است، همچنین فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم، بدان احکام را فاش نمی‌کند. این‌را پیامبر می‌دید، می‌دید این‌ها طناب گردن حیدر می‌اندازند. اگر می‌گوید: «ما أوذی»، پیامبر این‌ها را می‌دید، اذیت می‌شد. این مبنای این روایت است. حالا اگر می‌گوید: باید چهل‌روز در آن کوه حرا بروی، این‌است که این‌ها را نبینی. 



شما از کجا از من این حرف را باور کنید؟ از موسی. مگر موسی نبود که با شعیب پیامبر، قرار گذاشت، گفت: هر گوسفندی ابلق زایید، برای تو باشد؟ برداشت موقعی‌که آن‌ها چیز می‌کردند، چهار تا چوب اینجوری دو رنگ کرد، تمام گوسفندان ابلق زاییدند. نگاه نکن به همه‌جا که خانمت ابلق بزاید. نگاه نکن. مواظب چشمت باش. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یک‌زمانی ما یادمان است، انگلیسی‌ها آمدند، ریختند، بور بودند. هر کسی خانمش بچه زایید، بور بود. می‌گفت: نگاه به این‌ها می‌کنند، بچه‌هایشان بور شدند. خدا رحمتش کند. حالا می‌گوید: چهل‌روز آن‌جا برو. بابا جان، متوجه باش. قربانتان بروم، حالا می‌گوید این چهل‌روز، فقط علی (علیه‌السلام) باید بیاید به تو سر بزند، نقش علی (علیه‌السلام) در دلت باشد، آن‌ها را نبینی. مبنای این این هست. آخر، «بشر مثلکم» نقش‌برداری در عالم یک حرف‌هایی است، خدا وسیله‌اش را از دست نمی‌دهد. هر چیزی یک وسیله‌ای دارد، چهل‌روز برو آن‌جا. حالا که رفته، هر روز، نقش علی (علیه‌السلام) در دل پیامبر است، هر روز نقش علی، در چشم پیامبر است. حالا می‌گوید: پاشو بیا پایین. حالا وقتی می‌آید چه می‌شود؟ همه سلام می‌کنند. حالا تا می‌رود نماز کند، می‌گوید: الان نماز نکن، برو پیش خدیجه. خب چه به او داده‌است؟ یک سیب. آقایان مهندسین خیلی روی این سیب حرف زدند. یک منبر روی سیب طی می‌کند، آخرش هم من را آتش می‌زند. بابا، سیب را آدم‌های عادی هم خوردند؛ همین آدم‌های عادی هم‌غذا بهشتی را خوردند. این‌که این‌قدر عظمت ندارد. روایت صحیح داریم خدای تبارک و تعالی، مشیتش قرار گرفت از ولایت درخت طوبی را خلق کرد. ببین، از ولایت [خلق کرد]، هر چیزی هست از ولایت است؛ [غیر از آن] توی عالم چیزی نیست. تو یک‌چیزی درست می‌کنی. درخت طوبی را از ولایت خلق کرد. از آن‌هم بهشت و فردوس و جنات را خلق کرد؛ آن‌ها را هم از ولایت، آن‌ها هم از ولایت خلق شدند. حالا از این درخت طوبی امر شد یک سیب چیدند. گفت: نصفش را خودت بخور، نصفش را بده به خدیجه. ولایت در ولایت باید تجلی کند. والله، آن سیبی که آورد به پیامبر داد، عصاره ولایت است، عصاره خلقت است؛ زهرا (علیهاالسلام) به‌وجود آمد. زهرا (علیهاالسلام) در کل خلقت به‌وجود بود. اما چه شد؟ زهرا (علیهاالسلام) شد. 



من نمی‌خواهم شما را ناراحت کنم. اگر پیامبر سینه زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسید، والله، آن‌جا را می‌بوسید که میخ در به سینه زهرا (علیهاالسلام) رفت. پیامبر می‌دانست این ولایت را، یک‌موقع، میخ در به آن فرو می‌کنند، می‌دید فشارش می‌دهند، پیامبر دارد می‌بوسد. آخر از کجا تو این حرف را می‌زنی؟ مگر زینب، گلوی حسین را نبوسید؟ حالا پیامبر هم دارد همان‌جا را می‌بوسد که به سینه زهرا (علیهاالسلام) فشار می‌آورد. چرا نمی‌فهمید؟ مگر زینب، گلوی حسین را نبوسید؟ چرا دستش را نبوسید، پایش را نبوسید. آن‌جا بود که شمر به گلوی حسین صدمه زد، همانجا را بوسید؛ پیامبر هم دارد آن‌جا را می‌بوسد. چرا ما نمی‌فهمیم؟ چرا ما متوجه نیستیم؟ حالا دادگاه تشکیل دادند، می‌خواهند این خبیث را از این جنایت نجات بدهند! دادگاه تشکیل شده که او را نجات بدهند!!!



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، بیاید تفکر داشته‌باشید. عزیزان من، بیاید تفکر داشته‌باشید، عزیزان من، بیاید در صراط مستقیم. والله، صراطی به‌غیر صراط مستقیم نیست. بیاید در صراط علی (علیه‌السلام) باشید، بیایید در صراط زهرا (علیهاالسلام) باشید، بیاید زرق و برق دنیا شما را گول نزند، تمام این‌ها فاسد می‌شود. آقای‌عزیز! ما هنوز توی یک فکر نرفتیم. 






بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، فدایتان شوم، روایت و حدیث مبنا دارد. اگر روایت و حدیث را خواندید، به این اکتفا نکنید. از خدا بخواهید، از امیرالمؤمنین، علی، عمود الدین، وصی رسول‌الله، بخواهید، از امام‌زمان خودتان، ولیّ زمان، کسی‌که به کل خلقت نه این عالم اشراف دارد، عالم که گندیده است. اگر بگویید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به عالم اشراف دارد، این نشناختن ولایت است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تمام عالم اشراف دارد؛ یعنی عالم پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کوچک است. شما اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را در عالم رؤیا مطابق یک عالمی، یک کسی دیدید، این‌نیست؛ این جسم ایشان است؛ اما ولایتش را ندیدی، اشرافش را ندیدی، چه‌چیزی داری می‌گویی؟ ممکن‌است جسماً امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نگاه کنی که مثل سایر مردم باشد؛ اما آنکه خدا به او داده را ندیدی. عزیز من، تمام عالم‌ها پیش علم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، کوچک هستند. اگر می‌گویند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تمام خلقت اشراف دارد؛ یعنی ولایتش، یعنی قدرتش، یعنی علمش، یعنی حلمش، یعنی دانشش، یعنی صفاتش [اشراف دارد.] چرا می‌گوید این‌ها صفات‌الله هستند؟ چرا می‌گوید این‌ها علم‌الله هستند؟ آقا جان من، فدایتان بشوم، علم‌الله، مگر تو علم خدا را می‌دانی چقدر است؟ اگر می‌گوید «علم‌الله»، علم خدا، بیا تفکر داشته‌باش، به چهار تا کتابی که می‌خوانی یا یک مهندس به تو می‌گویند، خودت را گم نکن. نه گم کنی، گم هستی؛ اگر گم نباشی، خودت را گم نمی‌کنی. اگر به آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: «علم‌الله»، مگر علم خدا حد دارد؟ علم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حد ندارد. آقا جان، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا تفکر کن. چرا ما فکر نداریم، یک‌چیزهایی را به خودمان نسبت می‌دهیم؟ این نسبتی که تو به خودت دادی، شصت‌سال، هفتاد سال، هشتاد سال [است، بعد] از بین می‌رود.



عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، والله، به‌دینم قسم، خدا من به دین یهودی بمیرم، اگر من با هیچ‌کس عناد داشته‌باشم. اصلاً من هیچ‌کسی را نمی‌بینم که عناد داشته‌باشم. من باید یکی را ببینم که عناد داشته‌باشم، من که کسی را نمی‌بینم؛ من فقط خدا و این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را می‌بینم. به‌دینم، هیچ‌کسی را نمی‌بینم. من کسی را نمی‌بینم که آخر عناد داشته‌باشم. تو کسی را می‌بینی که با او عناد داری. قربانت بروم، بیا این حرفی را که می‌زنم تفکر داشته‌باش، ببین من چه می‌گویم؟ شخصی پیش من آمده، می‌گوید چه‌کار کنم که ریا نکنم؟ گفتم: کسی را نبین، تو ریا برای کسی می‌کنی. نمی‌گویم خدا نکرده، خدا کرده. تو الان یک‌چیزی داری در خانه قوم و خویشت می‌بری، یک بادی هم به خودت کردی؛ من هستم که دارم می‌برم، مثلاً صله‌رحم کنم، یک‌چیزی بدهم، یکی هم تو را می‌بیند. 



من چون‌که نزدیک شب‌عید است، یک‌چیزی بگویم به شما بخندید. ما یک شاگرد داشتیم، یک‌زمانی گفت که ما رفتیم درشکه سوار شدیم. این‌شخص که می‌گویم، پسر عموی آقای حاج انصاری واعظ بود. گفت: ما سوار شدیم، دیدیم کسی نگاهمان نمی‌کند، به او گفتم: طاقش را بخوابان. طاقش را خواباند. دیدیم باز هم کسی نگاهمان نمی‌کند. آمدیم توی رکاب ایستادیم، ما سوار درشکه شدیم، یکی ما را ببیند. خب، بابا جان، این‌است؛ می‌خواهی یکی تو را ببیند؛ این ریا می‌شود. اگر تو کسی را ندیدی؛ یعنی یک عالم پهناور است، می‌خواهی یک خدمتی به یک مؤمن بکنی، یک‌چیزی به یک مؤمن بدهی، یک‌کاری بکنی، خب، این ریا نمی‌شود. کسی را می‌بینی، آن‌هم تو را می‌بیند، این‌هم همین‌جور است. من کسی را نمی‌بینم که بخواهم یک حرف‌هایی بزنم. من هیچ‌کس را نمی‌بینم. خب، حالا چطور می‌شود؟ الان شما سوال می‌کنید، فلانی چطور می‌شود ما کسی را نبینیم؟ از هیچ‌کس توقع نداشته‌باش؛ هیچ‌کس را نمی‌بینی. 



بابا جان، عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، روی حرف من تفکر کنید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، می‌گفت: خوب خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم. به‌دینم حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، خوب فهمید، آقای‌حائری خوب فهمید، مرحوم حجت خوب فهمید. حالا یک جارو به دم من نبندید، بگویید: چرا اسم این‌ها را آوردی؟ می‌خواهم بگویم که بعضی‌ها که می‌گویند ما نفهمیدیم، فهمیدند. یک عده‌ای که می‌گویند ما فهمیدیم، نفهمیدند. من حرفم این‌بود که اسم این دو سه‌نفر بزرگوار را آوردم؛ اگر نه باز هم که من عناد ندارم. شما باید به جایی برسی، [که] بفهمی نفهمیدی. اگر شما بفهمی که نفهمیدی، دنبال امام‌زمان خودت می‌روی که بفهمی، دنبال ولایت می‌روی تا بفهمی. ما می‌گویم فهمیدیم، کمیتمان لنگ است. 



حالا همه حرف‌ها که من زدم این‌ها فلسفه بود، من مقصد داشتم. آن ماه، ماه‌شعبان بود. این ماه که اول ماه است چند روز دارد از اول ماه می‌رود، ماه‌رجب است. آن ماه‌شعبان است؛ آن ماه هم رمضان است. چرا خدا روز قیامت می‌فرماید: «این الرجبیون» رجبیون بیایند. مگر ماه پیامبر نیست؟ چرا نمی‌گوید شعبانیون بیایند؟ مگر خودش نیست؟ چرا نمی‌گوید «این الرمضانیون»، رمضانیون بیایند. چرا می‌گوید؟ والله، ما مبنایش را نفهمیدیم. چرا می‌گوید: «این الرجبیون»؟ یعنی کسی‌که از در علی (علیه‌السلام) رفته، بیاید من مزدش را بدهم. هیچ قدرتی توان ندارد مزدی که از در علی (علیه‌السلام) تو بروی، نمی‌تواند بدهد. هیچ قدرتی توان ندارد که مزد ولایت را بدهد، به‌غیر از خدا. چه‌کسی می‌تواند بدهد؟ تمام خلقت، تا حتی انبیاء، کمیتشان راجع‌به ولایت لنگ است. چرا ترک‌اولی دارند؟ پس خدا می‌گوید: «این الرجبیون»؛ بیایید من مزدتان را به شما بدهم؛ کسانی‌که از در علی (علیه‌السلام) آمدید، کسانی‌که محبت علی (علیه‌السلام) داشتید، کسانی‌که «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول داشتید و عمل می‌کنید؛ این‌طرف و آن‌طرف نرفتید. 



رفقا، آقایان، من نمی‌خواهم یک‌حرفی بزنم شما یک‌قدری ناراحت شوید؛ مجبورم بزنم. به ولایت یقین نداری که دنبال این و آن می‌روی، می‌روی از آن‌هم یک‌چیزی بخواهی. آن‌ها کجایند؟ «این الرجبیون»؟ آن‌جا بیایید؛ آن کسانی‌که صد درصد، دنبال ولایت بودند. ولایت سختی دارد، گرفتاری دارد، نداری دارد، توهین دارد، مسخره شدن دارد. مگر این‌نیست که پیامبر می‌فرماید: «سلمان منّی اهل‌البیت»؟ آقا جان من، این پی را باید به خودت بمالی، نه پی عزت، نه پی تقبل‌الله، نه پی آقا مهندس! [نه پی این‌که] بیایی این‌جا، تو را احترام کنند. ببین، چیست؟ به سلمان می‌گویند: ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ ریش یک کسی‌که پیامبر می‌فرماید: «سلمان منّی اهل‌البیت» ریشش را پیش دم سگ می‌گذارند. من فدای سلمان بشوم، فدای عقیده‌اش بشوم، چه جوابی می‌دهد؟ می‌گوید: فلانی، اگر از پل بگذرد، ریش من؛ اگر نگذرد، دم سگ بهتر از ریش من است. با این‌مردم اینجوری باید باشید، اینجور باید باشید، اینجور باید در ولایت لنگر بیندازید؛ اگر نه پیش تو، عزت و احترام بالاتر از ولایت است. چهار تا تو را احترام نکردند، دنبال آن‌ها می‌روی. کجایید؟ همه حرف‌های سلمان، حرف پیامبر بود؛ اما یکی از آن‌ها را افشاء کرد. اگر سلمان آن‌موقع حرف نزد، امر امیرالمؤمنین بود که علی (علیه‌السلام) را از خانه بیرون کشیدند؛ اما سلمان، گوشه و کنار حرف می‌زد. یک‌روز به عمر گفت: عمر، می‌دانی که آن‌موقع‌که مرغ بریان کرده‌ای که از بهشت آمد، جبرئیل آورد، می‌خواست افشا کند، گفت: خدا، بهترین خلقت را روانه کن بیاید با من بخورد. بهترین خلقت که در روی زمین است، بیاید با من بخورد. مگر علی (علیه‌السلام) نیامد آن مرغ را خورد؟ گفت: چرا، گفت: همین‌جور که گفته بهترین خلق خدا علی (علیه‌السلام) است، پیامبر فرمود: بدترین خلق خدا، تو هستی. آن‌وقت چه‌کرد؟ گردنش را شکست. 



حالا یکی از علما که خیلی با من لحمک لحمی بود، این‌جا آمد. من وقتی آمدم توی خانه نشستم، البته یک‌بار آمد، خدا او را رحمت کند. خدایا او را شب‌جمعه بیامرز، آقای معزی، آمد، گفت که فلانی، آن‌جا پیامبر گفت: تقیه کن، این روایت من را گیج کرده‌است، خیلی خواندم من را گیج کرده، پیامبر فرمود: تقیه کن. چطور سلمان این حرف را زد؟ گفتم: قربانت بروم، مبنا دارد. شما یک‌روایت را از کتاب خواندی؛ اما عصاره‌اش یک‌چیز دیگری است. خجالت کشیدم به او بگویم، متوجه نشدی. گفت: چرا؟ گفتم: این حرف تایید شده‌است. آقا، متوجه باش من چه می‌گویم؟ این حرف تایید شده‌است. فردا که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، این دو نفر را درمی‌آورد، می‌گوید: چرا به‌هم پیوستید، پهلوی مادرم بشکستید؟ انتقاد می‌کند، انتقاد دوم، می‌گوید: چرا گردن سلمان را شکستید؟ این بنده‌خدا، خدا رحمتش کند، چند وقت بنا کرد های، های گریه‌کردن، گفت: چرا ما نباید بفهمیم؟ شما دارید چه می‌گویید؟ گفتم: این حرف را امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، تایید می‌کند؛ می‌گوید: چرا گردن سلمان را شکستی؟ 



حالا شما می‌گویید، چطور؟ خب، از این‌جا استفاده کردید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، اگر من می‌گویم حدیث و روایت عصاره دارد، بیاید در خانه ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، پوز بمالید؛ القا به شما بدهد. حالا «این الرجبیون» دوباره تکرار می‌کنم، بس‌که از این حرف خوشم آمده‌است. هیچ قدرتی نمی‌تواند توان مزد ولایت را بدهد، مگر خدا. رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید آمادگی پیدا کنید. دنیا سنگر است. اگر همچنین کنی، دشمن به تو تیر می‌زند، بیا در سنگر ولایت محکم باش، تیر نخوری. شیطان تیر به تو می‌زند، هوا تیر به تو می‌زند، خانه بزرگ تیر به تو می‌زند، ماشین مدل تیر به تو می‌زند، هوا و هوس داماد تیر به تو می‌زند، هوا و هوس عروس تیر به تو می‌زند، این‌ها تیر شیطان است. بیا در سنگر ولایت محکم باش، تیر نخوری. 



من راجع‌به سنگر گفته‌بودم، یکی به‌من نگفت، سنگر یعنی‌چه؟ حالا امروز گفتم. کجا همچنین می‌کنی، سرت را بالا می‌آوری؟ این همان‌است که می‌گویم در خیمه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باش. سنگر، خیمه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. کجا بیرون می‌روی، تیر بخوری؟ اگر تو در سنگر، در خیمه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، ثواب هزار شهید می‌بری. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟ اما چطور باشیم؟ با یقین. یقین داشته‌باشیم. من اگر دارم می‌گویم، من عمل می‌کنم. خودم را هم افشا می‌کنم که بدانید می‌شود. من هیچ قدرتی را در عالم، قدرت نمی‌بینم؛ نه بچه‌ام را، نه زنم را، نه هیچ‌کسی را نمی‌بینم، فقط در سنگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستم. 



به‌قرآن مجید به روح تمام انبیاء، اگر خدا تبارک تعالی، رزق من دست یکی قرار بدهد، تقوا نداشته‌باشد، جان می‌دهم، آن آدم را نمی‌خواهم! فهمیدید؟ چرا؟ این یک مبنا دارد. اگر من آن‌را بخواهم، از امر خدا بیشتر می‌خواهم. چرا ما نمی‌فهمیم؟ اگر من آن دوستم را بخواهم که به‌من رزق می‌دهد، من آن دوست را از امر خدا بالاتر می‌دانم. من این‌قدر احمق نیستم. این‌ها که این‌جوری هستند، احمق هستند؛ هر که می‌خواهد باشد. پس احمق چطور است؟ از پیامبر سوال کردند، احمق کیست؟ گفت: کسی‌که آخرتش را به‌دنیا بفروشد. بگذارید من روایتش را بگویم که قبول کنید. گفت: از آن احمق‌تر کیست؟ گفت: کسی‌که آخرتش را به دنیای کسی دیگر بفروشد؛ یعنی آخرتش به دنیای کس دیگری بفروشد. حالا ببین؛ 






	گر حکم شود که مست گیرند
	
	هرکه در شهر است گیرند









«این الرجبیون» رجبیون کجا هستند؟ کجا هستند این‌ها که از در علی (علیه‌السلام) رفتند. بابا، ببین، خدا چقدر علی (علیه‌السلام) را می‌خواهد؛ آن‌وقت من احمق نمی‌خواهم، من احمق نمی‌خواهم. حالا چقدر خدا ولایت را می‌خواهد؟ چون‌که ولایت، امرش است، چون‌که ولایت خواسته خداست، چون‌که ولایت، آخرینش، مقصد خداست. خدا تمام خلقت خلق را کرد، یک مقصد دارد، آن‌هم ولایت است. رفقای‌عزیز، بیاید چنگ بزنیم به ولایت، ولایت را دکان نکنیم. 



یک‌نفر داشت یک‌چیزی، میوه‌ای می‌فروخت. داشت، می‌گفت: من دوست امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم، بیاید از من بخرید. حضرت فرمود: این ما را دکان کرده‌است. کدام‌یک از ما، این‌ها را دکان نکردیم؟ کدام‌یک از ما دکان نکردیم؟ قربانتان بروم، بیاید ولایت را دکان نکنیم، بیایید حقیقت ولایت را قبول کنیم. چرا به مریم می‌گوید «أخرج»، چرا به این می‌گوید داخل شو؟ فدایتان بشوم، قربانتان بروم، مگر کعبه در ندارد، چرا از در نرفت؟ این حرف، یک دنیا مبنا دارد؛ دارد به تمام خلقت می‌گوید: من که علی (علیه‌السلام) هستم، در و دیوار به امر من است. من مثل کسی نیستم که پدر و مادرت تو را می‌زاید. من کسی هستم که در و دیوار به امر من است. من کسی هستم که امر می‌کنم دیوار شکافته بشود، مادرم داخل برود. این‌جا ایراد نکنید، بگویید خدا خواست؟ صحیح است؛ اما خدا، امرش ولایت است. اگر از در برود، باید از در برود. چرا دیوار شکافته‌شد و علی (علیه‌السلام) از دیوار رفت؟ دارد به کل خلقت ابلاغ می‌کند، علی (علیه‌السلام) از هیچ دری داخل نمی‌رود. ای شیعه علی، از چند تا در داخل می‌روی؟ بیا از یک در داخل برو، از در امام‌زمانت داخل برو تا آن‌وقت جوری بشوی که حالا که از این قصر به آن قصر می‌روی، نوری تجلی کند که نور بهشت را کم نور کند. بیا از در امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داخل برو، چرا تفکر نداری؟ این چهار روزه عمر تمام می‌شود؛ پشیمان می‌شوی. این کسی‌که نورش تجلی می‌کند، نور بهشت را کم نور می‌کند، این از برای این‌است که امر را اطاعت کرده و از در «أنا مدینة‌العلم» داخل رفته‌است، از در علی (علیه‌السلام) داخل رفته‌است. علی (علیه‌السلام) که نباید از در داخل برود. 



آن‌چه که هست، باید از در داخل برود. ببین، آدم یک آنی از در علی (علیه‌السلام) تزلزل داشت، افتاد، چهل‌سال گریه کرد. مگر یونس نبود که گفت: چیزی که ما باید ببینم و ندیدیم، چطور قبول کنیم؟ افتاد توی دهان حوت. تو حالی‌ات نمی‌شود که توی دهان شیطان افتادی! یک حاج‌آقا به تو می‌گویند، باد به خودت کردی. ببین، تو دهن چند نفر افتادی! من حالی‌ام نمی‌شود. تو دهن فکر افتادی، خیال افتادی، شهوت افتادی، خانه افتادی، رفیق ژیگول افتادی، نمی‌دانم تلویزیون افتادی، رادیو افتادی، ویدئو افتادی، نمی‌دانم چی‌چی افتادی، تو توی دهن چند نفر افتادی؟ من حالی‌ام نمی‌شود. مثل ماهی که توی آب است؛ حالی‌اش نیست، مرتب، جفت، جفت دارد می‌زند. مثل نخود نپخته توی قابلمه، مرتب بالا و پایین می‌رود، وقتی پخته شد، ته قابلمه قرار می‌گیرد، درشت هم می‌شود. ما مرتب جفت، جفت داریم می‌زنیم، حالی‌مان هم نیست؛ اصلاً تفکر نداریم؛ یعنی تمام کارهایی که درباره ولایت می‌شود، دارد به بشر هشدار می‌دهد، هشدار به‌من و تو می‌دهد.



حالا به مریم می‌گوید: أخرج، حالا رفته، می‌گوید: درخت را تکان بده. البته عیسی آیات خداست، معجزه کرد، درخت خشک سبز شد، خرما داد، خرمای رسیده داد. ما عیسی را احترام می‌کنیم؛ اما حالا گفت درخت را تکان بده، خرما بیفتد. مریم گفت: خدایا، من در خانه تو بودم، آیات به‌من نداده بودی، آیات به‌من دادی، عیسی به‌من دادی، من پرورشگاه هستم، دارم عیسی را پرورش می‌دهم. چطور شده که آن‌جا غذا برایم می‌آمد، حالا من باید درخت تکان بدهم؟ گفت: یا مریم، آن‌موقع دربست، حواست پیش من بود، حالا حواست پیش عیسی رفته‌است. 



بابا جان، قربانتان بروم، حضرت‌عباسی، بنشینید فکر کنید، تفکر داشته‌باشید، حواسش پیش عیسی رفته، از او کم گذاشته، چقدر حواست پیش این بچه‌های شرور است؛ مرتب وزر و وبال می‌کنید به این‌ها می‌دهید؟ آخر، چرا تو می‌روی روی جهاز دخترت تلویزیون می‌گذاری؟ او برود کیف کند، تو فردا، پس‌فردا، لگد به گور بزنی! بزن تا جانت بالا بیاید. نمی‌گذارد. حواسش پیش عیسی رفته، عیسی پرورش می‌دهد. به‌قرآن، به روح قرآن، باید چندین‌وقت این حرف را فکر کنید، تفکر داشته‌باشید؛ اما فاطمه بنت‌اسد حواسش پیش کیست؟ مگر به‌غیر از ولایت چیزی هست که فاطمه بنت‌اسد حواسش پیش جای دیگر برود؟ در ظاهر حواسش پیش طفلش هست. حالا دارد فاطمه گریه می‌کند، حواسش پیش بچه‌اش است. فاطمه، چرا گریه می‌کنی؟ بچه‌ام چشمش را باز نمی‌کند. سه‌روز است بچه من چشمش را باز نکرده. چرا تفکر نداریم؟ خدا می‌داند یک پاره وقت‌ها این‌قدر گریه می‌کنم که چشمم می‌سوزد، از برای یک عده‌ای؛ تا حتی بعضی از رفقا. می‌گویم چرا تفکرشان کم است.



یا علی







غلامان ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، من همیشه در ابعاد چیزی هستم که ولایت شما خدشه‌دار نشود. شما باور کنید که من شب‌جمعه یا جمعه همیشه در فکر هستم و از خدای تبارک و تعالی درخواست می‌کنم، تا حتّی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) درخواست می‌کنم، می‌گویم: بی‌بی‌جان! ما که چیزی بلد نیستیم، این رفقا یک روزی دارند [و] یک رزق، الحمد لله روزی‌شان را فراوان کردی؛ اما من نمی‌دانم آیا رزق این‌ها هم فراوان هست یا نه؟ به‌من بده [تا] به این‌ها بدهم. شما، روزی می‌دهید. رزق چیست؟ رزق، ولایت است. بعد از درگاه ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) درخواست می‌کنم. من در فکر رفتم الآن در این‌زمان چه‌چیز ولایت شما را خدشه‌دار می‌کند و این ولایت را از شما می‌گیرد؟ اهل‌قرآن! این‌ها می‌گفتند که بگو مالک برگردد، اگر مالک برنگردد، ما تو را می‌کشیم. من بارها گفتم [که] این‌ها یقین به ولایت نداشتند. داشتند همین‌طور جنگ می‌کردند و جهاد می‌کردند؛ اما امیرالمؤمنین، یعسوب‌الدّین (علیه‌السلام) متوجّه بود که این‌ها دارند شکست می‌خورند و ولایت را دکّان کردند. گفت: «انا قرآن‌النّاطق»، من قرآن‌ناطق هستم. گفتند: بگو برگردد! حضرت پیام داد: مالک! اگر می‌خواهی من را ببینی، برگرد! گفت: یا علی! نیم‌ساعت صبر کن! معاویه پایش در رکاب گذاشته‌است، دارد دکور لشکرش فانی می‌شود. گفت: اگر من را می‌خواهی، برگرد! برگشت. 



  الآن من نمی‌گویم نرو! من عقلم نمی‌رسد که بگویم برو یا نرو! تفکّر داشته‌باش. این آقا می‌آید و شب‌عید است، کمک می‌کند، خدا می‌داند که امروز چه کمکی شد؟ زهرا (علیهاالسلام) خوشحال شد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوشحال شد، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خوشحال شدند. چون‌که اندیشه و تفکّر داشت، خیر به دستش جاری شد. حالا شما می‌روی همین را در یک جلسه‌ای می‌دهی، همین انفاق را در یک جلسه‌ای دیگر می‌کنی. من نمی‌گویم نکن! تفکّر داشته‌باش! ببین، ریشه این جلسه به کجا وصل است؟ من به یکی از رفقا گفتم؛ گفتم: شما این جلسه‌ای که گرفتید، مبادا خیر [خیرات] پدرت کنی، حالا ایشان یا خوشش آمد یا نیامد، من یک‌حرفی نمی‌زنم که کسی خوشش بیاید یا بدش بیاید. من رزقم دست خداست، جانم هم‌دست خداست. چرا خدا را به غضب بیاورم؟ به‌من می‌گوید، مرتیکه [مردک]! جانت در دستم من بود، رزقت هم در دست من بود، چرا تملّق کردی؟ من جواب خدا را چه بدهم؟ 



  بعد، این جلساتی که حالا پیدا شده، یک عده سنّی‌زده و سنّی‌نما به‌نام ولایت وارد شدند، خیلی حرف ولایت می‌زنند؛ اما آخرش را کجا می‌برد،  5 یک‌قدر این‌جا مشکل است. حالا شما در آن جلسه شرکت کردید، این آقای جلسه دارد مردم را از ولایت برمی‌گرداند. ده‌نفر، بیست‌نفر، هر چند تا که برگرداند، یکی از آن‌ها به تو می‌رسد. ببین آقا! من والله! واجب دانستم [که] بگویم، به علی قسم! خدا، قرآن، ببینید، می‌دانید، خواندید، اگر تفکّر داشته‌باشید، می‌گوید: اگر یک‌نفر را هدایت کردی، انگار عالم را هدایت کرده‌ای؛ اما یکی هم گمراه کنی، عالم را گمراه کردی. این آقا که تو رفتی در آن جلسه نشستی، این آقا حرفی زد، مردم را گمراه کرد، یک‌دانه گمراهی‌اش که به تو بدهد، انگار عالم را گمراه کردی. ما کجاییم؟ چرا ما متوجّه نمی‌شویم؟ چرا به‌واسطه پدر زن‌مان می‌رویم؟ چرا به‌واسطه برادر زن‌مان می‌رویم؟ چرا به‌واسطه این‌ها می‌رویم؟ مگر این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ 



من با برادرم یک موضوعی داشتم. پسرش، دکتر است. گفت: مگر این برادر تو نیست؟ گفتم: چرا، گفتم: من پیرو آن پیغمبری هستم که به عمویش لعنت می‌کند، «تَبّت یَدا أبی‌لَهَب»[۱] اما می‌گوید: «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت». من برادر و پسر برادر هیچ‌چیز حالی‌ام نیست. اصلاً من این‌ها را گوش نخواهم داد. این‌جور باید باشید! رفقای‌عزیز! حالا اگر به این جلسه خدمت کردید، به خون دشمنان علی خدمت کردید. می‌فهمید یا نه؟ جلوی پایتان را بگیرید، نرو! ببین، آقا! من تکرار کردم، من اسم جایی را نمی‌آورم، اسم جلسه‌ای را نمی‌آورم، من این‌که عقلم رسیده‌است را می‌گویم. من روایتش را بگویم. قربان‌تان بروم، چرا می‌گوید در آخرالزّمان از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی‌رود؟ دین که در ظاهر روی دوش ماست؛ مکّه می‌رویم، عمره می‌رویم، نماز شب می‌خوانیم، حتّی‌الإمکان به مردم کمک می‌کنیم، قرآن سر می‌گیریم، علی! علی! می‌کنیم، پس چرا ما بی‌دین هستیم؟ من یک‌روایت روی آن می‌گذارم که قبول کنید! این روایت از برای امام‌صادق (علیه‌السلام) است. حضرت می‌فرماید: مکّه می‌روند، عمره می‌روند، قرآن سر می‌گیرند، صِله‌رَحِم می‌کنند، در صورتی‌که عاق‌والدین هم نیستند، اهل‌جهنّم هستند. [می‌پرسند:] یابن‌رسول‌الله! تمام ابعاد [مسلمانی] به این [شخص] جمع است؟ می‌گوید: مال را چنگ می‌زنند.



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، امروز، اگر تفکّر نداشته‌باشید، هیچ‌چیز ندارید. تفکّر، تفکّر، تفکّر. یکی از رفقای‌عزیز من به‌من گفت: راجع‌به تفکّر صحبتی بکنید! امروز جوابش را می‌دهم. قربانت بروم، یک‌نفر آدم در دنیا بیاید، باید تفکّر بالای سرش باشد؛ یعنی احتیاج به تفکّر دارد. مگر تفکّر تمامی دارد؟ می‌خواهید یک‌سال برای شما از تفکّر بگویم، هر روز هم یک‌چیز تازه باشد. یکی نذر ببندد، ببینید می‌گویم یا نه؟ این‌قدر ابعاد تفکّر بالاست. تفکّر داشته‌باش! تا فلانی درِ مغازه‌ات می‌آید، درِ بنگاهت، درِ دکّانت، درِ دفترت [می‌آید] که چقدر برای فلان‌جا بده! نده! اگر هم یک‌وقت می‌خواهی بدهی، به آبروی ولایتت بده! ببین، من چه می‌گویم؟ الآن من درِ دکّان شما، درِ حُجره شما، درِ دفتر شما آمدم [و] یک‌چیزی می‌خواهم. اگر به‌من ندهی، یک مارک به تو می‌خورد. این‌جا را باید به حفظ آبروی ولایتت بدهی؛ اما در باطن، باید شب گریه کنی. زهراجان! من نمی‌خواستم برای این‌ها بدهم که از برای همسر عزیزت دارند توطئه می‌کنند. گریه کنی، باید پول را هم بدهی.  10 چرا؟ این آبروی تو را لکّه‌دار می‌کند. اگر این جلسه را [در] خانه‌ات گرفتی، به حفظ آبرویت بگیر! نباید راضی باشی [که] او یک‌دانه برنج بخورد. در صورتی‌که دارد تفسیر قرآن می‌گوید، علی! علی! می‌کند؛ ببین، دارد تو را کجا می‌برد؟ دارد بچّه‌هایت را کجا می‌برد؟ حواست جمع باشد. امروز دین، تفکّر است، دین، بیداری است. کجا می‌روید؟ چه‌کار می‌کنید؟ والله! من این‌را واجب دانستم [که] بگویم. از آن‌جا می‌گوید: اگر مؤمنی را دعوت کردی، به شماره‌های لقمه‌ای که می‌خورد، حجّ و عمره پایت نوشته‌می‌شود. این‌قدر امام‌صادق (علیه‌السلام) شما را می‌خواهد، شخصی مریض شده‌است، [امام] می‌گوید: مریض شدی؟ می‌گوید: «ما» مریض شدیم. نمی‌گوید: من مریض شدم. آقاجان من! ببین من چه می‌گویم؟ والله! این حرف‌ها مبنا دارد. این‌که این حرف مبنا دارد، آن حرف هم مبنای دیگری دارد، آن حرف هم مبنای دیگری دارد. مگر حرف امام‌صادق (علیه‌السلام) یا امام‌باقر (علیه‌السلام) یا علی (علیه‌السلام) یک مبنا دارد؟ صدها مبنا دارد؛ اما باید تفکّر داشته‌باشید! می‌گوید: «ما» مریض شدیم. ای دوست‌علی! حالا که مریض شدی، همه ما مریض شدیم؛ اما حالا امام‌حسن (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: وقتی عمر، مادر ما، زهرا (علیهاالسلام) را کشت، همه ما را کشت. ببین، این‌را در کنارش می‌آورد. 



  ما که زبان‌مان اَلکن است که بخواهیم از ولایت صحبت کنیم. من امروز می‌خواهم برای دو سه تا از غلامان این‌ها صحبت کنم که ما هم غلام این‌ها باشیم. بفهم [که] یک غلام چقدر ارزش پیدا می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، چه اشرافی به یکی از غلامان خودش داده‌است؛ اما زحمت دارد. مگر این سلمان نیست؟ تاریخش را بخوانید! حالا در آن‌جا که او هست، پدرش کافر است. فهمید [سلمان] دو هوا شده‌است، او را در چاه انداخت، در چاه یک نانی به او می‌داد. متوسّل شد و از آن‌جا نجات پیدا کرد. آمد [و] گیر دو تا راهب افتاد. این راهب مُرد و گیر یک راهب دیگر افتاد. حالا آمده گیر یک زن یهودی افتاده‌است. باباجان! ببین این چقدر تقوا دارد؟ امر یک زن یهودی را اطاعت می‌کند. ما لاش‌خوریم، هر کجا شد می‌خوریم. حالا که این‌همه سلمان سختی کشید و صدمه خورد، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر شد. جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! پا [بلند] شو علی را بردار! برو سلمان را بخر و بیاور! جبرئیل هم در اختیار شماست. من به جبرئیل آن‌چیزی که بتواند ایجاد کند را دادم. آمده، پیش باغ او رفته، درون باغ آمده، می‌گوید: آقایان! خوش آمدید! مشرّف فرمودید! یک‌جا انداخت، این‌ها نشستند، حالا نمی‌داند که این‌ها چه کسانی هستند؟ می‌گوید: آقایان! این خانم من به‌من گفته که هر چیزی پای درخت ریخته‌است، بخورید! من بروم اجازه بگیرم، شما بس‌که خوب هستید، ببینم اجازه می‌دهد [که] من یک میوه برای شما بچینم؟ رفت و گفت: ای خانم! دو سه مهمان خیلی عزیز به‌من خورده‌است، اجازه می‌دهید از این باغ شما و از این درخت‌هایت یک‌چیزی بچینم؟ تا حالا که گفتی پادرختی بخور! من خوردم؛ اجازه داد. حالا به او گفتند: برو به او بگو بیا!  15 حالا رفت. گفتند: این غلام را می‌فروشید؟ گفت: نه! گفت: چرا؟ گفت: قیمتش خیلی است. گفت: هر چه می‌خواهی بگو! گفت: من چند صد تا درخت رَشمی‌خرما [و] چقدر هم خرمای‌سیاه می‌خواهم. گفت: باشد، داد. گفت: من می‌خواهم این‌ها هم رشمی باشد. جبرئیل فوراً این‌ها را به اذن خدا خلق کرد، آن‌ها هم همین‌جور شدند. [آن‌ها را] داد، [سلمان را] خرید و آورد. عزیز من! این حساب کار است که این سلمان هر چند یهودی است، مالش را بی‌خود نمی‌خورد. چه‌خبر است؟ نمی‌توانم از این بیشتر بگویم. این از این. 



  حالا سر بلال آمدیم. این بلال، غلام یک‌نفر بود. این در شهر می‌آمد و قدری دیر می‌کرد. وقتی [به شهر] آمد، دید که [بلال] دارد گوش به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دهد. هر چه [او را] زدند، هر چه او را اذیّت کردند، دید می‌گوید. روایت صحیح داریم؛ او را در بیابان‌ها می‌بردند، این‌جور می‌خواباندند و ریگ داغ روی او می‌ریختند. فقط می‌گفت: «محمّد»، «محمّد». چیزی دیگر هم نمی‌گفت. این‌قدر گرسنگی به او داد و به او صدمه زد، داشت از بین می‌رفت. ابابکر رفت او را خرید و آورد، او را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بخشید. حالا آمد او را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بخشید. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایشان را اذان‌گوی خودش قرار داد که اذان بگوید؛ اما گویا مخرج شین نداشت. مشرکین دیدند خیلی مورد توجُه پیغمبر قرار گرفت، عناد داشتند. گفتند: اگر این کلاغ‌سیاه اذان نگوید، صبح نمی‌شود؟ جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! بگو: نه! گفت: نه؟ هر چه این‌ها منتظر بودند، دیدند صبح نمی‌شود. آخر دیدند، خودشان قرارداد کردند، پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند [و] گفتند: بلال! اذان بگو! حالا بلال گفت: «الله‌أکبر، الله‌أکبر،» شفق نزد، ببین خدا چطور دارد اسم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و علی (علیه‌السلام) را افشا می‌کند؟ تا گفت: «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله»، «أشهد أنّ علیّاً ولیّ‌الله»، (رفقای‌عزیز! ایراد نکنید که بگویید آن‌موقع هنوز «أشهد أنّ علیّاً ولیّ‌الله» نبود، «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله» بود؛ اما تقیّه می‌کرد.)  شفق زد. باباجانِ من! عزیزجان من! کجا می‌روی از در خانه علی (علیه‌السلام) دست برمی‌داری؟ یک طلوع‌فجر را در اختیار غلام‌سیاه گذاشته‌است، یک غلام به آسمان تصرّف می‌کند. کجا می‌روی؟ حالا به مرتیکه [مردک] می‌گویی علی کُره را برگردانده، تعجّب می‌کند. طلوع‌فجر در اختیار یک دوست‌علی (علیه‌السلام) است، آیا کُره در اختیار علی (علیه‌السلام) نباشد؟ بدبخت! برو مغزت را معالجه کن! صبح، شفق زد. مگر طلوع یک خلقت شوخی است؟ 



  این حرف مبنا دارد. رفقای‌عزیز! الآن مبنایش را به شما می‌گویم. چون‌که اسم این‌ها، اسم اعظم است؛  20 نه خودشان. وقتی گفت: «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله»، اسم اعظم خدا را آورد، وقتی گفت: «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله»، اسم اعظم خدا را آورد، خدا به‌پاس احترام اسم اعظم، صبح، شفق زد. این‌است شناسایی علی (علیه‌السلام)، این‌است معرفت در حقّ ولایت. اسم اعظمِ خداست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! جمله‌ای فرمود، من همیشه یاد ایشان هستم. رفقای‌عزیز! اگر من مُردم، یاد من باشید! من هیچ‌وقت ایشان را فراموش نکردم. به‌من گفت: حسین‌جان! روایت صحیح داریم، خدا می‌فرماید: کفران امامان ما [را] کردند، امام‌مان را مخفی کردیم. ما امامان‌مان را در اختیار مردم گذاشتیم، [تا] استفاده کنند؛ یا کشتند و یا زهر دادند؛ اما در آخرالزّمان اسم این‌ها را از این‌ها می‌گیریم: «إسمُهُ‌أعظم»، اسم این‌ها را از آن‌ها می‌گیریم، آن‌وقت وای به حال مردم! حالا ببین گرفته یا نگرفته؟ کجا می‌رویم؟ برو ببین چه‌خبر است؟ «إسمُهُ‌أعظم». ما اسم اعظم را از این‌ها می‌گیریم. روایت صحیح داریم، به عمّار می‌گوید: خدای تبارک و تعالی وقتی می‌خواست خلقت را خلق کند، گفت: علی! چرا؟ علی (علیه‌السلام)، مقصد خداست. خب، اسم مقصدش را آورده‌است. حالا بی‌خود نیست که عیسی «علی» می‌گوید، مرده را زنده می‌کند، داوود «علی» می‌گوید، آهن در دستش نرم می‌شود، اوّل خدا گفته «علی»!



  من خدمت شما غلام دیگری را عرض کنم؛ غلام حضرت‌سجّاد. مگر نیست غلام حضرت‌سجّاد که همه رفتند نماز باران خواندند، باران نیامد؟ حالا حضرت امر می‌کند [و] می‌گوید: برو نماز بخوان! می‌رود نماز می‌خواند. تا نماز طی شد، دست‌هایش را بلند کرد [و] گفت: خدایا! به‌واسطه حجّت خودت، رحمتت را نازل کن! باباجان! این‌ها که رفتند [نماز باران خواندند،] حجّت را قبول نداشتند. این غلام واسطه برده‌است. می‌گوید: خدایا! به حقّ امام‌سجّاد، به مردم، به حیوانات، به همه رحم کن! باران را روانه کن! این‌قدر باران آمد که مردم و همه را کفایت کرد. حالا ببین، دوستی این‌است. به ما یک چلو کباب می‌دهد، هر طور بگوید، [همان را] می‌گوییم. اگر بگوید یزید زنده‌باشد، می‌گوییم یزید زنده‌باشد، چلو کباب نَمیرد، ما بخوریم. 



حالا ببین غلام چه می‌گوید؟ حالا یک مردی متوجّه شد. رفت به حضرت گفت: یکی از این غلامانت را به‌من بفروش! گفت: می‌بخشم. غلام‌ها را آورد، گفت: این‌ها نیست. گفت: یکی از آن‌ها در اصطبل کار می‌کند، [او را] آورد، گفت: همین‌است. گفت: به تو بخشیدم. همین‌طور که [غلام] داشت می‌رفت، اشک ریخت. گفت: چه‌چیزی باعث شد که من را از آقایم جدا کردی؟ (بابا! نمی‌خواهد از آقایش جدا شود. آقای‌مهندس! تو که هفتاد سال است ادّعای مهندسی می‌کنی، اگر الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] بگوید برو این حیوانات را خدمت کن! می‌گویی شأن من نیست، من مهندس هستم، مردم دارند خمس و سهم امام را به‌من می‌دهند، باید از من تقلید کنند، این‌کار را می‌کنی یا نه؟)   25 حالا دارد از توی اصطبل در می‌آید، او را خریده و دارد می‌رود. می‌گوید: چرا من را از آقایم جدا کردید؟ می‌گوید: آخر من یک‌چیزی از تو دیدم. من نمی‌خواهم تو نوکر من باشی، من می‌خواهم نوکر تو باشم. من دیدم تو دست‌هایت را بلند کردی و باران آمد. شب خوابید و صبح غلام مُرد. گفت: خدایا! حالا که من از آقایم جدا شدم، من می‌خواهم لقای تو را لبّیک بگویم. من دنبال کسی نمی‌خواهم بروم، من چیزی نمی‌خواهم. من اگر در طویله بودم، دلم خوش بود که اتّصال به آقایم بودم. صبح، گفت: بروید تشییع [غلام]! جان داد. حالا از آقایش جدا شده، جان داده، آیا تو ناراحت می‌شوی که اشخاصی هستند که دارند تو را از علی (علیه‌السلام) جدا می‌کنند؟ توی روی این‌ها هم می‌خندی.



  مگر ولایت چیزی هست که کسی سر از آن در بیاورد؟ من بارها گفتم: سه چیز است که هیچ‌مغزی در تمام خلقت نیست که بفهمد؛ مگر یک حدّی بفهمد. آن حدّ هم که می‌فهمد، خدا می‌خواهد این‌ها را نجات بدهد؛ وگرنه آن حدّ را هم نمی‌فهمد. یکی ولایت است، یکی خداست، یکی قرآن است. این‌ها را هیچ‌مغزی نیست که بفهمد. مگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، آن قرآن‌ناطق، بیاید و إن‌شاءالله روی سر ما دستی بکشد که ما به بلوغ برسیم، ما الآن به تکلیف رسیده‌ایم. تکلیف، برای ما نتیجه دنیایی دارد. می‌توانی یک‌چیزی بخری و بفروشی، می‌توانی ازدواج کنی؛ اما از ولایت سر در نمی‌آوری. خدای تبارک و تعالی به تو یک عنایتی فرموده که تو را در ظاهرت به رشد برساند، مردم تو را احترام کنند. به تکلیف رسیدی؛ اما والله! ما به بلوغ نرسیدیم. چرا به بلوغ نرسیدیم؟ ما بازی می‌خوریم. یک بچّه به یک توپ، بازی می‌خورد، به یک عروسک، بازی می‌خورد. ما را به چه‌چیزی بازی داده‌اند؟ ما را به تلویزیون بازی داده‌اند. اگر ما به بلوغ برسیم، هیچ‌چیزی ما را بازی نمی‌دهد. آیا ممکن‌است ولایت بازی بخورد؟ غیر ممکن‌است بازی بخورد. مگر نیامدند که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بازی بدهند؟ [به او گفتند:] زن برایت می‌گیریم، همه ما مطیع تو می‌شویم. بیا از این حرفت دست بردار! بیا از «قُولُوا لا إله إلّا الله» دست بردار! گفت: اگر ممکن باشد خورشید را در یک دستم [و] ماه را در یک دست دیگرم بگذارید! من دست از تبلیغم برنمی‌دارم.  30 رفقای‌عزیز! این‌است قدر ولایت، این‌است قدر «لا إله إلّا الله». آیا ما این‌جور هستیم؟ چرا؟



  ما باید هدف داشته‌باشیم، مقصد داشته‌باشیم. من یک مثالی برای شما می‌زنم. شما اگر تفکّر داشته‌باشید می‌فهمید مقصد یعنی‌چه؟ رفقای‌عزیز! راجع‌به تفکّر عرض کردم. تفکّر، پرچم هدایت است. تمام اشخاصی که در این عالم سقوط کردند، تفکّر نداشتند. خدای تبارک و تعالی همیشه راهی برای ما گذاشته‌است، راه نجات گذاشته‌است، راهی گذاشته که ما در جهنّم نرویم، راه هدایت گذاشته‌است؛ اما این راه هدایت تفکّر می‌خواهد. آقاجان من! عزیزجان من! الآن از من سؤال می‌کنید که ما چه‌کار کنیم که تفکّر داشته‌باشیم؟ من یک‌وقت مثالی زدم، امروز هم می‌زنم. یک‌زنی بود، می‌گفتند اصفهانی بود. یک مردی هم بود، گویا او هم اصفهانی بود. این مرد، هر چه زن می‌گرفت، یا یک‌روز، سه‌روز، پنج روز طلاق می‌گرفت. به یک زن اصفهانی گفت: زنم می‌شوی؟ گفت: آره! رفت خودش را خیلی درست کرد، آورد خودش را نشان این مرد داد. گفت: یک‌نگاه به‌من بکنی که عیب ندارد. نگاه کرد، دید خیلی گُل و مَنگُل دارد، حواسش مثل بعضی‌ها که خلاصه گول گُل و مَنگُل را می‌خورند [پرت شد]. گفت: آره! گفت: یک شرط دارد: من هر چه می‌گویم، باید بشنوی. این [مرد] نه این‌که خیلی گول گُل و مَنگُل را خورده‌بود، گفت: باشد. گفت: اوّلاً که شب که می‌شود باید «هی» بیندازی! رفقای‌عزیز! جوان‌هایی که در مجلس تشریف دارند! «هی» را ندیدند. قدیم «هی» می‌انداختند؛ یعنی ببند! ببند! ببند! گفت: صبح هم که می‌شود، باید بروی در یک حمّام، جامه‌دار شوی. گفت: باشد. گفت: صبح هم که می‌شود، یک ریزه سنگک بفروشی. گفت: سنگک‌ها را هم که فروختی، باید درِ یک دکّان یک‌کاری بکنی. چهار تا کار برای این [مرد] درست کرد. گفت: باشد. قرارداد کردند. چند وقت کشید، این زن را طلاق نداد. یک کسی [به او] گفت: تو که سابقه زن طلاق‌دادن داری؟ گفت: آخر، این [زن] وقت برای من نگذاشته‌است. 



فدایتان بشوم، قربان‌تان بشوم، مثال عوامانه است؛ اما یک مثال‌هایی است عوامانه است؛ [اما] خیلی مبنا دارد. ما همین‌جور شدیم. حواس‌مان این‌جا هست، این‌جا هست، چند جاست، می‌خواهیم تفکّر هم داشته‌باشیم. والله! [اگر] این‌طور باشد، تو تفکّر به‌هم نمی‌زنی. تفکّر کسی دارد که دنیا را از دلش بیرون کند [و] بخواهد بفهمد. آن‌وقت خدا چه‌کار می‌کند؟ چرا می‌گوید اگر بخواهی بفهمی، تو را هدایت می‌کنم؟ اگر بخواهی هدایت شوی، هدایتت می‌کنم؟ این تفکّر است؛ تو می‌خواهی هدایت شوی، خدا تو را هدایت می‌کند؛ اما آن‌ها را از دلت بیرون کن!  35 بعضی‌ها می‌گویند: ما این نوار را شنیدیم، یک نواری دیگر دارید [که] به ما بدهید؟ آقاجان من! این [نوار] را شنیدی [و] گذاشتی، آیا فهمیدی؟ بیا به‌من بگو: فلانی! ما دو تا از حرف‌هایتان را فهمیدیم. دو تا از حرف‌هایتان را هم این‌جوری است. مبنایش چیست؟ من را ذوقی کن! شنیدن، کی بود مانند دیدن؟ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) خود تفکّر هستند؛ تو باید پیرو باشی، تا به تو تفکّر بدهد. تو پیرو چه‌کسی هستی؟ ادّعای تفکّر می‌کنی. امروز ادّعا خیلی است. 



  یک چند وقت پیش از این، به اسم حاج‌آقا مصطفی کنفرانسی تشکیل دادند. این‌جا یکی علّامه است، بعضی از رفقا می‌شناسند، خیلی پیش‌رفته است. یکی نوارش را آورد، من گوش دادم. من خیلی ناراحت شدم! امیدوارم یک‌چیزهایی را ببینید و یک‌چیزهایی را بفهمید! من یک‌چیزهایی را می‌بینم و یک‌چیزهایی را می‌فهمم، آخرش را می‌بینم. نمی‌خواهم ادّعا کنم، نشانم می‌دهند. چشمی که به تلویزیون و ویدیو نخورد، به معصیت خدا نخورد، به بعضی صورت‌ها نخورد، می‌بیند. روایت داریم: بچّه دلش پاک است. (من بی‌حدیث و روایت حرف نزنم که بگویید ایشان عناد دارد. هر چه می‌خواهید پشت‌سر من بگویید! من رضایتان می‌کنم؛ یعنی هر چه می‌خواهید بگویید، خیال‌تان راحت باشد!) چرا می‌گویند یک بچّه، آینه دلش پاک است، هر گناهی که می‌کند، یک لکّه به [دل] او می‌آید؟ روایت بگویم که قبول کنید! بچّه، ملائکه را می‌بیند، وحی را می‌شنود، دلش پاک است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: هر گناهی یک لکّه سیاهی به دل ما می‌زند، این‌قدر سیاه می‌شود که جایی را نمی‌بینی. این آقا آمده صحبت کرده، من گوش دادم. دیدم علم‌ها را کنار زد، آخرش گفت: علم فلسفه را علم حکمت بدانید! آخر، چه‌چیزی به این بگویی؟! مگر می‌خواهند بفهمند؟! والله! من علم فلسفه را از اهل‌تسنّن بدتر می‌دانم. چرا؟ این‌ها گفتند: «حَسبُنا کتابُ‌الله». باز یک منافق‌بازی درآوردند. آقایی که علم فلسفه می‌خوانی! تو چه‌چیزی داری؟! این منافق [یعنی عمر] گفت: «حَسبُنا کتابُ‌الله». کتاب خدا ما را بس است. تو چه‌چیزی می‌گویی؟! فلسفه، دهان‌پُرکن شده‌است. تجدّد تا داخل مدرسه‌های علمیّه را گرفت. تشبیه کرد [و] گفت: علم حکمت بدانید! مگر نیست که خدا و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) حکمت می‌دهند؟ مگر نیست که خدا می‌گوید لقمان ما را اطاعت کرد، شکر ما را  40 به‌جا آورد؛ ما علم حکمت به او دادیم؟ مرد نادان! تو چطور اسم این [فلسفه] را علم حکمت می‌گذاری؟ برو سهم امامت را به همین‌ها بده! برادرت ندارد، بچّه خواهرت ندارد، می‌خواهد دخترش را شوهر بدهد، کُلیه‌اش را داده‌است. برو به این‌ها بده! این‌ها هم علم فلسفه بخوانند! 



والله قسم! بالله قسم! بدانید آن کسی‌که یک‌قدری علم فلسفه را خواند، آخرش گریه می‌کرد. آقای علّامه‌طباطبایی، گریه می‌کرد. گفت: نفهمیدیم. کاش این دو سه کلام را هم نخوانده‌بودیم! کاش ما عوام بودیم! حالا دم مرگش فهمید؛ اما من دم مرگم هم نمی‌فهمم، من می‌خواهم به شما عرض کنم: علم‌الفلسفه؛ یعنی می‌گوید ما با عقل‌مان رفتار می‌کنیم. آیا تو عقل داری یا امام‌صادق (علیه‌السلام)؟ آیا تو عقل داری یا امام‌باقر (علیه‌السلام)؟ ما در مقابل این‌ها عقل نداریم. چه شد که می‌گفتند «قال‌الصّادق، قال‌الباقر» [و] آسمان به امرشان بود، دعا می‌کردند [و] باران می‌آمد؟ مگر نبود «قال‌الصّادق، قال‌الباقر» کسانی بودند که حرف‌شان را از امام‌زمانِ خود سؤال می‌کردند؟ آن‌وقت یک کسی‌که علّامه به او بگویند، این‌همه ابعاد درسی‌اش بالا باشد، این [حرف] را بگوید. وای بر ما! تجدّد همه‌جا را گرفته‌است، مواظب باشید! 



  آخر، عزیز من! قربان‌تان بروم، بارها گفتم [که] ما باید مقصد داشته‌باشیم، من الآن قضایای حضرت‌ابراهیم را می‌گویم، ببین، [ابراهیم] مقصد داشت. یک شیعه، یک دوست‌علی، باید مقصد داشته‌باشد که شیعه بشود. اگر مقصد نداشته‌باشی، [شیعه] نمی‌شوی. مگر انبیای دیگر نبودند؟ چرا شیعه نشدند؟ به علم خودشان قانع بودند؛ اما حضرت‌ابراهیم نه، دید بشر باید بالاتر برود. حالا آمده خانه‌خدا را ساخته‌است. رفقای‌عزیز! به شما بگویم: حضرت‌ابراهیم، حرم‌سرایش را آن‌جا برد، آن‌ها کمک می‌کردند، آب نبوده‌است، در بیابان، چیزی نبوده‌است؛ فقط امر خدا را اطاعت کرد. حالا آن [خانه] را ساخت. [به خدا] می‌گوید: اجر من چقدر است؟ قرآن را ببینید! [خدا] می‌گوید: یا ابراهیم! اجر نیکوکاران با من است. ابراهیم دید [که] خدا یک «تقبّل‌الله» [هم به او] نگفت. دوباره ندا داد: یا ابراهیم! گرسنه‌ای را سیر کردی، یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ چه کردی؟ ابراهیم، مقصد دارد. رفقای‌عزیز! باید مقصد داشته‌باشیم، هدف داشته‌باشیم، به مقصد برسیم. مقصد چیست؟ ولایت است. خدا مقصدش ولایت بوده‌است، تو هم باید مقصدت ولایت باشد. حالا [ابراهیم] آمده و یک‌مُشت گوسفند خرید و در بیابان ریخت. عزیز من! یک‌موقع باید مهندسی‌ات را زمین بیندازی! حاجی‌گری‌ات را زمین بیندازی! اسم و رسمت را زمین بیندازی! خودت را در امر خدا مفلوک کنی! آن‌وقت ببین خدا با تو چه می‌کند؟ حالا حضرت‌ابراهیم یک‌مُشت گوسفند خریده و در بیابان‌ها ریخته‌است. دید باید از این دریچه به جایی برسد. خب، پشمش را می‌داد می‌ریسیدند و لباس می‌کردند، شیرش را می‌داد.  45 خلاصه به مردم کمک می‌شد؛ اما دوباره تکرار می‌کنم کمکی که بفهمید کجا کمک کنید؟



تو می‌خواهی ابراهیم بشوی؛ اما تفکّر داشته‌باش. ابراهیم با تفکّر کار کرد. آیا بس شد؟ نه! امتحانت می‌کند، امتحان که پس دادی، به تو مدال می‌دهد. قربان‌تان بروم، اگر از امتحان در آمدی، به تو مدال می‌دهد. بی‌امتحان از مدال خبری نیست. حالا جبرئیل آمده، می‌گوید: «سُبُّوحٌ قُدُّوس، رَبّنا و رَبّ الملائکة و الرُّوح» می‌گوید چه‌کسی است که اسم خدای من را می‌آورد؟ بی‌خود نیست که من می‌گویم والله! بالله! یک اسم خدا را من به یک خلقت نمی‌دهم. مقصد من، خلقت نیست. به علی قسم! یک اسم علی (علیه‌السلام) را به خلقت نمی‌دهم. اگر الآن جبرئیل نازل شود، بگوید فلانی! تمام خلقت در اختیار تو. همین‌جور که «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی» را در اختیار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشتم، در حقّ تو هم اجرا می‌کنم؛ اما اسمم را از تو می‌گیرم، یا اسم علی (علیه‌السلام) را می‌گیرم، به‌قرآن! به تمام مقدّس‌های عالم! به خدا قسم! من نمی‌دهم. چرا؟ مقصد من، عالم نیست، مقصد من، علی (علیه‌السلام) است، مقصد من، حسین (علیه‌السلام) است، مقصد من زهراست. رفقای‌عزیز! باید مقصد داشته‌باشید! تا آن‌وقت ببینید جایی می‌روید یا نمی‌روید؟ ابراهیم مقصد دارد، تفکّر دارد، می‌خواهد به مقصد خودش برسد. حالا می‌گوید: «سُبُّوحٌ قُدُّوس، رَبّنا و رَبّ الملائکة و الرُّوح» گفت: نصف‌مالم، مال تو [باشد]، من که چیزی ندارم. یک‌دفعه اسم خدا را بیاور! دوباره گفت. یک‌دفعه دیگر گفت. چوبش را زمین انداخت [و] گفت: من بنده تو هستم. بابا! بندگی؛ یعنی این، آدم خودش را از برای اسم خدا، از برای اسم اعظم خدا، که علی (علیه‌السلام) باشد، نابود کند. 



حالا وقتی از امتحان درآمد، خدا چه‌کارش می‌کند؟ خدا به او نمره می‌دهد. جبرئیل آمده [و] می‌گوید: یا ابراهیم! یکی از مخلوقات خدا، بنده‌خدا شد. می‌گوید: کیست که بروم نوکرش شوم؟ عزیز من! تفکّر داشته‌باش! ما اگر یک قوم و خویش داشته‌باشیم، این از اولیای‌خدا باشد، چیزی نداشته‌باشد، او را دعوت نمی‌کنیم. یک قوم و خویش که دستش به فلان کارها بند است، مرتّب او را نشان می‌دهیم. آقاجان! چه‌چیزی را نشان می‌دهی؟ ولایت را نشان بده! ببین، قوم و خویش تو چطور آدمی است؟ این دوستت چطور آدمی است؟ مگر تو «إنّه لَیسَ من أهلک»[۲] را قبول نداری؟ تفکّر داشته‌باش! به‌دینم قسم! اگر تفکّر داشته‌باشیم، این‌قدر حرف نمی‌زنیم. این زن چه‌کرد؟ بچّه چه‌کرد؟ عروس چه‌کرد؟ فلانی چه‌کرد؟ دائم در تفکّر هستی. تفکّر، یک‌چیز است [که] باید دائم جلوی تو باشد.  50 تمام این حرف‌ها هیچ می‌شود. تفکّر، این‌است. رفقای‌عزیز! وقتی نامه را دستت می‌دهد، خودت خجالت می‌کشی. خاله قِزی چه‌کرد، این خاله چه‌کرد؟ آن‌چه کرد؟ وقتی قیامت آن‌را به دستت می‌دهد، چه می‌کنی؟ تفکّر این‌است که وقتی فردای‌قیامت نامه اعمالت را دستت می‌دهد، افتخار کنی [که] علی (علیه‌السلام) گفتی، حسن (علیه‌السلام) گفتی، حسین (علیه‌السلام) گفتی، زهرا (علیهاالسلام) گفتی، چرا ما تفکّر نداریم؟ باید تفکّر را در عمل بگذاری! تفکّر؛ یعنی این. حضرت‌ابراهیم تفکّر را در عمل گذاشته‌است. پا [بلند] شده و در بیابان‌ها رفته‌است. الآن به آقای‌مهندس بگو: بابا! چهار تا گوسفند در بیابان‌ها ببر ببین می‌برد یا نه؟ می‌گوید: من باید فَتوا بدهم، یک‌چیزی هم درست می‌کند. حالا می‌گوید کیست [که] من نوکرش بشوم؟ جبرئیل گفت: خودت شدی. حالا شیعه شد. حالا قرآن چه می‌گوید؟ شیعه‌گی‌اش را امضاء کرد. ما دوست هستیم. قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، به‌دینم! اگر تند می‌شوم، شما را می‌خواهم. به‌دینم! اگر تند بشوم، می‌دانم فردای‌قیامت یک روزی شما را می‌آورند، پشیمان می‌شوی. من نمی‌خواهم پشیمانی شما را ببینم. بیایید حرف بشنوید! بیایید تفکّر داشته‌باشیم! بیایید یک حرف‌هایی را کوتاه کنید! بیایید در قیامت وقتی نامه اعمال‌تان را به دست‌تان می‌دهند، سرافراز بگردید! من روایتش را بگویم که نگویید به ما جسارت کردید. حالا ابراهیم شیعه شد و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به یک شیعه افتخار می‌کند. توجّه بفرمایید! حالا می‌گوید اگر خواستید به‌من صلوات بفرستید، اوّل باید ابراهیم [را] بگویید! بعد برای من صلوات بفرستید! ببینید او را کجا برد؟ تمام خلقت باید برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صلوات بفرستند. اما ببینید دارد چه می‌گوید؟ 



  باباجانِ من! عزیزجان من! مگر این‌نیست که بنی‌اسرائیل هفتاد قبیله بودند؟! از هفتاد قبیله، هفتاد نفر، انتخاب شد، گفتند: می‌خواهیم خدا را ببینیم. گفت: انتخاب شوید! هفتاد نفر انتخاب شدند. در سینا آمدند، نوری تجلی کرد، موسی غَش کرد، همه مُردند. من اگر داد می‌کشم، روی حدیث و روایت داد می‌کشم. حالا موسی را به هوش آورده‌است. گفت: دعا کن! من این‌ها را زنده می‌کنم. دعا کرد، این‌ها را زنده کرد. [گفت:] خدایا! نور خودت بود؟ [گفت:] لا، [گفت:] نور محمّد و آل‌محمّد است؟ [گفت:] لا؛ نور یکی از شیعه‌های علی است. یا موسی! این نور تجلّی کرد، به [کوه] سینا خورد، اگر به این‌ها می‌خورد، پودر می‌شدند. من دارم می‌گویم تو این بشو! این حرف‌ها را وِل [رها] کن! تو باید نورت تجلّی کند، یک عالمی را روشن کند. کجا می‌روید این حرف‌ها را دنبال می‌کنید؟!  55



  مگر این غلام بنی‌ریاح نیست که او را روی تخته‌پاره گذاشتند. ببین ما چه قیمتی داریم و چه می‌کنیم؟! دارند او را می‌برند. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از درِ مسجد بیرون آمد، دید دارند او را می‌برند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دود. در تمام [مدّت] عمر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هیچ‌کس ندید [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با تانّی می‌رفت. دوید و رفت به این جنازه رسید، آن‌را روی دوشش گذاشت. عبایش را این‌طوری گرفت. حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] قبر [را] کَنده، [او را] روی خاک‌ها گذاشته‌است. [فرمود:] مردم! این غلام را می‌شناسید؟ همه می‌گویند: نه! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) یعسوب‌الدّین، جانشین پیغمبر، را صدا زد. علی‌جان! این [غلام] را می‌شناسی؟ [فرمود:] بله! [فرمود:] این کیست؟ [فرمود:] غلام بنی‌ریاح است. این [غلام] هر روز در راه من می‌ایستاد، یک سلام به‌من می‌کرد، می‌گفت: علی! دوستت دارم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: بدانید من عبایم را این‌طوری کرده‌بودم، هفتاد هزار مَلَک در تشییع این [غلام آمده] بود، تا هفتاد هزار مَلَک تشییع غلام آمده‌بودند. تشییع چه آمده‌بودند؟ تشییع ولایت. بابا! اگر من می‌گویم خودتان را کنترل کنید و جوش می‌کنم، این‌است که می‌گویم باید این باشید! اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال این غلام دوید، خلقت دارد می‌دود. تمام ممکنات خدا، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. تمام ممکنات خدا، علی (علیه‌السلام) است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد می‌دود. وقتی ایشان دوید، اصحاب هم دویدند و رفتند. حالا ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم می‌خورد که مردم بدانند. می‌گوید: یا علی! به دنبال او ندویدم، مگر به‌واسطه محبّتی که با تو دارد. (صلوات) 



عزیز من! کاری بکنید که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال‌تان بدود! کجا دلت را خوش کردی؟ بیا به بلوغ برس! تمام این اسم‌ها که روی خودشان می‌گذارند، فانی می‌شود. چیزی که باقی می‌ماند، حقیقت است؛ چون امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: بنی‌امیّه از برای ما عیدی نگذاشتند.



  من می‌خواهم یک غلام دیگری هم اسم بیاورم که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) نگوید چرا اسم غلام من را نیاوردی؟ این مجلس جوری بشود که یک لکّه‌اشکی بریزیم، [تا] «ذبح‌العظیم» شود. «ذبح‌العظیم» این‌بود که ابراهیم، برای امام‌حسین (علیه‌السلام) اشکی ریخت. ببین، این غلام، وفا و صفا را چه کرده‌است؟ شب‌عاشورا، امام‌حسین (علیه‌السلام)، گفت: ما فردا کشته‌می‌شویم، هر کسی می‌خواهد برود، برود. بلند شدند، گفتند: هفتاد دفعه کشته‌شویم و زنده‌شویم، جان‌مان را فدایتان می‌کنیم. هر کسی شهامتی به خرج داد و گفت. حالا به این غلام گفت: ای غلام! من از شما عذرخواهی می‌کنم. تو شاید برای یک هوا و هوسی آمده‌باشی. آزادی‌اش را نوشت که مردم بدانند که این غلام، گریزان نیست. امام‌حسین (علیه‌السلام) نوشت و امضاء کرد و به او داد.  60 این غلام امر امام خودش را اطاعت کرد. رفت، با چشم گریه برگشت. گفت: آقاجان! حسین‌جان! می‌دانم چرا به‌من گفتی برو! من هم رویم [و] هم خونم سیاه است. خدا می‌داند این کلام چه بر سر امام‌حسین (علیه‌السلام) آورد؟ دید مبادا در خلقت یکی از او ناراضی باشد. چقدر مردم را ناراضی می‌کنیم؛ آن‌وقت می‌گوییم حسین؟! مگر نباید رهبری امام‌زمانِ خود را اطاعت کرد؟ فوراً آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به او اجازه داد. حالا رفته یک عدّه را به جهنّم واصل کرد، خلاصه شمشیر خورده، افتاده‌است. غلام، چه‌کسی را صدا بزند؟    

[۳]

یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره المسد، آیه 1)

   



 




	↑ 

(سوره هود، آیه 46)

   



 




	↑ ثانیه‌ای امام‌حسین (علیه‌السلام) به خودش اجازه نداد که تأمّل کند، فوراً بالای سر غلام آمد. چرا این‌قدر سریع بالای سرش آمد؟! امام می‌خواست ببیند غلام رویش سفید شده‌است. یک‌دفعه گفت: خدایا! روی این غلام را در دو دنیا سفید کن! یک تصرّف به غلام کرد، جانش دوباره در بدنش آمد، خیلی شهامت پیدا کرد؛ تا حتّی شاید نشسته‌باشد، دید رویش سفید شده، غلام مثل صدها خورشید در بین شهدا می‌درخشید. 












حج 76

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، فدایتان شوم، این مکه معظمه که خانه‌خدا است، حجاج محترم تشریف می‌برند به عنوانی که حج به‌جا بیاورند. اما دستور دارد، فرمان دارد؛ باید فرمان خدا را اطاعت کنی. «و له الامر و له الخلق» خدا خلق کرده، امر رویش گذاشته. اگر خلق روی امر نباشد، خلق در مقابل خدا در روز قیامت صحبت می‌کند، به خدا عرض می‌کند ما را خلق کردی، امر روی ما نبود که ما اطاعت کنیم. پس این‌ها که بعضی از مهندس‌ها حرف‌هایی دارند، خیلی متوجه نشدند. اگر من می‌گویم متوجه نشدند، نخواستم به قدس مقام مهندس‌ها جسارت کنم، خدا نکند؛؛ اما باید کار کنند تا به این مقام برسند، بفهمند «له الخلق و له الامر» یعنی‌چه. حالا مکه امر است، باید امر را اطاعت کرد؛ یعنی با شرایطش. من این مکه را به خواست خدای تبارک و تعالی [برای شما صحبت می‌کنم]، پیغمبر فرمود: عده‌ای هستند از برای تجارت [در آخرالزمان حج می‌کنند]، عده‌ای هستند از برای سیاحت، عده‌ای هستند از برای اسم و رسم. من اسم و رسمش را امروز یک‌قدری به خواست خدا برایتان صحبت می‌کنم. شما ببین امر این‌است که اول باید کاری که شما می‌کنید، پولت حلال باشد؛ یعنی خیلی ابعاد این پول باید درست باشد. مبادا خدای‌نخواسته رشوه باشد، مبادا خدای‌نخواسته خون مردم باشد، مبادا خدای‌نخواسته گران‌فروشی باشد. مبادا خدای‌نخواسته غش در معامله باشد، مبادا خدای‌نخواسته این پول را از برای هوا و هوس جمع کرده‌باشی. شرط اولش این‌است که پول حلال باشد. 



حالا که این پول حلال است، مکه به شما واجب شد. واجب‌تر از این چیست؟ ولایت. گوش به عرض بنده بدهید، واجب‌تر از این، ولایت است. باید شما متقی باشی. متقی کیست؟ امام‌المتقین را قبول داشته‌باشد، یعسوب‌الدین را قبول داشته‌باشد، امیرالمؤمنین را قبول داشته‌باشد، وصی رسول‌الله را قبول داشته‌باشد به «الیوم اکملت لکم دینکم». اگر مکه می‌روی، به عشق علی باید بروی. خدایا یعنی می‌شود ما دور زایشگاه علی بگردیم؟ این مکه باید امر باشد. باید امر را اطاعت کنی. هوا نباشد، هوس نباشد، خودخواهی نباشد. این‌ها همه‌اش شعبه‌ای است که از شیطان به مکه تو آسیب می‌رساند. هدفت خدا باشد، هدفت اطاعت خدا باشد. حالا شما از این‌جا حرکت می‌کنی به امید خدا، چه خیالی داری؟ همین‌جور که داری می‌روی، باید گناهانت را در نظر بگیری. خدایا من بچه آدمم، اما آدم آمد آن‌جا توبه‌اش قبول شد. جد ما آمد آن‌جا توبه‌اش قبول شد. به این عنوان حرکت کنید. یک مطلبی را می‌خواستم خدمتتان عرض کنم، بیشتر مردم در این‌جا متفکر نیستند، این مطلب را حالی‌شان نیست. اما شما الحمدلله همه‌تان حالی‌تان است. من تکراراً می‌خواهم بگویم. این‌ها را به آن‌کسی می‌خواهم بگویم که مثل خودم است. مگر نداریم که می‌گوید: اگر شما یک حاجت برادر مؤمن را برآوری، هفتاد حج هفتاد عمره داری. اما می‌آیند خدمت رسول‌الله، آن‌موقع این‌جوری نبوده که مکه هم تجددی شود! تمام کارهای ما [تجددی شده]، تجدد تا مکه هم رفت. من خودم دیدم نزدیک خانه‌خدا تلویزیون بود. مگر نمی‌گوید از جوادالائمه سوال می‌کنند، یابن رسول‌الله زیارت قبر پدر شما می‌گویند هفتاد حج و عمره مقبول است. حضرت می‌فرماید. اما می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، انا من شروطها»، شرط آن زیارت این‌است که امام‌رضا را قبول داشته‌باشی به امامت. حالا مگر این روایت صحیح نیست؟ از خود معصوم است. آمده پیش پیغمبر، می‌فرماید: یا رسول‌الله، من هر چه بگویی می‌دهم، مکه نروم آیا به ثوابش می‌رسم؟ حضرت اشاره به کوه ابوقبیس می‌کند، می‌گوید: مطابق این طلا و نقره بدهی جای این مکه را نمی‌گیرد. [این] چه مکه‌ای است؟ از آن‌طرف می‌فرماید: زیارت امام‌رضا هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. این با آن‌چه مناسبتی دارد؟ اگر بشر تفکر نداشته‌باشد، گیج‌کن بشر می‌شود. چرا؟ این مثل نمازی است که حضرت‌زهرا خواند. تمام خلقت فدای زهرا شود. پیغمبر اکرم چند تا شتر آورده آن‌جا گذاشته، می‌گوید هر کس دو رکعت نماز کند، این آدم فکر و خیال نکند، حواسش پیش محبوب خودش، خدا باشد، هیچ فکر و خیال به خودش راه ندهد، من یکی از این شترها را به او می‌دهم. مردم بدانید [پیامبر] دلتان را افشاء می‌کند. [این حرف پیامبر] مبنا دارد. دارد به آن‌ها می‌گوید: بدانید من از آن خیالهای باطلی که شما می‌خواهید حق زهرا را بگیرید، علی را می‌خواهید حقش را بگیرید، خبر دارم. معنی روایت این‌است، دارد هشدار به عمر و ابابکر می‌دهد، می‌گوید ببین از قلوب شما من خبر دارم. «یا مقلب القلوب»، اگر خدا «مقلب القلوب» است، من هم «مقلب القلوب» ام. اما من و علی را خدا «مقلب القلوب» کرده. از قلوب شما اطلاع دارم. شما چه مردمان بدی هستید. اما به عنوان شتر، آورده دارد حالی‌شان می‌کند. حالا همه نماز خواندند، به ابابکر گفت تو پنج‌تا، شش‌تا فکر کردی. همه فکرهایش را گفت، به عمر گفت، به طلحه گفت، به زبیر گفت، همه را گفت، یک‌دفعه گفت فاطمه، تو یک فکر کردی، گفتی اگر من نماز بخوانم فکر نکنم، آن شتری که چاق است را برمی‌دارم که به فقرا خیلی برسد. فوراً جبرئیل نازل‌شد، این نماز است. ببین، قربانت بروم، فدایت شوم، اول باید مکه بروی، بعد انفاق کنی. ما هیچ روایت نداریم، هرکس روایتی را پیدا کرد به‌من بگوید، من انعام به او می‌دهم. هیچ روایت نداریم که بگوید اگر به یک مستمند تو کمک نکردی، یا یهود یا نصرانی بمیر. قدر این حرف را بدانید. این حرف والله همه‌جا پیدا نمی‌شود. از این‌جا می‌گوید هفتاد حج، هفتاد عمره داری، عدد معلوم می‌کند، چرا معلوم می‌کند؟ می‌گوید حاجی یعنی اگر آن‌جا رفتی، فکر فقرا هم باش. تمام حرف‌های رسول‌الله، تمام حرف‌های ائمه، تمام این‌ها مبنا دارد. اگر مبنایش را فهمیدیم خوب است. چه‌کسی به تو می‌دهد؟ خودشان به تو می‌دهند. اما اگر می‌گوید مکه نروی، یا یهود یا نصرانی هستی. خیلی روایت با عظمت است. پس باید مکه بروی. 



حالا از این‌جا حرکت کردی، حاج‌آقا می‌آیی مسجد شجره، مُحرم می‌شوی. آقا محرم یعنی‌چه؟ ای‌خدا من لباسهایم را ریختم، کفن پوشیدم. خدایا هر چه در دلم بود، هر چه در ابعادم بود، ریختم دارم می‌آیم محلی که تو توبه آدم ابوالبشر را قبول کردی. آمدم آن‌جا که اول وحی که در عالم نازل‌شده، آن‌جا بوده. آمدم آن‌جا که از این‌جا زمین کشیده‌شده، تمام خلقت آرامش پیدا کرده. آمدم آن‌جا که این‌جا توبه کنم، آرامش پیدا کنم. مدام این در و آن در نزنم، سکونت پیدا کنم. چه می‌گوییم ما؟ همین رفتی؟ حالا می‌خواهی بگویی «لبیک، لبیک»، یعنی‌چه؟ امام‌سجّاد می‌خواهد بگوید «لبیک»، مرتب می‌خواهد بگوید، دوباره می‌گوید سه‌باره می‌گوید، یا علی‌بن الحسین دارد وقت می‌گذرد. گفت: می‌ترسم خدا بگوید «لا لبیک». والله، دارد به‌من و تو می‌گوید. به‌دینم، به‌من و تو می‌گوید. او که خودش لبیک است. امام‌سجّاد خودش لبیک است. کار تو را او باید قبول کند. او باید لبیک به تو بگوید. حالا یک‌آدم مهندسی که از ولایت یک بهره خیلی کمی برده، چه می‌گوید؟ می‌گوید نمی‌دانم، من خجالت می‌کشم، نمی‌گویم!! چه نسبتی به حضرت می‌دهد؟ این برای تو دارد می‌گوید. امام‌سجّاد خودش لبیک است. امیرالمؤمنین خودش لبیک است. دارد امر را اطاعت می‌کند. دارد یک‌جوری می‌کند که بگوید امام‌سجّاد هم اینجوری کرد، امیرالمؤمنین هم اینجوری کرد. تمرینت دارد می‌دهد. 



حالا می‌گویی لبیک. لبیک می‌شوی. آقا، لبیک را ما می‌فهمیم ما چیست؟ یعنی خدایا من دور افتاده بودم، کنار افتاده بودم، تو من را دعوت کردی. حالا آمدم لبیک می‌گویم، ندای تو را لبیک می‌گویم خدا. [آیا] راست می‌گوییم؟ حالا آمدی آن‌جا مُحرم شدی، آمدی آن‌جا مُحرم شدی، می‌رسی به امید خدا طواف می‌کنی. از آن‌جا می‌روی صفا و مروه هفت‌دفعه می‌روی. چه می‌گویی هفت‌دفعه می‌روی؟ این چیست معنی صفا و مروه، فدایتان شوم، قربانتان روم؟ هاجر دارد می‌دود، ابراهیم هم دارد می‌دود، آن بچه را زاییده، گذاشته آن‌جا. آب می‌خواهد، دارند می‌دوند، تزلزل دارند. حالا نگاه می‌کند می‌بیند از زیر پای بچه آب زده بیرون. می‌دود هاجر. این زم‌زم که می‌گویند، آقایان عربی می‌دانند دیگر، جسارت می‌کنم، ریگها را اینجوری می‌کرد؛ یعنی می‌گفت: بایست. زم‌زم، بایست. آیا رفتید در فکر که از زیر پای بچه بنی‌اسد یا از پای فاطمه بنت‌اسد، از زیر پای بچه‌اش، (که جسارت می‌کنم، می‌خواهم یک‌جوری بگویم خودم حالی‌ام شود، از آن آب برداشتید خوردید [آیا در فکر رفتید؟]، یا همه‌اش می‌دوید پی آب زم‌زم، یک‌خرده خودت بخوری، یک‌خرده برای زن و بچه‌ات بیاوری؟ ولایت بیاور برای زن و بچه‌ات.)  آیا رفتی در فکر که این آب، چه آبی است؟ چه ما مدام داریم می‌رویم مکه؟ مگر نمی‌گوید قبر امام‌حسین را با معرفت زیارت کن؟ مکه را هم باید با معرفت بروی. تو باید دور زایشگاه علی بگردی. علی‌جان، نیستی در ظاهر، دور زایشگاهت می‌گردیم. از این‌جا ولایت صادر شد به کل خلقت. این‌جا محل ولایت است که صادر شد به کل خلقت؛ یعنی به کل دنیا. به کل خلقت ظاهر شده بوده. 



حالا طواف کردی آمدی و ان‌شاءالله امید خدا، حاج‌آقا سعی صفا و مروه کردی و حالا باید بروی کجا؟ حالا باید بروی در آن محلی که جد تو توبه‌اش قبول شد. آن محل، وحی نازل‌شد به ابراهیم. اول جایی است که وحی نازل‌شد. حالا بیایی آن‌جا توبه کنی. خدایا از سر گناهان کوچک و بزرگ من درگذر. ای‌خدا که از سر جد ما، آدم ابوالبشر ترک‌اولایش را قبول کردی. از کجا ترک‌اولی قبول کرد؟ چرا ما متوجه نیستیم؟ حالا آمده در آن محل، آدم دارد التماس می‌کند. می‌گوید: یا آدم، من را به این‌ها قسم بده. آدم نگاه کرد به جو آسمان، دید نورهای متعددی است. گفت: من را قسم بده به پنج‌تن. تمام خلقت باید متوسل به پنج‌تن شوند. کجا می‌رویم ما؟



خدا دو مرتبه روضه خوانده، چیست که می‌گویند امام‌حسین نمی‌دانست! خدا عقل به تو بدهد. تو همه چیزت خوب است به‌غیر این‌که عقل نداری. عقل که نداری، روح هم نداری. حالا آدم نگاه کرد دید نورهای خیلی درخشانی است، نورهای ریز ریزی است. گفت خدا این‌ها چیست؟ گفت: اولی‌اش محمد است (صلوات)، بعد علی است، بعد فاطمه است، بعد حسن و حسین است. [آدم] گفت: خدا، حسین که گفتم دلم شکست. [خدا گفت:] یا آدم، این حسین است که در کربلا می‌گیرند دورش را و [او را] می‌کُشند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت: این‌قدر تشنگی اثر می‌کند بدنش ترک ترک می‌شود. آدم یک لکه اشک ریخت، این‌است ذبح‌العظیم. یک لکه اشک ریخت برای حسین، خدا توبه‌اش را قبول کرد. کجا می‌فهمیم؟ کجا می‌رویم؟ من الان جسارتاً خدمتتان عرض می‌کنم، حاج‌آقاهای محترم، شما که می‌خواهید بروید، من در آن محل که رسیدم اول خواهشم این‌بود، گفتم: خدا گناهان من را بیامرز، یک گناه من را سر چوب کنی، فردای‌قیامت من جهنمی هستم. آدم را بخشیدی به پنج‌تن، من را هم ببخش به پنج‌تن. بعد گفتم: خدا چند تا خواهش از تو دارم، گفتم خدایا، تو شاهدی من مهمان‌پرستم، اگر مهمانی بیاید یک غذایی داشته‌باشم، یک‌چیز دیگر بخواهد از جان و دل برایش درست می‌کنم. می‌دانی خودت. من هم یک‌چیزی می‌خواهم از تو، بالاخره من را دعوت کردی. گفتم: خدایا، به‌حق این پنج‌تن قسمت می‌دهم، دل من را پاک‌سازی کن که به‌غیر محبت خودت و اولیائت هیچ محبتی نداشته‌باشد. اگر پسرم محبت این‌ها را ندارد، مهر پسرم را از دلم بیرون کن. بعد گفتم: خدایا به‌حق این پنج‌نور پاک، هر کجا در این عالم خواستی جان من را بگیری، با ولای علی و دوازده‌امام بگیر. بعد گفتم: ای‌خدا آن‌جا یک‌لحظه آن‌کس که می‌دوم دنبالش، آن‌جا یک‌لحظه ببینمش، یعنی امام‌زمان را. چه بگویم؟ مقصد من این‌است. بعد گفتم: خدایا محبت آن‌ها را در دل من بینداز. محبت من را هم در دل کسانی بینداز که دنبال این‌ها هست. به‌جان علی قسم، یکی می‌آید یک‌سال، دو سال با من رفیق است می‌رود، به‌جان علی قسم، دلم می‌سوزد برایش. من که می‌دانید، وضع من چه‌جور است؟ احتیاجی ندارم الحمدلله، می‌گویم چرا این از آن‌ها نیست؟ چرا این از آن‌هایی که من دعا کردم نیست؟ چرا رفت؟ چرا جدا شد؟ 



حالا از این‌جا شما توبه کردی، متوسل شدی، حالا کجا می‌روی؟ می‌روی کجا؟ منا. کجا می‌روی؟ منا. حالا رفتی منا. آن‌جا باید چه‌کنی؟ باید قربانی کنی، سنگ جمره هم بزنی. متوجه بشوی، آقایان توجه بفرمایید. خب رفتیم و سنگ جمره هم زدی. این‌جا مُحرمی. خیلی ما اشتباه داریم. من الان یک‌چیزی خدمتتان عرض می‌کنم، روی وجدان خودتان فکر کنید که چقدر بعضی مهندسها اشتباه دارند. می‌گوید: «ذبح‌العظیم». مگر نمی‌گوید: خدای‌عظیم؟ مگر نمی‌گوید: عرش‌العظیم؟ مگر نمی‌گوید: خلق العظیم؟ مگر نمی‌گوید قرآن العظیم؟ آیا بز عظیم است!؟ خدا عقل به تو بدهد، یک بز عظیم شد؟! یک بز خلق پیغمبر شد!؟ یک بز عرش خدا شد؟ یک بز قرآن شد!؟ چرا متوجه نیستیم؟ حالا می‌خواهد ابراهیم قربانی کند. می‌بُرد؟ نمی‌بُرد سر پسرش را. می‌دانید که وحی رسید، یا ابراهیم، باید بچه‌ات را قربانی کنی. گفت: بابا من حرفی ندارم، اما چشم‌های من را ببند، مبادا امر خدا را اطاعت نکنی. ببین این یک بچه‌است، آن‌هم یک بچه‌است. می‌گوید: «انک لیس من اهلک». این بچه پیغمبر است، آن‌هم بچه پیغمبر است. آن «انک لیس من اهلک» می‌شود، این می‌گوید بابا چشم من را ببند، مبادا (چشم یک حیایی دارد، ببین یک پاره‌وقت‌ها می‌گویند فلانی بی‌حیاست)  مبادا حیا مانع شود امر را اطاعت نکنی. در چشم بچه را بست. حالا می‌کِشد، نمی‌بُرد. حالا [کارد] را زد به سنگ، سنگ را برید. گفت: چرا نمی‌بُری؟ گفت: خالق می‌گوید نبر. جبرئیل گوسفند را آورد، ابراهیم گوسفند را کشت. حالا که کشت، رفت در فکر. خیلی عجیب است. حالا که کُشت، رفت در فکر، گفت: اگر من بچه‌ام را قربانی می‌کردم، بهتر بود. [خدا گفت:] یا ابراهیم، قربانی مال حسین است. چه‌کسی لیاقت دارد؟ قربانی مال حسین است، خدایا، حسین کیست؟ خدا دو مرتبه روضه خوانده، یکی برای این‌جاست. ای روضه‌خوان‌ها، روضه‌خوان حسین باشید. به‌قرآن مجید، روضه‌خوانها به شما بگویم، فردای‌قیامت این‌قدر پشیمان می‌شوید، (بیشترتان، نمی‌گویم همه‌تان، غلط می‌کنم بگویم همه‌تان)  اگر پشیمانی شما را به تمام صحرای‌محشر بدهند، به همه می‌رسد. یک نفری بود با من یک سلام و علیکی داشت، ایشان مُرد. دیدم در صحرای‌محشر نعره می‌کشد، سید هم بود، نامی بود در قم، نمی‌خواهم اسمش را بیاورم. گفتم: حاج‌آقا، خدا چشم شما را گریان نکند محشر. من آزاد بودم، چه شده؟ گفت: نشناختیم حسین را، یا برای پول [عزاداری] کردیم، یا برای ریاست. من بی‌مدرک حرف نمی‌زنم. فردای‌قیامت پشیمانی‌تان را به تمام صحرای‌محشر قسمت کنند، پشیمان می‌شوید. چرا برای حسین روضه نمی‌خوانید؟ حالا خدا روضه خواند، ابراهیم گریه کرد. گفت: یا ابراهیم، به عزت و جلال خودم قسم، این لکه اشکی که برای حسین ریختی، بهتر از این‌بود که پسرت را قربانی می‌کردی. کجاییم ما؟ حالا گریه حسین شده، «ذبح‌العظیم» نه بز. چرا تفکر نداری؟ دوباره تکرار کنم چرا نمی‌فهمی؟ بز شد عرش خدا!؟ بز شد خلق پیغمبر!؟ بز شد قرآن!؟ مگر عقل ندارید!؟ آن لکه اشکی که برای امام‌حسین ریخت، گفت این لکه اشکی که برای حسین ریختی، حالا شد چه؟ «ذبح‌العظیم». کاش حاجی‌ها می‌فهمیدند، رفقای‌عزیز، بیایید حرف من را بشنوید. عزیزان من کار به کار کسی نداشته‌باشید. وقتی قربانی می‌کنی، یاد من گنه‌کار روسیاه بیفت. این حرف را مبادا شیطان از نظرت ببرد بیرون. قربانی که می‌خواهی کنی، یاد حسین بیفت. این قربانی که داری می‌کنی، یاد حسین بیفت. حسین همه بچه‌هایش را قربانی کرد. بی‌خود نیست که می‌گوید هر اعمالی که داری، ذره‌ای اشک برای امام‌حسین بریزی، خدا تمام گناهانت را [می‌آمرزد].



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان شوم، شما تفکر داشته‌باشید. نگاه به بعضی‌ها نکنید آن‌جا. شما تفکر هدفتان باشد، تفکر شما را رهبری کند. اگر تفکر شما را رهبری کند، یقین به این حرف‌ها پیدا می‌کنید. من تکرار می‌کنم اگر رفتید قربانی کردید، باید با چشم گریه قربانی کنید. اگر ابراهیم خلیل‌الله، خلیل‌خدا شد، اگر ابراهیم صلوات‌الله و سلام‌علیه شد، این‌قدر این ابعادش رفت بالا، این‌قدر عظمت پیدا کرد، برای آن لکه اشکی [بود] که برای حسین ریخت. ابراهیم وقتی آن لکه اشک را برای حسین ریخت، آمد در سفینه [امام‌حسین]. حاجی‌های عزیز، بیایید در سفینه. من دلم می‌خواست آن‌جا، مجلسی تشکیل بدهند آن‌ها که قربانی کردند، من‌بعد بیایند یک لکه اشکی برای امام‌حسین بریزند. چه‌کار کنم من حرفم در رو [خریدار] ندارد. اما به شما می‌گویم، یک‌یک که می‌توانید این‌کار را کنید. آن‌وقت بشود ذبح شما، ذبح‌العظیم. اگر تو «ذبح‌العظیم» کردی، آن «ذبح‌العظیم» حفظت می‌کند. قربانت بروم، فدایت شوم می‌آیی در کشتی حسین. می‌آیی در سفینه حسین، از کشتی می‌آیی در سفینه. 



حالا که شما در منا هستید، باید چه کنید؟ چه‌کار کنید؟ بگویی: «رب ارجعونی، اعمل صالحا» خدایا ما را برگردان عمل صالح کنیم. تمام ابعادت این‌باشد، الان آن‌جا قیامت صغری را ببینی. یک کفن داری چه‌کار می‌کنی؟ الان اگر طلبکارها بریزند دورت، آن‌ها که چیز از تو می‌خواهند چه‌کار می‌کنی؟ تو پول‌داری بدهی؟ حالا می‌گوید از ثوابت بده. والله قسم اگر حاجی بفهمد، باید آن‌جا «رب ارجعونی» بگوید. برگردان مرا عمل صالح کنم. فدایتان شوم، بیایید در شهرهایتان. اگر قمی هستی، بیایی قم، اصفهانی هستی، بیایی اصفهان. شیرازی هستی، [برگردی] شیراز. تهرانی هستی، [برگردی] تهران. بندرعباسی هستی، [برگردی] بندرعباس. نمی‌خواهم همه شهرستانهای ایران را بشمارم، می‌خواهم تو حالی‌ات شود. «رب ارجعونی اعمل صالحا»، مگر نمی‌گوید آن‌جا قیامت صغراست؟ فدایت شوم، قربانت بروم، عهد کنی با خدا. آن‌وقت تو حاجی هستی. این حج است که اگر با این ابعاد به خود بگیری تمام کوه ابوقبیس را، کم است. اگر پیغمبر صلوات‌الله و سلام‌علیه (صلوات) می‌فرماید، یعنی می‌گوید آن‌جا که رفتی، ولایت دریافت کن. مگر ابراهیم [دریافت] نکرد، وقتی‌که گریه کرد برای امام‌حسین؟ گفت: «رب ارجعونی اعمل صالحا». خدایا من را نگهدار. خدایا من در هر جایی هستم، دیگر عمل صالح انجام دهم. حالا چه با او کرد خدا؟ حالا خدا شیعه قرارش داد. باباجانِ من، عزیزجان من، فدایت شوم، ببین ابراهیم به‌قول من عوام چه قولی گرفت؟ آن‌جا آمده آن‌کار را کرده، قربانی کرده، گریه کرده برای امام‌حسین، اتصال به ائمه شد، شد شیعه. من الان در مجلس، یکی از رفقای‌عزیزم، من را زنده کرد. گفت: می‌شود بشوی. ان‌شاءالله خودش هم بشود. اما حرف نباشد.



چطور می‌شود بشوی؟ یقین به این حرف‌ها پیدا کنی. ما یقینمان کم است. ابراهیم یقین داشت. آن‌جا می‌گذرد. «رب ارجعونی اعمل صالحا». این‌را بگویم برایتان، یک عده‌ای هستند آن‌جا در قیامت وقتی می‌آیند، نامه اعمالشان را دستشان می‌دهند، مثل نامه اعمال من بدبخت است، خیلی ناجور است، می‌گوید: «رب ارجعونی اعمل صالحا». خدا من را برگردان. حاجی‌عزیز، تو که کفن پوشیدی، «رب ارجعونی»، تو را برمی‌گرداند. وای به حال تو که دستت به پیچ تلویزیون برود. وای به حالت که آن‌جا بروی در بازار بساط قمار کنی. «رب ارجعونی» گفتی؟ این‌است عمل صالح؟ با شیطان باید مبارزه کنی. حقیقت باید «رب ارجعونی اعمل صالحا» بگویی. ابراهیم حقیقت گفت «رب ارجعونی»، شیعه شد. تو هم «رب ارجعونی» بگو، به‌دینم شیعه می‌شوی. ما دوستیم، ما شیعه نیستیم. چرا فکر نمی‌کنیم؟ از کجا بفهمیم؟ یقین باید کنیم. در همانجا که هستی باید از خدا بخواهی؛ خدا، تتمه عمر من را [طوری] قرار بده که تو را اطاعت کنم. همانجا در صفا، همانجا در مروه، همانجا در منا این‌را از خدا بخواه. خدا من را در خط علی وادار کن. عمل صالح چیست؟ اطاعت از ولایت. دوباره تکرار می‌کنم، شما باید از آن زایشگاه علی، اگر زم‌زم است، صفاست، آن آب زم‌زم است، اما از آب حیات بنوشی. 



حالا که گفتی می‌شود، روایت برایت بگویم، می‌شود. مگر خضر نبود که از آب حیات خورد؟ پیغمبرها در مقابلش فلج می‌شوند. پیغمبر در مقابل ولایت خضر فلج می‌شود. حاجی‌عزیز، قربانت بروم، فدایت شوم، تو هم باید اینجور بشوی. از آن آب ولایت، از آن زایشگاه علی از حقیقت هم بنوشید، خضر شوید. پیغمبر اگر می‌گویم (صلوات)، نه پیغمبر اکرم، او خود ولایت است. موسی در مقابلت خجل می‌شود. این‌قدر ولایت [عظمت دارد]، ولایت آخر یک ابهتی دارد. آن‌کسی‌که ولایت دارد، ابهت ولایت او را می‌شکند، نه خودش. این‌را متوجه باشید. اگر خضر در مقابل موسی قرار گرفت، ولایت موسی را فلج کرد. تو هم همین‌جور شو. اما یک دله باش، نه‌صد دله! یک دله باش با خدا. همانجا که هستی باید بگویی حالا من می‌روم دیگر حاجت برادر مؤمن را برمی‌آورم، امر تو را اطاعت کردم. حج واجب را به‌جا آوردم، حالا می‌روم یک حاجت برادر مؤمن را برمی‌آورم. هفتاد حج اتصال به حجت می‌شود. من نمی‌خواهم بگویم، والله قسم، من وقتی آن‌جا بودم توی فکر یک فامیلی که یک‌قدری زیردست است [بودم] بگویم؟ من یک عروس خاله دارم، یک چادر کرپ برایش آوردم، والله، برای زن داداشم نبردم. چرا؟ همانجا باید امر خدا را اطاعت کنی. خدایا به چه راضی است، نه آن‌ها که خیلی احترامت می‌کنند؟ روایت داریم اگر کسی احترامت کرد، مال آن‌چیزی که به تو می‌دهد، احترامش همان‌است. دربست ما باید در اختیار ولایت باشیم. چرا اهل‌تسنن همان حج را به‌جا می‌آورند، نتیجه ندارد؟ متقی نیستند. متقی باید باشی. فدایت شوم، آن‌جا اگر مُحرمی، می‌گوید اگر خودت را خاراندی یا چیزی را کشتی، یا این‌که حرف نامربوط زدی، باید یک گوسفند بکشی. ببین چه‌جور حواست جمع یک گوسفند است که بکشی! چه‌جور حواست جمع است یک گوسفند نکشی. این‌کار را نمی‌کنی. بیا با وجدان خودمان روبه‌رو شویم، آیا امر خدا از یک بز کمتر است؟ من به یکی از این مهندسها گفتم، یک‌ماه درباره حج صحبت می‌کرد، پیغام برایش دادم، گفتم: آقا چه می‌گویی؟ این‌ها که تو می‌گویی هم مکه باشیم، یا جای دیگر باشیم [باید رعایت کنیم]. شیعه باید مُحرم باشد. همانجور که آن‌جا، والله من خجالت می‌کشم این حرف را بزنم. این‌قدر ولایت پیش ما سقوط کرده، آن‌جا چه‌جور حواسشان جمع است که خلاف نکنند، مبادا یک گوسفند بکشند. امر خدا، امر علی، امر پیغمبر، امر ابراهیم به‌قدر یک گوسفند پیش ما ارزش ندارد؟ چه ادعای ولایت می‌کنی؟ شیعه باید مُحرم باشد. مُحرم یعنی دائم باشد، خلاف نکند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من حق ایشان را ادا می‌کنم، می‌گفت: حالا که خلاف کردی، فوراً توبه کن. ما که معصوم نیستیم، [گناه] می‌کنیم. اما می‌گفت تا کردی، توبه کن، اتصال شوی. تو تا گناه کردی، اتصالت قطع می‌شود دیگر، فوراً توبه کن. تا حتی می‌گفت من نمی‌گویم ریشتان را بتراشید، اما رفتی ریشت را تراشیدی، از سلمانی آمدی بیرون توبه کن. زرنگ باش. مؤمن باید زرنگ باشد.



من خدمت بزرگی‌تان عرض کنم، این امر خدا، یک حیایی است. این جلوی چشم آدم است. من اینجوری حس کردم. مثلاً ببین می‌گویند فلانی بی‌حیاست. حیا یعنی ولایت. جلوی چشم آدم است. آدم شرمش می‌شود گناه کند. اگر این نباشد، بشر بی‌حیاست. خیلی ما باید مواظب باشیم. این یک رقم حاجی است. یک رقم دیگرش را حالا می‌خواهم به شما بگویم. یک‌جور حاجی‌گری است، این نسبتاً پولش یک‌قدری درست‌است. حالا آمده مکه و حالا مُحرم شده‌است و حالا آمده در خانه‌خدا و توبه هم کرده. اما این‌که دارد توبه می‌کند، می‌خواهد دوباره آن‌کار را کند. این الان آمده یک حالی پیدا کرده، شاید یک اشکی هم بریزد. اما دارد توبه می‌کند، می‌خواهد برود آخرش که فارغ می‌شود، یک تلویزیون هم بخرد، یکی از آن بی‌صاحب‌مانده! آن لهو و لعب را بخرد. در فکر است که همین‌جور که بوده، در شهرش باشد. این توبه قبول نیست. این آدم خدا نکند بمیرد، اگر بمیرد بی‌توبه مرده. یک عده‌ای هم هستند اینجورند. حضرت می‌فرماید مانند نصوح، توبه کنید. قرآن‌مجید می‌گوید؛ یعنی دیگر نشکنی. این توبه نیست که تو داری می‌گویی توبه می‌کنیم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: «استغفرالله» توبه نیست. توبه این‌است که خدا من دیگر نمی‌کنم. تمام شد رفت پی کارش. این دارد می‌گوید، الان این‌جا یک حالی هم پیدا کرده، اما در فکر است که آن‌کار را بکند. این حاجی بی‌توبه می‌میرد، وای به حالش. این دو جور. خدا نکند از آن حاجی سومی‌اش ما باشیم. این حاجی مال حرام پیدا کرده، غش در معامله [کرده]، نزول [کرده]، ملک مردم را گرفته فروخته، دروغ گفته، نزول خورده، کار خلاف کرده، مال به‌دست آورده. همه دارند می‌روند مکه، این‌هم می‌خواهد بیاید مکه. حالا می‌رود پیش آقایی مالش را درست کند. اگر راست بگوید، آن‌آقا هم مگر می‌تواند حلالی را حرام کند، حرامی را حلال کند؟ من روایت می‌گویم، کار به این‌کارها ندارم. خدا می‌داند اگر کسی پشت‌سر من بگوید این با کسی مربوط است یا کاری دارد، فردای‌قیامت همه را راضی می‌کنم به‌غیر این آدم را. اگر صدها فحش به‌من داده‌باشد، والله من راضی‌اش می‌کنم، اما اگر بگوید نظرش به بعضی مهندس‌هاست، بعضی علماست، والله راضی‌اش نمی‌کنم. من به‌هیچ احدی کار ندارم، فقط حرفم را می‌زنم. رفقای‌عزیز، ما بیدار شویم. این اگر راستش را بگوید، این آقا درست کند، آن چه‌کار کرده؟ این آقا قمار کرده، این‌هم سه سری‌اش را گرفته. اگر نگوید با همان پول حرام آمده مکه. وای به حالش که کارش مشکل است. این اول که آمده در حرم پیغمبر جنب است. در حرم چهار امام آمده جنب است. در حرم خدا آمده جنب است. این گناه روی گناهش می‌آید. اگر با همان پول حرام آمده‌باشد لباس احرام گرفته‌باشد، حوله و لنگ و این‌ها گرفته‌باشد، با آن مال حرام طواف‌نساء کند، زنش هم به او حرام است. بود یک‌نفر در سال‌های پیش از این، یک‌نفر بود همین‌جور بود، آمد پیش آقا سوال کرد گفت: تو زنت به تو حرام است. چهار سال به فراغ این مبتلا بود، رفت خانه پدرش. وسعی هم نداشت، دیدند وضع این‌ها بد است، مردم کمک کردند این مرد را روانه‌اش کردند رفت مکه حجش را به‌جا بیاورد. این توبه ندارد. خدا لعنت کند این دو نفر را که گفت: دو تا چیز است که پیغمبر حلال کرده من حرام می‌کنم، یکی صیغه است، یکی حج نساء. گفتند: آخر چرا این‌کار را می‌کنی؟ گفت: می‌دانید که من با علی بد هستم. حرام‌زاده‌ها با علی بد هستند. ببین این این‌قدر این حرام‌زاده خباثت دارد، دارد خودش را رسوا می‌کند، یعنی من هم حرام‌زاده‌ام. حالا ببین یک‌آدم اینجوری آمده خلیفه اسلام شده! گفت: چون حج نساء به‌جا نیاورند، [بچه‌های] این‌ها حرام‌زاده‌اند، من دلم می‌خواهد مردم حرام‌زاده باشند. وای به حال این حاجی که برمی‌گردد چه خلافی انجام می‌دهد. چرا اینجوری می‌شود؟ امر را اطاعت نمی‌کند. چرا اینجوری می‌شود؟ یقین به خدا ندارد. چرا اینجوری می‌شود؟ «والله خیر الرازقین» را قبول ندارد. خدا نکند ما از این سومی‌اش باشیم. رفقای‌عزیز خیلی حواستان جمع باشد. خیلی مواظب باشید. ببین سه‌نفر آمده‌اند حج، آن به اندازه کوه ابوقبیس که در راه خدا بدهد ثواب کرده، این یکی توبه‌اش قبول نشده، این یکی هم آمده اینجوری شده. چرا؟ این اولی اطاعت کرده، آن یکی نکرده. 



رفقای‌عزیز، بیایید تفکر داشته‌باشید، فدایتان شوم، دنیا والله می‌گذرد. من آن سال که مکه رفتم، چند وقتی‌که گذشت، شب خواب دیدم یک لوحی میان آسمان و زمین نصب شد. ما آمدیم دیدیم، یک آقایی این‌طرف لوح است، یک آقایی آن‌طرف. اما لوح پایه نداشت، نصب بود. به‌من گفتند: شما مکه بودی، من خجالت کشیدم، من حالا هم خجالت می‌کشم، چه حاجی‌گری داریم ما؟ چه امری را اطاعت کردیم؟ خودمان داریم می‌گوییم، می‌بینیم خودمان رفوزه‌ایم. اما شما بیایید بشنوید و رفوزه نشوید. بروید دکترا بگیرید. چه‌کسی دکترا به تو می‌دهد؟ علی. چه‌کسی دکترا به تو می‌دهد؟ زهرا. چه‌کسی دکترا به تو می‌دهد؟ رسول‌الله. چه‌کسی دکترا به تو می‌دهد؟ حسین. این دکتراست. اگر این دکتر، به تو دکترا داد، قلب دوستان‌علی را شفا می‌دهی، حرفت شفابخش می‌شود. چرا حرف‌ها فایده ندارد؟ دکترا به تو نداده‌اند. چرا حرف‌ها این‌قدر بی‌ارزش شده؟ از خودمان حرف می‌زنیم. خودمان می‌گوییم دکتریم. به‌من گفت: شما مکه بودی؟ من خجالت کشیدم. به‌من گفت: بله شما مکه بودی، بعد سخنرانی شما را ما ضبط کردیم. من نگاه کردم دیدم بالایش نوشته‌است «یا حجة‌ابن الحسن، یا ولی‌الله‌الاعظم». بعد این صحبتی که من کرده‌بودم آن‌جا نوشته‌بود. گفت: شما آن‌جا گفتی اگر کسی گناه کند، دوباره کند، سه‌باره کند به‌فکر توبه نباشد، ببین توبه چقدر خوب است، این مُصرّ است ما او را نمی‌آمرزیم، ما هم قبول کردیم حرفت را. ما هم این حرف تو را نوشتیم. به مکه و منا سه تا حاجی بیشتر نبود. چرا باید اینجور باشد؟ خدا می‌داند من چقدر ناراحت شدم که از تمام این حجاج، سه تا حاجی به لوح قبولی خداست. چرا باید اینجوری باشد؟ امر را اطاعت نکرده. آن یارو که پولش این‌است، رفته توبه کرده، دارد توبه می‌کند، می‌خواهد توبه را بشکند. این یکی که پولش حرام است، اینجوری کند، این‌هم که ما می‌گوییم مثل کبریت احمر [کنایه از این‌که کمیاب است] است. 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یک‌نفر در محل ما بود، رفته‌بود پیش مرحوم آقای حجت، گفته‌بود یک حاج شیخی آمده‌بود آن‌جا، اینجور است، آنجور است. این‌ها هم حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، مرحوم حجت گفته‌بود آن کبریت احمر است. راست‌راستی هم کبریت احمر است. این حاجی کبریت احمر است، اما می‌شود بشود. یک‌نفر آن‌جا بود، به او گفتند: پاشو اعمالت را به‌جا بیاور، به ارواح پدرم می‌گفت: من آمدم این‌جا فقط به‌من بگویند حاجی. این باجی است، چه برسد به این‌که حاجی باشد. چه‌کار می‌کنیم ما؟ چرا این عمرمان را داریم اینجوری تمام می‌کنیم؟ تفکر نداریم. فردای‌قیامت آقایان بعضی‌ها، همه را نگویم، والله جلوی شتر حضرت‌سجاد خجالت زده‌ایم. حاجی را می‌آورند، حاجی نیست، شتر حاجی است. تمام این‌ها آن‌جا عکس‌العمل دارد. امروز یکی از رفقا سوالی از من کرد، گفت: چطور بعضی حاجی‌ها یا خوکند یا عنترند؟ گفتم: آن‌جا در مکه آئینه ولایت نصب است، یعنی زایشگاه علی. آن‌جا آینه حقیقت نصب است. آن‌وقت آن‌جا معلوم است هر کس چه‌کاره است؟ این‌جا که می‌آیی روپوش رویش است، اما آن‌جا آئینه حقیقت است. شخصی آمده پیش حضرت‌سجاد، می‌گوید: حاجی خیلی آمده، می‌گوید: نفر آمده. [شخص گفت:] نه یابن رسول‌الله، ببین چه‌جور دارند لبیک می‌گویند! حضرت مکاشفه کرد، دید خودش و شترش و غلامش حاجی‌اند. شتر حاجی است یعنی‌چه؟ شتر نمی‌بینی، آدم می‌بینی. مگر سگ اصحاب‌کهف که می‌رود بهشت سگ است می‌رود؟ آدم می‌شود. مگر خر بلعم که می‌رود، خر می‌رود بهشت؟ آدم می‌شود، اما بلعم خر می‌شود. چرا؟ فرمان نمی‌برد. کجاییم ما؟ خیال کردی، عاقل است؟ حالا یک سگ هم می‌برند داخل. چرا ما نمی‌فهمیم؟ چرا ما متوجه نیستیم؟ آدم می‌شود. چرا آدم می‌شود؟ فرمان ولایت را برد رفقای‌عزیز. مدام می‌آیند می‌گویند دعا کن ما آدم شویم. بیایید امروز می‌گویم، جواب کلی می‌دهم، بیایید درباره ولایت یقین کنید، آدم می‌شوید. آدم یعنی شیعه. ابراهیم مگر آدم نشد؟ سلمان مگر آدم نشد؟ من خجالت می‌کشم، آدم باید بیاید نوکر سلمان شود. یک مارک به او می‌زند علی، از تمام انبیاء بالاتر می‌شود یک شیعه، به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان. او خودش ولی است. مگر ابراهیم نیست که می‌گوید من می‌آیم نوکرش می‌شوم؟ بیایید اینجوری بشویم. خدا می‌داند فردای‌قیامت رفقای‌عزیز ما چقدر پشیمانیم. می‌توانستیم بشویم و نشدیم. می‌توانستی تو دیپلم بگیری، نگرفتی. مدام این‌ور و آن‌ور رفتی. حالا باید بروی عملگی کنی. چرا نرفتی دیپلم بگیری، مهندس شوی؟ دکتر شوی، دکترا شوی؟ هر کاری در دنیا مشاوری دارد. سلمان آمده دکترا گرفته، مقداد دکترا گرفته، اباذر دکترا گرفته، میثم دکترا گرفته. عمر و ابابکر چه گرفتند؟! شدند جبت و الطاغوت. آن‌ها می‌توانستند بشوند، عناد نگذاشت. شیطان فریبش داد. عناد داشت، بخل داشت، تکبر داشت، خودخواهی داشت. ولایت به او دمیده نشد. همه این‌ها در یک زمان بوده، ما هم الان همین‌جوریم. ما هم در این زمانیم قربانتان بروم، راه باز است. 



یا علی







در مسیر ولایت؛ وداع ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




رفقای‌عزیز، ما باید تفکر داشته‌باشیم. از کجا تفکر داشته‌باشیم؟ ما باید خودمان را در مقابل خدا و ولایت نابود کنیم. وقتی خودمان را نابود کردیم، آن‌وقت خدا به ما تفکر می‌دهد. اگر من می‌گویم تفکر داشته‌باشید، تفکر این‌نیست که بروید مثلاً یک قالی بخرید، یک فرش بخرید، توان تفکر داشته‌باشید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، خواهشمندم که قدری توجه بفرمایید؛ نه به‌من، به کلام، به حرف. پس تفکر یک‌چیزی هست که خدا باید بدهد، ولایت به ما بدهد. شب که می‌شود یا در بیابان هستید، یا تنها هستید، باید از خدا بخواهید که واقعاً خدا به ما تفکر بدهد. اگر ما تفکر داشته‌باشیم، تفکر، پرچم هدایت است؛ ما دیگر کارهایی را که شرع امضاء نکرده‌است، انجام نمی‌دهیم. من امروز خدمت شما عرض می‌کنم که ما باید چطور باشیم که خدای تبارک و تعالی از ما راضی باشد و ما بفهمیم که در مسیر ولایت هستیم. آن‌وقت یک آگاهی پیدا می‌کنیم که ما باید چطور باشیم. 



رفقای‌عزیز! فدایتان شوم! قربانتان بروم! من بارها گفتم که من راه را به شما نشان می‌دهم. من قادر نیستم شما را در صراط مستقیم بیاورم. من چه‌کسی هستم؛ من راه را به شما نشان می‌دهم. شما باید از خدا بخواهید که خدا تفکر به شما بدهد، مبادا از صراط مستقیم خارج شوید. اگر در صراط مستقیم هستید، باشید و اگر نیستید خدا شما را در صراط مستقیم قرار دهد. صراط مستقیم چیست؟ ولایت است. صراط مستقیم کیست؟ علی است. می‌گوید: «أنا صراط مستقیم». رفقای‌عزیز، من جسارتاً خدمت شما عرض می‌کنم. الان دوست محترم به‌من می‌گوید چطور باشیم؟ اول باید متقی باشیم. اگر متقی شدی، اعمالت قبول است؛ اگر متقی نشوی، هیچ اعمالت قبول نیست. خدا قسم خورده‌است. ما باید اول متقی باشیم. حالا که متقی شدی، واقعاً «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول کنی. حالا که قبول کردی آیا درست شد؟ باز آیه قرآن داریم که می‌فرماید: به این‌که گفتی ما مسلمان هستیم، ما شما را رها نمی‌کنیم، شما را امتحان می‌کنیم. مگر نیامدند «الیوم اکملت لکم دینکم» را گفتند، بخٍ بخٍ گفتند، [گفتند:] تو مولای مردان و زنان شدی، کجا رفتند؟ چرا؟ [چون] یقین نداشتند. حالا که شما متقی شدی و «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول کردی، باید یقین کنی. بالاترین تمام عبادت‌ها اگر بخواهی قبول باشد، یقین است. ما باید یقین داشته‌باشیم. عزیز من! ما عین الیقین و حق‌الیقین داریم؛ یقین نداریم، اگر یقین باشد، عمل می‌کنیم. بیشتر ما حق‌الیقین داریم، می‌گوییم این حرف‌ها بر حق است. حالا که اینطوری شدی کافر نیستی؛ اما رشد نداری. مثل یک زمینی هستی که حاصل نداری؛ نه خودت استفاده می‌کنی، نه به دیگران می‌دهی. پس چه‌چیزی تو را رشد می‌دهد؟ یقین. 



من دوباره تکرار می‌کنم تا خودم بهتر بفهمم. اول باید متقی باشی، بعد از متقی، «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول کنی و بعد به این حرف یقین داشته‌باشی. عزیز من! فدایت شوم! اگر یقین داشته‌باشی، سر نمی‌خوری. بیا و حرف بشنو. حالا که شما یقین پیدا کردی، آن‌موقع عمل می‌کنی. تا یقین نداری عمل نمی‌کنی. پس یقین، افضل همه عبادت‌ها است. باید یقین داشته‌باشی. والله، اگر یقین به ولایت داشته‌باشیم، جای دیگر نمی‌رویم. یقین به ولایت، یقین به خداست، یقین به رسالت پیامبر است. یقین به ولایت، هم یقین به خداست و هم یقین به پیامبر، هم یقین به‌قرآن. 



شما الان می‌گویی که ما شما را ندیدیم که سؤال کنیم، الان جواب سؤال را به شما می‌دهم. اگر تو در ظاهر خداشناس باشی و در ظاهر «حسبنا کتاب‌الله» کتاب خدا را قبول داشته‌باشی، نمازت را هم بخوانی، مکه هم بروی، تمام ابعاد مسلمانی را داشته‌باشی، رسول‌الله را هم در ظاهر قبول داشته‌باشی؛ اما علی را قبول نداشته‌باشی؛ می‌گوید: به عزت و جلالم قسم، این‌که عبادت کنی، عبادت انس و جن کنی تو را می‌سوزانم؛ پس اصل، ولایت است. چرا؟ ولایت، مقصد خداست. پیامبر، نبی خداست، قرآن، کلام خداست؛ اما ولایت، مقصد خداست. اگر خدای تبارک و تعالی، قرآن را به پیامبر نازل کرده‌است صحیح است. ما باید جلد قرآن را ببوسیم؛ اما قرآن، معرفی ولایت است. چرا تفکر ندارید؟ قرآن، کلام‌الله مجید است؛ اما معرفی ولایت است. پیامبر اگر به معراج می‌رود، می‌آید تا علی را معرفی کند. پس ما باید یقین داشته‌باشیم. اصل یقین است. اگر یقین داشته‌باشیم، جای دیگری نمی‌رویم. 



من دو، سه‌نفر را مثال بزنم که باور کنید. خیلی کلاه سر ما می‌رود و رفته‌است. خدا پاداش ولایت به ما می‌دهد، نه عوض، نه عبادت. عبادت که به‌درد نمی‌خورد، پاداش ولایت مهم است. اگر شما اطاعت کنی، آن‌موقع عبادتت ذوق اطاعت است، آن‌موقع روح دارد. عبادت بی‌ولایت روح ندارد، به‌درد نمی‌خورد. چهار هزار سال نمازش را گفت: گم‌شو، چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ پا می‌شوید می‌روید دو رکعت نماز مسجد جمکران یا جای دیگر می‌خوانید، چقدر هم از خدا توقع دارید. نماز چهار هزار ساله را گفت گم‌شو، مگر خدا احتیاج به عبادت تو دارد؟ چرا بیدار نمی‌شوی؟ چرا تفکر نداری؟ حالا می‌گویی خدا احتیاج به ولایت دارد؟ نه! خدا می‌خواهد که تو امرش را اطاعت کنی و امر او علی هست. شما حسابش را بکن، وقتی ولایت ابلاغ شد یک سنگ، لبیک گفت؛ عقیق. ببینید خدا چقدر این‌را احترام می‌کند. خدا، سنگ را احترام می‌کند. ببینید خدا چقدر ولایت را می‌خواهد، چقدر امرش را می‌خواهد. اگر عقیق دستت باشد، چقدر ثواب نمازت بیشتر است، از مرگ نجاتت می‌دهد، از دشمن نجاتت می‌دهد. سنگ نجاتت می‌دهد؟ نه، والله! ولایت، نجاتت می‌دهد. آن‌که در درون او هست. آن شهادتی که او داده‌است. آن شهادت احترام دارد. تو هم شهادت دادی، «الیوم اکملت لکم دینکم» گفتی؛ اما به آن ایمان نداشتی، یقین نداشتی، به تو جهنم می‌دهد. 



عزیز من، چرا ما تفکر نداریم؟ این بلال‌عزیز، یقین دارد. حالا بعد از رسول‌الله آمدند و به او می‌گویند: بیا و با ابابکر بیعت کن. می‌گوید: چه بیعتی کنم؟ مگر خودت نبودی که پیامبر گفت: امیرالمؤمنین است، مگر خودت نگفتی: «الیوم اکملت لکم دینکم»؛ دین، علی هست. من بیایم و با چه‌کسی بیعت کنم؟ گفت: عجب نمک به حرامی هستی، مگر ابابکر تو را نخرید و آزاد کرد؟ چقدر به تو رنج می‌دادند؟ چقدر ریگ‌های بیابان را روی تو می‌ریختند و تو را گرسنه نگه می‌داشتند؟ گفت: اگر محض خدا کرده‌است که مزدش را از خدا می‌گیرد؛ اگر نیست که مرا به همان بفروشد و پولش را بگیرد. من با ابابکر بیعت نمی‌کنم. قربانتان بروم! ببینید، این یقین دارد. یک غلام حبشی هست، یک غلام‌سیاه هست که هیچ‌کس او را به جایی حساب نمی‌کند. شما هم که آن‌هایی که به جایی حساب نیستند، می‌روید آن‌ها را حساب می‌کنید. ما کجا می‌رویم؟ تفکر نداریم. گفت: به کجا علاقه داری؟ گفت: به مدینه، قبر پیامبر. به این‌ها علاقه دارم؛ به زهرای‌عزیز، به امام‌حسین علاقه دارم. گفت: از این‌ها تو را دور می‌کنم. گفت: اگر در ظاهر هم من را دور می‌کنی، بکن؛ من با ابابکر بیعت نمی‌کنم. به حلب تبعیدش کرد. 



باباجان، این یک دنیا تفکر دارد. تو می‌گویی می‌خواهم خدمت امام‌زمان برسم. این حرف خیلی تفکر دارد. قربانتان بشوم! فدایتان بشوم! او را از امام‌حسین جدا می‌کند، از امام‌حسن جدایش می‌کند، از زهرای‌عزیز جدایش می‌کند، از قبر پیامبر جدایش می‌کند. می‌گوید: بکن؛ من دست از علی برنمی‌دارم، هر کاری می‌خواهی بکن. تو اگر می‌خواهی به مکه بروی، با ولایت باید بروی؛ آن‌هم که دور می‌گردی، امر این‌است. تو اول باید نگاهت به آن باشد. دور خانه که می‌گردی، والله، هیچ ذکری از این بالاتر نیست که بگویی علی. عزیز من، فدایت بشوم، دور خانه‌خدا می‌گردی، بگو: «علی»؛ آن‌جا نقش علی در دل تو ضبط بشود. من به شما عرض کنم، مکه که می‌گویند بعضی از حاجی‌ها می‌روند، [آن‌ها را] حیوان نشان می‌دهد، آن آینه علی است، آینه خداست. آن حدود مکه و منا، آینه ولایت است که به تو نشان می‌دهد که حیوان هستی. مواظب باش. الان که می‌رسی، بگو: خدا من را انسان کن، من در آینه علی، حیوان نباشم. عزیز من! چرا جای دیگر نمی‌گوید حیوان هستی، چرا می‌گوید آن‌جا [حیوان] هستی؟ آن‌جا، آینه ولایت است. اول خواهشی که می‌کنی؛ خدایا، مرا انسان کن، من در آینه علی انسان باشم. مواظب باش! کجا داری می‌روی؟ کجا می‌آیی؟ چه‌کار می‌کنی؟ اگر به حاجی‌گری هست که به تو می‌گویند حاجی. حالا یک‌حاجی می‌گویی، اگر ده‌نفر دارند می‌روند، یازده نفر گردن کج می‌کنند، به خیالشان این‌ها هستند. به حاجی‌گری که نیست. حاجی‌گری آن بود که خدمت امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد و گفت: امسال حاجی خیلی آمده‌است. می‌گوید: نفر خیلی آمده‌است. دوباره تکرار می‌کند، می‌گوید: نگاه کن. می‌بیند، حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) و غلام سیاهش با شتر حاجی هست. بابا، شتر انسان می‌شود، انسان را در آینه علی حیوان می‌کند، کجایی؟ آینه علی، حقیقت را نشان می‌دهد. 



من امروز دلم می‌خواست [حالا] که دو سه‌روز به ماه‌مبارک کار داریم، جسارتاً خدمت شما دو سه کلام عرض کنم. اگر خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «این الرجبیون»؛ ماه علی هست، یعنی دوستان‌علی کجا هستند؟ من به آن‌ها مزد بدهم، من جزا بدهم. هیچ قدرتی نمی‌تواند سزای دوستی علی را بدهد؛ هیچ‌کس نمی‌تواند جزا بدهد، به‌غیر از خود خدا. آن‌وقت می‌گوید: من می‌دهم. «این الرجبیون»؛ کجا هستند کسانی‌که علی را قبول دارند؟ می‌گوید اگر می‌گوید: ماه‌مبارک رمضان مهمان من هستید، مهمان چه هستید؟ این ماه امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ضربت می‌خورد. می‌گوید: کسانی‌که علی را دوست دارند، کسانی‌که عزادار علی می‌شوند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: وقتی‌که خدا یک مقداری پرده را از روی ولایت کنار زد، تمام ملائکه آسمان ضجه کردند. خدایا، ما نمی‌توانیم بیاییم علی را زیارت کنیم، مگر ما مخلوق تو نیستیم؟ ما از این ثواب محروم هستیم. فوراً اشاره‌شد [و] در هفت‌آسمان در بیت المأمور در راستای مکه هفت علی آن‌جا هست. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، گفت: وقتی علی ضربت خورد، هفت‌آسمان علی ضربت خورد. آخر، علی این‌نیست که تو داری می‌بینی؛ این به‌قدر معرفت تو هست که علی را می‌بینی. علی، خلقت است. حالا تو تعجب کن که یکی اینجا هست، یکی آن‌جا هست. خلقت در برابر ولایت کوچک است، جا ندارد. 



به‌دینم قسم، این‌که دارم می‌گویم، درست دارم می‌گویم؛ اما جارو به دم من نبندید. یک‌موقع یک قطبی بود، تمام این خلقت؛ هفت‌آسمان و هفت زمین به این وصل بود. من می‌دیدم که وصل است. این یک دسته‌ای اینجوری شد، به‌من امر شد بگردان؛ اما به اسم این‌ها بگردان. تمام خلقت دارد به اسم این‌ها می‌گردد، نه به‌دست خود این‌ها. کجا می‌روید؟ بی‌دین از دنیا بروم اگر برای خودم می‌گویم. اگر شما مرا می‌خواهید، مرا عزت نکنید. چون‌که روایت داریم می‌فرماید: اگر یکی را عزت کنید و او خوشش بیاید می‌گوید: تو خوشت آمده‌است و هیچ‌چیزی به تو نمی‌دهد. اگر می‌خواهید خدا به‌من چیز بدهد، مرا عزت نکنید. بعد به اسماء این‌ها می‌گشت؛ یا محمد، یا علی، یا زهرا، یا حسن، یا حسین الی آخر؛ به اسم این‌ها می‌گشت. به خدا قسم، به‌دینم قسم، تا من می‌گفتم علی، قطب می‌خواست از هم بپاشد. قطب عالم امکان، توان اسم علی را ندارد. کجا می‌روید؟ این‌هم روایت، به اسماء آن‌ها می‌گردد، در دست یکی از دوستانش می‌گردد. علی؛ یعنی این. حالا بیا اطاعت‌کن، اطاعت تو را به جایی می‌رساند. آقایی که رزقت حرام است، آقایی که تو سهم نمی‌دهی، آقایی که خمس نمی‌دهی، آقایی که شیطان دستت را گرفته‌است، آقایی که کار ربوی می‌کنی، آقایی که نزول می‌خوری، آقایی که در کسبت دروغ می‌گویی، حرام می‌شود. 



اگر می‌گوید ماه‌رمضان ماه من است، ماه خداست، باید از ولایت اطاعت کنی. اگر مال تو حرام باشد و روزه‌ات را باز کنی، هر روز، شصت‌تا روزه به گردنت می‌آید. اگر به خانم عزیزت بدهی، شصت‌روزه هم از او به گردن تو می‌افتد. به بچه‌ات هم بدهی، به دختر خانمت هم بدهی، شصت‌روزه گردنت می‌افتد. چهار تا شصت‌تا می‌شود، دویست و چهل تا روزه گردنت می‌افتد. چه می‌گویی من روزه هستم؟ اطاعت نکردی و مال حرام پیدا کردی. چرا حواستان جمع نیست؟ چرا ما مواظب نیستیم؟ حالا به آقا می‌گویی، می‌گوید: اینطوری شده‌است، اینطوری شده‌است. مگر امر خدا هم اینطوری شده‌است؟ تو تا حالا هم اشتباه می‌کردی، به آن‌ها می‌دادی. آن بنده‌خدا قوم و خویش تو هست، همسایه و دوست تو است، فردا ماه‌مبارک رمضان است دیگر. اگر به تو می‌گوید یک خرما بده، ببین، برای چه‌کسی دارد می‌گوید؟ این‌که می‌گوید این‌است که تشبه به اشخاص خیر بکن، تشبه داشته‌باش. نداری، [با] یک‌دانه خرما روزه یکی را باز کن که تو جزء این‌ها باشی که روزه مردم را باز می‌کنی، جزء این‌ها باشی که خدمت به فقرا می‌کنی، جزء این‌ها باشی که اهل‌آتش نباشی. مگر این آیه قرآن نیست که یک عده از امت خود پیامبر می‌آورند، می‌سوزند. می‌گوید اینجا آوردی چه‌کنی؟ می‌گوید یک صلاة به‌جا نمی‌آوردیم، از فقرا هم دستگیری نمی‌کردیم. یک دستگیری فقرا را آورده در اطراف نماز. حالا چرا؟ این مبنا دارد. 



مگر امیرالمؤمنین نمی‌گوید: «أنا میزان الاعمال»؟ تو امر میزان الاعمال را اطاعت نکردی؛ از فقرا دستگیری نکردی، فردا تو را می‌سوزانند. بابا جان! پس اگر ماه‌مبارک رمضان می‌گوید، این‌است. قربانت بروم، فدایت شوم، شب‌قدر را در ماه‌رمضان به‌واسطه ولایت قرار داده‌است. مردم را به‌واسطه ولایت می‌آمرزد. چه‌کسی را می‌آمرزد؟ چرا می‌گوید سه‌طایفه را به عزت و جلالم نمی‌آمرزم؛ یکی: شارب‌الخمر، دوم: عاق‌والدین، سوم: این‌که برادر مؤمن از دست تو ناراضی باشد؟ تو خیال کردی برادر مؤمن از دست تو ناراضی باشد؛ می‌گویی من به کسی فحش ندادم، یا من با کسی دعوا نکردم؛ آیا [ناراضی کردن] برادر مؤمن همین‌است؟ نه، این‌نیست. تو غش در معامله کردی، تو دروغ گفتی، تو سیب‌زمینی را قاطی آن کردی، تو خیانت کردی، خیانت که کردی، این‌ها عیالات خدا هستند. تو خیال کردی با یکی دعوا کنی، بروی دو تا فحش به او بدهی، او هم به تو بدهد، که او از تو ناراضی باشد؟ اصلاً ناراضی را بفهم که چه‌چیزی هست؟ ممکن هست تو آدم بسیار خوبی باشی؛ اما مردم از دست تو ناراضی باشند. این‌نیست. حالا چرا خدا می‌گوید؟ آن مؤمن، وصل به ولایت است. این‌که می‌گوید من تو را نمی‌آمرزم، چون وصل به ولایت است. من امروز می‌خواهم ان‌شاءالله این جمله را بگویم. 



بابا جان من! خود مؤمن حاکمیت دارد. من چه‌کار کنم از دست یک عده‌ای که می‌گویند: «باذن‌الله و اذن رسوله، ادخل هذا البیت». من با این مخالف نیستم، من غلط می‌کنم؛ اما بفهم این حرف یعنی‌چه؟ این‌ها درست‌است که به اذن خدا می‌شود، به اذن رسول می‌شود، خوبهایمان همین‌قدر فهمیدیم! این خودش اجازه است. علی، خودش اختیار دارد، اختیار تام به او داده‌است. تازه، این امیرالمؤمنین می‌تواند به یک شیعه اختیار تام بدهد. مگر آصف دعا کرد، صدا کرد، نماز خواند، چه‌کار کرد که به یک چشم به‌هم نزدن تخت بلقیس را آورد؟ خودش حاکم است. چه‌کسی حاکمش کرده‌است؟ خدا علی را حاکم کرده‌است؛ ولایت هم می‌تواند دوستانش را حاکم کند. 



مگر این سلمان نیست که به او گفتند: اگر می‌خواهی ما ولایت را قبول کنیم به این آهوها بگو بیایند، بکش به ما بده و بگو برود. آمد، سه تا آهو را صدایشان کرد، آمد سرهایشان را برید، ریخت توی ظرف، یک‌مقدار قلوه هم زیرشان گذاشت. حالا از این قلوه‌ها آتش می‌آید. امیرالمؤمنین آمد برود. گفت: سلمان‌جان، دیگر این‌کارها را نکن. حالا علی باطنش را می‌داند، این ذوق دارد؛ مثل بعضی از رفقا که ذوق دارند می‌خواهند ولایت را حقنه یکی بکنند. ولایت، حقنه‌ای که نیست؛ باید دنبال ولایت بیایی. همین‌طور که باید دنبال امیرالمؤمنین، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم بروی، ولایت هم باید دنبالش بروی، دنبالش بیاید، ذوقش را داشته‌باشد، به او القاء شود، زنگ به او بخورد. مگر ما می‌توانیم کسی را ولایتی کنیم؟ حالا ببین چه می‌گوید: حالا که این‌کار را کرد، باز هم با اجازه ولایت و اجازه خداوند این‌ها بلند شدند، جفت، جفت زدند و رفتند. گفت: سحر کرده‌است. خب، بفرما، حالا امیرالمؤمنین می‌داند که این‌ها این‌را می‌گویند. این با ذوق خودش می‌خواهد برای علی طرفدار درست کند. رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، ما نمی‌توانیم برای علی طرفدار درست کنیم. 



به شما عرض کنم ولایت یک‌چیزی است که ما نمی‌توانیم تزریق کسی بکنیم. آرام بگیرید؛ این جمله است که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم. اگر کشش نداشته‌باشید، از من برمی‌گردید. من خیلی بیچاره هستم که می‌گویم از من برمی‌گردید. من چه‌کسی هستم که بگویم از من برمی‌گردید، من را بخواهید، نه! باید ولایت من را بخواهید، ما هم باید ولایت شما را بخواهیم. این جمله است که من می‌خواهم خدمتتان عرض کنم. مگر موسی کلیم الله نیست؟ ما موسی و تمام صد و بیست و چهار هزار پیامبر را قبول داریم. درود بر صد و بیست و چهار هزار پیامبر می‌فرستیم. جزء ارکان دین ما هستند. اما مگر موسی، کلیم خدا نیست؟ چقدر با خدا صحبت کرده‌است؟ اگر ولایت را می‌شود تزریق کسی کرد؛ چرا در مقابل خضر فلج شد؟ من تقاضا از شما می‌کنم، من را آگاه کنید. چرا؟ حضرت‌موسی به اندازه مغزش ولایت به او دادند؛ هر کسی را به اندازه مغزش ولایت به او می‌دهند. حضرت‌خضر را امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، ولایت به ایشان داده‌است. موسی فلج می‌شود. حالا آقا، شما می‌خواهید پرچمی دست بگیرید مرتب، ولایت، ولایت کنید. مگر ولایت را می‌شود تزریق هر کسی کرد؟ خدا می‌فرماید: یا محمد، من باید بخواهم تا ولایت را قبول کنند. حالا به‌من می‌گویی پس آن‌ها که قبول نکردند، خدا نمی‌خواهد؟ تو عقل نداری، تو کشش نداری این حرف را بفهمی. او لیاقت ولایت را از الست نداشته‌است. این حرف را به‌من نزنید. من الان جلو جوابت را می‌دهم. به امر ولایت جلویت را می‌بندم. 



ولایت به تو حاکمیت می‌دهد، حاکم می‌شوی. ولایت طوری است که زیارت یک مؤمن، مطابق دوازده‌امام، چهارده‌معصوم ثواب دارد. چرا؟ چون حاکم است؛ اما نه هر کس بگوید من حاکم هستم. هارون هم گفت: من حاکم هستم، مامون هم گفت: من حاکم هستم، معتصم عباسی هم گفت: من حاکم هستم. او حاکم مردم است، او قلدر است، نه حاکم. عزیزان من! بیایید بین قلدر و حاکم فرق بگذارید. مأمون، قلدر است، هارون قلدر است، متوکل قلدر است، عباسیون قلدر هستند، نه حاکم. 



خب از کجا می‌گویی؟ ما روایت می‌خواهیم. مگر نیست که پیش مأمون آمدند، آن دلقک مأمون دروغ گفت که این دارد این‌طرف و آن‌طرف می‌زند، خلاصه نفر درست می‌کند، می‌خواهد در مقابل تو قیام کند. آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) را خواست؛ گفت: یابن رسول‌الله، من که می‌خواستم خلافت را تقدیم شما کنم، قبول نکردی؛ ولی‌عهدی را قبول کردی، گفتی من قبول می‌کنم؛ اما کاری به این‌کارها ندارم، اسماً باشم. حالا شنیدم این‌کار را می‌کنید. گفت: اگر خلافت را خدا به تو داده‌است، حق نداری به‌من بدهی، اگر خدا به تو نداده‌است؛ پس چه می‌گویی. در آن ماند. گفت: تو حق نداری به‌من بدهی. این همان‌است که من می‌گویم: خدا باید تو را حاکم کند. حاکمیت، مال مؤمن است. مؤمن، حاکم است. آن‌وقت مؤمنی که حاکم است اگر بخواهید متوجه بشوید، تصرف می‌کند. چطور تصرف می‌کند؟ آصف تصرف کرد، تخت بلقیس را آورد، سلمان تصرف کرد، این‌کار را کرد. تصرف می‌کند. آن غلام تصرف می‌کند، دستهایش را بلند می‌کند یک عالم پر از آب می‌شود، تصرف می‌کند. نه هر که ادعا کرد، حاکم باشد. 



من یک‌قدری مطلب را نزدیک می‌آورم که شما از من قبول کنید. شلمغانی مقام داشته‌است، یکی از علمای مهم این عالم بوده‌است. حالا امام‌زمان می‌آید، حاکمش نمی‌کند. حسین روح را می‌گوید؛ یک بقال را. حالا پافشاری می‌کند، دروغ می‌گوید، من هستم، من هستم؛ امام‌زمان یک لعنت‌نامه هم به او می‌دهد. بروید در کتاب‌ها نگاه کنید ببینید هست یا نه. اگر نیست به‌من لعنت کنید. پس هست! حاکم او هست؛ حسین روح حاکم است. حاکم کسی است که علی حاکمش کند، امام‌زمان حاکمش کند، چرا بیدار نمی‌شوید؟ آیا مأمون حاکم است؟ آیا هارون حاکم است؟ خب، قلدر است. ما قلدر را با حاکمیت علی فرق نمی‌گذاریم. بیایید تفکر داشته‌باشید. بیایید روی این حرف‌ها فکر کنید. قربانتان بروم! فدایتان بشوم! عزیزان من! به روح تمام انبیاء، من دلم می‌خواهد مانند دانه تسبیحی که به‌هم وصل هستند، به‌هم وصل بشویم؛ وصل به ولایت باشیم. من چیز دیگری ندارم، کار دیگری به شما ندارم؛ من دارم ماورای این خلقت را می‌بینم، دلم می‌خواهد در ماورای این خلقت با هم باشیم. اگر هر کدام از شما را یک‌هفته نبینم، یک اندازه‌ای نگرانم. باز می‌روم می‌گویم: خدا، من اینجا تحمل دارم؛ مبادا در قیامت میان من و این‌ها جدایی بیندازی، دیگر من آن‌جا تحمل ندارم. من دارم ماورای این خلقت را می‌بینم که این‌همه به شما می‌گویم: عزیزان من! بیایید از صراط مستقیم بیرون نروید. 



خود امام‌صادق دارد می‌گوید: کاری بکنید که ما خجالت نکشیم، بگوییم این شیعه ماست. من دلم می‌خواهد همه رفقا اینطور باشید. مگر این‌است که ما دور هم بنشینیم و یک‌حرفی بزنیم؟ ما باید ماوراء را ببینیم، در ماوراء خلقت باید برویم. حالا که شما متقی شدید و «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول کردید، حالا باید یقین داشته‌باشید؛ بعد از یقین، باید اطاعت کنید. حالا اگر اطاعت کردید، باید به ولایت عشق بورزید. باید همه‌شما به ولایت عشق بورزید، با همین حرف‌ها مشغول باشید. اگر شما به ولایت عشق ورزیدید، اتصال به ولایت هستید. عشق بورزید به ولایت. قربانتان بروم! دنیا می‌گذرد. حالا یک‌چیز داشته‌باشیم یا نداشته‌باشیم، یک‌روز بخوابیم یا یک‌روز پا شویم، می‌گذرد. چیزی که می‌گذرد، اصلاً فکر ندارد. عزیزان من! قربانتان بروم! خدا هم به ما گفته‌است، قسم هم خورده‌است؛ «والله خیر الرازقین» محکم‌تان کرده‌است، من رزقتان را می‌دهم. پس مواظب چه‌چیزی باشیم؟ مواظب ولایت. 



من امروز به رفقا قول دادم که باید وداع بکنیم؛ چون‌که این هفته، هفته آخر است؛ وداعی بکنیم. ما دو وداع داریم؛ یک وداع را من نشنیدم. این وداع ولایت را می‌خواهم به رفقا بگویم. من از آقایان منبری این‌را نشنیده‌ام. حالا القاء شده‌است، من می‌خواهم به شما بگویم. تمام آقایان منبری وداع امام‌حسین را می‌گویند، اما رفقای‌عزیز! من می‌خواهم یک وداع دیگر را به شما بگویم. این وداع یک وداعی است که تمام اشیاء آدم را می‌سوزاند، اشیاء را می‌سوزاند، اگر تفکر داشته‌باشید. چه وداعی است؟ بیشتر آقایان منبری می‌گویند: باعث کشتن زهرا، غلاف شمشیر شد. رفقای‌عزیز! من یک مطلبی را به شما بگویم. من یک بچه برادر داشتم، نجاری می‌رفت. این سینه دستگاه ایستاده‌بود، نئوپان فشار روی او آورد. ما او را به بیمارستان رساندیم. فوراً من گفتم بچه را عمل کنید. بچه را عمل کردند. وقتی شکمش را شکافتند، گفتند: تمام اشیاء این بچه خرد شده‌است. این زهرای‌عزیز هم فشار در، تمام اشیاء بدنش را خرد کرد. چرا می‌گویید غلاف شمشیر؟ غلاف شمشیر درست‌است؛ والله، بالله، دید ولایتم این‌است غلاف شمشیر به زهرا تیر خلاص زد؛ عمر، زهرا را کشت. آن غلاف شمشیر، تیر خلاص را به زهرا زد؛ چرا تفکر ندارید؟ 



حالا وقتی‌که زهرای‌عزیز غسل کرد، خوابید، گفت: فضه، اگر من را صدا زدی، من جواب ندادم، علی را خبر کن. خدا آقا شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: امام‌حسن و امام‌حسین از در رسیدند. گفت: فضه، مادرمان کجا است؟ گفت: مادرتان استراحت کرده‌است. گفت: مگر ما نمی‌دانیم؟ مادر ما از دنیا رفته‌است، گفت: بروید پدرتان علی را خبر کنید، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: وقتی امیرالمؤمنین را خبر کردند،   آن علی که آن قدرت را داشت که در خبیر را کند، عمر بن عدود را به یک ضربه کشت، علی به زانو درآمد. حالا آمده، می‌گوید: زهرا، یک‌کلام با من حرف بزن. ما داریم چه می‌گوییم؟ اگر علی به زانو درآمد، مرگ زهرا یک عالمی را به زانو درآورد. شما دارید چه می‌گویید؟ یک عالمی در مقابل مرگ زهرا زانو زد. حالا آمده حضرت‌زهرا را کفن کرده‌است. این؛ وداع است. حسن‌جان، حسین‌جان، بیایید با مادرتان زهرا وداع کنید. مگر این‌ها مرده هستند؟ تو مرده‌ای که می‌گویی این‌ها مرده هستند. ولایت در دلت مرده است. علی قسم می‌خورد، می‌گوید: زهرا دستهایش را درآورد. یک دستش را به گردن حسن، یک دست به گردن حسین. جبرئیل در آسمان ندا داد، علی‌جان، عزیزان زهرا را بردار، ملائکه طاقت ندارند. این یک وداع است. 



وداع دوم این‌بود؛ تمام، مو به مو، زینب مواظب حرف‌های ام‌سلمه بود. ام‌سلمه گفته‌بود: زینب‌جان، تا زمانی‌که حسین درخواست پیراهن‌کهنه نکرد، بدان که برادرت زنده‌است. تمام این مصیبت‌ها را زینب به دوش می‌کشید، قبول داشت، مواظب بود آن کلام را امام‌حسین نیاید بگوید. یک‌دفعه آمد، گفت: زینب، پیراهن‌کهنه بیاور. زینب غش کرد افتاد. لشکر، «هل من مبارز» می‌طلبد، اما دست ولایت در قلب زینب گذاشت؛ زینب، ولی‌الله‌الاعظم شد، تصرف کرد. باباجان، امام تصرف می‌کند، امام آن‌است که به تمام خلقت تصرف می‌کند، چه برسد به قلبها. زینب، چشمانش را باز کرد؛ گفت: برادر، صبر می‌کنم، صبر از دست من عاصی شود. گفت: خواهر جان، باید در دروازه‌کوفه خطبه بخوانی، در شام بخوانی، آن‌جا دارند لعنت به پدر ما می‌کنند. پرچم معاویه را بکن و پرچم علی را نصب کن. بابا جان، قربانتان بروم، امام این‌است. امام با تمام این‌ها خداحافظی کرد. اول گفت: خواهر خداحافظ! ام‌کلثوم، خواهر خداحافظ! تا حتی گفت: فضه خداحافظ! حسین با تمام این‌ها خداحافظی کرد. ما داریم چه می‌گوییم؟ داریم چه‌کار می‌کنیم؟ حالا می‌گوید مگر زینب سخنرانی نکرد؟ بابا، به امر امام کرد، زینب دارد ولایت را در خلقت افشا می‌کند. اگر در کوفه خطبه خواند، زن و مرد گریه می‌کردند. یزید را زیر و رو کرد، ابن‌زیاد را زیر و رو کرد. تو چه‌کار می‌کنی؟ از آن‌جا هم بهتر از من بلد هستید، حالا خیلی با شهامت به شام آمده‌است. یزید می‌گوید: این چه‌کسی است که خودش را مخفی می‌کند؟ گفتند: این زینب است، خواهر حسین. می‌خواهد نیش بزند. گفت: زینب، الحمد لله خدا برادرت را کشت، رسوایتان کرد. گفت: یزید، رسوا، فاسق و فاجر است؛ خدا چند چیز به ما داده‌است: او را آتش زد. گفت: یکی این‌که ما را در قلب مؤمن قرار داده‌است. باباجانِ من، عزیزمن، اگر ما این‌ها را نخواهیم، مؤمن نیستیم. گفت: یکی این‌که ما را در قلب مؤمن قرار داده‌است، یکی هم این‌که بیان به ما داده‌است؛ یزید را فلج کرد. گفت: درست‌است که جان هر کس را خدا می‌گیرد؛ اما لشکر تو برادر من را کشته‌است. 



حالا اینجا خیلی ناراحت‌کننده است. یزید، ناراحت شد. گفت: میرغضب، آن‌ها گفتند: این داغ‌دیده است. چه می‌کنی؟ اولین کسی‌که دست گردن زینب انداخت، سکینه بود، گفت: یزید، من را بکش. تمام مجلس به گریه درآمده‌است. زینب حمایت‌کن داشت،  . قربانتان بروم! فدایتان بشوم! ما داریم چه می‌گوییم؟ عزیزان من، ببین، چقدر این‌ها در راه ولایت زحمت کشیدند. چرا ما ولایت را پایمال می‌کنیم؟ قربانتان بروم، عزیزان من، چرا ما تفکر نداریم؟ زیر و رو کرد. آخر، یک کسی‌که یک عمر لعنت به علی کرده‌است، تا حتی اسمش را در نعل اسبها می‌کرده است، یک کسی‌که علی در محراب کشته شده‌است، اهل‌شام می‌گویند: کسی‌که نماز نمی‌خوانده است، چرا در مسجد رفته؟ زینب، تمام را زیر و رو کرد. 



دو چیز بود که باعث شد تمام زحمت معاویه را از بین برد، زحمت یزید را از بین برد. یکی زینب بود و یکی خطبه‌ای که حضرت‌سجاد خواند. 



خیلی از ما مانند مردم شام می‌مانیم. وقتی گفتند: ایشان صحبت کند، گفتند: این همچنین مجنون است؛ این‌طوری دارند نگاه می‌کنند. خدا یزید را لعنت کند، پسرش به او گفت: خواهش می‌کنیم. گفت: بابا، علم به این‌ها تزریق شده‌است، نگاه به مریضی نکن. حالا حضرت‌سجاد منبر رفته‌است. اول کاری که کرد حمد و ستایش خدا را کرد، بعد از حمد و ستایش خدا، خودش را معرفی کرد. ماییم مکه، ماییم منا، ماییم زمزم، ماییم صفا و مروه، خودش را معرفی کرد. حضرت‌سجاد خودش را معرفی کرد. ما بچه‌های پیامبر هستیم. روایت داریم، می‌دویدند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: در بازار شام می‌دویدند و بر سر خودشان می‌زدند. می‌گفتند: این‌ها که گفتند خارجی هستند، این‌ها بچه‌های پیامبر هستند. ببین، تبلیغ چقدر اثر دارد؟ بابا، به تبلیغ گوش ندهید، والله، شما را تکان می‌دهد. در بازار شام می‌دویدند و می‌گفتند: بیایید ببینید این‌ها بچه‌های پیامبر هستند. حالا این‌ها چه‌کار کردند؟



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ما باید از زحمت‌های زینب و زحمت‌های ائمه (علیهم‌السلام) قدردانی کنیم. ما نباید از این‌کارها دست برداریم. چرا می‌گوید: اگر یک‌ذره اشک از روی محبت بریزید، اگر لکه اشک بر روی جهنم بریزد، جهنم تعادل خودش را از دست می‌دهد؟ آخر، تعادلی به‌غیر از ولایت نیست. چرا فکر نمی‌کنیم؟ جهنم تعادلش را از دست می‌دهد، ولایت تعادلش از هر شیئی بزرگتر و محکم‌تر است، جهنم تعادلش را از دست می‌دهد. اما چه گریه‌ای؟ گریه‌ای که این‌ها را اطاعت کنیم. آن گریه، گریه اطاعت است؛ آن گریه، گریه ولایت است، نه هر گریه‌ای. مگر نیست که ابراهیم یک لکه اشک ریخت، گفت: شد «ذبح‌العظیم»؟ این لکه اشک، «ذبح‌العظیم» شد. مگر آدم نبود یک لکه اشک ریخت، خدا قبولش کرد و او را پذیرفت؟ این آدم بود که روی کوه‌ها پرت شده‌بود. یک لکه اشک برای امام‌حسین ریخت، او را پذیرفت. 



رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم! بیایید کاری کنید که خدا ما را بپذیرد، ولایت بپذیرد. عزیز من، قربانت بروم، اگر مکه رفتی، یک گوشه‌ای بنشین یک حالی پیدا کن؛ یک لکه اشکی برای حسین بریز، یک لکه اشکی برای زینب بریز، یک لکه اشکی برای زهرا بریز، آن‌جا از خدا و از امام‌زمان، ظهور آقا را بخواه. والله، تا آقا نیاید ما سرگردان و ویلان هستیم. ظهور آقا را از خدا بخواه. فدایت بشوم، آقا جان من! آن‌وقت می‌دانی چه می‌شوی؟ تو که آن‌جا اگر قربانی نمی‌کنی، خودت «عظیم» می‌شوی. یک‌وقت قربانی‌ات «ذبح‌العظیم» است، یک‌وقت خودت عظیم می‌شوی. من چه‌کار کنم؟ می‌سوزم. یک عده‌ای هستند تا به آن‌ها آیت‌الله گفتند، دیگر روضه نمی‌خوانند. به‌قرآن مجید، به روح تمام انبیاء، ولایت من این‌است؛ خدا، توفیق را از آن‌ها گرفت. خدا، توفیق را از تو گرفت دیگر روضه نمی‌خوانی. چطور شدی؟ خدا، روضه‌خوان است. دو تا آیت‌الله به تو گفتند، تو دیگر روضه نمی‌خوانی؟ تو داری به یک روضه‌خوان، به‌صورت خفیف نگاه می‌کنی، این گناه کبیره است؛ به‌دینم، گناه کبیره است. ما نمی‌فهمیم گناه چیست؟ تو از خدا هم بالاتر رفتی؟ خدا دو مرتبه روضه خوانده. روضه‌خوانی که مخلص هست، روضه‌خوانی که حسین بگوید، روضه‌خوانی که علی بگوید، چیز دیگری نگوید، این قیمت دارد،؛ خدا روضه خوانده‌است. تا یک آیت‌الله به تو گفتند، دیگر روضه نمی‌خوانی؟ توفیق از تو گرفته شده‌است. مگر این حاج‌شیخ‌عباس نبود که روضه می‌خواند؟ مگر آقا سید عبدالهادی شیرازی نبود که از تمام علما بالاتر بود، روضه می‌خواند؟ مگر حاج‌شیخ‌عبدالکریم نبود؟ می‌گفت: هر موقع که می‌خواست سر درسش برود، اول، روضه می‌خواند. خدا علما را رحمت کند. مگر نبودند که روضه می‌خواندند؟



یا علی




ارجاعات





رمضان 76؛ شب‌احیاء و پاداش ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



بعضی از رفقای‌عزیز، به بنده امر کردند که از برای شب‌احیاء یک صحبتی بکن. البته آن‌ها خودشان همه می‌دانند، حالا دیگر، دلشان می‌خواست که ما یک‌حرفی بزنیم. من اول منظورم این‌است که ما چه‌چیزی بخواهیم. مثل آن‌شخص نباشیم که چندین‌وقت یا مسجد سهله رفت یا مسجد جمکران رفت که خدمت امام‌زمان برسد؛ یک‌وقت امام‌زمان را دید، گفت: پدر جان، بابا جان، تو آمدی چه‌کار کنی؟ گفت: من می‌خواهم امام‌زمانم را ببینم، خیلی سال است آمدم، گفت: خب، حالا من امام‌زمان، چه‌چیزی می‌خواهی؟ گفت: اگر تو امام‌زمانی، این بیل من را پارو کن، یک‌قدری راه رفت، آن‌طرف رعیت بود، دید یک پارو روی دوشش است. ما مثل آن نباشیم که شب‌قدر از ما بگذرد، خدمت امام‌زمانمان برسیم، خلاصه‌مطلب، این‌قدر ما متوجه نباشیم چه بخواهیم.



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، ما یقین کنیم که خدای تبارک و تعالی، روزی ما را معلوم‌کرده، هر چقدر ما تلاش کنیم آنکه باید به ما برسد می‌رسد؛ یقین کنیم. این از روزی‌مان؛ اما ما باید تلاش کنیم از امام‌زمان رزق طلب کنیم، ما تلاش کنیم از خدا رزق طلب کنیم، اولی‌اش این‌است؛ من این‌را از خدا می‌خواهم: 



اول می‌خواهم خدای تبارک و تعالی من را هدایت کند، 



دوم می‌خواهم، قربانتان بروم، حد به گردن ماست. به یک کسی را تندی کردیم، یک کسی را ترساندیم، خلاصه، این‌ها همه‌اش حد دارد. خدا اگر به ما جزا می‌دهد، حدمان را باید بخوریم. گویا به نظر من اسامه بود، این‌قدر ملائکه تشیعش می‌آمدند که راه نیست، پیغمبر عبایش را جمع کرده، پیغمبر جنازه را روی دوشش گذاشته، پیغمبر او را در قبر گذاشت. مادرش می‌گوید: ای پسرم، بشارت باد به بهشت. پیغمبر نگاهی به این کرد، گفت: وا اماه، چنان قبر فشارش داد که دنده چپ و راستش را یکی کرد. فدایتان بشوم، قربانتان بروم، بین من اگر حد می‌گویم، روایت رویش می‌گذارم که شما قبول کنید. تمام چیزهایش درست بود، گفت: توی خانه‌اش بداخلاق بود. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بداخلاقی توی خانه خیلی بد است. دیگر شما از آن بالاتری؟ هفتاد هزار ملک تشیع شما بیاید، پیغمبر هم جنازه را روی دوشش بگذارد، پیغمبر هم تو را توی قبر بگذارد، اگر برای ما بشود! حالا حدت را باید بخوری، این به آن کاری نیست. حدت این‌است که قبر فشار به تو بیاورد. پس من می‌خواستم به شما عرض کنم که حرف صحیح است، ما حد به گردنمان داریم. اول که گفتیم خدا ما را هدایت‌کن، بعد بگوییم خدایا، حدهایی که به گردمان است را بردار، خدایا ما نفهمیدیم، نمی‌دانیم، به خدا راست بگوییم. 



بابا، بیا سوادت را کنار بگذار، مهندسی‌ات را کنار بگذار، نمی‌دانم، فقهت را کنار بگذار، اصولت را کنار بگذار، همه این‌ها را کنار بگذار، بگو: خدایا، نفهمیدم. امشب از شب‌قدر بهره ببر. تو اگر به مردم می‌خواهی بگویی نفهمیدم، عارت می‌شود، دیگر به خدا عارت نشود، بگو نفهمیدم تا خدا دستت را بگیرد. بعد، باید بیاییم چه‌کار کنیم؟ بیاییم سراغ امام‌زمانمان، آقا جان، فدایت بشوم، خدا ما را هدایت کرد، خدا ما را بخشید، حد را هم از گردنمان [برداشت]، حالا تو ما را بپذیر، والله، تو را می‌پذیرد، تمام این‌که ما امام‌زمانمان را نمی‌بینیم، [چون] ما حد به گردنمان است، حالا تو را می‌پذیرد. 



خب، حالا چه‌چیزی بخواهیم؟ آقا جان، ما دلمان می‌خواهد یاور تو باشیم، ما دلمان می‌خواهد زیر پرچم تو باشیم، ما را نگه‌دار. مگر نیست که روز قیامت هر کسی با پرچمش می‌آید؟ تمام پرچم‌دارهای عالم با پرچمشان می‌آیند. هر کس که پرچمی این‌جا دارد با پرچمش می‌آید، با قومش می‌آید. تمام این‌ها محزونند، مگر کسی‌که زیر پرچم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم باشد. آقا جان، ما را نگه‌دار ما زیر پرچم کس دیگر نرویم. والله، امام‌زمان، تو را می‌پذیرد. تو خیال نکنی که امام‌حسین، «هل من ناصر» می‌گوید، به‌دینم، امام‌زمان هم «هل من ناصر» می‌گوید، به‌دینم، خدا هم «هل من ناصر» می‌گوید، خوب شد؟! چرا؟ خدا نمی‌خواهد ما را بسوزاند، امام‌زمان نمی‌خواهد ما را بسوزاند. فدایتان بشوم، قربانتان بروم، بفهمید چه می‌خواهید. 



آقا جان، از تو خواهش داریم دل ما را پاکسازی کن، به‌غیر محبت خدا و شما اهل‌بیت اصلاً محبتی نباشد، با آن‌ها که دنبال این‌ها می‌آیند، آن‌ها محبت خداست. رفقای‌عزیز، یک‌قدری تفکر دارید، تفکرتان را به راه بیندازید. اگر من می‌گویم خدا «هل من ناصر» می‌گوید، والله، از هیچ‌کس نشنیدید، من جداً می‌گویم، مگر خدا نمی‌گوید: «ادعونی» این‌طرف بیایید؟ خب، او هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید، چه احتیاجی به تو دارد؟ احتیاج به تو ندارد، می‌خواهد نسوزی، می‌خواهد با رفیق بد نروی، زیر پرچم کسی نروی. این‌قدر خدا یک دوست‌علی را می‌خواهد، می‌گوید: من هستم. به موسی خطاب شد، یا موسی، من مریض شدم چرا دیدن من نیامدی؟ خدایا، مگر تو مریض می‌شوی؟ آن همسایه‌ات، چند تا خانه آن‌طرف‌تر مریض شده‌بود، آن من هستم. خدا، یک دوست‌علی را خودش حساب می‌کند، کجا می‌روی؟ شب احیا، باید این فکرها را بکنی. 



در تمام مدت عمر پیغمبر، پیغمبر را ندیدند بدود، چون‌که دویدن یک‌قدری صحیح نیست، آدم باید با متانت راه برود. فقط دنبال یک جنازه غلام‌سیاه، دویدند، جنازه و دسته تابوت او را روی دوشش می‌گذارد، می‌آید قبر را کمک می‌کند، او را آن‌جا می‌گذارد، روی خاکها می‌گذارد، می‌گوید: مردم این‌را می‌شناسید؟ همه می‌گویند: نه، علی‌جان، این‌را می‌شناسی؟ آره، یا رسول‌الله، این غلام بنی‌ریاح بود، روزی یک سلام به‌من می‌کرد، می‌گفت: علی، دوستت دارم. پیغمبر این‌جا قسم کبیره می‌خورد، می‌گوید: یا علی دنبالش ندویدم، این‌کار را نکردم، هفتاد هزار ملک در تشیع این آمده، محض آن دوستی که با تو دارد. رفقای‌عزیز، کجا پی این و آن می‌دوید؟ بیایید پیغمبر دنبالتان بدود، چه سرمایه‌ای داشته‌باشی؟ ماشین‌های کادیلاک یا خانه چه‌جوری، یا ویدئو؟ آره؟ این‌ها است؟! نه، دنبال ولایتت می‌دود. چرا امیرالمؤمنین می‌گوید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است؟ آیا دنیا عیب دارد؟ آیا کوه اینجوری‌است، آیا صحرا اینجوری‌است، آیا زمین اینجوری‌است؟ آیا لوح اینجوری‌است؟ آیا دریاها اینجوری‌است؟ نه والله، علی چه‌چیزی را می‌گوید؟ چه‌چیزی را می‌گوید که مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است؟ آن کسانی‌که امر خدا را اطاعت نمی‌کنند، آن‌ها را می‌گوید. آن‌ها را می‌گوید که این‌قدر پست هستند، خیلی پست هستند، علی، زمین و آسمان را که نمی‌گوید. باید بفهمیم علی چه می‌گوید، علی نظرش با چه‌کسی است؟ لای آن‌ها نرویم که مثل یک لاشه گندیده است، یا جای دیگر می‌گوید: مثل آب دماغ بز است، آن‌ها را می‌گوید، کجا پی آن‌ها می‌روید؟ بیایید بروید زیر پرچم کسی‌که محزون نیست، آن‌هم پرچم علی، پرچم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم.



پس بنا شد شب‌قدر چه بخواهید؟ اول هدایت، بعد از هدایت، تکرار می‌کنم فراموش نکنید، حدهایی که به گردمان است [را خدا بیامرزد]، بعد امام‌زمان ما را بپذیرد، بعد از امام‌زمان درخواست کنید این دلتان را پاکسازی کند؛ به‌غیر محبت خدا و اهل‌بیت و کسانی‌که دنبال این‌ها می‌آیند. من عقیده‌ام این‌بود، کسانی‌که دنبال این‌ها می‌آیند این‌قدر ارزش دارد، چرا ما متوجه نیستیم؟ این غلام‌سیاه دنبال علی رفت، این غلام‌سیاه دنبال علی رفته‌است، درس نخوانده، کجا پی درس‌خوانده‌ها می‌روی؟ درس‌خوانده‌ها پدر ما را در آوردند، کجا می‌روی؟ آن غلام کجا درس خواند؟ غلام کجا درس‌خوانده که پیغمبر دنبالش می‌دود؟ عزیز من، درس ولایت خوانده‌است. بس است دیگر، چند سال درس می‌خوانید؟ بیا درس ولایت بخوان، بیا این‌قدر ارزش به‌هم بزنی. 



این‌قدر شیعه ارزش دارد که شب‌قدری که خدای تبارک و تعالی آن رحمتش به جوش می‌آید، اولاً به شما بگویم، شب‌قدر شبی است که خدا جایزه می‌دهد؛ اما می‌گوید: سه طائفه را نمی‌آمرزم: شارب‌الخمر، عاق‌والدین، و آن‌کسی‌که برادر مؤمن از دستش ناراضی باشد، او را نمی‌آمرزم، این‌قدر یک مؤمن ارزش دارد، او را در اطراف علی برده‌است. همین‌طور که می‌گوید: عبادت ثقلین بکنی، اگر علی را دوست نداشته‌باشی، شما را به‌رو توی جهنم می‌اندازم، همین‌طور هم می‌گوید: یک دوست‌علی از شما ناراضی باشد، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم، بابا، بیایید دوست‌علی بشوید. قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان بشوم، بیایید جوری بشوید، خدا از شما حمایت کند، جوری بشوید پیغمبر دنبال شما بدود. مگر نمی‌گوید: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»؟ مگر به کل خلقت نمی‌گوید تسلیم بشوید؟ بابا، بفهم پیغمبر تسلیم علی است، تسلیم یک دوست‌علی است، چرا متوجه نیستید؟ به کل خلقت می‌گوید: تسلیم پیغمبر بشوید. کل خلقت تسلیم پیغمبر است، او تسلیم علی است. احیاء یعنی این، برو قرآن سر بگیر، دعای جوشن‌کبیر هم بخوان و مردم را هم نگذار بخوابند! این احیاست، دلتان را احیا کنید، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، عزیزان من، قدر این حرف‌ها را بدانید، والله، القای ولی‌الله‌الأعظم است، من که سواد ندارم، من یک فرستنده‌ای هستم. 



اما من به شما بگویم، من حاج‌شیخ‌عباس را مسجد بالا سر خواب دیدم، آمدند به او گفتند تو در محراب بایست، گفت: حسین را بیاورید بایستد. گفتند: این‌که سواد ندارد، گفت: فهم که دارد. فهم چیست؟ قربانتان بروم، ولایت است. ولایت، القایی است، ولایت نوشیدنی است. این آقا مثلاً چندین‌سال است که تفسیر قرآن می‌گوید، خیلی سال است تفسیر قرآن می‌گوید. تفسیر قرآن صحیح است، قرآن‌خواندن صحیح است؛ اما قرآن‌فهمیدن صحیح‌تر است. قرآن، روح دارد، اتفاقاً روایت داریم، وقتی‌که در محشر صف‌ها همه طولانی می‌شوند، چندین هزار صف می‌شود، انبیا چند صف هستند، اولیاء چند صف هستند، اوصیاء چند صف هستند، فقط کسی‌که صف نیست، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، آن‌ها صف ندارند. قربانت بروم، تو صف کردی که صف داری، صف کردی، صف داری، عزیز من، پیغمبر، تو ترک‌اولی داری، البته نه پیغمبر آخرالزمان، این‌ها یک‌دفعه می‌بینند، یک صورتی پیدا شد که محشر را دارد روشن می‌کند، اولیای‌خدا، اوصیا، انبیا، می‌گویند ما این‌را توی دنیا می‌دیدیم، این کیست؟ این چیست؟ پیش پیغمبر می‌آید، این چیست؟ قرآن است، بروید بپرسید، چرا؟ پیغمبر مگر نفرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم، یکی قرآن است، یکی عترت است، آن‌جا لب حوض کوثر به‌من می‌رسد، ملحق می‌شود. حالا ائمه آمدند، حالا قرآن هم با آن صورت می‌آید، تمام انبیا می‌گویند ما این‌را نشناختیم، حالا آیا تو قرآن را می‌شناسی، تفسیر می‌کنی؟ انبیا می‌گویند ما این‌را نشناختیم. حالا تو ادعا می‌کنی؟ آخر، اگر قرآن را تو می‌فهمیدی، القاء داشتی، نمی‌گفتی ابراهیم از امام‌رضا بالاتر است! به چه مجوزی این حرف را زدی؟ مگر قرآن بازیچه است؟! مگر ائمه بازیچه‌اند؟!



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، من در هر صحبتم اسم ایشان را می‌آورم، من کوچک‌تر هستم بگویم شاگرد ایشان بودم، من نوکر ایشان بودم. یک‌وقت مدرسه آقای حجت بودیم، خدا ایشان را رحمت کند، همه علما دور هم بودند، گفتند: قم از بمب ایمن است، از عذاب ایمن است، پیغمبر گفته، روایت گفتند، حدیث صادر کردند، ایشان دستور فرمودند به آن‌کسی‌که کتابخانه دستش بود، یک‌روایت از حضرت‌رضا آورد، گفت: آقایان، ببینید، درست‌است، اما می‌گوید: تا قمی‌ها سه تا صفت به‌هم نزنند، گفت: یکی خدعه نکنند، یکی احترام بزرگترها را بگیرند، یکی به امانت خیانت نکنند، گفت: یک بچه امرد داریم، او را کجای این بازار بگذاریم؟! بله. 



حالا آقا جان من، عزیز من، تو که قرآن را تفسیر می‌کنی، همه‌جاها را بپا و صحبت کن، با قرآن بازی نکن، با ائمه بازی نکن، می‌خوری، سیلی می‌خوری. این ابراهیم خلیل‌خداست، ابراهیم خلیل‌خدا است، ابراهیم سلام‌الله‌علیه است، اما باید وحی به او برسد، یا خواب ببیند برود بچه‌اش را بکشد، خواب ببیند، اما یک «سلمان منا اهل‌البیت» از ابراهیم بالاتر است، یک شیعه امام‌رضا از ابراهیم بالاتر است. من سند می‌دهم، تو هم سند بده. یک شیعه از حضرت‌ابراهیم بالاتر است، تمام مقام ابراهیم مال این شد، گویا کتابی است که یک‌شب رسول‌الله را خواب دید، تقاضا کرد یا رسول‌خدا، من را شیعه قرار بده، من را دوست‌علی قرار بده، دعایش مستجاب شد، چه داری می‌گویی؟! اگر این امام‌رضا که تو می‌گویی، پس یک شیعه بالاتر از آن‌است، از ابراهیم تو بالاتر است که می‌گویی. خب، حالا امام‌رضای ما آن‌است که می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، انا من شروطها» امام‌رضای ما، شروط لا اله الا الله است. این امام‌رضای ماست، حالا امام‌رضای تو چه‌جوری است من نمی‌دانم! مگر در نیشابور نبود که همه ریختند، این کلام را ایشان می‌فرمود، چندین هزار نفر با قلم طلا نوشتند، از حضرت تقاضا کردند چیزی که از دو لب جدت رسول‌الله شنیدی، گفت؛ «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، انا من شروطها» تو «لا اله الا الله» گفتی، وارد قلعه شدی، اما «لا اله الا الله» تو مثل اهل‌تسنن است؛ کفایت نمی‌کند، شرطش این‌است ما را قبول داشته‌باشی؛ این شرط «لا اله الا الله» است، این امام‌رضا که ما می‌گوییم این‌است. حالا چرا؟ 



رفقای‌عزیز، به شما بگویم، قرآن، مثلاً الان شما آن‌جا می‌روی، می‌خواهی این قرآن را چاپ کنی، یک فهرست می‌دهید، مرتب تند تند ورقهایش می‌آید. این آقایانی که ولایتشان القایی نیست، یا ولایت در قلبش خیلی تصرف نشده، نوشیدنی نیست، آن‌هم همین‌طور است، چرا؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ولایت سه‌جور است: یک ولایت حلقی داریم، یک ولایت تجاری داریم، یک ولایت حقیقی، ولایت حلقی توی حلق ماست؛ یعنی در رگ و پوست و در خون ما این ولایت خطور نکرده‌است. چرا؟ ما یک جان داریم، یک روح داریم، ولایت؛ یعنی روح. باید در بدن ما اثر کند، آن‌وقت وقتی اثر کرد، یعنی باشد، این ولایت رزق می‌خواهد. توجه بفرمایید، حالا که ولایت به تو داد، ولایت، رزق می‌خواهد، رزقش چیست؟ قرآن است، رزقش چیست؟ خود اهل‌بیت، این ولایت که خود اهل‌بیت شد، چطور حالا من می‌گویم رزقش هست؟! یعنی دست از آن‌ها برنداری، حرف آن‌ها را بزنی، توی آن‌ها باشی، توی کس دیگر نباشی، توی مردم نباشی، چرا خدا تشکر می‌کند؟ از این ولایت [تشکر می‌کند]. 



رزق ولایت چیست؟ شما همیشه با این حرف‌ها آشنا باشید، اگرنه، ولایت حلقی که فایده‌ای ندارد، ولایت تجاری‌اش هم فایده‌ای ندارد، یک‌چیزی بگویی پول بگیری، یک‌چیزی بگویی مقام بگیری، یک‌چیزی بگویی نمی‌دانم به این‌صورت باشد، این‌نیست، حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، راه را باز کرده، گفته: یا کمیل، دست و جوارحت را در نزد خدا بگذار، دستت می‌شود دست خدا، پایت می‌شود پای خدا، چشمت می‌شود چشم خدا. بابا، خدا که دست ندارد، چرا به‌من ایراد نمی‌کنید؟ خدا که پا ندارد. تو داری یک خدایی نشان ما می‌دهی که پا دارد، دست دارد، چشم دارد. چرا؟ آخر، پایی که فرمان ولایت را نبرد، پا نیست، چشمی که فرمان ولایت را نبرد، چشم نیست، قلبی که فرمان ولایت را نبرد، قلب نیست؛ اما اگر فرمان ولایت را ببرد، می‌گوید: پای من است، دست من است، چشم من است، چرا؟ آخر، تو داری امر خدا را اطاعت می‌کنی، با این پا صله‌رحم می‌کنی، با این پا دل‌یکی را خوش می‌کنی، با این پایت دل یک بنده‌ای را خوش می‌کنی، با این پایت می‌روی یک مؤمنی را می‌بینی، خدا به تو پاداش می‌دهد، می‌گوید: حالا که رفتی یک مؤمنی، یک دوست‌علی را دیدی، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به تو می‌دهم. 



رفقای‌عزیز، می‌گویم، خدا، شب احیا پاداش می‌دهد؛ پاداش ولایت. چرا به یک‌نفر این‌قدر پاداش می‌دهد؟ چرا به یک‌نفر می‌گوید: اگر رفیقی گرفتی تو را یاد من بیندازد، من یک قصر به تو می‌دهم که خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، می‌دهد، این پاداشش است. چرا این‌قدر می‌رویم از این و آن تملق می‌گوییم؟ بابای من، عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید یقین به این حرف‌ها پیدا کنید، به آن راهی که حاج‌شیخ‌عباس رفته، شوخی می‌کرد، می‌گفت: قاشق چنگالش را هم داری، یک‌دوستی بگیری که نمی‌خواهم اسم بیاورم، یک‌دوستی که همین‌طور شما با هم دوست شدید، قدر هم را بدانید، مزد دوستی یک ولایتی را خدا می‌دهد، مگر کسی می‌تواند سزای ولایت را بدهد؟! مگر [سزای] ولایت را می‌تواند، توان دارد بدهد؟! الان خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من میزبانتان هستم، من حق روزه‌دار را می‌دهم، آیا فهمیدیم یعنی‌چه؟! هر چیزی در عالم دارد از برای همه ما افشا می‌شود، یک‌چیزهایی بروز داده می‌شود، یک‌چیزهایی هویدا می‌شود. 



قربانتان بشوم، خدا شب‌قدر پاداش می‌دهد. باید تفکر داشته‌باشی با تفکر باشی. تفکر خیلی چیز خوبی است. والله، اگر با تفکر باشی، گول نمی‌خوری. بیایید این شب‌قدر از خدای تبارک و تعالی بخواهید، ما را به بلوغ برساند. والله، عزیزان من، اگر ما را به بلوغ برساند، گول نمی‌خوریم.. چرا دنبال چیزی می‌روید که فانی می‌شود، بیایید دنبال چیزی بروید که بقا داشته‌باشد. خدا پاداش می‌دهد، خدا دعوت کرده، خدا گفته من میزبانم، میزبان ولایتم. مگر نمی‌گوید یک‌رفیق بگیری، من قصری به تو می‌دهم، خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی جا داری؟! به چه‌کسی می‌دهد؟! این‌را به چه‌کسی می‌دهد؟ به‌من می‌دهد؟ من که مشرکم! آیا به مشرک می‌دهد؟ مگر نیستند این‌ها که همه‌شان «لا اله الا الله» می‌گویند، گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا را قبول داریم، چرا می‌گوید: این‌ها کافر شدند؟ قربانتان بروم، چرا فکر نمی‌کنید؟ این‌ها که مرتد شدند، این‌ها که خداپرستند، این‌ها که مکه می‌روند، این‌ها که عمره می‌روند، این‌ها که جهاد می‌روند، این‌ها که «لا اله الا الله» می‌گویند. «لا اله الا الله» شناخت ولایت است، والله، شناخت ولایت است. مگر این مالک نیست که شخصی قرآن می‌خواند، زانویش سر خورد، ایستاد، داشت با امیرالمؤمنین می‌رفت، این‌قدر این جالب قرآن می‌خواند، علی را در ظاهر ول کرد. چنان جاذبه صوت قرآن، او را گرفت، [امام فرمود:] مالک، بیا برویم. در جنگ صفین یک پا به او زد، گفت: این‌است که قرآن می‌خواند. مگر قرآن بی‌علی روح دارد؟ تو خیال کردی، خیال که فایده‌ای ندارد. 



«انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، تنزل ملائکه و الروح» به چه‌کسی نازل می‌شود؟ به روح نازل می‌شود، روح کیست؟ امام‌زمان، روح کیست؟ ولایت است، روح کیست؟ امام‌زمان، روح کیست؟ ولایت است، کجا می‌روی؟ گفت: 






	هزار چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود
	
	بگذار تا رود و ببیند سزای خویش









بگذار تا رود و ببیند سزای خویش، 






	صد بار بدی کردیم و دیدیم ثمرش را
	
	خوبی چه بدی داشت که یک‌بار نکردی؟!









به چه‌کسی پاداش می‌دهد؟ رفقای‌عزیز، این‌هم همین‌طور است؛ اگر می‌گوید: «شهر الله»، به‌دینم قسم، «شهر الله» یعنی آنکه خدای تبارک و تعالی به پیغمبر فرمود: علی را معرفی کن، «الیوم اکملت لکم دینکم»، بعد فرمود: «انا مدینه العلم، علی بابها» از در علی بیا، حالا می‌گوید: از شهر بیا، از در شهر پیش من بیا، خدا آن‌را می‌گوید بیا به تو پاداش بدهم. بعضی از شما که با کامپیوتر سر و کار دارید، یک حساب کامپیوتری بکنید، خب، این‌ها که لعنت شدند، یک عده‌ای هم که اصلاً روزه نمی‌گیرند، یک عده‌ای هم که خب، مال حرام می‌خورند، شصت روز، روزه هم گردنشان می‌آید، یک عده‌ای هم هستند که خلاصه، یک‌جور دیگرند، پس خدا پاداش به چه‌کسی می‌دهد؟ پس خدا میزبان کیست؟ این‌ها که قابل ندارند که خدا میزبانشان باشد. خدا، میزبان ولایت است، خدا، میزبان امر خودش است. همین‌طور که علی (علیه‌السلام) در دکان میثم می‌رفت، تشکر می‌کرد؛ والله، خدا از کسی‌که ولایت دارد. تشکر می‌کند. 



اگر ولایت داشته‌باشیم، اعمال قبول می‌شود. ما روایت داریم ابوسفیان با عدوه، گویا عدوه است، این‌ها توی مسجدالحرام نشسته‌بودند، داشتند به‌هم می‌بالیدند، آن می‌گفت: جان مردم در دست من است، ابوسفیان سازمان آب داشت، خمره‌های خیلی بزرگ با شتر تهیه می‌کرد، خلاصه می‌رفت، آب تهیه می‌کرد و برای این ده، دوازده روز پر می‌کرد. عدوه هم خانه‌خدا را تعمیر می‌کرد. این می‌گفت: من مهم‌تر هستم، آن می‌گفت: من مهم‌تر هستم، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، آمد برود، گفت: برای هیچ‌کدام از شما فایده‌ای ندارد، این‌ها خیلی ناراحت شدند، پا شدند، خدمت پیغمبر آمدند، گفتند: ببین، باز دوباره علی از این حرف‌ها می‌زند، جان این‌مردم در دست من است، من به این‌مردم آب می‌دهم، آن‌هم می‌گفت اگر من خانه را تعمیر نکنم، خانه خراب می‌شود. گفت: ابوسفیان، اگر یکی تشنه باشد، پول نداشته‌باشد، آب به او می‌دهید؟ گفت: نه، من این‌قدر شتر باید بروم تهیه کنم، چه‌کنم، چه‌کنم، خب، من پول می‌خواهم. به آن گفت تو چه‌کار می‌کنی؟ گفت: مردم به‌من می‌دهند، خرج هم می‌کنم، گفت: خب، علی درست گفته. تو اگر یکی آب می‌خواهد، پول نداشت، به او دادی خوب است، جانش را خریدی. خب، تو یک‌یک پول هم از این می‌گیری، آب به او می‌دهی. 



حالا آقا می‌گوید: فلانی، خانه‌خدا را ساخته، پس بالاتر از امام است. بابا، قبولی‌اش کجاست؟ مگر خود همین ابراهیم نیست که ندا داد خدایا، اجر من چقدر است؟ گفت: اجر نیکوکارها با من است. دوباره ندا داد، گفت: گرسنه‌ای را سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ یک دوست‌علی سیر کردن، مهمتر از خانه‌خدا ساختن است. چه‌چیزی ما داریم می‌گوییم؟ روایت داریم، در کافی نوشته، می‌گوید: یک توهین به یک مؤمن کنی، انگار خانه‌خدا را خراب کردی، آجرهایش را شکستی، ریختی کنار. یکی از رفقای‌عزیز از من سؤال کرد، چرا می‌گوید آجرهایش را شکستی؟ گفتم: اگر یک عمارت را خراب کنند، آهن‌هایش باشد، آجرهایش باشد، قابل استفاده است، این می‌گوید دیگر اصلاً قابل استفاده نیست. توهین، به یک شیعه علی این‌قدر بزرگ است. رفقای‌عزیز، بیایید شیعه باشید، بیایید این‌قدر قیمت داشته‌باشید، چرا خودمان را می‌فروشیم؟ خدمتان عرض کردم، ولایت را پایین آوردند، چه‌کسی پایین آورد؟ گفت: اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد، چه‌کسی پایین آورد؟ این‌قدر پایین آوردند که مامون گفت: من هستم، هارون گفت من هستم، متوکل گفت من هستم. هارون! مامون! آیا جبرئیل به تو نازل می‌شود؟ تقدیرات همه عالم در دست توست؟ به ریشت می‌خندی، تو قلدری که می‌گویی من هستم، به قلدری می‌گویی من هستم. این‌قدر ولایت را پایین آوردند، چه‌کسی پایین آورد؟ خودشان پایین آمدند. مگر می‌شود ولایت را پایین آورد؟ خودشان لیاقت نداشتند. خدا می‌گوید: یک شیعه علی را من هستم، مگر می‌شود ولایت را پایین آورد؟! بدبخت، تو خودت پایین آمدی، خودت سقوط کردی، نه ولایت. ما داریم چه می‌گوییم؟ 



قربانتان بروم، شب‌احیاء باید دلتان را احیا کنید، چرا خدمت امام می‌آیند، عرض می‌کنند ما امشب چه‌کار کنیم؟ حضرت می‌فرماید: طلب علم کن، علم چیست؟ علم به‌غیر سواد است، تو به سوادت نازیدی که سقوط کردی، خودت را بدبخت کردی، بیا به ولایت بناز، بیا فردای‌قیامت کارت علی داشته‌باش، کارت حسین داشته‌باش، کارت زهرا داشته‌باش، والله، علی کارت می‌دهد، اصلاً این نامه که می‌گوید: «اقرا» بسم‌الله، «اقرا» می‌گوید: بگیر کتابت را یعنی‌چه؟ این‌چه چیزی به ما می‌دهد؟ می‌خواهد بفهمی چه‌کار کردی، کارکردت در این نوشته شده، قربانت بروم، کارکرد در آن نوشته شده‌است. من دوباره تکرار می‌کنم، این شب‌احیاء مثل آب زندگانی می‌ماند، امشب، فردا شب، شب‌قدر، دو سه شب دیگر داریم، از همین امشب آمادگی پیدا کن، با فکر و تفکر باش، این‌ها را در خودت هضم کن. من امشب می‌گویم، می‌فهمم که امشب شب احیا نیست، از امشب آمادگی پیدا کن، ببین، چه می‌خواهی بخواهی، تو اگر بخواهی خدمت یک سلطان بروی، چند روز فکر می‌کنی، چه‌چیزی من بخواهم، چه‌کار بکنم، فدایتان بشوم، باید آمادگی پیدا بکنیم که چه‌چیزی از خدا بخواهیم؟ خدا می‌خواهد پاداش به ما بدهد، از او چه بخواهیم. خدایا، خودت را به ما بده. 



من، به ارواح پدر مادرم، شما که می‌دانید تملق توی وجود من نیست، خدا خلق نکرده، اما من از برای شما خواستم، با خدا شوخی هم کردم، گفتم: خدایا، زحمت خودت را زیاد نکن، حالا بخواهی ما را عذاب بکنی، پرونده ما را اینجور بکنی، ما را توی فلاکت بیندازی، این‌کارها را بکنی؟ بیا ما را مثل ائمه‌طاهرین بکن، تمام گناه‌های ما را ببخش، اصلاً جوری بشود که ما دیگر رغبت به گناه نداشته‌باشیم. همین‌طور که آن‌ها نداشتند، اصلاً توی آن‌ها هم نبود، بیا این رفقای من را به این‌صورت کن. ما مرتب، رفقا، رفقا کردیم، آخرش گفتیم که یک‌مرتبه خدا می‌گوید: برای خودت نمی‌گویی؟ گفتم: خدایا، خودمان را هم مثل رفقایم کن. خب بفرما، من آخر، چه‌چیزی برای شما بخواهم؟ الحمد لله، خدای تبارک و تعالی دنیا را به شما داده، همه چه به شما داده، خیلی باید شکرانه کنید، پسری به شما داده شایسته، دختری به شما داده شایسته، یک‌وقت به شما داده بیایید این‌جا، بابا اصلاً به‌قول ما، کسی وقت سر خاراندن ندارد، این‌قدر دنیا گرفتارش کرده‌است. بی‌خود نیست که من می‌گویم یک پرچمی جلوتان بگیرید، فقط بگویید شکر. 



کاش ما مثل آن گدا بودیم، خدمت آقا امام‌حسن آمده‌است، من یک جمله‌ای از آقا امام‌حسن بگویم، چون‌که تولدش است، می‌گوید: آقا، من فقیرم چیزی ندارم، می‌گوید: تو خیلی دارایی، دوباره می‌گوید، تکرار می‌کند، می‌گوید: من نان ندارم، می‌گوید: آن ولایت ما را می‌فروشی؟ من، قربان این گدا بروم، فدایش بشوم، فدای آن عقیده‌اش بشوم، به قربان آن زبانش بروم، می‌گوید: حسن‌بن‌علی، اگر تمام این عالم را پر از طلا و نقره کنی نمی‌دهم، گفت: تو فقیری؟! تو الان به تهی‌دست هستی، یک‌خرده دستت تهی شده‌است. ما اینجور قدر ولایتمان را می‌دانیم؟ وجداناً، حالا ما به‌اصطلاح خودمان، خوب‌ها! چه دارد می‌گوید؟ حقیقت می‌گوید. بفهمیم ولایت چیست، ما ولایتمان را ارزان ندهیم. یک عده‌ای شیاد در این ایران پیدا شدند، این‌ها بُل‌ها را می‌شناسند، در آن‌زمان هم بوده، ملا نصر الدین، یک گاو دارد، آورده بفروشد، آن‌ها که می‌دانند یک‌خرده بُل است، آمدند گفتند ملا، این بز چند است؟! گفت: بز نیست، گاو است. گفت: بز است. یک عده رفتند، یک عده دیگر آمدند، گفت این مرغ چند است؟! گفت: بابا، این گاو بود، حالا مرغ شده‌است! خلاصه به قیمت مرغ فروخت. رفت خانه، گفت: زن، ما این مرغ بود فروختیم. او گفت: راستی، گفت: والله، گفت: مرد من هم به تو بگویم، این پشمی که من گرفته بودم بریسم، یک‌خرده کم بود، من گوشواره‌هایم را لایش گذاشتم به او دادم، مساوی شد به او دادم. گفت: زن تو، تو [ی خانه] را بگیر، من بیرون را. بابا جان، اگر مثال است، فکر کنید. این‌قدر ما ولایت را ارزان کردیم، اینجور ما فروختیم، اینجور می‌فروشیم، بل نشوید ولایتتان را بفروشید. بابا ولایتت را، به یک تعارف و به یک عزت و به یک احترام، به یک عکس‌برداری، به این‌چیزها، نفروش. والله، خودت را بدبخت کردی. 



اگر من این مثال ملانصرالدین را زدم، مقصد داشتم زدم، چه سختی‌هایی کشیدند، ولایتشان را نفروختند. عزیز من، فدایتان بشوم، اباذر عزیز چه‌کرد؟ ولایتش را نفروخت. بلال‌عزیز چه‌کرد؟ من در جای دیگر گفتم، ولایتش را نفروخت. مگر ممکن‌است آدم ولایتش را بفروشد؟ بله، می‌فروشی، حالا بیا من روایتش را می‌گویم. می‌گوید: اگر به یک دارایی از برای ثروتش سلام کنی، احترامش کنی، ثلث ایمانت می‌رود، سلام دوم، سلام سوم، ایمان نداری، ولایت نداری، چرا؟ از آن چیز می‌خواهی، خدا را فراموش کردی، امام‌زمانت را فراموش کردی، از آن چیز می‌خواهی، مشرک شدی، ایمانت رفت. اشتباه نکنید، ایمان رفتن، به گناه نیست، روایت داریم: [با] گناه، ایمان، قطع و وصل می‌شود، مگر امام‌صادق نمی‌گوید، مؤمن زنا می‌کند؟ می‌گوید: بله، می‌کند، اما آن‌موقعی‌که می‌کند، ولایتش قطع است، اما چه می‌کند، خارج می‌شود، ولایتش وصل می‌شود. گناه نکنید، معصوم، گناه نمی‌کردند، من نمی‌خواهم به شما بگویم که گناه عیب ندارد، توجه بفرمایید من چه می‌گویم. اما اگر ولایتت را فروختی آن دیگر چیزی نداری که قطع و وصل بشود. تو داری گناه می‌کنی، خب، توبه می‌کنی؛ اما می‌شود بی‌ولایتی را توبه کرد؟! آیا عمر بیاید توبه کند؟! ابابکر بیاید توبه کند؟! طلحه بیاید توبه کند؟! زبیر بیاید توبه کند؟! چه‌کسی بیاید توبه کند؟ توبه که ندارد. چرا روایت داریم می‌گوید: اگر یک مسلمانی که، مسلمان یعنی حالش درست باشد، یعنی دیوانه نباشد، اگر به ولایتش توهین کند، ولایتش را از دست بدهد، دیگر این برنمی‌گردد. دیگر برنمی‌گردد. مگر برود میانجی خودش و خدا یک توبه‌ای بکند، شاید خدا قبولش کند. اما می‌گوید: من قبولش نمی‌کنم، چرا؟ حالش درست بود، ولایتش را فروخت. تو حالت درست‌است، ولایتت را می‌فروشی، چرا بیدار نمی‌شوی؟ چرا متوجه نیستی؟ از برای چه می‌فروشی؟ 



چرا ما به خودمان هشدار نمی‌دهیم، بیا به خودت هشدار بده، بیا تفکر داشته‌باش. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، این‌قدر توی این مسجد ندو، این‌قدر این‌طرف، آن‌طرف ندو. عزیز من، این‌قدر پی این و آن نرو. من مثال بیاورم، من نمی‌گویم مسجد نروید، من نمی‌گویم جایی نروید، من ببین چه می‌گویم، بفهم کجا برو. مگر اویس‌قرن توی مسجدها رفت؟ پیغمبر خطاب می‌کند برادر من است، بوی بهشت می‌دهد. مدینه را از بو برداشته است، چه بویی؟ بوی ولایت. پیغمبر در خانه‌ام السلمه آمده، می‌گوید: بوی بهشت می‌آید، چه‌کسی آمد؟ می‌گوید: یک شترچران، کجا رفت درس خواند؟ کجا رفت فقه خواند؟ کجا رفت اصول خواند؟ کجا رفت این‌کارها را کرد؟ حالا یک کج‌سلیقه نگوید این می‌گوید درس نخوان، فقه نخوان، اصول نخوان؛ با ولایت بخوان، آن فقه و اصولی که ولایت ندارد، آن روح ندارد. هر چه شد می‌گویم: روح ندارد، فقه و اصول، روحش ولایت است. جان دارد، روح ندارد. آقا، درس تو هم همان هست، آقای‌دکتر، همان هست، آقای‌مهندس، همان هست. 



«انا انزلناه فی لیلة‌القدر و ما ادراک ما لیلة‌القدر، تنزل الملائکة و الروح» روح، امام‌زمان است، روح علی است، کاری که بکنید، ولایت نداشته‌باشد، روح ندارد، جان دارد. حالا از کجا می‌گویی؟ آقا، فقه و اصول می‌گوید، آقا، کفایه نوشته، کفایه خوانده، حالا زیارت آقا ابوالفضل نمی‌رود، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گویا ایشان فرمود، گفت: بیایید به ولایت تعظیم کنیم، بیایید جلوی ولایت خم شویم. حالا می‌گوید چرا نمی‌روی؟ می‌گوید: ایشان [حضرت‌ابوالفضل] کفایه نخوانده‌است. بفرما، این کفایه است که من می‌گویم روح ندارد. خودش را از آقا ابوالفضل بالاتر می‌داند. حالا امام‌سجّاد چه می‌گوید؟ می‌گوید: عمویم عباس، علم اولین تا آخرین دارد. تو چه علمی داری؟ یک کفایه، علمش را خواندی. والله، نمی‌خواستم [بگویم]، حرف این‌جا کشیده‌شد. دارم شما را بیدار می‌کنم. تو چه علمی پیدا کردی؟ آن علم پیدا کرد، گفت: «سلمان منّی اهل‌البیت» جزء اهل‌بیت شد، درس اهل‌بیت خواند، فهم اهل‌بیت به او دادند، تواضع درباره اهل‌بیت کرد، شد جزء اهل‌بیت. رفقای‌عزیز، بیابید جزء اهل‌بیت بشوید. عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید تفکر داشته‌باشید، بیایید فکر بکنید، بیایید شب‌احیاء دلتان را احیاء کنید. بیایید خدای تبارک و تعالی پاداش به شما بدهد، بیایید قبولتان کند، بیایید هر چیزی که دارید، به خدا راست بگویید، بس است دیگر، یازده ماه ما زدیم و رفتیم و نگاه کردیم، تسلیم نبودیم، خدا الان تسلیمت شدیم. خدا، ما را بپذیر، امام‌زمان، ما را بپذیر، علی‌جان، ما را بپذیر.



دوباره تکرار کنم، شب‌قدر آب زندگانی می‌خورید، اگر ولایت به شما داد، تا ابد زنده‌اید. اگر اسکندر آب زندگانی خورد یا نخورد، در عالم زنده بود، بالاخره مرد؛ اما آب زندگانی ولایت که مردنی نیستی، ابد الآباد زنده‌ای، مگر ولایت می‌میرد؟! زنده‌ای، قرآن زنده‌است، ولایت زنده‌است، بیا و بچش، آب زندگانی بخور، از خدا بخواه، والله، امام‌زمان به تو می‌دهد. خدایا، ما دل‌یکی را خوش کردیم، دل یک بنده ناچیزی را خوش کردیم، خدایا، دل ما را هم خوش‌کن، ببین، چطور دلت را خوش می‌کند. عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید تفکر داشته‌باشید، بیایید، خدا ما را فراموش نمی‌کند، بیایید، ولایت ما را فراموش نمی‌کند، همین‌ساخت که حسین «هل من ناصر» می‌گفت، علی هم دارد می‌گوید، پیغمبر هم دارد می‌گوید، خدا هم دارد می‌گوید، کجا می‌روید؟ کجا می‌روید؟ از کجا به این‌جا برسیم؟ امر را اطاعت کنیم. 



یکی از رفقای‌عزیز من آمدند، البته ایشان از علما هم هستند، گفت: امروز، کتابی می‌خواندم، گویا گفت در دو جا نوشته‌بود، یکی کافی، یکی منتهی‌الآمال، همچنین چیزی حالا، روزه هستیم دروغ نگوییم، دو جا نوشته‌بود که خدا می‌گوید: اگر رضایت من را از رضایت خودت را، افضل بدانی؛ یعنی رضایت خودت را کنار بگذاری، رضایت من را انتخاب کنی، گویا هفت یا هشت صفت به تو می‌دهم، بینایت می‌کنم، بی‌نیازت می‌کنم، بنا کرد گفتن، خب، چه‌کنم، من یک‌وقت می‌بینی آدم را کسل می‌کنم، نمی‌خواهم هم بکنم، می‌شود. گفتم: آقا جان، فدایت بشوم، این خوب حرفی است، اما هنوز به کمال نرسیدی که رضایت خدا را از رضایت خودمان افضل بدانیم، ما باید در مقابل خدا اصلاً رضایت نداشته‌باشیم، آن اعلی است. این‌قدر این مرد عالم از این حرف خوشش آمد، گفتم: بنده، [یعنی] ما باید عبد باشیم، عبد که چیزی [نیست]، ما باید ذلیل در مقابل خدا باشیم؛ اما در مقابل متکبر قوی باش، مؤمن‌عزیز است، عزیز خداست، عزیز علی است، عزیز فاطمه است. گفتم: ما باید اصلاً امر نداشته‌باشیم، چیزی در مقابل خدا نداشته‌باشیم. این‌قدر این بنده‌خدا کِیف کرد، که نگو. 



رفقای‌عزیز، من دوباره تکرار می‌کنم، تمام بدبختی ما این‌است که خوش‌باوریم، خوش‌فهم نیستیم. خوش‌باوری، خیلی خوب نیست، خوش‌فهمی خوب است، خوش‌فهمی یعنی‌چه؟ یعنی تا هر کسی یک‌چیز به تو گفت، دنبالش ندو، تا هر که یک‌چیز به تو گفت قبول نکن. 



یا علی







شب‌قدر 76

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد.»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.



 

رفقای‌عزیز! من باید، بعضی از رفقا [که] سؤال‌هایی می‌کنند، من پاسخ به سؤال‌های رفقا می‌دهم. حالا من از شما تقاضا دارم، الحمد لله شکر ربّ‌العالمین، عناد از شما بیرون رفته، باید قدردانی کنید، حالا که عناد بیرون رفته، سؤال‌های شما، سؤال‌های الهی است، پاسخ داده می‌شود. والله! من پاسخ نمی‌توانم بدهم. من که به‌قول بعضی‌ها سواد ندارم، من خودم اقرار می‌کنم؛ اما چیزی که هست، پاسخ، [آن‌ها] پاسخ می‌دهند و من هم به شما می‌گویم. رفقا! بعضی‌ها می‌آیند [و] یک سؤال‌هایی می‌کنند، الآن من می‌خواهم در [مورد] شب‌قدر صحبت کنم. این شب‌قدر به ما می‌گویند که ثواب هزار ماه دارد. شما هم یک‌شب احیاء رفتی [و] خیال می‌کنی [که] خدای تبارک و تعالی ثواب هزار ماه به تو داد. این [مطلب] را چه‌کسی گفته؟! آن مهندس‌هایی که خیلی رتبه بالا هستند، گفتند. اگر شما آمدی [و] در مقابل ولایت زانو زدی، آن [را] خیلی باید قدردانی کنید. مهندسی‌تان را، سوادتان را، کمال‌تان را، تمام این‌ها را کنار گذاشتی [و] آمدی در مقابل ولایت زانو زدی [حالا باید قدردانی کنید]. چرا می‌گوید مُحرم بشو؟! مُحرم بودن ممکن بود خلاصه با همان لباس‌هایت طواف کنی. چرا می‌گوید مُحرم بشو؟! واللهِ می‌گوید لباس‌هایت را بِکَن [یعنی در بیاور] و کنار بگذار. امشب که شب‌احیاء است، شما [هم] باید لباس‌هایت را بِکَنی [و] مُحرم بشوی. عزیز من! فدایت بشوم، قربانت بگردم، این ثواب هزار ماه چیست [که] به ما گفتند که هر کسی احیاء رفت، خیال کرد ثواب هزار ماه دارد؟! ببین خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید من ثواب هزار ماه به تو می‌دهم. تو که اعمال به‌جا نیاوردی، چه ثوابی به تو بدهد؟!



 

خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من میزبان هستم. من سِزای روزه‌دار را می‌دهم. روزه یعنی‌چه؟! یعنی اطاعت. این اطاعت ظاهری است که تو کردی؛ اما عزیز من! خدا چه‌کسی را، میزبان چه‌کسی است؟! میزبان ولایت است. توی این ماه‌مبارک رمضان، عبادت یک‌حرفی است، اطاعت یک‌حرفی است. آیا تو تا صبح دعای جوشن‌کبیر خواندی، این عبادت است! آیا یک قوم و خویش داشتی، رفتی به این رسیدگی کنی؟! این‌که خدا می‌گوید ثواب هزار ماه می‌دهم، هزار ماه به تو می‌دهم، نظر ولایتی من این‌است: ببین می‌گوید یک حاجت برادر مؤمن را برآوردی، ثواب [می‌دهد]، عرض بشود خدمت شما، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: من را خوشحال کردی، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را خوشحال کردی، مادرم زهرا (علیهاالسلام) را خوشحال کردی؛ آیا خوشحال‌کردن دوازده‌امام (علیهم‌السلام) مگر شوخی است؟! اگر می‌گوید [این‌ها را] خوشحال کرد، معنی این حرف این‌است: می‌گوید [که] ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) از تو راضی شدیم؛ [معنایش] این‌است. این‌است که می‌گوید ثواب هزار ماه به تو می‌دهد یا می‌گوید رفتی یک مؤمنی را ببینی؟! این مؤمنی که دیدی، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) به تو داده. چه‌چیزی را رفتی دیدی؟! من که جسمم، بو به آن می‌افتد، من باید محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) دارم، آن‌آقا می‌آید آن نور را زیارت می‌کند.



 

مگر نیست که خدمت جوادالأئمه (علیه‌السلام) می‌آیند [و] می‌فرمایند: شنیدیم [که] زیارت قبر پدر شما هفتاد حج، هفتاد عمره دارد، حضرت می‌فرماید: صحیح است، می‌گوید: آیا از این بالاتر [هم] هست؟! می‌گوید: دل یک مؤمن را خوش کردی. آیا، اگر حضرت می‌فرماید: ثواب هزار ماه دارد؛ یعنی دل‌یکی را خوش کنی، آیا رفتی یک‌قدری چیز بستانی [یعنی بخری و] به این قوم و خویش‌هایت بدهی؟! آیا یک‌کاری کردی؟! برنجی، روغنی، لباسی، چیزی [برای آن‌ها خریدی]؟! الحمد لله شکر ربّ‌العالمین این رفقای من موفق هستند، والله! شما ثواب هزار ماه [را] دارید.



 

این‌قدر تأکید شده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ما را ادب می‌کند، والله! نرفتند [از او] سؤال کنند [که] عصاره‌اش چیست؟ اگرنه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گفت، به علی (علیه‌السلام) قسم! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گفت، نرفتند سؤال کنند. [شما] سؤال کنید [تا] مطلب جا بیفتد [و] یقین کنید. چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید افطاری بدهید؟! [اما آن‌شخص] همه‌اش می‌گوید ندارم، ندارم! می‌گوید: یک خرما، یک نصفه خرما به یک گرسنه برو بده؛ یعنی به‌قدر یک نصفه خرما به ضعفاء کمک کن! خدا خوشش می‌آید. آیا ما توی این فکرها رفتیم؟! آخر چه دارید می‌گویید؟! چرا گول خوردید؟! چرا ما را گول زدند؟! مگر می‌شود به این آقای‌مهندس گفت؟! می‌گوید: بی‌سواد برو! من نمی‌دانم چندین‌سال است [که] مهندس هستم، برو تو درس‌های من را بخوان [و] آن‌وقت حرف بزن! خب بفرما! مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) انگشتر نداد، آیه «هَل أتی» نازل‌شد؟! خود علی (علیه‌السلام) «هل أتی» است، دارد یاد من و تو می‌دهد. اتفاقاً حضرت آمده یک خرمایی آورد [که] توی مسجد خیر کند، به یکی داد. یکی [دیگر] گفت: این دارد [یعنی دارا است]! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: خدا مثل تو را زیاد نکند! مگر ما باید یک‌نفر این‌جا بیفتد، دارد می‌میرد [تا ما] برویم یک‌قدری آب توی حلقش بریزیم؟! این‌نیست که! بابا! آبرودار است. مگر نیست که این‌ها سه روزِ آزگار، غذایشان را به مسکین و یتیم و اسیر دادند، آیه نازل‌شد؟! تو آخر چه کردی که می‌خواهی ثواب هزار ماه را ببری؟! دارد یادت می‌دهد.



  

والله! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خودش قرآن است، علی (علیه‌السلام) خودش قرآن است، دارد یاد من و تو می‌دهد. باباجان! گرسنگی نخور، خودشان گفتند [که] شما ما نمی‌شوید. تو روزه‌ات را بگیر، بخور، بریز [و] بپاش، ده رقم غذا می‌خواهی توی این سفره بگذاری، نگذار! یکی از آن‌را به یک‌نفر بده. والله قسم! بالله قسم! من از یک سفره‌هایی لذت نمی‌برم. حالا تو می‌توانی جواب بدهی که می‌گویی اگر همه عالم را یک لقمه بکنی [و] دهان یک مؤمن بگذاری، اسراف نکردی! من جوابت را بدهم؛ این [روایت] دارد ارزش ولایت را معلوم می‌کند، نه ارزش آن [شخص] را، می‌گوید این‌قدر ولایت ارزش دارد [که] یک مؤمن این‌قدر ارزش دارد، چرا؟! این مؤمن اتصال به ولایت است، تو در این فکرها هستی. من به فدای یک‌نفر از رفقا بشوم؛ یعنی فدای همه‌تان بشوم، من نمی‌خواهم [که] ایشان را از شما جدا کنم، یقین کرده [و این‌جا] آمده، می‌خواسته عمره برود، آمده از من بدبخت بیچاره بی‌سواد [سؤال کرده که] من [به این سفر] بروم؟! [آیا عمره‌ام] درست‌است؟! گفتم برو؛ اما انفاق هم بکن. با انفاق آن‌جا برو [تا] تحویلت بگیرد. تو چرا مکّه می‌روی، عمره می‌روی، خون مردم را برداشتی [و] داری می‌روی؟! تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟! [این رفیقم] گفت: چشم، حالا آن‌جا رفته، ببین چه‌جور تحویلش گرفته [که] اول این‌کار [یعنی انفاق] را کرده. قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، خدا از خودخوری خوشش نمی‌آید، حالا نروی زندگی‌ات را به‌هم بزنی! هر کسی [که] این نوار را می‌شنود، یک شأنی دارد؛ نه [این] که زن‌ها بگویند [که حاج‌حسین] دارد شوهرهای ما را نمی‌دانم چیز می‌کند [یعنی تحریک می‌کند که] بروند خرابه‌نشین بشوند؟! نه! آقا باید این فرش را داشته‌باشد، باید این آیینه را داشته‌باشد، باید این ماشین را داشته‌باشد، باید خانه‌اش این‌جوری باشد؛ اما آن‌که خدا گفته [یعنی تلویزیون را] از توی آن بردار. تو شأنت است، من شأن ندارم که، من همینم! تو نمی‌توانی مثل من بشوی، نباید هم بشوی، اگر بشوی خلاف است.



 

ببین من صریح می‌گویم [که] یک‌وقت خانم‌ها نگویند که ایشان دارد شوهرهای ما را خرابه‌نشین می‌کند! نه! اتفاقاً من روایت برای شما بگویم: یک‌نفر بود [که] خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: من یک پولی می‌خواهم به یک نفری بدهم [که] مستحق باشد! گفت: بیرون شهر برو، هر که صبح بیرون [شهر] آمد، [به او] بده. [این‌شخص به بیرون شهر رفت و] دید یک [نفر با] لباس زیبا [و] یک اسب حسابی [و] اکبر خورجین [هم دارد] خیلی خلاصه این [شخص] وضعش درست‌است، [برگشت و به خودش] گفت: من دیر آمدم. تا دو مرتبه [تکرار شد]، اصحاب به او چیز کردند [و گفتند] برو [به او] بده، باز هم دنبال این‌ها [یعنی اصحاب] رفت [نه این‌که به حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برود]! بیشتر ما این‌جوری هستیم، به حرف علی (علیه‌السلام) یقین نداریم، به حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یقین نداریم. حالا [دنبال آن‌شخص] رفت [و] دید توی این خرابه رفت [و] یک‌ذره مُردار برداشت [و] رفت. [به بچه‌هایش] گفت: بابا! گوشت برایتان آوردم. [حالا] پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد [و] دو مرتبه این [جریان] را گفت. [حضرت] گفت: این لباس آبرویش است. تو باید خانه‌ات بزرگ باشد، خوب باشد، باغچه داشته‌باشی، چرا باغچه‌ات [را] گُل‌کاری نکردی؟! گُل‌کاری کن. یک‌دفعه هم برو [و] آن‌جا بنشین! یک سلام هم [به] امام‌حسین (علیه‌السلام) بده! باید زن‌هایتان را احترام کنید، خانمِ شما به‌غیر [از] خانم من است، یا معلّم است یا دبیر است یا چیز است، بالأخره لباس زیبا برایش بخر؛ اما بگو خانم! خودت را حفظ‌کن، رویت را هم بگیر، این لباس‌ها را نشان کسی دیگر نده! بیشترش را در خانه بپوش، اگر می‌خواهی مجلس بروی، یک‌قدری مراعات کن، همه طلاهایت را برندار! دل کسی را نسوزان! این طلا [را] برایت اِسَدم [یعنی خریدم؛ اما] خانم‌عزیز! دل کسی را نسوزان!



 

عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، حرف از حرف می‌آید. ببین علی (علیه‌السلام) با همه آن‌چنانی‌اش، حالا که [انگشتر] در راه خدا داده، آیه نازل می‌شود، حالا که انگشتر داده، آیه نازل می‌شود. در این ماه‌رمضان، ماه‌مبارک که خدا میزبانت است، تو چه‌چیزی به کسی دادی؟! خدا می‌گوید: من [خودم پاداش روزه‌دار را] می‌دهم، هیچ‌کس به‌غیر از خدا، حق ولایت را نمی‌تواند ادا کند؛ [این‌که] خدا می‌گوید من [پاداش روزه‌دار را] می‌دهم؛ یعنی این! الآن یواش‌یواش رسم شده [که مردم به] کربلا می‌روند، باباجان! امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌نامه برای تو داده، [در آن نامه] گفته [که] این‌جور کن، این‌جور کن، این‌جور کن، [تو به این نامه عمل] نکردی، می‌گویی من دارم دور قبرش می‌گردم؛ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جاست؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) در عرش خداست. والله! من سراغ دارم، این دایی زنِ علی‌آقای ما [شما او را] نمی‌شناسید، اسمش را هم نمی‌آورم، یک‌نفر آمده [و] یک‌میلیون از این اِسَده [یعنی گرفته تا به] کربلا برود، یک قوم و خویشیِ نزدیک دارند. والله! چهار تا دختر دارد، دخترها [هم] یک‌قدری بزرگ شدند [و] بچه یتیم هستند، بابا ندارند، چند تا هم پسر دارد، به‌وجدانم قسم! من مثل این‌که دخترم است، همین‌جور دارم با او این‌جوری چیز می‌کنم، نه اسمش را می‌دانم، نه او را می‌شناسم؛ اما قرار [یعنی آرام] ندارم! هر دفعه رفقا یک‌چیزی می‌دهند، من به او می‌دهم، من که خودم آن‌جور که باید و شاید نمی‌توانم دستم را باز کنم، چرا؟! می‌فرماید: [اگر] یک‌چیزی به یکی بدهی و] خودت [هم] مستحق هستی، عقابت هم می‌کند. خب این بلند شده [و] کربلا رفته، [حالا] امام‌حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) را، امرش را اطاعت‌کن.



 

من می‌خواهم یک جمله‌ای به شما بگویم: مگر نمی‌گوید اگر یک‌ذره آب در قلم‌دان یک ظالم بریزی، تا زمانی‌که این ظالم، این [نوشته] را می‌نویسد، پای تو گناه می‌نویسد؟! تو بلند شدی [و] نمی‌دانم هفتصدهزار تومان، یک‌میلیون [تومان]، یک‌مقدار کم و زیاد به دشمنان امام‌حسین (علیه‌السلام) دادی [که] بخورد [و] بروی دور قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) بگردی؟! بُت‌پرست! تو مجسمه‌پرستی! تو می‌خواهی توی مردم بگویی [که] من کربلا رفتم! امر حسین (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن! مگر [نیست که] امام‌حسین (علیه‌السلام) همه هستی‌اش را در ظاهر داده، پسرش را داده، دخترش را داده، بچه‌اش را داده، خواهرش را داده، خودش را داده، همه را داده، [حالا می‌گوید] «رِضاً برضائک تسلیماً لِأمرک»؟! او تسلیم به امر خداست، تو باید تسلیم ولایت بشوی! تو خودخواهی! چرا نمی‌فهمیم؟!



 

چرا ما تفکر نداریم؟! تفکر یعنی این: خودت را کنار بگذار، شخصیتت را کنار بگذار، دلت را کنار بگذار. کار خیلی دقیق است! این‌قدر این‌کار دقیق است! رأفت خدا خیلی زیاد است! کَرَم خدا خیلی زیاد است؛ اما قربان‌تان بروم، تو هم باید اطاعت کنی. آخر کجا پا می‌شوی [به کربلا] می‌روی؟! هر زمانی متوکل داشته، هر زمانی حجّاج‌بن‌یوسف داشته، مگر منصور دوانیقی است [که] گویا یک‌خانه باز کرده، آمده ابوحنیفه را بازی داده، خلاصه دینش را خریده [که] هر کس بخواهد آن‌جا برود، [باید] پنج‌زار [یعنی پنج ریال] بدهد، هر کسی هم [بخواهد] برود یک مسئله از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کند [باید] پنج‌زار [یعنی پنج ریال] بگیرد؛ امام را خریده. [یعنی هر کسی پیش ابوحنیفه می‌رفت، پول به او می‌داد؛ اما هر کسی می‌خواست پیش امام برود و از امام سؤال کند، از او پول می‌گرفت.] مگر حالا نخریدند؟! حالا هم می‌گوید این‌قدر بده برو، به چه‌کسی می‌دهی؟! حالا به شما بگویم، یک شخصی بود [که] خیلی تفکر نداشت، مِن‌بعد [یعنی بعداً] تفکر پیدا کرد، پا شده [بلند شده و] آن‌جا رفته، گفت: ما چه کنیم [که] می‌خواهیم برویم [و] مسئله‌مان را از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کنیم؟ گفت: می‌رویم یک مسئله اَلَکی از ابوحنیفه سؤال می‌کنیم [و] پنج‌زار [یعنی پنج ریال] را می‌گیریم، [بعداً] می‌رویم [و] می‌دهیم به آن [کسی] که در خانه امام‌صادق (علیه‌السلام) است [و] تُو [یعنی داخل خانه‌اش] می‌رویم، یک، چهار، پنج قدم [که] رفت، ببین هان! تفکر پیدا کرد، گفت: کجا می‌روی [که] توی روی دشمن امام‌صادق (علیه‌السلام) نگاه کنی؟! برگشت. تا یک‌چیزی [یعنی پولی] پیدا کرد، رفت توی کلیاس [مکانی در خانه امام] که بیاید [امام را ببیند، امام] گفت: اگر مادرت رفته‌بود، تو هم می‌رفتی. گفت: آقاجان! مسئله دو تا شد، این [که گفتید] یعنی‌چه؟! [امام] گفت: یک‌وقت پدرت نبود [یعنی مسافرت رفته‌بود]، مادرت [به] پشت‌بام رفت، یک‌جوانی یک‌جا [آن‌جا] خوابیده‌بود، می‌خواست؛ یک، دو، سه قدم [به طرف آن جوان] رفت [اما به خودش] گفت: ای امانت خدا! کجا می‌روی؟! خانم‌ها! شما امانت خدا هستید، شما بدانید [که] امانت خدا هستید، چرا رویت را نمی‌گیری؟! چرا این جوراب‌های نازک را می‌پوشی؟! گفت: همان چهار، پنج قدمی که مادرت رفت، تو هم عوضی رفتی. باباجان! آخر کجا عوضی می‌روی؟! عوضی نروید. این‌ها روایت است، حدیث است [که برای شما می‌گویم]. 



 

عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، خدا تو را مخیّر کرده، یک سرمایه‌ای در اختیار تو گذاشته؛ اما گفته «ألا له الخلق و الأمر» امر را اطاعت‌کن، حالا نگویید [که] ایشان می‌گوید: کربلا نرو، اتفاقاً روایت داریم: هر کس بتواند [و] کربلا نرود، من گفتم [که در قیامت] کرایه‌نشین است، اجاره‌نشین است؛ اما [این‌را هم] می‌گوید؛ یعنی اهمیت به آن [یعنی سفر کربلا] بدهید؛ اما مکّه این [طوری] نیست، [برای رفتن به] مکّه، باید تملّق بگویی، توی روی ظالم هم نگاه بکنی، این‌کارها را بکنید [و] بروید؛ چون‌که این [مکّه] واجب است؛ امر امام‌حسین (علیه‌السلام) همین‌است، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) مستحب است؛ [اما] مکّه واجب است، باید واجب را به‌جا بیاوری! نمی‌گوید: هر کس زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) نرود، یا یهودی یا نصرانی [از دنیا می‌رود]؛ می‌گوید هر کس مکّه نرود یا [به دین] یهود یا نصرانی [از دنیا می‌رود]! این [مطلب] را قاطی نکنید که بگوید فلانی این‌جوری گفت، نه، باید مکّه [را] بروید! همان خود امام‌حسین (علیه‌السلام) [این‌را] گفته، باباجان! کجا می‌روید؟! مگر این اویس‌قَرَن نبود که خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نمی‌آمد؛ [اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: بوی بهشت می‌آید؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درِ خانه اُمّ‌السلمه آمده، می‌گوید: اُمّ‌السلمه! بوی بهشت می‌آید، چه‌کسی [به این‌جا آمده]؟! [اُمّ‌السلمه] می‌گوید: یک شترچران! [اویس] امر را اطاعت می‌کرده. آقایی که تو پانصد هزار تومان یا یک‌میلیون [تومان] می‌دهی [و] زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی [که] دور قبرش بگردی، مگر این‌ها خدمت امام‌حسین (علیه‌السلام) نبودند، حسین (علیه‌السلام) را کشتند؟! مگر این‌ها خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نبودند، آن‌را کشتند؟! این [زیارت] محض شهرت است [که] تو داری می‌روی، [بیا] امر را اطاعت‌کن! من این‌را دارم می‌گویم، خدا می‌داند، به‌دینم قسم! از برای شما می‌گویم، من خیلی دلم می‌خواست بروم؛ اما خب می‌بینم وظیفه این‌جوری است، خودم دارم می‌گویم.



 

من یک‌شب خواب دیدم که عرض بشود خدمت حضرت‌عالی، ما یک‌جایی بودیم مثل بیابان بود، یک‌وقت دیدم آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد با یک خانمی می‌آید؛ یک‌دفعه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) من را صدا زد و من را در بغلش گرفت؛ به علی (علیه‌السلام) قسم! راست می‌گویم، ببین دارم می‌گویم: اطاعت کنید، قسم خوردم، قسم به علی (علیه‌السلام)؛ قسم کبیره است. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) من را در بغلش گرفت، این دست من را این‌جوری گرفت، این‌جوری؛ حالا من در بغل امام‌حسین (علیه‌السلام) هستم، می‌گویم: خدا! من می‌خواستم [که] سگ درِ خانه حسین (علیه‌السلام) بشوم؛ [اما] حسین (علیه‌السلام) من را در بغلش گرفته؟! یک‌قدری که طول کشید، به‌من گفت: این خواهرم زینب (علیهاالسلام) است. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) هم داشت به ما نگاه می‌کرد، بابا! بیا امر را اطاعت‌کن، حسین (علیه‌السلام) تو را در بغل می‌گیرد، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیشت می‌آید، تقبّل‌الله به تو می‌گوید، امر را اطاعت‌کن! هوایت را کنار بگذار! هَوَست را کنار بگذار! این‌ها را کنار بگذار! کجا می‌روی؟! چه‌کار می‌کنی؟! چرا ما این‌جوری شدیم؟!



 

پس بنا شد که اگر [می‌گوید شب‌قدر مطابق] هزار ماه [است] این‌را به اشخاص خَیِّر می‌دهد، به اشخاصی که اطاعت کرده، دوباره تکرار می‌کنم؛ اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [به آن سائل] انگشتر می‌دهد، دارد ما را تربیت می‌کند؛ می‌گوید: یک انگشتری که مطابق خراج شامات است، پیش علی (علیه‌السلام) قیمت ندارد، علی (علیه‌السلام) رهایش می‌کند. علی (علیه‌السلام) دارد حالیِ ما می‌کند [که] دنیا را رها کنید! [البته] دنیایی که به‌غیر از امر باشد. من دوباره می‌گویم: شماها به حرف من، توی دست‌انداز نیفتید، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دنیایی که به‌غیر امر باشد [را می‌گوید]، چرا می‌گوید پاشو [یعنی بلند شو] برو کار کن، جهاد فی سبیل‌الله می‌کنی؟! [چون] می‌روی برای زن و بچه‌کار کنی. عزیزان من! قربان‌تان بروم! تفکر داشته‌باشید، تفکر یعنی این؛ اما آن‌جا که دارد می‌گوید، این [شخص] می‌گفتش که [فلانی] قالی را به شاگردش می‌فروشد، دوباره از شاگردش می‌خرد [و] می‌گوید: به حضرت‌عباس! نمی‌دانم به چه‌کسی [و] به چه‌کسی قسم! این [قالی] خریدش این‌است، می‌دانی چه با تو می‌کند؟! این [شخص] مثل آن [کسی] است که خمس و سهم امام داد. یکی آمد خمس و سهم امامش را توی یک بسته کرد [و] رفت به یک سیّد داد، [به او] گفت: [آیا] این‌را قبول می‌کنی؟! گفت: آره. به او داد؛ [بعد به آن سیّد] گفت: [آیا آن‌را] می‌فروشی؟! گفت: آره. گفت: چند؟! گفت: خب یکی یا سَنّار [مثلاً این مقدار]. آره به او داد و رفت. خمس و سهم امام را داد، [حالا] روز قیامت هم آن [شخص] را توی کوزه کرد [و] توی جهنم انداخت. گفت: بابا! ما خمس و سهم امام دادیم! گفت: من که تو را نمی‌سوزانم، کوزه را می‌سوزانم. عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، با دین بازی نکنید! ما با ولایت بازی نکنیم! بیایید حرف بشنوید. چه‌کار ما داریم می‌کنیم؟! بیایید حرف بشنوید. بیایید ما اعتقاد به عقبی داشته‌باشیم.



 

من یک‌روایت دیگر هم به شما بگویم. یک کوچه‌ای بود [که] بن‌بست بود، اول کوچه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) بود، آخر کوچه آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) بود، شخصی حاجتی داشت؛ وقتی وارد این کوچه شد، دید امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد نماز می‌خواند، رفت [و حاجتش را] به آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) گفت، روایت داریم: امام‌حسن (علیه‌السلام) کفشش را برداشت [و] رفت [و] حاجت این بنده‌خدا را ادا کرد. وقتی حاجتش را ادا کرد، [امام‌حسن (علیه‌السلام) به او] گفت: چرا [حاجتت را] به برادرم حسین (علیه‌السلام) نگفتی؟! گفت: یابن رسول‌الله! [او] نماز می‌خواند، [امام‌حسن (علیه‌السلام)] گفت: به برادرم جفا کردی! (ببین این‌است که من می‌گویم، دلم می‌خواهد شما همه از من بالاتر باشید، من که هیچی، خیلی بالا باشید. ببین این امام‌حسن (علیه‌السلام) دارد چه می‌کند؟! ما باید پیرو باشیم.) گفت: به برادرم حسین (علیه‌السلام) جفا کردی! اگر حسین (علیه‌السلام) این‌کار را می‌کرد، بهتر بود [از این‌که] هفتاد رکعت نماز بخواند، بفرما! یک حاجت برادر مؤمن [این‌است]!



 

عزیزان من! قربان‌تان بروم! می‌دانید الآن مردم یک عده‌ای در مضیقه هستند، آبرودارهای ظاهری دارند از فقر و فلاکت بی‌آبرو می‌شوند، کجا می‌روید؟! چه‌کار می‌کنید [که] این پول‌ها را خرج می‌کنید؟! اگر من می‌گویم، می‌گویم [بیایید امر را] اطاعت کنید؛ نمی‌گویم زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) نرو، خواست امام‌حسین (علیه‌السلام) را به‌جا بیاور، وقتی خواست امام‌حسین (علیه‌السلام) را به‌جا آوردی؛ آن‌وقت چه می‌شود؟! شب‌قدرِ تو می‌شود هزار ماه [که آن‌را] پایِ تو می‌نویسد، پایِ چه چیزِ تو می‌نویسد؟! پای اطاعتت می‌نویسد. چه‌چیزی به ما گفتند؟! چه‌کار داری می‌کنی؟! این دعا را بخوان و آن دعا را بخوان، آن دعا را بخوان، آن دعا را بخوان، این دعا را بخوان، آخر بابا! بفهم [و] بخوان، من نمی‌گویم [دعا] نخوان، من غلط می‌کنم [که] بگویم [دعا] نخوان، بفهم [و] بخوان! [اما] معرفت در حق امامت داشته‌باش، معرفت در حق علی (علیه‌السلام) داشته‌باش. تو که الآن علی‌علی می‌کنی، چهار روز دیگر یک‌چیز دیگر می‌گویی، تو که معرفت نداری. تو باید ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را از خلق جدا کنی، اگر می‌خواهی دنبال یکی بروی، ببین آن از خلق جداست، [آن‌وقت] دنبالش برو! من حرفم این‌است؛ هر شخصیتی در تمام خلقت [باشد]، این‌ها جزء خلقند تا حتی انبیاء، تا حتی اولیاء؛ اما علی (علیه‌السلام) که جزء خلق نیست که، این دوازده‌امام (علیهم‌السلام) که جزء خلق نیستند که، تو تفکر داشته‌باش، می‌خواهی دنبال یکی بروی، برو؛ ما نمی‌گوییم [نرو]، اطاعتش هم بکن؛ اما کسی‌که جزء خلق نباشد. خلق همه‌شان اشتباه‌کار هستند. انبیاء هم ترک‌اَولی دارند. شناخت ولایت [که] رفقا [از من] سؤال می‌کنند، یعنی این.



  

رفقای‌عزیز امر فرمودند [که] من یک مصیبتی بخوانم. ما چه بگوییم؟! مصیبت این‌نیست که علی (علیه‌السلام) را کشتند! مصیبت این‌است [که] چرا علی (علیه‌السلام) را نشناختند؟! علی «علیه‌السلام»، درباره امام‌حسین (علیه‌السلام) هم نداریم که وقتی ضربت بخورد، بگوید: ارکان خدا به‌هم ریخت، علی (علیه‌السلام) ارکان خداست؛ یعنی آن‌چه را که خدا خلقت دارد، ارکانش ولایت است! ما باید گریه کنیم [که] چرا توهین به علی (علیه‌السلام) شد؟! علی (علیه‌السلام) را نشناختند، گریه کنیم [که] چرا توهین به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) شد؟! زهرا (علیهاالسلام) را نشناختند! شیعه باید تا آخر عمرش بسوزد و بسازد. ای خلقت! ای عالم! ای تمام خلقت! آیا از علی (علیه‌السلام) بهتر در خلقت آمده؟! حالا باید علی (علیه‌السلام) را شب دفن کنند؟! ما باید بسوزیم! آیا [باید] زهرا (علیهاالسلام) را شب دفن کنند؟! آیا، از ترس چه‌کسی؟! از ترس نمازخوان‌ها، سجده‌ای‌ها، آن‌ها که پیشانیشان وَرم‌کرده، آن‌ها که مکّه و منا می‌روند، چه‌کسی می‌خواهد علی (علیه‌السلام) را از قبر دربیاورد؟! این‌ها می‌خواهند درآورند. کجا دنبال این‌ها می‌روید؟! بیایید تفکر داشته‌باشید [و] بیدار باشید! چه‌کسی می‌خواهد زهرا (علیهاالسلام) را از قبر در آورد؟! خلیفه مسلمین! مگر عرق‌خورها می‌خواهند درآورند! مگر قماربازها می‌خواهند درآورند! چه‌کسی می‌خواهد درآورد؟! چه‌کسی این نقشه‌ریزی را برای علی (علیه‌السلام) کرد؟! چه‌کسی این‌ها را [این‌جوری] کرد؟! نمازخوان‌ها! خدا ابن‌ملجم را لعنت کند، این پیشانی‌اش ورم کرده‌بود، صورتش همه‌اش ورم کرده‌بود، بس‌که عبادت می‌کرد، چه عبادتی؟! عبادت بی‌روح، عبادت بی‌علی (علیه‌السلام) [که] ثمره‌اش علی‌کشی می‌شود. خلافتی که بی‌دستورِ خدا باشد، ثمره‌اش زهراکشی می‌شود.



 

رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم! بیایید تفکر داشته‌باشید، این‌قدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مراعات می‌کرد، حالا که ضربت خورده [و] دَم خانه می‌آید، [او را] توی یک پارچه‌ای گذاشته بودنش، چهار گوشش را گرفتند. علی (علیه‌السلام) دیگر توان ظاهری‌اش تمام شده، درِ خانه گفت: من را زمین بگذارید [و] زیر بغل‌های مرا بگیرید؛ مبادا زینب (علیهاالسلام) ناراحت بشود! علی‌جان! کجا بودی آن‌موقعی‌که خیمه‌های پسرت حسین (علیه‌السلام) را آتش زدند؟! حالا زینب (علیهاالسلام) پیش امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمده [و] عرض می‌کند [که] اُمّ‌السلمه حرف‌ها را به‌من زده، یا حجة‌الله! آیا ما باید بسوزیم؟! ببین زینب (علیهاالسلام) این‌قدر آمادگی دارد! حرفی ندارد [که] در راه ولایتش، حسین (علیه‌السلام) بسوزد. اطاعتِ ولایت این‌است! رفقای‌عزیز! بیایید [امر] ولایت را اطاعت کنید، بیایید ولایت را اطاعت کنید. [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: عمه‌جان! «علیکُنّ بالفرار»: به بچه‌ها بگو فرار کنند. زینب (علیهاالسلام) فوراً به بچه‌ها دستور فرار داد. حالا یک‌دختری دامنش آتش‌گرفته، می‌دود؛ یک‌نفر دنبالش دوید. تا به او رسید، [آن دختر] گفت: [آیا] قرآن خواندی؟! گفت: هان! گفت: من یتیم هستم! گفت: دخترجان! می‌خواهم دامنت را خاموش کنم، [وقتی آن دختر] از این [شخص] محبت دید، گفت: راه نجف از کدام طرف است؟ گفت: عزیز من! چه‌کار [داری] می‌کنی؟! گفت: می‌خواهم بابایم علی (علیه‌السلام) را خبر کنم! این حرفِ این دختر مبنا دارد، می‌گوید؛ یعنی [شما که] این‌کارها را می‌کنید، دست از ولایت برداشتید، بروم پدرم علی (علیه‌السلام) را خبر کنم. 



«لا حَول و لا قوة إلّا بالله العلیّ العظیم.»



یا علی







قوم‌لوط و حرام‌زادگی

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



بعضی از رفقا یا بعضی‌ها که یک‌مقدار با ما رفیق هستند، می‌آیند و سؤالهایی می‌کنند، آن‌وقت مثلاً اگر بخواهیم این سؤالشان را مختصر جواب بدهیم، حق مطلب ادا نمی‌شود. من یک پاره‌وقتها می‌گویم: خب، بروید به کتابهایی که آقایان نوشتند، رجوع کنید؛ بالاخره آن‌ها باسوادند، مهندس هستند، ملا هستند، در هر ابعادی بالاترند؛ اما خب، باز می‌آیند چیزهایی را می‌پرسند که من قول دادم ان‌شاءالله، یک‌شب راجع‌به این قسمت صحبت کنم. ان‌شاءالله، امیدوارم که اول درخواست خدا و ولی‌الله‌الاعظم و بعداً خواست رفقای‌عزیزی که همه‌شان ولایتی هستند باشد. اگر هم نباشد، من بارها به شما گفتم، بالاخره حرف کم و زیاد می‌شود، ما که نمی‌گوییم که حالا همه حرف‌های ما القای خداست؛ بالاخره یک‌مرتبه می‌بینی یک‌چیزی قاطی‌اش می‌شود. من خواهشمندم که به ما تذکر بدهید و بگویید و ما را ادب کنید، ما خودمان خجل‌زده هستیم. خدا می‌داند، به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم، من یک پاره‌وقتها به این جوان‌ها نگاه می‌کنم، راست‌راستی گریه‌ام می‌گیرد، می‌گویم: چطور این جوانهای عزیز ما که مثلاً یک رهبری ندارند؛ یعنی یک رهبری مذهبی، یک رهبری ولایتی، یک رهبری دینی که بیایند این طفلک‌های عزیز را رهبری کنند، حالی‌شان کنند. البته نمی‌گوییم حالی‌تان نیست؛ اما حرف، خیلی اثر دارد. ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) یک‌کلام و حرف که به یکی می‌زدند، خلاصه، این‌ها را یک اشاره‌ای که می‌کردند [اثر داشت]. گویا در زمان پهلوی، این حاج‌شیخ‌محمد تقی بود، می‌گفت: یا امام‌زمان، تو به سگ بگویی آدم شو، به آدم بگویی سگ شو، [می‌شود] بگو: تقی آدم شود. آن‌ها توی تصفیه خودشان بودند؛ یعنی می‌فهمیدند. یک عالمی که شصت‌سال، هفتاد سال درس‌خوانده، درس خوانده‌است؛ درس ولایت نخوانده، حالا به این‌صورت با امام‌زمان خودش حرف می‌زند، می‌گوید: امام‌زمان، اگر تو بگویی من آدم شوم، آدم می‌شوم، من که آدم نیستم! توجه دارد امامش یک نظری به او مرحمت کند. این‌که من دارم به شما می‌گویم که ما هر چیزی داریم زمین بگذاریم و فقط خدا و ولایت را ببینیم، بعضی‌ها دیدند که به این‌صورت با خدا حرف می‌زنند، در صورتی‌که علم دارند، دانش دارند، فهم دارند، درس خواندند، عقایدی دارند؛ اما در مقابل خدا و ولایت می‌گویند: ما هیچ‌چیز هستیم و هیچ‌چیز نداریم. 



حالا یک سؤالهایی می‌کنند؛ یکی سؤال کردند که مثلاً چطور شد که این اسبها روی بدن امام‌حسین رفتند و تازاندند، یا این‌که مثلاً آب نرفت؟ این یک سؤالشان، یک سؤالشان را من حساب کردم، دیدم دارند یک خدشه‌ای به توحید می‌زنند، خدای تبارک و تعالی که خدشه‌پذیر نیست؛ اما یک‌طرزی حرف می‌زنند که دارند یک خدشه‌ای به توحید وارد می‌کنند. یعنی‌چه؟ یعنی یک حرام‌زاده را که می‌بینند، این‌ها روی مبنای خودشان می‌گویند: خب، این‌را خدا خلق کرده‌است، خدا اینجور خواسته‌است؛ این‌ها یک بوی بدی می‌دهد. اما حالا من می‌خواهم امروز، خدمت شما عزیزان عرض کنم، ببینید چطوری است؟ اگر آدم بخواهد مطلبی را بفهمد، باید ببیند مثلاً این آبی که دارد می‌آید، سرچشمه این آب کجاست، پی سرچشمه بگردد، اگر سرچشمه آب را پیدا کرد، این دیگر یک رودخانه هم باشد، یک رود هم باشد، چیزی را نمی‌بیند، می‌بیند خلاصه این دارد از آن سرچشمه تجلی می‌کند و می‌آید. بیشتر ما این‌جوری هستیم. 



اولاً به شما بگویم خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «لا اکراه فی‌الدین»[۱]، اگر گفت: «لا اکراه فی‌الدین»[۱] به چهار تا از ما که نگفته‌است؛ به کل خلقت گفته‌است؛ یعنی دین، اکراه ندارد. پس خدای تبارک و تعالی وقتی ذرات تمام عالم را خلق کرده، اکراه نبوده‌است. خدا یعنی یک وجود برای این‌ها، یک اهمیت برای ذرات قائل شده‌است؛ ما متوجه نیستیم. خدا ذرات را آدم حساب کرده‌است، ذرات را کسی حساب کرده‌است، اختیار هم به او داده‌است. مگر من در جای دیگر نگفتم که خدای تبارک و تعالی ذرات را خلق کرد، گفت: «من ربک؟»؟ محمد و آل‌محمد همیشه [پیشتاز بودند]، وقتی می‌گوییم محمد و آل‌محمد ولی هستند، این‌که این‌جا نیامده‌اند که ولی ما چهار نفر بشوند؛ ولی به کل خلقت هستند، ولی به ذرات هستند. باید ذرات را هم علی (علیه‌السلام) رهبری کند، باید ذرات را هم زهرا (علیهاالسلام) رهبری کند. ما فکرمان کوتاه است، اگر می‌گوید: ولی، کل خلقت و ذرات هم صغیرند، باید [ولی] رهبری کند. آن‌جا هم [ولی] رهبری می‌کند. یک عده‌ای «لا» گفتند، یک عده‌ای هم «لبیک» گفتند؛ این‌ها رهبری کردند، اول «لبیک» گفتند، شیعه‌ها هم «لبیک» گفتند. یک عده‌ای هم [چیزی] نگفتند، یک عده‌ای هم «لا» گفتند و مخالفت کردند. گفتیم: آن‌ها که حرف نزدند، اشخاصی هستند که در کفر هستند، می‌آیند و خلاصه مسلمان می‌شوند. 



حالا منظورم این‌است می‌خواهم این‌را اثباتش کنم که ذرات حرام‌زاده هم در آن‌جا خواسته‌اند به این‌صورت باشند؛ یعنی خواستند که این‌گونه باشند. این به خدا مربوط نیست. حالا از کجا می‌گویی؟ امام‌حسین، قربانش بروم، به شمر گفت: تو برای پول و جایزه می‌آیی من را می‌کشی. ببین، به این‌صورت بوده یا نبوده‌است؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، به والله، قسم خورد، گفت: خدا می‌داند این شمر است؛ اما اگر بخواهد آن‌جا عذابش کند، آن‌جا می‌گوید: من که شمر نیستم، من خیلی هم آدم موحدی هستم، زیر بار نمی‌رود؛ چون‌که آن‌جا به حرام‌زادگی حاضر بوده، به بدی حاضر بوده، او را به این‌جا می‌آورد. او را این‌جا می‌آورد تا این‌کار را بکند، یا امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کند. حالا شما از کجا می‌گویی؟ خب، روایت می‌خواهید، حدیث می‌خواهید، حرف می‌خواهید. نمی‌شود که ما یک‌چیزی بگوییم و شما هم بگویید: خب! حالا حاج‌آقا این‌جا تشریف دارند، شاید این روایت را دیده باشند که امام‌حسین (علیه‌السلام) آن آخر، به او گفت که تو پول می‌خواهی، مال می‌خواهی، من به تو می‌دهم. گفت: یک درهم یزید را به پدر و مادر تو صلح نمی‌کنم. بفرما، دارد به او چه می‌گوید؟ من دوباره تکرار می‌کنم: این حرام‌زاده، یعنی به حرام‌زادگی خودش باقی است. 



اما خب، خدا حالا این ذرات حرام‌زاده را چه کرده‌است؟ آقا، حاج‌آقا، این‌جا توجه بفرمایید، این خیلی دقیق است، این ذراتی که حرام‌زاده است را آورده و به‌من داده‌است، پشت کمر من آمده‌است، به‌من گفته: این‌را هواداری‌اش کن، این‌را اعمال نکن، این‌را جایی نریز، این‌را بگذار در نطفه خفه بشود، به شما دستور داده‌است، به شما امر کرده‌است. حالا تو چه‌کار می‌کنی؟ حالا تو این ذرات را روی شهوت خودت می‌آوری، شیطان به تو تسلط می‌دهد و روی شهوت خودت می‌آوری و جای دیگر مصرف می‌کنی. به تو گفته نکن، امر کرده این‌کار را نکن، امر کرده زنای محصنه است، نکن، رفتی کردی، حالا که رفتی کردی، به تو چه می‌کند؟ می‌گوید: این دیگر به‌درد نمی‌خورد، توبه‌اش هم قبول نمی‌شود. اگر خدا می‌گوید بیایید من گنه‌کارها را می‌آمرزم، گناه دیگری است، این توبه ندارد، این قرآن است، می‌گوید: او را باید سنگ‌سار کنی، این دیگر از ارزش افتاد، این بشر را سنگ‌سار کن؛ اما حرام‌زاده چیست؟ به‌وجود می‌آید، خدا او را احترام می‌کند. ببین، بابا جان، باید توی این حرف‌ها خداشناس بشویم، چقدر خدا دارد با ما مساعدت می‌کند؟ خدا می‌داند اگر آدم شب و روز گریه کند، از این لطف و عنایتی که خدا با ما دارد باز جا دارد، نه این عمر ما، یک‌میلیارد سال آدم به‌خاطر این خدا گریه کند که چقدر خدا عنایت دارد، [جا دارد]. 



حالا به این گفته نکن، حالا می‌گوید: او را سنگ‌سار کن، حالا این حرام‌زاده که به‌وجود می‌آید، می‌گوید: آقا جان، تا کار نکنی من به تو کاری ندارم؛ اما این [حرام‌زاده] به گناه نزدیک است. ببین، این ریشه‌یابی‌اش درست نیست. ببین، من چه می‌گویم؟ این به گناه نزدیک است، زود گول می‌خورد، حالا می‌گوید: امام‌جماعت نشود، چه و چه نشود، نمی‌دانم قاضی نشود، این‌ها نشود، چرا می‌گوید نشو؟ این به گناه نزدیک است. 



حالا این‌که من، یک‌قدری، خیلی مشکلم است، من از آن‌زمان قدیم هم خیلی مشکلم بود این حرف را بزنم، حالا آمد و این جوان با این بچه، عمل قوم‌لوط کرد. حالا ببین این‌جا یک مصرفی کرده، آن‌جا کرده، یک‌چیزی به‌وجود آورده، حالا اگر حرام‌زاده هم است، آن گناهش بیشتر است، چرا؟ این ذراتی که این‌جا بود به یک‌جا مصرف کرد که خدا خیلی غضبش می‌گیرد؛ یعنی خدا هیچ گناهی را در تمام خلقت مطابق قوم‌لوط عذاب نمی‌کند. حالا چرا؟ من برای شما دلیل می‌آورم. برای قوم نوح [عذاب] آب آمد، برای قوم عاد [عذاب] باد آمد، نمی‌دانم برای قوم موسی [عذاب] گرانی آمد؛ [اما] برای این قوم‌لوط، شهر را زیر و رو کرد. حالا می‌گوید: این‌را یا از مناره پرتش کن، یا او را سنگ‌سار کن یا او را بسوزان. این‌جا که ان‌شاءالله نیست. به‌قرآن، در چنین مجلسی نیست. من به روح قرآن قسم می‌خورم؛ اما خب، جای دیگر است، جوانها بفهمند، مردم بفهمند این‌چه عنصری است، تو داری چه‌کار می‌کنی؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، تو کسی هستی که اگر به تو توهین کنند، خانه‌خدا را خراب کرده‌است و آجرش هم آن‌جا ریخته، تو چرا این‌قدر خودت را برای یک کثافت‌کاری پست می‌کنی، یک شاش‌دانی را خارج به شاش‌دانی دیگر بکنی، این‌هم کار است؟ تو این‌قدر شرافت داری که اگر به تو توهین کنند، انگار خانه‌خدا را خراب کرده، آجرهایش را بیرون ریخته‌اند.



جوان‌عزیز، قربانت بروم، فدایت بشوم، تو از خانه‌خدا بالاتری. چرا؟ به این دلیل من می‌گویم خانه‌خدا؛ هر که حرف دارد بزند: تو دور خانه‌خدا باید بگردی، دور زایشگاه علی (علیه‌السلام) بگردی، خانه‌خدا رشد ندارد، تو رشد داری، تو خودت یک عالمی، تو خودت یک مملکتی، تو خودت یک جهانی، چرا خودت را خراب می‌کنی؟ تو به‌طوری می‌شوی که زیارت تو، [ثواب زیارت] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را دارد، جوانان‌عزیز، بفهم این گناه چیست؟ بفهم این‌چه چیزی است. مبادا شیطان آدم را گول بزند، نزدیکش برود. همین آقایان نوشتند: گناه کبیره، صغیره. بابا این‌ها نمی‌دانند این جرمش است. خدا ایشان را رحمت کند، می‌گفت: چند دفعه عرش خدا به لرزه می‌آید؛ یکی که مال بچه صغیر را بخوری، یکی که عمل قوم‌لوط را داشته‌باشی، چه‌کار است؟ چرا به مردم نمی‌گویند؟ چرا به جوانان‌عزیز ما نمی‌گویند که این‌همه جرم دارد، و نمی‌گویند قیمت این جوان چه‌چیزی است؟ این جوان بفهمد قیمتش چه‌چیزی است؟ 



شما خیال نکنید این‌ها حرف است، روایت هم داریم. یک شخصی آمد، غلام بود، اربابش را زد و کشت. او گفت: چرا؟ گفت: خلاصه، این‌کار بد با من کرد، عمر او را آورد، [در زمان] خلافت عمر بود؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) همیشه دخالت می‌کرد. آوردند جوان را بکشند. خب، آن ارباب، پولدار بود و این‌هم غلام بود. بنا شد او را بکشند. فوراً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و دخالت کرد. از او سوال کرد. گفت: بله، خلاصه، او این‌کار را کرد و من هم او را زدم و کشتم. حضرت فرمود: او را تا سه‌روز نگه‌دارید، بروید قبر اربابش را بشکافید. اگر [در قبر] بود، دروغ می‌گوید و او را بکشید، اگر [در قبر] نیست، او را پیش قوم‌لوط بردند. رفتند و دیدند یک مشتی خاکستر توی قبر است و هیچ‌چیز نیست. گفت: جوان را آزادش کنید؛ چون‌که این نمی‌خواسته است. ببین، اگر آن یکی بخواهد، او را هم باید سنگ‌سار کرد، این جوان نمی‌خواسته است، این جوان را رها کنید. بفرما! خیال نکنید اگر یک‌کاری شد، اگر هم بمیرید، شما را پیش قوم‌لوط می‌برند. خیال نکنید که حالا، این مال این‌است که اگر این آدم را آوردند و اقرار کرد، باید سنگ‌سارش کنند یا او را آتش بزنند؛ اما حالا آمد نکرد، این‌نیست؛ اما آن‌جا پیش قوم‌لوط می‌رود، این توبه ندارد. ببین، توبه ندارد. 



من یک‌روایت دیگر برای شما بگویم، یک‌نفر آمد پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اقرار کرد من یک‌چنین کاری کردم. حضرت فرمود که این‌کار را نکرده‌ای، فراموش کرده‌ای، نمی‌دانم یادت نیست، دائم از این حرف‌ها به او زد. گفت: نه من این‌کار را کرده‌ام. گفت: سه تا کار باید با تو کرد. ببین، آقا جان، من این‌جا می‌گویم توبه ندارد. حضرت به او نگفت: برو توبه کن، گفت: سه تا کار باید با تو کرد: یا تو را سنگسار کرد، یا تو را از مناره پرت کرد، یا تو را سوزاند. این جوان گفت: من می‌خواهم بسوزم که دیگر این‌کارها را نکنم. می‌خواهم بسوزم، این چندین‌وقت رفت و هیزم جمع کرد. حضرت به او گفت: اگر می‌خواهی بسوزی، برو آتش بزن، آمد آتش زد، حالا حضرت این‌را دارد می‌بیند، گریه می‌کند، حضرت گریه می‌کند، می‌گوید: خدا، امرت را اطاعت می‌کنم؛ اما سوزاندن کار تو است. یا علی، به‌واسطه اشک تو، این یکی را به تو بخشیدم. ببین، نمی‌گوید توبه کن. 



ببین، این‌جا، این توبه ندارد، این حد دارد. ما باید این‌را بفهمیم. اگر من در جای دیگر، در یک نوار گفتم که این آقایی که آمده مثلاً این عمل را کرده، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: زنا می‌کند، می‌گوید: بله، ولایتش قطع شد، اولاً باید بفهمید قطع کردن ولایت یعنی‌چه؟ آیا این ولایت تو قطع شد و دوباره توبه کردی وصل شد؟ آیا تو توبه کردی، قبول شد؟ من به‌دینم قسم، از بچگی‌ام که کمی رشد کردم، یک‌وقت این حاج‌شیخ‌عباس فرمود که؛ آدم یک ترک‌اولی کرد، چهل‌سال گریه کرد، من تصمیم گرفتم گناه نکنم. گفتم: خب، حالا من یک گناه هم کردم، دو تا گناه هم کردم، هشتاد سال من باید چه‌کار کنم، بروم گریه کنم؟ خب نمی‌کنم، گریه هم نمی‌کنم، خنده هم می‌کنم، بعد هم گفتم: خدایا، من را حفظ‌کن، حفظ کرد. 



ما داریم چه می‌گوییم؟ چرا این‌ها را به جوانهای ما نمی‌گویند؟ چرا این‌ها را به مردم نمی‌گویند که این گناه این‌همه عظمت دارد؟ حالا آنکه امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، گفتم یک‌آدم خیلی مستضعف، یک آدمی که از این‌کار هیچ اطلاع ندارد، یک‌مرتبه این‌کار را کرد. حالا که این‌کار را کرده، حضرت می‌فرماید، ولایتش قطع شد؛ حالا هم باید هشتاد تا تازیانه بخورد. چرا؟ این‌که نیست؛ این‌ها حالا هم اگر یک غلط‌هایی کردند، ما کار نداریم که خودشان حرام‌زاده‌اند؛ اما سعودی، ظاهر اسلام را حفظ می‌کند، عُمر حفظ کرد، پسرش زنا کرد، گفت: هشتاد تازیانه به او بزنید، شصت‌تا به او زدند مرد. گفت: بیست‌تایش را به مرده‌اش بزن. اما خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: این پسر، یک‌خرده دوست‌علی (علیه‌السلام) بود. این‌کار را کرد، بهانه به او آورد، مثل زمان ما که یک‌مرتبه یک تیکه به تو می‌چسبانند. (لا اله الا الله! بگذار در این حرف‌ها نرویم. دنیا چه‌خبر است؟)  بله، دیگر تیکه به بچه چسباند و گفت: زنا کرده‌است و به او بزن؛ اما حد را اجرا کرد. من سر این هستم، حد را اجرا می‌کند، به این‌نیست که توبه بکند؛ در صورتی‌که مستضعفین مردم بود. 



اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: مؤمن است، درست‌است. این فاسق نبود، نه آن مؤمنی که شما می‌گویید؛ آن‌که اصلاً خیال گناه نمی‌کند. به‌دینم قسم، به علی (علیه‌السلام) قسم، اصلاً مؤمن اگر یک‌مقدار چیز کند، اصلاً شهوت درون آن‌نیست، مگر به‌غیر این‌که رضایت خداست، اصلاً حرکت ندارد. من جداً دارم این حرف را می‌زنم، چرا؟ این‌همه دست و جوارح خودش را در اختیار خدا گذاشته، این دستش، دست خداست، پایش، پای خداست، اصلاً شهوت درون این‌نیست. حالا آن‌وقت آن یارو می‌گوید که نمی‌دانم، عمر بن عبدود به این‌صورت شد، به این‌صورت شد، علی (علیه‌السلام) بلند شد غضبش خالی شود! [غضب] در مؤمن نیست، نه این‌که درون علی (علیه‌السلام) نباشد، آنکه نور خداست، چیزی درونش نیست، نور که چیزی درون آن‌نیست. حالا مگر می‌شود با این مهندس طرف شد، می‌گوید: برو، بی‌سواد برو، بیا این‌جا هر چقدر من به تو می‌گویم بگو خب، گفتم: خب، به همین آرزو باش که هر چه تو بگویی من بگویم خب، من هم هر چقدر می‌گویم تو بگو خوب، چرا هر چه تو می‌گویی من بگویم خب؟ اصلاً مؤمن به جایی می‌رسد که به لقای خدا وصل است، به بهشتش هم پشت پا می‌زند، می‌فهمد لقای خدا از این بالاتر است. رفقای‌عزیز، باید به این‌صورت بشوید. چرا من می‌گویم؟ هر کاری مال شهوت می‌شود، هر کاری مال این‌که خوشت بیاید می‌شود. خب، این خوشش نمی‌آید، به‌غیر لقای خدا، لقای علی (علیه‌السلام)، لقای زهرا (علیهاالسلام)، چیزی نمی‌بیند؛ درون آن‌که چیزی نیست. 



حالا چرا این‌را به این صورتش می‌کنند، می‌گویند سنگ‌سار شود، یا آتشش بزنند؟ ببین، دلیلش این‌است: این به‌غیر فرمان خدا از همه هیکلش لذت برد؛ اما اگر شما دزدی کنی، می‌گوید: این‌جایت را بزند، دستت کرد. اگر چشمت نگاه به زن مردم بکند، می‌گوید: توی چشمش تیر بزن. اگر پایت برود، می‌گوید پایش. خدا اجزاء را عذاب می‌کند. این چون‌که لذت از همه بدن تو رفته‌است، همه بدنت را سنگ‌سار می‌کند، یا آتشت می‌زند. حالا انصافا،ً وجداناً، اگر این‌را به جوانهای ما، این‌را به آن‌هایی که حالا چیزند، بازی‌اش را می‌خورد، بازی که نمی‌خورد، این به خیالش که یک‌کار چیزی است، خیلی، یک‌کاری هم‌چنین، خیلی اهمیت به او نمی‌دهد، [آیا این‌کار را می‌کند؟] 



اگر شما عظمت خودتان را ببینید، کبریایی خودتان را بینید، خدا گفته: اشرف‌مخلوقات، خدا به شما افتخار کرده، به چه‌کسی کرده؟ اول به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، بعد به شما که پیرو آن‌ها هستید. عزیز من، جوان‌عزیز، به‌قدری تو شرافت به‌هم می‌زنی که می‌گوید: من هستم، می‌گوید: موسی، من مریض شدم. چرا دیدند من نیامدی؟ می‌گوید: مگر تو مریض می‌شوی؟ می‌گوید: فلانی، خدا یک‌دانه شیعه را خودش حساب می‌کند، حالا تو می‌خواهی شیعه بشوی یا می‌خواهی بروی مثل قوم‌لوط بشوی، درون جهنم پیش عمر و ابابکر بروی؟ تو بفهم این گناه چقدر عظمت دارد، بفهم این‌چه گناه ناجوری است. من بارها گفتم، گفتم اگر حکم هم رویش نبود، من دو تا کار را نمی‌کردم: یکی دروغ نمی‌گفتم، یکی دزدی. چون‌که خودم از بین می‌روم. آخر، خود آدم هم در عالم یک‌چیزی است. وای به حال این حرف‌ها. گفتم: والله، اگر حکم هم رویش نبود، من نمی‌کردم. چون‌که دزدی بد چیزی است؛ آدم خودش از بین می‌رود، دروغ هم آدم خودش از بین می‌رود. من خودم هم همین‌جور هستم؛ یک دروغ از یکی ببینم، پیش من آن اولیه نیست، احترامش می‌کنم، عزتش می‌کنم؛ اما این‌که به‌من دروغ گفت، در قلب من آن اولیه نیست. 



جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید سمت خدا بروید، لقای خدا را بچشید. والله، تمام لذتهای عالم پیش شما ذلت می‌شود. ما باید یک هدف داشته‌باشیم. الان خدمتتان گفتم، دو چیز در تمام کل خلقت حکومت می‌کند: اول خدا، بعد ولایت؛ این‌ها یکی است، ببین این عزت سر آن می‌گذارد، آن عزت سر این می‌گذارد. من یک‌وقت یک‌روایتی گفتم، خیلی جالب بود، حالا دوباره می‌گویم، دوست محترم، اسمش را نمی‌خواهم بیاورم، یکی از این آقایان، نسبتاً علمش خیلی خوب است، فکرش خیلی خوب است، دانشش خیلی خوب است، خدای تبارک و تعالی ایشان را جامعه کرده، آمد یک سوالی از من کرد. او گفت: اشخاصی هستند که در محشر، در قیامت این‌ها گنه‌کار هستند؛ اما این‌که گناه کرده، یک‌ذره ولایت دارد؛ یعنی معصیت کرده، ما یک گناه داریم، یک معصیت، گناه کرده، حالا از همین گناهان که ما می‌کنیم. خدا، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، روز قیامت که می‌شود، می‌بیند این در مقابل خدا گناه کرده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خیلی ناراحت می‌شود، رو به جهنم روانه‌اش می‌کند، این همین‌جور که دارد رو به جهنم می‌رود، یک نگاهی می‌کند، وقتی نگاه کرد، امر می‌شود او را برگردانید. گفت: این یعنی‌چه؟ گفتم: ببین، چقدر جالب است! خیلی جالب است، دلم می‌خواهد توجه بفرمایید، ببین، این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید این‌شخص گناه خدا را کرده، ناراحت شد، جهنم روانه‌اش کرد؛ اما خدا حالا می‌بیند یک‌ذره مهر علی (علیه‌السلام) دارد، او را برمی‌گرداند. ببین، این‌ها چطور دارند با هم نجوا می‌کنند. این می‌بیند به این‌صورت نافرمانی خدا را کرده، امر می‌کند جهنم برود، این می‌بیند یک‌ذره ولایت دارد، او را برمی‌گرداند. می‌گوید: او را برگردان، او را بخشیدم، این دو تا به این‌صورت هستند، این‌ها یکی‌اند، چطور یکی‌اند؟ چرا می‌گویی یکی است؟ تو گفتی علی خداست؟! غلط کردم من گفتم علی خداست، علی؛ مقصد خداست، خدا مقصدش را خیلی احترام می‌کند. علی مقصد خداست، ببین، این‌جا خدا چه‌کاری انجام می‌دهد؟ باباجانِ من، بیایید بفهمیم. 



الان یک عده‌ای هستند، این‌ها دارند کربلا می‌روند، خیلی‌خب، یک‌جوانی گویا از تهران به‌من زنگ زده که شما دعایت مستجاب می‌شود، من دویست‌هزار تومان از یکی قرض کردم، دعا کن نمی‌دانم مقداری دیگر هم به‌من قرض بدهند، من بروم کربلا، من آخر به این‌چه بگویم؟ یا این آقا که مثلاً حالا پانصد هزار تومان، ششصد هزار تومان [می‌خواهد]، من گفتم ما یک‌دوستی داریم، پا شده رفته، چند تا بچه یتیم [هستند]، او چهار تا بچه قوم و خویش دارد، چهار تا پسر دارد، این‌ها بچه یتیم هستند، این پا شده یک‌میلیون داده کربلا برود، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: امام‌حسین، یک کاغذ برای تو داده گفته اینجور کن، اینجور کن، اینجور کن، نمی‌کنی، حالا پا شدی می‌روی دور قبرش بگردی، ما نمی‌گوییم [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام) نروید، ما نمی‌گوییم کربلا نروید، این کسی‌که می‌خواهد به لقای خدا برسد، باید امر خدا را اطاعت کند، تو چند نفر را می‌توانی بدهی. الان خدا می‌داند دو سه‌نفر هستند، این‌ها هستند، مثل این دختر که در خانه مانده، بیچاره یا شوهر نمی‌دهد، یا آن مثلاً داده، حالا دو ساله می‌بینی جهازش جور نمی‌شود، خب، برو این جهاز را جور کن، تو خود برادر بنده خدایت یک‌خانه دارد، درون یک‌خانه اجاره‌نشین است نمی‌تواند بدهد، برو این‌کار را [بکن]، تو امر را اطاعت‌کن، این شهوتت را داری اطاعت می‌کنی، این امر را اطاعت نمی‌کنی، حالا کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ ما حرفمان بر سر این‌است که امر را اطاعت کنی. حالا یک‌چیز دیگر، تو این پول را بردی، به چه‌کسی دادی؟ مگر نمی‌گوید که اگر یک‌ذره آب، توی قلمدان ظالم بریزی تا زمانی‌که این می‌نویسد برای تو گناه است، تو پولها را بردی، رفتی به دشمن حسین دادی، آن برود کیفش را بکند، تو به دشمن امام‌حسین پول دادی، اما این مکه نیست، یک‌وقت توی مکه نروید.   



پس بنا شد که، ما امر را اطاعت کنیم، چرا این‌ها این‌کارها را می‌کردند؟ چرا سه‌روز، سه‌روز غذایشان را به مردم، یتیم و مسکین و این‌ها می‌دادند؟ چرا می‌کردند؟ یاد ما می‌دهد، می‌گوید: [شما مثل] ما نمی‌شوید؛ اما به‌فکر آن باشید. خودش می‌فرماید: ما نمی‌شوید، الان شب‌قدر [است]، می‌گوید: این شب‌قدر، ثواب هزار ماه دارد، آخر، هزار ماه ثواب را به چه‌کسی می‌دهد؟ می‌گوید: بابا، اعمالت را بیاور این‌جا، من ثواب هزار ماه به تو می‌دهم؛ خب، تو چه‌کار کردی؟ یک برنجی به مردم دادی؟ یک پولی به مردم دادی؟ تو اصلاً چه اعمالی کردی که این به تو بدهد؟! این‌که مال همه‌کس نیست، خدای تبارک و تعالی می‌گوید: من میزبانم، میزبان چه‌کسی است؟ من اجر روزه‌دار را می‌دهم،، ببین، من دارم چه‌چیزی به تو می‌گویم؟ وقتی‌که مانند آن مُحرِم باشی؛ یعنی خدا را اطاعت کرده‌باشی، علی را اطاعت کرده‌باشی، امر خدا را اطاعت کرده‌باشی، می‌گوید: من میزبان تو هستم، میزبان چه‌کسی است؟ این دو مطلب. 



حالا من یک‌چیزی بگویم که این حرف را شما باور کنید، خود امیرالمؤمنین انگشترش را در رکوع داده، درست‌است؟ آیه «هل اتی» نازل می‌شود. اگر این انگشتر را نمی‌داد «هل اتی» نازل نمی‌شد. البته علی خود «هل اتی» است، ببین، دارد حالی تو می‌کند. قربانت بروم، حالا که این انگشتر را داده «هل اتی» نازل می‌شود، آن‌ها سه‌روز، سه‌روز، نانشان را دادند، آیه نازل می‌شود، دارد حالی‌ات می‌کند؛ یعنی وقتی این‌کارها را کردی، تو سزاوار آیه قرآنی، اگر نکردی که سزاوار آیه شهوتت هستی، این‌هم روایتش که قبول کنید، از این پس کسی نیاید یک حرف‌هایی بزند، بزنید، من خوشم می‌آید؛ اما من جلوش را می‌بندم. 



حالا آمدیم [روی] این سوالی که می‌کنند. سوال می‌کنند که مثلاً چطور [می‌شود] که آب [روی قبر امام‌حسین] نرفت، گاو نرفت؛ اما اسب روی جنازه امام‌حسین رفت؟ روایت صحیح داریم: اسبها حرام‌زاده بودند، حرام‌زاده در حرام‌زاده، حرام‌زاده سوارش شده، اسب هم حرام‌زاده است، این‌ها یک‌جوری می‌کردند که حالا یک‌خرده من نمی‌خواهم این جمله را بگویم، که این‌ها را با هم، پدر و مادر را با هم آشنا می‌کردند، این می‌شد حرام‌زاده، نباید این‌کار را بکنند، حالا یک حرام‌زاده هم سوار شود، این حرام‌زاده امر این حرام‌زاده را اطاعت می‌کند. مواظب باشید اگر امر یک نفری را که به‌غیر امر خداست اطاعت کردی، تو هم مثل حرام‌زاده‌ای، او دارد حرام‌زادگی می‌کند، تو هم مثل حرام‌زاده‌ای. چرا به شیطان حرام‌زاده می‌گوید؟ مگر حرام‌زاده است؟ [نه، اما] حرام‌زادگی می‌کند؛ خب، به او حرام‌زاده می‌گویند. من هم حرام‌زادگی می‌کنم، من هم حرام‌زاده‌ام، مگر آن قضیه باید باشد؟ نه، همین الان جواب به‌من بدهید؛ چرا می‌گویند شیطان حرام‌زاده است؟ خب، حرام‌زادگی می‌کند. من هم حرام‌زادگی بکنم، من هم حرام‌زاده‌ام. اما خب، حالا شما دلیل دارید، من برای شما دلیل می‌آورم؛ ببین، آب نرفت، روایت صحیح داریم متوکل آمد برای گاو یک خیشهایی درست کرد، خیشهای تیز، آقایانی که یک‌قدری سالمندند می‌دانند که زمان کشاورزی با خیش می‌کردند، خیش گاو، نرفت، زدند، هر چه زدند نرفت، این حلال‌زاده است. یک عده‌ای می‌گویند حیوان بوده، من آتش می‌گیرم. چه کسانی می‌گویند حیوان بوده! کسانی‌که این‌ها چندین‌سال درس مهندسی خواندند! می‌گوید: حیوان حالی‌اش نیست. تو حالی‌ات نیست. چرا خر بلعم نرفت؟ چرا این اسبها روی جسد امام‌حسین می‌آیند؛ اما ذوالجناح نمی‌رود، چرا ذوالجناح نمی‌رود؟ یالش را غرق خون کرده، آمده در خیمه، دارد «الظلیمه، الظلیمه» می‌گوید، می‌گوید: وای به حال آن مردمی که پسر پیامبرشان را کشتند، مگر این حیوان نیست؟ حیوان تو هستی که نمی‌فهمی! پس نتیجه حرام‌زاده خیلی چیز است. بترسید! تو اگر یک‌کاری کردی، یواشکی هم کردی، بترس از خدا یک حرام‌زاده به‌وجود آوردی، حرام‌زاده هم، دشمن امام است؛ کشنده امام به‌وجود آوردی، مبادا بازی بخورید یک کارهایی بکنید، بعضی‌ها، اگر نفهمند، حد هم نزنند، شما یواشکی هم یک‌کاری بکنی، یک حرام‌زاده به‌وجود آوردی، پس نزدیک این‌کار نرو. 



مگر خر بلعم حیوان نیست؟ چرا امر بلعم را اطاعت نمی‌کرد؟ سر اندر پای این حرف‌ها فکر و اندیشه است، این الاغی بود که هر کجا بلعم می‌رفت، می‌رفت، تا دید بلعم مُصر شد و خدا را اطاعت نکرد، اطاعتش را نکرد. ما اطاعت چه‌کسی می‌کنیم؟ اطاعت هر کس شد می‌کنیم. به‌دینم قسم، من می‌گویم: خدا، اگر الاغ را در محشر بیاوری، من در مقابل آن رفوزه هستم؛ این اطاعت کرده‌است. شما یک الاغ می‌بینید، ساز تلویزیون بزند؟ یک الاغ می‌بینی ساز ویدئو بزند؟ یک الاغ می‌بینی از این نمی‌دانم تخته‌نردها که حالا در آمده، اسمش چیست، یادم رفت، شطرنج، یک الاغ دیدی شطرنج‌بازی کند؟ به الاغ گفته راه برو رفته، زبان‌بسته، به او هم بگویی شو، می‌ایستد، به او هم می‌گویی هوم، می‌رود، بار هم می‌کشد. بابا، بیایید فکر بکنیم، ما تفکر داشته‌باشیم، ما اگر بخواهیم انسان شویم باید تفکر داشته‌باشیم، با تفکر آدم انسان می‌شود. 



وجداناً، بنشینید روی خودمان حساب بکنیم، من روی حیوانها حساب می‌کنم، والله، بالله، تالله، من نه روی انبیاء، نه اولیاء هیچ حسابی ندارم، من خودم را روی حیوانها می‌آورم. من جای دیگر بارها گفتم، این گرگ است، حالا نمی‌زاید، پیش پیامبر آمده، پیامبر را می‌شناسد، هفت‌میلیون مردم پیامبر را نشناختند، این می‌شناسد، ولی خداست، می‌گوید: ولی خدا، تو امر کن این زن من بزاید، بچه‌اش گشته است، پیامبر گفت: خب، حالا رفته برگشته، می‌گوید گوشت و پوست و خون شما به ما حرام است، دعا کن گوشت و پوست شیعه‌های شما هم به ما حرام بشود. پیامبر دعا کرد حرام شد. حالا من می‌خواهم خودم را پیش آن بگذارم. بابا جان من، عزیز جان من، تفکر داشته‌باشید. یک گرگ به‌فکر شیعه‌هاست، یک حیوان به‌فکر شیعه‌هاست، می‌فهمد خواست خدا این‌است، خواست پیامبر این‌است. این حیوان عقل ندارد، شعور دارد، بنده، نه عقل دارم، نه شعور دارم! بفرما! 



من از تمام رفقای‌عزیز عذر می‌خواهم، معذرت‌خواهی می‌کنم، به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم، به علی قسم، اگر بدانید من چه شبی داشتم؟ مرتب گفتم: خدایا، این افطاری روزی‌شان بود که تو دادی، رزق بده، دست من حواله کن، رزق هم به این‌ها بده، این‌ها از راه‌های دور می‌آیند، این‌ها رزق می‌خواهند، این بنده‌های خدا این‌جا برای چه جمع شدند؟ برای رزقشان [جمع] شدند، رزق بده من به این‌ها بدهم، شما بدانید [وقتی] که شما می‌خواستید بیایید، من چه حالی داشتم؟ [این] چند شب من چه حالی داشتم؟ برای [شما از] خدا رزق خواستم، این‌ها رزق است. والله، قدری اندیشه داشته‌باشید، قدری فکر کنید، قدری دنیا را کنار بگذارید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید ابدی بشویم، بیایید راهی برویم که ابد می‌خواهیم برویم. قربانتان بروم، آخرت، ابد است؛ بیایید به‌فکر ابدتان باشید، الان به تو گفته که مثلاً پنج روز، ده‌روز یک‌جا هستی، می‌روی یک‌خانه بسازی؟ می‌گویی: نه بابا، ما موقتیم، والله، دنیا موقت است. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را، رحمت کند، خدا او را بیامرزد، یک‌نفر بود خیلی فسق و فجور می‌کرد، توی این قم معروف بود، یک‌روز حاج‌شیخ‌عباس گفت: جلسه را آن‌جا بیندازید، همه تعجب کردند. یک‌دفعه آمدند گفتند حاج‌شیخ‌عباس گفته جلسه خانه شماست، این بنده‌خدا آب پاشیده بود، چه‌جور کرده‌بود، خدا می‌داند چه‌جور این‌طرف و آن‌طرف می‌دوید. گفت: بیا بنشین، بیا بنشین. گفت: تو یوسف مصر دو جهانی، در چاه طبیعت شده‌ای غرق، تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. آقا بنا کرد مشتی از این شعرها [خواندن]، اگر بدانی این چقدر خوب شد! اگر بدانی به این چهار، پنج کلام، این چقدر خوب شد؛ موحد شد، روضه‌خوانی می‌کرد. اصلاً این بنده‌خدا، سرش را همچنین نمی‌کرد. این مثل همان بود که گویا بُشر بود، داشت ساز و نواز می‌زد، امام‌صادق آمد از در خانه‌اش رد شود، کنیزی آمد، یک‌قدری خاکروبه بیرون بریزد، گفت: این ارباب تو آزاد است یا غلام؟ گفت: آزاد است. گفت: آزاد است که این‌کارها را می‌کند. این کنیز رفت به اربابش گفت، گفت: چه‌کسی بود؟ گفت: یک هم‌چنین حرفی زد، پا برهنه دنبال امام‌صادق دوید، گفت: یابن رسول‌الله، درست گفتید: من آزادم، البته آن‌موقع، ساز حلال نشده‌بود!!! روایت داریم این تا آن حدودی که می‌رفت، دیگر حیوان قاذورات نمی‌انداخت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، ببین، این ولایت چه‌چیزی است؟ وقتی این ولایت را قبول کرد، دیگر حیوان سرگین خودش را این‌جا نمی‌اندازد که این پابرهنه رویش پا بگذارد، یک حیوان، یک‌آدم ولایتی را این‌قدر احترام می‌کند، ولایت؛ یعنی این. ولایت در حیوان هم تصرف می‌کند. قربانتان بروم، بیایید ولایتی بشوید، بیایید در واقع ما ولایت را تصدیق کنیم. 



من در خانه آن دوست‌عزیزم گفتم، ما باید گریه از برای مظلومی علی بکنیم، از برای مظلومی زهرا بکنیم، که این‌ها را نشناختند، و خودمان هم نشناختیم، ما داریم چه عزیزانی را از دست می‌دهیم، کجا می‌رویم؟ ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ رفقای‌عزیز، بیایید فکر کنید. گویا جبیر بود، منصور دوانیقی او را آورد. گفت: دست از علی بردار. گفت: منصور، هر کسی در عالم یک‌دوستی می‌خواهد که با آن دوستش یک‌وقت قدری حرفی بزند، تنها نباشد، آیا از علی بهتر هست که من دست از علی بردارم؟ آن حرام‌زاده، بغضش به جوش آمد، دستور داد جبیر را کشت؛ اما وقتی داشت می‌رفت، گفت: خدایا، بعد از من دیگر به این وقت ندهید. همان‌موقعی‌که جبیر را شهید کرد، مرتب می‌گفت: سوختم، سوختم، مرا با جبیر چه؟ تا دو روز، سه‌روز به جهنم وارد شد. ببین، این جبیر، دوستِ امیرالمؤمنین، مستجاب‌الدعوه است؛ اما بی‌خودی کار نمی‌کند، حالا جبیر دید این‌کار را می‌کند، گفت: به او وقت ندهید، دیگر هم وقت به او نداد. 



همه شبهای احیا من این‌جا بودم، می‌شنیدم. دو تا مسجد است، به‌قدری این‌ها دعای کمیل خواندند، به‌قدری این‌ها «الغوث، الغوث» کشیدند که این‌را بخوانند که اسم اعظم خدا را درک کنند. ای آقایی که دعای کمیل می‌خوانی، می‌دانی اسم اعظم چیست که می‌خواهی؟ پس چرا تو هر سال، بدتر از هر سال دیگر هستی؟ اسم اعظم، اسم علی است، اسم اعظم، اسم فاطمه است، این‌قدر این اسم علی (علیه‌السلام) مبارک است، این‌قدر این اسم علی (علیه‌السلام) کارگشا است، خدا دارد یاد تو می‌دهد، انگار دیروز است، ایشان فرمود، به میثم گفت، به عمار گفت، گفت: یا عمار، خدا وقتی اراده کرد، عالمی را خلق کند، گفت: علی. بفرما! علی (علیه‌السلام) کجا بوده؟ این علی که چندم است، سیزده رجب، چندم ماه‌رمضان هم او را کشتند!!! 



ای ولایتی‌ها، بیایید از ولایتتان خجالت بکشید، اینجور باید علی را بشناسید. یک‌وقت از دهنم می‌پرد، خدا وقتی می‌خواهد خلقت را به‌وجود بیاورد، می‌گوید: علی، من چه‌چیزی می‌گویم؟ این، ایمان به خداست، این ولایت است، سر تا پای تمام گلوله‌های خونت باید علی باشد، تمام مقصدت باید زهرا باشد، اگر اینجور نباشی حیوانی، از حیوان پست‌تری. مگر نمی‌گوید: «بل هم اضل» قرآن دارد چه می‌گوید؟ بابا جان، گفتم، یک‌قدری بیایید یک گوشه‌ای بنشینیم، اندیشه پیدا کنیم، فکر بکنیم، والله، بالله، اگر بخواهید فکر بکنید، خدا به شما فکر می‌دهد، فکر خودش را به شما می‌دهد، ببین خدا، لا اله الا الله، خدا دارد می‌گوید علی، چه‌وقت می‌خواسته خلقتها را [ایجاد] بکند؟ [پس] علی، [آن‌زمان] بوده که گفته علی، این‌که دیگر روایت است، این‌را پیامبر دارد به عمار می‌گوید، این‌را که ما درست نکردیم، باز دوباره بگویم، چرا؟ خدا، مقصدش علی است. مرتب رفتند نماز خواندند، مرتب حج رفتند، مرتب عمره رفتند، مرتب رفتند قرآن خواندند! 



یکی از دوستان عزیز من گفت یک اشاره‌ای به روضه بکن. تو را به‌حق زهرا قسم، اندیشه داشته‌باشید، تفکر داشته‌باشید، چشمتان پی این و آن نرود، با فکر کار کنید، گول نماز را نخورید، گول این حج‌ها را نخورید، گول این ظاهر دینها را نخورید، ببین، این آدمی که این‌کار را دارد می‌کند مقصدش چیست! مؤمن، باید زیرک باشد، مؤمن، باید شناخت داشته‌باشد، شناخت به‌غیر نماز است، شناخت به‌غیر روزه است، شناخت به‌غیر حج است، این نمازها، این روزه‌ها، این حج‌ها، این‌ها چیزهایی است که ما در فکر خودمان درست می‌کنیم، مگر نمی‌گوید اغلب مردم در قیامت عبادتهایشان «هباءاً منثورا» است؟ این آیه قرآن است، رفقای‌عزیز، قرآن را که قبول دارید؟ چرا می‌گوید «هباءاً منثورا» [است]؟ روح ندارد، روح ندارد که می‌گوید «هباءاً منثورا» است، نماز خواندی، روزه گرفتی، حج رفتی، عمره رفتی، «هباءاً منثورا»! رفقای‌عزیز «منثور» یعنی‌چه؟ در لغت؛ یعنی توی خلقت پراکنده شده، به‌دست نمی‌آید، به‌درد نمی‌خورد. باد امر خدا را اطاعت می‌کند، خدا وقتی سلیمان به او گفت، سلطنت روی زمین را به او داد، باد هم برای تذکر به او داد، وقتی باد را در اختیارش گذاشت، گفت: سلیمان، بدان دنیا روی باد است، بفرما، به پیامبرش هم تذکر می‌دهد، گفت: دنیا روی باد است. مگر این نمازخوانها، این روزه‌گیرها، نبودند؟ این‌ها که، [مثل] ابن‌ملجم، خدا لعنتش کند، پیشانی‌اش باد کرده‌بود، بس‌که خدا، خدا می‌کرد، چه خدایی گفت؟ خدای هوسش را گفت، خدای مقصدش را گفت، خدای عنادش را گفت، مگر این عمر و ابابکر نیستند؟ چه‌کار کردند؟ ببین، امیرالمؤمنین چه‌کار می‌کند. آمده صدایش می‌زند، می‌گوید: بلند بشو، می‌خواهی بگویم چه‌چیزی زیر بغلت است؟ بلند شو، دمرو نخواب، دمرو، خواب شیطان است، پا شو. او را بیدار کرد، چطوری بیدارش کرد؟ مثل بیداری ما، بیداری که اطاعت نکنیم که بیداری نیست. تو تا صبح «الغوث» کشیدی، آیا بیدار شدی که رهبرت علی است؟ آیا بیدار شدیم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ نماز و این روزه‌ای که تو می‌گیری روح ندارد، روحش ولایت است، من بارها گفته‌ام: آمدند، در خانه زهرای‌عزیز ریختند، بزرگترین جسارت را به ولایت کردند، زهرای‌عزیز آمد حمایت از ولایت کند، زهرا را هم زدند، بچه‌اش را هم کشتند، چه‌کسی کشت؟ نمازخوانها، آن‌هایی که دائم حج می‌روند، عمره می‌روند، شما باور می‌کردید بعد از رسول‌الله هفت‌میلیون این‌طرف بروند، پنج‌نفر آن‌جا باشد؟ رفقای‌عزیز، دارم تذکر می‌دهم، ولایت سنگین است، قبولی ولایت خیلی مشکل است، مواظب خودتان باشید ولایت را از دست ندهید. 



زهرای‌عزیز در تمام مدت عمرش تقاضا نکرد، مگر راجع‌به ولایت. وقتی‌که چهل‌نفر علی را می‌کشیدند، یک عده هم هُل می‌دادند، بی‌خود نیست که من می‌گویم اول مظلوم عالم، علی (علیه‌السلام) بوده، والله، روایت داریم زهرای‌عزیز، اشک‌های علی را پاک می‌کرد، می‌گفت: علی‌جان، پدرم فرمود: مظلومی را نوازش کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ زهرا از علی خجالت می‌کشد، علی از زهرا خجالت می‌کشد، می‌بیند بازویش ورم کرده، صورتش نیلی است، آمده حمایت از علی بکند، حالا دستش به طناب گرفته، چهل‌نفر را روی‌هم ریخت، یک‌وقت عُمر صدا زد، قنفذ! دست زهرا را کوتاه کن. چنان با غلاف شمشیر زد که دست زهرا شکست، حالا زهرا چه می‌گوید؟ می‌گوید: یک دست به طناب و یک دست به پهلو، دست دگر کجاست که حمایت ز حیدر کنم؟ این از زهرا، آیا ما حمایت از ولایت می‌کنیم یا نه؟ زهرای‌عزیز فدای ولایت شد؛ قربانتان بروم، شما فدا نشوید؛ اما قدردانی کنید! بفهمیم داریم بد می‌کنیم! این‌قدر را که می‌توانیم بکنیم! بدانیم داریم درباره ولایت کوتاه می‌آییم! «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» 



رفقای‌عزیز ببخشید. 



خدایا، به ما معرفت بده.



خدایا، به‌حق امام‌زمان قسم می‌دهم شناخت ائمه به ما بده. خدایا، شناخت خودت را بده. خدایا، شناخت قرآن را بده.



خدایا، من گفتم، برای رفقا خواستم، خدایا، دل ما را پاکسازی کن؛ به‌غیر محبت خودت، اولیائت، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم و این‌ها که پیرو این‌ها هستند، هیچ محبتی نباشد، والله قسم، اگر دل تو این‌باشد، این دل علی (علیه‌السلام) است، این دل زهرا (علیهاالسلام) است، اگر دل ما به این‌صورت باشد، این دعا مستجاب می‌شود، آن‌وقت دیگر توی دلت عشقی نیست، دیگر گناه نمی‌کنی، اگر پاکسازی‌ات کند، آن‌جا باشد، دیگر این گناه نمی‌کند، تو معصوم می‌شوی، تو دیگر گناه نمی‌کنی. عزیز من، چیزهای دیگر درون دل ما می‌آید، فدایتان بشوم، اگر این دعا که من در حق شما کردم، شما هم در حق من کنید که دلمان را به‌غیر محبت خدا و خودشان پاکسازی کند، دیگر اصلاً که جا ندارد، کُر می‌شود، دیگر چیزی آن‌را نجس نمی‌کند، ما دلمان کُر نیست، مرتب حرف می‌زنیم. 




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره البقرة، آیه 256)

   



 












شناخت عید

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم.» 



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! یک‌چیزهایی در عالم است [که] این‌ها [را] نگفتند؛ یعنی گفته نشده. اگر هم گفته شده، خیلی مختصر گفته شده [است]. رفقای‌عزیز! بعضی‌ها یک سؤال‌هایی می‌کنند، إن‌شاءالله امیدوارم که، ما که چیزی بلد نیستیم، حالا پاسخ سؤال‌هایشان را می‌دهیم. إن‌شاءالله امیدوارم که، از آقایان تقاضا می‌کنم: اگر به نظر مبارک‌شان، هر کدام هم که خلاصه این سؤال‌ها، به‌قول ما قبول نشد و چسبندگی نداشت؛ [یعنی به دلشان نچسبید]؛ یعنی خواستند بهتر بفهمند، سؤال کنند، روی سرمان می‌گذاریم؛ اما یک‌حرفی که یکی می‌زند، منحصر به خودش است، آن شخصی که این حرف را می‌زند، جواب دوباره‌ایش را هم درست‌کرده؛ پس اگر من می‌گویم از من سؤال کنید، این حرف سیاسی نیست، یک‌وقت خیال نکنید که من بگویم مَثل از کس دیگری سؤال نکنید، من خواهشمندم توجه بفرمایید! من دوباره می‌گویم، این حرفی که من زدم، اگر زدم من اشتباه کردم، شما باید به‌من بگویید [که] فلانی! اشتباه کردی. نروید این حرف را به یکی‌دیگر بزنید، آن [شخص،] وارد [یعنی آشنا به] این حرف نیست. حالا من می‌خواهم به شما بگویم، من سه‌مطلب است [که] می‌خواهم بگویم: یک‌مطلب است که عرض می‌شود خدمت شما، راجع‌به عید است که عرفه یعنی‌چه؟ عرفات یعنی‌چه؟ بیشترِ [افراد؛ یعنی] بعضی‌ها این [دو کلمه] را قاطی می‌کنند. خیال می‌کنند که این‌ها یکی است، نه! عرفات اسم آن زمین است. عرفه یعنی این، جای دیگر هم دارند، اهل‌تسنن هم عرفه دارند. عرفه یعنی قبولی اعمال. حالا اگر می‌گویند کسی شب‌قدر آمرزیده نشد، [به] عرفات برود، عرفات جای مقدسی است. من خواهش می‌کنم [که] توجه بفرمایید! آقایان! توجه بفرمایید!



 

ببین به شما [بگویم]، خود امام دهم، امام‌علی‌النقی (علیه‌السلام) مریض شده، یک حاجب می‌گیرد [و] می‌گوید: برو زیر قبّه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌من دعا کن! می‌گویند: یابن‌رسول‌الله! حجّت‌خدا شمایید! می‌گوید: چه‌کنم؟! جدّم گفته [که] آن‌جا برو! [حاجب] آن‌جا می‌رود [و] دعا می‌کند، حضرت خوب می‌شود. این حرف‌ها این‌است که رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم! قربان‌تان بشوم! من همین‌طور می‌گویم تفکر؛ یعنی باید توی این حرف‌ها تفکر داشته‌باشید. آدم یک‌قدری اندیشه داشته‌باشد، تفکر داشته‌باشد. ببین امام [است]، تمام ممکنات به امرش است، گفتم امام اشراف به کلّ خلقت دارد، به تعبیر عوامانه من، امام از کلّ خلقت، بزرگ‌تر است. چرا؟! مگر این خلقت که خودِ خدا می‌داند حدّش چقدر است، اما [آخرش] حدّ دارد، [ولی] ولایت حدّ ندارد، خدا حدّ ندارد، ولایت حدّ ندارد. مگر نیست که می‌گوییم که هر [کسی] که می‌میرد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بالای سرش می‌آید و هر [کسی] که به‌دنیا بیاید، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بالای سرش] می‌آید؟! این خلقت چقدر بزرگ است که این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بالای سرش] باید بیاید، پس علی (علیه‌السلام) از خلقت بزرگ‌تر است! حالا ببین [امام‌هادی (علیه‌السلام)] چه می‌گوید؟! می‌گوید که زیر قبّه امام‌حسین (علیه‌السلام) برو [و] به‌من دعا کن! این [یعنی امام‌هادی (علیه‌السلام)] دارد چه [کار] می‌کند؟! دارد امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند. همه خلقت که باید [امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] اطاعت کنند؛ چون‌که «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی» [نازل] شده، حالا [امام] می‌گوید که من هم [امر] جدّم را اطاعت می‌کنم. مثل همین‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وقتی [که] آن آیه نازل‌شد، گفت که «أنا عبدُ محمّد»: من بنده‌اش هم می‌شوم. این [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دارد چه [کار] می‌کند؟! دارد امر خدا را اطاعت می‌کند. چرا ما تفکر نداریم؟! علی (علیه‌السلام) دارد امر خدا را اطاعت می‌کند،  5 امام‌هادی (علیه‌السلام) دارد امر خدا را اطاعت می‌کند. این [یعنی امام] به کلّ خلقت دعا کند، شفا می‌گیرد؛ اما چون‌که جدّش گفته [که] زیر قبّه امام‌حسین (علیه‌السلام) [دعا مستجاب است]، می‌گوید آن‌جا برو [و] به‌من دعا کن. حالا، حالا عرفات یعنی این.



 

من می‌خواستم این جمله را بگویم که رفقای‌عزیز خیلی برایشان تقریباً آسان بشود. حالا دعا [در] عرفات مستجاب می‌شود؛ چون‌که چندین هزار پیغمبر آن‌جا دفن شدند، آن‌جا بودند؛ آن‌جا دعا مستجاب می‌شود؛ اما عرفه یعنی‌چه؟ عرفه یعنی آقای حاج‌آقا رفته آن‌جا [در میقات] مُحرم شده، لبّیک گفته [و سپس] در خانه‌خدا آمده [و] مُحرم است. حجّ به‌جا آورده، صفا و مروه را به‌جا آورده، طواف کرده، حجّ نساء [را] به‌جا آورده، تمام [این] کارها را کرده، حالا [به او] می‌گوید: دو روز، سه‌روز برو در آن بیابان بخواب [تا] یک حالی به حالی بشوی. آن‌جا بخواب [تا] حالی به حالی بشوی، آن‌جا برو «رَبّ إرجِعونی» بگو! حاج‌آقا! کجایی؟! آن‌جا می‌گویی [که] اگر [از] مُحرم بودنم فارغ شوم، بروم دو تا یکی تلویزیون بخرم، یکی هم برای دامادمان! الآن آن آدم این‌جا حضور دارد که داداشش گفته‌بود [که] دامادم خیلی خدمت به‌من کرده [است]، می‌خواهم یکی هم برای او بخرم! [آیا] تو «رَبّ إرجِعونی» گفتی؟! تو در چه مقامی آمدی؟! بی‌خود نیست که [حاجی] حیوان است! [البته] بعضی‌هایشان، حالا جسارت نکنیم [که] حاجی‌ها هم با ما بد می‌شوند، بی‌خود که نیست. آیینه علی (علیه‌السلام) تو را حیوان می‌بیند؛ تو مقصدت هم حیوانی است. کجاییم ما؟! تو این‌جا آمدی [که] مزد حَجَّت را بگیری؛ عرفه یعنی این. ما تمام این‌کارها را کردیم، حالا آمدیم در عرفاتی که خدا گفته دعا مستجاب می‌شود، دعا کنیم [که] اگر خدا آن‌جا [در شب‌قدر] ما را نیامرزیده، این‌جا ما را بیامرزد.



 

حالا [به منا] می‌روی، گوسفند می‌کشی و عید می‌گیری، عید برای چه گرفتی؟ برای این‌که اعمالت قبول‌شده. چرا عید فطر می‌گیریم؟! برای این [عید] می‌گیریم [که] یک‌ماه اطاعت خدا [را] کردیم؛ حالا مُزد می‌خواهیم، پاداش می‌خواهیم، خدا می‌گوید: بیا من به تو پاداش بدهم، من میزبانت هستم. [خدا] میزبان کیست؟! میزبان ولایت [است]. خدا می‌داند این مطلب چه به‌سر من آورده؟! چندین‌سال است [که این مطلب] از قلب من بیرون نمی‌رود. یک نفری که تمام امام‌جماعت‌ها به امر او باید باشند، یک‌آدم عادی که نیست، اسمش را نمی‌آورم. ما یک‌سال، آن‌جا مسجد امام رفتیم [که] نماز [بخوانیم]، دیدیم ایشان از دو عید [فطر و قربان] گفت، [اما] اصلاً اسم عید غدیر را نیاورد. بعد دیدیم [که] ما آن‌جا به او بگوییم، درست نیست؛ [چون‌که] جمعیت خیلی [زیاد] است، گفتیم [که] مبادا به آبرویش لطمه بخورد. پیش وزیر مشاورش رفتیم که همه تأسیسه دست او بود. گفتم: من یک‌دفعه با این [شخص] نان و نمک خوردیم، شما ما را دعوت کردید، در یک کاسه چیز خوردیم؛ یا جواب به‌من بدهد یا سُنّی‌زده‌اش می‌کنم. من می‌خواهم از این [شخص] سؤال کنم: تو که درست می‌گویی [که] این عیدها هست، ما عید قربان را قبول داریم و عید فطر را [هم] قبول داریم؛ (خواهش می‌کنم، آقایان! توجه بفرمایید! ببینید من چه می‌گویم؟ تو را به دین‌تان! من را نبینید، حرف را ببینید! اگر [این مطلب را] می‌دانستند، چرا این حرف را نزدند؟!) من از او سؤال کردم [و] گفتم: شماها که می‌گویید این عید [غدیر] رسمی نیست، رسمی چه‌وقت بوده [که] این عید نبوده؟! عیدی نبوده. آن‌زمان عید فطر و عید قربان عظمتی داشته، حالا هم دارد؛ اما عظمتش به ولایت است. مگر میلیاردها [نفر] عید نمی‌گیرند؟!  10 چرا اهل‌آتش هستند؟! عید فطر و عید قربان، روحش عید غدیر است! اگر [عید] غدیر را قبول نداشته‌باشند، آیا ای مردی که چندین‌سال است [که] تو درس خواندی! ادعا هم می‌کنی، آیا چرا به مردم نمی‌گویید؟! [می‌گویید] رسمی نیست؟! صد که آمد، نود خارج شد، جَخ [یعنی تازه] نود هم باید به صد اتصال بشود. عید قربان و عید فطر باید [به] عید غدیر اتصال باشد؛ اگرنه عیدی نیست که!



 

مگر [خدا] نمی‌گوید [که] اعمال از متقی قبول می‌شود؟! کجا اهل‌تسنن، متقی هستند؟! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید:» أنا امامُ المتقین» خدا می‌گوید: من میزبانم [و] من اجرِ [ولایت را] می‌دهم. هیچ قدرتی به‌غیر از خدا نمی‌تواند اجر ولایت را بدهد. خدا می‌گوید: بیا من اجر به تو می‌دهم، بیا من پاداش به تو می‌دهم؛ من میزبان ولایت هستم. چرا به مردم [این حرف‌ها را] نگفتند؟! چرا مردم را روشن نکردند؟! والله! فردای‌قیامت گیر هستند. والله! فردای‌قیامت این‌ها [که نگفتند،] همه جلوی زهرا (علیهاالسلام) سر به زیر هستند. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌گوید: من جانم را دادم، حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: من جانم را دادم، تو چرا این عید غدیر را افشا نکردی؟! چرا «الیوم أکملت لکم دینکم» را افشا نکردی؟! چرا افشا نکردی؟! چه جوابِ این‌ها را می‌دهی؟! همین [فقط] می‌روی درس بخوانی [که] مجتهد بشوی [و] کفایه بنویسی؟! به‌دینم قسم! من مشکلم هست [که] این حرف‌ها را بزنم، [اما] چاره ندارم [و] می‌زنم. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نبود که جانش را فدای ولایت کرد؟! وقتی [به اهل‌کوفه] گفتش که آخر برای چه مرا می‌کشید؟! من چه تقصیری دارم؟! گفتند» بُغضاً لِأبیک!»: [به‌خاطر] بُغضی که با بابایت داریم. حالا شما این [را] هم، نباید این یک همچنین حرفی را افشا کنید! به این‌مردم، به این جوان‌های عزیز بگویید [که] بابا! روحِ آن‌ها ولایت است، اگر ولایت نباشد، ساقط است. چرا آن‌ها در آن زمانِ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، این دو تا عید [فطر و قربان] بوده، این‌قدر عظمت داشته، حالا امر می‌شود همان «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» را که گفته، به این‌ها [یی] که عید می‌گیرند گفته [است]، به خود عید هم گفته [است]، گفته [که] بیا تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشو! حالا که تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [شدند]، بابا! مگر به انبیاء نگفته؟! چرا ما متوجه نیستیم؟! چرا ما متوجه نیستیم؟!



 

مگر آن یهودی نیست که یهودی باقی مانده، خب زیرِ بار «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» نیامده؛ [به‌خاطر همین] یهودی شده [و] نجس شده، آیا ما پاک هستیم؟! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم «الیوم أکملت لکم دینکم» گفته، وقتی‌که ایشان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را سرِ دست آورد، [این آیه] نازل‌شد. این [کسی] که غدیر را قبول ندارد، که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم قبول ندارد! حالا دارند همین‌طور چیزش می‌کنند؛ [یعنی] کمر بستند [که] این [عمَر را] تقصیرهایش را بخرند. به خیال‌شان این آدمی هست که زندان رفته، بروند زندانش را بخرند. بی‌عقل! برو کنار! برو ساکت شو! نفهمی خودت را ثابت می‌کنی. خدا این‌ها را لعنت‌کرده [است]. حالا [وقتی] به آقا می‌گویی، می‌گوید: عید غدیر هم‌چنین رسمی نیست. من دوباره می‌سوزم و می‌گویم، ما چه‌کار کنیم؟! پس بنا شد که عرفات اسم است؛ [اما] عرفه، مُزد به تو می‌دهد، به چه‌کسی مُزد می‌دهد؟ مگر [خدا] نمی‌گوید به عزت و جلالم قسم! اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، می‌سوزانمت؟ به چه‌کسی مُزد می‌دهد؟ به روزه‌دارها؟! نه! به آن کسی‌که علی (علیه‌السلام) را قبول دارد.  15 این‌ها باید ثابت کنند [که] مردم بفهمند، جوان‌های عزیز بدانند [که] روح عید قربان [و] روح عید فطر، علی (علیه‌السلام) است.



 

مگر نیست که حالا ابراهیم خلیلِ خدا، این‌همه زحمت کشیده [و] خانه‌خدا [را] ساخته [است]، [خدا به او] می‌گوید چه [کار] کردی؟! [ابراهیم] می‌گوید: خدایا! اجر من چیست؟! [خدا گفت:] اجر نیکوکارها با من است. دوباره [ابراهیم] ندا [یعنی تکرار] می‌کند، جوابش این‌را می‌دهد [و] می‌گوید: گرسنه‌ای را سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی؟! حالا [از طرف دیگر، خدا] می‌گوید: اگر توهین به یک مؤمن کردی، انگار آن خانه را خراب کردی. رفقای‌عزیز! قدر خودتان را بدانید، شیطان در دل‌تان وسوسه نکند. شما ارزش‌تان از خانه‌خدا بالاتر است. ارزش چه چیزِ تو بالاتر است؟ خودت؟ هیکل من که به‌درد نمی‌خورد، ارزش ولایت به‌درد می‌خورد. تو ولایت داری، ارزش ولایت خیلی ابعادش بالاست.



 

یکی از رفقای‌عزیز خلاصه از ما خواسته، ما هم که خب دل‌مان می‌خواهد که این رفقای‌عزیز یک‌جوری باشند که، خلاصه این‌که ما عقل‌مان می‌رسد، پاسخ به حرف‌هایشان بدهیم؛ اگرنه ما کار نداریم که حالا یکی یک‌حرفی زده، می‌خواهیم ببینیم حرفش اساسی است [تا به آن] پاسخ بدهیم. یکی از رفقای‌عزیز من گفته که ما دل‌مان می‌خواهد [بدانیم] که این حیوان‌ها که هستند، این‌ها هوش دارند یا ادراک دارند؟ راجع‌به این‌ها شما یک صحبتی کنید. حالا من این [مطلب] را یک‌قدری که من عقلم می‌رسد، می‌گویم؛ شاید حرف بالاتر باشد. تمام کارهایی که این ممکنات، زیرِ آن [یعنی زیرِ آسمان] به‌قول ما، به‌قول منِ عوام زندگی می‌کنند، تمام این‌ها وابست به ولایت هستند. هر چه وابست به ولایت نباشد، اصلاً حرفش را نزنید، باطل اعلام می‌شود. من جداً از انشای ولایتم باطل اعلام می‌کنم! اگر این‌قدر نماز کنند، در میان صفا و مَروه خشک بشوند، ده‌شاهی به‌درد نمی‌خورند، مگر عبادت‌شان اتصال به ولایت باشد، مگر متقی باشند.



 

حالا شما ببین هر حیوانی که یک صفت از انسانیت دارد، این برتری به کلّ حیوان‌های دیگر دارد. مثلاً یک‌وقت گویا حضرت سلیمان می‌خواست به این حیوان‌ها یک رزقی بدهد. [به آن‌ها] نگاه کرد [و] گفت: شب‌پره بین شما نیست، بروید [آن‌را] بیاورید. یک گنجشک‌هایی هست که من دیدم، در بیابان هست. موقعی‌که دِرو هست، آن‌ها هستند، یک جیرجیری می‌کنند. این‌ها یک کاکُل توی سرشان است، یک‌قدری از این گنجشک‌ها بزرگ‌تر است. رفتند [و] شب‌پره را آوردند، [سلیمان] به این‌ها رزق داد؛ آن‌وقت این حیوان چه صفتی دارد؟! وقتی می‌خوابد، پاهایش را بالا می‌کند، می‌گوید: اگر آسمان [به زمین] آمد، روی من بیاید [و] به مردم [و] به این‌ها [یعنی حیوانات] صدمه نخورد. این [شب‌پره] صفات‌الله دارد؛ آن‌وقت خدا به‌واسطه این [شب‌پره،] رزق به آن‌ها می‌دهد. ببین همین‌جور که به‌واسطه آن چند نفری که به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) نماز خواندند [و] دل علی (علیه‌السلام) را خوش کردند، [خدا] گفت: رزق به همه عالم می‌دهم؛ اما این زبان‌بسته هم که به این اندازه صفات‌الله دارد، [خدا به‌واسطه او] به حیوان‌ها رزق می‌دهد. بابا! این [حرف] ها تفکر دارد.



 

شما ببینید ارزش هر چیزی در خلقت [به‌واسطه] ولایت است؛ یا آن سگ اصحاب‌کهف، دنبال نیکان [را] گرفته [است].  20 
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	پیِ نیکان گرفت و آدم شد









باباجانِ من! عزیز من! فدایتان بشوم، به‌قرآن! اگر یک‌ماه تفکر کنید، هنوز از تفکر بالاتر هست؛ هم این [حرف] ها [را فقط] گوش می‌دهید؟! برو تفکر پیدا کن! ببین این [سگ] دنبال خوب‌ها رفته، از گرسنگی جان داد [و] دنبال کَس دیگری نرفت. کجا دنبال هر کسی می‌روید [و] ادعای انسانیت هم می‌کنید؟! والله! آن کسی‌که به‌غیر [از] خدا، دنبال کَس دیگری برود، انسان نیست. این [سگ] تفکر دارد، جان داد [و] از درِ آن غار، کنار نرفت. چرا [خدا] به شما می‌گوید اگر یک‌رفیق گرفتی که تو را یاد من بیندازد، من یک قصری به تو می‌دهم [که] خلق اولین تا آخرین [را] بخواهی [در آن] دعوت کنی، جا دارد؟ این سگ دنبال آن‌ها را وِل [یعنی رها] نکرد، حالا خدا چه به او کرده؟! در بهشت راهش می‌دهد. این [سگ] صفت انسانیت دارد؛ [یعنی] تفکر دارد. مگر الاغ بلعم نیست، [که امر را اطاعت کرد؟!] ببین بابا! خدا می‌داند [که] من می‌سوزم [و] این حرف‌ها را می‌زنم، نگاه به بعضی‌ها می‌کنم، هر چه به آن‌ها مال این شکم بی‌صاحب مانده می‌گویند، می‌گویند آره! باباجان! اگر فردای‌قیامت [خدا] من را بیاورد [و] به‌من بگوید [که] فلانی! این شکم [را که] به تو داده بودم، هر چه به آن می‌دادی، حرفی نمی‌زد، چرا رفتی [و] دینت را دادی؟! چرا تملق گفتی؟! چرا زیرِ بار غیر من، برای شکمت رفتی؟! ما چه‌چیزی جواب خدا را بگوییم؟! هر چه به آن [یعنی شکم‌تان] بدهید، هیچ‌چیز نمی‌گوید. خب مگر این خر بلعم نیست؟! باباجان! تفکر داشته‌باشید! فدایتان شوم! قربان‌تان بروم! به روح امام‌زمان! این حرف‌ها مال من نیست؛ من [که] می‌گویم مال من نیست، می‌خواهم حرف را خیلی بالا ببینید. خب حالا دارد به آن [الاغ] می‌گوید، آن‌جا که به آن می‌گوید فرمان ببر، برد. حالا که [الاغ بلعم] دارد می‌بیند [بلعم] می‌رود [که] به پیغمبر خدا [یعنی موسی] نفرین بکند، نمی‌رود. بفرما! آخر [بلعم] این زبان‌بسته را زد؛ تا آن‌را کُشت. [بلعم به الاغ] گفت: چرا نمی‌روی؟ [الاغ] گفت: خالق می‌گوید نرو! [من هم نمی‌روم.] این الاغ متنبه شد، [اما] بلعم [متنبه] نشد. حالا از من سؤال می‌کند: شیطان اسم اعظم بلد است، خب اسم اعظم بلد است، اگر متنبه شد، این اسم اعظم باعث بدبختی‌اش است. بلعم اسم اعظم از برای [یعنی باعث] بدبختی‌اش شد! اگر به‌من [اسم اعظم] نمی‌دهد، می‌داند [که اسم اعظم برای] من، باعث بدبختی‌ام می‌شود. خُب [الاغ] نرفت؛ یا مگر آن ناقه‌صالح نیست [که] از آیات خدا بود؟! [صالح به قومش] گفت: این [ناقه] را اذیت نکنید، پِی نکنید، [اما آن‌را] پِی کردند، عذاب نازل‌شد. حالا شما خیال کردید [که] عذاب به ما نازل نشده [است]؟! والّا نمی‌فهمیم! مگر بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها این‌جوری شدند؛ [یعنی] شَل و کور شدند؟! [نه!] بی‌دین شدند. دیگر عذاب از بی‌دینی بالاتر هست؟! ما باید بفهمیم [که] عذاب نشویم، نه [این] که من پایم درد بگیرد [و] دستم درد بگیرد، این‌ها چیزی نیست. این‌ها یک حوادثی است که به بدن من خورده، خدا نکند حوادث به دین تو بخورد! به ولایت تو بخورد! [آن‌وقت] جبران‌پذیر نیست. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! چرا ما تفکر نداریم؟!



 

من به قربان یک‌نفر بروم، الآن در مجلس هست؛ [به‌من] گفت: ما باید مواظب باشیم [که] خدشه به ولایت ما نخورد. به‌دینم قسم! بعضی‌ها [را] این‌قدر من دوست‌شان دارم که حاضرم فدایشان بشوم، خدا می‌داند راست می‌گویم. می‌بینم ولایت‌شان پیشرفت کرده، اگر فدایش می‌شوم، فدای ولایتش می‌شوم؛  25 [به‌من] گفت: ما باید مواظب باشیم [که] خدشه به ولایت ما نخورد. قربان‌تان بروم، این حرف‌ها، حرف‌هایی هست که ما مواظب باشیم [که] خدشه به ولایت‌مان نخورد؛ یعنی ولایت را تصدیق کرده‌باشیم [و] مواظب خدشه‌اش باشیم. خب حالا ببین خدا چه پاسخی به آن‌ها می‌دهد؟ روایت داریم [که] این حیوان در بهشت می‌رود، سگ در بهشت می‌رود. چرا؟! اطاعت کرده [است]. چرا به ما «بَل هُم أضلّ» می‌گوید؟! [یعنی] از حیوان بدتر! [وقتی‌که] ما اطاعت نکنیم، از حیوان بدتریم. خود با خدا گوش بدهید، خواهش دارم، تمنا دارم [که] فکر بکنید آیا این الاغ بهتر است یا من؟! این سگ بهتر است یا من؟! این شتر بهتر است یا من؟! والله! من [روز قیامت] جلو [ی] این‌ها خجل‌زده هستم. من خودم را می‌گویم، من کار به شما ندارم شاید شما از آن‌ها باشید که [اگر] یک توهین به شما بکنند، انگار مکّه [و] خانه‌خدا را خراب کردند. من ولایت کسی را نمی‌سنجم [و] خبر ندارم؛ اما من خودم را می‌گویم، فردای‌قیامت این الاغ را می‌آورد، می‌گوید [که] اطاعت کرده [است]. آن سگ را می‌آورد، می‌گوید: باباجان! دنبال خوب‌ها رفت! چرا این‌قدر دنبال این ناجورها می‌روید؟! آدم «بَل هُم أضلّ» می‌شود؛ پس «بَل هُم أضلّ» چیست؟!



 

حالا چه استفاده‌ای ما از این حرف‌ها می‌کنیم؟! چه استفاده‌ای ما از این حرف‌ها می‌کنیم؟! ما از این حرف‌ها محکمیم، محکم‌تر به ولایت‌مان می‌شویم. ما تشخیص ولایت دادیم، باید این [مطلب] این‌جوری به‌درد ما می‌خورد که هر کجا رفتی، بدان [که] مردم آگاهی دارند، بدانیم [که] حیوان‌ها هم آگاهی دارند، جای خلوت نیست! خدا تا حتی به خود حیوان پاسخ می‌دهد! حالا سؤال کردند [که] این‌ها هوش دارند یا ادراک؟! حرف سرِ این‌است: شما مخیّر هستید. حالا که مخیّری، اشرف مخلوقاتی؛ [اما] آن [حیوان] مخیّر نیست. آن [حیوان] منتظر امر است، تا خدا به آن امر می‌کند، اطاعت می‌کند؛ اما به‌من امر می‌کند، [من] اطاعت نمی‌کنم. چرا؟ خودم را توی کار می‌آورم. بابا! ببین خواهش می‌کنم [که] توجه بفرمایید! آن الاغ، آن سگ [و] آن شتر، این‌ها منتظر امر هستند، تا [خدا] امر می‌کند، امر را اطاعت می‌کنند؛ [اما] ما امر را اطاعت نمی‌کنیم. چرا امر را اطاعت نمی‌کنیم؟ ما مخیّریم. اگر امر را اطاعت کنیم که خیلی خوب است که! چرا شما را اشرف‌مخلوقات خلق کرده [است]؟! برای این‌که شما را مخیّر کرده‌است.



 

مگر نداریم [که] می‌گوید [اگر] امر خدا را به امر خودت ترجیح بدهی، هشت صفت به تو می‌دهد؟! بینایت می‌کند، محتاجت نمی‌کند، هوشیارت می‌کند، عرض می‌شود خدمت شما، علم حکمت به تو می‌دهد، همه این حرف‌ها را به تو می‌دهد؛ [اما] می‌گوید: امر خودت را [کنار بگذار]، ببین الآن یک امری داری، امر خودت را به امر من ترجیح بده، [یعنی] امر من را قبول‌کن! خدا دارد دائم به ما ندا می‌دهد. ما متوجه نیستیم که؛ اما من دوباره بگویم، خیلی توجه بفرمائید! حیوان منتظر امر هست، ملائکه هم منتظر امر هستند؛ اما تو مخیّری، به تو امر شده، امر را اطاعت نمی‌کنی. اگر امر را اطاعت کنی، اشرف تمام مخلوقات می‌شوی. چرا اشرف‌مخلوقات می‌شوی؟! چون‌که شما می‌توانی [اطاعت] نکنی؛ [اما] آن حیوان نه! آن زبان‌بسته منتظر امر است، تا به این [حیوان] امر کند، فوراً اطاعت می‌کند.  30 آن [حیوان] وسوسه شیطان ندارد؛ [اما] تو وسوسه شیطان داری؛ چون‌که وسوسه شیطان داری، خدای تبارک و تعالی [به تو پاسخ می‌دهد.] حالا که امر شیطان را اطاعت نکردی، امر خدا را اطاعت کردی؛ «امرُ الله» می‌شوی.



 

روایت داریم: خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، می‌گفت: هر کلام [و] حرفی که می‌زنی، مثل این‌است که یک چکش در مغز شما می‌خورد. من همیشه حرف ایشان را می‌زنم، می‌گفت: انگار یک چکش در مغز شما می‌خورد؛ یعنی یک چکش که خورد، به‌قدر یک‌کلام [و] حرف، از مغز شما کاهیده می‌شود. چرا حضرت می‌فرماید: مؤمن حرف می‌زند یا برای دنیایش یا [برای] آخرت فایده داشته‌باشد؟ من خواهشمندم این نوار را که گوش می‌کنید، خواهشمندم تفکر داشته‌باشید. یک‌بحثی را نکنید [که] یک‌ساعت چکش در مغزتان بخورد. اگر چکش می‌خورد، چکش بخورد که مثل یک طلایی که می‌آورند، آقایان مهندسین بهتر از من می‌دانند، یک طلایی که به‌اصطلاح اول از کوه می‌گیرند، این چکش می‌خواهد؛ اما چکش به آن می‌زنند [و] براق می‌شود، یک‌قدری کار سرش [یعنی رویش] می‌کنند، دیگر عزیزترین مردم، آن خانم‌هایی که دیگر خیلی مدل‌شان بالاست، به طلا افتخار می‌کنند، چرا؟ این طلا چکش خورد [و] براق شد. رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم! بیایید اگر حرف می‌زنید، چکش بخورد [و] براقیّت ولایت‌تان زیاد بشود، یک‌بحثی که می‌خواهید شروع کنید، با تفکر بکنید [و] بدانید نتیجه این چیست؟ اگر من سگ اصحاب‌کهف را می‌گویم [که] این‌جوری است، ما باید [تفکر داشته‌باشیم]، ببینید آقایان! رفقای‌عزیز! هر چیزی را به ما تفکر دادند؛ [یعنی] هر چیزی را برای ما نمونه گذاشتند، اگر تفکر داشته‌باشید، دست به همه این‌ها پیدا می‌کنید. مگر نیست که لاشه‌ای [یعنی مُرداری جایی] افتاده [بود]، همه [یعنی حوّاریون] دَم دماغ‌هایشان را می‌گیرند، عیسی می‌گوید: عجب دندان‌های سفیدی دارد! دارد به ما هشدار می‌دهد [و] می‌گوید همیشه یک‌چیز خوبی را انتخاب کنید. خدا ایشان را رحمت کند! [حاج‌شیخ‌عباس گفت:] هر کلام [و] حرفی که می‌زنید، یک چکش در مغزتان می‌خورد، بیایید چکش ولایت بخورد، [تا] ما ولایت‌مان را بهتر بشناسیم، مثل این‌که طلا بَرّاق بشود. ولایت که حدّ ندارد، یک‌بحثی که می‌خواهید شروع کنید، بکنید! من نمی‌گویم نکنید؛ اما بهتر بفهمید.



 

اگر من سگ اصحاب‌کهف را می‌گویم، چرا دنبال کس دیگر را نگرفت؟! اگر دنبال منافق را می‌گرفت، آیا آیه [برایش] نازل می‌شد؟! من به این حاج‌محمد آقا گفتم، گفتم: بگذار حالا حرف‌هایشان را بزنند، به‌من جواب بدهید! اگر دنبال کَس دیگر را می‌گرفت، [آیا] این [آیه] نازل می‌شد؟! نه! چرا؟ دنبال خوب‌ها را گرفت. روایت داریم: این حیوان را این‌قدر زدند که نگو، [اما] دست برنداشت، چرا؟ این حیوان است [و] هوش دارد؛ اما چنان از آن مغناطیس ولایت به این [حیوان] اثر کرد [که دنبال خوب‌ها رفت]. چرا نباید مغناطیس ولایت به ما اثر کند [که] ما دنبال همه‌کس نرویم؟! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! این‌جوری تفکر داشته‌باشید! بحث این‌را بکنید، بحث این‌را بکنید که مبادا فردای‌قیامت ما را بیاورند [و] ما پیش یک حیوان روسیاه باشیم؛ نه پیش خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هر کجا شد برویم. این بحث را بکنید [که] چه‌کسی این‌را گرفته؟! خب حیوان است،  35 چرا به‌من می‌گوید: «بَل هُم أضلّ»؟! [یعنی] از این [حیوان] بدتری؛ یعنی اگر ما این‌جوری نباشیم، از این [حیوان] بدتر هستیم. مگر نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از کوه حرا می‌آید، سنگ‌ریزه به او سلام می‌کند؟! هان؟! چرا سنگ‌ریزه به او سلام می‌کند؟! پس من حرفم این‌است که خدای تبارک و تعالی نسبت به هر چیزی با یک برتری پیدا می‌کند، برتری چیست که پیدا می‌کند؟ برتری از طرف ولایت به این [چیز] اشاره می‌شود، ما می‌خواهیم این‌جا را برسانیم؛ مثلاً روایت داریم: حیوانی که به تیر گرفتار می‌شود، از ذکر خدا غافل می‌شود. اگر شکاری را زدند، از ذکر خدا غافل می‌شود. اگر کبوتری را زدند، از ذکر خدا غافل می‌شود، تمام اشیاء خلقت ذکر می‌گویند؛ اما من که ذکرش را نمی‌فهمم، من گوش ندارم که! من [از] بَس که گوش به رادیو [و] تلویزیون دادم! دیگر گوش نیست که! تو چه توقعی داری؟! روایت داریم: اگر کسی چهل‌روز به ساز گوش داد، درِ دلش مُهر زده‌می‌شود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: درِ دلت مُهر زده‌می‌شود، اصلاً دیگر حرف برای تو فایده‌ای ندارد. چرا؟! [به تو] امر کرده [این‌کار را] نکن! تو غیرِ امر کردی. یک‌روز وقت به تو داد، دو روز داد، یک‌ماه داد، بیست روز داد، چهل‌روز که شد، می‌گوید: من این‌را کاملش کردم، چرا حرف من را نمی‌شنود؟! یک مُهر درِ گوشت می‌زند. حرف هم بخواهی بزنی، پَرت و پَلا می‌زنی! چرا سنگ‌ریزه به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سلام می‌کند؟! به‌من جواب بدهید! شما خیال می‌کنید [که] سنگ و این‌ها شعور ندارند؟! این‌ها یک حسی دارند، حس الهی است؛ خدا یک حس الهی به این‌ها داده. مگر این ستون حنانه نیست؟! رفقایی که مکّه رفتید! آیا تفکر داشتید؟! وقتی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به این [ستون] تنه [یعنی تکیه] می‌داد، وقتی جبرئیل نازل‌شد [و] دستورِ یک منبر را آورد، گفت: یک منبر بسازید! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امر خدا و جبرئیل، منبر درست کرد [و] روی منبر رفت، این [ستون حنانه] بنا کرد [به] فریاد کشیدن؛ داد می‌کشید! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] هم‌چینش کرد [یعنی نوازشش کرد و] گفت: من به تو قول می‌دهم [که] تو از سنگ‌های بهشت بشوی، خب بفرما! پس معلوم می‌شود آن‌چه را که خدا خلق کرده، این‌ها نسبت به خودش یک شعوری، یک‌چیزی درون‌شان گذاشته [است]. من دوباره بگویم، این‌ها همه منتظر امر هستند، شما خیال می‌کنید! باباجانِ من! قربان‌تان بروم! بیایید بحث ولایی بکنیم.



 

مگر نیست [که ابرهه با سپاهش] رفتند خانه‌خدا را خراب کنند، فوراً به ابابیل امر شد؟! این‌جا ما باید متوجه باشیم کسی‌که امر خدا را اطاعت کند، نمی‌سوزد! مگر خلاصه [به ابابیل] امر نشد [که] بروید از بیابان جهنم، سنگ بیاورید؟! من یک‌دوستی داشتم، آن آقای وزیری گفت: یکی [از] این‌ها [یعنی پرستوها] مُرده‌بود [و جایی] افتاده‌بود؛ من این آیه را شنیده‌بودم، رفتیم یکی از این چراغ گردسوزها را به نوکش گذاشتیم، هر چه گذاشتیم نسوخت، گفت: این‌قدر ما این [آتش] را تندش کردیم، گفت: اصلاً نسوخت. این جهنمی که نمی‌دانم هفتاد سال داغی آن می‌رود، یک حیوان نمی‌سوزد، [چون] این [حیوان] دارد امر را اطاعت می‌کند، بیایید امر را اطاعت کنید! کجا می‌روید یک بحث‌هایی می‌کنید؟! بیا، [ابابیل] امر را اطاعت کرده، رفت [از بیابان جهنم] یکی ریگ آورد، هر کدام [را] روی سرشان [یعنی سپاه ابرهه] شُل کرد. آخر هم نمرود بود [یا] شدّاد بود، یکی از این‌ها [باقی] ماندند؛ رفت خبر داد و [یک‌نفر به او] گفت: آخر چه شد؟ گفت: همه ما را کشتند! فیل و میل و همه را کشتند! [ابابیل] یکی [سنگ] توی مغز فیل‌ها می‌زد [و آن‌ها روی زمین] می‌افتادند. حالا چه‌کسی [این‌کار را] کرد؟! حالا گفت: چه‌جور است؟! همچنین کرد، [ابابیل] یکی [سنگ] توی سر آن زد، مُرد؛ تمام شد [و] پی کارش رفت.  40 ما باید مواظب باشیم [که] خدای تبارک و تعالی افراد دارد، گناه نکنیم! در بیابان خیال نکنی [که] کسی نیست، آن ریگ بیابان می‌آید [و] برایت شهادت می‌دهد. والله! روایت داریم، می‌گوید: این زمین بیابان می‌آید [و] شهادت می‌دهد [که] این [شخص] روی من گناه کرد؛ رفقای‌عزیز! ببینید من چه می‌گویم؟ پس معلوم می‌شود [که] خدا یک قوه لامسه‌ای در همه‌چیز گذاشته، همه این‌ها به امر هستند. این کوه که می‌بینی، به امر است. این سنگی که می‌بینی، به امر است. این آب دریا که می‌بینی، به امر است؛ تمام این‌ها منتظر امر هستند. حالا از کجا می‌گویی؟! روایت هم داریم: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی او را شهید می‌کردند، تمام این‌ها آمدند؛ تا حتی آب آمد، روایت داریم: آب آمد، آب که توی دریا دارد می‌رود، [آمد و] گفت: اجازه بده! اجازه بده! مثل نوح که دعایش مستجاب شد، ما می‌جوشیم [و] همه این‌ها را غرق می‌کنیم، بفرما! آن‌وقت تمام این ممکنات به امر امام است، امام یعنی این. عزیزان من! قربان‌تان بروم! بیا تفکر داشته‌باش، امام یعنی این، این‌جور باید باشیم. حالا هارون هم می‌گوید: [امام] منم، متوکل هم می‌گوید: [امام] منم، مأمون هم می‌گوید: [امام] منم، آره! همه می‌گویند [امام] منم. مگر باد نیامد [و گفت:] حسین‌جان! اجازه بده؟! مگر آب نیامد [و گفت:] اجازه بده؟! مگر سنگ‌ها نیامدند [و گفتند: به ما] اجازه بده؟! رفقای‌عزیز! ببینید من چه می‌گویم؟ پس حرف من این‌است: تمام این ممکنات که در این عالم هست، این‌ها به امر است؛ تمام این‌ها امر ولایت را اطاعت می‌کنند. اگر [خدا] گفت: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» (یک صلوات بفرستید. یکی‌دیگر هم بفرستید.) این [آیه را] به ما چهار تا شاخ‌شکسته که نگفته‌است، به کلّ خلقت گفته‌است [که تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشید]؛ یعنی تا حتی به ریگ‌های بیابان گفته‌است. چرا؟ ریگ هم به امر است؛ اما به امر کیست؟ به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفت: به امر علی (علیه‌السلام) [باش]؛ «الیوم أکملت لکم دینکم» دین‌تان هم تکمیل می‌شود. به کلّ خلقت [گفته،] باباجان! ببینید به کلّ خلقت [گفته‌است].



 

اتفاقاً روایت داریم: یکی پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] گفت: اگر که می‌خواهی ما [به تو] ایمان بیاوریم، به آن درخت بگو [که] این‌جا بیاید [و] دوباره سرِ جایش برود. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به] درخت امر کرد، این‌جا آمد. خب بفرما! درخت این‌جا آمد، این درخت جان دارد؟ به نظر ما ادراک دارد؟ ما بیشتر از این عقل ولایی‌مان کشش ندارد، این درخت از آن‌جا حرکت کرد [و] این‌جا آمد، گفت: یا رسول‌الله! امر بفرما! یک نگاهی به آن‌ها کرد، گفت: خب دوباره برو! حالا چه کردند؟! [آیا] ایمان آوردند؟! گفتند: این‌هم سِحر است. چرا؟! درِ دل گذاشته شده، دلی که درش گذاشته شود، ولایت به آن اثر نمی‌کند. اگر می‌خواهید با یکی بحث بکنید، اول تستش کنید! ببینید درِ دلش گذاشته یا نگذاشته، آخرش یا به تو صوفی می‌گوید یا یک‌چیزی به تو می‌بندد، حرف [را] هم قبول نمی‌کند، تستش کن! [خدا] امر کرد به این‌ها [یعنی ابابیل که] این‌ها [یعنی لشکر ابرهه] را این‌جور کن! چهار تا مرغ بلند شد [و] رفت از ریگ‌های جهنم [سنگ] برداشت [و] آورد روی سرِ این‌ها [یعنی لشکر ابرهه] ریخت؛ پس بنا شد [که] خدا تمام ممکنات [را] به امر ولایت گذاشته [است]، ببینید من چه دارم می‌گویم؟ خدا گذاشته [که] به امر ولایت است.  45



 

خیلی این [آیه] قشنگ است! این [آیه] «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» هر روز [هم] بعد از نماز داریم [این آیه را] می‌خوانیم؛ [اما] هر روز هم نمی‌فهمیم! ببخشید به شما جسارت نکنم! من که نمی‌فهمم. دارد تذکر به شما می‌دهد [که] تسلیم باشید! حالا اگر تسلیم شدید، ببینید به کجا می‌رسید؟! ما تسلیم نیستیم، ما داریم همین‌طور ذکر می‌گوییم، [آیا] می‌فهمی ذکر یعنی‌چه؟! می‌گویی هان؟! الآن مَثل فلانی گفته [که] اگر هزار تا صلوات بفرستی، یک شاخ در می‌آوری! نمی‌دانم کجایت چه‌جوری می‌شود؟ آره! برو هزار تا صلوات بفرست! نمی‌دانم هزار تا «لا إله إلّا الله» بگویی، نمی‌دانم چه‌جور می‌شود؟ تو [هم] توی ذکر می‌روی، من نمی‌گویم ذکر نگویید، ببین دارم چه می‌گویم؟! توی ذکر می‌روی، توی عبادت می‌روی؛ اما یک‌دفعه [خدا] می‌گوید [که] من عبادت از متقی قبول می‌کنم. شما برو ببین آن‌ها [یعنی اهل‌تسنن] چقدر ذکر می‌گویند! چقدر تسبیح دارند! چرا هیچ فایده‌ای ندارد؟! ما باید توی این فکرها برویم، قربان‌تان بروم! باید تفکر داشته‌باشیم [که] مبادا ولایت را از ما گرفته‌باشند [و] ما فایده‌ای نداشته‌باشیم! همه‌اش توی ذکر و وِرد و پی [یعنی دنبال] این آقا، پیِ آن و پیِ آن برویم، کجا پیِ آن می‌روی؟! من بارها گفتم دیگر، این‌قدر گفت که نمی‌دانم تا نزدیک [ساعت] دو بعد از نصف‌شب، همین‌طور «ألغوث» کشید، [این] چه الغوثی است [که] می‌کشی؟! آن‌وقت آخرش یکی‌دیگر را مثل یکی‌دیگر می‌کند، بفرما! از دست‌شان چه‌کار کنیم؟! هان؟! چه‌کار کنیم؟! می‌خواهد یک اسم اعظم دربیاورد، هزار و یک‌دفعه می‌گوید، یک اسم اعظم دربیاید، بابا! اسم اعظم علی (علیه‌السلام) است! یک علی (علیه‌السلام) بگو! یک حسین (علیه‌السلام) بگوید، یک زهرا (علیهاالسلام) بگوید؛ اما یک زهرا (علیهاالسلام) بگو، زهرای دیگری نگویی! یک علی (علیه‌السلام) بگو، علی دیگری نگویی! قربانت [بروم]، چه‌کار می‌کنی؟! حالا که تمام ممکنات امر را اطاعت می‌کنند، ما باید برویم توی فکر [که] خدایا! نه که ما امر را اطاعت نکنیم.



 

حالا شما امر را اطاعت‌کن، ببین به کجا می‌رسی؟! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌گوید: «السلام علیک [یا] مطیع لِلّه و لِرسوله عبدالصالح» پدر و مادرم به قربان‌تان! به چه‌کسی می‌گوید؟! به غلام‌سیاه می‌گوید. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام که این‌چیزها را برای خودتان درست‌کردید. به ارواح پدرم! من این چند وقت‌ها می‌گویم: خدایا! آقای‌فلانی فلانی می‌گویند، خدایا! این‌ها را مطیع خودت قرار بده! والّا! گفتم: خدایا این‌ها را مطیع خودت قرار بده! هان! اگر مطیع خودش قرار داد، مطیعیان هستی، اگر مطیع خودش قرار نداد، مطیع چه‌کسی هستی؟! والّا! من هر کدام‌تان را روی حساب دعا می‌کنم، گفتم: خدایا! این آقای‌فلانی را فلانی است، خدایا! پیشوایی‌اش نکن. بفرما! حالا نمی‌خواهم اسم بیاورم که شما شناسایی شوید، من هر کدام‌تان را روی حساب دعا می‌کنم. چرا؟! چرا؟! این‌قدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، این‌قدر خدا یک‌آدم ولایتی را می‌خواهد [که] می‌گوید خودِ من است، شما خیال نکنید [که] من تملّق می‌گویم، من امر را اطاعت می‌کنم، امر خدا را اطاعت می‌کنم؛ این‌که از دستم می‌آید، این‌که به‌قدر وسعم، از دستم می‌آید. اگر من رفقای‌عزیز را دوست دارم، مال این دوست دارم؛ مگر خدا به موسی نمی‌گوید که من مریض شدم، چرا دیدن من نیامدی؟! می‌گوید: فلانی، آن ولایت است، مگر من نگفتم که وقتی‌که روزه می‌گیری، خدای تبارک و تعالی می‌گوید من میزبانت هستم؟! [خدا] میزبان ولایت است. مگر به شما نگفتم آن غلام بنی‌ریاض [بنی‌ریاح را]؟! (من این‌ها را دارم برایتان دلیل می‌آورم، نمی‌خواهم تکرار کنم.) مگر آن غلام بنی‌ریاض [را] چقدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چیز کرد؟! جنازه [غلام] را روی دوشش گذاشت [و برایش] قبر کَند [و او را] توی قبر گذاشتش، [قبل از این‌که او را وارد قبر کند،] آن‌جا گذاشتش [و] گفت: [ای مردم!] این [شخص] را می‌شناسید؟! همه گفتند: نه! گفت: علی‌جان! [آیا] این [شخص] را می‌شناسی؟! گفت: آره  50 یا رسول‌الله! این غلام بنی‌ریاض است، یک سلام به‌من می‌کرد. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: هفتاد هزار مَلَک در تشییع این غلام آمده‌بود، من که این‌جوری می‌کردم، می‌خواستم ملائکه‌ها جایشان بشود، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] قسم کبیره می‌خورد [و می‌گوید] یا علی! والله! دنبالش ندویدم [مگر] مال این‌که محبت به تو دارد.



 

کجاییم ما؟! انصافاً، وجداناً [آیا] ما مغبون نیستیم [که] یک همچنین ولایتی را وِل [یعنی رها] می‌کنیم [و] جای دیگر می‌رویم؟! من حرفم این‌است [که] شما یقین به ولایت پیدا کنید! یقین کنید خداست و ولایت! یقین کنید از ولایت بهتر نیست؛ یعنی خدا به‌وجود نیاورده؛ آن‌وقت ببینید جای دیگر می‌روید یا نه؟! ولایت را به عقیده خودشان پایین آوردند [و] ما هم قبول کردیم! ما هم قبول کردیم! رفقای‌عزیز! این‌همه که من به شما می‌گویم [که] تفکر داشته‌باشید! تفکر یعنی این! من دارم به شما می‌گویم: اگر حیوان، اگر سگ، اگر شتر، هر چیزی که یک عظماییتی در عالم پیدا کرده، به‌واسطه ولایت پیدا کرده [است]، من حرفم این‌است: هیچ‌کسی عظماییت پیدا نمی‌کند مگر به‌توسط ولایت؛ تا حتی انبیاء، تا حتی اولیاء؛ یعنی خدا بنایش به این‌است.



 

اگر [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابها» معنیش این‌است که هیچ‌کسی عظمت پیدا نمی‌کند، عظمت منحصر به خدا و ولایت است؛ آن‌وقت وقتی‌که این‌جوری شدی، کارت به تو می‌دهد. وقتی‌که این‌جوری شدی؛ یعنی حقیقت ولایت را پی به آن بردی، دیگر جایی نمی‌روی که، دیگر دَدَر نمی‌روی که! دَدَر رفتن؛ یعنی یکی بهتر پیدا می‌کنی [و دنبالش می‌روی]، جایی رفتن؛ یعنی آدم تشخیص ولایت نداده [که جای دیگر می‌رود]، فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! بیایید تشخیص ولایت بدهید! بیایید مقصدمان ولایت باشد! اگر تو مقصدت ولایت بود، آن‌چه که مقصد در خلقت است [را] باید باطل اعلام بکنید! والله! آن‌چه که مقصد است، باید باطل اعلام کنی! من آن‌چه که مقصد در عالَم است [را] باطل اعلام می‌کنم! چرا؟! [چون] قبول نمی‌شود، چیزی که قبول نمی‌شود، دنبالش می‌رویم [که] چه کنیم؟! باطل یعنی‌چه؟! یعنی قبول نمی‌شود؛ [فلانی] می‌گوید: سفته تو باطل شده، چِک تو باطل شده، نمی‌دانم چه [و] چه باطل شده؟ [یعنی] قبول نمی‌شود. مگر نمی‌گوییم باطل شده؟! [یعنی] چه‌جور شده؟! هان! [یعنی] چک تو امضاء ندارد، حالا یک‌میلیون هم باشد، می‌گوید: برو بابا! این امضاء ندارد، امضایش مال کیست؟! برای آن شخصی است که این‌را امضاء می‌کند، تمام اعمال ما باید امضای علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد. کجا می‌رویم؟! وقتی امضای علی (علیه‌السلام) داشت؛ آن‌وقت خدا چه می‌کند؟! آن‌وقت خدا می‌گوید: با من هستی! تو من شدی! رفقای‌عزیز! وقتی امضای علی (علیه‌السلام) داشت، خدا می‌گوید: دیگر [تو] من شدی! کجاییم ما؟! این‌جور با هم بحث بکنید! چه‌چیزی به پاداش علی (علیه‌السلام) بدهد؟ چه‌چیزی خدا به پاداش علی (علیه‌السلام) بدهد؟ والله! خودش را می‌دهد! اِه! خدا خودش را به پاداش علی (علیه‌السلام) می‌دهد.  55



 

یکی از رفقای‌عزیز من، از من سؤال کرده: این نهرها چه می‌گوید که خدا همین‌طور راجع‌به نهرهای بهشت می‌گوید؟! من یک‌جوابی دادم؛ اما ایشان وقتی حرف می‌زند، خیلی من رویش پافشاری می‌کنم که اگر جواب بهتر از این [هست]، داده‌شود، الحمد لله خودش مُبرّاست [و] خیلی وارد است؛ اما گفتم اگر بهتر از این [جواب] است، داده‌شود. دیشب یک‌قدری حالم همچنین مناسب نبود، پا [یعنی بلند] شدم و نشستم و دیدم چه جوابی داده‌شد؟! دارم [آن‌را] به شما می‌گویم. [او] گفت: چرا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) این‌همه پافشاری کرد که فدک را از عمَر بگیرد؟ چرا پافشاری کرد؟ این [زهرا (علیهاالسلام)] که تمام ممکنات به امرش است، این زهرایی که نَفَس کشید، مدینه از جا حرکت کرد [و] ستون‌ها از جا حرکت کردند، یک خلقت گفت: زهراجان! اشاره کن! تمام این‌ها را زیر و رُو می‌کنیم، تمام خلقت آمادگی پیدا کرد، تمام خلقت در مقابل زهرا (علیهاالسلام) آمادگی پیدا کرد [و] سر فرود آورد [که] زهرا! اجازه بده! یک این‌جوری کرد [یعنی یک نَفَس از روی ناراحتی کشید]، ستون‌ها از جا حرکت کرد، مدینه می‌چندید؛ [یعنی می‌لرزید و] می‌گفت: امر بفرما! خدای تبارک و تعالی تمام خلقت را در اختیار زهرا (علیهاالسلام) گذاشته [است]. حالا این زهرا (علیهاالسلام) چه احتیاجی داشت؟! قربانت بروم که حالا می‌گوید فدک فدک می‌کند؟! فدک را می‌خواست به دوستانش بدهد، کاری نداشت، می‌خواست از ظالم بگیرد [و] به مظلوم بدهد که سیلی توی صورتش زدند. چرا شما یک‌قدری با زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) فکر نمی‌کنید که زهرا (علیهاالسلام) را بیشتر از این‌ها بخواهید؟! دارد فدک را از ظالم می‌گیرد [که] به مظلوم بدهد، فدک مال فقرا بود. به‌واسطه من و تو زهرا (علیهاالسلام) سیلی‌خورده! به‌واسطه من و تو کتفش را شکستند! حالا [عمر کاغذ فدک را] از توی دستش گرفته، [به او] سیلی زده، خدا لعنتش کند که [او را لعنت] کرده! [آن‌را می‌جَوَد و] تُف می‌کند. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: خدا شکمت را پاره کند! وقتی به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خبر دادند [که] عمر شکمش پاره شده، گریه کرد؛ [گفتند:] علی! چرا گریه می‌کنی؟ [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: دلم می‌خواست زهرا (علیهاالسلام) بود [و] می‌دید [که] دعایش مستجاب شده [است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] برای زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند.



 

حالا این زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) چه‌کار دارد می‌کند؟! جواب داده‌شد، بگو که این آب که در مهریه زهرا (علیهاالسلام) هست، حالا آن‌جا [در قیامت] به شیعه‌ها ارث می‌دهد؛ اگر [این حرف را] قبول بفرمایید، قشنگ است! آب که مهریه‌اش است، حالا چه‌کار می‌کند؟! حالا دوست‌هایش که توی بهشت می‌آید، از مهریه‌اش [به آن‌ها] می‌دهد، آن‌جا می‌خواست فدک را بگیرد [و] به شما بدهد، نشد. حالا این‌جا این آب، نه آب دنیا را مهرش کرده، خدا آب تمام خلقت را مهر زهرا (علیهاالسلام) کرده، حالا عزیز من! آن نهرها که شما داری می‌گویی، آن‌ها سهامت است. او که ارث نمی‌خواهد، اگر ارث دارد، مهرش است، مهرش را دارد به شیعه‌ها می‌دهد، خودش که احتیاج ندارد؛ پس هر موقع آن آیه [کوثر] را خواندی، هر موقع آن آیه را خواندی، یک‌قدری برای زهرا (علیهاالسلام) گریه کن! تکان بخورید! چقدر به یاد ما هست. حالا اگر روایتش را می‌خواهید، رویش بگذارم که دیگر بحث نکنید. مگر آقا امام‌حسن‌عسکری (علیه‌السلام) نیست که پول چهارصد گوسفند [را] به قمی‌ها داد [و] گفت: برو [آن‌جا در قم] بکش [و] به دوست‌های ما بده، آن‌جا [در سامرا] نکش که اهل‌تسنن باشند. حالا زهرا (علیهاالسلام) هم همین‌جور است؛  60 چیزها را می‌خواهد [که] به دوستش بدهد. والله! اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) این حرف را نزده بود، من غلط می‌کردم [که] بگویم، لال می‌شدم [و] نمی‌گفتم؛ می‌گوید: روز قیامت که می‌شود، مادر ما، زهرا (علیهاالسلام) مانند مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص بدهد، دوستانش را از توی محشر جمع می‌کند، جمع می‌کند؛ چه‌کارت می‌خواهد بکند؟! می‌خواهد از ارثش به تو بدهد، از مهرش به تو بدهد. ما باید یک‌قدری زهرا (علیهاالسلام) را بهتر بشناسیم. رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم! ما باید زهرا (علیهاالسلام) را بهتر بشناسیم! اگر زهرا (علیهاالسلام) را می‌شناختند که زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌زدند.



یا علی







تذکر و الست

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من یک‌وقت در الست صحبت کردم؛ اما من تشکر از رفقا می‌کنم که یک سؤالهایی می‌کنند. مطلب باید برسد؛ مثلاً یک میوه‌ای ببینید چطور است، مثلاً گوجه یا سیب. یک میوه‌هایی است که این اولش نارس است. آن‌وقت یک موقعی‌که یک‌قدری آب می‌خورد و مدتی زمانی از آن می‌گذارد می‌رسد. حرف و صحبت در عالم باید برسد. رسیدنش چیست؟ باید آن‌شخص حرف را درک کند. حالا که درک کرد، چطور درک کند؟ باید اول بفهمد. حالا بعضی‌ها می‌گویند درک با فهم یکی است، من با آن ابعاد کار ندارم. اما یک درک و فهم، خلاصه آخرش می‌شود که قبول کند. شما ببینید خیلی حرف‌ها را می‌زنند و می‌شنوند؛ اما قبول نمی‌کنند. حالا قبولی چیست؟ باید یقین کنیم. 



اگر بخواهیم در لغت خرد شویم، خیلی از این حرف‌ها دارد؛ اما من از آقایان، از همه‌شما تشکر می‌کنم که یک حرف‌هایی را خوب می‌خواهید بفهمید. من یک‌وقت راجع‌به الست صحبت کردم که خدای تبارک و تعالی وقتی‌که اراده کرد، ذرات همه ما خلق شد، خدا گفت «من ربک؟». به‌قول ما عوام، همیشه پیش‌تاز هر کاری در خلقت، ولایت بوده‌است. از کجا می‌گوییم؟ چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من با همه پیامبران در خفا آمده‌ام با پیامبر آخرالزمان، یعنی محمد بن عبدالله، آشکارا آمدم؟ معلوم می‌شود در هر زمانی ولایت کارساز بوده‌است. حالا هم که در الست است، ولایت کارساز است. حالا می‌گوید: لبیک، شیعه‌ها هم به‌واسطه آن‌ها گفتند لبیک؛ یعنی اطاعت از ولایت کردند.(خواهشمندم توجه بفرمایید، این نوار که می‌گذارید نه این‌که چیز بخورید و حرف بزنید و تفریح کنید و این‌را گوش بدهید؛ این صحیح نیست، آن مبنای نوار را متوجه نمی‌شوید. من حالا نیامدم بگویم که حرف من را متوجه نمی‌شوید. من غلط می‌کنم، نه، حرف مال من که نیست. من شهادت می‌دهم که شما باید صحیح گوش بدهید. وقتی‌که گوش دادید، آن‌وقت در عالم آدم اگر یک‌چیزی را نفهمد، می‌خواهد آن‌را بفهمد، آن‌وقت خدا فهمش را می‌دهد.)  حالا این [که ولایت] کارساز است را اگر بخواهیم با عقل ما و فهم ما [بفهمیم]، خب، می‌گوییم: امیرالمؤمنین، سیزده رجب به‌دنیا آمده‌است و شب بیست و یکم از دنیا رفته‌است. ما روایت داریم، ما ولایت را می‌آوریم روی پدر و مادری‌مان؛ این‌نیست. یک عده هم گفتند: «لا»، یک عده هم سکوت کردند. حالا آن‌ها که «لا» گفتند، بعضی از علما، بعضی از مفسرین می‌گویند آن‌ها کفارند، آن‌ها هم که سکوت کردند، اشخاصی هستند که خلاصه من‌بعد می‌آیند به اسلام، به ایمان، می‌پیوندند. 



حالا ایشان سؤال کرده، ببین، من از سؤال خیلی خوشم آمد که این‌ها که گفتند «لا» چه‌چیزی دیدند؟ ما الان در دنیا، شیطان است، شهوت است، دنیاست، صورت‌های زیبا است، پول هست، مقام هست، این‌ها که خودتان بهتر از من می‌دانید. ما گول می‌خوریم. آن‌جا چطور این‌ها گول خوردند؟ من وقتی این‌ها گفتند، کمک خواستم، گفتم: آقا، ما را کمک کن، ما که چیزی بلد نیستیم، جواب این‌ها را بدهم. کمک آمد که خدای تبارک و تعالی وقتی این‌ها را مخیر کرد، این‌ها مخیری‌شان را دیدند، وقتی مخیری‌شان را دیدند، عُجب کردند و «لا» گفتند. آنکه اول لبیک گفت، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم بودند، شیعه‌ها هم گفتند، آن‌ها عُجب نکردند، آن‌ها پیروی کردند. حالا که آن‌ها آن‌جا پیروی کردند، شیعه‌ها پیروند. توجه بفرمایید خواهش می‌کنم، این‌جا هم که بیایند پیرو هستند. حالا خدا روی حساب ما دید که این‌ها «نه» گفتند و آن‌ها هم اینجوری کردند، اراده کرد که این‌ها در عالم بیایند، حالا این‌ها را در این عالم آورد، آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را هم آورد، گفت: شما آن‌جا «لا» گفتید، آن‌جا هم حرف نزدید، حالا بیایید پیرو این‌ها باشید. حالا می‌گوید: بیایید پی به اشتباه خودتان ببرید، به این‌ها لبیک بگویید. حالا اگر به علی لبیک گفتی، به‌من [لبیک] گفتی؛ یعنی اگر به ولایت لبیک گفتی، به‌من [لبیک] گفتی. ببین، ولایت را من امروز می‌خواهم مطرح کنم که ما بفهمیم ارزش ولایت یعنی‌چه؟ یک اندازه‌ای به این حرف‌ها پی ببریم. حالا خدا آن‌جا نمی‌گوید این‌ها کافر شدند. مخالفت خدا را کردند؛ خدا نمی‌گوید این‌ها کافر شدند. 



حالا ما سه تا الست داریم. این یک الست بود. این الست چیست؟ الست توحیدی است. الستی است که خدا این‌ها را خلق کرد و به خدا گفتند: «لا». شما از کجا می‌گویید سه تا الست است؟ بیشتر مفسرین می‌گویند: یک الست است. خب، همین‌قدر متوجه شدند. ولایت، مبنا دارد. این حرف‌ها که ما داریم می‌زنیم بعضی‌ها می‌گویند صحیح است، باز وقتی امام‌زمان می‌آید یک حرف‌هایی است که همه ما خجل می‌شویم؛ چون‌که ولایت خیلی مبنایش بالاست. این آقایان همین‌قدر را متوجه شدند، می‌گویند: آن‌روز، الست است. من می‌خواهم به آقایان عرض کنم سه تا الست داریم؛ این الست توحیدی است. یک الست داریم، الست نبوت است. الست نبوت یعنی‌چه؟ حالا که خدای تبارک و تعالی، صد و بیست و چهار هزار مهندس را توی این کارگاه ریخت، یک مقصد داشته‌است. من یک‌جا این‌را اشاره‌ای کرده‌ام، حالا می‌خواهم این مطلب برسد و خواهشمندم از من ایراد نکنید که این تکراری است. من می‌خواهم مطلب برسد، تا نگوییم مطلب نمی‌رسد. حالا صد و بیست و چهار هزار مهندس را در این کارگاه ریخت که چه‌کار کند؟ یک مقصد داشت. حالا آمده «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (صلوات) به تمام خلقت گفت: پیامبر را اطاعت کنید. آقا، این الست هست یا نه؟ آن‌جا گفت «من ربک؟» حالا می‌گوید همه خلقت پیامبر را اطاعت کنید. حالا که می‌گوید همه خلقت، پیامبر را اطاعت کنید، این الست نبوت است. من خواهش می‌کنم توجه بفرمایید؛ این الست نبوت است؛ اما حالا اگر کسی راجع‌به این [الست] مخالفت امر خدا را کرد، باز هم نمی‌گوید کافر شده. من می‌خواهم عظمت ولایت را بگویم؛ شما بدانید ولایت چقدر عظمت دارد. خیلی عظمت ولایت در نظر ما کوچک شده، نگفتند. همین‌که دارم می‌گویم: [فقط به ما گفته‌اند] سیزده رجب به‌دنیا آمد، شب بیست و یکم ضربت خورد و طی شد؟! ولایت را برای ما رشد ندادند. خدا می‌داند اشخاصی که ولایت را در کالبد ما رشد ندادند، این‌ها فردای‌قیامت چقدر سر به زیر هستند. پس معلوم شد که این‌هم یک الست است. این الست چیست؟ الست نبوت؛ اما خدا نمی‌گوید کافرند. 



این‌قدر ولایت احترام دارد، در تمام خلقت‌ها، در تمام این ابعادی که خدا خلق کرده، در تمام کون و مکان، هیچ‌کس به‌قدر خدا ولایت را احترام نمی‌کند. این‌را من به شما بگویم. هیچ قدرتی به‌قدر خود خدا، این ولایت را احترام نمی‌کند. حالا ببینید چقدر احترام می‌کند؟ زمان انبیاء عذاب نازل می‌شد. مگر قوم‌لوط عذاب نشدند؟ مگر قوم عاد نشدند؟ مگر قوم ثمود نشدند؟ مگر قوم نوح نشدند؟ خدا احترام هیچ پیامبری را نکرد. نبی هستند، درست‌است، عصمت هم دارند، درست‌است، خدا فقط احترام ولایت را می‌گیرد. حالا یک کج‌دهنی نگوید این‌ها مگر ولایت نداشتند؟ چرا، این‌ها ولایت داشتند. ولایت دارند؛ علی، خود ولایت است. انبیاء، باید یک بهره‌ای از ولایت باید ببرند. حالا آن‌کسی‌که نمی‌دانم چندین‌سال است دارد برای شما صحبت می‌کند و جان و دین و عمرتان را هم پیشش می‌رود، حالا تازه گفته اگر کسی بگوید ولایت از نبوت بالاتر است، غلو کرده. بفرما!!! آدم چه‌کار کند؟ آدم چه بگوید؟ فقط باید غصه بخورد. من چه‌چیزی دارم می‌گویم؟ آن خود ولایت است؛ انبیاء یک بهره‌ای از ولایت بردند. مگر نیست این یونس که یک‌ذره تزلزل داشت، در دهان حوت افتاد، حوت قسم می‌خورد، می‌گوید: اگر «لا اله الا أنت» نگفته‌بود، تا قیامت او را می‌گرداندم. حالا شما توجه بفرمایید. حالا باز به قوم عاد یا قوم‌لوط یا قوم نوح نمی‌گوید این‌ها کافر شدند، توجه بفرمایید. می‌گوید: من آن‌ها را عذاب کردم. پس خدا احترام نگرفت. از وقتی‌که خدای تبارک و تعالی پیامبر اکرم، محمد بن عبدالله، را برانگیخته کرد، چون‌که پیامبر هم نبی است، هم ولی است. به‌واسطه ولی، دیگر عذاب اینجوری نازل نشد. این‌قدر خدا ولایت را احترام می‌کند. چرا بیدار نمی‌شویم؟ دیگر عذاب نشد. دیگر مردم انتر نشدند، میمون نشدند. خدا ولایت را احترام کرد. چرا؟ ولایت، مقصد خداست. این‌هم یک الست. 



ما یک الست دیگر هم داریم. خدا نکند ما راجع‌به این الست تزلزل داشته‌باشیم. چرا فکر نداریم؟ چرا ما راجع‌به این الست فکر نمی‌کنیم؟ آن الستی که توحید بود، مخالفت کردند، خدا این‌ها را لعنت نکرد، این الستی که «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» نازل‌شد، اگر کسی قبول نکرد، خدا نگفت این کافر است. الست سوم چه بود؟ الست؛ یعنی فرمان ببری. اول آدم ابوالبشر، خدای تبارک و تعالی هشدار ولایت به ما داد. چه‌کسی فهمید؟ یک‌ماه مبارک رمضان تفسیر می‌گویند، آیا عصاره هم می‌گویند؟ آیا حقیقت را هم می‌گویند یا قرآن را می‌خوانند و می‌خندند؟ حالا به شیطان می‌گوید: سجده کن. چه‌کسی را سجده کند؟ آن کانالی را که ولایت می‌خواهد داخلش برود. مگر آدم قابل سجده است؟ اگر قابل سجده است که پیامبر بالاتر است، چرا نمی‌گوید پیامبر را سجده کن؟ چرا ما متوجه نمی‌شویم؟ آن کانالی که اهل‌بیت، دوازده‌امام از صلب آدم می‌خواهد بیاید، به شیطان گفت: این‌جا را سجده کن. گفت: نمی‌کنم، سجده منحصر به توست. من نماز خواندم، چهار هزار سال طول کشیده، دوباره هم برایت می‌خوانم. سجده، منحصر به توست. ببین، این شیطان جوری حرف زده که خداشناس است شیطان؛ اما اطاعت‌شناس نیست. بروید از این خداشناسی‌تان توبه کنید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ما باید ولایت‌شناس باشیم. گفت: نمی‌کنم، گفت: گم‌شو! من فدای بعضی‌ها بشوم، توی این‌کارها، کار کردند. وقتی با یک وهابی روبرو شده و گفته: حرام، حرام، حرام، مشرک، مشرک. گفته: سجده منحصر به خداست. گفته: آری، گفت: پس چرا خدا گفت آدم را سجده کن؟ وهابی تویش ماند. باید در ولایت کار کنید. 



والله! وهابی‌ها، سنی‌ها، انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، این‌ها که تمام ادیان را دارند باطلند؛ اما اگر تو کار بکنی، تمام آن‌ها در مقابل تو فلجند. ولایت، فلج‌کن کل خلقت است. اگر تو ولایتت یک اندازه‌ای رشد کرده‌باشد، القائی باشد، روی حکمت باشد، تو این‌جا کل مشرکین را محکوم می‌کنی، آن‌ها محکومند. چرا من نمی‌توانم محکوم کنم؟ می‌گویم: «من» هستم که فلانی را محکوم کردم. «من» هستم که در مقابل فلانی که چندین‌سال پیش کی درس‌خوانده، او را محکوم کردم. بدبخت بیچاره! «من» می‌آوری در کار. به روح تمام انبیاء قسم، می‌گویند: سلمان، علم اولین تا آخرین را دارد؛ یعنی سلمان همه اولین تا آخرین را به‌غیر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، محکوم می‌کند. ای شیعه علی، باید تمام ادیان را محکوم کنی. تو نخواندی، بزک کردی، خودت محکومی. چه دارید می‌گویی؟ یک شیعه علی یک خلقت را محکوم می‌کند؛ این یارو را محکوم کرد، جواب ندارد بدهد. خدا خودش است؛ سجده، امرش است. چرا ما اندیشه نداریم، فکر نداریم؟ 



یک اویس‌قرن که در بیابان است خلفا را محکوم می‌کند، در مقابلش بیچاره و فلجند. مگر عمر فقیه نیست؟ در مقابل اویس، یک شترچران، محکوم است. حالا بعد از رسول‌الله پا شدند آمدند این‌جا. پیامبر اکرم فرموده: اویس، دعایش مستجاب است، نفرینش هم گیراست، اویس بوی بهشت می‌دهد، اویس برادر من است. برای چه برادرش است؟ هماهنگ ولایت است که می‌گوید برادر من است. آقا جان من، وقتی هماهنگی با ولایت داشتی، تو برادر آن هستی. مگر نداریم، «المؤمنون إخوة» چرا وقتی آیه نازل‌شد، پیامبر آیه اخوت با علی خواند؟ این‌هم روایتش. یک کج‌دهنی نگوید که ایشان بی‌روایت حرف می‌زند، من غلط می‌کنم، این‌هم روایتش. حالا عمر آمده، پیش‌دستی می‌کند. به امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، می‌گوید پاشو برویم یک سر به اویس بزنیم، مقصد دارد. هر کس گفت من ولایی‌ام، حرف‌هایی زد، ببینید مقصدش چیست؟ عمر، مقصد دارد. پاشد ابابکر را هم برد و با امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) رفتند و پیش‌دستی کرد. گفت: اویس، اول سرت سلامت، بعد بشارت. گفت: سرت سلامت، پیامبر از دنیا رفت، بشارت، گفت: تو اهل بهشتی، دعای تو مستجاب است، یک دعا به ما دو نفر بکن. اویس گفت: من یک سؤالی از شما دو نفر دارم، اگر پاسخ دادید آن‌وقت [به شما دعا می‌کنم]. گفت: بفرمایید. گفت: چند سال پیش پیامبر بودید؟ گفت: شانزده، هفده‌سال. گفت: در جنگ احد کدام دندانهای پیامبر شکست؟ در آن ماندند. گفت: از این‌طرف سومی، از آن‌طرف دومی دندان پیامبر شکست. گفت: اویس تو نبودی چطور می‌گویی؟ گفت: یکی از خواهش‌هایم این‌است که [ای] خدا، هر آسیبی به پیامبر خورد به‌من بخورد، من شریک باشم. گفت: آن آسیبی که به پیامبر می‌خورد، [به‌من هم می‌خورد]. گفت: سؤال من این‌است که آیا رسول‌الله بعد از خودش وصی معلوم کرد؟ گفت: بله. گفت: چه‌کسی؟ گفت: ابابکر، نمی‌دانم صدیق!! گفت: خدا لعنت کند شما دو تا را، خدا شما را از رحمتش دور کند؛ «سیماه رسول‌الله». علی را که ندیده است، ولایت اتصال است. رفقای‌عزیز! بیایید امر ولایت را اطاعت کنید. اویس اتصال است. گفت: «سیماه رسول‌الله»، تمام سیمای رسول‌الله به این جوان پیدا است، هویدا است. این‌ها خجالت‌زده شدند و آمدند. این‌هم روایت. 



حالا تمام حرف‌های من نتیجه‌اش این‌است: رفقای‌عزیز، این‌جا فکر کنید. بخندید؛ اما فکر کنید و بخندید. بخندید؛ اما بفهمید و بخندید. مؤمن باید خوش‌رو باشد. اما مؤمن باید تفکر داشته‌باشد، با تفکر بخندید، یک‌چیزی که درک کردید بخندید. حالا الست سوم چیست؟ الست سوم؛ «الیوم اکملت لکم دینکم». رفقای‌عزیز، والله، بالله، تالله، این حرف، یک‌ماه، یک‌سال، دو سال، یک عمری باید در این خرد شوید، فکر دارد. ببین، آن‌ها را نگفت کافر شدند، [برای] رسول‌الله را هم این‌ها که اطاعت نکردند؛ کافر اعلام نکرد، حالا «الیوم اکملت لکم دینکم» آن‌ها که قبول نکردند گفت: مرتد شدند، کافر شدند. کافر به ولایت، کافر است، نه کافر به نبی، نه کافر به خدا؛ خدا فوراً کافرشان اعلام کرد. ولایت؛ یعنی این. خدا از حق خودش گذشت، نبی از حق خودش گذشت. مگر از حق ولایت می‌شود بگذری؟ خدا مقصدش علی است، مقصدش زهراست، مقصدش دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، چرا ما متوجه نیستیم؟ پس آن دو تا الست، نتیجه‌اش این الست است؛ «الیوم اکملت لکم دینکم»، هفت‌میلیون قبول نکردند، یا چهار نفر، سه‌نفر، خیلی بخواهم خلاصه صحبت کنم می‌گویم: پنج‌نفر [قبول کردند]. حالا تو می‌خواهی بروی ولایت را به دوستت القاء کنی؟ به ریش خودت بخند. تستش کن، ببین، می‌کشد یا نمی‌کشد. تستش کن. 



این حرف خیلی عجیب است اگر شما در آن خرد شوید. کافر به چه شدند؟ این‌ها که نماز می‌خوانند، «حسبنا کتاب‌الله» گفتند، کتاب خدا را قبول دارند و مکه و منا را قبول دارند، روزه می‌گیرند، جهاد می‌روند، جنگ می‌کنند، تمام ابعاد مسلمانی به این‌ها جمع است؛ اما کارشان روح ندارد، روحش علی است، روحش ولایت است. این‌قدر خدای تبارک و تعالی ولایت را احترام می‌کند. رفقای‌عزیز، بیایید ولایت را احترام کنید. الان به‌من می‌گویید: احترام ولایت چیست؟ احترام ولایت یقین است. عمل به ولایت است. کجا ولایت را احترام کردی؟ کجا امام‌زمان را احترام می‌کنیم؟ والله، تندتر می‌شود حرف بزنم، من خجالت می‌کشم تندتر حرف بزنم. مگر ما نمی‌گوییم پیرو امام‌زمان هستیم؟ مگر امام‌زمان ما را نمی‌بیند؟ اگر جداً یک بچه پنج‌ساله آن‌جا باشد، با محرم خودت شوخی نمی‌کنی. مگر امام‌زمان تو را نمی‌بیند؟ مگر هر هفته نامه تو به دستش نمی‌رسد؟ چرا چشممان را هم گذاشتیم؟ چرا گناه می‌کنیم؟ چرا ناحق، حرف می‌زنیم؟ 



رفقای‌عزیز، تفکر داشته‌باشید، ببینید چقدر خدای تبارک و تعالی ولی را احترام می‌کند. والله، روایت داریم، پیامبر به عمار گفت، گفت: یا عمار، اگر صد و بیست و چهار هزار پیامبر ذره‌ای راجع‌به مخالفت علی تزلزل داشته‌باشند، خدا صد و بیست و چهار هزار پیامبر را می‌سوزاند. این پیامبرها همه‌شان اشجعیت دارند به خلق، اگر نداشتند هر کسی‌که نوح را احترام نکرد وارد جهنم می‌شود، هر کسی حضرت لوط را احترام نکرد وارد جهنم می‌شود. امر این‌ها برای امت آن‌زمان واجب بود. پیامبرها، شاخص‌ترین همه مخلوقات آن‌زمان بودند. حالا می‌گوید: اگر یک‌ذره راجع‌به ولایت و راجع‌به قبولی تزلزل داشته‌باشد، [خدا] او را می‌سوزاند. آیا تفکر کردید یعنی‌چه؟ من می‌گویم مقصد خدا ولایت است، مقصد خدا امام‌زمان است. آن‌زمان اگر زمانی بود که نوح را احترام نمی‌کردند، موسی را احترام نمی‌کردند، این‌زمان الان ما باید امام‌زمانمان را احترام کنیم. مگر رفتی مسجد جمکران و خندیدی و دو رکعت نماز کردی، آیا امام‌زمان را احترام کردی؟ چه حادثه‌ای پیش‌آمد و آن‌جا رفتی؟ آیا امر امام‌زمانت را اطاعت کردی؟ آیا زنی را دیدی، چشمت را هم گذاشتی؟ آیا حس کردی این مسجد جمکران که می‌روی، حوادثی است که یکی دو تا زنی را می‌بینی یا نگاه می‌کنی، نروی؟ نه، عادت کردی. تمام عبادتهای ما عادت است، نه اطاعت. 



من به‌دینم قسم، نمی‌خواهم بگویم تمام جانم بود که یک عمری، امام‌زمان، امام‌زمان، کردم بروم توی سردابه آقا. از پله رفتم پایین دیدم زن و مرد این‌جا هستند، بیرون آمدم. دیدم این‌جا دارم اطاعت دلم را می‌کنم. من سیاحت می‌کنم، نه اطاعت. الان اغلب ما داریم سیاحت می‌کنیم، نه اطاعت. قربانتان بروم، بیایید امام‌زمان را اطاعت کنید. بیایید یقین کنید امام‌زمان دارد شما را می‌بیند، از شما مطلع است. اگر می‌گوید: هر هفته‌ای نامه شما به‌دست ایشان می‌رسد، دارد به تو هشدار می‌دهد. خدا چه‌کار کند؟ ائمه‌طاهرین چه‌کار کند که تو را رو به بهشت بکشد؟ مگر امام‌زمان نمی‌داند که بخواهد نامه‌ات را بخواند؟ مگر تو را نمی‌بیند؟ مگر امام‌صادق نیست که شخصی آمد دستش را ببوسد، نگذاشت. گفت: من اهل طوسم، می‌خواهم دست شما را ببوسم. گفت: وای بر تو، تو دست کشیدی روی دست آن‌زن در حجرالاسود، آن دست را می‌خواهی به‌دست من بکشی؟ من این مطلب را گفتم؛ اما می‌خواهم مطلب پرورش کند. مگر نبود که ایشان آمد، گفت: بردارم خوب شده، گفت: در توس اگر خوب شده‌بود آن قضایا وارد نمی‌شد؟ آمد پیش برادر در طوس و گفت. گفت: امام درست گفته. همسایه به‌من اطمینان کرد، کنیز را گذاشت، من خیانت کردم. قربانتان بروم، اگر می‌گوید [نامه شما] هر هفته‌ای می‌رسد، هشدار به تو می‌دهد، اعمال و افعال ما را می‌بیند و می‌داند. اگر می‌گوید هر هفته نامه می‌رسد، دارد به تو هشدار می‌دهد که حواست جمع باشد؛ اما مگر نمی‌بیند، نمی‌داند؟ والله، می‌بیند، والله، می‌داند. 



من دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز این نوار را تذکر بگذارند، ما تذکر به شما می‌دهیم. قربانتان بروم، بیایید بشنوید و عمل کنید و در بهشت بروید. به کار من چه‌کار دارید؟ حرف را ببینید، حرف را بسنجید. روایت داریم حضرت‌عیسی آمد برود، دید یک سگی افتاده، همه در دماغهایشان را گرفتند، گفت: عجب دندانهای سفیدی دارد. بابا! دندانهای من را ببینید، حرف من را ببینید، نعش من را نبینید. اگر بخواهید نعش من را ببینید، بوی گند می‌دهد؛ اما حرف من را ببینید. حرف من حرف ولایت است. خیلی باید حرف ولایت را احترام کنید. چه‌کار به‌من دارید؟ اگر تو تفکر داشته‌باشی، من دارم یاد تو می‌دهم. چرا ما اینجوری شدیم؟ 



ما نمی‌فهمیم اصول‌الدین یعنی‌چه؟ توی مکتبها رفتید یا پدرتان یادتان داده که اصول‌دین چند تاست: پنج‌تا؛ اول توحید و دوم هم عدل و سوم هم نبوت و چهارم هم امامت و پنجم هم معاد روز قیامت. همین‌است؟ خواندی، آیا فهمیدی؟ مثل این درسهایی است که ما می‌خوانیم. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، گفت: خیلی خوب خواندی، خوب هم گفتی، مردم هم ما را تشویق کردند؛ اما خوب نفهمیدی. نه خودمان فهمیدیم، نه فهمیدیم به مردم چه گفتیم. اگر تو می‌گویی اصول‌دین پنج تاست؛ اول توحید، دوم عدل؛ یعنی این خدای تبارک و تعالی یک است و دو نیست، عدالت دارد، با همه عدالت‌فرسا رفتار می‌کند. چرا عدالت توی خانه‌ات نداری؟ چرا عدالت توی شاگردت نداری؟ چرا عدالت توی کارگاهت نداری؟ چرا عدالت توی کوچه نداری؟ عدالت چیست؟ بدچشمی نکردن است. عدالت چیست؟ زورگویی نکردن است. چرا عدالت نداری؟ مگر تو خودت تشخیص نمی‌دهی که خدا عدالت دارد؟ خدا که عدالت دارد، عدالت از تو می‌خواهد. اگر تو عدالت داشته‌باشی، سنخه خدا می‌شوی. چرا می‌گوید نماز جماعت اگر از ده‌تا تجاوز کند، انس و جن بنویسد باز کسری می‌آورد، نمی‌تواند، توان ندارد. می‌گوید: هشت‌شرط دارد. در صورتی‌که این نماز جماعت علی باشد یا پیامبر باشد. هشت‌شرط دارد، تو دو تایش را هم نداری، یکی‌اش را هم نداری. تو جماعت‌خراب‌کنی، نه جماعت‌به‌پاکن. جماعت یعنی‌چه؟ یعنی قلب مردم را جمع کنی، قلب مردم را ولایتی کنی. آیا فهمیدید جماعت یعنی‌چه؟ یا [پشت سرش] قطار بایستید و او هم برود همچنین کند، ما هم نوای همان را داریم درمی‌آوریم. قربانت بروم، بیایید گوش بدهید. آن امام‌جماعت باید دلهای مردم را جمع کند. آیا فهمیدید جماعت یعنی‌چه؟ آن برای این هزار نفر، یا پانصد نفر یا صد نفر الگو است، باید قلب این‌مردم را ولایتی کند. 



سوم: نبوت؛ یعنی صد و بیست و چهار پیامبر همه بر حق هستند، ما همه را قبول داریم. قبول داری؟ اگر قبول داری، چرا حرفش را نمی‌شنوی؟ این‌چه قبول داشتنی است؟ تو چه نبوتی قبول داری که «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول نداری؟ خجالت بکش این حرف را بزن. نبوت؛ یعنی این، یعنی ما باید اینجور باشیم. 



حالا چهارم امامت، امام چه می‌گوید؟ امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ خدا گفته، پیامبر گفته، عرش گفته، فرش گفته، قرآن گفته، علی را اطاعت کنید، ولایت را اطاعت کنید. ولایت می‌گوید: بدچشمی نکن، غش در معامله نکن، معامله ربوی نکن، زنت را اذیت نکن، بداخلاقی نکن، مشرک نباش، خداپرست باش، تندخو نباش، یک‌جوری رفتار کن که به تو رو بیاورند. چقدر ولی‌الله‌الاعظم برای شما امریه صادر کرده‌است. آیا می‌کنید؟ 



پنجم: معاد روز قیامت. آقا جان من، فدایت بشوم، می‌دانی معاد یعنی‌چه؟ به تو هشدار می‌دهد که حالا که تو خدا را به یگانگی، به عدالت قبول داری، پیامبر را هم قبول داری، امام را هم قبول داری، حالا می‌گوید: معاد روز قیامت، تمام این‌ها از تو سؤال می‌شود. خدا حاج‌میرزا ابوالفضل زاهد را رحمت کند، بنده پای تفسیرشان زیاد می‌رفتم، گفت: فوتی که به آتش کنی از تو می‌پرسند. فوت بی‌خودی کردی، یا با خودی. مقصد تو چیست؟ تو مقصدت چیست که این پیچ تلویزیون را باز می‌کنی. به علی قسم، فردای‌قیامت از تو سؤال می‌شود، باید جواب بدهی. به‌دینم قسم، در مشهد یک آدمی بود یک‌وقت یک منبری رفت و من یک ایرادی به او کردم. ولایتش نوشتنی بود. آخر، چند جور ولایت داریم: یک ولایت قلبی داریم، یک تجاری داریم، یک نوشتنی داریم؛ نوشتنی بود. بعد می‌خواستم ابعادش را ببینم. والله، به امام‌صادق راست می‌گویم، خواب دیدم من خدمت امام‌صادق بودم، هیچ ملالی نداشتم، از جمال ایشان استفاده می‌کردم، به مقصد خودم رسیدم. ایشان را آورده‌بود، می‌گفت: این چیست؟ آشپزخانه‌شان را نشانش می‌داد. این چیست؟ اتاقش را نشان می‌داد. این چیست؟ فرشش را نشانش می‌داد. این همین‌جور مثل یک گنجشکی که توی آب افتاده‌باشد، می‌چندید و هیچ‌جوری جواب نمی‌دهد. بترسید از آن روزی که رئیس‌مذهب محاکمه‌تان می‌کند. معاد؛ یعنی این. 



حالا این اصول‌دین ما که خب رفوزه شدیم. اصول دینی که عمر و اهل‌تسنن دارند: به‌قدری این حرام‌زاده، حرام‌زادگی داشت، عدالت را کنار زد. گفت: ما عدالت را قبول نداریم. اگر عدالت را کنار زده، خدا عادل است. تو مرتیکه! مگر نمی‌گویی اول خدا عادل است، تو عدالت را کنار می‌زنی؟ خب، بفرما. چه بگوید؟ زهرا زدن که عدالت نیست، حق علی را گرفتن که عدالت نیست، طناب گردن علی انداختن که عدالت نیست. رفتند از توی شهرها مردم را آوردند و زدند که خلافت من را امضاء کن، [این] که عدالت نیست. گفت: قبول ندارم، از آن‌طرف هم گفت ولایت را قبول ندارم. به روح تمام انبیاء قسم، زهرا زدن را عمر زد، والله، آن غلاف شمشیری که به بازوی زهرا زد، عمر زد، حسین کشته‌شده، عمر کرده، تمام این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم کشته‌شده، عمر کرده؛ مسیر را عوض کرد؛ یعنی این‌ها را روی عادی آورد. آخرالزمان، بسوزم و بگویم، شما هم بیشترتان [این‌ها را] روی عادی آوردید. اگر عمر روی عادی آورد، گفت: «حسبنا کتاب‌الله» این‌ها را کنار زد، ما هم داریم کنار می‌زنیم. چرا نمی‌فهمیم؟ گفت: اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد. بسوز حسین، بسوز! چه‌کار کنم؟ چطور حرف بزنم؟ چطور شما را بیدار کنم؟ جسارت کردم. من خودم خواب‌تر هستم. 



حالا می‌دانید اغلب مردم اصول دینشان چطور شده؟ اول: دنیا، دوم: پول، حالا که دنیا را می‌پرستی پول می‌خواهی، سوم: شهوت. حالا که پول‌دار شدی، می‌روی دنبال شهوت. آقا جان، نگاه به خودتان نکنید، والله، من نمی‌خواهم اسم بیاورم. ما چند وقتها ما با یکی از دوستان یک‌جا رفتیم. دیدم چنان عدالت‌فرسا رفتار کرد، اصلاً من گیج شدم. دیدم آن‌شخص می‌خواهد یک گوسفند بکشد، رفت به او میوه داد، آن پسر به او میوه داد، به شاگرد میوه داد، اصلاً تمام ابعادش این‌بود که این‌ها را که گرفته، در حلق مردم بکند. رفقای‌عزیز، من هر کجا بروم، عکس‌برداری می‌کنم. این‌را به شما بگویم، تفکر؛ یعنی این. دیدم سرتاسر وجود ایشان عدالت است، سرتاسر وجود ایشان سخاوت است، سرتاسر وجود ایشان هماهنگی‌است. حالا این اصول را بگویم که یادم نرود؛ چون‌که خیلی واجب است. آره، خیر سرت! اولی‌اش دنیا، دومش پول، چون‌که من از دنیا پول می‌خواهم، سومی‌اش شهوت، چهارمی‌اش لهو و لعب. بدو ویدئو بخر، بدو تخته نرد بخر، از این‌ها. پنجمی‌اش هم جهنم. چرا؟ ایذاء مؤمن. باید به مؤمن ایذاء کند که به این‌جا برسد. این می‌شود اصول کفر. بیشتر ما اصول دینمان اینجوری شده‌است. 



من بارها گفتم، چه‌کار کنیم که حالا یک سکونتی در زندگی‌مان ایجاد بشود؟ آقا جان من، به تو می‌گویم گوش بده. والله، گوش ندهی چوب می‌خوری. حرف اولی که به خانمهایتان زدید این می‌شود امر به معروف، نهی از منکر، حرف دوم حرفتان لوث می‌شود. لوث یعنی‌چه؟ یعنی دیگر خیلی ارزش ندارد. سومی‌اش می‌شود عناد. تمام این خانواده‌هایی که در آن‌ها اختلاف است، نمی‌توانند جلویشان را بگیرند، با عناد رفتار می‌کنند. بیا بشنو، اگر در زندگی‌تان خوشی به‌وجود نیامد، به‌من لعنت کنید؛ اما جلوی عناد را بگیر. عناد یعنی‌چه؟ به این خانمت می‌گویی اینجوری، اول احترامت می‌کند. دوم هم می‌کند، می‌پوکد، تو را پس می‌دهد. وقتی تو را پس داد، دیگر ارزش نداری. یک کارگر اگر به تو برگشت، بدان دیگر ارزش نداری. یک‌کار نکن به تو برگردد. مسالمت‌آمیز رفتار کنید. چرا نمی‌کنید؟ چرا عناد دارید؟ هر چه می‌گویم بابا! نگویید «من»، این «من» را نمی‌توانید از جانتان بیرون کنید. چرا «من» را بیرون نمی‌کنید؟ زن، طرفدار دارد. تو خیال نکن داری به او تعدی می‌کنی. والله، طرفدار دارد، بالله، طرفدار دارد، طرفدارش خداست. این‌را از کجا می‌گویی؟ حالا به تو می‌گوید: معاذ، پیامبر او را در قبر گذاشته، پیامبر این جنازه را روی دوشش گذاشته، پیامبر او را توی خاک گذاشته. مادرش گفت: پسر جان، تو را بشارت به بهشت. گفت: یا اماه، چنان قبر به او فشار بدهد که دنده چپ و راستش یکی بشود. چرا؟ توی خانه‌اش بداخلاقی می‌کرد. حالا زن حمایت‌کن دارد یا ندارد؟ همین‌جور که طلوع به امر بلال بود، این خانمی که تو اذیتش کردی، این خانمی که تو به او تعدی کردی، [خدا] زمین را به امرش می‌گذارد. چرا به او تعدی می‌کنی؟ صبر کن. اگر «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» را قبول داری، مگر به پیامبر نمی‌گویند ساحر، مگر نمی‌گویند کذاب، مگر نمی‌گویند ابتر؟ «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» این‌است، تو هم باید اینجوری باشی، صفات پیامبر را داشته‌باشی. 



حالا خانم‌عزیز، به تو هم می‌گویم. به‌قول امروزی‌ها، خواهران‌عزیز، حالا تو اگر اطاعت شوهرت را کردی چه می‌شود؟ یک‌نفر بود مسافرت رفت، به خانمش گفت: بیرون نرو. پدرش مریض شد، به پیامبر گفت: بروم؟ پیامبر گفت: نه. مُرد، گفت: بروم، گفت: نه. خاکش کردند، گفت: بروم، گفت: نه. شوهرش آمد، گفت: مَرد، تو گفتی نرو، من نرفتم. برای این خانم جبرئیل نازل‌شد. آن‌جا زمین به امرش شد، حمایت کرد، حالا جبرئیل نازل‌شد، یا رسول‌الله، پدر این، مادر این، اهل گناه بودند، من این‌ها را بخشیدم، هم پدرش را، هم مادرش را، هم خودش را. خانم‌عزیز، اگر این‌را می‌گوید، شوهرت را اطاعت‌کن؛ [از آن‌طرف] تمام ما، نه تمام ما، بیشتر ما، چیزهای مجهول‌المالک را می‌خوریم. چرا؟ این خانم عزیزت را اذیت می‌کنی. من بارها گفتم، گفتم: یک‌روز بیایید زن بشوید. بابا! آدم باید هر چیزی را توی خودش پیاده کند، تا پیاده نکند نمی‌فهمد. یا عدالت داشته‌باشد، یا علم تفکر داشته‌باشد، یا علم حکمت داشته‌باشد، یا تجربه. الان آمده یک برنجی چیز کرده و گفتی یک خورشت به‌هم درست‌کن و این بیچاره این به را پوست کنده، درست‌کرده، گوشت قرمز کرده، این‌کارها را کرده، ظرفها را نشسته، می‌رود ظرفها را بشوید. از آن‌جا می‌رود این بنده‌خدا چه‌کار کند. خدا می‌داند من آتش می‌گیرم اگر بفهمم یک‌زنی با شوهرش اختلاف دارد. به‌دینم، خوابم نمی‌برد؛ بس‌که ناراحت می‌شوم. من این حرف‌ها که می‌زنم می‌خواهم این‌ها در آغوش شما باشند با محبت باشید. حالا آمده می‌بیند ظرفها را نشسته، می‌رود ظرفها را بشوید. خب، یک جارو هم این‌جا بزن. می‌رود جارو می‌زند. حالا جسارت می‌شود، بچه توی شلوارش جیش کرده، یا برود رختها را بشوید. آقا، از در تو آمده‌است؛ [می‌گوید:] چرا این‌کار را نکردی، چرا آن‌کار کردی؟ بابا! بی‌انصاف، این، بس‌که این‌طرف و آن‌طرف زده‌است، دیگر مغز ندارد. چرا تعدی می‌کنی؟ این بیچاره، دیگر مغز ندارد. خب، این چیزش را خوردی، مجهول‌المالک است، حالا دیگر دعایت مستجاب نمی‌شود. یک‌مقدار به آن فکر کنی، به او فشار آوردی، پیراهنت را هم شسته، حرام است، با آن نماز هم نمی‌توانی بکنی. پس خودت، به خودت چوب زدی. 



بابا جان، مگر ما پیرو رئیس مذهبمان نیستیم؟ این رئیس‌مذهب ماست. گفته: بالای پشت‌بام نرو. این خانم بالای پشت‌بام رفته، حالا یک‌کاری کرده. یک‌دفعه امام‌صادق دید. تا دید، ترسید و بچه از دستش افتاد. مگر ما مذهب نداریم؟ باید پیرو رئیس مذهبمان باشیم. بچه افتاد و مُرد. فوراً نوشت، ای کنیز، تو را آزاد کردم. برو من تو را نبینم که دیگر از تو خجالت می‌کشم. حالا امام‌صادق گریه می‌کند. آمدند به او تسلیت بگویند. می‌گوید: به‌من اینجوری تسلیت بدهید؛ رضایت این زن. چرا این زن از من وحشت کرد؟ این، رئیس‌مذهب است. ما با زنهایمان اینجور هستیم، ما با مردانمان اینجور هستیم؟ بابا جان، تفکر که من دارم می‌گویم، از تو بیا بیرون. من که مقصدی ندارم. من یک دختر دارم، شوهر دارد. من نه دختر دارم که بخواهم به یکی بدهم که این‌ها را بگویم، اغلب شما را هم به‌دینم، من نمی‌شناسم. چه می‌دانم؟ من به شما هشدار می‌دهم؟ آیا فکر کردی، مجهول‌المالک می‌خوری؟ این بنده‌خدا، سرمایه‌اش را در اختیار تو گذاشته‌است، جانش را در اختیار تو گذاشته‌است، عمرش را در اختیار تو گذاشته‌است، کنیز تو است؟ والله، اگر کفران کنید، از شما می‌گیرد. یعنی بغضی در خانواده‌تان ایجاد نکنید. ما یک داماد داداش داریم، این پسر یک‌مقدار بداخلاق است. دو سه بار، من با او هماهنگی کردم. یک بچه دارد که امسال مدرسه رفت. به مادرش گفته، حرف نزن، من یک‌مقدار بزرگ بشوم، او را می‌کشم. بفرما، عناد این‌را به‌وجود می‌آورد. بچه را بزرگ کردی، دست تو را بگیرد، با تو هماهنگ باشد، محض عنادت، قاتل جان به‌وجود آوردی. منظورم این‌است با هیچ‌کس بی‌عدالتی نکنید. اشتباه به ما گفتند و اشتباه فهمیدیم و اشتباه گوش کردیم. خیال کردیم یک طلبه‌ای که لباس روحانیت پوشید، باید عدالت داشته‌باشد. نه. تو هم باید عادل باشی. 



یا علی







شناخت ارکان خدا

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز! روایت مبنا دارد، قرآن مبنا دارد، حدیث مبنا دارد. یک‌وقت شما می‌خواهی که یک آیه قرآن بخوانی یا یک‌روایت و حدیث بگویی، آن آیه قرآن که خواندی، خب می‌خوانی [و] بالأخره یک پولی می‌خواهی بگیری یا یک‌روایت و حدیث می‌روی درست می‌کنی، می‌خواهی [روی] منبر بخوانی [و] پول بگیری؛ یعنی تمام مقصدت پول است. قشنگ روایت و حدیث را نقل می‌کنی، ما نمی‌گوییم خدای‌ناخواسته دروغ نقل می‌کنی، شاید صحیح هم نقل می‌کنی؛ اما مقصدت پول‌گرفتن است. خدمت شما عرض می‌شود: آن شخصی که پول به تو می‌دهد، [با آن] مقصدت را می‌گیری، دیگر خدا مبنا به تو نمی‌دهد. چرا؟! شما که توی مبنا نیستی. 



یک‌وقت داری روایت و حدیث را می‌خوانی، تو [ی] مبنا هم هستی. خدایا! یک برقی بزند! یا امام‌زمان! یک القایی بکن! یا زهراجان! من واقع می‌خواهم حقیقتِ ولایت شما را افشا کنم، هیچ غرضی [و] مرضی [هم] ندارم، [آن‌وقت] آن القایش را به تو می‌دهد؛ یعنی معنی حدیث و روایت را به تو می‌دهد. اصل هم، معنی حدیث و روایت است. اگر یک شخصی آمد و یک‌روایتی نقل کرد، روایت را نقل کرده‌است؛ یا یک آیه قرآن خواند، آیه قرآن را نقل کرده [است].



رفقای‌عزیز! فدایتان شوم، قرآن می‌خوانید، حدیث می‌خوانید، بخوانید؛ اما هر کاری می‌کنید، نظرتان خدا باشد، نظرتان ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) باشد؛ آن‌وقت وقتی‌که این‌جوری شد، آن‌ها به شما القا می‌دهند. آن‌ها به شما از «[العلمُ] نورٌ یقذفهُ الله [فی قلب] من یشاء» می‌دهند. آن‌ها به شما علم حکمت می‌دهند. باباجانِ من! عزیزجان من! فدایتان بشوم، گوش بدهید! فهمیدید؟ خدا به تو پاداش می‌دهد، آقایی که داری یک‌روایت و حدیث نقل می‌کنی! اگر تمام ابعادت این‌باشد [که] این روایت را بگویی، این حدیث را بگویی [که] مردم را از ضلالت نجات بدهی؛ خدا از آن خوشش می‌آید، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از آن خوشش می‌آید؛ اما تو اصلاً توی این [مطلب] نیستی. در فکر هستی [که] قشنگ حرف بزنی، از آن همکارَت قشنگ‌تر حرف بزنی؛ [تا] تو را دعوتت کند. حالا این‌قدر دعوتت کردند و یک گوسفند هم جلویت کشتند و تشویقت هم کردند، آیا این‌را قرآن تأیید می‌کند؟! نه والله!



وقتی‌که ابن‌ملجم خدا لعنتش کند! امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» [را] شهیدش کرد، جبرئیل امین در وسط زمین و آسمان ندا داد: امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»، وصیِّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شهید شد. باباجانِ من! عزیزجان من! دیگر چه می‌گویید؟! جبرئیلِ امین دارد می‌گوید: وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ [آن‌وقت] تو می‌روی یکی‌دیگر را وصیّ قرار می‌دهی؟! حالا من حرفم سر این‌است: فرمایش دوّم حضرت جبرئیل این‌بود که گفت: ارکان خدا شکست! رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، بیایید ارکان خدا را بشناسید! ما علی (علیه‌السلام) می‌گوییم؛ اما ارکان خدا را نمی‌شناسیم. جبرئیل درباره هیچ‌کسی تاحتّی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [این‌را] نگفته [است].



امروز یکی از دوست [های] عزیز من [این‌جا] تشریف داشت، گفتم: والله! من شرمنده‌ام این حرف را بزنم که بگویم: درباره پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وقتی به او زهر دادند [و] شهید شد، جبرئیل نگفت ارکان خدا شکست، ارکان خدا علی (علیه‌السلام) [است]، ارکان خدا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، ارکان خدا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. باباجان! نگویید که حالا می‌گوید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ارکان نبود؛ چرا، او هم ارکان است، خدا می‌خواهد معرّفی ولایت را بکند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم دلش می‌خواهد [که] جبرئیل همان را بگوید.



به‌مناسبتی که این هفته تولّد آقا علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) بوده، من چند کلام صحبت کنم. ببین چه‌طور علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) ارکان را احترام می‌کند؟ در صورتی‌که والله! خودش ارکان دین است؛ اما ارکان را احترام می‌کند. (من یک صحبتی کنم [که] مورد ایراد نشوم. این‌قدر دلم می‌خواهد شما به‌من ایراد کنید! آقا، شخصی آمده پیش آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) مثلاً صد تومان به او داده، مَثل حالا داریم می‌گوییم؛ اما آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) پنجاه‌تومان به او داد. گفت: حسین‌جان! آن داداشت صد تومان داده، گفت: من نباید پیشی از او بگیرم. ببین، من وقتی می‌گویم که ارکان خدا علی (علیه‌السلام) است، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلش می‌خواهد علی (علیه‌السلام) ارکان باشد. نه این‌که یک فضولی بگوید که ایشان این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کوچک‌تر می‌گوید، [یعنی] حساب می‌کند، من غلط می‌کنم.) 



حالا ببین علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) چه‌جور ارکان را اطاعت می‌کند؟ حالا در نیشابور آمده، خلاصه تمام میلیونرها، میلیاردرها یا کمتر [و] زیادتر، با تشریفات جلوی حضرت آمدند، همه می‌گویند: خانه ما بیا! حضرت فرمود: هر کجا شترم برود، می‌روم. اشاره کرد به شتر کجا برو؟ توی خانه یک بچّه یتیم رفت، [فرمود:] یا اُمّاه! اجازه می‌دهی [به خانه‌ات] بیایم؟! (بابا! ببین علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) چه‌کار دارد می‌کند؟ آن آدمی که تمام این اهل‌نیشابور به این [زن] خلاصه توهین کردند، این بنده‌خدا را به‌هیچ عنوانی لا نگرفتند [تحویل نگرفتند]، آقا علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) [به خانه‌اش] می‌رود [و] دل آن‌را خوش می‌کند. کجا ارکان خدا را ما حفظ کردیم؟! والله! اگر یک قوم و خویش داشته‌باشیم [که] از اولیای‌خدا باشد، در عقد دختر و پسرت دعوتش نمی‌کنی. این‌ها خودشان ارکانند؛ [اما] دارد ارکان خدا را به ما دستور می‌دهد، از آن‌طرف هم به این‌مردم نادان دارد می‌گوید که به هر کسی امام نگویند! به هر کسی خلیفه نگویند! خلیفه خدا، تمام امکانات عالم در قبضه قدرتش است، رشد درخت در قبضه قدرتش است، میوه‌ها باید با اجازه او بیاید، والله! برگ‌های درخت باید با اجازه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بریزد، برگ‌های درخت با اجازه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید رشد کند.)  حالا [امام] سیبی می‌خورد و تَنده‌اش [هسته‌اش] را آن‌جا [در باغچه] خاک می‌کند، فوراً میوه می‌دهد. هر کسی از این میوه بخورد، شفا می‌گیرد؛ در صورتی‌که من شنیدم برگ این درخت را حیوان می‌خورد، هر حیوانی که [می‌خورد و] یک دردی داشت، خوب می‌شد! 



باباجانِ من! ما باید امام‌مان را بهتر بشناسیم! حالا یک کسی را شفا داده، ببین چه [کار] می‌کند؟ درختی که امام‌رضا (علیه‌السلام) [آن‌را] نشانده، شفا می‌دهد، ما کجاییم؟! چرا معرفت به امام‌مان نداریم؟! درختی که نشانده، دارد شفا می‌دهد، دست حضرت به آن خورده [است].



حالا می‌خواهد، به روی طوس تشریف ببرند، تمام [دور حضرت] ریختند [و] می‌گویند که کلامی بگو که جدّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، می‌گوید: «لا إله إلّا الله حصنی [فمن] دخل حصنی [أمِنَ مِن عذابی بشرطها و شروطها و] أنا من شروطها» شرط «لا إله إلّا الله» من هستم، شرط «لا إله إلّا الله» ماییم. خب حالا یک فضولی بگوید: «لا إله إلّا الله» که بالاتر است! نه بابا! «لا إله إلّا الله» مقصد خدا علی (علیه‌السلام) است، مقصد خدا زهراست، مقصد خدا علی‌بن‌موسی‌الرّضاست. 



حالا شما «لا إله إلّا الله» گفتی، وارد قلعه شدی؛ والله! کارساز نیست. خدا قبولت نمی‌کند، امام‌رضا (علیه‌السلام) قبولت کرده [و] در قلعه ولایت آمدی. کجاییم ما؟! چرا اندیشه نداریم؟! حالا «لا إله إلّا الله» گفتی، امام‌رضا (علیه‌السلام) قبولت کرد [و] تو [را] در قلعه ولایت آورد، کارساز نیست! کارساز چیست؟! کارساز این‌است که علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) را به امام هشتم (علیه‌السلام) قبول داشته‌باشی و او را واجب‌الإطاعة بدانی. 



حالا وقتی‌که قبول کردی، حالا خدا یک پاداش به تو می‌دهد. پاداشش چیست؟ می‌گوید: به عزّت و جلال خودم قسم! اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی [و] عبادت ثقلین [هم] کنی، می‌سوزانمت؛ پس بدان [که] «لا إله إلّا الله» تو را کفایت نمی‌کند. اهل‌تسنّن «لا إله إلّا الله» می‌گویند؛ [اما] آن‌ها امام ندارند، آن کفایت نمی‌کند؛ اهل‌آتش هستند. خدا می‌گوید؛ می‌گوید: هر کسی‌که مقصد من را؛ [یعنی] علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، من به رُو در جهنّم می‌اندازمش. 



(من نمی‌خواهم یک‌حرفی بزنم که شماها یک اندازه‌ای خدای‌نخواسته ناراحت شوید؛ اما چه‌کار کنم باید کم‌تان نگذارم. روایت داریم، می‌گوید: اگر آن گوینده بداند چیزی که برای این‌ها [مستمعین] خوب هست، [به‌جایش] چیز دیگر بگوید، لعنةُ‌الله [است]، من هم جزء لعنةُ‌الله می‌شوم؛ اگرنه والله! نمی‌خواهم الآن این روایت را بگویم.)  ما علی‌بن‌موسی‌الرّضا شناختن‌مان عین [مانند] هارون می‌ماند، عین مأمون می‌ماند؛ ببین چه‌قدر حضرت را احترام کرده! آمده پابرهنه شده [و] در تشییع حضرت، یابن‌عمّ، یابن‌عمّ می‌کند، تحت‌الحَنک انداخته [و] گریه می‌کند، یک خلیفه به‌اصطلاح در ظاهر یک خلیفه اسلام، یک امپراطور اسلام؛ یک‌هفته سر قبر علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) نشست. تا [این‌که] گفتند مملکت دارد زمامش به‌هم می‌خورد، کاغذهایی می‌آید، نامه‌هایی می‌آید، این‌جور، این‌جور، یک‌جوری او را بردند؛ اما امام را می‌کُشد، من چه‌کار می‌کنم؟! والله! من مقصد امام را می‌کشم، من امام‌کُش نیستم؛ [اما] مقصد امام را می‌کشم. ما کجاییم؟! 



این دسته‌جات و این علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) و این هیئت‌ها و این بساط‌ها، همه را درست کردیم، آیا امام‌شناس هستیم یا نه؟! ما باید امام‌شناس باشیم، ما باید معرفت در حقّ علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) داشته‌باشیم، ما باید معرفت در حقّ امام‌زمانِ خود داشته‌باشیم، نه این‌جور! من مثال واسه [برای] شما زدم؛ ببین [مأمون] چه‌کار دارد می‌کند؟! خیلی از ما مقدّس‌تری دارد می‌کند، تو [ی] سرش می‌زند، سینه می‌زند، پابرهنه شده [و] یک‌هفته هم [کنار قبر امام] می‌خوابد، آیا نتیجه برایش دارد؟! این [مأمون] منافق است. این [مأمون] علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیهماالسلام) را نشناخته [و] دارد چه‌کار می‌کند؟! منافق‌بازی می‌کند، همین‌جور که منافق‌بازی کرد [و] حضرت را از مدینه خواست. امام این‌است، حالا که دارد او را می‌خواهد [ببرد، امام] به اهل و عیالش می‌گوید: واسه من گریه کنید! [می‌گویند:] آقاجان! [گریه از برای مسافر] میمنت ندارد، گفت: کسی‌که برگردد، من [که] دیگر برنمی‌گردم، مأمون مرا می‌کشد.



حالا من می‌خواهم یک جمله‌ای بگویم، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عَجباً»[۱] باباجان! سرِ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد قرآن می‌خوانَد، اوّلی‌اش این‌است که دارد افشا می‌کند: بابا! یزید امام نیست! یزید خلیفه اسلام نیست! امام آن‌است که مُرده نمی‌شود، سرش دارد قرآن می‌خواند. والله! امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. مگر زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) را نخوانده‌ای که امر به معروف و نهی از منکر [است]، بخوانید و ببینید! دارد امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) مقصدش این‌است که اصحاب‌کهف، [در] زمان دقیانوس آمدند تو [ی] غار رفتند، آن‌جا سی‌صد سال خوابیدند و حالا پا [بلند] شدند [و] رفتند آن‌جا [که] خلاصه یک نان و آبی بگیرند و حالا آن‌ها را گرفتند [که] این پول را از کجا آوردی؟! مال زمان دقیانوس است و دوباره آمدند، توی غار رفتند، طلسم شدند؟! آیا سر مبارک امام‌حسین (علیه‌السلام) مقصدش این‌است؟ والله! این‌نیست! 



امام‌حسین (علیه‌السلام) کلامش بزرگ‌تر است، کلام حسین (علیه‌السلام) کلام قرآن است، کلام حسین (علیه‌السلام) کلام‌الله مجید است. قرآن بیشتر از این‌ها، نظرش بلندتر است، امام‌حسین (علیه‌السلام) نظرش بلندتر است؛ پس چیست؟! این‌است که می‌گویم: چه‌قدر این [آیه را] پای منبرها شنیدید! همین‌جور گفتند؛ اما آیا گفتند که امام‌حسین (علیه‌السلام) مقصدش این‌بود که این‌ها دین‌شان را حفظ کردند؟ این‌ها که زمان دقیانوس آمدند [و] دین‌شان را به دقیانوس ندادند، حفظ دین‌شان را کردند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد اشاره به دین می‌کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش دین است، اشاره به دین می‌کند، به‌دنیا چه‌کار دارد؟! خب، تو مقصدت پول بود [که] روی منبر رفتی، تو همین را بیشتر نمی‌فهمی. 



حالا وقتی‌که حضرت‌زینب (علیهاالسلام) می‌گوید: برادر! با من حرف بزن! اگر [با من حرف] نمی‌زنی، با این‌طفل صغیر حرف بزن! حالا می‌گوید: «[أم حَسبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عَجباً»[۱]؛ یعنی می‌گوید: زینب خواهر! [اصحاب‌جدّم] بیست و دو سال شمشیر زدند، بیست و دو سال نماز خواندند، بیست و دو سال جهاد کردند؛ [اما] من را نشناختند، من را کشتند، دین‌شان را به یزید دادند. مگر قماربازها حسینِ ما را کشتند؟! یا یهودی‌ها کشتند؟! نماز شب‌خوان‌ها کشتند! [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دارد می‌گوید: خواهرِ عزیز! ببین این‌ها چه‌طور دین‌شان را حفظ کردند! [در] زمان دقیانوس آمدند و توی این غار رفتند، خدا هم حفظ‌شان کرد. سی‌صد سال خواب را به سرشان مسلّط کرد که نسل دقیانوس وَر افتاده‌بود. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) سر و کار با دین مردم دارد. آیا ما این‌را می‌دانیم که مواظب دین‌مان باشیم یا دین‌مان را به تعارف و ریاست و نمی‌دانم شکم و این‌چیزها می‌دهیم؟!



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: سه چیز است [که] می‌ترسم اُمّتِ من را جهنّمی‌اش می‌کند، یکی آمال و آرزویش، یکی شکم [و] یکی فَرجَش. ببین آیا روی همین سه تا [چیز، مملکت] دارد دور می‌زند یا نه؟! چرا تفکّر نداریم؟! قربان‌تان بروم، من اوّل صحبتم گفتم: ما باید ارکان دین را اطاعت کنیم. آیا ما ارکان دین را اطاعت می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟! ارکان دین یعنی علی (علیه‌السلام) است، ارکان دین یعنی زهراست، ارکان دین یعنی الآن، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، آیا ارکان را مراعات می‌کنیم؟!



حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌فرماید: «[أم حَسِبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عَجباً»[۱]؛ به اصحاب‌رقیم اشاره می‌کند. اصحاب‌رقیم چه‌کسی بودند؟! این‌ها هم باز سه‌نفر بودند [که] از شهر بیرون آمدند. هوا خیلی گرم بود، در یک غاری رفتند [که] خنک شوند. کوه تب کرد [و سنگی جلویِ] درِ غار افتاد. این سه‌نفر با هم همان‌جا بیتوته کردند [و] گفتند: هیچ بعضی [کسی] نیست که، هیچ قدرتی به‌غیر [از] خدا از ما خبر ندارد، بیاییم ما این‌کارها که [محض خدا] کردیم، [را] بگوییم؛ [تا شاید نجات پیدا کنیم.] 



آن‌شخص گفت: خدایا! من شیر از برای پدر و مادرم آورده‌بودم، تو امر این‌ها را [بر ما] واجب کردی، من تمام گوسفندهایم توی بیابان وِل [رها] بود؛ امر تو را اطاعت کردم، بالای سر این‌ها ایستادم؛ تا پدر و مادرم بیدار شدند [و] شیر به آن‌ها دادم. خدایا! اگر محض توست ما را نجات بده! کوه از جا حرکت کرد؛ [آن‌وقت] بیابان را می‌دیدند. (آیا ما پدر و مادرمان را این‌جوری اطاعت می‌کنیم؟! اطاعت پدر و مادر، اطاعت خداست، پدر و مادرِ حقیقی ما، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» است. اگر می‌گوید پدر و مادرت را اطاعت‌کن، ارکان دین [را] می‌گوید. اصل، آن‌ها [یعنی پیغمبر و امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] پدر و مادرِ ما هستند که اهل‌تسنّن بی‌پدر و مادرند؛ بی‌ریشه‌اند. آیا ما پدر و مادر [مان] را اطاعت کردیم؟! یا لب آینه، نگاه [به] بازوهایت، نگاه به این زُلفَت می‌کنی و نگاه به آن پیرمرد می‌کنی و می‌گویی کِی می‌شود بمیرد؟ این‌است؟! آیا ارکان دین را اطاعت کردی؟! حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد افتخار می‌کند به کسی‌که ارکان دینِ پدرش را احترام می‌کند، پدر و مادرش را احترام می‌کند.) 



دوّمین این‌ها چه بود؟! یک عمله‌ای را آورد، واسه‌اش [برایش] کار کرد. شب که شد، با هم یک و دو [بحث] کردند. آن [عمله] قهر کرد و رفت. پولش را داد [و] یک گاو خرید. این گاو چه شد؟! بزرگ شد [و] زایید، گوساله دوباره زایید [و] خلاصه هفت، هشت‌تا گاو شد. یک روزی این [عمله] را دید، [به او] گفتش که بیا! چرا مزدت را نگرفتی؟! گفت: [تو] اوقات من را تلخ کردی، گفت: بیا [به] منزل برویم، به تو بدهم. تمام این گاوها را به این [عمله] داد. 



باباجانِ من! قربانت بروم! ببین این بنده‌خدا دارد ارکان دین را اطاعت می‌کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) حواسش؛ یعنی نه که بگوییم حواسش، [منظور] امرش، کلامش، همه‌اش امر به معروف است؛ چون‌که این‌ها اطاعت کردند، [امام] دارد این‌ها را افشا می‌کند، «[أم حَسبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عَجباً»[۱] می‌گوید؛ [یعنی] می‌گوید: عجب است که چه‌طور این‌ها این‌جور دین خودشان را احترام می‌کنند! احکام را احترام می‌کنند! [اما] بنی‌امیّه احترام نکردند. باباجانِ من! عزیزجان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، این [شخص] دارد احکام را اطاعت می‌کند؛ می‌داند [که] این پول مال خودش نیست، می‌داند [که] این مزد عمله، مال خودش نیست. 



حالا حاجی‌های عزیز! قربان‌تان بروم، حرف من این‌است: شما که [به مکّه] می‌روید، یا پیش خودتان یا پیش یک آقا حساب‌سال می‌کنید، این پول امانت است! إن‌شاءالله خدا همه‌تان را تأیید کند! من امروز یک‌دوستی دارم که این‌جا تشریف داشتند، [وقتی] این مطلب را گفتم، گفت: مطلب خیلی خوب است! تا حتّی [گفت:] آگاهی ما خیلی‌کم است. حالا شما قربانت بروم، می‌خواهی [به] مکّه بروی، صد هزار تومان بدهی‌ات است، باید [آن‌را] بدهی [و بعد] بروی. 



حالا من این [را] گفتم که سه‌جور حاجی داریم: یک‌حاجی داریم که این مالش حرام است، معامله ربوی کرده، مال حرام به‌دست آورده، غِش معامله کرده، نزول کرده، تو [ی] مِلکِ ناجور نشسته، حالا می‌خواهد [به] مکّه برود، اگر راستش را [هم] به آن آقایی که [حساب‌سالش را می‌کند،] بگوید؛ آن‌آقا نمی‌تواند حرامِ خدا را حلال کند، حلال خدا را حرام کند. این [شخص به مکّه] می‌رود، در حرم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رود [و] جُنُب است، سر قبر چهار امام می‌رود [و] جُنُب است، در حِجر حضرت‌اسماعیل، [در] خانه‌خدا می‌آید [و] جُنُب است، حجّ می‌کند، حجّ طواف‌نساء [می‌کند]، خدا نکند [این‌جور باشد]! مشکل برای زنش به‌وجود می‌آید؛ این یک‌جور [حاجی است]. 



یک‌جور [دیگر] ش هم گفتیم که فهرست‌وار می‌گویم، آن‌بود که خلاصه [به مکّه] می‌آید [و] توبه می‌کند، شاید یک اشکی هم بریزد؛ اما توبه گرگ، مرگ است! [چون] دوباره توی بازار می‌دود؛ یا ویدیو و یا نمی‌دانم تلویزیون و یا بساط قمار می‌خرد؛ این توبه نشد! این مرد نمی‌فهمد [که] چه به سرش آورده؟! والله! بی‌توبه می‌میرد، کسی‌که بی‌توبه بمیرد، کارش مشکل است. 



سر این حاجی خوبه آمدیم، خب [خمس مالش را] نمی‌دهد، کمتر خرید کن! قربانت بروم، آن آقای‌فلانی توی بازار بود، [به] مکّه رفت، در دکّانش آمد، خیلی هم مرد خوبی، مرد با شخصیّتی است. آقای‌فلانی گفت: من نمی‌توانم بنشینم، من یک مکّه به گردنم واجب بود، رفتم. خب تو هم همان کار را بکن! حقّ مردم را بده [و برو]! تو الآن چرا دویست‌هزار تومان بدهی‌ات را نمی‌دهی؟! این آن قسمتش که مال سادات است، آن‌هم مال دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، شب‌عید است! کارش دارد، امانت است، دستِ توست؛ [آن‌را بده!]



امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: شمشیری که پدرم را کشتند، اگر در دست من بدهند، من به امانت خیانت نمی‌کنم. [۲] پول سیّدها امانت است، پول شیعه‌های علی (علیه‌السلام) امانت است. 



حالا قربانت بروم، والله! به مکّه و منا! من شما را می‌خواهم، من تمام این مردمی که حتّی‌الإمکان یک‌قدری سر به زیر انداختند [و] می‌خواهند ولایت را بفهمند، یا بفهمند [و] بگویند، حالا ببین این با تو چه می‌کند؟ خیلی مقدّس هستی، خیلی خوب هستی، خیلی پولت درست بوده، در همه ابعاد درست بوده، باباجانِ من! عزیزجان من! چرا فکر نمی‌کنی؟! می‌گوید: [شخصی] یک مکّه می‌خواست برود، همین‌طور [پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمد، نمی‌خواست [به مکّه] برود. (مثل حالا نبود که یک عدّه‌ای، بچّه‌های نمی‌دانم، صورت‌شان مو هم در نیاورده، [به مکّه] بروند؛ آن‌موقع مُخ‌شان می‌جوشید؛)  این [شخص] پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده [و] می‌گوید: یا رسول‌الله! چندین شتر می‌دهم، چه‌قدر پول به فقرا می‌دهم؛ ممکن‌است [که] ثواب مکّه را ببرم؟! حضرت رُو به کوه‌ابوقبیس کرد [و] گفت: مطابق این [کوه] طلا و نقره باشد، جواب مکّه را نمی‌دهد؛ [اما] چه مکّه‌ای؟! 



حالا عزیز من! این‌که می‌گویم من شما را دوست دارم، این مطلب است [که] کسی خیلی متوجّه نیست؛ تو الآن دویست‌هزار تومان، صد هزار تومان، سی‌صد هزار تومان بدهی‌ات است، [آن‌را] نمی‌دهی، می‌آیی [و به مکّه] می‌روی؛ این [پول] را [هم] تو [ی] کاسبی‌ات می‌آوری. حالا که توی کاسبی‌ات آوردی، اوّلاً که حقّ نداشتی به این پول دست بزنی. حالا توی کاسبی‌ات آوردی [و] با این [پول] کاسبی می‌کنی. حالا که با این [پول] کاسبی می‌کنی، از پول بچّه یتیم، پول پیدا کردی، از پول سادات فقیر، پول پیدا کردی، حالا خلاصه این [پول] ها توی این دستت می‌آید [و اگر] با این پول غسل بکنی، غسلت درست نیست. اگر با این پول غسل بکنی، جُنب هستی. با این پول نمی‌توانی نماز بخوانی. با این پول نمی‌توانی توی مسجد بروی، آیا ما این‌را می‌فهمیم؟!



بسم الله الرحمن الرحیم

«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز! ما صحبت‌مان راجع‌به «[أم حَسبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً»[۱] بود. دو قسمتش را خدمت بزرگی‌تان عرض کردیم، یک‌قسمتش این‌است که، شخصی یک‌قدری ثروتمند بود، همسایه‌ای داشت [که] یک‌قدری ندار [بود]. این همسایه از دنیا رفت. زنی داشت [که] یک‌قدری زیبا [بود]. این شخصی که دارا هست، یک‌قدری در فکر آن‌زن بود. خلاصه این [زن] یک‌قدری تهی‌دست شد، پیش این شخصی که ثروتمند است، آمد. گفتش که خلاصه اگر شما با ما دوستی بکنی، من به تو [پول] می‌دهم. [زن] گفت: نه! رفت و دو مرتبه آمد، گفت: بچّه‌های من از بین می‌روند، تو خلاصه به ما یک اِحسانی بکن! گفت: همان‌است که گفتم. این زن گفت: من حرفی ندارم؛ اما جایی‌که خلوت باشد. 



(حالا این سه‌نفر، به شما عرض کردم که در این غار هستند، دارند این حرف‌ها را می‌زنند.)  گفتش که من حرفی ندارم، جایی‌که کسی نباشد. یک روزی [آن‌مرد] یک‌جای خلوتی را معیّن کرد و این زن را آورد، دید این زن دارد می‌چندد [می‌لرزد]. گفت: تو مرد هستی؟! چرا به شرایط مردانگی‌ات عمل نکردی؟! گفتی جایی‌که کسی نباشد. گفت: خانم! این‌جا که کسی نیست! گفت: آیا خدا ما را می‌بیند؟! آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را می‌بیند؟! آیا ملائکه‌ها ما را می‌بینند یا نه؟! آیا پری و جنّ، ما را می‌بیند؟! گفت: خدایا! من چنده‌ام [لرزه‌ام] گرفت و این زن را رها کردم و این زن را ثروتمندش کردم، تمام احتیاجش را برآورده کردم. خدایا! اگر [کارم] محض توست، ما را نجات بده! این کوه از جا حرکت کرد [و] این‌ها هر سه [نفر] از آن‌جا آزاد شدند. 



رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، ببین من چه می‌گویم؟ قرآن این‌را تأیید کرده‌است. امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد این‌ها را تشویق می‌کند. امام‌حسین (علیه‌السلام) تشویق می‌کند، قرآن این‌ها را تأیید کرده [است]. عزیزان من! بیایید یک‌کاری بکنید [که] قرآن تأییدتان بکند. این‌ها ارکان دین را حفظ کردند؛ [اما] بنی‌امیّه ارکان دین را حفظ نکردند. رفقای‌عزیز! بیایید ببینید این سه‌نفر هر کدام‌شان یک‌کاری محض خدا کرده‌بودند [که] خدا نجات‌شان داد. بیایید کارها را محض خدا کنید! از این آخرالزّمان نجات پیدا کنید!



خدا می‌داند که ما بد زمانی گرفتار شدیم؛ اما همیشه خدای تبارک و تعالی از برای ما راه گذاشته، کوچه را بن‌بست نکرده [است]. وقتی‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در] آن سفر حَجّة‌الوداع از آخرالزّمان صحبت می‌کند، سلمان می‌گوید: [آیا این‌طور] می‌شود؟! می‌گوید: قسم به کسی‌که جان همه عالم در قبضه قدرتش است! می‌شود. شما این آخرالزّمان را بهتر از من می‌دانید، خلاصه‌مطلب، [از] من بهتر می‌دانید؛ اما مطلب این‌است؛ زن‌ها این‌جور می‌شوند [برهنه اما پوشیده‌اند]، مردها این‌جور می‌شود، دروغ، علنی می‌شود، زن‌ها در امور مملکت شرکت می‌کنند. تمام این‌ها را بهتر از من می‌دانید. 



مقصد من این‌است: حالا سلمان می‌گوید: یا رسول‌الله! آیا در آن‌زمان هم خیر هست؟! می‌گوید: از برای مؤمن خیر است. فدایتان بشوم، ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ می‌گوید: از برای مؤمن خیر است. این‌قدر از برای مؤمن خیر است که می‌گوید: یا سلمان! برادرهای من هستند، سلام من [را] به برادرهای آخرالزّمان برسان! [سلمان گفت:] یا رسول‌الله! مگر ما برادرت نیستیم؟! می‌گوید: شما اصحاب من هستید، آن‌زمان دین مانند آتشِ کفِ دست می‌ماند؛ یا بیابانی که باد شدید بیاید، چراغ روشن شود؛ یا بیابانی که پُر از خار باشد، بخواهی از آن‌جا عبور کنی!



سلمان اضافه کرد [و] گفت: یا رسول‌الله! چه‌کار کنند که دین‌شان حفظ باشد؟! (ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌جور قشنگ صحبت می‌کند! رفقای‌عزیز! بیایید ما از آن‌ها باشیم. شما که إن‌شاءالله از آن‌ها هستید، دعا کنید [که] من هم از آن‌ها باشم.)  می‌گوید: ما را ندیدند، من را ندیدند؛ [اما] امر من را اطاعت می‌کنند. «الیوم أکملت لکم دینکم»[۳] را قبول دارند. ارکان خدا را اطاعت می‌کنند. ارکان خدا علی (علیه‌السلام) است. الآن ارکان خدا امام‌زمانِ ماست؛ [او را] اطاعت می‌کنند. واجبات‌شان را به‌جا می‌آورند، محرّمات به‌جا نمی‌آورند؛ [به] آن‌ها ثواب هزار شهید می‌دهد. این مرحومِ مجلسی در کتابش [این روایت را] نوشته، بروید ببینید [حرف] درست‌است؛ [نوشته که] ثواب هزار شهید دارد. 



رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، کجا ما می‌رویم؟! بیایید ثواب هزار شهید ببرید؛ اما می‌گوید: منتظرند. منتظر امام زمان‌شان هستند، نه منتظر هر کسی. این منتظرِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [بودن]، خیلی خوب است، خیلی ابعاد دارد. اگر گفتید چرا منتظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌قدر ابعاد دارد؟! یعنی ما یقین به امام‌زمان‌مان داشته‌باشیم [که] کارساز ایشان است. ما یقین به حجّة‌بن‌الحسن (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشیم، یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشیم؛ نه [این‌که] امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنیم. ارکان دین را حفظ کنیم. 



تو کجا بلند می‌شوی [به] مسجد جمکران می‌روی؟! خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌روی، یا [این‌که] می‌روی عشق‌بازی کنی؟! حالا نگویید جسارت کرد، همه را نمی‌گویم [به] عشق‌بازی می‌روند. یک عدّه‌ای هم هستند [که] عشق‌بازی با خدا می‌کنند، [عشق‌بازی] با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کنند؛ اما او کیست که عشق‌بازی با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند؟ با خدا می‌کند؟! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، جانشین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خلیفه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ارکان دین، تکلیف [را] معلوم‌کرده، [می‌فرماید:] یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار! اگر شما دست و جوارحت را در نزد خدا گذاشتی؛ آن‌موقع عشق‌بازی با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کنی، با خدا می‌کنی؛ اما جلوی چشمت را بگیر! جلوی پایت را بگیر! مواظب ارکان دینت باش! ارکان دین را حفظ‌کن!



این اصحاب‌کهف و رقیم، احکام دین را حفظ کردند، ارکان را حفظ کردند؛ ببین کار محض خدا کردند. رفقای‌عزیز! بیایید واقع ببینیم [که] ما یک‌دانه کار محض خدا کردیم که خدای تبارک و تعالی از این فتنه‌های آخرالزّمان نجات‌مان بدهد؟! آیا ما می‌فهمیم [که] فتنه آخرالزّمان چیست؟! برعکس، این‌ها که توی غار رفتند مُردند، دین‌شان را می‌بردند؛ ما که نمی‌توانیم دین ببریم، مگر [این‌که] خدا [ما را] حفظ کند!



خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌فرمود: زمان جاهلیّت دختران‌شان را خاک می‌کردند. قسم می‌خورد [و] می‌گفت: زمان ما بدتر از [زمان] جاهلیّت است! شب‌جمعه است، خدا رحمتش کند! مرد بیداری بود. گفت: زمان جاهلیّت یک دختر را خاک می‌کردند، قتلِ نفس می‌شد. گفت: حالا یک دخترِ بی‌دین بار می‌آوری، چه‌قدر بی‌دین از این [دختر] به عمل می‌آید؟! گفت: پس تو آن‌موقع قتلِ نفس می‌کردی، حالا قتلِ نفس‌ها می‌کنی! شما خیال کردی پسردار شدی، دختردار شدی، خدا إن‌شاءالله باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [آن‌ها را] به شما ببخشد! خدا إن‌شاءالله این بچّه‌هایتان را زیر سایه شماها پدر و مادر، بزرگ کند؛ اما می‌دانید چه زمانی شده [است]؟! 



خدا مرحوم حاج‌شیخ‌عبدالکریم را رحمت کند! خدا پسرش را رحمت کند که پا جای پای پدر گذاشته‌بود. در تمام آقازاده‌ها هیچ‌کس مطابق آقای‌حائری نبود. والله! من چایی او را هم نخوردم؛ اما وجدانم دارد می‌گوید [که] تعریفش را بکن! ایشان می‌گفت: بیچاره‌ترین مردم، ما آخرالزّمانی‌ها هستیم، بچّه‌مان را [به] مدرسه روانه کنیم، بی‌دین می‌شود؛ تو [ی] کوچه وِل کنیم، لات می‌شود. چه‌کار کنیم؟! الآن امروز یا پریروز، امروز نه، چند روز پیش از این، به‌من گفتند، خبر آوردند [که در] دانشگاه، صده هشتادتایشان نماز نمی‌خوانند. این‌چه بچّه‌ای است؟! آن‌زمان شما گوینده «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» درست می‌کردید. حالا ما چه درست می‌کنیم؟! چه‌کار داریم می‌کنیم؟! آیا می‌فهمیم؟! آیا متوجّه هستیم؟!



من قول به رفقا دادم، یک‌سال است که صحبت کردیم، این هفته گویا جمعه آخر [سال] است، من یک اشاره‌ای [به] یک مصیبتی [بکنم و] روضه‌ای بخوانم. إن‌شاءالله امیدوارم که این نوار را گوش می‌دهید، یک اشکی بریزید؛ آن‌وقت ذبح‌العظیم باشد؛ آن‌وقت دعایتان مستجاب بشود؛ همین‌جور که حضرت‌ابراهیم لکّه‌اشکی ریخت و آن‌وقت ذبح‌العظیم شد. إن‌شاءالله امیدوارم که یک لکّه‌اشکی بریزید و آن‌وقت این دعای شما به‌توسط آن اشک، مستجاب شود. 



ای دوست‌عزیز که گفتی که گریه با تولّد چه فرقی دارد؟! گریه بود که ذبح‌العظیم شد، اشک بود که ذبح‌العظیم شد. کاش این حاجی‌های‌عزیز این [مطلب] را می‌دانستند. ای حاجی‌های‌عزیز! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، موقعی‌که [به منا] رفتید، عزیز من! دوست محترم! وقتی [به منا] رفتی، آن قربانی را کردی [و] از آن سرازیری بالا آمدی، به آن رفقایت کار نداشته‌باش! برو یک کناری [و] یک لکّه‌اشک بریز! آن‌وقت ذبحت، ذبح‌العظیم بشود. این‌کار را که می‌توانی بکنی. حالا که قربانی کردی، شکر خدا بکن! پس از این شکر خدا، یک لکّه‌اشکی برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریز! آن‌وقت ذبحت، ذبح‌العظیم بشود.



تمام ائمه ما بالخصوص زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، همه این‌ها تمام ابعادشان این‌بود، شماها را از فتنه آخرالزّمان نجات بدهند، از فتنه‌ها نجات بدهند. از بی‌دینی نجات بدهند. الآن دو، سه‌روز دیگر عید است. همه خوشحال هستند؛ اما 






	عید ما روزی بُوَد از مشرکین اسمی نباشد
	
	عید ما روزی بُوَد از منافقین اسمی نباشد









عید ما روزی بُوَد آن مهدی (عجل‌الله‌فرجه) موعود بیاید؛ آن‌وقت ببینید چه‌خبر است؟ وقتی آقا تشریف می‌آورند، این دو نفر را از قبر در می‌آورند. اوّل کاری که می‌کند، این‌کار را می‌کند: آن‌ها را به دار می‌زند که مردم ببینند. می‌گوید: چرا به‌هم پیوستید [و] پهلوی مادرم را بشکستید؟!    



رفقای‌عزیز! والله! من این حرف را از هیچ‌کس نشنیدم، انشای ولایت خودم است: مگر [فقط] امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» گفت؟! همه آقایان منبری‌ها همین را می‌گویند؛ اما من عقیده خودم این‌است، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [هم] «هل من ناصر» گفت. مگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) بازویش را که شکسته‌اند، پهلویش را شکستند، سیلی زدند، حالا می‌گوید: علی‌جان! من که توان ندارم، یک الاغی تهیّه کن [تا] من سوار بشوم. درِ خانه مهاجر و انصار می‌رفت. مگر آن [زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)] «هل من ناصر» نمی‌گفت؟! می‌گفت: بیایید علی (علیه‌السلام) را یاری کنید! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) «هل من ناصر» می‌گفت، درِ خانه مهاجر و انصار می‌رفت.     



روایت داریم: درِ یک‌خانه [ای] رفت، پسرش آمد [و] گفت: بابا! چه‌کسی بود؟! گفت: زهرا (علیهاالسلام). گفت: چه گفت؟! گفت: بیایید ما را یاری کنید! گفت: چه گفتی؟! گفتم: ما کاری به این‌کارها نداریم. گفت: والله! تا زنده‌ام بابا! با تو حرف نمی‌زنم! آیا زهرا (علیهاالسلام) را یاری نکردی؟!     به خدای «لا شریک له»! زهرا (علیهاالسلام) «هل من ناصر» می‌گفت، چه‌کسی زهرا (علیهاالسلام) را یاری کرد؟! درِ خانه مهاجر و انصار می‌رفت، می‌خواست علی (علیه‌السلام) را نجات بدهد [و] امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» روی کار بیاید. اگر پسرش حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» می‌گفت؛ [یعنی] می‌گفت: یکی این‌طرف بیاید! والله! بالله! تالله! حالا زهرا (علیهاالسلام) تا آخر خلقت را دارد می‌بیند که این دو نفر چه به‌سر عالم می‌آورند [و] تمام دنیا را گمراه می‌کنند! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) سوار [الاغ] می‌شد [و] این‌طرف [و] آن‌طرف می‌رفت؛ [یعنی] می‌گفت [که] این‌ها بیایند از [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] حمایت کنند؛ [اما] نمی‌آمدند. 



حالا [وقتی] آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورند، صدا می‌زند: مادرجان! هر چه «هل من ناصر» گفتی، کسی نیامد [تو را یاری کند]، من آمدم! مادرجان! من آمدم! عزیز من! چه‌قدر «هل من ناصر» گفتی [و] هیچ‌کس، هیچ‌کس نیامد تو را یاری کند، من آمدم! امیدوارم که چشم شما به جمال امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روشن شود. او می‌آید احقاق حقّ از دشمنان جدّش حسین (علیه‌السلام) و دشمنان جدّش [مادرش] زهرا (علیهاالسلام) می‌کند.    



حالا این‌چه عیدی است؟! امیدوارم که برای همه‌تان میمنت داشته‌باشد؛ اما 






	عید ما روزی بُوَد از مشرکین اسمی نباشد
	
	عید ما روزی بُوَد از منافقین اسمی نباشد









عید ما روزی بُوَد آن مهدی (عجل‌الله‌فرجه) موعود بیاید! رفقای‌عزیز! بیایید یک‌قدری فکر و اندیشه داشته‌باشید! بیایید هر کارِ ما با فکر باشد! عزیزان من! والله! امروز گفتم: نماز و روزه و مجلس‌ها، این‌ها کارساز نیست! کارساز آن‌است که ارکان دین را احترام کنید! فدایتان بشوم، کارساز این‌است که احکام دین را احترام کنید! 



چرا می‌فرمایند آخرالزّمان شرّالأزمنه است؟! [یعنی] از تمام زمان‌ها بدتر است. چرا می‌گوید شرّالأزمنه است؟! شرّالأزمنه یعنی‌چه؟! والله! امروز بی‌دینی دین شده، دین بی‌دینی شده! اگر بخواهی دینت را حفظ کنی، می‌گوید اُمُّل هستی، عقب افتاده‌ای. مگر می‌شود؟! یک‌نفر [به] خانه یک نفری [برای] خواستگاری رفته [است]، این‌جا به‌من هم زنگ زده، [می‌گوید:] این [دختر] به ما نمی‌خورد. چرا؟! یک‌خُرده فقیر است. می‌خواستم به او بگویم: تو به این [خانواده] نمی‌خوری! 



عزیزان من! امروز اگر بخواهیم مطابق آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] رفتار کنیم، ملامت دارد. حالا اگر آن ملامت را به خود خریدی؛ آن‌وقت آن‌موقع قرآن تو را تأیید می‌کند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را تأیید می‌کند. رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، از مذمّتِ ملامت مردم دین‌تان را از دست ندهید! چرا حضرت می‌فرماید: آخرالزّمان برو کنار؟! نمی‌گوید: برو توی مسجد و عبادت‌کن و چه‌کار [کن]؟ چه‌کار کن؟ می‌گوید: برو کنار! (چه‌کار کنم؟! آن واقعیت را نمی‌توانم بگویم.)  می‌گوید برو کنار! یا می‌گوید: مانند کُرّه شتر باش! می‌گوید: شیر بده! بگو: نمی‌دهم، بار هم نمی‌توانم ببرم. [۴] یا مانند گلیم کهنه باش! برو کنار! [۵] از چه‌کسی می‌گوید برو کنار؟! مگر ما کجا قرار گذاشتیم؟! کجا می‌رویم؟!



رفقای‌عزیز! دوباره تکرار می‌کنم: بیایید بروید یک‌کاری بکنید و کاسبی‌ای بکنید و راه خودتان را بروید و کار به هیچ‌کاری نداشته‌باشید! بیایید دین خودتان را حفظ کنید! بیایید ما مانند آن اصحاب‌کهف باشیم، دین‌شان را حفظ کردند، قرآن پاداش به ایشان داد [و] قرآن تأییدشان کرد. مگر این‌ها عالم بودند؟! مگر مجتهد بودند؟! مگر این‌ها چه‌کسی بودند؟! مگر امام‌زاده بودند؟! چرا ما متوجّه نیستیم؟! مردم عادی بودند، آمدند [و] رفتند دین‌شان را حفظ کردند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جا می‌بیند، صحبت می‌کند، تأیید می‌کند، قرآن هم تأییدشان می‌کند. بیایید شما از آن‌ها باشید که قرآن شما را تأیید کند! بیایید ارکان دین را اطاعت کنید! 



رفقای‌عزیز! بیایید حرف من را بشنوید! والله! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هیچ‌کس نمی‌داند ولایت ما؛ یعنی محبّت ما را [که] چیست؟! می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌داند. آیا درست می‌گوید؟! می‌گوید: وقتی جان توی گلویتان می‌آید؛ آن‌موقع آدم چشمش به طاق افتاده، دوستی امام‌صادق (علیه‌السلام) و دوستی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و دوستی زهرا (علیهاالسلام) را آن‌جا نشان‌تان [می‌دهد]؛ آن‌موقع [نشان‌تان] می‌دهد. چرا آن‌موقع [نشان] می‌دهد؟! [چون الآن] ما سر در نمی‌کنیم. ما الآن فهمش را نداریم، کمالش را نداریم، آن‌موقع هم حسرت می‌بریم؛ آن‌موقع حسرت می‌بریم؛ اما می‌گوید آن‌موقع می‌دانید [می‌فهمید که] محبّت ما یعنی‌چه؟ حالا آیا ما محبّت این‌ها را به چه‌چیزی می‌فروشیم؟! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم، آیا هنوز؟ (نزدیک شب‌عید است، نمی‌خواهم شما را ناراحت کنم.)  والله! تو کوچه‌های مدینه می‌گشتم، هنوز ناله‌های زهرا (علیهاالسلام) را می‌شنیدم! باور کن من چه‌جور سر می‌کردم؟! می‌گفتم: زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) توی این کوچه‌ها رفته. آن‌جا بیت‌الأحزان رفتم، خدا می‌داند چه به سرم آمد؟! یعنی همه‌اش زهرا (علیهاالسلام) در قلب من بود، همه‌اش زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را یادم نمی‌رفت.



چرا می‌گویند صوت داوود را می‌خواهند ضبط کنند؟! عدّه‌ای از خارجی‌ها هستند، دارند زحمت می‌کشند [که] صوت داوود را از جوّ عالم بگیرند. آیا ناله‌های زهرا (علیهاالسلام) در جوّ عالم نیست؟! آیا «هل من ناصر» حسین (علیه‌السلام) در جوّ عالم نیست؟! حالا تو [به] آن‌جا [مکّه] می‌روی؛ آن‌وقت تلویزیون و ویدیو می‌خری؟! چه شیعه‌ای هستی؟! مگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌گوید: یا جدّاه! گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم؟! ما چه شیعه‌ای هستیم؟! والله! ما شیوه‌ایم  ! آن [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] دارد گریه می‌کند؛ [اما] تو داری می‌رقصی! 



چه‌طور صوت داوود را می‌گیرند؛ اما ناله‌های زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌گیرند؟! ناله‌های زینب (علیهاالسلام) را نمی‌گیرند؟! والله! بالله! دوست‌علی (علیه‌السلام) باید تو [ی] لبش خنده باشد؛ اما در دلش مانند آتش خالوریزه   باشد؛ آن‌وقت آن‌است که اتّصال به ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) می‌شود؛ آن‌است که ثواب هزار شهید به او می‌دهد، لبت خنده باشد؛ اما در دلت گریه باشد. خنده روزی دارد که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] احقاق حقّ از دشمنان زهرا (علیهاالسلام) کند. خنده آن روزی است که بیاید احقاق حقّ از دشمنان حسین (علیه‌السلام) کند. خنده آن‌روز می‌آید که بیاید از دشمنان زینبِ اسیر کند. إن‌شاءالله خواهد آمد! 



رفقای‌عزیز! چرا می‌گوید منتظرِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این‌همه ثواب دارد؟! چرا می‌گوید [اگر] امام‌زمانت را نشناسی، به زمان جاهلیّت می‌میری؟! [این] یعنی‌چه؟! آیا ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌شناسیم؟! رفقای‌عزیز! شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است که من دارم می‌گویم: [باید] منتظر باشی. هر سر و صدایی بلند شد، دنبالش نروید! منتظر آن [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] باشید! 




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 




	↑ «علیکم بأداء الأمانة فَوَ الّذی بَعَثَ محمّداً بالحقّ نبیّاً لَو أنّ قاتل أبی الحسین‌بن‌علیّ‌بن‌ابی‌طالب ائتمننی علی السیف الّذی قَتَلَه بِهِ لأدیته إلیه»: ادای امانت بر همه‌شما لازم است، سوگند به خدایی که محمّد را به حقّ مبعوث کرده‌است، اگر قاتل پدرم حسین‌بن‌علی همان شمشیری را که با آن مرتکب قتل او شد، به رسم امانت به‌من می‌سپرد (و من از او می‌پذیرفتم) امانت او را اداء می‌کردم./ أمالی صدوق، ص 149 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ «کُن فی‌الفِتنة کَابن‌اللَّبون، لا ظَهرٌ فَیُرکَب و لا ضَرعٌ فَیُحلَب: در فتنه‌ها مانند شتر دوساله باش! نه پُشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی تا او را بدوشند.»/ نهج‌البلاغه، حکمت 1 




	↑ «األزِم بَیتَک و کُن حلساً من اَحلاسه و اسکُن ما سَکَنَ اللّیل و النّهار فَإذا بَلَغک أنّ السُفیانی قد خَرَج فَارحَل إلینا وَلَو علی رِجلِک: ملازم خانه‌ات باش و همانند فرشی از فرش‌های خانه‌ات در خانه بمان و مادامی که شب و روز ساکن است (و صیحه مخصوص آسمانی را نشنیده‌ای) ساکن باش؛ ولی هنگامی‌که خبر به تو رسد که سفیانی خروج نموده، به‌سوی ما بیا هرچند با پای پیاده باشد.»/ بحارالأنوار، ج 52، ص 303 












عیدی ما ولایت؛ اطاعة الله شدن

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، به‌اصطلاح، فردا جمعه است، سال تحویل می‌شود، پس‌فردا عید می‌گیرید. من جسارتاً به رفقای‌عزیز گفته‌ام، گفتم: شما از خدا بخواهید که خدایا، بالاخره من وقتی می‌خواهم بگویم خجالت می‌کشم، چون‌که من پرونده شما را نمی‌بینم، من از روی پرونده خودم، روی شما حساب می‌کنم.



خدایا، هر چیزی که توی این سال گذشت، اگر ما گناه کردیم، معصیت تو را کردیم، تو را به‌حق پنج‌نور پاک ما را ببخش. این سال نو که وارد می‌شویم، ما را جزء معصومین قرار بده؛ یعنی ما را پاک و پاکیزه قرار بده، از سر گناه‌های ما بگذر، پاداشت این‌باشد که ولایت ما را کامل کن؛ البته [شما] ولایت دارید. خدایا، ولایت ما را کامل کن و این کامل بودن، سال‌های سال کامل باشد.



خدایا، این ولایت ما را محافظت کن؛ مبادا شیطان از دست ما بگیرد. اگر شیطان ولایت را از دست ما بگیرد، ما چند جا شرمنده‌ایم؛ اول خدا، پیش تو شرمنده‌ایم، بعد پیش خود ولایت شرمنده‌ایم، بعد روز محشر، ما جلوی صدیقین، جلوی ائمه‌طاهرین، شرمنده‌ایم.



خدایا، تو را به‌حق پیغمبر، تو را به‌حق امیرالمؤمنین، تو را به‌حق فاطمه‌زهرا، تو را به‌حق امام‌حسن، امام‌حسین، تو را به‌حق آن کسانی‌که تمام خلقت را به‌واسطه آن‌ها [خلق] کردی، تو را به‌حق آن‌ها، ما را شرمنده وارد محشر نکن، ما با پرچم ولایت، وارد محشر بشویم.



خدایا، تو را به‌حق پنج‌تن، این امام‌زمان را از ما راضی بگردان. امام‌زمان را از ما خشنود بگردان.



خدایا، ما را یاورش قرار بده.



خدایا، ما را سرباز امام‌زمان قرار بده. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان، به ما یقین بده. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان، ما جزء آن‌ها نباشیم که پیرو زمان باشیم. اگر توی این سال ما پیرو زمان بودیم، تو را به‌حق وجود امام‌زمان، تو را به‌حق این وجودی که به‌قدر تمام خلقت ارزش دارد؛ یعنی تمام خلقت مدیون امام‌زمان هستند، تمام خلقت باید فرمانش را ببرند، امام‌زمان، فرمانده کل خلقت است، نه این عالم. این عالم که چیزی نیست. ما چشممان را توی این عالم باز کردیم، تو این عالم می‌بینیم؛ این چیزی نیست، خدایا، تو خودت می‌دانی چقدر کرات داری، چقدر عالم داری و ایشان به کل خلقت اشراف دارد، از تمام خلقت بزرگتر است، خدایا، به‌حق امام‌زمان ما، اگر تا حالا [پیرو] نبودیم، ما را پیرو آقا امام‌زمان قرار بده، امام‌زمان را از ما خشنود بگردان.



خدایا، ما می‌دانیم و یقین داریم که حجة‌بن‌الحسن هست و خواهد آمد. خدایا، ما را یاورش قرار بده.



خدایا، امام‌زمان را از ما راضی بگردان.



خدایا، عید ما این‌است که تو به ما عیدی بدهی و دعای ما را مستجاب کنی، عیدی ما ولایت باشد.



خدایا، همه‌چیز به رفقای من دادی، الحمد لله همه‌چیز دارند، امورشان خیلی آبرومند، می‌گذرد. خدایا، اول، عمرشان را زیاد کن، سالهای سال، زیر سایه امام‌زمان باشند. خدایا، این‌قدر به این‌ها یقین بده که اصلاً هیچ مؤثری را مؤثر ندانند.



رفقای‌عزیز، امروز با رفقا یک بحث راجع‌به این قسمت داشتیم. خلاصه، نتیجه این دور هم نشستن این‌بود که اگر ما بخواهیم به ولایت یقین کنیم، باید هیچ مؤثری را مؤثر ندانیم؛ یعنی تمام آن مؤثرها، اگر یک اندازه‌ای هم هستند، خدا آن‌را مؤثر قرار داده‌است. اگر یک‌چیزی آمد و به تو رسید، باید خدا را مؤثر بدانید. هر نعمتی از هر شخصی به تو رسید، باید خدا را مؤثر بدانید؛ اما خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی رحمت کند، می‌گفت: نهر را هم تعمیر کن. این‌که می‌گوید: «تشکر خلق، تشکر خالق است» آیا متوجه شدیم یعنی‌چه؟ این احسانی را که به تو کرده، تشکر کن، برو برایش دعایش کن. خدا به این، یک لیاقتی داده‌است. مگر خدا نمی‌گوید: من خیر به‌دست مؤمن جاری می‌کنم؟ این خیر که به تو رسیده، تو باید بفهمی؛ این مؤمن است که [خیرش] به تو رسیده، این خودش هزار جور کار دارد، این با همه دوست است، رفیق است. چرا نرفته به او این‌قدر عنایت کند؟ رفقای‌عزیز، بدانید این عنایت که به تو شده و کرده، این حواله است، آن‌وقت حواله را به چه‌کسی می‌دهد؟ به مؤمن می‌دهد و اگر او یک‌چیزی به تو داد، احسان به تو کرد، باید صد در صد، ایشان را مؤثر ندانید؛ اما ایشان را مانند این‌که به‌اصطلاح، برای تو حواله کرده، به تو حواله داده‌است. مؤمن است که به دستش خیر جاری می‌شود، این‌را باید بدانید. متوجه شدید؟ 



رفقای‌عزیز، ما باید سرکش نباشیم، خودخواه نباشیم، باید کامل در اختیار باشیم. رفقای‌عزیز، اگر ما بخواهید که واقعاً یک مطلبی را آگاهی داشته‌باشید، ما باید هر روز از آقا از امام‌زمان درس بگیریم، هر روز باید از قرآن‌مجید درس بگیریم، هر روز باید از ولی‌الله‌الاعظم درس بگیریم، آن‌ها هر روز برای ما اطلاعیه صادر می‌کنند. دارد داد می‌کشد، «هل من ناصر»؛ بیا طرف من. ما باید اطاعت کنیم. «هل من ناصر» یعنی‌چه؟ یعنی تو را دارد دعوت می‌کند. عزیز من، این دعوت را بپذیر. آیا می‌دانیم یعنی‌چه؟ عزیز من، امام‌زمان تو را دعوت کرده، تو پی امام‌زمان نمی‌روی؛ پی زمان می‌روی. والله، من نمی‌خواهم یک‌خرده تند حرف بزنم؛ اما چه‌کار کنم، مطلب تند می‌شود. تو خودت خجالت نمی‌کشی؟ شرم نمی‌کنی، حیا نمی‌کنی؟ آقا، دارد داد می‌زند، می‌گوید: بیا طرف من، تو طرف زمان می‌روی، تو زمان را از امام‌زمان خودت مهم‌تر می‌دانی؛ اشتباه می‌کنی. زمان، یک مدتی دارد. چرا ما روایت داریم وقتی‌که تمام عالم به‌هم می‌خورد؛ به‌غیر عرش خدا؟ خدا عرش را خلق کرده، عالم هم خلق است، چرا به‌هم نمی‌خورد؛ [چون] جای ائمه‌طاهرین است. والله، اگر خدا، عرش را احترام می‌کند، به‌واسطه امام‌زمان می‌کند، والله، به‌واسطه علی (علیه‌السلام) می‌کند، والله، به‌واسطه این ائمه‌طاهرین می‌کند. 



مگر ما جای متبرکه نداریم؟ روایت صحیح داریم، وقتی عالم می‌خواهد به‌هم بخورد، به جبرئیل می‌گوید: یا جبرئیل، برو آن‌جا قبر آقا امام‌حسین را بلند کن، آن علیین است، مبادا، آن زمین به‌هم بخورد، کجا می‌برد؟ در عرش [می‌برد]. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: وقتی یک‌قدری بالا می‌برد، مانند یک غربال یک تکان به آن می‌دهد، مشرکین و منافقین تمام زمین می‌ریزند. فقط آن‌ها که «هل من ناصر» امام‌حسین را لبیک گفتند، در آن‌جا خوابیدند، این‌ها را در عرش خودش می‌برد. ما کجاییم؟ چه فکری می‌کنیم؟ چرا این فکرها را نمی‌کنید، می‌روید خودتان را اسیر یک حرف‌هایی می‌کنید؛ هم خودتان را و هم مغز مبارکتان را اذیت می‌کنید؟ یک تکان به آن می‌دهد، تمام می‌ریزد. چه‌کسی را بالا می‌برد؟ آن‌هایی که امام‌زمان به آن‌ها گفته، پدر و مادرم به‌قربانت. مگر خدا دست برمی‌دارد؟ آن‌ها مطیع بودند، «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبد الصالح» پدر و مادرم به‌قربانت. والله، بالله، عقیده ولایتم این‌است، در تمام گلوله‌های خونم همین‌است، هر کجا، هر کسی‌که مطیع خدا و پیغمبر و امام‌زمان باشد، آن‌ها حافظش او هستند، آن‌ها نگهدار او هستند. 



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، همیشه، خدای تبارک و تعالی، یک صحنه‌هایی به‌وجود آورده‌است. شما خیال نکنید، این پیغمبر اکرم مطیع خداست؛ حالا شیطان با همه این حرف‌ها آمده، دخالت کرده. می‌خواهند پیغمبر را بکشند، یک وحشتی دارند. آمده به شکل یک پیرمردی، یک بازی درآورده، یک منافقی شده‌است. آخر، قربانتان بروم، تسبیح چند جور است، ذکر چند جور است، ما یک ذکر منافقی داریم، یک ذکر ریا داریم، خودمان به این بساط‌ها می‌زنیم؛ یعنی که ما آدم متدین هستیم. حالا شیطان آمده به شکل یک‌دانه از همان‌ها شده‌است. می‌گوید چه می‌گویید؟ می‌گوید: حالا می‌خواهیم او را بکشیم. خب، بنی‌هاشم هستند، نمی‌دانم حمزه که هست، پیغمبر طرفدار دارد. هر که او را بکشد، او را می‌کشند. از کشتن خودشان می‌ترسیدند، حیاء ندارند، شرم ندارند. گفت: من یک آدمی هستم، غیر [شما] هستم؛ اما من خلاصه یک‌حرفی می‌زنم؛ اگر خوب بود، [عمل کنید] گفت: از هر قبیله‌ای یکی انتخاب بشود. دیگر [اطرافیان] پیغمبر که نمی‌توانند با صد نفر یا پنجاه قبیله طرف بشوند. یک‌دفعه بریزید، پیغمبر را بکشید. گفتند: این، عجب چیزی شد. خلاصه، این‌که مشورت کردیم، این مرد، خیلی درست گفت. همین‌کار را کردند. 



حالا من می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم. این‌ها تا می‌خواستند این‌کار را بکنند، جبرئیل نازل‌شد. گفت: یا محمد، علی را جای خودت بگذار، برو بیرون. پیغمبر اکرم هم همین‌کار را می‌کند. حالا، ببین، جان من، قربانت بروم، حالا من منظورم این‌است که خدا حافظ خود پیغمبر که نیست، تو هم بخواهی دینت را حفظ کنی، تو هم بخواهی اطاعت کنی، تو را هم حفظ می‌کند. حالا او را آن‌جا توی غار برده‌است. حالا عنکبوت می‌آید، تار می‌زند، جبرئیل می‌آید. می‌گوید: کجا بودی؟ می‌گوید: آمدم اگر پیغمبر کاری داشت، او را حفظ کنم. گفت: حفظش با من است. با چه‌چیزی؟ [گفت:] با تارهایم. این جبرئیل که هشت‌شهر قوم‌لوط را بالا برد، هر چه‌کرد، نتوانست تارها را پاره کند. ببین، عزیز من، خالقیت این‌است، خداشناسی این‌است. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را شب‌جمعه رحمت کند. گفت: نچ، نچ، نکنید، چیزی نیست؛ این خداشناسی است. والله، حاج‌شیخ‌عباس خداشناس بود. گفت: خدا قدرت جبرئیل را گرفت، به این داد؛ یعنی بابا جان من، بفهمید، یقین این‌است؛ هیچ قدرتی، قدرت نیست. این قدرت‌ها که این‌ها دارند، قلدری است. این‌را می‌گیرند، آن‌را می‌بندند، اذیت می‌کنند، یک کارهایی می‌کنند؛ مثل مأمون، یا هارون. این‌ها قلدری است. ببین خدا دارد چطور قدرت‌نمایی می‌کند؟ به کل عالم می‌گوید: من اگر بخواهم کسی را حفظ بکنم، به‌توسط یک تار عنکبوت حفظ می‌کنم. حالا تو برو ده‌نفر هوادار تو بشوند! تو که یقین نداری. 



والله، عقیده ولایتم این‌است؛ رفقای‌عزیز، بیاید خودتان را دربست در اختیار خدا بگذارید، خدا شما را حفظ می‌کند. چه‌کسی تا حالا شما را حفظ کرده‌است؟ یک‌چیزهایی یا حرف‌هایی که خدا می‌زند، می‌خواهد به کل خلقت آگاهی بدهد. پیغمبر اکرم، در ظاهر خیلی اوج گرفت، قرآن به او نازل‌شد، جبرئیل به او نازل‌شد، به او وحی رسید، خدا یک علمی به او داد، تا کل خلقت خبر داشت که چه می‌شود. تمام این‌ها را به پیغمبر داد. حالا می‌گوید: ای محمد، چه‌کسی این‌ها را به تو داده‌است؟ ببین، بابا جان، قربانت بروم، فدایتان بشوم، خدا دارد افشا می‌کند؛ یعنی تا حتی آن‌چیزی که پیغمبر دارد، من به او دادم. دارد به تو آگاهی می‌دهد. آیا ما آگاهی داریم یا نداریم؟ چه‌کسی به امیرالمؤمنین قدرت داد که هفت‌قلعه توی هم است، می‌آید، دیوار این قلعه را می‌گیرد، در آن‌را می‌گیرد، یک تکان می‌دهد، هفت‌قلعه روی‌هم می‌ریزد. می‌گوید: «قدرة‌الله» از علی می‌پرسند، می‌گوید: این «قدرة‌الله» است. این قدرت را خدا به‌من داده‌است. ببین، همه‌جا خدا دارد افشاگری می‌کند که ما اتکا به جایی نداشته‌باشیم، ما اتکا به خدا داشته‌باشیم. والله، خدا دارد برای ما افشاگری می‌کند. باز هم حواستان این‌طرف و آن‌طرف است؟ 



اگر شما رفتی به‌غیر خدا، درس خواندی، به‌غیر خدا هم حرف می‌زنی. والله، اگر به‌غیر خدا درس خواندی، به‌غیر خدا هم حرف می‌زنی. اگر از برای امر خدا درس خواندی، از برای امر خدا، از برای خدا [می‌زنی]، حرف لغو نمی‌زنی. یک کسی بود، یک‌قدری، کار و بارش سقوط کرد. آمد، گفت: چه فکری کنیم؟ گفت: ما یک‌حرف تازه‌ای درست می‌کنیم، می‌زنیم. مردم دور ما را بگیرند. آخر، اشخاصی که ولایتشان القایی نیست، ثابت نیست، همیشه این‌طرف و آن‌طرف می‌زنند. این یک‌چیزی تازه‌ای هم نیست که حالا ما بخواهیم بگوییم. پیغمبر فرمود: بعد از من، امت من هفتاد و سه فرقه می‌شوند، یک فرقه‌اش ناجی است. گویا حالا یک‌خرده کم یا زیاد، سلمان حرفی زد. گفت: یا سلمان، اگر تمام خلقت یک‌طرف رفتند، اگر علی یک‌طرف رفت، برو طرف علی. آنکه طرف علی است، ناجی است. حالا هفتاد و دو فرقه، غیر ناجی هستند. 



من خدا می‌داند، به‌وجدانم قسم، یک پاره‌وقت‌ها، یک حرف‌هایی که یک‌وقت می‌شنوم، تمام استخوان‌هایم، تِرِک، تِرِک می‌کند. من از او خیلی توقع ندارم، از آن توقع دارم که چرا به این گیر می‌دهد. حالا این آقا مثلاً در خارج می‌رود؛ یا انگلیس یا آمریکا می‌رود، یک درس می‌خواند. این پیش آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رفته‌است. بابا جان، عزیز من، تو که پای صحبت‌های این، جمع می‌شوی، ببین، این القا از کجا گرفته‌است. پیش دشمن خدا، دشمن زهرا، دشمن قرآن، رفته‌است. حالا یک‌چیزی یاد گرفته‌است. به او القای ولایت نشده‌است. حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد خودش را جا بیندازد؛ یعنی می‌خواهد بگوید: من هم علم دارم، علم قرآن دارم، علم فیزیک دارم، علم شیمی دارم، نمی‌دانم این علم‌ها که شما بهتر بلدید. من همه علمی دارم! بابا جان، عزیز من، تو که پای این حرف‌های این می‌روی، ببین، این رفته چند سال خدمت امام‌زمان درس‌خوانده؟ امام‌زمان به او نظر کرده‌است؟ ولایت به این نظر کرده‌است؟ کجا رفته؟ حالا پا شده آمده‌است. حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد از خودش حرف تازه بزند. گفتم: این شخصی که خلاصه، دید یک‌قدری کارش نگرفته، آمد و یک‌قدری صحبت کرد. یک‌حرفی زد که بدعت به دین بود. یک چند نفری زیاد دورش را گرفتند. یک‌وقت توی وجدانش رفت. گفت: ما که داریم حرف باطل می‌زنیم. پیش پیغمبر آن‌زمان آمد، گفت: من توبه کردم. من پیش تو آمدم که توبه کنم. گویا فوراً وحی رسید: ای حبیب من، به این بگو آن‌هایی که به حرف تو رفتند و مردند، باید بروی آن‌ها را زنده کنی، این حرف را از کله آن‌ها بیرون کنی. توبه تو این‌است. 



بابا جان من، عزیز جان من، بیا به روایت و حدیث و به‌قرآن یقین داشته‌باش؛ جلوی دهانت را بگیر. تو خودت آمدی گفتی، جلوی دهان مردم را نگیرید. آیا جلوی دهان مردم نگیرند، همه مردم آزادند؟ تو حرفی را که می‌زنی باید از کانال ولایت بزنی. اگر از کانال ولایت نزنی، به تو می‌گویم، تو مثل یک کسی می‌مانی که نه خودت ریشه داری، نه حرفت. پیغمبر اکرم فرمود: من شجره توحیدم، علی، وصی من، ساق این شجره است. قرآن میوه این شجره است، دوستان ما برگ این شجره هستند. ای جوان، من به تو می‌گویم، انتقاد، عیب ندارد. شما الان یک جشنی داری، یا چراغانی داری، می‌روی دو تا درخت سرو را می‌بری، دو تا درخت کاج را می‌بری، دو تا درخت یاس می‌بری و این‌ها را می‌بندی. خلاصه، درون آن مجلس، هر کسی نگاه کند، می‌فهمد که این ریشه ندارد؛ اما یک عده‌ای نادان، به خیالشان درخت است. بعد از دو روز، خشک می‌شود و می‌افتد. ای رفیق عزیز، بیا حرف ریشه‌دار بزن، حرف ریشه‌دار؛ یعنی ریشه‌اش باید به شجره توحید باشد. 



حرف، خودش توی عالم یک‌چیزی است. باید فرمایش هر کسی، به شجره توحید باشد. اگر حرف به شجره توحید اتصال نباشد، به‌درد نمی‌خورد. آن‌را قرآن‌مجید، تایید نکرده‌است. کجا تایید می‌شود؟ وقتی تایید می‌شود که آنچه که خدا گفته‌است، امرش را اطاعت کنی، آن‌جا بروی. تو آمدی گفتی که جلوی دهان کسی نگیرید؛ مردم، اشخاص، خالقیت دارند. خدا، خالق است، این‌ها هم خلقت می‌کنند، جلوی دهانشان را نگیرید. اگر به‌من می‌گویی، می‌گویم: آن‌کسی‌که غیر از حرف علی، حرف می‌زند، غیر از حرف قرآن می‌زند، غیر از حرف خدا می‌زند، دهانش را سرویس کن. نه این‌که جلویش را نباید گرفت، باید دهانش را سرویس کرد. آخر، تو می‌گویی: خلاقیت با ایشان است، خلاصه، خدا خلقت می‌کند، این‌هم خلقت می‌کند! این خودش جزء خلق است. عزیز من، خلق که چیزی را خلق نمی‌کند. این خودش جزء خلق است. وقتی‌که خدا بخواهد، یک عده‌ای که محض خدا حرف نمی‌زنند، خدا عقلشان را می‌گیرد؛ از روی هوش حرف می‌زنند. آن‌کسی‌که حرفش حسابی است، از روی عقل حرف می‌زند. خدای تبارک و تعالی، اول می‌گوید: من عقل را خلق کردم؛ اما پیغمبر می‌گوید، [اول] ما را خلق کرده‌است. عقل؛ یعنی پیغمبر، عقل یعنی امام‌زمان، عقل یعنی ائمه‌طاهرین، عقل یعنی زهرای‌عزیز. وقتی‌که از روی عقل نشد، رفقای‌عزیز، یک‌حرف ولایتی بزنند، تویش می‌مانند.



این خلق، چطور می‌تواند خالقیت داشته‌باشد؟ خالق آن‌است که یک‌چیزی نیست؛ یعنی به‌وجود بیاورد، یعنی جوری بگویم که خودم حالی‌ام بشود، زمین نبوده، خدا دریا را خلق کرده، از زیر کعبه، کفی زده، کل خلقت زمین شده‌است. قسمت‌های زیادش هم، هنوز دریاست. خالق آن‌است که این آسمان نبوده، به‌وجود آورده، زمین نبوده، کوه‌ها نبوده‌است. ممکن‌است بشر به جایی برسد، صنعتش به جایی برسد. آن‌را سازندگی می‌گویند، خلقت نمی‌گویند. تو این حرف‌ها را داری می‌زنی، خب، یک عده‌ای هم دورت هستند، می‌گویند: ما هم خالق شدیم. آدم چه‌کار کند؟ یک عده‌ای بودند و هستند، ائمه ما را جزء خلق آوردند. حالا کسی پیدا شد که آمده می‌گوید: خلق هم خالق است. از این حرف‌ها خیلی زیاد بوده؛ اما پیغمبر فرمود: در آخرالزمان، هر چه که در امم سابقه باشد، آن‌موقع می‌شود. چون‌که باید مردم، امتحان بدهند. آخرالزمان، امتحان آخر است. چرا می‌فرماید: از هزار نفر اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می‌کنند؟ دین چیست؟ عزیز من، بدان هر حرفی که زدی، فردای‌قیامت از تو بازخواست می‌شود. به‌خاطر چه زدی، چرا زدی؟ عزیز من، بیا امر را اطاعت‌کن. این چهار نفر یا هزار نفر که دور تو این هستند، این‌ها والله مؤثر نیستند. حرف کسی را بزن که فردای‌قیامت حامی تو باشد، در مقابل زهرای‌عزیز و درمقابل خدا و رسول سرفراز باشی. والله، بالله، من دوست تمام دوستان امیرالمؤمنین هستم، من عناد ندارم. دنیا می‌گذرد. عزیز من، کسی را بی‌خودی خالق نکن. آن‌چیزی که هست را به مردم بگو. 



مگر نداریم روایت آن‌کسی‌که جمعیتی آمدند و دورش را گرفتند و صحبت می‌کند، اگر بداند آن‌چیزی که به‌درد این جمعیت می‌خورد، چیز دیگری بگوید، «لعنة‌الله» است. خدا آن آدم را لعنت کرده‌است. عزیز من، باید بدانی امروز چه‌چیزی به‌درد مردم می‌خورد. امروز ولایت به‌درد مردم می‌خورد. خداوند تبارک تعالی هیچ‌کسی را آزاد نکرده‌است. چرا ما نباید اندیشه داشته‌باشیم و با اندیشه کار کنیم؟ تو می‌گویی جلوی دهان کسی را نگیر. خب، جلوی دهان عمر و ابابکر را نگرفتند، ادعای خلاقت کردند، علی را توی خانه نشاندند. کسی نبود که جلوی دهان این‌ها را بگیرد؛ فقط خدا. پنج‌نفر یا چهار نفر امر خدا و پیغمبر و علی را اطاعت کردند. چرا این‌ها این‌قدر درجه پیدا کردند که «سلمان منّی اهل‌البیت» شدند؟ [از آن‌طرف] چرا خدا آن‌ها را لعنت کرد. عزیز من، هر حرفی می‌خواهی بزنی، نگاه به چهار نفر نکن که دور تو را گرفتند. چرا این‌ها مورد لعنت قرار گرفتند؟ جلوی دهانشان را نگرفتند. 



ما مکتب داریم، مذهب داریم. مگر امام‌صادق نیست که آمده از در منزل کسی رد شود، می‌بیند دارد ساز و نواز می‌زند، کنیزش بیرون آمده، می‌گوید: این غلام است یا آزاد است؟ می‌گوید: این آزاد است. می‌گوید: آزاد است که این‌کارها را می‌کند. این وقتی رفت، به او گفت، گویا او بُشر بود، این پابرهنه دنبال امام‌صادق دوید، فوراً توبه کرد. مگر نیست که کسی می‌آمد فرمایشات امام‌صادق را ضبط می‌کرد، می‌رفت در ده و دهکده می‌گفت. حضرت به او گفت، می‌خواهی امام بشوی یا خدا؟ آن‌شخص گفت: من؟ گفت: بله، چرا نمی‌گویی قال الصادق، قال‌الباقر؟ 



بابا جان من، عزیز جان من، باید اندیشه داشته‌باشید، فکر کنید. بیایید مطالعه کنید، بیاید فکر کنید. مطالعه ولایت کنید. تو می‌گویی جلوی دهانشان را نگیر. مگر به پیغمبر اکرم قرآن نازل نشده؟ مگر علم اولین تا آخرین ندارد؟ مگر جبرئیل به او نازل نشده‌است؟ مگر تا آخر قیام‌قیامت را نگفته‌است؟ حالا خدا به او می‌گوید: اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. تو به چه مجوزی، به چه قانونی می‌گویی، هر کسی می‌تواند هر حرفی را بزند؟ به پیغمبر می‌گوید: رگ دلت قطع می‌کنم. اما این‌که دارم می‌گویم، اشخاصی هستند که ناجی باشند. اگر بخواهی این حرف‌ها را بزنی، جزء آن هفتاد و دو فرقه‌ای. بیا جزء ناجی باش. بیا جزء این باش که پیغمبر تایید کرده‌است، قرآن تایید کرده‌است. اگر هرکسی بخواهد حرف خودش را بزند، عالم به‌هم می‌خورد، عالم مشکل به‌هم می‌زند. مگر نیست که آقا امام‌زمان برای این اصحاب امام‌حسین می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبد الصالح» پدر و مادرم به‌قربانت. پدر و مادر امام‌زمان، مگر شوخی است؟ به قربان کسی است که مطیع باشد. اگر تو مطیع امام‌زمان شدی، مطیع خدا هم شدی، مطیع دوازده‌امام هم شدی. مطیع باش، حرف از خودت نزن. عزیز من، شما صنعت را با خلقت یکی کردی. چرا متوجه نیستی؟ بشر باید آزاد در صنعت باشد؛ یعنی مغزش کار کند، طیاره جت بسازد، ماشین بسازد، نباید جلوی فکر بشر را گرفت، نه این‌که بشر آزاد است که در ادیان دین دخالت کند. مگر نمی‌گوید چیزی که آن‌ها نگفتند، اگر تو بخواهی بگویی، بدعت به دین است؟ خدا بدعت‌گذار به دین را لعنت کرده‌است. عزیز من، فدایت بشوم، ما باید مطیع باشیم. بیا حرف را گوش کن. من اسمت را نمی‌آورم، مبادا بالاخره به آن جوان، لطمه‌ای بخورد. خلاصه، بیا حرف بشنو. عزیز من، بیا حرف بشنو. این‌جا به ما می‌گوید برای چه گفتی؟ چرا گفتی؟ مقصد تو چه بود؟ شما بدان این‌جا که ما هستیم، عقبی هم هست، از ما سؤالی هم خواهند کرد. می‌گوید: برای چه گفتی، مقصدت چه بود؟ 



مگر نمی‌گوید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»؟ الان شما [فرض کن] قبر و قیامت است، نکیر و منکر پیشت آمد، می‌گوید، مگر خدا نگفت «اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم»؟ چرا به حرف کسی دیگری رفتی؟ عزیز من، چه جواب می‌دهی؟ عزیز من، قربانت بروم، چه جواب می‌دهی؟ تو باید مطیع باشی. همه مردم باید مطیع باشند. خدا از مطیع بودن، خوشش می‌آید. مگر بعلم نبود که خدا اسم اعظم به او داد، به سگ گفت: آدم شو، آدم شد، گفت: سگ شو، شد. یک‌ذره سرپیچی کرد. برو قرآن بخوان، ببین، داد می‌زند، بعلم کافر از دنیا رفت. برای چه کافر شد؟ یک‌ذره از امر سرپیچی کرد. مگر پسر نوح چه‌کرد؟ یک‌ذره از امر پدرش سرپیچی کرد؛ «إنک لیس من اهلک» «إنک لیس من اهلک» خیلی ابعاد دارد. تو هم باید اهل پیغمبر باشی، اهل امام‌زمان باشی، اهل‌قرآن باشی، از خودت حرف نزنی، مطیع باشی. والله، این دنیا می‌گذرد. تو یک‌قدری فکر کن، ببین چه اشخاصی بودند؟ کجا رفتند؟ 



یکی از خلفا آمده امام‌هادی را برده‌است. می‌گوید: برای ما شعر بخوان. می‌گوید: ما از شعر خیلی بری نیستیم. گفت: نه، باید بخوانی. آن اشعاری که شما از ما بهتر بلدید، گفت. مضمونش این‌بود: یک روزی این خورشید، به قصر سلاطین می‌تابید، در قله‌های کوه بودند، امروز به قبرشان می‌تابد. عزیز من، بدان که دنیا فانی است. نگاه به آن چهار نفر نکن که دورتان را می‌گیرند. این‌ها همه‌شان محتاج هستند.



ما امروز می‌خواستیم از «اصحاب‌کهف و الرقیم» صحبت کنیم. حالا این حرف‌ها پیش‌آمد. امیدوارم که محض خدا زده باشم. این «اصحاب‌کهف و الرقیم» را من یک اشاره‌ای کردم. این‌ها کارهایی کرده‌بودند که قرآن آن‌ها را تایید می‌کند. رفیق عزیز، بیا قرآن، تو را تأیید بکند، خودسر نباشید. این اصحاب‌کهف وقتی توی غار رفتند، بهتر از من می‌دانید، سیصد سال خوابیدند. حالا بلند شدند، آمدند نان بگیرند. این‌ها را می‌گیرند و می‌گویند: این سکه دقیانوس است. به خیالشان، یکی از آن‌ها گفت: یک‌روز خوابیدیم، یکی گفت، یک نصف‌روز خوابیدیم. حالا با سلطان آن‌زمان، توی غار آمدند و توی غار رفتند. این غار طلسم شده‌بود. ببین، خدا تاییدشان کرده‌است. عزیزان من، بیایید ما هم مانند اصحاب‌کهف شویم. بیاید از ریاست بگذرید، بیاید از این دنیا بگذرید، بیاید به‌قول بعضی دنیاپرست‌ها خودتان را کوچک کنید. من گفتم، بعضی از رفقای من همین‌جور کردند. والله، شما جزء اصحاب‌کهف هستید. آن ریاست شما را، همه آن‌ها را به‌هم شکستید، در یک جاهای کوچک دارید زندگی می‌کنید. 



آن چند وقت‌ها من یک دوست‌عزیزی دارم، گفت: من از این‌کار خسته شدم. گفتم: عزیز من، کجا می‌روی؟ والله، نگاه‌کردن به کوه‌ها، بهتر است از این‌که به بعضی‌ها نگاه کنی. والله، به حیوان‌های بیابان نگاه‌کردن بهتر است از این‌که به بعضی‌ها نگاه کنی؛ آن‌ها مطیعند، اغلب این‌مردم مطیع نیستند. خدا شما را خواسته که شما را آن‌جا گذاشته، شیطان تو را وسوسه نکند. کجا می‌خواهی بروی؟ چه‌کار می‌کنی؟ هر روزت که شب می‌شود شکر کن، چشمت به زن نامحرم نخورد، چشمت به این‌ها که نمی‌دانم مانتو پوشیدند، زلفشان را قپل کردند، نخورده‌است. چشمت به این‌ها نخورده‌است. اگر چشمت به یک گاو بخورد، یا یک حیوان بخورد، بهتر از این‌است. چه‌خبر شده‌است؟



عزیزان من، بیاید حرف بشنوید. فدایتان بشوم، هر روز که شب می‌شود، بگویید: خدایا، شکر که حرف نزدیم که تو راضی نباشی، کاری نکردیم که تو ناراضی باشی، امر تو را اطاعت کردیم. والله، به‌دینم قسم، هیچ قدرتی نمی‌تواند شکر ولایت کند. یک روزی که شب می‌شود، من خوشحال می‌شوم. به‌دینم قسم، من به خدا عرض کردم، گفتم: خدا، تا به‌درد این‌مردم بخورم، باشم. دقیقه‌ای نمی‌خواهم توی دنیا باشم. به حضرت‌عباس که دریای غضب است، امروز مردن سرقفلی دارد. سرقفلی‌اش چیست؟ دینت را برداری و دربروی. جوری شده‌است که تمام این دنیا، شر الازمنه شده‌است، دیگر خیر تویش نیست. زمانی خیر تویش بود که دفاع از ولایت می‌شد. خیر آن‌موقع تویش بود که دفاع از زهرای‌عزیز بود. حالا کسی جلویتان نگرفته که دفاع نکنید. کسی نیامده بگوید چرا دفاع می‌کنید. این‌را هم من بگویم. تجدد، ما را برده، این ساز و تلویزیون دل شما را برده‌است. این‌قدر برای شما دلربا آورده‌است. می‌گوید: آن زهرایی که چادرش یک‌جوری بود، که از بس‌که پینه داشت، اولی معلوم نبود. برده‌است. من نمی‌گویم که حالا خانم‌ها بگویند که این، مردها و شوهرهای ما را یک‌جوری می‌کند که چادر زنت باید باید پینه داشته‌باشد. نه، می‌گویم: ولایت برای ما قدیمی شده‌است. ما همیشه پی یک‌چیز تازه می‌گردیم. خدا نگفته، من به تو نگفتم زنت این‌طوری بشود، بهترین لباس باید برایش بگیری؛ اما بدن‌نما نگیر. این کفش‌هایی که تق، تق می‌کند را نگیر. باید لباس برایش بگیری. آقا امام‌حسین تا آخرین نفس، دفاع از حرمش کرد، از ناموسش کرد، باید با چنگ و دندان از ناموستان حمایت کنید. اما من عقیده‌ام این‌است که دیگر ما به قهقرا برگشتیم. تجددی شدیم. والله، بالله، تجدد آخر ندارد. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، آرام بگیر. دنبال چیزی بروید که آخر داشته‌باشد. مگر تجدد آخر دارد؟



عزیز من، قربانتان بروم، شما که این‌طرف، آن‌طرف، می‌روید، می‌خواهید هدایت شوید یا می‌خواهید ضلالت شوید؟ اگر می‌خواهید ضلالت بشوید، بروید. اگر می‌خواهید هدایت بشوید، جلوی پایت را بگیر، منتظر آقا امام‌زمان خودت باش. عزیز من، جان من، بیا حرف من را بشنو. به‌دینم قسم، هر روزی که شب می‌شود، باید بگوید خدا را شکر، ما دینمان را ندادیم. امروز، جامعه، دین‌بر شده‌است. امروز، جامعه عالم، هدایت‌کننده نیست، امروز جامعه دین‌بر شده‌است. کجا می‌روید؟ عزیز من، فدایت شوم، بیایید همان دین پدر و مادری‌تان را تا توی قبر ببریم. مگر پدران ما نبودند، علی، علی، کردند تا مردند؟ مگر این مادران شما نبودند که بی‌وضو، یادم است، پستان دهان ما نمی‌گذاشت؟ می‌گفت: فلانی بچه‌ات دارد گریه می‌کند؟ می‌گفت: من وضو ندارم، می‌دوید وضو می‌گرفت پستان دهان ما می‌گذاشت. اصلاً وضو یعنی‌چه؟ یعنی اطاعت خدا. شما که داری وضو می‌گیری؛ یعنی دستم را از دنیا شستم. می‌فهمیم یعنی‌چه؟ آره، می‌فهمیم یعنی‌چه؟ آیا [ما] دستمان را از دنیا شستیم؟ آن‌وقت ما شدیم. آخر، ما چه بگوییم؟ عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بدانید هیچ مؤثری مؤثر نیست، به‌غیر از خدا و ولایت. بیاید حرفی بزنید که خدا خوشش بیاید، پیغمبر خوشش بیاید. آن‌ها که حرفی زدند که خلق خوشش بیاید، کجا رفتند؟ چه شد؟ آن‌هایی که [حرف] زدند، مردم خوششان بیاید، چه شد؟ آن‌هایی که [حرف] زدند که خدا خوشش بیاد، چه شد؟



بیاید یقین کنیم هیچ کارسازی، به‌غیر خدا کارساز نیست. خدا، خیلی ما را دوست دارد. خدا ولایت را افشاء کرده‌است. تو پی نماز و روزه و حج و نمی‌دانم این‌کارها می‌روی. بیا، ببین این چیست که این‌ها همه را، به باد می‌دهد؟ بی‌ولایتی است که به باد می‌دهد. 



مگر نیست که خدا می‌فرماید: به عزت و جلالم خودم، اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، تو را می‌سوزانم. بابا، بیاییم به این‌کار یقین کنیم. بیایید دور محور ولایت بگردیم. مگر نیست که پیغمبر اکرم به امر خدا علی (علیه‌السلام) را بلند کرده، حالا در ظاهر آمده زمین گذاشته، جبرئیل آمد، گفت: «الیوم أکملت لکم دینکم» دین، علی است، دین، امام‌زمان است. کجا از امام‌زمان دست برداشتید، یک جاهای می‌روید؟ آیا آن‌ها درد تو را درمان می‌کنند؟ بیا فکر داشته‌باش. چرا به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ چه فکری است؟ فکر بکنید که مدل ماشینمان را عوض کنیم یا خانه‌مان را اینجوری کنیم؟ فکر ولایت کن. فکر کن ببین عقبی از تو چه می‌خرد؟ ولایت را خریداری کن، امر امام‌زمانت را خریداری کن. تو این‌جا یک ماشین داری، ببین، چقدر علاقه به آن داری. ماشین خریدی که تو را از این‌جا بردارد، به آن‌جا ببرد. آیا ما خریداری ولایت کردیم؟ آیا خریداری امر امام‌زمان خودت را کردی؟ آیا خریداری امر خدا را کردی؟ آیا خریداری قرآن‌مجید، کلام خدا را کردی یا این حالا دمده شده‌است؟ [می‌گوید:] امروز، برنامه چطور شد، امروز مجلس چطور شد، دیدید چطور شد، این‌جوری شد، آیا این‌ها به‌درد تو می‌خورد؟



بابا جان من، دارم داد می‌زنم، می‌گویم: مؤمن حرف لغو نمی‌زند، کار لغو نمی‌کند. تو که گوش به این حرف‌ها می‌دهی، این راه را می‌بری، داری خودت را از مؤمنی ساقط می‌کنی. خدای تبارک و تعالی، ائمه‌طاهرین، صراط مستقیم، خود علی است؛ اما صراط مستقیم را نشانت داده‌است. می‌گوید: از این‌جا برو، به‌من می‌رسی. تو از کجا داری می‌روی؟ از این‌جا بیا به‌من می‌رسی. آن‌جا کجاست؟ امر امام‌زمان است. آن‌جا کجاست؟ فرمان خدا است. اصلاً هیچ به‌فکر عقبی نیستیم، هیچ به‌فکر ولایت نیستیم، همه‌اش چشممان را باز کردیم، داریم دنیا را می‌بینیم. پدر جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، بیاید تفکر داشته‌باشید. عمر ما دارد سقوط می‌کند، دارد می‌گذرد. چه‌کار کردیم؟



شخصی می‌رود خودش را بیمه کند، می‌گوید: دکترش ارزان است، نمی‌دانم فلان چیزش هم ارزان است. آیا آمدی خودت را پیش امام‌زمانت بیمه کنی؟ آیا ما آمدیم خودمان پیش امیرالمؤمنین، پیش زهرای‌عزیز، بیمه کنیم که ولایت به ما بدهد؟ چرا نمی‌آیید خودتان را بیمه کنید؟ عزیزان من، والله، هم این‌جا به‌درد می‌خورد، هم آن‌جا. امام‌صادق فرمود: هیچ‌کس ولایت ما را نمی‌فهمد هیچ‌کس، خیلی این حرف مهم است، تا حتی انبیاء، وقتی جان این‌جا آمد، آن‌وقت می‌فهمید. این‌جا هم که آمد، دیگر این‌کار برای تو خیلی کارساز نیست؛ چون‌که تو را آورده توی دنیا کار کنی. 



عزیز جان من، آمدی کار کنی؟ کار چیست؟ امر را اطاعت کنی. والله، خیلی آسان است. امر را اطاعت کنی، «اطاعة الله» می‌شوی، وقتی «اطاعة الله» شدی، وقتی اطاعت کنی، وصل به «اطاعة الله» می‌شوی. وقتی تو امر را اطاعت کردی، «اطاعة الله» می‌شوی. عزیز من، قربانتان بروم، فدایت شوم، شما باید پرچم توحید در دستت باشد، پرچم ولایت دستت باشد، تو چه پرچمی برمی‌داری؟ حالا باید یقین کنی. این دوست‌عزیزم که می‌گفت: یقین، درست‌است. ما آن‌را هم باید یقین کنیم. باید یقین داشته‌باشی، چه‌کسی این پرچم را به‌دست تو می‌دهد؟ کسی دیگر به‌غیر از امام‌زمان، به‌غیر امیرالمؤمنین، به‌غیر خدا به‌دست تو نمی‌دهد. باید کوشش کنیم او پرچم را به دستت بدهد، زیر پرچم هیچ‌کس نروید. باید یقین کنید. از کجا باید یقین برسیم؟ ببین، دیگران چطور زیر پرچم رفتند؟ ببین، سلمان کجا رفت، مقداد کجا رفت، عمار کجا رفت، بلال کجا رفت؟ این‌ها در آن‌زمان بودند؛ اما عزیز من، یک‌دفعه خدا، تعریف تو را بیشتر از آن‌ها کرده‌است. 



من تکراراً این‌را می‌گویم: حالا پیغمبر می‌گوید، این‌جور می‌شود، آن‌جور می‌شود، پیغمبر تمام این فتنه‌های آخرالزمان را می‌گوید، [می‌گوید:] آیا برای مؤمن خیر است؟ می‌گوید: برای مؤمن خیر است. عزیز من، قربانتان بروم، تو را راهنمایی کرده‌است؛ [می‌گوید:] یقین به ما داشته‌باشد. این‌که من می‌گویم: «عین الیقین، حق‌الیقین» این‌است. یقین داشته‌باشید. علی (علیه‌السلام) آمده تا قیام‌قیامت راه جلوی شما گذاشته‌است: یا کمیل، دست و جوارح خودت را پیش خدا بگذار، دست و جوارح خود یعنی‌چه؟ یعنی تو بدانی این دست مال خداست، فرمان خدا را ببری، بدانی این پا برای خداست، فرمان خدا را ببری، بدانی این چشم مال خداست، فرمان خدا را ببری. هرزه نباشید. اغلب ما هرزه‌ایم؛ مثل علف هرزه. علف هرزه یک ده‌شاهی ارزش ندارد. هرزه یعنی خودش درآمده‌است. ما هم خودمان حرف درست می‌کنیم. این‌که می‌گوید هرزه نباش، ببین، این علف هرزه خودش درآمده‌است، ده‌شاهی ارزش ندارد. حیوان باید آن‌را بخورد؛ اما ببین، اگر تو علف هرزه نباشی، گندم باشی، می‌گوید یک‌ذره، یک خرده‌ات هم روی زمین باشد، می‌گوید: ببوس، آن‌را بردار. ببین، چه عظمتی به‌هم می‌زند. این گندم فرمان برده‌است. علف هرزه فرمان نبرده است. یک ذره‌اش زمین می‌ریزد، می‌گوید: بردار آن‌را ببوس. این‌چه احترامی به‌هم زده‌است؟ فرمان برده‌است. علف هرزه [فرمان] نبرده است. [اما دانه گندم] اطاعت آن رعیت را کرده‌است، آن رعیت کارسازی کرده، این‌را پرورش داده، ببین، چه قیمتی به‌هم زده‌است. ما هرزه نباشیم. هرزه کیست؟ کسی است که که از خودش حرف می‌زند. آن هرزه است. ما باید متابعت امر کنیم. دوباره تکرار می‌کنم، عزیزان من، قربانتان بروم، دوستان‌علی، بدانید خدا شما را دارد شما را برای آن‌جا پرورش می‌دهد.



یا علی







فرمان ولایت و فرمان دل

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، آن هفته من یک صحبتی کردم، حالا یک اشاره‌ای می‌کنم، رفقایی که نبودند نمی‌خواهم مکرر کنم، آن‌هایی که نبودند، مطلع هستید؛ اما بیشتر مطلع بشوید. ما که نمی‌توانیم کسی را مطلع کنیم. مطلع بودن یک سعادتی می‌خواهد. خدا می‌گوید: من هدایت می‌کنم، ما نستجیر بالله، نیامده‌ایم که یک‌حرفی بزنیم، شما را هدایت کنیم، ما غلط می‌کنیم. من در گوشت و پوست و خونم این حرف هست؛ اما خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «هو الأمر، هو الخلق»، ما خلق کردیم و امر رویش کردیم. همین‌طور که شما می‌روید درس می‌خوانید، یا هر کسی، هر کاری، در هر ابعادی دارد، هدفش آن نباشد. چرا؟ باید ما هر حرفی و هر چیزی را یک تکیه‌ای کنیم؛ یعنی ما باید یک‌قدری فکر بکنیم، با فکر و با اندیشه باشیم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، همان‌طور که به‌فکر دنیایمان هستیم، به‌فکر عقبی هم باشیم، به‌فکر آخرتمان هم باشیم. چون‌که این‌جا ابدی نیست؛ اما آن‌جا ما ابدی هستیم. چرا آن‌جا می‌فرماید که «رب ارجعونی» ما را برگردان، «عملاً صالحاً»، می‌گوید: خب، دیگر فایده‌ای ندارد. ما جلوتر از این‌که «رب ارجعونی» بگوییم، خودمان به خودمان «رب ارجعونی عملاً صالحاً» بگوییم. انگار آن‌جا رفتیم و درخواست کردیم و پذیرفته شد؛ در صورتی‌که پذیرفته نخواهد شد و برنمی‌گردی.



ما یک مقصد داریم، یک هدف. هدف این‌است: اگر این آقا درس نخوانده باشد، مهندس نمی‌شود. این آقا [اگر] که درس نمی‌خواند که مدرس نمی‌شود، آن‌کسی‌که درس نمی‌خواند، آیت‌الله نمی‌شود، آن [کسی‌که] نرود و قشنگ کشاورزی نکند که رئیس نمی‌شود، به‌اصطلاح رئیس یک زراعتی نمی‌شود. پس ما باید چه‌چیزی داشته‌باشیم؟ هدف؛ یعنی قشنگ کار کنیم. البته از آن کارمان باید یک مقصدی هم داشته‌باشیم؛ مقصد ولایت است. باید امر ولایت را اطاعت کنی. اگر مقصد شما ولایت شد، این‌کاری که می‌کنی، این هدفی که داری، باید اتصال به ولایت باشد؛ آن‌وقت این‌کاری که شما می‌کنی، جزء شهدا هستی. می‌گوید: هر کسی برود برای اهل و عیالش کار کند: «جهاد فی سبیل‌الله» [است]. یک‌وقت اهل و عیال زن است، یک‌وقت پدر و مادر است. اما خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: مردم، عیالات من هستند. چرا به‌فکر عیالات خدا نیستید؟ عزیز من، اگر کار می‌کنی، به‌فکر عیالات خدا هم باش. فدایت بشوم، هر کسی در هر شغلی هست، همین‌جور که کار می‌کنید، به‌فکر عیالات خدا هم باشید؛ آن‌وقت شما چه می‌کنید؟ آن‌وقت شما اتصال می‌شوید؛ چون‌که دارید امر را اطاعت می‌کنید. 



حالا من می‌خواهم بگویم که، باز هم یک‌نظر داریم، یک مقصد. مثلاً ببین، نستجیر بالله، اگر به یک زن مردم یک نظری کردی، شهوتت به حرکت می‌آید. تا نظر نکردی، نمی‌آید. یک‌وقت، نظر شهوت جنسی به حرکت می‌آید، یک‌وقت نه، شهوت پولی می‌آید. وقتی به این دنیا نظر کردی چه می‌شوی؟ اهل‌دنیا می‌شوی. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا فکر داشته‌باش، بیا تفکر داشته‌باش، بیا اندیشه داشته‌باش. از این‌جا می‌گوید اگر نستجیر بالله، به یک کسی نظر کنی، گناه علی‌کشی به تو می‌دهد؛ اما می‌گوید به‌صورت یک مؤمن نظر کنی، به کعبه نظر کنی، به‌قرآن نظر کنی، خدا چه‌چیزی می‌دهد؟ ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را به تو می‌دهد. نظر، نظر است؛ آن نظر، شیطان است، این نظر الله است. خب، از کجا بفهمیم؟ مگر خدای تبارک و تعالی نمی‌فرماید: «بر و البحر»، یک آیه قرآنی هم داریم می‌گوید: من در قلب مؤمن هستم. آقا، در قلب مؤمن یعنی‌چه؟ ولایت، در قلب مؤمن جایگزین شده‌است؛ اما چیست؟ آن اطلاعیه می‌گوید؛ اما، دل، پیرو شیطان است؛ [می‌گوید:] دلم می‌خواهد آن‌کار را بکنم. دل، پیرو شیطان است. مگر در آن‌جا خدای تبارک و تعالی نگفت که شیطان گفت من توی قلب می‌روم، گفت: گم‌شو! جای من است. اما چه گفت؟ گفت: در دل می‌روم، گفت: برو. پس در قلب، از طرف ولایت، از طرف خدا، اطلاعیه صادر می‌شود. خدا به دل صادر می‌شود. اگر دل فرمان برد، ببین، چه می‌شود؟ فرمان خدا است؛ اما اگر مطابق دلت شد، فرمان شیطان است. 



عزیزان من، شما ببین، بارها گفتم: هر کاری که می‌خواهی بکنی، تفکر داشته‌باش؛ ببین، خدا راضی است؟ بکن، نیست؟ نکن. الان این آقا که روبروی من نشسته، می‌گوید از کجا بفهمیم؟ عزیز من، فدایت بشوم، جواب تو را دارم می‌دهم. الان دلت همین هست. می‌گوید از کجا بفهمیم؟ این امریه‌ای که از قلب تو به تو صادر می‌شود، ببین چیست؟ آن امر ولایت است، امر خداست، باید چه‌کار کنیم؟ اطاعت کنیم. اگر اطاعت کردی، خیلی خوب است. «اطیعوا الله» می‌شوی. مگر نمی‌گوید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، خدا ما را راهنمایی کرده، اطیعوا الله. خدا [را اطاعت کنید] اطیعوا الرسول، رسول‌الله [را اطاعت کنید]، اولی الامر؛ علی، اولی الامر است. الان امام‌زمان ماست. خدای تبارک و تعالی، همیشه صراط مستقیم را نشان ما می‌دهد. «اهدنا الصراط المستقیم». عزیزان من، خدا صراط مستقیم را نشانت می‌دهد. این اطلاعیه‌ای که از قلب صادر می‌شود، از طرف ولایت در دل تو می‌آید، اما دل تو شیطان است؛ آن اطلاعیه را رد می‌کند. از کجا بفهمیم؟ ببین، اگر آن حرف، آن‌کار، با حدیث با روایت، با دستور آقا امام‌زمان، ولی‌الله اعظم، یا امیرالمؤمنین، با زهرای‌عزیز مطابق است، بکن، اگر نیست نکن. دلت را کنار بگذار. قربانت بروم، [اگر مطابق] دلت [عمل کنی]، باید بروی مزدش را از دلت بگیری، اجرش را بگیری. اما اگر که تو مطابق دستور آن فرمانی که دارد می‌دهد، (قربانتان بروم فدایتان بشوم، دائم دارد از قلب، فرمان صادر می‌شود)  [اجرش با ولایت است] 



شما خیال کردید یک چهارچوبی هست و آقا امام‌زمان آن‌جا یک حدی دارد و آن‌جاست و فقط معطّل است که به او اجازه بدهند؟ والله، امام‌زمان، در تمام خلقت، جریان دارد. همانطور که خون در قلب شما جریان دارد، والله، امام‌زمان در تمام خلقت جریان دارد. ما داریم چه می‌بینیم؟ ما یک امام‌زمان بی‌قدرت می‌بینیم! یک امام‌زمانی که آن‌جا نشسته تا اجازه به او بدهند. چه عقیده‌ای داریم؟ این خلقتی که می‌بینی خدای تبارک و تعالی کرده‌است، به ما می‌گوید هجده‌هزار کرات دارد؛ اما صدها هجده‌هزار کرات دارد. چیزی که به‌درد تو نمی‌خورد، خدا به تو نگفته‌است. اگر در قرآن‌مجید، این‌همه روایت و حدیث هست، این‌ها به دردت می‌خورد که به تو گفته‌است. حرف‌هایی هست که اصلاً به‌درد تو نمی‌خورد. مگر از خلقت کسی سر در می‌کند؟ مگر از ولایت کسی سر در می‌کند؟ مگر از خدا کسی سر در می‌کند؟ مگر از قرآن کسی سر در می‌کند؟ به‌دینم قسم، روایت داریم: وقتی امام‌زمان می‌آید، قراء قرآن تا آخر عمرشان سرشان را بلند نمی‌کنند. یک عده‌ای هستند که این‌جا در عذاب هستند، والله، گردنشان را می‌زند. اما یک عده‌ای که صحیح خواندند، متفکر هستند، درد دین دارند، شب گریه می‌کنند، القایی هستند، آن‌ها سرشان را بلند نمی‌کنند، نه قلدرها که درباره قرآن قلدری کردند! آن‌ها را که گردنشان را می‌زند. من که می‌گویم حیف از آن شمشیری که به گردن آن‌ها بخورد. یا امام‌زمان، آن شمشیرت را آب بکش. آن‌کسی‌که قرآن‌مجید را برداشته، بی‌خودی پرچم کرده که به مقصد خودش برسد. امام‌زمان دائم دارد فرمان صادر می‌کند. آیا ما متوجه هستیم یا نیستیم؟ والله، به‌دینم قسم، اگر شما دلتان را از دنیا پاک‌سازی بکنید؛ یعنی آن تجلی ولایت در قلب شما باشد، خود شما تقریباً مثل مشاور ولایت می‌شوید. متقی کیست؟ کسی‌که پیرو علی باشد؛ فدایتان بشوم، قربانت بروم، امیرالمؤمنین می‌گوید: امام‌المتقین من هستم؛ اما پیرو باشید. 



پس بنا شد نظر، نظر چه باشد؟ نظر الهی باشد. تا توان دارید، نظرتان را نظر خوب بکنید. من گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، یک‌نظر، نظر شیطان است، یک‌نظر، نظر الله است. بیایید نظرتان را نظر خدا قرار بدهید. آخرالزمان یک‌جوری می‌شود که همه کور و کر می‌شویم. روایت داریم می‌گوید: مردم کور و کر می‌شوند. تو که داری می‌بینی، کور و کر برای چه می‌شوی؟ برای ولایتت می‌شوی. ابعاد آخرالزمان، چنین یک تجلی‌هایی در دنیا می‌کند، که تو را کور و کر می‌کند. از کجا می‌گوییم؟ مگر به پیغمبر خطاب نشد، یا محمّد (صلوات) سر به‌سر کرها نگذار. [گفت:] خدا، این‌ها مگر نمی‌شنوند؟ گفت: کسی‌که حرف تو را نشنود، ولایت را نپذیرد، این‌ها کر هستند. الان، در زمان ما، ما کر شدیم. همه مردم هیجان‌زده شدند؛ مگر کسی‌که قانع و راضی باشد. رفقای‌عزیز، بیایید راضی و قانع باشید. فدایتان شوم، بیایید راضی و قانع باشید. والله، من خیلی مشکل است که این حرف را بزنم؛ اما چاره ندارم باید بزنم؛ چون‌که آقا امام‌رضا فرمود: کم برای این‌ها نگذار. فدایتان بشوم، همیشه راجع‌به ولایت مطالعه داشته‌باشید. پس‌فردا، بعضی‌ها به‌من زنگ می‌زنند، می‌گویند من می‌خواهم بروم امتحان بدهم. آیا می‌روی امتحان ولایت را بدهی؟ ای محصل عزیز، آیا فکر کردی باید در مقابل امام‌زمان خود امتحان بدهی؟ آیا فکر کردی باید امتحان بدهی؟ یا می‌خواهی امتحان بدهی که یا فاضل بشوی، یا منبری بشوی، یا آیت‌الله بشوی، دستت را ببوسند؟ تمام این دست‌بوسی‌ها، تمام این عزت‌ها تمام می‌شود. «عزة من تشاء، ذلة من تشاء». آن عزتی خوب است که خدا بدهد. الان همه ما، بیشتر مقدسها، با اهل‌تسنن بد هستیم، باید هم بد باشیم؛ اگر بد نباشید، با آن‌ها محشور می‌شوید. آیا ما رفتیم فکر کنیم آن‌ها چطور شدند گمراه شدند؟ عزیز من، فدایتان بشوم، تفکر همین‌است. تفکر همین‌است که ما برویم فکر کنیم، چطور آن‌ها گمراه شدند، مبادا ما گمراه بشویم. 



من بارها گفتم، می‌گویم، ما آمدیم این‌جا تمرین ولایت کنیم، نه ولایت صادر کنیم. این حرف‌ها را نمی‌شود به این زودی صادر کرد. ما آمدیم این‌جا جمع شدیم چه‌کار بکنیم؟ تمرین کنیم. تمرین کنیم تا آقایمان بیاید، تا امام‌زمانمان بیاید. عزیز من، چرا می‌روی یک‌ساعت، نیم‌ساعت وقت خودت را تمام می‌کنی؟ مگر ما می‌توانیم ولایت را به کسی القا بکنیم؟ مگر می‌توانیم ولایت را به کسی تمرین کنیم؟ مگر ما آمادگی داشته‌باشد. چه‌کسی آمادگی می‌دهد؟ خدا می‌دهد. چه‌کسی آمادگی می‌دهد؟ خود ولایت می‌دهد. 



عزیزان ما، ما دوباره تکرار می‌کنیم، ما تمرین ولایت می‌کنیم، ما صادرات نداریم. ما باید تمرین کنیم که این ولایت پدر و مادری‌مان را از ما نگیرند، ما باید خواستار ولایتمان باشیم. عزیزان من، ببینید من چه می‌گویم. ما باید حفاظت از ولایتمان بکنیم. امروز، دزدهایی پیدا شدند، والله، به‌دینم، هیچ‌کاری ندارند؛ فقط می‌خواهند ولایت ما را بدزدند، ببرند. مواظب باشید. چرا خدا می‌گوید که در پناه من بیا، من تو را حفظ می‌کنم؟ چه‌چیزی را حفظ می‌کند؟ والله، ولایتت را حفظ می‌کند. اگر ما اندیشه داشته‌باشیم، یک‌قدری فکر داشته‌باشیم، امام‌حسین (علیه‌السلام) خود ولایت است. آیا خدا حفظش کرد یا نکرد؟ یا شهید شد، یا کشته‌شد؟ صدمه خوردن و مرارت کشیدن این‌نیست که ما می‌خواهیم همه زندگی‌مان درست باشد، ولایت را هم داشته‌باشیم. والله، این‌نیست. قربانتان بروم، اگر دنیا با ولایت توأم شد، آن درست‌است؛ اگر نیست، ما باید صدمه بخوریم. 



من دوباره تکرار می‌کنم، عزیزان من، خودتان، توی خودتان باشید. ما باید یک‌قدری تفکر داشته‌باشیم، خدا آن عمر و ابابکر را لعنت کند. وقتی به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) (صلوات)، ابلاغ شد امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را باید به‌جای خودت معلوم کنی، پیغمبر، خدا را اطاعت کرد. این‌قدر این‌کار ابعاد داشت که تقریباً آن‌جا با آسمان یکی شده‌بود؛ ملائکه عبور می‌کردند، می‌رفتند و می‌آمدند. رسول‌الله به وحی اتصال بود؛ چون‌که باید تبلیغ کند. امر وحی را اطاعت کرد، علی (علیه‌السلام) را به‌جای خودش معلوم کرد. اول، آن منافق گفت: الحمد لله، تو مولای زنها و مردها شدی، بیعت کرد. اما چه بود؟ منافق بود. بعد، مخالفتش را سرسخت کرد، گفت: «حسبنا کتاب‌الله» کتاب خدا ما را بس است؛ عترت را کنار زد، عترت عادی شد. آنکه که پیغمبر فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن و یکی عترت. به‌دینم قسم، اگر اول عترت را گفته‌بود، عترت که از بین بردند، قرآن را هم از بین می‌بردند. یک‌دانه، یک‌دانه، علی‌گو در روی همه زمین نبود. اگرنه، والله، بالله، تالله، عقیده من این‌است که قرآن درست‌است که نازل‌شده و کلام خداست؛ اما علی مقصد خداست. من به‌طور شهامت این حرف را می‌زنم؛ علی مقصد خداست. قرآن، تمام، سفارش علی است؛ یعنی سفارش زهراست، سفارش این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، سفارش آقا امام‌زمان، ولی‌الله‌الاعظم است. اطاعت کنید، آن‌هایی که نکردند. آن‌ها فقط این حرف را زدند که تفرقه بیندازند؛ یعنی ما قرآن را قبول داریم. بی‌دین‌ها، اگر قرآن را قبول دارید، امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، شما باید امر قرآن را قبول داشته‌باشید، امر قرآن، علی است. 



حالا حسابش را بکن، این‌ها عادی شدند، عادی شدند. در آخرالزمان این عقیده عمر، طلوع کرد. حالا عمر می‌گوید: بیا با ابابکر بیعت کن، بیا زیر بار ابابکر، عثمان هم می‌گوید: بیا و حجاج هم [می‌گوید] بیا و متوکل هم [می‌گوید] بیا، کفار به ولایت می‌گویند بیایید ما را اطاعت کنید؛ تو قلدری! تمام این حرف‌ها از برای این‌است که عمر، اهل‌بیت را از قرآن جدا کرد. گفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم. مگر قرآن بزرگ نیست؟ مگر اهل‌بیت بزرگ نیست؟ اهل‌بیت را کوچک کرد. این‌قدر کوچک کرد که والله، حسین‌کشی، از همانجا شروع شد که عمر گفت: «حسبنا کتاب‌الله»؛ این‌ها را کوچک کرد. حالا یزید سگ‌باز، کسی‌که توی خانه کثیف بار آمده، به ولایت می‌گوید: بیا من را اطاعت‌کن. آن‌ها یک پرچم اسلام دست گرفتند، یک پرچم لعنتی، مگر خدا عمر و ابابکر را لعنت نکرده‌است؟ مگر نگفته بعد از رسول‌الله این‌ها مرتد شدند؛ «الا ثلاث» به جز یک عده کمی؟ من حرف دارم، می‌خواهم عصاره این حرف را بزنم، چرا کافر شدند؟ امر ولایت را اطاعت نکردند. کافر به چه شدند؟ آن‌هایی که نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، حج می‌روند، جهاد می‌کنند. والله، کافر به خدا، کافر نیست؛ چون‌که هیچ‌کس نمی‌رود کافر به خدا بشود! من می‌خواهم همچنین به شما بگویم. خدا حاج‌عباس را رحمت کند، تا حتی می‌گفت: این شوروی‌ها، کمونیست‌ها، خدا را قبول دارند. خب، می‌گوید طبیعت، ما می‌گوییم خدا، آن‌ها می‌گویند طبیعت؛ یعنی نمی‌شود ما کافر به خدا باشیم. غیر ممکن‌است کسی بتواند کافر به خدا بشود. ما کافر به ولایت می‌شویم. چرا گفت آن‌ها کافر شدند؟ کافر به ولایت شدند. عزیزان من، من نمی‌خواهم بگویم ولایت از خدا بالاتر است یا مهمتر است یا بزرگتر است؛ من عقلم به این حرف‌ها نمی‌رسد. من از حدیث و روایت استفاده می‌کنم و به شما می‌گویم،؛ یعنی ولایت، مقصد خداست، علی، مقصد خداست، قرآن، کلام خداست. خدا قرآن را که نازل کرده، نازل کرده که سفارش علی است، والله، سفارش علی است، والله، سفارش زهراست که ما از این‌ها قدردانی کنیم. حالا ما برداشتیم چه‌کار می‌کنیم؟ قرآن را می‌خوانیم؛ [اما] مقصدمان یکی‌دیگر است، یکی‌دیگر نظر می‌دهد، وای به حال ما. 



حالا حرف من این‌است، این‌ها گفتند که ما قبول نداریم. «حسبنا کتاب‌الله» حالا به‌اصطلاح خودمان، ما قبول داریم. من می‌خواهم این‌را پیاده کنم. بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ما باید امر را اطاعت کنیم، ما چه امر ولایتی اطاعت می‌کنیم؟ امر ولایت؛ یعنی این‌که ما به حرف ولایت برویم. خب، آن‌ها گفتند: «حسبنا کتاب‌الله» خدا لعنتشان کند، عترت را کنار گذاشتند. عترت را عادی کردند. والله، این‌زمان، ما امر آن‌ها را کنار گذاشتیم. بیاید یک‌فکری برای خودمان بکنیم. چرا می‌گوید از هزار نفر، اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؟ دین چیست؟ به‌دینم، دین علی است، دین زهراست، دین امام‌زمان است. کجا به حرفش می‌روی؟ یک ریش‌های مخملی گذاشتی و یک‌چیزی کردیم و خودمان را شبیه آن‌ها کردیم. به شبیه که چیزی نمی‌دهند. دنیا، همه‌اش معرکه شده‌است. فدایت بشوم، کجا توی معرکه می‌روی؟ خوب که چند وقت رفتی، پولهایت را می‌گیرد، یک مار نشانت می‌دهد. نمی‌خواهم اسمش را بیاورم. مار نشانت می‌دهد. کجا می‌روی؟ کجا پی این معرکه‌ها می‌روی! این‌ها همه‌اش معرکه است. به‌دینم، هر چیزی توی عالم در آخرالزمان پیدا می‌شود، همه‌اش فتنه است. عزیزان من، کجا دنبال فتنه‌های آخرالزمان می‌روی؟ چرا می‌گوید: «المؤمن کالجبل» چرا متوجه نیستید؟ باید مانند کوه ریشه‌دار باشی، ریشه‌ات در دریا باشد، در عمق زمین باشد، تمام بادها، تگرگ‌ها، کوه‌ها، تو را تکان ندهد. آیا «المؤمن کالجبل» را فهمیدیم یعنی‌چه؟ ما مثل پرچم می‌مانیم؛ باد هر دفعه از این‌طرف می‌زند، از این‌طرف، از این‌طرف می‌شویم. ما باید ریشه‌یابی داشته‌باشیم. فدایتان بشوم، قربانتان بروم، باید امر را اطاعت کنید. خدا آن‌ها را لعنت کند؛ اما ما باید مشابه آن‌ها نباشیم. بیاید امر ولایت را اطاعت کنیم. آیا ولایت به تو می‌گوید تو برو تلویزیون بخر؟ 



بسم الله الرحمن الرحیم



اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم، العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یک‌روایت داریم، حضرت می‌فرماید که مؤمن، باید آینه هم باشند. آینه هم باشند را ما باید متوجه باشیم. مثلاً روایت داریم وقتی شما از منزل می‌خواهید بیرون بروید، نگاه توی آینه بکنید؛ مبادا یک‌چیزی مثلاً به‌صورت شما چسبیده باشد، این توهین به شما بشود. منظور این‌است که می‌گوید به آینه نگاه کن؛ نه این‌که آینه‌ای که زلف‌هایت را برداری، چم و خم بکنی و زلف‌هایت را درست‌کنی. می‌گوید: نه، مؤمن، محترم است؛ مبادا یک‌چیزی به‌صورت شما باشد، توهین به شما باشد. اما یک‌روایت داریم می‌فرماید، تا خودت عیب داری، عیب کسی را نگو. من، والله، به‌دینم، نمی‌خواهم عیب بگویم. من خودم سر تا پایم عیب است، اما من به شما تذکر می‌دهم. ای رفقای‌عزیز، بیایید حرف من را گوش کنید، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. اگر این نوار را گوش می‌کنید، با تفکر گوش کنید. حالا بی‌تفکر می‌خواهی گوش کنی، اختیار با خودت است، اما تفکر داشته‌باش. چرا شخصی که می‌آید پیش پیغمبر، به پیغمبر، رسول‌الله، می‌گوید: یا رسول‌الله، من عربی هستم، از راه دور آمدم، من را نصیحت کن، یک‌چیزی به‌من بگو هدایت بشوم. گفت: «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرة شراً یره» می‌گوید: یا محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای من بس است. حضرت می‌گوید: دل این مرد، مملو ایمان شد، این مرد دعایش مستجاب شد. چرا به دو کلام اینجوری می‌شود؟ اما الان شما ممکن‌است بگویید که آن پیغمبر بود که گفت. پیغمبر به عمر هم گفت، به ابابکر هم گفت، چرا هدایت نشدند؟ این حرف را از گوشتان بیرون کنید. آن‌شخص باید خودش زمینه هدایت داشته‌باشد. پیغمبر به آن‌ها هم گفت، چرا هدایت نشدند؟ هدایت با خداست. این مرد تمام وجودش بود که حرف پیغمبر را بشنود و عمل کند. خدا می‌داند، هر روایت و حدیثی یک دنیا مبنا دارد. ما به دنیایش کار نداریم، ما ذره‌ای توی فکر نیستیم که این حدیث‌ها و روایت مبنا دارد. 



الان من خدمت شما می‌خواهم عرض کنم، ببین، این آقا هر سال مکه می‌رود. الان کسی هست که من سراغ دارم، والله، سراغ دارم؛ گویا، این ماه ذی‌الحجه کربلا بوده، دوباره با زنش کربلا رفته‌است. به‌وجدانم قسم، الان شخصی در این مجلس هست که آن آدم را می‌شناسد، این دو دفعه سکته کرده، یک پولی، گویا دویست، سیصد هزار تومان گرفته، خرج عقد بچه‌اش کرده‌است. این [آدم] ندارد، دارد بال می‌زند؛ اما این برادر چه؟ ماه ذی‌الحجه کربلا رفته، الان هم زنش را کربلا برده‌است. عزیزان، من نمی‌گویم کربلا نروید، مگر من متوکل هستم؟ من دارم می‌گویم: خواست امام‌حسین (علیه‌السلام) و امر امام‌حسین (علیه‌السلام) را به‌جا بیاور. امام‌حسین (علیه‌السلام) با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سه‌روز، سه‌روز، گرسنگی می‌خوردند، نانشان را می‌دادند، تو آن نباش و نیستی، خودشان هم فرمودند: مانند ما نمی‌شوید. حضرت‌عباسی، اگر قرض این برادر را می‌داد، امام‌حسین (علیه‌السلام) راضی بود یا این‌که بیاید دور چوب‌ها بگردد؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، آن‌زمان می‌گفت، حالا اگر بود چیز دیگری می‌گفت. می‌گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) یک نامه‌ای برای تو داده، این‌جور کن، اینجور کن، اینجور کن، نامه را دور انداختی، می‌گویی من دور این‌ها می‌گردم، می‌گفت: دور چوب‌ها می‌گردی. بیایید دور مقصد امام‌حسین (علیه‌السلام) بگردید. 



عزیز من، من نمی‌گویم کربلا نرو، من که متوکل نیستم. دوباره تکرار می‌کنم، برو؛ اما بیا صد هزار تومان به این بنده‌خدا بده، لااقل همه قرضش را نمی‌دهی، نصف قرضش را بده. دل این‌را خوش‌کن. اگر تو غرض و مرض نداری، برای تفریح نمی‌روی، مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید: دل یک دوست ما را خوش کنی، دل من را خوش کردی، دل مادرم زهرا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را خوش کردی، دل دوازده‌امام را خوش کردی، خدا می‌فرماید؛ صادق‌جان، دل من را هم خوش کرده‌است. کجا پا می‌شوی می‌روی؟ من همه‌اش توی این هستم که امر را اطاعت کنیم. تو چه امری اطاعت کردی؟ الان کربلا یک‌قدری مد شده، مکه هم همین‌طور شده! تو هر سال مکه می‌روی چه‌کار کنی؟ من اولاً مکه را به شما بگویم، روایت داریم: کسی آمد چندین هزار شتر داد، حضرت فرمود: جای مکه را نمی‌گیرد. مطابق کوه ابوقبیس بدهی [جایش را] نمی‌گیرد؛ اما سفر اول [اینجور است]. فدایت بشوم، باید مکه را برای سفر اول بروی؛ اما هر سال تو کجا مکه می‌روی؟ اگر مکه بودن ما را نجات می‌داد، حجاج را حجاج می‌گویند، بس‌که مکه می‌رفت، لقب حجاجی به او می‌دادند، هر سال عمره می‌رفت و هر سال مکه می‌رفت و عده‌ای را هم با خودش می‌برد، چرا مورد لعنت است؟ والله، بالله، آن مکه‌ای که مورد رضای خدا نباشد، تو شبیه حجاجی! 



الان به‌دینم قسم، خبر دارم، خودتان هم [خبر] دارید، چه دخترهایی دم بخت هستند، جهاز می‌خواهند، چه اشخاصی هستند که مقروضند، چه اشخاصی هست که کرایه خانه‌شان را نمی‌توانند بدهند. یک‌نفر هست که به‌اصطلاح، از از متدینین این بازار است، هر سال مکه می‌رود، امسال دامادش رفته، از آن راه رفته، به چه مصیبتی با خانمش مکه رفته، چون‌که دامادش می‌رود، این‌هم می‌خواهد برود. آن‌وقت یک قوم و خویش دارد، سید اولاد پیغمبر است، این یک خانه‌ای ساخته‌بود، یک‌میلیون، دو میلیون، این باقی کار بود؛ آخر، خانه‌اش از دستش رفت. کجا مکه می‌روی؟ اگر به این می‌دادید، خانه‌اش از دستش نمی‌رفت، یک‌مشت بچه سید را هم دور خودش می‌گرفت. کجا می‌روی مکه؟ این مطابق دلش رفتار کرد. این مطابق دلش رفتار می‌کند، دل چیست؟ رهبری‌اش را شیطان می‌کند. همان‌است که گفتم قلب، رهبری‌اش را خدا و ولایت می‌کند، باید امر ولایت را اطاعت کرد. 



من دوباره تکرار می‌کنم، این کارهای ما مانند اهل‌تسنن است، که گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، بروید، کتاب خدا ما را بس است. والله، دروغ گفت، امر ولایت را اطاعت نمی‌کند. رفقای‌عزیز، بیایید خودتان را از مشاوری اهل‌تسنن جدا کنید، دلت را کنار بگذار، ببین خدا چه می‌خواهد؟ عزیز من، یک‌سال رفتی، دو سال رفتی، سه‌سال رفتی، بس است. کجا می‌روی؟ تو باید امر خدا را اطاعت کنی، امر رسول‌الله را اطاعت کنی، این پولی که به تو داده، از تو بازخواست می‌شود. به تو می‌گوید آن همسایه‌ات نداشت، کجا این‌جا می‌آیی؟ اصلاً به‌دینم قسم، دیشب یک برقی زد، به‌دینم، راست می‌گویم، دیدم یک عده‌ای آمدند به رسول‌الله سلام کردند، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دست این حاجی‌ها غضبناک شد! حاجی بودند. کانه چنان رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ناراحت شد که نگو. ناراحتی‌اش مال این‌است: می‌گوید کجا آمدید؟ چرا امر من را اطاعت نکردید؟ چرا امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت نکردید؟ مگر مقصد خدا ولایت نیست؟ چرا امر ولایت را اطاعت نمی‌کنید؟ کجا مکه می‌آیید؟ 



من خدمت شما عرض کردم، یک‌وقت می‌گویم، حرفم کفر است؛ اما این کفر، شکر است. گفتم: خدایا، اگر بنا بود لذت ببری، از این‌که رزق به بنده‌هایت می‌دهی، لذت می‌بری، از بس‌که من خوشم می‌آید یک‌چیزی داشته‌باشم به یکی بدهم. والله، به‌دینم، راست می‌گویم. خدا می‌داند من یک‌وقت چیزی می‌خورم، دلم می‌خواهد که نخورم از بغلم یکی بخورد. مگر خدا نمی‌گوید که این‌مردم عیالات من هستند؟ تو چقدر حالا ظلم کردی، این پول را پیدا کردی، حالا می‌گویم درست هم پیدا کردی، صحیح هم پیدا کردی، خمس سهم امامش را هم دادی، اما باقی‌اش را در چه راهی خرج می‌کنی؟ من دوباره تکرار می‌کنم: آن‌ها ولایت را قبول ندارند، ما ولایت را قبول داریم؛ اما امرش را اطاعت نمی‌کنیم، ما با آن‌ها چطوری هستیم؟ فقط آن‌ها مشرک به ولایت هستند، ما مشرک به ولایت نیستیم! فرق ما همین‌است.



چرا می‌گویید از هزار نفر ما، یکی از ما، با دین از دنیا نمی‌رود، دین چیست؟ ما هم مثل همان‌ها نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیریم، مکه می‌رویم، نماز شب می‌خوانیم، ابعادی داریم، ریشمان را نمی‌تراشیم. من چند وقتها به یکی گفتم، ما دیگر باید صورتمان را بتراشیم. حالا که ریش اینطوری شد، این‌همه جنایت و فضاحت و جنایت در این ریش‌های بی‌ولایت آمده‌است، گفتم: ما دیگر باید بتراشیم. من به یکی گفتم. حالا چطوری شد به او گفتم؟ من آمدم با چرخ از این‌طرف بروم. این به‌من زد، مرتب کشید، کشید تا میان خیابان، آخر، هم دارد می‌گوید تقصیر تو است. گفتم: بابا جان، من که دست راستم بودم، تو باید از دست چپت بروی، حالا این‌همه راه من را کشیدی، حالا می‌گویی تقصیر تو است؟ یعنی همچنین ریشی داشت! به او گفتم: اگر ریش این‌قدر ناحق شده، ما دیگر باید برویم ریشمان را بتراشیم! مگر ریش، تو را بهشت می‌برد؟ اگر ریش، بهشت می‌برد، ابن‌سعد که از همه ریشش بلندتر است. 



پدر جان، عزیز من، بیا اطاعت‌کن، بیا ولایت را اطاعت‌کن، بیا الان یک‌کاری می‌خواهی بکنی، امسال می‌خواهی مکه بروی، یک تفکر داشته‌باش، نفس خودت را بکش، امر خانم را بکش، امر خدا را اجرا کن. مگر نمی‌گوید هر کسی امر من را اجرا کند، امر من را ترجیح بدهد، [خدا] هشت‌شرط برایش می‌گذارد: بینایش می‌کند، دانایش می‌کند، هوشیارش می‌کند، دعایش را مستجاب می‌کند؛ [اگر] امر خدا را بیاید اطاعت کند. کجا هر سال مکه می‌روی؟ به‌وجدانم، راست می‌گویم، دوباره تکرار می‌کنم، تا پیدایشان می‌شد، رسول‌الله ناراحت می‌شد. رسول‌الله، از عمر و ابابکر ناراحت می‌شود، رسول‌الله از کفار ناراحت می‌شود، چرا حاجی از دست تو ناراحت می‌شود؟ تو امر را اطاعت نمی‌کنی، کجا می‌روی سلام به رسول‌خدا می‌دهی؟! تو امر را اطاعت‌کن، امر رسول‌الله را اطاعت‌کن. تو خیال کردی عالمی و یا مجتهدی و یا فیلسوفی و یا کاسبی یا تاجری و یک عنوان برای خودت درست کردی، یک نمره به خودت می‌دهی و هر سال مکه می‌روی؟ 



مگر اویس‌قرن، هر سال مکه رفت؟ مگر اویس‌قرن، هر سال جنگ رفت؟ مگر اویس، قرن جهاد کرد؟ امر خدا را اطاعت می‌کرد، امر رسول‌الله را اطاعت می‌کرد. این‌قدر، این ابعاد دارد، پا شده، توی مدینه آمده‌است. یک مادر دارد، امرش را اطاعت می‌کند، دست پیر مادر را بوسید، گفت: مادر جان، برو اما دو پایت را حق نداری پایین بگذاری، یکی‌اش را بگذار. حالا در خانه پیغمبر آمده‌است، در خانه‌ام السلمه، پیغمبر نیست. بیرون تشریف برده، حالا پیغمبر آمده می‌گوید، ام‌السلمه، بوی بهشت می‌دهد. چه‌کسی آمده‌است؟ یک شترچران آمد. ببین، من این حرف‌ها را می‌زنم، روایت رویش می‌گذارم که یک کج‌دهنی نگوید ایشان بی‌خود می‌گوید. بوی بهشت می‌دهد. چه‌چیزی بوی بهشت می‌دهد؟ امر خدا بوی بهشت می‌دهد، نه اویس بوی بهشت بدهد، امر خدا بوی بهشت می‌دهد. عزیزان من، قربانتان بروم، آن‌چیزی که بوی بهشت می‌دهد، بوی ولایت است. ولایت، امر خداست، علی (علیه‌السلام)، امر خداست. حالا تو که امر خدا را اطاعت کردی، آن امر، بوی بهشت می‌دهد، نه جسم من! چرا؟ اطاعت کرد. حالا مادرش که از دنیا رفت، فوراً آمد جانش را فدای ولایت کرد. در جنگ صفین، خدمت امیرالمؤمنین، آمد، شهید شد، جانش را فدای ولایت کرد. شما باید امر خدا را اطاعت کنید، جانتان را فدای ولایت کنید تا اویس شوید. کجا به این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ 



عزیزان من، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، به‌دینم، می‌خواهم شما اویس بشوید، من که مقصدی ندارم. من دوباره تکرار می‌کنم، من نیامدم برای شما صحبت کنم، من که منبری نیستم! من فقط تذکر می‌دهم، هر حرفی هم زدم با ولایت مطابقش کردم، شیطان به شما راه پیدا نکند، بگوید این بی‌روایت می‌گوید. اصلاً، ارزش هر ممکنی باید ولایت باشد، ارزش هر مؤمنی باید ولایت باشد، ارزش هر شیئی باید ولایت باشد. عزیزان من، بیایید ولایت را کسب کنید. از کجا ولایت را کسب کنید؟ اول باید یقین داشته‌باشید. یقین به ولایت داشته‌باشید، یقین به‌قرآن داشته‌باشید. از کجا یقین می‌آید؟ از خدا بخواهید، او باید یقین بدهد. دوباره گفتم، تکرار می‌کنم: عین الیقین، حق‌الیقین، یقین. عین الیقین یعنی ما می‌دانیم که این عین است، یعنی عالمی است، حق‌الیقین؛ می‌گوییم بر حق است، اما یقین نداریم که این حق‌الیقین را عمل کنیم. فرق ما با اهل‌تسنن این‌است. چرا شما درس می‌خوانید؟ باید به شما یک کارت قبولی بدهد. ما یک بچه داریم، الان با کم و زیاد تقریباً شش سالش است. این آمده یک تصدیق گرفته، دویده است. می‌گوید: بابا جان، ببین، من نمره‌ام بیست شده‌است. بابا جان، ببین، من نمره‌ام چطور شده‌است. به‌من آفرین داده‌است. آیا تو رفتی توی فکر که نمره آفرین از ولایت بگیری؟ یا دویدی پیش این آقایان، که نمی‌دانم دعا کنید و نمی‌دانم قبول بشوید! چه‌چیزی قبول بشوید؟ آیا فکر کردی ولایت هم تو را قبول کند؟ آیا فکر کردی تصدیق داشته‌باشی؟ آن چیست که به تو می‌گوید «إقرأ»؟ بگیر کتابت را، چه کتابی بگیر! والله، وقتی کتابت را می‌گیری، خدا می‌داند چقدر پشیمان هستی. به دستت می‌دهد. چرا به دستت می‌دهد؟ می‌خواهد اعمال خودت را تصدیق کنی. حالا وقتی اعمالت را می‌بینی، می‌گویی: «رب ارجعونی، عملاً صالحاً» من را برگردان. ای دوست من، الان «رب ارجعونی» را بگو، انگار تو را برگردانده‌است. الان «رب ارجعونی» بگو، از امشب قرار بگذار عمل صالح بکنی. عمل صالح چیست؟ آقا جان من، والله، ولایت است، بالله، محبت زهرای‌عزیز است، به‌دینم قسم، محبت امام‌زمان (عج) است. 



چطور ما بفهمیم که با این ابعاد ما این‌را قبول کنیم؟ باید مخالفت نکنیم. اگر مخالفت نکردی، تصدیق به تو می‌دهند. به‌وجدانم قسم، نمی‌خواهم بگویم که من خودم را یک‌وقت چیز کنم؛ اما می‌خواهم بگویم که می‌شود. ما شب ماه‌رمضان بود، یک‌قدری نشستیم، حالا یک صلح، صلحی کردیم، گفتم: خدایا، خودت گفتی که ما مهمان هستیم، مهمان ما هستید. گفتم: مهمان تو هستیم، ای‌خدا، جایمان بده، در خانه علی و فاطمه راهمان بده. گرفتیم خوابیدیم. یک‌وقت دیدیم این‌جا، یک خانه‌ای هست، گویا خانه اهل‌بیت بود. حالا هر کس می‌خواهد برود، باید یک کارت داشته‌باشد. ما وارد خانه شدیم، خیلی خانه اعیانی بود، حالا خانه می‌گوییم می‌خواهیم خودمان حالی‌مان بشود، یک عالَمی بود. یک‌جوانی گفت: کجا بودی؟ گفتم: با این کارت آمدم، کارت علی (علیه‌السلام). گفت: برو بالا، تا نشان دادم، گفت: برو بالا. کارت از تو می‌خواهد. تو کارت چه علی را می‌توانی آن‌جا ببری؟! چه‌کارتی می‌بری؟! کارت تلویزیون، کارت ویدئو، کارت هوا، کارت هوس، کارت دنیا، کارت خیانت، کارت دروغ، کارت قرآن را به اسم کسی دیگر حساب‌کردن، نمی‌دانم کارت جنایت. چقدر من کارت دارم؟! کارت علی از من می‌خواهد، می‌گوید: برو همه این‌ها را دور بینداز. کارت علی (علیه‌السلام) از من می‌خواهد. خدا می‌داند این کارت علی (علیه‌السلام) چقدر قیمت دارد. از کجا ما کارت علی (علیه‌السلام) بگیریم و به ما بدهد؟ اطاعتش را بکن. مگر سلمان کارت علی نداشت؟ مگر اباذر کارت ندارد؟ مگر اویس نداشت؟ اصلاً ما توی این فکرها نیستیم. این‌را من به شما بگویم. 



می‌دانید این کارت علی یعنی‌چه؟ یعنی علی (علیه‌السلام)، ایمان شما را امضا کرده‌است، خدا امضاء کرده‌است؛ کارت یعنی این. یعنی می‌خواهد تو بین مردم سرفراز باشی. رفقای‌عزیز، این کارت که دستت می‌دهد، والله، بالله، انشای ولایتم است، این کارت را می‌خواهد مردم ببینند. دارد توی مردم افشایت می‌کند، ببینند کارت علی کارساز است، نه کارت دیگری. کارتت را به دستت می‌دهد. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، زهرای‌عزیز، می‌خواهد تو به کارت علی (علیه‌السلام) افتخار کنی، نه کارت دیگری. ما چند تا کارت داریم؟ والله، آن‌ها کارت نیستند، آن‌ها کارد هستند، نجات‌دهنده نیست. مگر آن کارد نبود که سر اسماعیل را نبرید؟ نبرید. چرا نبرید؟ امر به او شد نبر. این کارد نبرید. چرا گوسفند آورد و بُرید؟ امر شد این‌را ببُر. پس رفقای‌عزیز، کارت علی (علیه‌السلام) بُرندگی دارد. اگر کارت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشید، والله، بالله، آتش جهنم به امر تو می‌شود. آن کارتت را که آتش ببیند، به امر تو می‌شود، حیوان‌ها به امر تو می‌شوند، درنده‌ها به امر تو می‌شوند؛ تا حتی شیطان به امر تو می‌شود. از کجا می‌گویی شیطان به امرت می‌شود؟ خب، شیطان که نمی‌تواند به علی (علیه‌السلام) کاری بکند، به زهرا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کاری بکند، به شیعه واقعی هم نمی‌تواند کاری بکند. اما شیعه پرهیزکار باشد؛ یعنی امر را اطاعت کند. چرا می‌گویید شیطان، شیطان؟ تو خودت از شیطان بدتر هستی. تو خودت داری امر این‌را اطاعت می‌کنی، آن‌وقت می‌گویی لعنت بر شیطان. یک کارهایی هست که شیطان به تو لعنت می‌کند؛ می‌گوید: من که شیطانم به عقلم نمی‌رسد، تو چطور کردی؟ داری یاد شیطان می‌دهی. این مثل این‌است که مثلاً یکی قرآن بخواند و لعنت به او بکند. خب، امرش را اطاعت نمی‌کنیم. ما به‌غیر از امر شیطان، امر کسی دیگر را اطاعت نمی‌کنیم! یک‌قدری فکر کنید، ببینید، من درست می‌گویم یا نه؟ 



پس من دوباره تکرار می‌کنم: عزیز من، کربلا بروید، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی ثواب دارد؛ اما با اطاعت، با اطاعت باید بروید. اطاعت امام‌حسین (علیه‌السلام) بکن و برو. الان تو ششصد هزار تومان خرج می‌کنی، دویست‌تومان بده به قوم و خویش‌هایت. صد تومان بده به قوم و خویش‌هایت، آن‌موقع، هم امر را اطاعت کردی، آن‌وقت هم می‌شود زیارت، هم اطاعت. تو الان می‌خواهی امسال مکه بروی، می‌بینی که آن دوستت ندارد، سرمایه ندارد، دخترش را می‌خواهند ببرند، مقروض هستند بده. سال دیگر که می‌شود، می‌خواهی ببینی، یک اندازه‌ای دست به گَل و گوشه این‌ها بمال و برو. من حرفم این‌است، یکی نگوید این می‌گوید کربلا نرو، من غلط بکنم، من خودم، جانم فدای امام‌حسین (علیه‌السلام) [باشد] ببین، من چه می‌گویم؟ عزیز من، قربانتان بروم، من می‌گویم ما باید امر امام را اطاعت کنیم. اگر ما امر امام را اطاعت نکنیم، مکرر می‌کنم این حرف را؛ ما هم مثل آن‌ها هستیم، آن‌ها هم امر را اطاعت نمی‌کنند. اصول دینشان سه تا است؛ عدالت و امامت را قبول ندارند، تو چه عادلی هستی؟ تو باید عادل باشی و روی عدالت رفتار کنی، اگر روی عدالت رفتار کردی، خدا عادل است. مگر اصول دینت نمی‌گوید: خدا عادل است و ظالم نیست؟ ای ظالم، تو چه نسبتی با «لا اله الا الله» داری؟ تو که داری شهادت می‌دهی، خدا عادل است و ظالم نیست، تو چه نسبتی داری؟ تو چه امر خدا را اطاعت می‌کنی؟ رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، بیایید امر خدا را اطاعت کنید، بیایید به‌من هم دعا کنید، من هم همین‌جوری بشوم.



عزیزان من بیایید محبت دلتان را کنار بگذارید، [که مرتب می‌گویید:] دلم می‌خواهد، دلم می‌خواهد. [وگرنه] فردای‌قیامت، باید بروی از دلت جزا بگیری. دلم می‌خواهد این‌کار را بکنم، دلم می‌خواهد این‌کار را بکنم. مگر نگفتم: دل، فرمانده [اش] شیطان است، فرمان به دل می‌دهد؛ اما عزیزان من، در قلب، فرمان ولایت را صادر می‌شود، باید فرمان ولایت را اطاعت کنیم. اصلاً چرا شیعه را، شیعه می‌گویند؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به خدا وصل است، ما هم باید به ولایت وصل باشیم، نه به جاهای دیگر. قربانتان بروم، بیایید مبنای این‌را بفهمید. عزیز من، ما باید به ولایت وصل باشیم.



یا علی







مکان

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمة‌الله و برکاته 



  بنا شد ما از مکان صحبت کنیم. هر چیزی در عالم فکر می‌خواهد. اگر ما فکر نداشته‌باشیم، مطلب را خوب نمی‌فهمیم. اگر یک اهل‌علم برود پیش استاد خودش درس بخواند، باید بخواهد هم‌درس را بخواند، هم در وجودش سرایت کند. اگر طلبه‌ای برود، درس بخواند و استاد و دوره ببیند؛ اما در وجودش خیلی تأثیر نداشته‌باشد، این یقین به آن درس ندارد. یک درسی خوانده، یک مقصدی دارد و می‌خواهد به مقصدش برسد، باید این درس را در ماوراء خلقت وجودی خودش حل کند. اگر حل نکند، اشتباه‌است. 



اگر روایتش را بخواهید این‌است: خدا رحمت کند مرحوم مجلسی را، از او سؤال کردند: آقا، شما پسرت از شما در جواب و علم چطور شد که رد کرد؟ گفته‌بود: من پدرم جوری بود که من را توی اتاق نمی‌گذاشت، اما من بچه‌ام را آن‌جا که درس می‌گفتم گذاشتم. گهواره‌اش را گذاشتم و من درسی که می‌گفتم توی وجود این بچه اثر گذاشت و وقتی‌که در درس می‌آمد، انگار این درس را خوانده بود. 



اگر حرف من را نمی‌پذیرید، حرف آقای مجلسی را بپذیرید. ایشان خیلی کتاب ولایت نوشته‌است. ایشان، از علمای ممتاز است. نسبت به ولایت، نسبت به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خیلی ارادت دارد. گفت: این بچه، گهواره‌اش در آن‌جا بود و من درس می‌گفتم. درسهایی را که گفته، در وجود این بچه اثر کرده‌است. حالا اگر من می‌گویم اهل‌علم، باید درس در وجودش اثر کند، این‌است. نه این‌که من طلبگی را بگویم، تو هم اهل علمی. باید در وجود تو هم اثر کند. 



 حالا آن درسی که می‌خوانی، باید توأم با ولایت بشود. اگر توأم به ولایت شد، دو بال دارد: هم بال آبرو هست، هم خودت را حفظ می‌کنی، هم دینت را حفظ می‌کنی، هم عفتت را حفظ می‌کنی، هم عصمتت را حفظ می‌کنی، هم‌زن و بچه‌ات را حفظ می‌کنی، هم امر را اطاعت می‌کنی. این درس باید اتصال به روح باشد. روح یعنی علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام). روح الان، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. 



آقا جان، این درس که اینطور هست، کار هم همین‌طور است. شما اگر دارید کار می‌کنید، باید با روح کار کنید، نه با جسم. اگر هدفت این‌باشد که پول بگیری و چیزهای نامناسب بخری و یک کارهایی بکنی، والله، بالله، تالله، تو نجوا نمی‌کنی. شما باید با روح سر و کار داشته‌باشید. روح، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. مگر نمی‌گوید: «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح»؟ ملائکه، به روح نازل می‌شود. 



تو اگر با امر کار بکنی، والله، با روح سر و کار داری. بیایید با روح سر و کار داشته‌باشید. بیایید با روح نجوا کنید، روح کیست؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). روح کیست؟ امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). خدا می‌داند، قدر این حرف را بدانید. به‌وجود امام‌زمان، اصلاً توی خیالم این حرف نبود، آمده، اقبال شما گفته. خیلی هم قشنگ است. 



اصلاً نجوا که می‌گویند چیست؟ آن «حبل‌المتین» که می‌گویند چیست؟ روایتش این‌است: شخصی خدمت پیغمبر آمد. می‌گوید: آقا جان، ما از این آیه متوجه نشدیم «حبل‌المتین» چیست. این «حبل‌المتین» چیست؟ چه‌کسی است؟ ما را آگاه کن. پیامبر، دست آن‌شخص را روی دست مبارکش گرفت و روی دوش علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) گذاشت. 



به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم، اگر همین را بفهمیم، اصلاً دیگر گناه نمی‌کنیم، دیگر خلاف نمی‌کنیم، دیگر غش در معامله نمی‌کنیم، دیگر رشوه نمی‌گیریم، دیگر معامله ربوی نمی‌کنیم. ما با روح سر و کار داریم. کارتان روح می‌شود. اما باید به روح اتصال بشود. روح کیست؟ امر این‌ها. خیلی والله، قشنگ است. اصلاً مکانی که می‌گویند، یعنی همین. 



  عزیزان من، مکان، در اختیار شما است، نه شما در اختیار مکان. عالَم، توی امام است، نه امام توی عالَم. حالا آقایی می‌گوید او یک متر و شصت تاست. خب، این آقا همین‌قدر فهمیده است. عالَم، توی امام است، نه امام توی عالَم. چرا ما متوجه نیستیم؟ این عالَم، کوه و دریا و هوا و آسمان است. این‌که می‌گویم عالَم توی امام است، مگر پیامبر، رسول محترم، یعنی محمد بن عبد الله، نگفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است و عترت، این‌ها باید به‌من پیوند شوند و کنار عرش به‌من برسند؟ ای خلاف‌کار، یعنی خلاف نکنید. باید بیایید آن‌جا. این‌ها را سالم نگهدارید؛ اما گفت قرآن را از علی (علیه‌السلام) بپرسید، از این‌ها بپرسید؛ یعنی قرآن، توی این‌ها است. پس معلوم می‌شود عالَم، توی علی (علیه‌السلام) است. عالَم چیست؟ علم تمام خلقت. خلقت، توی علی (علیه‌السلام) است. خلقت، توی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است.



  حالا می‌خواهیم از مکان صحبت کنیم. تو، خودت مکان هستی. امام‌حسین (علیه‌السلام)، یک خلقت فدایش بشود، فدای آن غلامش بشود. این‌قدر با معرفت بود. ببین، چقدر غلام امام‌حسین (علیه‌السلام) با معرفت بود. گفت: عزیز من، برو. تو به یک‌فکری آمدی بودی که به جایی برسی. حالا این‌جا نایست که خونت ریخته شود. من تو را آزاد کردم. برو. فوراً امر را اطاعت کرد و رفت. برگشت. گفت: حسین‌جان، عزیز من، شاید چون روی من سیاه است، نخواهی من در بین جوانانت باشم. خونم سیاه است، اصلاً با جگر امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد؟ خدا می‌داند، بروید مقتلها را بخوانید. در تمام این کربلا، امام‌حسین (علیه‌السلام)، تنها صورت به‌صورت آقا علی‌اکبر گذاشت و صورت به‌صورت غلام گذاشت. ما باید اینطور باشیم. از درِ خانه ولایت بیرون نرویم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: الهی، خدا رویت را در دو دنیا سفید کند. گفت: این غلام، مانند ماه شب چهارده می‌درخشید. فوراً تا امام‌حسین (علیه‌السلام) دعا کرد، دعایش مستجاب شد. 



حالا اگر شما دست از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برندارید، والله، بالله، روایت صحیح داریم: آن‌ها که یاوران ایشان هستند، هر کجای عالم بمیرند، تا حتی اگر توی دریا بیفتند، سرشان روی زانوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. روی زانوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است که جان می‌دهد. رفقای‌عزیز، بیایید این حرف‌ها را یقین کنید. کجا می‌روید؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: اگر هر کجای عالم جان بدهید، سرت روی زانوی امام‌زمانت است؛ اما «حبل‌المتین» را احترام کن، جدا نشو. 



  حالا بنا شد از مکان صحبت کنم. عزیز من، مکان تویی. اگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جا شهید نمی‌شد، آیا این‌قدر این خاک کربلا ارزش داشت؟ 






	کمال همنشین بر من اثر کرد
	
	و گرنه من همان خاکم که هستم









خاک به‌توسط همنشین، هم حلال شد، هم شفاست. چرا ما متوجه نیستیم؟ اگر حضرت‌معصومه این‌جا نیامده‌بود که این‌قدر این‌جا شرافت به‌هم نمی‌زد. اگر امام‌رضا (علیه‌السلام) مشهد نبود و آن‌جا، قبر ایشان نبود، این‌قدر مشهد عظمت به‌هم نمی‌زد. پس رفقای‌عزیز، شخص، اصل‌کاری است، نه مکان. حرف من سر این‌است. 



الان گوشه کنار می‌گویند که خب، آن‌ها ائمه بودند. آقا، غیر ائمه‌اش هم همین‌است. تو از «حبل‌المتین» جدا نشو، جدل نکن، فکر و خیال نکن، در دنیا قانع باش. امر آن‌ها را اطاعت‌کن، [ببین می‌شود یا نه] 



مگر عبد العظیم حسنی نیست؟ چقدر تهران مذمت شده؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: می‌آیند رد می‌شوند، می‌گویند: «هذا تهران»، عذاب خدا به تهران نازل می‌شود. یکی هم می‌گویند: «هذا بغداد». چون محل فسق و فجور می‌شود. داریم در تمام جاها، یاوران امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وجود دارد. فقط تهران کسی نیست. بروید بخوانید. اما امام چه می‌فرماید؟ می‌فرماید: هر که قبر عبد العظیم حسنی را زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود. عزیز من، باور کنید این‌ها آمده‌اند ما را مثل خودشان کنند. مگر عبد العظیم حسنی را مثل خودشان نکردند؟ مگر عبد العظیم حسنی کیست؟ کجا فقه و اصول خوانده‌است؟



  اما روایت داریم این اشخاصی که عظمائیت دارند تا وقتی‌که هستند، خدا عظمائیت آن‌ها را فاش نمی‌کند. حالا که از حضرت‌معصومه دنیا رفته، داریم: هر که عمه‌ام را در قم زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود. درباره حضرت‌زینب هم داریم هر که عمه‌ام را زیارت کند، بهشت بر او واجب می‌شود. وقتی شما از دنیا رفتید، آن‌وقت، خدا عظمائیت شما را فاش می‌کند؛ اما شما متوجه عظمائیت باشید. گفتم: قرآن آمده حمایت از ولایت کند، خدا حمایت از ولایت می‌کند. تا کی از شما حمایت می‌کند؟ تا موقعی‌که شما امر را اطاعت کنی. 



مگر این یوسف نیست؟ چقدر خدا این یوسف را هدایت کرد. اتفاقاً خدا به جبرئیل می‌گوید: ای جبرئیل کجا صدمه خوردی؟ کجا دلت سوخت؟ گفت: امر را اطاعت کردم. وقتی گفتی یوسف را بگیر، من در سدر المستقیم بودم، آمدم یوسف را گرفتم. ببین آن‌جا یوسف را می‌گیرد، آن‌جا از گیر زلیخا نجاتش می‌دهد، دامنش کثیف نمی‌شود؛ (اما رفقای‌عزیز، از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند، چطور یوسف مبتلا نشد؟ حضرت فرمود: نگاه نکرد. نمی‌گوید: چون پیامبر بود، نجات پیدا کرد، می‌گوید: نگاه نکرد. حالا زلیخا آمده و روی بتش چیزی می‌اندازد، یوسف می‌پرسد چرا؟ آیا من هم روی خدا چیزی بیندازم؟ من که نمی‌توانم روی خدا چیزی بیندازم. پس حرف زدند؛ اما نگاه غیر خدا نکرد. عزیزان من، فدای چشمهایتان بروم، نگاه غیر خدا نکن.) 



حالا مگر همین یوسف نیست که این‌همه آمده از توی چاه نجاتش داده، او را روی تخت سلطنت گذاشته، برادرها را گدای در خانه‌اش کرده؟ والله، بالله، این حرف‌ها فکر و اندیشه می‌خواهد. حالا پدرش دارد از کنعان می‌آید، یوسف دست، گردن پدر می‌اندازد. جبرئیل آمد، یا یوسف، دستت را باز کن، دستش را باز کرد، گفت: نبوت از کَفَت رفت. آن‌جا این‌همه حمایتش کرد، این‌جا نبوت از کَفَش برد. عزیزان من، نبوت از کف یوسف رفت؛ اما ولایت از کف ما می‌رود. حالا ببین، توی نسل یوسف اثر کرد، توی نسلش نبی نمی‌شود. 



چرا این‌قدر بچه‌ها پر رو هستند؟ بچه پنج‌ساله چیزهایی حالی‌اش هست که مثل جوان بیست ساله است. ولایت از کف ما رفته که این‌قدر بچه‌هایمان بی‌حیا هستند. والله، من الان نمی‌خواهم اسم بیاورم. بعضی‌ها بچه‌هایشان مانند معصوم است. من به یکی از رفقا گفتم: چرا کفران می‌کنید؟ این بچه‌ها، معصوم هستند. معصومیت این بچه‌ها را حفظ کنید. معلوم می‌شود ولایت از کف شما نرفته‌است. 



نبوت از کف یوسف رفت. یک کوتاهی کرد، پدرش را احترام نکرد؛ یعنی همینطور دست در گردنش انداخت. باید کرنش می‌کرد و پیش پدرش پیاده می‌شد. پس نتیجه حرف من این‌است تا موقعی‌که امر را اطاعت می‌کنی، قرآن از تو حمایت می‌کند، خدا از تو حمایت می‌کند، ولایت از تو دفاع می‌کند، جبرئیل از تو دفاع می‌کند، میکائیل از تو دفاع می‌کند، تمام این‌ها دفاع می‌کنند؛ اما وقتی اطاعت نکردی با تو چه می‌کند؟ این حرف، فقط مال نبی نیست، تو هم همین‌طوری. تو هم اگر اطاعت نکنی، والله، ولایت از کَفَت می‌رود. خیلی کار، دقیق است. خیلی باید قدر این‌را بدانید. من یک‌وقت خلاصه می‌گویم: خدا که قوم و خویشی با کسی ندارد. 



عزیزان من، خود شما، مکان هستید. اصلاً من می‌خواهم عرض کنم مکان در اختیار شماست. شما به جایی می‌رسید که دیگر جماد نیستید، کمالید. اگر به کمال برسید، والله، بالله، تالله، جماد در اختیار شماست. مگر آصف نبود که گفت تخت بلقیس را به چشم به‌هم زدن حاضر می‌کنم؟ پس معلوم می‌شود چه می‌گویم. بشر خیلی می‌تواند ترقی کند؛ اما دستش را از «حبل‌المتین» کوتاه نکند. 



  چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مؤمن وقتی گناه می‌کند، از ما قطع می‌شود؟ وقتی حرف لغو زدی، کار یاوه کردی، تو قطعی. خدا رحمت کند علمای سابق را، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: جایی‌که فعل فساد باشد، ساز و نواز باشد، اگر آن‌جا سقف پایین بیاید، تو جزء عذاب هستی. 



از کجا پیدا کرد؟ روی قوم عیسی پیاده کرد. (خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زد. به جگر آدم می‌چسبید، از خودش حرف نمی‌زد.)  گفت: عیسی‌بن‌مریم آمد، دید یک قریه است که فرو رفته، حواریون گفتند: یا نبی الله، می‌خواهیم ببینیم این‌ها چطور شده‌اند. یک‌دفعه گفت: یا اهل القریه، با من حرف بزنید. یک‌نفر فوری گفت: لبیک یا نبی الله، گفت: من گفتم اهل القریه، تو چرا جواب دادی؟ گفت: من پیله‌ور بودم. من لجام ندارم. این‌ها لجام از آتش دارند. گفت: چطور شده؟ گفت: ما ساز می‌زدیم، نواز می‌زدیم، به بت اعتقاد داشتیم. یک‌دفعه عذاب خدا آمد، ما صبح کردیم، دیدیم در عذاب جهنم هستیم. می‌گفت: عزیزان من، بعضی‌هایتان مبتلایید. خدا نکند آن‌موقع‌که ساز و آوازی می‌زنند حادثه‌ای رخ بدهد، همه‌مان اهل عذابیم. این روایت است دیگر، ما روایت و حدیث گفتیم. چرا؟ قطع می‌شود، از «حبل‌المتین» قطع می‌شود. توی عالم چه‌خبر است؟ 



  اگر روایت دیگرش هم بخواهید من به شما می‌گویم که خیلی به شما بچسبد. مگر نمی‌گوید اگر یک مؤمن در جایی باشد، در یک شهری باشد، در یک آبادی باشد، خدای تبارک و تعالی به‌واسطه او عذاب نازل نمی‌کند؟ پس مکان، شرط نیست، خود شخص، شرط است. خدا می‌داند دو روایتی داریم که عجیب است. یکی می‌گوید: در مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) (از مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) دست برندارید؛ اما مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد، نه مجلس کس دیگری)  ملائکه می‌آیند و می‌گویند: خدایا، ما می‌خواهیم مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) برویم. اجازه می‌گیرند و آن‌جا می‌آیند، می‌بینند مجلس تمام شده‌است. بالشان را به دیوارها می‌مالند. بعد پرش می‌کنند و می‌گویند: ما کسانی هستیم که متبرک شدیم. بالهایمان را مالیدیم به جایی‌که عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) است. چرا؟ به جماد اثر می‌کند. 



شخصی است که الان تشریف دارند. خودش یک‌وقت گفت: من آمدم دکان شما، من بودم و آقای شاه‌آبادی. گفت: یک‌مرتبه، شما به دیوار رو کردی و دیوار بنا کرد حرف‌زدن. گفت: من گفتم خدایا، من از دیوار کمترم؛ دست بر نداشته. حالا هم همین‌طور است. پس من حرفم این‌است: این‌که ملائکه پرهایشان را به آن دیوار می‌مالند، معلوم است دیوار، ادراک دارد.



  عزیز من، دست از خلق بردارید، به ماوراء اتصال شوید، یقین به این حرف‌ها داشته‌باشید. به‌دینم قسم، روایتی داریم ملائکه آسمان از خدا می‌خواهند، ما برویم دیدن یک مؤمن. اگر یکی تو را احترام نکرد، عزت نکرد، خیلی طورت نشود. ملائکه به زیارت تو می‌آیند. مگر در روایت نداریم که می‌گوید: ملائکه‌های مقرب در بقعه آقا حضرت‌رضا (علیه‌السلام)، در بقعه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند. آن ملائکه مقرب برای چه آن‌جا جمع شدند؟ برای این جمع شدند که حافظ زُوّار باشند؛ اما به شرط این‌که زِوار نباشند. 



یک دوست دارم که الان ایشان هستند، آمد استخاره کرد برود، استخاره کردم. با زن و بچه‌اش بد آمد. من ناراحت شدم که خدایا تصادف نکند. مبادا ایشان تصادفی بکند بگویند این استخاره را چرا گفتی؟ تو به این اعتقاد داری، در ملامت زن و بچه‌اش قرار بگیرد. شب خوابم نمی‌برد تا هوشم برد. خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) رسیدم. گفت: حسین، من برایش حافظ گذاشتم.



  من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. من امروز به همه‌شما ابلاغ می‌کنم. هر کدام شما، هر حرفی را سؤال کنید، اگر من روایت و حدیث رویش نگفتم. من نمی‌خواهم امروز خودم را معرفی کنم. اما من، توی دهن آن‌ها می‌زنم که می‌گویند فلانی سواد ندارد. با چه‌چیزی توی دهنشان می‌زنم؟ با روایت و حدیث. چرا؟ چون عده‌ای می‌خواهند شما را از ریسمان «حبل‌المتین» جدا کنند. ای کسی‌که این حرف را می‌زنی، مگر نمی‌گویند که سواد، سیاهی است؟ ای سیاهی، تو ولایت نمی‌خواهی، سیاهی می‌خواهی که این حرف را می‌زنی. اگر ولایت می‌خواستی، ولایت‌شناس بودی. تو می‌خواهی اشخاصی که با ماوراء سر و کار دارند، اشخاصی که سر تا پایشان به «حبل‌المتین» چسبیده، به‌توسط این‌که بگویی فلانی سواد ندارد، جدایشان کنی. تو بیا و امتحان کن. هر حرفی را که من زدم، با آیه قرآن مطابق می‌کنم، با روایت و حدیث مطابق می‌کنم. 



ای کسی‌که این حرف را می‌زنی، از خدا بترس. تو اگر سواد داری، باید مردم را به ولایت هدایت کنی. چرا می‌خواهی مردم را از ولایت باز بداری؟ از خدا بترس. چرا می‌خواهی باز بداری؟ تو، عناد داری. تو بیا و بشنو و ببین و بعد حرف را بزن. تو ریشه‌یابی‌ات از آن‌هایی هستند که وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در مسجد شهید شد، می‌گفتند: علی (علیه‌السلام) که نماز نمی‌خواند، چرا مسجد رفته‌بود؟ تو هر کسی می‌خواهی باش. من به شخص کار ندارم. والله، بالله، من دارم یک‌چیزی را توی خلقت می‌گویم. تو از همان نسلی. جلوی دهنت را بگیر. 



تو باید بیایی نجوا کنی. یک‌چیز را باید بدانی و بگویی. مگر نمی‌فهمی؟ والله، بالله، من خودم را نمی‌گویم، «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» چه‌چیزی را می‌گوید؟ پس، آنکه خدا می‌گوید من معلمت می‌شوم، در عالم چیست؟ چرا نمی‌آیی این حرف‌ها را بفهمی؟ هر حرفی که بشر بزند، از او بازخواست می‌شود. برای چه این حرف را زدی؟ چرا زدی؟ مقصدت چه بود؟ همین حرف‌ها بود که مردم را به ضلالت انداختند. ای بشر، بیا و فکر کن، تفکر داشته‌باش، همین حرف‌ها را زدند که مردم دنبال سلمان نرفتند، دنبال اباذر نرفتند، میثم نرفتند، مقداد نرفتند، عمار یاسر نرفتند، دنبال چه‌کسی رفتند؟ دنبال فقیه. 



سوء تفاهم نشود. والله، بالله، حاج‌شیخ‌عباس فرمود: عمَر، فقیه بود؛ اما از خودش حرف زد، از فقاهت خودش حرف زد. نستجیر بالله، نستجیر بالله، من به فقها کار ندارم. باز دوباره تند نشوید. ما اصلاً دینمان دست علماء بوده، یداً به ید به‌دست ما رسیده. اما این‌که گفتم عمَر، فقیه بود، روایتش را می‌گویم: شخصی پیش رسول‌الله آمد. گفت: من از طرف قومم آمدم. یک‌چیز به ما بگو رستگار شویم؟ پیامبر فرمودند: یک «لا اله الا الله» بگویی، رستگاری. خیلی خوشحال بود. از خانه بیرون آمد، به عمَر برخورد. عمَر همیشه جاسوس بود. آن‌اطراف، می‌چرخید. گفت: کجا بودی؟ گفت: من از طرف قومم آمدم. گفت چه شد؟ گفت: رسول‌الله فرمود: یک «لا اله الا الله» بگویی، رستگار می‌شوی. زد توی گوش این مرد. این‌شخص، پیرمرد بود و گریه‌اش گرفت. پیش پیامبر برگشت. پیامبر پی عمَر روانه کرد، گفت: من گفتم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد، گفت: ببین، این‌جا عمَر از فقاهت چه استفاده‌ای کرد؟ گفت: یا رسول‌الله، این‌ها اگر بفهمند که یک «لا اله الا الله» بگویند، رستگار می‌شوند، جنگ نمی‌روند، نماز جماعت نمی‌خوانند، چه‌کار نمی‌کنند. بنا کرد حرف‌تراشی کردن برای پیامبر. ببین، از فقاهتش استفاده کرد. اگر من می‌گویم فقیه، این‌را می‌گویم. عزیزان من، یک‌وقت سوء تفاهم نشود. 



من حرفم این‌است که این‌ها هم از همان نسلند که یک حرف‌هایی می‌زنند. عزیز من، تو داری چه می‌گویی؟ یک‌چیز را بفهم و بگو. چرا من این حرف را دنبال کردم؟ برای این اشخاص دلم سوخت. این‌ها عوض این‌که کسی را به ولایت سوق بدهند، از ولایت باز می‌دارند، من دلم سوخت که این حرف را زدم. به این خاطر این حرف را زدم. 



چرا خدا می‌گوید اگر رفیقی گرفتی که تو را یاد خدا انداخت، خدا یک قصری می‌دهد که خلق اولین و آخرین را دعوت کنی، جا دارد؟ عزیز من، این آدم دارد شما را یاد خدا می‌اندازد. بیایید رفاقت کنید، خدا یک قصری به شما بدهد که اگر بخواهید خلق اولین و آخرین را دعوت کنید، جا دارید. عزیز من، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، بیایید گوش کنید. 



  خدای تبارک و تعالی خیلی شما را دوست دارد، اما در صورتی‌که امر را اطاعت کنید. عزیز من، برای چه خدای تبارک و تعالی، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را روانه کرده؟ من در جای دیگر گفتم ما این‌ها را که نشناختیم، اسمشان را هم نشناختیم. آن‌شخص اگر واقعاً بداند، مردم را از ولایت نمی‌رنجاند، به سوی ولایت دعوت می‌کند. 



شما حسابش را بکن خدا چطور عظمائیت ائمه‌طاهرین را فاش می‌کند؟ حالا نوح به قومش نفرین کرد. خدای تبارک و تعالی گفت: این چند خرما را بکار، وقتی خرما داد، دعایت مستجاب می‌شود. خرما داد، اما دعایش مستجاب نشد. گویا دوباره و سه‌مرتبه تکرار شد. خلاصه گویا دوباره نفرین کرد. آب از زمین و آسمان جوشید. نکته عجیبی در این حرف‌ها هست. حالا مگر نوح، این کشتی را به امر خودش درست کرده‌است؟ به امر خدا و به دستور جبرئیل درست کرده‌است. حالا کشتی درست شده، ولی راه نمی‌افتد. نوح متحیر ماند. جبرئیل نازل‌شد، یا نوح، اسم پنج‌تن را به این نصب کن. تا نصب کرد، کشتی راه افتاد. 



اگر من می‌گویم تمام این عالم به اسم این‌ها می‌گردند، من باز بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. عزیزان من، تمام این خلقت به اسم این‌ها می‌گردد، به اسماء این‌ها نه به خودشان. اگر فکر کنیم این‌ها از برای این دنیا خلق شدند، اشتباه فهمیدیم. مغز ما کشش ندارد. ما از قدرت و جانمان می‌خواهیم استفاده کنیم، نه از روح و دانشمان. ما الان قدرت داریم. یک‌جا می‌نشینیم و بنا می‌کنیم صحبت‌کردن. از قدرت جانمان صحبت می‌کنیم، نه از قدرت فهم و کمال و آن‌چیزی که از ما خواستند. 



  مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دروغ می‌گوید؟ می‌فرماید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. آیا ائمه را توی این‌جا آوردند؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ عزیزان من، حسین‌عزیز ما را، زهرای‌عزیز ما را این‌جا آورد که از استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار بدتر است. خدا، ماوراء دارد، این‌ها جلوه‌ای کردند که ما دنبال این‌ها برویم و هدایت شویم. 



این بهشتی که خدا خلق کرده، آن قوم نوحش که این‌طور شد، آن قوم عادش که اینطور شد، آن قوم لوطش هم که اینطور شد، این‌ها که همه کافرند، پس چه‌کسی توی بهشت است؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ عزیزان، والله، بالله، القای خداست. گوش بدهید. این بهشتی که می‌گویند به یک مؤمن می‌دهند که خلق اولین و آخرین را دعوت کند، آیا خدا کار لغو کرده‌است، برای چهار نفر خلق کرده‌است؟ آن‌ها همه که کافرند، پس چه‌کسی توی بهشت است؟ 



پس خدا، در خلقت، ماورایی دارد که مغز ما کشش نداشته به ما بدهد. علی (علیه‌السلام) رهبر آن‌جاست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رهبر آن‌جاست، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) رهبر آن‌جاست. فاطمه؛ یعنی فتح‌کننده در هر قسمتی، فاطمه؛ یعنی فتح‌کننده در یک خلقت، تو چه می‌گویی؟ آن آدم که از همان‌جا مخالفش شده، آن قابیلش که هابیل را کشته، آن قوم نوحش که اینطور شده، آن قوم لوطش، آن‌هم آنطور شده، پس همه کافرند. اهل‌تسنن هم که همه اهل جهنمند؛ پس خدا بهشت را برای چه‌کسی خلق کرده‌است؟ پس این‌ها را آورده در این دنیا چه کند؟ در دنیایی که از استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار بدتر است. چرا عقل ندارید؟ چرا توجه ندارید؟ چرا گوش نمی‌دهید؟ عزیزان من، بروید توی فکر تا این‌ها را بشناسید. خدا این‌قدر کرات دارد، این‌قدر چیز دارد که مغز ما کشش نداشته که به ما بگوید. اگر مغز ما کشش داشت، علی (علیه‌السلام) را رها نمی‌کردند بروند دنبال عمر و ابابکر. الان هم ما مشابه همانها هستیم. 



این‌قدر خدا کرات دارد، این‌قدر خدا چیز دارد، آن‌ها باید بیایند بهشت را پر کنند. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است. پس می‌گویم اسمشان را هم نشناختیم. به اسم این‌ها تمام این خلقت دارد گردش می‌کند. 



خدا می‌داند خیلی قشنگ است. بروید توی فکر. مگر این‌ها برای دنیای به منزله استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار هستند؟ آن‌ها که همه کافرند، آن قوم عاد که همه عذاب شدند، پس چه‌کسی توی بهشت می‌رود؟ پس بهشت را برای چه‌کسی درست کردند؟ این‌را اگر بفهمی، آن‌وقت ائمه را می‌شناسی. اگر نفهمی، آن‌ها را هم نمی‌شناسی. 



به حضرت‌عباس، دارم می‌بینم، انگار ماورا را دارم می‌بینم که این‌ها دخالت به چه جاهایی دارند؟ این‌است شناخت امام. این‌است معرفت امام. آره، امام یک متر و شصت تاست، آن‌وقت چقدر هم‌درس می‌خواند. من به قربان آن‌کسی بروم که گفت درس، سیاهی است. 



عزیزان من، از من ناراحت نشوید، من حرفم را می‌زنم. شناخت این‌ها این‌است که مثل این‌که می‌گوییم خدا را نمی‌شناسیم، انصافاً بگوییم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌شناسیم، انصافاً بگوییم علی (علیه‌السلام) را نمی‌شناسیم، انصافاً بگوییم زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را نمی‌شناسیم. 



پیامبر وقتی به معراج رفت، خدا گفت: یا محمد، علی (علیه‌السلام) را به تو دادم. خیلی خوب است. آن‌است که گفتم ولایت به او نازل‌شد، علی (علیه‌السلام) به او نازل‌شد. بروید معراجیه را بخوانید ببینید هست یا نه. گفت: یا محمد، علی (علیه‌السلام) را به تو دادم.، زهرا (علیهاالسلام) را به تو دادم. 



  به زهرا قسم، زهرا (علیهاالسلام) فتح‌کننده است. روایت داریم، زهرا (علیهاالسلام)، به هر که نظر کند، اهل‌بهشت است. به هر که غضب کند، اهل‌جهنم است. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، نظرکننده قیامت است. نظرکننده تمام خلقت است. زهرا (علیهاالسلام) را خدا گفت: یعنی فتح‌کننده. 



ای خانمهای عزیز، دست از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) برندارید، و گرنه کلاه سرتان می‌رود. والله، کلاه سرتان می‌رود. ای خانمهای عزیز که دست از زهرا (علیهاالسلام) برداشتید. کجا می‌روید؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ انصاری را، گفت هشت آیه قرآن راجع‌به حجاب داریم. تا یکی گفت رویتان را باز کنید، تمام شما، روهایتان را باز کردید. شوهرهایتان هم حاضر شدند. پیامبر فرمود: هر کسی حاضر شود نگاه به زنش بکنند، دیوث است. آیا حاضرند یک عده‌ای نگاه به زنشان بکنند؟ در عالم چه‌خبر است؟ 



روضه می‌خوانید. روضه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خوانید و جشن حضرت‌زهرا می‌گیرید و حالا هم نمی‌دانم برای عمَر چه می‌کنید و... ای خانم‌عزیز، آیا امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کردی؟ تو که دست از زهرا (علیهاالسلام) برداشتی. ای خانم‌عزیز، یا بگو کارهای زهرا (علیهاالسلام) درست نبود، یا که امرش را اطاعت‌کن. مگر همین زهرا (علیهاالسلام) نبود که پیامبر فرمود چه عبادتی از برای زن بالاتر است؟ گفت: نه او را نامحرم ببیند و نه نامحرم او را ببیند. پیامبر سه‌مرتبه بلند شد و گفت: زهرا، پدرت به‌قربانت. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» این‌است؛ یعنی تسلیم پیغمبر باشیم. 



  رفقا، من در جایی دیگر گفتم: دنیا، یوم دارد، ما باید از یومش درآییم. من چند وقتها گفتم: خدایا، من ممنون تو هستم، جوانی‌ام را حفظ کردی، پیری‌ام را هم حفظ‌کن. مبادا یک‌حرفی غیر رضای تو بزنم. گفتم: خدایا، من را خفه کن اگر بخواهم حرفی غیر رضای تو بزنم. مگر امام‌سجّاد نگفت: ای خطیب، تو رضای خلق را به رضای خدا ترجیح می‌دهی؟ مبادا ما از آن‌ها باشیم که بخواهیم رضایت شما را به رضایت خلق ترجیح دهیم. گفتم: خدایا، جوانی‌ام را حفظ کردی، پیری‌ام را هم حفظ‌کن. 



رفقای‌عزیز، هر چیزی یوم دارد، یک‌وقت جوان هستی، یوم دارد. باید از یوم درآیید، یک‌قدری رشد کردی، یوم دارد، آمدی شغلی پیدا کردی، یوم دارد. آمدی زن گرفتی، یوم دارد. آمدی زن آوردی، یوم دارد، آمدی بچه‌دار شدی، یوم دارد. همه عمر، این‌ها یوم است. یوم یعنی‌چه؟ در هر قسمتی ما باید از این یوم درآییم. یعنی این یوم، یک امری دارد، باید امرش را اطاعت کنیم. آن‌وقت، وقتی‌که امتحان شدی و از این یومها در آمدی، آن‌وقت شما صفات خدا می‌شوید. 



  علی (علیه‌السلام) صفات‌الله را پاسخ می‌دهد. چه‌چیزی به شما می‌دهد؟ علم حکمت. چه می‌دهد؟ «العلم، نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» چه‌چیزی به شما می‌گوید؟ خدا می‌گوید: ای بنده، حالا معلمت می‌شوم. اما از یومها در آیید. عزیزان من، از این یومها که در آیید، صفات‌الله به شما می‌دهد. چرا؟ چون در هر قسمتی امر را اطاعت کردی. هیچ‌کس به جایی نمی‌رسد، هیچ‌کس به معنویت نمی‌رسد مگر به‌توسط ولایت. چون ولایت، عقل کامل است. 



رفقای‌عزیز، اگر شما از این یومها در آمدید، دیگر یوم با شما مطرح نیست؛ یعنی شما به روح اتصال می‌شوید. آن‌وقت سلمان، «سلمان منا اهل‌البیت» می‌شود. آن‌وقت ابراهیم می‌شود: «سلام‌الله‌علیه» یعنی سلام من به یک همچنین بنده‌ای که امر من را اطاعت کرد. ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» می‌شود. 



چرا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» شد؟ چرا متوجه نیستید؟ به‌غیر پیامبر آخرالزمان، صد و بیست و چهار هزار پیامبر داریم، چرا سلام‌الله‌علیه نیستند؟ چرا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» است؟ والله، خدا سلام به چه می‌کند؟ به ولایتش. سلام به چه می‌کند؟ به شیعه‌گی‌اش می‌کند. 



  عزیزم، بیایید شیعه بشوید، «سلام‌الله‌علیه» بشوید. بعضی‌ها که می‌بینید «لعنة‌الله‌علیه» می‌شوند. چرا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» است؟ یکی از دلیلهایش این‌بود، امر را اطاعت کرد. خانه‌خدا را ساخت. گفت: ای‌خدا، اجر من چقدر است؟ خدا گفت: اجر نیکوکارها با من است. دوباره تکرار کرد. گفت: چه کردی؟ آیا گرسنه‌ای سیر کردی؟ یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ دید آن امرش، «سلام‌الله‌علیه» نیست، تأیید نشده. در صورتی‌که ابراهیم خانه‌خدا را ساخت. رفت قدری گوسفند خرید. ریخت توی بیابان. به مردم استفاده می‌داد. پشمش را به مردم می‌داد، لباس می‌کردند. عضله‌اش را به مردم می‌داد، می‌سوزاندند. شیرش را به مردم می‌داد. گفتم: سخاوت، نجات‌دهنده بشر است. حالا یک روزی که این‌کارها را کرد، خدمت پیامبر رسید. گفت: یا رسول‌الله، من دلم می‌خواهد شیعه وصی‌ات بشوم. شیعه علی (علیه‌السلام) بشوم. پیامبر در حقش دعا کرد. شیعه شد. حالا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» می‌شود. چرا من «سلام‌الله‌علیه» نمی‌شوم؟ 



عزیز من، مگر تو با ابراهیم فرق داری؟ یا خدا فرقت می‌گذارد؟ خدا، سلام به چه می‌کند؟ به ولایت. حالا بگو انبیاء دیگر ولایت ندارند. چرا، دارند. تأیید نشده‌است. ابراهیم تأیید شده، سلمان تأیید شده، عبد العظیم حسنی تأیید شده، زینب تأیید شده، حضرت‌معصومه تأیید شده. همه ولایت دارند، اما تأییدی حرف دیگری است. رفقای‌عزیز، بیایید ما دست از دنیا برداریم و امر را اطاعت کنیم و تأیید شویم. ما نمی‌فهمیم چه اندازه می‌توانیم پیش برویم، نمی‌دانیم. 



یا علی







ولایت، امر خداست؛ سر الله

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد. 



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.



 

رفقای‌عزیز، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، ممکن‌است که آدم یک اشعاری را بخواند، راجع‌به ائمه باشد ممکن‌است، اما اگر ما تفکر داشته‌باشیم هر اشعاری که اشعار نیست. شما ببین، شما ببین حمیَری چقدر می‌آید اشعار راجع‌به امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌خواند؛ شعرای دیگر هم هستند. می‌آید اشعار می‌خواند، حضرت پاسخ نمی‌دهد. یابن رسول‌الله! ایشان این‌همه اشعار راجع‌به ولایت می‌خواند، شما هیچ پاسخ نمی‌دهید. می‌گوید: عزیز من! این حنفی است، محمدبن‌حنفیه را قبول دارد. این آقایی که آمده، این رفیقی که آمده با این مداح یا حمیَری یا کس دیگر دوست است می‌آید، به او می‌گوید، می‌گوید: امام‌صادق (علیه‌السلام) درست می‌گوید. حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) اظهار لطف می‌کند عظمائیت نشان می‌دهد، می‌آید محمد را زنده می‌کند، می‌گوید به او بگو. [محمد بن حنفیه] می‌گوید امام من نیستم! امام، امام‌صادق است.



 

حالا تا اشعار را می‌خواند حضرت پاسخ می‌دهد. مگر همین امام‌صادق (علیه‌السلام) نیست که پاسخ نمی‌دهد؟! حالا منصور دوانیقی می‌گوید بیاید، منصور می‌خواهد عظمائیت نشان دهد، خدا لعنتش کند! دستور فرمود امروز عید است، برای من عیدی بیاورید. وقتی فرمان صادر کرد، هر کسی یک‌چیز خیلی گران قیمت آورد. ایشان، منصور زودتر یک‌جایی را ترتیب داده‌بود، همه [آن عیدی‌ها] را گفت آن‌جا انداختند. وقتی‌که آن مجلس تمام شد یعنی به‌اصطلاح هر مجلسی یک ابعادی، یک‌وقتی دارد، به امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت: یابن‌عمّ! تمام این‌ها تعلق به شما دارد. گفت: آیا به‌من می‌بخشی؟ گفت همه را به تو بخشیدم، تو مالک شدی. یک‌نفر آمد یک بیت شعر در مورد امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، [امام‌صادق (علیه‌السلام)] گفت: همه این‌ها برای تو، عذرخواهی هم از او کرد. آیا ما در این فکرها رفتیم که آن‌جا اصلاً پاسخ نمی‌دهد؟! این‌جا یک اشعار می‌خواند همه این‌ها [هدایا] را به ایشان می‌دهد، عذرخواهی هم می‌کند. چرا؟ این آدم مطیع است، جزء شیعه‌هاست، جزء دوست‌هاست. او [دوست و شیعه] نیست، او کس دیگر را قبول دارد. ای رفقای‌عزیز، چه‌کار کنم؟! 



گفت: 






	اگر گویم زبان سوزد،
	
	اگر پنهان کنم مغز استخوان سوزد









چرا قبول نکرد؟ چرا این‌قدر انعام داد؟ 



 

رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، بیایید دست از ولایت بر ندارید. بیایید جوری باشید خدشه به ولایت‌تان نخورد. ببین، من هر چیزی را حجت به شما تمام کردم. روایت و حدیث رویش می‌گذارم. چرا؟ کسی‌که پیرو کَسِ دیگر باشد، متقی نیست. متقی کسی است که پیرو دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) باشد.



حالا من دارم خدمت‌تان عرض می‌کنم؛ فدایتان بشوم، باید ولایت را تشخیص بدهید. وقتی تشخیص دادید، مواظب باشید خدشه به ولایتت نخورد. شما ببینید اویس‌قرن کجا رفته‌است؟! شترچران است. یک آدمی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: بوی بهشت می‌دهد، دعایش مستجاب است، برادر من است، مگر کم سِمَت دارد؟! حالا می‌داند که باید در بیابان برود، [تا] ولایتش خدشه‌دار نشود. در هیچ جنگ‌هایی شرکت نکرد. مگر بلال‌عزیز نیست که ابوبکر دنبالش می‌آید؟! خدا لعنتش کند! می‌گوید: خانه به تو می‌دهیم، جا به تو می‌دهیم، زن به تو می‌دهیم، حقوق بسیار به تو می‌دهیم. بیا اذان بگو! [بلال گفت:] اذانی که باد به پوست تو بیفتد نمی‌گویم! آنقدر او را زد به حلب تبعیدش کرد. ایشان مدینه بود. 



ببین، آقاجان من! چه‌چیزی به تو می‌گویم؛ این‌ها همه‌اش مواظب بودند ولایت‌شان خدشه نخورد. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌دوی؟! این‌همه دویدی دیگر بس است، دیگر داری پیر می‌شوی. آخر چه‌چیزی دیده‌ای این‌همه این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟! مگر ابوذر عزیز نیست که [عثمان] تبعیدش می‌کند؟! خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت: این‌قدر علف خورد در دلش پیدا بود، سبز بود، مواظب بود خدشه به ولایتش نخورد، در مقابل عثمان استقامت کرد. گرسنگی و تبعید را، همه را به خودش خرید؛ ولایتش خدشه نخورد. مگر سلمان‌عزیز نیست که سکوت اختیار می‌کند؟! چقدر مسخره‌اش می‌کنند ریش تو بهتر است یا دُم سگ؟ می‌گوید: هر کدام از پُل بگذرد. مواظب است ولایتش خدشه نخورد. مگر مقداد عزیز نیست که یهودی او را می‌بندد؟! آخر خدا نکند [امتحان سخت بشوید] رفقای‌عزیز، من دارم به شما می‌گویم سرتان را زیر بیندازید، بروید کاسبی کنید سَنّار [یک‌چیزی] بخورید و بخورانید به این‌کارها کار نداشته‌باشید. شما توان ندارید.



 

حالا وقتی‌که این‌جوری شد، آن مشرکین یا منافقین با این چهار یا پنج‌نفر بد شدند. گفتند چرا نمی‌آیید مثل ما بشوید؟! الآن جامعه هم می‌گوید چرا نمی‌آیید مثل ما بشوید؟! امروز جامعه هم می‌گوید همه بیایید مثل ما بشوید! آب دارد از این‌طرف می‌رود، صدهزار متر آب این‌جوری دارد می‌رود، تو می‌خواهی از آن‌طرف بروی! به‌دینم قسم، نمی‌توانی [دینت را] ببری مگر کسی دستت را بگیرد. والله، بالله، امروز دین بردن خیلی مشکل است، ما نمی‌فهمیم اصلاً دین چیست؟! همه آب دارد از این‌طرف می‌آید، تو می‌خواهی از آن‌طرف بروی، توی سینه‌ات می‌زند و تو را به زمین می‌اندازد؛ مگر کسی‌که دستت را بگیرد. چه‌کسی دستت را می‌گیرد؟ ولایت! چه‌کسی دستت را می‌گیرد؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)! او آب به امرش است، می‌گوید ساکت. 



رفقای‌عزیز، دوباره تکرار می‌کنم، یک‌قدری روی این حرف‌ها حساب کنید. فقط مواظب باشید ولایت‌تان خدشه نخورد. اما دارم می‌گویم اگر تشخیص ولایت دادید، دیگر بس است. چرا حضرت می‌فرماید: هر کسی‌که ولایتش را در آن‌زمان حفظ کند، برادر من است، با من و هم‌درجه من است؟! بیایید، بس است دیگر، تکرار می‌کنم، واجب می‌دانم، به‌دینم واجب می‌دانم، این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزن! مواظب باش! با چنگ و دندان ولایتت را حفظ‌کن! خدشه به آن نخورد. والله، هیچ‌کجا خبری نیست. عزیزان من! تو آخر چه می‌خواهی؟! دنبال چه می‌گردی؟! همه‌جا سراب است، آب نیست! شما از این‌طرف برو تهران، این دریاچه را ببین، همین‌طور موج می‌زند. وقتی می‌رسی آن‌جا شورَکات [رودخانه شور] است. دنیا شورکات شده‌است. مگر تو به‌غیر از این می‌خواهی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید برادر من و با من، هم‌درجه من بشود؟! تو هم‌درجه چه‌کسی می‌خواهی بشوی که این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟! 



 

حضرت برای تو راه را باز کرده‌است، می‌گوید: زبانت را حفظ‌کن، کاری به این‌کارها نداشته‌باش. واجباتت را به‌جا بیاور، ترک‌محرّمات کن. «الیوم أکملت لکم دینکم» را قبول داشته‌باش. خلفای من را اطاعت‌کن. ائمه‌طاهرین را اطاعت‌کن. واجبات را به‌جا بیاور، محرّمات را ترک کن. منتظر ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودت باش. والله بروید توی این کتاب کافی نوشته‌است، حضرت می‌فرماید: ثواب هزار شهید را می‌بری. مگر شما نمی‌خواهید شهید بشوید؟! چقدر رفتید شهید بشوید! یکی افتخار می‌کند که بگوید من بچه‌ام شهید شده‌است. اما به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید ثواب هزار شهید را می‌بری. آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارید یا نه؟! چرا این‌جوری نمی‌شوید؟! چرا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟! خدا می‌داند من می‌خواهم داد از جگر خودم بکشم، دیگر بس است! ساکت و صامت باش.



 

من یک‌دوستی دارم، ایشان اهل‌علم هست، سید هم هست و چند سال قبل از این گفت: من دیدم تشخیص نمی‌دهم [و] هر کسی یک‌چیزی می‌گوید. گفت: رفتم در این فکر، خدایا! مرا راهنمایی کن. گفت یک‌شب خواب دیدم: مجلس خیلی مُعظّم است، یک عده‌ای در این مجلس آمدند، از همین حرف‌ها که می‌زنند شعارهایی می‌دادند. یک عده‌ای آمدند برعکس شعار می‌دادند. گفت: من دیدم آقای امینی در این مجلس نشسته‌است، گفت: من نمی‌دانستم که خواب می‌بینم. رفتم گفتم: حاج‌آقا! این‌ها درست می‌گویند یا آن‌ها؟ این‌ها این‌جور می‌گویند، آن‌ها ضد این‌ها حرف می‌زنند. 



آقای امینی فرمود: دیروزِ گذشته خدمت ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رسیدم. (رفقای‌عزیز، بدانید کسی‌که روحش پاک باشد، از این عالم برود، خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رسد. شما خیال نکنید مُردید، والله اگر یک جنازه‌ای جلوی چشم من می‌بردند، می‌گفتند مُرده‌است. می‌گفتم فلانی زنده شده‌است. حالا هم عقیده‌ام همین‌است. آن‌موقعی‌که مؤمن می‌میرد، با ائمه ارتباط دارد، با امام‌زمانش ارتباط دارد. حالا آقای امینی گفت: خدمت ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رسیدم؛)  [گفتم:] آقاجان! چه‌کار کنیم؟ تکلیف چیست؟ فرمود: «حفظ الکلام، حفظ اللسان!» عزیزان من! فدایتان بشوم! چقدر از این صحبت‌ها می‌کنید؟! فدایتان بشوم، قربانتان بروم، عزیزان من! من به‌دینم شماها را دوست دارم، من در نوارم گفتم شما بهترینِ مردم هستید. شما کسی هستید که درباره ولایت لنگر انداخته‌اید؛ اما یک تزلزل‌هایی هم دارید. این حرف امینی است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ایشان را تأیید کرده‌است. این کتاب را که نوشته، الغدیر را نوشته‌است. این‌هم فرمایش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [است]! دیگر چه‌کار می‌خواهید بکنید؟! چقدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟! بیا لنگر بینداز! مواظب ولایتت باش خدشه‌دار نشود. 



من فدای همه‌شما بشوم، فدای یکی از رفقا بشوم که در مجلس حضور دارد، گفت: ما ولایت‌مان را تشخیص دادیم؛ اما حالا دیگر باید مواظب باشیم این ولایت از دست ما نرود. حالا چرا نمی‌شود؟! آن بُنیه‌ای که داری، آن قدرتی که داری، یک‌وقت در اختیار شیطان گذاشته می‌شود. عزیزان من، بیایید بُنیه و قدرت‌تان را حفظ کنید تا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، آن قدرت و بُنیه را صرف ایشان کنید.



 

همیشه کارها یک‌قدری روی خیال بوده‌است، عبادت‌ها هم روی خیال است. من حالا روی یک مناسبتی إن‌شاءالله راجع‌به موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) یک صحبتی می‌کنم. من همیشه توی فکر هستم که یک‌جوری بشود، شماها آگاهی‌تان زیاد بشود. حالا حسابش را بکن این هارون بلند شده، [به] حج آمده، عده‌ای را هم حج آورده، حالا ببین چه‌کار می‌کند؟ حالا توی مسجد النّبی می‌آید. رو می‌کند به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله): یا رسول‌الله! از تو عذر می‌خواهم مملکت دارد دو دُرقه‌ای می‌شود، من می‌خواهم این پسرت را چند روز در تحت‌نظر ببرم. ببین چه‌جوری دارد حرف می‌زند؟! حالا [به] حج آمده؛ [اما] خیالش چیست؟ می‌خواهد موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را بگیرد. تو خیال نکن آن هارون است. یک‌وقت می‌بینی من هم هارون هستم، به چه خیالی آمدی؟! 



حالا دستور می‌دهد حضرت را بگیرند. حالا حضرت را می‌گیرند، در ظاهر توی زندان می‌برد. یک اشخاصی که روی منبر می‌نشینند، روی منبر ولایت؛ اما ولایت‌شان القایی نیست [یک حرف‌هایی می‌زنند!]. یک کسی‌که تمام خلقت در قدرتش است، به امرش است، حالا ایشان را زندان برده‌است. یکی از این منبری‌ها وقتی گفت، آن‌قدر من ناراحت شدم، سی‌سال [است که] من ناراحت هستم. می‌گفت: من نمی‌دانم یک‌قدری داد کشید، یک‌دفعه گفت دیدند سندی‌بن‌شاهک از آن‌جا [زندان] با شلاق بیرون می‌آید، آخر، چه می‌گویی؟! غلط می‌کند آن شلاقی که به موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) بخورد. حالا هارون، موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را در زندان برده‌است، حالا دارد عظمائیت می‌کند، می‌بیند همیشه موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) بیرون است، زندان‌بان می‌آید می‌گوید: بابا! این همیشه بیرون است. شما حس و فکر کنید این موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) که می‌گویید بیست و پنج‌سال در زندان بوده‌است، بیست و پنج‌سال است که نمی‌دانم زن گرفته‌است، خب، این چند ساله، چقدر بچه دارد؛ این‌که توی زندان نبوده‌است.



 

من روایت بگویم قبول کنید، امام‌مان را بشناسیم. حالا زنِ مُغنیه بهترین [و] زیباترینِ تمام زنان در آن‌زمان است. هارون پول به او می‌دهد، می‌گوید: آن‌جا [به زندان] برو، یک‌قدری برقص و بخوان. حالا وقتی [این زن از زندان] بیرون می‌آید، می‌گوید: «سُبوحٌ قُدوس، ربّ الملائکة و الروح»، این زن دارد می‌گوید، چه‌خبر است؟ دیدم باغ‌هایی هست که آن‌جا چشم روزگار ندیده است. [امام] یک‌نگاه به‌من کرد، من دهانم بسته‌شد. ولایت در قلب این زن نفوذ کرد. حالا می‌گوید: «سُبوحٌ قُدوس، ربّ الملائکة و الرّوح.»



من این حرف‌ها را می‌زنم یک‌دانه کلام دارم، می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم. هارون دستور داد این زن را کشتند. حالا دید این‌جوری است، دارد همین‌طور افشا می‌شود. دستور داد موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را زهر دادند. رفقای‌عزیز، ببینید من دلم می‌خواهد این‌جوری ما ولایت را بشناسیم. حالا دارد حفظ جان خودش را می‌کند، حفظ خلافت خودش را می‌کند؛ موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را روی آن جِسر [پُل] می‌گذارد، آن‌جا پلی هست که الآن ریحانه به آن می‌گویند، بس‌که مردم گل آوردند [و آن‌جا] ریختند. امضا می‌گیرد از شیعه‌ها، از دوستان موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) که این به مرگ خدایی مُرده‌است، ببینید این جانش عیب نکرده‌است.



 

ببین، والله، بالله! از موقعی‌که به تکلیف رسیدم عقیده‌ام همین‌است؛ به‌دینم قسم، این روایت را من نشنیده بودم، عقیده‌ام هم همین‌است: امام مُرده و زنده ندارد. حالا توی همه این جمعیت یک‌نفر پیدا می‌شود. بابا! ولایت نوشیدنی است! خدا به این ولایت را نوشانده‌است، حالا می‌گوید این حرف‌ها چیست؟! از خودش می‌پرسیم. حالا می‌آید سلام می‌کند، اظهار ادب می‌کند؛ یا امام‌المتقین! یا موسی‌بن‌جعفر! ما شهادت می‌دهیم شما مُرده و زنده ندارید، آیا زهرت دادند یا به مرگ خدایی مُردید؟ حضرت دست مبارکش را این‌جوری می‌کند، می‌گوید «زهراً، زهرا!» ببین یک‌دانه آدم توی این‌مردم بود که بگوید امام مُرده و زنده ندارد. رفقای‌عزیز، بیایید این‌جوری بشوید.



 

[هارون] دید رسوایی‌اش، همین‌طور دارد رسواتر می‌شود. به‌اصطلاح نستجیرُ بالله جنازه را حرکت داد. حالا هم مگر دست از عنادش برداشته؟! آن‌زمان قبرستان دو جور بود: اعیان و اشراف در یک‌جا، آن‌ها که فقیر بودند در یک‌جای دیگر بودند. پیش هارون آمده‌بودند، می‌گفتند: ما که امر تو را اطاعت می‌کنیم، ما جزء اعیانیم؛ اما یک عده‌ای هستند که [اطاعت] نمی‌کنند، فقرا هستند؛ ما تا حتی قبرستان‌مان هم می‌خواهیم جدا باشد. دستور داده‌بود قبرستان این‌ها را هم جدا کرده‌بودند.



حالا سلیمان بن داوود می‌بیند یک جنازه‌ای را دارند رو به قبرستان اعیان‌ها می‌برند؛ اما روی یک تخته پاره‌ای گذاشتند، چهار نفر هم زیر این جنازه هستند. یکی هم صدا می‌زند: «امامُ الرفضه»: مردم! این امام رافضی‌هاست. فوراً گفت: بروید ببینید این چه‌کسی است که در قبرستان اعیان دارند می‌برند؟ وای بر ما! حالا آمد گفت این موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) است. فوراً دستور داد آن‌ها را تنبیه کردند. کفنی که تمام قرآن به آن نوشته شده‌بود [به حضرت کردند]، موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را بهترین جا که آن‌جا بوده دفن کردند، در ظاهر. تا چیز کرد [زمین را کَند]، دید آن‌جا سردابه‌ای است، هم‌چنین چیزی است. یک‌نامه [سلیمان بن داوود] به هارون نوشت: من دیدم این از برای خلافت ضرر دارد این‌کار را کردم. پس حرف من این‌بود؛ ببین، توی همه این جمعیت یک‌نفر بود که گفت امام مُرده و زنده ندارد. 



 

رفقای‌عزیز، بیایید ما مثل او باشیم. فدایتان بشوم، تمام ائمه (علیهم‌السلام) ما دارند عظمائیت نشان می‌دهند شاید ما هدایت بشویم. مگر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) نیست عظمائیت نشان می‌دهد؟! تکرار می‌کنم «لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی»، همه دارند عظمائیت نشان می‌دهند.



 

مگر این آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) نیست که این جعده آمده زهرش داده‌است؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: معاویه یک زهری از قیصر روم خواست، گفت به او داد؛ [قیصر] نامه نوشت: غافل نشوی از خطرش، به مسلمان ندهی پاره کنی جگرش.



 

حالا من همه حرف‌هایم این‌است که هر موقع یک‌چیزی نتیجه‌گیری می‌کنم. حالا این [جُعده] زهرش داده‌است آمده به امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید: نگویی من به تو دادم. رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، عزیزان من! بیایید سِرُّ الله بشوید! نمی‌دانم چه بگویم؟! شما می‌خواهید با آن، حقانیت خودتان را معلوم کنید، حقانیت که معلوم است، عزیز من! فدایت بشوم قربانت بروم، فدایت بشوم، تو حقانیت خودت را بگذار پیش خدا معلوم کند. 



 

حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده می‌گوید: عزیز من! برادر من! چه‌کسی به تو زهر داده؟ می‌گوید: با او چه می‌کنی؟ می‌گوید: او را می‌کُشم. می‌گوید: والله، به تو نمی‌گویم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم! اگر ما هستیم، باید پیرو باشیم. ما که خود آن‌ها نمی‌شویم، سرّ پوشان باشیم. پیرو باشیم. آخر نگفت. اما یک‌چیزی به او گفت، گفت: إن‌شاءالله به مقصدت نرسی. حالا از کجا فهمیدند؟ مِن‌بعد دیدند امام‌حسن (علیه‌السلام) که شهید شد، [جُعده] مِن‌بعد پا شد پیش معاویه رفت.



معاویه به او گفت: یک‌قدری از امام‌حسن (علیه‌السلام) بگو. گفت: اولاً ما چراغ نمی‌خواستیم، حسن (علیه‌السلام) این‌قدر نورانی بود که اصلاً احتیاج به چراغ نداشتیم. دوم همیشه امام‌حسن (علیه‌السلام) با ذکر خدا صحبت می‌کرد. دائم شب یک بیتوته‌ای می‌کرد، می‌رفت یک کناری، با خدا صحبت می‌کرد. تمام صفات امام‌حسن (علیه‌السلام) را گفت. [معاویه] گفت برو گم‌شو! یک‌دانه از این صفت‌ها را پسر من ندارد. تو آن‌را کُشتی، با این‌چه می‌کنی؟! صفات امام این‌است. حالا آدم چه بگوید؟!



 

حالا این عایشه توی خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ اما این‌ها با معاویه ارتباط دارند. قربانتان بروم، شما خیال نکنید، حالا هم توی همه رده‌ها ارتباط هست، مواظب ارتباط‌ها باشید. گول نخورید. حالا معاویه یک نامه‌ای به عایشه داد، گفت: عایشه! حسن (علیه‌السلام) مریض است، ممکن‌است بمیرد، از دنیا برود. اما تو مبادا بگذاری که این [حسن‌بن‌علی (علیه‌السلام)] را پیش شوهرت، همسرت دفن کنند. [عایشه] قول داد نمی‌گذارم. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسن (علیه‌السلام) را شُست، جنازه را حرکت دادند رو به قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ عایشه جلو آمد، گفت: نمی‌گذارم حسن (علیه‌السلام) را، کسی‌که من او را دوست نداشتم، پیش همسر من دفن کنید. عباس جلو آمد، گفت: یک‌روز شتر سوار می‌شوی [و] می‌روی به جنگ وصیّ رسول‌الله. حالا الاغ سوار شدی [و] آمدی جلوی ولیّ خدا را می‌گیری. فردا هم فیل سوار می‌شوی [و] می‌روی خانه‌خدا را خراب می‌کنی. گفت: جنازه حسن (علیه‌السلام) را تیرباران کنید.






بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.



 

رفقای‌عزیز، این ماه مُحرّم که تمام شد. صفر هم دارد تمام می‌شود! من توی حیاط نشسته‌بودم؛ گفتم: خدایا! مُحرّم تمام شد، صفر تمام شد. رفقای‌عزیز، من خواهش می‌کنم شما آمادگی داشته‌باشید. گفتم: خدایا! ما چه‌کار کنیم؟! حالا راهی برای ما باز نبود و جایی نرفتیم. خواهش می‌کنم شما هم جداً درخواست کنید. گفتم: اسم ما را در طومار عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) ضبط کن! جداً باید از خدا بخواهید که خدای تبارک و تعالی اسم ما را در طومار عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) ضبط کند. اما رفقای‌عزیز، یک‌وقت در مسجدی، جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) نیستی؛ یک‌وقت در بیابانی، در صحرایی، در کارگاهی جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی. من خواهش می‌کنم حضرت‌عباسی یک‌قدری تفکر دارید، یک‌قدری تفکرتان بیشتر باشد. خدا می‌داند روی هر کدام از این حرف‌ها باید یک‌هفته، دو روز، سه‌روز، روی هر حرفی حساب کنید. اگر کسی روی حرف حساب نکند، مثل منبری‌ها [است] که آمدید پای حرف‌شان، یک‌چیزی گفته، تو یک‌حرفی شنیدی و رفتی. شما در مسجد هستی، جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) نیستی. به‌حساب خودت، دو ماه عزاداری کردی؛ اما آیا دلت کجاست؟! آیا قلبت کجاست؟! آیا مقصدت چیست؟! آیا خیالت چه بوده؟! 



 

من امروز خدمت یکی از رفقای‌عزیز خودم، البته شما تمام عزیز هستید؛ اگر من یک‌وقت یک لکنت زبانی دارم مرا عفو کنید، من تمام شماها را دوست دارم؛ اما هر کدام‌تان که ولایتش در نظر من بیشتر رشد کرده، من ولایت‌تان را بیشتر تشکر می‌کنم. حالا شما می‌گویید: آن‌قدر چیز شدی [که] ولایت را تشخیص می‌دهی؟ من غلط می‌کنم این حرف را بزنم اما چیزی که دارم به شما عرض می‌کنم؛ یک‌وقت آدم یک حرف‌هایی را می‌شنود، یک اندازه‌ای ناراحت می‌شود.



 

شما حسابش را بکن، من قرار است [که] اگر فرصتی باشد چند کلامی راجع‌به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، چند کلامی راجع‌به امام‌حسن (علیه‌السلام)، چند کلامی راجع‌به آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، صحبتی بکنم. شما عزیزان من، دارم می‌گویم: بیایید روی مبنا یک‌قدری فکر کنید، روی این حرف‌ها فکر کنید، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. مثلاً شما این زنِ امام‌حسن (علیه‌السلام) را ببین؛ در خانه امام‌حسن (علیه‌السلام) است، زنِ امام‌حسن (علیه‌السلام) است، در خانه ولیّ خداست؛ اما حواسش در کاخ یزید است. خدا معاویه را لعنت کند. به او گفت: اگر تو امام‌حسن (علیه‌السلام) را زهر بدهی، من تو را می‌آورم زن یزید می‌شوی، در کاخ من می‌آیی. این‌جا در خانه ولیّ خداست؛ اما دلش در کاخ یزید، در کاخ معاویه است. تو در مسجدی؛ اما دلت کجاست؟! اگر من می‌گویم، روایت رویش می‌گذارم؛ نه که خدای نکرده نستجیرُ بالله بخواهم به آقایانی که در مسجدها و در تکیه‌ها هستند، جسارت کنم. رفقای‌عزیز، من مبنای ولایت را می‌گویم، من کاری به کار کسی ندارم. مگر من پرونده این‌ها را دیدم؟! حالا ببین، هنده در کاخ یزید است [اما] در خانه زهراست. در کاخ یزید است [اما] حواسش در خانه‌ای است که هم ریگ و هم پوست است. 



 

حالا وقتی‌که [هنده] می‌شنود زینب (علیهاالسلام) اسیر است، آن‌جا [به بارانداز] آمده، همه‌اش را نمی‌خواهم بگویم، می‌خواهم یک چیزهای دیگری بگویم. حالا سؤال می‌کند، می‌گوید: اسیر است. [می‌گوید] چه‌کسی هستید؟ می‌گوید: اُسرای آل‌محمد هستیم. ساکن کجایید؟ مدینه، چه کوچه‌ای؟ بنی‌هاشم. آیا زینب (علیهاالسلام) را می‌شناسی؟ می‌گوید: هنده، حق داری مرا نشناسی. حسین (علیه‌السلام) مرا کشتند! این توی کاخِ یزید است، پیراهن خودش را پاره می‌کند، گیس‌های خودش را می‌کَنَد، خودش را در خاک می‌غلتاند، صدها زن اعیان و اشراف آمده‌اند افتخار می‌کنند که دور این هستند، خودش را چطور به زمین می‌مالد! خاک‌مال می‌شود. والله، این در عُقبی خاک‌مال نیست، سرافراز است! در کاخ یزید است؛ اما در خانه حسین (علیه‌السلام) است.



این زن [جُعده] در خانه ولایت است اما در کاخ یزید است. رفقای‌عزیز، این حرف‌ها مبنا دارد. بیایید فکر کنید کجایید؟! تو الآن نشستی، کجا نشستی؟! حواست کجاست؟! آیا دل به این حرف‌ها داده‌ای؟! کجایی؟!



 

این‌هم روایتش: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی به عمل قومی راضی باشد، جزء همان قوم است. یک‌روایت دیگر رویش می‌گذارم که یک کج سلیقه‌ای، کج‌دهنی نکند؛ [که] این بی‌روایت حرف می‌زند. هر حرفی که من زدم از من سؤال کنید، من روایت و حدیث رویش می‌گذارم. حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) هم می‌فرماید: سنگی را دوست داشته‌باشی با آن محشور می‌شوی.



 

من دارم به شما عرض می‌کنم اگر شما حرفی را بزنید که یک اندازه‌ای ناراحتی در دلتان ایجاد بشود، نه ناراحتی زمین و مِلک و کارگاه و کارخانه و پول و چک و سفته، این‌ها را دور بریز! والله، این‌ها را شرع امضا نکرده‌است. این‌ها خیال است، شیطان همیشه دارد با تو همکاری می‌کند، تو را از حضور قلب انداخته، تو را از نماز شب انداخته، از بیتوته خدا انداخته؛ اما قربان‌تان بروم، اگر واقع بخواهید یک مطلبی را بفهمید، آقا حالیتان می‌کند. من بیشتر از این نمی‌توانم به شما بگویم؛ آن‌وقت جارو به دُم من می‌بندید. والله! من دُم ندارم؛ اما بسته می‌شود. 



 

من می‌گویم بیایید حرف مرا بشنوید. یکی از رفقای‌عزیز من، اگر می‌گویم رفیق، همه شماها را می‌گویم، یک‌وقت خیال نکنید روی یک شخص حرف می‌زنم. حرف باید این‌جوری باشد؛ من اگر یک شخصی را می‌گویم، شوهر ننه‌ام که نیست! نه والله، بعضی‌ها می‌گویند: چطوری ایشان این‌جوری می‌گوید؟! نه باباجان! من لِسانم این‌جوری است. شما باید مرا عفو کنید، همه شماها عزیز من هستید، همه شماها فرزند من هستید. والله، من شما را شاید بهتر از فرزندم بخواهم. چرا؟ فرزندم مجبور است مرا اطاعت کند، شما که مجبور نیستید. پس شما ارزش‌تان از فرزندان من والله، بالله، تالله، بیشتر است. چرا؟ او [فرزندم] شاید یک احتیاجی به‌من داشته‌باشد، فرمان مرا می‌برد. آن چند وقت پیش به بنده‌زاده‌ها گفتم؛ گفتم: بابا! فرمان من را می‌برید، یک اندازه‌ای احتیاج دارید، روزی می‌شود من را بخواهید که احتیاج به‌من نداشته‌باشید، [با این حال] فرمان من را ببرید. شما که فرمان من را می‌برید چه احتیاجی دارید؟! شاید من، نَستجیرُ بِالله به شما احتیاج داشته‌باشم.



 

حالا من راجع‌به این صحبت کردم که اگر ابوذر می‌دانست در دل سلمان چیست، ممکن بود [ابوذر] ایشان [سلمان] را بکشد! ایشان ناراحت شد و گفت چه می‌گویی؟! آیا ممکن‌است ابوذر، سلمان را بکشد؟! خیلی ناراحت شد! گفتم آقاجان! تو مهمان من هستی؛ اما من راجع‌به ولایت احترام هیچ‌کسی را نمی‌گیرم. چرا نمی‌گیرم؟ اگر بخواهم احترام بگیرم به شما جفا کردم. من جفا به کسی نمی‌کنم. این‌را بدانید اگر من یک‌وقت بی‌حیایی درباره شماها می‌کنم، بدانید می‌خواهم ولایت پذیرفته شود، شما ولایت را بپذیرید.



 

به ایشان عرض کردم مگر من در نوارهای دیگر هم نگفتم [که] چند چیز است که کسی نمی‌تواند فکرش را بکند؟! یکی ولایت است، یکی قرآن است، یکی خداست، یکی خلقت است. به ایشان گفتم: آیا می‌دانی هانی بن عُروه و حارث بن عُروه این‌ها برادر هستند؟! یک برادر [حارث] آن‌قدر خبیث که آخرش بگوید بچه‌ها [ی مسلم] را بیاور و سرهایشان را بِبُرد. آن یکی [هانی] تا آخرین نفس از نایب آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع کند.



 

بعد گفتم رفیق عزیز! تو باور می‌کنی از صُلب کسی‌که کثیف‌ترینِ تمام خلقت است [یعنی] ابوبکر، محمد بن ابوبکر به‌وجود بیاید؟! ایشان یک اندازه‌ای قبول کرد. باز من هنوز خودم قانع نشده بودم جواب بهتر می‌خواستم. این جواب دیدِ ولایتم بود که گفتم؛ اما من جواب از خود ولایت می‌خواستم. 



 

من دیدم ایشان تشریف آوردند یک شبحی، چیزی. حالا نگویید که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود و شما یک حرف‌هایی بزنید. آقاجان! یک‌دفعه دیدم به‌قدری تعریف ابوذر را کرد که من خجل شدم. گفتم: آیا شاید این حرفی که من زدم، ایشان تأیید نمی‌کند؟ خجل شدم! این‌قدر وصف ابوذر را گفت که من را گیج کرد. یک‌دفعه گفت که اما ابوذر سِرُّ الله نبود، سلمان سرُّ الله بود. سرُّ الله یعنی‌چه؟ یعنی این‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی به معراج تشریف بردند، خدا سه هزار حرف زد، هزارتای آن‌را [گفت] بگو، هزارتا را نگو، هزارتا را می‌خواهی بگو، می‌خواهی نگو! اما سلمان؛ آن قضیه جنّ‌هایی که طول و تفصیل‌دار می‌شود؛ یک روزی یک جنّی آمد آن‌جا [نزد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)]. بعد [آن جنّ] گفت: این‌ها ما را می‌زنند. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: علی‌جان! برو اصلاح‌شان بده. هرکدام اصلاح کردند که کردند، نکردند گردن‌شان را بزن. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیرون شهر آمد. حضرت فرمود: پسر عمّم را بدرقه کنید، رفتند. زمین دهان باز کرد، علی (علیه‌السلام) رفت. آن جنّ هم رفت اما چه شد؟! می‌گویند: زهرای‌عزیز یک اندازه‌ای خبردار شد و ناراحت شد. گفت: عزیز من، [علی (علیه‌السلام)] می‌آید. نه این‌که زهرا (علیهاالسلام) نداند، اگر بگویید نمی‌دانست، جسارت به ولایت کرده‌اید. می‌خواهد افشا کند! حالا گفت: هر کسی خبر پسر عمّم را به‌من بدهد، هر چه بخواهد [به او] می‌دهم. یک‌دفعه دید زمین دهان باز کرد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با ذوالفقار بیرون آمد. [سلمان] گفت: علی‌جان، فدایت بشوم، من بروم خبر شما را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدهم. ایشان آمد خبر به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داد. 



چند روز که کشید، [سلمان] گفت: «الوعد وفا!» یا رسول‌الله! گفتی: هرچه بخواهی به تو می‌دهم. گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: از آن سه هزار حرفی که زده، هزارتایش را گفته نگو، یکی‌اش را به‌من بگو! پس از آن حرفی که خدا گفته نگو، به سلمان گفت. پس سلمان، سرُّ الله است؛ اما ابوذر سرُّ الله نیست! ببین، چقدر قشنگ است! حالا می‌خواهم به شما بگویم اگر می‌گوید: «سلمان منّا أهل‌البیت»؛ تازه توان دو حرف دارد، [توان] دو سِرّ دارد، نه هزار سِرّ! کجایی؟! چه‌چیزی است که ما ولایت، ولایت می‌کنیم؟! چرا ولایت را نمی‌شناسیم؟! آن سلمانی که جزء اهل‌بیت شده، تازه دو تا از هزار حرف را به او می‌گوید.



 

به علی (علیه‌السلام) قسم، هزار حرف راجع‌به ولایت است! مغزی توی این عالم نیست که بخواهد این حرف‌ها را بفهمد. بیایید تسلیم ولایت شوید؛ این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزنید. مگر ممکن‌است کسی ولایت را بِکِشد؟! در تمام خلقت کسی‌که توان ولایت را دارد، خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. تمام انبیاء، تمام صد و بیست و چهار هزار پیغمبر به استثنای پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ولایت‌شان ناقص است. تکمیل نیست؛ به این دلیل من می‌گویم؛ چون‌که «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»، (صلوات)



به تمام پیغمبرها می‌گوید تسلیم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید. آن‌وقت ولایت را یک اندازه‌ای می‌فهمند؛ پس تمام ناقص هستند. تمام خلقت ناقصی درباره ولایت دارد. چه می‌گویید ولایت، ولایت می‌کنید؟! 



شما ببین الآن این ابوذر عزیز چه می‌گوید! یکی از رفقای‌عزیز من خیلی این حرف من را استقبال کرد و استقبال دارد و خدمت‌شان عرض کردم. خصوصی پیش من آمد، ایشان قبول کرد. حالا ابوذر به عباس می‌گوید: عباس! تو چه می‌گویی که معاویه و این‌ها می‌گویند اسم علی (علیه‌السلام) در قرآن نیست؟! هر آیه‌ای که نازل شده‌است، اسم علی (علیه‌السلام) در آن هست! من غلط می‌کنم به ابوذر جسارت بکنم و بگویم متوجه نیست. من می‌گویم شاید مطابق مغز عباس گفته‌باشد. این حرف خیلی خطرناک است؛ حالا ابوذر بگوید. به روح تمام انبیاء قسم من این حرف را امروز می‌زنم: اگر تمام انبیاء، تمام اولیاء بیایند راجع‌به ولایت صحبت کنند، خدا یک مغزی به‌من داده‌است می‌گویم کسری دارید؛ ولایت بالاتر از این‌است! چرا؟ ترک‌اولی دارند! خدا یک مغزی به‌من داده‌است، این‌است که دارم به شما می‌گویم که باید این‌جوری بشوید.



 

باید ولایت را یقین کنید! این‌قدر این‌طرف، آن‌طرف نزن، این‌قدر این کتاب و این کتاب را نبین. عزیز من! ساکت شو! آخر چه‌چیزی می‌خواهی بفهمی؟! تو باید یقین به ولایتت داشته‌باشی، مواظب باشی ولایتت خدشه‌دار نشود. بیا این بُنیه‌ای که داری، توانی که داری خرج ولایت کن. عزیز من، کجا می‌روی این کتاب‌ها را می‌خرید و می‌بینید؟! چه‌چیزی می‌خواهید بفهمید؟! مگر به ولایتت یقین نداری؟! ساکت شو! مگر سلمان ساکت نبود؟! مگر ابوذر ساکت نبود؟! مگر میثم ساکت نبود؟! چرا ساکت نمی‌شوید؟!



تشخیص ولایت یکی است! می‌روی کتاب می‌بینی. آن‌آقا یک‌چیزی گفته‌بود توی شک می‌افتی؛ اگرنه من که کتاب ندارم که بخواهید کتاب من را بخرید. پس من کتاب دارم که بگویم کتاب من را بخرید؟! چرا متوجه نیستید؟! پس معلوم می‌شود این در، آن در می‌زنید می‌خواهید ببینید این‌چه چیزی گفته، آن‌چه چیزی گفته، این‌چه چیزی گفته. کتاب‌خواندن یعنی این! عزیز من! بیا قرآن بخوان، فدایت بشوم! بیا قرآن معنی کن؛ بیا قرآن معنی کن، توی قرآن بیا. حالا ببین ابوذر چه می‌گوید؟



 

می‌گوید: هر آیه‌ای که آمده علی (علیه‌السلام) درونش است. اگر این‌است؛ پس اهل‌تسنن می‌گویند ما قرآن را قبول داریم؛ پس ما هم علی (علیه‌السلام) را قبول داریم، به دید ولایت من؛ اما این‌نیست. به تمام آیات قرآن، هر آیه‌ای که هست توی علی (علیه‌السلام) است؛ نه علی (علیه‌السلام) توی آیه است. مگر قرآن نازل‌شده که علی (علیه‌السلام) دارد «قد أفلح المؤمنون» می‌خوانَد؟! کجا نازل شده‌است؟! پس قرآن توی علی (علیه‌السلام) است. ای ابوذر! فدایت بشوم، چه می‌گویی؟! اگر ابوذر گفته، دارم می‌گویم؛ نه [این‌که] من بگویم من بهتر می‌فهمم، من غلط می‌کنم. ابوذر می‌خواسته به آن [عباس] بگوید که معاویه اگر به تو می‌گوید قرآن را معنی نکن؛ یعنی بدان هر آیه‌ای که هست علی (علیه‌السلام) درونش است. آن [ابوذر] دارد جواب آن [عباس] را می‌دهد؛ اگرنه درست این‌است که من دارم می‌گویم. چرا؟ بهتر حالی ما بشود. شما همه باسواد هستید، مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید «أنا قرآن‌ناطق»؟! پس علی (علیه‌السلام) قرآن است. آن آیه‌های قرآن یعنی قرآن، صفات‌علی (علیه‌السلام) است، قرآن، صادرات علی (علیه‌السلام) است. چه می‌گویید؟! حرف دارید بزنید. ما آمدیم این‌جا تمرین ولایت کنیم. صادراتِ علی (علیه‌السلام) است. 



روایت دوم و سوم: مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید دو چیز بزرگ می‌گذارم یکی قرآن، یکی عترت است، قرآن را از عترت من بپرسید؟! دارد حالی‌ات می‌کند: قرآن، درون عترت من است. چرا ما متوجه نیستیم؟! والله، بالله، تالله، تا دنیا و هوا و هوس را کنار نگذارید، این حرف‌ها را متوجه نمی‌شوید. من هم نمی‌شوم، شما هم نمی‌شوید، کنار بگذارید.



 

روایت دیگر: مگر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) نمی‌گوید «لا إله إلّا الله حِصنی، فَمن دَخل حِصنی أمِن مِن عذابی، بِشرطها و شروطها أنا مِن شُروطها»، شروط «لا إله إلّا الله» ما هستیم. حالا اگر یک کج‌دهنی نفهمد، می‌گوید این‌چه چیزی می‌گوید؟! یعنی تو از «لا إله إلّا الله» هم بالاتری؟! نه! «لا إله إلّا الله» به تو گفته در مقابل صفات من کرنش کن. ببین من چقدر روایت پیاده می‌کنم، لطمه به این حرف نخورد. مگر شیطان نیست که به خدا می‌گوید من تو را قبول دارم؟! نماز خواندم چهار هزار سال برایت می‌خوانم، هیچ‌کس [به جز تو] لیاقت ندارد؛ لیاقت سجده ندارد، ای‌خدا! تو [لیاقت سجده] داری. خدا می‌گوید: گم‌شو! امر مرا اطاعت‌کن!



رفقای‌عزیز، علی (علیه‌السلام) امر خداست، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) امر خداست، زهرای‌عزیز امر خداست، این‌ها امر خدا هستند. اگر امر را اطاعت کردیم، این درست‌است؛ وگرنه والله، مثل شیطان می‌شویم. این خداپرستیِ ما، این «لا إله إلّا الله» گوییِ ما مثل شیطان است، چرا امر را اطاعت نمی‌کنید؟! فدایتان بشوم، بیاید امر را اطاعت کنید.



 

عزیزان من، آخر ماه‌صفر است. امشب از خدا بخواهید، هر کجا می‌خواهی باش، توی ماشینت داری می‌روی بخواه، دستت را می‌شویی بخواه. در بیابانی، در کارگاهی، در رختخواب هستی، بخواه، هر کجا هستی بخواه: خدایا! ما را از عزاداران حسین (علیه‌السلام) قرار بده. خدایا! ولایت را به ما بچشان. خدایا! ولایت نوشیدنی است، از آن خُم ولایت به ما بچشان، تا ما ولایت را تشخیص بدهیم. 



رفقای‌عزیز، من تند شدم [که] گفتم [کتاب نخوانید]، نمی‌گویم کتاب نخوانید، ببینید من چه می‌گویم؟! حضرت می‌فرماید که همه ما نوریم، کلام ما هم نوراست، بیایید با کلام خدا آشنا شوید. الآن من یک نویدی می‌خواهم به شما بدهم، یک عیدی به شما بدهم. اگر ما بیاییم روی این حرف‌ها، ناامید می‌شویم! حالا بیایید ببینید من چه‌چیزی به شما می‌دهم؟! این‌را عیدی به شما می‌دهم. 



 

ما هیچ راهی نداریم، شیطان وسوسه خیلی زیاد دارد، دنیا رنگ شده‌است، آن‌هایی که ما از ایشان انتظار داشتیم رنگ شده‌اند، فقط یک‌چیزی مانده‌است. من یک راهی برای شما پیدا کردم؛ اما حضرت‌عباسی این راه را از دست ندهید. یقین کنید بیایید همیشه حرف ولایت بزنید. اگر شما الآن در حُجره‌ات نشسته‌ای، حرف ولایت بزن. توی ماشین نشسته‌ای، این نوار را گوش بده، حرف ولایت بزن. همیشه حرف ولایت بزن، آن‌وقت ما با ولایت محشور می‌شویم. والله، بالله، تالله، دارم جداً به شما می‌گویم؛ اگر این‌جوری نباشید کلاه سرتان می‌رود. ما از عهده شیطان نمی‌توانیم برآییم. رفقای‌عزیز، ما از عهده این‌زمان نمی‌توانیم برآییم، ما از عهده فرمایش‌های خصوصی و عمومی زن و بچه نمی‌توانیم برآییم. تمام این‌ها حمله به ولایت شده‌است، تمام این خواسته‌های این‌مردم، حمله به ولایت شده. گفتم در آن نوار؛ بیایید ولایت را لگدکوب نکنید بیایید، هیچ راهی نداریم! فقط با این حرف‌ها آشنا شوید، با این حرف‌ها کار کنید تا با ولایت محشور شوید. خدا می‌داند حرف خیلی قشنگ است، هیچ راهی ندارید. 



مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت که به عمل هر قومی راضی باشید، جزء همان قوم هستید؟! بیایید ما به عمل ولایت راضی باشیم. عزیزان من، فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، مگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نمی‌گوید؟! می‌گوید هر سنگی را دوست داشته‌باشید، با آن محشور می‌شوید. بیایید ما ولایت ائمه را قبول کنیم، دوست داشته‌باشیم. ببین، من اول این نوار گفتم: دوستی این‌است که [هنده] در کاخ یزید است، در خانه زهراست، زهرا (علیهاالسلام) را دوست دارد، حالا آن‌جا هست باشد. شما هم در هر کارگاهی هستی باش، در هر تأسیسه‌ای هستی باش؛ اما دلت کجا باشد؟! آن‌جا [پیش ولایت] باشد. این [جُعده] در خانه ولایت است، [دلش] در خانه ضد ولایت است. 



 

عزیزان من! خواهش دارم تو را به خدا، تو را به علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) روی این حرف فکر بکنید؛ نه این‌که نوار را بشنوی. آیا فهمیدی یا فقط شنیدی؟! خیلی چیزها را آدم می‌شنود. شنیدن این‌است یک‌وقت یک سؤال از من می‌پرسد، این‌جوری است، این‌جوری است، ما این‌جوری فهمیدیم در آن‌کار کنیم. چرا کارگاه می‌گوید؟ در آن دارند کار می‌کنند. ولایت هم کارگاه است، باید بیایید در آن‌کار کنید. 



آیا این‌که امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌فرماید: «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی أنا مِن شروطها» فکر کردید یعنی‌چه؟ والله، اگر فکر نکنید خیلی اشتباه کردید! دارد می‌گوید آن «لا إله إلّا الله» که گفتید، شرطش ماییم. «بشرطها و شروطها و أنا مِن شروطها» خب، حالا یک کج‌دهنی بگوید این از خدا بالاتر است؟! نه بابا! خواستِ خدا این‌است. ما باید مواظب خواست خدا باشیم. 



اگر توی این حرف‌ها برویم، این حرف‌ها را هر مغزی کشش ندارد. دوباره تکرار کنم قربان‌تان بروم، شما ولایت را تشخیص دادید، باید مواظب باشید خدشه به ولایت‌تان نخورد. دوباره تکرار می‌کنم اگر بخواهید این کتاب و آن کتاب را ببینید در دست‌انداز می‌افتید. آن‌آقا این‌جور گفته، آن‌آقا این‌جور گفته. اگر متوجه باشید، من حرف را خیلی بالا بردم. باید این‌جوری بشوید. دوباره تکرار می‌کنم؛ تمام انبیاء کسریِ ولایت دارند، به‌غیر از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ولایت یک‌چیزی نیست که ما از آن سر در بیاوریم. ولایت توحیدی است، اگر از خدا سر درمی‌کنیم، از ولایت هم سر درمی‌کنیم؛ ولایت توحیدی است.







حب و بغض؛ اسلام و ایمان

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یک‌چیزهایی در عالم هست که این‌ها یک مبنایی دارد. کارها کرده می‌شود؛ اما ما مبنایش را متوجه نیستیم. در آخرت از ما مبنا می‌خرند، نه کار، نه عبادت. نه کار از ما می‌خرند، نه عبادت. پس از ما چه‌چیزی می‌خرند؟ از ما مبنا می‌خرند. مبنای هر کاری، باید اتصال به ماوراء باشد؛ یعنی شما این‌کاری که کردید، این عبادتی که کردید، ماوراء به شما جزا می‌دهد. ما بیشتر کارهایمان با پرچم تفکر نیست. 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، بیایید یک‌قدری از دنیا فارغ شوید تا ماوراء را بفهمیم و تفکر را بفهمیم. من خدای‌نخواسته، نستجیر بالله نمی‌گویم شما نمی‌فهمید، اما من خدمتتان عرض می‌کنم؛ ما یک اسلام داریم یک ایمان، یک تولی داریم، یک تبری، یک بغض داریم، یک حبّ. ما متوجه نشدیم اسلام یعنی‌چه، ایمان یعنی‌چه؟ ما متوجه نشدیم تولی چیست و تبری چیست؟ ما متوجه نشدیم بغض و حبّ چه‌چیزی است؟ امروز به خواست خدای تبارک و تعالی، امیدوارم که شما هم دعا کنید خدا من را کمک کند، امام‌زمان من را کمک کند تا بتوانم این حرف‌ها را یک‌قدری روشن کنم. 



رفقای‌عزیز، ظلمانیت چیزی ندارد؛ روشنی یعنی نور، چیزی دارد. اگر ما روایت و حدیث را متوجه نشدیم، برای ما نور ندارد. یعنی‌چه نوری؟ نور ولایت. شما حسابش را بکن، خدا لعنت کند عمر و ابابکر را، این‌ها چندین‌سال پای رکاب رسول‌الله بودند، در جنگها بودند، در نمازها بودند، در همه‌جا خودشان را حاضر می‌کردند. من عقیده ولایتی‌ام این‌است که پیغمبر که چندین‌سال به‌قول ما جنگ یا جهاد کرد، آن‌ها تمرین بود، آن‌ها همه تمرین بود. در بعضی جاها پیغمبر اکرم یک‌قدری این‌کارها را افشا می‌کرد که مردم بفهمند، اما مردم عناد داشتند، کاملاً تسلیم نبودند. عزیز من، آن «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» را این‌ها یقین نکردند. من عقیده ولایتی‌ام این‌است؛ آن‌ها همه تمرین بود. آن اسلام، ایمان نبود. پیغمبر اکرم این‌ها را برای ایمان تمرین می‌داد. ایمان کیست؟ ایمان چیست؟ علی است. ایمان، زهراست. ایمان، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. پیغمبر اکرم بعضی وقتها عظمائیت امیرالمؤمنین را افشا می‌کرد. مگر نیست که امیرالمؤمنین در مقابل عَمر بن عبدود قرار می‌گیرد، پیغمبر می‌گوید: خدایا، تمام کفر با تمام ایمان روبرو شده، آیا ما متوجه شدیم این حرف یعنی‌چه؟ یعنی علی (علیه‌السلام) تمام ایمان است، یعنی ایمانِ کل خلقت است. می‌گوید: خدایا، ایمان را یاری کن. دارد حالی می‌کند، باباجان، عزیز من، علی ایمان است. 



من دارم برای شما شاهد می‌آورم، شهود قرار می‌دهم، کسی‌که این نوار مرا می‌شنود، هیجان‌زده نشود. مگر نیست که می‌گوید در لیله المبیت یک نفس علی کشیده افضل [از] عبادت ثقلین است؟ چرا؟ دارد از رسول‌الله حمایت می‌کند، رسول‌الله دین است. جان خودش را در اختیار گذاشته‌است. حالا یک نفسش افضل عبادت ثقلین است. رفقای‌عزیز، بیایید جانتان را در اختیار ولایت بگذارید. والله، بالله، این‌ها نفس‌هایشان افضل عبادت ثقلین است، جبرئیل نازل می‌شود، پیغمبر افشا می‌کند. آیا شما متوجه شدید چرا به جبرئیل، جبرئیل امین می‌گویند؟ چرا این‌همه ملائکه «امین بودن» ندارند، من نشنیدم، نمی‌گویم نیست، خواهش می‌کنم، از حضار مجلس تقاضا می‌کنم، اگر به مَلَک دیگری امین می‌گویند، به‌من بگویند؛ اما ممکن نیست باشد. دارد حالی می‌کند، این آیه‌های قرآن که آورده، روایت‌هایی که راجع‌به علی می‌گوید، جبرئیل، امین است، باور کنید، قبول کنید، چه‌کسی قبول کرد؟ همین‌طور که می‌گوید پیغمبر، امین است، جبرئیل هم امین است. امین بودنش را برای چه افشا می‌کند؟ برای من بدبخت می‌کند که قبول کنیم. علی، یک نفسش افضل عبادت ثقلین است، علی یک ضربت زده، افضل عبادت ثقلین است، مرتب دارد علی را افشا می‌کند. مگر نیست که آن مرغ بریان‌کرده می‌آید، می‌گوید: بهترین خَلقت بیایند، مگر علی نمی‌آید؟ مرتب دارد علی را افشا می‌کند. چرا می‌گوید که تمام کفر و تمام دین روبرو است؟ والله، عمر و ابابکر تمام کفر هستند که با علی روبرو شدند. تمام آن‌ها تمرین بود؛ اما روبروی علی، جنگ بود. جنگ با دین بود، جنگ با علی بود، جنگ با زهرا بود. چرا متوجه نیستید؟ چرا بعضی‌ها دارند برای این مرتیکه یک رهایی پیدا می‌کنند؟ چه رهایی داشت؟ مگر نمی‌گوید تمام کفر روبرو شدند، روبروی علی، چرا؟ عمر و ابابکر تمام کفر است؛ با علی روبرو شده‌است. 



مگر زهرا کشتن شوخی است؟ ام ابیها، [مادر پدرش] پدر من است. حالا بفهم تولی و تبری چیست؟ تولی و تبری این‌است، ما تولی و تبری را اشتباه گرفتیم. یک‌دوستی داریم، می‌گوییم این دوست ماست، هر کسی با او بد است می‌گوییم او بد است، این تولای ما شد، این تبری! یک‌قدری فکر کنید ببینید آیا ما همینطور هستیم یا نیستیم؟ تولی و تبری باید امضا پایش باشد، امضای ولایت باشد. یک کسی را انتخاب می‌کنیم، یک‌دوستی را انتخاب می‌کنیم، عشق و محبت ما پیش این می‌رود و از او حمایت می‌کنیم و هر کسی‌که با این بد باشد، ناسزا می‌گوییم و بد می‌گوییم، می‌گوییم این تولی است، این تبری است. این تولی و تبری در ماوراء فایده ندارد، این شخص‌پرستی است. رفقای‌عزیز، بیایید تفکر داشته‌باشید. آیا ما متوجه شدیم تولی و تبری چیست؟ تولی و تبری آن‌است که خدا گفته، می‌گوید: اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، تو را می‌سوزانم. علی (علیه‌السلام) آن‌جا یک شمشیر زده، می‌گوید: افضل عبادت ثقلین، این‌جا هم می‌گوید اگر [علی را] دوست نداشته‌باشی، عبادت ثقلین کنی تو را می‌سوزانم، شما چه‌چیزی می‌گویی؟ حالا برو یک عمری کتاب بخوان، اگر این‌را نفهمی، چه‌چیزی فهمیده‌ای؟ بیا با این حرف‌ها یقین کن، آشنا شو. مگر آقا امام‌رضا نمی‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، دخل حصنی، انا من شروطها»؟ شرط لا اله الا الله ماییم، شرط لا اله الا الله علی است، زهرا است، الان وجود مبارک آقا امام‌زمان است. 



حالا به‌من می‌گویید آقا امام‌زمان نیست، آیا امرش هست یا نیست؟ آیا این خلقت را خدای تبارک و تعالی بی‌هادی قرار داده؟ چهار تا گوسفند را یک چوپان برایش می‌گذارند. تو هادی نمی‌شناسی، تو هادی و رهبر را خودت، دوستت قرار دادی، خانمت را قرار دادی، رفیقت را قرار دادی. رفقای‌عزیز، بیایید فکر و اندیشه داشته‌باشید. تمام این بیست و دو سال که پیغمبر رسالت کرد و جنگ کرد و جهاد کرد، در مقصد خدا بود. مقصد خدا، علی است. حالا آمده امیرالمؤمنین را معلوم می‌کند [دومی] می‌گوید: «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا ما را بس است. عمر به خودش نمره داد، همه هم قبول کردند. الان ببین این‌ها چقدر پیشرفت شدند. پنجاه و پنج کشور آمدند، همه طرفدار عمر هستند. رسول‌الله وقتی آمد، دعوت اسلام کرد، گفت: هر که با من بیعت کند، آن وصی من است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بیعت کرد؛ اما ابابکر چه‌کرد؟ روایت داریم اول کسی‌که با ابابکر بیعت کرد، شیطان بود. به شکل پیرمردی ظاهر الصلاح که قدری خمیده بود، گفت: من تمام آرزویم این‌بود که بعد از رسول‌الله، خلیفه شایسته‌ای پیدا شود من با او بیعت کنم و بمیرم. الحمد لله کسی شایسته‌تر از تو نیست، بیعت کرد. حالا تولیدش چه شد؟ اما آن بیعتی که امیرالمؤمنین کرد تولیدش چه شد؟ تولیدش [شهادت] زهرای‌عزیز شد، تولیدش [جسارت به] یازده امام، چهارده‌معصوم شد. 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، بیایید اندیشه داشته‌باشید. همه را قاطی نکنید. الان والله، ماست و ارده‌شیره قاطی شده. شما حواست همه‌جا هست، می‌خواهی این حرف‌ها را هم بفهمی، متوجه شوی؛ نمی‌شوی. عزیز من، بیا یک‌قدری از دنیا فارغ شو. مگر پیغمبر نمی‌فرماید: هشت‌ساعت کار، هشت‌ساعت استراحت، هشت‌ساعت عبادت؟ چه عبادتی؟ می‌گوید: یعنی برو فکر بکن، همه‌اش دنبال دنیا ندو، یک‌فکری هم بکن. ما تمام بیست و چهار ساعت را برای دنیایمان گذاشتیم، آخر هم به آن نمی‌رسیم. والله قسم، یک شبحی بود پیدا شد، گفت: مردم اهل‌دنیا شدند به‌دنیا نمی‌رسند. آیا یقین می‌کنید؟ حالا باباجانِ من، عزیز جان من، اسلامی که ایمان ندارد روح ندارد، تولیدش حسین‌کُشی است، تولیدش زهرا کُشی است، تولیدش امام‌رضا کُشی می‌شود. این اسلامی که عمر و ابابکر دارند تولید دارد، تا قیام‌قیامت تولید دارد. اما اگر گذاشته‌بود امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) باشد تولیدش چه بود؟ تولیدش انسان‌سازی بود. این‌ها آمدند انسان بسازند. مگر نمی‌گوید من اشرف‌مخلوقات خلق کردم؟ اشرف‌مخلوقات، چه‌کسی است؟ پیغمبر اکرم است، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. کسانی‌که پیرو این‌ها باشند، دنبال این‌ها باشند. مگر سلمان نیست؟ وقتی می‌بینند یک‌جایی رفته جای پایش نیست، پایش را جای پای علی گذاشته‌است. ما پایمان را جای پای چه‌کسی می‌گذاریم؟ 



این اسلام، اسلامی بود که یک‌قدری عمر پافشاری کرد، خودتان بهتر از من می‌دانید لعنت شد، بعد از رسول‌الله مرتد شدند. به چه‌چیزی مرتد شدند؟ به علی، به زهرای‌عزیز. رفقای‌عزیز، مرتد به ولایت، مرتد است. خب، این‌که عمر و ابابکر، اسلامِ مرتد شده، به دستشان است، از آن به بعد هم‌دست بنی‌عباس افتاد، چه کردند؟ امام‌صادق می‌فرماید: این‌قدر که بنی‌عباس ما را اذیت کردند، بنی‌امیه نکردند. چرا؟ آیا متوجه هستیم این حرف یعنی‌چه؟ بنی‌امیه صاف آمدند امام‌حسین را کشتند، این‌ها منافق بودند، این‌ها از این‌طرف عزت می‌کردند، از آن‌طرف اذیت می‌کردند. حالا این‌که چه شد؟ این اسلام و این‌هم ایمان. 



حالا تولی و تبری. باباجان، عزیزان من، فدایتان بشوم، اگر تولی و تبری داشته‌باشید، شما اشرف‌مخلوقات هستید. اگر تولی و تبری باشد، حرفی بهتر از این‌نیست؛ اما تولی و تبری را خودتان درست‌کردید. ما یک تولی و تبری مصنوعی درست کردیم، قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان بشوم، او رفته یک بت درست‌کرده، بت می‌پرستد، تو هم یک تولی و تبری برای خودت درست کرده‌ای! این تولی و تبری که می‌گویند چه‌چیزی است؟ اگر شما تولی و تبری داشته‌باشی که اشرف‌مخلوقات هستی. چرا می‌گوید آخرالزمان، هر که با دین از دنیا برود ملائکه تعجب می‌کنند؟ آیا ما توی این حرف‌ها خرد شدیم؟ از آن‌طرف هم روایت و حدیث داریم، پیغمبر فرمود: هر کسی به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. از آن‌طرف هم امام‌سجّاد می‌فرماید: سنگی را دوست داشته‌باشی، با سنگ محشور می‌شوی. تو چه تولی و تبرایی داری؟ تولی و تبری، باید داشته‌باشیم [یعنی] ما به ماوراء اعتقاد داشته‌باشیم. اگر ما به ماوراء اعتقاد داشتیم، آن تولی و تبری است. عزیزان من. تولی و تبری این‌است که ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را بپذیریم و یقین کنیم و قبول داشته‌باشیم، مطیع امرشان باشیم، هر که با دوازده‌امام و چهارده‌معصوم مخالف است، ما با آن‌ها بد باشیم، ما بغض آن‌ها را داشته‌باشیم. آیا اینطور هستیم؟ ما هر کسی‌که چیزی به ما بدهد و احتراممان کند، تولی با او داریم، هر کسی هم که یک‌قدری مخالفتمان کند، تبری با او داریم. ما تولی و تبری را، خودمان درست کردیم. 



عزیزان من، تولی و تبری، حبّ است. مگر نیست که یک یهودی را می‌آورند، می‌گوید: آتش او را نسوزاند، حبّ علی دارد. ببین حبّ است. بغض چیست؟ با دشمنان علی بد باشی، با دشمنان ائمه بد باشی. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ کجاییم؟ هر کسی آخور من را درست کند و من را عزت کند و احترام کند، من تولای او را دوست دارم، با عشق همان هم می‌میرم نه با عشق تولی و تبری. عزیزان من، ما باید با محبت تولی و تبری از این عالم برویم. من والله، خجالت می‌کشم که یک یهودی را بیاورد بگوید این تولی داشته، محبت علی داشته او را نسوزان، من بدبخت را رو به آتش بکشانند، چرا بت پرستیدی؟ چرا برای خودت تولی و تبری درست کردی؟ باباجان، این یهودی، ببین چیست؟ این یهودی عیسی را پیغمبر خودش می‌داند، علی را هم دوست دارد، عزیزان من، ببین، من چه‌چیزی دارم می‌گویم؟ این دیگر محبت آن‌هایی که با علی خوب نیستند، ندارد. محبت پیغمبر را هم دارد، محبت علی هم دارد. آن محبت علی طوری است که آتش جهنم او را نمی‌سوزاند. قربانتان بروم، بیشتر از این نمی‌توانم افشا کنم، ما محبت چه‌کسی را داریم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ آیا فردای‌قیامت یک یهودی قصری داشته‌باشد و جاه و جلالی داشته‌باشد و من که یک عُمری به‌اصطلاح خودم ادعای مسلمانی و شیعه‌گی کردم، تمام کارهایم رد شود؟ [بگویند] تو محبت فلانی را داری! تو محبت عمر و ابابکر را داری! چه خاکی به‌سر کنم؟ 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، بیایید یک‌قدری فکر کنید، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید، عزیزان من، ببین، ماوراء چه‌چیزی از تو می‌خرد. حالا که آقا امام‌زمان ما در ظاهر نیست، اما آیا امرش هست؟ آیا امرش هست یا نیست؟ آیا به یک مستضعف کمک کردی؟ چرا می‌گوید زیارت امام‌رضا، هفتاد حج، هفتاد عمره [ثواب دارد]، یک‌دفعه می‌گوید: آقا جان من، [چیزی بالاتر هم هست؟] امام ما، امام جوادالائمه می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن [برآوری]، یکی را دلش را خوش کردی. دل چه‌کسی را خوش می‌کنیم؟ ما که داریم با چنگ و دندان خون مردم را می‌خوریم. دلیل این‌که می‌گوید [از] هفتاد حج هفتاد عمره، بالاتر است، چون‌که مردم یقین ندارند. می‌گوید: یقین به حرف ما بکن، این‌همه ثواب دارد. اگر ثواب می‌خواهی که این‌است. هم ثواب بردی، هم امر امامت را اطاعت کردی. تو چه‌کار می‌کنی؟ تو پا می‌شوی هر سال می‌روی مکه! عزیز من، فدایت بشوم، کجا می‌روی؟ تو اگر راست می‌گویی، بیا اطاعت امامت را بکن، یک‌سالش را به این‌ها بده. الان این گرانی را که در مردم انفجار پیدا کرده، خدا می‌داند سرسام آور شده. رفقای‌عزیز، بیایید با تفکر یقین کار کنید. بیایید امر آقا امام‌زمان را اطاعت کنید. من گفتم: آدم، خیلی دل‌سوزی می‌کند، دل آدم خیلی می‌سوزد، برای این اشخاص، برای این‌مردم دل می‌سوزد، چرا اینطوری شده؟ من جسارت می‌کنم؛ اگر یک رئیس جمهوری، یک شاهی، یک خلیفه‌ای، در یک مملکت باشد، اگر خارج از مذهب باشد، ببین عکسش را می‌زنند و اسمش را می‌آورند و همین‌طور مرتب دارند می‌گویند. در تمام این ایران چرا نباید اسم امام‌زمان ما بیشتر از این حرف‌ها زده بشود؟ پس ما یقین نداریم. مگر موقع سینه زدن [که] یک حجة‌بن‌الحسن ما بگوییم؛ این‌هم کجا، حواسش کجا هست؟ مگر نمی‌گوید که هر کسی‌که امام‌زمانش را نشناسد، می‌میرد به زمان‌جاهلیت؟ کدام از ما امام‌زمانمان را می‌شناسیم؟ آخر، امام‌زمان امر دارد.



رفقای‌عزیز، ما راجع‌به اسلام و ایمان، آن اندازه‌ای که من وُسعم بود، صحبت کردم؛ اما مگر این حرف تمامی دارد. بعد هم خدمت بزرگی‌تان تولی و تبری را عرض کردم. الان می‌خواهم خدمتتان عرض کنم بغض و حبّ چیست؟ من این سه‌مطلب را می‌خواستم خدمتتان عرض کنم. حالا بغض و حبّ چیست؟ عزیزان من، ما حبّ و بغض را متوجه نشدیم. نجات بشر در حبّ و در بغض است. عزیزان من، ما حبّ و بغض را متوجه نشدیم. بیایید فکر و اندیشه داشته‌باشید. دعا کنیم خدایا، فهم این حرف‌ها را به ما بده. خدایا، ما بیچاره هستیم؛ همینطور که میلیارد، میلیارد، بی‌عدد، مردم حبّ و بغض را نفهمیدند، وارد جهنم می‌شوند، بیایید ما متوجه شویم حبّ و بغض چه‌چیزی است؟ چرا اشخاصی را در قیامت می‌آورند، می‌گویند حبّ دارد؟ مگر حبّ به‌غیر حبّ علی، حبّ به‌غیر حبّ دوازده‌امام، چهارده‌معصوم ما داریم؟ ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم که می‌گوییم حبّ است، [چون] خدا امر کرده‌است. اول شما باید تشکر از خدا کنید، بعد از ائمه‌طاهرین. ببین، خدای تبارک و تعالی در حق تمام این خلقت چه‌کار کرده‌است؛ علی قرار داده، زهرا قرار داده، دوازده‌امام قرار داده، آقا امام‌زمان قرار داده‌است. گفته حبّ، این‌است. اگر می‌خواهید من شما را فردای‌قیامت بخرم؛ یعنی ارزش داشته‌باشید، باید حبّ این‌ها را داشته‌باشید. مگر نمی‌گوید اگر که تو امام‌زمان را نشناسی، می‌میری به زمان‌جاهلیت؟ چرا؟ یعنی بشناس امام‌زمان خودت را. امام‌زمانشان را نشناختند که طناب گردنش انداختند، امام‌زمان خودشان را نشناختند. همه‌اش هم ادعای دین و دیانت و جهاد و همین حرف‌ها است. رفقای‌عزیز، این حرف‌ها گولتان نزند. بیایید حبّ داشته‌باشید؛ حبّ و بغض، بغض دشمنان این‌ها را داشته‌باش. حبّ، [یعنی] این‌ها را دوست داشته‌باش. 



من یک‌وقت خدمتتان عرض کردم که یک خوابی دیدم یک قلعه‌ای بود، تمام این قم بیرون رفته‌بودیم، یک قلعه‌ای بود راه به هیچ‌کسی نمی‌داد. من جلو رفتم تقاضا کردم، به‌من راه دادند. وقتی نشستم دیدم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم آن‌جا تشریف دارند. میزبانی، جلوی من میوه آورد، تا آورد گفتم: این‌ها چه کسانی هستند؟ گفت: آن پیغمبر است (صلوات) گفت: آن پیغمبر است و علی است و زهرا است و حسن و حسین، از آن‌طرف هم گفت: امام‌سجّاد است تا حجة‌بن‌الحسن. رفقای‌عزیز، ببینید ما باید این‌طوری بشویم. حالا این من را چیزی نکرده، متوجه هستی؟ بلعم به سگ می‌گفت [آدم شو] آدم شد، [به آدم می‌گفت سگ شو] سگ شد. قرآن داد می‌زند می‌گوید: بلعم، بی‌دین رفت، این‌را من دکان برای خودم نمی‌کنم، می‌خواهم شماها آگاهی داشته‌باشید، باید اینطوری بشوید. من بلند شدم، اصلاً به این میوه‌ها اعتنا نکردم، آن میوه‌ها همه‌اش میوه‌های بهشتی است، من که میوه بهشتی نمی‌خواهم، اصلاً والله، بهشتش بی‌علی زشت است، به‌دینم قسم، بهشت بی‌علی زشت است. من بلند شدم آن‌جا آن قلعه زمینش خاکی بود، اما آن‌جایی که آن‌ها نشسته‌بودند، یک حساب دیگری داشت، من افتادم به خاک، تمام سر و صورتم را در مقابل خدا به خاک مالیدم، گفتم: خدایا، اول تشکر از تو می‌کنم، تو راه دادی. تو به‌من راه دادی، تو این‌ها را به‌من نشان دادی. اول باید خدا را ببینید، بعد علی را ببینید، بعد حسن را ببینید، بعد حسین را ببینید، بعد دوازده‌امام را ببینید. عزیزان من، اول باید خدا را ببینید، آن‌وقت اگر این نعمت‌ها را از خدا دانستی، خداپرستید. ببین، من چه‌چیزی دارم می‌گویم؟ مگر نمی‌گوید لقمان حکیم شکر ما را کرد، ما علم حکمت به او دادیم؟ نمی‌گوید: عبادت ما را کرد. چرا ما متوجه نیستیم؟ به این نماز شبها و به این نمازها ما دلبستگی داریم. آیا ببین، این نماز تو روح دارد یا تو اتصال به‌جای دیگری هستی؟ آیا ببین این نماز تو روح دارد؟ 



پس معلوم شد حبّ و بغض چیست؟ در قیامت از ما حبّ و بغض می‌خرند، بغضِ دشمنان آقا امام‌زمان را، حبّ آقا امام‌زمان را. این‌ها همه نور واحد هستند. یک حبّ و بغضی ما درست کردیم، دلمان می‌خواهد؛ شما «دلت می‌خواهد»، را با حبّ و بغض فرق بگذار. عزیز من، چرا فرق نمی‌گذاری؟ تو دلت او را می‌خواهد، دلت هم او را نمی‌خواهد. این‌که حبّ و بغض نیست، این دلت است. آیا ما تفکر داریم؟ این حبّ و بغضِ دلت است، این‌را از شما نمی‌خرند، می‌گوید دلم خواست. در جای دیگر گفتم: دل، شیطان است، دلم خواست. باید ببینی دلت می‌خواهد، خدا هم می‌خواهد؟ آقا ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان هم می‌خواهد؟ آقا امام‌زمان تایید کرده یا دلت می‌خواهد؟ 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: یک عالمی بود او را در صحرای‌محشر آوردند، گفت: این نمازم، این روزه‌ام، گفت چه‌کاره بودی؟ گفت: من امام‌جماعت [بودم]، گفت: می‌خواستی نماز نخوانی و روزه هم نگیری؟ گفت: این حج من. گفت: دختری داشتی که مُرده‌بود، به زنت گفتی برویم حج، یک‌قدری هوا و هوس از دل ما بیرون برود، یک‌قدری این مشکلات این دختر از دل ما بیرون برود. گفت: این کتابهایم. گفت: کتابهایت هم رد شد. چرا رد شد؟ به اسم خودت نوشتی و افتخار می‌کردی. [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: این مرد عالم بیچاره شد؛ تمام اعمالش رد شد. رفقای‌عزیز، بیایید اعمال داشته‌باشید، اتصال به ولایت باشد، والله، رد نخواهد شد. آخرش فرمود: یک سفر مشهد رفته‌بود، آقا امام‌رضا به دادش رسید. 



این‌کارها و این حرف‌ها که ما می‌زنیم، این کارهایی که ما می‌کنیم، این‌ها خیالی است. ببین، من چه می‌گویم، تو دلت را با حبّ و بغض فرق بگذار. این‌را دلم می‌خواهد، او را دلم می‌خواهد؛ این‌که حبّ و بغض نیست. حبّ با تمام گلوله‌های خون آدم آشناست. حبّ؛ یقین است. ما باید یقین داشته‌باشیم. من والله، نمی‌خواهم حرف بزنم، اما شما را از خود می‌دانم؛ شما فرزندان من هستید، شما عزیزان من هستید، من ان‌شاءالله فدای شما بشوم. والله، حرفی ندارم، راست می‌گویم. کسی‌که بیاید گوش به حرف ولایت بدهد، آدم باید فدایش بشود. یک‌وقت شما نگویید ایشان تملق می‌گفت، عزیزان من، من حدیث و روایت می‌گویم. ببینید؛ شهدای کربلا فدای امام‌حسین شدند، آقا امام‌زمان می‌گوید: من فدایتان بشوم. ما والله، بالله، تالله، نمی‌دانیم ارزش ولایت چقدر است که این‌طرف و آن‌طرف می‌رویم. من می‌سوزم و می‌گویم. ما اگر بدانیم ارزش ولایت چقدر است، دیگر آخر، به دور چیز دیگری نمی‌رویم. عزیزم، ولایت؛ یک نوری دارد، اگر در دلت تجلی کند، والله، بالله، بهشت را نمی‌خواهی. چرا؟ بهشت، به نور دست چندم این‌ها خلق شده‌است. شخصی خدمت امام‌صادق آمده، طلب بهشت می‌کند، حضرت فرمود: تو توی بهشت هستی. یابن رسول‌الله، من؟ گفت: آره، مگر تو پیش من نیستی؟ اندیشه داشته‌باشید، بفهمید. رفقای‌عزیز، اگر ما پیش امام‌زمان باشیم، به امام‌زمان دل بدهیم، آیا در بهشت نیستیم؟ بهشت، خورد و خوراک مرا تامین می‌کند، اما امام‌زمان اتصال به روح می‌شود، روح مرا تامین می‌کند. آیا می‌خواهیم روحمان تامین شود یا جسم؟



من دوباره تکرار می‌کنم، همین‌طور که به پیغمبر می‌گویند «امین»، به جبرئیل هم می‌گویند «امین»، مگر شب‌قدر نداریم «انا انزلناه فی لیله القدر، و ما ادراک ما لیله القدر، لیله القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر»؟ [به] آقا امام‌زمان، جبرئیل نازل می‌شود، جبرئیل امین [نازل می‌شود] باباجانِ من، همه‌اش این حرف‌ها را دارند می‌زنند، اعتقاد داشته‌باش، بدان خدا به جبرئیل، امینی داده، می‌گوید این امین است، این راستگو است، این آیاتی که آورده از جانب من آورده، دروغ نیست، حرف نیست، قبول کنید. ببین، چقدر خدا دارد با مساعدت با ما رفتار می‌کند؟ باز ما سرکشی می‌کنیم، باز ایراد می‌کنیم. چرا؟ هنوز این دل ما پاکسازی نشده، دل باید پاکسازی شود. اگر دل پاکسازی شود، حقیقت در پاکی است. دل تو پاک است، ولایت هم پاک است، قبول می‌کنی. مگر ما چشم نداریم؟ مگر ما عقل نداریم؟ آن‌ها که این‌ها را قبول نکردند؛ یا جبت و الطاغوت شدند یا اهل‌جهنم، چرا تزلزل داریم؟ بیایید از خدا و امام‌زمان بخواهید تزلزل‌ها را از دل ما بردارد. به این حرف‌ها یقین کنیم. عزیزان من، از شما یقین می‌خرند. 



من یک‌شب خواب دیدم یک کسی بود و یک عمامه‌ای سرش بود، این خیلی ابعادی داشت، آمد، گفت: من می‌خواهم پیش شما عقیده‌ام را بگویم. گفتم: عزیز من، این‌همه علما داریم، این‌همه مراجع است، آمدی پیش من چه‌کنی؟ گفت: نه من عقیده‌ام را می‌خواهم به تو بگویم. گفتم: بگو. گفت: من علی (علیه‌السلام) را قبول دارم؛ اما آن دو نفر را هم قبول دارم، چون‌که آن‌ها زحمت کشیدند و پدر زن پیغمبر بودند و بنا کرد از این حرف‌ها را زدن. رفقای‌عزیز، اغلب ما این‌طوری هستیم. هنوز دل ما از بغض پاکسازی نشده. والله، تا دلتان را پاکسازی از دنیا نکنید، حبّ قرار نخواهد گرفت. حبّ مرتب می‌رود و می‌آید. می‌رود و می‌آید، یعنی سکونت ندارد. گفتم: من هم عقیده‌ام را می‌گویم، گفت: هان، گفتم: من به‌غیر از این‌که به این دو تا لعنت کنم، هیچ راهی ندارد. تمام گلوله‌های خونم، موهای بدنم به این‌ها لعنت می‌کند، مگر من به کفر این‌ها شک دارم، مگر به زندیقی این‌ها شک دارم؟ یک‌وقت در عالم خواب دیدم خانواده من را صدا می‌زند، گفت: چه می‌گویی؟ نه این‌که من داشتم این حرف‌ها را بلند می‌زدم. گفت: تو را می‌کُشند. گفتم: به علی قسم، به آن قرآنی که نازل‌شد به پیغمبر قسم، منتها آرزویم این‌است من کشته شوم، قطرات خونم بگوید: «علی، علی»، این‌است حبّ، این‌است بغض. رفقای‌عزیز، به‌من لعنت، اگر برای خودم این حرف را زدم، می‌خواستم بیدار شویم، اینطوری باید بشویم. اگر کسی اینطوری شد، در هر کجا هست حبّ دارد، در هر کجای زیر این آسمان است، حبّ دارد، اگر اینطوری نشدی شک داری. ما شک و حبّ داریم، حبّ و شک داریم. 



پس معلوم شد بغض چیست و حبّ چیست. دوباره تکرار می‌کنم: دست از این حبّ و بُغضی که خودتان درست‌کردید [بردارید] توبه کنید. این حبّ و بغض توبه دارد، به ماوراء چه؟ این دلت می‌خواهد، دلت فلانی را نمی‌خواهد، دلت فلانی را می‌خواهد، دلت، نمی‌دانم با آنکه با این بد است، [اینجور است] دلی تو. اما این‌را هم به شما بگویم؛ این‌را هم نمی‌شود بخری. الان مثلاً شما یک‌میلیون ببری، بگویی من حبّ می‌خواهم. می‌گوید من حبّ ندارم، بغض بخواهی دارم، به تو بدهم، تا بخواهی بغض دارم. رفقا، این عالم بُغض‌فروش شده، نه حُبّ‌فروش. اصلاً آخرالزمان اینطوری شده؛ بغض‌فروش شده‌است. چرا می‌گوید اگر برادر مؤمن از دستت راضی نباشد، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود؟ این برادر مؤمن به حبّ اتصال است. آیا متوجه شدیم؟ آن حبّ آن برادر مؤمنت این‌قدر ارزش دارد، نه خودش. چرا حضرت می‌فرماید یک مؤمنی را بروی زیارت کنی، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد؟ آن حبّی که در دل آن‌است زیارت می‌کنی، من که ارزش ندارم. پس خدای تبارک و تعالی حبّ‌خر است، حبّ را می‌خرد. بغض هم سزایش جهنم است. 



بیایید تفکر داشته‌باشید، یک‌قدری فکر کنید ببینید آیا این حرف‌ها درست‌است؟ تمام ارزش هر بشری به حبّ است؛ آن‌هم حبّ دوازده‌امام، چهارده‌معصوم. آیا این‌قدر فکر کردیم، خدا حبّ را دوست دارد؟ برادران عزیز، شما که بهتر می‌دانید، مگر خدا در جای دیگری نمی‌گوید: من تمام این خلقتی که [خلق] کردم [برای این‌است که] همه من را عبادت کنید. مگر خدا امر نکرده، مگر عبادت نمی‌کنند؟ آخر، چرا ما نباید حبّ را بفهمیم؟ چرا ما نباید ولایت‌شناس باشیم؟ والله، ما اندیشه‌مان کم است، ما پرچم تفکر یا نداریم یا اشتباه در دست گرفتیم؛ اگر پرچم تفکر داشته‌باشی، ببین، من چه می‌گویم؟ این آیه قرآن است که می‌فرماید: همه این‌ها را خلق کردم، من را عبادت کنند. بابا جان من، مگر خدا نمی‌گوید؟ این‌ها چقدر ارزش دارد، یک خلقت است. این عالمی که یک عالم خاش‌خاشی است، دل بستید به این‌ها، سقوط می‌کند، عزیز من، والله، این عالم سقوط می‌کند. والله، این عالم مانند دیوار برفی می‌ماند، مرتب دارد آب می‌شود؛ اما تو آب‌شدنش را نمی‌بینی. عزیز من بیا با آن دو چشم ولایتت کار بکن تا ببینی همه این عالم، برفی است، دیوار برفی است، طی می‌شود. چیزی که طی می‌شود که به‌درد نمی‌خورد. 



حالا شما ببین، خدا روی این‌مردم، روی این خلقت چقدر حساب کرده، اگر ریشه دستت را بکنی، خون بیاید، باید دیه بدهی، اگر شما مثلاً بزنی چشم کسی را کور کنی، باید چقدر دیه بدهی، دست کسی را آسیب برسانی، چقدر دیه بدهی، یک حیوانی را بکشی چقدر دیه بدهی. بابا جان، والله، این‌ها همه فکر و اندیشه است که دارم خدمتتان عرض می‌کنم. در تمام ابعاد، خدا تنظیم کرده، هر چیزی را حکم رویش گذاشته‌است؛ تا حتی حیوانی را بکشی حکم رویش گذاشته‌است. تمام این خلقت پیش خدا ارزش دارد. آسمان ارزش دارد، دریاها ارزش دارد، بشر ارزش دارد، حیوان ارزش دارد، طیور ارزش دارد، شما اگر ارزش این‌ها را می‌خواهی بفهمی، اندیشه داشته‌باش. یحیی‌بن‌اکثم که با جوادالائمه روبرو شد، گفت: من سوال کنم یا تو؟ [امام] گفت هر چه می‌خواهی بگو. گفت: اگر یکی در مکه صید کند این عملش چیست؟ آنقدر جواد الائمه گفت، یحیی‌بن‌اکثم گیج شد. آیا بنده باشد؟ آیا به تکلیف باشد؟ آیا صغیر باشد؟ آیا کبیر باشد؟ آیا به بلوغ رسیده‌باشد؟ آیا همیشه کارش باشد؟ آیا دفعه اولش باشد؟ آیا بنده باشد؟ آیا آزاد باشد؟ آیا به خیال زده؟ آیا محتاج بوده؟ آیا می‌خواسته این‌را صید بکند بخورد گرسنه بوده؟ این‌قدر گفت، یحیی‌بن‌اکثم گیج شد. ببین، من نتیجه‌گیری می‌خواهم بکنم، این حرف‌ها را می‌زنم. پس بدان یک آفرینش چقدر ارزش دارد. ببین، خدای تبارک و تعالی فرموده، هر کدام این‌ها را رویش حکم گذاشته‌است. خودش هم گفته‌است، تمام این‌ها را خلقت کردم من را عبادت کنید. حالا یک‌دفعه می‌گوید اگر علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشید، محبت داشته‌باشی، تمام عبادت ثقلین را بکنی، پیش من ارزش نداری، تو را به‌رو توی جهنم می‌اندازم. بابا، ولایت این‌است که ما باید بفهمیم. ما چه ولایتی فهمیدیم؟ به‌قرآن مجید، یک خلقت را به اندازه یک ذره‌اش را نفهمیدیم. چه می‌گویی؟ خودمان را همچنین پاکیزه کردیم، به خیالمان سلام‌الله‌علیه هستیم. بیا تو این حرف خرد شو، ببین خدا چه می‌گوید. می‌گوید: من یک خلقتی را کنار می‌گذارم؛ مقصد خدا علی است، مقصد خدا زهراست، مقصد خدا امام‌زمان است. کجا می‌روید دنبال این و آن؟ این‌ها همه فکر می‌خواهد، اندیشه می‌خواهد، نروید بایگانی کنید. اگر تو فکر کردی، آن‌وقت ببین چطور منوّر می‌شوی. بفهم ولایت چیست، بفهم زهرا چه قیمتی دارد. ببین، عمر چه‌کسی را کشته، ببین، عمر چه‌کسی را زده‌است؟



یا علی







حضرت‌خدیجه

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم، العبد الموید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد. 



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، ما، نه اینکه بگویم شماها، از بعد از رسول‌الله ولایت غصب شد، به این دلیل من می‌گویم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌فرمود که ولایتی‌ها؛ یعنی این‌ها که محب امیرالمؤمنین هستند مانند یک گاو سفید که یک مویش سیاه باشد یا یک گاو سیاه که یک مویش سفید باشد [هستند]. چرا باید اینجوری باشد؟ والله، بالله، من می‌دانم؛ اما قدرت و توانش را ندارم بگویم. می‌دانم؛ قسم خوردم که می‌دانم. اما سازش می‌کنیم ما. الحمدلله توانش را دادند؛ اما سازش می‌کنیم. چرا؟ 



ما ائمه‌طاهرین را، زهرای‌عزیز را، خدیجه‌عزیز را مانند پدر و مادرمان حساب می‌کنیم. ائمه را مانند پدر و مادرمان حساب می‌کنیم. آن‌هایی که به‌اصطلاح حساب‌گر هستند، آن‌هایی که به‌اصطلاح حالا یک‌قدری ولایتی هستند، یک عده‌ای که نه چند صد هزار تا. این آقا فرموده است که دختر می‌تواند برود شوهر برای خودش پیدا کند. این جمله است که خیلی من را ناراحت کرده‌است، چون‌که حضرت‌خدیجه رفت برای خودش پیدا کرد!!!



اگر بگویم سواد ندارد، هر چه من بخواهم بگویم می‌بینم زبانم الکن است. خب، پس شما بیایید روایت را ببینید، حدیث را ببینید. این‌قدر مردم را نفهم حساب نکنید. مردم می‌فهمند. من می‌خواهم به شما آقاجان بگویم الان شما، دختر شما (مگر پیغمبر امیرالمؤمنین امام‌صادق نمی‌گویند دوستان ما هر چه برای خودشان بخواهند برای دیگری هم بخواهند) . الان شما، دختر شما آقاجان (من اسم نخواهم آورد) رفت دختر این، یک شوهر پیدا کرد. حالا عقدش کردی هیچ، چیز، شوهر را پیدا کرده، زلفش خیلی تمیز و خیلی خوشکل است آمده. آیا این جوان ممکن بود هروئینی باشد؟ آیا این جوان ممکن بود تریاکی باشد؟ آیا سابقه بدی داشته‌باشد؟ آیا قوم و خویشهای بدی داشته‌باشد؟ آیا رفیق‌باز باشد؟ آیا ولایتش مصنوعی باشد؟ این دختر وقتی رفت جمال او را می‌بیند، نه کمالش را. آقاجان، عزیز من چرا مواظب نیستید؟ 



تو عالمی، این آقای‌حائری، آقا مرتضی، هم عالم بوده. خدا رحمتش کند، آمد خدمت حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، گفت: برادرم می‌خواست برود مکه. به‌من گفت مرتضی! اگر تو نیایی من نمی‌توانم بروم. من رفتم. یک یهودی بود آن‌موقع ساز و نواز می‌زد. یک چند تا مرید ما داشتیم. گفتند برویم آن‌جا، گفتم خودم می‌روم. گفت رفتم آن‌جا. گفتم صاحب‌خانه؟ دیدم این‌شخص یهودی آمد. گفت بفرمایید. گفتم آقا، ما یک‌ماه مهمان شما هستیم، مهمان‌نوازی کن. گفت چشم. گفت: والله، من دیگر صدای رادیو و تلویزیونش را نشنیدم. گفت: شب آمدم [داد کشیدم] مرتضی، برای مریدهایت رفتی، برای چه گفتی؟ خودخواهی کردی؟ محض خدا گفتی؟ گفت تا صبح این حرف برای من مشکل به‌وجود آورده‌بود. ببین، یک‌حرف زده اینجور ناراحت است که آیا محض خدا زده؟ آقاجان من، عزیز من، بیا محض خدا حرف بزن. حالا اگر دختر خودت باشد، این‌همه این مشکل به‌وجود آورده، رفیق‌باز است. حالا آورد دخترت را، آورد چند تا هم از آن رفیق‌بازها را آورد در خانه‌اش، چه‌کار می‌کنی؟ اگر دختر عفیف است، آیا می‌داند پدر این جوان کیست؟ دایی‌اش کیست؟ مادرش کیست؟ ریشه‌اش چیست؟ از چه شجره‌ای است؟ کارش چیست؟ هروئینی است؟ تریاکی است؟ چندین عیب شاید این جوان داشته‌باشد. این چیست که می‌گویی تو آخر؟! چرا تهمت به حضرت‌خدیجه می‌زنی؟ بترس از خدا. خدا فردای‌قیامت تو را می‌آورد، حائری را هم می‌آورد. بترس از ماوراء. چرا فساد به‌وجود می‌آوری؟ این دختر عزیز باید با اجازه پدر و مادرش باشد. این‌ها بروند تحقیق کنند. این بچه خوب باشد، کارکن باشد، باسواد باشد، با کمال باشد، انسان باشد، رفیق‌باز نباشد، تریاکی نباشد. دایی‌اش چه‌جور باشد؟ عمویش چه‌جور باشد؟ ریشه‌دار باشد. هشتاد، هفتاد نود سال می‌خواهد با این سر کند. این‌چه چیز است که می‌گویی آخر؟ بترس از خدا. آخر منظور تو چیست؟ والله، می‌دانم منظور تو چیست؛ اما من نخواهم گفت. 



حالا چرا تهمت به حضرت‌خدیجه می‌زنی؟ حضرت‌خدیجه شماها که واردید، (البته همه‌جور اشخاصی تشریف دارند این‌جا)  حضرت‌خدیجه وقتی‌که ابوطالب با عباس رفتند به خواستگاری خدیجه. این‌ها، قوم و خویش‌های حضرت‌خدیجه گفتند ما باید یک‌فکری کنیم، کمیسیون کردند، گفتند: آیا از ابوطالب بالاتر هست؟ کمال دارد، جمال دارد، علم اولین تا آخرین را دارد. به‌دینم قسم، روایت داریم. من روایتش را شنیدم که گفتند علم اولین تا آخرین (البته دنیا)  از برای ابوطالب کوچک است؛ یعنی بالاتر است. یک‌چنین شخصیتی آمده‌است. چه‌کار کنیم؟ این‌ها تویش ماندند. 



بعد شور کردند که یک مهر خیلی سنگینی بگذارند رویش که ابوطالب نتواند بدهد، محمّد هم که بچه یتیم است و چیزی ندارد. قبول کردند. حالا کاغذ رد و بدل کردند و دادند به حضرت ابوطالب. فقط حضرت‌خدیجه کاری که کرد؛ این‌را شما بدانید عمر، ابابکر تا حتی تمام این‌ها، ابولهب، ابوجهل این‌ها همه مال‌التجاره حضرت‌خدیجه را داشتند. پول داده‌بود به این‌ها تجارت می‌کردند. تا حتی اگر بدانید این‌ها چقدر خبیثند، این عمر و ابابکر چقدر خبیثند، این معاویه چقدر خبیث است، این‌ها مال‌التجاره می‌برند. روایت داریم که در وسط این راه که در آن شهر بود یک چاه بود. این‌ها جلوتر رفتند این آب را برداشتند، این چاه را پر از سنگ کردند. حالا پیغمبر تشریف آورده می‌بیند پر از سنگ است. اگر این چاه آب نداشت شترها و همه این‌ها از بین می‌رفتند؛ چون‌که خیلی مسافت دور بود. حضرت یا دو رکعت نماز کرد یا اشاره کرد به آب، آب آمد بالا. سنگها ریخت بالا، بیابان را آب گرفت. حالا حضرت‌خدیجه کاری که کرد پیغام داد به پیغمبر، یا محمد آن مال‌التجاره‌ای که من در اختیارت گذاشتم همان را مهر من کن. این رفت شوهر پیدا کرد؟! که تو داری دخترها را اینجوری می‌کنی. این‌را می‌چسبانی به کی؟ به خدیجه؟ 



حالا می‌خوهم بشارت به شما بدهم. شما باباجان، رفقای‌عزیز، بیایید تمرین ولایت کنید. آن آیه قرآنی که دوست‌عزیز من گفتند و دوست‌عزیزم امروز تشریف داشتند یک‌قدری با هم صحبت کردیم. این آیه چه می‌گوید؟ بفرمایید. «اجر العظیم» را به چه‌کسی می‌دهد؟ به مؤمن می‌دهد. مگر نمی‌گوید «قرآن العظیم»؟ مگر نمی‌گوید «خلق العظیم»؟ والله پیغمبر به‌واسطه ولایتش، عظیم می‌شود. مگر ما صد و بیست و چهار هزار پیغمبر نداریم؟ چرا ابراهیم عظیم نیست؟ ما از پیغمبر اکرم گذشته‌تر عظیم نداریم. چرا نمی‌گوید عظیم؟ پس حضرت رسول «ولایت العظیم» بود. حالا می‌گوید «عرش‌العظیم». حالا گفتیم آن‌ها چون‌که ائمه‌طاهرین آن‌جا هستند، عظیم است. حالا که این مؤمن را می‌گوید؛ عزیز من، قربانت بروم می‌گوید: [«اجر العظیم»] من می‌دهم، ولایت به او می‌دهد، عظیم می‌شود. 



خدا می‌داند قدر این حرف را بدانید. من چیز دیگری می‌خواهم به شما بگویم. من هنوز این حرف را نزدم. یکی از رفقای‌عزیز من امروز زود تشریف آوردند، با هم یک‌بحثی داشتیم. گفتم والله، به‌دینم، این حرف از دهان من هنوز بیرون نیامده، اقبال شما یا اقبال من بود. شما ببین، چطور الان یک بچه‌ای، مثلاً این بچه، دو سالش است حرف نمی‌تواند بزند. دلم می‌خواهد توجه به این حرف بفرمایید. این بچه چرا حرف نمی‌تواند بزند؟ خدا اجازه به او نداده. تمام زبانش درست‌است، همه هیکلش درست‌است؛ اما اجازه به او نداده. وقتی اجازه به او داد، عزیز من ببین تمام این اشیاء را می‌داند. منظور این پشتی است، این در است، این دیوار است، این باغ است. تمام این‌ها را می‌داند. این‌چطور می‌داند؟ خدا در این گذاشته. اگر گذاشته از برای امورات خودش گذاشته. این بچه باید بداند همه این‌ها را، توجه بفرمایید. خیلی باید این حرف را قدردانی کنید رفقای‌عزیز. والله، القای خداست. والله، این حرف مال من نیست، دید ولایت من این‌است. هر کسی هم حرف دارد اعتراض دارد، به دیده منت دارم. منتش را هم می‌کشم که اعتراض را به‌من بگوید. حالا این بچه ببین چطور همه این‌ها را بلد است؟ والله، بالله، اگر ولایت نوشیدنی باشد تمام حدیث، تمام روایت، تمام آیات قرآن را می‌دانی. همین‌جور که به این بچه صحبت کرده، چرا به پیغمبر بلغ؟ گفت: بگو. تمام آیات تمام قرآن در وجود پیغمبر است. این‌که می‌گوید به مؤمن می‌دهم، عظیم می‌دهم، این‌را به تو می‌دهد. آقاجان من، بیا تو آن باش ببین چه‌چیز به تو می‌دهد. دیگر کسری نداری. دیگر پی کسی نمی‌روی. هزارها باید پی تو بیایند. وقتی ولایت نوشیدنی شد، میلیاردها باید پی تو بیایند. مگر میلیاردها نباید پی سلمان بروند؟ چرا می‌گوید علم اولین تا آخرین [به سلمان داده‌شد]؟ علم اولین تا آخرین مگر علم صنعت است که به او داده؟ علم ولایت است که به او داده. تو هم بیا بشو. آن عظیمی که می‌گوید می‌دهم به مؤمن، خدا این‌را می‌دهد به او. ببین من چه‌جور این مطلب را خودمانی‌اش کردم که همه‌امان بفهمیم. عالم بداند، مثل من هم بداند من جاهلم. همین‌طور که این بچه را اجازه حرف می‌دهد، به تو هم باید اجازه ولایت بدهد. چطور تو می‌روی از فلان‌آقا درجه اجتهاد می‌گیری؟ آیا علی اجازه اجتهاد نمی‌دهد؟ چرا متوجه نیستیم؟ خدا می‌داند تمام بدنم می‌سوزد. چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا نمی‌روی از امام‌زمان اجازه اجتهاد بگیری؟ کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ مگر به تو اجازه اجتهاد نمی‌دهد؟ خب، برو ببین می‌دهد یا نمی‌دهد؟ به‌دینم قسم نمی‌خواهم این حرف را بزنم، می‌خواهم به شما بگویم که می‌دهد. 



یکی از این طلبه‌ها که به‌اصطلاح ولایتی هم هست؛ اما سقوط کرد، با ما یک چند وقت دوست بود. من یک‌شب خواب دیدم در بیابان است. چنان این نعره می‌زند که اصلاً یک‌قسمت از بیابان را گذاشته‌بود روی سرش. گفتم چه شده؟ گفت زهرا به‌من کارت نمی‌دهد. ما یک‌وقت نگاه کردیم دیدیم آن‌طرف یک بساطی هست و میزی هست و حضرت‌زهرا تشریف داشتند؛ اما دست‌کش دستشان بود، خوب من متوجه شدم. گفتم بیا برویم من می‌گویم به تو بدهد. گفت نمی‌دهد. شوخی با او کردم، گفتم او نمی‌دهد که پاره نمی‌کند. به‌وجود زهرا قسم رفتم سلام کردم گفتم بی‌بی جان، یک کارت به این بده. فوراً یک کارت نوشت به این داد. چه دارید می‌گویید؟ گفتم به‌وجود زهرا که باور کنید. فوراً نوشت یک کارت به او داد. مؤمن به جایی می‌رسد که واسطه می‌شود میان مردم. به‌من نبندید؟ حالا من اینجوری بودم. انس‌بن‌مالک هم شمشیر پیغمبر بود، آخرش هم شمرالله شد. من الان یک‌وقت چیز به‌من نبندید حوصله‌اش را ندارم. اگر شما امر امام‌زمان، امر این‌ها را اطاعت کردی، والله آن‌ها امر شما را اطاعت می‌کنند. چرا نمی‌کنید عزیزان من، قربانتان بروم. بیایید حرف بشنوید. آخر من کجا و زهرای‌عزیز کجا؟ نگفت این چی هست و این‌ها، فوراً نوشت به او داد. والله، یک شیعه به جوری می‌شود آن‌جا شفاعت می‌کند. حالا منظورم این‌بود مطلب به این‌جا کشیده‌شد، حرف خیلی بالاست دلم می‌خواهد هضم کنید. اگر می‌گویم هضم کنید یک ذائقه‌ای غذا را هضم می‌کند. باید از خدا بخواهید قربانتان بروم ولایت را هضم کنید. اگر ولایت را هضم نکنیم ما بدبختیم. ما به مشکلات برمی‌خوریم. 



شما ببین این حضرت‌خدیجه اگر این‌جا یک عقد اینجوری کرده، والله در ماوراء عقد داشته ایشان. چرا مثل زن‌های خودتان حساب می‌کنید. من با مدرک حرف می‌زنم. حالا که پیغمبر از کوه حراء آمده پایین، می‌گوید یا خدیجه جبرئیل آمد، میکائیل آمد، اسرافیل آمد، تاج نبوت بر سر من گذاشتند، بیا و با من بیعت کن. می‌گوید یا رسول‌الله، حالا تو در این‌زمان به نبوت رسیدی، آن زمانی‌که هنوز در ظاهر نرسیده‌بودی من هم بیعت کردم، هم ایمان به تو آوردم. چه دارید می‌گویید شما؟ مرتب [می‌گویید] خدیجه اینجوری بوده!!



بابا، چه آورده؟ مگر خود پیغمبر (اگر روایت می‌خواهید)  نمی‌گوید: آدم در گلش بوده من نبی بودم، حضرت‌خدیجه آن‌جا ایمان آورده، آن‌جا اسلام آورده. چه می‌گویید؟ مگر خدیجه دروغ می‌گوید؟ پیغمبر قبول کرد. اول کسی‌که ایمان آورده به پیغمبر خدیجه بوده. این‌ها همه‌اش زمینه‌چینی حضرت‌زهراست، عزیزان من. اگر خدیجه اینجوری‌است، والله زمینه‌چینی زهرای‌عزیز است. این صندوقچه باید صندوقچه این خلقت نباشد، صندوقچه ماوراء باشد که زهرا در آن‌جا باشد. مگر نمی‌گوید «عرش‌العظیم»؟ گفتم به شما آن‌جا، حالا پاره‌ای از عرش عظیم این‌جا در کجاست؟ نه در دل، در پهلو، در قلب خدیجه است. ائمه در دل نیستند. 



یک دوست‌عزیزی داشتم یک خوابی دیده‌بود گفت که ما چند وقت است که اصلاً حرف حضرت‌خدیجه را نزدیم، اشاره شده بزنیم. دوست عزیزمان خوابی دیده‌بود و تعبیر کردیم و حقیقتش هم همین بود. من الان چند سال است که به این طریق حرف حضرت‌خدیجه را نزدم. پس بدانید این‌ها در ماوراء یک عقد دارند، در مردم یک عقد دارند. چون‌که این‌ها می‌خواهند چه‌کار کنند؟ می‌خواهند مردم‌دار هم باشند، نمی‌خواهند مردم با این‌ها نبرد کنند. ببین چه طرز بوده. حالا من طرز حضرت‌زهرا را می‌گویم. این عقد حضرت‌زهرا در عرش شده. روایت صحیح داریم حضرت‌زهرا را به امر خدا به عقد امیرالمؤمنین در آورده. خدای تبارک و تعالی مهر کرده. اگر خدیجه می‌گوید آن مال التجاره‌ای که من دارم مهرم کن، خدیجه بزرگواری کرده. خدا بزرگوارتر است. حالا که حضرت‌زهرا را عقد کرده می‌گوید که آب مهر زهراست، نمک مهر زهراست. هر چیزی که نمک ندارد، مزه ندارد. آیا آب مهر زهراست، می‌فهمید یعنی‌چه؟ اگر آب نباشد تمام خلقت خشک می‌شود. اگر می‌گوید «ام ابیه» یعنی این. یعنی اگر آب نباشد همه خلقت خشک می‌شود. آب مهرش است، نمک مهرش است. حالا چه‌کار کند رسول‌الله؟ حالا از قریش، بزرگان قریش همه آمدند زهرا را می‌خواهند. حالا اگر بخواهد این‌کار کند یک‌قدری مشکل به‌وجود می‌آید. می‌گوید اختیارش با خداست. فوراً جبرئیل نازل می‌شود، می‌گوید: یا رسول‌الله به این‌ها بگو ستاره‌ای از آسمان به امر خدا می‌آید، هر خانه‌ای که رفت زهرا از برای ایشان است. حالا تمام این‌ها گل می‌ریزند و عطر پاشیدند و چه‌کار کردند. تمام مدینه منتظرند. یک‌وقت می‌بینند ستاره آمد. ستاره مدام روی مدینه می‌گردد. مدام می‌گردد و می‌گردد تا تمام اهل‌مدینه آگاه باشند می‌آید می‌رود در خانه علی. این می‌گوید تو زهره فلکی این‌است. حضرت را به‌نام زهره معرفی می‌کنند؛ یعنی ستاره آمد رفت آن‌جا. این چیست؟ آن نور خداست. ستاره چیست؟ «نور علی نور» می‌شود. حالا آن عقدی که آن‌جا شده آن‌ها در ماوراء هستند. مگر این حضرت نرگس نیست که آن‌جا عقدش آن‌طور شده؟ خود پیغمبر و خود امیرالمؤمنین [او را] عقد کردند، حالا باید در ظاهر هم سیر کند، اسیر شود بیاید برود او را بخرد و دوباره عقد کند. چه‌کار کنند این‌ها با شما؟ چه‌کارکنند با آدم؟ حالا همانها عقده به‌هم زدند. این‌ها از آن‌جا عقده داشتند. آخر همه آن‌ها آمدند زهرای‌عزیز را زدند، یک‌نفر نباید دفاع کند؟ همه این‌ها عقده داشتند. والله، بالله، اگر آن سیبی که می‌گوید از بهشت آمده، سیب بهشتی آدمهای معمولی هم می‌خورند. من نمی‌خواهم حرف بزنم جارو ببندید به دم من. آدم‌های معمولی والله غذای بهشتی می‌خورند. حالا یک سیب بوده نصفش را بدهد به خدیجه نصفش را بدهد به پیغمبر؟ والله، [این سیب] عصاره تمام خلقت است. این سیب نیست که درآوردید و روی منبرها می‌گویید. خودتان خجالت نمی‌کشید؟ اصلاً بهشت دست دوم، دست سوم ولایت است. حالا یک سیب از بهشت درآورده داده؟ چه‌کار می‌کنند این مداح‌ها؟ از کجا تو این حرف را می‌زنی؟ من با روایت و حدیث می‌زنم عزیزان من. مگر پیغمبر نمی‌گوید «ام ابیه»؟ پدر من است یعنی‌چه؟ اگر من می‌گویم عصاره خلقت درست می‌گویم. یعنی یک خلقتی، نه این عالم؛ زهرا عصاره یک خلقت است. اگر این نبود، شاید محمد نبود. (صلوات)



چرا پیغمبر می‌فرماید «ام ابیه»؟ پدر من است زهرا. این‌را به زبان ما می‌گوید، دارد حالی ما می‌کند. می‌گوید هر کسی از پدرش به‌وجود می‌آید. حالی ما دارد می‌کند، ما قدر زهرا را بدانیم. زهرا را با دختر فلانی همتا نکنید. خجالت بکشید. چه‌کار کند آدم؟ بیشتر از این نمی‌تواند آدم بگوید. اگر می‌گوید «ام ابیه» دارد حالی ما می‌کند. یعنی قدر حضرت‌زهرا را معلوم می‌کند. ما زهرای‌عزیز را بشناسیم، عزیزان من. 



حالا ببین چقدر این زهرا مادر عزیزش را می‌خواهد. حالا که این‌کار را کردند، زنان قریش همه آمدند (چقدر روی منبرها گفتید) ، گفتند ما برای وضع حمل تو نخواهیم آمد. من دارم به شما می‌گویم عزیزان من، این‌ها را از پدر و مادر خودتان مجزا بدانید. این‌ها [مثل پدر و مادر شما] نیستند والله. حالا تا دید مادرش غمناک شد، فوراً گفت مادر جان، غصه نخور می‌آیند، از بهشت می‌آیند؛ حوا می‌آید، آسیه می‌آید، مریم می‌آید. اسم این‌ها را می‌آورد. چه داریم ما می‌گوییم. والله بالله این‌ها اگر در شکم مادر رفتند می‌خواستند ما...



من دو مرتبه تکرار می‌کنم این‌ها را از پدر و مادر خودتان مجزا کنید. این‌ها به ماوراء وصلند. من خجالت می‌کشم بگویم، جداً می‌گویم ماوراء در اختیار این‌هاست. چرا ما معرفت نداریم در حق این‌ها. شما این‌قدر این‌ها را پایین آوردید، تا آخر گفتید خودمانیم. یک دوست‌عزیزی دارم، الان این‌جا تشریف دارند. یک نفری که خیلی چیزش بالاست، به ایشان برخورده گفته‌است راجع‌به پیغمبر اکرم صحبت شده، گفته «بشر مثلکم»، پیغمبر هم مثل ماست. هیچ شرافت قائل نشده. این دوست‌عزیز آمد به‌من گفت، گفت خیلی سوادش بالاست. خجالت می‌کشم بگویم. والله بالله تالله من حرف یک آخوند را، یک‌حرف آقا را، یک‌حرف طلبه را بخواهم بزنم خیلی مشکل است؛ یعنی دلم می‌خواهد آن‌ها بزنند و ما عمل کنیم، آن‌ها بزنند و ما گوش بدهیم؛ اما در صورتی‌که صحیح بزنند. من به ایشان گفتم اگر پیغمبر می‌گوید ما «بشر مثلکم»، می‌گوید ما هم یعنی از جنس شما هستیم؛ یعنی ای بشر بیا امر ما را اطاعت‌کن. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (صلوات). پیغمبر اکرم فرمود خدا راه را به شما نشان داده. ما می‌گوییم ما بشریم مثل شما. این‌قدر خدا به ما عظمت داده. بیایید شما هم اطاعت کنید خدا را، بیایید اطاعت کنید ولایت را. شما هم همین‌جور می‌شوید. مگر نداریم روایت (اگر که روایت و حدیث می‌خواهید عزیزان من) ، من بی‌روایت حرف نمی‌زنم. نمی‌خواهید؟ از من هر حرفی را سوال کنید، افتخار می‌کنم جواب به شما بدهم، نه من جواب بدهم، جواب هر حرفی رویش است. تمام این خلقت که می‌بینی والله، هر کلامی روایت رویش است، ما نفهمیدیم. هر حرفی که می‌زنی روایت رویش است. فردای‌قیامت والله، با آن شما را محاکمه خواهد کرد. هر حرفی که از دهانتان بیرون می‌آید والله روایت رویش است. اشخاصی هستند که اگر هزار تا حرف بزنی، هزار تا روایت رویش به تو می‌گوید. خدا در دلش را باز کرده. بدانید، مواظب باشید مگر نمی‌گوید مؤمن باید لجام داشته‌باشد. یعنی‌چه؟ یعنی مواظب باش. هر حرفی که می‌خواهی بزنی مواظب باش. حالا این دوست‌عزیز من به‌من گفت ایشان امام جمعه هم هست. گفته «بشر مثلکم»، مثل ماست. من دارم می‌گویم عزیزان من، اهل‌تسنن ولایت را قبول نکردند، ما ولایت را کم‌رنگ کردیم. همان‌است که گفتم ولایت، ولایت. ما یک ولایت حلقی داریم، یک تجاری داریم، یک ولایت داریم یقین به ولایت. ما اگر یقین به ولایت، شناخت ولایت داشته‌باشیم پیغمبر را پیش خودمان نمی‌گذاریم. خجالت بکش. بعد من به او گفتم اگر مثل تو یکی هست، مثلاً هم‌درس است، من الان با شما هم‌درس هستم، درست‌است، (من علمی با شما حرف می‌زنم، آقایان متوجه باشید من با شما هم‌درسم)  من الان کلاس دوازده هستم، تو هم کلاس دوازده هستی، الان یکی از رفقای من آمده‌بود، می‌گفت یک نمره کم آورده قبولش نکردند. ای آقایی که تو می‌گویی ما با پیغمبر یکی هستیم، پیغمبر اکرم وحی به او می‌رسد، به تو هم می‌رسد؟ به پیغمبر قرآن نازل‌شده، به تو رسیده، نازل‌شده؟ پیغمبر تا قیام‌قیامت گفته، تو هم گفتی؟ پیغمبر تا «قاب قوسین او ادنی» رفته، تو هم رفتی؟ «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» به کل خلقت گفته‌ای آقا، تسلیم پیغمبر شوید، تو که زنت هم تسلیمت نیست. چرا این حرف را می‌زنی؟ چرا اندیشه نداری؟ چرا تفکر نداری؟ آن‌وقت تو می‌خواهی عده‌ای را ارشاد کنی؟ بیا خودت ارشاد شو. همیشه خدمتتان عرض کردم؛ عزیزان من، با فکر حرف بزنید. من مثال قشنگی آوردم اگر قبول کنید. ببین این دیپلم است، یک نمره کم آورده قبولش نمی‌کنند. تو هزاران نمره کم داری. تو پیغمبری؟ «بشر مثلکم»؟ خدا نکند ما نمره به خودمان بدهیم رفقای‌عزیز. بیایید نمره به شما بدهند. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان شوم بیایید نمره به شما بدهند. باید تاییدتان کنند، خودتان خودتان را تایید نکنید. این تاییدی خودتان والله، بالله، تالله، نتیجه ندارد. 



خدای تبارک و تعالی تمام بشر را یک‌جور می‌بیند. مگر خدا ماییم که امتیاز قائل می‌شویم. والله خدا تمام بشر را یک‌جور می‌بیند. اما «هو الامر، هو الخلق» آورده؛ آن بشری که امر را اطاعت کند. «هو الامر هو الخلق» خلق کرده، امر رویش کرده. بیایید امر را اطاعت کنید عزیزان من. خدا معلوم‌کرده امر را، ما یک‌قدری خلاصه تفکر نداریم. قربانتان بروم، عزیزان من، بیایید اطاعت کنیم آقا امام‌زمانمان را. من خجالت می‌کشم در صحبت‌هایم حرف ایشان را نزنم. بیایید هماهنگ شویم با آقا امام‌زمانمان. بیایید عزیزان من امام‌زمان را بیشتر از زمان بخواهیم. خدا می‌داند که من لجام در دهانم است، نمی‌توانم حرفم را بزنم. آن چند وقت‌ها خدا می‌داند طلب مرگ کردم. چرا؟ نمی‌توانم حرفم را بزنم. گوشه و کنار می‌آیم برای شما. بیایید امر امام‌زمانمان را اطاعت کنیم. اگر امام‌زمان در ظاهر میان ما نیست، آیا امرش هم نیست؟ دو تا از این آقایان تشریف آوردند این‌جا خیلی خلاصه صحبت کردند. آخر حرفی که زدم گفتم که مگر شما شاگرد امام‌زمان نیستید؟ گفتند چرا، ما شاگرد امام‌زمانیم. گفتم اگر شاگرد امام‌زمانی، نباید استادت را ببینی؟ این‌جا به‌من چه می‌گویید؟ تو از استادت بپرس عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم این‌جا آمدی چه‌کنی؟ به‌من چه می‌گویی؟ اگر آنچه به‌من داده من نمی‌توانم به تو بدهم. اگر داده. مثال آوردم، نگفتم به‌من داده. گفتم بیا از آن گدا کمتر نباشیم. یکی از آن‌ها که خیلی خلاصه ابعادش بالا بود. گفت آمده در خانه حاتم طائی، یک گدا. حاتم چیزی نداشت. رفت در لق پشت‌بام، یک جل انداخت گفت خدایا بینداز. رسید. تا آمد به او بدهد، دید گدا دارد می‌رود. گفت بیا بابا. گفت من به خیالم تو از خودت می‌دادی. من هم می‌روم از آن‌کسی می‌گیرم که تو می‌گیری. گفتم بروید پیش او که به همه می‌دهد. با کی رفیقی؟ نمی‌دانم با... خیاط. گفتم این‌ها چیست که دارید می‌گویید؟ بیایید از گدا کمتر نباشید. آن یکی گفت بیا بسمان است. گذاشت تو مشتمان. گفتم دستت را هم بگیر و برو. 



باباجان، عزیزجان من، فدایتان شوم این‌قدر می‌روید زیارت‌عاشورا می‌خوانید، بخوانید؛ اما مبنایش را بفهمید. اگر زیارت‌عاشورا خواندید و مبنایش را نفهمیدید چه نتیجه‌ای دارد؟ این‌قدر آقا امام‌زمان با شما رئوف است، این‌قدر با شما مهربان است. باید مبنای حدیث و روایت را ما بفهیم. عزیزان من، فدایتان شوم، بیایید با تفکر کار کنید. با تفکر درس بخوانید با تفکر درس بگویید. من جای دیگر گفتم عزیز من درس بخوان، مردم امروز احتیاج به علم دارند. اما چه علمی؟ علم ولایت. امروز تمام خلقت احتیاج به علم ولایت دارند. بیا با ولایت عزیز من آقاجان من عهد و پیمان کن، که من درس می‌خوانم مقصدم تویی. والله، بالله، اگر مقصدتان امام‌زمان باشد، تکمیلتان می‌کند. 



من چه‌جوری بگویم که مبادا جسارت کنم، شما اگر پیرو آقا امام‌زمان باشید جانش را فدایتان می‌کند. مگر جان امام‌زمان شوخی است؟ تمام این خلقتی که به‌پا ایستاده به‌واسطه ایشان ایستاده. آیا مبنایش را می‌فهمیم؟ یا فقط نماز امام‌زمان را می‌خوانیم؟ بخوان نماز را. فدایت شوم، درس بگو. قربانت بروم درس اقتصاد بگو. من فدای این آدم شوم. خدا می‌داند تا الان فدایش می‌شوم، اما اگر ولایتش تزلزل دارد ان‌شاءالله او فدای من شود. چرا من فدای او شوم؟ من نمی‌شوم. یک روزی ایشان می‌خواست درس اقتصاد بخواند، اسمش را نمی‌آورم این‌قدر ایشان فروتنی کرد من دعا در حقش کردم. گفتم خدایا فروتنی کرد، بزرگش کن. گفت درس اقتصاد بخوانم؟ گفتم بخوان. گفت آخر این‌را یهودی‌ها خوانده‌اند. گفتم او درس اقتصاد را خواند و ضربه به اسلام زد، تو درس بخوان و اسلام را نجات بده. من فدایش شوم که آمد از من پرسید، از یک‌آدم بی‌سواد. خدا بزرگش کرده، خدا بزرگترش کند. چرا؟ این‌ها دانشجو هستند. دانشجو قرباتان بروم این‌نیست که شما در دانشکده باشید. 



الان به‌من خبر دادند می‌گویند از صد تا، نودتایشان نماز نمی‌خوانند. آمار گرفتند از دانشگاه. دانشجو آن‌است که دانش بجوید، دائم بخواهد ولایت بجوید، حالا از زبان هر که می‌خواهد باشد. شخص را نمی‌بیند. عزیزان من، فدایتان شوم ولایت را ببین نه شخص را. اگر شما ولایت را دیدید ولایت‌جو باش، نه دانش‌جو. این دانشگاه را انگلیس‌ها برای ما درست کردند. چیزی که انگلیس درست کند، والله مثل علم فلسفه می‌ماند. دیروز گذشته، یکی از این امام جمعه‌های کرمانشاه آمد این‌جا، یک بچه‌ای داشت زبانش یک‌قدری گرفته‌بود. خیلی ابعادی داشت. اول خودش را معرفی کرد که من چندین‌سال درس خارج خواندم. گفتم آیا درس ولایت هم خواندی، بی‌رو در بایستی؟ من رو در بایستی از کسی ندارم. بعد صحبت شد و گفت ما چه‌کار کنیم که اینجوری شویم؟ گفتم عزیز من دنیا با ولایت سازش ندارد؛ اما دنیایی که خرج ولایت کنی. هر روز ماشینت را اینجوری کنی، این حرف‌ها با ولایت سازش ندارد. ما اهل زمان شدیم. بیا اهل امام‌زمان بشویم. همه این حرف‌های من سر این مطلب است که بگویم، این‌را نمی‌خواستم بگویم. بعد پسر ایشان، آقازاده‌اش صحبت درس فلسفه شد. گفت ما باید، شما می‌گویی بخوان؟ گفتم نخوان. گفتم این ریشه ندارد باباجانِ من. هر چیزی با ولایت باید به ماوراء وصل باشد، این به یک یونانی اتصال است. آیا او درک داشته راجع‌به ولایت؟ می‌خواسته ولایت را عظیم کند؟ بعد به‌من درآمد که ما باید این درس را بخوانیم جواب خارجی‌ها را بدهیم. دیدم خیلی تند است. گفتم حرفی از تو سوال می‌کنم، پدرت جواب بدهد. گفتم آیا علم امام‌صادق امام‌باقر بالاتر است، یا علم یک یونانی؟ یکی که خارج مذهب است. مگر پیغمبر نگفت من تا قیام‌قیامت به شما گفتم. مگر امام‌صادق نگفت که یک‌وقت آهن می‌رود بالای آسمان طرف آسمان؟ چه‌کسی باور می‌کرد؟ حالا این طیاره. آنچه که این‌ها دارند کسب می‌کنند از علم وجود مبارک رئیس‌مذهب ما امام‌صادق است. علم امام‌باقر، امام‌صادق نجات‌دهنده نیست؟ این جوابگو است؟ آن‌کسی‌که در ماوراء دارد می‌گوید، گذشته و آینده را دارد می‌گوید، آن‌کسی‌که تا قیام‌قیامت را گفته، هر چیزش که می‌آید تازه نیست. این اصلاً چیزی که نگفته نیست. اگر یک‌چیزی ما می‌گوییم این‌ها همه را گفتند حالا پرده رویش بوده. اصلاً چیز تازه‌ای نیست که. شما می‌خواهی بگویی یک حرف‌هایی تازه است. این‌ها نیست این‌ها بوده، نگفتند. گفتم کفایت نمی‌کند؟ درس فلسفه کفایت می‌کند؟ این درس فلسفه تجدد حوزه علمیه است. اگر می‌گویم تجدد والله، دهان‌پرکن است. آقا جواب‌بده، به پدرش گفتم. والله، بالله، هیچ‌چیز نگفت. گفتم جواب‌بده، هیچ‌چیزی نگفت. پاشد گفت: آره این بچه من زبانش می‌گیرد و نمی‌دانم یکی از بزرگان (حالا بزرگی‌اش مثل خودش بود)  من را روانه کرده این‌جا، ما هم گفتیم خلاصه هفتاد حمد بخوان و به آن فوت کن دعا می‌کنیم خوب شود. پا شدیم گفتیم خدایا حالا این سید آمده این‌جا خب بالاخره این لکنت زبان بچه‌اش را خوب کن. خدا می‌داند گفتیم. گفتیم بچه‌اش را خوب کن؛ اما دورش کن. بچه‌اش را خوب کن؛ اما از ما دورش کن. خلاصه گفت آمدیم پشت‌سر شما نماز بخوانیم. هیچ‌چیز، آقا گفتم من پشت به سید نمی‌کنم. هیچ‌چیز، خلاصه یک نماز خواندیم و این‌قدر هم طول داد و ما پایمان هم درد می‌کرد. هی دعا می‌کردیم خدایا این برود به رکوع. بنده‌خدا تمام مقدسی‌اش را آورده‌بود در این نماز. بدبختی یک نماز می‌خواند، دوباره یک نماز دیگر هم می‌خواند. این عطای این آقا بود، عنایت‌های این آقا بود که تشریف آورده‌بود. همه جایم درد گرفت. خوب شد؟! لا اله الا الله!



پس من عزیزان من، فدایتان شوم، قربانتان بروم، من را اگر آدم حساب نمی‌کنید یک‌چیز معمولی حساب کنید. بیایید با من حرف بزنید هر کدامش درست نیست. آقاجان من، عزیزجان من، فدایتان شوم دنبال چیزی بروید که به ماوراء اتصال باشد. آخر شما ببین این آیا امام‌زمان چه می‌گوید، می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، عبد الصالح»؛ ای اصحاب باوفای جدم، پدرم و مادرم به قربانتان. آیا ما شیعه خجالت نمی‌کشیم که دنبال دیگران می‌رویم؟ یک خلقت به‌وجود ولی‌الله‌الاعظم است. مگر امام‌زمان شوخی است؟ تمام فطرات باران باید به اجازه ایشان بیاید. نفسها که تمام خلقت می‌کشند باید با اجازه ایشان باشد. مگر امام‌حسین نبود که به زعفر گفت (روایت می‌خواهی؟)  گفت آقاجان، من این اسب‌ها را می‌کشم همه را پایین. [فرمود:] زعفر، نفسها که این‌ها می‌کشند در اختیار من است. ببین حسین چقدر گذشت دارد. همین‌جور که امام‌زمان گذشت دارد، آقا امام‌حسین چقدر گذشت دارد. می‌تواند که این‌ها نفس نکشند؛ اما با نفسی که با اجازه امام‌حسین است، حسین را می‌کشند. 



حالا ببین اصحاب امام‌حسین چقدر ارزش دارند، مگر ما می‌توانیم بگوییم امام‌حسین چقدر ارزش دارد؟ اگر من می‌گویم حسین، من می‌دانم که روایت داریم خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت هر وقت پسری داشته‌باشی بگویی حسین، (دوست‌عزیزم اسم پسرش حسین است) ، گفت زهرای‌عزیز می‌گوید اگر حسین من را می‌گویی صحرای‌کربلا شهیدش کردند، اگر حسین خودت را می‌گویی خدا به تو ببخشد. ببین زهرای‌عزیز چقدر خوشش می‌آید اسم پسرش را روی پسرت بگذاری. عزیزان من آیا ما مبنای این حرف‌ها را می‌فهمیم؟ حالا چه می‌گذارند؟ کوروش و موروش و سوروش چه می‌دانم. 



ببین، ما باید گفتم عزیز من فدایت شوم امام‌زمان می‌گوید پدر و مادرم به قربان اصحاب باوفای جدم. بیا عزیز من فدایت شوم، بیا حرف بشنو. بیا جانت را فدای امام‌زمان بکن تا امام‌زمان هم پاداش به تو بدهد، بگوید جان من هم به قربان تو. نجوا دارد با یک شیعه می‌کند. خدا می‌داند با جگر من چه به‌سر من می‌آید. این حرف‌ها را من یک اندازه‌اش را می‌فهمم، خدا می‌داند فردای‌قیامت می‌فهمید من چه گفتم. این‌جا آن‌جوری که باید درک کنیم نمی‌کنیم، یعنی شیطان نمی‌گذارد. حالا آقا امام‌حسین چه‌کار دارد می‌کند؟ تمام هدفش، آمده [برای] نجات بشر. این‌همه شمشیر، این‌همه مصیبت دارد به‌سر امام‌حسین می‌آید، اگر می‌خواهید بفهمید که تمام خلقت به امر امام است این‌جا بفهم، خودتان که خوانده‌اید آیا فهمیدید؟ به شمشیرها امر می‌کند اگر دین جدم باقی می‌ماند به‌من بخورید؛ یعنی من فدای دین جدم می‌شوم، فدای دین پدرم می‌شوم، فدای امر خدا می‌شوم؛ یعنی علی‌بن ابوطالب. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) امر خداست. من چه‌کار کنم یک پاره‌وقتها می‌گویم که هرچه به‌سر ما آمد باسوادها کردند. مگر این مرتیکه در دانشگاه صحبت نکرده‌است؟ یک‌قدری از خداشناسی صحبت کرده، بعد گفته ممکن‌است خدا یک زهرایی، یک پیغمبری، یک علی‌ای، یک امام‌زمان دیگری را هم خلق کند!! آقاجان من چه می‌گویی یک ممکن غیرممکن است، خدا ممکن‌است، خدا اگر چیزی برایش ممکن نبود خدا نیست. خدا هر چیزی ممکن‌است، اما این غیر ممکن‌است. من از تو باسواد من بی‌سواد سوال می‌کنم، مگر پیغمبر اکرم نمی‌گوید، حضرت می‌فرماید اول ما را خدا به‌وجود آورد، آن‌وقت در جای دیگر می‌گوید خدا عقل را به‌وجود آورد، پیغمبر و علی عقلند، آیا خدا یک عقل دیگر می‌خواهد به‌وجود بیاورد، مرد نادان؟ تو فلسفه خواندی و گمراه شدی، فلسفه تو را نجات نمی‌دهد، بیا فلسفه کلام بخوان، بیا فلسفه حدیث و روایت بفهم!



یا علی







عصاره ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! هر چیزی در عالم عصاره‌ای دارد؛ یعنی چیزی نیست که عصاره نداشته‌باشد. مثلاً از وقتی‌که این کارخانه‌ها درآمد و این چیزهای جدید درآمد، مردم آگاه شدند که مثلاً سیب یک عصاره‌ای دارد، انار یک عصاره‌ای دارد، هر چیزی یک عصاره‌ای دارد. نه این‌که این عصاره‌اش نبود؛ یعنی یک کارگاهی، کارخانه‌ای، یک‌چیزی که این عصاره را به‌وجود بیاورد، نبود. معلوم می‌شود هر چیزی را خدای تبارک و تعالی که در این عالم خلقت تنظیم کرده‌است، عصاره دارد. قرآن عصاره دارد، حدیث عصاره دارد، روایت عصاره دارد. کسی‌که عصاره ندارد، ذات اقدس الهی است؛ اما چیزهایی که به‌وجود آورده یا هست، عصاره دارد؛ اما عصاره آن‌ها را همه‌کس متوجّه نیست که عصاره این چیست؟ یک مثال برای شما بزنم: مثل یک کوه، شما سنگ یا گچ را می‌بینی؛ اما نمی‌دانی یک عصاره‌ای دارد؛ طلا هم در این هست. صدها نفر ردّ می‌شوند، هیچ اعتنا نمی‌کنند؛ اما یک آقای‌مهندس که در این رشته رفته درس‌خوانده و دکترا گرفته‌است و در این رشته کار کرده‌است، (رفقای‌عزیز! ببینید من چه می‌گویم؟ قدر حرف را بدانید! نه قدر من را، من چیزی که نیستم. خدا یک روزی به ما داده‌است و ما می‌خوریم و این‌جا افتاده‌ایم؛ اما این حرف‌ها را قدر بدانید!)  همه به کوه بی‌اعتنا می‌شوند؛ اما می‌بینی صدها خَروار در این کوه طلا است؛ همه ردّ می‌شوند. ولایت؛ یعنی این، اگر عصاره‌اش را فهمیدی؛ آن‌موقع درست‌است.



ما این‌قدر به ولایت بی‌اعتنا نیستیم؛ پس ما نفهمیدیم. والله! بالله! من از شما دارم خجالت می‌کشم، ممکن‌است [که] از خجالت شما زبانم لکنت بخورد؛ اما چاره ندارم. إن‌شاءالله من عصاره ولایت را به خواست خود خدا، به خواست ولیّ‌الله‌الأعظم یک‌قدری، به‌قدر ذرّاتی که در اقیانوس بیفتد، به‌قدر سوزنی که در اقیانوس بیفتد، می‌گویم، من چه می‌دانم؟ اما ببین، من چطور برای شما ساده کردم، آن‌ها هم خودشان به زبان می‌آورند. این کوه را ردّ می‌شوی و صدها خَروار طلا در آن‌است. چه‌کسی [این‌را] می‌فهمد؟ کسی‌که زمین‌شناس است، آن کسی‌که ولایت‌شناس است. بیایید یک‌قدری تفکّر داشته‌باشید. ولایت عصاره دارد، ولایت فکر دارد. عزیزان من! اگر در عصاره ولایت فکر نکنی، یقین شما از بین می‌رود. در زبان یک‌چیزی گفته‌ایم، در باطن یقین نداریم.



  الآن من این معراج پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌خواهم بگویم،  5 اوّل صحبت است، تنظیم است؛ اما ما تنظیم‌بودنش را قبول کنیم. آخر، چه می‌شود که اُمّ‌السلمه دارد آب در ظرفی می‌ریزد، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا «قاب قوسین أو أدنی» رفته [است]، بهشت را دیده، جهنّم را دیده، مردم را دیده‌است. بشارتی که به شما بدهم این‌است: دید که قصرهایی می‌سازند، گاهی می‌ایستند. [فرمود:] یا أخاجبرائیل! این‌ها چیست؟ گفت: این‌ها را برای اُمّت تو می‌سازند؛ کسانی‌که محبّ‌علی (علیه‌السلام) هستند. آن کسی‌که محبّ‌علی (علیه‌السلام) است، ذکر [ش] می‌شود طلا، ذکر [ش] می‌شود نقره. ما کجاییم؟ دارند امر ولایت را اطاعت می‌کنند؛ اما آقاجان! امری را داری اطاعت می‌کنی، ماشینت را سوار شدی، داری پی [دنبال] کاری، پی حاجتی، پی چیزی می‌روی؛ اما داری اطاعت می‌کنی. اطاعت این‌نیست که نماز، یا نماز شب بخوانی؛ آن‌را عبادت می‌گویند. آن‌وقت این‌کار، خشت طلا می‌شوند [که] آن‌ها می‌سازند. وقتی آن‌کار را نمی‌کنی، آن‌ها بی‌کار هستند. حالا شما ببین، این رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تا «قاب قوسین أو أدنی» رفته، بهشت را دیده‌است، جهنّم را دیده‌است، خودتان بهتر از من می‌دانید، کتاب راجع‌به معراج نوشته‌اند؛ اما آیا فهمیدیم؟ آخر، چه می‌شود که این‌همه راه را ایشان به مدّتی که دارد آب از این کوزه می‌ریزد، ایشان برگردد؟ با عقل بشر مطابقت نمی‌کند. 



اما حالا آمدیم سرِ ولایت. این «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» را که گفته‌است، به تو که نگفته، به کلّ خلقت گفته‌است [که] فرمان نبیّ را ببرید! او [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم گفته [که] فرمان ولیّ را ببرید! این [ماوراء] نزدیک می‌شود. جناب‌عالی الآن [به] مکّه رفتی الآن که این‌جا نشسته، این آقا دارد مکّه را می‌بیند. این [دید چشم] یک مسافتی دارد [که] تا مکّه را می‌بیند، تا منا را می‌بیند! اما آیا یک فرسخ آن‌طرف منا را [هم] می‌بینیم؟ نه! چرا؟ تا آن‌جا که رفتی، دیدتان را می‌بینید. تمام خلقت این‌طوری هستند، تا حتّی انبیاء، مگر پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). با دید دارد می‌بیند، تو با دید داری می‌بینی، او هم با دید دارد می‌بیند. تمام محتاج ولایت هستند. حالا ممکن‌است نزدیک شود؛ یعنی ولایت آن‌ها را نزدیک کند. شما الآن [در] آن اتاق هستی، تسلّط به همه‌جا داری. آن به امر ولایت است؛ [ولایت] این‌ها را نزدیک می‌کند. چرا؟ باید اطاعت کند. هم بهشت را دید، هم جهنّم را دید، هم آن‌جا را دید، هم مَلَک را دید، هم آن‌ها را دید، تمام آن‌ها را سیر نکرده‌است، دیده‌است، وجود خودش است.



  دوّم که بخواهید شما قبول کنید. الآن شما می‌خواهید [به] مسجد جمکران بروید. یک‌وقت می‌بینی که هست و شده‌است. این‌جا یک زمین است، پس‌فردا می‌بینی یک‌نفر چهار تا قَلَمه زده‌است. یک‌مرتبه می‌بینی رشد کرد و یک دیوار دور آن کشیده‌است. دوست تو می‌گوید: فلانی! [این‌جا] باغ است. می‌گویی: من آن‌موقع که باغ نبود، دیدم؛ این دید توست. این‌جا باغ نبوده‌است. ببین، من دارم برای شما چه می‌گویم؟ خدا می‌گوید: من خلقت را به‌واسطه شما [پنج‌تن خلق] کردم. بروید در حدیث کساء ببینید! آیه قرآن [هم همین را] می‌گوید، من از خودم حرف نمی‌زنم. کسی‌که از خودش حرف بزند، مورد لعنت قرار می‌گیرد. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید، می‌گوید: اوّل، عقل را خلق کردم. بعد می‌گوید: من و علی (علیه‌السلام) را خلق کرده‌است، ما دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را خلق کرده‌است.  10 پس اصلاً وقتی‌که در تمام خلقت، وجودی نبوده‌است، این‌ها در تمام خلقت بوده‌اند. امام؛ یعنی این. من یک مثالی زدم که خودمان هم حالی‌مان شود. حالا من به شما بگویم، نه این‌که امام مانند شماست که آن‌را دیده و می‌بیند، آن مال خلق است. به‌دینم! این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) جزء خلق نیستند. تو باید این‌جوری باشی؛ تا حتّی خود ابراهیم هم باید این‌جوری باشد. آن‌هم مثل تو جزء خلق است. آن کسی‌که جزء خلق نیست، [دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند] خود پیغمبر می‌فرماید: وقتی [خلقت] نبوده، [خدا] ما را خلق کرده‌است، این یعنی‌چه؟ حالا تمام آن‌که خدای تبارک و تعالی خلق کرده‌است، [را] در اختیار این‌ها گذاشته‌است. متوجّه عرض بنده شدید یا نه؟ یعنی امام این‌است؛ پس قدردانی کنید! 



  حالا اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج می‌رود [و] این صحبت‌ها را می‌کند، بنا شد تعریف ولایت را کند. عزیزان من! این‌ها آمدند [که] شما را هم این‌جور کنند. علی (علیه‌السلام) آمده، فاطمه (علیهاالسلام) آمده، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) آمدند [که] شما را این‌طور کنند؛ یعنی ماوراء را ببینید. با چه ببینید؟ با امر این‌ها ببینید. با چه ببینید؟ با یقینی که ما به ائمه (علیهم‌السلام) داریم [، ببینیم]. این‌است که من به شما می‌گویم: عصاره ولایت؛ یعنی این. آن آقایی که می‌فرماید علی (علیه‌السلام) که یک متر و شصت‌تا [قدش] است که همه‌جا نیست، خیلی مرد خوبی است. من زیر آسمان قم به این خوبی کم [مثل او] سراغ دارم. در هر ابعادی ایشان تقوا دارد؛ اما در ولایت کسری دارد. چرا این‌جوری است؟ ماوراء و عالم را بزرگ‌تر از این ولایت می‌داند. حرف من سر این‌است. ماوراء؛ یعنی این خلقت را بزرگ‌تر از ولایت می‌داند. قربانت بروم، فدایت بشوم، ماوراء به امر این‌است، کوچک است. به روح تمام انبیاء! من راست می‌گویم، من می‌خواهم شما یک‌قدری متوجّه هستید، متوجّه‌تر شوید!



  من یک‌شب خواب دیدم: یک قطبی است، هفت‌طبق آسمان و هفت‌طبق زمین به این [قطب] وصل بود. مثل این‌که حاج‌آقا دیدند، کارخانه داشتند که همه کابل‌ها را به این وصل می‌کنند. به‌من می‌گفتند این [قطب] را به اسماء این‌ها بگردان! من می‌گرداندم. اوّل یا محمّد! (صلوات بفرستید)، یا علی! یا فاطمه! تا می‌رسید به حجّة‌بن‌الحسن. به تمام دوازده‌امام قسم! وقتی من علی (علیه‌السلام) می‌گفتم، قطب می‌خواست از جایش حرکت کند. به‌دینم قسم! قطب عالم توان اسم علی (علیه‌السلام) را ندارد. علی (علیه‌السلام) یعنی این. من دیدم که می‌گویم. من حرف چه‌کسی را باور می‌کنم؟ من دیدم. وقتی می‌گفتم «یا علی!» و می‌گرداندم، قطب عالم می‌خواست از جا حرکت کند. ولایت یعنی این. چرا؟ قطب عالم شاید متقی نباشد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از قطب عالم، قطب خلقت بالاتر است که قرآن به او نازل شده‌است. این چیزی نیست. عزیزان من! کجا فکرتان رفته‌است؟  15 عصاره ولایت؛ یعنی این. آن‌مرد درس خوانده‌است، خیلی باتقوا است، ابعادی دارد؛ اما این ولایت را کوچک‌تر می‌بیند. 



  باباجان! قربانت بروم، فدایت شوم، خورشیدی که به نور امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده و خلق شده‌است، ببین چطور تسلّط به این عالم دارد؛ اما همین خورشید را چه می‌کند؟ یک کسری به آن می‌دهد. الآن این‌جا روز است، آمریکا شب است. یک‌چیز کسری در آن قرار می‌دهد؛ اما ولایت که کسری ندارد. ولایت از تمام خلقت بزرگ‌تر است، عظیم‌تر است، قرآن هم عظیم‌تر است. هیچ قدرتی نمی‌تواند ولایت را کامل بفهمد. چرا؟ روایت داریم. ببینید من روایت و حدیث می‌گویم. قربان‌تان بروم، تزلزل [پیدا] نکنید! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یا علی، اگر مردم به تو کافر نمی‌شدند، (قریب به این مضمون،)  من حرفی درباره تو می‌گفتم که هر کجا قدم بزنی، چندین متر، چندین ذرع زمین را بکَنند. امیدوارم عمر شما طولانی شود! ولیّ‌الله‌الأعظم بیاید [و] ولایت را افشا کند، آن‌وقت می‌دانید من درست گفتم یا نه؟ باز هم شاید گوشه و کنار، یک حرف‌هایی در دل [شما] باشد. آن‌وقت می‌فهمید [که] من درست گفتم یا نه؟ آن‌وقت این حرف من مثل پوکه می‌شود. با همه این حرف‌ها که دیر می‌کشیم، مثل پوکه است؛ آن‌وقت می‌فهمیم علی (علیه‌السلام) چیست؟ زهرا (علیهاالسلام) چیست؟



  حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) همین‌جور است. این خلقت و ماوراء در اختیار ولایت است، آن‌را کوچک می‌کند، ماوراء را کوچک می‌کند. ماوراء باید فرمان ولایت را ببرد. «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» یعنی این. (صلوات بفرستید.) مگر عقیده ما نیست؟! چرا داریم دست از عقیده خودمان برمی‌داریم؟! چرا نمی‌فهمیم؟! چرا متوجه نیستیم؟! چرا امری را که دارید به آن عمل نمی‌کنید؟! مگر نیست که روایت داریم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در صراط می‌آید؟! مگر در قبر نمی‌آید؟! مگر در زاییدن بانوانی که علی! علی! می‌کند، نمی‌آید؟ خودتان گفتید، بالای سر هر دوستش می‌آید [و] سفارش می‌کند. مگر علی (علیه‌السلام) و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دست از شما برمی‌دارد؟! چرا دارید دست برمی‌دارید؟! به‌قرآن! به روح تمام انبیاء! بیایید به بدبختی خودمان گریه کنیم. به روح تمام انبیاء! اگر ما فکر داشته‌باشیم، شام و ناهار را سیر نمی‌خوریم، بس‌که ما اشتباه می‌کنیم. کجا دست برمی‌دارید؟! از چه کسانی دست برمی‌دارید؟! مگر [این‌طور] نیست؟! آن‌وقت آن‌آقا می‌گوید: آن‌ها عکسش است. مرد حسابی! عکس که روح ندارد، عکس که قدرت ندارد. عکس هست که کُره را برمی‌گرداند؟ آخر، آدم فکری [در فکر] مانده [است]، شما اگر دیدید، کسی سرش را زیر می‌اندازد و شُل می‌رود و این‌جوری می‌کند، ببینید ولایتش چیست؟! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، عزیزان من!  20 عکسش است؟ خودش است. ماوراء کوچک می‌شود. اصلاً من، من می‌گویم ماوراء؛ یعنی آن دنیا، آن‌هم کوچک می‌شود، علی (علیه‌السلام) هست. علی (علیه‌السلام) چون‌که از همه ماوراء بزرگ‌تر است، همه‌جا هست. من دلم می‌خواهد یک‌قدری راجع‌به آن فکر کنید! من پایین می‌آیم، با من جدل کنید که این یعنی‌چه؟ 



  این مرد به‌اصطلاح باسواد، دانشگاه‌دیده، خارج‌دیده، کتاب نوشته [است]، ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: خدا، «وجه‌الله» است، هر طرفی بخواهی نماز بخوانی، می‌توانی. بابا! این «وجه‌الله» که خداست، خدا امر دارد. چرا امر خدا را زیر پا می‌گذاری می‌خواهی تعریف کنی، تکذیب می‌کنی؟ خدا، «وجه‌الله» است، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا وجهُ‌الله» تو می‌خواهی حرف بزنی، از خودت حرف می‌زنی، چون‌که علم فلسفه خواندی. بیا عزیز من! علم ولایت بخوان! علم ولایت است که «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» به تو می‌دهد. علمی که در خارجی گناه می‌کنی، علمی که راجع‌به فلسفه داری، گمراه می‌شوی و مردم را گمراه می‌کنی. عزیز من! بیا شکر خدا را بکن که خدا علم حکمت به تو بدهد. تو درست‌است [که] می‌گویی: «وجه‌الله»، «وجه‌الله» گفته رُو به مکه بایست! چرا رُو به مکّه بایستیم؟ زایشگاه علی (علیه‌السلام) است. علی (علیه‌السلام) در دنیا پا به عرصه دنیا گذاشته‌است، آن‌جا «وجه‌الله» شده. [می‌گوید:] برو هر طرف می‌خواهی نماز بخوانی، بخوان! هیچ‌کجا در این عالم نیست که هر طرف بخواهی نماز بخوانی، [می‌توانی]؛ فقط مکّه‌معظّمه است. چون‌که «وجه‌الله» این‌جا پا به عرصه دنیا گذاشته‌است، آن‌جا «وجه‌الله» شده. تو چه داری می‌گویی؟! مگر این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست که به روی مسجدالأقصی ایستاده بوده‌است، گفت: حالا یا محمّد! به روی مسجدالحرام بایست. امر خداست. تو امر خدا را داری زیر پا می‌کنی. دانشجویان! گوش به این حرف‌ها ندهید! بیایید در مکتب علی (علیه‌السلام) یاد بگیرید! به بی‌ریشی این‌ها بخندید! این‌ها ریش هم که ندارند، ریش این‌ها، هم بی‌ریشی است. ریش هم گذاشتند [که] مردم را گول بزنند. چه‌کسی می‌گوید «وجه‌الله» همه‌جا هست؟ باباجان! «وجه‌الله»، امر دارد. امر خدا و امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را باید اطاعت کنید! 



  من نمی‌دانم چطور شده‌است؟! همه گذاشتند و رفتند در آخرالزّمان ضربه به دین می‌زنند، ضربه به اسلام می‌زنند. عزیز من! بیا از این حرف‌ها گوش نده! عزیزان من! بیایید هر کجا نروید! بیایید دین پدر و مادری‌مان را به امید خدا به آن دنیا ببریم! آیا متوجّه شدی؟ دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان من! خدا گفته، قرآن‌مجید گفته،  25 امر شده به کلّ خلقت [که] این‌ها [اطاعت] بکنند. ببین، ریگ چطور اطاعت می‌کنند؟ درخت چطور اطاعت می‌کند؟ آب چطور اطاعت می‌کند؟ کوه چطور اطاعت می‌کند؟ عزیزان من! به تو اشرف‌مخلوقات می‌گویند. قربانت بروم! تو اشرف‌مخلوقات هستیی، چرا اشرف‌مخلوقات هستی؟ گفتم: به شما اختیار داده‌است؛ یک مخیّربودن به تو داده‌است. ما باید عصاره ولایت را بدانیم! این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] این‌جا [در دنیا] آمده‌اند که شما را به عظماییت برسانند. عزیزان من! ببینید [که] آقا امام‌حسین تا نَفَس آخر چه می‌گوید؟ «هل من ناصر»! یکی بیاید این‌طرف! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم «هل من ناصر» می‌گفت. بیایید در این ماوراء قدری فکر کنیم! من این‌همه که می‌گویم تفکّر! تفکّر! باید با تفکّر کار کنید!



  خدای تبارک و تعالی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را از نور خودش به‌وجود آورده‌است. عزیزان من! بیایید این‌ها را با خلق جدا کنیم! خودش می‌گوید: این‌ها جزء خلق نیستند، تو می‌گویی [که] جزء خلق هستند؟ حالا مرد عالمی که این‌جور بگوید، آدم از جاهل‌ها چه توقّعی دارد؟ این‌قدر فکر کوتاه، این‌قدر فکر ولایت کوتاه است! [البتّه] خیلی رشد دارد، بعضی‌ها در هر قسمتی رشد دارند، اما در ولایت سقوط دارند. حالا بگویم چرا سقوط دارند؟ خود را می‌بیند. اگر تو تسلیم ولایت شدی، والله! بالله! خود ولایت، تو را هدایت می‌کند. اگر خدا می‌گوید اگر بخواهی هدایت شوی، می‌گوید: اگر بخواهی، امر من را اطاعت می‌کنی. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) امر خداست، الآن ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان، حجّة‌بن‌الحسن (عجل‌الله‌فرجه) امر خداست. تمام ماوراء امر را اطاعت می‌کنند. این‌است که به شما گفتم: یک شناخت داریم، یک یقین داریم.



  خلاصه، ما باید یک‌قدری از دنیا فارغ شویم، بیاییم کسب ولایت کنیم. عزیز من! تو دکتر هستی، کسب دکتری‌ات را می‌کنی، آقا مهندس کسب می‌کند، این آقا که اهل‌علم است، دارد کسب می‌کند. این‌کارها کسب است، بیایید ما کسب ولایت کنیم! این‌کارها برای دنیای شما خیلی نتیجه دارد؛ اما آیا به ماوراء هم [نتیجه] دارد؟ چرا می‌فرماید «الکاسبُ حبیبُ‌الله»، حبیب خداست. چرا یک کاسب را مطابق پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرارش می‌دهد؟ کاسبی که امر را اطاعت کند. همه مردم کاسب هستند. تو خیال نکنی که بقّال و نجّار کاسب باشند، همه دارند کسب می‌کنند، حالا آن عالم کسب می‌کند، آن واعظ کسب می‌کند، کسبش این‌است؛ آن‌هم کسبش این‌است. شما در کاسب‌ها نروید که اگر غِش در معامله کرد، یک‌چیزی را یک‌مقدار زیر و رو کرد، دیگر وِلش [رهایش] نکنی، ببین خودت چه‌کاره‌ای؟ تو غِش نمی‌کنی؟ تو کاسب هستی. هر حرفی من می‌خواهم بزنم، می‌بینم ماوراء دارد.  30 رفتی توی فکر؟! ببین، خودت غِش در معامله نمی‌کنی؟ اگر خودت را دربست در اختیار ولایت گذاشتی، والله! خود ولایت شما را راهنمایی می‌کند، به تو عظماییت می‌دهد. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [را] دارد به معراج می‌برد، اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کُره [خورشید] را برمی‌گرداند، این‌ها که چیزی نیست! کُره‌برگرداندن در مقابل ولایت خیلی کوچک است؛ یک خلقت را برمی‌گرداند؛ اما به امر خدا. 



  قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، اگر یک‌دانه شیعه، یک‌دانه دوست، بخل داشته‌باشد، تکذیب شده‌است. حضرت می‌فرماید: دوست ما، شیعه ما، بخل ندارد، حسد ندارد؛ باید نداشته‌باشد. همیشه هر چه برای خودش می‌خواهد، برای دوستش هم بخواهد. آیا ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) این‌جور نیستند؟ آیا در شناخت ولایت رفتی؟ آیا در عصاره ولایت رفتی که یک شیعه نباید این‌جوری باشد. قربان‌تان بروم، این‌ها می‌خواهند شما را مثل خودشان بکنند. والله! بالله! اگر علی (علیه‌السلام)، اگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، اگر این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) یک عظماییتی نشان می‌دهد، می‌خواهد تو او را بشناسی، دارد برای تو کار می‌کند، او که کار نمی‌خواهد. چه بگویم؟! یک‌وقت حرف بزنم [و] بگویم، بگویید او چه گفت؟ بالاتر از این‌است. من هنوز هم از شما کم می‌گذارم. اگر علی (علیه‌السلام) در آن زمانی‌که جای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابیده، در «لیلةُ‌المبیت»، یک نَفَس کشیده، افضل [از] عبادت ثقلین [است]، می‌خواهد بگوید: عزیز من! من یک نَفَس کشیدم، خدا می‌گوید: «افضل [از] عبادت ثقلین»، تو هم بیا حمایت از ولایت کن! تا نَفَست «افضل [از] عبادت ثقلین» شود. «إهدنا الصّراط المستقیم» که می‌گویند، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا الصّراط المستقیم». دارد صراط را نشان شما می‌دهد، آیا فهمیدید؟ علی چه احتیاجی دارد؟ به‌دینم قسم! اگر علی (علیه‌السلام) جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نخوابیده‌بود، [هر نَفَسش افضل از عبادت ثقلین است.] اصلاً ثقلین چیزی نیست، ثقلین پیش تو بزرگ است. اگر بزرگ هست که این حرف را نمی‌زدید، ثقلین کوچک است، ثقلین خلق است؛ اما علی (علیه‌السلام) که خلق نیست، علی (علیه‌السلام) نور خداست. ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) نور خدا هستند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) نور خداست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نور خداست، این‌ها چه احتیاجی دارند؟ دارد به شما حالی می‌کند، تو با شیطان روبرو هستی، هر روزی یک رنگی می‌دهد، تمام رنگ‌هایش را باید خنثی کنی. 



امروز یکی دو نفر این‌جا بودند، گفتم: چیزی که قبول نداری، حرفش را می‌زنی چه‌کنی؟ چیزی که باعث ضرر و زیانت هست، حرفش را می‌زنی، چه‌کنی؟ کسی‌که دروغ‌گوست،  35 دیگر گوش به حرفش می‌دهی، چه‌کنی؟ هر چه می‌گوید، دروغ می‌گوید. من دوباره تکرار می‌کنم، والله! بالله! عقیده‌ام این‌است صحیح است. 



  حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از کوه حرا دارد پایین می‌آید؛ این باز یک عصاره‌ای دارد، من عصاره‌اش را بگویم، امیدوارم باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکشیم. مگر همین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست که در کوه حرا نرفته‌بود، چرا روایت و حدیث نداریم [که] سنگ‌ریزه‌ها به او سلام کنند، دیوار خم شود، درخت به او تعظیم کند؟ والله! در تمام گلوله‌های خونم این‌است حالا آن‌جا که رفت، ولایت به او امر شد. تمام خلقت باید تعظیم به ولایت کند. ببینید، من دارم به شما می‌گویم، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، چیزی شده‌بود؟ چرا روایت نداریم که سنگ‌ریزه قبل از این موضوع سلام می‌کند؟ باید سلام و تعظیم به ولایت کند؛ تبلیغ ولایت شد. حالا یک بدسلیقه‌ای نگوید که این این‌جوری می‌گوید، این‌ها که بودند، هر چه بودند، هستند. این‌جا که نیامدند کسب این حرف‌ها را بکنند. تو بکش! ببین من چه دارم می‌گویم؟ آن تبلیغ ولایت که شد، خیلی عظمت دارد، دارد حالی تو می‌کند، حالی من می‌کند که ولایت این‌قدر ارزش دارد! حالا تبلیغ شده‌است. یا محمّد! پا [بلند] شو! تبلیغ‌کن! تبلیغ چه بکند؟ تبلیغ ولایت کند. ولایت این‌هم احترام دارد. آن‌ها که دارند تمام تعظیم می‌کنند، تعظیم به ولایت می‌کنند. 



حالا دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید: ای بشر! بدان ریگ سلام می‌کند، درخت سلام می‌کند، تمام تعظیم می‌کند. به تو دارد می‌گوید: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» این‌است. ای بشر! تو بیا از سنگ و درخت و دیوار کمتر نباش! تعظیم به ولایت کن؟ تا کِی تکبّر داری؟ تکبّرت را کنار بینداز! بیا تعظیم کن! حالا من گفتم، باید همه تعظیم به ولایت کنیم. چرا؟ خواست خدا ولایت است، مقصد خدا ولایت است.   اگر تو تعظیم به علی (علیه‌السلام) کردی، به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) کردی، به حجّة‌بن‌الحسن، آقا امام‌زمان، ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) کردی، آن‌است تعظیم به خدا. اگر جوری دیگری باشی، والله! بت‌پرستی، به‌دینم! بت‌پرستی، مجسّمه‌پرست هستی؛ چون‌که خدا را یک‌چیزی می‌بینی، یک شیء می‌بینی. مگر عقل بشر به ذات خدا پی می‌برد؟ حالا خدا دیده پی به ذاتش نمی‌بری، ذاتش را آمده هویدا کرده، افشاء کرده [که] علی (علیه‌السلام) است، زهراست، الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ این‌ها ذات خدا هستند. تو داری چه می‌گویی که این حرف مزخرف را می‌زنی؟ مگر خدا جا دارد؟ خدا اگر این‌جوری باشد که تو بت‌پرست هستی. تو باید به امر خدا تعظیم کنی؟ خدا امر دارد، امر خدا، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. 



  دوباره تکرار کنم، عزیزان من! این قضایا که روی می‌دهد خدای تبارک و تعالی  40 عظماییت این‌ها را که افشاء می‌کند، محض من و تو می‌کند. عزیز من! چرا داریم اگر شما مخیّرید، اگر امر خدا را به امر خودت ترجیح بدهی، خدا هشت‌شرط به تو می‌دهد: بینایت می‌کند، دانشمند می‌کند، هشت‌شرط دارد؛ چون‌که تو یک امر داری. من گفتم بزرگ‌تر از این‌هم هست: کسی‌که در مقابل خدا امر نداشته‌باشد. ببین، خود ائمه (علیهم‌السلام) امر نداشتند، همیشه امر را اطاعت می‌کردند. تو هم باید در مقابل خدا امر نداشته‌باشی.



  دوباره تکرار می‌کنم: اگر ریگ و کلوخ همه به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعظیم می‌کنند، می‌خواهد تو بیدار شوی؛ یعنی تمام فرمان می‌برد. تو هم بیا فرمان ولایت را ببر! حالا اگر فرمان بردی، مخیّر بودنت را کنار گذاشتی، چه می‌شوی؟ آن‌وقت مثل این‌ها می‌شوی. عزیزان من! فدایتان بشوم، این‌ها آمدند [که] شما را مثل خودشان بکنند. خدا می‌داند این‌ها یک شیعه را چقدر دوست دارند! آیا ببینید مثل خودشان کردند یا نه؟ اگر تو علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، عبادت ثقلین کنی، تو را به رُو در جهنّم می‌اندازد. برو در کتاب‌ها ببین! در کتاب کافی ببین! اما می‌گوید اگر یک دوست ما از دست تو ناراحت شود، هیچ عبادت تو را قبول نمی‌کند. چرا؟ این دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، اتّصال به علی (علیه‌السلام) است. تو اگر به دوست‌علی (علیه‌السلام) جسارت کردی، به خود علی (علیه‌السلام) کردی. من یک مثال ساده بزنم: چرا می‌گوید اگر به یک پاسبانی زدی، به شاه بی‌احترامی کردی؟ این‌که یک‌چیزی است که در خود مردم است. حالا اگر به دوست‌علی (علیه‌السلام) بی‌احترامی کردی، به خود علی (علیه‌السلام) بی‌احترامی کردی، هیچ عبادت تو قبول نیست. ببین، شما را کجا برده‌است؟ حالا ببین چه‌چیزی به شما می‌دهد؟   حالا این‌که می‌گوید: «بل هم أضلّ» می‌شود، آیا ما «بل هم أضلّ» را فهمیدیم یعنی‌چه؟ «بل هم أضلّ» یعنی خدا از اَزل که عالم را خلقت کرده‌است، از اَزل خدا را اطاعت می‌کردند. تو که خدا را اطاعت نمی‌کنی، «بل هم أضلّ» هستی؛ از اضل بدتر هستی. حالا هر جور می‌خواهی باش! بیا فکر کن! چرا؟ تو اشرف‌مخلوقات هستی، آن‌ها جماد هستند. جماد با اشرف‌مخلوقات فرق دارد، خدا هم از تو توقّع دارد. چرا خدا می‌گوید: من با یک دیوانه توقّعی ندارم، هر کاری می‌خواهد بکند؟ چرا؟ عقل به او نداده‌است. ای اشرف‌مخلوقات! به تو عقل داده‌است. حالا که عقل داد، از تو بازخواست می‌کند. آیا ما متوجّه شدیم؟ 



  حالا چه‌کار بی‌عقلی است که ما می‌کنیم؟ بیا اطاعت‌کن [تا] اشرف‌مخلوقات شوی! بیا اطاعت‌کن [تا] جلوی اشرف‌مخلوقات سرافراز باشی! فلان‌آقا می‌گوید: اگر من را گیر انداختند، تا در دادگاه رفتم، یک‌شب، دو شب در زندان خوابیدم، آبرویم را می‌ریزد. ببین، چقدر مواظب آبروی دنیایی‌ات هستی، آیا فکر کردی در قیامت هم باید آبرو داشته‌باشی؟ آیا فکر کردی [که] جلوی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، جلوی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، صلحاء، کسانی‌که مطیع بودند، آیا جلوی شهدای کربلا، که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید پدر و مادرم به قربان‌تان، «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، عبد الصّالح» [سرافراز باشی؟] ببین چقدر شما را می‌خواهد؟ بابا! چرا ما متوجّه نیستیم؟  45 اگر یک آقا با شما مطیع باشد، ببین چقدر می‌گویی فلان‌آقا دوست است! فلانی من را می‌خواهد! بیا یک‌قدری فکرت در ماوراء برود! والله! این‌جا می‌گذرد. فردای‌قیامت ما را می‌آورند، همه خلقت یک شعوری دارد. تو خیال کردی سنگ و کلوخ در قیامت شعور ندارند؟ جلوی تمام این‌ها سر به زیر هستید، جلوی جماد سر به زیر هستید. بیا سربلند شو! از کجا سربلند شوید؟ فرمان ببر! فرمان خودت را کنار بگذار! اشرف‌مخلوقات شوی. آخر، چه فرمانی داری تو که به‌درد ماوراء نمی‌خوری؟ آیا به ماوراء اعتقاد داری؟ 



آدم دارد می‌بیند یک عدّه‌ای این‌جا چطور خجالت‌زده هستند. چرا به شما می‌گوید اگر تکبّر داشته‌باشید، روز قیامت تو را مانند یک مورچه می‌کنم، زیر پای مردم لِه می‌کنم؟ یعنی وجودیت نداشته‌باشی، اگر تکبّر داشته‌باشی، خودخواه باشی. مگر قرآن بازیچه است؟ مگر این‌ها را به شما نگفته‌است؟ آیا در فکر رفته‌ای؟ باد داری، تکبّر داری. چه‌خبر است؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: باد از انبانه در می‌رود، این‌قدر «من»، «من»، نکن! خدا رحمتش کند! ما اگر بخواهیم متوجّه شویم، باید یک‌قدری در این فکرها برویم. مگر این آصف نیست که در یک چشم [به] هم نزدن چطور تخت بلقیس را آورد؟ می‌گوید: علمی از کتاب دارد. روایت داریم، می‌گوید: ما یک ذرّاتی به او دادیم. ببین، من دارم چه می‌گویم؟ یک ذرّاتی به او دادیم. 



این زشت است که بگویم؛ اما می‌گویم. خدا می‌داند که من مقصد ندارم. من با حاج‌شیخ‌عباس‌تهرانی قرار گذاشتم [که] ایشان هر ماهی یک‌دفعه [به‌من] سر بزند. نزدیک سه‌ماه نیامد. خیلی من ناراحت شدم! من وقتی ایشان نمی‌آید، می‌گویم: من عیب دارم. قرار با من گذاشته‌است؛ اما یک‌وقت می‌بینی [که] یک‌قدری طول می‌کشد، من یک‌مقدار ناراحت می‌شوم. تا ناراحت می‌شوم، ایشان می‌آید. ببین، من دارم چه می‌گویم؟ این حرفی که می‌خواهم بزنم، را به دُم من نبندید! همه‌شما همین‌جور هستید؛ اما یک‌وقت می‌بینید افشاء می‌کند، یک‌وقت افشاء نمی‌کند. من قسم می‌خورم [که] همه‌شما همین‌طور هستید. 



  روایت داریم، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مادرم، مانند یک مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص بدهد، همه دوستانش را از صحنه‌محشر جمع می‌کند. این یک مبنایی دارد. مگر زهرا (علیهاالسلام) کجاست؟ ببین، آقاجان من! فدایت شوم، الآن این حرف، جواب حرف من را می‌دهد که تو قبول کنی. مگر محشر چطور است؟ عزیز من! فدایت بشوم، خدا می‌خواست من رسوا نشوم، این روایت یادم آمد، کسی گوشه و کنار حرف‌هایی نزند. می‌گوید: یک مؤمن اگر یک‌دوستی بگیرد [که] او را یاد خدا بیندازد، (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت:)   50 یک قصری به تو می‌دهد [که] خلق اوّلین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری. قدر هم‌دیگر را بدانید! حالا خلق اوّلین تا آخرین یک‌جای یک مؤمن است. حالا این محشر چطور است که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: مادرم زهرا (علیهاالسلام) همه را در محشر، جمع می‌کند؟ محشر پیش ولایت کوچک می‌شود. فدایت شوم، این‌است زهرا (علیهاالسلام) [که] محشر [در مقابلش] کوچک می‌شود [و] این‌ها را جمع می‌کند. تو ببین، یک مؤمن خلق اوّلین تا آخرین را بخواهد دعوت کند، جا داری. آن‌وقت محشر چقدر بزرگ است؟ عزیز من! به این آقا بگو! اما چطور به او بگو؟ بگو: این روایت یعنی‌چه؟ از او سؤال کن! نه این‌که انتقاد کنی؛ [از] انتقاد که خجالت می‌کشد. بگو [این] روایت چیست که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید همه را از صحنه‌محشر جمع می‌کند؟ محشر چقدر بزرگ است! حالا زهرا (علیهاالسلام)، یک زهرای‌کوچک است!؟ کجا می‌بیند؟ چطور می‌بیند؟ چطور این‌جور جمع می‌کند؟ اصلاً محشر پیش ولایت کوچک می‌شود، همه را جمع می‌کند. شاید به یک ثانیه همه را جمع کند. حساب کن! یکی کجاست؟ [آن] یکی کجاست؟ دنیا را می‌گوید مثل یک کُره خاش‌خاشی است. چرا ما متوجّه نیستیم؟ زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) همه را از صحنه‌محشر جمع می‌کند. 



  حالا این‌است که می‌گویم جارو به دُم من نبندید! والله؟ اگر شما به‌من منافق بگویید، خدا! امام‌زمان! شاهد باش [که] بهتر می‌خواهم تا [این‌که] تعریف من را بکنید [که] نیایند گول من را بخورند. من این‌جوری هستم، در خونم این‌جوری است. می‌گویم کسی‌که باید بیاید، خودش می‌آید، کاری با کسی ندارم. حالا من خواب دیدم که یک اشاره‌ای شد که آدم جمع کند. من دیدم آن آدم، مثلاً پیش حاج‌شیخ‌عباس است، حاج‌شیخ‌عباس هم هست. ببین، این‌جور باید امر را اطاعت کرد، سه‌ماه هست [که] او را ندیدم، من هیچ‌کسی را به‌قدر حاج‌شیخ‌عباس نمی‌خواهم؛ یعنی ولایتش را می‌خواهم. ببین، یاد ما هست. همین‌است که می‌گویم در ماوراء یاد من هست. می‌گوید این‌جا نتوانستم تلافی کنم، آن‌جا [تلافی] می‌کنم. معلوم می‌شود دستش به جایی بند است. بعد من آمدم، گفتم: آقا! این‌ها که کارت علی (علیه‌السلام) دارند را جمع می‌کردیم. آن [کسی] که پیش حاج‌شیخ‌عباس بود، فوری یک کارت از جیبش درآورد. گفتم: بیا برویم! من دیگر نگاه به حاج‌شیخ‌عباس نکردم. ببین، اگر این‌جوری شدیم، درست‌است. من هیچ‌کسی را قدر او نمی‌خواهم، دیگر به او نگاه نکردم، امر را اطاعت کردم [و] او را بردم. ببین، این‌جور باید بشوی! ما کسی را به امر خدا ترجیح ندهیم. متوجّه هستید [که] من چه می‌گویم؟ ما به امر خدا ترجیح می‌دهیم، نمی‌خواهم حرف بزنم. این مهندس را می‌خواهی، این‌را می‌خواهی، این ترجیح به امر خدا است. [خلاصه] ما او را بردیم؛ پس این‌را می‌خواهم بگویم: معلوم می‌شود اگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، جمع می‌کند، شیعه‌هایش هم جمع می‌کنند. اما چه‌کسی؟ کسی‌که کارت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد. فهمیدید من چه گفتم؟ 



  عزیزان من! بیایید قدر خودتان را بدانید! آن‌ها سِمَت به شما می‌دهند؛ اما سِمَت از کسی نخواهید! تو سِمَت می‌خواهی که سِمَت خودت را می‌فروشی. آدم باید از خلق سِمَت نخواهد. مگر من دیوانه شدم که می‌گویم به‌من منافق بگویند بهتر می‌خواهم تا این‌که من را تعریف کنند؟ می‌خواهم کسی به‌من سِمَت ندهد. امام‌زمان! بدان! در تمام گلوله‌های خونم دارم می‌گویم. چرا؟ می‌بینم اگر کسی تعریف کند، به‌من سِمَت می‌دهد؛ آن سِمَت، من را بیچاره می‌کند. من چه سِمَتی می‌خواهم؟  55 اگر سِمَت نخواستید، والله ولایت به شما سِمَت می‌دهد. مگر به سلمان نداد؟ به او می‌گویند اگر می‌خواهی ما علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشیم، اگر می‌خواهی علی (علیه‌السلام) را قبول کنیم، این آهوها که دارند می‌روند، بگو بیایند؛ آن‌ها را بکُش! به ما بده [بخوریم]؛ بعد به آن‌ها بگو برو! تو که می‌گویی آقایم این‌کارها را می‌کند، جان می‌دهد [و] جان می‌گیرد. [مگر] تو که «سلمان منّا أهل‌البیت» نیستی؟ روایت داریم: اشاره کرد آهوها آمدند. من گویا از حاج‌شیخ‌عباس شنیدم. آمد و سرهای این [ها] را برید. [تعجّب نکنید!] قرآن هم همین را می‌گوید. مگر ابراهیم همین‌کار را نکرد؟ این یک‌چیز تازه‌ای نیست، مغزتان این‌طرف و آن‌طرف نرود! ما قرآن [را] داریم می‌گوییم. حضرت‌ابراهیم هم همین‌کار را کرد. آقا! آورد و خوردند و دو تا قُلوه [سنگ] هم زیر این گذاشت. آتش آمد و پخت. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد برود. گفت: سلمان! دیگر از این‌کارها نکنی! خورد و سرهای این‌ها را هم گذاشت. «بإذن‌الله» یک‌دفعه سلمان گفت: «بإذن‌الله و إذن رسوله، أدخل هذا البیت» بابا! بیا در بیت! کجا رفتی؟ بیا توی بیت! تو در بیت بیا! در خانه بیا! کجا رفتی؟ وای بر ما! رفت. نصف این‌ها گفتند: تو سِحر کردی، جادو کردی. علی (علیه‌السلام) می‌دانست که این‌را به او می‌گویند؛ پس ولایت چه کرده‌است؟ چرا فکر ندارید؟ اگر می‌گویند امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) جان می‌دهد، یک عدّه‌ای نمی‌کِشند، شیعه‌اش جان می‌دهد و جان می‌گیرد. اما «بإذن‌الله و إذن رسوله، [أدخُل] هذا البیت» به اذن خدا، به اذن علی (علیه‌السلام)، به اذن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله). آن‌ها اذن دادند به این. آن‌ها به شما اذن می‌دهند. 



  عزیزان من! فدایتان شوم، بیایید حرف بشنوید! به این حرف‌ها ایمان داشته‌باشید! مگر آیه قرآن نیست که حضرت‌ابراهیم همین حرف را زد؟ گفت مگر به ما ایمان نداری؟ گفت: می‌خواهم ببینم. گفت: چهار تا مرغ را بگیر و این‌ها را بکوب! سر قلّه‌ها [ی کوه] بگذار [و آن‌ها را] صدا بزن! این مرغ یا خروس را صدا می‌زد، می‌آمدند [و] همه به‌هم وصل می‌شدند؛ یک‌دفعه یک خروس می‌شد، یک مرغ می‌شد، یک کفتر [کبوتر] می‌شد. [خدا] گفت: ابراهیم! ما این‌جور زنده می‌کنیم. چرا ابراهیم یک‌چیزی دید که برایش تعجّب‌آور شد؟ عزیزان من! حرف خیلی مبنا دارد. تمام انبیاء یک‌چیزهایی است که یک‌وقت برایشان تعجّب‌آور می‌شود؛ اما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) تعجّب‌آور نیست، یک‌جوری هست که این‌ها برایشان چیزی نیست. حالا [ابراهیم] دید این‌جا یک‌چیزی [مُرداری] افتاده، یک‌قدری از آن‌را مرغها می‌خورند، یک‌قدری هم ماهی‌ها [می‌خورند]، تعجّب کرد. تمام انبیاء تعجّب دارند، به‌غیر دوازده‌امام (علیهم‌السلام). آن‌ها تعجّب ندارند، خودشان تعجّب هستند. حالا تعجّب کرد، گفت: آخر، این‌چطور می‌شود؟ هر ذرّاتی که ماهی می‌خورد، هر چیزی را می‌خورد. به‌دینم! تمام ائمه (علیهم‌السلام)، تمام دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، به‌غیر این‌ها هستند. تمام پیغمبران همه در ولایت کسری دارند. چرا؟ ترک‌اولی دارند؛ پس بیایید ولایت را از آن‌که در تمام خلقت هست، منها کنید!  60 عزیز من این‌است که مرتّب می‌گوید عصاره ولایت [را] بگو! این‌است عصاره ولایت. آیا ما می‌کِشیم؟ این چیزی نیست. 



  من نمی‌خواهم دوباره تکرار کنم، آن آقایی که چندین‌سال درس مهندسی خوانده‌است، ریاضت کشیده‌است، به‌قدر یک مطرب متوجّه خداشناسی نیست، حالا حضرت‌موسی آمده، یک‌نفر مطرب است، همیشه مطرب است. ببین، موسی مقدّس است، بابا! مقدّس نشو! خداشناس شو! ولایت‌شناس شو! عزیز من! ولایت‌شناسی به‌غیر [از] مقدّسی است. موسی با تمام حرف‌هایش مقدّس است. دارد این کمانچه‌زن را می‌بیند، می‌گوید این روزی‌اش حرام است. آن عابدی که روی کوه است، [روزی‌اش] از جانب تو می‌آید، آن روزی‌اش حلال است. این‌قدر حلال و حرام نکن! بیا با ولایت باش تا ولایت برای تو حرام را حلال کند. اصلاً در مقابل ولایت حرامی نیست. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا لعنت کند کسی‌که حرام من را حلال کند، حلال من را حرام کند، این یعنی‌چه؟ حرام و حلال مال خلق است؛ عصاره ولایت، این‌است. حرام و حلال برای خلق است،  62 نه مال دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) که این‌ها خلق نیستند. حالا می‌گوید: موسی برو به او بگو: [آیا] این خدا می‌تواند این‌همه عالَم را از تَه سوزن داخل کند؟ به آن عابد هم بگو! به آن عابد گفت، گفت: این دروغ است، [۱]




یا علی



	↑ چطور خدا می‌تواند دنیا را داخل تَه سوزن کند؟ بابا! ببین ماوراء را در نظر خودش آورده‌است؛ ما هم ماوراء را در نظر خودمان آوردیم، امام را در حدّ پدر و مادرمان آوردیم. حالا به مطرب گفت. مطرب شروع کرد با دُهُلش [تار] زدن. من فدای آن مطرب بشوم! گفت: ای موسی! خدایی که نتواند این‌کار را بکند که خدا نیست. این‌چه حرفی است که می‌زنی؟ موسی را متنبّه کرد./عصاره زیارت 77 












عقاید

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



  رفقای‌عزیز! عقاید گفتن، اشکال ندارد، ما باید راجع‌به ولایت هم‌دیگر، یک سؤالاتی بکنیم که این ولایت ما رشد کند؛ اما عناد نداشته‌باشیم؛ یعنی بخواهیم بفهمیم. خدای تبارک و تعالی، (خدا بعضی از علماء را رحمت کند؛ یعنی خدا همه علماء را رحمت کند؛ اما بعضی‌ها می‌بینی که یک حرف‌هایی زدند؛ اما)  خدا آن اشخاصی که آن آقایی خودشان را، سواد خودشان را، علم خودشان را، آن مشهور بودن خودشان را، همه را زمین می‌گذارند؛ با تفکّر می‌آیند، فکر می‌کنند، پرچم تفکّر دارند؛ تأیید کرده و تأیید کند!



  اگر آدم بخواهد یک‌کاری را در ببرد [بفهمد]، نباید بگوید که حالا این مثلاً استاد من این‌جوری است، این‌جوری است، یک‌کاری باید در ببرد [بفهمد]. خدا ایشان را رحمت کند! به یکی از رفقا عرض کرده‌بود که، هدایت تو به‌دست یک عوام است. خود ایشان به‌اصطلاح این‌جور که می‌گفتند، اهل نمی‌دانم کشف و کرامت و این‌ها بود؛ اما گفته‌بود [که] هدایت تو دست یک عوام است. الآن خود ایشان در این مجلس حضور دارند. ببین باباجانِ من! عزیزجان من! فدایت بشوم، این [شخص] دارد پی [دنبال] عوام می‌گردد! ببین آن حرفِ آن‌آقا حساب کرد، این دید که عدّه زیادی پیش ایشان آمده‌اند، ناگهان ایشان به این گفت، یقین کرد. دارد پی چه‌کسی می‌گردد؟ پی آن عوام می‌گردد که هدایت شود. زبان آن عوام قطع بشود که بخواهد به خودش ببالد، اصلاً زبانش قطع بشود! لال بشود! اما چرا ایشان گفت [که] هدایت شما دست یک عوام است؟ دارد می‌گردد آن عوام را پیدا کند، یعنی این [شخص] درک دارد؛ یعنی این [شخص] چه دارد؟ یعنی این مقصد دارد. قربان‌تان بروم، ما مقصدمان باید هدایت باشد، شخص را نبینیم. اگر ما شخص را ببینیم، باید حرف شخص را ببینیم؛ یعنی بفهمیم این [شخص] چه می‌گوید؟ حتّی‌الإمکان ببینیم مثلاً این [شخص] حرفش با حدیث، با روایت، با آیات درست‌است؟!



  عزیزان من! رفقای من! من کوچک‌تر هستم [که] بگویم رفقای من، این آقایی که الآن دارد در این دانشگاه صحبت می‌کند، این‌ها طفلک‌ها آن‌جا می‌روند، [این آقا] «وجه‌الله» را معنی کردند؛ یعنی وجه‌الله خداست، چند وقت صحبت کرده [و] نتیجه‌گیری کرده: [خدا] همه‌جا هست؛ اما گفته [به] هر طرف می‌خواهی نماز کنی [بخوانی،] بکن! این‌است که فدایتان شوم، می‌گویم کسی‌که [ولایتش] القایی نیست یا نوشیدنی نیست، نباید حرف ولایت بزند. 



آقاجان من! عزیزجان من! چرا می‌گوید: اگر رُو به قبله ادرار کردی، حرام است؟ پشت به قبله ادرار کردی، حرام است؟ این اشخاصی که این‌جوری هستند، این‌ها خودمختارند. عزیزان من! ما نباید خودمختار باشیم، فدایتان بشوم! «مسجدالأقصی، مسجدالحرام» خدا  5 به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر کرده: رُو به مکّه بایستی. ما باید امر را اطاعت کنیم! تو به چه مجوّزی می‌گویی هر طرف می‌خواهی بایستی، بایستی؟! چرا شرع می‌گوید: اگر رفتی در بیابان [و] ندانستی [که] قبله چه‌جور است؟ از چهار طرف نماز بخوان؟! یعنی باید رُو به قبله بخوانی!



  یا آن یکی که چندین‌وقت است کتابی چاپ کرده‌است و بوقِ مَنتشایی [۱] دارد و گفته‌است که جلوی مردم را نگیرید! مردم الهیّت دارند، خلاقیّت دارند، می‌توانند خلق بکنند. آقاجان من! آخر من چه بگویم؟! امروز آدم‌هایی که ولایت‌شان یا القایی نیست؛ یا نوشیدنی [نیست]، جلو افتادند؛ اما والله! عقب افتاده‌اند! باباجانِ من! عزیزجان من! سازندگی را با خلاقیّت قاطی نکن! این آدم سازندگی دارد، یک آهن دارد، نمی‌دانم، ویدیو می‌سازد، نمی‌دانم، تلویزیون می‌سازد، چرخ‌گوشت می‌سازد، در می‌سازد، این سازنده است نه خالق! خلاقیّت این‌است که چیزی که نباشد به‌وجود بیاورد، چیزی که نباشد خلق کند. آیا یک بشر این می‌شود؟! چرا این می‌خواهد حرف بزند باد به آستین دانشجوها [و] این‌ها بیندازد؟ این دانشجوهای‌عزیز، این طفلک‌هایی که مثل گُل‌هایی که حالا غنچه‌اند، دارند شکوفا می‌شوند، چه‌کار کنند؟! چه‌کار کنم؟! نمی‌خواهم این حرف را بزنم، والله! نمی‌خواهم، چاره ندارم.



  آن‌هایی که گفتند، اگر خدشه به دین خورد، ما باید جلوگیری کنیم، آیا این‌ها خدشه به دین نیست [که] این دانشجوهای ما را، عزیزان ما را، با آن‌ها این‌جوری حرف بزنی؟! پس من حرفم این‌است: آقایان! قربان‌تان بروم، بیایید مطالعه ولایت داشته‌باشید! بیایید شخص را نبینید! حرف را ببینید! این حرفی که ایشان می‌زند، ببینید صحیح است؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: اگر حدیث و روایت مطابق آیه قرآن نباشد، [آن‌را به] سینه دیوار بزنید! یک‌چیزهایی است [که] جعل کردند، یک‌چیزهایی است [که] جعل می‌کنند [و] به خودشان نسبت می‌دهند. روایت خیلی صحیح داریم، می‌فرماید: حرف‌های اهل‌تسنّن را هر چند راجع‌به ما، راجع‌به عظمت ما، راجع‌به حرف‌ها [و] کارهای ما صحبت می‌کنند، اعتنا نکنید! این‌ها دشمنان ما هستند. این‌ها وقتی پایش بیفتد، می‌گویند که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: [در سجده نماز] چشمت را یا [امام] هم می‌گذارد یا باز می‌کند؛ یکیش را هم بگذارید [و] یکیش را باز کنید که مخالفت امام‌صادق (علیه‌السلام) باشد. والله! امام‌صادق (علیه‌السلام) این حرف را می‌زند! یعنی اگر یک‌حرفی زدند، این‌ها می‌خواهند خودشان را بی‌تقصیر کنند.



  والله! اگر قرآن‌مجید نازل‌شده، به [برای] پشتیبانی ولایت نازل‌شده [است]. یکی از رفقای‌عزیز من گفت: تو یک‌قدری راجع‌به این قسمت حرف بزن؛ اما من گفتم، من دارم عقایدم را می‌گویم. عزیزان من! قرآن‌مجید که نازل‌شده، به [برای] پشتیبانی ولایت نازل‌شده! از کجا می‌گویی؟ هر کجا که خدشه به ولایت بخواهد بخورد، فوراً قرآن افشایش می‌کند! مگر نیست به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «ابتر» گفتند؟ فوری [آیه] نازل‌شد: «اِنّا أعطیناک الکوثر. فصلّ لربّک و انحر. اِنَّ شانئک هو الأبتر»[۲]. فوراً قرآن دفاع کرد. ما داریم چه می‌گوییم؟!  10 «إنّما یُریدُ الله [لِیُذهِبَ عنکم الرّجسَ] أهل‌البیت [و یُطَهّرکُم] تَطهیراً»[۳] فوراً قرآن‌مجید دفاع می‌کند. حالا یک‌چیزهایی است [که] به [واسطه] حدیث و روایت [دفاع] می‌کند، یک‌چیزی است [که] صریح دفاع می‌کند؛ این [مطلب] یک.



  [مطلب] دو: قرآن‌مجید نازل‌شد، این درس است، مکتب است. مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نفرمود که هر کسی یک‌دانه آیه بتواند بیاورد، چنین و چنان [می‌کنم]؟! هیچ‌کس نتوانست [آیه‌ای] بیاورد. [۵] باباجان! عزیزجان من! فدایتان بشوم! این حرف یک دنیا مبنا دارد! آیا ما مبنایش را فهمیدیم یا خواندیم؟! [فلانی می‌گوید: در] ماه‌مبارک رمضان، یک [دور] قرآن [را] ختم کردم! خب اگر این‌است که والله! آن‌مرد سنّی توی مسجدالحرام، قرآن را تا صبح ختم کرد، آخر [هم] گفت: خدا! من را با عمر محشور کن! قرآن ختم‌کردن که چیزی نیست، قرآن‌فهمیدن چیزی است؛ عزیزان من! حالا ببینید قرآن احکام است: اگر فلانی با زن شوهردار نمی‌دانم چه‌کرد، می‌گوید: سنگ‌سارش کن! اگر آن‌جوری شد که، بس‌که من بدم می‌آید، اسمش را نمی‌آورم، از بالای نمی‌دانم مناره پرتش کن! اگر دزدی کرد، دستش را بزن! 



این قرآن‌مجید گفتم اوّل حمایت از ولایت می‌کند. چرا؟ پشتیبان ولایت است. عزیزان من! بیایید پشتیبان ولایت بشوید! فدایتان شوم! بیایید تفکّر داشته‌باشید. پشتیبان ولایت این‌نیست که توی کوچه‌ها بریزید و این حرف‌ها، این‌نیست. والله! من کاری به این‌کارها ندارم، نمی‌گویم [در خیابان‌ها] بریزید یا نریزید، من عقلم نمی‌رسد، گفتم من می‌خواهم درسی [پیش شما] پس بدهم، من آمدم [و] دارم پیش شما مانند شاه‌عبدالعظیم آمدم [که] عقایدم را بگویم. می‌دانید این‌که می‌گوید پشتیبانی ولایت کن! پشتیبانی ولایت از عقیده خودت بکن! از یقین خودت بکن!



  حالا روایت می‌خواهی؟! مگر نیست؟! یک جنگی بود، حالا به یک‌قدری کم و زیاد نزدیک شش‌ماه گذشت، این‌مردم خیلی صدمه خورده‌بودند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دستور فرمود: تمام این‌ها آماده‌باش شدند. گفت که این جهاد، جهاد اصغر بود، بیایید جهاد اکبر کنید! روایت داریم: این اشخاص لرزیدند [و گفتند:] خدایا! جهاد اکبر چیست؟ گفت: جهاد با نفس؛ یعنی هوای ولایتت را داشته‌باش! 



من به فدای یک‌دوستی داشتیم که الآن این‌جا تشریف ندارند، نمی‌خواهم اسم ایشان را بیاورم. یکی از رفقا یک‌حرفی زد، گفت: ما این چند وقته ولایت را یک اندازه‌ای شناختیم، دارای ولایت هستیم، باید مواظب باشیم [که] خدشه به آن نخورد. عزیزان من! ولایت یک‌جوری است [که] خدشه به آن می‌خورد، باید خدشه به آن نخورد! از کجا بفهمیم خدشه به آن نخورد؟ یقین به ولایت داشته‌باشیم. عزیزان من! فدایتان بشوم، ببینید من چه می‌گویم؟



  آدم یک‌وقت می‌بینید [که] یک حرف‌هایی را می‌شنود [و] این‌قدر ناراحت می‌شود، می‌فهمد [که] شصت‌سال، هفتاد سال این بنده‌خدا زحمت کشیده، آدم از زحمت‌هایش ناراحت می‌شود. به‌وجدانم قسم! یک‌وقت من به یکی [از] اهل‌علم گفتم، گفتم: [تو] پا [بلند] شوی لباس‌هایت را بپوشی [و] بخواهی این‌جا بیایی؛ من این‌قدر راضی نیستم که تو این‌قدر بلند شوی؛ نمی‌دانم بالأخره شال و کلاه کنی [و] این‌جا بیایی؛ من این‌قدر هم راضی نیستم! آن‌وقت خدمت شما عرض می‌شود که یک‌نفر هفتاد سال یا شصت‌سال، این‌جوری بوده،  15 آدم ناراحت می‌شود. 



یک شخصی که من اسمش را نخواهم آورد. این آدم خیلی به‌اصطلاح زحمت کشیده و یک‌جوری هم زندگی می‌کند، از آن‌ها نیست که آش و پلویی باشد؛ اما ببین چه گفته؟ حالا ببین آدم آتش می‌گیرد یا نه؟ یک‌دوستی دارم، یک‌وقت با ایشان صحبت می‌کند، من گفته‌بودم که ولایت از تمام خلقت بزرگ‌تر است؛ یعنی تسلّط به همه خلقت دارد. آیا خدا می‌تواند این‌کار را بکند یا نه؟ این‌که چیزی نیست، آن‌وقت ایشان گفته: یک علی (علیه‌السلام) که مثلاً یک متر و شصت و خُرده‌ای [قَدش] است که این‌جوری نیست که این به همه عالم تسلّط داشته‌باشد. این آدم مطابق شیطان ولایت را احترام نکرده‌است! من یک‌وقت داد می‌کشم، خب می‌سوزم، دلم هم می‌سوزد.



  مگر خود شماها نمی‌گویید؟! روایت داریم: اگر یک‌نفر روی زمین باشد، شیطان می‌خواهد این یک‌نفر را انگولکش [وسوسه] کند! پس شیطان هست، خودتان می‌گویید. یک کسی‌که دشمن خدا هست، شما اعتقاد دارید [که] هست، چرا؟ من حالا یک جزئی‌اش را می‌گویم. شیطان مَلَک مقرّب بود، به خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عرض می‌کند: یا محمّد! عرش رفتی؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: آن منبر را دیدی؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: من سی‌هزار سال آن‌جا تدریس می‌کردم! درست‌است؟ 



خب حالا، حالا خدا به او گفت که آدم را سجده کن! باباجانِ من! عزیزجان من! اگر [به] آدم سجده جایز است، عظمت دارد؛ پیغمبر اکرم (صلوات بفرستید،) که عظمتش بیشتر است! قرآن که به او نازل‌شده، وحی که به او نازل می‌شود! از کلّ خلقت خبر دارد! چرا نمی‌گوید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را سجده کن؟ آن کانالی که این‌ها می‌خواهند بیایند [را] می‌گوید سجده کن! مثل این‌است که شما دور امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گردید، آن‌ها [در و پنجره‌های ضریح] را بوس می‌کنی، واسه [برای] چه می‌کنی؟ به‌توسّط آن [امام‌رضا] می‌کنی؛ اگرنه این‌همه چوب است [و] خیلی هم قشنگ‌تر است، چرا نمی‌روی [آن‌را] ماچ کنی؟ عین همین‌است که من تعبیر می‌کنم، آن کانال قیمت داشت که این‌ها می‌خواهند بیایند.



  خیلی ما ولایت‌مان سقوط کرده، بالخصوص یک عدّه‌ای که نمی‌توانم بگویم؛ [ولایت‌شان] سقوط کرده. باباجان! مگر خود امام‌رضا (علیه‌السلام) نمی‌فرماید که من وقتی‌که کسی بیاید آن‌جا [در حرمم و] زوّار باشد نه زهوار، (ما بیشترمان زهواریم؛ آن‌هم زهوارمان در رفته [است]!)  می‌گوید: من وقتی ملک‌الموت بخواهد بیاید، من سفارشت را [به او] می‌کنم. [همین‌طور] در قبر می‌آیم [و] سفارشت را می‌کنم، در میزان و اعمال هم می‌آیم، سفارشت را می‌کنم. آقا! این عکس است؟!  



  باباجان! شیطان، وقتی از [به] خدای تبارک و تعالی گفت: سجده نکن [نمی‌کنم]، خداپرست بود. [آن] مثل خداپرستیِ من می‌ماند. من هم خداپرست هستم. [شیطان] گفت: سجده واسه [برای] غیر [از] تو جایز نیست. دارد یاد خدا می‌دهد! آن [خدا] می‌گوید: سجده کن! [شیطان] می‌گوید: [سجده] به‌غیر [از] تو جایز نیست. ببین چه‌جور دارد می‌گوید؟ حالا [خدا] گفت: گم‌شو! گفت: حقّ من را بده! من عبادت کردم. نماز خواندم [که] چهار هزار سال طول کشیده! حقّ من را بده!  20 (من یک اشاره‌ای می‌خواهم بکنم، معلوم می‌شود [که] آن‌موقع شیطان خوب بوده؛ چون‌که عبادتش قبول‌شده. چه [کدام] عبادت ما قبول‌شده که خدا بگوید که بیا من مزد به تو بدهم؟ کدام [از] ما [این‌طور] هستیم؟! معلوم می‌شود آن‌موقع [عبادتش] قبول‌شده که خدا مزد به او می‌دهد. خدا می‌داند توی این [مطلب] باید تفکّر کنید! شب گریه کنید [و بگویید:] خدایا! این [شیطان عبادتش] قبول شده‌بود که تو مزدش را به او دادی. من چه عبادت قبولی دارم؟)  والله! من خودم را می‌گویم، به‌دینم قسم! می‌گویم: خدایا! یک‌دانه [از] گناه‌های مرا سرچوب بکنی، من جهنّمی هستم؛ اما بیا ما را نسوزان! بیا به ما رحم کن! می‌گویم حالا [ما را] سوزاندی، چطور می‌شود؟! خب نسوزان! شوخی هم می‌کنم. باباجانِ من! عزیزجان من! آن‌وقت گفت: من چند تا چیز می‌خواهم. گفت: هان! گفت: به هر بنی‌آدم [یک] بچّه دادی، دوتا به‌من بده! گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم یکی این‌طرفش [و] یکی آن‌طرفش بگذارم، گولش بزنم! [این] یک. 



دو، گفت: می‌خواهم توی قلب بروم. گفت: گم‌شو! آن‌جا جای خودم است. گفت: توی دلش بروم. گفت: برو! گفت: در گلوله‌های [گلبول‌های] خونش بروم. گفت: برو! گفت: می‌خواهم تا آخر باشم، گفت: باش! عزیز من! فدایت بشوم، تو یک شیطان را می‌گویی هست [و] این‌جور در عالم تسلّط دارد. آیا ولایت تسلّط ندارد؟! آیا علی (علیه‌السلام) تسلّط ندارد؟! ولایت امر خداست. ولایت مقصد خداست. این آقا از درس و بَحثش دارد استفاده می‌کند. این [آقا] تو [ی ولایت] نیامده. آخر عکس هم می‌تواند کار صورت بدهد؟ آدم چه‌چیزی بگوید؟! اگر کسی هم به او بگوید، حرف بزنی؛ یک، چهار نفر دورش می‌گویند نمی‌دانم عوام [را] با عالم بحثی نیست. خب این‌را هم به تو می‌گویند. بیا کنار برو! 



  می‌گویند عالم [را] با جاهل بحثی نیست، حرف نزن! عالم کیست؟ جاهل کیست؟ جاهل آن‌است که احکام را نداند، جاهل آن‌است که ولایت را نفهمد. از «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» چیست که خدا می‌دهد؟! من به شما بگویم این‌ها که قرآن را به میل خودشان می‌خوانند و تعبیر می‌کنند، این‌ها هم به خدا [و] هم به‌قرآن تهمت می‌زنند، هم به خدا [و] هم به‌قرآن [تهمت] می‌زنند؛ فردای‌قیامت قرآن شکایت می‌کند. تا کِی [چه‌موقع] تملّق می‌گویی؟! ما باید قرآن را احترام کنیم. 



ببین خدا چقدر پشتیبانی ولایت است! خدا عمر و ابابکر را لعنت کند! وقتی گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»: کتاب خدا ما را بس است، همین‌جا، هم ولایت [و] هم قرآن را غصب کردند. چرا ما متوجّه نیستیم؟! قرآنی که تو نتوانی [آن‌را] معنی کنی، تو غصب کردی! مگر خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نفرمود که من دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن [و] یکی عترتم است؛ اما قرآن را باید از عترت من بپرسید! قرآن توی عترت است. علی (علیه‌السلام) توی قرآن نیست، قرآن توی علی (علیه‌السلام) است.  25 آیا ما متوجّه می‌شویم؟! حالا ببین خدا چه پشتیبانی از ولایت کرد؟ چه پشتیبانی از قرآن کرد؟ گفت: این‌ها مرتدّ شدند. مرتدّ به چه شده‌اند؟ این‌که قرآن را قبول دارد، نماز را قبول دارد، روزه را قبول دارد، حجّ را قبول دارد، مرتدّ به ولایت شدند! فوراً خود قرآن پشتیبانی کرد. فوراً خدا پشتیبانی می‌کند. باباجانِ من! عزیزجان من! فدایتان بشوم! بیایید کاری بکنید که خدا پشتیبانی‌تان باشد.



  حالا چرا عمر این [کار] را کرد؟ خودمختار است. خودمختاری را کنار بگذارید! حالا این‌جور کرد. حالا [قرآن به] دست عثمان افتاد، آن‌هم خودمختار بود. دست معاویه افتاد که به عباس گفت: قرآن می‌خوانی؟ گفت: قرآن در خانه ما نازل‌شده. گفت: بخوان! [اما] معنی نکن! خب اگر بخواهد معنی کند که گفتم، قرآن کتاب است، کتابِ امر است، کتاب هر چه که بگویی هست. خب اگر بگوید ظالم، که آن‌ها [ظالم] هستند، زنازاده که هستند، غاصب که هستند. آن‌چه را که قرآن منع کرده، این‌ها هستند. خب [معاویه به عباس] گفت: معنی نکن! یک پولی [هم به او] داد، آن [عباس] هم [معنی] نکرد. حالا چه‌کرد؟ شهامت نکرد [که] قرآن را معنی کند. حالا به وقتش [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: راهش نمی‌دهم، بفرما! چقدر خوب بود، قرآن را معنی می‌کرد، به مردم می‌گفت، مردم افشا می‌شدند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم راهش می‌داد. بابا! راه‌تان نمی‌دهد. کجایید؟! ما چه‌کار می‌کنیم؟! این‌ها خودمختارند. 



من به شما بگویم همه‌اش توی آن‌ها خُرد نشوید! یک‌وقت ما هم خودمختاریم! بیایید توی خودمان هم پیاده کنیم، آخر شیطان همین‌طور آن‌ها را نشان ما می‌دهد. اگر در خانه، بچّه‌ات درست می‌گوید، اگر تو حرفش را قبول نکنی، خودمختار هستی! اگر زنت درست می‌گوید، حرفش را قبول نکنی، خودمختار هستی! اگر در یک کارگاهی هستی، شاگردهای‌عزیز، یک‌وقت حرفش درست‌است، می‌گویی: خفه‌شو! برو! خودمختار هستی! تو خودمختاری، تا می‌گویی، آن‌ها [عمر و ابابکر] را می‌بیند. آن کُلّش است، منبعش است، تو اتّصال به آن هستی. عزیزان من! فدایتان بشوم! ما باید خودمختار نباشیم!



  شما که می‌خواهید، ما که می‌خواهیم خداشناس بشویم، باید ولایت‌شناس بشویم! چون‌که ولایت امر خداست. عزیز من! شما اگر امر یکی را اطاعت نکردی، خودش را نخواستی. خدای تبارک و تعالی این عالمی را که خلق کرده «هو الأمر، هو الخلق [۷]». [فلان] بابا می‌بینی صد تا گوسفند دارد، یک چوپان برایش می‌گذارد. من آخر چه بگویم؟! خدای تبارک و تعالی چهارده‌خِبره برای ما قرار داده [است]. این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] خِبرگان ما هستند، این‌ها به دستگاه وحی ارتباط دارند. ما باید چه‌کار کنیم؟ آن‌ها بروند خِبره معلوم کنند که خِبره‌های ما را قبول نکردند. اگر من می‌گویم باید ولایت‌شناس باشیم، من روی دلیل می‌گویم، روی روایت می‌گویم، روی حدیث می‌گویم.  30



  اگر ما به خدا، به ذات اقدس الهی پی ببریم، خودمان یک‌چیزی درست کردیم؛ چون‌که ذات منحصر به ذات خودش است. ذات، ببین چه می‌گویم؟ منحصر به ذات خودش است. هر چه که بخواهیم [درباره خدا] فکر بکنیم، یک خدایی درست کردیم. چرا؟ ما شناخت روی ولایت نداریم، چرا [چه‌جور] شناخت روی خدا داشته‌باشیم؟! این‌قدر ما شناخت نداریم، روی مردمان عادی آوردیم. مگر ممکن‌است کسی خدا را بشناسد؟! پس خدا امرش است. ببین اگر یکی، یک تعدّی [تجاوز] به یکی بکند، به او می‌گویند: ای خدانشناس! یعنی داری تعدّی می‌کنی. اگر یکی را بزند، می‌گوید: ای خدانشناس! چرا این‌را می‌زنی؟! خب بیا! شناخت خدا این‌است. 



من والله! عقیده ولایتم این‌است، اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا علی! هیچ‌کس خدا را نشناخت به‌غیر [از] من و تو، (ببین من چه می‌گویم؟ اگر من از ولایت صحبت می‌کنم، از نبوّت هم صحبت می‌کنم، از خداشناسی هم صحبت می‌کنم؛ اما چه‌کسی متوجّه بشود؟!)  اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا علی! هیچ‌کس خدا را نشناخت به‌غیر [از] من و تو، به خود ولایت! عقیده‌ام این‌است: این‌ها، بهتر از کلّ خلقت، خدا را شناختند؛ نه این‌که ذات این [خدا] را بشناسند. خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، خود دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، خود چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، شما دارید چه می‌گویید؟! همین‌طور خداشناس، خداشناسی می‌کنید. این‌ها از تمام خلقت؛ یعنی زمین، آسمان، لوح و قلم از هر چه که خدا خلقت دارد، این‌ها بهتر خدا را شناختند؛ یعنی بهتر معرفت به خدا دارند؛ نه که به کلّ ذات پی ببرند.



  یک‌نفر از آقایان [از] مشهد این‌جا آمده. خیلی هم بوق منتشا دارد. یک‌نفر همراهی‌اش کرده‌بود [و او را] آورده‌بود. یک، چند تا سؤال داشت. یکی‌اش را می‌گویم، یکی‌اش این‌بود: می‌گفت ما روایت داریم که می‌فرماید: دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) کسری ندارند، چرا [در مورد] این‌ها می‌گوید؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما شب‌های‌جمعه پیش جدّمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در عرش می‌رویم، آن‌جا تعلیم علم می‌کنیم. ببین اگر من می‌گویم هیچ‌کس پی به ذات [خدا] نمی‌برد، دلیل می‌آورم؛ روایت واسه‌تان [برایتان] می‌گویم [که] تزلزل نداشته‌باشید. 



[در جواب به او] گفتم: عزیزان من! این‌ها به کلّ خلقت علم دارند، نه این‌که به کُنه خدا رسیده‌باشند؛ باید رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعلیم کند. همین‌جور که وحی نازل می‌شده، جبرئیل نازل می‌شده، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مُرده [است]؟ چه‌کسی مغزش کشش این حرف‌ها را دارد؟! مگر امام می‌میرد؟! بعضی‌وقت‌ها افشا می‌شود. عزیزان من! والله! بالله! تالله! باید یک‌قدری دست از کار و درس و بَحث‌تان بکشید! توی ماورای این حرف‌ها بیایید؛ تا ولایت‌شناس شوید!  35 تا یک اندازه‌ای ولایت در قلب شما خطور کند؛ اگرنه ولایت را می‌روید، مانند پدر و مادرتان حساب می‌کنید.



  من به فدای خاک کف پای زینب (علیهاالسلام) بشوم، ببین چه‌جوری افشا کرد؟ حالا [وقتی] می‌گویند: این‌ها خارجی هستند، [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] می‌خواست افشا کند؛ یک‌دفعه به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: برادر! با من حرف بزن! [حرف] نمی‌زنی، با این بچّه صغیر [حرف] بزن! گفت: «[أم حَسبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا] عجباً»[۸]: ای خواهر من! اصحاب‌کهف و رقیم متوجّه بودند ولایت‌شان را حفظ کردند، اهل‌کوفه [حفظ] نکردند، بنی‌امیّه [حفظ] نکردند [و] مرا کشتند، ظاهر من را [کشتند]. آیا کسی متوجّه شد این یعنی‌چه؟ یعنی امام این‌است. 



من به فدای بعضی‌ها بشوم، این‌ها تفکّر دارند، می‌آیند حرف‌هایی سؤال می‌کنند. من خیلی خوشم می‌آید [که] رفقا بیایند حرف سؤال کنند، می‌فهمم توی این [حرف] کار کردند. از کارکردن‌شان خوشم می‌آید؛ البته یکی نگوید از ما خوشش نمی‌آید، من از تنبل‌ها هم خوشم می‌آید. خب تنبلی‌اش شده؛ اما آدم خوبی است. می‌آید [و] سؤال می‌کند. بعضی‌وقت‌ها ائمه (علیهم‌السلام) افشا می‌کنند، افشا می‌کنند [که] ما بیدار شویم! من یک اشاره‌ای کردم. والله! بالله! این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) همیشه دارند «هل من ناصر» می‌گویند، می‌خواهند شما را رُو به خودشان بکِشند! [اما] ما فرار می‌کنیم. مگر نمی‌گوید مؤمن [باید] لجام داشته‌باشد؟ یعنی لجام داشته‌باش!



  والله! این‌ها هر کدام‌شان، زن و مردشان دارند «هل من ناصر» می‌گویند، چرا متوجّه نیستیم؟! کجا می‌روید؟! حالا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) افشا می‌کند. همه دارند می‌نویسند که این [امام] به مرگ خدایی مُرده، یک‌نفر این‌جوری پیدا می‌شود [و] می‌گوید: امام که مُرده و زنده ندارد، از او می‌پرسم. سلام می‌کند [و می‌گوید:] یابن‌رسول‌الله! شما به مرگ خدایی مُردید یا [این‌که شما را] زَهر دادند؟ حضرت دستش را این‌جوری می‌کند [و] می‌گوید: «زهراً زهراً!» این‌چه مُرده‌ای است؟! والله! تو مُردی و روح تو مُرده! چه دارید می‌گویید؟! چرا این‌قدر این‌ها را نزول دادید [پایین آوردید]؟! چرا به مردم نگفتید؟! هر طوری می‌خواهد بشود [می‌گویم]! تو سهم امام را خوردی، به‌دینم! امام را نشناختی! کجا می‌خورید؟!



  باید در مکتب باشید! از حریم اسلام، از حریم ولایت دفاع کنید! قال و قول نکنید! من نمی‌گویم یک‌کاری بکنید که خدای‌نخواسته غیر شرع باشد. مردم را بیدار کنید! به‌طور ملایم بگویید [که] امام را به‌غیر امام است؛ [امام خلق نیست و با خلق فرق دارد.] تا این‌مردم، امام را با غیر امام فرق بگذارند. عزیزان من! والله! شما مسئول هستید. ببین یک‌نفر چقدر امام‌شناس است! توی همه این‌مردم، ایشان می‌گوید: امام مُرده و زنده ندارد.  40 من نمی‌گویم [که] خدای‌نخواسته شما مبارزه کنید [و] حرف‌هایی بزنید [که] یک احساساتی به‌وجود بیاید [و] یک ناراحتی در این مملکت به‌وجود بیاید، نه! این [کار] خلاف است. ببین من دارم چه می‌گویم؟ به‌طور ملایم، به‌طور روایت، به‌طور حدیث، این‌ها را بیایید به مردم بگویید، [تا] مردم ولایت‌شان را بشناسند.



  عزیزان من! مردم باید با ولایت بمیرند. من عقیده‌ام این‌است ولایت‌شان را بشناسند. من حرفم این‌است: عزیزان من! نه که تند حرف بزنید! کند حرف بزنید! این‌که جرم نیست. ما [به مردم] بگوییم: باباجان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) با این‌ها [خلق] فرق دارد، بگوییم: باباجان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مواظب اعمال ما هست. بگوییم: باباجان! چشم ولایت پرده جلویش نیست. ما یک‌قدری مردم را به امام‌زمانِ خود آشنا کنیم، این‌که جرم نیست که؛ جرم، اخلال‌گری است [که] آدم بکند، عزیزان من! این‌که اخلال‌گری نیست.



  مگر این امام‌صادق (علیه‌السلام) نیست؟ یک شخصی خدمت [امام] می‌آید، می‌رود دستش را ببوسد، [امام] نمی‌گذارد! می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من می‌خواهم [به] طوس بروم [و] افتخار کنم. من عقیده‌ام این‌است: این همین‌جور که می‌خواهد افتخار کند، آن‌جا [کنار حجرالأسود] دست روی دست زنِ می‌گذارد، اگر عقیده‌اش این نباشد، این [شخص] به آن جرم چیز [مبتلا] نمی‌شود، نائل نمی‌شد، من عقیده ولایتی‌ام این‌است. این [شخص] حالا هم که خدمت امام آمده، می‌گوید من می‌خواهم افتخار کنم؛ یعنی منم که دست امام را بوسیدم، «من» دارد. اگر بخواهید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینید، باید منِ‌تان را کنار بگذارید! [آن‌وقت] او لایت می‌گیرد [تحویلت می‌گیرد]، ببین من چه می‌گویم؟ تو «من» داری، می‌خواهی «مَن» به مردم بفروشی. حالا می‌گوید: وای بر تو! چه دستی را می‌خواهی بیاوری [و] دست من را ببوسی؟! زنی روی حجرالأسود دست گذاشته‌بود، روی دست آن‌زن، دست کشیدی! این کجا و آن کجا؟!



  یا شخصی باز خدمت حضرت می‌آید، می‌گوید: از شیعه‌هایت هستم. [حضرت] راهش نمی‌دهد، می‌گوید از دوستت هستم، راهش می‌دهد. می‌گوید، وقتی [نزد امام] می‌آید، [امام می‌فرماید]: «أنا ابراهیم؟» [می‌گوید:] نه! [امام می‌فرماید:] تو گفتی من شیعه‌ام. وای بر تو! پرده کشیده‌بودی، نماز زن‌ها را درست می‌کردی، یک زن خوش‌صدا بود، [به او] گفتی: مکرّر کن! وای به حال این گوش‌هایی که به‌غیر خدا بشنود! به‌دینم قسم! تمام ما مسئولیم! حرف باید به گوش ما بخورد که نتیجه داشته‌باشد. عزیزان من! تمام این‌ها در ماوراء از ما سؤال می‌شود.



  الآن ولیّ‌الله‌الأعظم، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، حجّة‌بن‌الحسن (علیهماالسلام)، تمام این خلقت در یدِ قدرتش است. به‌دینم قسم! دیدم آقا را آن‌جوری بود، تمام این‌مردم از این‌طرف می‌رفتند، یک‌نفر نگاه نمی‌کرد! چه‌کسی نگاه نمی‌کرد؟! گفت: 






	اگر گویم زبان سوزد
	
	اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد









چرا نگاه نمی‌کند؟ کاری ندارد، بس‌که هوا و هوس و درس و بحث و این و آن [دورش را گرفته]، اصلاً توی این [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] نیست، نگاهش [به] آن‌طرف نمی‌افتد.  45 آن نگاهی که باید [به] آن‌طرف بیفتد، نگاه ولایت باید بیفتد، من که ولایت ندارم که من چه نگاهی بکنم؟! همین‌طور امام‌زمان! [امام‌زمان! می‌کنند]. حالا پس‌فردا ببین تولّدش است، چه‌کار می‌کنند؟! آن عروسک درست می‌کند، آن الاغ درست می‌کند، نمی‌دانم چه‌چیزی درست می‌کند؟ این‌ها هم همه همچین می‌کنند، تماشا می‌کنند. 



بعضی‌ها من نمی‌دانم، می‌گویند: صد هزار تومان، دویست‌هزار تومان، شش‌صد هزار تومان خرج کردیم. باباجان! بیا! (لا إله إلّا الله) یک، دو لنگه‌برنج بستان [بگیر]! شب‌عید است، به این‌مردم بده [تا] بخورند. یک دوست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را خوشحال‌کن که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من را خوشحال کرد، مادرم زهرا (علیهاالسلام) [و] دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را [خوشحال] کرد، خدا می‌گوید: یا صادق! من هم خوشحال شدم! این‌است، خداشناسی این‌است! این‌چه خداشناسی است [که شما] درآوردید؟! امرِ خدا، خداست. تمام‌مان توی هوا و هوس رفتیم. والله! هوا و هوس، عمل را باطل می‌کند!



  من یک مثال سر و ساده بزنم، حالا که دیگر توی این خانه‌ها روغن‌نباتی است. اوّل‌ها، خدا کافی را رحمت کند! می‌گفت: یک حلب روغن‌نباتی [را در جایی] بگذار! یک گربه را [هم] چندین‌وقت [کنارش] جا کن! گربه جان می‌دهد؛ [اما روغن‌نباتی را] نمی‌خورد! حالا همچین سر دست می‌گیرد [و می‌گوید:] ما [روغن‌نباتی] خریدیم، سر دست می‌گیرد. حالا شما یک حلب إن‌شاءالله روغن نمی‌دانم کرمانشاهی، نمی‌دانم چه [و] چه؟ (آقای‌فلانی! تو اسمش [را] بلد هستی، روغن چه؟ تو هم انگار نَفَست از تَه چاه درمی‌آید!)  حالا، حالا [شما] یک حلب روغن روغن‌کرمانشاهی خریدید [و] خانه بردید. یک‌وقت خانمت درش را باز کرده [و] می‌گوید: آقا! این [روغن] بو می‌دهد. همین‌طور تعریف آن‌شخص را می‌کنید [که] این متدیّن است، این متشرّع است، چه‌جوری است؟ [خانمت] می‌گوید: بابا! این [روغن] بو می‌دهد. حالا خوب که تفحّص [جستجو] می‌کنی، [می‌بینی که] یک روزنه به این [روغن] پیدا شده [و] این [روغن] باد داده [است]. 



عزیزان من! باید ولایت، روزنه به آن نشود. روایت داریم: روزنه، روزنه به ولایت‌تان نشود، باکره باشد. آخر آدم چه بگوید؟! این خداشناسی است. عزیزان من! آخرالزّمان مثل اوّل زمان شده، ما توی عبادت رفتیم. من بارها گفتم: عبادت بکنید! صحیح است؛ اما باید ارتباط با ولایت داشته‌باشید! اگر ولایت صحیح باشد، عصاره‌اش عبادت می‌شود. عزیزان من! باید ولایت، عبادت را امضا کند. خدا آن عبادت را امضا کند، ما چه عبادتی داریم [که] خدا امضا می‌کند؟!



  مگر نیست که خدا می‌گوید به عزّت و جلال خودم قسم! (این روایتش:)  اگر عبادت ثقلین بکنید، علی را، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را، یعسوب‌الدّین را، امام‌المبین را، روح تمام خلقت را،  50 اگر قبول نداشته‌باشید، چه می‌گوید؟ می‌گوید: به رُو در جهنم می‌اندازمت. من به فدای یک‌نفر بشوم، آمد [و] این [مطلب] را از من سؤال کرد، گفت: این [روایت را] در [کتاب] کافی نوشته [است]. الآن این‌جا هم حضور دارند. گفت: چرا می‌گوید [به] رُو [در جهنّم می‌اندازم]؟ گفتم: آدمِ بی‌ولایت دیگر آبرو ندارد، به رُو توی جهنّم می‌اندازدش. بفرما این [هم] عبادت! 



حالا عزیزان من! ما عبادتی شدیم. چرا؟ دوباره تکرار کنم: ولایت امر خداست. آیا امر خدا تسلّط به کلّ خلقت ندارد؟ این خداشناسی است. چرا می‌گوید: «أَنا مدینةالعلم علیٌ بابُها»؟ از درِ علی بیایید! ما از چه دری تُو [داخل] می‌رویم؟! حالا ببین همین‌طور خدا! خدا! دارد می‌کند؛ خداشناسی، خداشناسی. بابا! هر چه گفتند، ما باید بشنویم. هر چه گفتند، ما باید اطاعت کنیم. قبولی هر اعمالی را، خود ولایت باید سزای آن اعمال را بدهند؛ خدا به این‌ها حواله کرده‌است. همین‌طور خدا خدا کن! خدا به این‌ها حواله کرده‌است. کارت می‌خواهد، خدا کارت ولایت می‌خواهد. عزیزان من! مگر خدا عبادت می‌خواهد؟!



  خدا کارت قبولیِ آقا ولیّ‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را [از ما] می‌خواهد. ما همه‌مان پیرو زمان شدیم؛ [نه پیرو امام‌زمان]. زمان به ما کارت می‌دهد! عزیزان من! کارت زمان به‌درد خود زمان می‌خورد. به‌وجدانم قسم! من یک‌شب، خواب دیدم که محشر است. تمام این محشر صاف است؛ یعنی بیابان است، همچین به شما بگویم. ما که چشم‌مان همچین قدرتی ندارد؛ اما آن‌چه که نگاه می‌کنی، بیابان است. همین‌جور مردم بود. یک منبری گذاشته‌بود، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از تمام مردم بلندتر [بود]؛ یعنی مسلّط به کلّ چیز [محشر] بود. 



باباجان! مسلّط‌بودن یک‌حرفی است، ببین دارم [به شما] چه می‌گویم؟ من در یک‌جای دیگری گفتم که، اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید که مادرم زهرا (علیهاالسلام) مانند مرغی که دانه [خوب و] بد [را] تمیز بدهد، این محشری که، این جایی‌که [درباره] یک مؤمن می‌گوید: اگر یک‌دوستی بگیرد این دوستش را، این دوستش، این‌شخص را یاد خدا بیندازد، من یک قصری به او می‌دهم [که] خلق اوّلین تا آخرین را بخواهد دعوت کند، جا دارد. حالا چند نفر توی عالم هستند که خدا این قصر را [به آن‌ها] می‌دهد، حالا شما تو ماورای محشر بروید! ببینید محشر چه‌خبر است؟ چقدر بزرگ است! درست‌است؟ حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) اگر مانند مرغ، (زبان من قطع شود! اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نگفته‌بود، من نمی‌گویم،)  مانند مرغی که دانه بد [و خوب را] تمیز بدهد، [دوستانش را جمع می‌کند.] چه‌جور می‌شود؟ به عقیده ولایتی من؛ محشر جمع می‌شود؛ یعنی زهرا (علیهاالسلام) در اختیار محشر نیست! تو در اختیار دنیا هستی! تو باید ماشین سوارش [بشوی]، این‌جا و آن‌جا بروی. او محشر در اختیارش است، عالم در اختیارش است، چیزی نیست؛  55 جمع می‌کند. چه‌کسی را جمع می‌کند؟ کسانی‌که کارت شوهر عزیزش را دارند، کسانی‌که کارت علی (علیه‌السلام) را دارند، کسانی‌که، آن کسی‌که جانش را فدایش کرده، کارت آن‌را می‌خواهد.



  (به‌وجدانم قسم! راست می‌گویم؛ من چیزی نیستم که [بخواهم] خودم را معرّفی کنم. من یک آدمی هستم، اصلاً من دارم چه می‌گویم؟)  اما من یک، دو ماهی بود [که] حاج‌شیخ‌عباس را ندیده‌بودم، ناراحت شدم. گفتم این [حاج‌شیخ‌عباس] با ما قرارداد کرده [که به هم‌دیگر سر بزنیم]، من عیب کردم، آن‌که دیگر آن‌جا عیب نمی‌کند؛ عیب مالِ [برای] من است [که بیشتر از دو ماه است هم‌دیگر را ندیده‌ایم]. من هر موقعی ناراحت شوم، ایشان می‌آید [و به‌من سر می‌زند]. من دیدم ما در   محشر، این‌ها ولایتی‌ها را جمع می‌کنند؛ یعنی امر شد. من یک‌وقتی دیدم [که] حاج‌شیخ‌عباس آن‌جاست [و] آن یکی [که کارت داشت،] پیشش [پیش حاج‌شیخ‌عباس] است. من یک نگاهی به او کردم و این [شخص] ناگهان کارت درآورد، دیدم کارت ولایت دارد؛ آن [شخص] کارت ولایت دارد. 



حالا ما باید این [شخص] را مثلاً از این‌جا به یک‌جای دیگر ببریمش. این‌همه که من حاج‌شیخ‌عباس، حاج‌شیخ‌عباس می‌کنم، دیگر نگاه به او نکردم [و] این [شخص] را بردم؛ چون‌که امر است، ببین هان! تا کِی [چه‌موقع] نگاه به این و آن می‌کنی؟ من هیچ‌کس را [به] قدر حاج‌شیخ‌عباس نمی‌خواهم؛ این‌را به شما بگویم؛ یعنی ماورایش را دیدم. والله! این مرد به ماوراء وصل بود. هر چه آمدند من را این‌جا گول بزنند، گفتم: بروید! حالا این‌همه که من ایشان را دوست داشتم؛ [اما] دیگر به او نگاه نکردم. گفتم من باید این [شخص] را ببرم. این یعنی‌چه؟ می‌فهمید این یعنی‌چه؟! یعنی ما باید امر را بخواهیم، باید امر را اطاعت کنیم؛ نه شخص را. این دیگر خودش یک شخصیّتی است، مثلاً دارم می‌گویم، من بردمش.



  پس بدانید اگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) این‌ها را جمع می‌کند، شیعه‌هایشان را هم جمع می‌کند. والله! بالله! تالله! من نمی‌خواهم این‌را بگویم، می‌خواهم بگویم بیایید نزدیک! بیایید شیعه شوید! بیا کارمند زهرا (علیهاالسلام) بشو! بیا کارمند ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) بشو! کارمند چه‌کسی شدی؟ که اگر به تو بگوید برو این‌را بیاور! سرش را می‌آوری! تو ولایت داری؟! تو دم از ولایت می‌زنی، خجالت بکش! ولایت را دکّانت نکن! 



چه‌جور بشویم این‌جور بشویم؟ (الآن یکی توی مجلس [این سؤال را] می‌گوید،)  امر را اطاعت‌کن! امر این‌ها را اطاعت‌کن! عزیزان من! این‌ها امرالله هستند، امر خدا هستند، امر را اطاعت‌کن! کاری نمی‌خواهد [که] آدم این‌جوری بشود. بیا امر را اطاعت‌کن! تمام امرها را فاسد بدان! فقط امر خدا، این خداشناسی است. تمام امرها را فاسد بدان! فقط امر خدا، امر ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) امر خداست. تو کجا امر را اطاعت کردی؟! عزیزان من! بیایید یک‌قدری تفکّر داشته‌باشید! بیایید یک‌قدری روی این حرف‌ها فکر کنیم! مگر نیست که سلمان‌عزیز چه شده؟ «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت» شده، فدایتان بشوم، امر کسی را ندید، چقدر به این [سلمان] امر کردند، همه امرها  60 را کنار زد [و] گفت: [فقط] امر خدا. خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌جور بوده [است].




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 




	↑ 

(سوره الكوثر، آیه 1)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 33)

   



 




	↑ 

(سوره البقرة، آیه 23)

   



 




	↑ «و إن کُنتُم فی ریبٍ ممّا نزّلنا علی عبدنا فأتوا بسورةٍ مِن مِثلِه و ادعوا شهدائکُم مِن دون الله إن کُنتم صادقین»[۴] 




	↑ 

(سوره الأعراف، آیه 54)

   



 




	↑ «ألا لَهُ الخَلقُ و الأمرُ»[۶] 




	↑ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 












عصاره زیارت

بسم الله الرحمن الرحیم




ما راجع‌به ولایت صحبت کردیم که مثل دریا و اقیانوسی است که سوزنی در آن زده‌باشند. البتّه ما این‌جور می‌گوییم، شاید از این‌هم کمتر باشد. راجع‌به عصاره ولایت صحبت کردیم. امروز به خواست خدای تبارک و تعالی می‌خواهیم از عصاره زیارت صحبت کنیم. شما که به حرم امام‌رضا (علیه‌السلام) مشرّف می‌شوید یا [إن‌شاءالله] خدا، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) یا حرم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا حرم ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) روزی‌تان کند. 



  من نظرم این‌است که همین‌طور که یک‌دفعه رفتن حجّ واجب است، همین‌طور هم انسان باید یک‌دفعه کربلا برود؛ چون روایت صحیح داریم: اگر کسی وُسعش باشد که کربلا برود و لااُبالی‌گری کند و نرود، او در بهشت اجاره‌نشین است؛ یعنی آن‌جا کرایه‌نشین است؛ پس ما باید إن‌شاءالله یک‌دفعه را برویم. 



  زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) و زیارت ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) خیلی ثواب دارد. الآن مثلاً ماه‌رجب است. خیلی‌ها زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) رفتند. می‌گویند ایّام زیارتی است؛ یا اربعین که می‌شود چقدر می‌آیند. دستور هم داریم: یکی از علامات مؤمن، انگشتر عقیق است، یکی هم نماز پنجاه و یک رکعتی، یکی هم، زیارت اربعین است. تمام این‌ها درست‌است. شیعه باید معتقد باشد. الآن من شنیده‌ام فرش‌هایی که در حرم علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است خاک گرفته‌است. خب، اگر مردم بروند که این‌طور نباید باشد. تا حتّی روایت داریم [که] زیارت‌های دوره را بروید! این‌ها بالأخره بچّه‌های ائمه (علیهم‌السلام) هستند. تمام این‌ها درست‌است؛ اما نباید به این اکتفا کرد. من عصاره زیارت را می‌گویم. من نمی‌گویم بروید یا نروید! من خودم چه‌کسی هستم که امرم چیزی باشد؟! من از اوّلی که عقلم رسیده و صحبتی کردم، امر نکردم. می‌گویم: آقا! خودت تفکّر داشته‌باش! حرف که زده‌می‌شود، باید تو در کلام تفکّر داشته‌باشی. عزیز من! اگر تفکّر نداشته‌باشی، مبنای حرف را متوجّه نیستی. 



  بیایید شخص را نبینید! یک‌حرفی زده‌می‌شود، باید تفکّر داشته‌باشید! وقتی‌که شما تفکّر داشتید و در تفکّر رفتید، مثل این‌است که وحی به شما نازل می‌شود. چطور وحی به شما نازل می‌شود؟ یعنی می‌گویید: خدایا! ما می‌خواهیم مبنا و حقیقت این‌را بفهمیم.  5 خدای تبارک و تعالی با حقیقت، با شما رفتار می‌کند. 



  مکّه‌معظّمه هم همین‌طور است. خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. آن‌زمان مردم [مال] نداشتند و تنگ‌دست بودند. حالا شخصی گفت: هفتاد یا هفت‌صد شتر می‌دهم. نمی‌خواست [به] مکّه برود. مکّه که این‌طور [به این راحتی] نبوده. یک‌نفر [از مکّه] آمده، [می‌بیند] بچّه‌اش یازده سالش است، می‌گفت: این حاجی است. آن‌زمان خیلی سخت بوده! خدا إن‌شاءالله کسانی را که پدر دارند، به آن‌ها ببخشاید! آن‌ها هم که ندارند، خدا آن‌ها را بیامرزد! پدر ما می‌گفت: آن زمانی‌که آن‌ها [به] مکّه می‌رفتند، وقتی برمی‌گشتند، دیگر سرشان پوست نداشت. خیلی سخت بود! حضرت فرمود: اگر مطابق کوه ابوقبیس در راه خدا بدهی، جای مکّه را نمی‌گیرد. پس ببین مکّه چقدر ارزش دارد که باید سفر اوّل را بروید! 



  می‌دانید این مکّه چه شد؟ وقتی حضرت‌ابراهیم این‌خانه را درست کرد. حالا که شما تشریف می‌برید، مکّه که این‌طور نبوده‌است. همه‌اش سرتاسر کوه بوده‌است آیا باور می‌کرد که مردم در کوه بیایند و این‌همه صدمه بخورند؟ سابق چاه بوده، چقدر مردم باید بیایند که به چاه بربخورند. حالا ابراهیم باورش نمی‌آمده که کسی این‌جا بیاید! [گفت:] خدایا! این‌جا، به‌قول ما، یک پَسَله است، چه‌کسی [این‌جا] می‌آید؟ گفت: یا ابراهیم! ندا بده! ندای تو را به ذرّات عالم می‌رسانیم. هر کسی‌که لبّیک بگوید، این‌جا می‌آید. ابراهیم به امر خدا ندا داد. خدای تبارک و تعالی به تمام ذرّات القاء کرد. تا قیام‌قیامت به ذرّات ابلاغ شد، هر کسی‌که لبّیک گفته، می‌آید. 



  الآن ماه‌رجب است. خدا می‌گوید: «أین‌الرّجبیّون» خدا می‌گوید: رجبیّون کجایند؟ مگر خدا مثل من و شماست؟ شما اگر من را دعوت کنید، اگر بخواهید خیلی احترام کنید، یک مرغی و یک کبابی برای ما می‌گذارید، خدا خودش می‌داند که من راضی نیستم؛ می‌گویم کسی خودش را برای من اذیّت نکند. به یک‌نفر که هم خورشت و هم کباب درست کرده‌بود، گفتم: اگر سال دیگر این‌کار را بکنی، والله! من نمی‌آیم؛ اما نروید به مردم بگویید که این [حاج‌حسین] گفت من نمی‌آیم که مردم بگویند فلانی مقدّس است. نه بابا! چرا خودت را اذیّت می‌کنی؟ یک خورشت درست‌کن! خانه ما هم همین‌طور است. عزّت این‌است که حرف آدم را بشنوید! مگر خدا این‌طور است؟! خدا می‌خواهد به شما چه‌چیزی بدهد؟! خدا می‌گوید: اگر یک مؤمن، دوستی بگیرد که این دوستش او را یاد من بیندازد، یعنی یاد خدا بیندازد، یک قصری به او می‌دهم که خلق اوّلین و آخرین را بخواهد جا بدهد، جا دارد. فردای‌قیامت که خدا می‌گوید: «أین‌الرّجبیّون» می‌خواهد به تو چه‌چیزی بدهد؟ 



آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) معلوم‌کرده. می‌گوید: «لا إله إلّا الله حِصنی، فمن دخل حصنی أمن من عذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» شرط دارد. فلانی می‌گوید: خدا گفته میزبانت هستم. خب، همین‌قدر می‌داند.  10 میزبان چه‌کسی است؟ آیا میزبان دشمنان علی است؟ آیا میزبان دشمنان زهرا است؟ چرا نمی‌شنوید؟! چرا لاپوش می‌کشید؟! مگر شما به معاد اعتقاد ندارید؟! تا کی صورت‌سازی می‌کنید؟! خدا میزبان چه‌کسی است؟ «أنا مدینةُ‌العلم و علیٌ بابُها» والله! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم می‌گوید: اگر خدا می‌گوید «أین‌الرّجبیّون» عین این‌است که می‌گوید: «أنا مدینةُالعلم و علیٌ بابُها» ماه‌رجب، ماه علی (علیه‌السلام) است. باید از درِ ماه علی (علیه‌السلام) وارد شوید! یعنی علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنید! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید! حالا قربانت بروم! شرط دارد. این‌ها چیزهایی است افشا می‌کنند که ما بفهمیم.



  تا کی ما خودمان را به کری می‌زنیم؟! چرا با آن چشمی که خدای تبارک و تعالی در کالبد چشم ولایت گذاشته، نگاه نمی‌کنی؟! پس خدا این دو چشم را برای چه گذاشته؟! مگر خدا اشتباه کرده؟! دو چشم ولایت گذاشته، این چشم، از نور ولایت سُو می‌گیرد؛ یعنی قدرت می‌گیرد. آن دو چشم ولایت چیست؟ عقیده ولایتی‌ام این‌است که یقین است؛ نه این دو چشمی است که [ما] داریم. من جسارت نکنم، به حقّ امیرالمؤمنین که چند روز دیگر ولادتش است، من هیچ‌چیز با کسی ندارم. تمام ابعادم همه‌اش گریه و ناله است.   من قصد جسارت ندارم. خدا من را نیامرزد! اگر من قصد جسارت داشته‌باشم. نه این‌که شما این‌طور باشید! والله! به‌دینم! اگر عرق‌خور بخواهد از کوچه برود، اگر من بگویم از آن بهترم. چرا؟ او می‌تواند توبه کند، شاید این یک‌کاری کرده‌باشد که کسی را نجات داده‌باشد، کسی را هدایت کرده‌باشد. این الآن اعمالش صحیح نیست؛ اما ما آن پرونده واقعی‌اش را ندیدیم. اگر کسی این فکری را که من می‌کنم، [درباره دیگران] بکند، حرف پشت‌سر کسی نمی‌زند. بیایید تفکّر داشته‌باشید! 



  ماه‌رجب است، شاید شما مشهد بروید؛ اما آیا شما آن کارت قبولی را هم می‌گیرید؟ مگر پدر ایشان، موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) نیست؟ علی‌بن‌یقطین آن‌جا [دربار هارون] که هست، به امر موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) است. بروید توی کتاب‌ها ببینید! حالا وقتی علی‌بن‌یقطین خدمت امام رسید، امام راهش نمی‌دهد. مگر شوخی است؟ این هارون، امپراطور چندین مملکت است. به ابر می‌گوید: ببار! هر کجا که بباری، مُلک من است. حالا علی‌بن‌یقطین نخست‌وزیر چنین کسی است. روی علی‌بن‌یقطین حساب بکنید! روی کار او حساب بکنید! حالا [به] مکّه رفته، از آن‌طرف، خدمت موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) آمده‌است؛ حضرت راهش نمی‌دهد. می‌گوید: آقاجان! چرا من را راه نمی‌دهید؟ حضرت می‌فرماید: چرا آن جمّال، آمد و حاجتی به تو داشت،  15 تو حاجتش را برآورده نکردی؟ این جمّال، عالم نیست، مجتهد نیست، مرجع‌تقلید نیست، از اولیای‌خدا نیست، یک شترچران است. حضرت می‌فرماید: چرا اعتنا به او نکردی؟ یک‌کاری به تو داشت. می‌گوید: آقاجان! بد کردم، توبه کردم. 



مگر مردم اذیّت‌کردن، توبه دارد؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ به روح تمام انبیاء! باید فکر کنید و حرکت کنید! بی‌فکر حرکت‌کردن، جایز نیست؛ به میل خودت رفتی. حالا می‌گوید چه‌کار کنم؟ موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) عنایت کرد. فرمود: علی‌بن‌یقطین، سرِ قبرستان برو! یک شتر است، سوار شو! تا سوار شوی، تو را به درِ خانه ساربان می‌رساند؟ بابا! کجا می‌روید؟ به‌دینم! آن حرفی که باید بگویم، نمی‌توانم بگویم؛ می‌سوزم. ببین، امام این حیوان را چطور کرد؟ کجا می‌تواند حیوانی به طوس، درِ خانه آن جمّال برود؟ بیا درِ خانه امام برو! بیا درِ خانه امام‌زمانت برو! کجا می‌روی؟ حالا درِ خانه جمّال می‌رود. تا در می‌زند، می‌گوید چه‌کسی است؟ می‌گوید: علی‌بن‌یقطین. می‌دود [و] می‌گوید: آقا! چه شده؟ علی‌بن‌یقطین می‌خوابد [و] می‌گوید: پایت را روی سر من بگذار تا امامم من را قبول کند! نمی‌گذارد. قسمش می‌دهد؛ پا روی سرش می‌گذارد و حضرت قبولش می‌کند. تو چند نفر را ناراحت کردی [و به] مشهد می‌روی؟! چند نفر را ناراحت کردی [و به] مکّه می‌روی؟! چند نفر را ناراحت کردی [و به] کربلا می‌روی؟! قربانت بروم! فدایت بشوم! امام تو را قبول نمی‌کند. 



  مگر این رئیس‌مذهب ما نیست که وقتی کسی از طوس می‌آید و می‌گوید از شیعه‌های شما هستم، راهش نمی‌دهد؟ می‌گوید: از دوستان شما هستم، امام راهش می‌دهد. امام می‌فرماید: آیا تو ابراهیم هستی؟ می‌گوید: نه، آقا! دوست شما هستم. امام می‌فرماید: تو چه دوستی با من داری؟ تو آن‌جا که پیش‌نماز بودی، پرده کشیده‌بودی و نماز زن‌ها را درست می‌کردی. یک زن، خوش‌صدا بود، از صدایش خوشت آمد، گفتی: مکرّر کن! تو پیرو صدای زن‌هایی، با من چه سر و کاری داری؟! کجا می‌روید؟! چرا تفکّر ندارید؟! چقدر پی [دنبال] این سر و صداها می‌روید؟ 



اگر امام واقعی می‌خواهید، رئیس مذهب‌تان را می‌خواهید، موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را می‌خواهید، می‌خواهید پیرو او باشید، آقا، مکتب دارد. ما هم مذهب [و] هم مکتب داریم. رئیس‌مذهب ما امام‌صادق (علیه‌السلام) است. ملّت هم از ابراهیم داریم. کجا پی این سر و صداها می‌روید؟ والله! این حرف‌ها قدیمی شده [است]. من به قربان امام‌صادق (علیه‌السلام) بروم، حضرت فرمود: [اوضاع] خیلی تنگ می‌شود، این حرف‌ها هم‌دیگر زده‌نمی‌شود. بیایید قدر بدانید!



  من به قربان آن قمارباز بروم! من دارم حسرت به یک قمارباز می‌برم. شما وقتی‌که [شخصی] یک‌کاری کرد، به کارش نگاه می‌کنید؛ نگاه به ولایتش بکن! مگر این موسی نیست که می‌بیند مُطربی است که همه‌اش دُهُل می‌زند، یکی هم دائم در کوه عبادت می‌کند. می‌گوید: خدایا! این‌جا [در دنیا] این‌طور هستند، آن‌جا [در قیامت] چطور هستند؟ به‌من نشان بده! خدا نشانش داد، دید جای مُطرب بهتر است. گفت: خدایا! این چطوری است؟ خدا گفت: برو به این عابد بگو که آیا خدا قدرت دارد  20 دنیا را از تَه یک سوزن داخل کند؟ وقتی رفت، عابد گفت: دروغ است، چطور خدا می‌تواند دنیا را داخل تَه سوزن کند؟ بابا! ببین ماوراء را در نظر خودش آورده‌است؛ ما هم ماوراء را در نظر خودمان آوردیم، امام را در حدّ پدر و مادرمان آوردیم. حالا به مطرب گفت. مطرب شروع کرد با دُهُلش زدن. من فدای آن مُطرب بشوم! گفت: ای موسی! خدایی که نتواند [این‌کار را بکند] که خدا نیست. این‌چه حرفی است که می‌زنی؟ موسی را متنبّه کرد. 



  خدا آقای حاج‌منتظری، برادر حاج‌آقا جواد شکسته‌بند را رحمت کند! گفت: قمارباز آمد جلوی من را گرفت و گفت: حاج‌آقا! ببین، من چقدر پول دارم. یک پول به‌من بده [تا بروم] غسل جنابت کنم. بابا! قمارباز می‌فهمد [که] با پول حرام، غسلش درست نیست. این‌چه پولی است که غسل کردی و زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روی؟ تو جُنُب هستی. این پول‌ها حرام است، به‌هم وَر کردی و زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی. تو جُنُب هستی. 



در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) یک‌نفر بود، بس‌که اشتیاق به امام داشت، جُنُب بود و خدمت امام رسید. تا وارد کِلیاسِ خانه شد، امام فرمود: فلانی، مگر نمی‌دانی جُنُب‌آمدن پیش امام، حرام است؟ برو غسلت را بکن! کجا می‌روی که امام به شما بگوید برو غسلت را بکن [و] بعد در حرم من بیا؟ عزیز من! تفکّر داشته‌باش! ببین چه پولی پیدا کردی؟ از کجا آوردی؟ 



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خدا او را بیامرزد! خدا درجه‌اش عالی است، متعالی کند! والله! گفت: یک دروغ، از هفتاد زنا بالاتر است. گفتم: آقا! در جایی دیگر فرمودی که زنا، کفر به خداست. گفت: زنا را می‌شود توبه کرد؛ اما دروغ‌گو مشرک است. ای مشرک! تو چقدر دروغ گفتی و زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روی؟ کجا زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی؟ تو هفتاد زنا، گردنت است. 



  قربانت بروم! فدایت بشوم! این‌است که من می‌گویم باید اوّل بگویی: خدایا! حدّهایی که بر گردن ماست، بردار! من به یک‌حاجی که می‌خواست [به حجّ] برود، همین‌طور گفتم. گفتم: روبروی قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برو [و] بگو: خدایا! حدّها را بردار! خجالت نکش! خب، یک‌آدم از اوّل زندگی‌اش، به گردنش حدّ است. مگر این‌نیست که حضرت می‌فرماید: سه‌طایفه است که خدا آن‌ها را نمی‌آمرزد: شارب‌الخمر، عاق‌والدین و کسی‌که برادر مؤمنش از دستش ناراضی باشد؟! چه‌کار می‌کنیم؟! عزیزان من! بیایید فکر داشته‌باشیم، تفکر داشته‌باشیم. من گفتم برو کربلا! اما چطور؟ الآن که رفتی به خیالت، هفتاد حجّ و هفتاد عمره پایت نوشته شده‌است! 



  من نمی‌خواهم [این مطلب را] بگویم. حسین‌جان تو شاهدی که به‌خاطر این رفقا [دارم] عرض می‌کنم. من خواب دیدم آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) با یک زن بلند بالا دارد می‌رود. سلام کردم. من را در آغوش خودش گرفت. من در بغل امام‌حسین (علیه‌السلام) بودم. من گفتم: ای‌خدا می‌خواستم سگِ درِ خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) بشوم، حسین (علیه‌السلام) من را در بغل گرفت. طول کشید. آخرش امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌من گفت: فلانی! این زینب است، خواهرم است. جسارت است، زبان من قطع بشود! انگار که از من اجازه گرفت [و گفت]: خواهرم، زینب (علیهاالسلام) است؛ یعنی بگذار برود. قربانت بشوم! بیا اطاعت‌کن تا حسین (علیه‌السلام) تو را در بغل بگیرد. کجا دور این چوب‌ها می‌گردی؟ کجا جُنُب می‌روی؟ بیا تفکّر داشته‌باش!  25 آن‌ها با شما نجوا می‌کنند. آخر، ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) به‌غیر شما شیعه‌ها کسی را ندارند. عزیز من! این‌ها غریب هستند؛ یعنی طرف‌دار ظاهری ندارند. آن‌ها شما را دوست دارند، در بغل می‌گیرند، سر به شما می‌زنند؛ اما شما باید مانند دختر بکر باشید؛ نه این‌که جایی بروید! 



  همین‌طور که آن‌ها دائم دارند امر خدا را اطاعت می‌کنند، (ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) هر چه دارند از خدا دارند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هر چه دارد از خدا دارد. ما غُلُوّ نمی‌توانیم بکنیم. من حرف خودشان را به شما می‌زنم. من به شما آگاهی می‌دهم. آمدیم با هم نجوا می‌کنیم.)  همین‌طور که آن‌ها با خدا این‌طور هستند، ما هم باید با ائمه (علیهم‌السلام) این‌طور باشیم تا با ما نجوا کنند. اطاعت این‌ها واجب است. همین‌طور که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین، جانشین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشی، تو را به رُو [با صورت] در جهنّم می‌اندازم، همین‌طور هم آن‌ها از ما توقّع دارند که ما آن‌ها را قبول داشته‌باشیم؛ یعنی امر این‌ها را اطاعت کنیم. اگر شما امر این‌ها را اطاعت کردی، زیارتت چه می‌شود؟ این‌قدر این‌ها شما را دوست دارند، خودشان گفتند: شما را از خودشان بالاتر بردند.



  ببین خدای تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را، یعسوب‌الدّین را، جانشین رسول‌الله را، امام اِنس و جان را، روح تمام عالم امکان را، چه کرده؟ می‌گوید: یا داوود! علی بگو! آهن به دستت نرم می‌شود. 



آیا شما قضیّه داوود را می‌دانید؟ انبیاء، همیشه در فکر هستند که به اعلی درجه برسند. درجه انبیاء را باید علی (علیه‌السلام) بالا ببرد، خدا بالا ببرد. این‌جا درجه‌بندی است؛ به‌غیر از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است که این‌ها خود ولایت هستند. حالا داوود پیغمبر در کوچه‌ها دارد می‌گردد و می‌پرسد داوود چطور آدمی است؟ آیا از دست داوود راضی هستید؟ به چه‌کسی می‌گوید؟ به اُمّتش می‌گوید. حالا جبرئیل نازل‌شد [و] گفت: داوود، خوب آدمی است؛ اما اگر از بیت‌المال نخورد. خوردن این بیت‌المال خیلی مشکل است. به‌وجدانم قسم! اگر کسی چیزی را بیاورد، به‌من بدهد، می‌چندم [می‌لرزم]. می‌گویم: خدایا! هر چه می‌خواهی قسمتم کنی، این‌را قسمتم نکن! اگر چیزی بدهند، تمامش را به مصرفش می‌رسانم، یک‌چیز هم زیادتر. گاهی‌وقت‌ها می‌گویم: حالا این [شخص] را این [چیز را] داده، من هم یک‌چیزی رویش بگذارم. یک‌چیز جزئی هم می‌گذارم  30 که می‌خواهم من هم مثل این بشوم. حالا داوود بنا کرد [به] گریه‌کردن. به خدا متوسّل شد [و گفت:] خدایا! چه‌کنم؟ خدا گفت: ما آهن را به‌دست تو نرم کردیم، در صورتی‌که علی (علیه‌السلام) بگویی. با این زِره‌بافی، از بیت‌المال مُستغنی شو. من به قربان آن زِرهی بروم که به اسم علی (علیه‌السلام) بافته می‌شود. به داوود گفت: علی بگو؟ چرا نگفت خدا بگو؟ 



ببین من چه دارم می‌گویم؟ عزیزان من! فدایتان بشوم! قربان‌تان بشوم! تفکّر داشته‌باشید! قدری خودتان را از دنیا فارغ کنید! اگر ما یقین کنیم، این حرف‌ها به‌درد ماوراء ما می‌خورد. والله! اگر اعتقاد به ماوراء داشته. باشیم، فکر می‌کنیم. این حرف‌ها، همه‌اش به ماوراء وصل است. چرا؟ 



  شخصی بود، هر کجا می‌رفت سه سؤال می‌پرسید، هیچ‌کس جوابش را نمی‌داد. گفتند: فلانی عارف است. وقتی آن‌جا رفت، مرد عارف می‌خواست از منزلش بیرون برود. گفت: آقاجان! من سه تا سؤال دارم. از یخ یخ‌تر چیست؟ از نجاست، نجس‌تر چیست؟ از دنیا، بزرگ‌تر چیست؟ گفت: من جایی می‌روم، از این‌جا هفتاد فرسخ راه است. اگر می‌آیی و ملازم اسب من باشی و دَهنه اسب را بگیری، یکی‌اش را این‌جا می‌گویم، یکی را هم آن‌جا [و] یکی هم وقتی‌که برگشتیم. ببین! عزیز من! این‌شخص، هفتاد فرسخ راه می‌رود که حرف حسابی به گوشش بخورد. گفت: از نجس بدتر چیست؟ گفت: طمع است. اگر بچّه روی زانویتان بشاشد، یک لبخندی هم می‌زنید و می‌روید آب می‌کشید؛ اما اگر «نستجیرُ بالله»، یک بدچشمی، یک خیانتی درباره برادر مؤمن؛ یا هر کسی کنید، آیا پاک می‌شود؟ نه، والله! پس این طمع، از نجاست، نجس‌تر است. طمع، تمام شرافت بشر را می‌برد. گفت: از یخ، یخ‌تر چیست؟ گفت: از نوکیسه خواهش‌کردن، حالا که به یک ماشین یا یک کت و شلوار رسیدند. خدا نکند یک‌آدم آبرودار، آبرومند، متدیّن، متشرّع برود [و] به این بگوید [که] یک‌چیزی بده! نه تنها به او چیزی نمی‌دهد؛ بلکه می‌گوید: فلانی هم سُر خورده‌بود و پیش من آمد و از من یک‌چیزی می‌خواست. به او نمی‌دهد، یک سُر هم رویش می‌گذارد؛ این از یخ، یخ‌تر است. رفقای‌عزیز! امیدوارم خدا محتاج‌تان نکند و دست‌تان جلوی این‌جور اشخاص دراز نباشد. ما همه به‌هم محتاجیم. نانوا، باید نان بپزد. بقّال، چیز بفروشد؛ اما خدا ما را محتاج شِرار نکند. گفت: از دنیا، بزرگ‌تر چیست؟ منظور من این‌بود که گفتم ماوراء. گفت: حرف حقّ. حرف حقّ، در ماوراء از دنیا بزرگ‌تر است. عزیزان من! چرا فکر نمی‌کنید؟ 



من خدمت شما عرض کردم: ما باید عاطفه داشته‌باشیم. حالا ببینید خدا با علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ به علی (علیه‌السلام) یک مقاماتی می‌دهد که اصلاً فکر به آن نمی‌رسد. به داوود نگفت که اسم من را بیاور! جبرئیل نازل‌شد و گفت: بگو: «علی». جبرئیل یادش داد  35 زِره را درست کند. این‌که می‌گویم یک‌وقت پیش‌حرفی نکنید برای این‌است: یک‌نفر آمد و گفت: این چیست که می‌بافی؟ داوود گفت: اگر صبر می‌کردی، می‌فهمیدی زِره است. پس در هر ابعادی یک‌ذرّه فکر کنید! 



  حالا ببین! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یک شیعه را چطور کرده‌است؟ از خودش بالاتر برده‌است. حالا می‌گوید: اگر رفتی [و] یک دوست ما را زیارت کردی، خدا ثواب زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) به تو می‌دهد. نمی‌گوید ثواب من را به تو می‌دهد. ببین، چه‌کار می‌کند؟ با شما نجوا می‌کند. کجا می‌روید؟ مگر ما عاطفه نداریم؟ ببین! علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین چه می‌کند؟ والله! روایت از برای امام‌صادق (علیه‌السلام) است. شخصی پیش ایشان آمد و گفت: آقاجان! من راهم دور است، عربی هستم، خیلی دلم می‌خواهد شما را زیارت کنم. گفت: عزیز من! آن‌اطراف، کسی را پیدا کن که دوست ما باشد، برو او را زیارت کن! خدا ثواب زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) به تو می‌دهد. 



ببین رئیس‌مذهب با شما چه‌کار کرده؟ این‌ها چه‌کار کردند؟ آیا ما بی‌عاطفه نیستیم؟ شما خیال نکنید حالا آن‌زمان این‌طور بوده، در هر زمانی، این‌طور بوده‌است.



  شما حساب کن! ببین! هفتاد هزار نفر طرف عمر و ابابکر رفتند. من به شما بگویم: مگر این‌که مؤمن را با دید ولایت احترام کنی، نه با دید دنیا. از بعد از رسول‌الله، مردم امتحان دادند. شما حساب کن که این سلمان‌عزیز را تا حتّی گردنش را می‌شکنند، تا حتّی به او می‌گویند: ریش تو بهتر است، یا دم سگ؟ (من آتش می‌گیرم.)  قنفذی که زهرا (علیهاالسلام) را زده، عزّت و احترام دارد. می‌آیند با او دوست می‌شوند که با عُمَر نزدیک است. یک‌قدری بیشتر بیت‌المال به او می‌دهد، احترامش کند. یک آدمی که بازوی زهرا (علیهاالسلام) را شکست؛ اما سلمان‌عزیز را مسخره‌اش می‌کنند. مقدادعزیز را هم مسخره می‌کنند، مقداری پول از او می‌خواهند. حالا ببین علی (علیه‌السلام) چطور مقداد را احترام می‌کند. می‌آید و می‌فرماید: مقدادجان! چه شده؟ می‌گوید: علی‌جان! این‌ها من را بستند، می‌گویند ما از تو پول می‌خواهیم. مقداد که نرفته از یهودی یا کس دیگر چیزی بگیرد. امام می‌فرماید: یک سنگ بردار و بگو: «یا علی»، طلا می‌شود، این طلا را به او بده! یک سنگ برداشت و «یا علی» گفت، طلا شد و به او داد. ببین علی (علیه‌السلام) دارد چه‌کار می‌کند؟ اگر آن‌ها این‌طور می‌کنند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم این‌طور می‌کند. در هر زمانی این‌جور بوده‌است. مگر با دید ولایت هم‌دیگر را بخواهید، آن‌وقت با همان محشور می‌شویم. بیایید ولایت هر کسی را بخواهید! 



  من می‌خواستم اشاره‌ای هم راجع‌به مکّه‌معظّمه بکنم. عزیزان من!  40 فدایتان بشوم! الآن، حسابش را بکنید! [به] مدینه یا مکّه می‌رویم. آخر، ما باید سنخه شویم! ما سنخه ابراهیم شویم! مگر ابراهیم نیست که حاضر است سر بچّه‌اش را ببُرد و امر خدا را اطاعت کند؟ رفقای‌عزیز! بیایید امر خدا را اطاعت کنید! من الآن این حرفی که می‌زنم، مبادا جسارت شود، والله! بالله! من قصد جسارت ندارم. عزیز من! تو که مکّه می‌روی و اطاعت نمی‌کنی، پولت ناجور است، وقتت ناجور است، به‌فکر این هستی که این‌را بخری، تلویزیون رنگی بخری، داری می‌روی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: آخرالزّمان، مردم حجّ می‌کنند یا برای سیاحت یا برای تجارت یا برای اسم و رسم. حالا تو که سفر اوّلت است و می‌روی، جزء یهود و نصاری نیستی؛ اما حیوانی. توی آینه علی (علیه‌السلام) حیوانی. چرا اطاعت نمی‌کنی؟ 



از کجا تو [این‌را] می‌گویی؟ مگر در زمان امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نبود؟! شخصی می‌آید و می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! امسال خیلی حاجی آمده‌است، امام می‌فرماید: خیلی نفر آمده‌است. (ببین! هر حرفی زدم، روایت رویش گذاشتم که کسی فضولی نکند. سؤال بکنید؛ اما کسی فضولی نکند. سؤال بکنید! جواب بشنوید! سؤال به‌غیر [از] فضولی است. فضول، عناد دارد، سؤال، جواب دارد. شما یک‌وقت سؤال و فضولی را قاطی نکنید! سؤال [با فضولی] فرق دارد.)  حالا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) مکاشفه کرد. این‌شخص دید تمام این‌ها حیوانند، فقط کسی‌که حاجی است، غلام و شتر حضرت‌سجّاد است. چرا؟ غلام، اطاعت می‌کند، شتر، هم اطاعت می‌کند. او حاجی است، آن‌ها هم حیوانند. 



ببین دارم چه می‌گویم؟ باید [به] مکّه رفت. این پنبه‌ها را از گوش‌تان بردارید! اگر [به مکّه] نروید، یا یهودی هستید یا نصرانی؛ اما باز هم خدا به تو عنایت کرده که حیوان هستی؛ وگرنه اگر کسی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را اطاعت نکند، «بل هم أضلّ» است. حالا ببین، باباجان! شتر اطاعت می‌کند، هر جا به او می‌گوید می‌رود، غلام هم اطاعت می‌کند. این‌ها حاجی‌اند؛ اما همه آن‌ها حیوانند. چرا؟ اطاعت نمی‌کنند؛ «اطاعت»! «اطاعت»! 



  حالا باباجان! خواهر عزیز! تو که زیارت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) می‌آیی، تو که زینبیه می‌روی، تو که سوریه می‌روی، تو باید سنخه حضرت‌زینب (علیهاالسلام) باشی، تو باید سنخه حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) باشی تا «إشفعی لنا فی‌الجنّة» باشی. اگر سنخه نباشی، «إشفعی لنا فی‌الجنّة» نیستی. دو تا زن هستند که «اشفعی لنا فی الجنة» هستند. یکی حضرت‌زینب است، یکی حضرت‌معصومه است. چطور «اشفعی لنا فی‌الجنّة» می‌شوی؟ تو باید صفات آن‌ها را داشته‌باشی، آن‌ها هم صفاتش را به تو می‌دهند. این‌ها صفات‌الله هستند. تو وقتی رویت را گرفتی، خودت را از نامحرم پوشاندی، اعتقاد داشتی، خودت را وِلنگ و واز نکردی، حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) چه می‌دهد؟ «إشفعی لنا فی‌الجنّة»، امضاء به تو می‌دهد. 



من به فدای یک‌نفر بشوم که الآن این‌جا تشریف دارند، گفت: سوریه رفتیم، یک‌دوستی داشتیم، گفتم: یک‌ذرّه دین را هم که داشتیم، دارد می‌رود. بفرما! باباجان! این دارد با چشم انسانیّت  45 فَلَک را می‌بیند، دنیا را می‌بیند، آخرت را می‌بیند، می‌گوید: بیا از این‌جا در رویم. یقین دارد. خانم‌عزیز! کجا سوریه می‌روی؟ برو! من نمی‌گویم نرو! اما تو «إشفعی لنا فی‌الجنّة» نیستی، باید صفات زینب (علیهاالسلام) را داشته‌باشی. 



  من یکی از صفات‌الله این حضرت‌زینب (علیهاالسلام) را بگویم. خیلی‌ها در این مجلس تشریف دارند. روایت صحیح داریم: وقتی علی (علیه‌السلام) ضربت خورد، جبرئیل میان زمین و آسمان گفت: «قُتِل امیرالمؤمنین، وصیّ رسول‌الله» ارکان خدا شکست. علی (علیه‌السلام) ارکان خداست. روایت صحیح داریم: حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، هفتاد مرتبه، از عقبِ خانه تا درِ خانه [آمد]، گفت: شاید پدرم راضی نباشد. باباجانِ من! عزیزجان من! همین، مبنا دارد. زینب (علیهاالسلام) باید به امر ولایت باشد. زینب (علیهاالسلام)، به امر ولایت است. 



امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: خواهرجان! زینب! باید در شام بروی و در مجلس یزید خطبه بخوانی! آن‌جا دارند به پدر ما سبّ می‌کنند. باید پرچم معاویه را بِکَنی و پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی!     خانم‌عزیز! اگر می‌خواهی حرف بزنی، می‌خواهی چه پرچمی را نصب کنی؟ آیا می‌خواهی پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کنی؟ زینب (علیهاالسلام) پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کرد. 



  زینب (علیهاالسلام) قدرةالله بود. حالا در دروازه‌کوفه آمده، به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) خطبه می‌خواند. به ابن‌زیاد خبر دادند: چه نشسته‌ای که علی دارد خطبه می‌خواند، الآن تمام کوفه شورش می‌کنند. گفت: سرِ برادرش را جلویش بیاورید! این [زینب] خیلی علاقه به سرِ برادر دارد. ببین! خطبه را ادامه داد. به‌طوری کرد که تمام این زن‌ها که سنگ پرت می‌کردند، [گریان شدند]. اما سنگ به این‌ها نمی‌خورد. سنگ به امر این‌هاست.     ای آخوندِ بی‌ادبِ بی‌تربیت! که می‌گویی به این‌ها سنگ می‌زدند. ای بی‌ادب! ای بی‌تربیت! چرا توهین به ولایت می‌کنی؟ چرا مبنا نداری؟ چرا فکر نمی‌کنی؟ چرا تفکّر نداری؟ امیدوارم همین‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) فرمود، گفت: مردم پی [یعنی دنبال] دنیا می‌روند و به‌دنیا نمی‌رسند. 



مگر این روایت را نشنیدی، نخواندی، که زینب گفت: «اُسکُت»، کسی از جایش تکان نخورد؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: زنگ‌ها صدا نکردند. «اُسکُت» که گفت، اجازه نَفَس‌ها را داد، زنگ‌ها هم اضافه‌شد، زنگ‌ها هم‌دیگر صدا نکردند. این سنگ به امر این‌است. چه سنگی است که به این‌ها بخورد؟ چرا بی‌تربیتی می‌کنی؟! چرا درباره ولایت بی‌ادب هستی؟! از خدا بترس! این حرف را نگو! یک‌چیز دیگری بگو! ما داریم چه می‌گوییم؟!



حالا خطبه‌اش تمام شد. حالا می‌خواهد چه کند؟ می‌خواهد افشاء کند.  50 (باباجان! عزیزجان! فدایتان بشوم! بیایید تفکّر داشته‌باشید. والله! بالله! هر کلام این حرف‌ها [را] یک‌روز، دو روز باید رویش فکر کنید! حرف من که نیست، شما که من را می‌شناسید. قدردانی کنید!)  این‌ها گفتند این‌ها خارجی هستند. می‌خواهد افشاء کند، دارد حالیِ مردم می‌کند. حالا هم زینب (علیهاالسلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید. والله! زینب (علیهاالسلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید. فقط زینب (علیهاالسلام) گفت: خدا إن‌شاءالله، همیشه چشم‌تان را گریان کند! این‌را به این‌ها گفت. حالا می‌گوید: برادر! با من حرف بزن! اگر [با من حرف] نمی‌زنی، با این بچّه صغیر حرف بزن! امام‌حسین (علیه‌السلام) بلند می‌گوید: «أم حَسِبت أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجباً» دارد به کلّ خلقت می‌گوید. (یک حرف‌هایی را نزنید!)  امام، مُرده و زنده ندارد. حالا دارد سرش قرآن می‌خواند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! ایشان فرمود: درست‌است که حضرت‌زینب سرش را به مَحمل زد؛ اما توی آفرینش دید، حالت سکته‌ای می‌خواهد [به او] دست بدهد. [سرش را به مَحمل] زد که خون بیاید، نه از شکایت. این‌قدر، این زینب (علیهاالسلام) قوی است، این‌قدر برادرش را اطاعت می‌کند.    



[وقتی] عبدالله [به] خواستگاری حضرت‌زینب (علیهاالسلام) آمد. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آمده [و] می‌گوید: دخترم! عبدالله [به خواستگاری‌ات] آمده. [زینب (علیهاالسلام)] می‌گوید: یک شرط دارد: شرط من این‌است که اگر برادرم خواست مسافرت برود، من بی‌چون و چرا بروم. 



حالا ببین زینب (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ (من دارم هر کدام از این حرف‌ها را روی مناسبت خودش می‌آورم. من این حرف‌ها را پَرت و پَلا نمی‌آورم. من هر حرفی را باید روی مناسبت خودش جورش کنم.)  ببین زینب (علیهاالسلام) چند بار ولیّ‌الله‌الأعظم را برادرش را احترام می‌کند. برادری نیست، امامت است. حالا وقتی خیمه‌ها را آتش زدند، پیش حضرت‌سجّاد آمد. می‌گوید: یا حجّة‌الله! اُمّ‌السلمه به‌من حوادث کربلا را گفته‌بود؛ اما این‌را نگفت [که خیمه‌ها را آتش می‌زنند]. شاید گفته که شاید من ناراحت می‌شوم. آیا ما باید بسوزیم؟     یعنی این‌قدر زینب در راه برادرش آمادگی دارد. می‌گوید: آیا باید بسوزیم؟ شما دارید چه می‌گویید؟ آیا آن‌وقت زینب (علیهاالسلام) می‌گوید: «علیکُنّ بالفرار»؟ بیا فرار کنیم! نه! ای بی‌تربیت! آیا این زینب (علیهاالسلام) مُضطرّ است که از غصّه سرش را به محمل زده‌است؟ نَفَس‌هایی که عالم دارد می‌کشد، به امر زینب (علیهاالسلام) است. چه‌کسی به او داده؟ برادرش. زینب (علیهاالسلام)، ولیّ‌الله‌الأعظم است. شما دارید چه می‌گویید؟! 



  خواهر من! عزیز من! شما باید صفات زینب (علیهاالسلام) را داشته‌باشید. حالا می‌گوید زینب (علیهاالسلام) سخنرانی کرد. تو همه کارهایت به امر زینب (علیهاالسلام) بوده [که] حالا سخنرانی‌اش را یاد گرفتی که بروی توی جوان‌ها سخنرانی کنی؟! زینب به امر امام‌زمان خودش رفت [خطبه خواند]. رفت [که] شیعه‌ها بمانند، می‌خواست بنی‌امیّه را رسوا کند، همان‌طور که [رسوا] کرد. آن بلاغت حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، آن سخنرانی حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، یزید را رسوا کرد. آخرش یزید آمد [و] گفت: خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! من نگفتم [که] برادرت را بکشد. حالا هر امری داری اطاعت می‌کنم.  55 خدا لعنتش کند! البتّه این حرف را که زد، برای کیان خلافت و سلطنتش زد، نه [این] که توبه بکند. 



این‌ها رحمةٌلِلعالمین هستند؛ یعنی خدای تبارک و تعالی این‌ها را رحمت خودش قرار داده‌است. رحمت خدا که بی‌حدّ است. حالا یزید اظهار پشیمانی می‌کند. می‌گوید: آیا آمرزیده می‌شوم؟ امام می‌فرماید: برو، نماز غفیله بخوان! مگر می‌تواند بخواند؟ می‌خواست نماز بخواند، دماغش خون می‌افتاد، موفّق نشد. ببین باباجان! من دارم چه می‌گویم؟ یزید، پیش امامِ زمان، یعنی امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمده‌است. امام، ردّش نمی‌کند. ما کجا می‌رویم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ اما به عمّه‌اش رُو کرد [و] گفت: عمّه‌جان! من گفتم؛ اما او موفّق نمی‌شود، مبادا زینب (علیهاالسلام) ناراحت بشود. ببین! امام یعنی این. 



  عزیزان من! فدایتان بشوم! بیایید صفات‌الله داشته‌باشید! حرف من همه‌اش سر همین‌است. من دوباره اشاره‌ای کنم: اگر می‌گوید زیارت عبدالعظیم‌حسنی، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) است، تو باید مثل عبدالعظیم‌حسنی شوی آن تولید عبدالعظیم است که وقتی زیارت می‌روی، به تو می‌رسد. ببین من چه می‌گویم؟ وقتی‌که خدای تبارک و تعالی و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، چنین کرامتی به عبدالعظیم‌حسنی داد، تو باید صفات آن‌ها را داشته‌باشی! آن‌وقت او صفات‌الله را به تو می‌دهد. می‌گوید: تو که زیارت کردی، انگار زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) کردی. تو چه صفات‌اللهی داری؟ 



تو باید آن‌طوری باشی که او با امام بوده؛ آن‌وقت سنخه می‌شوی. آن‌طوری که او بود. خدمت امام آمد [و] گفت: آقاجان! می‌خواهم عقایدم را بگویم: «لا إله إلّا الله» من خدا را به یگانگی قبول دارم. شما را واجب‌الاطاعة می‌دانم. هیچ قدرتی را به‌غیر شما را واجب نمی‌دانم. خدا گفته شما را اطاعت کنیم، شما واجب‌الاطاعة هستید. الآن اگر سیبی از درخت بچینم، بگویی نصفش حلال است [و] نصفش حرام است، حلال را می‌خورم و حرام را دور می‌اندازم. واجبات را به‌جا می‌آورم و محرّمات را ترک می‌کنم. ببین عزیز من! قربانت بروم! عبدالعظیم‌حسنی، امام‌شناس است، حالا این‌همه مقام دارد. تو هم باید سنخه او بشوی! مگر امام‌رضا (علیه‌السلام) نیست که می‌گوید: «لا إله إلّا الله حِصنی، فَمن دَخَل حُصنی أمِن مِن عَذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها»؟ بابا! یک شیعه باید شروط داشته‌باشد. تو چه شروطی داری؟ من چه شروطی دارم؟ می‌فرماید: «أنا من شروطها» شروط ماییم، یعنی باید به امر ما باشید! ما نیامدیم یک‌چیز تازه بگوییم. خب، این حرف‌ها یک‌قدری قدیمی شده‌است. 



عزیز من! [به تو هم] راه می‌دهد، حالا هر چقدر می‌توانی باش! جای دیگری نرو! من حرفم این‌است: یقین کن که هر چه است درِ خانه علی (علیه‌السلام) و بچّه‌های علی (علیه‌السلام) است.  60



«أین الرَّجبیّون» بیایید! چه کسانی بیایند؟ گفتم: این، مثل «أنا مدینةُ‌العلم و علیٌ بابُها» است. چرا در ماهی که ماه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، نمی‌گوید بیایید؟ از این در وارد شوید؛ یعنی کسانی‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را قبول دارند و اطاعت می‌کنند، خدا به تو می‌دهد.

یا علی







امر الله؛ نور مؤمن

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! گویا ما امروز دو روز به تولّد آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داریم، یک اندازه‌ای که به‌قدر این‌که وسع‌مان است از آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صحبت می‌کنیم، بعد صحبت می‌کنیم که چه‌کار کنیم؟ چطور بشویم که به رضایت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برسیم و این آقا از ما راضی باشد؟ تمام حرف‌ها این‌است که ایشان از ما راضی باشد. چرا می‌گوید اگر پدر از دستت راضی نیست، خدا تو را می‌سوزاند؟ آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباید به‌قدر پدر ما باشد؟ ما رویش فکر کنیم که باید بدانیم که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باید از ما راضی باشد. این‌ها همه چیزشان، تولّدشان به‌غیر خلق است، همه چیزشان به‌غیر خلق است. چرا ما این‌ها را توی خلق بردیم؟ چرا ما این‌ها را کوچک می‌کنیم؟ الآن من به شما عرض می‌کنم [که] بدانید! 



  گویا حلیمه [حکیمه] بود، خانه آقا امام‌حسن عسکری آمد، ایشان عمّه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، [حضرت] گفت: امشب این‌جا بمان! خدا به‌من بچّه‌ای می‌خواهد بدهد. فرزندی می‌خواهد بدهد، (بچّه را که من گفتم اشتباه کردم، فرزندی می‌خواهد بدهد.)  گفت: از چه‌کسی؟ گفت: از نرگس. گفت اثر حمل از نرگس که نیست. گفت: مانند مادر موسی است [که] فرعون می‌خواست موسی را بکشد؛ اما فرزند ما را می‌خواهند بکشند؛ امشب بمان! نصف‌شب ایشان دید [که] خبری نشد، تا فکر کرد، امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) گفت: عمّه‌جان! فکر نکن! الآن آن عمل ظاهر می‌شود. گفت: من پیش نرگس بودم؛ دیدم مثل یک دیوار [بین من و نرگس] کشیده‌شد، من دیگر نرگس را ندیدم. طولی نکشید [که] دیدم فرزند مانند ماه، در دستش است. [او را] آورد و خدمت آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) داد. آقا فرزند را بوسید. 



صبح شد. روایت داریم که دیدند سه تا مرغ، یک مرغ‌هایی بودند که خیلی بزرگ بودند، این‌ها آمدند [و] روی دیوار با هم نجوا می‌کنند. حلیمه [حکیمه] را وحشت گرفت. آمد [و] گفت: آقاجان! این [مرغ] ها انگار می‌خواهند فرزند را ببرند، خیلی دارند پرواز می‌کنند. گفت: فرزند را بیاور! روایت داریم: فرزند را به طرف آن‌ها پرت کرد، آن‌ها فرزند را گرفتند. مادر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دیگر خیلی ناراحت شد. امام فرمود: این یکی‌اش جبرئیل بود و یکی‌اش اسرافیل بود و یکی‌اش میکائیل بود. این‌ها در ظاهر آمدند فرزند را به آسمان بردند. کجا این فرزند را می‌برند؟ چه‌کار می‌کنند؟ این‌ها اصلاً همه چیزشان به‌غیر ماست. 



  من می‌خواهم به شما بگویم: پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با همه این حرف‌ها با بُراق [به معراج] رفت؛ اما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ولایت، با چه می‌رود؟ این‌ها همه نوکر ولایت هستند. جبرئیل، اسرافیل، میکائیل. همه این‌ها گهواره‌جنبان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستند، همه این‌ها به امر ایشان هستند. [ایشان را] آن‌جا تا «قاب قوسین أو أدنی» بردند. بی‌خود نیست که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: منم آدم، منم نوح، منم پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). تمام آن‌ها وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. چه دارید می‌گویید؟ چرا این‌جوری شدید؟  5 حالا من می‌خواستم بگویم همه چیزهای آن‌ها غیر ماست. آن‌ها با ماوراء اعتقاد دارند. نه [این‌که] اعتقاد داشته‌باشند، ما باید اعتقاد داشته‌باشیم، آن‌ها با ماوراء اعتقاد دارند؛ این یعنی امام. 



  حالا می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که هر هفته نامه اعمال‌مان به‌دست وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رسد. روایت داریم: شب نیمه [شعبان]، شب‌قدر است. برای چه می‌گویند قدر [است]؟ ولایت ما اندازه‌گیری می‌شود. آقا، تمام ولایت ما را اندازه‌گیری می‌کند [که] ما با ولایت چه کردیم؟ ولایت اندازه‌گیری می‌شود، شب‌قدر است. مثل امشب یا فردا شب، باید از خدا بخواهید: حدّهایی که به گردن ماست، را رفع بکن تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را بپذیرد. آقاجان! ما را جزء یاوران خودت قرار بده! آقاجان! زمان می‌خواهد ما را ببرد، شیطان می‌خواهد ما را ببرد، مهندس‌ها می‌خواهند ما را ببرند، همه می‌خواهند ما را ببرند، ما را در پناه خودت حفظ‌کن! مبادا ما به زمان جاهلیّت بمیریم و تو را نشناسیم، خودت را به ما بشناسان. ما باید امشب و فرداشب در خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گدایی کنیم.



  حالا من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، چیزی بگویم که خب، ما چطور بشویم که این‌طوری بشویم؟ یک‌قدری تمرین کنیم. من یک‌شب خواب دیدم [که] من [در] مکّه هستم. یک جمعیّت خیلی زیادی آن‌جاست؛ یعنی بیرون مسجدالحرام بود؛ اما یک منبری گذاشته‌بودند، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌جا روی منبر ایستاده‌بود، تمام این جمعیّت نگاه می‌کردند. من تا پیدایم شد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) من را صدا زد [و] گفت: حسین! گفتم: بله! گفت: برو بالای خانه‌خدا اذان بگو! این‌قدر کثرت جمعیّت بود که من توان نداشتم. فوراً یک‌نفر که بغل دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود، حالا مَلَک بود، هر که بود، من که نمی‌توانم دروغ بگویم. این آمد و این‌جوری کرد و خلاصه جمعیّت را پس و پیش کرد و یک کوچه‌ای داد و ما آمدیم وارد مسجدالحرام شدیم، از پلّه‌ها داشتیم بالا می‌رفتیم. چند تا پلّه که من رفتم، من گفتم اگر روی خانه‌خدا قرار بگیرم، ده مرتبه «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله» را می‌گویم؛ چون‌که من منتها آرزویم همین بود که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر کند. من دیگر تا امر کرد، رفتم. 



حالا من می‌خواهم آن اذانی را که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت، ما آن اذان را بگوییم. رفقای‌عزیز بدانند [که] اذان یعنی‌چه؟ که بدانیم ما تا الآن اذان گفته‌ایم یا نه؟



  هر چیزی معنی دارد. قربان‌تان بروم، هر چیزی عصاره دارد. آن کاری که می‌کنید، باید عصاره‌اش را ببینید! اگر ما عصاره هر اعمالی را نبینیم، ما اعمال‌مان را نمی‌دانیم. [اگر] آن عصاره اعمال را دیدی، به آن اعمال یقین می‌کنی. اگر شما آن اعمالت را دیدی، عصاره‌اش را دیدی، به این یقین می‌کنی. اگر یقین داشتی، یک صِله‌رَحِم کنی، عمرت سی‌سال زیاد می‌شود. اگر یقین داشتی ببینی دل کسی را خوش کنی، دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوش کردی. اگر این شب عیدی یک‌چیزی به یک مؤمنی بدهی، مثلاً [دل] یک مؤمنی را خوش کنی، دل امام‌زمانت را خوش کردی. باید این‌کارها که می‌کنی عصاره‌اش را هم ببینی؛ یعنی به آن یقین داشته‌باشی.  10 اگر یقین نداشته‌باشی، این یک عادت است. ما یک عادت داریم [و] یک‌عبادت داریم. حالا اذان هم عصاره دارد که ما باید بفهمیم.



  حالا من الآن می‌گویم ببین، شما اوّل می‌گویید: «الله‌أکبر»؛ یعنی خدای تبارک و تعالی بزرگ است. حالا که «الله‌أکبر» گفتی، چند مرتبه می‌گویی «أشهد أن لا إله إلّا الله»؛ یعنی دیگر داری با خدا حرف می‌زنی، با ولایت حرف می‌زنی، به‌اصطلاح ما، با مردم قطع کردی. حالا می‌خواهی چه‌کنی؟ حالا می‌خواهی رُو به خدا بروی، می‌خواهی نماز بخوانی. حالا ببین از این‌جا تو را آماده کند، می‌گویی: «الله‌أکبر، الله‌أکبر، الله‌أکبر، الله‌أکبر»، آن‌وقت یک‌دفعه می‌گویی: «أشهد أن لا إله إلّا الله»؛ یعنی خدایا! ما به یگانگی تو شهادت می‌دهیم. «أشهد أن لا إله إلّا الله» هیچ وجودی به‌غیر وجود تو، مؤثر نیست. آن‌وقت یک‌دفعه می‌گوییم «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله». ای خدای‌عزیز! ما شهادت می‌دهیم [که] این محمّد رسول توست، فرستاده توست. ما باید به فرستنده تو گوش بدهیم! یعنی ببین، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من نایب خودم را روانه کردم، فرستنده روانه کرد. چه می‌گوییم؟ می‌گوییم: محمّد، فرستنده خداست. حالا [برای] این فرستنده، فوراً خدای تبارک و تعالی می‌خواهد شما [او را] تأیید کنید: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» آن‌وقت به کلّ خلقت می‌گوید تسلیم این نماینده من بشوید! حالا گفت تسلیم نماینده من بشوید! تو که گفتی «الله‌أکبر»، تو که گفتی «أشهد أن لا إله إلّا الله»، هیچ موثری مؤثر نیست، خدا دارد یک مؤثر برای تو درست می‌کند. می‌گوید تسلیم او بشو! حالا که گفتی «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله»، حالا می‌گویی «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله»، حالا خدا ولیّ برای تو درست می‌کند. این ولیّ به کلّ خلقت، ولیّ است. کلّ خلقت صغیر است؛ تا حتّی انبیاء، به‌غیر پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ببین، دارد تو را آماده می‌کند. ولیّ برای تو درست می‌کند. تو صغیر هستی. اگر تو صغیر نباشی، «من» نمی‌گویی؛ هم صغیر هستی، هم بی‌عقل هستی. 



حالا جالبش این‌جاست. حالا می‌گوید: «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً حجةُالله». خدا دارد به کلّ خلقت می‌گوید [که] حجّت به شما طی [تمام] کردم. این مثل همان‌است که می‌گوید به شما نعمت طی کردم، عین همان‌است. دارد می‌گوید راجع‌به ولایت، حجّت به شما طی کردم. من ولیّ برای شما معلوم کردم. «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً حجةُالله»



حالا می‌گوید: «حَیِّ علی‌الصّلوة»، به‌پا خیزید! برای چه به‌پاخیزید؟ برای ولایت به‌پا خیزید. حالا می‌گوید «حَیِّ علی‌الفَلاح». حالا می‌گوید: «حَیِّ علی‌خیرالعمل» این‌کار بهترین کارهاست. چه‌کاری؟ ولایت. چه‌کاری؟ تسلیم‌بودن. چه‌کاری؟ «حَیِّ علی‌خیرالعمل»؛ از هر عملی این بهتر است. حالا دوباره چه می‌گوید؟ می‌گوید: «الله‌أکبر». ای خدای بزرگ! تو [این‌کار را] کردی.  15 دوباره می‌گوید: «أشهد أن لا إله إلّا الله». «لا إله إلّا الله» هیچ‌کسی نبود که این‌طوری نبیّ را معرّفی کند، ولیّ را معرّفی کند، حجّت را معرّفی کند، خدایا! تو کردی. آیا ما [تابه‌حال] این‌طور اذان گفتیم؟ نه! یک‌دانه از این اذان‌ها ما گفته‌ایم؟ این‌جور حال پیدا کنی. از کجا حال پیدا می‌کنی؟ دنیا را فراموش کن! این‌قدر فکر نکن! عزیزان من! فدایتان بشوم، اگر این‌جوری باشیم، والله! ما داریم با خدا نجوا می‌کنیم. نجوا با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کنیم، نجوا با علی (علیه‌السلام) می‌کنیم. نجوا با امر می‌کنیم. ما با چه‌کسی نجوا می‌کنیم؟! ما چه‌کار می‌کنیم؟! حواس‌مان چند جا هست؟!



  حالا اذان طی شد. حالا می‌خواهیم نماز بخوانیم. حالا وقتی می‌خواهی نماز بخوانی، می‌گویی: «الله‌أکبر». دوباره می‌گویی خدا بزرگ است. «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم»؛ به‌نام تو. «الحمد لله ربّ‌العالمین»؛ یعنی ای‌خدا! حمد و ستایش منحصر به توست. «الرّحمن الرّحیم»؛ نه به‌غیر تو. حالا می‌گوییم «مالک یوم‌الدّین» ای‌خدا! مالک دین ما تو هستی. تو مالک هستی، تو به ما ولایت می‌دهی، تو به ما نبوّت می‌دهی. تو مالک هستی، کس دیگری مالک نیست. اگر کس دیگری بیاید، آن غصب است. آیا حالی‌مان می‌شود؟! مالک تو هستی. اگر کسی دیگر بیاید، او غصب کرده‌است. فقط مالک تو هستی. «مالک یوم‌الدّین». آن‌وقت چه می‌گوییم؟ «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین» حالا خدا عبادتت می‌کنیم. ما همه، تو را عبادت می‌کنیم، نه به‌غیر تو. راست می‌گویی؟! کسی دیگر را عبادت نمی‌کنی؟! بگذار پرده رویش باشد که من خیلی آن‌را نشکافم. 



«إهدنا الصّراط المستقیم»، حالا می‌گوید «صراط الّذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضّالّین». خدا! ما را جزء «ضالّین» قرار نده! جزء آن‌هایی که این‌ها را نفهمیدند، جزء کسانی‌که این‌ها را قبول نکردند، ما را جزء آن‌ها قرار نده! «و لا الضّالّین».   ضالّین چه کسانی هستند؟ اوّل، عمر است و ابابکر؛ بعد، پیرو آن‌هاست، بعد آن‌هایی که بدعت به دین می‌گذارند. این‌ها «ضالّین» هستند. «ضالّین» آن‌کسی است که گمراه باشد. «ضالّین» آن‌کسی نیست که چیزی را بدزدد. نمی‌دانم، یک‌بار گندمی، یک‌چیزی بردارد، یا خانه کسی برود [و] یک فرش بردارد؛ این «ضالّین» نیست، این دزد است. «ضالّین» کسی است که دین را بدزدد، کسی است که بدعت به دین بگذارد؛ «ضالّین» این‌است. «ضالّین» عمر و ابابکر و پیروانش هستند. 



  آیا ما این‌جوری نماز خواندیم یا نه؟ حالا چطور بشود این‌طوری بشویم؟ یعنی چطور بشود که ما این‌طور نماز بخوانیم و این‌طور اقامه بگوییم؟ ببین، خدای تبارک و تعالی یک مالکیّت به شما داده‌است؛ یعنی این دست را در اختیار شما گذاشته‌است، پا را در اختیار شما گذاشته‌است، چشم را در اختیار شما گذاشته‌است. توجّه بفرمایید! این‌ها را که در اختیار شما گذاشته‌است، یک اختیار هم خودش دارد، تمامِ تمام، در اختیار تو نیست؛ اما فعلاً در اختیار تو گذاشته‌است که با این‌ها تو در ولایت کار کنی؛  20 یعنی همین‌که دارم به شما می‌گویم، درون ولایت کار کنی، با چه‌چیزی؟ با دستت، با پایت، با چشمت؛ آن‌وقت یک امریه صادر می‌کند. حالا که در اختیار تو گذاشته، یک امریه صادر کرده‌است. آن‌جا هم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به کمیل گفت: یا کمیل! دست و جوارح خود را در نزد خدا بگذار! در نزد خدا، یعنی این پا باید صِله‌رَحِم کند، این پا جایی برود که یک مؤمنی را یاری کند. این پا باید جایی برود که آتشی روی غضب کسی بریزد. این پا باید به امر باشد. ببین، امرش را دست تو داد. آقاجان! امرش را دست تو داده‌است. تو می‌توانی بروی، می‌توانی [هم] نروی. امرِ این دست را دستِ تو داده‌است، می‌توانی هر کاری با آن بکنی؛ می‌توانی یک‌نامه بنویسی، خدای‌نخواسته دروغ و توهین [باشد]؛ می‌توانی یک‌نامه بنویسی، دل کسی را خوش کنی. می‌توانی کلام قرآن با آن بنویسی، می‌توانی کار خیر کنی. می‌توانی با این دست بروی [و] دست بی‌توانی را بگیری. قدرت این دست را در اختیار تو گذاشته‌است. درست شد؟ این چشم را به تو داده‌است؛ اما می‌گوید چه‌کاری انجام بده؟ آن‌جا که من گفتم، نگاه بکن! این گوش را به تو داده‌است، می‌گوید: آنچه را که من گفتم، گوش بده! اگر چیزی دیگری را گوش بدهی، صحیح نیست. 



ببین، من چه می‌گویم؟ حالا که تمام این‌ها را در اختیار تو گذاشت، تو این امریه که روی پایت و چشمت و زبانت صادر کردی، امریه خدا شد. حالا چون‌که امریه خدا شد، این‌ها اطاعت کردند، ولایت به تو پاداش می‌دهد. حرف این‌جاست. حالا دارد قشنگ می‌شود. آن‌وقت ولایت به تو پاداش می‌دهد. ببین، دوباره من تکرار می‌کنم: این دست و پا و چشم و گوش و همه را در اختیار تو گذاشت. حالا تو می‌توانی با این دستت، توی گوش یک شخصی بزنی، می‌توانی با این زبانت یک بدزبانی بکنی. می‌توانی بکنی یا نه؟ بله! در اختیار توست. در اختیار گذاشت؛ اما یک امر برایش صادر کرد. شیطان هم یک امری صادر می‌کند [و] می‌گوید به او بد بگو! به او غیبت بکن! حرف آن‌را بزن! گوش به ساز بده! نمی‌دانم، گوش به فلان چیز بده! با آن دستت آزار بده! با آن پایت برو مجالسی که خدا راضی نیست. شیطان هم دارد امریه [صادر] می‌کند. ببین، آقاجان! قربان‌تان بروم، این‌که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: اگر امر من را به امر خودت ترجیح دهی، هشت‌شرط به تو می‌دهد، (این [روایت را] در [کتاب] کافی نوشته‌است،)  بینایت می‌کند، دانایت می‌کند، چه می‌کند؟ هشت‌شرط به تو می‌دهد. تو این امر خودت نیست، اجرا می‌کنی. تو امر شیطان را اجرا نمی‌کنی، امر خدا را اجرا می‌کنی. من که امرم چیزی نیست. تو مبارزه با شیطان کردی، امر شیطان را اطاعت نکردی، امر خدا را اطاعت می‌کنی. حالا که امر خدا اطاعت کردی، هشت‌شرط به تو می‌دهد. خدا آقای‌شاه‌آبادی را تأیید کند! این‌جا آمد، همین روایت را گفت. بعد گفتم: عزیز من! از این بالاتر هم هست. اگر بشر در مقابل خدا تصفیه شده‌باشد، اصلاً امر ندارد. اصلاً اگر ما ترقّی کنیم، نباید در مقابل خدا امر داشته‌باشیم. ما بنده‌ایم، ما باید دربست در اختیار خدا باشیم. خیلی این بنده‌خدا از این حرف خوشش آمد! 



  حالا نه، حالا آن نیستی. هر امری که در اختیارت است؛ شما امر خدا را بالاتر بدان! مثل این‌که من بارها گفتم: ما باید یقین کنیم، جلوی یک بّچه چهار ساله، پنج‌ساله شوخی نمی‌کنیم، چطور جلوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گناه می‌کنیم؟ چرا؟ چون در باطن، در ماوراء، شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نداریم.  25 من به قربان یکی از رفقا بروم، گفت: این حرفی که شما زدید، من سه شبانه‌روز گریه می‌کردم که ما چقدر بدبختیم! چقدر تا حالا نادان بودیم [و] امام‌زمان‌مان را نمی‌شناختیم. ما گناه را مقدّم‌تر از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دانستیم. ببین، یک‌نفر می‌رود در یک‌حرف کار می‌کند. در این حرف‌ها کار کنید! من خواهش می‌کنم، تفکّر داشته‌باشید! گفت: وقتی نشستم فکر کردم، دیدم حرف، خیلی عالی است! آیا ما این‌قدر بدبختیم که گناه را از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) عظیم‌تر بدانیم و دنبال گناه برویم؟ در صورتی‌که ولیّ‌الله‌الأعظم دارد ما را می‌بیند و به ما آگاه است. 



  قربان‌تان بروم، ما ولایت‌مان سقوط کرده‌است. خیلی ما بدبخت شدیم! من بگویم به شما، خیلی مشکل است من این حرف را بزنم: ما مثل آن‌ها که مسلمان بودیم و از اسلام برگشتیم. آن‌ها از اوّل گفتند «حَسبُنا کتابُ‌الله»، اسلام را قبول نکردند، ما قبول کردیم و برگشتیم. خیلی کار ما مشکل است! رفقای‌عزیز! ما بودیم و برگشتیم. خدا نکند حرف دوّمش را من بزنم، مشکل به‌وجود می‌آید که حضرت چه می‌گوید؟ مگر [این‌که] خدا ما را بیامرزد! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ضمانت ما را بکند! این بدتر از این‌است که مشرک باشیم. آن کسی‌که اسلام داشته‌است و از اسلام برگشته‌است، از مشرک بدتر است. 



  مگر نیست امام‌صادق (علیه‌السلام) که خدمت ایشان می‌آیند؟ می‌رود دستش را ببوسد، نمی‌گذارد. آقاجان! می‌خواهم افتخاری نصیبم شود، بروم طوس [و] بگویم دست امامم را بوسیدم. می‌گوید: وای بر تو! آن‌زن روی حَجَرالأسود دست گذاشته‌بود، [تو] دست کشیدی. (من به مناسبت این‌را تکرار می‌کنم. این‌را گفته‌ام. حالی‌ام است)  حالا [پس امام] می‌آید [و] می‌گوید: برادرم خوب شده‌است، می‌گوید: اگر [برادرت] خوب شده‌بود، در بلخ این قضایا واقع نمی‌شد. حالا آمده‌است به برادرش می‌گوید. [برادرش] می‌گوید: آره! من متدیّن شدم و ریشی گذاشته‌ام و بوقی و منتشا [۱]. (خدا نکند ما این‌جور باشیم. آقایان! خدا نکند عمامه سر بگذارید و ریش بگذارید و مثل من پالتوی بلند و شب‌کُلاه و مردم به ما اطمینان دارند. خدا نکند ما خیانت کنیم! والله! آن خیانت، آمرزیدنی نیست، مگر خدا به عفوش [ما را] بیامرزد! چرا؟ این‌ها اطمینان به شما دارند.) 



به روح تمام انبیاء! من یک‌وقت یک‌جایی بودم، عدّه‌ای بودند که به‌من اطمینان داشتند. بچّه‌هایشان را آن‌جا می‌آوردند. من یک‌روز نشستم، بنا کردم زار، زار گریه‌کردن. گفتم: ای‌خدا! من شهادت می‌دهم اگر من خیانت کنم، از ابن‌ملجم بدتر هستم. این الآن آمده [و] بچّه‌اش را در اختیار من گذاشته‌است. بعضی‌ها من را می‌بردند و سر سفره خانواده‌شان می‌گذاشتند. من از اوّلش تا آخرش می‌چندیدم [یعنی می‌لرزیدم که]؛ مبادا چیزی شود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: مگر آدم یک ترک‌اولی نکرد، چهل‌سال گریه کرد؟! چرا بیدار نمی‌شوید؟! یک ترک‌اولی کرد. یک‌ذرّه تزلزل در ولایت داشت. ما که اصلاً ولایت را قبول نداریم. من از اوّلش روی همین مبنا قدم زدم. گفتم: خب، من یک گناه کردم، چهل‌سال هم گریه کردم، یکی [گناه] دیگر،  30 [باید چهل‌سال گریه کنم، روی‌هم می‌شود] هشتاد سال. آن‌هم [تازه] اگر خدا آمرزیدم؛ [به‌خاطر همین] تصمیم گرفتم [که] گناه نکنم. گفتم اگر به قیمت جانم طی [تمام] شود، گناه نکنم [و] چیز حرام هم نخورم. من نمی‌خواهم بگویم؛ خدا انسان را نگه می‌دارد. من به‌دینم! از اوّل عمرم نگاه به زن مردم نکردم؛ تا حتّی به مَحرم خودم درست نگاه نمی‌کنم. به این‌ها که مَحرمند؛ یعنی بچّه‌های داداشم، عروسم. می‌گویم: مِلک من نیستند. من به مِلک خودم نگاه می‌کنم. آدم باید تمرین کند. قربان‌تان بروم، باید تمرین بکنید!



حالا مگر این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [امام‌صادق] نیست؟! حالا می‌آید [و] می‌گوید: در بلخ آن قضایا واقع نمی‌شد. حالا پا [بلند] می‌شود [و به آن‌جا پیش برادرش می‌رود و حرف امام را به او می‌گوید، برادرش] می‌گوید: آره! ما خلاصه، ما بوق و مَنتشا داشتیم، او کنیزش را پیش من گذاشت، من خیانت کردم. بابا! مدینه کجا و طوس کجا؟ عزیز من! این مدینه و طوس و مکّه و خارج و این‌ها از برای ماست؛ یعنی از برای خلق است. خلق با چشم حیوانی می‌بیند؛ اما امام، خودش انسان کامل است و انسان درست‌کُن است. او اصلاً چشم حیوانی ندارد. چشم حیوانی مال خلق است. امام که جزء خلق نیست. عزیزان من! چرا امام را داخل خلق می‌آورید؟ ای کسانی‌که اشتباه می‌کنید؛ یا اشتباه می‌کنید یا نمی‌فهمید؛ یا خدا عقل را یعنی ولایت را از شما گرفته‌است و هوش به شما داده‌است! او اصلاً چشم حیوانی ندارد. مکّه است، [اما] چرا طوس را می‌بیند؟ 



بدانید وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) الآن همین‌جور است. نه این‌که عالم را ببیند، خلقت را می‌بیند. حالا من به شما عرض می‌کنم [تا] بدانید! همین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ممکن‌است نظر به کسی و نظر به خلق هم بکند؛ اما به چه خلقی؟ آن کسی‌که اذان را آن‌طوری که من خدمت‌تان گفتم، بگوید، نماز را آن‌طور که من گفتم، بخواند. تمام اعضاء بدنش را در نزد خدا بگذارد؛ یعنی پایش را بگذارد، چشمش را بگذارد، گوشش را بگذرد؛ یعنی خودش را فانی ببیند، خودش را باقی نبیند. آن امری که به او داده‌است، آن امر را اطاعت کند، حالا که همه این‌کارها را کرد، ببین، کسی ادّعا نکند من هستم، باید آگاه باشید! هوشیار باشی!، نماز این‌را بدانید! روزه این‌را بدانید! 



  وقتی وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواست در ظاهر مخفی بشود؛ این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه مخفی است؟! کسی‌که تمام ماوراء در اختیارش است، باران که می‌آید به امر اوست. من به شما بگویم: والله! تمام خلقت به‌غیر [از] بشر [و] به‌غیر [از] ما دارد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بیند. چرا؟ ما اطاعت نمی‌کنیم. من عقیده‌ام این‌است [که] زمین و آسمان می‌بیند، دریا می‌بیند، سنگ می‌بیند، درخت می‌بیند، تمام این ممکناتی که خدا دارد، دارد وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بیند. تو نمی‌بینی، چرا؟ خدا چهار چشم به ما داده‌است. ما آن دو چشم را به کار نمی‌اندازیم. ما با چشم حیوانی می‌خواهیم می‌بینیم. تو که هر چیزی را دیدی، دیگر این چشمت، دید ندارد. چرا؟ روایت داریم: یک بچّه قلبش پاک است،  35 مَلَک را می‌بیند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت این بچّه‌ها مَلَک را می‌بینند. می‌گفت خیلی چیزها را می‌بینند؛ اما هنوز زبان ندارد، یک وجودی، وجودیت ندارد [تا] ابراز کند. حالا عزیز من! اگر شما نمی‌بینی، ما آن دو چشم را بازنشسته کرده‌ایم، آن چشم ولایت را به تو داده‌است. چرا؟ وقتی ایشان تشریف می‌آورند، چشم حیوانی که کنار برود، آن‌وقت به‌دینم! با چشم انسانی‌ات امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را در مکّه می‌بینی. اصلاً دیگر همین‌که من گفتم. با یکی از آقایان دو روز مباحثه کردیم، مبارزه کردیم، آخر ایشان قبول کرد. گفتم: چه می‌گویید [در کتاب] نوشته؟ چه‌کسی در [کتاب] کافی نوشته‌است؟ اگر امام نوشته، روی سر من؛ [اما] هر که نوشته، من ردّش می‌کنم. مگر این‌ها چه‌کسی هستند؟ خب، یک‌چیزی نوشته، روی ذوق خودش نوشته، به ولایت توهین کرده، تو عقلت نمی‌رسد. [می‌گوید:] جلوی امام یک عمود است که توسط عمود می‌بیند! گفتم: پس آن عمود به امام افضل است، امام که این‌جا، [در] دنیا آمده، ما باید خیلی از امام تشکّر کنیم، ببین، می‌گوید: دنیا، مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. ببین، این [دنیا] قابل نبود که علی (علیه‌السلام) بیاید، قابل نبود که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، به‌وجود خودش! به‌واسطه من و تو آمده‌است، [تا] ما را راهنمایی کند، ما را رهبری کند. چرا ما متوجّه نیستیم؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام خلقت است. آقاجان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام خلقت است.



  حالا اگر شما این‌طور اذان گفتی، این‌طور اقامه گفتی، این‌طور نماز خواندی، تکرار می‌کنم دستت و پایت را در نزد خدا گذاشتی، ولایت از تو خوشش می‌آید، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو خوشش می‌آید. می‌گوید: ای کسی‌که خدا را اطاعت کرده‌ای! حالا بیا ببین من به تو چه می‌دهم؟ حالا من به تو «صفات‌الله» می‌دهم. از تو تشکّر می‌کند، از چه‌کسی تشکّر بکند؟ حالا که تو اطاعت کردی، حرف من این‌است، حالا به یک عدّه‌ای می‌گوید، بنده‌خدا را به یک‌قدری از ماوراء اطاعت کنید! آصف می‌شود. والله! آصف، تخت بلقیس را نیاورده‌است؛ ولایت آورد، امر ولایت آورد. مگر نمی‌گوید من ذرّاتی مثلاً از قرآن دارم؟ قرآن چه‌کسی است؟ «أنا قرآن‌النّاطق» حالا عزیز من! به تو اجازه می‌دهد. ما هم خیلی چیزها هست که متوجّه نیستیم. خدا تو را «امرُالله» قرار داده‌است. امر به دستت می‌کنی، اطاعتت را می‌کند. به پایت می‌کنی، اطاعت می‌کند. به چشمت می‌کنی، اطاعتت را می‌کند. 



  به روح تمام انبیاء! اگر در این حرف‌ها بیایید، اصلاً تمام این حرف‌ها [ی خلقی و دنیایی] تمام می‌شود. آن‌زن چه گفت؟ آن بچّه چه گفت؟ این‌طوری، چه شد؟ این‌طوری چی شد؟ این [حرف] ها باد است. این‌ها مشکلات به‌وجود می‌آورد. این‌ها جلوی شما سدّ می‌شود. عزیز من! فکر کن! ببین من دارم چه می‌گویم؟ خدا، تو را فرمان‌فرما کرده‌است، به این کارد گفته‌است [که] امر این‌را اطاعت‌کن! گوشت را بِبُر! خدا، به تمام چیزها امریه صادر کرده، بنده من را اطاعت کنید! اما یک‌چیز هم برای خودش گذاشته‌است.  40 مگر نگفت بِبُر! یک‌وقت هم گفت نَبُر! به کاردی که دست ابراهیم بود، گفت: گردن اسماعیل را نَبُر! ببین، دارد حالی شما می‌کند. بابا! ما چرا حالی‌مان نمی‌شود؟ خدا می‌داند، به‌قرآن! من حقّ دارم داد بزنم! چرا متوجّه نمی‌شوی؟! چرا شکرانه نمی‌کنی؟! به او گفت نَبُر! خب چه [کار] کند؟ هر کاری کرد نَبُرید. دید تیز نیست، او را بر سنگ زد، دید، می‌بُرد [و] می‌گوید: نَبُر!



  عزیزان! والله! اگر شما خدا را اطاعت کنید، خدا همیشه شما را حفظ می‌کند، ولایت شما را حفظ می‌کند. تکرار کنم: این قرآن‌مجید آمده‌است پشتوانه ولایت را می‌کند. هر کجا شد دفاع از ولایت [می‌کند]. اگر شما کامل در ولایت باشید، خدا از شما دفاع می‌کند. مگر ابراهیم نیست که زنش را می‌خواهد از این شهر به یک شهر دیگر بِبَرد، نزدیک دروازه آورده‌است؟ (من دارم برای شما مثال می‌آورم که قبول کنید! من هر حرفی که بزنم روی حدیث و روایت می‌زنم. از من سؤال کنید به شما می‌گویم. من بی‌خودی حرف نمی‌زنم.)  حالا ابراهیم نزدیک دروازه آمده، به او می‌گوید:[این صندوق] چه‌چیزی است؟ می‌گوید: قاچاق است؛ یعنی هر چیزی که در مملکت شما قاچاق است، این‌هم قاچاق است. خبر به مَلَک دادند، گفت: او را بیاورید! در را باز کرد، دید یک زن است. گفت: او را زندان کنید! [به ابراهیم گفت:] می‌خواستی این [زن] را بکشی؟ رفت با او حرف بزند، لال شد، رفت به او دست بزند، خشک شد.



بابا! عزیزان من! من دارم جِز می‌زنم، [همین‌طور که خدا] حمایت از ولایت می‌کند، حمایت از ولایت شما می‌کند. ای خانم‌های عزیز! بیایید ولایت را قبول کنید؛ خدا هم از شما حمایت می‌کند. این پسر، سگ چه‌کسی است؟ مرتیکه [مردک] سگ چه‌کسی است که نگاه به تو بکند [و] مزاحم شما بشود؟ اما تو خودت را حفظ‌کن! تو بیا ولایتت را حفظ‌کن! هاجر ولایتش را حفظ کرده‌است، چقدر سنگ به کول گرفته‌است، ابراهیم را اطاعت کرده‌است. خانه‌خدا را ساخته‌است؟ چقدر سنگ به کول گرفته‌است، چقدر شِن آورده‌است؟ بیا امر شوهرت را اطاعت‌کن تا خدا از تو حمایت کند. عزیزان من! این روایت‌ها و حدیث‌ها که گفتم باید افشاء بشود، ما در فکر برویم. آن اختیاری که به آن داده، اختیار به او داده [تا] امر را اطاعت کند. حالا تا [اطاعت] نمی‌کند، چه‌کار با او می‌کند؟ اختیار را از او می‌گیرد، دستش را هم خشک می‌کند، زبانش را هم لال می‌کند. دوباره از عقیده‌اش برگشت، دید دستش کار می‌کند، زبانش هم کار می‌کند. حالا گفت: اسمت چیست؟ گفت: بنده‌خدا، هر چقدر گفت، گفت: بنده‌خدا. خیلی چیز [اصرار] کرد، [تا این‌که] گفت: من ابراهیم هستم. 



  مگر ابراهیم با تو پیش خدا فرق دارد؟! چه فرقی دارد؟! تو اشرف‌مخلوقات هستی، خودت را «بل هم أضلّ» می‌کنی. عزیز من! قربانت بروم، ما خودمان را «بل هم أضلّ» می‌کنیم. تو در این خلقت اشرف‌مخلوقات هستی. تو باید کورس اشرفیّت بزنی. به تمام این خلقت، باید کورس اشرفیت بزنی، چرا سقوط می‌کنی؟! اگر شما قابل نبودید، خدا نمی‌گفت: «اشرف‌مخلوقات». [شما اشرف‌مخلوقات] هستید؛ اما قابلیت‌تان را از دست می‌دهید. چه‌کار کنیم که قابلیت‌مان را از دست ندهیم؟ امشب و فرداشب به ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) متوسّل بشوید! آقاجان! حدّها را بردار! آقاجان! دست ما را بگیر! آقاجان! ما را در پناه خودت بیاور! آقاجان! ما قدرت نداریم، آقاجان! ما جان داریم،  45 جان‌مان هم فدای تو! اگر هستی بی‌ارتباط داری، تمام هستی‌ات را نابود کن! والله! این هستی‌ها که ما داریم، ارتباط ندارد. 



  جوانانی بودند که کورس قدرت می‌زدند، چطور شدند؟! این قدرت‌ها که به ما داده‌اند، همه‌اش موقّت است. قربان‌تان بروم، بیایید در مقابل کسی‌که قدرت عالمیان است، زانو بزنید! یعنی قدرت او، قدرت ماوراءست، قدرت او، قدرت خداست، چه‌کسی است؟ ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). این چیست که یک کارهایی می‌کنید و یک چراغانی می‌کنید؟! این‌کارها را انجام دهید! من مخالف نیستم؛ اما اصل این‌است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بشناسید! عزیزان من! ما باید امام‌زمان‌مان را بشناسیم.



  تمام ماوراء در اختیار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. چه‌کسی در اختیار او گذاشته‌است؟ خدا. خدا در اختیار او گذاشته‌است. او اختیار دارد، در اختیار تو می‌گذارد. ببین، من چه می‌گویم؟ حالا که به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داده‌است، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داده‌است، به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) داده‌است، اختیار هم دارد که به کسی دیگر بدهد. آن خصوصی نیست. الآن اگر این حرف [را] متوجّه نشوید، حرف دارد که چرا خصوصی نیست؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، کمال، کلّ کمال است؛ یعنی کلّ کمال خدا، الآن وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. اما دارد چه‌کاری می‌کند؟ برای خدا حامی پیدا می‌کند. چطور برای خدا حامی پیدا می‌کند؟ خدا دلش می‌خواهد تو را نسوزاند، خدا دلش می‌خواهد تو جهنّم نروی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد چه‌کار می‌کند؟ دارد آن کاری که خدا می‌خواهد [را] می‌کند. حالا وقتی‌که همه این‌ها را دادی، با شما چه می‌کند؟ از آن اختیاری که دارد، به تو هم می‌دهد. چرا؟ خوب از آب درآمدی، نمره‌ات را بیست می‌کند، منِ بدبخت که اصلاً رفوزه شده‌ام. یکی دو سال تجدید آوردیم، سال آخر گفتیم خوب شد، دیدیم رفوزه‌ایم! رفقای‌عزیز! والله! بالله! ما در مقابل ولایت، در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودمان، رفوزه‌ایم. 



  مگر عیسی نیست که اطاعت کرد، مُرده زنده می‌کند؟ مگر داوود نیست که اطاعت کرد، آهن در دستش نرم می‌شود؟ تو بخواهی یک‌چیزی درست بکنی، باید این آهن را در کوره بگذاری، آن‌قدر چکش بزنی که پدرت در بیاید. چرا نرم می‌شود؟ نرمی‌اش هم با آن‌است. تو باید این‌را چه‌کار بکنی؟ در کوره بگذاری، آن‌قدر چکش بزنی که نگو! چرا؟ در اختیار تو نمی‌گذارد. زحمت در اختیار تو گذاشته‌است، نه رحمت. ببین، من چه می‌گویم؟ زحمت در اختیار تو گذاشته‌است، نه رحمت؛ اما در اختیار امام‌زمانِ ما، رحمت است. آن رحمت را در اختیار تو می‌گذارد. عزیزان من! خدا می‌داند حرف قشنگ است، قدرش را بدانید! بیایید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید، رحمتش را در اختیار تو می‌گذارد. چرا می‌گوید باران رحمت است؟ فیضش به مردم می‌رسد؛ به حیوان می‌رسد، به گنجشک می‌رسد، به طیور می‌رسد، می‌گوید: رحمت. تو هم باید رحمت باشی! اگر خدا «رحمةٌ للعالمین» است، مؤمن هم باید رحمت باشد.  50 من برای این‌مردم چه رحمتی هستم؟! من برای این مؤمن چه رحمتی هستم؟! تو هم باید رحمت باشی! ما بیشترمان غضب هستیم؛ نه این‌که خیال کنید حالا این‌جا این‌طوری هستید. این‌جا به‌قدر مغز مردم به تو می‌دهند. عزیز من! این‌جا به‌قدر مغز مردم به ابراهیم یا داود یا حضرت‌عیسی داد. عزیزان من! آن ماوراء حرف دیگری است.



  بهشت به نور ولایت خلق شده‌است. خدای تبارک و تعالی درخت طوبی را از ولایت خلق کرد. از نور درخت طوبی، بهشت و این‌ها خلق شد. عزیز من! اگر تو اطاعت بکنی، بهشت را روشن می‌کنی. ببین، من به تو چه دارم می‌گویم؟! والله! بالله! این حرفی که می‌زنم، دارم راست می‌گویم. من یک‌دفعه گفته‌ام، نمی‌خواهم تکرار بکنم، می‌خواهم یک‌حرفی بزنم که این حرف جا بیفتد. 



من یک‌دفعه گفتم که من خودم یک‌شب این‌جا [به خانه‌ام] آمدم، دیدم ناراحت هستم. گفتم: دارم سرما می‌خورم. آن [طبقه] بالا رفتم، دیدم مکاشفه شد. دیدم تمام عالم انگار بیابان است. یک‌دفعه دیدم حضرت‌عیسی از آسمان [به] زمین آمد. او را می‌شناختم. ببین، همین‌طور که اگر تو روحت پاک باشد، مؤمن را تشخیص می‌دهی، امام را هم تشخیص می‌دهی. تمام این‌ها برای ماست که تشخیص نداده‌ایم. من نمی‌خواهم بگویم، چطور عیسی را تشخیص می‌دهم؟ [به‌واسطه] آن جاذبه ولایت، کُر می‌شوی، اتّصالت می‌کند. والله! بالله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اتّصال‌تان می‌کند. بیایید ببینید من چه می‌گویم؟! سِنخه بشوید. حالا عیسی آمد، مجدّداً جبرئیل با همان پر و بالش آمد [که] عیسی را بِبَرد. (حالا این بچّه، بنده‌زاده آن‌جاست، [به او] می‌گویم: علی! بنویس!)  عیسی روی زمین آمد، ([علی دارد] می‌نویسد.)  جبرئیل آمد، (می‌نویسد.)  حالا عیسی را بُرد، تمام آسمان ظلمت شد، نمی‌توانند بروند. حضرت‌عیسی گفت: خدایا! ما را از این ظلمت نجات بده! گفت: من را به پنج‌تن قسم بده! حضرت‌عیسی گفت: خدایا! به حقّ محمّدبن‌عبدالله، خاتم‌النّبیین، ما را نجات بده! به رسول‌الله قسم! [روشن] نشد. یک‌دفعه گفت: خدا! به حقّ علی، وصیّ رسول‌الله، ما را نجات بده! تمام فضای آسمان روشن شد. جبرئیل با عیسی در آسمان رفت. دوباره خود خدا، ندا داد، (اگر ندای خدا را بشنوی، دیگر به تلویزیون گوش نمی‌دهی، تو به‌غیر از [ندای] شیطان [به ندای چه‌کسی] گوش داده‌ای؟ محبّتش هم در دل‌تان آمده‌است. من اگر بگویم: خر، آن خر هم روز قیامت می‌آید [و] گریبان من را می‌گیرد [و] می‌گوید: مرتیکه! من که اطاعت می‌کردم، چرا گفتی تلویزیون مثل خر هست؟ آن‌وقت گریبان من را می‌گیرد، من جرأت نمی‌کنم بگویم. اصلاً دیگر نمی‌خواهی صدایی به گوشت بخورد.)  



حالا خدا ندا داد، گفت: به عزّت و جلالم! (آخر، عزّت و جلال خدا خیلی است! خدا دارد قسم می‌خورد، به عزّت و جلالم،)  تمام نور زمین‌ها و آسمان‌ها، به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است؛  55 یعنی به‌واسطه ولایت است. الآن به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. ما داریم چه می‌گوییم؟! حالا حرف من این‌است: عزیز من! اگر تو ولایت را تا آخر ببری، تو هم همین‌طور می‌شوی. همین‌طور که ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، نورش مطابق تمام زمین و آسمان است، نور تو هم در بهشت همین‌طور است. عزیزان من! مگر روایت نداریم؟! می‌گویند: یک‌دفعه بهشت روشن می‌شود، خدایا خورشید آن‌جا زد؟ ببین، باباجان! این‌جا جایت تنگ است که ما باید به نور خورشید زندگی کنیم. آن‌هم باز نور امام‌حسین (علیه‌السلام) است. ماه هم، نور امام‌حسن (علیه‌السلام) است، باز هم به نور آن‌ها داریم زندگی می‌کنیم؛ اما آن‌جا دیگر چه‌چیزی است؟ این‌ها دیگر نیست. این‌ها گردش افلاک دارد این‌کارها را می‌کند. این‌ها را بدانید! عزیز من! اگر خورشید می‌تابد، می‌خواهد میوه‌ها را برساند، جو و گندم‌ها را برساند، انگورها را برساند، میوه‌ها را برساند [تا] تو بخوری. منِ حیوان بخورم. آن‌جا که دیگر خورشید نیست که میوه‌ها را برساند، گندم‌ها را برساند، چیزها را رنگ بدهد. آن‌جا که احتیاج به خورشید نیست؛ همه‌اش نور ولایت است. (صلوات بفرستید.)



آن‌جا همه‌اش نور ولایت است. ببین، به یک مؤمن چقدر این نور ولایت را داده‌است؟ چه‌کسی به او داده‌است؟ علی (علیه‌السلام) داده‌است، چه‌کسی به او داده‌است؟ حسن (علیه‌السلام) داده‌است، چه‌کسی به او داده‌است؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داده‌است. یک مؤمن از این‌جا می‌خواهد برود، می‌گویند خورشید زد؟ می‌گویند: نه! یک مؤمن از این قصرش رفت، پیدا شد. مثل این‌که آن‌جا زیر ابر است، حالا پیدا شده‌است. یک مؤمن، یک بهشت را نورانی می‌کند. تو باید از آن‌ها باشی! آخر، به چه‌چیزی پایبند شدی؟ ما به چه‌چیزی پایبند شدیم؟ چرا فکر نمی‌کنید؟! چرا تفکّر ندارید؟! والله! من می‌سوزم و می‌گویم؛ مثل این بچّه‌ای که این‌جا می‌آید، [تا] یک عروسک به او بدهد. دنیا، عروسک است، بیا عقل پیدا کن! بیا در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، زانو بزن! امشب به تو بدهد تا بفهمی من راست می‌گویم یا نه؟ 



دنیا، عروسک است. دنیا، مجسّمه است، مجسّمه‌اش [را] هم شیطان برای شما درست کرده‌است. عزیزان من! ما روایت و حدیث می‌گوییم، ما در مقابل یک مؤمن غُلُوّ نمی‌کنیم. تمام این حرف‌ها، منظور من این‌است که ما ولایت را بشناسیم. ولایت، یک بهره‌ای به این مؤمن داده [که] این‌همه نورانی است، این‌همه نورفشانی می‌کند. همین‌طور که خدا دارد می‌گوید: نور تمام زمین و آسمان به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، از آن نور به تو می‌دهد؛ این چیزی نیست. همان ذرّه که به آصف داده‌است، به تو می‌دهد. آن نور، نور تمام خودش نیست، یک‌قدری به تو داده‌است. مثل این‌است که این اتاق الآن [درش] بسته‌است، این در را باز می‌کنی و یک‌خُرده نور آن‌جا می‌افتاد. عین این‌است که به آن مؤمن داده‌است. این چیزی نیست، پیش من چیزی نیست. افق بالاترش پیش من هست، این چیزی نیست. 



  حالا من روایتش را می‌گویم، [تا] باور کنید! روایت صحیح داریم، وقتی‌که مردم در بهشت می‌روند. خب، دیگر بی‌کار هستند. دائم می‌خورند و چیز می‌کنند و می‌فهمند که این‌ها همه عطای خداست. این‌ها برای کارهای خودشان نیست. این‌ها را خدا بخشیده، عنایت کرده، این نعمت‌های بهشت را داده‌است. در فکر می‌روند که خدایا! این‌همه به ما نعمت داده‌ای، ما یک‌کاری هم بکنیم، یک عبادتی برای تو بکنیم. وحی می‌رسد: ای بنده‌های من! یک «الحمد لله» [بگویید]،  60 این‌ها یک «الحمد لله» می‌گویند. وقتی «الحمد لله» گفتند، ندای خدا را می‌شنوند. خدا می‌داند من مثل یک گم‌شده، هنوز دارم دنبال ندای خدا می‌گردم. آیا من تا آخر عمرم، من دوباره ندای خدا را می‌شنوم یا نه؟ چه ندایی است؟ هنوز تمام این اجزاء من دارد لذّت می‌برد. از هیچ‌چیزی لذّت نمی‌برم. آخر می‌دانی چرا؟ ما در این‌کارها، خیلی، کار نکرده‌ایم. باید در ولایت کار بکنی! 



حالا من دارم به شما می‌گویم. ببین آمده، ابراهیم که نمی‌دانست این جبرئیل است. می‌گوید: «سُبُّوحٌ قُدُّوس، [ربُّ] الملائکة و الرّوح» از صدایش خوشش می‌آید. دارد صدای محبوبش را می‌زند؛ یعنی «[سُبُّوحٌ قُدُّوس ربّ] الملائکة و الرّوح». [ابراهیم] می‌گوید: یک‌دفعه دیگر بگو! من نصف این گوسفندها را به تو می‌دهم، [باز ابراهیم] می‌گوید: یک‌دفعه دیگر بگو! [جبرئیل] یک‌دفعه، سه‌دفعه دیگر گفت. [ابراهیم] چوبش را انداخت، به جبرئیل گفت: من بنده تو هستم. مگر این بنده‌خدا نیست؟ چرا می‌گوید: بنده تو هستم؟ ما می‌فهمیم یعنی‌چه؟ بنده اسم خدا می‌شود. ببین، این این‌قدر خداپرست هست [که] بنده اسم خدا می‌شود.



حالا، حالا [در] بهشت که می‌شود، [خدا] می‌گوید: یک «الحمد لله» بگویید! می‌گویند: خدایا! می‌خواهیم تو را ببینیم. یک‌حدودی از بهشت را نشان آن‌ها می‌دهد. (این روایت را گویا آقای معظّم گفتند.)  یک‌حدودی را نشان‌شان می‌دهد. یک‌نگاه بکنید! یک‌نگاه می‌کنند، یک نور می‌بینند. سی‌صد سال این‌ها در   [غِشوه‌اند.] این‌است که من دارم می‌گویم، این‌است که من می‌گویم «نور السماوات و الأرض.» [۲]



یا علی




ارجاعات



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 




	↑ [بهشتیان] از این نگاه سرِپا نیستند. بعد از سی‌صد سال که این‌ها یک‌قدری به هوش می‌آیند، می‌گویند: خدایا! نور خودت بود؟ می‌گوید: نه! مگر شما در دنیا نمی‌گفتید «یا ثارالله و ابن‌ثاره»؟! این نور بدل امام‌حسین (علیه‌السلام) است. تازه این نور امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست؛ اگر نور خودش باشد، تمام این‌ها جوری می‌شوند که اصلاً بودی ندارند، [همه] نابود می‌شوند./اطاعت امر، موجب اشرفیت انسان است 80 












رفاقت و رحمیت؛ عظمت شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته




  هر کسی در بُعد خودش باید به‌فکر برادر دینی‌اش باشد، اگر نباشد، ناقصی دارد. ما همیشه باید از روایت و حدیث استفاده بکنیم. امام‌صادق (علیه‌السلام) رئیس‌مذهب ماست، حضرت می‌فرماید: اگر کسی سر به بالش می‌گذارد؛ یعنی می‌خواهد بخوابد، به‌فکر نباشد [که] حاجت برادر مؤمنش را برآورده کند، از ما نیست؛ یعنی همین‌طور که ولایت این‌قدر به‌فکر شما هست، شما هم باید به‌فکر هم باشید! این روایت است؛ دارد ما را ادب می‌کند. می‌گوید: ای عزیزان من! به‌فکر هم باشید! به امام‌صادق قسم! این حرف از روی تملّق نیست. من همیشه در فکر هستم که یک‌حرفی بزنم، هم آبروی شما رشد کند، هم ولایت‌تان رشد کند، هم انسانیّت شما رشد کند، هم اُخوّت شما رشد کند، هم ولایت شما، تکرار می‌کنم، رشد کند. 



  حساب کردم که ما باید از رفاقت با هم صحبت کنیم و از صِله‌رَحِم صحبت کنیم. حالا شما یا بنده، فرق نمی‌کند، ما رفیق داریم. ما باید رفیق داشته‌باشیم؛ یعنی باید با مردم رفاقت کنیم. ببینید این رفیق این‌قدر مهم است که یکی از اسماء خداوند این‌است: «یا رفیق»، «یا لطیف»، «یا رفیق». خدا هم می‌گوید: بیایید با من رفاقت کنید! باز برعکس هم داریم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خدا او را بیامرزد! این جمله را ایشان فرمودند، من در هر صحبتی اسم ایشان را می‌آورم، گفت: یک عدّه‌ای در جهنمّ با رفیق‌شان روبرو هستند، این توی سر او می‌زند، او توی سر این می‌زند. او می‌گوید: تو گفتی کجا برویم؟ این یکی می‌گوید: تو گفتی کجا برویم؟ او می‌گوید تو گفتی این‌را بگو! این می‌گوید تو گفتی این‌را بگو! همین‌طور که در ماوراء، رفاقت خدایی ارزش دارد، رفاقت شیطانی هم این‌طوری است. عزیزان من! مگر خدا ما را رها کرده‌است؟ این‌جا روبرو می‌شوی، آن‌جا هم در بهشت، در ماوراء روبرو می‌شوی. 



  حالا شما با این آقا رفیق هستید، می‌گویی که با فلانی چطوری هستی؟ می‌گوید: بد نیستیم، «الحمد لله»، رفیق هستیم. بعد از چند وقتِ دیگر می‌گویی: چطور هستید؟ می‌گوید: از ما دور شده‌است، مثلاً به یک محلّ دیگر رفته‌است. (خدا إن‌شاءالله تمام رفقای ما را، تمام دوستان ما را به‌خصوص آقارضا را به سلامت بدارد! ایشان این‌جا آمد و با ما فروتنی کرد. خدا إن‌شاءالله حفظش کند! الآن از ما دور شده‌است. ما با ایشان دوست و رفیق هستیم.)  ببینید من صحیح می‌گویم یا نه؟ خواهش می‌کنم وقتی صحبت من تمام شد، با من صحبت کنید! اگر اشکالی دارد به‌من بگویید! من که معصوم نیستم. ما دل‌مان می‌خواهد شما رشد کنید. حالا دو مرتبه به شما می‌گویند: فلانی چطور است؟ می‌گویید: بله! من ایشان را امتحان هم کردم،  5 متدیّن است، نماز می‌خواند، امانت‌دار است و بنا به تعریف‌کردن می‌کنید. دو مرتبه چند وقت که طول می‌کشد، همین مسئله را دوباره از شما سؤال می‌کنیم، می‌گویی: من به ایشان ایمان دارم، حرف من سر این‌است. حالا که با تو رفیق بود و دور شد و نزدیک شد و اطمینان به او داشتی و او را امتحان کردی و همه این‌ها را که به‌اصطلاح انجام دادی، نگفتی من به او ایمان دارم، حالا می‌گویی من به او ایمان دارم. متوجّه باشید! این حرف یک مبنایی دارد، من نمی‌خواهم خیلی بشکافم. حالا باید هوایش را داشته‌باشی. آن‌موقع که با تو رفیق بود، خیلی هوایش را نداشتی، آن‌موقع هم که این‌قدر به او اطمینان داری، خب داری؛ حالا چه می‌گویی؟ می‌گویی: من به او ایمان دارم. حالا که به او ایمان داری، باید متوجّه او باشی. چرا؟ این‌که ایمان به او داری، خاطرجمع شدی؛ اشتباه‌است، اشتباه‌است، اشتباه‌است. چرا؟ شیطان او را بازی می‌دهد. ما باید اطمینان بی‌چون و چرا به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) داشته‌باشیم؛ چون آن‌ها اشتباه ندارند. تمام بدبختی ما برای این‌است. اطمینان درست‌است، ایمان درست‌است؛ ولی باید هوایش را داشته‌باشیم. مبادا یک‌حرف بی‌ایمانی به تو بزند. عزیزان من! حالا باید متوجّه باشید! 



  این مثل همان‌است که یک شخصی کافر بوده‌است، حالا ایمان آورده‌است. آن کسی‌که ایمان آورده‌است، پاک شده‌است، اما همین شخصی که تو به او ایمان آورده‌ای، ببخشید جسارت می‌کنم، یک‌وقت تو را نجس می‌کند، یک‌وقت تو را ناپاک می‌کند، از خودش حرف می‌زند. مگر می‌تواند از خودش حرف بزند؟ من الآن روایتش را می‌گویم. حضرت می‌فرماید: خدا می‌گوید اگر شما یک‌دوستی بگیرید، این دوست شما را همیشه یاد خدا بیندازد؛ یعنی همیشه از خدا بگوید، از ائمه (علیهم‌السلام) بگوید، از قرآن بگوید؛ تو با این بساز! من ضمانت می‌کنم، یک قصر به تو می‌دهم، خلق اوّلین و آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: قاشق چنگالش را هم داری، چرا؟ این [رفیق] دارد تو را رُو به خدا تمرین می‌دهد، رُو به ولایت تمرین می‌دهد، رُو به‌قرآن تمرین می‌دهد؛ نه این‌که رُو به خودش تمرین دهد. آیا ما متوجّه می‌شویم؟ یک‌وقت می‌بینی از یک‌جای دیگر سر درآوردی. من نمی‌گویم ایمان نداشته‌باش! عزیز من! به رفیقت ایمان داشته‌باش! اما هوای او را داشته‌باش! عزیزان من! ولایت یک‌چیزی هست [که] گزند می‌خورد، متوجّه باشید کسی به آن گزند نزند. والله! این حرف تفکّر می‌خواهد، فکر می‌خواهد. 



  مگر نیست که رئیس‌مذهب ما امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: دور هم جمع می‌شوید، حرف ما را می‌زنید؟ ببینید چه می‌گوید؟ عزیزان من! [امام] می‌گوید: حرف ما را بزنید! آن‌وقت می‌گوید: من به این مجلس غبطه می‌خورم. حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) بیاید در غیبت و تهمت و این حرف‌ها که عدّه‌ای دور هم می‌نشینند و [است کارها را] می‌کنند؛ [غبطه بخورد]؟! ببین، امام دارد حالی تو می‌کند، می‌گوید: دور محور ما بگردید! حرف ما را بزنید! نقل مجلس‌تان ولایت باشد!  10 حدیث باشد! روایت باشد! می‌گوید من به این مجلس حسرت می‌برم. والله! امام‌صادق (علیه‌السلام) به تمام ماوراء حسرت نمی‌برد، چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من به این [دورهم‌نشستن] حسرت می‌برم؟ عزیزان من! حسرت به ولایت می‌برد. 



  اما حالا که این دوستت شد [و] داری با او رفاقت می‌کنی؛ یک‌طوری رفاقت کن که تا آخر برسانی! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر یک دوستت به این‌جا [یعنی خانه‌ات] آمد، اگر چیزی داری و جلوی او نیاوری، تو بی‌وجدان هستی؛ اما نرو خودت را به زحمت بینداز! تو می‌روی خودت را به زحمت می‌اندازی. چرا به زحمت می‌اندازی؟ اگر یک امریه‌ای برایت صادر کرد، ببین می‌توانی از عهده‌اش برآیی؟ از پیشت می‌رود؟ نه این‌که این حالا رفیقت شده‌است [و] به او ایمان داری، خودت را به زحمت بیندازی. اصلاً خودت را به زحمت نینداز! الآن مثلاً به شما می‌گوید: فلانی! صدهزار تومان داری به‌من بدهی؟ ببینید من دارم تمام این [رفاقت] را ریز [به] ریز برایتان می‌گویم، شما نگاه به کارت بکن! اگر دویست‌هزار تومان کنار داری، بگو نه! من الآن پنجاه‌هزار تومان می‌توانم به شما بدهم. وقتی پنجاه‌تومان به او بدهی، کارت می‌گردد، اگر صدهزار تومان به او بدهی، کار تو نمی‌گردد. 



به‌وجدانم قسم! اگر من یک‌چیزی به یک‌نفر قرض می‌دادم، فکر می‌کردم که اصلاً [دیگر به‌من] ندهد، آیا می‌توانم چرخ [زندگی] ام را بگردانم یا نه؟ باباجان! ببین من چه می‌گویم؟ تمام کارها باید از روی فکر باشد. اگر همه کارها از روی فکر باشد، اصلاً درِ دادگستری هم بسته‌می‌شود، شهربانی هم بسته‌می‌شود، تمام کارهایتان را از روی فکر بکنید! اگر فکر کنیم که این‌کار گناه است، انجام نمی‌دهیم. اگر فکر کنیم این صحیح نیست، نمی‌کنیم. اگر فکرمان را درست کنیم، نمی‌کنیم. تمام کارها بی‌تفکّری است، وقتی بی‌تفکّر شدیم، به هم‌ریختگی پیدا می‌کنیم.



عزیز من! تو این چرخ زندگی‌ات دارد می‌گردد، مواظب باش کسی این چرخ را فلج نکند! حالا دوستت باشد، رفیقت باشد، (از این بهتر من بگویم؟)  هر کسی‌که می‌خواهد باشد. مواظب چرخ زندگی‌ات باش! عزیز من! کسری این رفیق را درست‌کن! نه هستی‌اش را. تو خودت هستی‌ات را از بین می‌بری، برای چه می‌خواهی هستی رفیقت را درست‌کنی؟ اشتباه‌است. عزیزان من! ما وقتی اشتباه‌کار شدیم، خودمان را به دردسر می‌اندازیم. 



  حالا آمدیم سر رَحَمیّت. گویا پنج‌نفر هستند که رَحِم هستند. (حالا اگر من اشتباه کردم، خواهش می‌کنم علماء یا دانشمندان که در مجلس هستند، به‌من بگویند.)  اوّل پسرت است، بعد دایی توست، بعد عموی توست، بعد خاله توست، بعد هم استاد توست. استاد هم رَحِم است.  15 من اتّفاقاً امروز به یکی از رفقا گفتم: رَحَمیّت استاد را نمی‌خواستم بگویم، ولی دیدم باید بگویم. من شاگرد شما هستم. نسبت به‌من این فکر را نکنید! من واقعاً شاگرد شاگرد شما هستم. من اصلاً در تمام خونم نیست. خدا می‌داند من راست می‌گویم. اگر من دروغ بگویم، می‌دانم هفتاد زنا پای من نوشته‌می‌شود. من شرمنده شما هستم. من یک‌چیزی که می‌گویم، برای شما نقل می‌کنم. من سِمَت استادی ندارم. اگر داشتم، این حرف را نمی‌زدم. این‌قدر روی استاد فشار آمده‌است؛ یعنی برای آدم فشار دارد که این‌را قبول کند.



یک شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد که [استاد] این‌شخص پدرش را کشته‌بود. گفت: یابن‌رسول‌الله! (زمانی بود که امام‌صادق (علیه‌السلام) شاگرد داشت و یک اندازه‌ای حکم دستش بود.)  گفت: سه کار می‌توانی بکنی. اوّل: گذشت؛ دوّم: این‌که پول خون را بگیر یا می‌خواهی او را بکش! اما شما همسایه بودید، چیزی نبود که کم و زیادش کنید، جرمش را کم کنید! گفت: چیزی [سراغ] ندارم که به اندازه خون پدرم ارزش داشته‌باشد. گفت: بگو! گفت: اصول‌دین یاد من داده‌بود. امام‌صادق (علیه‌السلام) خیلی ناراحت شد! این‌قدر ناراحت شد [که] گفت: دنیا و هر چه که در دنیاست به آن [که اصول‌دین یادت داده،] نمی‌ارزد. این‌شخص گفت: یابن‌رسول‌الله! من توبه کردم، متوجّه نبودم، از سر خون پدرم گذشتم. ببین، استاد این مقدار در ماوراء ارزش دارد؛ اما استادی که حکم خدا را بگوید. عزیز من! تو می‌روی چه‌کسی را به عنوان استاد می‌گیری؟ استادی که امر خدا را به تو بگوید، استادی که اصول‌دین و توحید و ولایت به تو بگوید، آن استاد نیست که تو گرفتی، اشتباه داری می‌کنی. آن مثل همین سوادی‌است که تو داری. سواد اگر به امر باشد، درست‌است. 



  حالا رَحِم؛ می‌فرماید: اوّل اگر چیزی داری، باید عائله‌ات را اداره کنی، آن‌ها نفقه‌خورِ تو هستند. این مالی که الآن [در] دست تو هست، بیت‌المال است. ما بیت‌المال را هم قاطی کرده‌ایم. چرا؟ عزیز من! اگر مال توست، چرا از آن سؤال می‌شود [که با آن] چه‌کار کردی؟ چطوری خرج کردی؟ ببین، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ما را ادب می‌کند. 



روایت داریم. یک‌چیزی را به‌اصطلاح یک‌قدری داغش کرد. یک پولی را به سلمان داد و یک‌مقدار به اباذر داد. گفت: روی این سنگ بایستید [و] بگویید [با پولی که به شما دادم چه‌کار کردید]؟ سلمان گفت: [آن‌را] در راه خدا دادم. اباذر بنده‌خدا یک‌مقدار نان گرفته‌بود، گوشت گرفته‌بود، تا رفت که بگوید یک‌مقدار پایش اذیّت شد. فوری پایین آمد. گفت: ببین این‌ها همه را از شما سؤال می‌کنند. یعنی این پول را چه‌کار کردید؟ خدا از شما سؤال می‌کند. اگر خدا این‌کار را کرده‌است، می‌خواسته که پای او را بسوزاند؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواسته که پای او را بسوزاند؟ نه بابا! دارد ما را ادب می‌کند. پس این پولی که دست شماست، بیت‌المال است. باید این‌کاری که می‌کنی، پسرت و خانمت و بچّه‌ات و دخترت و همه را در نظر بگیری و این‌کار بکنی. چرا؟   چون خدا می‌فرماید: اوّل خودت، بعد روی رَحِم می‌آورد. یعنی رَحِمت را چه‌کار کن؟ می‌گوید: اگر قطع‌رَحِم بکنی، بوی بهشت [که تا] هفتاد سال [می‌رود] به مشامت نمی‌رسد؛ اما این [از] رَحِم باشد، از علی (علیه‌السلام)، از قرآن و از ماوراء قطع‌رَحِم نکرده‌باشد؛ [وگرنه] این رَحِم نیست؛ چرا؟ چون آیه داریم؛ مگر پسر نوح نیست؟ «إنّه لیس من أهلک»[۱]؛ اهل تو نیست، این رَحِم هم باید اهلیّت داشته‌باشد. 



الآن یک‌نفر هست که در این محفل حضور دارد، گفت: مادرم گفته‌است که برویم و به یکی سر بزنیم، گفتم: بابا! فلانی این‌طوری است، گفت: نه! این رَحِم است، [باید] برویم. گفت: ما به درِ خانه‌اش رفتیم، دیدیم که یک توله‌سگ در بغلش است و آمد. تو رفتی به سگ سر بزنی؛ نه به رَحِمت. چرا متوجّه نیستی؟! تو رفتی که به سگ سر بزنی! او با سگ محشور می‌شود. این دیگر رَحِم نیست.  20



چرا ما متوجّه نیستیم؟! به روح تمام انبیاء! تفکّر ما کم است. مگر عموی پیغمبر نیست که می‌گوید: «تَبَّت یدا أبولهب»[۲]؛ مگر عمویش نیست؟! چرا فکر نمی‌کنید؟! مرتب رَحِم، رَحِم درآوردید. مگر عمویش نیست؟! دیگر از عمو نزدیک‌تر که نیست. عمویش است، چرا می‌گوید: «تَبَّت یدا أبولهب»[۲]؟ خدا را دارد می‌گوید، ماوراء دارد می‌گوید. عزیز من! رَحِم، رَحِم درآوردی، این رَحِم، اوّل باید با خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و قرآن رَحَمیّت داشته‌باشد. حالا هم اگر متدیّنی خوب است، باید کسری‌اش را درست‌کنی؛ نه هستی او را. الآن اگر اتاقش سفید نیست، سفید کن! پشت‌بامش کاه‌گل ندارد، کاه‌گل کن! فرش ندارد، برایش تهیّه کن! دخترش را می‌خواهد عروس کند، حتّی‌الإمکان یک کمکی به او بکن! پسرش را می‌خواهد داماد کند، یک کمکی به او بکن! کسری او را درست‌کن؟ خودت را از هستی نینداز! تو باید چرخت بگردد. عزیز من! فدایت بشوم! این‌کار را خدا امضاء نکرده‌است؛ آن‌وقت چه‌کار می‌کنی؟ حالا که این‌طوری شدی، یک‌قدری تهی‌دست می‌شوی، آن‌وقت چه‌کار می‌کنی؟ جسارت به ولایتت می‌کنی. چه‌کسی کرده‌است؟ خودت کردی. حالا از رَحِم گذشته‌تر چه‌کسی است؟ قوم و خویش است. گفتم این پنج‌نفر رَحِم شد. 



  حالا قوم و خویش: حالا باید با قوم و خویشت هم یک اندازه‌ای برسی! چرا حضرت می‌فرماید: به کسری‌اش کمک کن! نه به هستی او؟ اگر شما به هستی او کمک کنی؛ آن‌وقت دیگر نمی‌توانی یک افطاری به کسی بدهی، نمی‌توانی یک‌مقدار برنج به کسی بدهی، دیگر نمی‌توانی به دیگران سرکشی کنی. تندروی کردی. مگر نمی‌گوید: «[إنّما] المُؤمنونَ إخوَة»[۳]، این‌همه سفارش رَحِم را می‌کند، یک‌دفعه می‌گوید: «[إنّما] المُؤمنونَ إخوَة»[۳]؛ همه برادر تو هستند. دوباره تکرار می‌کنم: باید به چه‌چیزی کمک کنی؟ به کسری‌اش کمک بکنی! اگر کمک به کسری او کردی، به کسری دیگری هم کمک می‌کنی. چرا تو از علی (علیه‌السلام) جلو افتادی [و] مقدّس‌تر شدی؟ 



عقیل یک‌شب به آن‌جا [پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آمده‌است، مهمانش کرد. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: تو از کجا مرا مهمان کردی؟ می‌گوید: روزی یک سیر کمِ خودم گذاشتم. فردا که رفت بیت‌المال [اش را بگیرد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک سیر کمِ او گذاشت. حالا علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ نخلستانش را می‌فروشد، به فقرا می‌دهد. خب، برو او را نصیحت کن! بگو چرا به آن‌ها می‌دهی [و] به برادرت نمی‌دهی؟ «[إنّما] المُؤمنونَ إخوَة»[۳]؛ همه با هم برادر هستیم. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌آید داخل انبان [کیسه] می‌کند و درِ خانه‌ها [ی فقرا] می‌دهد.



  اما یک‌چیز دیگری یادم آمد [که] بگویم. یک‌وقت باید یک‌چیزهایی یا پول‌هایی را برای توهین ولایت بدهید! یک‌وقت می‌بینید همین آدم «إنّه لیس مِن أهلک»[۱] هست. این‌را نگو که فلانی گفت، آن‌جا هم باید تفکّر داشته‌باشی. اگر یک‌چیزی به این‌شخص ندهی، توهین به خودت و زن و بچّه‌ات می‌کند. یک‌چیزی روی کیان ولایت به او بده! تو نباید همه‌جا بروی؛ اما یک‌وقت باید یک‌جا بروی، فلان شخص را نخواهی، فقط برای کیان ولایتت و حفظ ولایتت بدهی. این‌طور نیست که اگر خانم‌ها نوار من را گوش کردند، جلوی همسران‌شان را بگیرند، نه! او بهتر می‌داند.  25 اگر او چیزی آورد و به‌من داد، من بدزبان هستم و آبرویش را می‌ریزم. می‌گویم: این آدم این‌کار را می‌کند و این‌طوری است و بنا می‌کنم این حرف‌ها را زدن. خب یک‌چیزی بردار بیاور و توی دهان من بینداز! این کیان ولایت است. شما باید یک‌موقع یک مجلس بروی؛ [اما] آن‌جا [را] نخواه! «أستغفرُ الله» هم بگو! اما اگر [آن‌جا] نروی، تو را چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید: این وضعش درست نیست. پس الآن قشنگ شد. همین‌طور که تو داری آبروی مؤمن را حفظ می‌کنی، حالا آبروی ولایت را هم باید حفظ کنی. 



قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! به‌دینم! این حرف‌ها تفکّر می‌خواهد. عزیزان من! یک مقداری تفکّر دارید، زیادتر بشود! ولایت شما خیلی ارزش دارد! شما باید مواظب باشید! در همه ابعاد باید مواظب باشید! اگر شرع این‌طوری می‌گوید، چرا؟ من برای شما روایت می‌گویم. 



به سلمان می‌گفت: به آن مجلس برو! می‌گفت: به مجلس عمر برو! چرا؟ چون اگر نمی‌رفت، او را اذیّت می‌کرد. شاید به او آسیب می‌رساند؛ اما حالا چه‌کارش می‌کند؟ به قنبر هم می‌گوید برو!



  حالا گوش کنید! حالا من دارم به شما می‌گویم، قرآن حمایت از ولایت می‌کند، ولایت هم حمایت از ولایت دوستانش می‌کند، خیلی شما ارزش دارید! دوباره تکرار می‌کنم: ولایت چیست؟ قرآن حمایت می‌کند. هر کجا گفتند «ابتر»[۴] فوراً قرآن از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حمایت کرد؛ اما خود ولایت از شیعه‌هایش دفاع می‌کند. حالا گفته‌است: برو! 



روایت داریم: دو نفر از اعیان‌کوفه بودند، کسانی بودند که سرشناس بودند. این‌ها آمدند [جایی] بروند، به پای یکی از این‌ها مار زد و یکی‌دیگر را عقرب زد. این‌ها فریادشان بلند شد و مردم این‌ها را [به] درمان‌گاه بردند تا درمان کنند. این‌ها را تا یک اندازه‌ای درمان کردند و به منزل‌شان بردند. از اعیان‌کوفه بودند، همه به دیدن‌شان رفتند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، جانشین رسول‌الله، وصیّ رسول‌الله، مقصد خدا [به دیدن آن‌ها] نرفت. این‌ها تا بهتر شدند، دوتایی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدند [و یکی از آن‌ها] گفت: یا علی! اغلب اهل‌کوفه به دیدن ما آمدند؛ اما اگر همه اهل‌کوفه نمی‌آمدند و شما می‌آمدید، آبروی من حفظ می‌شد. همه مردم که قدری سرشناس بودند، گفتند: چرا علی (علیه‌السلام) به دیدنت نیامد؟ حضرت فرمود: می‌دانی چرا نیامدم؟ تو موقعی‌که سلمان وارد [آن] مجلس شد، به او احترام نکردی. به آن‌ها که آن‌جا بودند، گفتی یعنی من از این [سلمان] نیستم، یعنی من از شما هستم. یک‌قدری تفکّر بکنید! گفت: به آن‌ها فهماندی که من با شما هستم؛ یعنی با سلمان نیستم؛ چون به او احترام نگذاشتی و [جلوی پایش] بلند نشدی، مار به پای تو زد. 



دیگری گفت: علی‌جان! چرا عقرب به‌من زد؟ گفت: تو یک‌حرفی زدی، قنبر مرا به کتک گرفتی. هم این‌جا مجازات می‌شود و هم آن‌جا. ببین من دارم چه می‌گویم؟ عزیزان من! بیایید اطاعت کنید! بیایید پرچم تفکّر داشته‌باشید! علی (علیه‌السلام) از ما حمایت کند،  30 زهرا (علیهاالسلام) از ما حمایت کند، خدا از ما حمایت کند. چه‌کسی از شما حمایت می‌کند؟ خودش بیچاره است. خیلی ما اشتباه داریم. تو پیش یک بیچاره می‌روی و از او چاره می‌خواهی؟ تو پیش یک مُرده می‌روی و از او روح می‌خواهی؟ پیش یک مُرده می‌روی و جان از او می‌خواهی؟ اگر ریش داری، به ریش تو باید خندید! عزیزان من! اگر ما تفکّر داشته‌باشیم، اندیشه داشته‌باشیم، آن تفکّر تو را راهنمایی می‌کند. پیش یک‌نفر که خودش بیچاره است، نمی‌رویم. ما چاره می‌خواهیم، تفکّر ما کم است. اگر روایت می‌خواهید، من حرفی نمی‌زنم که حدیث و روایت در آن نباشد، دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید!



  امام‌سجّاد (علیه‌السلام)، علی‌بن‌الحسین، حجّت‌خدا می‌فرماید: خدا! مرا محتاج محتاجین نکن! تمام خلقت محتاج وجود مبارک علی‌بن‌الحسین (علیه‌السلام) هستند. تمام ماوراء محتاج امام هستند. الآن تمام ماوراء محتاج ولیّ‌الله‌الأعظم، حجّت‌خدا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستند. حالا حضرت می‌فرماید: مرا محتاج محتاجین نکن! عزیز من! دارد به تو هشدار می‌دهد کسی‌که خودش محتاج است، دستت را جلوی محتاجین دراز نکن! فکر می‌کنی، خیال می‌کنی. اگر ما با حدیث و روایت اندیشه داشته‌باشیم، این‌کارها را انجام نمی‌دهیم. مگر خدا نمی‌گوید: به عزّت و جلال خودم قسم! اگر به‌غیر [از] من [از کسی] چیزی بخواهی و به کسی دل‌بستگی داشته‌باشی، او را قطع می‌کنم. تو نه حرف امام‌سجّاد (علیه‌السلام) را قبول داری، نه حرف خدا را قبول داری، باز پیش کسی می‌روی که محتاج است. از ولایت هم دَم می‌زنیم، کورس ولایت هم می‌زنیم، ولایتی هم هستیم. تو خودت، خودت را ولایتی کردی، تو ولایتی نیستی. عزیز من! تو خودت، خودت را نمی‌شناسی، [این‌که] می‌گوید: اگر خودت را شناختی، مرا شناختی، یعنی‌چه؟ من خودم را می‌شناسم، می‌گویم: حسین، پسر رضا. خب، همین [است]؟ ولی این‌نیست. عزیز من! خدای تبارک و تعالی تو را اشرف‌مخلوقات خلق کرده‌است. والله! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم دارد می‌گوید: این دوست‌علی! این شیعه علی! خدای تبارک و تعالی می‌خواهد تو باعزّت [و] باشرافت باشی؛ اما خودِ تو خراب می‌کنی. 



همین‌طور که دست تمام خلقت جلوی ولیّ‌الله‌الأعظم؛ یعنی حجّت‌خدا، یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دراز است،  35 همه محتاج هستند، مردم باید دست‌شان پیش یک شیعه هم دراز باشد، آن کسی‌که دستش را جلوی کسی دراز کند، شیعه نیست. حالا روایت می‌خواهید؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: شیعه ما امر به کفّ ندارد؛ یعنی کف دستش را جلو کسی دراز نمی‌کند. چرا فکر نداری؟! چرا اندیشه نداری؟! چرا خودت را از شیعه‌گی خارج می‌کنی؟! تو [خودت خارج] می‌کنی. مگر خدا نگفته‌است «و اللهُ خیرالرّازقین»[۵]؟! من روزی تو را می‌دهم، چرا دستت را دراز می‌کنی؟!   اما اگر کسی به تو خدمت کرد، باید به او پاداش بدهی. خدمت غیر از این‌است که تو دستت را دراز بکنی. عزیز من! او ترحّم کرده‌است، امر خدا را اطاعت کرده‌است، تو هم باید امر ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) را احترام کنی. همین‌طور که شب به تو زنگ زده‌است، یک‌نفر به تو خدمت کرده‌است، تو باید به او پاداش بدهی!



یکی از آقایانی که نام او را نمی‌برم، خیلی هم به او اطمینان دارید، به‌اصطلاح کنار است، ولایی هم است، یکی از شاگردانش با من دوست است. گفت: این فرد خیلی خرما در مجلسش می‌گذارد. حالا اگر شناختید، خواهش می‌کنم [که] افشا نکنید! ما وظیفه نداریم کسی را افشا کنیم. گفت: یک‌نفر یک سبد خرما آورد، فردی که کنار او نشسته‌بود، گفت: یک پاداش به او بده! گفت: از این خرها خیلی هستند که این‌ها را می‌آورند. شاگردش می‌خواست برای من بگوید که فلانی این‌طوری است. گفتم: خیلی بد حرفی زده‌است. هر چند تو الآن خوشت نمی‌آید؛ چون آیت‌الله توست؛ اما خیلی حرف بدی زده‌است. چرا؟ چون به تو خدمت کرده‌است، باید به او پاداش بدهی. این‌چه حرفی است که تو می‌زنی؟ اگر خودت به یکی خدمت کرده‌بودی و به تو می‌گفت خر! تو خوشت می‌آمد یا بدت می‌آمد؟ اصلاً می‌گفتی کافر شده‌است، او را مرتدّ می‌کردی. آخر این‌چه حرفی است؟ شاگردش خودش را جمع و جور کرد. 



عزیز من! ببین من دارم چه می‌گویم؟ قربانت بروم! فدایت بشوم! مگر تو پیرو امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نیستی؟! تو از علی (علیه‌السلام) دَم می‌زنی؟! مگر نمی‌گوید هر کسی‌که «صفات‌الله» داشته‌باشد، اگر کافر [هم] باشد، ما پاسخ می‌دهیم. این مسلمانی که به تو خدمت کرد، باید پاسخش را بدهی. این پاسخش است؟! آن‌وقت تو می‌خواهی مردم را هدایت کنی؟! رساله هم داری؟! إن‌شاءالله درِ آن رساله‌ات باز نشود که کسی بخواند! آن‌وقت مثل خودت می‌شود. 



عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! علی (علیه‌السلام) می‌گوید: هر کسی‌که «صفات‌الله» دارد، من پاسخ می‌دهم. آیا آن کسی‌که برای تو [چیزی] آورد، «صفات‌الله» نیست؟! از کجا این [چیز] را با خود کشیده‌است و آورده‌است؟ به‌من لعنت اگر من دروغ بگویم! اگر یک‌نفر چیزی بیاورد، از آن‌جا که این چیز را خریده‌است، از آن‌جا که ایستاده، از آن‌جا که ماشینش را نگه‌داشته، از آن‌جا که صدمه خورده، از آن‌جا که پولش را پیدا کرده، یک ماوراء برای من به‌وجود می‌آید که کسی دو کیلو میوه این‌جا بیاورد. من بعضی‌مواقع ناله می‌کنم و می‌گویم: خدا! این‌ها عرق می‌ریزند و به‌من بدهند؟ خدایا! تو چطور از سر من می‌گذری؟! خدایا! من چگونه به این‌ها پاسخ بدهم؟  40 این‌ها دارند زحمت می‌کشند. بشر باید این‌گونه باشد! عزیزان من! این‌طوری قدر هم را بدانید! 



این غیر از امر به کفّ است، چرا ما فرق نمی‌گذاریم؟ از هر کجا می‌گذری، می‌بینی کسری دارد.



  به یکی از رفقا عرض کردم، گفتم: من یک پیراهن دارم، یک پیراهن پاره هم دارم. حالا کسی برای من پیراهن نیاورد، من می‌خواهم حرفش را بزنم، من الحمد لله دارم. سر سال هم که می‌شود، خمس و سهم امام را به این آقا می‌دهم. من خودم مستحقّ هستم، تو چطور این پول را این‌طوری می‌خوری؟! چطور این پول را ماشین [با آن] می‌خری؟! چطور این پول را این‌طوری خرج می‌کنی؟! تو چگونه جواب خدا را می‌دهی؟! من از ترسم آوردم، از امر آوردم و به تو دادم، خودم مستحقّ هستم.   خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! بقّال را می‌آورد، نانوا را می‌آورد [و] می‌گفت: من یک‌وقت حسابم صد تومان می‌شود، اوّلاً به تو ضرر نمی‌رسد؟ می‌توانی بدهی؟ ببین به او چه می‌گفت؟ می‌گفت: نکند تو صد تومان نسیه به‌من بدهی، به خودت ضرر برسد؟ ای کاسب! مبادا به تو ضرر برسد! فکر کن ببین می‌توانی صد تومان به‌من نسیه بدهی؟ حالا یک پولی به دستش می‌آمد، رو به قبله می‌ایستاد و اشک می‌ریخت. می‌گفت: ای امام‌زمان! من که شاگرد تو نیستم، اما این لباس را پوشیدم و می‌آیند به این لباس بی‌احترامی می‌کنند، اجازه بده [که] من قرضم را بدهم! آن‌ها کجا رفتند؟! چه شد؟! اقرار می‌کرد [که] من شاگرد تو نیستم. می‌گفت: من لباس اهل‌علم را پوشیدم، اجازه بده [که] من بروم.   همین پسرش هنوز با ایشان شاید یک‌طوری باشد. شصت، هفتاد متر زمین خرید که خانه درست کند. به او گفت: تو دو تا منبر برو! رفت و سه، چهار تا منبر رفت. یک قران به او کمک نکرد. گفت: می‌توانی بسازی! آن‌وقت به یک‌نفر که کرایه‌خانه‌اش مانده‌بود، به یک‌نفر که خانه‌اش را سفید نکرده‌بود، پول می‌داد. این‌را روحانیّت می‌گویند. 



  عزیزان من! دیگر پیش‌آمد [که] من این حرف را می‌زنم. چرا برای خودتان حامی نگه نمی‌دارید؟ ای کسانی‌که ملبّس به لباس روحانیّت هستید! والله! ما روایت داریم، می‌گوید: اگر شما به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر قرآن، امر ولایت اطاعت کردی، ماهیان دریا برای شما طلب‌مغفرت می‌کنند. تا حتّی روایت داریم: ماهیان دریا برای شما طلب‌مغفرت می‌کنند. چرا ما این‌طوری می‌شویم؟! چرا این حدیث‌ها را باور نمی‌کنیم؟! پیش‌آمد که من گفتم. عزیزان من! چرا خودتان را ارزان از دست می‌دهید؟! بیا تفکّر داشته‌باش! تو یک‌چیزی را که می‌خواهی بخری، چقدر تکرار می‌کنی؟ مثلاً این سیب زده نباشد، این‌طوری باشد. آیا وقتی می‌خواهی چیزی را بفروشی روی آن حساب نمی‌کنی؟ تو ولایتت را داری می‌فروشی، بهشتت را داری می‌فروشی، فردوس را داری می‌فروشی. رفاقت علی (علیه‌السلام) را داری می‌فروشی، رفاقت زهرا (علیهاالسلام) را داری می‌فروشی، چه فروشی داری می‌کنی؟! چقدر مغبون هستی؟!  45 به‌دینم قسم! اگر من این‌ها را می‌خواستم بگویم، پیش‌آمد. 



عزیزان من! فدایتان بشوم! روحانی یعنی روح؛ چرا جسم شدی؟! خدا می‌داند من چقدر می‌سوزم!



  یک شخصی از تهران [به این‌جا] آمد، گفت: من داشتم می‌آمدم، این جوان تُف به‌صورت من انداخت. من گفتم: إن‌شاءالله امیدوارم که حضرت می‌فرماید که وقت ظهور حضرت است زمانی‌که تف به‌صورت هم بیندازند![۶] به او گفتم: من کردم یا خودتان؟ من که به تو احترام می‌کردم و حالا هم احترام می‌کنم. روایت داریم [که] از حضرت سؤال کردند: ظهور ولیّ‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه‌وقت است؟ حضرت فرمود: زمانی‌که تُف به‌صورت هم بیندازید! چه‌خبر است؟! یک توهین به یک مؤمن خانه‌خدا را خراب کرده‌است، آجرهایش را هم [آن‌جا] ریخته‌است، شاید این بنده‌خدا مؤمن باشد، چرا این‌کار را می‌کنی؟! چرا ما این‌کار را می‌کنیم؟! چرا کردید؟! چرا تو می‌کنی؟! 



  وقتی خدا به شیطان گفت: آدم را سجده کن! [سجده] نکرد. من یک جمله‌ای گفتم، مقصد دارم. نمی‌خواهم تکرار کنم، من چیزی بلد نیستم که تکرار کنم. شیطان خیلی مقدّس بود، چون‌که سی‌صد سال آخوند بوده‌است، خلاصه آن‌جا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [به معراج] آمده‌است، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: منبر را آن‌جا [در عرش خدا] دیدی، وقتی [که] از معراج آمدی؟ گفت: آری! گفت: من سی‌صد سال آن‌جا [ملائکه را] تدریس کردم. حالا به خدا می‌گوید که [به] غیر از تو سجده‌کردن به کسی جایز نیست. تو خدا هستی، کسی دیگر را که نباید سجده کرد. شیطان دارد یاد خدا می‌دهد! گفت: من می‌گویم سجده بکن! گفت: من سجده نمی‌کنم. گفت: گم‌شو. گفت: تو خدای عادلی هستی، حقّ مرا بده! گفت: هر چه که می‌خواهی، به تو بدهم. گفت: هر بچّه‌ای که به آدم می‌دهی، دوتا به‌من بده! گفت: می‌خواهی چه‌کار کنی؟ گفت: می‌خواهم یکی این‌طرفش [و] یکی آن‌طرف [ش باشد] و گولش بزند؛ تا آخر دنیا هم زنده‌باشم. خدا گفت: باشد؛ اما بعضی‌ها می‌گویند تا زمانی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [شیطان زنده‌است]. [این‌که] می‌گویند [تا] آخر زمان [زنده‌است] اشتباه می‌گویند، بیشتر کارهای ما اشتباه‌است. اوّل زمان می‌شود. رفقای‌عزیز! آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که بیاید، اوّل زمان می‌شود، نه آخرالزّمان. می‌دانید زمان چیست که می‌گویند؛ یعنی آخر فساد می‌شود، آخر جنایت می‌شود؛ نه این‌که زمان تمام شود. آخر فساد، آخر خیانت‌کار، آخر این کثافت‌کاری‌ها که الآن می‌بینید که می‌شود، این‌ها به آخر می‌رسد. این آخرالزّمان است، نه این‌که زمان تمام بشود. اوّل زمان است. خوش به حال کسانی‌که آن‌موقع بودند و هستند. شیطان [به خدا] گفت: می‌خواهم در قلب این [آدم] بروم. گفت: گم‌شو، این‌جا جای من است. گفت: در دل بروم. گفت: باشد. حالا شیطان در دل ماست؛ اما خدا در قلب ماست.



  ما در جای دیگر گفتیم [که] ولایت در قلب ماست، چون‌که «وجه‌الله» همه‌جا هست. الآن من به شما می‌گویم که شما ببینید چه‌کسی هستید که دارید خودتان را ارزان می‌فروشید؟ من می‌دانم که دارند شما را بازی می‌دهند.  50 من می‌فهمم که شما چه ارزشی دارید و دارند شما را خیلی ارزان می‌خرند. مثل یک بچّه‌ای که یک شِمش طلا دستش است و متوجّه نیست، ما هم متوجّه نیستیم. حالا خداوند تبارک و تعالی که در قلب است؛ یعنی گفتیم ولایت در قلب است، همیشه ولایت دارد اطلاعیّه صادر می‌کند؛ یعنی امریّه صادر می‌کند. عزیز من! ببین من چه می‌گویم؟ شما قبول کنید! چرا می‌گویند عرش عظیم است؟ عظیمی عرش برای این‌است که دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در آن‌جا هستند، اطلاعیّه صادر می‌کنند، امریّه صادر می‌کنند؛ مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید: ما هر هفته به آن‌جا [عرش] خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رویم، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای ما صحبت می‌کند؛ پس معلوم می‌شود از آن‌جا امریّه صادر می‌شود. حالا یک‌دفعه می‌گوید: «قلب‌المؤمن، عرش‌الرّحمن»؛ پس معلوم می‌شود: عرش، امریّه صادر می‌کند. 



  رفقای‌عزیز! دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! حالا این امریّه که از قلب صادر شده‌است، در دل اثر می‌کند. شیطان در دل شماست، در دل من هم هست. ولایت، «وجه‌الله» در قلب شماست. «قلب‌المؤمن، عرش‌الرّحمن»؛ عرش خداست، وقتی‌که فرمان در دل صادر می‌شود، دست چه‌کسی می‌افتد؟ دست دلت. می‌گویی دلم می‌خواهد این‌کار را بکنم. حالا اگر دلت خواست، این دل‌خواستن مطابق امر بود، آن امریّه صحیح است. اما الآن [می‌گویی] دلم می‌خواهد یک تلویزیون بخرم، دلم می‌خواهد یک کارهایی بکنم، این دل است باید این [خواستن] با امر مطابق باشد. اگر با امر مطابق شد، امر است؛ اگر مطابق نشد، دلت است. آن‌جا خدا اطلاعیّه ولایت صادر می‌کند، در دل تو هم شیطان اطلاعیّه صادر می‌کند. قربانت بروم! فدایت بشوم! ببخشید باید تفکّر داشته‌باشید! این اطلاعیّه که از قلب صادر شد، باید روی آن فکر بکنی. آیا من این‌کار را می‌خواهم بکنم، خدا راضی است؟ آیا این‌کار را [می‌خواهم] بکنم، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راضی است؟ آیا این‌کاری که می‌خواهم بکنم شرع می‌پسندد؟ خیلی قشنگ است؛ اما با تفکّر. چرا می‌گوید نیم‌ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ والله! هفتاد سال عبادتت را شیطان به باد فنا می‌دهد. چرا فکر را نمی‌کنی؟! امریّه از قلب صادر می‌شود، همیشه دارد صادر می‌شود، شب دارد می‌شود، روز هم دارد می‌شود. 



عزیزان من! شما بدانید چه‌کسی هستی؟ چه شخصیتی هستی؟ والله! من گاهی که داد می‌زنم، می‌سوزم. دلم می‌خواهد همه ما رشد کنیم. تو چه‌کسی هستی؟ عرش خدا در قلب توست. چرا متوجّه نیستی؟!  55 ای مؤمن! عرش خدا در قلب توست؛ چرا خودت را ارزان می‌فروشی؟! چرا ما این‌کارها را می‌کنیم؟ چون تفکّر نداریم، یقین نداریم، تو حرف خدا را هم قبول نداری؟! ولی حرف شیطان را قبول داری؟! من تکرار می‌کنم، من به قربان همه‌شما بروم، به قربان یک‌نفر بروم. من گفتم: تو لذّت گناه را از لقای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بهتر می‌دانی؟ گفت: چند وقت من در این صحبت [شما] فکر می‌کردم. حالا آیا شما حرف خدا را قبول دارید که می‌گوید من در قلب شما هستم؟! «قلب‌المؤمن عرش‌الرّحمن». تو عرش خدا هستی، باید این حرف‌ها را فکر بکنی! پانصدهزار دفعه نمازشب بخوان! پانصدهزار دفعه قرآن را ختم کن! والله! بالله! تالله! تا یقین به‌قرآن نداشته‌باشی، این‌ها همه هیچ است. ما باید به ولایت معرفت داشته‌باشیم. اگر امریّه که صادر شد، شما یقین کنید، عبادت کنید، آن‌وقت عبادت تو روح دارد. عبادت من که روح ندارد، روحش علی (علیه‌السلام) است، روحش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، روحش اطاعت از آن‌هاست. تو می‌گویی دلم می‌خواهد. بله! اختیار مال خودم را دارم، دلم می‌خواهد این پول را به یکی بدهم، دلم می‌خواهد این‌کار را بکنم. دل چیست؟ دل شیطان است. 



عزیز من! ببین من دوباره تکرار می‌کنم: این امریّه که صادر می‌شود، این اطلاعیّه که صادر می‌شود، در دلت می‌شود؛ این‌کاری که تو می‌خواهی بکنی، اگر مطابق امر است، آن امر است؛ اگر مطابق امر نیست، این شیطان است.



  من یک‌چیزی هم برای خودم بگویم. روایت و حدیث صحیح است. می‌فرماید: اگر به حرف گوینده گوش بدهی، اگر او حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌زند، داری از خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اطاعت می‌کنی؛ اگر او به‌غیر [از] خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف می‌زند، داری از شیطان اطاعت می‌کنی. عزیزان من! کجا می‌روید؟! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! من شیطان شما هستم، نه انسان شما. از شما تشکّر می‌کنم، از شما پوزش می‌طلبم. والله! از تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم دارم می‌گویم. مبادا من از خودم یک‌حرفی بزنم، مبادا من یک‌حرفی بزنم که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راضی نباشند. بگوید: این شیطان است، تو هم داری حرفش را گوش می‌دهی؟! روایت می‌خواهی؟ بله! خب روایت می‌خواهم. چرا حضرت‌سجّاد فرمود: یزید! من بالای چوب‌ها بروم؟ مگر منبر نبود؟ چرا [به منبر] می‌گوید چوب‌ها؟ آیا فکر کردید؟! حالا که [امام بالای منبر] تشریف برد، آن‌وقت تشریفات منبر را خواند. گفت: حالا [چوب‌ها] منبر شد. چرا می‌گویند منبر را نسوزان؟ چون‌که آن کسی‌که روی منبر حرف ولایت زده‌است، جنبه‌مغناطیسی ولایت به این چوب اثر کرده‌است. چوب هم احترام دارد. این‌قدر آن گوینده احترام دارد که می‌گوید: منبری که روی آن نشسته‌است [را] نسوزان! این جنبه‌مغناطیسی ولایت به این اثر کرده‌است، [آن‌را] نسوزان! چرا؟ من چه جنبه‌مغناطیسی ولایت دارم که به کسی اثر بکند؟ من دارم یک عدّه را هم [از دین] برمی‌گردانم. وای بر من بدبخت و بیچاره! بیایید در حقّ من دعا کنید!  60 تو خیال کردی منبر رفتی، خیال کردی خدا تو را خواسته‌است؟ تو بدان شیطان این جامعه هستی. چه‌چیزی هستی؟! عزیزان من! صحبت‌کردن خطرناک است.



  خدا آقای‌حائری را رحمت کند، یک‌وقت آمد پیش حاج‌شیخ‌عباس، گفت: من یک داداش دارم، به‌من گفت: مرتضی اگر تو نیایی من شرعاً مکه نمی‌توانم بروم. باید بیایی بالای سر زن و بچه من باشی. ما یک‌جایی داریم، محله یهودی‌نشین است. گفت: ما رفتیم. رفتیم دیدیم یکی از این‌ها یک مجلسی داشت، عروسی داشت، خیلی بزن و بکوب بود.  61 گفت: چند تا از این‌ها [مریدها] که با ما بودند، گفتند: برویم چه‌کار کنیم [تذکر بدهیم]. گفتم: نه، من خودم می‌روم. گفت: من رفتم پیش این یهودی، گفتم: صاحب‌خانه [کیست]؟ دیدم یک‌نفر آمد. گفت: بله آقا؟ [۷]



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره هود، آیه 46)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره المسد، آیه 1)

   



 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ 

(سوره الحجرات، آیه 10)

   



 




	↑ 

(سوره الكوثر، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الجمعة، آیه 11)

   



 




	↑ قسم به آنكه جان من به دست اوست آنچه را دوست مى‌داريد نخواهيد ديد تا اينكه پاره‌اى از شما در روى ديگرى آب دهان اندازد و تا جايى كه بعضى از شما عدّه ديگر را دروغ‌گويان بنامد و تا آن‌جا كه از شما، يا شايد فرموده باشد از شيعه من، باقى نماند مگر (عدّه‌اى ناچيز) همچون بى‌مقدارى سرمه در چشم و نمك در غذا. 





(غیبة نعمانی، جلد 1، صفحه 209)



 




	↑ گفتم: آقا، ما یک‌ماه مهمان شما هستیم، مهمان‌نوازی کن. گفت: چشم. گفت: والله، من دیگر صدای رادیو و تلویزیونش را نشنیدم. گفت: شب آمدم [داد کشیدم] مرتضی! برای مریدهایت رفتی؟ برای چه گفتی؟ خودخواهی کردی؟ محض خدا گفتی؟ گفت تا صبح این حرف برای من مشکل به‌وجود آورده‌بود. ببین، یک‌حرف زده اینجور ناراحت است که آیا محض خدا زده؟/ سخنرانی حضرت‌خدیجه 77 












عالم الست؛ دنیا؛ برزخ؛ قیامت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، قرآن ترجمه دارد. شما الان حساب می‌کنی، یک عالمی می‌آید این قرآن را ترجمه می‌کند، آن‌آقا هم ترجمه می‌کند. وقتی ابعادش را پیش هم گذاشتی، می‌فهمی ترجمه‌های قرآن فرق دارد. من از همه حضار محترم خواهش می‌کنم توجه بفرمایند. یک‌وقت خدمتتان عرض کردم که سه‌نفر بودند از قراء قرآن، این‌ها قرآن تفسیر می‌کردند. امام‌صادق، رئیس‌مذهب ما، روانه کرد پی این‌ها، از این‌ها سوال کرد که آن‌چیزی که خدا در قرآن می‌گوید من بر شما منت گذاشتم، از شما سؤال می‌شود، بازخواست می‌شود، چه کردید [چیست]؟! یکی گفت که اگر یکی گرسنه باشد، سیرش کنیم، اگر یکی تشنه باشد، آب به او بدهیم. یکی گفت یکی محتاج باشد، [احتیاجش را برآورده می‌کنیم] یعنی این‌ها خیلی در مقابل خدا ارزش دارد. حضرت فرمود که من از شما سوال می‌کنم که اگر شما کسی را سیراب کردی، منت سرش می‌گذاری؟ گفت: نه، یکی گرسنه بود، سیرش کردی منت سرش می‌گذاری؟ گفت: نه. گفت: یکی چیزی نداشت، چیز به او دادی، منت سرش می‌گذاری؟ گفت: نه! گفت: پس شما خدا را از خودتان کوچک‌تر کردید. خدای تبارک و تعالی منت ولایت را می‌گذارد؛ نزد شما گذاشتم، ولایت دادم؛ یعنی ولایت ما اهل‌بیت. پس بنا شد خواستم این‌را به شما بگویم که آمادگی پیدا کنید، آمادگی هم داری که اگر آدم یک‌چیزی شنید، بدانی توی عالم هست. حالا مهندس‌ها هر کدام یک‌جور از این حرف‌ها برداشت می‌کنند. حالا می‌خواهم خدمتتان عرض کنم، توجه بفرمایید.



خدای تبارک و تعالی ذرات ما را خلق کرده، بعد به ذرات گفت: «من ربک»؟! عده‌ای گفتند: لبیک، عده‌ای حرف نزدند، عده‌ای مخالفت کردند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، توجه بفرمایید. ذرات خودش یک‌چیزی است، خودش یک ادراکی دارد، یک شعوری دارد که آن در مقابل خدا، در مقابل امر خدا حرف می‌زند. حالا ما یک اشاره‌ای کردیم، اگر بخواهیم اصلش را خدمتتان عرض کنیم، [این‌است:] 



حالا خدای تبارک و تعالی اراده کرد که این ذرات را توی این دنیا بیاورد؛ این ذرات را به کمال برساند. گفتیم آن‌که «لا» گفت؛ آن‌ها کافران هستند، آن‌ها که لبیک گفتند آن‌ها کنار رفتند، آن‌ها هستند که اطاعت می‌کنند، حالا هم می‌کنند. آن‌هایی هم که حرف نزدند، اشخاصی هستند که می‌آیند، من‌بعد به اسلام می‌پیوندند. حالا این ذرات را خدای تبارک و تعالی، روی آن ابعادی که خودش دارد، (خیلی چیزهاست که خودش دارد. ما که نمی‌فهمیم)  توی جو خلقت آورد؛ به نباتات تدبیرش کرد؛ آن‌وقت، پدران ما خوردند، آن‌را که خوردند، این نطفه شد، آمد در رحم مادران ما، وقتی آمد، این به‌اصطلاح تولید نسل شد؛ یعنی بچه شد، چطور بچه شد؟! سر چهار ماه و ده‌روز. ببین، آقا جان، من چه‌چیزی به شما می‌گویم. این ذرات اولش نطفه بوده، چیزی که نبوده! حالا وقتی آمد آن‌جا، قرار گرفت، بعد چهار ماه و ده‌روز، این خلاصه یک انسان شد؛ خدا دست به او داد و پا به او داد و چشم به او داد و همه‌چیز به او داد. به چه‌چیزی داد؟ به ذرات. این خودش شد یک وجودی. حالا این بعد از نه ماه و نه ساعت، اینجور که مهندس‌ها به ما می‌گویند آمده توی دنیا. حالا این یواش، یواش رشد می‌کند، رشد کرد می‌رسد به تکلیف. وقتی به تکلیف رسید، حالا خدا حکم رویش می‌گذارد، باید اطاعت کند. این چیست؟ اگر ما این‌را متوجه نشویم حرف من خیلی جا افتاده نمی‌شود؛ اول باید این‌را متوجه بشوید. این ذرات است، دارد رشد می‌کند. ذرات است که خدا پا به او داد، دست به او داد، چشم به او داد، دارد رشد می‌کند. حالا تکلیف آمد روی دوش ذرات. حالا باید امر را اطاعت کند. 



حالا این ذرات چطور امر را اطاعت کند؟ خدا که ارتباط ندارد؛ خدا برایش پیغمبر روانه کرده‌است، نبی روانه کرده‌است، صد و بیست و چهار هزار نبی روانه کرد، باز مخالفت کردند. می‌بینید که با نوح مخالفت کردند، با عاد مخالفت کردند، باز خدای تبارک و تعالی چه‌کار می‌کند؟ آن‌ها که مخالفت کردند، به عذاب مبتلا شدند. باز دو مرتبه خدای تبارک و تعالی هنوز این‌ها را رها نمی‌کند. حالا آمده چه‌کار کرده؟ آمده برای ذرات یک پیغمبری برانگیخته کرده؛ یعنی محمد بن عبدالله. حالا «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» به کل آن‌ها نازل کرد، گفت: این‌را اطاعت‌کن. حالا این‌ها یک‌کمی اطاعت کردند، باز پیغمبر هم که می‌خواست از دنیا برود چه گفت؟ گفت: علی را اطاعت کنید؛ یعنی ولی خدا را. حالا اگر ما ولی را اطاعت کردیم، ما ذراتیم دیگر، خب، کارمان درست‌است. یک عده‌ای هستند که این‌ها [اطاعت] نکردند؛ اما بد هم نمی‌گویند، یک عده‌ای هم مخالفت کردند که دو مرتبه هم خدا گفت: بعد از رسول‌الله، این‌ها کافرند. 



حالا من همه این حرف‌ها که زدم منظور دارم. یک عده‌ای، همه توی این حرف ماندند؛ این‌ها همه صحبت است، اصلش یک‌چیز دیگر است. حالا این‌ها آمدند اطاعت کردند. این‌ها که اطاعت کردند شیعه شدند؛ یعنی متقی شدند؛ یعنی خدا اعمالشان را قبول می‌کند. رهبر متقی کیست؟ امام‌المتقین. یک عده‌ای کافر شدند، نجس شدند، یک عده‌ای بین، بین هستند. حالا این آقا که اینجوری‌است از دنیا می‌رود. این‌جاست که باید توجه بفرمایید. حالا این آقا از دنیا می‌رود. حالا که از دنیا رفت، داریم هم که ابراهیم به خدا گفت این‌ها را چطور زنده می‌کنی؟ گفت: چهار تا مرغ بکوب و صدایشان بزن، می‌آیند. این چیست خدا زنده می‌کند؟ آدم خیلی باید این‌جا را بکشد! چه‌چیزی را زنده می‌کند؟ این پوکه را زنده می‌کند؛ مثل یک شمشیری که این‌جا غلافش هست. آنکه خودش است. شما وقتی مردی، خود ذراتی آن‌جا می‌روی. حالا که آن‌جا رفتی، اصلاً خودت یک‌چیزی هستی؛ چون‌که خدا می‌گوید اشرف‌مخلوقات. این خیلی مهم است. اگر این‌که این‌جا هست، این‌جا هست؛ پس چه‌کسی توی بهشت است، چه‌کسی تو جهنم [است]؟! پس این کیست می‌آید با شما حرف می‌زند؟ پس این کیست که می‌گوید جایم خوب است، جایم بد است؟! پس این‌ها توی جهنم چه کسانی هستند؟ این‌که نیست! این پوکه است. این پوکه تو است. این مثل شمشیری است که این‌جا غلافش است. این، آن‌نیست. این همان بود که هست. آن خودش دست دارد، خودش پا دارد، خودش چشم دارد. همه چیزها را خدا به ذرات داده، ذرات رشد کرده‌است. توجه بفرمایید. ذرات خودش یک موجودی است، خودش است؛ نه این‌که این‌جاست، آن توی جلد این بوده؛ یعنی دست شما، پای شما، جلد ذرات است. چرا ما متوجه نیستیم؟ 



حالا این‌ها می‌روند آن‌جا، هست. خود امیرالمؤمنین [می‌فرماید:] روایت بگذارم رویش، صدایشان زد، در چه حالی هستید؟ گفت: یا علی، آن‌ها که دادیم، این‌جا به آن رسیدیم. این‌که می‌گوید صدقه می‌دهی، صد تا این‌جا به تو می‌دهد، هزار تا آن‌جا، می‌گوید هزار تایش هست. این‌که می‌گوید یک حاجت برادر مؤمن برآوری، [ثواب] هفتاد حج، هفتاد عمره است، آن‌جا برایت معین شده‌است. تمام این‌ها که خدا گفت خدا به وعده‌اش وفا کرده‌است. ما این‌جاییم، آن‌ها هم که خبیث بودند، آن‌جا به خباثت خودشان می‌رسند. پس این‌که می‌میرد، کافر می‌رود توی جهنم، آن‌هم که موحد است، می‌آید به نعمتهایش می‌رسد. این توی بهشت نیست؛ اگر هم بهشت باشد، ما سه‌جور بهشت داریم: یک بهشت جاویدانی است، یک فردوس داریم، یک جنات. 



به‌وجدانم من دیدم. من این‌ها را که دیدم، دارم به شما می‌گویم. من دیدم. من یک‌وقت یک اشاره‌ای به شما کردم. من مرتب زهرا، زهرا کردم راهم بدهد. یک‌وقت راه داد. خیلی جمعیت بود؛ اما کسی را راه نمی‌داد، ما را راه داد، تا ما را راه داد، من یک‌جا بودم من بودم و حضرت‌زهرا، من همین‌جور به مقصد خودم رسیده بودم، داشتم توی دلم شکر می‌کردم. خدایا، من به مقصدم رسیدم. یک‌وقت دیدم سقف شکافته‌شد، جبرییل آمد پایین، یک‌چیزی نشان داد، گفت: حسین، این فردوس، این جنات، این بهشت، می‌خواهی بروی، برو. گفتم: مخیرم یا امر است بروم؟ تو از جانب خدا آمدی؟ گفت: بله. گفتم: مخیرم یا باید بروم؟ گفت: مخیری! گفتم: پشت پا بر عالم امکان زدم، من دست بر دامن زهرا زدم. برو! پس معلوم می‌شود هم فردوس است، هم جنات است، هم بهشت است. این‌هایی که اطاعت کردند، یعنی گفتم متقی بودند، اعمالشان قبول شده‌است، آن‌جا برای آن‌ها خیلی انباشته شده‌است. حالا شما که می‌روی، می‌گوید: خلق اولین تا آخرین را دعوت کنی [هنوز جا دارد؛ البته] اگر با یک مؤمن ساختی. آخر، ساختن هم حرف دارد. آخر، خواستن هم یک‌چیزی دارد؛ نه فلانی را بخواهی. خواستن یک شرایطی دارد که اصلاً بگویم تند بشود! خواستن یک شرایطی دارد. حالا این مؤمن را خواستی، می‌گوید کسی‌که همیشه تو را یاد من بیندازد، حرف دیگر نزند، حرف دیگر نباشد، رشدت بدهد، خدا یک قصری به تو می‌دهد، خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، آن‌جا به تو می‌دهد. آن‌جا باغ‌هایی هست و چیزهایی هست و بساطی هست. باز دوباره می‌گویم من آن‌جا را دیدم. همین‌جور که این‌جا می‌بینی عمارت‌ها اینجوری‌است، همین‌جوری ساخته شده، آن‌وقت هر عمارتی یک‌جور است؛ یعنی آن عمارتی که هست، آن‌جا به تفاوت کار تو است؛ تو بیشتر کار کردی آن‌جا هست. آن‌وقت وقتی‌که آدم می‌میرد، آن‌جا می‌رود. بعضی‌ها را می‌بینی، می‌گوید من جایم خوب است، نمی‌گوید من توی بهشتم. ببین، این سندش است. من که بی‌سند حرف نمی‌زنم، چه‌وقت باید توی بهشت جاویدانی بروی؟ روز پنجاه‌هزار سال، آن‌وقت آن‌ها هم که اینجور هستند، به عذابشان مبتلا هستند، نزول پول خور دارد روی شکمش راه می‌رود، با پا که راه نمی‌رود! آن [کسی‌که] حرفی ناحق زده [آن‌جا مبتلاست] 



مگر نیست این‌که رفتند دیدند جایش خوب است و گویا این حاج‌شیخ‌عباس توی مفاتیح جنانش باشد، این‌ها آمدند گفتند مرده‌ها، چطور هستید؟ گفتند چهارشنبه بیایید، سه‌شنبه بیایید. این‌ها آمدند، کفن پوشیدند، رفتند قبری شکافته‌شد، رفتند تو، گویا در نجف بوده، رفتند دیدند آن همسایه‌شان که مثل آن‌جا هست یک باغ خیلی خوب [دارد]، تخت این‌جاست، خیلی بساط درست‌کرده، این می‌چندد. [گفتند] چه شده‌است؟ [گفت:] تمام این‌ها مال این‌است که اعمالم خوب بوده، [اما] یک‌دانه حرف ناجور زدم. آقا چه گفتی؟ گفت: ما دختر همسایه‌مان را می‌خواستیم. ما رفتیم او را برای بچه‌مان بگیریم، به ما ندادند. یکی آمد بگیرد. گفت: حاج‌آقا این‌چطور است؟ گفتم: از من نپرس، از من نپرس. من هم یک شخصیتی بودم مردم به‌من اطمینان داشتند. دختر زمین خورده‌است. شب‌جمعه یک‌عقرب می‌آید می‌زند به زبان من، می‌سوزم تا امروز، امروز سوزشش کمتر است. این‌ها آمدند این بنده‌خدا را عروسش کردند؛ به یک پولی و به یک‌جوری این بهتر شد. ببین، آن‌جا داری اعمالت را می‌کشی، برزخ به این‌جا اتصال است. در برزخ پرونده ما بسته نشده‌است. 



باز من یک‌مطلب دیگر هم به شما بگویم. این اشراقی بزرگ بوده، حاج‌میرزا محمد تقی، آن آدمی بود که با امام‌حسین خیلی دوست بود. من یادم می‌آید، خدا بیامرز، آمد مدرسه آقای حاج‌سید صادق، همین‌جور که شب‌عاشورا بود، عبا و بساط و همه را ریخت آن‌جا، رفت روی منبر. گفت: حسین! یک شخصیتی بود. من به شما بگویم اشراقی یک شخصیتی بود؛ وقتی مُرد، سوم خطیب بود. خیلی ناطق بود؛ اما درباره امام‌حسین اینجوری بود. دیده‌بودند که امیرالمؤمنین امر کرده‌بود که ایشان را ببرند؛ چون‌که مکه نرفته، عذابش کنند. به او گفتند: او می‌تواند کاری کند. گفت کیست؟ گفتند: حضرت‌زهرا. گفت: زهرا جان، خلاصه واسطه شو. حالا این دارد می‌بیند. گفت: این آمد و گفت که می‌شود از سر این بگذری؟ گفت: زهرا جان، مگر می‌شود من امر خدا را اطاعت نکنم؟ گفت: می‌توانی روضه‌خوان من را بسوزانی؟ ای روضه‌خوان، روضه‌خوان حسین بشو، کجا می‌روی روضه می‌خوانی؟ زهرا بیاید آن‌جا حمایتت بکند، ضمانت تو را بکند. گفت: روضه‌خوان من را می‌توانی بسوزانی؟! گفت: زهرا جان، پسرت را مهدی را صدا بزن، بیاید سال دیگر برای این مکه برود. تا گفت مهدی جان! فوراً امام‌زمان ظاهر شد. مادر جان، چه می‌گویی؟! گفت: برای این برو مکه، گفت: چشم، این راحت شد. گفت: یک‌سال به این وقت دادند. پس معلوم می‌شود آن‌جا حرف‌هایی هست. 



حالا می‌خواهم به شما عرض کنم این، این‌نیست که بعضی‌ها به شما گفتند. این باید زنده بشود بیاید، آن زنده هست. آن ذرات بوده این‌قدر رشد کرده، این پوکه شماست. این‌که این‌جاست پوکه شماست؛ مثل شمشیری که غلافش است. حالا خدا این‌را هم زنده می‌کند. پس شما وقتی رفتید، کافر که جهنم می‌رود، آن‌ها هم که به سعادت رسیدند می‌روند. حالا الان شما به‌من می‌گویی که خب، مگر امام‌رضا نمی‌گوید که من می‌آیم توی قبر سفارشت را می‌کنم، میزان الاعمال هم [سفارشت را] می‌کنم؟ آن سفارش است؛ سفارش به‌غیر شفاعت است. این عزرائیل آسان جانت را می‌گیرد. آن‌جا که هستی یادت می‌دهد. می‌گوید: مگر نمی‌دانی امام اولت امیرالمؤمنین است، دوم امام‌حسن است، مرتب دهانت می‌گذارد، دهانت می‌گذارد؛ یعنی از این مسئولیت این‌جا تو را درمی‌آورد. این امام‌رضا هنوز آن شفاعت ابدی را نکرده که تو بروی توی بهشت. آن‌جا باید چه باشی؟ آن‌جا به این کارهایی که کردی می‌رسی؛ آن‌وقت هرکسی یک‌جایی دارد. آن‌وقت آن‌جا اتصال به بهشت است، منظورم این‌است. ببین، می‌گویند هم، قبر چیست؟ این، این قبر نیست، قبر من که الان باغ ملی شده، این‌نیست که دارد می‌گوید. قبر چیست؟ قبر آن‌است جایی‌که به تو داد. این‌جایی که به تو داده قبر است. یک عده برایشان جهنم است، یک عده‌ای برایشان بهشت است. اگر هم می‌خواهید باور کنید، این‌که این‌جا خاک کرده [شده]، در نعمت خداست؛ آن‌هم دارد عذاب می‌شود. آن‌جا هم همین‌جور است. حالا این‌چطور شد که خدا این‌را می‌گوید به ابراهیم، این‌چه چیزی را زنده می‌کند؟ (من وقتی می‌آیم پایین با من حرف بزنید، اگر قبول دارید هیچ‌چیزی؛ اگر ندارید بگویید. جواب رویش هست.)  این پس چیست؟ این‌جا خیلی من ناراحت می‌شوم؛ یعنی هم ناراحت‌کننده است، هم شفادهنده است. اگر آدم بفهمد، شفادهنده است؛ اگر آدم متوجه نشود یک‌خرده ناراحت‌کننده است. حالا چه شد؟ کافر که جهنم رفت، آن‌ها هم که در عذاب هستند، یک عده‌ای هم این میان هست که تکلیفشان در برزخ معلوم نیست. این‌ها چطور تکلیفشان معلوم نیست؟ این‌ها ممکن‌است به یک سعادتی برسند. 



یک‌روایت بگذارم رویش که قبول کنید. پیغمبر آمده از سر قبرستان برود، از این‌جا تند رفت، وقتی برگشت نشست فاتحه خواند. [گفتند:] یا رسول‌الله، شما را چه شد؟ اصلاً من خجالت می‌کشم بگویم. گفت: یک‌نفر وضو گرفته‌بود، لاابالی‌گری کرده‌بود، دیدی بعضی‌ها وضو می‌گیرند، چطوری است؟! یک دستش خشک است، همچنین می‌کند، می‌دود. توی فکر نیست که این گفته آب را این‌جا بریز، اینجوری بریز. آب اول که می‌ریزی، باید مال گرد دست بریزی، دوم که می‌ریزی وضو [است]، سوم شاداب باشد وضو، اگر چهارمی‌اش بریزی خلاف است. گفت: صد تا شلاق باید بخورد. یکی به او زده‌بودند، قبرش پر از آتش شده‌بود. من ناراحت شدم رفتم، برگشتم دیدم عذاب از رویش برداشته شده‌است. کجا به او زدند؟ گفت: عذاب از رویش برداشته‌شد. گفت یک بچه داشت، او را مکتب بردند، یک بسم‌الله دهنش گذاشتند، ورثه‌اش یک جاده‌ای را صاف کرد، پس آن‌ها هم که آن‌جا ول هستند، می‌شود برایشان کار کرد. چرا می‌گوید شما این‌جا عاق نیستی، آن‌جا عاق می‌شوی؟ به‌فکر بابایت نیستی، به‌فکر مادرت نیستی، باید باشی. بابا جان من، همه را نریز توی جیبت، مرتب بدو برو با خانمت بخور! یک‌چیزی هم مال بابایت بده. 



خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، خیلی مطلب را قٌلا [آسان] کرده، خدا رحمتش کند. می‌گفت: الان چیزی نداری؛ اما جمعه می‌توانی یک تغییری به زن و بچه‌ات بدهی، این‌کار را که می‌توانی بکنی؟ نداری بدهی انفاق کنی، امروز که جمعه است دو تا سیخ کباب بگیر، یک‌چیزی بگیر که از روزهای دیگرت یک عظمت بیشتری داشته‌باشد، این خیر پدر و مادرت [کن] این‌که می‌توانی. حالا نه این‌که بروید یاد بگیرید، همه را بدهید، به آن‌ها ندهید؛ اما می‌گفت این‌کار را که می‌توانی. پس معلوم می‌شود این‌ها که آن‌جا ول هستند، هنوز چشمشان به این‌است. روایت صحیح داریم شب‌جمعه این‌ها روی دیوارها می‌آیند؛ اگر یادشان باشید. آخر، آن‌ها محتاجند. امیر خراسانی گفته‌بود استخوان که جلوی گربه می‌اندازید، به یاد ما بیندازید. ما امیر بودیم؛ آن‌جا امیر نیستیم، آن‌جا فقیریم. ما فقیرترین مردم هستیم. ما این‌جا امیر بودیم، امیر خراسان بودم، من آن‌جا فقیرم. استخوان که جلوی گربه می‌اندازید،... بفرما! پس این‌ها هنوز یک دفتری دارند. 



پس شد سه طبقه؛ یکی کافر شد جهنم است، یکی هم به عذابش مبتلاست، یکی هم مثل من ول و وول. من آن‌جا ول و وول بودم؛ اما عذاب نداشتم. حالا این‌ها چرا می‌گویند زنده می‌شوند، پای حساب و کتاب می‌آیند؟! این چیست؟ این پوکه‌ات هست. خدای تبارک و تعالی یک محشری را به‌واسطه ولایت خلق کرده، یک محشری را به‌واسطه ولایت به‌وجود می‌آورد. کجاییم ما؟ خیال نکنید یک محشری را به‌واسطه ولایت به‌وجود می‌آورد، چیزی هست. هنوز پیش من چیزی نیست. به‌قدری صدر ولایت من بالاست، به‌دینم، هنوز چیزی نیست. این‌قدر زهرای‌عزیز پیش خدا ارزش دارد، این‌قدر علی ارزش دارد، این‌قدر حسین ارزش دارد؛ چون‌که آن‌ها مقصد خدا هستند. این‌که زنده‌ات می‌کند، پوکه‌ات را زنده می‌کند. می‌خواهد زنده شوی، بروی چه‌کنی؟ شهادت بدهی برای آن‌ها، شهادت بدهی این ذرات به‌من امر کرد، زدم توی گوش یکی، این ذرات به‌من امر کرد، رفتم آن‌جا، این ذرات به‌من امر کرد، گوش دادم به یک‌چیزی که نباید بدهم. آخر، آن‌جا هنوز یک ادعاهایی می‌کنند. زنده‌ات می‌کند می‌آیی این‌جا، آن‌وقت چه می‌شود؟ آن جانی که در آن‌جا در ذرات است، می‌آید می‌رود توی این قالب. ببین من چه می‌گویم؟ این‌که خدا گفت من زنده می‌کنم، نگفت ولایت می‌دهم. ولایت سر جایش است، آن جانی که توی آن‌ها هست، می‌آید چه می‌شود؟ این‌را می‌آورد همه را جمع می‌کند، آن می‌آید توی آن. می‌آید آن‌جا شهادت می‌دهد. 



حالا چرا خدا این‌کار را می‌کند؟ خدای تبارک و تعالی می‌خواهد در محشر عظمت ولایت را افشا کند. خدا می‌داند این خیلی قشنگ است، برای من که خیلی قشنگ است؛ می‌خواهد عظمت ولایت را افشا کند. آن عمَری که تو گوش زهرای‌عزیز زد، آن‌که به پهلویش زد، آن‌ها که ریختند بچه را اینجوری کردند، حالا می‌بیند هفتاد هزار ملک می‌آید، زهرا را روی ناقه نور سوار کرده، [می‌گوید:] چشمانتان را بپوشانید. این‌را نشان این می‌خواهد بدهد. آن‌کسی‌که امام‌حسین را زیر سم اسب کرد، حالا می‌گوید: «حسین منی، انا من حسین» من از حسینم، حسین از من یعنی‌چه؟ یعنی همین‌جور که «ان‌الله و ملائکه یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» نازل گردیده برای پیغمبر، حالا به کل خلقت می‌گوید همه‌شما باید به سفینه پناه ببرید. این‌است معنی «حسین منی و انا من حسین» تمام خلقت باید به سفینه پناه ببرند؛ یعنی به حسین پناه ببرند. از کجا این‌را می‌گویی؟ ما روایت داریم. مگر آقا امام‌زمان حجة‌بن‌الحسن، روحی فدایش، مگر نمی‌آید عمر و ابابکر را درمی‌آورد؟ برای چه درمی‌آورد؟ این‌که توی جهنم توی طاغوت است؛ برای چه او را در می‌آورد؟ درش می‌آورد که مردم بدانند این‌که بدعت‌گذار به دین است، آن‌جاست؛ چون‌که یکی کافر در جهنم است، تکرار کنم یکی بدعت‌گذار؛ چون‌که بدعت‌گذار مردم را گمراه کرده‌است. اگر منافق هم باشد، از کافر جایش بدتر است؛ «المنافقین اشد من العذاب»



خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «المنافقین اشد من العذاب» اول منافق، عمر و ابابکر بود؛ این‌ها جایشان از کافر بدتر است. حالا نه این‌که مرتب حواستان برود توی عمر و ابابکر؛ در هر زمانی منافق هست. خیال می‌کنید در زمان ما نیست؟ آن عمر و ابابکر است که منافق است؛ من هم منافقم! منافق یعنی دورو! شیعه که نباید دورو باشد. منافق، دورو است. تا ما حرف می‌زنیم می‌روید پیش آن دو نفر! از آن دو نفرها در جامعه خیلی هست. یک‌وقت می‌بینی من هم منافقم! دورو یعنی منافق، آن‌وقت این دورو بودن درجات دارد. من یک دورویی هستم که مردم را گمراه می‌کنم؛ «اشد من العذاب» اما یک دورویی هستم گمراه نمی‌کنم، به امر آن راضی هستم، دنبال آن هستم. 



حالا عزیزان من، فدایتان بشوم، چرا خدا این‌کار را می‌کند؟ خدا می‌خواهد ولایت را افشا کند! حالا فردای‌قیامت که می‌شود هر کسی‌که صاحب پرچم است، او را آن‌جا آن‌جا می‌آورد، زنده‌اش می‌کند. آن پرچم ناحق دستش است، آن پرچم را می‌دهد دستش، تمام اشخاصی که در این عالم با این بودند، پای آن پرچم هستند؛ آن‌ها که پرچم دست گرفتند، حق زهرای‌عزیز را از بین بردند، آن‌ها که پرچم دست گرفتند، حق حسن‌بن‌علی را از بین بردند، آن مأمون که پرچم دست گرفت، حق امام‌رضا را از بین برد، آن هارون که پرچم دست گرفت، حق موسی‌بن‌جعفر را از بین برد. پرچم دستش بود و موسی‌بن‌جعفر را زندان برد. حالا عزیز من، من در جای دیگر گفتم خدا قرآن روانه کرده‌است، کلامش را روانه کرده، دفاع از ولایت کند. آیا خدا خودش دفاع از ولایت نمی‌کند؟ چرا متوجه نیستیم؟ چرا هیجان دارید؟ چرا این‌را قبول نمی‌کنید؟ قبول کنید! قرآن‌مجید خیلی مهم است. هیچ قدرتی از قرآن سر در نکرده‌است. خدا قرآن روانه کرد، حمایت از ولایت کند. خدا به‌غیر ولایت چیزی ندارد. تمام هستی‌اش علی است، تمام هستی‌اش حسن است، تمام هستی‌اش حسین است، تمام هستی‌اش امام‌زمان هست؛ دیگر خدا هستی ندارد. اگر بهتر از امام‌زمان است، هستی‌اش هست. اگر بهتر از علی هست، اگر بهتر از زهرای‌عزیز هست، هستی‌اش هست. چرا ما متوجه نیستیم؟ حالا اگر یک محشری را به‌وجود آورد، چیزی نیست. برای هستی‌اش به‌وجود آورده‌است. چقدر این‌ها جنایت کردند؟ به تمام جنایتکارها، پرچم می‌دهد دستشان، تمام محشر بدانند هارون این‌جا غاصب بوده! مأمون غاصب بوده، حالا با تمام طرفدارانش می‌رود توی جهنم. 



پس خدای تبارک و تعالی محشر را برای چه کرده‌است؟ افشای ولایت؛ یعنی ولایت دلش خوش بشود. به‌دینم قسم، من بعضی وقتها به امام‌زمان می‌گویم من میلیون، میلیون کشته شوم، قطعه‌قطعه شوم، مادرت‌زهرا یک‌ذره دلش از من خوش بشود، یک‌ذره دلش خوش بشود. هیچ‌چیزی هم نمی‌خواهم؛ فقط دل‌خوشی مادرت را می‌خواهم. حالا از این‌ها خیلی‌ها را خدا می‌داند دیگر. حالا خدا توی محشر چه‌کار می‌کند؟ بس‌که خوشم می‌آید تکرار می‌کنم، محشر به‌وجود می‌آورد، به‌واسطه افشای ولایت. مگر نیست که ماهی‌ها را گفت نگیر، این‌ها گرفتند این‌ها همه بوزینه شدند عذاب شدند. من مثال می‌آورم که در دلتان هیجان نشود. مگر نیست که یک شتری را پی کردند، خدا همه را عذاب کرد؟ آیا زهرا به‌قدر یک شتر نیست؟ آیا امام‌حسین به‌قدر این ماهی‌ها نیست؟ خدا افشا می‌کند آن‌ها را! همه آن‌ها را اینجوری می‌کند. والله، خیلی قشنگ است. خدا ولایت را خیلی دوست دارد. چرا؟ مقصدش است! به کوری چشم آن‌ها که با ولایت بد هستند. چون‌که ولایت مقصدش است، حمایت از مقصدش می‌کند. دوباره تکرار می‌کنم، قرآن را روانه کرده حمایت کند. مگر نیست به پیغمبر گفتند: ابتر؟ چه‌کسی گفت؟ خدا گفت ابتر شمایید، آن ابتر نیست! فوراً دفاع از او کرد. 



عزیزان من، آن‌موقع شما از کسالت در می‌آیید. می‌فهمید پیرو چه‌کسی بودید. آن‌موقع دیگر دستهایتان را نمی‌جوید. روایت داریم به آن راهی که حاج‌شیخ‌عباس رفته، گفت یک عده‌ای دستهایشان را مرتب می‌جوند. چرا ما این‌طرف نیامدیم؟ چرا طرف ولایت نیامدیم؟ چرا رفتیم طرف هارون و مأمون؟ چرا امر آن‌ها را اطاعت نکردیم؟ چرا امر ولایت را اطاعت نکردیم؟ آن‌جا حیران‌زده می‌شوند. رفقای‌عزیز، بیایید ما از آن‌ها نباشیم. ما چه داریم می‌گوییم؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ حالا این‌که امام‌صادق می‌فرماید: مادرم مانند مرغی که دانه خوب و بد را تمییز بدهد، چه کسانی را جمع می‌کند؟ آن‌ها که ولایت دارند، یک‌قدری گنه‌کار هستند. آن‌ها را زهرای‌عزیز جمع می‌کند. سفارش آن‌ها را می‌کند. مبادا آن‌ها بروند توی جهنم. همه آن‌ها را جمع می‌کند. آن‌ها که ابد الآباد خوبند که جمع شده هستند. می‌آید مثل من را جمع می‌کند. آخر، من لای آن‌ها هستم! محشر یک‌جوری است. اینجوری‌است محشر! فقط سرهای مردم چیز است؛ این‌ها انگار اصلاً به‌هم چسبیدند، من دیدم. آن‌وقت می‌آید این‌ها را جمع می‌کند. در جایی دیگر گفتم محشر به امر زهراست، [محشر] جمع می‌شود؛ این‌ها همه را جمع می‌کند! مگر آن‌ها شما را فراموش می‌کنند؟ عزیزان من! شما هم این‌ها را فراموش نکنید. فدایتان بشوم، بیایید این‌ها را فراموش نکنید، بیایید آن جنبه‌مغناطیسی ولایت در دلتان باشد. 



چطور باشیم که اینطور باشیم؟ من نمی‌خواهم این قضایا را بگویم، اما می‌خواهم به شما عرض کنم، خب، دیگر حالا! کسی‌که تعریف ما را نمی‌کند، بگذار خودمان بکنیم؛ اما والله محض این‌نیست، بالله محض این‌نیست، به خود امام‌زمان قسم من شوخی می‌کنم، من اهل این حرف‌ها نیستم. من در یک ماورایی هستم، هیچ‌کس نمی‌تواند من را قانع کند؛ یعنی هیچ قدرتی در زیر این آسمان نمی‌تواند من را قانع کند؛ مگر خدا و ولی‌الله‌الاعظم. من محبت خدا و امام‌زمان را می‌خواهم، کدام‌یک از شما می‌توانید به‌من بدهید؟ من البته زیر منت لطف شما هستم! شما عنایت به‌من می‌کنید من تشکر می‌کنم، اما قانعم نمی‌توانید بکنید، راضی‌ام نمی‌توانید بکنید. حالا یک زنگی به‌من زد، آن آدم را من اصلاً نمی‌شناسم، یک واسطه‌ای بود و یک زنگی زد که شناسایی کرد که من دیشب خواب دیدم که یک‌جایی هستیم، ولی‌الله‌الاعظم آقا امام‌زمان هست؛ و شمشیر زیادی آن‌جا هست، این شمشیرها را آقا امام‌زمان امر کرده، داده به تو؛ یعنی یک اختیاری به تو داده، تو به مردم می‌دادی؛ اما به بعضی‌ها نمی‌دادی، یکی از آن‌ها که به او ندادی همین هست که خودش خواب دیده‌است. گفت ما آمدیم جلو، گفت یک نگاهی کردی، ندادی! گفتم چرا ندادی؟ گفتی تو مهر دنیا داری، برو از دلت بیرون کن، بیا من به تو بدهم. خب، برو مهر دنیا را از دلت بیرون کن به تو بدهد. گفت: چنان جاذبه داشت که می‌فهمید این مهر دنیا دارد. 



بابا، برو بیرون کن به تو چه‌چیزی بدهد؟ مگر آن ذوالفقاری که به امیرالمؤمنین داده‌شد، می‌خواست علی چه کند؟ می‌خواست علی دفاع از دین کند. به تو ذوالفقار داده، آقای‌منبری، آقا که درس می‌خوانی، آقای‌مهندس، این زبانت را به تو داده دفاع‌کن از دین! این ذوالفقار است که به تو داده؛ [آن‌وقت] آن شمشیر به تو داده می‌شود. اگر با این ذوالفقاری که خدا به تو داده، اطاعت کنی، شمشیر هم به تو داده می‌شود. ببین، بابا جان، ببین چه دارم به شما می‌گویم. والله، به امام‌زمان در تمام گلوله‌های خونم راضی‌ام نیست که دارم این حرف را می‌زنم، می‌خواهم شما متوجه بشوید. دوستان امام‌زمان خودشان کاره هستند! مخیرشان می‌کند، می‌گوید می‌خواهی به این شمشیر بده، می‌خواهی نده! این‌است که می‌گویم شیعه شفاعت می‌کند. مگر این حرف شوخی است؟ آخر، مگر این حرف شوخی است؟ چرا خودش نمی‌دهد؟ چنان به شیعه‌اش می‌دهد که ماوراء این آدم را می‌بیند. می‌بیند این مهر دنیا دارد به او نمی‌دهد. ببین، قربانت بروم، تو که روبروی من نشستی، دلم می‌خواهد از این استفاده کنی. با چه می‌بینی؟ عزیز من، با چشم ولایت می‌بینی؛ نه با این چشم. چنان چشم ولایت تو جاذبه دارد، مردم را می‌بینی، مردم را می‌شناسی. آن کیست؟ اصبغ است. پیش پیغمبر آمده‌است. [گفت:] یا رسول‌الله، دارم ناله جهنمیان را می‌شنوم، می‌بینم، دارم بهشت را می‌بینم. دارم مردم را می‌بینم، مردم را می‌شناسم. می‌خواهی بگویم این‌ها که دور تو هستند، چطور هستند؟ گفت: لب گزیدش مصطفی؛ یعنی که بس. فعلاً این‌جا نمی‌شود که پرده از کار مردم برداشت. اما چه چشمی می‌بیند؟ فدایتان بشوم، چشمی که اطاعت کرده‌است، چشمی که هر کجا دلت خواسته ندیدی. عزیز من، فدایت بشوم، والله، می‌ارزد به جایی‌که نباید نگاه کنید، [نگاه] نکنید؛ به‌دینم، می‌ارزد. بیایید از برای ولایت ارزش قائل شوید. آخر، تو که چشمت همه‌جا رفت، دید، دیگر دیدی ندارد. والله، دیگر دید ولایت ندارد. مگر خدا اشتباه کرده که چشم ولایت به تو داده‌است؟ به تو داده که همه ماوراء را ببینی. چرا روی او پرده کشیدی؟ عزیز من، خدا می‌داند فردای‌قیامت چقدر پشیمان می‌شوی؟ چرا گناه کردی؟ چرا روی چشم ولایتمان پرده کشیدیم؟ بیایید از ولایت بچشید. 



پس تکرار کنم، بنا شد که این پوکه‌ها زنده می‌شوند، این غلاف شمشیر زنده می‌شوند. خدا هم گفت من زنده می‌کنم. جان به این‌ها دمیده می‌شود، صحرای‌محشر می‌آیند. این‌ها اقرار می‌کنند این آدم این‌کار را کرد، این‌کار را کرد، این‌کار را کرد؛ اما گفتیم که آن ذرات خودشان یک خلقتی هستند. پس این ذرات اگر او دارد می‌سوزد، آن دست او دارد می‌سوزد، چشم او دارد می‌سوزد، پای او دارد می‌سوزد. ببین، خیلی قشنگ است. اگر این‌است، پس این‌که تو این‌جا افتادی، چه‌کسی در جهنم است، چه‌کسی در بهشت است؟ خود او یک موجودی است. خود ذرات یک موجودی است، این پوکه‌اش هست. بس‌که خوشم آمد، تکرار کردم. پس قیامت شد؛ افشای ولایت، عظمت ولایت. خدا می‌خواهد به این‌ها عظمت بدهد. آن علی (علیه‌السلام) که طناب گردن او انداختند، زنش را زدند، آن‌کسی‌که او را هل می‌دادند، آن‌کسی‌که خالد بن ولید شمشیر روی سرش گذاشته‌بود، خیال می‌کردند قدرت ندارد. 



حالا تمام این محشر، آن‌ها که آن‌جا هستند، یک‌قدری گنه‌کار هستند، این‌ها همه به پیغمبر پناه می‌برند. اول پناه می‌برند به آدم، می‌گوید: من ترک‌اولی کردم، پناه به نوح می‌برند، می‌گوید: من ترک‌اولی کردم. بیایید شما را به جایی روانه کنم که ترک‌اولی نکرده‌است. پناه می‌برند به پیغمبر. حالا پناه می‌برند. می‌گوید: خدا، این‌ها همه به‌من پناه آوردند، این‌ها را بیامرز. می‌گوید: یا محمد، من دعایت را مستجاب می‌کنم. روایت داریم پیغمبر سجده می‌کند. بابا جان، عزیز من، فدایتان بشوم، والله، بالله، در این عالم هست که اصلاً هیچ‌کجا را نمی‌بیند؛ فقط خدا و ولی‌الله‌الاعظم را می‌بیند. چیزی نمی‌بیند. پیغمبر الان آن‌جا چیزی را نمی‌بیند؛ فقط به‌فکر این‌است که یکی را نجات بدهد. این‌جا هم نجات می‌داد؛ آن‌جا هم نجات‌دهنده است. مگر خدا کم به تو عوض می‌دهد؟ این‌جا آبی روی آتش یک فقر و فلاکتی که دارد، بریزی، آن‌جا هم خدا در ماوراء تو را اینطوری می‌کند. این‌جا اگر فرمان ببری، یک دست یک بیچاره را بگیری، آن‌جا دست خدا می‌شوی. مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید: یا کمیل، دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار. [دست تو می‌شود] دست خدا. خیلی ما صدر ولایتمان پایین است. حالا پیغمبر چه‌کار می‌کند؟ حالا به خاک می‌افتد شکر می‌کند. حالا انتظار است که از جانب خدا امریه صادر شود که این‌ها همه را بیامرزد. پیغمبر توجه دارد. همین‌طور توجهش به ندای آسمانی است، به ندای خداست. یک‌دفعه ندا می‌رسد یا محمد، اگر می‌خواهی این‌ها را بیامرزم، علی را بیاور، ولی من را بیاور. خدا می‌خواهد ولایت را افشا کند. فوراً پیغمبر امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) را صدا می‌زند. علی‌جان بیا. آن‌وقت خدا می‌فرماید: من بخشیدم به علی. به مقصد خودم؛ یعنی علی. هر کدام از این‌ها محبت علی را دارند، شفاعت‌کن، هر کدام ندارند، بروند آن‌جا. خدا می‌داند، به پیغمبر، خودم دیدم. عزیزان من، دارم روایت نقل می‌کنم قبول کنید؛ روز محشر را خودم دیدم. تمام این جمعیت، بالخصوص اهل‌تسنن دور پیغمبر ریخته‌بودند. چون یک عده از اهل‌تسنن مستضعف هم هستند؛ یعنی مثل مستضعف‌های ما؛ خیلی وارد نیستند، توی بیابانها هستند، اینطوری هستند، اینطوری هستند، از این‌کار خیلی سر در نکردند. روایت داریم خدا این‌ها را امتحان می‌کند. هنوز در محشر یک امتحان دارد. ببین، من چه می‌گویم؟ حالا چه شد؟ همه دور پیغمبر ریختند. من دیدم. من آن‌جا راحت بودم، تماشا می‌کردم. بابا، بیا، دیگر نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، این تماشاخانه را تماشا نکن که آن‌جا تماشا کنی. والله، اگر این‌جا تماشا نکنی، آن‌جا تماشاخانه است، تماشا می‌کنی. اما اگر این‌جا تماشا کنی، آن‌جا تماشا نمی‌کنی؛ چون تماشاهایت را کردی.



این‌ها همه دور پیغمبر آمده‌بودند. همین‌طور پیغمبر اکرم از همه مردم یک سر و گردن بلندتر بود، منتظر وحی بود. من دیدم. یک‌دفعه اطلاعیه نازل‌شد. یا محمد، این‌را من می‌گویم، هر کسی کارت علی دارد، هر کسی محبت علی دارد، این‌طرف برود. یک عده محدودی [این‌طرف آمدند] تمام این‌ها را ریختند توی جهنم. عزیز من، آن‌جا کارت علی می‌خواهد، کارت زهرا می‌خواهد، چه‌کارتی می‌روی می‌گیری؛ [می‌گویی فلانی] کارت بین‌المللی دارد؟ کجا می‌روی؟ می‌روی چشم‌های آبی را می‌بینی؟ کجا می‌روی می‌بینی؟ حالا انگار رفتی، چند سال هم آن‌جا درس خواندی، چه‌چیزی این‌جا آوردی؟ چه‌چیزی به ارمغان آوردی؟ عزیز من، چه‌چیزی ارمغان آوردی؟ یک باد آوردی که از خودت حرف می‌زنی. جسارت می‌شود این حرف که من می‌زنم. جسارت می‌شود این حرف که من می‌زنم. این حرف را می‌زنم، هر طور می‌خواهد بشود. معلوم می‌شود آن‌جا پیغمبر هم خیلی کاره‌ای نیست، باید کارت علی داشته‌باشی. من دارم چه می‌گویم. اگر بخواهم بیشتر از این حرف بزنم، کافر هستم، کافرتر می‌شوم! تمام کارساز آن‌جا مقصد خداست؛ یعنی‌چه چیزی؟ یعنی ولایت. والله، تمام قطرات خون پیغمبر هم همین را می‌خواهد. تمام قطرات خون پیغمبر هم همین را می‌خواهد. می‌خواهد علی آن‌جا باشد. حالا هم دل پیغمبر به همین خوش می‌شود. اگر خدا روی پیغمبر را نمی‌گیرد، خدا روی علی را می‌گیرد. این‌ها یکی هستند. ببین، دوباره این‌جا تکرار کنم. یعنی خدا مقصدش ولایت است. پیغمبر هم می‌داند خدا مقصدش ولایت است. این عظمت علی است. حالا پیغمبر هم همان عظمت را می‌خواهد؛ حالا می‌گوید برو علی را بیاور. نه این‌که پیغمبر نستجیر بالله، کمتر از این‌باشد. پیغمبر هم همین را می‌خواهد. می‌خواهد عظمت علی افشا شود. 



خب، رفقای‌عزیز، ماه‌مبارک رمضان دارد می‌آید. ببین، این‌جا هم مثل همان‌است. خیال نکنید اگر می‌گوید ماه رحمت است، برای همه رحمت است؛ ماه رحمت، ماه غضب هم هست. ماه رحمت، ماه غضب هم هست. چرا ماه غضب است؟ تو الان مال حرام می‌خوری؛ مال حرام می‌خوری، شصت‌تا روزه گردنت می‌آید؛ برای تو غضب است. به زن و بچه‌ات مال حرام می‌دهی، آن‌ها هم روزه‌شان را باز می‌کنند. روایت داریم فردای‌قیامت جلوی تو را می‌گیرد، می‌گوید: چرا حرام آوردی، من این‌جا ویلان هستم، من این‌جا اعمالم قبول نمی‌شود؟ چرا آوردی؟ یک عده رفتی وزر و وبال و دروغ و خدعه پیدا کردی، حالا آن‌جا می‌آید گردنت را می‌گیرد. چرا آوردی؟ باید جواب زن و بچه‌ات را بدهی. قربانتان بروم، آن‌جا یوم الحساب است. هر چیزی حساب دارد. این ماه، ماه‌مبارک است. برای چه‌کسی مبارک است؟ برای کسی‌که امر خدا را اطاعت کند. من نمی‌خواهم تکرار کنم، یک‌چیزی که دارید می‌دهید، این‌همه روزه‌هایشان را باز می‌کنند. چقدر این ثواب دارد؟ تمام این روزه‌ها باز شد، به چه‌چیزی شد؟ می‌توانی بکنی. هر کسی به اندازه خودش می‌تواند بکند. این روزه؛ [یعنی] ما باید امتحان بدهیم. حالا فلانی می‌گوید: [خدا] میزبان است. میزبان چه‌کسی است؟ همیشه این‌ها وقتی خواستند حرف بزنند، این برادرهایشان را قاطی کردند! انگار نمی‌توانند از برادرهایشان بگذرند! می‌گوید: روزه‌دارها [را خدا میزبان است] خب، اهل‌تسنن هم روزه دارند؟ خدا میزبان دشمن زهراست؟ خدا میزبان دشمن علی است؟ آخر، تو چه‌چیزی می‌گویی؟ آخر، چقدر تملق گفتی و طی شد؟ آیا به ماوراء اعتقاد نداری؟ خدا دشمن چه‌کسی است؟ دشمن آن‌هاست که با زهرا بد بودند. حالا خدا می‌آید میزبان این‌ها بشود؟ عزیزان من، خدا میزبان ولایت است. اگر میزبان تو هست، میزبان ولایت تو هست. آن‌وقت چه‌چیزی به تو می‌دهد؟ می‌گوید: حق روزه‌دار با خود من است؛ یعنی این‌قدر به شما اجر می‌دهد. می‌گوید: با خود من است؛ یعنی کسی نمی‌تواند حق روزه‌دار را بدهد. روزه‌دار کیست؟ آن‌کسی‌که مُحرم است. مگر همین یک‌ماه رمضان باید روزه باشی؟ شیعه باید محرم باشد. روزه هم یک امری است. این‌کار را نکن، مبطل به‌جا نیاور. این‌کارها را نکن. آن امر روی این‌است. اصل چیست؟ اصل ولایت است. حالا همه آن کارها را کردی، اگر آن نباشد که روح ندارد. 



پس عزیزان من، ما باید دائم روزه باشیم. روزه یعنی مُحرم باشیم. عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید حرف را گوش بدهید. چرا می‌گوید نفَسی که تو بکشی ثواب دارد؟ من تکرار کنم، من می‌دانم بعضی‌ها در مجلس اینطوری هستند. همین‌طور که گفته روزه بگیر، همین‌طور هم گفته اگر نمی‌توانی، نباید بگیری. یک‌نفر بود در بازار، پدرش مقدس بود؛ مقدس خشک بود، خیلی خشک بود؛ از خشکی نزدیک بود آتش بگیرد. پسر هم مثل همان. گفتند: روزه نگیر. [گفت:] نه، باید بگیرم. این آقا روزه گرفت. یک‌ماه شاید از ماه‌رمضان گذشت، گفت: روده‌هایت به‌هم چسبیده است. آقای‌دکتر تشریف دارند. گفت: روده‌هایت به‌هم چسبیده است، نمی‌شود از هم باز کرد؛ مُرد. خب، بفرما. چند تا بچه داشت و دختر داشت. جوان بود. چرا؟ امر را اطاعت نکرد. بعضی‌ها هم می‌گویند: این خونش هم گردنش است. چرا؟ امر را اطاعت نکرد؛ اما کسی‌که می‌خواهی روزه‌ات را بخوری، چه‌کنی؟ خودت را شبیه روزه‌دارها کن. سحر که می‌شود چراغت را روشن کن. یک‌چیز جزئی بخور، جلوی مردم چیز نخور، خودت را به روزه بزن. والله، ثواب روزه را می‌بری. متوجهی؟ خودت را به روزه‌دارها بزن، یک‌مقدار هم ناراحت باش. [بگو:] کاش من روزه می‌گرفتم. تو ثواب روزه‌دارها را می‌بری. بی‌تفاوتی راجع‌به ولایت بد است. ما باید بی‌تفاوت نباشیم؛ اما امر را اطاعت کنیم. دوباره تکرار می‌کنم: بعضی از شما که چیز نیست [برایتان روزه ضرر دارد]، مبادا روزه بگیرید. مقدس نشوید، اطاعت کنید. مقدسی یک‌حرفی است، اطاعت یک‌حرف دیگری است. خیلی از ما مقدس هستیم، [می‌گوید:] دلم نمی‌آید. تو چه دلی هستی؟ دلت شیطان است. ببین، امر چه می‌گوید؟ متوجه عرض بنده شدید؟ عزیزان من، فدایتان بشوم، خدا میزبان شماست؛ اما دوباره تکرار کنم، خدا میزبان ولایت است.



یا علی







شب‌قدر و عظمائیت ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد 



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



ما همه‌اش داریم فکر می‌کنیم که، ما که می‌خواهیم تمرین‌ولایت کنیم، باید کمک از خودشان بخواهیم. وقتی [که] آن‌ها خودشان کمک کردند، یک‌چیزی ساخته می‌شود. ما ممکن‌است که مثلاً یک کوزه‌گر کوزه‌خوبی بسازد، یا مثلاً یکی که تلویزیون می‌سازد، رادیو می‌سازد، نمی‌دانم، در می‌سازد، چرخ‌گوشت می‌سازد، این‌چیزها که حالا می‌سازند، این‌ها را می‌تواند بسازد؛ اما ولایت را نمی‌شود بسازی. ما باید تمرین‌ولایت کنیم و [در] حقیقت، هر چه داریم زمین بگذاریم، دنبال ولایت برویم؛ آن‌وقت آن [ولایت] واسه [برای] ما می‌سازد. 



یک پاره‌وقت‌ها، اگر هم بخواهید چیز کنید، یک پاره‌وقت‌ها می‌گویند که برو خدا واسه‌ات [برایت] بسازد! [این] حرف هست، توی ما عوام‌ها هست، [می‌گویند:] خدا واسه‌ات بسازد! این‌در یک بُعد عوامی هست؛ اما خیلی مبنا دارد. حالا ولایت [را] هم خدا باید به‌ما بدهد؛ اما رفقای‌عزیز! باید بخواهید! شما وقتی‌که فکرش را می‌کنی، خدای تبارک و تعالی این دنیا را خلق کرد، این سفره، خیلی، سفره عنایت خداست، سفره جُود خداست. همه خلق سر این سفره نشستند، تا حتّی کفّار، تا حتّی ناصبی؛ [یعنی] کسی‌که دشمن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [است]، دشمن ولایت است، می‌خورند و می‌نشینند و پا [بلند] می‌شوند و در ظاهر استفاده می‌کنند؛ اما مؤمن باید چه‌کار کند؟ این‌جا باید تمرین‌ولایت بکند.

رفقای‌عزیز! ما این‌جا آمده‌ایم [که] تمرین‌ولایت کنیم. وقتی تمرین کردی؛ آن‌وقت به ماوراء دست پیدا می‌کنی. حالا خدای تبارک و تعالی وقتی عنایت فرموده [و] این سفره گسترده را، واسه [برای] کلّ‌خلقت پهن کرده [که] همه بخورید، همه بخورند؛ اما یک‌دفعه خدا یک‌حرفی می‌زند، می‌گوید: من این سفره را، از برای حجّت خودم و متقی پهن کردم. خدا یک شرط و شروطی، یک عزّتی به متقی می‌دهد، می‌گوید: ای متقی! ای کسی‌که پیرو ولیّ من هستی! تمام این نعمت‌ها را که من این‌جا خلق کردم؛ تاحتّی به درخت امر کردم [که] تولیدت را به این‌ها بده! درخت گلابی تولید می‌دهد، انجیر می‌دهد، انگور می‌دهد؛ اما یک‌دفعه می‌گوید: بدانید [که] من در قیامت به‌غیر [از] زَقّوم به کفّار و منافق، چیز دیگر نخواهم داد. چرا؟ این سفره عنایت خداست، این سفره جود خداست [که] پهن کرده؛ اما در آخرت؛ چرا خدا این‌جوری می‌گوید؟ چون‌که آن‌جا سفره ولایت است. 



توجّه بفرمایید! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، تو باید این‌جا تمرین‌ولایت کنی! تا آن‌جا کارت ولایت بگیری، سر سفره حسین (علیه‌السلام) می‌خواهی بنشینی، سر سفره زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهی بنشینی، سر سفره امام‌زمان حجّة‌بن‌الحسن (علیهماالسلام) بنشینی، سر سفره دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) بنشینی؛ نه این‌که بخوری  5 و بخوابی و بگردی و هیچ به‌فکر نباشی، این‌که کار حیوان است، کار انسان نیست. اگر این‌جور باشد، کار لغو است.



خدای تبارک و تعالی این سفره این‌جوری را پهن کرده که عزیز من! تو تمرین‌ولایت کنی. اگر متقی نیستی، متقی بشوی، تا کارت به تو بدهد. حالا الآن رفقای‌عزیز بعضی‌هایشان می‌گویند: چه‌جور بشود [این‌طور] بشویم؟ چه‌کار کنیم [این‌طور] بشویم؟ اوّل باید به ولیّ‌الله‌الأعظم، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یقین داشته‌باشی! (صلوات بفرست.) 



به چه‌کسی؟ به روح تمام خلقت. اگر می‌گوید: «إنّا أنزلناه فی لیلةالقدر. و ما أدراک ما لیلةُالقدر. [لیلةُ‌القدرِ خیرٌ مِن أالفِ شهر]. تنزّل الملائکة و الرّوح»[۱] آقاجان من! فدایت بشوم، روی‌ام نشد [خجالت کشیدم که] به تو بگویم [که] روح ملائکه را با روح امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک‌جور حساب نکن! ملائکه خود به خود روح‌اند؛ اما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روح تمام خلقت است. روح داریم تا روح، عزیز من! فدایت بشوم؛ اما سنخه با هم دارد، آن روح با این [روح] سنخه دارد. 



حالا چه‌کار بکنیم [که] ما این‌جور بشویم؟ اوّل باید یقین به ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمانِ خودت داشته‌باشی! حالا که یقین داری، باید رُو به نور حرکت کنی! مگر خدا نمی‌گوید: من این‌ها را از نور خودم خلق کردم؟ والله! تمام خلقت ظلمت است! تمام خلقت ظلمت است؛ مگر اتّصال به نور بشود، از نور بگیرد؛ اگرنه ظلمت است! 



حالا [باید] چه‌کار کنی؟ به ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) یقین کنی! حالا که یقین کردی، باید حرکت کنی! حالا که حرکت کنی، چه [کار] کنی؟ عمل کنی! به امر امام‌زمانت عمل کنی. خیال نکنید الآن می‌گویند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، در زمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امام‌زمان ایشان بوده، در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) ایشان بوده، الآن امام‌زمانِ ما حجة‌بن‌الحسن (عجل‌الله‌فرجه) است، باید رُو به نور حرکت کنی! 



حالا چه [کار] کنیم؟ حالا که حرکت کردی، عمل کنی! وقتی عمل کردی، چه می‌شوی؟ حالا خوشحال‌تان می‌کنم، مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) غیر [از] این بودند؟! فدایتان بشوم، بیایید باباجان! عزیزان من! مبنای این حرف‌های من این‌است که یک‌قدری فکر کنید! یک گوشه‌ای بنشینید [و] فکر کنید! والله! به‌دینم! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم می‌گوید: اگر شما یک گوشه‌ای رفتید [و] فکر کردید، نشستید، آن واسه‌تان [برایتان] می‌رسد. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به خودش اتّصالت می‌کند، راهنمایی‌ات می‌کند؛ اما یک‌دفعه برو یک‌گوشه بنشین [و] فکر بکن! 



مگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) نبود که اصحابش امرش را اطاعت کردند؟! اوّل حرکت کردند [و به] کربلا آمدند، بعد اطاعت کردند، بعد [از] اطاعت چه شد؟ شهید شدند. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: «السلام علیک یا مُطیعَ لِلّه و لِرسوله عبدالصّالح»، «مُطیعَ لِلّه و لِرسوله» پدر و مادرم به قربان‌تان! بابا! تو این بشو! کاری ندارد، یک‌قدری دنیا را کنار بگذار! عزیز من! یک‌قدری یقین کن [که] یک روزی با این حرف‌ها روبرو خواهی شد! چرا ما متوجّه نیستیم؟!



اصلاً من عقیده خودم این‌است، به‌عقیده، نمی‌گویم [که]  10 عقیده خودم این‌است، ما که داریم تمرین‌ولایت می‌کنیم، از تمرین باید چیزی زاییده شود؛ تمرین، باید تولید داشته‌باشد، اگر تمرین، تولید نداشته‌باشد، اصلاً تمرین نیست! اگر من به شما گفتم: فردای‌قیامت خدای تبارک و تعالی عظماییت را معلوم می‌کند، وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی بیاید، همین‌جا هم عظماییتِ ولایت را افشا می‌کند. عزیزم! اگر می‌گویم آن‌جا قیامت‌کبری است [و] این‌جا قیامت‌صغری است، همین‌است. مگر در همین عالَم، عمر و ابابکر را زنده نمی‌کند؟! مگر همین‌ها که نمی‌خواهم اسم‌شان را بیاورم، به دار نمی‌زند؟ همین‌جا هم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد افشای ولایت می‌کند.



عزیزان من! قربان‌تان بروم، فکر کنید! تمام ماوراء روحش ولایت است. عزیز من! فدایت بشوم، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که تشریف می‌آورند، همین‌جا همان [ماوراء] است. اگر من به شما گفتم [که] قیامت، افشای ولایت است، آن قیامت‌کبری است، قیامت‌صغری هم افشای ولایت است. چرا عمر و ابابکر را [از قبر] در می‌آورد؟ دارد به کلّ این‌مردم می‌گوید که بابا! ببینید این‌ها غاصب بودند. چرا یک عدّه‌ای را به دار می‌زند؟ (بروید ببینید!)  یک عدّه‌ای را به دار می‌زند که بدانید این‌ها بدعت‌گذار بودند، این‌ها مردم را گمراه کردند، همین‌جا هم افشای ولایت می‌شود.



عزیز من! فدایت بشوم، مگر [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] نمی‌گوید مادرجان! می‌آیم از دشمنان تو احقاق‌حقّ می‌کنم؟! یا جدّاه! می‌آیم از دشمنان تو احقاق‌حقّ می‌کنم. (الآن شما یک‌حرفی به‌من می‌زنید، می‌دانم؛ بعضی‌هایتان دانشمند [هستید]، همه‌تان دانشمند هستید؛ اما بعضی‌هایتان یک‌مرتبه ایراد می‌خواهید بکنید، می‌گویی:)  خب آن‌ها که مُردند، این‌ها چه‌کسی هستند؟ این‌ها به امر آن‌ها راضی هستند. این آقا که به امر آن راضی است، گردنش را می‌زند [و] به دارش هم می‌زند؛ [چون] به امر آن راضی است. 



روایتش را هم می‌خواهید، این‌است: (حالا ما یک سگ دهان بسته‌ایم، روزه که نیستیم!)  از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند: آقاجان! وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، بچّه‌های کوچک را هم [گردن] می‌زند؟! [امام] گفت: مانند حضرت‌خضر است، ببین حضرت‌خضر بچّه کوچک را زد. گفت: چرا؟ گفت: این کوچولوها به امر پدران‌شان راضی هستند [که] گردن‌شان را می‌زند. حالا صغیر هست، کبیر می‌شود؛ به امر پدرش راضی است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌بیند؛ پس ما باید چه [کار] کنیم؟ مبادا خدای‌نخواسته ما از آن‌ها باشیم عزیزان من! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، ببین دارم چه می‌گویم؟



پس بنا شد که شب‌قدر، اگر می‌گویند شب‌قدر، رفقایی که احیاء می‌روند، یک‌قدری آگاه هستید، آگاه‌تر بشوید! هر کسی به‌قدر ذوق خودش. آخر من به شما عرض کنم: ولایت صیغه دارد، [این] یعنی‌چه؟ چرا به شما می‌گوید اگر یکی مسلمان بود و این خود به خود [از دین] برگشت، دیگر نمی‌تواند برگردد؟! این ناشزه می‌شود. مثل یک‌زنی است که شوهر دارد، یک‌جای دیگر هم می‌رود! خوب شد؟! چرا؟ تو صیغه با ولایت خواندی، چرا دست از ولایت برمی‌داری [و] یک‌جایی می‌روی؟! 



این بدتر از سنّی‌هاست، آن آدمی که این‌جوری است. چرا؟ سنّی از اوّل گفت: «حَسبنا کتابُ‌الله»: ما کتاب خدا را قبول داریم، ولایت را قبول نداریم. تو ولایت را قبول کردی، یکی‌دیگر پیدا شده، دنبال آن رفتی [و] این [ولایت] را وِلش [رهایش] کردی. این چه‌جور می‌شود؟ این مثل این‌است که اصلاً مرتدّ به‌ولایت شدی. عزیز من! ولایت صیغه دارد. همان کارتی که می‌گیری،  15 آن کارت چیست [که] من دارم به شما می‌گویم؟! 



این شب‌قدر، من دوباره تکرار کنم، رفقایی که تشریف نداشتند بدانند! قدر، شبش که خدای تبارک و تعالی تقدیر ما را همان‌موقع معلوم‌کرده [است]. تقدیر ما به گردن ماست. چرا می‌گوید شب‌قدر از هزار ماه، ثوابش بیشتر است؟ [یعنی آیا] بروی دعای‌جوشن بخوانی؟! ما نمی‌گوییم نخوان! برو دعای‌افتتاح بخوانی؟! نمی‌گوییم نخوان! برو نمازشب بخوانی؟! نمی‌گوییم نخوان! اما ببین چه‌چیزی این [عبادت] را باطل می‌کند؟ عزیز من! فدایت بشوم، ببین چه‌چیزی این [عبادت] را باطل می‌کند؟ مگر هِنگری نیست [که] آن‌جا خدمت حضرت می‌آید، رفیقی دارد می‌گوید: آخر ایشان این‌همه اشعار، این‌همه شما را دارد، منقبت شما را می‌گوید، یک پاسخ نمی‌دهی؟! [امام] می‌گوید: این حنفیّ است. 



باباجان! روی این حرف‌ها فکر کنید! عزیز من! قربان‌تان بروم، به‌قرآن! من حقّ دارم [که] داد بزنم. می‌فهمم [که] یک عدّه‌ای، بعضی‌ها دارند حرف‌ها را می‌شنوند؛ [اما] اصلاً توی فکر این نیستند. باباجان! اگر لباس شما نجس شد، آیا در فکر هستی [که] بروی [آن‌را] آب بکِشی یا نه؟! چرا توی فکر نیستی [که] ولایت دارد از تو دور می‌شود [و] دست از ولایت بر نمی‌داری؟! چه بگویم؟! بی‌تربیتی کنم؟! چرا توی فکر نیستی؟! اگر نجس باشی، نمازت درست نیست! کسی‌که ولایت را قبول ندارد، نجس است! 



چرا به تو می‌گوید شب‌قدر با هزار ماه ثواب دارد؟! چرا خدمت آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌آیند، به تو می‌گوید: برو! چه [کار] کرد؟ [امام گفت:] برو علم یاد بگیر! اگر علم این‌است که شما فکرش را می‌کنید، که صدها علماء در جهنّم هستند! مگر علمای اهل‌تسنّن در جهنّم نیستند؟! مگر شکّ دارید؟! خب چه احیاهایی می‌گیرند؟! نمازشب [می‌خواند، در مسجدالحرام] می‌آید [و] دوباره می‌خواند، دوباره می‌رود [و] صبح، نماز خودش را می‌خواند، چرا اهل‌جهنّم هستند؟ ولایت را قبول ندارند! 



عزیز من! فدای‌تان بشوم، شب‌قدر، تمرین‌ولایت است [که] خدا به شما عنایت کرده. خدا دارد چه [کار] می‌کند؟ می‌گوید: «إنّا أنزلناه فی لیلةالقدر. و ما أدراک ما لیلةُالقدر. [لیلةُ‌القدرِ خیرٌ مِن ألفِ شهر]. تنزّل الملائکةُ و الرّوح»[۱] کسی نیامد این حرف‌ها را افشا کند، دارد به تو معلوم می‌کند؛ آقاجان من! عزیزجان من! حجّت من آن‌است که ارتباط با من دارد. من ملائکه را روانه می‌کنم، من روح را به این روح روانه می‌کنم؛ اما این روح گفتم که، این روحی که ملائکه دارد، خلقت‌شان این‌جور است؛ [اما] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روح تمام خلقت است. 



حالا دارد حالیِ تو می‌کند [که] تو به کَس دیگری امام نگویید! به کَس دیگری پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگویید! جواب خدا را چه می‌دهید؟! چرا گمراه می‌شوید؟! چرا مردم را گمراه می‌کنید؟! اگر کسی است [که] این‌جوری است، روح همه خلقت است، از تمام خلقت اطّلاع دارد، اگر باران به‌واسطه آن [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] نازل می‌شود، اگر عذاب به‌واسطه آن [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] دفع می‌شود، اگر تمام ماوراء را می‌گوید، اگر نامه‌اعمال ما به‌دست آن [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امضا] می‌شود، اگر او می‌تواند نامه‌اعمال ما را کم و زیاد کند، خب فَبِها؛ برو! اگرنه کجا می‌روی؟! 



فردای‌قیامت به تو می‌گوید: آقاجان من! من این ده، چهارده‌تا را از نور خودم خلق کردم، گفتم: اگر نور می‌خواهی، رُو به آن برو! چرا طرف ظلمت رفتی؟! چرا رفتی؟! چه جواب خدا را می‌دهی؟! چرا از برای شکمت رفتی؟ چرا از برای ریاستت رفتی؟! چرا از برای پُست و مقامت رفتی؟! حالا چه‌کارت می‌کند؟! به روح تمام انبیاء!  20 خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: از همین نمازخوان‌ها، از همین آدم‌ها آن‌جا می‌آورند؛ نه که بگویی حالا یا کافر یا سنّی [است]، گفت: این‌ها دست‌هایشان را تا این‌جا از پشیمانی می‌جَوند، من الآن دارم هشدار به شما می‌دهم. چرا پشیمان هستند؟ دست از ولایت برداشتند. 



من تکرار کنم: چرا می‌گوید: «رَبّ

ِ ارْجِعونِ [لَعلّی] أعمل صالحاً»[۲]؟ ما می‌گوییم: ما را برگردان [تا] اعمل‌صالح کنیم! آقاجان! ببین نمی‌گوید [برگردان تا] عبادت کنیم، معلوم می‌شود این آدم اهل‌عبادت بوده، تمام عبادت‌هایش به‌درد نمی‌خورد؛ [چون] کارت ندارد. می‌گوید: من را برگردان! «رَبِّ ارْجِعونِ [لَعلّی] أعمل صالحاً»[۲] عمل‌صالح کنم، عمل [صالح] چیست؟ یعنی عمل به‌ولایت کنیم.

حالا می‌دانی شیطان به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید: این‌هم به آن‌جا بند است، این‌هم این‌جوری است، همین‌طور راه برایت پیدا می‌کند، همین‌طور راه برایش پیدا می‌کنیم، تو این راه [را] پیدا می‌کنی. این بی‌ولایتی که اصلاً راه ندارد! کجا می‌روی؟! کجا می‌رویم؟! جسارت کردم. راه ندارد، این‌را به آن می‌زنی، این‌را به آن می‌زنی، تو درستش می‌کنی، والله! این درست، خراب است. 



مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نمازشب می‌کرد؟! دعای‌جوشن می‌خواند؟! چه می‌خواند؟! جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشسته، خوابیده، دفاع از دین می‌کند، دفاع از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کند، [حالا خدا] می‌گوید: یک نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین [است]، به علی قسم! این حرف را افشا می‌کند؛ [وگرنه] امام هر نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین است؛ چون‌که تمام ثقلین را به‌واسطه این [امام] خلق کرده [است]، این‌هم روایتش. عالَم که ارزش ندارد؛ این عالَمی که این‌قدر ما داریم به آن وَر می‌رویم و این‌همه دفاع می‌کنیم و این‌همه دنبالش می‌رویم، مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌گوید: مانند استخوان‌خوک در دهان سگ‌خورده‌دار [است]؟! این [دنیا] که قابل امام را ندارد که! ماوراء را بگو! 



حالا به تو چه می‌گوید؟ عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا یک‌قدری فکر بکن! واسه خودت راه درست نکن! راه ندارد! هر چیزی در خلقت به‌غیر [از] ولایت راه دارد. آن راه ندارد، واسه خودت درست نکن! من با مردم روبرو شدم، می‌گوید: این این‌جایش این‌جور است، این‌جایش این‌جور است، یک راه دارد برای خودش پیدا می‌کند. ما هم که نمی‌توانیم بگوییم که! راه دارد پیدا می‌کند. این راه می‌دانید چیست؟ می‌گوید: «أنا مدینةالعلم علیٌ بابُها» از این‌در بیا! تو از یک در دیگر می‌روی، تو از دیوار می‌روی، می‌گوید: آی دزد! آی دزد! چرا از دیوار آمدی؟! از آن‌طرف می‌روی، به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید: از این‌در بیا! ولایت یعنی‌این. یک در دارد، عزیز من! قربان‌تان بروم، ببین ولایت یک در دارد، تو چند تا در برایش درست می‌کنی؟! 



خب، شب‌قدر چه شد؟ شب‌قدر شب‌اندازه‌گیری شد. دارد، دارد هشدار به تو می‌دهد، ای عزیز من! ای فدایت بشوم! خدا دعوتت می‌کند، می‌گوید: من حُجَّت‌ام را معلوم می‌کنم، این‌جور است. ملائکه را روانه می‌کنم، حجّت من این‌است، نور من این‌است، من این [امام] را از نور خودم خلق کردم، کجا می‌روی؟! علی (علیه‌السلام) را توی خانه گذاشتند [و] دنبال چه‌کسی رفتند؟! نور را گذاشتند [و] دنبال ظلمت رفتند. ظلمت چه‌کار می‌کند؟ هر کاری بکند، ظلمت است، نور هر کاری بکند، نور است.  25 والله! ظلمت هر کاری بکند، ظلمت است! 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: آخرالزّمان به‌خیر و شرّ مردم شرکت نکنید، خیرشان هم شرّ است، تو خیال می‌کنی [که] خیر است. برو ببین ریشه‌اش کجاست؟! باباجان! امتحان که عیبی ندارد که! الآن یک‌کار خیر است، برو ببین ریشه‌اش توی کجاست؟! مثل گُل‌های‌منجلابی می‌ماند، من دیدم، همچین رویش گُل است؛ [اما] ریشه‌اش کجاست؟ ببین ریشه‌یابیِ کار کجاست؟ 



چرا شب‌قدر می‌گوید نظافت کن؟ آقا خیلی خوب است! خیلی [این‌طوری] دیدم. همچین دم‌غروب که می‌شود، زردی آفتاب [که] می‌رود، غسل می‌کند، درست‌است؟! همچین غسل می‌کند [و] پاکیزه با خانم می‌نشیند [و] یک غذای‌حسابی می‌خورد و [می‌گوید:] من [به] مسجد رفتم، آقا پا [بلند] می‌شود [و به] مسجد می‌رود. شب‌احیاء بود، یک‌وقت دیدم، بلندگو را دستش می‌گیرد، دعای‌جوشن می‌خواند، دعای‌این‌ها را می‌خواند، [آیا] این‌است؟! [آیا] این پاکیزگی، این‌است؟! می‌گوید: خودت را از شرک پاکیزه کن! از مشرکی [پاکیزه کن]! از این‌که تا حالا اشتباه رفتی! از این‌که به مردم کمک نکردی! از این‌که خدمت به مردم نکردی! از این‌که حاجت برادر مؤمن را می‌توانستی برآوری؛ [اما بر] نیاوردی! [از این‌ها خودت را پاکیزه کن!] 



پاکیزه شو [و] این‌جا بیا! ما داریم چه می‌گوییم؟! از این خودت را پاکیزه کن! تو می‌روی خودت را می‌شویی؟! یا [خدا] می‌فرماید: «من میزبان روزه‌دار هستم». به‌جان خودم! یک کسی‌که خلاصه خیلی بوق‌منتشایش [۳] بالاست، گفت: [خدا] می‌گوید: من میزبان روزه‌دار هستم، خدا میزبان روزه‌دار؛ [یعنی] چه‌کسی است؟ میزبان روزه‌داری است که دشمن علی‌است؟! دشمن زهراست؟! چرا نمی‌فهمی؟! 



عزیز من! درس خواندی؛ اما درس ولایت نخواندی. خدا میزبان ولایت است. اگر میزبان روزه‌دار است، چرا می‌گوید اگر عبادت‌ثقلین کنی؛ [اما] علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، به‌رُو در جهنّم می‌اندازمت؟! این‌که روزه است، چرا او را در جهنّم می‌اندازد؟! پس عزیز من! فدایت بشوم، خدای تبارک و تعالی میزبان ولایت است، نه میزبان هر روزه‌داری. تو که روزه نیستی، منِ بدبخت که روزه نیستم، من با مال‌حرام روزه‌ام را باز کردم، آیا میزبان من است؟! من شصت‌تا روزه هم گردنم آمده! اگر این اهل و عیال هم دارم [و] مال‌حرام به او دادم، شصت‌تا روزه هم [از] آن‌ها [به گردنم می‌آید.]، چهار تا باشند، چهار تا شصت‌تا؛ [یعنی] دویست و چهل‌تا روزه [به] گردنم است، این روزه مال ماست؟! چرا نمی‌فهمید؟! چرا نمی‌گویید؟! چرا نمی‌شکافید؟! چرا واقعیّت را به مردم نمی‌گویید که مردم مواظب حرام باشند، مواظب حلال باشند؟! 

مگر همین شب‌قدر نیست که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که به عزّت و جلالم قسم! سه‌طایفه را نمی‌آمرزم؟! شارب‌الخمر، شارب‌الخمر و عاق‌والدین و کسی‌که برادر مؤمن از دستش ناراضی باشد. چه‌قدر مردم را زدید؟! چه‌قدر مردم را اذیّت کردید؟! چه‌قدر دشنام، چیز به مردم گفتید؟! چه‌قدر مردم از دست‌تان ناراضی هست؟! حالا برو تا صبح دعای جوشن‌کبیر بخوان! عاق‌والدین کیست؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: «ما پدران این اُمّت هستیم!» اگر می‌گوید پدرت را متوجّه شو! آن امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، امر خداست، امر است؛ اما واقعی، پدر و مادرِ ما این‌ها [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه (علیهم‌السلام)] هستند، باید ما امر این‌ها را اطاعت کنیم!  30 حالا چه‌کسی عاق‌والدین نیست؟! 



قربان‌تان بروم، این خدای تبارک و تعالی که این سفره را پهن کرده، شرط و شروط هم رویش گذاشته، «هو الأمر هو الخلق [ألا له الخَلقُ و الأمر»[۴]] عزیزان من! بیا فکر بکن! رفقای‌عزیز! خدمت بزرگی‌تان عرض کردم، خدای تبارک و تعالی که این خلقت را به‌وجود آورده‌است، اگر گفت: «هو الأمر هو الخلق [ألا له الخَلقُ و الأمر»[۴]] به‌من که نگفت، به کلّ ماسواء گفت. به نظر من، ماسواء، همه خلقت را می‌گیرد؛ تاحتّی ریگ‌ها را، درخت‌ها را، اشجار را، همه را می‌گیرد. چرا در جای دیگر می‌گوید: من همه این‌ها را خلق کردم، «یَعبُدُ [اُعبُدونی]»: من را عبادت کنید؟! آیا «هو الخلق هو الأمر [ألا لَهُ الخَلقُ و الأمر»[۴]] گفته، عزیزان من! به کلّ خلقت گفته [است]. 



این‌جا خدمت‌تان عرض کردم، ما باید این‌جا تمرین‌ولایت کنیم! من گفتم اگر از من سؤال کنید، بگویید تمرین‌ولایت چه‌جوری بکنیم؟! خدمت‌تان عرض کردم، ما اوّل باید یقین به‌ولایت داشته‌باشیم، یقین خیلی مقام بالایی است. [۵] الآن عدّه‌ای هستند [که] بعضی وقت‌ها این‌جا می‌آیند [و] یک حرف‌هایی می‌زنند، می‌گویند: ما که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ندیدیم، چه‌طور اطاعت کنیم؟ می‌گویم امرش که هست. حالا عزیز من! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ندیدی، خدا را هم ندیدی، آیا امرش را اطاعت نکنیم؟! چرا این حرف را می‌زنی؟! کجا درس خواندی؟! بیا درس ولایت بخوان! ما خدا را [هم] نمی‌بینیم. والله! بالله! اگر تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ندیدی، [ایراد] از او نیست، از توست. چرا نباید امام‌زمانت را ببینی؟ عزیز من! فدایت بشوم، مِهر دنیا داری.



ما یک استادی داریم، جناب آقای‌مؤذّنی هست، ما خیلی استفاده از محضر ایشان می‌کنیم. آن‌چند روزها به‌من زنگ زد [و] گفت: فلانی! شما در چند سال پیش گفتی که ولایت قطره‌بندی است، امروز روایتش را دیدم، می‌خواهم خوشحالت کنم. خدای تبارک و تعالی در این روایت می‌فرماید: من ولایت را زیر عرش خودم خلق کردم؛ اما تقسیم‌بندی است، به هر [کسی] که بخواهم، [آن‌را] می‌دهم. الآن شما بعضی‌هایتان مبادا در قلب‌تان خطور کند [که] خب خودش به‌من نداده! تو نخواستی [که او بدهد]. مگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به شمر نگفت: آیا تو نمی‌خواهی جدّم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مادرم زهرا (علیهاالسلام) شفاعتت را بکند؟ گفت: نه! گفت: مال می‌خواهی به تو بدهم؟ گفت: من یک درهم یزید را به پدر و مادر تو صلح نمی‌کنم. آیا خدا ولایت به این [شمر] بدهد؟! 



عزیز من! اگر خدا می‌گوید: ولایت تقسیم‌بندی است، [آن‌را به هر کسی بخواهم،] می‌دهم، درست‌است. والله! روایت داریم، می‌گوید: اگر حرف‌ولایت را به یکی زدی که آن‌شخص] پاسخ نداد، گوش نداد، مثل این‌است [که] یک ورق قرآن را پاره کردی [و] زیر دستش انداختی، زیر پایش انداختی! چرا؟ حرف‌ولایت، ولایت است! اگر خدا می‌گوید: تقسیم‌بندی است [و] من می‌دهم،  35 باید هر کسی‌که بخواهد [به او می‌دهد]. مگر نمی‌گوید اگر بخواهی هدایت شوی، هدایتت می‌کنم؟! این معنی حرف، یعنی‌این! 



به او گفتم: آقاجان! مبنای این چیست؟ بنا کرد خندیدن، گفتم: مبنایش می‌دانی چیست؟ چرا خدا می‌گوید: من ولایت را زیر عرش خودم خلق کردم؟ تمام این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در عرش خدا هستند. مگر نمی‌گوید که؟! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما همه‌هفته آن‌جا در عرش می‌رویم، از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استفاده می‌کنیم؛ معلوم می‌شود عرش جای این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] است؛ آن‌وقت زیر عرش، ولایت را خلق کرده [است].



گفتم: آقای‌مؤذّنی! قربانت بروم؛ آن‌وقت امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما شیعیان‌مان را، همه را آن‌جا زیر عرش قرار می‌دهیم. ببین رفیق‌عزیز! ولایت به‌ولایت، اتّصال می‌شود، روح که به روح می‌گوید [اتّصال می‌شود،] این‌است. آیا شما می‌گویی [که] یک‌شیعه این‌قدر مقام پیدا می‌کند؟! اگر می‌گوید جبرئیل به روح نازل می‌شود، روح تا روح داریم، یک‌شیعه هم آن‌جا به روح نازل می‌شود، آن سنخه آن‌است، سنخه به سنخه نازل می‌شود. قربانت بروم، فدایت بشوم، بیایید ما از آن‌ها باشیم [که] زیر عرش خدا باشیم!



این‌قدر این مرد بزرگ‌وار خوشحال شد [و] در حقّ ما دعا کرد. آقا! متوجّه شدی [که] چه گفتم؟! رفیق‌عزیز! پس الآن بگو آن روح است، آن‌هم روح است، روح تا روح داریم، روح درجه‌بندی است. اگر تو شیعه شدی، به روح اتّصال می‌شوی، چه چیزِ تو اتّصال می‌شود؟ آن ولایتی که در تو هست، به آن [روح] اتّصال می‌شود، عزیز من! حالا شما می‌فرمایید، من دوباره تکرار می‌کنم، گفتیم: اگر بخواهید این‌جوری بشوید، اوّل باید یقین به‌ولایت پیدا کنید، من جسارت می‌خواهم بکنم، ما ولایت را به‌قدر یک زَهر یقین نداریم! اگر الآن شما یقین کنی [که] این [چیز] زهر است که می‌خوری، تو را می‌کُشد، والله! [آن‌را] نمی‌خوری! آیا تو یقین نداری [که اگر] دست از ولایت برداری [و] دنبال کسی دیگر بروی؛ [آن‌وقت] ولایتت کشته‌می‌شود؟! چرا فکر نمی‌کنی؟! 



عزیزان من! فدای‌تان بشوم، مگر ما نمی‌خواهیم [به] ماوراء برویم؟! مگر ما نمی‌خواهیم در قیامت برویم؟! مگر این حرف‌ها درست نیست؟! والله! درست‌است. وقتی ما آن‌جا می‌رویم، می‌گوید که خدا به عهدش وفا کرد. مگر این احمد کوفی نیست؟! روی مناسبت آمد، احمد کوفی آن‌جا خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌آمد. یک‌روز گفت: آقاجان! من می‌خواهم مزاحم شما نشوم، من هم تاجر هستم، پول دارم؛ یک پولی به شما می‌دهم، شما واسه من این‌جا یک‌خانه بخر! [امام‌صادق (علیه‌السلام)] یک پولی گرفت و امام است [دیگر، در آن] تصرّف کرد، (به‌غیر [از] امام، [کسی] نمی‌تواند به مال مردم تصرّف کند؛ فردا گردنش می‌انداخت [می‌اندازد]، عزیزان من! فقط امام می‌تواند تصرّف کند؛ چون‌که تصرّفِ امام، امر خداست، تصرّف تو به مال مردم، امرِ خودت است. 



چرا می‌گوید: اگر یک زمین را غصب کردی، بروید قرآن بخوانید! اما معنی‌اش را هم بفهمید! می‌گوید: این زمین را گردنت می‌اندازند؛ این‌قدر گردنت کلفت می‌شود که این چند خروار زمین را گردنت می‌اندازد، این دکّان را گردنت می‌اندازد.)  حالا آمده، احمد کوفی [پول به امام] داده، وقتی [احمد کوفی] آمد، [امام] گفتش که احمد! خانه‌ای واسه‌ات [برایت] خریدم [که] حدّی به خانه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حدّی به خانه علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام)، حدّی به خانه مادرم زهرا (علیهاالسلام)، امام‌حسن (علیه‌السلام) [و] امام‌حسین (علیه‌السلام) [است. احمد] کاغذ را بوسید!  40 دو جور روایت داریم، بعضی‌ها می‌گویند: وقتی [احمد را] خاکش کردند، از قبرش [برگه‌ای] بالا افتاد. بعضی‌ها هم می‌گفتند: در سَکَرات [مرگ، احمد] گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) به عهد خودش وفا کرد. می‌دانید من چه می‌گویم؟! عزیزان من! فدای‌تان شوم. [ما] این‌جا تمرین‌ولایت [می‌کنیم]؛ یعنی‌این.



حالا گفتم، دوباره تکرار می‌کنم: اگر شما ولایت را شناختید، این‌جوری باید بشناسید که دست از ولایت برندارید [و] تزلزل نداشته‌باشید. یقین به‌ولایت [داشته‌باشید، بعد] حرکت کنید؛ آن‌وقت آن [ولایت] چه می‌کند؟ آن صفات‌الله به تو می‌دهد، صفات‌الله که امام می‌دهد، صفات خودش را به تو می‌دهد.



من به قربان این دوست بروم که یادم داد! دوباره تکرار کنم: صفات خودش را به تو می‌دهد. تو صفاتت، صفات‌علی (علیه‌السلام) می‌شود. صفاتت، صفات حسین (علیه‌السلام) می‌شود. صفاتت، صفات زهرا (علیهاالسلام) می‌شود؛ آن‌وقت دیگر کارَت درست‌است دیگر. تو دیگر صفات شیطان نداری، صفات شهوت نداری، صفات خیال نداری، صفات تلویزیون نداری، صفات ویدیو نداری، صفات دیگر لهو و لعب نداری، تو صفات‌الله، صفات خدا شدی! 



مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) صفات‌الله به شهدای کربلا نداد؟! وقتی‌که آمدند، حرکت کردند، امر امام را اطاعت کردند، جان‌شان را فدای امام می‌خواستند بکنند. [هنوز فدا] نکرده، گفت: بیا جایت را نشان بدهم. حالا جای این‌ها را که نشان داد، دید این‌ها سرهایشان زیر است. امام‌حسین (علیه‌السلام) روی علم امامت متوجّه شد، دید خودش، دوباره تکرار شد، دید حسین (علیه‌السلام) دارد می‌رود، این‌ها دنبالش هستند؛ آن‌وقت بنا کردند خندیدن. زُهیر با بُهیر شوخی می‌کند. [یکی از آن‌ها] می‌گوید: [مگر] امشب شب شوخی است؟! [دیگری می‌گوید: آری!] امشب شب شوخی است، فردا ما دست به گردن حورالعین هستیم، این‌قدر یقین به امام‌شان داشتند. ما چه یقینی داریم؟! 



عزیز من! پس بنا شد صفات‌الله می‌دهد، صفات خودش را به تو می‌دهد. تو در محشر از تو کارت می‌خواهد، وقتی کارت داشته‌باشی، آن‌جا کاره‌محشر هستی، خودت شفاعت می‌کنی؛ والله! شفاعت می‌کنی، بالله! شفاعت می‌کنی؛ اما باید با آبرو در محشر بروی. 



من یک پاره‌وقت‌ها یک‌حرف‌هایی به‌خدا می‌زنم، نمی‌خواهم بگویم، می‌گویم: فلانی را می‌گویند [که] این‌جوری شد [و] بی‌آبرو شد، می‌گویم: خدا! بی‌آبرویی آن‌روز است که من بی‌ولایت وارد محشر بشوم! آن [فلانی] ممکن‌است [که] توبه کند [و] خدا از سرش بگذرد؛ اما [آیا] بی‌ولایتی را می‌شود توبه کرد؟! فدایتان بشوم، این حرف‌ها را به شما همچین بگویم، اگر بخواهی این حرف‌ها را [فقط] بشنوی و بروید پی [دنبال] کار و کاسبی‌تان، آن‌کار را بکنید [و] این‌کار را بکنید! این [حرف‌ها] عصاره‌اش، نتیجه‌اش عایدت نمی‌شود؛ [باید روی این حرف‌ها فکر کنید!]



شب‌احیاء که می‌شود برو یک‌گوشه بگیر بنشین! اوّل سلام به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) بده! سلام به ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) بده! من پارسال احیاء می‌دانی چه‌جوری شدم؟ حالا من به شما می‌گویم، من یک‌قدری این‌جا نشستم، دوباره دیدم حالش را ندارم، حالا یک‌چیزی گفتیم، نمی‌دانم به نظر ما حالا یک دو رکعت نماز کرده‌بودم، من دیدم که همچین کسل هستم، گرفتم خوابیدم. (حالا شما اگر می‌توانید بروید! از من یاد نگیرید! آقای‌فلانی! تو از من یاد نگیری،)  گرفتم خوابیدم، گفتم: یا امام‌زمان! رئیس‌مذهب ما، امام‌صادق (علیه‌السلام) [را] دیدند که یک‌قدری باصطلاح توی یک چادرشبی، چیز کرده‌بود [و] کول گرفته‌بود. یک‌گوشه‌اش باز شد [و همه‌چیزها به زمین] ریخت، این راوی می‌گوید: من همه را جمع کردم [و] کمکش دادم. گفتم: من [آن‌را] بیاورم؟ گفت: نه! خودم بارم را می‌خواهم ببرم، تو برو! گفت: من جلوی امام‌صادق (علیه‌السلام) رفتم؛  45 اما برگشتم. به هوایش رفتم، دیدم این‌مردم این‌جا خوابیدند، یک عدّه‌ای هستند، [امام] همه‌اش [را] بالای سر این، بالای سر این، بالای سر این‌ها گذاشت. یک‌قدری که آمد، گفتم: یابن‌رسول‌الله! تو گفتی برو! ما رفتیم؛ اما دوباره برگشتیم، من دیدم این‌کارها را کردی، (حالا [من] دارم [این‌حرف‌ها را] به چه‌کسی می‌گویم؟ به‌خدا می‌گویم. این شبِ احیای من است! گفتم که این‌شخص به امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت:)  این‌ها [که] شما را قبول ندارند؛ [اما] شما مَثَل [به آن‌ها] عنایت کردی. گفتش که، [امام] به آن [مرد] گفت: این‌ها مستضعف‌اند. (فهمیدی؟!)  عناد ندارند، مستضعف است، بنده‌خدا نمی‌فهمد [که] من چه‌کسی هستم؟ علی (علیه‌السلام) چه‌کسی است؟ مستضعف؛ یعنی پی [دنبال] کارش است، فهمیدی؟! بالای سرشان گذاشتم. [حالا من هم] گفتم: یا امام‌زمان! بالای سرمان بگذار! من مستضعفینِ همه مردم هستم. [بعد از این حرف‌ها که گفتم] بالای سرمان بگذار! من خوابیدم، به‌جان خودم! یک‌چیز بالای سرم گذاشت، که اصلاً نمی‌شود بگویی. 



(فهمیدی! خب بفرما؛)  اما چه‌کسی بالای سرت می‌گذارد؟! باباجان! جِز می‌زنم! دارم به تو می‌گویم، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگو: بالای سرم بگذار! تو کجا پا [بلند] می‌شوی [و] این‌طرف [و] آن‌طرف می‌روی؟! خب بالای سرت می‌گذارد، خب بفرما! کجا می‌روی [که] بالای سرت می‌گذارد؟!  جان خودم! حسابی هم گذاشت؛ اما به چه‌کسی بگویی؟ ببین من دوباره دارم تکرار می‌کنم: به آن [کسی] که رزق ما را دستش داده، به آن [کسی] که روزی ما را دستش داده، به آن [کسی] که جان ما در قبضه‌قدرتش است، به آن بگو! کجا می‌رویم؟! چه‌کار می‌کنیم؟!



عزیزان من! بیایید از این عبادت‌هایتان توبه‌کنید، جدّاً بیایید این شب‌احیاء توبه‌کنید! خدا حاج‌شیخ‌جعفر شوشتری را رحمت کند! یک‌وقت گفته‌بود: بیایید یک‌حرفی می‌خواهم بزنم [که] نه خدا زده، نه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! مردم جمع شده‌بودند، خیلی [جمعیّت] در مسجد سپهسالار [جمع شده‌بود]، گفته‌بود: پیغمبران را، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمده [و] گفته [اند:] مشرک نباشید! دوازده‌امام (علیهم‌السلام) گفته [که] مشرک نباشید! [من می‌گویم:] بیایید خدا را شریک کنید! یک‌کار می‌خواهید بکنید، ببین شریکت راضی است یا نه؟ حرف خیلی والّا قشنگ است! گفته‌بود: بیایید خدا را شریک کنید! خیلی کارها قُلا [آسان] است.



امروز این دوستِ ما زودتر تشریف آورده‌بودند، یک‌روایتی گفتند [که] الآن خدمت‌تان عرض می‌کنم، إن‌شاءالله همه‌شما این‌جوری بشوید و این‌جوری شاید باشید؛ من خبر ندارم که، من خبر از خودم دارم، می‌بینم [که] این‌جوری نیستم. یک عدّه‌ای هستند این‌ها روح که از بدن‌شان [بیرون] می‌رود، جان که از بدن‌شان بیرون می‌رود، در بهشت جاویدانی پرواز می‌کنند. آن ملائکه‌هایی که آن‌جا هستند [و] منتظر قیامت‌اند، می‌گویند که مگر قیامت شده؟! می‌گویند: نه! می‌گوید: چطور شما این‌جا آمدید؟! می‌گوید: جان ما که در رفت، ما را این‌جا آوردند. [می‌پرسند:] اُمّت چه‌کسی هستید؟ [می‌گویند:] پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! ما از آن‌هایی هستیم «الیوم أکملت لکم دینکم»[۶] [یعنی] علی (علیه‌السلام) را قبول کردیم، می‌گوید: خب شما چه صفتی دارید؟ می‌گوید: ما رضایت خدا را به رضایت خودمان ترجیح می‌دادیم و ما کار ریا هم نکردیم، معصیت‌ولایتی هم نکردیم. 



باباجان! قربان‌تان بروم، خدا هم آن‌را که [فقط] توی بهشت جاویدانی نمی‌برد، والله! تو را هم می‌برد، به‌دینم! تو را هم می‌برد، خدا که آن قوم و خویشش نیست که! خدا «لم‌یلد و لم‌یولد»[۷] است، «و لم‌یکن له کفواً أحد»[۸] است، نه [خودش] زاییده‌شده، نه از او زاییده‌شده؛ خدا کسی را ندارد، خدا فقط ولایت را می‌خواهد. چرا؟ ولایت مقصدش است! این‌ها را آن‌جا می‌برد. بابا! بیا تو هم همان بشو! عزیز من! شب‌قدر از خدا بخواه [که] همان بشوی. خیلی آسان است! خدا خودش می‌داند؛ اما «مَنِ» خودت را کنار بگذار! من حاج آقای‌فلان هستم، من در جلسه کجا می‌رفتم، من صحبت می‌کردم، من چندین‌وقت با فلان‌علماء بودم،  50 چندین‌وقت خدمت فلان‌علماء بودم، آن آقایی که [خدمتش] بودی، خودش چه‌کاره است که تو را کاره کند؟! ما «مَن» داریم. 



به روح امام‌زمان! چند شب‌ها برای شماها خواستم، گفتم: خدایا! بیا «منِ» ما را بگیر! «منِ» رفقای ما را بگیر! خودت را به‌ما بده! والّا همه شماها را زیر نظر گرفتم. به‌دینم! راست می‌گویم، تملّق نمی‌گویم، گفتم: بیا منِ ما را بگیر! خودت را به‌ما بده!



حالا می‌خواستم به شما عرض کنم که عزیزان من! رفقای‌عزیز من! ما بنا شد که از قیامت صحبت کنیم. حالا که شما آن‌جا می‌روی، باید کارت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی! من والله! خودم دیدم، نمی‌گویم، دوباره تکرار می‌کنم، من یک‌شب خواب دیدم: مثل این‌که مُردم [و من را به] قیامت بردند؛ آن‌وقت آن‌جا قیامت بود و من هم همان‌جا بودم. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک سر و گردن از تمام مردم بلندتر [بود]. تمام این‌مردم دور پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ریخته‌بودند. به‌خصوص اهل‌تسنّن. آخر من به شما بگویم: خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اهل‌تسنّن، مستضعفش، [خدا] آن‌ها را امتحان می‌کند، اگر توی دریا بیفتد. همان بساط امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را، همان را برای [مستضعفان] پیش می‌آورد، اگر قبول کردند، جزء شیعه‌ها می‌آید. اگر نیاید که همان جزء آن‌هاست. مستضعف‌شان را [امتحان می‌کند]؛ [اما] علمایشان اهل‌آتش هستند، آن‌ها [حقیقت] را می‌دانند. بعد آن‌ها [اهل‌تسنّن] آن‌جا ریخته‌بودند، همه «یا محمّد!» می‌کردند «وا محمّدا!» می‌گفتند. یک‌عدّه خیلی محدود کمی، از این رفقایی که به‌اصطلاح، از آن‌هایی که دَم از شیعگی می‌زنند، آن‌ها هم گناه‌کارهایشان آن‌جا بودند. حضرت همین‌جوری این‌جوری بود؛ [یعنی] منتظر امر خدا [بود]. یک‌دفعه امریّه صادر شد، (این‌را من می‌گویم: کارت،)  گفت: هر [کسی] که محبّت علی (علیه‌السلام) دارد، [دخل بهشت] برود، هر [کسی] که [ندارد]، تمام این‌ها را آن‌جا [در جهنّم] ریختند. تمام شد و رفت پی کارش. یک‌وقت می‌بینی آدم یک‌حرفی که می‌زند، خدای تبارک و تعالی می‌خواهد تأیید کند، نشانت هم می‌دهد؛ من یک‌قدری همچین چیز شده‌بودم، نشان تو می‌دهد؛ پس من همه حرف‌هایم این‌است، حالا عزیز من! قربانت بگردم، آن‌جا رفتی شما آن‌جا کاره می‌شوی. مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جا کاره‌ات نمی‌کند؟!



باز دوباره این آقای‌مؤذّنی این روایت را دیده‌بود. من یک‌وقت یک صحبتی کرده‌بودم. گفت: یک‌نفر بود [که] در کوفه بقّال بود، دید دو نفر آمدند [که] سِدر و کافور از این [بقّال] بخرند. گفت: این [بقّال] نگاه کرد، دید این [دو نفر] انگار غیر [از] مردمان عادی هستند، گفت: شما واسه [برای] چه‌کسی [سِدر و کافور] می‌خواهید؟ گفت: حالا ما آمده‌ایم [آن‌را] می‌خواهیم. قَسَم‌شان داد، قسم‌کبیره به آن‌ها داد، قسم‌شان داد. بعد آن‌ها گفتند که راستیاتش [راستیِ آن]، این‌است که ما پیش‌خدمت‌های امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستیم، یکی از آن‌ها که در حضور هستند، مُرده‌است؛ ما آمده‌ایم [که] یک‌مقدار سِدر و کافور بستانیم [بخریم]. گفت: من را [نزد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] ببرید! گفت: ما اجازه نداریم. گفت: من را [با خود] ببرید! آن عقب‌ها که می‌شود، من می‌آیم [و] از شما سَوا [جدا] می‌شوم؛ اما من این‌قدر خیمه آقا را ببینم [برایم کافی است]. حالا دارد گریه می‌کند، این [بقّال] از آن‌جا که می‌خواست برود، (ایشان [مؤذّنی] گفت: نوشته [در] کتابِ نمی‌دانم  ، گفتش که)  یک بارانی گرفت، این یارو صابونی بود. گفت: خوب‌بود [که] صابون‌هایم را جمع می‌کردم. وقتی‌که این‌ها رفتند [و] به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفتند، گفت: به او بگو بیاید، یک‌قدری‌که کار داشت، گفت: صابونی! برو صابون‌هایت را جمع‌کن! تمام این حرف‌ها که من دارم می‌زنم، عزیزان من! ذرّه‌ای محبّت‌دنیا داشته‌باشی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ما را نمی‌پذیرد.



مگر تو از عیسی بالاتر هستی؟! حالا آن قضایایی که می‌دانید [انجام] شد و گفت: او را توی آسمان چهارم بیاور بالا! گفت: واسه ما چه آوردی؟  55 چه‌چیزی آوردی؟ [عیسی] گفت: یک سوزن و نخ. [خدا گفت] واسه چه؟ [عیسی گفت:] اگر لباسم به یک‌جا گیر کرد [و پاره‌شد، آن‌را] بدوزم، گفت: او را نگه‌دار! (این‌را من می‌گویم: به‌پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: چه آوردی؟ گفت: محبّت علی (علیه‌السلام) را. [خدا] گفت: بیا تا «[فکان] قاب‌قوسین [أو] أدنی»[۹]! بیا تا آن‌جا!)  



عزیزان من! ولایت شما را، از زمین حرکت می‌دهد، به‌دینم! ولایت حرکت می‌دهد؛ نه ظلمت. نور حرکت می‌کند. عزیز من! باید ولایت داشته‌باشی، حرکت کنی! رسول‌اللهِ عزیز را چه‌کسی آن‌جا برد؟ ولایت برد تا «[فکان] قاب‌قوسین [أو] أدنی»[۹]! حالا چه می‌گوید؟ حالا به صوت علی (علیه‌السلام) با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صحبت می‌کند. (ببین من این‌جا دارم روایت می‌گویم، می‌گویم ولایت [بالا] برد، آن محبّت علی (علیه‌السلام)، آن عشق علی (علیه‌السلام) که در کالبد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، حالا با صوت علی (علیه‌السلام) با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [صحبت می‌کند].)  می‌گوید: خدایا! این پسر عمّم است؟! [خداوند] می‌گوید: من می‌دانم تو آن [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را دوست داری، من هم با صوت آن با تو صحبت می‌کنم. 



(من می‌ترسم این حرف را بزنم؛ اما می‌زنم،)  حالا روایت داریم: وقتی‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواست بیاید، پرده‌ای آن‌جا بود. (من این‌را شنیدم،)  [آن‌پرده را] کج [کنار] زد، دید علی (علیه‌السلام) آن‌جا بود، با چه‌چیزی رفت؟! (عزیز من! این‌است که دارم می‌گویم: باید دنیا را طلاق بدهی! آن‌وقت به ماوراء می‌رسی، حرکت می‌کنی،)  علی (علیه‌السلام) با چه‌چیزی آن‌جا رفته؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با بُراق رفته، با وسیله رفته! علی (علیه‌السلام) با چه‌چیزی رفته؟! ولایت که وسیله نمی‌خواهد! وسیله برای غیر ولایت است. حالا نگویی که تو می‌گویی [ولایت] وسیله نمی‌خواهد؛ [پس] چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با وسیله رفت؟ والله! بالله! شاید صدها، هزارها [دفعه] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [به] معراج رفته، این پیغمبری که [این بار به معراج] رفت، افشای ولایت بود، می‌خواهد بگوید: کلّ‌خلقت به‌غیر از ولایت باید با وسیله بروند! ولایت وسیله نمی‌خواهد.



اگر می‌خواهید روایت را قبول کنید، چرا دیوار کعبه شکافته‌شد [و] علی (علیه‌السلام) تویش رفت؟ علی (علیه‌السلام) که نباید از درِ کسی تُو [داخل] برود، از هیچ‌دری نباید برود، آن‌چه که خلقت است، باید از درِ علی (علیه‌السلام) تُو بیایند! مگر «أنا مدینةالعلم علیٌ بابُها» را قبول نداری؟! به روح تمام انبیاء! اصلاً خدا به‌غیر از ولایت در ندارد. درش علی (علیه‌السلام) است! اصلاً در وجود ندارد. مگر ممکن نبود از درِ کعبه بیاید، در دوباره بسته شود؟! وقتی تُو [داخل] رفت، آن‌در بسته‌شد، نتوانستند [آن‌را] باز کنند. از چه دری؟! ما از چند تا در، تُو [داخل] می‌رویم؟! به چند تا [در] امیدوار هستیم؟! یعنی کسی‌که تمرین‌ولایت کند، اصلاً نباید در، توی عالم ببینی! همه را وسیله ببینی، عزیزم! وسیله به‌غیر [از] در است. 



من نمی‌گویم، دوباره تکرار کنم، ممکن‌است [که] خانم‌ها هم این نوار را بشنوند [و] بگویند: شوهرهای ما را دارد این‌جوری می‌کند. آقای‌دکتر! باید ماشین داشته‌باشی، آقای‌مهندس! ماشین داشته‌باشی، آقای‌اداری! اگر از پیشت می‌رود، ماشین داشته‌باش! اما رشوه نگیری [و] ماشین بخری، پدرت را در می‌آورد! دنیا باید پیش [تو] بیاید؛ نه تو دنبالش بروی! ببین من چه می‌گویم؟ ما دنبالش می‌رویم، دنیا باید پیش [تو] بیاید، پیش‌آمد، ماشین داشته‌باش! پیراهن خیلی خوب  60 و قشنگ برای خانم‌هایتان بگیرید! از این چیت‌میت‌ها نروی بگیری! هر سال این‌ها را یا مشهد ببرید! کربلا ببرید! مکّه ببرید، عزّت‌شان کنید! احترام‌شان کنید! ما نیامده‌ایم شما را مثل این درویش‌ها بگوییم [که] توی زاغه‌ها بروید! ما نیامده‌ایم شما را آن‌جوری دعوت کنیم. 



اصلاً شما ببین خدای تبارک و تعالی می‌گوید: دنیا را واسه شما خلق کردم، به ائمه (علیهم‌السلام) می‌گوید، می‌گوید یا نمی‌گوید؟! آن حدیث‌کساء را ببین! دنیا که بد نیست، من بد رویّه‌ام، من بد مصرف می‌کنم. شما با همین مال دنیا یک حاجت برادر مؤمن [برآوری]، هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره به تو می‌دهد. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: دل من را خوش کردی، دل مادرم زهرا (علیهاالسلام) را خوش کرد، می‌آورد تا می‌گوید: دوازده‌امام (علیهم‌السلام) دل‌شان را خوش کردی، این مال دنیا بد است؟! پس این خیر و خیرات‌های ماه‌مبارک رمضان را چه‌کسی می‌دهد؟!




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره القدر، آیه 1)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره المؤمنون، آیه 99)

   



 




	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 




	↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ 

(سوره الأعراف، آیه 63)

   



 




	↑ حالا که یقین داری، باید رُو به نور حرکت کنی! حالا که حرکت کردی، عمل کنی! حالا که عمل کردی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صفات‌الله به تو می‌دهد، صفات‌الله که امام می‌دهد، صفات خودش را به تو می‌دهد؛ مثل اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الإخلاص، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الإخلاص، آیه 4)

   



 




	↑ ۹٫۰ ۹٫۱ 

(سوره النجم، آیه 9)

   



 












رمضان 77؛ نماز و احیاء

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، الان، شب‌قدر است، مناسبت دارد که ما با نماز، با شب‌قدر، یک اندازه‌ای صحبت کنیم. این‌که می‌گوید: «الصلوة عمود الدین» حرف، خیلی صحیح است. الان یکی از جوانان متدین از من سوالی کرد، یک‌جوابی دادم؛ اما به‌طور کامل ما که زبانمان الکن است، جواب بدهیم، حالا می‌خواهیم تمرین کنیم. من از تمام رفقا عذرخواهی می‌کنم، بالخصوص آن‌ها که از راه دور آمدند، امیدوارم تمام قدمهای شما را علی (علیه‌السلام) قبول بفرماید. آن‌هایی که از راه دور آمدند، از جاهایی آمدند، همین‌جا از خانه‌هایشان آمدند، وقت خودشان را در اختیار گذاشتند، ان‌شاءالله باطن امام‌زمان، من بدبخت هم از آن‌ها نباشم که وقت شما را بگیرم، شیطان شما باشم. حضرت می‌فرماید: آن گوینده اگر بداند از برای حضار مجلس، مطلبی خوب است، این مطلب خوب است، چیز دیگری بگوید، لعنت‌الله [است]. شما خیال نکنید، همین صحبتی که می‌کنیم، ما خلاصه، خیلی حکممان از شما سخت‌تر است. اگر شما را گمراه کنیم، جوری است که ما بعد از صد و بیست‌سال شما از دنیا بروید، باید ما شما را زنده کنیم، آن حرف را از مغزتان بیرون کنیم. خدا می‌داند من وقتی می‌خواهم صحبت کنم، تمام گلوله‌های خونم یک‌جوری می‌شود، می‌گویم: امام‌زمان، تو در دهان من القا کن، ما توان آتش جهنم را نداریم. آقا جان، تو القا کن. بعد من به‌وجدانم قسم، به امام‌زمان قسم، به علی قسم، همه‌اش دارم شب و روز فکر می‌کنم، چه‌چیزی شما را نجات می‌دهد، چه‌چیزی شما را به ماوراء می‌رساند، چه‌چیزی شما را در پناه امام‌زمان می‌آورد. همیشه دارم فکر می‌کنم، ما مبادا جزء یک عده‌ای باشیم که عبادت می‌کنند، نه اطاعت. 



الان من می‌خواهم با شما صحبت کنم، ما این‌جا تمرین ولایت می‌کنیم، نیامدیم شما را نصیحت کنیم. الحمد لله، همه‌شما [خوبید]، من شکر می‌کنم. خدا می‌داند، آن چند روزها، به خدا گفتم، گفتم: خدایا، مثل کوه ابوقبیس که به‌من بگویی ریز، ریز کن، مثل عدس کن، بریز آن‌جا، من توان یک دانه‌اش را ندارم، این‌قدر بدبختم. هر چه که به پیغمبرت دادی به‌من دادی؛ اما یک‌چیزی هم بالاتر دادی، آن اصحابش عمر و ابابکر بودند، به‌من بهترین جوانها را دادی، بهترین مردان کامل را دادی، آدم‌هایی دادی که همه‌اش ولایت در قلبشان خطور کرده‌است. من اینجور دارم با خدا صحبت می‌کنم. یک‌وقت خیال نکنید که من می‌خواهم برای شما صحبت کنم، بگویم من صحبت می‌کنم. نه والله، خودم شرمنده هستم؛ اما من می‌خواهم از شما سوال کنم که، این‌که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: که این نماز ما را از فحشا و منکر نجات می‌دهد، آیا خدا درست گفته؟ امام درست گفته؟ حرف صحیح است، ما نماز می‌خوانیم، چرا ما نماز هزار تا قل هو الله می‌خوانیم، صبح همین‌طور که بودیم هستیم! یا نماز می‌خوانیم، همین‌طور که بودیم هستیم! هیچ ترقی نداریم. به‌دینم قسم، شب احیا این‌است که می‌فرماید، خدمت امام‌صادق می‌آیند چه‌کار کنیم؟ می‌گوید برو علم یاد بگیر، این‌که با سواد است، علم یعنی‌چه؟ یعنی ولایت. روز قیامت که می‌شود، می‌گوید: «رب ارجعونی اعمل صالحاً» ما را برگردان، روایت داریم این‌ها عبادت کرده‌بودند، اما اطاعت نکرده‌بودند، ولی‌الله‌الاعظم را نمی‌شناختند، فقط عبادت می‌کردند. 



رفقای‌عزیز به شما بگویم، والله، تشخیص دادم به شما می‌گویم، یک‌زمانی، خدا عمر و ابابکر را لعنت کند، مرتب، محمد، محمد در آورد، علی را با اسم محمد کوبید. در زمان ما هم الان عبادت، عبادت می‌کنند، قرآن، قرآن می‌کنند. ببین، چقدر تفسیر قرآن فراوان است؛ اما آیا ما را به‌قرآن حقیقی سوق می‌دهند؟ علی می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق» ما را عبادتی کردند، آن‌موقع مرتب گفتند: محمد، محمد، مردم را از علی باز داشتند، علی را خانه‌نشین کردند، الان عبادت، عبادت، خدا، خدا می‌کنند، هم قرآن را پیروی نمی‌کنند، هم ولایت را. عزیزان من، من بارها گفته‌ام روح عبادت، اطاعت است؛ یعنی اطاعت از ولی‌الله‌الاعظم، آقا امام‌زمان. 



یک‌دوستی داشتم، آمد راجع‌به امام‌زمان صحبت کرد، گفت که ما که نمی‌بینیم. گفتم: خدا را هم نمی‌بینی، پس اطاعت نکن. خدا خودش امرش است، امام‌زمان هم امرش است. ما چه داریم می‌گوییم؟ عزیز من، این‌که به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است، باید فکر ولایت کنی. اگر می‌گوید نماز ما را از فحشا و منکر نجات می‌دهد، خدا لعنت کند ابن‌ملجم را، مگر نماز نمی‌خواند؟! خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، خدا رحمتش کند، درجه‌اش عالی است، متعالی شود، گفت: یا نیست، یا مانند ابن‌ملجم کم است، گفت: این صورتش، تمام پینه داشت؛ بس‌که خدا، خدا می‌کرد، بس‌که می‌رفت توی بیابان این صورتش را به خاک می‌مالید. عزیز من، چرا [اعمال] ما قبول نمی‌شود؟ چرا ما فرق نمی‌کنیم؟ مگر نستجیر بالله، صحیح نیست که می‌گوید نماز ما را از فحشا و منکر نجات می‌دهد؟! چرا ما فحشا و منکرمان زیاد می‌شود؟



من به شما عرض کنم: الان این مسجد جمکران، ببین چه‌خبر است؛ همه می‌روند، صد مرتبه، «ایاک نعبد و ایاک نستعین» می‌گویند. عزیز من، فدایتان بشوم، شیطان هم همین حرف را زد. چرا فکر ندارید؟ به‌دینم قسم، احیاء یعنی این، احیاء باید دلتان را احیاء کنید، نه دور هم جمع بشوید و دعای جوشن بخوانید و دعای افتتاح بخوانید. دعای افتتاح را بخوانید با روح بخوانید، دعای جوشن بخوانید با روح بخوانید؛ روح تمام این‌ها علی (علیه‌السلام) است، روح تمام این‌ها یقین به‌وجود مبارک امام‌زمان است. مگر شیطان «ایاک نعبد و ایاک نستعین» نگفت، والله، از من بهتر گفت. خیلی با طمانینه گفت، خیلی آخوندی‌اش کرد، گفت: تو سزاوار سجده‌ای، من تو را سجده می‌کنم. ببین، چطور «ایاک نعبد و ایاک نستعین» می‌گفت؟ من تو را سجده می‌کنم، سزاوار سجده تو هستی. گفت: سجده کن، چه‌چیزی را سجده کند؟ آن کانالی را که اهل‌بیت می‌خواهد بیاید؛ اگر نه که آدم چیز سجده نیست. من سوال از شما می‌کنم با عقل جواب بدهید: این پیغمبر اکرم، اشرف تمام مخلوقات است، ما نداریم آدم اشرف‌مخلوقات باشد [؛ اما نداریم که گفته باشند به پیامبر سجده کند]. عزیزان من، چرا فکر نمی‌کنید؟ آن کانالی که اهل‌بیت می‌خواست بیاید گفت: سجده کن. 



علی (علیه‌السلام) جزء «قل هو الله احد» است، مگر نمی‌گوییم: «قل هو الله احد، الله صمد، لم‌یلد ولم یولد، و لم‌یکن له کفواً احد» یعنی ای‌خدا، «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم»، به‌نام تو، «قل هو الله احد»، احدی مانند تو نیست، «الله صمد»، از کسی زاییده نشدی، از تو زایید نشده، عزیزان من، علی (علیه‌السلام)، به‌وجود مبارک خودش قسم، به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم قسم، همان که می‌گوید: «قل هو الله احد»، احدی مانند علی نیست. نمی‌خواهم بگویم ایشان جزء «قل هو الله» است. من یک با یکی بحثی داشتم، از حضرت اباذر پوزش طلبیدم، من‌بعد اشک ریختم و پوزش طلبیدم. خدا معاویه را لعنت کند، به عباس گفت: قرآن را بخوان، معنی نکن. والله، مثل همین زمان ما شده، قرآن را بخوانید، معنی نکنید! چقدر جلسات قرآن است، دیدید که یک اهل‌تسنن آمد، قرآنش صحیح بود، چقدر از این بیت‌المال مسلمین به او دادید. من نمی‌خواهم حرف سیاسی بزنم، دردهای دلم را می‌گویم. گفت: قرآن بخوان، معنی نکن. 



عزیزان من، فدایتان بشوم، الان همین‌طور شده‌است. حالا چرا ما اینجوری شدیم، من اول راه را نشانتان می‌دهم، مطلب را می‌گویم، راه را هم نشانتان می‌دهم. حالا هر کسی خواست برود، نخواست هم نرود. ببین شیطان چه‌کرد؟ «ایاک نعبد و ایاک نستعین» گفت، «اهدنا صراط المستقیم» نگفت. ابن‌ملجم با این نمازش چه‌کرد؟ «ایاک نعبد و ایاک نستعین» گفت، «اهدنا صراط المستقیم» را کشت. علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا صراط المستقیم، انا وجه‌الله، انا خیر الله، انا اسد الله» عزیزان من، مقصد خدای تبارک و تعالی، ولایت است. ببین، ابن‌ملجم چه‌کرد؟ «ایاک نعبد و ایاک نستعین» گفت، می‌رفت توی بیابانها می‌گفت، «اهدنا الصراط المستقیم» نگفت. عزیزان من، اصل نماز «اهدنا الصراط المستقیم» است. خدا لعنت کند عمر و ابابکر را، صراط مستقیم را خانه‌نشین کرد؛ اما ببین خدا، خدایشان تا کجا می‌رود. عزیزان من، بیایید ما مشاور آن‌ها نباشیم، ما «صراط مستقیم» بگوییم، «صراط مستقیم» امیرالمؤمنین، [است] مکرر کنم، می‌گوید: «انا الصراط المستقیم»، کجا احیاء می‌روید؟ کجا قرآن سر می‌گیرید؟ کجا الغوث می‌کشید؟ بگویید، من نمی‌گویم نگویید، با شناخت بگویید، با شناخت ولایت بگویید. 



من درد دل می‌کنم، زمان حضرت‌موسی بود، تمام مردم توی بیابان ریختند، نماز باران بخوانند. نماز خواندند، باران نیامد. موسی گفت: خدایا، ما امرت را اطاعت کردیم، نماز خواندیم، گفت: یک مفسد در بین شما است، آن بیرون برود، باران می‌آید. موسی ندا داد، گفت: چه‌کسی مفسد است؟ بیرون برود. حیوان‌ها دارند از تشنگی از بین می‌روند، مردم می‌میرند، زراعت‌ها خشک شده، برو بیرون، خدا امر کرده‌است. آن‌شخص گفت: خدا، من را ببخش، توبه کرد، فوراً باران نازل‌شد. [موسی گفت:] خدا، کسی بیرون نرفت؟ گفت: محض آن [باران] ندادم، محض آن دادم. کجا می‌روید نماز باران می‌خوانید؟ بروید؛ اما آیا ما مفسد هستیم یا نیستیم؟ اثر ندارد. عزیز من، اول توبه کنید. خدایا، اگر ما مفسدی کردیم، ما را بیامرز، خدایا، از سر ما بگذر. عزیز من، یک مفسد بود، باران نیامد، بیشتر از این افشا نخواهم کرد. این شب‌قدر بیاییم توبه کنیم، به خدا راست بگوییم، راست، گناهانمان را پیش خدا بیاوریم، بعد توبه کنیم؛ ببین، باران می‌آید یا نمی‌آید. پس حرف من این‌است که عزیزان من، آن‌چیزی که ما را از فحشا و منکر نجات می‌دهد، ولایت است که ما را نجات می‌دهد، نه نماز. این اهل‌تسنن که این‌همه نماز دارند می‌خوانند، چرا اهل نجات نیستند؟ این‌قدر عبادتی نشوید. ببین، من دوباره تکرار می‌کنم، نگویید ایشان می‌گوید مسجد نروید؛ برو، مسجد برو، دعا بخوان، دعای افتتاح بخوان، همه این‌ها را بخوان؛ اما باید وصل به ولایت باشد. عزیز من، تو کجا رفتی؟ چه‌کسی را قرار دادی؟



من خجالت می‌کشم بگویم، الان این بنده‌زاده این‌جا تشریف دارند. ایشان یک پدر زن دارد، خلاصه، خواربار فروش است. یکی از این حلب‌های روغن‌کرمانشاهی خریده، رفته پولش را بدهد، گفت: خلاصه، یک بچه‌ای بود و توی کارخانه رفتیم. گفت: دیدیم، ایشان از این سیب‌زمینی‌ها به این‌صورت آورده، یک‌چرخ بزرگ دارد، دارد با این‌ها چرخ می‌کند. بابا جان من، این «اهدنا الصراط المستقیم» گفته‌است؟ آن‌وقت این می‌آید، توی صف نماز هم می‌آید و عمل ام داود هم به‌جا می‌آورد. والله، این صراط مستقیمش پول است. عزیزان من، بیایید صراط مستقیم ما دنیا و پول نباشد، والله، پشیمان می‌شوی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: شخصی را می‌آورند که دستهایش را می‌جود. اگر یکی با دین در این‌زمان برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کند، خیره، خیره نگاه می‌کند، پشت دستش را دندان می‌گیرد، به آن راهی که رفته، این‌را حاج‌شیخ‌عباس تهرانی گفت. کسانی‌که ایشان را می‌شناسند، می‌شناسند. چه‌کسی را می‌گوید؟ من را می‌گوید، من بدبخت را می‌گوید. بابا، اهل‌تسنن که لعنت شدند، کفار هم که کفار هستند، چه‌کسی را می‌گوید؟ چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ می‌گوید: خب، نظافت کن، حاج‌آقا می‌آید آن‌جا خانه، یک غسل می‌کند و یک صابون عطری هم می‌زند، با خانم می‌نشیند یک‌چیزی می‌خورد و [می‌گوید:] خانم، من رفتم احیاء! بابا، احیاء [این‌است که] دلت را احیاء کن. احیاء این‌است دلت را احیاء کن، در دلت را به روی دنیا ببند؛ ولایت توی دلت بیاید. کجا می‌روی؟ چه نظافتی؟ والله، این کثافت است. چه احیایی؟ دلت را احیاء بکن. این آقا می‌گوید که خدا میزبانت است، تو باد هم به خودت بکن که روزه گرفتی، خدا هم میزبانت است! بخور تا بیاورد! عزیز من، خدا، میزبان ولایت است. این خدایی که گفته اگر علی را قبول نداشته‌باشید، به عزت و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم، حالا این آقایی که دشمن علی است، خدا میزبانش است؟! چرا ما عقل نداریم؟ عزیزان من، چرا با عقل فکر نمی‌کنیم؟ خدا، میزبان ولایت است. همیشه این‌ها یک‌جوری حرف زدند، برادرهای خودشان! را آوردند لا گرفتند، تو هم به خیالت درست‌است. 



الان من صحبت دیگری بکنم، چرا ما اینجور هستیم؟ چرا از هزار نفر ما، اینجوری می‌گوید و اعلام می‌کند؟ اصول دینمان درست نیست. من الان خدمتتان عرض می‌کنم، اصول‌دین چند تاست؟ پنج‌تا، اول چیست؟ توحید، یعنی خدا یکی است و دو نیست، دوم عدل، خدا عادل است و ظالم نیست، سوم نبوت. این نبوت که می‌گوید یعنی پیغمبر اکرم را می‌گوید. (صلوات) حالا وقتی‌که خدای تبارک و تعالی می‌گوید نبی، از آن‌طرف [هم می‌گوید:] «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» حالا آیا ما متوجه شدیم «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» یعنی‌چه؟ به کل خلقت گفت تسلیم نبی بشوید، آیا هست یا نیست؟ حالا نبی چه می‌گوید؟ رسول‌اکرم می‌فرماید: تسلیم علی بشوید. پس عزیز من، ما اصول دینمان درست نیست. خدا، امرش است، پیغمبر هم امرش است، علی (علیه‌السلام) هم امرش است، امر این‌ها را باید اطاعت کنی، آیا تو امر را اطاعت می‌کنی؟! من امر را اطاعت می‌کنم؟! پس از اول، ما اصول دینمان درست نیست. عمر گفت: «حسبنا کتاب‌الله» غلط کرد گفت، بی‌خود گفته‌است. اگر کتاب خدا را قبول دارد، «انا قرآن‌الناطق» علی را باید قبول داشته‌باشد، اگر رسول‌الله را قبول دارد، علی را باید قبول داشته‌باشد، اگر خدا را قبول دارد، رسول‌الله را باید قبول داشته‌باشد، هیچ‌کدام را قبول ندارد. 



پس عرایض من این‌است که مواظب باشیم، اگر «ایاک نعبد و ایاک نستعین» گفتید، مواظب «اهدنا الصراط المستقیم» باش. عزیزان من، ما صراط مستقیم را از دست دادیم، صراط دیگر انتخاب کردیم. به‌دینم قسم، عقیده ولایت من این‌است که می‌گوید: اگر یکی از ما با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؛ من با این حاج‌شیخ‌عباس نشسته‌بودم، همین را سوال کردم، گفت: حسین، ولایت را از شما می‌گیرند، مانند سرمه‌ای که از چشم زن برود، اینجور ولایت را از شما می‌گیرند، خودتان هم متوجه نمی‌شوید. آن‌وقت اصل‌کاری چیست؟ اصل‌کاری، ولایت است. خواهش می‌کنم یک‌قدری عوض این‌که بروید تا صبح الغوث بکشید، یک کناری بنشینید، از امام‌زمان کمک بخواهید. الان چه بخواهیم؟ 



اول از خدا بخواهیم، خدایا، حدهایی که به گردن ما است را بردار، ما حد به گردنمان است؛ والله، ما را نمی‌پذیرد. تو اگر حد به گردنت است، کسی را اذیت کردی، ظالم هستی، باید خدا از سرت بگذرد. خدایا، ما نمی‌دانیم چه کردیم، نمی‌دانیم به چه‌کسی ظلم کردیم، نمی‌دانیم مال چه‌کسی را خوردیم، خودت از سر ما بگذر. 



بعد بیا خدمت وجود مبارک ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان، آقا جان، ما را بپذیر، ای امام‌زمان، ما را بپذیر، ما را در پناه خودت حفظ‌کن، ما را یاور خودت قرار بده. با امام‌زمانت عهد کن، چقدر رفتید عهد کردید؟ عزیز من، بیا این شب‌قدر با امام‌زمانت عهد کن. «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح، فیها باذن ربهم من کل امر» ملائکه به چه‌کسی نازل می‌شود؟ عزیز من، کجا رفتیم و کجا می‌رویم و کجا آگاهی نداریم؟ ملائکه به چه‌کسی نازل می‌شود؟ ملائکه به امام‌زمان نازل می‌شود. اگر فردا به تو گفتند، عزیز من، من نشان تو دادم، شب‌قدر را به تو گفتم، ملائکه به ولی‌الله‌الاعظم نازل می‌شد، تو به چه‌کسی نازل شدی؟ تو کجا رفتی؟ به چه‌کسی نازل شدی؟ باید به امام‌زمانت نازل شوی. نازل بودن یعنی‌چه؟ یعنی خودت را در اختیار ولی‌الله‌الاعظم بگذاری، امر آن‌را اطاعت کنی. 



عبادت، امضا می‌خواهد. من دوباره در یک‌جایی گفتم: عزیز من، باید کارت ولایت داشته‌باشی. اگر به عبادت است، بروید ببینید، علما در این مجلس نشستند، فقها نشستند، دانشمندها نشستند، عزیز من، بروید ببینید، وقتی پیغمبر از معراج برگشت، شیطان آمد، گفت: یا محمد، معراج بودی؟ گفت: بله، گفت: آن منبر را کنار عرش خدا دیدی؟ گفت: بله، گفت: سی‌هزار سال آن‌جا تدریس می‌کردم. حالا تا یکی، دو تا تدریس کرده، تو همه چیزت را در اختیارش بگذار! مگر تدریس ما را نجات می‌دهد؟ مگر تدریس، نشانه ولی‌الله‌الأعظم است؟ فکر بکن، چرا اینجوری شد؟ امر را اطاعت نکرد. قربانتان بروم، فدایتان بشوم ما هم باید امر را اطاعت کنیم. حالا من خیلی، همچنین سر و ساده‌اش می‌کنم که رفقایی که مثل خودم بعضی جاها نشستند، اگرنه همه‌شما دانشمندید، [بفهمند] چه‌کار کنیم که اینجوری بشویم؟ عزیز من، فدایت بشوم، اول، یقین به ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان خودت پیدا کن، یقین به ولی‌الله‌الاعظم، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، پیدا کن؛ یعنی یقین صد در صد یقین، همین‌که گفتم، در آیه «قل هو الله» می‌گوید: «قل هو الله احد»، احدی مانند علی نیست، احدی مانند دوازده‌امام، چهارده‌معصوم نیست. 



حالا چه‌کار کنیم؟ اول یقین پیدا کنیم، من در یک‌جای دیگر هم گفتم، بعد که یقین پیدا کردی، حرکت کن، بعد که حرکت کردی، امر را اطاعت‌کن. والله، خیلی روان است. عزیز من، این‌طرف و آن‌طرف نزن. کجا می‌روی؟ کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟ مثل یک پرپرک که خودش را به مهتابی و روشنایی می‌زند، آخر، هم کشته می‌شود، به نور نمی‌رسد. به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم، نور، فقط ولایت است. تمام خلق، ظلمت هستند. اگر اتصال به نور بشود، آن نور دارد. اول یقین، بعد حرکت، بعد عمل، حالا که عمل کردی، آن‌وقت آن صفات‌الله را به تو می‌دهد، از «العلم نور یقذفه الله من تشاء» به تو می‌دهد. والله، خیالت دیگر راحت است. باز خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: در آخرالزمان، اغلب مردم به دینشان شک می‌آید، ایمان شکی که به‌درد نمی‌خورد. تو اگر جنب شدی، شک کنی غسل کردی یا نه، نمی‌توانی نماز بخوانی. آیا ولایت به‌قدر یک غسل نیست؟! عزیزان من، مگر اصحاب امام‌حسین به‌غیر این بودند؟ ببین، من می‌خواهم شما را کجا ببرم، کجا برویم؟ فدایتان بشوم، قربانتان بروم، عزیزان من، من راه را نشانتان می‌دهم. این‌ها اول به امام‌زمان خودشان یقین پیدا کردند، بعد حرکت کردند. 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، یک عده‌ای هستند از اول، این‌ها ولایتشان رجالی بوده، همیشه ولایت را از رجال می‌گرفتند. عزیزان من، نوح پیغمبر، چندین‌سال زحمت کشید، بچه‌هایشان می‌خواستند بروند کشتی را بینند، می‌گفت: در گوشت را بگذار، حرف ایشان را نشنوید، برو کشتی را تماشا کن. من به‌دینم قسم، تمام اوقاتم را از برای رفقای‌عزیز یعنی شما گذاشتم. همیشه دارم فکر می‌کنم، مدد از خدا می‌خواهم، از زهرای‌عزیز می‌خواهم که یقین شما به ولایت زیاد بشود. نجات‌دهنده بشر از تمام گناهان و مشکلات، یقین به ولایت است. ما یقین به ولایتمان کم شده‌است. این‌که می‌گویم دینشان رجالی بوده، این چیزی نیست. از بعد از رسول‌الله شد، الان هم هنوز ادامه دارد، علی را توی خانه گذاشتند، دنبال رجال رفتند؛ یعنی عمر و ابابکر. وقتی به این‌صورت شد، فوراً نازل‌شد، این‌ها مرتد شدند، به چه مرتد شدند؟ به ولایت. عزیزان من، ما هم باید حواسمان جمع باشد. مگر امام‌زمان، چهار نایب معلوم نکرد، چه‌کسی رفت سوال کرد؟ مگر پیغمبر اکرم، اویس را معلوم نکرد، چه‌کسی رفت سوال کرد؟ مگر «سلمان منّی اهل‌البیت» نبود، چه‌کسی رفت سوال کرد؟ همه دنبال رجال می‌رفتند، حالا هم می‌گویند فلانی، سواد ندارد، کجا می‌روی؟ مرتب از این حرف‌ها می‌زنند، عزیز من، چه‌کار داری؟ تو از سواد ولایت خواستی که بی‌ولایت شدی، تو باید ولایت‌شناس باشی. مگر نمی‌فرماید، این‌قدر این حرف معنا دارد، گفت: اگر از دهان سگی دُر افتاد، دُر را بردار. عزیزان من، ما کجا می‌رویم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ اگر از سواد چیزی می‌خواستی که اول سواددار شیطان بود. چرا خدا گفت: گم‌شو؟ من نمی‌خواهم عزیزانی که در این مجلس هستند، نگویند که دنبال سواد نروید، بروید درس بخوانید. قربانتان بروم، مملکت، دکتر می‌خواهد، مملکت، مهندس می‌خواهد، مملکت، پرفسور می‌خواهد، اگر نباشد، یک مملکت عوامی می‌شود، ببین، من چه می‌گویم. 



من به رفقایی که یا اهل‌علم یا غیر اهل‌علم، می‌آیند، می‌گویم: بروید درس بخوانید؛ اما عزیز من، درس بخوان، هدفت خدا باشد تا درس که می‌خوانی با ولایت [باشد]. بارها گفتم: درس با ولایت دو بال است، اگر آن بال نباشد، درس سقوط می‌کند، همانطور که [سقوط] کردند. درس بخوان. رفقای‌عزیز، جوانانی که در این مجلس هستید، اگر درس نخوانید، مثل من می‌شوید، آن رفت درس خواند و دکتر و مهندس شد، آن دوست تو، جاروکش آن اداره شد. برو درس بخوان؛ اما ببین، من چه می‌گویم. والله، عزیز من، درس، تو را نجات نمی‌دهد، ولایت تو را نجات می‌دهد. درس با ولایت بخوان، ولایت باید اتصال به درس باشد، اگر نه آن درس نیست، سقوط می‌کند. عزیز من، آن درس را باید ولایت نگه‌دارد؛ نگه‌داری درس، ولایت است. نگویید ایشان می‌گوید درس نخوان؛ درس بخوان، خوب هم بخوان، اما من می‌خواهم نشانت بدهم که درس بی‌ولایت ما را نجات نمی‌دهد. مگر اصحاب امام‌حسین درس‌خوانده بودند؟ مگر آن غلام‌سیاه که فدای خاک کف پایش بشوم، درس‌خوانده بود؟ مگر زهیر، بهیر، درس‌خوانده بودند؟ کجا درس‌خوانده بود؟ کجا دوره دیده‌بود؟ عزیزان من، فقط یقین به ولایت داشتند. ببین، اول ولایت را، امام‌حسین را تشخیص دادند، بعد حرکت کردند، بعد آمدند جانشان را فدای ولایت کردند. اگر وقتم مقتضی بود، چند نفر را می‌گفتم که امام‌زمان، امام‌زمان کردند و سقوط کردند. چرا؟ امام‌زمان را برای مشکلات خودش می‌خواهد. 



حالا اصحاب امام‌حسین پیش آقا امام‌حسین آمدند. همین بی‌سوادها! ببین، من چه دارم می‌گویم؟ به‌قرآن مجید، تمام اجزای بدنم می‌سوزد و می‌گویم، می‌فهمم یک عده‌ای کجا دارید می‌روید. مگر این‌ها درس‌خوانده بودند، حالا امام‌زمان می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله» جانم به فدایت، امام‌زمان، جانش را فدای عوام‌ها می‌کند. چقدر درس، درس می‌کنید و دنبالش می‌روید؟ امام‌زمان جانش را فدای چه‌کسی می‌کند؟ فدای عوام‌ها، جانش را فدای آن غلام‌سیاه می‌کند. چرا؟ آن جانش را فدای ولی‌الله‌الاعظم کرد؛ یعنی امام‌حسین. می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، عبد الصالح، مطیع لله و لرسوله» جان خودم و پدرم به قربانتان، کجا می‌روی؟ آیا متوجه شدی من چه‌چیزی گفتم یا نه؟ شما که متوجه‌اید، من برای خودم می‌گویم، کجا می‌روی؟ پدر ما را درس‌خوانده‌ها درآوردند. احیاء توی این‌ها نروید. مگر شریح‌قاضی درس‌خوانده نبود؟ شریح چه‌کسی بود؟ چند سال هم پیغمبر یا علی قضاوتش را امضا کرده‌بودند. چه‌کرد؟ آگاهی داشته‌باشید، آگاهی نداشتند. آیا این مرتیکه می‌تواند بگوید: «خرج عند دین جده»؟ چه‌کسی گفت؟ والله، به منبری‌ها گفتم، گفتم: چون‌که این آخوند بوده، دارم به شما دو نفر هم می‌گویم، این چون‌که آخوند بوده، مراعات می‌کنید! باید بگویید حسین ما را شریح کشته، نه یزید. در هر زمانی، شریح‌ها هستند. حال برو پی درس‌خوانده‌ها! مگر ابو موسی اشعری، این مرد احمق، درس نخوانده بود؟ حالا علی را از خلافت خلع می‌کند! کسی به حرف من [عوام] که نمی‌رود. ببین، شریح درس بی‌ولایت خواند، ابو موسی درس بی‌ولایت خواند. عزیزان من، فدایتان بشوم، من حرفم این‌است. چقدر خوب است شما امر امام‌زمانتان را اطاعت کنید. قربانتان بروم، چقدر خوب است امام‌زمان به ما پاداش بدهد، تا جانش را هم فدایتان بکند. کجا می‌روی؟ احیاء یعنی این، کجا احیا می‌روید؟ احیاء برو، من نمی‌گویم نرو، بفهم و برو، با ولایت برو الغوث بکش، چه‌چیزی داری می‌گویی؟ دو هزار دفعه خدا بگو، دو هزار دفعه آیه قرآن بخوان، دو هزار دفعه محمد بگو، والله، بی‌علی امضا نخواهد شد، امضایش را باید ولی‌الله‌الأعظم بکند. کجا می‌رویم؟ 



این دوست محترم، رفیق عزیز خودم، گفت: یک روضه‌ای بخوان، ما هم خلاصه، روضه را دلمان می‌خواهد بخوانیم، اما روضه ما هم مثل همین حرف‌ها قدیمی می‌ماند. اشاره‌ای راجع‌به حضرت‌امیر کنیم و دلم می‌خواهد یک‌روضه وداع بخوانم. این‌را بگویم تا یادم نرفته، چند تا از آقایان پریروز این‌جا آمدند، گفتند: ما سؤالی داریم، گفتم: بفرمایید. گفتم: بابا، پیش آقایان بروید این سؤال‌ها را بپرسید، ما که نمی‌توانیم سؤال جواب بدهیم. گفت: این‌جا آمدیم. این‌ها می‌گفتند، بالاخره آقا بودند، یعنی طلبه بودند، این‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «فزت و رب الکعبه» مگر علی رستگار نیست که این حرف را می‌زند؟ گفتم: عزیز من، فدایت بشوم، قربانت بروم، وقتی گفتند علی توی مسجد کشته‌شده، گفتند که علی که نماز نمی‌خواند، توی مسجد چه‌کار می‌کند؟ گفتم: این کلامی که امیرالمؤمنین می‌گوید، به خودش قسم، مانند پسرش «هل من ناصر» می‌گوید، امام‌حسین تا آخر «هل من ناصر» گفت، یکی این‌طرف بیاید. احتیاج که نداشت. آقا امیرالمؤمنین می‌گوید: «فزت و رب الکعبه»، به پروردگار کعبه، من رستگار هستم؛ یعنی مردم دنبال من بیایید، مردم به تبلیغات معاویه و معاویه‌ها اعتنا نکنید، سمت من بیایید. من رستگار هستم، علی، امیرالمؤمنین دارد: «فزت و رب الکعبه» می‌گوید. حالا علی (علیه‌السلام) می‌خواهد بیرون بیاید، مرغابی‌ها می‌آیند دامنش را می‌گیرند، جیغ می‌زنند. گفت: ام‌کلثوم، عزیز من، پسر من، حسن‌جان، یا این‌ها را آزاد کن، یا مبادا این‌ها را تشنه بگذاری، مبادا گرسنه بگذاری. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) دارد سفارش مرغابی‌ها را می‌کند. حالا آمده دید این مرتیکه دمرو خوابیده، صدایش زد، گفت: می‌خواهی بگویم چه‌چیزی زیر عبایت است؟ بیدارش کرد، پا شو نماز بخوان، دمرو خوابیده‌بود، گفت: چرا دمرو خوابیدی؟ این شبیه کفار است که آدم دمرو بخوابد، یا قفا بخواب یا به پهلو. علی می‌داند، چه دارید می‌گویید؟ خدا می‌داند، به روح تمام انبیا، اگر علی آن‌زمان غریب بوده، الان غریب‌تر است، علی، علی، می‌کنیم و پشت کردیم. یا دانسته یا ندانسته. الان هم علی غریب است. آن در یک بعد، نه، ما بدبخت شدیم که از علی جدا شدیم. 



عزیزان من، حالا شما حسابش را بکن، دوباره من این جمله را تکرار می‌کنم؛ «ایاک نعبد و ایاک نستعین» گفتند، «اهدنا الصراط المستقیم» نگفتند، صراط مستقیم را کشتند. قول به شما دادم روضه وداع بخوانم، حالا آقا امام‌حسین آمده، امام‌حسین باید بیاید وداع کند. این‌را من به شما بگویم، وداع یعنی نجوا می‌کند. من با چند نفر بحثم بود، خیلی سال است، جوان هم بودم؛ اما در جوانی، این‌ها به سرمایه‌ای به‌من داده‌بودند، بحثی شد که این وقتی وداع می‌کند، علمش را می‌دهد. گفتم: نه، امام، امام است. هنوز در این ماوراء هم نیامده، امام است. ما آمدیم این‌جا که باید علم یاد بگیریم، نه آن‌ها علم یاد بگیرند، آن‌ها خودشان علم هستند؛ علم اولین تا آخرین. بعد به آقای بهاالدینی نوشتیم، من گفتم: آقا، امام‌حسن و امام‌حسین در یک زمانند، آقا آنچه را که امام‌حسن می‌داند امام‌حسین می‌داند؟ ایشان جواب فرمودند: می‌داند، اما امام‌حسین باید متابعت امر امام‌زمانش را بکند. پس آنچه را که آن می‌داند، آن‌هم می‌داند. پس اگر می‌کنند، نجوا می‌کنند. حالا آقا امام‌حسین آمد با حضرت‌سجاد نجوا کرد. والله، روایت داریم، امام‌سجّاد می‌فرماید: دیدم خون از زره پدرم بیرون می‌زند، گفتم: بابا جان، پدر جان، مگر نگفتی من پسر چه‌کسی هستم، مادرم زهراست؟ گفت: پسرم گفتم، گفتم: من پدرم علی است، جدم پیغمبر است، مادرم زهراست، برای چه من را می‌کشید؟ گفتند: «بغضاً لابیک»، بغضی که با بابایت داریم. ببین، عزیز من، «اهدنا الصراط المستقیم» این‌است، «ایاک نعبد و ایاک نستعین» می‌گویند، با «صراط مستقیم» بغض دارند. 



ام‌السلمه به حضرت‌زینب گفته‌بود. گفته‌بود: وقتی‌که امام‌حسین آمد پیراهن‌کهنه خواست، پدرت گفت: حسین، نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. تا گفت: زینب، پیراهن‌کهنه بیاور، زینب، غش کرد و افتاد، دید با آن ماوراء روبرو است، یعنی نیم‌ساعت دیگر حسین در ظاهر از دستش می‌رود. زینب غش کرد و روی زمین افتاد. امام‌حسین در قلب زینب دست گذاشت، تصرف کرد، زینب شد: ولی‌الله‌الاعظم؛ یعنی آنچه را که ولی‌الله‌الاعظم در اختیارش است، در اختیار زینب گذاشت. چه می‌گویید زینب مضطر؟ تو مضطر هستی، مادرت مضطر است، این‌چه مضطری است که می‌آید، می‌گوید: اسکت، شتر از جایش حرکت نمی‌کند، زنگها کر می‌شود؟ گفت: خواهر، عزیز من، شیطان [ایمانت را] نبرد، ایمانت طعمه شیطان نشود. گفت: برادر، این‌قدر صبر می‌کنم تا صبر از دست من عاصی بشود. حالا امام‌حسین توی میدان رفت، اما مرتب می‌گوید: «لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم» یک‌دفعه زینب دید صدای امام‌حسین نمی‌آید، پیش حضرت‌سجاد دوید، گفت: عزیز من، صدای پدرت نمی‌آید، گفت: عمه، دامن خیمه را بالا بزن، دامن خیمه را بالا زد، گفت: عمه، پدرم را کشتند. امام‌حسین یک جمله‌ای به زینب گفته‌بود، گفته‌بود: خواهر جان، وقتی من را می‌کشند، اسب به بدن من می‌تازانند، وقتی اسب بی‌صاحب من دم خیمه می‌آید، این بچه‌ها همه بیرون می‌ریزند، دنبال اسب راه می‌شوند، این بچه‌ها را برگردان، من را در این حال نبینند. یک‌دفعه زینب دید صدای ذوالجناح آمد، بچه‌ها همه بیرون ریختند، خیال کردند پدرشان آمده‌است. دید ذوالجناح یالش غرقه خون، زین واژگون، داد می‌کشد، «الظلیمه، الظلیمه» وای به حال آن کسانی‌که پسر پیغمبرشان را کشتند، این اسب جلو افتاد که نشان بدهد. زینب دوید بچه‌ها را برگرداند، آورد توی خیمه‌ها. یک‌وقت زینب دید خیمه‌ها آتش گرفت. بابا، نماز خواندند، نماز خواندند، «ایاک نعبد و ایاک نستعین» گفتند، صراط مستقیم را نشناختند. حالا ببین، زینب چقدر شهامت دارد؟ بابا، تسلیم‌بودن یعنی این؛ حالا آمده می‌گوید: یا حجة‌الله، سبک زینب برگشت، تا حالا می‌گفت: پسر برادر، حالا گفت: یا حجة‌الله، فوراً به حضرت‌سجاد، حجت‌خدا گفت. گفت: شاید ام‌السلمه به‌من نگفته باشد، ای حجت‌خدا، آیا ما باید بسوزیم؟ یک‌دفعه حضرت‌سجاد فرمود: خواهر، «علیکنّ بالفرار»، به بچه‌ها بگو فرار کنند. تمام این بچه‌ها، توی بیابانها فرار کردند. بچه‌ای بود که دامنش آتش گرفته‌بود، یک‌نفر دنبال این بچه دوید، این بچه می‌ترسید، این مرد گفت: می‌خواهم دامنت را خاموش کنم، دامنش را خاموش کرد. یک محبت دید، تا دامنش را می‌خواست خاموش بکند، گفت: این آیه را خواندید که می‌گوید به بچه یتیم رحم کن، من یتیم هستم. وقتی دامنش را خاموش کرد، گفت: راه نجف از کجاست؟ گفت: بچه جان، می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم بروم پدرم، علی را خبر کنم. خدا، ان‌شاءالله بچه‌هایتان را به شما ببخشد، ببین، چه به‌سر این‌ها آوردند؟ «لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم» 



خدایا، به‌حق آن‌کسی قسمت می‌دهم که جبرئیل به او نازل می‌شود، خدایا، به‌حق وجود امام‌زمان، خدایا، به‌حق پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه‌زهرا، امام‌حسن، امام‌حسین، خدایا، به ما رحم کن. 



پریشب گفتم: خدایا، این‌ها مستضعف بودند، امام‌صادق چیز برایشان گذاشت، ما از مستضعف، مستضعف‌تر هستیم، خدایا، ولایت ما را کامل کن.



خدایا، ولایت ما را رشد بده.



خدایا، شناخت ولایت به ما بده. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان، این دعایی که من همیشه، در حق رفقا کردم، امشب، فردا شب، مستجاب کن، دعا کردم، گفتم: خدایا، اتصالت با ما قطع نکن، اتصال ما را با ولی‌الله‌الاعظم، قطع نکن. 



رفقای‌عزیز، ببین روایت داریم، مگر امام‌صادق نمی‌گوید: مؤمن گناه می‌کند؛ اما آن‌موقعی‌که می‌کند، ولایتش قطع است. چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا روی این حرف‌ها فکر نمی‌کنید؟ اگر ما گناه کنیم، ولایتمان قطع است. خدایا، به‌حق امام‌زمان، ما را خودت نگه‌دار، ما گناه نکنیم که ولایتمان قطع بشود. 



خدایا، این رفقای من را از آن‌ها قرار بده که ملائکه آسمان وقتی این‌ها را می‌بینند، پشت دستشان را دندان بگیرند. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان دوباره از تو می‌خواهم، به ما رحم کن. 



خدایا، یقین ما را زیاد کن. 



خدایا، کسانی‌که وسوسه می‌کنند، می‌خواهند ما را از علی و بچه‌های علی جدا کنند، ما را از آن‌ها دور کن.



خدایا، کسی را به ما نزدیک کن که ما را به تو نزدیک کند. 



خدایا، ما هیچ قدرتی، هیچ توانی نداریم، خدایا، به ما توان ولایت بده. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، عاقبت تمام رفقا را به‌خیر کن. 



خدایا، هر خانه مریض و مریضه است، لباس عافیت بپوشان. رفقای‌عزیز، به‌من خیلی تلفن می‌شود، مراجعه می‌کنند، می‌گویم: خدا، خودت جوابشان را بده، من که بدبخت بیچاره‌ام، خودت جواب این‌ها را بده. من چه بگویم؟ من چه‌کار می‌توانم بکنم؟ من چند سال است خودم پایم درد می‌کند. خب، اگر می‌توانستم پای خودم خوب می‌شد؛ اما می‌گویم: خدایا این‌ها با یک امیدی، با یک‌چیزهایی، یک حرف‌هایی شنیدند، تلفن می‌کنند، امیدوارند، امیدشان را قطع نکن، شفایشان بده. خب، اینجور می‌شود شفا می‌دهد، نه این‌که حالا یک جارو به دمب ما ببندید، متوجه‌اید؟ رفقای‌عزیز، در حق من دعا کنید. خب، از همه‌شما عذرخواهی می‌کنم. (صلوات)



یا علی







تمرین ولایت؛ تربیت ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا أباعبدالله ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته




  رفقای‌عزیز! من از اوّل گفتم: ما باید تمرین ولایت کنیم! من بارها گفته‌ام: یک‌وقت مثلاً شخصی که می‌خواهد [به] جبهه برود، یا همین سربازها؛ این‌ها اوّل از برای جنگ می‌روند تمرین اسلحه می‌کنند؛ ما باید تمرین ولایت کنیم! ولایت تمرین دارد تا به‌موقع خودش که إن‌شاءالله آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف بیاورند و هر کدام از ما را بپذیرند. من بارها این حرف را گفته‌ام: باید ایشان ما را بپذیرند. پیش سایر ائمه (علیهم‌السلام) می‌شد بروی، ولی نمی‌شود پیش ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) بروی، باید ایشان بپذیرد. اگر بخواهیم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را بپذیرند، شرط اوّل آن این‌است که مِهر دنیا نداشته‌باشیم؛ چون‌که کسانی‌که مِهر دنیا داشتند، مادر ایشان را زدند، مادر ایشان را کشتند، محسن را کشتند؛ پس عزیزان من! ما باید تمرین کنیم، اندیشه داشته‌باشیم و اهل‌دنیا نباشیم. من بارها گفته‌ام که اهل این دنیا نباشید! تشخیص داشته‌باشید! هر کسی مطابق آبرویش باید از زر و زیور دنیا استفاده کند؛ نه این‌که بروید و یک‌گوشه بنشینید و چیزی را برای خودتان تنظیم کنید! عالم تنظیم است؛ ما باید امر را اطاعت کنیم! 



  ما خدمت رفقا در تهران بودیم؛ یک‌بحثی شد و سؤال کردند که اعظم ولایت چیست؟ ما چه‌کار کنیم که به اعظم ولایت برسیم؟ من گفتم: که من کوچک‌تر هستم که بگویم؛ اما من به دلیل ارادتی که به ولایت دارم، یک صحبتی می‌کنم، خواهش می‌کنم شما اندیشه داشته‌باشید! ما چه‌کار کنیم که به اعظم ولایت برسیم؟ اعظم ولایت، الآن وجود مبارک ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. (صلوات بفرستید.) 



رفقای‌عزیز! همه‌شما باید دنبال کار بروید! این آقای‌دکتر باید به مطبّ برود، شما کارخانه دارید، آن‌آقا باید برود درسش را بخواند! باید درسش را خوب بخواند! چون‌که مملکت هم دکتر می‌خواهد [و] هم مهندس می‌خواهد. مملکتی که باسواد در آن نباشد، عقب‌افتاده است؛ اما سوادی که اتّصال به ولایت باشد. عزیزان من! سوادی که اتّصال به ولایت نباشد، ظلمت است. 



پس اوّل باید چه‌کار کنیم؟ باید همه دنبال کار برویم. روایت داریم: دو، سه‌نفر، یک‌جایی ایستاده‌بودند سلام به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کردند، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به آن‌ها] جواب نداد. وقتی برگشتند، یکی از آن‌ها خط به زمین می‌کشید، سلام کردند، نبیّ اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن سلام را جواب داد. گفتند: یا رسول‌الله، این‌ها همان‌ها هستند. گفت: این‌ها دارند یک نقشه‌ای می‌ریزند؛  5 آن‌موقع بی‌کار بودند؛ پس باید دنبال کار رفت. اما چه‌کاری؟ آن کاری که شما انجام می‌دهید، به امر ولایت باشد. آقایان! من دلم می‌خواهد توجُه بفرمایید! آن کاری که دارید می‌کنید، کار، به امر ولایت باشد؛ نه این‌که فقط بخواهید پول جمع کنید، مَداخل [منافع] کنید؛ البتّه خدا برکت می‌دهد، باید مَداخل کنید؛ اما به امر ولایت. این آقایی که درس می‌خواند، باید به امر ولایت باشد. دکتر، مهندس، همه باید به امر ولایت باشند و سر کار بروند. آقایان‌عزیز! خواهش می‌کنم توجّه بفرمایید!



  حالا که شما دارید دنبال کار می‌روید؛ کار، امر است. حالا همیشه باید در فکر باشید، این امری که اطاعت می‌کنید، از امر باید پیش صاحب‌امر بروید. ببین، الآن آقای‌مهندس به‌من یک دستوری داده‌است، من دارم در کارگاه کار می‌کنم؛ اما این‌قدر دلم می‌خواهد بروم و کمی پیش مهندس بنشینم. باید ما این‌طوری باشیم؛ یعنی الآن مهندس کلّ خلقت، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. ما باید بخواهیم برویم و پیش او بنشینیم. پس حالا چه شد؟ هم به امر خدا کار کردی، و هم در صورتی‌که کار امر است؛ اما باید خود امر را از این‌کار واجب‌تر بدانی و بخواهی پیش ایشان بروی. آن‌موقع وقتی پیش ایشان رفتی، اتّصال می‌شوی. حالا اتّصال به چه می‌شوی؟ هم اتّصال به او می‌شوی. او اتّصال به خدا می‌شود و تو اتّصال به امر می‌شوی؛ یعنی وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). حالا که امام‌زمانت را نمی‌بینی، چطوری اتّصال شوی؟ برو یک‌گوشه با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حرف بزن! همیشه بخواهی از این‌کار کناره بگیری، یک‌گوشه بنشینی و بگویی: یا امام‌زمان!



  به‌دینم قسم! من راست می‌گویم، من گاهی وقت‌ها یک‌گوشه می‌روم و فکر می‌کنم. می‌خواهم عظمت «یا امام‌زمان» را معلوم کنم، عظمت «یا علی» را معلوم کنم، عظمت «یا زهرا» را معلوم کنم. عزیز من! آقاجان من! این‌که می‌گویم نیم‌ساعت تفکّر، بهتر از هفتادسال عبادت است؛ یعنی این. یک «یا علی» می‌گویم، یک «یا خدا» می‌گویم، بعد می‌گویم: خدایا! تو می‌دانی که من به تو راست می‌گویم. من به همه می‌توانم دروغ بگویم. خداجان! یکی، به تو [و] یکی هم به ائمه (علیهم‌السلام) نمی‌توانم دروغ بگویم؛ چون آن‌ها می‌دانند و من کسی‌که می‌داند که نمی‌توانم دروغ نمی‌گویم. اگر الآن جبرئیلِ تو نازل شود و بگوید، سلطنت سلیمان [را به تو] می‌دهم، این مدّت‌ها که خیلی بالا رفتم. گفتم: اگر آنچه را که به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دادی، به‌من بدهی، به امام‌زمان [قسم]! به اسم تو نمی‌دهم؛ یعنی اسم تو را فدای تمام خلقت می‌کنم. باید اسم علی (علیه‌السلام) را فدای تمام خلقت کرد. آن‌وقت اگر این‌طوری باشی، به تو آش [و] پلو [هم] بدهند، گول می‌خوری؟ یک‌چیزی به تو می‌گوید، می‌گویی: زنده باد! مرده باد؟! رفقای‌عزیز! باید این‌طوری باشید! من خدا می‌داند، به امام‌زمان! آبروی خودم را ریختم، تا شما آبرودار بشوید! به‌دینم! آبرویم را ریختم، تا شما آبرودار شوید! نمی‌خواهم من معرّفی شوم. منِ پیرمرد، دیگر چه معرّفی دارم؟! من یک پایم لب گور است. این‌قدر که امورم بگذرد، داشته‌باشم که الحمد لله دارم. من قانع و راضی هستم. عزیزان من! اگر می‌گویم، نمی‌خواهم خودستایی کنم. ای امام‌زمان! تو شاهد باش که راست می‌گویم. عزیزان من! باید این‌طوری باشید! والله! اگر نشوید، یک روزی می‌شود که شما پشیمان خواهید شد. می‌گویید چرا ما را تلویزیون گول زد؟ چرا این عروسک‌بازی‌ها گول زد؟ چرا فکر ما این‌طرف و آن‌طرف بود؟ چرا در این فکر نیامدیم؟ عزیز من! فدایتان شوم، این‌است نیم‌ساعت فکر [کردن]! باز دوباره می‌گویم: [خدایا!] اگر همه این خلقت را به‌من بدهی و اسم خودت را بگیری، تو جفاکار نیستی، خدا! به‌من جفا شده‌است. اگر اسم علی (علیه‌السلام) را از من بگیری و تمام خلقت را به‌من بدهی، به‌من جفا شده‌است. این‌است آن کنار رفتن و با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حرف‌زدن.



  حالا برو بگو خانه‌هایم را چه‌کار کنم و ماشین می‌خواهم و نمی‌دانم فلان چیز را می‌خواهم! خجالت بکش!  10 انسان، نباید چیزی را که نابود بشود، از امام‌زمانش بخواهد. چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌بینی؟ چون فکرتان کوتاه است. آن‌که می‌خواهی [از او] بپرسی، کوتاه است. مثل این‌است که من خدمت آقای‌دکتر بیایم، ایشان به‌من بگوید چه‌چیزی می‌خواهی؟ من بگویم یک شکم چلوکباب به‌من بدهید! می‌گوید: عجب آدم پستی هستی! رفقای‌عزیز! من دارم چه می‌گویم؟ به‌دینم! اگر لذّتش را ببرید، شما هم متوجّه هستید، اما اگر لذّتش را ببرید، آن‌وقت می‌دانید این یعنی‌چه؟ یعنی با یک خدا گفتن، یک امام‌زمان، یک زهرای‌عزیز گفتن، لذّت تمام عالم در قبضه خون و گلوله‌های [گلبول‌های] خون شما می‌رود. بروید بچشید [و] ببینید چه هست؟ اما دنیا را کنار بگذارید!



  خب، حالا یک‌قدری دست پایینش، حالا چه‌کار کنیم؟ ما دو تا مسیر [را پیشنهاد] می‌دهیم، هر کدام را می‌خواهید انتخاب کنید! مسیر دوّم چیست؟ شما باید اوّل تشخیص نور بدهید؛ یعنی تشخیص ولایت بدهید! باید امشب [که] شب‌جمعه هست، تشخیص امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بدهید! اگر با فکر و اندیشه نباشیم، ما نمی‌فهمیم. (رفقای‌عزیز! ببخشید! شما را نمی‌گویم، من یک‌چیز کلّی می‌گویم، مبادا به شما جسارت کنم! همه‌شما باسواد و با کمال و با ولایت هستید.)  اما اوّل ما [باید] چه‌کار کنیم؟ تشخیص نور بدهیم. چه نوری؟ والله! بالله! تالله! به‌دینم! این نوری که ما می‌بینیم، ظلمت است. به‌غیر از وجود مبارک ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) یا قرآن، نوری نیست. مگر خدا نمی‌گوید [که] من این‌ها را از نور خودم خلق کردم؟ من روایت و حدیث می‌گویم. تمام نورهایی که شما می‌بینید، ظلمت است. اوّل باید تشخیص نور بدهید! یعنی وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). زدنِ این حرف‌ها راحت است؛ اما اگر خودتان بخواهید بروید، در مسیر آن رفتن سخت است، راهنما می‌خواهد. راهنمای آن کیست؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام). عزیزان من! اوّل باید تشخیص نور بدهید! بعد به نور حرکت کنید! حالا که حرکت کردی، تسلیم آن نور باشید! باید تسلیم باشید! خدا هم گفته‌است تسلیم باشید! مگر نیست «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱]؟ مگر خدا نمی‌گوید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوید؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم فرمود: تسلیم علی (علیه‌السلام) شوید! تو تسلیم چه‌کسی می‌شوی؟ تو برای یک نان و چلوکباب تسلیم می‌شوی. این تسلیم‌بودن برای چلوکباب؛ یعنی خدا، عقل ما را گرفته‌است؛ عقل نداریم، هوش داریم.



پس باید اوّل نور را تشخیص دهید! بعد حرکت کنید! بعد که حرکت کردید، عمل کنید! حالا شما مثل چه‌کسی می‌شوید؟ مثل اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌شوید. عزیزان من! من راه را به شما نشان می‌دهم. خدا می‌داند اگر یک‌وقت عمل نکنید، یک روزی می‌رسد که پشیمان می‌شوید [و می‌گویید:] فلانی به ما گفت. آن‌جا مطلب روشن می‌شود، بازی نخورید! عزیزان من! میان بازی‌گران نروید! حالا اصحاب آقا امام‌حسین  15 (علیه‌السلام) همین‌کار را کردند. مگر تشخیص ندادند که امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام هست؟! مگر تشخیص نور ندادند؟! مگر حرکت نکردند؟! حالا که حرکت کردند، آمدند و به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) عمل کردند. حالا عزیزان من! طوری‌که نشده‌است. الحمد لله تن‌تان که سالم است، قدری امرار معاش هم دارید، زندگی‌تان هم خوب است و در فکر و خیال، زیاد نیستید. بیایید قبول کنید! بیایید از این سرچشمه آب حیات بچشید! تا ابد زنده باشید! مگر خضر نچشیده که تا ابد زنده‌است؟! موسی را فلج می‌کند. والله! هفتاد و سه فرقه است، یک شیعه، هفتاد و دو فرقه را فلج می‌کند؛ یعنی فلج است. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه [کار] می‌کند؟ حالا این‌ها چه [کار] کردند؟ دوباره تکرار می‌کنم: اوّل تشخیص دادند، بعد [از] تشخیص حرکت کردند، بعد امر امام‌حسین (علیه‌السلام) را اطاعت کردند. جان من! والله! یک‌وقت من می‌سوزم و می‌گویم. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: «السّلام علیک یا عبدالصّالح، المطیعُ لله و لرسوله».   ببین، مطیع امام‌حسین (علیه‌السلام)، مطیع خداست. تو مطیع چه‌کسی می‌شوی؟ مطیع کس دیگری بشوی، مطیع شیطان شده‌ای. من بارها گفته‌ام: ما باید ولایت یک‌دیگر را بخواهیم، نه مطیع او شویم. ما مطیع او شویم یا یک‌کار خلاف هم می‌کند و یا دستور هم به تو می‌دهد. ما باید مطیع ولایت باشیم! ولایت که خلاف نمی‌کند. حالا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به اصحاب جدّش پاداش می‌دهد. می‌گوید: «السّلام علیک یا مطیعَ لله و لرسوله، عبدالصّالح». پدرم و مادرم به قربان شما. باباجانِ من! کجا می‌روی مطیع می‌شوی که شیطان به تو بگوید پدر و مادرم به‌قربانت؟! عزیز من! بیا مطیع ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشو!



  ما کجا می‌رویم؟! چرا به ماوراء یقین نداریم؟! امروز یکی از رفقا در تهران با من تماسی داشت، یک صحبتی شد. گفتم: ما نمی‌فهمیم چه‌چیزی هستیم؟ چه‌چیزی به ما داده‌اند؟ ولایت به تو داده‌است. اگر من می‌گویم، درست می‌گویم. حالا این ولایتی که به تو داده‌است، اگر آن‌را نفروشی و نگه‌داری، خدا تو را مخیّر کرده‌است. ممکن‌است ولایتت را بفروشی، ممکن‌است ولایت تو را از تو بگیرند. عزیز من! باید مراقب باشی [که] خدشه به ولایتت نخورد. من بارها گفته‌ام علی (علیه‌السلام) درِ مغازه میثم می‌رود. دو من خرما داشت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: کسی بود هزار شتر سرخ‌مو داشت، علی (علیه‌السلام) به او اعتنا نمی‌کرد، درِ مغازه میثم می‌رفت و از میثم سراغ می‌گرفت. سراغ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین را می‌گرفتند، می‌گفتند: درِ مغازه میثم است. 



  حالا بالاتر از این، اگر تو ولایتت را حفظ کنی، ببین خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید: «من هستم». این‌جاست که من آتش می‌گیرم و می‌سوزم. شما چقدر قیمت دارید و خودتان را ارزان می‌فروشید! حالا به موسی خطاب می‌شود: من بیمار شدم، چرا به دیدن من نیامدی؟ [موسی گفت:] خدایا! مگر تو مریض می‌شوی؟ [خدا گفت:] آن همسایه‌ات چند تا خانه آن‌طرف‌تر مریض شده‌است، چرا به دیدنش نرفتی؟ آن من هستم! رفقای‌عزیز! چرا می‌گوید من هستم؟ او امر خدا را اطاعت می‌کند، تو هم امر خدا را اطاعت‌کن! خدا بشوی!  20



  همیشه بر عالم دو ندا هست: یک ندای رحمانی و یک ندای شیطانی. می‌خواهم خدمت شما عرض کنم: به ما وعده و وعید داده‌اند که تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، دَجّال می‌آید؛ اشتباه‌است. تو الآن خودت را امتحان کن! ببین پیرو دَجّال هستی یا نیستی؟ عزیز من! من خودم را امتحان می‌کنم، من می‌نشینم یک‌جایی با خودم امتحان می‌کنم. آن‌چیزی که در خودم هست را بیرون پیاده می‌کنم. بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دَجّال چه‌کسی بود؟ عمر و ابوبکر بود. مگر هفت‌میلیون دنبال دَجّال نرفتند؛ ولی چهار، الی پنج‌نفر، دنبال حضرت‌علی (علیه‌السلام) رفتند. بعد از عمر و ابوبکر چه‌کسی دَجّال بود؟ معاویه، دَجّال بود، دنبال او رفتند. بعد یزید دَجّال بود. حواس‌تان کجاست؟ یک عمر اشتباه کردیم و حالا هم داریم می‌کنیم. دَجّال، شریح‌قاضی بود. چقدر او درس خواند؟ چقدر خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود؟ چقدر او در دنیا، در ظاهر، یک قُربی داشت؛ اما والله! نماز خواند، یک «إهدنا الصّراط المستقیم»[۲] نگفت. کجا این‌جا [به] مسجد جمکران می‌روی و صد مرتبه «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین»[۳] می‌گویی؟ در خانه «إهدنا الصّراط المستقیم»[۲] را بگو! اگر یک «إهدنا الصّراط المستقیم»[۲] بگویی، به یک‌میلیارد «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین»[۳] می‌ارزد. حالا چه‌کسی دَجّال بود؟ یزیدبن‌معاویه. حالا چه‌کسی دَجّال است؟ هارون و مأمون. مرتّب بیرون می‌آید. مگر حالا دَجّال نیست؟ والله! کسی‌که غیر از امر خدا حرف بزند، دَجّال است. چرا دَجّال [است]؟ امر خودش را می‌خواهد بگوید.



رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، مواظب باشید [که] پیرو دَجّال نباشید! پیرو دَجّال؛ یعنی پیرو شیطان.



  بیا پیرو رحمان باش! بیا پیرو ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمانت باش! تکرار می‌کنم: اگر بخواهی پیرو این‌ها باشی، باید اهل‌دنیا نباشی؛ یعنی دنیا تو را خوشحال نکند، ولایت، تو را خوشحال کند، ذوق ولایت تو را خوشحال کند. ببین، امروز، شب‌جمعه آخر ماه‌مبارک است، چه‌کسی را خوشحال کردی؟ بیا فکر کن! ببین، ماه‌مبارک چه‌کار کردی؟ فکر نکن [که] من نماز خواندم، فکر نکن [که] من احیاء رفتم، تمام این‌ها پوچ است. فکر کن! ببین، من امر را اطاعت کردم یا نکردم؟ دل یک مؤمنی را خوش کردم یا نکردم؟ یک بینوا را به نوا رساندم یا نرساندم؟ یک قدمی در راه حقّ گذاشتم یا نگذاشتم؟ این امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، این امر خدا [را] اطاعت‌کردن است. عزیز من! من دارم شما را به کجا می‌برم؟ می‌گویم: بیا خدا بشو!   مگر خدا بلد نیست به فقرا بدهد؟ والله! بالله! روایت صحیح داریم: خدا از هیچ‌کس به‌غیر از فقرای صابر عذرخواهی نمی‌کند.[۴] ببین، صابر باشد. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: دوستان ما، شیعیان ما امر به کفّ ندارند، دستش را جلوی کسی دراز نمی‌کند، فقط دستش را جلوی چه‌کسی دراز می‌کند؟ خدا. آن‌وقت خدای تبارک و تعالی از این‌طور فقرا عذرخواهی می‌کند [و] می‌گوید: ببخشید! اگر مال دنیا قابل شما را نداشت، من به شما ندادم، مال دنیا قابل شما را ندارد. من شما را این‌طوری کردم [که] داراها حفظ باشند.  25 عزیز من! خدا می‌خواهد تو را حفظ کند. نباید نگاه این‌طوری به فقیر بکنی، خدا مالت را می‌گیرد. نگویی من دارم، خدا من را خواسته‌است. نه! به تو داده‌است تا تو را امتحان کند. می‌گوید: «أین‌الفقراء؟» فقرا کجایند؟ آن‌وقت می‌گوید: هر چه که بخواهید، به شما می‌دهد. ببین، می‌گوید هر چه بخواهید، به شما می‌دهم. آیا ما این‌کار را کردیم؟ آیا ما اطاعت کردیم؟ عزیزان من! فدایتان شوم، ما باید در آخرالزّمان دَجّال را تشخیص بدهیم! کسی‌که غیر از خدا حرف بزند، دَجّال است. 



  چرا خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: همه را می‌آمرزم به‌غیر از سه‌طایفه؛ شارب‌الخمر، عاق‌والدین، کسی‌که برادر مؤمن از دستش ناراضی باشد؟ عزیز من! بیا مؤمن بشو! خدا تو را در اطراف ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آورد، در اطراف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [می‌آورد]. ببین، در کتاب کافی نوشته شده‌است: اگر محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نداشته‌باشی، تو را به رّو در جهنّم می‌اندازند و می‌گوید: اگر یک مؤمن هم از دست تو ناراضی باشد، هیچ عبادت تو را قبول نمی‌کند. 



  باباجانِ من! عزیزجان من! من می‌گویم: بیا علی (علیه‌السلام) بشو! من می‌گویم بیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشو! اما نگویی من امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستم، من علی (علیه‌السلام) هستم. نه! تو یک دروغ گفتی، هر بار هفتاد زنا هم به پای تو می‌نویسند. من می‌گویم بیا صفات آن‌ها را داشته‌باش! از روی «صفات‌الله»، آن‌ها آن‌وقت می‌گویند: شیعه‌ها، از ما هستند، شیعه‌ها، از ما هستند؛ نه این‌که خودت بگویی، من آن هستم. اگر من می‌گویم این بشو! آگاهی هم به شما می‌دهم. تو دنبال آن بروی، اشتباه کردی. بیا «صفات‌الله» داشته‌باش! وقتی صفات آن‌ها را داشته‌باشی، آن‌وقت مثل آن‌ها می‌شوی. خدا برای تو حساب باز می‌کند؛ می‌گوید: این دوست‌علی (علیه‌السلام) را اذیّت کردی، من از تو راضی نیستم. آیا من متوجّه می‌شوم؟



  عزیزان من! فدایتان شوم، بیایید بیدار باشید! بیایید فکر بکنید! دارد عمر می‌گذرد، مبادا یک عمر اشتباه رفته‌باشیم. بیایید به صراط مستقیم برگردید! من دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان! (من در جای دیگر گفتم:)  چقدر این ابن‌ملجم، اشعار از برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت؟ چقدر از برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت؟ یک‌طوری صحبت می‌کرد که انگار بنده امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؛ اما عزیز من! نماز خواند، «إهدنا الصّراط المستقیم»[۲] نگفت. بیا ما «إهدنا الصّراط المستقیم»[۲] بگوییم، اگر صراط مستقیم را تشخیص دادید، دست از صراط مستقیم برندارید! 



  من دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان من! با فکر کار کنید! آن نوری که خدا گفته‌است، نور است، نور است. آن کسی‌که خدا معیّن کرده‌است، دنبالش بروید! عزیزان من! یک‌قدری تفکّر دارید، کمی بیشتر تفکّر کنید! فدایتان بشوم، آقای‌مهندس! همین‌طور که شما داری با مهندسی خود در کارگاه کار می‌کنی، بیا مهندس آخرت هم بشو! دکترجان! فدایت شوم، همین‌طور که نبض می‌گیری، مریض می‌بینی، تشخیص می‌دهی، بیا تشخیص ولایت هم بده! عزیز من! این دکتری که برای مریض می‌کنید، اگر خیلی مواظب باشید، خوب شود، خیلی ثواب دارد؛ اما بیا نبض ولایت خودت را هم بگیر!  30 آن تو را نجات می‌دهد. بیا فکر کن [که] نجات‌دهنده ما چه‌کسی است؟ چه‌کسی است که ما را به ماوراء می‌رساند؟ چه‌کسی است [که] ما را هدایت می‌کند؟ چه‌کار کنیم که اعمال ما سنگین باشد؟ چه‌کار کنیم که کارت به ما بدهد؟ عزیزان من! من دوباره تکرار می‌کنم: برای چه به تو کارت می‌دهد؟ وقتی قبول شدی. 



  الآن یک دوست‌عزیزی داشتم، یک فرمایشی فرمودند. گفت: یکی از علماء، این مرد از هر چیزی بگویی، مُبرّاست، اهل‌عبادت است، اهل‌سلوک است، زندگی خیلی عادی دارد؛ نه این‌که بگویی ماشین‌سواری‌های متعدّد دارد، نه والله! ایشان خودشان فرموده‌بودند: من خواب دیدم [به] کربلا آمدم، نه کفش‌کَن [کفش‌داری] را پیدا می‌کنم، نه قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را. رفقای‌عزیز! می‌دانید چرا پیدا نمی‌کند؟ وابسته است. عزیز من! وابسته هستی که جایی را پیدا نمی‌کنی. این مرد وابسته است. گفتند: ممکن‌است بگوییم؟ گفت: نه! بیایید ما به جایی وابسته نباشیم. والله! اگر وابسته باشیم، به ما راه نمی‌دهند. اگر روایت هم می‌خواهی، این‌است: چرا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) عمویش را راه نداد؟ وابسته است. تو چرا وابستگی خودت را نمی‌بُری؟! مگر مشرک هستی؟! عمویش را راه نداد. گفت: چرا رفتی؟ گفت: مردم رفتند، ما هم می‌رویم. حالا الآن جمعه آخر هست، توی خیابان‌ها می‌ریزند. عزیز من! کجا می‌روی؟ من نمی‌گویم نرو! اما فکر داشته‌باش! ببین آن‌ها که رفتند، چه شد؟ من همیشه از رفقای‌عزیزم تشکّر می‌کنم. یک دوست‌عزیزی داشتم، الآن مرا آگاه کرد. سؤال شد: ما چطور برسیم؟ اوّل باید به ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمانِ خودت یقین داشته‌باشی، به ولایت یقین داشته‌باشی، مواظب باشی [که] خدشه به ولایتت نخورد. چه‌چیزی خدشه به ولایت می‌زند؟ وابستگی. 



  شما حسابش را بکن! ببین، علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ کارش این‌است که نخلستان درست می‌کند، آبیاری می‌کند. روایت داریم: یک نخلستان را فروخت. سهم حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) و خانواده‌اش را [کنار] گذاشت. داشت می‌آمد، یک‌دفعه یکی گفت: علی‌جان! مُضطرّ [بیچاره] هستم [و چیزی] ندارم. [حضرت] به او داد. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: علی‌جان! سهم ما را نیاوردی؟ گفت: زهراجان! داشتم می‌آمدم. به شخصی برخوردم، گفت: من مسکین هستم، به او دادم. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم‌دیگر صحبت نفرمود. ببین، علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ نخلستان درست می‌کند؛ اما یک‌وقتی از برای بیتوته خدا گذاشته‌است. [شخصی] آمده [و] می‌گوید: زهراجان! سرت سلامت! [فرمود:] چه شده‌است؟ گفت: دیدم علی (علیه‌السلام) ایستاده‌بود، روی زمین افتاد و از دنیا رفت.  35 گفت: او چند دفعه این‌طوری می‌شود. عزیز من! ببین، بیتوته را می‌کند، کار را می‌کند، بیتوته خدا را می‌کند. پیروان امیرالمؤمنین! شما هم باید همین‌طور باشید! کار را بکنید! محکم بکنید! قشنگ بکنید! کار، آبرو هست، کار، مکّه هست، کار، عمره هست، کار، [برآوردن] حاجت برادر مؤمن است. این‌همه خیریه‌ها را چه‌کسی می‌دهد؟ این حاجت برادر مؤمن را چه‌کسی برآورده می‌سازد؟ عزیزان من! همه این‌ها [برای این‌است که] شما کار می‌روید. 



  عزیزان من! من دلم می‌خواست یک اندازه‌ای از این بانوان صحبت کنم که إن‌شاءالله به امید خدا، این نوار یک شایستگی داشته‌باشد. ای جوانان‌عزیز! ای خواهران‌عزیز! اگر تو الآن عقدبسته هستی، به‌قول ما عوام، شوهر رفته‌ای، این یک صیغه محرمیّت خوانده‌است، این همسر تو رحمت است؛ اما این همسر عزیز تو مَحرم راز تو نیست. چرا همه راز خودت را [به او] می‌گویی؟ ای دخترجان! این همسر عزیز، دارد تو را عکس‌برداری می‌کند. مواظب باش! تو هم از او عکس‌برداری می‌کنی. جوانان‌عزیز! [دارد] از تو عکس‌برداری می‌کند، هر چیزی هست به او نگو! چقدر خوب است همسر تو به این‌جا می‌آید؟ نگو من شوق درس ندارم، نگو حواسم پرت شده‌است، نگو من مریض هستم. نگو! این حرف‌ها را نزن! این [همسرت] می‌خواهد هشتاد، نود سال با تو زندگی کند، اگر بگویی فکرم این‌طوری شده‌است، اگر بگویی این‌طور ناراحت هستم، می‌گوید این ضعف‌اعصاب دارد؛ یا حواسش پرت است، یا خدای‌نخواسته کس دیگری را دیده‌است. 



برعکس، هم همین‌است. ای جوان‌عزیز! او هم هنوز مَحرم راز تو نشده‌است، به زنت امیدواری بده! بعضی‌ها می‌گویند: جادو. ای خانم! عزیز من! زبان خودت جادوست. جوان‌عزیز! زبان تو جادوست. حرفی که نباید بزنی، می‌زنی. حالا یک‌وقت او سرد می‌شود. زن و شوهری شما به‌هم می‌خورد، بروید جادوگر بیاورید! تو زبانت جادوست. چرا این‌طوری حرف می‌زنی؟ الآن همسر عزیزت خانه‌تان است: یک جمله از نهج‌البلاغه از او سؤال کن! یک جمله از قرآن‌مجید سؤال کن! یک جمله از نماز سؤال کن! یک جمله از صحیفه‌سجادیّه صحبت کن! آن جوانان دیگر هم با این هم‌کاری دارند، رفیق هستند، صحبت می‌کنند، همه بیایند به تو حسرت ببرند، نه این‌که حرفی بزنی، همسر خودت را سرد کنی، پدر و مادرت را سرد کنی. نگاه به درست نکن! والله! درس، سواد است؛ درس، کمال نمی‌آورد. «کمال، کلّ کمال». چه‌کسی کمال می‌آورد؟ ولایت. ولایت، کمال می‌آورد؛ نه درس. مبادا من به درس‌خوانده‌ها جسارت کنم. فدایتان شوم، ببینید من چه می‌گویم؟ شما کمال داری، درس خوانده‌ای، زحمت کشیده‌ای، من می‌خواهم شما را به «کلّ کمال» برسانم.  40 «کلّ کمال» چه‌چیزی است؟ ولایت. «کلّ کمال» چه‌چیزی است؟ معرفت. «کلّ کمال» چه‌چیزی است؟ اندیشه. کلّ کمال چه‌چیزی است؟ این‌که با فکر حرف بزنی! ای آقایان! رفقای‌عزیز! دانشمندان! اساتید! والله! کمال دارید، من به شما جسارت نکنم؛ می‌خواهم به «کلّ کمال» برسید! «کلّ کمال» چه‌چیزی است؟ تربیت ولایت. چرا تو خودت را این‌طوری می‌کنی؟



ای دختر عزیز! ای جوان‌عزیز! دوباره تکرار می‌کنم: از تو عکس‌برداری می‌کند. خانم! نگاه به درست نکن! اگر پیش پدر و مادرت خودت را لوس می‌کنی، خودت را پیش همسر عزیزت لوس نکن! او دلش سرد می‌شود. الآن که به خانه‌ات می‌آید، بگو: بله؟ من دانش‌کده بودم، فلانی درسش این‌طوری بود، به او حسرت بردم. کوشش می‌کنم من هم همان‌طوری بشوم! چرا این‌همه زن و شوهری‌ها به‌هم می‌خورد؟ تو زبانت جادوست. من هم به دختر و هم به پسر می‌گویم. بیایید امیدواری به‌هم بدهید! اگر شما الآن دلت درد می‌کند، یا سرت درد می‌کند، یا سرگیجه داری، نباید به شوهرت بگویی! مبادا به همسر عزیزت بگویی! مبادا بگویی [که] من می‌روم درس می‌خوانم، فکرم این‌طوری شده‌است. می‌گوید این فکری شده‌است، این ضعف‌اعصابی شده‌است، این به‌درد من نمی‌خورد. این از دخترانی که همسر دارند.



  آمدیم سر دخترانی که همسر ندارند. ای خواهران‌عزیز! به‌وجود زهرای‌عزیز، من حسابی که روی دختر خودم می‌کنم، با شما دارم؛ وگرنه اگر لُکنتی دارم و توانش را ندارم [که] شما را احترام کنم، ببخشید! الآن یکی از تهران پیش من آمده‌است، به‌من می‌گوید: پسرم لیسانس دارد، من یک دختر می‌خواهم [که] حرف مادرش را گوش کرده‌باشد، هیچ‌چیز دیگری هم نمی‌خواهم. ای دختر عزیز! چرا حرف مادرت را نمی‌شنوی؟! چرا حرف پدرت را نمی‌شنوی؟! نگاه به درست نکن! بیا خودت را خدشه‌دار نکن! همین‌طور که آن کسی‌که شوهر دارد، آن خانم دارد عکس‌برداری همسرش را می‌کند و همسرش هم دارد او را عکس‌برداری می‌کند، کسانی‌که پسر دارند، دارند تو را عکس‌برداری می‌کنند. چطور تو را عکس‌برداری می‌کنند؟ مادرش در مجلس است، به تو برخورد پیدا کرده‌است. می‌گوید: فلانی، دختر دارد، من دیدم به مادرش برگشت، دیدم پاهایش را جلوی مادرش دراز کرد، دیدم که به حرف مادر و پدرش نیست. تو خودت را ارزان می‌کنی. جسارت می‌شود؛ اما اگر هم کسی بیاید و تو را بگیرد، والله! به‌واسطه جمالت تو را می‌گیرد، به‌واسطه کمالت تو را نمی‌گیرد. یک مدّتی که شد، تو را رها می‌کند، طلاقت می‌دهد. 



دختر عزیز! بیا کمال پیدا کن! بیا به حرف مادرت گوش کن! اگر گفت خانه همسایه نرو! نرو! اگر گفت زود بیا! بیا! اگر گفت در خیابان نخند! نخند! اگر یک لباسی که شایسته تو نیست، مثل این لباس‌هایی که درآمده‌است، برای تو نگرفت، از او ممنون هم باش! باکره‌بودن دختر یک‌حرفی است، تو باید آبرویت هم باکره باشد، هیکلت هم باکره باشد. عزیزان من! بیایید حرف بشنوید! خودتان را بدبخت نکنید! آخر چطور شده‌است که تو از پدرت بهتر عقل پیدا کردی؟! تو چطور شده بهتر از مادرت عقل پیدا کردی؟! این مادر تو تجربه دارد، پدر تو تجربه دارد، بیا گوش بده!  45 ببین، چقدر حکم سخت است؟ اگر بچّه شیعه هستی، بیا گوش بده! می‌فرماید: من سه‌طایفه را نمی‌آمرزم: شارب‌الخمر و عاق‌والدین را [و کسی‌که برادر مؤمنش از دستش ناراضی باشد]. دختر عزیز! بیا عاق‌والدین نشو! نگاه به جمالت نکن! خدا تو را نمی‌آمرزد. بیا امر پدر و مادرت را اطاعت‌کن! بیا حرف من پیرمرد هفتاد و چهار، پنج‌ساله را بشنو! من غَرَض ندارم، مَرَض ندارم. من دلم می‌خواهد شما در آغوش یک‌دیگر باشید!



به‌دینم قسم! اگر بدانم رفقای من یک‌ذرّه ناراحتی راجع‌به همسران‌شان دارند، به‌دینم! من ناراحت هستم. وظیفه من این هست که ناراحت باشم. مگر ما پیرو ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) نیستیم؟ روایت داریم: یک شیعه یک‌وقت ناراحت است، گویا از امام سؤال می‌شود، می‌گوید: امام‌زمانش ناراحت است که این شیعه ناراحت است؛ یا برعکس یک شیعه ناراحت است، امام‌زمانش ناراحت است. «لَحمُک لَحمی، دَمُک دَمی». اگر شیعه باشی، زن و مرد ندارد. ما باید این‌طوری باشیم. بیا حرف بشنو! دوباره تکرار می‌کنم: اگر گفتم عکس‌برداری، متوجّه باش که چه می‌گویم؟ کسانی‌که جوان دارند، دارند از تو عکس‌برداری می‌کنند. می‌گویند: دختر فلانی این‌طوری هست، خیلی این‌جوری هست. می‌گویند: نه! یک کم حیایش کم است، دیدم به روی مادرش برگشت، ارزان می‌شوی. تو نگاه به قدرت خودت نکن! بیا حرف بشنو! اگر گفت [آن‌جا] نرو! نرو! اگر گفت [آن‌جا] برو! برو! بیا امر پدر و مادرت را اطاعت‌کن! اگر این‌کار را نکنی، عاق‌والدین می‌شوی. اگر به مبنا یقین داری، عاق‌والدین را می‌سوزانند؛ اگر [یقین] نداری، بیا فکر کن! می‌خواهی در این دنیا زندگی کنی، بیا حرف بشنو! حالا چطور می‌شود که ما این‌طوری می‌شویم؟ ما فکر و اندیشه نداریم. 



  من در یک‌جای دیگر گفتم، می‌خواهم روی مناسبت بگویم؛ وگرنه نمی‌خواهم حرفی را تکرار کنم. خدای تبارک و تعالی تمام این عالم را از آب خلق کرد. اراده کرد زمین می‌خواهد، حالا برای چه زمین می‌خواهد؟ آدم می‌خواهد به زمین بیاید، آدم که ماهی نیست که او را به دریا بیندازد. می‌گوید من می‌خواهم خلیفه خلق کنم، خلیفه خلق کرده‌است. حالا چه‌کار می‌کند؟ کفی زده‌شد. مکّه‌معظّمه را اُمّ‌القُری می‌گویند. زمین از زیر مکّه به همه عالم کشیده‌شد. این زمین قطعه‌بندی شد. من یک‌وقت مثال زدم؛ مثلاً این فرش الآن هست، از این فرش کشیده‌می‌شود، در تمام خانه‌های شما، قسمت‌بندی می‌شود. این‌جا بیت خداست، اتّصال به آن بیت است. 



اگر «بیت‌الله» می‌گوییم، خانه شما هم «بیت‌الله» است. من جدّی می‌گویم؛ یک‌طوری خانه شما می‌شود، از خانه‌خدا هم بالاتر می‌شود. چرا؟ هر چقدر هم مکّه بروی؛ البتّه باید هم بروی؛ اما والله! اگر این حرف‌ها را نشنوی؛ آن‌جا حیوان هستی، من جدّی می‌گویم، ثابت می‌کنم. حالا خانه شما بیت خداست. تا چه‌موقع بیت خداست؟ تا زمانی‌که این‌جا را بُت‌کده نکردی. اگر تلویزیون، ویدیو و این‌چیزها را گذاشتی،  50 این‌ها بُت هستند. مگر نبود خانه‌خدا بُت‌کده شد، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بُت‌ها را روی زمین ریخت؟ چه‌کسی می‌آید این بُت‌های خانه‌های شما را روی زمین بریزد؟   شما الآن فکر نمی‌کنید. این منزل شما، بیت خداست، اگر احترام کنید، باید بچّه شما چه بشود؟ عیسی می‌شود. چرا بعضی از بچّه‌ها این‌قدر پُررُو و بی‌حیا هستند؟ آن بُت را دیدند، از آن بُت بی‌حیا شدند. عزیز من! بیایید این بُت‌ها را از خانه‌تان دور کنید! نگو چه‌کسی دارد؟! او خودش بُت‌پرست است. تا می‌گویم، می‌گویند فلانی هم این‌طوری است، [او هم تلویزیون] دارد، نمی‌خواهم اسم بیاورم. خب دارد، او خودش هم بُت‌پرست است. تو بیا خداپرست بشو! (صلوات بفرستید.) 



حالا اشتباه نکنید! اگر به‌من ایراد کنید، من افتخار می‌کنم؛ اما ایراد ندارد: خانه‌خدا، زایشگاه علی (علیه‌السلام) است، تمام احترامش به‌واسطه همان‌است؛ اما خانه تو باید ولایت‌پرور باشد.   ببین، من چه می‌گویم که می‌گویم بهتر است؟ چرا خدا می‌گوید: آن یک‌دانه آدم ولایتی، من هستم؛ اما می‌گوید خانه من آن‌جاست؛ نمی‌گوید من هستم؟ اگر من می‌گویم خانه شما بهتر از مکّه است، در صورتی است که شما امر را اطاعت کنید! در این زمین اطاعت کنید! این زمین را بُت‌کده نکنید! گوینده «لا إله إلّا الله» را درست کنید! بچّه از آن [بیرون] بیاید که خدا می‌گوید من هستم. مگر من نگفتم که به موسی گفت چرا دیدن من نیامدی، من مریض شدم، این من هستم؟ عزیز من! تو که ولایت‌پرور هستی، خداپرور هستی. والله! این حرف‌ها را که من می‌زنم، در کتاب‌ها نیست، ممکن‌است در قلب مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. (صلوات بفرستید.)



  عزیزان من! دوباره تکرار می‌کنم: مگر نمی‌گوید عرش‌العظیم؟ مگر نمی‌گوید قرآن العظیم؟ عزیز من! قلب تو، هم عرش خداست؛ اما چه‌چیزی عرش خداست؟ این عرش، با عرش اتّصال باشد، نه با ساز و نواز، نه با فکر و خیال، نه با این‌ها که درآمده‌است. حالا شما در آن خانه چه‌کار می‌کنید؟ حالا روایت صحیح داریم. آخر، شما چه می‌خواهید؟ مگر نمی‌خواهید جزء شهدا باشید؟ هیچ‌کسی به درجه شهدا نمی‌رسد؛ اما آن شهید باید به امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، نه به امر کسی دیگر. خدا هم در قرآن‌مجید می‌فرماید: مزد و اجر شهید را من می‌دهم؛ اما می‌گوید به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام باشد، در آن‌جا به آن قید زده‌است. حالا روایت داریم: وقتی آیه جهاد نازل‌شد، یک‌زنی به‌نام عُدوِه، از طرف زن‌ها نمایندگی پیدا کرد، پیش پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. گفت: چرا خدا بین ما و مردها فرق گذاشته‌است؟ ما هم می‌خواهیم شهید شویم. فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! به این‌ها بگو شما خانه‌داری کنید! ولایت‌پرور باشید! بچّه‌داری کنید! امر شوهران‌تان را اطاعت کنید! اگر شما بمیرید، جزء شهدا هستید. مگر نمی‌گوید شما هم برو کار کن؟ حالا هر کاری شد. یک‌ذرّه بدنت ناراحت بشود، (کار، آدم را ناراحت می‌کند.  55 من خیلی سال کار کردم؛ یعنی این‌قدر کار کردم که دیگر نمی‌توانم کار کنم.)  تو هم اگر کار کردی، اگر بمیری، جزء شهدا هستی. پس خانم‌عزیز! تو جزء شهدا شدی. آقای‌عزیز! تو هم جزء شهدا شدی. دیگر چه می‌خواهی؟ والله! فردای‌قیامت پشیمان می‌شوی. این خانه‌خدا را بُت‌کده نکن! پس تو جزء شهدا هستی، همسر عزیزت هم جزء شهداست؛ پس وقتی این‌طوری شدی، خانه که به این خوبی هست چه می‌شود؟ مگر مریم در خانه‌خدا نبود، خدا عیسی را به او داد؟ به تو از عیسی بالاتر می‌دهد. 



  والله! بالله! یک شیعه از انبیاء، به‌غیر از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آخرالزّمان بالاتر است. این‌قدر ابراهیم گریه کرد، این‌قدر در بیابان و کوه‌ها رفت، این‌قدر گوسفندهایش را در راه خدا داد تا خدا منّت سرش گذاشت. خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسید، گفت: من می‌خواهم شیعه بشوم. رفقای‌عزیز! می‌خواهم امشب همه‌چیز شما را معلوم کنم که بدانید چه هستید؟ چه می‌شوید و چه‌چیزی از دست می‌دهید؟ مگر نیست که بنی‌اسرائیل، هفتاد قبیله بوده‌است؛ [گفتند:] ما می‌خواهیم خدا را ببینیم؟ گفت: خدایا! این‌ها این‌طوری می‌گویند. گفت: این‌ها انتخاب کنند، هفتاد قبیله هستند، هفتاد نفر از شاخص‌های این‌ها معلوم شد. گفت: آن‌ها را به سینا بیاور! یک نوری تجلّی کرد. موسی غَش کرد. آن‌ها مُردند. نور شیعه، یک نَهیبی است که به غش می‌اندازد. عزیز من! چه‌کسی را؟ کجایید؟ چه‌کسی هستید که خودتان را می‌فروشید؟! حالا موسی گفت: خدایا! وقتی کسی از این‌ها را نکشته‌بودی، ایمان نیاورده‌بودند. هفتاد تا از شاخص‌های این‌ها مُردند. [گفت:] یا موسی! دعا کن زنده شوند! دعا کرد این‌ها زنده شدند. گفت: خدایا! این نور خودت بود؟ گفت: لا. گفت: نور محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و آل‌محمد (علیهم‌السلام) بود. گفت: لا. گفت: پس نور چه‌کسی بود؟ گفت: یکی از مؤمنین و شیعیانی که در آخرالزّمان دین‌شان را حفظ کنند. باباجان! موسی می‌گوید: خدایا! من را از آن‌ها قرار بده! گفت: لا.   گفتند: آن‌ها چه‌کار می‌کنند، [تا] ما آن‌طوری شویم؟ ما باید همان کاری را بکنیم که آن‌طوری شویم. گفت: این‌ها امر من را به امر خودشان ترجیح می‌دهند، کار لغو هم نمی‌کنند. آقا! این‌کار لغو نیست که من دیگر اسم آن‌را نمی‌آورم، [شما] می‌کنی. سریال کجا؟! مِریال کجا؟! ریال کجا؟! دل‌تان را به این حرف‌ها خوش کردید. شیطان تمام این‌ها را به شما القاء می‌کند. به موسی می‌گوید: لا. بعد می‌گوید دیگر چه‌کار می‌کنند؟ [می‌فرماید:] معصیت‌ولایتی نمی‌کنند. دوستان‌علی را با چشم‌شان این‌طوری نمی‌کنند، دوستان‌علی را اذیّت نمی‌کنند، برای دوستان‌علی حرام‌زادگی نمی‌کنند، از دوستان‌علی دست‌گیری می‌کنند، علی (علیه‌السلام) را دوست دارد و دوستانش را هم دوست دارد. 



  خدا می‌داند این روایت چقدر مرا جَلا می‌دهد. به‌دینم قسم! وقتی من بچّه‌های شما را می‌بینم می‌خواهم دست و پایشان را ببوسم. وقتی می‌بینم، می‌بینم عصاره شماست، فهمیدید؟ من یک‌دوستی داشتم، مسافرت رفته‌بود. این‌قدر دلم می‌خواست بچّه این [دوستم] را ببینم. از آن‌طرف نمی‌خواستم به خانه آن‌ها تلفن بزنم. اصلاً انگار من برای بچّه او پَر می‌زدم؟ آدم می‌گوید این‌را ببینم تسلّی پیدا کنم. 



  بابا! من روایت می‌گویم که این تند شد، شما قبول کنید. مگر خضر،  60 شیعه نیست؟ ببین، موسی را فلج کرد. شما باید شیعه باشید و شیعه هستید. گفتم: «کمال، کلّ کمال». باید دست از این کارهایتان بردارید! باید آن بیتوته به شما نوید بدهد، آن بیتوته به شما نور بدهد. باید یقین داشته‌باشید. دوباره تکرار می‌کنم: خدا می‌داند این بیتوته‌شب، یا بیتوته‌روز، شب و روز ندارد، چقدر برای ما ارزش دارد؟ تا کی می‌روی دعای جوشن می‌خوانی و دعای افتتاح می‌خوانی و دعای کمیل می‌خوانی و نمی‌گذاری مردم بخوابند؟ نه تو حالی‌ات می‌شود، نه او. مگر نیست که موسی آمد [و] به خدای تبارک و تعالی گفت: خدایا! می‌خواهم علم بیاموزم. بابا! ببین، نگفت می‌خواهم سواد یاد بگیرم. ببین، من روایت رویش می‌گذارم جلویش را می‌بندم. [۵] 




یا علی



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ 

(سوره الفاتحة، آیه 5)

   



 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ 

(سوره الفاتحة، آیه 4)

   



 




	↑ امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: به راستى خدا عز و جل روز قيامت به فقرا و مسلمانان توجّه نمايد به مانند يك عذرخواه و مى‌فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند، من براى خوار داشتن شما در دنيا ندارتان نكردم و هر آينه امروز خواهيد ديد كه با شما چه مى‌كنم، هر كه در دار دنيا احسانى به شما كرده است، دست او را بگيريد و او را به بهشت بريد. 





(کافی، جلد 2، صفحه 261)



 




	↑ حالا پس خضر آمده‌است و کشتی سوار شده، خضر می‌آید کشتی را سوراخ می‌کند. داد موسی در می‌آید که چرا کشتی را سوراخ می‌کنی؟ حالا از کشتی آمده پایین آن‌موقع لباس اسلام معلوم بود، (حالا همه یک‌جور شدیم. ما با انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها یکی شدیم. آن‌موقع لباس اسلام معلوم بود.) این‌ها را مسخره کردند، چیزی به این‌ها نفروختند. خضر گفت: بیا دیوار بکشیم! گفت: آخر، این‌ها به ما چیزی نفروختند. ببین، موسی دارد چه‌کار می‌کند؟ دارد این‌کار را می‌کند که اگر یکی توهین به یک شیعه کرد، توهین به یک مسلمان کرد، نباید کارش را راه بیندازی؛ چون‌که [اگر] توهین [کنی]، انگار خانه‌خدا را خراب کرده‌ای. موسی توی این حرف بود، موسی حدّش این‌است. گفت: این توهین به ما کرده‌است. خضر گفت: نه بیا دیوار بکشیم، دیوار کشیدند. خضر رفت و زد یک بچّه را هم کشت. داد موسی درآمد که بچّه می‌کشی. قتل نفس می‌کنی؟ گفت: تو قرارداد کردی، اگر سه‌دفعه من ایراد کردم، میانجی ما متارکه شود. آن کشتی که سوراخ کردم، مال چند تا بچّه یتیم بود، کشتی‌ها را می‌گرفتند. من سوراخ کردم. آمدند دیدند آب تویش افتاده‌است، آن‌را نگرفتند؛ [بعد از آن] آب‌هایش را بیرون ریختند و تخته‌اش را کوفتند. آن دیواری هم که کشیدیم، یک گنجی زیرش بود، مال بچّه‌های یتیم بود، مال پشت [نسل] دیگری بود، خدا هم برای بچّه‌های یتیم ذخیره کرده‌بود. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ ببین، خدا دارد چه [کار] می‌کند؟ طلا را برای بچّه‌های یتیم زیر خاک نگه‌داشته‌است. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ چرا ما خداشناس نیستیم؟ این بچّه‌ای هم که کشتم، خودش کافر شده‌بود، یک‌دانه بود، یگانه پسر بود. پدر و مادرش خیلی او را می‌خواستند. این‌ها هم کافر می‌شدند. یک کافری را کشتم، دو نفر را نگذاشتم کافر شوند.
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شناخت نجوا

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته 



رفقای‌عزیز، بعضی از رفقای‌عزیز، [البته] همه‌شما عزیزید، اگر من می‌گویم رفقای‌عزیز، یک‌وقت من می‌دانم که شما دیگر تصفیه شدید، این حرف‌ها در دلتان نیست. حالا گوشه و کنار مجلس، ما که از دل هر کسی مطلع نیستیم، اگر من می‌گویم رفقای‌عزیز، یک‌وقت می‌گویی من که نگفتم، نه، همه‌شما گفتید. همان‌طور که ائمه‌طاهرین نور واحدند، والله بالله، تالله، عقیده خونم این‌است شیعه‌ها هم نور واحدند، اگر به این‌صورت نباشیم ما شیعه نیستیم. همانطور که ائمه‌طاهرین نور واحدند، ما هم نسبت به خودمان باید نور واحد باشیم. خب، از کجا تو این حرف را می‌زنی؟ چرا این حرف را می‌زنی؟ مگر امام‌صادق نمی‌گوید شیعیان ما از ما هستند، از ما هستند! عزیزان من، فدایتان بشوم، گوش بدهید. والله، این حرف‌ها فکر دارد، اندیشه دارد، باید اندیشه داشته‌باشید. مگر امام‌صادق نمی‌فرماید: شیعه‌ها از ما هستند؟ پس من درست می‌گویم. 



این دوست‌عزیز ما گفت: شما از نجوا بگو، گفتم: عزیز من، نجوا وقتی گفتی، یک‌وقت، مشکل به‌وجود نخواهد آمد؛ اما اگر شما مواظب نباشید، از برای خودتان مشکل پیش می‌آید. ما یک نجوای رحمانی داریم، یک نجوای شیطانی. عزیزان من، نجوای رحمانی چیست؟ نجوای شیطانی چیست؟ مگر شیطان در مقابل خدا قرار نگرفت؟ شیطان که نمرده است. رفقای‌عزیز، یک‌وقت به این عبادتهایتان، کارهایتان، خاطرجمع نباشید. وقتی خاطرجمع باشید که شیطان مرد. بعضی از روایتها داریم، ان‌شاءالله وقتی‌که آقا امام‌زمان بیاید، شیطان از بین می‌رود، ان‌شاءالله. پس ما یک نجوای رحمانی داریم، یک نجوای شیطانی. نجوا خیلی ابعاد دارد، این‌قدر ابعاد دارد [که خدا می‌داند]. نجوا خیلی زیاد ابعاد دارد. من از رفقای‌عزیز خواهشمندم توجه بفرمایند. 



وقتی پیغمبر اکرم تشریف‌فرما شدند، در معراج با خدا نجوا کرد. امروز یک‌دوستی داشتم این‌جا تشریف آوردند، با ایشان صحبت نجوا شد؛ وارد بود با سواد بود، گفت: خدای تبارک و تعالی در قرآن‌مجید می‌گوید: سر به گوشی نکنید؛ [یعنی] آن نجوا را امضاء نکرده‌است؛ یعنی اگر ما سر به گوشی کردیم، دیگران به شک می‌افتند؛ اما بلافاصله گفت: پیغمبر با امیرالمؤمنین نجوا می‌کرد. گفتم: ای دوست‌عزیز، قربانت بروم، البته از من سؤال کرد، گفتم: آن‌که می‌گوید سر به گوشی نکنید، خلق است؛ مگر علی با پیغمبر خلق است؟ آنکه خلق نیست، تو خلق را روی چه آوردی؟ روی غیر خلق. انصافاً ایشان، سید بود و ریشه‌دار بود، خودش را انداخت روی دیوار، انگار حالش یک‌جوری شد که چرا ما متوجه نیستیم؟ 



عزیزان من، آیه قرآن را می‌خوانند؛ متوجه نیستند. اگر قرآن خواندید، از خود قرآن؛ یعنی از خود علی مدد بخواه؛ آن نوری که خدای تبارک و تعالی در قرآن‌مجید قرار داده‌است. قرآن نور است، ولایت نور است، ائمه‌طاهرین نورند. عزیزان من، اگر این نور در قلب شما تجلی کند، والله، قرآن را می‌فهمید، معرفت به‌قرآن پیدا می‌کنید. دوباره تکرار می‌کنم، ایشان تعجب مانده‌بود چرا خدا این‌جا می‌گوید این‌کار درست نیست؛ [یعنی] سر به گوشی، این نجوا درست نیست؛ اما پیغمبر با علی نجوا می‌کند. عزیز من، بس‌که من خوشم آمد تکرار می‌کنم: عزیز من، علی که جزء خلق نیست، این [را خدا] از برای خلق می‌گوید. خلق این‌جا آمدند خودشان را درست کنند. خلق این‌جا آمدند خودشان را بسازند، آن‌ها که ساخته نمی‌شوند، ساخته هستند. اصلاً ولایت ساخته خداست، چیزی که خدا بسازد که دیگر چیزی ندارد. قربانت بروم، تو عمارت می‌سازی لوچ می‌سازی. تو عمارت می‌سازی، این‌قدر چند تا عیب دارد. ولایت خواسته خدای تبارک و تعالی است، ساخته خداست، چرا فرق نمی‌گذاری؟ ایشان خیلی اظهار تشکر کرد. گفت: خلاصه، قسمت ما چه شد؟ گفتیم: یک روزی است، یک رزق؛ گفت: امروز، رزق ما زیاد بود. 



حالا شما حسابش را بکن، تمام خلقت نجوا می‌کند. الان به شما می‌گوید که مثلاً یک مؤمن را برو زیارت؛ امام‌صادق فرمود: اگر دیدن یک مؤمن رفتی، [ثواب زیارت جمع ما را دارد]. شخصی آمد خدمت امام‌صادق، صلوات‌الله و سلامه علیه، عرض کرد یابن رسول‌الله، عربی هستم خیلی راه دور آمدم، این‌قدر دلم می‌خواهد شما را ملاقات کنم. آخر، آن‌ها به کل ماوراء مطلعند. دید عرب راست می‌گوید. گفت: عزیز من، آن حول و حوش یک مؤمن را گیر بیاور، برو زیارتش؛ انگار خدا، جمع ما را زیارت کردی. به او گفت می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ گفت: از این بهتر چیست؟ گفت: برو دیدن یک مؤمن. بابا جان، عزیز من، چرا؟ مگر مؤمن چه ارزشی دارد؟ من گفتم مؤمن مثل همان پوکه‌ای که به شما گفتم [است] این پوکه است این‌جا است، اصلش در آن‌جا می‌رود. والله، مؤمن نسبت به ولایت پوکه است. یک‌وقت خودتان را نگیرید، پوکه است؛ اصل آن هست که در دل توست. این شخصی که می‌آید زیارت می‌کند، آن مؤمن، نور دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در دلش است، آن‌را زیارت می‌کند. این مؤمن، نجوا با دوازده‌امام، چهارده‌معصوم می‌کند. عزیزان من، این آمده نجوا می‌کند؛ چون‌که آن مؤمن، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در دلش است، نجوا می‌کند با آن. 



شما اگر زیارت حضرت‌رضا رفتی، مگر حضرت‌رضا آن‌جاست؟ آخر، به چه دلیل می‌گویی حضرت‌رضا آن‌جا نیست؟ چه سندی داری؟ سند داری؟ امام‌صادق می‌فرماید: ما همیشه یا شب‌های جمعه آن‌جا پیش جدمان در عرش خدا می‌رویم، جد ما برای ما صحبت می‌کند. یکی از علمای مشهد آمد و خیلی هم اسم و رسم داشت. آمد این‌جا، گفت: شما در یک‌جایی گفتید؛ اما ما هم روایتش را دیدم، می‌خواست بگوید یعنی صحیح است که شما فرمودید ولایت کسری ندارد. اگر کسری [ن] دارند، چرا باید بروند عرش خدا، باز ولایت به آن‌ها داده‌شود؟ حالا، یک نفری هم دنبالش بود، نمی‌دانم چه‌کسی بود. خیلی من خجالت کشیدم، این سید بزرگوار اصلاً می‌گویند در مشهد کم یک همچنین آدمی است؛ اما آدم چه‌کار کند؟ ولایت یک‌چیزی است که هیچ‌کس از او سر در نکرده‌است. هرچه که بگوییم، کم گفتیم. روایت داریم قراء قرآن‌وقتی امام‌زمان می‌آید، تا آخر عمرشان سرشان را بلند نمی‌کنند. آن کسانی‌که قرآن را صحیح خواندند، نه آن کسانی‌که قرآن را خواندند و قرآن لعنتشان می‌کند، به دیگری نسبت می‌دهند؛ آن نه! اشخاصی که صحیح خواندند و صحیح گفتند. روایت داریم والله، تا آخر عمرشان سرشان را بلند نمی‌کنند. چرا؟ قرآن خواندند و علی را نشناختند، قرآن خواندند و زهرای‌عزیز را نشناختند. حالا حضرت چه می‌گوید؟ پس نجوا این‌است. 



حالا نجوای شیطانی چیست؟ خدای‌نخواسته آدم با گوشه چشمش به زن مردم نگاه کند، با گوشه چشمت خیانت کنی، با گوشه چشمت دروغ بگویی، آن نجوا [رحمانی] را خدای تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) جزا می‌دهد، آن نجوا را هم شیطان جزا می‌دهد. عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید در این حرف‌ها فکر کنید، اندیشه داشته‌باشید. 



پس ما دو نجوا داریم: یک نجوای امر داریم که خدا امر کرده، آقا امام‌صادق امر کرده‌است. من که خدمت بزرگی‌تان عرض کردم که اگر کافر هم صفات‌الله داشته‌باشد، علی (علیه‌السلام) فرمود: من جزا می‌دهم، من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم. چرا یک کافر اینجوری‌است؟ یک دقیقه‌ای، یک ثانیه‌ای نجوا کرد. کفرش به‌جای خودش؛ مگر حاتم‌طایی نیست که آن‌جا در بهشت نیست؛ اما نمی‌سوزد! همه‌اش با فقرا نجوا می‌کرد. 



آیا نجوا را متوجه شدیم چیست؟ این آقا امام‌رضا را تکرار کنم، گفتم: آقا، در عرش خداست؛ تو پس می‌روی چه می‌کنی؟ نجوا می‌کنی. نجوا می‌کنی؛ حالا که نجوا کردی می‌گوید: این‌قدر هم ثواب به تو می‌دهم؛ اما به چه‌کسی ثواب می‌دهد؟ به آن‌کسی‌که با علی‌بن‌موسی‌الرضا نجوا کرد، نه با کس دیگر. اگر با کسی دیگر بکنی، با شیطان کردی؛ امر شیطان را اطاعت کردی. ای جوانان‌عزیز، فدایتان بروم، تو داری درس می‌خوانی، با کتابت نجوا می‌کنی، داری نمی‌دانم رمان و ممان می‌خوانی، داری خواست شیطان را به‌جا می‌آوری، چشم تو دارد نجوا می‌کند. عزیزان من، به این دوست‌عزیزم گفتم: نجوا خیلی بالاست، این چشم شما با چه‌کسی دارد نجوا می‌کند؟ چرا می‌گوید اگر قرآن خواندید، خدا ثواب به تو می‌دهد، نگاه کردی ثواب به تو می‌دهد؛ [چون] با قرآن داری نجوا می‌کنی، به خانه‌خدا نگاه کنی. مگر تو عبادت می‌کنی؟ داری نجوا می‌کنی. به‌صورت پدر و مادرت داری نگاه می‌کنی، داری نجوا می‌کنی. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، نجوا توأم با امر است. آیا متوجه شدی؟ نجوا توأم با امر است، امر را اطاعت می‌کنی که نجوا می‌کنی. آن‌جا هم امر شیطان را اطاعت می‌کنی. نجوای چه می‌کنی؟ نجوای گناه می‌کنی. عزیزان من، فدایتان بشوم، قربانتان بروم این‌جا را توجه بفرمایید. 



من بارها به شما گفتم: ای دوستهای عزیز، یک کناری بروید، نجوا با امام‌زمانتان بکنید. والله، امام‌زمان غریب است، نه این‌که غریب است، امام‌زمان مانند جدش حسین است؛ دارد «هل من ناصر» می‌گوید، چه‌کسی می‌رود طرفش؟ امام‌زمان در «هل من ناصر» غریب است، نه [این‌که] امام‌زمان غریب باشد. هر که بگوید [امام‌زمان غریب است]، خودش غریب است، نفهمیده‌است؛ یعنی آقا امام‌زمان خواستش این‌است شما بروی در خانه‌اش، خواستش این‌است با او نجوا کنی، شب با چه‌کسی نجوا می‌کنی؟ خجالت می‌کشم، می‌خواهم دیگر نگویم، با چه‌کسی نجوا می‌کنی؟ با کجا نجوا می‌کنی؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیا عزیز من از خدا بخواه که نجوای حقیقی کنی. 



به‌دینم قسم، به تمام هستی‌ام قسم، [که] هستی من دینم است، ولایت است، [به ولایت] قسم، اگر یک گوشه‌ای بروی نجوا کنی، آن‌وقت می‌بینی چه لذتی دارد. اصلاً لذت در عالم نیست به‌غیر نجوای خدا، به‌غیر نجوای امام‌زمان، به‌غیر نجوا. مگر رسول‌الله نرفت بهشت را دید؟ نجوا می‌کند؛ با بهشت نجوا می‌کند. عزیزان من، فدایتان بشوم، به قربانتان بروم، بیایید گوش بدهید. با کسبتان نجوا می‌کنید. شما الان داری ماشین درست می‌کنی، موتور درست می‌کنی، دستگاه درست می‌کنی، والله، داری نجوا می‌کنی. چرا؟ امر خدا را اطاعت می‌کنی. می‌گویی اگر اینجوری بشود، اینجوری بشود، من کار می‌کنم عائله‌ام را اداره کنم، مشهد بروم، مکه بروم، دستم را یک‌قدری باز کنم. والله، این داری نجوا با مؤمن می‌کنی. تو، توی خیال این‌کار هستی. عزیز من، بچه محصل، تو داری درس می‌خوانی، داری نجوا می‌کنی؛ اما مقصدت این‌باشد اگر دکتر شدی، دست یکی را بگیری، اگر مهندس شدی، راست بگویی. قربانت بروم، فدایت بشوم، مهندس نشوی که بیایند پول به تو بدهند، خیابان را کج کنی؛ [آن‌وقت] خودت کجی؛ هم کجی، هم دنبال شیطان می‌روی، نجوای شیطان می‌کنی. اگر امر خدا و پیغمبر را اطاعت نکردی، امر شیطان است؛ داری با آن نجوا می‌کنی. نجوا یعنی‌چه؟ نجوا گفتم توأم به اطاعت است. تو دائم داری نجوا می‌کنی. اگر دائم نجوا کنی، در خط خدایی، در خط رسول‌الله هستی، در امر این‌هایی. این کسی‌که دارد غش در معامله می‌کند، این دارد نجوا با شیطان می‌کند، می‌خواهد غش می‌کند. اصلاً غش، نجوای با شیطان است. شما داری می‌خوابی؛ چرا می‌گوید خواب شما عبادت است؟ داری نجوا می‌کنی. امام‌صادق فرمود: مؤمن که روی بالش سر می‌گذارد، اگر به‌فکر این نباشد که حاجت برادر مؤمن را برآورد، از ما نیست؛ یعنی نجوا نکرده‌است. 



پس شما مواظب باش! عزیزان من، کسانی‌که درس می‌خوانید، کسانی‌که کار می‌کنید، دائم داری نجوا می‌کنی. این‌قدر فکر و خیال نکن، تو نجوای خودت را بکن. حالا مشتری آمد یا نیامد. حالا انگار پولها را هم جمع کردی، یک ویلا هم ساختی، آخرش چه به آن می‌کنی. یک دامادی هم آوردی، یا هروئینی یا تریاکی، پدرت را هم درمی‌آورد. پس تو از نجوایت دست برندار. اصلاً خود نجوا کیف دارد. من دوباره تکرار می‌کنم، خدا می‌داند، به‌دینم، وقتی آدم نجوا می‌کند، یک خدا [گفتن] را به این عالم نمی‌دهد، یک علی [گفتن] را به این عالم نمی‌دهد، یک زهرا [گفتن] را به یک عالم نمی‌دهد. نجوا یعنی این؛ یعنی تو جدا نیستی، تو اگر نجوا کنی، جدا از اهل‌بیت نیستی. چرا؟ عزیز من، الان روایت می‌خواهی. چرا امام‌صادق می‌فرماید، [از ایشان می‌پرسند] مؤمن گناه می‌کند؟ می‌گوید: بله، آن‌موقع از ما قطع است، تو از نجوا قطعی؛ یعنی نجوا، امر خداست. می‌گوید: گناه می‌کند، می‌گوید قطع است. اگر تو دائم در نجوا باشی، [دائم وصل به ائمه هستی] ای کارگر عزیز، ای مهندسان عزیز، ای دکترهای عزیز، من به کل مردم دارم می‌گویم، من خصوصی حرف نخواهم زد. 



چرا ما به این‌صورت شدیم؟ ما از نجوا قطع شدیم. حالا که از نجوا قطع شدیم، می‌گوید: از هزار تای شما یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کند. والله، بعضی‌ها می‌خندند، من یک‌وقت یک‌جوری می‌شوم، می‌گویم این خبر ندارد چه‌کاره است. ما خبر نداریم چقدر اینجوری هستیم. من خودم هم خنده می‌کنم. خنده می‌کنم؛ اما با نجوا. مؤمن باید خوش‌اخلاق باشد؛ اما ته دلش یک‌فکری بکند. آیا من دارم کار می‌کنم، نجوا می‌کنم یا نه؟ یا مقصدم گران‌فروشی است یا قاطی کنم، چه‌کار کنم؟ آن نجوا نیست، آن نجوای با شیطان است. عزیز من، یواش، یواش مشرک می‌شوی. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌فرمود که؛ توکل این‌است که پولداری‌ات با بی‌پولی‌ات یک‌جور باشد. آیا ما همین‌طور هستیم؟ 



حالا فدایتان بشوم، عزیزان من، ببین، من دارم چه می‌گویم؟ یک‌وقت شما الان یک خاله داری، داداش داری، خواهر داری، ما کسانی را داریم، این صحیح است. تو باید در ظاهر به این‌ها برسی، یک‌وقت می‌خواهد از شخصیت شما نجوا کند. عزیز من، این‌نیست که شما یک‌چیز آیا به او بدهی یا ندهی، آن می‌خواهد با شخصیت شما نجوا کند، دخترش را شوهر بدهد، پسرش را چیز کند. من الان دو نفر را به شما می‌گویم؛ اما اسمشان را نخواهم آورد. این‌ها بچه‌های چهار مردان هم بودند. این‌ها چیزی نداشتند، خودشان می‌گفتند، یکی‌شان می‌گفت: وقتی زنم را آوردم، یک نصفه اتاق بود، نمی‌دانم تیغه کشیدم. آن‌ها آمدند و توی انقلاب و این حرف‌ها، جلوتر هم این‌ها یک سازندگی داشتند، کار و بارشان خوب بود. به‌وجدانم قسم، این‌ها به‌اصطلاح خودشان متدینین این شهر هم هستند، به‌اصطلاح خودشان! حالا این‌ها چه شدند؟ این پنج‌سال، پنج‌سال، به آبجی‌اش سر نمی‌زد، پنج‌سال، پنج‌سال، به بچه خواهرش سر نمی‌زد. همان آقایی که الان گفتم اتاقش را تیغه کرد، آن زمانی‌که این‌ها چیز نداشتند، خواهرشان را دادند به کسی‌که یک‌قدری صدرش پایین بوده. خب، چیزی نداشت، بابایش هم یک کاسب بود، چیزی نداشت، آبجی‌شان را به آن دادند؛ پنج‌سال، پنج‌سال، نمی‌رفت سر به آبجی‌اش بزند. بابا جان، آن نجوا لازم دارد، آن دلش می‌خواهد تو آن‌جا بروی، این بگوید دایی‌ام هست، این بگوید عمویم است، این بگوید داداشم است، این به‌واسطه این ابهّت و شخصیت شما، دخترش را شوهر بدهد، پسرش را داماد کند؛ نرفتند. این‌ها هر چقدر می‌خواستند بگویند این باعث افتخار ماست، این حاجی فلان، نمی‌دانم آقای‌فلان، عالم فلان، این داداش من است، نرفتند. والله، این آبجی این‌ها مُرد، سر به این‌ها نزدند. وقتی می‌میرند، می‌آیند آن‌جا کنار می‌ایستند؛ وقتی می‌میرند!



حالا خدا چه‌کرد؟ حالا ببین خدا چه‌کرد؛ یعنی این‌ها افتخار می‌کردند به شخصیت تو، دخترهایشان را شوهر بدهند، بچه‌هایشان را داماد کنند؛ بگویند این قوم و خویشمان است. حالا ببین، خدا چه‌کرد؟ حالا همین آدم چه‌کار کرد، خدا چه به او کرد؟ این‌ها همینطور فرسوده شدند. عزیز من، برو به قوم و خویش ندارت سر بزن. این می‌خواهد بگوید فلانی دایی‌ام هست، فلانی داداشم است، این دخترش را شوهر بدهد، پسرش را داماد کند، پیش عروسش خوشحال باشد، داداشم این‌جا آمده‌است، دایی‌ام این‌جا آمده‌است. با این فقرا نجوا کن. اگر روایت هم می‌خواهی، الان برای تو رویش می‌گذارم. مگر این‌نیست که در زمان پیغمبر، یک فقیری آمد پیش یک دارایی نشست، این خودش را جمع کرد، پیغمبر خلق العظیم است؛ [اما] والله، ناراحت شد. گفت: چرا این‌کار را کردی؟ گفت: از فقر این می‌خواست به تو بنشیند؟ گفت: بد کردم. گفت: ثلث مالم را به این می‌دهم. گفت: راضی شدی؟ گفت: نه. گفت: نصف‌مالم را می‌دهم. خیلی هستی داشت، گفت: نمی‌خواهم. گفت: چرا؟ گفت: می‌ترسم من هم مثل این بشوم. ببین، بابا جان من، اگر می‌گویم، حدیث و روایت می‌گویم؛ این‌چیزها، چیز تازه‌ای نیست. 



دوباره تکرار می‌کنم، برو سر به آبجی‌ات بزن، برو سر به بچه خواهرت بزن. تو توی این قوم یک شخصیتی هستی، این بنده‌خدا می‌خواهد بگوید این داداش من است. این‌نیست یک‌چیزی به او بدهی بخورد، آن یک‌حرف دیگری است. خب، حالا این‌چطور شد؟ این‌ها چهار مردان خانه داشتند، رفتند بلوار امین خانه ساختند. چون‌که بلوار امین الان یک اسمی دارد؛ اما بلوار امین، [آیا] تو امانی؟ بی‌عقل! مرتب بلوار امین، بلوار امین می‌کنی. من نمی‌خواهم بگویم، من فدای آن آدم بشوم، خدا می‌داند حاضرم فدایش بشوم. به‌دینم قسم، اگر یکی بگوید چشم این‌را در می‌آورم، می‌گویم چشم من را در بیاور. من اصلاً تملق نمی‌گویم، بس‌که ایشان رشد کرده‌است. آن اوایل چیز بود، خانه ما آمد. گفت: خانه‌ام اینجوری‌است. گفت: خب، من می‌توانم [بهتر زندگی کنم]؛ اما من این‌قدر را می‌توانم زندگی کنم، این‌قدر از آن‌را می‌دهم به داداشم، این‌قدر از آن‌را می‌دهم به آن. اصلاً من زنده شدم. اصلاً من تو دهنی خوردم. درون آن‌را نمی‌دانستم. درون آن، این‌است. عزیزم، کجا می‌روی بلوار امین؟ حالا بلوار امین رفت، بهترین خانه را ساخت. این خانه‌ای که ساخت، وسط این‌خانه یک آب‌نما درست کرد. مثلاً، حالا که می‌دانید لوله‌کشی است، نیست، حالا چطور پشت‌بام درست کرد، چطوری را نمی‌دانم. این‌ها را من کار ندارم، درست‌است؟ این پسر این آدمی که آبجی‌اش را به این‌صورت سر نزده، بچه خواهرش [را سر] نزده، به قوم و خویش‌هایش [سر نزده] که از ابهّت این نجوا کنند، بچه‌هایشان شوهر برود، یعنی یک‌چیزی است، دنیا به این‌صورت است. وقتی می‌آید، می‌گوید: قوم و خویشت کیست که این‌ها یک شخصیتی توی قم بودند. حالا، این یک بچه‌ای داشت، آمد یک بچه‌ای را توی خانه برد، بچه همسایه را، سرش را کرد لای آبها. خب، یک خرابه آن‌جا بود، انداخت توی آن. خب، این بچه، طفلک، یواش، یواش بعد از یک‌ساعت، دو ساعت بالاخره پی‌اش می‌گشتند، [دیدند] این‌جا افتاده‌است. بالاخره کشیدند، او را به بیمارستان رساندند، درست شد. دو مرتبه، یک بچه دیگر. این‌قدر این آدم شخصیت داشت، همسایه روبروی او می‌گفت: اصلاً ما جرأت نمی‌کنیم برویم بگوییم، این بچه ما را این‌کار کرده‌است، اصلاً زبانمان نمی‌گردد، باور نمی‌کنند؛ از تدین، از نمی‌دانم چه و چه. این، از همه‌چیز خارج شد. حالا ببین، کِشتش را دارد می‌بیند. من منظورم این‌است تولیدش را دارد می‌بیند. دوباره بچه این، یک بچه دیگری را همین‌کار کرد؛ انداخت آن‌جا و کشت. حالا چه کردند؟ پیگیری کردند، آن بچه اول، بچه این کرده، این‌را هم که کشته، بچه این کرده. او را گرفتند، آن‌جا بردند. گرفتند آن‌جا بردند و خلاصه این‌ها را آوردند. و قوم و خویش‌هایشان خیلی وکیل هستند، آن‌ها را آوردند. روی دیوانگی، پسر گفت: نه، من کردم، این بچه را من کشتم. درست‌است؟ نصف‌شب تمام این‌خانه، شیشه‌هایش سنگ‌باران می‌شد، این پدر می‌رفت شیشه می‌انداخت. آن‌ها هم عاقل بودند، خوب که شیشه می‌انداخت، دوباره یک‌شب همه این‌ها را سنگ‌باران می‌کردند. چرا نمی‌کُشید؟ این‌را کشتند. این خانه‌ای که توی بلوار امین ساخت، چون‌که بابا، ببین، من چه می‌گویم، نرفت که این خواهر نجوا کند با این! نرفت با بچه خواهرش نجوا کند! نرفت با بچه دایی نجوا کند. شما نمی‌دانید.



رفقای‌عزیز، مبادا شیطان ما را فریب بدهد که بگویید که ایشان نظری دارد. والله، بالله، من نظر ندارم. اگر کسی آگاه است این‌جا، نظرش است، من منظورم این‌نیست؛ منظورم خودسازی است. عزیز من، اگر شما این‌شخص را شناختید و به آن ملامت، ملامت کردی، گرفتار می‌شوی. من حرفم این‌است که شما نمی‌دانید که، من می‌گویم افقم پایین است. ما یک‌وقت برادر زنی داریم ماه‌رمضان این‌جا آمد، دو تا از این نانهای به‌اصطلاح خشک داد. من دیدم این زن من دارد با زانو می‌رود بالا، یکی بدهد به عروسش. ببین، نجوا این‌است. والله، ما باید گریه کنیم؛ نه کسی را منع کنیم. اگر کسی را منع کنی، تو هم مثل آن هستی. منظور من این‌است، نجوا چیست؟ با زانو رفت، داد به آن عروسش؛ این‌را داداشم آورده‌است. مگر یک تکه نان که برکت خداست، چقدر قیمت دارد؟ ببین، من دارم به شما عرض می‌کنم: این می‌خواهد بگوید: برادر من نجوا کرد؛ این، آن‌وقت دلش خوش بشود. من توی دلخوشی هستم، توی این نیستم که چه‌کسی چطور کرد. خلاصه، درد سرت ندهم، این خانه‌ای که به این‌صورت ساخت سنگ‌باران شد. حالا رفته یک گوشه‌ای برای خودش که کسی او را نشناسد. 



ببین، بابا جان، شما بد برداشت نکنید، مراد از این حرف [این‌است]، می‌خواهم بگویم وقتی خودت را در اختیار قوم و خویشت نگذاشتی، حالا همان‌ها، والله، بالله، می‌گویم، والله، بالله، آن‌ها که باعث افتخارشان بود، باعث سرشکستگی‌شان شده‌است. من می‌گویم تو این‌کار را نکن، آن‌کسی‌که باعث افتخارش بود [که] این [خانه آن‌ها] بیاید، حالا باعث سرشکستگی‌اش شده‌است. می‌گوید: نه، می‌گوید: اشتباه کردی این‌نیست، این داداش من نیست، این دایی من نیست. من می‌گویم بابا جان، مبادا شما به این‌کارها مبتلا بشوید، من به کسی کار ندارم. متوجه باشید. می‌گوید: یک‌دم غافل از آن شاه نباشید، شاید دم زند، آگاه نباشید. عزیز من، ببین من چه دارم می‌گویم. دوباره تکرار می‌کنم: این‌نیست که شما چیز به کسی بدهید، یک‌وقت این می‌خواهد از هیکل تو استفاده کند. 



من تکرار می‌کنم، یک حاج اسلامی بود، این‌جا نصف قم او را می‌شناختند. آن با دامادش یک‌ذره مخالف بود. سه تا دختر داشت: یک دختر بیست و دو سه ساله داشت، یک دختر هجده ساله. هیچ‌کس نمی‌آمد. تا می‌گفت، می‌گفت: با اسلامی خوب نیست. من پا شدم رفتم آن‌جا. تا من را دید گفت: هان، حاج‌حسین! می‌دانست من آخر محض یک‌چیزی می‌آیم. نشستیم و صحبت کردیم و گفتم آقا، اگر من بگویم تقصیر داری که عدالت تو عیب می‌کند؛ اما بشر یک اشتباه‌هایی دارد. این بنده‌خدا سه تا دخترهایش مانده، هر کس می‌آید، آن‌ها را بگیرد، می‌گویند با حاج اسلامی خوب نیست. من از تو درخواست می‌کنم بیا این عزیزان را ضبطشان کن. من می‌گویم بیاید خانه شما، شما برو. آقا، این رفت خانه، آن آمد، سه تا دخترهایش دامادهای خیلی خوب آمد، آن‌ها را گرفتند. نجوا؛ یعنی این. آن قوم و خویشت با این شخصیت معظم شما باید نجوا کند،. این‌نیست که چیزی به او بدهی. نجوا یعنی این؛ سه تا دخترهایش [داماد دار شدند] خدا می‌داند چه دامادهایی، [می‌گفتند:] نوه حاج اسلامی را گرفت. متوجه عرض بنده شدید؟ نجوا یعنی این. تو شخصیتی، مبادا یک‌وقت شخصیتت را جوری بکنی که آن‌ها استفاده نکنند. من صحبت نجوا را می‌کنم، من کاری به کار کسی ندارم. 



چرا به شما می‌گوید: دنیا عبرت است، باید عبرت بگیری. عبرت همین‌است که من دارم می‌گویم. دوباره تکرار می‌کنم، آن شخصی که اگر یک‌وقت مورد نظر شما باشد، اگر شما بیایی او را منع کنید؛ همان به‌سر شما می‌آید. نباید به‌سر شما بیاید. نباید کسی را منع کنید. شما باید دائم وارد عمل بشوید، نه نگاه به آن بکنید. من الان روایتش را به شما عرض می‌کنم: این‌ها همه‌اش می‌گفتند که «سلمان منی اهل‌البیت» این‌ها بخلشان آمد. سلمان را دیدند. گفت که بیا از پدرانمان بگوییم. خب، پدر سلمان، بنده‌خدا، چیز بود، اولش زرتشت بود. آن می‌گفت: پدر من ابو قحافه بود و کلیددار خانه‌خدا بود. آن می‌گفت: من بابایم خطاب بود و خدا لعنت کند خودت و آن خطاب را، چقدر شتر داشت. مرتب بنا کردند از این حرف‌ها زدن. گفت: حالا تو بگو. سلمان‌عزیز گفت: من موحد نبودم، آمدم به پیغمبر ایمان آوردم، الان اول موحدم. فوراً آیه نازل‌شد. عزیز من، این چیست که پدرانشان را به خودشان می‌کشند؟ «انّ اکرمکم عند الله أتقاکم» مبادا یکی را منع کنی، این‌را از توی کله‌تان بیرون دهید. اگر من می‌گویم، می‌گویم ما آن نشویم. ما باید چه‌کار کنیم؟ دوباره تکرار می‌کنم، شما یک شخصیتی هستی، باعث افتخار یک فامیل هستی، باید بروی با فقرا نجوا کنی، او از شخصیت شما استفاده کند. 



عزیز من، نجوا خیلی ابعاد دارد. نتیجه‌ای که شما باید از این حرف‌ها بگیرید این‌است که الان کار می‌کنی، داری نجوا می‌کنی. درس می‌خوانی، داری نجوا می‌کنی، راه می‌روی داری نجوا می‌کنی. آیا ما متوجه شدیم که ریگ و سنگ و کلوخ و دریا با پیغمبر اظهار ارادت می‌کرد، چه می‌کند؟ دارد با پیغمبر نجوا می‌کند، پیغمبر هم دارد نجوا می‌کند. نجوا خیلی ابعاد زیادی دارد. پس من اگر دوباره تکرار می‌کنم یک جریانی را یک‌وقت می‌گویم، می‌خواهم عبرت بگیریم، بفهمیم این‌کارها توی عالم می‌شود، ما آن‌کار را نکنیم، یا از الان به بچه‌هایمان بگوییم. ما اسم کسی را نمی‌آوریم، می‌خواستم به شما بگویم این‌طوری بوده‌است. ما کاری به کار کسی نداریم، باید به بچه‌هایتان هم بگویید.



بابا جان، عزیز من، اگر یک شخصیتی پیدا کردی، خدا تو را می‌کوبد. آن شخصیتی که تو پیدا کردی، شخصیت ظاهری است، بگذار مردم از تو استفاده کنند. شما مثل یک نهر هستی. عزیز من، شما مثل یک معدنی. عزیز من، شما یک وجودی هستی. عزیز من، بگذار استفاده کنند. من دوباره تکرار می‌کنم، این حضرت‌معصومه، چرا می‌روی نجوا می‌کنی؟ خدا این‌را معرفی کرده تو استفاده کنی. چرا حضرت عبدالعظیم‌حسنی را می‌گوید؟ کرده تو بروی با آن نجوا کنی، استفاده کنی. چرا می‌گوید: زیارت آقا امام‌رضا، [ثواب] هفتاد حج، هفتاد عمره ماست. می‌گوید: برو با او نجوا کن. وجود تو هم همین‌طور هست. باید مردم بیایند، قوم و خویش‌هایت با تو نجوا کنند، از وجود تو استفاده ببرند. مگر تو کمتر از عبدالعظیم‌حسنی هستی؟ پایم را بالاتر نمی‌گذارم که بگویید: این کفر گفت. تو خودت یک شخصیتی هستی. تو شیعه هستی. تو به‌طوری هستی که یک شهر اگر باشی، خدا آن شهر را به‌واسطه تو حفظ می‌کند. تو کسی هستی که از این غرفه به آن غرفه بروی، بهشت روشن می‌شود. مگر تو کم‌کسی هستی؟ خدا وجود یک شیعه را اینجوری قرار داده‌است؛ اما بفهم باید از تو استفاده ببرند، باید نجوا داشته‌باشی. نجوا یعنی این.



همین‌طوری که از حضرت‌معصومه استفاده می‌کنند، از شاه‌عبدالعظیم حسنی استفاده می‌کنند، از این امام‌زاده‌ها استفاده می‌کنند. چرا؟ باید از شخص تو هم استفاده کنند، خودت را در اختیار مؤمن بگذار، خودت را در اختیار قوم و خویش‌هایت بگذار. عزیز من، هم خودت لذت ببری، هم آن‌ها. نگفتند: شما زیارت عبدالعظیم‌حسنی را برو، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به تو می‌دهند، نگفته زیارت حضرت‌معصومه [بروی زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد] گفته بهشت به تو واجب می‌شود. اما می‌گوید: یک مؤمن را بروی زیارت کنی، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به تو می‌دهد. من می‌گویم: بابا جان، عزیز من، این‌چه آدمی است؟ این کسی‌که از وجودش نجوا می‌ریزد. ما با کسی کار نداریم. خب، حالا چه دارم دوباره تکرار می‌کنم؟ عزیزان من، ما باید متوجه باشیم. چرا می‌گوید: اگر خودت را شناختی، خدا را شناختی؟ نجوا یعنی این. شما این‌قدر معظم هستید؛ اما معظمی‌ات خودت را باید در مقابل امر خدا، در مقابل نجوای خدا خرد کنی. 



من الان می‌خواهم امروز یک اشاره‌ای به روضه کنم. زینب آمد با امام‌سجّاد نجوا کرد. امام‌حسین فدایش بشوم، آمد با این‌ها نجوا کرد. آمد اهل حرم را صدا زد. صدا زد: خواهر، خداحافظ؛ یعنی نجوا کرد. از تمام اهل حرم نجوا کرد تا حتی روایت داریم با فضه هم نجوا کرد. آمد حضرت‌زینب با امام‌حسین روز عاشورا نجوا کرد. حالا [در] تمام این نجواها، زینب چه نجوایی کرد؟ آمده می‌گوید: آیا تو حسین منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ در تمام بدن امام‌حسین جایی نبود که زینب ببوسد. لبانش را روی گلوی بریده گذاشت، نجوا کرد. آخر هم دستانش را زیر این بدن انداخت. گفت: خدا، این قربانی را از آل‌رسول قبول‌کن. حالا زینب با چه‌کسی نجوا می‌کند؟ حالا این‌ها که کارها را کردند، سرها را جدا کردند، به نیزه زدند، همه اسرا را سوار شتر کردند. حالا زینب با این سر نجوا می‌کند. حالا دارند می‌روند، همه‌اش با سر امام‌حسین، با سر علی‌اکبر، با سر بچه‌های خودش نجوا می‌کند. ما روایت داریم وقتی این دو تا بچه‌های خودش کشته‌شدند، زینب از خیمه بیرون نیامد. گفتند: عزیز من، بچه‌هایت اینجوری شدند. گفت: می‌ترسم برادرم من را ببیند، خجالت بکشد. حالا این‌ها را با این حرف‌ها حرکت دادند. زینب مرتب دارد سرها را نگاه می‌کند و نجوا می‌کند. حالا آمدند به یک راهبی رسیدند، این‌جا بارانداز کردند. راهب دید سرهای منیر است، منور است. آمد یک پول زیادی به این‌ها داد. گفت: امشب این سر پیش من باشد. آن‌وقت آن راهب تا صبح با سر امام‌حسین نجوا کرد. آخر، گفت:






	ای سر پاک تو مگر یحیایی
	
	به گمانم ابی عبداللهی









آخر، صبح شد، سر را تحویل داد. به این‌ها گفت: سر را به نی نزنید. رفقا من هنوز این حرف را به شما نزدم. والله، بالله، من با سر امام‌حسین نجوا کردم. من یک‌شب خواب دیدم خیلی حسین، حسین کردم، آمدم کنار شریعه، دیدم یکی وسط شریعه، یک‌سری به‌دست من داد. به‌من اشاره کرد، فلانی، این سر امام‌حسین است. من این سر را می‌بوسیدم، می‌بوییدم، این‌جوری می‌گرفتم، توی صورت خودم می‌زدم. مرتب می‌گفتم: حسین‌جان، چه‌کسی رگهای بدنت را جدا کرد؟ این مطلب طول کشید. دوباره می‌بردم، می‌بوسیدم، می‌بوسیدم، می‌بوسیدم، می‌بوسیدم. دوباره اینجوری می‌کردم. آخر، به‌صورت خودم می‌زدم. یک‌وقت دیدم زینب با سکینه پیدایشان شد. وقتی‌که من توی سر خودم می‌زدم، گفت: سر را به‌من بده. من سر را تقدیم زینب کردم. والله، سکینه ایستاده بو، نگاه می‌کرد، سکینه حیران‌زده شده‌بود. زینب سر را از من گرفت و به سینه خودش چسباند. عزیزان من، شما خیال نکنید حالا زینب دارد با سر بریده نجوا می‌کند، تا آمد در دروازه‌کوفه، باز هم با این سر پاک نجوا کرد.



ای عزیز من، به خانه خولی تو مهمانی چرا رفتی؟ مگر این‌جور دارویی دوا باشد؟ جسارت می‌شود؛ این سر را در تنور گذاشته‌بود. حالا حسین گفت: «انّ اصحاب‌الکهف و الرقیم عجبا» خواهر، قصه من، از اصحاب‌کهف و رقیم عجیب‌تر است. نجوا یعنی این. لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.



عزیز من، همین‌طور که خودتان را در اختیار ائمه گذاشتید، آن‌هم در اختیار شما می‌گذارد. خیلی دلم می‌خواهد امام‌حسین قبول کند. نمی‌خواهم دوباره شما را ناراحت کنم. حضرت‌زهرا همین‌طور که من سر را گذاشتم، روز قیامت می‌گوید: خدا، می‌خواهم بچه‌ام را، امام‌حسین را ببینم. زهرا جان، تو طاقت نداری. زهرا مقصد دارد. رفقای‌عزیز، اسمتان را اینجوری می‌کنید، بفهمید زهرا یعنی‌چه؟ حالا می‌گوید: نگاه کن در صحنه‌محشر، امام‌حسین را می‌بیند؛ حسین، سر ندارد. زهرا صیحه‌ای می‌زند و غش می‌کند. حالا زهرای‌عزیز در ظاهر به هوش نمی‌آید. زهرا مقصد دارد. فریاد می‌کشد: زهرا جان، چه می‌خواهی؟ شفاعت امت پدرم را می‌خواهم. می‌گوید: می‌خواهم آن‌ها که به حسین من خدمت کردند را شفاعت کنم. این‌ها گنه‌کارند، شاید همه این‌ها را در محشر شفاعت می‌کند. ببین زهرا چه می‌گوید؟ بابا جان، عزیزان من، بیایید خودتان را در اختیار ائمه بگذارید، تا آن‌ها هم خودشان را در اختیار تو بگذارند. عزیز من، کجا می‌روی؟ فدایتان بشوم، این‌که چیزی نیست؛ از این بالاتر است. تو راست بگو من امام‌حسین را می‌خواهم، راست بگو. می‌خواهم آن منظره را ببینم. آخر، آن منظره را که دیدی، دیگر نگاه به جایی نمی‌کنی. والله، پیش نرفتیم، خیال می‌کنی پیش رفتی. پیش‌رفته آن‌است که تمام محبت دنیا را از دلش بیرون کند؛ فقط و فقط در تمام گلوله‌های خونش محبت این‌ها باشد. شما جزء آن‌ها می‌شوی.



عزیزان من، فدایتان بشوم، ببین زهرا چه‌کار می‌کند؟ خودش را به تعب می‌اندازد، خودش را آنجوری می‌بیند. عزیزان من، بی‌خود نیست که به شما می‌گویم بخندید، خوش‌اخلاق باشید، خوش‌رفتار باشید؛ اما این منظره‌ها از دلتان بیرون نرود، گول نخورید. عزیزان من، به‌نام مجلس حسین، ما را کجا بردند؟ کجا ما را می‌برند؟ عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید. اگر شما واقع در تمام گلوله‌های خونتان متوجه این‌ها باشید، من روایت می‌گویم که کسی یک‌وقت گوشه و کنار حرفی نزند، علماء در این مجلس حضور دارند، دانشمندان هستند، فقها هستند، فقها نه فقیرها. فقها کسانی هستند که پیرو علی هستند؛ باقی دیگرش فقیرند. شما فقیه را با فقرا فرق بگذارید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، [در زمان] موسی‌بن‌جعفر، یک امریه‌ای صادر شد که دوستان این‌ها یک اندازه‌ای به تعب بیفتند. حضرت فرمود: ای‌خدا، من زندان می‌روم، شیعه‌های من راحت باشند. زندان را در ظاهر برای خودشان می‌خرند، برای [راحتی] شما. چقدر ما بی‌عاطفه‌ایم [که] جایی دیگر می‌رویم. آن‌ها دارند زندان را می‌خرند، شما راحت باشید. کجا می‌رویم؟ عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید اندیشه و فکر داشته‌باشید. موسی‌بن‌جعفر دارد با تمام شیعه‌ها نجوا می‌کند. والله، نجوا یعنی این. «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»



خدایا، به‌حق امام‌زمان حقیقت به ما بده.



رفقای‌عزیز، من پدرم رعیت بوده، یک دعای رعیتی می‌خواهم بکنم. یک زمین‌هایی قابل است. این‌ها گندم تویش می‌کارند. چقدر استفاده دارد، گندم تویش می‌کارند، حاصل می‌دهد. یک زمینهایی است قابل نیست، هر چیزی تویش بریزی می‌سوزد. منافق می‌سوزد. آن‌ها که عناد دارند، هر چه از این حرف‌ها تویش بریزی، می‌سوزد؛ عین آن زمین می‌ماند. اگر هم روایتش را می‌خواهید این‌است: یک‌روز معاویه به امام‌حسن گفت: چطور بنی‌هاشم همه این‌قدر پر پشم هستند؟ بیا، نه این‌که ریشهای معاویه تک، تک بود؛ امام‌حسین درآمد و گفت: زمینها که خدا نظر ندارد، تکه، تکه است؛ یعنی توی صورتت جوری است که خدا به آن نظر ندارد. پس اگر من می‌گویم: نظر، درست‌است. روایت می‌گویم. ببین، روایتش را هم برای شما گفتم.



خدایا، تو را به‌حق پنج‌تن، تو را به‌حق امیرالمؤمنین، به فاطمه‌زهرا، خدایا، به‌حق آن زهرایی که بهشت و فردوس را به لقای زهرا ندادم، خدایا، به‌حق زهرا، خدایا، به‌حق پنج‌نور پاک، ما از آن زمین‌ها باشیم که قابل باشیم. اگر نیستیم ما را قابل کن، ولایت در قلب ما نفوذ کند، ولایت در قلب ما رشد کند، حقیقت ولایت را به ما بچشان.



خدایا، تو را به‌حق این پنج‌نور پاک تو را قسم می‌دهم اگر ما قابل نیستیم، ما را قابل کن.



خدایا، به‌حق این پنج‌نور پاک تو را قسم می‌دهم ما همیشه تشنه ولایت باشیم. خدایا، ما همیشه تشنه ولایت باشیم. امام‌صادق فرمود: تشنه ما نیستید. بیشتر ما حرف ولایت می‌زنیم؛ اما تشنه ولایت نیستیم؛ ما را تشنه ولایت کن.



خدایا، ما مقصدمان ولایت باشد. خدایا، باز تو را به‌حق پنج‌نور پاک، این ولایت ما، این ایمان ما، این اعتقاد ما طعمه شیطان نشود. خدایا، تو به شیطان زورت می‌رسد. این قدرت دارد؛ اما نه در مقابل تو. ای قدرت العالمین، قدرت این‌را درباره ما بگیر، ضعیفش کن. 



بابا جان، ببین، بعضی‌ها می‌بینی که خیلی ظلم در هم در یک قسمت‌هایی کردند؛ اما توی قلبشان می‌بینی که علی هست. آمدند؛ نادر این صحن نادری را ساخته، بهتر از من می‌دانید. گفتند چه بنویسیم؟ گفت: بنویس: «ید الله فوق ایدیهم» پا شد با تبر و شمشیر تا چین را گرفت؛ اما حالا ببین، قدرت خودش را دارد ضعیف می‌کند. نمی‌گوید بنویس نادر. تو کتاب نوشتی، اسم خودت را نوشتی؛ تو از نادر کمتری. هر طوری می‌خواهد بشود. این می‌گوید: بنویس «ید الله فوق ایدیهم» اسم من را ننویس. چه داری می‌گویی؟ حالا دارند همه می‌روند. یکی لعن به نادر می‌کرد، صد تا لعن بالای سر امیرالمؤمنین به نادر می‌کرد، دید امیرالمؤمنین دارد [با] یکی از آن سلاطین، گویا فتحعلی شاه بود، [صحبت می‌کند] گفت: لعنت نکن. گفت: حاج‌شیخ را ولش کن. این کارهای ما را دیده، عفو و قدرت خدا را ندیده است. خب، بفرما.



یا علی







اصحاب‌یمین 1

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم» 



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! ما یک‌وقت یک‌چیزهایی گفتیم، دیدیم خیلی اثر ندارد. من یک‌وقت به شما عرض کردم، مؤمن باید امر به معروف بکند، فدایت بشوم، قربانت بروم، امر به معروف درست‌است؛ اما کلامِ اوّل شما، امر به معروف است، کلام دوّم شما، امرِ خودت است، کلام سوّم شما، جدل است. من گفتم جدل نکنید! باز دیدم که گوشه [و] کناری جدل هست. حالا دیگر از خدای تبارک و تعالی با گریه و با عنایت خودشان [خواستم]، حالا ما بنا شد که از اصحاب‌شمال و یمین صحبت کنیم، بدانید این‌کارها، چه‌قدر کلاه سر ما می‌رود. 



شما الآن الحمدلله شکر ربّ‌العالمین، دارم همه‌تان را یک‌خُرده کم و زیاد می‌بینم، محتاج خلق نیستید؛ یعنی محتاج روزی نیستید، خدای تبارک و تعالی حتّی‌الإمکان شما را تأمین کرده‌است. ما روایت داریم: اگر اهل‌علم، (منظورش علم باشد، علم یعنی ولایت،)  در آن خط، درس بخواند، خدا می‌فرماید: روزی پی [یعنی دنبال] آن [شخص] می‌دود؛ نه این [شخص] پی روزی بدود. این‌ها که این‌همه [درس می‌خوانند]، الآن دادشان درآمده‌است و [از] این حرف‌ها؛ خب






	اسلام به ذات خود ندارد عیبی
	
	هر عیب که هست در مسلمانی ماست









آن‌وقت این‌ها [اهل‌علم را] روی طلبه‌ها برده‌اند، این‌نیست! آن‌ها روی آن حرف‌ها برده‌اند، آن‌ها یک‌چیزهایی که به نفع‌شان است [را] روی خودشان می‌آورند، یک‌چیز هم که به نفع‌شان نیست، روی من می‌اندازند، خب من خفه می‌شوم؛ بابا! این‌را بردار! اهل‌علم شمایید، آقاجان من! اهل‌علم یک کاسب است، عزیز من! اهل‌علم تو هستی که پشت میزت نشستی، این حرف‌ها چیست [که] شما می‌زنید؟! مگر لباس اهل‌علم است؟! عمّامه مگر علم است؟! علم در درون توست، درست‌کار باش! کار داری می‌کنی، عزیز من! درست‌کار باش! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا رحمت کند کسی‌که درست، کار بکند، اگر هیچ‌دعایی، هیچ‌کاری نکنی، همین درست‌کار باشی، آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دعایش مستجاب است یا نه؟! 



یک‌نفر از این مهندس‌ها که خیلی مهندس است؛ تمام عمرش را روی مهندسی گذاشته [است]. من یک‌جایی بودم، صحبت کرد که مختار اهل‌آتش است. پایین آمد [و] این‌جا آمد، یواشکی درِ گوشش گفتم: آقا! (من به عمرم آبروی هیچ‌کس را نبردم، من این‌را به شما بگویم؛ یعنی اگر بخواهم بگویم خودخواهی می‌شود؛ یعنی من خودخواهی می‌کنم [که] یک‌چیزی به آقا می‌گویم، ما خودخواهی نداریم.)  گفتم: آیا دعای امام مستجاب است یا نه؟ گفت: آره! گفتم: [امام] مستجاب‌الدّعوه هست؟ گفت: آره! گفتم: آن [مختار] اگر در چیز [آتش] باشد، ببین آن [امام] خودش دعاست، خودش باید حرف خودش را مستجاب کند، این دیگر چیست که می‌گویی؟! این‌چه حرفی است که الآن من دارم می‌زنم؟! آیا متوجّه می‌شویم؟! 



خودش دعایش را مستجاب کند؛ یعنی‌چه؟! [امام] آن حرفش، امر خداست، حرفش امر خداست، گفتم در آن‌جا، که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر است. گفتم: «رحمةٌ لِلعالمین «امرش است. این [امام] اصلاً خودش، حرفش رحمت است. گفتم: آیا وقتی سرِ ابن‌زیاد را پیشش آوردند، مگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نگفت [که] خدا مختار را رحمت کند؟! (چه داریم می‌گوییم؟! باز که باور نمی‌کنیم! من به قربان شماها بروم، فدایتان بشوم، اگر کسی بگوید این مثلاً مقصدش چه‌چیز بود و چه و چه و این‌ها؟! تو عناد داری! الحمد لله ما در این مجلس، عناددار نداریم.)  [این مهندس] رفت [و] بعد از دو روز [این‌جا] آمد [و] گفت: [روایتش را] پیدا کردم، حرف من را قبول نکرد، گفت: [روایتش را] پیدا کردم؛ گفت: حالا چند جا [روی منبر] گفتم، چه‌کنم؟! گفتم: چرا پیدا نکرده، گفتی؟! متوجّه عرض بنده شدی یا نه؟!



حالا ما گفتیم که از اصحاب‌یمین و اصحاب‌شمال می‌خواهم [صحبت کنم]، همه حرف‌ها را که زدم، شما فرصت دارید که اصحاب‌یمین بشوید! الحمد لله شکر ربّ‌العالمین نه چیز، روزی دارد پی شماها می‌دود؛ چون‌که شما دارید در مسیر ولایت کار می‌کنید، روزی پی شما می‌دود، اصلاً روزی چه‌چیزی است؟! اصلاً [این‌که بگوییم] روزی پی شماها می‌دود، باز هم سبُک است! شما بالاتر از این هستید که روزی پی شما برود. والله! اگر جزء اصحاب‌یمین بشوید، شما رزق می‌دهید! چه‌چیزی ما متوجّه شدیم؟! 



عزیزان من! بیایید جزء اصحاب‌یمین بشوید! اما این [را] هم من به شما عرض کنم [که] اصحاب‌یمین‌شدن خیلی مشکل است! ممکنِ غیر ممکن‌است! غیرِ ممکنِ ممکن‌است! چرا غیرِ ممکنِ ممکن‌است؟! این غیر ممکن‌است [که] تو [اصحاب‌یمین] بشوی؛ اما علی «علیه‌السلام»، الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ممکنش می‌کند! این‌ها آمدند [که] غیر ممکن را ممکن کنند. بیا ممکن می‌شوی! 



این‌قدر این اصحاب‌یمین مهمّ است، هیچ‌کدام از انبیاء جزء اصحاب‌یمین نیستند! با من حرف بزنید! [به‌من] جواب بدهید! [از من] سؤال کنید! من نوکر همه‌تان هستم؛ اما اگر قبول می‌کنید که خب جواب [و] سؤال، ندارد. اصحاب‌یمین کیست؟ حضرت فرمود: اُمّت من هفتاد و سه فرقه می‌شوند، اصحاب‌یمین متقی است! قربانت بروم، فدایت بشوم، که روبروی من نشستی، ما کجا می‌رویم؟! [اصحاب‌یمین] متقی است! هفتاد و سه فرقه، هفتاد و دو فرقه رفتند کنار، متقی کیست؟ اصحاب‌یمین! متقی کیست؟ شیعه است.



مگر موسی نیست؟! عزیز من! قربان‌تان بروم، من الآن روایتش را می‌گویم؛ مگر موسی نیست [که] می‌گوید خدا! این‌ها می‌خواهند تو را ببینند، هفتاد فرقه هستند؟! [خدا] گفت: هفتاد نفر در طور سینا بیایند، حالا که آمده، یک نوری در [آن‌جا] تجلّی کرد، موسی غش کرد، نورِ اصحاب‌یمین پیغمبرها را به غش می‌اندازد، به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! آن خودش یمین است. آن [پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] خودش یمین است، به‌غیر از آن [را می‌گویم]. 



حالا [موسی] می‌گوید: خدایا! نور خودت بود؟ نه! لا! (بابا! [حضرت‌موسی] نمی‌داند [که] سراغ می‌گیرد، آخر چه‌چیزی می‌گویید؟! چرا می‌گویید این پیغمبرها نمی‌دانم از دوازده‌امام (علیهم‌السلام) چیزتر [بالاتر] هستند؟! آخر تا چه‌موقع تملّق می‌گویی؟! مگر به ماوراء اعتقاد نداری؟! والله! این [دنیا] طی [تمام] می‌شود.) 



به قربان‌تان بروم، فدایت بشوم، تمام عالَم یوم است! یک‌وقت در کارخانه هستی، یوم است. یک‌وقت در اداره هستی، یوم است. یک‌وقت آن‌جا هستی، یوم است. تمام یوم‌ها باطل می‌شود، تو باید از امتحانِ یوم در آیی! من نمی‌خواهم بگویم، من یک‌وقت در یک کارگاهی بودم، که یک [رئیس] کارخانه داشتیم، یک‌ذرّه به ما فشار آورده‌بود؛ تمام این بچّه‌های کوچک، یتیم‌ها، را از خودم مزد می‌دادم؛ می‌گفتم این الآن با من یخته [یک‌قدری] چیز است، این به‌واسطه من دارد ظلم می‌کند، من ظلم نکنم! الآن یکی از آن کارگرها این‌جاست، می‌گفتم: این با من الآن چیز [بد] است، خب من هم دارم به این‌ها، آن ظلم به‌من می‌کند، من هم ظلم به این‌ها [نکنم]، باید متوجّه باشید! اگر بدانید من به چه‌جور زندگی می‌کردم! خدا می‌داند این زانوی من از گرسنگی گیر نداشت، [اگر] سَنّار می‌دادم نان [می‌خریدم]، این زانوی من گیر داشت؛ [اما] سَنّار نان را می‌دادم، مبادا من به این بچّه‌ها ظلم بکنم، اصحاب‌یمین این‌است، باید مواظب باشید! من نمی‌گویم الآن من در اصحاب‌یمین هستم، من دارم صفات اصحاب‌یمین را می‌گویم. 



حالا موسی چه می‌شود؟! می‌گوید: نورِ خودت است؟ [می‌گوید:] لا! [می‌پرسد:] نور محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و آل‌محمّد (علیهم‌السلام) است؟ [می‌گوید:] لا! [می‌پرسد: پس] نور کیست؟ [جواب می‌دهد:] نور یکی از آن شیعیان علی (علیه‌السلام) است که در آخرالزّمان، آن‌ها جزء اصحاب‌یمین است! چرا عزیز من! جدل می‌کنید؟! چرا یک حرف‌هایی می‌زنید؟! چرا از اصحاب‌یمین خودتان را خارج می‌کنید؟! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم، به‌دینم قسم! اگر هر کدام‌تان یک تزلزل داشته‌باشید، [صد تا چکش، هزار تا چکش، در مغز من می‌خورد.] 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: هر حرفی یک چکش توی مغز می‌خورد، شما متوجّه نیستید؛ صد تا چکش، هزار تا چکش، در مغز من می‌خورد. می‌گویم چرا این‌ها یک‌دفعه بعضی‌هایشان مثلاً این‌جوری می‌شوند؟! بس‌که من شماها را می‌خواهم! من قسم به‌قرآن می‌خورم، زیر آسمان قم، خدا از شما بهتر سراغ ندارد! اصلاً سراغ ندارد! خوب شد؟! کفر هم گفتم. آخر این حرف‌ها به‌من چه؟! شماها چه‌کسی هستید؟! چه‌خبر است؟! همه‌اش دارید می‌آیید [و] تمرین ولایت می‌کنید، عالَم چه‌خبر است؟! اما اصحاب‌یمین نیستید! بیایید اصحاب‌یمین بشوید! در شُرف اصحاب‌یمین هستید. ببین، ما در شُرف ولایت [و] در شُرف اصحاب‌یمین هستیم، بیایید اصحاب‌یمین بشوید! به‌وجود امام‌زمان! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم این‌است [که] شما را به اصحاب‌یمین برسانم. 



اتّفاقاً یک‌روایتی داریم، من در یک کتابی دیدم، این کتابی است! شخصی خدمت موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) آمد، شب بود، عرض کرد: یابن‌رسول‌الله! من همیشه این کهکشان و فَلَک و آسمان‌ها را می‌بینم، چه‌قدر زیباست! گفت: ای شخص! بدان! همان‌جور که زیبایی آسمان‌ها را می‌بینی، آسمان دارد به نور شیعیان ما زندگی می‌کند؛ یعنی آن نور، تجلّی‌اش بیشتر است؛ (اما این حرف عجیب است، من یک تبصره به حرف امام زدم، بس‌که من فضول هستم!)  گفت: فقط جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل می‌بینند، گفت چهار پیغمبر [ملائکه] خیلی مُقرّب می‌بینند؛ چرا گفت [آن‌ها] می‌بینند؟ (بگویید ببینم، آقا! بگو ببینم! آره! هر که گفت؟! (یکی از حضّار: ولایت را قبول دارند) دستت درد نکند! نمره‌ات هجده است، بیست نیست!)  



تمام ملائکه‌های آسمان به‌غیر [از] ملائکه‌های مُقرّب، توان ندارند [که] نور یک شیعه را ببینند، رُبس [ذوب] می‌شوند. چه می‌گویید؟! تمام این حرف‌ها که زدند، برای شیعه‌هایشان زده‌اند. چرا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) می‌گوید [ملائکه] نمی‌توانند [نور شیعه را] ببینند؟! رُبس می‌شوند. مگر، مگر که موسی رُبس نشد [و] افتاد؟! خب ملائکه‌ها که پایین‌تر از موسی هستند، من با حدیث و روایت حرف می‌زنم؛ چرا این‌جوری شد [و] غَش کرد؟! چرا غَش کرد؟! آیا ما قدر خودمان را می‌دانیم؟! آیا نمی‌خواهید این‌جوری بشوید؟!



حالا می‌گوید چه؟! حالا آمدیم سرِ این [شیعه]، حالا صفاتش را ببین! می‌گوید: اوّلی‌اش این‌است که امر خدا را به امر خودشان ترجیح می‌دهند، بعد خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود: معصیت‌ولایتی نمی‌کنند، بعد هم کار لغو نمی‌کنند. (بس‌که گفتم خسته شدم، این‌کار لغو نیست [که تو] می‌کنی؟! تا چه‌موقع پایش [تلویزیون] می‌نشینید؟! این‌کار لغو نیست؟! تو می‌خواهی اصحاب‌یمین هم بشوی؟!)  دیگر چه‌کار می‌کند؟ جدل نمی‌کنند، چرا جدل نمی‌کند؟ چرا جدل نمی‌کند؟ آن [اصحاب‌یمین]، خودش حقّ است، نمی‌رود حقّ خودش را معلوم کند! چرا ما متوجّه نیستیم؟! اصحاب‌یمین خودشان حقّ هستند، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) خودشان حقّ هستند، کجا جدل کردند؟! مگر زنش را نزد؟! بچّه‌اش را نکشت؟! طناب گردنش نینداخت؟! چرا علی (علیه‌السلام) جدل نکرد؟! چرا جدل نکرد؟! 



اغلب این مهندس‌ها می‌گویند که علی (علیه‌السلام) بیست‌وپنج سال در خانه نشست، آیا فهمیدیم این یعنی‌چه؟! توهین می‌کنند، به زَعم [گمان] این‌که می‌گویند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مخفی است، تو مخفی هستی! کجا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مخفی است؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام‌زمانِ خلقت است، باید به خلقت رسیدگی کند؛ تمام خلقت مانند یک نگین انگشتر پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، همین‌طور که می‌گویند مخفی است، می‌گویند علی (علیه‌السلام) بیست‌وپنج سال در خانه نشست، باباجانِ من! عزیز من! این‌نیست. 



علماء در مجلس تشریف دارند، من وقتی پایین می‌آیم، حالیِ من بکنید! علی (علیه‌السلام)، جان من! علی (علیه‌السلام) قدرت خداست، مگر می‌تواند کسی جلوی علی (علیه‌السلام) را بگیرد [و] او را در خانه بنشاند؟! چرا نمی‌فهمید؟! باز می‌گویند ایشان تند می‌شود، تُندم می‌کنید. مگر کسی جلوی قدرت ولیّ‌الله‌الأعظم را می‌تواند بگیرد؟! آن‌چه که قدرت است، مال [برای] علی (علیه‌السلام) است! چه‌کسی می‌تواند جلویش را بگیرد [و] او را در خانه بنشاند؟! چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟! خب نمی‌توانی حرف ولایت نزن! کسی‌که نیامده‌است به تو بگوید که [حرف] بزن، چرا [حرف] می‌زنی؟! بفهم [و حرف] بزن! من غلط می‌کنم [که] بگویم [حرف] نزن، بفهمم [و حرف] بزن! اگر جلوی علی (علیه‌السلام) را گرفتی، پس تو قدرتت از ولایت بیشتر است، چه‌کسی می‌تواند جلوی علی (علیه‌السلام) را بگیرد؟! این معنایش این‌است، بیست و پنج‌سال جلوی چه [کسی را گرفتند]؟! جلوی امر من [یعنی امر علی (علیه‌السلام)] را [گرفتند]، این‌ها امر من را اطاعت نکردند! مانند استخوانی که در گلویم گیر کرده‌است [و] خاری که در چشمم گیر کرده‌است، [می‌مانم]. خدا عمر و ابابکر را لعنت کند! می‌گوید؛ یعنی این [عمر و ابابکر] چه [کار] کرد؟! این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] باعث خیر مردم شد، این باعث هدایت مردم شد. این [عمر و ابابکر] باعث ضلالت شد، نشد که من بگویم! 



باباجان! این‌جوری است، چه‌قدر ایشان نخلستان خرما درست می‌کند؟! اگر علی (علیه‌السلام) در خانه است! پس این چند هزار تا نخلستان درست می‌کند [و] همه‌اش [را] می‌آورد می‌فروشد [و] در مسجد می‌دهد، از کجاست؟! علی (علیه‌السلام) در خانه نشسته‌است! خدا یخته [یک‌قدری] پول به‌من بدهد [و] عقل به تو! باز هم حرف ندارم [که] عقل‌دار شویم! ما که بخل‌مان نمی‌رسد. آقاجان من! متوجّه شدید [که] من چه گفتم؟! این‌هم مِثل همین‌است [که گفته‌اند] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب است! خدا می‌داند یک‌گوشه [و] کنایه‌اش را کم‌تان می‌گذارم، فهمیدید؟! گفتند [و] هُو انداختند [که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] غایب است! همه‌اش همین‌است، شما هم باور می‌کنید. 



غایب کسی است که قدرت ندارد! تمام نَفَس‌هایی که عالم می‌کشد، در قبضه قدرت وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. آیا این‌ها می‌توانند به کسی بدهند؟! آره! برو ببین به تو می‌دهند یا نمی‌دهند؟! مگر به زینب (علیهاالسلام) نداد؟! در دروازه‌کوفه آمده‌است، حالا به ابن‌زیاد خبر دادند: ابن‌زیاد! چه‌خبر است؟! علی دارد صحبت می‌کند، همه الآن دارند [گریه می‌کنند]، می‌خواهند به تو شورش کنند، گفت: قال [قیل و] قال کنید! (ببین این‌است که می‌گویم: [کسی] نمی‌تواند جلویش را بگیرد، ببین بابا! من با سند و روایت برای شما حرف می‌زنم، این‌است که این [خلق] نمی‌تواند جلویش را بگیرد. حالا گفت: قال [قیل و] قال کنید!)  زینب «سلام‌الله‌علیها» گفت: «اُسکُتوا» خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: شتر دیگر نمی‌توانست پایش را بردارد، تمام خشک شدند. خبر به ابن‌زیاد دادند [که] اگر این [خطبه زینب (علیهاالسلام)] ادامه پیدا کند؛ تمام مردم خشک شدند. «اُسکُتوا»؛ یعنی ساکت! بیا تو هم [به امر] برو [تا] به تو بدهد؛ اما خرج خودش کنی، من دارم این‌جا واسه [برای] شما زمینه‌سازی می‌کنم. 



عزیزان من! فدایتان بشوم، حالا دوباره تکرار کنم: اصحاب‌یمین امر نمی‌کنند، به امر هستند؛ اگر هم بکنند، امرِ آن‌را می‌گویند، متوجّه عرض بنده شدید؟! اصلاً اصحاب‌یمین امر ندارند، اگر شما بخواهی اصحاب‌یمین بشوی، باید در تمام وجودت امر نباشد که [امر] بکنی، آن‌وقت اصحاب‌یمین می‌شوی. چرا نمی‌شود؟! بیایید ببینید می‌شود یا نه؟! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، بیایید این حرف‌ها را کنار بگذارید! بیایید تسلیم بشوید! 



چرا امر نمی‌کنند؟ ببین آقا امام‌حسین (علیهاالسلام)، ببین خودش امر است، حالا [در مسجد] آمده، یک پیرمردی آن‌جاست، این [پیرمرد] وضویش را ناجور می‌گیرد، این [آقا امام‌حسین (علیهاالسلام)] به او باز [امر نمی‌کند]، ببین خودش امر است؛ اما دارد ما را چه‌کار می‌کند؟! خلاصه دارد ما را رهبری می‌کند، دارد یاد ما می‌دهد، این‌قدر امر نکنید! این‌قدر توقّع نداشته‌باشید! می‌گوید که باباجان! ما دوتایی وضو می‌گیریم، ببین وضوی ما کدامش درست‌است؟ امام‌حسن (علیه‌السلام) [و] امام‌حسین (علیه‌السلام) وضو گرفتند، پیرمرد یک نگاهی کرد و گفت: آقازاده‌ها! وضوی من باطل است. مگر نمی‌توانست بگوید که [وضویت درست نیست؟!] 



اگر ما بودیم چه می‌گفتیم؟! [می‌گفتیم:] چرا هفتاد سال است که این‌جوری وضو می‌گیری؟! چرا این‌جوری وضو می‌گیری؟! آقا بنا می‌کنی [به امر و نهی‌کردن]، خودت را می‌خواهی در این پیاده کنی. تو باید اصلاً خود نباشی که پیاده کنی! تو را به روح رسول‌الله! این حرف‌ها را یک‌قدری گیر به آن بدهید! بایگانی نکنید! تو باید اصلاً خود نباشی که خودت را روی این چیز [پیاده] بکنی، اگر خود نباشی، خود [یعنی ولایت] هستی، اگر خود باشی، خودت [یعنی من‌ات] هستی. ببین بابا! من دارم چه می‌گویم؟! فدایتان بشوم، تو نباید اصلاً خود باشی.



امروز دوستی داشتم [که] این‌جا تشریف آوردند، راجع‌به ریا صحبت شد. ایشان خیلی می‌خواست به‌اصطلاح خوب بفهمد؛ البتّه می‌فهمد؛ اما همین‌طور می‌خواهد بهتر بفهمد. من در جای دیگر گفتم: این یک‌کار را بکن؛ اما این دست اوّل است، دست دوّم این‌است: شما توی مردم کار می‌کنی، ریا نمی‌کنی؛ یعنی مردم چیزیت نمی‌شود؛ [یعنی] مردم را نمی‌بینی، آن یک‌جوری است که من مثال زدم [که] خودم بفهمم. مَثل توی بیابان هیچ‌کسی نیست؛ [به‌خاطر همین] ریا نمی‌شود؛ اما الآن شما در [بین] مردم ریا می‌کنی، [اما وقتی] چیزی را نمی‌بینی؛ یعنی کسی را نمی‌بینی [که دیگر ریا نمی‌کنی].



کسی را ندیدن یعنی‌چه؟ کسی را ندیدن به این‌باره است که من دارم آقایان را، همه را در این چشمم می‌بینم، درست‌است؟! [اما باید] مؤثّر ندانید! نه تعریفش را مؤثّر بدانید [و] نه تکذیبش را مؤثّر بدانید! چیزی که مؤثّر نیست، آدم نمی‌بیند. توجّه فرمودید؟! ما هر چه که داریم می‌بینیم، مؤثّر می‌دانیم [که] ریا می‌کنیم، می‌خواهیم مثلاً یکی بارک‌الله [به ما] بگوید، یک‌چیزی [درباره ما بگوید که مثلاً] ایشان خَیِّر است، ایشان نمی‌دانم چه‌جوری است؟ یک‌چیزی به ما [بگوید]، یک‌چیزی از هیچی می‌خواهیم. به‌دینم قسم! خلقت هیچی است؛ چیز، خدا و ائمه (علیهم‌السلام) است. 



حالا [این دوستم] گفت: بهتر از این‌هم هست؟ گفتم: آره! یک ریا در درون توست. این ریای خلقی شد، این‌هم ریا [است]، یک ریا در درون توست؛ ریا که در درونت است، چیست؟ حالا الآن آن‌جا رفتی، هیچ‌کس را هم نمی‌بینی؛ اما داری مثلاً الآن یک پولی، یک‌چیزی به یکی می‌دهی، توی آن کالبدت، خودت را می‌بینی، این [هم] ریا شد! این ریای درونی شد. ببین آقاجان! من چه می‌گویم؟ این ریای درونی شد! حالا که داری می‌دهی، چه‌کسی را می‌بینی؟ خودت را می‌بینی، این‌هم ریاست! پس چه‌کسی را باید ببینی؟ امر را باید ببینی! چه‌جور باید بشوی؟ خودت را نبینی! پس این‌کار چیست [که] می‌کنی؟ این امر است! این‌کار چیست [که] بکنی؟ خدا گفته‌است بکنی! اگر در فکرت باشد [که] خدا به تو اجر بدهد، اگر در فکرت باشد [که] بهشت را به تو بدهد، اگر در فکرت باشد [که] فردوس را به تو بدهد، اگر در فکر تو باشد [که] این‌جوری باشد، تو باز هم داری ریا می‌کنی؛ چون‌که آن‌را می‌خواهی، ببین آن‌را می‌خواهی، تو باید امر را بخواهی.



(ببین آقا! من تکرار می‌کنم، می‌خواهم خوب بفهمی!)  شما باید امر را بخواهی، این همین داری این‌کار را می‌کنی، [خدا] می‌خواهد [تو] را بهشت ببرد، می‌خواهد تو را جهنّم ببرد، می‌خواهد نابودت کند، می‌خواهد بودت کند، [هر کار می‌خواهد با تو بکند، برایت یک‌جور باشد]؛ تو فعلاً چه هستی؟ بنده هستی! این صحیح است؛ حالا اگر این‌جوری شد، صفات‌الله به تو می‌دهد؛ آن‌وقت شما جزء اصحاب‌یمین می‌شوی، خدا صفات‌الله به تو می‌دهد، اگر تو شاگرد [داشته] باشی، درست‌کار باشد، چه‌کارش می‌کنی؟! دوستش داری! باباجان! ما باید درست‌کار باشیم! آن‌وقت صفات‌الله به تو می‌دهد، هستیم یا نیستیم؟! بگو: هستم!   



پس بنا شد اصحاب‌یمین از انبیاء بالاتر هستند، آن‌ها [انبیاء] می‌آیند [و] شاگرد این‌ها [اصحاب‌یمین] می‌شوند؛ به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ما نداریم، ببین من همه را می‌گویم، یک‌وقت این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] را قاطی نکنید! والله! این [را] هم می‌گویم دیگر، به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ما نداریم بگویند: یک‌دانه از این صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از این قصر [به] آن قصر می‌رود، تمام [اهل] بهشت می‌گویند: خورشید زده [است]؟! تمام بهشت نورانی می‌شود، هر [کسی] که دارد [بگوید]، بگو! آقای‌فلانی! این [روایت] ها را می‌بینی، اگر جُستی [پیدا کردی،] به‌من بگو؛ اما می‌گوید: یک شیعه از این قصرش به آن قصر می‌رود، چه می‌شود؟ بهشت نورانی می‌شود! بهشت! چرا؟ بهشت دستِ دوّم است، بهشت دستِ دوّم است، چرا؟ خدا درخت طوبی را خلق کرد. از درخت طوبی، واسه [یعنی از] چه خلق کرد؟ از ولایت! از آن درخت طوبی، از آن شجره درخت طوبی، بهشت را خلق کرد. بدانید! روایت داریم: هر شیعه‌ای یک شاخه از این درخت طوبی در قصرش است؛ اما شیعه دستِ اوّل است، چرا؟ تأییدش کردند. بهشت خلق شده‌است، شیعه؛ یعنی اصحاب‌یمین جزء آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] شده‌است، دیگر جزء خلق نیست.



رفقای‌عزیز! خدمت بزرگیتان عرض کردم، شیعه جزء خلق نیست، ما از این‌جا داریم استفاده می‌کنیم. دو روایت خدمت بزرگیتان عرض کنم: یکی از فرمایش رئیس‌مذهب [امام‌صادق (علیه‌السلام) که] می‌فرماید: شیعه‌ها از ما هستند، از ما هستند. اگر تو از آن [ائمه (علیهم‌السلام)] شدی، آن‌ها که جزء خلق نیستند؛ پس اگر تو از آن شدی، تو جزء خلق نیستی؛ یا [این‌که] می‌فرماید: «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت» جزء [اهل‌بیت است]، آن‌هم جزء خلق نیست. 



عزیزان من! والله! بالله! تالله! من شما را می‌خواهم [که] از توی خلق جدایتان کنم، بیایید اصحاب‌یمین بشوید! قشنگ می‌توانید بشوید! چه‌کسی می‌تواند این‌جوری‌ات کند؟ امام‌صادق (علیه‌السلام)، الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). چه‌قدر مسجد جمکران رفتی و «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین» گفتی؟! و «إهدنا الصّراط المستقیم» را نفهمیدی! «إهدنا الصّراط المستقیم» تو را به جایی می‌رساند، نه «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین».



عزیزان من! من الآن خدمت شما عرض می‌کنم: از این بالاتر [چیست]؟ چرا می‌گوید خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمدند، عرض می‌کند: یابن‌رسول‌الله! عربی هستم [که] راهم دور است، می‌خواهم شما را زیارت کنم، حضرت می‌فرماید: می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؛ یعنی ما چهارده تا را؟ [گفت:] یابن‌رسول‌الله! از این بهتر چیست؟! می‌گوید: دیدن یک مؤمن، یک اصحاب‌یمین برو! آن خودش چیست؟ عزیز من! از آن‌طرف خدا در قلبت است، از آن‌طرف هم «عرش‌العظیم» در قلب مؤمن است، «عرش‌العظیم» است، ما [ائمه (علیهم‌السلام)] همه آن‌جا هستیم! کجا جدل می‌کنی؟! بابا! فدایت بشوم، بیا اصحاب‌یمین بشو!



بارها گفتم: ما خودمان [را] هم نمی‌شناسیم، یکی از دلیل اصحاب‌یمین این‌است [که] جدل نمی‌کند، خودش حقّ است. دوباره تکرار می‌کنم: حقانیّتش را نمی‌خواهد ثابت کند، خودش [حقّ است]. شما قلب مبارکت چیست؟ «عرش‌العظیم» است! والله! بالله! تکرار می‌کنم، دیگر جدل در تمام وجود شماها نباید باشد! می‌فرماید: اصحاب‌یمین چه‌جورند؟ جدل نمی‌کنند، نمی‌خواهد خودش را ثابت کند، ببین من چه می‌گویم؟ ثابت هست. خیلی حرف است که می‌فرماید: «قلب‌المؤمن عرش‌الرّحمن»، از بس‌که خوشم می‌آید، دوباره تکرار می‌کنم: [قلب مؤمن] جای دوازده‌امام (علیهم‌السلام) است، والله! بالله! من این‌را نمی‌خواستم بگویم، جوان در این مجلس است، این‌را می‌گویم، دوباره تکرار می‌کنم، گناه چیزی نیست تا حتّی، (لا إله إلّا الله)، هر گناهی که شما فکرش را می‌کنید، من اسم نمی‌آورم، بی‌حیاگری می‌شود.



رفقای‌عزیز! من از تو درخواست می‌کنم، اگر نوار من یک بی‌حیایی تویش [درونش] بود،   پاکش کنید! من که معصوم نیستم، من یک‌وقت می‌بینی [که] یک‌حرف بی‌حیاگری هم می‌زنم، تو پاکش کن! تو اختیار داری؛ اما اوّل به‌من بگویید! اوّل به‌من بگویید! به‌من ثابت کنید! بعد پاکش کنید! حالا می‌خواهم این جمله را بگویم: والله! این گناه، چیزی نیست! عظمت گناه این‌است که وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌بینی [و] گناه می‌کنی، خدا را نمی‌بینی [و] گناه می‌کنی، تو ای گنه‌کار! امام‌زمانِ خود [را] نمی‌بینی، خدا را نمی‌بینی، توهینِ تو گناه است! چرا؟ الآن روایت رویش می‌گذارم، فدایت بشوم، قربان‌تان بروم، چرا می‌گوید اگر توهین به یک مؤمن کردی، من تو را هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم؟! آیا توهین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست [که] گناه می‌کنی؟! توهین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست [که] غِش [در معامله] می‌کنی؟! توهین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست [که] گناه می‌کنی؟! توهین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست [که] رویت را نمی‌گیری؟! توهین به ولیّ‌الله‌الأعظم گناه است! نه [این‌که] گناه، گناه است! ندیدن خدا گناه است! ندیدن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گناه است! آیا خدا با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به‌قدر یک مؤمن نیست؟! گفت:






	تو یوسفِ مصر دو جهانی
	
	در چاه طبیعت شده‌ای غرق









تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، چرا بالا نمی‌روی؟! چرا از عالم خاک بالا نمی‌روی؟! والله! به‌دینم! کسی هست، در این مجلس دیدم [که] دارد عرش می‌رود، دارد معراج می‌رود، فقط این مرد اطاعت می‌کند، کاری نمی‌کند! (هر چه شد می‌گویم،)  اطاعت می‌کند، یقین پیدا کرده‌است، اصلاً عرش برای یک مؤمن چیزی نیست، ببین من دارم به تو چه می‌گویم؟ عرش برای یک مؤمن چیزی نیست، قلبِ خودش عرش است. مؤمن قلبِ خودش عرش است، عرش چیزی نیست. (حالا ببینید من کافر می‌شوم؛ اما می‌خواهم شما بفهمید!)  چرا عرش چیزی نیست؟ تو قلبت «عرش‌الرّحمن» است! به‌واسطه چه؟ به‌واسطه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، کس دیگر را راه نده! کس دیگر را در مجلس دلت راه نده! در قلبت راه نده! تو بیگانه را در قلبت می‌آوری که قلبت «عرش‌الرّحمن» نیست، تو بیگانه را می‌آوری، بیگانه راه نده! 



چرا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، عباس عمویش را راه نداد؟! عرش خداست، والله! خانه علی (علیه‌السلام) عرش خداست، به‌دینم قسم! عرش خداست، نه قلب زهرا (علیهاالسلام) عرش خداست! خانه علی (علیه‌السلام) عرش خداست! چرا راهش نداد؟ گفت: چرا [دنبال خلق] رفتی؟! گفت: همه رفتند، ما هم رفتیم. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: برو! (اگر شما تا صبحِ قیامت این حرف را در آن‌کار بکنید، راه دارد، کجا می‌روی؟! ما چه‌کار می‌کنیم؟!)  مگر عباس چه [کار] کرد؟! عباس چه‌کرد؟! بگو چه‌کرد؟ مگر نیست «إنّهُ لَیسَ مِن أهلک»[۱]، مگر بچّه نوح چه‌کرد؟ به امر پدرش نرفت، تو هم به امر ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌روی، آیا رفتیم ببینیم [که] ما «إنّهُ لَیسَ مِن أهلک»[۱] هستیم یا نیستیم؟! همین‌طور بدو این‌جا! بدو آن‌جا! نماز این‌جا! همین‌طور بدو! این‌قدر بدو تا گیوه‌ات پاره بشود.



والله! بالله! [این] که می‌گویم هیچ‌کسی [قدر ولایت را به‌قدر خدا نمی‌داند]، الآن کفر است، می‌خواهم شما حالیتان بشود، [هیچ‌کسی] به‌قدر خدا، قدر ولایت را نمی‌داند؛ اما تو بیا و با چشم ولایت نگاه کن! ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ من افشا می‌کنم. به‌دینم قسم! با چشم گریه خواستم، از وجود مبارک ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه)، از مادرش درخواست کردم [که] من ولایت را افشا کنم. الآن به شما می‌گویم. خدای تبارک و تعالی هر بشری که خلق کرده [است]، انگشتش یک‌جور است، الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آگاه است. خودش آگاه است، ما باید آگاه باشیم. 



هر بشری انگشتش یک‌جور است، هر ماهی دریایی یک‌جور است، هر درختی میوه‌اش یک‌جور است، هر برگی یک‌جور است، من با همه [جور] آدمی چند جا یک‌وقت چیز کردم، می‌گفت: یک دستگاهی می‌گذارند [و] برگ‌ها [ی] درخت را می‌بینند [که] هر کدام‌شان یک‌جور است. این برف‌ها که می‌آید هر کدام‌شان یک‌جور است؛ یعنی با این دستگاه‌ها که شما اسمش را بهتر بلد هستید، آره! دریا این‌جور است، صحرا این‌جور است، ریگ‌های بیابان، هر ریگی یک‌جور است؛ یعنی می‌خواهم به شما بگویم این عظمت خداست، عزیزان من! می‌خواهم به شما بگویم [که] این عظمت خداست، این عظماییتش را خدا افشاء می‌کند. 



حالا توجّه بفرما! می‌گویم: هیچ‌کس مطابق خدا قدر ولایت را نمی‌داند. بیایید راجع‌به ولایت آگاهی پیدا کنید! حالا همه این‌ها را که خدا خلق کرده‌است؛ حالا چه می‌گوید؟ عظمتش را فدای ولایت می‌کند، اگر ما فهمیدیم خوب است! ببخشید! من دارم می‌گویم ببخشید عظمت [را] بفهمیم، آخر، ولایت فهمش انتها ندارد. شما متوجّه هستید، کمال دارید، می‌خواهیم به کلّ کمال برسید، شما به‌من دعا کن! من [هم] به شما [دعا می‌کنم که] به کلّ کمال برسیم. کلّ کمال چیست؟ شناخت علی (علیه‌السلام) است! شناخت وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است! (صلوات بفرستید.)



چه‌طور خدا همه این‌ها را فدای ولایت می‌کند؟ آخر ولایت مقصدش است، خدا عظماییت را فدای ولایت می‌کند، از کجا می‌گویی؟ از «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۲] به کلِّ عظماییتش در همه خلقت می‌گوید: بیایید چه کنید؟ بیایید امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید! آخر تو تا حالا امر چه‌کسی را اطاعت کردی؟! امر چه‌کسی را اطاعت می‌کنی؟! فردای‌قیامت ما را می‌آورند، می‌گویی: امر این‌را اطاعت کردم، می‌گوید: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ»[۲] نازل کردم! گفتم: نبیّ من را اطاعت‌کن! نبیّ هم گفت: ولیّ من را اطاعت‌کن! بیا این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزنید! بروید یک‌روز، دو روز، نیم‌ساعت فکر بکنید! من نمی‌گویم کجا بروید [و] کجا نروید؟ با فکر بروید! من جواب خدا را شب اوّل قبر چه بگویم؟! 



دوباره تکرار می‌کنم: خدا تمام عظماییت خود را خرج این کرده، حالا عزیز من! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم این‌را می‌گوید. حالا می‌گوید: امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را معرّفی کن! یک‌ذرّه کندی می‌کند؛ [می‌گوید:] یا محمّد! کاری نکردی! کارَت این‌است، مقصد من این‌است، صد و بیست و چهار هزار تای شما را در خلقت آوردم، مقصدم علی (علیه‌السلام) است، مقصدم ولایت است، مقصدم وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌ذرّه کندی کرد، می‌خواست عظمت این حرف معلوم شود. بعضی‌ها حرف می‌زنند کفر می‌کنند، مگر ممکن‌است؟! اگر این‌جور بود که ترک‌اولی بود! چرا؟! ولیّ ترک‌اولی ندارد! نبیّ ترک‌اولی دارد؛ اما پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولیّ است، ولیّ که ترک‌اولی ندارد؛ عزیز من! می‌خواهد عظمت این معلوم شود.



شما الآن به این آقازاده‌ات امر می‌کنی [که] این‌کار را بکن! آن‌وقت می‌گویی بکن! دوباره تکرار می‌کنی، می‌گویی: بابا! اگر آن‌جا نروی، همچین‌کاری نکردی. بعضی‌ها چه می‌گویند؟! من دوباره تکرار کنم، امیدوارم که [از] قلب مبارک‌تان امر صادر شود، در ولایت باقی نمی‌آورید. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌کند؟! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را روی دست مبارکش می‌آورد، به علی «علیه‌السلام» گفتند: چه روزی به تو خوش گذشت؟ چه روزی بد؟ گفت: آن روزی که روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودم، روزی از آن‌روز بهتر نداشتم. گفت: چه‌وقت به تو بد گذشت؟ گفت: آن روزی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت. چه داری می‌گویی؟! حالا می‌گوید: «الیوم أکملت لکم دینکم»[۳] بابا! دین علی (علیه‌السلام) است! چه‌کسی قدر این‌را می‌دانست؟ آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)، چه‌کسی قدر دین را می‌دانست؟ حسین (علیه‌السلام)! چه‌کسی قدر دین را می‌دانست؟ زهرا (علیهاالسلام)! خودشان دین هستند، حالا که خودشان [دین] هستند، (توجّه بفرمایید!)  به‌دینم قسم! زهرا (علیهاالسلام) خودش دین است، حسین (علیه‌السلام) خودش دین است! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش دین است! همه این‌ها دین هستند! پس چرا می‌گوید فدای دین [شدند]؟ آن مقصد خداست! دین، خودش را فدای مقصد خدا می‌کند.



حالا وقتی [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را] بلند کرد، می‌گوید: «الیوم أکملت لکم دینکم»[۳]، حالا دوباره چه می‌گوید؟ [و أتممتُ علیکم نعمتی] نعمت! (من به فدای یک‌نفر بشوم، چند وقت در این‌باره کار کرد،)  نعمت به شما تمام کردم؛ یعنی دیگر نعمت پیش من از این بهتر نیست، نه این‌که نعمت خدا تمامی داشته‌باشد، ببین به شما چه می‌گویم؟ یعنی از این نعمت چیست؟ یکی بگوید! (یکی از حضّار: [بالاتر] نیست؛) [بالاتر] نیست، اَحسنت. از این [نعمت]، دیگر واسه [برای] شماها بالاتر نیست! نه این‌که نعمتی که خدا نعمت را می‌گیرد، نه! این دیگر از این نعمت واسه شماها بهتر نیست، تمام شد. آیا ما ولایت را این‌جوری شناختیم؟! جانم! قربانت بروم، اگر این‌جوری شناختید، جزء اصحاب‌یمین هستی.



من یک اشاره‌ای به روضه کنم، ببین قدر ولایت را آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) می‌داند. خیلی قشنگ رجز می‌خواند، من به قربان خودش با رجزش [بروم]. این آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) خیلی به‌من خدمت کرده [است]. الآن آن‌شخص در مجلس است، ما [به] کربلا رفتیم، وقتی آمدیم، من همیشه یک‌جایی را می‌خواستم باشد که خیلی سر و صدا نباشد؛ الآن اَخوی ما آمده، ما با مادرمان رفته‌بودیم، خانه آن دوست‌عزیزی که الآن در مجلس تشریف دارند، دیگر خدا پدر ایشان را رحمت کند! آن‌جا خلاصه خانه‌اش را دست ما داد و آن خانه خودمان هم زنانه بود و از چشم شور بترسید! همیشه من تکرار می‌کنم: این [آیه] «و جعلنا من بین أیدیهم سدّاً و من خلفهم سدّاً»[۴] را بخوانید! تا حتّی من عقیده‌ام این‌است [که] به ماشین‌تان [و] به خودتان فوت کنید [و] یک «و جعلنا من بین أیدیهم سدّاً»[۴] بخوانید! من بارها «آیةالکرسی» را می‌خوانم، به‌قول عوام‌ها فوت می‌کنم به سلامتی همه‌شما، صلوات می‌فرستم به سلامتی اوّل وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و همه‌شما، «و جعلنا من بین أیدیهم سدّاً»[۴] را بخوانید [و] فوت کنید به سلامتی تمام شیعیان علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام). 



این آمد و آقای حاج‌شیخ‌عباس آمده‌بود و نشسته‌بود و یک عدّه‌ای از طلبه‌ها آمده‌بودند. یکی گفت: اووه همه‌اش طلبه موج می‌زند، ما کجا رفتیم، کجا رفتیم، هیچ خبری نیست! ما با چند نفر دیگر بودیم. یک   [تالارچه] بود این‌جوری، این‌ها تیر گذاشته‌بودند، یک‌چیزی رویش کشیده‌بودند. الآن این وجود مبارک این‌جا تشریف دارد. آن داداشش گفت: برو [آن‌را] این‌طرف بکِش! [او] رفت [که] این‌طرف بکشد، یک‌دفعه این تیر این‌جوری شد، آن سنگ هم روی دستش افتاد، اصلاً دست ایشان خاک شد. ما به یکی از رفقا برده‌بود، گفت: به حاج‌سیدرضا بگو هیچی، دستش خاک شد؛ اما من الآن شب است، من نزدیکِ [آخر] شب است، این [بچّه] را فردا [به بیمارستان] ببریدش! الآن مریض‌خانه آن‌زمان این‌جوری نبود.



ما شب رفتیم بالا [ی پشت‌بام]، دیگر به‌هم خوردم، رفتم توی   نشستم. گفتم: یا ابوالفضل! هر چه گفتند شنیدم، چیزی از تو ندیدم! (ایشان هم بعد از دوازده‌سال این‌جور که گفتند این بچّه را خدا به آن مادرش داده‌بود و خدا إن‌شاءالله به او ببخشد!)  دست این [بچّه] را باید شفا بدهی! ما دیگر اصلاً توی روی این [شخص] یک عمری نمی‌توانیم نگاه کنیم، خدا نکند دست این بچه را [قطع کنند]. آقا! ما گریه کردیم، تا این‌که من دیدم یک‌دفعه در   پشت‌بام انگار افتادم، خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود: صبح آن‌جا پیش حاج‌سیّدرضا رفته‌بود، [دیده‌بود که] دستش خوب خوب شده. حالا [هم] می‌گوید آن دستم درد می‌گیرد؛ اما این دستم درد نمی‌گیرد.



حالا این آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ حالا می‌گوید: 





	تا زنده‌ام ای لشکر! حامی دینم
	
	دینم حسین (علیه‌السلام) است!







می‌گوید، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) می‌گوید: دینم حسین (علیه‌السلام) است! حالا جانش را فدای دین کرد. حالا برادر [امام‌حسین (علیه‌السلام)] بالای سرش آمده، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: برادر! من را خیمه نبر! بعضی‌ها چه می‌گویند؟ برادر! من از سکینه (علیهاالسلام) خجالت می‌کشم، باباجان! اصحاب‌یمین این‌است، می‌گوید من از سکینه (علیهاالسلام) خجالت می‌کشم، ایشان، برادرم امر کرد؛ اما سکینه (علیهاالسلام) مَشک را آورد [و] به‌من داد، حالا [حضرت‌سکینه (علیهاالسلام)] می‌گوید: کاش به او نداده‌بودم، دست‌هایش قطع شده‌است، فرق شکافته‌است، فدایش بشوم، به‌فکر است [که] سکینه (علیهاالسلام) خجالت نکشد؛ عزیزان من! چه‌قدر ما مردم را خجالت می‌دهیم! ما چه اصحاب‌یمینی هستیم؟! 


حالا می‌گوید من را خیمه نبر [که مبادا] سکینه خجالت بکشد!     



زینب (علیهاالسلام) هم همین‌جور بود. هر کدام [از] شهدا را که می‌بردند، جلوی برادرش حسین (علیه‌السلام) می‌دوید [که] برادرش ناراحت نباشد؛ اما دوتا بچّه‌هایش که کشته‌شدند، [به استقبال برادرش] نیامد. گفتند: زینب! بچّه‌هایت شهید شدند، گفت: می‌ترسم بیایم [و] برادرم خجالت بکشد!     اصحاب‌یمین این‌است. عزیزان من! بیایید جزء اصحاب‌یمین بشوید! 



زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ جانش را فدای ولایت می‌کند. امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ جانش را فدای ولایت می‌کند. از کجا می‌گویی؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: آخر تقصیر من چیست؟ چرا مرا می‌کشید؟ تقصیرم را بگویید! حلالی را حرام کردم یا حرامی را حلال؟ من آتش می‌گیرم! در زمان یزید هم معلوم بوده‌است، حلال [و] حرام [معلوم] بوده‌است، حرام [حرام بوده و حلال] حلال [بوده]، حالا چه شد؟! حالا می‌گوید: حسین! «بغضاً لِأبیک»: [به‌خاطر] بغضی که با بابایت داریم، تو را می‌کشیم. به‌دینم قسم! از اوّل مردم حبّ علی (علیه‌السلام) نداشتند، حالا هم ندارند، عزیزان من! مگر شیطان می‌گذارد؟! 



«لا حول و لا قوة إلّا بالله العلیّ العظیم».



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! به‌حق حقیقت محمّد و آل‌محمّد، خودت حقیقت به ما بده!



خدایا! ما را جزء اصحاب‌یمین کن!



رفقای‌عزیز! اگر بخواهید جزء اصحاب‌یمین بشوید، باید مثل روزه باشید، ببین روزگی چه‌جور است؟ مبطل به‌جا نمی‌آوری، باید مبطل به‌جا نیاوری! الآن با یکی روبرو می‌شوی، بفهم روزه هستی! آخر من چه‌کار کنم؟! چه‌قدر برای شما پلکان درست کنم [و] بالا نیایید! من چه خاکی به سرم بکنم؟! والّا من دارم عنایتِ شما را خرج می‌کنم، عنایت شما را می‌خورم، لطف شما را می‌خورم، من باید واسه شماها کار کنم؛ اما راه را نشان‌تان می‌دهم. قربان‌تان بروم، باید مبطل به‌جا نیاورید! اصحاب‌یمین مبطل به‌جا نمی‌آوردند. اگر بخواهید این‌جوری بشوید، همیشه انگار کنید روزه‌اید؛ آن‌وقت ببینید می‌شوید یا نمی‌شوید؟ اگر نمی‌شد، من نمی‌گفتم می‌شوید. 



چه‌کسی شما را اصحاب‌یمین می‌کند؟ امام‌صادق (علیه‌السلام)، چه‌کسی؟ الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). امرش را اطاعت کنید! امر، شما را اصحاب‌یمین می‌کند، اصحاب‌یمین امر را اطاعت کردند [که] اصحاب‌یمین شدند. خودشان را کنار گذاشتند، امرشان را کنار گذاشتند، همه‌چیز را کنار گذاشتند؛ والله! همه‌چیز کنار است، تو می‌آوری تو [داخل]! همه این‌ها کنار است، اصلاً دنیا کنار است، اگر کنار نبود، علی (علیه‌السلام) نمی‌گفت [که] دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خورده‌دار است، به‌دینم قسم! اگر چیزی از این بدتر بود، امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» یعسوب‌الدّین هم آن‌را می‌گفت، آگاهی دارد به ما می‌دهد، رفقای‌عزیز! بیایید این‌جور بشوید!



خدایا! ما را بیدار کن! 



خدایا! به‌حق وجود مبارک دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، نور آن‌ها را در قلب ما بتاب! 



خدایا! یقین ما را زیاد کن! 



خدایا! این رفقای من عناد ندارند؛ اما عناد را از قلب‌شان بیرون کن!



من یک‌کلام دیگر بگویم، این یک عدّه‌ای هستند [این‌جا] می‌آیند [و] آیات قرآن را زیاد می‌پرسند، من نمی‌گویم بپرسید [و] نمی‌گویم نپرسید! بپرسید! یک‌دانه آیه را بپرسید! در این [آیه] کار کنید [و] این آیه را به آن عمل کنید! [بعداً] یکی‌دیگر هم بپرسید! از کجا تو [این‌را] می‌گویی؟! عزیز من! مگر نبود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آمدند، [از او سؤال] می‌پرسیدند، [بعد] منع شد. گفت: هر [کسی] که می‌خواهد [سؤالی از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بپرسد، صدقه بدهد! همه نیامدند بپرسند. فقط علی (علیه‌السلام) آمد [و] پنج‌دفعه [سؤال] پرسید، این [حکم] برداشته‌شد. پس زیاد آیه قرآن پرسیدن منع شده، باید ما آیه قرآن را این‌جوری بکنیم. 



مگر خدمت حضرت نیامد؟ شخصی آمد [و] گفتش: یا رسول‌الله! من را نصیحت کن! یک‌چیز کمی به‌من بگو! گفت: «فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرّة شراً یره»[۵] [گفت:] یا محمّد! بس است! حضرت فرمود: این دلش مملوِّ ایمان شد، دعایش هم مستجاب است. چه‌قدر تو آیه می‌پرسی؟! اما معلوم نیست دل تو مملوّ از ایمان شود، [آن‌مرد] رفت و حالا ببین این‌چه شد؟ حالا ببین هجده‌سال، هفده‌سال، این دوتا خبیث پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند، حالا [عمر] دنبال آن [شخص] می‌دود [و می‌گوید:] ای مرد! بایست! ای عرب! بایست! می‌ایستد، می‌گوید: بشارت [باد] تو را! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: دلت مملوّ از ایمان است، دعایت مستجاب است، یک دعایی در حقّ ما دوتا بکن! ببین قربانش بروم. [۶]




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره هود، آیه 46)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ 

(سوره یس، آیه 9)

   



 




	↑ 

(سوره الزلزلة، آیه 7 و 8)

   



 




	↑ می‌گوید: چند سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستید؟ می‌گوید: شانزده، هفده‌سال [است]. گفت: خدا شما دو تا را لعنت کند! خدا شما دو تا را از رحمت خودش دور کند! من یک‌روز نیم‌ساعت پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدم، دعایم مستجاب می‌شود، نفرینم گیراست؛ اما شما چندین‌سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودید. من برای شما دعا کنم؟ ببین، عزیز من! یک‌وقت شما هستید، این‌همه دارم می‌گویم: یقین داشته‌باش! این‌ها منافق بودند، یقین به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نداشتند؛ اما ببین چقدر طرف‌دار دارند؟ چه‌کار کنم؟ هفت‌میلیون طرف‌دار دارند. علی (علیه‌السلام) چهار یا پنج‌نفر طرف‌دار دارد. حالا عزیز من! بیایید کاری کنید که خدا طرف‌دار شما باشد!/سخنرانی جلوه و تجلی 80 












صفات اصحاب‌یمین 1

بسم الله الرحمن الرحیم




  رفقای‌عزیز! ما راجع‌به اصحاب‌یمین و اصحاب‌شمال صحبت کردیم. اصحاب‌یمین باید تأیید شده و متقی باشند. اصحاب‌شمال هم معلوم است، مثل بادهای شمالی می‌ماند. گاهی این‌طرف هستند، گاهی آن‌طرف هستند. بدانید [که] اصحاب‌یمین خیلی‌کم هستند. 



من یک‌وقت در عالم خواب دیدم یک‌جایی هستیم، یک دیواری بود، اصحاب‌شمال آن‌جا بودند. خدا می‌داند چقدر جمعیّت آن‌جا بود. آدم نه پهنای جمعیّت را می‌دید، نه درازای جمعیّت را. به‌دینم قسم! اصحاب‌یمین، هشت‌نفر یا نه‌نفر بودیم؛ اما من در رأسش بودم. من نمی‌خواهم بگویم [که] من در رأسش بودم. اگر من برای خودم بگویم، جزء اصحاب‌شمال باشم. می‌خواهم بگویم که گوش به حرف من بدهید! من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم. دیگر معرّفی‌کردن چه فایده دارد؟! من شب و روز چشمم گریه است. دارم برای مرگ خودم روزشماری می‌کنم. من با چه‌کسی بد باشم؟ با چه‌کسی خوب باشم؟ هفتاد و پنج‌سال [از عمرم] گذشته‌است. ما اوّل [عمرمان] هم این‌جوری نبودیم. حالا هم این‌جوری نیستیم؛ اما اگر می‌گویم من جزء رأس اصحاب‌یمین بودم، به‌دینم! می‌خواهم گوش به حرف بدهید! این اصحاب‌یمین خیلی‌کم هستند.



  اشخاصی هستند که جزء اصحاب‌یمین هستند، روح که از بدن این‌ها بیرون برود، به بهشت جاویدانی می‌روند. ما روایت داریم، گویا در [کتاب] کافی نوشته‌است که وقتی این‌ها [به] بهشت می‌روند، ملائکه‌ای که در بهشت جاویدان هستند، می‌پرسند: آیا قیامت شده؟ (چون قیامت ما باید آن‌جا برویم)  می‌گویند: نه! ما وقتی مُردیم، ما را این‌جا آوردند. می‌پرسند: شما از اُمّت کدام [پیغمبر] هستید؟ می‌گویند: ما اُمّت پیغمبر آخرالزّمانیم. ما کسانی هستیم که آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول کردیم. 



  شما الآن می‌پرسید که بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، «الیوم أکملت لکم دینکم» بوده‌است. باباجان! من یک‌وقت دیگر هم اشاره کردم، غدیر که برای ما چهار نفر نبوده‌است، غدیر در آسمان‌ها بوده. غدیرِ اوّل که برای ملائکه شد. این غدیر ما، دوباره و شاید چندمی است. شاید در هر کُراتی یک غدیر شده‌است. شما خیال می‌کنید. والله! شما ولایت را نشناختید. من یک‌وقت که وارد ولایت می‌شوم، اصلاً می‌خواهم از نادانی بیشتر مردم سکته کنم. چرا [ولایت را] نشناختیم؟ معلوم می‌شود که چه زمانی بوده که در بهشت آمده‌است. غدیر در عالم بوده‌است. یکی عاشورا در عالم بوده [و] یکی هم غدیر [بوده]. مگر عاشورا این‌جا شده‌است؟ مگر نیست که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از جنگ صفّین برمی‌گردد، زمین را می‌بوید، های‌های گریه می‌کند؟ این زمین را می‌بوید و گریه می‌کند. می‌گوید: ای زمین! عنقریب است کسانی در دل تو می‌آیند که جواب [و] سؤال ندارند. 



  بابا! ببین دارم به تو چه می‌گویم؟ تمام عالم با نظم است. عزیزان من! کجا می‌روید؟! شیطان فکرتان را به کجا می‌برد؟! کجا لای عدّه‌ای از اصحاب‌شمال می‌روید؟! بیایید جزء اصحاب‌یمین!  5 تمام زمین‌های عالم تأیید شده‌است. اگر می‌خواهید با روایت و حدیث با شما حرف می‌زنم. هنوز موسی‌بن‌جعفر به‌دنیا نیامده‌است، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: پاره‌تن ما در قم دفن می‌شود؛ پس هر چیزی تأیید شده‌است. رفقای‌عزیز! توجه بفرمایید! دنبال تأییدی بروید! 



  حالا از این‌ها می‌پرسند [که] چه شد که شما را این‌جا آوردند؟ چه‌کار می‌کردید؟ می‌گویند: یکی این‌که ما کار لغو نمی‌کردیم، یکی هم تسلیم بودیم. امر خدا را به امر خودمان ترجیح می‌دادیم؛ اصلاً امر نداشتیم. یکی هم معصیت‌ولایتی نکردیم و دوستان‌علی (علیه‌السلام) را اذیّت نکردیم. 



باباجانِ من! عزیزجان من! چقدر اذیّت می‌کنی؟ مگر اذیّت این‌است بیایی جلوی من فحش بدهی؟ اذیّت این‌است که کم‌فروشی می‌کنی، اذیّت این‌است که غِش در معامله می‌کنی، اذیّت این‌است که حرف می‌زنی و چیزی را که نیست می‌گویی، اذیّت این‌است که پدر و مادرت را احترام نمی‌کنی. مگر اذیّت چیست؟ اذیّت این‌است که بی‌وجدانی می‌کنی. اذیّت این‌است که خُدعه می‌کنی. این‌قدر هست که اگر بخواهم بگویم، یک‌ساعت روی همین مطلب حرف می‌زنم، کوتاهش کردم. می‌گویند: ما دوستان‌علی (علیه‌السلام) را اذیّت نکردیم. این‌ها چه کسانی هستند؟ اصحاب‌یمین. هم آسان [و] هم سخت است. 



  حالا ما اصحاب‌یمین و صفاتش را گفتیم، عدّه‌ای سوءاستفاده کردند. حالا تو که اصحاب‌یمین شدی، باید تولید داشته‌باشی. تولیدش چیست؟ تولید اصحاب‌یمین، انسان‌سازی است؛ پس نه این‌که حرف نزند. یکی گفته‌بود: حاج‌حسین گفته حرف نزنید! باید حرف بزند؛ اما انسان‌سازی کند. حالا من انسان‌سازی را به شما می‌گویم: 



  اوّل کسی‌که انسان ساخته، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بوده‌است. او خود یمین است، ما اصحاب‌یمین هستیم؛ یعنی ما اصحاب‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم، ما اصحاب‌پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. اصحاب، چه‌کسی است؟ او که گوش بدهد. او که فرمان علی (علیه‌السلام) را ببرد. الآن ما باید فرمان وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببریم. 



اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست، امرش که هست، قرآن‌مجید که هست. آیا وقتی کسی برای کاری به تو مراجعه کرد، رفتی به‌قرآن مراجعه کنی که قرآن این حرف را تأیید کرده یا دویدی؟ ما هنوز فکر تأییدی نیستیم، فکر تهِ دیگ هستیم. ما بیشترمان فکر تهِ دیگ هستیم که ته‌دیگ کجاست؟ بیایید فکر تأیید بگردید! اصحاب‌یمین باید انسان‌سازی کند.



  مگر به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ابوتراب نمی‌گویند؟ یعنی گِل آدم را سرشته‌است. یکی از علماء اعلام که او را دوستش دارم، سیّد است، بزرگ‌وار است، راجع‌به همین قسمت این‌جا تشریف آوردند. ایشان خیلی ولایتی است. می‌گفت: با ولایتی‌ها حدود یک‌ساعت صحبت می‌کرده‌است. حالا داشت می‌گفت: علی (علیه‌السلام) آدم را درست کرده‌است. گفتم: عزیز من! گوش بده! علی (علیه‌السلام) سِرِشت،  10 خدا جان داد. علی (علیه‌السلام) می‌گوید: من گِل آدم را سِرِشتم؛ اما خدا جان داد. تند نرو! بنا کرد به گریه‌کردن. گفتم: عزیز من! هر چیزی جای خود دارد. اگر ما ولایت، ولایت می‌کنیم، آنچه را که علی (علیه‌السلام) دارد، خدا به او داده‌است. آنچه را که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده، خدا داده. مگر تو نخواندی؟! این چند ساله چه درسی خواندی؟! مگر خدا نگفت یا محمّد! من به تو دادم، من به تو دادم؟ خب، علی (علیه‌السلام) را هم خدا داده‌است. ما نیامدیم بگوییم که علی (علیه‌السلام) خداست. من دو، سه‌سال است راجع‌به ولایت صحبت می‌کنم، هر روزش هم یک‌مطلب جدیدی می‌گویم؛ اما مگر ولایت تمامی دارد؟! 



پس بنا شد اصحاب‌یمین، انسان‌سازی کند. انسان‌سازی این‌است که امر خودش را نگوید. چطور انسان‌سازی کند؟



  یکی از من سؤال کرد چطور او را بشناسیم؟ گفتم: وقتی تو اصحاب‌یمین شدی، از «العلمُ [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» به تو می‌دهد، علم حکمت هم به تو می‌دهد. من قسم خوردم، گفتم من شخصی را نمی‌شناسم؛ اما وقتی آن‌طرف خیابان دارد می‌رود، او را می‌شناسم. کسی هم این‌جا می‌آید، این‌جا که به‌دینم قسم! این‌قدر تاریک است که یک شبانه‌روز تاریکی از دل من بیرون نمی‌رود. اگر تو اصحاب‌یمین شدی، دلت این‌جور می‌شود. تو بیا بشو!



  اصحاب‌یمین‌شدن خیلی مشکل است. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم. پیغمبر آخرالزّمان خود یمین است؛ اما توی همه این پیغمبران، حضرت‌ابراهیم، اصحاب‌یمین شده‌است. ابراهیم یعنی شیعه و متقی است. حالا یک کج‌دهنی نگوید: مگر آن‌ها نیستند؟ نه، شیعه‌گی مراتب دارد. ابراهیم تأیید شد. حالا چه کرده؟ چرا تأیید شد؟ 



  حرف مهمّی که امروز می‌خواهم بزنم، این‌است: شما عبادت می‌کنید، این عبادت، عبادت است، اطاعت هم هست. توجّه بفرمایید، این‌هم عبادت [و] هم اطاعت است. نماز، روزه، خمس، سهم امام، همه این‌ها اطاعت است. چرا می‌گوید جزء ضروریّات دین است؟ الآن می‌خواهم یک اشاره‌ای بکنم. دو موقع است که پدر و مادرها در فشار قرار می‌گیرند: یک‌موقع نزدیک عید [و] یک‌موقع هم وقتی‌که بچّه‌ها می‌خواهند مدرسه بروند. الآن من چند نفر سراغ دارم. این کفش ندارد، یکی لباس ندارد. اگر شما حساب‌سال دارید، این موقع‌ها بگذارید! من خودم وقتی‌که کاسب بودم، این‌موقع حساب‌سال داشتم و به این‌ها می‌دادم. اگر می‌توانید و دارید، بدهید! اگر هم ندارید، من عقیده‌ام این‌است که یک‌مقدار جلوتر بدهید! من نمی‌گویم خیلی بدهید! شرکت کنید!



  به شما بگویم اگر شوهرت اصحاب‌یمین شد، اذیّتش نکن! خدا از اصحاب‌یمین حمایت می‌کند. خدا پدرت را درمی‌آورد. والله! اصحاب‌یمین به‌فکر زن و بچّه‌اش است. حالا تو نمی‌خواهد خیلی اذیّتش کنی. 



خدا از اصحاب‌یمین حمایت می‌کند. مگر سلمان اصحاب‌یمین نیست؟! تا می‌خواستند او را اذیّت کنند، این آیه نازل‌شد: «إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم»[۱] چه می‌گویید که می‌خواهید سلمان را خجالت بدهید؟! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، یمین نیست؟ تا به او می‌گویند ابتر، آیه می‌آید که «إنّ شانئک هو الأبتر»[۲]  15 اگر تو اصحاب‌یمین هستی، باید مواظب باشی، خدا تو را حمایت می‌کند. توقّع از این و آن نداشته‌باش! مگر آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) یمین نیست که به او می‌گویند: ای حسن‌بن‌علی، آسمان به‌سر تو و پدرت دروغ‌گوتر سایه نینداخته‌است؟ یمین است. این‌ها را نمی‌شناسی؟ اصحاب‌یمین باید این‌جوری باشد؟ 



  حالا عزیز من! نماز، روزه، خمس حسّاس است، خواهش دارم، تمنّا دارم، توجّه بفرمایید! همه این‌ها ضروریّات دین است. هر کدام را منکر شوی، نجس هستی؛ اما این‌ها مقصد خدا نیست. این‌ها عبادت و اطاعت است، مقصد خدا چیزی دیگری است. حالا به شما عرض می‌کنم: 



حضرت‌ابراهیم دارد خانه‌خدا را می‌سازد. مگر امر خدا نیست که دارد می‌سازد؟ مگر امر خدا نیست؟ عبادت هم دارد می‌کند؛ اما حالا که خانه را ساخته‌است، می‌گوید: خدایا! اجر من چقدر است؟ خب، بروید ببینید! بروید به‌قرآن مراجعه کنید! خدا می‌فرماید: یا ابراهیم! اجر نیکوکاران با من است. می‌گوید: گرسنه‌ای را سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ والله! این خانه‌ساختن، این نمازخواندن، این روزه‌گرفتن، مقصد خدا نیست. اگر می‌خواهید بهتر بفهمید، مگر اهل‌تسنّن نماز نمی‌خوانند؟ مکّه نمی‌روند؟ روزه نمی‌گیرند؟ حجّ نمی‌روند؟ عمره نمی‌روند؟ حالا بلد شدند و زیارت ائمه هم می‌آیند؛ اما چرا اهل‌آتش هستند؟ مقصد را قبول ندارند. مقصد خدا، علی (علیه‌السلام) است. ابراهیم جزء اصحاب‌یمین است. حالا خدا می‌گوید گرسنه‌ای را سیر کردی؟ یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ پوشاندن یک‌نفر، مقصد خداست. 



عزیزان من! به‌فکر قوم و خویشان باشید! به‌فکر مستمندان باشید؟ اگر مقصد خدا را می‌خواهید عملی کنید، این‌است. حالا ابراهیم مُشتی گوسفند خرید و در بیابان ریخت. دارد مقصد خدا را عملی می‌کند. باباجانِ من! عزیزجان من! اصحاب‌یمین، فقط می‌خواهد مقصد خدا را عملی کند. خیلی این حرف سنگین است که به شما بگویم: نماز و روزه واجب است، سنّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، اگر منکر شوید، نجس هستید؛ اما مقصد خدا نیست. حالا [گوسفند] در بیابان ریخت، پشم و گوشتش را داد، بدون مهمان هم‌دیگر غذا نمی‌خورد. 



  حالا خدا دوباره می‌خواهد امتحانش کند. بابا! خدا همیشه ما را امتحان می‌کند. جبرئیل می‌آید و می‌گوید: «سُبّوحٌ قُدُّوس، رَبُّنا و رَبُّ‌الملائکة و الرّوح» همه این‌ها بُت‌پرست هستند. باباجانِ من! اگر می‌خواهی اصحاب‌یمین بشوی، گوش به حرف بده! عموی ابراهیم بت می‌تراشد. ابراهیم پدر ندارد، بت می‌فروشد. همان‌موقع که دارد بت می‌فروشد، دارد انسان‌سازی می‌کند. می‌گوید: چه خدایی است که نه جان دارد [و] نه قدرت؟! هیچ‌کاری از او برنمی‌آید. ببین، عزیز من! اگر لای بت‌پرست‌ها هستی، باید تقیّه کنی. ابراهیم لای همه این مردمِ بُت‌پرست بود؛  20 اما دارد انسان‌سازی می‌کند. دارد این‌کارها را می‌کند؛ اما یک انتظار هم می‌کشد. شما هم باید این‌جوری شوید. الحمد لله الآن زمان، خوب است. سوءتفاهم نشود. اگر یک‌زمانی شد که مردم بت‌پرست شدند، تو می‌توانی انسان‌سازی کنی. ابراهیم دارد انسان‌سازی می‌کند؛ اما مواظب یک‌زمانی است. شما هم باید مواظب یک‌زمانی باشید؛ یعنی منتظر ولیّ‌الله‌الأعظم باشید! 






	آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بُوَد
	
	دامان توست که اتّصال به ماوراء بُوَد









ای امام‌زمان! 



ابراهیم دامن نمی‌دید. 






	نه هر کس شد مسلمان، می‌توان گفتش که سلمان شد
	
	از اوّل بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد



	تو حُسن یوسفی داری، ز حسن خود مَشو غرّه
	
	صفات‌یوسفی باید تو را، تا ماه کنعان شد









نه هر کسی لاف از حکمت زد، می‌توان گفتش که لقمان شد. لقمان شکر [خدا را] کرد، خدا می‌فرماید: من علم حکمت به او دادم. باید شکر خدا بکنید! 



  حالا منظور بنده این‌است. حالا وقتی‌که [جبرئیل] گفت: «سُبُّوحٌ قُدُّوس رَبُّنا و رَبُّ‌المَلائکةِ و الرُّوح» ابراهیم گفت: کیست که اسم محبوب من را می‌آورد؟ ثلث مال من، مال تو [باشد]. یک‌بار دیگر گفت، یک‌بار دیگر گفت، ابراهیم گفت: من بنده تو هستم. مگر این بنده‌خدا نیست؟ بنده اسم خدا شد. ما می‌گوییم بیایید بنده‌خدا بشوید! بنده اسم خدا شد؛ چون غیر محبوب چیزی نمی‌بیند. 



  حالا من به شما عرض کنم: عیسی که مُرده زنده می‌کند، چیزی نیست. شما اگر کسی یک‌کاری بکند، ردّش را می‌گیرد، حرفش را می‌زنند، اعلامیه می‌زنند... وِل کن، باباجان! مگر تو عقل نداری؟! تو می‌خواهی حرف ائمه (علیهم‌السلام) را بزنی؛ اما ائمه (علیهم‌السلام) را کوچک می‌کنی. بنشین سر جایت! ای بی‌معرفت! معرفت پیدا کن! عیسی که مُرده زنده می‌کند، کاری نمی‌کند، علی (علیه‌السلام) می‌گوید. حالا من به شما بگویم: عزیزان من! آن زنده‌کردن تولید ندارد؛ اما اصحاب‌یمین‌شدن تولید دارد؛ یعنی اگر شما اصحاب‌یمین شدی و یک‌نفر را هدایت کردی، خدا می‌گوید عالَمی را هدایت کردی. تو به جایی می‌رسی که از عیسی بالاتر می‌شوی. به حرف گوش بده! این عیسی که مُرده را زنده می‌کند، خدا می‌خواهد عظمت ولایت را افشاء کند. آخر، چرا آدم این‌قدر شعور ندارد  25 که طرف این و آن می‌رود؟ عیسی چیزی نیست که مُرده زنده می‌کند. می‌گوید: علی! مُرده را زنده می‌کند. چرا آن‌موقع مُرده را زنده می‌کند؟ در آن‌زمان عدّه‌ای جادوگر درست شدند، حالا خدا دارد معرّفی می‌کند که این جادوگرها نمی‌تواند مُرده را زنده کنند. پیغمبر این‌است. یک‌کاری می‌کند که همه این‌ها فلج‌اند. خدا دارد حالی می‌کند که دنبال کسی نروید! این‌که چیزی نیست. بیایید دنبال عیسی که نبیّ من است؛ اما افشای بالاتر این‌است که برای زنده‌کردن باید «علی» بگوید. 



  داوود دارد زِره درست می‌کند، آهن به دستش نرم می‌شود چه‌کسی نرم می‌کند؟ علی (علیه‌السلام) نرم می‌کند. کارساز، اسم علی (علیه‌السلام) است، نه علی (علیه‌السلام). مگر می‌توانیم مقام علی (علیه‌السلام) را بگوییم. کارساز، اسم علی (علیه‌السلام) است؛ اما [در] آخرالزّمان می‌گوید: اسم او را هم می‌گیریم.«إسمُهُ‌أعظم.»



  به روح تمام انبیاء! حاج‌شیخ‌عباس تهرانی می‌فرمود: اسم حسین (علیه‌السلام)، اسم اعظم است. اسم علی (علیه‌السلام) اعظم است. آخرش هم گفتند او صوفی است. مگر این حرف را می‌کشند؟ یک‌روز نشسته‌بود، گفت: حسین! الحمد لله، خیلی خوشحال هستم. همه‌چیز به علی (علیه‌السلام) گفتند. داشتم فکر می‌کردم دیدم آنچه را که به علی (علیه‌السلام) گفتند، به‌من هم گفتند. گفت: دیدم به‌من کافر نگفتند، فلانی هم کافرمان کرد. گفتم: خدایا! شکر. هر چه به علی (علیه‌السلام) گفتند، به‌من هم گفتند. گفتند: «کَفَرَ علی‌بن‌ابی‌طالب» گفتند: علی (علیه‌السلام)، کافر است. 



حالا عزیزان من! بیایید گوش بدهید! بیایید این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزنید! دوباره تکرار می‌کنم: هیچ‌کدام از پیغمبران، اصحاب‌یمین نیستند؛ اما گفتم: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خود یمین است. می‌گوید: اصحاب‌یمین؛ یعنی آن‌ها یمین هستند و شیعیان، اصحاب آن‌ها هستند. ببین، من چطور دارم حالی می‌کنم؛ یعنی اصحاب هستند؛ یعنی دارند امر را اطاعت می‌کنند.   بیایید امر وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنیم! دوباره تکرار می‌کنم: اگر خودش نیست، امرش که هست. این [حرف] که گفته‌شود خودش نیست، [هم] کفر است. به حضرت‌عباس! کفر است. به خودش قسم! کفر است. به علی قسم! کفر است، به‌قرآن قسم! کفر است. کجا [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] نیست؟ تو نیستی. تا می‌گویی، می‌گویند [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] نیست، کجا نیست؟! کجا در خلقت هست که او نیست؟ یک‌جا نشانِ من بدهید [که نیست]! کجای این خلقت هست که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست؟ چه‌کار می‌کنند؟ گفتند و ما هم شنیدیم و قبول کردیم. این‌چه نیستی است که اگر دقیقه‌ای نباشد، تمام خلقت فرو می‌ریزد. بروید ببینید! بروید در قرآن و کتاب‌ها بخوانید! این‌نیست؟! این حرف چیست که می‌زنید؟! 



  پس حالا بنا شد که اصحاب‌یمین در هر قسمتی انسان‌سازی می‌کنند؛ اما مواظب خودشان هستند. لای بُت‌پرستان هستند؛ اما انسان‌سازی می‌کنند. اصحاب‌یمین انسان‌سازی می‌کنند. ما باید انسان‌سازی را متوجّه باشیم. یک‌روایت داریم [که] خیلی عزیز است. یک‌وقت تو می‌روی انسان‌سازی کنی، آن انسان‌سازی درست نیست. 30 من این‌همه سفارش می‌کنم [که] هر حرفی را نزنیم. والله! روایت داریم،: اگر حرف ولایت را به کسی زدی و نکشید، انگار یک ورق قرآن [را] پاره کردی و زیر دست و پا انداختی. این‌که اصحاب‌یمین انسان‌سازی می‌کنند، شما باید خیلی مواظب باشید! مبادا خدای‌نخواسته شهوت کلام داشته‌باشید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: بعضی‌ها شهوت کلام دارند. فقط می‌خواهند صحبت کنند؛ اما اصحاب‌یمین با تفکّر صحبت می‌کنند. 



  عزیز من! ولایت باید رزق تو باشد. من آن‌جا گفتم، [حرف] تمام نشد، نمی‌خواهم تکرار کنم. همواره [این‌جا] می‌آیند [و] آیات قرآن [را] می‌پرسند. گفت: بپرس! اما شخص عربی پیش پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. می‌گوید: یا رسول‌الله! یک آیه‌ای، چیزی به‌من بگو که من هدایت شوم. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «و من یعمل مثقال ذرّةٍ خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً یره»[۳]. از خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بلند شد و رفت. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: این مرد، مملوّ از ایمان شد. دعایش مستجاب است و نفرینش گیراست. عزیزان من! والله! بالله! تالله! این حرف‌ها فکر می‌خواهد. یک‌قدری بنشینید روی این حرف‌ها فکر کنید! حالا ببین، کسی است که هفده، هجده‌سال، پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده، می‌دیده که جبرئیل نازل‌شده، می‌دیده آیات قرآن که نازل‌شده، هر آیه‌ای را می‌دیده که نازل شده‌است. جبرئیل را می‌دیده که پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. حالا ردّ چه‌کسی می‌دود؟! مثل ما که پی بعضی‌ها می‌دویم. (چه‌کنم که نمی‌توانم آنچه را که باید بگویم، [برای شما] بگویم؟ چه‌کار کنم؟)  حالا پا [بلند] شدند و دنبال او دویده‌اند. دنبال چه‌کسی؟ دنبال این‌شخص. عمَر و ابابکر [را] خدا لعنت‌شان کند! به او رسیدند. عمَر گفت: ای شخص! بشارت باد [بر تو]! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درباره تو چنین گفت: تو دعایت مستجاب است و نفرینت هم گیراست. یک دعایی به ما دو تا بکن! گفت: آقاجان! (هر حرفی زدم روایت و حدیث رویش گذاشتم.)  این [شخص] تا نَفَس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او خورد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با او نجوا کرد. او هم با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نجوا کرد. نجوا، اتّصال می‌آورد. همین‌طور که نجوا، روح را تجلّی می‌دهد، اگر با دیگری نجوا کنی، ظلمت در وجودت می‌آید، ظلمت در قلبت می‌آید، ظلمت در دلت می‌آید. عزیز من! با همه‌کس، نجوا نکن! بیا با اصحاب‌یمین نجوا کن! نه با اصحاب‌شمال. خدا، إن‌شاءالله، باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، به ما تشخیص بدهد! من بارها گفتم: ما یک علم تشخیص داریم، یک فهم تشخیص داریم،  35 یک تشخیص داریم. اصل، تشخیص است. حالا می‌گوید یک دعایی به ما بکن! می‌گوید چند سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستید؟ می‌گوید: شانزده، هفده‌سال [است]. گفت: خدا شما دو تا را لعنت کند! خدا شما دو تا را از رحمت خودش دور کند! من یک‌روز نیم‌ساعت پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدم، دعایم مستجاب می‌شود، نفرینم گیراست؛ اما شما چندین‌سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودید. من برای شما دعا کنم؟ ببین، عزیز من! یک‌وقت شما هستید، این‌همه دارم می‌گویم: یقین داشته‌باش! این‌ها منافق بودند، یقین به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نداشتند؛ اما ببین چقدر طرف‌دار دارند؟ چه‌کار کنم؟ هفت‌میلیون طرف‌دار دارند. علی (علیه‌السلام) چهار یا پنج‌نفر طرف‌دار دارد. حالا عزیز من! بیایید کاری کنید که خدا طرف‌دار شما باشد! من بارها دارم به شما می‌گویم [که] یک‌قدری تأمّل داشته‌باشید! «المؤمن کالجبل» باشید! تأنّی داشته‌باشید! هر کجا نروید! هر کجا ندوید! هر حرفی را نزنید! تأمّل داشته‌باشید، تفکّر داشته‌باشید! حالا ببین، این دو نفر خبیث، چندین‌سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند. عوض این‌که ترقّی کنند، اهل‌طاغوت شدند.



  یقین، به روح شما رشد می‌دهد. یقین، به خون شما رشد می‌دهد. یقین، دین شما را محکم می‌کند. الآن می‌گویید این خودش است؛ اما وقتی ما یقین نداریم، چه استفاده‌ای برای ما می‌کند؟ از کجا به این‌جا برسیم؟ امر را اطاعت کنیم. ما باید امر را اطاعت کنیم. اگر امر را اطاعت کردیم، به ماوراء می‌رسیم. من تکرار می‌کنم: مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌غیر این‌است که امر را اطاعت کردند؟ مگر اصحاب‌یمین به‌غیر این‌است که اطاعت کردند و رسیدند. بیایید اطاعت کنید! 



  از کجا ما اطاعت را بفهمیم؟ دنبال تأیید بروید. (الآن تند می‌شود)  مگر من به شما نگفتم؟ پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رحمت است؛ امرش رحمت است. قرآن کریم هم امرش رحمت است، خدا هم امرش رحمت است. خدا چیست؟ عزیز من! خدا، امرش رحمت است. امر خدا کیست؟ الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. «أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول و اُولی‌الأمر منکم»[۴]  40 آیا خواندید و فهمیدید و یا پشت‌سر انداختید؟ آخر اصحاب‌شمال این آیه را حالی‌شان نیست. پرسیدند: یا رسول‌الله، خدا و رسول را شناختیم، اُولی‌الأمر کیست؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) روی شانه علی (علیه‌السلام) دست گذاشت. اطاعت اُولی‌الأمر واجب است؛ اما اگر بخواهیم به این واجب برسیم، باید دنبال آن‌ها برویم که تأیید شدند. 



  عزیزان من! فدایتان بشوم، بیایید تأمّل داشته‌باشید! من به قربان بعضی‌ها بروم که این‌جا هم کم می‌آیند، فدایشان بشوم، آن‌ها در کوه‌ها هستند؛ اما این‌ها جزء اصحاب‌یمین هستند. (من نمی‌خواهم تملّق بگویم، من اهل‌تملّق نیستم. به‌هیچ چون و چرایی کار ندارم. دارم امر را اطاعت می‌کنم.)  من قسم می‌خورم [که] این‌ها جزء اصحاب‌یمین هستند. مگر اویسِ قرنِ عزیز، جزء اصحاب‌یمین نیست؟ دوباره تکرار می‌کنم: دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خودشان یمین هستند، این‌ها اصحاب هستند؛ یعنی اطاعت می‌کنند. 



یک عدّه‌ای آمدند [و] گفتند ما اصحاب هستیم. پس چرا لعنت شدند؟ من هم همین‌جور هستم. حالا تو خیال کردی آن‌ها این‌جور بودند؟! من باید امر را اطاعت کنم. من هم که [امر را اطاعت] نکنم، همین هستم. اصحاب‌یمین یعنی‌چه؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) الآن خودش یمین است. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خودش یمین است. امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش یمین است. دوازده‌امام (علیهم‌السلام) خودشان یمین هستند، تو باید اصحاب باشی. در عالم چه‌خبر است؟! آن‌ها خودشان یمین درست کردند. اهل‌تسنّن خودش یمین درست کرده‌است. یمینی که خودت درست‌کنی، اصحاب‌شمال است. (دوباره تکرار می‌کنم. هر چه تکرار می‌کنم، روحش بهتر می‌شود.)  اصحاب‌یمین آن‌ها هستند که تأیید شده‌اند. خدای تبارک و تعالی علی (علیه‌السلام) را تأیید کرده‌است. این‌ها خودشان آمدند کسی دیگر را تأیید کردند. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌فرماید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم؟ جلسه بنی‌ساعده را چه‌کسی درست کرد؟ عمَر و ابابکر درست کردند. آن کسی‌که تأیید نشود، حسین‌کُش می‌شود. چه‌کسی این‌کار را کرد؟ عمَر و ابابکر. چرا می‌گویند تا قیام‌قیامت همه گناهان گردن اوست؟ خودش تأیید درست کرد. تأیید درست‌کردن، صحیح نیست. خدا عمَر و ابابکر را لعنت کند! بنی‌عباس هم همین‌جور بودند. خودشان، خودشان را تأیید کردند. بابا! عزیز من! قرآن چه‌کسی را تأیید کرده‌است؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را تأیید کرده‌است. امام هر زمانی را [تأیید کرده‌است]. امام‌زمان که می‌گویم؛ یعنی امام هر زمانی را. زمان امام‌صادق (علیه‌السلام)، او بوده، زمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، او بوده، زمان امام‌حسن (علیه‌السلام) او بوده. امام‌زمان که می‌گویم؛ یعنی امام آن‌زمان. حالا ائمه (علیهم‌السلام) چه می‌گویند؟ اگر می‌خواهید ببینید همه این‌ها یکی هستند، اگر هر کدام این‌ها را قبول نداشته‌باشی، اهل‌آتش هستی. 



  الآن چون تولّد علی‌بن‌موسی الرّضا (علیه‌السلام) است من یک جمله‌ای بگویم. آقا علی‌بن‌موسی الرّضا (علیه‌السلام) یک کنیه‌هایی داشت.  45 مثلاً یکی‌اش را می‌گویند عالِم آل‌محمّد. کسی این‌جا آمد و سؤال کرد: مگر موسی‌بن‌جعفر، عالِم نیست؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) و امام‌حسن (علیه‌السلام) عالِم نیستند؟ عالم آل‌محمّد به این عنوان است که اگر شما امام‌رضا (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشی، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را قبول داری. ما شش امامی داریم، چهار امامی داریم، تا حتّی هفت امامی داریم؛ اما اگر کسی هشت امامی باشد، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را قبول دارد. این عالم آل‌محمّد که می‌گویند به این معناست که اگر او را قبول داشته‌باشی! یعنی همه آن‌ها را قبول داری.



  حالا ببین، مأمون چه‌کار کرد؟ به شما بگویم آقا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: فرزند من با کسی روبرو می‌شود که عالِمِ همه بنی‌عباس است؛ یعنی از همه بنی‌عباس این [مأمون] عالِم‌تر است؛ یعنی مُلّاتر است، درس‌خوانده‌تر است. همیشه تشکیلاتی درست می‌کرد و بحث علمی می‌کرد. 



قربان‌تان بروم، بحث علم به‌غیر از بحث ولایت است. چقدر در زمان بنی‌عباس بحث می‌شد؟ آیا بحث ولایت هم می‌شد؟ بحث علم‌کردن، یک‌حرفی است، بحث ولایت‌کردن حرف دیگری است. حالا مأمون به هر نحو می‌خواست حضرت را اذیّت کند. آمد و یک دلقک درست کرد، او جادوگری می‌کرد. مجلسی درست کرد و آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) را دعوت کرد. حضرت تا رفت لقمه را بردارد، لقمه از دستش پرید. لقمه دوّم، [آن‌هم] پرید، حضرت به دلقک فرمود: آرام بگیر! نگرفت! تا لقمه دوّم یا سوّم. حضرت به پرده‌ای که عکس شیر بود گفت: بخورید این فاسق را! این‌ها یک‌دفعه چیز [زنده] شدند. این‌که دارم می‌گویم، امام هم جان می‌دهد و هم جان می‌گیرد. چه‌کسی جان داد؟ چطوری شد؟ آن‌که علی (علیه‌السلام) می‌گوید و مُرده زنده می‌کند، آیا خود امام نمی‌تواند؟ امام یعنی این. کجا می‌روید؟ آرام! این دلقک را خورد. دو تایی [شیرها] رُو کردند به علی‌بن‌موسی الرّضا (علیه‌السلام) آیا این [مأمون] را هم بخوریم؟ حضرت اشاره کرد، بروید سر جایتان، رفتند سر جایشان. چه دارید می‌گویید؟ کجا می‌روید؟






	هزار چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود
	
	بگذار تا رود و ببیند سزای خویش









  اگر از اصحاب‌یمین هستی،  50 باید تا می‌توانی آبروی کسی را حفظ‌کن! افشاء نکن! اگر چیزی می‌دانی، نگو! به‌دینم قسم! به ایمان قسم! من هنوز آبروی کسی را نبردم. یک‌وقت می‌دیدید با منبری‌ها روبرو می‌شدم؛ اما آهسته به ایشان می‌گفتم. 



  برادر ما یک‌وقت یکی از کسانی را که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم؛ اما خیلی مهمّ است و استاد تمام این‌هاست، دعوت کرد. او راجع‌به ولایت صحبت کرد. یک‌وقت گفت: اوّل کسی‌که ایمان به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورد، علی (علیه‌السلام) بود. خدا می‌داند چه به‌سر من آمد؟! این برادر ما خیلی دلش می‌خواست که ما دربست در اختیار جلسه باشیم. خلاصه از ایشان اجازه گرفتم. گفتم: برادر، ممکن‌است با این آقا حرف بزنم؟ گفت: باشد. وقتی‌که از منبر پایین آمد، اشاره کرد و ما بغل دستش رفتیم. گفتم: عزیز من، قربانت بروم، این روایت را چه کنیم که می‌گوید این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم یک‌لحظه از خدا منفکُ نشدند. دوازده‌امام، نور خدا هستند. نور خدا که منفکّ نمی‌شود. چرا گفتی ایمان آورد؟ عمَر و ابابکر ایمان آوردند. جبرئیل نازل‌شد و گفت: یا محمّد! به این‌ها ابلاغ کن! هر کسی‌که با تو بیعت کند، او وصیّ توست. حالا اوّلِ کار است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین، حجّت‌خدا بلند شد با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیعت کرد. این بنده‌خدا رفت و بعد از دو روز درِ دکّان آمد. گفت: فلانی! من جستجو کردم. شما درست می‌گویید.



باباجانِ من! عزیزجان من! این منبری‌ها که بی‌ادبند، بی‌تربیتند. تو چرا بلد نیستی؟ کجا می‌روی؟ می‌گوید: من روضه رفتم، من مسجد رفتم. می‌گویند: عجب آدم خوبی شده‌ست! هر شب روضه می‌رود. هر شب مسجد می‌رود. من نمی‌گویم روضه نروید! مسجد نروید! روضه برو؛ اما بفهم! توان هم باید داشته‌باشی! یا به‌واسطه رفیقت رفتی و حرف زدی و اختلاط کردی. آخر این‌چه می‌گوید؟ 



  یک‌وقت پای منبر یکی از این منبری‌های شاخص رفتیم. (به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) قسم! هر وقت من پای منبرها رفتم، به‌غیر غصّه و جوش هیچ‌چیزی برایم نداشت. فقط خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! او از روی جگر حرف می‌زد.)  گفت: هر کسی‌که قرآن بخواند، بهتر بخواند و تجویدش درست باشد؛ مثل زمان ما که همه می‌گویند قرآن را بخوان و از معنی‌اش خبری نیست، او از همه بلندتر است. منبری است در قیامت و آن آدمی که قرآن را صحیح می‌خواند، از تمام اهل‌محشر بلندتر است! آمد بغل ما نشست.  55 این دل ما داشت می‌سوخت. برخی وقت‌ها می‌خواهم سکته کنم. خدا نکند کسی راجع‌به ولایت چیز جزئی بگوید، من جانم را می‌خواهم از دست بدهم. به او گفتم: پس عبدالباسط از تمام قرآن‌خوان‌ها بالاتر است؛ هم خیلی صحیح می‌خواند، هم خیلی با صوت می‌خواند. قرآن که می‌خوانی باید اتّصال به خود قرآن باشد. اگر قرآن بخوانی و اتّصال به خود قرآن نباشد که قرآن نیست. گفتم: پس چرا عبدالباسط با همه حرف‌هایش اهل‌جهنّم است؟ قرآن کیست؟ چیست؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا قرآن‌النّاطق» قرآن را باید بخوانی! قشنگ بخوانی! ثواب هم دارد، نگاه به آن کردن ثواب دارد. اما چه ثوابی دارد؟ 



  چند چیز است که ثواب دارد. این مکّه‌معظّمه ثواب دارد. به‌قرآن نگاه کنی، ثواب دارد. به روی پدر و مادرت نگاه کنی، ثواب دارد. عزیزان من! شما که پدر و مادر دارید، قدر این‌ها را بدانید! روایت داریم: نیم‌ساعت با این‌ها بیتوته کنی، خدا ثواب هفتاد سال عبادت را به تو می‌دهد. بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند. من رویم نمی‌شود که بگویم. می‌گوید: مادر ما این‌جوری است. اگر مادری باشد که همه‌اش بگوید چقدر خوبی که ثواب ندارد. مادر، آن‌است که فحش به تو بدهد. مادر آن‌است [که] بد به تو بگوید. مادر آن‌است که با تو بداخلاقی کند؛ اما تو محض خدا با او خوش‌اخلاقی کنی. 



من نمی‌خواهم محض خودخواهی بگویم. ما یک‌وقت نشسته‌بودیم. من همیشه حرف‌های مزاح می‌زدم. ما یک‌وقت ناهار می‌خوردیم، سر ناهار خوردن ما دعوا بود. بس‌که من یک حرف‌های چیزی می‌زدم. یک‌دفعه نمی‌دانم چه گفتم که جلوی زن ما یک‌حرفی زد که من نمی‌خواهم این‌جا بگویم، چون یک‌وقت خانم‌ها می‌شنوند. خیلی حرف ناجوری بود. من گفتم: بابا! تو خیلی خوش‌اخلاق شدی و من نمی‌دانستم که تو به این خوبی حرف می‌زنی! خیلی حرف بدی زد. اگر کسی بخواهد، در گوشش می‌گویم! این‌جا نمی‌گویم! فهمیدی؟! گفتم: خیلی بابا! خیلی قشنگ حرف زدی! این یک‌قدری فکر کرد، دید خیلی بد حرف زده. پا شد، آخر جلوی زن ما این حرف را زد. [آمد] و دست گردن ما انداخت و می‌خواست بهترش کند، آن‌را بدتر کرد. گفت بی‌غیرت! حالا بدت نیاید، ما یک‌چیزی گفتیم. خب بفرما! حالا همین‌جور که دارد می‌گوید، من امر را می‌بینم. اگر می‌خواهی اصحاب‌یمین شوی، این‌است. همین‌طور که دارد این‌ها را می‌گوید، من دارم امر را می‌بینم، که از امر پایم را این‌طرف نگذارم. بگوید! هرچه می‌خواهد بگوید!

عزیز من! فدایت شوم، قربانت بروم، این مادر خیلی حقّ به گردن تو دارد. ببین او را در اطراف قرآن آورده. باباجان! فکر کن! ببین من چه می‌گویم؟ این مادرت را روبه‌روی قرآن آورده. می‌گوید به روی این نگاه کنی، ثواب دارد. به‌قرآن نگاه کنی، ثواب دارد. چرا می‌گوید: به خانه‌خدا نگاه کنی، ثواب دارد؟ مگر خشت و گِل ثواب دارد؟ زایشگاه علی ثواب دارد، به این عنوان نگاه کنی.



من الآن به شما عرض می‌کنم. ما مکه رفتیم، آن‌جا رفتیم، من دارم پی محبوبم می‌گردم [که ببینم] محبوب من کجاست؟ به‌قرآن مجید! به روح تمام انبیاء! آن‌ها را سنگ می‌دیدم! این‌ها چیزی نیست!  60

یا علی
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(سوره الحجرات، آیه 13)
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(سوره الكوثر، آیه 3)
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(سوره الزلزلة، آیه 7)
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(سوره النساء، آیه 59)

   



 












صفات اصحاب‌یمین 2

بسم الله الرحمن الرحیم




  رفقای‌عزیز! ما دو هفته است که راجع‌به اصحاب‌یمین و اصحاب‌شمال صحبت می‌کنیم. این اصحاب‌یمین خیلی ابعاد دارد. البتّه اصحاب‌شمال هم ابعاد دارد، بر عکس اصحاب‌یمین است. چرا اصحاب‌یمین ابعاد دارد؟ چون اصحاب‌یمین، جزء ولایت است. اصحاب‌شمال جزء خباثت است. اگر می‌خواهید روایتش را بگویم، الآن خدمت بزرگی‌تان عرض می‌کنم: روایت صحیح داریم، روزی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین، وصیّ رسول‌الله گفت: یا علی! همان‌طور که تو در آسمان‌ها نورفشانی می‌کنی، (به‌دینم قسم، خدا گفت، نمی‌خواهم تکرار کنم، نور زمین‌ها و آسمان‌ها به‌واسطه علی است. ما باید تفکّر داشته‌باشیم. یعنی نور آسمان و زمین به‌واسطه ولایت است) . گفت: یا علی! همان‌طور که تو در آسمان‌ها نورافشانی می‌کنی، (نگفت در آسمان، توجّه بفرمایید! در زمین‌ها، یعنی این هفت‌طبقه، این‌را من می‌گویم. آسمان‌ها وقتی گفت، هفت‌طبقه می‌شود، زمین‌ها وقتی گفت، هفت‌طبقه می‌شود) ، همان‌طور که تو نورافشانی می‌کنی، عمَر یعنی کسی‌که با تو مبارزه می‌کند، همین‌طور ظلمانیّت دارد. این‌را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود. ببین چقدر این ولایت، ابعاد دارد. در تمام خلقت شما توجّه بفرمایید، ولایت چقدر ابعاد دارد، خباثت هم همین‌قدر ابعاد دارد. این فرمایش خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. حالا اصحاب‌شمال هم همین‌طور هستند. اصحاب‌شمال، طرف‌دار او [یعنی عمَر] هستند. 



  صفتِ کم اصحاب‌یمین این‌است که کار لغو نمی‌کنند، امر خدا را به امر خودشان ترجیح می‌دهند، معصیت‌ولایتی هم نمی‌کنند. 



  حالا اصحاب‌شمال؛ اوّلاً این‌ها عناد دارند، بعد کینه دارند. ببینید چقدر کینه دارند. امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: برای چه من را می‌کشید؟ می‌گویند: «بُغضاً لِأبیک» برای بغضی که با پدر تو داریم.   بعد هم ولایت‌شان رِجالی است، از رجال می‌گیرند. چرا اهل‌تسنّن از رجال می‌گیرند؟ چون امام ندارند. ما الحمد لله امام داریم، پیشوا داریم. ما علی (علیه‌السلام) داریم، حسن (علیه‌السلام) داریم، حسین (علیه‌السلام) داریم، الآن هم وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داریم. آن‌ها کسی را ندارند. حالا که کسی را ندارند، ولایت‌شان رِجالی است. آن‌وقت اوّل رجال، عمَر است و ابابکر.



  همین‌طور که الآن به شما می‌گوید: اصحاب‌یمین؛ یعنی شما اصحاب ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) هستید (ببینید می‌گوید أصحاب‌الحسین، خب، این‌ها اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند. شما هم اصحاب‌یمین هستید؛ یعنی اصحاب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستید.)  آن‌ها چه هستند؟ آن‌ها اصحاب‌شمال هستند؛  5 یعنی اصحاب عمَر و ابابکر. 



  این‌هایی که می‌گویند عمَر و ابابکر، اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند، دروغ می‌گویند، خیلی هم دروغ می‌گویند، کذّاب هم هستند. چرا؟ اصحاب‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یا اصحاب‌پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، سلمان و مقداد و اباذر و عمار یاسر هستند که به حرف آن‌ها بودند. چرا ما متوجّه نیستیم؟ آن‌ها [یعنی عمَر و ابابکر] پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند، نه اصحاب. یکی پیش کسی باشد، اصحاب نیست. اصحاب، کسی است که امر را اطاعت کند؛ پس معلوم می‌شود این‌که می‌گویند این دو نفر، اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند، دروغ می‌گویند. اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کسی است که امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کند. 



  من خدمت شما گفتم که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم امرش است. خدا هم امرش است. هر چیزی که شما درباره خدا بخواهید خیال بکنید، یک بُت درست‌کردید. مگر آدم می‌تواند به خدا پی ببرد؟ به ولایتش نمی‌توان پی برد. آخر ما ناقصیم. ناقص که نمی‌تواند به ماوراء پی ببرد، به خدا پی ببرد. چرا متوجّه نیستید؟ تمام ما ناقص هستیم. ما یک عدّه‌ای هستیم که خودمان را درست می‌کنیم، بَزَک می‌کنیم. 



  چیزی که خلق تأیید کند، باطل است، باید خدا تأیید کند. خدا هم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را تأیید کرده‌است. تو می‌روی یک‌چیزی را تأیید می‌کنی. این تأیید کرده توست، نه تأیید کرده خدا. تأیید کرده خدا، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. 



از کجا می‌گویی؟ من روایتش را بگویم. من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. مگر نیست که می‌گوید: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»؟ آیا این حرف را شما قبول داری؟ [اگر] قبول داری [که هیچ]، اگر قبول نداری، (نمی‌خواهم تند بگویم) ، والله! کار تو مشکل می‌شود. این آیه را خدا گفته‌است، قرآن گفته، مگر خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است؟! به تمام [خلقت] گفته تسلیم نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوید! نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفته تسلیم علی (علیه‌السلام) شوید! تو ای خلق! ای روزگار! من به کلّ خلقت می‌گویم، همه باید تسلیم باشید! اگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» را قبول دارید، اگر هم قبول ندارید که هیچ. من تعزیه‌خوان هستم، من دارم یک‌چیزی را نقل می‌کنم. ما کاری به کار کسی نداریم. هر کجایش درست نیست هم به‌من بگویید. کلّ خلقت باید تسلیم باشد. کسی‌که نباید از خودش چیز کند [حرف بزند]. 



  باز الآن یک‌چیز می‌گویم، یک‌نفر ناراحت می‌شود! هر چه شد، [شد] دیگر! گفتم: باباجان! گوش به این حرف‌ها نده! حالا [این‌جا] آمده، من به قربانش بروم، دورش بگردم، والله! هیچ‌کس مطابق او در ظاهر، به‌من خدمت نمی‌کند. خیلی هم دوستش دارم، اما حرف من را نمی‌شنود! برای من نوار یک‌نفر را آورده که قرآن تفسیر می‌کند. این فرد تمام حرف‌ها را زد: این‌که قرآن حرف می‌زند، قرآن این‌طور است، قرآن‌ناطق است، خیلی برای قرآن گفت. آخرش می‌دانید چه گفت؟ گفت: ما می‌توانیم به عقل خودمان، قرآن را معنا کنیم!



بابا! این‌را وِل [یعنی رها] کن!  10 آخرش [حرف را] آورد این‌جا. تو عقل نداری که قرآن را معنا کنی، تو باید ظاهر قرآن را معنا کنی. مگر آن دو، سه‌نفر، در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) نبودند که امام (علیه‌السلام) آن‌ها را خواست؟! (پیش‌آمد دیگر! خدا می‌داند من دست خودم نیست. به‌دینم! اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم. باور کردید؟ یک‌وقت پیش می‌آید)  امام (علیه‌السلام) فرمود: شما قرآن را معنا می‌کنید؟ گفتند: بله! امام (علیه‌السلام) فرمود: این نعمتی که خدا در قرآن می‌فرماید ما از نعمت سؤال می‌کنیم، چیست؟ گفتند: اگر یکی تشنه باشد و بخواهد هلاک شود، آب به او بدهیم. آن یکی گفت: اگر گرسنه باشد، نان به او بدهیم. آن یکی گفت: اگر بیچاره باشد، یک‌چیزی به او بدهیم. امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: وجداناً اگر یکی تشنه باشد و آب به او بدهید، شما بر سرش منّت می‌گذارید؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: اگر یکی گرسنه باشد و نان به او بدهید، بر سرش منّت می‌گذارید؟ گفتند: نه! امام (علیه‌السلام) فرمود: اگر کسی چیزی نداشته‌باشد و چیزی به او بدهید، بر سرش منّت می‌گذارید؟ گفتند: نه! امام (علیه‌السلام) فرمود: شما خدا را کوچک کردید. خدا از چه‌چیزی سؤال می‌کند؟ از ولایت، از ولایت ما خانواده سؤال می‌کند. درست‌است؟



در تمام این مسائل مانده‌اند که کسی نیاید «من» بگوید. من حرفم سر این‌است که نمی‌توانیم قرآن را معنا بکنیم. می‌گوید: با عقل‌مان می‌توانیم معنا کنیم! عقل، خود قرآن است، عزیز من! تو عقلت کجا بود؟ 



  این‌که تو می‌گویی بگذار ببینیم چه چیزش باطل نیست؟! یک‌چیزش که باطل نیست، همه‌اش باطل است. کسی‌که همه‌اش باطل است، دیگر آدم نمی‌رود باطلش را بفهمد! باطل است. یک‌چیزی که غَصب است، همه چیزش غَصب است. روایت صحیح داریم، می‌فرماید: اگر یکی چیزی را غَصب کرد، صحیحش هم غَصب است. چرا؟ این ریشه ندارد، ریشه‌اش هم غَصب است. باز حالا بگو یک‌چیزش درست‌است، یک‌چیزش این‌جوری است. این‌که نیست که! باید دور غَصب نرفت. چیزی که باطل است، همه چیزش باطل است. اگر بخواهد هم یک‌چیزی بگوید، می‌خواهد خودش را درست کند. من الآن روایتش را می‌گویم:



  ببینید، خبیث‌ترین تمام خلقت، عمَر و ابابکر هستند. آنچه خباثت در خلقت به‌وجود می‌آید، از خباثت عمَر و ابابکر است. آن‌چیزی که هم که عدالت به‌وجود می‌آورد از علی (علیه‌السلام) است، از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. ببینید چه‌چیزی دارم به شما می‌گویم؟ چون‌که خبیث، تولیدش خباثت است.



  خدا آیت‌الله کبیر را رحمت کند! این حرف آیت‌الله کبیر است. گفت عمَر دارد طواف می‌کند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم دارد [طواف] می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید [که] جوانی مزاحم یک زن شده‌است. دور اوّل به او فرمود: دست بردار! دور دوّم دید دست برنمی‌دارد، با پشت دستش به‌صورت جوان زد. فوراً چشمش باطل شد. حالا این جوان در محکمه آمد. گفت: ای خلیفه! تو خودت دیدی که علی (علیه‌السلام) به‌من زد، دیگر من شاهد نمی‌خواهم. ببین مرتیکه چه می‌گوید، گفت: چشم خدا دید، دست خدا زد. حالا این عمَر، راست می‌گوید؟ تو [عمَر] مرتیکه [مردک]! خدا لعنتت کند! دست خدا را قطع کردی، [حالا می‌گویی دست خدا زد!] ببینید، عمَر الآن می‌بیند [که] یک جمعیّت زیادی است، می‌خواهد بگوید [که] من با علی (علیه‌السلام) بد نیستم. 



  پس اگر یک کدام از این‌ها  15 یک‌حرف راجع‌به این قسمت زدند، می‌خواهند در ما و خودشان شکّ بیندازند؛ یعنی بگویند ما این [عمَر] را می‌خواهیم. مثل مردی که نمی‌خواهم حرفش را بزنم. برداشته کتاب نوشته، به آیت‌الله فلان بندش کرده‌است. بابا! به کجا بندش کردی؟ به ولایت بندش کن! مرتّب نوشته چه و چه؟ آخرش نوشته که معاویه گفت: وقتی علی (علیه‌السلام) مُرد، علم دفن شد! ابابکر فلان چیز را گفت، بابا! می‌خواهی این‌ها را با شیعه‌ها صلح‌شان بدهی؟ یک‌جوانی طفلک می‌خواند و می‌گوید از این حرف‌ها معلوم می‌شود که انگار چیزی بوده‌است که این‌قدر تعریف کردند. مردم را در شک می‌اندازند. حالا می‌شود به این آقا گفت؟



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! (خدا بیامرزدش! والله! اگر من محض چیزی نبود، حرفش را نمی‌زدم. من مُرید حاج‌شیخ‌عباس هم نبودم. به‌دینم! نبودم. من حاج‌شیخ عباس، حاج‌شیخ عباس می‌کنم، اما مریدش نبودم. مُرید هیچ‌کس نشوید! اگر مُرید کسی بشوید، او را می‌خواهید. یک‌مرتبه یک‌حرف باطل می‌زند، آن‌را هم قبول می‌کنید. فقط مُرید دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) بشوید! الآن مُرید وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشوید!)  دو تا تعریف از این عمَر کرد. یکی این‌بود که می‌گفت: وقتی [عمر] می‌خواست مصر را فتح کند، چند تا چادر زد. یکی از طیور، توی چادری رفته‌بود خانه کرده‌بود و بچّه‌هایش را گذاشته‌بود و رفته‌بود. عمَر گفت: دو نفر بمانند، یکی در شهر برود، چیزی بخرد و بیاورد. بچّه‌هایش که پریدند، این چادر را بِکَنید. 



یک‌دفعه هم یک‌نفر، یک چوب به پای بزغاله کسی زده‌بود، آن‌وقت دیدند عمَر، نعره می‌کشد. گفتند: چرا؟ گفت: در خلافت من، ظلم به یک بزغاله می‌شود!



ببینید، دو تا از این حرف‌ها را زد، (ای کتاب‌نویس! قربانت بروم، فدایت شوم، آرام بگیر! [قبلاً] این نبود که هر کسی کتاب بنویسد! کتاب هم مثل آیت‌الله‌العظمی شده، هر کسی می‌بینی یک رساله داده بیرون. دیگر شد دیگر! چه کنیم؟ [متقی:] رساله دادی بیرون؟! [حضّار:] در شُرُفیم!)  (خدا رحمتش کند!)  وقتی این حرف را زد، گفت: [اما همین عمَر] به معاویه نوشت: ای معاویه! وقتی فهمیدم زهرا (علیهاالسلام) پشت در است، چنان فشار آوردم که عضله‌هایش را خُرد کردم. معاویه! بدان دیگر این زهرا [احکام را] افشاء نمی‌کند؛ من او را کشتم. به قربانش بروم، اگر آن‌را می‌گوید، این‌را هم بغلش می‌گذارد که وقتی این جوان‌عزیز کتاب را می‌بیند، ببیند این‌هم بغلش هست. 



آخر، عزیز من! بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جبرئیل به زهرا (علیهاالسلام) نازل می‌شد و احکام می‌گفت. بنا بود احکام را فاش کند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تقیّه نداشت، اجازه داشت احکام را فاش کند. این‌ها دیدند اگر [حضرت] (علیهاالسلام) احکام را فاش کند، چیزی باقی نمی‌ماند. حالا [عمَر آن نامه را] به معاویه نوشت. تمام این بازی‌ها را که درآورد و جماعت را بهانه کرد، برای این‌بود که همه‌اش می‌خواست زهرا (علیهاالسلام) را بکشد؛ تا احکام را فاش نکند.     



  آخر، عزیز من! قربانت بروم، ای کتاب‌نویس که کتاب می‌نویسی! یا باید ولایت تو القائی باشد یا نوشیدنی. تو نه ولایت نوشیدنی داری، نه القائی. 



یک آقایی کتابی نوشته‌بود و چند روز پیش این‌جا آورده‌بود.  20 گفت: کتاب ولایت نوشتم! گفتم: بخوان، ببینم. قدری خواند و بعد گفت: از من سؤال‌هایی می‌شود، خیلی سؤال می‌شود، گفت: «از من سؤال شده که ابراهیم بالاتر است یا علی (علیه‌السلام)؟ من هم گفتم: علی (علیه‌السلام)! چون خیلی عمل می‌کرد، از ابراهیم بالاتر است!» گفتم: برو بابا! این کتابت را بینداز توی جوی آب! [تا] آب بردارد [و آن‌را] ببرد. خدا می‌داند آمد این‌جا، من نمی‌خواستم بگویم، به‌دینم راست می‌گویم. من اصلا در این ماوراء نبودم، حالا ان‌شاءالله این‌ها قسمت شماست.



  ما می‌خواستیم از اصحاب‌یمین صحبت کنیم. اصحاب‌یمین خیلی ابعاد دارد و مانند ولایت می‌ماند. من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم؛ اصحاب‌یمین، از اوّل باید آن جوان یک سازندگی داشته‌باشد. اگر کسی به این‌صورت نباشد، باید در شُرُف اصحاب‌یمین باشد. همین‌طور که ائمه (علیهم‌السلام) از اوّل داشتند، شیعه‌ای هم که از اصحاب‌یمین است، از اوّل به او می‌دهند؛ اما شما کسل نشوید! شما می‌توانید اصحاب اصحاب‌یمین بشوید! اصحاب‌یمین از اوّل مواظب شکمش است، از اوّل مواظب است. چرا این‌جوری باید بشود؟ هنوز به تکلیف نرسیده، اصحاب‌یمین مواظب است. [به] تکلیف که برسد حکم نماز و روزه می‌آید؛ اما حکمی که برای اصحاب‌یمین می‌آید، به نماز و روزه مربوط نیست. آن دلش را روشن می‌کند. 



  اصحاب‌یمین، یعنی امر را اطاعت می‌کنند، امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، الآن باید امر ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید. او از اوّل اطاعت می‌کند. اصحاب‌یمین، چون‌که اصحاب‌یمین هستند، مواظبند خدشه به یمین نخورد. حالا من به شما می‌گویم. اصحاب‌یمین، خود نیست. اگر بچّه هم هست، خود نیست؛ یعنی خدا یک‌چیزی به او می‌دهد. خدا در بچّه‌گی هوش می‌دهد، اما به اصحاب‌یمین از اوّل عقل می‌دهد؛ یعنی [از بچّه‌گی] مواظب است. حالا یکی دوتایش را برایتان می‌گویم: 



  من بچّه بودم، کوچک بودم، می‌فهمیدم که باید حکم را اطاعت کرد. بچّه کوچک بودم؛ اما می‌دانستم «هو الخلق، هو الامر» [ألا لَهُ الأمر و الخلق]، امر را باید اطاعت کرد. ما یک‌دفعه صحرا بودیم. تابستان‌ها پدرمان ما را درو می‌برد. یک‌دفعه پدر ما، خدا رحمتش کند! بالای یک درخت رفت. آن یک دیوار کولی داشت. رفت یک پا زد، زردآلو ریخت. یک پا هم زد، توت ریخت. خدا مادرم را بیامرزد! دو تا خیار زده و پنیر هم که بود به مردم می‌داد. ظهر که می‌شد ما گرسنه‌مان بود. به‌من گفت: بیا [میوه‌ها را] جمع‌کن! گفتم: چه‌کسی گفته شما بالای درخت بروی؟ این یک کولی دیوار دارد. پدرم گفت: فلان‌فلان شده! برای من پسر حاج‌شیخ‌عبدالکریم شدی؟ پایین آمد [و] یک مارونه دست گرفت، افتاد دنبال ما، این‌طرف می‌رفت، ما می‌دویدیم. خدا می‌داند، به‌دینم! زانویم از گرسنگی گیر نداشت. اصحاب‌یمین‌شدن که شوخی نیست. حالا ما فرار کردیم، دیدیم ما را می‌زند. خیلی کسل شد.  25 من دیدم بابا این باغ مال مردم است. آمدیم سر درو. من یک‌دفعه دیدم یک‌نفر یک طَبق روی سرش است، یک‌چیز هم روی آن‌است. توی همه دروگرها و بچه‌های پشته‌جمع‌کن‌ها، من را صدا زد. گفت: بیا پسر! آمدم. خدا می‌داند، هر چیزی می‌خواستی، توی این [طبقش] بود، شاه‌کرمی، قیسی، هرچه بخواهی بود. گفت: بخور! گفتم: آقا من گرسنه‌ام؛ اما پول ندارم. گفت: من پول از تو نمی‌خواهم. گذاشت جلوی ما و ما به‌قدری که می‌خواستیم خوردیم. من تا نگاه کردم دیدم [آن‌شخص] نیست. ببین، این‌جا که تو مواظب بودی، خود یمین کسی را روانه می‌کند، اداره‌ات می‌کند.



  یک شاگرد داشتم دزد بود. من چهار، پنج‌تا شاگرد داشتم. بساز و بفروش می‌کردم. آمدند، گفتند: این بچّه، دزد است. گفتم: من باور نمی‌کنم. آن‌موقع‌ها اسکناس پنج‌تومانی خیلی بود. این حرف مال چهل، چهل و پنج‌سال پیش است. این‌ها رنگ کردند، شب که شد از جیب این درآوردند. گفتند: ببین، ما این‌کار را کردیم که به ما دزد نگویی. سه‌شنبه بود. ما نگهش داشتیم تا این‌که شب‌جمعه شد. گفتم: پسرجان! دیگر [این‌جا] نیا؟ این مال دم آب‌انبار اشراقی بود. صبح شنبه شد، [مادرش] پسر را آورد، گفت: چرا پسر من را جواب کردی؟ گفتم: خانم من شاگرد نمی‌خواهم. هر چه که فحش [در] عالم بود، یک‌قدری هم قرض کرد [و] به ما داد. یک فحش‌هایی بود که می‌گویند تجدّدی، تجدّدی بود. هر چه گفتند چرا؟ گفتم: من شاگرد نمی‌خواهم. من حسابش را کردم، یمین خدشه می‌خورد. ببین، من دارم به شما چه می‌گویم؟ نگذارید یمین خدشه بخورد، نه خودم. من که خود نیستم. من اصلاً نباید خود باشم. اصحاب‌یمین باید خود نباشد. من دیدم خدشه به یمین می‌خورد. این فحش‌ها که داد، خب، من که این‌قدر بی‌غیرت که نیستم؛ اما من مواظب یمین بودم که خدشه نخورد. مواظب یمین باشید که خدشه نخورد. اگر می‌گفتم این بچّه دزد است، دیگر کسی او را نمی‌خواست. تمام فحش‌ها را خریدم که یمین خدشه نخورد. [ببینید] چه من دارم می‌گویم؟



  مواظب یمین باشید که خدشه نخورد، نه مواظب خودتان. تو خود نباید باشی. اگر خود شدی، والله! بُت شدی. خودت را داری می‌پرستی. شما را به‌دینم قسم! قدر این حرف‌ها را بدانید! بروید رویش فکر کنید! اگر خود شدی، بُت شدی. تو نباید خود باشی. مواظب یمین باش! مواظب باش که خدشه به دین نخورد. تو اصحاب‌یمین هستی، تو باید یمین را اطاعت کنی. 



  یکی‌دیگر می‌گویم، دیگر نمی‌گویم. یک‌نفر بود که چندین‌سال درِ خانه‌اش چیز می‌بردم. یک مقدارش را خودم می‌دادم، یک مقدارش هم مال مردم بود. من حقیقتش را می‌گویم. من از اوّلش هم همین‌طوری بودم. این پدرش مریض بود. پدرش مُرد، این‌قدر من چیز در خانه این‌ها بردم تا بچّه کوچک‌شان، شانزده، هفده‌ساله شد. یک‌وقت در [خانه‌شان] را زدم. یک در پاشنه‌ای داشت. حالا نمی‌گویم چه [به‌من] گفت؟ گفت: اگر زن‌داری، فلان، اگر نداری، دختر هم داری، فلان. یک فحش‌هایی که اصلاً به هیچ‌کجا نیست، [به‌من داد]. این [مادرش] یک‌دفعه از لای در پاشنه‌ای نگاه کرد، دید منم، گفت: خفه‌شو! حاج‌حسین است. حالا این آمده [معذرت‌خواهی می‌کند]، هر کاری کرد، من کَر شدم. هر چه حرف زد و [گفت] ببخشید، می‌گفتم: ها؟ اصلاً تا چند وقت دیگر [آن‌جا] می‌رفتم، کَرِ کَر شدم. این اصحاب‌یمین است. والله! بالله! تالله! من نمی‌خواهم بگویم که اصحاب‌یمین هستم. من دارم صفات اصحاب‌یمین را می‌گویم 30 [که] شما این حرف‌ها را عمل کنید! توی خودتان پیاده کنید! من که این‌قدر بی‌غیرت نیستم. 



آدم که دعا می‌کند، اوّل باید استغاثه درباره خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کند [و بگوید]: خدایا! من می‌خواهم به این دوستان‌علی (علیه‌السلام) دعا کنم. می‌خواهم به رفقایم دعا کنم. تا حتّی به بانوانی که در خط ولایتند، دعا کنم.   الآن بانوان در موقعیّتی قرار گرفتند که اگر بیایند و ولایت را اطاعت کنند، خیلی اجر دارند؛ اجر عظیم دارند. چرا؟ الآن همه آزاد شدند؛ اما من به شما روایت بگویم:



  امام‌صادق (علیه‌السلام) از درِ خانه بُشر ردّ می‌شد. دید دارند [ساز و آواز] می‌زنند. کنیزش بیرون آمد که قدری خاک‌روبه [بیرون] بریزد. امام فرمود: این [مولای تو] غلام است یا آزاد؟ گفت: آقا! کسی‌که کنیز و کُلفت و خانه دارد، غلام نیست؛ آزاد است. [امام] فرمود: آزاد است که این‌کارها را می‌کند. (تمام ما آزاد شدیم! غیر آزاد را [در این] شهر دارالمؤمنین بجور [پیدا کن]! من مژده به شما بدهم!)  حالا [بُشر] پابرهنه دوید. گفت: آقا! درست‌است. من آزادم که دارم گناه می‌کنم. 



عزیزان من! بیایید آزاد نباشیم، بنده باشیم! بنده که آزاد نیست. بندگی خدا را بکنیم!



پس من گفتم: وقتی بخواهید دعا کنید، از خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهید، امیدوارم محتاج اصحاب‌شمال نشوید! در مقابل آن‌ها قرار نگیرید! 



  من یک جمله‌ای می‌خواهم خدمت شما عرض کنم، از برای این‌که خواهش می‌کنم شما را به‌وجود امام‌زمان! یک اندازه‌ای فکر کنید! ما هیچ‌وقت یهودی نمی‌شویم. ما هیچ‌موقع انگلیسی نمی‌شویم. ابداً؛ مگر یک بچّه‌ای برود یک‌جا درسی بخواند و آن‌هم بازی‌اش بدهند و یک جورهایی بشود؛ اگرنه ما یهودی و نصرانی نمی‌شویم؛ اما قربانت بروم، هشدار به تمام کسانی‌که این نوار من را می‌شنوند، ما سنّی می‌شویم. ما یهودی و نصرانی نمی‌شویم؛ اما سنّی می‌شویم. اگر سنّی نشدیم، سنّی‌زده می‌شویم. 



  عزیزان من! بیایید متوجّه شویم! شما را به دینی که دارید! توجّه بفرمایید! آیا می‌ارزد به این‌که فردای‌قیامت در ماوراء برویم و زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) از ما رو برگرداند و بگوید: چرا رفتید و اهل‌تسنّن شدید؟ در «آیة‌الکرسی» داریم که خدا می‌فرماید: «یُخرِجُهم مِن‌الظّلماتِ إلی‌النُّور» آن اشخاصی که از ظلمات داخل نور می‌روند، خوش‌بخت هستند؛ [آن‌ها] کفّارند که مسلمان می‌شوند. خدا نکند ما جزء آن‌ها باشیم. بعد می‌گوید: «یُخرِجُونهم مِن‌النُّور إلی‌الظّلمات، اُولئک أصحاب‌النّار هُم فیها خالُدون» آن‌ها در جهنّم مخلّد هستند. اگر شیعه‌ای برود سنّی شود، والله! در [جهنّم] مخلّد است.  35 چرا؟ این آیه قرآن چه می‌گوید؟ تو از نور به طرف ظلمت رفتی، نه از ظلمت به طرف نور رفتی. چرا متوجّه نیستید؟! توجّه بفرمایید! پدران ما کجا رفتند؟! مادران ما کجا رفتند؟! 



  من یک‌وقت یادم می‌آید، در صحن رفتم، دیدم روی صورتم دو دانه مو در آورده‌است. حالا تمام [صورتم] سفید شده و چهار دست و پا راه می‌روم. باز هم می‌گویم: خدایا! ما همین‌جور باشیم، می‌گویم: حسین‌جان! امام‌زمان! من سگ تو هستم. چهار دست و پا راه می‌روم و افتخار می‌کنم که هفتاد و چند سالم هست و دارم به عشق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چهار دست و پا راه می‌روم. بعد گفتم: آقا! الآن می‌گویی سگ اصحاب‌کهف که اطاعت کرد، تو آن‌هم نیستی. گفتم: خرت هستم. گفتم: خر بلعم هم اطاعت کرد. هر چه رفتم بگویم [دیدم نمی‌شود]، توبه کردم؛ دیدم دروغ می‌گویم. بعد گفتم: ای‌خدا! هر چه هست، تو مرا خلق کردی، تو کار خودت را با من بکن! این‌ها که به‌من مراجعه می‌کنند، خودت جواب‌بده! من آخر چه‌کاره هستم؟! حالا می‌دانید چرا این‌طور می‌شویم؟ حرف سر این‌است. 



  عزیز من! ما یک علم تشخیص داریم، یک فهم به تشخیص داریم، یک تشخیص [داریم]. همه ما علم به تشخیص داریم. کسی نیست که نداشته‌باشد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: این شوروی‌ها، درست‌است که می‌گویند طبیعت؛ اما همان طبیعت خداست. می‌گفت: نمی‌شود آدم منکر خدا بشود. ما می‌گوییم خدا، آن‌ها می‌گویند طبیعت؛ پس [آدم] منکر خدا نمی‌شود؛ اما منکر ولایت می‌شود. 



حالا این علم به تشخیص شد. ما یک فهم به تشخیص هم داریم. مثلاً می‌گوییم قرآن درست‌است؛ اما عمل چه؟ لَنگ هستیم. پس چه‌چیزی خوب است؟ یقین به تشخیص. اگر یقین به تشخیص داشتی، درست‌است. یقین به علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)، یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، یقین به ماوراء، یقین به‌قرآن، یقین به احکام. خب اگر یقین داشته‌باشیم، که کار ما بهتر از این‌است. 



  خیلی ما متوجّه نیستیم. والله! بالله! کلاه سر ما می‌رود. من عقیده شخصی‌ام این‌است که یک‌ذرّه، خودتان را فارغ کنید! من به دوست‌عزیز خودم می‌گویم، به نور چشمم می‌گویم: درس بگو! درس اقتصاد بگو! به مهندس‌ها هم‌درس بگو! یک‌وقتی هم برای فکر بگذار! این‌کارها که داری می‌کنی، صحیح است. من از اوّل عمرم امر نکردم. وقت خودت را تقسیم کن! 



مگر روایت نداریم که امام فرمود: این‌قدر [هشت‌ساعت در شبانه‌روز] عبادت کنید! [هشت‌ساعت کار کنید]، این‌قدر [هشت‌ساعت] هم راحت باشید؟ چرا عمل نمی‌کنید؟! مگر به ماوراء اعتقاد ندارید؟! روزی را خدا می‌دهد. کاسه داغ‌تر از آش نباشید! همه کارهایتان را تقسیم کنید! نیم‌ساعت، یک‌ساعت را هم برای فکر ولایت بگذارید! این‌که می‌گوید: نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؛ یعنی فکر ولایت کنید! برای چه هفتاد سال عبادت را به تو می‌دهد؟ وقت خودتان را تقسیم کنید!  40



  ما در زندگی مثل آن‌مرد اصفهانی شدیم. یک اصفهانی بود [که] هر چه زن می‌گرفت، طلاق می‌داد. یک زن اصفهانی گفت: من زنش می‌شوم. گفتند: تو را طلاق می‌دهد. گفت: باشد. رفت خودش را خیلی درست و راست کرد. آمد و خودش را نشان آن‌مرد داد. مرد هم یک‌قدری مثل اصحاب‌شمال بود، چشمش آب خورد. (کسی‌که چشمش آب‌بخورد باشد، آن‌طرفی است. اصلاً اصحاب‌یمین نباید چشم داشته‌باشد که نگاه به زن مردم، نگاه به جاهایی که خدا نگفته، بکند. این چشم نیست، این چشم حیوانی است) . حالا گفت: باشد، اما هر چه گفتم باید بشنوی! گفت: باشد. گفت: شب که می‌شود باید هِی بیندازی. (من یادم می‌آید، این‌ها می‌آمدند بالای سر در میدان، می‌گفتند: ورچین! ورچین! آن‌ها می‌گفتند: بگیر و ببند!) ، اوّل باید بروی آن‌جا، گفت: باشد. صبح‌ها که می‌شود باید بیایی دم حمّام، لُنگ بدهی. روز هم که روشن می‌شود، نان سنگک بفروشی! [همین‌طور تا آخر روز را برایش کار تعریف کرد. آن‌مرد هم] گفت: باشد. [بعداً] دیدند چند وقت است که [این] زن را طلاق نمی‌دهد. گفتند: چطور شد؟ گفت: آخر این زن، به‌من وقت نمی‌دهد. 



بابا! دنیا به ما وقت نمی‌دهد. آیا وقتت را تقسیم کردی که بنشینی نیم‌ساعت، فکر ولایت کنی؟! آیا تقسیم کردی نیم‌ساعت فکر کنی ببینی این حرف‌ها چیست؟ آیا تقسیم کردی که ببینی در دنیا چه‌کار کردی؟ حالا آیت‌الله هم شدی، آیت‌الله‌العظمی هم شدی! آخرش می‌گوید چه؟ می‌گویند: زیارت آقا ابوالفضل برو! می‌گوید: نه! او که کفایه نخوانده‌است! آخرش هم این‌جور می‌شوید. خوب عزت‌تان کردم!؟



  درس ولایت بخوانید! به ماوراء دست پیدا کنید! درس ولایت بخوانید و در اصطبل امام‌سجّاد بروید! ماوراء در اختیار غلام امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است. تمام این‌ها دعا می‌کنند، باران نمی‌بارد؛ اما غلام امام، تا دعا می‌کند، باران می‌بارد. آسمان، به امر غلام امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است که جسارت کنم، در طویله‌اش است. کجا می‌روید برای خودتان چیزی درست می‌کنید؟ به‌قرآن! به روح تمام انبیاء! هر چه هست درِ خانه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. آن‌ها باید به شما بدهند. کجا می‌روی؟ جایی خبری نیست. حالا اگر رفتی، بعداً می‌فهمی [که] هفتاد سال، اشتباه رفتی. بیا برو که یک‌دانه «العلمُ [نورٌ] یقذفه الله فی قلب من یشاء» به شما بدهد. بیا برو درِ خانه ائمه (علیهم‌السلام) که علم حکمت به تو بدهد. بیا برو تقوا داشته‌باش! جزء متقین بشو و هفتاد و دو فرقه را محکوم بکن! کجا این‌قدر درس می‌خوانی؟ بیا برو درس ولایت بخوان! کجا بروی؟ یک‌گوشه. به‌دینم قسم! حرفی که دارم می‌زنم اگر بخواهم برای خودم بگویم، خدا من را به دین یهودی ببرد. من یک‌چیزی بود که می‌خواستم بگویم، [در آن] مانده‌بودم. ندا آمد [و] گفت: من خودم معلّمت می‌شوم. بابا! خدا معلّمت می‌شود، کجا می‌روی این‌قدر تملّق می‌گویی؟ بیا خدا معلّمت بشود. 



  عزیز من! گوش بدهید! قدری تفکّر داشته‌باشید! من عقیده‌ام این‌است که یک‌دانه نوار، یک‌ماه، یک‌سال فکر می‌خواهد که توی ماوراءِ این حرف‌ها خُرد شوید.  45 اصحاب‌یمین اختیاردار هستند. نه این‌که خیلی خیلی بالا بروید. یک‌ذرّه است. مگر آصف نیست که می‌گوید یک‌ذرّه علم کتاب دارد؟ چه علمی دارد؟ علم علی (علیه‌السلام) دارد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا قرآن‌النّاطق» آصف، به چشم هم نزدن، فوراً تخت بلقیس را می‌آورد. سلیمانش را حیرت‌زده می‌کند. 



بابا! من دلم می‌خواهد شما بیایید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ماوراء را در اختیار شما بگذارد. والله! بالله! تالله! به‌دینم! قصدم همین‌است. بیا برو ببین می‌شود یا نمی‌شود. خودتان که خواندید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! می‌گفت؛ خوب خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم. آصف می‌گوید: من ذرّاتی از علم کتاب را دارم. والله! به‌دینم! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دهد. تو بیا برو، ببین می‌دهد یا نمی‌دهد؟



  اما می‌دانید ما چطور از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهیم؟ یک‌چیز بگویم بخندید! هر کسی این نوار من را می‌شنود هم بخندد! خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! گفت: ما یک‌وقت طرف‌های یازده، دوازده‌شب دیدیم کسی درِ خانه ما را می‌زند. (این بیچاره بنده‌خدا، خیلی قدرت هم نداشت، حاج‌آقا تشریف دارند، می‌شناسند.)  گفت: آمدیم، به‌من گفت: یک استخاره کن! گفت: رفتیم و استخاره کردیم. گفتیم: یا خوب است یا بد. گفت: ما گفتیم این [شخص] کارِ خیلی ضروری دارد. به او گفتم: استخاره را برای چه کردی؟ گفت: صبح می‌خواستیم گاومان را نعل بزنیم، می‌خواستیم ببینیم خوب است یا بد؟ تو می‌خواهی گاوت را نعل بزنی که می‌روی درِ خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، به تو چه‌چیزی بدهد؟! 



مگر نبود که یک سلطانی بود، وزیری داشت که ناصبی بود. گفت: این شیعه‌ها بر حقّ نیستند، آن‌ها [اهل‌تسنّن] برحقّ‌اند. (خدا می‌داند من چقدر ناراحتم، بعضی‌ها دنبال این‌ها می‌روند. اصحاب‌شمال خُدعه‌گرند، اهل‌تسنّن خُدعه‌گرند. کجا دنبال این‌ها می‌روید؟)  حالا خُدعه کرد. رفت یک قالب [درست] کرد [و بر روی آن نوشت]: ابابکر، عمَر، عثمان، علی. به این انار فشار آورد. پیش خلیفه آورد [و] گفت: این‌که دیگر آیات خداست. او هم چهار تا از شیعه‌ها را خواست [و] گفت: جواب بدهید! اگر جواب ندهید، همه‌شما را می‌کشم [و] نسل‌تان را برمی‌اندازم؛ این دیگر آیات خداست، باید جواب بدهید! گفتند: یک‌هفته به ما وقت بدهید! این‌ها آمدند [و] متوسّل شدند. شب آخر که شد، حضرت آمد [و] گفت: او [وزیر] قالب درست کرده‌است. قالب هم در بالاخانه است. وقتی می‌خواهید بروید، از سلطان بخواهید که او [وزیر] را جایش کند، با او [سلطان] بروید، نه این‌که وزیر زودتر برود [آن قالب را] بردارد. وقتی رفتند، دیدند قالب هست. باید از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چیز مهمّ بخواهید!



  من راجع‌به یک‌قسمت خواستم. دیدم امشب جواب نداد، فردا هم جواب نداد. به امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) متوسّل شدم. گفتم: آقاجان! تمام خلقت دست پسر توست. تمام باران دست پسرت است. نَفَس‌هایی که عالم می‌کشند، دست پسر توست. با تمام این حرف‌ها، امر تو به او واجب است. امر کن که جواب من را بدهد! فرداشب جواب داد. بفرما! حالا این‌ها چه می‌کنند؟ این‌ها را همچین می‌کند ببیند تو چطور هستی؟ آیا دست بر می‌داری [یا نه]؟ 



  بابا! در را بزن! به‌دینم! اگر در را زدی، به تو جواب می‌دهد؛ اما تو داری این در را می‌زنی، چند در دیگر را هم می‌بینی. [او هم] می‌گوید: برو همان در را بزن.   یک‌چیزی من می‌گویم، بعضی‌ها می‌خندند! امام‌شناسی؛ یعنی این‌که بدانیم آنچه که داریم در اختیار امام است.  50 ما زمانی‌که تذکره [گذرنامه] پانزده‌تومان بود، آن‌جا رفتیم. ما جوان بودیم. فوری پیش موسی‌بن‌جعفر رفتم. گفتم: آقاجان! همه چیزم دست توست، شهوتم را بگیر! وقتی می‌خواهم بروم، به‌من بده! همین‌طور سَر و ساده گفتم. اصلاً ما خواجه خواجه بودیم. در کرمان‌شاه که داشتیم می‌آمدیم، یک‌مقدار به ما برگرداند. بابا! من عقلم می‌رسد که بگویم شهوتم هم‌دست توست. این امام‌شناسی است. این یک‌قدری به اصحاب‌یمین نزدیک شده [است]. حالا ما درس خوانده‌بودیم؟ کسی به ما یاد داده‌بود؟ حاج‌شیخ عباس یاد داده‌بود؟ یادت می‌دهد، قربانت بروم، عزیز من! یادت می‌دهد. اصلاً یادت می‌دهد [که] چه‌چیزی بخواهی؟ بیایید بچشید! ببینید یادتان می‌دهد یا نمی‌دهد؟



  پس عزیزان من! بنا شد [که] درس بخوانید! خوب هم بخوانید! درس بگویید! قشنگ هم بگویید! درس، سرافرازی می‌آورد. اگر درس نخوانید، پیش رفقایتان سر به زیر هستید. قشنگ درس بخوانید! اما همه این‌کارها را که می‌کنید، توی این‌کارها، یک‌وقتی را هم برای خودتان نگه‌دارید! خدا می‌داند چقدر لذّت دارد! به خود خدا! اگر کسی بچشد، می‌فهمد چقدر لذّت دارد. 



  چند تا چیز است که لذّتش طوری است که همان‌طور که کسی ولایت را نمی‌فهمد، آن‌را [هم] نمی‌فهمد. یک حاج‌مظلوم بود. خدا رحمتش کند! مرد خوبی بود. ما [به] باغچه‌اش می‌رفتیم. یک خوبی‌اش این‌بود که تمام انار باغش را به مردم می‌داد؛ اما اشخاصش را هم می‌شناخت. یک‌وقت می‌آمدند. تا می‌فهمید یک‌مقدار [مشکل دارند]، یکی دو تا انار جلویشان می‌گذاشت و توی باغچه می‌رفت؛ می‌گفت: می‌خواهم علف بچینم؛ اما به‌من هم اجازه حرف داده‌بود، هم این‌که پیش من می‌نشست و من را خیلی دوست داشت. من هم او را دوست داشتم. ایشان مریض شد. ما برایش متوسّل شدیم. یک‌وقت من خواب دیدم که در باغش آمدم. گفت: حسین! یک‌نفر است، بعضی وقت‌ها این‌جا می‌آید و آنچه جهات خوبی است در او جمع است. من یک‌فکری کردم، دیدم به‌غیر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هیچ‌کس نیست که تمام جهات خوبی را داشته‌باشد. این آقا، یک جهت دارد سخی است، یک جهت دارد این‌است؛ اما همه جهات مال اوست. ما رفتیم تَهِ [آخِر] باغ، دیدیم [که] آقا هست. حالا اوّل انقلاب بود. گفت: حسین! خوشی تمام شد. (حالا ببین آدم فضول چه‌طور است؟ خودش یادت می‌دهد.)  گفتم: آقا! فرمایش شما درست‌است. جدّ شما هم همین را گفته‌است. خوشی در عالم نیست؛ اما به نظر من دو تا خوشی است: یکی بیتوته‌شب، بعد با دستم از پا تا سرِ ایشان را اشاره کردم و گفتم: یکی‌دیگر هم این‌که آدم خدمت امام‌زمانش باشد. یک لبخند زد. بابا! خوشی در عالم نیست. بیایید بشنوید! من رفتم به حاج‌مظلوم گفتم، آقا این‌جاست. یک‌مقدار دست و پایش را جمع کرد. یک‌دفعه گفت: من باید پیش ایشان بروم، من باید پیش ایشان بروم. دست‌هایش را بالا زد و وضو گرفت. ما هم آمدیم. من رفتم، گفتم: کارهای حاج‌مظلوم را بکنید که ایشان می‌میرد. گفتند: نه! این باید باشد تا امام‌زمان بیاید، بعد فردایش مُرد. 



  پس باباجان! به‌دینم قسم! اگر شما بیایید و جزء اصحاب‌یمین بشوید، تمام لذّت‌های عالم پیش شما ذلّت است.   لذّت آن‌است که آدم در عالم رؤیا خدمت امام‌زمانش باشد. نیاید کسی جارو به دم ما ببندد! نه کسی باور می‌کند، آخرش هم یا دلش برای ما می‌سوزد یا [این‌که] می‌گوید دروغ می‌گوید. این دو تا را به‌من می‌بندد.  55 خیلی لذّت دارد! اگر گفتید لذّتش برای چیست؟ لذّتش از برای این‌است که اگر در عالم رؤیا خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بودی، خدمت همه خلقت هستی. مگر او یک‌نفر است؟ او یک خلقت است. بیایید از این آب زندگانی بچشید! خضر از این آب زندگانی چشید، موسی را فلج می‌کند. عزیزان من! بیایید بچشید! هفتاد و دو فرقه را فلج کنید! کجا می‌روید درس می‌خوانید؟! به درس‌خواندن که به جایی نمی‌رسید! اگر خیلی عزّتت کند، یک‌مقدار باد به تو می‌دهد. درس باد به تو می‌زند. ولایت است که باد تکبّر را تمام می‌کند. این‌است اصحاب‌یمین. 



  حالا ناراحت نباشید! بیایید در شُرُف اصحاب‌یمین باشید! إن‌شاءالله، امیدوارم بشوید! مگر سلمان نشد؟ سلمان پدرش هم درست نبود. شما الحمد لله پدرتان یا مجتهد است، یا فاضل است، یا دانشمند است، یا ولایتی است. من یک‌حرفی بزنم: سلمان، در ظاهر نطفه‌اش خارجی بوده؛ اما تو نطفه‌ات ولایی است. تو به اصحاب‌یمین نزدیک‌تر هستی؛ اما کار کن! او کار کرد. بلال سیاه کار کرد. اباذر کار کرد. چه‌کاری کرد؟ در یقین خودش کار کرد، نه این‌کارها که ما می‌کنیم، تا به کلّ یقین رسید. 



  عزیزان من! بیایید در ولایت کار کنید! بیایید یک بیتوته‌ای بکنید! خودتان را محتاج ببینید! والله! بالله! می‌دهد. من از تمام شما عذرخواهی می‌کنم. باید من را عفو کنید! ببخشید! من درس پیش شما پس می‌دهم. شما الحمد لله همه‌تان دست به ماوراء زدید؛ اما بدانید که همین‌طور که ولایت حدّ ندارد، [اصحاب‌یمین] هم حدّ ندارد. حدّش این‌است که شما می‌شوید «سلمان مِنّا أهل‌البیت» جزء اهل‌بیت می‌شوید. تا جزء اهل‌بیت نشدید، به حدّ نرسیدید. 



  باید از خدا بخواهید! آن‌ها شما را می‌رسانند. آن‌ها اختیار دارند. عزیز من! بیا برو ببین به تو می‌دهد یا نه؟ مگر اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام) نرفتند؟ مگر به ایشان نداد؟ به‌طوری به ایشان داد که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: پدر و مادرم به قربان‌تان! [این‌ها] امر را اطاعت کردند. امر یمین را اطاعت کردند. شما هم بیایید امر یمین را اطاعت کنید! امر یمین اطاعت‌کردن این‌است که نگاه به‌دنیا نکنید! اگر نگاه به‌دنیا کردید، نگاه به اصحاب‌شمال کردید. عزیزان من! بیایید به اصحاب‌یمین نگاه کنید تا خودتان اصحاب‌یمین بشوید!  60 مگر نمی‌شود که بشوید؟! چرا [می‌شود]. چه‌کسی می‌کند؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). به‌دینم قسم! (خودم را رسوا می‌کنم،)  چند وقت پیش‌ها دیدم، تمام خلق این‌طرف بودند، آقا امام‌زمان تک و تنها بود. کجا امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید؟ تک و تنها بود. خدا می‌داند، من از ناراحتی، از غصّه و فکر چه به سرم آمد!
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گریه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولادالحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، همین‌طور که این انگشت هر بشری یک‌جور است، خیال و فکرش هم یک‌جور است. بشر، این یک آزمایشی است، حالی شما دارد می‌کند که تمام کارهای خلقت آموزش است، تمام کارهای خدا آموزش است، می‌خواهد بشر بیدار شود، چون‌که بشر مخیر است. خدای تبارک و تعالی در هر کاری هشدار می‌دهد. تمام این آیات قرآنی که نازل‌شده هشدار از برای بشر است؛ چون‌که بشر می‌تواند دست به ماوراء بزند. خدا اگر می‌گوید «احسن‌الخالقین»، مگر این بشر، مگر این «احسن‌الخالقین» که احسنت به خودش می‌گوید، مگر یک‌کار کوچکی است که احسنت می‌گوید؟ رفقای‌عزیز، آیا رفتید در این فکر که خدا به خودش می‌گوید «احسن‌الخالقین»؟ احسنت به خالق تو. من دید ولایتم این‌است که اگر احسنت می‌گوید به علی می‌گوید. امیرالمؤمنین گل آدم را سرشت، احسنت می‌گوید. احسنت به ولایت می‌گوید نه به‌من و تو. من گفتم در جای دیگر، امیرالمؤمنین گِل آدم را سرشت، خدا جان داد. من عقیده ولایتی‌ام این‌است. رفقای‌عزیز، ما نباید سیاسی باشیم، ما باید فکری باشیم. سیاست‌مدار همیشه در فکر خودش است، در فکر من‌اش است، ما باید فکری باشیم. سیاست امضاء نشده، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ببین چه می‌گویم. نان نخور و سیگار نکش، نوار را گوش بده، تو را به‌حق علی قسمت می‌دهم با فکر گوش کن. ما داریم چه می‌گوییم؟ مگر «احسن‌الخالقین» شوخی است؟ خدا به خودش می‌گوید احسنت، گل آدم ابوالبشر را ولایت سرشته‌است. 



حالا اگر می‌گویم سیاست‌مدار نباش، سیاست‌مدارها این‌ها تایید نشده‌اند. از امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، جانشین رسول‌الله، سؤال می‌کنند معاویه سیاست دارد؟ می‌گوید شیطنت دارد، یعنی سیاست که معاویه دارد شیطنت است. اما حالا ببین چه می‌گوید، می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. فکر تایید شده، سیاست تایید نشده. من جزء سیاسیون نیستم، سیاست عقلم نمی‌رسد؛ اما جزء فکرم، من فکر می‌کنم. فکر، چه فکری است؟ فکر ماوراست. آقا فکر بکن ببین پدرت کجا رفت، برادرت کجا رفت، این مراجع کجا رفتند، همه مردند. 



فدایتان بشوم، قربانتان بروم بیایید حرف بشنوید، بیایید از اهل‌دنیا جدا شوید، والله، تا جدا نشوید ما این حرف‌ها را متوجه نمی‌شویم. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ مگر این‌شخص نیامد خدمت پیغمبر، یا رسول‌الله مرا نصیحت کن، کم به‌من بگو، گفت «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرة شراً یره»، [گفت:] یا محمد، برایم بس است. حضرت فرمود دلش مملو ایمان شد، به دو کلام حرف، آن جنبه‌مغناطیسی ولایت به این مرد اثر کرد، گفت دعایش مستجاب است، نفرینش هم گیراست. والله، بالله، عقیده ولایتی‌ام است که تا دنیا را از دلتان بیرون نکنید، جنبه‌مغناطیسی ولایت در قلب شما آن اثری که باید داشته‌باشد ندارد. بیایید دنیا را از دلتان بیرون کنید. 



جوانان‌عزیز، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، اما من بگویم، من شما را گمراه نکنم، کار باید بکنید، درس باید بخوانید قربانتان بروم، خدا از آدم بیکار بدش می‌آید، پیغمبر بدش می‌آید. اگر می‌گویم دنیا را از دلتان بیرون کنید، دنیایی که خدا تایید نکرده، دنیایی که قرآن تایید نکرده، دنیایی که ولایت تایید نکرده. تمام این چیزهایی که به فقرا می‌رسد چه‌کسی کرده؟ تو فعالیت کردی، تو کار کردی. بشر باید کار کند؛ اما در کارش همیشه به‌فکر باشد، خدشه به ولایت نخورد، خدشه به ولایت خودش نخورد عزیزان من. 



ما چند تا چیز داریم این‌ها توام به‌هم است، اولی‌اش خداست، بعد قرآن است، بعد ولایت است، بعد شیعه است، این‌ها توام به‌هم است. چرا پیغمبر می‌گوید من شجره توحیدم، اما علی (علیه‌السلام) ساقه‌اش است؟ من یک‌دفعه این‌را خدمتتان گفته‌ام؛ اما می‌خواهم کاملش را بگویم. اما قرآن میوه این درخت است، شیعه‌های ما برگ هستند، این برگ، میوه را نگه می‌دارد. شما ببین یک انجیرگونه یک برگ است میوه‌اش این‌جاست، این میوه را حفظ می‌کند. اما داریم، به‌قول من، درست نمی‌توانم بگویم، انجیر از برگ به این میوه می‌رسد. من خدا می‌داند یک‌دانه برگ برمی‌داشتم در بیابان، یکدفعه بس‌که فکر می‌کردم می‌دیدم الان نزدیک غروب شده، چرا فکر نمی‌کنید؟ می‌روید در بیابان، چه‌کار می‌کنید؟ خدا یک شاه‌لوله این‌جا گذاشته یک لوله‌کشی کرده، چه‌کسی لوله‌کشی کرده؟ تمام این لوله‌کشی‌ها را کرده این میوه حفظ باشد. یکی از رفقای‌عزیز من عالم است، خیلی پیشرفته است، گفت من در کافی این روایت را دیده‌ام؛ اما حالا این برگ این میوه را حفظ می‌کند؟ گفتم آن عبا پیغمبر را حفظ کرد ارزش دارد؟ نه، آن ارزش برگ مال آن‌وقتی است که از ولایت جدا نشده. 



اما همه این حرف‌ها این‌است که می‌خواستم بگویم، تکمیل به شما بگویم، این‌است، حالا این میوه را چه‌کسی می‌خورد؟ آن‌کسی که توحیدش درست‌است، «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، آن تسلیم پیغمبر بشود، وقتی‌که تسلیم پیغمبر شد، حالا باید تسلیم علی (علیه‌السلام) بشود، تسلیم چه‌کسی شود؟ ولایت، حالا وقتی تسلیم شد، مگر نیامد «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی»، گفت نعمتی، من نعمت را به شما تمام کردم، حالا عزیزان من، والله، اهل‌تسنن از این میوه نخواهند خورد، بیایید مبادا ما مشابه اهل‌تسنن بشویم که به ما هم از این میوه ندهد. از این میوه چه‌کسی می‌خورد؟ کسی‌که «بشرطها و شروطها، انا من شروطها»، شروط را قبول داشته‌باشد: امام‌رضا. اشاره‌ای بکنم موقع زیارتشان است، «انا من شروطها»، شرط این میوه خوردن این‌است که ولایت تو کامل باشد، آن‌وقت از آن میوه می‌خوری، نه این‌که بگویی «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا ما را بس است، آن‌ها را قبول نداشته‌باشد. من گفتم توحید با ولایت با قرآن وصل به‌هم است، شیعه‌ها هم وصل به این‌است، این برگش است، والله بالله نمی‌خورد. حالا من یک‌روایت به شما می‌گویم که عزیزان من قبول کنید، فدایتان بشوم. خدا می‌داند من چقدر ناراحتم، دلم می‌خواهد تمام این‌ها را شما به‌طور تکمیل با من انتقاد کنید، بالاتر بگویید، من که نیامدم برای شما صحبت کنم. من چه‌کسی هستم آخر؟ حالا ببین چطور میوه را نمی‌خورد. الان روایت می‌گذارم رویش، نگویند ایشان بی‌روایت حرف می‌زند. والله، این‌ها عناد دارند، به خدا، به‌دینم قسم این‌ها که این حرف‌ها را می‌زنند، یا بی‌سواد یا یک‌چیزهایی می‌گویند به عقوبت گرفتار می‌شوند، چون‌که وجدان ندارند.



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را فرمود یک‌نفر است می‌بینی که تقوا دارد، چنین است، چنان است، اما پول ندارد، (به طلبه‌ها گفت)  شما می‌روید حرف‌های آن یکی که پول دارد را می‌زنید، گفت شما بی‌وجدانید. ای بی‌وجدان که تو یک‌وقت یک حرف‌هایی می‌زنی، ببین حرف، کجایش عیب دارد. آخر، تو با مدرک حرف بزن، حالا تو خودت نمی‌دانم چه‌کسی هستی آخر؟ 



حالا ببین من به شما چه می‌گویم، آدم ابوالبشر یک ترک‌اولی کرد، از بهشت بیرونش کردند، دیگر نمی‌تواند میوه‌های بهشتی را بخورد. برو بیرون چرا ترک‌اولی کردی؟ به‌دینم قسم یک خدشه‌ای از ولایت کسری داشت. سیلی به تو می‌زند، آرام بگیر، ولایت سیلی به تو می‌زند. از میوه نخورد، حالا من بدبخت این‌همه گناه می‌کنم، می‌خواهم از این میوه درخت هم بخورم؟ این میوه به‌توسط ساق میوه شده، اگر ساق درخت نباشد، من چه بگویم، تند می‌شود والله اگرنه می‌گفتم، آن‌وقت می‌گویند این قرآن را هم قبول ندارد. چه‌کار کنم؟ من فشرده با شما صحبت می‌کنم. این ساق درخت باید آب‌بخورد، اگر ساق نباشد نه میوه هست، نه درخت وجود دارد، عزیز من، ساق درخت، ولایت است. آن قرآنی که می‌بینی به پیغمبر نازل کرده از برای سفارش ولایت است، عزیزان من، از برای این‌است که شما به کمال برسید، یعنی قرآن را بشناسید به‌توسط علی (علیه‌السلام): «انا مدینة‌العلم، علی بابها». مرتیکه، چرا می‌گویی نمی‌دانم «حسبنا کتاب‌الله»؟ هرچیزی را بشر به‌دست آورده یک‌جوری استفاده کج می‌کند، بد می‌کند. بشر باید تسلیم باشد. 



دوباره تکرار می‌کنم، در تمام این خلقت آدم ابوالبشر بوده، حالا یک ترک‌اولی می‌کند می‌گوید برو. دیگر از میوه‌های درخت نمی‌خورد، از میوه‌های بهشت نمی‌خورد. عزیز من، میوه قرآن است؛ اما اصل ساق درخت است، اصل ولایت است. قرآن کلام خداست. اگر دارید به‌من بگویید، من نمی‌گویم نیست، من هیچ‌چیزی را نمی‌گویم هست، من نفهمیدم، من ندیدم، من کورم، من عاجزم، شاید باشد؛ اما معلوم هم نیست باشد. خدا می‌فرماید ولایت، مقصد من است، نمی‌گوید قرآن مقصد من است. یک کج‌دهنی یک گل و گوشه‌ای نگوید این قرآن را می‌خواهد پایین بیاورد، تو پایینی که نمی‌فهمی، تو پایینی که نمی‌فهمی من چه می‌گویم، حرف مال خودم نیست که من می‌زنم. قرآن، سفارش ولایت است تا حتی قرآن سفارش شیعه‌هاست. چرا سفارش شیعه است؟ شیعه ولایتش را حفظ کرده، شیعه اتصال به ولایت شده، خدا که این حرف‌ها را ندارد. چرا حمایت از سلمان کرد؟ عزیزان من، شما خیلی ارزش دارید. والله، بالله اگر شما (این حرف باز عصاره دارد)  اگر شما از میوه خوردید، عصاره تمام خون تو می‌شود. مگر من جای دیگر نگفتم؟ چرا متوجه نیستیم؟ چرا در فکر نمی‌رویم؟ چرا اندیشه‌مان کم است؟



همسایه ما بود، گفت من یک بزغاله داشتم، این بنده‌خدا یک بنایی داشت. بزغاله را جا کرده‌بود یادش نبود، این داشت کاری می‌کرد، یک‌قدری گازوییل بود، این تشنگی به آن اثر کرده‌بود، رفت خورد. گفت تا رفتیم قصاب بیاوریم تمام گوشت این بوی گازوییل می‌داد. ولایت این‌جور است عزیز من، در تمام گلوله‌های خونت اگر از این میوه بخوری اثر دارد. اگر اثر ولایت در قلب ما باشد، والله گناه نخواهیم کرد، چون‌که در تمام عصاره خون تو ولایت است. چرا ما متوجه نیستیم یا کم هستیم؟



قرآن‌مجید آمده ما را چه کند؟ هشدار به ما می‌دهد، ما باید هشدار بدانیم. گفت هرچند غافل از آن شاه نباشی، شاید دم زند آگاه نباشی. چرا می‌گوید غافل نباش؟ باید هیچ‌جا نگاه نکنی. اصلاً من می‌خواهم بگویم به‌وجود امام‌زمان، دنیا نامحرم است، این‌قدر به‌دنیا نگاه نکن. هر روز یک‌چیزی برایت می‌آورد، تو هم مدام می‌زنی آن‌را حلال کنی، آن‌را درستش کنی. من یادم است یک‌وقت اگر یک‌نفر نزول می‌خورد بچه‌اش ارزش نداشت، همه‌چیز به او می‌گفتند، در خانه این نمی‌رفتند، نگاه گنه‌کار به این می‌کردند. الان نزول تمام این مملکت ما را گرفته، هیچ چیزمان هم نمی‌شود. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت زمانی بشود که تمام به این نزول مبتلا شوند. قبح گناه رفته، گناه دیگر قبح ندارد. چرا رفت؟ ما از ولایت کنار رفتیم، وقتی ولایت رفت، دنیا و شیطان می‌آید جانشینش می‌شود. 



ببین عزیزان من، فدایتان بشوم، حرف من این‌است، این ولایت یک جنبه‌مغناطیسی دارد، بیایید نزدیک برویم این جنبه‌مغناطیسی در شما اثر کند. خدا این حرف‌ها را ندارد، یک‌وقت می‌بینی به حیوانش هم جنبه‌مغناطیسی اثر می‌کند. اگر جنبه‌مغناطیسی ولایت به حیوان اثر کرد، آقاجان دارد هشدار به تو می‌دهد، به‌من بدبخت می‌دهد، می‌گوید بیا جلو، یک حیوان آمد جلو، جنبه‌مغناطیسی من [به او اثر کرد]، ببین چطور هشدار داد. چطور هوشیار شد، تو بیا جلو ای اشرف‌مخلوقات، نرو «بل هم اضل» بشو. تمام آیات قرآن دارد هشدار به بشر می‌دهد، حیوان هوش دارد؛ اما ما به‌اصطلاح خودمان، عقل داریم. اما حضرت فرمود: در آخرالزمان، ما عقل این‌ها را می‌گیریم، آن عقل ولایت است، هوش به آن‌ها می‌دهیم. اما همان هوش هم باز می‌شود آدم هدایت شود. خدا کارش هدایت‌کردن است، عزیزان من، بیایید برویم. من گفتم مگر این گرگ نبود، ببین توی این محبت، خلقت، عالم، هرچه می‌خواهی بگو، نگاه کرد دید الان این رسول خداست، پیغمبر خداست، یقین کرد. آمده می‌گوید من همسرم نمی‌زاید دعا کن که این فارغ شود. گفت برو، رفت فارغ شد. ببین چه دارد می‌گوید، منِ عقل‌دار این‌را می‌توانم بخواهم از پیغمبر؟ ما چه می‌خواهیم از امام‌زمان؟ ای بشرِ عقل‌دار، تو خیال کردی عقل داری، والله عقل نداری. چه می‌خواهی آخر؟ یک‌چیزهایی می‌خواهد که آدم خجالت می‌کشد. آمده‌بود حجر حضرت‌اسماعیل یک‌چیزهایی می‌خواست که، نه یکی نه دو تا! باباجان، عزیزجان من چیزی که فانی می‌شود آدم از امام نمی‌خواهد، چیزی که باقی است می‌خواهد. چیزی که فانی می‌شود نمی‌خواهد. این‌همه که امام‌زمان را نمی‌بینیم یا حد به گردنمان است، یا این‌قدر بی‌عقلیم که یک‌چیز مختصر می‌خواهی، او هم راهت نمی‌دهد. تو بیا یک‌چیز با عظمت بخواه ببین چطور راهت می‌دهد. مگر آن‌ها نبودند که یک شخصی بود، سلطانی بود این وزیرش ناصبی بود. گفت چه‌کار کنیم که این شیعه‌ها را لکه‌دار کنیم، رفت همان شیطنت را داشت، یک انار نوشت این‌جا ابابکر و عمر و عثمان و آخرش هم علی. این مرتب فشار آورد و فشار آورد، گفت ببین این آیات است. این‌ها را خواست، گفت یک‌هفته به ما وقت بدهید. همه‌اش گریه و زاری بعد خدمت حضرت رسید. گفت چرا گفتی یک‌هفته، می‌خواستی بگویی امشب فرداشب، اصلاً گفت چرا گفتی یک‌هفته؟ تو خودت گفتی یک‌هفته، یک‌هفته است دارید گریه و زاری می‌کنید. ببین کار اهمیت دارد، من حرفم سر این‌است. آره خلاصه گفت این یک قالب درست کرده‌است و یک‌وقت هم من اشاره کردم، گذاشته‌است در بالاخانه، این‌را به آن سلطان بگو نگهش دارد، خودتان بروید، جایش کند بروید آن‌جا، رفت آن‌جا. چطوری گفت؟ بابا اگر شما می‌گویید امام‌زمان را نمی‌شود [دید] چطور رسید؟ یک‌چیز مهمی می‌خواهد. ما اگر می‌خواهیم باید یک‌چیز مهمی بخواهیم. به خودش قسم، اگر گفتم به خودش قسم، به تمام خلقت امام‌زمان می‌ارزد، اگر چیز حسابی بخواهی، جواب به تو می‌دهد، ما چه‌چیز می‌خواهیم؟ پس ما باید، این زندگی ولایت در دل شما، این‌است عزیز من، حالا گرگ چه می‌گوید؟ می‌گوید یا رسول‌الله شما که دعایت اینجور مستجاب است پس دعا کن گوشت و پوست شیعه‌هایت هم به ما حرام باشد، دعا کرد. 



بابا عزیزمن ببین یک حیوان اطاعت می‌کند، دیگر ندرید. از گرسنگی جان می‌دهد و یک شیعه را نمی‌درد. چرا ما می‌رویم؟ صد دفعه قرآن گفته، خدا گفته، پیغمبر گفته این ربا حرام است، غش در معامله حرام است، دروغ بگویی [حرام است]، آمده خدمت امام‌صادق یابن رسول‌الله ما دروغ گفتیم یک‌چیزی فروختیم، حضرت می‌گوید معامله‌ات حرام نیست یک دروغ گفتی، نمی‌گوید ملائکه این آسمان، تمام ملائکه‌ها یک بوی گند از دهنت بیرون می‌زند، تمام ملائکه‌های آسمان به تو لعنت می‌کنند، وقتی هم می‌آیی در صحنه‌محشر به پیشانی‌ات نوشته «هذا مشرک». حالا در این مملکت دروغ پیدا می‌شود؟ والله اگر یکی دروغ نگفت تعجب کنید، نه دروغ گفت، اگر یکی نگفت تعجب کنید. کجا رفتیم این‌جا آمدیم؟ آیا ما می‌توانیم این‌جور از امام از حجت‌خدا درخواست کنیم؟ باباجانِ من، عزیز جان من، یک حیوان به‌فکر شیعه‌هاست، یک‌قدری فکر کنید. این نوار را وقتی می‌گذارید دوفعه بگذار، سه‌دفعه بگذار، یک‌قدری فکر کن. خدایا ولایت در قلب ما خطور کند، خدایا در قلب ما جایگزین کند. به ولایت قسم، اگر ولایت در قلب ما جایگزین کند، گفته‌ام یک‌جا، تمام لذتهای عالم پیش ما ذلت می‌شود.



حالا ما در گریه صحبت می‌کردیم که این دوست‌عزیزم گفت یک اشاره‌ای بکنید. این‌بود که گفتیم که تمام خلقت برای امام‌حسین گریه می‌کنند. امروز یکی از علما آمد این‌جا، این مرد خیلی به‌اصطلاح ولایتی است و این‌ها، سؤال کرد گفت من دیده‌ام در کافی نوشته‌است، ما فقط برای امام‌حسین باید گریه کنیم. گفتم روایت هم داریم به همان آقا، گفتم روایت هم داریم؛ وقتی شخصی رفت خدمت امام‌صادق دید فقط استخوانهای سرش مانده‌است، تمام بدنش را زهر آب کرد. بنا کرد گریه‌کردن، گفت برای چه گریه می‌کنی؟ گفت برای شما، گفت ای شخص (این‌است که می‌گویم آدم باید راضی باشد، امام ما دستور فرموده است)  گفت: اگر تمام جان یک شیعه را مقراض کنند به خیرش است، اگر سلطنت روی زمین هم به او بدهند به خیرش است؛ اما ای شخص گریه کن برای جدم حسین. من پسرم الان هست، شیر هست، آب هست، گفت گریه کن برای حسین. گفتم این حرف هست؛ اما آقای بزرگوار ببین من چه به تو می‌گویم، ما یک گریه‌ای داریم آن‌ها درست‌است مال امام‌حسین است، امام‌حسین سفینه نجات است. تمام خلقت برای حسین گریه می‌کند؛ یعنی آسمان، لوح، قلم، گفتیم در یک‌جا تا حتی جهنم. سؤال شد، سؤال کرد یکی از علما، جهنم که در غضب خداست، چرا گریه می‌کند؟ گفتم که آن‌هم هماهنگی می‌کند، روی هماهنگی‌اش گریه می‌کند. این‌ها جواب دادند. حالا حرف ما سر این‌است، بعد به این آقا گفتم یک گریه‌ای داریم گریه ذوق است، یک گریه‌هایی است گریه بی‌اختیاری است، شما الان چشمت می‌افتد به قبر علی‌بن موسی‌الرضا یک‌دفعه گریه می‌کند، این گریه ذوق است. چشمت می‌افتد به قبر آقا امام‌حسین گریه ذوق است. آقایت، پسرت می‌خواهد برود مکه یک‌مرتبه گریه می‌کنی، این گریه ذوق است. این گریه‌ها تکذیب نشده، اما اگر می‌گوید که گریه کن برای امام‌حسین؛ یعنی دارد به شما دستور می‌دهد امام‌حسین سفینه نجات است. امام‌حسین یک‌جوری است که شما وقتی حساب می‌کنی می‌بینی که تمام این‌ها نور الواحدند؛ اما خدا هرکسی را یک حسابی رویش می‌کند. این‌ها همه‌شان نور الواحدند، همه‌شان یکی هستند، همه‌شان از نور خدا به‌وجود آمده‌اند، این‌ها گفتم جزء خلقت نیستند. عزیزان من، این‌ها را نیاورید در خلقت، اگر بیاورید در خلقت، خودتان هم گمراه می‌شوید. خلقت گنه‌کار است. آقا، نمی‌فهمیم، والله، به‌دینم، نمی‌فهمیم، ما این‌ها را می‌آوریم در خلقت. خلقت که گنه‌کار است، آیا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم گنه‌کارند؟ ای نادان، چرا این‌ها را می‌آوری در خلقت؟ آخر، تو که عقل نداری می‌گویی با عقل خودمان. 



حالا ببین من به تو چه می‌گویم، یک‌چیزهایی است خدای تبارک و تعالی تمام این‌ها عظمی هستند اما خدا هم عظمائیت می‌دهد. این‌ها همه‌شان آیت عظمی هستند، اما خدا چه‌کار می‌کند؟ من روایت می‌گذارم رویش عزیزان من، فدایتان بشوم، حالا امام‌هادی مریض شده، یک حاجب می‌گیرد می‌گوید برو زیر قبه آقا امام‌حسین به‌من دعا کن، من شفا بگیرم. تمام این‌کارها والله بالله دارد ما را راهنمایی می‌کند. مگر دعای امام مستجاب نیست؟ امام به یک خلقت دعا می‌کند مستجاب است، چرا می‌گوید برو؟ حالا آن حاجب می‌گوید ولی خدا تویی، ای امام‌هادی، نفسها که همه عالم می‌کشند در قدرت توست، آنچه که فلجی و مریض است این‌ها همه را تو شفا می‌دهی، این‌چه مبنایی دارد؟ می‌گوید جدم رسول‌الله گفت برو زیر قبه امام‌حسین. ببین این یعنی‌چه؟ یعنی ای بشر، بیا «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» را قبول‌کن، کجا می‌روی زیر بار بعضی‌ها؟ امام دارد چه‌کار می‌کند؟ جدم رسول‌الله گفته برو زیر قبه جدم حسین. تا رفت دعا مستجاب شد، امام خوب شد. امام خوب است. ببین من دارم چه به تو می‌گویم. آیا این حرف چیست آخر که می‌زند؟ حالا اگر می‌گوید گریه، درست می‌گوید. الان موقع حج است، مگر من خدمتتان عرض نکردم که ابراهیم یک لکه اشک ریخت، شد ذبح‌العظیم. گریه امام‌حسین خیلی ارزش دارد، می‌گوید به‌قدر بال مگس چشمت اگر تر شود، خدا می‌آمرزد گناهانت را هر چه که هست، اما اصلش درست باشد، ولایتت درست باشد، نه هرکس گریه کند. اگر گریه درست‌است، وقتی‌که حضرت‌زینب به ابن‌سعد گفت یابن‌السعد ایقتل ابی‌عبدالله، تو ایستاده‌ای و حسین مرا می‌کشند؟ بنا کرد گریه‌کردن، روایت داریم ریش نحس نجسش همه تر شد، اشکهایش چکید. چرا اهل‌آتش است؟ پس هر گریه‌ای که گریه نیست. گریه‌ای که تایید باشد، گریه‌ای که (هرچه شد دیگر)  گریه‌ای که از روی ولایت بلند شود، نه از روی نجاست. ابن‌سعد گریه‌اش از روی نجاست و خباثت بود؛ گریه کرد، ارزش ندارد. گریه‌ای که ارزش دارد باید از ولایت سرچشمه بگیرد، آن گریه، گریه است.



حالا داشتیم از گریه می‌گفتیم، حالا توجه بفرمایید گفتیم تمام خلقت گریه برای امام‌حسین دارند می‌کنند. اما حالا خبر داریم، روایت داریم، خود ولایت چرا گریه می‌کند؟ حرف این‌است، حالا چرا خود ولایت گریه می‌کند؟ این‌بود که گفتم باید بکِشید، یکی از رفقا، من بنا شده اسم کسی را نیاورم، یکی از رفقا تهران است، به‌من زنگ زد من این مطلب را گفتم. گفت: من خواب دیدم که یک حلالی من می‌خواهم، یک‌کاری دارم می‌کنم، یک اندازه‌ای ناقصی دارد، هرکجا گشتم نبود، آمدم در بازار دیدم شما نشستی، یک چند نفری [هستند] داری صحبت می‌کنی، یک‌مرتبه به‌من گفتی آقا او را می‌خواهی؟ آن‌جاست. این پسر آقای آل‌طه رفت مشهد، خدا حفظش کند، نفس‌کُشی می‌کند می‌آید این‌جا، ایشان خیلی سطح سوادش بالاست، گفت من خواب دیدم که آمدم شما یک عطایی به‌من کردی. وقتی من این مطلب را به او گفتم، گفت عطا همین بود. 



حالا چرا خود ولایت گریه می‌کند؟ خدای تبارک و تعالی مقصدش ولایت است، مقصدش علی است، مقصدش حسین است. اما خدا یک خواست دارد، توجه بفرمایید، خدا یک خواست دارد. حالا به خواست خدا جسارت شده‌است. خدا ناراحت است، حالا ولایت برای چه گریه می‌کند؟ برای خواست خدا. چرا؟ به خواست خدا خدشه خورده‌است. خیلی قشنگ است؛ اما من سؤالش را پاسخ نمی‌دهم، کسی سؤال نکند، می‌خواهد قبول کند، می‌خواهد قبول نکند. سؤالش همین‌است، به خواست خدا حالا توهین شده. حالا اگر بگویی می‌گویم، چرا می‌گوید اگر به یک شیعه توهین شد، هیچ عبادتش را قبول نمی‌کند؟ چرا توهین کردی؟ چرا می‌گوید اگر حب امیرالمؤمنین نداشته‌باشی، عبادت ثقلین کنی تو را نمی‌آمرزم؟ پس این حرف صحیح است که خدا یک خواست دارد. حالا ما چه‌کار می‌کنیم؟ حالا چرا این‌جورند این‌ها؟ به عقیده ولایتی من دارند نجوا می‌کنند. حالا من یک‌روایت می‌گذارم رویش، گوشه کنار مجلس بعضی‌هایتان یک‌چیزی در دلتان است، یک‌خرده هست، دارم می‌بینم بعضی‌هایتان را، یک نیمه سؤالی دارید. چرا؟ یکی از علمای‌اعلام تشریف آوردند این‌جا، چندوقت پیش از این، یک‌بحثی شد، گفت من این روایت را در کافی دیده‌ام، با قرآن هم مطابقش کرد، یک‌آدم دقیقی است، گفت یک‌نفر است او را محشر می‌آورند، خیلی گناه کرده‌است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید او را رو به جهنم ببرید، دم جهنم خدا می‌گوید او را برگردانید. این یعنی‌چه؟ مگر علی (علیه‌السلام) قاسم بهشت و جهنم نیست با رسول‌الله؟ قاسم بهشت و جهنم است. امر کرده‌است این‌را ببرد، چرا خدا می‌گوید او را برگردانید؟ گفتم عزیز من، فدایت بشوم، این بس‌که گناه کرده گناهانش را علی دارد می‌بیند، می‌گوید چرا جلوی خدا این‌قدر گناه کردی؟ چرا خدا را ندیدی؟ چرا این‌قدر بی‌حیا بودی؟ این امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) چون‌که این‌همه گناه جلوی خدا کرده می‌برد او را بسوزاند. حالا که آن‌جا می‌رود خدا می‌بیند این یک‌ذره گنه‌کار است؛ اما ولایت هم یک‌خرده دارد، به‌واسطه ولایتش می‌گوید او را برگردانید. گفت: احسنت، گفت چرا ما این‌قدر می‌خوانیم این حرف‌ها را نمی‌فهمیم؟ گفتم آن به‌من کاری ندارد دیگر، گفت آخر این‌قدر حرف اساسی و خوب؟ گفتم خدا دارد نجوا با علی می‌کند، علی دارد نجوا می‌کند.



عزیزان من، این‌که گفتم جوان در این مجلس است خدا حفظشان کند. این‌ها هرکدامشان این جوانها مانند چراغهایی هستند که در عالم دارند می‌درخشند. گفتم گناه خیلی موضوع ندارد، گناه را خدا می‌بخشد. آن توهینی که به‌وجود امام‌زمان می‌کنی، آن توهینی که به خدا می‌کنی، والله آن گناهش خیلی بیشتر است. چون‌که آن توهین به ولایت است تو داری می‌کنی، اما گناه که می‌کنی قابل آمرزش است. چیزی که قابل آمرزش است خیلی (نمی‌گویم خدای‌نخواسته گناه کنید)  خیلی چیزی نیست، گناه ولایت [بزرگ] است. نوشته‌اند در این کتابها گناه کبیره و صغیره، یک‌نفر یک کتابی آورد گناهان کبیره و صغیره. گفتم این شخصی که نوشته‌است، این‌کاری که کرده این‌است گناه کبیره، نه ای. خشکش زد، گفتم کتاب گناه کبیره نوشته؛ اما خودش گناه کبیره کرده، چه داریم می‌گوییم؟ گناه کبیره گناه به ولایت است، تمام این گناه‌ها صغیره است؛ یعنی کوچک است در مقابل ولایت. این‌قدر ولایت بالاست که خدای تبارک و تعالی به موسی می‌گوید رفتی دیدن آن همسایه‌ات؟ چرا نرفتی؟ چرا من مریض شدم دیدن من نیامدی؟ خدایا مگر تو مریض می‌شوی؟ فلانی، خدا یک‌دانه شیعه را خودش حساب می‌کند، چه داریم ما می‌گوییم؟ کجاییم؟ 






	هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود
	
	بگذار تا رود و ببیند سزای خویش









ما قول دادیم به شما که یک‌قدری این سوره حضرت‌یوسف را معنی کنیم، حالا این دوست عزیزمان هم یک سؤالی کرد. سوره حضرت‌یوسف خیلی قشنگ است؛ اما اگر کسی مبنایش را بفهمد. آیات قرآن همه‌اش عبرت‌انگیز است اگر ما عبرتش را بفهمیم. سوره را می‌خوانند. من دیده‌ام دیگر، من قرائت خیلی رفته‌ام، اما همانجا که می‌نشستم انگار می‌خواستم انفجار کنم. یک چند دفعه‌ای رفتم، دیگر نرفتم. همین‌جور که داری نگاه به این آقا می‌کنی، یک‌چیزی می‌خواهی بگوید یک‌چیز دیگر دارد می‌گوید. منبری‌هایش هم بیشترشان همین‌جورند، همین‌جور که داری نگاه می‌کنی می‌خواهی یک‌چیز بگوید، یک‌چیز دیگر دارد می‌گوید. آره مثل این‌که من حسینم، دارد علی به‌من می‌گوید، بابا من چندین‌سال است حسینم، یک‌چیز دیگر می‌گوید.



این سوره حضرت‌یوسف، خیلی عبرت‌انگیز است، اما اگر ما در ماورای این خرد بشویم، یعنی ببینیم که این آیات قرآن چطور شدند، این‌ها این‌جور شدند ما نشویم. آن‌که پسر پیغمبرش را این‌جور می‌کند، تو که پسر یا مشهدی هستی یا آقا علی هستی، نمی‌دانم شیخ علی هستی و چه هستی، پسر پیغمبر نیستی. چرا این‌جور می‌کنی؟ خدا پسرخاله هیچ‌کس نیست، فقط کسی‌که امتحان ندارد دوازده‌امام، چهارده‌معصوم هستند، آن‌ها خودشان امتحانند. تمام بشر باید امتحان بشود، وقتی از امتحان درآمد، مدال به او می‌دهند، تمام بشر. آن‌ها جزء بشر نیستند، آن‌ها جزء نور خدا هستند، بشر خلقت است. خلقت توان درست‌کردن ندارد عزیز من، خودش ناقص است، من یک مثل سر و ساده بزنم، یک کوزه‌ای که شکسته این آب نگه نمی‌دارد، تو مدام آب در آن بکن. کل خلقت والله، بالله، ناقص است؛ فقط بشر را گول می‌زند. آن می‌گوید چند وقت می‌آیم این‌جا را درست می‌کنم، اینجور می‌کنم، آنجور می‌کنم، می‌بینی نشد؛ یعنی نباید بشود، چون‌که خلق خودش ناقص است. 



حالا این‌را من به شما بگویم، تمام انبیاء به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان جزء خلقند، اگر این‌را فهمیدی همه‌جا نمی‌روی، عزیز من، هرجایی نمی‌شوی. یک‌قدری تامل می‌کنی، فکر می‌کنی. تمام انبیاء جزء خلقند. اگر نیست آقایانی که با قرآن مطلع هستند، من را مطلع کنند. «یا لطیف ارحم عبدک الضعیف»، من هم ضعیفم و هم ذلیلم. من را آگاهی بدهید. حالا مگر حضرت‌یعقوب پیغمبر نیست؟ چرا، ببین چه‌کار می‌کند، یک کنیز خریده‌است ایشان یک بچه دارد. آن زمانی‌که حضرت‌یعقوب حیات داشتند برده‌فروشی صحیح بود، می‌فروختند و برده را می‌خریدند تا حتی داریم امام‌سجّاد اول ماه‌مبارک یک‌قدری از این‌ها را می‌خرید، بعد از ماه این‌ها را آزاد می‌کرد. می‌گفت (ببین دارد حالی ما می‌کند)  من شما را آزاد می‌کنم، دعا بفرمایید خدای تبارک و تعالی من را از آتش آزاد کند. روایت این‌را داریم، به تو دارد می‌گوید عزیز من، موی حضرت نمی‌سوزد. مگر نگفتم هفت‌تا مو آوردند خدمت امام موسی‌بن‌جعفر، در زمان هارون لعنة‌الله بود. گفت این موهای جدت است، هارون آورد خدمت موسی‌بن‌جعفر گفت این به‌من عطا کرده گفته موهای جدت است. گفت آتش بیاورید، آتش آوردند پنج تایش نسوخت، دو تایش سوخت، گفت آن موهای جدم نبود. من روایت را صحیح دارم رد می‌کنم که امام‌سجّاد برای خودش نگفته‌است برای ما گفته‌است. آن‌وقت حضرت فرمود این دوتا موهای جدم نبود، درست‌است؟ گفت من این دوتا را انداختم رویش عددش زیاد شود، پس مویش نمی‌سوزد، چرا این‌را می‌گوید؟ دارد حالی تو می‌کند عزیز من، فدایت بشوم. حالا این برده‌فروشی صحیح بوده، حالا این یک کنیز خرید با بچه‌اش، بچه یک‌قدری‌که رشد کرد، خب، حالا این‌ها که به‌اصطلاح می‌خرند یا کنیز یا غلام، این یک‌قدری رشد کرد این بچه را آمدند خریدند. تا بچه را فروخت از این مادر دور شد، مادر یک‌دفعه دلش سوخت. گفت خدا من که آمدم در پناه پیغمبرت حفظ باشم، بچه من را جدا کرد. یااماه، بچه‌اش را جدا می‌کنم، ببین خدا این‌است، عدالت خدا این‌است. زن را با پیغمبر فرق نمی‌گذارد، چرا این‌قدر مردم را فرق می‌گذارید؟ چرا تملق می‌گویید؟ ببین ولایتِ چه‌کسی صحیح‌تر است، گفت بچه‌اش را جدا می‌کنم. ببین من دارم می‌گویم این‌کار خلاف نبود، اگر ذهن ناقصتان جایی می‌رود، خلاف نکرده‌است. والله، به‌دینم قسم، اگر من بودم این‌کار را نمی‌کردم. من یکی از این همسایه‌هایمان یک یاکریم بود این‌جا، با این تفنگ‌ها زد بالش شکست، خدا می‌داند من چه به سرم آمد. اگر یک‌میلیارد داشتم می‌دادم، بال این‌را درست می‌کردم، این برود با جفتش بپرد. آتش گرفتم، پابرهنه دویدم در کوچه، این‌را خواستم، پدرش را خواستم، برادرش را خواستم، این‌ها را خواستم. اصلاً دیگر این طفلک مطلقاً این‌کار را نکرد. چرا؟ ولایت وقتی در تو نفوذ کرد یک‌ذره ناراحتیِ حیوان را نمی‌توانی ببینی، چرا ظلم می‌کنی؟ چرا یک مالی را چنگ می‌زنی؟ تو ولایت در قلبت نیست، ولایتت مصنوعی است. مگر این علی (علیه‌السلام) نیست که آمده در مسجد کوفه؟ داد می‌کشد، می‌گوید مسلمان از این غصه بمیرد جا دارد. علی چه شده؟ در پناه اسلام از پای یک بچه یهودی خلخال کشیده‌اند. یک‌ذره پای این بچه خراشیده شده‌بود. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت تا چند وقت ایشان نمازهای نافله‌اش را نشسته می‌خواند. این‌چه دلی است تو داری؟ این‌چه دلی است من دارم؟ مگر ولایت شوخی است که این‌همه ما کورس ولایت می‌زنیم؟ ما در عمل رفوزه‌ایم. 



من به‌دینم قسم نمی‌خواهم خودم را افشاء کنم، من در تمام مدت عمرم در این عمرم که گذشته نگاه می‌کنم، پرونده دارم، دو شب به‌من بد گذشت. یک‌شب سه‌سال بود برف نمی‌آمد، برف آمد ایشان به‌من گفت آن همسایه چهار پنج‌تا بچه دارد. رفتم دیدم یک والور روشن کرده دور این‌است. اگر خوابم برد، خواب به‌من حرام باشد، تا صبح ناراحت بودم و در حیاط گشتم و در اتاق گشتم، مدام می‌غلتیدم، مگر خوابم برد؟ صبح رفتم زغال خریدم، کرسی خریدم، این‌ها را کردم، خواب دیشب را امشب کردم. بشر باید در ولایت ناراحت باشد اگر یک ظلمی کرد، یک ظلمی را دید. ببین چه دارم به تو می‌گویم عزیز من، آن ولایت والله در قلبت نیست که بدانی یک‌نفر وضعش ناجور است، تو راحت باشی. 



الان نزدیک شب‌عید است عزیزان، من نمی‌خواهم به شما بگویم، خدا می‌داند یک مراجعه‌هایی که می‌شود من فقط باید بسوزم، آن کفش ندارد، آن نمی‌دانم مانتو ندارد، آن‌چه ندارد، این‌ها هم رویشان به ما باز است. الحمدلله بعضی‌ها هستند خب کمک کردند، خدا یاری‌شان کند، نمی‌خواهم اسم بیاورم. اما الان چه‌جور است؟ تو چطور این‌جور هستی نمی‌دانم سفره هفت‌سین درست می‌کنی؟ تو چه مسلمانی هستی؟ سفره هفت‌سین درست می‌کنی هفت‌جور چیز می‌گذاری، آیا این‌است؟ این‌است ولایت؟ شرط ولایت این‌است سفره هفت‌سین درست‌کنی؟ اگر هم نداری یک‌ذره باید ناراحت باشی که، این‌کار را نکن. من از اول عمرم شب‌عید برنج درست نکردم، بروید ببینید، الان شاید بچه‌هایم این‌جا باشند. یک‌چیز مختصر می‌خورم، حالا یک‌مرتبه اگر یکی مهمانم کرد مقدسی نمی‌کنم، من خرمقدس نیستم. اگر یکی مهمانم کند می‌خورم، اگر یکی برایم تعارف هم‌بیاورد می‌خورم؛ اما خودم درست نمی‌کنم، می‌گویم همین‌قدر من یک‌قدری چیز کنم که اگر کسی این‌جور است، من آن‌جور نباشم، این‌کار را که می‌توانی بکنی.



حالا این چه‌کار کرد؟ حالا بچه را فروخت، (کجا رفتیم؟ می‌برندمان، من والله نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم، خدا می‌داند من نمی‌خواهم بزنم، باور کنید، یک‌مرتبه می‌آید خودش) ، حالا یوسف شب خواب دید، یک خوابی دید این‌جور شد و این‌جور شد، ماه این‌جور شد و ستاره این‌جور شد، یعقوب هم فهمید که به بلا گرفتار می‌شود، اما نفهمید مال این‌است. ببین این‌جایش، درست‌است، نمی‌داند مال این هست. پیغمبر باید به او برسد. 



باباجان، عزیزجان من، بیایید پیغمبر را با امام فرق بگذارید. ما این‌قدر بی‌شعور هستیم خلق را با امام فرق نمی‌گذاریم. من دارم چه می‌گویم، او دارد چه‌کار می‌کند. من می‌گویم با پیغمبر فرق بگذار، او با خلق فرق نمی‌گذارد. من دارم می‌گویم عزیز من، امام را با پیغمبر فرق بگذار، این خلق را با امام فرق نمی‌گذارد. حالا چه‌کار کنیم؟ باید بسوزیم و ببینیم و بشنویم و بسازیم. خبر ندارد که، اگر خبر داشت رفعش را می‌کرد. می‌رفت آن‌را پس می‌گرفت و این‌کارها، خبر ندارد. باید به او برسد نرسیده‌است. حالا برادرها آمدند. ای پدرجان، این برادر ما جایی را بلد نیست، ما او را می‌بریم، قسم خوردند، سوگند خوردند، او را زمین نمی‌گذاریم، کول می‌کنیم، او را می‌بریم، ماچش کردند، نوازشش کردند، خیلی. حالا برداشتند او را بردند. اولاً که روایت داریم می‌خواستند او را بکشند، بنیامین برادر این‌بود، این ده‌تا از یک زن دیگر بودند، گویا یک زن یا دوتا زن، آخر ما نمی‌خواهیم بفهمیم، ما می‌خواهیم با یک‌چیزهایی اینجورش می‌کنیم، آن‌ها چندتا بودند؟ الان می‌گویند چندتا بودند؟ چندتا زن بودند؟! به تو چه چند تا زن بودند! تو مبنای قرآن را بفهم، حالا چندتایش اصول دینت است؟ فروع دینت است؟ چه چیزت است؟ ایرادت است. به یک چیزهای آیه قرآن، به یک‌چیزهایی می‌روند می‌چسبند، به آن می‌چسبند، به یک‌چیزهایی اصلاً هیچ فایده برای این ندارد. نمی‌رود در فکر که خودش این‌کار را نکند، مثل همان گوساله، گاو چه‌جور باشد؟ چند سالش باشد؟ چه‌جور باشد؟ خب، اول اگر همان را می‌بردند زنده می‌شد، این‌همه ایراد. یک عده‌ای هستند از آن‌زمان والله مانده‌اند، هر چیزی را ایراد می‌کنند. بابا سؤال خوب است، ببین من دارم می‌گویم سؤال کنید، سؤال به‌غیر ایراد است، این‌را با آن فرق بگذارید. همان‌طور که امام را با پیغمبر فرق می‌گذارید سؤال را هم با ایراد فرق بگذارید. سؤال کنید، من خودم دارم می‌گویم اما به‌غیر ایراد. حالا آن بنیامین گفت نه او را نکشید، گفتند او را در چاه می‌اندازیم. گفت بیندازید در چاه، حالا ببین این‌است که عزیز من فدایتان بشوم...



یا علی







تفکر یا عمود نور

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یک چند نفر این‌جا تشریف آوردند، یک سوالی داشتند، پاسخ این سوالات را می‌خواستند. یکی از آن‌ها راجع‌به علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، جانشین رسول‌الله بود. ایشان می‌گفت: روایت داریم که امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) یک پیکانی به پای او اصابت کرده‌بود، جراحی خیلی مهمی می‌خواست. آمدند از پیغمبر سوال کردند، حضرت فرمود: علی وقتی‌که سر نماز است، [وقتی‌که] به رکوع رفت، خلاصه، این تیر و پیکان را از پای علی درآورید. آن‌ها امر رسول‌الله را اطاعت کردند، دو جراح را حاضر کردند. علی (علیه‌السلام) وقتی‌که به رکوع رفت، پای ایشان را فوراً جراحی کردند. حالا ایشان می‌گفت: حضرت، حالی‌اش نشده‌است. گفتم: [این‌که گفته‌شود، امیرالمؤمنین] حالی‌اش نشده‌است، کفر به خداست؛ یعنی کفر به ولایت است. [امیرالمؤمنین] حالی‌اش بود. آن قرب به خدا که دارد، آن مهم‌تر از این بوده‌است که پای ایشان را شکافته‌اند و [تیر را] درآوردند. آن‌وقت مثال برایشان زدم. گفتم: ببین، این میثم یک دوست‌علی است؛ یعنی یک شعاعی از ولایت دارد، حالا وقتی‌که به او می‌گویند پاهایت را قطع کردند، دستهایت را قطع کردند، چه حالی داشتی؟ می‌گوید: مثل یک تیغ حجامت. 



عزیز من، ما باید به ولایت معرفت داشته‌باشیم؛ ما پابندیم. چطور حالی‌اش نشد؟ این دارد می‌گوید پیکان را از پای علی درآوردند، حالی‌اش است؛ قرب به خدا جوری است که این اصلاً چیزی نیست. من مثال بزنم که این‌را قبول کنید. چرا تمام این مهندس‌ها از بزرگ و کوچکشان و کوچک و بزرگشان می‌گویند اگر می‌خواهی به عظمت خدا پی ببری، به آیات نگاه کن؛ یعنی کوه و دشت و بیابان و دریا و صحرا. اما یک‌دفعه ببینید در زیارت عرفه، آقا امام‌حسین می‌گوید: هر وقت پی به آیات بردم از تو دور شدم؛ یعنی بس‌که این مطلب کوچک است. علی (علیه‌السلام) این مطلب [یعنی] جراحی پایش کانه برایش کوچک بود. 



بعد ایشان می‌گفت: حالا چطور این‌جا اینطوری شده، به رکوع که دارد نماز می‌کند، آن‌موقع نمازشان اینجوری هست، آن دارد نماز می‌کند؛ چطور انگشتر را در راه خدا داد؟ گفتم: آن‌کسی‌که گفته او، آن‌جا حالی‌اش نیست، آن‌جا را متوجه نشده‌است، این‌جا را هم متوجه نمی‌شود. نماز، امر خداست که علی دارد اطاعت می‌کند. انگشتر دادن در راه خدا هم امر است. پس این‌ها مساوی هست. خب، آن امر است، این‌هم امر است. باید اینجوری شود که آیه «هل أتی» نازل شود؛ علی افشاء شود، ما بیدار شویم. گفت: دست شما درد نکند. 



دومی‌اش چه بود؟ دومی‌اش این‌بود که می‌گفت: علی (علیه‌السلام) وقتی‌که جای پیغمبر خوابید، می‌دانست که کشته نمی‌شود. اصلاً یکی را می‌گفت که من تعجب کردم. نخواهم گفت که این‌قدر این صدرش پایین است، سوادش بالاست، صدرش پایین است. رفقای‌عزیز، به سوادتان ننازید، به ولایتتان بنازید. حالا دارد چه می‌گوید؟ گفت: پس این‌که چیزی نیست. می‌خواست بگوید: اگر من هم بودم، من هم همین‌جور بودم. خب، می‌دانم که کشته نمی‌شوم، آن‌جا می‌خوابم. گفتم: نه، عزیز من، این نبوده‌است. به‌قول شما، وقتی‌که می‌خواست اینجوری شود، چقدر با پیغمبر نجوا کرد، چقدر پیغمبر علی را بوسید، چقدر او پیغمبر را بوسید. گفت: علی‌جان، جبرئیل نازل‌شده، این‌ها می‌خواهند بریزند، من را بکشند. تو جای من می‌خوابی؟ گفت: یا رسول‌الله، به دیده منت. اما امیرالمؤمنین که خوابیده‌است، خدا بداء دارد. علی خوابیده کشته شود، بداء می‌آید. علی خوابیده که کشته شود. علی می‌داند؛ اما بداء دست خود خداست. پس امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خوابید که در راه خدا کشته شود، در راه دین [کشته شود]. گیج شد. 



سوم، می‌گفت: پیغمبر اکرم می‌دانست که این دو تا خبیث کاری می‌کنند که تمام مردم را گمراه می‌کنند. می‌دانست که این‌ها حق علی را می‌گیرند، می‌دانست که این‌ها زهرا را می‌کشند. تمام خباثت این‌را پیغمبر می‌دانست، چرا این‌ها را نابود نکرد؟ چرا این جنایت و ظلم را نگرفت؟ این‌ها می‌نشینند دور هم و حرف می‌زنند. خب، همین‌جور است دیگر، می‌نشینند دور هم و حرف می‌زنند. حرف می‌زنند، [اما] حرف را نمی‌فهمند. عزیزان من، یک‌وقت من حرف می‌زنم؛ اما حرف را نمی‌فهمم. به او گفتم من الان برای شما روایت پیاده می‌کنم. مگر علی (علیه‌السلام) نیست که خدا معاویه را لعنت کند، به عمر و عاص گفت: عمر و عاص، من نمی‌فهمم من چند سال زنده هستم یا علی از بین می‌رود یا من از بین می‌روم. گفت: پا شو، از او بپرسیم. گفت: مرتیکه، چه می‌گویی؟ ما را می‌کشد. حالا در جنگ صفین است. گفت: نه، تو علی را نشناختی. پا شد، تغییر لباس دادند و آمدند. (حالا دارم به این آقا می‌گویم)  حالا آمدند دیدند مالک، فدایش بشوم، [هم آن‌جاست] امیرالمؤمنین درباره مالک گفت: همین‌جور که من درباره پیغمبر بودم، مالک درباره من بود. علی (علیه‌السلام) خیلی مالک را احترام می‌کرد. این‌ها اجازه گرفتند و آمدند. عمر و عاص صریح گفت: علی‌جان، خدا لعنت کند معاویه را، جلوی رویش [گفت] ببین، ریاست چیست؟ دارد به او لعنت می‌کند، چیزش نمی‌شود. این‌است ریاست! بابا جان، این ریاست است، نه خلافت. عزیزان من، چرا ریاست را با خلافت فرق نمی‌گذارید؟ چرا ریاست را با خلافت فرق نمی‌گذارید؟ فرق نگذاشتند که دنبال آن‌ها رفتند. حالا گفت: خدا معاویه را لعنت کند. یا علی، تو زنده‌ای یا معاویه؟ گفت: من چندین‌سال از دنیا می‌روم، معاویه هست. حالا منظورم جواب این آقا است. گفتم: حالا که دور شد، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، گفت: مالک، این‌ها را شناختی؟ گفت: نه. گفت: یکی‌اش معاویه بود، یکی‌اش عمر و عاص. روایت داریم چنان مالک بی‌اختیار شد، پایش را به زمین زد. در زمین فرو رفت. گفت: چرا نگفتی من گردن هر دوی این‌ها را بزنم. جنگ طی شود. گفت: مالک جان، مگر ما آمدیم خدعه کنیم. ما یک وظیفه‌ای داریم، [باید] انجام بدهیم. 



مگر پیغمبر بی‌اجازه خدا کار می‌کند؟ چرا متوجه نیستی؟ هشتاد سال درس خواندی. چرا متوجه نیستی؟ توجه را باید خود ولایت بدهد. توجه را باید خود خدا بدهد. حالا مرتب درس بخوان! مگر بی‌اجازه خدا می‌تواند کاری کند. خب، می‌بیند جانش که دست خداست، این خدعه می‌شود. گفت: دست شما درد نکند. گفت: من از چقدر مهندس سوال کردم، همین‌طور ماندند. [ولایت را] توی خودشان آوردند. یکی از دست‌اندرکاران می‌گفت: مسلم، متوجه نشد! آن جمعیتی که دورش آمد، اول باید دارالاماره را بگیرد، بعد این‌کار را بکند. گفتم: تو اگر آن‌جا بودی، لابد به او یاد می‌دادی؟ بفرما! ببین، همین‌طور را که امام را مثل خودمان پیاده می‌کنیم، کارهایشان را هم مثل خودمان پیاده می‌کنیم. 



عزیزان من! فدایتان شوم! بیایید یک‌قدری تفکر دارید، به تفکر یقین کنید، تفکر از دست ندهید. تأیید خلق اشتباه بود، تأیید به‌دست ماوراء بود. ماوراء یعنی باید خدا کسی را تأیید کند، ما نمی‌توانیم کسی را تأیید کنیم. چرا؟ تأیید خلق، در ضرر و زیان بود، تأیید باید نور خدا کند. اگر تو تأیید بکنی، آن تأییدی تو به ضرر و زیان طی می‌شود؛ اما تأیید را باید نور خدا کند. پیغمبر فرمود: ما عقل هستیم، ما نور خدا هستیم، باید پیغمبر تأیید کند، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) تأیید کند. یک‌بار دیگر خدمت شما عرض کردم؛ خلق باید اطاعت کند. خلق، حق تأیید ندارد. چرا خلق حق تأیید ندارد؟ (آقایی که روبروی من نشستی اگر گفتی؟ اگر گفتی چرا خلق حق تأیید ندارد؟)  قربانت بروم! فدایت بشوم! عزیز من! ببین چه دارم می‌گویم. خلق، از ماورای این آدم اطلاع ندارد؛ اما نور خدا که پیغمبر و علی باشد، از ماوراء این اطلاع دارد، او باید تأیید کند، نه خلق. خلق از ماورای من اطلاع ندارد که مرا تأیید کند که من چه خبیثی هستم که من الان مارک اسلام زدم، مارک ولایت زدم. 



ما به مارک برمی‌داریم کسی را تأیید می‌کنیم. مارک زده‌است، من مارک زدم؛ اما علی (علیه‌السلام) چرا؟ می‌داند و باید علی تأیید کند، رسول‌الله شخص را تأیید کند؛ چون‌که از ماورای این‌شخص اطلاع دارد. والله قسم، من وقتی در مقابل قبر علی‌بن‌موسی‌الرضا ایستادگی می‌کنم، می‌گویم: آقا جان! ذرات من که خلق نشده‌بود، شما مطلع بودی که این ذرات من خلق می‌شود. حالا می‌آید پشت کمر پدر و مادرم و اینطوری می‌شود. من الان می‌آیم و با تو حرف می‌زنم. من این‌قدر به تو معرفت دارم؛ اما دلم می‌خواهد با تو حرف بزنم. فدایت بشوم! آن‌کسی‌که تأیید می‌کند باید اینطوری باشد تا کسی را تأیید کند. آن‌را چه‌کسی می‌تواند انجام دهد؟ خدا و رسول‌الله و علی.



من الان خدمت بزرگی شما عرض می‌کنم، تمام ضرباتی که به ولایت خورد از برای این‌است که رفتند و پیرو تأیید خلق شدند. چرا متوجه نیستید؟ باید از خلق ببریم تا این‌چیزها را متوجه بشویم. تو هنوز در خلق هستی، تو هنوز توی دنیا هستی. چرا می‌گویند این آقا باید برود غسل بکند؟ غسل جنابت بکند، غسل توبه بکند، غسل زیارت بکند. یعنی‌چه؟ اصلاً غسل یعنی‌چه؟ یعنی خدایا، من کثیف هستم، خدایا، من نجس هستم، خدایا من پاک نیستم. علی‌بن‌موسی‌الرضا! من می‌آیم غسل می‌کنم و خدمت شما می‌آیم. تو را به حضرت‌عباس! یک‌چنین غسلی کردید؟ هر کس که کرده‌است بگوید. غسل را هم متوجه نشدید.



حالا عزیزان من! فدایتان بشوم! ببینید بعد از رسول‌الله چه‌کار کردند؟ در سقیفه رفتند و تأیید کردند. خلق، خلیفه را تأیید کرد. چه ضرباتی به دین خورده‌است؟ تا زمانی‌که امام‌زمان بیاید، دائم دارد ضربات به ولایت می‌خورد. چرا آقا امام‌حسین می‌گوید: من کشته سقیفه هستم؟ چرا؟ [چون] رفتند تأیید کردند. خلق، خلق را تأیید کرد. خدا می‌داند قشنگ شد، اگر شما هم قشنگ متوجه هستید، خجالت می‌کشم، متوجه‌تر بشوید. ببینید امام‌حسین چه می‌گوید؟ می‌گوید: از آن‌جا من کشته شدم؛ یعنی این تأییدی که خدای‌ناکرده، شما تأیید کردید، مرا کشتید. زحمت‌های جدم را کشتید، زحمت‌های پدرم را کشتید، مادرم را کشتید، ولایت را کشتید. چرا دنبال آن‌هایی که تأیید نیست می‌روید؟



حالا آن‌ها عمر و ابابکر را تأیید کردند؛ هفت‌میلیون آن‌طرف رفتند، چهار یا پنج‌نفر دور تأییدی خدا رفت. حالا او هم عثمان را تأیید کرد، او هم معاویه را تأیید کرد. چه‌کسی کرد؟ مسلمانان کردند. خدا می‌داند تمام گلوله‌های خون من می‌سوزد. بیشتر از این نمی‌توانم آن‌را افشا کنم. باید بسوزم و بسازم تا از این دنیا بروم. چرا متوجه نیستید؟ دائم برو در مدرسه درس بخوان و به‌مسجد جمکران برو! آن‌ها را هم ببین و نمی‌دانم ما خوب هستیم. آره، تو بمیری خوب هستی. مادرش هم می‌گوید: اگر بدانی، بچه من طلبه شده‌است و همیشه می‌رود درس می‌خواند و مسجد جمکران می‌رود و نماز شب می‌خواند و نمی‌دانم چه‌کار می‌کند. این کارهای تو برای مادرت خوب است، مادرت باید تو را تأیید کند.



تأیید خلق با ماوراء بود، تأیید خلق اشتباه بود؛ حالا چه‌کار کردند؟ بعد از معاویه هم، یزید را برانگیختند و تأیید کردند. او هم چه‌کار کرد؟ حسین ما را کشت. به‌قرآن قسم! به روح تمام انبیاء، عقیده ولایتی من این‌است که آقا امام‌حسین می‌گوید. آنکه می‌گوید من کشته این سقیفه هستم، کسی سراغ نگرفت. اگر از امام‌حسین سراغ می‌گرفت من ذره‌ای از اقیانوس ولایت دارم، اینطوری درک می‌کنم، آیا حسین نمی‌گفت که مرا آن‌جا کشتند؟ دنبال کسی رفتند که جدم رسول‌الله، خدا، ولایت و قرآن آن‌را تأیید نکرده‌بود. خلق، او را تأیید کرد، مهندس‌ها او را تأیید کردند. چرا ما متوجه نیستیم؟ کجا دنبال این‌ها که تأیید نیستند می‌روید؟ والله! تو مشاور آن‌ها هستی.



به روح امام‌حسین، یکی از مهندس‌ها این‌جا تشریف آوردند، گفتم: آقا، این روایت چیست که می‌گوید از هر هزار نفر، یک‌نفر با دین از دنیا نمی‌رود؟ گفت: من هم روایتش را دیدم و هم کتابش را دارم. حضرت می‌فرماید: اگر یک‌نفر با دین از این دنیا برود، ملائکه آسمان هیجان می‌کنند. هیجان می‌کنند. بابا، چرا؟ دنبال کسانی‌که تأیید نیستند، رفتید. چرا امام‌حسین می‌گوید؟ دوباره تکرار می‌کنم، توجه بفرمایید. می‌گوید: من کشته این سقیفه هستم. سقیفه چه‌کار کرد؟ حالا من یک‌روایت روی آن می‌گذارم. این گوشه و کنار مجلس، یک‌موقع در قلب شما خطور نکند. عزیزان من! گفتم: سؤال بکنید؛ اما عناد نباشد. ببین، زهرای‌عزیز چه می‌گوید؟ به‌مسجد آمده‌است، گفت: شتری به‌نام خلافت برانگیختید، این شتر می‌زاید، شیر او اشک چشم شماست. اگر زهرا می‌گوید، به‌قرآن، تا ماوراء را می‌گوید. این‌ها باید تا برزخ و قیامت گریه کنند، این‌ها که دنبال تأیید خلق رفتند. حالا این‌ها چه‌کار کردند؟ مگر دست برداشتند؟ بعد از آن، هم هارون را تأیید کردند، بعد از آن، هم مأمون را تأیید کردند، بعد از آن، هم متوکل را تأیید کردند. تأییدکن، یک حزبی است. یک حزبی در این عالم است که تأیید می‌کنند.



اتفاقاً امام‌صادق، رئیس‌مذهب ما، می‌فرماید: این‌قدر که بنی‌عباس ما را اذیت کردند، بنی‌امیه نکردند. چه‌کسی این‌ها را تأیید کرد؟ نمازخوان‌ها، نماز شب‌خوان‌ها. کسانی بودند که اصلاً یکی از آن‌ها در تمام این حوزه‌ها نیست که پیشانی آن‌ها پینه ببندد و این‌طرف و آن‌طرف آن‌ها پینه ببندد. از بس خدا، خدا کردند؛ اما چه‌کار کردند؟ تأیید خلق بود که اینطور کرد.



خدا حاج‌شیخ‌عباس را شب‌جمعه رحمت کند. همه‌شما بگویید خدا رحمتش کند. یک‌دفعه یک‌نفر خواب دیده‌بود؛ گفت: آقا، من خواب دیدم که تو یک گل‌خانه داری، یک عده از این محل آمدند و دویدند تمام این گل‌ها را پایمال کردند. خدا می‌داند ایشان چقدر ناراحت شد. گفت: تمام زحمت‌های مرا از بین بردند. حالا من می‌خواهم به شما بگویم آن تأیید خلق بود که همه گُل‌های ولایت را پایمال کرد. چه‌کسی زهرای ما را پایمال کرد؟ چه‌کسی زهرای ما را کشت؟ چه‌کسی بچه زهرا را پایمال کرد؟ چه‌کسی حسین ما را زیر سم اسب کرد؟ این تأیید خلق بود. چرا متوجه نیستید؟ کجا می‌روید؟ چه‌کار می‌کنید؟ آقاجان من! چرا بیدار نمی‌شوید؟ اگر گفتی، بفهم و بگو. تمام گُل‌های ولایت را این‌ها پایمال کردند. هفتاد و سه فرقه، هفتاد و دو فرقه که اینطوری شدند؛ آن تأییدی اینطوری کرد، آن ثمره تأییدی است که خلق کرد. این‌که گفتم قشنگ شد. چرا نباید تأیید کند؟ از باطن این خبر ندارد، از ماوراء این خبر ندارد، از قلب این خبر ندارد، از خباثت این خبر ندارد. همه می‌گفتند که علی جوان است و این‌هم متدین است و پدر زن رسول‌الله است و یک ریش بلندی هم دارد، نصف پاهایش را هم از نعلین بیرون می‌گذارد. می‌دانید یعنی‌چه؟ یعنی ما خاک‌نشین هستیم. آره، تو بمیری! توی خانه‌اش کاخ‌نشین است، فقط پاهایش را بیرون می‌گذارد. لنگت را نشان من می‌دهی، خانه‌ات را هم [نشان] بده. 



عزیزان من، فدایتان بشوم، خیلی از مهندسها می‌گویند امام، یک عمود جلویش هست، به‌توسط آن عمود می‌بیند. به یکی از مهندس‌ها که خیلی مهندس است، گفتم: پس آن عمود، مهم‌تر از امام است. عینک می‌بیند یا چشم تو می‌بیند؟ این عینک که زدی، خب، آن‌هم مثل عینک است. باید چشم ببیند، نه عینک. تو می‌گویی عینک می‌بیند. گفتم: من اصلاً این‌را قبول ندارم. گفت: این در کافی نوشته شده‌است. گفتم: اگر امام نوشته‌بود، من تایید می‌کردم. اگر تایید قرآن بود، من قبول می‌کردم. من هیچ تاییدی که با قرآن و روایت مطابق نباشد، را قبول نمی‌کنم. مگر من شخص‌پرست هستم؟ از صدی، نود تا شخص‌پرست هستند. بعد از یک‌هفته رفت زحمت کشید، آخر، آمد گفت درست‌است. حالا آن عمودی که حضرت می‌فرماید، جلوی شیعه‌ها هست. حرف من این‌است. آن عمود جلوی شیعه‌ها است. آن عمود چیست؟ تفکر است. مؤمن باید تفکر داشته‌باشد. دائم باید تفکر داشته‌باشد، از تفکر جدا نشود. آن عمودی که می‌گوید باید جلوی چشم مؤمن باشد. 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، ما متوجه نیستیم که خدا چقدر شیعه را می‌خواهد. ما متوجه نیستیم ولایت چقدر شیعه‌اش را می‌خواهد. همین‌طور که ولایت وصل به خداست، شیعه وصل به ولایت است. عزیزان من، تکرار می‌کنم، همین‌طور که ولایت وصل به خداست، شیعه وصل به ولایت است. چرا ما روی حساب‌های دنیا قطع می‌کنیم. والله، کلاه سر ما می‌رود. من دید ولایتی‌ام را می‌گویم: اگر خدای تبارک و تعالی، عمودی جلوی چشم شیعه گذاشته‌است، عنایت به شیعه کرده‌است. من گفتم: آن عمود، تفکر است. شیعه باید تفکر داشته‌باشد. اگر تفکر داشت، والله، دنبال تاییدی خلق نمی‌رفت. فکر می‌کرد. تاییدی خلق مانند این‌است که یک‌وقت شما یک جشنی دارید، چراغانی دارید، یک‌قدری از این سبزه‌ها و شاخه‌ها می‌برید و آن‌جا می‌گذارید، این یک‌روز هست، دو روز هست، مانند چیست؟ مانند درخت است؛ اما خشک می‌شود؛ [چون] ریشه ندارد. تاییدی خدا، ریشه دارد، تاییدی ولایت ریشه دارد. 



حالا عزیز من، اگر بخواهیم بفهمیم چقدر خدا عنایت کرده‌است، هر کاری که در عالم است، یک‌روایت برای آن گذاشته‌است. والله، بالله، اگر خدا این‌کار را کرده‌است، می‌خواهد تو دست از هدایت علی و بچه‌های علی و ائمه‌طاهرین برنداری، شیطان تو را توی شک نیندازد؛ اما باید توی این‌کار کنی. عزیز من، باید در این مطلب کار کنی. کار یعنی‌چه؟ من الان از بالشتی که شما روی آن سر می‌گذارید روایت می‌گویم که ببینید روایت داریم یا نداریم؟ خدا می‌داند، به‌دینم قسم، تمام گلوله‌های خونم شهادت می‌دهند که خدا شیعه را خیلی می‌خواهد. این قرآن‌مجید که نازل کرده‌است، سفارش ائمه‌طاهرین و شیعه هست. خدا شیعه را از ائمه جدا نمی‌داند؛ اما شیعه باشی. گفتم: هوا و هوس را بیرون کنی. تمام این خلق را به‌قدر احتیاج با آن‌ها رفت و آمد کنی. حواست پیش آن عمود باشد؛ آن عمود تفکر. عزیز من، سر روی بالش می‌گذاری، می‌گوید: کینه برادر مؤمن را از دلت بیرون کن، تا صبح، ملائکه پای تو عبادت می‌نویسد. تو می‌روی درس می‌خوانی، جوانان‌عزیز، ان‌شاءالله می‌خواهید مهندس بشوید، مهندس پولکی نشو. مهندس رشوه‌ای نشو. تو مهندسی! اول مهندس خلقت علی است، تو چه مهندسی هستی؟ چرا رشوه می‌گیری؟   چرا حق دیگران را برمی‌داری؟ مهندس‌ها، شد این‌را گفتم، فردای‌قیامت، شما را پیش آن مهندس می‌گذارد. می‌گوید: من مهندسم علی بود، تو چه مهندسی هستی. چرا فرمان نبردی؟ فقط باد مهندسی تو را گرفته‌است؟ باد که به ما چیزی نمی‌دهد. باد یک‌مرتبه درمی‌رود؛ مثل لاستیک ماشین. آن‌جا تو را می‌گذارد. توی راه شما را می‌گذارد. ای مهندس‌ها، این‌قدر باد به خودتان نکنید، والله، بادتان درمی‌رود.



اگر می‌گوید درخت، می‌گوید: ای بنده من، درخت تولید دارد، تو چه تولیدی داری؟ اگر می‌گوید: آسمان، از آسمان رحمت نازل می‌شود. تو چه رحمتی به فقرا نازل کردی. والله، بالله، همین‌طور که دارم می‌گویم، زیر این آسمان قم، مانند شما نیست. شما تمام جانتان برکات است. من یک‌چیزی دارم در جو عالم می‌گویم. خدا می‌داند یک عده‌ای بودند از همین رفقایی که همین‌جا هستند، می‌خواهم بگویم: عمر ده‌سال را پنجاه‌سال کردند. بس‌که من را خجالت دادند، بس‌که به این‌ها کمک شد. ولایت به این‌ها کمک شد. چقدر دل مردم خوش شد؟ چقدر دل مردم را خوش کردند؟ آنچه را که در خلقت است، یک‌روایت رویش گذاشته‌است. الان بیابان می‌روی، می‌گوید: باید در بیابان عبادت کنی. می‌گوید: [برای] چشمت؟ می‌گوید: با چشمت باید نگاه [بد] نکنی. می‌گوید [برای] گوشت؟ می‌گوید: با گوشت، خلاصه، حرف‌های ناجور در آن نمی‌آوری. دیگر [آن‌که را اسمش را بیاورم] نامحرم شده، اسمش را می‌خواهم نیاورم. بس است دیگر، به‌قدر کفایت گفتم. گوش نده. دستت؟ این دست باید خیر کند. رو به‌خیر برود. چرا جرمش را بریدنش گذاشته‌است؟ تمام جان ما اگر اطاعت نکند، جرم دارد. والله، اگر اطاعت کند، تمام هیکل ما روح دارد، نه جان. 



ببین، من چه می‌گویم؟ عزیز من، هر چیزی که اطاعت کرد، روح دارد، نه جان. چیزی که اطاعت نکرد، جان دارد و روح ندارد. والله، قشنگ شد. این‌ها همه عنایتی است که خدا به شما می‌کند. چرا می‌گوید: حالا که خیانت کرد، از این‌جایش را بزن؟ پس معلوم می‌شود یک‌دانه از اجزای بدن شما را خدا الگو می‌کند، ما حواسمان جمع باشد. پس شما الان که از منزلتان بیرون رفتید، سر کار می‌روید. به امید خدا، به امیدی این‌که کار کنید، عیالاتتان را اداره کنید، یک‌دستی هم به گوش بعضی فقرا بمالید. خب، چرا می‌گوید: جزء شهدایید؟ بابا، جزء شهدایی که تایید شده‌است. مگر شهید نیاوردند که همه بدنش سالم است؟ چهل‌منزل شهدا را بردند، تا [حتی] سر غلام‌سیاه، بس‌که بوی عطر می‌داد، توی جعبه گذاشتند. دیدند دارند رسوا می‌شوند. مگر این‌ها چه کرده‌بودند؟ دنبال تاییدی خدا رفتند. حسین را خدا تایید کرد. دنبال تاییدی خلق نرفتند. آن‌ها که رفتند، چرا گفت: کافر شدند؟ مگر نگفت: بعد از رسول‌الله این‌ها کافر و مرتد شدند؟ دنبال تاییدی خلق رفتند. 



حالا عزیزان من، فدایتان بشوم، حالا خدا عنایت می‌کند. این‌طرف و آن‌طرف نزنید. هر کاری در عالم کردید، یک‌روایت رویش است. یعنی بی‌روایت خدا اصلاً چیزی را خلق نکرده‌است. چرا [خلق] کرده‌است؟ تو باید تفکر داشته‌باشی. تو باید با آن عمود تفکر این‌ها را ببینی، این‌ها را لمس کنی؛ آن‌وقت ببینی چقدر دلت خوش است. اما دارم می‌گویم: یقین کنی، یقینی را که کردی، در عمل بگذاری. حالا هر چقدر از آن‌را که توانستی در عمل بگذار. عزیز من، شما حساب کن، آقا امام‌حسین چقدر مطیع است؟ در تمام مصیبتهایش امام‌حسین نفرین نکرده‌است. فقط به عمر سعد نفرین کرد. گفت: خدا ان‌شاءالله رحمت را قطع کند. چرا؟ می‌گوید: رحم من را قطع کردی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: رحمش اگر علی بود، والله، پسرش نبود. عزیز من، پسرش نبود. گفت: منطقاً، علماً، شبیهاً برسول‌الله. گفت: یعنی ابن‌سعد تو رسول‌خدا را کشتی. رحم من را قطع کردی. رحم من جد من است که تو قطع کردی. مگر پسرش است؟ چرا متوجه نمی‌شویم؟ اگر دارد نفرین می‌کند که رحمت قطع شود، می‌گوید: رسول‌الله را کشتی. خدا وجود علی‌اکبر را مانند رسول‌الله خلق کرده‌است. این حرف امام‌حسین خیلی حرف است: می‌گوید: منطقاً، خلقاً، علماً برسول‌الله. حالا نفرین می‌کند. آیا ما متوجه می‌شویم؟



در تمام صحرای‌کربلا، امام‌حسین آمده قرآن را پیاده کند. جای دیگر گفتم: اگر «هل من ناصر» می‌گوید: یعنی می‌گوید: یکی این‌طرف بیاید. عزیز من، شیعه هم باید همین‌طور باشد. من در جای دیگر گفتم: باید شیعه انسان‌ساز باشد. باید صبر و حوصله داشته‌باشد. توان داشته‌باشد، انسان‌ساز باشد. علی (علیه‌السلام) انسان ساخت، یعنی آدم را ساخت؛ اما خدا جان داد. این‌ها مشترک هستند. حالا عزیز من، از کجا تو استفاده کنی؟ والله، الان خوب‌تر می‌شود. چرا آدم را ساخت؟ تو هم باید ولایت‌ساز باشی، خودت را هم بسازی. تو باید ساخته علی باشی. چرا یک شیعه از انبیاء بالاتر است؟ ساخته علی است، ساخته حسین است، ساخته وجود مبارک امام‌زمان است؛ اما اطاعت کند، نه جنایت. به‌دینم، بیشتر مردم دارند به اسم امام‌زمان، جنایت می‌کنند. چرا یک شیعه بالاتر است؟ ساخته علی است. ببینید من چه می‌گویم؟ آدم گل بود، با خاک بود. این‌قدر این خبیث با امیرالمؤمنین بد است، می‌گوید: با هر چیزی که می‌خواهید سجده کنید، به‌غیر خاک. چون‌که [به علی (علیه‌السلام)] می‌گویند: ابوتراب. یعنی من پدر آدم هستم. چون‌که می‌گوید: اسمش از خاک است، می‌گوید: به خاک سجده نکنید. این عمر است، بفرما. چقدر عجیب است؟ 



دوباره بس‌که خوشم آمد، تکرار می‌کنم. عزیزان من، بیایید ساخته ولایت شوید. ساخته ولایت یعنی اطاعت کنید. مگر منحصر به همان شهدای کربلاست؟ آن‌ها در عالم الگو هستند. الان بیا و امر وجود مبارک امام‌زمان را اطاعت‌کن. اگر امام‌زمان [در ظاهر] نیست، امرش که هست. مگر من در جای دیگر نگفتم، خود رسول‌الله را که می‌گوید: «رحمة للعالمین»؛ امرش، رحمت است. اگر ولایت می‌گویند: امرش ولایت است، اگر خدا می‌گویند: امر خدا خداست. بیا امر امام‌زمان را اطاعت‌کن. آیا امرش نیست؟ چه دارید می‌گویید که مرتب امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید؟ مگر [پیش] امام‌زمان نبودند، امام‌زمانشان را کشتند؟ در یک‌جایی گفتم: [در یک زمان] چهار تا امام‌زمان بود، چرا خدمت این‌ها بودند، طاغوت شدند؟ امر را اطاعت نکردند. ما باید امر را اطاعت کنیم. چون‌که آن‌ها مقصد خدا هستند. حالا بنده یک مقصد دارم، در دلم همه‌اش این مقصد را عملی می‌کنم. مارک ولایت دارم، مقصد دلم را دارم عملی می‌کنم. 



فدایتان بشوم، قربانت بروم، این‌ها حرف‌ها، والله، بالله، تالله، برای شما نیست. دوباره تکرار می‌کنم. ممکن‌است نوار من را خیلی‌ها بشنوند. بیایند با این [نوار] تفکر داشته‌باشند. بیایند با این نوار نجوا کنند. والله، بالله، دو شب است که اصلاً اگر بگوییم نزدیک بود سکته کنم، باور کنید. بس‌که در فکر شما بودم. گفتم: خدایا، به‌من عیدی بده، به‌من بده که به این‌ها بدهم. عیدی که من بگویم، به رفقا بگویم، در این نوار هم بگویم: دو تا عید داریم. من گفتم از آن‌ها درخواست کنم، در پیشگاه اقدس الهی اول بگویم خدایا، حد را از گردن ما بردار. امام‌زمان، ای آقا، ما را بپذیر. الان امام‌زمان ما تویی، عزیز من، تمام نفسهایی که عالم می‌کشد در قدرت توست. تو قدرت داری این‌کار را بکنی. ای‌خدا، عنایت کن، حد را از گردن ما بردار. امام‌زمان ما را بپذیر. ما در پناه خودت راه بده. اگر آدم خودش را در پناه امام‌زمان راه داده‌بود، والله، بالله، ترک‌اولی نمی‌کرد. رفقای‌عزیز، اگر امام‌زمان به شما راه بدهد، معصیت که نمی‌کنید، ترک‌اولی هم نمی‌کنید. گفتم: گناه مال لذت است. وقتی تو لذت از وجود مبارک امام‌زمان بردی، دیگر لذتی نیست. این با آن درست می‌آید. گفت: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم









رفقای‌عزیز، اصلاً دامن نباید در دنیا ببینید، بی‌حیایی می‌شود، پابند آن دامن می‌شوی. تو پابند دامنی. هر جا می‌روی یک رقم دامن می‌خری. تو کجایش هستی که در دامن امام‌زمان باشی؟ تو پابند دامنی. دامن نبینم که در دامنش بروم. 






	دامن به‌غیر دامن تو اشتباه بود
	
	چون‌که دامن تو اتصال به ماوراء بود









اگر تو، در دامن امام‌زمان باشی، اصلاً ماوراء را نمی‌خواهی. به‌دینم راست می‌گویم. حالا که این حرف‌ها را زدم، یک‌وقت دیدم، حالا آدم چه اندازه بگوید، چطور بگوید که من‌بعد، بعضی‌ها نگویند: حالا این ادعا هم می‌کند. حالا ندا آمد، ما تایید کردیم. رفقای‌عزیز، والله، بالله، امام‌زمان شما را تایید کرده‌است. اما همین‌طور که می‌گویم باشید. من این‌ها را که می‌گویم: دارم می‌گویم: تاییدی خوب است. آقا، تایید کرد. تا گفت تایید کردم، به‌وجود امام‌زمان، من گفتم این تایید را خدا کرد؛ یعنی فوراً از گردن خودم بیرون انداختم. دیدم این به ریخت من نمی‌آید، گفتم: این تایید را خدا کرد. بفرمایید، اینجور باید باشید. عجب عیدی داد، عجب عیدی دارد. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، دامن نبینم که در دامنش بروم، دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود؛ هیچ محتوایی ندارد، هیچ نتیجه‌ای ندارد.



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، این عید را تایید کرد. تا حتی ایشان گفت: آقا، امام‌صادق، تبریک هم گفته‌است. بعضی‌ها چیز کردند. گفت: چرا؟ می‌گویند: جمشید گبر بوده‌است. این صفات‌الله جمشید است به آن پاسخ می‌دهد. چرا؟ [چون] به مردم خیر می‌رسد. قشنگ گفت. شما ببین، هر کسی با هم قهر است، صلح می‌کند. آن کفش می‌دهد، آن چادر می‌دهد، آن پیراهن می‌دهد، آن پول می‌دهد، آن عیدی می‌دهد، آن مرغ می‌دهد، آن برنج می‌دهد، آن می‌رود سر به قوم و خویش‌هایش بزند. تمام این‌ها روایت خداست. یک‌وقت می‌بینی این یک‌هفته، به‌قدر یک‌سال این‌ها رضایت خدا را به‌جا آوردند. این‌چه عیبی دارد؟ ببین، قشنگ گفت: گفت این صفات‌الله جمشید است؛ اما سیزده تکذیب می‌شود. گفت: سیزده، این‌ها درخت‌پرست بودند. از این درخت‌های سپیدار را می‌پرستیدند. این درختها خشک شد. این‌ها گفتند: می‌دانید چرا؟ این بس‌که گفت از این درخت دست بکشید، قهر کرده‌است. رفتند پیغمبر خدا را گرفتند، پای این درخت، سر او را بریدند، تفریح رفتند. از من خرتر خیلی بوده‌است. سر پیغمبر خدا را بریدند که این درخت با آن‌ها صلح کند. حالا شما ببین، روز سیزده [باید چه‌کار کرد؟]، من روز سیزده سر کار می‌رفتم. ایشان دستور می‌داد. تمام این بازار می‌بندند. همه می‌بندند. من همین‌ساخت خسته می‌شدم. یک‌نفر نبود که از توی بازار برود. همه بیرون می‌روند. خیلی تکذیب شده‌است؛ اما عید تکذیب نشده‌است.



حالا عید چطور است؟ ما باید همین‌طور که عید می‌گیریم، پی یک عید دیگر هم باشیم. متوجهید؟ این عید که می‌گیرید، یک عید دیگر هم از خدا بخواهید. خدایا، الان که نوروز است و عید است، ما به آن عید هم برسیم. عید ما روزی بود، از مشرکین اسمی نباشد، عید ما روزی بود از منافقین اسمی نباشد، عید ما روزی بود، آن مهدی موعود بیاید. عید ما روزی بود، که مهدی موعود بیاید. آن‌روز، عید ماست. اما این عید را هم باید عید بگیریم. اصلاً ببین، چقدر شست و شو می‌شود. کسی‌که یک‌سال فرش‌هایش را نشسته‌است، می‌شوید. خانه‌اش را نرفته‌است، می‌روبد. اصلاً یک نظافتی در این خانه‌ها ایجاد می‌شود. آخر، بعضی‌ها کج‌سلیقه هستند. هر چیزی که گفتند ما باید بگوییم، امام‌صادق تایید کرده‌است. فضول، تو چه‌کاره هستی که تایید نمی‌کنی؟ حرف هم می‌زنی. مهندس، تو از امام‌صادق، فهمت بیشتر است؟ خدایا، این مهندس‌ها از سر ما بگذرند. خب، چه کنیم؟ تو چه‌کاره هستی؟ اگر این درست نیست، امروز ننشین، بگو خوب نیست، خب تو چرا این‌کار را می‌کنی؟ آقای‌مهندس، خب، تو چرا این‌کار را می‌کنی؟ بعد می‌گویی خوب نیست و تایید نمی‌کنی. 



خدا، آقای داماد را رحمت کند، من نماز می‌رفتم، دوستش داشتم [اما] خیلی نزدیکش نمی‌رفتم. روز عید بود یک‌روضه خواند. من هم یک اشاره‌ای می‌کنم. گفت: حضرت‌زینب، به‌ام کلثوم گفت: خواهر، این‌ها که برای ما عیدی نگذاشتند، برو عزیزم، پا شو برویم خانه‌ام البنین، به‌ام البنین یک‌سری بزنیم. خدا رحمت کند داماد را، گفت: این‌ها آمدند، رفتند در خانه‌ام البنین را زدند، ام‌البنین گفت: شما چه کسانی هستند که در خانه من را می‌زنید؟ من که دیگر پسر ندارم. چهار پسر من را کشتند. گفت: رفتیم، دیدیم ام‌البنین یک مشکی درست‌کرده، گردن بچه آقا ابوالفضل انداخته، مرتب می‌گوید: عزیز من، پدرت رفت آب بیاورد، پدرت را با لب‌تشنه کشتند. زینب و ام‌کلثوم، خدا می‌داند که آن‌جا محل عزا شد. یک‌مرتبه بنا کردند ابوالفضل، ابوالفضل گفتن، زینب بنا کرد، برادر، برادر گفتن. خدا می‌داند یک منظره‌ای آن‌جا ایجاد شد. خدا رحمتش کند، خدا می‌داند در مجلس چه‌خبر شد؟ من خودم دیدم یکی دو نفر افتاد. آن آقای داماد، یک حقیقتی داشت. خدا او را رحمت کند. خدا ان‌شاءالله آن حقیقت را به ما بدهد. 



رفقای‌عزیز، این علما، همیشه مواظب بودند از نمک امام‌حسین بچشند. این آقا روز عید است، همه بازاری‌ها بودند، خیلی بازاری بود. اما ایشان چه‌کار می‌کند؟ می‌خواهد امروز، از نمک امام‌حسین، روز عید است، بچشد. همه‌اش در ظاهر در فرح نباشد. حق امام‌حسین را هم عملی کرده‌باشد، حق آقا ابوالفضل را یک‌ذره عملی کرده‌باشد. اگر امروز عید گرفت، بگوید: حسین‌جان، آقا ابوالفضل‌جان، امروز عید است، اما تو را فراموش نکردیم.



یا علی







پرورش ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




«اللهم صلّ علی محمّد و آل‌محمّد»



«أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم» 



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! ما یک جمله‌ای صحبت کردیم؛ اما نه [این] که بخواهیم تکراری بشود، حالا یک‌وقت باید یک‌حرفی زد [تا] آن مطلب پرورش بخورد، یعنی پرورش داده‌شود، اشکال ندارد پرورش داده‌شود. مگر وقتی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، تشریف می‌آورند، ولایت را پرورش می‌دهند؟! یعنی ولایت پرورش داده نشده‌است. اگر کسی توان داشته‌باشد [که] ولایت را پرورش بدهد، اشکالی ندارد. یک‌وقت آدم یک‌حرفی می‌زند، از خودش [آن] را می‌زند، آن بدعت به دین می‌شود؛ اما خودشان [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] عظمائیتِ ولایت [را] هم پرورش می‌دادند؛ یعنی بعضی وقت‌ها خودشان، خودشان را معرفی می‌کردند؛ اما اگر آن‌ها خودشان را معرفی می‌کردند، می‌خواستند بشر هدایت شود.



 

اما من اگر بخواهم خودم را معرفی کنم صحیح نیست، آن‌ها باید معرفی کنند. مثلاً آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام)، شخصی پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده، عرض می‌کند: یابن‌رسول‌الله! ولیّ خدا بعد از شما چه‌کسی است؟ می‌گوید: برو سر گهواره. وقتی [آن‌شخص سرِ گهواره] می‌رود [و] سلام می‌کند، [امام] جواب می‌دهد [و] می‌گوید: برو اسم دخترت را عوض کن! این به‌قول ما که بخواهیم جسارت کنیم ایشان سه روزش است، ما بدبختیمان این‌است که امام را با خلق یک‌جور حساب کردیم، این [شخص] تعجب‌آور شد و امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت: کِی [یعنی‌چه موقع از خانه‌ات بیرون] آمدی؟ گفت: [وقتی] بیرون آمدم زنم حامله بوده [اما] الآن مطلع نیستم. [این‌شخص به خانه‌اش] رفت [و] دید [که] بچه‌دار شده‌است [و] اسمش را حمیرا گذاشته‌است، این امام است. عزیز من! اگر عظمائیت خودشان را افشاء می‌کنند، می‌خواهند به ما بگویند [که] دنبال کس دیگر نروید، اگر یک همچین آدمی این‌جوری است، خب [دنبالش] بروید که من که سه روزم است، شما روی سه روزِ من حساب می‌کنید؛ اما تمام خلقت در قبضه قدرتم است، تمام ماوراء در قبضه قدرت من است، من دارم ماوراء را می‌بینم، به‌قدر مغز تو به تو می‌گویم [که] برو خانه‌تان [و] ببین چه‌خبر است! تو مغزت همین [قدر] است. رفت [و] دید [که] اسم بچه‌اش را حمیرا؛ یعنی اسم عایشه گذاشته [است]. عزیز من! اگر می‌گوید: «أشدّاء علی الکفار رُحماءُ بینهم» دارد می‌گوید شما از کفار پرهیز کنید!



 

من گفتم که از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک دینِ واحد بود [و] خوب هم پیش می‌رفت، خیلی قشنگ داشت پیش می‌رفت. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت‌هایش [را] کشیده‌بود، کتک‌هایش را خورده‌بود، دندانش شکسته‌بود، پایش آسیب دیده‌بود، اسلام وحدت شده‌بود [و] پیش می‌رفت. حالا با اسلام چه کردند؟ با ایمان چه کردند؟ حالا هر چه که برای این عالَم روی می‌دهد، مردم می‌خواهند امتحان بدهند؛ اگرنه این‌ها هم روی نمی‌دهد. اگر موسی آن‌جا می‌رود [که] الواح بیاورد، به او می‌گوید سی روز [بمان]. با دوست‌عزیز خودم یک‌بحثی این‌جوری داشتیم، سؤالی ایشان فرمودند، ایشان وارد است، ایشان در هر جهتی مُبرّا هستند، یک‌چیزی، سؤالی می‌کند، شکسته‌نفسی می‌کند، یعنی همه‌شما همین‌جوری هستید. به‌وجدانم قسم! به‌دینم! من همین‌جور شماها را می‌بینم [که] همه‌تان را، شکسته‌نفسی می‌کنید. گفتم: عزیز من! اگر خدا [به موسی] گفت: سی روز بیا [تا] من الواح به تو می‌دهم [و تو] به این‌ها بده؛ اما [این] سی روز [را] روزه بگیر [و] آن‌جا باش، [موسی] هارون را جای خودش گذاشت، «بِمنزلةِ هارون مِن موسی» به امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» این‌را می‌گویند. همان‌جور که [موسی] آن [یعنی هارون را] گذاشت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را گذاشت. حالا خلاصه ایشان [یعنی موسی] دهانش را شُست، خدا گفت: من از بوی دهان روزه‌دار خوشم می‌آمد، چرا شُستی؟ حالا ده‌روز دیگر بایست. «وَ واعدنا موسی ثلاثین لیلةً و أتممناها بِعَشر فَتَمّ میقاتُ ربّه أربعین لیلة» این امتحان بشر بود، امتحان آن‌ها [یعنی بنی‌اسرائیل] بود.



 

[به او] گفتم: عزیز من! ما قرآن را می‌خوانیم [اما] والله! خیلی متوجه نیستیم. حالا الآن این‌را که من می‌گویم، این‌که الآن من می‌خواهم بگویم، وجداناً هر کدام‌تان این [مطلب] را در مغزتان بود، من جایزه می‌دهم. من نوکر شما هستم، بنده شما هستم؛ یعنی بنده ولایت‌تان هستم، باد به خودتان نکنید، من بنده ولایت کسی هستم. حالا این‌ها [یعنی بنی‌اسرائیل] رفتند و خلاصه آدمی که یک عناد دارد، تسلیم نیست. آن‌جا وقتی‌که جبرئیل آمد و اسب فرعون را توی دریا کشید، از زیر پای اسب جبرئیل یک خاکی بود [که] نور می‌زد، سامریّ این [خاک] را برداشت و آن طلاهایی که آن‌ها [یعنی بنی‌اسرائیل] از فرعونیان آورده‌بودند، همه را جمع کرد و یک گوساله درست کرد و آن [یعنی خاک] را هم [در این گوساله طلائی] ریخت [و] صدا می‌کرد. باباجانِ من! فدایتان بشوم، دنبال هر سر و صدایی نروید، پیِ [یعنی دنبال] صدای گوساله سامریّ رفتند، صدا می‌کرد. حالا [وقتی] سی روز، چهل‌روز شد، همه [دنبال گوساله] رفتند. 



 

آقاجان! [راجع‌به] آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، خدا گفته، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، قرآن گفته، امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم خورده [که] جدّم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته یک‌روز از دنیا بیاید [یعنی باقی بماند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌آید، شما کجا می‌روید؟! مگر ما غیر از آن گوساله‌پرست‌ها هستیم؟ مگر نگفته‌است [که] من می‌آیم؟! کجا می‌روید؟! آیا فکر کردید؟! کجا می‌روید؟! بابا! عزیزان من! خدا خیلی شماها را احترام کرده [است]! می‌گوید: هر کسی منتظر امام‌زمانش باشد، أفضل العبادة [است]؛ یعنی آنچه که عبادت در خلقت است، این افضل است [که] منتظر امام‌زمانش باشد! [آیا] ما منتظریم یا ما هم مثل همان هستیم؟! حالا آن [گوساله‌پرستی] کشف شده [اما] از ما [کشف] نشده، والله! تاریخ قدم بزند، قلم بزند، زمانی بیاید همان‌هایی که [ما] به آن‌ها گفتیم، [آیندگان] به ما بگویند! والله! زمانی بیاید همان‌ها که ما به موسی، به قوم موسی گفتیم، به ما بگویند [که] چرا رفتید؟! آن‌وقت موسی چه‌کسی است؟! موسی که از یک، شاگردِ یک شیعه [خضر] است، [آن‌ها] رفتند [و] عذاب شدند، وای به حال ما که امام‌زمانمان را می‌گذاریم [و] این‌طرف و آن‌طرف می‌رویم! کجا می‌روید؟! آیا فکر کردید؟! حالا همان زمان هم همین‌جور بود. خدا، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جبرئیل؛ علی (علیه‌السلام) را معلوم کرد، آمدند [و] دنبال رِجال رفتند، آمدند و رفتند. اول رجال عمر است و ابابکر! گفتم من سیاسی نیستم؛ اما فکری هستم، من تاریخ اسلام را ورق می‌زنم و به شما می‌گویم.



 

ضربه‌ای که به ولایت [و] به اسلام خورد، دو چیز بود، یکی خدا عمر را لعنت کند! تمام این گناه‌ها گردن او است؛ اما خیلی پیرو دارد! مگر پنجاه و پنج کشور نیامد [از] پیروانش بود؟ چرا؟ اول بیعتی که با ابابکر کرد، شیطان بود، آن‌ها اصحاب شِمال‌اند، این اصحاب‌یمین است، علی «علیه‌السلام» است، آن‌هم اصحاب‌شمال است، عمر است [و] ابابکر است. «أنا مدینة‌العلم علیٌ بابها»؛ اما حالا من چیز دیگر می‌خواهم بگویم، آن‌ها گفتند: أنا مدینة ابابکر عمر بابها، آن‌ها هم برای خودشان درست کردند! این [ابابکر] مدینه هست و علم هست و این عمر هم درش است! همه از درِ عمر رفتند. رفتند یا نرفتند؟! حالا مِن‌بعد چه شد؟ دست آن‌ها افتاد. همه آن‌ها [یعنی] اصحاب‌شمال، نه [به] اصحاب‌یمین، به خود یمین گفتند [بیا پیرو ما بشو]، گفتم که اصحاب‌یمین چه‌کسی هستند؟ یمین، خودِ یمین است [یعنی خودِ ولایت است؛ اما] اصحاب‌یمین کسانی هستند که پیرو ولایتند. [حالا] به خود یمین می‌گوید بیا پیرو ما بشو! چرا؟ [ولایت را] کوچک کردند، یعنی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) جزء خلق نیستند، از نور خدا خلق شده‌اند، واجب‌الإطاعة هستند. دنبال آن‌ها [عمر و ابابکر] رفتند و این ضربه‌ای بود که به اسلام و به چیز [ولایت] خورد، رفقای‌عزیز! بیایید ما آگاهی داشته‌باشیم، هر کجا می‌خواهید بروید فکر کنید.



 

اصحاب‌یمین برای چه اصحاب‌یمین شدند؟ سه تا صفت دارند، شما هم بیا داشته‌باش. من بارها گفتم: اولیش کار لغو نمی‌کنند، دومیش رضایت خدا را ترجیح به رضایت خودشان می‌دهند، یکی هم معصیت‌ولایتی نمی‌کنند. تو، من به امر رجال صدها مردم را اذیت می‌کنم، صدها مردم را به امر رجال بی‌خانمان می‌کنم! مگر نکردند؟! مگر هارون، مأمون اصحاب‌شمال نیست؟! مگر به امرش نرفتند؟! چقدر مردم را کشتند! چقدر مردم را زدند! شما خیال نکنید [که] ما الآن این‌ها [یعنی هارون و مأمون] را همچین شُل می‌گیریم، در آن‌زمان خلیفه اسلام بودند، هارون می‌گوید: ای ابر! بِبار! هر کجا بِباری مِلک من است! آن‌ها روزگاری داشتند، خلیفه بودند؛ تو خیال نکنی [که] این‌ها یک‌آدم بند تُنبانی بودند، مردم به حرف‌شان می‌رفتند. چرا؟ اصحاب‌شمال بودند؛ پس اصحاب‌یمین‌شدن ممکن‌است، غیر ممکن نیست؛ اما یک‌قدری صبر و تحمل دارد. حالا از کجا اصحاب‌یمین بشویم؟ امر را اطاعت‌کن. مگر اویس‌قرن امام‌جماعت بوده؟ مگر آیت‌الله بوده؟! مگر آیت‌الله عظمی بوده؟! هان؟! چه‌کاره بوده‌است؟ مگر حوزه درس داشته؟ حوزه درسش یک‌مُشت [تعدادی] شتر بوده‌است! با یک‌مُشت شتر سر و کار داشته‌است، عرض می‌شود خدمت شما، حوزه درس آیت‌الله اویس، شترها بوده‌است. حالا ببین به کجا رسیده‌است؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید که، چه می‌گوید؟ برادر من است، بوی بهشت می‌دهد، دعایش مستجاب است. آن‌جا قاطی شترها بوده [اما] امر خدا را اطاعت می‌کند! ما توی مدرسه‌ها هستیم، توی دانشگاه هستیم، ما توی دانشگاه هستیم، [توی] دانش و علم هستیم، کجایید؟ چه کاره‌ایم؟ امر را اطاعت نمی‌کنیم. پس رفقای‌عزیز! بیایید امر را اطاعت کنید.



 

اگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذّین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» [نازل‌شد]، این [آیه را] به چهار تا مثل ماها نگفته که تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشو، ببین من چه دارم به تو می‌گویم! به کلّ خلقت گفته، تا [حتی به] ریگ‌های بیابان، تا [حتی به] آسمان، [به] ملائکه‌ها [هم] می‌گوید [که] همه تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید! این‌که تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌شود، این دوام نبوتی نیست، تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌شود، خیال نکنید این دوام نبوتی نیست، چرا گرفته‌شد؟! این کارساز است پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از برای ولایت. چرا؟ حالا به او می‌گوید: علی (علیه‌السلام) را معرفی کن، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] یک‌ذره کندی می‌کند، می‌خواهد عظمت مطلب [معلوم] باشد، [خدا] می‌گوید: کاری نکردی. آیا ما متوجه شدیم؟! حالا در جای دیگر گفتم، حالا امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. اگر امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبود، چرا چندین [سال] هفده، هجده‌سال آن دو تا خبیث [کنارِ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بودند [اما] جِبت و طاغوت شدند؟ عوض این‌که هدایت بشوند، جِبت و طاغوت شدند! [چون] امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردند. حالا امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه بود؟ علی (علیه‌السلام) بود. هان! [اطاعت] نکردند. آیا ما بیاییم همین‌طور برویم [و] حرف آن‌ها را بزنیم؟! بابا! باید توی خودمان پیاده کنیم. چرا به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر بعضِ [یعنی بهتر از] هفتاد سال عبادت است؟ رفقا! بیایید توی خودمان هم پیاده کنیم. یک‌جایی بنشینید [و] دنیا را از دلتان بیرون کنید، هوا و هوس را بیرون کنید، [دنیا و هوا و هوس] بیرون می‌رود! من امروز خدمت دوست خودم گفتم، وقتی‌که تو بیایی [و] یک‌قدری فکر بکنی؛ آن فکری که می‌آید، خدا به تو می‌دهد. 

 

حالا چه شد؟ حالا من به شما بگویم، هر چه می‌خواهند بگویند، اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا عبدُ محمّد» یک‌مُشت [تعدادی] سنّی، آن‌ها می‌دانی چه می‌گویند؟ می‌گویند که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بنده محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ یعنی روی نوکر و اربابی می‌آورند، روی این‌ها که بنده داشتند، آن [یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] را آقا [و] این [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را هم بنده حساب می‌کنند، این [طور] نیست! والله! بالله! به‌دینم! من نمی‌خواهم حرف بزنم، اگر کشش نداشته‌باشید [می‌گویید که] من به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جسارت می‌کنم، شما کشش ندارید، [اما] من [جسارت] نمی‌کنم! اگر این مطلب را متوجه نشوید، تو کشش نداری، [اما] من [کشش] دارم، من حرفم را صاف می‌زنم. ببین باباجان! من چه دارم به شما می‌گویم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، اگر علی «علیه‌السلام» می‌گوید «أنا عبدُ محمّد» [این] یعنی‌چه؟ یعنی این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] بنده امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، نه بنده خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] بنده امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم امر خداست؛ پس بنده خداست. حالا سگ سنّی! تو چه می‌خواهی بگویی؟! تو ولایت را می‌خواهی بکوبی؟ [خودت] کوبیده می‌شوی. دوباره تکرار می‌کنم، بس‌که از این [حرف] خوشم آمده، می‌گوید: «أنا عبد محمد» یعنی علی (علیه‌السلام) بنده امر خداست، بنده امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. [تو] روی نوکر [و] اربابی می‌آوری؟! خاک بر سرت بکنند! 



 

حالا ببین من دارم چه می‌گویم، حالا خدای تبارک و تعالی امر می‌کند [که] تمام خلقت [رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] اطاعت کند، آن [رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم می‌گوید: علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنید. هان! ببین چه‌کرد؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کرد؟ [اطاعتِ تمام خلقت را] به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داد. پس خدا [از] تمام گردش افلاک، تمام گردش صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، یک مقصد دارد: مقصدش ولایت است. حالا به شما بگویم، من دید ولایتم این‌است: خدای تبارک و تعالی یک خلقتی را [ایجاد] کرده، این دنیا را که [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، پیش ولایت ارزشی ندارد، هیچی است؛ اما بهشت ارزش دارد، فردوس ارزش دارد، ماوراء ارزش دارد، چرا ارزش دارد؟ از نور این‌ها [یعنی ولایت] خلق شده [است]، نور این‌ها ارزش دارد. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟! هر کجا بزنید باطل است. اگر خدا این‌همه صفات بهشت را می‌گوید، روایت داریم توی کافی است، بروید [و] ببینید [که] من از خودم حرف نمی‌زنم، [روایت] می‌گوید: خدا درخت طوبی را از ولایت خلق کرد، از نور آن بهشت و فردوس را خلق کرد؛ پس اگر این‌همه عظمت دارد؛ چون‌که نور ولایت است. ولایت مقصد خداست، هر چه که در تمام خلقت ارزش دارد، به‌واسطه ولایت [دارد].



 

حالا خدای تبارک و تعالی یک خلقتی را خلق کرد، ببین من چه می‌گویم، عالَم [که] هیچ، خدا هیجده هزار کُرات به ما گفته [که] دارد، بیشتر از این مغز ما کشش نداشته [که] بگوید. شاید خدا میلیاردها کُرات داشته‌باشد، این‌قدر آن ماوراء بزرگ است که می‌گوید اگر یک رفیقی را گرفتی و با این ساختی و این [رفیق] تو را [به] یاد خدا، نه [به] یاد خودش انداخت، [قصری به تو می‌دهم که اگر بخواهی خلق اولین تا آخرین را دعوت کنی، جا داری.] کجایی؟! خلق رُو به خودش دعوت می‌کند؛ [اما] ائمه (علیهم‌السلام) رُو به خدا دعوت می‌کنند، فرق خلق [با ائمه (علیهم‌السلام)] این‌است: خلق هر پُست و مقامی داشته‌باشد، به روی خودش دعوت می‌کند؛ اما ائمه (علیهم‌السلام) رُو به خدا دعوت می‌کنند. حالا ببین چه می‌گوید؟! من بارها گفتم، می‌گوید اگر یک‌دانه رفیق داشته‌باشی [و او را رفیق خود] بگیری [و] این [رفیق] تو را [به] یاد خدا بیندازد، من یک قصری به تو می‌دهم؛ خدا می‌داند به آن راهی که این حاج‌شیخ‌عباس رفته‌است، گفت: خلق اولین تا آخرین [را] دعوت کنی جا داری. ایشان شوخی می‌کرد [و] می‌گفت: قاشق [و] چنگالش را هم داری! ببین آن‌جا چقدر وسیع است! 



 

مگر تو [که] مغزت گنجشکی است، از ماوراء سر در می‌کنی؟! تو داری ماوراء را به یک سِمَت ریاست می‌فروشی! حالا من گفتم: این خلق اولین تا آخرین [را] بخواهد دعوت کند، این [مؤمن] چه‌کار می‌خواهد بکند؟ یک‌خانه [که] بزرگ است، آدم از روفتن [جارو کردن] و فرشش عاصی می‌شود، این [به] چه درد تو می‌خورد؟ خدا چه می‌گوید؟ معلوم می‌شود [که] یک مؤمن احتیاج به این [قصر] دارد، مهمان‌خانه است. آن‌جا مهمانی‌هایی می‌کنی! می‌خواهد به تو بگوید [که] ای مؤمن! این‌قدر عظمت به تو دادم، من [که] تمام این خلق را روزی می‌دهم، تو [هم] می‌خواهی همه این‌ها را دعوت کنی، من جا به تو می‌دهم! ببین خودش را، مؤمن را [تا] کجا [بالا] می‌برد! عزیز من! چرا خودت را می‌فروشی؟! بیا یقین به این حرف‌ها داشته‌باش! یک قصری به تو می‌دهد [که] خلق اولین تا آخرین [را] دعوت کنی. خدا که بیهوده کار نمی‌کند، یک مؤمن احتیاج دارد. می‌گوید: اگر یک روزی تو اراده کردی [که] خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری [و] توانش را [هم] داری.

 

[اما] این‌جا چه‌کنی، اما این‌جا [در دنیا] چه‌کنی؟ یک دست یک بیچاره را بگیر، یک [از] پا افتاده را دستش را بگیر، یک قوم و خویش داری [دستش را] بگیر. باباجان! کجا این سهم امام‌ها را به چه‌کسی می‌دهی؟! برو به قوم و خویشت بده. اگر الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود به چه‌کسی می‌داد؟ ما چه‌کار می‌کنیم؟! من به شما بگویم [که] این قصری که خدا می‌دهد، این تولید توست. هان! این تولید توست، تولید این‌کار توست. آن مؤمنی که تو را [به] یاد خدا می‌اندازد، معصوم که نیست؛ یک‌وقت تند هم می‌گوید، داد هم می‌زند [و] یک‌وقت یک‌چیزی هم می‌گوید [اما] تو با او بساز! آن [مؤمن] امر خداست، یک مؤمن امر خداست با او بساز! من به دین نصاری بمیرم! اگر خودم را بگویم، باور کردید؟! من دارم می‌گویم ماوراء، من [که] یک، چهار روز دیگر می‌میرم، می‌خواهم به شما بگویم [که] متوجه باشید. شما هر کدام‌تان باید یک‌جایی را در بَر بگیرید، یک عده‌ای را در بَر بگیرید، شما ستاره‌های ولایتید. چرا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) می‌گوید که مؤمن جوری است که ستاره‌های آسمان چیست؟! اصلاً مَلَک توان نور این [مؤمن] را ندارد، تو آن هستی! چرا خودت را می‌فروشی؟! 



 

«تنزّل الملائکةُ و الروح» تو تنزّل کردی، چرا از روح دست برداشتی؟! تو از روح دستت را برداشتی!«تنزّل الملائکةُ و الروح» والله! ما تنزّل کردیم! ما باید به روح اتصال شویم. رفقا! بیایید این حرف‌ها را رویش فکر کنید. یک جبرئیلش باید تنزّل کند [تا] خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، آیا ما بی‌عقل نیستیم [که] دست از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خود برداشتیم؟! حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چیست؟ امرش است، امرش را اطاعت‌کن. مگر نگفتیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش است، این [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] هم امرش است. امرش را اطاعت‌کن، امرش را اطاعت‌کن، خودش را هم [که] دیدی، خودش امرش است. حالا این جمله را می‌خواهم به شما بگویم، این خلقت پهناوری که می‌بینی خدا دارد، این حدّ دارد، حدّش را چه‌کسی می‌داند؟ خدا. حدّش را چه‌کسی می‌داند؟ ولایت، آن [یعنی خدا و ولایت] می‌داند، چون [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: من کیل دریا را می‌دانم. مگر اقیانوس کوچک است؟! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دارد به‌قدر مغز تو حرف می‌زند.



 

حالا ببین من به تو می‌گویم، چهار نفر از اعیان‌کوفه بودند، از آن‌ها [یی] که دیگر از آن بالاتر نبودند، [به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفتند: یا علی! می‌آیی، تو عمومی حرف می‌زنی، ما می‌خواهیم خصوصی برای ما حرف بزنی. گفت: باشد، [نزدم] بیایید. این‌ها آمدند و [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: «هو الأول هو الآخر» که می‌گویند، من هستم. اول من هستم [و] آخر [هم] من هستم، این نگاه [به] آن‌طرف کرد، نگاه کرد و گفت: حالا دیگر یارو [یعنی علی] ادعای خدایی می‌کند، بلند شو برویم. هان! کجا فرار می‌کنی؟! گوش بده، یک‌حرفی می‌بینی به تو نخورده در نرو [فرار نکن]، خب تلفن کن [و] سراغ بگیر. چرا شیطان [با] یک‌چیز بازی‌ات می‌دهد؟ [شیطان] می‌گوید: این حرف را از خودش زد [و] این حرف را هم [آن کسی‌که] بی‌سواد است زده‌است، این حرف‌ها، تو را آن‌جا می‌اندازد [و] می‌خواهد از این‌کار، [از این] حرف‌ها طردت کند، کجا می‌روید؟! حالا ببین چه با او کرد، گفت: بلند شو برویم. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به در اشاره کرد [و گفت:] نگه‌شان دار! [در] نگه‌شان داشت. [این‌ها] برگشتند، آمدند نشستند و گفتند: یا علی! این در ما را گرفته [و] نمی‌گذارد برویم، گفت: ببین آن‌که [من] گفتم «هو الأول هو الآخر» این‌است: اول کسی‌که با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیعت کرد، من بودم، آخر کسی هم که دست از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برنداشت، گویا من هستم. این‌ها خندیدند [و] رفتند. باباجانِ من! عزیزجان من! والله! بالله! چرا علی (علیه‌السلام) حرفش را توی چاه می‌زد؟ مردم لیاقت نداشتند، آن آمده انسان‌سازی کند. چرا به کمیل می‌گوید تو هم برو [و] توی چاه حرف بزن؟! والله! زمان ما الآن همین‌جور شده‌است. مگر می‌شود حرف زد؟! یعنی مغز [مردم] کشش ولایت ندارد. امروز با آن‌روز، با دیروز مردم این‌جور شدند، قرآن را یک سپر مقصد خودشان کردند.



 

عزیزان من! فدایتان بشوم! خواهش دارم! تمنا دارم! پوزش می‌طلبم، بیایید با فکر و اندیشه این نوار را گوش بدهید. من تکرار می‌کنم، اشخاصی که عناد دارند، زیر بار ولایت نیستند؛ یک مقصد دارند. آن مقصد، عناد خودشان است، با آن عناد می‌خواهند ریاست کنند [و] به جایی برسند. اگر آن عنادی که دارند بخواهند افشاء کنند، هیچ‌کسی این‌ها را نمی‌پذیرد و باید چه‌کار کند؟ باید قرآن را معنی کنند، روایت و حدیث را بگویند، حرف ائمه (علیهم‌السلام) را بزنند؛ اما آن، سپر مقصد خودشان است. خدای تبارک و تعالی هیچ‌کسی را بی‌مزد و بی‌اجر قرار نداده‌است. حالا می‌گوید: «المنافقین أشدُّ من العذاب» این‌جور اشخاص منافق‌اند، جایشان از کافر بدتر است! چرا؟ به‌توسط قرآن جوانان [و] عزیزان ما را، جوانان‌عزیز خلقت را گمراه می‌کنند [تا] به مقصد خودشان برسند. 



 

چرا؟ شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] بنا کرد تعریف‌کردن [از شخصی که] این‌جور عبادت می‌کند، شب که می‌شود مثل زنبور عسل صدای قرآنش بلند است، چنین نماز می‌کند. حضرت فرمود: عقلش چطور است؟ عقل یعنی ولایت است. با ولایت چطور است نه با عبادت. عبادت است که ولایت را از بین می‌برد، چرا؟ ما را به‌توسط عبادت گول می‌زنند. ما به‌توسط عبادت گول می‌خوریم. مگر هارون این‌جور نبود؟! هر سال مکّه می‌رفت، چقدر اشخاص [را] هم مکّه می‌برد [و] می‌گفت: بیایید به قرب خدا برسید، با عبادت [مردم را] گول می‌زد. حالا [هارون] توی مسجد آمده، ببین چه‌جور این [هارون] دارد با عبادت، جسارت به ولایت می‌کند! حالا رُو به قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کند [و می‌گوید:] ای رسول‌خدا! از تو معذرت می‌خواهم [و] پوزش می‌طلبم! به‌توسط این پسرت مملکت دارد دو درقه‌ای [یعنی تفرقه] می‌شود، من این [موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام)] را چند وقت در تحت النظر می‌بَرَمش. حالا ببین به‌توسط نیرنگ، موسی‌بن‌جعفرِ ما را، خود ولایت را توی زندان می‌اندازد. آیا این‌نیست که این [هارون] ولایت را پرچم مقصد خودش کرده [است]؟! آیا این [هارون] ولایت را پرچم مقصد خودش نکرده‌است؟! مگر نیست [که] این هارون؟! خدا لعنتش کند! مگر پسرش مأمون نیست [که] به چه‌جوری آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) را آورده، پی‌اش [دنبالش] روانه کرده [و می‌گوید:] تمام امر امام‌رضا (علیه‌السلام) را اطاعت کنید؟! به چه‌کسی می‌گوید؟ به چهار نفر که برده [تا] امام‌رضا (علیه‌السلام) را بیاورد، [گفت:] هر کجا خواست بنشیند، هر کجا خواست بخوابد [و] هر کجا خواست اطاعت کند، به این‌ها می‌گوید [که] این امام‌رضا (علیه‌السلام) واجب‌الاطاعة است، ببین چه‌جور امام‌رضا (علیه‌السلام) را، ولایت را سپر خودش کرده‌است! حالا امام را آن‌جا آورده، رجال مملکت را جمع کرده، علمای مملکت را جمع کرده، فقهای مملکت را جمع کرده، تمام این‌ها را جلوتر جمع کرده [که] می‌خواست این‌کار را بکند! حالا [به امام] می‌گوید خلافت تسلیم تو [ست]، من فدای امام بشوم! ببین چه می‌گوید! کجا می‌گویید یک حرف‌هایی می‌زنید؟! حالا پَرِش، شما را می‌گیرد، [امام] گفت: اگر خدا این خلافت را به تو داده‌است، حق نداری [که] به‌من بدهی، اگر که از خودت، [آن‌را] کسب کردی، زمین بگذار! اگر خدا به تو داده [است]، حق نداری [که] به‌من بدهی؛ اما اگر خودت آمدی [و] به زور و به قدرت از این گرفتی که خب این قلدری است. حالا آیا این [مأمون] ولایت را سپر خودش نکرده‌است؟ حالا چه‌کار می‌کند؟ آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) را زهر می‌دهد [و] می‌کُشد. پس فدایتان بشوم، اگر من [این حرف را] می‌گویم، با حدیث و روایت می‌گویم. حالا ما باید چه کنیم؟ ما باید فکر داشته‌باشیم، اندیشه داشته‌باشیم [و] گول نخوریم، تفکر داشته‌باش. در هر زمانی تکرار می‌شود، در هر زمانی این‌کارها [و این] حرف‌ها تکرار می‌شود. عزیزان من! مواظب باشید.



 

حالا حرف من این‌است: این خلقت پهناوری که می‌بینید هست، خدا می‌داند، خدا می‌داند که این [خلقت] انتهایش کجاست. هیچ‌کس به‌غیر از خدا و ولایت نمی‌داند. ولایت خوب می‌داند؛ چون‌که اصلاً خلقتی نبوده [که] این [ولایت] خلق شده [است]. حالا [خدا] به ملائکه‌ها می‌گوید: من می‌خواهم آدم أبوالبشر را، آدم را خلق کنم. ملائکه‌ها می‌گویند: دوباره این‌ها خون‌ریزی می‌کنند. این [حرف] را ما قبول داریم؛ اما حالا یک‌چیز دیگر می‌خواهم بگویم، خدا تمام خلقتی که می‌خواست بکند، از علی (علیه‌السلام) مشورت گرفت. تا از علی (علیه‌السلام) مشورت کرد، فوراً خلقت شد، یعنی خلقت به‌وجود آمد. چرا؟ این روایتش است، حالا می‌گوید، به چیز می‌گوید، به چه‌کسی می‌گوید؟ به عیسی، می‌گوید: علی بگو، مُرده زنده می‌شود. به داوود چه می‌گوید؟ می‌گوید: علی بگو، این‌کار می‌شود [یعنی زره به دستت نرم می‌شود]. به جبرئیل چه می‌گوید؟ [جبرئیل می‌گوید:] خدا! من هشت‌شهر قوم‌لوط را می‌خواهم زیر و رو کنم، [خدا] می‌گوید: علی (علیه‌السلام) بگو، [خلقت] سَبُک می‌شود، بزن زیر و رویش کن! حالا شما چطور مغزتان می‌کشد این [حرف] را قبول می‌کنید که خدا به ملائکه‌ها گفت [که] من می‌خواهم آدم را خلق کنم، آیا شما قبول ندارید که از علی (علیه‌السلام) مشورت کرد [و] گفت: من می‌خواهم [خلق] بکنم؟! امروز یکی از علمای‌اعلام این‌جا تشریف آوردند، خیلی ابعاد درسی‌اش بالاست، از من سؤال کرد که آن ملائکه‌ها که خدا به آن‌ها گفت، می‌خواست هشدار به ملائکه‌ها بدهد، یک‌روایتی را نقل کرد؛ اما به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چطور گفت؟ می‌خواست به علی (علیه‌السلام) هشدار بدهد؟ گفتم: نه عزیز من! خدا با علی (علیه‌السلام) نجوا کرد. بیاید با تو نجوا کند؟! گفت: دستت درد نکند. گفتم: خدا با علی (علیه‌السلام) نجوا کرد؛ اما با ملائکه‌ها نجوا نکرد. ملائکه‌ها را می‌خواست چه‌کار کند؟ می‌خواست بگوید [که] بیایید زیر بار ولایت بروید، [اما] این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)]، خودِ ولایت است، نمی‌خواهد زیر بار ولایت برود، [خدا] دارد [با او] نجوا می‌کند. 



 

حالا خدا تمام این خلقت پهناوری که خودش می‌داند چقدر است. والله! تمام این خلقت یک در دارد، آن‌هم درش علی (علیه‌السلام) است، «أنا مدینة‌العلم علیٌ بابها» خلقت اگر از در دیگری برود، اشتباه کرده [است، آن] در نیست. حالا ببین خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند! خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک الگویی برای خلقت است. به شما دارد می‌گوید [که] من از هیچ دری تو نرفتم، شیعه ما هم نباید از هیچ دری تو برود. خانه‌خدا دیگر بهتر از آن‌جا کم پیدا می‌شود، ما [که] سراغ نداریم، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید: من از درش تو نرفتم، چرا؟ نمی‌دانم [از] آن در، ملک فیصل و ملک قیصر هم رفته‌است، من از آن در تو نمی‌روم که! من خودم در هستم، خدا من را در قرار گذاشته، من از در نمی‌روم، اشاره می‌شود دیوار مکّه شکافته می‌شود، سه‌روز علی «علیه‌السلام» آن‌جا مهمان خداست. حالا می‌گوید: ای شیعه! تو هم از در تو نرو! چرا [به] شما می‌گوید از در تو نرو؟ از هر دری بروی احتیاج به آن‌جا داری، می‌گوید: از هیچ دری تو نرو! بیا از علی (علیه‌السلام) برو، بیا از درِ من برو! بیا از درِ امر من برو! تو از هر دری بروی، یک خیال داری. گفتم تمام این خلقت یک در دارد، اگر می‌گوید «أنا مدینة‌العلم علیٌ بابها» رفقای‌عزیز! دیدِ ولایت من این‌است، حالا من روایت رویش می‌گذارم، آخر مگر خدا به‌غیر از مقصد چیز دیگری دارد؟! خدا مقصدش ولایت است. عزیزان من! اصلاً در به‌غیر از مقصد خدا نیست، خدا دو تا مقصد ندارد که، خدا یک‌دانه مقصد دارد؛ آن‌هم ولایت است، می‌گوید: از این در تو برو. خب اگر فردای‌قیامت یا شب اول قبر بگوید: آقاجان! چرا از یک در دیگری رفتی؟ هان! جوابش را چه می‌گویید؟!



 

به‌وجدانم قسم! من اشتباه‌کار هستم، گناه‌کار هستم، از اول عمرم هر کاری خواستم بکنم، با فکر و اندیشه کردم، [تا] جواب داشته‌باشم. در صورتی [که] کارهای ماورایی را هم می‌گفتم جواب داشته‌باشم [که] اگر خدا به‌من گفت چرا؟ بگویم این‌است. ببین من دارم به شما این‌جوری می‌گویم، می‌خواهم اندیشه داشته‌باشید؛ نه این‌که من بگویم گنه‌کار نیستم، والله! دیشب خدا می‌داند [که] من چقدر گریه کردم، این‌را بگویم [که] شما نگویید این یارو می‌گوید؛ یعنی من این‌جوری هستم، نه! ببین من چه می‌گویم! گفتم خدایا! من را بیامرز یا یک‌جا نشانم بده [که] آن من را بیامرزد! آیا به‌غیر از تو، کسی دیگر من را می‌آمرزد؟ حالا خدا! اگر من را نیامرزی، من اهل‌آتش می‌شوم؛ تو نخواه [که] من بسوزم! بیا دست من را بگیر! من خیلی گفتم اگر می‌خواهی به بدبخت [و] بیچاره رحم کنی، من هستم. به یتیم رحم کنی، من هستم. به نادان رحم کنی، من هستم. به بدبخت [و] بیچاره رحم کنی، من در مقابل تو بیچاره‌ام. خب من این‌را می‌گویم، اگر این‌را می‌گویم [برای این‌است که] نگویید که یارو می‌گوید که من این‌جوری هستم، نه! می‌خواهم به شما بگویم [که] هر کاری خواستید بکنید یک‌فکری بکنید. هر کاری خواستید بکنید از [روی] تفکر بکنید. این‌است که می‌گوید رضایت من را به رضایت خودت ترجیح بده یعنی این! ما اصلاً رضایت نباید داشته‌باشیم. عزیزان من! چرا ما این‌جوری شدیم؟! گفت: 






	هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود
	
	بگذار تا رَوَد و ببیند سزای خویش



	صد بار بدی کردیم و دیدیم ثمرش را
	
	خوبی چه بدی داشت که یک‌بار نکردیم؟









تو یوسف مصر دو جهانی، در خاک طبیعت شده‌ای غرق



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک



 

خدا پدر تو را از خاک خلق کرده‌است، صحیح است؛ اما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [را] روانه کرده‌است، عزیز من! اگر امر را اطاعت کنی، تو ماورایی هستی. عزیز من! اگر تو امر را اطاعت کنی، خدا، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [و] ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) شما را می‌خواهند [به] ماوراء ببرند، تا خدا خدایی می‌کند تو زنده باشی! چرا می‌گوید که روایت داریم، می‌فرماید آیا قیامت می‌میریم و زنده می‌شویم؟ از حضرت سؤال می‌شود [که] آیا این‌جا هم [مثلش] هست؟ می‌گوید: آره! هر چیزی در آن‌جاست، این‌جا هم هست. یابن‌رسول‌الله! چه می‌شود؟ می‌گوید: آن [شخص] کافر است، آمد مسلمان شد [و] ایمان آورد، [آن‌شخص] زنده شد؛ [اما] این [شخص] ایمانش را چیز کرد؛ [یعنی] از بین برد، [حالا] مُرد. اصل زندگی بشر ولایت است، اصلاً حیات توی خلقت نیست. حیات به‌غیر از ولایت هیچ‌چیز نیست، ما باید این‌را بفهمیم. اصلاً حیات وجود ندارد، این حیاط‌ها که ما درست کردیم این‌ها [را] خودمان درست کردیم، اصلاً همان حیاط را [که] می‌گوید، معنی دارد، همان حیاط یعنی توی خانه‌ات سکونت داشته‌باش. ولایت هم باید سکونت داشته‌باشی، اگر می‌گوید حیات به آن می‌خورد. حیاط مثلاً آقای‌چیز، حیاط فلانی، حیاط دارد، کجا آن‌جا خانه دارد، حیاط دارد؛ یعنی سکونت دارد.



 

اگر من دارم می‌گویم [که] این‌جوری می‌گوید؛ یعنی ولایت به بشر یک سکونتی می‌دهد. حالا چه‌کار کنیم که ما به این‌جا برسیم؟ دوباره تکرار می‌کنم، یقین باید داشته‌باشیم. برای ولایت یک ارزشی بدهید، برای خودتان یک ارزشی قائل شوید، برای آن ولایتی که در دلتان است، یک ارزشی قائل شوید. یک یقین بکنید. ببین من به قربان این گداهه بروم، فدایش بشوم، من به قربان این فقیر بروم، والله! این فقیر، غنی است. حالا گویا پیش آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) آمده، می‌گوید: آقاجان! من هیچی ندارم، بیچاره‌ام. [امام] می‌گوید: تو خیلی غنی هستی. [می‌گوید:] من؟! نان ندارم [که] بخورم. می‌گوید: آن ولایت ما خانواده را می‌فروشی؟ من فدایش بشوم، ببین ما چه‌جور ولایت‌مان را مُفتکی داریم می‌فروشیم، یک‌چیزی هم دستی می‌دهیم! چرا یک‌چیزی دستی می‌دهی؟ ریاست می‌خواهی، اسم و رسم می‌خواهی، آقامَنِشی می‌خواهی، می‌خواهی به آن برسی. حالا [امام به آن‌شخص] می‌گوید: آن ولایتِ ما خانواده را می‌فروشی؟ می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! اگر دنیا پُر از طلا و نقره باشد، در صورتی‌که دارم از گرسنگی این‌جوری می‌شوم؛ [یعنی می‌میرم، ولایتم را] نمی‌دهم! عزیزان من! ببین من حرفم این‌است: برای ولایت‌تان ارزش قائل شوید! ارزان و مُفتکی از دست ندهید. بیایید ما هم [مثل] آن گدا بشویم. من که والّا خدا می‌داند به حضرت‌عباس! حرفی ندارم [مثل او باشم] که این‌قدر معرفت به ولایت دارد، این‌قدر به ولایت ارزش می‌دهد، این‌قدر اهمیت به ولایت می‌دهد. ما دو روز [غذایمان] کم‌مان بیاید، می‌رویم آن‌جا [پیش خلق]! آن یارو را می‌گوییم این‌جور، آن [را] هم می‌گوییم این‌جور! می‌گوییم دیگر، هان! گفتیم یا نگفتیم؟!



 

امروز گویا که می‌گویند که قتل امام‌باقر (علیه‌السلام) است، من حالا هر چه شنیدم، یک اشاره‌ای از امام‌باقر (علیه‌السلام) بکنم. ببین آقاجان! امام یعنی این، من بارها گفتم اگر [کسی] این‌جوری باشد، ردّش [یعنی دنبالش] برویم. اگر این‌جوری باشد، [دنبالش] برویم؛ [اما] اصلاً [مثل او] نیست! حالا خلیفه [دنبال امام] روانه کرده [یعنی فرستاده]، ببین چه‌جور دارد [خبر می‌دهد]، من جِز می‌زنم إن‌شاءالله که شما بهتر از من می‌فهمید، من اشتباه می‌کنم، جِز می‌زنم [و] می‌گویم مبادا نفهمید، غصه می‌خورم، والله! [غصه] می‌خورم، به‌دینم! [غصه] می‌خورم؛ اما این غصه‌ای که من می‌خورم، یک‌وقت بی‌خود است، شما بهتر از من می‌فهمید. حالا خلیفه وقت پی‌اش [دنبالش] روانه کرده [است]، حالا منصور است؟ کی است؟ [گفت:] شما را خواسته [است. امام] به آن کسی‌که این اسب را آورده [است که] حضرت را ببرد، رُو کرد [و] گفت: دست از این کارت بردار! تو این زین را زهرآلود کردی! آن کسی‌که درختش را نشانده، من می‌دانم چه‌کسی است؟ اسمش را می‌دانم، بابایش را می‌دانم، ننه‌اش را هم می‌دانم! امام‌باقر (علیه‌السلام) [این‌را] می‌گوید. آن کسی‌که این درخت را بریده، من پدرش را می‌دانم، مادرش را می‌دانم، نسل در نسلش را می‌دانم، این درخت را بریده. آن کسی‌که این زین را ساخته می‌دانم، آن کسی‌که زهر به این زین زده [را] می‌دانم، بیا و دست از این کارت بردار! این‌کار صحیح نیست. ببین این [مأمور منصور که دنبال امام فرستاده] دینش رجالی است. مگر این [امام‌باقر (علیه‌السلام)] حجّت‌خدا نیست؟! ببین دارد از ماوراء خبر می‌دهد، باباجانِ من! عزیزجان من! وقتی مغز من گچ تویش است، من به ماوراء کار ندارم، من امر رجالم را می‌خواهم اطاعت کنم. این دیگر خیلی عالی است که حضرت این‌جوری دارد می‌گوید [که] چه‌کسی درخت را نشانده است؟ چه‌کسی درخت را بریده؟ چه‌کسی زین را تراشیده، چه‌کسی زهر را داده‌است، همه را دارد به او می‌گوید [اما] گفت: نه! باید برویم، خلیفه شما را خواسته‌است؛ [امام] سوار شد. 



 

کم امام داریم [که] این‌جوری صدمه خورده باشد. اگر امام را زهر دادند، زهر با اجازه خودش به جگر [امام] اثر می‌کرد، این زهر به پاهای آقا اثر کرد. خدا می‌داند چه به‌سر امام آمد! این زهر به پاهای آقا اثر کرد. (لا إله إلّا الله) خدا نکند توی این دنده‌ها بیفتیم؛ آن‌وقت چه‌کسی؟ اگر می‌گویند امام‌باقر (علیه‌السلام)، ایشان شکافنده علم است، ما روایت صحیح داریم: این بنی‌امیه با بنی‌عباس حرف‌شان بود، این پدر و پسر وقت پیدا کردند [و] یک اندازه‌ای علم را شکافتند. هر چه ما داریم از افشای این دو بزرگوار داریم، یک اندازه‌ای این‌ها توانستند ولایت را افشاء کنند، اسلام را افشاء کنند؛ آن‌وقت [به او] امام‌باقر (علیه‌السلام) می‌گویند [و] رئیس مذهبِ ما، امام‌صادق (علیه‌السلام) است، مذهب را یک اندازه‌ای افشاء کردند. آن‌ها [بنی‌امیه وبنی‌عباس] با هم دعوا می‌کردند، این‌ها این‌کار را کردند؛ چقدر این‌ها اذیت کردند!



 

من دارم سند به شما می‌دهم، حالا خلیفه وقت این دو بزرگوار را خواست. حالا از این‌جا که روانه‌شان کرد، یک دو، سه‌نفر روانه کرد [و] گفت [که] این‌ها [به] مَدیَن آمدند؛ [اما] این‌ها را [به] مَدیَن راه ندادند. این‌ها رفتند [در] آن‌جایی که آن پیغمبر بود [و] ندا داده‌بود [و] رفت. یک کسی بود [که] گفت: عذاب نازل می‌شود، مگر عذاب نازل نشد؟! [گفت:] در را باز کنید، در را باز کردند. یک عابدی بود که سالی یک‌مرتبه این‌ها [یعنی] اهل مدین می‌رفتند [و] آن [عابد را] تأمین می‌کردند، این‌ها هم گفتند شما [یعنی امام‌باقر (علیه‌السلام) و امام‌صادق (علیه‌السلام)] هم باید بیایی، رفتند. آن عالم [عابد] یک نگاهی کرد [و] گفت: شما این دفعه غیر آورده‌اید. گفت: شما از چه اُمتی هستید؟ گفت: مرحومه. ببین چقدر ولایت [را] چیز کرده‌بودند! [اسم] این‌ها را مرحومه گذاشته‌بودند، یعنی مرحوم شده‌است. [عابد] گفت: از علماء هستید یا از جُهّال؟ گفت: ما از جُهّال نیستیم. گفت: شما از من می‌پرسید یا من؟ گفت: می‌خواهی بپرس [یا] می‌خواهی ما می‌پرسیم. گفت: آن کسی‌که یک‌روز به‌دنیا آمدند [و] یک‌روز [از دنیا] رفتند، یکی صد سال [و] یکی صد و بیست‌سال بود، کی بود؟ گفت: عُزیر و عَزر [عزیز]. گفت: یک‌چیزی از تو می‌پرسم که نتوانی بگویی. شما [که] مرحومه [هستید] می‌گویید در بهشت هر چه می‌خوری، آن مدفوع ندارد، آیا [شبیه] در دنیا دارد؟ گفت: آره، طفلی که در رَحِمش است، در رَحِم زنان است، می‌خورند [اما] قاذورات ندارند. یک‌دفعه [عابد] ناراحت شد و توی غار رفت، گفت: شما از من عالم‌تر آوردید. بعضی‌ها یک‌روایت ضعیفی دارند، [می‌گویند] مسلمان شد؛ اما حالا ببین منصور چه‌کار می‌کند؟ حالا هُو می‌اندازد که این‌ها [یعنی امام‌باقر (علیه‌السلام) و امام‌صادق (علیه‌السلام)] آن‌جا رفته‌اند [و] نصرانی شدند. ببین همیشه این‌ها محض مقصد خودشان تیکه به ولایت می‌چسباندند. عزیزان من! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم، تفکر داشته‌باشید. دنیا همیشه از این حرف‌ها تویش بوده [است]. 



 

دوباره تکرار می‌کنم، «المؤمنُ کَالجبل»: شما باید مثل کوه باشید. کوه، «المؤمن کالجبل» یعنی‌چه؟ یعنی ریشه دارد. [افراد] در مجلس هستند، آگاهی دارند [که] من چه می‌گویم، این کوه‌ها، این‌ها ریشه به توی دریا دارند، می‌گوید مؤمن باید ریشه داشته‌باشد. بادهای روزگار، حرف‌های روزگار، بدعت‌های روزگار مبادا تزلزل به شما بدهد! محکم باشید! در راه یقین خودتان استوار باشید! مؤمن که نباید تزلزل داشته‌باشد. خدا روزیتان را می‌دهد، آیا خدا را قبول ندارید؟! مگر در قرآن‌مجید نمی‌گوید «والله خیر الرازقین»؟! به‌وجدانم! من وقتی تنها هستم [و این آیه را] می‌گویم، آتش می‌گیرم، می‌گویم: ای‌خدا! ما تو را قبول نداشتیم [که] تو قسم خوردی؟! ما تو را قبول نداریم [که] تو قسم باید برای ما، برای ما نطفه و علقه بخوری؟! باز هم باور نمی‌کنیم، باز هم درِ خانه جای دیگر می‌رویم! عزیزان من! چرا تفکر نداریم؟! جان تو هم که دست خداست، رزقت هم که دست خداست، کجا می‌روی؟! حالا هم که به تو گفته‌است «اُدعونی»، باز هم می‌گوید بیا [به] سمت من.






	صد بار اگر توبه شکستی بازآی
	
	این درگه ما درگه نومیدی نیست


 





صدبار می‌گوید: اگر توبه کردی، باز هم می‌پذیرمت! [اگر] یک خلاف کوچک درباره یکی بکنی، می‌گوید برو. تو خیانت‌کاری! تو اشتباه‌کاری! تو خیانت‌کاری! برو گم‌شو! حالا خدا می‌گوید: صد بار اگر توبه کردی، صد بار اگر گناه کردی، بیا من می‌پذیرمت، عزیزان من! آیا بهتر از خدا داریم؟! [آیا] بهتر از ولایت داریم؟!



 

حالا چه‌کار کنیم که این‌جوری بشویم؟! دوباره من تکرار می‌کنم، عزیزان من! هر کاری توی عالم برایتان روی داد، فوری لبّیک نگویید! آخر چقدر شما مکّه رفتی، آیا فهمیدی؟! این لبّیک که می‌گویی لبّیک! لبّیک! داری به خدا می‌گویی لبّیک، آیا گفتی؟ اگر به خدا لبّیک گفتی، چرا به دیگری لبّیک می‌گویی؟! چقدر مکّه می‌روی؟! آیا دیگر به کس دیگر لبّیک نمی‌گویی؟! لبّیک این‌است که امر خدا را اطاعت کنی. اگر گفتی لبّیک! می‌گویی ای‌خدا! لبّیک، من امر تو را آمدم [که] اطاعت کنم، تا زنده‌ام و زندگانی‌ام [هست]، امر تو را اطاعت کنم، کجا امر را اطاعت می‌کنیم؟! ما الفاظ داریم نه یقین! تمام این‌ها الفاظ است، نَوا [یعنی بازی] درمی‌آوریم.



یا علی







العلم نور

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم» 



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! بعضی‌ها یک سؤال‌هایی می‌کنند، سؤال باید پاسخش را داد. وقتی سؤال شد، آدم باید جواب آن سؤال را بدهد؛ اما آن‌شخص سؤال‌کننده عناد نداشته‌باشد. عناد یک‌جوری است که نه آن قانع می‌شود، نه این توان عناد آن‌را دارد. این یک. انتقاد هم عیب ندارد، من اولِ صحبتم بگویم، انتقاد هم عیب ندارد، انتقاد تأیید شده [است]؛ یعنی علمای‌اعلام، مروّج احکام آن‌ها [انتقاد را] تأیید کردند. اگر این صحبت من، که می‌خواهیم إن‌شاءالله، هم این پاسخ سؤال را بدهیم [و] هم انتقاد کنیم. پس از شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم [که] توجه بفرمایند، یک‌قدری با تفکر، با تأمل و تفکر توجه بفرمایید. اگر با تفکر این عرض بنده را گوش نکنید، آدم مورد ایراد قرار می‌گیرد. سؤال می‌شود که، کسانی هستند که این‌ها درس خواندند یا هفتاد سال درس خواندند، هشتاد سال درس خواندند، تا حتی به فقه و اصول رسیدند؛ یا این آقا درس‌خوانده [و] دکتر شده، دکترا دارد [، چطور می‌شود که معنی قرآن را نمی‌فهمند؟]. این آقایی که دکترا دارد یا دکتر است، ایشان با آن [کسی] که فقه و اصول خوانده، مبارزه دارد. حالا اگر مبارزه خیلی افشاء ندارند، [اما با هم مبارزه] دارند، شما توجه بفرمایید! انصافاً [و] وجداناً بی‌وجدانی نکنید، ببینید [که] من حقیقت می‌گویم یا نه؛ چون‌که آن [شخص] می‌گوید [که] من دکترا دارم، من دکترم، من چیزی فهمیدم، نمی‌دانم خارج رفتم، چرا؟ به درسش می‌نازد. آن آقایی هم که فقه و اصول خوانده، آن‌هم به فقه و اصولش می‌نازد. این‌ها با هم مبارزه دارند. به واقع هم [مبارزه] دارند. نه این زیرِ بار آن می‌رود [و] نه آن زیرِ بار این می‌رود؛ چون‌که آن به سوادش می‌نازد [و] این‌هم به سوادش [می‌نازد؛ اما] سواد، سیاهی است. خودتان هم می‌دانید و گفتند و بزرگان هم گفتند. این وقتی در واقع به سیاهی خودش می‌نازد، آن‌هم به سیاهی خودش می‌نازد. حالا چرا؟



 

حالا من یک‌روایت رویش می‌گذارم که اول صحبتم [از] شما یک اندازه‌ای خواهش می‌کنم [که] فکر کنید. ابوسفیان با عُدوه این‌ها داشتند در مسجد، خانه‌خدا [یعنی] مسجدالحرام صحبت می‌کردند. ابوسفیان می‌گفت که من هستم که سازمان آب دارم. آخر، این خدا لعنت‌کرده، بزرگ مکّه بود، سازمان آب را گرفته‌بود، خمره‌های خیلی بزرگ تهیه می‌کرد، ده پانزده روز که حجاج آن‌جا بودند [به آن‌ها] آب می‌داد. عُدوه هم خانه‌خدا را تعمیر می‌کرد. او می‌گفت که جان مردم در دست من است، اگر من آب ندهم، این‌ها می‌میرند. آن [یعنی ابوسفیان] هم می‌گفت باید خانه باشد که تو آب بدهی، پس من کارم مهم‌تر است. اگر خانه را تعمیر نکنم [و] این‌جوری نکنم، خب، خودبه‌خود [خانه] از بین می‌رود. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آمد [از آن‌جا] تشریف ببَرد، گفت: [این‌کارها] برای هیچ‌کدام‌تان فایده‌ای ندارد، این‌ها برای ماوراء شما فایده‌ای ندارد! آقاجان من! سواد تو و فقه تو به ماوراء وصل نیست، چرا؟ تو به سوادت می‌نازی، آن‌هم به سوادش می‌نازد. حالا این‌ها خدمت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند، ابوسفیان عرض کرد که، گفت: یا رسول‌الله! باز دوباره علی این حرف‌ها را [دارد] می‌زند. گفت: چه حرفی زده؟ گفت: می‌گوید [که این‌کارها] برای هیچ‌کدام‌تان فایده ندارد. گفت: ابوسفیان! اگر شما این آبی که به مردم می‌دهی، یکی پول به تو ندهد، [آیا به او] می‌دهی؟ گفت: نه یا رسول‌الله! من خمره تهیه کردم، نفر تهیه کردم، شتر تهیه کردم. گفت: خب، چه فایده‌ای [برای تو] دارد؟! تو داری کسب می‌کنی. به آن [یعنی عدوه] گفت که خب، تو چه می‌گویی؟ گفت: من خانه‌خدا را تعمیر می‌کنم. گفت: از کجا [پول] می‌آوری؟ گفت: مردم به‌من می‌دهند. (من این‌جا یک شوخی کردم [و] گفتم [که] ما هم مثل عدوه می‌مانیم، ما کاری نمی‌کنیم! چه‌کار می‌کنیم که منّت سر کسی بگذاریم؟!)  گفت: خب، تو خرجی‌ات را هم می‌خوری، چه فایده‌ای دارد؟! پس آن [کسی] که به تو می‌دهد، اجر می‌برد، آن پولی که به تو می‌دهد، آن‌چیزی که به تو می‌دهد، آن [شخص] اجر می‌برد، تو چه اجری داری می‌بری؟!



 

حالا توجه بفرمایید! من خواهش می‌کنم [که] توجه بفرمایید! حالا ممکن‌است این عالِمی که فقه و اصول می‌خواند، چطور بشود؟ یا آن آقایی که دکترا دارد [و] دکتر است، چطور بشود که [این درس] برایش فایده‌ای داشته‌باشد؟ هستند و بودند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، من یکی از آن‌ها را نشان‌تان می‌دهم، [این افراد] بودند، آن مرحوم حجّت هم بود. من از این‌های دیگر مطلع نیستم، از این‌ها که مطلعم [می‌گویم]، من آخر نزدیک هفتاد و خلاصه چهار، پنج سالم است، من آن‌ها که با آن‌ها بودم را می‌گویم، من کاری به کار کسی ندارم. من گفتم من سیاسی نیستم؛ اما فکری هستم. حالا ایشان رفته [و] فقه و اصول خوانده، خدا رحمتش کند این حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، نقل کردند، روی منبرها هم نقل کردند، من که نقل نمی‌کنم. گفت: وقتی مرحوم سید به او گفته‌بود عباس! برو! تو دیگر از درس من استفاده نمی‌کنی؛ یعنی مجتهد شدی. حالا ببین می‌خواهد چه کند؟ این [درس] کارساز نیست، این درس را که تو خواندی، برای دنیایت خوب است؛ خب، دکتر هستی و دکترا داری و عمله نیستی و کار می‌کنی و زندگی‌ات مُرتّب می‌شود. تو هم آقایی که فقه و اصول می‌خوانی! فدایت بشوم، قربانت بروم، تو هم همین‌جور هستی. خب، این [شخص] آمده از اول [درس] می‌خواند، اگر منبری بشود که خب پول به او می‌دهند، روضه‌خوان بشود، [هم] پول به او می‌دهند، مدرّس بشود، [هم] یک حقوقی به او می‌دهند، حالا هم که شده به‌اصطلاح یک مجتهد شده، خب مردم تأمینش می‌کنند. این دو نفر از ماوراء اطلاع ندارند.



 

من الآن یکی را بگویم، تا حتی خودِ شیخ‌مفید از ماوراء اطلاع ندارد! چون‌که اتکایش به فقه و اصولش است. ببین آقاجان! ما داریم انتقاد می‌کنیم، یک کج‌دهنی نگوید [که] این به علماء کار دارد! اگر تو [حرف] بزنی، تو بی‌ربط حرف می‌زنی، تو بی‌خودی حرف می‌زنی، توجه کن! ما داریم انتقاد می‌کنیم، ما داریم جواب سؤال آن‌آقا را می‌دهیم که از ما سؤال کرد: چطور می‌شود [که] بعضی‌ها معنی قرآن را متوجه نیستند؟ چطور می‌شود [که] بعضی‌ها [متوجه] هستند؟ ما [داریم] جواب می‌دهیم، نه حالا یک کج‌دهنی بگوید که ایشان می‌خواهد به علماء یا [به] این‌ها ایراد کند. تو آخَر اگر این حرف را می‌زنی، منافق هستی، والله! منافقی، «المنافقین أشدُّ مِن العذاب»، اگر تو این حرف را بزنی، هر [کسی] که می‌خواهد بزند، هر [کسی] که این نوار من را گوش می‌دهد [اگر] این حرف را بزند [منافق است]؛ چون‌که ما داریم انتقاد می‌کنیم [و] جواب این آقا را هم می‌خواهیم بدهیم. من جواب این آقا را بدهم؟ نه! حدیث و روایت می‌دهد، قرآن‌مجید می‌دهد، خود امام می‌دهد؛ یعنی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، خود وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دهد؛ ما پیغام به شما می‌دهیم. 



حالا آمده، شخصی را پیش شیخ‌مفید آوردند، می‌گوید: من زنم آبستن است، مرده است؛ نُه ماهش است. [شیخ‌مفید] گفت: برو خاکش کن. حالا [شیخ] می‌بیند [که] یک‌جوانی آمد و گفت که آقا [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌گوید: پهلوی چپش [یعنی آن‌زن] را بشکاف [و] بچه را درآور! پس این [شیخ] نمی‌داند [و] از ماوراء هم خبر ندارد؛ چون‌که از فقه و اصول درسی می‌فهمد. من پای درس زیادِ [از علماء] رفتم، پای درس آقای‌گلپایگانی، پای درس آقای‌حائری، پای درس فیض، خیلی رفتم. این‌ها هر چه که می‌گفتند، می‌گفت: مرحوم سید این‌جور گفته، سید رضی این‌جور گفته، شیخ این‌جور گفته، علامه این‌جور گفته، از آن‌ها می‌بردند [و] یک‌چیزی را می‌ساختند. من همان‌جا یک‌قدری یک‌وقت ناراحت می‌شدم؛ پس این‌ها معلم‌شان کیست؟ شیخ‌مفید معلمش کیست؟ بحرالعلوم. این آقا کیست؟ آقای‌بروجردی. این‌ها از خلق درس می‌گیرند. توجه بفرمایید! خواهش می‌کنم [که] توجه بفرمایید! دلم می‌خواهد [که] توجه بفرمایید! این آقایانی که فقه و اصول می‌خوانند، این آقایانی که درس می‌خوانند، درس را از خلق یاد گرفتند. درس خلق به‌درد خلق می‌خورد. از ماوراء مطلع نیست. ما از شیخ‌مفید، شاید بهتر یا بالاتر کم داشته‌باشیم. حالا ببین این از درسش استفاده کرده، خیلی هم زحمت کشیده، زحمت‌شان هم روی سرِ ما.



 

ما می‌خواهیم ببینیم که آن درسی که شما از ماوراء، دست به ماوراء می‌زنید [که آن درس] یا نوشیدنی یا القایی باشد، آن [درس] کجاست؟ چطور می‌شود [که] آدم این‌جوری می‌شود؟ حالا آن جوان می‌آید [و] می‌گوید که این‌جا پهلوی چپش را بشکاف [و] بچه را درآور، بچه یک‌قدری بزرگ می‌شود، توجه بفرمایید! این‌جا الآن دارد درست می‌شود، جواب فضولی‌ها را می‌گیرد، حالا شیخ‌مفید چه‌کار می‌کند؟ اِه! می‌بیند اگر این‌کار را کرده‌بود، خون کرده‌بود، [برای همین] درِ خانه‌اش را می‌بندد، می‌فهمد فقه و اصول نجات‌دهنده نیست! هان! مجتهد شدن، فقه و اصول نجات‌دهنده نیست! کار است، کسب است، مگر خودتان به ما نگفتید که این‌ها [یعنی درس خلق و سواد] سیاهی است؟! چطور حالا سفیدی شده‌است! آخر مگر خودتان نگفتید؟! ما حرف خودتان را به خودتان می‌زنیم. سفیدی چیست؟ ولایت به فقه و اصول اتصال شود، ولایت به دکتر اتصال شود، ولایت به چه‌چیزی اتصال شود؟ به پروفسور اتصال شود؛ آن‌وقت دوتا بال می‌شود. حالا می‌رود [شیخ] آن‌جا می‌خوابد و خانه را، درش را می‌بندد [و] می‌گوید: من اشتباه‌کارم! من دیگر حرف نمی‌زنم! حالا آقا [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] برایش یک پیغامی می‌دهد [و می‌فرماید:] نه! تو حرف بزن، ما هوایت را داریم. ببین نمی‌گوید بزن! ببین چه می‌گویم! نمی‌گوید بزن، اجازه زدن به او نداده، چه می‌گوید؟ می‌گوید ما هوایت را داریم یک‌حرفی بزن، یعنی اگر ما هوایت را نداشته‌باشیم، توی پرتگاه پرت می‌شوی؛ هم‌ساخت که شدی. خیلی توجه بفرمایید، والله! این حرف‌ها خیلی مهم است؛ اما باید توجه بفرمایید [و] فکر بکنید. حالا چه شد؟ این از این.



 

حالا [داشتیم] حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را می‌گفتیم، خدا رحمتش کند. حالا که مرحوم سید به او گفته‌بود برو! این [حاج‌شیخ‌عباس] چه شده‌است؟ مجتهد شده‌است. حالا می‌فهمد باید چه کند؟ باید یک علمی از ماوراء بگیرد.






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست نور خدا بُوَد









حالا این حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را خدا بیامرزد. آقای بُرقعی نقل کرد، بعد از مرگش گفته‌بود، من هم اعتراض کردم، آقای ایشان هم بود، گفتم: همه‌اش به ما می‌گویید مُرده‌پرست! شما خودتان مُرده‌پرستید! جداً به آن‌ها گفتم. گفتم: چرا تا حالا نگفتید [که] از این مرد استفاده کنند، حالا که مُرده [است]، گفتی، [آیا] برود از قبرش استفاده کند؟! تا می‌گویی چه، همین‌طور می‌گویید شما مُرده‌پرستید، یکی می‌میرد همین‌طور می‌زنید [و می‌گویید] نمی‌دانم عالِم ما، نمی‌دانم سَرور ما، «حجة الإسلام»، شما هم مُرده‌پرستید، چرا نگفتید؟! پول به شما نمی‌داد؟! [پول] نداشت [که] به شما بدهد. حالا، حالا [حاج‌شیخ‌عباس به حرم امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمده‌است و [می‌گوید:] حسین‌جان! (علیه‌السلام) قربانت بروم! من می‌خواهم درس ولایت بخوانم، به‌من درس بده. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: حاج‌شیخ! آن [کسی] که سر قبر حبیب [بن مظاهر] است، آن اولیای من است، اولیای خداست، برو از آن بپرس. رفت دید دارد گدایی می‌کند [و می‌گوید:] حبیب‌جان! من رُو ندارم [که] به این آقایت حرف بزنم، این‌جور کن، این‌جور کن، این‌جور کن، دارد می‌گوید! [حاج‌شیخ‌عباس] روی شانه‌اش زد، [آن اولیای‌خدا] دید [که] یک شیخ است [که] این‌جوری کرد؛ هان؟! [حاج‌شیخ‌عباس] قضایا را به او گفت. [آن اولیای‌خدا] گفت: بیا برویم. رفت آن‌جا یک کاروان‌سرا [ست]، دید این‌جا چه‌جور است؟ (آره، ویدئویش این‌جاست و رادیو آن‌جاست و قالی‌اش را هم چپ انداخته‌است، عمامه‌اش هم روی تلویزیون گذاشته!!! والله! دیدم، نه که ندانم!)  



این بنده‌خدا هم همین‌طوری بود، دید این‌جا یک چاله‌ای است و خاکستر تویش است و آن‌جاست، آره! [آن اولیای‌خدا] گفت: حاج‌شیخ! فردا صبح بیا. ایشان [حاج‌شیخ] می‌گفت: تا صبح من خوابم نبرد، توی حیاط راه می‌رفتم، می‌رفتم [و می‌گفتم:] خدا! کِی صبح می‌شود [که] من [پیش او] بروم؟ [بالأخره] صبح شد، [رفتم آن‌جا و] دیدم [که آن اولیای‌خدا] صاف خوابیده، یک‌چیز هم نوشته [و] روی سینه‌اش گذاشته [که] حسین‌جان! حالا که من رسوا شدم، من را ببر. حالا مگر حاج‌شیخ‌عباس دست برداشت؟ حالا چه‌کرد؟ آمد [و] گفت: آقاجان! این اولیای خدایت مُرد، تو که نمی‌میری! من را راهنمایی کن! فقه و اصول را، همه را کنار بگذار! حالا شب خواب دید، [یک‌طرف] خیمه‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) [و آن‌طرف] آن‌ها [یعنی] یزیدیان، آن‌ها هم خیمه‌ها که آن‌ها زدند، طرف امام‌حسین (علیه‌السلام) رفت. امام‌حسین (علیه‌السلام) فوراً تقبّل‌الله به او گفت، یک اسب [و] یک شمشیر به او داد [و فرمود:] عباس! حمله کن! گفت: تا به لشکر حمله کردم، از خواب بیدار شدم. این آقایی که والله! بالله! آقای‌خمینی دیدنش [یعنی حاج‌شیخ‌عباس] آمد، من آن‌جا بودم، همین [آقای‌خمینی] دم اتاق نشست، هر کاری کرد، گفت: این‌جا بیا، گفت: حق استاد [و] شاگردی کجا می‌رود؟! 



بابا! یک همچین آدمی بوده، یک‌آدم عادی نبوده که، حالا همه علم را کنار ریخت. حالا صحبت می‌کرد، گفت: من دیدم [که] من نباید بروم بنشینم [و] مرجع بشوم، من باید صحبت کنم، حمله یعنی همین‌است که می‌شود. خب، حالا این‌چه می‌کند؟ این خبر می‌دهد. حالا خبر می‌دهند، از ماوراء خبر به او می‌دهند. وقتی‌که این آدم علم خودش را، فقه [و] اصولش را کنار گذاشت، حالا چه‌چیزی به او می‌دهد؟ از «العلم نورٌ یَقذفه الله فی قلب مَن یشاء» به او می‌دهد. چه‌کسی به او می‌دهد؟ امام‌حسین (علیه‌السلام). قربانت بروم! چه‌کسی به تو می‌دهد؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو می‌دهد. کجا می‌روی این‌قدر درس می‌خوانی؟ بیا این [را] هم بخوان.



 

خب، حالا شما خیال نکنید که این [علم] یک‌چیزی است که خدای تبارک و تعالی به هر کسی‌که بخواهد بدهد، یا آن فقه و اصولش را خوانده، به او داده، نه! خدا احتیاج به فقه و اصول تو ندارد که، خدا احتیاج به دکتریِ شما ندارد که، احتیاج به آن نمی‌دانم پروفسوری شما ندارد. خلق این‌ها را برای خودش درست کرده‌است، خلق این‌ها را به خودش مدال می‌دهد، این‌ها مدال نیست! مدال چیست؟ چیزی که تأیید بشود. حالا شما ببین این آقا علی‌اکبرِ امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) [درباره‌اش] چه می‌گوید؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه گفته‌است؟ «عِلماً مَنطقاً برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، شبیهاً برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» این پسر امام است، این موسی‌مُبرقع هم پسر امام است، پسر جوادالأئمه (علیه‌السلام) است. مگر این‌ها یک نور نیستند؟ چرا هیچ‌چیزی درباره‌اش [یعنی موسی‌مُبرقع] نیست؛ [اما] درباره این [یعنی آقا علی‌اکبر] هست؟ هان؟ چرا سلمان را می‌گوید: «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت»؟ چرا می‌گوید سلمان علم اولین تا آخرین را دارد؟ آقایی که فقه و اصول می‌خوانی! کجا برای تو گفته [که] تو علم اولین تا آخرین داری؟ هان؟! کجا گفته‌است؟! عزیزان من! چرا مواظب نیستیم؟! والله! به ماوراء اعتقاد داشته‌باشید؛ پس او باید بدهد. حضرت ابوطالب کجا رفت درس خواند؟ علم اولین تا آخرین داشت. آقا ابوالفضل علم اولین تا آخرین دارد. مقداد علم اولین تا آخرین دارد. نه این‌که این از «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» به تو می‌دهد؛ اما علم اولین تا آخرین را به آن می‌دهد. چرا؟ ببین چه‌کار دارد می‌کند.



 

روایت داریم، همین سلمان یک عده‌ای آمدند. ببین، این [یعنی سلمان] علم را صرف خودش می‌کند، تو این [علمی] که به تو داده، می‌خواهی صرف خودت بکنی! خب به تو نمی‌دهد [و] تویش می‌مانی. بابا! به آن می‌دهد [که] این‌را صرف خودش بکند، تو صرف خودش نمی‌کنی که، خب به تو بدهد [که] چه‌کنی؟ تو باید الکی چیز کنی و یک‌چهار نفر یک مدال برایت درست کنند، نمی‌دانم چه‌کار کنند، وِلش کن. حالا، تو خودت به خودت مدال می‌دهی، خلق به تو مدال می‌دهد! علی (علیه‌السلام) باید به تو مدال بدهد! آقاجان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باید به تو مدال بدهد! آن مدال به‌درد ماوراء می‌خورد، آن مدال تو را جهنم نمی‌برد، آن مدال سِپَر اهل‌جهنم است! تو چه مدالی داری؟! این مدال‌ها مثل همان لباس‌هایت می‌ماند [که] می‌کَنی [و] زمین [می‌اندازی و] می‌روی، آن مدال را [هم] آن‌جا می‌گذاری. چه مدالی به تو می‌دهد؟ آن‌ها به تو می‌دهند، عزیز من! فدایت بشوم! ببین من چه می‌گویم.



حالا سلمان، آمده‌اند [و به او] می‌گویند: یا سلمان! اگر بخواهی ما بیاییم علی (علیه‌السلام) را قبول کنیم، این مقصد تو را قبول بکنیم، تو باید این شکارها را بگویی بیایند، سرشان را بِبُری [و] ما بخوریم، بعد هم به آن‌ها بگو برو، تو که می‌گویی علی (علیه‌السلام) جان می‌دهد، تو هم که به تو گفتند «سلمانُ منّا أهل‌البیت»، تو هم که جزء اهل‌بیت هستی. اشاره کرد چند تا شکار آمدند، روایت داریم: سرهای این‌ها را بُرید و توی یک قَزقُون [دیگ] گذاشت و یک دو تا قُلوه [سنگ] هم زیرش گذاشت، از زیرش آتش می‌آمد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد برود، گفت: سلمان! دیگر از این‌کارها نکن! گفت: علی! چشم! ببین حالا این [سلمان] می‌خواهد چند نفر را چه کند؟ دست‌شان را بگیرد [و] این‌طرف بیاورد، دارد این‌جا خرج می‌کند، هان! حالا وقتی این‌کار را کرد، این‌ها [شکارها را] خوردند و استخوان‌هایش را گذاشتند و به اجازه ولایت، به اجازه خدا امر کرد: این‌ها [یعنی شکارها] پریدند [و] رفتند، گفتند: عجب سِحری کردی، تو سِحر [و] جادو کردی! ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جا می‌دانست که این‌ها می‌گویند [که] سحر [و] جادو می‌کنی؛ اما آن [سلمان] چه‌کرد؟ باباجان! عزیز من! آن دارد، ببین دارد خرج خودش [ولایت] می‌کند. این سلمان عین امام‌حسین (علیه‌السلام) است، دارد «هل مِن ناصر» می‌گوید، این [سلمان] به این‌جور «هل مِن ناصر» می‌گوید، [تا] چهار نفر این‌طرف بیایند. اما تو می‌خواهی چه‌کنی؟ اگر من داشته‌باشم، من می‌خواهم چه‌کنم؟ هان؟ می‌خواهم مؤمن را خجالت بدهم، می‌خواهم مردم را خجالت بدهم، می‌خواهم بگویم من! به تو بدهد چه‌کنی؟ حالا.



  

حالا پس بنا شد که این [یعنی دادن علم] تا حتی به امام‌زادگی هم نیست! مگر این زید نیست که امام‌رضا (علیه‌السلام) به او می‌گوید: برادر! گول مردمان، بقال‌های مدینه را نخور که به تو می‌گویند پدرت امام است، برادرت امام است، [خدا] تو را می‌سوزاند! [امام] دارد به برادرش می‌گوید. عزیز من! ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟! چرا؟ حواسش پیش خلیفه وقت است، از آن کانال می‌خواهد استفاده کند. آن‌هم از آن کانال استفاده می‌کند [که] یک شخصیتی به این می‌دهد، آن شخصیتی که خلق به او داده، فردا می‌خواهد [به آن شخصیت] مباهات کند، آن شخصیت درست نیست. چه‌کسی باید به تو شخصیت بدهد؟ ولایت به تو بدهد. الآن چه‌کسی به تو بدهد؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو بدهد. حالا این مطلب روشن شد یا نه؟ این آقای‌دکتر هم همین‌جور است، چطور بشود این‌جوری بشود؟ [باید] اطاعت کند، هان! این پروفسور چه‌کار بکند؟ [باید] اطاعت کند. وقتی اطاعت کرد؛ آن‌وقت به او چه می‌دهد؟ پاسخ به او می‌دهد، صفات‌الله دارد. الحمد لله من تملق نگویم، شما همه‌تان صفات‌الله دارید. صفات‌الله به شما چه می‌دهد؟ نمره می‌دهد. امر خدا را اطاعت کنید. حالا چطور می‌شود؟ 



حالا ببین چه می‌شود، مگر نداریم در زیارت [که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌گوید «السلام علیک یا مُطیع لِلّه و لِرسوله عبدُ الصالح» پدر و مادرم به‌قربانت؟! بیایید مطیع خدا و رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید، ما حرف دیگر نداریم که توی این عالم بزنیم. مگر ما یک‌چیز تازه این‌جا آوردیم؟ ما می‌گوییم باباجان! بیایید شهدای کربلا بشوید، چرا شدند؟! این [ها] چه‌کسی بود [ند]؟ مگر زهیر چه‌کاره است؟ مگر آن غلام چه‌کاره است؟ این‌ها آیة‌الله بودند؟ این‌ها فقه خواندند؟ این‌ها اصول خواندند؟ هان؟ بابا! آن [کسی] که [فقه و اصول] خواند که حسینِ (علیه‌السلام) ما را کشت! آن [کسی] که خواند که حسینِ (علیه‌السلام) ما را کشت! این‌ها که [فقه و اصول] نخواندند [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید پدر و مادرم به قربان‌تان! باز می‌گویند تند می‌شوی، آخر چرا متوجه نیستید؟! آن [کسی] که خواند [مگر حسین‌کُش نشد؟!] مگر شریح‌قاضی [درس] نخواند؟! شما چه‌کار دارید می‌کنید؟! چرا بیدار نمی‌شوید؟! باز دوباره می‌گویند چطور این بی‌سواد آیه قرآن را می‌فهمد؟! می‌خواهی [قرآن را] نفهمد؟ می‌خواهی آن بفهمد؟ باباجان! عزیزمن! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، بیایید اندیشه داشته‌باشید، بیایید فکر داشته‌باشید، بیایید با فکر کار بکنید.



 

«إنّما الدنیا فناء و الآخرة بقاء» والله! به‌دینم قسم! صدی نود تای مردم، [برایشان] دنیا بقاست و آخرت فنا شده‌است! همین‌جوری این‌جوری، این‌جوری شدید، چرا این‌جوری می‌شویم؟! پس بنا شد که سواد خوب است، دکترا خوب است، دکتر خوب است، فقه خوب است، اصول خوب است، باید بخوانید، این‌ها را باید فدای ولایت بکنید. تمام این‌ها را کنار بگذارید [و] تسلیم امام‌زمان‌تان بشوید! آن [سواد] یک کانالی است که دنیای شما را اداره می‌کند؛ اما از آن کانال به ماوراء نخواهید رسید. چرا؟ [سواد] من دارد. چیزی که من دارد، من را باید کنار بگذاری، بگویی: آقا امام‌زمان! تویی! هم‌ساخت [یعنی همین‌طور] که هست؛ نه فقه و اصولت را فدا کنی، نه دکتریت را فدا کنی؛ این [ها] را فدا کنی، باز چیزی نیست، [باید] خودت را فدا کنی! باید خودمان را فدای آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنیم! آن‌وقت چه می‌شویم؟ آن [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] هم خودش را فدایت می‌کند. مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌کار را نکردند؟ آقا امام [زمان (عجل‌الله‌فرجه)] چه می‌گوید؟ باباجانِ من! خیلی حرف است! به روح تمام آیات! به روح قرآن! خیلی این حرف‌ها فکر می‌خواهد! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که می‌گوید پدر و مادرم به قربان‌تان، یک خلقت [دارد] می‌گوید: ای غلام‌سیاه! ای حبیب‌بن‌مظاهر! ای زُهیر! ای بُهیر! [جان خودم و پدر و مادرم] به‌قربانت! کجا رفتید؟ کجا رسیدید؟ چرا [این‌طور است]؟ مطیع است. ولایت به تو پاسخ می‌دهد. این‌ها، ولایت هماهنگ است. ولایت با قرآن هماهنگ است، با خدا هماهنگ است. تمام این‌ها، این‌ها همه‌شان در اصل یکی هستند. حالا تو بگو امام‌حسین (علیه‌السلام) [را] هم با خدا یکی کرد! خب عقلت نمی‌رسد [که] من چه می‌گویم! خودِ خدا، امرش خداست، [قبلاً] گفتم [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش خداست. چرا؟ اگر ما می‌گوییم خدا، تو نمی‌کِشی! صریح می‌گویم [که] نمی‌کِشی. مگر خدا جسم است؟! خدا چه‌چیزی است؟ خدا چطور است؟ چرا تو این‌ها را یکی کردی؟ اگر گفتی [خدا را با امام‌حسین (علیه‌السلام)] یکی کردی، [تو] نمی‌فهمی، والله! به‌دینم! نمی‌فهمی! مگر خدا جسم است که من با آن یکی کردم؟! آن یک‌قدری بالاتر است [و] این پایین‌تر! چرا ما نمی‌فهمیم؟! خدا امرش است، ما امر خدا را قبول داریم. امرش افشاء شده، نه خود خدا! خدا ولایت را افشاء می‌کند، نه خودش را! اِه! اگر خدا خودش را افشاء کند؛ پس معلوم می‌شود خودش یک‌چیزی است، یعنی یک جسمی است. آیا فهمیدی؟! باباجان! من گفتم که یک‌مُشت [تعدادی] جوان می‌خواستند این‌جا بیایند، گفتم: من می‌خواهم «لا إله إلّا الله» به شما بگویم، می‌توانم «لا إله إلّا الله» به شما بگویم؟! [حالا] من که نمی‌توانم بگویم، شما را هم نمی‌پذیرم.



 

«لا إله إلّا الله» یعنی هیچ مؤثری مؤثر نیست. آقاجان! تو با چه‌کسی، چند تا مؤثر داری، می‌توانم بگویم؟! پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حالا بیا، حالا الآن می‌گویند [که] این دوباره خودش را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرد، هر چه می‌خواهید بگویید. هر کسی این حرف را بزند، مثل این‌است که به‌قول یارو می‌گفت که دریا به دهان سگ نجس نمی‌شود. من کِی می‌خواهم خودم را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کنم؟! مگر اول، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت «قولوا لا إله إلّا الله [تُفلِحوا]»؟ بگویید لا إله إلّا الله [تا رستگار شوید]، ما می‌توانیم «لا إله إلّا الله» به یک جوان بگوییم؟! یک آقایی این‌جا آمد [و] یک پیشنهاد داد که من فلان حسینیه [را] ساختم و جوان‌ها را جمع می‌کنم. گفتم: من هر وقت توانستم به این جوان‌ها مثل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگویم [که گفت قولوا لا إله إلّا الله:] بگو لا إله إلّا الله؛ [من] می‌آیم؛ من نمی‌توانم بگویم.



رفقای‌عزیز! ببین «لا إله إلّا الله» خیلی مؤثر است، چون‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «صلواتُ الله و سلامه علیه» (یک صلوات بفرستید) وقتی ایشان به پیغمبری مبعوث شد، خدای تبارک و تعالی گفت: بگو «لا إله إلّا الله». «قُولوا لا إله إلّا الله [تُفلحوا]». پس من الآن خدمت بزرگی‌تان عرض می‌کنم، ما اول باید «لا إله إلّا الله» بگوییم. «لا إله إلّا الله» را به این آقا گفتم، گفتم یعنی ما هیچ مؤثری را مؤثر ندانیم. اگر شما یک‌دانه «لا إله إلّا الله» گفتید، دیگر پیش آن‌ها که تأیید نیستند، دنبالش نمی‌روی که؛ چون‌که تو «لا إله إلّا الله» ات ناقص است، دنبال آن‌ها می‌روی. یکی هم مؤثر می‌دانی [که] دنبالش می‌روی. من بارها به شما گفتم، گفتم: عزیزان من! ولایتِ هر کسی را بخواهید. آدم تسلیم خلق نباید بشود. یک کارگر تسلیم اُستادش که می‌شود، می‌خواهد کار را در بِبَرد [یعنی یاد بگیرد]! ببین من چه دارم می‌گویم! راجع‌به ولایت هیچ‌کس نباید تسلیم خلق بشود! خلق خودش باید تسلیم است. مگر آن خلق «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذّین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» مگر آن خلق این حرف را قبول ندارد؟! خودش تسلیم است. ما نباید تسلیم خلق بشویم؛ [اما] تسلیم ولایت، چرا، باید بشویم. من به قربان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بروم، چرا درِ دکان میثم می‌رود؟ دارد ولایتش را ترجیح می‌کند، ولایتش را تصدیق می‌کند. من جسارت است این حرف را بزنم، اما می‌زنم. علی (علیه‌السلام) تسلیم ولایت است، ولایت کیست؟ خودش است، تسلیم خودش است. هان! این «لا إله إلّا الله» یعنی این! خب انصافاً کدام‌مان «لا إله إلّا الله» گفتیم؟



 

حالا من دوباره تکرار می‌کنم، من مبادا یک‌وقت خدای‌نخواسته به علمای‌اعلام [و] به کسی‌که فقه و اصول خوانده، خواستم جسارت کنم، من اصلاً توی این فکر نیستم، گفتم [ما] با هم انتقاد کردیم [و] ما جواب سؤال را دادیم. باز دارم می‌گویم: ما گفتیم [که] آن [سواد] به ماوراء نمی‌رساند! چون‌که شما رفتی درس پیش خلق خواندی، خلق به‌درد دنیایت می‌خورد، شما باید معلم ببینی، [تا] پروفسور بشوی [و] دکتر بشوی، معلم، معلم دنیاست؛ حالا باید چه‌کار بکنیم؟ آقاجان من! این‌ها را، همه را کنار بگذارید، بیایید پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید [و] درس بخوانید. آن درس چیست؟ امرش را اطاعت کنید، امر خودت را کنار بگذارید. وقتی شما امر خودت را کنار گذاشتی، داری امر آن‌را اطاعت می‌کنی. پس من در جای دیگر هم گفتم، گفتم که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش، امر خداست. امام امرش، امر خداست. خلق می‌گوید بیا امر من را اطاعت‌کن، آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] می‌گویند بیا امر خدا را اطاعت‌کن. فرق خلق با ائمه ما این‌است! حالا متوجه باشید عزیزان من! حالا گفتیم ایشان هم می‌تواند این‌کار را بکند، همه این‌ها را کنار بگذارد [و] این‌طرف بیاید؛ آن‌وقت ببین چه جوری‌اش می‌کند! آن‌وقت صفات‌الله به او می‌دهد.



 

خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، یک آیه قرآنی بود [که] آن دامادش خسروشاهی استخاره کرد، بسم‌الله هم نوشته‌بود. گفت: این استخاره بد است. ببین حالا این چیست؟ این‌را چه کرده‌است؟ این‌را فراموش کردم [که بگویم]، وقتی [امر خودش را] کنار گذاشت، حالا به او می‌دهد؛ از «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» به او داده‌است. حالا گفت، خودش گفت، نمی‌خواهم اسم بیاورم؛ گفت: پیشِ سه، چهار تا از علمای مهم آن‌زمان رفتم، همه بودند؛ آقای صدر بود و آقای نمی‌دانم فیض بود و آقای کبیر بود. گفتش که یک‌دفعه حاج‌شیخ‌عباس گفت: من به‌غیر [از] بروجردی هیچ‌کس را راجع‌به این قبول ندارم. خودش گفت رفتم به آن گفتم، به آقای‌بروجردی گفتم: این آقا این‌جور گفته، این این‌جور گفته، این‌جور گفته، حاج شیخ‌عباس این‌جور گفته، گفت: [بروجردی] یک‌فکری کرد [و] گفت: تهرانی درست می‌گوید، تهرانی درست می‌گوید. ببین [حاج‌شیخ‌عباس] آیه قرآن را می‌فهمد. از کجا می‌فهمد؟ از «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» [می‌فهمد]، از درسی که خلق به او داده نمی‌فهمد. حالا ممکن‌است، بابا توی بیابان است، آن [علم] را به او داده‌باشد! ممکن‌است [که] چوپان است، آن [علم] را به او داده‌باشد. هان؟! به او می‌دهد؛ آن‌وقت [آیه قرآن را] متوجه می‌شود. باباجان! عزیزجان! ما داریم روانه‌تان می‌کنیم [و] می‌گوییم راه این‌است، ما خلاف که نمی‌کنیم که، من خلاف‌کار هستم؛ اما در این حرف خلاف نمی‌کنم. ما می‌گوییم راه این‌است، بیایید آن‌جا بروید؛ حالا ببینید می‌فهمید یا نه؟! ما می‌فهمیم یا نه؟! (یک صلوات بفرستید)



 

ببین، عزیزان من! من بنا شد [که] یک‌قدری از غدیر صحبت بکنم. من به شما گفتم [که] این غدیر مثل عاشورا بوده‌است، عاشورا از زمان حضرت آدم، عاشورا بوده‌است. این عاشورا نیست که ما حالا چند جور [و] آن‌جور عوضش کردیم و این‌جوری‌اش می‌کنیم، نه، عاشورا بوده‌است. غدیر هم بوده‌است. این غدیر، این غدیر نیست که خدا برای ما، ما چهار نفر که غدیر معلوم نمی‌کند. این غدیر بود، حق است، ببین من چه دارم می‌گویم، این غدیر بوده‌است! چرا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید: من راه‌های آسمانی را بهتر بلد هستم تا زمین؟ [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] بوده [است]! یکی از بدبختی‌های ما این‌است [که] ما این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] را توی خلق می‌آوریم [و] جزء خلق حساب می‌کنیم، این‌ها که توی خلق نبودند که! مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید [که] من با همه پیغمبرها آمدم؛ اما با پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمدم؟! مشکل‌گشا این‌نیست که چهار تا نخود و لوبیا و نمی‌دانم نخود و پسته می‌ستانی [یعنی می‌خری و به مردم] می‌دهی، مشکل‌گشا علی (علیه‌السلام) [است که] با تمام صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بوده‌است. هر کجا که آن‌ها گیر می‌افتادند، علی (علیه‌السلام) چیز می‌کرده؛ [یعنی] رفع مشکل‌شان را می‌کرده. روایت صحیح داریم: فرعون یک قصدی برای موسی کرد، یک شخصی را دید، همین‌ساخت [یعنی همین‌طور] بدنش بنا کرد [به] چندیدن [یعنی لرزیدن]. از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال می‌کند، می‌گوید: امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بود. این منصور دوانیقی می‌خواست جنایت بکند، یک کسی را دید. در تمام موقعیات، مشکل‌گشا علی (علیه‌السلام) است.



 

حالا ببین من چه می‌خواهم به شما عرض کنم، پس این غدیر بوده‌است، تمام ملائکه‌ها، تمام آسمانی‌ها به‌غیر از خلق، غدیر را قبول کردند! چرا؟ خلق مخیّر بود. چرا این آدم، مثل یک مؤمن از ملائکه‌ها بالاتر است؟ چون‌که مخیّر است. اگر مخیّر بودنش را کنار گذاشت [و] امر خدا را اطاعت کرد؛ [آن‌وقت] از مَلَک بالاتر است، تا حتی از انبیاء [هم] به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [بالاتر است]. چرا ابراهیم برجستگی پیدا کرد؟ شیعه شد. تمام «سلام‌الله» [علیه که به] ابراهیم [می‌دهد]، به چه‌کسی سلام می‌دهد؟ به علی (علیه‌السلام) می‌دهد. به آن‌که تویش است می‌دهد. مگر نداریم [که] می‌گوید یک مؤمنی را زیارت کنی، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) به تو می‌دهد؟ چرا؟ این مؤمن محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) دارد، تو می‌روی آن نور را زیارت می‌کنی. این‌را شما بدان: اگر به حضرت‌ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» می‌گویند، سلام به ولایت می‌کند. حالا شما حسابش را بکن، غدیر بوده‌است. حالا این [غدیر خُم] چیست؟ این [غدیر خُم] عصاره امتحان بیست و دو سال زحمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. بیست و دو سال پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت کشیده، دندانش را شکستند، پایش آسیب دیده، زبانم لال! چقدر خاکستر روی سرش می‌ریختند، تمام این‌ها را تحمل کرده، چرا تحمل کرد؟ چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تحمل کرد؟ مگر، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [که] نَفَسِ همه خلقت در قبضه قدرتش است، مگر نمی‌خواست بگوید خشک شد؟! یک‌وقت یک اشاره کرد، یک کسی یک آهن آن‌جا برد [که از] بالای مسجد روی سر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیندازد؛ امر کرد دور گردنش [یعنی دور گردن خودش] گشت، نعره‌اش بلند شد. دید باز نمی‌شود که، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] مثل یک حلوا [حلقه آهن را] این‌جوری‌اش کرد، همچنین کرد [و آن‌را] آن‌جا انداخت. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: ببین من می‌توانم [این‌کار را] بکنم. آیا متوجه شدیم [که] چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌همه تحمل کرد؟ وقتی‌که از «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» نداری، والله! به حضرت‌عباس قسم! ما آن‌جوری که باید متوجه بشویم، [متوجه] نشدیم! چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌همه تحمل کرد؟ از برای آن امری که خدا به او کرده‌بود، یعنی [آن امر] علی (علیه‌السلام) بود؛ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] به‌واسطه آن امری که داشت، تمام این تحمل‌ها را کرد.



 

حالا شما حسابش را بکن، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم هشدار داد، یک جنگی بود [که] شش‌ماه طول کشید. حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] این‌ها را همه [را یعنی اصحاب را] پشت مدینه آورد، گفت که این جهاد اصغر است، بیایید مواظب جهاد اکبر باشید. [گفتند:] یا رسول‌الله! جهاد اکبر چیست؟ [فرمود:] جهاد با نفس. مبادا نفس شما جوری بشود [که] علی (علیه‌السلام) را قبول نکنید! والله! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد این‌را می‌گوید! همان‌طور هم شد. حالا همه این‌ها [یعنی اهل‌تسنن] به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. باباجان! ببین من دارم چه به شما می‌گویم. به‌دینم قسم! به‌ایمانم قسم! بی‌دین از دنیا بروم! چه می‌دانی [که] چقدر به خدا التماس کردم [و] گفتم: خدایا! شاید [این] نوار آخر من باشد، من دیگر معلوم نیست [که] تا سال دیگر باشم، این [نوار] یک‌جوری باشد که خیلی برجستگی برای این رفقا داشته‌باشد. یک‌جوری باشد که این‌ها به‌درد ماوراءشان بخورد. شما خیال کردی [که] من حرف همین‌طور دارم می‌زنم، من دست خودم که نیست. آن‌قدر من التماس کردم [و] گفتم: این [نوار] برجستگی توحیدی داشته‌باشد. من دارم همین‌جور که حرف می‌زنم، می‌بینم این‌ها [یعنی این حرف‌ها] توحیدی است. 



حالا چرا این‌ها، این جمعیت بیست و دو سال دارند جنگ می‌کنند، این‌ها به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند؛ [اما] به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیستند؟! رفقا! همچنین صاف به شما بگویم، الآن ماها هم داریم علی، علی می‌کنیم، امام‌زمان امام‌زمان می‌کنیم؛ [اما] ما امر را کم اطاعت می‌کنیم! الآن این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [که در ظاهر] نیست؛ [ولی] امرش که هست، امرش چیست؟ به تو گفته [که] غش‌معامله نکن، به تو گفته [که] نگاه به زن مردم نکن، به تو گفته [که] گوش به آن چیزهایی که من گفتم نده، به تو گفته [که] خُدعه نکن، به تو گفته [که] معامله رَبَوی نکن، به تو گفته [که] نزول نخور، به تو گفته [که] حرف پدر [و] مادر [ت] را بشنو، به تو گفته [که] یک‌نفر را محض ولایتش بخواه، به تو گفته [که] امر خدا را از امر زنت بالاتر بدان! إلی ماشاءالله [یعنی تا آنچه که خدا بخواهد] که ما چقدر این‌ها [یعنی از این امرها] را داریم! کدامش را عمل می‌کنیم؟! هان؟! عزیز من! اگر تو [امر را] اطاعت کردی، به ماوراء می‌رسی. والله! اگر تو [امر را] اطاعت کردی، صفات‌الله به تو می‌دهد [و] عالَمی را می‌بینی.



 

مگر اَصبغ نیست [که] خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده؟ ببین به او [صفات‌الله] داده، آخر اصبغ چه‌کاره است؟ فقه خوانده، اصول خوانده، اصول‌خوان‌ها! فقه‌خوان‌ها! دارم به شما می‌گویم. باباجان! درست‌است [که] خیلی ترقی کردید، زحمت کشیدید، ما تشکر از شما می‌کنیم، والله! به‌دینم! من تقلید می‌کنم؛ اما بیایید اَصبغ بشوید! من می‌خواهم شما اَصبغ بشوید! حالا [پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمده، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او] می‌گوید: چطوری؟ می‌گوید: یا رسول‌الله! جهنم را دارم می‌بینم، [و] صدای ناله‌شان را می‌شنوم، بهشت را دارم می‌بینم [و] صدای ناله‌شان [نغمه‌شان] را هم می‌شنوم. می‌خواهی این‌ها که دور و بَرت هستند [را] بگویم [که] چه‌کاره هستند؟ گفت: لب گزیدش مصطفی! گفت: یعنی که بس! اَصبغ! بس است. خب بفرما! این چه‌جوری شده؟ فقه خوانده؟! اصول خوانده؟! چه‌چیزی خوانده؟! بیا آرام بگیر! من می‌گویم [که] این [فقه و اصول] را پرچم نجاتت نکن! نجات چیز دیگری است. نجات آن‌است که روح به فقه و اصولت بدهد. چه‌کسی می‌دهد؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دهد. چه‌کسی می‌دهد؟ امر می‌دهد؛ پس من جسارت نکردم، من دارم انتقاد می‌کنم. 



حالا عزیز من! گوش بده ببین [که] چه می‌گویم، هفت‌میلیون مسلمان دارد «لا إله إلّا الله» می‌گوید، هفت‌میلیون مسلمان «محمّد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» می‌گوید، هفت‌میلیون مسلمان، بیشترشان مکّه می‌آیند، چه می‌گویند؟ حاجی‌ها! چه می‌گویید؟ لبّیک می‌گویید، به چه‌کسی لبّیک می‌گویید؟ والله! این حاجی به شیطان لبّیک می‌گوید، [به] شیطان لبّیک می‌گوید. اگر فقه و اصول شما را نجات می‌دهد، مگر اهل‌تسنّن فقه و اصول نمی‌خوانند؟! چرا اهل‌جهنم هستند؟! عزیزان من! ببین من دارم چه به شما می‌گویم، فقه و اصول خواندنِ اهل‌تسنن، این‌ها در آتش مخلّد هستند، آن عوام‌شان مخلّد نیستند؛ [خدا آن‌ها را] امتحان می‌کند. پس فقه و اصولی که ولایت [در آن] نباشد، چیست؟ مخلّد در جهنم هستی. چرا بیدار نمی‌شوید؟! [البته] من اهل‌تسنّن را می‌گویم. آقاجان من! بیدار باش! قربانت بروم که داری درس می‌خوانی! ببین چه درسی داری می‌خوانی! کجا داری می‌روی؟! بیا خودت را دیگر آن‌جا بگذار، ببین عوامِ اهل‌تسنّن، بهتر از آن‌ها هستند که فقه و اصول می‌خوانند. خدا می‌گوید ما آن‌ها را امتحان می‌کنیم؛ اما می‌گوید این‌ها [یعنی علماءشان] اهل‌آتش هستند. بروید بخوانید ببینید. حالا ببین من چه دارم به شما می‌گویم! این هفت‌میلیون، این‌ها حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌شنوند؛ [اما] امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نمی‌کنند. امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه بود؟ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌موقعی‌که خدای تبارک و تعالی امر کرد: یا محمّد! (صلوات بفرستید) باید علی (علیه‌السلام) را معرفی کنی! باید معرفی کنی، درست‌است؟ حالا معرفی کرد. روایت صحیح داریم [که] خدا لعنتش کند این عُمر [را که] بَخٍ بَخٍ [یعنی تبریک] گفت و آن جلسه بنی‌ساعده را درست کرد و امر را اطاعت نکرد، من حرفم سر امر است. اتفاقاً یک‌نفر بود، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت که خودت گفتی یا خدا؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] جواب آن [شخص] را داد [و] گفت: خدا. گفت: اگر تو راست می‌گویی یک آتش بیاید [و] من را بسوزاند، فوراً یک آتش آمد [و] این [شخص] جِزغاله شد. ببین دارد به مردم چه می‌گوید؟ می‌گوید خدا گفته‌است! پس این‌ها کدام‌شان «لا إله إلّا الله» گفته‌بودند؟ هان؟ 



پس من می‌گویم: عزیزان من! بیایید «لا إله إلّا الله» بگوییم، دوباره تکرار می‌کنم، ببین این‌ها را، این‌ها به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند؛ [اما] به امر نیستند! ما هم به حرف هستیم، [یعنی] نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیریم، خمس می‌دهیم، این‌کارها را می‌کنیم؛ اما امرش چیست؟ باباجان! امر کرده [که] تو الآن نرو، آخر شش‌صد هزار تومان، پانصد هزار تومان خرج کن [و] دور این چهارچوب‌ها بگرد! بیاور [و] به این بنده‌خدا بده که ندارد؛ بابا! لامروّت! به این پدر بیچاره‌ات که بی‌کار است بده، خبر دارم [که] بابایش بی‌کار است دارد دوتا سیگار می‌فروشد؛ [اما] این [خودش] کربلا رفته‌است. حالا کار دیگر هم می‌کند، یک پول هم توی دستش می‌گذارند، آن هیچ‌چیز، آن یک‌حرف دیگر است. من اسم کسی را نمی‌آورم. عزیز من! فدایت بشوم! کجا می‌روی؟! تو هر سال مکّه می‌روی [که] چه‌کنی؟ [بیا] امر را اطاعت‌کن.



 

حالا شما اگر امر را اطاعت کنید، شما هم همان هستی، از «العلم یقذفه الله فی قلب من یشاء» به تو می‌دهد، ما حرف‌مان سر این‌است: عزیزان من! والله! بالله! تالله! من به این اهل‌مجلس نمی‌گویم، این نوار من را کس دیگری [هم] می‌شنود، شما الآن همه‌تان زیر این آسمان، بهترین مردم هستید، من شهادت می‌دهم، هم امر را اطاعت می‌کنید [و هم] شما صفات‌الله دارید. من یک‌وقت خیال نکنید [که] یک‌گوشه [و] کنایه به شماها بزنم، اگر من [گوشه و کنایه] بزنم خدا من را نیامرزد، من این نوار را می‌فهمم [که] مِن‌بعد مردم می‌شنوند [و] افشاء خواهد شد. الآن ما در دسترس کسی نمی‌گذاریم؛ [اما] مِن‌بعد افشاء خواهد شد. دوباره تکرار می‌کنم، ببین این‌ها حرف می‌شنیدند، [اما] امر را اطاعت نکردند، خب همه اهل‌آتش شدند. حالا آن‌ها چه‌جور شدند؟ من منظورم این‌است، ببین تا این‌ها جسارت به ولایت نکرده‌بودند [و] کافر حربی نبودند، خدا این‌ها را کافر اعلام نمی‌کرد. وقتی‌که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را زدند، وقتی محسن را کشتند، وقتی طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند، وقتی خالدبن‌ولید شمشیر بالای سر علی (علیه‌السلام) گرفت، خدا یک‌دفعه افشایشان کرد [و] گفت: این‌ها بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کافر شدند! چرا؟ جسارت به ولایت کردند! جسارت به چه‌کسی کردند؟ به امر خدا کردند. جسارت به چه‌کسی کردند؟ به مقصد خدا کردند. [آن‌وقت] خدا کافر اعلام‌شان کرد. عزیزان من! [این‌ها] به چه‌چیزی کافر شدند؟ کافر به ولایت شدند. بیایید ما متوجه باشیم [که] مبادا این‌جوری باشیم! عزیزان من! فدایتان بشوم، بیایید شب و روز فکر کنید. وقتی‌که کافر حربی شدند، خدا کافر اعلام‌شان کرد.



 

ما یک عده‌ای هستیم [که] الحمد لله شکر رب‌العالمین این‌جوری نیستیم، ما یک نقصانی داریم، این نقصان هم إن‌شاءالله امیدوارم که رفعش بشود، الآن می‌خواهید یک‌کاری بکنید، ببینید خدا راضی است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راضی است؛ [آن‌وقت آن‌کار را بکنید.] باباجان! عزیز من! رضایت خانم‌هایتان را این‌جا بگذارید، رضایت رفقایت را این‌جا بگذار، رفقا که آن‌ها که دعوتت می‌کنند، نمی‌دانم ما مثل آن بشویم، فلان بشویم، چرا می‌گوید آخرالزمان با هم‌دیگر خیلی خانه هم‌دیگر نروید؟ چرا؟ الآن می‌روی می‌بینی این یک تلویزیون دارد، یک تلویزیون رنگی دارد، خانم می‌گوید همان را برای من بخر. هان؟ این الآن آن‌جا می‌رود، شب، آخر تفریحی است، من دارم می‌بینم [و] این‌را به شما بگویم، یک‌چیزهایی است که بی‌حیاگری می‌شود [که] من بگویم؛ اگرنه خوب وارد هستم، دارم توی بعضی بازاری‌ها می‌بینم؛ اما تو خانگی هستی. بعضی بازاری‌ها را دارم می‌بینم [که] چه منظره عشق‌بازی دارند می‌کنند. این [تلویزیون] دارد، آن‌هم می‌آید شطرنج‌بازی می‌کند، تو آن [را] هم می‌خواهی، پس چه می‌گوید؟ می‌گوید کم رفت و آمد کن! می‌گوید با رَحِم خودت رفت و آمد کن! رَحِم چه‌کسی است؟ آن [کسی] که ما [ائمه (علیهم‌السلام)] را قبول دارد. رَحِم چه‌کسی است؟ آن [کسی] که پیرو ما [اهل‌بیت] است. بابا! اگر [پیرو] نیست، [با او] رفت و آمد نکن! آن رَحِم تو نیست، رَحِم چه‌کسی است؟ آن [کسی] است که امر را اطاعت کند.



  

حالا عزیزان من! ببین من دوباره تکرار می‌کنم، آخر چرا هفت‌میلیون رفتند؟ این‌ها کینه داشتند! این‌ها جنگ می‌کردند، به حرف رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند، کینه ولایت داشتند! چرا کینه ولایت داشتند؟ [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک انگشتر می‌دهد [و] آیه هَل أتی [برایش] نازل می‌شود، نماز [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] این‌جوری است، [دارد قضا می‌شود، می‌گوید: علی‌جان!] کُره [خورشید] را برگردان، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک اشاره می‌کند، کُره برمی‌گردد، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] [در یوم‌الخندق] یک شمشیر می‌زند، جبرئیل می‌آید [و می‌گوید:«ضربةُ علیٍ (علیه‌السلام)] أفضل [مِن] عبادةِ ثقلین»، [در لیلةُ‌المبیت] یک نَفَس می‌کشد أفضل [مِن] عبادةِ ثقلین، آن‌ها می‌گویند [برای فتح] خیبر را، چقدر [افراد را] روانه کردند؛ [اما] همه برگشتند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: فردا پرچم را دست کسی می‌دهم که فتح‌کننده خیبر باشد. 



خدا عمر [را] لعنتش کند، گفت: من چند تا آرزو دارم؛ [اما] به آن‌ها نرسیدم. گفت: چرا؟ گفت: یکی دلم می‌خواست که فتح‌خیبر با من باشد، یکی را هم [این‌که] دلم می‌خواست زهرا (علیهاالسلام) زن من باشد. خاک بر سرت کنند! هان! چرا؟ ببین این‌ها همان‌جا با ولایت کینه داشتند. رفقای‌عزیز! این‌که به ما می‌گوید که حسد، حسنات را می‌خورد، مثل آتشی که هیزم را بخورد، مبادا حسد داشته‌باشید! مبادا کینه داشته‌باشید! [آن‌وقت] ما اتصال به آن‌ها می‌شویم! به‌وجود امام‌زمان! من اگر یکی [چیزی] نداشته‌باشد [و] مطلع باشم، مگر خوابم می‌برد؟! آن‌چه که بتوانم کمکش می‌کنم، اگر هر کدام [از] شماها؛ یعنی خانواده‌تان، بچه کوچک‌تان، شیر خوارتان، این بچه چیز فلانی، اگر بدانی من چقدر اصلاً دعا کردم، گریه کردم، ختم گرفتم، مگر این برادر فلانی چه فایده‌ای برای من دارد؟ هان؟ کجا من را اداره می‌کند؟! اما من شیعه هستم، می‌بینم این شیعه است [و] این ناراحت است، من [هم] ناراحتم. ما باید با هم این‌جوری باشیم! آن‌وقت شما حزب‌الله می‌شوی! یعنی حزب خدا. چرا ما متوجه نیستیم؟! این‌ها چه‌کار کردند؟ حالا ببین چه شد! 



 

حالا می‌گویند که چرا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌رود حرفش را توی چاه می‌زند [و] به این‌ها نمی‌زند؟ بگویم به چه‌کسی بزند؟! آخر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به چه‌کسی بزند؟! به زهراکُش بزند؟! به امام‌حسن‌کُش بزند؟! به حسین‌کُش بزند؟! آخر چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟! خب این [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌را] می‌دانست، آخر آدم به چه‌کسی بزند؟! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به چه‌کسی بزند؟! خب این حرف‌ها را توی چاه می‌زند. حالا [به] کمیل هم [همین را] می‌گوید، می‌گوید: تو هم برو توی چاه [حرف] بزن. این حرف‌های توی چاه یعنی‌چه؟ زمانی بشود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] این چاه مثل بلبل، حرف‌های علی (علیه‌السلام) را به تمام خلقت افشاء کند! این، تمام این حرف‌ها که علی (علیه‌السلام) توی چاه زده، زمانی بشود که مثل چاهی که یوسف از تویش درآمد، ولایت از تویش درآمد، تمام این حرف‌ها به تمام خلقت افشاء بشود! اِه! چه داری می‌گویی؟! علی (علیه‌السلام) بی‌خود این حرف‌ها را توی چاه می‌زند؟! کسی لیاقتش را نداشته‌است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌دانست [که] این‌ها چه‌چیزی هستند، این‌ها خبیث‌اند، خباثت دارند، یک اسلامی برداشتند و هوهو می‌کنند و روی مقصد خودشان راه می‌روند. تولید آن جلسه بنی‌ساعده، حسین‌کُشی شد! این‌است که عزیزان من! من دارم به شما می‌گویم. 






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست نور خدا بُوَد









حالا الآن ببین مثلاً مِثل دو روز دیگر، ببین چه‌خبر است؟! جشن می‌گیرند و چراغانی می‌کنند و شیرینی می‌خورند و آیا یک‌حرفی هم زده می‌شود که این بشر نجات پیدا کند؟! آیا یک‌حرفی زده می‌شود که این بشر به خود بیاید؟! آیا یک‌حرفی زده می‌شود که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راضی باشد؟! آیا یک‌حرفی زده می‌شود که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دلش خوش بشود؟! چه‌خبر است؟! چه‌خبر است؟!



 

به علی «علیه‌السلام» گفتند: چه روزی به تو خوش گذشت [و] چه روزی بد؟ گفت: آن روزی که روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودم، روزی از آن‌روز بهتر نبود که خدا من را تأیید کرد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) من را تأیید کرد، جبرئیل من را [تأیید کرد]. بابا! [علی (علیه‌السلام)] تأیید بوده! ببین من چه دارم به شما می‌گویم، عزیزان من! به‌قرآن! خدا می‌داند [که] من می‌خواهم داد بکشم، مگر علی (علیه‌السلام) تأیید نبود؟! ببین دارد به تو چه می‌گوید! می‌گوید: دنبال تأییدی خلق نرو! بیا برو [دنبال] تأیید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بیا برو [دنبال] تأیید نور خدا؛ آن من را تأیید کرد، گفت: روزی از آن‌روز بهتر نبود. یا علی! کِی به تو بد گذشت؟ گفت: روزی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت، این «رحمةٌ لِلعالمین» در ظاهر از دنیا رفت. چرا بد به او گذشت؟ می‌دانست [که] مردم چه‌کاره می‌شوند! چه‌جور می‌شود! دارد غصه مردم را می‌خورد. 



حالا انصافاً [و] وجداناً در هر ابعادی خوب است [که] ما علی (علیه‌السلام) را وِل [یعنی رها] کنیم؟! خوب است [که] ما دست از ولایت برداریم؟! پیِ [یعنی دنبال] این آشغال‌کاری‌ها برویم؟! پیِ شهوت برویم؟ این‌ها خوب است؟! خوب است [که] این آقا را ناراضی کنیم؟! خوب است [که] این همسر عزیزش، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را ناراضی کنیم؟! چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! قربان‌تان بروم، آن‌ها [یی] که نرفتند، چه مقامی پیدا کردند؟ آن‌ها [یی که] پیِ آش و پلو رفتند، چه مقامی پیدا کردند؟! وقتی‌که آن‌جور شد؛ آن‌وقت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی نرفت، آن‌وقت مدال به آن‌ها دادند، وقتی‌که این قضایا پیش‌آمد و نرفت، مدال دادند، چه مدالی به مقداد داد؟ چه مدالی به بلال داد؟ بلال حرم‌سرا شد، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) پیِ بلال روانه کرد، در خانه‌اش راه داد! حالا این دو نفر [یعنی عمر و ابابکر] آمدند، روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، [زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)] گفت: [علی‌جان!] این‌ها [یعنی] آن دو نفر [به خانه‌ام] نیایند؛ اما [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: زهراجان! این دو نفر وِل نمی‌کنند. گفت: علی‌جان! برای این‌که تو ناراحت نشوی [و] این‌ها اذیتت نکنند، [به خانه‌ام] بیایند [تا] یک‌ذره بُغض‌شان به تو کم بشود. حالا که [این دو نفر] آمد، [زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)] چه‌کار کرد؟ رویش را [از آن‌ها] برگرداند. [عمر] گفت: زهرا! رویت را [از ما] برمی‌گردانی. گفت: یادت است [که] پدرم گفت هر [کسی] که من را اذیت کند [و] من را آزار کند؛ یعنی زهرای من را [اذیت کند، مرا اذیت کرده و هر کس من را اذیت کند، خدا را اذیت کرده‌است؟ گفت: آری! (خدا لعنتش کند!) حضرت فرمود: یادت هست که پدرم گفت رضایت زهرا، رضایت من است و رضایت من، رضایت خداست، هر کس که زهرا از دستش ناراضی باشد، خدا از او ناراضی است. خدایا! تو شاهد باش و بدان که من از این دو نفر راضی نیستم. وقتی‌که از خانه حضرت بیرون آمدند، ابابکر گریه کرد! عمر به او گفت: تو خلیفه اسلامی! چرا یک زن تو را ناراحت کرده؟!]



یا علی







اصول‌دین و سلامت‌ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! من بارها می‌گویم که ما باید اندیشه داشته‌باشیم، فکر داشته‌باشیم، به‌فکر ماوراء باشیم. بالأخره حالا ما شصت‌سال، هفتاد سال، هشتاد سال إن‌شاءالله که شما صد سال بالأخره با آن؛ [یعنی] با ماوراء؛ یعنی با قیامت برخورد داریم. ما باید یک‌فکری بکنیم، همین‌جور که شما الآن می‌خواهید یک غذایی بخورید و غذایی درست کنید، سبزی را می‌شویید؛ باید بشویی. مثلاً اگر این قاشق نَشُسته باشد یا خودت می‌شویی یا به خانمت می‌دهی می‌شوید، کاسه نباید نَشُسته باشد، باید شُسته باشد، [باید] تمام حفظُ الصحة را مراعات می‌کنی، برای چه؟ برای این بدنی که یا شصت‌سال، هفتاد سال، هشتاد سال می‌خواهد [در این دنیا] بماند، این [بدن] هم اگر موّحد باشد ارزش دارد؛ اگر [توحید] ندارد که [این بدن] ارزش ندارد که. از آن‌طرف می‌گوید «أفضل [مِن] عبادةِ ثقلین» از آن‌طرف هم می‌گوید «بل هم أضلّ»، پس این بدنی که ما داریم دو جهت دارد: اگر متقی شد، أشرف مخلوقات شد، اگر نشد هم که «بل هم أضلّ» [می‌شود]. عزیز من! شما چقدر [این بدن را] مراعات می‌کنی! باید [مراعات] بکنی. تو باید در دستور دکتر باشی تا بدنت سالم باشد، خدای تبارک و تعالی این دکتر را یک مغزی به او داده‌است. اتفاقاً من روایتش را بگویم [که] قبول کنید: حضرت‌موسی مریض شد، نگاه توی کالبد بدنش کرد؛ یک‌چیزی درست کرد، خورد و خوب نشد، امر شد که خلاصه دکتر برو، حکیم برو، رفت [و] همان غذا را به او داد. خورد [و] خوب شد. [خدا] گفت: من شفا [را] در دست دکتر قرار دادم؛ اگرنه هر که [یعنی هر کسی] یک‌چیزی درست می‌کرد. مثل همین‌که الآن بیشتر مردم، هر کسی یک راهی گرفته‌است [و] دارد می‌رود. باباجان! راه گرفتی [و] داری می‌روی، [ببین] راه صحیح کجاست؟ کجا را خدا تأیید کرده‌است؟ قرآن تأیید کرده‌است؟ ولایت تأیید کرده‌است؟ نمی‌دانم.



 

حالا پس چقدر شما حفظ الصحة را مراعات می‌کنید! ببین عزیزان من! باید [مراعات] بکنید؛ اما آیا شما یا من، جسارت نشود؛ من گفتم که من یک‌وقت صحبت می‌کنم، خواهش می‌کنم که خیلی توقع نداشته‌باشید، شما روح مطلب را بررسی کنید [و] چنگ به آن بزنید. [این‌که] می‌گوید حبل‌المتین یعنی ریسمان خدا، حرف ولایت حبل‌المتین است؛ شما مواظب آن باشید، حالا این‌جا را یا این‌جوری باید بگوید، یا «ت» را بگوید مثل «ث» یا «ث» را «ت» بگوید [منظور تلفظ حروف است]، این‌ها چیزی نیست! شما، آیا ما توی فکر حفظ الصحة ولایت رفتیم که ما ولایت‌مان باید تنظیم باشد، ولایت‌مان درست باشد؟ چون‌که به ماوراء وصل است. حالا اگر شما این‌جا یک‌خانه هم ساختی مثلاً هزار متر، دوهزار متر، یک چاه آب هم زدی، یک‌قدری هم یک گُل‌کار آوردی [و] گُل هم کاشتی، آیا این از بین‌رفتنی است یا نه؟ آره. شما باید به‌فکر ماوراء باشی. 



عزیز من! فدایت بشوم! قربانت بروم! خدا می‌خواهد بهشت به تو بدهد، خدا می‌خواهد یک قصر به تو بدهد [که] خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری! خدا می‌خواهد تو را در جوّ انبیاء قرارت بدهد! خدا می‌خواهد تو را زیر عرش خودش قرارت بدهد! عزیزان من! خدا می‌خواهد تو را دوش‌به‌دوش فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) قرارت بدهد! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌خواهد توی خانه‌اش قرارت بدهد! آن بیت خداست. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌خواهد تو را توی بیتش قرارت بدهد! آیا این فکرها را کردید؟ نه والله! من نمی‌گویم توی شماها نیست، شاید باشد؛ اما کم فکر کردیم! اگر این فکرها را می‌کردیم، یک‌قدری کم حرف می‌زدیم، یک‌قدری سکونت داشتیم، یک‌قدری فکر داشتیم، یک‌قدری تفکر داشتیم، ما تفکرمان کم است. این حرف‌ها، اگر شما بخواهید رشد کنید، باید حرف‌های دنیا را یک‌قدری کم کنید! روزنامه چه گفت! امروز چه گفت! فردا چه‌کسی را محاکمه می‌کنند! فردا چه‌کسی را شلاق می‌زنند! پس‌فردا نمی‌دانم چه‌جوری می‌شود! نمی‌دانم چه‌چیزی این‌جوری می‌شود! خب این‌جوریش این‌جوری شود! آن‌جوریش هم آن‌جوری بشود! به‌من چه؟! هر روزی شیطان برای ماها حرف را تنظیم کرده، هر روزی یک پرچم دستت می‌دهد [و] می‌گوید: امروز این حرف را بزن! آن‌روز هم آن حرف را بزن! آن‌هم اصلاً توی این فکر نمی‌روید. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! ما باید با ماوراء اعتقاد داشته‌باشیم. آیا ما فکر کردیم؟! آیا اندیشه داریم؟!



 

خدا آقای حاج‌میرزا ابوالفضل زاهد را رحمت کند، من پای تفسیرش می‌رفتم. یک‌روز ایشان فرمود که فوتی که به آتش کنی از تو بازخواست می‌شود [که] برای چه فوت کردی؟ می‌خواستی دستت را گرم کنی یا بی‌خودی فوت کردی؟ فوتی که می‌کنی از تو بازخواست می‌شود! مگر خدا وِلت [یعنی رهایت] کرده که ما این‌قدر هرزه بشویم [و] این‌قدر حرف بزنیم؟! چرا ما این‌قدر حرف‌های بی‌خود می‌زنیم؟! آخر چه نتیجه‌ای دارد؟! ما باید توی فکر برویم، من نمی‌خواهم خودم را بگویم [که] خودخواهی کنم، من اصلاً وقت حرف‌زدن ندارم، بیایید این‌را توی خودتان پیاده کنید. والله! راست می‌گویم، من صبح که پا [یعنی بلند] می‌شوم، من یک‌موقعی بود که، حالا هر چه شد می‌گویم، خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رفتم، من از آقا درخواست کردم [که] آقاجان! من چه [کار] کنم [که] یاور شما باشم؟ گفت: صلوات بفرست! حالا من صلوات می‌فرستم. یک صلواتی می‌فرستم [که] شاید دو ساعت طول بکشد، نه [این] «اللّهم صلّ علی محمّد و آل‌محمّد»، این درست‌است، (صلوات بفرستید.) ببین کار [را] برای خودم تنظیم کردم، تقریباً این [صلوات‌فرستادن] تا ساعت ده می‌شود، تا ساعت ده که می‌شود، همچنین یک‌خُرده می‌افتم، یک‌خُرده می‌افتم، پا می‌شوم یک‌کار دیگر می‌کنم. متوجه هستی؟! یعنی وقتم را توی ذکر و توی این حرف‌ها طی [یعنی تمام] کردم، آخر من کاسب نیستم که پی [یعنی دنبال] کار بروم. من اگر کاسب بودم، کاسبی‌ام را تنظیم می‌کردم. من که پایم که درد می‌کند، کمرم هم درد می‌کند. من بارها گفتم، یک‌چیزی [که] می‌خواهم بروم [و بیاورم]، این‌جوری چهار دست و پا می‌روم [و آن‌را] می‌آورم، من الآن وظیفه‌ام این‌است؛ اما شما وظیفه‌ات این‌است [که] کار بروی؛ اما چه‌کار بکنی؟ هر چیزی را پرچم شکر دستت باشد! آقا! تو باید بروی درس، چه‌کسی این مغز را به تو داده‌است؟ [شکر کنی و بگویی:] خدایا! تو به‌من دادی، چه‌کسی این بیان را به تو داده‌است؟ [شکر کنی و بگویی:] خدایا! تو به‌من دادی، دائم با خدا نجوا کنید، چرا ما این‌قدر حرف بی‌خود می‌زنیم؟!



 

اصلاً شما، این‌که دارد [از] حضرت [سؤال می‌کند و] می‌گوید که مؤمن گناه می‌کند؟ می‌فرماید: [بله، از ولایت] قطع می‌شود، تا حالا نگفتم، من عقیده‌ام این‌است: هر موقعی یک‌حرف بی‌خود زدی، از ولایت قطع هستی! هر کس حرف دارد بزند، تو از ولایت قطع هستی؛ یعنی از امر ولایت قطع هستی. حالا از کجا می‌گویی؟ از کجا این حرف را می‌زنی؟ الآن [این حرف] تند شد، آن تجلی [نور] که [به] موسی کرد، آن تجلی نوری که آن‌جا [در کوه طور] شد، موسی غَش کرد، آن‌ها [یعنی هفتاد نفر از بنی‌اسرائیل] افتادند [و مُردند]. خدا گفت. مطلب را همه‌اش را نمی‌خواهم بگویم، موسی گفت: خدایا! نور خودت بود؟ گفت: لا. گفت: نور محمّد و آل‌محمّد بود؟ (صلوات بفرستید.) گفت: لا. گفت: نور چه‌کسی بود؟ گفت: نور یکی از شیعه‌های آخرالزمان [بود]! موسی غَش کرد [و] آن‌ها مُردند، تو این هستی! چقدر حرف بی‌خود می‌زنی! حالا موسی می‌گوید: خدایا! من را از آن‌ها قرار بده. می‌گوید: لا. گفت: خدایا! این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ گفت: یکی حرف لغو نمی‌زنند، (آقا! آیا این‌قدر حرف روزنامه و حرف این‌ها [را] زدن، [حرف] لغو هست یا نه؟)  گفت: یکی هم رضایت من را به رضایت [خود] شان ترجیح می‌دهند، یکی [هم] معصیت‌ولایتی نمی‌کنند. 



پس من عقیده‌ام این‌است [و] دارم می‌گویم، دلم می‌خواهد [که] من را ادب کنید، آقایان! دلم می‌خواهد اگر این حرف درست نیست، من را، هشدار به‌من بدهید. اگر حرف بی‌خود زدی، قطع هستی، از امر خدا قطع هستی، امر خدا را اطاعت نکردی، داری حرف بی‌خود می‌زنی. آخر یک خلقی که مِثل جماد است، دیگر این حرف‌ها چه فایده‌ای دارد؟! یک‌دانه ذکر خدا بگو! باید آقاجان من! اگر بخواهید از این‌کار دست بکشید، باید ذکر خدا بگویید؛ یعنی ذکر را تنظیم کنید! این‌قدر صلوات برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بفرستی، این‌جور صلوات برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بفرستی، این‌جور به روح شیعه‌ها بفرستی، این‌جور به روح انبیاء بفرستی، این‌جور به روح شیعه‌ها بفرستی، این‌جور برای خلفاء، برای انبیاء بفرستی؛ یعنی ذکر را تنظیم کنید! اگر تو تنظیم کردی نرسیدی [که حرف بی‌خود بزنی]. ما باید تنظیمِ ذکر خدا بکنیم؛ اما [منظور] این‌نیست [که] بروی یک گوشه‌ای بنشینی [و] ذکر بگویی! این‌نیست؛ یعنی [باید] کار کنی [و] ذکر خدا بگویی، [نه] مِثل من [که] دیگر بی‌کارم، من این‌جوری‌ام؛ اما این‌کار تو نیست، این‌را به تو بگویم. حضرت می‌فرماید که هر [کسی] که کار کند، جزء شهداست. تو جزء شهدایی؛ باید بروی کار کنی. حالا حرف من چیست؟ حرف من این‌است که باباجان! ما باید، ببین الآن من یک‌روایت می‌گویم که بی‌روایت حرف نزده باشم، حضرت سلیمان یک قالیچه‌ای داشت [که] رویش می‌نشست [و] هر کجا می‌خواستند بروند می‌رفتند. دارد توی جوّ هوا می‌رود، یک دهقانی دست‌هایش این‌جوری بود [ناصاف و پینه‌بسته]، ما حالا دست‌هایمان مثل آقایان شده، صاف شده؛ اول‌ها این‌قدر [دست‌ها] تاول داشت که نگو، نمی‌دانم چه‌جوری شده! [آن دهقان] گفت: خدایا! این دست‌های من است [و] این‌هم این‌جوری این بنده تو است، این‌چه عدالتی است؟ سلیمان [به] زمین آمد [و] گفت: چه می‌گویی؟ گفت: من این‌را گفتم. گفت: [این‌که] من پیغمبر هستم [را] قبول داری؟ گفت: آره. گفت: [این‌که] راستگو هستم [را] قبول داری؟ گفت: آره. گفت: یک «سبحان‌الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله [و الله‌أکبر]» بگویی، از این حشمت من، پیش خدا ارزشش بیشتر است! خب بفرمایید! شما، آخر ما چه‌کار می‌کنیم؟! خب حالا (یک صلوات بفرستید.)



 

ما به رفقا قول دادیم، به این رفقای‌عزیز [که] اصول‌دین را بگوییم. اصول‌دین چندتاست؟ پنج تاست، اول: توحید، دوم چیست؟ عدل؛ یعنی می‌گوییم این خدا عادل است، این انشای ولایت من است: اگر خدا را یک مجسم بدانید [که] این خدا عادل است، این کفر به توحید است! ببین من چه می‌گویم،! دوباره تکرار کنم! خدا را نباید مجسم بدانید [و] بگویید این [خدا] عادل است، این کفر به توحید است؛ پس چیست؟ [باید بگوییم:] خدا عدالت می‌خواهد! همین‌ساخت که خدا امرش ولایت است، خدا عدالت می‌خواهد؛ یعنی [ای] کسانی‌که من را به خدایی قبول دارید! کسانی‌که من را به یگانگی قبول دارید! من از شما عدالت می‌خواهم. دلیلش هم این‌است: اگر یک امام‌جماعت [که] می‌گویند عدالت ندارد، پشت سرش نماز نخوانید. پس خدا چه می‌خواهد؟ عدالت می‌خواهد. این از اولی‌اش که خدا عدالت می‌خواهد، صحیح است؟! هان! حالا این خدای عادل، بعدش چیست؟ بعدش نبوت [است]؛ یعنی حالا که خدا یک نبیّ قرار داده، گفتم که از صد و بیست و چهار هزار نفر، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را انتخاب کرد. حالا «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» خدا گفت: تسلیم نبیّ بشوید! توجه بفرمایید! من منظور دارم [که] این حرف را می‌خواهم بزنم، تسلیم چه‌کسی بشویم؟ [تسلیم] نبیّ بشویم. حالا تسلیم نبیّ چه‌کسی است؟ نبیّ امر کرد [که] علی (علیه‌السلام) است! امر کرد [که] امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است، جانشینم است! حالا وقتی [علی (علیه‌السلام) را] قرار داد، [آیه] «الیوم أکملت لکم دینکم» آمد [و] دین تکمیل شد. حالا [بعدش] می‌گوید: «نعمتی»؛ من نعمتم را به شما تمام کردم.



 

توجه بفرمایید! این عمر و ابابکر اول عدالت را زدند، حالا که عدالت را زد، خدا را کنار گذاشت! حالا می‌گویند نبیّ، خب تسلیم نبیّ هم که نیست که، اگر تسلیم نبیّ بود، ما آن‌جا در جای دیگر گفتیم، گفتیم: امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این‌همه که می‌گویم «رحمة للعالمین»، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رحمت است. اگر وجود خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رحمت بود، چرا عمر و ابابکر هدایت نشدند؟ پس وجود خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جا گفته، توی قرآن هم گفته [که] «رحمة للعالمین» است، توجه بفرمایید! قرآن عصاره دارد، باید عصاره‌اش را بفهمید. باباجان! عزیز من! قربان‌تان بروم! [رحمة للعالمین] امرش است، این‌ها امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم که اطاعت نکردند؛ حالا امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه بود؟ امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است. وجداناً من دارم حرف می‌زنم، خب حالا که عدالت خدا را زدند، امامت [را] هم که عمر و ابابکر می‌گویند قبول نداریم، درست‌است؟ هان؟! حالا پس این‌ها نه خدا را قبول دارند، نه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارند، نه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارند، این‌هایی که قبول ندارند [معاد را هم قبول ندارند]؛ آن‌وقت پنجم [اصل] چیست؟ معادِ روز قیامت، معاد خودش ساقط می‌شود، دیگر معادِ بی‌خدا و بی‌علی (علیه‌السلام) و بی‌پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌که دیگر معاد نیست! پس [اهل‌تسنن] اعتقاد به معاد هم ندارند، پس این‌ها کافرند! باباجان! به نظر من خیلی صحیح باشد، خودشان هم صریح می‌گویند [که] ما امامت را با عدالت را قبول نداریم؛ پس حالا این‌ها به خدا، به نبیّ، به ولایت [و] به‌قرآن کافر شدند. چرا به‌قرآن کافر شدند؟ عزیز من! قربان‌تان بروم، قرآن آمده [که] سفارش ولایت است، حمایت از ولایت دارد می‌کند. این [عمر] که ولایت را اصلاً قبول ندارد، خب [حالا که ولایت را] قبول ندارد؛ [پس] قرآن را هم قبول ندارد، اگر این عمر و ابابکر می‌گویند: «حَسبُنا کتابُ‌الله»، قرآن را پرچم مقصد خودش کرده‌است، خب از کجا می‌گویی؟ مگر این‌ها نمی‌گویند که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اَبتر می‌گوید؟ فوری خدا چه می‌گوید؟ «إنّ شانئک هو الأبتر». خودشان اَبتر هستند، تو [ای پیامبر! اَبتر] نیستی! مگر نمی‌گوید [که وقتی] توهین به سلمان می‌کنند، فوری [خدا] چه می‌گوید؟ چه می‌گوید؟ هان؟ «إن أکرمکم عندالله أتقاکم» قرآن آمده [و] حمایت از ولایت می‌کند. عزیز من! فدایتان بشوم، شما هم بیایید زیر پرچم قرآن بروید! بیایید زیر پرچم علی (علیه‌السلام) بروید! بیایید زیر پرچم خدا بروید! آن‌وقت چه می‌شوید؟ خدا حمایتت می‌کند! آن‌وقت قرآن چیست؟ قرآن حمایتت می‌کند! ما زیر پرچم چه‌کسی می‌رویم؟! (یک صلوات بفرستید.)



 

اگر خدای تبارک و تعالی فرمود: [عمر و ابابکر] بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کافر شدند، این‌ها اصلاً کافر بودند، خدا کافری‌شان را افشاء کرد. چرا کافری این‌ها را افشاء کرد؟ عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! می‌خواهد تو دنبال‌شان نروی. مگر این‌ها [یعنی عمر و ابابکر] کافر نیستند؟ چرا کافری‌شان را افشاء کرد؟ [برای این‌که] تو دنبالش نروی. امروز مردم! ما نمی‌رویم یهودی بشویم، امروز نمی‌رویم انگلیسی بشویم، امروز نمی‌رویم آمریکایی بشویم، والله! نمی‌شویم؛ اما سنّی می‌شویم! عزیز من! خدا، خدای تبارک و تعالی می‌داند [و] پیش‌بینی‌هایی دارد؛ اگر خدا این‌جور می‌فرماید، می‌فهمد زمانی می‌آید که مردم، شیعه‌ها این‌جوری می‌شوند، تزلزل پیدا می‌کنند، دارد می‌گوید: باباجان! این، هم کافرِ به‌من است، هم [کافر] به رسولِ من است، هم [کافر] به‌قرآن من است، هم [کافر] به ولیّ من است! حالا خدا کفر این‌ها را چه می‌کند؟ افشاء می‌کند. حالا، حالا ما می‌خواهیم بفهمیم که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: این اُمت من هفتاد و سه فرقه می‌شوند. این‌را که دیگر قبول دارید، توی کتاب‌ها هم نوشته‌است و همه [قبول دارند،] یک‌چیز تازه‌ای نیست که، ما می‌خواهیم بدانیم که از کدام فرقه‌هاییم! آقاجان! تو که نماز می‌روی می‌خوانی، روزه می‌گیری، نماز جماعت می‌روی، تقلید می‌کنی، مشهد می‌روی، مکّه می‌روی، ما می‌خواهیم بدانیم [که] آخر ما از کدام فرقه‌ها هستیم! حضرت می‌فرماید: یک فرقه ناجی‌اند، هفتاد و دو فرقه را باطل اعلام می‌کند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌داند این‌جوری می‌شود که دارد می‌گوید، خدا [هم] می‌گوید. خب حالا ما از کدام فرقه‌ها هستیم؟ ما چطور بفهمیم که از کدام فرقه‌هایش هستیم؟ خب بگویید، چطور بفهمیم؟ 



بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها، این‌ها رجال شدند؛ یعنی عمر و ابابکر رجال شدند، مردم طرف رجال رفتند. فقط سه‌نفر طرف رجال نرفتند. آن‌ها که اهل تفکرند خیلی دارند دست و پا می‌زنند، می‌گویند پنج‌نفر [که] سلمان، اباذر، مقداد، عمار یاسر [و] چه؟ میثم [هستند که طرف رجال نرفتند]، بارک‌الله! هفت‌میلیون [نفر] طرف رجال رفتند! آخ! حالا تولید رجال چیست؟ حسین‌کُشی. عزیز من! تولید رجال امام‌حسن‌کُشی است! والله! بالله! رجال تولید دارد.



  

رفقای‌عزیز! من به شما عرض کردم [و] گفتم آدم بُت‌پرست باشد، بهتر است [از این‌که] شخص‌پرست باشد! شخص‌پرست: تولید دارد شخص؛ [اما] بت‌پرست تولید ندارد! یکی چوب درست می‌کند، یکی خرما درست می‌کند، یکی موم درست می‌کند، خب من رفتم [و] بُت‌پرست شدم، یک «أستغفرُ الله» می‌خواهد، [می‌گویم:] خدایا! بد کردم؛ اما تو [که] شخص‌پرست هستی، شخص دستور داده [که] این [فرد] را زدند، آن [فرد] را کشتند، [شخص‌پرستی] تولید دارد. عزیزان من! فدایتان بشوم! تولید دارد، رجال تولید دارد. «الحمد لله شکر ربّ‌العالمین» مملکت ما این‌جوری نیست! الآن مملکت ما دارد «أشهد أن محمّداً رسولُ‌الله» می‌گوید، «أشهد أن أمیرالمؤمنین علیّاً ولیُّ الله» می‌گوید، «أشهد أن أمیرالمؤمنین علیّاً حجةُ الله» می‌گوید، الحمد لله مملکت ما حالا هم دارند [اللهم] «کُن لِوَلیّک...» می‌خوانند. من دارم به شما می‌گویم، من دارم پیش‌بینی می‌کنم [که] اگر یک‌زمانی این‌جوری شد، دنبال رجال نروید! الآن شکر کنید که [در] مملکت دارد این‌جا اذان می‌گوید، والله! من این‌جا صدای اذان [را] که می‌شنوم، روحم تازه می‌شود. من دارم پیش‌بینی می‌کنم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم پیش‌بینی کرده‌است، پیش‌بینی که جرم ندارد که، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفته: در آخرالزمان زنان مِثل مرد [ها] می‌شوند، مردها شبیه زن‌ها می‌شوند. «کاشفات‌العاریات»، نمی‌دانم لباس پوشیدند، [ولی] نمی‌دانم برهنه‌اند؛ پوشیدند [اما] برهنه‌اند. دروغ نمی‌دانم علنی می‌شود. همین‌طور سلمان می‌گوید: [یا رسول‌الله! این‌طور] می‌شود؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: قسم به کسی‌که جان همه عالَم در دستش است، [این‌طور] می‌شود! ربا علنی می‌شود. امین خائن می‌شود، خائن امین می‌شود. خب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم پیش‌بینی کرده [است]، من هم دارم پیش‌بینی می‌کنم. حالا یک گَل و گوشه‌ای یک کج‌دهانی نگوید [که این می‌خواهد] بگوید [که] من پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم! می‌خواهم جرمم را چیز کنم؛ [یعنی] برای من اعلام جرم نشود، پیش‌بینی ضرر ندارد. اولاً به شما بگویم [که این‌طور] می‌شود! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت، گفت: زمانی بشود [که] اسمت علی باشد [و] جرم باشد، اسمت حسین باشد [و] جرم باشد، حالا چیز است، حالا شما پیش‌آمدهایی دارید، باید کمرتان را ببندید! من می‌گویم: اگر یک همچنین زمانی روی داد، پیرو رجال نشوید! آن‌ها پیرو رجال شدند که امر رجال را اطاعت کردند [و] این جنایت‌ها را به‌وجود آوردند. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! من دارم پیش‌بینی می‌کنم. تولید رجال همین‌است، چرا؟ رجال مقصدش خودش است. بیایید عزیزان من! فدایتان بشوم! دنبال امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برویم که مقصدش خداست! بیا دنبال امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) برو که مقصدش خداست! بیا دنبال ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) برو که مقصدش خداست! چرا دنبال رجال می‌روی که مقصدش خودش است؟! خب از کجا می‌گویی؟ بعد از عمر و ابابکر هم‌دست رجال افتاد، مگر معاویه رجال نیست؟! مگر یزید رجال نیست؟! به خدا می‌گوید به کی   خدا را فراموش کرده‌است. به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد چه می‌گوید؟ [یزید] می‌گوید بیا من را قبول‌کن. رجال است که می‌گوید بیا من را قبول‌کن، حالا تولیدش، [این] می‌شود [که با امام بیعت] نمی‌کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌کُشد. پس من دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان من! ما پیش‌آمدهایی داریم. اگر من دارم می‌گویم درست می‌گویم؛ پس مواظب باشید! اگر زمانی آمد که این‌جوری [شد]، همین‌جور که [الآن] پیرو پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستید، همین‌جور که پیرو دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستید، همین‌جور که پیرو قرآن هستید، رجال بازی‌تان ندهد [که] پیِ [یعنی دنبال] رجال بروید، آن‌وقت تولید دارید، تولید رجال جنایت است! تولید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) عدالت است! تولیدش ولایت است. عزیزان من! چند چیز است که خطرناک است: یکی کسی‌که امام را با خلق فرق نگذارد، خطرناک است. یکی [هم کسی] که شخص‌پرست باشد، خطرناک است. یکی هم [کسی‌که] پیرو رجال برود، خطرناک است. (صلوات بفرستید.)



 

چرا این‌جوری می‌شود؟ رجال اطاعت نمی‌کند. مگر [آیه] «إن الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» [نازل نشد]؟ خدا به کل خلقت گفته [است که] تسلیم نبیّ بشوید، اگر تسلیم نبیّ بشود رجال معنا ندارد که، رجال هم باید تسلیم نبیّ بشود. خب چرا عمر و ابابکر نشدند؟ تسلیم نشدند، حالا که تسلیم نشدند، خودشان رجال شدند. هر کسی‌که تسلیم این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نشود، رجال است. این منحصر به عمر و ابابکر نیست، آن [دو نفر] در رأس کار است، هر کسی [که تسلیم] نشود رجال است؛ یعنی خودخواه است [و] خودش را می‌خواهد، آن‌وقت تولیدش هم جنایت است. مگر الآن این صَدّام نیست؟ رجال است، تولیدش جنایت است. به اسم که نیست که، خب آن [یعنی صَدّام] هم [اسمش] حسین است، چه جنایت‌کاری است؟! رجال است، می‌گوید: بیایید امر من را اطاعت کنید. چرا رجال می‌شوند؟! باید همه بگویند امر خدا را اطاعت کنید، همه بگویند امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید، این [شخص] رجال نیست. عزیزان من! اگر جور دیگر باشد، رجال است؛ پی‌اش [یعنی دنبالش] نباید رفت! من دوباره تکرار کنم، زمانی می‌آید که این‌جوری بشود، «الحمدالله شکر ربّ‌العالمین» ما [الآن] مملکت‌مان اذان تویش گفته می‌شود، اقامه تویش گفته می‌شود، راجع‌به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صحبت می‌شود، من دوباره تکرار کردم که خیلی توجه بفرمایید! پیرو رجال نباشید! ما پیش‌آمدهایی [در پیش] داریم. (یک صلوات بفرستید.)



 

ببین رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم، همیشه تفکر داشته‌باشید. هر کسی‌که یک‌حرف زد، فوری [به او] لبّیک نگویید! ما باید به خدا لبّیک بگوییم! مگر شما موقعی‌که مکّه می‌روید، امر شده وقتی‌که مُحرِم شوید، [آن‌جا] چه می‌گویی؟ می‌گویید لبّیک! ما باید به خدا لبّیک بگوییم، [اما] به خلق لبّیک نگوییم؛ عزیزان من! اگر یکی گفت [که] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده، فوراً [به او] لبّیک نگویید، فوراً نگویید [که این حرف] درست‌است، با فکر و اندیشه باشید. ما حرف را قبول می‌کنیم؛ اما از خلق؛ اما حرفی که تأیید شده‌باشد. حرفی که تأیید نشده، ما نباید قبول کنیم؛ این مطلب [که امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده] تأیید نشده [است]. الآن من خدمت‌تان عرض می‌کنم، این حرفی که، این حرفی که من می‌خواهم بزنم، چون‌که یک‌قدری جسارت به عظمت ولایت است، به عظمت ولایت جسارت شده من [دارم] می‌زنم، چرا جسارت شده؟ اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرد؛ پس قدرت یزید بیشتر است که امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشت؛ این‌است که توهین به قُدس ولایت می‌شود! ما باید همیشه مواظب باشیم. رفقای‌عزیز! اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اُمت من هفتاد و سه فرقه می‌شود، به‌جان رسول‌الله قسم! اگر شما ناجی باشید، جواب هفتاد و دو فرقه را می‌دهید؛ آن‌ها باطلند. باید کوشش کنید، ای کسانی‌که شما متقی هستید! باید کوشش کنید، کار کنید، بخواهید [و] از ولیّ‌الله‌الأعظم درخواست کنید! آن‌وقت به شما هدایت‌کننده می‌دهد. من در یک‌جایی گفتم [که] بشر باید قادر باشد تا [خدا] هدایت‌کننده به او بدهد. اگر، هدایت‌کننده به چه‌کسی می‌دهد؟ وقتی‌که بخواهد بشر را هدایت کند؛ اما خودش را مایه نگذارد. آن پرچم هدایت که دست آن‌شخص می‌دهد، دست خلق می‌دهد؛ باید [آن] خلق، دیگر جزء خلق نباشد؛ آن‌وقت پرچم هدایت می‌دهد؛ آن‌وقت شما هفتاد و دو فرقه را محکوم می‌کنید. چرا محکوم می‌کنید؟ [هفتاد و دو فرقه] محکوم هست، آن‌ها محکوم هستند؛ اما اقرار نمی‌کنند. اگر بدانند [که] محکوم هستند، می‌آیند اسلام و دین و ولایت را قبول می‌کنند.



 

حالا الآن من خدمت‌تان عرض می‌کنم. خدا معاویه را لعنت کند! وقتی معاویه از دنیا رفت، [آن‌موقع که] آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) [با معاویه صلح کرد،] چند شرط با او گذاشته‌بود. یک شرط گذاشته‌بود [که] بعد از خودت خلیفه معلوم نکنی؛ اما [بعد از خودش] یزید را معلوم کرد. یزید توی فکر باطلش دید کسی‌که مانع خلافتش است آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) است؛ چون‌که مردم به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هر چه باشد بالأخره یک اعتقادی دارند؛ گفت این مانع را برطرف کنم. به والی مدینه نوشت [که با] این نامه‌ای که به دستت رسید، حسین (علیه‌السلام) را دعوت کن یا بیعت برای من بگیر یا حسین (علیه‌السلام) را به قتل برسان. والی، امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم دعوت را پذیرفت؛ اما به بنی‌هاشم گفت دور خانه والی بریزید، تمام [بنی‌هاشم] با شمشیرهای کشیده دور خانه والی ریختند. والی دید این‌جا نمی‌تواند این‌کار را بکند، به یزید نوشت [که] قضایا این‌جور است، من نتوانستم این‌کار را بکنم، تمام بنی‌هاشم از امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع می‌کنند. عزیزان من! همین حرف هم توی ماوراء یک معنایی دارد، می‌گویند بنی‌هاشم، [یعنی] کس دیگر نبود، حالا نشد. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌ها می‌خواهند او را بکشند، دست زن و بچه‌اش را گرفت و [به] مکّه رفت. آقاجان من! مکّه آن‌جا امن و امان است، مگر یک سؤال از جواد الأئمه (علیه‌السلام) نشد [که] آن یحیی‌بن‌أکثم گفت: کسی‌که [در مکّه] صید کند چه حکمی دارد؟ آن‌قدر جواد الأئمه (علیه‌السلام) گفت [که] یحیی‌بن‌أکثم گیج شد، [فرمود:] آیا دفعه اولش بوده؟ دومش بوده؟ غلام بوده؟ بلوغ بوده؟ صغیر بوده؟ عنایت داشته؟ نداشته؟ این‌قدر گفت که یحیی‌بن‌أکثم گیج شد، پس آن‌جا جایی نیست که کسی امن و امان نباشد. آخر چرا عقل نداری؟ اگر ما هوش هم داشتیم، بهتر بود؛ من عقیده‌ام این‌است [که ما] نه عقل داریم [و] نه هوش داریم. خلاصه ما یک‌چیزی، موجودی هستیم، [امام‌حسین (علیه‌السلام)] طفل شیرخوار [و] بچه شش‌ماهه را [به مکّه] آورد [که] چه‌کار کند؟ آن‌جا آورده [که] امن و امان باشد. عزیز من! حالا [امام] دید که این‌جا هم خلاصه یزید جاسوسی کرده‌است، شمشیرهایی را زیر احرام‌شان گرفتند [و] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌خواهند بکشند. ای کسی‌که فکر نداری! تو چه می‌گویی؟! می‌گویی [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که در مکّه] خونش می‌ریزد [و] احترام خانه می‌رود! تو داری سنگ می‌بینی! تو داری چه می‌بینی؟! تو داری [چه می‌گویی]؟! آخر عزیز من! فکر بکن [و] این حرف را بزن! اگر خانه احترام دارد، خدا به کل خلقت گفته‌است [که] خانه را احترام کنید. این‌خانه از نور خدا خلق شده؟! چه نسبتی داری می‌دهی که [این‌را] می‌گویی که احترامش می‌رود؟ این‌نیست، امام‌حسین (علیه‌السلام) دید خونَش لوث می‌شود؛ یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌کُشند [و] آن مقصدی را که خدا دارد، [مقصدی را که] جدّش دارد، عملی نمی‌شود. چرا وقتی رفته‌است سرِ قبر، قبر [که] می‌گوییم، می‌خواهیم همه‌مان حالی‌مان بشود، خدمت جدّش رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفته‌است؛ [جدّش] اجازه فرمود [و] گفت: عزیز من! «اُخرج [إلی] العراق.» باید بروی عراق! [امام] دارد امر جدّش را اطاعت می‌کند. به چه عنوانی [به] عراق آمد؟ به عنوان مهمانی پا شده [و آن‌جا] آمده‌است. حالا عزیز من! فدایتان بشوم! باز هم امام‌حسین (علیه‌السلام) پیش‌بینی کرد [و] حضرت‌مسلم را روانه کرد. [مردم] با حضرت‌مسلم هم بیعت کردند و آقا حضرت‌مسلم [را] هم کشتند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ باز می‌گوید این‌قدر این‌ها [یعنی کوفیان] نامه نوشتند، هفتاد هزار نامه بوده‌است، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جا آمده‌است، حرّ با هزار سوار جلویش آمده‌است، [حرّ به امام] می‌گوید: چه می‌گویی؟ [امام می‌فرماید:] من را دعوت کردید [که] من آمدم. ببین نمی‌گوید من خودم آمدم، می‌گوید [مرا] دعوت کردید [که] آمدم. [حرّ] می‌گوید: من که دعوتت نکردم. گفت: بگذار برگردم، گفت: بایست تا از امیر اجازه بیاید. گفتم من این‌جا خیلی [از حرّ] ناراحت شدم، نمی‌خواهم آن قضایا را نقل کنم. پس حالا یزید هم مشورت کرد، این دور و بری‌هایش [یعنی اطرافیانش] حرام‌زاده بودند، فرعون دور و بری‌هایش حرام‌زاده نبودند! [فرعون با آن‌ها] مشورت کرد [که] با موسی چه کنیم؟ گفت: خلاصه با او بساز، با او صحبت کن؛ اما این [یعنی اطرافیان یزید] چه گفت؟ گفت: یزید! [حالا که] چنگالت به حسین گیر کرده، رهایش نکن! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) کجا قیام کرده‌است؟! نمی‌گذارند برود. این‌ها هم دعوت‌شان را [زیرِ پا گذاشتند]، خدا لعنتش کند! ابن‌زیاد اعلام کرد [و] همه را جایزه داد و پول داد و خلاصه این‌ها را، همه‌شان را دید. حالا فوج‌فوج لشکر آمد، اصلاً فُرجه به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) ندادند، امام‌حسین (علیه‌السلام) در ظاهر از جان خودش دفاع کرد؛ اما حرف‌هایی توی ماوراء بوده؛ اما ما می‌خواهیم بگوییم [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام نکرده‌است! اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کند، تمام خلقت به امرش است، امام‌حسین (علیه‌السلام) لشکر دارد، امام‌حسین (علیه‌السلام) افراد دارد، [در مقابل این‌ها] هفتاد هزار لشکر کیست؟! حالا این‌جا آمده، زعفر آمده [و] می‌گوید: حسین‌جان! اجازه بده من این‌ها، همه را پایین بکشم، به افرادم بگویم [که] پاهایشان را پایین بکشند. [امام] می‌گوید: زعفر! نَفَس‌هایی که این‌ها می‌کشند، در قبضه قدرت من است! مگر حسین (علیه‌السلام) لشکر ندارد؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، تمام ملائکه‌ها لشکرش هستند، جنّ لشکرش است، پَری لشکرش است، ملائکه‌ها لشکرش هستند، زمین به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) است، چه داری می‌گویی [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) قیام کرده‌است؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) چه قیامی کرده‌است؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع کرده‌است.



 

حالا فوج‌فوج لشکر آمد. حالا شب‌عاشورا شده [است]. خدا رحمت کند! یک حاج‌شیخ‌علی‌اکبر ترک بود، توی صحن آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) منبر رفته‌بود، حالا ببین امام‌حسین (علیه‌السلام) درباره آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ [ارجاع به روضه[۱]] حالا به آن [فلانی] می‌گویی که تو زیارت آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) برو! می‌گوید [ابوالفضل] کفایه نخوانده‌است! امام‌حسین (علیه‌السلام) ابن‌سعد [را] خواست، آمد [و] گفت: یابن‌سعد! [آیا] من را می‌شناسی؟ گفت: آره. گفت: [من] چه‌کسی هستم؟ گفت: پسر پیغمبر هستی، مادرت زهراست، پدرت علی است، تو امام هستی [و] واجب‌الاطاعة هستی. گفت: چرا [از من] اطاعت نمی‌کنی؟ گفت: [به‌خاطر رسیدن به] مُلک ری. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفت که من خانه به تو می‌دهم این‌جور. گفت: نه! آخر [به] امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت که خب یک‌شب وقت به ما بده، [ابن‌سعد] یک‌شب وقت گرفت و گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌کشیم [و] مِن‌بعد هم توبه می‌کنیم [و] به مُلک ری می‌رسیم، توبه هم کردیم. آخر ای مرد کافر! حسین‌کشی (علیه‌السلام) توبه ندارد که! حالا یزید متوجه شد، منظور سر این‌است: هزار سوار به شمر داد، گفت: برو اگر ابن‌سعد این‌کار را نمی‌کند، نمایندگی لشکر را از او بگیر، این‌ها هیجان کردند، گفت: [این‌کار را] می‌کنم، [لشکر] هیجان کردند. یک‌وقت حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گفت که برادر! لشکر دارد رو به خیمه‌ها می‌آید [و] هیجان کردند. حالا ببین امام‌حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید! حالا می‌گوید: عباس‌جان! جانم به فدایت! ببین این‌ها چه می‌گویند؟! [آقا ابوالفضل] گفت: برادر! چه می‌خواهی؟ گفت: یک‌شب برای ما وقت بگیر. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) [پیش ابن‌سعد] آمد، [و] گفت: یک‌شب به برادرم وقت بدهید، دید همهمه توی لشکر افتاد که نگو! [چون‌که] این‌ها هم یک عده‌ای بودند که خب خلاصه می‌خواستند که [جنگ] خاتمه پیدا کند، هم این [که] مُلک ری را بگیرند [و] هم این‌کارها را بکنند [و] هم این‌که خب یک صلحی بشود، بالأخره یک‌شب به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) اجازه دادند. امام‌حسین (علیه‌السلام) آن شب چه‌کار کرد؟ امر شد: آن‌جا چاهی درآمد و همه آن‌ها [یعنی اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام)] غسل کردند و همه آب خوردند و بعد دور خیمه‌ها خندق کَند. یک‌روایت داریم [که] عجیب است، می‌گوید: اگر شما یک بوته تیغ بِکَنی، اهل‌بهشت می‌شوی. چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) همه تیغ‌ها را از آن حدود کَند؟ گفت: بچه‌های من این‌جا توی این تیغ‌ها می‌آیند. من این روایتش را از یک آقایی که خیلی چیز بود، شنیدم؛ می‌گفت: اگر یکی یک بوته تیغ، مَثل یک جایی‌که راه مسلمان‌هاست، یک بوته تیغ بِکَند، این شبیه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌شود [و] خدا آن [شخص] را می‌آمرزد. امام‌حسین (علیه‌السلام) تا صبح کار کرد، تا حتی تیغ‌ها را کَند. خلاصه، حالا صبح شد، اعلام کرد: چه می‌گویید؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: نه!



 

بعد اول کسی‌که تیر زد، ابن‌سعد بود؛ گفتش که یا خیرَ الله! ای لشکر خدا! بلند شوید! تیری به خیمه‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) رها کرد [و] گفت: شما شاهد باشید اول کسی‌که تیر به خیمه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، من بودم. حالا این‌ها بنا شد که [مبارزه‌شان] تن‌به‌تن باشد، مَثلاً از آن‌ها می‌آمدند، از این‌ها هم می‌آمدند. روایت داریم: اول کسی‌که [نزد] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت که پدرجان! اجازه بده! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) بود! فوراً [امام] اجازه داد؛ اما به آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) چه گفت؟ گفت که پسرم! یک‌قدری جلوی من راه برو، آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) یک‌قدری جلوی امام‌حسین (علیه‌السلام) راه رفت، گفت: علی‌جان! حالا که می‌خواهی [به] میدان بروی، بیا برو [در] خیمه‌ها، یک خداحافظی با خواهرت [و] با مادرت بکن. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) آمد، روایت داریم: سکینه دور علی (علیه‌السلام) می‌گشت. تمام این‌ها گریه می‌کردند، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌وقت صدا زد: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید، علی (علیه‌السلام) دارد [به] سوی خدا می‌رود، آن‌ها امر امام را اطاعت کردند. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) [به] میدان رفت، روایت داریم: صد و بیست‌نفر را به دَرَک واصل کرد! آمد [و] گفت: پدرجان! این اسلحه من را به تَعَب [یعنی رنج] آورده، من تشنه‌ام. روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) زبان در دهان آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) گذاشت، بعد گفت: علی‌جان! برو! امیدوارم [که] از دست جدّت سیراب شوی. یک‌وقت آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) صدا زد: پدرجان! جدّم مرا سیراب کرد؛ اما یک ظرف آب هم از برای تو نگه‌داشته‌است. روایت داریم: وقتی‌که این ندای آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) بلند شد، حسین (علیه‌السلام)، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) رنگش پرید؛ خیلی به آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) علاقه داشت؛ چون‌که می‌گفت: «منطقاً، شبیهاً برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)». روایت داریم: وقتی آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) توی میدان آمد، خیلی‌ها کنار زدند؛ گفتند: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، ابن‌سعد صدا زد: [این] علی‌اکبر است. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به عجله توی میدان آمد، زینب (علیهاالسلام) همه چیزها را آگاه است؛ گفت: ممکن‌است که در ظاهر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) فُجاه کند، توی میدان آمد، همین‌طور گفت: «وَلَدی علی!» ما نداریم جایی‌که زینب (علیهاالسلام) [به میدان] آمده‌باشد؛ تا حتی از برای بچه‌های خودش! [وقتی] بچه‌های خودش را آوردند، زینب (علیهاالسلام) از خیمه بیرون نیامد! گفتند: زینب‌جان! بچه‌هایت را آوردند. گفت: می‌ترسم [که] برادرم خجالت بکشد؛ اما راجع‌به آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] توی میدان آمد [و] همین‌طور می‌گفت: «وَلَدی علی! وَلَدی علی!» آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که] زینب (علیهاالسلام) توی میدان آمده‌است، یک‌وقت صدا زد: 






	جوانان بنی‌هاشم بیایید
	
	علی را به خیمه رسانید



	خدا داند که من طاقت ندارم
	
	علی را در خیمه رسانم









عزیزان من! چه دارید می‌گویید؟! حالا این آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) اول کسی بود که [به] میدان رفت.



 

حالا قاسم (علیه‌السلام) جلو آمده‌است، همین‌طور می‌گوید: عموجان! من دیگر بعد از آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) دنیا برای من سیاه است، اجازه بده! چون‌که آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) خیلی سفارش حضرت‌قاسم (علیه‌السلام) را به امام‌حسین (علیه‌السلام) کرده، امام‌حسین (علیه‌السلام) اجازه نمی‌داد، تا این‌که قاسم (علیه‌السلام) تکرار کرد [و] گفت: عموجان! گفت که عزیز من! مرگ درباره تو چه [گونه] است؟ چه‌جور است؟ گفت: «أحلی من العسل»؛ مانند عسل است! حالا قاسم (علیه‌السلام)، حضرت‌قاسم (علیه‌السلام) به میدان رفت، یک‌وقت صدا زد: عموجان! من هم رفتم! خداحافظ! تمام این شهدا رفتند. حالا چه شد؟ حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) [به ظاهر تنها] شده [است].



  

حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ می‌خواهد [به] میدان بیاید، دمِ خیمه آمد [و] گفت بروم [و] یک خداحافظی [با اهل‌خیمه] کنم. وداع این‌است: آمده‌است [که] وداع کند، صدا زد: سکینه! رقیه! رباب! تمام این‌ها را یکی‌یکی صدا زد، یک‌وقت صدا زد: فضه! خداحافظ! امام‌حسین (علیه‌السلام) با فضه هم خداحافظی کرد! تمام حرف‌ها را به زینب (علیهاالسلام) زد، این جمله‌ای که زد گفت: خواهر! وقتی من را می‌کُشند، اسب بی‌صاحب من دمِ خیمه می‌آید، تمام این‌ها [یعنی اهل‌خیمه] بیرون می‌ریزند، بیا جلوگیری کن [که] بچه‌ها، من را به این حال نبینند! حرف‌هایش را با زینب (علیهاالسلام) زد، تا [حرف‌هایش را] زد، زینب (علیهاالسلام) غَش کرد و افتاد. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد؟! دست ولایت در قلب زینب (علیهاالسلام) [گذاشت و فرمود:] خواهرم! ایمانت را شیطان نبرد، باید بروی توی دروازه‌کوفه، خطبه بخوانی، [در] شام [هم] خطبه بخوانی؛ آن‌جا دارند لعن به علی (علیه‌السلام)، پدرمان می‌کنند، پرچم معاویه را بِکَنی [و] پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کنی! حالا دارد می‌رود، یک‌وقت دید که اسبش [راه] نمی‌رود، این اسب تربیت شده‌بود، نگاه کرد دید، نگاه کرد دید [که] سکینه به اسبش چسبیده. گفت: باباجان! من یک حاجت دارم، لشکر هم دارد «هل مِن مبارز» می‌طلبد، حالا سکینه چه می‌گوید؟ چه می‌گوید؟ گفت: باباجان! من یک حاجت دارم، یک خواهش دارم. گفت: باباجان! [خواهشت را] بگو. گفت: از اسب پایین بیا. امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد دل این بچه را به‌دست بیاورد، پایین آمد. گفت: من را روی زانویت بنشان، نشاند. صدا زد: باباجان! وقتی خبر [شهادت] مسلم به تو رسید، یادت می‌آید؟ یادت می‌آید [که] بچه مسلم را روی زانویت گذاشتی [و] دست روی سر بچه مسلم کشیدی؟ آن دست را روی سر من بکش [که] من هم یتیم شدم! خدا می‌داند، خدا می‌داند این‌طفل با امام‌حسین (علیه‌السلام) چه شد! حالا منظور این‌است، آن یکی آمد [و] گفت: پدرجان! ما را به مدینه جدّمان ببر. گفت: عزیزم! مرغ قَطا را اگر می‌گذاشتند توی خانه‌اش باشد، کِی [یعنی‌چه موقع] در می‌آمد؟ 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) توی میدان آمده [و] جنگ می‌کند؛ اما می‌گوید: «لا حَول و لا قُوة إلّا بالله العلیّ العظیم» دائم با خدا دارد نجوا می‌کند، دائم دارد مدد از خدا می‌خواهد، امام‌حسین (علیه‌السلام) آنی [یعنی لحظه‌ای] بی‌نجوا نیست، «لا حَول و لا قُوة إلّا بالله العلیّ العظیم»؛ ای‌خدا! قدرت تو دادی و تو می‌دهی! حالا یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید [که] دیگر صدای امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌آید، منظور سر این‌است، تا دید [که صدای برادرش] نمی‌آید، پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) دوید [و] صدا زد: عزیز من! دیگر صدای پدرت نمی‌آید، [امام] صدا زد: عمه‌جان! دامن خیمه را بالا بزن، [تا بالا] زد، صدا زد: عمه‌جان! پدرم را کشتند. دید زمین کربلا می‌لرزد، حالا زمین هم دارد به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: اجازه بده [که] همه‌شان را زیرِ زمین بِکِشم! یک‌وقت دید صدای شیهه ذوالجناح می‌آید، تمام بچه‌ها بیرون ریختند، دید [که] ذوالجناح ذکرش این‌است [و می‌گوید:] «الظَلیمه! الظَلیمه!»: وای به حال اُمتی که پسر پیغمبرشان را کُشتند! باباجان! این حیوان است؟! ببین چه دارد می‌گوید؟! تمام بچه‌ها بیرون ریختند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: سکینه آمد [و] گفت: ذوالجناح! می‌دانم بابایم را کشتند، پدرم تشنه بود، آیا آبش دادند؟ همه این [بچه] ها بیرون ریختند، حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟ زینب (علیهاالسلام) رفت بچه‌ها را، همه را برگرداند، امر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را اجرا کرد. خدا این‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد را] لعنت‌شان کند! وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند، خیمه‌ها را آتش زدند. حالا حضرت‌زینب (علیهاالسلام) پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) دوید؛ ببین بی‌خود نیست که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: عمه‌جان! برایت گریه می‌کنم، [اگر] اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. ببین زینب (علیهاالسلام) چقدر از برای امر خدا، امر حجت‌خدا آمادگی دارد! حالا سَبکش عوض شد، به حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) گفت: یا حجة‌الله! آیا ما باید بسوزیم؟ گفت: اُمّ‌السلمه حرف‌ها را زده، شاید این [حرف] را شرمش شده‌است [که] بگوید، آیا ما باید بسوزیم؟ یک‌وقت حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) فرمود: عمه‌جان! «علیکنّ بالفرار»: به بچه‌ها بگو فرار کنند. تمام این بچه‌ها سر به بیابان گذاشتند. روایت داریم: یک بچه‌ای دامنش آتش گرفته‌بود، یکی از آن‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد] دوید [که آن‌را] خاموش کند. یک‌وقت این بچه صدا زد: آیا قرآن خواندی؟ [۲]



یا علی




ارجاعات



	↑ گفت: رفقا! می‌خواهم یک‌حرفی به شما بزنم که شاید نشنیده‌باشید، شاید هم شنیده‌باشید. وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواست آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را صدا بزند، می‌گفت: حسین! جانم به‌قربانت! وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواست صدا بزند، می‌گفت: حسین! جانم به‌قربانت! چون‌که آن مصیبت‌ها را می‌دانستند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌گفت: حسین! جانم به‌قربانت! امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گفت: حسین! برادر! جانم به‌قربانت! آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) که هیچ، می‌گفت: من عبد تو هستم، تو دین من هستی، هیچ‌وقت نگفت برادر! این‌قدر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را احترام می‌کرد، در مقابل آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) که حجت خداست، نمی‌گفت برادر! می‌گفت آقاجان! حسین‌جان!. روز عاشورا که شد، امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عباس! جانم به‌قربانت. (کوثر 74) 




	↑ گفت: هان؟ گفت: من یتیمم. گفت: دخترجان! می‌خواهم دامنت را خاموش کنم. وقتی خاموش کرد و محبت از او دید، آن دختر گفت: راه نجف از کدام طرف است؟ گفت: عزیز من! چه‌کار می‌کنی؟ گفت: می‌خواهم بابایم علی (علیه‌السلام) را خبر کنم، بابایم که مُرده نیست؛ یعنی بابا! بیا ما را کمک کن، تو که آمدی و جلوی جنازه‌ات را گرفتی، با امام‌حسن (علیه‌السلام) و امام‌حسین (علیه‌السلام) حرف زدی، بیا ما را کمک کن! علی‌جان! بیا ببین با ما چه‌کار کردند؟! امّت جدّت با ما چه کردند؟! باباجان! حسینت را کشتند! ما را هم در به در کردند. خدا لعنت کند عمر را که جلسه بنی‌ساعده را درست کرد، همه این‌چیزها از جلسه بنی‌ساعده به‌وجود آمد. حرف این دختر مبنا دارد، می‌گوید این‌کارها را که می‌کنید، دست از ولایت برداشتید، بروم پدرم علی (علیه‌السلام) را خبر کنم. (شب‌قدر 76 و اربعین 81 و عاشورا 77 و 94 و وداع امام‌حسین 93) 












اربعین 78

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! خدمت شما عرض می‌شود که ما بنا شد از اربعین صحبت کنیم. اربعین بوده‌است، نه این‌که این آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) اربعینش [حالا] شده، [از قبل] بوده. «و واعدنا موسی ثلاثین لیلةً و أتممناها بعشر، فَتَمّ میقاتُ ربّه أربعین لیلة»، اربعین بوده؛ یعنی چلّه بوده [است]. گِل آدم را هم می‌گویند [که] مثلاً چهل‌روز خب خیس کرده [است]. مگر خدا چه می‌گوید؟ خدا هر کاری می‌کند، یک مقصد دارد. این آسمان‌ها و این [زمین] ها [را] هم می‌گویند [که] مثلاً [در] چهل‌روز [خلق کرده]، حالا از آن‌طرف هم ببینید که مثلاً در هند چلّه‌نشینی هست. 



این چلّه بوده [است]. حالا اگر یک مهندسی که در یک آبادی است، ادّعا می‌کند [و] بگوید که چلّه نبوده‌است و بدعت است و سوّم نبوده‌است؛ بابا! تو خودت که تولید نداری، به مردم نمی‌دهی، جلوی تولید را نگیر! چرا جلوی تولید را می‌گیری؟ اگر اربعین نیست، چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) اربعین دارد؟ من از آقای‌مهندس تقاضا دارم، باید این‌جوری جواب این [شخص] را داده‌باشد؛ یا به‌من تلفن زده‌باشد، من به او [جوابش را] بگویم [و] به تخت سینه‌اش بزنم. به سینه‌ای که اصلاً تولید ندارد، تولید ولایت ندارد، تولید سخاوت ندارد، این سینه نیست. سینه، آن سینه‌ای است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌بوسید؛ [یعنی سینه] زهرا (علیهاالسلام). سینه مؤمن باید تولید داشته‌باشد. چرا به‌من تلفن نزدی که این همین‌جور نادان بماند؟ بعد در یک آبادی که این‌قدر معظّم است و نفرات دارد، تمام این‌مردم را گمراه کند! ای مهندس! مگر نیست که می‌گوید که اگر کسی مُرد، ولیمه بده؟ ولیمه واجب‌تر از همه [چیز] است، چرا می‌گوید [ولیمه] بده؟ من چلّه می‌خواهم برای مادرم، برای پدرم ولیمه بدهم، چرا می‌گویی بدعت است؟ بدعت تویی که بدعت [را] نمی‌دانی چه‌چیز است؟ بیشتر این‌مردم خودشان بدعت هستند که بدعت [را] نمی‌دانند چیست؟ خودت بدعت هستی.



پس معلوم شد که چلّه بوده‌است؛ پس چلّه احترام دارد. حالا هم تمام دوست‌های امام‌حسین (علیه‌السلام)، دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برای پدرشان، مادرشان یک چلّه‌ای دارند. آن‌ها هم که چلّه‌نشین هستند، مثلاً چهل‌روز که یک‌کاری می‌کنند، هرچند شرعی نیست؛ اما خدا این‌قدر کرامت دارد، در صورتی‌که [آن فرد] نماز نمی‌خواند، روزه نمی‌گیرد، طهارت نمی‌گیرد؛ اما چون‌که یک زحمتی می‌کشد، خدا یک‌چیزی به او می‌دهد. این زحمتی که می‌کشد، خدا شرمش می‌آید [که به او چیزی ندهد]، این [شخص] رفته [و] خودش را این‌جوری بسته، این‌جوری هم بزند، [این کارهایی که در ریاضت می‌کنند]، من این [کار] ها را نمی‌خواهم بگویم، می‌دانید که [در] هند چه‌کار می‌کنند؟! [بالأخره] خدا یک‌چیزی به او می‌دهد؛ [هرچند] کارش صحیح نیست؛ اما خدا چه‌کار می‌کند؟ یک‌چیزی به این [شخص] می‌دهد، می‌گوید حالا این [چیز] را می‌خواهد، آره دیگر! مثل این‌که [شخصی] مثلاً پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمده [و] می‌گوید: تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: اگر [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] هستی، [این] بیل من را پارو کن! خب بفرما! یک‌خُرده [که راه] رفت، یک‌مرتبه دید [که] یک پارو [به] پشتش است. این یارو هم می‌آید خودش را به این‌چیزها می‌زند، خب خدا هم یک‌چیزی به او می‌دهد.



حالا من مقصدم این‌است که از این‌جا إن‌شاءالله شروع می‌کنیم که این اُسرا به‌قول بعضی‌ها، که این‌ها اسیر هم نیستند، [از کربلا حرکت کردند]. الآن هم من بگویم، آقایان در مجلس هستند، می‌گویند خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [درباره این اهل‌بیت] گفته [اسیر]. تو حالی‌ات نشده!  5 اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید اسیر، [می‌گوید:] برای عمّه‌ام، برای اسیری عمّه‌ام گریه می‌کنم، نه این‌که تو حساب بکنی اسیری عمّه‌اش مثل این اسیرهاست که می‌آورند، اسیر خلق است. نه، نه زینب (علیهاالسلام)، نه امام‌سجاد (علیه‌السلام). [این] نیست. از کجا تو می‌گویی؟ شخصی [که طرف‌دار یزید بود؛ یعنی شیعه ابوسفیان بود، به] شام آمده، [به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) رُو کرد و] گفت: الحمد لله، سرزنش زد به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) [و] گفت: الحمد لله خدا شما را اسیر زنجیر کرد. [امام] گفت: زنجیر اسیر من است. [امام یک] نگاه کرد، تمام دانه‌هایش ریز شد [و به] زمین ریخت، آن‌ها همه وحشت بَرِشان داشت. باز [امام] نگاه کرد تِق، تِق، [دانه‌های زنجیر] رفت این‌جا [سرِ جایش قرار گرفت]. گفت: ببین زنجیر اسیر ماست. یک خلقت اسیر زینب (علیهاالسلام) است، نه زینب (علیهاالسلام) اسیر است. چرا متوجّه نمی‌شوید؟! زینبی که می‌گوید «اُسکُتوا»، نَفَس‌ها در سینه [ها] می‌پیچد، شتر نمی‌تواند پایش را حرکت بدهد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: زنگ‌ها [ی شترها] دیگر صدا نکرد، این‌جور [زینب (علیهاالسلام)] تصرّف دارد، این‌چه اسیری است؟! اسیر آن‌است که اسیر این [شخص] باشد [که به او] بگوید این‌طرف برو! این‌طرف برو! مگر اگر الآن جواب من را می‌خواهی بدهی [و] بگویی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت [اسیر]، عزیز من! [جوابت را می‌دهم که] آن‌ها اصیل هستند نه اسیر. اسیر تویی که این [مطلب] را متوجّه نیستی! نسبت به امامت، نسبت به حجّت‌خدا، نسبت به اولیاء خدا، نسبت به زینب (علیهاالسلام) معرفت نداری.



حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده [که] وداع کند، [با اهل‌خیمه] وداع کرد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حرف‌ها را به اُمّ‌السلمه زده‌بود، اُمّ‌السلمه هم به حضرت‌زینب (علیهاالسلام) زد. بعد [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] پیش پدرش آمد [و] گفت که پدرجان! آیا اُمّ‌السلمه هر چه می‌گوید، ما قبول کنیم؟ گفت: هر چه می‌گوید، من [به او] گفته‌ام. زینب (علیهاالسلام) از اُم‌السلمه گویا خواسته‌بود، اُمّ‌السلمه این قضایا را خوب می‌داند، شاید زینب (علیهاالسلام) نمی‌داند. زینب (علیهاالسلام) وقتی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) دست ولایت در قلبش گذاشت، ماوراء را می‌داند. قبل از این [دست در قلبش] نگذاشته‌بود، ببین من چه می‌گویم؟ زینب یک‌آدم عادی بود، حالا [اُمّ‌السلمه] به او گفت که زینب‌جان! هر موقع که حسین آمد، طلب پیراهن‌کهنه کرد، نیم‌ساعت یا یک‌ساعت بیشتر زنده نیست.



امام‌حسین (علیه‌السلام) اوّل آمد وداع با حضرت‌سجّاد کرد، روایت داریم: حضرت‌سجّاد می‌گوید: از زِره پدرم خون [به] بیرون جستن می‌کرد. وداع کرد، [امام‌سجّاد] گفت که عزیز من! پدرجان! مگر خودت را معرّفی نکردی؟ [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: [به آن‌ها] گفتم [که] مادرم زهراست، پدرم علی (علیه‌السلام) است، جدّم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. گفتند: «بغض أبیک»، این‌ها [که گفتی همه‌اش] درست‌است، ما [به‌خاطر] بُغضی که با بابایت داریم، تو را می‌کشیم.     حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمده با تمام این‌ها خداحافظی کرد، خدا یکی از وعّاظ محترم را تأیید کند! گفت: تاحتّی با زینب [فضّه] خداحافظی کرد. حالا یک‌دفعه گفت که زینب! پیراهن‌کهنه به‌من بده! تا [این‌را] گفت، زینب (علیهاالسلام) غَش کرد [و] افتاد. دید که دیگر این‌جا نمی‌تواند تحمّل کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر بیشتر نیست.



حالا لشکر هم «هل من مبارز» می‌طلبد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دست ولایت، ([امام] خود ولایت است.)  در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، در زینب (علیهاالسلام) تصرّف کرد. چرا؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد خرج راه به زینب (علیهاالسلام) می‌دهد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد چه [کار] می‌کند؟ زینب (علیهاالسلام) متقی شد.     یک کسی‌که می‌خواهد [به] یک مسافرت برود، باید چه آن‌طرف کار کند؟ آماده‌اش کرد، چیزی به او داد. این‌است که دارم می‌گویم: عزیزان من! اگر شما متقی بشوید، هفتاد و دو فرقه را به‌دینم! محکوم می‌کنید. زینب (علیهاالسلام) متقی شد، یزید سگِ کیست در مقابل زینب (علیهاالسلام)؟ ابن‌زیاد سگِ کیست در مقابل زینب (علیهاالسلام)؟ مسلّط به کلّ خلقت است؛ نه به کلّ ظالم، زینب (علیهاالسلام) مسلّط شد به کلّ ظالم. ظالم در مقابل زینب (علیهاالسلام) مانند یک موش می‌ماند،  10 این‌جوری می‌شود. چون‌که خائن همین‌جور است، خائن کوچک است، خدا خائن را تأیید نکرده، تو دنبالش می‌روی.



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) در میدان آمد و خلاصه وداع کرد و شهید شد. (من می‌ترسم اگر تمام قضایای کربلا را بگویم، نوار چیز [گنجایش] نداشته‌باشد [و] آن مقصدی که دارم عملی نشود.)  خب حالا صبح شد و این‌ها همان غروب آفتاب، سرها را جدا کردند و بردند. اما بنا شد چه‌کار کنند؟ بنا شد این‌ها را هم دستور دارد از ابن‌زیاد [که] این‌ها را اسیر کند. این‌ها همه می‌خواستند صبح سوار شوند، این‌ها [لشکریان ابن‌زیاد] بچّه‌ها را درست نمی‌دیدند. زینب (علیهاالسلام) گفت: همه‌تان کنار بروید! همه را سوار کرد. اما یک‌چیزی بود، وقتی همه را سوار کرد، رُو به نهر علقمه کرد [و] گفت: عباس‌جان! برادر! کجایی؟ من هر موقعی می‌خواستم سوار شوم، تو زانویت را این‌جوری [خم] می‌کردی، من پایم را روی زانویت می‌گذاشتم. ابوالفضل‌جان! برادر! خداحافظ! سوار شد.     



حالا آن‌موقعی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) دست ولایت در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، یک امریّه‌ای به زینب (علیهاالسلام) صادر کرد. گفت: خواهرجان! صبرت را شیطان نبرد! مبادا صبرت را شیطان ببرد! تا این‌جا مأموریت من بود از طرف خدای تبارک و تعالی، اما از این‌جا تو مأموریت داری، امر من را باید اطاعت کنی! [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: به دیده‌منّت دارم، خلاصه گفت: برادر! این‌قدر صبر می‌کنم که صبر از دستم عاصی شود. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: خواهرجان! بدان که در شام دارند سَبّ [یعنی لعنت به] پدر ما می‌کنند، باید این‌قدر استقامت کنی که پرچم ابوسفیان و پرچم معاویه را بِکَنی، پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کنی. گفت به دیده‌منّت دارم؛ اما گفت شرطش این‌است [که] تو آن‌جا در کوفه یک خطبه بخوانی! در مجلس یزید هم خطبه بخوانی! زینب (علیهاالسلام) برای خودش یک‌چیزی شد [یعنی متقی شد]،     تمام این (می‌گویم، دوباره تکرار می‌کنم)  هفتاد و دو فرقه را محکوم کرد. آن‌ها محکومند، این‌قدر زینب (علیهاالسلام) قوی شد که روایت داریم (درهم حرف می‌زنم.)  یک‌نفر پیش یزید آمد [و] گفت یزید! (در مجلس ابن‌زیاد، در مجلس یزید، در شام)  گفت: یزید! ما هر دفعه که به این‌ها حمله می‌بردیم، این‌ها خودشان را [به] یک‌جا می‌کشیدند، قُلُنبه می‌شد [یعنی خودش را مخفی می‌کرد]. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: مادرت به عزایت بنشیند! [در] کوفه هر خانه‌ای صدای گریه‌اش از شمشیر برادر من بلند است، تو این حرف چیست [که] داری می‌زنی؟! ببین زینب (علیهاالسلام) چه‌کرد؟! ساکتش کرد. گفت: ای تملّق‌گو! برو [در] کوفه، هر خانه‌ای را می‌بینی، صدای داد بلند است! برادر من، هفتاد هزار لشکر را دوازده‌فرسخ صفّ‌آرایی کرد. ما این‌جوری می‌کردیم؟! مگر شما قدرت دارید؟! مگر شما شهامت دارید؟! شما ضلالت دارید.



حالا زینب (علیهاالسلام) آمده، یک خطبه خواند، کجا؟ کوفه. خبر به ابن‌زیاد دادند: ابن‌زیاد! خودِ علی دارد حرف می‌زند. اگر ادامه پیدا کند، ممکن‌است [که مردم] شورش کنند؛ چون‌که زن و مرد دارند گریه می‌کنند. [ابن‌زیاد] گفت: سرِ برادرش را [جلویش] ببرید! تا سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را بردند، زینب (علیهاالسلام) دید که توجّه این‌مردم یک‌خُرده به این [زینب] کم شد، دارند یک‌جایی [را] نگاه می‌کنند، دید [سر] امام‌حسین (علیه‌السلام)است.  15 



حالا دارد حالیِ مردم می‌کند، ببین باباجانِ من! گفتم که، یک دوست‌عزیزی دارم، خدا إن‌شاءالله پدرش را، عاقبتش را به‌خیر کند! این جوان را هم ببخشد! این‌جور که صحبتش شد [در مورد] یقین، گفت: ما چه‌کار کنیم [که] امام را بشناسیم؟ یقین‌مان به امام یعنی‌چه؟ گفتم: یعنی در خلقت بدانی که کسی مانند حسین (علیه‌السلام) نیست، کسی مانند علی (علیه‌السلام) نیست که ما طرفش برویم، این امام‌شناسی است. کسی هم مانند خدا در ظاهر نیست که ما پرستشش کنیم، این خداشناسی است، این توحید است.



حالا زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد به این‌مردم بگوید؛ یعنی امام نمی‌میرد، سرش هم حرف می‌زند. حالا هم حضرت‌زینب (علیهاالسلام) دارد امر به معروف می‌کند، شبیه است. اصلاً والله! بالله! من زینب (علیهاالسلام) را دارم می‌بینم، قوی‌بودنش [را] هم به روح رسول‌الله! [دارم] می‌بینم، قوی‌بودنش [را] هم می‌بینم، نه که بدانم. این‌قدر زینب (علیهاالسلام) قوی است! قد و بالایش را دارم می‌بینم. گفت: برادر! با ما حرف بزن! اگر [با من حرف] نمی‌زنی، با بچّه صغیر [حرف] بزن! [امام فرمود:] «أم حَسِبت أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجباً.» حسین (علیه‌السلام) چه دارد می‌گوید؟ می‌گوید: زینب‌جان! در تمام قرآن مانند اصحاب‌کهف و رقیم عجیب نیست، این‌کار من عجیب‌تر است. این‌ها از [دوره] دقیانوس در غارها آمدند [تا] دین‌شان حفظ باشد؛ این‌مردم کوفه، این‌ها که چندین‌سال، بیست و دو سال دنبال جدّ من نماز خواندند و الله‌أکبر گفتند و حجّ رفتند و عمره رفتند و نماز خواندند، نمازشب خواندند، من را کشتند، این عجیب است. 



چه داری می‌گویی [که] زینب (علیهاالسلام) مضطرّ است، سرش را نمی‌دانم، به محمل زد؟ دهانت بگیرد! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خدا حاج‌شیخ‌عباس [را] بیامرزدش، گفت: وقتی نگاه به‌سر برادر کرد، گفت: سر من هم باید مثل سر تو خونی باشد! به محمل زد. می‌خواهد شبیه برادرش باشد، چه داری می‌گویی؟ سر در اختیار زینب (علیهاالسلام) است، (ای «لا إله إلّا الله» ای آخوند نادان! کجا تو حرف ولایت می‌زنی؟!)  سر در اختیار زینب (علیهاالسلام) است، نه زینب (علیهاالسلام) در اختیار سر. حالا این‌ها را حرکت دادند، دیدند خیلی چیز می‌شود [رسوا می‌شوند]، تمام مردم کوفه، زن و مرد گریه می‌کنند. فقط حضرت‌زینب (علیهاالسلام) یک‌چیزی به آن‌ها گفت، گفت: خدا چشم شما را همیشه گریان کند! چه‌کسی برادر ما را کشت؟ مردهای شما کشتند، حالا آمدید و گهواره‌های زَر آوردید و گهواره‌های طلا آوردید و به تماشای ما [آمدید]؟! 



اُسرا را رُو به شام حرکت دادند، حالا که حرکت دادند، قضایایی در این راه‌ها هست. آمدند یک‌جایی این‌ها [را] منزل کردند، یک راهبی بود. همین‌ساخت که بود، دید یک سرهای خیلی منوّر، نور دارد به آسمان می‌رود. باباجانِ من! عزیزجان من! آن چشمی که ولایت در آن باشد، نور را می‌بیند. چشمی که ولایت در آن نباشد، خودش ظلمت است، ظلمت می‌بیند. آن‌ها چه می‌دیدند؟ راهب چه می‌بیند؟ حالا آمد و یک پول خیلی زیادی داد، گفت: امشب شما سر را به‌من بدهید! ایشان دارد با سر امام‌حسین (علیه‌السلام) نجوا می‌کند، همین‌طور گفت:





	ای سر پاک! تو مگر یحیایی؟
	
	[به] گمانم أبی‌عبداللهی؟!







تا صبح نجوا کرد. حالا صبح سر را آورد، [این‌ها را] قسم داد [که] سر را به نی [نیزه] نزنید!      20 این حالی‌اش نیست، این‌ها مَست هستند، مَستند و مَست خیال هستند، خیال پول دارند.



حالا حرکت دادند، این‌ها را که حرکت دادند، پیش‌بینی که من دارم می‌کنم. یزید روی شهوت، وقتی می‌خواست زن بگیرد، به تمام این چند بلاد اعلام کرد [که] من یک‌زنی، دختری خیلی زیبای خوشگل می‌خواهم. آخر باباجان! یزید امپراطور است، یزید چند خاک دستش است، به‌غیر [از] یک ایران است که حالا یک ایران است. حَلَب را دارد، نمی‌دانم چند خاک دست یزید است دیگر. این همان سلطنت است که هارون می‌گوید ای ابر! ببار! هر کجا بباری! مِلک من است. یزید هم این‌جوری است، یک دیکتاتور است، یک دیکتاتور بی‌دین و بی‌مذهب و لامصبّ است. حالا این‌ها را آوردند، کجا؟ شام. 



وقتی [به] شام آوردند، گویا (خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! گویا این‌جوری در نظرم است، خیلی یقین به آن ندارم)  که آن مجلس را خیلی آراسته نکرده‌بودند؛ یعنی تمامی چراغانی نکرده‌بودند. این‌ها را دو روز، سه‌روز، در آن خرابه گذاشتند؛ یعنی در آن بارانداز که به‌اصطلاح این‌جا؛ یعنی چراغانی‌اش تکمیل بشود. خب این‌ها را، این اُسرا را که از درِ دروازه وارد کردند، این‌ها، مردم می‌دیدند، از دروازه‌ساعات وارد کردند، در این خرابه آوردند، مردم [به] تماشا می‌آمدند. تا این‌که یک همهمه‌ای در شام افتاد، که بعضی‌ها هم یک نان و خرما می‌بردند. زینب (علیهاالسلام) نان‌ها و خرما را پرت می‌کرد، می‌گفت: ما اهل‌بیت نبوّت هستیم، اهل‌بیت رسالت هستیم، اهل‌بیت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم، این یواش، یواش، دارد یک خلاصه برقی می‌زند. تا این‌که این یزید هر کجا زد، به او گفتند: یک‌دختری در خانه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) [و] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [است که] زیباترینُ تمام این‌مردم، دختران خلق [است]. رفت [و] بالأخره به زور [از او] خواستگاری کرد و این‌جا [در کاخ] رفت و این هنده حالا ملکه شده [است]. 



ببین دارم می‌گویم پیش‌بینی، خدا هم آن‌جا [در کاخ یزید] گذاشته، پیش‌بینی گذاشته [که] چه‌کار بکند؟ آخر حریف خدا که نمی‌توانی بشوی که! فرعونش شکم زن‌ها را پاره می‌کرد. چرا باباجان! متوجّه نیستید؟! چرا ما اندیشه نداریم؟! چرا فکر نداریم؟! چرا گول می‌خوریم؟! چرا هر کجا روی خیال خودمان می‌رویم؟! مگر می‌شود حریف خدا شد؟! زیر تخت فرعون، موسی [را] درست می‌کند. 



حالا هنده را آن‌جا [در کاخ یزید] گذاشته، حالا [هنده] گفت که خب من هم می‌خواهم بروم این اسرا را ببینم، حالا آمده. دیدند دارند آب می‌پاشند و آن راه را آب دادند، میز گذاشتند، مبل گذاشتند. (ای دنیا! خراب شوی! چه‌چیز در تو تولید می‌شود؟! چرا علاقه به‌دنیا دارید؟! ببین تولید دنیا چیست؟!)  حالا [هنده] آمده، تختی گذاشتند و زنان اعیان و اشراف همه دور این هنده هستند، زینب (علیهاالسلام) هم آن‌جاست. [هنده] گفت: بزرگ این قافله کیست؟ حضرت‌سجّاد فرمود: زینب، عمّه‌ام است. گفت: شما اُسرای کجایید؟ گفت آل‌محمّد. [پرسید] آل‌محمّد؟ گفت: آره!    



باباجانِ من! عزیزجان من! در هر کارگاهی هستی، هر کجا زیر این آسمان هستی، در هر مملکتی هستی، در هر جایی می‌خواهی باش، انگلستان باشی، نمی‌دانم هر شهری می‌خواهی باش، هر خاکی می‌خواهی باش، اتّصال باش! من به فدای یک‌نفر بشوم، وقتی می‌خواست خارج برود، آمد [و] از من مشورت کرد. والله! من خُرد می‌شوم [که] ایشان از من مشورت می‌کند، مگر من چه‌کسی هستم؟! یک بچّه رعیت هستم.  25 بزرگی‌اش است که می‌آید [با من] مشورت می‌کند، بزرگی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود که از سلمان مشورت کرد. گفتم: عزیزم! برو! اتّصالت را قطع نکن! تو در مسجدی، اتّصال به کجایی؟ در خانه خدایی، اتّصال به کجایی؟ عزیز من! جا مطرح نیست، والله! [مطرح] نیست، اتّصال مطرح است.



حالا زینب [هنده] در کاخ یزید است، اتّصال به خانه علی (علیه‌السلام) است، به خانه زهراست. این هوا و هوس، آن محبّت را [از بین] نبرده. عزیزم! فدایتان بشوم، یک‌کاری بکنید که محبّت در گلوله‌های [گلبول‌های] خون‌تان باشد. ولایت حلقی نداشته‌باشید! از کجا ولایت حلقی دارید؟ می‌خواهی تعریفت را بکنند؛ یا می‌خواهی پول بگیری، ولایت تا این‌جایت است. این ولایت‌های حلقی، در حلقت است. مثل یک لقمه‌ای می‌ماند که نخوردی، در گلوله‌های خونت برود، در حلقت است، از حلقت هم بیرون می‌آید، استفراغ می‌کنی. جسارت شد! این حرفِ ولایت در حلقت است، نه ولایت. اگر ولایت در دهان تو باشد، به تمام اشیاء بدنت سرایت می‌کند.



حالا هنده‌عزیز، فدایتان بشوم، چیست؟ اصلاً یزید، اصلاً کاخش، اصلاً این حرف‌ها در خون و پوست هنده سرایت نکرده، همین جایش مانده، حواسش در خانه زهراست. عزیزان من! فدایتان بشوم، من به زن و مرد می‌گویم، من به تمام خلق می‌گویم. والله! من به‌هیچ شخصیّتی، به هیچ‌کسی، شخصیّت حرف نمی‌زنم. من دارم با یک خلق حرف می‌زنم، حواس‌تان این‌طرف [و] آن‌طرف نرود! تمام دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باید این‌جوری باشید! یک ماشین و یک آقا و یک نمی‌دانم این [اسم] ها که به شما می‌گویند، این‌ها چیزی نیست که! اگر حُجّة‌الاسلام به تو گفتند، ببین تو اسلامش را داری؟ حجّة‌الاسلام یا مهندس یا دکتر، این‌ها مغرورتان نکند! ببین خودت چه‌کاره‌ای؟ این اسم است [که] به تو می‌گویند. اسم خیلی اهمیّت ندارد، واقعیّت اهمیّت دارد.



حالا باباجانِ من! ببین هنده چیست؟ حالا می‌گوید اُسرای کجاست؟ [می‌گوید:] اُسرای آل‌محمّد، [می‌گوید:] کجا ساکن هستید؟ [می‌گوید:] مدینه، [می‌گوید:] کجا می‌نشینید؟ [می‌گوید:] کوچه بنی‌هاشم. حالا [هنده] دارد چه [کار] می‌کند؟ دارد با زینب (علیهاالسلام) گفتگو می‌کند.     حالا حضرت‌زینب (علیهاالسلام) او را می‌شناسد؛ [اما] او نمی‌شناسد. خب چندین‌سال گذشته [است] دیگر، بعد هم زینب (علیهاالسلام) یک‌قدری فرسوده شده [است]. آخر این‌را من به شما بگویم: استقامت یک‌حرفی است، فرسودگی یک‌حرفی است. مثلاً ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) هم همین‌جور بوده [آمد]، مثلاً یک‌وقت ریش‌شان سفید می‌شده. معلوم نیست، این تغییرات خلقت همه را می‌گیرد، متوجّهی دارم چه می‌گویم؟ تغییرات خلقت، همه را می‌گیرد. آن استقامت، قلبش است؛ استقامت، روحش است؛ استقامت، جانش است؛ اما تغییر خلقت یک‌جوری است که آدم را می‌گیرد، ائمه (علیهم‌السلام) را هم می‌گیرد. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) طوری بود که سوار مال [چهارپا] می‌شد؟ خب پیرمرد است دیگر. حالا زینب (علیهم‌السلام) هم همین‌است، اگر گفتم [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست ولایت [در قلب زینب (علیهاالسلام)] گذاشت، ولیّ شد، قوی شد، فرسوده هم شده [است]، آخر طبعاً [طبیعتاً] خودش این‌کارها فرسودگی دارد. 



اگر روایتش را هم می‌خواهی، الآن می‌گویم. چرا می‌گوید [که] مؤمن مانند سنگ‌نمک دلش آب می‌شود؟  30 آقاجان! مگر تو دکتر نیستی؟ مگر تو ماشین نداری؟ مگر تو پول نداری؟ مگر تو خانم خوب نداری؟ پس چرا [فرسوده می‌شوی؟] خدمت شما عرض می‌شود: [مگر] جای خوب نداری؟ تن‌ات هم ساز [سالم] است، فرسودگی چیست؟ پس چرا می‌گویند [مؤمن] دلش آب می‌شود؟ یعنی این آدم مؤمن حواسش پیش زینب (علیهاالسلام) است، حواسش پیش امام‌حسین (علیه‌السلام) است، حواسش پیش امام‌حسن (علیه‌السلام) است، حواسش پیش ضربت‌خوردن این‌هاست. همین‌طور می‌گوید: آقا امام‌زمان! چه‌موقع می‌شود بیایی [و] احقاق حق کنی؟ دلش آب می‌شود.



رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، من گفتم که این‌که می‌گوید مؤمن دلش آب می‌شود، نه این‌که وسیله دنیایی‌اش درست نباشد [و] دلش آب بشود؛ مؤمن که به‌دنیا علاقه ندارد. اگر مؤمن به‌دنیا علاقه داشته‌باشد، مؤمن نیست. اگر شما علاقه به‌دنیا داشته‌باشی، مؤمن نیستی؛ اما قربانت بروم، این‌کاری که می‌کنی، فدایتان بشوم، عزیزان من! این علاقه نیست، این امر است. اگر شماها نروید کار بکنید، عرق جبین‌تان ریخته نشود، مگر می‌توانید به زن و بچّه‌تان خدمت کنید؟ مگر می‌توانید به فقرا خدمت کنید؟ مگر شما تولید دارید؟ عزیزان من! فدایتان بشوم، این دنیا نیست. دنیا این‌است که پول می‌گیرند [و] به‌غیر امر کار می‌کنند، این [شخص] پول را بیشتر می‌خواهد. 



حالا من گفتم اگر مؤمن دلش آب می‌شود، دلش آب برای این می‌شود [که] چرا نمی‌تواند کمک کند؟ چرا نمی‌تواند دست یکی را بگیرد؟ چرا با زینب (علیهاالسلام) این‌جوری [رفتار] شد؟! چرا با امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جوری [رفتار] شد؟! چرا با زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) این‌جوری [رفتار] شد؟! من یک پاره‌وقت‌ها، نصف‌شب بلند می‌شوم، می‌گویم دو چیز است [که] من را می‌کشد، یعنی تمام گوشت بدن من را دارد آب می‌کند، امام‌زمان! یکی مصیبت جدّت حسین (علیه‌السلام) است، یکی مصیبتی است که زهرا (علیهاالسلام) را به او توهین کردند، یکی هم اسیری زینب (علیهاالسلام) است. مگر مؤمن باید این‌ها را فراموش کند؟! والله اگر عیش و عشرت بکنید، کمِ شما می‌گذارد. ما آن مؤمن نیستیم، ما آن مؤمنی که امضا شده نیستیم، ما آن متقی واقعی نیستیم، ما مسلمانیم. مسلمان‌بودن به‌غیر [از] مؤمن است. من نمی‌خواهم بگویم، از دهانم پرید، می‌گویم یک پاره‌شبها، نصف‌شب نشستم، تُف توی رویم می‌اندازم. والله! راست می‌گویم، می‌گویم تُف توی رویت که دنیا را می‌خواهی. خودم با خودم نجوا می‌کنم، [اگر] خود [تو] با خودت نجوا کنی، آن‌وقت با امام‌زمانت نجوا کردی. اوّل باید با خودت نجوا کنی.



حالا عزیزان من! کجا بودیم؟ حالا [هنده] آمده [و] سؤال می‌کند، [زینب می‌گوید:] ما اُسرای آل‌محمّدیم. [می‌پرسد] کجا مسکن‌تان است؟ [می‌گوید:] مدینه، [می‌پرسد:] کجا می‌نشینید؟ [می‌گوید:] کوچه بنی‌هاشم. زینب دارد با هنده نجوا می‌کند، هنده دارد نجوا می‌کند. ببین چه می‌گویم؟ هنده دارد پی [دنبال] خواستش می‌گردد، خواستش حسین (علیه‌السلام) است.     تو عزیز من! خواستت چیست؟ تو مارک اسلام زدی، مارک ولایت زدی، به‌دینم! راست می‌گویم. ببین هنده حواسش کجاست؟ حالا گفت کوچه بنی‌هاشم، گفت: زینب را می‌شناسی؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت هنده! حق داری من را نشناسی! صدا زد: هنده! من زینبم، حسین (علیهاالسلام) را کشتند. عزیز من! ببین هنده چه‌کار کرد؟ از تخت خودش را پایین انداخت، توی این خاک‌ها مالید. همین‌طور گیس‌هایش را می‌کَند [و] می‌گوید:  35 حسین! حسین! حسین! می‌کند. تمام زنان اعیان و اشراف به‌هم خوردند، بازوهایش را گرفتند، به یک فشاری او را در دارالإماره آوردند. فریاد کشید [و] گفت: یزید! تو حسین (علیه‌السلام) را کشتی؟ حالا می‌گویی خارجی است؟ مگر این زینب (علیهاالسلام) نیست [که] خواهر حسین (علیه‌السلام) است؟ یک آشوبی در کاخ، این [هنده] به‌وجود آورد.     ببین خدا این [هنده] را آن‌جا گذاشته عزیز من! پیش‌بینی کرده [تا] کمک زینب (علیهاالسلام) باشد. آخر شما متوجّه هستید، من نمی‌توانم بگویم متوجّه نیستید، [اگر] یک‌جایی که قرار گرفتید، همه دشمن است، یک دوست پیدا کنی، خوشحال می‌شوی. هنده هم زینب (علیهاالسلام) را خوشحال کرد، یک‌دانه دوست پیدا شده. آن زن‌ها که این‌جوری‌اند، حالا یک دوست پیدا کردند. مگر این ثواب هنده شوخی است؟!



حالا این‌ها را آوردند، فردایش بود و حالا هر چه بود، این‌ها آن‌جا [در بارانداز] هستند. حالا یک‌وقت یزید دید صدای گریه و هیجان در این خرابه پیداست. صدا زد، گفت: بروید ببینید چه‌خبر است؟ گفتند: بچّه امام‌حسین (علیه‌السلام)، خواب امام‌حسین (علیه‌السلام) را دیده. این دیکتاتور مَست گفت: سر پدرش را ببرید! شاید آرام بگیرد، بچّه تشخیص نمی‌دهد. (عزیزان من! ببین من [این‌که] می‌گویم، می‌گویم ائمه (علیهم‌السلام) با خلق را فرق بگذارید!)  حالا [یزید] می‌گوید تشخیص نمی‌دهد. روپوش [روی آن] انداختند، سر را به امر یزید آوردند. [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] تا روپوش را پس کرد، سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را به سینه‌اش چسباند. همین‌طور گفت: باباجان! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟ چه‌کسی رگ‌های گردنت را جدا کرد؟ پدرجان! همین‌طور پدر! پدر! کرد؛ تا [این‌که] زینب (علیهاالسلام) دید یک‌وقت سر از دست بچّه یک اندازه‌ای خلاصه سَوا [جدا] شد. حالا دیدند رقیّه از دنیا رفته [است]. حالا سر را برد، گفت: یزید! این‌قدر بدان که بچّه امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌قدر گریه کرد تا از دنیا رفت.     



حالا آخر زینب (علیهاالسلام) چه [کار] کند؟ حالا شهید که چیز [غسل] ندارد، بعضی از مهندس‌ها چه می‌گویند؟ خدا می‌داند [که] من چقدر از [دست] بعضی‌ها ناراحتم، نمی‌خواهم افشا کنم، افشا هستند. حالا می‌گوید زن غسّاله را یزید روانه کرده، او را شستند و بدنش نمی‌دانم سیاه بود. خجالت بکش! حیا کن! شرف پیدا کن! این حرف‌ها را نزن! چه‌کسی می‌تواند بچّه امام‌حسین (علیه‌السلام) را بزند؟ عزیز من! شهید که غسل ندارد، رقیّه شهید سر امام‌حسین (علیه‌السلام) است، شهید سرش است. حالا زینب قبری آن‌جا رفت بِکَند و دید این‌جا سردابه‌ای است و رقیّه را با همان عبا که [تنش] بود، در آن سردابه گذاشت. در چند سال پیش هم اگر شما مطّلع بودید، ایشان [به خواب یک‌نفر آمده‌بود و] گفته‌بود [که] قبر من را آب گرفته [است]. وقتی آمدند، دیدند [که قبر را] آب گرفته، یک شبانه‌روز روی دست یک‌نفر بود. همان عبا [تنش بود] و همان تَر و تازه دوباره [او را] آن‌جا گذاشتند. عزیز من! چه‌کسی این سردابه را درست‌کرده [است]؟ خدا پیش‌بینی دارد، آن‌که قبر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نوح درست‌کرده، این‌ها همه‌اش پیش‌بینی شده [است].



عزیزان من! بیایید اتّصال به ولایت بشوید! یقین کنید که خدا حامی شماست. کجا می‌روی کسی حامی‌ات باشد؟ ولایت حامی توست، قرآن حامی توست،  40 خدا حامی توست؛ اما در صورتی‌که چشمت را در دنیا این‌قدر باز نکنی، چشمت را این‌قدر باز کن [که] جلوی کارت را ببینی. چشمت را این‌قدر باز کن [که] این نسخه را بپیچی. چشمت را این‌قدر باز کن [که] این کارگاه را بگردانی، نه [این‌که] چشمت را باز کنی، محبّت دنیا را بگردانی. عزیز من! ببین من دارم به تو چه می‌گویم؟



حالا رقیّه‌عزیز را دفن کرد، حالا فردا این‌ها را آمدند و وارد مجلس یزید کردند. این‌ها همین‌جور که وارد مجلس شدند، حالا این‌ها [را با یک طناب، نه این‌که طناب مَثل به بازوی این‌ها ببندند، ببین این‌ها را یک‌جوری کرده‌بودند که قاطی جمعیّت نشوند.] خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت تمام خلفاء خاک‌نشین بودند؛ اما این صندلی و مبل و این‌ها را معاویه دستور داد. معاویه کاخ‌نشین شد، معاویه صندلی‌نشین شد. معاویه، این صندلی و مبل خودش یک‌چیزی دارد. حالا میزها را گذاشته، صندلی‌ها را گذاشته، اعیان و اشراف همه هستند، این‌ها را وارد کردند. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) یک اندازه‌ای خودش را مخفی کرد، یزید بالای تخت است، گفت این زن کیست که خودش را مخفی می‌کند؟ ببین شهامت زینب (علیهاالسلام) را، گفت: این زینب خواهر حسین است. [یزید] گفت: زینب! الحمد لله که خدا برادرت را کشت [و] شما را رسوا کرد. ای جان همه عالم به قربان زینب! گفت: یزید رسوا، فاسق و فاجر است. ما به‌غیر رضایت از خدا هیچ نداریم. خدا برادر من را نکشت، لشکر تو کشتند، امر تو برادرم را کشت. [یزید] گفت: با من درشتی می‌کنی؟ جلّاد! [گردن زینب را بزن!] تا گفت جلّاد، مجلس به‌هم خورد. [یهود و نصارا گفتند:] یزید! با یک زن اسیر که کسی این‌جوری حرف نمی‌زند! این [زن] اسیر است. تا این قضایا یک ذرّه‌ای آرام گرفت، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)ببین آن دستی که در قلب [زینب (علیهاالسلام)] گذاشته، این‌جا دارد افشا می‌شود. یک‌دفعه به او گفت: یابن‌الطُّلَقاء! تو این‌جا حالا روی میز و صندلی نشستی، باد به خودت می‌کنی! شما اسیر بودید، جدّ ما، شما را از اسارت درآورد، شما آزادکرده جدّ من هستید. تا گفت جدّ من، مجلس یک هیجانی پیدا کرد. گفت: جدّ من آن‌است که به دو قبله نماز خوانده: «مسجدالأقصی، مسجدالحرام»؛ زینب (علیهاالسلام) خودش را، اهل‌بیت را معرّفی کرد. [یزید] دید داغ دلش آتش گرفت، یک‌دفعه گفت، [به یکی] رُو کرد [و] گفت: چوب خیزران بیاورید! تا به لب آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) اشاره کرد، [زینب (علیهاالسلام)] گفت:





	نزن یزید! تو چوب کین
	
	به این لبان اطهرش







[در] این مجلس یهودی گفت: یزید! من دیدم [که] این لب‌ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌بوسید. چه‌خبر شد؟ روایت صحیح داریم، یک‌وقت هنده خودش را از لای آن‌جا [بیرون] کشید، پرید سر امام‌حسین (علیه‌السلام) [را برداشت]، سر را به سینه چسباند، هی گفت: حسین! حسین! حسین! حسین! ببین چه می‌کند این هنده؟      45 حالا [یزید] چه‌کار بکند؟ آن‌ها را [اهل‌بیت را] بالأخره چیز کرد [دستور داد] که ببرید؛ اما به حضرت‌سجّاد گفت: بیا دنبال ما نماز بخوان! حالا حضرت‌سجّاد آمده، [یزید] چه [مقصدی دارد]؟ یزید می‌خواهد عظمت خودش را معلوم کند؛ یعنی [امام‌سجّاد] بداند که این‌همه مردم پشت‌سر من نماز می‌خوانند. حالا حضرت‌سجّاد را [به نماز جماعت] برد، [آن‌جا] برد گ، نشسته [بود]، یک خطیب بالای منبر بود، داشت مدح و ثنای ابوسفیان و معاویه و این‌ها را می‌کرد. یک‌دفعه امام‌سجّاد فرمود: خطیب! تو کسی هستی [که] خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از برای خلق به غضب آوردی. (آقاجان من! این‌است که می‌گویم دنبال خلق نروید! خلق را تأیید نکنید! هر کسی می‌خواهد باشد، ولایتِ خلق را تأیید کنید!)  حالا معاویه [پسر یزید] (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت)  گفت: معاویه را یک عدّه جوان بودند و این‌ها، گفتند که یک‌جور بشود این [حضرت‌سجّاد] منبر برود. نه این‌که می‌خواهند حالا [امام] چنین فرسوده است و این‌ها، ببینند چه می‌گوید؟ معاویه را جلو انداختند، گفت: بابا! این [علی‌بن‌الحسین] منبر برود. [یزید] گفت: بابا! درست نیست. [پسرش] گفت: همه این [جوان] ها دل‌شان می‌خواهد این [علی‌بن‌الحسین] منبر برود، [ببینند] این‌چه می‌گوید؟ ببین یزید چه حالی‌اش است؟! گفت: بابا: این [مجلس را] به‌هم می‌زند. این‌ها، نگاه به فرسودگی‌اش نکن! این‌ها علم در تمام کالبد بدن‌شان است، نه این‌که بخوانند. این‌ها خدای تبارک و تعالی علم را به این‌ها نوشانده‌است؛ یعنی این‌ها چشیده‌اند، خورده‌اند [و] آشامیده‌اند. سر اندر پای این‌ها سخن است، نگاه به این مریضی‌اش نکن! گفت: نه بابا! برود. آقا حضرت رفت. 



حالا که [حضرت‌سجّاد] منبر رفت، اوّل مدح و ثنای خدا را کرد، رضایت خدا را به‌جا آورد. بعد خودش را معرّفی کرد: منم زمزم، منم صفا، منم حجّت‌خدا، بنا کرد خودش را معرّفی‌کردن. آن‌وقت روی جدّش آورد که یزید! جدّ من رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کسی است [که] به دو قبله نماز خوانده [است]. یک‌دفعه رُو به یزید کرد [و] گفت: اگر بگویی جدّ من رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که جدّ تو ابوسفیان است. اگر تو خلیفه مسلمین هستی، جدّ من رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ پس چرا فرزندهایش را اسیر کردی؟ آقا! مردم در کوچه‌های بازار شام می‌دویدند، می‌گفتند بدوید! ببینید این‌که یزید می‌گفت این‌ها خارجی‌اند، این‌ها بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. وقتی [امام] این حرف‌ها را زد، خلاصه یک‌وقت [یزید] گفت: مؤذّن! اذان بگو! تا مؤذّن گفت: «أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله، [حضرت‌سجاد] گفت یزید، این محمد جدّ من است یا جدّ تو؟ محمّد جدّ من است، چرا بچّه‌هایش را کشتی؟ چرا بچّه‌هایش را اسیر کردی؟ یزید را رسوا کرد. حالا همان حرفی که امام‌حسین (علیه‌السلام) زده [که] گفته پرچم یزید را، پرچم معاویه را باید بِکَنید و پرچم علی‌مان را، پدرمان را بزنید! حالا دارد آشکار می‌شود. خلاصه یزید بیچاره شد.



یزید حساب‌هایش را کرد، حضرت‌سجّاد را خواست، از آن‌جا [با] حضرت باهم به‌اصطلاح در کاخ آمدند. گفت: خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! من نگفتم پدر تو را بکشد. من گفتم بیایید و با هم صلح و مصالحه کنید! ابن‌زیاد [ایشان را] کشته [است]. حالا ببین چه می‌گوید؟ گفت: من حرفی ندارم که خون [بهای] پدرت را بدهم. [حضرت‌سجّاد] گفت: یزید!  50 فقط آن چیزها که [لشکر ابن‌زیاد] به غارت بردند [را] به ما بده! آن‌ها را که به غارت بردند، مادرم زهرا (علیهاالسلام) همه را رِشته [یعنی بافته‌است]. ببین دوباره این‌ها را رسوا کرد، گفت: مادرم زهراست. عزیزان من! ببین زینب (علیهاالسلام) چه [کار] کرد؟ زینب شام را ویران کرد، پرچم پدرش علی (علیه‌السلام) را نصب کرد. خلاصه آخر که [یزید] می‌خواست خودش را یک‌قدری از متّهمی نجات بدهد، گفت من [به] شما اجازه می‌دهم، کاخم را در اختیارتان می‌گذارم [تا] عزاداری کنید! خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! روایت داریم: ده‌روز کاخش را در اختیار اهل‌بیت گذاشت. کاخ بزرگ بود، یک‌طرف زینب (علیهاالسلام) بود، زنان اعیان و اشراف می‌آمدند سرسلامتی به زینب (علیهاالسلام) می‌گفتند. از آن‌طرف هم حضرت‌سجّاد بود، سرسلامتی به حضرت‌سجّاد می‌گفتند. ده‌روزِ آزگار کاخش را در اختیار حضرت‌سجٌاد گذاشت. حالا بعد هم یزید چه‌کار کرد؟ خدا لعنتش کند! این‌کارها که دارد می‌کند، می‌خواهد یک اندازه‌ای شورش مردم را آرام کند، نه این‌که یقین به این حرف‌ها دارد. مثل منافق است، بعضی‌ها هم شورش را می‌خواهند یک‌وقت کم کنند، نه [این‌که] عقیده دارد. 



حالا مَحمل‌هایی درست کرد، خیلی مَحمل‌ها [را] با چیزهای زینت درست کرد. زینب (علیهاالسلام) آمد یک‌نگاه کرد [و] گفت: ما عزاداریم، این‌ها چیست؟ [یزید] تمام را دستور داد [که] سیاه‌پوش کردند. ای آقایی که تو می‌گویی من مجتهدم، می‌گویی لباس‌مشکی نپوشید! تا حتّی به ایشان گفتند محرّم یا عاشورا [هم نپوشیم]؟ گفته: وقتی می‌خواهی نماز بخوانی، [آن‌را] دربیاور! باباجان! عزیز من! فدایت بشوم، ای آقاجان من! ببین زینب این تاریخش است، یزید آمد [و] محمل‌ها را سیاه‌پوش کرد. والله! اگر تو [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] سیاه نپوشی، آن‌جا [در قیامت] سفید نمی‌پوشی؛ این سندش است، چرا ما متوجّه نشدیم؟ اصلاً مشکی‌پوشیدن شعار است. لاماله [لااقل] عزیز من! روز عاشورا که بپوش دیگر! ما نمی‌گوییم دو ماه بپوش! این 

[شخص] می‌گوید: اصلاً عاشورایش هم اگر می‌خواهی نماز بخوانی، دربیاور! این [حرف] یک‌قدری من را ناراحت می‌کند؛ اگرنه حالا می‌خواهی بپوش! می‌خواهی نپوش! منکرِ سیاه‌پوش بودن ناراحتم می‌کند، خب این آقا مجتهد هم هست. یزید [همه مَحمل‌ها را] سیاه‌پوش کرد. 



بعد یک آدمی به‌نام بشیر که آن‌ها هم [به او] اطمینان داشتند، این‌را دنبال آن‌ها روانه کرد. گفت: بشیر! هر کجا خواستند، بمانند. هر کجا [خواستند حرکت کنند.] باید فقط امر زینب و امر این‌ها را اطاعت کنی، هر امری این‌ها کردند، اطاعت‌کن! این‌ها را آورد، حرکت داد. حالا حرکت داده، کجا آمده؟ آمده سر دوراهی، بشیر گفت که یا امام‌سجّاد! این راه [به] کربلا می‌رود، این‌هم [به] مدینه می‌رود، کجا می‌روید؟ ببین عزیز من! حجّت‌خدا اوست؛ اما امر زینب (علیهاالسلام) را به امر خودش ترجیح می‌دهد. آن دست ولایتی که [امام‌حسین (علیه‌السلام) در قلب] زینب (علیهاالسلام) گذاشته، تصرّف به او شده، زینب (علیهاالسلام) هم ولیّ است؛ یعنی ولیّ، ولیّ قرارش داده، ایراد نکنید! ولیّ [یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام) زینب (علیهاالسلام) را] ولیّ قرار داده [است]. ولیّ می‌تواند ولیّ قرار بدهد، مگر سلمان منّا أهل‌البیت نیست؟ چرا ایراد می‌خواهی بکنی؟! حالا زینب (علیهاالسلام)گفت: می‌خواهیم [به] کربلا برویم، حالا [به] سمت کربلا آمدند، جابربن‌عبدالله انصاری آن‌جاست. یک‌وقت [عطیّه غلام جابر] دید صدای قافله می‌آید، گفت: جابر! بلند شو! دارد زینب (علیهاالسلام) می‌آید.  55 جابر بلند شد. 



به‌قدری این سکینه (علیهاالسلام) پُرهوش است، این‌قدر که از این‌طرف آمدند، گفت:





	بوی خوشی می‌آید اندر مشام
	
	عمّه‌جان! مگر زمین کربلاست؟!







ببین این سکینه (علیهاالسلام) بوی تربت امام‌حسین (علیه‌السلام) را دارد می‌شنود، مشام چه مشامی است؟     



حالا این‌ها [به] آن‌جا [یعنی کربلا] رسیدند، تمام خاطره‌ها در نظر زینب (علیهاالسلام) است. او آن‌جا می‌گفت که عمّه‌جان! این‌جا بود که جسد علی‌اکبر (علیه‌السلام) را آوردند، آن‌جا بود که قاسم (علیه‌السلام) را آوردند. این‌ها هیجان در این بیابان کردند، اما زینب (علیهاالسلام) چه‌کرد؟ روی قبر برادرش افتاد، صدا زد: برادر! امرت را همه‌جا اطاعت کردم. [در] کوفه خطبه خواندم، [در] مجلس یزید خطبه خواندم. اما برادر! بچّه‌هایت را به‌من سپردی، گفتی: خواهر! همه‌تان را به خدا می‌سپارم، بچّه‌هایم را به تو! سراغ رقیّه را [از من] نگیر! برادر من! من سراغ دو تا بچّه‌هایم را از تو نگرفتم، سراغ رقیّه را از من نگیر! رقیّه را در شام گذاشتم، برادر! وقتی همه مَحمل‌ها را بستند، من سر قبر رقیّه دویدم، با رقیّه خداحافظی کردم. [مثل] همان جایی‌که از تو جدا شدم، گفتم: ای پاره‌پاره‌تن! به خدا می‌سپارمت. برادر! کوتاهی نکردم، سر قبر رقیّه رفتم، گفتم 





	رقیّه‌جان! چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای عزیز من! به خدا می‌سپارمت







برادرجان! من کوتاهی در حقّ رقیّه نکردم، خداحافظی کردم.     



حالا این‌ها چه‌کار کنند؟ یک دو روز تقریباً، حالا یک‌خُرده کم و زیاد، این‌جا [در کربلا] بودند. به حضرت‌سجّاد گفتند: آقا! این‌ها ممکن‌است [که] سکته کنند. فوراً حضرت‌سجّاد اطلاعیّه داد، گفت: حرکت کنید! فوراً امر حضرت‌سجّاد را اطاعت کردند، حرکت کردند. رُو به روی مدینه آمدند، نزدیک مدینه [که] رسیدند، امام‌سجّاد گفت: بشیر! پدر تو شعر می‌گفت، آیا تو بهره‌ای [از شاعری] داری؟ گفت آره! بشیر یک پرچم [به] دست گرفت، زودتر رُو به مدینه آمد، وارد مدینه شد. حالا [بشیر] دارد یک اشعاری می‌خواند و می‌رود. محمّدبن‌حنفیّه را آوردند، یک تختی زدند، خبر [به] این‌ها رسیده، گفت: بشیر! آیا برادرم حسین (علیه‌السلام) [هست]؟ گفت: با من سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیایید! آن‌جا می‌گویم. بعد که داشت می‌آمد، گفتند: بشیر! اُمّ‌البنین آن‌جا ایستاده، به اُمّ‌البنین رسید. اُمّ‌البنین اوّل حرفی که زد، گفت: بشیر! [آیا] حسین (علیه‌السلام) هست یا نیست؟  60 اصلاً سراغ پسرش را نگرفت، حالا همه سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دویدند. بعضی‌ها می‌گویند این دعا را رُو به قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [کرد]: رسول‌الله! سرت سلامت! حسینت را کشتند. تمام این اهل‌مدینه در فکر هستند [که] قضایا را بهتر بفهمند، گفتند: بشیر! ما را آزاد کن! آقا! چند نفر کشته‌شدند؟ بشیر یک‌دفعه فریاد زد [و] گفت: ای مردم مدینه! بدانید [که] از مردها کسی‌که هست: حضرت‌سجّاد با امام‌باقر [است]، تمام را کشتند. صدا زد: همه را کشتند. حالا همه زنان مدینه، مردان مدینه بیرون ریختند، همه [بیرون] ریختند. آقاجان من! جلوی این‌ها. [۱]




یا علی



	↑ اهل‌مدینه با امام‌حسین (علیه‌السلام) یک اندازه‌ای مثل همان مادرش زهرا (علیهاالسلام) که سوار الاغ شد [و] رفت [از] آن‌ها کمک می‌خواست، از اشراف، از آن‌ها کمک خواست؛ [اما او را] کمک نکردند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم وقتی می‌خواست از مدینه برود، بی‌خبر که نرفت؛ باخبر رفت./سخنرانی شب‌اربعین 81 












ولایت، عمل صالح است

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد. 



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و أصحاب‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



 

رفقای‌عزیز! من یک‌وقت خدمت بزرگی‌تان عرض کردم، هر کسی در عالَم هر کاری که می‌کند، یک مقصد دارد؛ یعنی باغبانی که یک باغ درست می‌کند؛ مقصدش چیست؟ میوه‌های آن درخت است. کشاورزی که گندم می‌کارد، مقصدش این‌است که گندم‌ها را بچیند. این آقایی که درس می‌خواند، مقصدش این‌است که دکتر بشود، مهندس بشود. آن آقایی که درس [طلبگی] می‌خواند، می‌خواهد آیت‌الله العظمی بشود، منبری بشود. هر کسی در عالَم یک مقصدی دارد. این مقصدهایی که خلقت دارند؛ یعنی مردم دارند، [در] این عالم دارد، [در] دنیا دارد، این‌ها مقصد [شان این‌است که] اُمورات‌شان بگذرد. من دارم خدمت‌تان عرض می‌کنم، تمام عالم تنظیم است. ما باید مواظب تنظیم عالم باشیم. تنظیم عالم؛ چطور خداوند تبارک و تعالی این عالم را به‌وجود آورده‌است؟! عالم‌هایی را به‌وجود آورده‌است؛ آیا [خدا] مقصد ندارد؟! عزیزان من! چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! به عقیده ولایت من، اگر خدا مقصد نداشته‌باشد، این‌کار لغو است؛ خدا هم که کار لغو انجام نمی‌دهد. هر چیزی در خلقت عصاره دارد، هر چیزی یک تولید دارد، من گفتم، تولید ائمه (علیهم‌السلام) چیست؟ امر خدا. تولید خدا چیست؟ قرآن، مگر کلام خدا نیست؟! قرآن کلام خداست، تولید خداست.



  

نگفتم مافوق اَلست چیست؟! گفتم، مافوق اَلست؛ علی (علیه‌السلام) [و] زهرا (علیهاالسلام) است. این‌ها مافوق اَلست هستند؛ چون‌که اَلست یک‌چیزی [است که] معیّن شده‌است. این‌ها به امر خدا می‌توانند کم و زیادش کنند. حالا امروز به شما می‌گویم [که] اَلست، باز در مقابل ولایت کوچک است. ولایت مافوق تمام خلقت است! یعنی آن‌چه که خدا خلقت دارد، [ولایت] مافوق است. من الان روایت می‌گویم، سلامت باشد یک‌دوستی داریم که یک‌دوستی دارد که این‌جا تشریف آوردند و راجع‌به کهکشان فَلَک صحبت کردیم. حالا گویا درسی خوانده بود، من که از ماورای شخص اطلاع ندارم، سؤال می‌کند؛ گفت: من توجه کردم که تمام این ستاره‌های آسمان؛ کُرات است. در صورتی‌که یکی  5 از مراجع مهم این [شهر] قم، ایشان پدر زنش هستند، سؤال کرد: تمام این کهکشان فَلَک، کُرات است؛ در چه حالی است؟ گفتم: تمام کهکشان فَلَک در نظر هستند، می‌گوید: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اشرف‌مخلوقات است. معلوم می‌شود «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» که نازل‌شده [است]، مگر برای ما چهار نفر نازل‌شده [است]؟! برای کلّ خلقت نازل‌شده [است]. اگر کهکشان فَلَک هست [و] می‌گوید اشرف‌مخلوقات؛ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشرف به کلّ تمام خلقت است. حالا «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل گردید، تمام، ریگ اطاعت کرد، کلوخ اطاعت کرد، سنگ اطاعت کرد، دیوار خم شد، وقتی از کوه حرا پایین آمد؛ [یعنی] تمام اطاعت کردند به‌غیر [از] بشر نادان؛ عدّه‌ای [اطاعت] کردند؛ [اما] عدّه‌ای [اطاعت] نکردند. حالا با تمام این‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشرف تمام مخلوقات است؛ حالا گفت: یا محمّد! ای رسول من! اگر علی (علیه‌السلام) را معرفی نکنی، کاری نکردی، چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا اندیشه نداریم؟! چرا دنیا نمی‌گذارد [که] ما در این فکرها برویم! چرا نجوا نمی‌کنیم؟! والله! بالله! کلاه سرِ ما می‌رود! شناخت این؛ شناخت یعنی این حرف‌ها!



 

اگر امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: «لا إله إلّا الله حصنی فَمن دخل حصنی [أمِن مِن عذابی بشرطها و شروطها و] أنا من شروطها» والله! شروط این حرف‌هاست که ما بفهمیم [و] امام‌مان را بشناسیم، علی (علیه‌السلام) را بشناسیم، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را بشناسیم، حجّة‌بن‌الحسن (عجل‌الله‌فرجه) را بشناسیم. من گفتم: عزیز من! خودشان را که نمی‌شناسیم، اسم‌شان را هم نمی‌شناسیم، والله! بالله! روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند [که] گفت: می‌فرماید که امام ما را کفران کردید، [آن‌ها را] مخفی می‌کنیم [و] در آخرالزمان اسم‌شان را هم می‌گیریم. «إسمهُ أعظم!» وای به حال آن مردمی که اسم این‌ها را گرفتند! اسم این‌ها کجاست؟! اسم این‌ها را از ما گرفتند، اسم [به ما] دادند، لیته [یعنی دَر هم] به ما دادند! عزیزان من! با تمام این حرف‌ها [به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: اگر علی (علیه‌السلام) را معرفی نکنی، کاری نکردی. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کرد. والله! بالله! تالله! نه این‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌قدری کُندی کرد، می‌خواست امروز بعد [از] هزار و سیصد سال گوشه زایشگاه [ایزدی] برای رفقا این حرف زده‌شود، کجایی تو؟! می‌گوید: [علی (علیه‌السلام)] روح من است، [علی (علیه‌السلام)] جان من است، علی (علیه‌السلام) نفس من است، علی (علیه‌السلام) هستی من است. حالا چه می‌گویی؟! هفتاد سال درس خوانده‌است؛ [اما] چه می‌گوید؟ کندی کرد! حالا علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد. مگر نگفت «الیوم أکملت لکم دینکم [وَ أتممتُ علیکم] نعمتی» [یعنی] ای خلقت! بدانید اگر [علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد] نمی‌گوید نعمت دیگر پیش من نیست! می‌گوید نعمت را به شما تمام کردم، دیگر از این [نعمت]؛ یعنی وجود مبارک علی (علیه‌السلام)؛ یعنی ولایت، تمام‌تر [و کامل‌تر] در تمام خلقت نیست. کجایی؟!



 

حالا تمام حرف‌های من که غصّه می‌خورم [و] آب می‌شوم، این‌است که ما متوجه نمی‌شویم! حالا ببین خدا عمر و ابوبکر را لعنت کند! این‌ها مخالفت کردند [و] گفت: «حَسبنا کتاب‌الله» باباجان! «حسبنا کتاب‌الله» گفت،  10 نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، همه ابعاد مسلمانی به این‌ها جمع است؛ [اما] چرا می‌گوید [که] بعد [از] رسول‌الله مشرک شدند، کافر شدند؟ این‌ها را کافر اعلام کرد. چرا متوجه نیستیم؟! کافر اعلام کرد! حالا همین ولایت به شما عنایت می‌کند، همین ولایت شما را متقی قرار می‌دهد، درد من این‌است، سوزش من این‌است. تو را متقی قرار داد، حالا عنایت به تو کرد، چرا این عنایت را کفران می‌کنی؟! چرا کفران می‌کنی؟! والله! اگر این عنایتی که به شما می‌دهد، کفران کنید؛ کفران به ولایت کردید. به تو عنایت کرده‌است، تو را متقی قرار داده‌است، متقی صادراتش باید چه باشد؟ مثل خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) صادراتش [این‌است که] گِل آدم را سِرشت، تو باید آدم بِسِرشتی، با مردم نجوا کنی! با امر علی (علیه‌السلام)؛ [یعنی] امر ولایت نجوا کنی! ببین من دوباره تکرار می‌کنم! تو اصلاً نباید درونت خباثت باشد، درونت نباید حرف ناجور باشد، والله! اگر درون ما حرف ناجور باشد، ما متقی نیستیم. حضرت فرمود: بعد [از] من، اُمّت من هفتاد و سه فرقه می‌شوند؛ یک عده‌ای متقی هستند. به متقی نظر دارد؛ متقی یعنی شیعه است. عزیز من! من الان یک مثال برای شما می‌آورم، می‌گویم: [در] این مثنوی [آمده‌است]، این‌ها که می‌گویند، خیلی‌ها هستند که از این حرف‌ها می‌زنند؛ نمی‌دانم عَمرو بن عَبدود نمی‌دانم، نمی‌دانم دیگر خلاصه آب دهان [در صورت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] انداخته، علی (علیه‌السلام) پا [یعنی] بلند شده [و] راه رفته‌است و غیضش فروکِش کند، باباجان! وِل کن [یعنی رها کن]! برو یک‌حرف دیگری بزن! حرف عشقی بزن! چه‌کار به ولایت داری؟!



  

حالا من به شما می‌گویم: ببین یک مالک [اَشتر که] به‌اصطلاح وزیر جنگ ایشان [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] است، حالا آمده‌است [که از جایی] برود، شخصی آب دهان [به صورتش] می‌اندازد. یکی به او می‌گوید: آیا او را نشناختی؟ می‌گوید: نه! می‌گوید: مالک است، وزیر جنگ علی (علیه‌السلام) است، او دوید [و] دوید [تا] به او [یعنی مالک] رسید. [هنوز] نرسیده، دید [که مالک] رفت [و] در مسجد دارد نماز می‌خواند، [آن‌شخص] رفت [و] روی پایش [یعنی پای مالک] افتاد. (ببین این [شخص] از ترسش روی پایش افتاد؛ اگرنه نباید آب دهان به او بیندازد.)  حالا گفت: ببخشید [که من این‌کار را کردم! مالک] گفت: به خدا! به علی [قسم]! من این‌جا آمدم [که] به شما دعا کنم. باباجانِ من! عزیزجان من! متقی این‌است، خودتان را گول نزنید که متقی هستید؛ متقی یعنی این. الان با دوست خودم، نور چشم خودم، عزیز خودم، داشتم صحبت می‌کردم، نمی‌خواهم اسم بیاورم، گفتم: چرا ما تفکر نداریم؟! چرا نمی‌نشینیم فکر کنیم؟! کارَت را بکن! راهت را برو! با خانمت صحبت بکن! من نمی‌گویم [این‌کارها را] نکن! من نمی‌گویم یک گوشه‌ای بروید [و منزوی شوید]! ببین من دارم چه می‌گویم؟! من نمی‌خواهم درویش درست کنم، می‌خواهم ولایتی درست کنم، من درویش نمی‌خواهم درست کنم [که می‌گویم] یک گوشه‌ای بروید. می‌گویم یک گوشه‌ای بروید [و] نجوا کنید. حالا ببین مالک چه دارد می‌گوید؟ می‌گوید: من آمدم [که] برای تو دعا کنم؛ این متقی است. بعد [از] چهار، پنج‌سال که من دارم حرف می‌زنم، چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا اندیشه نداریم؟! خدا، امام‌حسین پسرش را کشتند! برادرش را کشتند! اهل و عیالش را اسیر کردند! بچه‌ای را کشتند که شبیه‌ترین به «رسول‌الله علماً منطقاً [خَلقاً و خُلقاً» است.] ما نداریم [که] حسین (علیه‌السلام) گریه کند. ای شیعه حسین! ای کسی‌که مجلس می‌گیری! ببین من چه می‌گویم؟! حسین گریه نکرده‌است،  15 حالا [به اهل‌کوفه] می‌گوید: برای چه من را می‌کشید؟ [می‌گویند:] «بُغضاً لِأبیک» [یعنی به‌خاطر بُغضی که با پدرت علی داریم، تو را می‌کشیم،] حالا حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند. بچه‌اش را کشتند؛ بابا! پیرو حسین [یعنی] این! مجلس حسین (علیه‌السلام) [یعنی] این! کجا توی کلوپ‌ها می‌روید؟! [مجالس] کلوپ شده‌است، حالا زار زار امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند. برای چه؟ برای این‌که ابوالفضل (علیه‌السلام) را کشتند؟! بابا! این حرف را بِکِشید [که] می‌زنم؛ اگرنه خیلی ناجور می‌شود! این‌قدر امام‌حسین (علیه‌السلام) رئوف است! این‌قدر مهربان است! حالا برای این‌ها که کافر شدند، دارد گریه می‌کند. علی [اکبر (علیه‌السلام)] را فدای خدا کرده‌است، مگر نگفت دست از علی بردارید! علی دارد [به] سمت خدا می‌رود؟! آن‌ها یک‌حرفی است، این یک‌حرف دیگر است. ای شیعه! تو باید این‌طوری باشی! اگر یکی با تو تُندی کرد، یک‌حرفی به تو زدند، باید دلت بسوزد؛ [چون‌که] این [شخص] توهین به ولایت کرده [است]، هیچ [کدام از] عبادتش قبول نیست! تو باید دلت برای این بسوزد، با او جدل نکنی، اگر ما شیعه هستیم! اگر جزء اصحاب‌یمین هستیم! اگر نیستیم که خب هیچ!



 

مگر من به شما نگفتم که شاگردی داشتم، دستش کج بود؛ [یعنی] دزد بود، بیرونش کردم؟ مادرش آمد. [بالأخره] بازار است، بازار یک جمعیتی دارد، من در بازار آبرو دارم، خدا می‌داند او چقدر فحش داد! هر فحشی که در این عالم هست، [به‌من] داد [که] چرا بچه من را بیرون کردی؟ مگر به او گفتم [که] بچه‌ات دزد است؟! من دارم دلم برای او می‌سوزد! می‌بینم [که] این [زن] توهین به مؤمن کرده [است]، خودش را دارد اهل‌جهنم می‌کند، این‌جور باید باشی! اگر یکی توهین به شما کرد [و] یک‌حرفی [به شما] زد! فوری برنیاور واسه چیزش؛ [یعنی فوری ناراحت نشو از برای حرفی که به تو زد که بخواهی جوابش را بدهی؛ باید] دلت برای او بسوزد! خدا می‌داند [که] من دلم برای او می‌سوخت [که] چرا این زن فَحّاش است؟! چرا این‌قدر فحش می‌دهد؟! روایت داریم: هر کسی‌که فحش بدهد! بروید بخوانید! گویا من شنیدم [که] در قرآن است، شنیدم [که] اگر یکی فحش بدهد، تو جوابش را بدهی، این هر دو، زاد و ولد می‌کند تا زمانی‌که توبه نکردی. اگر آن آدم فحش ندهد، تو یک فحشی به او بدهی؛ این یک نر می‌شود [و] یک ماده [که] برای تو زاد و ولد می‌کند. چقدر ما زاد و ولد داریم؟! مگر با قرآن می‌شود بازی کرد؟! قرآن را باید عمل کرد، عزیزان من! مواظب باشید! 



 

خدایا! تو شاهد باش! من برای کسی نمی‌گویم! من بارها گفتم! من برای شخص نمی‌گویم! من برای یک خلقتی می‌گویم، برای یک عالَمی می‌گویم، می‌گویم: همه بیایید این‌طوری بشوید! چرا می‌گویید دنیا خراب شده‌است؟! بابا! تو خراب شدی! ببین من بگویم که یک‌وقت سوءتفاهم نشود! الان همه بیاییم، همه مردم این دنیا، همه مردم بیاییم [و] قرار بگذاریم [که] خوب بشویم. [آیا] دنیا بد است؟! [آیا] آسمان رفته نزول گرفته؟! [آیا] زمین رفته نزول گرفته؟! [آیا] زمین بدچشمی کرده؟! [آیا] زمین مال مردم [را] خورده؟! [آیا] زمین غِش [در] معامله کرده؟! [آیا] آسمان این‌کار را کرده؟! [آیا] دریا این‌کار [را] کرده؟! چرا متوجه نیستیم؟! بیاییم همه خوب بشویم؛ ببین یک عالَم خوب می‌شود یا نه؟! مگر نیست [که] زمان مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی می‌آید، تمام عالم خوب می‌شود، تمام این دنیا خوب می‌شود؟! خُب، مردم خوب می‌شوند. همین‌طور می‌گویند [که] عالَم بد شده، مردم بد شدند؛ بابا! من بد هستم؛ پس بنا شد، تکرار می‌کنم که اگر شما متقی شدی! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به شما نظر کرده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به شما نظر کرده؛ آن نظر را باید متوجه باشی! آن نظر را باید متوجه باشی! اگر به آن نظر توهین کنی؛ به ولایت توهین کردی.  20 این‌طوری نیست که ما همین‌طور آزاد باشیم. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نیست که گویا از درِ خانه بُشر می‌رود؟! [بُشر] دارد ساز و آواز می‌زند، [امام] به آن کنیزش گفت: آزاد است یا بنده؟ گفت: آزاد است، گفت آزاد است که این‌کارها را می‌کند. [کنیز] دوید [و] به او گفت. [بُشر] دنبال امام‌صادق (علیه‌السلام) دوید، [وقتی به حضرت رسید، گفت:] آقا! درست‌است آزاد هستم! قربان‌تان بروم، ما آزاد هستیم! اگر بنده باشیم، فرمان می‌بریم. 



 

مگر خدا نمی‌گوید: «کُلوا مِن الطّیبات و اعملوا صالحاً»؟! ببین فدایتان بشوم! می‌گوید: «کُلوا مِن الطّیبات» ای کسانی‌که این‌همه قرآن خواندید و می‌خوانید! آیا می‌فهمیم [این آیه] یعنی‌چه؟ می‌گوید «کُلوا من الطّیبات و اعملوا صالحاً»، نمی‌گوید «کُلوا من الطّیبات و عبادةُ الصالحات» نمی‌گوید عبادت! می‌گوید: «کُلوا من الطّیبات و اعملوا صالحاً» [یعنی] عملت خوب باشد، عمل چیست؟! ولایت. [خدا] می‌گوید: تمام این‌چیزها را طیّب و طاهر برای شما خلق کردم [تا] عمل صالح کنید، عمل داشته‌باشید؛ عمل یعنی ولایت! ولایت هم امر دارد! امرش را باید اطاعت کنید! اگر امرش را اطاعت نکنیم، ما هم مثل سنّی‌ها می‌مانیم. امر ولایت را اطاعت‌کن! دوباره تکرار می‌کنم «کُلوا من الطّیبات و اعملوا صالحاً» خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: فردای‌قیامت این مرغ‌ها [و] گوسفندها جلوی این‌ها که عمل صالح نداشتند، را می‌گیرند و می‌گویند: برای چه من را کشتی؟ من جانم را می‌خواستم فدای ولایت بکنم! فدای علی (علیه‌السلام) بکنم! فدای شیعه بکنم! چرا من را کشتی؟! خدا رحمتش کند! گفت: اگر ما متقی نباشیم، جواب یک گوسفند و یک مرغ را نمی‌توانیم بدهیم! ببین، این حیوان جانش را فدای ولایت می‌کند! من هم باید جانم را فدای ولایت کنم. عزیزان من! مگر این حرف‌ها صحیح نیست؟! باید تفکر داشته‌باشید. عزیزان من! فدایتان بشوم. [از] بس‌که خوشم می‌آید [دوباره تکرار می‌کنم:] «کُلوا مِن الطّیبات و اعملوا صالحاً» عمل داشته‌باش! نمی‌گوید عبادت، عبادت بی‌عمل فایده‌ای ندارد! اسلام بی‌ولایت روح ندارد، این اسلام! همه عالَم دارند اسلام اسلام می‌کنند. گفت:






	هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود
	
	بگذار تا رَوَد و ببیند سزای خویش



 





 

باباجانِ من! عزیزجان من! یا بگو ولایت قدرت ندارد یا بگو خدا قدرت ندارد یا بگو قرآن قدرت ندارد! صاف من کافر بشوم یا بیاییم اطاعت کنیم! قرآن از مؤمن دفاع می‌کند، حمایت می‌کند، خدا از او دفاع می‌کند، حمایت می‌کند، ولایت از او حمایت می‌کند. عزیزان من! بیایید متقی بشوید! این‌ها حامیِ ما باشند. متقی کیست؟ صادراتش باید ولایت باشد، صادراتش باید هدایت مردم باشد، تو صادرات باید داشته‌باشی. دوباره بگویم، اگر می‌گویند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ابوتراب است، گِل آدم را سِرِشت؛ اما خدا جان داد. تو باید  25 آدم‌سِرِشت باشی، ولایت معنی‌اش این‌است. عزیز من! ما چه سِرِشتی داریم؟! من این جمله را بگویم، هر چند که یک‌مرتبه هم گفتم، این‌همه که دارند برای آخرالزمان می‌گویند: زن‌ها این‌طوری می‌شوند، مردها این‌طوری می‌شوند، امانت می‌رود، این‌ها را بهتر از من می‌دانید؛ اما خب، سلمان [به] رسول‌الله می‌گوید: برای مؤمن چه می‌شود؟ می‌گوید: برای مؤمن خیر است! [می‌گوید:] یا رسول‌الله! چه‌کار کند؟ [می‌فرماید:] واجباتش را به‌جا بیاورد، ترک‌محرّمات [کند]، منتظر ولیّ‌الله امام‌زمانِ خود باشد، ثواب هزار شهید دارد. من منظورم این‌بود که إن‌شاءالله، من منظورم این‌است که فهرست‌وار بگویم. اگر من می‌گویم که یاوران امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از شهدای کربلا بالاتر است، دلیل دارم؛ این‌جا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: اگر منتظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، ثواب هزار شهید را می‌بری. حبیب‌بن‌مظاهر یک شهید است، مسلم‌بن‌عوسجه یک شهید است؛ می‌گوید: منتظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ثواب هزار شهید [را] می‌برد، چرا؟ عزیزان من! دلیلش این‌است: وقتی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، شما یاورش هستی، حکومت غصب کنار می‌رود، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، من به فدایتان بشوم! خواهش می‌کنم این نوار [را] که می‌گذارید [و گوش می‌دهید،] به‌من دعا کنید [و] بگویید: خدایا! عاقبت این‌را به‌خیر کن! عزیزان من! چرا این‌طوری است؟! آن غاصبان کنار می‌روند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، آن‌وقت تولید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) زیاد است، ببین چقدر مردم را هدایت می‌کند؛ آن‌وقت، ای یاور امام‌زمان! صدها هدایت می‌آید [و] نصیب تو می‌شود. چرا؟! مگر نمی‌گوید یک آدمی را هدایت کردی، عالَمی را هدایت کردی؟! وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید؛ اما جانت را [باید] فدایش کنی [و] مقصد نداشته‌باشی. یک جان دارم، [آن‌را هم] می‌خواهم فدایش کنم؛ پس عزیز من! تو یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی. اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیامده، تو این‌جوری هم باشی، یاور هستی [و] با آن تولیدها شریک هستی. چرا متوجه نیستیم؟! وقت خودمان را بیهوده طی می‌کنیم؟! بیایید وقت‌تان را در این حرف‌ها طی کنید؛ اما منتظر باشید. ببین من روایت و حدیث برای شما گفتم، خیلی کشیدن این حرف مشکل است! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [درباره] آن شهدای کربلا می‌گوید: جانم فدایتان! «السلام علیک یا مطیع لِله و لِرسوله عبد الصالح» جانم فدایت! آن به‌جای خودش است؛ چون‌که [بعد از شهادت] امام‌حسین (علیه‌السلام)، خدا یزید را لعنت کند! این حکومت غاصب دوباره آمد؛ اما این [که می‌گویم اصحاب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بالاتر از اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند،] دلیلش این‌است [که] حکومت غاصب کنار می‌رود [و] وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید؛ آن‌وقت شما با این تولید شریک هستی. حالا عزیز من! یک اندازه‌ای فکر بکن! سکوت اختیار بکن! یک اندازه‌ای تأنی داشته‌باش! یک اندازه‌ای فکر داشته‌باش! یاور امام‌زمانِ خودت باش! والله! از آن تولید استفاده می‌بری. این‌است که من می‌گویم: ای شیعه! یک‌دانه نفس بکِشی، افضل [از] عبادت ثقلین است. ای کسی‌که تو را تأیید کرده [است]! این افضل [از] عبادت ثقلین، دلیلش این‌است که اگر تو یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، از آن تولید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [سهام] می‌بری؛ هر [کسی] که حرف دارد، [آن‌را] بزند، [برای] کشیدن این حرف، باید مغز تو متقی باشد، اگر [این حرف را] نکِشی [مغزت متقی نیست]؛ وگرنه نمی‌توانی [آن‌را] بکشی؛ حالا ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! ساکت!  30 شما همیشه باید در فکر باشی [که هر وقت] از کارت دست می‌کشی، [بروی و] با امام‌زمانت نجوا کنی. اگر نجوا با امام‌زمانت بکنی، یقین داری [که] وجود مبارک ایشان هست. چرا می‌گوید [برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] صدقه بده؟! وقتی شما یک پسر داری، برای او صدقه می‌دهی. [اگر برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صدقه بدهی،] یقینت زیاد می‌شود؛ [چون] یقین داری [که] وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هست و برایش صدقه می‌دهی. من به فدای شما بشوم، بیایید گوش بدهید! 



 

عزیزان من! من خدمت‌تان عرض کردم که ما ولایت [را] که نشناختیم، اسم این‌ها را هم نشناختیم! خدا می‌فرماید: «إسمُهُ‌أعظم». داریم [که] در آخرالزمان کفران امام‌مان را کردید، امام‌مان را مخفی کردیم، کفران اسم‌شان را می‌کنید، از شما اسم‌شان را می‌گیریم، «إسمه أعظم». من تکرار کردم؛ قبول دارم؛ اما مقصد دارم. چرا ما اسم این‌ها را نشناختیم؟ مگر این نوح پیغمبر نیست که کشتی ساخت؟! به امر جبرئیل ساخت! جبرئیل هم به امر خدا [ست]! مگر [به او] جبرئیل امین نمی‌گوید؟! عزیز من! این حرف‌ها یک‌قدری فکر و تفکر می‌خواهد. چرا تفکر می‌خواهد؟! حضرت می‌فرماید: ما خودمان نور هستیم، حرف‌های ما نور است؛ یعنی حرف‌های ائمه (علیهم‌السلام) هم نور است، به نور اتصال می‌شود؛ «نورٌ علی نور» می‌شود. عزیزان من! چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! حالا حسابش را بکن [که] جبرئیل امین به امر خدا به نوح دستور داده [است]، آمده [و] این کشتی را درست‌کرده [است]، حالا کشتی حرکت نمی‌کند. گفت: از هر حیوانی، از هر بشری یک جفت آن‌جا ببر که این‌ها در عالَم باقی بماند، حالا کشتی حرکت نمی‌کند؛ حالا [نوح] به پسرش می‌گوید: بیا در کشتی! [اما او] نمی‌آید. یک‌دفعه [خدا] می‌گوید «إنّه لیس من أهلک» والله! ما بیشترمان درباره اسم این‌ها «إنّه لیس من أهلک» هستیم، نه درباره خود این‌ها! حالا کشتی حرکت نمی‌کند [و] جبرئیل امین به نوح می‌گوید: اسماء این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] را در کشتی نصب کن! [نوح] اسماء این پنج‌نور پاک را [در کشتی] نصب می‌کند [و] کشتی حرکت می‌کند. رفقای‌عزیز! تمام این خلقت کشتی است، تمام این خلقت کشتی است، باید به امر این‌ها [و] به اسم این‌ها حرکت کند. چرا خدا می‌گوید: «إسمه أعظم»؟! اسم اعظم است که تمام این خلقت دارد [به‌واسطه آن] حرکت می‌کند؛ اما خدای تبارک و تعالی هر چیزی را تنظیم کرده [است که] ما حالی‌مان بشود. کشتی نوح را تنظیم کرد؛ [اما] حرکت نمی‌کند. (دوباره تکرار می‌کنم [تا] رفقا که مثل خودم هستند، متوجه بشوند.)  این کشتی به امر خدا ساخته شده، دستورش را جبرئیل داده؛ چرا این‌کار [را] می‌کند؟  35 خدا دارد، می‌خواهد حالیِ ما بکند [که] این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) مانند خدا می‌مانند، هیچ‌کس سر درنمی‌آورد، هیچ‌کس از ولایت سر درنکرده است.



 

عزیزان من! هر کسی‌که در تمام این خلقت سقوط کرد، به‌واسطه [تزلزلش در] ولایت [است]! [اگر هم] اوج گرفت، به‌واسطه ولایت [است]! مگر این آدم ابوالبشر نیست که اول خلقت است، یک جزئی تزلزل دارد، می‌رود از گندم می‌خورد؟! عزیزم! تزلزل نداشته‌باشی [که] بروی مال حرام بخوری، تزلزل نداشته‌باش [که] کار حرام بکنی، تزلزل نداشته‌باش که غیرِ خدا کاری کنی، ما نمی‌گوییم که آدم، غیرِ خدا کار کرد! حرف‌زدن خیلی مشکل است! خدا به آدم گفت: اگر [این گندم را] نخوری، بهتر است. شیطان هم آمد [و آدم را] بازی‌اش داد، برای آدم قسم کبیره خورد. باباجانِ من! عزیزجان من! اگر منافق قسم می‌خورد، باور نکن! عزیز من! شیطان هم منافق است. حالا [آدم] آمد [و] از گندم خورد، چهل‌سال گریه کرد، زنش در یک کوه [و] خودش [هم] در یک کوه [دیگر بود]. این حرف‌ها فکر می‌خواهد. مگر یونس نبود که وقتی ولایت ابلاغ شد، گفت: آیا ما چیزی [را] که ندیدیم، قبول کنیم؟! توی دهان حوت افتاد! چقدر [خدا به حوت] گفت: هضمش نکن! [حوت] او را گرداند، [تا این‌که] آخر گفت: «یا لا إله إلّا أنت، سبحانک إنّی کُنتُ مِن الظالمین» بابا! بیایید ما هم آن‌جور بشویم! بیایید یک «لا إله إلّا أنت» بگوییم! عزیز من! بیا تو هم «لا إله إلّا أنت» بگو تا ولایت نجاتت بدهد. عزیزان من! من دوباره تکرار کنم، گفتم که تمام این خلقت به اسماء این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] می‌گردد، مگر من نگفتم [که] یک شخصی بود که [به او] امر شد که لوحی بود [که] تمام این سیمای کُرات به این لوح بود، [به او] دستور داد [که] به اسماء این‌ها بگردان؟! والله! بالله! به‌وجود امام‌زمان! وقتی به اسم علی (علیه‌السلام) می‌رسید، این قطب می‌خواست از جا حرکت کند. قطب عالم، قدرت ولایت [را] ندارد. چرا؟ این‌جا دلیل دارم [که] من می‌گویم، [گفت:] ما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [را] متقی کردیم، ولایت به او نازل‌شده [است]. این حرف‌ها ولایت است، اگر می‌خواهد به شما نازل بشود، باید متقی باشی. والله! بالله! اگرنه این حرف‌ها خیلی اثر ندارد، تا متقی نشوی. اگر متقی شدی، بدان در معرض عمل گذاشتی، تو متقی هستی؛ اگرنه نیستیم، ما حرف را شنیدیم. متقی این‌است که خودش را فدای ولایت کرده، متقی این‌است که علی (علیه‌السلام) می‌گوید: یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار! دیگر چیزی ندارد. مردم، بیشتر این مردمی که می‌بینید؛ زیادِ زیادشان عبادت می‌کنند؛ اما منافق به ولایت هستند.



 

من الان [مصداقش را] خدمت‌تان عرض می‌کنم: مگر هارون نیست؟! مگر مأمون نیست؟! تا می‌گویی هارون و مأمون، یک‌آدم فاسق را می‌بینی! خلیفه یک اسلام است.  40 حالا پدر خبیثش آمده [و] موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را کشته‌است. حالا ببین ولایت چطور خودش را افشا می‌کند؟ حالا آمده [امام را] کشته؛ اما می‌خواهد این ننگ، او را نگیرد. [جسم علیین] موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را سرِ جِسر [یعنی پُل] بغداد می‌گذارد [و] می‌گوید: مردم! بیایید! ای شیعه‌ها! بیایید امام‌تان را ببینید! همه می‌بینند [و] امضا می‌کنند [که امام] عیب ندارد. یک‌دانه [یعنی یک‌نفر بین این‌همه جمعیت] متقی است، یک [دانه] امام‌شناس است [که] می‌گوید من از خودش می‌پرسم. حالا از او می‌پرسد، [امام] می‌گوید: «زَهراً زَهرا». دست مبارکش [را] همچنین می‌کند؛ [یعنی باز می‌کند و کف دستش را نشان می‌دهد.] فوراً [هارون] دستور داد [که] حرکت کنید! حالا مأمون پسر خبیثش می‌خواهد [که] این ننگ را از روی خودش بردارد؛ [چون] منافق است. حالا می‌گوید: حضرت‌رضا (علیه‌السلام) را بروید بیاورید؛ اما خیلی با عزت، با جلال. حضرت را شهر به شهر می‌آورند، حالا وقتی وجود مبارک امام می‌خواهد حرکت کند، می‌گوید: برای من گریه کنید! [گفتند:] آقاجان! گریه که [پشت سرِ مسافر] مِیمنت ندارد، می‌گوید: من [از این سفر] برنمی‌گردم. حالا او را شهر به شهر می‌آورد، تا به نیشابور می‌رسد. آقاجان من! قربانت بروم، تفکر داشته‌باش! حالا تمام اعیان و اشراف می‌ریزند [یعنی همه هجوم می‌آورند و امام را به خانه‌هایشان دعوت می‌کنند؛ امام] می‌گوید: هر کجا شترم برود. حالا این شتر می‌رود، یک‌قدری از شهر بیرون می‌رود؛ یک بچه یتیم و چند نفر آن‌جا هستند، شتر زانو می‌زند. [امام می‌فرماید:] یا اُمّاه! اجازه می‌دهی؟! جانم به فدایت! بیا! اجازه می‌گیرد. سیبی می‌خورد، گویا تَنده‌اش [یعنی هسته‌اش] را آن‌جا خاک می‌کند، فوراً درخت می‌شود؛ دارد عظماییت نشان می‌دهد. این درخت را هر کسی از میوه‌اش بخورد؛ تا حتی [کسانی‌که مرض] لَک و پیس [داشتند، می‌خوردند] خوب می‌شدند. اگر حیوان برگ این درخت را می‌خورد، هر مرضی داشت، خوب می‌شد. باباجانِ من! ولایت شفاست! ولایت شفاست! اگر ما ولایت داشته‌باشیم! والله! سالم هستیم.



 

حالا [حضرت] حرکت می‌کند، روایت داریم: چند هزار قلمدان طلا حاضر شد؛ [گفتند:] آقاجان! چیزی که از دو لب جدّ مبارکت شنیدی، [برای ما] بگو! گفت: «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی [أمِن مِن عذابی بشرطها و شروطها و] أنا من شروطها» عزیزان من! می‌گوید: شرط «لا إله إلّا الله» ما هستیم. اگر شرط و شروط را قبول نداشته‌باشی، اصلاً «لا إله إلّا الله» نگفتی؛ پس شروط امام از «لا إله إلّا الله» بالاتر است. حرف بالا رفت! چرا؟ خودش دارد می‌گوید: بشرطها و شروطها؛ یعنی خدا را که ما نمی‌توانیم بشناسیم، خدا چیست که ما بشناسیم؟ اما خدا امرش است، امرش علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) است. (حواس‌تان این‌جا [و] آن‌جا نرود،)  خدا امرش علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) است. می‌گوید: «بشرطها و شروطها [و] أنا من شروطها» عزیز من! تو «لا إله إلّا الله» گفتی، وارد قلعه شدی؛ اما شرط دارد. حالا اگر «لا إله إلّا الله» گفتی، شرطش چیست؟ شرطش اطاعت است. عزیز من! شرطش اطاعت است، امام‌مان را اطاعت کنیم. من خدمت‌تان عرض کردم [که] امرشان را باید اطاعت کنیم؛ اگر شما واقع امرشان را اطاعت کردید، تأییدتان می‌کند. مگر این عبدالعظیم‌حسنی نیست که خدمت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌آید [و] عقایدش را می‌گوید؟! خیلی سر و ساده صحبت می‌کند، [می‌گوید:] یابن‌رسول‌الله! آمدم [که] عقایدم را [به شما] بگویم [و] جزء شیعه‌های شما باشم؛  45 اگر یک‌جوری است بگویید! (من بارها می‌گویم: عزیزان من! اگر من اشتباه‌هایی دارم، [به‌من] بگویید! من نسبت به خودم و شماها، شماها را خیلی والامقام حساب می‌کنم، والله! [اگر به‌من بگویید،] خوشحال می‌شوم.)  آقا عبدالعظیم‌حسنی آمده [است و] می‌گوید: واجبات را به‌جا می‌آورم [و] مُحرّمات [را] ترک [می‌کنم] یا سیبی یا اناری را از درخت بچینم، [اگر] شما بگویی نصفش حرام است [و] نصفش حلال است، آن نصف حلال را می‌خورم [و] حرام را نمی‌خورم. حضرت فرمود: «بشرطها و شروطها [و] أنا من شروطها»، شروط همین‌است. باباجانِ من! عزیز من! کجا عبدالعظیم‌حسنی فقه و اصول خوانده [است]؟! عبدالعظیم‌حسنی چطور است؟ عزیز من! یک‌آدم عادی است. من به شما می‌گویم: عزیز من! یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، منتظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی این! این [عبدالعظیم‌حسنی] رفت امر را اطاعت کرد. حالا بعد از چندین‌سال که ایشان از این دنیا می‌رود، فوراً عظماییتش را معلوم کرد؛ می‌گوید: هر [کسی] که عبدالعظیم‌حسنی را زیارت کند، کأنّه [یعنی مثل این‌است که] امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کرده [است]. آقایی که صحبت کردی! به فدایت بشوم، الان جوابت را در این [نوار سخنرانی] می‌دهم. مگر عبدالعظیم‌حسنی شهید شده [است]؟! فدایت بشوم، مگر عبدالعظیم‌حسنی شهید شده [است]؟! چرا می‌گوید زیارتش عین [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام) است؟! ما از این حرف‌ها سر درنمی‌کنیم، مگر [این‌که] ایمان داشته‌باشیم! مگر متقی باشیم! با چشم یقین، با دل یقین، با قلب سالم، این حرف‌ها را بفهمیم. ببین چه می‌گوید؟! یک‌آدم عادی [را] می‌گوید مثل امام‌حسین (علیه‌السلام) است. چرا باور نمی‌کنیم [که] آن‌ها بالاتر هستند؟! عزیز من! فدایت بشوم، چرا؟! این [عبدالعظیم] به امامش یقین دارد، امر امامش را اطاعت می‌کند. بیاید ما هم یقین به‌وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشیم. حالا اگر می‌گوید عبدالعظیم‌حسنی زیارتش مطابق [زیارت] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) است، این ولایتش مهم است، ولایتش مهم است، به‌واسطه ولایت به این‌جا رسیده‌است، نه به‌واسطه عبادت. یکی از اهل‌علم یک‌وقت این‌جا تشریف می‌آوردند، گفت: فرمایش شما این‌است که خب، جوانان هم خیلی عبادت نمی‌کنند. گفتم: باباجانِ من! عزیزجان من! من گفتم عبادت بکن [اما] اتصال به ولایت باشد، عبادتی که اتصال به ولایت نباشد که روح ندارد؛ گفت: درست‌است، فوراً تصدیق کرد. خدا همه پدرانش را بیامرزد! پس چه می‌گوید؟ این ولایت عبدالعظیم‌حسنی این‌قدر رشد کرده [است که یقین دارد]. عزیز من! ببین من چه دارم می‌گویم؟! شما باید [در] ولایت، یقین‌تان رشد کند.



 

عزیز من! قربان‌تان بروم، بیایید حرف بشنوید! تو اگر نمی‌دانم پای کوه دماوند رفتی، به‌فکر باش [که] آن‌جا نجوا کنی. خدا می‌داند [که] من دعا کردم [و] گفتم: خدایا! [این‌ها را] اتصال کن! عبدالعظیم‌حسنی اتصال است. قربان‌تان بروم، همیشه دعا کنیم [که] اتصال ما قطع نشود، مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید؟! [از او سؤال می‌شود: آیا]] مؤمن گناه می‌کند؟ می‌گوید: اتصالش قطع است.  50 اتصال، [وقتی می‌گویم] گناه، توی یک حرف‌هایی نروید؛ شما اگر حرف بی‌خود هم بزنی، والله! بالله! تالله! اتصالت قطع است، چرا؟! به این دلیل [که] یک‌روایت داریم: طیور، یعنی طیورها هستند که [آن‌ها را با تیر] می‌زنند، روایت داریم [که] از ذکر خدا غافل می‌شوند [که] تیر می‌خورند، اگر طیور از ذکر خدا غافل نشود، تیر رد می‌شود؛ پس تو هم از ذکر خدا که چیز شدی؛ [یعنی] غافل شدی، ولایتت قطع است. چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا ما اندیشه نداریم؟! تا می‌گویی چه؟ [می‌گویی] اتصال [قطع است،] خیالش می‌رود [که] نستجیر بالله زنا کند، نه بابا! گناه، گناه است. اگر تو اتصال باشی، اصلاً اتصال هستی. اگر تو اتصال باشی، اتصال به نور هستی، اتصال [به] جسم نمی‌شوی. من اتصال به جسم می‌شوم که حرف بی‌خود می‌زنم. من به کلّ این‌مردم می‌گویم، هم به زن می‌گویم [و] هم به مرد می‌گویم: ای خانم‌های عزیز! بیایید اتصال‌تان را قطع نکنید، اتصال به زهرا (علیهاالسلام) باشید، عزیز من! اگر تو اتصال به زهرا (علیهاالسلام) باشی، کُر هستی، تو کُرِ ولایت هستی، چرا اتصالت را قطع می‌کنی؟! ای عزیز من! بیا اتصال به امام‌رضا (علیه‌السلام) باش! بیا «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی» شروط را قبول‌کن! ای خانم‌عزیز! به تو هم می‌گویم، اصلاً من دارم می‌گویم [که] ما کفران اسم [ائمه (علیهم‌السلام) را] می‌کنیم! ما خیلی کفران داریم! کفران پرونده‌مان [را] هم می‌کنیم! پس‌فردا تو پرونده‌ات این‌جا آمد، بابا! این حرف‌ها هست! به‌دینم هست! به عصمت زهرا (علیهاالسلام) این حرف‌ها هست! ما خیلی بی‌تفاوت شدیم. روایت داریم: یک‌نفر خیار فروش بود، (من نمی‌دانم، حالا گویا حاج‌شیخ‌عباس این‌را نقل می‌کند، من خیلی چیز نیستم؛ اما یقین می‌دانم. گفت:)  همین‌طور دارد می‌گوید خیار! خیار! در ماوراء هم دیدند [که] می‌گوید خیار! خیار! این حرف‌ها که می‌زنی، فردا پرونده‌ات [را] دستت می‌دهد، آخر ما با این پرونده چه‌کار بکنیم؟ چه‌کسی چه [کار] کرد؟ چه‌کسی این‌کار [را] کرد؟ چه‌کسی این‌طوری شد؟ این‌جا این‌جوری رفت! خاله این‌جوری رفت! بالا این‌جوری رفت! این [پرونده] را دست من می‌دهد. محمّد کجا رفت؟ ابوالفضل کجا رفت؟ علی کجا رفت؟ زنش چه [کار] کرد؟ بچه‌اش چه [کار] کرد؟ این پرونده بدبخت من دستم [است]، بابا! یک‌دانه «لا إله إلّا الله» بگو! رستگار می‌شوی. در این پرونده‌ات، یک‌دانه «علی» بگو، یک «سبحان‌الله» بگو! مگر این سلیمان نیست که آمده و [آن دهقان] می‌گوید که آیا من بنده‌ام، تو [هم] بنده [هستی]؟! [سلیمان که روی قالیچه‌اش در آسمان بود] می‌آید، نزول می‌کند؛ [یعنی پایین می‌آید و] می‌گوید: [اگر] یک «سبحان‌الله [و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله‌أکبر]» بگویی، از این عظمتِ من بالاتر است! «سبحان‌الله» یعنی خدا از هر عیبی منزّه است.



 

حالا آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) حرکت کرد، این‌ها همه شهر به شهر [امام را] احترام می‌کنند. (آن آدمی که می‌گوید ما باید [حکومت را] دست بگیریم، جوابش را می‌دهم.)  حالا [مأمون «خدا لعنتش کند»] اعیان و اشراف و همه را جمع کرده [است]، می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من می‌خواهم خلافت را به شما بدهم، می‌گوید: اگر خدا به تو داده [است] که حق نداری [آن‌را به‌من] بدهی؛ اگر تو غاصبی و خودت [آن‌را] برداشتی؛ زمین بگذار! عزیز من! اگر همه این‌مردم [حکومت را] زمین می‌گذاشتند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [آن‌را] برمی‌داشت [و] به اهلش می‌داد؛ [آن‌وقت] تمام‌مان رستگار بودیم. چرا [حکومت را] زمین نمی‌گذاری؟! قشنگ است [آن‌که] امام‌رضا (علیه‌السلام) حرف زد [و] گفت: اگر خدا به تو داده  55 که به‌من نمی‌توانی بدهی، اگر به تو نداده، [آن‌را] زمین بگذار! مگر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نبود [که] آمد نایب معلوم کرد؟! مگر شلمغانی نبود؟! مقامی داشت؛ [اما امام] او را کنار گذاشت [و] این بقّال [و] دوره‌گرد را [به عنوان نایب خود] آورد؛ مردم چه گفتند؟ [گفت:] باباجانِ من! من هفتاد سال درس خواندم که زیر بار بقّال نمی‌روم! که زیر بار دوره‌گرد نمی‌روم! وای بر ما! وای بر دل امیدوار ما! به کجا امیدواریم؟! کجا امر را اطاعت می‌کنیم؟! من به فدای امام‌رضا (علیه‌السلام) بشوم! حالا [مأمون به او] گفت: بیا ولیعهدی را قبول‌کن! گفت: [قبول] نمی‌کنم، [مأمون] تهدید کرد [و گفت: تو را می‌کشم]! حالا منافق ببین دارد چه [کار] می‌کند؟! دارد ننگ پدرش را طی می‌کند؛ [یعنی می‌خواهد بردارد،] می‌گوید؛ یعنی من امام‌کُش نیستم، من خوب هستم، دارد خودش را چیز می‌کند [به‌اصطلاح تبرئه می‌کند؛ امام‌رضا (علیه‌السلام)] گفت: قبول می‌کنم؛ اما من نه کسی را نصب می‌کنم [و] نه کنار می‌گذارم؛ این‌جوری [مأمون] گفت: باشد [و] قبول کرد. [مأمون] سکّه به‌نام علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) [زد]. ای عزیزان! وقتی سکّه زد، تمام اولادهایش پا [یعنی بلند] شدند [و] از مدینه راه شدند [که] یک‌کاری به آن‌ها بدهد [و] افتخار می‌کردند. این بی‌بی دو عالم [حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)] هم‌راه شد [که] بیاید برادرش را ببیند، [در شهر] ساوه مریض شد. او را در میدان میر آوردند، میدان میر؛ یعنی حضرت آن‌جا از دنیا رفت، چه‌کنم؟! چه‌کار کنم؟! خدا می‌داند می‌سوزم! این‌جا قم عُشّ [یعنی آشیانه] آل‌محمّد بوده [است]، روایت داریم: آن‌موقع چند هزار محدّث بوده، آخر این‌جا جای قم است. ای محدّث‌ها! ای آقایان! مبادا ایشان را، فوت ایشان را بنویسید! دنیا رفتنش را بنویسید! آمده‌اند یک عده‌ای [که] مقصد داشتند، آمدند فوت ایشان را معلوم کردند [که] به مقصدشان برسند. هیچ‌کدام [از] علماء مانند آقای نجفی نمی‌دانست، تمام این امام‌زاده‌های ایران را می‌داند؛ آقای تولیت آن‌موقع یک‌میلیون [پول] گذاشت [و] داد، تا لندن هم رفتند، [اما] نجُستند؛ [یعنی تاریخ فوت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) را پیدا نکردند؛] چون‌که ایشان هم باید مانند، مانند مادرش زهرا (علیهاالسلام) [که] باید قبرش مخفی [باشد]، این [حضرت‌معصومه] هم بنا بود [که تاریخ فوتش] مخفی باشد، حالا این‌ها درست‌است. من چه دارم می‌گویم؟! بیشتر از این نمی‌توانم بشکافم! چرا؟ اگر ایشان، یک‌قدری کم من گذاشته می‌شود.



  

حالا بالأخره [مأمون] آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) را زهر داد، حالا ببین منافق چه‌کار می‌کند؟! بعضی‌ها می‌گویند: آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: من غریبم [و] کسی دیدن من نمی‌آید و نمی‌دانم در را ببند! چه داری می‌گویی؟! امام‌رضا (علیه‌السلام) دید [که] اگر مردم بفهمند که مأمون زهرش داده، [اوضاع] به‌هم می‌خورد [و] خیلی خون‌ریزی دارد؛ عین آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) که قطام [جُعده] این زن بدجنس آمد [و] گفت: حسن‌بن‌علی! [به کسی] نگو [که] من به تو زهر دادم. آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) هم [به کسی] نگفت، امام‌رضا (علیه‌السلام) هم نگفت؛ به‌واسطه این‌بود که [مملکت] به‌هم نخورد، کشت و کشتار نشود. حالا ببین امام این‌است! اباصلت می‌گوید: دیدم جوانی ماه‌رُو آمد! همین‌طور پدر پدر می‌کند، [وقتی] آمد، [امام] پسرش را در آغوش گرفت، امامت را [در ظاهر به او] سپرد. حالا عزیزان من! بالأخره آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) را حرکت دادند، حالا ببین مأمون چه‌کار می‌کند؟ پابرهنه شده!  60 گِل [به سرش] زده [است]! همین‌طور یابن‌عمّ یابن‌عمّ می‌کند! می‌گوید: می‌ترسم [که] مردم به‌من تهمت بزنند، ببین منافق این‌است که امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: بنی‌عباس بیشتر، ما را اذیت کردند تا بنی‌امیّه! حالا یک‌هفته سر قبر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) آمده [و] می‌نشیند؛ تا این‌که [به او] گفتند مملکت دارد به‌هم می‌خورد، پا [یعنی بلند] شد [و] آمد؛ منافق هر کاری [که] بکند، به نفع خودش می‌کند، به‌اصطلاح خودش؛ اما رسوایی دارد؛ آن‌روز روی این حرف‌ها پرده کشیدی، امروز فاش می‌شود! ای جنایت‌کارهای عالم! ولایت، جنایت را فاش می‌کند! ولایت، جنایت را فاش می‌کند. 



یا علی







معرفت ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




«اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

عزیزان! ما بنا شد از مکان صحبت کنیم. هر چیزی توی عالم فکر می‌خواهد، اگر ما فکر نداشته‌باشیم، مطلب را خوب نمی‌فهمیم. اگر یک اهل‌علم برود پیش استادش درس بخواند [و] فکر نداشته‌باشد، یعنی نیاید مطالعه کند، باید بخواهد این درس، هم بخواند [و] هم در وجودش سرایت کند. اگر طلبه‌ای برود درس بخواند و استاد ببیند، البته دوره ببیند؛ اما در وجودش خیلی تأثیر نداشته‌باشد، این [شخص] یقین به آن درس ندارد. ببین من چه می‌گویم! یک درسی خوانده، یک مقصدی دارد، می‌خواهد به آن مقصدش برسد، باید این حرف را در ماورایِ خلقت وجودی خودش هضم کند! اگر [هضم] نکند اشتباه‌است.



 

خدا مرحوم مجلسی را رحمت کند، اگر روایتش را می‌خواهید این‌است: از او سؤال کردند [که] آقا! شما پسرت از شما در جواب و در علم و این‌چیزها چه‌جور شد که رد کرد [یعنی بالاتر شد]؟! گفته‌بود: من پدرم یک‌جوری بود که من را توی اتاق [تنها] نگذاشت، پدر من، حالا چه‌جوری بوده، گفت: من این بچه‌ام را آوردم در آن‌جا که درس می‌گفتم، گهواره‌اش را آن‌جا گذاشتم و من این درسی که می‌گفتم توی وجود این بچه اثر داشت و وقتی‌که در درس می‌آمد، انگار این درس را خوانده بود. اگر می‌خواهید دیگر حالا حرف من را نمی‌پذیرید، حرف آقای مجلسی را بپذیرید! ایشان خیلی کتاب ولایت نوشت. ایشان از علمای ممتاز است، نسبت به ولایت، نسبت به آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، ائمه (علیهم‌السلام) خیلی ارادت دارد. گفت: این بچه، گهواره‌اش در آن‌جا بود [و] من درس می‌گفتم؛ درس‌ها که گفته، توی وجود این بچه اثر کرده. حالا اگر من می‌گویم اهل‌علم باید درس در وجودش اثر کند، این‌است.



 

آقاجان! نه این‌که حالا من طلبگی را بگویم، تو هم اهل‌علم هستی. آقاجان! قربانت بروم، تو هم اهل‌علم هستی، باید توی وجود تو، اثر بگذارد. حالا آن درسی که می‌خوانی، گفتم باید توأم با ولایت باشد. اگر توأم به ولایت شد، دو بال دارد: هم بال آبروست، هم این‌که خودت را حفظ می‌کنی، هم دینت را حفظ می‌کنی، هم عفتت را حفظ می‌کنی، هم عصمتت را حفظ می‌کنی، هم‌زن و بچه‌ات را حفظ می‌کنی [و] هم امر را اطاعت می‌کنی! آن درس چه می‌شود؟ باید اتصال به روح باشد. روح یعنی علی‌بن‌أبوطالب (علیه‌السلام) است، روح الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. آقاجان! این درس که هست قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، کار هم همین‌جور است، اگر تو داری کار می‌کنی ای مهندس! ای کسی‌که پشت میز نشستی، ای کسی‌که کاسبی، ای کسی‌که درس می‌خوانی، من به تمام‌تان خطاب می‌کنم، شما باید با روح کار کنید نه با جسم! اگر هدفت این‌باشد [که] پول بگیری و چیزهای نامناسب بخرید و یا یک کارهایی بکنید، والله! بالله! تالله! ای کاسب! ای کسی‌که پشت میز نشستی! ای طلبه‌ای که درس می‌خوانی! ای کاسب! تو نجوا نمی‌کنی، من به عموم مردم ابلاغ می‌کنم.



 

من خواهش می‌کنم یا با من نجوا کنید یا بگویید یا تلفنی بگویید، اگر قبول می‌کنید که بکنید. شما باید با روح سر و کار داشته‌باشید، روح امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. مگر نمی‌گوید «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر. و ما أدراک ما لیلة‌القدر. لیلة‌القدر خیرٌ من ألف شهر. تنزّل الملائکة و الروح» ملائکه به روح نازل می‌شود؟! ای کاسب عزیز! ای آقایی که پشت میز نشستی! ای آقای‌مهندس! ای آقای کشاورز! والله! اگر تو با امر کار بکنی، با روح سر و کار داری! بیایید با روح سر و کار داشته‌باشید، بیایید نجوا با روح بکنید. روح کیست؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. روح کیست؟ امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. خدا می‌داند قدر این حرف را بدانید! به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اصلاً تو خیالم این حرف نبود، [حالا] آمده اقبال شما گفته. خیلی هم قشنگ است.



 

اصلاً نجوا که می‌گویند چیست؟ آن حبل‌المتین که می‌گویند چیست؟ عزیزم! قربان‌تان بروم، روایتش را هم می‌خواهید، این‌است: شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده [و] می‌گوید: آقاجان! ما از این آیه متوجه نشدیم [که] حبل‌المتین [را] می‌گوید. این حبل‌المتین کیست؟ چیست؟ ما را آگاه کن. دست مبارکش را، دست آن‌شخص را با دست مبارکش گرفت [و] روی دوش علی‌بن‌أبوطالب (علیه‌السلام) گذاشت! به‌دینم قسم! به‌ایمانم قسم! واقع می‌گویم، اگر شما دو قسمت‌تان بود که باید جلو بروید، این دو قسمت این‌است که من امروز دارم به شما می‌گویم، آن‌که نشان داد، الآن گفت این دو قسمت همین‌است، ما همین را بفهمیم، اصلاً ما دیگر گناه نمی‌کنیم، ما دیگر خلاف نمی‌کنیم، دیگر غِش معامله نمی‌کنیم، دیگر رشوه نمی‌گیریم، ما دیگر معامله ربوی نمی‌کنیم، ما با روح سر و کار داریم، کارَت هم روح می‌شود؛ اما به روح اتصال باشد. روح چیست؟ امر این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)]. خیلی والّا قشنگ است. 



 

اصلاً مکانی که می‌گوید، مکان یعنی همین. عزیزان من! فدایتان بشوم، مکان در اختیار شماست نه شما در اختیار مکان! عالم توی امام است نه امام توی عالم! حالا آقا می‌گوید یک متر و شصت تاست، خب این همین‌قدر فهمیده. عالم توی امام است نه امام توی عالم! عزیزان من! چرا ما متوجه نیستیم؟! چرا؟ این عالم، کوه هست و دریا هست و هوا هست و نمی‌دانم آسمان است. عزیزان من! این‌که می‌گویم عالم توی امام است، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، مگر پیغمبر رسول محترم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یعنی محمدبن‌عبدالله، مگر نگفت دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است [و] یکی عترت؟ این‌ها باید به‌من پیوند بشوند، آن‌جا کنار عرش به‌من برسند. ای خلاف‌کارها! یعنی خلاف نکنید! باید آن‌جا بیایید، این‌ها را سالم نگه‌دارید؛ اما گفت: قرآن را از علی (علیه‌السلام) بپرسید، از این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] بپرسید، یعنی قرآن توی این‌هاست! پس معلوم می‌شود [که] عالم توی علی (علیه‌السلام) است. عالم چیست؟ علم تمام خلقت. خلقت توی علی (علیه‌السلام) است، خلقت توی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. چه داریم می‌گوییم؟! من که دارم می‌گویم، اسم این‌ها را هم متوجه نشدیم!



 

حالا می‌خواهیم از مکان صحبت کنیم، بابا! تو خودت مکان هستی. اگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) یک خلقت فدایش بشود! [یک خلقت] فدای آن غلامش بشود! این‌قدر با معرفت است! ببین چقدر غلام امام‌حسین (علیه‌السلام) با معرفت است! [امام] گفت: عزیز من! برو! تو به یک‌فکری آمده بودی، ما هم لابدّ به یک‌جایی برسیم، حالا این‌جا بایستی خون تو ریخته شود، من آزادت کردم، برو. فوراً امر را اطاعت کرد [و] رفت، [اما] برگشت [و] گفت: حسین‌جان! عزیزم! شاید بخواهی! من رویم سیاه است! خونم سیاه است! [شاید] نخواهی [که] من لای جوان‌هایت باشم، اصلاً با جگر امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد! خدا می‌داند، بروید مقتل‌ها را بخوانید. در تمام این کربلا [امام] صورت به‌صورت فقط آقا علی‌اکبر گذاشت، [یکی هم] صورت به‌صورت غلام [گذاشت]! عزیز من! باید این‌جور باشیم [که] از در خانه ولایت این‌طرف نرویم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، [گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام)] فرمود که الهی! خدا رویت را در دو دنیا سفید کند، [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: این غلام مانند ماه شب چهارده می‌درخشید! فوراً امام‌حسین (علیه‌السلام) که دعا کرد، دعایش مستجاب شد.



 

حالا اگر شما دست از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برنداری! والله! بالله! روایت صحیح داریم، می‌گوید: آن‌ها که یاورانش هستند هر کجای عالم بمیرند، اگر توی دریا [هم] بیفتند، سرشان روی زانوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است [و] جان می‌دهند! رفقای‌عزیز! بیایید این حرف‌ها را یقین کنیم، کجا می‌رویم؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: اگر هر کجای عالم جان بدهی، سرت روی زانوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هست؛ اما حبل‌المتین را احترام کن، جدا نشو!



 

حالا من بنا شد [که] از مکان صحبت کنم، عزیز من! مکان تویی. اگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جا شهید نمی‌شد، این‌قدر این خاک کربلا ارزش داشت؟ گفت: من همان خاکی که بودم که هستم، کمال هم‌نشین بر من اثر کرد؛ اگرنه من همان خاکی بودم که هستم. عزیز من! ببین خاک به‌توسط هم‌نشین، هم حلال شد [و] هم شفا! چرا ما متوجه نیستیم؟! اگر این حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) این‌جا نیامده‌بود که این‌قدر این‌جا شرافت به‌هم نمی‌زد. حالا توی فکر ائمه (علیهم‌السلام) نروید، اگر امام‌رضا (علیه‌السلام) مشهد نبود و آن‌جا قبر ایشان نبود، این‌قدر عظمت به‌هم نمی‌زد که؛ پس رفقای‌عزیز! حرف من سر این‌است: شخص اصلِ کاری‌است نه این‌که مکان [مهم باشد]. حالا شما، الآن گوشه [و] کنار می‌گویند که خب آن‌ها ائمه (علیهم‌السلام) بودند، آقا! غیر ائمه‌اش هم همین‌است. تو از حبل‌المتین جدا نشو، جدل نکن، فکر و خیال نکن، این‌قدر، در دنیا قانع باش! یک‌قدری دست‌تان را باز کنید، اگر می‌توانید؛ یعنی امر آن‌ها را اطاعت کنید [تا ارزش پیدا کنید].



 

مگر این عبدالعظیم‌حسنی نیست؟ چقدر تهران مذمت شده، خدا باز حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! شب‌جمعه [است]، گفت: [ملائکه عذاب] می‌آیند رد می‌شوند، می‌گویند: هذا تهران! عذاب خدا به تهران نازل می‌شود! یکی هم می‌گفت: هذا بغداد! چون‌که محل فسق و فجور می‌شود. در تمام جاها یاورهای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داریم، فقط تهران کسی نیست. بروید بخوانید؛ اما چه می‌گوید؟ می‌گوید: هر [کسی] که عبدالعظیم‌حسنی را زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود! باباجان! عزیز من! من حرفم همین‌است، باور کنید این‌ها آمدند [که] ما را مثل خودشان بکنند، مگر عبدالعظیم‌حسنی را مثل خودشان نکردند؟ مگر عبدالعظیم‌حسنی کیست؟ کجا فقه و اصول خوانده؟! اما روایت داریم: این اشخاصی که عظمائیت دارند، تا وقتی‌که [در دنیا] هستند، خدا عظمائیتشان را فاش نمی‌کند. ببین حالا حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) که از دنیا رفته، [از] امام‌باقر (علیه‌السلام) [روایت] داریم، [از] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم داریم: هر که عمه‌ام را در قم زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود! [راجع‌به] حضرت‌زینب «سلام‌الله و سلامه علیها» [هم] داریم: هر [کسی] که عمه‌ام را زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود.



 

وقتی‌که شما مُردید؛ آن‌وقت خدا عظمائیت شما را فاش می‌کند؛ اما عزیزان من! متوجه عظمائیت باشید، گفتم [که] قرآن آمده [تا] حمایت از ولایت کند، خدا حمایت از ولایت می‌کند؛ اما ببین چه دارم به شما می‌گویم! تا کِی حمایت می‌کند؟ تا آن‌موقعی که تو امر را اطاعت کنی. مگر این یوسف نیست؟ چقدر خدا این یوسف را حمایت کرد؟! اتفاقاً به جبرئیل می‌گوید ای جبرئیل! کجا صدمه خوردی؟ کجا دلت سوخت؟ گفت: امر را اطاعت کردم، وقتی گفتی یوسف را بگیر، من در سِدرة المرسلین بودم، چطور آمدم یوسف را گرفتم! ببین آن‌جا می‌گیردش، آن‌جا از گیر زلیخا نجاتش می‌دهد، دامنش کثیف نمی‌شود.



 

اما این رفقای‌عزیز! جوانان‌عزیز! ببینید من چه می‌گویم، از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند: چطور یوسف مبتلا نشد؟ حضرت فرمود: نگاه نکرد! نمی‌گوید پیغمبر بود [که] نجات پیدا کرد؛ می‌گوید نگاه نکرد [که نجات پیدا کرد]! حالا این [زلیخا] آمده روی بُتش چیز می‌اندازد، [یوسف] می‌گوید: چرا؟ من روی بُتم چه بیندازم؟! من که روی خدا نمی‌توانم چیز بیندازم. پس [با هم] حرف زدند، چیز کردند؛ [اما این] نگاه چه نگاهی است؟ نگاهِ غیر خدا نکرد. عزیزان من! فدای چشم‌هایتان بشوم، قربان چشم‌هایتان بروم، نگاهِ غیر خدا، نگاهِ بد است. حالا مگر همین یوسف نیست که این‌همه آمده از توی چاه نجاتش داده، او را روی تخت سلطنت گذاشته، برادرها را گدای درِ خانه یوسف کرده؟ والله! بالله! این حرف‌ها فکر و اندیشه می‌خواهد، برادرها را گدای درِ خانه‌اش کرده. حالا پدرش از کنعان دارد می‌آید، این [یوسف] هم از مصر می‌آید [وقتی به او می‌رسد،] دست گردن پدر می‌اندازد، جبرئیل آمد [و گفت:] یا یوسف! دستت را باز کن، دستش را باز کرد، گفت: نبوت از کفِت رفت. آن‌جا این‌همه حمایتش کرد، این‌جا نبوت [را] از کف او برد!



 

عزیزان من! نبوت از کف یوسف رفت؛ اما ولایت از کف ما! حالا ببین توی نسل یوسف اثر کرد؛ توی نسلش نبیّ نمی‌شود. چرا این‌قدر این بچه‌ها پُررُو هستند؟! بچه پنج‌ساله یک‌چیزهایی حالی‌اش است که مثل جوان بیست ساله است، ولایت از کف‌مان رفته که این‌قدر بچه‌هایمان بی‌حیا هستند! والله! من الآن اسم نمی‌خواهم بیاورم. بعضی‌ها بچه‌هایشان مانند معصوم است. من به یکی از رفقا عرض کردم [که] چرا کفران می‌کنید؟! این بچه‌هایت معصومند. معصومیت این بچه‌ها را حفظ کنید! معلوم می‌شود ولایت از کف شما نرفته، نبوت از کف یوسف رفت، یک کوتاهی کرد. پدرش را احترام نکرد، این‌هم این‌جور دست گردن انداخت، باید کرنش کرده‌باشد [و] پیاده شده‌باشد. پس نتیجه حرف من این‌است: تا موقعی‌که امر را اطاعت می‌کنی، قرآن از تو دفاع می‌کند، خدا از تو دفاع می‌کند، ولایت از تو دفاع می‌کند، جبرئیل از تو دفاع می‌کند، میکائیل از تو دفاع می‌کند، تمام این‌ها دفاع می‌کنند؛ اما تا چیز شدی، چه‌کار می‌کند؟ تا اطاعت نکردی چه با تو کرد؟ هان؟! این حرف‌ها، کار به نبیّ نیست، تو هم همین‌جوری. والله! اگر تو هم اطاعت نکنی، ولایت از کفت می‌رود. خیلی کار دقیق است، خیلی باید قدر این‌را بدانید. من یک‌وقت خلاصه می‌گویم، می‌گویم خدا که قوم و خویشی با کسی ندارد.



 

باز دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان من! خود شما مکان هستید. اصلاً من می‌خواهم عرض کنم [که] مکان در اختیار شماست. شما به جایی می‌رسید که دیگر جماد نیستید، کمالید. عزیزان من! اگر به کمال برسید، کمالید، والله! بالله! تالله! جماد در اختیار شماست! مگر آصف نبود که تخت بلقیس را به چشم هم نزدن گفت حاضر می‌کنم [و آن‌را حاضر] کرد؟ چه می‌گویید! پس معلوم می‌شود [که] بشر خیلی می‌تواند ترقی کند؛ اما دستش [را] از حبل‌المتین کوتاه نکند. من گفتم، دوباره تکرار می‌کنم: چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مؤمن گناه می‌کند [اما] می‌گوید از ما قطع است؟



 

من تکرار می‌کنم، یک‌دفعه گفتم؛ روی مناسبت می‌گویم. آقاجان من! عزیز من! وقتی حرف یاوه [یعنی بی‌خودی] زدی [یا] کار یاوه کردی، این [موقع] تو قطعی. خدا علمای سابق را رحمت کند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: جایی‌که فعل [فسق] و فساد باشد، ساز و نواز باشد، اگر این‌جا [باشی و] سقف پایین بیاید، تو جزو عذابی؛ آن‌وقت [این‌را] کجا پیاده کرد؟ آن‌جا روی قوم حضرت‌عیسی پیاده کرد. گفت: عیسی‌بن‌مریم آمد [جایی] برود، خدا حاج‌شیخ‌عباس [را] بیامرزدش، بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زد، به جگر آدم می‌چسبید، از خودش حرف نمی‌زد. گفت: عیسی‌بن‌مریم آمد برود، دید این‌جا یک قریه‌ای است [که] فرو رفته‌است. حوّاریون گفتند: یا نبیّ‌الله! می‌خواهیم ببینیم این‌ها چطور شدند. یک‌دفعه گفت: یا اهل القریه! با من حرف بزن! یک‌نفر فوری گفت: لبّیک یا نبیّ‌الله! [عیسی] گفت: من اهل القریه را گفتم، چرا تو جواب دادی؟ گفت: من پیله‌ور بودم، من لِجام ندارم [اما] آن‌ها لِجام از آتش دارند. گفت: چه‌جور شدید؟ گفت: ما ساز می‌زدیم، نواز می‌زدیم، عرض می‌شود خدمت شما، به بُت اعتقاد داشتیم، یک‌دفعه عذاب خدا آمد، ما صبح کردیم [و] دیدیم توی جهنم هستیم! عزیزان من! جایی‌که این‌جا را هست، نمی‌خواهم بگویم، بعضی‌هایتان مبتلا هستید. [حاج‌شیخ‌عباس] می‌گفت: این ساز و آواز که می‌زنند، این‌ها که می‌زنند، خدا نکند حادثه‌ای روی بدهد، همه‌مان اهل عذاب هستیم، این روایت است دیگر.



 

ما روایت و حدیث می‌گوییم. چرا؟ آدم قطع می‌شود، هان! حرف من این‌است: قطع می‌شود، قربانت بروم، فدایت بشوم، قطع می‌شوی، از آن حبل‌المتین قطع می‌شوی. توی عالم چه‌خبر است؟ اگر روایت دیگرش را هم می‌خواهید، من الآن به شما می‌گویم که خیلی به شما بچسبد. مگر نمی‌گوید [که] اگر یک مؤمن یک‌جایی باشد، توی یک شهری باشد، توی یک آبادی باشد، خدای تبارک و تعالی به‌واسطه آن عذاب نازل نمی‌کند؟ پس مکان شرط نیست، خود شخص شرط است.



 

خدا می‌داند یک‌روایتی داریم، این روایت عجیب است. این روایت، دو روایت داریم، از مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) دست بر ندارید؛ اما مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد، کس دیگر نباشد. یکی می‌گوید: توی مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام)این ملائکه‌ها می‌آیند [و] می‌گویند: خدایا! ما می‌خواهیم توی مجلس حسین (علیه‌السلام) برویم، اجازه می‌گیرند [و] می‌آیند آن‌جا [اما] می‌بینند [مجلس] تمام شده، بال‌شان را به دیوارها می‌مالند؛ [در آسمان] پرش می‌کنند [و] می‌گویند: ما کسانی هستیم که متبرّکه شدیم، بال‌هایمان را مالیدیم به آن‌جا که امام‌حسین (علیه‌السلام) عزایش است. چرا؟ به جماد اثر می‌کند، حالا [این حرف به دهانم] آمد [که] من می‌گویم، الآن این‌شخص این‌جا تشریف دارد. والله! به‌دینم قسم! من وقتی ایشان را می‌بینم خجالت می‌کشم، حالا هم دارم می‌گویم و آن‌موقع هم می‌گویم، بس‌که ایشان والامقام است، بس‌که ایشان آدم خوبی است، بس‌که ایشان باسواد است، بس‌که ایشان با کمال است. خودش یک‌وقت گفت، گفت ما دمِ دکّان شما آمدیم، گفت: من با آن آقای‌فلانی بودم. گفت: یک‌مرتبه شما رو به دیوار کردی، دیوار بنا کرد [به] حرف‌زدن. [این‌شخص] گفت: من گفتم خدایا! من از دیوار کمتر هستم؟! [هنوز از مجلس ولایت] دست برنداشته، حالا هم همین‌جور است. پس من حرفم این‌است: آن دیواری که ملائکه‌ها به آن پرهایشان را می‌مالند، معلوم است [که] دیوار ادراک دارد!



 

یکی هم روایت صحیح داریم: [ملائکه] از خدا استغاثه می‌کنند، عزیز من! قربان‌تان بروم، دست از خلق بردارید، به ماوراء اتصال شوید، یقین به این حرف‌ها داشته‌باشید. به‌دینم قسم! یک‌روایتی داریم: ملائکه‌های آسمان از خدا می‌خواهند [که] ما [به] دیدن یک مؤمن برویم. اگر یکی احترامت نکرد، عزتت نکرد، خیلی چیزت نشود [یعنی ناراحت نشو]؛ ملائکه‌ها به زیارتت می‌آیند! مگر در روایت نداریم که می‌گوید ملائکه‌های مقرّب در موقع [یعنی حرم] آقا حضرت‌رضا (علیه‌السلام) و در موقع [یعنی حرم] امام‌حسین (علیه‌السلام) [هستند]؟! برای چه آن ملائکه‌های مقرّب آن‌جا جمع شدند؟ برای این جمع شدند [که] حافظ زُوّارند؛ اما زِهوار نباشی! حافظ زُوّار است. مگر من نگفتم من یک‌دوستی دارم که الآن هم ایشان مشرّف [حضور] است، [این‌جا] آمده، استخاره کرد [که به مشهد] با زن و بچه‌اش برود، استخاره یأس کرده‌بود [و] بد آمد، من ناراحت شدم [و گفتم:] خدایا! [یک‌وقت] تصادف نکند، ما یک طاق و جفتی کردیم، مبادا ایشان یک تصادفی بکند که بگوید این استخاره را گفتی [و] ما به تو این اعتقاد [را] داریم، [یک‌وقت] در ملامت زن و بچه‌اش قرار بگیرد. خیلی من خودم را چیز حساب می‌کنم، شب خوابم نمی‌برد، تا هوشم برد، خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) رسیدم، گفت: حسین! من حافظ برای این [شخص] گذاشتم. بفرما! هم علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) را دیدم [و] هم گفت: من حافظ [برایش] گذاشتم؛ [آن‌وقت] من خوابم برد [و] آرام گرفتم. این‌است که من والله! نمی‌گویم که من مؤمنم! 



 

رفقای‌عزیز! من از شما درخواست می‌کنم، خواهش می‌کنم، تمنّا می‌کنم؛ اگر من در جای دیگر روایت و حدیث گفتم، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. من امروز به همه‌شما ابلاغ می‌کنم. هر کدام شما، هر حرفی را سؤال کنید، اگر من روایت و حدیث رویش نگفتم. من نمی‌خواهم امروز خودم را معرفی کنم؛ [اما] من، توی دهان آن‌ها می‌زنم که می‌گویند فلانی سواد ندارد. با چه‌چیزی توی دهان‌شان می‌زنم؟ با روایت و حدیث. چرا؟ یک‌عده‌ای می‌خواهند [شما را] از این ریسمان «حبل‌المتین» جدا کنند. ای کسی‌که این حرف را می‌زنی! مگر نمی‌گویند که سواد، سیاهی است؟ ای سیاهی! تو سیاهی می‌خواهی، ولایت نمی‌خواهی، که این حرف را می‌زنی. اگر ولایت می‌خواستی، ولایت‌شناس بودی. تو می‌خواهی اشخاصی که با ماوراء سر و کار دارند، اشخاصی که سر تا پایشان به «حبل‌المتین» چسبیده، می‌خواهی به‌توسط این‌که [بگویی] فلانی سواد ندارد، جدایشان کنی. تو بیا و امتحان کن. من هر حرفی را که زدم، من با آیه قرآن مطابق می‌کنم، با روایت و حدیث مطابق می‌کنم. 



ای کسی‌که این حرف را می‌زنی! از خدا بترس! اگر تو سواد داری، باید مردم را به ولایت هدایت کنی. چرا می‌خواهی مردم را از ولایت باز بداری؟ از خدا بترس! چرا می‌خواهی باز بداری؟ [تو] عناد داری. تو بیا و بشنو و ببین و [بعد] این حرف را بزن. امروز هر چه شد می‌گویم، صحیح هم می‌گویم. تو ریشه‌یابی‌ات از آن‌هایی هستند که [وقتی] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در مسجد شهید شد، می‌گفتند: علی که نماز نمی‌خوانده، چرا مسجد رفته‌بود؟ تو هر کسی می‌خواهی باش! من به شخص کار ندارم. والله! بالله! من [دارم] یک‌چیزی را توی این خلقت می‌گویم. تو از همان نسلی! جلوی دهانت را بگیر! 



تو باید بیایی نجوا کنی. یک‌چیزی را باید بدانی و بگویی. مگر نمی‌فهمی؟! والله! بالله! من خودم را نمی‌گویم، «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» چیست که [آن‌را] می‌گوید؟ پس، آن‌که خدا می‌گوید من معلمت می‌شوم، در عالم چیست؟ چرا نمی‌آیی این حرف‌ها را بفهمی؟ هر حرفی که هر بشری بزند، از او بازخواست می‌شود [که] برای چه [این حرف را] زدی؟ چرا زدی؟ مقصدت چه بود؟ همین حرف‌ها بود که مردم را به ضلالت انداختند. ای بشر! بیا و فکر کن، تفکر داشته‌باش، همین حرف‌ها را زدند که مردم دنبال سلمان نرفتند، [دنبال] اباذر نرفتند، [دنبال] میثم نرفتند، [دنبال] مقداد نرفتند، [دنبال] عمار یاسر نرفتند، دنبال چه‌کسی رفتند؟ دنبال فقیه. 



سوءتفاهم نشود. والله! بالله! حاج‌شیخ‌عباس فرمود: عمَر، فقیه بود؛ اما از خودش حرف زد، از فقاهت خودش حرف زد. من الآن یک‌روایت می‌گویم، نستجیر بالله، نستجیر بالله، من به فقهاء کار ندارم. باز دوباره تند نشود [که] تیکه به‌من بچسبانید. ما اصلاً دین‌مان دست علماء بوده، یداً به ید به [دست] ما رسیده؛ اما این‌که گفتم [عمَر] فقیه است، شخصی پیش رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. گفت: من از طرف قومم آمدم. یک‌چیز به ما بگو رستگار شویم. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند:] یک «لا إله إلّا الله» بگویی، رستگاری. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت، خیلی خوشحال بود. از خانه بیرون آمد، به عمَر برخورد. عمَر همیشه جاسوس بود. آن دوره [یعنی اطراف]، وِل می‌خورد [یعنی می‌چرخید]. گفت: کجا بودی؟ گفت: من از طرف قومم آمدم. گفت چه شد؟ گفت: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یک «لا إله إلّا الله» بگویی، رستگار می‌شوی. [عمر] توی گوشش زد. این مرد، پیرمرد بود و گریه‌اش گرفت. برگشت و پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] پی [یعنی دنبال] عمَر روانه کرد، گفت: من گفتم. خدا ایشان [یعنی حاج‌شیخ‌عباس] را بیامرزد! گفت: ببین، این‌جا [عمَر] از فقاهتش چه استفاده‌ای کرد؟ گفت: یا رسول‌الله! اگر این‌ها بفهمند [که] یک «لا إله إلّا الله» بگویند، رستگار می‌شوند، دیگر جنگ نمی‌روند، نماز جماعت نمی‌خوانند، چه‌کار نمی‌کنند! چه‌کار نمی‌کنند! بنا کرد حرف‌تراشی کردن برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ببین، از فقاهتش استفاده کرد. اگر من می‌گویم فقیه، این‌را می‌گویم. عزیزان من! یک‌وقت سوءتفاهم نشود. 



من حرفم این‌است که ببین این‌ها هم که حالا یک حرف‌هایی می‌زنند، از همان نسل هستند. باباجانِ من! عزیز من! [تو] داری چه می‌گویی؟ یک‌چیزی را بفهم و بگو. بگذرم از این [حرف]. چرا من این حرف را دنبال کردم؟ برای این‌جور اشخاص دلم سوخت. این‌ها عوض این‌که کسی را به ولایت سوق بدهند، از ولایت باز می‌دارند، من برای این‌جور اشخاص دلم سوخت [که] این حرف را زدم. 



چرا می‌گوید؟ خدا می‌گوید اگر یک رفیقی گرفتی [که] تو را یاد خدا انداخت، خدا یک قصری به تو می‌دهد [که] خلق اولین و آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری. عزیز من! این آدم دارد شما را یاد خدا می‌اندازد. بیایید رفاقت کنید [تا] خدا یک قصری به شما بدهد [که اگر] بخواهید خلق اولین و آخرین را دعوت کنید، جا دارید. عزیز من! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، بیایید گوش بدهید! 



 

خدای تبارک و تعالی خیلی شما را دوست دارد، اما در صورتی‌که امر را اطاعت کنید. عزیز من! برای چه خدای تبارک و تعالی، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را [در دنیا] روانه کرده؟ من در جای دیگر گفتم: ما این‌ها را که نشناختیم، اسم‌شان را هم نشناختیم. آن‌شخص اگر واقعاً بداند، مردم را از سوی ولایت نمی‌روند کنار [یعنی مردم را از ولایت نمی‌رنجاند، بلکه] رُو به سوی ولایت دعوت می‌کند. 



شما حسابش را بکن، خدا چطور عظمائیت ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را فاش می‌کند؟ حالا این نوح به قومش نفرین کرد، خدای تبارک و تعالی به‌قول ما یک‌قدری دَوَلش داد [یعنی معطّلش کرد و به او] گفت: این تَنده [یعنی هسته] خرما را بکار، وقتی خرما داد، دعایت مستجاب می‌شود. شد نشد [این‌کار را کرد ولی نشد]، دوباره تَنده داد؛ سه‌مرتبه گویا همچنین چیزی [تکرار شد]. خلاصه دوباره نفرین کرد. آب از زمین و آسمان جوشید. یک‌چیز [یعنی نکته] عجیبی در این حرف‌ها هست. حالا این کشتی، (آقاجان من! رفقای‌عزیز! تفکر داشته‌باشید!)  مگر [نوح!] این کشتی را به امر خودش درست‌کرده [است]؟ به امر خدا [و] به دستور جبرئیل [درست کرده‌است]. حالا کشتی درست شده، [ولی] راه نمی‌افتد. نوح متحیر بود. جبرئیل نازل‌شد: یا نوح! اسم پنج‌تن را به این [کشتی] نصب کن. تا [اسم پنج‌تن را] نصب کرد، کشتی راه افتاد. 



اگر من می‌گویم [که] تمام این عالم به اسم این‌ها می‌گردد، من باز بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. عزیزان من! تمام این خلقت به اسم این‌ها می‌گردد، به اسماء این‌ها، به اسم این‌ها، نه به خودشان. اگر [فکر کنیم که] این‌ها از برای این دنیا خلق شدند، ما اشتباه فهمیدیم، مغز ما کشش ندارد. ما از قدرت [و] جانمان می‌خواهیم استفاده کنیم، نه از روح و دانش‌مان. ما الآن قدرت داریم، یک‌جا می‌نشینیم، مجلس را چیز می‌کنیم، بنا می‌کنیم صحبت‌کردن. از قدرت جان‌مان صحبت می‌کنیم، نه از قدرت فهم و کمال و آن [چیزی] که از ما خواستند. ببین من چه به تو می‌گویم؟ 



مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دروغ می‌گوید؟! [می‌فرماید:] دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. آیا ائمه (علیهم‌السلام) را توی این‌جا آورد؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ عزیزان من! حسین‌عزیز ما را، زهرای‌عزیز ما را این‌جا آورد که، این‌جا که از استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار بدتر است. خدا، ماوراء دارد، این‌ها یک جلوه‌ای کردند که ما دنبال این‌ها برویم [و] هدایت شویم. 



این بهشتی که خدا خلق کرده، آن نوحش [یعنی] قومش که این‌طوری شد، آن [قوم] عادش که این‌طوری شد، آن قوم لوطش هم که این‌طوری شد، این‌ها که همه کافرند و این‌همه [مردم] هم که کافرند؛ پس چه‌کسی توی بهشت است؟ چرا فکر نمی‌کنید؟! عزیزان! والله! بالله! القای خداست، گوش بدهید. این بهشتی که می‌گوید یک مؤمن مثلاً به او می‌دهم [که] خلق اولین تا آخرین [را] دعوت کند، [آیا] خدا کار لغو کرده [که] مالِ [یعنی برای] چهار نفر [خلق کرده‌است]؟ این‌ها هم که کافرند؛ پس چه‌کسی توی بهشت است؟ هان؟ یکی به‌من جواب بدهد! به‌من جواب بدهید! 



پس خدا، در خلقت، ماورایی دارد که مغز ما کشش نداشته به ما بدهد. علی (علیه‌السلام) رهبر آن‌جاست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رهبر آن‌جاست، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) رهبر آن‌جاست. فاطمه؛ یعنی فتح‌کننده در هر قسمتی، فاطمه؛ یعنی فتح‌کننده یک خلقت، تو چه می‌گویی؟ ببین من خیلی قشنگ پیاده کردم. آن‌که آدم شده، از همان‌جا مخالف شده، آن قابیل که هابیل را کشته، آن‌هم قوم نوحش [که آن‌طور شدند]، آن قوم لوطش [که] آن‌طور شده، این‌ها چه شدند؟ همه کافرند. اهل‌تسنن [هم] که همه اهل جهنمند؛ [پس] خدا بهشت را برای چه [کسی] خلق کرده‌است؟ پس این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] را در این دنیا آورده [که] چه کند؟ در این دنیا [یی که از] استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار [بدتر است]. چرا عقل نداریم؟! چرا تفکر نداریم؟! چرا گوش نمی‌دهید؟! عزیزان من! در فکر بروید تا این‌ها را بشناسید. خدا این‌قدر کُرات دارد، این‌قدر چیز دارد [که] مغز ما کشش نداشته که [به ما] بگوید. اگر مغز ما کشش داشت، علی (علیه‌السلام) را وِل [یعنی رها] نمی‌کردند [و] دنبال عمر و ابابکر بروند. الآن هم ما مشابه آن‌ها هستیم. 



این‌قدر خدا کُرات دارد، این‌قدر [خدا] چیز دارد، آن‌ها باید بیایند بهشت را پُر کنند. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است؛ پس من می‌گویم اسم‌شان را هم نشناختیم. تمام این خلقت به اسم این‌ها دارد گردش می‌کند. (حالا یک‌چیز می‌خواهد بفروشد، یک ده‌تا یا علی (علیه‌السلام) و حضرت‌عباس (علیه‌السلام) و نمی‌دانم امام‌حسین (علیه‌السلام) قسم بخور تا [آن‌را] بفروشی!) 



خدا می‌داند خیلی قشنگ است! در فکر بروید! دوباره تکرار می‌کنم: مگر [خدا این‌ها را] این‌جا [که] مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، آورد؟ پس چه‌کسی بهشت می‌رود؟! آن‌ها که همه کافرند، آن‌ها که همه عذاب شدند، سُنّی‌ها هم که [اهل جهنمند]؛ [پس] چه‌کسی در بهشت می‌رود؟ [خدا بهشت را] برای چه‌کسی خلق کرده؟ این‌را اگر بفهمیم؛ آن‌وقت ائمه (علیهم‌السلام) را می‌شناسیم. اگر این‌را بفهمیم، آن‌ها را می‌شناسیم؛ اگرنه آن‌ها را نمی‌شناسیم. 



به حضرت‌عباس، دارم می‌بینم، نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم؛ انگار ماوراء را دارم می‌بینم که این‌ها دخالت به چه جاهایی دارند؟ شناخت امام این‌است. معرفت امام این‌است. همین می‌گویند [امام] شصت‌سال [در این دنیا بود]، آره، تو بمیری! آن‌وقت چقدر هم‌درس خوانده! من به قربان آن [کسی] بروم که گفت درس، سیاهی است!



مهندس‌ها! دکترها! عزیزان من! از من ناراحت نشوید! من حرفم را می‌زنم. شناخت این‌ها این‌است که مثل این‌که می‌گوییم خدا را نمی‌شناسیم، انصافاً بگوییم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌شناسیم، انصافاً بگوییم علی (علیه‌السلام) را نمی‌شناسیم، انصافاً بگوییم زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را نمی‌شناسیم. 



وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج رفت، [خدا] گفت: یا محمد! علی (علیه‌السلام) را به تو دادم. خیلی خوب است! آن‌است که گفتم ولایت [به او] نازل‌شد، علی (علیه‌السلام) به او نازل‌شد. بروید معراجیه را بخوانید، ببینید هست یا نه؟ گفت: علی (علیه‌السلام) را به تو دادم، یا محمد! زهرا (علیهاالسلام) را به تو دادم. زهرا (علیهاالسلام) فتح‌کننده است. 



 

به زهرا قسم! روایت داریم، حضرت می‌فرماید، خدا می‌فرماید: زهرا (علیهاالسلام)، به هر که نظر کند، اهل‌بهشت است. به هر که غضب کند، اهل‌جهنم است. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، نظر کننده قیامت است. نظر کننده تمام خلقت است. زهرا (علیهاالسلام) [را] خدا گفت: یعنی فتح‌کننده. این‌است که به شما گفتم که [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست بر قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، با این روایت جور است. نظر همین‌است، آیا چیست؟ ای خانم‌های عزیز! کدام‌تان دست از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) برنداشتید، والله! کلاه سرتان می‌رود. والله! بالله! کلاه سرتان می‌رود. ای خانم‌های عزیز که دست از زهرا (علیهاالسلام) برداشتید! کجا می‌روید؟ مگر خدا نگفت؟! [مگر] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت؟ خدا حاج [شیخ] انصاری را رحمت کند! گفت: هشت آیه قرآن راجع‌به حجاب داریم. تا یکی گفت رویتان را باز کنید، تمام شما، [روهایتان را] باز کردید [و] شوهرهایتان هم حاضر شدند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی حاضر شود نگاه به زنش بکنند، دیوث است. آیا حاضرند یک‌عده‌ای نگاه به زن‌شان کنند؟ [این حرف‌ها] آمد دیگر، [در] عالم چه‌خبر است؟ 



روضه می‌خوانید! روضه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خوانید و جشن حضرت‌زهرا می‌گیرید [و] حالا هم نمی‌دانم برای عمَر چه‌کار می‌کنید! [ای] خانم‌عزیز! آیا امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کردی؟ تو که دست از زهرا (علیهاالسلام) برداشتی! ای خانم‌های عزیز! یا زهرا (علیهاالسلام) کارهایش درست نبود، یا امرش را اطاعت‌کن! [این حرف‌ها] آمد دیگر. مگر همین زهرا (علیهاالسلام) نبود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود چه عبادتی از برای زن بالاتر است؟ گفت: نه او نامحرم را ببیند و نه نامحرم او را ببیند. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] سه‌مرتبه بلند شد و گفت: زهرا! پدرت به‌قربانت! پدرت به‌قربانت! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» این‌است؛ یعنی ما تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشیم. (صلوات بفرستید.)



 

رفقا! من در جایی دیگر گفتم: دنیا، یوم دارد، ما باید از یومش درآییم. من آن چند وقت‌ها گفتم: خدایا! من ممنون تو هستم، [تو] جوانی‌ام را حفظ کردی، پیری‌ام را هم حفظ‌کن. مبادا یک‌حرفی غیر رضای تو بزنم. گفتم: خدایا! من را خفه کن که [اگر بخواهم] حرفی غیر رضای تو بزنم. مگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نگفت: ای خطیب! تو رضای خلق را به رضای خدا ترجیح دادی؟ مبادا ما از آن‌ها باشیم که بخواهیم رضایت شماها را با رضایت خلق ترجیح بدهیم، [اگر این‌کار را بکنم،] من مشرک هستم. گفتم: خدایا! جوانی‌ام را حفظ کردی، پیری‌ام را هم حفظ‌کن. 



رفقای‌عزیز! فدایتان شوم، هر چیزی یوم دارد، یک‌وقت جوان هستی، یوم دارد. باید از یوم درآیی. یک‌قدری رشد کردی، یوم دارد. آمدی یک‌شغلی پیدا کردی، یوم دارد. آمدی زن اِسَدی [یعنی گرفتی]، یوم است. آمدی زن آوردی، یوم است، آمدی بچه‌دار شدی، یوم است. تمام این‌ها [یعنی همه عمر] یوم است. یوم یعنی‌چه؟ در هر قسمتی ما باید از این یوم درآییم؛ یعنی این یوم، یک امری دارد، ما باید امرش را اطاعت کنیم؛ آن‌وقت، وقتی‌که ما از این یوم‌ها، امتحان شدی [و از این یوم‌ها] درآمدی؛ آن‌وقت شما صفات خدا می‌شوی؛ یعنی امر خدا را اطاعت کردی، صفات خدا می‌شوی. 



 

علی (علیه‌السلام) صفات‌الله را پاسخ می‌دهد. چه‌چیزی به تو می‌دهد؟ علم حکمت. چه به تو می‌دهد؟ از «العلم، نور یقذفه الله فی قلب من یشاء». چه به تو می‌گوید؟ خدا می‌گوید: ای بنده! حالا معلّمت می‌شوم؛ اما از یوم‌ها درآیی. عزیز من! از این یوم‌ها که دارد، [اگر] درآیی، صفات‌الله به تو می‌دهد. چرا؟ [چون] در هر قسمتی امر را اطاعت کردی. هیچ‌کسی به جایی نمی‌رسد، هیچ‌کسی به معنویت نمی‌رسد مگر به‌توسط ولایت؛ چون‌که ولایت، عقل کامل است. 



رفقای‌عزیز! اگر شما از این یوم‌ها درآمدید، دیگر یوم برای شما مطرح نیست؛ یعنی شما به روح اتصال می‌شوید؛ آن‌وقت [سلمان،] «سلمان منّا أهل‌البیت» می‌شود. آن‌وقت ابراهیم [سلام‌الله‌علیه] می‌شود. حالا که ابراهیم شده، به او «سلام‌الله‌علیه» می‌گوید؛ یعنی سلام من به یک همچنین بنده‌ای که امر من را اطاعت کرد. ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» می‌شود. 



چرا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» شد؟ چرا متوجه نیستیم؟! شاید شماها متوجه باشید! من به شما جسارت نکنم، من از شما خواهش می‌کنم خیلی از من توقع نداشته‌باشید. چرا به‌غیر [از] پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [که او را] مِنها [کنیم]، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم، چرا «سلام‌الله‌علیه» نیستند؟ چرا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» است؟ والله! [خدا] سلام به چه می‌کند؟ به ولایتش. سلام به چه می‌کند؟ به شیعه‌گی‌اش می‌کند. 



 

عزیزم! بیایید شیعه بشوید! «سلام‌الله‌علیه» بشوید! بعضی‌ها که می‌بینید «لعنة‌الله‌علیه» می‌شوند. اِه! چرا ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» است؟ ابراهیم یکی از دلیل‌هایش این‌بود: امر را اطاعت کرد. خانه‌خدا را ساخت، گفت: ای‌خدا! اجر من چقدر است؟ [خدا] گفت: اجر نیکوکارها با من است. دوباره تکرار کرد. گفت: چه کردی؟ [آیا] گرسنه‌ای سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ دید آن امرش، «سلام‌الله‌علیه» نیست، تأیید نشد. در صورتی‌که [ابراهیم] خانه‌خدا را ساخت. (حالا دو سه‌شاهی می‌خواهد یک مسجد بسازد، انگار تخم دو زرده کرده!)  [ابراهیم] رفت یک‌قدری گوسفند خرید [و] در بیابان ریخت. استفاده می‌کرد، مردم را ارشاد می‌کرد. پشمش را می‌داد، مردم می‌ریسیدند [و] لباس می‌کردند. عضله‌اش را به مردم می‌داد، می‌سوزاندند. شیرش را [به مردم] می‌داد. (گفتم: عزیزان من! این سخاوت، نجات‌دهنده بشر است.)  حالا یک روزی که این‌کارها را کرد، [در رؤیا] خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسید. [گفت:] یا رسول‌الله! من دلم می‌خواهد شیعه وصی‌ات بشوم. شیعه علی (علیه‌السلام) بشوم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در حقش دعا کرد [و] شیعه شد. حالا [ابراهیم] «سلام‌الله‌علیه» می‌شود. چرا من «سلام‌الله‌علیه» نمی‌شوم؟ 



عزیزان من! فدایتان بشوم، مگر تو با ابراهیم فرق داری؟ یا خدا تو را فرق می‌گذارد؟ [خدا] سلام به چه می‌کند؟ به ولایت. حالا بگو مگر آن انبیاء دیگر ولایت ندارند؟ چرا، [ولایت] دارند؛ [اما] تأیید نشده [است. از] ابراهیم تأیید شده، [از] سلمان تأیید شده، [از] عبد العظیم حسنی تأیید شده، [از] زینب «سلام‌الله‌علیها» تأیید شده، [از] حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) تأیید شده. همه ولایت دارند؛ اما تأییدی یک‌حرف دیگری است. رفقای‌عزیز! بیایید ما هم‌دست از دنیا برداریم و امر را اطاعت کنیم [و] تأیید شویم. ما نمی‌فهمیم [که] چه اندازه می‌توانیم پیش برویم؛ [اما] نمی‌رویم. تکرار می‌کنم، تو به‌طوری می‌شوی که ملائکه‌های آسمان زیارت تو می‌آیند.



یا علی







منیت، پرچم شیطان است

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، اگر ما متوجه نبودیم که امر را اطاعت کنیم؛ یعنی ما تفکر نداشتیم، ما خودسر می‌شویم و کارهایمان هم خودسر می‌شود، من خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. الان مجلس امام‌حسین ما، بیشترش خودسر است. آن به‌اصطلاح می‌گوید: تبری. الان که به‌اصطلاح، ایام ماه ربیع است؛ می‌گویند تولی، نه تولای ما آن‌طور که باید و شاید است، نه تبری، چرا؟ ما هر کاری را مطابق میلمان می‌کنیم، به دستور نمی‌کنیم. اگر ما به دستور بکنیم، اتصال به دستور هستیم، دستور، اتصال به امر ائمه‌طاهرین است، امر ائمه‌طاهرین، وصل به خداست. همین روضه خواندن امام حسینمان درست‌است، هم این‌که این تولی و تبری ظاهری، درست نیست. اصل آن‌است که آن‌ها دستور فرمودند و ما هر کاری را به دستور آن‌ها بکنیم. این پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، [برای] ایشان می‌گوید: «أشهد انّ محمد عبده و رسوله» یعنی بنده است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) هم بنده است. بنده باید فرمان ببرد، فرمان خدا را [ببرد]. اما به ما هم گفته «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» به ما هم گفته تسلیم پیغمبر بشوید، پیغمبر هم گفته تسلیم علی بشوید، تسلیم این‌نیست که ما حسابش را کردیم، تسلیم [این‌است که] باید فرمان آن‌ها را ببریم. اگر مجلس گرفتی، باید به فرمان آن‌ها باشد، اگر روضه گرفتی به فرمان آن‌ها باشد، اگر کار کردی به فرمان آن‌ها باشد، هر کاری که در این عالم کردی باید چه باشد؟ ذکر خدا [باشد]. آیا متوجه شدیم؟ آقای‌دکتر، قربانت بگردم، باید کار تو، ذکر باشد. آقای کشاورز، کار تو ذکر باشد، آقای اهل‌علم، کار تو، ذکر باشد، آقای‌مهندس، کار تو، ذکر باشد، تمام این‌ها که زیر این آسمان قرار گرفتند و خلق هستند، باید کارشان ذکر باشد، ذکر یعنی‌چه؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید: «انا ذکر الله» به امر ولایت باشد. اگر کار تو به امر ولایت شد، تمام حرکت تو [به امر ولایت] شد، تو اتصال به ماوراء هستی تو اتصال به ولایت هستی. اتصال به ولایت که عذاب نمی‌شود. قدر بدانید، حرف قشنگ است، چرا می‌گوید [وقتی] که گناه می‌کند، از ما قطع می‌شود؟ تو حرف یاوه هم که داری می‌زنی قطع هستی. تو خیال کردی در مجلس می‌پری، عُمر، عُمر می‌کنی، تو یک‌وقت خواست عُمر را به‌جا می‌آوری. تو عوض این‌که حضرت‌زهرا را خوشحال کنی، خواست این‌ها را به‌جا می‌آوری، [این] چه‌کاری است که می‌کنی؟ 



قربانتان بروم، اگر امر را اطاعت کردیم صحیح است. تمام حرف‌ها و کارهایی که در عالم است، یک‌روایت روی آن‌ها است. امروز می‌خواهم صحبت دیگری کنم، ان‌شاءالله یک روزی به شما می‌گویم، هر کاری، هر چیزی در عالم هست یک‌روایت روی آن‌است، بی‌روایت نیست، تنظیم یعنی این. ما که توی تنظیم نرفتیم، ما هر طور دلمان می‌خواهد می‌کنیم. چقدر برداشته خرج کرده، یک کارهایی کرده که اصلاً من خجالت می‌کشم بگویم. تو خواست عُمر را به‌جا آوردی. ببین، زهرای‌عزیز چه می‌گوید. بنشینید دور هم صحبت کنید، جنایت این عُمر و ابابکر را به مردم بگویید، مردم بغض پیدا کنند. حالا من به خواست خدای تبارک و تعالی می‌گویم. من یک‌موقعی به شما عرض کردم به درک رفتن عُمر را «یوم الغدیر» می‌گویند. شما ببین، این غدیر چقدر برکات دارد، مگر از غدیر مهم‌تر در خلقت هست؟ نه در این خلقت، در ماوراء هم نیست، در آسمانها هم نیست. گفتم این غدیر در آن‌جا بوده، انبیای سابق هم غدیر را احترام می‌کردند، عاشورا را احترام می‌کردند، این عاشورا که از بعد از امام‌حسین نیست. روایت داریم قوم موسی گریه می‌کردند، مجلس داشتند. از زمانی‌که خدای تبارک و تعالی آن روضه را برای آدم خواند، از آن‌جا عاشورا شد، چرا متوجه نیستید؟ مگر عاشورا بعد از قتل امام‌حسین شد؟ خدا برای آدم روضه خواند، همانجا عاشورا معلوم شد، حالا آدم اول این‌جا آمده. خیلی ما عاشورا را سبک نگاه می‌کنیم. به‌توسط عاشورا ملائکه‌ها، خلقت، انبیا آمرزیده می‌شدند. آدم به‌توسط عاشورا، گناه نکرد، ترک‌اولایش قبول شد. مگر آخر امر نگفت: خدایا، ترک اُولایِ مرا قبول‌کن، گفت: به این‌ها مرا قسم بده. دید یک نورهایی است خیلی [درخشان] بعد یک نورهای ریزی آمد، گفت: این‌ها چیست؟ گفت: اَوّلی آن محمد بن عبدالله است، بعد امیرالمؤمنین است، بعد زهرای‌عزیز است. یا آدم بدان زهرا فتح‌کننده خلقت است، زهرا، زهرا، [می‌گوید]، ای [کاش] دهنتان بگیرد، با چه کسانی مطابق می‌کنند؟ توقع هم دارند ما هم طرفشان برویم. بعد گفت: این حسن است، بعد گفت حسین است. گفت: ای‌خدا، دلم شکست، حالا خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت این حسین است در صحرای‌کربلا او را می‌کشند، به آن راهی که رفته، گفت: بدنش، ترک، ترک می‌شود. آدم ابوالبشر گریه کرد؛ ترک‌اولایش معلوم شد. آیا این عاشورا هست یا نه؟ 



ای روضه‌خوانها، ای روضه‌خوانها کجا رفتید؟ تو چه اتصالی به خدا داری؟ خدا روضه حسین را می‌خواند. یک نواری آوردند از برای یکی از مراجع که من هم دوستش دارم، من همه مراجع را دوست دارم، سوء تفاهم نشود؛ اما ایشان از آن‌هاست که گریه برای امام‌حسین می‌کند. خدا آقای قمی را رحمت کند، یکی رفته‌بود گفته‌بود یک عالمی عادل در محل ماست، عادل است؟ گفته‌بود برای امام‌حسین گریه می‌کند؟ گفته‌بود: آره، گفته‌بود: عادل است. بعد ایشان عظمت عاشورا را گفته. این بنده‌زاده نوارش را آورد، گفت: بابا، این‌را گفته‌است. خیلی از ایشان پوزش طلبیدم، من هیچ اهل علمی را نگران نمی‌کنم، توی ذوقش نمی‌زنم، گفتم: عزیز من، من به شما می‌گویم، ایشان خیلی پیشرفته است؛ اما ولایت، القایی هست و نوشیدنی. خیلی قشنگ صحبت کرده‌بود، بعد عظمت این‌ها را آورده‌بود، گفته‌بود: ببین، حضرت‌سجاد قبرکَن این‌هاست؛ یعنی از عظمت عاشورا گفته‌بود؛ یعنی حضرت‌سجاد، قبرکَن به‌اصطلاح شهدا هست. گفتم: پدر جان، ایشان به‌اصطلاح خیلی قشنگ صحبت کرده؛ اما ببین، من چه‌چیزی به شما می‌گویم. گفتم: فقط در عالم یک‌دانه قبر کنده شده که رسول‌الله کنده، آن‌هم قبر یک غلام‌سیاه را [کنده است]. گفتم: ببین، من چه می‌گویم، من می‌گویم این‌ها کسانی هستند که امام‌زمان می‌گوید پدر و مادرم به قربانتان، آیا این درست‌است یا قبرکن که ایشان می‌گوید؟ گفتم: منِ عمله، ببین چه می‌گویم. عظمت این‌ها این‌است که امام‌زمان بگوید پدر و مادرم به قربانتان، «السلام علیک یا عبد الصالح، مطیع لله و رسوله، عبد الصالح، پدر و مادرم به قربانتان. عزیزان من، بیایید مطیع خدا و پیغمبر بشوید. فرق نمی‌کند، به تو هم می‌گوید، تو هم جهادگر هستی، آن‌ها امر را اطاعت کردند، تو هم بیا در کاسبی‌اَت، در کَسبت، در عُلماییت، در هر چیز، امر را اطاعت‌کن. خب، تو هم جهادگر هستی، چطور هستی؟ بعضی از ما تجاوزگر می‌شویم. این یکی.



بعد به ایشان گفتم ببین، بابا جان، پدر جان، عزیزِ من، قربانت بروم پیغمبر از مسجد آمده‌بود بیرون، دید یک جنازه‌ای را دارند می‌برند، چهار تا غلام‌سیاه، من به قربان آن جنازه [بروم]، روی تخته‌پاره گذاشتند، می‌روند. پیغمبر عبایش را اینطوری کرد، فوراً دوید گذاشت روی دوشش. این‌جاست که پیغمبر قبر کنده است. رسول‌الله او را آن‌جا گذاشت، قبر را کَند، البته از دستش گرفتند؛ اما اول ایشان قبر را کَند. حالا ایشان را روی خاکها گذاشته‌است، گفت: ایشان را می‌شناسید؟ آن‌ها که دنبال پیغمبر بودند گفتند پیغمبر در حبشه مگر قوم و خویش دارد؟ ببین، روی قوم و خویش‌گری می‌آورند، روی قوم و خویش‌گری، روی یک حسابهایی می‌آورند. پیغمبر را هم روی [این حرف‌ها] می‌آورند. بابا جانِ من، عزیز جانِ من، پیش پیغمبر هستند، پیغمبر را نمی‌شناسند. روی قوم و خویش‌گری می‌آورند، روی ولایت نمی‌آورند. آخر، چه‌چیزی بگویم؟ هر جا می‌روم، می‌بینم کوچه بن‌بست است، والله، در ولایت همه بن‌بست هستند. حالا پیغمبر رویش را پس کرد، گفت او را می‌شناسید؟ همه گفتند نه، گفت: علی‌جان، می‌شناسی؟ گفت: آره، یا رسول‌الله، این غلام بنی‌ریاح است. این صبح به صبح به‌من یک سلام می‌کرد، می‌گفت: علی دوستت دارم. این‌جا پیغمبر قسم کبیره می‌خورد، گفت: یا علی، بدان، هفتاد هزار ملک در تشییع آمده‌بود، از هفتاد هزار تا، هفتاد هزار تا، یا علی، بدان، دنبالش ندویدم مگر محض محبتی که به تو دارد. 



پیغمبرش دنبال ولایت می‌دود. حالا یک بی‌سلیقه‌ای نگوید مگر پیغمبر خودش ولی نیست؟ چرا، پیغمبر می‌خواهد ولایت را افشا کند. چون‌که او نبی هست، مردم نگاه به نبی بودن پیغمبر می‌کنند، پیغمبر می‌خواهد ولایت را افشا کند. بگوید این‌است، من که رسول‌خدا هستم، من که اشرف‌مخلوقات هستم، دنبال یک غلام‌سیاه می‌دویدم، چون‌که ولایت دارد. رفقای‌عزیز، فدایتان شوم، ولایتتان را تنظیم کنید. مگر ما از یک غلام‌سیاه حبشی کمتر هستیم، چرا فکر نمی‌کنید که پیغمبر دنبال ما بدود؟ جبرئیلش که باشد، ملکش که باشد در مقابل یک دوست‌علی، در مقابل یک شیعه؟ (صلوات) 



یک‌روایت داریم که، (خیلی این‌ها را گفتیم، می‌خواهیم ان‌شاءالله تنظیمش کنیم)  ما بدانیم که عمر و ابابکر، این‌ها چه عنصر کثیفی بودند، جوانان‌عزیز بدانند، کسی گولشان نزند، الان خدمتتان گفتم، وقتی‌که پیغمبر اکرم به امر خداوند تبارک و تعالی، به امر جبرئیل، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را وصی خودش قرار داد، فوراً وحی رسید: یا محمد، هر کسی‌که ذره‌ای محبت این [علی] را داشته‌باشد به آتش جهنم نمی‌سوزد. شیطان بنا کرد فریاد کشیدن، داد کشید: وای بر ما، کار تمام شد، ما دیگر نمی‌توانیم مردم را گول بزنیم، یک ذره‌ای محبت علی را داشته‌باشند، این‌ها به آتش نمی‌سوزند. هر چند که یهودی باشند. مگر آن یهودی نبود که محبت امیرالمؤمنین داشت، نسوخت، می‌ترسم نوار تمام شود وگرنه آن قضایا را می‌گفتم؛ خیلی ناراحت شد. بعد آمد این‌طرف‌تر، گویا آن جلسه بنی‌ساعده را دید، گفت: پیغمبر دوباره نمی‌دانم چه‌جوری شده‌است و دامادش را جای خودش گذاشته‌است و بنا کردند از این حرف‌ها زدن که می‌زنند. شیطان خیلی خوشحال شد و آن‌روز را روز عید قرار داد. گفت: تمام این‌ها خنثی است. گفتند: ای پدر ما، ای عزیز ما، ای مولای ما، تو کسی هستی که آدم را از بهشت بیرون کردی، این‌همه غصه خوردی، گفت: آدم را از بهشت بیرون کردم کافر نشد، اما این‌ها را از ولایت جدا کردم، کافر شدند. 



بابا جان من، عزیز جان من، چرا محبت این دو نفر را داری؟ اگر خدا را قبول دارید، می‌گوید: این‌ها بعد از پیغمبر مرتد شدند، کافر شدند، اگر شیطان را هم قبول داری، شیطان هم که می‌گوید کافر شدند. چرا باز دوباره یک باسوادی که به‌اصطلاح درس‌خوانده حرفش را [قبول می‌کنید]، می‌روید یک‌قدری توی این حرف‌های [کسی] که با سواد است؟ سواد که سیاهی است. سوادی که اتصال به ولایت نباشد آن‌نیست، زهد نیست، تقوا نیست، آن یک منیت است. الحمد لله شکر رب‌العالمین، من در مجلس از آن گونه آدم‌ها نمی‌بینم؛ همه‌شما سوادتان اتصال به ولایت است. والله، بالله، راست می‌گویم. گفت: اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد. من یک نگاهی که می‌کنم، یک حسی دارم. الحمد لله همه‌شما سوادتان اتصال به ولایت است، اتصال به ولایت [این‌است که] سوادهای شما همه‌اش روح دارد، من اهل تملق نیستم. حالا ببین چه می‌گویم. حالا ببین، شیطان چه‌کار کرد؟ شیطان کاری که کرد یک «مَن» دست عمر و ابابکر داد. وقتی ولایت را گرفت، «مَن» به او داد. حالا به امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ می‌گوید: بیا «مَن» را قبول‌کن، بیا با «مَن» بیعت کن، با «مَن» بیعت کن، «مَن» پدر ما را در آورده‌است. داد دستش؛ حالا توی خانه رسول‌الله ریخته‌است، زهرای‌عزیز را شهید کرده‌است، بچه زیر دست و پا رفت، ما نداریم قبر محسن زهرا، هر کسی می‌داند به‌من بگوید [تا] من جلوی دهانم را بگیرم. نمی‌خواهم ناراحتتان بکنم، می‌خواهم جنایت این دو نفر را بگویم: والله، محسن قبر ندارد، طفل زهرای‌عزیز زیر دست و پا له شد. حالا آمدند مسلمانها رفتند دوباره پشت‌سر این خبیث نماز خواندند. حالا وقتی ولایت را گرفت، «مَن» به این‌ها داد، چطور «مَن» به این‌ها داد؟ گفت: حالا علی باید بیاید با ما بیعت کند. 



روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: طناب گردن علی انداختند، چهل‌نفر می‌کشید، یک عده‌ای هم علی را هُل می‌دادند. علی متوجه هست، خودش توجه است، می‌گفت: من نمی‌خواهم بیعت کنم، مردم بدانند. حالا زهرای‌عزیز آمده سر طناب را گرفته، [عمر گفت:] قنفذ، دست زهرا را کوتاه کن، آن جنایت هولناک را کرد. حالا خالد بن ولید، شمشیر روی سر علی گرفته می‌گوید: بیعت کن. می‌خواهم بگویم «مَن» این‌است، «مَن» به او داد. حالا «مَن» اش را اجرا می‌کند، ان‌شاءالله، این حرف خیلی قشنگ است. حالا زهرای‌عزیز آمد، گفت: دست از علی بردارید [وگرنه] نفرین می‌کنم، ستونها از جا حرکت کرد، عالم می‌خواست به‌هم بخورد. [امیرالمؤمنین فرمود:] یا سلمان، به زهرا بگو نفرین نکند، طیورها در جو هوا هلاک خواهند شد. علی را برگرداند. حالا «مَن» دستش است، ببین، چه می‌گویم؟ آقا جان من، قربانت بروم، این «مَن» را آورد دست عثمان داد، آن‌هم به امام‌حسن می‌گفت: بیا با من باش، او هم «مَن» را داد دست معاویه، معاویه هم چه می‌گفت؟ می‌گفت بیا [با من بیعت کن]. آن «مَن» آمد دست یزید بن معاویه، او هم می‌گفت: حسین، بیا با من بیعت کن. شیطان خیلی استاد است، آنچه که آیت‌الله هست، یک شاگرد کوچکش است. بی‌خودی من حرف نمی‌زنم، پیغمبر وقتی از معراج تشریف آورد گفت: یا محمد، دیدی آن منبری که در عرش بود، سیصد سال من آن‌جا تدریس می‌کردم، «مَن» داشت. شیطان هم «مَن» داشت. 



حالا یداً بیَد این «مَن» دست بنی‌عباس افتاد. من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. این «مَن» دست بنی‌عباس افتاد. هارون به موسی‌بن‌جعفر می‌گوید بیا طرف «من»، مامون هم می‌گوید بیا طرف «من»، منصور دوانیقی هم می‌گوید بیا طرف «من»، نیایی به تو تیکه می‌چسباند. اگر تو با «مَن» سر و کار داشته‌باشی، آن ضلالت است. حالا خدمت امام‌باقر، خدمت امام‌صادق آمده، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، آن‌جا در شهر مدین آمده، راه به این‌ها نمی‌دادند. یک پیرمردی گفت همین‌جا بود که آن پیغمبر داد کشید خدا، در را باز نکردید، [گفت] همه‌شما را عذاب می‌کند. بروید در را باز کنید، در را باز کردند. اما گویا هارون دستور داد آن پیرمرد را کشتند. حالا آمده می‌گوید: راهبی از امام‌باقر و امام‌صادق آن‌جا می‌روند، من مقصد دارم این‌را می‌گویم، آن راهب آمد بیرون، گفت شما کسی را آوردی؟ از چه کسانی هستی؟ گفت: از امت مرحومه. از جُهّالی یا از عالم؟ گفت: ما از جُهّال نیستیم. گفت: من بپرسم یا می‌پرسی؟ گفت: می‌خواهی بپرس، می‌خواهی نپرس؟ گفت: آن‌چه کسی است که یک‌روز به‌دنیا آمد و یک‌روز رفت، یکی از آن‌ها صد سال و یکی صد و بیست‌سال؟ گفت: عُزیر و عَزر. گفت: آیا شما می‌گویید که بهشت نوشیدنی هست و اما قاذورات ندارد، هر چیزی در خلقت باید شبیهی داشته‌باشد، آیا هست؟ گفت: طفلی که در رحم است، می‌نوشد و قاذورات ندارد. یک‌دفعه رفت در غار و گفت شما از من عالم‌تر هستی. حالا این‌ها هُو انداختند که این‌ها رفتند نصرانی شدند. بابا، امام‌صادق و امام‌باقر دنبال «مَن» نرفت که [می‌گویند] نصرانی شده. حالا هم می‌گویند: صوفی هستی و درویش هستی و کافر هستی. خیلی‌خب. از اول هم همین‌طور بودند، انگار ذاتشان درست نیست. همه هم می‌گویند آره. 



حالا ببین، من عقیده‌ام این‌است بنی‌عباس «مَن» روی کار آوردند. «مَن» را چه‌کسی به آن‌ها داد؟ شیطان. وقتی «مَن» می‌گوید، این «مَن» می‌گوید نمی‌گوید خدا، نمی‌گوید پیغمبر، نمی‌گوید ولایت، نمی‌گوید قرآن، می‌گوید «مَن». اگر در باطنِ این ماوراء بروید، این آدم، نه قرآن را قبول دارد، نه پیغمبر را قبول دارد، نه خدا را قبول دارد، نه ولایت را، «مَن» اش دارد کار می‌کند. رفقای‌عزیز، «مَن» را کنار بگذارید. او می‌گوید کتاب «مَن»، «مَن» دارد. این «مَن» ها را [که] پرچم شیطان است، دور بیندازید، مبادا در خانواده‌تان پیاده کنید. اگر خانم عزیزتان یک‌حرفی به شما زد، خانم‌عزیز این‌کاری که شما می‌کنی، این حرفی که شما می‌زنی، ببین، پیغمبر راضی نیست، خدا راضی نیست، قرآن راضی نیست، راضی‌اش کن، نگو من می‌گویم «مَن». آخر، چقدر «مَن» می‌گویی؟ خانم‌عزیز، اگر شوهر عزیزت یک‌حرفی می‌زند، شما حالی‌اش کن، باید در این حرف‌ها کار کنید، باید در حدیث و روایت و ولایت کار کنید. کارکُن ولایت باش، تو کارکُن چه‌کسی هستی؟ ما اگر کارکُن ولایت باشیم خدا نمره به ما می‌دهد، فوراً این خانم‌عزیز را ناراحت نکن، [بگو:] خانم این‌که تو می‌گویی، لهو و لعب است، پیغمبر راضی نیست، خدا راضی نیست، این کسی‌که تو می‌خواهی، این لباسی که تو می‌خواهی، پیغمبر تکذیب کرده، پیغمبر فرمود: در آخرالزمان، زنها هم پوشیده‌اند و هم برهنه هستند، تو مورد لعنت قرار می‌گیری. خانم‌عزیز، اگر شوهر تو هم حرف زد با روایت و حدیث حرف بزنید. 



من نمی‌خواهم بگویم، من رفتم مکه، آن فاضل بود که به‌اصطلاح جزء هیئت هفت نفری بود و خلاصه آن‌جا چند تا پاسداری داشت و بساطی داشت. من گفتم: باباجانِ من، عزیز جان من، شما با روایت و حدیث باید حرف بزنید، این حرف‌ها چیست که می‌گویید؟ من رودربایستی از هیچ‌کسی ندارم، اگر رودربایستی بکنم، آن رودربایستی پیش من مهمتر از قرآن، از خدا، از ولایت است. من رودربایستی توی خونم نیست. یک‌وقت از من توقع نداشته‌باشید. گفتم: این‌ها چه‌چیزی است که می‌گویید، باید کار کنید این حرفی که می‌زنید با روایت و حدیث مطابق باشد، با قرآن مطابق باشد، [نه این‌که] این حرفی که زدی، یک‌چیزی را جفت کرده‌باشی. ما هم باید همینطور باشیم. عزیزان من، ما باید حرفمان، ذکر خدا باشد، با ذکر الله، حبل‌المتین که می‌گوید این‌است، شما باید حرفت ذکر خدا باشد. «حبل‌المتین» یعنی این. این چیست که می‌نشینند دور هم این حرف‌ها را می‌زنند، حضرت‌زهرا خوشحال بشود؟ حضرت‌زهرا می‌خواهد امر شوهر عزیزش را، همسر عزیزش را، ولایت را یعنی وجود مبارک امیرالمؤمنین را عمل کنید، آن‌وقت زهرا از شما خوشحال است. من نمی‌خواهم حرف بزنم، ناراحت هستم می‌زنم، پسری را واداشتند در مجلس مهمی که یک عده‌ای از بازاری‌ها بوده‌اند، (جسارت به بعضی از بازاری‌ها نشود، تو بازاری نیستی، تو خانگی هستی)  پنجاه‌هزار تومان گذاشته در دهان پسر. به‌دینم، این مجلس زهرا نیست، به‌دینم، این مجلس قوم‌لوط است. آن روضه‌تان، آن تولایتان و آن تبری. این‌چه مجلسی است؟ تو پنجاه‌هزار تومان می‌توانی بدهی، آدم می‌تواند ده خانوار را، بیست خانوار را اداره می‌کند، برنج می‌دهد، چیز می‌دهد این‌ها خوشحال باشند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: این روزها انفاق کنید، گفت: این روزها انفاق کنید ثواب ببرید. عزیزان من، یک لقمه به یک مؤمن می‌دهی، می‌خورد؛ ثواب هفتاد حج و عمره پایت نوشته می‌شود، پنجاه‌هزار تومان را چه‌کار می‌کنی؟ فردای‌قیامت چه‌کارت می‌کنند.



یک عده‌ای خدعه‌گر هستند، شکارچی هستند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: یک عده‌ای شکارچی هستند، پی وقت می‌گردند شکار کنند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، یک عده‌ای شکارچی هستند، شکارچی به‌فکر این‌است شکار کند، نه امر را اطاعت کند. آن‌کسی‌که شکارچی است، دائم به‌فکر شکار است. تکرار می‌کنم، یک‌وقت در مجلس امام‌حسین شکار می‌کند به‌نام تولی یا تبری، یک‌وقت در عید الزهرا شکار می‌کند. این شکارچی امر خدا را اطاعت نمی‌کند، خودش یک مقصدی دارد، مقصدی که خدای تبارک و تعالی به کل خلقت فرموده است، گفته: مقصد من علی است، مقصد من ولایت است؛ این شکارچی مقصدش چیست؟ مقصدش عنادش است، این همان پرچم «مَن» دستش است؛ یعنی پرچمی که شیطان در دست عمر و ابابکر داده، این مشابه همان‌است آن پرچم دستش است. 



عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید هر کاری می‌کنید فکر کنید؛ آن پرچمی که شیطان دست عمر و ابابکر داد، پرچم «مَن» بود، چه‌کسی برداشت؟ گفتم بعد از آن، عثمان و معاویه و یزید، از آن‌طرف هم افتاد دست بنی‌عباس، حالا کار به بنی‌عباس و بنی‌امیه نیست، هر کسی‌که آن پرچم را دستش بگیرد بگوید «مَن»، همان پرچم دستش است. باید متوجه باشید. ببین، پرچم توحید در دستت است یا پرچم امر شیطان. آن‌ها امر شیطان را اطاعت کردند؛ چون‌که شکارچی بودند، ولایت را شکار کردند، اسلام را شکار کردند. این‌ها شایسته خلافت نبودند. عزیز من، شایسته خلافت کسی است که تایید شود؛ یعنی خدا او را تایید کند، پیغمبر او را تایید کند، نه خلق. اگر خلق خلیفه‌ای را تایید کند، این خلیفه خلق است، نه خلیفه خدا. اگر هارون می‌گوید من خلیفه اسلام هستم، خلیفه چه اسلامی است؟ اسلامی که خلق معلوم کرده‌است. اگر عمر می‌گوید من خلیفه هستم، خلیفه بنی‌ساعده است. اگر بنی‌عباس می‌گویند، بنی‌امیه می‌گویند، آقا جان من، این‌ها خلیفه خلق هستند؛ خلیفه خلق، تولیدش جنایت است، تولیدش زهراکُشی است، تولیدش موسی‌بن‌جعفرکُشی است، تولیدش امام‌رضاکُشی است، چون‌که وصل نیست، معصوم نیست، خلیفه اسلام باید معصوم باشد. 



حالا هر کسی‌که طرف آن‌ها برود، آنچه که تولید دارند نصیبشان می‌شود. چرا؟ این‌ها خلیفه خلق هستند. شما خیال نکنید اگر چهار نفر آمدند ریشی گذاشت و عبایی و قبایی، این‌ها بعضی‌هایشان شکارچی هستند، الان به شما می‌گویم، شاگردهای امام‌صادق، نه همه آن‌ها، اغلب آن‌ها شکارچی بودند. حالا آمدند، می‌بینند امام‌صادق این مؤمن‌طاق را خیلی سفارش می‌کند، خیلی پیشرفته شده، نتوانستند ببینند. گفتند: ما می‌خواهیم یک عده‌ای بشویم، حرفی از شما بشنویم، منصور دوانیقی را پشت‌پرده گذاشتند، گفتند: خلیفه حَقّه کیست؟ گفت: آن‌کسی‌که حق معلوم کند. منصور گفت این زبانش از هزار شمشیرزن برای من بدتر است، او را به قتل رساند. عزیز من، ببین، شاگرد امام‌صادق است، پرچم «مَن» دارد، مؤمن طاق‌کُش است. عزیزان من. متوجه باشید. تولید این، خیلی بد تولیدی است، مبادا پرچم «مَن» دستتان باشد، پرچم «مَن»، پرچم شیطان است. 



حالا شما ببین، اگر که بخواهیم بدانیم که این‌ها چقدر خبیث هستند، عزیز من، من الان یک‌روایت برای شما می‌گویم. این رسول محترم، پیغمبر اکرم، به معراج رفت، بروید توی کتابها ببینید، باید زحمت بکشید، می‌گفتند: این شاهزاده اسماعیل یک مشتو آن‌جا بود، گفت: من خودم مُزد می‌دهم، یک‌نفر گفت که این‌که نمی‌بیند، ما می‌رویم می‌گردیم، شب هم می‌آییم دست می‌کنیم، مزد می‌گیریم، این دست کرد، دید یک کاغذ آمد. گفت: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود، مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد. عزیز من، مزد تو ولایت است که به تو می‌دهد. باید توی آن‌کار بکنی تا یقین پیدا کنی. یک‌نفر بود داشت پاشنه یک دری را می‌برید، آمد گفت: چه‌کار می‌کنی؟ گفت پاشنه این در را می‌بُرم، گفت: صدا ندارد، گفت: صبح صدایش در می‌آید. صبح بلند شد، آمد، گفت: آره، خانه فلانی را زدند، یک جمعیتی جمع شده‌است. گفت: نگفتم صدایش در می‌آید. به‌قرآن، به‌دینم قسم، فردای‌قیامت صدایش در می‌آید که ما ولایت نداشتیم یا با ولایت بازی می‌کردیم یا ولایتمان ضعیف بود، آن‌جا بروی، آن‌جا معلوم است. عین همان‌است که داری پاشنه در را می‌بُرید. 



مگر نمی‌گوید «انا مدینه العلم و علی بابها» از دَر بیا. حالا رسول محترم، پیغمبر اکرم، رسول عزیز، معراج تشریف می‌برد، ملکی دیر از جلوی پای پیغمبر بلند می‌شود، جبرئیل صیحه می‌زند، بلند شو [که] بهترین خلق خدا، محمد مصطفی است. بلند شد، گفت: یا رسول‌الله، من را عفو کن، من نگاهم به این لوح است، قطرات باران را می‌دانم که چقدر به زمین می‌چکد، چقدر به علفزار، چقدر به کویر [می‌چکد]. یا رسول‌الله، من نگاهم به این لوح بود، من را عفو کن. دو رکعت نماز کردم، چهار هزار سال طول کشیده، این برای شما. گفت: احتیاج ندارم. گفت: برای امت تو، برای آن‌ها که «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول دارند؛ یعنی وصی تو را قبول دارند. گفت: آن‌ها احتیاج ندارند. ببین، عزیز من، چه می‌گویم، «بغض و حب» را بفهم، چهار هزار سال نماز خوانده، گفت: این‌ها دور هم بنشینند و یک صلوات برای من بفرستند، ثوابش از این بالاتر است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، فرمود که یا اخا جبرئیل، گفت: این حرف را زدی؛ اما از پیغمبر سوال شد آیا از این بالاتر هم امت تو دارد؟ گفت: آره، لعن به عمر و ابابکر کردن، این ثوابش بالاتر است، چون‌که من به شما گفتم: اول بغض است، بعد حب است. باید بغض داشته‌باشی. 



باید این حرفی را که من می‌خواهم بزنم بکشید، چون و چرا نکنید. ببین، بغض را چقدر خدا احترام کرده‌است. ما رفتیم کربلا، آن‌جا یک عالمی، بچه محله ما بود، دوست ما بود، گفت که شما پایین پای امام‌حسین نرو؛ چون‌که آن‌جا شهدا دفن هستند. من یک‌دفعه رفتم، دیگر نرفتم، همانجا اظهار ارادت می‌کردم. ببین، من چه‌چیزی دارم می‌گویم. حالا این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در عرش خدا هستند، یک عده‌ای هستند، بروید در این کتابها ببینید، این‌ها را کرّوبین می‌گویند، این‌ها روی عرش خدا هستند، زبان من قطع بشود، بالای سر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم هستند، لعنت به این دو تا می‌کنند. عزیز من، این‌که می‌گویم اگر ولایت داشته‌باشی، اصلاً غم و غصه نداری، دلت اینجوری منوّر می‌شود. روایت داریم این‌قدر این‌ها خوش‌صورت هستند، اگر یکی از آن‌ها نگاه توی دنیا بکند، دنیا هیجان پیدا می‌کند؛ یعنی توان نور یک کروبی که لعنت به این دو تا می‌کند را نداریم، چه‌چیزی می‌گویید؟ 



حالا کسی‌که هفتاد سال درس خوانده‌است، شاخص است، می‌گوید: عبادت یک سنی را آورده‌است، معصیت یک شیعه را آورده‌است، می‌گوید: ما نمی‌توانیم از این بگذریم. من به قربان پسر حاج‌عباس آقا بروم، وقتی‌که یک صحبت‌هایی کرد، گفتم: عزیز من، قربانت بروم، درست می‌گویی، تو دیدی این سنی اعجاز دارد، تو دیدی این نماز شب می‌کند، تو دیدی اشک می‌ریزد، تو دیدی انفاق دارد، اما قرآن که خوانده‌ای، به او گفتم: خدا می‌گوید، من از متقی قبول می‌کنم. این‌که امام متقین را قبول ندارد. عزیز من، قربانت بگردم، گفتم این‌که قبول ندارد، متقی نیست. گفت: دستت درد نکند. رحمت به آن شیری که خوردی. سوادش را کمالش را گذاشت کنار، حرف یک بی‌سواد را قبول کرد. این جوان، عناد ندارد. آقا جان، بیایید اگر عناد نداشتیم دانشجو می‌شویم، دانش می‌جوییم؛ یعنی ولایت. والله، بالله، تا پرچم «مَن» دست ما باشد و عناد داشته‌باشیم، ما نیستیم، ولایت مثل یک‌چیزی است که به لب ما مالیده شده، تا این‌جا، بیایید ولایت را بنوشید. عزیز من، اگر شما ولایت را نوشیدی آن‌وقت لذت روایت می‌فهمی چیست. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) گویا نگاه به حلوا یا ارده‌شیره می‌کند، [می‌گویند] علی، خوردی؟ می‌گوید: رنگش را دیده‌ام، طعمش را نچشیدم. این یعنی‌چه؟ علی (علیه‌السلام) می‌گوید: ای دوست من، طعم شیرینی دنیا را نچشید. من که علی هستم رنگش را می‌بینم، طعمش را نچشیدم. 



حالا متوجه شدی که آن صلواتی که چهار هزار سال طول کشیده، این یک‌دانه است، آن‌وقت اگر یک دان لعنت کنی این‌است، اما شرط لعنت این‌است که بیزاری از این‌ها بجویی، نه لعنت کنی. لعنت‌کردن با بیزاری از این‌ها جستن دو تاست. در تمام گلوله‌های خون تو، بغض این‌ها باید باشد، در تمام گلوله‌های خون تو، حُبّ امیرالمؤمنین باشد، حُبّ زهرای‌عزیز باشد. حّب چیست و بغض چیست؟ تولّی چیست و تبرّی چیست؟ حبّ، تولّی، عین خدا می‌ماند. اگر تمام این خلقت و عالم بیایند، جمع بشوند بگویند خدا نیست، تو قبول می‌کنی؟ نه، نباید قبول کنی. اما شناخت خدا، روی فهم هر کسی است، روی کمال هر کسی هست. به پیرزنی می‌گویند: خدایی هست؟ می‌گوید: آره، من این [چرخ ریسندگی] را می‌گردانم. معلوم می‌شود یکی دارد [این عالم را] می‌گرداند، اما یک شیعه چه می‌گوید؟ می‌گوید: گردش تمام این عالم به اسم این‌است. آن پیرزن همین‌قدر شناخته‌است، می‌گوید خدایی هست، خدا هم از او قبول می‌کند. خدا خیلی از ما توقع ندارد، تو از خدا قطع نکن. ولایت همین‌طور است، ولایت باید طاق باشد، طاق یعنی‌چه؟ الان شما به‌من می‌گویید یک علی هست یک امام‌حسن هست، یک امام‌حسین هست، یک امام‌زمان، آن‌ها همه وجودشان یکی است، عین پیغمبر است. ببین، اگر به شما گفتم طاق، الان به شما می‌گویم. مگر پیغمبر نمی‌گوید: ما یک بدن بودیم، من رفتم تو صلب عبدالله، آن [علی] تو صلب ابوطالب رفت. پس تمام ائمه، طاق هستند، یکی هستند. باز توی خلق نیاورید؛ یعنی یک وجود هستند. وجود خدا یک وجود است، وجود علی‌بن‌ابی‌طالب، وجود ائمه هم باید یک وجود باشد. اینطوری این‌ها را می‌شناسی؟ 



باید خباثت آن‌ها را بدانی، اما ولایت را هم باید بشناسی. والله، بالله، روایت داریم، می‌گوید: اگر ذره‌ای محبت امیرالمؤمنین داشته‌باشی، آتش جهنم تو را نمی‌سوزاند. به شما بگویم در تمام گلوله‌های خون من، حُبّ امیرالمؤمنین فرمانده است، نه فرمانبردار. حُبّ امیرالمؤمنین فرمانده است، فرمان به آتش می‌دهد، فرمان به کل خلقت می‌دهد، فرمان به ملائکه می‌دهد، تا حتی فرمان به انبیا می‌دهد. اما از آن‌طرف، ذراتی محبت این‌ها را داشته‌باشی، اهل‌آتش هستی، آن‌هم فرمان می‌دهد که تو را بسوزاند. آن آتش فرمان دارد، یک ذره‌ای محبت این‌ها را داشته‌باشی، تو را بسوزاند، آن‌هم فرمان می‌دهد تو را نسوزاند، این دو تا در مقابل هم هستند. چه می‌گویید؟ چه‌چیز را شناختید؟ بغض و حب یعنی این، تولی و تبری یعنی این. ساکت باشید، صامت باشید، تزلزل نداشته‌باشید، حرف کسی گولتان نزند، گول نخورید. ولایت بخورید، اگر ولایت بخورید، گول نمی‌خورید، من چه‌کار کنم؟ تو ولایت نمی‌خوری که گول می‌خوری. 



چطور ولایت بخوریم؟ یقین داشته‌باشیم. کسی‌که ولایت دارد، در تحت تاثیر خلق قرار نمی‌گیرد، خلق باید خودش فرمان ببرد، هیچ‌خلقی حق فرمان ندارد، دوباره تکرار می‌کنم، باید فرمان ببرید، اگر آن خلق «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» این خیلی دقیق است، رفقای‌عزیز، خیلی باید آمادگی داشته‌باشند، اگر این‌را قبول دارید، چرا فرمان خلق را می‌برید؟ شما «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» را هر روز سر نمازت داری می‌خوانی، آیا فهمیدی یعنی‌چه؟ یعنی هر روز بخوان تا فرمان خلق را نبری. فرمان خلق، فرمان خودش است، فرمان غیر خلق، فرمان خداست، والله، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، جزء خلق نیستند، فرمان به‌غیر خدا، باید خلق نباشد. چقدر فرمان بردی؟ فرمان باید فرمان خدا باشد، به‌دست چه‌کسی داده؟ به‌غیر خلق؛ یعنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم. خدا می‌داند، روایت داریم، پیغمبر اکرم وقتی به معراج رفت، خدا با او صحبت کرد، این‌قدر این روایت را دیدم، خوشحال شدم که من این حرف را جلوتر زده بودم، گفت: یا محمد، من به تو علی دادم، آن‌که به شما گفتم ولایت نازل‌شده، این تو معراجیه پیغمبر هست، گفت: من به تو علی دادم، یعنی‌چه کسی به تو داده‌است؟ ولایت به تو داده‌است. آیا این‌را می‌فهمیم؟ ای محمد، علی به تو دادم. دوباره می‌گوید: زهرا به تو دادم؛ فتح‌کننده کل خلقت. به‌وجدانم قسم، دوباره خدا تکرار می‌کند، می‌گوید: یا محمد، فاطمه فتح‌کننده است، به هر کسی نظر کند اهل‌بهشت است، به هر کسی نظر کند، اهل‌جهنم است. غضب زهرا، غضب من است، نظر زهرا نظر من است. 



ببین، خدا با زهرا چه‌کار می‌کند. اما اگر پرچم «مَن» دستش باشد، زهرا را لگدکوب می‌کند. بیایید، مبادا پرچم «مَن» دستتان باشد. ببین، خدا چه می‌گوید؟ بس‌که خوشم می‌آید، دوباره می‌گویم، من به شما یک‌وقت گفتم که زهرای‌عزیز، به اهل‌محشر نظر می‌کند، به دوستانش نظر می‌کند، محشر جمع می‌شود. محشر به امر زهرا است. دوباره می‌گوید: یا محمد، من به تو «حسن» دادم، «حسین» دادم، آن‌وقت یک‌دفعه می‌گوید: یا محمد، من به تو چه‌چیزی دادم؟ سفینه دادم. آن‌چه را که در خلقت است باید پناه به سفینه ببرید؛ یعنی حسین. آیا کلاه سرمان می‌رود که مجلس بگیریم و حرف دیگری بزنیم؟ عزیز من، هر چه شد می‌گویم، تو می‌روی در سفینه خلق، نرو در سفینه خلق، چرا در سفینه خلق می‌روی؟ آن کمکی هم که به آن مجلس کردی، به چه‌چیزی کردی؟ به آن پرچم «مَن» ی که شیطان دست عمر و ابابکر داد؛ حالا برو خدمت کن. آن «مَن» دارد، خلق «مَن» دارد، باید زیر پرچم غیر خلق برویم. 



دوباره تکرار می‌کنم، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم چه کسانی هستند؟ جزء خلق نیستند، مگر حدیث کساء را نخواندی؟ مگر آن حدیث را نخواندی که می‌گوید تمام زمین و آسمان و لوح و قلم و همه را به‌واسطه شما خلق کردم. عزیز من، اختیاردار این‌ها هستند. خلق قلدر است، امر قلدری‌اش را می‌خواهد اجرا کند. همان پرچم «مَن» دستش است، «مَن» می‌گویم اینجور، «مَن» می‌گویم آن‌جور؛ اما حسین چه می‌گوید؟ می‌گوید: خدا، زهرا چه می‌گوید؟ می‌گوید: خدا، علی چه می‌گوید؟ می‌گوید: خدا، پرچم خدا دستش است، می‌گوید: ای بنی‌آدم، زیر پرچم خدا بیایید، اما خلق می‌گوید بیا زیر پرچم «مَن». 



والله، بالله، این حرف‌ها فکر می‌خواهد. باید یک‌گوشه‌ای بروید، بنشینید، نه این‌که این حرف‌ها توی گوشتان باشد و چیزی بخورید و حرفی بزنید و چه‌کار کنید؛ این سازندگی به تو نمی‌دهد. آهن‌ها را آوردی، میل‌گردها را آوردی، آجرها را هم آوردی، سیمان را هم آوردی، تو بنّا نیستی که این‌را بسازی، معمار نیستی که این‌را بسازی. این حرف‌ها که می‌نویسید و این‌ها، عین همان‌است. این می‌شود آجر، آهک و این‌ها. همه را جمع کردی، سازندگی ندارد. سازندگی فکر است و عمل، سازندگی فکر است و عمل. حالا باید چه‌کار کنی؟ خدا، ما را فارغ کن، خدا، پیشامدی نکند که ما در آن مجلس حاضر نشویم. خدا، پیشامدی نکند که ما در این فکرها نرویم. خدا، قربانت بروم، یک‌وقتی به ما بده. خدایا، تنظیم کن وقت ما را. ای‌خدا، تنظیم کنِ تمام خلقت تو هستی، تنظیم کن ما برویم در این حرف‌ها یک اندازه‌ای فکر کنیم. 



ببخشید اگر یک‌وقت یک‌چیزی بگویم [به شما] بربخورد، فکر روی آن بکنید. آن‌وقت اگر شما فکر کنید، آن ذکر می‌شود: «انا ذکر الله»، آن‌وقت اتصال به ولایت می‌شوید. مگر امام‌صادق نمی‌گوید دور هم جمع می‌شوید حرف‌های ما را می‌زنید؟ می‌گوید آره، می‌گوید: من به آن مجلس غبطه می‌خورم. قربانت بروم، دارد راهنمایی می‌کند، می‌گوید: اگر من نیایم، منظورش این‌است من غبطه می‌خورم به آن مجلس، چرا من در آن مجلس نیستم. مگر نگفتیم امام در تمام ماوراء هست؟ دارد به تو می‌گوید. می‌گوید: اگر مجلس ولایتی خوب بود، غبطه بخورید، [در آن مجلس] حاضر شوید، [برای آن مجلس] آماده شوید، وگرنه من دارم می‌گویم: ما یک‌سال دیگر، دو سال دیگر از دنیا می‌رویم. من دارم می‌گویم: جوانان‌عزیز، فدایتان بشوم، روی این حرف‌ها یک‌قدری فکر کنید، دست از مجلس امام‌حسین برندارید. مجلس امام‌حسین این‌نیست که به‌قول حاج‌شیخ غلامحسین شیرازی خدا رحمتش کند، یک بوق و منتشا [۱] [باشد]. گفت: بیشتر کارهای ما توی بوق و منتشا است، قار و قور می‌کنیم. ببین، چه‌خبر است، ساعت دوازده است من یک‌وقت می‌بینم نمی‌گذارند من بخوابم، بس‌که دارند قار و قور می‌کنند. این‌است؟ این‌که حضرت می‌فرماید من غبطه می‌خورم، ما بنشینیم تمرین ولایت کنیم. دارد حالی تو می‌کند که تو هم باید غبطه بخوری، اگر یک‌روز کار داری، دلت آن‌جا باشد. اگر یک‌روز نرسیدی، دلت آن‌جا باشد. مبادا طوری بشود که این مجلس خدای‌نخواسته، خدای‌نخواسته، [تعطیل شود] 



عزیزان من، مجلس امام‌حسین این‌است. مجلس امام‌حسین که بوق و منتشا ندارد، امام‌صادق تکلیفش را معلوم‌کرده، دور هم می‌نشینید حرف ما را بزنید؟ آره، مجلس آن‌است. عزیزم، من به شما گفتم: این ملائکه‌های آسمان، این‌قدر ضجه می‌کنند، التماس به خدا می‌کنند، آن‌ها باید با اجازه کار بکنند، مثل ما که نیستند، آن‌وقت خدا اجازه به آن‌ها می‌دهد، در مجلس امام‌حسین می‌آیند، می‌بینند تمام شد، حالا پرهایشان را به این سینه‌های دیوار می‌مالند، پرش می‌کنند [می‌گویند] ماییم که پرهایمان را به سینه دیوار مجلس حسین مالیدیم. این یعنی‌چه؟ این یعنی‌چه؟ یعنی ما تبرک شدیم؛ یعنی می‌گویند: ای‌خدا، ما مجلس حسین را امضا کردیم. معنی این [کار] این‌است که مجلس حسین را امضا کردیم، آمدیم در مجلس حسین. حالا خدا چه‌کارت می‌کند؟ تو که این‌جا با مجلس امام‌حسین نجوا کردی، تو که کمک کردی، حرف زدی، آخر، من چه‌چیزی دارم می‌گویم؟ بابا جان، دارد می‌گوید: اگر در قلمدان یک‌نفر ظالمی چیزی تویش ریختی، تا زمانی‌که این چیز می‌نویسد، پای تو گناه می‌نویسند. والله، بعضی از مجلس‌ها همان‌است. کمک به آن، همان‌است. 




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












شکر

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم» 



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! اشخاص فرق می‌کنند. من اگر بگویم [که] من این‌جور بودم، مبادا چیز کنید، دلم می‌خواهد همه رفقای‌عزیز؛ یعنی اگر این حرف صحیح هست قبول کنند، اگر نیست اعتراض کنند. اشخاص از صد تا نودتایشان یک‌قدری حالا کم و زیاد، ما نگوییم نود تا [که] دروغ گفته باشیم، در مجالس شرکت می‌کنند، در مجالس قرآن شرکت می‌کنند، مجالس روضه شرکت می‌کنند، مجالس مذهبی دوباره شرکت می‌کنند، این مجالس‌ها شرکت می‌کنند، این‌ها شرکت می‌کنند؛ اما بعضی‌ها در مجالس شرکت می‌کنند، تمام ابعادشان این‌است [که] بفهمند یعنی تصفیه شوند، این درست‌است. من در تمام مدت عمرم که یک‌جایی می‌رفتم دلم می‌خواست که بفهمم، بعد یک پاره‌وقت‌ها به خودم می‌گفتم حسین! می‌گفت: بله! خودم می‌گفتم بله، می‌گفتم: بدبخت! تو قصدت چه‌چیزی بود آن‌جا رفتی؟! من خودم دیدم [که] بعضی‌ها دارند با هم صحبت می‌کنند، می‌گفت که این‌ها توقع از ما دارند، فردا که قتل است، فردای جمعه، باید سه‌جا برویم [تا] خودمان را نشان بدهیم! من به حال این‌ها راست‌راستی ناراحت می‌شدم، این همین‌جور که داشت می‌رفت، دیدم این از امر زهرای مرضیه (علیهاالسلام) از امر خدا، از امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جداست، این [نیّت را] دارد [که] خودمان را نشان بدهیم، عزیزان من! این آخر چه فایده‌ای دارد؟! من زبانم قطع بشود که بگویم شماها بیایید چیز از من یاد بگیرید، زبانم قطع بشود! عمرم قطع شود! من نمی‌خواهم این‌را بگویم؛ اما در هر کجا رفتید مقصد داشته‌باشید، بخواهید چیز یاد بگیرید.



 

اگر آدم در یک‌جایی رفت، [باید مقصدش] یاد گرفتن [باشد]، باید ولایت [را] یاد بگیریم. مگر شب‌قدر خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) «صلوات‌الله و سلامه علیه» نیامدند، گفت: چه کنیم؟ گفت: برو علم یاد بگیر. علم یعنی ولایت. اگر گفتیم که ما دور هم می‌نشینیم، [تا] تمرین ولایت کنیم؛ از آن‌جا که از هر کجا، تهران، کاشان، از هر کجا حرکت می‌کنید به عنوانی بروید که تمرین ولایت کنید، شاید ولایت به شما یک جرقه‌ای بزند. چقدر مجلس رفتیم و همین‌جور که بودیم بودیم، چقدر احیا رفتیم و همین‌جور که بودیم بودیم، چقدر قرآن سر گرفتیم و همین‌جور که بودیم بودیم. به امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم! این روایت را داریم، من قسم خوردم که شماها بالاتر از این حرف‌ها هستید؛ اما یقین کنید [و] به بعضی رفقایتان بگویید [که] یقین کنند، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید که اشخاصی هستند، اشخاصی می‌آیند، این‌ها قرآن سر می‌گیرند، جاده صاف می‌کنند، قرآن می‌خوانند، دوباره تکرار کنم، قرآن سر می‌گیرند، روزه می‌گیرند، مکه می‌روند، عمره می‌روند، نماز شب می‌خوانند، عاق پدر و مادر هم نیستند، ببین می‌گوید عاق پدر و مادر هم نیستند، حضرت می‌فرماید: دم هم از ما می‌زنند، والله! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید اهل آتشند! حالا شما هم توی این ماورای همین قم نگاه کن، ببین چه‌کسی اهل‌آتش نیست؟! اهل‌آتش نبودنش را به‌من بگو؛ آن‌وقت از حضرت سؤال می‌کنند: یابن رسول‌الله! فدایت شوم، تمام ابعاد مسلمانی را دارد! قربان دست‌هایش، قربان آن انگشت‌هایش، ایشان دست‌هایش را این‌جور می‌کند [و] می‌گوید: مال را چنگ می‌زند! یعنی گیرِ حرام و حلال نیستند. آقاجان من! عزیزان من! فدایتان بشوم! مواظب باشید.



 

عزیزان من! فدایتان بشوم! فردای‌قیامت که بشود ما دست خالی نرویم، چند دفعه بگویم فدایتان بشوم؟! فدای ولایت‌تان بشوم. ولایت فدایی می‌خواهد، مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) فدای ولایت نشدند؟ چرا ما این‌جوری شدیم؟! والله! بالله! ما را رنگ کردند، آن‌ها ما را رنگ کردند، ما خودمان را بَزَک کردیم! مِن‌بعد از من سؤال کنید: رنگ چه‌چیزی است؟ بَزَک چیست؟ تا به شما بگویم، این‌جا نمی‌توانم بگویم [که] رنگ چیست؟ بَزَک چیست؟! آن‌وقت بدانیم هم رنگ شدیم [و] هم بَزَک شدیم. من الآن خدمت بزرگی‌تان عرض می‌کنم، فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، خدا می‌داند من شماها را چقدر دوست دارم. همین‌جور که ولایت یعنی علی «علیه‌السلام»، دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، رسول محترم، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مقصد خدا هست، اگر ما هم چیز سرمان بشود، هر کدام شما مقصدید! اگر ما با هم دوست ولایتی باشیم، هر کدام شما مقصدید! این‌که من به شما گفتم هر کسی‌که تزلزل داشته‌باشد، انگار تیر به جگر من می‌زند، به مقصد می‌زند، من می‌فهمم آخر این مقصدِ من است مقصدِ خداست، مقصدِ علی (علیه‌السلام) است، چرا تزلزل خورد؟! دوباره من بس‌که خوشم آمد دوباره می‌گویم، چرا خدا می‌گوید مقصدم علی (علیه‌السلام) است؟ آقاجان من! تو هم‌مقصد من هستی! پس ما چندین‌وقت است حرف می‌زنیم، مقصد باید داشته‌باشیم، همان‌جور که تو مقصد داری چیزی یاد بگیری، من هم همین‌جور مقصد دارم به باد ندهید! چرا ما تزلزل پیدا می‌کنیم؟! هر تزلزلی که یک دوست‌علی (علیه‌السلام) پیدا کند، یک خدشه به ولایتش خورده‌است! آدم ناراحت می‌شود، آن [شخص] خودش، خیلی متوجه نیست.



 

آن‌جا من خدمت رفقای‌عزیز، دوست‌های خودم، نور چشم‌های خودم، یک مطلبی را آن دوست‌عزیزم در آن‌جا سؤال کرد، من جواب دادم؛ الآن خدمت‌تان عرض می‌کنم. ببین چقدر مطلب خوب است! ایشان سؤال کردند، من می‌گویم آقایان سؤال کنید، به‌قول چیز، ما بلد بودیم می‌گوییم، بلد نبودیم بالأخره یاد می‌گیریم، سؤال می‌کنیم، پرورشش بدهید، سؤال کنید! شماها را همه‌اش می‌گوییم سؤال کنید؛ [چون] عناد ندارید، من به عناددار که نمی‌گویم سؤال کن، اصلاً با عناددار نباید تماس گرفت! اگر تماس بگیری کسری عقل داری! دو دفعه، سه‌دفعه او را شناختی [که] این [شخص] عناد دارد، اگر [بار] دیگر [با او] تماس بگیری، بی‌رودربایستی کسری عقل داری. چرا؟ نتیجه ندارد. شما بلند می‌شوی می‌روی یک کسبی می‌کنی، برای [این‌که] نتیجه [بگیری]. آقا! درس می‌خوانی، برای [این‌که] نتیجه [بگیری]. چرا می‌گوید [که] اولاد نتیجه بشر است؟ چرا می‌گوید؟ می‌خواهی [که] این بزرگ شود [و] مُلّا شود، چه‌جوری شود! نمی‌دانم هزار جور فکر روی این پسر داری، می‌گوید نتیجه [توست]! حرف هم نتیجه‌اش را باید بگیرید. آخر، عزیز من! با این‌که صحبت کردی، ببین نتیجه‌اش چیست! تو یک‌دفعه کردی، دو دفعه کردی، دیدی عناد دارد؛ چرا تو [و] بعضی‌ها، ما این‌قدر سر به‌سر یکی می‌گذاریم؟! من در کوچه و محل دیدم. من دیدم، توی خود مسجدها دیدم. پس تو، لا إله إلّا الله، مسئولی [که] این ولایتت را داری صرف می‌کنی، همه‌اش صحبت می‌کنی، تو مسئولی. آیا فهمیدی [که] خودت مسئولی؟!



 

چرا به شما می‌گوید کسی‌که خواستی امر به معروف کنی، اول: امر به معروف است، دوم: خودت را می‌خواهی جا کنی، سوم: عناد است؟ یعنی یک‌دفعه امر به معروفش کن! شما ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با بعضی‌ها چه می‌کرده است؟! [آن] عرب می‌آید [و] می‌گوید که، خدا می‌داند هر کدام [از] این حرف‌ها را تزلزل به آن بزنید، جگر من را آتش زدید! چرا ما مکتب نداریم؟ چرا در مکتب فکر نمی‌کنیم؟! [آن] عرب آمده‌است [و] می‌گوید: بیا من می‌خواهم رستگار شوم، می‌گوید: یک «لا إله إلّا الله» بگو! دیگر نمی‌گوید «لا إله إلّا الله» این‌جور است، چی‌چی‌اش این‌جور است، چی‌چی‌اش این‌جور است، چی‌چی‌اش این‌جور است، یک «لا إله إلّا الله» بگو! یا شخصی دیگر آمده [و می‌گوید:] یا محمد! کم به‌من بگو [تا] رستگار شوم. [فرمود:] «فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره» ای عرب! بدان [که] می‌میری [و] از تو سؤال می‌شود. [گفت:] محمد! مرا بَس [کافی] است، مرا بس است دیگر. بیرون رفت، حضرت فرمود که دل این [شخص] مملوّ ایمان شد، بعد دعایش هم مستجاب است، نفرینش مستجاب است.



 

ببین باباجانِ من! عزیز من! تو باید این عرب را با عمر و ابوبکر تشخیص بدهی، اگر تشخیص ندادی شرعاً نباید حرف بزنی! خدایا! شاهد باش من در جوّ این [کسانی] که نوار من را گوش می‌دهند می‌گویم؛ من به کسی خصوصی کار ندارم. اگر کسی توی این مجلس هست که آن صفت را دارد، نداشته‌باشد، من یک‌حرف جامعه [کلی] می‌زنم، یک‌دفعه دیگر هم گفتم، اگر من به شخص حرف داشته‌باشم، من خیلی کوچک هستم؛ شخص کسی نیست که آدم این‌همه روی شخص حرف بزند! باید حرف را روی جامعه بشریت زد، یک جامعه بشریت متوجه بشوند نه یک شخص! آن یارو می‌گوید مقصدش چه بود؟ غلط [است]، نفهم! برو کنار! مگر بشر روی یک شخص حرف باید بزند؟! بشر حرف باید عین انبیاء بزند. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف می‌زد روی خلقی می‌زد، اگر علی (علیه‌السلام) حرف می‌زد روی خلقی می‌زد، ما [هم که] پیروان آن [ها هستیم] باید روی خلق حرف بزنیم!



 

حالا سؤال شد: چرا یک بچه‌ای که این‌جوری است، خدا می‌فرماید: اگر یکی را گمراه کردی، انگار یک خلقت را گمراه کردی؛ یعنی یک عالمی را گمراه کردی. اگر یکی را هدایت کردی، یک عالمی را هدایت کردی؟ سؤال شد. گفتم: عزیز من! فدایت بشوم عجب حرفی زدی! من دلم می‌خواست سؤال شود که یک‌قدری ما بفهمیم [که] خدا روی تو چقدر حساب کرده، تو روی خودت حساب نمی‌کنی. خیلی من ناراحت می‌شوم! دلم می‌خواهد همه شماها این‌چیزها را قشنگ درک کنید، ببخشید من نمی‌گویم درک نمی‌کنید، بهتر درک کنید. این حرف‌ها اولش توحید است، بعد ولایت است، بعد شناخت است، بعد عظمت است، بعد آشنایی‌ات با ولایت است، بعد حقیقت ولایت است، بعد حقیقت توحید است، بعد آدم بفهمد [که] خدا این‌همه تو را می‌خواهد، حساب رویت می‌کند، اگر ما [حساب] نکنیم بی‌وجدانم؛ اصلاً وجدان نداریم. یک «لا إله إلّا الله» گوی بی‌وجدانیم، یک محمّد رسول‌الله گوی بی‌وجدانیم!



 

الآن خدمت‌تان عرض می‌کنم، [خدا] می‌گوید: اگر این [شخص] را هدایت کردی عالم را هدایت کردی! می‌گوید ای بشر! خدا می‌گوید: ای بشر! من یک‌دانه شما را به‌قدر عالم می‌خواهم، به‌قدر عالم پیش من ارزش داری! ای بی‌وجدان! چرا خودت را می‌فروشی؟! چرا من را نمی‌شناسی؟! چرا من این‌قدر محبت به تو دارم، [اما] تو نداری؟! کجا درِ خانه خلق می‌روی؟! درِ خانه‌خدا بیا، ببین چقدر تو را دوست دارد! حالا می‌گوید اگر یکی [از] این‌ها را گمراه کردی، انگار یک عالمی را؛ یعنی یک عالم دنیا را گمراه کردی؛ یعنی می‌گوید این‌قدر به‌من ضربه زدی، این‌قدر به زحمت من ضربه زدی. آیا ما می‌فهمیم [که] خدا چقدر ما را می‌خواهد؟ توهین این حرف‌هاست، عزیزان من! فدایتان بشوم. ببین خدا تو را با یک عالم روبرو کرده، خدا می‌داند به‌دینم! من ماورای این حرف را می‌فهمم، ماورای این حرف را می‌دانم؛ آن‌وقت می‌سوزم یکی که این‌ها را بعد از چندین‌وقت این‌ها را خیلی متوجه نیست، می‌گویم باید متوجه شوید، باید تویش کار کنید. عزیز من! ببین خدا چقدر تو را می‌خواهد. خدا می‌داند حاج فلان‌آقا به‌من یواشکی گفت، گفت: این‌قدر [از] این حرف تو من گریه کردم که نگو! گفتم خدا! این‌چه بود؟! این‌چه گفت؟! چه‌جوری شد؟! ببین من دارم می‌گویم که گفتم شماها تأیید شدید، این تأیید شده، ببین [از] یک‌حرف، کدام‌ها [ی از] شماها گریه کردید؟ هان! یا علی! هان؟ کدام‌مان گریه کردیم؟! چرا گریه می‌کند؟! چرا، چرا آن گریه می‌کند؟ قدر می‌داند، قدر این حرف را می‌داند. گفت: ما حالا فهمیدیم [که] خدا چقدر ما را می‌خواهد، ما بی‌وجدانی با خدا نکنیم، ما دروغ به خدا نگوییم، ما خدعه با خدا نکنیم، ما حرف خدا را بشنویم. این‌که می‌گوید که خدا مهربان‌تر از پدر و مادر است؛ یعنی این.



 

قربان‌تان بروم، خدای تبارک و تعالی روی شما امر گذاشته، روی شما حدّ گذاشته، چقدر شماها را دوست دارد! چقدر شما را می‌خواهد! می‌گوید: اگر یکی یک سنگی زد [و] این‌قدر این‌جای تو را یک‌ذره مجروح کرد، چند مثقال طلا باید به فقرا بدهد! اگر یک‌ذره خونی کرد، چند مثقال طلا باید به فقرا بدهد! ببین چقدر خدا ما را می‌خواهد. اگر توهین به یک مؤمن کردی، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود؛ چقدر تو را می‌خواهد! آیا فکر کردیم؟ آیا فکر کردی؟ یک‌دفعه می‌گوید: این مؤمن خود من است! آیا فکر کردی؟! چرا می‌گوید خداست؟ چرا می‌گوید خود من است؟ خدا به موسی گفت: یا موسی! نعمت‌های من را بگو، با من رفیق بشوند. من به‌وجدانم چقدر گریه کردم، گفتم: خدا! به‌من یک‌چیزی بده، من هم این‌جوری بشوم، تو به موسی گفتی، من به تو می‌گویم، بده من بگویم [که] این‌ها هم با تو رفیق بشوند. اگر حرف‌های من را متوجه نشوید، همه‌اش توهین به شماهاست. مگر من را عفو کنید، این‌را به شما بگویم. اگر مهندسی و بزرگی‌تان [و] آقایی‌تان را، این‌ها را بخواهید ببینید، این حرف‌ها همه‌اش توهین است، مگر نبینید؛ هان! من خودم می‌فهمم [که] این‌ها توهین به شماها است.



 

چرا خدا ما را این‌قدر می‌خواهد؟ چرا خدا گفت یا موسی، من یک‌قدری ارزش شماها را می‌خواهم بگویم، یا موسی! من مریض شدم، دیدنم نیامدی؟ [موسی گفت:] خدایا! مگر تو مریض می‌شوی؟! [خدا گفت:] فلانی که آن‌جاست [مریض شد، چرا دیدنش نرفتی؟!] عزیزان من! بیایید درِ خانه‌خدا را وِل [رها] نکنید، درِ خانه ولایت را وِل نکنید. آن کسی‌که احتیاج به رزقش دارید، [احتیاج به] روزی‌اش دارید، نفسی که می‌کشید [به او احتیاج] دارید، [احتیاج به] جانش دارید، آقایی‌تان دارید، انسانیت‌تان دارید، ماوراء را دارید، بهشت را دارید، فردوس را دارید، جنّات را دارید، تمام احتیاج ما این‌است، این‌قدر دارد شما را دعوت می‌کند! عزیز من! خداشناسی این‌است. والله! بالله! به «لا إله إلّا الله» گفتن خداشناس نمی‌شویم! چقدر «لا إله إلّا الله» می‌گویند و اهل‌جهنم هستند! عزیزان من! بیایید این حرف‌ها را در معرض عمل بگذاریم. حالا خدا می‌گوید: ای موسی! چرا من مریض شدم، دیدنم نیامدی؟ [موسی] می‌گوید: خدا! مگر تو مریض می‌شوی؟! [خدا گفت:] آن همسایه آن طرفی‌ات مریض شده. چرا آن مریض شده؟ چرا خدا این‌قدر او را می‌خواهد؟ ولایت دارد. هر کسی را خدا نمی‌گوید. هان! آن کسی‌که خدا دارد می‌گوید، ولایت دارد. همه این حرف‌ها روی ولایت پیاده می‌شود، هان؟!



 

اگر می‌خواهیم بهتر بفهمیم حالا من می‌گویم: الآنِ الآن به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) من یادم آمد، من چیزی بلد نیستم، هر چه می‌گویی ما چیزی بلد نیستیم، وِلمان نمی‌کنید. اگر می‌خواهی ببینی، یک ناقه‌صالح را پِی کردند همه را عذاب کرد؛ همه به‌قدر یک‌دانه شتر ارزش نداشتند! مگر قوم نوح را، این‌کار را نکرد؟ آن‌زمان ولایت، [اطاعت امر] نوح بود، باید [او را] پیروی کنند، چرا [پیروی] نکرد؟ چرا [عذاب] کرد؟ همه را این‌جوری کرد، غرق کرد. پس آدم چیز ندارد، [یعنی] ارزش ندارد، یعنی اسمش آدم باشد، آدم آن‌است که ولایت داشته‌باشد. آن‌وقت انسان می‌شود. ما یک، شبیه آدم هستیم، آن‌وقت انسان می‌شود، انسان پیش خدا شرافت دارد. انسان چه‌کسی است؟ کسی‌که ولایت داشته‌باشد. اگر به شما آدم می‌گویند مثل همین نمره‌هایی است که به شما می‌دهند، مثل نمره‌هایی است که به بعضی‌ها می‌دهند، من نمی‌خواهم اسم بیاورم. این‌ها نمره است [که] به تو می‌دهند. آدم باید انسان بشود. انسان یعنی‌چه؟ یعنی ولایت داشته‌باشد.



 

تکرار می‌کنم: اگر خدا آن‌را می‌گوید آن [شخص] ولایت دارد؛ پس ولایت ارزش دارد نه من. چرا کفار را می‌سوزاند؟ ولایت ندارند. چرا هفت‌میلیون برگشتند؟ چرا؟ چرا خدا گفت بعد از رسول‌الله [مرتد و کافر شدند]؟ ببین من همین‌طور شاهد می‌آورم که شما قبول کنید. چه‌کار کنم؟! پس شاهد بیاورم، بَیّنه باید بیاورم، تا قبول کنید. شما حاکم شرع هستید، شاهد می‌خواهید، ببین چند تا شاهد می‌آورم؛ اما این شاهدهایی که برایتان آوردم باید قبول کنید، خودتان هم عمل کنید! چرا می‌گفت بعد از رسول‌الله همه کافر شدند؟ پس ولایت ندارند، ارزش ندارند. چرا می‌گوید «سلمانُ منّا أهل‌البیت»؟ ای رسول محترم! سلمان جزء شما شد! تمام داد من این‌است [که] بیایید جزء ائمه (علیهم‌السلام) بشوید، بیایید جزء علی (علیه‌السلام) بشوید، بیایید جزء امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشوید! تمام حرف‌های من این‌است. ما جزء چه‌کسی هستیم؟ بیایید شما هم جزء بشوید.



 

به‌دینم قسم! دارم می‌بینم الآن این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) «هل من ناصر» می‌گوید، یک‌نفر هم دنبالش نمی‌رود، خوب شد؟! هر چه این وجود مبارک دارد «هل من ناصر» می‌گوید، اسمش پیش او می‌رود نه حقیقت. اسم می‌رود می‌گوید، آقا! اسم است. این جبرئیل که در میان زمین و آسمان است، این تمام این حوادث که می‌بینی هست، آن‌جا اسم می‌برند. «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر. و ما أدراک ما لیلة‌القدر. لیلة‌القدر خیرٌ من ألف شهر. تنزّل الملائکة و الروح»، ملائکه‌ها به روح نازل می‌شود. چه می‌آورند؟ تقدیر ما را. هر چه پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌برند، اسمش است. چرا؟ برگشتیم. برگشتیم، چه‌کنم؟! نمی‌توانم بگویم! فردای‌قیامت [که] می‌شود، این حرف‌ها در مقابل شما خدا، تمام این حرف‌ها که من می‌زنم در نامه اعمال من ضبط می‌شود، در نامه اعمال شما هم ضبط می‌شود، عزیزان ما! فردای‌قیامت، ما [آن‌جا] می‌رویم؛ آن‌وقت آن‌جا می‌فهمیم که این‌همه خدای تبارک و تعالی، این‌همه ما را دعوت کرده، وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دعوت کرده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دعوت کرده. اگر می‌خواهیم بهتر بفهمیم، مگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) سوار الاغ نمی‌شد؟ مگر درِ خانه مهاجر و انصار نرفت؟! چه‌کسی آمد؟! چه‌کسی آمد؟! هر چه «هل من ناصر» گفت چه‌کسی آمد؟! الآن هم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قسم! وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد «هل من ناصر» می‌گوید.



 

به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)! آقا گفت، [اگر] بدانید [که] چقدر ناراحت بود. گفت: آن‌هایی که ما تأیید نکردیم، می‌روند، آن‌هایی هم که ما تکذیب کردیم، دنبال‌شان می‌روند، خوب شد؟! این بشارت را داد. چرا این‌جوری‌اند؟ من همین جوشی که دارم می‌زنم، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مطلع شد، یک‌قدری من را راحت کرد. حرف این‌بود، گفت فلان‌فلان‌شده! من فلان‌فلان‌شده [را] خودم می‌گویم، به‌قول خودم، خودم نمره به خودم دادم، مردک خر! این‌قدر تو ناراحت می‌شوی، قلبت را تمام داری از بین می‌بری، گفت که این‌ها به حرف من هم نیستند! من به آن‌ها می‌گویم آن‌جا نروید، می‌روند، می‌گویم آن‌جا هم که چیز شده، تکذیب هم می‌کنم، [اما] می‌روند! آرامش گفت داد، این غُلوّ می‌شود می‌گویم، من چیزی توی من نیست که بگویم، من غُلوّ مُلوّ حالی‌ام نیست؛ اگر نه نمی‌گفتم. این مثل همان بود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌همه جوش می‌زد، [خدا] می‌گفت محمّد! من باید هدایت کنم، این‌قدر جوش نزن! من روی جوش خودم نزدیک بود قلبم را از دست بدهم! بعضی‌ها یک کارهایی می‌کنند؛ آن‌وقت یک‌دفعه آقا این‌است، این هست دارم به شما می‌گویم، ذره‌ای ناراحت شوی از ناراحتی درتان می‌آورد؛ اما سنخه‌اش بشوید، این‌چیزها که توی دل و قلب‌تان است این‌ها را کنار بریز.



 

این‌است که من به شما می‌گویم، عزیزان من، فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم! با شما چه‌کار کنم؟! مگر نبود که امام‌صادق (علیه‌السلام) شخصی آمد، [امام] گفت: مریض شدی؟ گفت: آره. [امام] گفت: ما مریض شدیم! گفت: بهتر شدی؟ گفت: آره. بهتر شدیم! من حرف ناجور نمی‌زنم، من روایت را می‌گویم، کسی از من سؤال کند، می‌گویم این‌است. یک‌روایت بغلش می‌گذارم. پس معلوم می‌شود اگر یک شیعه واقعی ناراحت بشود، وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ناراحت می‌شود. من دارم می‌گویم عزیزان من! بیایید این‌جوری بشوید. ناراحتیِ تو، ناراحتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، ناراحتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ناراحتی خداست. خدا ببین چقدر تو را می‌خواهد!



 

حالا عزیزان من! ما ممکن‌است رفقای‌عزیز بگویند ما چه‌کار کنیم که این‌جوری بشویم؟ من به فدای یک‌نفر بروم که گفت: می‌خواهم سؤال کنم چه‌جوری بشود [که] ما این‌جوری بشویم؟ خدمت بزرگی‌شان عرض کردم، الآن به خواست خدای تبارک و تعالی نمی‌گویم جواب [می‌دهم]، آن [خودش] باسواد و باکمال است، ما کوچک‌تر از این هستیم که بگوییم جواب [می‌دهیم]؛ می‌گوییم با هم هماهنگی می‌کنیم. مؤمن تولیدش سخاوت است؛ اما کارش اطاعت است؛ یعنی دارد توی اطاعت کار می‌کند، نگویید جای دیگر گفتی کار یعنی‌چه؛ ببین تولیدش سخاوت است. مؤمن تولیدش هدایت است؛ اما کارش اطاعت است. معلوم می‌شود [که مؤمن] تولید دارد؛ اما فاسق [و] فاجر چیست؟ کارش جنایت است، همه‌اش توی فکر است [که] جنایت کند. فکرش خباثت است، کارش ضلالت است؛ یعنی همیشه در ضلالت کار می‌کند. عزیزان من! بیایید ما مؤمن بشویم.



 

حالا سخاوت خیلی ابعاد دارد. اگر شما اطاعت کردید، سخاوت یکی از شعبه‌های اطاعت است. بشر در هر حالی باید سخی باشد. یکی از عنایت‌های این‌ها، این‌بود که سخی بودند؛ آن‌وقت عزیزان من! این سخاوت مبنا دارد، ابعاد دارد، خیلی ابعاد دارد. شما الآن از مالت سخاوت می‌کنی؛ یعنی هیچ‌چیزی این مؤمن را به جایی نمی‌رسد مگر از سخاوت؛ اما این سخاوت شرط دارد؛ شما مَثل الآن چند نفر مؤمن را دعوت کردی، به شماره‌های لقمه‌ای که می‌خورد پای شما ثواب می‌نویسد؛ اما خدا فوراً پاداش به تو می‌دهد، پاداشش چیست؟ سلامت نگهت می‌دارد، زن و بچه‌ات را سلامت نگه می‌دارد، ماشینت را سلامت نگه می‌دارد، خودت را سلامت نگه می‌دارد، این پاداش به تو می‌دهد؛ اما عزیزان من! این سخاوت خیلی مبنا دارد. این‌قدر مبنای این سخاوت بلند است که خدا می‌داند چقدر بلند است! یک سخاوت‌هایی است که پاداشش این‌قدر بلند است که سزای این سخاوت بهشت است، سزای این سخاوت جنّات است، سزای این سخاوت فردوس است. عزیزان من! آیا متوجه شدید؟! چرا توی سخاوت کار نمی‌کنید؟! چرا کار نمی‌کنید؟!



 

چرا به شما می‌گوید [که] مطابق شأنت یک خانه‌ای بخر، یک ماشینی بخر، یک‌چیزی بخر؟! گفتم شأن شما [این‌است که] ماشین داشته‌باشی، خانه‌ات بزرگ باشد. این‌ها را جلوتر گفتم، نمی‌خواهم تکرار کنم. چرا یک حدّی برای مؤمن می‌گذارد [و] می‌گوید: باقی‌اش را انفاق‌کن؟ یعنی هم دنیایت [و] هم آخرتت درست باشد. تو هر چه است هیچی! همیشه ما بیشترمان کسری داریم. الآن یک شخصی است که نمی‌دانم چه بگویم، دستگاهی آورده مَثل چندین‌میلیون نزدیک یک‌میلیارد، یکی از رفقای‌عزیز من می‌گفت رفتیم با خانواده همچین حرف می‌زد [که] انگار معطل نانش است. من این‌را می‌گویم، آخر بابا! مطابق این زندگی کن، آن‌وقت این [شخص] انفاق نمی‌کند! چرا؟ این همیشه مثل یک شکارچی است [که] یکی را شکار کند [و] برایش کار کند، توجه فرمودید؟! این [شخص] این‌جوری که دارد می‌گوید، این یک کسری دارد، یک‌میلیارد [پول] دارد [اما] هنوز کسری دارد. من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم که شماها را خدای‌نخواسته تحریک کنم؛ این‌ها همه سؤال است. ببین سلمان که بی‌خود سلمان نمی‌شود؛ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک مبلغی را به اباذر داد [و] یک مبلغی را [هم] به سلمان داد، می‌خواست مردم را تربیت کند؛ [۱] قربانت بروم، اگر این ائمه (علیهم‌السلام) این‌جور بوده‌اند، مؤمن هم باید همیشه هدایت‌کُنِ بشر باشد، هدایت‌کُن هم‌دیگر باشید. حالا تو من را هم یک‌دفعه مهمان کردی، نوکرت هستم [و] قبولت دارم؛ اما اگر کار کردی [که] من را هدایت کردی، کار کردی! چرا می‌گوید اگر یکی را هدایت کردی، عالَم را هدایت کردی؟! من را هدایت‌کن. حالا به سلمان گفت: با آن [پول] چه کردی؟ یک مبلغی می‌گویند، این‌جور که می‌گویند [به سلمان و اباذر داد]، حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] یک‌چیزی را یک‌قدری داغ کرد [و] می‌خواست [مردم را] تربیت کند، توی این فکر نروید که حالا چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک ساج [یعنی تابه نان‌پزی را] داغ کرد؟! آن آتش هم برای ابراهیم درست شد. من در جای دیگر گفتم، اگر می‌خواست؛ این آتشی که [برای] این ابراهیم درست کرد، والله! خدا می‌خواست بُت‌پرست‌ها را نجات بدهد؛ اگرنه ابراهیم که نجات‌دهنده است، باید این‌ها را، همه را این‌جوری کنند؛ پس این آتش ابراهیم خیلی مبنا دارد، خنثی‌کنِ شیطان بود؛ [خدا می‌خواست بگوید] ای بشر! ای دوست‌علی! بیا با من باش؛ [آن‌وقت] شیطان خنثی می‌شود.



  

ببین چقدر این شیطان در این‌جا کار کرد! یاد این‌ها [یعنی بُت‌پرست‌ها] داد؛ آخر این‌را من به شما بگویم: عزیزان من! اگر بخواهید به جایی برسید، تا یک‌ذره به جایی رسیدید، هر چقدر ولایتت کامل‌تر شد، شیطانت بزرگ‌تر می‌شود، نه خیال کنی [در] ولایت پیشرفت شدی، شیطان کارَت ندارد، حالا باید مواظب باشی. تو الآن در ولایت یک بِکریتی پیدا کردی، شیطان می‌خواهد باکریتت را از بین ببرد، بکریتت را از بین ببرد. حالا ببین من دارم عرض می‌کنم، خیلی‌ها این روایت حضرت‌ابراهیم را نقل کردند، [اما] به دل من نچسبیده‌است. حالا ببین من چه دارم می‌گویم، حالا می‌خواهد ابراهیمِ خلیل‌خدا را چه‌کار کند؟ چقدر شیطان نقشه ریخته‌است، حالا این‌ها [یعنی بُت‌پرست‌ها] آمدند و [دیدند که ابراهیم] بُت‌ها را شکسته‌است و من نمی‌خواهم این [داستان] را [کامل] بگویم، [می‌خواهم] نتیجه‌گیری کنیم، حالا می‌گوید [او را] چه‌جوری بسوزانیم؟ چه‌کارش بکنیم که همه این‌ها [یعنی بُت‌پرست‌ها] شریک باشند؟ [شیطان] آمد [و] گفت: آتش درست کنید [و او را] توی آتش بیندازید، تمام این‌ها [یعنی بُت‌پرست‌ها] هیزم جمع کنند [که] به این‌کار چه کنند؟ شریک بشوند. باباجانِ من! عزیزجان من! تو هم به هر کاری شریکی، دنبال هر کسی نرو، رَه [یعنی راه] به هر کَس نده، آقا بله نشو، با آن‌آقا بله‌ها شریک هستی [و] تولید دارد. حالا شیطان آمده، چه گفته‌است؟ گفت: هیزم جمع کنید و این [ابراهیم] را توی آتش بیندازید. حالا می‌خواهند [ابراهیم را در آتش بیندازند، می‌گویند:] چه‌کار کنیم؟ حالا [شیطان گفت:] منجنیق درست کنید. حالا با منجنیق [او را در آتش] انداخته، حالا ببین جبرئیل آمده [و می‌گوید:] ابراهیم! کاری داری؟ [می‌گوید: کار] دارم [اما] به‌غیر [از] تو. حالا عزیزان من! حرف من این‌است: خدا دارد حالی بُت‌پرست‌ها می‌کند [که] ای بُت‌پرست‌ها! بیایید به حرف ابراهیم بروید [تا] نسوزید. تمام این تشکیلات‌ها [برای] این‌است. عزیزان من! بیایید یک‌قدری فکر کنید. حالا [وقتی ابراهیم را] توی آتش انداختش، [خدا] گفت: سرد و سلامت! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: اگر [خدا] سلامت نگفته‌بود، ابراهیم از سرما می‌مرد. حالا آن‌شخص می‌گوید [که] ابراهیم از علی (علیه‌السلام) بالاتر است. خدا هدایتت کند! خدا دریچه قلبت را باز کند! من چه قسمی بخورم؟! من هر شب به آن‌شخص دعا می‌کنم. الآن خودم را به باد دادم؛ اما دلم می‌خواهد قلب ایشان باز بشود. حالا عزیز من! فدایت بشوم، ببین آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] موی‌شان نمی‌سوزد؛ چرا می‌گویند اگر خدا گفت سرد و سلامت؛ [وگرنه] ابراهیم می‌سوخت! حالا خدا به آتش امر کرد: ای آتش! برای ابراهیم سرد و سلامت باش.



 

حالا عزیزم! من حرفم این‌است: ببین خدا تمام نقشه‌های شیطان را به آب کرد، [یعنی] تمامش را خنثی کرد، بیا با خدا باش! ابراهیم گفت: ای جبرئیل! برو به‌غیر [از] خدا با کسی دیگر کار ندارم، کار دارم به‌غیر [از] تو، به خدا کار دارم. بیا ابراهیم بشو. تو اسمت شیعه است [اما] تأیید نشدی. عزیز من! بیا تأیید بشو. بیا [تا] خدا سفارشت را بکند، چرا سفارش ابراهیم را می‌کند [ومی‌گوید:] یا نار! [کونی بَرداً و سلاماً.] سرد و سلامت [باش]؟! بابا! قرآن را که دیگر قبول داری دیگر؟ اما خدا به شیعه سرد و سلامت گفته، شیعه نمی‌سوزد! چه شیعه‌ای؟ بیایید مانند ابراهیم بشوید؛ یعنی به کسی کار نداشته‌باشید. همانی که حضرت‌ابراهیم [به جبرئیل] گفت. به کسی کار نداشته‌باشید. باز، این [حرف که می‌گوید به] کَس کار نداشته‌باشد، هزار مبنا دارد؛ یعنی به کسی کار نداشته‌باشند این‌است: کسی را برای آخرت‌تان مفید ندانید؛ [اما در دنیا] من کار به شما دارم، من احتیاج به شما دارم، آن‌آقا باید یک پولی به این [شخص] بدهد، آن [شخص] به آن [دیگری] یک‌چیزی بدهد، آن‌کار دارد، شیعه مثل یک مجلس می‌ماند، آن [شخص] باید آن [چیز] را بگیرد، آن [شخص دیگر] باید آن [چیز دیگر] را بگیرد، آن [شخص] باید کار بکند، ما [یعنی] شیعه باید اداره شود. این حرف‌ها نیست، [باید] کسی را مفید نداند، نباید هیچ‌کسی را مؤثر بدانید. حضرت‌ابراهیم مؤثر ندانست؛ تا حتی جبرئیل را! آن [جبرئیل] یک پَر می‌زد [و] همه این‌ها می‌ریخت؛ [یعنی آتش خاموش می‌شد]؛ اما چه می‌شد؟ عزیزان من! شما هم باید این‌جوری بشوید؛ پس معلوم شد که این سخاوت خیلی مبنا دارد. یک‌وقت باید جانت را فدا کنی، این سخاوت است. اگر روایتش را هم می‌خواهید، این‌است: حضرت فرمود: پول خوب چیزی است، آبرو هم خوب چیزی است؛ اما ولایت هم خوب چیزی است! پول تو [یعنی پولت را] باید خرج آبرویت کنی، آبرو و پول را خرج ولایتت کنی، خرج دینت کنی. اگر می‌خواهی ببینی که پول خوب چیزی است: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک مبلغی، پولی به یکی داد [و] گفت: برو یک گوسفند بخر، این [شخص] رفت [و] گوسفند خرید [و] آورد، توی راه [آن‌را] فروخت، دوباره یکی‌دیگر [خرید و آن‌را] هم فروخت [و] آورد، [هم] پول را آورد، یک گوسفند [هم] آورد، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: خدا برکاتت را زیاد کند، چقدر من را خوشحال کردی، هم پول دارم [و هم] یک گوسفند دارم؛ پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم از پول خوشش می‌آید. چه پولی؟ هان؟! پول باشد. ما چه‌چیزی پیدا می‌کنیم؟ ما آتش پیدا می‌کنیم! چقدر دین‌فروشی می‌کنیم، چقدر خودفروشی می‌کنیم. یک‌جای دیگر گفتم، [وقتی می‌گویم] خودفروشی، حواس‌تان جایی نرود. اگر تو آبرویت را فروختی، خودت را فروختی؛ اگر دینت را فروختی، خودت را فروختی، عزیز من! تو ارزش نداری که! خودفروشی این‌است.



  

سخاوت خیلی مبنا دارد؛ اما پایه اولش همین‌است، اگر تو از پولت گذشتی خیلی سخاوت کردی، خیلی کاری کردی؛ این پایه اولش است؛ آن‌وقت دوباره گفتم این مرتبه دارد، مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) سخی نبودند؟! جان‌شان را فدای امام‌زمانِ خود کردند. تو باید سخی باشی؛ اما تا چه ابعادی؟ تا اینی که جانت را فدای امام‌زمانِ خودت بکنی. الآن اگر نیستی آمادگیِ [جان‌فدا کردن] داشته‌باش، [آن‌وقت] همان هستی. عزیزان من! این‌همه می‌گویند سخاوت، سخاوت! این‌است؛ اما اگر یک مؤمنی این حرف‌ها را قبول کند، مال [در نزدش] چیزی نیست، وقتی‌که تو تا حدّ جان برای امر ولایت [پیش] آمدی، دیگر مال پیشت ارزش ندارد. اگر بخواهی به جایی برسی، آن [یعنی ولایت] را ببین؛ این‌ها [یعنی مال برایت] دیگر ارزش ندارد. تا آن [یعنی ولایت] را نبینی، این [یعنی مال برایت] ارزش دارد. [وقتی به جایی رسیدی که جانت را فدای امامت کنی؛] آن‌وقت دیگر به تو ارزش می‌دهد، هان! کار خیلی روان می‌شود، برایت خیلی آسان می‌شود، دیگر مال پیشت ارزش ندارد. رفقای‌عزیز! به نظرم خوب حرفی است، [آن‌را] قبول کنید؛ پس بنا شد [که ولایت] تو را به همه جایی می‌رساند، تا حتی بهشت، تا حتی فردوس، از چه؟ از سخاوتِ ولایت است.



  

حالا آمدیم از جنایت [که] در مقابل سخاوت [و] در مقابل ولایت [است] جنایت همین‌جور است. گفتیم که این [فاسق و فاجر] تولیدش، کارش جنایت است، تولیدش خباثت است. اگر آن‌جا اشتباه گفتم، الآن یادم آمد. همیشه جنایت‌کار می‌خواهد جنایت کند، همین‌جور که آن سخاوت و آن اطاعت، این‌همه مبنا دارد، این جنایت هم همین‌جور است؛ این [فاسق و فاجر] اصلاً کارش جنایت‌کار است؛ یعنی از صبح که بلند می‌شود، جنایت می‌کند. همین‌جور که آن [سخاوت‌مند] بهشت دارد و فردوس دارد و جنّات دارد؛ همین‌جور هم این [فاسق و فاجر] هم دوزخ و جهنم دارد. این جنایت‌کار چند نفر را ناراحت می‌کند؟! این جنایت‌کار ممکن‌است قتل به‌وجود بیاورد. این جنایت‌کار ممکن‌است [که] حرام‌زادگی بکند [و] کسی را به کشتن بدهد. همین‌جور که گفتم [سخاوت‌مند] یک عالَمی را هدایت‌کرده، این جنایت‌کار یک گناه یک عالَمی را [که] برگرداندن از دین [است را] به او می‌دهند. جنایت‌کار یک عالَمی را گمراه کرده. شاید این جنایت‌کار صدها، هزارها عالَم، مردم را گمراه کرده‌است. رفقای‌عزیز! همیشه دو چیز است [که روبروی هم است]، بیایید جزء آن دسته [سخاوت‌مند] بشوید. آخر این جنایت‌کار روی این زمین است [و] دارد رزق می‌خورد، آن سخی هم دارد [رزق] می‌خورد، آن [کسی] هم که اطاعت می‌کند [دارد رزق] می‌خورد، شاید آن [جنایت‌کار] ماشین داشته‌باشد، این [آدم سخی] هم داشته‌باشد. آن [جنایت‌کار] خانه دارد، آن [آدم سخی] هم دارد، آن [جنایت‌کار] زن دارد، آن [آدم سخی] هم دارد؛ اما تولید خیلی سخت است. شما ببین اول جنایت‌کار، عمر و ابابکر بودند، چه تولیدی دارند؟ ای جنایت‌کارهای عالم! بیایید دست از جنایت بردارید [که] این جنایت‌کار تا قیام‌قیامت تولید دارد. اول جنایت‌کار، عمر و ابابکر بود. حالا پیروانش هم همین‌جور هستند، تولید دارند. اصلاً مؤمن جوری هست که اگر کاری بکند، توانش را راجع‌به جنایت از دست داده‌است، توانش را به‌غیر امر خدا از دست داده‌است. اصلاً توان ندارد [که جنایت] بکند. من یک‌حرفی بزنم، اگر خیلی شما فکر نکنید [این حرف] خیلی خُنُک است. عزیزان! ما آن هفته، خودشان [چیز] آوردند، ما گفتیم که ما مثل چیز می‌مانیم [که] دسته می‌خواندند، نداشتیم؛ خودشان آوردند [و] خودشان هم البته ما هم استفاده کردیم، خدا اجرشان بدهد! خدا عاقبت‌شان را به‌خیر کند! خدا إن‌شاءالله که خودش برکات‌شان را زیاد کند! خودش عوض‌شان بدهد! خودشان، خود خدا که می‌گوید: من هزارتا آن‌جا [در قیامت و] صدتا این‌جا [در دنیا] می‌دهم، گفتم: خدایا! حالا همین هزارتا را این‌جا [در دنیا] به آن‌ها بده، حالا چرا برای آن‌جا می‌گذاری؟! حالا همین‌جا به آن [ها] بده دیگر، این احتیاج دارد، این می‌خواهد دوباره به یکی [دیگر] بدهد، خب همین‌جا هزارتا را به او بده. ما با خدا هم این‌جوری قلدری می‌کنیم!



 

این بچه علی‌آقا [آن هفته] این‌جا نبود، وقتی آمد یک، دو سه تا از این تخمه‌ها [روی زمین] ریخته‌بود، گفت: بابا! من تخمه می‌خواهم. من یک‌هفته ناراحت بودم. تا این‌که یکی از رفقا عنایت فرمودند، من یک اشاره‌ای کردم، این‌جا من راحت شدم، این حرف صدها مبنا دارد [اما] یک عده‌ای سرسری می‌گیرند. گفتم خدایا! اگر بگویم از اقیانوس عدالتت، کفر گفتم، اگر بگویم از هستی‌ات، کفر گفتم، از هر چه بگویم کفر گفتم؛ اما از آن رحم بی‌پایانت، از آن عدالت بی‌پایانت یک‌ذره به‌من دادی، من یک‌هفته ناراحت بودم [که] چرا این بچه گفت [و] من نداشتم [که] به او بدهم؟! حالا این‌ها هم نیستند، من کجا بروم؟ چرا این بچه گفت [و] من نداشتم [که] به او بدهم؟! ما باید امام‌زمان‌مان را این‌جوری بدانیم، ما باید خدا را این‌جوری بدانیم. ببین دوتا تخمه من را کجا برده! تفکر این‌است! کجا ما تفکر داریم؟ بعد گفتم: ای امام‌زمان! اگر ما یک‌چیزی از تو بخواهیم تو ناراحتی؛ اما تو داری [که] به ما بدهی، خودت بده. من دوتا تخمه را این‌همه یک‌هفته من ناراحتم [که] چرا این بچه گفت [و] من [تخمه] نداشتم [که] به او بدهم، دلم می‌خواست داشتم [و] فوراً به او می‌دادم [تا] این بچه دلش خوش بشود. والله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌خواهد [که] شما از او بخواهید [تا] دلش خوش بشود؛ اما شما آخَر چه می‌خواهی؟ یک‌چیزی می‌خواهی که به ضررت طی [یعنی تمام] می‌شود یا یک‌چیز کوچکی می‌خواهی [به‌خاطر همین] به تو نمی‌دهد. ما از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه بخواهیم؟ ببین من دوباره تکرار می‌کنم، ببین این حرف چقدر مبنا دارد؛ [گفتم:] خدایا! مگر من می‌خواستم این [تخمه] را بخورم؟! مگر من احتیاج داشتم؟! می‌خواستم این بچه را، دلش را خوش کنم. آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌خواهد دل شما را خوش کند؟! آیا خدا نمی‌خواهد دل شما را خوش کند؟! چرا [خوش] نمی‌کند؟ اما [باید] این‌جوری بشویم.



 

شما آن‌چیزی که از ولی‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهید، یک‌چیزی بخواه که آن‌چیزی که می‌خواهید تولیدش به دوستان‌علی (علیه‌السلام) برسد، چطور به تو نمی‌دهد؟! چطور به تو نمی‌دهد؟! آن خودش دارد می‌گوید [که] پدر و مادرم به قربان تو! [آن‌وقت] آیا به تو نمی‌دهد [که به دوستان‌علی (علیه‌السلام)] بدهی؟! اما تو می‌خواهی چه [کار] کنی؟ [می‌خواهی] تلویزیون رنگی بخری، نمی‌دانم چه‌چیزی این‌جوری بخری، نمی‌دانم دکور بخری، خانه‌ات را نمی‌دانم این‌جوری کنی، چه‌چیزی را این‌جور بکنی، چه‌چیزی به تو بدهد؟! هان؟! تو چه‌چیزی می‌خواهی که به تو بدهد؟! من عقیده‌ام این‌است: اول چیزی که شما [از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌خواهید، باید بگویید: آقاجان من! ما را در پناه خودت، این آخرالزمان حفظ‌کن. آقاجان ما! ما را در پناه خودت حفظ‌کن، زیر بال خودت بگیر، همه می‌خواهند ما را ببرند، اصلاً کسی نیست که نخواهد دین ما را ببرد، چه‌کسی است که می‌خواهد نبَرد؟! نشان ما بدهید. آن‌هایی که دین ما بودند، می‌خواهند ما را ببرند؛ این اولیش [است]. دومیش [این‌است که] آقاجان! تتمه عمر ما را در خواسته خودت، هدف خودت، راه خودت قرار بده. حالا اگر قرار بدهد؛ آن‌وقت تو چه‌کاره‌ای دیگر؟! چقدر [این‌طرف و آن‌طرف] می‌روی؟ چه‌کار داری می‌کنی؟ تو اگر بخواهی که بخواهی، اینی که از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهی، [اگر] خرج امرش بکنی، چرا به تو نمی‌دهد؟ مگر آقا خانه به تو نداد؟! مگر پسر به تو نداده؟! مگر زن به تو نداده؟! مگر احترام نداری؟! از کجا احترام [می‌خواهی]؟ از چه‌کسی می‌خواهی؟ چقدر احترام می‌خواهی؟ چه‌کسی به تو داده؟ خدا داده. چه‌کسی به تو داده؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [داده]. حالا آن‌ها که امام‌زمانِ (عجل‌الله‌فرجه) خودشان را فروختند؛ مگر به‌غیر [از] تو هستند؟! عزیزان من! چرا فکر نمی‌کنید؟! 



 

تو بهشتت را داری، فردوست را داری، جنّاتت داری، آبروی جدّت، مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) را حفظ کردی، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم از تو راضی است. آیا فکر کردی؟! چه‌کسی تو را نگه‌داشت؟ چه‌کسی تو را نگه‌داشت؟ آن یقینت تو را نگه داشته‌است. ما باید یقین کنیم [که] یقین، ما را نگه می‌دارد، یقین انسان‌ساز است. ما که انسان‌ساز نیستیم! یقین انسان‌ساز است. خب یقین انسان‌ساز است یعنی‌چه؟ یعنی اگر تو یقین به خدا، یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشی، اصلاً ساخته‌ای؛ نه [این] که کسی تو را بسازد، تو ساخته‌ای. ساخته یعنی کسری ندارد، یک امارت ناساخته‌است، یک امارت نمی‌دانم آن‌جایش این‌جوری است، این [را] می‌گوید نساخته، تو ساخته ولایت باید باشی. ساخته ولایت از کجا بشوی؟ از یقین به ولایت. از کجا ما به این‌جا می‌رسیم؟ از شکر نعمت! والله! بالله! تمام گلوله‌های خونم این‌است [که] اگر شما شکرانه کنید، هیچ‌چیزی نیست که این‌طرف و آن‌طرف بروید، تمام این‌که حواس‌تان این‌طرف و آن‌طرف می‌رود؛ [چون] شکرانه نمی‌کنید. چرا؟ همین‌جور که یک عده‌ای هستند توی دنیا کسری دارند.




یا علی



	↑ روایت داریم یک‌چیزی (سنگی یا ساجی) را به‌اصطلاح یک‌قدری داغ کرد و به سلمان و اباذر گفت روی این سنگ بایستید و بگویید با این پولی که به شما دادم، چه کردید؟ سلمان گفت: آن‌را در راه خدا دادم. اباذر یک‌مقدار نان گرفته‌بود، قدری گوشت گرفته‌بود؛ تا رفت که بگوید با این پول چه کرده‌است، قدری پایش اذیت شد. فوری پایین آمد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: ببین همه این‌ها را از شما سؤال می‌کند که با پولت چه کردی؟ در چه راهی خرج کردی؟ (سخنرانی رفاقت و رحمیّت 77) 












معرفت امام؛ اصحاب الیمین

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  بعضی از دوست‌های‌عزیز یک تذکّراتی می‌دهند. امروز یکی از دوستان تذکّراتی داد که امروز تولّد آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) است، من خیلی به او دعا کردم. خدا را قسم دادم، گفتم: خدایا! تذکّر ولایت به او بده! من همین‌طور در فکر خودم است. من زمانی بود که در جایی بودم، تمام قتل‌ها را می‌دانستم، تمام عیدها را می‌دانستم. یک‌وقت بازار تعطیل نمی‌کرد، من دیدم که به این بازاری‌ها می‌گویم، نمی‌شنوند؛ رفتم شاگردهایشان را دیدم، به آن‌ها می‌گفتم چه روزی قتل است؟ بازاری صبح می‌آمد، می‌دید شاگرد ندارد. تا آخرش فهمیدند کار، کار من است. اما الآن من توی فکری هستم، اصلاً انگار چیزی حالی‌ام نیست. دارم جدّاً به شما می‌گویم، به‌من تذکّر بدهید! اگر قتل است، تذکّر بدهید! حرف‌هایی دیگری دارید، تذکّر بدهید! این‌قدر من خوشحال شدم که ایشان فرمودند امروز تولّد آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) است؛ اما وقتی‌که بگوید، آدم راجع‌به امام صحبت می‌کند، که یک اندازه‌ای امام را بشناسیم. 



مثلاً الآن من یک مطلبی را می‌خواهم خدمت شما عرض کنم، شاید این مطلب یک‌قدری با محتواست؛ محتوایش را بفهمید! از علی (علیه‌السلام)، از ولایت شروع می‌کنیم تا بیاییم از اشخاصی که می‌خواهند ببینند به ولایت رسیدند [یا نه]؟ یا اشخاصی که بدانند متقی هستند یا اصحاب‌یمین هم هستند، من خواهم گفت.   ببین، [می‌گوییم] علی، یعسوب‌الدّین؛ اگر گفتیم یعسوب‌الدّین، [علی (علیه‌السلام)] خود دین هست، ما دینی به‌غیر ولایت نداریم. اگر دینی به‌غیر ولایت بود، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خودش را فدای آن می‌کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش را فدای آن می‌کرد، امام‌حسن (علیه‌السلام) خودش را فدای آن می‌کرد؛ پس ما به‌غیر [از] ولایت دینی نداریم. دین تمام ممکنات، ولایت است. چرا؟ ولایت، مقصد خداست. 



  حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار است. یک عدّه‌ای هم هستند، این‌ها تفسیر نوشتند و کتاب نوشتند، اما آیا این‌است؟ اگر این‌است، «نستجیر بالله» باید بگویم تا حضّار مجلس توجّه دارند، توجّه‌شان به بلوغ برسد، مگر خدا نمی‌گوید زمین، یا آسمان یا دریا آیات من است؟! اگر علی (علیه‌السلام) این‌را می‌گوید؛ پس به آیات توهین کرده‌است. ببین، من دارم به شما می‌گویم: رفقای‌عزیز! آگاه هستید، آگاه‌تر بشوید! این‌نیست. مگر شتر قوم صالح نبود که گفت از آیات است به آن توهین کردند تمام‌شان عذاب شدند؟ حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌دفعه می‌آید این‌را می‌گوید؟ این‌نیست. اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)  5 این فرمایش را می‌فرماید، والله! این‌نیست. بعد از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وقتی ولایت را نپذیرفتند، خدا گفت: این‌ها کافر و مرتدّ شدند. حالا خلق است که از استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار کم‌تر است؛ چون‌که ولایت ندارند، چون‌که دین ندارند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، خلقِ بی‌دین را می‌گوید، خلقِ بی‌ولایت را می‌گوید که از استخوان خوک در دهان سگِ خوره‌دار بدتر است، نه دنیا را. مگر همین دنیا نیست که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورند، به ماوراء اتّصال می‌شود؟ مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) زمین دیگری می‌آورد، آسمان دیگری می‌آورد، دریای دیگری می‌آورد، کوه دیگری می‌آورد، دشت دیگری می‌آورد؟ پس اگر علی (علیه‌السلام) می‌گوید، خلق را می‌گوید، خلقِ بی‌ولایت را می‌گوید، منظورش [از] دنیا، این‌هاست که در دنیا هستند. 



رفقای‌عزیز! من را آگاه کنید! چندین‌وقت است این‌را شنیدیم؛ اما مبنایش را نفهمیدیم. هر حرفی در عالم یک مبنایی دارد. هر حرفی در عالم یک عصاره‌ای دارد؛ مگر ولایت. سه چیز است که این‌ها در عالم است: اوّل خداست، بعد قرآن، بعد ولایت، این‌ها توأم به‌هم است. 



  من چیز دیگری به شما بگویم. مگر این عالم چطور است؟ والله! بالله! تالله! [در] تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم، عقیده‌ام این‌است: این‌که به شما می‌گوید که علماء اعلام، مروّج احکام، این‌ها گفتند؛ یک علمی است که یک قسمتی از آن آمده‌است، نمی‌دانم حالا صد قسمت، چقدر، (در حضور هستند، ما در حضور ایشان هستیم، اشتباه کردم، من بعضی از حرف‌هایم اشتباه‌است، خدمت علماء هستیم)  این‌که می‌گویند وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورند، تمام دین می‌آید پیاده می‌شود، آیا متوجّه شدیم چیست؟ یک‌دانه احکام، یک‌قسمت از علم؛ یعنی یک‌قسمت از ولایت در دنیا آمده‌است. این‌ها را هم توان نداریم. من داد می‌کشم توان نداریم. خیال می‌کنیم توان داریم. 



حالا عزیز من! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که تشریف می‌آورند، همین‌است. او خودش قرآن است، خودش دین است. تمام این‌که می‌گوید می‌آید، خودش می‌آید. خود وجود ایشان، علم است. خود وجود ایشان، ولایت است. خود وجود است که می‌آید [و] همه [احکام] پیاده می‌شود؛ نه این‌که یک قرآن دیگری بیاورند، یک احکام دیگری بیاورند. چرا متوجّه نشدیم؟ پس دعا کنید که وجود مبارک ایشان تشریف بیاورند! یک‌قسمتش بوده‌است، توان ندارند. اگر توان داشتند، چرا علی (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند، زنش را زدند، بچّه‌اش را زدند، بچّه‌اش را کشتند؟ توان نداشتند. خلقت، توان ولایت را ندارد. والله! ندارد. دعا کنید وجود مبارک ایشان بیاید!



دوباره تکرار می‌کنم: این علمی که می‌گوید وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، نمی‌دانم یک‌قسمتش است، صد تاست، چقدر است، علمای‌اعلام گفته‌اند، می‌آید، وجود مبارک خودش است. اصلاً دیگر علمی در خلقت نیست که حضور پیدا کند. آن‌زمانی است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حضور پیدا می‌کند، تمام علم، تمام آیات قرآن، حضور پیدا می‌کند؛ «أنا قرآن‌النّاطق»  10



  رفقای‌عزیز! من خدمت شما عرض می‌کنم، قدردانی کنید! پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمودند: علی‌جان! جبرئیل نازل‌شده، کفّار می‌خواهند من را بکشند، آیا جای من می‌خوابی؟ گفت: آیا جان شما حفظ است؟ گفت: آری! گفت: به دیده‌منّت. حالا بعضی‌ها که یک‌قدری درس خواندند؛ [اما] درس آن‌ها به ماوراء اتّصال نیست، حرف‌هایی می‌زنند. من جواب‌شان را دادم. گفت: علی (علیه‌السلام) می‌دانست که کشته‌نمی‌شود، خب خوابیده‌است. من هم اگر می‌دانستم، می‌خوابیدم. گفتم: تو پیش کسی دیگر باید بخوابی، خدا بداء دارد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گفت: شاید بداء حاصل شود، من را بکشند. به عنوان بداء علی خوابیده، به عنوان این‌که شهید بشود، خوابیده [است]. این حرف چیست که می‌زنی؟ 



حالا می‌خواهم خدمت شما عرض کنم، حرف یک‌قدری بالا است! باید بکشید! اگر یک‌جوری شد که جسارت نکنم، نمی‌گویم که نمی‌کشید، سؤال کنید! سؤال کنید که مطلب، قشنگ جا بیفتد. من از شما خواهش می‌کنم، از شما پوزش می‌طلبم. این حرف‌هایی که می‌شود، مواظب یک‌حرف دیگری باشید. نه این‌که مرتّب دارم می‌گویم سؤال کنید! بپرسید! انتقاد کنید! مقصدم این‌است. از این ردّ شوید! حرفی دیگر باشد شما بینید الآن چندین‌وقت است که هر روز حرف تازه‌ای است که به شما القاء شده‌است. 



  حالا عزیز من! ببین، می‌گویم این مطلب یک‌قدری تند است، در آن‌هایی که نمی‌کشند، کند است، در آن‌هایی که می‌کشند، کند نیست، تند هم نیست. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته: «بلّغ!» چه‌کار کن! بلند بشو به مردم تبلیغ‌کن! حالا این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که تبلیغ دین می‌کند، تبلیغ ولایت می‌کند، به این حفظ [کردن] این پیغمبر توجّه داشته‌باشید! حفظ [کردن] این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، طوری است که اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را حفظ کند، یک نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است. والله! بالله! [پدر و مادر] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، هر نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است. خدا می‌خواهد افشاء کند؛ یعنی بداند هر کسی حفظ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حفظ قرآن، حفظ ولایت کند، هر نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است. 



عزیز من! فدایت بشوم، اگر شما در آن   هستی، مواظب باش [که] نَفَس شما، افضل [از] عبادت ثقلین باشد. این نماز شب‌ها و این نمازها که ما می‌خوانیم، باید روح داشته‌باشد، روحش ولایت است. عزیز من! آن‌جا آرام باش!



  حالا توجّه بفرمایید! من می‌خواهم راجع‌به امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) صحبت کنم. ببین، عزیز من! آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهد بیاید ولایت را رشد دهد. رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تبلیغ دین می‌کند، آن‌که ولایت را افشاء کند و رشد دهد، مهمّ‌تر است. این حرف من است، به‌من انتقاد کنید! اگر قبول دارید که هیچ؛ وگرنه انتقاد کنید! من «نستجیر بالله» نمی‌خواهم کار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را در مقابل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بلندتر یا کوتاه‌تر کنم. من حرفم را می‌زنم. شما هم حرف‌تان را بزنید [و] انتقاد کنید! شما حسابش را بکن! به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته «بلّغ»؛ یعنی احکام را بگوید؛ اما آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی تشریف می‌آورد، احکام را رشد می‌دهد. رشد احکام  15 مهمّ‌تر از تبلیغ احکام است. تبلیغ احکام در درجه اوّل است، در درجه دوّم رشد دادن ولایت است.   وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورند، می‌خواهند ولایت را رشد دهند. این‌قدر مهمّ است که اگر روایتش را بخواهید، در زمان خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته قیامت صغری، نگفته قیامت، در زمان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: قیامت [صغری]. من منظورم حرف دیگری است که دارم می‌زنم. همه این حرف‌ها که می‌زنم، می‌خواهم شما آگاه باشید! 



  اگر روایتش را بخواهید، چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: منم نوح، منم آدم، منم ابراهیم، منم پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؟ پیغمبر این‌را نگفته. چرا؟ این‌که گفتم این‌ها اتّصالند که زهر می‌خورند، این‌هم عین همان‌است. تمام انبیاء می‌خواستند دین را رشد بدهند؛ نشده. خدا عمر و ابابکر را لعنت کند! نگذاشتند. حالا در این خلقت دارد داد می‌کشد، می‌گوید من همه آن‌ها هستم. آمدم [که] این‌کار را بکنم؛ افشاء ولایت، عظماییت ولایت، چرا در زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌شد که روی پیشانی‌شان منافق یا مؤمن بنویسد؟ چرا قیامت می‌شود؟ پس مهمّ‌تر است. من چند دلیل بیاورم که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی می‌آید مهمّ‌تر است. 



  حالا خدمت شما عرض کنم. تمام این حرف‌ها که من زدم، می‌خواستم شما امام را بهتر بشناسید! شما امام را می‌شناسید؛ اما امام‌شناسی مثل ولایت‌شناسی است، مثل خداشناسی است؛ حدّ ندارد. حالا ببین، آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یک‌شب حفظ ولایت کرده‌است؛ [امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام)] سال‌های سال دارد حفظ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند. آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) چقدر نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است؟ دارد جان یک‌چنین کسی را، چنین موجودی را، یک‌چنین ممکنی که در تمام خلقت [مانندش] نیست [را] حفظ می‌کند، چقدر در خانه ایشان ریختند؟ 



  رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، ولایت، مثل دریای اقیانوس می‌ماند. یک دریای اقیانوس وقتی به او رسیدی، دل شما هم اقیانوس می‌شود. هر چیزی که در این ماوراء است، دل شما اقیانوس می‌شود، باید إن‌شاءالله دل شما اقیانوس بشود، در ولایت حدّ نداشته‌باشد. مگر ولایت حدّ دارد؟   حالا ببین، عزیز من! من چه می‌گویم؟ حالا آن‌مرد نادان می‌خواهد بیاید چشم به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بزند؛ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نابود کند. از درون همه قوم، این بدچشم‌ترین مردم است. اگر به کوه چشم بزند، کوه متلاشی می‌شود. حالا پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده، فوراً جبرئیل نازل می‌شود. توجّه بفرمایید! ببین، من چه می‌گویم؟ حالا جبرئیل نازل می‌شود،  20 می‌گوید: ای رسول من! این کلام را بخوان: «وَ جَعَلنا مِن بَین أیدِیهم سدّاً و مِن خَلفِهم سَدّاً فَأغشیناهم فَهُم لایُبصِرون» آن‌شخص می‌آید [و] می‌گوید: محمّد! عجب چشم‌هایی داری؟ دوباره تکرار می‌کند. می‌گوید: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله» والله! بالله! اگر نکِشید، من متّهم می‌شوم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید «وَ جَعلنا مِن بَینِ أیدیهم سَدّاً و مِن خَلفِهم سَدّاً فأغشَیناهم فَهُم لایُبصرون» بخواند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش این‌است، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش آیات است. صدها در خانه او ریختند، او را ندیدند. مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) «وَ جَعَلنا مِن بین أیدیهم» خواند؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش قرآن است، خودش قرآن‌ناطق است. حالا بگو مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، افشاکن است. صدها در خانه امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) ریختند، مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)را دیدند؟ مگر آن‌جا نبود؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش قرآن است. مگر او را می‌بینند؟ خدا می‌داند این حرف چقدر قشنگ است! به روح امام‌زمان! خدا می‌داند. چقدر آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام)، این وجود مبارک را حفظ کرده‌است. دوباره تکرار می‌کنم، یک‌شب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را حفظ کرده، سال‌های سال، امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام)، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ کرده‌است؛ این یعنی امام‌شناسی.



  چه بگویم؟! آدم آتش می‌گیرد، کاش این حرف‌ها را آدم از دشمن می‌شنید! آدم از دشمن انتظار ندارد، از دوست‌نادان می‌شنود. بعضی‌ها حرف‌هایی درباره مادر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [می‌زنند]، شرمنده‌ام، نخواهم گفت، چقدر این نرگس امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ کرده‌است. ای نادان! هر نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است. چه می‌گویی؟ من از او توقّع ندارم؛ از پامنبری‌ها توقّع دارم، هر چه گفتند، گفتید خب. چرا در ولایت کار نمی‌کنید؟ چرا جواب‌گو نیستید؟ من نمی‌گویم جواب شخص را بدهید! جواب در قلب‌تان باشد،! قبول نکنید؟ من نمی‌خواهم بگویم [که] با یک منبری جدل کنید! من به عمرم با هیچ منبری جدل نکردم. ببین، من چه می‌گویم؟ من نمی‌خواهم کسی را تحریک کنم؛ اما خودتان دیگر قبول نکنید! اگر برای مادر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حرف می‌زند، باید کار کنید! ببین، الآن کار شده، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را دارد حفظ می‌کند، یک نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است. چندین‌سال مادر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ایشان را حفظ کرده‌است؟ چرا متوجّه نیستید؟ چرا کار نمی‌کنید؟ چرا آقا! بله هستید؟ عزیزان من! این‌که من می‌گویم: در ولایت کار کنید! [این‌است] حالا امام را شناختیم؟ حالا آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) را شناختیم، یا رفتی در مجلس‌ها شیرینی خوردی؟ می‌گوید: بلد شدم. موقع شادی شاد باشید و موقع حُزن ما، حُزن داشته‌باشید! یک خنده کردیم و یک شیرینی هم خوردیم  25 و یک‌مقدار هم شوخی کردیم؛ امام‌نشناس رفتی، امام‌نشناس هم از مجلس بیرون آمدی. پس بنا شد که پدر ایشان، مادر ایشان، صدها شب که ایشان را مواظب بودند، [هر نفس‌شان افضل از عبادت ثقلین است]. البتّه خدا مواظب است.



  یک‌چیزهایی است که خدا در زمان پیامبر افشا کرد؛ اما حقیقتش پیش حجّت خداست، آن‌ها باید افشا شوند؛ اما امام نه. حالا من به شما می‌گویم. امام، خودش افشاست؛ اما رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید ولایت را افشا کند. تمام خلقت باید رُو به امام بروند. امام نباید رُو به کسی برود. چرا؟ رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید تبلیغ ولایت کند. اگر یک‌چیزی از ولایت مهمّ‌تر بود، ولایت باید تبلیغ کند. اصلاً چیزی از ولایت بالاتر نیست که ولیّ تبلیغ کند. تبلیغ چه‌چیزی بکند؟ تبلیغ خدا را بکند؟ تمام ممکنات منکر خدا نیستند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: می‌گویند این شوروی‌ها منکر خدا هستند؛ منکر [خدا] نیستند، [منکر ولایت هستند]. گفت: [آن‌ها] می‌گویند طبیعت، ما می‌گوییم خدا، آن‌ها می‌گویند طبیعت. تمام حرف‌ها سر ولایت است. 



  من این‌را هم خدمت شما عرض کنم. از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وقتی‌که زیر بار ولایت نرفتند، این خلق هیجانی شد. عزیزم! وقتی شما زیر بار ولایت نروی، هیجانی می‌شوی. هیجان داری. حالا هیجان داشتند چه‌کار کردند؟ خلق، کسی را انتخاب کرد؛ او طرف‌دار او شد، او هم طرف‌دار او شد. عزیز من! شما ببینید من از زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [را] می‌گویم. (والله! من با کسی کاری ندارم، اصلاً کس کوچک است، ما باید حرف ماوراء را بزنیم. ما باید حرف بالاتر را بزنیم، یکی یک گوشه‌ای نرود، بگوید: ایشان نظرش این‌است. والله! خدا من را نیامرزد! خدا تو را نیامرزد! اگر بگویی به کسی می‌گوید؛ من یک‌چیزی در ماوراء می‌گویم.) 



حالا شما ببین، بعد از رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چطور شد؟ [عمر] خودش متکّا درِ دهان ابابکر گذاشت، او را خفه کرد. روایت داریم. چرا؟ این [ابابکر] وقتی‌که از خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمد، یک رقّتی پیدا کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [گفت:] ابابکر، حرام‌زاده نبود؛ عمر حرام‌زاده در حرام‌زاده در حرام‌زاده بود. وقتی‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: یادتان می‌آید [که] پدرم گفت: رضایت من رضایت خداست، هر [کسی] که زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، این‌جوری است، هر [کسی] که ناراضی‌اش کند، خدا را ناراضی کرده، ابابکر بنا کرد گریه‌کردن. [وقتی] بیرون آمد، عمر گفت: چه شده؟ یک زن که نباید تو را این‌قدر تکان بدهد. این دید حالی به حالی‌اش شده‌است، [حالا یک] شب رفت و او را خفه کرد. آخر، محبّت غیر خدا همین‌است. محبّت خدایی است که این‌جوری است. این همین‌ساخت اختلاف شد. مِن‌بعد هم در زمان عثمان و زمان ابابکر اختلاف شد. آن‌وقت مردم گروهی شدند؛ آن طرف‌دار آن‌است، آن‌هم طرف‌دار آن‌است. ببین، همین‌جور است یا نه؟  30 این تا زمان ما همین‌طور بوده‌است. آن به عشق طرف‌داری از آن می‌میرد، آن‌هم به عشق طرف‌داری از آن [می‌میرد]. چه‌کسی به عشق ولایت می‌میرد؟ آگاهی داشته‌باشید! طرف‌دار نباشید! در مردم هیجان شد. ببین، هست یا نه؟ من خواهش می‌کنم یک‌قدری توجّه کنید! ببینید هست یا نه؟ همان زمان همان‌طور شده‌است. خلق، یک عدّه‌ای را برانگیخته کردند. 



  حالا اشخاصی که هیجان دارند، این‌ها خودشان متوجّه نیستند که پشت به ولایت کردند. خودشان یک‌چیزی را در نظر آوردند، خوبی و بدی را خودشان انتخاب کردند؛ یعنی این‌ها طرف‌دار خلق شدند، نه طرف‌دار ولایت. این‌ها با همان حرف‌ها محشور می‌شوند. من دوباره تکرار کنم: اگر این‌ها «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» را یقین کرده‌بودند، باید تسلیم باشند، هیجان نداشته‌باشند. این‌قدر این عالم در نظم است، تمام کارها روی نظم است، تمام کارها تنظیم است، فردای‌قیامت ما را می‌آورند، می‌گویند: چرا خودت یک کسانی را برانگیخته کردی و حمایت کردی؟ آیا ما تأیید کردیم؟ نه! خودتان تأیید کردید. خلق تأیید می‌کند و دنبال تأییدی خودش می‌رود. 



  من دوباره تکرار می‌کنم؛ عزیزان من! هر کسی این نوار من را می‌شنود! والله! من به هیچ‌کس نظر ندارم. من اگر بگویم، دوباره می‌گویند این تعریف کرد. کسی‌که تعریف کند، تکذیب است. والله! بالله! من از زمان پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دارم می‌بینم. این‌قدر به‌من نزدیک است، انگار توی همین فضاست. والله! بالله! آن زمانی‌که عمر و ابابکر بوده و این‌کار را کرده، انگار الآن جلوی من است. من وقتی این‌طوری باشم که کسی را نمی‌بینم. دوباره تکرار می‌کنم: والله! جلوی من است. نه آن‌زمان سی‌صد سال و این‌ها. این‌ها را شما درست‌کردید. این‌ها را خلق درست‌کرده. حالا آن‌زمان این‌طوری بوده‌است، این‌زمان این‌طوری است. زمان نیست، بابا! ولایت زمان ندارد. این زمان‌ها را شما درست‌کردید، خودتان می‌خواهید از امر ولایت رهایی پیدا کنید، می‌خواهید از امر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» رهایی پیدا کنید. مگر ما می‌توانیم رهایی پیدا کنیم؟ ما باید در امر باشیم!



عزیزان من! اگر گفتم که این [آیه] «وَ جَعلنا مِن بَین أیدیهم سَدّاً و مِن خَلفهم سَدّاً فَأغشیناهم فهم لایُبصرون» را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید بخواند، اما امام، خودش است، مگر خودشان نمی‌گوید «أنا قرآن‌النّاطق»  35 آن‌که نباید این [آیه] را بخواند؛ آن خودش خوانده‌است. این مطلب یک‌مقدری تند شد. من یک‌قدری این مطلب را روشن کنم. 



  والله! بالله! به‌دینم قسم! خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، [هم] تسلیم ولایت است. چه دارید می‌گویید؟ چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تسلیم ولایت است؟ ولایت، امر خداست. ولایت، مقصد خداست. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم تسلیم مقصد خداست. چرا ما متوجّه نیستیم؟ چرا گوشه [و] کنار می‌گویند: او مثلاً ایشان را بالاتر آورد، پایین‌تر آورد؟ چقدر فکر تو کوتاه است؟ این خباثت را از دلت بیرون کن! آن‌قدر رسول محترم، آن‌قدر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، آن‌قدر این کسی‌که قرآن به او نازل‌شد، آن‌قدر این کسی‌که تمام وحی‌ها به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل می‌شد، صحبت علی (علیه‌السلام) را کرد که به او مجنون گفتند. حالا گوشه [و] کنار نگویند [که] پیغمبر را بالاتر یا پایین‌تر آورد، دلت را پاک کن! برو خودت را مذمّت کن! 



حالا بعضی‌ها از من سؤال کردند که ما چطور بفهمیم متقی شدیم؟ من یک اشاره‌ای کنم که چطور بفهمیم ما جزء اصحاب‌یمین شدیم؟ من الآن خدمت شما عرض می‌کنم. آن کسی‌که متقی است، آن کسی‌که جزء اصحاب‌یمین است، تمام این‌ها را که به او دادند، بیت‌المال است. ببین، من چه‌چیزی دارم به شما می‌گویم؟ رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، شما که نوار، نوار می‌کنید، والله! بالله! یک‌سال در این نوار کار کنید، کار نکردید. چطور کار نکردید؟ مگر ممکن‌است به [ولایت] اقیانوس بگوییم؟ کفر است، مگر ممکن‌است [که] ما ولایت را درک کنیم؟ هر بند این حرف‌ها فکرهایی دارد، مال من که نیست. 



  حالا عزیز من! ببین به تو چه می‌گویم؟ خدای تبارک و تعالی، تمام کارهایش تنظیم است. شما الآن صغیرید، خدا شما را به تکلیف می‌رساند. وقتی به تکلیف رسیدی، به تو عقل می‌دهد. گفتم، وقتی به تو عقل داد، تمام اجزای بدنت، تا [حتّی] صحبت‌کردن تو، بیت‌المال است. چرا یک‌ساعت، نیم‌ساعت این بیت‌المال را مصرف می‌کنی؟ والله! فردای‌قیامت جرم است. حرف هم که می‌زنی، بیت‌المال است. چرا بیت‌المال را بی‌خودی صرف می‌کنی؟ کار تنظیم است. عزیز من! فدایتان بشوم، حالا ببین، من چه می‌گویم؟ به روح تمام انبیاء! می‌سوزم و می‌گویم. چرا می‌سوزم و می‌گویم؟ بعضی‌ها به آن گیر نمی‌دهند. غصّه می‌خورم [که] چرا این‌طوری شد؟ چرا این عمر گران دارد می‌رود و ما متوجّه نشدیم؟ یک‌دفعه تمام می‌شود و ما ولایت را نفهمیدیم. من آن‌جا را دارم می‌بینم.  40 بی‌خود ناراحت نمی‌شوم. مگر ارث پدرم را از شما می‌خواهم؟ از راه دور می‌آیید، از کجا می‌آیید. تمام وجود من گریه است؛ اما آخر چه‌کار کنم؟ والله! با وجدان خودم مبارزه می‌کنم، نمی‌توانم وجدان خودم را از بین ببرم. باز وجدان جلو می‌آید و من را ناراحت می‌کند. چه‌کارهایی است که بعضی‌ها می‌کنند؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ 



(من به شما عزیزان نمی‌گویم، من دارم می‌بینم، من حرفم به همه ایران و غیر ایران است. نه این‌که خدای‌نخواسته به شما بگویم، شما به بلوغ رسیدید، من نظرم شما نیست؛ مبادا در قلب شما خطور کند که من به یکی از شما می‌گویم. نه! دارم می‌بینم، شما خیال می‌کنید [که] این خیلی مهمّ است. آن اصبغش گفت: من دارم جهنّم را می‌بینم، دارم بهشت را می‌بینم، دارم ناله‌های جهنّم را می‌شنوم. این گوشی که ناله می‌شنود، امر را اطاعت کرده‌است، به هر چیزی گوش نداده. این گوشی که می‌شنود، بکر است، باکره است) . چرا متوجّه نیستید؟! حالا مگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت که خدای تبارک و تعالی اوّل عقل را خلق کرد؟ من و علی (علیه‌السلام) را خلق کرد؛ پس عقل، ولایت است. 



حالا ببینید من به شما دارم چه می‌گویم؟ حالا شما به تکلیف رسیدید. به تو چه‌چیزی داده؟ ولایت داده. تو دیگر به تکلیف رسیدی. تا حالا هر کاری می‌کردی هیچ‌چیز؛ اما الآن که به تکلیف رسیدی، امر کرده؛ به تو چه‌چیزی داده؟ ولایت را داده‌است. اگر بخواهید متوجّه بشویم، آیه‌اش را متوجّه بشویم، [این‌است:] حالا وقتی شیطان با خدای تبارک و تعالی جدل کرد، خدا به او گفت که بیا سجده کن! گفت: نمی‌کنم، تو را عبادت می‌کنم. گفت: برو گم‌شو! تو به حرف من نیستی. گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: (یک دوست‌عزیزی داشتم، گفت: اشاره‌ای به شیطان بکن و حالا می‌کنم)  هر بچّه‌ای که به بنی‌آدم می‌دهی دو تایش را به‌من بده! گفت: می‌خواهی چه‌کار کنی؟ گفت: می‌خواهم گولش بزنم. بابا! تو دو تا بازرس داری که گولت بزند. خدا هم می‌گوید: «عَدُوٌّ مُبینٌ» توی قرآن دارد به تو هشدار می‌دهد. می‌گوید: این [عَدُوٌّ] مُبینٌ است، این [شیطان] می‌بیند، این [شیطان] تو را گول می‌زند. یکی هم گفت که توی قلب بروم؟ گفت: گم‌شو! این‌جای من است. گفت: این‌جای ولایت است. گفت: توی دل بروم؟ گفت: برو! گفت: توی گلوله‌های خون بروم؟ گفت: برو! درست‌است؟ حالا می‌خواهم این‌را به شما بگویم؛ پس خدای تبارک و تعالی به تو عقل داده‌است، عقل در قلب توست. من یک‌جای دیگر هم گفتم، آن اطلاعیّه صادر می‌کند. هر چه دلت خواست به‌غیر امر شد، داری امر شیطان را اطاعت می‌کنی. حالا وقتی‌که به تو عقل داد، به تکلیف رسیدی، دستت را، پایت را، چشمت را، گوشت را، تمام جوارح تو در مقابل عقل می‌گذارد.   آن‌جا هم علی (علیه‌السلام) به کمیل گفت: یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار! ببین من چه می‌گویم؟ این‌که می‌گوید: خدا در قلبت است، خدا جا ندارد. ولایت در قلبت است؛ یعنی امر خدا در قلبت است. یک‌چیز بالاتر؛ خدا امرش است. خدا دلش می‌خواهد امرش را اطاعت کنی؛ امرش علی (علیه‌السلام) است، امرش ولایت است. حالا در قلب تو گذاشته‌است.  45



  حالا این دست تو باید در اختیار امر باشد، پای تو در اختیار امر باشد، چشم تو در اختیار امر باشد. خدا به تو عقل داده‌است. گفتیم: عقل، ولایت است. آن‌وقت کلام تو، نَفَسِ تو در اختیار ولایت است. اگر این‌جا می‌خواهید بفهمید، ([البتّه] شما خوب می‌فهمید، حرف‌های من به شما جسارت است، من دارم به بیرونی‌ها می‌گویم، ببین، اگر می‌خواهی بفهمی)  می‌گوید: [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک نَفَس کشیده‌است، افضل [از] عبادت ثقلین. این نَفَ‌سی است که به امر بوده‌است و اگر من دارم به شما می‌گویم نَفَسی که می‌کشید بیت‌المال است؛ این درست‌است.



  تو حقّ نداری، یک‌ساعت، نیم‌ساعت با کسی حرف بیهوده بزنی. این حرفت هم بیت‌المال است. 



خدا آقای‌حائری را رحمت کند! خدا علمای گذشته را رحمت کند! خدا این‌ها را هم که در مسیر ولایت هستند، با ولایت محشور کند! خدمت حاج‌شیخ‌عباس آمد، گفت: من برادرم [به] مکّه می‌خواست برود. گفت: مرتضی! اگر تو نیایی، من نمی‌آیم؛ چون‌که من خاطرم به تو جمع است. تو باید در خانه ما بیایی. گفت: ما هم دیدیم تکلیف است، رفتیم. گفت: دیدیم [یک] یهودی بغل خانه برادرم بود، این‌ها مجلس داشتند. خلاصه، خیلی ساز و نواز و این‌ها داشتند. گفت: ما چند تا مرید داشتیم، گفتند: فلان کنیم. گفتم: من خودم می‌روم. گفت: من رفتم [و] سلام به بیت کردم، در صورتی‌که یهودی بود. همان حرفی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زد. گفتم: بزرگ این‌خانه چه‌کسی است؟ گفتم: من مهمان شما هستم، مهمان‌نوازی کنید! یک‌ماه من مهمان شما هستم. گفت: چشم! گفت: ما دیگر صدای ساز نشنیدیم. این یهودی مجلس را به‌هم زد. گفت: حالا من آمدم، مریدهایم هم هستند. گفتم: آی مرتضی! این حرف را محض خدا زدی یا محض شخصیّت خودت؟ این‌چه حرفی بود که زدی، این‌ها ساکت شدند؟ محض خدا زدی یا محض شخصیّت خودت؟ ببین، علمایی که اتّصال به ولایتند، کارشان را هم اتّصال به ولایت می‌کنند. گفت: شب هیجان داشتم، با خدا نجوا می‌کردم آیا محض تو زدم؟ پس ببین، دارم به تو می‌گویم: حرف، امانت است، حرف، بازخواست دارد، حرف، از بیت‌المال است. ببین، این بیت‌المال است. ببین، چقدر مواظب است؟ 



  ما خیلی از ولایت دوریم. ما خیلی از امر ولایت دوریم. باید با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نجوا کنیم: خدایا! حقیقت ولایت را به ما بده! خدایا! این‌ها که به ما دادی، ما در جایش مصرف کنیم؛ پس حرف‌مان چه بود؟ حرف این‌بود: ای خانم‌عزیز! ای آقای‌عزیز! ای جوان‌عزیز! من به خلق دارم می‌گویم، اگر می‌خواهی رستگار شوی، تمام این‌ها که پیش تو هستند، بیت‌المال هستند. بیت‌المال خدا را صرف خودش کن! والله! خیلی قدردانی کنید! این نَفَسی که می‌کشید، در راه خدا، در راه حفظ دین است، در راه حفظ قرآن است، آن‌وقت یک‌دانه نَفَس تو افضل [از] عبادت ثقلین می‌شود؛ اما مواظب باشید! روی تمام اجزاء بدن ما، حکم است. ما هیچ اختیاری نداریم، در بست در اختیار خدا هستیم.  50



  تو آمدی، سؤال می‌کنی ما چطور بفهمیم رستگار شدیم؟ اگر می‌خواهی رستگار شوی، رویت را بگیر! اگر می‌خواهی رستگار شوی، این چیزهایی را که همه می‌پوشند نپوش! اگر می‌خواهی رستگار شوی، این آقای عزیزت، الآن زمان‌بر است، یک‌چیزی که از او می‌خواهی، ببین ممکن‌است [یا نه]. اگر ممکن نیست، این شوهر عزیزت را شکنجه بدهی، تو به کجا رسیدی؟ توی هوا و هوسی. ای خانم‌های عزیز! باید عدالت را مراعات کنید! ای آقایان‌عزیز! ولایت را مدارا کنید! اصلاً عدالت، ولایت است. خدا عُمر را لعنت کند! عدالت را قبول ندارد. آیا تو هم قبول نداری؟



  چه می‌گویی؟ مرتّب در جلسات می‌دوی [و می‌گویی] روضه بودیم! حالا سینه هم زدی، چند تا [فریاد یا] حجّة‌بن‌الحسن هم کشیدی! باز دوباره می‌گویم: نمی‌گویم روضه نروید! نمی‌گویم حجةبن‌الحسن نگویید! قربانت بروم، معرفت امام داشته‌باش [و] برو! من تمام حرف‌هایم روی معرفت ولایت است. معرفت داشته‌باش! تو اگر معرفت ولایت داشته‌باشی، هر کجا بروی امر است. چرا امر است؟ عزیز من! تو خودت امر می‌شوی. عزیز من! تو وقتی امر را اطاعت کردی، خودت امر می‌شوی. آخر، از کجا این‌طوری حرف می‌زنی؟ مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نگفت: شیعه‌ها از ما هستند؟! مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) امر نیست؟! مگر الآن وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امر نیست؟! مگر نمی‌گوید شیعیان از ما هستند؟! پس تو هم امر هستی. از کجا امر می‌شوی؟ از آن‌جا که امر را اطاعت کنی. 



  والله! بالله! وجود مبارک شما، هر کدام امر را اطاعت نکند، تجاورگر هستیم. بیا تجاوزگر نباش! ما تجاوزگر هستیم. این پولی که تو داری کار می‌کنی بیت‌المال است، مگر تو می‌توانی چیزی را که ساز و آواز می‌زند بخری؟! پدرت را در می‌آورند، از تو بازخواست می‌کند. [می‌گوید:] من بیت‌المال به تو دادم. من به تو گفتم برو کار کن! جزء شهدایی. جزء شهدا، چرا پولت را چیز بیهوده خریدی؟ یک‌چیزهایی است که ما متوجّه نشدیم. روی دستت حکم است. چرا می‌گوید اگر یکی دستش را خراشیده کرد، باید نقره بدهد، طلا بدهد؟ اگر کسی چشمت را این‌جور کرد، پول یک خون باید بدهی. ببین، چقدر تو را محترم قرار داده. محترم هستی؛ اما ولایت را از خودت محترم‌تر بدانی. آیا ما متوجّه شدیم؟ عزیز من! این پولت بیت‌المال است. فردا پدرت را در می‌آورند که چرا این‌را خریدی؟ آن‌که خریدی مالیت ندارد. چرا مالیت ندارد؟ گفته نخر! امر رویش است که نخر! تو خریدی؛ پس مالیت ندارد؛ پس حرام است.



همین‌طور که دستت را در اختیارت گذاشته، پایت را در اختیارت گذاشته، مالت را هم گذاشته، پولت را هم گذاشته، حکم رویش است. آیا متوجّه شدی؟ آقا! روی جهاز [جهیزیه] دخترش تلویزیون می‌گذارد! ای احمق! این ساز می‌زند تا قیامت تو گیر هستی. داماد هم بدش می‌آید، به دَرَک که بدش بیاید! زنم چطوری است، به دَرَک که بدش آمد! امر را اطاعت‌کن! [بگو:] من نمی‌خرم.  55 مرد آن‌است که در مقابل ولایت شجاع باشد؛ [تو مرد] نیستی، سُست هستی. مرد آن‌است که در مقابل امر خدا شجاع باشد. آن‌مرد است، ما نر هستیم. نر با مرد دوتاست. آن کسی‌که امر خلق را اطاعت کند، امر خدا را اطاعت نکند، گیر هستی. هر که می‌خواهی باشی. حالا مثلاً چه‌کارت می‌کند؟ [بگو:] من واجبات را می‌خرم، به‌قدر وسعم می‌خرم؛ آن‌که واجب است را می‌خرم. خب، تمام شد، رفت پی کارش. 



  باید در هر کجا مواظب باشیم! این‌را من به شما بگویم. یک‌جا، دو جا نیست. در هر کجا، در راه‌رفتن، در خوابیدن، در نشستن، در داماد بگیری، در عروس‌گرفتن، در تمام جاها باید توجّه داشته‌باشی، در مقابل خدا، امر خدا، متّهم نباشی. من حرفم این‌است. من والله قسم! به‌وجود امام‌زمان! اگر تمام خلق [به‌من] پشت بکند، تمام خلق شمشیر دست بگیرند و رُو به‌من بیایند، من امر خدا را اطاعت می‌کنم. من، نه خلق را می‌بینم، نه ضربه آن‌را می‌بینم. ضربه آن خلق که به‌من بخورد، افتخار است. مگر به شهدای کربلا ضربه نزدند؟! مگر ضربه نزدند؟! این روایتش، حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: پدر و مادرم به فدایت. درباره ولایت، ضربه بخور! در امر ولایت، ضربه بخور! چرا متوجّه نیستیم؟! چرا بعضی‌ها این‌کارها را می‌کنند؟! آن‌موقعی که ضربه خوردی، افشاء می‌شود. آن‌وقت، خدا تو را افشاء می‌کند. مگر نمی‌خواهی افشاء شوی؟! ولایت تو را افشاء کند، نه خلق. ببین من چه می‌گویم؟ ما نباید خلق را ببینیم که ما را افشاء کند. افشای خلق به‌درد نمی‌خورد. خودش نابود می‌شود. افشایش هم نابود می‌شود. ببین، افشای ولایت چقدر عظمت دارد! عزیزان من! خدا هر چیزی را پاسخ می‌دهد.



  آیا ما تولّی و تبرّی را فهمیدیم؟ باز دوباره من ناراحت می‌شوم، ما تولّی و تبرّی را درست متوجّه نشدیم. بابا! عزیز من! تولّی و تبرّی این‌است: ما تبرّی بجوییم از آن‌ها که امر خدا را اطاعت نمی‌کنند. [از] خودمان هم اگر بخواهیم امر خدا را اطاعت نکنیم، تبرّی بجوییم. تولّی این‌است که امر خدا را اطاعت کنیم. والله! خیلی قشنگ است! آیا ما تولّی و تبرّی را فهمیدیم؟ تولّی و تبرّی را دوباره می‌گویم: ای جوانان‌عزیز! ای نور چشمان من! ای عزیزان من! والله! دنیا به این چیزهایش نمی‌ارزد. امیدوارم شما صد سال [در دنیا] بمانید! عمر دارد مرتّب و ریز، ریز از ما کم می‌شود، کاهیده می‌شود. ما باید به ماوراء برسیم. تولّی و تبرّی این‌است؛ تولّی و تبرّی باید توی تو باشد، تبرّی به‌جا نیاوری. تولّی هم این‌است که امر این‌ها را اطاعت کنی. تبرّی این‌نیست که به ما می‌گویند به فلانی این‌را بگو! این‌ها حرف است، این‌ها انتقاد است. تولّی و تبرّی این‌است که من دارم خدمت شما عرض می‌کنم. تو خودت باید درونت تولّی و تبرّی باشد. هر کجا که  60 امر را اطاعت نکردی، آن تبرّی است؛ یعنی از امر خدا تبرّی جستی، از حکم خدا تبرّی جستی. هر کدام را که اطاعت کردی، تولّی است؛ در خودت است. عزیز من! [درباره] تولّی و تبرّی، ما را گول زدند، ما باید مواظب باشیم! دوباره تکرار می‌کنم: ما باید در امر باشیم! والله! خیلی قشنگ است! این تولّی و تبرّی را از کجا متوجّه شویم؟ من شما را متوجّه‌تر می‌کنم.



  دست تو باید به ریسمان باشد. خدا این‌است؛ ریسمانش را آورده دست من و تو [تا] بفهمیم.  61 خدا چه‌کار کند؟ آخر، چقدر برای شما آیه بیاورد؟ چقدر برای شما روایت بیاورد؟ چقدر بگوید، [باز] ما متوجّه نشویم؟ این ریسمان سابقه دارد. یک ریسمانی از آسمان نازل می‌شد، مثلاً هر شهری، روستایی. آن‌وقت این‌ها می‌رفتند دست می‌گذاشتند قسم می‌خوردند. یک‌نفر خُدعه کرد، یک پولی از کسی می‌خواست.[۱] 




یا علی



	↑ آخر، خدعه خیلی بد است. زمان قدیم، خیلی قدیم، ما روایت داریم: ریسمان حبل‌المتین این‌جوری بود. هر کسی‌که مثلاً یک‌کاری می‌کرد، می‌آمد، دستش را به این [ریسمان] می‌گرفت و قسم می‌خورد، یک‌نفر یک پولی یکی به او داده‌بود، این آمد پول را داخل عصا کرد، وقتی می‌خواست دستش را به این طناب بگیرد و قسم بخورد، عصا را به این داد. این آقای‌مهندس، به‌اصطلاح، پول را به‌من داده، من هم پول‌ها را توی عصا کرده‌ام، به این دادم، دستم را به این طناب گرفتم و قسم کبیره خوردم که من پول به او دادم. آقا! این ریسمان بالا رفت، همان رفتنی بود که دیگر رفت؛ خدعه کرد. [به‌خاطر] خدعه، خدا رحمتش را از ما می‌گیرد. خدعه تو را بیچاره می‌کند. چرا درباره برادر مؤمنت خدعه می‌کنی؟ خب، این روایت است که من دارم برایت می‌گویم، رفت که رفت، مردم بدبخت شدند./سخنرانی حبل‌المتین 81 












جاذبه و تبلیغ

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! یک‌چیزهایی هست، بعضی‌ها می‌گویند. یکی از آقایان این‌جا تشریف آوردند، یک‌چیزی را خیلی با آب و تاب گفت. اتّفاقاً من هم یک‌مقدار ناراحت شدم. من وقتی به یکی جواب می‌دهم، ناراحت می‌شوم، خدایا! تو می‌دانی که راست است، می‌خواهم او به‌من جواب بدهد؛ یعنی آن جوابی که به او می‌دهم، ناراحت هستم. می‌گویم: چرا؟ این [شخص] باید به‌من جواب بدهد؛ یعنی من یک‌ذرّه ناراحت بشوم، خب، او نشود. ایشان خیلی با طمأنینه و خوشحالی و طرب آن موضوع را مطرح کرد: یک بچّه ده، دوازده ساله بوده‌است. آن‌وقت گفت: یک همسایه‌ای بوده، (من بارها گفته‌ام، حالا هم می‌گویم: با همسایه‌ها تا می‌توانید دعوا نکنید! اگر هم دعوا کردید، از آن‌جا بروید! اگر حقّ‌تان هم از دست می‌رود، دعوا نکنید یا از آن‌جا بروید! چون این کینه می‌شود.)  خلاصه، این بچّه را کشته‌است و آن‌ها هم یقین دارند که این [همسایه] بچّه را کشته‌است. حالا او را به اداره بردند، هر چه او را شکنجه دادند، نگفت. بعد، این‌طرف هم، یک‌مقدار پُرزور بوده‌است و این‌ها هم بچّه را در سردخانه گذاشتند. (توجّه بفرمایید! حالا این آقا دارد می‌گوید.)  بعد به سردخانه رفته‌است که سری بزند، دیده که یک چشمش را درآوردند و یک چشم ندارد. بعد آمده و اعتراض کرده‌است. گفتند: ما چشم این بچّه را درآوردیم و به خارج دادیم. اگر این [همسایه] با او نَبَردی کرده‌است، در چشم این [بچّه]، عکس او [همسایه] هست. حالا یک دستگاه کامپیوتری درآمده‌است که عکسش را بزرگ کرده‌است و این عکسش هست. ایشان خیلی از عظمت این‌ها می‌گفت. 



ما یک درد بی‌درمان داریم که نمی‌دانیم چه‌کار کنیم؟! ما تبلیغ‌کن خارجی‌ها شده‌ایم. ما وقتی ولایت را کامل نشناختیم، تبلیغ‌کن خارجی‌ها می‌شویم. بابا! تبلیغ‌کن خارجی‌ها نشو! برو تو ماورای امام! برو تو ماورای ولایتت! من این‌طوری به ایشان گفتم و قدری از گفتار خودم خوشم نیامد. راست، راستی دارم می‌گویم. گفتم: باباجان! این‌که چیزی نیست که تو آن‌را بزرگ کردی.   مگر قضایای شعیب پیغمبر را نمی‌دانی؟ مگر موسی نرفت به او گفت یک‌سال پیش من بمان! خلاصه، من دخترم را به تو می‌دهم. این گوسفندان هم هرچه ابلق زاییدند، به تو می‌دهم؟ گوسفند که ابلق نمی‌زاید؛ گوسفند یک‌طوری می‌کند که یا سام می‌زاید، یا سیاه، یا کبود. او [موسی] برداشت آن چهار تکه چوب را این‌طوری کرد، ابلق شد. وقتی [گوسفندها] قاطی شدند [جفت‌گیری کردند]، تمام این‌ها ابلق زاییدند. گفتم: قرآن، می‌گوید این در نطفه او نفوذ می‌کند. متوجّه هستید؟ این بنده‌خدا وا رفت. گفتم: این‌که چیزی نیست. شما در قرآن و حدیث کار نکردید. هرچه آن‌ها دارند از امام‌صادقِ ما دارند. متوجّه هستید؟



  اصلاً من به شما بگویم: جاذبه، یک‌چیز مهمّی هست. بعضی از این خارجی‌ها به مثلاً کرمجگان، می‌آمدند؛ به جنگل و جاهایی که درخت‌های گردوی خیلی مهمّی دارند. این‌جا شاید گردویی داشته‌باشد که صد سالش باشد. این خارجی‌ها یک دستگاهی داشتند [که] با آن عکس برمی‌داشتند. اگر این درخت، پانصد هزار تومان ارزش داشت، می‌گفتند: یک‌میلیون، دو میلیون. هر چقدر می‌گفتند، این‌ها می‌خرید. وقتی می‌خرید، می‌گفت: شاخه‌هایش را بردارید!  5 ریشه را بردارید! ساق این درخت را برمی‌داشت. اگر خیلی کهن بود، قرار می‌گذاشت یک بُرِش به این بزنند. آن‌وقت با این اره‌های دو سر می‌بریدند. پلکان می‌گذاشتند و می‌بریدند. وقتی برش می‌زدند، می‌دیدند چون توی جنگل هست، عکس شیر به این هست، عکس بَبر به این هست. جاذبه این درخت آن‌را جذب کرده‌است. آن‌موقع این‌را به قیمت خیلی زیاد می‌فروشند. روکش‌بری می‌کنند و به میزهای خیلی مهمّ می‌گذارند. پس جاذبه، آن‌را ضبط می‌کند. متوجّه شدید؟ حالا این جاذبه خیلی ابعاد دارد؛ یعنی [ایشان] به‌من قسم داد [و] گفت که شما از جاذبه صحبت کن! خب، او هم سیّد اولاد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هست، گفتیم دلش نشکند، بنا شد [از جاذبه] صحبت کنیم. 



  حالا شما فکرش را بکنید که این جاذبه خیلی کارساز است. متوجّه هستید؟ من هفته گذشته گفتم که این دست شما می‌آید و شهادت می‌دهد. الآن امروز می‌خواهم به شما بگویم. مثلاً من هفتاد سال یک کارهایی کردم. (این‌که من به شما گفتم، جواب می‌دهد؛ این‌را من این‌جا نگفتم، الآن می‌خواهم به شما بگویم.)  ببین، هفتاد سال جاذبه‌ات را در این دست قرار داده‌است. وقتی در محشر می‌آیی، مُهر به زبانت می‌زند، حاشا می‌کنی؛ این جاذبه، هفتاد، هشتاد سال را می‌گوید و این دست شما، چشم شما، پای شما، جاذبه هفتاد سال را این‌طوری ضبط کرده‌است. متوجّه شدید چه گفتم؟ جاذبه؛ یعنی این. ما اگر بدانیم هر کجا که هستیم، یک جاذبه‌ای دارد و ضبط می‌کند؛ دیگر گناه نمی‌کنیم. ما خیلی چیزهای قرآن را نفهمیدیم. 



  الآن، بیشتر چشم مردم، دنبال این خارجی‌هاست. من این‌را بگویم: آن‌ها قرآن را قبول ندارند، عظمت قرآن را قبول دارند. امام‌صادقِ ما را به امامت قبول ندارند؛ اما به عنوان یک پروفسور جهانی، او را قبول دارند، حرف‌هایش را پیاده می‌کنند، کارهایش را پیاده می‌کنند. عظماییت قرآن را قبول دارند. از عظماییت قرآن، طیّاره می‌سازند، از عظماییت قرآن، جِت می‌سازند، از عظماییت قرآن، این‌چیزها را می‌سازند. ما نه عظماییت قرآن را قبول داریم و آن یکی را نمی‌خواهم بگویم؛ این هست که این‌قدر عقب افتاده‌ایم. چشم‌مان به این‌هاست. اگر روایتش را بخواهی: مگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت این قرآن‌مجید نازل شده‌است و آنچه را که احتیاج بشر در خلقت است در قرآن هست؟! اما گفت از علی (علیه‌السلام) بپرسید! پس هر چه که احتیاج بشر در هر کجا پیدا می‌شود، سَر منشأ آن از قرآن و ائمه ماست. کجا حواس‌تان را این‌طرف و آن‌طرف می‌کنید؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: روایت امام‌صادق (علیه‌السلام) را می‌دیدیم [که] می‌گفت: آهن روی آسمان راه می‌رود، چیزی درست می‌کنند، تصرّف به آسمان می‌کنند؛ اما فایده ندارد. حالا آپولو درست کردند و نمی‌دانم چقدر هم خرجش کردند، حالا رفته [و] مشتی سنگ آورده‌است. آن‌روز امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت، حالا این‌ها پی می‌برند [که] چطور آهن روی آسمان می‌رود؟ کار می‌کنند طیّاره می‌شود. متوجّه عرض بنده شدید؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: من یک روشنایی در آب می‌بینم؟ فهمیدند و کشف برق کردند. امام‌صادق (علیه‌السلام) گفته‌است: راه به آسمان پیدا می‌کنند، پلکان که نمی‌گذارند، می‌آیند در این حرف‌ها کار می‌کنند، آپولو می‌شود، به آسمان می‌رود. امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: من یک روشنایی در آب می‌بینم. نگفت نور می‌بینم. پی بردند، برق در آب است، کشف برق کردند. آن‌وقت استاد تمام پیشرفت  10 جهان به‌واسطه امام ماست. کجا حواس‌تان پیش این‌ها می‌رود؟ 



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: آن‌ها چه‌کسی هستند؟ مغز آن‌ها الکلی هست. مغز مردم ایران، الکلی نیست و ولایت هم دارند. گفت: این‌ها هوش دارند، تو مغزت الکلی نیست، عقل هم داری، پس پیشرفت تو بیشتر است، کجا حواست پیش آن‌هاست؟ ما رهبری نداشتیم. نمی‌توانم بگویم چه‌کسی توی سر ما زد که حالا دست ما پیش آن‌ها دراز باشد؟ ما یک‌چنین امام‌صادقی داریم، یک‌چنین امیرالمؤمنین داریم، یک‌چنین قرآنی داریم که تا قیام‌قیامت را به ما گفته‌است، به تو گفته ساز بزن؟ به تو گفت تماشا کن؟ تو آن‌طرف رفتی. یک‌چیزی را جلویت گذاشت، گفت: دستت را پیش ما دراز کن! حالا فهمیدی؟ بچّه را داخل اتاق گذاشتی و یک‌دانه عروسک به او دادی تا بازی کند، او هم بازی می‌کند. آن کسی‌که باید ما را رهبری کند، آن کسی‌که باید ما را روشن کند، نکرد. مگر می‌توانم بگویم؟ چرا نکرد؟ چرا نکردند؟ می‌خواست با «منِ» خودش، سوار ما شود، دید «من» اش از بین می‌رود. چرا ما باید عقب‌افتاده باشیم؟ والله! بالله! من خجالت می‌کشم. این مملکت، مملکت امام‌صادق (علیه‌السلام) است؛ این مملکت، مملکت قرآن است. این مملکت، مملکت علی (علیه‌السلام) است؛ این مملکت، مملکت خداست؛ چرا باید این‌قدر عقب‌افتاده باشیم؟ چرا باید دست ما پیش دشمن علی و دشمن زهرا و دشمن خدا دراز باشد؟ چه‌کسی کرد؟ آیا فهمیدید چه‌کسی کرد؟ آن‌ها که هیچ‌چیز ندارند. هیچ‌چیزندار، چیزدار شد؛ همه‌چیزدار بی‌چیز شد. آیا فهمیدید؟



  عزیزان من! قربان‌تان بروم، مبادا میل شما به خارجی‌ها باشد. آنچه را که هست، پیش قرآن هست؛ آنچه که هست پیش علی (علیه‌السلام) هست؛ آنچه که هست، پیش زهرا (علیهاالسلام) هست؛ آنچه که هست، پیش دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هست؛ آنچه که هست، پیش قرآن هست؛ اما دوباره تکرار می‌کنم: آن‌ها زرنگ هستند، پیشرفته شده‌اند؛ قرآن‌مجید را می‌گذارند، کلام خدا را می‌گذارند، می‌گویند: این، این‌طوری هست، این‌طوری می‌شود؛ این‌طوری هست، دنبالش می‌روند. ما دنبال کجا می‌رویم؟ اگر من یک‌موقع راجع‌به تلویزیون داد می‌زنم، من می‌فهمم. جوانان‌عزیز! دارند شما را گمراه می‌کنند، شما را مشغول کرده‌اند. من می‌گویم مشغول نشوید! این فکر عزیزتان را، این عقل عزیزتان را به کار ببندید! چرا نیم‌ساعت، یک‌ساعت وقت خودتان را تلف می‌کنید؟ عزیزان من! من کار به حلال و حرام‌بودن آن ندارم. 



  مگر ممکن‌است به‌غیر از ولایت، کسی در تمام خلقت عرض‌اندام کند؟ چرا فکر نمی‌کنید؟! مگر ممکن‌است فکر از فکر ولایت بالاتر باشد؟! اگر این‌طور باشد، ولایت را نشناختید و کفر به ولایت دارید. اصلاً در تمام خلقت، به‌غیر از فکر ولایت، فکری نیست. بروید در این حرف‌ها خرد شوید! ببینید من چه می‌گویم؟ من نمی‌گویم، من عقلم نمی‌رسد، [حرف] آن‌کسی را که به‌من می‌گوید بگو، به شما می‌گویم.  15 اصلاً به ولایت جسارت می‌کنند. خوب‌ها هم جسارت می‌کنند، خوبی‌شان هم برای خودشان خوب است. اصلاً نوری به غیرِ ولایت در تمام خلقت نیست، فکری مثل ولایت در تمام خلقت نیست. خارجی‌ها سگ چه‌کسی هستند؟ دوباره تکرار می‌کنم: این‌ها، قرآن را قبول ندارند، عظمتش را قبول دارند، پیشرفتش را قبول دارند، رفتند در مورد این‌ها فکر کردند و پیشرفت کردند. ما کجا پیشرفت کردیم؟! چه پیشرفتی کردیم؟! چرا متوجّه نیستید؟! خدا می‌داند، به حضرت‌عباس! من هم یک‌وقت داد می‌زنم، تقصیر ندارم، والله! انفجار می‌کنم. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به کمیل] گفت: دست و جوارحت را پیش خدا بگذار! آدم دارد می‌پوکد، باید برود [حرفش را] در چاه بزند.



این معراج پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یعنی‌چه؟ کسی‌که منکر معراج پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هست، کافر هست. خب، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج رفت، این‌هم می‌رود روی آن‌کار می‌کند، کار می‌کند، آپولو درست می‌کند، به آسمان می‌رود. من می‌گویم در این حرف‌ها کار کنید! بعد ما چه‌کار کردیم؟ از عالِم و جاهل‌مان تبلیغ‌کنِ خارجی‌ها شدیم. چرا تبلیغ‌کنِ خارجی‌ها شدیم؟ عزیز من! نفهمیدیم. جدّاً فریاد می‌زنم و می‌گویم. نفهمیدیم امام یعنی‌چه؟ نفهمیدیم قرآن یعنی‌چه؟ نفهمیدیم خدا یعنی‌چه؟ نفهمیدیم نور یعنی‌چه؟ نفهمیدیم «العلمُ [نورٌ] یَقذِفُهُ اللهُ [فی قَلبِ] مَن یَشاء» یعنی‌چه؟ نفهمیدیم القاء یعنی‌چه؟ مگر خدا ندارد؟ چه داری می‌گویی؟ به معراج پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پی می‌برد، چطور رفت؟ با چه وسیله‌ای رفت؟ والله! بالله! این‌ها در باطن، علی (علیه‌السلام) را قبول دارند. خوب شد؟ به‌من انتقاد کنید [که] چرا؟ عظمت علی (علیه‌السلام) را قبول دارند. فهمیدید؟ آن‌ها روی پیغمبرشان تعصّبی هستند؛ می‌گویند: عیسی، می‌گویند: موسی. 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، ما کافر را با کافر مطلق فرق نمی‌گذاریم. آن‌ها هر چیزی می‌گویند، می‌گوییم خب. من که این‌جا به شما گفتم، هر چیزی به شما می‌گویند، می‌گویید: خب. تو باید از خودت ادراک داشته‌باشی، از خودت عقل داشته‌باشی، از خودت شعور داشته‌باشی، یک خلق را از خودت بالاتر نبینی. من هیچ‌خلقی را بالاتر نمی‌بینم. توجّه به حرفش می‌کنم، به حرفش کاملاً گوش می‌کنم، تا می‌بینم ولایت دارد این‌جوری می‌شود، می‌گویم: من آقای تو، [او] نوکرت [است]. باید این‌جوری باشیم. 



  باید آیه قرآن را برایتان بگویم تا قبول کنید! موسی زد  20 [و] یک قبطی را کشت. قبطی، در نظر مردم کافر است. آقا! توجّه بفرمایید! این [مطلب] خیلی به‌درد شما می‌خورد. (یکی از آقایان این‌جا تشریف آوردند، در صورتی‌که ایشان مجتهد بود، از من سؤال کرد. ایشان، کتاب حاج‌شیخ‌عباس را نوشت. بین همه طلبه‌ها از زمانی‌که حاج‌شیخ‌عباس بوده‌است، این طلبه مرا وِل [رها] نکرده‌است. همه وِل کردند [و] رفتند. ایشان یا زنگ می‌زند یا این‌جا می‌آید. چون‌که این [شخص] به حرف‌های حاج‌شیخ‌عباس یقین داشت؛ ولی آن‌ها یقین نداشتند.)  حضرت‌موسی زد و قبطی را کشت. قبطی در ظاهر کافر است. (چرا؟ چون خدا نمی‌گوید، می‌گوید «أنا رَبُّکُمُ الأعلی»[۱] یعنی خدای من، فرعون است. این کافر است یا نه؟ ایشان به‌اصطلاح کافر است؛ اما این کافر مطلق نیست. ما یک کافر داریم [و] یک کافر مطلق. آن‌ها که نمی‌توانم اسم‌شان را بیاورم، هیچ‌کدام کافر مطلق نیستند. بی‌خود این حرف‌ها را نزنید؛ چون‌که یا عیسی را قبول دارند، یا موسی را قبول دارند، یا ابراهیم را قبول دارند. کافر مطلق کسی هست که هیچ‌چیزی را قبول نداشته‌باشد؛ یعنی نه خدا، نه پیغمبر، نه امام. به این کسی‌که هیچ‌کس را قبول ندارد، کافر مطلق می‌گویند. آن‌وقت برای ما قاطی کرده‌اند. متوجّه هستید؟ بابا! این‌که کافر مطلق نیست.)  حالا موسی توبه می‌کند. از من سؤال کرد: موسی که کافر کشته‌است، چرا توبه می‌کند؟ گفت: خدایا! از سر من بگذر! گفتم: این بی‌اجازه کشت. این‌قدر خوشش آمد. (چرا مردم را بی‌اجازه می‌کشید؟ چرا بی‌اجازه این‌کارها را می‌کنیم؟)  گفتم: بی‌اجازه کشت. چرا؟ دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! دفعه دیگر یک سبطی با یک قبطی دعوایشان بود، گفت: مرا کمک کن! [موسی] کمک نکرد. گفت: تو گنه‌کار هستی. فهمیدید؟ دفعه دیگر این‌کار را نکرد. او که به‌اصطلاح کافر کشته‌است، چرا توبه کرد؟ [چون] بی‌اجازه کشته‌است. چرا شما بی‌اجازه کار می‌کنید؟ باید برویم و از کارهایمان توبه کنیم. آیه قرآن می‌گوید. شما که آیه قرآن را قبول دارید. عزیزان من! این حرف‌ها تفکّر می‌خواهد، یک‌اندازه فکر می‌خواهد. 



  قربان‌تان بروم! من به شما گفتم شما بروید، کار کنید! محکم کار کنید! چرخ را راه بیندازید! اگر شما کار نکنید، فقرا از کجا بخورند؟ زن و بچّه از کجا بخورند؟ باید کار کنید! گفتم: زمان پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سه‌نفر بودند [که] این‌ها ایستاده‌بودند، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سلام کردند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جواب آن‌ها را نداد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جواب آن یهودی را می‌دهد، ولی جواب آن‌ها را نداد. ولی وقتی خط روی زمین می‌کشیدند، سلام کردند، جواب‌شان را داد. گفت: آن‌موقع بی‌کار بودند. خدا این‌قدر از آدم بی‌کار بدش می‌آید. باید کار کنید! کار «جهاد فی سبیل‌الله» است. خدا می‌داند یک‌وقت یکی یک‌چیزی می‌دهد، مشکلاتی از این‌مردم برآورده‌می‌شود که من تا صبح از خوشحالی خوابم نمی‌برد. نصف‌شب بلند می‌شوم، می‌گویم: خدایا!  25 چقدر این زن و بچّه‌اش خوشحال شد. این‌را چه‌کسی می‌کند؟ عزیزان من! اگر شما دنبال کار نروید، نمی‌توانید این‌کارها را بکنید. من به شما می‌گویم: در همه کارها یک‌وقتی برای فکر بگذارید! نیم‌ساعت، یک ربع، در یک‌هفته سه تا نیم‌ساعت را برای فکر کردن بگذارید! آن‌وقت اگر فکر کنید، کارتان سازندگی پیدا می‌کند. ببینید من دارم چه می‌گویم؟ وقتی در فکر فرو رفتی، کار تو سازندگی پیدا می‌کند. ای مرد عالم! ای آقا! تو هم فکر کن تا درس تو سازندگی پیدا کند. بدانی کسی‌که عمل نکرد، چطوری شد؟ بدانی کسی‌که ریاست داشت، چطوری شد؟ بدانی کسی‌که به او [نعمت] دادند و کفران کرد، چطوری شد؟ توی این حرف‌ها برو تا درس تو، کار تو، سازندگی پیدا کند. حرف من این‌است. من که نمی‌خواهم بی‌کاره درست کنم. تو اصلاً جزء شهدا هستی. خدا می‌داند شما به کجا می‌رسید؟ مگر شوخی است؟! یک‌چیز جزئی به کسی می‌دهی، خوشحال می‌شود، زنش خوشحال می‌شود بچّه‌اش خوشحال می‌شود، دخترش خوشحال می‌شود، پسرش خوشحال می‌شود. اگر شما مبلغ کمی به یک‌نفر دادی و خوشحال شد، امام‌جعفر صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من خوشحال شدم، مادرم زهرا (علیهاالسلام) خوشحال شد، خدا هم می‌فرماید: من هم خوشحال شدم. شما با یک مبلغ کم چند نفر را خوشحال کردی! عزیز من! فکر کن! باید دنبال کار برویم! 



  من به‌وجدانم قسم، تا توانستم کار کردم، حالا یک‌وقت‌ها چهار دست و پا [راه] می‌روم. یک‌چیزی می‌خواهم، می‌گویم آیا می‌شود همچین بشود که اراده کنی این بالش به این‌جا بیاید! حالا من یک امیدواری به خدا پیدا کردم. یک‌چیزی خدا گفته‌است، من اطمینان دارم. ببین، من چقدر با شما این‌طوری صحبت می‌کنم. آقاجان! عزیز من! قدر حرف‌های ائمه (علیهم‌السلام) را بدانید! حالا حضرت می‌فرماید: این آدم جوان یک عمری کار خیر کرد، رفت برای زن و بچّه و عائله‌اش کار کرد و یک‌چیزی هم انفاق کرد. حالا نمی‌تواند کار کند، مثل من افتاده‌است. می‌گوید: ای ملائکه! پای او [ثواب] بنویسید! ای ملائکه من! این تا توانست کار کرد، تا توانست به فقرا کمک کرد. تا توانست دل کسی را خوش کرد. تمام این‌ها را پای او می‌نویسند. ببین، ما چه خدایی داریم! عزیز من! من دارم حقوق بازنشستگی برای شما تعیین می‌کنم. خدا حقوق بازنشستگی به شما می‌دهد. 



  هر چیزی در عالم نقش دارد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: هر کجا بروی، عکست را برمی‌دارند. فردای‌قیامت می‌گویی [که] من فلان‌جا نبودم، عکست را به تو نشان می‌دهند. متوجّه هستید؟ حالا من عکس‌برداری را در جاذبه آورده‌ام. آن عکس‌برداری که ایشان فرمودند درست‌است؛ اما ما در جاذبه آوردیم. ببین آن پلنگ آمده‌است از جلوی این چوب رفته‌است. آن ببر آمده‌است از جلوی این [درخت] رفته‌است یا شیر رفته‌است یا هر چیز دیگری رفته‌است، جاذبه چه‌کار کرده‌است؟ پس هر چیزی در عالم جاذبه دارد. ما باید خیلی متوجّه باشیم؛ جاذبه، راه رفتن‌مان، جایی‌رفتن‌مان و همه چیزمان را ضبط می‌کند. کسانی‌که در قیامت حاشا می‌کنند، مُهر به دهان‌شان می‌خورد.  30 خدای تبارک و تعالی، آن‌جا دادگاه تشکیل می‌دهد. چرا می‌گوید هر روزِ [قیامت] پنجاه‌هزار سال [است]؟ پنجاه‌هزار سال طول می‌کشد که تمام مردم بیایند. خدا باز ایشان را رحمت کند! می‌گفت: اگر یک بُزی به یک بُز دیگری شاخ زده‌باشد، این بز را زنده می‌کند، شاخ را به او می‌زند، [بعد] این بُز نابود می‌شود. بُز روح پیدا نمی‌کند که به بهشت برود؛ اما خدا زنده‌اش می‌کند. این‌قدر خدا عادل است. گفت: زنده‌اش می‌کند، این شاخ را به او می‌زند تا نابود شود. این‌قدر جاذبه دارد کار می‌کند. والله اگر ما اندازه‌ای در جاذبه برویم، متقی می‌شویم، [وقتی‌که] بفهمیم ما این‌جور هوادار داریم، این‌جور بازرس داریم.



  ما داریم راجع‌به جاذبه صحبت می‌کنیم. توجّه بفرمایید! هر کسی عقیده خودش را در جاذبه پیاده نکند. جاذبه چیزی است که خیلی مهمّ است؛ توجّه بفرمایید! الآن هر کسی در شهر خودش است، این فرد کارهای خلاف کرده، نزول خورده، به جایی‌که نباید نگاه کند، نگاه کرده، شهوت‌رانی کرده، دروغ گفته‌است، خیانت کرده‌است، غِش در معامله کرده، امر ولایت را اطاعت نکرده، تمام این کارهایی که کرده، جاذبه‌اش در وجود ایشان است. من خواهش می‌کنم توجّه بفرمایید! تمام این جاذبه‌ها در این‌شخص هست. فدایتان بشوم، ولایت قسمت‌بندی است، خداوند تبارک و تعالی به این‌شخص یک قسمتی داده‌است؛ اما از بس این‌کار را کرده، جاذبه این‌کار، ولایت را سدّ کرده‌است. 



  من به شما عرض کنم: ولایت یک‌چیزی است که این‌قدر دست و پا نزنید [تا] کسی را ولایتی کنید. این روایت را از جابر نقل می‌کنند: ایشان از امام‌باقر (علیه‌السلام) یا امام‌صادق (علیه‌السلام) از رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل می‌کند که این ولایت وقتی به ذرّات تبلیغ شد، خداوند گفت: «مَن رَبُّک؟» گفتند: لبّیک، گفت: «رسول من»، قبول کردند. تا گفت: «ولیّ من، علی»، به جز عدّه معدودی، تمام گفتند: «لا»! بروید، ببینید! عزیزان من! فدایتان بشوم، این‌قدر دست و پا نزنید! مگر تو می‌توانی به کسی ولایت بدهی؟  35 حرف خدا را قبول نمی‌کنند. خدا را قبول کردند، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم قبول کردند؛ اما ولایت را قبول نکردند. چرا ولایت را قبول نکردند؟ ولایت، مقصد خداست. ولایت، یک‌چیزی است که در خلقت سنگینی دارد؛ یعنی پیش هر افراد بشری سنگینی دارد. شیطان یک ناراحتی در تو ایجاد می‌کند، تا دست از ولایت برداری. این خلاصه‌اش است. این نظر ولایت است. یک سنگینی برای شما ایجاد می‌شود، تا قبول نکنی. یک‌چیزی پیش شما می‌آورد تا آن‌را قبول کنی. یک‌چیزی را برای شما جلوه می‌دهد. اگر بخواهی متوجّه بشوی [روایتش] این‌است که خدا می‌گوید: یا محمّد! من تو را متّقی کردم و ولایت را به تو نازل کردم. [این] یعنی‌چه؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) متّقی نبود؟ آقاجان! عزیز من! ببینید من چه‌چیزی به شما می‌گویم؟ تصدیق بفرمایید! شما متّقی شدید، ولایت هم به شما نازل‌شده، توان سنگینی آن‌را ندارید. این ذرّات هم که «لا» گفتند، توان سنگینی ولایت را نداشتند. حالا چه می‌گویید؟ چرا من این‌جوری حرف می‌زنم؟ عزیزان من! متوجّه باشید! این سرمایه گران را از دست ندهید! توان داشته‌باشید! متوجّه باشید! هیجان نکنید! چرا؟



  پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید تبلیغ کند، تمام انبیاء تبلیغ کنند. چرا علی (علیه‌السلام) نباید تبلیغ کند؟ دوباره تکرار می‌کنم. (این تکراری نیست، می‌خواهم این مطلب ساخته‌شود.)  اگر چیزی از ولایت بالاتر باشد، ولایت باید آن‌را تبلیغ کند. ولایت، مقصد خداست. مقصد خدا که تبلیغ نمی‌کند.   حالا دارم جِز می‌زنم که به شما می‌گویم. حالا اگر به شما ولایت داد، دیگر نباید به این‌طرف و آن‌طرف بزنید! باید مثل کوه استوار باشید! اگر کسی سؤال کرد، جوابش را بدهید! من فدای بعضی‌ها بشوم، این‌ها «المؤمنُ کالجبل» هستند. من ندیدم این روحانی که الآن در این‌جا تشریف دارد، یک‌وقت حرف بزند؛ مگر چیزی از او سؤال کنند. این دارد تمام ما را ادب می‌کند. چرا؟ این مرد «شهوةُ الکلام» ندارد، من «شهوةُ الکلام» دارم. من آن حرفی که دارم می‌زنم، از روی شهوتم می‌زنم. این‌را «شهوةُ الکلام» می‌گویند. ولایت را صرف «شهوةُ الکلام» نکنید! عزیزان من! تمام خلقت تنظیم است، تنظیم را به‌هم نزنید! 



  من به شما گفتم: [هر کاری که می‌کنی] نقش‌برداری می‌شود. حالا در مکّه نقش‌برداری می‌شود. تمام کارهایی که کرده‌ای، نقش دارد، حالا در آیینه علی (علیه‌السلام) ما حیوان هستیم. متوجّه هستید؟ نقش است که آن‌جا عکسش می‌افتد. چرا می‌گوید آن‌را در خارج بردند، عکسش در آن بود. تمام این‌کارها که تو کردی، نقش‌برداری بود.  40 حالا می‌روی، در آینه علی (علیه‌السلام) حیوان هستی! عزیزان من! بیایید نقش خوب در وجودتان ایجاد کنید! بیا کارهای خیر بکن! بیا ذکر بگو! بیا انفاق‌کن! بیا دست بیچاره‌ای را بگیر! بیا دست پیرمردی را بگیر! بیا دست ناتوانی را بگیر تا نقش بردارد. اگر روایتش را می‌خواهید، مگر آن‌شخص [به امام‌سجّاد] نگفت چقدر حاجی آمده‌است؟ [امام] گفت: نفر خیلی آمده. دوباره تکرار کرد، نشانش داد. این نشان‌دادن چیست؟ آیا در فکر آن رفتی؟ این درون تو هست. ببین، من حرف‌هایی که می‌زنم، الآن افشاء می‌کنم. آن چشم انسانی، در وجود تو هست؛ اما یک پرده جلوی آن هست. امام نگاه کرد، پرده‌اش کنار رفت، دید همه حیوان هستند. مگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) یک چشم دیگری به او داد؟ چشم دیگری نداد؛ [این] چشم، در باطن توست. یک‌نگاه کرد، آن پرده کنار رفت، دید همه حیوان هستند. فقط حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) و غلام ایشان و شتر [حضرت]، حیوان نبودند. این‌ها نقش‌برداری کرده‌اند، در مکّه نقش بد برده‌اند، حالا در آینه علی (علیه‌السلام) پیداست. 



  وقتی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورند، آن‌موقع امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آینه حق است. در آن آینه، ما حیوان هستیم، منافق هستیم. این حرف در این نوار خیلی مهمّ است؛ اما کسی پاسخ نداد، معلوم می‌شود کسی در آن‌کار نکرده‌است. من به شما گفتم: صدها علم می‌آید؛ خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، علم است. ببین، خود وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است که می‌آید [و] می‌گوید: مؤمن، منافق! حالا بگو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید! آقاجان! بیایید نقش‌برداریمان را درست کنیم که وقتی می‌آید، ما انسان باشیم. او خودش انسان کامل است، تو را در آغوش بگیرد؛ نه که بین شما صدها فرسخ [فاصله] باشد. والله! روایت داریم: وقتی ما را در صحرای‌محشر می‌آورند، با این رفقایی که داشتیم، می‌گوییم: خدایا! کاش [بین] ما و این رفیق ما صدها فرسخ جدایی انداخته‌بودی که ما را این‌طور مبتلا نمی‌کرد. [می‌گفت:] کجا این‌کار را بکن! کجا برو رأی بده! این‌جا [برو]! [ما هم] می‌رفتیم. 



  حالا عزیز من! اگر می‌خواهی مکّه بروی، ببین حدّ بر گردنت نباشد. ای آقای‌عزیز! ای جوان‌عزیز! ای خانم‌عزیز! فکر بکن! ببین دل چه‌کسی را شکستی؟ برو راضی‌اش بکن! به چه‌کسی بزرگی کردی؟ برو کوچکی کن! به چه‌کسی منیّت کردی، برو بینداز کنار! تمام این‌ها در تو نقش بسته‌است، کجا می‌روی؟ همه نقش‌ها را فاسد کن، از بین ببر! لااقل این‌کار را که می‌توانیم بکنیم، لطف خدا بوده‌است. تا سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا حِجر اسماعیل رسیدی، بگو خدایا! مرا بیامرز! خدایا! از این به بعد من یک‌طوری شوم که مرا انسان کنی، با انسانیّت با مردم رفتار کنم، با انسانیّت با شوهرم رفتار کنم، با انسانیّت با همسایه‌ام رفتار کنم، با انسانیّت خانه را اداره کنم، با انسانیّت در خانواده زندگی کنم. من را از من بگیر، خودت را به‌من بده. این‌کار که می‌توانی انجام دهی.  45



  آیا می‌خواهی [به مکّه] بروی، دل کسی را خوش کردی؟ آخر با رحمِ باانصاف! تو چه حجّی به‌جا آوردی؟ به جانم قسم! حجّی که به‌جا آوردی، شیطان به تو «تقبّل‌الله» گفت! گفت: ای بنده من! امر مرا اطاعت کردی! ای بنده من! ویدیو آوردی، بساط قمار آوردی! حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: اگر چهل‌روز گناه کنی، شیطان پیشانی تو را می‌بوسد، می‌گوید: احسنت، ای بنده من! من به تو بنده افتخار می‌کنم که از خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و قرآن نشنیدی، از من شنیدی! حالا آیا در این فکر هستی که یک همسایه داری، یک بیچاره بنده‌خدا داری، دو گز چیت برایش بیاوری؟



  من نمی‌خواهم بگویم، نمی‌خواهم تعریف کسی را کنم، اما یک‌وقت پیش می‌آید. من به فدای بعضی‌ها بشوم، یکی از رفقا [به] سوریه رفته‌بود، از این نوشابه‌ها آورده‌بودند. این گفته‌بود [که] اگر بخواهیم سوغاتی بدهیم، این نوشابه‌ها چیزهای جالبی است و چیزهای خوبی دارد. [زنش گفته‌بود:] می‌خواهم بچّه‌هایم بخورند. این‌قدر این ناراحت شده‌بود [که نتوانسته این‌ها را سوغاتی بیاورد]. ببین این این‌قدر در وجودش عکس‌برداری، نقش‌برداری شده‌است، می‌خواهد یک بنده‌خدایی که تهی‌دست هست، یا قوم و خویشش است را خوشحال کند، [اما] بچّه‌اش نخورد. این اتّصال به نبیّ اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شده‌است، اتّصال به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) شده‌است. این‌ها هم غذایشان را نمی‌خوردند [و] به فقرا می‌دادند؛ این به آن‌ها اتّصال شده‌است، دارد در آن‌ها کار می‌کند. این یک ناراحتی در درونش ایجاد شده‌است. حالا خدا به او صفات‌الله می‌دهد. مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از این صفت می‌گذرد؟ صفات‌الله به او می‌دهد. صفات‌الله چیست؟ صفات خودش را به او می‌دهد. به‌من بدبخت چه‌چیزی می‌دهد؟ ناراحت است که این [نوشابه] را غیر نخورده‌است، بچّه‌اش خورده‌است. آیا بچّه‌اش را نمی‌خواهد؟! چرا فکر نمی‌کنید؟! چرا این‌جوری نمی‌شوید؟! 



  حالا عزیزان من! تمام کارهای خدا از روی نظم است، تمام کارها دارد عکس‌برداری می‌شود. دوباره تکرار می‌کنم، من نمی‌خواهم بگویم. من قسم نمی‌خورم، به مکّه و منا راست می‌گویم، همان‌جا که [در مکّه] بودم، به‌فکر آن‌کسی بودم که در فامیل ما ندارترین مردم بود. من یک چادر کِرِپ برای عروس‌خاله‌ام آوردم. باور می‌کنید؟ اما برای زنم نیاوردم. همانجا که ایستادم، دارم رضای خدا را می‌بینم [و می‌گویم:] ای‌خدا! کجا رضای توست که من آن‌طرف بروم؟ نه این‌که کسی خوشش بیاید. اگر کسی از تو خوشش بیاید، خدا، روز قیامت می‌گوید تو می‌خواستی او از تو خوشش بیاید، برو جزایت را هم از همان بگیر! مالت رفته، عِرضت [آبرو] هم رفته، جانت هم رفته‌است؛ چشمت هم کور شود! چرا؟ چرا اطاعت نکردی؟ اصلاً ما باید در این فکر باشیم که به یک‌نفر یک‌چیزی بدهیم که ما را عزّت نکند.  50 من یک‌پاره‌وقت‌ها می‌بینم شاید خوش‌تان بیاید [که به‌واسطه عطای شما، شما را عزت نمی‌کنم]، من این‌قدر بی‌ادب و بی‌تربیت نیستم، پاسخ شما را می‌دهم؛ [اما] نصف‌شب می‌دهم، این‌جوری نمی‌کنم که مبادا شما خوش‌تان بیاید، آن عطایی را که می‌کنید، خدا بگوید تو خوشت آمد، [به‌خاطر آن، دیگر] چیزی به تو ندهد. من می‌خواستم این جمله را هم بگویم؛ چون‌که من خیلی با شما، روی عنایت کار می‌کنم. می‌خواستم به شما بگویم: مطلب این‌است که اگر [از طرف شما] عطایی شد، [به شما] «تقبّل‌الله» نمی‌گویم؛ [چون] شما را می‌خواهم، می‌بینم اگر [تقبّل‌الله] بگویم شاید شما خوش‌تان بیاید، [آن‌وقت] آن هدف هیچ‌چیز شود. 



  پس عزیزان من! بنا شد اگر شما [به] مکّه می‌روید، باید پول شما درست باشد، با شرایط باشد. حالا هم که آن‌جا می‌روی، اگر شما این‌جوری باشی، خدا به شما پاسخ می‌دهد، خدا هم به‌فکر شما هست. این‌مردم عیالات خدا هستند. اما من تکرار کنم: مبادا خودتان را در زحمت بیندازید! اگر خودتان را در زحمت بیندازید، مقدّس‌گری کردید. ما یک مقدّس داریم [و] یک متدیّن. متدیّن باشید! مقدّس نباشید!   خدا ایشان [حاج‌شیخ‌عباس] را رحمت کند! می‌گفت: مقدّس، خیلی مهمّ است، مثل این‌که او را در صندوق بگذاری، درِ صندوق را ببندی، هیچ‌چیز به آن سرایت نکند؛ این مقدّس می‌شود. چه‌قدر به ما سرایت می‌کند؟ باز می‌گوید مقدّس هستیم؛ مقدّس یعنی این. مقدّس، ابراهیم بود که زنش را در صندوق گذاشت. ما چه مقدّسی هستیم؟ چه‌خبر است؟! حالا مردش، توی صف اوّل جماعت نشسته‌است؛ اما دیوث است! هر چه می‌خواهد بشود! حالا می‌گوید: این کیست؟ بیاور ببینیم؟ [ابراهیم] گفت: هر چه گمرک است به تو می‌دهم. گفت: در صندوق چه‌کسی است؟ گفت: زنم. گفت: فلان‌فلان‌شده! داشتی او را خفه می‌کردی. [پادشاه] خواست با او [زن ابراهیم] حرف بزند، لال شد. خواست به او دست بزند، دستش خشک شد. حالا این [زن‌های امروزی] دست به او می‌زنند، خوشش می‌آید! به‌جای این‌که خشک شود! 



  حالا عزیز من! فدایتان شوم، قربان‌تان بروم، اگر شما در صراط مستقیم باشی، خدا، صراط مستقیم را حفظ می‌کند، قرآن، صراط مستقیم را حفظ می‌کند، ملائکه، صراط مستقیم را حفظ می‌کنند، اولیاء، صراط مستقیم را حفظ می‌کنند، تمام خلقت، صراط مستقیم را حفظ می‌کنند. صراط مستقیم؛ علی (علیه‌السلام) هست. صراط مستقیم، امر خداست. عزیز من! بیا حامی‌ات آن‌ها باشند. 



  حالا فدایتان شوم، مکّه رفتی، برو! من نمی‌گویم نرو! با شرایط برو! با عقیده پاک برو! با عقیده‌ای برو که ائمه (علیهم‌السلام) بودند، با فکر و اندیشه برو! خدای تبارک و تعالی در ظاهر تمام زحمت‌های ابراهیم را به باد داد. چرا [به باد] داد؟ [ابراهیم] گفت: من خانه ساختم، اجر من چقدر است؟  55 خدا گفت: [اجر نیکوکاران] با من هست. خدا او را احترام کرد. ساکت باش! این‌را من می‌گویم که ساکت باش! دوباره تکرار کرد. [گفت: گرسنه‌ای را سیر کردی، برهنه‌ای را پوشاندی؟] همه زحمت‌هایش را هیچ‌چیز کرد. پس یک خدمت به خلق، از ساختن خانه‌خدا بالاتر است. 



  یکی از رفقای‌عزیز من آمده‌بود و راجع‌به مکّه یک‌چیزهایی می‌گفت، خیلی صحبت کرد. سه تا آیه قرآن را روی مکّه‌معظّمه پیاده کرد: این‌چنین است، این‌چنین است، این‌چنین است. تمام شما اهل‌علم هستید، با قرآن سر و کار دارید. من به او یک‌چیزی گفتم، این بنده‌خدا یک‌دفعه سرد شد. گفتم: مگر این خانه‌خدا، تمام عظمت را ندارد؟ گفت: چرا. گفتم: چرا به او خطاب شد: چرا در مقابل خاک کربلا کرنش نکردی؟ ما کفّار را روی تو قرار دادیم. گفت: دست شما درد نکند! گفتم: با تمام آن‌ها که چند تا آیه قرآن را روی مکّه پیاده کردی که این‌قدر شرافت دارد، این‌همه عظمت دارد؛ اما عظمت خانه‌خدا، به‌خاطر ولایت است. این بنده‌خدا سرد شد، من خیلی ناراحت شدم. این از کجا آمده، با یک ذوق و شوقی آمده، من چه‌کنم؟ من کسل‌کن مردم هستم! یک‌دفعه [خانه‌خدا] گفت: من هستم که در خلقت این‌قدر عظمت دارم، من خانه‌خدا هستم. یک‌دفعه [خدا] گفت: صدایت بگیرد! چرا در برابر زمین کربلا کرنش نکردی؟ ما کفّار را روی تو قرار دادیم. از این بدتر چیزی نیست. این‌را من به شما بگویم. چرا؟ والله! یک‌رفیق بد، از جهنّم بدتر است. من به خدا می‌گویم: خدایا! والله! اگر من را بخواهی بسوزانی، به‌من ترحّم کنی، یک‌آدم بد سر من قرار دهی، از جهنّم بدتر است. خدا کفّار را روی آن [زمین مکّه] قرار داد، وهابی‌ها را روی آن قرار داد. چرا درباره ولایت کرنش نکردی؟ 



  عزیزان من! بیایید متکبّر نباشید! در برابر ولایت کرنش کنید! کرنش؛ یعنی زیر بارش بروید، امرش را اطاعت کنید! حالا خدا به شما پاسخ می‌دهد. در هر کجا هستیم، امر را اطاعت کنیم.   حالا در خود قیامت هم همین‌جور است. ما داریم نقش‌بردای بدمان را آن‌جا می‌بریم. چرا این اهل‌تسنّن اهل‌آتش هستند؟ این نقش بدشان را آن‌جا بردند. مگر به‌غیر از نقش علی (علیه‌السلام)، باید چیز دیگری در وجود تو باشد؟ نقش علی (علیه‌السلام) است که نجات‌دهنده تو از هر شرّی است. نقش علی (علیه‌السلام) است که می‌گوید وقتی به یک مؤمن توهین کنی، خانه‌اش را در مقابل یک مؤمن هیچ‌چیز می‌کند. بیا مؤمن شو! تو افتخار می‌کنی که مکّه رفتی؟ افتخار هم بکن! اما افتخار کن [که] نقش علی (علیه‌السلام) در دلت است. می‌گوید: یک توهین به مؤمن کنی، انگار خانه من را خراب کردی، آجرهایش را هم آن‌جا ریختی. 



  ببین چه‌کسی هستی؟! چرا خودت را نمی‌شناسی؟! تو خودشناس باش! عزیز من! اگر خودشناس شدی، خودفروش نیستی.  60 تو اگر دیدی خودت شمش طلا هستی، به یک عروسک خودت را نمی‌فروشی. ای عروسک‌باز! خودشناس باش!   خودشناسی، به‌غیر از خودخواهی است. من این‌را بگویم: خودخواه نباش! خودشناس باش! خودخواهی به‌غیر [از] خودشناسی است. خودشناسی چه‌چیزی هست؟ ببینی به تو عنایت شده‌است، خدا ولایت به تو داده‌است. ببینی به تو محبّت قرآن داده‌است. به تو محبّت دوست‌علی (علیه‌السلام) داده‌است که توسط آن دوست، خدا دارد به تو بهشت و فردوس و جنّات می‌دهد. خودشناسی به‌غیر از خودخواهی است. دوباره تکرار می‌کنم، قاطی نکنید!  61 آیا ممکن‌است که تو ارزش ولایت را معلوم کنی؟! مگر یک‌چیزی از ولایت بالاتر باشد! خدا آن‌را به تو داده‌است. تو به‌غیر از ولایت، از یک خلقت ارزشمندتر هستی. چرا فکر خودت را نمی‌کنی؟! چرا شکرانه نمی‌کنی؟! ببین من چه دارم به شما می‌گویم؟ والله! قدر این حرف را بدانید. تو اگر این‌طوری شدی، خودت را نمی‌فروشی. چه‌کسی این‌جوری بود؟ بلال‌عزیز. 




یا علی



	↑ 

(سوره النازعات، آیه 24)

   



 












ام ابیها

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




رفقای‌عزیز، انتقاد عیب ندارد. کسی‌که انتقاد کند، از زمان قدیم هم کسی برای انتقادکننده مشکلی به‌وجود نمی‌آورد، انتقاد هست. آن‌آقا یک‌حرفی می‌زند؛ این آقا هم می‌خواهد جوابش را بدهد دیگر. این‌ها به کسی کاری ندارند یعنی خودشان [هستند]. آن آقایی که مثلاً حرف می‌زند، آن‌هم یک‌جوابی می‌دهد. ما می‌خواهیم انتقاد کنیم. ما این‌جا آمده‌ایم تمرین کنیم و انتقاد اشکالی ندارد. یک‌نفر از این مهندس‌ها که خلاصه صحبت می‌کند و منبر می‌رود، ایشان یک فرمایشی فرمودند. ایشان فرموده است: پیغمبر اکرم فرمود که: «حلال من حلال، حرام من حرام» این حرف در آن‌زمان بوده‌است و الان این‌زمان، زمانی‌است که پیشرفته شده‌است. بنا کرده‌است از زمان صحبت‌کردن. حالا ان‌شاءالله که یادش رفته‌است و «یوم القیامت» آن‌را نگفته‌است. اما پیغمبر می‌فرماید: «حلال من حلال، یوم‌القیامة، حرام من حرام، یوم‌القیامة»؛ خدا لعنت کند کسی‌که حرام من را حلال کند، حلال من را حرام کند. حالا ایشان ان‌شاءالله شاید که عناد نداشته‌اند، اشتباه کرده‌اند.



اشتباه، خیلی عیبی ندارد؛ اما اگر خدای‌نخواسته، خدای‌نخواسته، یک عنادی داشته‌باشد، کار آدم مشکل می‌شود؛ چون ایشان امر را با زمان قاطی کرده‌است. ما هم باید آگاهی داشته‌باشیم؛ زمان با امر فرق دارد. آن‌زمان مثلاً مردم با الاغ مشهد می‌رفتند، حالا با ماشین می‌روند؛ نهی نشده‌است. آن‌موقع مکه با شتر مکه می‌رفتند؛ اما حالا با طیاره می‌روند. به خود رسول‌الله، اگر خود رسول‌الله هم بود، با طیاره می‌رفت. چون‌که الان این رفقای‌عزیز من که حج عمره رفتند؛ این‌ها بچه دنبالشان است، حفظ بدن هم واجب است. مگر می‌شد این‌ها با شتر مکه بروند؟ [اما] حالا با طیاره می‌روند. یا زمان پیشرفت کرده‌است؛ تلفن درست کرده‌اند. چه اشکالی دارد؟ زمان پیشرفت کرده‌است، عملهایی می‌شود که آن‌زمان نمی‌شده است.

شرع هیچ این‌ها را جلوگیری نکرده‌است؛ پس صنایع زمان پیش رفته‌است و پیغمبر هم فرموده، امام‌صادق (علیه‌السلام) هم گفته‌است. تا حتی، تا آسمان می‌روند؛ اما نتیجه ندارد. حالا آپولو درست کرده‌اند، رفته‌اند دو تا خاک آورده‌اند، سنگ آورده‌اند، فایده‌ای ندارد؛ پس این‌ها یک‌چیز تازه‌ای نیست.



ای عزیز من، شما که این حرف را زده‌ای، زمان را با امر قاطی نکن! آقا جان، من الان روایت به شما می‌گویم. امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر خداست، امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر خداست، ما نمی‌توانیم امر خدا را به‌هم بزنیم. آیا امیرالمؤمنین یا قرآن یا خدا نمی‌دانستند این‌زمان اینطوری می‌شود که برای این صحبت بکنند؟ می‌گوید: تا قیام‌قیامت! حالا من به شما می‌خواهم عرض کنم، مگر این روایت را شما قبول ندارید که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر کرد، دنبال اسامه بروید؛ لعنت خدا و رسول به آن‌کسی‌که تخلف بکند. عمر و ابابکر تخلف کردند. دلیل کافر شدن عمر و ابابکر این‌است که امر را اطاعت نکردند. ما اگر امر را اطاعت نکنیم، کارمان مشکل می‌شود.



آخر عزیز من این چیست که شما می‌گویید؟ این کتاب کافی است، نمی‌دانم کتاب العقول است، نمی‌دانم کتاب حاج‌شیخ‌عباس است، بیا این کتاب را بخوان و به مردم هم همین را بگو.

عزیز من، خودت را در دست‌انداز نینداز، مردم را [در دست‌انداز] نینداز. من شما را نصیحت می‌کنم. مگر تو نمی‌بینی که تمام مراجع تقلید مردند؟ تو هم شصت، هفتاد سالت است، می‌میری، چگونه جواب می‌خواهی بدهی؟ عزیز من، ما باید زمان را با امر فرق بگذاریم. این امر است، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر می‌کنند، آن‌ها امر می‌کنند، به‌غیر زمان است که بگویی این در آن‌زمان بوده‌است؛ این خیلی به‌جای بد برمی‌خورد. من بیشتر از این نمی‌خواهم تو را افتضاح کنم. تو افتضاح هستی! پس اگر آن‌زمان آمده، اینطوری بوده‌است حالا نماز را اینطوری بخوانیم، روزه را این‌طوری بگیریم، حج را این‌طوری انجام بدهیم. زمان این‌طوری می‌گوید! آیا ما می‌توانیم انجام بدهیم؟ فرمایش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جزء ضروریات دین است؛ اما زمان جزء ضروریات دین نیست. آخر، عزیز من، چرا متوجه نیستی؟ نگذار من بیشتر از این تو را افشاء کنم! آرام بگیر، فکری برای خودت بکن.



«حلال محمد حلال، حرام محمد، حرام، یوم‌القیامة» آقایان، عزیزان من، قربانتان بروم، حواستان جمع باشد. همین‌طور که می‌روید و رزق و روزی پیدا می‌کنید، امروز زمان یک‌طوری شده‌است که با چنگ و دندان می‌خواهند به ولایت شما گزند بزنند، به عقیده شما گزند بزنند. کسانی هم که [گزند] می‌زنند، کسانی هستند که باور می‌کنید. خیلی متوجه باشید.



این چیزی که می‌خواهم خدمت شما عرض کنم، گویا این روایت در حدیث کساء باشد که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من تمام زمین و آسمان و همه این‌ها را به‌واسطه محبت شما خلق کردم، نمی‌گوید به‌واسطه شما خلق کردم. چرا نمی‌گوید؟ چرا می‌گوید به‌واسطه محبت؟ والله، ما را می‌خواهد. بالله، به خود خدا قسم، ما را می‌خواهد. دارد به ما آگاهی می‌دهد. می‌گوید شما محبت این‌ها را داشته‌باشید. شما الان این میوه‌هایی که دارید می‌خورید، تناول می‌کنید، این‌ها برای محبت آن‌ها خلق شده‌است. ما نباید نمک بخوریم، نمکدان بشکنیم. 



من یک مثالی برای شما بزنم؛ گفتند: این بحرالعلوم یک‌دوستی داشت، رفت به او سر بزند؛ مثل این‌که مثلاً همسایه این‌جا بود. دید این‌جا خیلی شلوغ است. به همسایه‌اش گفت که چه‌خبر است؟ گفت: بعد از چند وقت این‌جا مطرب می‌آورند و خلاصه از این‌کارها می‌کنند. گفت: بلند بشو برویم به عنوانی که به او سر بزنیم، ببینیم چه‌خبر است. آمد دید، درست‌است. این‌ها خلاصه این‌طوری هستند و یک‌مقدار نشستند. این‌ها ناراحت بودند که این‌ها بلند شوند و بروند. آن بزرگشان آمد به بحرالعلوم گفت: بله، می‌دانم شما که با ایشان دوست هستی.

ما نمک که بخوریم، نمکدان نمی‌شکنیم. بحرالعلوم گفت: آیا تو نمک خدا را نخورده‌ای که نمکدان می‌شکنی؟ گفت: نصف‌شب این‌ها آمده‌بودند در خانه آن همسایه، گفتند این کیست که لرزه به‌جان ما انداخت؟ راست می‌گوید، آیا ما نمک این‌ها را نمی‌خوریم. چرا نمکدان می‌شکنی؟ ببینید، من دوباره تکرار می‌کنم؛ می‌گوید به‌واسطه محبت این‌ها من این‌ها را خلق کرده‌ام؛ یعنی دارد به ما هشدار می‌دهد که شما محبت این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را داشته‌باشید. از آن‌طرف هم دارد؛ مگر نمی‌گوید یک یهودی اگر محبت امیرالمؤمنین داشته‌باشد، نمی‌سوزد. پس خدا با ما چه‌کار کرده‌است؟ دارد به ما هشدار می‌دهد که ما محبت این خانواده را داشته‌باشیم.



والله، اگر شما یک‌قدری روی این این‌ها حساب بکنید، قربانتان بروم، باید ما اول خودمان را بسازیم. اگر شما خودت را ساختی، تولید شما سازندگی دارد. ببینید، من یک مثال عوامانه می‌زنم که خودم متوجه بشوم. اگر یک کوزه‌ای یک‌ذره درز داشته‌باشد، آب را نگه نمی‌دارد، یک‌ذره ترک داشته‌باشد، آب را نگه نمی‌دارد. عزیز من، بیا خودمان سالم بشویم. بیا اول خودمان را درست بکنیم. اگر خودت را درست کردی، تولید شما انسان‌سازی می‌شود. شما درست هستی، عزیز من، درست ولایتت را نگه می‌داری. ولایتت را نگه می‌داری، عزیز من، دغل برندار.

کوزه دغل‌دار آب نگه نمی‌دارد. اگر بشر دغل داشته‌باشد، ولایت او نشت می‌کند.



حالا ببین خدا چقدر شما را می‌خواهد که می‌گوید من همه این‌ها را به محبت این‌ها خلق کرده‌ام. ما زیر محبت این‌ها هستیم، زیر منت این‌ها هستیم. الان شما این سیبی که می‌خوری، این انگوری که میخوری، این میوه‌جاتی که می‌خوری، ما باید چه‌کار کنیم؟ مثل این‌است که یک‌نفر یک پولی به شما داده‌است، ضمانت داده‌است؛ این‌ها ضمانت کرده‌اند. تو داری ضمانت این‌ها را می‌خوری. چرا متوجه نیستید؟ خدا می‌داند خیلی قشنگ است. خیلی ما را خواسته‌است. من این عالم را به محبت این‌ها خلق کرده‌ام؛ یعنی ای مردم، محبت این‌ها را داشته‌باشید.

عزیزان من، محبت این‌ها ما را به مارواء می‌رساند. خیلی روی محبت، تکیه شده‌است.



حالا معلوم شد در تمام خلقت هر چه که هست، تمامش برای این‌ها است. حالا یک عده‌ای هستند که این‌ها تجاوزگر هستند. (اگر این‌جا را توجه نکنید من مورد ایراد قرار می‌گیرم. من که مورد ایراد هستم.)  یک عده‌ای هستند، تجاوزگر هستند. این مال را جمع می‌کنند. مگر نیست که دیدند رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی ناراحت است. فردا پرسیدند: چرا؟ فرمود: چند درهم پیش من بود، من ناراحتم. تو رسول‌خدا نیستی، نمی‌توانی هم مثل آن بشوی. دست او بیت‌المال واقعی بود؛ اما دست شما بیت‌المال است. حالا هرچه داری بروی به مردم بدهی؟ نه. توجه بفرمایید، یک عده‌ای هستند تجاوزگر هستند. اول تجاوزگر، عمر و ابابکر بودند. آمد فدک زهرای‌عزیز ما را غصب کرد. حالا چه‌کاری می‌کند؟ جمع کرده‌است. حالا هم یک عده‌ای تجاوزگرند. این مال را جمع می‌کند، یک عده‌ای مشرک هم دنبال این‌ها می‌روند. ببین، این‌جا مشرک چه‌کسی است؟ خدا می‌داند قشنگ است. خدا شماها را خواسته‌است. یک عده‌ای مشرک، در اطراف این‌ها می‌روند.



مشرک چه‌کسی است؟ کسی‌که «والله خیر الرازقین» را قبول ندارد. به‌خاطر روزی پی خلق می‌رود. خلق هم تجاوزگر است و مال جمع کرده‌است. حالا این اطمینان به خدا ندارد. ما یک مشرک به خدا داریم، یک مشرک به ولایت. این آدمی که از برای روزی‌اش دنبال خلق می‌رود، مشرک به خدا است. حالا برای چه‌چیزی می‌رود؟ روزی می‌خواهد. این به او چه‌چیزی می‌گوید؟ قنفذ روزی خواست، رزق نخواست. پیش عمر رفت، گفت: به تو می‌دهم؛ بزن بازوی زهرا را بشکن! زد بازوی زهرا را شکست. برای چه‌چیزی؟ برای روزی. چرا متوجه نیستیم؟ یزید بن معاویه حکومت را غصب کرد. جمع کرد مال این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را که به‌واسطه این‌ها خلق شده‌است. حالا جمع کرده، مشرک‌ها می‌آیند. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: سه چهارک جو گرفتند و رفتند جد من را کشتند. روزی از خلق نخواهید.



چند وقت است که دارم داد می‌زنم، می‌گویم: ولایت خلق را بخواهیم، امروز می‌خواهم افشاء کنم. عزیزان من، من یک‌روایتی برای شما بگویم که شما قبول کنید. یکی از علما چند وقت پیش این‌جا آمد. وقتی می‌گویم علما، از این روضه‌خوانها نبودند. گفت: به یک‌روایت برخوردم، من را گیج کرده‌است، چندین شبانه‌روز است که گیج شده‌ام. از چند نفر هم سوال کرده‌ام، حالا آمده‌ام این‌جا. گفتم: دستت درد نکند. حالا از چند نفر سوال کردی این‌جا آمدی؟ گفت: حالا دیگر آمده‌ام. گفت: به این روایت‌ها ما برخوردیم. می‌گوید: اگر دل یک مؤمن را خوش کنی، امام‌صادق می‌فرماید: دل ما دوازده‌امام را خوش کرده، دل مادرم زهرا را خوش کرده‌است، خدا می‌گوید: دل من هم خوش شده‌است. اگر یک حاجت برادر مؤمن را برآورده کنی، هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. یک‌شب پیش یک مریض بخوابی، ثواب هفتاد سال را به تو می‌دهد. بنا کرد از این حرف‌ها زدن. اگر به یک‌نفر لباس بدهی، خدا در قیامت برهنه وارد محشرت نمی‌کند. آن کفن حتی اگر غصبی هم باشد، خدا و پیامبر و امام به عهده می‌گیرند. حالا یک‌دفعه این روایت را در کافی دیده‌ام؛ رفته‌ام با قرآن هم مطابقش کرده‌ام.

می‌فرماید: کمک به مؤمن [کنی]، هم کافری، هم مشرک. من با این روایت چه‌کنم؟ او را گیج کرده‌بود. عزیزان من، انگار اصلاً خدا می‌داند من یک پاره‌ای وقتها به شما می‌گویم، آن‌کسی‌که از آن‌جا راه می‌افتد، می‌خواهد بیاید پیش شما. خدا می‌داند آن‌چه چیزی است، جوابش را به تو داده‌است. جوابش را زیر زبانت گذاشته‌است؛ اما این جواب را از خدا بدانیم، من دارم تکرار می‌کنم. نگویی یک عالم آمده «من» جوابش را داده‌ام. من را باید سینه دیوار زد. آن‌کسی‌که از آن‌جا حرکت می‌کند، خدا جوابش را در دل تو گذاشته‌است. به او گفتم این [فرد] به آن مؤمن می‌خواهد خیانت بکند، به‌توسط مال می‌خواهد خیانت بکند. حالا به هر عنوانی هست می‌خواهد خیانت بکند. این‌هم کافر هست و هم مشرک. یک‌قدری فکر کرد و پیچ زد و گفت دستت درد نکند. چرا؟ این کمکی که به این می‌کند، از ولایت ساقط است، می‌خواهد یک خیانتی بکند. آن‌وقت خدا این مؤمن را دوست دارد. به‌توسط این مؤمن، او را کافر خطاب می‌کند. چرا به یک مؤمن می‌خواهی خیانت بکنی؟ 



من حالا می‌خواهم به شما عرض کنم قربانتان بروم، فدای شما بشوم، نه این‌که مال نداشته‌باشید. من به یکی از رفقا گفتم: شأن شما این‌است که ماشین خیلی خوب باید داشته‌باشید. من هم افتخار می‌کنم. من افتخار به شماها می‌کنم. امر را اطاعت می‌کنید. خدا می‌فرماید: «کلوا من الطیبات واعملوا صالحا» تمام این چیزهای طیب و طاهر را برای شما خلق کردم؛ عمل صالح کنید. عمل صالح، عمل به ولایت است. حالا خدمت شما عرض می‌کنم، عزیز من، کارگاهت ده میلیون، صد میلیون، پانصد میلیون هر چه می‌خواهد بالا برود، برود؛ باید داشته‌باشی. آن‌جا نگویی پیغمبر این‌طوری بود. آن برای او است. آقا مهندس، تو باید بهترین خانه را داشته‌باشی؛ اما همین‌طور که آن کارگاه را داری، با خدا شریک بشو، با فقرا شریک بشو. خدایا، اگر این‌کار را کردم مقداری از آن‌را در فکر باش بدهی به این. خودخور نباش. خدا از خودخوری بدش می‌آید. توجه بفرمایید، والله، این حرف‌ها خیلی دقیق است. آن دارد مال جمع می‌کند، مردم به امر او باشند. این دارد مال جمع می‌کند که چه‌کاری کند؟ انفاق کند؛ خودش بخورد، بچه‌اش بخورد، کربلا برود، مکه برود، عمره برود. عزیز من، برو.



یکی از رفقا که سلام خدمت شما رساند، خب آمده، بالاخره یک‌دستی به گل و گوشه فقرا مالیده است و عمره رفته‌است؛ قبول باشد. این‌جا هفتاد حج، هفتاد عمره را کرده‌است، حالا عمره هم می‌رود. این هفتاد حج، هفتاد عمره از آن واجب‌تر است؛ آن مستحب است. اصلاً عقیده من این‌است: پیغمبر، شرمش می‌آید این آدم را قبول نکند، خدا شرمش می‌آید این آدم را قبول نکند، چهار امام شرمشان می‌آید، این آدم را قبول نکند؛ به وظیفه‌اش عمل کرده‌است. این به وظیفه‌اش عمل کرده‌است؛ آن‌هم یا خوک است یا سگ است یا خرس؛ به وظیفه‌اش عمل نکرده‌است. پس من گفتم: عزیز من، مال باید داشته‌باشی، این کارگاه‌ها برای چه‌کسی است؟ این کارخانه‌ها برای چه‌کسی است؟ این‌ها تولید دل خوش‌کن مستضعفین است،

این‌ها تولید دل خوش‌کن دختر و پسر تو است، این‌ها تولید دل خوش‌کن امام‌صادق (علیه‌السلام) است.



به شما اشتباه می‌گویند. من الان روایتش را به شما می‌گویم. حضرت می‌فرماید: دین، بر روی دوش سه عده است. اول، عالم ربانی؛ یعنی به امر رب باشد، نه به امر خودش. عالم ربانی، یعنی این؛ به امر رب باشد، نه به امر خودش. تو به امر خودت هستی، تو والله، عالم ربانی نیستی؛ ربانی باید به امر رب باشد. رب هم می‌گوید: به امر پیغمبر باش، پیغمبر هم می‌گوید: به امر علی باش؛ این میشود عالم ربانی، یعنی خودش و درسش و فقه و اصولش را همه را می‌گذارد که مطیع رب باشد. آن‌وقت دوباره چه می‌گوید؟ می‌گوید دارای سخی. ببین، یک سخاوت بر روی این می‌گذارد؛ دارا را کنار می‌گذارد. دارا هست، حالا یک سخاوت بر رویش می‌گذارد. [دیگر] فقیر صابر، فقیر صابر خیلی مهم است. ببین، من الان چیزی ندارم. به شماها هم نمی‌گویم چیزی به‌من بدهید؛ اما یک‌طرزی حرف می‌زنم که من ندارم؛ من صابر نیستم. مرا در چاله انداخت. فقیر صابر باید دعا کند، همه شماها را بخواهد؛ ولی اتکایش فقط به خدا باشد. ببین، روی این‌جا فکر بکنید که من چه گفتم. آن‌کسی‌که اول به خدا مشرک می‌شود، وقتی مشرک به خدا شد، دنبال خلق می‌رود؛ آن‌وقت از خلق روزی می‌خواهد. حالا وقتی از خلق روزی خواست، خلق امر خودش را می‌گوید. امر خودش چیست؟ خباثت خودش را می‌گوید. [این خلق که] امر ندارد، این خلق باید امر را اطاعت کند. حالا خباثت خودش را می‌بیند.



اول تجاوزگر عالم عمر و ابابکر بودند. همه بیت‌المال را آوردند و دور خودشان جمع کردند. حالا به قنفذ امر می‌کند، زهرا را بزن! به آن‌ها امر می‌کند، بلند شوید. آن‌ها از او روزی می‌خواهند، همه جمع شدند؛ مثل یک عده‌ای که می‌روید، حالا آن‌جا نشسته‌اند، حواسشان پیش آن‌است. بلد بشو برو پی کارت، درست را بخوان. بلند شو، برو پی کارت. این خودش هم محتاج است، خودش هم بیچاره است. آخر، تو از بیچاره چه‌چیزی می‌خواهی؟ همانجا می‌نشیند تا نزدیک‌ظهر. تو خیال نکن مشرک نیستی، با تمام حرف‌ها و لباست، والله، بالله، تالله، مشرکی! این‌قدر آن‌جا می‌روی می‌نشینی چه‌کنی؟ خب، درست را رفتی، برو دیگر. مگر مشرک بودن این‌است که چیزی به خدا بگویی؟ مگر مشرک بودن این‌است که چیزی به ولایت بگویی؟ تو مشرکی. تو خلق را مفید می‌دانی، ما باید ولایت را مفید بدانیم. دوباره تکرار می‌کنم. 



این حرف‌ها چیست که بعضی‌ها می‌زنند؟ یک‌نفر پاشده رفته، می‌گوید: طاغوتی است. این بنده‌خدا قسم خورد. گفت: دخترم می‌خواسته مشهد برود، فرش‌هایش را آورده و این‌جا گذاشته‌است.

دو سه تا تکه هم این‌جا آورده‌است، حالا نگاهشان به این‌ها افتاده، می‌گویند طاغوتی است. یک تهمت به یک مسلمان زد، یک مسلمان را ناراحت کرده‌است؛ این آقا می‌خواهد بیاید بالای منبر و چیزی هم یاد این‌ها بدهد. خدا رحمت کند آقای‌حائری را، گفت: ریا مثل این‌است که شب یک مورچه بر روی یک سنگ سیاه راه برود. این حرف‌ها که من دارم می‌زنم، همان حرف‌ها است. حواستان جمع باشد؛ این همان سنگ سیاه است. یک‌قدری درون خودتان فکر کنید، ببینید ما چگونه‌ایم؟ عزیزان من، من دارم کلی عرض می‌کنم؛ همه شماها که استاد من هستید. شما از آن‌هایید که خدا گفته‌است که احترام یک پیرمردی را بگیر. شما من را احترام می‌کنید که من برای شما حرف می‌زنم؛ اگرنه، والله، من عرق‌ریزه می‌گیرم، از شما خجالت می‌کشم که برای شماها حرف بزنم. والله، راست می‌گویم. شما دارید امر را اطاعت می‌کنید که من یک‌حرفی می‌زنم. عزیز من، من به شماها این حرف‌ها را نمی‌زنم؛ من در جو دارم حرف می‌زنم، من انتقاد با این جو می‌کنم.



حالا ببینید خدا چقدر شماها را می‌خواهد. به موسی گفت: یا موسی، نعمت‌های من را بگو تا این بنده‌ها، من را بخواهند و با من رفیق بشوند. آقا، رفیق از خدا بهتر چه‌کسی است؟ کجا می‌روید این رفیق‌ها را می‌گیرید که نه به‌درد دنیای شما می‌خورد، نه به‌درد آخرت؟ بیایید با خدا رفیق بشوید. حالا ببینید خدا با شما چه کرده‌است؟ یکی از این آقایان از ما سوال کرد که یک‌روایتی داریم که پیغمبر به زهرای‌عزیز می‌فرماید: «ام ابیها». (پدرش هم به‌حساب منبری بوده‌است)  یک سوالی کرد که چرا حضرت‌زهرا از خدا مرگ طلبید؟ گفت: «عجل وفاتی» خدایا، مرگ من را برسان. او می‌گفت که پدرم می‌گفت: آن‌ها این‌طور شدند و این‌طور شدند و پدرشان فرمایشی فرمودند. او می‌گفت: یک‌ذره به‌من نچسبید و من هم همین‌طور متحیر مانده‌ام. گفتم: من نظر ولایت را می‌گویم، می‌خواهم گیر نباشم. نظر ولایت من این‌است: این دارد افشای خباثت این‌ها را می‌کند. مرگ از خدا خواستن، بیچاره‌گی است و برای من است. ایشان سوال کردند که حضرت‌زهرا وقتی «عجل وفاتی» را می‌گوید این‌چه مناسبت دارد؟ از روی ناراحتی می‌گوید؟ گفت: پدرم این‌طور گفته‌است و این‌طور گفته‌است. گفتم: من نظر ولایتم این‌است. مثلاً این مرگ خواستن برای من است؛ یا بی‌پول هستم یا ناراحت هستم یا یک‌کاری می‌خواهم انجام بدهم، پیش نمی‌رود. از روی ناراحتی و نارضایتی از دنیا و نارضایتی از کارم، این‌ها همه عقده شده‌است و می‌گویم: خدایا ما را مرگ بده. اتفاقاً یک‌روایت داریم، خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: در آخرالزمان به‌طوری فشار برای مردم پیش می‌آید که مرگ از خدا می‌خواهند و مرگ هم سراغشان نمی‌آید. اما به ایشان گفتم که این فضه، حالا وقتی‌که در خانه امیرالمؤمنین آمده‌است، دید یک پوستی هست و یک شنی هست و دست مالید و همه این‌ها را جواهر کرد. یک فضه ایشان تمام خاکهای بیابان، برایش جواهر است. یا زهرای‌عزیز که یک نفس می‌کشد [می‌گوید] دست از علی بردارید و یک عالم می‌خواهد به‌هم بخورد، ستون‌ها از جا حرکت می‌کند، نوشته‌اند از زیرش می‌رفتند. آن‌وقت امیرالمؤمنین می‌گوید: ای سلمان، بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی، نکند نفرین کنی، طیور در جو هوا هلاک می‌شوند؛ یعنی یک عالمی به‌هم می‌خورد. یعنی یک عالمی به امر زهراست؟ این‌چه ناراحتی دارد؟ اما به نظر من، دارد کفر این‌ها را افشاء می‌کند.



نه این‌که پیغمبر اکرم فرمود هر کس زهرا را اذیت کند، من را اذیت کرده، هر کس من را اذیت کند، خدا را اذیت کرده‌است؟ چقدر پیغمبر اکرم درباره زهرای‌عزیز صحبت کرده، حالا دارد به کل خلقت تا قیام‌قیامت می‌گوید: من از این‌ها ناراحتم. به‌قدری من را اذیت کردند، به‌قدری کار مشکل است که از کار این‌ها، از منزجر این‌ها، من می‌گویم: [خدایا] من را مرگ را بده؛ اگر نه مرگ به‌دست خودش است. دارد کفر این‌ها را افشا می‌کند، از بس‌که از دست این‌ها ناراحت است. به کل خلقت دارد می‌گوید: این‌قدر پدرم گفت، بدانید من از دست این‌ها این‌قدر ناراحت هستم. ناراحتم؛ یعنی کفر این‌ها را افشا می‌کند. ایشان قبول کرد.



حالا می‌خواهم خدمت شما عرض کنم. من به شما بگویم (این‌که گفتم می‌خواهم عزت به‌سر همه بگذارم این‌است)  بدانید که خلق ارزش ندارد. اگر خلق ارزش داشت، چرا جبرئیل هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو می‌کند؟ اگر خلق ارزش دارد، چرا قوم عاد را اینطوری می‌کند؟ اگر خلق ارزش دارد، چرا قوم نوح را اینطوری می‌کند؟ اگر خلق ارزش دارد، چرا قوم حضرت‌موسی را اینطوری می‌کند؟ به‌من جواب بدهید؟ عزیز من، ولایت، ارزش دارد. این‌ها وقتی مخالفت ولایت را می‌کنند، دیگر ارزش ندارند. شما باید بیایید ولایت را استقبال کنید. اگر ولایت داشته‌باشید، با ماوراء هستید. ولایت، به ماوراء وصل است؛ یعنی به خدا وصل است. حالا نگویید ایشان خدا را ماوراء می‌کند. این‌ها، امر خدا هستند. امر این‌ها امر خداست. وقتی ولایت شما یک‌قدری بالا رفت، به ماوراء دست داری. باید ولایت داشته‌باشی که عضو بشوی، اگر نه جزء هستی؛ پس تمام ارزش مردم و ارزش خلق به ولایت است. خلق ارزش ندارد. خودشان برای خودشان ارزش قائل می‌شوند. یک عده‌ای را جمع می‌کنند و چیزی به آن‌ها می‌دهند، می‌گویند: تعریف من را بکنید. این می‌گوید تعریف من را بکن، آن می‌گوید: تعریف من را بکن. عزیز من، والله، این‌ها به‌درد ماوراء نمی‌خورد. خدا باید تو را تایید کند. یک‌دفعه می‌گوید: «سلمان منا اهل‌البیت» جزء ما اهل‌بیت است. چرا؟ امر را اطاعت می‌کند. می‌گوید: زیارت این شاه‌عبدالعظیم حسنی، مطابق زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) است. عزیز من، باید ماوراء تو را انتخاب کند. آن‌ها باید ما را تایید کنند. ما اگر تایید بشویم، جزء آن‌ها می‌شویم. تایید خلق اشتباه بود، تایید دست ماوراء بود، تایید دست نور خدا بود که علی و پیغمبر است. این تاییدی‌ها، مثل ته‌دیگ می‌ماند! 



حالا عزیزان من، ببینید خدا چقدر شما را می‌خواهد؛ حبل‌المتین برای شما درست کرده‌است. فدایتان بشوم، بیایید خدا را بخواهید. بیایید یک‌قدری برویم در فکر خدا ببینیم خدا با ما چه کرده‌است. حالا حبل‌المتین گذاشته‌است. حالا این‌ها مخالفت کردند، نگذاشتند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ولایت را افشاء کند، نگذاشتند آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) بکند. نگذاشتند آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) بکند. حالا ببین خدا چه‌کار می‌کند؟ حالا خدای تبارک و تعالی قبر این‌ها را برای شما حبل‌المتین گذاشته‌است. به شما می‌گوید با معرفت زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) برو، ثواب هفتاد حج، هفتاد عمره دارد، زیارت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) برو: «فی الجنه»، با شرایطش زیارت حضرت‌زینب (علیهاالسلام) برو، بهشت به تو واجب می‌شود. خدا این‌ها را پرت و پلا کرد که شما به ماوراء برسید. چقدر خدا خوب است؟ بیا برو توی حِجر حضرت‌اسماعیل، اینطور ثواب دارد. بیا دور آن سنگها طواف کن، من این‌قدر ثواب به تو می‌دهم. بابا، سنگ چه ارزشی دارد؟ اما با شرایطش، با محبت علی دور آن سنگها بگرد؛ سنگ که ارزش ندارد، آن محبت علی (علیه‌السلام) ارزش دارد که دور خانه‌خدا می‌گردی. با آن محبت، با آن شرایط، با آن سرمایه [ارزش دارد]. چرا ما قدر خدا را نمی‌دانیم؟ چقدر خدا حبل‌المتین برای ما درست کرده‌است. از آن‌طرف هم اگر دستت نمی‌رسد، می‌گوید: برو دیدن یک مؤمن، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به تو می‌دهد. بابا، یک مؤمن هم حبل‌المتین است. این مؤمن چطور است؟ اتصال به علی (علیه‌السلام) است، اتصال به زهرای‌عزیز است. والله، بالله، نمی‌خواهم کار را یک‌قدری افشا کنم. گفت: هر کس را علم آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. والله، اگر یک‌ذره ناراحت باشی، ائمه می‌آیند شما را از ناراحتی درمی‌آورند؛ ناراحتی مؤمن، ناراحتی آن‌ها است؛ اما اتصال باشی. عضو باشی، نه جزء.



عزیزان من، می‌خواهم شما را به طرف ماوراء برسانم. اگر طرف ماوراء بیاییم، ما از خلق جدا شدیم، از مردم جدا شدیم، از دنیا جدا شدیم، از همه‌چیز جدا شدیم. من دوباره تکرار می‌کنم: من نمی‌خواهم درویش درست بکنم که یک گوشه‌ای بروید؛ نه، این‌ها همه‌اش خلاف است. کنار [این‌است که] از عقاید پوچ مردم کنار بروید. کنار [این‌است که] از این رویه پوچ این‌مردم کنار بروید. عزیزان من، یقین داشته‌باشید. وقتی شما کنار رفتی؛ یعنی به خلق امیدی نداشته‌باشید، آن‌وقت آن‌ها شما را ضبط می‌کنند. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک بچه یتیم می‌دید، می‌گفت: هیچ‌چیزی مثل بچه یتیم من را ناراحت نمی‌کند. چرا؟ [چون] این بچه یتیم اتکا ندارد، پدر ندارد. ما باید در عالم برای خودمان پدر درست نکنیم، بیاییم جزء یتیمان آل‌محمد باشیم. (صلوات) ما باید جزء یتیمان آل‌محمد باشیم. خدا، ما کسی را نداریم. ای امام‌زمان، یا حجة‌بن‌الحسن، ما یتیم هستیم، همه می‌خواهند ولایت ما را ببرند، همه می‌خواهد دین ما را ببرند، همه می‌خواهند شرافت ما را ببرند، کسی نیست که به ما شرافت بدهد؛ بیا، بیا ما را در پناه خودت راه بده. حقیقتاً بیچارگی خودمان را افشا کنیم. ما روایت داریم، می‌گوید: وقتی آقا می‌آید، حقیقتاً مردم بیچاره‌اند، می‌گویند: ما رهبر نداریم. ما کسی را نداریم، ما بیچاره‌ایم، ما یتیمیم، آن‌وقت می‌آید دستتان را می‌گیرد. 



حالا من تکرار می‌کنم. من به شما معلوم کردم که این خلق، این‌مردم، ارزش ندارند. دوباره تکرار می‌کنم، ارزش آن‌ها که اتصال به ولایت است. قوم نوح، پیرو نوح نشدند، اینطوری شدند. الان شما ممکن‌است که به‌من بگویید که حالا این‌ها حبل‌المتین هستند، آن‌موقع چرا نبودند؟ آن‌موقع هم بوده‌اند، ما عقلش را نداشتیم، ما کشش این‌ها را نداشتیم. مگر این‌ها نابودند؟ خلقت نابود است؛ والله، این‌ها بود هستند. والله، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، بود هستند، خلقت نابود است. چرا متوجه نیستید؟ خود آدم ابوالبشر تازه آمده‌است، چطور این‌ها «بود» نبوده‌اند؟ حالا ترک‌اولی کرده‌است، چهل‌سال گریه کرد. این چهل هم یک‌حرفی است. حالا [گفت:] خدایا، توبه من را قبول‌کن. گفت: من را به آن‌ها قسم بده؛ پس آن‌ها بودند، آدم نابود است. آدم نابود بود؛ علی (علیه‌السلام) بودش کرد. امیرالمؤمنین گل آدم را سرشت، خدا جان داد. چطور نبودند؟ مگر این قوم حضرت‌موسی نیست که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کردند؟ یک‌وقت این‌جا به‌من ایراد نکنید، انتقاد بکنید. پس این‌ها همیشه «بود» بوده‌اند. اگر نبودند چرا می‌گوید به این‌ها قسم بده؟ خدایا، این‌ها چه‌کسی هستند؟ محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. (صلوات) علی (علیه‌السلام)، وصی رسول‌الله است. بابا، آدم ابوالبشر حالا تازه چشم‌باز کرده‌است، خدا به می‌گوید: علی (علیه‌السلام)، وصی رسول‌الله است. ای لامروت‌ها، مگر شما دم از خدا و قرآن نمی‌زنید؟ چرا علی (علیه‌السلام) را به وصی رسول‌الله قبول ندارید؟ پس شما نه خدا را قبول دارید، نه قرآن را، نه ولایت را. حالا می‌گوید [این] کیست؟ می‌گوید: زهرای‌عزیز است. زهرا، در جو خلقت هست. حالا می‌گوید: [این] حسن و حسین است. [می‌گوید:] خدایا، دلم شکست. این حسین (علیه‌السلام) است که او را در صحرای‌کربلا می‌کشند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: بدنش ترک، ترک می‌شود. آدم، یک لکه اشک ریخت، توبه‌اش قبول شد. 



این‌قدر اشک امام‌حسین (علیه‌السلام) ارزش دارد که اگر یک لکه در جهنم بچکد، جهنم تعادل خودش را از دست می‌دهد، دیگر فرمان نمی‌برد؛ اما اشکی که با معرفت باشد، نه این اشک‌ها؛ این‌ها مَشک است، اشک نیست. مثل مشکی است که آب از آن می‌چکد. خوب شد؟ چرا می‌گوید با معرفت؟ معرفت این‌است که [بدانیم] اصلاً مانند این زهرای‌عزیز در تمام خلقت نیست، مانند امیرالمؤمنین در تمام خلقت نیست، [مانند] این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در تمام خلقت نیست، [مانند] آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در تمام خلقت نیست. آن‌وقت دیگر جای دیگر نمی‌روی. عزیز من، فدای تو بشوم، بیا گوش بده.



یک سوال دیگر هم کرد که پیغمبر می‌گوید: «ام ابیها» این یعنی‌چه؟ یعنی پدر بابا. گفتم: عزیز من، باز نظر ولایت من این‌است. این‌ها دارند با هم نجوا می‌کنند. پیغمبر می‌گوید: اگر زهرا نبود، من به‌وجود نمی‌آمدم، زهرا می‌گوید: اگر پدرم نبود، من نمی‌آمدم. او می‌گوید: اگر علی (علیه‌السلام) نبود، من نمی‌آمدم؛ تمام این‌ها یک نور هستند. این‌ها دارند نجوا می‌کنند؛ یعنی مثل این‌که الان این پنج‌تا انگشت عضو شما است، هر کدام از این‌ها نباشد، ناقصی دارد. این‌ها دارند نجوا می‌کنند. هیچ‌مغزی از حقیقت زهرای‌عزیز، از حقیقت ولایت، از حقیقت پیغمبر، سر در نیاورده‌است. تمام مغز ما خلقی است؛ یعنی ما مصنوعی هستیم، مصنوعی درست شده‌ایم. ما حد داریم؛ آن‌ها که حد ندارند. مگر یک‌چیزی که حد دارد، می‌تنواند یک‌چیزی که حد ندارد را بفهمد؟ می‌شود فهمید؟ نه. پس باید چه کند؟ آن‌که حد دارد، فرمان آن بی‌حد را ببرد؛ یعنی ما باید فرمان دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را ببریم. (صلوات)



عزیزان من، ببینید، منافق، اگر هم در اطراف شما بیاید، در این فکر است که یک ضربه به شما بزند، یا در فکر است که این زندگی شما را به‌هم بزند، یا در این فکر است که از کار شما سر در بیاورد. شما چقدر حقوق می‌گیرید، کجا هستید، چه‌جوری هستید، می‌خواهد به شما ضربه بزند. یا اگر می‌آید به شما «تقبل‌الله» می‌گوید، می‌خواهد به شما ضربه بزند. این تو را نمی‌خواهد. این عنادی که دارد، می‌خواهد عنادش تأمین بشود. منافق که در اطراف شما می‌آید، خیلی هم می‌آید، می‌آید به شما ضربه بزند، نمی‌آید که امر شما را اطاعت بکند. تمام این‌که دور پیغمبر بودند، می‌خواستند ضربه به دین و به اسلام بزنند، آخر هم ضربه زدند. پیغمبر در ماوراء دست دارد؛ جبرئیل می‌آید، میکائیل می‌آید، می‌آیند و آیه قرآن می‌آورند. این منافقین، عمر و ابابکر، متصل شدند، متوجه شدند این زهرای‌عزیز، یک شخصیتی است. این‌ها تصمیم گرفتند اول پیغمبر را از بین ببرند. [روایت] داریم؛ در یک‌جایی بود، این‌ها یک‌چیزی درست کردند، انداختند، شتر پیغمبر رم کرد. یک برقی زد، این‌ها را دید؛ اما آن‌ها را افشاء نکرد. حالا حسابش را کردند که پیغمبر از دنیا رفته می‌خواهند چه‌کار کنند؟ دیدند زهرا یک شخصیت خلقتی است و قرآن که به پیغمبر نازل شده‌است، این‌ها گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، یک قرآن «درش دم» را قبول دارند؛ یعنی مثل بیشتر ما یک قرآنی که به اسم است را قبول دارند، احکام قرآن را قبول ندارند. این‌ها به همین اکتفا کردند. یکدفعه رفتند در این فکرها که پیغمبر این‌طور گفته، جبرئیل این‌طور گفته‌است، این‌طور گفته‌است. حالا بنا شده احکام بعد از پیغمبر به زهرا نازل بشود. زهرای‌عزیز هم مانند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آن دیگر امر به صبر ندارد، می‌خواهد افشا کند. حسابش را کردند اگر این افشاء کند، این‌ها به‌هیچ عنوانی جایی ندارند و زهرای (س) عزیز بنا بود افشاء بکند. بعد از پیغمبر، جبرئیل به زهرا نازل می‌شد؛ اما مابین خدا و زهرا علی (علیه‌السلام) بود؛ ما بین وحی علی (علیه‌السلام) بود؛ مثل این‌که توسط ایشان، به ایشان می‌رسید. اما آن‌زمان دیدند اگر افشا شود، اصلاً نسل علی (علیه‌السلام) را برمی‌اندازند. خدای تبارک و تعالی افشا نکرد؛ اما الان افشا است. جبرئیل نازل می‌شد؛ اما به‌توسط امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، احکام به زهرا [می‌رسید]، زهرا باید افشا کند. چون‌که پیامبر به امیرالمؤمنین گفت: علی‌جان، تو افشا نکن. گفت: این‌طوری است، گفت: برو در در چاه بزن؛ اما زهرا باید افشاء کند. 



ببین، این‌ها به چه حسابی [جنایت] کردند؟ به‌حساب دین. چرا علی نیامده نماز جماعت؟ مغیره، بلند بشو برو، گفت: ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. گفت: باشد. این تمام حرفش این‌بود که زهرا را بکشد. حالا حرکت کردند و در خانه زهرا آمدند. در را می‌زند، زهرا راه به آن‌ها نمی‌دهد. گفت: من در را آتش می‌زنم. بابا، حسن و حسین این‌جا هستند. گفت: من در را آتش می‌زنم. این باید نماز بیاید. می‌خواهد در اسلام دو درقه‌ای بیندازد. ببین، عزیز من، این‌ها که روزی [از خلق] می‌خواستند، امرش را اطاعت کردند. رفتند هیزم آوردند و در خانه را آتش زدند. حالا که در خانه را آتش زدند، چه‌کسی می‌گوید قنفذ زهرا را کشت؟ [عمر] افشا کرد! خودش به معاویه نوشت، معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم عضله‌های زهرا را خرد کردم. عضله این‌هاست؛ یعنی تمام بندبند زهرا را خرد کردم. حالا در خانه ریخته، حالا محسن سقط‌شده. اصلاً محسن زیر پای این مسلمان‌های نمازخوان حج‌برو پیشانی بادکرده رفت. کجایی؟ قنفذ، تیر خلاص را به زهرای‌عزیز زده‌است. وقتی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را از خانه بیرون کشیدند، زهرا آمد حمایت کند. آمد سر طناب را گرفت. روایت داریم چهل‌نفر علی را می‌کشید. این، در ظاهر هم بازوی حیدر است و هم بازوی نبوت. یک تکان داد چهل‌نفر روی زمین ریختند. عمر چاره‌ای نداشت. گفت: قنفذ، دست زهرا را کوتاه کن، بزن زهرا را. چنان این قنفذ زد که دست زهرا شکست. باز با این یک دست، سر طناب را گرفته‌است. هیچ‌کجا نداریم زهرا کمک خواسته باشد. این‌جا کمک خواست. گفت: یک دست به پهلو و دستی ز طناب، یا الله دست دگر کجاست حمایت ز حیدر کند.



آقا جان من، زهرا، تقاضای دست کرده‌است. عزیزان من، چرا ما حمایت از ولایت نمی‌کنیم؟ حمایت از ولایت امر این‌هاست که اطاعت کنی. چرا می‌گوید منتظر امام‌زمان این‌همه ثواب دارد؟ منتظری که اگر بیاید، حمایت کنی. عزیز من، تو هم باید باید توی فکر باشی حمایت از ولایت کنی. حالا چه‌کار کردند؟ آخر، ببین دنبال چه‌کسی می‌روید؟ عزیزان من، چرا گول می‌خورید؟ من می‌خواهم از شما بپرسم؛ انگلیسی‌ها، یهودی‌ها، نصرانی‌ها آمدند زهرای ما را زدند یا امام جماعتی‌ها؟ یا این‌ها که ادعای خلافت می‌کنند؟ حالا علی (علیه‌السلام) را کشیده‌اند، ابابکر روی منبر است. می‌گوید: بیعت کن. با چه‌کسی؟ با ابابکر. خالد بن ولید شمشیر بالای سر علی [گرفته، می‌گوید] بیعت کن. وقتی زهرا شمشیر را بالای سر علی دید، یک‌دفعه گفت: دست از علی بردارید، [وگرنه] نفرین می‌کنم. تمام خلقت نزدیک بود به‌هم بخورد. آخر، یک خلقت فدای ولایت است، نه ولایت، فدای خلقت. گفتم: خلقت ارزش ندارد، خلق ارزش ندارد. ارزشش این‌است که اتصال به ولایت باشد. این‌مردم که دیگر اتصال به ولایت نیستند، ارزش ندارند. اما چرا امیرالمؤمنین گفت؟ می‌خواست مبادا بگویند این‌ها سر خلافت دعوایشان است. اما نظر ولایت من چیز دیگری است: این اول اسلام است، در صلب این‌ها شیعه به‌وجود می‌آید. امیرالمؤمنین نگذاشت زهرا نفرین کند. این‌ها کافر شدند؛ اما در صلب این‌ها شیعه به‌وجود می‌آید؛ اما امام‌زمان که می‌آید و از دم می‌زند، دیگر از صلب این‌مردم شیعه به‌وجود نمی‌آید. 



تمام این خلقت دارد روی ماورای امام و قرآن و خدا و شیعه می‌گردد. یک شیعه ارزش به یک عالم دارد. ما نفهمیدیم ولایت یعنی‌چه؟ ما باید گریه کنیم، ما باید این‌ها را بشناسیم، ما باید معرفت در حق این‌ها داشته‌باشیم. چرا؟ بابا جان من، اگر این خلق ارزش دارد، چرا خدا یک خلقتی را زمین می‌زند؟ می‌گوید: اگر محبت علی نداشته‌باشی، اگر عبادت ثقلین کنی به‌رو توی جهنم می‌اندازمت؛ پس خلق ارزش ندارد؛ ولایت، ارزش دارد. اگر بخواهی ارزش پیدا کنی، باید اتصال به ولایت باشی. حالا این‌مردم که اینطور هستند؛ اما امیرالمؤمنین در ماورای خلقت تا آن ذراتی که تا قیام‌قیامت می‌آید، می‌فهمد که باید بالاخره شیعه به‌وجود بیاید، جلوی نفرین زهرا را گرفت. اما آیا زهرا نمی‌داند؟ والله، می‌داند. 



یا علی







ماوراء در امر حضرت‌زهرا؛ نور ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم 




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد، الرّسول المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! هر چیزی باید مناسبت داشته‌باشد. همیشه در سخنان‌تان، در صحبت‌هایتان، مواظب مناسبت هم باشید! مثلاً یک آقای‌منبری، اوّلش که می‌خواهد صحبت کند، از اوّل باید از حضرت‌مسلم بگوید، نه این‌که آخر [ماه] محرّم یا وسط محرّم بگوید. نمی‌گویم اشکال دارد؛ اما هر چیزی در عالم روی مناسبت خودش گذاشته شده‌است؛ آن‌وقت آن پسندیده است. بشر باید همیشه تفکّر داشته‌باشد. رفقای‌عزیز! اگر تفکّر داشته‌باشید، با فکر و اندیشه کار کنید، آن تفکّر، شما را هدایت می‌کند؛ یعنی آن تفکّر، آن حرفی را که می‌خواهید بزنید، شما را هدایت می‌کند. چرا؟ چون‌که آن تفکّر می‌خواهی امر خدا را، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را پیاده کنی، امر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را اجرا کنی. من گفتم، الآن به شما عرض کردم، ولایت باید به شما ابلاغ شود. صحبتی هم در این‌باره شد. پس بنا شد [که] پرچم تفکّر، پرچم هدایت است؛ اما توی فکر باشید که امر ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را بگویید! آن‌وقت وقتی آن‌طور شدید، خدا شما را یاری می‌کند؛ یعنی به زبانت القاء می‌شود. ببین، توجّه بفرمایید! بعداً به زبان شما القاء می‌شود. آن‌وقت آن مطلب شما را از تهمت هم درمی‌آورد. از این‌جا من استفاده کردم. وقتی مریم تهمت به او زدند، آن‌وقت گفت: از بچّه بپرسید! یعنی مریم را از تهمت بیرون آورد.



  رفقای‌عزیز! و اگر بخواهید درباره ولایت صحبت کنید، باید یک اندازه‌ای تفکّر داشته‌باشید. همان‌موقع که می‌خواهید صحبت کنید، عقیده ولایتی من این‌است که [بگویی:] یا امام‌زمان! من را یاری کن! زهراجان! من را یاری کن! متوسّل بشوید! یعنی خودت را کوچک بدانی! درباره ولایت کرنش کنی! آن‌وقت ولایت، در دهان شما القاء می‌شود. آن‌وقت، آن القاء، امر آن‌هاست. 



  حالا می‌خواهیم یک جمله‌ای از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) صحبت کنیم، بدانیم ما چه اندازه معرفت درباره زهرا (علیهاالسلام) داریم. حالا بعضی‌ها که ولایت‌شان چیز است، می‌گویند زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) در مقابل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا ائمه (علیهم‌السلام) کسری دارد. من می‌خواهم به شما عرض کنم که این‌ها بی‌خود می‌گویند. این باید یک کس دیگری به خودش نمره بدهد، حالا دارد نمره می‌دهد. چرا؟ این بعد قدرتی که دارد، به او القاء نشده که افشاء کند.  5 باید ولایت اوّل القاء شود، بعداً افشاء کنید. تو القاء نداری، چرا افشاء می‌کنی؟ پس [حالا که] القاء نداری و افشاء کردی، این‌ها را پایین می‌آوری؛ یعنی نمی‌توانی، توان نداری که این‌ها را معرّفی کنی. ببین، من چه می‌گویم؟! رفقای‌عزیز! توجّه بفرمایید! 



  حالا شما ببینید، هیچ‌کدام از ائمه (علیهم‌السلام)، مانند حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نبودند؛ تا حتّی خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ تا حتّی خود حضرت‌علی (علیه‌السلام). آن‌ها مثلاً وقتی می‌خواستند به‌دنیا بیایند، [مثلاً برای] خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، آیا به فاطمه بنت‌اسد، سیب بهشتی دادند؟ یا به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سیب بهشتی دادند؟ یا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سیب بهشتی دادند، یا به آمنه سیب بهشتی دادند؟ چرا ما متوجّه نیستیم؟ این سیب چه بوده‌است؟ عصاره خلقت؛ اگرنه من [در] جای دیگر گفتم، غذای بهشتی را کسی [دیگر] خورده؛ این عصاره خلقت است.   حالا ببین، عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، نماز پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نماز یک خلقت است. حالا از کوه حرا آمده، تا به نماز می‌ایستد، فوراً جبرئیل ندا می‌دهد: یا محمّد! نماز نخوان! برو پیش خدیجه! آقاجان! آیا ما فکر کردیم یا چند تا فکر داری، می‌خواهی فکر ولایت هم بکنی؟ تمام فکرها را باید از مغزت بیرون کنی؛ تا فکر ولایت کنی. مگر نماز پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوخی است؟ چون‌که دارد می‌گوید: ای محمّد! ای عزیز من! عصاره تمام نمازها تا حتّی نماز تو، زهراست، تا حتّی نماز تو زهراست. نماز عبادت است؛ اما زهرا (علیهاالسلام)، ولایت است. حالا هم‌بستر می‌شود. حالا نور به نور اتّصال می‌شود. خیلی قدر این حرف را بدانید که این‌قدر مهمّ است، می‌گوید: آن، امر من است؛ نماز عبادت است، آن اطاعت است. 



  تمام فکر و خیال‌تان را باید کنار بزنید! از خدا بخواهید! از خودش بخواهید [که] فهم ولایت به ما بدهد؛ یعنی شناخت ولایت به ما بدهد. اگر ما شناخت ولایت نداشته‌باشیم، به ولایت قسم! به ولایت توهین می‌کنیم. ما باید شناخت ولایت داشته‌باشیم تا به ولایت توهین نکنیم. من در جای دیگر گفتم: عزیزان من! ولایت یک‌چیز خیلی بالاست. 



  حالا حسابش را بکن! حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌خواهد پا به عرصه دنیا بگذارد. حالا خدیجه یک اندازه‌ای ناراحت است؛ چون خدیجه خیلی مقامش بالاست؛ اما در مقابل فهم ولایت یک حدّی دارد. ولایت بی‌حدّ است. حالا تا رفت، آن‌ها گفتند [ما برای کمک نمی‌آییم]، زنان مهاجر و انصار نیامدند. حالا می‌گوید: مادرجان! عزیز من! می‌آیند کمکت؛  10 یعنی دارد حالی یک خلقت می‌کند: من که زهرا (علیهاالسلام) هستم، ماوراء در اختیارم هست. تو باید به ماوراء برسی، او ماوراء در اختیارش است. امر کرد: چهار زن مجلّله برای کمک مادرش آمدند. من حرف از شما سؤال می‌کنم، به‌من جواب بدهید! انتقاد کنید! این حرف‌ها، معرفت ولایت است. مگر خدیجه مثل زن من است یا خانم شماست که احتیاج داشته‌باشد؟ نور که احتیاج ندارد. چرا متوجّه نیستید؟ زهرا (علیهاالسلام) دارد خودش را به خلقت معرّفی می‌کند؛ می‌گوید: ماوراء، در اختیار من است. من فوری امر می‌کنم حوّاء و آسیه و دختر بنت‌عمران و مریم همه بیایند. این‌ها همه کنیز مادر من هستند. چه داری می‌گویی، زهرا، زهرا می‌کنی؟ تو باید زهرا (علیهاالسلام) را بشناسی، بعداً بگویی زهرا! خدا را بشناسی، بعداً بگویی خدا! علی (علیه‌السلام) را بشناسی، بعداً بگویی علی! دارد به یک خلقت ابلاغ می‌کند که یک ماوراء در اختیار من است، نه این‌که من در اختیار ماوراء باشم.



  والله! بالله! تالله! از تمام گلوله‌های خونم می‌گویم: اگر ماوراء در اختیار [زهرا (علیهاالسلام)] نباشد؛ پس ماوراء مهمّ‌تر از زهراست. ماوراء، خلق است، این [زهرا (علیهاالسلام)] نور خداست. خلق در مقابل ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) خیلی پایین است؛ چون‌که آن‌ها خلق هستند. چرا می‌گوید «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱]؟ من روایت رویش می‌گذارم که قبول کنید؟ چرا می‌گوید: همه تسلیم نبیّ شوید؟ چرا می‌گوید همه خلقت، تا ریگ‌های بیابان، کوه‌ها، درخت‌ها، آنچه که در این عالم هویداست، به همه می‌گوید تسلیم نبیّ بشوید؟ چرا؟ آن‌ها همه خلقند. ما باید خلق را با امر تشخیص بدهیم، خلق را با نور خدا تشخیص بدهیم. 



  من جسارت نکنم، رفقای‌عزیز! به شما نمی‌گویم، عدّه‌ای هستید زهرا شناختن‌مان، امام شناختن‌مان، رودربایستی است. ببین، در زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این عمر و ابابکر یا سایرین این‌ها، چقدر به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) احترام می‌کردند؛ رودربایستی طی شد. ما بیشترمان جلسات می‌گیریم، شیرینی می‌دهیم، شاید یک شام هم بدهیم، داریم به مردم می‌گوییم [که] بابا! ما دوست زهرا (علیهاالسلام) هستیم. خانم‌عزیز! اگر دوست زهرا (علیهاالسلام) هستی، باید امرش را اطاعت کنی. اگر تو دوست‌علی (علیه‌السلام) هستی، باید امرش را اطاعت کنی. علی (علیه‌السلام)، امرش است، زهرا (علیهاالسلام)، امرش است، امرشان هم، امر خداست. 



  ای خانم‌عزیز! این زهرا (علیهاالسلام) واجب‌الإطاعة است. چه جلسه‌ای می‌گیری و روضه‌ای می‌خوانی؟! من نمی‌گویم روضه نخوان! من نمی‌گویم جلسه نگیر! من نمی‌گویم شیرینی نده! ببین، من چه می‌گویم؟ من می‌گویم امر این‌ها را اطاعت‌کن؛ نه مثل آن‌ها که آن‌جا بودند، این‌همه اطاعت می‌کردند. برای چه؟ برای این‌که بالأخره بگویند آبروی ظاهری‌شان حفظ شود. من نباید در آبروی ظاهری‌ام باشم، من باید توی امر باشم. خانم‌عزیز! به تو چه گفته؟ به تو گفته بی‌اجازه شوهرت بیرون بیایی، تمام ملائکه شما را لعنت می‌کند. بروید در کتاب‌ها ببینید!



  مگر زهرا (علیهاالسلام) نبود که نشسته‌بود، کوری وارد شد، رفت؟! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: زهراجان! این کور است. گفت: مگر نگفتی [که] نامحرم یک بویی دارد، آن‌مرد، مثلاً آن بویش را استشمام می‌کند؟  15 خانم‌عزیز! دارد به تو می‌گوید! زهرا (علیهاالسلام) که بوی بهشت می‌دهد. خدا می‌داند تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون من ناراحت است، می‌گویم چرا این‌مردم متوجّه نیستند؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سینه زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسد، می‌گوید: هر وقت خواستم بوی بهشت را استشمام کنم، از سینه زهراست. یعنی‌چه؟ یعنی ولایت را می‌بوسد. آن‌وقت همین سینه را زدند، خُرد کردند. خدا، خدا، هم می‌کنند، نماز هم می‌خوانند، احترام هم می‌کنند، مکّه هم می‌روند، عمره هم می‌روند. چرا متوجّه نیستیم؟ حالا می‌گوید: [نامحرم] بو را استشمام می‌کند.



  مگر این‌نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: چه عبادتی است که از برای زن، افضل عبادت است؟ حضرت‌امیر (علیه‌السلام) خدمت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمد، با هم نجوا کردند. گفت: به پدرم بگو: نه او نامحرم را ببیند، نه نامحرم او را ببیند. این امر زهراست. خانم‌های‌عزیز! والله! بالله؟ شما عاق زهرا (علیهاالسلام) هستید. این‌که دارد می‌گوید عاق‌والدین، زنی که این‌طور نباشد، عاق زهراست، کارش مشکل است.



  اگر می‌گویید زهرا (علیهاالسلام) صحبت کرد، علی (علیه‌السلام) تنها بود؛ یعنی کسی نبود که ولایت را یاری کند. تمام طرف آن دوّمی رفتند. حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) وظیفه می‌داند [که] ولایت را یاری کند، علی (علیه‌السلام) را یاری کند، باید بکند. حالا اگر [در مسجد] آمده‌است، می‌خواهد ولایت را برگرداند، جان خودش را فدای ولایت کرد، جان بچّه‌اش را فدای ولایت کرد. مگر ولایت چیز شوخی است؟!



  پیش شما تند نباشد، من بارها گفتم این عاق‌والدین که می‌گوید سه‌طایفه را نمی‌آمرزم: شارب‌الخمر، عاق‌والدین و کسی‌که برادر مؤمنش را اذیّت کرده‌باشد. آن احترام آن مؤمن به‌واسطه ولایت است. 



حالا شما ببین، تا زمانی‌که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) بود، یک نوری بود [که] تمام مردم مدینه و غیر مدینه می‌دیدند. وقتی زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) از این عالم رفت، آن نور هم رفت. آن نور ولایت بود. مگر نمی‌گوید عاق‌والدین، من بارها گفتم، عاق‌والدین آن پدر و مادر را متوجّه شوید! [یعنی] امر آن‌هاست، اما مگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید ما پدران این اُمّت هستیم؟ مگر زهرا (علیهاالسلام) مادر تو نیست؟ خانم! چرا امرش را اطاعت نمی‌کنی؟ مادرت هست. ای سادات! به شما هم ابلاغ می‌کنم! چرا امر مادرتان را اطاعت نمی‌کنید؟ آیا شما عاق‌والدین هستید یا نیستید؟ باید امرش را اطاعت کنید! ببین، به تو چه گفته؟ به تو گفته رویت را بگیر! به تو گفته لای مردم نرو! این حرف‌ها را که زده را تکرار نکنم، باید امرش را اطاعت کنی! والله! بالله! اگر [امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت] نکنید، «إنّهُ لَیسَ من أهلک»[۲] هستید، اهل‌زهرا (علیهاالسلام) نیستید. بیایید متدیّن شویم، نه مقدّس. ما بیشترمان مقدّس هستیم. چهار تا نماز می‌خوانیم، دو تا نماز شب می‌خوانیم، یک مسجد جمکران می‌رویم، یک‌چیز هم به کسی می‌دهیم، خیال می‌کنیم اوّل آدم هستیم. اوّل آدم آن‌است که ولایت را اطاعت کند.  20



  من یک‌چیزی که می‌خواهم خدمت شما عرض کنم این‌است: اگر شما بخواهید بدانید که این مطلب چطور بود [که این‌کارها را کردند]؟ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را جزء خلق حساب کردند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را جزء زن حساب کردند. باباجان! ما می‌خواهیم بگوییم، ائمه (علیهم‌السلام) نور خدا هستند، جزء خلق نیستند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، جزء زن‌ها نیست. این نسبتی که به زهرا (علیهاالسلام) داد [و او را زن حساب کرد،] عمر بود. حالا اگر می‌خواهید پیرو عمر باشید، باش! ما که نمی‌گوییم نباش! مگر ما بخل داریم که تو باشی! حالا از کجا می‌گویی؟ حالا آن‌جا آمده، به علی (علیه‌السلام) می‌گوید: ما می‌خواهیم زهرا (علیهاالسلام) را ببینیم؛ یعنی می‌خواهند صورت‌سازی کنند؛ چون پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته هر که زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، من را اذیّت کرده، هر که من را اذیّت کند، خدا را اذیّت کرده.



  روایت خیلی صحیحی داریم: آتش‌جهنّم برای دوست زهرا (علیهاالسلام) حرام است، بروید در کتاب‌ها ببینید! هم آتش دنیا [و] هم آتش آخرت [حرام است]. امروز یکی از رفقای‌عزیز این‌جا آمده‌بود، با ایشان بحثی داشتیم. چطور آتش دنیا [برای دوست زهرا (علیهاالسلام) حرام است]؟ آن نور زهرا (علیهاالسلام) در دل تو تجلّی می‌کند، غم و غصّه را از دلت بیرون می‌برد. محبّت زهرا (علیهاالسلام) یعنی این. در قیامت هم شما به آتش نمی‌سوزید. چرا؟ آتش به امر زهراست. مگر آتش می‌تواند کار به‌غیر امر بکند، آتش در امر است. خیلی ما باید فکر کنیم. آتش در امر است؛ [خدا به او] امر کرده که دوست زهرا (علیهاالسلام) را نسوزانید! خنک شد. مگر برای ابراهیم خنک نشد؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: اگر خدا نمی‌گفت سرد و سلامت، ابراهیم از سردی می‌مرد. کجا؟ توی دوازده‌فرسخ آتش. چه می‌گویید آخرالزّمان، دین مثل آتش کف دست است؟ مگر مال شماست؟ دوازده‌فرسخ آتش را خاموش کرد. بیا محبّت زهرا داشته‌باش، دستت   را خاموش می‌کند. پس بنا شد محبّت زهرا (علیهاالسلام) که حضرت می‌فرماید آتش را خاموش می‌کند، در دنیا هم خاموش می‌کند.



  ای خانم‌عزیز! اگر به این طلا و لباس‌هایت می‌نازی، همیشه دلت پُرغصّه است. چرا؟ دنبال مد رفتی، وِزر و وَبال کردی، شوهر بیچاره را در شکنجه قرار دادی، حالا یک لباس برایت گرفته، می‌روی در مجلس، می‌بینی کسی دیگری مدش را دارد؛ می‌سوزی؛ اما بیا بیرون، امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت‌کن! همیشه دلت نورانی است. بیا حرف بشنو! ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟



  زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) یک‌موقعی در تولّدش عظماییتش را نشان داد، یک‌موقع هم که شمشیر روی سر علی (علیه‌السلام) گرفتند. گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید! (نگویید این‌طرف و آن‌طرف صحبت می‌کند، دارم ثابت می‌کنم حرف را که فکر شما این‌طرف و آن‌طرف نرود؛ بدانید حرف صحیح است) . حالا گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید؛ [وگرنه] نفرین می‌کنم. یک نَفَس کشید، ماوراء گفت: زهرا! ما در اختیار تو هستیم، مگر مسجد در اختیارش است؟ مسجد جلوی چشم آن‌ها بود؛ یک ماوراء گفت: زهرا! ما به حرف تو هستیم؛ یعنی خدا یک دنیا را می‌خواهد زیر و رو کند.  25 دنیا در مقابل زهرا (علیهاالسلام) ارزش ندارد. به‌دینم! دنیا در مقابل زهرا (علیهاالسلام) یک کادو است. اگر این‌طوری نباشد، خدا هم دنیا را می‌خواهد. خوب شد؟ دنیا را به‌واسطه محبّت این‌ها خلق کرده‌است، نه به‌واسطه خود این‌ها. بابا! دارد به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید تمام این دنیا را به‌واسطه محبّت این‌ها خلق کردم. خب، تو محبّت این‌ها را داشته‌باش! آیا دنیا ارزش دارد یا محبّت این‌ها؟ دارد حالی تو می‌کند محبّت این‌ها [ارزش دارد]، این دنیا ارزش ندارد. حالا یک نَفَس کشید، شیعه و سنّی نوشتند، (گفت: اگر حرف ما را قبول ندارید، حرف برادران‌تان اهل‌تسنّن را قبول داشته‌باشید! آن‌ها هم نوشتند.)  ستون‌های مسجد از جا حرکت کرد. تا حتّی خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: از زیر ستون می‌شد بروی؛ یعنی این‌قدر آمد بالا. آخر، شما فکر کنید مسجد چطور شد؟ یک‌ذرّه که آهن‌ها تکان می‌خورد، همه پایه‌ها این‌طور می‌شود. چطور شد این‌همه بالا رفت، طاق به‌هم نمی‌خورد؟ طاق دارد امر را اطاعت می‌کند، می‌گوید بگو   



حالا دیدند این‌جوری شد. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمود: زهراجان! نفرین نکنید؛ اگرنه طیور در جوّ هوا هلاک می‌شود.   این حرف معنایش این‌است؛ یعنی عالم و تمام دنیا نمی‌ماند. این سرایت به آسمان می‌کند، طیور هم هلاک می‌شوند. چه‌چیزی هلاک می‌کند؟ ناراحتی زهرا (علیهاالسلام). ای خانم‌عزیز! آیا این‌کارها را می‌کنی، زهرا (علیهاالسلام) ناراحت نیست؟ آقای‌عزیز! تو این‌کار را می‌کنی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ناراحت نیست؟! مگر امام‌زمان‌ناراحت‌کردن، یا امیرالمؤمنین‌ناراحت‌کردن، زهرا ناراحت‌کردن، گناه بخشیدنی است؟ چرا فکر نمی‌کنید؟! به‌دینم قسم! می‌خواهم توی سَر و کَلّه خودم بزنم. می‌گوید: اگر یک مؤمنی را ناراحت کنی، من عبادتت را قبول نمی‌کنم. عزیزان من! والله! بالله! تالله! من به شما کار ندارم، من در جوّ این دنیا حرف می‌زنم. آن‌ها که ناراحت می‌کنند. می‌گوید: یک مؤمنی را ناراحت کنی، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم؛ آیا تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ناراحت نمی‌کنی؟ آیا مخالفت نمی‌کنی؟ خانم‌عزیز! مخالفت نمی‌کنی؟ برای چه زهرا! زهرا! می‌گویی؟ فردا، پر تا پوچ است. تو محبّت مُد داری، نه محبّت زهرا (علیهاالسلام). اگر محبّت مُد نداری، چند تا پیراهن داری، چند تا مانتو داری، چند تا این‌ها را داری، یکی‌اش را به یک همسایه بده! باباجان! این بنده‌خدا می‌خواهد عروس بشود. آخر، آن بنده‌خدا هم آبرو دارد، او هم برادر دینی‌ات است. دین به دین اتّصال است. چه‌کار داری می‌کنی؟ آیا حقّ داری این‌ها را برای خانمت بگیری؟ تو هم برای شهوتت می‌گیری. بیا برای خدا بگیر! قربان‌تان بروم، بیایید این‌ها را محض خدا بگیرید! نه محض شهوتت. 



  حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دارد به عمر و ابابکر می‌گوید، می‌گوید: خیال نکنید که تو من را زدی، خیال نکنید صورت من را سیاه کردی، تمام ماوراء در اختیار من است؛ حالی‌ات می‌کند. دارد تو را حالی می‌کند، می‌گوید: ای مخالفین امیرالمؤمنین! ای مخالفین من!  30 شما، همه دارید مخالفت خدا را می‌کنید. خدا، ماوراء را در اختیار ما گذاشته‌است، دنیا را در اختیار ما گذاشته‌است. ماوراء این‌بود که امر کردم، آمدند مادرم را یاری کردند؛ اما این عالم همه‌اش در اختیار من است. اگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱] گفتند: تسلیم پدرم شوید! [چون] ایشان می‌خواست شوهر من را، عزیز من را، علی را، یاری کند؛ یعنی کلامی بگوید که عظماییت علی معلوم شود؛ اگرنه این عالم در اختیار من هم هست، نه [این‌که تنها] در اختیار پدرم [باشد]، در اختیار من هم هست. آن «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ»[۱] که درباره پدرم هست، درباره من هم هست، باید امر من را هم اطاعت کنید تمام خلقت اطاعت می‌کنند. آیا تو [اطاعت] نمی‌کنی؟ خدمت شما عرض کردم: تمام خلقت، اطاعت معصوم می‌کنند تا حتّی ریگ‌های بیابان، تا حتّی چرنده و درنده؛ تمام اطاعت می‌کنند. چرا [اطاعت] نمی‌کنید؟



  این مخیّری بودنی که خدا برای تو معیّن کرده، اگر اطاعت کنی سعادت است، اگر نکنی، والله! شقاوت است. تو خیال نکن این‌که به تو می‌گوید من تو را مخیّر کردم، [بی‌دلیل است؛ خدا] عزّت سرت گذاشته‌است، احترامت کرده‌است، بیا ای بشر! تو بی‌احترامی نکن! بیا اطاعت‌کن! والله! بالله! فردا در ماوراء جلوی گرگ‌های بیابان، جلوی بعضی از الاغ‌ها، من خجل‌زده هستم. چرا؟ مگر خر بلعم اطاعت نکرد؟ مگر ناقه‌صالح چه بود؟ مردم اطاعت نکردند، او را کشتند، عذاب نازل‌شد. چرا اطاعت نمی‌کنید؟ خدا، [با] این مخیّر بودن، عزّت سر بشر گذاشته‌است. چرا می‌گوید اگر امر من را بر امر خودت ترجیح دادی، هشت‌شرط به تو می‌دهم؛ [یعنی] بینایت می‌کنم، دانایت می‌کنم، روشن‌فکرت می‌کنم، القاء به تو می‌دهم، هشت‌شرط به تو می‌دهد؟ پس معلوم می‌شود اگر مخیّر هستی، باید امر را اطاعت کنی. والله! اگر امر را اطاعت نکنی، مخیّر بودن عذاب است. چرا فکر نمی‌کنید؟ اگر خدا به تو می‌گوید اشرف‌مخلوقات هستی، ای اشرف‌مخلوقات! اشرفیّت خودت را باید حفظ کنی. چطور حفظ کنی؟ ولایت را در کالبد بدنت حفظ کنی.



  مگر من نگفتم [که] ما باید سازندگی داشته‌باشیم. خدا می‌فرماید، در روایت و حدیث خیلی داریم، مگر [نبود که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در [از] یکی از جنگ‌ها می‌آمدند، گفت: این جهاد اصغر است، بیایید جهاد اکبر کنید! جهاد اکبر چیست؟ خودسازی کنید! خودتان را بسازید! رفقای‌عزیز! خودتان را بسازید! ما باید خودسازی کنیم، خودمان را بسازیم. اگر تو خودت را ساختی، متقی می‌شوی،  35 اصحاب‌یمین می‌شوی؛ آن‌وقت تولید تو، هدایت است. الآن من یک‌روایت رویش می‌گذارم. مگر ما از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر داریم؟ اشرف تمام مخلوقات است؛ اما حالا زنی بچّه‌ای [نزد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌آورد [و] می‌گوید: بگو [که] خرما نخورد. می‌گوید: برو فردا آن‌را بیاور! [می‌گوید:] یا رسول‌الله، راهم دور است. می‌گوید برو او را فردا بیاور! فردا می‌آید، می‌گوید: پسر! خرما نخور! یا رسول‌الله! چرا دیروز نگفتی؟ [فرمود:] من خودم خرما خورده‌بودم؛ پس اگر من می‌گویم، درست می‌گویم. باید القاء شود، بعد افشاء شود. من روایت را رویش گذاشتم تا قبول کنید. 



  حالا ای عزیز من! ای رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، یک اشاره‌ای راجع‌به ماوراء کردید. حالا ببین، من به شما گفتم: من یک روزی بود [که به] خانه [آمدم]، دیدم مور، مور می‌شوم. به خانواده گفتم [که] من بالا می‌روم، اگر من بیدار شدم پا شدم [که هیچ]، اگر نشدم، من را صدا بزنید! تا بالا رفتم، (می‌خواهم سند نشان شما بدهم که قبول کنید.)  دیدم اصلاً یک‌وضعی شد، اصلاً دیگر ساختمان نیست. فقط همین ساختمان ما بود. من نگاه کردم تمام این زمین‌ها تا حتی کوه‌ها انگار صاف شده‌بود. تا چشم کار می‌کند صاف است. یک‌وقت دیدم عیسی از آسمان [به] زمین آمد. (علی [پسرم] دنبال من آمده‌بود، من [به او] گفتم: بابا! بنویس! او می‌نوشت. نه این‌که خیال کرد که من حال ندارم، یک‌قدر ناراحت شد، دنبال من آمد.)  گفتم پدرجان! عیسی آمد. یک‌وقت شما خیال نکنید که بگویید چطور تو عیسی را می‌شناختی؟ فکر تو کوتاه است. ولایت، ولایت را می‌شناسد. ولایت، هدایت‌کن است. تو ولایت را می‌شناسی. فهمیدی؟ ولایت، ولایت را می‌شناسد. ما ولایت نداریم که زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌شناسیم، ولایت‌مان کم است که علی (علیه‌السلام) را نمی‌شناسیم، ولایت‌مان کم است که دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را نمی‌شناسیم. اگر [واقع ولایت] داشته‌باشی، به‌هم اتّصال می‌شود. نورٌ علی نور می‌شود. اصلاً شخص را می‌شناسی. حالا مجدّداً جبرئیل نازل‌شد، پیش حضرت‌عیسی آمد. به آسمان رفتند. خدا می‌داند یک تاریکی ایجاد شد، من فقط جهنّم را دیده‌بودم، تمام آسمان تاریک شد. عیسی گفت: خدایا! ما را نجات بده! گفت من را به پنج‌تن قسم بده! گفت خدایا! به حقّ محمّدبن‌عبدالله! [روشن] نشد. گفت: خدایا! به حقّ وصیّ‌اش امیرالمؤمنین! ما را از این ظلمت نجات بده!



(باباجانِ من! عزیز من! علی (علیه‌السلام) باید شما را از ظلمت نجات دهد. چه‌کسی شما را نجات می‌دهد؟ علی (علیه‌السلام) شما را نجات می‌دهد. امروز ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نجات‌دهنده است؛ اما یقین کنید!)  حالا فوراً تمام آسمان روشن شد، این‌ها رفتند. خدا ندا داد: یا عیسی! به عزّت و جلالم قسم! تمام نور زمین‌ها و آسمان به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، مخصوص به خودش قسم، گفت: «علی» حالا پس معلوم می‌شود تمام نور زمین‌ها و آسمان‌ها به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است.



  آن‌جا هم گفتیم که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) یک نوری داشت که به تمام عالم تجلّی می‌کرد. عمر و ابابکر، خدا عذاب‌شان را زیاد کند! آن نور را خاموش کردند.  40 چرا آن نور را خاموش کردند؟ عزیزان من! شناخت زهرا (علیهاالسلام) یعنی این. همین‌طور که قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، احکام به زهرا (علیهاالسلام) [نازل می‌شد]. اگر حرف من را متوجّه نیستید، یک‌وقت آقای‌خمینی در این موضوع یک اشاره‌ای کرد. جبرئیل به هیچ‌کس نازل نشد، به زهرا (علیهاالسلام) نازل می‌شد؛ اما مابین وحی و جبرئیل، علی (علیه‌السلام) بود. این [دلیلش] است که گفته‌بود قرآن به علی (علیه‌السلام) نازل نشده، گفتم: ای مرد نادان! مگر نمی‌گوید «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابُها» جبرئیل از این در می‌رود. اوّل به علی (علیه‌السلام) نازل می‌شد، بعد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد به علی (علیه‌السلام) نازل می‌شد. اگر صد دفعه به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، دویست‌دفعه به علی (علیه‌السلام) نازل‌شد. (هر چه شد می‌گویم،)  جبرئیل هم باید با اجازه از در وارد شود. خدا دارد توی خلقت به شما می‌گوید، می‌گوید: ای خلقت! ای عالم! ای آدم! من هیچ‌کسی را به‌غیر [از] علی (علیه‌السلام) در خانه‌ام راه ندادم، کسی دیگر را در خانه دلت راه نده! چرا کسی را راه می‌دهی؟ چرا نامحرم را راه می‌دهی؟ 



حالا احکام بناست نازل شود. آن‌وقت زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌خواست احکام را فاش کند. تمام بدبختی این بشر که روی زمین است، تمام گناهانش گردن عمر و ابابکر است. حالا باز هم با این‌ها برادر شدید؟ نگذاشت [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] احکام را فاش کند. احکام یعنی‌چه؟ یعنی راهنمایی کلام قرآن. می‌خواست فاش کند. اگر فاش می‌شد، منافق و کفّار جای پا نداشتند. حالا حساب کرد، چه‌کار کند؟ گفت: باید زهرا را بکشیم، آخرم هم کشت.



  حالا حرف من این‌است. شما یک‌قدری فکر کنید! نور زمین و آسمان به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است؛ یعنی مخصوص گفت: علی (علیه‌السلام)؛ یعنی ولایت از علی (علیه‌السلام) صادر می‌شود. قدر این حرف را بدانید! همین‌جور که می‌گویم اگر مؤمن باشی، صادرات شما هدایت است، حالا صادرات علی (علیه‌السلام)چیست؟ ولایت است. حالا پس بنا شد نور زمین و آسمان، نور علی (علیه‌السلام) است. 



  حالا آقاجان! ما در این‌زمان که در زمین هستیم، باید غذا بخوریم؛ [اما] ملائکه چه می‌خورند؟ این‌که می‌گوید تمام آسمان به نور علی (علیه‌السلام) است؛ یعنی تمام آسمانی‌ها دارند به نور ولایت زندگی می‌کنند، آن‌وقت آن نور ولایت به این‌ها دمیده‌می‌شود، این‌ها زنده‌اند. این تمام ملائکه آسمان به نور ولایت دارند زندگی می‌کنند، چیزی که نمی‌خورند. از کجا می‌گویی؟ من یک‌روایت هم بگویم: علی (علیه‌السلام) از یکی از جنگ‌ها می‌آمد، یک‌جایی دستور داد [که] این لشکر آن‌جا آرام شدند. یک طیور روی دست علی (علیه‌السلام) نشست. گفت این‌جا که هیچ‌چیزی نیست، نه آبی [و] نه علفی. از کجا شما زنده‌اید؟ دید خیلی سرزنده است. گفت: وقتی گرسنه‌مان می‌شود، لعنت به قاتلان تو می‌کنیم؛ یا علی! وقتی تشنه می‌شویم، صلوات بر تو و آل تو می‌فرستیم. پس اگر من می‌گویم شیعه‌ها آل‌علی (علیه‌السلام) هستند، من از روایت و حدیث استفاده می‌کنم، از خودم حرف نمی‌زنم.  45



  حالا منظور من این‌است. حالا این ملائکه که [در] آسمان هستند، این‌ها به نور ولایت زندگی می‌کنند. آن‌جا که چیزی نیست، آن‌جا که خباثت نیست. آن‌جا همه‌اش نور است. این خباثت که این‌جا هست، برای امتحان ماست، ملائکه همه امر اطاعت می‌کنند. آن‌ها که امتحان ندارند؛ اما یک وقت‌هایی یک ترک‌اولی دارند؛ پس معلوم می‌شود خلقت تا حتّی ملائکه، تا حتّی جبرئیل و اسرافیل، تمام این‌ها یک تزلزلی دارند. فقط کسی‌که تزلزل ندارد، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است.   حالا عزیزم! ببین چه‌چیزی می‌خواهم به شما بگویم؟ حالا تمام ملائکه در امر خدا هستند. تمام ملائکه عبادت می‌کنند. مگر آن ملک نیست [که] می‌گوید: من چهار هزار سال نماز خواندم؟ عزیز من! ولایت، کسی را نباید اطاعت کند، فقط خدا. ولایت نباید کسی را اطاعت کند. چرا می‌گفتند بیایید ما را اطاعت کنید؟ یا فهم نداشتند یا نمی‌فهمیدند یا مغرض بودند. ولایت که کسی را اطاعت نمی‌کند، تمام خلقت باید ولایت را اطاعت کند. 



حالا ملائکه آسمان هم ولایت را اطاعت می‌کنند. حالا ببین، این‌ها منتظر چه‌چیزی هستند؟ حالا منتظرند ولایت را اطاعت کنند، خدا را اطاعت می‌کنند؛ آن‌وقت خدا به آن‌ها می‌گوید: شما ولایت را اطاعت کنید! ببین، قدر این حرف را بدانید! تمام این‌ها اطاعت می‌کنند. خدا واجب‌الإطاعة است، اطاعت می‌کنند؛ آن‌وقت خدا به ملائکه می‌گوید: ولایت را اطاعت کنید! حالا من بگویم خیلی روشن هستید، روشن‌تر شوید؛ حالا غلام بنی‌ریاح از دنیا رفته‌است. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تابوت را روی دوش خودش می‌گذارد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبالش می‌دود. حالا پیغمبر او را روی خاک‌ها می‌گذارد. [می‌فرماید:] این‌را می‌شناسید؟ همه می‌گویند: نه! [می‌گوید:] علی‌جان! این‌را می‌شناسی؟ [می‌گوید:] بله! غلام بنی‌ریاح است، هر روز به‌من یک سلامی می‌کرد و می‌رفت، می‌گفت: علی! من تو را دوست دارم. حالا فوری خدا با او چه‌کار می‌کند؟ به هفتاد هزار مَلَک، از هفتاد هزار، هفتاد هزار [مَلَک را] می‌گوید بروید ولایت را استقبال کنید! کجا دل‌تان به یک سلام و به یک ریاست خوش است؟ بیایید هفتاد هزار تا ملائکه به دیدنت بیایند، به استقبالت بیایند. ملائکه تمام امرند، ملائکه باید امر را اطاعت کند؛ یعنی امر ولایت را. چرا امر ولایت را اطاعت نمی‌کنید؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا اندیشه ندارید؟ چرا دنیا را رها نمی‌کنید؟ فکر کنید! آقای‌مهندس! فدایتان شوم. مگر یک‌چیزی به تو ابلاغ شود، فکر می‌کنی که من فردا جواب این‌ها را چه بدهم؟ آیا فکر کردی باید جواب خدا را داد؟ مبادا عوضی بگویم، نمی‌دانم، این طلایش این‌طوری هست، سُربش این‌طوری هست.



  باباجان! آرام بگیرید! ساکت باشید! بشر باید ساکت باشد تا عارف باشد. والله! بالله! تالله! تا ساکت نشوید، عارف نخواهید شد. ساکت؛ یعنی دل‌تان این‌طرف و آن‌طرف دنیا و رنگ و وارنگ دنیا نرود. ساکت این‌است، نمی‌گویم برو بنشین! یک‌جایی برو! من گفتم: من درویش درست نمی‌کنم، بی‌کاره درست نمی‌کنم، إن‌شاءالله، با این حرف‌ها عارف درست می‌شود. من [درست] نمی‌کنم، خودش [درست] می‌کند؛ اما حرف بشنوید! شما باید یک گوشه‌ای بنشنید [و] فکر کنید! اگر روایتش را هم بخواهید، این‌است: عزیز من! مگر نمی‌گوید نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است. هفتاد سال عبادت کردی، والله! مشرک بودی.  50 خوب شد؟ چرا مشرک بودیم؟ خلق را مؤثّر می‌دانستید. خلق چه‌کسی است که مؤثّر بدانی؟ ما هر وقت خلق را مؤثّر ندانستیم، خداپرستیم. والله! تا زمانی‌که خلق را مؤثّر دانستیم، مشرکیم. من امروز حرف‌هایم را در این نوار می‌زنم. 



  پس بنا شد: وجود ملائکه، هستی ملائکه، به‌واسطه ولایت است. آقاجان من! ماوراء یعنی این. اصلاً تمام خلقت «وجود» ندارد. اصلاً تمام خلقت، بی‌وجود است، بی‌روح است، روحش علی (علیه‌السلام) است، روحش ولایت است. چه دارید می‌گویید؟ کجایید؟ از کجا روح به ما دمیده می‌شود؟ از اطاعت. قربانت بروم، وقتی اطاعت کردی، روح به تو دمیده می‌شود. چرا می‌گوید روح‌القُدس؟ ببین، من روایت رویش می‌گذارم، حواس‌تان این‌طرف و آن‌طرف نرود. چرا می‌گوید روح‌القُدس؟ روح‌القُدس؛ یعنی روح. روح یعنی‌چه؟ یعنی ولایت. پس روح‌القُدس؛ یعنی ولایت در ما دمیده شده، آن‌ها به‌توسط ولایت زنده‌اند. اگر روایتش را باز می‌خواهید این‌است. عزیز من! نگویید تند شد، تو کُندی که متوجّه نمی‌شوی. تو باید از کُندی دست برداری! تو باید ولایت تیزت کند. تو کُند هستی. مگر نمی‌گوید اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، تمام عالم فروزان [فروریزان] می‌شود؟ خب، من هم همین را دارم می‌گویم؛ پس اگر ولایت نباشد، ملائکه هم فروزان می‌شود. پس تمام، به‌وجود ولایت زندگی می‌کنند. اصلاً روح‌القُدس، روح یعنی این، ما جسمیم. آیا ممکن‌است ما از این جسمیت دست برداریم؟ بیاییم اعتقاد به ولایت داشته‌باشیم، اعتقاد به این حرف‌ها داشته‌باشیم. از خاکی در روح برویم. تو را این‌جا آورده، آن بشوی؛ اما به چه‌چیزی بشوی؟ به یقین. یقین است که تو را به ماوراء می‌برد. هیچ‌چیز نمی‌برد. یقین یعنی‌چه؟ ولایت. مگر عیسی نبود؟ گفت: چه آوردی؟ گفت: یک سوزن و نخ، گفت: نگهش دارید! چقدر خواستش؟ چقدر متوجّه شد؟ چقدر می‌خواستند او را بکشند و نکشتند؟ چرا این رفت مثلاً این‌جوری بشود، آن شکل آن شد، آن‌را به دار زدند. ببین، چقدر عیسی را هدایت کرد؟ مگر یا علی نمی‌گوید [و] مرده زنده می‌کند؟ چقدر هدایت کرد؟ اما در مقابل دنیا، بشر سقوط می‌کند. عیسی سقوط کرد. علاقه به یک سوزن و نخ داشت. تو علاقه به کجا داری؟ 



  قربان‌تان بروم، ولایت ما مصنوعی است؛ بیایید مصنوعی نباشیم. حالا چطور بشود؟ هر چیزی را محض خدا بخواهید! زنت را محض خدا بخواه! بچه‌ات را محض خدا بخواه! رفیقت را محض خدا بخواه! ماشینت را محض خدا بخواه! کارخانه‌ات را محض خدا بخواه! کارت را محض خدا بخواه! آنچه را که می‌خواهی، محض خدا بخواه! خب، این درست‌است. ما که نمی‌گوییم که دست از این‌ها بردار! آیا حرف من را حالی‌تان می‌شود [که] چه می‌گویم یا نه؟ تند شد. جسارت شد، من را ببخشید! من را عفو کنید! هر چیزی را می‌خواهی، محض خدا بخواه! خب، این درست شد. ماشین داری، خانم داری، پسر داری،  55 داماد داری، همه این‌ها را داری، گوارایت باشد؛ اما همه این‌ها را محض خدا بخواه! «إنّهُ لَیسَ مِن أهلک»[۲] «إنّهُ لَیسَ مِن أهلک»[۲] را نخواه! چرا آن کسی‌که «إنّهُ لَیسَ مِن أهلک»[۲] نیست را می‌خواهی و کمکش هم می‌کنی؟ چرا متوجّه نیستی؟ آیا این حرف‌ها را می‌فهمی؟ والله! باید از دنیا خارج شوی تا این حرف‌ها را بفهمی. همه‌چیز را محض خدا بخواه! 



  مگر علی (علیه‌السلام) نیست، چقدر نخلستان دارد؟ صدها نخلستان دارد؟ اهل‌دنیاست؟ نه! محض خدا می‌خواهد. خودش می‌خورد، زنش می‌خورد، بچّه‌اش می‌خورد، همه‌شان می‌خورند؛ در صورتی‌که آن‌ها نمی‌خورند، جلوی تو می‌خورد که به او خدا نگویی. فهمیدی؟ حالا چه‌کار می‌کند؟ همه‌چیز دارد. مگر خدیجه‌عزیز (علیهاالسلام) این‌همه مال نداشت؟ حالا چرا از سلمان بالاتر می‌زند؟ پس مال، تو را خراب نمی‌کند، نافرمانی، تو را خراب می‌کند. ببین من دارم چه می‌گویم؟ والله! مال، تو را خراب نمی‌کند، نافرمانی، تو را خراب می‌کند. این مالت را به امر خرج نمی‌کنی. آقاجان! مال داری، حالا خمس می‌دهی، سهم امام می‌دهی، این شیرینی‌ها را چه‌کسی آورده، این‌ها را چه‌کسی آورده، برنج را چه‌کسی داده‌است؟ مرغ را چه‌کسی داده‌است؟ روغنش را چه‌کسی داده‌است؟ ما نمی‌گویم مال نداشته‌باش.   این‌هم روایتش؛ می‌گوید دین، روی دوش سه‌نفر است: اوّل عالِم ربّانی. ماهی‌های دریا، برای عالِم ربّانی طلب‌مغفرت می‌کند. ما عالم ربّانی را دوست داریم؛ اما به ربّ اتّصال باشد، نه به‌دنیا. دوم می‌گوید: دارای سخی. ببین، اگر سخاوت داشته‌باشی، تو را کنار می‌آورد. بعد می‌گوید فقیر صابر. صابری را من معنا کنم یعنی‌چه؟ من الآن فقیر صابر نیستم. یک‌گوشه [و] کنایه‌ای برای شما می‌آیم، می‌گویم من ندارم. من صابر نیستم، من مشرک هستم. من جدّاً باید این‌جور باشم. فقیر صابر؛ یعنی راضی به تقدیر خداست، تقدیر خدا امرش است. تقدیر خدا خواهشش است. با تقدیر خدا دارد زندگی می‌کند. 



  ببین، دوباره تکرار می‌کنم: محبّتش ناجور است. آن‌هم محبّتی که غیر محبّت خدا باشد. تو باید مالت را حفظ کنی. صبح پا [بلند] شوی، جدّاً بروی درِ دکّانت. اگر یک‌ذرّه کوتاهی کنی، تو به بیت‌المال خیانت کردی. تو اگر پی [یعنی دنبال] کار نروی، به بیت‌المال خیانت کردی، باید صبح پی کارت [بروی]؛ اما عقیده‌ات این نباشد که کار روزی‌ات را می‌دهد، باید امر را اطاعت کنی. چرخ آفرینش باید بگردد. چرا می‌گوید اگر شاربت عرق کند، جزء شهدایی؟ یعنی این بدن تو تا بیاید ذرّه‌ای ناراحت شود، خدا ببین چه پاسخی به تو می‌دهد؟ آیا فهمیدی؟ می‌گوید تو جزء شهدایی؛ بدنت را یک‌مقدار به زحمت انداختی. حالا باید چه‌کار کنی؟ من دوباره تکرار می‌کنم. هر کسی یک وظیفه‌ای دارد. وظیفه این آقا این‌است که یک‌جا بنشیند، دیگر که نمی‌تواند کار بکند. تو که می‌توانی یک‌جا بنشینی [بساط کنی]؛ اما صبح پا شو برو؛ نه این‌که هر چه شد، شد؛ به شُل‌ها هیچ‌کسی هیچ‌چیزی نمی‌دهد، به تنبل‌ها بهشت هم نمی‌دهد. خوب شد؟ مگر من نگفتم؟ عزیز من! بعضی‌ها در این مجلس هستند، می‌خواهند [کار نکنند]، مبادا اشتباه کنند. شخصی پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، (صلوات بفرستید.)  60 عرض کرد: یا رسول‌الله! من کاری ندارم و وضعم خیلی بد است. گفت: یا رسول‌الله، من کار ندارم. گفت یک‌جا می‌توانی بنشینی [بساط کنی]؟ گفت: آره! یک‌مقدار آب پاشید و نشست و گیوه‌هایش را گذاشت. یکی گفت: آن‌را می‌فروشی، گفت: بله! گفت: گیوه‌اش مثلاً یک قِران، مثلاً گفت: دو زار؛ از گیوه‌چی‌های مدینه شد. ببین، امر را اطاعت کرد. من حرفم سر امر است. شما همین‌طور که نشستی، بالأخره در بنگاه، همان امر است. به باقی‌اش کار نداشته‌باش! اگر به باقی‌اش کار داشته‌باشی، می‌روی در زرنگی. زرنگی به‌غیر خدا بی‌عُرضگی است. فهمیدی؟ آن‌ها در زرنگی می‌روند که پول نزول می‌دهند، آن‌ها می‌روند در زرنگی [که] این‌کارها را می‌کنند. زرنگی‌شان هست دیگر، این‌ها بی‌عرضگی است. زرنگی این‌است که امر را اطاعت کنی. من [مطلب را] رساندم، اگر شما قدری در این معنا اندیشه داشته‌باشید، خدای تبارک و تعالی تمام خلقت را در امر این‌ها گذاشته؛ یعنی در امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). همین‌طور که ملائکه آسمان در خلقت آمادگی دارند به امر خدا، آن‌وقت چه می‌شود؟  62 تمام خلقت آمادگی دارند به امر زهرا (علیهاالسلام)، به امر این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). 
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یتیم آل‌محمد

بسم الله الرحمن الرحیم




اللهم صلّ علی محمّد و آل‌محمّد، السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمةالله و برکاته.



رفقای‌عزیز! ما از دو یا سه‌مطلب می‌خواهیم صحبت کنیم. حالا آن مطلب را اگر خدا خواست و یاری کرد صحبت می‌کنیم، اما دو مطلب دیگر را می‌گوییم. از «أین‌الرّجبیّون؟» صحبت کنیم و یک‌مطلب دیگر که إن‌شاءالله می‌خواهیم صحبت کنیم یتیم آل‌محمّد است. حالا به‌پاس احترام آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که این ماه عزیز به‌نام ایشان است، 



ما از الآن شروع کنیم که بفهمید یتیم آل‌محمّد یعنی‌چه و شما آن‌وقت چه ارزشی پیدا می‌کنید؟ اگر محض ارزش‌تان هست، باید قبول کنید! من عقیده‌ام این‌است اگر دنیا را می‌خواهید و آخرت را می‌خواهید یتیم آل‌محمّد خیلی عالی هست. این‌ها را به ما نگفتند. حالا ما نمی‌گوییم این‌ها تقصیر دارند.   هر کسی‌که دارد صحبت می‌کند، سه جهت دارد. جهت اوّل این‌است که رفته درس خوانده‌است و از درسش صحبت می‌کند، از سوادش صحبت می‌کند. جهت دوّمش این‌است که نقل قول می‌کند. جهت سوّمش این‌است که یک‌روایتی را می‌بیند و نقل می‌کند. آن جهت چهارمی خیلی مشکل است و آن‌را به زودی از ما هم قبول نمی‌کنند. همان‌طور که اغلب مردم ولایت را قبول نکردند، من دارم در ماوراء صحبت می‌کنم من به هیچ‌کسی کار ندارم، من از زمانی‌که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در ظاهر از دنیا رفته‌است، تا حالا دارم حرف می‌زنم، من به‌هیچ گروهی، به‌هیچ جایی نه وصل هستم و نه از جایی حرف می‌زنم. متوجّه هستید؟ آیا ببین درست‌است یا نه؟ یکی از سوادش حرف می‌زند، یکی نقل قول می‌کند، یکی هم از روایت می‌گوید. اما این نرفته‌است کار کند [و] ببیند این روایت به کجا می‌خورد؟ این روایت برای شیعه است یا سنّی. در مورد آن‌کار نکرده‌است. به ارواح پدر و مادرم! من به یک منبری یک‌حرفی زدم گفت ما مُرده‌شوریم. انگار ما را آن‌جا انداخت. ما که به این حرفی نزدیم. گفتم مثلاً شما باید یک‌اندازه تفکّر داشته‌باشی. در یک حدیث فکر کند [و] بیاید بگوید که این به کجا می‌خورد؟ چطور است؟ گفت: ما مُرده‌شوریم. می‌خواستم بگویم مُرده‌شور توی رویت را ببرد! مُرده‌شور یعنی‌چه؟ یعنی ما می‌رویم یک‌حرفی می‌زنیم، یک پولی هم می‌گیریم. آدم می‌سوزد، آدم ناراحت می‌شود. چرا این این‌طور است؟ حالا من به شما عرض می‌کنم. 



  خدای تبارک و تعالی می‌گوید: «أین‌الرّجبیّون؟» رجبیّون کجایند؟ حالا به شما می‌گوید اگر روزه بگیرید، بهشت به شما واجب می‌شود و خدا هزار گناه شما را می‌آمرزد و هزارتا حسنه هم به تو می‌دهد. این‌را آقای‌فلانی روایتش را آورده‌بود [و] داشت می‌خواند. تو دلت به این خوش است. خیلی هم دلت خوش است. امروز بلند شدی اوّل ماه‌شعبان روزه گرفتی. خب، اگر وسط ماه هم روزه بگیری، همان‌است و آخرش را هم بگیری، همان‌است و همین حرف‌ها! این بنده‌خدا دلش به همین خوش است. بهشت که به او واجب شد،  5 هزار تا گناه او هم آمرزیده‌شد و هزارتا حسنه هم به او داد! این خیلی خوب شد! بیشتر ما مردم دل‌مان به همین حرف‌ها خوش است. آقاجان! قربان‌تان بروم! من نمی‌گویم روزه نگیرید! روزه را بگیرید! ولی روزه با روح بگیرید! روحش ولایت است. 



من الآن می‌خواهم به شما عرض کنم اگر این‌است که شما به ما گفتی و ما هم از شما قبول کردیم، ما این نیستیم که هر چه که به ما بگویند، بگوییم خب. نه! تو باید فکر کنی. اگر شما این روزه‌ای که گفت بهشت به تو واجب می‌شود، الآن روزه گرفتی و روزه‌ات را با مال حرام باز کردی، شصت‌روزه به گردنت هست. پس این‌نیست که خدا می‌گوید. باباجانِ من! عزیز من! چرا این‌طوری می‌کنید؟ چرا یک‌کمی پایتان را بالاتر نمی‌گذارید؟ بابا! به‌من جواب بدهید! شصت‌تا روزه به گردنت می‌افتد. پس اگر خدا می‌گوید، این‌نیست. حرف درست‌است؛ عزیزان من! روزه بگیرید! نماز هم بخوانید! من می‌گویم در این اطراف حساب کنید [و] روح روزه را ببینید! آن کسی‌که روح به روزه شما می‌دهد، چه‌کسی هست؟ آن کسی‌که خدا این روزه را به‌واسطه او قبول می‌کند و به تو بهشت می‌دهد، چه‌کسی هست؟ امضای او باید روی روزه تو باشد. گرسنگی که روزه نیست.



  حالا ببینید من چه می‌گویم؟ «أین‌الرّجبیّون؟» همین‌طور که خدا گفت: «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابُها» بابُها، ماه‌رجب همان‌است، از این در باید بیایید! اگر از این در آمدید، آن‌وقت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم قبول دارد، خدا هم قبول دارد. اگر از این در نیامدی، آن‌ها را مصنوعی قبول داری. آن‌ها را رودربایستی قبول داری، آن‌ها را ساختگی قبول داری. شناسنامه‌ای قبول داری. اسماً قبول داری. ما چه‌کار کنیم، چه بگوییم؟



  اگر خدا می‌گوید من میزبان تو هستم، میزبان ولایت است، میزبان امر خودش است، نه هر کسی‌که گرسنگی بخورد. آیا میزبان اهل‌تسنّن هم هست؟ مگر روزه نمی‌گیرد؟ عزیزان من! باید در مورد این‌ها کار کنید [و] فکر کنید! تا حدّ امکان قبول نکنید! من نمی‌گویم انتقاد کنید و حرف‌هایی بزنید! من نمی‌خواهم انفجار به‌وجود بیاورم، می‌خواهم در همه‌شما یقین به‌وجود بیاورم. نمی‌خواهم انفجار به‌وجود بیاورم که بگویید تو چرا این‌طوری می‌گویی؟ ما نیامده‌ایم انفجار به‌وجود بیاوریم.



حالا مگر به تو نگفت بهشت؟! مگر به ما نگفت بهشت؟! حالا من به شما می‌گویم. خود امام‌صادق (علیه‌السلام) روایت دارد، بروید بخوانید! من اصلاً بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. هر کسی می‌خواهد از من سؤال کند. شما فکر نکنید [که] من بی‌روایت و حدیث حرف می‌زنم. من با روایت و حدیث صحیح حرف می‌زنم. همه‌جای آن‌را می‌پایم. حالا اگر یک‌اندازه با من رفیق شدی، دیگر نمی‌گویی او غُلوّ می‌کند. من حرفم را می‌زنم. الحمد لله شلنگ باز شده‌است. 



  امام فرمود، شخصی آمد [و] طلب بهشت کرد. حضرت فرمود: تو در بهشت هستی. دوباره تکرار کرد. امام یک استدلالی کرد که آخرش معلوم کرد که ما [اهل‌بیت] بهشت هستیم. عزیزم! اگر تو روزه گرفتی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم»[۱] قبول کردی و اطاعت کردی، این روزه‌ای که گرفتی، این‌نیست. به تو می‌گوید مُبطل به‌جا نیاور!



این روزه را آورده‌است، مثل این‌که من یک مثال برای شما بزنم:  10 ما یک‌دوستی داشتیم که می‌گفت ما کبابی می‌رفتیم، این‌شخص خیلی از ما کار می‌کشید؛ اما به ما یاد نمی‌داد که کباب را به سیخ بزنیم. اگر این‌طوری بودیم، استاد بودیم. این گوشت‌ها را این‌طور کن! این‌طور کن! ولی یادمان نمی‌داد. گفت: ما رفتیم گِل برداشتیم، گِل را مالیدیم، مالیدیم، دو تا سیخ برداشتیم، به بیابان رفتیم و این‌ها را این‌طوری این‌طوری کردیم و آن‌وقت آمدیم کباب درست کردیم.



اگر به تو می‌گوید روزه [بگیر]! عین همان‌است. دارد به تو تمرین می‌دهد. مبطل به‌جا نیاوردن؛ یعنی مبطل ولایت به‌جا نیاور! امر ولایت را اطاعت‌کن! نه این روزه که گرفتی هزار تا حسنه داشته‌باشد. این‌ها گُل تا پوچ است. متوجّه عرض بنده شدید یا نه؟ تو را تمرینت می‌دهد که روزه بگیری و مبطل به‌جا نیاوری!



  من یک‌موقع خیلی ناراحت هستم. دلم می‌خواهد همه مردم بپرند و به عرش خدا بروند. باباجان! عزیز من! بیایید حرف بشنوید! والله! شما فرشی هستید، به خدا، باید عرشی شوید! بیایید تمرین ولایت کنیم [تا] عرشی شویم. شما عرشی هستید؛ [اما] به خاک قانع هستید، از اوّل هم همین‌طور بودید. در رَحِم مادر هم بودیم؛ خون می‌خوردیم [و] قانع بودیم. حالا ما را این‌جا آورده‌اند، یک‌مقدار به ما میوه داده‌اند، باز هم قانع هستید. درباره ولایت قانع نباش! یا خون حیض می‌خوری، یا از این‌چیزها می‌خوری. بیا گوش بده! ببین من چه به تو می‌گویم؟ این خوراک تو نیست. عزیز من! قانع نباش!



  حالا ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟ عزیز من! این ولایت است، مبطل به‌جا نیاور! جوانان‌عزیز! من بگویم، روایت داریم: اگر دو رکعت نماز عمداً نخوانید، کافر هستید. اگر روزه‌ات را بخوری، روز اوّل هشتاد تازیانه، روز دوّم روی زبانت را باید تراشید و روز سوّم باید تو را بکشند. من نمی‌گویم روزه نگیرید! ببینید چه می‌گویم؟ من حکم خدا را دارم می‌گویم. عزیز من! حالا اگر این‌است، چرا به تو می‌گوید اگر به یک مؤمن توهین کردی، خانه مرا خراب کردی؟ چقدر این خانه‌خدا مبطل دارد؟ بیایید بیدار شویم! 



یک‌حرف یحیی‌بن‌اکثم از جوادالائمه (علیه‌السلام) سؤال کرد، این‌قدر برای آن حکم گفت که یحیی‌بن‌اکثم ماتش برد. گفت: صید کردن چطور است؟ گفت: غلام بوده‌است؟ می‌خواسته که بخورد؟ گرسنه‌اش بوده‌است؟ آزاد بوده‌است؟ بار اوّلش بوده؟ بار دوّمش بوده‌است؟ نادان بوده‌است؟ دیوانه بوده‌است؟ عاقل بوده‌است؟ امر کسی را اطاعت کرده‌است؟ این‌قدر گفت که گیج شد. ببین چقدر این خانه‌خدا مبطل دارد. شش‌تا، هفت‌تا آیه دارد، بروید بخوانید! باباجانِ من! عزیز من! بروید بخوانید! این بی‌سوادی را از دهانت دور بیندازید! ببین چقدر این دارد مبطل به‌جا می‌آورد. یک مکّه می‌خواهی بروی، باید مبطل به‌جا نیاوری! حالا می‌گوید: اگر به یک مؤمن توهین کردی، خانه [خدا] را خراب کردی. چرا؟ این [مؤمن] وصل به ولایت است. ببین، بابا! من چه می‌گویم؟ این مؤمن وصل به ولایت است. بیا وصل به ولایت شو!



  «أین‌الرّجبیّون؟» کجا می‌روند؟ این‌طور اشخاص کجا هستند؟ باباجانِ من! عزیز من! فدایت بشوم! بهشت، خود امام است. حالا اگر تو امام را اطاعت کردی، الآن وجود مبارک ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) دارد شما را می‌بیند،  15 دائم دارد امریّه صادر می‌کند. والله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، دائم دارد امریّه صادر می‌کند. کجا به حرف امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رفتید؟ حالا اگر تو امریّه آن‌ها را به‌جا آوردی، امام را اطاعت کردی، حالا خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ حالا تو را به مهمان‌خانه‌اش راه می‌دهد. ببین من چه می‌گویم؟ بهشت مهمان‌خانه خداست، تو را راه می‌دهد. خدای تبارک و تعالی این بهشت را از نور ولایت خلق کرده‌است. اوّل درخت طوبی را خلق کرده‌است، بعد از آن بهشت را خلق کرده‌است. مهمان‌خانه است، چه‌کسی را راه می‌دهد؟ دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را راه می‌دهد. به کوری چشم یک عدّه که نتوانستند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ببینند. طناب هم گردنش انداختند، توهین هم کردند. به کوری چشم آن‌ها! حالا در مهمان‌خانه راهت می‌دهد. حالا بهشت را از نور ولایت خدا خلق کرده‌است، جهنّم را هم از غضب خودش خلق کرده‌است. حالا اگر تو محبّت این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را نداری و غضبش را داری، تو را به جایی می‌برد که از غضبش خلق کرده‌است؛ یعنی جهنم. ببینید من دوباره تکرار می‌کنم: کسی‌که محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دارد، محبّت یعنی امرش را اطاعت کند، امرش را اطاعت کردی، آن‌وقت تو را چه‌کار می‌کند؟ تو را به مهمان‌خانه می‌برد. کسی‌که امرشان را اطاعت نکرد، به این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) غضب دارد، همان‌طور که داشتند، آن‌وقت تو را جایی می‌برد که با غضبش آن‌را خلق کرده‌است؛ یعنی جهنّم. 



  باباجانِ من! عزیز من! بیا حرف بشنو! نه این‌که تو خودت این‌طوری هستی. همین‌ساخت که من دارم به شما می‌گویم که ولایت حرف دیگری است، تمام خلقت دارد به اسم این‌ها می‌گردد، مؤمن هم نسبت به آن همین‌طور است. ببین نمی‌گوید اگر این مؤمن را کشتی، خانه من را خراب کردی؛ می‌گوید: به او توهین کردی، خانه مرا خراب کردی. پس ما نه ائمه (علیهم‌السلام) را شناختیم، نه دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را شناختیم، نه مؤمن را شناختیم. ناراحت نشوید [که] من می‌گویم نشناختیم. من نشناختن این‌ها را افشا می‌کنم.



  چقدر یک عدّه‌ای از اوّلش ظالم بودند، به مردم رشوه می‌دادند تا مردم آن‌ها را بخواهند. چقدر از اوّل بوده‌است؟ چقدر هارون، چقدر مأمون، چقدر متوکّل، چقدر یزید؟ من دارم می‌گویم. من دارم در ماوراء حرف می‌زنم. چقدر این‌ها رشوه می‌دادند که مردم با این‌ها باشند. درست‌است؟ باباجانِ من! عزیز من! قربانت بروم، بیا امر خدا را اطاعت‌کن! امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن! امر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت‌کن! خدا تو را حمایت می‌کند. قرآن از تو حمایت می‌کند. جبرئیل از تو حمایت می‌کند. ملائکه آسمان از تو حمایت می‌کنند. تمام این‌ها که فرمان خدا را می‌برند، همه فرمان تو را می‌برند. چرا عقل نداری؟ چرا بیدار نمی‌شوی؟ چرا هوشیار نمی‌شوی؟ چرا فکر نمی‌کنی؟ به یکی رشوه می‌دهد تا فلانی او را بخواهد و یا تعریفش را بکند. ای بی‌عقل! بیا متقی بشو! بیا اصحاب‌یمین بشو! بیا به این حرف‌ها یقین کن! حامی از خدا بهتر هست؟ حامی از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بهتر هست؟ چه‌کسی این‌طوری می‌شود؟ کسی‌که از ولایت حمایت بکند.  20 کسی‌که از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) حمایت کند. مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) [حمایت] نکردند؟ به کجا رسیدند؟ مگر سلمان و ابوذر [حمایت] نکردند به کجا رسیدند؟ کجا می‌روید این کتاب‌ها را می‌خوانید؟



  آن یکی گفت فلانی گفته کتاب نخوان! آخر بچّه! تو باید پستانک دهانت باشد، مک بزنی. خالی آن‌را مک بزنی، نمی‌فهمی که چیزی در آن پستانک هست یا نه؟ باید مک بزنی. تو الآن نمی‌فهمی در پستانک چیزی هست [یا نه]، داری مک می‌زنی، تو می‌خواهی در این حرف‌ها خُرد شوی؟ خودشان چند وقت پیش گفتند چند تا کتاب ضالّه نوشته شده‌است. ما می‌گوییم این‌ها را نخوانید! این اصلاً حرف تو نیست. تو نباید اصلاً این‌جا بیایی. من می‌گویم کتاب ضالّه را نخوان!



برو قرآن بخوان! قرآن آرام آرام از خانه‌های ما کنار رفته‌است. مگر این خانه‌ها نبود که ما بچّه بودیم، می‌رفتیم صدای قرآن بلند بود؟ ای کاسب‌های بازار! مگر نبود این‌که هر کسی یک قرآن داشت، تا قرآن را نمی‌خواند، مشتری را راه نمی‌انداخت؟ من هفتاد و پنج، شش‌سال دارم. من در تمام این‌کارها کار کردم؛ یعنی روی هر چیزی عبرت گرفتم و عبرتم را دارم به شما می‌گویم. چه شد؟ کنار گذاشتی، خدا برکات را از روی تو برداشت. فرش‌هایت درست‌است، خانه‌ات درست‌است، تلویزیونت درست‌است، ماشینت درست‌است؛ اما غم و غصّه‌هایی که در جگرت ریخته‌است [را] چه‌کار می‌کنی؟ مگر این‌ها رفع غم و غصّه می‌کند؟ بیا عزیز من! محبّت زهرا (علیهاالسلام) را داشته‌باش! هم آن‌جا از آتش‌جهنّم ایمن هستی و هم دلت نورانی و شاد است.



  مگر من چیزی دارم که این‌قدر شاد هستم؟ خدا می‌داند من نمی‌خواهم یک صحبت‌هایی بکنم. من اصلاً هیچ غم و غصّه‌ای در تمام کالبدم نیست. اصلاً پیشواز مرگ می‌روم؛ اما به خدا گفتم: خدایا! تا من به‌درد مردم می‌خورم و حاجت آن‌ها را می‌توانم برآورده کنم، زنده‌باشم؛ اما وقتی به‌درد مردم نمی‌خورم و حاجت‌شان را نمی‌توانم برآورده کنم، مرا ببر! با خدا عهد و پیمان بستم.



  «أین‌الرّجبیّون؟» کجا هستند کسانی‌که ماه‌رجب عبادت کردند؟ بیایند من به آن‌ها بهشت بدهم. ای کسانی‌که پیرو علی (علیه‌السلام) هستید! ای کسانی‌که پیرو زهرا (علیهاالسلام) هستید! ای کسانی‌که پیرو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستید، ای کسانی‌که پیرو این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستید، هر چه به شما بدهم، حقّ شما را ادا نکردم؛ مگر فردوس. تازه فردوس که چیزی نیست، یک باغی است؛ اما این حرف‌ها یقین می‌خواهد. این حرف‌ها زدنش درست‌است، یقین می‌خواهد. یقین آن‌هم عمل است.



  دوباره من تکرار می‌کنم: این ماه مانند همان‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابُها» از در علی (علیه‌السلام) وارد شوید! تکرار می‌کنم: چرا نمی‌گوید از درِ حسین (علیه‌السلام) وارد شوید؟ چرا نمی‌گوید از درِ حسن (علیه‌السلام) وارد شوید؟ چرا نمی‌گوید از درِ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) وارد شوید؟ چرا می‌گوید از در علی (علیه‌السلام) وارد شوید؟ اگر از در علی (علیه‌السلام) وارد شدی، از همه آن درها وارد شدی. اصلاً دری در تمام خلقت نیست. اگر از در علی (علیه‌السلام) رفتی،  25 از درِ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) رفتی، از درِ امام‌حسن رفتی، از درِ امام‌حسین رفتی، از درهای تمام ائمه (علیهم‌السلام) رفتی، از درِ خدا رفتی، چون درِ علی (علیه‌السلام)، درِ خداست. وقتی از درِ خدا رفتی، از همه درها رفتی. «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابُها» چرا؟ علی (علیه‌السلام) مقصد خداست. تمام ائمه (علیهم‌السلام) هم دارند دور مقصد می‌گردند؛ یعنی علی (علیه‌السلام).



آیا من درویش هستم؟ تو بی‌عقل هستی که به‌من درویش می‌گویی. تو بی‌شعور هستی و شعور نداری. اگر تو شعور داشتی، یک درویش از این حرف‌ها زده‌است؟ تو اگر از این حرف‌ها زدی، یک درویش را بیاور و بگو او هم از این حرف‌ها زده‌است. پس تو عقل نداری. تو یکی را بیاور که از این حرف‌ها زده‌باشد، بگو تو هم مثل او حرف می‌زنی، چه‌کسی این حرف‌ها را زده‌است؟ قربان‌تان بروم! من وقتی می‌آیم انتقاد کنید [و] حرف بزنید! همه‌شما برای من محترم هستید. تمام شما چه جوان، چه کوچک و چه بزرگ برای من محترم هستید. خود شما محترم هستید، حرف شما محترم هست، ایراد شما محترم هست؛ اما اگر این حرف‌ها درست‌است، قدردانی کنید! بروید یک‌مقدار انسان‌سازی کنید!



  بابا! اشتباه به شما گفتند. چه‌کسی گفت؟ انسان‌سازی کن! گفتند اگر یکی آن‌طرف دنیا، مشکلی دارد، تو مسئول هستی! بابا! انسان تو هستی. اگر تو خودت را ساختی و من هم خودم را ساختم و او هم خودش را ساخت و همه مردم این دنیا به‌اصطلاح خودشان را ساختند، ناساخته که نیست. عزیز من! دنیا که ساخته‌است، می‌گوید خودت را بساز! اصلاً عقیده من این‌است که اگر شما به خودسازی مشغول شوی، داری عالَم را می‌سازی. اگر شما به خودسازی خودت برآمدی، عالَم را داری می‌سازی؛ چون‌که بیشتر عالَم نساخته‌است، تو داری خودت را می‌سازی و عالَم را می‌سازی. این‌نیست که می‌گوید اگر یکی را هدایت کردی، عالم را هدایت کردی. تو باید خودت را بسازی، خودت را هدایت کنی. تو اگر خودت را هدایت کنی، عالم را هدایت کردی؛ پس بیایید در خودسازی برویم. بابا! حرف خیلی آشناست. همه ما خودمان را می‌ساختیم.



  وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که می‌آید همه خودسازی می‌کنیم؛ آن‌وقت می‌گوید اگر یک تشت‌طلا سر یک‌نفر باشد و از مغرب به مشرق برود؛ یعنی وجیه‌ترین دختران عالم باشد، نه کسی به تشت او کار دارد، نه به خودش. من این‌را گفتم کسی پاسخش را نداد و آتش هم گرفتم. 



دوباره تکرار می‌کنم، چرا این‌طوری می‌شود؟ آدم چیزی دیگر به‌غیر [از] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌بیند. دختر نمی‌بیند، طلا نمی‌بیند، دنیا را نمی‌بیند که به طرف آن برود. محو جمال وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شده‌است. تو باید الآن این‌طوری باشی. تعجّب ندارد؛ حالا هم هست. شما فکر می‌کنید از این آدم‌ها در این دنیا نیست؟ والله! هست. اصلاً پول و این‌طور چیزها پوشالی هست و از آن نفرت دارد. ببین دارم می‌گویم؛ پولِ غیر خدا، پولِ حرام، اگر نزدیک آن دختر بروی، حرام است، نزدیک آن پول هم بروی، حرام است. آن‌وقت تو این‌قدر سازندگی پیدا کردی که دیگر دنبال حرام نمی‌روی.  30 توجّه فرمودید من چه گفتم؟ نه این‌که بروید پول‌هایتان را [دور] بریزید! من گفتم اگر می‌خواهید پول‌هایتان را [دور] بریزید، من بروم آن‌ها را بردارم. عزیز من! دوباره تکرار می‌کنم: به‌دینم! الآن این حرف یادم آمد. این‌که مزاحمش نمی‌شود، نمی‌بیند، اصلاً خیانت در وجودش نیست، مال دنیا دیگر در وجودش نیست؛ «وجوده بوجود»؛ این دیگر وجودش وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شده‌است.



  ما راجع‌به «أین‌الرّجبیّون؟» صحبت کردیم. الآن می‌خواهیم راجع‌به این یتیم آل‌محمّد صحبت کنیم. این یتیم آل‌محمّد یعنی‌چه؟ این یتیم آل‌محمّد خیلی ابعاد دارد. اگر ما ابعادش را متوجّه بشویم؛ والله! بالله! ما تا آخر عمر سرمان را جلوی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) بلند نمی‌کنیم؛ یعنی ما دائم شرمنده ولایت هستیم، شرمنده علی (علیه‌السلام) هستیم. چقدر خوب است که ما بعضی چیزها را خیلی متوجّه نیستیم. هم خوب است و هم بد. بدی آن این‌است که اگر بفهمیم و احترام نکنیم، وای به حال ماست و خوبی آن این‌است که اگر بفهمیم و احترام کنیم، خدا می‌داند چقدر درجات ما بالا می‌رود؛ اما بالا می‌برند. این یتیم آل‌محمّد خیلی ابعاد دارد. یتیم آل‌محمّد؛ یعنی این: مثلاً من الآن پدرم مُرده‌است، مادرم مُرده‌است و هیچ اتّکایی ندارم. من باید حالا که یتیم هستم، صغیری خود را حس کنم. حرف این‌است. حالا که من یتیم آل‌محمّد هستم، من هم صغیر باشم [و] هم یتیم. صغیر یعنی‌چه؟ من درباره ولایت بگویم، نمی‌فهمم. علی‌جان! امام‌زمان! فدایت شوم، فدای خاک کف پایت شوم ما در مقابل تو صغیر هستیم. هم یتیم هستیم [و] هم صغیر. اگر بفهمیم هم یتیم هستیم [و] هم صغیر، ولایت به ما پاداش می‌دهد. 



  عزیزان من! من روایتش را به شما بگویم، هیجان نکنید! من روی آن روایت می‌گذارم که مبادا هیجان کنید! تو هیجان نمی‌کنی. گفتم به شما علی (علیه‌السلام) حضور پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با هم نجوا می‌کردند، شیطان به خانه‌خدا آمد. به او گفت: علی‌جان! بیرونش کن! بیرونش کرد و روی او نشست.  35 گفت: علی‌جان! اگر رهایم کنی، حرفی می‌زنم که خوشحال شوی. شیطان می‌داند که خوشحالی علی (علیه‌السلام) به‌واسطه شیعه‌هایش است. به آن‌ها گیر نمی‌شود [یعنی شیطان به شیعه‌ها نمی‌تواند مسلط شود]. گفت: من به شما نمی‌توانم خدشه وارد کنم، به شیعه‌هایت هم نمی‌توانم؛ اما وسوسه می‌کنم. حالا اگر من می‌گویم وسوسه، عزیزان من! مبادا به شما جسارت بشود. من دارم برای شما روایت می‌گویم. این‌که می‌گویم اگر یک‌چیزی شد، بپرسید! من فوراً روایت را برای آن می‌گویم، شما قانع می‌شوید. 



  حالا چرا می‌گویند باید صغیر باشی؟ حالا که یتیم شدی، صغیر هم باش؛ یعنی امام‌زمان! من نمی‌فهمم. چیزی قاطی آن نکن! این همان‌است که می‌گوید دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار! حالا ببین من دارم یک‌روایت برای تو روی آن می‌گذارم که خیلی خوش‌تان بیاید. وقتی‌که موسی گفت: خدایا! من دلم می‌خواهد که علم بیاموزم، گفت: برو پیش خضر! حالا که پیش خضر آمد، خضر یک نگاهی به او کرد و گفت: تو طاقت نداری. گفت: من اولوالعزم هستم، طاقت دارم. صغیری خودش را پیش خضر افشا نکرد. گفت: من اولوالعزم هستم. حالا او را چه‌کار کرد؟ در آن ماند. پس ما اگر یتیم آل‌محمّد هستیم، باید در تمام کالبدمان بگوییم صغیر آل‌محمّد هم هستیم؛ یعنی ای امام‌زمان! ما صغیر هستیم، ما را کبیر کن! ای علی‌جان! ما را کبیر کن! ای زهراجان! ما را کبیر کن! اگر به خانه خودت راه بدهی، ما کبیر هستیم. اگر ما را راه ندهی، ما صغیر هستیم. ما بازی می‌خوریم و به خانه کس دیگر می‌رویم؛ مثل عباس که راهش نداد. 



من به شما بگویم: به کلّ خلقت امر شد که شما باید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۲] نگفت که چهار تا مثل ما تسلیم شویم. ما که جزء هستیم. اصلاً روایت داریم، می‌گوید: دنیا مثل کُرات خاش‌خاشی است.   تو چه‌کسی هستی که این‌قدر باد و بود داری؟ تو مثل لاستیک ماشین هستی که اگر میخ [در آن] فرو رود، بادت خالی می‌شود. تو با باد نمی‌توانی زندگی کنی. عزیزان من! باد را خالی کنید! روایت داریم: وقتی‌که باد را در اختیار سلیمان گذاشت، گفت: سلیمان! بدان من این حشمت را به تو دادم، دنیا روی باد است، فانی می‌شود. این روایت سوّم هم روی آن گذاشتم. این‌جا فانی می‌شود، چرا دنبال فانی می‌روید؟ مگر عقل ندارید؟! تو از بس چیز برای خودت ردیف کردی، به این فکرها نیستی. عزیز من! اصل این‌که می‌گویی «الله‌أکبر» و نماز می‌کنی؛ یعنی این‌که هر چه هست، پشت سرم ریختم؛ حالا هر چه هست، جلویت آوردی.



  حالا اگر شما واقعاً یتیم آل‌محمّد شدی، یتیم به هیچ‌کجا اتّکا ندارد و تمام اتّکایش بریده شده‌است. پی اتّکا می‌گردد و آن‌هم خداست. پی اتّکا می‌گردد و آن امر خداست. امر خدا، علی (علیه‌السلام) هست، امر خدا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هست.  40



  تا وقتی‌که جان به خرخره‌ام بیاید، علی (علیه‌السلام) می‌گویم. تا نَفَس آخر علی (علیه‌السلام) می‌گویم؛ چون‌که خدا گفت علی (علیه‌السلام)، من هم می‌گویم علی (علیه‌السلام)! حالا عزیزان من! ببینید چه به شما می‌گویم. به تمام خلقت امر کرد [که] باید تسلیم نبیّ شوید! هر کسی‌که تسلیم او نشد، هلاکش کرد. این کسانی‌که دور پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند، همه آن‌ها رودربایستی بودند، ما هم بیشتر ولایت‌مان رودربایستی است. چه مجلس‌هایی درست می‌کنیم؟ چه‌کارهایی می‌کنیم؟ امر را باید اطاعت کنیم. حالا ببین من به تو چه می‌گویم؟ حالا گفت: باید علی (علیه‌السلام) را معرّفی کنی! اگر نکنی، کاری نکردی. بیست و دو سال زحمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کنار زد. مقصد من علی (علیه‌السلام) است، مقصد من دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، این‌ها به‌هم وصل هستند و یک نور هستند. این‌همه که علی، علی می‌کند؛ چون‌که تمام این‌ها همه با علی (علیه‌السلام) مخالف بودند، حالا خدا هم می‌گوید: علی (علیه‌السلام)! آن‌موقع‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج رفت وقتی می‌خواست از آن‌جا که به‌اصطلاح محلّ وحی بود، جدا شود، خدا ندا کرد، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ندا می‌کرد. نگفت خداحافظ! گفت: یا علی! خدا هم گفت: یا محمّد، یا علی! در تمام خلقت علی (علیه‌السلام) هست. این‌جور باید او را بشناسید! 



  حالا ببینید چه می‌گوید؟ حالا تمام این خلقت باید بگویند علی (علیه‌السلام)؛ یعنی علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشند. حالا ببینید امیرالمؤمنین چه‌کار می‌کند؟ برای یک بچّه یتیم کرنش می‌کند. یک بچّه یتیم را روی دوشش می‌گذارد، گریه می‌کند. تمام خلقت باید در برابر علی (علیه‌السلام) کرنش کنند، علی (علیه‌السلام) در مقابل یک بچّه یتیم کرنش می‌کند؛ بیایید یتیم آل‌محمّد بشوید، که علی (علیه‌السلام) برای شما کرنش کند. چرا کرنش می‌کند؟ خدا بچّه یتیم را دوست دارد؛ [چون] این [بچّه یتیم] اتّکا ندارد، اتّکا به خدا دارد. حالا می‌گوید: علی‌جان! عزیز من! این بچّه یتیم، خواست من است. من دلم می‌خواهد برای این کرنش کنی؛ پس علی (علیه‌السلام) خواست خدا را به‌جا می‌آورد، نه این‌که من بچّه یتیم باشم، این‌قدر لیاقت داشته‌باشم. متوجّه هستید؟! حالا اگر بچّه یتیم شدید، یتیم آل‌محمّد هم شدید، خیلی باد به خودتان نکنید! چون این خواست خداست. علی (علیه‌السلام) خواست خدا را به‌جا می‌آورد. حالا انصافاً، وجداناً، عقلاً، دیناً، ما باید یتیم آل‌محمّد باشیم یا نباشیم؟ چرا متوجّه نیستید؟ عزیزان من! والله این‌کارها فکر می‌خواهد. این‌کارها اندیشه می‌خواهد، این‌کارها کمک می‌خواهد. اگر این‌طوری شدی، تو را کمک می‌کند، دستت را هم می‌گیرد. این عین «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابُها» است. این عین «أین‌الرّجبیّون؟» است. شما باید این‌طوری باشید! به هیچ‌کجا اتّکا نداشته‌باشید!



  با مردم بداخلاقی نکنید! من تکرار می‌کنم:  45 با مردم سازش کنید! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با یک یهودی سازش نمی‌کردند؟ باید اخلاق‌مان را عوض کنیم! این این‌طوری هست، این این‌طوری هست، هرطور که می‌خواهد باشد. تو اخلاق‌حسنه داشته‌باش! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نگفت که زِره او را یک یهودی دزدیده‌بود. حالا قنبر رفته [آن‌را] پیدا کرده‌است و آورده‌است؛ چون‌که زِره امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) معلوم بود، پشت نداشت؛ هر چه که داشت جلوی آن بود. بین همه زِره‌های جنگجوها پیدا بود. حالا زِره را آورد. به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: بروید شاهد بیاورید! ببین حکومت علی (علیه‌السلام) یعنی این. حالا کسی‌که آن‌جا نشسته‌است، به علی (علیه‌السلام) می‌گوید: برو شاهد بیاور! علی (علیه‌السلام) می‌گوید: همان‌طور که با مردم رفتار کردی، با من هم رفتار کن! حالا می‌گوید: علی‌جان! شاهد بیاور! حالا رفته [و] شاهد آورده‌است، می‌گوید: این زِره من است. این [زِره] تا پیدا شد، گفت: یا امیرالمؤمنین! اگر بدانی علی (علیه‌السلام) چه‌کرد؟ گفت: چرا اسم مرا این‌طوری صدا زدی که این یهودی خجالت بکشد. ولایت یعنی این، کسی را خجالت ندهید! تو این‌طوری هستی، تو این‌طوری هستی. همه‌جای ما لنگ است. هر کجا را نگاه می‌کنم، می‌بینم لنگ هستید. آن‌وقت به او گفت: یهودی! برادر! او را برادر خطاب کرد، نوازشش کرد. گفت: این‌طوری که تو وحشت کردی. چقدر این‌را فروختی؟ بیا این‌را بگیر! دوباره به او آدرس داد. گفت: هر وقت دوباره مستحق شدی، بیا دوباره پیش من، من دوباره به تو پول می‌دهم. ببین چه‌کار کرد؟ من از دست یک عدّه‌ای می‌سوزم. اخلاق علی (علیه‌السلام) را در خودمان پیاده کنیم. سازندگی یعنی این. می‌گویم خودمان را بسازیم؛ یعنی این. حالا یهودی را دوست داشت؟ نه! او که دست از اخلاقش برنمی‌دارد، تو هم‌دست از اخلاقت برندار! تو دست از اخلاقت برندار! چه‌کاره هستی [که] من این‌طرف و آن‌طرف می‌روم؟ من سر و کارم با خداست. خدا می‌گوید: یا محمّد! من باید هدایت کنم. به خود پیغمبرش می‌گوید [که] تو چه‌کاره هستی؟ تو می‌خواهی هدایت کنی؟ 



  ما باید با مردم راه‌گذر باشیم! راه‌گذر چیست؟ عزیز من! ما باید با مردم راه‌گذر باشیم! اگر آن بد است، تو با خلق خوبت با او رفتار کن! حالا روایتش را می‌گویم. شخصی پیش امام‌حسن (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: ای حسن‌بن‌علی! سایه به‌سر کسی‌که دروغ‌گوتر از تو و پدرت باشد، زیر این آسمان نیامده‌است. یک‌چنین حرفی دارد می‌زند. حالا بگوید من امام هستم و پدرم هم امام است و پدرم جانشین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و چرا این حرف را می‌زنی؟! کافر شدی؟! این حرف را به او نمی‌گوید. تو باید اخلاق‌حسنه داشته‌باشی؛ یعنی این‌طوری اخلاق خدا داشته‌باشی. حالا می‌گوید: ای عزیز من! اگر پدر من این‌طوری هست، دعا کن خدا پدر مرا بیامرزد! اگر من هم این‌طوری هستم، دعا کن خدا من [را] هم بیامرزد! اگر تو هم دروغ می‌گویی، خدا تو را هم بیامرزد! چرا دل‌تنگ هستی؟ اگر گرسنه هستی، بیا به خانه ما برویم، ما تو را به آغوش می‌گیریم، اگر خرجی نداری، من به تو می‌دهم. یک‌طوری با او رفتار کرد که او یک‌دفعه گفت: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله، علی ولیّ‌الله» بنا کرد به معاویه بد گفتن؛ گفت: خدا، معاویه را لعنت کند! معاویه برای ما این‌طور تبلیغ کرده‌است. 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! خُلق‌حسن داشته‌باشید! اصلاً حرف من این‌است: نباید اصلاً در وجود شما بداخلاقی باشد،  50 با همسرتان خوش‌اخلاق باشید! با فرزندتان خوش‌اخلاق باشید! با مردم خوش‌اخلاق باشید! اگر او بداخلاقی کرد و تو هم بداخلاقی کردی، چه فرقی با هم دارید؟ درون تو بداخلاقی بوده‌است، درون تو [او] هم بوده‌است. درون خودت را درست‌کن! صبر داشته‌باش! حوصله داشته‌باش! 



  مالک‌اشتر، اصحاب‌یمین است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: همین‌طور که من کارگشا و مشکل‌گشای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودم، مالک مشکل‌گشای من است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نسبت به مالک این‌طور حرف می‌زند. خودش را در مقابل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گذارد و این [مالک] را هم در مقابل خودش. حالا یکی آمده [و] تُف به صورتش [مالک] انداخته‌است. یکی به او گفت: فهمیدی تُف به‌صورت چه‌کسی انداختی؟ گفت: نه! گفت: این مالک، وزیر جنگ علی (علیه‌السلام) است. داخل مسجد دوید، تا نمازش تمام شد، به پای او افتاد. گفت: چرا این‌کار را می‌کنی؟ گفت: والله! به خدا! من آمدم به تو دعا کنم. عزیزان من! اگر کسی با شما بداخلاقی کرد، بروید برای او دعا کنید! 

  من به‌وجدانم! نمی‌خواهم خودم را بگویم. یکی درِ مغازه ما آمد و گفت: یک مقداری پول به‌من بده! به‌اصطلاح سیّد هم بود. پانزده‌تومان پول بود. (این‌که من می‌گویم پیش از انقلاب بود.)  [به او] گفتم: من پانزده‌تومان دارم، به تو می‌دهم، چوب هم دارم، دو سه تا چوب هم به شما بدهم. اگر بدانید چقدر به‌من فحش داد. اصلاً دیگر فحشی در عالم نبود که این‌شخص به ما ندهد. این‌قدر فحش ناموس داد. من حساب کردم [که] این بنده‌خدا یا از دست زن و بچّه‌اش ناراحت است، یا بی‌پول است. فحش‌های خیلی بد که داد، من عقب دکّان رفتم [و] بنا کردم قدری گریه کردم، آرام گرفتم. چرا؟ چون در من بداخلاقی و فحش وجود ندارد، در تو هم نباید وجود داشته‌باشد. من به یک شخصی گفتم: فحش نده! گفت: حقّش هست، یک حقّ هم روی آن گذاشت! آخر، فحش هم حقّ دارد؟ 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! انسان باید کظم‌غیض داشته‌باشد. هیچ‌چیزی بالاتر از این‌نیست که غیض خودت را فرو ببری. فقط غیض از برای خدا کنی. اصلاً غیض در تو وجود نداشته‌باشد. ای شیعه علی! مگر علی (علیه‌السلام) غیض در وجودش بود؟ حالا فلانی می‌گوید: نمی‌دانم [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] عمروبن‌عبدود را کشته، یک شمشیر زده، بلند شده [و] راه می‌رود، غیضش را فروکش کند. ای نادان! مگر علی (علیه‌السلام) به‌غیر خدا غیض در وجودش هست؟ علی (علیه‌السلام)، نور خداست. نور که غیض در وجودش نیست. چه کسانی هم می‌گویند؟ کاش عوام این حرف را می‌زدند. من دارم می‌گویم در مؤمن نباید غیض باشد، اگر هم غیض هست، دعا برایش کنید! اصحاب‌یمین؛ یعنی این. هر موقع دیدید که این‌طوری نیستید، بدانید که اصحاب‌یمین نیستید. هر موقع که دیدید این‌طوری نیستید، متقی نیستید، امضاشده نیستید. کارت امضا به شما نمی‌دهند، کارت قبولی به شما نمی‌دهند. حالا اگر این‌طوری شدید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) صفات‌الله به تو می‌دهد. یک مدّت باید این‌طوری بشوید! فوری صفات‌الله به تو می‌دهند، صفات خودشان را به تو می‌دهند، دیگر راحت می‌شوید.  55 شما صفات خدا می‌شوید. ای مؤمن! بیایید حرف من را بشنوید! بیایید از این راه بروید! بیایید با هم از این راه برویم! 



  عزیزان من! بیایید حرف بشنوید! باید صبر داشته‌باشید. خدای تبارک و تعالی، چهل‌روز گِل آدم را سِرِشت. هر چیزی باید برسد. الآن تو اگر می‌خواهی دخترت را شوهر بدهی، نرو از بانک پول بگیر! خب تو بانک رفتی، خدا هم تو را رها می‌کند. صبر کن! درست می‌شود. اگر یک‌کار داری، حرام در آن نیاور [و] صبر کن! عزیز من! تو حالا می‌خواهی چه‌کار کنی که این پول‌ها را نزول می‌کنی؟ می‌گوید یک درهم از آن برابر است با این‌که هفتاد مرتبه با مَحرم خودت در خانه من زنا کردی. هیچ‌چیزی مثل این [ربا] خدای تبارک و تعالی [درباره‌اش] حکم نداده‌است. می‌گوید: جنگ با من است. هر چیزی که از این مهمّ‌تر هست، نمی‌گوید جنگ با من است. بروید در قرآن بخوانید! خودت داری درست می‌کنی. عزیز من! صبر کن! خدا می‌خواهد تو را امتحان کند. خدا می‌خواهد ببیند آیا دست تو جلوی خدایت دراز است، یا جلوی بانک؟ خدا می‌خواهد ببیند تو چه‌کاره هستی؟ مشغله‌ات را کم کن! به خودت رحم کن! به قلبت رحم کن! به انسانیّت خودت رحم کن! آرام بگیر! مگر تو یک لقمه نان بیشتر می‌خواهی بخوری؟ «إنّما أموالُکم و أولادُکم فتنة»[۳] یا بنی‌آدم! آیا قرآن را قبول دارید؟ این‌ها فتنه هستند. تو خودت را برای فتنه به عذاب می‌اندازی.



  حالا من یک‌روایت برای شما می‌گویم: موسی آمد [جایی] برود، دید یکی گفت؛ به خدا بگو یک‌خُرده مال مرا کم کن! من اصلاً راحتی ندارم، چون مالم بسیار زیاد شده‌است. کمی آن‌طرف‌تر دید که شخصی خاکستر اطرافش هست. گفت: به خدا بگو [که] یک شلوار به ما بده! [موسی] رفت [و] گفت: خدا! خودت می‌دانی این [شخص] چه می‌گوید؟ آن‌شخص چه می‌گوید؟ [خدا] گفت: به او بگو اگر حرف بزنی زیادتر به تو می‌دهم. به این‌هم بگو اگر زیادتر حرف بزنی، می‌گویم باد بیاید [و] همان [خاکستر] را هم ببرد. گفت: خدایا! سِرّ این‌کار چیست؟ گفت: او [که اطرافش خاکستر بود] پدرش خیلی مُتموّل است. [وقتی می‌خواست از دنیا برود، یکی از بچّه‌هایش به او] گفت: ما را به چه [کسی] می‌سپاری؟ گفت: اگر هفت پشت‌تان هم [از این مالی که برایتان گذاشتم] بخورید، باز هم دارید. او [که به موسی گفت از خدا بخواه مالم را کم کند، به پس وقتی می‌خواست از دنیا برود،] گفت: ما را به چه‌کسی سپردی؟ گفت: به خدا. شما را به خدا می‌سپارم که تمام غنی‌ها ریزه‌خوار او هستند. گفت: او بچّه من است. بابا! بیا بچّه خدا بشو! چرا این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزول می‌کنی؟ چرا این‌قدر حلال و حرام می‌کنی؟ بیا بچّه خدا باش! عزیز من! قربانت بروم! چرا بچّه خدا بشوی؟ چون خدا تو را یاری می‌کند. آرام باشید! یقین داشته‌باشید! آرامش داشته‌باشید!  60 یقین به این حرف‌ها داشته‌باشید!



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! من همیشه یک‌روایت از ایشان می‌گویم. یکی از رفقا می‌گفت هیچ‌کس مطابق تو نیست که حقّ حاج‌شیخ‌عباس را ادا کند. می‌گفت: توکّل به خدا این‌است که بی‌پولیِ تو و پول‌داریِ تو، مثل هم باشد. من می‌گویم، من خودم نیستم، خیلی مشکل است. بی‌پولی و باپولی ما مثل هم باشد. حالا اگر گفتید چه‌کار کنیم که این‌طوری باشیم؟ یک‌وقت خدا می‌خواهد من از گرسنگی بمیرم، خب می‌میرم. عزیز من! به امر خدا دست‌درازی نکن!  61 تجاوزگر نباش! تجاوز به حریم ولایت نکن! اگر به حریم ولایت تجاوز کردی؛ یعنی امر ولایت را اطاعت نکردی. عزیز من! فدایتان شوم! این‌ها را قدری تأمّل کنید! یک‌قدری فکر کنید! کمی در آن خُرد شوید! من دلم می‌خواهد شما معصوم بشوید!



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 65)

   



 




	↑ 

(سوره الأنفال، آیه 28)

   



 












سیزده رجب 78

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد» 



السّلام علیک یا أباعبدالله السّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السّلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من بارها گفتم [که] چه‌قدر آدم خوشش می‌آید [که] یک‌حرفی را به آدم بزنند، چه‌قدر آن‌وقت آن آدم باید سعادت داشته‌باشد، اعتقاد داشته‌باشد، به‌من اشاره‌شد که هر موقع که می‌خواهی حرف بزنی، سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) بده! رفقای‌عزیز! ای آقایانِ منبری‌ها! هر موقعی‌که می‌خواهید منبر بروید، «السّلام علیک یا أباعبدالله السّلام علیکم و رحمة‌الله» سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) بدهید! اگر سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) دادید، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم [سلام] دادید. سلام یعنی‌چه؟ (حالا دیگر پیش‌آمد،)  این سلامی که شما می‌دهید آیا متوجّه شدید [که یعنی‌چه]؟ هر کدام‌تان متوجّه شدید، به عنوانی که قسم بخورید؛ [آن‌وقت] من هزار تومان به شما می‌دهم، اگر هم شما متوجّه نشدید، آن‌را نمی‌گویم، آره؛ امّا من هزار تومان [را] می‌دهم. شما این سلامی که به امام‌ حسین (علیه‌السلام) می‌دهید؛ همین‌جور که سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) می‌دهید، باید باور کنید [که] حسین (علیه‌السلام) زنده‌است، سلامتی‌اش را بخواهید؛ سلام یعنی‌این. آیا ما متوجّه شدیم؟! سلام یعنی‌این؛ اگر می‌گوییم سلام به آقا، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دهیم، سلام به این دوازده‌امام (علیهم‌السلام) می‌دهیم، باید ما از تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون‌مان، از تمام اشیای بدن‌مان باور کنیم این‌ها زنده‌اند [که] ما [به آن‌ها] سلام می‌دهیم، به مُرده که کسی سلام نمی‌دهد. اگر گفتی: «السّلام علیک یا أباعبدالله» باید امام‌ حسین (علیه‌السلام) را ببینی؛ یعنی ببینی زنده‌است. از کجا این‌جا [این‌ مطلب را] بفهمیم؟ مگر سر امام‌ حسین (علیه‌السلام) قرآن نخواند؟! مگر نگفت: «[أم حسبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرَّقیم [کانوا من آیاتنا عجباّ]»[۱]؟ [معلوم می‌شود] امام که نمی‌میرد! چه‌قدر ما ولایت‌مان ضعیف است! مگر در زیارت امام‌ رضا (علیه‌السلام) نداریم؟! اگر روایت[اش را] می‌خواهی، عزیزم! [می‌فرماید] «تسمع کلامی تشهدُ [تردُّ] سلامی» ای کسی‌که حرف ما را می‌شنوی [و] جواب به‌ما می‌دهی! اگر سلام به امام‌ رضا (علیه‌السلام) دادی، باید امام‌ رضا (علیه‌السلام) را ببینی. خب چه‌طور ببینی؟ آن روح ولایتی که داری باید تجلّی کند، با تجلّی امام روبرو بشود، با امام‌ رضا (علیه‌السلام) نجوا کنی، با امام‌ حسین (علیه‌السلام) نجوا کنی، با امام‌ حسن (علیه‌السلام) نجوا کنی، با زهرا (علیهاالسلام) نجوا کنی؛ یعنی تمام وجودت این‌جوری باشد. ما اگر ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را داریم، فریاد می‌کشیم [که]  ای مردم‌عالم! جزء خلق نیستند؛ جزء پیغمبرها هم نیستند، جزء پیغمبرها هم نیستند.  ۵



ما باید این‌ها را یک‌قدری بهتر بشناسیم، هر چه‌قدر که علی «علیه‌السّلام» را، ائمه (علیهم‌السلام) را شناختی، روی شناخت [آن‌ها]، آن مزد [را] به تو می‌دهند؛ نه [این‌که] روی شعار مزد به تو بدهند، شعار فایده ندارد، شعار، [شخص] دیگری مزد به تو می‌دهد، شناخت [آن‌ها] به تو مزد می‌دهد. متوجّه عرض بنده شدید؟! ما یک مزد این‌جا داریم، یک مزد آن‌جا. این مزدی که این‌جا به تو می‌دهد، [این‌است که] حالا یخته [یک‌قدری] احترام داری، یک‌قدری کَلّاشی کردی، یک‌قدری چیزت می‌کند و تا هم نکردی، کنار می‌روی؛ امّا وقتی شناخت داشتی، شناخت را آن‌ها خودشان پاسخ می‌دهند، به یک‌شیعه افتخار می‌کنند. چرا افتخار می‌کنند؟ افتخار می‌کنند [که] توی تمام خلقت، این آقا، من را، (این آقایِ، نمی‌خواهم اسم [اش را] بیاورم،)  از من دست برنداشت، یقین به‌من داشت، یقین به کس دیگر نداشت، شیعه یعنی‌این. خب این‌است که [نداشتن یقین] مشکل به‌وجود می‌آید. مشکل آن‌است [که] به‌وجود می‌آید. حالا اگر شما روایت و حدیث می‌خواهید، این‌است: تمام انبیاء، همه خلق محتاج خدا هستند؛ [این] یعنی‌چه؟ همه خلق محتاج خدا هستند، ما باید محتاج خدا، محتاج و گدای درِ خانه ائمه (علیهم‌السلام) باشیم؛ چون‌که از این کانال به‌ما می‌رسد. خدا آن‌جا حواله کرده [است]. 



بگذار من یک‌چیز بگویم، شما یک حواله‌ای دستت است، یکی به تو داده [و] می‌گوید برو! از آن دکّان بگیر! هر دکّانی، بروی می‌گوید برو! می‌گوید برو آن‌جا! عالَم دارد به تو می‌گوید [که] برو درِ خانه علی (علیه‌السلام)! کجا می‌روی؟! (آخر من یک‌وقت دادم درمی‌آید، دلم می‌خواهد همه‌مان بفهمیم،)  کجا می‌روید؟! هر چه خدا کار کرده، عظمت به این‌ها داده‌ [است]؛ حالیِ تو کرده، می‌گوید: ای خلقت! بدان! من به‌غیر علی (علیه‌السلام) هیچ‌کس را توی خانه‌ام راه ندادم! تو یک مملکت هستی، کسی را توی دلت راه نده! کسی را توی خانه‌ات راه نده! دارد حالی‌ات می‌کند. چرا فکر نداریم؟! 



حالا من این مطلب را می‌خواهم بگویم. ببین! به‌غیر از این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، چیزی به‌کسی نازل نمی‌شود. متوجّه عرض بنده شدید؟! تاحتّی ما چهار کتاب آسمانی داریم: تورات، انجیل، زبور، قرآن، درست‌است؟! من یک‌جای دیگر هم گفتم، حالا این مطلب را می‌خواهم یک‌قدری توسعه‌اش بدهم. ببین به موسی می‌گوید بیا [تا] الواح به تو بدهم یا بیا [تا] کتاب به تو بدهم. درست‌است؟! به او نازل نمی‌کند! (مِن‌بعد [بعداً] علمای در مجلس با من صحبت کنند.)  نازل به چه‌کسی می‌شود؟ به‌غیر خلق. چرا؟ آن‌ها ترک‌اولی دارند. اگر به تو هم نازل بشود، آدم خوبی هستی؛ امّا دکّانش می‌کنی؛ یک دکّان درست می‌کنی و یواش‌یواش هم می‌گویی «من»! همین‌ساخت که [قبلاً این‌کار را] کردند، [به تو نازل] نکرده؛ [اما] داری آن‌را می‌گویی؛ [می‌گویی که] یا خدا هستم یا پیغمبر هستم، وای به حالی [که] به تو [نازل] بکند! [آن‌وقت] تو چه [کار] کنی؟! حالا دارد به کلّ‌بشر؛ یعنی به کلّ‌خلقت دارد علی (علیه‌السلام) را معرّفی می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که خودش را نتوانست معرّفی کند. 



ما یک‌جایی رفتیم؛ البتّه آن‌جا این بنده‌زاده می‌خواست زن بِسِتاند [بگیرد]، این‌هم بنده‌خدا، ایشان از علمای خیلی مهمّی را دعوت کرده‌بود، همین‌طور کُویید [به آن پرداخت] که این یک‌حرفی می‌زند و حالا می‌خواست به‌حساب بگوید که ما با این قوم‌وخویش شدیم، حالا ما که چیزی‌مان [نمی‌شد]، این یک حرف‌هایی می‌زند، این بنده‌خدا هم به‌ما گفت: خب بزن! گفتیم: والّا ما چیزی بلد نیستیم؛  ۱۰ اگر من [سخنی] بگویم، از ولایت می‌گویم و به آن‌آقا گفتم: اگر هم من [سخنی] بگویم، گفتم یا می‌گویی کافر است یا می‌گویی خلاصه این از دین خارج‌ است. من اگر [سخنی] بگویم از ولایت می‌گویم. [آن‌آقا] گفت: من [می‌گویم کافر هستید]؟! گفتم آره! حالا ببین؛ ما یک‌دفعه درآمدیم [و] گفتیم: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نتوانست علی (علیه‌السلام) را معرّفی کند. گفت: نتوانست؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نتوانست [علی (علیه‌السلام) را معرّفی کند]؟! اگر نتواند که نبیّ نیست که! گفتم: آقا! آن استکانت را من [از آن] چای خوردم، [آن‌را] آب بکش! همین‌جور [به او گفتم]. گفتم: آن استکان را آب بکش! دیدی این‌جوری هستی؟! آقا یک‌قدری فشار آورد، پا [بلند] شد، دَررفت که دررفت. بابا! [این حرف] روایت است. این مجتهد شده، [اما] توی این‌نیست. خودتان بروید ببینید! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا علی! اگر مردم طاقت داشتند، حرفی درباره‌ات می‌زدم [که] چندین‌متر زیر پایت را مال [برای] تیمّن و تبرّک بِکَنَند؛ پس نتوانست بگوید.



این آقا، من [درباره] این آقا جسارت نکنم، بعضی‌ها توی این‌کارها کار نکردند؛ آن‌وقت ما هم نمی‌توانیم این‌ها را مذمّت کنیم، ما هم نمی‌توانیم این‌ها را ملامت کنیم. هر کسی کسی را ملامت کند، خودش گرفتار می‌شود. ببین من دارم به شما می‌گویم، متوجّه هستی؟! حضرت‌موسی پیش خضر رفت؛ موسی خجل‌زده شد. تا خجل زده‌شد، خضر یک‌چیزی‌اش شد که مَثَل این‌که نبیّ [است؛ اما] این‌جور شد، مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [خضر را] ولش کرد؟ (ببین من دارم به شما می‌گویم: تکان نخورید یک‌چیزی بلدید، مبادا کسی را خجالت بدهید! مبادا! خدا می‌داند کسی این‌جا می‌آید، اصلاً یک پاره‌وقت‌ها که اصلاً من چه‌چیزی می‌گویم؟ الآن نمی‌خواهم توی این [نوار] بگویم، این‌قدر من خودم را زمین می‌زنم، می‌گویم: این [شخص] الآن با یک عشقی آمده، با یک علاقه‌ای آمده، این دارد یک‌حرفی می‌زند، من آخر چه به این بگویم؟! مبادا کسی را [خجل کنید!])  حالا ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه [کار] به او [خضر] کرد، حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و به او [خضر] رسید، به خضر گفت: هر کجا می‌روی، من را ببر! [خضر] گفت: باشد. این تا رفت مَثل از این‌جا، حالا به‌قول ما آفریقا رفت، نمی‌دانم کجا رفت؟ یک‌مرتبه [خضر] گفت: خدایا! این بچّه را حفظ‌کن! یک‌مرتبه گفت: الهی‌آمین! دید این [جا] است، [خضر] گفت: این به یک‌جای دامن ما چسبیده. دوباره کرد، دوباره دید که! تا گفت: حفظش کن! یعنی خلاص کن حفظش کن، دید دوباره گفت: الهی‌آمین! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به خضر] گفت: حالا من قایم می‌شوم. آره! یک‌دفعه دید نیست، خضر تمام بَحر و دَهر را گشت، دید او را نمی‌جوید. آمد رفت، گفت: الیاس! برادر! (چون‌که روایت داریم: خدا خضر را توی این دنیا برای [محافظت از] خشکی گذاشته، الیاس را [برای محافظت] توی دریا گذاشته؛ یعنی کسی توی دریا می‌افتد، محافظتش کند، خدا حافظ واسه [برای] تو گذاشته، آیا حالی‌ات است؟! خدا حافظ واسه تو گذاشته، هم روی زمین، هم [و] توی دریا [که] نیفتی، حافظ برایت گذاشته، چرا خدا را نمی‌شناسیم؟! [خضر] گفت: برادر! الیاس!)  یک همچین کسی بود. [الیاس] گفت: این آمده‌بود لب دریا ایستاده‌بود، گفتم: بچّه! برو! یک پُشتک توی دریا زد، همه دریا را زیرورو کردم، او را نَجُستم، تو داری پی‌اش [دنبالش] می‌گردی، من هم دارم پی‌اش می‌گردم. 



(حالا این چشمه‌ای که آن یهودی آمد، (حالا این حرف‌ها پیش‌آمد، من نمی‌خواستم حالا بزنم، حالا این عظمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیش‌آمد.)  شخصی یهودی آمد [و] گفتش که: ما یک قومی هستیم، سه‌تا حرف می‌خواهیم سؤال کنیم، آن پیغمبرِ ما گفته: آن‌کسی که این سه‌تا حرف را جواب داد، یا پیغمبر است، اطاعتش را بکیند یا وصیّ‌اش است، اطاعتش را بکنید! حالا [یهودی] آمده [و] می‌گوید: خلیفه کیست؟ می‌گوید: عمر! [آن سه‌حرف را از عمر] سؤال کرد؛ [عمر] گفت: این حرف‌ها [ی] غیبی چه‌چیزی است [که] سؤال می‌کنی؟! [این‌را] گفت، [به] آن [یهودی] هم گفت: اگر پول مولی آوردی، خب بده! حالا دیگر این سؤال‌ها چیست [که] می‌کنی؟! همین‌جور که [عمر] گفت، سلمان آن‌جا تشریف داشت، او [یهودی] را پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برد. سلام کرد و احترام کرد، گفت: یا علی! این پیغمبر ما به‌ما گفته‌است که هر [کسی] که این سه‌تا حرف را زد، باید اطاعتش کنیم: مَثل اوّل سنگ چه سنگی بوده که توی این عالم آمده؟  ۱۵ اوّل درخت چه درختی بوده؟ اوّل چشمه چه چشمه‌ای بوده؟ حضرت فرمود: اوّل سنگی که آمد، آن سنگِ چیز است، حَجَر است، شما می‌گویید شُبَّر است، ما می‌گوییم حَجَر است. آن به‌نام سنگ به‌اصطلاح توی این عالم آمد. 



آن سؤالش گویا یخته [یک‌قدری] پیچیده‌بود، الآن شما به‌من می‌گویی: خب خدا این دریا را که خلق کرد، کوه‌ها را خلق کرده، (الآن شما به‌من می‌گویی، وقتی من پایین می‌آیم، می‌گوید، من جوابش را بدهم؛)  یعنی سنگی که حرف بزند، سنگی که جریان داشته‌باشد، حَجَر است. سنگ، سنگ است؛ امّا چیست؟ حرف می‌زند. درست‌است؟ از کجا حرف می‌زند؟ یکی از ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را وقتی‌که آمدند چیز کردند، به او گفتند که باید این سنگ چیز کند، اقرار کند. سنگ، فوری اقرار کرد؛ پس سنگ حرف می‌زند، فهمیدی؟! حَجَر اقرار کرد، به آن شخصی که این‌ها چیز کردند، حَجَر اقرار کرد؛ پس آن سنگی که چه باشد؟ گفت: آن [حَجَر] بود. گفت: اوّل درخت چه بود؟ گفت: درخت زیتون [بود]. وقتی خدا آدم ابوالبشر خلق [ر] کرد، درخت زیتون مَثل ببین روغنش خوب‌است و نمی‌دانم برکات هم دارد. گفت درخت زیتون؛ آن‌موقع مردم را چیز می‌کرد، طبابت می‌کرد. گفت: اوّل چشمه چه چشمه‌ای بود؟ گفت: آن‌که خضر از آن آب خورد.) حالا خضر چه بود؟ حالا خضر بیچاره شد، بس‌که این‌طرف [و] آن‌طرف دوید، رفت لب آن چشمه آب‌بخورد، رفت سر بگذارد، گفت: سر نگذار! کراهت دارد. رفت دست بزند، گفت: با ظرف بخوری، بهتر است. یک جام بالا داد، ایجاد شد. گفت: تو را به آن‌کسی‌که تمام این عالم در قدرتش است، خودت را ظاهر کن! یک‌مرتبه دید علی (علیه‌السلام) ظاهر شد. حالی‌ات هست؟ ببین با او چه کرد؟! این عبرت‌انگیز است! 



رفقای‌عزیز! ای جوانان‌عزیز! اگر سواددار هستی [و] قبول شدی، دل آن‌را نشکن که قبول نشده! بگو إن‌شاءالله شما هم قبول می‌شوی، حالا شما قبول نشدی، صلاح بوده، این‌را یک‌جوری دلش را خوش‌کن! تو اگر دو تا روایت و حدیث بلد هستی، آن‌که بلد نیست، او را به‌هم نشکن! عزیز من! [خدا آن‌را] از تو می‌گیرد! ببین روایت گفتم، حدیث گفتم؛ پس روایت و حدیث را قبول کنید! 



بشر باید فروتن باشد! این‌که من دارم می‌گویم باید یتیم آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشی! صغیر آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشی! در احکام هم باید صغیر باشی! نه این‌که تکبّر داشته‌باشیم [و] ما به شخصی تکبّر بورزیم. ما [باید] حلیم باشیم! حالا منظور من این‌است که ببین این‌جا ما باید امام را بشناسیم! پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چون‌که ولیّ هست [را] بشناسیم. (یک صلوات بفرستید.) حالا چرا؟ کتاب به او داده‌می‌شود. انبیاء درمقابل ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) لیته دست‌شان است، لیته می‌گویید؟! چه می‌گویید؟! من اشتباه نگویم، چه دست‌تان می‌دهند؟ آقا! چه دستت می‌دهند؟ این‌جوری بگو؟ چرا خجالت می‌کشی؟ چه می‌گویند؟ (یکی از حضّار: لوح) اسمش هم تجدّدی کرد، حالا دیگر لوح شده، درست‌است؟ دست آن‌ها می‌دهد؛ امّا حالا ببین! حالا این‌طفل سه‌روزه، حالا این‌طفل سه‌روزه، ببین هم تورات می‌خوانَد، هم انجیل می‌خوانَد، هم زبور می‌خوانَد، هم [قرآن]! همه این‌ها به او نازل‌شده [است]. صلوات نمی‌فرستید؟! بی‌خود نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: دو چیز بزرگ می‌گذارم؛ یکی قرآن [و] یکی عترت، قرآن را از این [امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] بپرسید!  ۲۰ تویش [درونش] است، تورات تویش است، انجیل تویش است، زبور تویش است، قرآن تویش است، کجا می‌روی؟! والله! بالله! این‌ [حرف] ها فکر می‌خواهد. شما دیگر [بیایید] فکر ولایت را به‌قدر یک کاسبی‌تان اهمّیّت به آن بدهید! ما خیلی [روی این حرف‌ها] کار نمی‌کنیم! عزیزان! فدای‌تان بشوم! بیا کار بکن! 



من یک مثالی واسه [برای] شما می‌زنم، یکی از رفقای من [به] خارج‌رفته‌بود. گفت: توی ماشین بودیم. گفت: یک‌دفعه دیدیم ماشین، آن دستگاهی که مَثل هست [و] پول تویش می‌ریزند، هر کسی پول تویش می‌ریزد، گفت: یک‌دفعه دیدیم جیغ کشید. گفت شوفر [راننده] هم نگه‌داشت، گفت: ایرانی توی ماشین است، در را ببند! آن گفتش که آره! ما را گرفتند، دیدند ما، یک‌قدری از این پول‌ها درست کرده‌بود، این گفته‌بود که خب توی این [دستگاه] می‌ریزیم. ریخته‌بود، تا ریخت، [دستگاه] جیغ کشید. باباجان‌من! عزیزجان من! به‌قرآن! من داد که می‌زنم، می‌سوزم، می‌بینم [که] ما هنوز ترقّی نکردیم، به‌قدر یک صندوقی که توی ماشین خارجی است، علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشید! زهرا (علیهاالسلام) را قبول داشته‌باشید! چیزی که غیر [از] آن‌است، دل‌تان جیغ بکشد، قلب‌تان جیغ بکشد، راه ندهید! یک صندوق یک پول عوضی به آن می‌دهد، داد می‌کشد، چه‌طور تو که ادّعای شیعگی می‌کنی، داد نمی‌کشی؟! هر چیزی را راه تویش می‌دهی، اسم نیاورم، چرا این‌ها را راه می‌دهی؟ هر چه حلال شد! شما بازیگر هستی، بازی می‌کنی. این شطرنجی که گفته نگاه به آن کنید، انگار نگاه به نمی‌دانم رَحِم مادرت کردی، تو با آن بازی می‌کنی، مگر خدا نگفت؟ مگر؟ بابا!  کتابش است، کتابش را بروید بخوانید! راه می‌دهی، آن‌وقت ادّعای شیعگی می‌کنی! خجالت نمی‌کشی؟! ادّعای دوست‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کنی! حیا نمی‌کنی؟! 



عزیز من! فدای‌تان بشوم! این حرف‌ها را فکر کنید! چرا راه می‌دهید؟! یک صندوق پول [به‌آن] عوضی داد، جیغ می‌کشد، تو عوضی [در دلت آمد،] را باید جیغ بکشی، داد بزنی! علی «علیه‌السّلام» را این‌جور بشناسی! تو اگر این‌جور بشناسی، پی [دنبال] خلق که نمی‌روی، پی ادیان هم نمی‌روی! تمام ادیان، اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، باطل است. مگر «إنَّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»[۲] (صلوات بفرستید.) تمام خلقت باید تسلیم بشوند! حالا هم وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌گوید: تسلیم علی (علیه‌السلام) بشوید! علی (علیه‌السلام) یک الگویِ، چیزی است که هدایت‌کننده کلّ‌خلقت است! دارد یادت می‌دهد، سه‌روز چشمش را باز نکرده، فاطمه بنت‌اسد می‌گوید: بچّه‌ام نمی‌بیند! حالا نگاهش را توی روی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کند. عزیزم! بیا تو نگاهت را توی روی ولایت کن! چه‌قدر چشمت را باز می‌کنی! همین‌طور زرد و سرخ دنیا [را می‌بینی]، زرد و سرخ دنیا تو را می‌برد. تمام این بشر که اهل‌جهنّم شدند، به‌واسطه علی (علیه‌السلام) شدند، تمام این‌ها که (به‌قول فرمایش ایشان)  به‌جایی رسیدند، سابقون شدند. [۴] (اصلاً سابقون می‌دانید یعنی‌چه؟ یعنی سابقه دارد، سابقه ولایت دارد؛ این باسابقه است،  ۲۵ تزلزل‌نداشته و ندارد. تزلزل چه‌چیزی؟ تزلزل ولایت.)  [به‌واسطه علی (علیه‌السلام) شدند.] 



الآن پس‌فردا تولّد وجود مبارک مولای موحّدین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، ببین همین قم چه‌خبر است؟ همه شیرینی می‌دهند، جشن می‌گیرند و می‌خوانند و آواز می‌خوانند، اسم می‌آورند، یک خوشحالی هم می‌کنند. اصلاً متوجّه نیستند که این‌ها آیا از چه دسته‌ای هستید؟ حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این جمله را می‌گوید، گفت: هفتادتای شما را، (حالا به‌قول فرمایش یکی که گفت نه تا؛ امّا من هفتادتا گویا از یکی شنیدم، گفت:)  می‌دهم [و] یک [ی از] طرف‌دارها [ی] معاویه را می‌گیرم، این یعنی‌چه؟ خُردکننده است اگر متوجّه نشوید. یک‌شیعه که می‌گوید اگر توهین به آن بکنی، خانه‌خدا را خراب کردی، اگر این شیعه از تو راضی نباشد، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود. اگر این شیعه توی یک شهر باشد، خدا یک شهری را حفظ می‌کند. این‌ها مگر جنگ‌جو نیستند؟! این‌ها مگر شمشیرزن نیستند؟ این‌ها مگر که به حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیستند؟ چرا هفتادتای [از] آن‌ها را به‌معاویه می‌دهد؟ پس این اگر آن‌ها باشند، در نظر ما به شیعه‌ها جسارت شده «است]. 



حالا ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار دارد می‌کند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارد حالی این‌ها می‌کند [که] شما از سر [مثل] همان‌ها هستید. حالا کجا معلوم شد؟ [در] جنگ صفّین. حالا جنگ صفّین چه شد؟ حالا دارند جنگ می‌کنند، عمروعاص دید که معاویه دارد شکست می‌خورد، قرآن‌ها را سر نِیْ [نیزه] کرد، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: «أنا قرآن‌النّاطق»! [قرآن‌ها را] بزن! مالک گفت: یا علی! نیم‌ساعت یا یک‌ساعت به‌من وقت بده! معاویه پایش را توی رکاب گذاشته، دارد فرار می‌کند. [گفتند:] یا علی! اگر نگویی [که] مالک برگردد، تو را می‌کُشیم! (بابا! من داد دارم می‌کِشم، این مسلمانی این‌جور است!)  معاویه می‌خواهد علی (علیه‌السلام) را بکُشد، این‌ها هم که می‌خواهند علی (علیه‌السلام) را بکُشند؛ پس چه فرقی دارد؟! این‌جاست که هفتادتای‌ِ شما را می‌دهد [و] یکی از آن‌ها را می‌گیرد، این‌ها ارزش ندارند! چرا؟ یقین به‌ولایت ندارند. ببین دارم به شما چه می‌گویم؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جا معلوم می‌کند [که] من هفتادتای‌ شما را می‌دهم؛ [چون] ارزش ندارد. 



ما باید چه‌کار کنیم؟ ما باید فکر بکنیم! ما اگر [به] مکّه می‌رویم، عمره می‌رویم، این‌کارها را می‌کنیم، این‌جور می‌کنیم، هوا [ی] اصل را داشته‌باش! مگر آن‌ها نبودند؟! باباجان‌ من! عزیز من! نمازخوان‌ها، حجّ‌بروها، عمره‌بروها، نمازشب‌خوان‌ها، این‌هاشان [پیشانی‌هایشان] پینه‌کُن‌ها، امام‌های ما را این‌جوری کردند! خجالت می‌کِشم [که] تندتر بگویم؛ پس عبادت بکنید! نماز بکنید! روزه بگیرید! تمام این‌کارها را بکنید! امّا مواظب اصلِ‌کار باشید! چرا می‌گوید: «السّلام علیک یا مُطیع‌ لِلّه و لِرسوله عبد الصّالح» پدر و مادرم به قربان‌تان؟ بابا! پدر و مادر که می‌گوید به‌قربانت! فدای ولایتِ تو می‌کند، من که ارزش ندارم که! اگر امام‌‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید پدر و مادرم به [قربان‌تان]، به قربان آن عقیده‌تان می‌گوید. بیا عقیده به ولیّ‌الله‌الأعظم، وجود مبارک امام‌‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باش! بیا عقیده به امیرالمؤمنین علی «علیه‌السّلام» داشته‌باش! بیا عقیده به زهرای‌مرضیّه (علیهاالسلام) داشته‌باش! [به او] نگو زن! دوباره تکرار می‌کنم حرفی که عمر زد [را تو] نزن! او گفت زن، تو هم می‌گویی زن؟! پس تو پیرو چه‌کسی هستی؟! [ما] شناخت نداریم. 



من حرفم سر شناخت است. با شناخت به تو درجه می‌دهد؛ یعنی شناخت خدا، شناخت‌ولایت، شناخت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، شناخت وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). عزیزان من! فدای‌تان بشوم، شب‌عید است، بیایید من عیدی به شما می‌دهم، عیدی به شما دادم، آیا متوجّه می‌شویم؟!  ۳۰ شما اگر، من گفتم، باره‌ها گفتم که اگر می‌گوید این پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، (صلوات بفرستید.) 



الآن عیدی می‌خواهم به شما بدهم، ببینم حالا شما چه عیدی به‌من می‌دهید؟ عیدی‌دادنِ شما [به من]، من چیز نمی‌خواهم، وجود خودِ شما [را می‌خواهم]؛ یعنی یقین به این حرف‌ها بکنید؛ این عیدی من است. عرض کردم که عیدی می‌خواهم به شما بدهم، ببین من چه می‌گویم؟ خیلی توجّه بفرمایید! پس ما گفتیم که پیغمبر اکرم «صلوات‌الله و سلامه‌علیه» گفتیم این‌که می‌گوید «رحمة‌ٌ للعالمین» درست‌است، وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی رحمت است؛ امّا رحمتی که تمام عالم را می‌گیرد، امرش است. توجّه بفرمایید! این رحمتی که می‌گوید تمام عالم را می‌گیرد، این امرش است، تمام عالم، همه این‌ها از چه‌چیزی [باید] استفاده کنند؟ از امرش. حالا که از امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استفاده کردند، این برای‌شان رحمت می‌شود. از این‌جا هم اگر بخواهید خوب متوجّه بشوید، این دونفر، دو سه‌نفر از امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استفاده نکردند، اهل‌آتش شدند؛ پس وجود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی ارزنده است! (صلوات بفرستید.) 



وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی ارزنده است! ما باید توجّه کنیم، این‌که می‌گوید، (دوباره ایشان تشریف آوردند، تشنه این حرف‌ها هستند، البتّه همه‌تان تشنه‌اید؛ امّا یک تشنه‌ای است که باید آب‌بخورد؛ امّا بعضی‌ها از چیزهای دیگر هم رفع تشنگی‌شان [را] می‌کنند. والله! بالله! هیچ‌چیزی رفع تشنگی نمی‌کند مگر ولایت! چرا به شما می‌گوید؟ الآن روایت می‌خواهید، چرا علی (علیه‌السلام) ساقی‌کوثر است؟ این ساقی‌کوثر تو خیال کردی [که] یک آب‌هایی است به تو می‌دهد؟ ساقی‌کوثر ولایت است. این ولایتی که [در دنیا] داشتی، آن‌جا [در قیامت] انباشته‌شده، از آن به تو می‌دهد. حالا ببین قرآن چه می‌گوید؟ باباجان! من تسلیم قرآن هستم، تسلیم ولایت هستم؛ امّا اینی که به تو می‌دهد، چه‌چیزی به تو می‌دهد؟ تو مثل حوض نمی‌دانم این‌جا [صحن] حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) حساب کردی [که] یک جام‌هایی است؟! آن‌که می‌خوری، اصلاً ولایت است. چرا می‌گوید [آن‌را] به کفّار نمی‌دهم؟ آن [کافر] نخواسته که، ندارد، آن‌جا نداده که؛ [اما] تو امر ولایت را اطاعت کردی، انفاق کردی، چیز به مردم دادی، دل مردم را خوش کردی، دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوش کردی، اطاعت ولایت کردی، آن ولایت است؛ آن‌وقت از آن آب حوض‌کوثر به تو می‌دهد.)  



مطلب چه بود؟ عیدی این‌است که می‌خواهم به شما بدهم، ببین مگر که امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر خدا نیست؟ گفتیم که امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چیست؟ امر خداست. درست‌است؟ «رحمةٌ لِلعالمین» است. حالا تو داری چه‌کار می‌کنی؟ باید امر را اطاعت کنی. حالا که امر را داری اطاعت می‌کنی، چه هستی؟ تو شامل رحمت هستی؛ پس تو چه‌کسی هستی؟ تو شامل رحمت هستی، تو پرچم رحمت دستت است، تو پیش علی (علیه‌السلام) هستی، پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی، پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستی، تا کِیْ؟  ۳۵ تا کِیْ؟ (یکی از حضّار: تا امر را اطاعت کنی،) تا امر را اطاعت می‌کنی. مگر نگفتیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش است؟ خب تو هم داری امر را اطاعت می‌کنی؛ پس تو پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستی، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم پیش توست؛ تا زمانی‌که این امر پیش توست، تو [هم] پیش آن‌ها هستی، داری امر را اطاعت می‌کنی دیگر، اتّصال به امر هستی. چرا [از] امام‌ صادق (علیه‌السلام) [سؤال می‌کنند؛] می‌گوید که [آیا مومن] گناه می‌کند؟ [امام‌ صادق (علیه‌السلام) فرمودند:] آره! می‌گوید که از ما قطع می‌شود [و گناه می‌کند]؛ یعنی‌چه؟ از چه‌چیزی قطع شد؟ از رحمت قطع شد، از ولایت قطع شد. آیا عیدی هست یا نه؟ (یک صلوات بفرستید.) 



باباجان‌من! عزیز من! قربانت بروم! مگر امام‌ صادق (علیه‌السلام) نفرمود؟! [وقتی] حرف بهشت [شد]، گفت: تو الآن توی بهشت هستی. گفت: پیش ما هستی، [۵] درست‌است؟ آن‌جا هم گفتیم [که] بهشت یک مهمان‌خانه است، حالا که این‌جوری بودی، آن‌جا مهمانت می‌کند. آن‌هم که توی آن نوار گفتیم که؟ حالا چیست؟ حالا داریم می‌گوییم چه؟ حالا داریم می‌گوییم: بابا! تو داری امر را اطاعت می‌کنی، پیش آن‌ها هستی. تو این‌همه انتظار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را داری؛ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امرش است، حالا که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امرش است، این امر هم‌دستِ توست، تو پیشش هستی یا نیستی؟ پیشش هستی دیگر، چرا ما متوجّه نیستیم؟! آن‌ها که این‌قدر گفتند، چندین‌سال پیشش بودند، اهل‌جهنّم شدند؛ چون‌که امر دست‌شان نبود. من هم همین‌جور هستم. ما شعار ولایت می‌دهیم، ما شعار ولایت می‌دهیم، با همان شعار هم محشور می‌شویم. عزیز من! تو باید پرچم امر دستت باشد، فدایت بشوم! یک‌ذرّه تزلزل داشته‌باشید، کم‌تان می‌گذارند؛ هیچ‌تزلزل درباره ولایت نباید داشته‌باشی. ما باید تمام این خلقت را تصدیق بکنیم. 



خدا می‌گوید علی! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید علی! زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید علی! حسین (علیه‌السلام) می‌گوید علی! حسن (علیه‌السلام) می‌گوید علی! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید علی! دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) می‌گوید علی! آسمان می‌گوید علی! ستاره می‌گوید علی! زمین می‌گوید علی! اشیاء می‌گوید علی! شجره‌ها [درختان] می‌گوید علی! تمام درخت‌ها می‌گوید علی! ستاره‌های‌آسمان می‌گوید علی! کُرات می‌گوید علی! زنگ درِ بهشت علی‌ (علیه‌السلام) است، ای نامسلمان! چرا تو چیز دیگر می‌گویی؟! چرا حرف دیگر می‌زنی؟! والله! این زبانی که علی (علیه‌السلام) می‌گوید، چیز دیگر نباید بگویی؛ آن‌وقت تو ولایت داری؛ ولایت یعنی‌این. 



چرا باور نمی‌کنید؟! مگر، روایت و حدیث را که باید قبول کنید! مگر ریگ ذکر نمی‌گوید؟ مگر درخت ذکر نمی‌گوید؟ مگر آسمان ذکر نمی‌گوید؟ مگر بهشت ذکر نمی‌گوید؟ مگر ستاره‌ها ذکر نمی‌گویند؟ مگر تمام اشیاء ذکر نمی‌گویند؟ چه‌چیزی است که ذکر خدا [نمی‌گوید]؟ [۷] گفتم که تمام خلقت می‌گوید «سبحان‌الله» حالا علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا ذکرالله» ذکر خدا من هستم! تمام آن‌ها باید در مقابل علی (علیه‌السلام) فروزان [فروریزان] می‌شود. خاضع و خاشع هستند، ولایت یعنی‌این! 



حالا همین‌‌طور به او بکّو [بپرداز]! این‌جایش این‌جور است، آن‌جا چه‌کسی این‌جوری گفت؟! چه‌کسی؟! برو دنبال چه‌کسی؟! تا به تو بگوید، (لا إله‌ إلّا الله) دنبال چه‌کسی برو؟ عزیز من! ولایت به تو داده، باید به آن یقین بکنی! آن ولایت در قلبت رشد می‌کند، این‌قدر رشد می‌کند که دیگر جای دیگری نیست. چرا می‌گوید که ما درخت‌طوبی را از ولایت خلق کردیم، بهشت را از آن خلق کردیم؟  ۴۰ باباجان‌من! درخت‌طوبی توی دل توست، باید رشد کند [و] شاخه‌هایش توی دل کسی دیگر بیاید. تو تزلزل داری، این درخت توی دل منِ بدبخت رشد نکرده [است]. باید این درختی که خدا توی دلِ تو گذاشته [است]، ولایت رشد کند، مانند درخت‌طوبی که هر شاخه‌اش توی قصر یک مؤمن است، تو هم باید این شاخه‌های دلت، کلام تو، نَفَس تو، عقیده تو، احسان تو به مؤمن باشد، نه به‌غیر مؤمن! آیا متوجّه شدی ولایت یعنی‌چه؟ همین‌طور بگو علی! 



عزیز من! اگر گفتم که شما باید یتیم آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوی! معنی‌اش یعنی‌این؛ یعنی ای خلقت! ای خلقت! ما هم مثل شما هستیم، همین‌جور که شما مطیع علی (علیه‌السلام) هستید، ما هم هستیم. «أنا ذکرالله» بابا!  این‌جور بشویم! حالا زیادترش [را] ما توقّع نداریم. فردای‌قیامت ما را می‌آورند، می‌بیند درخت گفته علی! کوه گفته علی! دریا گفته علی! ستاره گفته علی! ریگ گفته علی! تمام این خلقت گفته علی! ما نگفتیم، ما یکی‌دیگر گفتیم! چه به‌سر ما می‌آید؟! آیا عقیده به ماوراء دارید؟ آیا عقیده به آخرت دارید؟ آیا عقیده به میزان دارید؟ آیا عقیده به محاکمه خدا دارید؟ چرا می‌گوید تو مقصد من را نخواستی؟ چرا مقصد من را، امرش را اطاعت نکردی؟ تمام این‌ها [اطاعت] کردند. ببین آن‌جا چه خجالتی دارد! عزیزان من! این حرف‌ها را یک‌قدری تویش فکر بکنید! به‌دینم قسم! من اگر بدانی چه‌کار کردم؟ چه‌قدر التماس کردم! گفتم: ای‌خدا! همین‌جور که علی (علیه‌السلام) نابغه است، یک نواری باشد [که] برای این رفقا [ی] من نابغه باشد. شما خیال کردید، من که بابا! منبری نیستم، بابا! شما همه‌تان از ما با سوادتر، از ما با کمال‌تر، از ما دانشمندتر، از ما دوره‌دیده‌تر، در هر لحاظی شما به‌من مبرّا هستید. مگر من عقلم نمی‌رسد؟ من تشکّر از تمام شماها می‌کنم؛ امّا حرفی که می‌زنم، هر کجای این‌حرف‌ها تزلزل داشت، از من سراغ بگیرید! (یک صلوات بفرستید.) 



باباجان‌ من! عزیزجان من! بیایید گذشت داشته‌باشید! بیایید یک‌قدری فروتن باشید! بیایید یک‌خُرده بخواهیم بفهمیم! نگویید می‌فهمیم! به‌دینم قسم! تمام خلقت در مقابل ولایت، در مقابل علی «علیه‌السّلام» نفهم هستند. هر کس حرف دارد بزند! تمام خلقت نادان‌اند؛ تاحتّی انبیاء! به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [که] او خودش ولیّ است. این‌ها یک نجوا با هم می‌کنند. آن‌چه را که علی (علیه‌السلام) می‌داند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌داند. آن‌چه را که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌داند، علی (علیه‌السلام) می‌داند. آن‌چه را که هم‌دیگر می‌دانند، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [می‌دانند]؛ امّا بعضی‌های‌شان تجلّی می‌کنند؛ آن تجلّی که می‌کند، دارد آماده‌باش به‌ما می‌دهد [که] دنبال مردم نروید! دنبال خلق نروید!  ۴۵ مگر نیست [که درباره] موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام)، [شخصی] خدمت امام‌ صادق (علیه‌السلام) می‌آید، [به امام] می‌گوید: ولیّ [بعد از شما] کیست؟ می‌گوید: برو سر گهواره! مگر نیست [که] می‌رود [و] سلام می‌کند، جواب می‌دهد [که] اسم دخترت را عوض کن؟! موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) از ماوراء مطّلع است؛ این‌است حجّت‌خدا. حالا می‌رود [و] می‌بیند [که] اسمش [را] حمیرا گذاشته، می‌گوید: [اسمش را] برگردان! اسم دشمن ما را نگذار! ای مسلمان! چرا پی [دنبال] دشمن علی می‌روی؟ چرا پی دشمن موسی‌بن‌جعفر می‌روی؟ مارک [ولایت] زدی؟ بدان این دنیا فانی می‌شود، [تو را] پای جواب و سؤال می‌آورند! تو آیا فانی‌بودن دنیا را می‌دانی؟ آیا فانی‌بودن خودمان را می‌دانی؟! عزیزان من! خب یک‌قدری فکر کنید! ببین خدا چه‌کار کرده؟ مگر توی آیه‌قرآن نیست که می‌گوید من جنّ و انس را خلق کردم، [۹] نه منظور جنّ و انس باشد، تمام این ممکنات را خدا خلق کرده، اگر یک‌چیزی‌اش که ذکر نگوید، بیهوده است.



چرا وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از کوه‌حرا [پایین] آمد، ریگ و سنگ و کلوخ [به او سلام کردند]؟ اصلاً روایت داریم: خدا حاج‌شیخ‌عبّاس را رحمت کند! گفت: یک دیوار چینه‌ای آن‌جا بود که هم‌ساخت [که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمد گفت: این [دیوار] اصلاً تعظیم کرد. گفت: رُو به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خم شد! که مردم خیال کردند این [دیوار] می‌خواهد بیفتد. گفت: همین‌جور بود تا چندین‌سال این [دیوار] همین‌جور بود. این‌جور در مقابل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرنش کرد! حالا عزیز من! ببین دارم چه می‌گویم؟ تمام این‌ها معلوم می‌شود [که] دیوار هم یک قوّه لامسه دارد، ریگ هم یک قوّه لامسه دارد. این‌ها با ماوراء، با ولایت سروکار دارند. حیوان‌ها همین‌جور هستند، همه با آن‌ها سروکار دارند. چرا؟ می‌گوید ولیّ آن‌است که زبان همه موجودات را بداند. همه موجودات [را] او زبان یادش داده [است]. آیا ما متوجّه شدیم؟! علی (علیه‌السلام) تمام ممکنات را یادش داده! اصلاً چیز بی‌ولایت نمی‌تواند تکلّم بکند! حالا همه این‌ها یک قوّه‌ای دارد، درست‌است؟ خدا [به] همه این‌ها می‌گوید: مرا اطاعت کنید! ذکر من را بگویید! درست‌است؟ حالا یک‌مرتبه خدا چه می‌گوید؟ به تمام این‌هایی که گفت، حالا یک حواله به‌ولایت می‌دهد! اَیْ قشنگ است! خدا می‌داند! می‌گوید: ای خلقتی که همه دارید ذکر من را می‌کنید! «أنا ذکرالله» اگر بخواهید من قبول‌تان بکنم، روح همه ذکرها علی (علیه‌السلام) است. (یک صلوات بفرستید.) 



اگر این خلقت پهناور، اگر همه یکی بشوید؛ یعنی یک‌نفر بشود، ممکن‌است یک‌نفر بشود، تمام عبادت‌ثقلین را بکنی؛ [اما] علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، می‌سوزانمت! به روح علیّ‌بن‌ابوطالب! سال‌های سال باید توی این [مطلب] فکر بکنید؛ یعنی بدانی علی (علیه‌السلام) کیست؟! آن‌وقت بگویی علی! آن شاگردِ درِ دکّانت می‌گویی علی! آن‌ [را] هم می‌گویی علی! چه فرقی دارد؟ چرا؟ خدا همه خلقت را [که خلق] کرده، یک مقصد دارد. این خلقت را [که خلق] کرده، نمی‌خواسته واسه‌اش [برایش] کار بکنند که! تو چندتا شاگرد می‌آوری، می‌خواهی واسه‌ات کار کند. یک کارگاه داری، یکی‌شان یک‌خُرده کار نکند، می‌گویی بی‌عُرضه است! احتیاج داری، خدا چه احتیاجی به تو دارد؟ بابا! حرف بزنید! پول می‌خواهد؟ نان می‌خواهد؟ عزّت می‌خواهد؟ این خلقت را واسه چه‌چیزی خلق کرده؟ یک مقصد دارد، مقصدش علی (علیه‌السلام) است. چرا؟ گفتم: عصاره‌خلقت زهرا (علیهاالسلام) است، این‌را گفتم. هر چیزی توی این عالم  ۵۰ که خدا خلق کرده، بیهوده [خلق] نکرده، من حرفم این‌است. بیهوده کارِ لغو است، متوجّه‌اید؟ خدا بیهوده [خلق] نکرده. خدا می‌خواسته یک‌چیزی از این نتیجه‌گیری کند، عصاره‌اش، او کیست؟ امرش است، امرش علی (علیه‌السلام) است. ببین یک‌ذرّه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌ذرّه چیز [مسامحه] کرد، گفت: هیچ‌کاری نکردی! بیست‌ودو سال کسی‌که از تمام ممکنات بالاتر است، کسی‌که از تمام موجودات بالاتر است، کسی‌که از تمام این‌چیزها بالاتر است؛ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). (صلوات بفرستید.)



بیست‌ودو سال زحمت‌کشیده، دندان‌مبارکش را شکستند، پیشانی‌اش را شکستند، خدا حاج‌شیخ‌عبّاس را رحمت کند! گفت: یک‌وقت این‌قدر [او را] زدند که [از] دیوار انداختنش، با پاهای خونی‌اش پیش عمویش [حمزه] رفت، گفت: عمو! چه می‌خواهی؟ گفت: آخر تو عموی من هستی، [حمزه] گفت: عمو! چه می‌خواهی؟ گفت: اسلام بیاور! فوری اسلام آورد، پا [بلند] شد [و] شمشیر دست گرفت، گفت: چرا بچّه برادر من را این‌جوری کردید؟ از همان‌جا اسلام رونق گرفت. 



با تمام این زحمت‌هایش، [به او] می‌گوید اگر این‌ [علی (علیه‌السلام)] را معرّفی نکنی، کاری نکردی! من گفتم: یک‌ذرّه که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مسامحه کرد، (بعضی‌ها اصلاً کفر به‌ولایت می‌گویند، بابا! اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جا می‌گفتش این‌جور می‌شود، این‌جور می‌شود، دارد یاد خدا می‌دهد! چرا نمی‌فهمید؟! چرا دنبال این‌ها می‌روید؟! چرا این‌قدر تملّق می‌گویی؟! ای تملّق‌گو! خب، دو سه‌شاهی به تو می‌دهد [برای] شکمت، کار دیگرت که نمی‌کند که! دو، سه‌شاهی به تو می‌دهد. اگر این‌بود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مسامحه کرد، ببیند چیز است که! این‌که برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ترک‌اولی است،)  پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد عظمت ولایت را به مردم بگوید؛ [یعنی می‌گوید:] ای خلقت! من که اشرف تمام مخلوقات هستم، من که قرآن به‌من نازل‌شده، من که [به] تمام ممکنات می‌گوید باید [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] اطاعت کنید! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»[۲]؛ این‌که [به] تمام خلقت می‌گوید تسلیم من بشوید، این‌قدر این‌کار عظمت دارد! من یک‌ذرّه، چیز [مسامحه] کردم، می‌گوید هیچ‌کاری نکردی! همه آن‌ها را ریخت کنار! تمام این اطاعت‌ها را ریخت کنار! تمام این فقاهت‌ها را ریخت کنار! تمام این‌ها را گذاشت کنار! گفت این‌ [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را باید معرّفی کنی! مقصد من علی (علیه‌السلام) است. این‌جور باید علی (علیه‌السلام) را بشناسی! ما وقتی یک علی (علیه‌السلام) می‌گوییم، تمام خلقت را باید هیچی بدانیم. این‌است علی‌گفتن! 



ببین امروز دارم به شما چه می‌گویم؟ اگر یک‌دانه علی (علیه‌السلام) گفتی، باید علی (علیه‌السلام) را از تمام خلقت بالاتر بدانی! آن‌وقت دنبال خلقت می‌روی؟! دنبال خلق می‌روی؟! [ما] علی (علیه‌السلام) نگفتیم، به‌دینم! علی (علیه‌السلام) نگفتیم! به‌دینم! وقتی علی (علیه‌السلام) می‌گویم، تمام خلقت را آن‌طرف می‌ریزم [و] می‌گویم علی! تمام خلقت ارزش ندارد! چه‌قدر پی [دنبال] خلق می‌روید! اصلاً کسی ارزش ندارد! هر کسی‌که اتّصال به علی (علیه‌السلام) است؛ آن ارزش دارد. چیزی که اتّصال به علی (علیه‌السلام) نیست از خدا هم قطع است، از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم قطعِ است، از قرآن هم قطع است، از حقیقت قطع است، از انسانیّت قطع است، از شرافت قطع است، از همه‌چیز قطع است؛ چون‌که مقصد خدا علی (علیه‌السلام) است! این‌جور علی (علیه‌السلام) می‌گویی؟! بابا! عیسی این‌جور علی (علیه‌السلام) می‌گفت [و] مُرده [را] زنده می‌کرد. او [داوود] آن‌جور علی (علیه‌السلام) می‌گفت [و] آهن به دستش نرم می‌شد! او [جبرئیل] آن‌جور علی (علیه‌السلام) می‌گفت که هشت‌شهر [قوم لوط] را زیرورو می‌کرد! با آن نیرو باید علی (علیه‌السلام) بگویید! علی (علیه‌السلام) یعنی‌این. 



دوباره مکرّر می‌کنم: تمام خلقت باید این‌طرف باشد،  ۵۵ تمام این خلقت را باید محتاج بدانید! چرا دنبال محتاج می‌روی؟! باز می‌گویند تند می‌شوی! چرا دنبال محتاج می‌روی؟! والله! تو [که] دنبال محتاج می‌روی، از آن محتاج‌تر هستی! فردا هم با آن محتاج محشور می‌شوی. رفقای‌عزیز! إن‌شاءالله زمانی بیاید، امیدوارم که شما در آن‌زمان باشید، آن‌موقع شما آن‌وقت می‌فهمید که تمام این خلقت می‌گوید علی! تاحتّی روایت داریم: دیوار هم می‌گوید علی! سنگ می‌گوید علی! دریا می‌گوید علی! آسمان می‌گوید علی! درخت می‌گوید علی! همه می‌گویند علی! اگر گفتید چرا می‌گویند؟ خدا خوشش می‌آید! این‌ها ذکر علی (علیه‌السلام) است. این ذکرها که یاد شما دادند والله! این‌ها ذکر نیست. ذکری که روح ندارد که این‌که به‌درد نمی‌خورد، روحش علی (علیه‌السلام) است؛ چون‌که خدا خوشش می‌آید بگویی علی! چرا؟ علی (علیه‌السلام) مقصد خداست. این‌جور گفتیم علی؟! اگر تو گفتی علی (علیه‌السلام)، با مقصد خدا شریکی؛ اگر گفتی علی (علیه‌السلام)، با مقصد خدا ملحقی. 



مگر نیست که می‌گوید؟ آره! روایت می‌خواهی؟ مگر نیست [که] می‌گوید حبل‌المتین؟ بابا! من روایت  رویش می‌گذارم، این‌همه داد کشیدم! به علی قسم! روایت رویش است، باور کنید [و] این‌جوری بشوید! مگر نیامد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سؤال کرد [که] حبل‌المتین چیست؟ آن ریسمان حقیقی چیست؟ دست روی دوش علی (علیه‌السلام) گذاشت [و] گفت این‌است؛ پس من بی‌خود نمی‌گویم که! آن ریسمان حقیقت که حبل‌المتین است، علی (علیه‌السلام) است. باید به آن اتّصال باشی، نمازت، روزه‌ات، تمام چیزت، باید دستت به آن باشد، به آن حبل‌المتین باشد؛ وقتی به آن حبل‌المتین است، به حبل‌المتین اتّصال هستی. 



ای رفقای‌عزیز! این‌که می‌گوید که عضو آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] بشوید، عضو یعنی‌این! [آیا] ما این‌جوریم؟! عزیز من! اگر تو دستت به آن حبل‌المتین باشد، در هر کجای عالَم بروی، پیروز هستی. مگر من نگفتم که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید هفتادوسه فرقه یا دوازده‌فرقه این‌جوری [اند]، تمام آن‌ها باطل‌اند، تو حقّ هستی که دستت به حبل‌المتین باشد، حرف من این‌است؛ یعنی اتّصال به حبل‌المتین باشی. آن هفتادودو فرقه [حقّ] نیستند، باطل‌اند. تو که دستت به ریسمان؛ یعنی حبل‌المتین است، [حقّ] هستش. حبل‌المتین یعنی یقین به این حرف داشته‌باشی [و] تزلزل نداشته‌باشی! اگر تزلزل داشته‌باشی، برو فکری برای خودت بکن! 



من به تمام گلوله‌های [گلبول‌ها] خونم! به علی قسم! تزلزل ندارم! من تمام این خلقت را باطل می‌دانم! مگر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)؛ [به غیر از آن‌ها] تمام [خلقت] باطل‌اند! حالا باطل اگر اتّصال [به حبل‌المتین] شدند، رفع باطلی‌شان می‌شود. اگر اتّصال نباشند، باطل‌اند. چرا؟ به این دلیل که می‌گوید: عبادت انس و جنّ بکنی، [علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم»[۱۰] قبول نداشته‌باشی] می‌سوزانمت؛ پس باطل است! من باطل‌بودن خودم را باید بفهمم. آیا من جزء باطلم یا نیستم؟! آیا من جزء باطلم یا نیستم؟! چرا فکر نمی‌کنید؟! والله! بالله قسم! به‌دینم قسم! قدر این حرف‌ها را بدانید! بیایید توی خودمان خُرد بشویم! عزیز من! قربان‌تان بروم! این‌که همین‌طور می‌گویم  خودسازی کنید یعنی‌این.  ۶۰ این‌که می‌گویم بیایید جزء اصحاب‌یمین بشوید یعنی‌این. این‌که می‌گویم متّقی بشوید یعنی‌این. اگر روایت و حدیث تو را نجات می‌دهد، ببین من دارم به تو چه می‌گویم؟ سی‌هزار حدیث از عایشه نقل می‌کند، چرا اهل‌آتش است؟! چرا اهل‌آتش است؟! حالا برو ده‌تا حدیث یاد بگیر [و] باد هم به خودت [بکن که] من هستم که ده‌تا حدیث بلدم!! من هستم که بیست‌تا حدیث بلدم! آره! عایشه، عایشه سی‌تایش را بلد بود! سی‌هزار تایش! چرا اهل‌آتش است؟! پس روایت و حدیث باید اتّصال به‌ولایت باشد! اگر این عایشه سی‌هزار حدیث بلد است؛ [اما] دلش پیش معاویه است. متوجّه هستی؟! این سی‌هزار حدیث [را] کمال خودش قرار داده، جمال خودش قرار داده، اُبهّت خودش قرار داده، بزرگی خودش قرار داده، این عایشه، از این‌ها هستند، حالا بخواهم اسم بیاورم.



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره الكهف، آیه ۹)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ 

(سوره الواقعة، آیه ۱۰)

   



 




	↑  «و السّابِقونَ السّابِقون. أُولئکَ المُقرّبون.»[۳]  




	↑ شخصی نزد امام صادق (علیه‌السلام) آمد و تقاضای بهشت کرد، امام فرمود: تو که ولایت ما را داری، الآن در بهشت هستی. 




	↑ 

(سوره الإسراء، آیه 44)

   



 




	↑  «تُسبّح لَه السَّماواتُ السَبعُ و الأرضُ و مَن فیهنّ و إن مِن شَیءٍ إلّا یُسبّحُ بِحمدهِ و لکن لاتَفقَهون تَسبیحَهُم: آسمان‌های هفت‌گانه و زمین و کسانی‌که در آن‌ها هستند، همه تسبیح او می‌گویند و هر موجودی تسبیح و حمد او را می‌گوید؛ ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید.»[۶]  




	↑ 

(سوره الذاریات، آیه ۵۶)

   



 




	↑  «وَ ما خلقتُ الجنّ و الإنس إلّا لِیعبُدون»[۸]  




	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۳)

   



 












پرچم امر و پرچم من

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ما داشتیم صحبت می‌کردیم، یک صحبت پیشامد شد، جریان اصحاب‌رقیم. من مطلب دیگری می‌خواهم صحبت کنم؛ اما این [مطلب] را بگویم. به رفقای‌عزیز گفتیم: قرآن همه‌اش قصص است؛ یعنی عبرت است؛ ما باید [عبرت بگیریم]؛ اما عبرت‌گیرنده‌اش کم است. هر کلامی که قرآن‌مجید صحبت می‌کند، کلام خداست؛ این‌هم خدای تبارک و تعالی مقصد دارد، دلش می‌خواهد که، [البته خدا] دل ندارد؛ اما تا [این کلمه را] نگویم، متوجه نمی‌شویم. از این فرمایشات‌شان که بیان می‌شود، مردم نتیجه بگیرند، پند بگیرند، به‌توسط این کلام‌الله مجید [به] بهشت بروند، رضایت خدا را فراهم کنند، رضایت آن کسی‌که می‌گوید «أنا قرآن‌الناطق» [را] عمل کنند؛ پس خیلی ابعاد دارد! 



  حالا سرِ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) این [آیه] را می‌گوید: «[أم حَسِبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا] عجباً» پس هم امام‌حسین (علیه‌السلام) [و] هم این آیه دارد هشدار می‌دهد، چرا؟ این اصحاب‌رقیم سه‌نفر بودند، از درِ شهر بیرون آمدند [و به درون غاری] رفتند. یک [ی] از این کوه [ها] تب کرد و این‌جا [یعنی درِ دهانه غار] افتاد، یکی‌شان گفت که به‌غیر [از] خدا هیچ‌کس از ما سر در نمی‌کند؛ [یعنی به ما آگاهی ندارد و] این سنگ هم به امر خداست. (حالا اگر من یک‌زمانی به شما گفتم [که] کوه به امر خدا هست، [شما] نپرسیدید؛ حالا [آن‌را] به شما می‌گویم؛ این آیه قرآن است [که] من [دارم] می‌گویم.) حالا گفت: بیایید هر کاری که محض خدا کردیم [را] بگوییم. یکی از آن‌ها گفت که خدایا! من شیر از بیابان آوردم [که] به پدر و مادرم بدهم، دیدم [که] خواب هستند؛ (آن‌موقع هم که کمد و گَنجه و یخچال که نبوده،) دیدم [اگر] آن‌جا بگذارم، خلاصه یا ترش می‌شود یا به‌قول من، من می‌گویم قلوه می‌شود، بالای سرشان ایستادم [و] پدر و مادرم را صدا نزدم [تا این‌که وقتی] بیدار شدند، به آن‌ها دادم، خدایا! اگر [این کارم] محض توست، تو امر کردی [که] متوجه پدر [و] مادر شو! تو امر کردی [که] اطاعت پدر و مادرت را بکن! من [هم] اطاعت کردم، ما را نجات بده! گفت: یک‌قدری سنگ کنار رفت. آن یکی گفت که خدایا! من یک‌زنی در همسایگی ما بود [که] من خیلی دوستش داشتم، خلاصه این شوهرش مُرد و من هم خیلی چیز [یعنی مال] داشتم. پیش من آمد، [به او] گفتم: اگر خلاصه با ما دوستی می‌کنی، به تو [پول] می‌دهم. گفت: این [زن] آماده نشد، یک‌روز آمد [و] گفت: بچه‌هایم دارند [از گرسنگی] از بین می‌روند، گفتم: همان‌است [که گفتم]، گفت: جایی‌که کسی نباشد، من [او را] در اتاقی بردم، خلاصه دیدم [که] می‌چندد [یعنی می‌لرزد]، گفت: چرا تو [به عهدت] عمل نکردی؟ گفتم: این‌جا که کسی نیست، گفت: آیا خدا من و تو را می‌بیند؟ آیا ملائکه‌ها می‌بینند؟ آره! گفت: من آن‌زن را غنی‌اش کردم بدون این‌که دیگر نگاهی به او بکنم. آقا که شما باشی! یک‌قدری دیگر سنگ کنار رفت. یکی‌دیگر گفت که من یک عمله آوردم [که] برایم کار بکند، شب که شد، قهر کرد [و] رفت، من مُزد این [کارگر] را دادم [و] یک گوساله خریدم. آن گوساله گاو شد، آن گاو زایید، آن‌هم زایید؛ [تا این‌که] یک، پنج، شش‌تا گاو شد. یک‌روز دیدمش، گفتم: بابا! [کجا رفتی؟!] گفت: خب تو اوقات من را تلخ کردی [و] رفتی، گفتم: بابا! بیا من به آن مزد تو خیانت نکردم، این گاوها را بردار و برو! سنگ آن‌طرف رفت! ببین باباجان! دارد حالی‌ات می‌کند [که] مُزد مزدور را متوجه شده. مزد مزدور که پیشت است را قاطی پول‌هایت نریز!  5 کنار بگذار! حالا اگر با آن [پول] کار نمی‌کنی، آن‌را کنار بگذار! این زنی که، یک‌نفر که محتاج [به تو] است، تو به این احتیاج نداشته‌باش! عزیزم! اگر تو احتیاج داشته‌باشی که فایده‌ای ندارد که. تو [به او] احتیاج نداشته‌باش! احتیاجش را برآور! والّا حرف قشنگ است؛ اما با فکرش قشنگ است. حالا صحبت ما در این‌است، دلم می‌خواهد [که] امروز آقایان! توجه کنند.



  همین‌جور که الآن این‌جا نشستید، موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) را ببینید، مجلس، مجلس موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) است. دخترش حتمی می‌آید [که ببیند] چه‌چیزی برای بابایم نیست؟ حتمی من قسم می‌خورم [که می‌آید]، چرا؟ [حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)] این‌جا نیاید، کجا برود؟! تمام‌تان دارید تمرین ولایت می‌کنید، تمام‌تان دوست آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) هستید، از کجا آمدید؟ مگر از اصفهان آمدن شوخی است؟! هر کدام‌تان به چه عشقی آمدی؟! [به] چه علاقه‌ای [آمدید]؟! آیا حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) این‌جا نیاید؟! خدا می‌داند الآن جلوی ناراحتی من را گرفتند؛ وگرنه تمام‌تان را آن‌قدر گریه می‌کردم [که] تمام‌تان ناراحت شوید، چرا متوجه نیستید؟ آیا تو که از اصفهان، از کجا پا [یعنی بلند] شدی [و] این‌جا آمدی، حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) این‌جا نیاید؟ چرا نیاید؟! چرا به استقبال شما نیاید؟! چرا «تقبّل‌الله» به شما نگوید؟! از تهران آمدید، از جاهای متعدد این‌جا آمدید، دست از کسب و کارتان برداشتید؛ حالا نیاید؟! اصلاً غیر ممکن‌است، از عاطفه‌اش به دور است که این‌جا نیاید؛ اما ما باید چه [کار] کنیم؟ ما باید متوجه باشیم. 



  خدا می‌داند به‌دینم! قسم می‌خورم، من سابق در تمام مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) بی‌وضو نرفتم! یک‌زمانی بود [که] این‌جا [ی پای] من یک کورکی زده‌بود، یک‌ذره این‌جا [یم] نجس بود، توی مسجد نرفتم. گفتم آخر من چطور جلوی زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) بیایم، با این پای نجس چطور بیایم؟! خجالت می‌کشم. مجلسی که امام‌حسین (علیه‌السلام) را باید ببینید، آن‌ها را ببینید، آن‌ها را احترام کنید، باباجان! من چه‌کسی هستم؟! من چی‌ام؟ 



  ما دو پرچم داریم: دلم می‌خواهد [که] توجه بفرمایید! یک پرچم امر است، یک پرچم امر است که ما داریم [و] یک پرچم من، یک پرچم امر است [و] یک پرچم من است، آن پرچم من که دستت داده، رهبرش شیطان است! آن پرچم امر که [دستت] داده، رهبرش علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است، آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) است، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، قرآن‌مجید است؛ اما یک پرچم من است. تمام این‌ها که بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سقوط کردند، با پرچم مَن‌شان بودند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: پهلَوی یک ظالم بزرگ است؛ اما یک‌نفر استان‌دار، [یا] فرمان‌دار است، آن [هم] یک ظالم کوچک‌تر است. گفت: یک‌نفر است [که] کدخداست، آن کدخداها [که] توی ده [هستند]، آن‌هم البته اگر ظالم باشد، آن [هم] یکی است [یعنی ظالم است]، گفت: تو هم در خانه‌ات ظالم هستی. گفت: تمام به‌هم اتصال هستیم. آن‌وقت آن پهلَوی هم اتصال به آن‌است، آن اتصال به آن‌است؛ هم‌ساخت اتصال به آن‌است. آن‌وقت پرچم امر هم همه اتصال [به‌هم] هستند، این امری که الآن پرچم امر دستت است، اتصال هستی. به چه‌چیزی اتصال هستی؟ به امر؛ یعنی به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، یعنی به‌قرآن، یعنی به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) اتصال هستی؛ یعنی امر آن‌است، شما  10 پرچم امر دستت است؛ [اما] آن [ظالم] پرچم من [دستش] است.



  اگر بخواهید قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، این [مطلب] را بدانید! من یک‌چیز توی ماوراء می‌گویم، اگر کسی یک‌ذره، ذراتی خیال کند که من نظری [به کسی] دارم، من راضی‌اش نمی‌کنم، قیامت باید جواب بدهد. من اصلاً یک‌ذره نظر به هیچ‌کسی [ندارم]، اصلاً من به خلق [نظر] ندارم، من یک‌چیزی توی جوّ عالم می‌گویم، متوجهی دارم چه می‌گویم؟! حالا، آن [پرچم من] خیلی طرف‌دار دارد، پرچم من خیلی طرف‌دار دارد، شما ببین این‌قدر طرف‌دار دارد [که] سه‌نفر ماندند، همه دنبال من رفتند، همه دنبال عمر و ابابکر رفتند. خدا می‌داند [که] من یک پاره‌وقت‌ها چنان توی سر و کَلِه خودم می‌زنم که اصلاً دیوانه می‌شوم، آیا شما باور می‌کردید [که] دنبال پرچم من بروند [و] امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کنند، بکشند؟! این باورکردنی بود؟! بی‌خود نیست [که] می‌گوید «[أم حَسِبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا عَجباً]» خواهر! من، کار من عجیب‌تر است.  پرچم من تولیدش امام‌کشی است، پرچم من تولیدش شهوت است، پرچم من تولیدش خیانت است؛[اما] پرچم امر تولیدش ولایت است. پرچم من تولیدش خیانت است، پرچم امر تولیدش چیست؟ ولایت است.



  حالا [آیا] خوب است [که] خدای‌نخواسته ما آن پرچم [من] را [در] دست بگیریم؟! از کجا [در] دست نگیریم؟ دوباره تکرار می‌کنم: باید یقین به ماوراء داشته‌باشید! یقین داشته‌باشید این کسی‌که خدشه به دستش آوردی، جرم دارد. یقین کردی که [اگر] این [شخص] را غیبتش کردی، [مطابق] هفتاد زناست. یقین، پرچم امر را افراشته می‌کند. اگر یقین نداشته‌باشید، پرچم من را افراشته می‌کنی. الآن ببین در عالم چه‌خبر است؟! آن [هارون] پرچم من داشت که به موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) می‌گفت: بیا امر من را اطاعت‌کن! 



  حالا این‌که می‌خواهم خدمت‌تان عرض کنم: ما، مردم بی‌تقصیر نیستند، نمی‌توانم بگویم [که] ما نمی‌فهمیم؛ چون‌که ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) عظماییت خودشان را فاش می‌کنند، آن‌وقت شما باید با عظماییت این‌ها شناخت امام داشته‌باشید [و] دنبال کسی نروید؛ یعنی در هر زمانی مخصوص این‌ها عظماییت‌شان [را] فاش می‌کنند [که] دنبال کسی نروی. 



  ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌جوری می‌کند؟ کُره [خورشید] را برمی‌گرداند، خب دنبال کسی بروید که کُره را برگردانده [است]! پس مردم عالم بی‌تقصیر نیستند. من دارم توی جوّ عالم صحبت می‌کنم، ما کاری به کسی نداریم. 



  شما ببین موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) چه‌جور عظماییت خودش را افشا می‌کند؟! شخصی پیش پدرش امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده، [می‌گوید:] آقاجان! [امام و حجّتِ] بعد از شما کیست؟ [می‌فرماید:] برو سر گهواره! آن‌جا بچه سه‌روزه صحبت کرد، این‌جا هم آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) [به ظاهر] سه‌روزه صحبت کرد. [آن‌شخص] سلام می‌کند، [امام] جواب می‌گوید [که] برو اسم دخترت را عوض کن! می‌آید [و] می‌گوید: آقا این‌جور گفت، [امام] می‌گوید: برو! می‌گوید: من چند وقت است [که] از خانه بیرون آمدم، حالا می‌رود می‌بیند [که] اسمش را حمیرا گذاشته، حمیرا اسم عایشه است، [امام] می‌گوید چرا اسم دشمن ما را روی بچه‌ات گذاشتی؟! وای بر ما که دنبال دشمن‌شان می‌رویم! رفتند دیگر!



  باز [امام‌کاظم (علیه‌السلام)] عظماییتش را فاش می‌کند، علی‌بن‌یقطین [نزد امام] می‌آید؛ [اما] راهش نمی‌دهد. [می‌گوید:] چرا؟ [می‌فرماید:] چرا آن جَمّال [ساربان: شترچران] آمده [بود] کارش را رسیدگی نکردی؟ [می‌گوید:] آقاجان! حالا اشتباه شده! توبه می‌شود [کرد؟ می‌فرماید:] نه!  15 باید رضایت آن [جمّال] را بیاوری. (وای بر ما که فردای‌قیامت [به ما] بگویند رضایت دوست‌های علی (علیه‌السلام) را بیاورید! [آن‌وقت] چه‌کار می‌کنید؟! رفقای‌عزیز! بیایید با دوست‌های علی (علیه‌السلام) مراعات کنید! فدایتان بشوم، مبادا بگوید [که] برو رضایت دوستان‌علی (علیه‌السلام) را بیاور! چه‌خبر است؟!) گفت: آقاجان! من چه‌کار کنم؟ طوس کجا [و] این‌جا کجا؟ (بروید [در کتاب‌ها] ببینید دیگر!) [امام فرمود:] سر قبرستان برو! آن‌جا یک شتر است، سوار شو! تا آن شتر را سوار شد، علی‌بن‌یقطین را درِ خانه آن ساربان گذاشتش. [علی‌بن‌یقطین] خوابید [و] گفت: پایت را این رُو [یعنی روی صورتم] بگذار!



  (باباجانِ من! دنبالِ امام آمدن با باد نمی‌شود رفت، با تکبّر نمی‌شود رفت، والله! با خودخواهی نمی‌شود رفت، با من ریاست دارم، من مهندسم، من عالمم، من مجتهدم، من مرجع [هستم]، این‌ها را کنار بریز!) علی‌بن‌یقطین همین‌کار را کرد، نخست‌وزیر یک کسی است که به ابر می‌گوید: ای ابر! ببار هر کجا بباری، مِلک من است! مگر علی‌بن‌یقطین [یک] آدم عادی است؟! حالا [نزدش] می‌رود، ببین این‌است: خوابید [و] گفت: پایت را این رُو بگذار، پایش را روی صورتش گذاشت؛ آن‌وقت [امام] قبولش کرد! مؤمن باید فروتن باشد! این مگر شوخی است؟!



  حالا یک‌مطلب دیگری می‌خواهم بگویم [که] این خیلی مهم است، توجه بفرمایید! حالا حضرت توی بیابان آمده، می‌بیند [که] یک چادری است، همه این‌ها گریه می‌کنند، زن گریه می‌کند، بچه گریه می‌کند، بابایش گریه می‌کند. [می‌پرسد:] چه شده؟ [می‌گویند:] یک گاوی داشتیم [که] مُرده. آقاجان! این [گاو] شیر به ما می‌داد، چیز می‌داد، گاهی گُداری هم خلاصه ما یک‌قدری پنیرهایش را [به] شهر می‌بردیم [و] می‌فروختیم، خلاصه، از آقای‌فلانی نمی‌دانم نخود می‌خریدیم، لوبیا می‌خریدیم، کشک می‌خریدیم. (این فلانی را ما رویش گذاشتیم، ایراد نکنید!) حالا [این گاو] مُرده [است]. حضرت یک اشاره‌ای کرد [و این گاو] به اذن خدا بلند شد. بلند شد و این‌ها یک‌دفعه فریاد کشیدند: عیسی است! 



  می‌خواهم به شما عرض کنم [که] خدا جان می‌دهد، چطور این [گاو] بلند شد؟ چطور [امام به] این [گاو] جان داد؟ خدا جان می‌دهد. ما یک‌بحثی با یکی از آقایان داشتیم، خیلی هم [این بحث] یک‌قدری طول کشید، گفتش که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آدم را جان داده، گفتم: نه! من علی‌علی (علیه‌السلام) می‌کنم؛ اما علی (علیه‌السلام) را از خدا بالاتر نمی‌دانم. ما علی (علیه‌السلام) که از خدا بالاتر است [را] قبولش نداریم که، هر چه علی (علیه‌السلام) دارد، خدا به او داده، هر چه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد، خدا به او داده، آن‌ها در مقابل تمام خلق محتاج نیستند؛ اما در مقابل خدا محتاج است؛ تا حتی خود علی (علیه‌السلام)! «أنا محتاج». حالا تا این‌جا چطور شد؟ جان می‌دهد. ما با یکی از رفقا [که] این‌جا آمده‌بود، نذر بستیم؛ بنده‌خدا هزار تومان باخت، به آن‌ها داد، مردانگی کرد [و] داد. این‌جا من برای دو نفر نذر بستم؛ [اما] هیچ‌کدامشان دست‌شان را توی جیب‌شان نکردند. ببین دارم به تو چه می‌گویم؟! امام، خیلی هم [این] بنده‌خدا [که با من بحث کرد] این‌طرف و آن‌طرف زد، جان دست خداست. خدا تمام ممکنات را جان می‌دهد؛ تا حتی چرنده و پرنده و آن‌چه را که در این خلقت است، خدا جان می‌دهد، این [گاو] چطور شد؟ این [گاو] چطور شد؟ این [گاو] می‌دانی چه‌جور است؟! وقتی خدا [آیه] «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» (صلوات بفرستید) نازل کرده، [فقط] به ما چهار تا [که نازل نکرده، فقط] ماها نیستیم که [باید] تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشویم، کلّ این ماورای خلقت باید تسلیم [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بشود. درست‌است؟ حالا این جان هم تسلیم امام است،  20 این جان تسلیم امام است، درست‌است؟ این [جان] از توی این [گاو] بیرون رفته، حالا [امام به آن] امر می‌کند [که] چند سالِ [دیگر] توی این [گاو] بیا! ببین، ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟ جان تسلیم امام است، آن [یعنی امام] جان نمی‌دهد، [این] یعنی‌چه؟ این جانِ این [گاو از بدنش] بیرون رفته، حالا [امام] به‌جان امر می‌کند [که] چند وقت بیا پیش این برو! این [گاو] بلند شد و یک‌دفعه آن‌ها گفتند عیسی است و عیسی است و حضرت غایب شد. اگر روایتش را می‌خواهید، بهتر این‌است، روز عاشورا زعفر [به] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من این‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد] را، همه را [از اسب] پایین می‌کِشم، [امام] گفت: زعفر! چه می‌گویی؟! جان این‌ها در قبضه قدرت من است! متوجهی؟! اگر دوباره هم روایتش را می‌خواهید، زینب (علیهاالسلام) یک «اُسکُتوا» گفت، نَفَس‌ها توی سینه [ها] پیچید، دیگر این‌جور شدند [که] تکان نتوانستند بخورند؛ پس جان به امر امام است! گفتش که توی این [بدن این گاو] برو! [آن‌هم] رفت! بدانید [که] امام یا حجّت‌خدا، جان همه خلقت دستش است. [به] این [آیه] «إنّ الله و ملائکته [یصلّون علی النبیّ]» توجه بفرمایید! بس‌که خوشم آمده، دوباره می‌گویم، وقتی می‌گوید تسلیمِ [نبیّ] شو! به‌جان هم می‌گوید [که] تسلیم نبیّ بشو! نبیّ هم گفت: تسلیم علی (علیه‌السلام) بشو! علی (علیه‌السلام) هم گفت: تسلیم امام‌حسن (علیه‌السلام) بشو! [بعد هم] امام‌حسین (علیه‌السلام) [و تا] موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) [که] جان همه عالم [در] اختیارش است. الآن جان همه عالم در قبضه قدرت ولیّ‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است! (یک صلوات بفرستید.)



  قربان‌تان بروم، این حرف‌ها یقین می‌خواهد، یک‌قدری مطالعه می‌خواهد، تو یک حقوقت دستِ یک‌نفر است، تملّق می‌گویی! آخر [آدم] چه بگوید؟! تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به‌قدر یک حقوق، جانت ارزش ندارد که امام‌زمانت (عجل‌الله‌فرجه) را بخواهی و قبول داشته‌باشی؟! جانت در قبضه قدرت این [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] است؛ آن‌وقت نافرمانی می‌کنی؟! آن [شخص] یک حقوق به تو می‌دهد، مگر نیست در این اداره‌ها، [در] این‌جاها [که] یک حقوق به شما می‌دهد، چقدر مواظب هستی که امر آن‌را اطاعت کنی؟ همان هم که می‌خواهد تو را در یک اداره بیاورد، سابقه می‌خواهد، آیا امام‌شناسی ما این‌جور است؟! بی‌خود نیست که می‌گوید هر [کسی] که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش را (شناخت) نشناسد، می‌میرد به زمان‌جاهلیت! شما که الآن دارید این‌جا تمرین ولایت می‌کنید، من به شما گفتم: عزیزان من! اگر متقی شدید، باید مواظب باشید [که] خدشه به ولایت‌تان نخورد، [باید] این ولایت را خیلی مواظب باشید! ما باید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را این‌جوری بشناسیم، ببین من خیلی [قشنگ] آوردم، قشنگ آوردم، یک حقوق می‌خواهد به تو بدهد، چقدر مواظبش هستی؟! [حالا] جانت در اختیارش است. این [حرف] ها یقین می‌خواهد.



  حالا ما آمدیم گفتیم [که] دو مطلب [را] من رویش پافشاری دارم، یکی پافشاری داریم [که] ما امام را از خلق جدا کردیم «الحمد لله»، ما جدا کردیم. باباجان! عزیز من! این حرف برای شماهاست، نروید این حرف‌ها را به مردم بزنید! این حرف برای خود شماهاست؛ الآن برای این بیت [یعنی خانه] است، چه گفتم؟ [امام را] از خلق جدا کردیم. حالا می‌خواهیم یک‌چیز دیگر بگوییم که بفهمیم امام مُرده نیست. حالا من به شما می‌گویم، شما آقا! الآن می‌روی، این [مطلب] در صفحه قرآن هم هست: می‌گوید به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر می‌کند [که] تو می‌میری، شما روی همان تکیه کردی، والله! بالله! رویش تکیه کردی! امام را مُرده می‌دانی. [اگر] حرف هم به تو بزنند، می‌گویی آیه قرآن است، آیا تو قرآن را فهمیدی؟! تو تمام هیکلت  25 توی شهوت است! تو از یک تلویزیون نمی‌توانی بگذری، چطور می‌خواهی آیه را بفهمی؟!



  خب ما هم حرف می‌زنیم، می‌گوید [به] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، خدا گفته [است که] یا محمّد! [تو هم] می‌میری، درست‌است؟ باباجان! قربانت بروم، اگر خدا این حرف را می‌زند، می‌خواهد [که شما] به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خدا نگویید. می‌خواهد [که] شما به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خدا نگویید، مگر این حرف نیست؟ ببین من الآن افشایش می‌کنم، مگر این حرف نیست؟ پس چطور [است] که سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) قرآن می‌خوانَد؟! این [امام‌حسین (علیه‌السلام)] که نَمُرده [است] که. الآن موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) در زندان به‌اصطلاح از دنیا رفته، مُرده؛ او را آوردند [و] روی جِسر [یعنی پُل] بغداد گذاشتند. تمام مردم هم دارند می‌نویسند [که] این [امام] به مرگ خدایی مُرده [است]. باباجان! عزیز من! ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟ سر به‌سر مردم نگذارید! در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) یک‌نفر بود، اسمش چه بود؟ این پسره؟ هشام توی این هزار تا [شاگرد امام] یا کم و زیاد یک هشام است که [وقتی] به حضرت ایراد کردند که این بچه را خلاصه این‌جوری است [و تو او را] دوست داری، [امام] گفت: مرغ‌ها را بکُشید! نمی‌خواهم این [مطلب] را بگویم، [فقط] یک هشام [در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام)] بود، در زمان موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) هم یک‌نفر است، حالا تمام این‌ها دارند می‌نویسند؛ [اما] یک‌نفر آمده [و] می‌گوید: امام که مرده و زنده ندارد، ما امام را قبول داریم، [نزد امام] رفت و سلام می‌کند، [امام] جواب می‌دهد. [می‌گوید:] یابن‌رسول‌الله! شما به مرگ خدایی مُردی یا زهرت دادند؟ [امام می‌فرماید:] زَهراً زهرا [یعنی به‌من زهر دادند]. این‌چه مُرده‌ای است؟! آیا فهمیدی؟! آخر این‌چه مُرده‌ای است که دارد درس می‌گوید؟! آیا باباجانِ من! عزیز من! فدایتان بشوم، باید توی این حرف‌ها خُرد بشوید، این‌قدر هیجان نداشته‌باشید؛ آن‌وقت امام‌شناس می‌شوید، ما هیجان [داریم]، خیلی‌هایمان هیجان داریم [که] امام‌شناس نمی‌شویم، یک حدّی می‌شویم. خب بیا! 



  مگر خود امام‌رضا (علیه‌السلام) نمی‌گوید؟! بابا! حرف من را قبول ندارید، حرف امام‌رضا (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشید که، مگر نمی‌گوید که من می‌آیم سفارش‌تان را به چیز؛ [یعنی] به عزرائیل می‌کنم؟! چه‌وقت گفت [سفارش] می‌کنم؟ به یک‌نفر گفت یا به کلّ این خلقت دارد می‌گوید؟! مگر نمی‌گوید [که] من می‌آیم [و] در قبر سفارشت را می‌کنم؟! مگر نمی‌گوید؟! مگر نمی‌گوید [که] می‌آیم [در] میزان [سفارشت را] می‌کنم؟! پس امام‌رضا (علیه‌السلام) زنده‌است! مگر [در زیارتش] نمی‌گوید «تَشهد مقامی و تَسمع کلامی»؟! پس این آیه چیست؟! تو آیه را نفهمیدی! فدایتان بشوم، آیات قرآن عصاره دارد؛ [اما] من می‌خواهم یا بلد شوم یا آبروی مردم را بریزم یا به این بگویم [که] من بلدم، این‌را [یعنی] یک آیه را بردارم [و] همین‌ساخت [یعنی همین‌طور] یک دکّان بکنم، آخر [به] تو [با این خصوصیات بدهد]؟! فهم قرآن به تو نمی‌دهد، «[العلم] نورٌ یَقذفهُ الله [فی قلب] من یشاء» به تو نمی‌دهد. تو باید «[العلم] نورٌ یَقذفهُ الله [فی قلب] من یشاء» داشته‌باشی، با آن نور، نور را ببینی. من به فدای امام‌رضا (علیه‌السلام) بشوم، گفت: حرف ولایت را به ولایت بزن! نور را به نور اتصال کن! کجا می‌روی؟! چه‌کار می‌کنی؟! حرف همین‌است.



این [شخص] قرآن می‌خوانَد، اما چه قرآنی می‌خوانَد؟! واللهِ! باللهِ! یک‌روایت داریم [که] می‌گوید: [شخصی] قرآن می‌خوانَد؛ [اما] قرآن دارد به او لعنت می‌کند! پس ما گفتیم [که] امام مُرده نیست! یک‌روایت دیگر رویش بیاورم، می‌خواهم خیلی به امام‌هایتان یقین کنید! خیال نکنید [که امام] مثل پدر [و] مادرمان است [و بگوییم:] این امام مُرده‌است و نمی‌دانم آن‌هم [این‌طور] شده‌است! 



  رفقای‌عزیز! من گفتم که امام نمی‌میرد. من خدمت‌تان یک عرضی دیگر کنم.  30 مگر نیست که علی «علیه‌السلام» فرمود: حسن‌جان! حسین‌جان! عقب جنازه من را بگیرید! عقب تابوت را بگیرید! (من جنازه را اشتباه گفتم.) عقب تابوت را بگیرید [تا] جلویش برود، هر کجا [که به] زمین آمد، همان‌جا قبر من است. حالا دارند می‌برند، نصف‌شب می‌برند، وای بر ما! چه کسانی با ولایت بد هستند؟ چرا این‌طرف و آن‌طرف می‌روید؟ چه کسانی می‌خواهند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از قبر درآورند؟ آن‌ها که دَم از اسلام می‌زنند! آن‌ها که چندین‌سال، بیست و دو سال جنگ کردند! مگر یهودی [و] نصرانی می‌خواهند درآورند؟! از [ترس] آن‌ها [که دَم از اسلام می‌زنند،] گفت: شب من را دفن کن! حالا می‌بینند یک سوار جلوی آن تابوت آمد، امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید: کیست که جلوی تابوت پدر من را می‌گیرد؟ [وقتی] نقاب را بالا می‌زند، می‌بیند علی (علیه‌السلام) است! [می‌فرماید:] ای حسن‌جان! ای حسین‌جان! فدایتان بشوم، من آمدم از شما، با شما نجوا کنم. چقدر آن‌جا امام‌حسین (علیه‌السلام) با امام‌حسن (علیه‌السلام) با پدرشان نجوا کردند. 



  حالا اگر می‌خواهیم ببینیم [که] چقدر خدا به‌فکر آینده ولایت است، حالا [وقتی] آن‌جا آمدند، می‌آید [زمین را] پس می‌کنند؛ [یعنی کنار می‌زنند]، می‌بینند آن‌جا قبری هست [که] نوشته: این قبری است که نوح پیغمبر [آن‌را] ساخته‌است. خدا حامی ولایت است. رفقای‌عزیز! بیایید کاری بکنید که خدا به فکرتان باشد. مگر آن سردابه‌ای که در کربلا هست، اصلاً کسی جرأت نمی‌کرد [که] بیایند این‌ها [یعنی شهدا] را خاک کنند! چه‌کسی سردابه را ساخت که تمام شهدا در آن سردابه‌اند؟ این خاک آن‌جا [یعنی کربلا] از علیین است، علیین دارد می‌سازد. مگر نگفتم با این‌ها همه‌اش عبرت هستند که بدانید خدا چه کسانی را می‌خواهد؟ مگر این رقیه‌عزیز که در آن خرابه بودند، چه‌کسی آن سردابه را ساخته که [وقتی] زینب (علیهاالسلام) [او را] خاک می‌کند، می‌بیند چه سردابه‌ای است؟ پیش‌پیش [یعنی از قبل] همین‌جور که خدا رزق ما را معلوم‌کرده، خدا احترام آن‌ها را هم معلوم‌کرده، مبادا [که به آن‌ها] بی‌احترامی بشود. 



  یکی از آن آدم‌های خیلی مهم که اسمش را نخواهم آورد، درباره ولایت صحبت کرده، گفته‌است [که] این‌قدر این‌ها محترمند که امام‌سجاد (علیه‌السلام) قبر کَنِ ایشان شده‌است! سطح ولایت ایشان خیلی بالاست، از منتها؛ کسی هست که خیلی مهم است. دوستی دارم، آمد [و این حرفش را] گفت، گفتم: عزیز من! این‌ها که قبر نداشتند که آن [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] قبر کَن‌شان باشد، این‌ها همه‌اش زیرِ زمین بوده‌است، سردابه بوده‌است، همچین کردند [آن‌ها را] آن‌جا گذاشتند. خیلی بالا برده [است]، گفتم: عزیز من! ببین این‌ها درجه‌شان این‌است [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید پدر و مادرم به‌قربانت! یعنی به قربان آن هدف‌تان! به قربان ولایت‌تان! وگرنه من  35 که ارزش ندارم [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید پدر و مادرم به قربان تو! نه! [به قربان] آن هدف [می‌رود]. 



  من آن‌جا بالای سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتم [و] گفتم: خدایا! به‌حق حسین (علیه‌السلام)، به‌حق آن راهی که امام‌حسین (علیه‌السلام) رفت، آن راه توست؛ یعنی امر تو از هر چیزی مهم‌تر است. امام‌حسین (علیه‌السلام) امر تو را اطاعت می‌کند، امرِ توست. بعد گفتم: خدا! چند چیز به‌من بده! اولیش این‌است که دل من را پاک‌سازی کن! به‌غیر محبت خودت و این اهل‌بیت؛ یعنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) و به‌غیر از آن‌ها که دنبال این‌ها [یعنی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)] می‌روند، هیچ‌چیزی دیگری [در دل من] نباشد. دومیش این‌است: خدایا! باز به‌حق حسین (علیه‌السلام)، به‌حق راهی که این [حسین (علیه‌السلام)] رفت، [در] هر کجای عالم می‌میرم، با ولایت علی (علیه‌السلام) بمیرم؛ این ولایت من را حفظ‌کن! همه می‌خواهند [ولایت ما را] بگیرند. اسم آوردم [اما] نخواهم گفت، گفتم: این‌ها هم می‌خواهند [ولایت‌مان را] بگیرند، ولایت من را حفظ‌کن! ولایت من را نگه‌داری کن! با آن‌ها که دنبال این‌ها می‌آیند، [ولایت‌شان را حفظ‌کن!] گفتم: خدایا! به‌حق صاحب این قبر، آن‌هایی که دنبال این [ها] نمی‌آیند، از من دور کن! اگر اولادم [هم] هست، [دور کن!] من اولاد هم نمی‌خواهم، من تو را می‌خواهم، امر تو را می‌خواهم؛ آن‌ها که دنبال تو می‌آیند، آن‌ها که امر تو را اطاعت می‌کنند، من آن‌ها را می‌خواهم؛ والله! تا حتی اولادم را گفتم. 



  ما اگر به‌غیر [از] خدا کس دیگر را بخواهیم، آن خواستِ آن از خدا بالاتر است، بابا! فکر کنید ببینید من دارم چه می‌گویم؟! اگر به‌غیر [از] خدا چیز دیگر را بخواهی، آن بُت توست. خودت نمی‌فهمی؛ پس آن‌را از خدا بالاتر می‌دانی. اگر من می‌گویم [که] باید پرچم امر دستت باشد، افشایش کردم، یعنی این؛ پس هر چه که در این عالم می‌خواهی، باید به‌واسطه خدا بخواهی!   زنت را بخواه! بد اخلاقی با زنت نکن! مگر آن نبود که، اسامه بود؟ کی بود که بد اخلاق بود؟ (معاد) معاذ بود. مگر نبود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) (صلوات بفرستید.) جنازه‌اش را روی دوشش گرفت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، خاکش کرد؛ مادرش گفت: بشارت [باد] تو را به بهشت! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] نگاهی به او کرد، گفت: یا اُمّاه! چنان قبر فشار به او آورد [که] دنده چپ و راستش یکی شد! چرا؟ من به‌واسطه ولایتش تشییع‌اش کردم، من جنازه را روی دوشم گذاشتم، هفتاد هزار مَلَک در تشییع‌اش آمده؛ [اما] باید حدّش را بخورد! چرا بد اخلاقی می‌کنی؟! خب چِکت واخواست شده [پاس نشده]، سفته‌ات واخواست شده؛ [چون] تند رفتی! می‌خواستی [تند] نروی، این زن چه تقصیر دارد؟! می‌خواستی قانع باشی [و] خودت را گرفتار نکنی، مثل مرغ چیز این‌جوری کردی، همه‌اش این‌جوری این‌جوری می‌کنی، خب می‌خواستی نروی؛ قانع باشی! خب این زن چه کرده؟! آخر بابا! بگو چه کرده؟! بَشّاش باش! آن [زن] هم باید نسبت به تو همین‌جور باشد، آن [زن] هم باید نسبت [به تو] همین‌جور باشد، یک پیراهن برایش نگرفتی، خُلق بفروشد، [بد اخلاقی کند] گفت نمی‌دانم چه و چه بخر! آن [زن] هم همین‌جور است، آن‌هم می‌میرد [و] حدّش را می‌خورد. من نمی‌گویم تو [فقط] حدّ می‌خوری، آن زنت هم حدّش را می‌خورد. بنده‌خدا الآن آخر ببین باباجان! تو این‌را به شوهرت می‌گویی، ببین از پیشش می‌رود [که آن‌را] بخرد یا نمی‌خرد؛ [یعنی ببین توانایی خریدش را دارد یا نه]. تو هم همین‌جور، چرا تند می‌روید؟! چرا قانع نیستید؟! والله! اگر قانع باشید، دنیا و آخرت‌تان درست‌است. عزیزان من! این قانع‌بودن خیلی خوب است.  40 ببین من دارم به تو چه می‌گویم؟! هفتاد هزار مَلَک آمده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم این‌جوری می‌گوید [که] من محض ولایتش کردم؛ اما حدّش را باید بخورد، بد اخلاقی این‌است. تو اصلاً بد اخلاقی را باید بفهمی کجا می‌کنی؟! الآن این خانمت یک‌چیزی به‌غیر اسلام [و] به‌غیر دین گفت، اگر این‌جا بد اخلاقی نکنی، غیرتت کم است؛ اما نه [این‌که] برای یک چیزهای جزئی [با او بد اخلاقی کنی]. گفت:






	اسلام به ذات خود ندارد عیبی
	
	هر عیب که هست در مسلمانی ماست









  من به شما گفتم: عزیز من! ما باید خیلی متوجه باشیم! این ولایتی که داری، نگذار به آن خدشه بخورد. ولایت عمل است.   اصلاً من قسم به‌دینم می‌خورم [که] اگر ولایت شما یک‌ذره کامل باشد، اصلاً دل شما دائم شاد است. این دل خیلی دل بی‌خودی است که یا سفته [ات] واخواست شده، چکت این‌جوری شده، این‌را می‌خواهی بفروشی، نفروختی، اصلاً این حرف‌ها کوچک است که تو این‌همه خودت را، اعصاب خودت را، همه را به‌هم می‌زنی، اصلاً این کوچک است.



  من یک چند کلام از مبعث بگویم که شنبه عرض می‌شود خدمت شما، عید [مبعث] است. عرض می‌شود خدمت شما، خدا رحمت کند ایشان را [یعنی حاج‌شیخ‌عباس را] گفت: حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌جا روی کوه حرا آمده، همین‌جور که خوابیده بودند، ایشان [یعنی جبرئیل] تاج‌گذاری کرد؛ تا حتی گفت: کدام‌شان [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] است؟ [گفت:] این‌است، بلند شد، تاج‌گذاری‌اش کرد، آن تاج‌گذاری، تاج ولایت بود [که] روی سرش گذاشت. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] نبیّ است؛ اما تاج ولایتش رویش است. 



  حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] از آن‌جا [یعنی کوه حرا] که پایین آمده، ریگ [به او] سلام می‌کند، ریگ [او را] احترام می‌کند، آن «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» [را] به کلّ خلقت [گفت]؛ یعنی آن چیزهایی که هست؛ تا حتی ریگ و سنگ و دریا و درخت و همه این‌ها [را] فرمان داد [که] فرمان نبیّ را ببرند. حرف من سر این‌است: چرا دیروز سلام نمی‌کردند؟ چرا دیروز سنگ سلام نمی‌کرد؟ چرا دیروز احترام نمی‌کرد؟ مگر همین نبیّ نیست؟! همین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست؟! [چون] تبلیغ ولایت به او شد؛ یعنی تبلیغ، آن تبلیغ که به او شد، مثل این‌است [که] در ظاهر ولایت به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد. حالا آن ریگ و سنگ و کلوخ ولایت را احترام می‌کنند [و] سلام می‌کنند! 



  حالا نگویید [که] نبیّ ولیّ نیست، باید مغزتان بکشد [که] من چه می‌گویم؟! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] ولیّ است؛ اما امر [به] چه‌چیزی دارد؟ امر [به] نبوّت دارد، امر [به] تبلیغ دارد. آن [ولیّ‌بودن] سرجایش است، این‌ها یک بدن هستند، آن‌چه را که علی (علیه‌السلام) می‌داند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [هم] می‌داند. آن‌چه را که آن [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] درجه دارد، این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم] دارد، این یک درجه هم چیزتر دارد، [یعنی] هم نبیّ [و] هم ولیّ است. توجه بفرمایید [که] من چه می‌گویم؟! اما الآن باید ولیّ افشا شود، از همین‌جا دارد افشا می‌شود. توجه بفرمایید [که] من چه می‌گویم؟! مبادا یک کج‌دهانی بگوید که ایشان مَثل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کوچک‌تر می‌داند، نه! ما اصلاً عقل‌مان به این‌جا نرسیده، عقل نداریم که درباره این‌ها قضاوت کنیم، اگر بکنیم بی‌عقلی و بی‌شعوری خودمان را اظهار می‌کنیم.  45 نه! من می‌خواهم به شما عرض کنم [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم، خودش هم همین را می‌خواهد. اگر خدا این‌را می‌گوید، اگر خدا این‌را می‌گوید، ببین نمی‌گوید که اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشی، به عزت و جلال خودم [قسم]! اگر عبادت ثقلین کنی، [تو را] می‌سوزانم! ما نداریم، من نشنیدم، هر [کسی] که دارد، بیاورد من جایزه به او می‌دهم؛ اما می‌گوید چه؟ می‌گوید اگر علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، قبول نداشته‌باشی، به عزت و جلالم! عبادت ثقلین کنی، می‌سوزانمت! اما ببین من دارم به تو چه می‌گویم؟! والله! بالله! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین را می‌خواهد، می‌خواهم به تو بگویم [که] حرف بالا رفت، خدا هم دارد امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌گوید. تو چه می‌گویی [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بالاتر یا پایین‌تر کرد؟! [به] این حرف عقلت نمی‌رسد! چطور خدا خواستِ یک مؤمن را اجابت می‌کند، خواست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را [اجابت] نمی‌کند؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دلش می‌خواهد [که] علی (علیه‌السلام) این‌جور باشد! آخر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) احترام توی مردم داشته‌است. آن بی‌احترامی که به علی (علیه‌السلام) شده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد جبران کند، چرا متوجه نیستید؟! چرا حرف می‌زنید؟! چرا یک‌چیز [یعنی حرف یک شخص] نادانی را می‌گویید [که] ایشان نمی‌دانم علی (علیه‌السلام) را از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر برده؟! آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) به‌قدر یک مؤمن نیست؟! خدا دارد خواستِ زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را اطاعت می‌کند، خواست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلش می‌خواهد [که] علی (علیه‌السلام) این‌جور باشد. این طنابی که گردنش انداختند [و] هُلش می‌دادند، یک خلقت را دارد هُل می‌دهد! مقصد خدا را دارد هُل می‌دهد! این جسارتی که شد اصلاً توی تمام خلقت نشده! مگر، چرا فکر نمی‌کنیم؟! عزیزان من! چرا یک حرف‌هایی می‌زنید؟! جلوی دهانت را بگیر! دوباره تکرار می‌کنم: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلش می‌خواهد [که] علی (علیه‌السلام) این‌جور باشد، تا حتی جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کرد. چرا؟ مقصد خدا ولایت است.



  [از] بس‌که این ولایت بالاست! [از] بس‌که این ولایت با عظمت است! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تبلیغ کُن‌اش است؛ اما اگر این‌را فهمیدی، آن‌را هم می‌فهمید که می‌گویم خواستش این‌جوری است. آن [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم نبیّ است [و] هم ولیّ است. [به] یک خلقت گفته که امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید! درست‌است؟ این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عظمت دارد! اگر عظمت خدا را فهمیدیم، عظمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم می‌دانیم [که] چقدر است! ما هیچ‌کدامش را نمی‌دانیم؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟! دوباره تکرار می‌کنم: خودش می‌خواهد [که] علی (علیه‌السلام) این‌جور باشد. چرا؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مقصد خداست. خدا از تمام خلقت یک مقصد دارد، آن‌هم ولایت است. 



  حالا باباجانِ من! عزیز من! فدایت بشوم، می‌گویم بیا پرچم امر دستت باشد، از آن ولایت به تو داده‌می‌شود. ببین من چه می‌گویم؟! اگر پرچم امر دستت باشد، از آن [ولایت] به تو داده‌می‌شود، وقتی از آن [ولایت] به تو داده‌شد، عزیز من! کارَت درست‌است. چرا می‌گوید اگر ولایت داشته‌باشی، آتش تو را نمی‌سوزاند؟ آتش خنثی می‌شود! آتش در مقابل ولایت‌خنثی می‌شود. خدا می‌داند، روایت داریم: یک شیعه بیاید از دم جهنم برود، جهنم آسان می‌شود. من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم که چیز بشود. من دیدم، اصلاً به‌قدر از این‌جا تا آن‌جا من به جهنم کار [یعنی فاصله داشتم]،  50 اصلاً خودش خجالت می‌کشد [که] اصلاً گرمی‌اش را به یک شیعه بدهد، رئوفی‌اش را می‌دهد. آتش با یک شیعه حرف می‌زند [و] می‌گوید: ای عزیز من! برو! من دارم امر را اطاعت نمی‌کنم! یعنی من به‌واسطه تو [ای] شیعه! [که] این‌ها را [داری] نگاه می‌کنی، این‌ها را عذاب نمی‌کنم [که] تو ناراحت شوی! چرا [از این کارهایتان] دست نمی‌کشید؟! می‌خواهم داد بزنم! می‌خواهم فریاد بکشم! کجا می‌روید؟! یک آتش جهنم به امر توست، کجا می‌روید؟! کجا می‌زنید؟! چرا بیدار نمی‌شوید؟! چرا فکر نمی‌کنید؟!



  چرا این‌همه شما باید به درجه برسید؛ [اما] برای یک تِلِنگی تولنگی، [آن‌را] از دست می‌دهید؟! چه‌کسی این‌جوری است؟ کسی‌که پرچم امر دستش باشد [و] تمام کارهایش روی امر باشد. اگر تو کارهایت روی امر شد، محبت دنیا از دلت بیرون می‌رود. الآن این‌که داری کار می‌کنی، به‌فکر فقرا هم هستی، آن‌جا که داری کار می‌کنی، به‌فکر هستی [که] زن و بچه‌ات هم آبرومند باشند، قدر آن پول را می‌دانی [و] این پول را به‌جا خرج می‌کنی. شما خیال کردی [که] پول به‌جا خرج‌کردن شوخی است؟! 



  حالا دختر حاتم‌طایی [پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمده [و] در اسیری است، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: می‌خواهم سه تا دعا [به تو] بکنم، نه که [یعنی چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دختر حاتم‌طایی را] خیلی احترامش کرد، عزیزم! باید بزرگ‌ها را احترام کنید! اگر یک [شخص] دارایی یک‌قدری فقیر شد، احترامش کن!   خدا می‌داند [که] این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت، خدا رحمتش کند! آن‌جا آمدند، همه [علماء] جمع شدند و [گفتند:] آره! این‌جا قم است و عذاب نازل نمی‌شود، عُشّ [یعنی آشیانه] آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ و اگر نمی‌دانم موشک بیفتد، نمی‌دانم می‌خورد به قبر نمی‌دانم کی و از این حرف‌ها! همه بودند، خیلی‌ها [بودند]، نمی‌خواهم اسم بیاورم [که] چه کسانی [بودند]؟ حاج‌شیخ‌عباس بنده‌خدا سرش را زیر انداخت، گفت: آقای فروغی! آن کتاب را بیاور! رفت خیلی گشت، یک کتاب بود [که] خطی بود، برای امام‌رضا (علیه‌السلام) [بود]، گفت: حضرت می‌فرماید [که] این‌جا [یعنی قم] عُشّ آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، همه چیزهایش درست‌است؛ اما تا قمی‌ها سه تا صفت به‌هم نزنند؛ اگرنه عذاب نازل می‌شود. گفت: اولیش [این‌است که] احترام بزرگ‌ترها را بگیرند، بعد به امانت خیانت نکنند، یک‌دفعه گفت: یک بچه این‌جوری داریم، [او را] کجای این بازار مسلمین بگذاریم [که] به امانت خیانت نکند؟! یکی هم گفت: احترام بزرگ‌ترها را بگیرند! یکی هم گفت: خُدعه نکنند! تا این سه تا کار را نکردند، قم از بلا ایمن است. حالا کجا هستند؟! حالا چه‌جوری است؟! 



  پس بابا! عزیز من! اسلام یک بند و بیلی دارد، ما [باید] بند و بیلش را حفظ کنیم [یعنی یک‌سری دستوراتی دارد که ما باید به آن‌ها عمل کنیم]. پرچم امر دستت باشد، باید این پرچم امر را [به] دستت بدهی [و آن‌را] به‌دست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بدهید! «تقبل‌الله» به تو می‌گوید؛ آن‌وقت تولید تو انسان‌سازی می‌شود. تولید پرچم امر چیست؟ ولایت. آن پرچم من تولیدش چه شد؟ جنایت، (بارک‌الله!) 



  ما حرف‌مان همین‌است، عزیزم! برو کار کن! خیلی [هم] باید به کار بچسبی. این دستگاه که دست‌تان است، اگر یک پیچش را اِهمال کنی، فردای‌قیامت گیر هستی! چرا؟ این [پیچ] را باید سِفتش کنی؛ [اما] یک‌قدری [محکم] نکردی. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا [شخص] درست‌کار را رحمت کند. اگر گناه هم کرده‌باشی، آیا دعای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مستجاب است یا نه؟ خب مستجاب است دیگر، تو درست‌کار کن! درست‌کار همین‌جور است دیگر. در هر کارش آدم درست‌است. این آقای‌دکتر الآن یک بچه [پیشش] می‌آورند [که مریض است]، انصافاً باید یک‌کاری بکند [که] این بچه خوب بشود.  55   آره! می‌گفت که حالا یک‌چیز دیگر، می‌گفت یک‌نفر بود [که] یک از این‌چیزها، استخوان لا زخم را می‌خواهم برایت بگویم، فلانی! چطور است؟! این به‌درد تو خیلی می‌خورد، یک‌وقت نقل می‌کند، این حدیث برای توست. عرض بشود خدمت شما، نه آخر این قشنگ نقل می‌کند، یک‌وقت چیز نکنید! فلانی را سَبُک نکنید! فلانی روی سر من است، فهمیدی؟ آقا که شما باشی! این یک استخوان چیز داشت، از این میخ‌ها چیزی توی چشم این [شخص] رفته‌بود، این [شخص] هر دفعه [نزد دکتر] می‌آمد، بیچاره یک‌چیز برای این دکتر می‌آورد، فهمیدی؟! آن‌هم یک‌قدری یک‌چیز [مثلاً پمادی] به [چشمِ] آن می‌مالید و دوباره می‌رفت، دوباره یک‌چیز [برای دکتر] می‌آورد، آره! این یک‌دفعه این بنده‌خدا آن [دکتر] نبود، شاگرد [ش] بود، این رفت [و] خلاصه [آن میخ را از چشمش] در آورد. [دکتر به شاگردش] گفت: چه [کار] کردی؟ گفت: من [آن میخ را] در آوردم، گفت: فلان‌فلان شده! من این‌را لای زخم گذاشته‌بودم [که] این [شخص] برای ما چیز بیاورد. استخوان لای زخم یعنی این، فهمیدی؟ استخوان لای زخم نگذارید! 



  حالا منظور من این‌است: ببینید اگر شما بخواهید قدر ولایت را بدانید، اول باید عظمت خدا را بدانید، بعد باید عظمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بدانید، بعد باید عظمت قرآن را بدانید، این‌همه که آن‌ها عظمت دارند، همه آمده‌اند [که] سفارش ولایت را بکنند. والله! اگر عظمت خدا را ندانید، عظمت ولایت [را] نمی‌دانید. والله! اگر عظمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ندانید، عظمت ولایت را نمی‌دانید! اگر عظمت قرآن را ندانید، اصلاً عظمت ولایت را نمی‌دانید! چرا؟ چرا؟ اصلاً [برای] شناخت ولایت، باید اول عظمت خدا را بدانید. [برای] شناخت ولایت، اول باید عظمت قرآن را بدانید، [باید] عظمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بدانید. چرا؟ تمام آن‌ها سفارش ولایت [را] کردند. آیا این‌است ولایت؟! آیا ولایت را شناختی؟! تمام این‌ها سفارش ولیّ‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] کردند. کجاییم ما؟ ما یک کارهایی برای خودمان مشغله درست می‌کنیم، شب توی فکر آن [و] روز توی فکر این هستیم، می‌خوابی توی فکر این هستی، رفتم یک‌چیز دیگر بگویم، همه‌اش توی فکر آن هستی. مهندس! خوشت می‌آید [که] بگویم؟ اما من نمی‌گویم. بابا! آن‌هم از تو گرفته‌شده، چقدر فکر می‌کنی؟! خب مشغله آن‌قدر برای خودت درست نکن! مگر ما نبودیم [که] این‌جوری بودیم، مشغله برای خودمان درست نمی‌کردیم. مشغله [برای خودت] درست نکن!



  اصلاً چیزی که تو را از ولایت جدا می‌کند، دنبالش نرو! چیزی که تو را به ولایت وصل می‌کند، دنبالش برو! عزیز من! اگر بخواهی این‌جوری بشوی، با چه [چیز بشوی]؟ با چه ایده‌ای بشوی؟ با فکر، با تفکّر. هر کاری [که] توی این عالم خواستی بکنی، تفکّر کن!   من یک‌پاره‌وقت‌ها مَثل یک بچه‌ای حالا یک‌مرتبه یک جسارت می‌کرد یا حرف بد می‌زد، وقتی می‌خواستم این بچه را به او چیز بگویم، بابایش را [حاضر] می‌دیدم، ننه‌اش [یعنی مادرش] را [حاضر] می‌دیدم، داداشش را [حاضر] می‌دیدم، هر چه [فامیل] داشت [حاضر] می‌دیدم، دیگر به این حرف نمی‌زدم. گفتم: اگر من به این حرف بزنم، همه آن‌ها خجالت‌زده می‌شوند. تو خجالت نمی‌کشی [که] نافرمانی ولایت را می‌کنی؟! از زهرا (علیهاالسلام) خجالت نمی‌کشی؟! از خدا نمی‌کشی؟! از ملائکه‌ها نمی‌کشی؟! چه‌جور آخر من حرف بزنم؟! باباجان! به‌من بگویید [که] من دیگر چه‌جوری حرف بزنم؟! [شما حرف را] نمی‌کِشید. [به] قدر یک بچه روی ولایت حساب کنید!   حالا چرا این‌جوری است؟ وقتی‌که ما یک‌قدری که اهل‌دنیا شدیم، این‌ها را از ما محو می‌کند، به آن‌ها وصلت می‌کند، آن بیشتر جلوه می‌دهد، آن بیشتر به تو جلوه می‌دهد، جلوه آن از جلوه امر ولایت بیشتر می‌شود؛  60 آن‌وقت این‌است که کار ما خراب می‌شود. ما باید چنان این ولایت جلوه کند، تمام جلوه‌ها را خنثی کند. ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟! تمام این جلوه‌ها را خنثی می‌کند. چه‌کسی به ولایت زور است؟ چه‌کسی به ولایت زور است؟ به‌من بگویید!



یا علی







میلاد امام‌حسین 78؛ عظمت امام‌حسین؛ امر به معروف و نهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرّجیم» 



«العبد المؤید رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمةالله و برکاته»



السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمةالله و برکاته»



[پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:] «حسینٌ مِنّی [و] أنا من حسین»: حسین (علیه‌السلام) از من است [و] من از حسین (علیه‌السلام) هستم. این عصاره این حرف یعنی‌چه؟ در ظاهر حسین (علیه‌السلام) [که] از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، پسر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، چرا می‌گوید: من از حسین (علیه‌السلام) هستم؟ من عقیده ولایتی‌ام این‌است [که] دارد ابلاغ می‌کند، [مبادا با حسین من بدرفتاری کنید] 



  تمام اشیاء من می‌سوزد. اگر شما یک عصاره یک‌حرفی را متوجّه شوید، هیچ‌چیز به‌غیر [از] سوختن ندارید؛ یعنی آن [کسی] که حالی‌اش می‌کنند، فقط می‌سوزد؛ نه که [یعنی چون‌که] نمی‌خواهد که آن‌را خیلی افشا کند. اگر بخواهد خیلی افشا کند، به او نخواهد داد، مگر [این‌که] به امرِ آن‌ها افشا کنی. مطلب یک‌قدری بالا می‌رود. اگر خدای تبارک و تعالی، گفتم [که] آن‌ها [یعنی] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) دائم به خدا اتّصال‌اند، ما [هم] باید اتّصال به این‌ها باشیم. وقتی شما به این‌ها اتّصال شدی، دائم فیض به تو عنایت می‌شود، دائم فیض به تو عنایت می‌شود؛ این‌است که اتّصال هستی. چرا؟ دائم از طرف خدای تبارک و تعالی این فیض [به آن‌ها] عنایت می‌شود؛ آن‌وقت یک شیعه هم وقتی [که به آن‌ها] اتّصال شد، از طرف آن‌ها به او عنایت می‌شود.



  حالا [روایت] «حسینٌ مِنّی و أنا مِن حسین» [را می‌گفتیم]، منظور ولایتی من این‌است [که] والله! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد سفارش حسین (علیه‌السلام) را می‌کند [و می‌گوید:] ای کسانی‌که اهل‌تسنّن هستید! ای کسانی‌که علی (علیه‌السلام) را قبول ندارید! بدانید هر چه هست، حسین (علیه‌السلام) من هستم؛ مبادا حسینِ من را اذیت کنید! مبادا با حسینِ من بد رفتاری کنید! «حسینٌ مِنّی [و] أنا من حسین». آن‌ها یک خصوصیات اولادی دارند؛ [یعنی] یک [فرزند] شرایطی دارد [که مثلاً باید] او را [به] مکتب ببری! «بسم‌الله» در دهانش بگذاری! اسمش را قشنگ بگذاری! خلاصه یک اندازه‌ای به او رسیدگی کنی! اما آن‌ها یک اندازه‌ای هستند؛ اما نه [یعنی منظور این‌ها نیست]، آن‌ها کار دیگری دارند می‌کنند، چیز دیگری می‌خواهند، خواست خدا را می‌خواهند. وقتی [که] دید بچه‌اش طرف‌دار خواست خدا هست، آن‌وقت یک ارزش دیگری دارد. روایتش را می‌خواهید؟ «إنّه لیس من أهلک»[۱] [فرزند] اهلیّت باید داشته‌باشد. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: «حسینُ مِنّی [و] أنا مِن حسین»، دارد می‌خواهد بگوید [که] نه بابا! (این‌که حالا اولادی است، البتّه این یک‌چیزی است، یک‌حرفی است؛ نَسَب یک‌چیزی است، آن‌ها همه به‌جای خودش) ؛ اما می‌خواهد بگوید [که] مقصد من این‌است که تمام این‌مردم را اصلاح کنم، حسینِ من هم مقصدش همین‌است. ما یک مقصد داریم [و] یک هدف داریم؛ [یعنی] یکی هستیم. [عصاره روایت] «حسینُ منّی [و] أنا من حسین» این‌است.



  حالا چرا خدا می‌گوید: «یا ثارالله و ابن‌ثاره»؟ ای خون خدا [و] پسر خون خدا!  5 این [حرف] یعنی‌چه؟ دارد مثال می‌زند [که] یک بشر حیاتش به خونش است. خدا دارد می‌گوید [که] حیات من ولایت است. مقصد من علی (علیه‌السلام) است، مقصد من ولایت است؛ حیات من این‌است. خدا که خون ندارد، خدا می‌خواهد بگوید [که] حیات من علی (علیه‌السلام) است. «یا ثارالله و ابن‌ثاره»: ای خون من! والله! بنی‌امیّه خون خدا را ریختند. اگر متوجّه نباشی [و] پرچم امر دستت نباشد؛ [یعنی] پرچم من [دستت] باشد، من مورد ایراد قرار می‌گیرم. این [حرف] ها، با این‌چیزها که در مغز شماست، جور نیست. باید مغزتان بالا رود؛ یعنی ترقّی کند؛ اگرنه ایراد [می‌کنی که مگر] خدا خون دارد؟! من که [این روایت را] نگفتم، [خدا] خودش گفته: «یا ثارالله و ابن‌ثاره»: ای خون من! 



  شما حسابش را بکن! در تمام ابعادی که این‌ها در ظاهر در دنیا بودند، یک‌دانه نفرین به یکی نکردند. چرا؟ این‌ها می‌دانستند [که] اگر نفرین کنند، این [فرد] اهل‌جهنّم می‌شود. این‌همه امام‌حسین (علیه‌السلام) را اذیّت کردند، این‌همه زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را اذیّت کردند؛ [اما] یک نفرین نکرد. چرا؟ می‌دید که اگر نفرین کند، این [فرد] اهل‌جهنّم می‌شود؛ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) هم نمی‌خواهند کسی اهل‌جهنّم بشود. اگر [در] روز عاشورا، [امام‌حسین (علیه‌السلام)] به ابن‌سعد گفت: خدا رَحِمَت را قطع کند! رَحَمیّت خودش را گفت [که] قطع کند. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» گفت، (وقتی زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را کشتند، علی (علیه‌السلام) دیگر سینه‌اش تنگ شد) ، گفت: یا رسول‌الله! ببین [اُمّتت با ما] چه‌کار کردند؟ (بابا! خیال نکنید [که این‌ها مُرده‌اند]، من می‌گویم این‌ها زنده‌اند، علی (علیه‌السلام) دارد با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نجوا می‌کند. تو مُرده‌ای که می‌گویی این‌ها مُرده‌اند.)  [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: یا رسول‌الله! سینه‌ام تنگ شده! گفت: [به آن‌ها] نفرین کن! ببین چه نفرینی کرد؟ گفت: خدا! من را از این‌ها بگیر! مثل خودشان [را] به این‌ها بده! این نفرینش است. آخَر نفرین علی (علیه‌السلام) جمعی است، آن جمع، همه به قدس حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، یا به قدس ولایت جسارت کردند. خدا، این‌جوری به این‌ها نفرین می‌کند، [به] شخص [که نفرین] نکرده. من بارها [این مطلب را] می‌گویم، می‌گویم [که] من نظرم به شخص نیست. ولایت را باید عمل کنید! اندیشه داشته‌باشید! ببین علی (علیه‌السلام) چه‌کار دارد می‌کند؟ با شخص سر و کار ندارد. اگر تو با شخص سر و کار داشته‌باشی، [به] غیر علی (علیه‌السلام) داری کار می‌کنی. شخص کیست؟ تمام آن‌ها که این جسارت را کردند، این‌ها با هم هماهنگ هستند. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: من را از این‌ها بگیر! مثل خودشان [یعنی معاویه] را [به آن‌ها] بده!



  «حسینٌ مِنّی و أنا من حسین»: حسین (علیه‌السلام) از من است [و] من از حسین (علیه‌السلام) هستم. باباجانِ من! عزیزجان من! من بلدم [که] یک‌چیزهایی بگویم؛ [اما] می‌بینم به‌درد شما نمی‌خورد. اشتباه کردند و اشتباه می‌کنند، سرِ همه ما را گرم کردند! اشعار می‌خوانند! مگر همین قرآن نبود که [وقتی] نازل‌شد؟ (علماء در مجلس هستند، فقهاء هستند، دانشمندان هستند،)  مگر قرآن [که] نازل‌شد، تمام آن اشعار را جمع کردند؟ حالا در آخرالزّمان اشعار را در کار آوردند! یک جشن می‌گیرند [و] چهار تا اشعار [می‌خوانند و] چهار تا کفّ [می‌زنند] و چهار تا شیرینی [می‌دهند]. من نمی‌گویم [که] شیرینی ندهید! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: در تمام تولّدها [ی] ائمه (علیهم‌السلام)، اگر به [اندازه] نیم‌کیلو، پنج سیر، نیم‌کیلو نمی‌گفت. [می‌گفت:] یک‌چارک شیرینی هم هست [بخرید و] خانه‌تان ببرید [تا] بچّه‌هایتان بدانند [که] امروز تولّد امام‌حسین (علیه‌السلام) است، امروز تولّد است. ما نمی‌گوییم  10 این‌کار را نکنید! متوجّهی؟! اصلِ کار را فراموش کردیم، به همین‌ها داریم خودمان را قانع کردیم. عین همان‌موقعی‌که قرآن نازل نشده‌بود! تمام اشعار را جمع کردند، بروید بخوانید [و] ببینید [که] وقتی قرآن نازل‌شد [، تمام اشعار را جمع کردند]. 



  عزیز من! ما باید امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسیم، شناخت داشته‌باشیم. اگر شما می‌خواهید امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسید، عین پدرش علی (علیه‌السلام) است. بروید ببینید! کتاب‌ها را بخوانید! هر کسی‌که مبتلا، [ائمه  ] می‌شد، خدای تبارک و تعالی فرموده‌بود که اگر می‌خواهید دعایتان را مستجاب کنم، من را به پنج‌تن قسم بدهید! هر توبه‌ای که [از] هر کسی، هر انبیایی قبول می‌شد، تا به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رسید، قبول می‌شد. اگر می‌گویم [که امام‌حسین (علیه‌السلام)] سفینه است، مثل همان‌است که اگر ولایت نداشته‌باشی، به‌درد نمی‌خوری. امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه است. شما ببین وقتی آدم ابوالبشر [به آن ترک‌اولی] مبتلا شد، [خدا] گفت: من را به این‌ها قسم بده! گفت: خدایا! به حقّ پیغمبر (یک صلوات بفرستید.) خدایا! به حقّ علی، خدایا! به حقّ فاطمه، حسن و حسین [من را بیامرز]! تا به [اسم امام] حسین (علیه‌السلام) رسید، اشک ریخت [و گفت: خدایا!] این [حسین] کیست؟ [خدا گفت:] این [کسی] است که [در] صحرای‌کربلا او را می‌کُشند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: بدنش [از تشنگی] تَرَک‌تَرَک می‌شود. حالا این [حرف] هم یک مبنایی دارد، حالا من [بعداً آن‌را] به شما می‌گویم. [۲] [آدم] توبه‌اش قبول شد. مگر نبود که حضرت‌ابراهیم یک لکّه‌اشک ریخت، [به خدا] گفت: اگر پسرم را می‌کشتم، بهتر بود. [خدا] گفت: یا ابراهیم! قربانی مال حسین (علیه‌السلام) است، [گفت:] حسین (علیه‌السلام) کیست؟ [خدا] آن اسماء را گفت، تا به اسم حسین (علیه‌السلام) رسید، [ابراهیم] لکّه‌ای اشک ریخت، [خدا] گفت: حالا «ذبح‌العظیم» شد. یا ابراهیم! به عزّت و جلالم! این لکّه‌اشکی که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) ریختی، بهتر است تا این‌که بچّه‌ات را قربانی می‌کردی. مگر آن نوح نبود که آن ترک‌اولی را کرد؟ آخرش قسم خورد، تا به [اسم] امام‌حسین (علیه‌السلام) رسید، دعایش مستجاب شد. همین‌جور که امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» می‌فرماید که من با تمام انبیاء در خفاء آمدم، با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا [آمدم]، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌جور بوده. در تمام عرش و فرش اسم امام‌حسین (علیه‌السلام) بوده. خدا ایشان را رحمت کند! چرا؟ 



  چرا این‌قدر حسین (علیه‌السلام) عزیز است؟ شما حسابش را بکن! برادرش را داده، جوانان را، همه را داده. آن‌ها [یعنی اهل‌خیمه] دارند «اَلعطش» می‌کنند؛ [اما] امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌فکر است [که] یکی را این‌طرف بیاورد. تمام آن مصیبت‌ها به‌جای خود؛ [اما] می‌خواهد یکی را [این‌طرف] بیاورد، می‌گوید: «هل من ناصر». در تمام این ابعاد ما نداریم [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کرده‌باشد. وقتی [به اهل‌کوفه] گفت: برای چه مرا می‌کشید؟ گفت: «بُغضاً لِأبیک»، دید تمام این‌ها کافر شدند؛ [آن‌وقت] امام‌حسین (علیه‌السلام) بنا کرد های‌های گریه‌کردن. بی‌خود نیست که سفینه [نجات] می‌شود،  15   حالا نگویید که آن‌ها [یعنی بقیه ائمه (علیهم‌السلام)] سفینه نیستند. ببینید این‌ها یک کارهایی می‌شود [که] عظماییت‌شان فاش می‌شود. خدای تبارک و تعالی از آن علمی که دارد، از آن کَرَمی که دارد، از آن بی‌نهایتی که دارد، این‌را افشایش می‌کند. نگویید این‌ها [با هم] فرق دارند، نه! این‌ها تمام‌شان از نور خدا هستند. چرا؟ وقتی‌که امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» کُره را برمی‌گرداند، می‌گوید عُظمی؛ یعنی یک‌کار عظماییت کرد. جوادالائمه عُظمی است، سی‌هزار حدیث را جواب داد؛ از ماوراء خبر داد. خدا عظماییت این‌ها را فاش می‌کند. یکی نگوید [که] این‌ها فرق دارند، نه! پیشامدهایی که برای این‌ها می‌شود؛ آن‌وقت خدای تبارک و تعالی عظماییت این‌ها را فاش می‌کند. توجه فرمودید [که] چه شد؟ یکی نگوید [که] مگر این‌ها فرق دارند؟ نه! فرق ندارند.



  حالا چون‌که ایشان [امام‌حسین (علیه‌السلام)]، این‌همه عین [یعنی مثل] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [است]، شما حسابش را بکن! حالا [خدا] آمده بهشت را [برایش] زینت کرده، [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: با اُمّت من چه کردی؟ اُمّتش شما هستید؛ نه آن‌هایی که غیر امر [کار] کردند، آن‌ها که اُمّتش نیستند. اُمّت یعنی آن‌ها که حرفش را شنیدند؛ یعنی آن‌ها که امرش را اطاعت کردند.   اُمّت یعنی به منِ [پیامبر] اتّصال است. آن [کسی] که مخالفت کرده، که اُمّت نیست که! این‌ها دعوی اُمّت می‌کنند! اگر اُمّت است؛ [پس] چرا لعنت می‌شود؟! آیا اُمّت رسول‌الله، با همه دعاهایش باید لعنت شود؟! مگر ما عقل نداریم؟! این حرف‌ها فکر می‌خواهد. آن‌ها که این‌همه باد و بود به خودشان می‌کنند، کورس اسلام می‌زنند، جواب‌شان این‌است: اگر شما بر حقّ هستید، چرا لعنت‌تان کرده؟ پس ناحقّ هستید! مؤمن باید شجاع باشد. از کجا شجاع می‌شود؟ از آن‌جا که به او ابلاغ می‌شود؛ تا ابلاغ نشود، شجاعت ندارد؛ شجاع کار را خاتمه می‌دهد. 



  مگر ممکن‌است [که] ما امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسیم؟! این کشتی نجات که می‌گوید، سفینه نجات که می‌گوید، می‌خواهید یک‌ذره بهتر برایتان بگویم [که بهتر بشناسید]؟ همین‌جور که خدای تبارک و تعالی به انس و جنّ ابلاغ کرد [که] من را عبادت کنید! حالا گفت: رسولِ من را اطاعت کنید! رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفت: ولیّ من را، علی امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام» را اطاعت کنید! درست‌است؟! حالا به کلّ خلقت، به کلّ خلقت می‌گوید: امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه است. باید پناه به سفینه ببرید؛ یعنی نجات‌دهنده کلّ خلقت است. چرا نجات‌دهنده کلّ خلقت است؟ هر کسی در مقابل خدا، خجل‌زده است، تا حتّی ملائکه‌ها، تا حتّی انبیاء؛ به‌غیر [از] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). تمام خجل‌زده‌اند؛ تا حتّی آسمان، تا حتّی ستاره‌ها، تا حتّی جهنّم، تا حتی بهشت، تا حتّی فردوس، آنچه که ممکنات است، در مقابل خدا سر فرو برده‌اند. کجا ما این حرف‌ها را متوجّه می‌شویم؟!   باید فکر کنید! اندیشه داشته‌باشید! تا زمانی‌که نخواهید این حرف‌ها در شما پیاده شود، والله! آن نتیجه‌ای که باید بگیرید، نمی‌گیرید.  20 مگر [این‌که] تمام ابعادتان این‌باشد که بخواهید این حرف‌ها در شما پیاده شود، متقی شوید یا اصحاب‌یمین شوید، انسان‌سازی کنید؛ آن‌وقت خدا شما را می‌سازد. من خیلی از دست بعضی‌ها ناراحتم! نه از این مجلس، از بیرون [این] مجلس ناراحتم! شما که فدای ولایت شدید، من پای شما را، دست شما را [می‌خواهم] ببوسم. به روح تمام انبیاء! من کفش شما را می‌خواهم ببوسم. من یک‌پاره‌وقت‌ها گفتم: امام‌زمان! خوش به حال تو که کفش مادرت پیش توست. بو می‌کنی، بوی ولایت می‌دهد. من اگر تمام خلقت مال من بود، [همه را] می‌دادم، آن کفش زهرا (علیهاالسلام) را می‌گرفتم، بو می‌کردم. من کفش شما را می‌بوسم. یک‌وقت خیال نکنید من [این حرف‌ها را] به شما می‌گویم، من با بیرون طرف هستم. با آن‌کسی طرف هستم که می‌رود اسمش را نمی‌دانم زهرایی می‌کند و امثال این‌ها! و آن‌وقت [هم] به همان دلش خوش است، چه‌کار [دارد] می‌کند؟! یک‌وقت خیال نکنید [که] خدای‌نخواسته من به شما می‌گویم. شما دارید تمرین ولایت می‌کنید، شما باید من را نصیحت کنید! من افتخار می‌کنم، از آن گلوی ولایتِ شما [که] من را نصیحت کنید؛ به حسین قسم! افتخار می‌کنم. 



  حالا می‌خواهم این جمله را راجع‌به امام‌حسین (علیه‌السلام) بگویم، چرا می‌گوید آسمان، زمین، درخت، ملائکه‌های آسمان، بهشت؛ تا حتی جهنم، آنچه که ممکنات است، ریگ‌های بیابان، ستاره‌های آسمان، آنچه که در تمام این خلقت است، برای حسین (علیه‌السلام) گریه کردند؟ تمام شرمنده هستند. تمام باید در سفینه بیایند، تمام آن گریه‌ای که [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌کنند، خدا قبول‌شان می‌کند. حسین (علیه‌السلام) یعنی این. حالا برو مجلس بگیر و حسین‌حسین کن! [اما] حواست هم یک‌جای دیگر باشد. [از] بس‌که خوشم آمد، دوباره تکرار می‌کنم: تمام ممکنات در مقابل خدا شرمنده هستند.   تو هم اگر می‌خواهی متقی باشی، باید شرمنده باشی. من‌ات را کنار بریز! تا من داری، تو شرمنده من‌ات هستی. پرچم امر دست بگیر! زیر لِوای [یعنی پرچم] امر برو! تو هم شرمنده باش! به روح امام‌حسین! تا ما نَمیریم، این حرف‌ها را خیلی متوجه نمی‌شویم! [این حرف‌ها] القای خداست. چه قدرتی است که در این خلقت شرمنده نباشد؟ 



  خدا فردای‌قیامت به آن‌ها به‌واسطه امام‌حسین (علیه‌السلام) جزا می‌دهد؛ [آن‌وقت] ای کسی‌که پرچم من دستت است! آن‌وقت می‌فهمی [که] چه خاکی به سرت شد که از آن جزاها را نداری! ریگ‌ها که در عالم هستند، آن‌ها که گریه برای امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌کنند، ریگ‌های بهشت می‌شوند. آن سنگ‌ها که هستند، تمام آن‌ها، کاخ‌های مؤمن می‌شوند. مگر نیست که سنگی بوده [به‌نام] ستون حَنّانه، (من روایت بگویم، نگویید [که] این [حاج‌حسین] هر چه دلش می‌خواهد می‌گوید. [به شما] گفتم، هر حرفی می‌زنم، سؤال کنید [تا] روایتش را به شما می‌گویم.)  مگر این سنگ نبود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به آن تَنِه [یعنی تکیه] می‌داد، مِن‌بعد نعره زد؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: من قول می‌دهم [که] تو سنگ بهشت باشی. چرا؟ ناراحت شد [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از پیشش رفت. آیا ما ناراحت نمی‌شویم [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از پیش ما رفته؟! چرا فکر نمی‌کنید؟! [از] بس‌که مشغله برای خودتان  25 درست‌کردید. قانع نبودید، یا چک دارید، یا سُفته دارید، یا غصّه این‌را دارید، یا [غصّه] آن‌را دارید. این‌ها همه خرمن شده، دور بریز! اگر خدای تبارک و تعالی ندا کند [که] ای گریه‌کننده‌های حسین! بیایید! تو برای چه‌کسی گریه کردی؟! آیا می‌فهمی؟! 



  مگر ممکن‌است کسی از قدرت خدا [و] عظمت خدا سر در بیاورد؟! این عالم یک‌کُرات خشخاشی است. دوباره [این] آسمان اوّل، نسبت به [آسمان] دوّم کُرات خشحاشی است. [آسمان دوّم] نسبت به [آسمان] سوّم [همین‌طور] است؛ پس خدا می‌داند [که] این هفت‌طبقه آسمان، یا هفت‌طبقه زمین [چقدر بزرگ است]. ببین من می‌خواهم چه بگویم؟! چیست؟ آن‌وقت می‌فرماید [که] عرش من از همه این‌ها بزرگ‌تر است. ببین من چه می‌خواهم بگویم؟! می‌فرماید: عرش من از تمام این‌ها بیشتر است. دوباره تکرار می‌کنم، خودشان گفتند: این [دنیا] یک‌کُرات خشخاشی است؛ اما همین کُرات خشخاشی، نه اول دارد [و] نه آخر دارد؛ این‌قدر ریز است، در جای دیگر داریم [که] مثل یک نگین انگشتر است، آن کُرات همین‌جور، آن کُرات همین‌جور، آن کُرات همین‌جور. خدا تمام آن کُرات را بی‌خودی خلق نکرده [است]. این عرش با این عظمت بی‌خودی [خلق] نشده، نسبت به زمین هم همین‌جور است. حالا باز این یک عالمی است، ممکن‌است خدا، صدها هزارها از این عالم‌ها داشته‌باشد.   آخر ما به‌درد نمی‌خوریم، مغزی [داری] که یک سرما به تو بخورد، احتیاج به یک پَشم داری. چرا این‌قدر من من می‌کنی؟ یک سرما به تو بخورد، لحاف رویت می‌اندازی، محتاج لحاف هستی! بدبخت! بفهم من چه می‌گویم؟! این‌قدر محتاج هستیم! چقدر من من می‌کنید؟! من دارم به ماوراء می‌گویم، به تمام این بیرونی‌ها می‌گویم، گفتم [که] به شما نمی‌گویم؛ اما شما هم فکر کنید [که] این‌قدر ما بیچاره‌ایم! چرا این‌قدر این در و آن در می‌زنید؟! برو فکر کن! خودت را بساز! معرفت پیدا کن! ضعیفی خودت را پیش خدا اعلام کن! یک‌ذرّه سرما به شما می‌خورد، ببین چه [جور] می‌شوید؟ این‌قدر ما ضعیف هستیم؛ [اما] ضعیفی‌مان را در مقابل خدا و ولایت اعلام نمی‌کنیم. حالا ببین تمام این خلقت را که دارد می‌گوید، [خدا] می‌گوید محض محبتت شما [اهل‌بیت] خلق کردم. آیا حسین (علیه‌السلام) را شناختید؟! آیا زهرا (علیهاالسلام) را شناختید؟! کجا [این‌طرف و آن‌طرف] می‌زنید؟! ما چه می‌خواهیم بفهمیم؟! به‌من بگویید [تا] من هم دنبال شما بیایم! می‌گوید من تمام این ممکنات را به محبّت شما خلق کردم. زهرا (علیهاالسلام) یعنی این، علی (علیه‌السلام) یعنی این. حسین (علیه‌السلام) یعنی این. به روح تمام انبیاء! اگر ما بفهمیم [و] جان‌مان را مِقراض [یعنی قیچی] کنند، دست از حسین (علیه‌السلام) برنمی‌داریم. جان‌مان را مقراض کنند، دست از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) برنمی‌داریم. نفهمیدیم! نه فهمیدیم و نه می‌خواهیم بفهمیم. نه فهمیدیم [و] نه در فکر فهمیدنش می‌رویم. برای خودمان یک‌چیزی را درست کردیم. صبح [که می‌شود، به] کارخانه بروی، صبح [که می‌شود] آن‌جا بروی و نمازت را بخوانی و یک‌قدری هم بخوابی [و] یک‌قدری هم نگاه به آن یارو بکنی که دیگر اصلاً نمی‌خواهم اسمش را هم بیاورم، پا [یعنی بلند] شوی بیایی، همین؟! تمام شد [و] رفت!



  رفقای‌عزیز! ما باید تمرین کنیم. شما باید پرچم امر دست‌تان باشد [و] تمرین کنید! من امروز دو جمله می‌خواهم خدمت‌تان عرض کنم،  30 آن کسی‌که می‌خواهد صحبت کند؛ یعنی من منظورم به بعضی منبری‌هاست؛ یعنی آقایان منبری‌ها، این‌ها باید وقتی‌که می‌خواهند صحبت کنند، خیال می‌کنند که این صحبت‌کردن [به امر است]، یک بادی به خودشان می‌کنند و بعد خلاصه [به او] می‌گویی [که] چه کاره‌ای؟ می‌گوید: من خطیب هستم. آقاجان من! آن خطیب‌بودن او [تأیید نیست]، تو خَطَب هم نیستی. من الآن به شما عرض می‌کنم [که] خطیب، اوّل باید به احکام وارد باشی؛ یعنی به حدیث و روایت وارد باشی. چه شخص حدیث و روایت [را] بگوید، چه از توی کتاب ببیند. الآن یک شخصی دارد حدیث و روایت می‌گوید؛ اما یک‌وقت این‌شخص [که] داری می‌بینی؛ اما آن کسی‌که در این کتاب نوشته را نمی‌بینی؛ اما چه‌چیز را می‌بینی؟ آن روایت و حدیثی که در کتاب نوشته [را می‌بینی]. جان امام‌حسین! توجّه بفرمایید! شما که می‌خواهی صحبت کنی، باید آگاهی داشته‌باشی. این حدیث و روایت‌ها را ببینی، بخوانی. ببین می‌گویم [شما] چه از شخص بشنوی، چه در کتاب ببینی، این‌قدر باید کار کرده‌باشی [که] بدانی این حدیث و روایت مال [یعنی برای] اهل‌تسنّن نیست. اگر این روایت و حدیث مال [اهل] تسنّن باشد، آقاجان من! تو تبلیغ‌کنِ اهل‌تسنّن هستی. چرا؟ باید این روایت و حدیث را بفهمی. حالا از کجا بفهمی؟ باید این روایت و حدیث را با آیه قرآن مطابق کنی. اگر این روایت و حدیث با آیه قرآن می‌خورد؛ [یعنی مطابق است، آن‌را برای مردم] بگویی؛ اگرنه به‌هیچ عنوانی حقّ نداری [آن‌را به مردم] بگویی و اگر هم گفتی، تبلیغ‌کنِ اهل‌تسنّن هستی. مگر صحبت‌کردن به این آسانی‌هاست؟! اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه گفت؟ گفت: در آخرالزّمان بچّه‌ها روی منبر می‌روند [و] صحبت می‌کنند! وای به حال آن مردم!   چرا می‌گوید آن خطیب، آن کسی‌که روی منبر نشسته [و] دارد صحبت می‌کند، اگر بداند که این‌ها [یعنی] این حرف برای این‌ها خوب است؛ [اما] حرف خودش یا چیز دیگر خودش را بگوید، «لعنةُ‌الله» است. اگر لعنت به عمر کرده، به‌من هم [لعنت] می‌کند، من هم «لعنةُالله» هستم [، اگر این‌طور باشم].   حالا آقا خطیب است! من به قربان آن آدم بروم! فدایش بشوم! من شب و روز، او و اهل و عیالش را فراموش نمی‌کنم. یک‌وقت [به او] گفتم: فلانی! کجا می‌روی؟ [به] یک شهرهایی که خیلی عقب‌افتاده بودند، می‌رفت. گفتم: اگر می‌توانی نرو! یک‌نفر را این‌جوری کنی [؛ یعنی گمراه کنی]، بس است. گفتم اگر [برایت] ممکن‌است و اموراتت می‌گذرد، [به آن‌جا] نرو! این آقایانی که منبر می‌روند، این‌ها بیشترشان می‌خواهند [که] امورات‌شان بگذرد. متوجّهی؟! ایشان [هم‌دیگر به آن‌جا] نرفت، خودش در چند وقت پیش [به‌من] گفت، گفت: الحمد لله کار و بارمان بهتر شده، در غربت هم نیستم؛ ببین حرف شنید. اگر یکی حرف مؤمن را بشنود، والله! برایش برکت است. چرا [حرف مؤمن را] نمی‌شنوند؟! همان‌ساخت که قرآن برکات است، حرف مؤمن هم برکات است. آیا متوجّه شدید؟!   پس خیال نکنید [که] اگر آدم [منبر] رفت، [درست‌است.] خدا می‌داند [که] این منبری‌ها [را] فردای‌قیامت چه‌کارشان می‌کند؟ البتّه نه همه‌شان، من شرطش را دارم می‌گویم. با این شرط برو! آقا! با این شرط برو! اما تبلیغ‌کنِ  35 اهل‌تسنّن نباشی. پس بهترش چیست؟ بهترش این‌است که از خدا بخواهی: خدایا! ما را تأمین کن! خدایا! تو را به حقّ آن یگانگی خودت، خدایا! به حقّ حضرت‌رضا که رزّاق رزق ماست، به حقّ علی‌بن‌ابوطالب که رزّاق رزق ماست، رزق ما را تأمین کن! ما احتیاج به منبر نداشته‌باشیم. آیا می‌دانی [که] این‌قدر این‌کار مشکل است؟! حالا از کجا این مطلب را بفهمیم؟ عزیز من! فدایت شوم! باید یک اجازه‌ای داشته‌باشی. چرا شما [که] در بیت علماء می‌روید، اجازه می‌گیرید و منبر می‌روید؟ آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیت ندارد؟ آیا وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیت ندارد؟ همه را رها کرد؟ [پس «ألا] لَهُ الخلقُ و الأمر» کجا می‌رود؟ امر یعنی امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). 



  [ما] داریم تمرین ولایت می‌کنیم. خدا می‌داند، اگر بدانی [که] من چه شبی را صبح می‌کنم؟ نه یک‌شب، نه دو شب، اصلاً دائم گردن‌گیرِ من است، گریبان من را گرفته. [می‌گویم:] خدایا! این رفقا اطمینان به‌من دارند. تو حرفی به‌من بزن که من گیر نباشم. فردای‌قیامت این‌ها نگویند [که] تو گفتی. در صورتی‌که یک جزئی [هم] به‌من اجازه دادند. حالا اگر [اجازه] داد، باز هم تزلزل دارد، [باید] خودت را قاطی‌اش نکنی. مگر بلعم اجازه نداشت؟! مگر به آدم نگفت سگ شو؟! [مگر] به سگ نگفت آدم شو؟! [این‌طور] شد؛ [پس] چرا این‌جوری شد؟ [بلعم،] یک تزلزل پیدا کرد. مگر حالا [که این اجازه را] دادند، این افتخار است؟ والله! والله قسم! آدم را آب می‌کند. چرا؟ مبادا ما آن عنایتی که تو [به ما] کردی، کفران کنیم! می‌فهمید من چه می‌گویم؟! حالا که به تو داده، ترس دارد [که] مبادا کفران کنی. اگر ولایت داده، چرا کفران می‌کنی؟! حرف ولایت هم همین‌جور است. این [از] منبر.



  حالا آمدیم روی نصایح؛ یعنی این‌ها می‌گویند [که] ما [یکی از] فروع دین‌مان، امر به معروف و نهی از منکر [است]، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم امر به معروف [و] نهی از منکر کرده. این جوان‌عزیز این حرف در کَلِّه‌اش است، [در کَلِّه] آن آقای‌عزیز و آن خانم‌عزیز [هم] هست. حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد به‌اصطلاح خودش، اطاعت کند. اوّل باید این آقا یا این خانم، یا [این] جوان‌عزیز پرچم امر دستش باشد، پرچم من نباشد، پرچم قدرتش نباشد، پرچم شهوتش نباشد، فقط پرچم امر باشد.   حالا این آقا [که] می‌خواهد نصیحت کند، مثلاً این آقا حالا یک نقطه ضعفی دارد، مثلاً حالا این‌جوری بگوییم، مثلاً حالا این آقا سیگار می‌کشد؛ سیگارش را هم مخفی می‌کشد. درست‌است؟! توجّه بفرمایید! ببین ما آمدیم [که] یک امر به معروف کنیم، چقدر خودمان را بدبخت کردیم. شما می‌روی غیبت این [شخص] را می‌کنی، «الغیبةُ أشدّ من الزِّنا»، این‌را پایت نوشت؛ درست‌است؟! یک‌قدری تند گفتی [و] آبروی این [شخص] را [هم] ریختی، [آن‌وقت] روز قیامت گوشت [به] صورت نداری. چرا؟  40   روایت داریم، می‌فرماید: قیامت دو عدّه هستند [که] گوشت [به] صورت ندارند: یکی کسی‌که آبروی مؤمنی را ریخته، [یکی هم] کسی‌که [پول] دارد، بگوید [من] ندارم. من الآن مثلاً [به] یک‌طرزی [به شما] بگویم که من ندارم. چرا [این‌طور است و گوشت به‌صورت ندارد]؟ [چون] آن [اوّلی] آبروی شخص را ریخت، [اما] این [دوّمی] آبروی خدا را می‌ریزد. خدا به او داده؛ [اما] می‌گوید: ندارم. 



  حالا یک‌قدری پا [یت را] بالاتر گذاشتی، این آقا، [یا] این خانم، [یا] این جوان یک‌کاری کرد که آن آقایی که دارد نصیحتش می‌کند، از او ناراضی شود؛ [آن‌وقت] هیچ عبادتش قبول نمی‌شود. توجّه بفرمایید! چند تا عیب به‌هم زد؟ سه تا. اوّلی‌اش چه بود؟ غیبت کرد. دوّمی‌اش چه بود؟ یک‌حرفی زد که یک‌خُرده برای آبروی این [شخص] ضرر داشت، [به‌خاطر همین] گوشت [به] صورت ندارد. سوّم: آن آدم از او راضی نیست، چرا؟ چرا افشا می‌کنی؟ تو حقّ افشا نداری. تو خودت را باید امر به معروف کنند، خودت را باید نهی از منکر کنند؛ چه حقّی داری [که] امر به معروف می‌کنی؟   امر به معروف می‌دانید چه‌جور است؟ این‌است: من الآن یک خلافی دارم، شما با ما سلام [و] علیک [و] تعارف [می‌کنی]، این‌جوری یک‌کاری می‌کنی، بعد می‌گویی فلانی! این‌کار را که شما می‌کنی، یک‌نفر کرد [و] جان خودم سینه‌اش گرفت. فهمیدی؟! مثلاً ما بابایمان همین‌جور بود، چُپُق خیلی می‌کشید، چیز که می‌شد؛ [یعنی] زمستان که می‌شد، هُوهُو می‌کرد، مشرفه[۳]   بغلش می‌گذاشت. بابا! تو [هم مثلاً اگر سیگار بکِشی،] این‌جوری می‌شوی، دیگر این‌کار را نکن! این هر چه باشد، تا این اندازه [اجازه داری او را نصیحت کنی]؛ آن‌هم با خودش روبرو شوی. متوجّهی؟! حالا این امر به معروف که کردی، [باید] از روی عنادت نباشد. باید عین امام‌حسین (علیه‌السلام) باشی. [یعنی] «هل من ناصر» [بگویی، باید مثل امام‌حسین (علیه‌السلام)] «هل من ناصر» بگویی! این بنده‌خدا را بخواهی [که] نجات پیدا کند. نه [این‌که] بخواهی خودت را معرّفی کنی. امر به معروف و نهی از منکر یعنی این. 



  قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! بعضی‌ها من شنیدم [که] مقدّسند [و] یک امر به معروف‌هایی می‌کنند! می‌فهمی چه به‌سر خودت می‌آوری؟! آن کسی‌که امر به معروف می‌کند، باید امر خدا را اطاعت کند، ستّارالعیوب باشد. عیب را بپوشاند؛ نه این‌که عیب را افشا کند. تو چند سال است [که] آن بنده‌خدا را در کار می‌آوری؟ چرا به تو می‌گوید اگر عرق‌خور در خانه‌اش رفت [و] عرق خورد، [یا کسی‌که] روزه می‌گیرد، اگر در خانه‌اش روزه را خورد، [تو] حقّ نداری [به او] بگویی؟ چرا؟ [چون] این یک‌قدری حریم اسلام را حفظ کرده. اگر بیرون آمد [و این‌کارها را کرد]، باید به او حدّ بزنی؛ اما [حالا که] یک‌قدری حریم را حفظ کرد، تو هم حریم این جوان را، حریم این زن را، حریم این [شخص] را باید حفظ کنی. مگر من به شما [جریان مرویّ را] نگفتم؟ مَرویّ این مدرسه مَرویّ را ساخته، گویا پیش حاج‌مُلّاعلی کَنیّ آمده‌بود [و] گفته‌بود: هر [کسی‌که] این‌جا [یعنی به این مدرسه] می‌آید، [باید اهل نماز شب باشد.] (حالا ببین خودش به‌اصطلاح چقدر چیز بوده) گفته‌بود: هر [کسی] که نماز شبش ترک نشده‌باشد، کُلنگ [این مدرسه] را بزند. بعضی‌ها می‌گویند خودش [کُلنگ] زده؛ اما این مَرویّ خیلی به چیزهایش بوده؛ [یعنی خیلی] عبادت می‌کرده؛ اما اطاعتش کم بوده [است]. این [مرویّ] خلاصه با آن نماز شب‌هایش [و] با آن خدا خدا [کردن] هایش، یک‌قدری مغرور بوده. حالا وقتی [که] مدرسه تمام شد [و] گویا پیش حاج‌مُلّاعلی کَنیّ آمده‌بود، گفت: هر [کسی] که نماز شب می‌خوانَد، این‌جا بیاید، من تأمینش هم می‌کنم. زن داشته‌باشد، بچه داشته‌باشد، تأمینش می‌کنم. [مرویّ] مَلّاک بوده [یعنی مِلک و زمین خیلی زیاد داشته]. الآن می‌گویند چند تا آبادی وقف این مدرسه است. اگر بخواهند [پولش را] بدهند، به هر آدمی باید نمی‌دانم چند هزار تومان بدهند! اما خب حلالش [کردند]! هیچی، کار [به این‌کارها] نداریم! این [مَرویّ] کسی را گذاشته‌بود [که] نان بگیرد، آب بگیرد. [روزی این خدمت‌کار پیش مَرویّ] آمده‌بود [و] گفته‌بود: ارباب! یکی [از افراد مدرسه] یک جعبه عرق [به] داخل [مدرسه] آورد، عرق خارجی است، در آن حجره بُرد. حالا [مرویّ] که نمی‌تواند [مستقیم به آن‌شخص] بگوید، از این دَم حُجره گرفت [و رفت. به اوّلی گفت:] چطوری؟ بچّه کجایی؟ حالت خوب است؟  45 اگر خرجی [ات] کم است، من [به تو] بدهم، هر وقت خواستی مسافرت بروی، من اضافه به تو می‌دهم. همین‌طور بنا کرد این‌جوری صحبت‌کردن [که] چه می‌خوانی؟ تا [این‌که به] آن‌جا رسید، [وقتی] همه این حرف‌ها را زد، دید جعبه [عرق آن‌جاست]. گفت: این چیست؟ گفت: ستّارُالعیوب. مَرویّ [خودش را] باخت. حالا که او را در قیامت دیدند، گفته‌بود: من مردم را فَلَک می‌کردم، من ارباب بودم، خیلی قُلدری کردم. آن قُلدری‌ها همه‌اش به گردن من حّد بوده. [وقتی] من را رُو به عذاب کشیدند، یک‌دفعه ندا آمد: این [مَرویّ] ستّارالعیوب است. این ستّارالعیوبی کرده، آیا من نکنم؟! [حالا] این‌جا را به‌من داده. آقاجان من! آن کسی‌که امر به معروف می‌کند، باید ستّارالعیوب باشد. 



  خدا می‌داند [که] ما چه برخوردهایی با این‌مردم داشتیم که کسی‌که چه فِعلی، چه فسادی، گناهی که از آن مهمّ‌تر نبود، این [فرد] می‌کرد. یک‌وقت سرِ [فلان چیز] من از سرش حتّی‌الإمکان یک‌قدری پول دادم و چیز کردم و رفتم. یک‌روز آمد، آن‌قدر به ما بد گفت که نگو! چرا مثلاً شما پسرت توی دکّان من نگاه کرده؟! یک چیزهای این‌جوری. اصلاً من به رویش نیاوردم [و] نگفتم تو همان هستی. چرا؟ تو آن‌کار را [که] کردی، [آیا] محض خدا کردی یا محض این [فرد]؟ محض خدا کردی یا یک‌وقت می‌خواهی [که] این [فرد] به تو پاداش بدهد؟ خیلی ما بیچاره‌ایم. ما هر کاری مال [یعنی برای] یکی می‌کنیم، می‌خواهیم این [فرد] به ما پاداش بدهد. بابا! چه پاداشی می‌دهد؟ من یک‌نفر بود، اسمش را نمی‌آورم، یک کمک حسابی به خانه‌اش کردم؛ یعنی می‌خواست خانه‌اش را بنّایی کند، یک کمک حسابی [کردم]، خیلی هم خودم، یک‌قدری دستم تنگ بود. یکی از این رفقا، یکی از همین‌ها که با ما چیز است، نمی‌خواهم افشایش کنم، آمد و گفت: شما دو دانگ از این‌خانه را به اسم خودت کن! ما هیچی نگفتیم. گفت: آخر نمی‌دانم خانمش قبول ندارد، گفتم: دلم می‌خواهد [که] این خانمش دو سه تا فحش خیلی بد به‌من بدهد. فحش خیلی بد که اگر گَل و گوشه‌هایش محض این‌هاست، آن گَل و گوشه‌هایش اصلاح شود. فهمیدی؟! گفتم این فحش‌ها آن گَل و گوشه‌هایش را اصلاح کند. ما چه داریم می‌گوییم؟! آخَر ما از خدا جزا می‌خواهیم یا از خلق؟ 



  عزیزان من! فدایتان شوم! ما باید اوّل به خدا معتقد باشیم، بعد به ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) معتقد باشیم، بعد به‌قرآن [معتقد] باشیم، بعد [به] کلام این‌ها [معتقد باشیم]. آقای عبدالهی! فدایت شوم! خیلی باید کار کرد. این‌ها را باید در خودمان پیاده کنیم. حالا شما ببین اگر آدم پرچم من دستش باشد، [پرچم] امر [دستش] نباشد، چقدر چیز است! [یعنی‌چه چیز مهمی را از دست داده؟!] مگر به شما نمی‌گوید؟! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: [اگر] یک مؤمنی را خوشحال کنی، من را خوشحال کردی، [دل] مادرم زهرا (علیهاالسلام) را [خوشحال] کردی، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را [خوشحال کردی]، خدا می‌گوید: صادق‌جان! دل من را هم خوش کرده [است]. مگر دل دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را خوش‌کردن، ممکن‌است؟ حالا تو پاسخ از این [فرد] می‌خواهی؟! ببین چه‌چیزی از دستت رفته؟! ببین چه [چیز] مهمّی از دستت رفته؟! مگر خوشحال‌شدن خدا [چیز کوچکی است]؟! داد بزنم؟! [خدا می‌گوید:] ای صادق‌جان! من [را] هم خوشحال کرد. 



  این جمله را می‌خواستم [به شما] بگویم، فراموش کردم: حالا خدا تمام این خلقتی که به شما گفتم که آسمانش این‌جور است، زمینش این‌جور است، دریایش این‌جور است، فرشش این‌جور است، تمام این‌ها را که [خلق] کرد، خدا احتیاج به آن ندارد. اگر خدا احتیاج به آن داشت؛ [آن‌وقت] خدا خلق است،  50 خدا هیچ‌جوری احتیاج ندارد؛ اما خدا چه [چیز] دارد؟ خدا این‌همه این ممکنات [را] که خلق کرده، یک توقّعِ امر دارد. ببین چه گفتم؟ تمام این‌ها که خلق کرده، احتیاج ندارد؛ اما یک توقّع امر دارد. امرش کیست؟ علی (علیه‌السلام). توقّع دارد [که] امرش را اطاعت کنی. امرش کیست؟ وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). اگر [خدا] بیهوده خلق کرده‌باشد، این‌کار لغو است؛ خدا کار لغو نمی‌کند. الآن اگر [شما این حرف را] نکشید، این [حرف] قابل ایراد است [که] می‌گویی خدا برای چه خلق کرده [است]؟   دوباره می‌گویم: خدا خلق کرده، هیچ احتیاج به آن ندارد؛ اما چیست؟ تمام این‌ها را که خلق کرده، دلش می‌خواهد امر را اطاعت کنی. امر کیست؟ ولایت. امر کیست؟ علی (علیه‌السلام). امر کیست؟ وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). امرش را اطاعت کنی! آن‌وقت می‌شود «کُلُوا من الطیّبات و اعملوا صالحاً». عمل صالح؛ یعنی امر را اطاعت کنی. والله! بالله! عمل صالح نماز و روزه نیست. اگر بدانید الآن یکی که مقدّس‌ترین [افراد] این حوزه از نماز، از روزه، از ولایت بود، الآن به چه دامی گرفتار شده [است]! گفت:






	یک‌دم غافل از آن شاه نباشید
	
	شاید دم زَنَد، آگاه نباشید









حالا هم خدا که دارد [این‌را] می‌گوید [و] توقّع امر دارد، می‌خواهد [تو] به امر اتّصال باشی. حالا هم توقّع [چیز دیگر] از تو ندارد. حالا من عقلم نمی‌رسد، [خدا] می‌خواهد به امر اتّصال باشی. این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] به خدا اتّصالند، شما [هم] به امر اتّصال باشی. وقتی اطاعت امر کردی، به امر اتّصال هستی. آیا می‌فهمید؟! 



  عزیز من! والله! بالله! این حرف‌ها فکر می‌خواهد. والله! این [حرف] ها را با این‌طرف و آن‌طرف‌زدن، رشد نخواهد داد، هر کسی می‌خواهد باشد، مگر [این‌که] با فکر و اندیشه [رشد کند]. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر بعض [یعنی بهتر از] هفتاد سال عبادت است؟ این فکری است که من می‌گویم. باید در فکر بروید! آن‌وقت کمک هم از ولایت بخواهید! کمک هم از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهید! ببین کمکت می‌کند یا نمی‌کند؟! (چرا گفتم امام اصلاً به کلّی نفرین نکرد؟ می‌داند [که] این [فرد] جهنّمی می‌شود.)  حالا خدا کمکت نمی‌کند؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کمکت نمی‌کند؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به‌قدر یک بابا نیست که بچّه را کمک می‌کند؟! چرا متوجّه نیستید؟! هر کجا [را که] من نگاه می‌کنم، می‌بینم کار لَنگ است. می‌بینم این صراط مستقیم این‌جور است، ما همین‌طور این‌جور، این‌جور در یک صراط دیگر می‌رویم. باباجان! حالا هم که دارد می‌گوید امر را اطاعت‌کن، می‌خواهد اتّصال به امر باشی. می‌خواهد تو دستت به حبل‌المتین باشد. او دستش به ماوراست، او دستش به خداست، می‌خواهد [که] تو دستت به حبل‌المتین باشد؛ به او اتّصال باشی. او به خدا اتّصال است، می‌خواهد تو هم به خدا اتّصال باشی، برای تو [دارد] می‌گوید.   خدا چه احتیاجی به تو دارد؟! آیا می‌فهمیم؟! خدا می‌خواهد تو در قیامت شرمنده نباشی، خدا می‌خواهد تو سرفراز باشی. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام)می‌گوید: کاری نکنید [که] ما آن‌جا خجالت بکشیم [که] بگوییم این شیعه ماست. ما را شرمنده نکنید! ما سرفراز باشیم [که] بگوییم این شیعه ماست. یک قوم و خویش داشته‌باشی، اگر هروئینی و تریاکی باشد، نمی‌خواهی بگویی [که] این قوم و خویش من است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم همین‌جور است، دلش می‌خواهد [که] شیعه منظّم باشد، باعث افتخارش باشد. چشم‌چران نباشد، گناه نکند، معصیت نکند، دروغ نگوید، خُدعه نکند، نزول نخورد، در مِلک غصبی نباشد؛ تمام این‌ها را مسئولیت برای خودش بداند. به نور اتّصال باشد، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اتّصال باشد. عزیزان! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟!  55 



  من دوباره تکرار کنم: عزیزان من! والله! من حرفم به شما نیست؛ اما هر کسی‌که می‌بیند ذرّه‌ای [از] این‌چیزها در ماورایش هست، [باید] رفعش را بکند. فقط آن چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، معصوم هستند. ما باید این حرف‌ها را بیاییم فکر کنیم، عزیزان من! خدا حاج‌شیخ‌عباس مُحدّث را رحمت کند! خدا مُحدّث‌زاده را شب‌جمعه رحمت کند! یک آیه‌ای می‌خواند که راجع‌به عذاب بود، گفت: [وقتی] بابایم این آیه را خواند، دو نفر غش کردند، یکی [هم] نزدیک بود [که] بمیرد! گفت: من هر چه دارم به شما می‌گویم، یک نُچ‌نُچ هم نمی‌کنید! پس [لااقل] یک نُچ‌نُچ بکنید! چرا؟ عزیز من! این نواری که می‌گذاری، باید خودتان باشید! با فکر و اندیشه باشید! در این حرف‌ها خُرد شوید! گفتم: اگر شما بخواهی بفهمی، خدا به شما می‌فهماند [و] رشدت می‌دهد. عزیز من! خدای تبارک و تعالی، [همین‌طور] ولایت رشدت می‌دهد.



  اگر شما این حرف‌ها را یک‌قدری گیر به آن بدهید، دستت را می‌گیرد، او روح به این حرف‌ها می‌دمد؛ اما بخواهی. والله! روح می‌دمد. مگر ولایت روح نمی‌دمد؟! مگر به عیسی روح ندمید، عیسی شد؟! به عیسی دمید، عیسی شد، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در آستین مریم دمید و عیسی، عیسی شد.] تو باید عیسی بشوی! ببین یک تهمت به او زدند، فوراً آیه نازل‌شد، فوراً از عیسی دفاع کرد، آیا نمی‌خواهی ولایت از تو دفاع کند؟! به این حرف‌ها نمی‌خواهد اتّکاء داشته‌باشی. عزیزان من! من معیّن کردم که یک شیعه از عیسی هم بالاتر است، تو این هستی؛ اما در صورتی‌که حرف بشنوی، در صورتی‌که [امر را] اطاعت کنی. اگر اطاعت کنی، والله! بالله! از عیسی بالاتر هستی. چرا متوجّه نیستیم؟! چرا ما نمی‌خواهیم عیسی بشویم؟! من وقتی عیسی می‌گویم، یک شیعه را می‌بینم، خجل هستم. من به شما بگویم، آیه قرآن راجع‌به عیسی نازل‌شده، اما راجع‌به شیعه‌گی‌اش نشده. هر کسی می‌خواهد به‌من بگوید، اگر به‌من بگویید، خوشحال می‌شوم؛ اما راجع‌به ابراهیم نازل‌شده [که] «سلام‌الله علیه» شد. والله! «سلام‌الله علیه» به شیعه‌گی‌اش می‌کند. مگر آن‌ها [یعنی انبیاء دیگر] نیستند [که] عبادت نمی‌کنند؟! اطاعت نمی‌کنند؟! چرا «سلام‌الله علیه» نیستند؟! [چون] این [ابراهیم] شیعه‌گی‌اش تأیید شد.   عزیز من! قربانت بروم! بیا تو [هم] شیعه‌گی‌ات تأیید شود. [باید] چه‌کار کنی [تا تأیید شود]؟ امر را اطاعت‌کن! چه‌کار کنی؟ خودت را کنار بگذار! چه‌کار کنی؟ من‌ات را کنار بگذار! چه‌کار کنی؟ دنیا را نبینی.   والله! بالله! من دارم دردتان را تشخیص می‌دهم، دوایتان را هم می‌دهم؛ اما مرد می‌خواهد [که] دوا را بخورد [و] نگوید [که] تلخ است! نگوید [که] این دوا عوضی است! نگوید [که] یک دکتر دیگر هم هست! یک دکتر دیگر هم هست! یک دکتر دیگر هم هست! مگر از ولایت دکترتر هم هست؟! آقاجان من! اسمت را نمی‌خواهم بیاورم، تمام فهم‌های عالم در مقابل ولایت شکسته‌است؛ اصلاً فهم وجود ندارد. اگر [فهمی] وجود داشت، به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. تمام عالم، فلج است. ما داریم چه می‌گوییم؟!  60




یا علی



	↑ 

(سوره هود، آیه 46)

   



 




	↑ امام‌حسین (علیه‌السلام) شب‌عاشورا آب خورد، پشت خیمه چاهی زد، تمام اصحاب غسل کردند، عقیده ولایتی من این‌است که این جگرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) است که تَرَک‌تَرَک می‌شود که چرا مردم بی‌دین شده‌اند و او را می‌کُشند؟! چرا امام‌شان را نمی‌شناسند تا بهشت بروند؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌داند که تمام این‌مردم جهنّمی شده‌اند. اگر می‌خواهید متوجّه این مطلب شوید، هیچ‌کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه نکرده، فقط وقتی رُو به اهل‌کوفه کرد و فرمود: برای چه مرا می‌کُشید؟ گفتند: به‌خاطر بُغضی که با پدرت داریم؛ آن‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) شروع کرد به گریه‌کردن؛ چون دید همه آن‌ها کافر و جهنُمی شده‌اند./ حجّ ابراهیمی 78 




	↑ [ظرف مسی با دهانه گشاد] 












روح خلقت، ولایت است

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمةالله و برکاته



  رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، ما یک‌عبادت [و] یک اطاعت داریم. من یک‌وقت به شما گفتم که عبادت، ذوق اطاعت است. حرف‌ها باید یک‌قدری رویش فکر بشود! من یک‌وقت به شما گفتم: بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مردم عبادتی شدند؛ یعنی به عبادت مشغول شدند. عبادت کارساز نیست، اطاعت کارساز است؛ چون‌که عبادت، سنّت است؛ اطاعت، امر است. عزیزان من! من بارها به شما گفتم: شما باید پرچم امر دست‌تان باشد! 



  توجّه بفرمایید! اگر می‌خواهید جواب بدهید، باید یک‌روز، دو روز، سه‌روز، پنج روز، در این حرف فکر کنید [و] بعد جواب بدهید! فوراً اگر جواب بدهید، باقی می‌آورید؛ یعنی به این معنا که [برای] جواب این حرف باید اندیشه داشته‌باشید، با فکر [و] با اندیشه، جواب بدهید! من منتظر جواب شما هستم و جواب شما را استقبال می‌کنم؛ اما وجداناً در کالبد بدن شما باشد که بخواهید بفهمید. یک‌وقت شما می‌خواهی جواب بدهی، عناد داری. یک‌وقت می‌خواهی بفهمی، اگر بخواهی بفهمی، فهم را خودشان می‌دهند، به زبان من جاری می‌کنند. من خودم فهم ندارم، من نمی‌توانم به کسی فهم بدهم. توجّه بفرمایید! اگر شما سؤالی بخواهی بکنی که بخواهی بفهمی، آن‌وقت آن‌ها فهم را می‌دهند، به زبان تو جاری می‌کنند؛ اما فهم دست بشر نیست. فهم؛ یعنی ولایت. 



  حالا من دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! این پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، با همه این حرف‌ها، سنّت آورده‌است. نماز، روزه، خمس، جهاد، تقریباً امر به معروف یا نهی از منکر، همه این‌ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورد؛ اما خلاصه، هر دفعه، خُرده، خُرده آورد. یک‌دفعه نیاورد که این‌ها خلاصه بپوکند. اوّل گفت: بگو «قولوا لا إله إلّا الله [تُفلِحوا]» بعد، پدر و مادرتان را احترام کنید! چرا گفت پدر و مادر را احترام کنید؟ وقتی پدر و مادر را احترام کردی، از اولاد خوشش می‌آید، از کار آن‌هم خوشش می‌آید؛ مبنایش این‌بود. بعد چه شد؟ بعد روزه آورد، بعد نماز آورد. توجّه بفرمایید! این‌ها سنّت است. اگر با فکر و اندیشه نباشیم، یک‌قدری این سنّت است. خب، مردم هم قبول کردند. قبول کردند و همین‌کار را می‌کنند و حالا هم این‌ها که می‌گویند سنّی؛ یعنی سنّت به‌جا می‌آورند، یعنی به این‌ها که می‌گویند سنّی؛ یعنی سنّت به‌جا می‌آورند. همان هم مهمّ است. اگر ما نماز را منکر بشویم، کافر می‌شویم. اگر روزه را منکر بشویم، چه‌کسی این‌را گفته‌است؟ نه این‌که روزه نگیریم. روزه نگیری، نماز نخوانی، جبران دارد. حجّ نروی، جبران دارد. بعد از صد و بیست‌سال که بمیری، برای تو مکّه می‌روند. هر کدام از این حرف سنّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جبران دارد؛ اما ولایت جبران ندارد. حرف من سر این‌است. حالا این‌ها، اهل‌تسنّن  5 و یک عدّه‌ای هم که هستند، شبیه اهل‌تسنّن هستند، پیرو این حرف‌ها شدند. 



  حالا وقتی‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به پیغمبری مبعوث شد و «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱] نازل گردید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: «أنا عبد محمّد» اگر بخواهیم خوب بفهمیم، چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) زودتر نگفت: «أنا عبد محمّد»؟ توجّه بفرمایید! آن‌موقع، امر نبود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید! حالا که گفت: امر را اطاعت کنید! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌چیز هم بالاتر گفت، گفت: «أنا عبد محمّد»، من امر را که اطاعت می‌کنم، بنده محمّد هم هست. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بنده امر است، نه بنده شخص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). 



 شخص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی معظم است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، «رحمةٌ للعالمین» است. رحمت برای تمام کلّ خلقت. چرا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گویند: «رحمةٌ للعالمین»؟ مگر آن‌ها انبیاء نبودند؟ مگر عیسی نیست؟ مگر موسی نیست؟ مگر این‌ها صاحب کتاب نیستند؟ چرا نمی‌گوید رحمت؟ آیا تورات رحمت نیست؟ والله! رحمت است. مگر انجیل رحمت نیست؟ والله! رحمت است. مگر زبور رحمت نیست؟ والله! رحمت است. این‌ها رحمت هستند. خب، به‌دست این‌ها نازل‌شده، چرا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: «رحمةٌ للعالمین»؟ دید ولایت من این‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یعنی ولایت را به کلّ خلقت پخش کرد، ولایت رحمت برای کلّ تمام خلقت است نه نبوّت. نبوّت تبلیغ‌کن ولایت است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود که به امر خدای تبارک و تعالی علی (علیه‌السلام) را معرّفی کرد.   مگر نبود که یک‌ذرّه کُندی کرد، گفت: کاری نکردی؟ معلوم می‌شود این نماز، این روزه، این حجّ، (این حرف‌ها را قدر بدانید!)  این‌ها همه کار است، کار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌بود که این‌کار را بکند. چرا؟ از این‌جا من متوجّه می‌شوم، می‌گوید: یا محمّد! اگر علی (علیه‌السلام) را معرّفی نکنی، کاری نکردی. (با من صحبت کنید! انتقاد کنید!)  [می‌گوید:] کاری نکردی، پس معلوم می‌شود روی فرمایش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این‌کار است. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کرد؟ حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم کرد. حالا چه‌چیزی نازل‌شد؟ «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی»[۲] یعنی ای پیغمبر! ای خلقت! بدانید [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رحمت است، اما ولایت چیست؟ نعمت است. حالا نمی‌گوید اگر رحمت من را قبول نداشته‌باشی، (این جواب کسی است که قرآن را معنی می‌کند و نمی‌فهمد.)  به عزّت و جلالم قسم! اگر عبادت ثقلین کنی، من تو را می‌سوزانم. [این‌را] نمی‌گوید. پس چیست؟ پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)مقصد خدا نیست، مقصد خدا کیست؟ علی (علیه‌السلام). حالا که این جمله شد، فوراً خدا حکم صادر کرد. فوراً خدا راجع‌به ولایت امریّه صادر کرد. چرا متوجّه نیستیم؟ حالا وقتی‌که این‌جور شد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌گوید: «أنا عبد ولایت» ای‌خدا! اگر علی (علیه‌السلام) گفت: من بنده امر محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم (صلوات بفرستید.) گفت: «أنا عبد محمّد» بنده امر من بود، ای‌خدا! امر من، تو بودی، حالا این‌جا هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چیست؟  10 بنده امر خداست؛ یعنی امر کرده، علی‌بن‌ابی‌طالب. 



  این‌شخص شرط نیست، ما نیامدیم سر شخص دعوا کنیم که ای نادان! تو حالا قوم و خویشت فلان کتاب را نوشته، خودت را گرفتی، یک آیه می‌آوری و می‌گویی، پیغمبر بالاتر است. تو مقام علی (علیه‌السلام) را می‌دانی؟ تو مقام علی (علیه‌السلام) را می‌دانی که می‌گویی: او بالاتر است؟ ما بالاتر یا پایین‌تر را کار نداریم. این پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شخصیّتش یک‌حرفی است، شخصیّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌حرفی است. این‌ها یک بدن هستند. او در صُلب ابوطالب رفته‌است و این در صُلب عبدالله رفته‌است. ما راجع‌به شخصیّت حرف نمی‌زنیم. ای آدم نادان! نباید ما [راجع‌به] شخصیّت حرف بزنیم. امر از شخصیّت بالاتر است. ما باید در امر حرف بزنیم. اگر وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کارساز راجع‌به ولایت بود، چرا عایشه بی‌ولایت است؟ اگر وجود خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کارساز بود، چرا عمر و ابابکر و این‌ها اهل‌جهنّم هستند؟ مگر هر روز خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌رفتند؟ 



عزیزان من! اگر خدمت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روی، کربلا می‌روی، باید اطاعت امر بکنی، نه دور آن چوب‌ها بگردی.   حالا چرا این‌جوری شدند؟ آقایان! منظور من این‌است (مبادا من حرف بزنم، من هم مثل آن بشوم، یک‌چیزی قرار بدهم؛ نه!)  توجه بفرمایید! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امرش است؛ امرش نجات‌دهنده کلّ خلقت است. امرش نجات‌دهنده ماست، امرش علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است، امرش علی (علیه‌السلام) است. خدا، امرش علی (علیه‌السلام) است، محمّد هم امرش علی (علیه‌السلام) است. چرا ما متوجّه نیستیم؟ والله! بالله! تالله! اگر می‌گوید: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «رحمةٌ للعالمین» است، درست‌است. من دوباره تکرار می‌کنم: وجود یک شیعه، یک شهری را حفظ می‌کند. وجود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جوری شد که دیگر هیچ‌کس خوک نشد، سگ نشد، شهرها دمرو نشدند. وجود خود شخص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی معظم است. اگر می‌خواهید بفهمیم وجود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چقدر معظم است، می‌گوید: اشرف‌مخلوقات است؛ یعنی آنچه که خلقت دارد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معظم‌تر است. (یک‌وقت یک کج‌دهنی، یک‌حرفی نزند، من این‌ها را می‌دانم،)  این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مهمّ است که [به او] می‌گوید: اشرف‌مخلوقات؛ یعنی آنچه که من مخلوق در تمام خلقت‌ها دارم، نه این خلقت، این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشرف است. اما امرش از خودش مهمّ‌تر است. امرش خداست، خدا از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مهمّ‌تر است. خدا امرش است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش است. عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، توجّه بفرمایید! اگر می‌خواهید توجّه بفرمایید که این یک‌قدری در شما تأثیر بگذارد، نمی‌گوید اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشی، به عزّت و جلالم! اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. نگفته؛ اما می‌گوید: اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. چرا؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مقصد خداست، مقصد تمام این خلقت است؛ یعنی روح تمام این خلقت است. چرا همین اهل‌تسنّن با همه این حرف‌هایشان که خدای تبارک و تعالی اعلام کرد، بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مرتدّ و کافر شدند؟ چرا متوجّه نیستید؟ والله! من اگر داد بزنم، حقّ دارم، داد من را درمی‌آورند. چرا؟ این‌ها به ولایت کافر شدند، [حالا که] به ولایت کافر شدند، کافر هستند. حالا بگو خدا را کمتر می‌کند، یا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کمتر می‌کند؟ اصلاً تو عقل نداری که این حرف‌ها را بزنی، عقلت نمی‌رسد که من چه می‌گویم؟ من دارم می‌گویم: در تمام این خلقت  15 خدا امرش است، ما که نمی‌توانیم بشناسیم. امر کرده علی‌بن‌ابی‌طالب [را]، «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی»[۲] نعمت علی (علیه‌السلام) است. آیا ما متوجّه می‌شویم؟ 



  اگر بخواهید این‌چیزها را بفهمید؛ یعنی ولایتی که خدا به ما داده، رشد کرده‌باشد، دو تا چیز باید در تمام این خلقت ببینید: اوّل خدا، بعد ولایت، تمام این‌ها عاریه است. والله! تمام عاریه است. عاریه یعنی‌چه؟ رفتی یک فرش از یکی گرفتی و این‌جا انداختی، این عاریه است. تمام این خلقت باید وصل به ولایت باشد، نه به نبوّت. ای اهل‌تسنّن! به شما می‌گویم، سنّی‌زده‌ها که ادعای شیعه‌گی می‌کنید! به شما ابلاغ می‌کنم، شما هم مشابه همان‌ها هستید. چرا؟ اهل‌تسنّن، این‌ها جان دارند، روح ندارد. روح، ولایت است. باید به او دمیده‌شود، قبول‌بشود. تمام خلقت یک‌طرف، باید روح به او دمیده‌شود، اگر روح به او دمیده‌شود، پا [بلند] می‌شود و راه می‌افتد، تا حتّی، اسم این‌ها روح است. باز آن‌ها یک روحی هستند که روح‌شان  . تمام خلقت، جان دارد، روح ندارد. روح چیست؟ ولایت. مگر این کشتی نوح نیست؟ مگر به امر خدا درست نشد؟ مگر جبرئیل دستور نداد؟ عوضی که نبود. حالا راه نمی‌رود. می‌گوید: اسم آن‌ها را [به کشتی] بزن! [تا] این [کشتی] روح بگیرد [و] راه برود. آخر، کشتی که جان ندارد، کشتی در تلاطم بود. آرامش دل شما، آرمش یک شیعه، به ولایت است. چرا توجّه نمی‌کنید؟ آرامش به تو می‌دهد، این‌قدر فکر و خیال به تو نمی‌دهد. تمام فکر و خیال‌های تو را بیرون می‌کند. تکرار می‌کنم: دو تا چیز را باید ببینید: اوّل خدا، بعد امرش. امر خدا، مقصد خدا، علی (علیه‌السلام) است. 



  حالا هر کسی این‌را بشنود، اگر وارد نباشد، می‌گوید: این علی‌اللهی است. ای نفهم! علی‌اللهی را هم تو نفهمیدی [که] چیست؟ ما که حرفی نداریم علی‌اللهی باشیم. تو نمی‌فهمی، نفهم! من که حرفی ندارم علی (علیه‌السلام) را بشناسم، علی‌اللهی؛ یعنی علی (علیه‌السلام) را می‌شناسد، غُلوّ می‌کند! من که حرفی ندارم. یک‌وقت این‌ها آمدند امام‌صادق (علیه‌السلام) و دوستانش را اذیّت می‌کردند. [به آن‌ها] گفتند رافضی، آن‌وقت دیگر به این‌ها زن نمی‌دادند، دختر نمی‌گرفتند، آن‌وقت تا این‌که در مَحکمه شهادت این‌ها را قبول نداشتند. حالا آمده‌است، این بنا کرد، گفت: [شهادت تو را] قبول ندارم، تو رافضی هستی. بنا کرد زار، زار گریه‌کردن. گفت: بیا از رافضی‌گری دست بردار! گفت: آخر، گریه من برای این‌است که رافضی نیستم. تو به‌من می‌گویی رافضی. من حرفی ندارم که علی‌اللهی باشم. به‌دینم! حرفی ندارم، به‌ایمانم! به علی! حرفی ندارم که من علی (علیه‌السلام) را بشناسم. من چه‌موقع علی (علیه‌السلام) را می‌شناسم که علی‌اللهی باشم؟ تو ای نادان! می‌بینی این حرف را از شکمت می‌زنی. این بنا کرد گریه‌کردن. گفت: آخر، من رافضی نیستم، تو می‌گویی [که] تو شناخت امام‌صادق (علیه‌السلام) داری، امام را می‌شناسی. من کِیْ می‌شناسم؟ آخر، آدم چه بگوید؟  20



  رفقای‌عزیز! به شما بگویم، والله! بالله! عبادت، هیچ‌چیزی به شما نمی‌دهد؛ یعنی عبادت فقط شما را خسته می‌کند؛ اما باید عبادت با روح بکنید، روحش ولایت است. یعنی عبادت با شناخت ولایت، با شناخت ولایت عبادت کنید!   ببین، او با شناخت ولایت [عبادت] می‌کند، یک یا علی می‌گوید: آهن به دستش نرم می‌شود، ولایت را شناخته‌است، می‌فهمد ولایت کارساز است. یا داود همین‌طور؛ زِره و آهن به دستش نرم می‌شود، یا عیسی یک یا علی می‌گوید [و] مُرده [را] زنده می‌کند. تمام توجّه عیسی به علی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. آن‌وقت اسمش را می‌آورد، اصلاً «إسمُهُ‌أعظم»، نه این‌که خود آن‌ها اعظم باشد، «إسمُهُ‌أعظم». اتّفاقاً ما نه خودشان را می‌شناسیم، نه اسم‌شان را. چطور بفهمیم که اسم‌شان اعظم است؟ بدانیم که این‌ها کارسازند؛ یعنی خدای تبارک و تعالی این‌ها را معیّن کرده‌است. 



  «لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی أمن من عذابی، بشرطها و شروطها» شروط هر عبادتی، شروط هر اطاعتی، شروط هر کاری، شروطش؛ این‌ها هستند، یعنی‌چه؟ یعنی با اجازه حرف بزنی، آن‌ها با اجازه خدا حرف می‌زنند، تو با اجازه این‌ها حرف بزنی، «لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی، أمن من عذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها»، امروز شروط را برای شما معلوم کردم؛ یعنی با شروط حرف بزنی، به امر خودت حرف نزن! با «من» خودت حرف نزن! با خیال خودت حرف نزن! با سواد خودت حرف نزن! با کمال خودت حرف نزن! خودت را در ولایت نیاور! حرفت را در ولایت نیاور! کار خودت را در ولایت نیاور! ولایت چیزی به آن نمی‌چسبد؛   یعنی ولایت در تمام این خلقت ممتاز است. تو یک‌چیزی که درست می‌کنی، ممتاز نیست، این خیال خودت است. آیا خیال خودت ممتاز است؟ آیا فکر تو ممتاز است؟ تأیید نشده، تو که تأیید نشدی! آقاجان من! تو تکذیب شدی. با تمام آن کتاب‌ها که نوشتی، تکذیب شدی، نه تأیید. مگر آن کتابی که نوشتی فروتن باشد، به امر این‌ها باشد، این‌ها را تشویق کند، عظماییت این‌ها را آن‌جا بنویسی، نه عظماییت خودت را؛ آن‌وقت روح دارد؛ [وگرنه] روح ندارد. تأیید ولایت روح می‌دهد، نه تکذیب ولایت. ولایت تو را تکذیب کرده‌است، روحش کجاست؟ تأیید. 






	تأیید خلق اشتباه بود
	
	تأیید دست ماوراء بود









تأیید دست رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود. آن‌ها هر کسی را تأیید کردند، درست‌است. 



  گفتم: عزیزان من! باید پرچم امر دست‌تان باشد! ما پرچم خلق دست‌مان است. ما پرچم فکر خودمان، عقل خودمان، [دست‌مان است]. ما چه عقلی داریم؟ باید پرچم امر دست‌مان باشد. این پرچم امر تأیید شده‌است؛ اما والله! پرچم خلق تأیید نشده‌است. عزیزان من! اگر آن حرفی که زدم، همه ما بفهمیم، خیال‌مان راحت می‌شود.  25



  دوباره تکرار می‌کنم، یادتان نرود، دو چیز است که در تمام خلقت باید ببینی: اوّل خدا، بعد امر خدا. ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) همین‌طور بودند، هم خدا را می‌دیدند، هم امر خدا را. چرا می‌آیند به این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گویند؟ آخر، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک بچّه یتیم هست، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در ظاهر کسی را ندارد، جسارت نیست؛ صفت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در بیابان می‌رود، چهار تا گوسفند را می‌چراند، یعنی به‌اصطلاح، به‌قول ما، این‌قدر سطح زندگی‌اش پایین است. حالا می‌آیند به او می‌گویند: یا محمّد! تو یک حرف‌هایی می‌زنی، بیا این حرف‌ها را نزن! بهترین دختر اعیان و اشراف را برای تو می‌گیریم، بهترین خانه را برای تو می‌گیریم، تمام ما امر تو را اطاعت می‌کنیم، یعنی ما تو را سردار قرار می‌دهیم، ما تو را بزرگ قرار می‌دهیم، حرف این تبلیغت را نزن! این یکی را حرفش را نزن! حضرت فرمود: آیا قدرت دارید [که] ماه را در دست من بگذارید؟ به تمام آن‌ها رو کرد، گفتند: ما قدرت داریم آن‌کار را بکنیم، آن‌کار را می‌کنیم، از قدرت خودشان گفتند، از پول خودشان گفتند. گفت: آیا قدرت ماوراء را هم دارید؟ ماه را در قبضه قدرت‌تان در دست من بگذارید! یا خورشید را در یک دست من بگذارید؟ اگر این قدرت را داشته‌باشید، این‌کار را بکنید! من دست از تبلیغم برنمی‌دارم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرفش بوده یا نه؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: من امر خدا را از همه این‌ها بالاتر می‌دانم، خدا به‌من امر کرد، گفت: «یا محمّد! بلّغ!» من می‌گویم. باباجان! این‌را با چیزی که نمی‌شود تاخت و تاراجش کرد. این‌جا جای داد زدنِ من است: تو اگر یک کیلو گوشت بگیری، در خانه‌تان ببری، چقدر مواظب هستی [که] گربه نخورد، نگاه نکن [که] حالا الحمد لله، همه یخچال دارید، سابق که نبود. (خدا پدر و مادر شما را رحمت کند! هر کسی دارد، خدا به او ببخشد! قدردانی کنید!)  سابق، یکی از این قپون‌ها درست می‌کردند، این‌جوری این گوشت را یک‌ذرّه مثل پنیر می‌گذاشتند، روی طاق حوض می‌گذاشتند، آن‌وقت این حوض‌ها یا یک پلّه داشت یا یکی می‌کشیدند، چقدر مواظب بودند؟ آیا ما خود با خدا، به‌قدر یک کیلو گوشت مواظب ولایت‌مان هستیم که گربه به آن خدشه وارد نکند، شیطان وارد نکند، رفیق‌مان [وارد] نکند، زن‌مان [وارد] نکند؟ آیا به‌قدر یک کیلو گوشت مواظب هستیم؟ 



  ببین، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید: خدا به‌من گفته: «بلّغ!» من امر خدا را به هیچ‌چیزی صلح نمی‌کنم. رفقای‌عزیز! شما هم باید امر ولایت را، به هیچ‌چیزی صلح نکنید! تمام امرها را باطل بدانید؛ مگر امر خدا را، مگر امر ولایت را. 



  تمام امرها باطل است. مگر نبود که بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امر خلق رفتند؟ چرا خدا اعلام کرد که این‌ها کافر شدند؟ مگر عمر گفت نماز نخوانید؟ مگر عمر گفت روزه نگیرید؟ مگر عمر گفت حجّ نروید؟ مگر عمر گفت نماز شب نخوانید؟  30 آخر، عمر چه گفته؟ مگر عمر چه می‌گفت؟ آخر، باباجانِ من! چرا ما متوجّه نیستیم؟ مگر عمر به مردم گفت نماز نخوانید؟ نافله را هم گفت به جماعت بخوانید، [تا] ثواب ببرید! 



  من دارم می‌گویم یک انفاق‌هایی است که فایده ندارد. ببین، مرتیکه [مردک] دارد چه‌کار می‌کند؟ چقدر این عمر عدالت داشت؟ این‌قدر این عمر مهمّ است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در ظاهر خانه‌نشین کرده‌است، خیلی مهمّ است! بی‌خود که نمی‌گوید:






	عمر نبود بلا بود
	
	سنگ در خلا بود









آخر این مرتیکه یک‌چیزی بود. ببین، این [عمر به ظاهر] چقدر عدالت دارد؟ آمده مصر را فتح کرده، چادر زده، یک‌دانه از این یاکریم‌ها یا به‌اصطلاح حیوان‌ها آمده، بالای چادر، خانه گذاشته [است]، به خلیفه نوشتند: دو تا حیوان آمده، دو تا بچّه گذاشته، ما هم چادرها را فتح کردیم، گفت: بگذارید آن چادر باشد، دو نفر باشند، این [حیوان] ها را وقتی پراندند، خلاصه، این‌ها بیایند. این‌قدر عدالت‌فرسا است! 



آمده یک بزغاله را توی بغلش گذاشته، (من مقصد دارم [که] این حرف‌ها را می‌زنم)  فریاد می‌زند. مردم [بیرون] ریختند [و گفتند:] خلیفه! چه شده؟ [گفت:] آخ! آخ! در زمان خلافت من به یک بزغاله ظلم شده‌است. آخر هم یک شکسته‌بند را آوردند، پای بزغاله را جا انداختند و این ساکت شد! 



مگر نیست که یک مردی آمد، تعقیبات [نماز] نمی‌خواند، به عمر گفتند: این تعقیبات نمی‌خواند، ببین، این [عمر] عبادتی‌شان کرده‌بود، او را خواست. گفت: تو چرا تعقیبات نمی‌خوانی؟ گفت: من یک پیراهن دارم، می‌پوشم و به جماعت شما می‌آیم؛ آن‌وقت می‌دوم در اسرع‌وقت [آن‌را] به زنم می‌دهم [تا] بپوشد. اگر بدانید عمر چقدر گریه کرد؟ [گفت:] وای بر من! در خلافت من یکی از این آدم‌ها پیدا می‌شود؟ 



اصلاً عمر از بیت‌المال نخورد. (بروید بپرسید!)  می‌رفت، خشت می‌مالید، حالا که سلطان روم آن‌جا آمده‌است، می‌گویند: خلیفه مسلمین بیرون شهر است. می‌گویند: یک میدان خشت است، [از خستگی] تویش خوابیده‌است. [سلطان روم] گفت: اگر عمرش کفاف بدهد، همه عالم را می‌گیرد. خشت می‌مالید، مگر از بیت‌المال می‌خورد؟ حالا پسرش زنا کرده، گفت: هشتاد تازیانه به او بزن! شصت‌تا زدند، گفت: به مُرده‌اش بزن! توجّه بفرمایید! من آخرش می‌خواهم به شما چه بگویم؟ چقدر عدالت دارد؟ 



یک حاکم داشت، سراغش را گرفت. گفت: حاکم من، در چه حالی بود؟ گفت: قربان! ما که با حاکم سر و کار نداشتیم، ما یک‌وقت رفتیم او را ببینیم، دیدیم دارد ریشش را شانه می‌کند. گفت: خشک یا تر؟ گفت: خشک. او را عزل کرد. گفت: تو که به ریش خودت رحم نمی‌کنی، به ملّت من هم رحم نمی‌کنی، فوراً عزلش کرد.



استان‌دارهای شهر را می‌آوردند که مثلاً کدام‌یک از این‌ها با نظم هستند. دید یک شهری خیلی بانظم است، از تمام این شهرها بانظم‌تر هست. سؤال کرد، گفت: این [حاکم] یهودی است. فوراً او را عزل کرد. گفت: وای بر من! در حکومت من، یهودی در دستگاه من باشد؟ 



ببین، ما که شما را ولایتی نکردیم، عُمَری‌تان می‌کنیم! چقدر این عدالت دارد؟ یک‌دفعه، این مرتیکه شکمِ سیر زمین نگذاشت. می‌رفت در این پرت‌وپلاها، نان‌جو و سرکه می‌خورد. تمام حرف‌های من این‌است؛ ببین، چقدر رسیدگی می‌کرد. فهمیدید؟ این [عمر] منافق بود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این حرف‌ها را که زد، آخرش این‌را گفت،  35 گفت: به معاویه نوشت: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم که عضله‌هایش را خُرد کردم. ببین، من دارم چه می‌گویم؟ پس عبادت و انفاق و تمام این‌ها به‌درد ماوراء نمی‌خورد؛ مگر به امر ولایت باشد، مگر ولایت به شما تزریق کند؛ پس قبولی تمام اعمال، ولایت است. چرا این [عمر] اهل‌جهنّم هستند؟ اصلاً چرا با همه عبادت‌هایش، اهل‌طاغوت است؟ با تمام این عدالتش، نه [اهل] جهنّم، چرا اهل‌طاغوت است؟ ولایت را قبول نداشت، خدشه به ولایت زد، ولایت را کشت. 



عزیزان من! ببین، تمام این‌ها را که گفتم، توجّه بفرمایید! ما باید ولایت داشته‌باشیم. ما باید ولایت را احترام کنیم، باید به امر ولایت باشد؛ قبولی تمام اعمال این‌است. ببین، من همه عبادت‌های این مرتیکه را مجسّم کردم، چرا اهل‌طاغوت است؟ 



  پس شما اگر یک انفاقی کردی، به عنوان امر بکن! به خون یک دوست‌علی (علیه‌السلام) کمک کن تا زمانی‌که این «لا إله إلّا الله» بگوید، تا زمانی‌که این چیزی که خورده‌است، قدرت در بدنش است، پای تو دارد ثواب می‌نویسد. چرا می‌گوید اگر یک لقمه به یک مؤمن دادی، چقدر حسنه دارد؟ ثواب هفتاد حجّ و هفتاد عمره دارد؟ چرا؟ این مؤمن وابسته به علی (علیه‌السلام) است؛ حرف من این‌است. این مؤمن وابسته به ولایت است. تو داری به ولایت می‌دهی، می‌خورد. چرا می‌گوید یک‌ذرّه مثلاً آب در قلمدان ظالم بریزی، تا زمانی‌که این [ظالم] بنویسد، پای توست. پس من نخواستم؛ خواستم که ببینید عبادت و انفاق و عدالت ظاهری، تمام این‌ها به‌درد نمی‌خورد، تا حتّی آدم را اهل‌جهنّم می‌کند، اهل‌طاغوت هم می‌کند، چرا؟ این مرتیکه علی (علیه‌السلام) را قبول ندارد، امر خدا را قبول ندارد. این‌ها را، روی منافق‌بودنش این‌کار را می‌کرد. الآن ببین یک عدّه‌ای هستند، نمی‌خواهم اسم بیاورم، مثل امروز یک‌نفر بوده [که] چند تُن برنج و روغن خوب به مردم می‌داده، چند تُن، من این‌ها را دارم. خب چه‌کرد؟ این‌کارها را کرد که چند میلیون، چند میلیارد، آن‌ها پیش او بگذارند؛ خب، بفرما! این‌ها، کارهای عمری است؛ همین‌جور که دارد انفاق می‌کند، مقصدش چیز دیگری است. همین‌جور که دارد انفاق می‌کند، مقصدش چیز دیگری است؟ مثل این‌است که من امروز به شما می‌گویم: شما الآن نماز می‌خوانی، روزه می‌گیری، حجّ می‌روی، تمام ابعاد مسلمانی در تو جمع است؛ اما معطّل امر خلق هستی، تمام این‌ها فایده ندارد، عین عمر است. خوب شد؟ معطّل امر خلق هستی، خلق به تو امر کند، اطاعت کنی. پس ما باید اطاعت چه‌کسی را بکنیم؟ اطاعت خدا، اطاعت ولایت. (صلوات بفرستید.) 



  ما حالا این دوست عزیزمان را کسل نکنیم. من خیال کردم این حرف‌ها یعنی یک‌قدری مافوق این حرف‌هاست؛ بنا شد که از احیاء [صحبت کنیم].  40 گفتیم: تو باید دلت را احیاء کنی، به این‌که شما در یک مسجدی بروی و یک‌جایی بنشینی و «ألغوث» کنی، و قرآن سر بگیری و ذکر بگویی و وِرد بگویی، این، هدایت‌گر ولایت تو نیست. این همان‌است که می‌گویم کار است. اگر روایتش را می‌خواهی، شخصی شب‌احیاء پیش حضرت آمد. گویا امام‌صادق (علیه‌السلام) بود. گفت: چه کنیم؟ حضرت فرمود: تحصیل علم بکن! نگفت تحصیل سواد. گفت: برو یعنی امشب تحصیل علم بکن! یعنی ما را بشناس! شناخت ما این جزا را به تو می‌دهد، به عبادتت جزا می‌دهد، به‌قرآن سرگرفتنت جزا می‌دهد، شناخت ما می‌دهد، نه عبادت تو به تو جزا بدهد. عبادت که روح ندارد، عبادت کار است، عبادت تمرین است. حالا که تمرین کردی، تیراندازی‌ات را یاد گرفتی، همه کارها را کردی، باید امر آن فرمانده را اطاعت کنی. فرمانده کلّ قوای تمام خلقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. این باید به تو فرمان بدهد، نه این‌که فرمان کسی دیگر را ببری. تو این‌جا داری فرمان کسی دیگر را می‌بری، کاری به او نداری.



  حالا بنا شد [شب] احیاء چه‌کار کنیم؟ عزیزان من! فدایتان بشوم، بنا شد ما نفس‌مان را احیاء کنیم، این نفس سرکش را احیاء کنیم، این خیال‌های باطل را احیاء کنیم، این فکرهای باطل را احیاء کنیم، این خیال‌های ناجور را احیاء کنیم. امشب شب‌احیاء است، امشب شب‌قدر است. اگر معامله ربوی کردی، [بگو:] خدایا! دیگر نمی‌کنم. اگر کسی از تو ناراضی است، [بگو:] ای‌خدا! تو گفتی: هر کسی از تو ناراضی باشد، هیچ‌عبادتت [را] قبول نمی‌کنم، چقدر مردم را اذیّت می‌کنند؟ چه‌کار می‌کنند؟ شب‌احیاء و چه شعرهایی می‌خوانند؟! چه‌کار دارند می‌کنند؟! تا نصف‌شب «ألغوث» می‌گوید، «ألغوث، ألغوث، أدرکنی، أدرکنی» تو چه می‌گویی؟ 



  پس احیاء بروید! من نمی‌گویم احیاء نروید! ببین، خود امام‌صادق (علیه‌السلام) معلوم کرده‌است. می‌گوید: دور هم می‌نشینید، حرف ما را بزنید؟ می‌گوید: بله! می‌گوید: من غبطه می‌خورم. احیاء باید جوری باشد که امام‌صادق (علیه‌السلام) غبطه بخورد. این احیاء است. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید حرف‌های ما را می‌زنید؟ می‌گوید: یعنی دارید تمرین ولایت می‌کنید، دارید امر ما را اطاعت می‌کنید، حرف دیگر نمی‌زنید، حرف لغو نمی‌زنید، حرف ما را دارید می‌زنید. حرف ما، امر خداست. اگر آقا، یک همچنین احیایی گیر آوردید، خلاصه من درست نمی‌توانم بروم، با ماشین می‌روم. 



  پس بنا شد احیاء چه کنیم؟ خودمان را احیاء کنیم، خودمان را اصلاح کنیم. به ما عوضی گفتند، نفهمیدند، ما هم نفهمیدیم. چرا می‌گوید اگر کینه مؤمنی داشته‌باشی، هیچ عبادت تو قبول نمی‌شود؟ حالا تو برو احیاء! ببین، باباجانِ من! عزیزجان من! حالا می‌گوییم مؤمن، ببین مؤمن را کجا برده؟ مطابق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرده‌است؟ می‌گوید: اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، به عزّت و جلالم، عبادت ثقلین کنی، من تو را می‌سوزانم. می‌گوید: یک مؤمن هم از دستت راضی نباشد، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. خدا عبادت نمی‌خواهد، خدا اطاعت می‌خواهد، این [مؤمن] دارد اطاعت می‌کند. می‌گوید: مواظب باش! کسی را با چشمت، با خیالت، با چیزی ناراحت نکن! عزیز من! این خیلی ابعاد دارد. این [کسی] که دارد غش‌معامله می‌کند، دارد مؤمن را اذیّت می‌کند، این [کسی] که دارد معامله ربوی می‌کند، این‌ها دارند خون مردم را می‌خورند. مگر مؤمن اذیّت‌کردن این‌است که بروی چهار تا فحش به او بدهی؟ تو باطنش را داری از بین می‌بری. 



  کجا جمع شدید قرآن را سر گرفتید؟ ألغوث، ألغوث [می‌کنید] آیا قرآن از تو راضی است؟ یک‌کاری کردی که قرآن از تو راضی باشد؟ آیا امر قرآن را اطاعت کردی؟ امر قرآن چه‌چیزی هست؟ باباجان! خدا قرآن را از برای افشای ولایت  45 نازل کرده‌است، از برای افشای شیعه نازل کرده‌است. مگر به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جسارت نکرد، فوری چه‌چیزی نازل‌شد؟ فوراً آیه نازل‌شد: اَبتر خودشان هستند، تو نیستی. «إنّا أعطیناک الکوثر، فصلّ لربّک و انحَر، إنّ شانئک هُوَ الأبتر»[۳] ای پیغمبر! من به تو فاطمه (علیهاالسلام) دادم، کوثر به تو دادم، سَلسَبیل به تو دادم. 



  آیا می‌فهمی کوثر چیست؟ به آب تعبیر کردند؛ یعنی من آب را مَهر زهرا (علیهاالسلام) کردم. خود زهرا (علیهاالسلام) که هیچ، اگر امرش نباشد، تمام عالم خشک می‌شود. هر کدام از این‌ها یک عظماییتی دارند، از خدا خواستم این عظماییت را فاش کنم. حالا خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم که آن‌جا سر حوض کوثر هست، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] می‌گوید: علی‌جان! مادرم تمام مالش را در اختیار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشت، من هم همه مالم را در اختیار تو می‌گذارم. اگر خدا آب را مَهر من کرده، در اختیار توست. به هر کسی می‌خواهی بدهی، بده! می‌خواهی نده! حوض کوثر را حوض صحن نبینید! تو آن کارها را که کردی، کوثر شد؛ [از] آب حوض کوثر به تو می‌دهد. وقتی به تو بدهد، دیگر تشنگی به تو اثر نمی‌کند. عزیز من! همین‌جا هم این‌است: والله! اگر تو ولایت داشته‌باشی، به‌دینم! به‌ایمانم! به تمام آیات قرآن! اگر ولایت داشته‌باشی، دیگر تشنه دنیا نیستیم. ما [ولایت] نداریم که تشنه دنیا هستیم. بیاید این ولایت را که داده، تقویت کنید! اگر آب حوض کوثر را به تو می‌دهد و تشنگی‌ات می‌رود، یعنی‌چه؟ دارد تو را تمرین می‌دهد؛ یعنی عصاره ولایت را به تو می‌دهد. این مَهر زهراست که به تو می‌دهد. ای علی‌جان! اگر مادرم تمام مالش را در اختیار رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشت، من هم در اختیار تو می‌گذارم. دارند با هم نجوا می‌کنند. او هم می‌گوید: فاطمه‌جان! (من این‌ها را به دید ولایتم دارم می‌گویم، ما یک سگ دهن‌بسته هستیم، ما که روزه نیستیم.)  زهراجان! اگر خدا دارد می‌گوید که کسی‌که تو را دوست نداشته‌باشد، عبادت ثقلین بکند، من او را می‌سوزانم، من آن‌را به تو دادم. از کجا می‌گویی؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید هر کسی زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، من را اذیت کرده و هر کسی من را اذیّت کند، خدا را اذیّت کرده‌است؛ پس حرف درست‌است. 



اگر می‌خواهید اندیشه داشته‌باشید، از این در بروید! ببینید درست‌است، من بی‌خودی حرف نمی‌زنم. این‌ها با هم نجوا می‌کنند. این چیست که نمره می‌دهی؟ اگر تند بگویم، یک‌وقت جسارت [می‌شود]، نمی‌خواهم به شما جسارت کنم، تو خودت جسارت هستی! چرا نمره می‌دهی؟ مگر بشر ناقص، خلق، می‌تواند چیزی که بی‌حدّ است را برای حدّ معلوم کند؟ تو خلقی، تو باید فرمان ببری، نه فرمان بدهی، چه‌کاره‌ای [که] حرف می‌زنی؟  50 خدا به ما هشدار می‌دهد، آیا ما هشدار را فهمیدیم؟ اصلاً توی این فکرها نیستی که هشدار خدا را بفهمیم. 



  ما روایت صحیح داریم: عباس آمد [و] جلوی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشست. گفت: یا محمّد! مگر ما از شجره شما نیستیم؟ شما یا تعریف فاطمه (علیهاالسلام) را می‌کنی، یا [تعریف] حسن (علیه‌السلام) را می‌کنی، یا [تعریف] حسین (علیه‌السلام) را می‌کنی، یا [تعریف] علی (علیه‌السلام) را می‌کنی. مگر ما شجره تو نیستیم؟ مگر ما از یک شجره نیستیم؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: عباس! بدان خدا چندین هزار سال، قبل از آدم ابوالبشر، ما را خلق کرده‌است. چندین هزار سال، وقتی‌که اصلاً هیچ‌چیزی در این خلقت نبود، اصلاً نبوده‌است. عباس! بدان، از نور من، (نمی‌گوید من،)  خدا عرش را خلق کرد، به‌واسطه علی (علیه‌السلام)، خدا تمام این ملائکه را خلق کرد، به‌واسطه زهرای‌عزیزم، فردوس و بهشت و چه و چه و همه را خلق کرده‌است. به‌واسطه حسنم، ماه را خلق کرده‌است، به‌واسطه حسینم، خورشید را خلق کرده‌است؟ آیا می‌فهمی یعنی‌چه؟ 



  من واقعاً، جان خودم! اگر یکی یک‌چیزی بیاورد، جسماً [و] روحاً [از او] تشکّر می‌کنم، حالا اگر جلویش تشکّر نکنم که یک‌مرتبه خوشش بیاید که از بین برود، شاید نکنم، جدّاً می‌کنم. شب، خدا می‌داند یک‌وقت اشک می‌ریزم [و می‌گویم:] خدایا! این [شخص] از مالش کم شد، زیاد کن! خدایا! بچّه‌هایش را نگه‌دار! خودش را [نگه‌دار]! خدایا! اصلاً یک‌جوری نشود که بیاید به‌من بگوید دعا کن! ما بنا می‌کنیم دعا کردن. درست‌است؟ از تمام اقیانوس ولایت، یک‌ذرّه به‌من داده، چرا شکرانه ائمه (علیهم‌السلام) را نمی‌کنیم؟ چرا شکرانه این خورشید را نمی‌کنیم؟ این خورشیدی که می‌بینی، حسین (علیه‌السلام) را باید ببینی، نور حسین (علیه‌السلام) را باید ببینی. این ماه را که می‌بینی، باید نور حسن (علیه‌السلام) را ببینی. 



  این ملائکه که حافظ توست، مگر نمی‌گوید ملائکه مقرّب، هر کسی واقعاً به زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) برود، خدا یک مَلَکی معیّن می‌کند. من دوست‌عزیزی دارم، (همه‌شما عزیز هستید؛ اما یک‌وقت می‌بینی یک‌چیزهایی عظماییت پیش می‌آید، همه‌شما کوچک و بزرگ، پیش من عزیز هستید،. من ممنون همه‌شما هستم. شرمنده همه‌شما هستم. در هیچ ابعادی می‌بینم کم ولایت نمی‌گذارید، خدا می‌داند به‌وجود امام‌زمان، یک‌وقت می‌گویم: خدایا! همه نعمت‌هایت هیچ، من [شکر] نعمت این رفقایم را اصلاً نمی‌توانم به‌جا بیاورم، عاجز هستم، هر کدام از شما به‌جای خود، نگویید حالا برتری دارد)  ایشان از یزد بود. آن‌جا به‌من تلفن کرد که ما آمدیم، می‌خواستیم زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) برویم، شش‌روز هم وقت داشتیم [که] با خانواده آن‌جا برویم. استخاره بد آمد. آمد و ما یک استخاره کردیم، خوب آمد. [وقتی رفت،] آقا! ما در فکر رفتیم. گفت: پدرش عالِم است، استخاره کرده‌است. بد آمده، حالا ما استخاره کردیم، خوب آمده، گفتم: خدایا! این، طوری نشود. حالا رفتم توی فکر که این حالا طوری نشود. یک‌دفعه حالا سعادت چه‌کرد؟ من همین‌جور که آمدم بروم، حضرت بیرون بود. یک‌دفعه به همین تعبیر گفت: فلانی! ما حافظ برای او گذاشتیم. ببین، این‌که در فکر دوستت هستی را هم امام‌رضا (علیه‌السلام) را می‌بینی [و هم] گفت: من حافظ برایش گذاشتم. ما خیال‌مان راحت شد. از آن‌جا در این روایت رفتم که می‌گوید: ملائکه مقرّبین؛ آن‌وقت این می‌آید یک‌دانه مَلَک برای تو می‌گذارد (این‌هم منبایش این‌است.)  می‌گوید: این‌را محافظت کن! می‌گوید: [محافظت] کردم، می‌گوید: برو دنبالش! می‌گوید: کردم، گفت: او را رساندم. می‌گوید: باش!  55 تا حتّی می‌گوید: مُرد، می‌گوید: برو توی صراط [محافظش] باش! برو آن‌جا با او باش! یک زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) کرده، اما زیارت کنی، تو را بپذیرد. «لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی» شروط را حفظ کنی. درست‌است؟ حالا ببین، تمام این ملائکه که در این خلقت است به‌واسطه علی (علیه‌السلام)، نور علی (علیه‌السلام) اصلاً خلق شده‌است، به‌وجود آورده‌است، مرتیکه که وقتی می‌گویی علی (علیه‌السلام) چه‌کار کرده؟ می‌گویی: نه! خدا دارد، می‌گوید: من این‌ها را چیز کردم. تو آخر، مغز نداری، مغز ولایت نداری، خفه‌خون کن! 



مگر این روایت نیست؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداری؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد می‌گوید: چرا ملائکه را می‌گوید؟ این ملائکه باید حافظ ولایت باشند. ببین، من دارم چه می‌گویم؟ خورشید حافظ ولایت نیست، ماه حافظ ولایت نیست، تا حتّی بهشت حافظ ولایت نیست، ملائکه حافظ ولایت است. این‌ها به‌وجود علی‌بن‌ابی‌طالب است. (صلوات بفرستید.) خدا این‌ها را خلق کرده که شیعه‌ها را حفظ کند، دوستانش را حفظ کند. دارید چه می‌گویید؟ ولایت یعنی این. عزیزان من! آیا ما مدیون ولایت هستیم یا نیستیم؟ اگر ولایت را این‌طور بشناسیم، بهتر از این راه می‌رویم، بهتر از این زندگی می‌کنیم. توجّه فرمودید؟ 



  به علی قسم! از اوّل ماه‌مبارک تا آخر ماه‌مبارک رمضان کار کنید! ثلث این حرف‌ها را هم حالی‌مان نیست. ثلثش را، کجا توی مسجد می‌روی؟ بیا این حرف را بفهم! علی‌شناس شو! ما علی‌شناس که نیستیم، مقصد علی (علیه‌السلام) را می‌کشیم. اگر ابن‌ملجم که علی (علیه‌السلام) را کشت، بعضی از ما مقصد علی (علیه‌السلام) را می‌کشند. تو مواظب مقصد علی (علیه‌السلام) باش! عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، برو احیاء، قرآن را هم سر بگیر! با چه می‌روی؟ تو باید خدا را بشناسی! امرش را هم بشناسی! با شناخت بگیر بخواب! با شناخت برو در بیابان! با شناخت واجبات به‌جا بیاور! والله! بالله! هفتاد هزار مَلَک می‌آید، می‌گوید: مؤمن! مبارک‌باد! این ملائکه که به‌وجود علی (علیه‌السلام) خلق شده، به نور علی (علیه‌السلام) خلق شده، تمام این‌ها مواظب شیعه هستند. هفتاد هزار تایش می‌آید، این‌جا نوکرت می‌شود؛ اما تو علی (علیه‌السلام) را بشناس! ولایت را بشناس! 



  چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تمام فتنه‌ها [ی] آخرالزّمان را می‌گوید، بچّه‌ها این‌جور می‌شوند، زن‌ها این‌جور می‌شوند، نمی‌خواهم یک‌چیزهایی که شرمنده است، به‌قول دوست‌عزیزم، گفت: یک‌وقت می‌بینی، یک‌قدری بی‌حیایی می‌شود، این‌جوری، کم و زیاد، راست می‌گوید؛ اگرنه به تو می‌گفتم، آخرالزّمان چطور می‌شود؟ تمام این حرف‌ها را که زده، [سلمان گفت:] یا رسول‌الله! چه‌کار کنیم؟ [فرمود:] واجباتت را به‌جا بیاور! ترک‌محرّمات کن! منتظر امام‌زمانت باش! یعنی منتظر امر باش! اگر می‌گوید: منتظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باش! نه منتظر این‌که این‌جا بیاید، منتظر امرش باش که دارد به تو صادر می‌شود؛ [آن‌وقت] ثواب هزار شهید می‌بری. کجا در این مسجدها می‌روی؟ با یقین برو! ببین، من نگفتم حالا کسی می‌خواهد مسجد برود نرود، والله! کجا توی مسجد می‌روی؟ تو حیض هستی! کجا توی مسجد می‌روی؟ چه پولی خوردی؟ چه پولی [درست] کردی؟ چه‌کار کردی؟ چند نفر را اذیّت کردی؟ مسجد که از مسجدیّت‌اش خارج نشده‌است،  60 تو خارجش کردی، تو سینمایش کردی، مسجد که احترام دارد. چرا؟ خجالت می‌کشم [که] بگویم در آخرالزّمان به اهل‌مسجد چه می‌شود؟ نمی‌گوید به‌مسجد، می‌گوید به اهل‌مسجد؛ پس من تقصیر دارم که در مسجد می‌آیم. آیا شب‌احیاء، دل‌یکی را خوش کردی؟ آیا رضایت پدر و مادرت را حاصل کردی؟ آیا دل‌یکی را شکستی، رفتی دل آن شکسته را حداقل درست نمی‌کنی، بندش بزن! آیا انفاق کردی؟ آیا دو سال، دو سال، به این بنده‌های خدا سر نزدی، سر زدی؟ آیا اطاعت کردی؟ کجا توی مسجد می‌روی؟ برو! 



خیلی قشنگ شد! خیلی خوشم آمد که اگر خدای تبارک و تعالی به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: تمام این ملائکه به‌وجود علی (علیه‌السلام) [خلق شده‌اند.]



یا علی 




ارجاعات



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الكوثر، آیه 1)

   



 












شرط شیعگی؛ جهاد با نفس

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! اگر که کسی تمام ابعادش این‌باشد که بخواهد مَثلاً حالا [کسی را هدایت کند]، خدا به پیغمبرش (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت که من باید هدایت کنم، این آدم نمی‌تواند هدایت کند؛ اما بتواند با یک، مردم یک سازشی بکند، شاید که این‌ها دست از اشتباه‌شان بردارند. ببین من خواهش می‌کنم [که] توجه بفرمایید! هدایت، هیچ‌کس نمی‌تواند هدایت کند، این‌ها کورس [یعنی ادعای] هدایت می‌زنند؛ یعنی روایت و حدیث را یا متوجه نیستند یا زیر پا می‌گذارند که همین‌طور کورس هدایت می‌زنند. خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا محمّد! من باید هدایت کنم، (صلوات بفرستید)؛ پس ما نمی‌توانیم کسی را هدایت کنیم؛ اما نصیحت می‌توانیم بکنیم. حتی‌الإمکان شاگردی زیر دست‌تان است، رفیقی دارید، عمله‌ای دارید، [او را نصیحت کنید.] مَثَلاً من از اول عمرم، همین‌جوری‌ها بودم؛ کارگاه می‌رفتیم، کارخانه می‌رفتیم؛ آن‌وقت ما از این روایت استفاده می‌کنیم که، من نمی‌خواستم این [حرف] ها را بگویم، توی این شب‌های عزیز، پیش‌آمد دیگر، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) دعا به مردم می‌کند، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید: مادرجان! من متوجه بودم [که شما] تا صبح نماز خواندی و به مردم دعا کردی. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] می‌گوید: عزیز من! خدای تبارک و تعالی ملائکه‌هایی دارد، (این ملائکه‌ها همه‌اش به نور امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» خلق شده، این‌که می‌گوید معصوم باشید! ببین من از این‌جا می‌فهمم که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) که معصوم است؛ اما می‌گوید معصوم ملائکه‌ها هستند،)  در حق تو دعا می‌کنند. آقا! توجه بفرما! من دوباره تکرار کنم! پس معلوم می‌شود به چه‌کسی می‌گوید؟ به ما. پس ما باید [در] این شب‌های عزیز، به اشخاصی که گرفتارند، به اشخاصی که چیز هستند، اگر نمی‌توانیم [کاری برایشان بکنیم]، دعا که می‌توانیم بکنیم. بعضی‌ها از این‌طرف و آن‌طرف به‌من زنگ می‌زنند [و] می‌گویند دعا [به ما بکن! من] با ایشان مزاح می‌کنم [و] می‌گویم: دعا که پول نمی‌خواهد، خب من دعا می‌کنم، پول که نمی‌خواهد! 



ما آن پریشب‌ها یک، دو نفر بودند [که] زنگ زدند [و] گفتند: ما می‌خواهیم آن‌جا [خانه شما] بیاییم، من بیشتر، یک‌وقت جسارت نکنم، شماها جان من هستید، عمر من هستید، شما رفقا را نمی‌گویم، یک‌وقت چیز نکنید، شما اگر نیایید، قلب من را افسرده می‌کنید، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راست می‌گویم! من همه‌شما کوچک و بزرگ و همه‌تان را دوست دارم، اگر شما زنگ نزنید و نیایید، من افسرده می‌شوم؛ این حرفی که می‌خواهم بزنم مال شماها نیست. گفتم که خب همین‌جور بگو [یعنی تلفنی حرفت را بزن]! من بیشتر به این اشخاص می‌گویم [که] همین‌جا پشت تلفن [حرفت را] بگو. ببین از شما خاطرم جمع شد، حالا آزاد شدم [که] حرف بزنم. گفت که نه! ما می‌خواهیم آن‌جا بیاییم و آمد. گفتیم: خب بفرما! گفت که چندین‌وقت ما می‌خواستیم ما این سؤال را [از شما] بکنیم که [تا] حالا نشده [است]،   من این اشخاصی که می‌آیند، آن‌ها را نمی‌شناسم. شما هم همین‌جوری باشید، آگاه شوید که مَثلاً این پُستش چیست؟ شغلش چیست؟ با شغل و پُستِ مردم حرف بزنید! اگرنه آدم باقی می‌آورد.  5 یک‌وقت می‌بینی این آدم [که] داری با او صحبت می‌کنی، این مَثلاً حالا یک‌قدری چیز است، چه‌جور بگویم؟! به‌قول ما به او نمی‌آید؛ اما یک‌دفعه می‌بینی [که] یک پروفسور است. متوجهی؟! می‌بینی این [شخص] بالأخره کسی است؛ آن‌وقت وقتی با او در میان گذاشتی، آدم می‌فهمد که این چه‌جور آدمی است، با او خلاصه، همین‌جور از درِ خودش صحبت می‌کند. من از ایشان سؤال کردم، گفت که من این کتاب‌های دانشگاه را، تمام کتاب‌های دانشگاه را بررسی می‌کنم، اگر اسرائیلی یا کسی در این کتاب‌ها دخالت کرده، آن‌ها را رفعش می‌کنم، خب من فهمیدم [که] این [شخص] بالأخره یک کسی است دیگر. گفتم: خب بفرما!   گفت که این چین کمونیست، (می‌خواهم درسی پیش شما پس بدهم رفقای‌عزیز! اگر که من درست جواب ندادم، به‌من بگویید [تا] من دفعه دیگر درست‌تر جواب بدهم، من کوچکِ همه‌تان هستم، من احتیاج به نصیحت دارم، احتیاج به تذکر دارم؛ خدا می‌داند [که] راست می‌گویم. بعد گفت: این چین کمونیست)  یک‌میلیارد و نمی‌دانم چقدر است یا مَثلاً خارجی‌ها را گفت [که] با این‌ها چه می‌شود؟ گفتم: آقا! منظورتان چیست؟ گفت: [قیامت] با این‌ها چه می‌شود؟ گفتم که این چین کمونیست یا آن‌ها مانند حیوانند، این‌ها رهبری نداشتند، رهبری‌شان هم از خودشان است؛ یعنی یک رئیس‌جمهور از توی خودشان انتخاب می‌شود، توجه بفرمایید! این‌ها از احکام مطلع نیستند، اصلاً [مطلع] نیستند. این‌جور بار آمده‌اند؛ اما گناه می‌کنند، عرق می‌خورند، شراب می‌خورند، کار دیگر می‌کنند، نماز هم نمی‌خوانند، روزه هم نمی‌گیرند؛ یعنی احکام به این‌ها نخورده، این‌ها مانند حیوانند. چه می‌شود [که] خدا از سر این‌ها بگذرد؟ این‌ها معصیت‌ولایتی ندارند، معصیت خدا دارند، خدا هم از سرشان می‌گذرد، وقتی خدا هم گذشت، [به] بهشت می‌روند! (اگر کسی حرف دارد [وقتی] من پایین می‌آیم، [حرفش را] بزند، انتقاد کنید.)  گفتم: این‌ها خدا را معصیت می‌کنند، این‌ها اشتباه‌کار هستند، این‌ها کسانی هستند که احکام به گوش‌شان نخورده‌است، تقصیر بزرگ‌ترهایشان است، تقصیر رهبرهایشان است، همین‌جور بار آمده‌اند. این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ معصیت‌ولایتی نمی‌کنند. 



  خدا معصیت‌ولایتی را نمی‌بخشد! اگر بگویم تند است، [تند] باشد، معصیت‌ولایتی به خدا مربوط نیست، به خود ولایت مربوط است! تند شد؛ اما اگر تو متوجه نشوی، برای تو تند است، [اما در حقیقت] کند است. چرا؟ خدا این‌قدر به ولایت عظمت داده [است]! این‌قدر عظمت داده [است]! می‌گوید: این شب‌قدر سه‌طایفه را نمی‌آمرزم: شارب‌الخمر، عاق‌والدین، کسی‌که برادر مؤمن از او ناراضی باشد، هیچ عبادتش را قبول نمی‌کنم [و] نمی‌آمرزمش! چرا؟ این مؤمن وابسته به ولایت است، وابسته به علی (علیه‌السلام) است. این‌قدر عظمت پیدا کرده [است]. 



  اما اهل‌تسنن این‌جوری نیستند، اهل‌تسنن، این‌ها کافر حربی‌اند. آن‌ها [یعنی چین کمونیست] کافر چه هستند؟ اشتباه‌کارند، گناه‌کارند؛ گناه هم به خدا مربوط است، خدا هم یک‌دفعه می‌گوید که نه! من گذشت دارم؛ [چون آن‌ها] معصیت‌ولایتی نکردند. این‌ها [یعنی اهل‌تسنن] دیدند [که] پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بلند کرد [و] نشان‌شان داد، [آیه] «الیوم أکملت لکم دینکم [و أتممتُ علیکم] نعمتی [نازل‌شد، امیرالمؤمنین را کنار] گذاشتند [و] مبارزه با ولایت کردند. گفتم: اگر می‌خواهی بهتر بفهمی، آیا خدا چین کمونیست را لعنت‌کرده [است]؟ هان؟ آیا این‌های دیگر را اسم نیاورید، لعنت‌کرده؟ نه! چرا [خدا] گفت: این‌ها [یعنی اهل‌تسنن] بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مرتدّ و کافر شدند؟ مرتدّ و کافر به ولایت شدند. 



  این بنده‌خدا بنا کرد [به] گریه‌کردن، خیلی این حرف به او تأثیر کرد. بعضی‌ها می‌بینی آمادگی دارند، عناد ندارند، اگر عناد توی دلت باشد،  10 والله بالله قسم! ولایت را نمی‌پذیرد. اگر عناد توی دلت باشد، ریا توی دلت باشد، خودخواهی توی دلت باشد، ولایت [را] نمی‌پذیرد؛ یعنی دلت [آن‌را] نمی‌پذیرد. این بنده‌خدا بنا کرد [به] گریه‌کردن، گفت: دست شما درد نکند! مدت زمانی بود، گفت: من با این مبارزه می‌کردم. خجالت کشید که بگوید چه‌کار کردیم؟ کجا رفتیم؟ خلاصه همین‌جور ماند، 



  این یک. دو: چرا شیعه این‌همه احترام دارد؟ این‌قدر شیعه این‌همه خدای تبارک و تعالی [او را احترام کرده] تا حتی گفت: موسی! من مریض شدم، چرا دیدن من نیامدی؟ [موسی گفت:] خدایا! مگر [تو] مریض می‌شوی؟ گفت: آن همسایه‌ات یک، چند تا خانه آن طرف‌تر [است]، آن [همسایه‌ات] من هستم! چرا خدا یک شیعه را خودش حساب می‌کند؟ (من روایت و حدیث می‌گویم.)  چرا؟ یا چرا یک شیعه مَثلاً در یک شهری باشد، خدا یک شهری را حفظ می‌کند؟ 



  واللهِ! باللهِ! رفقای‌عزیز! قدر خودتان را بدانید! [در روایت] می‌گوید: اگر اهل علمی درس بخواند به عنوان این‌که مردم را هدایت کند [و] چیز دیگری توی کارش نباشد [یعنی نیّتش هدایت مردم باشد]، نخواهد این‌جوری بشود، این‌جوری بشود، این‌جوری بشود؛ [یعنی دنبال پُست و مقام نباشد] ملاحظه کند؛ اگر در هر حالی بمیرد، این [اهل‌علم] جزء شهداست. الآن شما دارید تمرین ولایت می‌کنید. خدا نکند باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، من ناراحتی شما را ببینم، پای داغتان؛ اما شما دارید تمرین ولایت می‌کنید، شما در هر حالی هستید، جزء شهدا هستید. 



  حالا می‌خواهیم بفهمیم که این شیعه که این‌قدر ارزش دارد که خدا می‌گوید: [او] من هستم یا می‌گوید: یکی ذره‌ای یک [شیعه را] ناراحت کند، هیچ عبادتش را قبول نمی‌کنم، همین‌جور که می‌آورد [و] می‌گوید: به عزت و جلالم قسم! اگر عبادت ثقلین کنی، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، به رُو [یعنی با صورت] توی جهنم می‌اندازمت، همین‌جور هم می‌گوید: رضایت یک شیعه را باید بیاورید، تا من عبادتت را قبول کنم. اگر شب‌قدر من میلیاردها [را] می‌آمرزم، این‌جور آدم را نمی‌آمرزم. چرا؟ این شیعه وابسته به ولایت است. عضو ولایت است.



  حالا می‌خواهیم بگوییم که چرا این شیعه، این‌همه عظمت به‌هم زده‌است؟ من اول روایتش را بگویم، یک جنگی بود [که] گویا شش‌ماه طول کشیده‌بود، خب خیلی سخت بود، سخت گذشت، وقتی‌که نزدیک مدینه آمدند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دستور فرمود: همه آرام [باشید]! حالا منبری گذاشت، جهاز شتری بود، هر چه بود [روی آن] رفت [و] بنا کرد این‌ها را صحبت‌کردن، بعد گفت که این جهاد، جهاد اصغر است، بپردازید [به جهاد اکبر]! تا گفت جهاد اصغر است، بپردازید به جهاد اکبر! این‌ها وا لرزیدند [که] دیگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کجا می‌خواهد روانه‌مان کند؟! گفت: [جهاد اکبر] جهاد با نفس [است]! این‌ها جهاد با نفس نکردند که علی (علیه‌السلام) را این‌جور اذیت کردند، جهاد با نفس نکردند که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را کشتند، جهاد با نفس نکردند که پیرو خلق شدند، کجا پیرو خلق می‌شوید؟! [جهاد با نفس] نکردند [که این‌کارها را کردند]. 



  عزیزان من! من بارها گفتم: بیایید خودسازی کنیم؛ [یعنی] خودمان را بسازیم. اگر شما خودت را ساختی، تولید داری؛ تولیدت هدایت می‌شود؛ اما اگر خودت را نساختی، معلوم نیست [که] تولیدت، هدایت بشود، باید تولیدت، خودت را هدایت کند. آقا! تولیدِ تو، خودت را باید هدایت کند، اگر هدایت باشی، تولید باشی که خودسازی کنی، جزء متقی باشی؛ آن‌وقت انسان‌ساز می‌شوی؛ یعنی کلامت انسان‌ساز است، نَفَست انسان‌ساز است، قدمت انسان‌ساز است، صحبتت انسان‌ساز است. چرا؟ توجه بفرمایید! این مؤمن دارد مبارزه می‌کند.  15



    من مطلب را یک‌قدری افشاء کنم: وقتی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از معراج تشریف آوردند، (یک صلوات بفرستید.) ببینید این شیطان، ملکِ مقرّب خداست، آمد دیدنِ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [و] گفت که یا رسول‌الله! به معراج رفتی؟ گفت: رفتم. گفت: عرش هم رفتی؟ گفت: رفتم. گفت: آن منبر را کنار عرش دیدی؟ من سیصد سال آن‌جا تدریس می‌کردم! کجا چهار روز تدریس می‌کنید [و] عالَمی را می‌خواهید به‌هم بزنید؟! سیصد سال تدریس کرده [است]. کجا تا یک‌چیزی بلد می‌شوید، خیال کردید که نجات‌تان می‌دهد، والله! نجات نخواهد داد، بدتر آدم را گرفتار می‌کند. حالا آمده‌است و خدای تبارک و تعالی به او گفت که آدم را سجده کن! گفت: [سجده] نمی‌کنم، من از نار هستم؛ [یعنی] از آتشم، این [آدم] از خاک [است. خدا] گفت: من امر می‌کنم! [شیطان گفت] من [سجده] نمی‌کنم. توجه بفرمایید! [خدا به او] گفت: گم‌شو! برو کنار! گفت: مُزدم را بده، حق من را بده. گفت: هر چه می‌خواهی به تو می‌دهم. معلوم می‌شود، ببین آقایان! این خیلی به‌قول فرمایش یکی از آقایان مهندس، حالا دیگر اسم آوردم، می‌گوید یک کارهایی هست [که] خیلی دقیق است، این [مطلب] خیلی دقیق است! ببین تا حالا که امر خدا را اطاعت می‌کرد، آن چه‌جور بود؟ عبادت‌هایش هم قبول بود؛ حالا که امر را اطاعت نکرد، دیگر عبادتش قبول نیست و جزء مغضوبین است! معلوم می‌شود آن [عبادت] ها قبول‌شده که می‌گوید مُزدم را بده، [خدا] می‌گوید هر چه بخواهی می‌دهم. آیا ما عبادت قبولی داریم [که] بیاییم بگوییم: خدایا! این عبادت‌های ما را [مُزدش را بده]؟   من یک پاره‌وقت‌ها به خدا می‌گویم: خدایا! یک کارهایی نکنی [که] از جیبت برود، اگر به‌من ده‌هزار دفعه بگویی گم‌شو! یکی به شیطان گفتی، [او] رفت؛ صدهزار دفعه به‌من بگویی [گم‌شو!] می‌گویم کجا بروم؟! تو یک‌جایی نشان به‌من بده [که] مِلک تو نباشد [و من آن‌جا] بروم! یک‌جایی هم بروم [و] روزیِ تو را نخورم! کجا بروم؟! به‌من نگویی [گم‌شو]! صاف [و] ساده به خدا این‌جور می‌گویم. می‌گویم: آخر من کجا بروم؟! شیطان عقلش نرسید، خدا عقل را از او گرفت.



  وقتی‌که ولایت را اطاعت نکرد، خدا عقل را از شیطان گرفت! سابق عقل داشت، تا اطاعت نکرد عقل را از او گرفت. ما [هم] تا اطاعت نکنیم، خدا عقل‌مان را می‌گیرد! حواس‌تان جمع باشد! چون‌که عقل رهبر ماست، عقل ما را هدایت می‌کند. آقایان! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! اگر هم می‌خواهید خیلی متوجه [شوید]! متوجه هستید، من مبادا جسارت کنم! اگر می‌خواهید خیلی متوجه [شوید]؛ یعنی متوجه بودن‌تان به کمال برسد، باید خیلی خلاصه فکر کنید! ببین تا [شیطان] نافرمانی کرد، عقل را از او گرفت! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید که خدای تبارک و تعالی، هیچ‌چیز، اصلاً خلقتی نبوده، آدمی نبوده، عالَمی [نبوده]، نه این آدم و عالم، اَبدا! خدا عالم‌هایی دارد [و] آدم‌هایی دارد، هجده‌هزار کُرات به ما گفته، ما مغزمان توی این حرف‌ها نیفتاده‌است، مغز ما در مقابل ولایت گنجشکی است، ما اصلاً توی این حرف‌ها کار نکردیم.



 

ما مقدّسیم نه متدیّن! بیایید متدیّن بشویم! متدیّن پیِ [یعنی دنبال] دین می‌گردد، پیِ ولایت می‌گردد. عقل، ابعادش را دارد، دانشجوست، دانشجو باید دانش بجوید! دانش یعنی ولایت! انگلیس‌ها این دانشگاه را درست کردند. خودشان طومار گرفتند [و] گفتند: صدی هشتاد تایشان نماز نمی‌خوانند. این دانشگاه نیست، دانشگاه عالَم است. باید [در آن] دانش بجویید، والله! بالله! تالله! دانش یعنی ولایت است! ولایت نجات‌دهنده شماست نه سواد! سواد باید توأم به ولایت داشته‌باشی، آن‌وقت بال پیدا می‌کند، به ماوراء دست پیدا می‌کند، آقای‌مهندس! همین سواد تو، بیا بال پیدا کند،  20 بالش چیست؟ ولایت است. 



حالا چه می‌گوید؟ حالا منظور من این‌است: خدا آن کانالی که این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] می‌خواست بیایند [را] گفت: سجده کنید! ملائکه‌ها می‌گفتند: این‌ها [یعنی آدم] خون‌ریزی می‌کنند. گفت: آن‌چیزی که من می‌دانم، شما نمی‌دانید، آن کانال [را گفت سجده کن]. (حالا رفقا! حرف من نتیجه‌اش این‌است، همه این حرف‌ها فلسفه است.)  [شیطان] گفت که من می‌خواهم تا آخر دنیا زنده‌باشم. گفت: باشد؛ یعنی تا قیامت. بعضی از مفسرین گفته‌اند که قیامت، ما دو قیامت داریم: یک قیامت کبری [و] یک صغری. وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، قیامت صغری است، تمام کارها افشاء می‌شود. آن‌جا دیگر این حرف‌ها نیست، [بر] پیشانیِ من نوشته می‌شود: مؤمن، منافق! [گردن] منافق را می‌زند! دیگر آن‌جا او را به دادگاه نمی‌برند که چیزش کند، محاکمه‌اش کند که. خودش این ایده این‌جا [روی پیشانیش] می‌آید.



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم می‌خورَد، قسم کبیره می‌خورد [و] می‌گوید: وقتی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، علی‌بن‌ابوطالب علی (علیه‌السلام) مُهر زننده است، مهر می‌زند مؤمن یا منافق! اما عقیده ولایتی من این‌است: این صادر می‌شود، این‌که توی تو هست، صادر می‌شود، مثل همان که یک‌نگاه به مریم کرد [و] آبستن شد! همین‌جور که علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) نگاه می‌کند، هر چه شد می‌گویم، تمام خباثت بیرون می‌ریزد [و] توی پیشانی‌ات می‌آید، مواظب باش! منافق‌بازی با دین [و] با اسلام در نیاور! بترس از آن روزی که می‌آید این‌جا به پیشانی‌ات نوشته می‌شود! 



 حالا چرا شیعه این‌قدر احترام دارد؟ حالا این شیطان یکی از این حرف‌هایش این‌بود [که به خدا] گفت: توی قلب [بنی‌آدم] بروم. گفت: گم‌شو! آن‌جا جای من است. من در یک‌جای دیگر هم گفتم، خدا جا ندارد، آن‌جا جای ولایت است! آن‌جا صادر می‌شود، همیشه دارد صادر می‌شود، خوب و بد همیشه صادر می‌شود، تو از آن صادراتِ ولایت چشم‌پوشی می‌کنی؛ منظور من این‌است. یکی هم [شیطان] گفت: هر بچه‌ای به بنی‌آدم دادی: دوتا به‌من بده. گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: یکی بگذارم این‌طرف [بچه] آدم و یکی [هم] این‌طرفش بگذارم، [تا] گمراهش کند! حالا شما ببین اگر این عالم، این آدم‌ها که هست، دو مطابقش شیطان است، یک نصفش هم شیطان انسی است که همین‌طور وسوسه‌ات می‌کند. پس عزیزان من! من دارم به شما می‌گویم، می‌گویم که پیروی خلق نباشید!






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست ماوراء بُوَد









آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] باید تأیید کنند. این تأییدها که خلق می‌کنند، مثل دیوارِ برفی است! آب می‌شود [و] ننگش هم روی آدم می‌ماند.



  حالا این مؤمن چه‌کار می‌کند؟ شما ببین چقدر شیطان مواظب توست [که] ولایتت را بگیرد! عزیز من! تو دائم داری مبارزه می‌کنی. [به] تو می‌گوید دائم در جبهه جنگ هستی. دائم داری مبارزه می‌کنی. توی کارگاهی، داری مبارزه می‌کنی. نشستی، [داری] مبارزه می‌کنی. رفتی، [داری] مبارزه می‌کنی. دائم داری با این شیطان مبارزه می‌کنی، با شیطان انسی هم مبارزه می‌کنی؛ آن‌وقت اگر شما از مبارزه درآمدی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) «صفات‌الله» به تو می‌دهد؛ آن‌وقت صفات خدا می‌شوی. اگر صفات خدا شدی، یک شهری را حفظ کردی، چیزی نیست که! مگر صفات خدا حدّ دارد؟ «وجهُ‌الله»، یک مؤمن هم «وجه‌الله» می‌شود؛ اما با چه [چیزی] «وجه‌الله» می‌شود؟ به امرِ «وجه‌الله» [باید باشد]. مگر نیست این آصف وقتی‌که به چشم هم نزدن، تخت بلقیس را می‌آورد؟ یک ماوراء را در اختیارت می‌گذارد! چه‌کسی می‌گذارد؟ علی (علیه‌السلام)،  25 چه‌کسی می‌گذارد؟ ولایت، نه خباثت؛ پس تو مبارز هستی، تو در جبهه جنگ هستی. 



  حالا چه‌کار کنیم که ما پیروز بشویم؟ برو [در] پناه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، برو [در] پناه ولی‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) [و بگو:] ای امام‌زمان! من قدرت ندارم، آقاجان! تمام شیطان‌ها می‌خواهد خواست تو را از من بگیرد، خواست تو ولایت است، خودت ولایت هستی؛ اما خواست تو این‌است [که] من هم ولایتم را از دست ندهم. من توان ندارم! امام‌زمان! من را در پناهت ببر؛ آن‌وقت دیگر این شیطان که به‌قدر این خلقت که می‌بینی این‌قدر است، این [شیطان] چیزی نیست که! ولایت خنثی‌کنِ شیطان است! خنثی‌کنِ شیطان، امام‌زمانِ ماست! ببین چه‌خبر است؟! همین! چه‌خبر است؟!



  کاش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را دست دوم، سوم حساب می‌کردیم؛ اما حضرت فرمود: در آخرالزمان [مردم] کفران [ائمه (علیهم‌السلام) را] می‌کنند، ما امام‌مان را مخفی می‌کنیم، کفران اسم‌شان را هم می‌کنند، اسم‌شان را هم از آن‌ها می‌گیریم [و] اسم دیگر به آن‌ها می‌دهیم. «إسمه أعظم»، اسم اعظم را از آن‌ها می‌گیریم؛ دیگر این‌ها کارساز نیست.   آقاجان! قربانت بروم، تو داری با اسم اعظم کارسازی می‌کنی، والله! تو این پیچِ دستگاه را که داری سفت می‌کنی، به اسم اعظم می‌کنی، پس قدرتت مال کیست؟ «أنا قدرةُ الله»، به قدرت ولایت [این‌کار را] می‌کنی، به قدرت ولایت می‌نویسی، به قدرت ولایت کار می‌کنی. «أنا قدرةُ الله»! اما یک‌وقت می‌بینی [که] این قدرت را چه‌کار می‌کنی؟ پرچم امر دستت است، به [امر] می‌کنی؛ اما یک‌وقت می‌بینی [که] نه! پرچم «من» دستت است، پرچم تکبّر دستت است، وای به حال ما! چرا می‌گوید: «المنافقین أشدّ من العذاب»؟ [منافق] یعنی دورُو. آن‌جا می‌آید، یک‌جور است؛ این‌جا هم می‌آید، یک‌جور است؛ آن‌جا هم می‌آید، یک‌جور [است]؛ تو چندرُو داری؟ پُررو! چند تا رُو داری؟! پس شیعه گفتیم که این‌همه اجر و قرب دارد؛ [چون] مبارز است، باید مبارزه کنید! مبارزه با هوای نفس‌تان بکنید؛ یعنی این نفس را تقویت کنید. نفس چیست؟ امر است. مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نفرمود [که] این جهاد اصغر است [و] آن جهاد اکبر؟ [پس باید] خودسازی کنید. خودسازی چیست؟ امر را اطاعت کنید. خیلی والله! قشنگ است، خیلی راحت است! 



  من این‌جا خدمت آقایان، آن‌جا عرض کردم که این نقل را گویا از مرحوم آقا سیدمحمدکاظم؛ یعنی صاحب‌عُروِه می‌کنم. ایشان یکی از علمایی بوده که یک‌قدری حالا هم هستند، کنار هستند، کاری به این‌کارها ندارند، با ولایت نجوا می‌کنند، با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نجوا می‌کنند، نجوا می‌کنند، نه [این‌که] با کتاب‌شان و این حرف‌ها نجوا می‌کنند. گفت: ایشان مریض شد و با آقای آقا سیدمحمدکاظم گفتند دیدنش آمد، دید [که] خیلی اوقاتش تلخ است. گفت: آقا! چه می‌شود؟ اگر شما قرض داری، من قرض‌هایت را، همه را ادا می‌کنم. گفت: آقاجان! یک‌چیزی است که من را خیلی ناراحت کرده [و] بنا کرد [به] گریه‌کردن. گفت: من روایتی دیدم، داریم [که] وقتی روحِ شیعه از جسدش پرواز می‌کند، پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رود. من می‌ترسم روح من که پرواز کرد [و] پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رفت، تقصیرکار باشم، [بگوید:] چرا کار خیر نکردی؟! چرا حاجت برادر مؤمن را برنیاوردی؟! چرا کوتاهی کردی؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چرا، چرا به‌من بکند [و] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)  30 من را نپذیرد. رفقا! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شما را بپذیرد، تمام شما والله! بالله! شما شیعه هستید. یک نقص‌هایی دارید؛ اما شیعه هستید. روح‌مان آن‌جا می‌رود؛ آن‌وقت اگر این روح تقصیر [ولایتی] نداشته‌باشد، یک تقصیرهایی داشته‌باشد، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [آن‌ها را] عفو می‌کند! 



عزیزان من! روح که، (گفتیم دوباره تکرار می‌کنیم، تکرار ولایت مورد ملامت نیست، دست از ولایت برداشتن، مورد ملامت است.)  این روح که از جسد مؤمن پرواز می‌کند، وقتی‌که خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رود. «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر. و ما أدراک ما لیلة‌القدر. لیلة‌القدر خیرٌ من ألف شهر. تنزّل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل أمر» یعنی به اذن خدا [تنزّل می‌کنند]. «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر. و ما أدراک ما لیلة‌القدر. لیلة‌القدر خیرٌ من ألف شهر. تنزّل الملائکة و الروح» ملائکه تنزّل می‌کنند. «[تنزّل] الملائکه و الروح فیها بإذن ربّهم من کلّ أمر»؛ یعنی ربّ به ملائکه امر می‌کند، آخر ملائکه تنزّل می‌کنند. یک‌وقت خیال نکنید خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمده [و] تنزّل کرده. 



  آخر شیطان، ببین گفتم تمام شیطان‌ها دارد با ولایت مبارزه می‌کند، بیایید در پناه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، خودتان را حفظ کنید؛ آن‌وقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) القاء می‌کند، هان! اگر واقع یک شیعه، یک دوست‌علی (علیه‌السلام) در پناه علی (علیه‌السلام) بیاید، القاء می‌کند. خوش به حال آن کسی‌که ما حرفش را می‌زنیم، از حرفش خوشمان می‌آید؛ اما چه‌جور می‌شود؟ آن‌وقت القاء می‌کند، دیگر در خودت نیستی، تو توی ولایت آمدی، عضو ولایت شدی. آیا ما متوجه هستیم؟! [حالا] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [واسطه می‌شود].



  رفقای‌عزیز! به شما بگویم: اگر آن روح گناه کرده‌باشد، والله! بالله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) واسطه می‌شود؛ اما نه این‌که گناه معصیت‌ولایتی کرده‌باشد، آن قلب مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را جریحه‌دار می‌کند، آن روح، آن‌را قبول نمی‌کند. خدا نکند [که] ما گناه معصیت‌ولایتی کرده‌باشیم. معصیت‌ولایتی [را] خودتان بهتر از من می‌دانید؛ معصیت‌ولایتی یعنی امر غیر ولایت را اطاعت‌کردن. چرا؟ [به] امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید [آیا] مؤمن گناه می‌کند؟ می‌گوید: بله! آن‌موقعی‌که [گناه] می‌کند، از ما جداست! اگر در آن حال بمیرد، وای به حالش است! این معصیت‌ولایتی؛ یعنی از ولایت جدا می‌شود. رفقای‌عزیز! والله! اگر دست‌تان به آن حبل‌المتین باشد، اصلاً آن حبل‌المتین، شما را نگه می‌دارد، بیایید [اتصال] باشید [و] مزه‌اش را بچشید. مگر ممکن‌است مِهر دنیا از دل آدم بیرون برود؟! دنیا ابعاد دارد، دنیا زرد و سرخ دارد، دل تو را هم شیطان تویش است، همه‌اش تو را رُو به گناه، رُو به زرد و سرخ [دنیا] هُل می‌دهد.



  حالا ما به‌قول این دانشمند یک‌کاری بکنیم [که] ما وقتی می‌رویم، [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را بپذیرد.] این‌را من به شما بگویم: والله! بالله! خدا گناه را می‌آمرزد، رفقای‌عزیز! جوانان‌عزیز! من نمی‌گویم گناه کنید! خدا [از گناه] می‌گذرد. کتاب گناه کبیره نوشته [و] نود سالش است، زحمت کشیده، کتاب نوشته [است]؛ اما کبیره را متوجه نشده [که] چیست؟! یک گناهی که این‌جوری است، نمی‌خواهم بی‌حیاگری کنم،  35 می‌گوید [که] این [گناه] کبیره است، والله! آن کبیره نیست! گناهی که بشود آن‌را بخری، که کبیره نیست که! گناهی که نمی‌شود آن‌را بخری، کبیره است؛ یعنی کبیر! یعنی بزرگ! یعنی نمی‌شود آن‌را بخری! [گناه کبیره] گناه بی‌ولایتی است! گناه پشت [به] ولایت‌کردن [است]! اگر می‌شد [آن‌را] بخری، چرا [خدا] عمر و ابابکر و آن‌ها را [یعنی] اهل‌تسنن را لعنت‌کرده؟! پس نمی‌شود [آن گناه را] بخری. مگر همان اهل‌تسنن را لعنت کرده‌است؟ اشخاصی که پشت [به] ولایت بکنند، آن‌ها هم جزء آن هستند. همان‌جور که شیعه‌ها جزء امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند، شیعه‌ها جزء آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستند، آن‌ها [یعنی اهل‌تسنن] هم جزء عمر و ابابکرند! من می‌خواهم بشارت به آن‌ها بدهم، بدانند این‌ها که پشت به ولایت کردند، این‌ها هم جزء همان‌ها هستند، آن‌ها به همان لعنت گرفتار می‌شوند. عزیزان من! قربان‌تان بروم! یک‌قدری دست از فعالیت کار [بردارید]، من نمی‌گویم کار نکنید، این‌هم جزء کارهایتان حساب کنید. آخرت را هم جزء دنیا بیاورید، دنیا را توی آخرتت نبر! آخرت را توی دنیا بیاور! وقتی آخرت [را] توی دنیا آوردی، دنیا هدایتت می‌کند! هدایت‌کرده می‌شوی؛ اما [ما] چه‌کار می‌کنیم؟ ما این [دنیا] را توی آن [آخرت] می‌بریم. 



  شیعه به‌طوری می‌شود که [شفاعت می‌کند]، آن‌وقت آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی این روح را پذیرفت، امریه برایش صادر می‌کند. خوش به حال آن‌ها! آن‌وقت دیگر به امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. آن‌وقت این [شخص] در ماوراء می‌رود، منظورم این‌است. الحمدلله یادم آمد، [این‌شخص] توی ماوراء می‌رود. دیگر توی دنیا که برنمی‌گردی که، توی ماوراء می‌آیی. چرا؟ جزء ماوراء می‌شوی، امام جزء ماوراءست، جزء دنیا نیست که! [امام] آمد [که] ما را هدایت کند، [اما خودمان] نخواستیم [که هدایت شویم]. به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتند: چرا رفتی توی خانه نشستی؟ گفت: مردم من را نخواستند، مردم عمر و ابوبکر را خواستند. حالا وقتی‌که این روح، خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رود و روح شما را تصدیق کرد که معصیت‌ولایتی نکنید، قبولت می‌کند، حالا آن‌وقت به ماوراء دست پیدا می‌کنی، دیگر تو نیستی؛ آن‌وقت آن‌جا در قیامت شُفَعاء می‌شوی، اصلاً تو شُفَعاء می‌شوی! از کجا می‌گویی؟ 



  حالا که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یک عالم فدایش بشود، وقتی آن‌جا [در قیامت] می‌آید، می‌خواهد بالأخره کاری بکند، ظلم و جنایت این‌ها [یعنی عمر و ابابکر] را افشاء کند، می‌گوید: من می‌خواهم حسینم (علیه‌السلام) را در آن حال ببینم. [خدا می‌گوید:] زهراجان! یک‌قدری ناراحت می‌شوی. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: می‌خواهم ببینم، یک‌دفعه صحرای‌کربلا را می‌بیند، یک‌صیحه می‌زند و می‌افتد. بعد می‌گوید: خدایا! میانجی این‌ها، [یعنی] قتله حسین من حکم کن! [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] ناراحت می‌شود. وقتی ناراحت می‌شود، [خدا] می‌گوید: زهراجان! می‌دانم چه می‌خواهی؟ هر چه که می‌خواهی، هر چه‌قدر می‌خواهی، [به تو می‌دهم]. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مانند مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص بدهد، مادرم زهرا (علیهاالسلام) دوستانش را، دوست‌های ما را از صحنه‌محشر جمع می‌کند. من در یک‌جایی گفتم، صحنه‌محشر به امر زهرا (علیهاالسلام) است. نه آن [یعنی زهرا (علیهاالسلام)] به امر آن [یعنی محشر! حالا صحنه‌محشر] جمع می‌شود، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] تمام این‌ها را جمع می‌کند. 



  حالا می‌گوید: خدا! من، عظمت من را معلوم کردی، حالا عظمت دوست‌های حسینم (علیه‌السلام) را می‌خواهم معلوم کنی. نه این‌که توی این مسجدها بروی گریه کنی و حسین‌حسین (علیه‌السلام) کنی! حسین (علیه‌السلام) بگو، [اما] حسین (علیه‌السلام) را زنده بدان! حسین (علیه‌السلام) بگو، [اما] حسین (علیه‌السلام) را، ظاهر را نبین، باطنش را ببین! حسین (علیه‌السلام) را ببین، یک کشتی نجات را ببین! 



  گفتم: گریه سه‌جور است. یک گریه‌ای داریم که، گریه عُقده است، با خانمت حرفت شده، نمی‌دانم با کسی حرفت شده،  40 چکت واخواست شده؛ [یعنی برگشته]، سفته‌ات واخواست شده، یک‌جوری است که خب عُقده داری، می‌روی گریه می‌کنی؛ این یک. یک گریه‌ای است که کفر به ولایت است! بیچارگی این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] را می‌بینی، بیچاره است زینب (علیهاالسلام)، مادرت بیچاره است! یک زینبی (علیهاالسلام) که می‌گوید «اُسکُت!» خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: شتر دیگر پایش را نتوانست این‌جور کند؛ [یعنی حرکت کند]، خشک شد، همه خشک شدند. نَفَس‌های تمام خلقت در قبضه قدرت خواهر حسین (علیه‌السلام) است، نه امام! این‌که چیزی نیست! اصلاً دنیا چیزی نیست که! اگر گفتیم این‌جور کرده، اصلاً چیزی نیست، دنیایش چیزی نیست. زینب (علیهاالسلام) به یک عالم، به یک دنیا بگوید: نَفَس نکش! چیزی نیست که، ولایت بالاتر از این‌است! کلّ تمام خلقت در قبضه قدرت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ اما یک‌وقت می‌بینی یک دنیا را هم عظمائیت می‌دهد دست زینب (علیهاالسلام) یا دست این‌ها، چیزی نیست که! حالا می‌گوید: «اُسکُت!» این‌چه بیچاره‌ای است؟! گریه برای بیچارگی این‌ها می‌کنی، والله! کفر به ولایت است؛ پس چه گریه‌ای خوب است؟ گریه‌ای که چرا به امام‌حسین (علیه‌السلام) توهین شد؟! چرا به زینب (علیهاالسلام) توهین شد؟! چرا به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) توهین شد؟! گریه برای توهین [ی که به] این‌ها [شد] بکن، هر رقم گریه کنی، باطل است! مگر تو از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیروی نمی‌کنی؟! از او سؤال می‌شود: آقاجان! برای چه گریه می‌کنی؟ برای چه مصیبت جدّت [گریه می‌کنی]؟ می‌گوید: آن [جدّم] هم بود، گریه می‌کرد. [آیا] برای عمویت عباس [گریه می‌کنی]؟ می‌گوید: آن‌هم [بود، گریه می‌کرد]. می‌گوید: برای توهینی که به عمه‌ام شده، توهینی که به مادرم شده! آیا تا حالا این‌جوری گریه کردید؟ آن گریه اتصال است. [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌فرماید:] اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم! خیلی این حرف بالاست [و] بلند است. ما باید همیشه قلب‌مان گریان باشد. اگر می‌خواهی اتصال به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، ایشان تا نیاید احقاق حق کند، همیشه قلبش گریان است. شیعه هم باید همیشه لبش خنده؛ اما باطنش گریان باشد! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همین‌جور بود، لبش خندان بود [و] باطنش، دلش همه‌اش برای اُمّت [اش] می‌سوخت! ای شیعه‌ها! باید [شما هم] همین‌جور باشید! نه که عقد پسرتان یا دخترتان باشد [و] تمام این‌ها را از دست بدهید! چه شیعه‌ای هستید؟ عزیزان من! یک‌قدری روی این حرف‌ها فکر کنید. 



  بعد من یک اشاره‌ای راجع‌به آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) که امروز شب تولد ایشان است، بکنم. باباجان! بیایید صفات حسنی داشته‌باشید! یک‌روایت داریم، (یکی از آقایان که اصلاً خیلی چیز کرد، آره، آخرش هم آن‌آقا هم سقوط کرد.)  یک جایی‌که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) مثلاً مِثل سر کوچه، مسجدی بود، داشت نماز می‌خواند، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) یک‌قدری آن‌طرف‌تر بود. یک شخصی بود، یک حاجتی داشت. پیش آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) آمد. روایت داریم: امام‌حسن (علیه‌السلام) فوراً کفش‌هایش را برداشت و رفت [که] این حاجتِ این [شخص] را برآورده کرد. وقتی حاجتش را برآورده کرد [و] آن‌شخص خوشحال شد. [امام‌حسن (علیه‌السلام)] گفت: تو یک جفایی به برادرم حسین (علیه‌السلام) کردی. گفت: آقا! من؟ گفت: آره! گفت: چرا به برادرم حسین (علیه‌السلام) نگفتی [که حاجتت را برآورده کند]؟ گفت: وقتی من آمدم، ایشان نماز می‌خواند. گفت: اگر این‌کار را کرده‌بود، بهتر بود [تا این‌که] امام‌حسین (علیه‌السلام) هفتاد رکعت نماز می‌خواند! چرا؟ خدا، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام)، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواهند عظمت به شیعه بدهند؛ یعنی شما پا [یعنی بلند] شوید [و] یک‌کار شیعه را راه بینداز! اما شیعه باشد [و] شیره نباشد! یک‌جور کارش را راه نیندازی [که] برود تلویزیون بخرد، ویدئو بخرد، بساط قمار بخرد. 



 امروز انفاق‌کردن [را] باید متوجه باشی!  45 امروز باید مانند آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) باشی. چهارصد گوسفند برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) عقیله یا عقیقه کرد. هر [تعداد] قمی‌ها که می‌آمدند، پول به آن‌ها می‌داد [و] می‌گفت: برو آن‌جا [در قم] بکش [و] به دوست‌های ما بده. روایت نداریم یک‌دانه گوسفند، (آقای‌چیز! اگر [در کتاب‌ها] دیدی به‌من بگو،)  امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) یک‌دانه گوسفند توی سامرا که این‌ها سنّی بودند، نکشت! انفاق هم می‌خواهید بکنید، بدانید به چه‌کسی می‌دهید؟ ما یک‌نفر، یک، دو نفر این‌جا آمد، من یا زنم را روانه می‌کنم برود یا کسی باشد، علی را [می‌فرستم]، تا متوجه نشوم این یک‌جوری نیست [به او می‌دهم]، مال من هم نیست، من به شما بگویم؛ به‌قول یارو می‌گفت که ما قفل می‌کنیم. می‌گویم [این انفاق] به‌جا بخورد، مبادا من به دشمن امام‌حسین (علیه‌السلام) بدهم! مبادا به دشمن قرآن بدهم! مبادا به دشمن اسلام بدهم! مبادا به دشمن شیعه بدهم! انفاق‌کردن هم خیلی مواظبت می‌خواهد! ببین آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) چه‌کرد؟! امروز باید مواظبت بکنید [که] به کجا انفاق می‌کنید؟ این [شخص] به کجا بند است؟ چه‌کسی را دارد تشویق می‌کند؟ اتصال به کجا هست؟ انفاق باید قبول باشد. این‌قدر مؤمن محترم است! روایت داریم، علماء در این مجلس‌اند، من بی‌حیاگری می‌کنم، این‌قدر خدا مؤمن را بالا برده! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر تمام این دنیا را یک لقمه بکنی [و] دهان مؤمن بگذاری، اسراف نکردی! چرا؟ دنیا بی‌ارزش است، ولایت باارزش است. این [شخص] ولایت دارد، [تو در] دهان ولایت گذاشتی! امروز انفاق‌تان را هم باید به ولایت بدهید، رفقای‌عزیز! خیلی کارها توی هم شده‌است، مواظبت بکنید!



  مواظب باشید! من نمی‌خواهم یک‌حرفی بزنم که تملّق باشد، به‌دینم قسم! راست می‌گویم. یک پاره‌وقت‌ها توی سرِ خودم می‌زنم [و] می‌گویم: خدا! این‌ها [یعنی رفقا] رفتند، دارند کار می‌کنند [و] به‌من می‌دهند، من چه‌جور جواب این‌ها را بدهم؟! این [شخص] توی کارخانه دارد کار می‌کند، چه‌جور جواب این‌ها را بدهم؟! من چه می‌خورم؟ این‌قدر من ناراحتم! می‌گویم من آخر، چرا باید من زحمت این‌ها را بخورم؟! بعد می‌گویم: خدایا! تو می‌خواهی این‌ها را به درجه برسانی! من عنایت‌شان را ماچ می‌کنم؛ چون‌که این‌ها به درجه می‌رسند؛ این‌جوری خودم را راضی می‌کنم. توجه فرمودید؟! باز این‌جوری راضی می‌شوم. 



  هر چیزی باید اتصال به ولایت باشد؛ آن‌وقت آن [چیز] روح پیدا می‌کند. انفاق هم باید اتصال به ولایت باشد، کتاب باید اتصال به ولایت باشد، کار شما باید اتصال به ولایت باشد، چرا می‌گوید شما جهادگر هستید؟ داری جهاد می‌کنی. حمایت از ولایت خیلی مهم است! رفقای‌عزیز! بیایید حمایت از ولایت کنید! به تمام مقدس‌های عالم! اگر تمام این خلقت بگوید، به‌درد من نمی‌خورد، هیچ‌کس از علی (علیه‌السلام) مظلوم‌تر نبوده‌است؛ اما [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] مظلومِ قوی است. مؤمن هم همین‌جور است، مؤمن قوی است؛ اما چیست؟ توهین به او می‌کنند، در نظر مردم ضعیف است؛ اما قوی است. رفقای‌عزیز! آن قوی بودن‌تان را از دست ندهید، در ملامت مردم هیچ‌چیز نباشد. عزیزان من! فدایتان بشوم! امروز باید خیلی مواظب باشید! گفتم: دنیا سنگر است، همچنین کنی؛ [یعنی سرت را تکان دهی،] تیر می‌خوری. در سنگر  50 استوار باش! سنگر کیست؟ ولایت! راجع‌به ولایت تزلزل نداشته‌باش! 



  از این [حرف] نگذرم؛ آن‌وقت شما وقتی‌که آن‌جوری شدی، تأییدِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی. این‌که من در جای دیگر گفتم:






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست ماوراء بُوَد









حالا وقتی تأییدت کرد، تمام ملائکه‌ها تو را تأیید می‌کنند، روح تمام انبیاء تو را تأیید می‌کنند، روح تمام صلحاء تو را تأیید می‌کنند، [مثل] فطرس می‌شوی! می‌گویی من هستم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) من را تأیید کرده، به ماوراء پرواز می‌کنی. تو بفهم کجایی؟ بفهمم تو داری چه‌کار می‌کنی؟ بفهمم خدا به کجا می‌خواهد تو را برساند؟ چرا کم‌صبری می‌کنی؟! چرا ما کم‌صبری می‌کنیم؟! این حرف‌ها یقین می‌خواهد. اگر فطرس آمد [و] گفت: من آزادکرده امام‌حسینم (علیه‌السلام)! توی عالم پَرِش کرد، فوری [خدا] یک‌کار در نظرش گذاشت؛ گفت: سلام من را به قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) برسان! سلام این دوست‌های من را به‌من برسان! فوراً یک‌کار جلویش گذاشت. بیایید باباجان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کار جلویتان بگذارد. کجا کار جلویت می‌گذارد؟ تأییدت کند. ما خاکی نیستیم، این‌جا خلاصه در خاک خُسبیدیم و داریم خلاصه، حاضر شدیم و راضی شدیم. تو ماورایی هستی. تو را این‌جا آورده‌اند [تا] به ماوراء برسی! عزیزان من! خیلی قدر خودتان را بدانید! الآن شما دارید تمرین ولایت می‌کنید، خسته‌تان نکند! والله! بالله! اگر خسته بشوید، پشت پا می‌خورید. من به دوست‌عزیزم گفتم، گفتم: ببین یک جوجه، ما مرغ داشتیم، یک گربه‌ای که پیدا می‌شد، [یا یک] حیوان، این [مرغ] یک صدا می‌کرد، تمام این [جوجه] ها زیر بالش می‌آمدند، همچین زیرِ بال [این مرغ، جوجه‌ها] سرشان را درمی‌آوردند. رفقای‌عزیز! بیایید زیر بال امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید! بیایید در پناه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید! آن‌وقت آن‌جا چه‌کار می‌شوید؟



  حالا منظورم این‌است [که] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید: خدایا! عظمت حسینم (علیه‌السلام) معلوم شد، سفینه نجات شد. عظمت من هم که معلوم شد، عظمت پدرم هم که معلوم شد، [خدا به او گفت:] یا محمد! این‌قدر به تو ببخشم [تا] راضی شوی، [حالا] می‌خواهم عظمت شیعه‌هایم معلوم شود. این‌ها را مسخره کردند، این‌ها را ضد چی [و] چی گفتند، این‌ها را این‌جوری کردند، این‌ها را این‌جوری کردند، [اما] دست از من برنداشتند، می‌خواهم عظمت این‌ها معلوم شود. [خدا می‌گوید:] زهراجان! هر کاری می‌خواهی بکن! آن‌وقت شغلت هم معلوم است. یک‌دفعه خطاب می‌کند [و] می‌گوید: هر که را می‌خواهی شفاعت‌کن؛ اما باید به امر ولایت باشد، ببین هان! کارساز، آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] هستند، اجازه شفاعت به تو می‌دهد؛ تو خودت شفیع می‌شوی! ببین چقدر ما درجه داریم! چقدر به ما می‌خواهند عنایت بکنند! چرا دست برمی‌دارید؟! چرا گول می‌خورید؟! چرا متابعت شیطان [را] می‌کنید؟! عزیزان من! بیایید یک‌قدری به این حرف‌ها یقین بکنید.



  من هر چه گفتم، روایت روی آن گذاشتم؛ آن‌وقت چقدر شیعه ارزش دارد! اصلاً من به شما بگویم، الآن خدمت دوست‌عزیز خودم گفتم، گفت: من این روایت را دیدم. گفت: شما [آن‌را قبلاً] گفته‌بودی، دیدم که این روایت، حاج‌آقا! چه بود؟ هان؟ بگو!  55



[یکی از حضار] حضرت فرمود: اگر کسی هزار سال عبادت بکند؛ اما ولایت را قبول نکند، ارزش ندارد. اگر هزار سال عبادت کند، عمل هفتاد پیغمبر را هم‌بیاورد، به‌رو در آتش جهنم است.



ببین باباجان! این حرف‌ها را قبول کنید! این روایت را قنبر نقل کرده، گفته: اگر عبادت هفتاد پیغمبر بکنید، آخر یک پیغمبر که خیلی عبادت دارد، همه‌اش در عبادت است؛ اما اگر محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نداشته‌باشد، به‌رو توی جهنم می‌اندازم؛ این‌است که من فریاد می‌زنم [که] ما را عبادتی کردند، ولایت را از ما گرفتند [و] عبادتی‌مان کردند. اول کاری که این کرد، چه‌کسی کرد؟ عمر و ابابکر، آن و پیروانش اول کار را کرد. دعای افتتاح بخوان، دعای کمیل بخوان، صحیفه بخوان، نماز این‌جوری بخوان، ذکر این‌جوری بگو، همین‌است، این‌ها هم همه مشغولند [و] خوشحالند. والله! ذکر تو را بهشت نخواهد برد. چه [چیزی] تو را بهشت می‌برد؟ «أنا ذکرُ‌الله» [باید] ذکرت به ذکرِ علی (علیه‌السلام) باشد، [یعنی] اتصال باشد. این نَفَسی که می‌کشی، از روی ولایت باشد. اگر «یا الله» گفتی، اگر دعای کمیل خواندی، اگر دعای افتتاح خواندی، از روی ولایت باشد؛ نَفَست، نَفَسِ ولایت باشد؛ آن درست‌است؛ آن‌وقت آن دعا ساخته می‌شود، ببین من چه می‌گویم؟ آن دعا ساخته می‌شود، دعا سازندگی ندارد، [چون] دعاها روح ندارد. ببین چه می‌گوید؟ عبادت هفتاد پیغمبر داشته‌باشد؛ [اما بی‌محبت علی (علیه‌السلام)، در جهنم است]؛ پس عبادت باید روح داشته‌باشد. روحش علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است، الآن روحش، وجودِ مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ باید به روح اتصال باشد. خب چطور به روح اتصال باشد؟ این دعا که می‌خوانی، [باید] امر را اطاعت کنی، با امر بخوانی، نه با هوا، نه با هوس، نه با منیّت خودت! [آیا] این‌جوری هستیم یا نه؟ من آخر دارم می‌بینم، می‌دانم. چه‌خبر است؟!



 

الآن این موضوع را می‌خواستم بگویم، یادم نرود. شما الآن شب‌قدر، همه این [نعمت] ها را باید این‌جوری بچینی؛ [یعنی مرور کنی،] (الآن ببین میوه‌ها این‌جوری چیده شده؛)  محبت این خانواده را بچینی، محبت خدا را بگذاری، محبتی که خدا دنیا را بیرون کرده، محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [و] ولایت به تو داده را بگذاری. این پسرِ عزیزت که خدا به تو داده بگذاری، خانمت را شکرانه کنی، خانم خوب به تو داده، چرا شکر نمی‌کنی؟ این [خانم] را توی اطراف ولایت آورده، چرا شما یک زن خوب دارید، شکرانه‌اش [را] نمی‌کنید؟ خدا می‌فرماید: سه تا چیز به شما دادم، منّت سرتان [گذاشتم:] اول می‌گوید: ولایت، [یعنی] ولایت این خانواده، منّت سرتان گذاشتم. بعد می‌گوید: زن خوب، بعد می‌گوید: خانه خوب. چرا زن را می‌گوید [منّت گذاشتم؟ چون] این زن ولایت‌پرور است. چرا به ولایت‌پرور توهین می‌کنی؟ چرا زن را اسیر خودتان قرار دادید؟ این خانم‌ها که در خانه دارند، کار می‌کنند، امر شما را اطاعت می‌کنند، آن [زن] امر خدا را دارد اطاعت می‌کند؛ [خدا او را] در اطراف ولایت آورد، این [خانم را] هم آن‌جا بگذار. تن‌سازت را هم آن‌جا بگذار. کسبی داری می‌کنی که محتاج مردم نیستی، آن‌جا بگذار. تنت ساز است؛ [یعنی سالم است،] آن‌جا بگذار؛ [منظور این‌است که] همه این [نعمت] ها را قطار کن! [و بگو:] خدایا شکر، ولایت به‌من دادی! خدایا شکر، پسر خوب به‌من دادی! خدایا شکر، نمی‌دانم زن خوب به‌من دادی! خدایا شکر، رفیق خوب به‌من دادی! خدایا شکر، آدم ناجور، دَم من  60 نیفتاده‌است!   این شب‌قدر بنشین [و] تمام این‌ها را شکرانه کن؛ آن‌وقت خدا یک‌مرتبه به تو چه می‌کند؟ علم حکمت به تو می‌دهد. از کجا می‌گویی؟ لقمان. خدا فرمود: لقمان شکرِ ما را کرد، ما علم حکمت به او دادیم. کجا توی مسجد گیرت می‌آید؟ من نمی‌گویم مسجد نروید! ببین دوباره یک کسی نگوید [که ایشان] می‌گوید مسجد نروید، مسجد برو! مسجد عیب ندارد، من عیب دارم. مسجد خانه‌خدا هست، تا قیام‌قیامت هم هست؛ اما من عیب دارم! خب این [نعمت] ها را شکرانه کن؛ آن‌وقت چه می‌شود؟   موسی گفت: خدایا! من چه‌طور بفهمم [که] تو از من راضی هستی؟ گفت: اگر تو از من راضی هستی، من هم از تو راضی‌ام! هم از خدا راضی می‌شوی، هم شکرانه نعمت کردی، هم خدای تبارک و تعالی چه به تو می‌دهد؟ علم حکمت. وقتی علم حکمت به تو داد، تمام کارهایت از روی حکمت می‌شود؛ چون‌که از آن علم داری کار می‌کنی. اگر دکتر هستی، داری از آن علم کار می‌کنی.



یا علی







حج ابراهیمی

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم. 



العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد.



السلام علیک یا أباعبدالله السّلام علیکم ورحمة الله و برکاته. 



 

رفقای‌عزیز! بعضی از رفقا تا حتّی بانوان گفتند که ما راجع‌به مکّه یک صحبتی کنیم، بالخصوص این دوست‌عزیز راجع‌به دوست عزیزش درخواست کرد که ما یک صحبتی بکنیم. ما که گفتیم ما در اختیار شما هستیم، ما خودمان هیچ اختیاری نداریم. این‌که من می‌گویم من در اختیار شماها هستم؛ [چون] شماها را قبول دارم [و] شماها می‌خواهید درباره ولایت روشن شوید. وقتی بخواهید روشن شوید، من مطیع شما هستم. خدای تبارک و تعالی هر چیزی را یک حکم روی آن گذاشته، هر چیزی مبنا دارد، هر چیزی در این عالم تنظیم است، ما تنظیم را خیلی متوجّه نشدیم، حکم را متوجّه نشدیم، امر را متوجّه نشدیم. این‌است که رفقای‌عزیز! باید در این حرف‌ها کار کنید. وقتی شما بخواهی که کار کنی، این‌که من می‌گویم کار کنید نه این‌که؛ [ما] یک‌کار دنیا داریم [و] یک‌کار ولایت داریم. [شما] باید به‌فکر ماوراءتان باشید، بالأخره بدانید که ما یک‌وقت بچّه بودیم، یواش‌یواش جوان شدیم، یواش‌یواش ما به کمال بدنی رسیدیم، به کمال هیکلی رسیدیم، به کمال رشد خودمان رسیدیم، ما [هنوز] به کمال رشد ولایت نرسیدیم. 



 

عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، کمالِ رشد ولایت به‌درد ماورایِ ما می‌خورد. این حرف خیلی عالی است که می‌گوید «یا لطیف! إرحَم عبدک الضّعیف.» ما واقع باید بگوییم: خدا! ما رشد هیکلی کردیم؛ [اما] رشد ولایت نکردیم. «یا لطیف! إرحم عبدک الضّعیف، الذلیل» ما رشد نکردیم. اگر اندیشه داشته‌باشیم و فکر کنیم، یک‌گوشه‌ای بنشینید [و] فکر کنید، ببینید آیا حرف درست‌است؟ این رشد بدنی درست‌است؛ چون‌که می‌گوید بشر باید سالم باشد. اگر ناسالمی بودن درست بود، یکی از ائمه (علیهم‌السلام) ناسالم بود، تمام ائمه (علیهم‌السلام) سالم بودند، تمام انبیاء سالم بودند، ممکن‌است این‌جا [در دنیا] مریض بشوند؛ امّا یک ناقصی نداشتند؛ پس شما هم باید هیکلت ناقصی نداشته‌باشد. چرا به شما می‌گوید اگر مریض شدی دکتر برو؟ من این‌را می‌خواهم، یک‌خُرده افشایش کردم که خوب متوجّه بشوید. توجّه فرمودید؟! چرا می‌گوید دکتر برو؟ یعنی بدنت باید سالم باشد، دین [را] می‌گویند [باید] در بدنِ سالم باشد. یکی از اهل‌علم این مطلب را گفت، خیلی من ناراحت شدم. گفتم: عزیز من! این‌که می‌گوید بدن سالم؛ یعنی ولایت درونش باشد نه این‌جایش مثلاً این‌جوری باشد و ورزشکار باشد، این‌نیست؛ [البته] آن هست؛ امّا ارزش این [بدن] مال چیست؟ مال ولایت است. باید سالمی ولایت در این بدن باشد، [این‌که] می‌گوید بدن سالم، یعنی این. در صورتی‌که امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) مریض شد، امام‌صادق (علیه‌السلام) استخوان سرش مانده‌بود، شخصی [نزد امام] می‌آید [و] گریه می‌کند. [امام] می‌گوید: چرا گریه می‌کنی؟ می‌گوید: برای شما [گریه می‌کنم]. می‌گوید: ای شخص! برای جدّم حسین گریه بکن. مؤمن اگر جانش مقراض شود، به نفعش است؛ سلطنت روی زمین هم داشته‌باشد، به نفعش است؛ من این‌را اثبات کردم.



 

حالا می‌خواهم به شما بگویم [که] بشر ارزش ندارد، هیچ ارزش ندارد، این‌است که گفتم توجّه بفرمائید! به شما بر نخورد، بشر هیچ ارزش ندارد، ارزش بشر به ولایتش است. همین‌جور که رشد بدنی کردی، باید رشد ولایت هم بکنی، عزیز من! رشدِ ولایت بدنت سالم است، این بدن با آتش نمی‌سوزد، [به‌واسطه] رشدِ ولایت [است]. حالا عزیز من! ما بنا شد از حجّ صحبت کنیم. چقدر پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند! چرا ارزش ندارند؟! این‌که می‌گویم که بشر ارزش ندارد، امر ارزش دارد. تو باید پرچم امر داشته‌باشی، آن‌ها پرچم امر نداشتند، همیشه پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند؛ یعنی با مقصد خدا خوب نبودند، با امر خوب نبودند. روایت هم می‌خواهی «لا إله إلّا الله حِصنی، فَمن دخل حِصنی، أمِن مِن عذابی بِشرطها و شُروطها و أنا مِن شُروطها» ما شروط داریم، با شروط باید کار بکنیم.



  

عزیز من! شما الآن می‌خواهی به مکّه بروی، سنگ که آدم را بهشتی نمی‌کند. عزیز من! این‌قدر حَجّاج به مکّه رفت [که] به او حَجّاج گفتند. علماء در این مجلس هستند، دانشمندها [هستند]، همه‌شما دانشمندید، همه‌شما عالِم هستید، کسی‌که ولایت دارد عالِم است. گفتم سواد به‌غیر از ولایت است، به‌غیر از علم است، آن [یعنی سواد] سیاهی است. حالا نمی‌خواهم در آن موضوع صحبت کنم؛ در این موضوع [یعنی مکّه می‌خواهم صحبت کنم]. ببین عزیز من! شما الآن [که] می‌خواهی [به مکّه] بروی، «شرطاً و شروطها»، [مکّه‌رفتن شروط دارد:] پولت باید درست باشد، معامله ربوی نکرده‌باشی، نزول نکرده‌باشی، خون مردم را جمع نکرده‌باشی [و به] مکّه [بروی]. چرا خدا حکم گذاشته [و] گفته باید دارا [به مکّه] بیاید؟ فقیر [را] نگفته بیاید؛ یعنی ندار [به مکّه] نیاید؛ ندار را نخواسته [که به مکّه بیاید]، دارا را خواسته‌است.



 

حالا خدا دارا را می‌خواهد چه کند؟ شما الآن دارا شدی، ماشین داری، زندگی داری، یک‌قدری سرکش شدی، خدا می‌خواهد عنایت به تو بکند، می‌گوید بیا آن‌جا [مکّه، تا] من قیامت را نشانت بِدهم. حاج‌آقا! همین‌است که گفتم که وقتی شما یقین کردی [آن‌وقت] نشانت می‌دهد. دیروز بحث ما با آقایان همین بود: وقتی شما یقین کردی، نشانت هم می‌دهد، معراج هم تو را می‌برد. هان! وقتی تو یقین کردی، جهنّم [را] هم نشانت می‌دهد، بهشت را هم نشانت می‌دهد، از این بالاترش هم هست که اصلاً تو را ببرد آن‌جا [معراج، تا] نشانت بِدهد. مکّه هم می‌خواهد نشانت بِدهد، قیامت را نشانت بِدهد. 



  

عزیز من! این مکّه‌رفتن خیلی مبنا می‌خواهد، همین‌طور [می‌گویی] ده‌دفعه رفتیم، پنج‌دفعه رفتیم، قربانت بروم، آیا تو رفتی، تحویلت هم گرفتند؟! آیا رفتی، دعوتت کردند؟! یا دعوتت مثل آن بود که هر روز پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) می‌رفتند؟! چرا اهل‌جهنّم شدند؟! چه‌چیزی نداشتند؟ گفتم. بگویید، چه گفتم؟ هان؟ پرچم امر نداشتند. تو باید پرچم امر داشته‌باشی؛ یعنی امر آن‌ها را اطاعت کنی [و] حالا آن‌جا بِروی. معامله ربوی نکرده‌باشی، نزول نخورده‌باشی، خون مردم را نبرده‌باشی، به زیر دستانت کمک کرده‌باشی، یقین به حرف آن داشته‌باشی، مگر نمی‌گوید [که] یک حاجت برادر مؤمن، هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره دارد؟! آخر تو یک حاجت هم بر نیاوردی؟! پس تو چرا؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: در آخرالزّمان مردم یا از برای سیاحت یا از برای تماشا یا از برای اسم و رسم حجّ می‌کنند. چرا؟! حقیقتش را ببینید [که] همین هست یا نه؟! ما این فرمایش کلّی را نداریم، شرط و شروط نداریم عزیز من! اگر با آن لباس احرامت اشکال داشته‌باشد، طواف‌نساء کنی، کارَت مشکل می‌شود. حالا با تمام این توجّه، ببین من چه می‌گویم؟ من می‌گویم [که] هیکل من ارزش ندارد، باید امر درونش باشد، با امر بِروی، امر تو را حمل و نقل کند نه شهوتت، نه خیالت، نه هوست، نه این چیزهای باطل تو را حمل و نقل کند. چه‌چیزی تو را حمل کند؟ امر تو را حمل کند، امرِ وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امرِ وجود زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، این‌ها زنده‌اند، امرشان هم زنده‌است. این‌جور نبودیم که این‌جوری شدیم. این‌جور نیستیم که [یک‌نفر به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) در سفر حجّ] می‌گوید که حاجی خیلی آمده! [امام] می‌گوید: نفر [خیلی] آمده، [امام] یک همچین می‌کند همه آن‌ها [یعنی حاجی‌ها] هر کدام‌شان اَنتر هستند و یک‌چیزی هستند، حیوان‌اند. عزیز من! تو مکّه می‌روی، با آن ایده‌ات [به] آن‌جا می‌روی، به‌وجود امام‌زمان! ایشان می‌گفت: کسی هست [که] هفت‌رنگ است. تو با صفاتت در آیینه علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جا پیدا هستی. چرا؟ مراعات نکردی [و] با امر نرفتی، منظورم این‌است. توجّه فرمودید؟



  

حالا من می‌خواهم، به رفقا گفتم [که] این میقات‌گاه یعنی‌چه؟ آن‌جا مُحرم می‌شوی یعنی‌چه؟ من به‌جان همه بچّه‌هایم! دیدم [که] احمدی آن‌جا بود، یاد من بود، دیدم، پریشب دیدم، احمدی آن‌جا بود [و] داشت می‌گفت [که] این‌را حاج‌حسین گفته. به‌جان خودم! دیدم، گفتم: الحمد لله [که] این [شخص] حرف ما را تا آن‌جا برده؛ [اما] این [شخص حرف را] از درِ خانه بیرون نکرده‌بود! فهمیدی؟! [احمدی] همین موضوع میقات‌گاه را [گفته‌بود]. این‌جا میقات‌گاه یعنی‌چه؟ آیا متوجّه شدیم [که] یعنی‌چه؟ هان؟ این‌جا [یعنی در میقات] مُحرم می‌شویم؛ [اما] آیا فهمیدیم [که] یعنی‌چه؟ این‌جا [در میقات] شما الآن نماز می‌خوانی [و] می‌گویی: «الله‌أکبر»؛ یعنی دنیا را پشت سرم انداختم، آن‌جا لباست را می‌کَنی [و] می‌گویی ای‌خدا! من تا حتّی لباسم را کَندم [و] این‌جا انداختم [و] من مُحرم شدم، من دیگر آمدم [ای‌خدا! که] لقای تو را لبّیک بگویم. آیا متوجّه هستی؟! یعنی این‌جا [لباسم را] کَندم، آن‌جا میعادگاه است، [داری] بیعت می‌کنی، قرارداد،؛ آن‌جا قرارگاه است، هیچ فکرش را کردی؟! این‌همه هم مکّه رفتی! ما که یک‌دفعه رفتیم. هان! چرا؟ حضرت‌سجّاد یادت داده، همین‌طور می‌خواهد لبّیک بگوید، همین‌طور نمی‌گوید. [گفتند:] آقا! دارد وقت می‌گذرد [چرا لبّیک نمی‌گویی؟! امام فرمود:] می‌ترسم [لبّیک] بگویم [و خدا] بگوید لا لبّیک! تو بی‌دعوت این‌جا آمدی. تو با دعوت باید آن‌جا بِروی. دعوت چیست؟ امر داشته‌باشی، امر را اطاعت کرده‌باشی، از تو اطاعت می‌خواهد نه هیکل تو را. حالا چه کردی؟ حالا [گفتی] دنیا را آن‌جا انداختم تا حتّی لباسم [را] انداختم [و] آن‌جا مُحرم شدم. هستی‌ام را این‌جا انداختم، آخر مُحرم چیزی دیگر ندارد، نه پول دارد [و] نه حَربه دارد [و] نه چیزی دارد، هیچی [ندارد]، حالا آن‌جا می‌آیی، حاجی! ادبت می‌کند تو [را]! آیا فهمیدیم ادب چیست؟! آن‌جا ادبت می‌کند، حالا مُحرم شدی [و] داری می‌روی، حالا می‌گویی لبّیک! لبّیک! ای‌خدا! من دعوت تو را لبّیک گفتم، [تو] من را دعوت کردی.



 

حالا [به] کجا می‌آیی؟ حالا [به] مکّه می‌آیی. این‌که، سعی صفا و مروه یعنی‌چه؟ از این‌جا بِروی [و] هفت‌دفعه پایت را به این کوه بزنی، پایت را به این کوه بزنی، این آخر یعنی‌چه؟ آیا متوجّه شدی؟! می‌گوید [که] مستحب است این‌جوری هم بکنی؛ یعنی یک‌خُرده تکان بخوری. این [تکان‌خوردن] یعنی‌چه؟ یعنی ای‌خدا! امر تو را اطاعت می‌کنم، من مضطربم! من مضطربم! من گناه کردم، من نافرمانی کردم، من مضطربم! مگر هاجر مضطرب نبوده [که] این‌کار را می‌کرد، پسرش را این‌جا گذاشته، آن [ها] در باطن می‌دانستند [که] این بچّه باید قربانی شود، اشاراتی [به آن‌ها] شده بوده. حالا می‌خواهد چه کند؟ حالا آن‌جا آبی نیست، چیزی نیست، مضطرب است، از این‌جا یک‌دفعه دید از زیر پای اسماعیل آب بالا زد، فوری دوید [و] ریگ‌ها را جمع کرد، [همین‌طور می‌گفت:] زمزم! زمزم! یعنی ای آب! بایست. تو هم باید مضطرب باشی. آیا چه بچّه‌ای درست کردی؟ گوینده «لا إله إلّا الله» درست کردی؟ چه بچّه‌ای درست کردی؟ آیا دلش را خوش کردی؟ هر چیزی خواست برایش خریدی یا امر خدا را برای او خریدی؟! چه‌کار کردی؟! هاجر چه‌کار دارد می‌کند؟ تو چه‌کار داری می‌کنی؟! مضطرب باش.



  

حالا [به خانه‌خدا] آمدی، مَثلاً چه‌کار می‌کنی؟ طواف می‌کنی، دور خانه می‌گردی [و می‌گویی:] علی‌جان! قربانت بروم، من دور زایشگاه تو می‌گردم، این‌قدر تو را دوست دارم! چرا؟ این مکّه، اوّل آن‌جا بیت‌المقدّس [قبله] بود، [در] نماز دوم [خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: به طرف مکّه بایست! «مسجدالأقصی، مسجدالأقصی، مسجدالحرام». حالا [دور] می‌زنی، حالا آمدی چه‌کار کردی؟ حالا به تو چه می‌گوید؟ منظورم این‌است.



 

حالا باید بیایی دو رکعت نماز بخوانی، تو چه‌چیزی می‌خواهی؟ یک ماشینِ دیگر می‌خواهی؟! یک‌خانه دیگر می‌خواهی؟! چه‌چیزی می‌خواهی؟ مگر می‌خواهی این‌جا [در دنیا] بمانی؟! حالا چه‌چیزی باید بخواهی؟ حالا در حِجر حضرت‌اسماعیل می‌روی [و] دو رکعت نماز بخوانی [و بگویی:] ای‌خدا! این محلّی است که اوّلین وحی که در این عالَم نازل‌شده، آن‌جا شده‌است، توبه آدم آن‌جا قبول‌شده، اوّل وحی که خدا نازل کرده، آن‌جا شده. خدایا! آدم أبوالبشر ترک‌اَولی کرد، چهل‌سال گریه کرد. خدایا! ما یقین داریم، خدایا! اگر بخواهی گناه ما را نیامرزی، ما دو تا گناه کنیم [که] هشتاد سال [باید گریه کنیم]، خب ترحّم‌مان بکنی، چهل‌سال، چهل‌سال، هشتاد سال. خیلی گناه کردیم! خدایا! ما این‌جا آمدیم، گناهان ما را بیامرز. خدایا! ما گناه ولایت کردیم، پشت به ولایت کردیم، ولایت را عمل نکردیم، خدایا! ما را بیامرز. خدایا! تتمه عمر ما در راه تو باشد. خدایا! به ما سوغاتی بِده، هر جوری باشد ما را دعوت کردی. من آن‌جا گفتم: خدایا! تو خودت می‌دانی [که] من، مهمان‌دوست هستم، اگر غذا داشته‌باشم [و] مهمانم یک غذای دیگری بخواهد، فوراً برایش درست می‌کنم. خدایا! تو هم همین‌جور با ما بکن. خدایا! من این چند چیز را از تو می‌خواهم، اوّل چیزی که گفتم می‌خواهم: با وِلای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [از دنیا] بِروم، این‌قدر محترم است که هفت [بار] دورش گشتم، حالا [به] من عنایت کن [که] هر کجای این عالم [از دنیا] رفتم، با وِلای علی (علیه‌السلام) باشم. بعد گفتم: خدایا! دل من را پاک‌سازی کن، آن‌چه که به غیرِ توست؛ تا حتّی مِهر اولادم را [از آن] بیرون کن. آخر اولاد یک مِهری دارد، این‌را به شما بگویم، من خیال می‌کنم [که] آخرین چیزی که از دل آدم بیرون بِرود، مِهر اولاد است، خیلی مِهرش کارساز است. گفتم: اگر به غیرِ توست بیرون کن، من اولاد نمی‌خواهم، من تو را می‌خواهم، امرت را می‌خواهم. بعد گفتم: خدایا! ممکن‌است [که] این‌جوری باشد، [تو] صالحش کن. من می‌خواهم یک عمری با بچّه‌هایم بسازم، این‌ها را سالم کن، این‌ها را با ولایت کن. آن‌جا می‌روید، سلیقه داشته‌باشید؛ خودش ایجاد می‌کند [که چه بخواهی]. گفتم این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) و آن‌ها که دنبال این‌ها می‌آیند، اگر اولادم [هم] دنبال این‌ها نمی‌آید بیرونش کن. من همین‌جور هم هستم، یک کسی‌که اسمش را اصلاً بلد نیستم، یک‌وقت می‌بینی [که] این‌قدر دوستش دارم. گفتم اگر به‌غیر این‌است از من دور کن. [عده‌ای] این‌جا می‌آیند، یک‌سال [و] دو سال هستند [و] می‌روند، من دلم می‌سوزد، می‌گویم آن‌که من گفتم، این‌نیست. عزیز من! آن‌جا کارسازی کنید، آن‌جا متوجّه باشید [که] چه بخواهید! البتّه من نمی‌گویم [که] مال دنیا نخواهید. [می‌گویم] خدایا! به‌قدر کفایت به ما بِده. خدایا! به ما بِده، آبرویمان در مردم نریزد. خدایا! از برای مال دنیا دست‌مان پیش نامرد دراز نباشد. خدایا! ما را در فقر و فلاکت قرار نَده که دست‌مان پیش اجنبی دراز باشد. این‌ها را بخواهید، حالا چه‌کار می‌کنی از آن‌جا؟ خیلی آن‌جا جای حساسی است! عزیزان من! من آن‌جا گفتم که؛ حالا این‌را شما، من نمی‌دانم حالا، این‌را بخواهید، یک‌وقت کِدِر نشوید. گفتم اگر به یک‌لحظه هم هست امام‌زمانم را این‌جا ببینم [و] خدمتش برسم، آقا این‌جاست، ما را یک‌جوری بکن [که] سنخه‌اش بشویم [و] آقا را ببینیم. اتّفاقاً الحمد لله شد. آن‌جا رفتیم، نشد و برگشتیم و آمدیم این‌جا و گفتیم: خدایا! رفتیم آن‌جا و بنا کردیم [به] گریه‌کردن و داد و قال به خدا! حالا خدا که آن‌جا نبود؛ خب آن‌جا مستجاب‌الدّعوه [یعنی دعایت مستجاب] است، گفتیم: پس آن حاجت ما را چیز [یعنی اجابت] نکردی. شب آقا آن‌جا آمد، آره! حالا من شرح می‌دهم، آقا را هم دیدیم [و] حرف‌مان را زدیم.



 

حالا من می‌گویم چه‌جور شد؛ یکی از این آیةالله‌ها آن‌جا بود؛ یعنی پیش ما بود، یک خریدهای خیلی بدی کرد، خیلی بد! یک‌چیزی [که] مثلاً نمی‌دانم شهوت زیاد شود! یک‌چیز عکّاسی، یک رادیو خرید [و] گردنش انداخت. گفتم: آقا! این ساز هم می‌زند؟ گفت: می‌خواهم ساز بزند. این احمد آقا، پسر حاج‌شیخ‌عبّاس به ما تُوپید! گفت: چه‌کار به کار مردم‌داری؟! آن وزیری آن‌جا بود، یک‌دفعه پا شد [یعنی بلند شد و] نشست، گفت: شما دو تا آخوند حق ایشان را ضایع کردید، فردای‌قیامت باید جوابش را بِدهید. آن وزیری هم مثل شماها یک شخصیّتی بود، ما دیگر شام نتوانستیم بخوریم، همه اوقات‌مان تلخ شد. ما چهار پنج‌تا بودیم، من همین‌جور که در خوف و رجاء [بودم]، گفتم: آخر خدا! من که حرف بدی نزدم، خدایا! این همین‌جور گفت این دو تا آخوند   من یک‌دفعه دیدم که آقا با یک‌نفر تشریف آورد، من یک‌دفعه این‌جور کردم، گفتم: آقاجان! تو را به حقّ مادرت‌زهرا (علیهاالسلام)، آن‌ها که می‌دانند حکم‌شان را بکن، بس‌که ناراحت بودم! گفتم: آن‌ها که می‌دانند، حکم‌شان را بکن. من سفارش آخوندها را آن‌جا کردم. فهمیدی؟! آره! گفتم آن‌ها که می‌دانند [و] این‌کارها را می‌کنند حکم‌شان را بکن. به‌جان خودم! یک لبخند به‌من زد [که] هنوز دندان‌های سفید آقا در چشم من است. هیچی، حالا آمدیم، ببین این‌جور باید باشی. حالا این [شخص این] کار را کرده، این‌جور کرده، این‌همه چیزها [که خریده‌بود] را در چمدان گذاشته، [در شهر] جدّه چمدان گُم شد. هان! حالا ما ناراحت شدیم. ببین این‌جور باید بشوید؛ حالا که این‌جوری کرده، این‌جوری کرده، این‌جوری کرده، حالا همان‌ها که آقای‌فلانی می‌گویی که آن‌جا، نوشته که باید این‌جوری باشیم. فهمیدی؟ این بویِ آن‌را می‌دهد. فهمیدی؟! می‌گوید: اگر دوست ما فاسق هم هست، او را بخواه؛ امّا بدعت‌گذار دین نباشد و گنه‌کار باشد. گناه را هم که گفتیم او [یعنی خدا] قبول می‌کند [و] چیزی نیست. آقا که شما باشید! ما نمی‌دانم حالا آن‌جا تیمّم کردیم، وضو داشتیم، چه‌کار کردیم؛ دو رکعت نماز کردیم [و] گفتم: خدایا! من می‌خواهم این [چمدان] پیدا شود، این [شخص] حالا می‌خواهد بِرود آن‌جا [در ایران، چمدانش را] باز کُند [و] این رادیو را نشان بِدهد، نمی‌دانم [دوربین] عکّاسی را نشان بِدهد، این عشقش این‌است، [خدایا!] پیدا شود. ما پا شدیم و دویدیم، این‌قدر در جدّه [این‌طرف و آن‌طرف] زدم [که] چمدانش را پیدا کردم [و] آن‌جا گذاشتم [و] آوردم [و] به او دادم. امّا یک‌سال کمتر زنده بود، همان آقا مُرد. فهمیدی؟! حکمش! آن یکی هم که چه‌جور شد! توجّه فرمودید؟ حالا این [شخص] همه این‌کارها را که کرده، تو نباید بخواهی [که] این ناراحت شود، اگر بخواهی ناراحت بشود، تو می‌خواهی خودت را چیز کنی، دعای خودت را جازن کنی، خودت را جازن کنی، تو نباید [این‌طور] باشی، تو حالا امر به معروفش کردی؛ امّا حاضر نباشی [که] این‌قدر این [شخص] ناراحت باشد، این درست‌است. توجّه فرمودید من چه گفتم؟! هان! اگر حرف زدی، محض خدا بزنی نه محض شخصیّت خودت. خب حالا چه شد؟ حالا إن‌شاءالله امیدوارم که؛ از این‌جا [به] منا می‌رویم.



 

حالا [به] آن‌جا [یعنی منا] رفتی، آن‌جا هم خیلی جای حساسی است؛ چون‌که حضرت می‌فرماید که وای به حال آن کسی‌که شب‌قدر آمرزیده نشود! ماه‌مبارک رمضان باید آدم آمرزیده‌شود، اگر [آمرزیده] نشد، می‌گوید باید زیر قبّه امام‌حسین (علیه‌السلام) بِروی، اگر نشد، می‌گوید [به] منا [بروی]، دیگر از منا چیزتر نداریم؛ چون‌که آن‌جا خیلی از پیغمبرها از دنیا رفته‌اند، آن‌جا یک هوایی دارد و یک عظمتی دارد و آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [هم] آن‌جا تشریف دارند؛ آن‌وقت به‌پاس احترام آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شما تقصیرت رفع می‌شود؛ یعنی گناه که کردی، آن‌جا به‌واسطه وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) محلِّ توبه است. ببین یک‌وقت تعجّب نکنید! می‌گوید: اگر یک مؤمن مثلاً در یک شهری هست به‌واسطه آن مؤمن، یک شهر حفظ می‌شود، الآن وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم برایش واجب است که [در سرزمین] منا باشد. متوجّه هستی؟ پس [در] مناست، آن‌جا منا یعنی محلّی که توبه تو قبول می‌شود.



 

حالا جمره یعنی‌چه؟ جمره باید سنگ به وسوسه بزنی؛ یعنی آن‌جا شیطان حضرت‌ابراهیم را وسوسه می‌کرده، حالا سنگ به وسوسه بزن. حالا آن‌جا [شیطان] همین‌طور وسوسه‌ات می‌کند [که] چه‌چیزی بخری، چه‌چیزی بیاوری، چه‌کار بکنی، این‌جور بکنی، این‌جور بکنی، سنگ به شیطان بزن، برو سنگ به او بزن، نه [این‌که] آن [یعنی شیطان] به تو [سنگ] بزند. یکی از این رفقا سنگ زده‌بود، [سنگ] برگشته بود [و] آن‌جا پیشانی‌اش شکسته‌بود [و] خون می‌ریخت. می‌گفت: [شیطان] یکی از سنگ‌ها را پَسَم زد، آره! می‌گفت یکیش را پَسَم زد! خب حالا عزیز من! کجا آمدی؟! تو مُحرم هستی، چرا به شما می‌گوید که آن‌جا باید مورچه را نکُشی؟ پشه را نکُشی؟ حرف بی‌خود نزنی؟ چرا به شما می‌گوید؟ چرا به شما می‌گوید [که] اگر تقصیر کردی، باید یک گوسفند بکُشی؟ چرا می‌گوید؟ مبنایش این‌است: یقین کنی، یقین کنی [که] تو خلاف کردی؛ یعنی برو یک گوسفند بکُش. یقین کنی که گناه کردی، یقین کنی [که] تقصیر کردی. تقصیر چیست؟ آیا یک پشه کُشتن سزایش این‌است [که] یک گوسفند بکُشی؟ آن‌وقت گوسفندش [را] هم کجا می‌اندازی؟ چه‌جور می‌کنی؟ هان؟ پس این گوسفند کشتن این‌است که تو یقین کنی [که] تقصیر کردی. ما آن‌جا که می‌رویم یقین کنیم [که] گناه کردیم، ببین چقدر آن‌جا ادبت می‌کند! آن‌جا ادب‌گاه است، باید انسان باشی، آن‌جا انسان‌سازی است، خیلی قشنگ است این مطلب که یک تقصیر کردی، باید یک گوسفند بکُشی! [این] یعنی‌چه؟ چقدر ما صدها تقصیر کردیم و یک قربانی نکردیم! یک گوسفند نکُشتیم [و] به فقرا بِدهیم! هان! همین‌جا هم همین‌جور است، باباجانِ من! قربان‌تان بروم، چرا به تو می‌گوید اگر یک‌کاری کردی، برو یک صدقه‌ای بِده؟ برای چه می‌گوید بِده؟ 



  

عزیز من! حاجی را دارد ادب می‌کند. اگر به شما می‌گوید مبطل به‌جا نیاور، والله! در تمام گلوله‌های خونم این‌است، به تو گفته [که] اگر پشه‌ای را کُشتی، برو یک گوسفند قربانی‌کن؛ دارد تو را ادب می‌کند. یک پشه خونش، قیمت به‌قدر یک گوسفند ندارد، دارد تو را تمرین می‌کند [که] مبطل به‌جا نیاور. مبطل، مبطلِ ولایت است. ادب یعنی این، ببین می‌گوید مبطل به‌جا آوردن؛ حالا برو یک گوسفند بکُش؛ امّا دارد ادبت می‌کند، می‌گوید مبطلِ ولایت به‌جا نیاوری عزیز من! آن مبطلِ ولایت به این‌چیزها نمی‌شود، [دارد] ادبت می‌کند، هر کارِ مکّه، این‌ها صدها حرف دارد، صدها معنی دارد. به ما نگفتند! نه خودشان متوجّه شدند [و] نه گفتند! خدا می‌داند این حاجی‌های بنده‌های خدا، خدا می‌داند من چقدر دلم می‌سوزد! بعضی‌هایشان خوب می‌خواهند یاد بگیرند، خوب می‌خواهند بفهمند، خوب می‌خواهند عمل کنند، بابا کارگر است یا در معدن است یا در کوه است یا در بیابان است یا در دفتر است، این حرف‌ها را نشنیده! آخر تو برای چه خواندی و نگفتی؟! خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عبّاس را گفت: خوب خواندیم و خوب گفتیم [و] خوب نفهمیدیم! والله! تمام گلوله‌های خونم این‌است که مبطلِ ولایت باید به‌جا نیاوری. حاجی را دارد ادب می‌کند [که] به‌فکر باشی. گفت: 






	اگر گویم زبان سوزد
	
	اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد









بیشتر از این، صلاحم نیست که من افشا کنم، خودتان افشا کنید. آیا از ولایت بهتر هست؟! از قرآن بهتر هست؟! از خدا بهتر هست [که] به او پشت کردیم؟! می‌فهمید یا نه؟! کجا رفتی؟! مگر ولایت راهت می‌دهد؟ مگر عبّاس چه‌کار کرد [که] زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [او را] راه نداد؟! تو چه‌کاره‌ای که خدا راه به تو بِدهد [تا] در خانه‌اش بیایی؟! باید مبطل به‌جا نیاورده‌باشی، عبّاس یک مبطل به‌جا آورد [و] راهش نداد. علی (علیه‌السلام) آن‌جاست، وجه خدا آن‌جاست، باید مبطل به‌جا نیاوری، حالا [که مبطل] به‌جا آوردی، بیا آن‌جا در حِجر حضرت‌اسماعیل [و] توبه کن دیگر، خدا می‌گوید: من از توبه‌کننده‌ها بهتر [از صدیقین] خوشم می‌آید. بابا! بگو ما تا حالا صدها مبطل به‌جا آوردیم، ندانستیم، نفهمیدم، خدایا! ما را ببخش. خدایا! آدم أبوالبشر را بخشیدی، ما را هم ببخش.



  

حالا عزیز من! از این‌جا دو مرتبه تکرار می‌کنم، [به] منا می‌روی، آن‌جا باید چه‌کار کنی؟ ببین ابراهیم خلیل‌الله چه‌کار کرده؟ حالا این‌کارها را که به‌اصطلاح کردی؛ ببین حضرت‌ابراهیم چه‌کار کرده؟ حالا می‌خواهد بچّه‌اش را فدا کند، بچّه‌اش را قربانی کند، حالا این کارد نمی‌بُرد، [به] زمین می‌زند، سنگی [را] می‌بُرد، [کارد] به حرف می‌آید [و] می‌گوید: تو می‌گویی بکن؛ [اما] خالق می‌گوید نکن! حاجی‌جان! متوجّه باش [که] کارد هم حرف می‌زند، کجا خودت را از دست دادی [و] این‌طرف [و] آن‌طرف رفتی؟! ای بی‌توجّه! هر چیزی در عالم کلام دارد، حالا [ابراهیم] خانه‌خدا را ساخته، این‌همه خدمت کرده، حالا آمده [و] می‌خواهد قربانی کند، گوسفند آورده. آخر چرا فکر ندارید؟ حالا می‌گوید که «عرش‌العظیم»، خدای‌عظیم، قرآن العظیم، [آیا] بُز هم عظیم است؟! نه! حالا آمده، [کارد] نَبُرید. حضرت‌ابراهیم گفت: خدایا! من گوسفند را به امر تو کُشتم؛ امّا اگر پسرم را می‌کُشتم بهتر بود. [خدا] گفت: قربانی مال حسین (علیه‌السلام) است. (ای روضه‌خوان‌ها! کجا [روضه می‌خوانی]؟! اَی بی‌رحم‌ها! این‌قدر توجّه ندارند تا حتّی بیشتر روضه‌خوان‌ها متوجّهند [که] توهین به عُمَر نشود! منبرهایشان را گوش دادم، بی‌خودی [که] حرف نمی‌زنم. آیا تو حاضری [که] داری توهین به ولایت می‌کنی؟! فردا [ی قیامت] هم با همان عُمَر محشور می‌شوی که می‌خواهی توهین به او نشود! ما نمی‌گوییم بد به عمر بگویید، آقای‌بروجردی می‌فرمود: علناً لعنت نکنید، این‌ها [یعنی اهل‌تسنن] کسانی هستند [که] هفت‌تا شیعه را می‌کُشند؛ امّا منبر می‌روی مواظب باش، بدان [که] آدم فهمیده هم‌پای منبر تو هست، مردم را حیوان حساب نکن، خیال بکن که دو تا انسان هم در [بین] این‌ها هست، فردا پیر می‌شوی [و] آن‌جا می‌اُفتی، آن انسان می‌گوید: تو همان بودی که آن حرف‌ها را زدی! شرافت خودت را از بین نبر. حالا دارم این‌را می‌گویم [که] اوّل روضه‌خوان، خداست، تو خدایی [که] داری روضه می‌خوانی! بی‌خود نیست [که] من دادم در می‌آید!) گفت: [قربانی] مالِ حسین (علیه‌السلام) است، [ابراهیم را] نشانش داد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عبّاس را، گفت: این‌قدر تشنه می‌شود [که] بدنش تَرَک‌تَرَک می‌شود. حالا این [را] هم به شما می‌گویم [که] یعنی‌چه! شب‌عاشورا امام‌حسین (علیه‌السلام) آب خورد، پشت خیمه را چیز [کرد؛ یعنی چاهی زد]؛ این‌نیست [که می‌گویند]. اگر [این‌را] می‌گوید، به عقیده ولایتی من، این‌است که آن جگر امام‌حسین (علیه‌السلام) [است که] تَرَک‌تَرَک می‌شود [که] چرا مردم دارند من را می‌کُشند؟! چرا مردم بی‌دین شدند؟! چرا مردم این‌جور شدند؟! «هل مِن ناصر!» جگر امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد تَرَک‌تَرَک می‌شود! چرا این‌مردم این‌طور هستند؟! چرا این‌مردم امام‌شان را نمی‌شناسند [که] بیایند [به] بهشت بِروند؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌داند [که] این‌ها همه اهل‌جهنّم شدند. چرا؟ اگر می‌خواهی متوجّه بشوی همین‌است، هیچ‌کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه نکرده، وقتی گفت: برای چه من را می‌کُشید؟ گفتند: «بغضاً لِأبیک»،؛ [آن‌وقت] امام‌حسین (علیه‌السلام) بنا کرد [به] گریه‌کردن. پس این‌که من می‌گویم درست‌است. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دید همه این‌ها کافر شدند. برادر عزیزم! باید ما این‌جور بشویم، ما دلمان برای مردم بسوزد [که] چرا این‌ها این‌جوری دارند می‌شوند؟ بی‌تفاوتی این‌است، نه این بی‌تفاوتی [که ما فکر می‌کنیم]. بی‌تفاوتی این‌است، بی‌تفاوت نباش، پا شو [بلند شو و] به مردم دعا کن، می‌توانی دست یکی را بگیر. حالا خوب چیزی است! حالا ابراهیم یک لکّه‌اشک ریخت. [خدا گفت:] یا ابراهیم! به عزّت و جلالم [این لکه اشکی که ریختی، بهتر است از این‌که بچه‌ات را قربانی می‌کردی]، مگر عزّت [و] جلال خدا کوچک است؟! چرا توجّه ندارید؟! والله! داد که بزنم حقّ دارم داد می‌زنم! مطلب را می‌فهمم، همین‌جور که امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت جگرم می‌سوزد، والله! بالله! جگرم می‌سوزد، می‌بینم کجا دارید می‌روید؟! چه‌کار دارید می‌کنید؟! دیوانه که نشدم داد می‌زنم که! می‌دانم دارید کجا می‌روید؟! آخِر کارتان به کجا می‌خورد. بی‌تفاوتی، بی‌تفاوتیِ ولایت است. چه‌چیزی به ما می‌گویند؟!



  

حالا [خدا] گفت: به عزّت و جلالم [قسم] یک لکّه‌اشک که ریختی، بهتر از این‌است که بچّه‌ات را در راه من قربانی می‌کردی. حالا ای حاجی‌عزیز! وقتی [به منا] رفتی [و] قربانی کردی، از آن‌جا که بالا می‌آیی، لای این حاجی‌ها نَرو، برو یک‌ذرّه آن‌طرف‌تر، یک‌جوری یک مصیبتی [را] در نظرت بیاور، یک لکّه‌اشک بریز [تا] این قربانی‌ات ذبح‌العظیم بشود. کاش این طرح را متوجّه بودند، حاجی‌ها را جمع می‌کردند [و] یک روضه‌خوانِ با اخلاص یک‌روضه می‌خواند [و] حاجی‌ها گریه می‌کردند [تا] ذبح‌شان ذبح‌العظیم می‌شد، حالا که یک همچین وسائلی نیست، چیزهای دیگری است، خودت [این‌کار را] بکن. یک‌وقت ناراحت نشوید که کارهایی [را] موفّق نمی‌شوید، یک جورهایی نمی‌شوید، آخر خدای تبارک و تعالی، خدا ماورای شما را می‌بیند، خیلی نمی‌خواهد ناراحت شوید [که] چرا این‌کار این‌جوری شد؟ نه! اتّفاقاً یک‌روایت داریم: یک‌کار خیری که می‌خواهی [بکنی] حتّی [می‌خواهی] هدایت شوی؛ اگر یک‌دوستی داشتی [و] رفت [این‌کار را] کرد، ناراحت نشوی؛ چون‌که تو می‌خواهی آن هدایت شود، هدایت خودت را برای هدایت یک بشر باید از بین ببری. آیا ما این‌جور هستیم؟! همه‌اش به‌فکر خودمانیم! ببین من چه دارم می‌گویم؟ می‌گوید: یک‌کاری پیش‌آمد، اگر این‌کار را می‌کردی [و] هدایت می‌شدی، حالا یک‌دوستی داشتی، رفت آن‌کار را کرد [تو] ناراحت نشو. چرا؟ تو که در عالَم آمدی، باید هدایت‌کُنِ بشر باشی. [آیا] ما [این‌طور] هستیم؟! 



  

حالا این‌که می‌خواهم خوشحال‌تان کنم این‌است: ببین عزیز من! اگر شما این‌جور که بنده خدمت‌تان عرض کردم حجّ به‌جا آوردید؛ [یعنی] پولت درست بود، توهین نکردی، خونِ مردم را نیاوردی، حساب‌سال داشتی، دلِ مردم را خوش کردی، دل یک مؤمنی را خوش کردی، امر را آن‌جا بردی [و] امر [را] این‌جا آوردی. [بگویی:] خدایا! این‌کار را کردم، این‌کارها که کردی نمی‌گویی، خدا خودش می‌فهمد کردی، درست‌است؟ شما یک‌حاجی که با امر بُردی، با امر آن‌جا رفتی، این امرها را، همه را اطاعت کردی، حالا تو را چه‌کار می‌کند؟ حالا خدا یک پاداش به تو می‌دهد [و] می‌گوید: ای مؤمن! ای متقی! ای اصحاب‌یمین! ای کسی‌که امر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کردی! ای کسی [که]، ای خانمی که رویت را گرفتی! ای خانمی که از طلاهایت گذشتی! سهم امام دادی. به چه‌کسی بِده؟ به فقرا بِده، به سادات فقیر بِده، آن‌جا هم امر دارد، خمس و سهم امام هم امر دارد، با امر باید مصرف کنی، به چه‌کسی می‌روی می‌دهی؟ آن‌هم به چه‌کسی می‌دهد؟ حالا با تمام این تشریفاتی که، حالا با تمام این تشریفات، ببین چه پاداشی به تو می‌دهد؟ حالا می‌گوید: این‌خانه من که این‌همه احترام دارد، خانه من که جای مستجاب‌الدّعوه است، خانه من که آدم أبوالبشر [را] قبول کردم، خانه من که [اگر در آن] یک پشه بکُشی، نمی‌دانم این‌جوری است، خانه من که این‌همه [ارزش] دارد، خانه من که اوّل زمینی بوده [که خلق کردم]، خانه من که سکونت تمام این بشری که در دنیاست به‌واسطه این‌است، از زیرِ این زمین کشیده‌شده، سکونت داری، این‌همه شرافت دارد! حالا ای مؤمن! یک توهین به تو بکنند، انگار خانه من را خراب کردند، آجرهایش هم شکستند [و] آن‌جا انداختند، حالا [خدا] سِمَت به تو می‌دهد، حالا در مقابل یک مؤمن، خانه‌خدا سنگ شد! خانه‌خدا سنگ شد! خانه‌خدا آجر شد! تو این‌همه قیمت به‌هم می‌زنی! چرا امر را اطاعت نمی‌کنی؟! چرا نمی‌شنوی؟! چرا هوا و هوس داری؟! چرا آن‌جا می‌گوید اگر مُحرم هستی [و] بیایی در بازار بروی، چیزهای ناشایسته بخری؟! پس تو مُحرم نبودی! پس تو حیوانی! تو از همان‌هایی که آن‌جا حیوانی! حیوان این‌است که این‌جوری می‌شود، به یک رادیو، به یک تلویزیون، به یک بساط قمار خودش را، دلش را خوش می‌کند، تو هنوز از قماربازی کنار نرفتی! تو بازیگر هستی! می‌خواهی یک‌چیز بخری [و] با آن بازی کنی! تو باید این [جا] مُحرم که هستی، از مُحرم بودن تا آخر عمرت خارج نشوی، این لباس احرام [را] باید داشته‌باشی، مؤمن باید همیشه مُحرم باشد. ببین دوباره خیلی قشنگ است! آن‌وقت تو از آن‌جا «بَل هم أضلّ» بودی، از آن‌جا این‌جوری بودی، از آن‌جا حیوان بودی، از آن‌جا خوک بودی، همه این‌ها که این حاجی‌گری که این‌جور که من گفتم به‌جا آوردی، حالا به تو چه می‌گوید؟ خیلی قشنگ است! می‌گوید توهین به تو، نمی‌گوید کُشتنِ به تو، اگر گفتی [که] چرا می‌گوید کُشتنِ به تو؟ [چون] مؤمن کُشته نخواهد شد. خدا می‌گوید توهینِ به تو، نمی‌گوید تو را بکُشد، می‌گوید توهین به تو کرده، انگار خانه من را خراب کرده [است]. یکی خداست، یکی قرآن است، یکی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، یکی ائمه (علیهم‌السلام) و یکی مؤمن است [که] این‌ها کشته‌شدنی نیستند، این اتّصال است، کسی‌که اتّصال به ائمه (علیهم‌السلام) شد. اگر امام‌رضا (علیه‌السلام) کُشته می‌شود، از بین می‌رود، تو هم از بین می‌روی! پس تو، ببین خیلی قشنگ است! می‌گوید توهین به تو خانه من را خراب کردی، تو این‌قدر ارزش داری! ما این‌جا، گوشه زایشگاه ایزدی آمدیم [و] حرف می‌زنیم [که] شما از آن حاجی‌ها باشی؛ حاجی آخرالزّمان نباش. حاجی! وقتی تو از مکّه آمدی، دائم باید با امام‌زمانت نجوا کنی، دائم باید با علی (علیه‌السلام) نجوا کنی؛ نه که با غیر علی (علیه‌السلام) [نجوا کنی]. اگر با غیر علی (علیه‌السلام) نجوا کنی، مُحرم نیستی. تو باید از مُحرم‌بودنت لذّت ببری، از منایت لذّت ببری، از قربانی‌ات لذّت ببری، از سنگی که به شیطان زدی لذّت ببری، از تقصیرت لذّت ببری. ما چه می‌گوییم؟! این‌است که می‌گوید حاجی‌های آخرالزّمان کارشان خراب است.



 

عزیزان من! بیاید فکر کنید. آن‌جا باید از منا که می‌خواهی، الآن در مِنا هستی، «ربّ إرجعونی» بگویی؛ [یعنی] «ربّ إرجعونی أعمل صالحاً»: من را برگردان [که] در ایران بیایم، در معدنم بیایم، در کارم بیایم، در بانکم بیایم، در دفترم بیایم، در دکّانم بیایم، در بازار بیایم [و عمل صالح کنم] «ربّ إرجعونی أعمل صالحاً»: خدایا! من عمل صالح کنم؛ [آن‌وقت] تو را بر می‌گرداند. آن‌جا [یعنی در قیامت] که می‌گوید «ربّ إرجعونی»، [خدا] می‌گوید: حرف نزن دیگر، بعضی‌ها که می‌گویند یک‌حرف بدتر به آن‌ها می‌زند، [خدا در منا می‌گوید:] من یک‌دفعه دیگر تو را برگرداندم؛ امّا عزیزم! این ربّ إرجعونیِ مکّه، لطف خداست. تو را بر می‌گرداند، تو را برگرداند؛ «ربّ إرجعونی» بگو [و] برگرد [و] کار خیر کن، دست یک بیچاره را بگیر، با زن و بچّه‌ات بداخلاقی نکن، عزیز من! خوش‌اخلاقی کن، خوش‌رفتاری کن، تو اصحاب‌یمین هستی. آن‌زن است، حالا یک‌چیزی به تو گفت، تو از جا در نرو، تو انفجار نداشته‌باش، آرام بگیر. اصلاً تو دیگر باید درونت تولید بد نباشد. شیطان می‌آید تو را اَنگولک می‌کند [و] می‌خواهد ببیند [که] چه‌چیزی درونت هست [تا آن‌را] بیرون بریزی، نباید چیزی درونت باشد، رئوف باش، مهربان باش، صادرات داشته‌باش، با صادراتت انسان‌سازی کن، دیگر بزرگ شدی، عزیز من! چند سال دیگر می‌خواهی [در این دنیا] بمانی؟ چند سالت است؟ حالا ده‌سال دیگر هم ماندی! اگر این‌کارها را کردی، عزیز من! یقین به قیامت داری؛ اگر این‌کارها که می‌گویم کردی، یقین به ماوراء داری؛ اگرنه والله! ما یقین به ماوراء نداریم، ما این‌جا باید امر را اطاعت کنیم، آن‌جا جزا به ما می‌دهد. اگر تو چشمت را از آن‌جا که خدا گفته بپوشانی [و] نگاه نکنی؛ آن‌وقت ماوراء را می‌بینی، بیا بشنو، ببین می‌شوی یا نمی‌شوی؟! مگر اصبغ نبود [که] گفت جهنّم را می‌بینم، بهشت را می‌بینم، ناله‌های آن‌ها را دارم می‌شنوم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأییدش کرد. [اصبغ] گفت: می‌خواهی بگویم این‌ها که دور تو هستند [چگونه‌اند؟] گفت: لب گزیدش مصطفی، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: یعنی که بس! حالا صلاح نیست [که] ما این‌ها را بگوییم [که چه‌کاره‌اند؟ دیدن ماوراء] چیزی نیست! اصبغ هم یک‌آدم بیکاره است! تو مهندسی! تو آقایی! تو مُلّایی! تو پیشرفته‌ای! چه‌چیزی داری می‌گویی؟! عزیز من! [بیایید] بیدار شویم! هوشیار شویم! عزیز من! فدایتان بشوم، به تمام مقدّس‌های عالم! اگر پرچم امر دست‌تان باشد [و] زیر پرچم امر بروید؛ یعنی زیر پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید؛ یعنی زیر پرچم قرآن می‌روی؛ یعنی زیر پرچم توحید می‌روی. متوجّه باشید [که] زیر پرچم امر باشید. هر کاری که پیش می‌آید ببین امر روی آن شده بکن، [امر] نشده نکن. هر کاری را گفتم در عالم امر روی آن‌است، خدا هیچ‌کاری را بی‌امر ایجاد نکرده [است]. 



 

حالا ببین این‌که گفتم که یک‌کاری پیش می‌آید، [خدا] می‌داند [که] شما نمی‌توانی بکنی. حالا این بچّه [یعنی اسماعیل] پیش هاجر رفت، [هاجر] دید [که] این‌جایش [یعنی زیر گلویش] یک‌ذرّه خراشیده [شده، اگر] بدانی چقدر گریه کرد [و گفت:] اِی قربان گلویت بروم! خب اگر این بچّه گلویش بریده می‌شد، از خدا و پیغمبر برمی‌گشت! پس قربانی مال حسین (علیه‌السلام) است، مال زینب (علیهاالسلام) است که حالا یک زنِ در ظاهر اسیر، یزید را سرویس [یعنی نابود] می‌کند! [قربانی] مال آن‌است، ابراهیم! مال تو نیست که! حالا آن‌آقا می‌گوید که ابراهیم از چیز هم بالاتر است! اِی قربان آن درس‌ها که خواندی و نفهمیدی! والا! 



 

درس‌ها را خواند و آیة‌الله هم شد؛ امّا آیة‌الله درس است نه آیة‌الله ولایت! رفقای‌عزیز! باید آیة‌الله ولایت بشوید نه آیة‌الله! آیة اللهِ درس، آیة‌الله درس است. آیة‌الله ولایت باید بشوید؛ یعنی‌چه؟ یعنی‌چه؟ یعنی خودت را در اختیار ولایت بگذار؛ آن‌وقت آن [ولایت] به تو امر می‌کند؛ آن‌وقت وقتی آن [ولایت] امر کرد، تو آیة اللهِ ولایت هستی. توجّه فرمودید؟! شما در [فکر] آخوندها نَروید، این‌نیست؛ همه‌شما همین‌جورید، همه‌شما عالِمید، تا ما می‌رویم [یک‌حرفی بزنیم،] به آخوندها می‌چسبانید! ما به آخوند کار نداریم که! ما فرد فرد به شماها کار داریم، همه‌شما آیة‌الله هستید، همه‌شما می‌فهمید، همه‌شما باید آیة‌الله ولایت بشوید، در ولایت کار کنید. کار یعنی امرش را اطاعت کنید. ببین خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ بَس که از این حرف خوشم آمده! خانه‌اش را در مقابل تو بی‌لیاقت می‌کند! آقای احمدی! خانه‌اش را در مقابل شخص تو هیچی می‌کند! این‌قدر خدا خانه‌اش را می‌خواهد! 



 

حالا ابرهه [به] آن‌جا [یعنی مکّه] آمده، خانه [خدا] را غصب کرده، می‌خواهد خانه را غصب کند، ابوطالب رفت [و] گفت: شترهای من را بِده. [ابرهه] گفت: تو کلیددار خانه هستی؟! گفت: بله! [ابرهه] گفت: عجب آدم بی‌لیاقتی هستی! من به خیالم آمدی [و] امانِ خانه را از من می‌خواهی! [اما] شترهایت را می‌خواهی؟! برو [و] شترهایش را به او بِده. [ابوطالب] گفت: خانه صاحب دارد؛ [اما] من صاحب شترهایم هستم، [آن‌ها را] به‌من بِده. [ابرهه] ابوطالب را منع کرد، [ابوطالب به او] گفت: خانه صاحب دارد. ببین [ابوطالب] یقین دارد [که] خانه صاحب دارد، [شما هم] یقین کنید [که] ولایت صاحب است. یقین کنید [که] توهینِ به ولایت، چوب می‌خورید. ببین ابوطالب چقدر آدم فَهیمی است! گفت: خانه صاحب دارد. حالا [ابرهه] چه [کار] کرد؟ حالا تا آمدند [و] فیل‌ها را بستند که [خانه‌خدا را] متلاشی کنند، [خدا] به ابابیل‌ها گفت یکی یک ریگ آن‌جا انداخت [و] از آن‌جایشان در آمد، صاف همه اُفتادند. یک فیل به [واسطه] یک ریگ ریز، آن‌جا می‌افتاد! ببین چه‌جور گفت صاحب دارد! ای مؤمن‌عزیز! خدا هم برای تو حافظ می‌گذارد، جبرئیلش حافظ توست. (حرف‌ها قشنگ است، اگر در آن‌کار کنید! دوباره یک حرف‌های دیگر نزن، برو در این [حرف‌ها] کار کن، والله! یک‌ماه آزگار، دو ماه آزگار در این حرف‌ها کار کنید، هنوز یک‌چیزی باقی دارد، بروید در حرف‌ها کار کنید، این حرف‌ها مال من نیست، اعلام می‌کنم که مال من نیست، تمام این‌ها رزق خودتان است.) مگر جبرئیل با همه آن حرف‌ها حافظ تو نیست؟! مگر یوسف را در چاه نینداخت، [خدا به جبرئیل] گفت: بگیرش یوسف را؟ خب تو را هم می‌گوید بگیر؛ امّا تو بنده باشی، به‌غیر [از] خدا کسی را نبینی؛ [آن‌وقت] جبرئیل حافظ توست. آیا یقین داری یا نداری؟! مگر کسی می‌تواند به دوست خدا خدشه بزند؟! شیطان کیست؟! شیطان غلط می‌کند! تو دوست بشو، مُحبّ بشو، به‌غیر [از] خدا کَس دیگری را نبین. مگر آتش [برای ابراهیم] گلستان نشد؟! من همین‌طور دارم این [مصداق] ها را می‌گویم که شماها این حرف را از من قبول کنید. حالا جبرئیل آمده [و] می‌گوید که یا ابراهیم! امر کنی یک شاه‌پَر می‌زنم [و] تمام این آتش را متلاشی می‌کنم، [آیا] کار داری؟ گفت: [کار] دارم؛ [اما] به غیرِ تو! حالا که ابراهیم از امتحان در آمد، یک‌دفعه [خدا] گفت: سرد و سلامت باش. آیا شیعه حافظ دارد یا ندارد؟! هان؟! حالا یک ابراهیم در همه پیغمبرها شیعه شده، خدا هم برایش حافظ گذاشت؛ [یعنی] خود جبرئیل [حافظ اوست]. تو هم همین هستی، فرق نمی‌کند که.



 

والله! تمام گلوله‌های خونم این‌است: [خدا] این ابراهیم را که این‌جور کرد، برای بُت‌پرست‌ها گذاشت؛ آتش برای تمام شیعه‌های علی (علیه‌السلام) سرد و سلامت است. این‌که خدا گفت سرد [و] سلامت، خصوصیِ ابراهیم نبود، این بُت‌پرست‌ها را می‌خواست ادب کند [و بگوید:] ای بُت‌پرست‌ها! بیایید مثل ابراهیم بشوید [که] من [به] آتش دنیا می‌گویم سرد و سلامت [که] نسوزید، آتش آن‌جا [قیامت] هم‌دست علیِ من است، دست رسولِ من است، دست زهرایِ من است، آن‌ها هم امر می‌کنند [که] نسوزید! خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عبّاس را گفت: اگر [خدا] این‌را [یعنی سرد و سلامت را] نمی‌گفت، آتش ابراهیم را می‌سوزاندش، آتش دنیا فقط چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را نمی‌سوزاند. چرا؟ چرا این‌جا شیعه را می‌سوزاند؟ اگر نسوزاند دکّان‌دار می‌شود. فهمیدی؟! دکّان‌دار می‌شود، یک‌چیزی برای خودش درست می‌کند، یک منیّتی برایش [به] وجود می‌آید؛ اگرنه این آتش بدتر است یا آن‌جا [یعنی قیامت]؟ چرا آن‌جا نمی‌سوزد؟ توجّه فرمودید؟! همه‌جا خدا هوایت را دارد که خراب نشوی. باز تُو این‌قدر پُر رو هستی [که] می‌روی خودت را خراب می‌کنی! خیلی ما والا پُر رو هستیم! همه‌جا خدا هوایت را دارد. دارد یا ندارد؟! هان؟!



 

عزیزان من! باید این حرف‌ها را در یقینش بروید، چه‌جور در یقین بروید؟ یک‌دانه از این‌کارها را بگذاری این‌جا زمین [و] بِروی فکر بکنی [و] ببینی [که] آیا درست‌است یا نه؟ اگر درست‌است، [آن‌را] در دلت بسپار، ببین من دارم چه به تو می‌گویم؟ این نوار را إن‌شاءالله [به] امید خدا گوش می‌دهید، فکر روی آن بکنید؛ یعنی هر حرفی را باید فکر روی آن بکنید. توجّه فرمودید؟! هر حرفی را باید در خودتان زنده کنید، حرف تا عمل نشود مُرده‌است، من به شما بگویم، وقتی [حرف] عمل شد زنده‌است. چرا زنده‌است؟ ولایت زنده‌است، وقتی تو این حرف را عمل کردی، این [حرف] زنده می‌شود، تا عمل نکردی، زنده نیست. چرا زنده نیست؟ درون تو پیاده نشده که. آقاجان! وقتی توی درون تو پیاده شد، زنده می‌شود. وقتی [به تو] گفت صِله‌رَحِم [کن]، زنده‌است، [تو] می‌روی صِله‌رَحِم می‌کنی. وقتی گفت انفاق [کن]، انفاق می‌کنی. وقتی گفت نگاه نکن، نکردی، این‌ها همین‌طور در دل تو زنده می‌شود. ببین من چه دارم می‌گویم؟ ولایت زنده‌است، امرش هم زنده‌است، تا زمانی‌که اطاعت کنی؛ آن‌وقت شما این کالبد بدنت یک مملکت است، [در] این مملکت با آرامشی زندگی می‌کنی، ولایت، آرامش به تو می‌دهد؛ ولایت، [به] چه آرامش می‌دهی؟ به تقدیر خدا راضی می‌شوی. ولایت به چه آرامش می‌دهد؟



یا علی







تذکر 78؛ شب‌نشینی و خلوت دل

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد، الرّسول‌المکرّم، أبوالقاسم محمّد.»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز! هر کسی در خودش یک حسّی دارد، آن حسّی که دارد، می‌خواهد خودش را مسئول آن حسّی که دارد، نکند. یک‌وقت که من یک حرف‌هایی می‌زنم، (من به جناب حاج‌آقا گفتم: این نوار من یک‌وقت یک‌چیزی است، شنیدی، پاکش کن!)  من یک‌وقت خودم را مسئول [می‌دانم]. حضرت می‌فرماید: اگر کسی صحبت کند، منظورش از آن‌ها، (یعنی آن‌ها نه شخص شما، یعنی مردم،)  ببیند این جمله به‌درد مردم می‌خورد، یک‌چیز دیگر بگوید، او شیطان است. به آن منبری، به آن گوینده، به آن واعظ، [به آن‌کسی‌که] حالا یکی زمین می‌نشیند می‌گوید، ملائکه آسمان به او لعنت می‌کنند. چرا لعنت می‌کنند؟ می‌گوید: بابا! این [حرف] به‌درد مردم می‌خورد، تو یک‌چیز دیگر داری می‌گویی؛ پس تو منبری! تو گوینده! امر را اطاعت نمی‌کنی. اگر من یک‌وقت یک‌حرفی می‌زنم، می‌بینم که تلفن‌هایی می‌شود، حرف‌هایی می‌زنند، یک‌قدری آدم مطّلع است. خدا نکند یکی بگوید این یارو چه‌چیز است؟ حالا آمده به‌من تلفن می‌کند. [پشت تلفن می‌گوید:] شما از کجا به این‌جا رسیدید و ماوراء را می‌دانید! یک حرف‌هایی زد. گفتم: 






	هر کس را علم آموختند
	
	مُهر کردند و دهانش دوختند









دیدم من به این چه‌چیز بگویم؟! بگویم، حالا همین‌طور حرف بزنم؟ ما هم این‌را گفتیم. حالا این‌نیست که ما بخواهیم [حرف دیگر بزنیم]؛ اما من این‌قدر حسّ می‌کنم [که باید در مورد] خطرهایی که به ولایت شما می‌خورد، خطراتی که از این شب‌نشینی‌ها، از این تفریح‌ها به‌وجود می‌آید و ما از آن آگاهی نداریم، [این‌ها را بگویم].



من از اوّل عمْرم، هیچ‌وقت قهوه‌خانه نرفتم. این‌را من به شما بگویم. من یک دوماهی [در] تهران کار کردم. همان‌جا لب‌جوی می‌نشستم، می‌گفتم: [غذای من را] آن‌جا بیاورید! من دیدم ائمه (علیهم‌السلام)، [به] قهوه‌خانه نرفتند، گفتم: من [هم] قهوه‌خانه نمی‌روم. لب‌جوی می‌نشستم، یک‌چیزی برایم می‌آوردند. متوجّهی؟ یعنی من از اوّل در فکر بودم که کاری که آن‌ها تأیید نکردند، خلاف است. خب، خیلی بد است دیگر! من اتفاقاً همچین می‌کردم، یک‌چیزی رویش می‌انداختم که یک‌وقت، یکی می‌آید برود، [آن‌را] نبیند. باز مسئول آن یارو هم می‌شوی [که می‌بیند داری چیز می‌خوری]. تو الان بیرون نشستی داری یک‌چیز می‌خوری، آن‌ها که می‌آیند و می‌روند [و می‌بینند] تو مسئول هستی؛ پس آن گوینده، آن‌چیزی که می‌خواهد بگوید، باید بداند که مثلاً این رفقای‌عزیز، (همه عیالات خدا هستند،)  [باید] یک‌چیز کلّی بگوییم که خدشه به ولایت این‌ها نخورد.



حالا من این جمله را می‌خواهم به شما عرض کنم، ببین عزیز من! ما صحبت کردیم که خدای تبارک و تعالی وقتی به شیطان گفت: گم‌شو! [شیطان] گفت: حقّ من را بده! گفت: هر چه می‌خواهی به تو می‌دهم، (شما این‌ها را بهتر از من بلد هستید)  گفت: هر بچّه‌ای به آدم دادی، دو تا [هم] به‌من بده! می‌خواهم یکی این‌طرفش [و یکی هم آن‌طرفش] بگذارم که گم شود، گمراهش کنند. (پس شما بدان دو تا پاسدار داری [که] می‌خواهد گمراهت کند! اسلحه هم دارند، اسلحه‌اش این‌که به تو می‌گوید: [به] آن‌جا نگاه کن!)  بعد [شیطان] گفت: من در قلب بروم، آن‌جا هم گفت: گم‌شو! آن‌جا جای خودمان است. ما گفتیم آن‌جا جای فرمان‌دهی ولایت است. حالا گفت: در دل بروم، گفت: برو! حالا هر چه که دلت خواست، [اگر] با آن فرمان‌دهی مطابق نیست، این شیطان است.  5



حالا من حساب‌هایش را کردم، یکی ماه‌مبارک رمضان است [و] یکی دوره عید است [که] خیلی فساد می‌شود. فسادش دامن‌گیر متدیّن‌ها هم هست! هیچ هم توجّه ندارند! من از اوّلش توجّه داشتم. من نمی‌خواهم به شما برتری داشته‌باشم، خدا لعنت کند من را [اگر این‌طور بخواهم]؛ اما می‌خواهم به شما بگویم، اشخاصی هستند که از اوّل به آن‌ها می‌دهند، اشخاصی هستند که [اگر] یک‌خُرده کار کنند، به آن‌ها می‌دهند، اشخاصی [هم] هستند که آخر به آن‌ها می‌دهند. باید کوشش کنید که به شما بدهند. متوجّهید؟



من مثلاً شب‌عید که می‌شد، از پانزده‌روز، بیست‌روز که به عید داشتیم، حرم نمی‌رفتم. توجّه داشتم. موقع چراغانی‌ها نمی‌رفتم. از آن‌جا مسجد امام می‌رفتم و از کوچه می‌آمدم. توجّه می‌کنید من چه می‌گویم؟ می‌دیدم مبادا این چشم من، یک‌دفعه فرمان خدا را نبرد. ممکن‌است نبرد. به امام‌صادق (علیه‌السلام) گفتند: چرا یوسف مبتلا نشد؟ گفت: نگاه نکرد. ما خیلی گناه را کوچک حساب کردیم. اتفاقاً روایت داریم، (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند!)  گفت: فردای‌قیامت تو را می‌آورند، یک گناه‌هایی است [که] توبه نکردی، گیر هستی. یک گناه‌های کوچک‌کوچک است که تو گیر به آن‌ها ندادی، حالا می‌روی، پیش خدا بزرگ است؛ پس من یک‌موقع غسل جمعه‌ای کنم، حمّامی بروم، می‌گویم: خدایا! از سر گناه کوچک و بزرگ من درگذر! (خدا رحمتش کند!) 



حالا شما توجّه بفرمایید [که] من چه می‌گویم؟ پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی می‌خواست [به] جنگ برود، (آن‌موقع که آب لوله‌کشی که نبود!)  هر کوچه‌ای را، هر چند خانواری را یکی را می‌گذاشت، یک‌جوانی را می‌گذاشت که خانم‌ها بیرون نیایند. زن که بیرون نمی‌آمد! زن توی خانه بود، اگر این‌ها کاری داشتند [آن جوان انجام می‌داد]. آن‌وقت این آیه اُخوّت نازل‌شد: یا محمّد! (صلوات بفرستید.)  این‌ها را با هم برادر کن! برادر به برادر نباید خیانت کند! اما خوب سلیقه داشت! عمر را با ابابکر برادر کرد! طلحه را با زبیر کرد! نمی‌دانم معاویه را با اباسفیان کرد. به امیرالمؤمنین گفتند: تو چیز [برادر] نداشتی! آن‌وقت آن‌جا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: «[أنت مِنّی] بمنزلة هارون من موسی»، علی (علیه‌السلام) برادر من است. متوجّهی؟ همیشه این فضول‌ها توسری می‌خوردند! باز هم فضولی می‌کنند. 



حالا حرف من سر این‌است: وقتی پیغمبر [از جنگ] می‌آمد، افرادی که در کوچه‌های مدینه بودند، (مدینه زیاد بزرگ نبوده، حالا شاید یا سی، چهل‌تا، یا پنجاه‌تا [خانه] بوده.)  آن‌وقت این‌ها می‌آمدند گزارش می‌دادند که مثلاً این‌جور شده، این‌جور کردیم. خب، یک خرجی می‌کردند، گویا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از بیت‌المال می‌داده، از این حرف‌ها بوده. سراغ یکی را گرفت، گفتند: یا رسول‌الله! ایشان درِ فلان‌خانه رفته، حالا یا آب بدهد، یا چیز دیگر بدهد، دستش را این‌جوری توی سینه آن‌زن کرده! گفت: [او را] بیاور! تا آمد، گفت: تو [این کار را] کردی؟ گفت: بله! گفت: برو! برو! این [شخص] رفت، رفت و چندین‌وقت در بیابان گریه می‌کرد. آن‌وقت تشنه‌اش شد، رفت یک‌جایی [و] دید از کوه آب می‌چکد، این سنگ سوراخ شده. یک‌خُرده امیدواری پیدا کرد. گفت: دل ما که از سنگ بدتر نیست. همان‌جا ماند و خب یکی یک‌چیزی به او می‌داد، علف بیابان [می‌خورد] و هر جوری بود [سر] می‌کرد. یک‌دفعه ندا آمد: یا محمّد! ((صلوات بفرستید.) این به خدا متوسّل شد، گفت: ای‌خد! محمّد گفت: برو! تو هم می‌گویی برو؟! این گفت: برو! آیا من کجا بروم آخر؟  10 وحی رسید، جبرئیل نازل‌شد:)  یا محمّد! بروید این‌را بیاورید! اگر من نیامرزمش؛ پس چه‌کسی بیامرزدش؟ بابا! ببین این چه‌کار کرده؟ مگر به این [زن] نگاه کرده؟ مگر چشم‌چرانی کرده؟ مگر شب‌نشینی داشته؟ مگر عشق‌بازی داشته؟ [فقط] یک دستش را همچین کرده! کجا می‌روید؟! روایت و حدیث را، والله! بالله! ولایت را از ما گرفتند، این حرف‌ها را از ما گرفتند. زن‌های ما چشم‌چران شدند! خود ما چشم‌چران شدیم. خودمان فراموش‌کار شدیم. حالا خوشمزه‌است! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پی‌اش روانه کرده، نمی‌آید! می‌گوید: یا محمّد! به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگویید [که] خودت باید بیایی! من آبرویم توی مردم ریخته شده، خودت باید بیایی! آیا تو به زن مردم، به بچّه مردم چشم‌چرانی می‌کنی، فکر آبرویت نیستی؟ به‌قرآن! به روح تمام انبیاء! من دارم این حرف را توی ماوراء می‌زنم. به ذات خدا قسم! به ذات امام‌ زمان! بچّه‌های شما همه معصوم‌اند. من افتخار به جوانان شما می‌کنم. یک‌وقت خیال نکنید من این‌ها را می‌گویم. من دلم می‌خواهد این نوار من را بشنوند، بعضی‌ها یک‌اندازه‌ای تنبّه پیدا کنند. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت و او را آورد. مگر چه‌کار کرد؟ این روایت را چه‌کار کنیم؟



یکی‌دیگر! این‌که نوح پیغمبر، وقتی نوح نفرین کرد، تمام مردم هلاک شدند. این‌قدر خدا این نوح را دَوَل داد [سر دواند] که نفرین نکند. چرا به مردم نفرین می‌کنی؟! من از اوّل عمرم به مردم نفرین نکردم؛ اما یک نَفَس که کشیدم، کار نفرین را کرده! من نفرین به هیچ‌کس نمی‌کنم، حالا هم نمی‌کنم. حالا نفرین کرد. چرا نفرین نمی‌کنم؟ این الآن این‌کار را کرده، چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اگر [کسی تا] هفت‌پشتش [نسلش] شیعه می‌شد، روایت داریم تا هفتاد پشتش، نمی‌زدش؟ ما هم باید همین‌جور باشیم! این الآن یک خلافی کرده، خلافش را توبه می‌کند، تو چرا نفرین می‌کنی شت و شول بشود؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر یک سیلی به تو زد، [اگر] بگو [یی:] خدایا! شولش کن، گفت: سیلی را منها می‌کند، باید جواب این [نفرین] را بدهی! می‌گوید: تو دلت سوخت. من این‌کار را کردم؛ [یعنی سیلی به تو زدم]، تو چرا [نفرین] کردی؟ چرا عدالت نداشتی؟ چرا نفرین کردی؟ چرا این‌کار را کردی؟ آن‌جا چراست! حالا، چقدر [نوح را] دوَلش داد، (بروید قرآن بخوانید!)  همین‌طور گفت: برو این تَنده [هسته] را بکار! نمی‌دانم هفت‌سال، سه‌سال خرما می‌دهد. خب [ثمر] داد، گفت: دوباره [این‌ کار را بکن]! همین‌طور داشت دَوَلش می‌داد. بابا! دارد تو را دَوَل می‌دهد [سر می‌دواند]، برو توبه کن! دارد دَوَلت می‌دهد. چرا متوجّه نیستی؟ همین‌طور دارد دَوَلت می‌دهد.



حالا آمد دید، یک‌نفر است در ظاهر خیلی موقّر، گفت: چه‌کسی هستی؟ گفت: من شیطانم. گفت: هان؟ گفت: می‌خواهم سه‌تا حرف به تو بزنم. فوراً وحی رسید: ای حبیب من! هر چند شیطان است؛ اما به حرفش گوش بده! گفت: هر وقت غضب کردی، جلوی غضبت را بگیر! (این یک حرفش بود.)  هر وقت می‌خواهی صدقه بدهی، زود بده! (این شب عیدی اگر می‌خواهید به کسی پول بدهید! زود بدهید! آقاجان من! فهمیدی؟ نقل کَرِه است، زود بدهید! یکی هم منظور من این‌است:)  گفت که با زن اجنبی، با کسی خلوت نکن!



بیشتر آقایان این‌را روی خلوت آوردند. خلوت این‌نیست؛ یا غیرممکن است، یا خیلی‌کم ممکن‌است [که] زنی یک‌جا باشد، یا یک نامحرمی یک‌جا باشد، این [منظورش] خلوت‌دل است.  15



شما الآن یک سفره انداختی، این‌که می‌گویم، این‌است: (اگر بدانی چه تلفن‌هایی می‌شود؟ والله! بی‌حیایی می‌شود، من نمی‌گویم! به‌دینم! بی‌حیایی می‌شود! در خانواده‌ها [این حرف‌هاست]، نه که خیال کنی در آن‌ها)  این [آقا] دارد حرف زده، این [خانم] یک‌دفعه همچین کرده، چادرش را این‌جوری کرده (حالا چادری‌ها، نه مانتویی‌ها!)  یک لبخندی زده. او [آقا] چه‌کار کرده؟ می‌گوید: به‌من بود! توجّه فرمودی چه می‌گویم؟ این فساد است. خب، سفره بینداز [که] نامحرم آن‌جا باشد، زن‌ها این‌جا باشند، مردها آن‌جا باشند. این‌ها را دور هم جمع می‌کنی چه‌کنی؟ دور هم جمع می‌کنی چه‌کنی؟ چه‌کار کنی؟ صله‌رَحِم! والله! این قطع‌رَحِم است، به‌دینم! قطع‌رَحِم است. چرا؟ پدر و مادر حقیقی ما راضی نیستند، یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، محمّد (صلوات بفرستید)  یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یعنی فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام). پدر و مادر حقیقی ما راضی نیستند. چرا؟ گفت: هر کجا زن و مرد، نامحرم قاطی هستند، عذاب خدا آن‌جا دارد می‌ریزد. به‌دینم! سر این سفره، عذاب خدا دارد می‌ریزد. چرا؟ این‌ها معصوم‌اند، مواظب معصوم باشید!



الآن شب‌عید است، می‌خواهند [به] مسافرت بروند، ببین چه‌خبر است؟ باباجانِ من! عزیز من! قربانت بروم، تو [جلد] قرآن هستی، نگذار خدشه به این قرآن بخورد! تو جلد قرآن هستی، [این‌که] در قلبت است، قرآن است. مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید: «أنا قرآن‌النّاطق»؟ مگر قرآن در قلبت نیست؟ چرا می‌گذاری خدشه بخورد؟ عزیزم! فدایت شوم، تو جلد قرآن هستی.



امروز مبادا آدم کسی را مَحرم بداند، امروز همه نامحرم‌اند. چرا؟ چرا نامحرم‌اند؟ شیطان آمده این‌مردم را احاطه کرده [است]. مطابق دل‌شان دارند رفتار می‌کنند. به‌دینم قسم! هر کسی عزّت‌تان کرد، بدانید یک خیالی دارد. توجّه فرمودید؟! بدان یک خیالی دارد.



شما الآن می‌خواهی [به] مسافرت بروی، برو! درست‌است؛ اما خانمت را با چادر مشکی ببر! جوراب ضخیم بپوشد، توجّه داشته‌باش! آخر، این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت که در آخرالزّمان اگر می‌خواهید بچّه‌هایتان حفظ باشند، مانند روباه به دندان‌تان باشند! [یعنی] حالا من بروم بچّه‌ام را این‌جوری به دندان بگیرم؟ نه! می‌گوید: هوادارش باش! پدرها! مادرها! امروز باید پاسدار دخترهایتان باشید! پدرها باید پاسدار بچّه‌هایتان باشید! حفاظت از بچّه‌هایتان کنید! حفاظت از رفت و آمدهایتان کنید! چه‌خبر است؟ چه‌جور است؟



من هر چند این حرف بی‌حیاگری می‌شود؛ [اما] می‌زنم، به‌دینم قسم! راست می‌گویم، در زمان شاه این‌ها [حاجی‌ها] کاروانی بود، یکی بود زنش سه‌چهار تا لباس عوض می‌کرد، اوّل کاروانی که تکمیل می‌شد این‌ [کاروان] بود، که توی راه یک‌نگاه به زن این بکنند! این‌هم از حاجی‌ها! خوب شد؟! به چه‌کسی اطمینان پیدا می‌کنید؟ عزیز من! قربان‌تان بروم، من علم ندارم؛ [اما] تجربه زیاد دارم. چه دارید می‌گویید؟ مگر چهار تا حاج‌آقا به‌من گفتند، من آدم متدیّنی شدم؟ پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) آمدند، می‌گویند: [کسی هست که] این‌جور نماز می‌کند، این‌جور می‌کند. [امام] می‌گوید: ببینید امانتش چه‌جور است؟ یعنی آیا این [شخص] به امانت ما خیانت می‌کند یا نمی‌کند؟ مگر به‌من گفتند حاج‌حسین و شیخ‌حسین و این حرف‌ها، [من آدم خوبی هستم؟] این‌ها که چیزی نیست! تو ببین امانت من چه‌جور است؟ امانت رفیقت چه‌جور است؟ امانت دوستت چه‌جور است؟ امانت برادر زنت چه‌جور است؟ امانت خواهر زنت چه‌جور است؟ آیا امانت‌دار هست یا نه؟ حالا چهار روز دیگر بیرون می‌روند،  20 ببین چه فتنه و فسادی درمی‌آید؟! بیشتر از این بی‌حیاگری نکنم، یک‌سال برای روز عید چشم می‌مالند!



پس بنا شد خلوت، خلوت‌دل است. این [شخص] با دلش خلوت کرده [است]. خب حالا روایتش کجاست؟ روایتش کجاست؟ الآن می‌گویم. یک‌نفر در اصفهان بود، (خدا إن‌شاءالله تأیید کند، خدا إن‌شاءالله همه‌چیز به او داده، عمرش را زیاد کند! خدا این آقازاده را به او ببخشد! یعنی آقای‌آل‌طه  در چند سال پیش این روایت را نقل کرد. یک‌وقت در مسجد آمد، خیلی سال پیش، زمان شاه)  گفت: یک‌نفر در اصفهان بود، این آمد و یک‌زنی بود [جایی] مهمان بود، کار به آب داشت. اهل آن شهر نبود. پا [بلند] شد و بیرون آمد. [از آن] خانواده که [مهمانش] بود، گفت [پرسید]: حمّام کجاست؟ گفت: یک‌قدری آن طرف‌تر یک حمّامی، به‌نام حمّام منجاب است. [آن‌زن] یک‌حدودی که رفت، از یکی سؤال کرد [که] حمّام منجاب کجاست؟ گفت: این‌جاست، در خانه خودش راهش داد! تا [آن‌زن] داخل رفت، در را بست. زن دید گرفتار شده، گویا به آقا ابوالفضل متوسّل شد. (یک‌دفعه می‌گویم [که خودش] یادت می‌دهد) ، [زن] گفت: مرد! من غریب این شهر هستم، برو یک‌چیزی بگیر [و] بیاور! من گرسنه‌ام است، [تا] بخوریم. تا [مرد] رفت [که] یک‌چیزی بخرد، این زن فرار کرد. (ببین [در مورد] خلوت دل دارم روایت برایتان می‌گویم. توجّه داشته‌باشید! یک‌قدری روی این‌ها فکر کنید! پشت گوش نیندازید!)  حالا این مرد وقتی می‌خواهد بمیرد، عوض این‌که «لا إله‌ إلّا الله» بگوید، عوض [این‌که] «محمّد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» بگویید، (صلوات بفرستید.)  عوض [این‌که] دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را بگویید، گفت: خانم! حمّام منجاب این‌جاست؛ پس این خلوت‌دل است. ببین این چند سال است [که] خلوت ‌دل دارد. چرا توجّه نمی‌کنید؟ عزیزان من! فدایتان شوم، توجّه کنید!



خیال نکنید که حالا ما پیر شدیم [و] شیطان دست از ما برداشته [است]. به‌دینم قسم! گریه می‌کنم، داد می‌زنم، توی سرم می‌زنم، نمی‌خواهم من ادّعای چیز کنم، می‌گویم: خدایا! جوانی‌ام [را] حفظ کردی، پیری‌ام را هم [حفظ] کن! حالا هر زنی تلفن می‌زند، [می‌گوید:] خواب تعبیر می‌کنی؟ می‌گویم: من خواب زن تعبیر نمی‌کنم. من حالا هم دارم می‌چندم [می‌لرزم]. مگر شریح‌قاضی نود و پنج‌سالش نبود، [که] قتل امام‌حسین (علیه‌السلام) را امضا کرد؟ مگر بلعم چقدر پیر بود؟ چه‌کار کرد؟ قرآن داد می‌زند: بلعم بی‌دین از دنیا رفت؟ من که چیزی ندارم، وحشت دارم. من حالا [در] پیری‌ام بیشتر می‌ترسم. هفتاد سال [به] چه فلاکتی زندگی کردم، حالا یک‌دفعه به باد می‌رود، می‌گویم: خدا! چه‌کنم؟ خدا را به دوازده‌امام (علیهم‌السلام) قسم دادم [و] گفتم: من اصلاً زندگی نمی‌خواهم. این زندگی، مُردگی است. اگر می‌دانی من سُر می‌خورم، من را از دنیا ببر! اما اگر من به‌درد این‌مردم می‌خورم، باشم. اصلاً من زندگی‌ام را می‌خواهم [که] به‌درد مردم بخورم. توجّه فرمودید؟ فدایتان شوم، توجّه کنید [که] کار خیلی خطری است! توجّه کنید! عزیزان من! شما خیال نکنید اگر یک نمازشب کردید، یک نجوا کردید، یک بیتوته کردید، چهارتا اسم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نوشتید، شیطان شما را وِل کرده [است]. نه! بدتر شده [است]! نَبَردش با شما زیادتر شده [است].



عزیزان من! من به شما عرض کنم، خیلی توجّه کنید! (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند!)  گفت: [مانند] این ابن‌ملجم یا نبود، یا کم‌نظیر بود که این صورتش از این‌جا تا آن‌جا پینه‌‌بسته‌ بود،  25 چانه‌اش پینه‌بسته بود. بس‌که در بیابان‌ها خداخدا می‌کرد. به یک زن برخورد. آن‌زن می‌گویند در آن‌زمان در کوفه، خیلی وجیه بوده، اسمش وجیه [قُطّامه] بود. به این برخورد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در جنگ صفّین، گویا پدر یا برادر این‌را کشته‌بود. به این برخورد و خلاصه با هم نجوا کردند. گفت: می‌آیی با ما دوستی کنی؟ گفت: من یک‌خُرده مِهرم گران است. گفت: چه‌چیز است؟ گفت: کُشتن علی! بعد هم ببین این‌زن چه مسئله‌دان است؟ مثل بعضی از امروزی‌ها می‌ماند! گفت: اگر تو را کشتند، بهشت می‌روی، اگر تو کُشتی و تو را نکشتند که با هم زندگی می‌کنیم. ببین یک جلوه، یک‌نگاه به زن مردم، علی‌کُشی است. ما علی (علیه‌السلام) را نمی‌کشیم، به‌قرآن می‌خواهم داد بکشم، ما مقصد علی (علیه‌السلام) را داریم می‌کشیم.



خدا لعنت کند آن‌کسی را که گفت: رویتان را باز کنید! خدا پهلوی را لعنت کند! مگر ممکن بود یک‌جوانی، یک‌زنی را ببیند؟! به‌دینم قسم! این آقای‌انصاری گفت: ما هشت‌تا آیه راجع‌به حجاب داریم. مگر ما یهودی بودیم که حجاب‌اسلامی برای ما آوردید؟ مگر شما اعتقاد نداشتید، که قبول کردید؟  آخر من چه بگویم؟ ببین یک دیدنِ زن‌نامحرم، علی‌کشی شد. چشمت را بپوشان! خودت را بپوشان! خودت را نگه‌دار! عزیزان من! الآن «الحمد لله، شکر ربّ‌العالمین»، برنج در خانه‌تان است، مرغ در خانه‌تان است، زندگی‌تان خوب است، کجا می‌روید؟ کجا از این‌جا بهتر است؟ حساب کن! تاجر باش! مطابق دلت رفتار نکن! عزیز من! فدایت شوم، بدان یک حسابی در ماوراء دارد.



مگر این زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) نیست[که شخص] کور آمده، پا [بلند] می‌شود، می‌رود؟ چادر زهرا (علیهاالسلام) این‌قدر پینه داشته، که اصلاً اصلی‌اش معلوم نبوده که چیست؟ مگر زن مانتوپوش بوده؟ مگر [چه‌جور] زنی بوده؟ چه پوشیده؟ حالا می‌گوید: پدرجان! گفتی: نامحرم بویت را استشمام می‌کند، می‌خواهم بویم را استشمام نکند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سه‌دفعه بلند شد، گفت: زهرا! پدرت به‌قربانت! زهرا! پدرت به‌قربانت! زهرا! پدرت به‌قربانت! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ چرا می‌کنیم؟



اگر روایت بهتر از این می‌خواهید، الآن به شما می‌گویم. گویا چهار نفر از طرف سلطان‌نجران پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند، می‌خواستند راجع‌به [امور] مملکتی صحبت کنند. حضرت تا دو روز، سه‌روز راه‌شان نداد. بعد این‌ها متحیّر ماندند، جستجو کردند که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کسی را خیلی می‌خواهد؟ گفتند: علی (علیه‌السلام) را. [پیش او] رفتند [و] گفتند: علی‌جان! ما دو روز، سه‌روز است [نزد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمدیم، به ما راه نمی‌دهد، جواب سلام‌مان را هم نمی‌دهد. گفت: لباس‌هایتان را عوض کنید! لباس‌هایشان را عوض کردند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها را در آغوش گرفت. (آخر این‌چه لباس‌هایی است که به این‌ها می‌پوشانید؟ عروسک درست‌کردید؟ آن‌وقت حفظش هم نمی‌کنی؟ بغل نامحرم او را می‌نشانی؟)  راهش نداد؟ ببین حضرت چقدر قشنگ می‌گوید! گفت: علی‌جان! لباس‌های این‌ها پُر از شیطان بود. حرف حقّ اثر نمی‌کند. گفت به لباس‌های این‌ها شیطان بود. چرا؟ این لباس، لباس اسلام است. آخر تو چه لباسی پوشاندی؟ آخر ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ این‌هم روایت! باز هم روایت برایتان رویش بگذارم؟ باور کنید! عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان شوم. چه تلفن‌هایی [پیش] می‌آید؟ چه چیزهایی [پیش] می‌آید؟  30 که اگر من بگویم، به‌قول یارو، شما چه‌کار می‌کنید؟ همه‌اش هم از توی خانواده‌ها این حرف‌ها بلند است. همه‌اش مال این‌است که مَحرم و نامَحرم را قاطی کردند.



من آن‌چند وقت‌ها بچّه قوم و خویش‌مان این‌جا آمد، عید بود. من این در را از این‌جا می‌بندم، این لنگه را هم می‌اندازم، یک پُشتی هم رویش می‌گذارم. این یک‌دفعه این‌جا آمد، مثل امروزی‌ها! این‌جا نشست، من این‌جا نشستم، روبرویم بود! گفتم: پا [بلند] شو! برو آن‌طرف بنشین! گفتم: خانم! آن اتاق زنانه است. خیلی اکراهش آمد. دوباره گفتم: پاشو! پاشد. یک‌دفعه دیدم شوهرش از آن‌جا آمد، این‌جا [پیش زنش] نشست. گفتم: این‌جا نشستی [که] چه‌کنی؟ آن‌جا بنشین! [اگر] این‌جا می‌نشست، آن‌ها [زن‌ها] پیدا بودند. گفتم: این‌جا بنشین! حلال در دلت باشد که با این شوهر زندگی می‌کنی؛ [یعنی لازم نیست در مهمانی، زن و شوهر کنار هم بنشینند، زن‌ها، جدا و مردها، جدا باشند]؛ یعنی امروز رفقای‌عزیز! دین بی‌دینی شده، بی‌دینی دین [شده‌است]. بداخلاقی خوش‌اخلاقی شده، خوش‌اخلاقی بداخلاقی [شده‌است]. همان‌طور که آن تغییر کرده، این‌هم تغییر کرده [است]. حالا عزیزان من! فدایتان شوم، قربان‌تان بروم، مطلب یک اندازه‌ای تند شد، ما را حلال کنید! باز هم من کم آن گذاشتم! والله! خدا می‌داند چه تلفن‌هایی از همین خانواده‌ها می‌شود؟! تمامش مال همین‌است.



اگر زن شما در کوچه باشد، یک مردی نگاه کند، ره‌گذر است [و] می‌رود؛ اما نامحرم اگر در خانه‌ات باشد، دائم هست. توجّه فرمودید؟ این دائم این‌جاست. او یک‌نگاه می‌کند، می‌رود؛ پس خطر این [نامَحرم] بدتر است.



(خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند!)  [می‌گفت:] مبادا سوءظن به کسی داشته‌باشید! والله! اگر سوءظن به یکی داشته‌باشید، آن سوءظنّی که دارید، هیچ‌جوری نمی‌توانید جوابش را بدهید! من این حرف‌ها که می‌زنم، باید مواظب باشید! تذکّر می‌دهم، (اسم این نوار را تذکّر بگذارید!)  مبادا سوءظن به کسی داشته‌باشید! به‌هیچ عنوانی معلوم نیست خدا ما را بیامرزد. سوءظن نداشته‌باش! اما توجّه‌ات چه باشد؟ توجّه داشته‌باش! این به‌غیر [از] سوءظن است. اگر سوءظن داشته‌باشی، خدا با باطن او کار می‌کند، او باطنش این نبوده، تو باطن او را خلاف افشا کردی. ببین من این‌را هم گفتم، توجّه فرمودید؟ اما این مثل این‌است که حضرت می‌فرماید که، خدا ایشان [حاج‌شیخ‌عباس] را رحمت کند! گفت: سوءظن به کسی نداشته‌باش! مردم را دزد بدان! اما سوءظن نداشته‌باش! این‌را خصوصی به‌من گفت. من این حرف‌ها که زدم، این‌را گفتم که رفعش بشود! چطور سوءظن نداشته‌باشی؟ آقاجان! امروز اگر برادر زنت، [به] خانه‌ات آمد، صد هزار تومان در جیبت است، بردار قایم کن! نه این‌که سوءظن به این [برادر زن] داشته‌باشی، احتیاط خودت را از دست نده! آمد این بوده، یک ره‌گذر بوده، این برد به این سوءظن پیدا کن! توجّه فرمودید؟



حرف هم همین‌جور است، کلام هم همین‌جور است. هر حرفی را در اختیار هر کسی نگذار! شما باید متوجّه فرمان‌دهی باشید! [باید] فرمان‌ده قلبت باشی! این فرمان صادر می‌کند، اما شیطان وسوسه‌ات می‌کند. هر چیزی و هر کاری مطابق با آن فرمان‌دهی نبود، نکن! آن‌وقت شما تحت فرمان‌دهی قلبت هستی، قلب هم «[قلب المؤمن] عرش‌الرّحمن» است، آن‌وقت اتّصال به عرش می‌شوی. عزیزان من! من می‌خواهم شما را به عرش اتّصال کنم. خیلی توجّه کنید! خیلی توجّه داشته‌باشید!



اصلاً نگاه، اثرات خیلی بدی دارد! ما توجّه نکردیم که نگاه چقدر اثرات بد دارد!  35 خدا این‌ حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! گفت، من جمله او را می‌گویم، از خودم نمی‌گویم، زمانی‌که انگلیس‌ها [به ایران] آمده‌بودند، من یادم می‌آید انگلیس‌ها بور بودند، اغلب زن‌ها بور می‌زاییدند. حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: توجّه به او دارد، رفته آن‌جا هم‌بستر شده، [نقش] او پیاده این‌جا می‌شود. ببین این نگاه چقدر اثر دارد! چرا به تو می‌گوید به‌قرآن نگاه کن؟ چرا به تو می‌گوید نگاه به‌صورت مؤمن کن؟ چرا می‌گوید نگاه به کعبه کن؟ چرا می‌گوید نگاه به پدر و مادر [کن؟ تا] نقش آن‌ها [در تو] پیاده‌شود، نقش قرآن در بچّه‌ات پیاده‌شود، نقش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در آن پیاده‌شود، نقش حدیث تویش پیاده‌شود، نقش ولایت تویش [پیاده‌شود]. تو چه‌چیز تویش پیاده می‌کنی؟! عزیز من! مواظب باش!



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! مگر نگفتم یک‌چیزهایی اثر دارد؟ چوب مثلاً جاذبه دارد، چشم جاذبه دارد. اگر این چشم، جاذبه قلب را برد، آن جاذبه خداست. چرا می‌گوید تخم نابسم‌الله؟ بسم‌الله نگفته! اصلاً درخت که می‌خواهند بنشانند، (خدا [پدرم را] رحمت کند! خدا آن‌هایی که پدر دارید، به شما ببخشد! آن‌ها که ندارند، خدا بیامرزد!)  بابایم می‌گفت: اگر می‌خواهی درخت بنشانی، اگر می‌خواهی بگیرد، لعنت به عمر کن! اگر [لعنت] نکنی، نمی‌گیرد. هر درختی که می‌نشانْد، لعنت به عمر می‌کرد، می‌گرفت. چرا؟ خباثت و ولایت، تا توی درخت اثر دارد. توی تو هم همین‌جور است، قربانت بروم، عزیز من! فدایتان بشوم، دورتان بگردم، خدا می‌داند که من چقدر شما را می‌خواهم! ببین خدا چه گفت؟ گفت: [وقتی نامحرم دیدی،] یک‌نگاه [به زمین یا آسمان کن]! تمام ملائکه‌ها [برایت] طلب‌مغفرت می‌کنند. تو اصلاً معصومی، تو معصوم می‌شوی عزیز من! معصوم گناه نمی‌کند. حالا این‌ها که من گفتم، برای [مرتبه] پایین‌هاست. توجّه فرمودید؟



اگر شما یک‌قدری حقیقت ولایت را تشخیص دهید، یعنی یقین به ولایت [پیدا کنید]، به‌دینم قسم! ولایت حفظت می‌کند. اگر روایتش را می‌خواهی، مگر یوسف نیست؟ (نترس! از ملامت مردم نترس! حالا گفتم ولایت را افشا نکن! ملامتت می‌کنند، حالا یک‌اندازه‌ای [عمل] کردی، نترس! [اگر گفتند] شیخ شدی، فلانی شدی، این‌جوری شدی. نترس! هر کسی با تو دشمنی کند، خدا با تو دوستی می‌کند.)  مگر دوازده‌برادر [نبودند]؟ [یوسف] یازده‌برادر دارد، حالا  او را توی چاه انداختند، حالا که انداختند، خدا می‌گوید: جبرئیل! او را بگیر! یک‌کاری کنید که خدا حافظ‌تان باشد! عزیزان من! من می‌خواهم شما را به ماوراء برسانم. اگر شما این‌جوری باشید، والله! بالله! تالله! اصلاً فرمان شیطان را نمی‌بری. فرمان حقّ را می‌بری. به رسول‌الله قسم! من یک‌خدا گفتن، یک‌علی‌گفتن [را] به یک‌دنیا نمی‌دهم. این‌قدر من لذّت می‌برم. آن‌وقت دیگر از نگاه لذّت نمی‌بری. اگر تو به لقاء برسی، عالم پیش تو هیچ است. عالم باز هم هیچ است. عزیزان من! من دلم می‌خواهد شما این‌جوری باشید! 






	پشت‌پا بر عالم امکان بزنید!
	
	دست به دامن امام‌ زمان بزنید!









تمام امکانات خدا که در این خلقت، خلقت کرده، باطل است. تمام این‌ها باید وصل به ولایت باشد. توجّه فرمودید؟ آن‌وقت تو چرا دنبال باطل می‌روی؟  40



یک‌قدری در این حرف‌ها فکر کن! این مرتیکه‌ای [مردکی] که به این [زن] گفته حمّام منجاب این‌جاست، شاید ده‌سال کشیده، بیست‌سال کشیده، محبّت این [زن] در دلش است. دیگر آدم از این بدبخت‌تر هست؟! محبّت یک چشم‌چرانی، در دلت قرار می‌گیرد؛ چون‌که دل، شیطان است. این‌را رشد می‌دهد. همین‌طور یادت می‌آورد، یادداشتش می‌کند، رشدش می‌دهد. نمی‌شود از سرش بگذری. مبتلایت می‌کند. همین‌طور رشدش می‌دهد. عزیز من! بیا فرمان قلب را ببر که علی (علیه‌السلام) تو را رشد بدهد، ولایتت را رشد بدهد. قربان‌تان بروم، فدایتان شوم بیایید حرف بشنوید!



به روح تمام انبیاء! دنیا به این چیزهایش نمی‌ارزد. مگر [فرعون] کورس بزرگی نمی‌زد؟! یک‌دفعه چه‌جوری شد؟! مگر [فرعون] کورس خدایی نمی‌زد، یک‌مشت خرّه هم در دهانش خورد. مگر پیغمبر نیست [که] توهین به او می‌کنند؟ [خدا می‌گوید:] «إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم»[۱] ای رسول من! این‌ها بی‌عقبه‌اند، تو عقبه داری. من به تو سَلسَبیل دادم، کوثر دادم، زهرا (علیهاالسلام) دادم. عزیز من! به تو پسر داده، دختر داده. توجّه کن! این‌ها را ولایتی بار بیاور! من بس‌که بدم می‌آید [دیگر اسمش را نمی‌آورم]، تا می‌توانید این [تلویزیون و ماهواره] را از خانه‌تان بیرون کنید! این‌است که دورش جمع می‌شوند و این فسادها به‌وجود می‌آید. این خودش فساد است، دورش‌نشستن اُمّ‌الفساد است!



من به رسول‌الله قسم! خانه این حاج‌آقا رفتم، (اسمش را نمی‌آورم،)  آن‌که آن‌جا نشسته، یک اتاق دیدم، حسرت به این [شخص] می‌بردم، گفتم: کاش این می‌رفت و در آن [اتاق] بیتوته می‌کرد. آره رفتی؟ [بیتوته] کردی؟ قربانت بروم، فدایت بشوم، همه را دور بریز! من این‌قدر از آن اتاق کوچکش خوشم آمد. نه زیرزمینش را می‌خواهم، نه آن‌ها را، نه میزش را و نه صندلی‌اش را. اتاق کوچکش را می‌خواهم. گفتم: اگر این‌جا مال من بود، این‌جا را اتاق بیتوته قرار می‌دادم، یک خدا می‌گفتم، یک علی (علیه‌السلام) می‌گفتم، یک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گفتم، یک اتّصال می‌شدم. وِل کن بابا!



[بیتوته‌کردن] اوّلش هم این‌است، اوّل باید بروی بنشینی! خدا می‌خواهد امتحانت کند. [می‌گوید:] چه‌کار داری؟ چه‌کار داری؟ الآن شما [مثلاً] با من خیلی بدی، می‌خواهی تجربه کنی؟ الآن می‌آیم [و] درِ خانه‌ات را می‌زنم، دوباره می‌زنم، سه‌باره می‌زنم، خانواده می‌گوید: خب، پاشو! برو جوابش را بده! بابا! درِ خانه‌خدا را بزن! (علیه‌السلام) می‌گوید: جوابش را بده! امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: جوابش را بده! برو توی آن اتاق بنشین! یک‌قدری بنشین! یک‌قدری نگاه کن [و] ببین این رؤسا کجا رفتند؟ سلاطین کجا رفتند؟ سرکش‌های عالَم کجا رفتند؟ به چه فتنه‌ای گرفتار شدند؟ ریاست شما را چیز نکند [گول نزند]، پول شما را چیز نکند، تمام این‌ها فانی می‌شود. آن‌وقت خدا می‌داند که چقدر لذّت می‌بری؟ به رسول‌الله قسم! به‌طوری لذّت می‌بری که پشیمان می‌شوی که چرا تا حالا من این‌جوری نبودم؛ اما این [طوری] که دارم به تو می‌گویم، خودت را خارج کن و توی این اتاق برو! نه محبّت این‌را، آن‌را، این‌را داشته‌باشی. هر وقت [با محبّت این‌ها] بروی، توی آن هستی. گفتم: وقتی می‌خواهی مُحرم شوی، این لباس را که کَندی، دنیا را بریز [کنار]! برو توی این اتاق! ببین چه‌جور می‌شود؟ حالا تو [این‌کار را] بکن! اگر به‌من دعا نکردی؟



من روی شخص ایشان حساب نمی‌کنم، هر کدام‌تان باید یک اتاق بیتوته داشته‌باشید. چرا؟ روایت داریم، می‌گوید: وقتی‌که آدم می‌خواهد جان بدهد، آن‌جا که عبادت کرده، او را بگذارید؟ معلوم می‌شود اثر دارد. چرا؟ این زمین دارد می‌گوید: روی من بیتوته کرده، نماز کرده، ذکر کرده، یا علی کرده، یا حسین گفته. به نکیر و منکر شهادت می‌دهد. جانت را خوب می‌گیرد، یادت می‌دهد چه بگویی؟ همان‌جا او برایت حافظ است، حالا برو آن‌جا [ویویو و ماهواره] گذاشتی، این رقاصی را در آوردی،  45 آن‌جا شیطان هم برایت حافظ است! توجّه فرمودید [که] من چه می‌گویم؟



اگر خدا یک زندگی را به تو داده، عزیز من! این زندگی را به تو داده [که] یک‌ذرّه استراحت کن! برو آن‌جا [در اتاق بیتوته] بگو: چه‌کسی این‌را به‌من داده؟ خودت را پیش یک عمله بگذار! این عمله چه‌کار می‌کند؟ چرا این‌قدر سر چهارراه‌ها می‌رود؟ ده‌روز می‌رود، تا یک‌روز کار به او بدهند. تو الآن حقوق داری، آقاجان! مهندس هستی، چیز داری، خدا را شکر کن! توجّه کن چه‌کسی به تو داده؟ الآن خدا تو را فرمان‌ده کرده، نه فرمان‌بُردار. تو الآن توی مردم فرمان‌ده هستی. چه‌کسی تو را فرمانده کرده؟ از او تشکّر کن! امرش را اطاعت‌کن! چه‌کسی تو را فرمان‌ده کرده؟



به‌دینم قسم! من آن‌جا بودم، یک‌پاره وقت‌ها یک‌چوب کسی را که باربر بود، می‌دویدم تا می‌توانستم کمکش می‌کردم، او را توی صراط مستقیم می‌بردم. رُو به قبله برمی‌گشتم، [می‌گفتم:] ای‌خدا! من [به اندازه] این [باربر] نیستم. این‌که دین دارد، ایمان دارد، همه‌چیز دارد. باز دوباره دلم را به این خوش می‌کردم، می‌گفتم: تو می‌خواهی درجه این‌را بالاتر ببری، من حرفی ندارم. ببین من این‌جوری دلم را خوش می‌کردم.



توجّه کنید! دائم باید نجوا داشته‌باشید! دائم باید بیتوته با خدا داشته‌باشید! خدا را شکر کن! آیا ما توجّه داریم یا نداریم؟ اگر تو این‌جوری باشی، به ولایت وصل هستی، وصل به ولایت؛ یعنی‌این. چرا [از] امام‌صادق (علیه‌السلام) [می‌پرسند: آیا] مؤمن گناه می‌کند؟ می‌گوید: آره! آن‌موقع که گناه می‌کند، قطع است. این روایتش. فدایتان شوم، من روایت برایتان رویش می‌گذارم. می‌گوید از ما قطع است، اگر در آن حال بمیرد، درست نیست.



خدا آقای‌بروجردی را رحمت کند! می‌گفت: جایی‌که ساز رادیو بزنند، آن‌جا ساز بزنند، اگر حوادثی روی دهد، همه اهل‌جهنّم هستند. خدا رحمتش کند! خدا می‌داند چقدر جای این سیّد خوب است! بنده‌خدا نمی‌داند [که] چقدر جایش خوب است! من دیده‌ام! حالا چه‌خبر است؟ چرا؟ می‌گفت: آن‌جا محلّ فساد است. آن‌جا یک‌جوری است که صداهایی از شیطان دارد خارج می‌شود، تو به آن حرف‌ها گوش دادی. تو به تلاوت قرآن گوش بده! به تلاوت ولایت گوش بده!



لاماله [لااقل] پسرت را، دخترت را بنشان [و] حرف ولایت بزن! این‌ها را رشد بده [تا] ولایت در قلب‌شان رشد پیدا کند. خودت راحت هستی، والله! خودت [راحت] هستی. مگر آن چند وقت‌ها آن پسر نبود که ننه‌اش را آتش زد؟ رویش نفت ریخت، آتشش زد! مالش را قسمت کرد، [پسر] گفت: خانه را [به اسمم] کن! [به اسمش] نکرد، آتشش زد! نگفتند! ولایت را به مردم نگفتند. مگر نگفتم این خانم ولایت‌پرور است؟ تو هم ولایت‌پرور هستی. تو باید از این آقازاده‌ای که داری، لذّت ببری! بنشین با او صحبت کن! بنشین با او حرف بزن! او هم از تو لذّت ببرد. لذّت، لذّتی است که خدا امر کرده. ببین او دارد لذّت می‌برد.



اصلاً روایت داریم، حضرت‌امیر می‌فرماید: اگر در خانه یکی نگاه کردی، تیر در چشمش بزنی، چشمش باطل شود، خون [بها] ندارد. یک‌وقت می‌گوید: در خانه‌اش نگاه کردی، باز یک‌نگاه دیگر بکنی. این حرف‌ها را چرا نزدند؟ چرا ما به این حرف‌ها، گیر نمی‌دهیم؟ عزیز من، فدایت شوم، این‌ها را باید در خودمان پیاده کنیم!



تو خیال نکن این مکان، الآن می‌خواهی [به] مکّه بروی، می‌خواهی [به] مشهد بروی، این فسادها نیست! می‌خواهی [به] کربلا بروی، [فساد] نیست.  50 مگر این روایت را نداریم که حضرت‌‌امیر دارد دور خانه‌خدا دور می‌زند، عمر هم «لعنةالله» دارد دور می‌زند، دید یک‌جوانی دارد یک‌زنی را بنده‌خدا را [اذیّت می‌کند]، توجّهی به او دارد. آمد [و] گفت: دست بردار! دفعه‌دیگر [نصیحت] کرد، دید دست برنداشت. [چنین کسی] در خانه‌خدا چه‌کار می‌کرد؟ بابا! به‌قرآن! من باید داد بزنم! (همین‌طور می‌گویید چرا؟)  من باید داد بزنم. توجّه کنید! آخر در یک‌میلیون مردم، این خلوت است؟! پس این‌که من می‌گویم خلوت‌دل، درست‌است. توجّه کنید! در یک‌میلیون مردم، این خلوت کرده؟! نه! دلش خلوت کرده [است]. با پشت دست، توی صورت آن‌جوان زد، چشمش باطل شد. دست علی (علیه‌السلام) است! حالا ببین این عمر چه می‌گوید؟ خدا آیت‌الله کبیر را رحمت کند! این‌روایت را [ایشان] می‌گفت، حالا [آن‌‌جوان] آمده [و] می‌گوید: عمر! خودت دیدی که این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به‌من زد، دیگر شاهد نمی‌خواهد. [عمر گفت:] چشم خدا دید، دست خدا زد! ببین چه‌جور علی‌شناس است؟ چشم خدا دید، دست خدا زد! پس این‌که من می‌گویم [منظور از خلوت، خلوت‌دل است] باور کنید! ببین چند تا روایت برایتان رویش گذاشتم. این چه‌جوری شده؟ آن‌جا خلوت است؟ خلوت‌دل کرده. عزیزان من! مواظب خلوت‌دل باشید!



خیال نکنید [اگر در] این نجواها و این حرف‌ها [بودید، دیگر شیطان به شما کار ندارد]. هر چه [پیش] بروید و تدیّن پیدا کنید، شیطان شما گنده‌تر می‌شود. خیال نکنی وِلت می‌کند. می‌بیند داری هدایت می‌شوی، توی سر و کَلّه خودش می‌زند. شیطان (من یک‌دفعه یک اشاره‌ای کردم)  یک‌مرتبه جشن گرفت. وقتی آیه‌توبه نازل‌شد، خدا می‌داند این [شیطان] چقدر گریه کرد! [گفت:] ای بچّه‌های من‌! ای فرزندان من! ای دوستان من! جمع شوید! جمع شوید! داد کشید، گفت: آیه‌توبه نازل‌شده. هر کاری کنند، توبه می‌کنند. یک پسر به‌نام «الخنّاس» [۳] دارد، گفت: ای مولای من! ای پدر من! آقای من! چرا [ناراحت هستی]؟ گفت: این‌است. گفت: ما به این‌ها می‌گوییم بکن! بکن! توبه می‌کنی، [اما] نمی‌گذاریم توبه کند. آن‌روز شیطان با این حرف بچّه‌اش جشن گرفته. جلویش را بگیر! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: ریشت را نتراش! اما تا تراشیدی [و] بیرون آمدی، توبه کن! عزیزان من! بیایید  از این کارهایمان توبه کنیم.



عید است، عیدی به خودت بده! عیدی به قلبت بده! عیدی نیرو بده! بیایید از کرده‌های خودمان هر چه هست، توبه کنیم. آخر هر کس یک‌کرده‌ای دارد. ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با همه آن حرف‌هایش، چند تا «أستغفر الله» می‌گفت. سؤال شد که چطور  [«أستغفر الله»] می‌گوید؟ گفت: [خدا] به‌من گفت «بلّغ!» نگفت: تند بگو یا کُنْد. من احتیاط می‌کنم چند تا «أستغفر الله» می‌گویم. این‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جوری است، تو هم همین‌جور بشو! اگر می‌خواهی خوب توجّه کنی، ببین خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد می‌گوید: من این‌را به تو دادم، من این‌را به تو دادم، من این‌را به تو دادم. [۵] دارد به تو هشدار می‌دهد [که] این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هر چه دارد، مال خداست؛ پس تو هم برو! هر چه می‌خواهی به تو می‌دهد. توجّه داشته‌باش! درست‌است آن‌ها نور خدا هستند، درست‌است که این‌ها جزء خلقت نیستند؛ اما تو  عزیز من! قربانت بروم، مشاور [مشابه] او بشو!



چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به ما می‌گوید: من ریشه ولایت هستم، ریشه توحید هستم، علی (علیه‌السلام) ساقه آن‌است، قرآن میوه‌اش است، برگش تو هستی. تو اتّصال بشو! عزیز من! می‌گویم اتّصالت را قطع نکن! اگر بخواهی اتّصالت قطع نشود، توجّه به جایی نداشته‌باش! این اتّصال قطع‌نکردن [است]. قدر این حرف را بدان! تا توجّه به‌غیر خدا داشتی، اتّصالت قطع می‌شود. وای بر ما که اتّصال‌مان قطع باشد! عزیزان من! فدایتان شوم، حرف من همین‌است. [به] غیر خدا نگاه نکن! [به] غیر خدا راه نرو! [به] غیر خدا نگاه نکن! [به] غیر خدا حرف نزن! اگر تو این‌جوری شدی، «إهدنا الصّراط المستقیم»[۶] تو در صراط مستقیم هستی.  55 عزیزان من! فدایتان شوم، صراط مستقیم امر آن‌هاست. اگر شما امر آن‌ها را اطاعت کردی، خیلی خوب است! والله! خدا تو را خواسته، فدایت شوم، قربانت بروم، همه‌چیز به تو داده [است]. الآن شکر خدا را کن! همه‌چیز داده [است].



سال دارد نو می‌شود، تو هم نو بشو! یک اندازه‌ای هم به‌فکر مردم باشید! (انگار دیروز بود، داشتیم می‌رفتیم، یکی از این طلبه‌ها آقای‌عسکری بود، از حاج‌شیخ‌عباس سؤال کرد.) گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) این عید را تبریک گفته [است]. نگویید [که] این عید جمشید است؛ آن‌وقت ببین حاج‌شیخ‌عباس چه گفت؟ گفت: [امام‌صادق (علیه‌السلام)] به کارهایش تبریک [گفته] است. [در] این عید، هم صِله‌رَحِم می‌شود، مردم نظافت می‌کنند، می‌روبند، چه‌کار می‌کنند؟ آن نظافتِ این روز را امام‌صادق (علیه‌السلام) تبریک می‌گوید. صِله‌رَحِم می‌کنند، رَحْم به‌هم می‌کنند، عیدی به هم‌دیگر می‌دهند. بیا همین‌جور که عید است، دل یک بنده‌خدایی را هم عید کن! دل یک بنده‌خدا را هم شاد کن! «الحمد لله» خدا به تو داده [است]. بدان یک‌وقت می‌بینی که می‌خواهی این‌کار را کنی، نداری؛ فدایت شوم، عزیز من! شکر خدا را کن! خدا می‌داند شما زندگی من را می‌بینید، این‌هم جایم است، می‌دانید. از کار من هم مطّلع هستید.



ما آن چند وقت‌ها بنا شد، یک‌دفعه یک‌اشاره‌ای هم کردم. ما اهل‌جلسه، رفتیم روی پشت‌بام [که] خیلی بلند بود، همه رفتیم [و  مثل] قطار نشستیم. وحی رسید: ای بنده‌های من! هر کسی یک‌چیز از من بخواهد. من همین‌ساخت که [این‌را] داشت می‌گفت، یاد آن جنگ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) افتادم که می‌گفت: هر کسی یک‌چیز از من بخواهد، [به او می‌دهم]. گفتیم: «الحمد لله» [که] به این‌ها هم همین‌جور می‌گوید، حالا ما توی این رفتیم. آخر من هر کاری را ولایت یادم می‌آورد. این الآن که پیش می‌آید، یک‌روایت که مطابق این‌است، یادم می‌آید. بعد من این‌را گفتم. گفتم: خدایا! من این‌را می‌خواهم: همه هیکل من، ذرّات باشد، در تمام این خلقت به تو بگویم: خدایا! شکر! من نمی‌دانم شما چه خواستید؟ اسمش را نمی‌آورم، یک‌دفعه نگویی بیل من را پارو کن! یک‌دفعه این‌را نخواسته‌باشی! ببین [از] بس‌که من از خدا راضی‌ام. به‌وجود امام‌ زمان! من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: من شکر این رفقایم را نمی‌توانم کنم، یعنی شکر شما را. آخر من چه‌کسی هستم؟ شما چه‌کسی هستید؟ چه‌جوری است؟ چه شده؟ خواب‌نما شده؟ مگر من می‌خواهم با شما صحبت کنم؟ گفتم: من تذکّر می‌دهم. این‌که هست، من می‌گویم؛ یک‌وقت کم شما نگذارم. الآن این‌جوری صحبت کردم، دیدم خیلی دنیا خطرناک است! یعنی یک‌جوری شده [که] خطرناک شده [است].



حالا چه شد؟ بعد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خدای تبارک و تعالی با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نجوا کرد. جبرئیل خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. گفت: یا أخاجبرئیل! دیگر [هم] می‌آیی؟ گفت: آره! گفت: می‌آوری یا می‌بری؟ گفت: می‌برم. گفت: چه می‌بری؟ گفت: اوّل غیرت را می‌برم، بعد حیا را می‌برم، بعد برکات را می‌برم؛ یعنی حکومت عمر، یا عمری باید این‌جوری باشد، حیا ندارد! حکومت عمری که حیا ندارد! خب می‌برد، حالا هم برده [است]. چه داری می‌گویی؟ آیا بُرده یا نبرده؟ گفت: برکات را هم می‌برد. برکات چیست؟ برکات از دست کسی خارج نمی‌شود، مگر از دست مؤمن. حالا قدر بدانید! فدایتان شوم، می‌گوید: من اعمال از متقی قبول می‌کنم. [۸] تو باید متقی باشی! متقی‌بودنت همه‌اش برکات است، هم برای خدا، هم برای امام‌ زمان، هم برای مردم. خدا می‌گوید: من [اعمال از متقی] قبول می‌کنم. متقی کیست؟ آن‌کسی‌که امام‌المتقین، وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را قبول داشته‌باشد،  60 امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشد. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید:] «أنا امام‌المتقین» اگر تو به او وصل باشی، دیگر که گناه نمی‌کنی. ما خودمان نمی‌فهمیم که قطع شدیم. اما آن چشم ولایت می‌فهمد [که] ما نور نداریم، نورمان کم شده [است].



عزیزان من! فدایتان شوم، من از تمام شما عذرخواهی می‌کنم. خدا می‌داند، به ذات خدا! من هیچ هدفی ندارم. فقط می‌خواهم شما تمرین کنید! فقط دلم می‌خواهد شما یک نکته، [یک] ذرّاتی راجع‌به ولایت [تزلزل] نداشته‌باشید! یک نکته‌ای که خدشه به ولایت بزند، نداشته‌باشید! من دوباره تکرار می‌کنم، شما جلد قرآن هستید، مواظب آن قرآن باش که در سینه‌ات است!  61 عزیز من! شما جلد قرآن هستید. من نمی‌خواهم به جلد قرآن جسارت کنم. تمام شما جلد قرآن هستید؛ [چون] فرمان می‌برید. تا زمانی‌که فرمان آن قرآن را می‌برید، جلد قرآن هستید. زمانی‌که [فرمان] نبردید، [جلد] قرآن نیستید، متقی نیستید.




یا علی



	↑ 

(سوره الحجرات، آیه ۱۳)

   



 




	↑ 

(سوره الناس، آیه ۴)

   



 




	↑  «مِن شرِّ الوَسواسِ الخَنّاس: [بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم] از شرّ وسوسه‌گر پنهان‌کار»[۲]  




	↑ 

(سوره الشرح، آیه ۱)

   



 




	↑  «ألم نَشرَح لَکَ صَدرَک. وٕ وَضَعنا عنک وِزرَک. الّذی أنقَضَ ظَهرک. وَ رَفَعنا لَکَ ذِکرَک: آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم؟ و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم! همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می‌کرد و آوازه تو را بلند ساختیم.»[۴]  




	↑ 

(سوره الفاتحة، آیه ۶)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۲۷)

   



 




	↑  «إنَما یَتَقَبّلُ اللهُ مِن المتّقین»[۷]  












زیارت عرفه، معرفت و شناخت ولایت است

بسم الله الرحمن الرحیم 




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤید، الرّسول المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمةالله و برکاته 



  رفقای‌عزیز! امروز خیلی روز مقدّسی است. چند سال می‌شود [یعنی باید بگذرد] که شب‌جمعه با عرفه مطابق باشد؛ [یعنی] یک‌جور باشد. شب‌جمعه خیلی شرافت دارد؛ چون‌که من هر چه که بگویم، روی روایت و حدیث می‌گویم. گویا حضرت‌یعقوب بود، یکی از انبیاء بود، بنا شد که دعا کند. حضرت فرمود: بگذار شب‌جمعه بیاید [تا دعا کنم]. معلوم می‌شود [که] شب‌جمعه یک برتری به شب‌های دیگر دارد؛ پس امروز الحمد لله هم شب‌جمعه است و هم عرفه است و هم شب‌عید است و تمام خصوصیات روز را دارد.



  اما ما چه کنیم که ما را عبادتی کردند؟! ولایت را از ما گرفتند [و] عبادت به ما دادند. ما هم توجه نداریم و نداشتیم. امیدوارم که الآن توجّه بفرمایید! ولایت را از ما گرفتند [و] عبادت به ما دادند. چه‌کسی کرد؟ کسانی‌که این‌مردم اطمینان به آن‌ها داشتند. ببین در زمان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، علی (علیه‌السلام) را از آن‌ها گرفتند. [عمر] گفت: بروید نماز کنید و عبادت کنید و حجّ به‌جا بیاورید! همه این‌مردم قبول کردند. باباجان! آخر قبولی عبادت، ولایت است؛ نه قبولی ولایت، عبادت است. عبادت بکن! من یک‌دفعه دیگر هم گفتم، [دوباره] می‌گویم: عبادت، ذوق اطاعت است.



  یک‌وقت می‌بینی آدم یک‌چیزی است [که] مال مردم است؛ [اما] وقتی به یکی می‌دهی، من یک‌وقت می‌بینم [که] اصلاًدیگر روی پایم نمی‌توانم بند بشوم، بس‌که خوشحالم. می‌بینی که دل دو نفر را خوش کردی، دل‌یکی را خوش کردی. چرا این‌ها این‌جور است؟ تو در ظاهر تمام احتیاجت به پول [برطرف] می‌شود. حالا این پول را فدای امر می‌کنی؛ این‌است که این‌همه خدای تبارک و تعالی خوشش می‌آید [که] شما کمک به یک فقیر بکنی، کمک به یکی بکنی، مؤمنی را خوشحال کنی. به‌فکر پدر و مادرت باش! در هر قسمتی وقتی می‌بینی، ببین من دوباره تکرار می‌کنم، فکر و خیال شیطانی داریم، فکر و خیال داریم [و] می‌گوییم [که] این پول همه حاجت‌های ما را برطرف می‌کند؛ [اما آن‌را فدای امر خدا می‌کنیم].



  الآن امروز یک اطعامی شده، یک اطعام خیلی شایسته. این‌شخص [در] خارج است، اما [باطنش] این‌جاست، پیش فقراست، پیش ولایتی‌هاست؛ [هرچند در] خارج است؛ اما من [در ظاهر] پیش ولایتی‌ها هستم؛ [اما باطناً] در خارج هستم؛ پس این‌که من به شما می‌گویم: عزیزان! خودت مکان هستی، مکان شرط نیست. این بنده‌خدا یک مبلغی به یکی از رفقا، دوست‌عزیز من داده‌بود، ایشان هم آورد، این بنده‌زاده‌ها هم خلاصه این‌ها همه را چیز کردند [قسمت کردند]. ببین من دارم چه می‌گویم؟ این [در] خارج است؛ [اما باطنش] این‌جاست. من این‌جا هستم، اما [باطناً] در خارج هستم. عمر و ابابکر پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند؛ اما در شیطنت و فکر و خیال خودشان هستند.  5 اویس‌قرن در بیابان‌هاست، عضو پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ پس مکان شرط نیست.



  حالا این [فقیر] همیشه یاد می‌کند، الآن این [کسی] که [این چیز را] بُرده [و] خورده، آن [شخص] خوشحال می‌شود، این [شخص] خوشحال می‌شود. من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم، حالا پیش می‌آید [که دارم] می‌زنم. هیچ‌چیزی از انفاق بالاتر نیست؛ چون‌که ببین این‌شخص که می‌میرد، می‌گویند که ردّ مظالمش را بِده! فهمیدی؟ یعنی یک اطعام برایش کند. [این] یعنی‌چه؟ یعنی اگر شما این‌کار را کردی، دل این خوش می‌شود، دل آن خوش می‌شود، دل آن خوش می‌شود. اگر که به روایت و حدیث اعتقاد داری، شما که مثلاً یک اطعامی کردی، یک‌کاری برای یک‌نفر کردی، این زن دارد، بچّه دارد، همه این‌ها استفاده می‌کنند، این‌ها همه دل‌شان خوش می‌شود. چقدر تو دل امام‌صادق (علیه‌السلام) را خوش کردی! اما باید ما یقین داشته‌باشیم؛ اصل یقین است.



  ببین چرا به شما می‌گوید که مثلاً شما به عرض سال بخور [و] بریز [و] بپاش! [اما] خمس و سهم امامت را هم بده! چرا؟ [چون] می‌خواهد آن‌ها را هم [به] سلامت بخوری. می‌خواهد تو با فقرا شریک شوی. بگذریم! ما حالا این‌جا آمدیم، مقصدمان حرف دیگری است.



  حالا هر چیزی را عوضی کردند! این آقایی که الآن این جمعیّت را راه انداخته [که] لب مرز خسروی برود، چقدر هزینه به این می‌خورد؟ نه وجداناً! چقدر هزینه به این می‌خورد؟ چون‌که آن‌جا [به] امر نیست. این الآن ممکن بود این جمعیّتی که می‌آیند که همه‌شان بالأخره چیز دارند، این‌ها را جمع بکند [و] بگوید باباجان! الآن خرج آن‌جا چقدر است؟ دو میلیون، یک‌میلیون، این [فرد] چقدر خانواده را می‌تواند برنج بدهد، روغن بدهد؟ خدا می‌داند [که] من نمی‌خواهم بگویم، این‌ها همه‌شان تکمیل شده، من برای این‌ها چیزی از کسی نمی‌خواهم. این‌که [دارم] می‌گویم نمی‌خواهم، نمی‌خواهم [که] توجیه کنم. این آقا الآن هست، دو تا بچّه دارد، مثل گنجشک آن گوشه دارد گریه می‌کند، [می‌گوید] پدرجان! من کفش می‌خواهم. او دارد مثل یک گنجشک گریه می‌کند [و می‌گوید] پدرجان! من یک شلوار می‌خواهم. خب مرد حسابی! آقای‌عزیز! راهنمای ما! این‌ها را، همه را جمع‌کن! این‌ها را بگیر [و] به این [فرد] بده! به آن [فرد] بده! این بهتر است یا [این‌که] این‌ها همه را مرز خسروی بِکِشی [و] زن و مرد را قاطی کنی؟ آن‌جا عذاب خدا می‌ریزد. مگر این روایت را قبول نداری؟! چرا شما روایت‌هایی که برای خودتان است، این‌قدر چیز می‌کنید [یعنی نقل می‌کنید]؟ حالا آقا! تو می‌خواهی ریاست کنی؛ آن‌وقت آن‌جا یواش‌یواش فسادخانه می‌شود. آن‌جا که گفتند، باید رفت. خب شاه‌عبدالعظیم را زیارت کن! نمی‌دانم ثواب [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو می‌دهد. امام‌رضا (علیه‌السلام) برو! هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره به تو می‌دهد. دل‌یکی را خوش‌کن! دل دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوش کردی. این‌کار چیست که ما می‌کنیم؟! آن‌وقت مردم آگاهی ندارند، حرف من سر این‌است. نه وجداناً! چقدر مردم را می‌شد اداره کنید؟! چرا؟ آن‌آقا می‌خواهد به مقصد خودش برسد. من بارها گفتم: عزیزان من! مقصدتان ولایت باشد.



  حالا بیشتر این آقایان راجع‌به عرفه یک صحبت‌هایی می‌کنند. من می‌خواهم به شما عرض کنم که اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) این دعای عرفه را می‌خوانَد، دارد با خانه وداع می‌کند؛ حرف من این‌است. توجه فرمودید؟ پس وداع هست. اگر هم روایتش را می‌خواهید، این روایت جوادالائمه (علیه‌السلام) مو، لای دَرزش نمی‌رود. امام‌رضا (علیه‌السلام) داشت طواف می‌کرد، جوادالائمه (علیه‌السلام) روی زمین افتاد [و] بنا کرد های‌های گریه‌کردن. [گفتند:] آقازاده! چه شده؟ گفت: پدرم دارد با خانه وداع می‌کند، دیگر بابایم این‌جا نمی‌آید. چه می‌گویید عرفه را [که] این‌جور است، آن‌جور است؟! این‌طرف و آن‌طرف [مردم را] می‌کِشید! امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد با خانه‌خدا وداع می‌کند. یک کوهی است، به آن‌چه می‌گویند؟ جبل [الرّحمة]،  10 روی آن ایستاده [و] دارد اشک می‌ریزد. زینب (علیهاالسلام) هم اشک می‌ریزد، [امّ] کلثوم هم اشک می‌ریزد، اصحاب [هم] اشک می‌ریزند. حسین (علیه‌السلام) دارد با خانه‌خدا وداع می‌کند. چه می‌گویید؟! دارد شکرانه به‌جا می‌آورد. این دعا را بخوانید [و] ببینید چیست؟ یک‌قدری در آن خُرد شوید [و] ببینید هست یا نه؟ یکی از علماء که این‌جا تشریف دارد، [آن‌را] خواند [و] گفت: یک‌ساعت، دو ساعت طول می‌کشد. خب دو ساعت خواندی، آیا فهمیدی؟! حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد این‌جا وداع می‌کند، شکرانه حقّ را به‌جا می‌آورد [و می‌گوید:] خدایا! من دارم رُو به امر تو می‌روم. دارم [به] کربلا می‌روم، جدّم گفت: «حسین! [اُخرُج الی] هذا العِراق»، برو عراق! دارم امر تو را اطاعت می‌کنم. دارد شکرانه می‌کند، با خانه وداع می‌کند، با منا وداع می‌کند، با جبل [الرّحمة] وداع می‌کند، با تمام خانه‌خدا وداع می‌کند. حالا فهمیدند؟!



  حالا حرف من این‌است، بابا! صاحب‌خانه از خانه بیرون آمد. چرا تو در خانه‌اش می‌مانی؟! ای حاجی‌ها! والله! به عقیده ولایتی من، آن خانه غصب بود. اگر تمام‌تان دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) [راه] می‌افتادید، یزید سگ چه‌کسی بود که حسینِ ما را بکشد؟! نیامدید. خدا می‌داند من عقیده‌ام این‌است: عاشورا امام‌حسین (علیه‌السلام) غریب نیست، همین‌جا غریب است که هیچ‌کس دنبالش نیامد. همه رفتند عبادت کنند. بابا! داد می‌زنم! بعد [از] هفتاد و چند سال، به داد من برسید! رفتند عبادت کردند. تو باید لبّیک به مقصد خدا بگویی! ای حاجی‌های آن‌زمان! [باید] لبّیک به مقصد خدا بگویید! اگر آمده‌بودند که این حکم‌ها را شریح‌قاضی برنمی‌داشت بگوید. حسین (علیه‌السلام) را تنها دید که برداشت فتوا داد. اگر یک‌میلیون جمعیّت از آن‌جا دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت می‌کردند، یزید سگ چه‌کسی بود [که امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشد]؟ رفتند عبادت کردند. آخر به چه مجوّز قانونی، به چه مجوّز عقلی، به چه مجوّزی امام‌حسینِ ما را کافر کردند؟!



  مگر خدا نمی‌گوید: اگر یک توهین به مؤمن کنی، خانه من را خراب کردی، آجرهایش و سنگ‌هایش را آن‌جا ریختی؟ این [مؤمن] قطره‌ای از محبّت امام‌حسین (علیه‌السلام) [را] دارد. حالا خدای تبارک و تعالی خانه‌اش را فدای یک مؤمن می‌کند، فدای توهینش می‌کند، نه فدای جانش. ببین خدا چقدر ولایت را احترام می‌کند! چیست که مُدام می‌روید پی عبادت، عبادت؟ این نماز و آن دعا؟ زن و مرد مردم را اسیر کردید، خدا در دو دنیا اسیرتان کند! به‌قرآن مجید! زن و مرد مردم را سرگردان کردید، خدا سرگردان‌تان کند! ولایت را از مردم گرفتید، عبادت به آن‌ها دادید. دوباره تکرار می‌کنم: حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد وداع می‌کند، با خانه‌خدا صحبت می‌کند. چرا؟ چرا؟ دارد شکرانه می‌کند، دارد رُو به امر می‌رود.



  کاش این حاجی‌ها هم که آن‌جا بودند، الآن [هم] هستند،  15 یک‌قدری متنبّه شوند. خدا! امروز امام‌حسین (علیه‌السلام) رُو به امر رفت، ما هم جوری باشیم [که] امر تو را اطاعت کنیم. خدایا! ما یک‌جوری باشیم [که] امر امام‌زمانِ خود را اطاعت کنیم! حالا دارد [به] کربلا می‌آید. آخر چه‌کسی با امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد؟ گفتم: صاحب‌خانه بیرون آمد دیگر، تو آخر آن‌جا ماندی، چه‌کنی؟! صاحبِ خانه، ولایت است. صاحبِ خانه، حسین (علیه‌السلام) است. حالا ما چه می‌کنیم؟! حالا قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، ما خیلی باید مواظب باشیم! مواظب ولایت‌تان باشید [که] خدشه به ولایت‌تان نخورد. ما هم مثل امروز، ما هم باید وداع کنیم. امام‌حسین (علیه‌السلام) با خانه وداع کرد. ما با چه‌کسی وداع کنیم؟ ما هم بگوییم: خدایا! ما هم عهد و پیمان [با تو] می‌کنیم، وداع می‌کنیم با تو [که] امر تو را اطاعت کنیم. امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش امر است؛ اما دارد رُو به امر می‌آید. اگر هم روایتش را می‌خواهید، وقتی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) یک چُرت مختصری ایستاده زد، یک‌دفعه گفت که مُنادی ندا می‌کند [که] این‌ها دارند رُو به مرگ می‌روند. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) با شهامت گفت: پدرجان! مگر ما برحقّ نیستیم؟! گفت: چرا پدرجان.! گفت: ما از مرگ چه پَروایی [یعنی ترسی] داریم؟ توجّه بفرمایید! پس دارد امام‌حسین (علیه‌السلام) کجا می‌رود؟ رُو به امر می‌رود؛ اما مرگ پشت‌سرشان است. امام‌حسین (علیه‌السلام)، توجّه بفرمایید! دوباره تکرار می‌کنم: اگر این‌ها می‌آمدند [و] جان امام را می‌خریدند؛ یعنی نمی‌گذاشتند خدشه به ولایت‌شان بخورد. [دنبال] عبادت رفتند [و] ولایت را در ظاهر کشتند [و] حمایت از ولایت نکردند. عزیزان من! اگر من می‌گویم عبادت، [یعنی] می‌گویم بیایید [با] عبادت‌تان، حمایت از ولایت کنید! دل‌تان را به این عبادت‌ها خوش نکنید! اگر [این‌طور] نبود، آن‌ها نمی‌گفتند؛ عبادت کنید! اما عبادت با ولایت، با روح بکنید!



  اما حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) همان‌جا دارد «هل من ناصر» می‌گوید. به‌دینم قسم! عقیده ولایتی‌ام این‌است: آن‌موقعی که حرکت کرد، حَجَر [الأسود] گفت: لبّیک! منا گفت: لبّیک! حِجر حضرت‌اسماعیل گفت: لبّیک! تمام انبیاء که آن‌جا هستند، گفتند: لبّیک! کوه‌ها گفتند: لبّیک! تمام مکّه و منا گفتند: لبّیک! گفت: ساکت! دلش می‌خواست مردم [هم] بگویند: لبّیک! امام‌حسین (علیه‌السلام) دلش می‌خواست آن حاجی‌ها بگویند لبّیک که اتّصالِ به ولایت باشند، نه اتّصالِ به عبادت. امام احتیاج ندارد. اگر امام یک «هل من ناصر» می‌گوید، یک‌چیزی می‌گوید، تو را می‌خواهد نجات بدهد، امام می‌خواهد تو را مثل خودش کند؛ [اما] تو [به امام] می‌گویی خودت بیا مثل من شو! این بدبختی ماست. همین‌ساخت که گفتند. چرا توجّه ندارید؟! امام می‌خواهد تو را مثل خودش کند؛ اما مردم می‌گویند: تو بیا مثل ما شو، مثل [همین] حالا.  20



  حالا هم که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) [به] کربلا آمده [است]، آمده [تا] قرآن را پیاده کند. آمده [تا] امر جدّش را پیاده کند. آمده [تا] امر خدا را پیاده کند. امام‌حسین (علیه‌السلام) که احتیاج ندارد. مگر زعفر نیامد؟! گفت که من این اسب‌ها را، همه را پایین می‌کشم؟ دو مرتبه گفت، [امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت]: زعفر! نَفَس‌ها [یی] که این‌ها می‌کشند، در قبضه قدرت من است. امام‌حسین (علیه‌السلام) چه احتیاجی دارد؟! دارد «هل من ناصر» می‌گوید، یکی بیاید این‌طرف! یکی بیاید این‌طرف! عزیز من! شیعه هم باید همین‌جور باشد. به‌فکر نجات خودت نباش! به‌فکر نجات مردم باش! حالا اگر به‌فکر نجات مردم نیستی، لاماله [لااقل] مردم را گمراه نکن! عزیز من! بترس از خدا! تمام کار امام‌حسین (علیه‌السلام) در کربلا چه بوده؟ همه‌اش امر به معروف [و] نهی از منکر [بوده]، خوانده‌اید که! شیعه هم باید همین‌جور باشد، عزیز من! فدایتان شوم، شیعه هم باید همین‌جور باشد، به‌فکر مردم باشد. اگر شما به‌فکر مردم باشید، «هل من ناصر» امام را لبّیک گفتید. اگر [به‌فکر] نباشی، والله! لبّیک نگفتی. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) [فقط] همان‌جا «هل من ناصر» گفت؟ والله! بالله! الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد «هل من ناصر» می‌گوید؛ اما ما به معصیت پیچیده شدیم، به گناه پیچیده شدیم، به یک‌چیزهایی که به‌هیچ دردی نمی‌خورد، پیچیده شدیم. این‌ها را رها کنید [و] به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) لبّیک بگویید!



  دعای عرفه را بخوان! نمی‌گویم نخوان! امام‌حسین (علیه‌السلام) [هم] خواند، گفتم، دوباره [می‌گویم]: وداع کرد. تو هم دعای عرفه بخوان [و] با گناه وداع کن! با معصیت وداع کن! با نافرمانی خدا وداع کن! با این حرف‌های موهوم وداع کن [و] رُو به امر خدا بیا! معنی دعای عرفه یعنی این.



  عزیزان من! قربان‌تان بروم، ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟ امروز روز مقدّسی است. اگر شما خیلی روایت می‌خواهید، من الآن به شما روایت می‌گویم که بدانید روز یک شرافتی دارد؛ اما امر شرافتش از روز بالاتر است. چرا؟ خدمت امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» آمدند، (یک صلوات بفرستید.) گفتند: علی‌جان! علماء، فقهاء، مدّبرها؛ تا حتّی انبیاء، از آن‌ها سؤال می‌شود: در هفته چه روزی خوب است؟ می‌گویند: روز جمعه. در ماه چه روزی خوب است؟ [می‌گویند:] اوّل‌ماه. در سال چه روزی خوب است؟ [می‌گویند:] شب‌قدر. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: تمام این‌ها این‌جوری می‌گویند؛ اما من که علی هستم، من که رهبرتان هستم، من که جانشین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم، من که قرآن‌ناطق هستم، این‌جوری می‌گویم: هر روزی که گناه نکنی، [آن‌روز خوب است]. روز را برای خودتان این‌قدر مطرح نکنید! ببین کارَت چیست؟ حالا امروز روز جمعه است، چه‌جور است؟ امروز روز عرفه است، برکات خدا دارد نازل می‌شود. [اما اگر] تو گناه کنی، چه فایده‌ای دارد؟ روز جمعه بروی گناه کنی، این‌چه جمعه‌ای است؟! 



  اصلاً من عقیده‌ام این‌است که می‌گویند: جمعه عید محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است (یک صلوات بفرستید.) تو باید امر محمّد، امر محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اجرا کنی. امر محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، ولایت است. امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) الآن وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است.  25 [باید] گِرد این بگردی. چرا به تو می‌گوید [در] روز جمعه، نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکن [یعنی بخوان]؟ دارد به تو هشدار می‌دهد، در خانه‌ات بکن! اصلاً شما باید همیشه نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را در خانه‌تان بخوانید! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آن‌جا نیست؟! تو می‌خواهی با امام‌زمانت بیتوته کنی، در خانه‌ات بکن!



  عزیزان من! اگر به شما می‌گوید، شما بعد از این‌کار [یعنی رَمی جمره] برو قربانی‌کن! [این] یعنی‌چه؟ آیا متوجّه می‌شویم؟! یعنی طوافت را کردی، سعی صفا و مروه کردی، سنگ [به] جمره زدی، از گناهان خودت توبه کردی، امر خدا را اطاعت کردی، با خدا عهد کردی که دیگر من گناه نمی‌کنم، با خدا عهد کردی [که] من محبّت تو را دارم، دیگر در بازار نمی‌روم [که] چیزهای ناشایسته بخرم. تمام این عهد و پیمان‌ها را با خدا کردی. همین‌است که دارم می‌گویم آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) وداع کرد، تو هم با خانه وداع کردی، حرف‌هایت را زدی، کارهایت را کردی. پاک شدی، مُحرم شدی، خودت را در آب زمزم [شست‌وشو دادی]. باباجانِ من! زمزم چیست؟! یعنی خودت را در کُرِ ولایت آب کشیدی، دیگر حیوان نیستی، دیگر انسان هستی، دعایت مستجاب شده، رستگار شدی، حاجی شدی، از گذشته‌هایت پشیمان هستی. الآن که می‌خواهی [از آن‌جا] بیایی، از خدا خواستی [که خدایا!] تتمّه عمر من در راه تو باشد، إن‌شاءالله خدا مستجاب کرده. حالا به‌پاس این‌کار، در منا خوابیدی [و] بیتوته کردی، خدا موفّقت کرده، [می‌گویی]: خدایا! شکر [که] من جزء فقرا نبودم، من [جزء] اغنیاء بودم، این پولم را آوردم [و] خرج تو کردم. من این‌جا آمدم [و] لبّیک گفتم، من لبّیک گفتم؛ خدا! من ندای تو را لبّیک گفتم. خدایا! من موفّق شدم، خدایا! من پاک شدم. خدایا! من چه بودم؟ این‌جا کجا و آن‌جا کجا؟ من این‌جا آمدم، تو من را دعوت کردی. [به] دعوت‌خانه‌ات آمدم. خدا احترام کرده. همه این‌کارها را که می‌کنی، حالا می‌روی یک قربانی می‌کنی. عزیز من! این قربانی را برای چه می‌کنی؟ آیا می‌دانی؟ یعنی یک خونی می‌ریزی، این قربانی شکرانه است. این گوسفند را فدای چه می‌کنی؟ فدای این می‌کنی که من موفّق شدم. آیا می‌فهمی قربانی یعنی‌چه؟ یعنی [این گوسفند] قربان تمام گناهان تو شده؛ یعنی این گوسفند فدای گناهان تو شد. عزیز من! حالا قربانی می‌کنی، مگر حضرت‌ابراهیم (علیه‌السلام) نبود؟ مگر خواب ندید؟ مگر [خدا] امر نکرد [که اسماعیل را قربانی‌کن]؟ نمی‌خواهم همه آن حرف‌ها را بزنم، می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم. حالا [ابراهیم] خانه [خدا] را ساخته، تمام آن کارها را کرده، حالا می‌خواهد چه کند؟ حالا [خدا] به او می‌گوید باید بچّه‌ات را قربانی کنی. حاضر است بچّه‌اش را قربانی کند؛ اما خدا در ماوراء دید طاقت ندارد. والله! اگر شما طاقت داشته‌باشید، با امام‌زمان‌تان بیتوته می‌کنید. توان نداریم، طاقت نداریم یا یک چیزهای لغوی می‌خواهیم.  30



  چرا می‌گوید: «لَحمُک لَحمی، دَمُک دَمی»؟ رفقای‌عزیز! عزیزان من! توجّه کنید! من یک‌وقت خدمت‌تان عرض کردم: چند چیز است که این‌ها اتّصال به‌هم هستند، اوّل خدا، بعد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام)، بعد قرآن‌مجید. اگر من می‌گویم بعد، نه این‌که سلسله مراتب است، همه‌شان یک وجودند. اگر من این‌جور گفتم، خیال نکنید [که این‌ها سلسله مراتب است]، نه! تمام این‌ها یک وجودند؛ آن‌وقت شیعه هم اتّصال به این‌هاست، حرف من سر شیعگی است. اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با یک دوست خودش «لَحمُک لَحمی» نباشد، با چه‌کسی باشد؟! اگر وجود زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) با یک خانم باحجاب، با عفّت، با عصمت، با این کسی‌که امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کند، [«لَحمُک لَحمی»] نباشد، اگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) با آن خانم نجوا نکند، با چه‌کسی [نجوا] کند؟! عزیز من! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) با تو که امر را اطاعت می‌کنی، تفکّر داری، پرچم امر [دستت است]، اگر با تو نجوا نکند، با چه‌کسی [نجوا] کند؟! آیا زیر این آسمان، به‌غیر [از] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، [کسی] از شیعه بالاتر هست؟! چرا فکر نمی‌کنید؟!



  به‌دینم قسم! به‌ایمانم قسم! به حسین‌عزیز قسم! هر کدام [از] شما که یک تزلزل داشته‌باشید، یک خدشه به قلب من می‌زنید. مواظب قلب من باشید! «لَحمُک لَحمی، دَمُک دَمی»، من می‌دانم [که] اگر یک   داشته‌باشید، یک درجه از آن‌جا کسر شدید، من ناراحتم. مگر ما این‌جا [در دنیا] آمدیم که [بخوریم و بخوابیم]؟! خورد و خوراک‌مان یک‌حرفی است، انفاق یک‌حرفی است، دیدن یک‌حرفی است، هماهنگی یک‌حرفی است، مقصد یک‌حرفی است؛ اما هدف ولایت است. مقصد [این‌است که] ما باید ولایت داشته‌باشیم. شما خیال می‌کنید که [ما نرفته‌ایم]؟ مگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) ناراحت نشد [که] به عباس گفت: برو! خدا می‌داند که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) چقدر ناراحت شد! [اما] به بلال گفت: بیا! چرا رفتی؟! عزیزان من! من نمی‌خواهم شما بروید.



  اگر آن حدیث کساء را به شما گفتند و چقدر خواندند و چقدر گفتند و چقدر متوسّل شدند؛ آیا توجّه کردی [که] حدیث کساء یعنی‌چه؟ آیا کساء یعنی‌چه؟ کساء به چه لغتی است؟ آقایان! بفرمایید! بگو! کساء یعنی‌چه؟ چه؟ (یکی از حضّار: یعنی عبا) یعنی همه شیعه‌ها باید زیر بال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیایند! همه زیر بال ولایت بیایید! الآن زیر بال امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیایید! زیر بالَش بیایید! عبا یعنی بال. کجا می‌روید؟! وقتی عباس این‌جوری شد، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دید از زیر بال بیرون رفت؛ [گفت:] حالا که رفتی، برو!  35 بترسید از آن روزی که ولایت بگوید چرا من را وِل [یعنی رها] کردید و رفتید؟! چرا حسین (علیه‌السلام) را وِل کردید؟ چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را وِل کردید؟ چه‌جور می‌شود که وِل کنی؟ امر شیطان و شهوت و دنیا و فکر و خیال باطل [را اطاعت کنی].



  رفقای‌عزیز! ما چند تا وداع داریم، وداع [فقط] آن وداع نبود که امام‌حسین (علیه‌السلام) درِ خیمه آمد، ما چند تا وداع داریم. یک وداع‌هایی است [که] شرعی است، یک وداع‌هایی است [که شرعی] نیست. اغلب ما مردم آخرالزمان با ولایت وداع کردیم [و] دست از ولایت برداشتیم. عزیزان من! بیایید با ولایت هماهنگ شویم! من دوباره تکرار می‌کنم: اگر هماهنگ شدی، خدای تبارک و تعالی [خانه‌اش را فدای توهین به تو می‌کند]. مگر این مکّه‌معظّمه کم چیزی است؟! در تمام روی زمین زمانی بوده‌است که از این‌خانه، بهتر در زیر این آسمان نبوده. چقدر حکم رویش است! حالا ببین اگر شما امر ولایت را اطاعت کنی، امر شیطان را [اطاعت] نکنی، امر هوایت را [اطاعت] نکنی، پرچم امر دستت باشد، خدا می‌گوید: خانه‌ام فدایت! بالاتر از این‌است، آن [خانه] که خشت و گِل و چیز است [چیزی نیست که] خدا می‌گوید: فدایت! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: [جان خودم و پدر و مادرم] فدایت! مگر نمی‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و لِرسوله، عبد الصّالح»، [جان خودم و] پدر و مادرم به قربان‌تان؟ [جانش را] فدای مقصد آن‌ها می‌کند، مقصد آن‌ها خداست. عزیز من! تو مقصدت [باید] ولایت باشد.



  فردای‌قیامت در عالَم قیامت، آن درجه‌ای که باید [به آن] برسی را نشانت می‌دهد، این درجه سقوطت هم که دنبالش رفتی، [در] گریبانت است. بی‌خود نیست که می‌فرماید: یک‌نفر این‌قدر پشیمان است که [اگر] پشیمانی‌اش را به تمام صحنه‌محشر قسمت کند، همه پشیمان می‌شوند. به همه‌شان سهم می‌رسد، این‌قدر پشیمان است. او سعادت ولایتت را نشان می‌دهد، می‌گوید تو باید آن‌جا باشی. حالا، چرا رفتی؟! توجّه داری؟! این حرف خیلی قشنگ بود، باید رفقا پاسخش را بدهند. اگر ندهند، من قلبم جریحه‌دار می‌شود. آیا روایت و عبادت، تو را نجات می‌دهد یا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نجاتت می‌دهد؟ چه دادی و [در اِزایش] آن‌را گرفتی؟! رفقا! از این القاها قدردانی کنید!



  حالا [ما] چند تا وداع داریم: یک وداعی داریم [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) روز عاشورا با حضرت‌زینب (علیهاالسلام) کرد. یک وداع داریم که این‌جا با خانه‌خدا وداع کرده.  40 یک وداع داریم [که] زینب (علیهاالسلام) با امام‌حسین (علیه‌السلام) کرد. 



من اوّل وداع مکّه را روی مناسبت عرض کنم: حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد وداع می‌کند. آن اصحاب یا حضرت‌زینب (علیهاالسلام) یا این‌ها گریه می‌کنند؛ [چون‌که] می‌فهمند امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید می‌شود. آن‌ها می‌فهمند که [امام] دارد وداع می‌کند، والله! آن مردم نفهمیدند. اوّل آن‌ها هر چیزی را می‌فهمند؛ چون‌که آن‌ها مطّلعند؛ چون‌که «لَحمُک لَحمی» [هستند]، آن‌ها به ولایت اتّصالند. ولایت هشدار می‌دهد. رفقای‌عزیز! بیایید ولایت‌تان را تقویت کنید! هشدار به شما می‌دهد. ولایت زنده‌است، ولایت که مُرده نیست. من مُرده‌ام، ولایت زنده‌است، قرآن زنده‌است، امام زنده‌است. هشدار به تو می‌دهد، مگر حافظت است؟! حافظ چیست؟ حافظ امرت است. امر خدا را اطاعت‌کن!



  حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت کرده، با خانه‌خدا وداع کرده. حالا وقتی تمام جوانان شهید شدند، امام‌حسین (علیه‌السلام) [دوباره] هم آمد وداع کرد، آن‌جا [در خیمه] آمد [و] با حضرت‌زینب (علیهاالسلام) وداع کرد. خدا آقای آل‌طه را تأیید کند! [گفت:] ایشان وقتی وداع کرد، گفت: خواهر! زینب! امّ‌کلثوم! تا حتی گفت فضّه! خداحافظ! ببین این‌ها چقدر آقا هستند، مساوات این‌است: فضّه کنیز مادرش را با خواهرش، یکی حساب می‌کند. حالا سکینه‌عزیز این‌جا آمد، گفت: پدرجان! ما را به مدینه جدّمان برگردان! گفت: پدرجان! اگر مرغ قَطا را می‌گذاشتند در خانه‌اش باشد که بیرون نمی‌آمد. سکینه‌جان! این‌ها می‌خواهند خون من را بریزند. چقدر این‌ها ناراحت شدند!



  حالا حضرت‌زینب (علیهاالسلام) با امام‌حسین (علیه‌السلام) یک وداع کرد، خیلی دل‌خراش است! خیلی ناراحت‌کننده است! من این روایت را، این حرف را از هیچ منبری نشنیدم؛ اما الآن به شما می‌گویم، ببین چقدر این دل‌خراش است! چقدر این ناراحت‌کننده است! وقتی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) می‌خواست سوار [شتر] شود، یک نگاهی به نهر علقمه کرد [و] گفت: برادر! عباس! کجایی؟! هر وقت من می‌خواستم سوار [اسب] شوم، تو زانویت را خم می‌کردی، پایم را روی زانویت می‌گذاشتم. حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کرد؟ تمام این بچّه‌ها را خودش سوار کرد. درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی! گفت: چه می‌گویید؟ مگر آن‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد] این‌ها [یعنی اهل‌بیت] را می‌دیدند؟ گفت: ابن‌سعد آمد [و] التماس به زینب (علیهاالسلام) کرد [و گفت]: زینب! یزید گفته [که] ما شما را اسیر کنیم [و] سوار کنیم. گفت: کنار بروید! [خودش] بچّه‌ها را سوار کرد. حالا با امام‌حسین (علیه‌السلام) وداع کرد. حرف من این‌است: صدا زد: برادرجان!






	[چون] چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره تن! به خدا می‌سپارمت
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امام‌حسین (علیه‌السلام) جواب زینب (علیهاالسلام) را باید بدهد، گفت: زینب! تو مرا [به خدا] می‌سپاری؛ [اما] من دنبال تو هستم. تو من را فراموش نمی‌کنی، من دنبال تو هستم. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) دنبال زینب (علیهاالسلام) نبود؟! حالا [زینب (علیهاالسلام)] آمده [و] در کوفه دارد به امر برادرش خطبه می‌خواند. یک‌وقت دید مردم توجّه به یک‌جایی [دیگر] کردند، یک‌وقت دید سر برادرش [را] به نی [نیزه کردند]. یک‌وقت صدا زد: برادر! تو که دنبال ما بودی، چرا تو در خانه خولی به مهمانی رفتی؟! تو که با ما مهربان بودی. حالا یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) چه کرده‌بود؟ گفت: برادر! با من حرف بزن! [اگر با من حرف] نمی‌زنی، با بچّه صغیر حرف بزن! امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا] من آیاتنا عجباً». هیچ آیه‌ای مثل این دو تا آیه در قرآن عجیب نیست، خیلی عجیب است! اما گفت: خواهر! [قصّه] من عجیب‌تر است که به حرف یک‌نفر بروند که من را شهید کنند و سرم را بالای نی [نیزه کنند]. 



«لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلیّ العظیم».



  خدایا! این [روز] عرفه، به ما معرفت بده! 



رفقای‌عزیز! عرفه یعنی معرفت، خدایا! معرفت امام به ما بده!



خدایا! ما دل‌مان [را] به عبادت خوش نکنیم!



خدایا! دل‌مان [را] به ولایت خوش کنیم!



خدایا! به‌حق امام‌زمان! به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهیم، آنی [یعنی لحظه‌ای] ما را به خودمان واگذار نکن!



خدایا! دین ما را حفظ‌کن!



خدایا! ولایت ما را حفظ‌کن!



خدایا! شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما بده!



خدایا! به‌حق امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را از ما راضی و خشنود بگردان!



خدایا! تتمّه عمر ما را در راه این‌ها قرار بده!



خدایا! به‌حق امام‌زمان قَسَمت می‌دهم، به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، خدایا! ما را به خودمان واگذار نکن!



خدایا! ولایت ما را حفظ‌کن!



خدایا! ما را سرفراز در صحنه‌محشر قرار بده!



خدایا! ما را پیرو خلق قرار نده!



خدایا! علم تشخیص به ما بده!



خدایا! فهم تشخیص به ما بده!



خدایا! تو را به‌حق تمام انبیاء و تمام اولیاء قسمت می‌دهم، دست ما را بگیر!



من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! من یک ماهی دیدم که [یکی آن‌را] می‌گرفت، خیلی لیز است. هر جوری این [را] می‌گرفت، [ماهی لیز می‌خورد]. خدایا! من از آن لیزترم، سِفت مرا بگیر!



خدایا! به‌حق امام‌زمان، باز قَسَمت می‌دهیم [که] تمام رفقای ما را، تمام شیعیان علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) را، خدایا! حفظ‌کن!



خدایا! این نیرو که ما داریم، صرف تو کنیم؛ نه صرف باطل.



خدایا! این [نیرو] بیت‌المال است، ما آن‌جا سرفراز جلوی تو باشیم!



خدایا! عقل سلیم به ما بده! یقین بده! 
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یا علی







عید غدیر 79؛ غدیر و فتنه آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یکی دو روز دیگر، غدیر است و ما باید با توجه به مناسبت از غدیر صحبت کنیم؛ اما مثل یک اقیانوسی که خدا یا ولایت حدّش را می‌داند، ما یک قطره‌ای هستیم که در این اقیانوس بچکانیم. ما که توان نداریم؛ اما به‌قدری که وظیفه وجدانی‌مان است، حرف ولایت بزنیم، ان‌شاءالله، به یاری خدا، به مدد خود ولایت، به مدد خود حضرت‌زهرا که خوشش می‌آید، [حرف ولایت بزنیم] من نمی‌خواهم اول نوار شماها را ناراحت کنم؛ اما منظورم این‌است که تا آخرین نفس، حضرت‌زهرا، حمایت از ولایت کرد. خودش ولی است؛ اما از ولایت حمایت کرد. وظیفه ما است که حتی‌الامکان، اگر توانش را داریم حرف ولایت بزنیم؛ چونکه صحبت ولایت را، هم خدا خوشش می‌آید، هم حضرت‌زهرا، هم تمام ائمه، بالخصوص ولی‌الله‌الاعظم آقا امام‌زمان، چون‌که حامی ولایت خود امام‌زمان است. الان چقدر گریه می‌کند. [می‌فرماید:] یاجداه، نبودم تو را یاری کنم. رفقای‌عزیز، باید ولایت را یاری کنید. چطور یاری کنیم؟ عمل به ولایت کنیم. یاری ولایت، عمل به ولایت است، حالا می‌گوید: اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. همه‌اش دارد اینطور فرمایشات را می‌گوید. ایشان خودش ولایت است؛ اما امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) امر است. حالا شما نگویید خودش امر نیست؛ می‌گوید: امیرالمؤمنین، صاحب الامر، آن‌روز امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) صاحب الامر بوده، امر کرده، اطاعت نکردند. اگر اطاعت می‌کردند، این‌طوری نمی‌شد. 



حالا ما می‌خواهیم ولایت را قدری افشا کنیم و رفقای‌عزیز و همه این‌هایی که این نوار را می‌شنوند، بدانند از کجا به ولایت ضربه خورد؟ این عمر و ابابکر از اول منافق بودند. «المنافقین اشد من العذاب» رفقا، متوجه باشید؛ مبادا آدم، یک‌کار منافق‌وار بکند. منافق؛ یعنی دو رو. با هم دو رو نباشید؛ وگرنه آدم دو رو، یک بهره‌ای از او می‌برد. حالا پیغمبر اکرم، چون‌که خدا به او گفته «بلغ،» یعنی بلند شو، تبلیغ‌کن. بلند شو، این‌مردم را هدایت‌کن. بلند شو، مردم را دعوت کن. به چه‌چیزی؟ «قولوا لا اله الا الله»، یعنی به‌من [دعوت کن]. حالا چند وقت که گذشت، گفت بگو حالا «محمد رسول‌الله» (صلوات) اما در هیچ جنگی نداریم که پیغمبر کسی را کشته باشد؟ چون‌که می‌خواهد دعوت کند. آن‌وقت این‌ها هم کسی را نکشتند؟ اما اگر کسی را نکشتند، روی منافقی‌شان بود، می‌خواستند خدشه‌ای به ولایت بزنند. این‌ها به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به‌اصطلاح یک خدشه‌ای زدند. حالا من به شما عرض می‌کنم. حالا وقتی‌که پیغمبر اکرم به امر خدای تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به خلیفه بعد از خودش معرفی کرد، این‌ها فوراً یک جلسه‌ای به‌نام جلسه بنی‌ساعده درست کردند، بعد جبرئیل نازل‌شد: یا رسول‌الله، این‌ها یک جلسه‌ای به‌نام جلسه بنی‌ساعده درست کردند؛ یعنی گفتند: ما زیر بار علی نمی‌رویم. اولاً بخ، بخ گفتند، آمدند در ظاهر با امیرالمؤمنین بیعت کردند؛ اما این‌کار را کردند. 



حالا به‌قدری این جلسه بَد است، سم‌آور است که خودشان تشکیل دادند، حالا امام‌حسین می‌فرماید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم؛ یعنی تولید آن جلسه، امام‌کشی شد. دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. چرا؟ این‌ها آمدند کارهایی کردند که امام را جزء خلق حساب کردند. عزیزان من، حالا اگر امام‌حسین می‌گوید که من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم، بدانید شریح گفت این [امام‌حسین] پشت به خانه‌خدا کرده‌است، صدها، میلیاردها، خانه، فدای امام‌حسین است، این‌مردم اندیشه نداشتند، [امام را] روی خلق آوردند. ببین، همان که می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم؛ این‌جاست. حالا قربانتان بروم، عزیزان من، دلم می‌خواهد شما توجه بفرمایید. حالا این [عمر] مواظب بود که پیغمبر اکرم، رسول محترم از دنیا برود. حالا که می‌خواهد از دنیا برود، می‌گوید: کاغذ و قلم بیاورید، من بنویسم که بعد از من چه‌کسی است؟ گفت: این رجل، هذیان می‌گوید، این‌جا کافر شد، یکجا هم [رسول‌الله] گفت: خدا لعنت کند کسی را که از جنگ اسامه تخلف کند، دید این‌ها در شهر هستند، گفت: چرا [تخلف کردید؟] گفت: ما دلمان نمی‌آید، این دو دفعه [کافر شدند]. 



حالا دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. از بعد از رسول‌الله، مبارزه با ولایت شروع شد. اول مبارزه را عمر و ابابکر کردند؛ یعنی کافر حربی که می‌گویند این دو نفر هستند؛ یعنی جلوی ولایت ایستادند، مبارزه کردند. تولیدش امام‌حسین‌کشی شد، تولیدش این مطلب شد. توجه فرمودید؟ حالا این تولید ادامه پیدا کرد و تا یواش، یواش گفتند: اصلاً این‌ها نباید باشند. آن‌موقع‌که این خبیث [مردم را در خانه امیرالمؤمنین] ریخت تا به‌اصطلاح روی روایت و حدیث بیاورد، یعنی امیرالمؤمنین را مسجد بیاورد، گفت: هیزم بیاورید، گفتند: [در این‌خانه] حسن و حسین هست. گفت: من خانه را آتش می‌زنم، آن آتش تا کجا آمد؟ تا صحرای‌کربلا، که ابن‌سعد دستور داد خیمه‌ها را آتش بزنند؛ یعنی جوری شد که باید اصلاً ولایت نباشد. این‌ها قصدشان همین بود؛ چون معاویه یک ندیمی داشت خیلی با او دوست بود، یک‌روز [پسر ندیم] آمد دید [ندیم] دارد، بد به معاویه می‌گوید، گفت: چرا به معاویه بد می‌گویی؟ گفت: من امروز آن‌جا بودم، گفتم: با این‌ها، یک‌قدری مساعدت کن، موذن تا گفت «أشهد انّ محمد رسول‌الله» گفت: من می‌خواهم این‌را بردارم. متوجه هستید؟ 



من مقصدم این‌نیست که الان گفتم، مقصدم چیز دیگری است. الان این‌را گفتم، می‌خواستم به شما عرض کنم، می‌خواستم به اهل‌تسنن بگویم، حرف من این‌است که خلیفه یا باید پیغمبر باشد، یا امام باشد. به چه مجوزی و چه قانونی شما [اهل‌تسنن] این عمر و ابابکر را قبول دارید؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من می‌خواهم خلیفه خلق کنم؛ یعنی آدم را خلق کرد، بعد از آدم هم نوح هست و ابراهیم و این‌ها. این‌ها همه چه هستند؟ خلیفه هستند. رسول‌الله هم که امیرالمؤمنین را معلوم کرد که امام هست و ولی، تو چه‌کاره هستی؟ تو یا باید ولی باشی یا پیغمبر، کدام‌یک از این دو هستی؟ تو هیچ‌کدامش نیستی. آخر، ای اهل‌تسنن، بیایید فکر کنید، بیایید اندیشه داشته‌باشید، این مرتیکه که هیچ‌کدامش نیست. بابا، ببین، من صریح می‌گویم؛ [خلیفه] باید یا پیغمبر باشد یا امام، آن‌وقت بگوید من خلیفه هستم، تو کدامش هستی؟ پیغمبری که ختم شد، ولایت را هم که قبول نداری، مرتیکه تو چه‌کاره هستی؟ پس می‌خواستم بگویم این اهل‌تسنن بدانند اگر می‌خواهند حرف حسابی بفهمند بدانند، آخر [عمر یا ابابکر] هیچ‌کدامش نیست. 



حالا می‌خواستم به شما عرض کنم که تمام ضربه‌ای که به ولایت خورد، این دو نفر زدند؛ یعنی عمر و ابابکر. حالا عزیز من، این تولی و تبری که می‌گوید، همین‌است. اول باید تبری داشته‌باشید، بعد تولی. بدانید که این دو نفر آنچه را که فساد در خلقت است از آن‌جا شروع شد، آن‌وقت مبارزه با ولایت شروع شد. توجه فرمودید؟ حالا دست بنی‌عباس افتاد، آن‌ها هم مبارزه کردند، مگر مبارزه نکردند؟ مبارزه با ولایت را عمر و ابابکر درآوردند، بنی‌عباس هم همانطور بودند، می‌گفتند: بیایید به حرف ما باشید. خود یزید هم همین‌طور بود. مگر نگفت برود با او بیعت کند. این‌ها مبارزه کردند، من مقصدم چیز دیگری است. (صلوات)



یک روزی از الست صحبت کردم، یک‌دوستی داشتم با یکی از آقایان یک‌قدری یکی صحبت کرده‌است، می‌گفت: خلاصه، حرام‌زاده از اولش معلوم است، حالا ما کار به آن حرف‌ها نداریم، الان می‌خواهم این جمله را بگویم. ببینید، خدای تبارک و تعالی، تمام ذرات عالم را؛ یعنی تمام ذرات را خلق کرد، آن‌وقت گفت «من ربک؟» پیشتاز تمام حرف‌های اساسی و خوب، این‌ها [ائمه‌طاهرین] هستند. آن‌ها لبیک گفتند، شیعه‌ها هم لبیک گفتند. یک عده‌ای حرف نزدند، آن‌ها کسانی هستند که فکر و اندیشه می‌کنند و می‌آیند مسلمان می‌شوند. یک عده‌ای هم «لا» گفتند. آن‌هایی که «لا» گفتند، کفار شدند. من می‌خواهم به شما عرض کنم، بعضی‌ها که یک حرف‌هایی می‌زنند، از ماوراء مطلع نیستند. اگر کسی در ذرات بخواهد حرف بزند، باید از ماوراء مطلع باشد، یعنی به او اطلاع بدهند. این حرفی که می‌خواهی روی علم خودت بزنی و روی کتاب خودت و روی فلسفه خودت بزنی، تو خودت می‌خواهی حرف بزنی، عزیز من، باقی می‌آوری، آرام بگیر! حالا من می‌خواهم به شما بگویم، اگر اینطوری در ذهنت باشد، نستجیر بالله، خدای تبارک و تعالی کار لغو کرده، حرام‌زاده خلق کرده؟ نه، خدای تبارک و تعالی می‌آید، به یک‌چیزی که شعور ندارد، ادراک ندارد بگوید «من ربک؟» نه، پس این [ذرات] هم شعور داشته و هم قوه لامسه داشته که به او گفته‌است: «من ربک؟» تو هستی، آن‌موقع ذرات بوده‌ای، حالا ماشاءالله ببین، هیکلت تو به کجا رسیده؟ تو هستی، آن‌روز به تو گفته. بابا، ببین، این مطلب قشنگ است اگر شما توجه بفرمایید. خدا به یک‌آدم بی‌شعور، به یک‌چیز بی‌شعور می‌گوید: بیا من را اطاعت‌کن؟ نه، پس معلوم می‌شود ذرات، شعور و ادراک داشته که گفته «من ربک؟» 



حالا خدا این ذرات را مخیر کرده‌است، حرف من این‌است. «لا اکراه فی‌الدین» این ذرات مخیر بوده‌اند؛ یک عده «لا» گفتند، یک عده سکوت کردند، یک عده هم «لبیک» گفتند. پس آن‌ها که لبیک گفتند، آن‌ها ائمه‌طاهرین هستند و شیعیانشان. حالا یک‌چیزی هست. خدای تبارک و تعالی می‌داند این‌شخص ابن‌ملجم می‌شود، خدا می‌داند این ذرات شمر می‌شود؛ اما این شمر را خلق نکرده، این به خودی خودش شمر می‌شود. خدا عنایت کرده، تا از این یک خیانت صادر نشود، خدا کاری به او ندارد. اگر روایتش را می‌خواهید این‌است؛ یکی خدا می‌داند، یکی امام، هیچ قدرتی از باطن کسی خبر ندارد. اگر بگوید کذب است. حالا آمدند امام‌باقر را سوار کنند، حضرت فرمود: از این‌کار بگذر، گفت: منصور شما را خواسته شما را با احترام ببریم. آن‌کسی‌که درخت این زین را نشانده، می‌دانم چه‌کسی است؟ آن‌کسی‌که بریده می‌دانم چه‌کسی است؟ آن‌کسی‌که ساخته می‌دانم چه‌کسی است؟ آن‌را که زهر به این زین زده می‌دانم چه‌کسی است؟ پس کسی‌که از خلقت بشر اطلاع دارد، امام است. این نمی‌شود که بگوییم حرام‌زاده است که شمر شده‌است، حرام‌زاده است که ابن‌ملجم شده‌است. من می‌خواهم با آن‌آقا صحبت کنم که مرد بزرگواری است که این حرف را زده؛ اما خلق اشتباه می‌کند. پس امام می‌داند. حالا باید دوباره روایت نقل کنم: خود ابن‌ملجم آمده‌است، اشعاری می‌گوید که حضرت امیرالمؤمنین پاسخ نمی‌دهد، می‌گوید: یا علی‌جان، تو پاسخ نمی‌دهی، می‌گوید تو کشنده من هستی. قسم کبیره می‌خورد، می‌گوید: مرا بکش، می‌گوید: تو کاری نکرده‌ای؟ دیگر خبیث‌تر از عمر نیست، دنبال امیرالمؤمنین روانه کرد، [وقتی] که مریض شده‌بود. گفت: من دارم آتش را می‌بینم. یا علی من را می‌خواهد ببلعد، دارد من را دعوت می‌کند که این روح من که برود، من را می‌بلعد. ممکن‌است [کمکم کنی]؟ گفت: آره، گفت: الان حالت بهتر می‌شود، بیا روی منبر بگو ما خلافت را غصب کردیم. گفت: من نار را بهتر از عار می‌خواهم، من این حرف را نمی‌زنم. ببینید، بعضی‌ها   هستند، یک‌کاری می‌کنند نمی‌خواهند از کرده‌هایشان [توبه کنند] بیایند حرف را قبول کنند. این‌ها کینه عمری دارند. این‌ها از آن‌جا به این‌ها القا شد. مگر نیست؟ پس معلوم می‌شود این مخیر بوده، خودش قبول کرده، حالا یک مساعدتی شده، می‌گوید: تا تو این‌کار را بروز ندهی، من کاری به تو ندارم، توجه فرمودید؟ 



حالا این شد یک الست. خدا الست‌هایی دارد، خدا غدیرهایی دارد، غدیر در کل این خلقت شده‌است. اگر شما می‌خواهی روایتش را ببینی، در زمان یونس که پیغمبر در ظاهر امیرالمؤمنین را بلند نکرده، یونس کجا، خود آدم کجا؟ پس معلوم می‌شود غدیر در خلقت ماوراء بوده، این غدیری که درست شد؛ در خلقت آورد که مردم ببینند، مردم بفهمند. تا حتی گفت علی را بلند کن نشان بده، نگویند علی یک‌چیز دیگری است، یک علی دیگری است. حالا یونس می‌گوید ما چیزی که ندیدیم چگونه باور کنیم؟ در دهان حوت می‌افتد، او را می‌گرداند. حالا [یونس] باید چه کند؟ باید از این کارش توبه کند. توبه‌اش چیست؟ «یا لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین»، [یعنی] خدایا من این‌را قبول نکردم، ظالم بودم، به خودم ظلم کردم، به نفس خودم، 



رفقای‌عزیز، مبادا ما ظلم به نفس خودمان کنیم، تزلزل درباره ولایت داشته‌باشیم. خود آدم ابوالبشر یک لحظه‌ای خودش را دید، دید یک عالمی هست و خودش. روایت داریم یک‌لحظه فراموشی کرد، رفت از آن درخت خورد، خدا نگفت [نخور] گفت: نزدیکش نروی، بهتر است. اگر می‌گفت: نخور، خورده‌بود، گناه بود، پیغمبر گناه نمی‌کند. همین‌که رسول‌الله دارد امیرالمؤمنین را روی دست خودش بلند می‌کند، مردم را به خلافت امیرالمؤمنین دعوت می‌کند، «الیوم اکملت لکم دینکم» نازل می‌شود این چیست؟ این غدیر است. در زمان خود حضرت امیرالمؤمنین هم غدیر بوده‌است، گفتند: علی را قبول کنید؟ گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، این‌هم غدیر بوده‌است. این‌هم غدیر است دیگر، عقیده من این‌است در هر زمانی غدیر هست، در پیش‌آمدهایی که در عالم می‌شود، ما باید علی را قبول داشته‌باشیم. مگر غدیر نبود؟ چرا، اگر شما بخواهید یک اندازه‌ای عظمت ولایت را بفهمید، آن روزی که این ذرات به خدای تبارک و تعالی «لا» گفتند، خدا نگفت: این‌ها کافر شدند، خدا نگفت این‌ها مرتد شدند، در زمان عمر و ابابکر گفت. مگر به امر خدا «لا» نگفتند، ما روایت و حدیثی را نداریم، اگر روایت و حدیثی هست به‌من بگویید. من که تمام کتابهای عالم را نمی‌دانم. من از شما تشکر می‌کنم، هر کسی‌که نوار مرا می‌شنود، اگر در یکی از تمام کتابهای عالم هست، بیاید مرا آگاه کند، پس خدا [در روز الست اول] نگفته، تازه، خدای تبارک و تعالی، به این‌ها اظهار لطف کرد، در صورتی‌که به خودش «لا» گفتند، خدا این‌ها را در دنیا آورد، ائمه‌طاهرین را هم آورد، پیغمبر را هم آورد، گفت: به‌من گفتی «لا»، اما اگر زیر بار علی بیایی، زیر بار پیغمبر بیایی، من از حق خودم می‌گذرم. به‌من گفتی «لا»؛ اما به ولایت بگو: آره، نگو «لا»، باز دوباره خدا به این‌ها لطفی کرد، توجه فرمودید؟ خدا از حق خودش راجع‌به ولایت می‌گذرد. چرا توجه به ولایت ندارید؟ چرا شناخت ولایت ندارید؟ چرا اندیشه ندارید؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ آخر، تا چه‌موقع؟ عمر رفت، توجه داشته‌باشید، مگر به‌غیر ولایت، کسی دیگر یا چیز دیگری می‌خواهد شما را هدایت کند؟ حالا این‌ها وقتی پیغمبر امیرالمؤمنین را بلند کرد «لا» گفتند، «حسبنا کتاب‌الله»، توجه بفرمایید؟ آن‌جا به خدا «لا» گفتند، خدا به این‌ها مساعدت کرد، این‌ها را در دنیا آورد، گفت: ولی من این [علی] است، نبی من پیغمبر اکرم است، بیا زیر بار ولی، بیا زیر بار من. حالا گفتند: نه، حالا چه گفت؟ گفت: این‌ها بعد از رسول‌الله، مرتد و کافر شدند، به چه‌چیزی [مرتد و کافر] شدند؟ به ولایت. 



من دوباره تکرار می‌کنم، ببینید برایتان حدیث و روایت گفتم، اگر کسی بیاید این حرف را به‌من بزند که خدای تبارک و تعالی آن‌جا نگفت این‌ها کافر شدند، در صورتی‌که به خدا گفتند «لا»، اما خدا با این‌ها چه می‌کند؟ باز با این‌ها مساعدت می‌کند، اما زمانی‌که به ولایت «لا» گفتند، عزیزان من، خدا این‌جا مساعدت ندارد. خدا وقتی به ولی‌اش «لا» گفتی، دیگر مساعدت نمی‌کند، سزایت جهنم است. آن‌ها پیشتاز در این‌کار شدند، جزو طاغوت هستند. کسانی‌که دنبال این‌ها هستند، اهل‌جهنم هستند. توجه بفرمایید. پس کافر به خدا [باشی]، تو مرتد نمی‌شوی، خدا هم لعنتت نکرده‌است. چرا؟ ما اصلاً نمی‌توانیم به خدا کافر بشویم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: ما داریم، یهودی‌ها، آمریکایی‌ها، این‌ها یک خدایی می‌گویند؛ اما شوروی‌ها خدا نمی‌گویند، می‌گویند: طبیعت، گفت: همانها هم خداشناس هستند، اسمش را عوضی می‌گویند. ما می‌گوییم خدا، آن‌ها می‌گویند طبیعت. تا حتی ایشان می‌گفت: شوروی‌ها خداشناس هستند، خدا رحمتش کند؛ اما تو باید ولایت‌شناس باشی. حرفم این‌است. اگر مخالفت ولایت کردی، مخالفت خدا را کردی، مخالفت قرآن را کردی، مخالفت صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را کردی، مخالفت تمام احکام را کردی، مخالفت نماز را کردی، مخالفت روزه را کردی، مخالفت حج را کردی. چرا حجشان درست نیست؟ ببینید هر چه که دارم به شما می‌گویم، با روایت می‌گویم، چرا حج اهل‌تسنن درست نیست؟ مخالفت ولایت را کردند. چرا احکامشان درست نیست؟ مخالفت با ولایت کردند، 



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، مبادا ما مخالفت ولایت کنیم، [سزای] مخالفت ولایت، جهنم است، دوباره تکرار می‌کنم، مخالفت ولایت خیلی مهم است. چون‌که ولایت، قبولی تمام اعمال است، آن، قبولی نماز است، آن، قبولی رکن است، آن قبولی مقام است، آن قبولی طاعت شماست، آن قبولی روزه شماست، آن تا حتی قبولی انفاق شماست. چرا؟ می‌گوید اگر به یک‌نفر انفاق کردی چقدر ثواب دارد. جواد الائمه می‌گوید: ثواب زیارت پدر من، هفتاد حج مقبول، هفتاد عمره مقبول است، آن‌وقت چه می‌گوید؟ می‌گوید: خدمت به یک مؤمن کنی، دل یک مؤمن را خوش کنی، بالاتر از آن‌است، چرا؟ آن، امر ولایت است. ببین، چه می‌گوید؟ تو آن‌جا می‌روی، به عنوان این‌که تا آن‌جا رفتی، آگاهی است؛ با عرش خدا تماس می‌گیری؛ اما امرش بالاتر است، عزیز من، امر ولایت، بالاتر است. عزیز من، گفتم: امر ولایت، امر خداست، دوباره تکرار می‌کنم، خوشم آمد، امر ولایت، امر خداست، امر قرآن است، امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، امر صد و بیست و چهار هزار پیغمبر است. امر تمام خلقت، ولایت است. 



رفقای‌عزیز، من خدمت شما راجع‌به امر خلق عرض کردم. اگر گفتم امر خلق، خدای تبارک و تعالی خلق را احترام کرده‌است، یک امری برای خلق گذاشته‌است. آن‌وقت آن امر، مخیر بودن آن‌شخص است، نه این‌که امر خلق، ولایت است. امر خلق، ولایت نیست. خلق، محتاج ولایت است. توجه فرمودید؟ اما اگر صد در صد، این‌شخص [ولایت را] اطاعت کرد، آن‌وقت امر این‌شخص، هم توأم به ولایت می‌شود. دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. می‌گوید «سلمان منا اهل‌البیت». اگر تو کار کردی و جزء اهل‌بیت شدی، تو خلق هستی، هر چه باشی خلق هستی؛ اما خدا امر تو را احترام کرده، ولایت احترام کرده‌است. اتفاقاً یک دوست‌عزیزی دارم که چند وقت پیش این‌جا آمد. این مطلب یک‌قدری توسعه پیدا کرد، ایشان عالم است و درس اخلاق می‌گوید و در دانشگاه صحبت می‌کند و یک‌آدم عادی نیست و به تمام معنی تواضع ولایت دارد. ایشان آمدند و با هم ملاقات کردیم. گفت: در کتاب کافی نوشته‌است که اگر شما امر خدا را ترجیح بدهی به امر خودت، خدای تبارک و تعالی هشت‌شرط یا به‌قول ما هشت امتیاز به تو می‌دهد، هشت درجه به تو می‌دهد: بینایت می‌کند، دانشمندت می‌کند، از «العلم یقذفه الله فی قلب من تشاء» به تو می‌دهد، علم حکمت به تو می‌دهد، ایشان هشت‌شرط عنوان کرد، من از ایشان خجالت کشیدم؛ اما دیدم ما نباید در ولایت همدیگر را احترام کنیم، ما باید با همدیگر نجوا کنیم تا ولایت را در قلب خودمان پرورش بدهیم. احترام شخص و شخصیت، یک‌حرفی است؛ اما احترام ولایت حرف دیگری است. اگر ما بخواهیم با همدیگر، همدیگر را، خودمان را، هیکلمان را احترام کنیم، ما هیکلمان را به ولایت ترجیح داده‌ایم، من در تمام گوشت و خون و پوستم این‌نیست، والله، بالله، تالله، اگر الان خدا بگوید رزقت دست فلانی است، در ولایت، من این حرف‌ها را ندارم، من در ولایت، کسی را احترام نخواهم کرد، مگر حرفش حق باشد، مگر حرفش ولایت باشد. من شخص را نمی‌بینم، من از این مرد عالم دانا پوزش طلبیدم، گفتم: عزیز من، شما درست می‌گویی، این معامله است که ما داریم می‌کنیم، این آن ارزش را ندارد، شما یک امر داری، من هم یک امر دارم. خدا امر را به‌من مخیر کرده، اگر این امر را به تو گفته، دارد تو را امتحان می‌کند، اگر شما را مخیر کرده، دارد امتحانت می‌کند، باید از عهده آن برآیی. باید امر تو، امر خدا باشد، تو فرمانده یک امر هستی، یعنی تو مانند این هستی که تقریباً نماینده امر هستی، باید ترجیح بدهی، به دستت فرمان بدهی، به چشمت فرمان بدهی، به پایت فرمان بدهی، به فکرت فرمان بدهی، اگر خدا تو را مخیر کرده، فرمانده‌ات قرار داده، اگر یک فرمانده هنگ اشتباه کند، چقدر مسئول است؟ والله، تو هم مسئولی، اگر مخیرت کرده، تو را فرمانده قرار داده، فرمانده باید اطاعت کند، اطاعت مافوق بکند. مافوق، ولایت است. حالا من به این مرد بزرگوار گفتم: شما درست می‌گویی که اگر شخصی امر خدا و امر ولایت را به امر خودش ترجیح بدهد، به او هشت‌شرط می‌دهد، ما باید در ولایت، امر نداشته‌باشیم، ایشان اشک در چشمانش گشت و در حق من دعا کرد. گفت: این‌همه خواندم؛ اما به این توجه نداشتم. گفتم: ما در مقابل خلق، باید استقامت داشته‌باشیم، کرنش از خلق نکنیم؛ اما در ولایت نابود باشیم. اصلاً ما نباید امر داشته‌باشیم، اگر داشتی یک‌چیزی است که معامله می‌کنی. اگر من گفتم خلق، یک امری دارد، انبیا هم امر داشتند، مگر امر نداشتند؟ خب، امر می‌کردند؛ اما امرشان امر خدا است. اگر آن شخصی که من گفتم، امر دارد، امر دارد، مگر انبیا امر ندارند؟ اما امر خدا را بگوید، خودش را نابود کند. 



عزیز من، چرا توجه نداریم؟ من تشکر از شما می‌کنم، تا زنده هستم از شما تشکر می‌کنم، اما یک‌حرفی که زده می‌شود باید مطلب برسد. عزیز من، یک گوجه‌ای که می‌خواهی بچینی، [اگر نرسیده باشد] تلخ است، انجیری که می‌خواهی بچینی، [اگر نرسیده باشد] شیره‌اش دستت را زخم می‌کند. حرف ولایت باید در قلب شماها برسد. وقتی رسید توجه دارید وگرنه مورد ایراد قرار می‌گیرید. مگر پیغمبر نگفت: من ریشه شجره هستم، علی ساق آن شجره است، میوه‌اش قرآن است، تو برگ شجره هستی، عزیز من، باید مطلب برسد. من به فدای همه شماها بشوم، که شما صحبت می‌کنید. اما باز هم باید یک اندازه‌ای تامل کنید، با تامل و اندیشه جواب بدهید، اگر با اندیشه جواب ندادید، خدای‌نخواسته، نستجیر بالله، من می‌گویم مبادا شما یک‌ذره خجل بشوید. خدایا، من دارم شرط با تو می‌کنم، عهد با تو می‌کنم، اگر بخواهم شما یک ذره‌ای خجل بشوید، خدایا، من را به دین یهودی از دنیا ببر. من تمام شماها را با عظمت می‌دانم. اصلاً شما را آبروی خودم می‌دانم. ما روایت داریم، می‌فرماید: سه چیز خوب چیزی هست: پول خوب چیزی است، آبرو خوب چیزی است، دین بهتر است. پول را باید خرج آبرویت کنی، آبرو و پول را خرج دینت کنی. من در عین حال می‌خواهم وقتی‌که صحبتی می‌شود، یک‌اندازه اندیشه داشته‌باشید، مبادا من جواب بدهم، خدای‌نخواسته شما یک‌ذره خجل بشوید. والله، به‌دینم، این‌را نمی‌خواهم. من دلم می‌خواهد در مقابل شما خجل بشوم؛ اما چاره ندارم باید جواب بدهم، اما در ماورای من، به‌دینم، این‌است که می‌خواهم شما به‌من پیروز بشوید؛ یعنی به حرف پیروز بشوید. «من» نیستم، به‌قول فرمایش حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، «من» را باید سینه دیوار زد، تا نگویم مطلب جا نمی‌افتد. اصلاً اگر «من» بگویی، تو یک‌چیزی برای خودت عنوان کرده‌ای، برای خودت یک‌چیزی هستی، ما در مقابل ولایت باید نابود باشیم، اصلاً باید چیزی نباشیم. 



شما مواظبت کنید، من می‌خواهم حرفی بزنم که این انشای ولایتم است. شما خیال نکنید آن غدیر در آسمان بوده، غدیری که این‌ها مخالفت کردند عمر و ابابکر بوده؟ اگر شما با یک حاکمی روبرو شدی، او دارد یک‌حرفی می‌زند، همان هم غدیر است، تو نباید حرف بی‌ولایت را قبول کنی. الان برای شما غدیر است، همیشه غدیر است، چرا امام می‌فرماید: هر روز عاشورا است؟ حالا هر روز امام‌حسین را می‌کشند؟ نه، هر روز باید مواظب امر امام‌حسین باشید. از ابن‌سعد و شمر ملعون بدت بیاید، غدیر همین‌است: با یک‌نفر روبرو می‌شوی، می‌بینی یک‌حرفی دارد می‌زند که ولایت را قبول ندارد، تو نباید تحت تاثیر او قرار بگیری، همین‌جا برای تو غدیر است. غدیر؛ یعنی ولایت، قبول نکردن شد. عزیزان من، خیلی باید توجه داشته‌باشیم. اگر حضرت می‌فرماید: آخرالزمان، دین مانند نگهداشتن آتش در کف دست است، یا مانند بیابانی که در آن باد می‌آید و می‌خواهی چراغی روشن کنی، یا مانند پابرهنه‌ای که در بیابانی که پر از خار مغیلان است، می‌دانی یعنی‌چه؟ توجه فرمودید؟ آخر، یکی می‌گفت: پل صراط از یک مو نازکتر و از یک شمشیر تیزتر است. گفت: بابا، بگو نمی‌شود بروی؟ اگر آن‌روز پیغمبر فرمود، من امروز افشایش می‌کنم، امروز از این‌جا که رفتی، در تیغ‌های بیابان می‌روی، امروز از این‌جا که رفتی از خانه‌ات حرکت می‌کنی، باد آخرالزمان دارد می‌آید، مواظب باش باد تو را نبرد. تو باید چنان در ولایت محکم باشی که باد به امر تو باشد، مگر سلیمان نبود که باد به امرش بود؟ یعنی به امر ولایتش بود، اگر می‌گوید بیابانی که پر از خار مغیلان است ببین شما چقدر مشکلات دارید؟ مگر من متوجه نیستم؟ تمام خلق، اغلب خلق، مگر یک‌عده‌ای معدودی، تمام آن‌ها دارند شما را دعوت می‌کنند به‌غیر راه ولایت. عزیزا من، محکم باشید.



اگر می‌گوید: [نگه‌داشتن دین مانند نگه‌داشتن] آتش کف دست [است]، عقیده ولایتم این‌است که باید صبر داشته‌باشید، باید تحمل داشته‌باشید، آتش آخرالزمان را در دستت بگیری، نگذاری به اهلت، به عیالت، به بچه‌ات، به شرفت، به غیرتت، به هستی‌ات، جرقه بزند. عزیزان من، این آتش را در کف دستتان بگیرید، قانع و راضی باش. اگر قانع و راضی شدیم، دستمان پیش خلق دراز نیست. آدم باید محترم باشد، مؤمن باید محترم باشد، نه ضعیف. ضعیف در مقابل خدا و ولایت باشد، «یا لطیف، ارحم عبدک الضعیف» ما در مقابل خلقِ امروز، باید قوی باشیم، عزیزان من، اگر قوی نباشید، سُر می‌خورید. چطور باشیم که قوی باشیم؟ ما خلق را موثر ندانیم. «یا مؤثر»، خدا مؤثر است، علی مؤثر است، ولایت مؤثر است. 



به شما می‌گویم آیا ولایت این‌قدر قدرت ندارد ما را تامین کند؟ این‌قدر ما خدا نشناسیم، این‌قدر قدرت خدا را نمی‌فهمیم، این‌قدر قدرت وجود امام‌زمان را نمی‌فهمیم، مگر خدا نمی‌گوید «والله خیر الرازقین»؟ رزقتان را می‌دهم، به اندازه یک‌آدم عادی به خدا اطمینان داشته‌باشید. آن‌وقت سُر نمی‌خورید. یکی از رفقای‌عزیز گفت: من برای شما ناهار می‌آورم، ما هم به خانواده گفتیم: ایشان ناهار می‌آورد، اطمینان داریم که ایشان برای ما ناهار می‌آورد، آیا خدا را به اندازه این آدم قبول نداریم؟ خودش می‌گوید: رزقتان را می‌دهم، «والله خیر الرازقین» حالا که می‌گوید رزقتان را می‌دهم، یک قسم هم روی آن گذاشته‌است. آخر، با این کارهایی که ما داریم می‌کنیم، به چه دلیلی می‌گوییم خداشناسیم؟ تو اگر در ماورای خلقت خودت خرد شوی، می‌بینی خداشناس نیستی. بیا با خودت نجوا کن، عزیز من، با خدا نجوا کن، اول با خودت نجوا کن. نجوای خودت را به خدای تبارک و تعالی اظهار کن. نجوای خودت چیست؟ ولی را بشناس، خدا را بشناس، حالا که شناختی، داری با خدا نجوا می‌کنی. والله، اگر خدا را شناختیم، با خلق نجوا نمی‌کنیم. من این مطلب را دوباره تکرار می‌کنم. اگر یکی خدمت به ما کرد ما باید به او دعا کنیم. من به‌دینم قسم، یک وقت‌هایی می‌گویم: خدایا، این‌ها که به خلق خدمت می‌کنند، خدایا، همین‌طور که رحمتت را می‌باری، رحمتت را به‌سر این‌ها ببار. آن یک‌حرف دیگری است. مؤثر بودن یک‌حرف دیگری است، این‌را باید [تشخیص بدهیم]. 



یکی از این علما که جزء اوتاد است؛ این یک رگش عرب است، یکی شاگردی داشت که این‌جا آمد، این خرما می‌دهد. البته از من هم انتظار نداشت. آن‌آقا را هم شما می‌شناسید. اما ایشان چندین‌سال درس ایشان بود. در عربستان بوده، این عرب با ایشان دوست بوده‌است. آن‌وقت شاگردش گفت: این‌ها که خرما می‌آوردند، یکی به او گفته‌بود: آخر، شما خیلی خرما می‌دهی، گفته‌بود: عده‌ای خر هستند، می‌آورند. این فرد این مطلب را عنوان کرد، گفتم: خیلی بی‌تربیت است، تربیت ندارد، این شاگرد جا خورد، مجتهد است، گفتم: تربیت ندارد، تربیتِ انسانیّت ندارد، گفت: چرا؟ گفتم: این شخصی که الان یک‌چیزی می‌آورد، من ماشینش را دیدم که از کجا زده بیرون، رفته در بقالی، آن فرد به او گفته: این‌جا توقف ممنوع است، دوباره پارک کرده آنطرف، دوباره در خیابان دویده، داشته می‌رفته زیر ماشین، دوباره آن‌جا معطل شده، دوباره اهل و عیالش معطل شدند، این یک‌چیزی می‌آورد، باید تشکر ازش کرد، همین؟ یک خری می‌آورد؟ این شاگرد دست و پایش را جمع کرد، گفتم: برو بهش بگو. توجه فرمودید؟ تربیت، به‌غیر از درس‌خواندن است. تو درس خوانده‌ای؛ اما تربیت نداری، تربیت، امرِ ولایت می‌آورد. گفتم: من این‌را که دارد می‌آورد، این‌قدر دارم لطمه می‌خورد، حالا دلم را خوش می‌کنم، می‌گویم: خدایا، تو عوض به این می‌دهی، خدایا، به‌من که کاری نیست. این‌قدر ما باید تشکر کنیم از نعمتی که از خلق به ما می‌رسد. چون عقیده‌ام این‌است که شب زنگ به او زده‌است، شب امام‌زمان زنگ به این زده‌است که برو یک مبلغی به یکی بده، زنگ به او زده، ما باید زنگ را احترام کنیم. این احتیاج به‌من ندارد، نه ما یک‌چیزی هستیم که بخواهد از کنار ما به‌اصطلاح بزرگی تامین کند. تمام ابعادش ولایت است، باید از اینچنین آدمی تشکر کرد. این بنده‌خدا رفته این خرما را از کجا آورده‌است؟ حالا که برای تو آورده، تو باید اینطوری بگویی. خلاصه، این آدم فاضل، دست و پایش را جمع کرد. من متوجه می‌شوم که این یواش‌یواش، به‌جای بد برمی‌خورد. می‌خواهی بگویم که به کجا برمی‌خورد؟ مگر خدا نمی‌گوید من به محبت این‌ها [پنج‌تن] این عالم را خلق کردم، ما نباید تشکر کنیم؟ اگر آن‌جا تشکر نکردیم، فهمش را نداری که این‌جا از ائمه تشکر کنی؟ به‌واسطه محبت این‌ها، این عالم خلق شده، این سیب را می‌خوری این گلابی را می‌خوری، باید تشکر کرد. باید از ولایت تشکر کنید. باید از یک دوستِ امیرالمؤمنین تشکر کنید. خدا هم تشکر می‌کند. روایت داریم، می‌گوید: اگر چیزی به یکی دادی، می‌گوید دستت را ببوس. خدا می‌گوید در دست من گذاشتی، مگر خدا دست دارد؟ دست یک مؤمن را دست خودش قرار می‌دهد. 



عزیزان من بیایید مؤمن بشوید. مگر نمی‌گوید قدرت‌الله، یدالله، عین‌الله؟ مگر به امیرالمؤمنین نمی‌گوید: دست خدا، چشم خدا، پای خدا؟ یک مؤمن هم همان‌است. عزیزان من، بیایید مؤمن بشوید. بیایید از این مکتب به مکتب دیگری نروید. والله، بالله، اشتباه‌است. صراط مستقیم این‌است. آنقدر خدای تبارک و تعالی خوشش می‌آید که حالا که نداری، به‌فکر باش اگر داشتم می‌دادم. ما که نمی‌گوییم که همین الان بده، اما دلت چطور باشد؟ دلت توی امر باشد، دلت توی انفاق باشد، اتفاقاً روایت داریم یک‌نفر خدمت پیغمبر آمد، گفت: یا رسول‌الله، من یک مبلغی دارم می‌خواهم صبح بیاورم به مردم بدهم، پیغمبر گفت: هنوز که ندادی، اما خدا ثواب هفتاد سال عبادت برای تو نوشت. من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، یک‌نفر آمد گفت: من ندارم، اما آنقدر دلم می‌خواهد داشته‌باشم که بدهم، اتفاقاً یک‌روایتی داریم که مبلغی که می‌خواهی بدهی حساب می‌شود. یعنی شما الان نداری، اما می‌گویی هزار تومان می‌خواهم بدهم یا صدهزار تومان می‌خواهم بدهم، مبلغت را حساب می‌کنند، خیلی خدای خوبی داریم. حضرت فرمود: ثواب دوازده‌سال عبادت برای تو نوشته شد. این حرف‌ها چیست که ما درباره [خدا] می‌زنیم، چرا؟ خدا خوشش می‌آید به عیالات خودش کمک کنی، خدا خوشش می‌آید به این واسطه تو را بالا ببرد. خدا خوشش می‌آید تو را رزّاق کند. توجه فرمودید؟ 



یک‌دوستی دارم می‌گفت یک‌خانه درست می‌کردیم برای یک تیمسار بود، ما پول از این قبول نکردیم، گفتیم: خودت بیا مزد بده، دیدیم شب که می‌شد، اینجوری می‌کرد. می‌گفتیم: تیمسار، چرا می‌چندی؟ می‌گفت: جان که نیست بدهم، پول است که می‌خواهم بدهم. بعضی‌ها اینجوری هستند. می‌گفت: جان که نیست که بخواهم بدهم، پول است! خسیس، پول را از امر بیشتر می‌خواهد، باید پول را خرج امر کرد. یک‌وقت تعصبی نشوید، من دوباره تکرار می‌کنم؛ اول خودت، خانواده‌ات، همسایه‌ات، قوم و خویشانت، آن‌وقت باید مطابق شأنت بدهی، مطابق شأنت باید مرکب داشته‌باشی. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: اگر تو شأنت این‌است که چرخ سوار شوی، موتور سوار شدی، باید خمس و سهم امامش را بدهی. به یکی از رفقای‌عزیزم گفتم: تو باید ماشین داشته‌باشی، ماشینت هم خمس و سهم امام ندارد. تو شأنت این‌است که ماشین داشته‌باشی، توجه فرمودید؟ شأن چیست؟ این چیزی که تو داری، باید احتیاج داشته‌باشی، اگر احتیاج داشته‌باشی، آن امر می‌شود، شأن کنار می‌رود. آن آقایی که نسبتاً یک شخصیتی است، این نمی‌تواند که جایی می‌خواهد برود، زن و بچه‌اش را آن‌جا ببرد. این اگر توان داشته‌باشد، باید ماشین بخرد. نمی‌تواند که زن و بچه‌اش را کنار خیابان ببرد، آقا کجا؟ این‌جا، آقا کجا؟ آن‌جا. این پول را باید یک‌جایی بگذارد و کار دیگری با این پول بکند، یک ماشین بخرد. ما نیامدیم که شما را از دنیا منزوی کنیم، من آمده‌ام شما را هم ولایتی کنم، هم توحیدی کنم، هم از دنیا بهره‌ای ببرید، ما نیامدیم شما را منزوی کنیم، 



عزیزان من، توجه بفرمایید. تو الان یک فامیلی داری. من یکی از عزیزان من فامیلی دارد، یکی رییس بانک است، یکی رییس کجا و کجا، به او می‌گویم: بابا جان، چادر خانم تو هم باید یک‌قدری خوب باشد، لباس‌های بچه‌ات باید خوب باشد، وگرنه توهین به ولایتت می‌کنند. می‌گویند: فلانی ندارد، خب، تو که داری، یک چادر خوب برای خانمت بخر؛ اما بدن‌نما نخر، لباسی بخر که خدا گفته، حضرت‌زهرا گفته. چقدر بعضی لباس‌ها خوب است، بعضی پارچه‌ها خوب است؟ یک‌چیزی بخر که بدن‌نما نباشد، یک‌چیزی بخر که شرع گفته، تو لباسهایت باید تمیز باشد. اصلاً خودت هم باید تر و تمیز باشی. حالا روایت می‌خواهی؟ روایت داریم یک‌نفر خدمت پیغمبر آمد، دید یک‌قدری ژولیده پولیده است، گفت: زن هم داری؟ گفت: بله، گفت: دوست داری زنت ژولیده، پولیده باشد؟ گفت: نه، حضرت گفت: او هم دوست دارد تو ژولیده، پولیده نباشی. این‌چه ریشی است می‌گذاری آن بیچاره را هم اذیت می‌کنی؟ آخر، تو که پر پشت نیستی. آقا، من نمی‌گویم ریشتان را بتراشید، حالا کار را برعکس نکنید؛ اما تو که کار که نداری، پول که نداری، یک همچنین هم که ریش داری، این بنده‌خدا چه کند؟ شب که می‌شود یک‌مشت مو پیشش می‌گذاری. بابا جان، پیغمبر فرموده، من روایت رسول‌الله را می‌گویم. درست‌است که الان شب‌عید است و می‌خواهیم یک‌حرفی بزنیم؛ اما این نوار را کسی دیگری هم می‌شنود. گفت: تو زن‌داری، گفت: دلت می‌خواهد او ژولیده، پولیده باشد، گفت: نه، گفت: او هم می‌خواهد تو ژولیده، پولیده نباشی. اصلاً اسلام آمده نظافت را آورده، اما خارجی‌ها کثافت آوردند. عزیز من، نظافت کن، نه کثافت، این‌ها چیست؟ ما مکه که رفته‌بودیم، چند نفری آمده‌بودند یکی آیت‌الله کبیر بود یکی حاج احمدآقا، یکی آقای وزیری بود، یکی‌دیگر هم آمد، این آقای وزیری تا آخر سفر، خدا می‌داند زنش چادر مشکی داشت با جوراب مشکی، آن یکی، رفت برگشت ما دیدیم خانمش مصری شده‌است. شما که مکه تشریف برده‌اید. این زنهای مصری، خیلی جالب هستند و جالب هم خودشان را درست می‌کنند. یک‌چیزی می‌اندازند روی شانه‌شان، کفش سفید، شلوار سفید، روسری‌اش سفید، این‌ها هم به‌حساب حجاب اسلامی دارند، رویشان بیرون است! این زن رفت خودش را همانطور کرد. این زن شب رفت و نیامد. این مرد هم از ما انتظار [برخورد] نداشت. گفت: آخر، خانم کجا بودی؟ گفتم: تو اینطوری‌اش کردی که شب خانه نمی‌آید. دیگر از ما بدش آمد، دیگران ما را مهمان کردند، او من را مهمان نکرد، خب نکند. گفتم: خودت اینجوری‌اش کردی، حالا شب می‌رود بیرون. 



یا علی







ولایت، پیاده‌کننده عدالت در خلقت

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز، ما یک مسلمانانی هستیم که بی‌توجه مسلمان شدیم، بی‌توجه می‌گوییم ما شیعه هستیم، بی‌توجه متدین هستیم. اما باید چه‌کار کنیم؟ باید توجه کنیم. یک‌وقت می‌بینید که ما مُردیم و می‌بینیم یک سوالاتی و یک حرف‌هایی است و این‌چیزها هم باعث نجات ما نیست. باعث نجات ما «لا اله الا الله» است. رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، توجه بفرمایید. توجه، [یعنی] مثلاً یک‌وقت مطلبی است که می‌گویند توجه فرمایید؛ یعنی آن فکرها را کنار بزنید و توجه به این مطلب کنید. شما که همه الحمد لله با سواد هستید. توجه؛ یعنی تمام حواستان پیش آن مطلب باشد. این، [معنی] توجه است. ما توجه به «لا اله الا الله» نکردیم. مبادا خدمت شما جسارت کنم. همین‌سان که آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها و شروطها و انا من شروطها»، می‌گوید: شروط «لا اله الا الله» ما هستیم، آن‌وقت خود خدا هم یک شروطی دارد. 



شروط خدا چیست؟ عدالت [است]. مگر ما نمی‌گوییم اصول‌دین پنج تاست؟ اول می‌گوییم: توحید؛ یعنی خدا، آن‌وقت می‌گوییم: خدا عادل است، عدالت خدا را مطرح می‌کنیم. رفقای‌عزیز، اگر چیزی دیگری بود، همان را به خدا نسبت می‌دادند. معلوم می‌شود که [وقتی] می‌گوید: عدالت، [یعنی] عدالت، مافوق تمام این‌چیزهاست؛ یعنی مافوق چیست؟ یعنی مافوق عمل بشر است. اگر عدالت درون عمل بشر نباشد، تمامش باطل است. نه این‌که بگوییم [عدالت] مافوق [است، به این معنی که] مافوق عمل بشر است. بشر باید هر کاری می‌کند، عدالت داشته‌باشد. خدا عمر را لعنت کند که عدالت و امامت را زد. اگر می‌خواهید توجه کنید می‌گوید: شرط اول یک عالم اول شیعه‌گی است، بعد عدالت است. آقا جان، اگر عدالت نداشته‌باشد و پشت سرش نماز بروی، اطاعت نکردی. آن عالم باید عدالت داشته‌باشد. 



امروز می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، این عدالت خیلی مهم است. من یک‌دوستی دارم، همه‌شما دوست هستید، ایشان یک صحبتی راجع‌به خلق العظیم کرده‌بود، خب، آن‌جا به‌من تلفن زد، بعد گفتم: عزیز من، باید خُلق، با ولایت توأم باشد. من خوش‌اخلاقی می‌کنم، یکی را گول می‌زنم، خوش‌اخلاقی می‌کنم، مال یکی را می‌خورم، خوش‌اخلاقی می‌کنم، خیانت می‌کنم. پس باید خُلق، توأم با ولایت باشد. باید خُلق، توأم با عدالت باشد. اگر خُلق، توأم با عدالت شد، آن‌وقت با ولایت هم هست. اگر می‌گوید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلق العظیم هست، در جایی دیگر هم گفتم «ولایت العظیم» است. پس توجه بفرمایید که اصل، عدالت است. ببین، من چه‌چیزی دارم به شما می‌گویم. خیلی توجه بفرمایید. عمر، عدالت را زد. حالا که عدالت را زد، زهرا (علیهاالسلام) را می‌زند. وقتی عدالت را زد، بدعت به دین هم می‌کند، وقتی عدالت را زد، جنایت هم می‌کند، صدها مردم هستند که به عنوان خوش‌اخلاقی، مردم را گول می‌زنند. پس اخلاق شرط هست و شرط نیست. باید توأم با عدالت باشد.



 

عدالت، شرط خداشناسی و شرط ولایت است. پس اگر خدا گفتی، آن‌وقت باید عدالت داشته‌باشی. عدالت را باید در هر جایی داشته‌باشی. ببین خود ولی‌الله‌الاعظم، خود یعسوب‌الدین، خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چطور عدالت را مراعات می‌کند؟ چون‌که عدالت، خواست خداست. من دوباره تکرار کنم، قدردانی کنید: اگر می‌گوید خدا، آن‌وقت می‌گوید: خدا عادل است؛ یعنی فوراً عدالت را بغل خدا می‌گذارد. آخر، تو که عادل نیستی چه ادعایی می‌کنی؟ خدا معاویه را لعنت کند، حالا به عمر و عاص می‌گوید، برو برویم ببینیم من می‌مانم یا علی (علیه‌السلام). می‌گوید: پاشو پیش او برویم. می‌گوید: او ما را می‌کشد. می‌گوید: تو او را نشناختی. حالا بلند می‌شوند، آن‌جا می‌روند. عمر و عاص می‌گوید: خدا معاویه را لعنت کند. ما آمدیم یک صحبت‌هایی بکنیم. شما می‌مانید یا معاویه؟ حضرت می‌فرماید: من زودتر می‌روم. حالا دارد می‌رود، به مالک می‌گوید: مالک، تو فهمیدی این‌ها چه‌کسی هستند؟ گفت: نه. گفت: یکی عمر و عاص بود، یکی معاویه. روایت داریم، چنان مالک پایش را به زمین زد، گفت: چرا نگفتی من این‌ها را بکشم؟ گفت: ما آمدیم این‌کارها را بکنیم؟ ما آمدیم عدالت را پیاده کنیم. 



حالا آقا چه عدالتی دارد؟ احتمال می‌دهد فلانی با من خوب نیست، او را می‌کشد. این‌چه عدالتی است؟ مگر بنی‌عباس نکردند؟ مگر بنی‌امیه نکردند؟ عدالت نداشتند. تو هم که عدالت نداری، مشابه همان هستی. پس اصل چیست؟ اصل، عدالت است. باید در تمام کارهای ما عدالت پیاده شود. من یک‌وقت به شما گفتم: شرط ولایت، سخاوت است؛ شرط سخاوت هم عدالت است. اگر عدالت داشته‌باشی، به‌فکر مردم هستی. اگر عدالت داشته‌باشی، تجاوز نمی‌کنی. اگر عدالت داشته‌باشی، به ماوراء اعتقاد داری. والله، اگر عدالت نداشته‌باشی، به ماوراء اعتقاد نداری. چرا؟ ما جنایت می‌کنیم، ما خیانت می‌کنیم؛ اما اگر عدالت حکمروا باشد که عزیز من، کسی کاری نمی‌کند. پس ما باید عدالت را احترام کنیم.



 

همین‌طور که گفتم می‌فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی»[۱] وجود مبارک امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نعمت است، عدالت هم همین‌جور است. چرا ما عدالت را مراعات نمی‌کنیم؟ اتفاقاً روایت داریم وقتی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آوردند، فقط عدالت را روی زمین پیاده می‌کنند، آن‌وقت این‌جا بهشت می‌شود. حضرت، فقط عدالت را پیاده می‌کند، بهشت می‌شود. تمام این دنیا که جهنم است، مال این‌است که از بزرگ تا کوچکمان عدالت را مراعات نمی‌کنند. اگر عدالت پیاده شود، تمام مردم با آسایش زندگی می‌کنند. روایت داریم: گرگ به گوسفند کاری ندارد. اتفاقاً طعمه گرگ، گوسفند است؛ اما به آن‌کار ندارد، بی‌عدالتی نمی‌کند؛ یعنی وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف بیاورند، چنان عدالت حکمروا است که تا حیوانات هم رعایت می‌کنند. چرا ما عدالت را رعایت نمی‌کنیم؟ عدالت، اتصال به ماوراء است؛ یعنی شما اگر عدالت داشته‌باشی، به ماوراء اعتقاد داری. این‌شخص را اذیت نکنم، آن‌جا گیر هستم، باید جواب بدهم. این دروغ را نگویم، آن‌جا گیر هستم، این خیانت را نکنم، آن‌جا گیر هستم، این نزول را نخورم، آن‌جا گیر هستم، این فتوا را ندهم، آن‌جا گیر هستم. این حرف را از خودم نزنم، آن‌جا گیر هستم. این بزرگی از خودم نبینم، آن‌جا گیر هستم. یعنی وقتی شما عدالت را مراعات کردی، آن‌وقت به ماوراء اعتقاد پیدا می‌کنی. اگر عدالت را عمل نکردی، به ماوراء اعتقاد نداری. ببین دارم چه‌چیزی می‌گویم: خدا، عدالت را بغل خودش گذاشته‌است. این خدا، آن‌وقت می‌گوید: عدالت. خیلی به این توجه کنید. والله، اگر به این توجه کنید، تمام اشیاء بدنتان، در عدالت می‌آید. اگر به این کلام توجه نکنید، ما سقوط کردیم، سقوطِ عدالت داریم. 



 

آقا جان، ما داریم چه‌چیزی می‌گوییم که یک سوالهایی می‌کنید؟ سؤال که می‌کنید روی چشم ما؛ اما بیایید عدالت را مراعات کنید. عدالت داشته‌باشید. ببین، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، جانشین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کسی‌که تمام، فدای ایشان شدند، دارد چه‌کار می‌کند؟ حالا در مسجد آمده، داد می‌زند، گریه می‌کند: اگر مسلمانی از این غصه بمیرد، جا دارد، علی (علیه‌السلام) می‌گوید. علی چه شده‌است؟ از برای اسلام از پای بچه یهودی خلخال کشیده شده‌است. چرا بی‌عدالتی شد؟ این، عدالت است. این یهودی‌ها در پناه اسلام می‌آمدند و جزیه می‌دادند. گفت: چرا شده‌است؟ تمام خلقت در اختیار علی (علیه‌السلام) است، حالا می‌گوید: اگر دنیا را به علی (علیه‌السلام) بدهند، بگویند: جو از دهان مورچه بگیر نمی‌گیرم؛ این، عدالت است. یعنی من درباره یک مورچه این‌همه عدالت را مراعات می‌کنم؛ چون‌که عدالت، خواست خداست. چون‌که بعد از خدا، (بعد نیست، اما اینجوری می‌گویم که همه بفهمیم)  عدالت است. این، عدالت است. تو هم همین‌جور هستی؟



با معاویه دارد می‌جنگد، مسلمانها در خطر هستند. حالا می‌آیند و می‌گویند: علی‌جان، این‌جا یک دره‌ای است، همه‌اش نی است، اگر آن‌را آتش بزنیم، از این‌طرف می‌آییم و به معاویه و لشکر معاویه تسلط پیدا می‌کنیم، این‌ها را اینجوری قرار می‌دهیم، از این‌طرف و از آن‌طرف محاصره می‌کنیم. علی (علیه‌السلام) بنا می‌کند گریه‌کردن، زار، زار، گریه می‌کند. علی‌جان، من که حرف بدی نزدم. می‌گوید: آیا طیور در این نی‌ها هست؟ آیا من طیور را بسوزانم؟ ما کجاییم؟ این اعمالی که ما داریم، باید با علی (علیه‌السلام) مطابق کنیم. عزیز من، عدالت را مراعات کنید. این‌است یعسوب‌الدین، این‌است علی (علیه‌السلام). ما باید پیرو علی (علیه‌السلام) باشیم. 



 

مگر سلمان نیست که پایش را جای پای علی می‌گذارد؟ والله، بالله، ما به اسم ولایت کارهایی می‌کنیم که خیانت به ولایت می‌کنیم، فردای‌قیامت به‌هیچ عنوانی نمی‌توانیم جواب آن‌ها را بدهیم. ما در ولایت دام گذاشتیم. مردم را به‌توسط ولایت به دام می‌اندازیم. این‌همه دارم داد می‌زنم: عزیزان من، بیایید خودسازی کنیم، خودمان را بسازیم. تو که می‌خواهی صحبتی کنی، یک قانونی بگذاری، یک کارها را بکنی، باید با خودساز باشی، اول خودت را بسازی. اگر در یک عمارتی که بخواهیم بسازیم، یک جایش عیب دارد، می‌گویند، آقا، برو عیب این‌را رد کن. من صدها عیب دارم، باید بروم عیب خودم را رفع کنم. چرا به شما می‌گوید که خلق نباید امام یا پیامبر، یا فرمانده ولایت شود؟ چون‌که خدا امام و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را تأیید کرده، این‌ها تأیید شده خدا هستند. پس انبیاء باید تأیید شده باشند. خود ولایت هم تأیید است، اما در عین حالی‌که تأیید است، خدا هم تأیید کرده‌است. تا این‌که به ما می‌گویند: امام ما چند تا هستند؟ می‌گوییم: دوازده تا، چهارده تا، این‌ها نه تنها در خلقت، در ماوراء تأیید شدند، این‌ها باید امام باشند. آن‌ها هم که پیامبرند، عصمت دارند، باید عصمت داشته‌باشند. اتفاقاً روایت داریم: خدا، اول از انبیاء عهد گرفت که از خودتان حرف نزدید، بعد به آن‌ها عصمت داد، بعد انبیاء شدند.



 

والله، اگر در هر کشوری عدالت پیاده شود، آن کشور بهشت می‌شود. چرا ما اطمینان به‌هم نداریم؟ نه به حرف هم داریم، نه به خود هم داریم. چرا اطمینان ما بریده شده‌است؟ ولایت از ما گرفته شده‌است. اگر ولایت باشد، درستی است. اگر ولایت باشد، صداقت هست. اگر ولایت باشد، تو به امام یقین داری، اگر عدالت باشد، به آسمان، به لوح، به قلم، به آخرت، به بهشت، ایمان داری؛ چون‌که عدالت‌فرسا کار می‌کنی. ما به آن‌جا اعتقاد نداریم که عدالت‌فرسا کار نمی‌کنیم. اگر ما به ماوراء اعتقاد داشته‌باشیم، می‌گوید: اگر به یک مؤمن توهین کردی، انگار خانه من را خراب کردی، آجرهایش را هم آن‌جا ریختی. چرا به مؤمن توهین می‌کنی؟ پس به ماوراء اعتقاد نداریم. تو اگر داشته‌باشی، امر را اطاعت می‌کنی. حالا عزیزان من، اگر شما عدالت خدا را مراعات کردی، به عدالت عمل کردی، تمام کارهایت روی عدالت شد، حالا خدا سمت خودش را به تو می‌دهد.



مگر نداد؟ مگر به موسی نگفت؟ گفت: موسی چرا دیدن من نیامدی، وقتی مریض شدم؟ خدایا، مگر تو هم مریض می‌شوی؟ می‌گوید: آن همسایه‌ات، [که مریض بود] آن من هستم. چرا؟ این مرد عدالت‌فرساست. حالا خدا عادل است، این‌هم عدالت‌فرسا رفتار می‌کند، خدا می‌گوید: این من هستم. رفقا، این حرف‌ها را قدر بدانید. عزیز من، بی‌عدالتی تو را از خدا دور می‌کند، تو را از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دور می‌کند، از قرآن دور می‌کند، از احکام دور می‌کند، از بهشت دور می‌کند. از فردوس دور می‌کند، از عرش دور می‌کند، از فرش دور می‌کند، تو را از هستی ساقط می‌کند. چرا توجه نمی‌کنید؟ اصل، عدالت است. اگر یک رئیس عدالت داشته‌باشد، به کارمندش نمی‌گوید بیا من را اطاعت‌کن، اگر اطاعت نکنی یک جرم هم روی تو می‌گذارد. این عدالت که ندارد، ایمان هم ندارد، این عدالت که ندارد، سر تا پایش جنایت است. چرا بی‌عدالتی می‌کنی؟ این دارد به وظیفه مذهبی‌اش رفتار می‌کند. جنایت‌کار، تو می‌گویی که بیا امر من را اطاعت‌کن؟ این در اداره‌ای است که دارد درست‌کار می‌کند. از مردم کارگشایی می‌کند، حاجت برادر مؤمن را برآورده می‌کند، خیانت نمی‌کند، بدچشم نیست، تو چون‌که به حرف تو نیست، می‌خواهی برای او جرم معلوم کنی؟ تو اصلاً خودت مجرم هستی، تو می‌خواهی یک‌نفر را مجرم کنی؟ کسی‌که عدالت ندارد، در هر پست و مقامی که می‌خواهد باشد، مجرم است. «بشرطها و شروطها، و أنا من شروطها». شرط ولایت، شرط خداشناسی، شرط وحدت، شرط عصمت، شرط کمال تمامش عدالت است. اگر عدالت نباشد، هیچ‌چیز نیست. 



ببین، دوباره تکرار می‌کنم: نفسهایی که تمام خلقت دارند می‌کشند، در قبضه قدرت ولی است [در قبضه قدرت] علی (علیه‌السلام) است. حالا ببین یک مورچه را در عدالت چقدر احترام می‌کند؟ چرا مسلمانها را احترام نمی‌کنید؟ چرا برادر دینی را احترام نمی‌کنید؟ چرا مردم را احترام نمی‌کنید؟ تو که کورس می‌زنی، می‌گویی: من ولایت دارم! تو که کورس می‌زنی، می‌گویی: من علی (علیه‌السلام) را قبول دارم، تو که کورس می‌زنی، می‌گویی: امام اولم، علی (علیه‌السلام) است. امام اول تو، جنایت است! این امام اول تو می‌گوید: من ظلم به یک مورچه نمی‌کنم، دیگر کوچک‌تر از مورچه چیزی که نیست! چرا ظلم می‌کنی؟ پس تو اعتقاد به ماوراء نداری که فردای‌قیامت تو را می‌آورند، از تو سوال می‌کنند. تو چون‌که اعتقاد به آن‌جا نداری، ماسک ولایت زدی، ماسک اسلام زدی، ماسک متدینی زدی. ماسک هم که چیزی نیست، از روی صورت تو برمی‌دارد. باید حقیقت اسلام، حقیقت ولایت، حقیقت توحید در تو باشد، نه ماسک بزنی. اغلب ما مردم ماسک ولایت زده‌ایم. چرا؟ خودمان نخواسته‌ایم. اگر تو خودت بخواهی، خدا گفته اگر بخواهی هدایت بشوی، من خودم تو را هدایت می‌کنم. آقا جان من، عزیز جان من، فدایت بشوم، دیگر ضامن از خدا بهتر است؟ چرا قبول نمی‌کنیم؟ خدا می‌داند تمام اشیاء بدن من می‌سوزد. چرا خدا را قبول ندارید؟ می‌گوید: من تو را هدایت می‌کنم. خدا ضامن تو است؟ چرا نمی‌خواهی هدایت شوی؟ تو روی نظریه خودت می‌خواهی کار کنی، [تو] خود سر هستی. شیعه، نباید خودسر باشد. خودخواه هستی؛ با همان هم محشور می‌شوی. 



 

تمام این حرف‌های بی‌عدالتی، بی‌کفایتی، خیانت، نادرستی، جنایت، برای اشخاصی است که روی زمین هستند، برای بشر است. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است؟ چرا خدا دارد می‌گوید من این دنیا را خلق کردم، به آن نظر ندارم؟ والله، بالله، دید ولایت من این‌است که در این عالم، جسارت به ولایت می‌شود. در این عالم جسارت به زهرا (علیهاالسلام) شد، در این عالم، به علی (علیهاالسلام) جسارت شد، ما جسارت به ولایت می‌کنیم و هیچ ارزشی نداریم! سماواتی‌ها این‌طوری نیستند. تمام آن نظری که [خدا به‌دنیا] ندارد به‌واسطه ولایت است. آیا می‌فهمیم؟ بابا، بیا ما در بین جنایت‌کارها نرویم. بیا ما در بین حقیقت‌ها برویم. چرا می‌گوید: متقی باش، من اعمال تو را قبول می‌کنم و خدا تو را تأیید می‌کند؟ بیایید متقی بشویم، از کجا متقی بشویم؟ والله، عدالت را مراعات کن، متقی می‌شوی. باید عدالت داشته‌باشی. اگر ان‌شاءالله قبول کنید، خیلی قشنگ گفتم: [خدا] به این‌جا نظر ندارد؛ چون‌که در روی زمین، جسارت به ولایت می‌شود. خدا هم در اصل، ولایت را می‌خواهد. توی سماواتی‌ها [این جسارت] نمی‌شود، آن‌ها امر را اطاعت می‌کنند، ملائکه امر را اطاعت می‌کنند. تمام این کراتی که در عالم هستند، امر را اطاعت می‌کنند. فقط بشر است که امر را اطاعت نمی‌کند. این‌جا است که ما «بل هم اضل»[۲] می‌شویم. از انعام بدتر می‌شویم؛ اما این‌جا هم هست که ما خدا می‌شویم، این‌جا است که ما پیامبر می‌شویم؛ یعنی صفات خدا می‌شویم، صفات ولایت می‌شویم، صفات انبیاء می‌شویم. این‌جا هم «بل هم اضل»[۲] می‌شویم. اگر فرمان بردید، همان هستید، اگر فرمان هم نبردید، «بل هم اضل»[۲]! 



عزیزان من، این حرف‌ها فکر می‌خواهد. به روح تمام انبیاء، من به شما می‌گویم، نمی‌خواهم اسم بیاورم اگر یک‌جایی بروید و در این فکرها بروید، بهتر از این‌است که هزار ماه، هزار روز بروید درس بخوانید. عزیز من، فدایت بشوم، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم: مگر حضرت نمی‌گوید: نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ اگر من به آقایان گفتم، جسارت نکردم. باید بروید فکر کنید، اندیشه داشته‌باشید، حالا این‌قدر رفتی، درس خواندی. درس بخوان؛ [اما] با عدالت بخوان، درس بخوان، با فکر بخوان. بیشتر برای ما درس عادت شده‌است. اگر درس عادت باشد، مثل زنی است که عادت می‌شود! چطور عادت می‌شوی؟ پس درس باید توأم با ولایت باشد. درس باید [توأم با] عدالت باشد، عدالت‌فرسا باشید. 



 

رفقای‌عزیز، من به شما بگویم، این عدالت خیلی مهم است. پیامبر اکرم، بیست و دو سال زحمت کشید. نمی‌گویم نتوانست عدالت را پیاده کند؛ عدالت را قبول نکردند. اگر من بگویم نتوانست عدالت را [پیاده کند] به توان پیامبر جسارت کرده‌ام. مردم عدالت را از رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول نکردند. همین‌طور که ما الان علی، علی می‌کنیم و زهرا، زهرا، می‌کنیم و روضه‌خوانی می‌کنیم و بعضی وقت‌ها یک انفاق‌هایی می‌کنیم؛ [اما] شرط تمام این‌ها، عدالت است. اگر عدالت باشد، ولایت تو صحیح است، اگر نه یک‌کاری است. شما حسابش را بکن، ببین پیامبر چقدر زحمت کشیده‌است؟ تمام توجه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌بود که عدالت را پیاده کند، پیامبر، خوب توجه داشت. ما که یک ذراتی از اقیانوس آن‌ها هستیم(اگر [اقیانوس] بگوییم ما این‌ها را کوچک کرده‌ایم، توان نداریم بگوییم؛ مثل یک ذراتی که به ما داده‌است)  توجه داریم چطور پیامبر توجه نداشت؟ پس پیامبر توجه داشت. می‌گفت: اگر عدالت پیاده شود، والله، زهرا (علیهاالسلام) هم سیلی نمی‌خورد. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌داند اگر عدالت پیاده شود، حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نمی‌بردند. اگر عدالت پیاده شود، تا حتی حسین (علیه‌السلام) ما کشته نمی‌شد. بی‌عدالتی کردند؟ بی‌عدالتی از این بدتر هست که به حجت‌خدا می‌گفت: بیا تسلیم من بشو؟ «منِ» آن فرد، عدالت است. عزیزان من، بیاییم «من» ما عدالت نباشد؛ ما تسلیم عدالت شویم، نه عدالت، تسلیم ما بشود. 



 

بعضی وقتها رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هشدار به مردم می‌داد. مگر هشدار نداد؟ در یک جنگی بود که گویا شش‌ماه طول کشیده‌بود. دستور داد، همه بیرون مدینه آرامش کردند. حضرت بالای یک بلندی رفت و به تمام لشکر نداد داد: این جهاد اصغر است، بیایید به جهاد اکبر بپردازیم. روایت داریم: این‌ها می‌لرزیدند. به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتند: دیگر جهاد اکبر از این بالاتر است؟ شش‌ماه رفتیم و زن و بچه‌مان این‌طوری بوده‌است و این‌طوری صدمه خورده‌ایم، آن‌وقت فرمود: [جهاد اکبر] جهاد با نفس [است]. عزیز من، اگر تو جهاد با نفس داشته‌باشی، آن‌وقت عدالت داری. اگر جهاد با نفس باشد، عدالت است؛ اگر نباشد، عدالت نیست. شرط عدالت چیست؟ ولایت. چقدر این پیامبر زحمت کشید؟ چقدر می‌خواست عدالت باشد؟ عدالت نداشتند که حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را گرفتند. عدالت نداشتند که اولین کاری که این خبیث کرد عدالت را ساقط کرد. مگر عدالت ساقط می‌شود؟ تو خودت را ساقط کرده‌ای. حالا چرا خدا گفت: بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها کافر شدند؟ کافر به ولایت، [یعنی کافر] به عدالت شدند. عدالت نداشت، ظلم کرد، جنایت کرد، بدعت به دین گذاشت. اگر عدالت داشت که این‌کار را نمی‌کرد. حالا ببین خدا چطور پاسخ داد؟ گفت: بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها کافر شدند. در زمان پیامبر این‌ها پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را مراعات می‌کردند؛ این دو نفر حتی‌الامکان به حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند، نه به امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). به حرف رفتن به‌غیر به امر رفتن است. عزیزان من، روی این حرف‌ها فکر کنید! ما باید به امر باشیم. حرف، در درجه اول است؛ قبولی، در درجه دوم. یعنی ما باید حرف را بشنویم، چه کنیم؟ امر را اطاعت کنیم. این‌ها بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بنا کردند به بی‌عدالتی، خدا هم آن‌ها را لعنت کرد. 



 

عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید ما عدالت را مراعات کنیم. چقدر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت کشید؟ چقدر تعریف علی (علیه‌السلام) را کرد؟ چقدر تعریف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را کرد؟ چقدر پافشاری کرد؟ ما روایت داریم: پیامبر، از بس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را احترام می‌کرد که عرق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بو می‌کرد، می‌بوسید؛ یعنی آن‌چیزی که از ولایت‌جستن می‌کند؛ یعنی عرق بدنش را. آن‌وقت گفتند: مجنون است! مجنون بودنی را که به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتند، از بخل و عنادی بود که با علی (علیه‌السلام) داشتند. به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتند: مجنون. تو رسول‌خدا هستی، به تو قرآن نازل‌شده، تو از ماوراء اعتقاد داری، به ماوراء وصل هستی، خدا تو را تأیید کرده‌است، چرا این‌قدر درباره علی کرنش می‌کنی؟ عین ما می‌ماند که برای دین و اسلام وظیفه تعریف می‌کنیم! چرا وظیفه معلوم می‌کنیم؟ آن‌ها برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وظیفه معلوم می‌کردند. چرا این‌را این‌قدر احترام می‌کنی؟ بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که این‌همه این‌ها جنایت کردند، برای عنادی [بود] که داشتند. [به‌خاطر] آن عنادی که با علی (علیه‌السلام) داشتند، آن عنادی که با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) داشتند، این‌همه جنایت کردند. خب، عدالت نداشتند. 



عزیزان من، اگر عناد باشد، عدالت وجود ندارد. الان در عالم چه‌خبر است؟ داریم چه‌کاری انجام می‌دهیم؟ چه‌خبر است؟ ما مثل یک مردمی می‌مانیم که به‌هم ریخته‌ایم. او با آن بد است، آن با آن‌چه می‌کند، آن‌چه می‌کند، آن یکی چه می‌کند! عزیز من، یک‌دفعه می‌بینی عمرت غروب کرد، نه عدالت را فهمیدی، نه رسالت را فهمیدی، نه قرآن را فهمیدی، نه حقیقت را فهمیدی، نه وظیفه‌ات را فهمیدی. عزیز من، بیا گوش کن.



 

خدا، بعد از صد و بیست و چهار هزار پیامبر، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بر انگیخته کرد. به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفت: بلغ، بلند بشو. چه‌کاری انجام بده؟ عدالت را، ولایت را، برای این‌مردم پیاده‌کن. مگر نبود؟ والله، نظر صد و بیست و چهار هزار پیامبر هم همین بود، می‌خواستند عدالت پیاده شود. خود ابراهیم، خود نوح، تمام انبیاء آمدند که عدالت پیاده شود. چرا؟ در آن‌زمان انبیاء، می‌خواستند عدالت را پیاده کنند. اگر عدالت را پیاده می‌کردند، گناه نمی‌کردند. توجه بفرمایید من چه می‌خواهم بگویم. توجه بفرمایید! انبیاء آمدند عدالت را پیاده کنند؛ اما پیامبر آمد ولایت را پیاده کند. حالا اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بخواهد ولایت را پیاده بکند، باید این‌مردم چطور باشند؟ عدالت داشته‌باشند. اگر عدالت داشته‌باشند، ولایت هم قبول می‌کنند. اگر عدالت نداشته‌باشند، جنایت دارند. جنایت که ولایت را قبول نمی‌کند. پس تمام انبیاء آمدند چه‌کاری انجام بدهند؟ عدالت را پیاده بکنند، اما پیامبر آمد چه‌کاری انجام بدهد؟ ولایت را پیاده کند. پیاده؛ یعنی افشاء کند. این‌است؛ نه این‌که بگوییم [ولایت] یک‌جایی بوده‌است که می‌خواست او را زمین بگذارد. توجه بفرمایید من چه می‌گویم؟ می‌خواهد افشای ولایت به‌واسطه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد. می‌گوید: «خلق العظیم»، «ولایت العظیم» است. پیامبر، حتی‌الامکان کرد؛ اما قبول نکردند. پس هدف تمام خلقت، صد و بیست و چهار هزار پیامبر، تمام صالحان، تمام این‌ها که در این خلقت هستند، ولایت است. اگر هدف دیگری داشتند، پس آن هدف از ولایت بالاتر است. پس دید ولایت من این‌است هدف تمام این‌ها ولایت است. چرا؟ ولایت، خواست خداست، ولایت، مقصد خداست، تمام خلقت روی مقصد دور می‌زند. 



 

هر چه که در این عالم به‌وجود آمده، صحیح است، به‌واسطه ولایت آمده‌است. چرا توجه ندارید؟ مگر این بهشت نیست؟ اول درخت طوبی توسط ولایت خلق شده‌است. بهشت، دست دوم است، درخت طوبی، دست اول است. روایت داریم در قیامت هر شاخه‌ای از آن در غرفه مؤمن است. چرا؟ آن درخت طوبی دارد از تو حمایت می‌کند. می‌گوید: عزیز من، اگر تو ولایت را حمایت کردی، حالا شاخه من پیش تو می‌آید. من هم ولایت هستم، پیش تو آمدم. از ولایت دفاع کنید، نه این‌که هیاهو کنید. دفاع از ولایت؛ یعنی توی خودتان پیاده کنید. دفاع یعنی‌چه؟ هر چه غیر ولایت است، بگذار کنار، در خودت پیاده‌کن. دفاع از ولایت این‌نیست که بروی قال و قول کنی؛ آن دفاع از مقصد خودت است. بیا دفاع از مقصد خدا بکن، ولایت را در خودت پیاده بکن. تا آن‌جا آن شاخه درخت طوبی در قصر تو بیاید. عزیز من، والله، آن درخت طوبی دارد به تو «تقبل‌الله» می‌گوید. به تو می‌گوید: ای مؤمن، تو این‌طوری بودی، خدا تو را تأیید کرد، من را از ولایت خلق کرد، بهشت را به‌واسطه من خلق کرد، از نور من خلق کرد، فردوس را از نور من خلق کرد، جنات را از نور من خلق کرد، تمام این‌ها را از نور ولایت خلق کرد. 



 

در این خلقت، به‌غیر از ولایت، اصلاً نوری نیست. توجه بفرمایید! مگر ما این‌چیزها را سر در می‌آوریم؟ مگر ما این‌چیزها را می‌فهمیم؟ عزیزان من، ولایت، چون و چرا ندارد، نمی‌خواهم شما را کسل کنم. ولایت؛ یعنی تمام خلقت. ولایت؛ یعنی مقصد خدا که چون و چرا ندارد.   اگر این‌را فهمیدی، همه‌چیز را فهمیدی. تمام این خلقت در پرتو ولایت است؛ این یعنی ولایت. چیزی که تمام این‌ها در پرتو آن هست، سوال و جواب ندارد، این‌را باید بفهمی. اگر این‌را فهمیدی، همه‌چیز را فهمیدی. 



به‌وجود خدا قسم، به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، من تمام خلقت را پوشالی می‌دانم، به جز ولایت، مقصد خداست؛ این‌ها مقصد خدا نیست، این‌ها خلقت است. آسمان، خلق است، زمین، خلق است، آن، خلق است، این‌ها خلق است. بابا، خلق را پیش ولایت نگذار. آخر چه‌کار کنم؟ باز می‌گویند: ناراحت می‌شوی. چرا رشد نمی‌کنید؟ حالا من می‌خواهم این‌را بدهم، آن‌را بشناسم. این‌را که بشناسی، دیگر همه را شناخته‌ای. اصل، آن‌را بشناس، یقین به آن بکن؛ یک‌چیزی که تمام خلقت در پرتو آن هست. ما می‌خواهیم حرف پرتو بزنیم. من وقتی‌که می‌آیم پایین اگر دلچسب شما نبوده‌است، به‌من بگویید؛ تمام این‌ها در پرتو ولایت هست. آن‌وقت ما می‌رویم بحث پرتو می‌کنیم. 






	هر کسی اسرار حق آموختند
	
	مهر کردند و دهانش دوختند









این یعنی‌چه؟ ببخشید، یعنی به هر کسی‌که ولایت کامل به او دادند؛ دیگر چون و چرا ندارد، درِ دهانش را مهر می‌کند. هر کس را علم آموختند، دهانش را دوختند. چرا؟ یعنی آن‌که باشد، دیگر چون و چرا نیست. آن‌نیست که چون و چرا هست. علم آموختند؛ یعنی این، یعنی به هر کس که ولایت دادند، ولایتش کامل شد، مثل سلمان می‌شود؛ دیگر چون و چرا ندارد. بابا، من نمی‌گویم سوال نکنید، سوال کنید؛ اما توجه شما به آن باشد. سوال، مثل یک نجوایی است که با هم می‌کنیم. یک صحبتی با هم می‌کنیم. توجه می‌فرمایید؟ سؤال؛ یعنی نجوا با هم می‌کنیم. یک‌چیزی تو می‌گویی، یک‌چیزی هم من می‌گویم. اما آن‌چه چیزی است؟ 



 

من الان یک مطلبی را روی حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) عرض می‌کنم که این هفته، قتل ایشان بوده‌است. شما توجه کن! ببین، خود او ولایت است. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) دارد، فرمان می‌برد. می‌فهمد خودش ولایت است؛ اما باید فرمانِ فرمانده کل خلقت را ببرد. حالا آمده‌است، دارد می‌رود. یکی به او گفت: الحمد لله، تو اسیر زنجیر شده‌ای. گفت: زنجیر، اسیر ماست یک‌نگاه کرد [زنجیرها] دانه، دانه، شد، آن‌جا ریخت. حالا چرا زنجیر را گردنش انداخت؟ می‌گوید: خدا می‌خواهد ما را این‌گونه ببیند، دارد فرمان می‌برد. تو باید فرمان ولایت را ببری. تمام خلقت در فرمان او است، دارد فرمان خدا را می‌برد؛ اما زنجیر را بر روی دوش خود گذاشته‌است. چرا توجه ندارید؟ آن زنجیری که گردن حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) است، فرمان خدا است. می‌خواهد جنایتِ جنایت‌کارها را تا قیامت معلوم کند که شیعه دنبال جنایت‌کار نرود. آن باری که امام‌سجّاد (علیه‌السلام) دارد می‌کشد چه باری است؟ چه زنجیری است؟ چرا این‌ها را نگاه کرد و همه را آن‌جا انداخت؟ این زنجیر، فرمان خدا است. عزیزان من، فرمان خدا را ببرید. فرمان خدا را طوق کنید و به گردنتان بیندازید؛ گناه نکنید، خیانت نکنید، بدچشمی نکنید، فرمان ببرید. عزیز من، فرمان ببر. 



من به شما عرض کردم، قربانتان بروم، دوباره می‌گویم: این‌ها «وجه‌الله» هستند؛ این‌ها وجه او هستند. چه‌کسی است که اسیر زنجیر است؟ چه‌کسی می‌رود آن‌ها را دست می‌کند؟ در صورتی‌که روایت داریم، تمام علما، تمام فقها، نوشته‌اند: خود حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) است. پس این کیست و آن کدام است؟ اصلاً نه [این‌که] بگوییم حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) و ائمه (علیهم‌السلام) قدرت دارند، تمام قدرتهای عالم به‌توسط این‌ها است، تمام قدرتها زیر نظر این‌ها است؛ امام، یعنی این. اصلاً به‌غیر قدرت خدا قدرتی وجود ندارد. تمام این خلقت را در مقابل امام، مثل یک انگشتر کرده‌است، همه باید فرمان ببرند. چرا فرمان نمی‌بریم؟ 



آن‌جا این‌طوری است؛ اما [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] در مجلس یزید این‌طوری نیست، جواب داد. گفت: الحمد لله که خدا شما را رسوا کرد. گفت: رسوا، فاسق و فاجر هست. الحمد لله خدا دو چیز به ما داده‌است: یکی ما را در قلب مؤمن قرار داده‌است، یکی هم بیان به ما داده‌است؛ یعنی ای یزید، ما بیان داریم، بی‌اجازه خدا حرف نمی‌زنیم. مرتیکه، تو داری به اجازه چه‌کسی حرف می‌زنی؟ به اجازه چه‌کسی این‌جا نشسته‌ای؟ یزید را کوبید. حالا یزید چه‌کرد؟ دید کوبیده شد، رسوا شد. 



حالا رسواتر می‌شود. من این‌را بگویم هر کسی‌که به‌غیر خدا کار کند، رسوا می‌شود. باید کار، وصل به آن‌ها باشد؛ وقتی وصل به آن‌ها شد، آن، روح دارد. آن این‌را می‌گیرد؛ یعنی ولایت کار شما را تأیید می‌کند و می‌گیرد. اما اگر نباشد، رسوایی دارد. حالا چه‌کار کرد؟ طلب چوب کرد. گفت: یزید، نزن تو چوب کین به این لبان اطهرش. حالا رسوایی این‌است: آن‌جا یهودی و نصاری بلند شد، گفت: ما سم خر عیسی را به کلیدهایمان گذاشته‌ایم، چرا به لبان امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌زنی؟ والله، تو که می‌گویی من خلیفه پیامبر هستم!، پیامبر این لبها را می‌بوسید! از آنطرف، هنده دوید سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را به سینه چسبانید. گفت: یزید تو که ادعای خلیفه بودن می‌کنی، چرا چوب به لب حسین (علیه‌السلام) می‌زنی؟ هم یزید، پیش یهودی‌ها و نصرانی‌ها رسوا شد، هم آن‌جا هنده او را رسوا کرد. رفقای‌عزیز، بیایید هر کاری که می‌کنید با عدالت بکنید. عدالت، تاییدکننده اعمال ماست. اگر عدالت نباشد، کارهای ما تأیید نیست. چون‌که، تکرار می‌کنم: می‌گوید: خدا، بعد می‌گوید: عدالت. «لا حول ولا قوة الا بالله العلی عظیم» 






 

خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، به‌حق امام‌سجّاد (علیه‌السلام) (ببینید آن‌ها قدرت داشتند، قدرتشان را اعمال نمی‌کردند)  این قدرتی که دادی ما صرف تو کنیم. 



خدایا، این قدرتی که به ما دادی، صرف ولایت کنیم. 



خدایا، این قدرتی که به ما دادی، صرف توحید کنیم. 



خدایا، این قدرتی که به ما دادی، ما توأم با عدالت باشیم، با ولایت باشیم. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را قسم می‌دهم، خدایا، به‌حق حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، به ما حقیقت بده. 



خدایا، ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده. 



خدایا، ما با این حرف‌ها نجوا کنیم. 



خدایا، کاری برای ما پیش نیاید که لذتش از این حرف‌ها بیشتر باشد که ما از این حرف‌ها باز بمانیم. (صلوات)




یا علی



	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ 

(سوره الأعراف، آیه 179)

   



 












ولایت، عدالت، سخاوت

بسم الله الرحمن الرحیم 




  ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، با فکر باشیم، با اندیشه باشیم، شُل و وِل نباشیم؛ متوجّه هستید؟ یعنی خدا متقی را تأیید کرده‌است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: [اُمّتم بعد از من] هفتاد و سه فرقه می‌شوند، یک فرقه ناجی است و آن متقی است. الحمد لله همه‌شما متقی هستید؛ اما متقیِ شُل و وِل خیلی به‌درد نمی‌خورد. فهمیدید؟ باید انسان هر کجا که می‌رود، بتواند حقانیّت خودش را ثابت کند. یک‌وقت می‌بینی تولید شما وقتی‌که متقی شدید، ثابت‌کننده هر کاری‌است. توجّه بفرمایید! اگر متقی شدید، تولید تو طوری است که تأییدکننده هر کاری‌است. ما این‌همه می‌گوییم امر را اطاعت‌کن، امر را اطاعت‌کن، [برای این‌است.] در صورتی‌که امام‌صادق (علیه‌السلام) به بعضی از اشخاص نگفته؛ اما حرفش را تأیید می‌کند؛ چون این‌که متقی است، تولیدش یک سازندگی دارد. اگر مغزتان کشش نداشته‌باشد، می‌گویید جای دیگر تو گفتی امر را اطاعت‌کن؛ [اما] این تولید متقی، خودش امر است. 



 شما وقتی با یکی روبرو می‌شوی، باید فوری به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) توسّل پیدا کنی، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) توسّل پیدا کنی، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) توسّل پیدا کنی؛ فوراً نظرت را القاء می‌کند. 



اگر هم روایتش را می‌خواهید، مؤمن‌الطّاق است. وقتی با ابوحنیفه روبرو شد، راجع‌به قلب صحبت کرد که امام و کُرات را آورد، آن‌وقت امام را قلب کُرات حساب کرد؛ چنان ابوحنیفه ناراحت شد، گفت: تو مؤمن‌الطّاق نیستی؟ گفت: چرا. بعد امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: مؤمن! بیا برای این‌ها نقل‌کن. این یعنی‌چه؟ پس حرف من درست‌است؛ اما شما وقتی با کسی روبرو می‌شوی، باید خودت را طوری قرار بدهی که خدایا! مرا یاری کن! امام‌زمان! مرا یاری کن! زهراجان! مرا یاری کن! [آن‌وقت] تو را یاری می‌کنند. قرآن برای یاری شیعه آمده‌است، عزیزان من! تمام حرف‌های ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) برای یاری شیعه است، برای افشای شیعه است. إن‌شاءالله ما شیعه بشویم. اصلاً تولید شما قرآن است، کلام شما قرآن است، کلام شما حرف ائمه (علیهم‌السلام) است، کلام شما حرف نبیّ است، کلام شما حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. تو اصلاً به‌غیر از ولایت، ایجاد کلام نداری، اصلاً صادرات تو این می‌شود. والله! به صاحب ولایت! اگر یک‌نفر، یک‌حرف دیگری بزند، کارخانه دل من از او برمی‌گردد؛ یعنی انگار همین‌طور که می‌شود، دیگر کلید نمی‌اندازد. من ناراحت می‌شوم؛ چون‌که سنخه نیست.



  والله! به صاحب ولایت! اگر یک‌نفر، یک‌حرف دیگری بزند، کارخانه دل من از او برمی‌گردد؛ یعنی انگار همین‌طور که می‌شود، دیگر کلید نمی‌اندازد. من ناراحت می‌شوم؛ چون‌که سنخه نیست. اگر شما از ولایت خوش‌تان آمد، سنخه ولایت شده‌اید. چرا توجّه ندارید؟ چرا بعضی‌ها می‌گویند ما چیزی نشدیم؟ چرا نشدی؟  5 چه‌کسی شما را این‌جا آورده‌است؟ الآن نمی‌خواهم یادتان بدهم، خودتان بهتر بلد هستید. الآن به [خیابان] صفائیّه بروید، ببینید چه جوان‌های ژیگول ویگولی را می‌گیرند و می‌برند. نمی‌دانم می‌خواهد بگیرد، ببرد اسلامی! چرا این‌جا آمدی؟ چرا با بداخلاقی من داری می‌سازی؟ با داد و بیداد من داری می‌سازی؟ عزیز من! تو با ولایت سازش داری. من یک سگی درِ خانه علی (علیه‌السلام) هستم که واق، واق می‌کنم و می‌آیم پاچه تو را می‌گیرم. توجّه کنید! ببینید من دارم چه می‌گویم؟! ولایت به بشر سکونت می‌دهد. خدا کند ما با همین عقیده بمیریم!



  حالا سه‌مطلب است که می‌خواهم خدمت شما عرض کنم: ما یک مقصد داریم، نه این‌که ما داریم؛ خدا دارد؛ یعنی ولایت. گفتم: [خدا] صد و بیست و چهار [هزار] مهندس را توی کارگاه [دنیا] ریخت. یک‌نفر را شاخص‌ترین همه این‌ها قرار داد، بعد گفت: همه [او را] اطاعت کنید! خدا مقصد داشت. چرا نگفت من را اطاعت کنید؟ گفت: نبیّ را اطاعت کنید! چرا گفت؟ چرا نگفت من را اطاعت کنید؟ به جنّ و انس می‌گوید مرا عبادت کنید! [۲] توجّه به این حرف پیدا کنید! من عقیده‌ام این‌است (من این [حرف] را نشنیده‌ام، حالا اگر به‌من بگویید، خیلی خوش‌بختم.)  گفت: رسول من را اطاعت کنید! [این‌که] خودش را در مقابل رسول این‌طوری کرد و خودش را معرّفی نکرد، این زمینه‌چینی ولایت است؛ [خدا] دارد زمینه‌چینی می‌کند. به کلّ خلقت گفت: اطاعت کنید! آیا «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۳] را می‌خوانی، متوجّه شدی یا نشدی؟ دارد نبیّ را برای یک روزی پرورش می‌دهد. حالا می‌گوید: علی (علیه‌السلام) را معرّفی کن! تمام صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، تمام خلقت، تمام «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ»[۳] تمام این‌ها که می‌گوید اطاعت کنید؛ [برای این‌است که] خدا یک مقصد دارد. حالا می‌گوید: علی (علیه‌السلام) را معرّفی کن! تا یک‌ذرّه کندی می‌کند، می‌گوید: کاری نکردی. الآن تند می‌شود، اما تندی او برای این‌است که ما نمی‌فهمیم. 



عزیز من! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید کار کند. به خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: اگر این‌کار را نکنی [علی (علیه‌السلام) را معرّفی نکنی]، کاری نکردی؛ این‌ها کار است. شما داری کار می‌کنی تا یک‌خانه بسازی، کار می‌کنی تا یک آپارتمان بسازی. تمام این‌ها کار است و سازندگی آن ولایت است. خدا می‌خواهد ولایت را بسازد. چرا توجّه نداری؟ حالا می‌گوید: اگر [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را] معرّفی نکنی، کاری نکردی؛ پس سازندگی کلّ خلقت، ولایت است، نمی‌خواهد ولایت را بسازد، ببینید چه می‌گویم؟ می‌گوید: این‌ها کار است؛ می‌خواهد ولایت را تأیید کند. حالا می‌گوید: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی»[۴]؛ حالا نعمت را به شما تمام کردم. بالاتر از نعمت ولایت چیز دیگری نیست، این مقصد خداست. حالا وقتی‌که خدای تبارک و تعالی تأیید کرد،  10 نعمت معلوم کرد، مقصد را معلوم کرد؛ حالا ولایت، فدایی دارد. حالا زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید من فدایش می‌شوم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌گوید فدایش می‌شوم، حسین (علیه‌السلام) هم می‌گوید فدایش می‌شوم؛ همه می‌گویند ما فدایت می‌شویم، امام‌هادی (علیه‌السلام) هم می‌گوید فدایت می‌شوم. فدای چه می‌شوند؟ فدای مقصد خدا. ببینید، من دارم چه می‌گویم؟ مقصد خدا در ولایت پیاده شده‌است؛ آن‌وقت این‌ها خودشان را فدای ولایت می‌کنند؛ یعنی فدای مقصد خدا می‌کنند. 



  حالا ارزش ولایت چیست؟ غیر از خدا هیچ‌قدرتی نمی‌تواند ارزش ولایت را مشخّص کند. چرا؟ یک‌چیزی، یک موجودی، یک عمودی، هر چیزی تو می‌خواهی بیا و روی علی (علیه‌السلام) پیاده‌کن که زهرا (علیهاالسلام) فدایش است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فدایش است، حسین (علیه‌السلام) فدایش است. آخر این چیست؟ تو با مغزت می‌خواهی چه‌چیزی بفهمی؟ تو فقط باید اطاعت کنی. به کجا می‌خواهی دست پیدا کنی؟ به ولایت می‌خواهی دست پیدا کنی؟ این‌ها خیال است [که] تو می‌کنی، از آن خیال برگرد! مگر خلق می‌تواند ولایت را بفهمد؟ چرا؟ هر چیزی در این خلقت انتها دارد. مگر ولایت انتها دارد؟ مگر خدا هم انتها دارد؟ توجّه فرمودید؟ تو باید اوّل خُرد بشوی؛ تمام ابعادت در شناخت زهرا (علیهاالسلام) برود، تمام ابعادت در شناخت حسین (علیه‌السلام) برود، تمام ابعادت در شناخت این‌ها برود؛ وقتی در شناخت این‌ها رفت، گیج می‌شوی. حالا می‌گوید این‌که این‌جوری است و می‌خواهد فدای این شود، پس این چست؟ مگر ما به‌غیر از خدا چیز دیگری می‌توانیم بگوییم؟ گفت: خدا، خدایی‌اش را به این داده‌است. چرا توجّه ندارید؟ 



خدا نمی‌گوید: اگر مرا قبول نداشته‌باشی، به عزّت و جلالم! عبادت ثقلین بکنی، من تو را می‌سوزانم؟ [نمی‌گوید:] تو را می‌سوزانم، چرا مرا قبول ندارد؟ خدا نمی‌گوید اگر نبیّ را قبول نداشته‌باشی و عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. آیا مغز ما می‌کشد یا نه؟ حالا می‌گوید اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، عبادت ثقلین انجام دهی، تو را می‌سوزانم. کجا این‌را گفته‌است؟ مگر ما می‌فهمیم؟ پس ما باید چه‌کار کنیم؟ ما باید قبول کنیم. حرف خدا را قبول‌کن! اگر حرف خدا را قبول کردی، ولایت را از هر چیزی بالاتر می‌دانی. بیا حرف خدا را قبول‌کن! بیا حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول‌کن! اصلاً اگر ما بخواهیم درباره ولایت عرض‌اندام کنیم یا فاسق هستیم یا فاسد؛ مگر اطاعت کنیم، مگر سر فرود بیاوریم. خدایا! نه تو را شناختیم و نه علی (علیه‌السلام) را. خدایا! نه تو را شناختیم و نه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را. خدایا! به ما شناخت بده! از خدا بخواهیم به ما شناخت بدهد.  15 حالا این‌چه چیزی شد؟ این مقصد خدا شد.



  ولایت، مقصد خداست؛ عدالت، خواست خداست؛ حالا هر کسی خواستِ خدا را اطاعت کرد، خود خدا را اطاعت کرده‌است. 



  حالا ببینید عدالت چیست؟ اگر می‌خواهی عدالت را ببینی، تا حتّی [در روایات] شیعه و سنّی داریم، این‌جا بعضی‌ها بی‌وجدانی نکردند؛ می‌گویند: علی (علیه‌السلام) کشته عدالت است. این علی (علیه‌السلام) با تمام عظمتش کشته عدالت است؛ چون خواست خدا عدالت است. خیلی مطلب قشنگ است! چون‌که آن‌جا خدا می‌گوید: اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم، یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در ظاهر از خودش بالاتر برده‌است؛ بالا و پایین ندارد، از گفتار معلوم می‌شود. حالا علی (علیه‌السلام) می‌گوید: من کشته عدالت هستم؛ چرا؟   عدالت، انسان‌ساز است، عدالت، تجاوز نمی‌کند. عدالت، امر را اطاعت می‌کند. آنچه را که می‌خواهی به ماوراء برسی، باید از طرف عدالت برسی. اگر عدالت داشته‌باشی، علی (علیه‌السلام) را قبول داری. اگر عدالت داشته‌باشی، امام‌حسین (علیه‌السلام) را قبول داری. اگر عدالت داشته‌باشی، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را قبول داری. 



  خدا عمر را لعنت کند، هم امامت را [و] هم عدالت را زد. تا عدالت را نمی‌زد، نمی‌توانست به گناه تجاوز کند، نمی‌توانست زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را بکشد، عدالت را کنار زد. 



  اگر عدالت نباشد، ما وجدان‌کش هستیم، اگر عدالت نباشد، ما کسانی‌که این‌ها را کشتند، تأیید می‌کنیم، باید عدالت داشته‌باشیم. اصلاً کسی‌که عدالت ندارد، شرع [او را] باطل اعلام کرده‌است. به تو می‌گوید: اگر امام‌جماعت، عدالت ندارد، نباید پشت‌سرش نماز بخوانی! عزیز من! عدالت طوری است که تو را باطل اعلام می‌کند. 



  حالا اگر عدالت داشته‌باشی، داری خواست خدا را عمل می‌کنی. عدالت باید در همه‌جا؛ نه در یک‌جا پیاده‌شود. اگر در خانه عدالت پیاده‌شود، چقدر خوب است! اصلاً اگر عدالت را پیاده‌کنی، تو محبوب خدا می‌شوی، محبوب ولایت می‌شوی، محبوب قرآن می‌شوی، عدالت تو را تأیید می‌کند. چرا ما عدالت نداریم؟ 



  عدالت خواست خداست و باید آن‌را به خواست خودت ترجیح بدهی؛ این عدالت است. چرا امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: اگر همه این دنیا را به علی بدهند، [علی می‌گوید:] یک جو را از دهان مورچه نمی‌گیرم؟ چرا؟ چون این مورچه، این جو را به یک عنوانی برای زمستان به لانه می‌برد. من بیابان بودم و دیدم. این‌ها جوها را می‌برند، وقتی‌که آفتاب می‌شود، یکی، یکی، بیرون می‌آورند و خشک می‌کنند و به خانه می‌برند. رک این گندم را جدا می‌کند که سبز نشود، ببین چه علمی دارد؟  20 امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: این جو که مورچه دارد می‌برد، عنوان علی است  ، این‌که دارد می‌برد قوت اوست، من از دهانش نمی‌گیرم؛ به یک مورچه ظلم می‌شود. این عدالت است. 



  تو باید عدالت داشته‌باشی، این پولی که دستت است، بیت‌المال است؛ مگر باید خرج دلت بکنی یا خرج امر بکنی؟ عزیز من! نباید خرج دلت بکنی! ببین، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت. گفت: علی (علیه‌السلام) آمد برادر [ش عقبل او] را مهمان کرد. وقتی او را مهمان کرد، [برادرش عقیل] گفت: برادر! تو می‌دانی که الآن در ظاهر و باطن خلیفه اسلام هستی، تمام بیت‌المال در اختیارت است، من هم عیال‌وار هستم، یک‌مقدار از بیت‌المال برای ما بیاور! گفت: برادر! از کجا تو من را مهمان کردی؟ گفت: بعد از یک‌هفته، یک سیر، کمِ بچّه‌هایم گذاشتم [و] تو را مهمان کردم. بعدها که رفت، یک سیر کمِ او گذاشت. گفت: [تو] می‌توانی زندگی کنی، یک سیر اسراف است. تو چه ولایتی داری [که] این‌قدر اسراف می‌کنی؟ تو چه ولایتی داری؟ تو پیرو ابلیس هستی. نمی‌خواهم شما را کسل کنم. چه اسراف‌هایی می‌شود؟ چه‌کارهایی می‌شود؟ 



  یک‌خانه، نزدیک خانه پدر زن بچّه ما بود؛ آن‌وقت او کار داشته، خواسته‌بود که بیرون برود. به او گفته‌بود: شما وقتی‌که می‌خواهی بروی، این برق را اتّصال کن! این بنّا یا صاحب‌کار یادش رفته‌بود، من نمی‌دانم بگویم، صدتا، پنجاه‌تا مرغ داخل یخچال او خراب شده‌بود. یک‌بار، بار کرده‌بود [و] برده‌بود، آخر، بی‌انصاف! دم از علی (علیه‌السلام) می‌زنی؟ خب، یک کیلو بار، ده کیلو بار، پنجاه کیلو بار، صدکیلو بار؟ تو چه مسلمانی هستی؟ [فقط می‌توانی] در جلسه حائری بروی، آن‌جا نماز بروی، نماز شب بخوانی؟ (من نمی‌خواهم بگویم؛ یک‌وقت می‌آید.)  



عدالت؛ یعنی این: این خانواده ما مرغ می‌خواست. یک گوشت را به ایشان می‌دهیم، یک‌قسمت که استخوان هم هست [را] خودم می‌خورم. به‌دینم! به‌من می‌چسبد. به روح رسول‌الله! اگر گوشت به‌من بدهند، به‌من نمی‌چسبد. چرا؟ چون به وظیفه‌ام عمل می‌کنم. وظیفه به آدم می‌چسبد، نه غذا. وظیفه به آدم شوق می‌دهد و آدم را رشد می‌دهد، نه غذا. غذا رشد نمی‌دهد. توجّه فرمودید؟ 



حالا علی (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ چطور برادرش را ادب کند؟ [برادرش] امام که نیست، خلق است. حالا دوباره که آمد، یک آهن توی آتش گذاشت. وقتی آمد، این‌جایش گذاشت. یک‌مرتبه همچنین کرد. گفت: برادر! تو می‌خواهی کسی را که پول ندارد با آتش بسوزانی؟ گفت: تو می‌خواهی من را با آتش غضب خدا بسوزانی؟ علی (علیه‌السلام) نمی‌سوزد، نافرمانی، آتش است. تو وقتی نافرمانی می‌کنی، آتش است. مگر علی (علیه‌السلام) می‌سوزد؟ علی (علیه‌السلام) که قاسم بهشت و جهنّم است. آن نافرمانی که علی (علیه‌السلام) کند، برایش آتش‌جهنّم است. اگر علی (علیه‌السلام) نافرمانی بکند، برایش آتش است؛ پس او هم باید نافرمانی برایش آتش باشد. چرا آتش است؟ فرمان نبرده‌است. از صراط مستقیم خارج‌شدن، آتش است. عزیزان من! فدایتان بشوم! ما باید در صراط مستقیم باشیم.  25 این صراط مستقیم به ماوراء اتّصال است، این صراط مستقیم اتّصال به ائمه (علیهم‌السلام) است، صراط مستقیم اتّصال به‌قرآن است، صراط مستقیم، اتّصال به ولایت است، صراط مستقیم اتّصال به عدالت است و اگر ما خارج شدیم؛ پس بدانید آتش است. توجّه فرمودید یا نه؟ 



  اگر بخواهیم در روایت و حدیث بگوییم، از این حرف‌ها زیاد است که ما بخواهیم بگوییم چرا بی‌عدالتی [بد است]. توجّه فرمودید؟ اصلاً روایت داریم، می‌گوید حکومت با کفر سازگار است؛ اما با بی‌عدالتی سازگار نیست؛ یعنی کافر است و حکومتش ادامه دارد؛ به‌اصطلاح خودش مسلمان است، عدالت ندارد، ادامه ندارد. چرا؟ آن کافر به خودش ظلم کرده‌است که کافر است، کفر دارد؛ اما با رعیتش عدالت دارد، این در ظاهر مسلمان است؛ اما با رعیتش، با حکومتش عدالت‌فرسا نیست، این ادامه ندارد. چرا؟ عدالت، حکومت را افراشته می‌کند. 



  تا حتّی خود شما یک مملکت هستی. مگر تو مملکت نیستی؟ چه‌چیزی هست که در تو نیست؟ هر چیزی که در مملکت است، در بشر هم هست. مثلاً آنچه را که یک شتر [یا فیل] دارد، پشه هم دارد. چرا؟ پس آن یک مملکت است. مگر اشک درون تو نیست؟ مگر ائمه (علیهم‌السلام) درون تو نیست؟ مگر غضب درون تو نیست؟ مگر سخاوت درون تو نیست؟ چه‌چیزی هست که درون تو نباشد؟ پس تو مملکت هستی و اگر می‌خواهی ادامه داشته‌باشی، عدالت‌فرسا باش! عزیز من! اگر عدالت نداری، عدالت‌فرسا نیستی؛ چون‌که عدالت، خواست خداست. باید عدالت داشته‌باشی. اگر عدالت داشته‌باشی، تجاوزگر نیستی. 



  بلعم یک بی‌عدالتی کرد، ببین چقدر گرفتار شد. حکومت که هیچ‌چیز، سلطنت داشت؛ حکومت ماورایی داشت. چیزی که امام داشت، این [بلعم] داشت. به آدم گفت: سگ شو! شد؛ به سگ گفت: آدم شو! شد؛ ولی یک بی‌عدالتی کرد. به موسی نفرین کرد. گفت: 






	یک‌دم غافل از این شاه نباشید
	
	شاید دم زند آگاه نباشید









یک دمی آگاهی او تمام شد. حالا قرآن داد می‌زند و می‌گوید: بلعم، بی‌دین از دنیا رفت، یک بی‌عدالتی کرد. خیلی توجّه داشته‌باشید! مبادا بی‌عدالتی بکنید! عزیز من! مبادا از شما گرفته‌شود. 



  اصلاً خدا می‌داند، قسم می‌خورم عدالت یک کیفی دارد،  30 عدالت یک عزّتی دارد، عدالت ذلّت ندارد، بی‌عدالتی ذلّت دارد. اگر شما الآن با یک دوستت، با خانواده‌ات، با اهل‌بیتت یک باعدالتی کرده‌باشید، ببینید چقدر کیف می‌کنید. چرا؟ چون عدالت کردی، [آن‌ها هم] خوشحال هستند. آن خوشحالی مؤمن، خوشحالی مادرت، خوشحالی زنت، خوشحال دخترت [لذت دارد]. گفتیم: عدالت که خواست خداست و اگر شما عدالت داشته‌باشی، خواست خدا را عمل می‌کنی و اگر شما خواست خدا را مراعات کردی، دلت رئوف می‌شود و اگر مراعات نکردی، دلت رئوف نمی‌شود. رئوفی دل به‌واسطه عدالت است. اگر عدالت نداشته‌باشی، قساوت قلب می‌گیری؛ پس اگر عدالت داشته‌باشی، همیشه کوشش می‌کنی خواست خدا را به‌جا بیاوری. خواست خدا که جنایت نیست؛ پس تو وقتی‌که از عدالت خارج شدی، از همه‌چیز خارج می‌شوی. 



  اگر شریح‌قاضی عدالت داشت که این حرف را نمی‌زد؛ خون‌ریزی و آدم‌کشی راه نمی‌انداخت؛ عدالت نداشت. اگر عدالت بود، به امام‌حسین (علیه‌السلام) و اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) رحم می‌کردند. وقتی عدالت نباشد، جایگزین آن جنایت است. به‌قول ما عوام‌ها چکش‌خور است   اگر عدالت باشد، همه‌چیز هست. 



  حالا از کجا عدالت پیدا کنیم؟ عزیز من! باید تفکّر و پرچم امر داشته‌باشیم. عزیز من! قربانت بروم! اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویی، باید امرش را اطاعت کنی. اگر اطاعت کردی، عین عدالت هستی. اگر [اطاعت] نکردی که بی‌عدالت هستی. وقتی‌که ما از ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) دور شدیم، ما از عدالت دور شدیم. بی‌عدالتی ما را دور می‌کند، عدالت ما را نزدیک می‌کند؛ چون‌که عدالت، رحم است، عدالت، مروّت است، عدالت، انسانیّت است. عزیز من! آنچه را که خوبی است در عدالت است. دوباره تکرار می‌کنم، از کجا بفهمیم؟ باید پرچم امر داشته‌باشیم، باید پرچم تفکّر داشته‌باشیم، اگر داشته‌باشیم زیر پرچم امر می‌رویم، امر را اطاعت می‌کنیم. 



  چرا می‌گوید صاحب‌الأمر؟ امر را اطاعت می‌کند. حالا اگر بخواهیم این‌را بهتر بفهمیم، مطلب این‌است. شما ببینید اگر بگوییم آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک خلقت است، جسارت کردیم،  35 اگر بگوییم یک عالم است، باز هم جسارت کردیم؛ چون‌که این عالم و این خلقت به‌وجود ایشان باقی است. وجود ایشان خارج از فهم بشر است. همین‌طور که ما خدا را نشناختیم، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را هم نشناختیم. 



  یکی از رفقا یک‌موقع گفت: دو سه کلام از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگو! الآن یادم افتاد، ایشان حضور دارند. عزیز من! امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کنی، [امام‌زمان،] امرش است. اگر خدمتش باشی و امرش را اطاعت نکنی، تو دشمن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی؛ اما اگر دور باشی و امرش را اطاعت کنی، تو دوست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی. مگر نگفتم آن شخصی که کفش‌دوز بود، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیش او می‌آید، از این‌جا شیخ‌بهایی با اسم اعظم می‌خواهد خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برسد، حالا دید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کوفه است و در یک دکّانی هست که آن قفل و کلید درست می‌کند. یک زن یک قفل آورد. گفت: آقا! این [قفل] را می‌خری؟ گفت: خودش یک‌شاهی می‌ارزد، من یک کلید به این می‌اندازم، سه‌شاهی از شما می‌خرم. من هم سی‌صد نار می‌فروشم. گفت: من پول ندارم. گفت: به تو قرض می‌دهم. به او قرض داد و قفل را همچنین کرد و کلید به آن انداخت و قرض را به او برگرداند. ببین، این [زن] زندگی‌اش راه افتاد. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دوست آن‌است که زندگی راه بیندازد، نه این‌که زندگی فلج کند. این قفل ارزشش چیست؟ این حساب کرد زندگی‌اش را راه انداخت. حالا آمده در دکّانش نشسته‌است. 



  چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درِ دکّان میثم می‌نشست؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم همین‌کار را کرد. حالا از این‌جا بلند شد و درِ دکّان کفاش رفت. گفت: این کفش من را ممکن‌است بدوزی؟ گفت: دو تا [نفر] پیش از تو [در نوبت] هست. گفت: حالا نمی‌شود بدوزی؟ گفت: یا صبر کن یا می‌گویم ای مردم! این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. این [کفّاش] وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را دارد می‌بیند، می‌شناسد؛ اما امر را مهمّ‌تر می‌داند. من برخورد کردم، امر را مهمّ‌تر دانستم تا حتّی خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). دیدم امر او، امر خداست؛ نه این‌که خود او خدا باشد. 



  ای جوان‌عزیز! قربانت بروم! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جاست، تو که معرفت در حقّش نداری، چه فایده دارد؟ مگر او ندیده‌است. دو نفر بودند، با هم بودند، گفتند: تمام مشکل‌مان را باید پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ببریم. گفت: باشد. گفتند: چه کنیم؟ گفتند: چهل‌شب پابرهنه می‌شویم، خلاصه امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکنیم، برویم تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مشکل‌مان را حلّ کند. شب آخر شد. اوّل [امام] آمد یک‌قدر جواهر در کیسه کرد. با این‌ها هم‌سفر شد. گفت: رفیق! این [کیسه] این‌جا باشد، من بروم آن‌جا، یک‌کاری دارم [و] بعد بیایم.  40 تا [شما] این‌جا یک‌مقدار می‌نشینید. این‌ها [در کیسه] نگاه کردند، دیدند همه جواهر هست. رفیق گفت: پا شو یک‌کاری بکن! یک قبر بکن! یک چاله بکن! گفت: تا این [شخص] می‌آید، او را می‌کشیم، این‌ها را با هم قسمت می‌کنیم. تا این فکر را کردند، آقا آمد، گفت: می‌خواهید خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید، نمی‌خواهد! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نکشید! من داد می‌زنم: ما با پول امام‌کش هستیم. کجا امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کنیم؟ ما با پول داریم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌کشیم. [دارد] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند. من نمی‌گویم امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نکن! مقصد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به‌جا بیاور! عزیز من! فدایت شوم! این کفش‌دوز دارد امر را اطاعت می‌کند، حالا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌آید آن‌جا [درِ دکّانش] می‌نشیند. اصلاً امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی رحم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی عدالت، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی سخاوت. چه داری می‌گویی؟ 



  حالا حرف ما این‌بود، می‌خواستم این مطلب را بگویم [که] این‌جا آمدم. حالا شما بگو یک خلقت اگر فدایش شوند، جا دارد. مگر ممکن‌است ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را با خلقت روبرو کنیم؟ با عالم روبرو کنیم؟ چون‌که تمام عالم به‌واسطه ایشان سرِ پاست. درست‌است؟ حالا ببینید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چقدر تواضع دارد! اگر می‌خواهید ارزش ولایت را بفهمید، ببینید چقدر او تواضع دارد. کسی‌که در تمام خلقت این‌طوری است، حالا می‌گوید: یا جدّاه! نبودم روز عاشورا تو را یاری کنم. حالا به اشک چشمم می‌کنم. اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. [می‌پرسند:] آقاجان! برای چه؟ کدام مصیبت آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)؟ می‌گوید: او هم بود، گریه می‌کرد؛ [می‌پرسند: برای چه مصیبتی گریه می‌کنی؟ می‌فرماید:] برای اسیری عمّه‌ام [زینب (علیهاالسلام)].    



باباجانِ من! عزیز من! مرتّب امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کنی، بیا برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) معرفت پیدا کن! وقتی معرفت پیدا کردی، همان معرفت خواست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. آن زینبی که خودش را آماده کرده‌است، به‌خاطر ولایت، اسیر شده‌است، خودش را آماده کرده‌است، شخصیّتش را کوبیده‌است، این‌قدر این زینب (علیهاالسلام) والامقام است. زینب را بشناسید و گریه کنید! حالا عبدالله خواستگاری او می‌آید. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: من باید به زینب بگویم که زینب‌جان! عبدالله آمده‌است. گفت: من یک خواهش دارم، بی‌چون و چرا یک‌حرف دارم، اگر عبدالله قبول دارد، همسر او می‌شوم؛ وگرنه همسر او نمی‌شوم. [فرمود:] عزیز من! چیست؟ [گفت:] اگر برادر من خواست به مسافرت برود، بی‌چون و چرا من هم بروم. ببین، آن‌موقع خودش را فدای حسین (علیه‌السلام) می‌کند. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه می‌گوید؟ حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: اگر اشک چشمم تمام شد، برای تو خون گریه می‌کنم.     ببینید نکته حسّاس این‌جا هست که باید بفهمید این‌قدر ولایت ارزش دارد!  45 اگر این‌را متوجّه شدید، من را شناختید؛ اگر این‌را متوجّه شدید، ولایت‌شناس هستید، اگر این‌را متوجّه شدید، قرآن‌شناس هستید، اگر این‌که من می‌گویم، متوجّه شدید، خداشناس هستید؛ وگرنه خداشناسی شما عاریه است، امام‌شناسی تو هم عاریه است. قرآن‌شناسی شما عاریه است، داد می‌زنم می‌گویم، باید بفهمید! ببینید دوباره چه می‌گوید؟ این‌قدر امام محترم است که حالا وقتی‌که زینب (علیهاالسلام) به‌واسطه برادرش اسیر شده‌است، می‌گوید: عمّه‌جان! برایت گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شد، برایت خون گریه می‌کنم. یعنی می‌گوید: فدایت می‌شوم که تو آماده شدی از جدّم حسین (علیه‌السلام) دفاع کنی؛ ببین من می‌گویم از جدّم حسین (علیه‌السلام).    ؛ آیا متوجه هستی که چه می‌گویم؟ حسین (علیه‌السلام) چیز دیگری است. این فدای آن‌کسی می‌شود که فدای امام شده‌است. 



  معرفت این حرف‌هاست. این چیست که نصف‌شب، دعای‌کمیل می‌خوانی. بخوان و بفهم و بخوان! نمی‌گویم: نخوان! تو عادت کردی، مثل زنی که عادت شده. برو بخوان! اما بفهم و بخوان! ببین دارم به تو چه می‌گویم؟ مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کردند؟ عزیز من! فدایتان بشوم! دفاع از ولایت کردند. بیایید از ولایت دفاع بکنید! تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید من به قربان‌تان بشوم؛ [اما] به‌من، شیطان می‌گوید به‌قربانت بشوم! این‌جا نشسته، حرف می‌زند که چطور مال مردم را بخوریم. شیطان فدای تو می‌شود! می‌گوید: ای بنده من! پدر و مادرم به‌قربانت. تو هدفت من است، چیز دیگری نیست. حالا ببین آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه می‌گوید؟ «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، عبدالصّالح»؛ پدر و مادرم به‌قربانت؛ به قربان تو که از جدّم دفاع کردی. حسین (علیه‌السلام) یک‌چیز دیگری است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌گوید ای جدّم! فدایت شوم؛ می‌گوید: فدای زینب (علیهاالسلام) شوم، فدای اصحابت بشوم. ولایت؛ یعنی این. تو می‌خواهی ولایت را بشناسی؟ توجّه فرمودید؟ 



امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد با عمّه‌اش نجوا می‌کند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) با اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) نجوا می‌کند؛ تا حتّی جانش را تقدیم می‌کند، ولایت یعنی این؟ فهمیدید چیست؟ اگر ما هم این‌طوری درباره ولایت باشیم، ادب داریم. اگر این‌طوری باشیم، اسم امام‌حسین (علیه‌السلام) را که می‌آوریم، باید بچندیم [بلرزیم]. اگر این‌طوری باشیم، باید تمام مقصد ما حسین (علیه‌السلام) باشد. تو چه مقصدی داری؟ چه‌کار می‌کنی؟ ما تمام هستی‌مان را می‌فروشیم. چرا هستی خودت را می‌فروشی؟ اگر ما بفهمیم، حرف خیلی قشنگ است. اصلاً سفینه یعنی این. می‌گویند آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه است؛ یعنی این. چرا؟  50 ما همیشه گفتیم: خواست خدا، ولایت بوده‌است. حالا این اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام)، خواست‌شان امام‌حسین (علیه‌السلام) است؛ حالا که خواست‌شان امام‌حسین (علیه‌السلام) است و جان‌شان را فدای خواست کردند؛ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌گوید: جان من به قربان تو! خواست من هم تو هستی. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد با اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) نجوا می‌کند. چرا؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خواستش را می‌خواهد، خدا هم خواستش را می‌خواهد. آیا فهمیدید؟ 



  یک‌نفر یک‌مقدار پولِ بدهی‌اش بود. جلوی ما حرفش شد، بنا شد مبلغی به او بدهد. گفتم: بنا شد بدهی‌اش را بدهی، گفت: بنا شد ندهم. گفتم: نه بابا! با ما همچنین خوب نشد. گفت: من بروم شُش بزنم به این بدهم؟ یک منبری می‌گوید: می‌خواهی من شُش بزنم، به این بدهم؟ گفتم: می‌خواهی شُش بزن! می‌خواهی نزن! باید به این بدهی. با من [رابطه‌اش را] قطع کرد. ببین، ولایت را چه احترامی می‌کنند! مگر منبر رفتن شُش‌زدن است؟ چقدر بی‌ادب است. حالا این آدم می‌گوید: مطیع من بشو! مطیع ادبت شوم؟! 



  عزیز من! ولایت، احترام به ولایت است. چرا می‌بینی یکی دوست توست، دستت را در سینه‌اش می‌گذاری، می‌گویی: این ولایت دارد، تواضع می‌کنی، متوجّه او می‌شوی، او را اداره می‌کنی؛ [چون] می‌فهمی او به آن‌جا وصل است. ببینید، امام دارد همان کار را می‌کند. توجّه فرمودید؟ معرفت به امام، به تو درجه می‌دهد، معرفت امام به تو باعث می‌شود که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) تو را بپذیرد، نه خواندن، خواندن آواز است!



  می‌خواستم از سخاوت صحبت کنم. سخاوت صفات خداست؛ آن‌وقت سخاوت، تو را نجات می‌دهد. شما ببینید اگر کسی را گمراه کنید، باید آن آدم را زنده کنی و برگردانی و از سرش [آن حرف‌ها را] بیرون کنی؛ اما سامریّ این‌همه مردم را گمراه کرد و حالا موسی می‌خواهد او را بکشد؛ می‌گوید: این [سامریّ] سخی است، او را نکش! سخاوت، نجات‌دهنده توست، نجات‌دهنده عیالت است، نجات‌دهنده بچّه‌ات است، نجات‌دهنده مذهب توست. نجات‌دهنده همه هستی توست؛ آن‌وقت این وصل به چه‌چیزی است؟ به عدالت. اگر آن باشد، این‌هم هست. اگر عدالت باشد، رحم داری. یکی از رفقا یک آیه قرآن نقل کرد که چطور می‌گوید: برای سخاوت یک حدّی نیست؛ ولی عدالت یک حدّی دارد؟ گفتم: آخر معلوم که نیست، شما یک‌موقع پنج‌تومان به یکی می‌دهی، یک‌موقع دو تومان به یکی می‌دهی، یک‌وقت صد تومان به یکی می‌دهی؛ تو باید این [سخاوت] از تو خارج شود؛ آن‌وقت درست‌است؛ پس این‌چه چیزی است؟ پس اگر می‌گوید معلوم نیست، چرا؟ کار دست توست. آن‌چیزی را که راجع‌به سخاوت دادی، پایت نوشته می‌شود. خدا می‌گوید: صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا به تو می‌دهم. اصلاً سخاوت تو را حفظ می‌کند؛ تا حتّی سخاوت دینت را هم حفظ می‌کند.  55



  این سخاوت منحصر به شیعه نیست، کفّار هم داشته‌باشند، همین‌است. چرا حاتم‌طایی نمی‌سوزد؟ اصلاً سخاوت درست‌است که تو را در این‌جا تأمین می‌کند؛ اما سخاوت خارجی آن‌جا را هم تأمین می‌کند. مگر سه‌نفر نبودند که می‌خواستند رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشند، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را آورد و دستور داد آن‌ها را بکشند. جبرئیل نازل‌شد: یا رسول‌الله! این‌را نکش، این [شخص] سخی است. حالا می‌گوید: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله» می‌گوید: یا محمّد! کسی است که تو را به رسالت برانگیخته‌است، از سخاوت من کسی سر در نمی‌آورد؛ پس خدا هوای سخاوت من را دارد. 



  اما دارم می‌گویم سخاوت را افراط و تفریط نکنید! [در] سخاوت افراط و تفریطی نداشته‌باشید! شما خودت آبرو داری؛ اوّل خودت و زن و بچّه‌ات و حتّی شأنت هست. تمام این‌ها را باید لحاظ کنی. تعصّبی نشو! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [می‌گفت:] بیشتر داراها دَنگی هستند، دنگ‌شان می‌شود یک‌چیزی می‌دهند، نمی‌شود نمی‌دهند. دنگی نباشید! همان‌موقع که دارید سخاوت می‌کنید، باید امر را اجرا کنید! توجّه فرمودید؟ همان‌موقع هم که دارید سخاوت را اجرا می‌کنید، امر را باید اطاعت کنید! من به یکی گفتم. گفتم: تو برو اوّل کفش برای بچّه‌ات بگیر! بعد کفش برای یکی‌دیگر بگیر! 



  گفت: این‌چطور است که این‌ها [پنج‌تن] نان‌شان را نمی‌خورند، سه‌روز، سه‌روز به مردم می‌دادند؟ آن‌ها اگر سه‌روز، سه‌روز نان‌شان را به مردم می‌دادند؛ برای این‌است که یک عدّه‌ای یک‌طوری بودند که می‌گفتند: آیه قرآن این‌طور نشده‌است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در ظاهر این‌طوری کرد، آن آیه «هل أتی»[۵] نازل‌شد. توجّه فرمودید؟ توی دهان این‌ها زد که می‌گفتند آیه نازل نشد، آیه نازل‌شد. شد یا نشد؟ آن‌ها می‌گویند: مثل ما نمی‌شوی. تو باید امر او را اطاعت کنی. گفت: من اگر یک وعده چیزی نخورم، می‌میرم؛ من هم سه‌روز نخورم، می‌میرم. من بروم خودم را بکشم که مثل علی (علیه‌السلام) باشم؟ خاک بر سرت بکنند! تو امر را اطاعت‌کن! تو اگر گرسنگی بخوری که علی (علیه‌السلام) نمی‌شوی. 



من می‌خواستم یک اشاره به عبدالله بکنم. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی‌که آمد و وداع کرد؛ سفارش عبدالله را خیلی کرد. گفت: خواهرم زینب! خیلی برادرم سفارش قاسم و عبدالله را کرد.[۶] قاسم که آمد و مدام پاهایش را زمین زد که عموجان اجازه جنگ [به‌من بده]، گفت: عموجان مرگ در مقابل تو چه‌جور است؟ گفت: کانه [احلی من] عسل. اما عبدالله را [مانع شد]. وقتی آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» گفت  60، عبدالله از خیمه بیرون زد. [۷] عبدالله وقتی رسید، دید یک ظالمی شمشیر بلند کرده، می‌خواهد با آن امام‌حسین را بزند، دستش را آورد، گفت: به عمویم نزن، [اما] آن ظالم شمشیر را پایین آورد. دست عبدالله قطع شد. اگر بدانید امام‌حسین (علیه‌السلام) چه بر سرش آمد؟ آقا امام‌حسین از عبدالله دفاع کرد. عبدالله صدا زد: عموجان دست بر سرم کش، شکست استخوان‌هایم. [۸] «لا حول و لا قوة إلّا بالله العلیّ‌العظیم.» 



یا علی 




ارجاعات



	↑ 

(سوره الذاریات، آیه 56)

   



 




	↑ «و ما خلقتُ الجنّ و الإنس إلّا لِیَعبُدون»[۱] 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الانسان، آیه 1)

   



 




	↑ قاسم که شهید شد، این یادگار برادرم را، عبدالله را نگذاری در لشکر بیاید. زینب (علیهاالسلام) تمام توجّه‌اش به عبدالله بود،/ حرکت امام‌حسین از مدینه به مکّه 83 




	↑ همین‌طور زینب (علیهاالسلام) این‌طرف می‌زد، نتوانست جلویش را بگیرد. تا وقتی رفت در بغل امام‌حسین،/ حرکت امام‌حسین از مدینه به مکّه 83 




	↑ خدا می‌داند به‌سر امام‌حسین چه آمده، روایت داریم دو مرتبه امام‌حسین حمله کرد، یک موقعی‌که گفتند «بغضاً لابیک»، این‌جا هم کرد. یک‌دفعه عبدالله گفت عموجان! دست بر سرم کش، شکست استخوانم. / حرکت امام‌حسین از مدینه به مکّه 83 












تبری؛ تنظیم در خلقت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



رفقای‌عزیز، ما همین‌جور که شما تلاش می‌کنید (خب بالاخره نمی‌خواهیم حالا یک‌حرفی بزنیم که تملق باشد)  مام داریم تلاش می‌کنیم که چه‌چیزی باعث می‌شود خدشه به ولایت شما می‌زند. هر چیزی یک پاسخ دارد، امروز من به بنده‌زاده گفتم که بابا تمام این‌ها، نعمت‌های این رفقای‌عزیز است، من تا جان دارم، تا نفس دارم حالا، گریه کنم، زاری کنم، حرف بزنم، بخندم، به آن‌ها کار ندارم، همه‌اش تو فکر هستم که از چه بابتی خدشه به ولایت شما می‌خواهد بخورد، من با تمام توانم [تلاش می‌کنم]، با کمک اول، امیرالمؤمنین، [البته] اول، دوم ندارد، حالا من می‌گویم؛ اما خب می‌گویند اول علی است. وقتی علی را قبول کردی، همه را قبول کردی. 



یکی از رفقا آمده‌بود این‌جا اهل‌علم هم بود، می‌گفت: چیست که این‌همه زیارت حضرت‌رضا تا حتی مثلاً از امام‌حسین هم بالاتر است؟ چرا؟ گفتم والله، من چرایش را نمی‌دانم؛ اما این‌قدر می‌دانم هرکه امام‌رضا را قبول دارد، ائمه دیگر را هم قبول دارد. آن یک عظمائیتی است که خدا داده‌است. مثلاً می‌گویند: شش امامی، هفت امامی، پنج امامی، چهار امامی. وقتی آقا را قبول دارد، همه را قبول دارد. صاحب‌الائمه که می‌گویند؛ یعنی این‌است. آن‌وقت هرچیزی توی این عالم بالاخره یک مبنایی دارد. من اصلاً عقیده‌ام این‌است که همیشه تو فکرم که شما در ولایت رشد کنید. همه‌اش توی فکر هستم که آن خدشه‌ای که به ولایت شما یا خورده یا می‌خورد رفعش را بکنید. به همدیگر هشدار بدهیم، شما هم به‌من [هشدار] بدهید، فرقی نمی‌کند. ما نمی‌گوییم ما چیزی بلدیم. ما از اول گفتیم، حالا هم داریم می‌گوییم، یک‌چیزی که بالاخره گفته می‌شود دیگر، بیشتر از این چیزش نکنیم و خدمت شما عرض می‌کنیم. 



الان من حسابش را کردم؛ دین، تولی و تبرا است. آن‌وقت تبری باید برود، تولی بیاید. یعنی اول بغض دشمنان امیرالمؤمنین، ائمه‌طاهرین برود تا حب بیاید. عزیز من، تا آن نرود، [حب] نمی‌آید. این‌که می‌گویند که آدم دلش پاکسازی شود، آن‌وقت آن می‌آید، پس آن‌وقت معلوم می‌شود که تبری باید برود. آن‌وقت این تبری را ما خیلی رویش حساب نکردیم. با اندیشه نیستیم که به‌اصطلاح، فکر بکنیم یعنی‌چه و چه‌جوری شده. زمان فرق می‌کند، همه چیزها فرق می‌کند. آخر، شیطان توی زمان می‌آورد. آخر، هر زمانی یک‌جور ما را گول می‌زند؛ یعنی هر جوری که به‌اصطلاح باشد، آن حواسش جَمع است. 



خدای تبارک و تعالی تمام این خلقت را تنظیم کرده‌است. هم تنظیم کرده، هم هشدار به ما داده‌است. ما هم تنظیم را باید بفهمیم، هم هشدار را. من دوباره تکرار می‌کنم، می‌گویم: بعضی از شما خوب کار می‌کنید، بعضی از شما خیلی خوب کار نمی‌کنید. باید توی ولایت کار کرد. توی ولایت کار کرد؛ یعنی فکر کرد، اندیشه داشته‌باشی. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: اگر بخواهی هدایتت کنم، من هدایت‌کننده‌ام، هدایتت می‌کنم. اگر بخواهید هدایت بشوید، تمام چیزهایتان را زمین بریزید؛ علمت را، درست را، دانشت را، به‌اصطلاح آن فهمی که می‌گویی من دارم و تأیید نشده‌است، همه را کنار بریزی، شما عبد بشوی، بنده بشوی. بنده؛ یعنی همیشه مواظب فرمان است، نه خودش فرمان بدهد. اگر شما خودت فرمان بدهی، بنده نیستی؛ یعنی در درگاه الهی باید همیشه مواظب باشی که فرمان را اطاعت کنی، این بنده است. 



حالا من می‌خواهم به شما عرض کنم، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید که این تولی و تبری یعنی‌چه. چطور ما تبری بجوییم؟ از چه‌کسی بجوییم؟ چه اشخاصی هستند که ما باید از آن‌ها تبری بجوییم؟ خب، همه نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، خمس می‌دهند، جهاد می‌روند، این‌کارها را می‌کنند. خب، قربانت بروم، فدایت بشوم، باید همه این‌کارها را که کردی وابسته نباشی. اگر شما نماز خواندی، روزه گرفتی، مکه رفتی، کربلا رفتی، مشهد رفتی، نماز شب خواندی، تمام این‌ها درست‌است، متوجه هستید؟ باید مواظب ارکان باشی؛ یعنی تمام این‌ها کار است که تو داری می‌کنی، این وظیفه‌ات است. گفته یک نمازی بخوانی، یک روزه‌ای بگیری. آخر، که نمی‌شود. شما الان اگر نماز نخوانی، بچه‌هایت به تو اعتراض می‌کنند. زن و بچه‌ات هم به تو اعتراض می‌کنند. روزه هم بخوری می‌گوید: چرا؟ یکی از این میدانی‌ها بود، می‌گفت که ما همیشه روزه می‌خوردیم، گفت: ما یک بچه داشتیم، شش سالش بود، یک‌دفعه آمد: گفت: خجالت نمی‌کشی شما روزه می‌خورید؟ گفت: این بچه چنان ما را ادب کرد که ما دیگر روزه نخوردیم. ببین، منظورم این‌است. توی این بچه خدا یک‌چیزی گذاشته که این عیب است. متوجه هستید؟ 



حالا می‌خواهم به شما بگویم که ببینید ما باید خیلی مواظب باشیم که کسی‌که آمد این تنظیم تولی و تبری را به‌هم زد، دیگر باید ما دنبالش نرویم. توجه فرمودی؟ اول کسی‌که تنظیم را به‌هم زده، عمر و ابابکر بوده‌است. عزیزان من، من دارم به شما می‌گویم، یک‌خرده فکر بکنید، یک‌خرده ببینید، خدا معلوم‌کرده: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». از پیغمبر سوال شد، دست روی دوش علی گذاشت و گفت: اولی الامر این‌است؛ یعنی آن باید توی تمام خلقت امر کند، این دنیایش که هیچ‌چیز. تو باید به امر آن باشی. حالا یکی که تنظیم را به‌هم زده، تو می‌روی به امر آن می‌شوی. تو خیال می‌کنی تبری داری، تو تبری نداری. تو از همان‌ها هستی که آخرالزمان بی‌دین از دنیا می‌روند. چرا؟ یکی از این رفقای من که به‌اصطلاح حالا یک چند وقت است با ما رفیق شده‌است، دیگر حالا یک‌خرده مقدس‌گری کرد و یک مارک به او زدند، گفتیم اشتباه‌است و مرتب، علی، علی، علی می‌کرد. گفتم: بابا، علی، علی که این‌که نیست؛ علی، علی، می‌کنی. علی اصلاً اسمش توی خلقت احترام دارد. ما احترام نمی‌کنیم. تو خیال می‌کنی که مرتب، علی‌علی می‌کنی. خب، یک مارک به او زدند که نمی‌دانم کاسه‌اش را جدا کن، کوزه‌اش را جدا کن، توی خانواده‌شان هم اینجور شد. آمدم نصیحتش کردم، گفتم: ببین، جبرئیل یک علی گفت: هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو کرد، عیسی یک علی می‌گفت: مرده زنده می‌کرد، داود یک علی می‌گفت: آهن به دستش نرم می‌شد. تو در مقابل مشکلاتت باید بگویی علی، نه که مرتب بگویی: علی، علی، علی، علی. این مارک به خودت زدی. 



حالا منظورم این‌است که ایشان حالا به‌اصطلاح که خیلی رشد کرده‌بود، نظرش این‌بود. یک‌خرده صحبت کردیم، گفت: پس ما مثل قوم بنی‌اسرائیل یعنی حضرت‌موسی شدیم که گوساله‌پرست شدیم؟ گفتم نه، تو حالا رشد کردی این‌را فهمیدی، من هم از تو تشکر می‌کنم، حالا یک‌ذره مثل این‌است که چشمش را باز کرده‌است؛ [در حد] یک‌ذره، ولایت یک‌ذره چشمش را اینجوری کرده، هنوز باز نشده‌است. گفتم: ما بدتر از آن هستیم. چرا؟ آن گوساله تولید ندارد. خب، آمدند گوساله‌پرست شدند. گوساله‌پرست هم مثل بت‌پرستهای سابق بودند. آن بت نبود، اسمش بت بود. می‌خواست حالی ما بکند این‌کار را نکنید، اگر نه بت نبود، مجسمه است. آخر، این‌چه خدایی است گرسنه‌ات بشود می‌خوری! بیشترشان را از خرما درست می‌کردند، یک‌وقت گرسنه‌شان می‌شد خدا را می‌خوردند! خب، بابا این‌نیست. گفتم: تو خیال می‌کنی، آن‌ها نه [بت واقعی باشد]، این‌ها آمدند گوساله‌پرست شدند، گوساله که تولید ندارد. تو حالا رفتی دنبال کسی‌که تنظیم را به‌هم زده، این تولید دارد. آقا، این جمع شد، اینجور شد، آن‌جور شد، انگار کن که یک‌چیزی به‌هم زد. گفت: این حرف چقدر خوب است، ما نمی‌فهمیدیم. 



بابا جان من، عزیز جان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، تولی و تبری [این‌است:] پس بنا شد کسی‌که تنظیم را به‌هم می‌زند، دنبالش نروید. اول کسی‌که تنظیم را به‌هم زد چه‌کسی بود؟ عمر و ابابکر بودند. بعد هم بنی‌عباس بودند. چرا می‌گوید این‌ها کافر شدند؟ چرا خدا می‌گوید این‌ها مرتد و کافر شدند؟ این‌که شده که، برای چیست؟ برای این‌که تنظیم را به‌هم زد. من یک‌دفعه دیگر هم به شما عرض کردم، یک اشاره‌ای کردم، گفتم: توجه بفرمایید؛ حضرت‌زهرا یک خلقت است، یعنی یک خلقت، نمی‌شود گفت که حضرت‌زهرا چطوری هست. والله، هیچ قدرتی از فضه‌اش سردر نمی‌کند، چه [برسد] که حضرت‌زهرا [باشد]. اما به زهراکشی این طاغوت نشد. به این‌که تنظیم را به‌هم زد، حق امیرالمؤمنین را گرفت، حق رسول‌الله را گرفت، تا قیام‌قیامت کافر درست کرد، تا قیام‌قیامت گمراه درست کرد. زهرای‌عزیز اگر آمده این‌کار را بکند، حمایت از شوهر شخصی‌اش نمی‌کند، حمایت از دین می‌کند، حمایت از ولایت می‌کند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من به شما گفتم، ببین، این حضرت امام‌زمان، حجة‌بن‌الحسن که تمام خلقت فدایش بشود، اصلاً حساب ندارد امام‌زمان یعنی‌چه، ما یک‌چیزی می‌شنویم. اگر فکر داشتیم که نمی‌گفتیم ماییم. فکر نداریم، چیست، چطوری است؟ اصلاً کسی سر در نمی‌کند. حالا با تمام قدرتش می‌گوید: عمه‌جان، برایت گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام بشود، خون گریه می‌کنم. برای چه؟ تو حمایت از جدم حسین کردی. توجه فرمودی؟ 



حالا عزیزان من، خیلی باید مواظب باشیم. اگر زمانی آمد که مثل زمان هارون شد، زمان مأمون شد، زمان آن‌ها شد، بفهمید که زمان ممکن‌است پیش بیاید، اینجوری بشود. ما باید بفهمیم کسی‌که تنظیم را به‌هم زد، دنبالش نرویم. دنبالش رفتند! قربانتان بروم، شما اگر هم که بخواهید حرف من را، ([البته] حرف من که نیست)  قبول کنید، ببینید چه می‌گوید: «الظلمات الی النور». عده‌ای هستند از ظلمات طرف نور می‌روند. آن‌وقت می‌گوید: «النور الی الظلمات»، این‌ها از نور طرف ظلمات رفتند. آن‌وقت می‌گوید: «اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» می‌فهمی یعنی‌چه؟ یعنی خودشان با اصحابشان اهل‌جهنم هستند. این تولی و تبری است. کجا می‌روی؟ هرکجا رفتند رفتند. ممکن‌است زمانی بیاید اینجوری بشود. مواظب کسی‌که تنظیم را به‌هم می‌زند، باشید. اگر قبولش داشته‌باشید، آنچه که تولید دارد، گردن شما هست؛ این تولی و تبراست. چرا می‌گوید ظَلَمه را هرکه باشد اینجوری‌است؟ بعد تو هم با او رفیق باشی، یکی‌دیگر است، تا چند پشت جزء ظَلَمه‌ای، چون‌که به آن امر راضی هستی. آیا ما فهمیدیم تولی و تبری چیست!؟ تو می‌گویی خب، ما که با عمر بد هستیم و لعن هم می‌کنیم و «لعن الله عمر، ثم ابابکر و عمر، ثم عثمان و عمر» [می‌گوییم]. آره، تو بمیری! تو شیعه خالص هستی! تو کجا هستی؟ با چه‌کسی هستی؟ چه‌کسی را قبول داری؟ کجا می‌روی؟ کجایی؟ بیدار شو! با چه تولیدی شریکی؟ آیا تو متقی هستی؟ لعن تو قبول شده‌است؟ آیا تو متقی هستی؟ نمازت قبول شده‌است؟ عزیزان من، چرا فکر نمی‌کنیم؟ من که متقی نیستم! من که تولی و تبری ندارم! این‌است تولی و تبری. عزیزان من، مواظب باشید. اگر زمانی شد اینجوری شد، مواظب باشید. ببینید چه‌کار کرده؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را این‌طرف گذاشته، خودش یک تنظیم کرده، خودش یک تشکیلاتی درست کرده‌است. امام‌حسین هم می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام. آن یک‌جلسه درست کرد؛ ما صدها جلسه بنی‌ساعده داریم. باز هم دنبالش می‌رویم! 



گفتم: ان‌شاءالله، ما داریم انتقاد می‌کنیم، به کسی کار نداریم. می‌گویم: اگر زمانی شد که کسی اینجوری پیدا شد، مثل همان عمر یا ابابکر یا این‌که هارون یا مأمون که گفت من هستم، آن‌وقت این وقتی گفت من هستم، وقتی دنبالش می‌روی، با تولیدش شریکی. این چه‌کار کرده؟ این تنظیم را به‌هم زده، این «انّ الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» را قبول ندارد. چرا قبول ندارد؟ آن خودش تسلیم نیست، به شما هم می‌گوید بیاید تسلیم من بشوید، تو هم می‌روی تسلیمش می‌شوی. خب، حالا اگر یک خدای‌نخواسته، همچنین حکومتی یک‌مرتبه تشکیل شد، وظیفه شما چیست؟ چه‌کار کنی؟ تو توی اداره‌ای، آن نمی‌دانم چیست، آن‌هم دکتر است، آن‌هم مهندس است، آن‌هم چیست. دست برداریم؟ نه. باید باشی. آن‌کسی‌که تنظیم را به‌هم زده را نخواهی، آن‌را نخواهید. یعنی مانند یک مُرداری که مردار را نمی‌خواهی آن‌را نخواه، اما باید باشی. اگر هم می‌خواهید این حرف را قبول کنید، الان من یک‌روایت رویش می‌گذارم که به‌قول چیز که بخندید، به همه جایتان بچسبد. فهمیدی؟ حالا الان یکی رویش می‌گذارم. 



ببین، این‌ها اشتباه می‌کنند، نفهمی است، بی‌شعوری است، نمی‌دانم بگویم بی‌سوادی است که می‌گویند که امام‌رضا گفته در را ببندید، من غریب هستم، کسی دیدن غریب نمی‌آید! بابایت غریب است. بابا، این حرف را نگو. به تو چه که حرف ولایت را می‌زنی؟ برو جلوتر آن‌را بخوان. کسی‌که حرف ولایت را می‌زند، باید از ماوراء بگیرد تا حالا، اگر نه نباید بزند. اگر نداشته‌باشد، باید بزند، بخواهد بفهمد. ببین دارم چه می‌گویم؟ حرف بزنید، انتقاد کنید، بفهمید. من حرفی که می‌زنم ماورای این‌را دنیا که از بعد رسول‌الله است؛ نه ماورای خلقت را، تا حالا [برای شما] می‌گویم. نمی‌خواهم بگویم، این‌ها را الحمد لله روان هستم. این «من» که می‌گویم، را به سینه دیوار بزن؛ یعنی یک‌جوری شده که خدای تبارک و تعالی یک عنایت کرده، من از آن‌جا می‌گیرم، می‌گیرم، می‌گیرم، تا این‌جا. 



حالا ببین امام‌رضا چیست؟ زنان آن‌زمان، همه آمدند گریه و زاری کردند، قباله‌هایشان را آوردند، توی دامن شوهرهایشان ریختند، می‌گویند: بابا، ما مهر نمی‌خواهیم، اجازه تشییع جنازه بده. این غریب است؟ بابا، آخر، مگر شما حساب مأمون را می‌کنید که کیست؟ در مجلس هستند کسانی‌که تاریخ بخوانند، چند تا ممالک دست این بوده‌است؟ حالا آمده گِل زده، پا برهنه شده، تحت الحنک انداخته، یابن عم، یابن عم می‌کند، یک خلیفه اسلام گل به‌سر و صورتش زده‌است. چرا می‌گویی غریب است؟ بابا، این حرف را نگو. حالا آمده آن‌جا یک‌هفته هم مانده‌است. این غریب است؟ نه. حالا ببین، چه می‌گوید؟ ببین، من دارم به شما می‌گویم، می‌گویم: اگر یک‌زمانی پیش‌آمد، خودتان را این‌طرف و آن‌طرف نکشید. [البته] اگر مسئولیت ندارید. یک‌وقت یک‌جایی است، آدم مسئولیت دارد، این‌را هم من بگویم. حالا ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: که اباصلت در را ببند، اگر بدانند مأمون من را کشته‌است، مملکت به‌هم می‌خورد، کشت و کشتار دارد، شیعه‌های من کشته می‌شوند، دوستان من کشته می‌شود. می‌گوید: در را ببند. ببین این‌ها چقدر مواظب شما هستند. من دوباره گفتم، اگر یک‌زمانی شد، یک حکومتی آمد که تنظیم را به‌هم زد، شما خیلی باید مراعات کنی. توجه فرمودی؟ آن حکومت را نخواهی. اگر یک‌زمانی آمد که مثل زمان عمر شد، ابابکر شد. حکومتی آمد که تنظیم را به‌هم زد آن‌را نخواهی. آن‌وقت شما تبری داری. عزیز من، اگر نداشته‌باشی، شما تبری نداری. توجه فرمودی؟ پس این‌را نخواه. چاره که نیست. (صلوات) 



حالا توجه فرمودید، تولی و تبری چیست؟ عزیز من، تولی و تبری این‌است. تو با این‌ها رفتی، داداشی شدی! مگر تولید آن‌ها کم است؟ مگر زهراکشی شوخی است؟ مگر امام‌حسن کشی شوخی است؟ مگر امام‌رضا کشی شوخی است؟ این تنظیم را به‌هم زده، تولیدش این‌است. تو هم می‌روی، آن‌را می‌خواهی با آن شریکی. (صلوات)



یک‌مطلب دیگری هم که می‌خواهم به شما بگویم. با تمام این‌که ما گفتیم، خدای تبارک و تعالی به کل خلقت گفت: من را عبادت کنید، تازه، حالا به همه این‌ها می‌گوید: من را عبادت کنید، علی را اطاعت کنید. بعد، آن اطاعتی که می‌خواهد بگوید، خدا احتیاج به عبادت ندارد، حالا که می‌گوید عبادت، مقصدش اطاعت است؛ یعنی من که خدا هستم حالا باید چه‌کنی؟ [باید] امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنی. من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. حالا با تمام این حرف‌ها، خود امیرالمؤمنین باید اطاعت کند. آنچه که زیر این آسمان خلقت هست، باید علی را اطاعت کند. «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اولی الامر منکم». چرا؟ اولی الامر است. درست‌است؟ حجت خداست. اما خود امیرالمؤمنین هم باید اطاعت کند. حالا توجه بفرمایید. اطاعت چه‌کسی را بکند؟ خدا را. حالا آن‌موقعی‌که به‌اصطلاح، طناب به گردنش انداختند، زهرای‌عزیز را زدند. بازویش را شکستند، حالا دارند علی را می‌کشند. درست‌است؟ این علی را که نمی‌شکند، یک قدرت خلقت را دارد می‌کشد، اما قدرت خلقت، این‌که طناب به گردنش است، امر است. توجه بفرمایید! طنابی که گردن علی انداخته، امر است. باید چه کند؟ امر خدا را اطاعت کند. 



حالا آن سلمانی که یک‌ذره توی این رفت، اینجوری شد. مِن‌بعد، عمر، یک سیلی توی گوشش زد، امیرالمؤمنین گفت: این سیلی را برای آن خوردی که یک‌ذره درباره امیرالمؤمنین [تامل کرد] یکی از رفقای‌عزیز من این سوال را کرد، دارم برای آن می‌گویم. گفت: چرا؟ آن دارد اطاعت می‌کند. اگر هم بخواهید بهتر بفهمید آقا امام‌حسین حالا آن دم آخر می‌گوید: «رضاً برضائک تسلیماً بأمرک» من تسلیم امر تو هستم. علی تسلیم امر است. تو داری می‌بینی این طناب می‌کشد، این امیرالمؤمنین، تسلیم امر است. درست‌است که ما الان چهار سال است داریم راجع‌به ولایت صحبت می‌کنیم؛ اما بدان امیرالمؤمنین، تسلیم امر است، امام‌حسین تسلیم امر است. این‌چیزها که پیدا می‌شود، این مصیبتها، این‌ها، که پیدا می‌شود، خب، خدا که دارد می‌بیند. توجه فرمودی؟ 



حالا این از کجا شد؟ ریشه‌اش این‌است: یک روزی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به پیغمبر برخورد کرد. گفت: بیا برویم. خانه ام‌السلمه بردند. این قضایا را به امیرالمؤمنین گفت. نه که امیرالمؤمنین نمی‌دانست. شما اجازه بدهید، من الان این مطلب را برای شما روشن می‌کنم. وقتی رسول‌الله هست، امیرالمؤمنین با همه حرف‌هایش باید «ان‌الله یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» [را عمل کند]. ببین، به‌من که نگفته که تسلیم شو، علی هم باید تسلیم پیغمبر بشود. توجه فرمودی؟ چرا می‌گوید: «انا عبد محمد» پس بناست تسلیم باشد. درست‌است؟ حالا که پیغمبر حضور دارد، او را خانه ام‌السلمه می‌برد، تمام این قضایا را به او می‌گوید. نوشته وقتی گفت زهرا را می‌زنند، علی چنان فریاد کشید، بی‌تاب شد. گفت: یا رسول‌الله، این‌جا هم صبر کنم؟ گفت: این‌جا هم باید صبر کنی. درست‌است؟ این امری که رسول‌الله می‌کند، امر خداست. خب، آمدند رفتند و یکی به آن زد. خب، عمر که امر رسول‌الله را اطاعت نمی‌کند، علی هم نکند! هان؟ چرا ما خیلی توجه نداریم. این امر را اطاعت نمی‌کند، علی هم امر را اطاعت نکند؟ آن‌وقت روی سلطنت و دعوا و این‌ها می‌آورند. این یعنی تا قیامت حکومت عمر و ابابکر را ساقط کرد که ای مردم خلقت، بدانید این ظالم است، این ولی‌کش است، این زهراکش است. خب، خدا این‌چیزها را که می‌داند. خدا یک‌کاری می‌کند که تمام این ماوراء مطلع باشند. حالا امیرالمؤمنین حرف نمی‌زند. مگر خود زهرایش نبود؟ یک نفس کشید ستون‌های مسجد حرکت کرد. خود زهرا هم آن‌که علی دارد را دارد، نه که آن ندارد. آن‌هم دارد صبر می‌کند. توجه فرمودید؟ پس این چیست که می‌گویند نمی‌دانم، حرف‌های چرت و پرت می‌زنند؟ 



پس بنا شد که تمام خلقت باید [این‌ها را] اطاعت کنند، آن‌ها هم خدا را اطاعت کنند. امام‌حسین آن دم آخر، خیلی خوشحال است: «رضا برضائک، تسلیما بأمرک» می‌گوید: به امر تو هستم، به امر تو تسلیم هستم. این کشته‌ها و این‌ها همه در راه تو است. اصل، امر تو است. مگر خود امیرالمؤمنین نمی‌گوید: «فزت و رب کعبه»؟ به پروردگار کعبه من رستگار شدم. این چیست می‌گوید؟ مگر علی رستگار نیست! علی امام ماست، علی قرآن‌ناطق است. چرا می‌گوید؟ به کل خلقت دارد ابلاغ می‌کند، من رستگار هستم؛ دنبال من بیاید؛ دنبال عمر و ابابکر نروید. به پروردگار کعبه، من رستگار هستم. خب، دارند به علی لعن می‌کنند. امیرالمؤمنین دیگر چه‌کار کند؟ امیرالمؤمنین همه‌اش توی فکر من و شما و شیعه‌هاست. توی دوستانش است. بیدار باشید، هوشیار باشید، بدانید. بفهمیم تسلیم این‌قدر ارزش دارد. ما هم بیاید تسلیم این‌ها بشویم. رفقای‌عزیز، ارزش تسلیم را امام‌حسین دارد معلوم می‌کند؟ رفقای‌عزیز، ارزش تسلیم را دارد امیرالمؤمنین معلوم می‌کند. رفقای‌عزیز، ارزش تسلیم را دارد زهرا معلوم می‌کند. بیاید تسلیم بشویم. 



بیاید من را کنار بگذارید، تمام دکتری‌تان و عالمی‌تان و مرجعی‌تان را کنار بگذارید. این‌ها یک پرچمی است که در مقابل توحید دست گرفتید! این‌ها یک پرچمی است که در مقابل ولایت دست گرفتید! بگذار زمین. می‌فهمی؟ تسلیم شو. آن‌وقت وقتی تسلیم شدی، تو را چه‌کار می‌کند؟ وقتی ما تسلیم شدیم، خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ یک بچه‌داری تسلیم است، هستی‌ات به او می‌دهی. امام‌حسین تسلیم شد که خدا تمام هستی‌اش را به حسین داد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: حسین، من این‌را گفتم، من را صوفی کردند و به‌من لعنت هم کردند. گفتم: الحمد لله، علی‌جان، همه‌چیزی به‌من گفته‌بودند به‌غیر کافر، به تو گفتند، به‌من هم گفتند؛ به تو لعن کردند، به‌من هم کردند، این لعن را افتخار می‌دانم. من هم همین‌جور هستم. من حرفم را می‌زنم. [اگر] به‌من لعنم بکنید، به‌دینم این لعن را افتخار می‌کنم. به‌دینم، بهتر می‌خواهم تا درباره ولایت تعریفم را بکنید؛ ولایت یعنی این. (صلوات)



رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، یکی کتاب نوشتن است، یکی حرف‌زدن است. اگر حرف بخواهی بزنی، باید از ماوراء؛ یعنی از زمان بعد از رسول‌الله، به تمام حدیث و روایت مطلع باشی. یعنی حدیث و روایت اهل‌تسنن را بفهمی، باطلش را بفهمی، صحیحش را بفهمی، حرف بزنی. کتاب نوشتن هم همین هست. عزیزان من، اگر بخواهید کتاب بنویسید، باید بفهمید؛ یعنی تمام این حدیثها و روایت را روی‌هم بریزید. آن‌وقت عصاره آن حدیث و روایت را بفهمید. اگر بخواهید بفهمید، نباید توی فکر باشید که کتاب من [است]. وقتی آن کتاب من است، آن نور ماورایی در قلب شما تجلی نمی‌کند. عزیزان من، اگر بخواهید آن نور ماورایی در قلب شما تجلی کند باید توجه کنید، منظورتان افشای ولایت باشد، منظورتان هدایت باشد، منظورتان دلالت باشد، منظورتان دست یک فقیری که مثل من فقیر و مسکینم بگیرید، منظورتان این‌باشد که افشای ولایت کنید، منظورتان این‌باشد رضایت ولایت را اطاعت کنید، منظورتان این‌باشد رضایت خدا را اطاعت کنید، منظورتان این‌باشد این باقیات و صالحات بماند از برای این‌که مردم گمراه نشوند. تمام توجه‌تان باید به خدا و ولایت باشد. منظورتان این‌باشد این کتابی که نوشتی، حرفی که زدی، خدشه به ولایت این‌ها نخورد. منظورتان هشدار باشد به مردم. منظورتان هشدار باشد به کتاب. اگر اینجوری شد، آن‌وقت این، کلام را در قلب شما تجلی می‌کند. آن مواظب است. خود تجلی مواظب تو است. خود تجلی دارد به تو هشدار می‌دهد. تو در اقلیت قرار گرفتی، نه اکثریت. اکثریت خود تجلی است. تو باید در مقابل این حرف‌ها اقلیت، یعنی کوچک باشی. این‌قدر باید کوچک باشی، این‌قدر باید کوچک باشی که کوچکی هم نتوانند به تو بگویند. از کوچک، هم کوچک‌تر باشی. آن‌وقت، وقتی اینجوری شدی، عزیز من، ببین، خدای تبارک و تعالی خاک را انسان کرد. تو که الان خاک نیستی. تو الان انسانی؛ شبیه انسان. این‌که چیزی نیست. اصلاً تو را از برای تجلی خلق کرده‌است. من گفتم علی (علیه‌السلام) تجلی دارد، خدا هم تجلی دارد. اگر تو واقع اینجوری شدی، ولایت در قلبت تجلی می‌کند. والله، به‌دینم، توحید هم تجلی می‌کند. تو اصلاً وقتی اینجوری شدی، خودت تجلی می‌شوی؛ اما شدنش خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. 



من یک اشاره‌ای بکنم تا این‌که به آن هشداری که عزیز خودم دادند، به فرمایش ایشان عمل کنم. در تمام این زیر آسمان یک زن بوده به‌غیر بنی‌هاشم که نابغه شد، یک مردَم بوده به‌غیر بنی‌هاشم نابغه شد. حالا زینب یا کلثوم یا آن‌ها، آن‌ها جزء بنی‌هاشم هستند. اما یکی فضه بوده، یکی سلمان. این‌هم که نابغه می‌شوند، [برای این‌است که] خدا فضه را توی زنان عالم آورده که باید بدانی اگر مطیع شدی، ببین چقدر تو احترام داری. توی مردان عالم هم بدانند، آن پدرش هم خلاصه عیسوی‌مذهب بوده، حالا به کجا رسید، شد «سلمان منّی اهل‌البیت»؟ اطاعت کرد؛ یعنی رفقای‌عزیز، عزیزان من، اگر بخواهید به جایی برسید، به‌غیر اطاعت چیز دیگر را نبینی. اگر چیز دیگر را ببینی، نگاهت آن‌طرف هست. نگاهت باید آن‌طرف نباشد. گفتم باید اطاعت را ببینی.



اتفاقاً، والله، بالله، ائمه‌طاهرین همین‌جور بودند. پسرش را می‌داده، برادرش را می‌داده، تمام این‌ها را می‌داده، فقط اطاعت را می‌دیده است. حرف خیلی بالاست. اصلاً می‌گویم خلقت را نبینی، این ممکن‌است. اگر ممکن نبود، والله، به زبان من جاری نمی‌شد. من عقیده‌ام این‌است. ممکن‌است که جاری می‌شود. 



حالا شما ببین فضه چطور است دیگر؟ فضه، اول ثروتمند است. کسی‌که علم کیمیا دارد، اول ثروتمند است. تمام ریگها برایش طلاست. مگر فضه فقیر است؟ روایت داریم، در تمام عمرش یک‌کلام حرف دنیا نزد؛ هر چه گفت، قرآن گفت. عزیز من، این‌است که من می‌گویم به‌غیر آن، چیز دیگر را نبینید؛ فضه همان بود. عالِم در این مجلس است، دانشمند است، تمامتان دانشمندید؛ اما دانشمند با فکر باشید. دانش درست‌است، دانش باید تأیید بشود. آن‌ها دانش داشتند، تأیید هم شدند. شما دانشمند هستید، تأیید کم شدید. توجه بفرمایید. حالا ببین، چطور است؟ حالا آمده توی خانه امیرالمؤمنین، اوایلش است، دید دیگر بساط اینجوری‌است؛ یک‌قدری ریگ است و پوست است و این‌ها. رفت ریگها را همه را چیز کرد. علی (علیه‌السلام) آمده، می‌گوید: زهرا جان [این‌ها چیست]؟ گفت: این [فضه] رفت. دید، خب، علم کیمیا دارد. خب، می‌دانست دیگر. حالا این «زهرا جان» هم باز یک معنی دارد. می‌گوید: زهرا اینجوری‌اش کنم یا نکنم؟ نه که زهرا یک‌قدری ناراحت بشود. زهرا جان، [فضه] اینجوری کرده؟ آره. گفت: آفتابه‌لگن بیاور. از هر انگشت علی یک رقم جواهر می‌ریخت. گفت: فضه، تا این‌جایی باید کار به کار ما نداشته‌باشی. [فرمود:] آن‌را برگردان. نمی‌توانست؛ چون‌که برگشتنش کار امام است یا خدا. می‌تواند این کیمیا کند، برگشتنش را خدا برای خودش و ولایت گذاشته‌است. نگاه کرد، ریگ شد. حالا گوش بده! این‌است تسلیم. حالا سه‌روز آزگار گرسنگی می‌خورد؛ در صورتی‌که روایت داریم زهرا، سهام این [فضه] را به او داد. ببین، می‌خواهد چه‌کار کند؟ این هماهنگی کرد، سه‌روز گرسنگی خورد. یک‌روز یتیم آمد، مسکین آمد و اسیر آمد. درست‌است؟ این چه‌کار می‌کند؟ حالا این‌ها قصد کربلا دارند. حالا فضه می‌گوید چه؟ می‌گوید من هم می‌آیم. [گفتند:] فضه جان، توی خانه آمدی، خلاصه، حالا ما آن‌جا می‌رویم، احتمال می‌دهد کشته بشویم، احتمال دارد زینب اسیر بشود. گفت: من هم اسیر می‌شوم. ببین، اتصالش را قطع نمی‌کند. رفقا، بیاید اتصالتان را با این‌ها قطع نکنید. حالا ببین امام‌حسین چه به او می‌کند؟ حالا [او را] دوش‌به‌دوش خواهرش آورد. حالا می‌گوید: خواهر جان، خداحافظ، فضه خداحافظ. ببین، او را دوش‌به‌دوش زینب آورد. حالا آمد اسیر شده، آمده باز هم‌دست برنداشته، حالا هم آمده مدینه، حالا هم آن گریه می‌کند، این گریه می‌کند. این‌است که می‌گوید: مؤمن، باید به غم آدم حاضر باشد، به شادی آدم هم باشد. مگر مؤمن باید از همدیگر دست بردارد؟ اگر دست برداری، مؤمن نیستی. 



تو آمدی ببینی چه‌خبر است، من هم می‌خواهم یک‌حرفی بزنم، من هم بگویم چند تا مهندس پای حرف‌های من هستند، همه‌اش هیچ‌چیز هست. اصلاً این‌را به شما بگویم؛ خیال هیچ‌چیز است. اگر من توی تمام گلوله‌های خونم باشد که این آقا که اهل‌علم است یا مهندس، پای حرف‌های من آمده، اصلاً تمام باطل است؛ یعنی من مثل یک باربری می‌مانم که یک حمالی، یک‌چیزی کولم گذاشته، از این‌جا بردم تا آن‌جا، عرقم هم از همه جایم دارد می‌ریزد، هیچ‌چیزی هم به‌من نداده‌است. من اینجور می‌شوم. چقدر بده! پس باید چه‌چیزی باشد؟ باید چه‌چیزی باشد؟ اتصال باشد. عزیزان من، مگر اتصالش را دست برداشت؟ ما باید توی امر باشیم. اگر دل‌یکی را خوش می‌کنی، حساب کن که آن گفته خوش‌کن. اگر یک‌کاری برای یکی را کردی، هر کاری که کردی، آن‌را ببین؛ یعنی تو کارگر خدا باش، کارگر علی باش، کارگر امام‌زمان باش. به‌من چه‌کار داری؟ اگر یک‌چیزی دادی، دست کسی را گرفتی، امر آن‌است که بدهی، امر آن‌است بدهی. چرا می‌گوید اگر یک آب توی قلمدان یک ظالمی ریختی، تا زمانی‌که این نوشت پای تو گناه می‌نویسد؟ چرا؟ امر به تو شده ظالمی را یاری نکن. اما حالا امام‌صادق می‌گوید: دل یک مؤمن را خوش کردی، دل من، دل زهرا، دل خدا را هم خوش کردی. ما باید توی امر باشیم. (صلوات)



یک‌روایتی داریم حالا صحیح است. حالا دوست‌عزیز خودم، نور چشم خودم، البته یک‌وقت می‌بینی که یک تجلی می‌کند، یک‌چیزی به ما می‌گوید، آن‌هم تجلی‌اش را ما قبول داریم، اگر نه خودش این‌قدر بالاست که مثل امیرالمؤمنین که تجلی می‌کرد. گاه‌گاهی رفقا یک تجلی می‌کنند، ما تجلی‌شان را پاسخ می‌دهیم. [گفت] که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرموده که شیعیان ما فقیر می‌شوند. این مبنا دارد. اگر این‌باشد که صحیح نیست. این یک ضربه‌ای به شیعه می‌خورد. پس ما مبنایش را نفهمیدیم چیست. من الان مبنایش را خدمتتان عرض می‌کنم. یک شخصی خدمت امام‌حسن بود، یا یکی از ائمه‌طاهرین. گویا امام‌حسن یا امام‌باقر، گفت: من چیزی ندارم و خلاصه فقیر هستم و ندارم. گفت: تو خیلی غنی هستی. [گفت] من؟! یابن رسول‌الله، من نان ندارم بخورم. گفت: ولایت ما را می‌فروشی؟ گفت: والله، اگر تمام عالم پر از طلا و نقره باشد، نمی‌فروشم. پس اگر یکی این شد، این فقیر نیست که می‌گوید، این تهیدست است. حالا شما الان می‌گویی امیرالمؤمنین نمی‌توانست بگوید تهیدست؟ ببین، هر چیزی یک مبنا دارد. ما باید مبنای آن‌را افشا کنیم. من با شما قرار گذاشتم، خدمت شما گفتم پس این فقیر نیست. این چیست؟ اگر امیرالمؤمنین فقیر می‌گوید، فقیر اهل‌دنیا است. ببین، توجه بفرما! امیرالمؤمنین درست می‌گوید، فقیر اهل‌دنیا است. حالا، خب، من اول یک مطلبی را نقل می‌کنم، امیرالمؤمنین دارد به زبان ما حرف می‌زند؛ یعنی ما بفهمیم. این بلال‌عزیز وقتی او را می‌آورند، می‌گوید: خانه برایت می‌خریم، زن برایت می‌گیریم، حقوق به تو می‌دهیم. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید نه. من اذانی که باد به پوست تو بیفتد نمی‌گویم. حالا این در مقابل مردم فقیر می‌شود. امیرالمؤمنین می‌گوید: فقیر می‌شود؛ یعنی اینجور فقیر می‌شود. می‌دانی چرا؟ این ولایت را خیلی عظمتش را قبول دارد؛ نه زن می‌خواهد، نه خانه می‌خواهد، نه چیز می‌خواهد. آیا اگر آن‌ها را داشته‌باشد، غنی هست یا نه؟ در ظاهر غنی است دیگر. خب، خانه که دارد، حقوق که دارد، نمی‌دانم همه‌چیزی دارد دیگر. پس اگر می‌شود، می‌گوید آن‌ها که دنبال ما می‌آیند، اینجوری هستند؛ یعنی خود به خود، توی داراها فقیر می‌شوند. حالا این یک. 



حرف دوباره‌اش این‌است که خیلی ان‌شاءالله، به امید خدا، خیلی عالی است. نظر ولایت من این‌است که هیچ‌چیزی و هیچ‌کسی تا حتی خود امیرالمؤمنین (ما پایمان را بالا گذاشتیم)  توی خلقت، نمی‌تواند پاسخ ولایت را از دنیا بدهد. چرا؟ دنیا قابل ندارد که پاسخ ولایت را بده. پاسخ ولایت خیلی مهم است. چه‌چیزی به تو بدهد؟ امیرالمؤمنین چه‌چیزی به تو بدهد؟ یک ماشین به تو بدهد؟ یک‌خانه به تو بدهد؟ یک‌میلیارد پول به تو بدهد؟ این‌که به‌درد نمی‌خورد؛ این‌ها فانی است. پس اگر می‌گوید این فقیر می‌شود؛ یعنی اینجور است. اصلاً چیزی نیست که پاسخ یک شیعه را توی خلقت بدهند. پس فقیر است. پیش چه‌کسی؟ پیش داراها. اگر هم می‌خواهی توجه بفرمایید، ببین، می‌گوید: اگر با یک دوستِ امیرالمؤمنین ساختی، آن من را یادت آورد، من یک قصر به تو می‌دهم، خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی جا داری. با یک دوست‌علی داری می‌سازی، این‌را به تو می‌دهد. پس اگر امیرالمؤمنین می‌گوید: فقیر می‌شود؛ این‌را اصلاً نمی‌شود غنی‌اش کرد. غنی دارایی نیست. غنی میلیاردر نیست. یعنی چیزی نیست که توی خلقت پاسخ ولایت این دوستِ امیرالمؤمنین را بدهد. توجه فرمودید؟



اگر هم روایتش را می‌خواهی، حالا که سلیمان دارد با این حشمتش دارد پرواز می‌کند، یک دهقان گفت: خدایا، من بنده‌ات هستم، این از عدالت تو هست تو یکی را اینجوری کنی ما هم این‌قدر بیل بزنیم؟ دستانش را نشان داد، همچنین کرد. فوراً سلیمان پایین آمد، گفت: ای دهقان چه می‌گویی؟ گفت: این‌را به خدا گفتم. گفت: یک «سبحان‌الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله‌اکبر» بگویی، از حشمت من بالاتر است. حالا ببین من تمام این توجهم این‌است که شما این حرف را از من قبول کنید. حشمت یک پیغمبر به یک سبحان‌الله، آن [سبحان‌الله] ارزشش بیشتر است. خدا چه‌چیزی به تو، به یک شیعه بدهد؟ خب، شیعه فقیر است؛ یعنی اینجور فقیر است. یعنی چیزی نیست که قابل داشته‌باشد، وقتی این دارای ولایت شد، خدا به او بدهد. یعنی توی داراها فقیر است. توجه فرمودی؟ (صلوات) چون‌که هیچ‌چیزی نیست که پاسخ دوستی محبت امیرالمؤمنین یا محبت زهرای‌عزیز یا محبت قرآن یا محبت ولی‌الله‌الاعظم را بدهد؛ یعنی پاسخی نیست بدهد. این محبتی را که داری، یک پاسخی بدهد. پاسخ به‌غیر در ماوراء، اصلاً توی خلقت فراهم نمی‌شود! توجه فرمودی؟ یعنی محبت، یعنی شیعه‌گی، یعنی این. بابا، بفهم تو کجایی؟ بفهم ما چه‌چیزی داریم از دست می‌دهیم؟ ببین، ما چه‌چیزی را داریم از دست می‌دهیم؟ عزیزان من، قربانت بروم، فدایتان بشوم، چرا توجه ندارید؟ 



گفت: قافله رفت، بار من افتاده‌است، قافله رفت، بار من افتاده‌است، با من بار کن ای رب جلیل. هیچ‌کس نمی‌تواند بار ما را بار کند. اگر بار ولایت ما افتاد، هیچ قدرتی نمی‌تواند بار کند. مگر خودشان دست ما را بگیرند؟ عزیز من، فدایتان بشوم، ببین، من چه‌چیزی دارم می‌گویم، خدا چه نعمتی به شما می‌دهد؟ عزیزان من، این نعمتی که به شما داده‌است، سزایش بهشت است. سزای ولایت، فردوس است. سزای ولایت، بهشت است. سزای ولایت، زیر عرش خداست. سزای ولایت، حکومت الله است. یعنی شیعه در آن‌جا حکومت می‌کند؛ اما این‌جا دنبال حکومت‌ها نروی. اگر دنبال حکومتها بروی، آن‌وقت آن‌ها تولید دارند، پدر درمی‌آورند؛ در صورتی‌که دنبال حکومت الله بروی. خدا حکومت الله را افشا کرده‌است، کسانی‌که من تأیید کردم. چرا؟ دنبال آن‌ها که تأیید نکردند رفتند، اهل‌آتش شدند. حرف‌زدن، صحبت‌کردن، ادعا کردن، این‌ها ملاک نیست، ما باید دنبال حکومت الله برویم. آن‌را هم برای شما معلوم‌کرده: هرکسی‌که من تأیید کردم، باید دنبالش بروی. خدا، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را تأیید کرده‌است. هرکسی هم که در این عالم سقوط کرد، با آن‌ها مخالفت کرد. هر کسی‌که در خلقت سقوط کرد، مخالفت امر آن‌ها را کرد. هرکسی هم که به ماوراء رسید، امر آن‌ها را اطاعت کرد. چرا؟ امر آن‌ها، امر خداست. 



آقا جان، قربانتان بروم، امر خلق، امر خودش است، ما دنبال امر خلق می‌رویم. عزیزم، من گفتم: دنبال صنایع خلق بروید، نه دنبال امر خلق. قربانتان بروم، جوانان‌عزیز، این صنایع را خیلی باید فرق بگذارید تا دنبال امر. آن صنایع خیلی قشنگ است؛ خیلی خوب است، صنایع خیلی قشنگ است، شما را به جایی می‌رساند. باید مواظب باشی الان این معلم تو سنی است، کافر است، یهودی است؛ تو یک‌چیزی از این داری ضبط می‌کنی، مِن‌بعد این‌را برای دوستان‌علی تولید کنی. با آن چه‌کار داری؟! اما این می‌دانی چرا [اینطوری است]؟ امر توحید، امر ولایت، با خدا و ائمه است. هرکه دیگر این امریه را صادر کند، امر خودش است. پس صنایع امر نیست، صنایع صنعت است. تو باید بروی. چه‌کار داری این چه‌کاره است؟ ببین، عزیز من، تو چه‌چیزی از این در می‌آوری. تو حالی به حالی می‌شوی. این نجاست است، این نجاست را خدا حالی به حالی می‌کند. درست‌است آن درست نیست، باشد؛ صنایعش را یاد بگیر. شما الان جت بسازی، چه عیبی دارد؟ ماشین بسازی چه عیبی دارد؟ مهندسی چه عیبی دارد؟ طلا را بفهمی چه عیبی دارد؟ کوه را بفهمی چه عیبی دارد؟ دکتر بشوی چه عیبی دارد؟ پس آن‌ها ببین، من دوباره این‌را جدایش می‌کنم. جوانان‌عزیز، توجه کنید. 



بعضی‌ها می‌آیند یک سوالهایی می‌کنند. این سوالها چیست که تو می‌کنی؟ من گفتم: تو برو آلمان، آلمان توی تو هست. تو برو آمریکا، آمریکا توی تو هست. آمریکا توی تو هست؛ یعنی آمریکا به تو تاثیر نگذارد. تو چنان ولایتت تجلی کند، آمریکا را خاموش کند، شهوت را خاموش کند، ولایت، خیالها را خاموش کند. والله، [ولایت] خاموش‌کن است. ما چه داریم می‌گوییم؟ تو اگر دارا شدی، خاموش‌کن هستی. مگر نبودند. مگر نبودند. پس باید چه‌کنی؟ صنایع را با امر فرق بگذاری. ما امر را با صنایع فرق نمی‌گذاریم، گرفتار می‌شویم. الان از او متنفر می‌شوی. چرا متنفر می‌شوی؟ تو ببین چه استفاده‌ای از این می‌کنی، استفاده‌ات را بکن، تأییدش هم نکن. استفاده‌ات را بکن، تأییدش هم نکن. توجه فرمودی من چه می‌گویم؟ عزیزان من، توجه کنید. خیلی ما باید متوجه باشیم. 



برای شما تولی و تبری را گفتم. قضایای پیغمبر اکرم هم را گفتم، این قضایا را هم برای شما گفتم که خیلی قشنگ ظاهر شد که اگر فقیر می‌گوید، اینجوری شما فقیر می‌شوی. شما الان در یک کارگاهی، می‌توانی این‌جا چقدر دزدی بکنی، خب نمی‌کنی. اگر بکنی، دارا می‌شوی دیگر، پول‌دار می‌شوی، نمی‌کنی. یا مثلاً قانع هستی به این‌که یک امضاهایی باید بکنی، یک جاهایی بروی، یک کارهایی بکنی، خود به خود، تو یعنی یک ضرر به منافع باطلت زدی. این منافعی که تو باید بکنی، منافع باطل است، آن‌وقت توی مردم آدم چه‌جور می‌شود؟ تهی‌دست می‌شود. پس تهی‌دست دنیاست. متوجه هستی؟ دارای ماوراء. شد تهیدست دنیا، دارای ماوراء. 



تو اگر اطاعت باطل خلق را نکردی، خودت «اطاعة الله» می‌شوی. حرف، رفت بالا. چرا؟ آصف مگر اطاعة الله نبود؟ امر کرد تخت بلقیس آمد. خب، تو هم همین می‌شوی. این یک‌چیز کوچکش است، تو در آخرت هم همین‌جور هستی. به ملائکه می‌گوید امر یک دوست من را اطاعت‌کن. نماز چهار هزار سالش را هیچ‌چیز می‌کند، می‌گوید: این‌را اطاعت‌کن. ما همه به این حرف‌ها چسبیدیم. می‌آید، می‌گوید: من می‌خواستم نماز شب کنم، پی چند نفر آمدم. حالا تو گفتی زود هم بخواب، خوابیدم. اما ساعت هم بالا سرم گذاشتم، این‌قدر صدا کرد من بیدار نشدم. این توی نماز شب است. فهمیدی؟ این توی نماز شب است. آدم جرأت نمی‌کند به این آدم بگوید تو چه چیزت هست؟ تو دل‌یکی را زنده کردی؟! تو حاجت برادر مؤمن را برآوردی؟ تو مقدسی! غصه می‌خوری که چرا نماز شب نکردم! بابا دل تو بیدار نیست! دل تو بیدار نیست! دل بیدار، همیشه بیدار است. حالا رفته توی این فکر، دارد غصه می‌خورد. ببین، چه‌کار کردی؟ یک‌خرده فکر بکن. یک‌خرده فکر بکن، ببین من چه کردم. حالا هم وقتی پا شدی، این‌کارها را هم کردی، برایت بدتر است، تازه ریا کردی. عزیزم، دلِ بیدار، همیشه بیدار است. والله، دلِ بیدار گول نمی‌خورد. ببین، می‌گویند: فلانی خواب بوده، خانه‌اش را زدند. من یک مثال به زبان خودم برای شما بیاورم. می‌گویند: فلانی خواب بوده، خانه‌اش را زده‌اند. خواب بوده یا نبوده؟ تو خوابی، شیطان می‌آید ایمانت را می‌زند، شیطان می‌آید گولت می‌زند. تو باید دائم بیدار باشی، هوشیار باشی، بیدار باشی. والله، بالله، ولایت ما اگر کامل باشد، اصلاً ما خواب نیستیم. هیچ‌کس نمی‌تواند ما را گول بزند. تو خوابی که می‌روی این لهو و لعب را می‌خری. خواب هستی. اگر بیدار باشی، ببین، آخر، تولید این لهو و لعب چیست؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، چرا توجه نداری؟ این بیدار نیست که آمدند زدند، خانه‌اش را بردند.



یا علی







تمام انبیاء، مبلغ ولایت هستند

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و أصحاب‌الحسین و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز! این ماه، ماه‌رجب است. رجب یعنی متعلّق به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است. ماه‌شعبان می‌گویند متعلّق به رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و ماه‌رمضان متعلّق به خداست.   یک‌چیزهایی در عالم هست، آن‌هایی که به‌اصطلاح ادّعای رهبری می‌کنند و به‌اصطلاح اوتاد هستند، یک‌چیزهایی را نمره دادند. ولایت و توحید باید در قلب مبارک شما یا القا یا افشا باشد؛ وگرنه آن نمره‌ای که می‌دهید بالأخره تا اندازه‌ای کارساز نیست. من می‌خواهم از شما یک سؤالی بکنم و بعد وارد صحبت بشویم. می‌گویند «[یا أیّها الّذین آمَنوا] أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول و اُولی‌الأمر منکم»[۱] من با دانشمندان و کسانی‌که زیاد درس خواندند، صحبت کردم؛ اما وقتی دیدم ایده آن‌ها این‌است، خجالت کشیدم. چون من یک اندازه‌ای حیا را مراعات می‌کنم. یک‌نفر که نود سال است درس خوانده‌است و یک مطلبی بگوید، می‌گوییم که این مطلب جزء ضروریات دین نیست که ما به او بگوییم که چرا این حرف را می‌زنی؛ او به‌اصطلاح، نظرش را می‌گوید. اما وقتی شما نظر از ماوراء گرفتی و حرف زدی، آن خودش حلّ می‌شود. شما اگر از ماوراء صحبت کردی [و] بیایی تا حالا، آن مطلب خودش حلّ می‌شود. اگر حرف شما ماورایی نباشد، همین مطلب را تکرار می‌کند. ببینید به‌قول این کسانی‌که سواد دارند و دانشمند هستند. ما نیامدیم حرف آن‌ها را ردّ کنیم، حرف آن‌ها درست‌است؛ ولی معنای آن درست نیست. مثلاً شما یک عمارت درست کردی، عمارت درست‌است؛ اما محلّ سکونت نیست. ولایت باید طوری باشد که محلّ سکونت باشد؛ یعنی شما سکونت داشته‌باشی. الآن من از شما سؤال می‌کنم، من دلم می‌خواهد با هم صحبت کنیم. ما یک صحبت در نوار داریم و یک صحبت هم با هم داریم. الآن بخواهید جواب من را بدهید، صحیح نیست.



  آقایان! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، می‌گوید: «[یا أیّها الّذین آمَنوا أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول و اُولی‌الأمر منکم»[۱] یعنی اوّل خدا، بعد رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد اُولوالأمر؟! می‌گوید: اوّل خدا، مگر خدا اوّل دارد، آخر دارد؟! این‌چه حرفی هست که تو می‌زنی؟ مگر خدا اوّل دارد که می‌گویی اوّل خدا، بعد هم رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؟ خب، رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم که مثل خدا کردی، «هو الأوّل، هو الآخر»، این‌نیست. نظر ولایتی من این‌نیست. نظر ولایتی من این‌است که می‌گوید «أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول»؛ یعنی ای خلقت! بدانید خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید علی (علیه‌السلام). چرا؟  5 چون من دلیل دارم. مگر اهل‌تسنّن خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گویند؟ مگر قرآن نمی‌گویند؟ مگر حجّ نمی‌روند؟ مگر عمره نمی‌روند؟ مگر جهاد نمی‌کنند؟ مگر نماز نمی‌خوانند؟ مگر انفاق نمی‌کنند؟ تمام ابعاد مسلمانی روی این‌ها جمع است، چرا لعنت‌شان می‌کنند؟ پس اوّل، علی (علیه‌السلام) است. وقتی می‌گوییم اوّل علی (علیه‌السلام) هست؛ یعنی نظر خدا و رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی (علیه‌السلام) است. «هو الأوّل، هو الآخر» که می‌گویند. ما داریم چه می‌گوییم؟ «[یا أیّها الّذین آمَنوا أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول و اُولی‌الأمر منکم»[۱]؛ آن‌وقت می‌گویند آخرش اُولوالأمر است. آن‌ها به اُولوالأمر امر کردند، اصل، اُولوالأمر است، او باید امر کند. اُولوالأمر یعنی اگر به امرش نباشی، اهل‌آتش هستی. اُولوالأمر یعنی این. مگر خدا نمی‌گوید: اگر عبادت ثقلین کنی؛ ولی علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، تو را می‌سوزانم؟ خدا چه دارد می‌گوید؟ این یک.



  دوم این‌که این‌ها می‌گویند اعمال اُمّ‌داوود به‌جا بیاورید و نمی‌دانم چه‌کار کنید؟ بابا! اُمّ‌داوود، بنده‌خدا آن‌موقع که ما بچّه بودیم، داخل مسجد یک حصیر بود و پاشنه درها این‌طوری بود و بر علی و نبیّ صلوات. اُمّ‌داوود یک‌ذرّه نان‌بیات برداشت و گوشه مسجد رفت و دعا کرد و دعایش هم مستجاب شد. چرا این‌همه عمل اُمّ‌داوود می‌کنید و دعاهایتان مستجاب نمی‌شود؟ ما نوا در می‌آوریم. خب، چه‌چیزی می‌خوریم؟ اُمّ‌داوود چه‌کار کرد؟ چه‌چیزی خواست؟ تو چه‌چیزی می‌خواهی؟ بنده‌خدا یک‌ذرّه نان‌بیات برداشت و یک‌گوشه خلوت رفت. من یادم است بچّه بودم همین‌کار را می‌کردم، یک‌گوشه مسجد می‌رفتم. حالا می‌گویند اگر عمل اُمّ‌داوود را به‌جا بیاوری، چه‌کار می‌شود؟ این دعا را بخوان! قربان‌تان بروم! من منکر دعا نیستم، ببینید من دارم چه می‌گویم؟ تو باید اوّل علی (علیه‌السلام) را بشناسی. کجا آخر می‌روی یک‌میلیون به‌مسجد جمکران می‌دهی؟ به یک‌نفر گفتم تو اگر امام‌زمان را ببینی، می‌شناسی؟ تو اوّل باید بشناسی و بعد بروی. نمی‌گویم نروید! بابا! بروید! آقا را بشناسید!



  حالا می‌گوید «أین‌الرّجبیّون»، کجایند که روز قیامت بیایند؟ می‌گوید کسی‌که از درِ علی (علیه‌السلام) وارد شده‌باشد. از درِ علی باید وارد شود. «أین‌الرّجبیّون». چه‌کسی هست که درِ ماه‌رجب، از درِ علی وارد شده‌است؟ بیاید من هر چه بخواهد به او می‌دهم. چرا نمی‌گوید «أین‌الشّعبانیّون»؟ «أین ماه‌مبارک رمضان»؟ با تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم این حرف را می‌زنم، این ماه‌رجب عین «أنا مدینة‌العلم و علیٌ بابها» است. از درِ علی (علیه‌السلام) باید وارد بشوی، از درِ رجب باید وارد بشوی. نه این‌که این‌کار را بکنی، ثواب است؛ آن‌کار را بکنی، ثواب است. حالا من یک‌روایت برای شما می‌گویم.



  شخصی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، عرض کرد: یا علی‌جان! ما از بزرگان، علماء و اُدباء سؤال کردیم که در هفته چه روزی خوب است؟ می‌گویند: جمعه. می‌گوید: در ماه چه روزی خوب است؟ می‌گویند: اوّل‌ماه. می‌گوید: در سال [چه روزی خوب است]؟ می‌گویند: شب‌قدر. گفت: من که علی (علیه‌السلام) هستم، به شما می‌گویم: هر روز که گناه نکردید. هر روز که گناه نکردید، آن‌روز خوب است.   عزیز من! من به شما گفتم: تو خودت مکان هستی. حالا چقدر [این‌طرف و آن‌طرف] زده که برود مشهد. خب مشهد برو! من نمی‌گویم مشهد نرو! کجا رفتی؟ علی‌بن‌موسی‌الرضا 

(علیه‌السلام) را می‌شناسی؟ خب بشناس! امرش را اطاعت کردی؟ من وقتی روایتی که آقای موحدیان بود که گفت: از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی‌رود، یک‌چیزی برداشتم، مشهد رفتم. گفتم: آقاجان! پسرت گفته‌است: هر کسی شما را زیارت کند، هفتاد حجّ، هفتاد عمره [ثواب] دارد. من سالی یک‌بار می‌آیم، کسی هست که سالی چند بار می‌آید. این هفتاد حجّ، هفتاد عمره، مگر شامل حال این آقا نیست؟ جای دیگر هم گفته‌بود اگر سفر اوّلش باشد و پولش درست شده‌باشد با شرایط. به کوه ابوقبیس بدهی،  10 نمی‌رسی. این چیست؟ حضرت فرمود: کارشان است؛ ردّ کرد. مخصوص گفتم آقازاده‌ات گفته‌است، پسرت گفته‌است؛ پس ما کارمان است. آن‌جا می‌رود، آن‌جا می‌رود [و] با رفیقش عشق‌بازی می‌کند، کوه‌سنگی می‌رود، میمون و اَنترها را می‌بیند. گفت زیارت شاه‌عبدالعظیم و دیدن یار. کجا می‌روی؟



  خیلی چیزهاست که ما توجّه نداریم. این آیه «إنّما یُریدُ الله لِیُذهِبَ عنکم الرّجسَ أهل‌البیت و یُطهّرَکم تطهیرا»[۲] یک آقایی بود، سیّد بود و بوق منتشا داشت و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را یک‌مقدار کنار زد. گفتم: آقا! نمره نده! مگر ایشان جزء «إنّما یُریدُ الله [لِیُذهبَ عنکم الرّجس] أهل‌البیت»[۲] نیست؟ چرا نمره می‌دهی؟ عزیز من! حالا حساب کن ببین «إنّما یُریدُ الله [لِیُذهبَ عنکم الرّجس] أهل‌البیت تطهیرا»[۲]. وقتی امام‌حسن در ظاهر رشد کرد و به خانه حضرت آمدند، حالا آیه نازل‌شد. این آیه که نازل‌شد؛ «إنّما یرید الله [لیذهب عنکم الرّجس] أهل‌البیت»[۲]؛ دارد به شما می‌گوید که اهل‌بیت جزء خلق نیستند. دارد به تو هشدار می‌دهد. حالا من از کجا می‌گویم؟ فاطمه بنت‌اسد به خانه‌خدا تشریف‌فرما شده‌است. حالا مریم وقت دیگری آمده‌است. گفت: «اُخرُج!» برو پای درخت! حالا پای درخت رفته‌است، درخت خشک بوده‌است، خب، البتّه سبز شده‌است، معجزه کرده‌است؛ اما می‌گوید: رزق، می‌گوید درخت را تکان بده [تا] خرما بیفتد. [مریم گفت:] خدایا! من در خانه تو بودم، این آیات را به‌من دادی. مگر این بچّه آیات خدا نیست [که] تو [به من] دادی؟ آن‌جا رزقم می‌آمده، حالا این‌جا باید درخت تکان بدهم؟ گفت: آن‌موقع دربست حواست پیش من بود؛ ولی حالا حواست پیش او هست. کجا حواس‌تان پیش بچّه‌های امروزی می‌رود؟ نه به حرف خدا هستند و نه به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). (من یک‌چیزی در ماوراء می‌گویم. والله! بچّه‌های شما معصوم هستند. من تمام بچّه‌های شما را می‌شناسم؛ معصوم هستند. خدا به این‌ها یک دنیا حیا داده‌است. نمی‌خواهم اسم ببرم، من همه بچّه‌های شما را می‌شناسم. وقتی نگاه می‌کنی، یک غمزه حیایی دارند که من کیف می‌کنم. اصلاً این جوان‌ها غمزه حیا دارند. خودتان درست بودید، بچّه‌ها هم درست هستند) . حالا می‌گوید: حواست پیش بچّه [ات] رفت؟ آیا اگر حواست پیش آیات خدا باشد، کمِ تو می‌گذارد؟ شاید این [حضرت‌مریم] بچّه‌اش را کمی کارساز دانست، [در حالی‌که] کارساز خداست، ولایت است. چرا حواست پیش او رفت؟ بچّه‌ها خودشان محتاج ولایت هستند. کسی را دوست داشته‌باش که محتاج نباشد. عیسی هم محتاج است، موسی هم محتاج است، ابراهیم هم محتاج است، تمام این‌ها محتاج هستند. حالا علی (علیه‌السلام) وارد خانه شده‌است. «إنما یُریدُ الله [لِیُذهبَ عنکم الرّجسَ] أهل‌البیت»[۲] که نازل شده‌است، هشدار به‌من و شما می‌دهد. مگر علی (علیه‌السلام) «إنّما یُریدُ الله [لِیُذهبَ عنکم الرّجسَ] أهل‌البیت [و یُطَهّرِکم] تطهیرا»[۲] نیست که به خانه‌خدا رفته‌است؟ چیزی که ندارد، نور است.



  حالا که ایشان دیوار کشیده شده‌است، به ما و شما که ترقّی کردید، شما که به‌اصطلاح آمدید، جزء متقی شدید؛ البتّه هنوز کسری دارید، هشدار می‌دهد. ولایت کسری دارد، باید به ولایت برسید!  15 مگر این‌خانه را ابراهیم نساخته‌است؟ مگر این در را ابراهیم درست نکرده‌است؟ علی (علیه‌السلام) از درِ ابراهیم هم وارد نمی‌شود. ابراهیم باید از درِ علی (علیه‌السلام) وارد شود. ابراهیم باید از در ولایت وارد بشود؛ علی (علیه‌السلام) از در ابراهیم نخواهد رفت. دیوار باید شکافته‌شود و برود. خدا معاویه را لعنت کند! یک‌وقت به مکّه آمد، دید مردم خیلی نظر دارند. آن‌جا که امیرالمومنین رفته‌بوده، (سابق سابق در کتاب‌ها ببینید! در بوده‌است) . دستور داد در را ببندند. در را گرفتند؛ آن‌وقت یک در روبرویش باز کردند. نادان! کجا تو درِ خشت و گِل را می‌بندی؟ مگر درِ دل شیعه‌ها را می‌توانی ببندی؟ مگر جلوی عظمت خدا را می‌توانی ببندی؟



  حالا علی (علیه‌السلام) به‌دنیا آمد، چشم‌باز نمی‌کند، فاطمه بنت‌اسد ناراحت است. روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت و چشمش را روی صورت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باز کرد.



  رفقا! بی‌رودربایستی من یک‌چیزی به شما بگویم که بدانید ما هنوز به جایی نرسیدیم. این‌که می‌گویند امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از همه‌جا خبر دارد، مؤمن واقعی هم همین‌طور است. این حرف‌ها که راجع‌به امیرالمؤمنین می‌زنم، بیشتر به خود علی! مال شیعه‌هایش هست. توجّه نداریم، توجّه نکردند. حالا ببینید من چه می‌گویم؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) اگر خبر دارد که می‌گوید از آسمان بپرسید، [یکی] می‌گوید موهای سر من چندتا هست؟ می‌گوید: می‌توانم بگویم؛ اما به‌درد تو نمی‌خورد. ببینید غریبی ولایت این‌است. می‌گوید: بیایید بپرسید [و] تا قیام‌قیامت [را] بفهمید، نگذاشتند که، یا جلویشان را گرفتند یا این‌جوری هستند. حالا می‌رود حرف‌هایش را داخل چاه می‌زند. می‌فهمد مردم این هستند.



حالا روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار گرفته‌است، قرآن می‌خواند، تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند، علی (علیه‌السلام) این چهار کتاب آسمانی را می‌خواند؛ پس معلوم می‌شود که آن‌ها به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل شده‌است که علی (علیه‌السلام) می‌خواند. دارد به عالم می‌گوید که من غیرعادی هستم. توجّه فرمودید؟



  حالا این مطلب را خواستم به شما بگویم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وقتی پا به خانه‌خدا یعنی کعبه گذاشت، مردم یک‌طوری شدند که بُهت‌زده شدند؛ وگرنه فاطمه بنت‌اسد را می‌کشتند. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نبود که می‌گویند هشتم [ذی‌الحجّه] پشت به خانه‌خدا کرد، او را کشتند. حالا او در خانه آمده‌است و آن‌ها هم که امام را نور نمی‌دانند، امام را جسم می‌دانند. وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌دنیا آمد، همه مردم مکّه بُهت‌زده شدند وگرنه فاطمه بنت‌اسد را می‌کشتند. چرا؟ چون حکماء و علماء و دانشمندانِ آن‌زمان، حکم را می‌فهمند، ولی امر را نمی‌فهمند. آن‌ها حکم بی‌علی را می‌دانند. والله! با آن نمی‌شود به بهشت رفت. با حکم نمی‌شود به بهشت رفت، با امر می‌شود به بهشت رفت. علی (علیه‌السلام) امر خداست. چرا توجّه ندارید؟



  حالا می‌آید روی دست پیغمبر، قرآن می‌خواند، زبور می‌خواند، انجیل می‌خواند، تورات می‌خواند. این یعنی‌چه؟ یعنی ای کسی‌که تورات خواندی! من هستم، ای کسی‌که زبور خواندی! من هستم، ای کسی‌که این کتاب آسمانی یعنی قرآن را خواندی! این‌ها توی من است، باید من را قبول داشته‌باشی! همه‌شما باطل هستید. والله! خدا با تورات و انجیل و قرآن کسی را به بهشت نمی‌برد. چرا؟ چون باید به‌قرآن عمل کنی.  20 (این‌ها را بگویم که قبول کنیم. این نوار من را کسی دیگر هم می‌شنود. شما قبول می‌کنید این‌ها که غیر شما هستند، شاید نوار من را بشنوند.)  مگر در جنگ صفّین نیست که قرآن حمایل این‌مردم هست، قرآن را از خودشان جدا نمی‌کنند؛ ولی ولایت را از خودشان جدا کردند. پس اگر من این‌ها را می‌گویم، با دلیل به شما می‌گویم. ولایت را جدا کردند، قرآن را [آویزان به] هیکل خودشان کردند.



  حالا می‌گویند که فاطمه بنت‌اسد با ابوطالب آمد و گفتند: یا رسول‌الله! اسم برای این بچّه بگذارید! گفت: خدا عظمت دارد، خدا بالاتر از ماست. فوراً خدا اسم تعیین کرد. در آسمان نوشته شد که من علی‌اعلی هستم و اسمش را علی (علیه‌السلام) بگذار! چرا اسمش را علی (علیه‌السلام) می‌گذارد؟ چرا اسم دیگری نمی‌گذارد؟ در کلّ این خلقت، ماوراء، موقعی‌که اصلاً ذرّات ما نبوده‌است، علی (علیه‌السلام) نجات‌دهنده بوده‌است. حالا هم می‌گوید اسمش را علی (علیه‌السلام) بگذار! مگر نمی‌گوید با تمام پیغمبران آمده‌ام، با پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمده‌ام. چرا می‌گوید؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، هدایت‌کن انبیاء است.



یک مطلبی یکی از عزیزانم سؤال کرد که چرا در قرآن‌مجید راجع‌به درخت و شجره و ستاره این‌طور صحبت می‌شود؟ چون‌که مردم ستاره‌پرست و درخت‌پرست شدند، خدا این‌طور صحبت می‌کند. می‌گوید: درخت را اطاعت نکنید! ستاره را اطاعت نکنید! آن‌ها هم من را اطاعت می‌کنند.



  حالا این‌که می‌گوید صفات‌الله داشته‌باش! صفات خدا هم ولایت است. صفات خدا، الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، صفات خدا هستند؛ یعنی آن‌وقت صفات خدا ابلاغ می‌کند یک‌حرفی بالاتر است؛ آن‌وقت می‌گوید: ای مؤمن! باید صفات این‌ها را داشته‌باشی! این برای من و شماست، آن‌ها هم یک‌چیز دیگری هستند. حالا ببینید چقدر این صفات ارزش دارد! این خانه‌خدا که به ابراهیم گفت زایش‌گاه علی (علیه‌السلام) هست که گفت بساز! در صورتی‌که زایش‌گاه ساخته‌شد، حالا می‌گوید اجر من چقدر است؟ می‌گوید: اجر نیکوکاران با من است. دوباره ابلاغ می‌کند. می‌گوید: گرسنه‌ای سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ ببین، خدا چه می‌گوید؟ حالا ابراهیم دید که این‌کار است، ببینید خانه‌ساختن کار است؛ (إن‌شاءالله این دوست‌عزیز ما خانه‌اش را درست کند، من گفتم إن‌شاءالله خانه‌خدا باشد، گفتم بچّه‌هایش عیسی باشند، خانمش مریم باشد) ، حالا ببینید چه‌کار می‌کند؟ مقداری گوسفند خرید و به بیابان ریخت و بنا کرد کشک و پشم آن‌ها را دادن. (من دوباره دارم می‌گویم. یک‌نفر دیگر دوباره پیش من آمده‌است که هستی‌اش را به یکی‌دیگر داده‌است. این بنده‌خدا می‌گفت: ما به خیال‌مان این [شخص] می‌دهد، حالا نداده! حالا ورشکست شده‌است، ما خودمان هم [ماندیم].  25 بابا! هستی‌ات را به مردم نده! کسری مردم را درست‌کن! چرا هستی‌ات را به مردم می‌دهی؟ تو اوّلاً باید خمس و سهم امام را بدهی که واجب است. یک‌چیز دیگر هم بده! آن‌را از ترس چوب می‌دهی. من به قربان بعضی‌ها بروم، وقتی خمس و سهم امام‌شان را می‌دهند، یک‌چیزی هم می‌دهند. به ذات خدا! من برای شما چیز نمی‌گویم، می‌خواهم شما حفظ باشید! توجّه فرمودید؟! آن‌را که دادی، یک‌چیز دیگر هم بده تا خدا ماشینت را حفظ کند.)  حالا که من به شما می‌گویم شرط ولایت، سخاوت است؛ ابراهیم سخاوت به‌هم زد، حالا [که] این سخاوت [را] به‌هم زد؛ خدا خوشش آمد، حالا که خوشش آمد، به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) متوسّل شد. ای رسول‌خدا! من می‌خواهم شیعه بشوم و رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم دعا کرد شیعه شد، شیعه‌گی او هم تأیید شد و «سلام‌الله‌علیه» شد. عزیز من! تو هم «سلام‌الله‌علیه» هستی. قدر خودت را بدان! چرا قدر نمی‌دانید؟



  عزیزان من! حالا من به شما گفتم، ولایت ما باید عضو باشد. از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ولایت جزء شد. ولایت جزئی، یعنی کوچک. در لغت این‌طور هست یا نه؟ شما که سواد دارید، من که سواد ندارم. در لغت جزء است، عضو نیست. آن‌ها ولایت‌شان عضو نبود. بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولایت جزء شد. ولایت جزئی چطور است؟ عضو چطور است؟ من الآن یک مطلبی را خدمت شما عرض می‌کنم که امیدوارم ما را ببخشید!



  کمیل پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و گفت: ما الحقیقة؟[حقیقت چیست؟] می‌گوید: تو [را] چه [به] حقیقت؟! [۳] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را رها نکرد؛ [تا این‌که فهمید حقیقت خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است] رفت و دید هر چه هست، از این کانال هست. این‌قدر عقلش می‌رسید، مثل ما نبود. یک مقداری که رفت، گفت: کمیل! حقیقت به‌غیر ولایت، به‌غیر علی (علیه‌السلام)، مگر کس دیگری هست؟ به‌غیر از دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، مگر کسی هست؟ [امام] گفت: تو پیش من هستی، الآن توی حقیقت هستی. کمیل گفت: شرمنده‌ام. گفت: علی‌جان! حالا چه‌کار کنم؟ گفت: یا کمیل! دست و جوارح خودت را بیاور [و] در نزد خدا بگذار! [اما] نگفت در نزد من بگذار! ببین تمام آیات، خدا، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، همه علی (علیه‌السلام) می‌گویند. علی (علیه‌السلام) می‌گوید: نزد خدا بگذار! اما خلق می‌گوید: در نزد من بگذار! توجّه فرمودید؟ حالا در نزد خدا گذاشته. (حالا من می‌خواهم با شما مزاح کنم!)  خدا دست می‌خواهد؟ چشم می‌خواهد؟ پا می‌خواهد؟ این‌ها را که نمی‌خواهد. حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] امر خودش را نابود کرد. این‌ها را در نزد خدا گذاشت، خدا هم امریه صادر کرد. معنی این‌که [می‌گوید] دست و جوارح خودت را در [نزد خدا] بگذار! یعنی در نزد او [امر] بگذار! حالا خدا به او برگرداند. حالا گفت: یا کمیل! (این یا کمیل را من می‌گویم) . به او برگرداند؛ اما گفت: «ربّ ارجعونی و اعملوا صالحاً [ربّ ارجعون، لعلی أعمل صالحا]»[۴] ای کمیل! به تو برگرداندم، اما برو عمل صالح کن! عمل صالح، عمل به ولایت است. تمام اعمال، به‌غیر از ولایت باطل است. برو عمل به ولایت کن! حالا این چشم شما امریّه رویش است، پای شما امریّه رویش است، دستت، زبانت امریّه رویش است. حالا شما باید فکر کنی [که] آیا من با دست خدا خیانت کنم؟ آیا با چشم خدا خیانت کنم؟ آیا با زبان خدا خیانت کنم؟ آیا با پای خدا خیانت کنم؟ عزیز من، فدایت شوم [همه این‌ها] پیش تو امانت است.  30 حالا [امر را اطاعت] نکردی، [از امتحان بیرون نمی‌آیی]. ببین دارد تو را سیر می‌دهد. فقط دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) سیر ندارد. آن‌ها خود سیر هستند. بشر باید سیر کند. در هر کجا که هستی، خدا آن‌جا برایت یک امتحان گذاشته [است].



بنده‌زاده ما بنّایی داشت. گفتم: باباجان! این‌جا خانه نزدیک است، این بنده‌خدا می‌خواهد از این‌جا به آن‌جا برود، از آن‌جا به این‌جا بیاید [سختش است]، یک ناهار به او بده!



  گفتیم: باباجان! عزیزان من! قربان‌تان بروم! اگر می‌خواهی به یک بنده‌خدا کمک کنی، به اندازه وسع‌ات کمک کن! چرا تندروی می‌کنی؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: یک‌وقت یک‌چیزی را می‌دهی، ثواب که ندارد، عقاب هم دارد. 



یک‌نفر بود، بیچاره بنده‌خدا حمّام نداشت، آبگرم‌کنش تمام پوسیده‌بود، اصلاً یک‌وضعی داشت. ما رفتیم. این آن‌زمان پانزده‌هزار تومان به یکی داده‌بود، (حالا نمی‌گوییم طلبه بود!)  خب، بدبخت! برو حمامت را درست‌کن! بچّه‌ات حمام برود، زنت حمام برود. این چه‌کاری است که تو می‌کنی؟ این بی‌عقلی است. ما یک‌وقت می‌بینید انفاق‌هایمان بی‌عقلی هست. اما حقیقت در زندگی خودت خُرد شو! حرف من طوری نشود که شما را از حقیقت بازدارد. من می‌گویم حقیقت، شما کسری مردم را درست کنید! الآن شب‌عید است، کسری یک بنده‌خدا را درست کنید! هستی‌ات را نده! اگر شما هستی‌ات را ندهی، امر ولایت را اطاعت کردی.



  عزیز من! ببین من به شما چه عرض می‌کنم؟ حالا چه‌کار کنیم که ولایت ما عضو باشد؛ یعنی جزء نباشد؟ ما باید به ولایت یقین کنیم. من به شما گفتم همان‌طور که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از کلّ خلقت اطّلاع دارد، شیعه هم اطّلاع دارد، چرا؟ چون به آن یقین دارد. آن قرآنی که می‌گوید جهنّم؛ یقین دارد، خب آن‌را می‌بیند. آن قرآنی که می‌گوید بهشت، یقین دارد، آن‌را می‌بیند. آن قرآنی که می‌گوید آسمان، یقین دارد، می‌بیند. آیا دید یا ندید؟ با چه‌چیزی دید؟ با یقینش دید. چرا ما نمی‌بینیم؟ همه این‌ها را می‌بیند، با یقینش می‌بیند. 



حالا شما چطور عضو ولایت بشوید؟ گفت: یا کمیل! این‌طوری کن! همه این‌ها را شما اطاعت کردی. حالا که اطاعت کردی، باید یقین کنی. یقین کنی که من دست و جوارح را نزد خدا گذاشتم و خدا هم به‌من برگرداند و گفت: «ربّ ارجعونِ»[۴]. برو عمل صالح کن! عمل به ولایت کن! من باید چه‌کار کنم؟ باید امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنم، امر خلق را اطاعت نکنم. اگر امر خلق را اطاعت کردی، یک امر در کنار امر خدا درست کردی. چرا توجّه نداری؟ خلق باید به ما امر صنایع کند؛ برو چیز یاد بگیر! برو مهندس شو! برو دکتر شو! برو عالم شو! برو مجتهد شو! در مقابل استادت زانو بزن! چرا به شما می‌گوید؟ خدا این‌همه تعریف استاد کرده‌است؛ اما استاد که شما را گمراه نمی‌کند. استاد کسی هست که تو را به طرف ولایت ببرد. این‌ها استاد نیستند. این‌ها حالا حالاها باید بروند شاگردی کنند. بی‌خود می‌گویند استاد است. یکی می‌گفت ما خیلی فهمیده شدیم، این استادها این‌طوری هستند. گفت: چطور؟ گفت: یک‌خانه به مستأجر دادیم. به ما می‌گفت: برو! ما یک‌روز آمدیم، دیدیم همه وسایل ما را داخل کوچه گذاشته‌است و اشاره می‌کند یعنی برو! عزیز من! استاد ما راجع‌به ولایت این‌است.  35 توجّه بفرمایید! حالا شما تمام ممکنات خدا را دیدی و به آن یقین داری. والله! یک عدّه‌ای یقین به جهنّم و ماوراء ندارند، با این‌کارها که می‌کنند. اصلاً ماوراء وجود ندارد؛ وگرنه ما بهتر از این هستیم. حالا شما با یقین «أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول [و] اُولوالأمر [منکم]»[۱] آنچه که به‌غیر امر اولوالأمر است را باید باطل بدانید! چرا؟ «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»[۵]. به تو امر شده‌است [که] تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شو! پیغمبر هم گفته‌است [که] تسلیم علی (علیه‌السلام) شو! ما که چیز دیگری در این خلقت نداریم؟ کجا می‌روید؟ آیا توجّه فرمودید؟ عزیزان من! با فکر و اندیشه باید باشیم.



  حالا اگر ولایت، عضو شما شد، شیطان در دل شما می‌آید، در خون شما هیجان می‌کند، عبور می‌کند. دست و پای شما را نمی‌تواند ببرد، چشم‌تان را نمی‌تواند ببرد، عبور می‌کند. یک عدّه‌ای هستند [که] از شیطان بدتر هستند، از آدم عبور می‌کنند و آن‌هم یکی هست عبور می‌کند؛ پس دست و جوارح را که [در اختیار خدا] گذاشتی و امر را اطاعت کردی، حالا متقی می‌شوی؛ همه اعمالت قبول می‌شود. وقتی خدا گفت من اعمال متقی را قبول می‌کنم، [۷] یک اعمال که ندارد؛ یعنی متقی اعمال بی‌خود که نمی‌کند، متقی در اطاعت امر است، کار باطلی نمی‌کند. پرچم تفکّر دستش هست و امر را هم اطاعت می‌کند.   اصلاً عقیده من در تمام گلوله‌های خونم این‌است که اگر شما ولایت داشته‌باشید، ولایت خودش شما را راهنمایی می‌کند. والله! بالله! تو را راهنمایی می‌کند. اگر تو دارای ولایت باشی، آیا ولایت بالاتر است یا شیطان؟ آیا ولایت بالاتر است یا شهوت؟ (من خیلی این‌جا کوتاه حرف زدم، می‌خواهم بعضی‌ها که مثل خود من هستند، حالی‌شان شود.)  ولایت، اعظم این حرف‌ها است، تو را هدایت می‌کند. علی (علیه‌السلام) هدایت‌گر است. الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، هدایت‌گر است. اصلاً تا بخواهی کاری انجام بدهی که خلاف است، شرمنده می‌شوی. آدم جلوی آن‌کسی که در قلبش است، والله! به‌دینم! شرمنده می‌شود. اگر کاری که می‌خواست انجام بدهد و انجام نداد، باز هم شرمنده می‌شود؛ چرا؟ چون خیال آن‌کار را کرد. باور کردی؟ من یک پاره‌وقت‌ها که خیالم می‌رود، یک تُف هم به‌صورت خودم می‌اندازم، شرمنده می‌شوم، می‌گویم چرا این فکر در دل من خطور کرد؟ از خطور باطل یک تُف هم به‌صورت خودم می‌اندازم که چرا خطور کرد؟ اگر بشر این‌طوری شد، دربست در اختیار ولایت است، دربست در اختیار خداست؛ مگر کسانی‌که این‌کارها را می‌کنند، در اختیار خدا هستند؟ شخصی آمده این‌جا [سؤال می‌کند که] چه‌طور این‌طور شویم؟ گفتم: بابا! تو جنایت نکن! (یک صلوات بفرستید.)  40



  رفقای‌عزیز! ما باید این‌طوری باشیم؛ آنچه که انبیاست، آنچه که اولیاست، آنچه را که این‌ها هستند، ما باید تبلیغ‌کن ولایت بدانیم. اگر شما آن‌ها را تبلیغ‌کن ولایت دانستید، دیگر دنبال خلق نمی‌روید. باید در وجود خود لمس کنیم. ابراهیم هم تبلیغ‌کن هست، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم تبلیغ‌کن هست. توهین نکرده‌باشم. آن امر ولایتی‌اش، این‌جا هست؛ اما به او می‌گوید: یا محمّد! تبلیغ کن! مردم را به سوی علی (علیه‌السلام) بکش! این [پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] غیر انبیاست. مثلاً آقای‌مهندس! مهندسی شما این‌جا هست؛ اما من به تو می‌گویم [که] بلند شو [و] این‌کار هم بکن! چرا؟ مگر نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیست و دو سال زحمت کشید، بیست و دو سال دندان مبارکش را شکستند، پای او را شکستند. روایت داریم: این‌قدر به او زدند، با پاهای خونی و دهان خونی پیش حمزه رفت و گفت: عموجان! این‌ها این‌طوری هستند، این‌طوری هستند. بلند شد و آمد و گفت: چه‌کار دارید بچّه برادر من را؟ همان‌جا گفت: مسلمان شو! [حمزه] مسلمان شد. حالا ببینید [خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: کار نکردی. همه این‌ها کار است؛ یعنی همه انبیاء حتّی خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای خواست خدا کار می‌کنند، برای مقصد خدا کار می‌کنند. همه هم حاضرند، خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم حاضر است که برای مقصد خدا کار کند. مقصد خدا علی (علیه‌السلام) است. آیا ما شناختیم؟ اگر شما واقعاً بدانید که مقصد خدا علی (علیه‌السلام) هست، دنبال مقصد خلق نمی‌روید، دنبال مقصد خودت نمی‌روی. مقصد خلق، شهوت است، مقصد خودت هم شهوت است. چرا دنبال مقصد خدا نمی‌روی؟ پس ما یقین نداریم، حرف من این‌است. ببینید امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، وجود مبارک ولایت، خدا را چطوری کرده‌است؟ به کمیل نمی‌گوید دست و جوارحت را نزد من بیاور! می‌گوید: نزد خدا بگذار! حالا خدا هم می‌گوید: نزد علی بیاور! حرف من این‌است. ما کجا هستیم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ شما وقتی می‌بینی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تبلیغ‌کن علی (علیه‌السلام) هست، شما تبلیغ‌کن کس دیگری می‌شوی؟ خجالت نمی‌کشی؟! حیا نمی‌کنی؟! چهار روز درس خواندی، چه‌چیزی خواندی؟ عزیز من! بیا درس ولایت بخوان! قربانت شوم! فدایت شوم! بیا با فکر کار کن! چرا به تو می‌گویند نیم‌ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ فکر ولایت را می‌گوید. فکر ولایت کن! حقیقت را بفهم! حقیقت ولایت را بفهم! حقیقت ولایت، امر خداست، علی (علیه‌السلام)، امر خداست. آیا فهمیدی؟ اصلاً بشر اگر کمی آگاهی داشته‌باشد، می‌فهمد که دارد خلاف می‌کند. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر تبلیغ‌کن هستند، خود پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم تبلیغ‌کن هست، جبرئیل تبلیغ‌کن هست، میکائیل تبلیغ‌کن هست، اسرافیل تبلیغ‌کن هست، تمام این‌ها تبلیغ‌کن هستند و من بروم تبلیغ‌کن یک‌نفر دیگر بشوم؟ خجالت نمی‌کشید؟! حیا نمی‌کنید؟! فکر نمی‌کنید؟! اصلاً به علی قسم! اگر دوستی علی (علیه‌السلام) بهشت نبود و جهنّم بود، به قران! من باز هم من علی (علیه‌السلام) را دوست دارم.  45 چرا علی را (علیه‌السلام) دوست دارم؟ چون مقصد خداست. آدم عاقل خلاف نمی‌کند، حالا این‌ها که خلاف کردند، چه‌کار کردند؟ به کجا رسیدند؟ غیر از این‌که به جهنّم رسیدند؟



  رفقا! این‌که می‌گوید نیم‌ساعت تفکّر کنید، بهتر از این هست که هفتاد سال عبادت کنید؛ یعنی باید فکر کنید و قدری از دنیا فارغ شوید! من فدای شما مهندس‌ها و دکترها، علماء، دانشجوها و بچّه‌های شما بشوم. ببینید چه می‌گویم؟ شما باید وقتی همه کارهایت را انجام می‌دهی، قسمتی از هفته، لااقل قسمتی از ماه، یک مقداری از این‌کارها فارغ شوی، می‌خواهم این‌کار را کنم، این‌جا بروم، آن‌جا بروم، این‌ها کار است، حالا بیایی نیم‌ساعت عبادت کنی.   والله! عبادت به نماز و روزه نیست. به‌دینم! نماز و روزه بی‌علی؛ علی‌کشی است؛ یعنی این‌که ما داریم امر علی (علیه‌السلام) را می‌کشیم. مگر ابن‌ملجم نیست؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را شب‌جمعه رحمت کند! گفت: یا نبود، یا بی‌بدیل بود. این [ابن‌ملجم] صورتش از این‌جا تا آن‌جا پینه‌بسته بود، سر زانوهایش پینه‌بسته بود، سالی یک‌دفعه می‌برید. بریدن می‌دانید چطور است؟ وقتی این‌جا صله ببندد، دیگر در آن صله روح نیست؛ یعنی مثل سُم الاغ می‌ماند. توجّه فرمودید؟ این‌جای ابن‌ملجم مثل سُم الاغ بود، می‌برید. ابن‌ملجم این‌همه عبادت کرد. والله! عبادت بی‌علی، علی‌کشی هست. عبادت بی‌علی مقصد علی‌کشی است. کجا این‌قدر پی عبادت می‌روید؟ عبادت، روح دارد و روح آن ولایت است. 



  همان‌موقع که سرِ نماز داری الله‌أکبر می‌گویی، باید علی (علیه‌السلام) را ببینی. علی‌دیدن، خدا دیدن است، خدا دیدن، علی‌دیدن نیست. چرا؟ هر چه را بخواهی ببینی یک بُت درست کردی.   مگر علی (علیه‌السلام) در ماوراء نبود؟ غدیر، در تمام خلقت غدیر بوده‌است و در تمام ذرّات بشر، علی (علیه‌السلام) هست. چرا علی (علیه‌السلام) هست؟ از کجا این‌جور می‌گویی؟ خدا نجس خلق نمی‌کند. بچّه یهودی هم پاک است؛ درونش ولایت است، خودش از دست می‌دهد. پس ببینید من چه می‌گویم؟ در ذرّات هم علی (علیه‌السلام) است؛ نه در تو، در ذرّات تو! آن ذرّات می‌آید در جوّ هوا، می‌آید پشت کمر پدرت، در رحِم مادرت، تو می‌شوی. حالا تو شدی، پاک هستی. (من با دلیل حرف می‌زنم.)  تو پاک هستی، خودت را نجس می‌کنی. بچّه یهودی پاک است. توجّه کن من دارم چه می‌گویم؟



  این علی (علیه‌السلام) که پیغمبر او را بلند کرد و نشان داد؛ می‌دانی چرا نشان داد؟ می‌خواست مردم دنبال ابابکر و عمر نروند؛ یعنی جسم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را این‌طوری نشان داد، گفت: مردم این هست که من دارم می‌گویم؛  50 او را ببینید و دنبال عمر و ابابکر نروید! آیا مردم فهمیدند؟ مگر می‌خواست ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را افشا کند؟ می‌خواست جسم مبارک امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را افشا کند [که] مردم ببینید این‌است؛ عوضی نرو! اما عوضی رفتند. چرا؟ چون در این‌ها ولایت که نبود، بخل ولایت داشتند. خدا نکند ما بخل ولایت داشته‌باشیم. اگر بخل یک مؤمن داشته‌باشی، بخل ولایت است. حالا طرف به تو سلام نکرد، احترام نکرد. تو احترام را می‌خواهی یا مؤمن را؟



  ما خیلی ناقصی داریم. امشب شب‌جمعه و شب‌عید است؛ 



خدایا! نقص‌های ما را رفع کن!



خدایا! ما در ولایت ناقص هستیم. الحمد لله هیکل‌مان خوب است، تن‌مان هم سالم است، خدا إن‌شاءالله همه را سالم نگه‌دارد.



  خدا می‌داند من اگر بچّه‌های کوچک شما ناراحت بشوند، یک ناراحتی در بین یکی از رفقا بوده‌است، این‌قدر من ناراحت می‌شوم که شب خوابم نمی‌برد. می‌گویم: خدایا رفع ناراحتی او بشود! وگرنه به‌من مربوط نیست. چرا؟ وجود مبارک یک شیعه، وصل به‌وجود ولایت است. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید؟ [به او] گفت: مریض شدی؟ گفت: بله! گفت: من مریض شدم. گفت: بهتر شدی؟ گفت: بله! گفت: من شدم. ببین یک مؤمن، علی (علیه‌السلام) هست، یک مؤمن، امام‌حسین (علیه‌السلام) است، یک مؤمن، امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) هست؛ اما مؤمنش کجاست؟ چرا این‌طوری هست؟ آن مؤمن بی‌امر کار نمی‌کند، یعنی «وجوده بوجود» هست، بی‌امر کار نمی‌کند، خودش را جدا نمی‌کند. عباس جدا کرد، راهش نداد؛ یعنی خودش را برای ریاستش، برای شکمش، برای فکر و خیالش جدا نمی‌کند. خاضع و خاشع است. مؤمن در برابر امر باید خاضع و خاشع باشد.



  حالا اگر این‌طوری شدی، چه می‌شود؟ حالا اگر شما از عبادت چیزی نخواستی، از خلق هم چیزی نخواستی؛ از خدا خواستی، از ولایت خواستی، چه می‌شود؟ حالا می‌آید و با تو شریک می‌شود. حالا که از خلق بریدی، (یک‌حرف تازه‌ای می‌خواهم برای شما بزنم، إن‌شاءالله خدا و امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) قبول کنند. إن‌شاءالله که القاء زهرای‌عزیز 

(علیهاالسلام) باشد. گفتم: زهراجان! من می‌خواهم با شوهرت حرف بزنم، خودت مرا یاری کن! مقصدی ندارم) . حالا، علی (علیه‌السلام) با تو شریک می‌شود، امام زمان با تو شریک می‌شود. تو نرو شریک بگیر، تو رفتی برای خودت شریک گرفتی. فکر باطل کردی، شریک گرفتی، دنبال خلق رفتی، شریک گرفتی. چه‌خبر است؟ یکی را مؤثّر دانستی، شریک گرفتی. توجّه فرمودید؟ خیلی والله! قشنگ است. حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، با تو شریک می‌شود. می‌گوید: ای شیعه! یک نَفَس کشیدم افضل [از] عبادت ثقلین، بیا با هم شریک هستیم. یک شمشیر زدم، افضل [از] عبادت ثقلین؛ ای شیعه من! بیا با هم شریک هستیم. حالا عظمت هم به تو می‌دهد، خورشید هم برگردانده‌است، به تو هم عظمت می‌دهد. بابا! ولایت تو را لا می‌گیرد، این‌طرف و آن‌طرف نرو! کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟ به این حرف‌ها یقین داشته‌باش! والله! شریک هستی. از کجا می‌گویی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. [۸] امام‌سجّاد فرمود: هر کس، سنگی را دوست داشته‌باشی، با همان سنگ محشور می‌شوی. این روایت است، خب دیگر قبول کنید! حالا شما با زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، با امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) شریک هستید. عزیز من!  55 لَحمُک لَحمی، دَمُک دَمی. ما کجا می‌رویم؟ این حرف‌هایی که من می‌زنم، باید با یقین درست شود، با این حرف‌ها درست نمی‌شود.



  من دوباره می‌گویم: این مکّه، مبطل برای خلق است، نه برای علی (علیه‌السلام). این مکّه، مبطل برای توست، نه برای او. «إنّما یُریدُ الله [لِیُذهِبَ عنکُم الرِّجس] أهل‌البیت [و یُطَهّرکم] تطهیرا»[۲] این‌ها تطهیر هستند. اگر این آیه نازل‌شد، برای این‌است که تو بفهمی. مگر این آیه نازل شده‌بود وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به خانه کعبه رفت؟ نه! (شما که بهتر از من می‌دانید.)  چه‌وقت این آیه نازل‌شد. آیا ما می‌فهمیم؟ چرا ما داریم این‌ها را با خلق یک‌جور حساب می‌کنیم؟ عزیز من! چرا حساب می‌کنیم؟   تو باید امر را اطاعت کنی، اگر آن‌ها تو را قبول کردند، تو را از خلق بیرون می‌برند. اگر علی (علیه‌السلام) قبولت کرد، امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) قبولت کرد، آن‌وقت دست تو را از خلق می‌گیرد [و] می‌برد آن‌طرف. چرا نکند؟ چه‌کار می‌کند؟ حالا که برد، خودش را هم به تو می‌دهد. خوب شد؟ چرا می‌گوید: اگر به شیعه من توهین کردی، خانه‌خدا را خراب کردی. والله! مهمّ‌تر از خانه‌خدا روی زمین نیست. والله! اگر از خانه‌خدا جایی مهمّ‌تر روی زمین بود، می‌گفت اگر شیعه من را اذیّت کردی، آن‌جا را خراب کردی. خدا برای یک شیعه تمام مبطلات را کنار می‌زند، چرا توجّه نداری؟   این‌خانه صدها مبطل دارد. مگر جوادالائمه (علیه‌السلام) به یحیی‌بن‌اکثم نگفت اگر این‌جا کسی صید کرد، چطور است؟ این‌قدر جوادالائمه (علیه‌السلام) گفت، یحیی‌بن‌اکثم گم شد. گفت: دفعه اوّلش بوده‌است؟ دفعه دومش بوده؟ غلام بوده‌است؟ زده‌است که بخورد؟ گرسنه‌اش بوده‌است؟ دیوانه بوده؟ عاقل بوده‌است؟ این‌قدر گفت. خدا تمام این مبطلات را برای یک شیعه کنار می‌زند. چرا توهین به این کردی؟ این‌قدر تو عظمت داری. اصلاً تو دیگر مبطل نیستی، تمام مبطلات را برای تو کنار می‌گذارد. ای شیعه! کجا می‌روی؟ چرا دست از علی (علیه‌السلام) برمی‌داری؟ چرا فکر و خیالی هستی؟ آیا به ماوراء اعتقاد نداری؟ این‌خانه صدها مبطل دارد. مبطل، بی‌ولایتی است. اگر تو ولایت داشتی، خدا تمام مبطلات را عفو می‌کند، اگر ولایت نداشتی، خدا برای هر چیزی آن‌جا تو را محاکمه می‌کند، پدرت را درمی‌آورد. اصلاً وجود ولایت، مبطل خنثی‌کن است، گناه خنثی‌کن است. چرا توجّه نداری؟   چرا به شما می‌گوید عبادت ثقلین کنی، [علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی]، به‌رـو داخل جهنّم هستی؟ چون خدا عبادت نمی‌خواهد، اطاعت می‌خواهد. خدا می‌گوید امر من را دوست داشته‌باش مقصد او علی (علیه‌السلام) است، مقصدش امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. بیا فکر کن!



إن‌شاءالله امیدوارم این نوار را بگذارید و دعایی هم برای من بکنید!  60 بگویید: خدا! عاقبت ایشان را به‌خیر کن! من از شما درخواست می‌کنم [که] از خدا بخواهید عاقبت ما را به‌خیر کند! کار را تا آخر برسانیم!   الآن بعضی‌ها را می‌بینی یک‌وقت در این جلسه هم می‌آمدند، یک کارهایی می‌کنند، کارهای ابن‌ملجمی. چرا؟ [چون از این‌جا] دور شدند. آخر، خدا نکند کسی چیزهایی بفهمد و بد شود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر خلق، علی‌الخصوص، آن‌ها را که اسمش را نیاورم، عالِم هم باشد، بد شود، از درنده بدتر می‌شود. می‌گفت: درنده هوش دارد، این [به‌غیر از هوش] عقل هم دارد. این از آن بدتر است. کِیْ ما درنده می‌شویم؟ کِیْ ما حیوان می‌شویم؟ [وقتی‌که] از ولایت بیرون برویم.   همین‌جور که ایشان [امام‌حسین (علیه‌السلام)] شما را در بغل می‌گیرد، شیطان هم همین‌جور قبولت می‌کند!  61. روایت داریم که اگر چهل‌روز به حرف شیطان بروید، پیشانی‌ات را می‌بوسد، می‌گوید: پدر و مادرم به‌قربانت! باباجانِ من! عزیزجان من! من داد می‌کشم که چرا نمی‌روی با امام‌حسین (علیه‌السلام) باشی [تا امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید: پدر و مادرم به‌قربانت]؟ 



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ 

(سوره النساء، آیه 59)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ 

(سوره الأحزاب، آیه 33)

   



 




	↑ «ما لَکَ و الحقیقة؟!» 




	↑ ۴٫۰ ۴٫۱ 

(سوره المؤمنون، آیه 99)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 27)

   



 




	↑ «إنّما یَتقبَّل اللهُ مِن المتّقین»[۶] 




	↑ «پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی‌که دوست دارد قومی را بر اعمال ایشان، حشر (محشور) کرده‌شود در گروه همان قوم و حساب کرده‌شود به حساب ایشان؛ اگرچه نکرده‌باشد عمل ایشان را/کشکول منتظری، صفحه 277، شماره 1174 












حج یا آینه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقا، من نظر ولایی‌ام این‌است که این‌که به‌من گفتند که شما وقتی می‌خواهی صحبت کنی، سلام به امام‌حسین بده، من تا حالا توجه نداشتم. یک‌چیزهایی را من توجه ندارم، آن‌وقت من‌بعد توجه‌اش می‌آید؛ یعنی خیال می‌کنم که همین امروز مثلاً من توجه‌اش را پیدا کردم. آخر ما صغیریم؛ مدام به هر حادثه‌ای که می‌خوریم، یواش، یواش آن حادثه ما را آگاه می‌کند. ما کبیر که نیستیم که آنچه روایت و حدیث و این‌چیزهاست بدانیم. اگرنه ما روی ادعایی یک حرف‌هایی می‌زنیم. آن‌وقت این، من نظرم این‌است که هر منبری که بخواهد حرف بزند، اول بگوید: «السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین»، باید توسل به این‌ها پیدا کند و آن‌وقت آن صحبتی که می‌کند از روی توسل باشد. توجه فرمودید؟ حالا امیدوارم ان‌شاءالله که آقایان این حرف را قبول کنند؛ یعنی هر منبری می‌خواهد حرف بزند با توسل باید حرف بزند. اگر با توسل حرف زد، با توکل هم می‌شود؛ یعنی خودش را نبیند، نمی‌دانم خطیبی خودش را نبیند، نمی‌دانم این‌ها را بگذارد کنار. 



ما به عرض سال یک‌هفته راجع‌به حج صحبت می‌کنیم. دلمان می‌خواهد این رفقا که مکه می‌روند، یا کسی‌که نوار من را می‌شنود، یک‌قدری توجه داشته‌باشد. باز هر که بشنود، اگر توجه نداشته‌باشد، یعنی توجه به عناد خودش و به کار خودش [داشته] باشد، این مطلب را پیش خودش پذیرایی ندارد؛ یعنی نمی‌پذیرد. این باید برود کنار. حالا می‌خواستم خدمتتان عرض کنم که، ما همیشه خدا می‌داند کوشش می‌کنیم که، شما اگر رفتید مکه، یا رفتید مشهد بالاخره این پولها که پیدا می‌کنید، خب بالاخره حالا یا حلال است یا حرام بالاخره زحمت دارد دیگر، ما دلمان می‌خواهد خرج خود آن‌کسی‌که همه‌چیز به شما داده، آن خرج خودش شود، یعنی خرج خودتان هم بشود دیگر. مثلاً روایت داریم، ما نمی‌خواهیم که بگوییم توهین به حجاج کنیم، ما یک روایت‌هایی که هست را نقل می‌کنیم. اما آن روایت‌هایی که هست یک‌قدری پرده از رویش برداشته می‌شود، یعنی عصاره‌اش گفته می‌شود. روایت و حدیث یک عصاره‌ای دارد، اگر آن عصاره‌اش را بفهمید، آن پرده از آن برداشته می‌شود، واقعیت آن روایت و حدیث را شما می‌فهمید. 



حالا این مکه رفتن سه‌جور است؛ پیغمبر فرمود (صلوات): در آخرالزمان حج می‌کنند یا از برای سیاحت، یا تجارت یا اسم و رسم. خب، پس این معنویت ندارد. باز زمان حضرت‌سجاد بود، گفتند که حاجی خیلی آمده. حضرت فرمود: نفر خیلی آمده. دوباره تکرار کرد، دوباره تکرارش این‌بود که خیلی قبول نکرد آن‌طرف. حالا باید عظمائیتش را حضرت نشان بدهد؛ یعنی ائمه ما یک عظمائیتی دارند، الان به‌واسطه وجود مبارک امام‌زمان، رفقای‌عزیز یک پرده‌ای روی صورت‌های ما کشیده‌شده، که ما انسانیم. والله به‌واسطه امام‌زمان است، روی ما پرده کشیده؛ اگرنه آن واقعیت ما چیز دیگری است. حالا امام‌سجّاد آن پرده را برداشت، دید همه این‌ها حیوانند. هر کسی هم که حیوان مختلف است به‌واسطه آن کارهایی که دارد، بواسطه آن صفتی که دارد مختلف است. اگر عنتر است، بازیگر است. اگر شکل روباه است، مثل من است! یک ریش نرمی و یک کلاهی و یک‌حرفی! چرا اینجوری هستیم؟ خدا واقعیت می‌خواهد. حالا این شد، دید خودش و شترش و غلامش حاجی‌اند. حالا یک‌حاجی دیگر هم داریم، شخصی آمده پیش پیغمبر، می‌گوید: یا رسول‌الله من یک‌قدری فرسوده هستم، شما هم که گفته‌ای [برآوردن] حاجت برادر مؤمن از حج و عمره بالاتر است، بنا کرد یکی دو تا روایت هم برای پیغمبر هم گفتن. آخر مقدس، من می‌گویم متدین شوید، روایت برای امام‌زمان هم می‌گوید! فهمیدی؟ برای قرآن هم می‌گوید! می‌خواهد به عنادش برسد دیگر. حالا حضرت فرمود تا هفتاد شتر می‌دهم [به‌جای حج]، گفت: اگر مطابق این کوه ابوقبیس طلا و نقره بدهی، جای این حج را نمی‌گیرد. این‌چه حرفی است؟ رفقای‌عزیز، ما دلمان می‌خواهد نه اینجوری شویم، نه آن‌جوری شویم. حالا همان حج را باشیم. ما تمام کوششمان این‌است رفقای‌عزیز و هر کس این نوار من را می‌شنود و عناد ندارد، بیاییم از آن شویم. فرمود به‌قدر کوه ابوقبیس بدهی، رفع این نمی‌شود، یعنی جای این‌را نمی‌گیرد و باید حتماً مکه بروی. 



حالا این‌چه مکه‌ای است؟ چطور باشیم که اینجوری شویم؟ می‌دانید این مطلب چیست؟ مثلاً شما هزار تومان بدهی، صد هزار تومان بدهی، می‌گوید به‌قدر این بدهی، جای این‌را نمی‌گیرد. یعنی این‌قدر بالاست. این‌چه مکه‌ای است؟ شرط اول این مکه ولایت است. شما باید ولایت داشته‌باشید؛ یعنی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به جانشینی پیغمبر قبول داشته‌باشی، این شرط اولش. شرط دومش این‌است عادل باشی. شرط سومش این‌است سخی باشی. قربانت بروم، اگر عدالت داشته‌باشی، همه این حرف‌ها در عدالت است. [راجع‌به] عدالت من باید یک‌قدری بیشتر از این حرف‌ها بزنم. حالا می‌بینم که وقتم خیلی چیز نیست، می‌خواهم قضایای مکه را بگویم. ان‌شاءالله یک‌روز فقط درباره عدالت صحبت می‌کنم، که ما بدانیم هر چه هست مثل ولایت در عدالت است. اگر شما عدالت واقعی را پیاده کنی، والله شما طبق معصوم می‌شوی. تمام این حرف‌ها در دنیا برای بی‌عدالتی است. 



حالا گفتیم شرط اولش ولایت است، بعد عدالت، بعد سخاوت. حالا چرا اینجوری‌است؟ این سخاوت، بعد عدالت، امر ولایت است. یعنی امر ولایت است. این‌همه که عظمت دارد به‌واسطه این‌که امر ولایت است. خب حالا، حالا که شما اینجوری شدی، می‌خواهی بروی مکه امر ولایت را باید اطاعت کنی. به شما گفته آقا دروغ نگو، به شما گفته معامله ربوی نکن. به تو گفته بدچشم نباش. به تو گفته خیانت‌کار نباش. باباجانِ من، عزیز من، اگر تو یک توهین به یک کسی‌که ولایت دارد، مؤمن است کنی، تو چه هستی؟ تو فیلی رفتی آن‌جا، خانه‌خدا را خراب می‌کنی! تو چه حاجی هستی؟ مگر آن‌ها نیامدند خانه‌خدا را خراب کنند؟ مگر ما روایت و حدیث را قبول نداریم؟ می‌گوید: هر کس توهین به یک مؤمنی کند، انگار خانه من را خراب کرده. بروید در این کتاب کافی ببینید، می‌گوید آجرهایش را شکسته ریخته آن‌جا، یعنی دیگر این، اصلاً بنیاد این‌خانه را تو کندی. تو به چند نفر توهین کردی، سنار پول جمع کردی می‌خواهی بروی مکه؟ تو آن‌جا هم فیلی! حواست کجاست؟ تو کجا [حاجی هستی] بدچشمی کردی؟ کجا هر لقمه‌ای بود خوردی؟ عزیز من، تو باید اطاعت از ولایت کنی. خدا آن‌را می‌خرد نه من را. من این‌قدر بی‌چیزم که یک‌روز آن‌جا بیفتم بوی گند می‌دهم. آیا ولایت بو برمی‌دارد؟ چرا توجه نداریم؟ سران شهدا را چهل‌منزل بردند، تا حتی نه سر امام‌حسین، ببین اتصال است سر غلام‌سیاه را بردند، بس‌که بوی عطر می‌داد، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت دید رسوا می‌شوند، جعبه درست کردند برایش. آن‌جا دستور [پیغام] دادند حالا به هرجوری بود، به هر توسطی بود به یزید، ما این‌ها را سر نیزه کردیم، بس‌که بوی عطر بلند شده تمام آبادی‌ها را، تمام منطقه را این دارد بوی عطر می‌دهد. رسوایی این‌ها دارد افشاء می‌شود. دستور داد در صندوق بگذارید. ببین به کجا اتصال شده، ای حاجی که می‌خواهی بروی مکه! ای حاجی که این کارهایت را می‌کردی، بیایید ببینید چه مکه‌ای می‌خواهی بروی. بیا اتصال به ولایت شو. آن‌را خدا می‌خرد. حالا این‌کارها را کردی، عدالت داشتی، سخاوت داشتی، مالت هم درست بود، کجا تو خمس و سهم امام نمی‌دهی می‌روی مکه؟ مال فقرا را داری می‌بری، مال ضعفا را داری می‌بری. عزیز من، چه اجازه اجازه درآوردی، داد می‌کشم دارم می‌گویم، هر کس هم حرف دارد بیاید با من بزند. تو خودت اجازه‌ای، مگر امام‌زمان به تو اجازه نداده به فقرا رسیدگی کنی؟ مگر به تو اجازه نداده به سادات چیز کنی؟ امام‌زمان به تو اجازه داده، چرا می‌روی نادان از خلق اجازه می‌گیری؟ بده به یک سیدی که این بنده‌خدا کسری دارد برای سالش، بده به قوم و خویش‌هایت، همسایه‌ات، دوستی، این‌ها که کسری دارند. من به‌دینم قسم، به آئینم قسم یک قران، سهم امام نمی‌خورم، اگر خوردم پیغمبر از من راضی نباشد. خب به که می‌دهی؟ باباجانِ من دوباره تکرار می‌کنم امام‌زمان به تو گفته بده به فقرا، بده به سید، تو می‌روی اجازه از که می‌گیری؟ به تو اجازه داده. یک کسی نوار من را می‌شنود نگوید با علما بد است. علما به‌جای خودش. اگر خمس و سهم امامت را می‌دهی به علما، ما نمی‌شناسیم فقرا را، این‌ها عادلند. این علما، اغلبشان عدالت دارند. خب می‌دهی به او، بده به آن یکی. اما خودت که این‌را می‌شناسی، آن‌را می‌شناسی چرا نمی‌دهی؟ تو حق که را برمی‌داری می‌بری؟ نمی‌دانم دادم به آن‌ها و خوردند و من دیگر نمی‌دهم. خب، تو از اول هم اشتباه کردی. خب بده به یکی [که پولت را] نخورد. بده به یکی مستحق باشد بخورد. والله من این حرف را نمی‌خواستم بزنم. خدا در زبان من گذاشت، پیش‌آمد من زدم. من کاری به این‌کارها ندارم. می‌خواهم آگاه باشید. (صلوات)



حالا با تمام این تشریفات که پولت درست بود و غش در معامله نکردی و [معامله] ربوی نکردی، آقای اداره‌ای چه پولی می‌خواهی ببری؟ زیرمیزی‌ها را می‌خواهی ببری؟! چه آدم بگوید؟ یک‌ماه آزگار می‌دواند تو را، آخر یکی می‌آید می‌گوید چه‌کار داری؟ برو آن پول را بده به فلانی، آن‌هم صبح درست می‌کند. همین را می‌خواهد بردارد ببرد مکه. تو خراب کردی. کجا مکه‌ات درست‌است؟ چه برمی‌داری می‌روی؟ من فدای رسول‌الله شوم؛ می‌گوید یا برای تجارت می‌روند یا سیاحت می‌روند. یک عده‌ای ما آن‌جا بودیم رفتند طائف. من خجالت می‌کشم بگویم این‌ها چه‌کار کردند. آن آقایشان گفته‌بود به امشب نروید این‌که شما خوردید، می‌دانید چه‌کار کرد؟ گفته‌بود از فردا برویم، برای شکم آن‌جا نرویم. بیا! حاجی‌ها! خوشمزه‌است، این‌را می‌گوید خوش به حالش، فلانی برویم ببوسیمش. تف به این حاجی بینداز. حیف از تف. حیف از تف مؤمن که به روی این حاجی بخورد که رفته چیزی که یزید خورده، آن‌جا خورده. نمی‌خواهم خیلی افشایش کنم. چه‌خبر است؟ این لبیک گفته؟ والله، این به‌غیر شیطان به کس دیگر لبیک نگفته. 



حالا آمدیم مسجد شجره. حالا همه درست شد و مالت درست شد، پولت درست شد، با ولایتی، امیرالمؤمنین را قبول داری و حالا آمدی مسجد شجره. ان‌شاءالله امیدوارم که نوار من را هر که می‌شنود این حاجی‌ها آن‌جا یاد من باشند. حالا قربانت بروم یعنی‌چه؟ حالا این لباس، لباس دنیاست. باید بکنی بگذاری آن‌جا، خدا هم تو را دعوت کرده. آن‌وقت می‌گویی: ای‌خدا، من را دعوت کردی، لبیک آمدم. راست می‌گویی؟ لبیک ای‌خدا. بابا تو در حرم خدا آمدی، چرا خیانت می‌کنی؟ تو لبیک می‌گویی، در حرم خدا آمدی. تو کفن پوشیدی. عزیز من لباس دنیا را کندی انداختی آن‌جا. حالا لبیک می‌گویی. تو دیگر باید دنیا را تمام این‌ها بریزی آن‌جا، خدا دعوتت کرده. خدا دیگر کار تو را، دنیا و آخرتت را درست می‌کند. به که گفتی لبیک؟ به خدا. آمدی حرم خدا. چرا می‌گوید خانه حرم‌الله، حرم خداست؟ تو آمدی در حرم خدا. حالا آمدی. حالا آمدی ان‌شاءالله به امید خدا به سلامتی، خدا تن‌ساز به همه این حجاج بدهد. چون‌که همه انتظار دارند که این حاجی‌شان که رفت به سلامت بیاید. ما هم خدا می‌داند رفقا وقتی بروند، من این‌قدر دعا می‌کنم، می‌گویم: خدایا تحویلشان بگیر خدایا اینجوری شود، اینجوری شود. مرتب دعا به این‌ها می‌کنم. توجه بفرمایید. حالا آمدی، رفتیم چه کردیم؟ آمدیم و یک طوافی کردیم، حالا می‌خواهیم برویم، کجا؟ چه به‌جا می‌آوری؟ سعی صفا و مروه. این صفا و مروه می‌فهمی یعنی‌چه؟ چرا می‌خندی؟ بعضی‌ها می‌خندند، یک پا به این زدیم، گفت یک پا هم برویم به آن‌جا بزنیم! این شیطان یک نوک پا به این زده، نمی‌فهمد که! اصلاً نمی‌فهمد این یعنی‌چه. باباجانِ من، عزیز من، ابراهیم با همه این حرف‌هایش این‌جا تزلزل دارد. این‌که می‌گوید یک‌خرده خودت را این‌چنین کن، ابراهیم تزلزل دارد. دارد می‌گوید ای‌خدا من می‌چندم آیا می‌توانم امر تو را اطاعت کنم، من قربانی کنم یا نه؟ تو در صفا و مروه باید بچندی، کجایی؟ دید دارد تکان می‌خورد، ابراهیم دارد می‌چندد. آیا خدا این امری که کردی، این خوابی که من دیدم، این ندایی که من کردم، آیا من موفق می‌شوم یا نمی‌شوم قربانی کنم؟ چه‌خبر است؟ 



حالا پاشدی آمدی آن‌جا. خدا به تو می‌گوید: هفت دور دور زایشگاه علی بگرد. چرا؟ اگر این در دلت نباشد که فایده ندارد. مگر دور سنگ گشتن چیزی به تو می‌دهد؟ دور امر باید بگردی، خدا امر کرده دور این بگرد، چشم. قربانتان بروم، فدایت شوم، دور امر باید بگردیم. حالا آن‌جا هم یک فرصتی داری، حالا می‌گویند بیا آن‌جا، در حجر حضرت‌اسماعیل یک‌چیز بخواه، چرا؟ چرا به شما می‌گوید آن‌جا چیز بخواه؟ بگویم؟ چون‌که اول وحی که رسیده، آن‌جا رسیده. اول توبه‌ای که قبول‌شده در این سرزمین شده. عزیزان من، سرزمینی که نبوده؛ یعنی از آن‌جا روی زمین بهتر نبوده. آن‌موقعی‌که آقا امام‌حسین شهید شد، این زمین شرافتش از زمین مکه به‌واسطه ولایت بهتر شد، که این زمین مکه کرنش نکرد. گفت: من هستم که خانه‌خدا رویم است. گفت: چرا در مقابل ولایت کرنش نکردی؟ حالا کفار را رویت قرار می‌دهم. کفار رویش قرار داد، بعثی‌ها را رویش قرار داد، برای این‌که کرنش نکرد. در مقابل ولایت کرنش کنید. چرا متکبری؟ در مقابل ولایت کرنش کن. زمین کرنش نکرد، کفار رویش قرار داد. اگر کرنش نکنید، رفیقی گیرتان می‌آید از کفار بدتر. مگر ممکن‌است اینجور رفیق‌ها گیر بیاید؟ والله، تمام این‌ها لطف خدایت، عنایت خداست، امر خداست. اینجورت می‌کند. همین‌جور که هست دیگر. یک خارجی را بهتر می‌خواهی، با خارجی تو را محشور می‌کند، آخر هم با او می‌میری. حالا زمین را اینجور می‌کند، من را اینجور می‌کند. توجه دارید من چه می‌گویم؟ حالا چه می‌خواهی؟ من می‌گویم رفقای‌عزیز، نه که خودخواهی باشد، دلم می‌خواهد شما هم مکه رفتید، اینجور باشید. 



حالا آمدیم در حجر حضرت‌اسماعیل. گفتم: خدا ما بی‌دعوت نیامدیم، حالا دعوتمان کردی، حالا من اول خواهشی که از تو دارم خدا دل من را پاکسازی کن؛ به‌غیر محبت خودت، اولیاء خودت، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم و کسانی‌که دنبال این‌ها هستند، به مکه و منا گفتم اگر بچه‌ام [به دنبال ائمه] نیست، محبتش را ببر بیرون. من بچه نمی‌خواهم. من کسی می‌خواهم که ولایت داشته‌باشد. من ولایت‌پرستم، نه بچه‌پرست. چه می‌آوری برای بچه‌ات؟ تو خجالت نمی‌کشی لبیک گفتی، می‌روی در بازار این‌ها را می‌خری؟ حیا نمی‌کنی؟ چه لبیکی گفتی؟ تو در حرم خدا داری خیانت می‌کنی. در خانه‌خدا داری خیانت می‌کنی، امر شیطان را اطاعت می‌کنی. گفتم: خدایا، یک‌چیز دیگر هم خواستم، گفتم: خدایا حالا که اینجور شد، من این‌کار را تا آخر برسانم. هر کجای این دنیا از دنیا رفتم، با ولای امیرالمؤمنین باشم. گفتم: خدایا امام‌زمان تشریف می‌آورند این‌جا، خیلی ناجور است ما او را نبینیم، من آقا را هم می‌خواهم این‌جا ببینم. خب، شد دیگر. آخر تو چه سنخیتی با امام‌زمان داری که می‌خواهی امام‌زمان را ببینی؟ چه سنخیتی داری آخر؟ او دارد پی تو می‌گردد. خوب شد؟ حالا چطور پی تو می‌گردد، تو هم [باید] پی او بگردی. پی تلویزیون نگردی، پی ویدیو نگردی، پی اسباب قمار نگردی، پی لهو و لعب نگردی. تو پی این‌ها می‌گردی، کجا بیاید؟ کجا پی این می‌گردی؟ حالا یکی نگوید این خودش را معرفی کرد و امام‌زمانی است، گفت امام‌زمان را این‌جا دیدم و این حرف‌ها. آخر، شیطان از این حرف‌ها یادمان می‌دهد. به‌وجود امام‌زمان، به‌وجود امام‌زمان من می‌خواهم همه‌مان اینجوری شویم، من اگر می‌گویم. اگرنه نه، من دیگر پایم لب گور است. یک‌وقت پولی داشته‌باشم، نه می‌توانم بخورم، نه می‌توانم بسازم، دیگر به‌درد من نمی‌خورد که. خب، خلق هم همه‌شان خلقند. من اگر این‌را می‌گویم، تکرار می‌کنم، می‌گویم بابا این‌چیزها را آن‌جا بخواهید. شما بدانید دیگر معلوم نیست آدم بیاید یا اینجوری حال داشته‌باشد. عزیز من، پس تو یک‌چیزی بخواه که به‌درد ماورایت بخورد. خدا دارد، قسم خورده، همه‌تان عزیز هستید، یکی از رفقای‌عزیز من، با آیه قرآن مطابق کرده‌بود، گفته‌بود خدا می‌گوید مثل حرف، کلام، روزی پی‌تان است. خب تو غصه چه را می‌خوری؟ خب حالا، از این‌جا ان‌شاءالله به امید خدا که به‌اصطلاح این‌جا آمدیم، گفتم که آن‌جا وحی نازل‌شده، توبه آدم آن‌جا قبول‌شده. شما آن‌جا می‌روی باید بگویی خدایا حد از گردن من بردار. خدایا کار من را قبول‌کن. خدایا اتصالت را با من قطع نکن. خدایا اگر تو به‌من اتصال باشی شیطان به‌من کار ندارد. در ماوراء باش. تو ماوراء خرید باش آن‌جا. ماوراء را بخر. ولایت را بخر، صداقت را بخر. چه می‌گویی این‌جا؟ پس تو می‌خواهی بیایی این‌جا دوباره نمی‌دانم این‌کارها را کنی؟ آن‌کسی‌که لبیک گفت، در خانه‌خدا رفت، آن‌جا حرم خدا آمدی، دیگر حواست کجاست؟ اگر جای دیگر نگاهت باشد، والله تو خیانت کردی. دیگر از خدا بالاتر کسی هست؟ بالایی‌اش را ما می‌گوییم. ما چطور حاجی هستیم؟ 



حالا از این‌جا ان‌شاءالله به امید خدا حرکت می‌کنی، می‌روی کجا؟ می‌روی منا. درست‌است؟ می‌رویم منا. خب همانجا عرفات است. دو تا اسم دارد؛ یک لقب دارد، یک اسم. حالا به‌قول فرمایش آقا می‌رویم عرفات. عرفات یعنی‌چه؟ تو که گفتی یعنی‌چه؟ تو باید معرفت داشته‌باشی، آن‌جا بروی. آن سنگ و کلوخ و کوهک که به تو معرفت نمی‌دهد. (صلوات) حالا رفتیم آن‌جا به‌قول فرمایش حضرت آقا، عرفات. شما آن‌جا باید تفکر داشته‌باشید. حالا باید قربانی کنی، سنگ جمره هم بزنی. این سنگ جمره یعنی‌چه؟ یعنی در هر اعمالی، شیطان می‌آید وسوسه می‌کند. الان داریم این‌جا، در قربانگاه شیطان دارد وسوسه می‌کند. حضرت‌ابراهیم را هم وسوسه می‌کرد، مرتب به او می‌گفت بچه را نکشی، اینجوری می‌شود و وسوسه‌اش می‌کرد. حضرت‌ابراهیم در امر است. حالا نمی‌دانم هفت‌تا سنگ، چقدر به شیطان زد؛ یعنی تو باید سنگ تا حتی به وسوسه بزنی؛ یعنی سنگ بزنی به آن‌کسی‌که دارد تو را وسوسه می‌کند. آن‌کسی‌که تو را وسوسه می‌کند به‌غیر امر، شیطان است. حالا هر رقم می‌خواهد باشد. بیشتر از این نمی‌توانم بشکافم. عزیز من، فدایت شوم، آن سنگ جمره‌ای که تو می‌زنی، داری به شیطان می‌زنی وسوسه نکند؛؛ یعنی داری به او می‌گویی گم‌شو، وسوسه نکن. بگذار من امر خالقم را، امر خدا را اطاعت کنم. بگذار من امر ولایت را اطاعت کنم. تو امر ولایت را اطاعت نکردی، امر خدا را اطاعت نکردی، سقوط کردی. مورد لعنت قرار گرفتی. آیا می‌خواهی من هم همین‌جور باشم؟ سنگ بردار بزن به‌سر شیطان. تو داری پی دوست خودت می‌گردی. تو نکردی، من می‌خواهم بکنم. عزیز من، من می‌خواهم امر خدا را اطاعت کنم. من می‌خواهم امر امام‌زمانم را اطاعت کنم. امام‌زمان این‌جا تشریف دارد، دارد من را می‌بیند. برو! برو گم‌شو! برمی‌داری سنگ به چه می‌زنی؟ به شیطان می‌زنی؛ یعنی شیطان را ببین. دوباره تکرار می‌کنم، باید به او بگویی برو گم‌شو. تو داری وسوسه می‌کنی. می‌خواهی من را از خالق من، جدا کنی. از امام‌زمان جدا کنی، از امر ولی‌الله الاعظم، آقا امام‌زمان جدا کنی. من آمدم لبیک گفتم. من هر چه است ریخته‌ام دور، آمده‌ام در حرم خدا. آیا در حرم خدا خیانت کنم؟ گم‌شو! 



حالا ما چه‌کار می‌کنیم، عزیز من فدایت شوم؟ من دو تا روایت بگویم برای شما، شما قبول کنید. وقتی‌که آن شبان دارد می‌گوید خلاصه بیا این‌جا من سرت را شانه کنم، الاغت را ببند این‌جا علف بخورد، کفشت را بدوزم. موسای عزیز آمده برود می‌گوید: به که می‌گویی؟ [می‌گوید:] خدا. می‌گوید: کافر شدی، خدا که کفش ندارد. خدا که سر ندارد، خدا که الاغ ندارد. گفت: ای موسی زبانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی. عزیز من، تو بیا با ولایت آشنا شو، والله اگر اشتباه هم حرف بزنی خدا قبول می‌کند. هزار جور بیایی در لغت، مرتب «ولاالضّالّین»! بکش، اگر ولایت نداشته‌باشیم، جزء ضالینی. من به شما عزیزان گفتم: شرط مکه، ولایت است، باید امر ولایت را ببری. مگر اهل‌تسنن مکه نمی‌آیند، حج به‌جا نمی‌آورند؟ خدا می‌داند با چه حالی به‌جا می‌آورند، عرق می‌ریزند، خودشان را به تب انداختند، «ربنا آتنا فی الدنیا حسنه» می‌گویند. من خیلی آن‌جا مواظب بودم. چرا؟ می‌گوید شما حجتان که قبول نیست، دیگر کافر و مرتدی. باباجانِ من، فدایت شوم، سوالی که کردی گفتم هر جوری باشد تمام این خلقت ناقصی دارد؛ اگر علی را قبول نداشته‌باشی به خلیفه رسول‌الله. تمام کارهای خلقت ناقصی دارد. باید او را قبول داشته‌باشی. چرا؟ [چون] علی امر خداست. علی مقصد خداست. الان وجود مبارک امام‌زمان، مقصد خداست. وجود مبارک امام‌زمان امر خداست. تو باید امر را آن‌جا ببری. مگر این‌همه اهل‌تسنن نیستند، با تمام عبادت‌هایشان چرا می‌گوید کافر و مرتد شدی؟ من تا زمانی‌که جان داشته‌باشم این مطلب را می‌گویم حالا کسی می‌خواهد توجه کند یا نکند. این‌ها به خدا کافر نیستند، به ولایت کافرند. اگر شخصی به ولایت کافر است، به‌دینم، به پیغمبر هم کافر است. به‌قرآن هم کافر است، به خدا هم کافر است. چرا؟ هم خدا، هم پیغمبر، هم قرآن همه این‌ها امرشان ولایت است. امرشان امام‌زمان است. کجا آن‌جا، چه‌کار داری می‌کنی؟ حالا خدای تبارک و تعالی به موسی گفت: موسی، من حال این‌را می‌خواهم نه قالش را. 



باز یک‌روایت داریم عجیب، در صفا و مروه ان‌شاءالله خدا روزی‌تان کند اینجوری که من می‌گویم بروید مکه. حالا عزیز من، آن‌جا این‌قدر دارد گریه می‌کند، موسی باز آمد برود گفت: خدا به عزت و جلالت اگر بنده من بود، تمام حاجتش را برآورده می‌کردم. این تمام جانش با اشکش دارد چیز می‌شود. گفت: به عزت و جلالم نمی‌کنم، گریه‌اش را آورده حالش را نیاورده. من حال می‌خواهم. قال نمی‌خواهم. ما بیشتر قال قال می‌کنیم، قال می‌بریم مکه. حال ببر مکه. حالا عزیز من، فدایت شوم چه‌کار می‌خواهی کنی؟ حالا می‌خواهی بروی قربانی کنی. تو داری از آن سرازیری می‌روی، گوسفند بخری باید بلرزی. خدایا آیا این قربانی من قبول می‌شود یا نه؟ آیا ذبح‌العظیم هست یا نه؟ می‌گردد یک گوسفند گَر می‌گیرد، که ارزانتر بخرد. والله، تو حاجی نیستی، تو باجی هستی. حاجی باید سخاوت داشته‌باشد. گفتم ولایت، سخاوت. حالا می‌گشتند آن‌جا گوسفندها که لاغر ماغرتر است بگیرند، نمی‌دانم چند دلار ارزانتر شود! (صلوات)



آقاجان من، عزیز جان، من حالا می‌روی می‌خواهی قربانی کنی. همین‌جور که ابراهیم تزلزل دارد، تزلزل داشته‌باشید؛ یعنی من عقیده‌ام این‌است که حاجی باید وصل به خدا باشد، وصل به ولایت باشد، وصل به امر باشد. اگر تو وصل به امام‌زمان شدی، وصل به خدایی. چرا خدا تو را نمی‌پذیرد؟ عزیز من، فدایت شوم، تو باید وصل شوی. حالا آمدی گوسفند را می‌خواهی قربانی کنی، بکن. حالا حضرت‌ابراهیم چه‌کرد؟ باباجانِ من، عزیز من، فدایتان شوم، هر کاری در این خلقت یک الگو دارد؛ یعنی هر کاری یک مصداق دارد. خدا یک مصداق می‌آورد می‌گوید اینجوری کنید. حالا ابراهیم اینجوری حج کرده، تمام حاجی‌ها باید اینجوری حج کند. چه‌کار می‌کنی؟ آقا حضرت‌ابراهیم الگو است. اول کسی‌که حج به‌جا آورده ابراهیم بوده. بروید در روایت و حدیث‌ها ببینید. حالا به تو هم می‌گوید یا هزارمی هستی یا هر چه هستی، الگو این‌است. ببین چه‌جور حج به‌جا آورد، تو هم همانجور حج به‌جا بیاور، اگر می‌خواهی من قبول کنم. اگر می‌خواهی قبول نشود، شیطان قبول کند، برو هر جور می‌خواهی کن. ما دو امر داریم. یکی امر ولایت داریم، یک امر شیطان دارم. این تا امر می‌کند، آن‌هم می‌کند. آن امر خدا و ولایت اینجوری‌است قربانت بروم، عزیز من، فدایت شوم یقین می‌خواهد. آن امر شیطان یقین نمی‌خواهد، آلت است. آن یقین می‌خواهد به این حرف‌ها. اگر یقین پیدا کنی، حج ابراهیمی می‌کنی. 



حالا حضرت‌ابراهیم چه‌کار می‌کند؟ من گفتم، گفتم آن کسانی‌که قربانی می‌کنند کاش اینجور شده‌بود، من به بنده‌زاده گفتم: بابا بیا این‌کار را کن. شما این‌ها که می‌بری قربانی کنی، از آن‌جا آمدی بالا بنشین زمین، یک‌روضه برای امام‌حسین بخوان، ذبح عظیم شود. به‌توسط حسین، گریه برای حسین برای حضرت‌ابراهیم ذبح‌العظیم شد. آخر، مگر عقل نداری؟ بز که عظیم نیست! کجا در این خلقت یک بز عظیم شده که ما بگوییم این دومی‌اش است، اولی‌اش این‌است؟ حالا حضرت‌ابراهیم می‌خواهد قربانی کند، اتفاقاً وحی رسیده، خدا هم به او گفته بچه‌ات را قربانی‌کن. حالا یک کارد مهم دارد، هر چه می‌کِشد نمی‌برد. حالا می‌زند به سنگ روایت داریم والله ببینید، سنگ دو تا شد، نبرید. یک‌دفعه جبرئیل گویا یک گوسفند آورد، گفت: یا ابراهیم این‌را بکش، کشت. حالا وقتی‌که گوسفند را قربانی کرد، این دو تا مبنا دارد رفقای‌عزیز اگر این ابراهیم گردن بچه‌اش را می‌برید، هر حاجی باید یک بچه ببرد. این می‌خواهد حاجی تلویزیون برای بچه بیاورد! عروسک بیاورد! ویدیو بیاورد! بساط قمار بیاورد! بچه‌اش را می‌کشت؟ حالا وقتی چیز کرد، دید حساب کرد دید این بچه را اگر می‌کشت، میوه دلش بود، یک‌قدری بهتر بود. گفت: خدایا، قریب به این مضمون، من اگر این‌کار می‌کردم [بهتر بود]. گفت: یا ابراهیم، نگاه کن به آسمان. نگاه کرد دید نورهای متعدد است. گفت: یا ابراهیم این پیغمبر آخرالزمان است، این وصی‌اش علی‌مرتضی است. (صلوات) این زهراست که من تمام خلقت را به‌واسطه زهرا [خلق] کردم. این زهراست. این‌هم حسن است، این‌هم حسین است. تا گفت حسین، دلش شکست. خدایا من آن‌ها را گفتم، ولایت در قلب من جوری شد که اصلاً گریه‌ام نیامد، اما تا گفتم حسین دلم شکست. ای روضه‌خوان، تملق‌گو!، اول روضه‌خوان خدا بوده



یارو مرده بود، خدا می‌داند سر چه مرده بود، سر... پسره. حالا این مرده، می‌گوید یکی از سینه‌زنان امام‌حسین، یکی از نمی‌دانم چه امام‌حسین، علم‌کشهای [امام‌حسین]! خجالت بکش. خب حالا یک‌خرده کمتر به تو بدهد، این سینه‌زن امام‌حسین است یا سینه‌زن شیطان است؟ حالا خدا چه گفت؟ ای ابراهیم، این حسین است که باید بچه‌هایش را قربانی کند. حالا ببین چطور خدای تبارک و تعالی، دورن هر بشری را آگاه است. من جسارت کردم به خدا گفتم آگاه است. می‌خواهیم خودمان حالی‌مان بشود. حالا این آمده ابراهیم، اسماعیل یک‌ذره این‌جایش سیاه شده، هاجر گریه می‌کند. می‌گوید: گردنت چطور شده؟ چطور شده؟ آخر، این‌که نمی‌تواند قربانی کند بچه‌اش را. که می‌تواند قربانی کند؟ کسی‌که تمام این‌ها را داده، می‌گوید: «رضا برضائک، تسلیما بأمرک، ای معبود سماء». حالا این لکه اشکی که ریخته ابراهیم، می‌گوید «ذبح‌العظیم». حاجی‌های عزیز، قربانتان بروم کجایید؟ والله بالله قیامت این‌قدر پشیمان شوید که دستانتان را بجوید. چرا ما این‌کار را کردیم؟ چرا اینجوری نبودیم؟ 



رفقای‌عزیز، این حرف یک مبنایی دارد، من مبنایش را می‌گویم. حالم یک‌جوری شده. خواهش دارم، تو را به‌حق حسین، اگر کاملاً به‌هم نچسبید، من را آگاه کنید من دیگر نگویم. اگرنه می‌گویم. اگر صحیح بود می‌گویم. اگر گفتید شما خبره‌اید، صحیح بود من این حرف را تکرار می‌کنم به‌جای خودش. اگرنه نمی‌گویم. مبنای این‌که ابراهیم پسرش را نکشت چیست؟ مبنای ولایت من این‌است که خلق نمی‌تواند اینجوری در راه خدا قربانی کند، مگر ولایت. ابراهیم خلق است. حسین است که پسر عزیزش را قربانی می‌کند. خلق این سعادت را ندارد. فقط خلق قبولی دارد. ابراهیم به‌واسطه ولایت قبولی داشت. اما چه‌کسی می‌تواند در مقابل خدا اینجوری باشد؟ مگر اینجور بچه را [امام‌حسین قربانی کرد]؟ مگر علی‌اکبر اسماعیل است؟ می‌فرماید: «منطقاً شکلاً علماً برسول‌الله». حسین این بچه را در راه خدا قربانی کرده. چه حاجی‌هایی هستید، کجایید؟ چه فکرهایی می‌کنید؟ حالا پیش‌آمد می‌گویم، امام‌حسین این‌قدر علاقه داشت به این جوانش. من دارم می‌گویم عزیزان، تمام شما هم باید همین‌جور باشید. محبت به ولایت داشته‌باشید، چقدر جز می‌زنم. امام‌حسین علاقه‌ای که به علی‌اکبر داشت، برای ولایتش بود. چرا می‌گوید: «منطقاً علماً برسول‌الله». حالا وقتی آمد، همه گفتند این رسول‌الله است، گفت: این علی است. حالا یک‌چنین بچه‌ای را امام‌حسین قربانی می‌کند. تو چه قربانی می‌کنی؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ کجاییم؟ ای حاجی‌های عزیز توجه داشته‌باشید، حریم خدا را نشکنید. حریم ولایت را نشکنید. والله، الان حاجی آن‌جا یک قلاده است به گردنش، می‌خواهد این قلاده را بردارد، از احرام بدود در بازار! برود تلویزیون بخرد، بساط قمار بخرد، نمی‌دانم بساط شهوت بخرد، رادیو بخرد این‌ها را بیاورد سوغاتی. ای بدبخت! تا زمانی‌که ساز می‌زند پای تو گناه می‌نویسد. برو چهارتا چادر گرپ بگیر برای این قوم و خویشهایت بنده‌خداها. اگر تو از امر جدا نباشی، خریدت هم روی امر است. تو می‌خواهی مُحرمیت را از گردن خودت باز کنی، آزاد باشی. خجالت بکش. تو لبیک گفتی عزیز من. تو در خانه خدایی، در بیت خدایی. دلت کجاست؟ حالا باید من خوک باشم؟ باید من حیوان باشم؟ انسان که اینجور نیست. خجالت نمی‌کشی؟ شتر حضرت حاجی باشد، من حیوان باشم؟ چرا؟ آن حیوان دارد امر ولایت را اطاعت می‌کند. والله، اگر حیوان امر ولایت را اطاعت کند، انسان است. اما منِ انسان اگر نکنم، حیوانم، «بل هم اضل». کجایید؟ عزیز من، قربانت بروم، تو وقتی کمر پوشیدی آن‌جا در صفا و مروه که این‌کارها را کردی، تزلزل داشتی، حالا رفتی در منا آن‌جا، حالا باید بگویی: «رب ارجعونی اعمل صالحا». خدایا من را برگردان به شهرم، برگردان آن‌جا عمل صالح کنم خدا. من قیامت را دیدم، آخر یک عده‌ای هستند آن‌جا، وقتی اعمال خودشان را می‌بینند می‌گویند: ای خدای باقدرت، می‌توانی این‌کار را کنی «رب ارجعونی»، این آیه قرآن است، «عملاً صالحا»، برویم ما عمل صالح کنیم. حاجی‌های عزیز باید اینجور باشید. اینجور هستیم؟ اصلاً خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس، می‌گفت: اگر حاجی برود مکه، برگردد فرق نکند، حجش درست نیست. تا حتی می‌گفت مشهد، کربلا اگر برود، فرق نکند حجش درست نیست. چون‌که این آدمی که می‌رود مشهد، این آدمی که می‌رود کربلا، این آدمی که می‌رود باید ولایت بیاورد. یعنی باید اتصال شود به ولایت. وقتی‌که اتصال شد به ولایت، دیگر همیشه اتصال است به ولایت. این دیگر کار بدی نمی‌کند. ما اتصال نیستیم. 



این آقای بزرگوار فرمودند که حالا دو روز به‌اصطلاح دیگر تولد آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا است، ان‌شاءالله من یک‌مطلب از آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا بگویم. البته یک سمتی به ایشان می‌دهند، می‌گویند صاحب‌الائمه. یعنی صاحب‌الائمه؛ همه‌شان صاحبند. یعنی صاحب ما هستند، صاحب مملکت هستند، صاحب یک خلقتند. علی صاحب یک خلقت است، امام‌زمان صاحب یک خلقت است. امام‌رضا صاحب یک خلقت است. چرا می‌گویند صاحب [الائمه]؟ یعنی کسی‌که امام‌رضا را قبول دارد، یعنی ایشان یک صاحبی دارد، دیگر امام پنجمی، ششمی هفتمی چهارمی نیست. یعنی هر کس امام‌رضا را قبول دارد، دوازده‌امام را [قبول] دارد. این یک. دو، روایت داریم رزق بشر دست ایشان است؛ یعنی هرکس برود مشهد کار و بار دنیایی‌اش هم خوب می‌شود، یعنی رزاق رزق است، این دو. سه، ما کم امام داریم که بگوید هرکس که امام‌رضا را زیارت کند، ثواب هفتاد حج و هفتاد عمره مقبول دارد. خدا رحمت کند آقای میلانی را، ایشان فرموده‌بود: هر دفعه امام‌رضا را زیارت کنی [این ثواب را به تو می‌دهد]. یعنی الان آن‌جا هستی، صبح زیارت کنی بعد از ظهر زیارت کنی، خدا ثواب هفتاد حج، هفتاد عمره به تو می‌دهد. حالا این‌کار را که کردی، آن‌وقت امام‌رضا یک امر دارد. می‌گوید: اگر یک حاجت برادر مؤمن را برآوردی از این بالاتر است. چرا؟ ببین امام‌رضا چقدر ما را می‌خواهد. جوادالائمه چقدر ما را می‌خواهد. می‌گوید تو زیارت کردی این‌است، دل مؤمنی را، حاجتش را برآورده کن، یک مؤمنی را خوشحال‌کن ثوابش از زیارت من بالاتر است. چرا؟ این امر امام است. توجه فرمودید؟ ما چند نفر را ناراحت می‌کنیم می‌رویم مشهد؟ چند نفر را ناراحت می‌کنیم؟ عوض این‌که حاجتش را برآوری، ناراحتشان می‌کنی. باز حضرت می‌فرماید: حالا که آمدی زیارت، این بالاخره حاجتش را که برآورده می‌کند، من تلافی می‌کنم برایت. شب اول قبر هم تلافی می‌کنم. آخر آن‌جا چنده دارد رفقا، این‌را من به شما بگویم. آن‌جا چنده دارد. تا به تو می‌گوید: امام اولت کیست؟ یک‌قدری چنده دارد. تمام را در دهانت می‌گذارد. می‌گوید: مگر نمی‌دانی امیرالمؤمنین است، مگر نمی‌دانی امام‌حسن است؟ مرتب به او می‌گوید: مگر نمی‌دانی این می‌داند. خب بفرما! یا در میزان الاعمال می‌آید می‌گوید که من، خلاصه آن‌جا هم هستم. 



باز یک‌چیز دیگر خیلی عجیب است. من درباره ائمه دیگر نشنیده‌ام، حالا دلم می‌خواهد به‌من بگویند، من که چیزی بلد نیستم. این‌قدر دلم می‌خواهد آگاهی به‌من بدهید. آن آگاهی شما را من نقل می‌کنم. این‌است که می‌گویم بگویید. قربانتان بروم، آن آگاهی شما را من نقل می‌کنم. من نشنیده‌ام [در مورد بقیه ائمه] که هرکس برود زیارت امام‌رضا، امام‌رضا یک ملک حافظش می‌گذارد. اما «شرطها و شروطها، انا من شروطها» دارد. یک ملک حافظش می‌گذارد می‌آوردش تا آن خانه، تلفنی صحبت می‌کند، می‌گوید آقا رساندمش، می‌گوید: با او باش. تلفنی! قلبی. می‌گوید: یا امام‌رضا مرد. می‌گوید: صراط هم با او باش. خب این‌جا صراط، می‌گوید آن‌جا هم با او باش. پاسدار می‌گذارد؟ نه بابا، حافظت است. والله من نمی‌خواهم دوباره این‌را تکرار کنم، یک‌دوستی من داشتم، گفت حافظ برایش گذاشتم. پس من از دو لب امان رضا شنیدم، حافظ برایت می‌گذارد، اما «شرطها و شروطها، انا من شروطها». من خدمت امام‌رضا رسیدم، گفتم: آقاجان این‌که می‌گویند از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی‌رود، ما این فرمایش آقازاده شما را قبول داریم، مگر نگفت هر کس امام‌رضا را زیارت کند، هفتاد حج هفتاد عمره ثواب دارد، بعضی از این آقایان هر ماه می‌روند، بعضی‌ها ماهی یک‌دفعه دو دفعه می‌روند. من سالی یک‌دفعه می‌روم. این چیست؟ حضرت فرمود: کارشان است، رفت. کارشان است. بابا کار پیغمبر را گفت کارت است اگر علی را معرفی نکنی. به تو هم دارد می‌گوید کارش است. باید معرفت داشته‌باشی در حق امامت، توجه داشته‌باشی در حق امامت. مگر به پیغمبر نگفت: این کارت است، علی را معرفی کن. تو باید بپذیری آقا را. چه چیزش را بپذیری؟ امرش را. عزیز من، تو باید امر ببری پیش امام‌رضا. وقتی امر بردی، اینجوری بودی، حالا این‌همه که ثواب به تو می‌دهد، یک حافظ هم برایت می‌گذارد. این دیگر حقوق هم نمی‌خواهد! فهمیدی؟ یک پاسدار حقوق می‌خواهد. این‌که می‌گذارد حقوق هم نمی‌خواهد. چه خوب! (صلوات)



حالا چه‌جور زیارت ما باشد؟ ما داشتیم چند وقت پیش می‌آمدیم، یک چند سال پیش است. دیدیم دو نفر دارند دعوا می‌کنند، فحش و فحش‌کاری می‌کنند. او می‌گفت: امام‌رضا با بهاءالدینی حرف زده. آن یکی می‌گفت: این حرف‌ها را نزن. چطور با او حرف زده؟ دعوا می‌کردند. ما به‌طور آرامش گفتیم: رفقای‌عزیز، من دلم می‌خواهد که، من یک‌حرف می‌زنم حالا می‌خواهید به‌من بخندید، می‌خواهید بد بگویید، می‌خواهید قبول کنید. من دلم می‌خواهد به‌قدر دو دقیقه شما بیایید. این رفت این‌طرف، آن رفت آن‌طرف. گفتم ببین قربانتان بروم هر چیزی را شما می‌خواهید صحبت کنید، روی خلق می‌خواهید پیاده کنید، شما یک‌قدری با فکر پیاده کنید. گفتم اولاً که من نمی‌گویم، حاج‌آقا رضا را چندین‌وقت من در خدمتشان بودم. ما هر وقت حاج‌شیخ‌عباس را مهمان می‌کردیم، این حاج رضا بهاءالدینی را می‌دیدیم...



یا علی







علی، قرآن‌ناطق

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



هر چیزی را باید مطابق آن موقعیت رویش حرف زد. الان ما آمدیم این‌جا در بیت آقای‌دکتر، یک مزاحمتی فراهم کردیم. دیگر حالا هر چه است؛ اما او به یک امیدی ما را دعوت کرده. امیدوارم که خدا یک بیانی به‌من بدهد که ایشان به آن خیال معنویتش برسد. ما توان نداریم که ایشان را قانع کنیم. البته زحمت کشیده‌اند، در هر ابعادی با ذوق و شوق این‌کار را کرده‌اند. خدایا تو پاداش بده که این نوار مطابق خواست تو و خواست ولایت و دل‌خوشی ایشان باشد. (صلوات)



یک‌چیزهایی است که ما توجه نداریم؛ اما کسانی‌که یک بعدی دارند، آن‌وقت آن خیالی که خدا به آن‌ها داده، وقتی آن خیال را در اختیار امر بگذارد، [درست‌است] آن خیال از آن‌که، در بعضی‌ها یک خیال دارند یک عناد، آن‌ها می‌خواهند ما مطابق عناد و خیالشان حرف بزنیم. وای به حال آن‌ها. وقتی‌که خیلی فکر و اندیشه داشته‌باشی، آن‌ها پشت به ولایت کرده‌اند؛ یعنی یک عناد دارند، یک خیال. روی آن می‌خواهد، همه‌اش خودش دور می‌زند و کسان دیگر هم دور بزنند، آن باطل است. اما اگر کسی خودش را گذاشت در اختیار ولایت، من عقیده‌ام این‌است، خدا یک خلقتی را می‌گذارد در اختیارش؛ یعنی یک خلقتی را می‌گذارد در اختیارش، این خلقت در اختیار امام است؛ یعنی الان حجة‌بن‌الحسن، آقا امام‌زمان. (صلوات)



اختیار یک خلقت را در اختیار این مؤمن نمی‌گذارد؛ اما یک بعدی به او می‌دهد که یک خلقتی را می‌بیند. آن خلقتی که آن مؤمن می‌بیند، زمان ندارد. من دلم می‌خواهد رفقا که مهندسند، دکترند یا این‌که کسب سواد کرده‌اند توجه کنند، کسب فیض ولایت هم کنند. آن دو بال است حرکت می‌کنی؛ تا حتی والله در آسمانها. بدانید آن مؤمن جوری می‌شود که زمانی را با آن دو چشم ولایتش می‌بیند. آن دو چشم ولایت وصل است به قلب آن مؤمن. چون‌که خدای تبارک و تعالی وقتی شیطان کفت: من بروم در قلب مؤمن، گفت: گم‌شو، آن‌جا جای خودم است. عزیز من، تو اگر کاملاً امر را اطاعت کردی، وصل به قلبت می‌شوی، قلب تو وصل به خدا می‌شود، خدا وصل به علی‌بن ابی‌طالب است، علی‌بن‌ابوطالب وصل به خداست. آن‌وقت قرآن می‌شود، کلام خدا. من یک‌جای دیگر هم گفتم، قرآن آمده تایید کند انبیاء را. چه‌چیز انبیاء را تایید کند؟ ولایت انبیاء را تایید کند. قرآن آمده زمان‌ها را تایید کند. ببین چه‌جور می‌گوید زمان نوح اینجور شد، زمان عاد اینجور شد، زمان قوم‌لوط اینجور شد، تمام این‌ها را، زمان را قرآن آشکار می‌کند، آن مردم را آشکار می‌کند، فعلشان را آشکار می‌کند، عذابشان را هم آشکار می‌کند. عزیزان من، ما به‌قرآن خیلی بی‌توجهیم. بیایید ما به‌قرآن توجه کنیم. 



حالا این قرآن با عظمت، چه‌کسی توان دارد بگوید من مانند کلام خدا هستم؟ مگر توانی در تمام خلقت هست؟ اما حالا هست، امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق». علی (علیه‌السلام) این حرف را می‌زند. هیچ‌کس، هیچ‌کس، هیچ نبی‌ای این حرف را نزده، فقط علی (علیه‌السلام) زده. چرا؟ صحیح گفته‌است. این‌قدر خدا عظمت به ولایت داده، این‌قدر به ولایت عظمت داده، خدا می‌فرماید: در تمام خلقت مقصد من علی است. مقصد من وجود مبارک امام‌زمان است. حالا وقتی گفت: «انا قرآن‌الناطق»، پیغمبر فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم، یکی قرآن است، یکی عترت است. دارد هشدار می‌دهد، می‌گوید: عزیز من، من عترتم؛ اما من قرآن هم هستم. والله، خیلی این حرف‌ها کیف دارد. اگر شما یک اندازه‌ای فکر دنیا را کنار بریزی، آن‌هم با کمک خدا، این حرف‌ها خیلی کیف دارد. چرا؟ علی خیلی صحیح می‌فرماید. من حرفم در ظاهر جسارت است، اما در باطن حقیقت دارد. خدا کلامش را فدای ولایت کرده. آیا تعجب نمی‌کنید؟ آیا نمی‌فهمید؟ آیا فکر نمی‌کنید، یا فکرت هیجانی است؟ چرا؟ نمی‌گوید اگر کلام من را، قرآن را قبول نداشته‌باشی، به‌رو در جهنم می‌اندازمت، می‌گوید اگر علی را قبول نداشته‌باشی، به‌رو در جهنم می‌اندازمت. خدا کلامش را هم فدای ولایت می‌کند. عزیز من، اگر تو هم باید ولایتت کامل باشد، باید جانت را فدای ولایت کنی. مگر ولایت یک‌چیزی است که ما بتوانیم حقیقت ولایت را بفهمیم؟ این‌قدر که ما از این حرف‌ها خوشمان بیاید، اهل نجاتیم. من در یک‌جایی گفتم، مگر زهرا کم‌کسی است؟ زهرا عصاره تمام خلقت است. می‌گوید: یا محمد، (صلوات) اگر زهرا نبود، تو را هم خلق نمی‌کردم. یک نجوایی می‌کند، اگر علی نبود تو را خلق نمی‌کردم، این یک نجوایی است. اما حقیقت قرآن، ولایت است. مگر آن‌ها این‌همه قرآن نمی‌خوانند؟ پشت به حقیقت کردند. چرا اهل جهنمند؟ دو مرتبه تکرار کنم؛ در تمام این خلقتی که خدا دارد، اصلاً والله به خود خدا مانند زهرا نیست. چه‌کسی این‌است که در حدیث کساء [خدا گفته]؟ زهرا بوده. یعنی یک الگویی خدا در تمام این خلقت معلوم کرد، یعنی این پنج‌تن را در آن حدیث کساء معلوم کرد. حالا می‌گوید: به عزت و جلالم، تمام خلقت را به‌واسطه شما خلق کردم؛ پس زهرا یک خلقت است. حالا یک خلقت خودش را فدای علی می‌کند. نه فدای جسم علی، فدای حقیقت علی. حقیقت ولایت، حقیقت خداست. حقیقت ولایت، حقیقت قرآن است. حقیقت ولایت، حقیقت تمام کون و مکان است. عزیز من، به حقیقت ولایت توجه کنید. حالا چرا؟ اگر که تو بخواهی به آن بپیوندی، باید جانت را فدای ولایت کنی. اگر تو جانت را فدای ولایت کردی، با زهرا مشترکی. اگر جانت را فدای ولایت کردی با آقا امام‌حسین مشترکی. اگر جانت را فدای ولایت کردی با تمام شهدا مشترکی. اگر ولایت در قلب تو نباشد، مگر ممکن‌است؟ عزیزان من، اگر نباشد، والله این حرف‌ها را نمی‌فهمیم. بیایید التماس کنیم به خدا، خدایا، این ولایت ما را یک‌قدری تجلی بده، رشد بده تا ما این حرف‌ها را بفهمیم. (صلوات)



ما هنوز غربت خودمان را توجه نکردیم. گفتم به شما، نمی‌خواهم افشاء کنم، کسی هست که توجه کند. الحمدلله شکر رب‌العالمین شما دارید توجه را می‌شنوید، باید شکرانه کنیم. ما الان در تمام دنیا ایران است، در تمام ایران قم است. ما نمی‌توانیم در مسلمانها، این‌ها که علی می‌گویند، این‌ها که مکه می‌روند، این‌ها که منا می‌روند، این‌ها که زیارت امام‌حسین می‌روند، این‌ها که کربلا می‌روند، عزیز من، ما در وسط این‌ها نمی‌توانیم دینمان را حفظ کنیم. والله، ما در میان این‌ها نمی‌توانیم ناموسمان را مانند زهرا کنیم. در بین این‌ها نمی‌توانیم آن حقیقت اسلام را، حقیقت دین را رفتار کنیم. همین‌ها ملامتت می‌کنند، همین‌ها به تو افترا می‌زنند. والله، اگر ما در انگلستان بودیم، در آمریکا بودیم می‌توانستیم [حفظ] کنیم. وای از این مسلمانها! وای از این مسلمانها که به خودشان نمره می‌دهند! آتش گرفتم. این‌را می‌توانی بکنی؟ می‌توانی الان تلویزیون را از خانه‌ات بیرون کنی؟ می‌توانی رادیو را از خانه‌ات بیرون کنی؟ می‌توانی به زنت بگویی رو بگیرد؟ می‌توانی به زنت بگویی در خیابان‌ها نرود؟ می‌توانی به زنت بگویی این [جا] نرود؟ می‌توانی یا نه؟ می‌توانی به زنت بگویی این دانشگاه که فساد است نرود، یک‌جایی برود که درس قرآن بگوید؟ نه! پس در تمام این‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید مثل این‌که خار در چشمم است، مثل این‌که استخوان در گلویم است، این‌است که من امروز به شما افشاء کردم. علی در مسلمانها غریب است. علی در مکه‌بروها و حج‌بروها و نمازشب‌خوان‌ها و الغوث‌کش‌ها و عمره‌روها غریب است. مؤمن هم امروز میان مسلمان‌ها غریب است. آیا توجه می‌کنید یا نه؟ اگر توجه کردید صلوات بفرستید. 



ما توجه نداریم که خدای تبارک و تعالی، چقدر ما را می‌خواهد. امروز روی مناسبتی که از شهر بیرون آمدیم، در منزل دوست‌عزیز خودمان قرار گرفتیم، از شهر بیرونیم، آمدیم در نباتات، آمدیم در اشیاء، من از اشیاء هم برایتان صحبت کنم که روی مناسبت این‌جا باشد. الان اشیاء، تمام اشیاء در اختیار مؤمن است. خدا امر کرده در اختیار مؤمن باش. خدا امر کرده‌ای اشیاء من، تولیدتان را در اختیار مؤمن بگذارید. الان ببین سیب‌ها را گذاشته، موز گذاشته، خیار گذاشته، این‌ها را گذاشته. حالا یک درخت مثلاً گردو، ببین این گردو را در تمام این اشیاء، خدمت همه اشیاء نگذاشته؛ این منحصر به دوستان است، منحصر به بشر است. از آن‌جا می‌گوید، تکلیف شما را هم معلوم می‌کند. می‌گوید ای مؤمن، این‌ها که من در اختیار شما گذاشتم، کفار از قِبَل شما می‌خورد. اما بدانید من آن‌جا به‌غیر زقوم چیز دیگر به این‌ها نمی‌دهم. چرا؟ [چون] علیّ من را دوست ندارند، زهرای من را دوست ندارند. این‌ها راکه من حاکم کردم، حاکمیتشان را قبول ندارند. حالا وقتی شما حساب می‌کنی، ببین اول یک پوست تلخ روی این درخت گردو گذاشته. این هنوز چیز نکرده، حیوان به این نوک نزده، آن پوست تلخ این مغز دارد آب می‌خورد. حالا یک پوست دیگر روی این مغز قرار داده، حالا آن مغز وقتی‌که رسید اطلاعیه نازل می‌کند، این پوست رویی می‌افتد، حالا این گردو را شما می‌آیی می‌شکنی و مغزش را درمی‌آوری. این یک. دو، مثلاً این گندم را، هر اشیائی این‌را نمی‌گذارد. من دیدم، این وقتی‌که، این گندم یک‌قدری رشد می‌کند، مغزش مثل یک‌چیز خیلی لطیف می‌ماند. اگر باشد این حیوانها که نوک دارند این‌را از بین می‌برند. 



حالا خدای تبارک و تعالی یک رشد به این می‌دهد، از این یک گاسیه‌هایی درمی‌آید. این گاسیه‌ها را من برداشتم دیدم، آدمی که تفکر دارد، هر چیزی برایش تفکر دارد. یک بوته گندم تفکر است، یک گردو تفکر است، یک درخت تفکر است، آب تفکر است. آنچه را که در این خلقت است تفکر است. اصلاً اشیاء تفکر است. حالا وقتی فکرش را می‌کنی، این برداشته یک گاسیه‌هایی درمی‌آید به این گندم آسیب نرسد. این قوت شما می‌شود. الان رفتید چه نان‌های خوبی گرفتید آوردید. اگر به این‌ها آسیب برساند، که نمی‌شود. حالا این به‌اصطلاح اسمش این‌است که رعیتها می‌گویند: کفن. اما این کفن را، یوسف آن‌جا افشا کرد که به عزیز مصر گفت: بگذار در کفن. این اگر ده‌سال باشد، عیب نمی‌کند؛ یعنی این حفظش می‌کند. حالا ببین گندم را چطور حفظ کرده برای تو. اما حالا که این‌کار را کرد، یک‌حرف زده. حالا گفت: من این‌ها را حفظ کردم، در نظر تو گداشتم. اول شکر من را کن. شکر من، «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا». حالا این‌ها را بخور، نان هم بخور، گردو هم بخور. این‌ها را که من حفظ کردم برای تو حفظ کردم. اما عزیز من، تو هم ولایتت را حفظ‌کن. هر شاخه‌ای نپر. من حفظ کردم وجود نعمت تو را، «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا». عمل صالح به‌جا بیاور. 



اگر روایتش را آقایان دانشمند، کوچک و بزرگتان تمامتان دانشمندید، والله من وقتی نظر می‌کنم، به کوچک و بزرگتان نظر دارم. می‌بینم کوچک شما الان مثل این‌که می‌گوید ریسمان حبل‌المتین، یعنی یک ریسمانی است، والله، من آن ریسمان را دیده‌ام. آن حبل‌المتین یک ریسمانی است از آسمان نازل می‌شود. زمان قدیم، حاکم، آن نخ بود؛ یعنی حاکمیت می‌کرده زمان قدیم. شما دلم می‌خواهد رجوع به‌قرآن کنید. وقتی رجوع به‌قرآن می‌کنی خیالت را همه را بریز کنار. آن قرآن، وقتی [خیالت را] کنار ریختی، یک تجلی دارد. عزیز من، تا مهر دنیا داری آن تجلی نمی‌شود. تجلی، ممکن‌است آن‌شخص سواد نداشته‌باشد، از «علم یقذفه الله فی قلب من یشاء» داشته‌باشد آن تجلی به او می‌گویند. تو سواد داری، قرآن می‌خوانی، تجلی نداری. اگر تجلی داری ببین آن‌جا هم به او می‌گوید: «رب ارجعونی، اعمل صالحا». آن‌جا در قیامت می‌گوید: من را برگردان. «رب ارجعونی»؛ ما عمل صالح کنیم. عمل صالح همان «کلوا من الطیبات، واعملوا صالحا». ببین روایت گذاشتم رویش که باور کنید سواددارها، اهل‌علم، دانش، دکتر باور کنید. وقتی روایت روی روایت است، این یک حکمی برای شما می‌شود. حکمتان زیاد می‌شود، باید باور کنید، به آن عمل کنید. «رب ارجعونی اعمل صالحا»، ما را برگردان، می‌گوید: خب دیگر نمی‌خواهد برگردی. چرا؟ این گیر است. گیرش این‌است که عمل به ولایت نکرده. عمل به ولایت [موجب می‌شود] آنچه که اعمال است از تو قبول شود. با عمل به ولایت کمک به مؤمن قبول می‌شود. با عمل ولایت انفاق قبول می‌شود. با عمل به ولایت مکه قبول می‌شود، با عمل به ولایت حج قبول می‌شود. با عمل به ولایت عمره قبول می‌شود. با عمل به ولایت دوستی مؤمن قبول می‌شود. با عمل به ولایت، در خدمت [کردن] به زن و بچه‌ات می‌گوید شاربت عرق کند، جزء شهدایی. تمام اعمال در این عالم عمل به ولایت قبولش می‌کند. چون‌که من بگویم به شما، جداً می‌گویم امروز، ولایت به شما جزا می‌دهد، نه خدا. دوباره تکرار می‌کنم، جواب‌گویش هم هستم هر کس می‌خواهد بپرسد، اگر قبول کردید چه‌چیز را می‌پرسید؟ اگر قبول نکردید باید بخواهی بپرسی اشکال ندارد. من در این نوار هم می‌گویم، سوال اشکال ندارد. اما من که ناراحت می‌شوم، یک‌حرفی را یک‌سال پیش از این، دو سال پیش از این پنج‌دفعه زدم، می‌آید سوال می‌کند. من یک‌دفعه کالبدم ناراحت می‌شود. می‌گویم: تو چرا این‌را هضم نکردی؟ چرا این‌را هضم نکردی، دوباره می‌آیی سوال می‌کنی؟ آخر سوال سوال که فایده ندارد که، اما سوال در عالم صحیح است. آن‌زن آمده یک سوال کرده از پیغمبر، اهل‌بهشت است. باید سوال کنی؛ اما سوال تکراری نباشد. امروز من گفتم، فردا گفتم، پس‌فردا گفتم، به تو نچسبید بیا سوال کن. من در اختیار شما هستم، من در اختیار سوال هستم. والله، من در اختیار شما هستم. اما ببین من را اذیت نکنید. این‌که من دو دفعه، سه‌دفعه گفتم چرا می‌آیید سوال می‌کنید؟ این باید خودت در این‌کار کرده‌باشی. کار نکردن تو من را ناراحت می‌کند، نه سوال تو. من دلم می‌خواهد کار کرده‌باشی. حالا اگر یک‌ذره چیز شدی، از یکی‌دیگر بپرس. فوری نیا از من بپرس. در این جلسه الان چند تا هستیم، درست‌است؟ آن یکی هم بوده، بگو من این‌را اینجوری کردم، برو از او بپرس، نیا من را آتش بزن. من پنج‌دفعه این‌را گفتم، دو سال است گفتم، ابراهیم را من چه‌جور قضایایش را گفتم. حالا یارو می‌آید [می‌گوید:] ابراهیم اینجوری‌است، کجایش اینجوری‌است. این‌جایش اینجوری‌است. (صلوات)



حالا قربانتان بروم، باز دوباره تکرار می‌کنم، تمام اشیاء را، خدا در اختیار شما گذاشته. علم اشیاء را هم به شما داده. تو از اشیاء مقدمی. تو را حاکم اشیاء کرده. اشیاء را در اختیار تو گذاشته. دوباره تکرار می‌کنم این موزها و این بساط را در اختیار تو گذاشته. اشیاء رو سفید است. امر خدا را اطاعت کرده، در اختیار تو گذاشته. تو رویت چه‌جور است؟ تو که اشیاء را می‌خوری تو روسفیدی یا روسیاه؟ تو خیانت به اشیاء می‌کنی. تو خیانت به تولید اشیاء می‌کنی. چرا می‌کنی؟ فردای‌قیامت جواب اشیاء را نمی‌توانی بدهی. جواب اشیاء این‌است که شکرانه اشیاء را کنی. تو اگر یک درختی را آب به آن ندهی، فردای‌قیامت از تو بازخواست می‌کنند. می‌گوید من تشنگی مردم به‌من ندادی. من می‌خواستم تولیدم را در اختیار این‌ها بگذارم، این‌ها جلوی تولید من را گرفت. خیلی کارها توام به‌هم است، ما توجه نداریم. من به شما گفتم، یک‌دوستی داشتم دو تا درخت داشت. یک‌روز دیدم این‌ها را آب نداد، البته آب کم بود و این‌ها، یک‌ذره بی‌اعتنایی کرد. گفتم: عزیز من، آب به این‌ها بده. این اشیاء، شجره است و بچه‌هایت [را حفظ می‌کند]. به حضرت‌عباس، به دو تا بچه‌اش صدمه خورد. یکی پایش دررفت، یکی هم نمی‌دانم انگشتش اینجوری شد. برای چه؟ باز هم به داد رسید. باز هم به آن آب داد، این‌ها سبز شدند. اگرنه بدتر می‌شد. خدا حمایت از اشیاء می‌کند. حالا ببین من چه دارم می‌گویم در این نوار، خدا حمایت از اشیاء می‌کند، اشیاء می‌خواهد سالم باشی، این‌ها را در خدمت تو بگذارد. تو چه هستی؟ هان؟ تو چرا این‌قدر ننری!؟ جمع و جور کن خودت را. خدا همه این‌ها را گذاشته در اختیار تو، توقع از تو دارد. «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا». عمل صالح کن، عمل به ولایت. عمل به ولایت چیست؟ امر ولایت را اطاعت کنی. نه حرف ولایت را بزنی. حرف ولایت زدن یک‌حرفی است، عمل به ولایت یک‌حرفی است. عزیز من، مگر من جلوتر به شما نگفتم؟ چه گفتم؟ هان؟ یادت رفت؟ عقل را گفتم. (صلوات)



اصلاً عقل که خدا به تو داد، از تو توقع دارد. یعنی این عقل که به تو داد، عقل را به صاحب عقل برگردانی. عقل را نمو بدهی، عقل را تشویق کنی. چرا می‌گوید: فلانی این‌کار را کرده؟ می‌گوید: عقل نداشته. چرا دیوانه را خدا از او توقع ندارد؟ عقل ندارد. عقلی که به تو داده، باید چه‌کار کنی؟ امر را اطاعت کنی. حالا وقتی امر را اطاعت کردی، خدا می‌گوید: من در قلب مؤمنم. درست‌است؟ این حالا به آن اتصال می‌شود. پس هر کسی توام به هر چیزی است. تو اگر توام به امری، امر توام به او است. اگر تو توام به عقلی، عقل توام به ولایت است. اگر توام به امری، امر تولیدش به چیست؟ به خواست ولایت است. تمام این‌ها توام به‌هم هستند. عزیز من، خودت را از این‌ها جدا نکن. چرا بشر جدا می‌شود؟ موقعی‌که گناه کند. چرا بشر جدا می‌شود؟ آن‌موقع‌که گناه کند. پس شما تا توان داری باید گناه نکنی. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، الان زمان ریش شده. آن‌زمان نبود، این ریش را می‌تراشیدند. می‌گفت: جوان‌عزیز، حالا که تراشیدی، تراشیدی. اما آمدی بیرون، سلمانی توبه کن. آن گناه جدایت نکند. آن گناه گردن‌گیرت نشود. آن گناه [نکردن] باعث ترقی ولایتت شود. پس ما باید چه‌کار کنیم؟ سعی کنیم گناه نکنیم. بابا تو می‌توانی ذکر خدا را بگویی، می‌روی در یک خیال دیگر. یک‌وقت می‌بینی، من دیدیم می‌گویم، من بعضی وقت‌ها روحم از...



این خیال‌ها یک‌قدری خطرناک است. چون‌که خدا می‌فرماید که وقتی من را فراموش کردی، من زندگی تو را در مضیقه و مشیه قرار می‌دهم. پس بدانید این حرف خیلی صحیح است. ما چه می‌شود خدا را فراموش می‌کنیم؟ ما امر خدا را فراموش می‌کنیم. وقتی شما امر خدا را فراموش کردی، این خیال، امر فراموش کردن، تجلی دل به تجلی خیال تو وصل می‌شود. دل شیطان است. خدا هم می‌فرماید که من را فراموش کردی؛ یعنی ولایت را فراموش کردی. خدا امرش است، امرش ولایت است. امرش وجود مبارک امام‌زمان است. امرش وجود مبارک علی‌بن‌ابوطالب است. پس ما باید امر خدا، یعنی ولایت را فراموش نکنیم، دائم با آن نجوا کنیم. نجوای با ولایت بعضی‌وقت‌ها ذکر است. آن ذکری که تو می‌گویی خیلی مهم است، حقیقت دارد. اما حقیقتش آن یقین است. حقیقت ذکر یقین است. این‌همه ذکر که می‌گویی، یک‌دفعه امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا ذکرالله»؛ یعنی تو ذکر می‌گویی باید با حقیقت بگویی، نه لقلقه لسان. لقلقه لسان این‌است که می‌گوید: من یک ختم قرآن کردم. یک ختم قرآن ثواب می‌خواهد. یا می‌گوید من چقدر صلوات فرستادم. این ثواب می‌خواهد. آیا ذکر به تو ثواب می‌دهد؟ نه. 



سلیمان آمد با آن قالیچه‌ای که داشت، روی سر مردم می‌رفت، می‌پرید. یک دهقانی بود گفت: خدایا این از عدالت توست؟ این بنده توست، من هم بنده توام. دستانش را اینجوری کرد. تاول زده‌بود. سلیمان متوجه شد آمد پایین. گفت: ای دهقان، یک «سبحان‌الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله‌اکبر» بگویی، از حشمت من بالاتر است. حالا شما به چه دلیل می‌گویی از حشمت بالاتر است یا کمتر است؟ حشمت نابود می‌شود، اما آن ذکر می‌ماند. «سبحان‌الله»، منزه است خدا از هر عیبی. «الحمدلله»، الحمدلله که من موفق شدم این ذکر را گفتم. یعنی من موفق شدم عظمت خدا را تشخیص بدهم. عظمت خدا را از هر عظمتی بالاتر حساب کردم. حالا من سر فرود بردم در مقابل امر خدا. ذکر یعنی این. چرا این‌همه ذکر می‌گویند و ذکرهایشان باطل است؟ ذکر حقیقی را قبول ندارند. این ذکر حقیقی را قبول ندارند. ذکر می‌گویند یک‌چیزی بهشان بدهد. ذکر حقیقی ولایت است؛ «انا ذکرالله» خود امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا ذکرالله»، منم ذکر خدا. باز این‌هم یک مبنایی دارد. حالا ما ذکر نگوییم؟ چرا. تو ذکر بگو. «سبحان‌الله و الحمدلله و لا اله الا الله» بگو، صلوات بفرست، «لا اله الا الله» بگو. من شاید روز که می‌شود، نزدیک هزار و خرده‌ای، هزار و پانصد، نزدیک دو هزار تا ذکر می‌گویم. اما حالا که این ذکرها را می‌گویم به‌وجود امیرالمؤمنین تمام این‌ها را هدیه می‌کنم. تمام این‌ها را هدیه می‌کنم یا به روح حضرت‌زهرا یا دوازده‌امام، یا مؤمن یا مؤمنه، شهدای کربلا، شهدای احد، زینب‌کبری، ام‌کلثوم تا حتی حضرت‌معصومه. تمام این‌ها را انفاق می‌کنم. حالا یک‌دفعه چه تقاضایی می‌کنم؟ ببین ذکر اگر اینجوری گفتی، ذکر است. حالا می‌گویم خدا، تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، من را عارف قرار بده که این‌ها برای این‌ها یک‌چیزی باشد. من که رد کردم. من که برای خودم نگفتم، برای این‌ها گفتم. پس تو حالا تقاضا می‌کنم من را عارف قرار بده که خیلی چیز گیر این‌ها بیاید. یعنی عارف این‌است، این‌که من الان مثلاٌ به شما می‌دهم، تقریباً این مثلاً موز است، اما می‌گویم من را عارف قرار بده، این موز، برایش شمش طلا بشود. حالا هم که دارم به این قانع نیستم که. حالا هم می‌گویم من را عارف قرار بده. آقاجان من، عزیزجان من، این عارف بودن خیلی مهم است. ما خیلی خلاصه این حرف‌ها را یک‌قدری در آن‌کار نکردیم. این آقا امام‌رضا می‌فرماید: هر کسی من را زیارت کند، ثوابش معلوم است، چند هزار حج چند هزار عمره است. می‌گوید: هر کس خواهرم را زیارت کند همین‌قدر ثواب دارد، اما می‌گوید: عارف در حق ما باشی. عزیز من، عارف بودن به تو جزا می‌دهد. ببین من چه می‌گویم، عارف بودن به تو جزا می‌دهد، نه ذکر. عارف بودن؛ یعنی ما عارف به‌حق محمد و آل‌محمد باشیم. (صلوات)



آن عارف بودن ذکر را تایید می‌کند. تایید نمی‌شود مگر به محبت وجود مبارک علی‌بن‌ابوطالب، هیچ ذکری تایید نمی‌شود. او باید تایید کند. تاییدی او قبولی ذکر است. تاییدی او قبولی اعمال است. قبولی او، تایید می‌شود. یعنی شما علی‌بن‌ابوطالب را به وصی رسول‌الله قبول داشته‌باشی، او را امام واجب‌الاطاعة بدانی. بعد از رسول‌الله هیچ‌کسی کاره نیست، به‌غیر دوازده‌امام چهارده‌معصوم، هیچ‌کسی را کاره ندانی. برای خودت مشاور درست نکن. عزیز من، این مشاورها که درست می‌کنی، از فکر خودت درست می‌کنی. هیچ‌کسی مشاور نور نیست. این‌ها را خدای تبارک و تعالی از نور خودش خلق کرده. چه‌کسی نور است؟ تمام بشر ظلمت است. والله، تمام انبیاء ظلمت است، اگر علی‌بن‌ابوطالب را قبول نداشته‌باشد. انبیاء هم درجه‌شان، انبیاء هم نورشان، انبیاء هم تمام صفاتشان به‌واسطه این‌است که صفات خدا را قبول کنند. صفات خدا علی‌بن ابوطالب است. من همه را یک‌جور می‌بینم. من انبیاء را با شما یک‌جور می‌بینم. تو اگر قبول نداشته‌باشی به‌درد نمی‌خورد، او هم اگر قبول نداشته‌باشد به‌درد نمی‌خورد. چرا؟ والله، روایت داریم یا هفتاد یا هفتصد چنین شنیدم، اگر انبیاء همه با هم باشند، علی‌بن‌ابوطالب را یک‌قدری کوتاهی کنند، قبول نداشته‌باشند، خدا می‌گوید: می‌سوزانمتان. چه‌خبر است؟ تند می‌شود مطلب. چرا می‌سوزاند؟ چرا می‌سوزاند اهل‌علم؟ بگویید ببینم چرا می‌سوزاند؟ انبیاء که عصمت دارند، چرا می‌سوزاندشان؟ یکی بگوید. (صلوات) آقایانی که این نوار را گوش می‌دهند، اگر یک‌قدری مسامحه می‌شود ما در فکریم یک‌حرفی که می‌زنیم با مشورت رفقای‌عزیز باشد. یک‌قدری تامل می‌کنیم که یک مطلبی ساخته‌شود. مورد ایراد بعضی‌ها که این نوار مبارک را گوش می‌دهند نشود (صلوات). 



چرا انبیاء را می‌گوید می‌سوزانم؟ آن عصمتی که می‌گوید به انبیاء دادم، موقت است. عصمتی که به آن انبیاء داده موقت است. اگر امر علی‌بن‌ابوطالب را اطاعت نکنند از عصمت می‌افتند. خدا آن‌ها را می‌سوزاند. عزیز من، قربانت بروم، ولایتی که به تو داده، عصمت است. عصمتش را خدا به تو داده. مبادا ولایت را فراموش کنی. مبادا خدشه به این ولایت بزنی. خدا عصمتش را به تو داده. خیلی باید توجه کنیم این ولایت چیست. درباره حضرت‌زهرا داریم، می‌گوید: «یا عصمت‌الله»، ای عصمت خدا. حالا اگر عصمتش را به انبیاء داد، موقت است، می‌گیرد از او، می‌سوزاندش. تو هم همانی. به تو هم عصمت داده. اگر عصمت را قبول نکنی یا خدشه بزنی، به عصمت قسم، تو را می‌سوزاند. به این‌که من نمی‌دانم درس فلان، درس چیز خواندم [نیست]. این‌ها نمره‌ای است که خودت به خودت می‌دهی. عظما کسی است که یک‌کاری کند که در خلقت کسی نکند. به تو این‌را گفته‌اند و تو هم خلاصه روی این حساب می‌کنی. بیشتر از این حرف نزنم. عزیز من آن‌نیست. عظما آن‌است که یک‌کاری کند، به خلقت تصرف کند. علی‌بن ابوطالب عظماست، خورشید را برگرداند. اگر تو تصرف آسمانی داری عظمایی، نه تصرف مردمی. تصرف مردمی روی این‌است که خود مردم به تو یک نمره‌ای داده‌اند یا خودت از مردم یک نمره‌ای گرفتی و به خودت وصل کردی. این آن‌نیست. این مثل یک لباسی است که تو پوشیدی. لباست را در قیامت می‌کنند، تو را پای محاکمه می‌آورند. آن لباس از تو کنده می‌شود. یک‌وقت مورد سوال هم می‌شوی. عزیز من، به رتبه مردم گول نخور. به چهار تا آقای‌مهندس، آقای‌دکتر، آقای‌فلان آن آقایی اگر به آقا وصل باشد، یعنی آقا امیرالمؤمنین، به آن نمره ببال. اگر این نمره به مردم وصل باشد، مثل همین نمره‌هایی است که خیلی به‌درد نمی‌خورد. این‌را تو رویش نوشتی. او باید تایید کند. اگر این نمره‌ها به آن نمره‌ها وصل باشد، خیلی خوب است. چطور نمره‌ها وصل می‌شود؟ خدای تبارک و تعالی تایید می‌کند. یک‌دفعه می‌گوید: من اعمال متقی را قبول می‌کنم. یک‌دفعه مثل شخص شما که در یک آبادی هستی، یک آبادی حفظ می‌شود. چرا آبادی حفظ می‌شود؟ اگر دوباره یکی گفت چرا حفظ می‌شود؟ داریم یک‌روایتی، آن کیست که در شیخان دفن است؟ زکریا بن‌آدم، گفت: من قم نمی‌مانم، قمی‌ها خدعه‌کار شدند. زکریا بمان، به‌واسطه تو قم حفظ است. چرا حفظ می‌کند؟ چون‌که یک دریچه از ولایت به این باز شده. به‌واسطه شخص زکریا حفظ نمی‌کند. شخصیت من ارزش حفظ کردن ندارد، اما آن تجلی ولایت که به این شده، این عنصر یعنی این هیکل ارزش پیدا کرده. به‌توسط این، قم را حفظ می‌کند. چرا حفظ می‌کند؟ حرف سر این‌است. خدا زکریا را احترام نمی‌کند، ولایت را احترام می‌کند. همین‌جور که خدا می‌گوید تمام خلقت را به‌واسطه شما کردم، حالا آن گناه‌ها که می‌شود، این وجود که در این آبادی هست، به‌واسطه این وجود، این گناه‌ها را عفو می‌کند. حضرت آیت‌الله فرمودند مثل کر پاک می‌کند! اما آبش غصبی نباشد آیت‌الله! تو آبت را آوردی، غصبی است، کجا کر پاکت می‌کند؟ نجست هم می‌کند. (حضار: آن مؤمن خودش به کر وصل است) صحیح است، درست‌است. آن متقی، متقی‌ای است که به ولایت وصل است، کر شده. پس نمره‌ها که ما به خودمان می‌دهیم، نمره کر نیست حرف من این‌است. نمی‌توانم یک‌قدری فاشش کنم. شما خودتان باید توجه کنید. فهمیدید؟ این حرف‌ها، نمره‌های خلق فایده ندارد عزیز من، قربانتان بروم توجه فرمودید یا نه؟ احسنت به تو، درست‌است. (صلوات)



پس بنا شد در تمام این خلقت، هر کسی‌که ارزش پیدا کرد، به‌واسطه توحید و ولایت است. چرا به‌واسطه توحید و ولایت است؟ ولایت امر توحید است. عزیز من، اگر تو ولایت را احترام کردی قبول کردی، خدا را قبول کردی. اگر خدا را قبول کردی، کلام خدا را قبول کردی. والله اگر ولایت را قبول نداری، جسارت به کلام خدا، قرآن‌مجید کردی. تمام گلوله‌های خونم این‌است. اگر ولایت را قبول نکردی، توهین به خدا کردی. توهین به امر خدا کردی. توهین به ولایت کردی، توهین به‌قرآن کردی. تمام گلوله‌های خونم این‌است، چون‌که امر خدا علی است. (صلوات)



عزیزان من، جان من، عزیزان من، باید روی این حرف‌ها حساب کنیم. از کجا بفهمیم؟ از کجا بدانیم؟ از کجا در این جاده بیفتیم؟ از کجا این شامل حال ما بشود؟ از کجا این در گلوله‌های خون ما وارد شود؟ از کجا ما موفق شویم؟ تمام این‌ها که اگر می‌خواهید موفق شوید، یک چشم عالم‌بین باید داشته‌باشید. آن دو چشمی که خدا گذاشته در تو، چهار چشم گذاشته در تو، یک‌جایی هم من گفتم این مطلب را، تکرار می‌کنم آن دو چشم دنیای تو را تامین می‌کند. عزیز من، اگر آن دو چشم نباشد تو دکتر نمی‌شوی. آقای‌دکتر باید درس بخوانی. آقای‌مهندس باید درس بخوانی. آقای‌مهندس باید امر استادت را اطاعت کنی. اطاعت تو، باید او را اطاعت کنی. از اطاعت امر آن استاد، استاد بشوی. باید دوباره تکرار می‌کنم، خیلی قشنگ درس بخوانی. درس دو بال است؛ یک بالش ترقی دنیاست، یک بالش که ولایت است ترقی آخرت است. این‌را باید فدا کنی. آن‌هم این دنیایت را تامین می‌کند، هم آخرتت را. اگر درست را، دکتری‌ات را، مهندسی‌ات را، عالمی‌ات را این حرف‌ها را همه را چه کردی، در اختیار ولایت گذاشتی، ولایت هم دنیایت را تامین می‌کند، هم آخرتت را. اگر تو بخواهی درست را، دکتری‌ات را، مهندسی‌ات را، آیت‌اللهی‌ات را بزنی یک‌طرف، تو کورس جدایی انداختی. می‌گویی من منم، تو هم تویی. من نباید باشد. می‌گویی من منم، تو هم تویی. چه وقتی تو من نیستی؟ منت را بگذار کنار. همه این‌ها را بگذاری در اختیار ولایت. چرا خدا می‌گوید: من حمایت از ولایت می‌کنم؟ چرا می‌گوید که یک حکومتی اگر کفر باشد، عدالت داشته‌باشد [باقی می‌ماند]؛ اما اگر او [ظلم] باشد، سقوط می‌کند. آن عدالت به آن حکومت استقامت می‌دهد، کفرش سر جای خودش است. چرا؟ آن عدالتی که آن کافر دارد، مردم استفاده می‌کنند. اما آن آدمی که کورس به‌اصطلاح مسلمانی می‌زند، [اگر عدالت] نداشته‌باشد، آن مردم از عدالت این استفاده نمی‌کنند. معنی حرف این‌است. یعنی این الان کافر است، اما عدالت دارد، از عدالتش چه می‌شود؟ مردم استفاده می‌کنند، آن حکومت ادامه پیدا می‌کند. اما حکومتی که می‌گوید من اسلامم، این عدالت ندارد. این حکومت مورد ضلالت خودش است. چرا؟ مردم از عدالت استفاده می‌کنند، نه از ضلالت. ضلالت به خودش برمی‌گردد. چرا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کاری کنی، برگشتش به خودت است. پس یک‌کاری کن اگر برگشتش به خودت باشد، پشیمان نشوی. حرف من این‌است، دوباره این موضوع را تکرار می‌کنم، خوشم می‌آید از این حرف. تو باید نگویی ادامه‌اش ندادی. 



ما چهارتا چشم داریم. دو چشم داریم که این‌جا، یک‌جای دیگر هم گفتم، این‌جا شما تامین شوید، قرآن ببینی، جلوی پایت را ببینی، خیلی چیز است، این چشم حیوانی است. به شما برنخورد. این‌را آن [حیوان] هم دارد. در چاله نیفتد، علف بد نخورد، آخر یک علف‌هایی است اگر بخورد می‌میرد، این‌را نخورد، چیز کند. آن چشم تشخیص هیکل تو را می‌دهد. تشخیص سلامتی تو را می‌دهد. تشخیص شرافت تو را می‌دهد. یعنی کسی شوی، مهندس شوی، دکتر شوی، یعنی یک عظمت دنیایی به‌هم بزنی، پس آن چشم درست‌است. این چشم را حیوان هم دارد. اما دو چشم داریم، این از ولایت تامین می‌شود، آن چشم عالم‌بینی است. این چشم کتاب‌بینی است، یک چشمی است عالم‌بینی است. عزیز من، اگر چشم کتاب‌بینی داری، تو همانی. پرش نمی‌کنی. بیا از چشم کتاب‌بینی، کتاب ماوراء را هم ببین. من نمی‌گویم کتاب خلق را نبین، دوباره تکرار می‌کنم نمی‌گویم کتاب نبین. اما کتاب ولایت تویش نیست. یک پیش‌بینی‌هایی، یک برقی، یک‌چیزی می‌زند، آن‌هم مال این‌است. آن کتاب خلقت قرآن است. آن‌را باید ببینی، معنی‌اش را بفهمی، امرش را بفهمی، کجا نازل‌شده بفهمی، برای چه نازل‌شده بفهمی، به که نازل‌شده بفهمی، چه‌کسی لیاقت داشته به او نازل شود را بفهمی. آنکه لیاقت داشته، حالا چه گفته بفهمی. ارزش آن‌را بفهمی. ارزش قرآن را بفهمی. آن‌وقت ارزش ولایت را بفهمی. خیلی کار دارد تا ما انسان شویم. انسان یک‌حرفی است، آدم یک‌حرفی است. من می‌خواهم شما انسان شوید. یکی می‌گوید دعا کن آدم شویم! نه، انگار آدم شدم، سیصد سال میانجی زنم و این‌ها [فاصله بیفتد]، من یک‌روز جلوی زنم اتفاق بیفتد ناراحتم. سیصد سال خانم را نبینی! نه حالا آدم شدیم! نه جان خودم والله، دو روز آدم خانم را نبیند ناراحت است. من در نوار هم لوده‌ام، شوخی خودم را می‌کنم، فهمیدی؟ شما بفهمید من چه‌چیز می‌گویم؟ می‌خواهم به حالتان بیاورم. 



تو باید متقی شوی، تو باید انسان شوی. انسان اگر شدی به دین دیانتم، از هر لذتی است، تا حتی لذت مباحش هم خیلی به تو نمی‌چسبد. لذت ولایت به تو می‌چسبد. لذت خداشناسی به تو می‌چسبد. لذت حرف خدا بزنی به تو می‌چسبد. چون‌که آن یک جلوه دارد. آن جلوه‌اش خیلی مهم است. بیایید عزیزان من حرف بفهمید. آن دو چشم انسانی خیلی کار می‌کند. تو ماوراء را می‌بینی. با چه می‌بینی؟ دوباره بگویم، با یقینت می‌بینی. تو اگر ماوراء را دیدی، دیگر دنیا مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. این چیزی نیست که در این دنیا بروی پی‌اش گناه کنی. تو آن‌را کوچک می‌بینی که این‌را بزرگ می‌بینی. اگر آن‌را بزرگ ببینی، این‌را کوچک می‌بینی. اصلاً به حضرت‌عباس باعث ذلتت می‌بینی. بهترین رو را مثل گاو سیاه می‌بینی. می‌فهمی این گرفتارت می‌کند. گرفتاری را اگر اول ببینی، آن‌را نمی‌بینی. آن آدمی که عرق می‌خورد، هروئین می‌کشد، تریاک می‌کشد، اگر گرفتاری‌اش را ببیند، والله آن‌کار را نمی‌کند. الان دو سه‌شاهی دستش آمده، مستش کرده، تنش هم ساز است و یک مشتی رفیق هم دور خودش جمع می‌کند و تریاک می‌کشد، هروئین می‌کشد. اما اگر عاقبتش را ببیند این‌کار را نمی‌کند. تو هم اگر می‌گوید: «العاقبة للمتقین». می‌گوید یا نمی‌گوید قرآن؟ یعنی عاقبت را ببینی. من حرفم سر این‌است که شما تفکر داشته‌باشید، عاقبت را ببینید. اگر عاقبت را ببینی، این دنیا برایت زندان است. چرا؟ اگر عاقبت را ببینی، خدا جا و مکان تو را آن‌جا قرار داده. این‌ها که تو داری می‌بینی، این‌ها ذلت است. من والله به‌دینم من می‌خواهم شما را به عزت برسانم. آنچه را که توان دارم تا نفس دارم، دست از کارم برنمی‌دارم که شما را به عزت برسانم. عزت کجاست؟ آن‌جاست که وارد بهشت می‌شوی، زنگ می‌زنی، می‌گوید: علی. در علی می‌خواهم شما را وارد کنم. در مکانی که امیرالمؤمنین برای شما قرار داده، می‌خواهم آن‌جا شما را خلاصه وارد کنم. حالا بگوییم نه، آقای‌دکتر این‌جا را درست‌کرده، خیلی درست‌کرده. اصلاً این‌خانه آخرت است. همین‌جا خانه آخرت است.



یک‌وقت آمد زن هارون برود، دید بهلول دارد یک‌چیزهایی درست می‌کند این‌جا. گفت: این چیست که درست می‌کنی؟ گفت: این‌خانه آخرت است. گفت: می‌فروشی؟ گفت: آره. گفت: چقدر؟ گفت: مثلاً صد تومان. حالا می‌خواهد صد تومان از این دربیاورد بدهد به فقرا. ببین گفت می‌فروشم. زن هارون زبیده بود، یک پولی داد و یکی از این خانه‌ها خرید. رفت به هارون گفت: خبر داری؟ گفت: آره، ما یک‌خانه خریدیم. شب خواب دید، یک خانه‌ای به این دادند چه خانه‌ای! گفت: فلانی ما رفتیم خریدیم، این‌جا هم به ما دادند. گفت: بیا این قباله آن خانه‌ای که خریدی. هارون گفت: ما هم می‌رویم می‌خریم. کار ندارد که، یک‌خرده هم زیادتر به او می‌دهیم. رفت گفت: چه می‌کنی؟ گفت: که خانه آخرت می‌سازم. گفت: یکی‌اش را به‌من می‌فروشی؟ گفت: فروختم به آن‌کس که ندیده خرید. به تو نمی‌فروشم. هر چه گفت، گفت: به تو نمی‌فروشم، برو گم‌شو. فهمیدی؟ آخرت را ما نباید ندیده ببینیم.



یا علی







مبنای اصول‌دین

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ما به شما گفتیم ما این‌جا تمرین ولایت می‌کنیم، تمرین ولایت درست‌است، ما حقیقت ولایت را نمی‌دانیم؛ یعنی حقیقت ولایت یک‌جوری است که این‌قدر بزرگ است و ابعاد دارد که مغز بشر نمی‌تواند بکشد. چرا؟ صدها میلیارد میلیارد مردم از ولایت خارج می‌شوند، ولایت را نمی‌توانند بکشند. خدا داده‌است، به هر بشری به هر موجوداتی داده‌است؛ اما خود بشر نمی‌تواند بکشد. حالا ما تمرین می‌کنیم. کشیدن ولایت چیست؟ ما توان نداریم، باید کمک بخواهیم. شما [باید] حقیقتاً بخواهی که بدانی تو جسم هستی، تو روح نیستی؛ یعنی حقیقت جسمانیّت خودت را در تمام ابعادت پیاده کنی، منتظر باشی روح به تو بدمد. ببین، من در جای دیگر هم گفتم، می‌گویم ولایت به تو داده شده‌است، تقسیم‌بندی است، به همه داده شده‌است؛ اما کسی نمی‌تواند بکشد. چه می‌شود بکشد؟ خودش کمکت کند.   چه‌کار کنیم که ما را کمک کند؟ منیّت خودت را، سواد خودت را [کنار بگذاری]، خلق را نبینی، او را ببین! 



  درباره خدا و ولایت، محتاج باش! در برابر خلق غنیّ باش! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: دوستان ما امر به کفّ ندارند، دست‌شان را جلوی خلق دراز نمی‌کنند. اگر دستش را جلوی کسی دراز کرد، او را کنار می‌زند، می‌گوید این شیعه و دوست من نیست. چرا؟ باید شما در مقابل خلق غنیّ باشی؛ اما در مقابل ولایت صغیر باشی؛ «یا لطیف! إرحم عبدک الضّعیف، الذّلیل» آن‌وقت دستت را می‌گیرد. 



  من یک مثالی برای شما بزنم. انصافاً در مقابل ولایت، خدا یک قطره به ما داده‌است. اگر کسی زمین بخورد، آیا دستش را می‌گیرید و بلند کنید؟ من یک‌وقت، چهل‌سال پیش داشتم [در] خیابان صفائیّه می‌رفتم، یک‌زنی داشت لباس می‌شُست، توی جوی آب افتاد. نمی‌دانید من چقدر گریه کردم. فوراً یاد حضرت‌زینب [زهرا] (علیهاالسلام) افتادم. رفتم در آن وادی. چرا؟ این زن [به] زمین افتاد. بی‌روایت نگویم. یکی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد، گفت: یابن‌رسول‌الله! یک‌زنی [به] زمین خورد، گفت: زهراجان! خدا دشمنت را لعنت کند! او را با شلّاق زدند و [به] زندان بردند. گفت: بلند شو! [به] مسجد برویم، دعا کنیم، خدا این زن را نجات دهد. فوراً تا دعا کرد، خدا این زن را نجات داد.  5 کجا می‌رویم؟ کجا رفتند؟ حالا حرف من سر این‌است: من باید یک‌حرفی را الگو کنم، تا مقصد و حرف خودم را بزنم. چرا من گریه کردم؟ این زن [به] زمین خورد. عزیز من! اگر تو خودت را درباره ولایت زمین بزنی، درباره خدا زمین بزنی، آیا خدا دستت را می‌گیرد یا نه؟ آیا علی (علیه‌السلام) دست تو را می‌گیرد یا نه؟ تو زمین نمی‌خوری. من «من» دارم. یک‌چیزهایی به خودمان می‌زنیم. رفقای‌عزیز! بیایید حرف من را بشنوید! دوباره تکرار می‌کنم: زمین‌خورده خلق نشوید! خودتان را نفروشید! خیلی پشیمان می‌شوید. عزیز من! تو به‌طوری هستی که توهین به تو [مثل این‌است که] خانه‌خدا را خراب کردی، آجرهایشان را ریختی. تو یک‌چنین شخصیّتی هستی. شخصیّت خودت را حفظ‌ کن! 



  از خلق پرهیز کن! چرا؟ آن‌کسی‌که تو را احترام می‌کند، خودش نابود می‌شود، احترامش هم نابود می‌شود؛ اما وقتی ولایت، تو را احترام کند، مگر ولایت نابودشدنی است؟ تازه می‌شوی «سلمان منّا أهل‌البیت» جزء اهل‌بیت می‌شوی. چطور دستت را می‌گیرد؟ سلمان به کجا رسید؟ یک‌کلام، حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را شنید. والله! بالله! روایت هم داریم، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: یک‌دانه امر ما را اطاعت کنید، ما شما را در بهشت ضمانت می‌کنیم. آیا ضامن از امام‌صادق (علیه‌السلام) رئیس‌مذهب بالاتر می‌خواهی؟ سلمان یک‌دانه حرف شنید.  [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: یا سلمان! اگر همه عالم یک‌طرف رفتند، علی (علیه‌السلام)  یک‌طرف رفت، برو طرف علی (علیه‌السلام)! سلمان [طرف علی (علیه‌السلام)] رفت، تو هم برو! کجا طرف خلق می‌روی؟ چطور دستش را گرفت؟ چطور او را افشا می‌کند؟ 



  سلمان علم اوّلین تا آخرین را دارد. این حرف یک معنایی دارد. برای شما معنا کنم؟ یعنی به یک عالم؛ یعنی به یک دنیا می‌گوید: اگر علم می‌خواهی، پیش سلمان برو! نرو پیش کسی‌که ادّعای علم می‌کند؛ ولی هیچ‌چیز است. ما به این علم دادیم، ما این‌را تأیید کردیم، کجا تو را تأیید کرده‌است؟ یک‌کار را تا آخر برسانیم. 






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بُوَد









تأیید دست ماوراء بود. خدا باید تو را تأیید کند، رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید تو را تأیید کند. عزیز من! اگر نفهمی، سهو النّبیّ می‌نویسی. توجّه کردید؟ 



ما به رفقای‌عزیز، قول دادیم، این‌ها هم تأیید کردند، (ما بخواهیم کاری کنیم، از بعضی‌ها مشورت می‌کنیم،  10 ما که خودمان ناقص هستیم، می‌گوییم یک صحبتی می‌خواهیم بکنیم، اگر حرفی بالاتر دارند به ما بزنند، ما همان حرف را می‌زنیم.)    ما بنا شد اصول‌دین را معنا کنیم. اغلب مردم امامت‌شان روی شناسایی فردی اسم این‌هاست. حالا اگر واقع اسم این‌ها را بلد باشند، اسم این‌ها اعظم است؛ اما نه، امام اوّلت کیست؟ آقا مرتضی علی (علیه‌السلام)، امام دوم، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) تا آخر. این‌طور امامان را می‌شناسد. اصول‌دین ما هم همین‌طور است. اوّل چیست؟ توحید، خدا یکی است. دوم عدل، سوم نبوّت، امامت، معاد روز قیامت. خب بلد است. همین‌است؟ تو همین را گفتی، نجات پیدا می‌کنی؟ هر چیزی مبنا دارد. مبنای اصول‌دین تو را نجات می‌دهد. مبنای حرف ائمه (علیهم‌السلام) تو را نجات می‌دهد. مبنای کلام‌الله مجید تو را نجات می‌دهد. اگر تو مبنا بلد نباشی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در جنگ صفّین گفت: این‌ها کاغذ و قلم است. علی (علیه‌السلام) قرآن را کاغذ و قلم می‌داند. چرا؟ عمل نمی‌کنیم، مبنایش را نمی‌فهمیم. نفهمیدند دیگر. گفتند: علی (علیه‌السلام) برگردد. آن‌ها، [معاویه و لشکرش] می‌خواهند علی (علیه‌السلام) را بکشد، دوستان هم می‌خواهند علی (علیه‌السلام) را بکشند. تو چه فرقی با معاویه داری؟ پس درون تو معاویه است. درون تو علی‌شناس نیست. ای مسلمان که داری جنگ و جهاد می‌کنی! درون تو معاویه است. اگر امیرالمؤمنین می‌گوید: «أنا قرآن‌الناطق»، این‌ها کاغذ و قلم است، اگر مبنایش را نفهمی، همین کاغذ و قلم است؛ پس اصول‌دین هم مبنا دارد. 



  گفتیم: مقصد خدای تبارک و تعالی در تمام خلقت علی (علیه‌السلام) است، ولایت است، الآن وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. این مقصد خداست. چرا می‌گوید: اگر نباشد، تمام عالم فروریزان می‌شود؟ این [امام] وجه خداست. چرا می‌گوید عالم فروریزان می‌شود؟ چون تمام عالم وصل به وجه خداست. آسمان، زمین، لوح، قلم، بهشت، جهنّم، آنچه که خدا زیر این آسمان خلق کرده‌است، باید اتّصال به وجه خدا باشد. اگر وجه خدا نباشد، تمام عالم فروریزان می‌شود. حجّت‌خدا یعنی این. ما کجاییم؟ اگر تو امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بینی، باید عرش را ببینی. بهشت را باید ببینی. دوزخ را باید ببینی. آسمان را باید ببینی. زمین را باید ببینی. کوه‌ها را باید ببینی. دریاها را باید ببینی. ممکنات را باید ببینی. درخت‌ها را باید ببینی. اشیاء را باید ببینی. آنچه را که در خلقت است، باید ببینی. تمام آن‌ها که سرپاست به‌واسطه وجود ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) است. این امام‌شناسی است. تمام [این‌ها] غیر ممکن‌است که بدون امام سرپا باشند، تمام این‌ها فروریزان می‌شوند. اگر ما این‌جوری باشیم، هر چیزی را که می‌بینی شکر امام‌ زمانت را می‌کنی. خدایا! شکر که تو یک‌چنین چیزی را از نور خودت خلق کردی، در این عالم آوردی که من گلابی می‌خورم، سیب می‌خورم، آسایش دارم. آنچه که آسایش است، به آسایش این‌است. تو مرتّب [به]  مسجد جمکران می‌روی، چه‌کار می‌کنی؟ اوّل امامت را بشناس! آنچه که راحتی داری، آنچه که خوشی داری، آنچه که ابعاد داری، به‌وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. اگر تو امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را این‌جوری بشناسی، به جز شکرانه کار دیگری نمی‌کنی. الآن نگاه [به] پرتقال می‌کنی، می‌گویی: خدایا! شکر،  15 این به‌وجود امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) خلق شده‌است. نمی‌خواهم یکی‌یکی خدمت شما عرض کنم. هر کدام را که می‌بینید. ماشینت را الآن می‌روی می‌گیری. به‌وجود مبارک امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) چرخ دارد می‌گردد. از کجا می‌گردد؟ به‌وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این بنزین از زیر زمین درآمده‌است، نفت درآمده‌است، برق در آمده‌است. به‌وجود چه‌کسی درآمده‌است؟ «وجوده بوجود». به‌وجود امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) درآمده‌است. امام‌ زمان را باید این‌جوری بشناسی. 



  اگر صدقه هم دادی، باید بدانی برای یک‌چنین وجودی دادی. باید بخواهی یک‌چنین وجودی باشد. چرا بخواهی باشد؟ این مثل آن‌است که زنبور عسل رفت آتش ابراهیم را خاموش کند. حالا [هم] در دهانش عسل است و هم به او وحی می‌رسد. تو به‌قدر یک زنبور عسل باید عنایت به امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشی. مگر ممکن‌است که ما عنایت کامل به امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشیم. همین‌قدر هم داشته‌باشیم؛ آن‌وقت او تأییدت می‌کند، تو را آرام می‌کند. به تو ذوق می‌دهد، مِهر دنیا را از دلت بیرون می‌کند، مِهر خودش را در دلت می‌گذارد، تو را ضبط می‌کند، دستت را می‌گیرد. عزیز من! بیایید به‌قدر وُسع‌مان امام‌شناس شوید! چرا می‌گوید اگر [امامت را] نشناختی، می‌میری به زمان‌جاهلیّت؟ اغلب ما مردم این‌جوری نیستیم. 



  یکی از وعّاظ محترم یک قضایایی نقل کرده‌بود، این‌جا آمدند، اظهار کرد، صحبتی شد، ایشان یک صحبتی کرد. فقط یک مطلبش، من را تکان داد، من گریه کردم. آخر حساب کن اگر یک مطلبی است، باید در آن مطلب تفکّر پیدا کنید! یعنی اگر یک مطلبی هست، یک گُلی از آن مطلب بگیری. اگر شما از دنیا فارغ شوی، هر مطلبی، هر روایت و حدیثی هست، باید در آن بسنجی، ببینی یک‌چیزی پیدا کنی. ایشان فرموده‌بود: یک‌نفر آمد، خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام)رفت، حضرت از او تشکّر کرد، گفت: فلانی! (من [از] این‌جایش تکان خوردم)  گفت: نامه تو در دست من آمد، تو یک‌کاری کردی [که] من خوشحال شدم. یک پسر عمو داشتی [که] ناصبی بود. وقتی می‌خواستی [این‌جا] بیایی، به‌واسطه رَحِمیّت یک‌چیزی به او دادی. ایشان این‌جور نقل کرد، بعد با هم یک صحبتی کردیم. گفتم: عزیز من! این [جریان] می‌دانید مثل چه می‌ماند؟ مثل این می‌ماند که آن سیّد عرق‌خور عرق خورده‌بود. آن‌جا آمد، از آن مجلس او را بیرون کرد. وقتی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) رسید، به او راه نداد. من حرفم که تکان خوردم، این‌بود، گفت: نامه‌ات به‌دست من رسید، دیدم یک‌کاری کردی. آقاجان من! هر روز نامه ما به‌دست امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رسد. تو چه‌کار می‌کنی؟ پیش امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) شرمنده نشوید! یک‌کاری کنید نامه‌تان و افکارتان را که می‌بیند، خوشحال شود. من گریه‌ام گرفت. گفتم: آقاجان! چه کنیم؟ چه‌خبر است؟ بعضی از آقایان چه می‌گویند؟ «بإذن‌الله و إذن رسوله، أدخُلُ هذا البیت» اوّل به اذن خدا بشود، بعد به اذن رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله). خب، ایشان با سواد است.  20 گفتم: حالا که این [شخص] این‌جا [پیش امام‌] آمده، گفت: این‌کار را کردی، برگشت. از مدینه به شهر خود برگشت. آمد [و] به این عرق‌خور گفت: من را حلال کن! امام من را قبول نکرد، [گفت:] تو چرا بیرونش کردی؟ [سیّد عرق‌خور] گفت: امام گفت؟ گفت: بله! گفت: والله! دیگر من عرق نمی‌خورم. یکی از موحّدها شد. گفتم: عزیز من! امام، جوّ تمام خلقت را آگاه است، وجه خداست. عالم پیش امام کوچک است. وجه بزرگ‌تر است. امام می‌دانست که این ناصبی حالا که تو یک خدمتی به او بکنی، در جوّ عالم می‌داند، حالا که آمده این‌کار را کرد، این [شخص] آن‌جا رفت و به ناصبی گفت. گفت: آیا این رئیس‌مذهب شما این‌قدر رئوف است، این‌قدر مهربان است، ما این‌را قبول نداریم؟ فوراً شیعه شد. چرا این‌را نگفتی؟ نه این‌که به ناصبی، دشمن علی کمک کنی امام‌صادق (علیه‌السلام) خوشحال شود؛ امام‌صادق تو را می‌کُشد. خیلی بنده‌خدا تشکّر کرد. قرمز شد و چیز شد و قبول کرد. گفتم: عزیز من! ببین در جوّ عالم می‌داند، حالا که ناصبی را سفارش کرده، حالا برمی‌گردد، فوری شیعه می‌شود. پس امام که [می‌گوید] تو خدمت کردی، به جوّ کردی، یعنی به ولایت کردی. هشدار ولایت بوده، نه این‌که به ناصبی خدمت کنی. می‌گوید: اگر نگاه به روی ظلمه کنی، خدا پدرت را در می‌آورد. ناصبی که این‌است. 



  صحبت دوم ما این‌بود: علماء می‌گویند: «بإذن‌الله و إذن رسوله، أدخُلُ هذا البیت» گفتم: من یک‌چیز از شما سؤال می‌کنم، اگر جواب من را دادید، من حرف شما را قبول می‌کنم. حرف درست‌است؛ گفتند، ولی مبنا دارد. «هذا البیت» را ائمه (علیهم‌السلام) قرار می‌دهند. گفتم: صد هزار نفر، هزار نفر، پنج‌هزار نفر می‌آیند از امام‌رضا (علیه‌السلام) یا امام‌حسین (علیه‌السلام)، چیزی می‌خواهند، امام باید اوّل به خدا بگوید، بعد به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید، بعد بدهد؟ مگر تو عقل نداری؟ خودش حاکم به خلقت است، خودش اختیار دارد. گفتم: جواب‌بده! در آن ماند! هزار نفر می‌گویند: امام‌رضا! حاجت من را بده! امام‌رضا (علیه‌السلام) هر حاجتی را چه کند؟ چرا جواب نمی‌دهید؟ برود اوّل از خدا بخواهد، بعد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بخواهد، بعد هم از امام‌رضا (علیه‌السلام) بخواهد. این‌نیست. «أنا ولی‌الله»، علی ولیّ تمام ابعاد خلقت است. آنچه را که هست، ایشان اختیار تامّ دارد. اگر اختیار تامّ ندارد، چرا جان را در اختیار علی (علیه‌السلام) می‌گذارد؟ بابا! بیایید از این‌طرف، به آن‌طرف بروید! تا آن عقیده را داری، نمی‌فهمی. این آخرش است. 



  حالا بنا شد [که] ما از توحید صحبت کنیم. ببین! می‌گوییم که خدای تبارک و تعالی عادل است و ظالم نیست. عدالت خیلی ابعاد دارد، مثل ولایت می‌ماند. حالا گفتیم که مقصد خدا آن [ولایت] است، خواست خدا عدالت است. حالا این عدالت را باید توی خودت پیاده کنی؛ یعنی پرچم نَفَسی که می‌کشی، باید عدالت باشد.  25 اگر یک مملکتی عدالت داشته‌باشد، سقوط نمی‌کند. اگر یک کارگاهی عدالت داشته‌باشد، سقوط نمی‌کند. اگر قُضات عدالت داشته‌باشند، سقوط نمی‌کنند. اگر عدالت داشته‌باشی، به امر عدالت است؛ یعنی به امر خداست، به امر ولیّ است. 



  آن‌ها عدالت نداشتند، بینید چطور شدند. الان من نمی‌خواهم حرف آن‌ها را بزنم. بی‌عدالتی کردند. با علی بی‌عدالتی کردند، رفتند توی عبادت. آخر عبادت بی‌عدالت که به‌درد نمی‌خورد؛ ظلم است. عزیز من، عبادت بی‌عدالت ظلم است. مگر نکردند؟ ظلم کردند. اصلاً من به شما عرض کنم، جداً می‌گویم، می‌خواهم من را قابل بدانید حرف بزنید.



  عدالت یک‌چیزی است که قبولی اعمالت می‌شود. تو اگر بی‌عدالتی کار کردی، ظلم کردی. باید با عدالت باشی. چرا؟ خواست خداست. تو باید خواست خدا را عمل کنی. عزیز من! قربانت بروم! اگر یک کارگری زیر دست تو است، تو باید عدالت داشته‌باشی، چرا به این توهین می‌کنی؟ چرا به این بی‌عدالتی می‌کنی؟ والله! تو خودت توجه نداری. من الان تو را آگاه می‌کنم. تو به این کارگر بی‌خودی یک‌حرفی زدی، این‌را ناراحت کردی. تا زمانی‌که این ناراحت است، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود، برو مهندسی کن. این کارگر عزیز که در مقابل تو است، مگر غیر تو است؟ کی مغز تو را روشن کرده، تو مهندس شدی؟ کی هوش به تو داده؟ کی قدرت به تو داده؟ کی تو را اینجوری کرده؟ مگر به‌غیر خدا نیست؟ خدا عدالت می‌خواهد. چرا عدالت‌فرسا با کارگر رفتار نمی‌کنی؟ خدا می‌داند قدرت‌دارها، نابود می‌شوند به‌واسطه یک بی‌قدرت. 



حالا ببین اگر این مفید نبود،  امام‌صادق اهل‌بیتش را جمع می‌کند، ای اهل‌بیت من! ظلم به کسی نکنید که بگوید خدا. این کارگر می‌گوید خدا. اگر گفت، خدا پدرت را درمی‌آورد. مدت دارد. آقا امام‌حسن هم این‌کار را کرد، [اهل‌بیتش را جمع کرد و فرمود: به کسی ظلم نکنید تا بگوید خدا]. مگر اهل‌بیت ظلم می‌کردند؟ می‌گوید به کسی ظلم نکنید، بگوید خدا؛ خدا طرفت است. این حرف‌ها که زدند، آمدند در ما پیاده کنند. این‌ها راهنمای ما هستند، این‌ها هادی ما هستند. این‌ها اختیار ما را دارند. این‌ها آمدند ما را راهنمایی کنند. چرا توجه نداریم؟ 



  هر کارگری که یک‌کاری به او می‌دهی، بگو: خدایا، شکر من این نیستم، احترامش کن. اگرنه از تو می‌گیرد. داریم. خیلی‌ها را داریم که از او گرفت. بزرگترین حرف این‌است که این اگر به‌غیر این‌که توی این منیتی داری، این‌را ناراحتش کردی، تا زمانی‌که این ناراحت است، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود، حالا می‌خواهی مکه‌برو، کربلا برو، می‌خواهی نماز بخوان، می‌خواهی نماز شب بخوان. چرا؟ خدا رضایت مؤمن را می‌خواهد، رضایت ضعیف را می‌خواهد، نه نماز شب را. خدا رضایت‌خواه است،  30 نه عبادت‌خواه. حالا برو عبادت‌کن. خدا رضایت‌خواه است. خدا هم تو را تأیید می‌کند، هم حرف را تأیید می‌کند. عدالت را هم باید در خانه‌ات هم پیاده کنی. شما بپرسید من سه تا پسر دارم، هنوز نشده یک‌چیزی را به این‌ها تندی کنم. یک‌وقت اگر داد هم بزنم، روی یک حسابی می‌زنم. می‌خواهم آن‌کار را به‌حساب   کنم. 



  عدالت چیزی است که به شما جزا می‌دهد، نه اعمالت. دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! مقصد خدا به شما جزا می‌دهد. چرا؟ اگر تو بی‌عدالتی کردی، جرم است. این بی‌عدالتی جرم است. تو چه جزایی داری؟ یواش‌یواش، بی‌عدالتی ظلم می‌شود. اوّلش جرم است، بعد ظلم است. من الآن خدمت شما عرض کردم، خیلی سال پیش، بنده‌زاده، ما را ده شب روضه [برد]، من به او شبی پنجاه‌تومان می‌دادم. حسابش را کردم که این زن دارد؛ حقّ ندارم به او حکم کنم. بی‌عدالتی است، پیش من است، با هم کار می‌کنیم؛ اما اگر بخواهم وقت غیرِ کاری‌اش را بگیرم، ظلم است. وقت غیرِ کاری‌اش مال خودش است. [این] یعنی‌چه؟ یعنی الآن ما داریم با هم کار می‌کنیم؛ اما وقت غیرِ کاری‌اش مال خودش است. من باید این‌را راضی‌اش کنم؛ آن‌وقت می‌گفتم ده‌تومان مال بنزین است، چهل‌تومان برای خودت. چرا؟ من دارم مجلس روضه می‌روم [که] چیز یاد بگیرم، اگر من بی‌عدالتی کردم، عدالت ندارم که به‌من جزا دهد. ولایت به تو جزا می‌دهد، عدالت هم به تو جزا می‌دهد. تو اگر بی‌عدالتی کردی، والله! خدشه به ولایت می‌زنی. خواست ولایت بی‌عدالتی نیست؛ عدالت است. خواست ولایت، عدالت است. چرا ما عدالت نداریم؟ هیچ‌چیز هم فکرش را نمی‌کنیم. 



  اصلاً زیر آسمان تعدّی به هر که کردن، بی‌عدالتی است. شما الآن که موقعیت دارید، در هر ابعادی هستید، باید حساب کنید [که] خدا چه می‌خواهد؟ خدا عدالت از تو می‌خواهد. با عدالت رفتار کن! بی‌عدالتی جرم است، عدالت به تو جزا می‌دهد. چرا جزا می‌دهد؟ تو اگر یک کارگری داری که این کارگر، به‌قول تو خنگ است، به‌قول تو کاری به او می‌دهی حالی‌اش نیست، تو که حالی‌ات است. چرا حالی‌اش نیست؟ باید حالی‌اش کنی. باید او را مثل خودت کنی. والله! بالله! در تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم می‌گویم: آقای‌مهندس! اگر تو این کارگر را توی فکرش باشی [که] مثل خودت کنی، خدا تو را مثل خودش می‌کند، ولایت هم تو را مثل خودش می‌کند. چرا این‌جوری نیستی؟  35 آیا تو در مقابل ولایت، خنگ هستی یا نیستی؟ در مقابل خدا خنگ هستی یا نیستی؟ خب، این کارگر هم در مقابل تو خنگ است. والله! بالله! کوشش می‌کردم که این کارگر که مثل خودم بشود، بهتر از خودم بشود. تمام ابعادم را روی او می‌گذاشتم. چرا؟ اگر شما پر و بال به یک کارگری دادی، او به یک مزدی، به یک‌چیزی می‌رسد؛ تولید این نصیب تو می‌شود. چرا توجّه نداری؟ تولید این کارگر نصیب تو می‌شود؛ صدقه جاریه این‌است. یک کسی را درس یادش بدهی، یک کسی را مثل خودت بکن! دوباره خوشم آمد. تکرار می‌کنم: تو در مقابل خدا خنگ هستی یا نیستی؟ تو در مقابل ولایت خنگ هستی یا نیستی؟ پس خدا هر روز به تو تغیّر   کند و چیزی به تو بگوید که چرا خنگی؟ خب، او هم همین‌جور است. 



  عزیز من! راهنما یعنی‌چه؟ علی (علیه‌السلام) راهنماست، تو هم عزیز من! مهندس! تو هم راهنمای کارگرها باش! خدا تو را حاکم قرار داده [است]. چرا از حاکمیّتت سوءاستفاده می‌کنی؟ چرا از حاکمیّتت استفاده نمی‌کنی؟ ببین، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) از حاکمیّتش چطور استفاده می‌کند. شخصی پیشش آمده، می‌گوید: حسن‌بن‌علی! آسمان به‌سر تو و پدرت دروغ‌گوتر سایه نینداخته‌است. چه جسارتی دارد می‌کند؟ جان این [شخص] در قبضه قدرتش است. نَفَس این [شخص] در قبضه قدرتش است، ببین چه [امام] می‌گوید؟ می‌گوید: ای اعرابی! اگر پدرم این‌جور است، من این‌جور هستم، دعا کن [که] ما خوب بشویم! خدا از سر ما بگذرد! غریبِ این شهر هستی؟ چه شده؟ چرا ناراحتی؟ من اگر ممکن باشد تو را از ناراحتی درمی‌آورم. یک‌جوری با این حرف زد، بیا خانه ما برو! (این کارگر به تو تندی کرده که این‌قدر تندی به او می‌کنی؟ عزیزان من! ما باید این‌ها را در خودمان پیاده کنیم؛ آن‌وقت سنخه می‌شویم.)  حالا وقتی [امام به او] محبّت کرد، گفت: خدا معاویه را لعنت کند! به ما گفت [که] شما این‌جور هستید. 



بابا! دوباره تکرار می‌کنم: شیطان تو را تحریک نکند که به کارگر، به مردم تندی کنی؛ این تحریک شیطان است.



  عزیز من! پس گفتم: عدالت، مثل ولایت است؛ خیلی گسترده است. اگر شما عدالت را مراعات کردی، ولایت را مراعات می‌کنی، هیچ چیزش از این خطرناک‌تر نیست. من دوباره در این نوار می‌گویم: این [کارگر] را بی‌خودی ناراحت کنی، تا زمانی‌که این ناراحت است، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود. آقای‌مهندس! باز هم به خودت باد می‌کنی؟ مگر ما روایت و حدیث را قبول نداریم؟ خاضع باش! خاشع باش! تمام مردم عیالات خدا هستند. به عیالات خدا تجاوزگر نشو! تمام این‌مردم عیالات خدا هستند. تجاوز مگر این‌است؟ تجاوز به ولایت داریم، تجاوز به اسلام داریم، تجاوز به امر داریم، تجاوز به نادانی داریم. مگر تجاوز یک‌جور است؟ والله! اگر عدالت داشته‌باشی، اصلاً در عالم تجاوزگر نیستی؛  40 تمام کارهایت روی عدالت است. 



  بیا این حرف‌ها را یک‌قدری تأمّل کن! یک‌قدری فکر کن! وقتی این نوار را گوش می‌دهی، مرتّب چیز نخور! حرف نزن! مبادا گوش به تلویزیون بدهی، این نوار را هم گوش بدهی. این حرف‌ها احترام دارد. این حرف‌ها را احترام کن تا خدا احترامت کند. کسی‌که ولایت را احترام کند، کلام خدا را احترام کند، خدا احترامش می‌کند. 



  اگر شما عدالت داشته‌باشی، نبوّت را قبول می‌کنی. اگر عدالت داشته‌باشی، ولایت را قبول می‌کنی. خدا دلش می‌خواهد بنده باشی. حالا که می‌گوید خدا یگانه است، خدا عدالت دارد، حالا چه می‌گوید؟ می‌گوید «أشهد أن لا إله إلّا الله»، «أشهد أنّ محمّداً رسول‌الله» چرا خدا محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بغل خودش گذاشته‌است؟ عدالت‌فرساست. آنچه که عدالت است، از نبیّ اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌جوشد. چرا؟ این‌ها یک ترک‌اولی ندارند. کسی‌که عدالت ندارد، ترک‌اولی دارد؛ [حتی] اگر نبیّ باشد، به‌غیر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله). ببین! خدا شهادت می‌دهد [که] این [محمّد] بنده من است؛ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در تمام خلقت یک الگوست. آیا تو می‌توانی بشوی؟ تو اگر عدالت را به‌جا آوردی، عضو او می‌شوی، او نمی‌شوی. هیچ‌کسی «ولیّ» نمی‌شود؛ اما عضو می‌شود. از کجا می‌شوی؟ از عدالت. از بی‌عدالتی هیچ‌چیزی نمی‌شوی. باباجان! دارد حالی یک خلقت می‌کند، می‌گوید: عزیز من! محمّد، این نبیّ من، از چه به این‌جا رسید؟ از عدالت. از کجا رسید؟ از عدالت. از بی‌عدالتی هیچ‌کس به هیچ‌کجا نمی‌رسد.



  تفکّر؛ یعنی عدالت. من به شما عرض کنم، این‌همه که من چند سال است دارم داد می‌زنم: تفکّر داشته‌باشید! تفکّر؛ یعنی عدالت. شما اگر یک‌کاری که می‌خواهی بکنی، تفکّر داشته‌باشی، عدالت را بیاور! اگر با عدالت باشد، صحیح است؛ این‌است تفکّر. تفکّر؛ یعنی عدالت. اگر شما با عدالت کار کردید که همه‌اش درست‌است. 



  شما حسابش را بکن! هر کسی‌که در این عالم سقوط کرده، چه عالِم، چه جاهل، هر کسی‌که سقوط کرده، بی‌عدالتی کرده [است]، هر کسی‌که رشد پیدا کرده، از عدالت کرده [است]، اگر [به‌خاطر] عدالت سال‌های سال حرف بزنیم، مانند ولایت است، [تمامی ندارد]. عدالت خیلی گسترده است؛ اما من فشرده دارم می‌گویم. 



  اگر می‌خواهید هدایت باشید، هر کاری که می‌خواهید بکنید، عدالت‌فرسا باشید! نه این‌که بخواهید ظاهر عدالت را پیاده کنید، اوّل باید عدالت، توی خودت پیاده شود.  45 این ظاهرش که به کارگر ظلم نکنی، یا قاضی عدالت داشته‌باشد، یا عالِم عادل باشد، باید صادرات تو باشد؛ یعنی‌چه؟ یعنی باید عدالت در تو وجود داشته‌باشد؛ آن‌وقت این ظلم که نمی‌کنی، تعدّی که نمی‌کنی، صادرات عدالت است؛ پس عدالت چیست؟ عدالت باید در وجود تو باشد؛ عین ولایت است. ولایت در وجودت است، صادراتت رحم است، مروّت است، انصاف است، یگانگی است، برادری است، تجاوز نیست، خیانت نیست. شما الآن هر کاری که در این عالَم می‌خواهید بکنید، باید در وجود شما ولایت با عدالت باشد، صادرات تو آن می‌شود. 



  ممکن‌است یک باعدالتی کنی ریا باشد. یک مطلبی است من به شما بگویم، این خیلی مهمّ است. یکی از این آقایان چند وقت پیش این‌جا تشریف آوردند. اظهار کرد که من خلاصه ماندم. بنا کرد از صدقات گفتن که آقا جوادالائمه (علیه‌السلام) می‌گوید: [برآوردن] یک حاجت برادر مؤمن، [از] زیارت قبر پدر من، از هفتاد حجّ، هفتاد عمره بالاتر است؛ [این روایت را] نقل کرد. باز دوباره گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) فرموده: دل‌یکی را خوش کنی، دل من را خوش کردی، دل مادرم زهرا (علیهاالسلام) را خوش کردی. این‌را هم نقل کرد. همین‌ها که هست، تمام این‌ها را نقل کرد. گفت: حالا من تویش ماندم. رفتم چند وقت است کوشش کردم، در کتاب کافی نوشته، بعد هم با قرآن مطابق است. حالا که با قرآن مطابق است، من شکّی به آن ندارم؛ اما من توجّهی به آن ندارم؛ یعنی می‌خواست باور کند، هیجان داشت. گفت: حالا یک‌دفعه این مطلب می‌گوید: شما به یک مؤمن کمک کردی، هم کافر [و] هم منافق هستی. من ماندم، گیج شده‌ام. اصلاً او را گیج کرده‌بود؛ اهل‌مطالعه است. من انگار کن که جواب سر زبانم بود. گفتم: چون تو خیانت به مؤمن می‌کنی. تو داری این‌کار را می‌کنی، محض خدا نمی‌کنی، محض ولایتِ این مؤمن نمی‌کنی؛ می‌خواهی خیانت کنی، یک خیالی برایش داری؛ چون‌که مؤمن است، انسان که به مؤمن خیانت کند، چه می‌شود؟ کافر می‌شود، باز هم به مؤمن، خیانت‌کردن چه می‌شود؟ منافق می‌شود. اهل‌تسنّن همین‌کار را کردند، خیانت کردند. خدا هم گفت: کافر و مرتدّ شدند. این آدم هم همین‌طور است. این‌قدر این آدم خوشش آمد که نگو! چرا؟ این [شخص] دارد این‌کار را می‌کند، بی‌عدالتی است؛ منظورم این‌است. این‌کاری که دارد می‌کند، بی‌عدالتی است. 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! عدالت را مراعات کنید! من یک‌وقت یک‌نفر، یک مبلغی می‌دهد، همین‌جور هیجان‌زده می‌شوم. می‌گویم: نکند که بی‌عدالتی بکنم. این‌که به‌من داده‌است، این بیت‌المال است، مبادا من بی‌عدالتی بکنم. اصلاً شب که می‌شود یک‌قدری خوابم نمی‌برد، صبح این‌را پخش می‌کنم. همه ابعادش را به‌دست می‌آورم. می‌گویم: حالا که می‌خواهی به او بدهی، می‌خواهی تعریفت را بکند؟ نه، والله! آن‌را دادی چطوری است؟ آن به قوم و خویشت بند است؟  50 نه، این‌را می‌دهی که خوشت بیاید؟ نه. تمام این‌ها را در خودم پیاده می‌کنم؛ آن‌وقت این‌کار را می‌کنم. چرا؟ آخر، آن باید قبولی داشته‌باشد. عزیز من! قربانت بروم! کاری که بی‌عدالتی است، برای تو قبولی ندارد. چرا توجّه نمی‌کنی؟ 



  تمام این ظلم‌ها که زیر این آسمان شده‌، [از] بی‌عدالتی شده‌ [است]. تمام این‌مردم که به ماوراء رسیدند، از عدالت رسیدند. تمام این‌ها کسی‌که به‌حقّ خودش رسیده‌، از عدالت شده‌ [است]. تمام این‌ها که غصبی شده‌، از بی‌عدالتی شده‌ [است]. 



  بی‌خود نمی‌گوید تا می‌گوید خدا، بعد می‌گوید: خدا عادل است. ببین، باید خداشناسی را توی خودت پیاده کنی؛ توحید یعنی این. توحید این‌نیست که بگوییم خدایا یک است و دو نیست. توحید؛ یعنی صفات خدا را در خودت پیاده کنی. ولایت یعنی صفات ولایت را در خودت پیاده کنی. ولایت، صفات‌الله است؛ صفات خداست. 



  حالا تو اگر [عدالت که صفات‌الله است، در خودت] پیاده کردی، ببین، چقدر خدا دستت را می‌گیرد؛ [پیاده] نکردند. حالا اگر [پیاده] نکنی، گرفتاری برای خودت درست می‌شود. حالا هر چه می‌خواهی طی کن! هر چه را هم می‌خواهی مطلبی را بساز! اگر بی‌عدالتی باشد، همان برایت عذاب می‌شود. تو خیال می‌کنی خوب می‌شود. اما اگر عدالت بود، عدالت با عدالتی تو را پرورش می‌دهد، پرورش پیدا می‌کند، وجدانت ناراحت نیست. [از] بی‌عدالتی، وجدان بشر هر که می‌خواهد باشد، ناراحت است. من الآن یک مثال برای شما می‌زنم، ببینید چقدر خوب است؛ إن‌شاءالله که خوب است. شما الآن به کسی یک صدقه می‌دهی، چقدر خوشحال هستی که الآن کار یکی را راه انداختی. یک صدقه دادی. حالا رفتی یک پول از یک‌نفر دزدیدی، تمام ابعادت ناراحت است. آن پول را دادی، این‌قدر خوشحال هستی؛ [اما] این پول را گیرت آمده، این‌قدر ناراحت هستی! برای چه؟ من صد هزار تومان گیرم آمده، صد هزار تومان داده‌ام، آن [را] که داده‌ام، خوشحالم؛ یعنی این‌قدر آدم خوشحال است که نگو! آن [را] که گیرت آمده، چرا ناراحت هستی؟ آن مال عدالت دادی، این‌را بی‌عدالتی کردی و ناراحت هستی؛ پس اگر من می‌گویم ولایت یا عدالت سکونت به تو می‌دهد، من این‌جور گفتم. [البتّه] همه‌شما که همه فهمیده هستید، خدایا! تو شاهدی که من اقرار می‌کنم، اما نوار من را کسی دیگر هم می‌شنود. 



  عزیز من! آرام بگیر! کاری کن که در بدنت سکونت ایجاد شود. هیچ‌چیزی بشر را آرام نمی‌کند، مگر یقین. حالا هم که این‌همه حرف عدالت زدم، باید یقین داشته‌باشی. یقین با عدالت، یقین با ولایت به تو سکونت می‌دهد. چرا سکونت به تو می‌دهد؟ آیا ولایت خودش سکونت ندارد؟ آیا عدالت خودش سکونت ندارد؟ آیا عدالت تزلزل دارد؟ آیا ولایت تزلزل دارد؟ خب، اگر تو دارای این [بی‌عدالتی] باشی، تو هم [یقین] نداری؛ به همین آسانی.  55 اما عزیزان من! یقین می‌خواهد.



  «یا لطیف! إرحم عبدک الضّعیف، الذّلیل». اگر تو خودت را ضعیف بدانی، تو را قویّ می‌کند. غم و غصّه این‌است که ما از ولایت جدا شویم. وقتی جدا شدی، خیالی می‌شوی، خیالی هم هر ابعادش یک غصّه است؛ اما اگر عضو ولایت باشی، اگر ولایت ناراحت است، تو هم هستی. اگر خدا ناراحت است، تو هم [ناراحت] هستی. چرا؟ عضو ولایت شدی، دیگر ما ناراحتی نداریم. دیگر چه می‌شود و چطور می‌شود و فکر و خیال نداریم. حالا چطور شود که این‌طور بشویم؟ 



  امر را اطاعت کنیم. امر ولایت را اطاعت‌کن! امر عدالت را هم اطاعت‌کن! عدالت خودش هم یک امر دارد. امر عدالت چیست؟ به عدالت عمل کنی. امر ولایت چیست؟ به ولایت عمل کنی؛ این امرش است. چرا به شما می‌گوید امر را اطاعت‌کن؟ می‌خواهد مثل خودش بشوی؛ یعنی ولایت می‌خواهد مثل خودش بشوی. عدالت هم می‌خواهد مثل خودش بشوی؛ یعنی مثل خدا شوی. عدالت می‌خواهد کاری کند که تو مثل خدا بشوی، ولایت می‌خواهد کاری کند که تو مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بشوی. «سلمان منّا أهل‌البیت»؛ پس اگر این‌ها دارند کار می‌کنند برای تو کار می‌کنند.



  مگر خدا احتیاج دارد؟ یا امیرالمؤمنین احتیاج دارد؟ نه والله! احتیاج ندارد. بشر هم به جایی می‌رسد که احتیاج دنیا را احتیاج نمی‌داند. چرا؟ آن کفایتش می‌کند. وقتی کسی تو را کفایت کرد، دیگر احتیاج دنیا را که احتیاج نمی‌دانی. من به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم: رفقای من را کفایت کن! اگر شما را کفایت کند که دیگر چیزی نیست. چیزی نمی‌خواهی، به کسی کاری نداری، احتیاج به چیزی نداری؛ کار هم وظیفه می‌شود، مهندسی هم وظیفه‌ات می‌شود، کارت وظیفه‌ات می‌شود، دَرسَت وظیفه‌ات می‌شود. وظیفه به‌غیر احتیاج است. عزیزان من! تو باید کار کنی، باید چرخ را راه بیندازی. شما باید توی اداره باشی، آقا درس بخواند، آقا مهندس است، باید چرخ را راه بیندازد. چه‌کسی چرخ را راه می‌اندازد؟ خلق راه می‌اندازد. من به شما عرض کردم که یک لوحی بود، تمام هفت‌طبق زمین به این لوح بود، هفت‌طبق آسمان به این لوح بود. پیدا بود که این سیم‌ها به این [لوح] وصل است. گفتند: بگردان! من به اسماء این‌ها می‌گردانم. «یا محمّد! یا علی! یا فاطمه! یا حسن! یا حسین!»؛ به‌نام دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). به صاحب لوح قسم! وقتی به اسم علی (علیه‌السلام) می‌رسید، آن لوح می‌خواست از جا حرکت کند. من یک‌دفعه همچین می‌کردم. تمام خلقت طاقت اسم علی (علیه‌السلام) را ندارد. حالا حرفم این‌است. به‌دست چه‌کسی باید این‌جور شود؟ به‌دست خلق باید گردانده‌شود؛ شما باید تمام این خلقت را، تمام این دنیا را بگردانی. این‌که می‌گوید بگردان؛ یعنی باید بگردانی. بگردان عزیز من! تو قشنگ با عدالت درس بخوان!  60 آقای‌دکتر با عدالت، آقای‌مهندس با عدالت، همه با عدالت. ببین! من دوباره تکرار می‌کنم. من از آن‌جا نتیجه گرفتم، به ائمه (علیهم‌السلام) نمی‌گوید بگردان! به یک‌نفر می‌گوید بگردان! چیست می‌گرداند؟ احتیاجات مردم؛ باید خلق بگرداند، اما با عدالت. من می‌گفتم: [خدایا!] در این‌کار غِش نکنم. پس کار شد، احتیاج نداری، کار شد وظیفه، کار شد امر؛ پس تمام این دنیا که می‌گردد، باید به‌دست شما بگردد؛ اما با عدالت. 



  خدایا!  عاقبت ما را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز! 



یا علی




ارجاعات





شب‌اربعین 80

بسم الله الرحمن الرحیم



(یک صلوات بفرستید.)




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«ألعبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! این امشب شب‌اربعین است، ما می‌خواهیم که راجع‌به این اهل‌بیت یک صحبتی کنیم، خواهش می‌کنم که توجّه بفرمایید!   هر چیزی در عالم یک مبنایی دارد، اگر ما مبنایش را توجّه نکنیم، [از آن] گذر می‌کنیم، مَثل شما از یک محلّی گذر می‌کنی، می‌بینی [که] مَثل آن‌جا یک حادثه‌ای [رخ داده] است، اگر آن حادثه را تفکّر نداشته‌باشی، گذر کردی و گذرکردن [این‌طور است که] آدم از هر کاری مطّلع نیست؛ یعنی بشر باید در هر کاری تفکّر داشته‌باشد؛ بالخصوص راجع‌به دینش و اسلامش؛ چون‌که این گذرگاه‌ها، حرف‌هایی است که شما باید تفکّر داشته‌باشید! 



  به‌قدری من از دست بعضی‌ها ناراحتم که این‌ها پیرو خلق هستند، وقتی پیرو خلق شدید، آن خلق [تو را] دنبال خودش می‌برد؛ اما اگر پیرو دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) شدی، آن تو را می‌برد، سمت خدا دعوتت می‌کند. ما باید که خیلی تفکّر داشته‌باشیم! (ببین اگر شما می‌خواهید، روایت می‌خواهید، من حرفِ بی‌روایت و حدیث نخواهم زد و نمی‌زنم، چرا؟ آخر من حرف ندارم که بزنم، من اصلاً به‌غیر از روایت، حرف ندارم که بزنم. بعضی‌ها که می‌بینی بی‌روایت و حدیث حرف می‌زنند، این‌ها فردای‌قیامت جواب نخواهند داد، نمی‌توانند جواب بدهند.) 



  حالا ببین [مگر] خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به کمیل نمی‌گوید [که] یا کمیل! دست و جوارحت را در نزد من بگذار، [اما] می‌گوید در نزد خدا بگذار؟! تمام این خلقت در نزد علی (علیه‌السلام) است؛ اما وقتی به علی (علیه‌السلام) می‌گویی، می‌گوید در نزد خدا بگذار!



خدا گفته «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»: تسلیم نبیّ (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید! نبیّ (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌گوید: تسلیم علی (علیه‌السلام) بشوید! اما علی (علیه‌السلام) می‌گوید: تسلیم خدا بشو! وای به حال ما که تفکّر نداریم [و] برویم تسلیم خلق بشویم!



  حالا [این حرف‌ها] پیش‌آمد. من می‌خواستم که [قضایای اهل‌بیت را بعد از شهادت امام‌حسین (علیه‌السلام) بگویم]، می‌خواهم آن قضایای [اهل‌بیت را بگویم]، این اُسرایی که می‌گویند غلط است! چرا تو این‌ها را [اسیر حساب می‌کنی؟! از دستِ] بعضی‌ها چه‌کنم؟! نمی‌توانم حرف بزنم، مثل شلنگی که گرفته [و] لکّه‌لکّه آب از آن می‌آید، به‌دینم قسم! من همین‌جور گرفتارم، گرفته‌ام، [حرف‌ها] لکّه‌لکّه می‌آید.



دنیا اسیر زینب (علیهاالسلام) است! کجا این‌ها اسیرند؟! دنیا اسیر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است، کجا همین‌طور می‌گویی اسیر، اسیر، خجالت بکش! حیا کن! چهار روز درس خواندی، خیال کردی تو کسی شدی؟! این زینب (علیهاالسلام) چه اسیری است که می‌گوید «اُسکُتوا»، کسی نَفَس نمی‌کشد؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: زنگ‌های شتر کَر شد، امام‌حسین (علیه‌السلام) نَفَس‌ها [را] در اختیارش [یعنی حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گذاشت؛ اما زنگ‌های شتر هم، کَر شد؛ این‌چه اسیری است؟! 



این‌چه اسیری است که  5 به او [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] می‌گویند: الحمد لله [که] اسیر زنجیر شدی! [امام] نگاه [به] زنجیر می‌کند، تمام [زنجیر] آن‌جا می‌پاشد، این‌ها را وحشت برمی‌دارد، نگاه می‌کند زنجیر یکی‌یکی می‌رود، تِق‌تِق این‌جا می‌ریزد. این اسیر است؟! چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟! ادب ندارید، کسی توی دهان شما نزده، کسی به شما نگفته چرا؟ همین‌طور تعریف یکی را کردی [و] آن‌هم تعریف تو را کرد، تعریف مگر دین است؟! تعریف مگر عصمت است؟! تعریف مگر ولایت است؟! تعریف مگر توحید است؟! تعریف، [مثل] باد است. (یک صلوات بفرستید.)



  وقتی‌که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد وداع کند، مقصد دارد [که آمد و] وداع کرد، در خیمه حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) رفت، حضرت فرمود: پدرم! مگر نگفتی [که] من چه‌کسی هستم؟! خودت را معرّفی نکردی؟! گفت: چرا پسرم! گفتم مادرم زهراست، تا گفتم پدرم علی (علیه‌السلام) است، گفتند «بُغضاً لِأبیک»، [به‌خاطر] بُغضی که [با] بابایت داریم، [تو را می‌کشیم].     



  حالا آمده وداع کرد، آمده با خواهرش زینب (علیهاالسلام)، [با] اهل‌بیت خداحافظی کند. این اُمّ‌ایمن، خیلی در مقابل ولایت اجر دارد! خیلی در مقابل ولایت عظمت دارد! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] حرف‌ها را به اُمّ‌ایمن زده‌بود. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) پیش پدرش آمد [و] گفت: پدرجان! اُمّ‌ایمن راجع‌به برادرم حسین (علیه‌السلام) حرف‌هایی می‌زند. گفت: خواهرجان [دخترم]! هر چه می‌زند، درست می‌زند؛ به حرفش برو! حالا ایشان گفته‌بود که: زینب! اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: پیراهن‌کهنه بده! یا نیم‌ساعت یا یک‌ساعت بیشتر زنده نیست. زینب (علیهاالسلام) تمام شهدا که این‌ها شهید می‌شدند، امیدش به امام‌حسین (علیه‌السلام) بود، وقتی‌که [امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمد [و] گفت: زینب! پیراهن‌کهنه بده! زینب (علیهاالسلام) فوراً غش کرد، حالا لشکر «هل من مبارز» می‌طلبد، حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟! دست ولایت در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، تصرّف ولایت کرد، زینب (علیهاالسلام) ولیّ شد؛ یعنی چه‌طور ولیّ شد؟ آن‌چه را که ولیّ می‌داند، زینب (علیهاالسلام) می‌داند، در قلب زینب (علیهاالسلام) ریخت، این اسیر است؟! چشم‌هایش را باز کرد، [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: خواهر! صبرت را شیطان نبرد. گفت: برادر! این‌قدر صبر می‌کنم [که] صبر از دستم عاصی شود! چرا حسین (علیه‌السلام) این‌کار را کرد؟ حسین (علیه‌السلام) دید [زینب] سالار است، زینب (علیهاالسلام) سالار لشکر است، سالار این اُسرا هست، باید قوی‌اش کند. زینب (علیهاالسلام) قوی شد، نه [این‌که] زینب (علیهاالسلام) ضعیف است، تو ضعیفی!     



  حالا چه‌کار کرد؟ حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد و این‌ها را می‌خواهند صبحِ بعد از عاشورا سوار کنند.     (این‌قدر من از دست بعضی‌ها ناراحتم که از دست دشمنان ناراحت نیستم! این‌قدر ناراحتم. چرا؟ حرف‌هایی می‌زنند که این‌مردم را به ولایت سُست می‌کنند، دشمن در مقابل ولایت قد عَلم کرده [است]، این‌ها یک‌جوری هستند [که] قد عَلم نکردند،   [اما عقل‌شان] رفته [است]. این حرف‌ها چیست [که] می‌زنید؟! حالا می‌گوید که نه! نمی‌دانم یک‌چیزهایی [می‌گویند] که اصلاً زبان من قطع بشود اگر من هم بگویم؛ من هم بگویم مثل آن‌ها هستم.)  حالا نمی‌توانند که این‌ها [لشکر ابن‌زیاد اهل‌بیت امام] را ببینند.     (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! توی همه اشخاص، خدا برجسته‌هایی [را] خلق می‌کند. توی این علماء، طلبه‌ها، بعضی‌ها برجسته‌اند، حاج‌شیخ‌عباس نسبت به معرفت امام‌حسین (علیه‌السلام) برجسته بود، گفت:)  اهل‌بیت، این‌ها یک‌قدری ناراحتی‌شان تا [زمانی] بود که امام‌حسین (علیه‌السلام) بود. گفت: وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، به هر کدام [از] این دخترها، به هر کدام [از] این‌ها، خدا به‌قدر صدها خورشید عظمت داد. چه‌کسی می‌توانست به این‌ها نگاه کند؟! حالا می‌خواهند این‌ها را سوار کنند، اصلاً این‌ها را نمی‌بینند که سوار کنند! ([این] چیست [که حرف‌های] مزخرف می‌گویند؟!  10 مگر [آن‌ها را] می‌دیدند؟!)  حالا از طرف ابن‌زیاد پیش امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمده [و می‌گوید:] آقاجان! ما مأمور هستیم [که] این‌ها را اسیر کنیم [و] ببریم؛ [اما] ما این‌ها را نمی‌بینیم. [امام] گفت: بروید به عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) بگویید! حالا آمدند [و] به عمّه [گفتند]، گفت: بروید کنار! من [آن‌ها را] سوار می‌کنم. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] همه این‌ها را سوار کرد.    



  حالا که سوار کرده، یک‌وقت رُو به نهر علقمه کرد [و] صدا زد: برادر! عباس! هر کجا می‌خواستم بروم، زانویت را تا [یعنی خم] می‌کردی؛ من پا روی زانویت می‌گذاشتم، برادر! کجایی؟! یک خداحافظی با قمر بنی‌هاشم کرد.    



این‌ها را حرکت دادند. حالا که حرکت دادند، این‌ها [به] کوفه آمدند. [به] کوفه آمدند و حالا آن‌ها [یزیدیان] به‌اصطلاح چراغانی کردند، خلاصه عید گرفتند و جشن گرفتند و [از] این حرف‌ها، حالا زینب (علیهاالسلام) وارد شد. این‌را به شما عرض کنم، امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) گفت: خواهر! یک خطبه [در] کوفه می‌خوانی [و] یک خطبه [هم در] شام می‌خوانی، در شام دارند به پدر ما لعنت می‌کنند، باید پرچم معاویه را بِکَنی، پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی. گفت: برادر! امرت را اطاعت می‌کنم، به دیده‌منّت دارم. استوار شد که پرچم معاویه را بِکَند، آخر هم کَند!     



  حالا حرکت کرده [و به] کوفه آمده، حالا چه‌کار کند؟! حالا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] یک خطبه به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، خبر به ابن‌زیاد دادند [که] ابن‌زیاد! [انگار] علی دارد صحبت می‌کند، اگر صحبت زینب طولانی شود، همین‌جا همه [مردم] می‌شُورند [یعنی شورش می‌کنند]، مردم تمام دستگاه تو را به‌هم می‌زنند. دستور داد: سر را ببرید! سر برادرش را پیشش، جلوی محملش [ببرید]! حالا سر برادر را جلوی محمل [زینب (علیهاالسلام)] آوردند، حالا ببین دارد چه‌کار می‌کند؟ حالا زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد بگوید: باباجانِ من! این [حرف] ها که گفتند، این‌ها برای امام نیست، امام مُرده و زنده ندارد! حالا هم زینب (علیهاالسلام) دارد امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. کجا زینب (علیهاالسلام) مُضطرّ است؟!



حالا که داشت خطبه می‌خواند، یک‌دفعه گفت: قال [و] قال کنید! طبل بزنید! سوت بزنید! این‌کارها را بکنید [که] صدای زینب (علیهاالسلام) [به گوش مردم] نرسد. زینب (علیهاالسلام) گفت: «اُسکُتوا!» دیگر شتر از جایش حرکت نکرد، نَفَس‌ها در قلب همه شکست. خبر به ابن‌زیاد دادند [که] آن نَفَسش، لشکر را چنان کرد که اگر طول بکشد، تمام این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] از بین می‌روند. چنان زینب (علیهاالسلام)، جان مردم را قبضه کرد [که دیگر نمی‌توانستند نَفَس بکشند]! حالا تا سر [امام‌حسین (علیه‌السلام)] را آوردند، حالا دارد امر به معروف می‌کند، نهی از منکر می‌کند. حالا گفت: 





	برادر! حسین‌جان! تو که با ما مهربان بودی
	
	حسین‌جان! برادر! چرا در خانه خولی به مهمانی رفتی؟!







برادر! تو که با ما مهربان بودی! خیلی وقت است صدای قرآنت را نشنیدم، صدای کلامت را نشنیدم، کلام تو قرآن است، حسین‌جان! اگر با من حرف نمی‌زنی، با این بچّه صغیر حرف بزن! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجبا»! خواهرجان! قصّه من از اصحاب‌کهف و رقیم عجیب‌تر است. (آقایانی که با قرآن مربوطید [و آن‌را] می‌خوانید! در تمام سی‌جزء کلام‌الله، مطابق این آیه «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا عجباً]» عجیب نیست.)      (من یک‌وقتِ دیگر، این عجیبی این‌ها را می‌گویم، می‌ترسم نوار خیلی فرصت نداشته‌باشد.)  حالا به مردم کوفه گفت: ببین حسین (علیه‌السلام) سرش قرآن می‌خواند! مگر امام می‌میرد؟! مگر امام می‌میرد؟! تمام مردم کوفه، هر کسی آن‌جا بود، به گریه زدند.  15 تمام گریه کردند، زینب (علیهاالسلام) نفرین کرد [و] گفت: الهی همیشه چشم‌تان گریان باشد! مردهای شما جوانان ما را کشتند!    



  حالا چه [کار] کردند؟ این‌ها را حرکت دادند. فردا صبح رُو به شام حرکت دادند. حالا که حرکت دادند، این‌ها [دارند] می‌روند، حالا در دروازه‌شام رسیدند، منظور من این‌است، یک دروازه به‌نام ساعات بود، حضرت به یکی از آن‌ها فرمود: از آن دروازه ما را نبرید! [از] یک دروازه [دیگر ببرید!] مخصوص از دروازه‌ساعات بردند. یک‌نفر بود [که] الآن اسمش را فراموش کردم، این از شام آمده‌بود، از مدینه [به] شام آمده‌بود؛ بنّا بود. یک‌وقت گفت: چه‌خبر است [که] این‌جا [را] دارند این‌ها چراغانی می‌کنند؟ [شخصی] گفت: مگر نمی‌دانی؟! گفت پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشتند، این‌ها [اهل‌بیتش] را هم اسیر کردند، این‌که جلو هست، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است. (اسم آن‌را شما می‌دانید؟ من فراموش کردم.)  خدمت شما عرض می‌شود [که] ایشان دو دستی توی صورتش خودش زد و پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد، گفت: آقاجان! من از اصحاب جدّت هستم. [بنّا] سلام کرد. حضرت فرمود: چه‌کسی هستی؟ از کوفه تا این‌جا هیچ‌کس به ما سلام نکرد. [بنّا] گفت: من از دوست‌های جدّت هستم، کاری داری؟ چیزی [می‌خواهی]؟ حضرت فرمود که اگر پولی در اختیارت است، یک‌قدری بده [تا] این نیزه‌ها را، سرها را یک‌قدری عقب‌تر [ببرند].    



  حالا حرف من سر این‌است: این‌ها را که درِ دروازه معطّل کردند، [برای این‌بود که] یک‌قدری شهر، چراغانی‌اش درست نبود؛ [چراغانی که] کردند، [اهل‌بیت را] وارد کردند، حالا این‌ها را در یک خرابه بردند. آن‌جا که بردند، (این‌هم باز بعضی‌ها می‌گویند [که] یک خرابه [بوده]، مثل این خرابه‌ها که مرغ‌مُرده [و آشغال در آن] می‌اندازند؛ نه بابا! آن‌جا بارانداز بوده [است]. من یک‌دفعه دیگر هم گفتم، آخر همیشه چیزی را با تفکّر [بگویید]، این یزید یک امپراطور به‌اصطلاح دنیاست، این [یزید] وقتی‌که بچّه گریه کرد، فهمید. یک همچین خرابه‌ای که بغل کاخ یزید نیست، این خرابه نیست، آن‌جا بارانداز بوده، خرابه همچنین‌ها، این‌جوری حرف می‌زنند، چرا این‌جوری می‌کنید؟! خب [وقتی] نمی‌دانی، نگو دیگر.)  



حالا این‌ها را آن‌جا بردند. حالا [در بارانداز] بردند، برای چه بردند؟ می‌خواهند کاخ یزید را به‌اصطلاح چراغانی کنند، یک تشکیلاتی درست کنند. حرف من سر این‌است: یک، دو روز، سه‌روز گویا کشید، همین‌طور فوج‌فوج [مردم] می‌آمدند که این‌ها را تماشا کنند.یک‌روز هنده گفتش که خب ما هم [به بارانداز] برویم [و اُسرا را تماشا کنیم]. یک‌وقت دیدند آن‌جا را آب می‌پاشند، می‌رُوفند [یعنی جارو می‌کنند]، درست می‌کنند، آن‌جا را بالأخره فرش کردند، [مگر] چه‌خبر است؟ ملکه می‌آید. حالا هنده با زنان اعیان [و] اشراف [و] وُزَراء [به] آن‌جا آمد، یک صندلی گذاشتند، [هنده رویش نشست.] گفتش که شما محلّ ولایت‌تان کجا بود؟ گفت: مدینه. [هنده با تعجّب گفت:] مدینه؟! یک‌ذرّه هنده تکان خورد. ببین در کاخ یزید است؛ [ولی] با امام‌حسین (علیه‌السلام) است؛ اما زن امام‌حسن (علیه‌السلام) در خانه امام‌حسن (علیه‌السلام) است؛ [ولی] پیش یزید است.     (این‌است که رفقا! به شما می‌گویم که مکان شرط نیست، خود شما شرط هستید! ببین این [هنده] در خانه یزید است دیگر، [اما] دلش آن‌جاست؛ [یعنی در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام)است]، این [جُعده] در خانه امام‌حسن (علیه‌السلام) است؛ [اما] دلش در خانه یزید است؛ پس به خودتان همچین نبالید [که بگویید] من الآن [به] کربلا رفتم! [به] مشهد رفتم! واسه [برای] خودتان یک دکّان دکّاکی درست کنید! تو ببین [آیا] آن‌جا رفتی، امر را اطاعت کردی؟! دلت کجاست؟! چرا می‌گوید: [به] مکّه می‌روند واسه این‌که یا تماشا [کنند]؛ یا نمی‌دانم اسم و رسم [پیدا کنند]؛ یا نمی‌دانم [برای] تجارت [می‌روند]، چرا [این روایت را] می‌گوید؟! البتّه حاجیِ خوب هم هست، ما حالا نمی‌گوییم همه، منظورم این‌است: شما باید بدانید که هر کجا با تفکّر [و] با امر بروید.) 



حالا [هنده گفت: بزرگ این قافله کیست؟] گفتند: زینب (علیهاالسلام). حالا زینب (علیهاالسلام) آمد. گفت: کجا می‌نشینید؟ گفت: مدینه. گفت: چه کوچه‌ای؟ گفت: کوچه بنی‌هاشم.  20 گفت: من یک‌دوستی دارم، آیا او را می‌شناسی؟ گفت: خانم! [آن] کیست؟ [هنده] گفت: زینب (علیهاالسلام) است. یک‌دفعه [حضرت] گفت: هنده! حقّ داری من را نشناسی! من زینبم، حسینِ من را کشتند! تا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)این‌را] گفت، یک‌دفعه [هنده] گریبان چاک داد، خودش را [به] زمین زد، بنا کرد حسین! حسین! کردن.    



عزیزان من! خدای تبارک و تعالی هر جایی را تهیّه می‌بیند. این هنده یک‌جوری بود که وجیه‌ترینِ دخترها بود، پدرش دید توان ندارد [از او محافظت کند]، او را آورد [و] در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) گذاشت [که کسی] گزندش نزنند. یزید وقتی می‌خواست زن بگیرد، در تمام بلاد کسی را [مأمور] گذاشت [که] وجیه‌ترین دختر [را پیدا کند]، گفتند او [یعنی هنده] است. پیش پدرش رفت، [پدر هنده] گفت: اختیارش با زینب (علیهاالسلام) است، اختیارش با اوست. هر جوری بود [یزید او را گرفت] می‌دانستند؛ ببین این مرد از شهوتش او را گرفته؛ اما این [هنده] آن‌جا [در کاخ یزید] کارساز است، خدا او را آن‌جا گذاشته [است]. 



حالا این [هنده] در کاخ یزید [به یزید] برگشت، بنا کرد داد کشیدن، گفت: تو حسین (علیه‌السلام) را کشتی! یک مطلبی شد که یک انفجاری هنده به‌وجود آورد. حالا این‌ها را چه کردند؟ یک‌قدری هنده را ساکت کرد.     



  فردا این‌ها را وارد مجلس یزید کردند. حالا که آمدند، یک‌وقت یزید گفت: این زن کیست که خودش را مخفی می‌کند؟ گفت: زینب (علیهاالسلام) است. گفت: زینب! الحمد لله [که] خدا برادرت را کشت. زینب (علیهاالسلام) گفت: ما از خدا راضی هستیم، درست‌است [که] جان هر کسی دست خداست؛ [اما] لشکر تو برادرِ من را کشتند! یک‌وقت [یزید] صدا زد: با من درشتی می‌کنی؟! جلّاد! [گردن زینب را بزن!] یک‌وقت تمام آن‌ها صدایشان بلند شد: یزید! صبر داشته‌باش! این زن جوان‌هایش کشته‌شده [است]. 



حالا منظورم سر این‌است که، یک‌وقت این [یزید] یک اشاره‌ای به لبان امام‌حسین (علیه‌السلام) کرد، دومرتبه [دوباره] هنده از پشت‌پرده دوید [و] سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را برداشت، آن‌جا همان‌جا همین‌طور حسین! حسین! حسین! کرد، گفت: آیا تو این جسارت را به لب حسین (علیه‌السلام) می‌کنی؟! 



حالا منظور من این‌است که، این خطبه‌ای که حضرت‌زینب (علیهاالسلام) خواند، خیلی تکان‌دهنده بود. دوباره یک‌حرفی زد، گفت: «یابن‌الطُّلقاء!»: تو کسی هستی که جدّ من شما را آزاد کرده [است]. مردم همه در فکر رفتند [که] چه می‌گوید؟! این‌ها را می‌گوید این‌جور است.    



  حالا ظهر شد، [یزید به امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: [به] مسجد برویم. این [یزید] می‌خواست [که] عظمتش را نشانِ [امام] بدهد؛ یعنی من هستم که پشت سرِ من نماز می‌خوانند، عادل هستم، من چه هستم؟ آمدند. حالا حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) [را] هم بردند. این معاویه همین‌طور کوشش کرد که این [یعنی امام‌سجاد (علیه‌السلام)] یک‌قدری صحبت کند؛ یعنی دل‌شان می‌خواست صحبت کند، ایشان همچین یک‌قدری خب مریض‌احوال بود و این‌ها، هر کاری کردند، [یزید] گفت: نه! بعد معاویه رفت به پدرش گفت، [یزید] گفتش که بابا! این‌ها [را] نگاه به این ضعیفی‌اش نکن! اگر این [یعنی امام] صحبت کند، آبروی ما را می‌ریزد. 



آقا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) را گفت [که این‌طور است]، وقتی امام‌سجّاد (علیه‌السلام) صحبت کرد، [یزید] گفت: اذان بگویید! تا [که] اذان گفت، یک‌دفعه امام‌سجّاد (علیه‌السلام)، این‌جا خیلی چیز کرد، تا گفت «أشهدُ أنَّ محمّداً رسولُ‌الله» یک‌وقت گفت: یزید! این محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جدّ ماست؛ یا جدّ توست؟! اگر بگویی جدّ من است [که] دروغ می‌گویی، همه می‌دانند [که] دروغ می‌گویی، جدّ تو ابوسفیان است، این جدّ ماست؛ جدّ ما، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. منم مکّه، منم زمزم، منم صفا،  25 آن‌جا ما هستیم، این‌ها هستیم. آقا که شما باشی! همین‌جا مردم در کوچه و بازار می‌دویدند، می‌گفتند: مردم! بدانید، این‌ها بچّه‌های پیغمبرند. حالا حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) چه‌کار کرد؟ مردم را بیدار کرد.     



  یزید دید خلاصه بد صحنه‌ای به‌وجود آمد، این‌ها را دومرتبه در همان خرابه بردند. حالا یزید یک‌فکری کرد [و] گفت: بابا! گردن ابن‌زیاد می‌اندازیم، الآن مردم به ما هیجان می‌کنند دیگر. آقا حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) را خواست و گفت: خدا او [یعنی ابن‌زیاد] را لعنت کند! من نگفتم [پدرت را بکشند]، پدر تو یک‌جوری بود که ما بالأخره یک‌چیزی [اختلافی] با هم داشتیم، گفتیم که خب بیاییم [و] با هم صلح کنیم، مملکت نمی‌دانم این‌جوری نشود، مملکت نمی‌دانم بالأخره دو درقه‌ای نشود، من نگفتم [پدرت را] بکشد. حالا هر جور [شما] بخواهید، [من] می‌کنم.



حالا جوری شد که، حرف من سر این‌است، روایت داریم: ده‌روز، کاخ سلطنتی‌اش را در اختیار زینب (علیهاالسلام) گذاشت، این‌ها ده‌روز آن‌جا روضه‌خوانی کردند. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) یک‌جا نشسته‌بود، اعیان و اشراف می‌آمدند. ببین این [یزید] می‌خواست [که] این [خونِ امام‌حسین (علیه‌السلام)] را از گردن خودش ساقط کند، دید بدجوری شد، حالا [همه] می‌آمدند [و سرسلامتی به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) و حضرت‌زینب (علیهاالسلام) می‌دادند]. 



  حالا که آمدند. بعد از ده‌روز [یزید] گفت: می‌خواهید چه [کار] کنید؟ [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: ما می‌خواهیم برویم، می‌خواهیم [به] مدینه برویم. [یزید] بنا کرد محمل‌ها را درست‌کردن، خیلی آماده [کرد]، یک‌نفر به‌نام بشیر بود، آن‌هم خیلی مرد خلاصه نسبتاً خوبی بود، آن [را] هم گذاشت که مواظب این‌ها باشد. 



حالا حرف من سر این‌است: حالا وقتی زینب (علیهاالسلام) آمد [و] دید، دید [که] مَحمل‌ها را با اطلس و با چیزهای سلطنتی درست کردند، یک‌نگاه کرد [و] گفت: یزید! ما عزاداریم، [مَحمل‌ها را] مشکی کنید! حالا یکی از علمای خیلی‌ها که چیز [یعنی مهمّ] است، می‌گوید: مشکی نپوشید! تا حتّی [از او] سؤال کردند: [در روز] عاشورا [هم نپوشیم]؟ گفته آن‌موقع هم در آورید! [چون] مکروه است. واسه‌اش [برایش] پیغام دادم: آقا! اگر محرّم، لباس‌مشکی نپوشی، آن‌جا [یعنی در قیامت] هم لباس‌سفید نمی‌پوشی. گفتم لباس‌مشکی شعار اسلام است. [تا حتّی] یزید [هم] احترام کرد، مَحمل‌ها را مشکی‌پوش کرد، چرا این حرف را می‌زنی؟! خدا نکند [که] عالِم بدسلیقه باشد [و] از خودش حرف بزند؛ یعنی نه عالِم، هر کسی [همین‌طور است].



  حالا منظور من این‌است: حالا می‌خواهند حرکت کنند. حالا که می‌خواهند حرکت کنند، یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) یاد رقیّه (علیهاالسلام) افتاد، حالا می‌خواهند حرکت کنند. اوّلاً به شما عرض کنم، همین‌جور که وقتی آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) شهید شد، قاسم (علیه‌السلام) دیگر توان نداشت، همین‌طور پیش عمویش می‌آمد [و می‌گفت:] عموجان! اجازه جنگ بده! می‌گفت: عموجان! مرگ در مقابل تو چه‌جور است؟ می‌گفت: «علیک [أحلی] مِن العسل»، من دیگر بعد از علی‌اکبر (علیه‌السلام) نمی‌خواهم روی زمین باشم. سکینه (علیهاالسلام) هم همین‌جور بود، بعد از رقیّه (علیهاالسلام) دیگر دنیا برایش تنگ شده‌بود!     



  حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ حالا وقتی می‌خواهد برود، یک خداحافظی با رقیّه (علیهاالسلام) می‌کند. صدا می‌زند: رقیّه‌جان! مَحمل‌ها همه آماده‌است، بلند شو! رقیّه‌جان! عزیز من! پدرت، تو را به‌من سپرده، چه جواب [به او] بدهم؟! خدا می‌داند زینب (علیهاالسلام) دوست و دشمن را به گریه درآورد.    



  حالا حرکت کردند. حالا که حرکت کردند، دارند می‌آیند، [تا] سرِ یک دوراهی رسیدند، حالا منظور من این‌است: سرِ دوراهی رسیدند، یزید خیلی سفارش کرده [که این‌ها را] آرام ببر! هر کجا می‌خواهند بنشینند، هر کجا می‌خواهند پا [بلند] شوند؛ این‌ها را هم از بی‌راهه می‌آورند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: [اربعین]، اربعین [سال] اوّل بود [که اهل‌بیت به کربلا رسیدند]، این‌ها که می‌گویند [اربعین سال‌دوّم بوده]، راه را، مسافت را حساب می‌کنند [که این‌را می‌گویند]؛ این‌ها را از یک جاهایی [که] بی‌راهه [بود] آوردند؛ [پس] اربعین اوّل بوده [است]، ایشان این [مطلب] را می‌گفت.  30



  [حالا] این‌ها [اهل‌بیت] سرِ یک دوراهی رسیدند، آن‌وقت بشیر به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفتش که آقاجان! این‌جا [به] کربلا می‌رود [و] از این‌طرف هم [به] مدینه می‌رود، چه‌کار کنیم؟ گفت: به عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) بگو! ببین همیشه این عمّه‌اش زینب (علیهاالسلام) را از خودش مهمّ‌تر حساب می‌کرد، حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: به عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) بگویید! حضرت‌زینب (علیهاالسلام) فرمود: ما می‌خواهیم [به کربلا] برویم. حضرت فرمود که، زینب (علیهاالسلام) فرمود: ما [به] کربلا می‌رویم.



  حالا ببینید آقاجان من! بعد از امام‌حسین (علیه‌السلام) چهار فرسخ در چهار فرسخ تربت شد. حالا چه‌کسی این بو را می‌شنود؟ یک بوهایی است که مؤمن می‌شنود. والله! من راست می‌گویم، یک‌وقت من آن‌جا بودم، آن‌طرف خیابان [بودم]، یکی می‌رفت بویش را می‌شنیدم. هر کدام از شماها بیایید، من یک‌وقت جلوتر می‌گویم [فلانی دارد می‌آید]. می‌آید بو دارد، پیداست، از آن‌جا که دارد می‌آید، پیداست [که کیست؟] یعنی وقتی   [شمال] به آن مؤمن می‌تابد، آن بوی ایمان، بوی ولایت می‌آید؛ اما چه مشامی می‌شنود؟ اگر شما مشام‌تان را به این ساز و آوازهای تلویزیون، به این حرف‌های لهو و لعب ندهید، والله! مشام شما [هم] می‌شنود. 



من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم، اگر بزنم درست نیست که بدانید که مشام، این مشام، یک حسابی دارد. مشام، ولایت را درک می‌کند. همین‌ساخت که قلب شما درک می‌کند؛ مشام هم ولایت را درک می‌کند. والله قسم! نه [او را] می‌شناسم، نه بابایش را می‌دانم، نه نَنِه‌اش را می‌دانم [کیست؟] نه با او رابطه دارم، نگاهی که [به او] می‌کردم، می‌فهمیدم [که] این چیست؟ یعنی قلب مؤمن یک‌جوری است که یک حسّی دارد؛ یعنی زنده‌است، زنده را می‌کِشد. زنده کیست؟ آن کسی‌که ولایت دارد. این قلبِ مؤمن زنده‌است، ولایت زنده‌است، ولایت که نمی‌میرد که، دیدی گفتم که سر امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد قرآن می‌خواند. اگر مؤمن به جایی برسد، می‌شناسد؛ می‌شناسد [و] می‌فهمد. حالا منظورم سر این‌نیست، می‌خواهم این حرف را بزنم که حرف دیگری بزنم. 



  حالا چه‌قدر [به کربلا] راه داریم، یک‌دفعه سکینه (علیهاالسلام) می‌گوید که عمّه‌جان!





	بویی می‌رسد اَندر مشام من
	
	آیا این زمین، کربلاست؟!







سکینه (علیهاالسلام) چندین‌فرسخ بوی تربت امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌شنود، نه دشمنان حسین. ولایت با ولایت آشناست نه با بی‌ولایتی!    



  حالا حسابش را بکن! حالا این‌ها [به] کربلا آمدند، هر کسی در یک بُعدی است. تمام این‌ها هم به عمّه‌شان زینب (علیهاالسلام) رجوع می‌کنند، او می‌گوید: عمّه بیا! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) آن‌جاست، او می‌گوید: عمّه بیا! عمویم عباس (علیه‌السلام) این‌جاست. خدا می‌داند کربلا چه‌خبر شد؟!    



  حالا این‌را خدمت‌تان عرض کنم که اوّل کسی‌که زیارت کرد، جابر بود، جابربن‌عبدالله انصاری؛ اما جابر هم [کارش] انتقاد دارد! چرا بعضی‌ها جلوی حرف [و] انتقاد را می‌گیرند؟! جابر هم [کارش] انتقاد دارد، هر کسی خلق [است، کارش] انتقاد دارد، به‌غیر از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). (هر کسی حرف دارد به‌من بزند؛ تا جوابش را به او بدهم. من حرف خودم نیست که می‌زنم،)  انتقاد دارد، جابر هم [کارش] انتقاد دارد. حالا رفته [و] غسل کرده، پاهایش را یواش‌یواش بر می‌دارد، نه [این] که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی حسین (علیه‌السلام) را زیارت کند، هر قدمی [از آن، ثواب] حجّ و عمره دارد. [یعنی جابر] حجّ و عمره می‌خواهد! به‌دینم قسم! اگر من بودم، یک‌قدم می‌کردم [و به کربلا] می‌رفتم، من حجّ و عمره می‌خواهم چه‌کنم؟! من حسین (علیه‌السلام) [را]  35 می‌خواهم! ما علی (علیه‌السلام) [را] می‌خواهیم نه عبادت!   (چیست [که] پا [یعنی بلند] می‌شوی [به کربلا] می‌روی [و] [این‌قدر] باد به خودت می‌کنی؟! آیا تو [به] کربلا رفتی، قبول شدی؟! آیا امر را بردی؟! آیا قوم و خویش‌هایت را احیاء کردی؟! کجا می‌روی [و] باد به خودت می‌کنی [که می‌گویی] من کربلا بودم؟! خیلی‌ها کربلا بودند، بنی‌امیّه هم کربلا بودند! بنی‌عباس هم [کربلا] بودند! ببین تو امر را اطاعت کردی؟! ببین یک قوم و خویش داری، به او رسیدی [یعنی رسیدگی کردی]؟! یکی جهاز [جهیزیه] می‌خواهد، [به او] دادی؟! من متوکّل نیستم، گفتم، من به قربان همه شماها بروم، هر کدام‌تان خواستید [به کربلا] بروید، می‌گویم باباجان! یک‌چیزی بده [که] کفاره گناهت بشود که می‌خواهی [پول] به صَدّام بدهی! تو لاماله [لااقل] شش‌صد تومان خرج می‌کنی، صد تومان هم بده [و] یک گوسفند بگیر [و] یک‌چیز برای فقرا بگیر [تا] کفاره [گناهت] بشود. آیا [این‌کار را کردی]؟ والله! او [امام‌حسین (علیه‌السلام)] امر می‌خواهد. حسین (علیه‌السلام) امر می‌خواهد، امام‌رضا (علیه‌السلام) امر می‌خواهد، خدا هم امر می‌خواهد.) 



  حالا چه شده؟ حالا این‌ها [به] آن‌جا [کربلا] آمدند، یک‌وقت به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام)، زینب (علیهاالسلام) خیلی قشنگ حرف زد، وقتی همین‌طور بو کرد و قبر برادرش را جُست [یعنی پیدا کرد]، روی قبر برادرش افتاد. یک‌وقت صدا زد: حسین‌جان! تو سفارش بچّه‌ها را کردی، همه را آوردم؛ اما نظر مبارکت هست: وقتی بچّه‌های من کشته‌شدند، من از خیمه بیرون نیامدم، گفتم شاید تو خجالت بکشی! (زینب (علیهاالسلام) وقتی بچّه‌هایش کشته‌می‌شد، بیرون نیامد، گفت: مبادا برادرم خجالت بکشد؛ نه [یعنی چون] که امام‌حسین (علیه‌السلام) این کشته‌ها را کنار خیمه می‌آورد،)  گفت: حسین‌جان! سراغ رقیّه (علیهاالسلام) را از من نگیر! اما یک‌حرف به امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، گفت: حسین‌جان! از کوفه تا شام، هیچ‌کس به‌غیر از هنده، حمایتِ ما را نکرد! گفت: برادر! همه‌جا این [هنده] به ما خدمت کرد، در مجلس یزید [که] سرِ تو را بُرد [و جسارت کرد]، داد کشید [و] حسین (علیه‌السلام) [را صدا] زد، [در] خرابه آمد، پیراهن چاک داد، کسی‌که از کوفه تا شام به ما خدمت کرد، هنده بود.     



رفقای‌عزیز! تاریخ دنیا ورق می‌خورد. حالا به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) قضایا [را] گفتند [که] این‌ها ممکن‌است جان بدهند. فوراً اطلاعیّه نازل کرد [و] گفت: حرکت کنید! این‌ها همه حرکت کردند، رُو به مدینه سوار شدند. حالا دارند رُو به مدینه می‌روند. 



  (من یک‌حرفی این‌جا بزنم یک‌وقت نوار تمام نشود،)  رفقای‌عزیز! آقای‌فلانی! روایت صحیح داریم، می‌گوید: هر [کسی] که یک مؤمنی را اطعام کند، به شماره‌های لقمه‌ای که او می‌خورد، حجّ و عمره پایت نوشته‌می‌شود. اینی که من می‌گویم امر را اطاعت کنید! امام‌حسین (علیه‌السلام) بروید! زیارت بروید! بروید [اما] امر را اطاعت کنید! به شماره‌های لقمه‌ای که [مؤمن] می‌خورد، [برایت حجّ و عمره نوشته‌می‌شود]. (یک‌روایت دیروز با او مطالعه می‌کردم، خیلی عجیب است!)  نه این‌که [فقط] یک‌دانه امام این «وجه‌الله» است [و] به یک خلقت می‌ارزد، والله! گفتم، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، تمام اوصیاء، تمام اُدَباء، تمام علماء، علماء که یک‌چیز جزء هستند، اگر تمام این‌ها عقل‌شان را این‌طرف بگذارند، اصلاً کربلای حسین (علیه‌السلام) را نمی‌دانند چیست؟ یعنی زینب (علیهاالسلام) چیست؟ تمام نمی‌دانند [و] ناقص‌اند. ولایت ناقص نیست، فهم ولایت خیلی بالاست! 



حالا ببین چه می‌گوید؟ از این‌جا شما باید پی ببرید که حرف درست‌است. می‌گوید: اگر این عالم را، یعنی این دنیا را، همه را یک لقمه کردی [و] دهان یک مؤمن گذاشتی، اسراف نیست. چرا؟  40 می‌تواند کسی بگوید چرا؟ چرا؟ چرا؟ خب بگویید چرا؟ یک‌دانه مؤمن به یک دنیا ارزش دارد. چرا؟ ولایت این‌قدر سطحش بالا بالا هست، این مؤمن اتّصال به ولایت است. ولایت بالاست؛ نه من! توجّه بفرمایید [که] من چه می‌گویم؟! روایت داریم، بروید ببینید هست یا نیست که این دنیا را یک لقمه کنی [و] دهان یک مؤمن بگذاری، می‌گوید اسراف نشده. چرا؟ دنیا اسراف است؛ نه مؤمن! چه‌کسی این‌ها را می‌شناسد؟!



عزیزان من! از خودتان کم بگذارید! الآن ده‌روزِ دیگر داریم به این [که] ماه‌صفر تمام شود، بیایید در کشتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شرکت کنید! والله! بالله قسم! من قسم می‌خورم، نمی‌خواهم تملّق بگویم، اصلاً زیر این آسمان قم از شما بهتر نیست، والله! بالله! من سراغ ندارم، من با هر کسی‌که روبرو می‌شوم، می‌بینم خیلی نقصان در ولایت دارد. من مبادا شما را جسارت کنم، شما همه هماهنگی با امام‌حسین (علیه‌السلام) کردید، همه کمک کردید.   من عقیده‌ام این‌است جناب آقای‌فلانی در وصیّت نامه‌ات وصیّت کن [که] اگر بعد از صد و بیست‌سال مُردی، آقازاده‌ات این‌کار [یعنی شام اربعین] را [تهیّه] بکند! اصلاً عجیب است! خدا چه‌کار می‌کند؟ شما از اوّلی که بخواهی این‌کار را بکنی [و نیّت آن‌را بکنی]، از اوّل تا سال دیگر پایت ثواب می‌نویسد. مگر ممکن‌است که [ما بفهمیم] این‌ها چه‌قدر عنایت دارند! 



من گفتم [که] زهرا (علیهاالسلام) یک کبریت را می‌نویسد. آخر اَجر این‌ها اختیارش با حضرت‌زهراست. زهرا (علیهاالسلام) کرامت تمام خلقت است. مگر یک‌کاری که کردی، به شما کم اجر می‌دهد؟!



  اصلاً اجر مؤمن، من گفتم اجر مؤمن [را] هیچ قدرتی نمی‌تواند بدهد. (می‌ترسم مورد حرف [یعنی ایراد] قرار بگیرم؛ اما می‌زنم، به یاری خدا جواب حرف را می‌دهم، به یاری زهرا (علیهاالسلام)، به یاری علی (علیه‌السلام) جوابش را می‌دهم.)  در این عالم خود علی (علیه‌السلام) هم نمی‌تواند [اجرِ مؤمن را] بدهد، خود زهرا (علیهاالسلام) هم نمی‌تواند [اجر] بدهد، در این عالم [نمی‌تواند اجر بدهد]، چرا؟ عالَم، عالَم لیاقت یک مؤمن را ندارد. عالم لیاقت یک‌کاری که مؤمن می‌کند را ندارد، مگر بهشت به تو بدهد، مگر جنات به تو بدهد، مگر ممکن [است]؟! اصلاً عالَم ارزش ندارد. 



چرا می‌گوید [اگر همه دنیا را] یک لقمه کردی [و در دهان] مؤمن [گذاشتی]، آن [طور] می‌شود [یعنی اسراف نمی‌شود]، مگر مؤمن را می‌توانی بشناسی؟! تو می‌خواهی حسین (علیه‌السلام) را بشناسی؟! همه‌اش گَل و گوشه می‌گویی از ولایت بگو! از این‌ها [بگو]! بابا! چه می‌گویی؟! از کجا برای تو بگویم؟! اگر تو زینب (علیهاالسلام) را می‌شناسی که (لا إله إلّا الله)، آن‌را پیش دختر فلانی نمی‌گذاری، خاک عالم به توی سرت بکنند! با آن معرفتت! خب نمی‌شناسی.



  کجا بودیم؟! کجا بودیم؟! حالا حرکت کردند، حالا رُو به مدینه حرکت کردند. حالا یک‌قدری که به مدینه [راه] داشتیم، حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) به بشیر گفت: بشیر! پدر تو خیلی خلاصه اشعاری می‌گفت، حالا تو هم بلد هستی؟! گفت: من یک بهره‌ای دارم. یک بِیرق [یعنی پرچم به] دست گرفت و رفت. وقتی [پرچم را به] دست گرفت، یکی به او گفتش که بشیر! از این کوچه نیا! گفت: چرا؟ گفتند: اُمّ‌البنین در این کوچه حاضر است، شنیده [که] شما دارید می‌آیید، [آمده تا سراغ بچّه‌هایش را بگیرد،] از یک کوچه دیگر برو!     بشیر الله‌أکبر می‌گفت، حسین! حسین! می‌گفت، وارد مدینه شد. همه گفتند: بشیر! [از] حسین (علیه‌السلام) چه‌خبر؟! گفت: بیایید سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)،  45 [به شما] می‌گویم. یک‌وقت سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] گفت: رسول‌الله! سرت سلامت! حسینت را کشتند. پیش بشیر آمدند [و گفتند:] چه‌خبر است؟! گفت: فقط بدانید [که] از مردها کسی‌که باقی است، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) با امام‌باقر (علیه‌السلام) باقی است، تمام مردها را کشتند. تمام اهل‌مدینه گریه می‌کردند.     



  عزیزان من! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! این قلدری تمام می‌شود. شما حسابش را بکن! یک دختر [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] در صورتی‌که به‌قول بعضی‌ها صغیر بوده، [قبر] این [دختر] در شام است [و] یک دنیایی را تکان داده‌است، یزید کجاست؟! قلدرها کجا هستند؟! من تقاضایم این‌است: طرف‌دار قلدر نباشید! هر کاری که بی‌اجازه ولایت است، هر کاری که به امر ولایت نیست، هر کسی [آن‌کار را] کرد، قلدری است؛ هر کسی کرد، قلدری است، باید با اجازه ولایت باشد. چرا؟ این نیروی تو باید امر ولایت را اطاعت کند، جان تو باید امر ولایت را اطاعت کند، تو چیزی نداری؛ اگر [امر را اطاعت] نکنی، قلدر هستی!



  حالا زینب (علیهاالسلام) در منزلش رفت، این‌ها [همه] رفتند، حالا فوج‌فوج از برای سر سلامتی حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) می‌آیند، تمام این‌ها [یعنی اهل‌مدینه] می‌آیند. این‌ها هم خلاصه صحبت می‌کنند. یک‌وقت کاری نکنید که مِن‌بعد پشیمان باشید، اگر آن‌روز این‌ها [یعنی اهل‌مدینه] امر امام‌حسین (علیه‌السلام) را اطاعت کرده‌بودند [و] دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) رفته‌بودند، یک جمعیّت زیادی بود، یزید که امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌کشت، همه اهل‌مدینه نیامدند. 



  حالا وقتی این منظره را دیدند، شورش کردند. حالا که این شورش را کردند، به امر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نبود، حضرت دستورِ سکوت داد. خدا یزید را لعنت کند! یک‌نفر بود که روایت داریم، یکی از آقایان کتابش را این‌جا [پیش] من آورد [و] خواند، گفت: یک‌نفر بود [که] نود و پنج سالش بود. معاویه [به یزید] گفت: پسرم! اگر یک‌وقت درماندی، پیش این [پیرمرد] برو! این [یزید] پا [یعنی بلند] شد [و] پیش این [پیرمرد] آمد و گفت: مدینه شورش کردند، من می‌خواهم مدینه را ساکت کنم. [یزید] هزار سوار به این [پیرمرد] داد، این مردِ پیرمرد بلند شد، برای مدینه حرکت کرد. یک‌هفته تمام زنان مدینه را ایشان گفت: حلال! تا یک‌هفته گفت: حلال! بعد سران را می‌آورد [و] یک شربت مخصوصی داشت، [به آن‌ها] می‌داد؛ تا هضم نشده‌بود، می‌کشت. حالا حرف من سر این‌است: آخرش که [این پیرمرد] می‌خواست بمیرد، بنا کرد  50 شکرِ خدا را کردن، گفت: خدایا! شکر! من نود و پنج سالم است، به آرزویم رسیدم، امر خلیفه مسلمین را؛ [یعنی] یزیدبن‌معاویه را اطاعت کردم. عزیزان من! مواظب باشید! بعد از نود سال که «قالَ الصادق (علیه‌السلام)، [قال‌الباقر (علیه‌السلام)]» گفت، [این حرف را زد]. صدایت بگیرد! حالا می‌گوید: خدایا شکر! من امر خلیفه را اطاعت کردم، از دنیا رفت. 



  عزیزان من! توجّه کنید! خیلی توجّه کنید! خیلی، آخرالزّمان است، مواظب باشید! فوراً ندوید! فوراً نروید! فوراً با تفکّر باشید! آرام باشید! آرام باش! بنشین! این نیرویت را خرج نکن! نیرو را خرج نیرو کن! چه‌قدر داد بزنم؟! عزیزان من! تفکّر! تفکّر! تفکّر! آن‌وقت به امر می‌رسید. حالا ببین چه‌قدر [و] چه کسانی بودند که در این عالم این‌جوری گول خوردند؟! پشتیبانی [از] خلق کردند. (یک صلوات بفرستید.)



  من می‌خواستم خدمت‌تان عرض کنم که ما، این بچّه‌های ما همه‌شان طفلک‌ها خوب هستند، به‌خصوص به‌اصطلاح این میرزا ابوالفضل، این‌همه خوب هستند. مَثل ببین یک عدّه‌ای بودند، همه اهل‌بیت خوب بودند، در مدینه خوب بودند، شاه‌زاده‌ها، امام‌زاده‌ها؛ اما جان‌شان را فدا نمی‌کردند. من بچّه‌هایم هر سه‌تایشان خوب هستند، (گفتم شاید عمرم طولانی نباشد، در این نوار بگویم [که] همه‌شان خوب هستند؛)  اما این [حاج] ابوالفضل جانش را فدا می‌کند! خدا می‌داند [که] این بچّه برای مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) پَر می‌زند؛ یعنی از تمام کارهایش [می‌زند]، می‌گویم که ببین بچّه‌هایم خوب هستند، آن محمّدمان خوب است، او [علی‌آقا] هم خوب است، خدا بچّه‌هایتان را به شما ببخشد! خدا سایه شما را از سر بچّه‌هایتان کم نکند! تمام بچّه‌های شما خوب هستند. ببین من چه می‌گویم؟ ما یک خوب داریم [و] یک فدا داریم، این ابوالفضل ما [خودش را] فدا می‌کند. اگر من این‌جوری شدم، از شما تقاضا می‌کنم که این ابوالفضل ما امین است؛ تا حتّی خدا می‌داند، به‌وجدانم قسم! این آقای‌فلانی یا یکی، یک‌چیزی به او می‌دهد، می‌آید همچین بند به بند می‌گوید، می‌گوید: آقا! یک‌تومان مانده، آقا! پانصد تومان مانده، با آن‌چه [کار] کنم؟ یعنی انگار کن که این‌ها در اختیار است، ببین من دارم چه می‌گویم؟ یعنی در اختیار امر است، در اختیار حرام [و] حلال است، آن حرام و حلال در اختیار این [حاج‌ابوالفضل] نیست.



  خدا إن‌شاءالله بچّه‌هایتان را به شما ببخشد! 



خدا عاقبت همه‌تان را به‌خیر کند!



ما به‌غیر از ممنونیت، هیچ‌چیزی از همه شماها نداریم. خدا عاقبت همه‌تان را به‌خیر کند! 



خدا إن‌شاءالله باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، شناخت ولایت به ما بدهد!



  ببین باباجان! عزیز من! این‌ها همه نمازخوان بودند، همه‌شان جهادبرو بودند، همه‌شان متدیّن بودند، همه‌شان متشرّع بودند؛ اما ولایت را تشخیص ندادند، پشت به ولایت [کردن] را تشخیص ندادند، ببین به چه دامی افتادند؟! من از شما خواهش می‌کنم [که] مطالعه ولایت داشته‌باشید! مباحثه با ولایت کنید! تفکّر داشته‌باشید! اگر می‌خواهید [تفکّر] داشته‌باشید، این‌جور است: من این‌جوری هستم، از ماوراء می‌آورم تا این، این‌جا. اگر ولایت را از ماوراء نیاورید، سُر می‌خورید. عزیزان من! باید ولایت را از ماوراء بیاورید! ببین اُدَباء چه‌جور شدند؟! علماء چه‌جور شدند؟! رؤساء چه‌جور شدند؟! خلفاء چه‌جور شدند؟! هارون‌ها چه‌جور شدند؟! مأمون‌ها چه‌جور شدند؟! قلدرها چه‌جور شدند؟! تمام آن‌ها قلدری بود، فنا شدند، چیزی که باقی ماند، ولایت [است]. 



  گفتم باید پشتوانه [برای] ولایت کنید! نه [این‌که] شعار ولایت [دهید]! تو، بعضی‌ها شعار ولایت [می‌دهند که] من ولایتی هستم، من فلان [هستم]، من را [به سینه] دیوار بزن! تو برو عمل کن!  55 به ولایت عمل [کنی]، جان می‌دهی به ولایت! به ولایت عمل [کنی]، ولایت به تو جان می‌دهد! «لَحمُک لَحمی، دَمُک دَمی»؛ نه [این‌که] شعار [بدهی]. شعار باد است.



  توجّه بفرمایید! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! ببینید من چه می‌گویم؟ شما لاماله [لااقل] اگر هر روز [تفکّر] ندارید، هفته‌ای یک‌ساعت تفکّرِ ولایت داشته‌باشید! اگر تفکر ولایت داشته‌باشید، ولایت در قلبِ وجود شما سرایت می‌کند. اگر تفکّر نداشته‌باشید، همین‌جور است، هر روز دنیا [و] شیطان واسه‌ات [برایت] یک‌چیزی می‌زاید. این‌که می‌فرماید که علل [یعنی علت هر چیزی] ماده است، یعنی‌چه؟! هر روز یک‌چیزی برایت می‌زاید. هر روزی بازی‌ات می‌گیرد، هر روزی مشغولت می‌کند. والله! ولایت تمام بازیگرهای عالم را خنثی می‌کند. ولایت خنثی‌کن تمام این حرف‌هاست! عزیزم! اگر تو [ولایت] داشته‌باشی، تمام خنثی می‌شود. چه‌طور خنثی می‌شود؟! وقتی تو محبّتش را نداشتی، خنثی است.



محبّت این‌است که به تو یک نویدی می‌دهد، یک‌فکری می‌کنی، روی آن حساب می‌کنی. تو باید محبّت ولایتت، افضل از تمام محبّت‌ها باشد. دو محبّت است [که] نجاتت می‌دهد: یکی محبّت ولایت، محبّت خدا و ولایت. باید با آن‌ها نجوا کنی! آن‌ها خنثی‌کن تمام این حرف‌های باطل است. (یک صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! دعایی که من در حقّ خودم می‌کنم، در حقّ تمام رفقا، دوستان می‌کنم، می‌گویم: خدا! خدا! خدا! خدا! چه‌قدر داد بزنم؟! اتّصالت را با ما قطع نکن! اتّصال ما را با ولایت قطع نکن! خدا می‌داند اگر اتّصال باشی، قطع نمی‌شوی.



  من الآن یک‌چیزی به شما بگویم، یک‌نفر بود [که] خیلی گناه‌کار بود. (گویا آقای جزایری در حاشیه کتابش نوشته،)  خیلی وضعش بد بود؛ اما با سنّی‌ها بد بود، عرق هم می‌خورد، شراب هم می‌خورد، از این‌کارها خیلی می‌کرد؛ اما با سنّی‌ها بد بود. (این جزایری می‌گوید که)  این‌ها خیلی قلدر بودند، این‌ها من را [برای] نماز [میتِ او] آوردند، من آن‌جا رفتم [و] گفتم که من نماز به این [شخص] نمی‌خوانم. گفت: تا [از آن‌جا] آمدیم، خوابم برد؛ دیدم که یک‌جا را آمدند کَندند، نشد [او را دفن کنند]؛ رفتند یک‌جای دیگر کندند. [خلاصه] آمدند، گفتند بگو آن‌جا نیست. (توجّه فرمودید؟!)  [جزایری] گفت: دیدم که یک‌دفعه گفتش که ببریدش! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتش ببریدش! گفت: یک‌مرتبه بلند شد [و] گفت: علی‌جان! گناهان من خیلی است؛ اما الآن من را پیش دشمنان تو می‌برند، من دشمنانت را اذیّت می‌کردم. حضرت فرمود: بخواب! حالا منظورم این‌است که، وقتی رفتند این‌را ببرند، دیدند یک ریسمان از این [شخص] به قبر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اتّصال است. عزیز من! حبل‌المتین که می‌گویند [این‌است]. 



ما باید اتّصال به ولایت باشیم! این حبل‌المتین، حبل‌المتین که قرآن می‌گویند، آیا حبل‌المتین که نجات می‌دهد [را] فهمیدید؟! چرا؟! والله! قرآن تو را نجات نمی‌دهد، حرف تند است. اسلام تو را نجات نمی‌دهد، این حرف‌ها همه‌اش کار است. چه‌کسی تو را نجات می‌دهد؟ اتّصال به ولایت. اتّصال به ولایت، آن‌هم اتّصال به خداست. مگر اسلام اسلام نمی‌کنند، چرا اهل‌جهنّم هستند؟! مگر قرآن قرآن نمی‌کنند، چرا اهل‌جهنّم هستند؟! اتّصال [به ولایت] نیستند. توجّه فرمودید؟! من جسارت نکرده‌باشم [که] بگویم قرآن نجاتت نمی‌دهد. عزیزم! قرآنِ بی‌علی کتاب است. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [در جنگ صفّین] نگفت [که] این [قرآن] ها کاغذ و قلم است؟! (روایت رویش می‌گذارم که کسی تکان نخورد.)  کاغذ و قلم بی‌علی، قرآن است [قرآنِ بی‌علی، کاغذ و قلم است]. «أنا قرآن‌النّاطق». به این حرف‌ها توجّه کنید!  60



  عزیزان من! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! از شما پوزش می‌طلبم، خاک کف پای کوچک و بزرگ‌تان را می‌بوسم، به چشمم می‌کشم؛ چون‌که آن خاک اتّصال به ولایت است. مؤمن، خاک کف پایش تربت است. مگر تربت امام‌حسین (علیه‌السلام) تربت نیست؟! از خونش است. مؤمن هم همین‌جور است، عزیز من! کوشش کنید [که] مؤمن باشید! مؤمن اتّصال به ولایت است.   کسی‌که اتّصال به ولایت باشد، مثل یک طوقی است که [در] گردنش است، دیگر این‌طرف و آن‌طرف نمی‌رود که! وقتی یک طوق به گردنت است، اتّصال به ولایت هستی؛ [آن‌وقت] این‌طرف و آن‌طرف نمی‌روی، هر موقع این‌طرف و آن‌طرف بروی، بدان تزلزل ولایت داری. به این حرف‌ها توجّه کن!



یا علی







ولایت در خلقت کفو ندارد

بسم الله الرحمن الرحیم




بعضی از رفقا سؤال می‌کنند که ما می‌خواهیم، خب حالا البتّه فهمیده هستند، می‌خواهند بهتر ولایت را بفهمند. من خیلی خوش‌بخت می‌شوم که الحمد لله رفقای‌عزیز در ولایت کار کردند. دارند تمرین می‌کنند، سؤال می‌کنند؛ اما آن حقیقت ولایت یک‌چیزی است. ولایت همین‌قدر که بشناسیم اهل‌بهشت هستیم.   تقریباً باید، واجب است که ما بدانیم. اگر واقع ولایت را بدانیم؛ یعنی ما اندازه‌ای توجّه کنیم؛ آن‌وقت دیگر برای ولایت مشابه درست نمی‌کنیم. آیا شما می‌توانید برای خدا مشابه درست کنید؟ در یک‌جایی گفتم: خدا «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً أحد»[۱] است. یعنی از او زاییده نشده‌است و کسی او را نزاییده‌است.



خلق می‌آید ولایت را زاییده می‌کند؛ یعنی یک‌چیزی را زاییده می‌کند، گفتم یک محور درست می‌کند. این بندگان خدا هم خب، دنبال او می‌روند؛ اما عزیز من! اگر کسی حقیقت، ظاهر ولایت را مراعات کند، ما بهتر از این، ولایت را احترام می‌کنیم. مثلاً الآن بچّه‌ای یک شمش طلا دستش است، این شناسایی شمش را الآن ندارد. وقتی‌که شناسایی ندارد، یک عروسک به او می‌دهند، این [شمش] را از او می‌گیرند. عزیز من! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، ما باید ولایت را بشناسیم؛ اما یک زرگر، کسی‌که طلاشناس است، یک‌قدری صدمه خورده‌است، یک‌قدری کوشش کرده‌است، یک‌قدری دوره دیده‌است، تا طلاشناس شده‌است. ما باید ولایت را بشناسیم؛ اگرنه این ولایت را می‌دهیم، یا ریاست می‌گیریم، یا حبّ جاه می‌گیریم، یا حبّ مقام می‌گیریم، یا پول می‌گیریم. بالأخره با یک‌چیزی آن‌را عوض می‌کنیم.



  اما والله، ولایت «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً أحد»[۱] است. ولایت، کُفو ندارد. عزیزان من! شما باید ببینید ولایت کُفو ندارد. چرا برای ولایت کُفو درست می‌کنید؟ پس ولایت را نشناختیم. اگر ولایت را بشناسیم، کُفو درست نمی‌کنیم. حالا نگویید که خب، ایشان ولایت را با خدا مساوی کرد؟ حالا ببینید من چه می‌گویم؟ من گفتم مقصد خدای تبارک و تعالی، ولایت است؛ خدا دو تا مقصد ندارد. حالا اگر گفتم خدا دو تا مقصد ندارد؛ پس ولایت کُفو ندارد؛ یعنی ولایت کُفو ندارد.  5 کُفوش منحصر به خودش است؛ یعنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، الآن وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه).



  من به شما گفتم: ولایت، وجه‌الله است، وجه دارد. این خدای تبارک و تعالی، یک ذرّاتی از نور خودش، اراده کرد؛ این‌ها وجه خدا هستند، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خلق کرد؛ یعنی یک ذرّات از نور خودش. اگر من بگویم ذرّات، می‌خواهم خودمان حالی‌مان شود. حالا ولایت چه‌کرد؟ ولایت هم یک ذرّات از نور خودش را به تمام خلقت پخش کرد. مگر من و تو می‌فهمیم ولایت یعنی‌چه؟ یعنی یک ذرّات از نور خودش را به تمام خلقت پخش کرد. شما ببینید! روایت داریم: ولایت، یک عنایت به درخت طوبی کرد، بهشت، فردوس، جنّات، از درخت طوبی خلق شد. اصلاً این‌قدر در نظر من ولایت بزرگ است که اگر بگوییم یک‌جایی را خلق کرده‌است، به ولایت توهین کردیم؛ ولایت بالاتر از این حرف‌هاست. این‌ها دست دوم است. بهشتش هم‌دست دوم است، فردوس هم‌دست دوم است. روایت است. مگر ممکن‌است کسی به شناسایی ولایت برسد؟! اما یک اندازه‌ای را به شما گفتند که شما باید دارای این [شناخت] باشی؛ [آن‌وقت] اهل بهشت هستی. مگر کسی می‌تواند کُنه ولایت را بداند؟! اگر کسی کُنه خدا را بداند، او را هم می‌داند.



  شما حسابش را بکن! من الآن یک مثالی می‌زنم که إن‌شاءالله امیدوارم که از عهده‌اش برآیید؛ یعنی خودش به ما کمک کند، ما که چیزی نیستیم. آن‌ها وقتی بخواهند القا می‌کنند. القا یعنی آن گوینده حرف آن‌ها را می‌زند، گوینده حرف دیگری ندارد. مگر ما می‌توانیم حرف بزنیم؟ من حرف یومیه‌ام را هم نمی‌توانم بزنم؛ اما ولایت شما را به حرف و کلام مسلّط می‌کند. ببین قرآن کلام‌الله مجید است. کلام خداست. چطور قرآن به کلّ خلقت مسلّط است؟ آن‌وقت از آن قرآن‌ناطق به تو یک تجلّی می‌شود، تو می‌توانی از عهده حرف ولایت برآیی؛ اگرنه نمی‌توانی برآیی. آقاجان! تویش می‌مانی. با هر کسی بحث ولایت کردی، به آن جلوه بده بگوید، تو اگر بحث ولایت با آن‌شخص کنی، آن از عهده برنمی‌آید. می‌گوید ببین او چه اندازه‌ای از دریچه ولایت به او عنایت شده، دارد حرف می‌زند؛ آن‌وقت با او حرف بزن!



  حالا حسابش را بکن! این سنگ حَجَرالأسود مَلَک است. حالا این مَلَک، این سنگ حَجَرالأسود، به اجازه امام؛ یعنی به اجازه ولیّ  10 قرار می‌گیرد، تمام این خلقت اگر بخواهند [این سنگ را سرجایش قرار دهند]، این [سنگ] آرام ندارد؛ چون‌که تمام خلقت در مقابل امام، درمقابل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حیوان هستند! 



(رفقای‌عزیز! به شما برنخورد. ما عقل مصنوعی داریم؛ اگرنه گول نمی‌خوریم. اگر تو عقلت ثابت باشد، گول نمی‌خورد. چرا بچّه گول می‌خورد؟ بچّه هوش دارد. ما اگر گول خوردیم، رفتیم پیرو خلق شدیم. ما بچّه‌ایم، ما هم گول می‌خوریم. نباید کسی گول بخورد. والله! اگر گول خوردی، در مقابل ولایت صغیر هستی؛ یعنی در مقابل بیان ولایت صغیر هستی. تو باید صغیر و یتیم باشی؛ آن حرف دیگری است. اگر بخواهی ولایتت را بیان کنی، صغیر هستی. باید به تو القا و افشاء شود.)  حالا توجّه بفرمایید من چه می‌گویم؟ حالا [در] این‌خانه [خدا]، یک‌مرتبه سیل آمد [و] سنگ حَجَرالأسود افتاد. به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشاره کرد. تمام رؤسای عرب، به سیاست و کیاست رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حسرت خوردند. حالا نمی‌توانند [سنگ را جابه‌جا کنند]. حالا آمده عبایش را انداخته، سنگ را تویش گذاشته‌است. تمام قبایل عرب از عالِم و دانی، آنچه که هستند، جمع شدند، قرار نمی‌گیرد. حضرت همچین کرد، قرار گرفت؛ یا باز دفعه دیگر افتاده، ببین! که (من درد دلم خیلی هست، شما یک‌چیزهایی هست که ولایت را از بعضی‌ها می‌خواهید، شما ولایت را از لباس می‌خواهید. اغلب ما از لباس می‌خواهیم. قربانت بروم، عزیز من! لباس که ولایت ندارد!)    حالا این آقا، ببین چه می‌گوید؟ حالا ایشان مریض شده‌است. یک حاجب می‌گیرد، یک‌نامه می‌نویسد. می‌گوید این کسی‌که سنگ حَجَرالأسود را وضع کرد، آن امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. حالا سنگ افتاده‌است، حالا جلوتر این مرد عالم را روانه می‌کند. این مرد عالم جلیل را، این کسی‌که چندین‌سال درس خوانده‌است، حالا [در نامه] نوشته: [آیا] من از مریضی خوب می‌شوم؟ چند سال دیگر می‌میرم؟ بفرمایید! این خواهشش از ولیّ‌الله‌الأعظم است! این ولایت چطور است؟ هر چه ردّ [دنبال] حضرت دوید، دید دارد می‌رود. حضرت یک نگاهی کرد، گفت: مریضی‌ات خوب می‌شود، پنج‌سال دیگر، هم می‌میری. (لا إله إلّا الله!) آخر، تو چه نتیجه‌ای داری که پنج‌سال دیگر هم می‌میری؟ یک‌مقدار هم سیب و خیار و این‌چیزها را خوردی. این نتیجه دارد؟



باباجان! عزیز من! فدایت بشوم! بگو من چه‌کنم که یاور تو باشم؟ چه‌کنم که احقاق حق از دشمنان مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) کنم؟ این‌را از آقا بخواه، از آقا چه می‌خواهی؟



  حالا منظور من این‌است که حالا این سنگ حَجَرالأسود به امر امام نصب می‌شود. حالا ببین، چقدر حکم آن‌جاست. این یحیی‌بن‌اکثم یک سؤالی از جوادالائمه (علیه‌السلام) کرد، این‌قدر امام گفت که گیج شد. چقدر حکم رویش است؟ چقدر خدا حکم می‌کند؟ شما همه بهتر از من می‌دانید. یک سؤال کرد: کسی‌که صید کند، چطور است؟ [فرمود:] صغیر بوده؟ کبیر بوده؟ غلام بوده؟ می‌خواسته بخورد؟ مقصدش چه بوده؟ دیوانه بوده؟ عاقل بوده؟ این‌کار اوّلش بوده؟ این‌قدر گفت که یحیی گیج شد، ببین، چقدر حکم روی آن‌است.



حالا عزیز من! حرف من این‌است: ولایت هم در قلب تو باید به اجازه ولیّ قرار بگیرد. آن سنگ حَجَرالأسود  15 به اجازه ولیّ قرار می‌گیرد. خدا می‌فرماید: یا محمد، تو تبلیغت را بکن! هدایت با من است؛ هدایت با خداست. خدا ولایت را تقسیم‌بندی می‌کند که کلّ خلقت به‌توسّط ولایت، هدایت شوند. عزیز من! حالا این سنگ این‌قدر احترام دارد، آن خانه این‌قدر احترام دارد، آیا این ولایتی که به تو داده؛ یعنی در قلب تو گذاشته، احترام ندارد؟ چرا توجّه نداری؟ عزیز من! قربانت بروم، [برای] قرار گرفتن ولایت در قلب هر شخصی، باید صاحب ولایت بگوید تا آرام و قرار بگیرد. حالا قرار گرفت، به امر ولیّ، این ولایت قرار گرفت، حالا تو باید احترام کنی. عزیز من! اگر احترام نکنی، توهین به ولایت کردی. توجّه داشته‌باش!



  من چه‌کار کنم که احترام کنم؟ دنیا را فانی کن! فکر و خیال باطلت را فانی کن! ولایت را احترام کن! حالا اگر احترام کردی، خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ خدا عظمابیتِ تو را فاش می‌کند؛ چون‌که خدا حمایت از ولایت می‌کند. ببین، من دارم به تو چه می‌گویم؟ اگر تو امر خلق را اطاعت کردی، خلق خودش مزدت را می‌دهد. این‌کار را الآن بکن! این‌کار را الآن بکن! به تو مزد می‌دهد؛ این به ولایت مربوط نیست. تو امر خلق را اطاعت کردی، خلق به تو مزد می‌دهد؛ اما اگر امر ولیّ را اطاعت کردی، امر خدا را اطاعت کردی، خدا تو را مزد می‌دهد. حالا عزیز من! بنشین فکر کن! خدا تو را مزد بدهد بهتر است، یا خلق به تو مزد دهد؟ عزیز من! مزد دادن خلق که فایده‌ای ندارد، خدا باید به تو مزد دهد. حالا خدا تو را تأیید می‌کند.   چرا به شما می‌گوید که اگر توهین به شما شود، خانه من را خراب کردی، آجرهایش را آن‌جا ریختی؟ از برای این‌که خانه‌خدا مخیّر نیست، تو مخیّر هستی. مخیّر بودن در عالم خیلی مهمّ است. تو مخیّر هستی. حالا امر خدا را به امر خودت ترجیح می‌دهی. این یکی، دیگر این‌که خانه‌خدا تولید ندارد، تو تولید داری. تو آقازاده درست می‌کنی، یک «لا إله إلّا الله» بگوید چه‌خبر است؟ یک‌دانه «لا إله إلّا الله» گفتن، به یک‌دانه دنیا ارزش دارد. عزیز من! تو تولید داری. چرا ما توجّه نداریم؟ چرا خودت را می‌فروشی؟ چرا خودت را به این هوا و هوسها می‌فروشی؟   این ولایتی که به تو داده‌است، خودش حمایت می‌کند. شیطان سگ چه‌کسی است؟ آیا شیطان می‌تواند به خدا قدرت پیدا کند؟ نه! اگر [قدرت پیدا] بکند، قدرتش از خدا بیشتر است. به ولایت می‌تواند قدرت پیدا کند؟ نه! قدرت ندارد؛ چون‌که قدرت شیطان را هم خدا داده‌است، قدرت شیطان را هم ولیّ به او داده‌است، نَفَسی که شیطان می‌کشد، در قبضه قدرت ولیّ است! شیطان چه‌کار می‌تواند بکند؟ اما تا چه‌موقع؟ تا موقعی‌که عزیز من! تو امر خدا و ائمه (علیهم‌السلام) را اطاعت کنی.



جوانان‌عزیز! اگر امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولیّ (علیه‌السلام) را اطاعت کردید،  20 خدا از شما حمایت می‌کند. خدا می‌داند من در جوانی‌ام به چه بحرانهایی برخوردم، خدا نجات می‌دهد. خدا نجات‌دهنده است. اصلاً کسی نمی‌تواند کاری به تو بکند. والله! بالله! خدا نمی‌گذارد خدشه‌ای به بِکر بودن تو بخورد.



  من به شما عرض کنم، ولایت مجوّز می‌خواهد. ببین! این‌جا یک کارگاه چیزی بوده، حالا خصوصیّتش را نمی‌خواهم بگویم، این مجوّز نداشته‌است، شش‌ماه [درِ] آن‌را بستند. اگر مجوّز داشته‌باشی، خدا تو را قبول می‌کند؛ مجوّز ولایت، مجوّز وجود آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، مجوّز اهل‌بیت (علیهم‌السلام). اگر مجوّز نداشته‌باشی، تمام کارهایت بی‌خود است، قبول که نیست؛ جرم هم داری. این کارگاهی که الآن مجوّز ندارد، دارد کار می‌کند، جریمه‌اش هم می‌کنند. بی‌مجوّز کار کردن، جهنّم است. مجوّز؛ یعنی وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). عزیز من! مجوّز می‌خواهید.



  من گفتم، شما اگر نظر مبارک‌تان باشد که صد و بیست و چهار [هزار] پیغمبر، تمام علماء، تمام اوصیاء، این‌ها اصلاً کربلای امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌فهمند؛ نه خود امام‌حسین (علیه‌السلام) را. یک کربلای امام‌حسین (علیه‌السلام) را [نمی‌فهمند]، یعنی‌چه؟ من گفتم: وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌داند که این‌قدر احترام می‌کند. می‌گوید: گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. برای چه‌کسی؟ برای عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام). فراموش نمی‌کنم آن‌موقعی‌که اسب بی‌صاحبت آمد و عمّه‌هایم بیرون ریختند. دخالت در جوّ نمی‌کند، بس‌که این‌کار مهمّ است، بس‌که این‌کار بالاست.



  خب، حالا، حالا اگر شما واقعاً آمدی این ولایت را که در قلب شما هست، احترام کردی، حالا خدا از تو حمایت می‌کند. حالا آن‌وقت تو را در سفینه راه می‌دهد.   شما حسابش را بکن! یک‌روایت داریم: وقتی‌که حضرت‌نوح کشتی را درست کرد، کشتی قرار نمی‌گرفت، بعد جبرئیل نازل‌شد: یا نوح! اسم این پنج‌تن را به این کشتی بزن! حالا که اسم پنج‌تن را زده، قرار گرفته‌است. باباجان! عزیز من! اگر بخواهی دلت قرار بگیرد، باید اسم پنج‌تن را در قلبت نگه‌داری؛ طوفانت آرام می‌گیرد. بشر طوفان دارد، صاحب طوفان آن، چه‌کسی است؟ شیطان است. [می‌گوید:] این‌کار را بکن! آن‌کار را بکن! امسال حساب‌سال را نده! سال دیگر بده! می‌خواهی صدقه بدهی، می‌گویی حالا این مستحق است یا نیست، نمی‌دهی. می‌خواهی یک‌کار خیر بکنی، نمی‌گذارد. خودش به نوح گفته‌است؛ حالا که نوح این‌کار را کرده [نفرین کرده]، گفت: دستت درد نکند. گفت تو چه‌کسی هستی؟ گفت: شیطان هستم. گفت: تو به‌من می‌گویی؟ گفت: بله! گفت: من می‌خواستم یکی‌یکی بکُشم، تو همه را کشتی. حالا سه تا حرف به تو یاد می‌دهم، فوراً جبرئیل نازل‌شد، یا وحی رسید: به حرف شیطان گوش بده!  25 گفت: هر وقت صدقه می‌خواهی بدهی، زود بده! من خلاصه تو را منصرف می‌کنم؛ چون‌که صدقه هم تو را حفظ می‌کند، هم جانت را، هم دینت را، هم ایمانت را، هم خواست خدا را. من نمی‌گذارم. یکی هم با زن اجنبی خلوت نکن! گفتم: خلوت دل نداشته‌باش! یکی هم جلوی غضبت را بگیر! کجا رفتی؟



حالا ببین ولایت، چطور حفظ می‌کند؟ حالا این‌ها که در کشتی هستند، شیطان گفت: اگر کشتی را وارونه کنیم، این‌ها هیچ‌چیز می‌شوند، اصلاً عالم دیگر به‌هم می‌خورد، کسی در آن‌نیست، ما هم خیال‌مان راحت می‌شود. هر کاری کرد، نشد. هر چه روانه کرد، صدها از اَجِنّه، عزازیل را روانه کرد، دید نمی‌توانند. آخر، خودش پا [بلند] شد. دید یک‌جوانی، عرصه کشتی را گرفته. تا رفت، آن جوان، شیطان را پرت کرد. ببین، من منظورم این‌است: ولایت، حمایت می‌کند. می‌گوید من با تمام پیغمبرها آمدم، با این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمدم. ولیّ، هر نبیّ را نجات داده‌است. هر نبیّ، احتیاج به ولیّ دارد. آرام بگیر! تو چه می‌گویی؟



  حالا عزیز من! اگر مجوّز داشته‌باشی و امر این‌ها را اطاعت کنی، خدا حالا می‌گوید: حسین (علیه‌السلام)، سفینه نجات است. حالا در سفینه، تو را راه می‌دهد. حالا می‌خواستم یک دعایی بکنم. می‌خواستم بگویم: حسین‌جان! به‌حقّ مادرت، دست ما را بگیر! حسین‌جان! به‌حقّ خواهرت، دست ما را بگیر! حسین‌جان! به‌حقّ اکبرت، دست ما را بگیر! حسین‌جان! به‌حقّ اصغرت، دست ما را بگیر! حسین‌جان! به‌حقّ جدّ اطهرت، دست ما را بگیر! حسین‌جان! به‌حقّ پدرت، ولیّ خدا، ولیّ‌الله، دست ما را بگیر! عزیز من! اگر حسین (علیه‌السلام) دست ما را بگیرد و در سفینه راه دهد، چه‌کسی می‌تواند به ما کاری داشته‌باشد؟ قربان‌تان بروم، اصل در سفینه [بودن] است که آن‌ها دست ما را بگیرند؛ والله! می‌گیرند. 



  الآن رفقای‌عزیز! سؤال می‌کنید چه دستی را می‌گیرد؟ دستی که جلوی خدا و ولیّ دراز باشد، نه دستی که جلوی خلق دراز باشد. آن دست را باید قطع کرد. چرا تند حرف می‌زنی؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: شیعیان ما دست‌شان را جلوی مردم دراز نمی‌کنند. اگر دراز کردند، از ما نیستند. آیا باید این دست را قطع کرد یا نه؟ اغلب مردم دست‌شان جلوی خلق دراز است. عزیز من! تو دستت را از دامن خلق کوتاه کن! ببین امام‌حسین (علیه‌السلام) دستت را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ حالا وقتی‌که دستت را گرفت، به تو عظماییت می‌دهد. (بعضی‌ها یک سؤالاتی می‌کنند. رفقای‌عزیز! سؤال کنید! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، حالا من یک‌ذّره تند می‌گویم یا کُند می‌گویم، تو به مقصد خودت می‌رسی. حالا من تند می‌گویم، یا کُند؛ به تندی و کُندی من چه‌کار داری؟ می‌گفت: یک الاغی بود، یواش‌یواش می‌رفت. گفت: تو سوارش بشو! عزیز من! حرفت را بزن! به‌من چه‌کار داری؟ بعضی‌ها می‌گویند: این تند می‌شود. من که تندی، کُندی ندارم، تو سوار بشو! سوار امر خدا بشو! سوار عقیده الهی بشو! سؤال کنید! وقتی سؤال کنید، مطلب پرورش پیدا می‌کند؛ اما عناد نباشد.)  من گفتم: اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جور است، یا مثلاً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جور است، این‌ها یک کارهایی می‌کنند،  30 همه‌شان عُظمی هستند؛ اما یک عظماییتی در خلقت می‌کنند و خدای تبارک و تعالی این عظماییت را پاداش می‌دهد؛ یعنی به‌واسطه این‌که ما دنبالش برویم؛ اگرنه او که احتیاج به پاداش ندارد. 



  من یک‌دوستی دارم، این‌جا آمد [و] یک صحبتی کرد. فدایتان بشوم، شیعه هم باید مانند آن‌ها باشد، نباید احتیاج داشته‌باشد. اگر شما به جایی برسی، به‌دنیا نباید احتیاج داشته‌باشی، به بهشت هم نداشته‌باشی، احتیاج به فردوس هم نداشته‌باشی. اگر می‌گویند احتیاج، والله! بالله! من خودم همین‌طور هستم. اگر من احتیاج به فردوس داشته‌باشم، به‌من می‌دهد، من احتیاجم برآورده شده؛ پس ولایت چیست؟ پس خدا چیست؟ پس قرآن چیست؟ چرا ما توجّه نداریم؟ با گردن‌کج می‌گوید: خدایا! بهشت قسمت ما کن! خدایا! آن‌را قسمت ما کن! مثل الاغی هستیم که علف می‌خواهیم! تا به این حرف‌ها توجّه نکنید؛ آن‌وقت می‌گویید چرا ایشان این‌جور حرف زد؟ اگر توجّه داشته‌باشید، می‌بینید که من درست گفتم. ما احتیاج به خدا و ولایت داریم. توی یک مهمان‌خانه یک‌چیز جلویت بگذارند، ارزش ندارد. بهشت در مقابل ولایت، فردوس در مقابل خدا، چه ارزشی دارد؟ احتیاج بشر باید به خدا باشد. احتیاج بشر باید به ولایت باشد. می‌گوید بهشت به تو دادم، قانع شدی؟ پس تو احتیاج به آن داری.



  یک اشاره‌ای کنم، به بعضی‌ها که می‌گویم هر کتابی را نگاه نکنید! امروز دلیلش را می‌خواهم به شما می‌گویم. عزیز! والله! من که کتاب ندارم، کتاب‌خانه هم ندارم که بگویم کتاب من را نگاه کن! اما توجّه کن! ببین من چه می‌گویم؟ تو وقتی آن کتاب را رفتی دیدی، دیدی [که] او در ولایت به او عنایت نشده، یک‌چیز گفته، به او بدبین می‌شوی. چرا این‌قدر توی این کتاب‌ها این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟ چرا آرام ندارید؟ چرا داد من را درمی‌آورید؟ چرا نمی‌فهمید؟ من نمی‌خواهم تو به آن عالم بدبین شوی. نمی‌خواهم به آن آقای نمی‌دانم مدّاح بدبین شوی. تو اگر حرف من را می‌شنوی، باید دائم شکر کنی. خدایا! شکر. با خدا حرف‌زدن بهتر است یا با کتاب شخص حرف‌زدن؟ با خدا، خدایا! شکر. خدایا! من را بیدار کردی. خدایا! من را هوشیار کردی. خدایا! ولایت به‌من دادی. خدایا! من کجا بودم؟ خدایا! دست من را گرفتی. دائم با خدا نجوا کن! دلیلش را امروز به شما گفتم. شما الآن می‌روی آن‌را می‌بینی، اگر [این‌را] می‌گویم، نمی‌خواهم به علماء، به آقایان، به مردم، به کسانی‌که کتاب نوشته‌اند، بدبین شوی. خب، وقتی نبینی که به او بدبین نیستی.



  فدایت شوم، قربان‌تان بروم، إن‌شاءالله، امیدوارم که ظهور نزدیک است، شما نیرویتان را نگه‌دارید! مصرف نکنید [و] برای امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگذارید!   عزیز من! فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید! شما نباید احتیاج داشته‌باشید! من دوباره تکرار می‌کنم. اگر احتیاج داشته‌باشی، به احتیاجت می‌رسی. من الآن احتیاج به هزار تومان پول دارم، احتیاج به پانصد تومان پول دارم،  35 خب، این‌را به‌من می‌دهید، احتیاجم برآورده شد. آیا توجّه می‌کنید [که] من چه می‌گویم؟ بهشت بی‌علی زشت است، فردوس بی‌علی هم زشت است. والله! از زشت هم زشت‌تر است. چرا؟ تو به احتیاجت می‌رسی. شیعه یعنی این. خودش را محتاج خدا و محتاج ولایت می‌داند. هیچ‌چیزی در تمام خلقت قانعش نکند. من بعضی شب‌ها بهشتش را می‌گذارم، فردوسش را می‌گذارم این‌طرف، می‌گویم: خدایا! به‌من عقل دادی. الآن من دیوانه هم نیستم، یک‌وقت همچین هم می‌کنم، این‌را امضاء هم می‌کنم. والله! اگر بهشت و فردوس و جنّات را به‌من بدهی، اسم زهرا (علیهاالسلام) را از من بگیری، به‌من جفا شده، تو جفاکن نیستی. اسم خودت را بگیری، بیشتر جفا شده، اسم علی (علیه‌السلام) را بگیری، باز جفا شده، آن‌را به‌من دادی. من که او را نمی‌خواهم؛ من تو را می‌خواهم.



  در دنیا هم همین‌جور است. رفقای‌عزیز! ما باید ولایت هم‌دیگر را بخواهیم. خدا یک‌چیز توی آخور من ریخته‌است، خب، ریخته شده‌است؛ اما این‌نیست. ما باید ولایت هم‌دیگر را بخواهیم؛ آن‌وقت آن ولایت، عنایت می‌کند. حالا که عنایت کرد، باید او را بوسید. اما چه‌کسی؟ چرا به شما می‌گوید که زیر سایه اهل‌تسنّن نروید؟ روایت داریم، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، مگر این‌ها نماز نمی‌خوانند، مگر روزه نمی‌گیرند؟ از ما خیلی هم مقدّس‌تر هستند، مقدّس هستند؛ متدیّن نیستند. چرا می‌گوید زیر سایه‌اش نرو؟ چون ولایت ندارد. زیر دِیْنش نرو، ما باید جواب بدهیم. روز قیامت امام‌صادق (علیه‌السلام) جواب‌بده ماست، ما نباید دست‌مان را پیشِ غیر این‌ها دراز کنیم. حضرت می‌فرماید: روز قیامت ما را خجالت ندهید [که] بگوییم شیعه ما این‌همه خلاصه منظّم است، مرتّب است، قانع بوده‌است، راضی بوده‌است، دستش جلوی دشمنان ما دراز نبوده‌است.   اتفاقاً یک‌روایتی داریم [که] خیلی قشنگ است. می‌گوید: اگر شما امر ما را اطاعت کردی، امر خدا را اطاعت کردی، فردای‌قیامت که می‌شود، خود شما مخیّرید، می‌خواهید بهشت را قبول کنید، می‌خواهید فردوس را قبول کنید، می‌خواهید جنّات را قبول کنید. تو را مخیّر می‌کند. چون‌که این‌جا امر خدا را به امر خودت ترجیح دادی. آن‌جا هم به تو ترجیح می‌دهد. ولایت هر چیزی را به تو پاسخ می‌دهد. والله! اشتباه‌است که ما دور خلق برویم. بیایید دنبال کسی برویم که به ماوراء وصل است. اگر شما دنبال آن‌ها بروید، از ماوراء به شما می‌دهد. خلق همین‌جا به شما یک‌چیزی می‌دهد. آن‌هم که به‌درد نمی‌خورد.



  من به شما بگویم: ولایت خیلی سنگین است. از اوّلش هم مردم ولایت را نخواستند، خلق را می‌خواهند. خلق‌پرست هستند، نه ولایت‌پرست. رفقای‌عزیز! هشدار می‌دهم، بیایید خداپرست، ولایت‌پرست بشوید! علی (علیه‌السلام) را توی خانه گذاشت، هفت‌میلیون [نفر] دنبال عمر و ابابکر رفتند.  40 چرا؟ بعد از آن‌هم دنبال عثمان رفتند، بعد از آن‌هم دنبال معاویه رفتند. چرا؟ دنیا، دنبال آن‌هاست. آخرت، دنبال امام‌حسن (علیه‌السلام) است. آخرت، دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) است. دنیا، دنبال آن‌هاست؛ مردم هم رُو به‌دنیا می‌روند. مگر حالا نمی‌روند؟



  این آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) چقدر زحمت کشید! مگر می‌خواست با معاویه صلح کند؟ دید همه طرف این خدا لعنت‌کرده را [معاویه] رفتند؛ [اگر صلح نکند، معاویه] نسل شیعه را برمی‌اندازد.



شما بدانید! امام‌حسن (علیه‌السلام)، قربانش بروم، این‌همه صدمه که خورد، به‌واسطه شما خورد، تا شما بمانید. حالا خود لشکر امام‌حسن (علیه‌السلام) برای معاویه می‌نویسند: می‌خواهی که کَت‌هایش را ببنیدیم [و] به شما بدهیم؟ آخر، امام‌حسن (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ چرا بعضی‌ها می‌گویند او [امام‌حسین] جنگ کرد، او [امام‌حسن] صلح کرد. صلح امام‌حسن (علیه‌السلام) برای این‌است. ما نباید به امام اعتراض کنیم. او تمام خلقت را می‌بیند، امام صلاح تمام خلقت را افشا می‌کند. تو می‌خواهی صلاح ایشان را افشا کنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ ایشان صلاح یک خلقت را معلوم می‌کند، تو می‌خواهی صلاح امام‌حسن (علیه‌السلام) را معلوم کنی؟ آمده به او می‌گوید: «مُذلّ‌المؤمنین» چرا خلاصه ما را ذلیل کردید؟ خب، ذلیل شده! چقدر گفت، آن‌طرف رفتید؟ چه‌کسی آمد امام‌حسن (علیه‌السلام) را یاری کند؟



  خود آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌جور بود. چقدر «هل من ناصر» گفت؟ آخر از مکّه معظّمه چه‌کسی دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) راه افتاد؟ همه پی عبادت رفتند. حاجی! شما باید لبّیک به امر بگویید؛ کجا لبّیک گفتی و امام‌حسین (علیه‌السلام) را تنها گذاشتی؟ کلّاً این‌مردم، مگر یک‌کمی باشد، یک قلیلی باشد، دل‌شان می‌خواهد اسلام با ولایت، مطابق عنادشان باشد، مطابق خیال‌شان باشد، مطابق شهوت‌شان باشد، مطابق عشق‌شان باشد، [آن‌وقت] قبول می‌کنند. این اسلام و این ولایت را عُمر و ابابکر دارد؛ برو دنبالش! عزیز من! فدایتان بشوم، یک‌قدری روی این حرف‌ها را تفکّر کنید!



  من در جای دیگر گفتم: ولایت باید در عضو تو باشد، باید در گوشت و خون و پوست تو نفوذ کند؛ اگر نباشد، این ولایت عاریه است. اغلب مردم ولایت‌شان عاریه است؛ یعنی شما یک فرش داری، عاریه داده، آن ولایت حقیقی نیست.   آن ولایت حقیقی، سنگین است. حالا چرا سنگین است؟ سنگینی‌اش برای چیست؟ سنگینی‌اش برای این‌است که ما یقین به ولایت نداریم. عزیز من! اگر ما یقین به ولایت داشته‌باشیم، آن برای تو سنگین نیست. کشیدنش را خودش می‌کشد.   مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبود [که خدا فرمود:] تو را متقی کردم، ولایت را به تو نازل کردم؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) متقی نبود؟ آیا توجّه دارید [که] من چه می‌گویم؟ خدا تمام این خلقت را خلق کرده. من عقیده ولایی‌ام این‌است؛ منّت سر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشت، [گفت:] ای محمد! من تو را متقی کردم، ولایت را به تو نازل کردم؛ یعنی من به کسی دیگر نازل نکردم. ای محمد! تو بنده واقعی من هستی.  45 حالا مگر خدا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را فراموش می‌کند؟ مگر خدا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را فراموش می‌کند؟ هر روز در اذانت باید بگویی: «أشهد أنّ محمّداً رسول‌الله». بعد بگویی: «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً ولیّ‌الله». بعد بگویی: «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیّاً حجّةُالله». ای خلقت! حجّت به شما تمام کردم، علی (علیه‌السلام) را به شما دادم. کجا می‌روید؟ قدردانی کنید! اگر اذان هم می‌گویید، اقامه می‌گویی، این‌طور باید بگویی. شکر خدا کنی!



  عزیز من! فدایت شوم، تو اگر توی این فکرها بروی، دیگر این‌طرف و آن‌طرف نمی‌زنی؛ وقت که نداری. نجوا یک‌چیزی است که تمامی ندارد. مگر نجوای با خدا تمامی دارد؟ اذان می‌گویی، نجوا می‌کنی. اقامه می‌گویی، نجوا می‌کنی. نماز می‌خوانی، نجوا می‌کنی. می‌نشینی [و] ذکر می‌گویی، نجوا می‌کنی. مگر نجوا تمامی دارد؟ کجا از نجوا دست برمی‌داری؟ یک‌کاری دیگر می‌کنی. چه‌کار می‌کنی؟ تو می‌خواهی با او نجوا کنی؟ آرام باش!



امروز به حضرت‌رضا (علیه‌السلام) یک اشاره‌ای کنم. بالأخره پسرش گلایه نکند.   یکی از علمای‌اعلام خیلی با ما دوست است، بعضی‌وقت‌ها این‌جا تشریف‌فرما می‌شود، یک‌وقت راجع‌به حکومت صحبت شد. گفت: شما می‌گویید حکومت را زمین بگذارند؟ گفتم: من چه‌کسی هستم که راجع‌به حکومت صحبت کنم؟! من یک‌آدم بدبخت هستم. گفتم: نه! گفتم: وقتی مأمون می‌خواست خلافت را به آقا علی‌بن‌موسی‌الرّضا (علیه‌السلام) بدهد، گفت: اگر خدا به تو داده که حقّ نداری به‌من بدهی، اگر نداده‌است، زمین بگذار! آقا! اگر این خلافت را از اوّل، زمین می‌گذاشتند، خب، حقّ [آن‌را] برمی‌داشت. الآن سر این دعواست! گفت: دستت درد نکند! مگر بنی‌عبّاس چقدر دعوا کردند؟ بنی‌امیّه چقدر دعوا کرد و با این اهل‌بیت درافتاد؟ آن دعوا نداشته‌است، این دعوا داشته‌است، نمی‌خواهد این‌باشد. چرا نمی‌خواهد باشد؟ مردم همه‌اش چشم‌شان به آن‌است؛ می‌گوید: او نباشد، من باشم. گفتم: زمین می‌گذاشت. درد دل خیلی است، مگر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) در ظاهر مخفی نشد و نایب نگذاشت؟ چه‌کسی دنبالش رفت؟ دید نمی‌خواهند. چرا؟ او امر را اطاعت می‌کند. می‌گوید: تو رویت را بگیر! خیلی خوب. می‌گوید: این لباس‌ها را نپوش! خیلی خوب. مال حرام نخور! خیلی خوب. نگاه نکن! خیلی خوب. غیبت نکن! خیلی خوب. تهمت نزن! خیلی خوب. امر را اطاعت‌کن! خیلی خوب. واجبات را به‌جا بیاور! خیلی خوب. همه‌اش حکم دارد. ولایت قُرق‌گاه دارد. ما می‌خواهیم قُرق‌گاه را مراعات نکنیم.



  حالا ببین معاویه چه‌کرد؟ خدا او را لعنت کند! حالا صلح کرد، چند تا شرط کرد. یکی یزید را خلیفه نکن! یکی شیعه‌ها آزاد باشند! هشت‌شرط کرد. حالا [معاویه] آمد [و] همه را پاره کرد. گفت: من می‌خواستم [به] سرِ شما حکومت کنم؛ خلق این‌است، باز هم دنبالش برو! حالا خدا پدرش را لعنت کند که افشا کرد؛ بعضی‌ها که افشا هم نمی‌کنند، باز افشا کرد. گفت: من می‌خواستم [به] سرِ شما حکومت کنم.  50 بابا! خلق حکومت می‌خواهد بکند، رُو به خودش دعوت می‌کند. آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] رُو به خدا دعوت می‌کنند.



  حالا ببین، آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ قشنگ صحبت می‌کند. حالا [مأمون] منافق‌بازی با آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) درآورد، منافق‌بازی درآورد. منافق؛ عبادتش هم لجاجت است. منافق؛ عبادتش هم خباثت است. چرا می‌گوید «المنافق أشدّ من العذاب»؟ [۳] منافق دو رُو است؛ حالا هر که می‌خواهد باشد. به این‌ها نمی‌گوید کافر، منافق است؛ هر که می‌خواهد باشد. دو رُو باشد، منافق است؛ «أشدّ من العذاب» حالا ایشان را گفته با احترام بیاید. هر کجا می‌خواهد باشد، باشد.



  حالا نیشابور آمده. حالا اعیان و اشراف می‌خواهند اسم در کنند که حضرت، خانه ما آمد. گفت: هر کجا که این شتر رفت. شتر [به] بیابان رفت؛ آن‌جا که یک‌خانه گِلی بود، آن‌جا زانو زد. یک بچّه‌یتیمی بود. اجازه گرفت و رفت و خلاصه کار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را کرد. فوری یک سیبی خورد و آن‌جا درخت سبز شد و میوه داد. هر کسی می‌خورد و مریض بود، خوب می‌شد، بَرَص داشت، خوب می‌شد.



  حالا آمده از آن‌جا حرکت کرده، چند هزار قلمدان طلا آماده‌است. [می‌گویند:] آقاجان! چیزی که از دو لب جدّت شنیدی، به ما بگو! [می‌فرماید:] «لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی، أمن مِن عذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» شرط «لا إله إلّا الله» ماییم.



این شرط «لا إله إلّا الله» یعنی‌چه؟ آخر می‌دانم خیلی‌ها می‌گویند [که] ما خداپرستیم، ولایت را کنار می‌زنند. می‌خواهد بگوید آن «لا إله إلّا الله»، «لا إله إلّا الله» نیست. «لا إله إلّا الله»؛ یعنی امر «لا إله إلّا الله» را اطاعت کنی، امر «لا إله إلّا الله»، «علی‌ولیّ‌الله» است. امر «لا إله إلّا الله»، «محمّد رسول‌الله» است. امر «لا إله إلّا الله» آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) است. امر آن‌ها را اطاعت کنیم. 



  حالا آمدند، خیلی با تشریفات حضرت را آوردند. خلاصه‌مطلب دید، این لجاجتش نمی‌گذارد. هر چه منافق از ولایت می‌بیند، تنبّه به‌هم نمی‌زند؛ لجاجتش زیادتر می‌شود. اگر متقی یک‌چیزی ببیند، می‌خواهد مثل او بشود. اما این‌ها اگر ببینند، لجاجت‌شان زیاد می‌شود. هر چه تعریف زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌کردند، عُمر لجاجتش زیاد می‌شد. هر چه که تعریف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کردند، آن‌ها لجاجت‌شان زیاد می‌شد. لجاجت این‌کار را کرد. حالا برای امام‌رضا (علیه‌السلام) هم همین‌طور بود. حالا یک دلقکی درست شده، [امام] می‌آید لقمه را بردارد، لقمه می‌پرد. روایت داریم: تا سه‌مرتبه گفت: آرام بگیر! آرام نگرفت. یک‌دفعه به عکس شیر گفت: این دشمن خدا را بخورید! خوردند، یک لکّه‌خون هم [به] زمین نریخت. این شیرها یک نگاهی کردند، گفتند: مامون را هم بخوریم؟ حضرت فرمودند: نه! مگر متنبّه شد؟ چرا متنبّه نمی‌شود؟ می‌گوید: من می‌خواهم مثل او بشوم. تو کجا مثل او می‌شوی؟ مثل ابولهب. می‌گفت: جبرئیل به‌من نازل شود. «من» دارد. «من» را باید کنار بگذارید! رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، خدا می‌گوید، قرآن می‌گوید، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید، «من» را کنار بگذارید!



  حالا آمده حضرت را زهر داده‌است، حالا [امام] بلند شد، [مأمون] گفت: یابن‌عمّ کجا می‌روی؟  55 دلم می‌خواهد در مجلس بنشینی. گفت: همان‌جا که تو روانه‌ام کردی می‌روم؛ یعنی تو گفتی به‌من زهر بدهند. حالا چه می‌گویند که [امام گفت: اباصلت!] درِ خانه را ببند! من غریبم؟ چرا توجّه ندارید؟ آقاجان من! حالا امام‌رضا (علیه‌السلام) گفت: اباصلت! در را ببند! می‌خواست مملکت به‌هم نخورد، خون‌ریزی نشود. امام، ولیّ خدا مواظب است؛ [از] دماغ کسی خون نیاید. چرا می‌گوید اگر به یک مؤمن جسارت کنی، خانه‌خدا را خراب کردی؟ امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌خواهد کسی کشته نشود. [به اباصلت فرمود:] در را ببند!نیایند من را به این حال ببینند که به‌من زهر دادند. این مقصد آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) است. این زن‌ها همه آمدند، مَهرهایشان را بخشیدند کاغذهای مَهر را به شوهرهایشان می‌دادند که ما در تشییع حاضر شویم. خود آتش گرفته‌اش گِل زده، پابرهنه شده، یابن‌عمّ، یابن‌عمّ می‌کند. هفت‌روز [یعنی] یک‌هفته، سر قبر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) گریه می‌کند. حالا ایشان یک نَفَس کشید، جوادالائمه را خواست. فوراً حضرت به طرفة‌العینی حاضر شد. اباصلت گفت: در که بسته‌بود، [از کجا وارد شدی]؟ گفت: خدایی که از مدینه من را به طوس آورده، از درِ بسته هم من را وارد می‌کند؛ یعنی حرف نزن! خدا ودایع امامت را به آقا جوادالائمه داد.    



  اما هیچ‌کس از ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) مانند امام‌حسین (علیه‌السلام) نبود. حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمده وداع کند. حضرت‌سجّاد صدا زد: پدرجان! مگر خودت را معرّفی نکردی؟ گفت: عزیز من! پسرم! چرا. گفتم: مادرم زهراست، جدّم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ تا گفتم پدرم علی (علیه‌السلام) است. آخر، برای چه من را می‌کشید؟ حلالی را حرام کردم، یا حرامی را حلال کردم. همه گفتند: «بغضاً لأبیک». بغضی که با پدرت داریم. امام‌سجّاد بنا کرد زارزار، گریه‌کردن.     «لا حول و لا قوة إلّا بالله العلیّ العظیم»



  خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ماه محرّم، ماه‌صفر طی [تمام] شد. تو را به‌حقّ پیغمبر، تو را به‌حقّ علی، تو را به‌حقّ فاطمه‌زهرا، تو را به‌حقّ امام‌حسن، تو را به‌حقّ امام‌حسین، تو را به‌حقّ امام‌رضا، اگر ما را نیامرزیدی، ما را اَلسّاعه بیامرز!



خدایا! ما را از عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده!



خدایا! ما را از شفاعت این‌ها محروم نکن!



خدایا! این‌ها خواهش دارند، دست ما را بگیرید!



خدایا! تو را به‌حقّ پنج‌نور پاک، قسمت می‌دهم، ما را تا آخر عمرمان مقدّر کن ما در خانه اهل‌بیت باشیم.



خدایا! روزی ما را جای دیگر حواله نکن!  59



خدایا! رزق و روزی ما را درِ خانه این‌ها حواله کن!



خدایا! این‌ها ما را قبول کنند!



خدایا! به‌حقّ محمّد و آل‌محمّد تو را قسم می‌دهم، عاقبت تمام دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به‌خیر کن!



خدایا! مملکت ما را از گزند دشمنان دین حفظ‌کن!



خدایا! به‌حق محمّد و آل‌محمّد قسمت می‌دهم، عاقبت تمام دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ختم به‌خیر کن!



خدایا! پدر و مادر ما را بیامرز!



خدایا به‌حقّ محمّد و آل‌محمّد تو را قسم می‌دهم که یک علاقه‌ای، یک محبّتی در دل ما ایجاد کن! به‌غیر محبّت خودت و این‌ها و دوستان‌شان، اصلاً محبّت در دل ما نباشد که ما پیش برویم.




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الإخلاص، آیه ۳)

   



 




	↑ 

(سوره النساء، آیه ۴۵)

   



 




	↑  «إنّ المنافقین فی الدّرک الأسفل مِن النّار»[۲]  












مقدسی

بسم الله الرحمن الرحیم 




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد، الرسول‌المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین (علیه‌السلام) و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ببینید، هر کسی در این دنیا یک‌فکری دارد؛ یعنی یک‌جوری است که هر کسی یک‌فکری دارد، خودش آن فکر را برای خودش، تأیید می‌کند. من الآن فکر خودم را تأیید می‌کنم، هر کسی فکرِ خودش را تأیید می‌کند؛ آن‌وقت ما یک تأیید خلق داریم [که]  به‌درد نمی‌خورد؛ یک تأیید فکر خودمان داریم [که] به‌درد نمی‌خورد؛ اما یک فکرهایی است که تأیید می‌شود؛ مثلاً بعضی‌ها می‌بینی که یک سلام و علیک و یک برخورد گرمی با آدم دارند، یکی می‌بینی کم دارد، یکی می‌بینی زیاد دارد. هر کسی جورواجور است؛ اما من یعنی فکر من این‌است: یا امام‌زمان! تو ببین که من دارم در مقابل تو عهد می‌کنم، من همه‌اش در این فکرم [که] به این ولایت شما، به‌حقیقت شما، به‌جان شما، به عِرض شما، به آبروی شما، به ولایت شما، به هستی شما خدشه نخورد؛ آن‌وقت روی آن فکری که خودم (به‌اصطلاح، حالا یا به‌من می‌دهند، یا دارم، حالا هر جوری است)  دارم تلاش می‌کنم. اگر من یک‌حرفی زدم که یک‌قدری بی‌مناسبت بود، من از پیشگاه اقدس همه‌شما و هر کسی این نوار من را گوش می‌دهد، [عذرخواهی می‌کنم] آن‌را در دل‌تان رشد ندهید و من را عفو کنید! چرا؟ من به‌حقیقت خدا دارم با حقیقت با شما صحبت می‌کنم. حالا حسابش را کردم دیدم که الآن شما الحمد لله تفکّر دارید و خواست خدا هم که ولایت است، آن‌هم بالأخره توی آن‌کار کردید و دارید حتّی‌الإمکان عمل می‌کنید و خلاصه، الحمد لله مقصد خدا را هم که ولایت است دارید. 



  حالا باید فکر کنید چه‌چیزی به این [ولایت] خدشه می‌زند؟ یعنی اگر ما یک شمش طلا داریم، باید بدانیم امراضی که این [شمش] را می‌خواهد از دست ما در آورد، چیست؟ چطوری است؟ یعنی چطور خلاصه این‌ها مرتّب نقشه می‌ریزند [که] این‌را از دست ما درآورند. عزیز من! ولایت را پیش خودتان به‌قدر یک شمش طلا امانت‌داری کنید! یعنی بدانید خلاصه، امراض به آن می‌خورد. این [ولایت] دشمن دارد، می‌خواهد این [ولایت را] از چنگ شما درآورد. حالا چه‌کار کنیم؟ حالا چه‌کسی [از چنگ شما] درمی‌آورد؟ اوّلش شیطان است، بعد خیال ما، بعد مقدّسی. امروز می‌خواهم مقدّسی را (که تا به حالا هم گفتم؛ اما بعضی‌ها یک حرف‌هایی زدند که در شما نیست)  معلوم کنم. مقدّسی یعنی‌چه؟ 



  عزیز من! ببین مقدّسی تو را بازی می‌دهد؛ [اما] متدیّنی خوب است.  5 متدیّن از روی دین حرف می‌زند؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یعنی امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، دین ماست. مگر آقاابوالفضل (علیه‌السلام) نگفت دینم حسین است؟ آقاابوالفضل (علیه‌السلام) درست گفت یا نگفت؟ گویا از امام‌صادق (علیه‌السلام) راجع‌به علم سلمان [نسبت] به آقاابوالفضل (علیه‌السلام) سؤال کردند؟ فرمود: مثل آدم عوام است تا یک آدمی که خلاصه خیلی سطحش بالا است. مگر ممکن‌است ایشان [آقاابوالفضل (علیه‌السلام)] که می‌گوید: دینم حسین (علیه‌السلام) است [را با سلمان مقایسه کرد]. پس متدیπن مطابق دین عمل می‌کند، با مقدّسی‌اش عمل نمی‌کند. حالا شیطان هر کسی را از راه مقدّسی گول می‌زند. 



حالا من چند تا مطلب به شما بگویم. ببین این بلعم اوّلش که کافر نبود، (امروز یک‌بحثی داشتیم با آقای‌مهندس، آن‌که کافر نبوده‌است.)  خدا به کافر این‌قدر عظمت نمی‌دهد که به یک سگ بگوید آدم شو! بشود، به آدم بگوید سگ شو! غیر ممکن‌است خدا به یک کافر، این‌قدر عظمت بدهد؛ اما آبرویش را هم نمی‌ریزد. خدا این‌قدر عظمت دارد که آبرویش را نمی‌ریزد. 



  چون [فرعون] در زمان موسی بود، موسی به او گفت: آخر، تو که ادّعا می‌کنی، باید ماوراء در اختیارت باشد؛ چون‌که وقتی موسی می‌خواست [پیش فرعون] برود، [خدا] آب را در اختیارش گذاشت. آب و باد و... تمام در اختیار ولیّ خداست یا کسی‌که او تأیید کند. گفت: آب در اختیارت است، [برو] فرعون را غرق کن! حالا با فرعون آمده؛ اما ببین (آدم چه بگوید؟ بگوید خدا بزرگ است؟)  خدا، خیلی خوب خدایی است. حالا [فرعون] این‌همه جنایت کرده، حالا می‌گوید: موسی با او لیّن حرف بزن! با او ملایم حرف بزن! تند با فرعون حرف نزنی. این الان دارد ادّعای خدایی می‌کند، ملایم با او حرف بزن! [۲] چرا این‌را می‌گوید؟ موسی می‌خواهد حقانیّتش را بگوید. حرف این‌است که من می‌گویم عزیزان من! (نه من بگویم، ببینید اگر درست‌است قبول کنید! ما که نیامدیم حرف‌مان را به شما [به] زور بگوییم؛)  «لا إکراه فی‌الدّین»[۳] حالا به موسی گفته [آب را] در قدرتش گذاشته، (می‌گوید [تذکّری که به کسی می‌دهی] اوّل، گفتم چه؟ امر به معروف [است]، دوم حرف و عناد خودت است، سوم جدل توست. باباجان! جدل نکنید! اول یک‌حرفی زدی بزن، حالا دیگر این‌قدر دنبال نکن! چون‌که تو می‌خواهی حقانیّت خودت را معلوم کنی؟)  حالا به موسی دارد این‌را می‌گوید، می‌گوید درست‌است؛ اما خیلی چیز [آن تندی] با او نکن! ملایم با او حرف بزن! حالا آمده [و] می‌گوید: خب، من پیغمبرم، آب در اختیارم است. [فرعون] سِفت گفت: در اختیار من هم است! [گفت: آب] در اختیار توست؟ گفت: بله! سِبطی‌ها و قِبطی‌ها آمدند جمع شدند. یک‌دفعه فرعون گفت: آرام! آب ایستاد. گفت: این‌جور شو! شد. موسی از جا در رفت. [گفت:] خدا [قضیّه] چیست؟ گفت: تو [دیشب] خوابیدی، شب فرعون درِ خانه من آمد، گفت: خدا! آبروی من را جلوی موسی نریز! 



باباجان! عزیز من! فدایتان بشوم، شما هم بگویید خدایا! آبروی ما را در دنیا و آخرت نریز! خدا آبروی فرعون را که می‌گوید خداست نمی‌ریزد، آیا آبروی ما را می‌ریزد؟ اما فرعون راست گفت؛ دید صبح با این ایده روبرو می‌شود؛ شما بدانید ما فردای‌قیامت روبرو می‌شویم. خدایا! آبروی ما را نریز! عزیز من! قربانت بروم، خدا می‌داند، [خدا] دستت را می‌گیرد. حالا گاهی گُداری [گناهی] می‌شود؛ اما ادامه ندهید! 



  حالا به شما می‌خواهم بگویم که چطور می‌شود که [ولایت ما] خدشه می‌خورد؟ شما خیالی می‌شوید.  10 ببین، این بلعم خیالی شد. الآن خدا تأییدش کرده، خدا هم تأییدش کرده، دارد کار می‌کند. حالا موسی آمده، شاید روی مقدّسی‌اش بود؛ بلعم که کافر نبود. رفقای‌عزیز! من دلم می‌خواهد که همه‌تان روشن‌فکرید، وقتی من از این‌جا پایین می‌آیم، این‌جا با من صحبت کنید! چون‌که بلعم کافر نبود. بابا! [خدا] به کافر که این‌قدر عنایت نمی‌کند. حالا چه شد؟ حالا توی مقدّسی رفت. دید این‌جا دارد مردم را اداره می‌کند، مردم را شفا می‌دهد. این‌طوری می‌کند، این‌طوری می‌کند. حالا موسی آمد. حالا دید دستگاهش به‌هم می‌خورد؛ یعنی نمی‌تواند، باید زیر بار موسی برود، این‌هم گفت: من هم دارم این‌کارها را می‌کنم؛ اما امر را اطاعت نکرد. (تو اگر مُرده را زنده می‌کنی، زنده را مُرده می‌کنی، همه این‌کارها را می‌کنی، باید با امر بکنی. یک‌وقت خدا می‌گوید: برو آن‌کار را بکن! [باید بکنی]. اگر الآن امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمد، او گفت: برو توالت‌ها را بشوی! تو باید بگویی چشم، بروی بشویی. برو نمی‌دانم برو تو چیز [آخور] مال‌ها [حیوانات] را خدمت کن! [نباید بگویی:] من آقا هستم، من فلانم، کسر شأن من است؛ این‌نیست. شما امر امام را باید از هر چیزی بالاتر بدانید. این حرف‌ها باید به‌قول من کسری باشد، آن‌ها امر نباشد؛ امرِ حجّةبن‌الحسن آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را باید بالاتر از هر شیئی بدانی. این درست‌است.)  حالا [بلعم] به موسی نفرین کرد، چهل‌روز سرگردان شد. (البتّه می‌خواهم اشاره کنم.)  [گفت:] خدایا! این‌طوری است. گفت: من او را مستجاب‌الدّعوه کردم. گفت: بگو سه تا دعا دارد. حالا سه تا دعا [ی بلعم]: یکی گفت: [زنش] سگ شود، یکی هم گفت: خوب شود، یکی هم گفت: جوان بشود. حالا چرا؟ این [بلعم] مقدّسی کرد. ببین، دارم چه می‌گویم؟ حالا قرآن داد می‌زند: وای! بلعم بی‌دین از دنیا رفت. 



  این یک [مصداق؛ مصداق دیگر برای مقدّسی:] یک‌نفر به‌نام ثعلبه بود. این ثعلبه هم همین‌طور بود. گویا بعد از بنی‌هاشم، هیچ‌کس مثل این [ثعلبه] مقدّس نبود. [اگر] بدانی چقدر نان خشک خورد. [اگر] بدانی چقدر دو تا خرما خورد، عبادت کرد! اصلاً از این‌جور عبادت و این‌ها ضعیف شده‌بود. دایم توی مسجد بود. حالا گفت: ای رسول‌خدا! من حسرت می‌برم به این‌ها که دارند انفاق می‌کنند، من می‌خواهم انفاق کنم، من می‌خواهم به عیالات خدا کمک کنم. مرتّب بنا کرد از این حرف‌ها زدن. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک اشاره‌ای کرد، (این‌را من می‌گویم،)  گفت: بابا! راضی و قانع باش! راضی هستی و قانع هستی و این‌ها. گفت: نه، من می‌خواهم [انفاق کنم]، خیلی مقدّس بود. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مبلغی] دو درهم به او داد. این [ثعلبه آن را] داد [و] یک بز خرید، یک گوسفند خرید. گوسفند دو لُجّی [دو قلو] زایید، آن دو لُجّی زایید، آن این‌طوری شد. [ثعلبه به] بیرون [شهر] رفت. گوسفند زیاد شد، [دیگر نماز] یک وعده آمد و از آن‌طرف هم‌دیگر نماز نیامد و از آن‌طرف آیه زکات نازل‌شد، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: برو از آن‌جا [که ثعلبه در آن بود، زکات] بگیر [و] بیاور! رفت گرفت [و] آمد؛ [اما بلعم] گفت: مگر ما یهودی هستیم [که] جزیه بدهیم؟ آیا ما یهودی هستیم [که] جزیه بدهیم؟ این‌جا [قرآن] می‌گوید: وای! ثعلبه، کافر شد! 



  حالا تو چطوری می‌شوی، مرتّب این‌طرف و آن‌طرف این‌قدر می‌دوی، مال دنیا را می‌خواهی. عزیز من! این‌جا داری، آن‌جا داری. قربانت بروم، تو وقتی‌که مالت زیاد بشود، خمس و سهم امام نمی‌دهی. تو هم خمس و سهم امام نمی‌دهی، یک‌مرتبه حساب می‌کنی چقدر بدهی‌ات است، نمی‌دهی.  15 آن زکات نداد کافر شد، تو خمس و سهم امام نمی‌دهی؛ باید بدهی. حالا تو را چه‌کار می‌کند؟ مقدّس می‌شوی. به این دادیم، خورد و به این دادیم، چه‌کار کرد؟ بابا! از اوّل بی‌خود دادی! اگر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، الآن به چه‌کسی می‌دهد؟ خب، به فقرا می‌دهد، او به آن می‌دهد، تو هم به آن بده! از اوّل اشتباه کردی، اشتباه خودت را بفهم! مگر حکم از روی تو برداشته‌می‌شود؟



  همیشه مردم دنیا شیّادند، صیّادند، شیّادند. نگاه می‌کند چه‌کسی پیش‌رفته است؟ حالا ببین، من می‌خواهم [فرق] امر با مقدّسی را معلوم کنم. یک عدّه‌ای می‌گویند: چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟ مقدّس هم حساب شده‌است. این مقدّس نیست؛ این امر خودش را دارد اطاعت می‌کند. 



مگر این ابوحنیفه نیست؟ حالا آمده ابوحنیفه پیش‌رفته است. (شیّادها هستند، توی مدارس می‌گردند، توی مدارس می‌دوند، همه‌جاها هستند، [ببینند] چه‌کسی پیش‌رفته است؟ چه‌کسی یک‌قدری مقدّس است [و]  مردم به او اطمینان دارند؟ چه‌کسی جا افتاده‌است؟ والله! بالله! من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدا! کاش من منافق بودم. می‌گفتم کاش من یک‌جوری بودم که مردم به‌من اطمینان نداشتند. خدایا! تو اطمینان به‌من [را به این‌ها] دادی، من این‌مردم را گول نزنم، فردا پدر من را درمی‌آوری. من جاافتاده شدم [که] این‌ها حرف من را قبول دارند. کاش به‌من می‌گفتند منافق، دیگر که کسی به‌من کاری ندارد.)  حالا ابوحنیفه جاافتاده‌است، شاگرد اوّل امام‌صادق (علیه‌السلام) است. حالا منصور می‌بیند می‌شود از این بار کشید، مردم به این احتیاج دارند. این «من» اش را قبول دارد. (عزیزان من! آن‌چیزی که باید بگویم نمی‌توانم بگویم. یکی می‌آید جاافتاده می‌شود. فهمیدی؟ جاافتاده‌است، آن‌را می‌خرند، تو هم دنبالش می‌روی. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به] اَصبغ بود، گفت: چطوری؟ [گفت:] یا رسول‌الله! اهل‌جهنّم را دارم می‌بینم، ناله‌شان را می‌شنوم، بهشت را می‌بینم، نعمت‌هایش را می‌بینم. می‌خواهی بگویم این‌ها چه کسانی هستند؟ گفت: لب گزیدش مصطفی؛ گفت: یعنی که بس! ما نمی‌توانیم یک‌چیزهایی را بگوییم؛ اما باید با فکر [و] با اندیشه [باشیم]، روی این حرف‌ها فکر کنیم، دنبال خلق نرویم.)  حالا منصور دوانیقی آمده، [به ابوحنیفه] می‌گوید: فلانی! من مادرم فوت کرده، یک باغ خیلی مهمّ دارد، یک پول زیادی [دارد]، می‌خواهم در اختیار شما بگذارم؛ من که فقرا را نمی‌شناسم. من خلیفه‌وقت هستم، تو می‌شناسی. تو چندین‌سال پیش امام‌صادق بودی، مردم را می‌شناسی، می‌خواهم در اختیارت بگذارم. رفت به امام گفت، گفت: این‌را نگیری، باز دوباره فردا آمد. گفت: آخر، چه می‌شود؟ این‌مردم ندارند، من می‌خواهم بگیرم. (من بارها به شما گفتم: هستی‌تان را در اختیار مردم نگذارید! مقدّس نشوید! کسری مردم را درست‌کن! همین پول آب و برق من را بده! کسری درست‌کن! عزیز من! هستی خودت را خارج نکن!)  حالا رفت پس امام‌صادق (علیه‌السلام) گرفت و خلاصه داد و مردم دورش جمع شدند. آن مرتیکه می‌دانست. دید مردم این‌طوری هستند دیگر. خب، داد و دورش جمع شدند. مرید پیدا کرد؛ مرید پولی. حالا چند سال که به او داد، گفت: نداده‌است و این‌طوری است و قرض کن! یکی دو سال هم قرض کرد، طلب‌کارها هجوم آوردند. طلب‌کارها هجوم آوردند. [منصور] گفت: اگر می‌خواهی باز هم با پول باشی، یک‌جایی برایت درست می‌کنم، باید بیایند از تو حدیث بپرسند،  20 پنج‌زار هم به آن‌ها می‌دهی. یک پولی هم در اختیارت می‌گذارم، قرض‌هایت را می‌دهی. همین‌کار را کرد. ببین، عزیز من! امام می‌داند این [ابوحنیفه]، این‌طوری می‌شود. این مقدّس است، می‌خواهد به مردم بدهد. این مثل این‌است که یک‌نفر پولی را از یک‌جا دزدید، یک‌چیزی دزدید [و] به یکی داد. امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت: چرا این‌کار را می‌کنی؟ گفت: مگر تو قرآن نخواندی؟ گفت: چرا، گفت: قرآن می‌گوید: گناه، یکی است؛ اما ثواب ده‌تا است. من یک گناه کردم، نُه تا ثواب می‌برم. گفت: [به شرطی که] مال خودت را بدهی. [ابوحنیفه] در خانه را باز کرد. درست‌است؟ 



  عزیز من! قربان‌تان بروم، خدا این نعمت‌ها را به شما داده‌است. من یک مطلبی دیگر هم می‌گویم که بدانید ما خیلی شکرانه‌مان کم است. من شنیدم عرب‌ها اگر مثلاً الآن من یک دایی داشته‌باشم، دختر داشته‌باشد، جایی دیگر بروم، به‌من دختر نمی‌دهند. می‌گویند این یک عیبی دارد، خب، [برو] دختر دایی‌ات را بگیر! یا [دختر] عمویت [را بگیر]! یکی است به‌نام جدیر یا جبیر، گویا جدیر است. حالا از این دو تا اسم، یکی‌اش است. این اوّلاً که لبانش خیلی کلفت بود، قدش یک‌قدری کوتاه بود، ریخت و پله نداشت. این بنده‌خدا توی مسجد آمد و آن گوشه مسجد داشت نماز می‌خواند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: باباجان! [پهلوی] این‌ها که لایشان می‌گیرند نرو! یک‌خُرده برو پیش آن‌ها که [کسی] لایشان نمی‌گیرد. من وقتی توی یک مجلس می‌رفتم، نگاه می‌کردم یک رعیتی که یک‌خُرده چیز است، پیش او می‌رفتم. این بیچاره، بنده‌خدا، [می‌گفت:] این‌طوری کردیم، گندم‌ها را این‌طوری کردیم، کجا تگرگ آمد؟ این می‌نشست با ما اختلاط می‌کرد، کِیف می‌کرد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌طور بود. این‌ها که یک‌خرده این‌طوری بودند، خلاصه، می‌رفت با آن‌ها صحبت می‌کرد. [به جدیر] گفت: چطوری؟ گفت: الحمد لله. گفت: زن هم داری؟ گفت: یا رسول‌الله! چه‌کسی به ما زن می‌دهد؟ گفت: ما قد که نداریم، پول که نداریم، چیزی که نداریم؛ بعد هم دایی‌ام دختر دارد، به‌من نمی‌دهد. این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] یک‌نامه برای دایی‌اش نوشت، که به‌رسیدن کاغذ من، شما دخترت را به این جدیر بده! این [پدر دختر] خیلی ناراحت شد. دختر گفت، (ببین، چقدر این دختر خوب است.)  گفت: پدرجان! بلند شو [به مدینه] برو! اگر [جدیر] دروغ می‌گوید، او را تنبیه کن! [اما] اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید، من حرفی ندارم، من امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کنم، حالا هر طور می‌خواهد باشد. این آمد و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: من [به او] گفتم. گفت: دخترجان! این این‌طوری می‌گوید، من گفتم. خلاصه، او را بردند و یک لباسی و بساطی درست کردند، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کردند [و] به این دادند. همه حرف‌ها را [که می‌گویم،] من می‌خواهم یک‌کلام نتیجه بگیرم. این خلاصه توی اتاق رفت. توی اتاق رفت و آقا! امروز و فردا تا پس‌فردا عروسی نکرد. این‌شخص از آن‌جا پا [بلند] شد [و] آمد، گفت: یا رسول‌الله! این‌ [جدیر] که همه‌چیز است که عروسی نمی‌کند، این‌که این‌طوری است. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] پیش او روانه کرد. [گفت:] جدیر! [چه شده؟] گفت: یا رسول‌الله! من هیچ‌چیز نداشتم. حساب کردم؛ اوّل حسابی که کردم، [دیدم] مورد عنایت تو قرار گرفتم. (چرا توجّه نداریم [که] مورد عنایت ولایت قرار می‌گیریم؟ چرا شکرانه نمی‌کنید؟)  بعد هم آمدم، [خدا] یک‌چنین خانمی به‌من داده‌است، یک‌چنین جایی [به‌من داده‌است]؛ من نذر کردم سه‌روز، روزه بگیرم، عبادت خدا بکنم. (چرا شکرانه نمی‌کنید؟)  حالا ببین، از همین آدمی که این‌طوری است، یک‌روایت داریم: گویا خدا سه، چهار تا پسر به این داد. در آن‌زمان آن‌ [پسر] هایی که اوّل بودند در موقعی‌که جنگ صفّین بود و این جنگ‌ها بودند، [شهید شدند]، بعد هم یکی دوتایشان در کربلا بودند؛ از شجاعان عالم شدند. حالا حرف من این‌است، باز می‌خواهم نتیجه بگیرم: ببین، [از] اطاعت رسول یا اطاعت خدا که اطاعت خلق نباشد، تو تولید داری.  25 هم تولید داری، هم توحید داری، هم ولایت داری؛ اگر امر خلق را اطاعت نکنی. ببین، عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، این جدیر چقدر [اطاعت می‌کند]. 



  حالا حساب کردم مقدّسی که به‌غیر امر باشد، امر شیطان است! مقدّسی که غیر امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، امر خلق است. گفتم: خلق، یک عنادی دارد، تو را برای خودش می‌خواهد؛ اما ولایت تو را برای خدا می‌خواهد. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد تبلیغ می‌کند، والله! شما را برای خدا می‌خواهد. خلق برای خودش می‌خواهد که سواری از تو بکشد. تو به حرفش هستی که حرفش هستی، هر چیزی دارد از تو می‌گیرد.



  عزیزان من! اگر بخواهیم به این حرف توجّه کنیم، چرا خدا خلق را حجّت خودش قرار نمی‌دهد؟ چرا [خدا خلق را] هر چه خوب باشد، [تا حتّی] اگر سلمان باشد، حجّت قرار نمی‌دهد؟ چون‌که [خلق] از نور خدا نیست، تزلزل دارد. ممکن‌است بشود: «سلمان منّا أهل‌البیت» تأیید هم بشود؛ اما یک کلامی است که تند است، یک‌قدری ملاحظه می‌کنم، حجّت نمی‌شود. حجّت، منحصر به آن‌هایی هستند که از نور خدا هستند. نور تزلزل ندارد، نور اتّصال به خداست. نور، خودش امر خداست، ظلمت امر شیطان است. به امر خلق‌رفتن، ظلمت است، مقدّس‌بازی درآوردن، ظلمت است؛ چون توی مقدّسی، خودت داری کار می‌کنی. 



  می‌دانم الآن شما، بعضی از شما می‌گویید: [خدا] سلیمان را حاکم قرار داد. سلیمان نگفت، گفت: سلطنتی [که] نه به کسی داده باشی، نه بدهی، به‌من بده! چرا؟ حالا که به او داده، یک‌حدودی را به او داده‌است؛ مثل این‌که شما مثلاً یک آبادی داری، حاکمیّت یک‌حدودی را به یکی می‌دهید. نه [این‌که سلیمان] حاکم کلّ خلقت [باشد]؛ علی، حاکم کلّ خلقت است، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) حاکم کلّ خلقت است. [خدا] یک حاکمیّت جزئی به او داد. حالا هم یک‌دانه پرنده او را خجل می‌کند! یک قورباغه خجلش می‌کند. آیا کسی می‌تواند ولایت را خجل کند؟ [ولایت] خجل‌کننده کلّ خلقت است. عزیزان من! کلّ خلقت در مقابل امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) خجالت‌زده و محتاج‌اند. خیال نکنی حالا به سلیمان داده‌است. نه، حالا ببین من به تو چه می‌گویم؟ حالا سلیمان یک‌روز عبادت قرار داد؛ مثل همین‌ها که یک روزی قرار می‌دهند. به باد امر کرد، آرام [بگیر]! به طیور آرام،!  به جنّ آرام، تمام خبرنگارها به‌من خبر ندهند. امروز می‌خواهم فقط روز عبادت قرار بدهیم. هر کدام از شما رُو به عبادت خودتان بروید!  30 به‌من اصلاً هیچ‌خبری نرسد. من فقط می‌خواهم با خدا عبادت کنم. حالا سلیمان یک بخش‌نامه به تمام آن حوالی پخش کرد. حالا درِ کاخش، خانه‌اش، هر چه بود [را] بست و آن‌جا رفت. حالا یک‌دفعه دید یک قورباغه، وزغ، جفت‌جفت دارد از پلّه‌ها بالا می‌آید. [گفت:] آی سلیمان! چه‌کار می‌کنی؟ [من] هر روز، شبانه‌روز، چند هزار ذکرِ خدا می‌گویم، آخر، هم خودم را می‌برم کنار یک دریا می‌اندازم، کنار یک آبی که یک حیوان من را بخورد. من که توان ندارم چیزی به مردم بدهم، من که قدرت ندارم؛ هیکلم را فدای یک حیوان گرسنه می‌کنم. این‌های و هوی که درآوردی، چیست؟ این هیاهو چیست که درمی‌آورند؟ [سلیمان] خجل شد و در را باز کرد. اتّفاقاً یک‌روایت داریم، می‌فرماید: این قورباغه را... 



عزیز من! تو هر چقدر در این عالم ترقّی کنی، خلق هستی. [خدا] به سلیمان، اجازه سلطنت داده؛ اما خلق است. با این‌که معصوم است، خدای تبارک و تعالی او را نبیّ قرار داده‌است؛ [اما] ایشان آخرین پیغمبری است که به بهشت می‌رود.



  عزیز من! این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزن! یک‌کار داری، دو تا کار داری، سه تا کار داری، دوباره چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ اولاد یا کافر است یا منافق یا مؤمن؛ چرا این‌قدر دست و پا می‌زنی؟ عزیز من! خودت را نجات بده! عزیز من! خودت را نجات بده! وقتی تو مرتّب دور خودت جمع کردی، فکرت هم متلاشی می‌شود. این‌کار و این‌کار و این‌کار، این‌کار، آرام باش! حالا تو باید پرچم شکر داشته‌باشی! کسری‌هایت را درست‌کن! هستی‌ات را درست‌کن! کجا این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ مگر نزدند؟ چه کردند؟ راضی و قانع باش! یک‌احتمال بده که ملک‌الموت جانت را می‌گیرد، چه‌کار می‌کنی؟ چند جا را مایه گذاشتی؟ این‌جا را که گذاشتی، این‌جا که گذاشتی، چه‌کار می‌کنی؟ خودت را نجات بده! آرام باش! یک ماشین داری، خانه‌داری، زندگی داری، امورت دارد می‌گذرد. بابا! جدیر باش! دیگر بس است، برو شکر خدا بکن! کجا مرتّب همچین، همچین می‌کنی؟ آخر، چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ 



  عزیز من! تفکّر، از اوّل گفتم تفکّر داشته‌باش! به‌دینم قسم! از دیروز تا حالا توی این فکر رفتم، من به یک عدّه‌ای دعا می‌کنم، می‌بینم تا کار و بارش یک‌خُرده خوب می‌شود، دارند یک‌کار دیگر می‌کنند؛ از [دعا] کردن پشیمان شدم. حالا می‌خواهم بگویم اگر به صلاح این‌ها هست، [به آن‌ها] بده! من بدبختم. آخر، شما چه داشتید؟ همه‌چیز دارید، باید بروید شکرانه کنید! عزیز من! ببین، جدیر چه کرده؟ حالا سه‌روز، روزه گرفته، این‌طور کرده،  35 چه خانمی؟ پیشش نرفته، کجا می‌روی مرتّب این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟ سه‌روز نگاه نکرده به یک‌چنین خانمی که حوریّه است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درست‌کرده، حوریّه است، نگاه نمی‌کند. سه‌روز عبادت می‌کند. شکرانه می‌کند که این نعمت‌ها را دارد. شکرانه این نعمت‌ها را بکنید! بس است دیگر، این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزن! آن‌ها که زدند، چه کردند؟ آرام باش! عزیز من! فکر خودت باش! والله! شما را دوست دارم. به‌دینم! دلم می‌خواهد هم دنیا داشته‌باشید، هم آخرت، هم آبرو داشته‌باشید، هم کمال داشته‌باشید، هم جمال داشته‌باشید، هم تولید داشته‌باشید، هم انفاق کنید. شما یک‌آدم جامعه خداپسند باشید. 



  حالا منظورم این‌است: خدای تبارک و تعالی روی هر چیزی حکم گذاشته. کسی‌که حکم را به‌هم می‌زند، خلق است. عزیز من! به تو گفته ماهی‌های دریا باید پولک داشته‌باشد؛ اگر پولک نداشته‌باشد، [خوردن آن‌ها] حرام است. خلق می‌گوید: نه! چه‌کسی می‌گوید؟ می‌گوید آن‌هم عیب ندارد. می‌خوری حرام است؛ حضور قلب نداری. خدا روی هر چیزی حکم گذاشته‌است. پرنده‌ها که در جوّ هوا دارند می‌پرند، خدا حکم رویش گذاشته‌است. می‌گوید: اگر چینه‌دان دارند، حلال است، روده دارند، حرام است. یک شخصی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد. بعضی‌ها عناد دارند، گفت: من یک گوسفند دارم این‌طور است، این‌طور است. گفت: چطور آب می‌خورد؟ گفت: گاهی ملچ، ملچ می‌کند، گاهی لب‌هایش را جمع می‌کند. گفت: چطور می‌خوابد؟ گفت: گاهی به این‌صورت می‌خوابد، گاهی آن‌طوری. هر چه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت، [دو صورت جواب داد] گفت: او را بکش! اگر شکمبه دارد، حلال است، اگر روده دارد، حرام است. همه این حرف‌ها که من می‌زنم، می‌خواهم نتیجه بگیرم. چرا خدا این‌طوری می‌کند؟ عزیز من! تو را پرورش می‌دهد. خدا دارد تو را برای ماوراء پرورش می‌دهد. عزیز من! دارد تو را پرورش می‌دهد که مثل امام‌حسین (علیه‌السلام) بشوی، مثل امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشوی، نه خودش بشوی. ببین، قبولت کند. این‌جا پرورشگاه توحید است، نه پرورشگاه ضلالت! تمام این‌ها را خلق به‌هم می‌زند؛ پس دنبال خلق نروید! 



عزیزان من! حرف این‌است: [خلق] حلالی را حرام می‌کند، حرامی را حلال می‌کند. چرا؟ روی عناد خودش است، روی خواسته خودش [است]، چرا [دنبالش] می‌روی؟



  من این مطلب را دوباره تکرار می‌کنم، خوشم آمد: شما اصلاً در مقابل خدا هیچ‌راهی ندارید. روی هر چیزی حدّ گذاشته‌است. روی هر چیزی امر گذاشته‌است. برای هر چیزی شما را روشن کرده [است]. چرا [غیر امر] می‌کنید؟ خلق چه‌کاره است؟ خلق خودش باید اطاعت کند. این حرف‌ها را گفتند؛ ما فکر نکردیم. در تمام خلقت کسی از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بهتر نیست، سفارش‌شده‌است: ««إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»»[۴] (صلوات بفرستید.) خدا به کلّ خلقت گفته، اطاعت کنید! تا حتّی یک کسانی بودند، گفتند: به درخت بگو بیا! این درخت از جا حرکت کرد، آمد.  40 دوباره درخت سر جای خودش رفت. چه‌کسی ریشه درخت را درآورد؟ چه‌کسی این‌را آورد؟ درخت خودش بلند می‌شود، امر را اطاعت می‌کند. درست شد؟ حالا [می‌فرماید:] ای محمّد! (این دید ولایت من است)  به تمام اشیاء، به تمام خلقت، به تمام ممکناتم، به تمام موجوداتم، به تمام ماهی‌های دریا، به تمام نَفَس‌کش‌ها، به تمام آن‌ها که جان دارند، به تمام آن‌ها که قدرت دارند، چه حیوان [چه‌چیزی دیگر] باید امر تو را اطاعت کنند؛ تو باید امر من را اطاعت کنی. اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. مگر ما عقل نداریم که دنبال خلق می‌رویم که هرکسی برای شما یک‌چیزی درست کند؟ گفت: لب گزیدش مصطفی؛ یعنی که بس. 



  این‌ها چه‌کاره‌اند؟ چه‌کاره شدی؟ دنبال چه‌کسی رفتی؟ کجا رفتی؟ چه [کار] می‌کنید؟ آرام باش! چه‌کار کنیم؟ یک‌قدری فکر کن! ببین، من چه می‌گویم؟ هر کسی زیر آسمان برای خودش حکم‌ران شده، آن فکرش را اجرا می‌کنی، اُفّ! [تو هم] هر کسی امر می‌کند، امرش را اجرا می‌کنی. اُفّ! مگر نبیّ باشد که امر خدا را به تو بگوید، امر وجود امام‌‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به تو بگوید. چرا به امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفتند: آقاجان! نایب‌ها این‌طوری شدند، ما بی‌سرپرستیم؛ چه گفت؟ گفت: به روّات حدیث رجوع کنید؛ آن‌ها که حدیث ما را می‌گویند. آقا! تو چه‌کاره‌ای؟ حالا بقّال محلّه می‌گوید که باید امر من را اطاعت کنید! بقّال محلّه، یک‌قدری از این خیریّه‌ها به او دادند، خیریّه است، چه‌چیزی هست؟ تعاونی‌ها! یک چند نفر هم دور خودش جمع کرده، می‌گوید: بیا امر من را اطاعت‌کن! [اگر] نکنی، پدرت را درمی‌آورم. بابا! نرو این خیریّه را بگیر! نرو! تمام شد پی کارش رفت. تو دنبالش می‌روی. 



  پس آنچه را که خدشه به ولایت می‌زند، آنچه که خدشه به توحید می‌خورد، آنچه که خدشه به اسلام می‌خورد، آنچه که خدشه به امر خدا می‌خورد، خلق می‌زند. توجّه کنید! خلق می‌زند. حالا چرا می‌زند؟ شیطان، رهبری‌اش می‌کند. شیطان مقدّس است؛ متدیّن نیست. اگر متدیّن بود، امر خدا را اطاعت می‌کرد. تو هم اگر متدیّنی، باید امر خدا را اطاعت کنی؛ نه امر خلق را. تو متدیّن نیستی؛ مقدّس هستی. [مقدّس] برای خودش یک‌چیزی درست می‌کند، خیالی می‌شود؛ با خیال خودش یک‌چیزی را می‌پروراند، یک‌چیزی را درست می‌کند. این‌که نیست.   ما باید پرچم امر داشته‌باشیم، با امر کار کنیم، با امر راه برویم، با امر کار کنیم، پرچم امر داشته‌باشیم؛ آن‌وقت «امرالله» می‌شوی، «امرالله» می‌شوی، آن‌وقت تولید تو چه می‌شود؟ توحید. اگر شما «امرالله» شدی، والله! تولیدت توحید می‌شود. چرا؟ امر خدا را اطاعت کردی، تولیدت چه می‌شود؟ توحید می‌شود.  45



  مگر اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌غیر این بودند؟ من برای شما مثال می‌آورم که قبول کنید. عزیز من! امر را اطاعت کردند. حرف ما همین‌است. ما می‌خواهیم پنجاه‌سال، شصت‌سال، هفتاد سال (إن‌شاءالله شما صد سال بیشتر)  در این دنیا باشیم، ما باید امر را اطاعت کنیم. هر موقع امر را اطاعت کردی، توی صراط مستقیم هستی، در هر حالی بمیری جزء شهدایی. توی صراط خلق نرو! توی صراط ساخته خلق نرو! این خودش را ساخته! دارد امر هم می‌کند، تو هم می‌روی امرش را اطاعت می‌کنی. مگر شهدای کربلا نیستند؟ مگر به‌غیر امر اطاعت کردند؟ آقا! چه‌کار کردند؟ اوّل فقه‌خوان بودند؟ نه، والله! اوّل باسواد بودند؟ نه، والله! اوّل اندیش‌مند بودند؟ نه، والله! اوّل عبادت‌کن بودند؟ نه، والله! اوّل موحّد بودند؟ نه، والله! چه کسانی بودند؟ به امر امام‌شان یقین داشتند، به امر امام یقین داشتند، امر امام را اطاعت کردند. قربانت بروم، خیال نکن! ببین، این‌ها اگر شهید هم نمی‌شدند، شهید بودند. وقتی‌که شما امر را اطاعت کردی، [در هر حال شهید هستی] (این‌جا هر کس حرف دارد بزند، از عالم و جاهل با من حرف بزند.)  اگر این‌ها شهید هم نمی‌شدند، چه بودند؟ جزء شهدا بودند. چرا؟ حاضر شده جانش را فدا کند. حالا خدا به این‌ها عنایت کرد؛ چون‌که اگر این‌جا بودند، این‌ها به آن ماوراء نمی‌رسیدند. حالا رفتند شهید شدند، رفتند به آن ماوراء رسیدند. مثل این‌که شما الآن یک راهی را می‌روی، صد فرسخ راه است، می‌خواهی به یک‌جایی برسی که خوب باشد. درست‌است؟ یک‌مرتبه می‌بینی زودتر رسیدی. این‌ها به جایی زودتر رسیدند. امام‌حسین (علیه‌السلام) به این‌ها عنایت کرد، این‌ها شهید شدند. توجّه فرمودید؟ می‌خواست زودتر به جایگاه‌شان برسند. چرا به شما می‌گوید که این‌جا برای شیعه، برای دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) زندان است؟ زندان؛ یعنی وقتی به آن‌جا [یعنی] ماوراء برسی، درست‌است؛ تو این‌جا برایت زندان است؛ پس اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) چه بودند؟ امر را اطاعت کردند. 



  حالا که جانش را داده، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه می‌گوید؟ می‌گوید: جانم به‌قربانت! جان پدرم هم به‌قربانت! ببین، ولایت به تو پاسخ می‌دهد. داد بزنم؟ تو کاری بکن علی (علیه‌السلام) به تو پاسخ بدهد، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو پاسخ بدهد، خدا به تو پاسخ بدهد. آیا خلق به‌غیر از این‌که جنایتش را باید امضاء کنی و دنبال جنایتش بروی، به تو پاسخی می‌دهد؟ کجا می‌روی؟ مگر نرفتند؟ تو ببین، اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار دارند می‌کنند؟ این‌ها جزء عوام‌ها بودند. مگر غلام‌سیاه چه‌کاره است؟ مگر غیر از این‌است که یک نوکر است؟ او چه‌کاره است؟ شما اگر یکی از این‌ها را جستی که فقه و اصول خوانده باشد، هر چه بخواهید من به شما می‌دهم. مگر فقه و اصول‌، دین است؟ فقه و اصول که داری می‌خوانی، توی جادّه است؛ دارد جادّه را نشانت می‌دهد، راه را دارد نشانت می‌دهد. می‌گوید: راه این‌است؛ نه این‌که خودخواه باشی. ببین، دارد می‌گوید: بابا! برو مردم را نجات بده! فقه و اصول باید پرچم هدایت مردم باشد، نه پرچم تکبّر خودت. (صلوات بفرستید.)  50



  عزیز من! قربانت بروم، تو هم باید پرچم هدایت دستت باشد. فدایت بشوم، مهندس! دکتر! عالم! دانشمند! عزیزان من! باید پرچم هدایت دست‌تان باشد. این‌قدر برای خودتان مشغله درست نکنید! ببین، چند نفر را هدایت می‌کنی، چند نفر را راهنمایی می‌کنی؟ شیطان خوب بلد است ما را چیز کند. مگر ثعلبه را نگفتم، ببین چه به او کرد؟ آره، می‌خواست این‌جور بشود، مگر می‌گذارد؟ ببین، من چه می‌گویم؟ وقتی تو توی خیال رفتی؛ آن‌وقت محبّت دنیا را به تو می‌دهد. وقتی محبّت دنیا را به تو داد، آن‌وقت تو را بدبخت می‌کند. چرا می‌گوید محبّت دنیا رأس خطیئة [است]؟ رأس همه چیزها [ی بد] است. تو اوّلش می‌گویی این‌جا را این‌طور کنم، این‌جا را این‌طور کنم، انفاق کنم، فلان کنم، بیسار کنم؛ عزیزم! قربانت بروم، فدایت بشوم، نمی‌گذارد. 



  یک‌وقت آن‌جا آمدیم، یکی به ایشان گفت: من الآن آلوچه می‌آورم، پنج‌کیلو می‌گیرم، فلان‌چیز [را]  می‌گیرم، این‌طوری می‌گیرم، این‌طوری می‌گذارم، از این حرف‌ها [زد]. گفت: اگر تو نزول کنی، جزء لعنت هستی. خدا می‌گوید: خدا لعنت کند آن‌که نزول می‌دهد و آن‌که می‌گیرد و دلّالش را. تو چرا [این کارها را می‌کنی]؟ تو باید عقل معاش داشته‌باشی. چرا این‌کارها را می‌کنی؟ چرا تند می‌روی؟ اگر شما یک‌کاری بکنی که بخواهی خودت را توی نزول بیندازی [خدا تو را لعنت می‌کند]؛ چون‌که ببین، این دارد امورت می‌گذرد. ببین، من دارم چه‌چیزی به تو می‌گویم؟ شما همه‌تان مهندسید، همه‌تان دانشمندید، دارد امورت می‌گذرد، رفتی یک‌کاری کردی توی نزول افتادی، خدا تو را لعنت می‌کند. تو می‌خواهی مردم را ارشاد کنی؟ تو خودت را ارشاد کن! حرف بشنو! خب، بفرما! وقتی جزء لعنت شدی، آن‌وقت انفاقت به چه دردی می‌خورد؟ تو کجایی؟ چه‌کار می‌کنی؟ 



  یک‌روز آمدند، دیدند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی اوقاتش تلخ است. یا رسول‌الله! [چه شده؟] گفت: چند درهم پیش من بود، [به دست فقیر] نرسانده بودم. ببین، می‌رساند. پیغمبرش می‌ترسد. (لا إله إلّا الله)، می‌گوید: خدا گفته شصت و پنج‌سال [عمر می‌کنی]؛ اما خدا بداء دارد. می‌گوید: شاید بداء حاصل بشود، عمر من را گرفت، پول مردم پیش من باشد. ببین، چقدر متقی است! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»[۴]؛ یعنی ما باید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشیم. ببین، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کار دارد می‌کند؟ ما چه‌کار می‌کنیم؟ ما باید تسلیم بشویم. من هر روز بعد [از] نماز [این آیه را] می‌خوانم، یک پاره‌وقت‌ها هم همچین می‌کنم [روی پای خودم می‌زنم و] می‌گویم: بابا! تو [آیه را] خواندی، [آیا] فهمیدی که تسلیم چیست؟ همه کارهایت باید تسلیم باشد، نه صلواتت. همه کارهایت باید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد؛ آن‌وقت تو درجه داری، آن‌وقت تو به کمال می‌رسی، آن‌وقت تو به جمال می‌رسی، آن‌وقت یقین به ولایت داری. همه کارهایت باید تسلیم باشد. 



  حالا وقتی تسلیم شدی، (الآن تند می‌شود!)  تو وقتی تسلیم شدی، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم تسلیم تو می‌شود، خدا هم تسلیم تو می‌شود. خوب شد؟ چرا تسلیمت می‌شود؟ خدا تسلیم امرش است، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم، تسلیم امرش است. وقتی تو امرش را اطاعت کردی، تسلیمت می‌شود. می‌شود یا نمی‌شود؟  55 من وقتی زمین نشستم این حرف را با من چیز [بحث] کنید. می‌شود یا نمی‌شود؟ احتیاج به تو ندارد. ببین، از این‌جا [می‌گویم:] آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی می‌گوید [جانم فدای شما] تسلیم این‌است؛ می‌گوید من هم جانم فدایت. تسلیم می‌شود یا نمی‌شود؟ تسلیم چه‌کسی می‌شود؟ تسلیم امر می‌شود. وقتی شما امر را اطاعت کردی، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تسلیم امر تو می‌شود. چرا؟ امر تو، خواست خداست. پس اگر می‌گویم آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تسلیمت می‌شود، تسلیم امر تو می‌شود. امر تو چیست؟ خواست خداست. پس امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تسلیم خواست خدا می‌شود. (صلوات بفرستید.) 



  عزیز من! نجوا این حرف‌هاست که من دارم می‌زنم. نجوا؛ یعنی این‌هاست که شما این‌ها را در دست بگیرید و با همین حرف‌ها [که] راه است، توی همین حرف‌ها بروید. نجوا این‌نیست که بروی یک گوشه‌ای. نجوا [یعنی] توی این حرف‌ها بیا! نجوا این‌است که این‌ها را توی خودت پیاده‌کنی؛ [آن‌وقت] تو همیشه داری نجوا می‌کنی. تو هر وقت امر را اطاعت کردی، داری نجوا می‌کنی، من این چند وقت‌ها به خدا گفتم: خدایا! ما دیگر کاری از دست‌مان نمی‌آید. (البتّه من شماها را نمی‌گویم، ببخشید! عذر می‌خواهم، خودم را گفتم)  گفتم: خدایا! درجه آخر هم یک‌قدری همچین می‌کنم، نیش وا می‌کنیم، آن الاغ هم دارد می‌کند. من هم مثل همان هست، این‌که چیزی نیست. حالا به‌حساب داریم با تو نجوا می‌کنیم. چیزی که نیست. [یک] همچین، همچین کردیم که چیزی نیست. اما [ای] خدا! می‌دانی این چیست؟ [این نجوا یعنی] من احتیاج به تو دارم؛ جور دیگر نمی‌توانم بکنم. من جوری دیگر نمی‌توانم بکنم. خب، من به تو احتیاج دارم، چه‌کنم؟ آخر، چه‌کار کنم؟ اما اصلش این‌است که من دارم می‌گویم من هیچ‌کاره‌ام؛ یک‌مرتبه، همچین می‌کنم. [مگر] به‌غیر این‌کار می‌کنم؟ این چه‌کاری است؟ این‌کاری که داری می‌کنی، باید بگویی من احتیاج به تو دارم؛ یعنی خودت را محتاج بدانی. این نجواست. (صلوات بفرستید.)



  حالا چطور بشویم این‌طوری بشویم؟ پاسخ به ندای امام‌حسین (علیه‌السلام) بدهیم، پاسخ به ندای خدا بدهیم، پاسخ به ندای امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) بدهیم. عزیز من! آن‌ها دارند «هل من ناصر» می‌گویند، برو طرفش! نرو طرف خلق! والله! امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) «هل من ناصر» می‌گوید. والله! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) تا آخر عمرش «هل من ناصر» گفت؛ اما من یک مطلبی را به شما بگویم. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) سوار الاغ شده، می‌رود مهاجر و انصار را دعوت می‌کند؛ یک‌نفر نمی‌آید. عایشه سوار اسب می‌شود، یک‌میلیون با کم و زیادش، دنبالش می‌روند! مردم دنبال باطل هستند؛ نرو دنبال باطل. چرا؟ زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌خواست شما مردم را به طرف حقّ بکشد، این می‌خواهد به طرف ناحقّ بکشد؛ مردم طرف آن می‌روند. تو چه‌کار داری؟ فکر نکردند آخر این کیست این‌جا آمده؟ این، بی‌تفّکری است. این‌است که خدشه به تفکّر می‌زند، این‌است که خدشه به ولایت می‌زند، این‌است که خدشه به توحید می‌زند. این‌جور! خلق، اشتباه‌است!! یعنی این‌است که دارم می‌گویم: تو دنبال آن می‌روی، دنبال این می‌روی. مگر هر کسی جلو افتاد، باید دنبالش بروی؟ فکر کن امر را خدا گفته، نگفته‌است؟ عزیز من! آخر، یک اندازه‌ای فکر بکن! خیال خیلی بد است، دنبال خیال نروید!



  عزیزان من! فدایتان بشوم، آرام باشید! حسابش را بکن! آرام باشید! والله! بالله! ولایت به تو سکونت می‌دهد. هر وقت دیدی سکونت نداری، بدان به ولایت تو خدشه خورده‌است.  60 سکونت [داشته‌باش]! چرا؟ می‌گوید:






	زمین و زمان را به‌هم دوزی
	
	بیشتر از این ندهم روزی









بفرما! بدان [که] خدا روزی‌ات را می‌دهد. بدان [که] خدا بد تو را نمی‌خواهد. والله! اگر تو امر را اطاعت کردی، زمین، آسمان، حیوان، امر تو را اطاعت می‌کند. 



گفت:






	محمود غزنوی که هزارش غلام بود [هزاران غلام داشت]
	
	عشقش کشید و غلامِ غلام شد









  حالا [ابراهیم ادهم] آمد به سلطنت رسید. دید که یک درویشی آمد این‌جا [و] خلاصه یک‌چیزی خورد و این‌جا یک نمازی خواند و گفت می‌شود سر کرد و آمد و رفت. رفت و حالا چه‌کار دارد می‌کند؟ به عبادت خدا رفت، خدا را اطاعت کرد. حالا منظورم سر این‌است که مادرش وقتی‌که یک‌بار خلاصه چیز داد، [برای پیدا کردن فرزندش جایزه تعیین کرد]، گفت: به هر کسی [که فرزندم را] پیدا کرد، [آن را] بده. این [سلمانی] داشت سرش را می‌تراشید، مرتّب معطّلش کرد، مرتّب معطّلش کرد. شاگرد گفت: استاد! اگر من را بیرون کنی، من سر این‌را می‌تراشم. آخر، چقدر این طفلک را نگه‌داشتی؟ تا لنگ را گردنش انداخت، دید [جارچی] می‌گوید: هر کسی پی محمود غزنوی [ابراهیم ادهم] می‌گردد، این‌است. فوری به او گفت برو به آن بگو، سر من را بتراش! گفت: من [ابراهیم ادهم] هستم. استاد توی سرش زد، گفت: من هستم. 






	یک استاد سلمانی سری بی‌خود نمی‌تراشد
	
	هر کس [در دیار خود] سری دارد و سامانی









حالا همین مادر آمده [و] می‌گوید: مادر! آخر، تو چند وقت رفتی چه‌کار کردی؟ می‌گوید: حالا ماهی‌های دریا به امر من هستند. سوزن قفلی را می‌اندازد، توی دریا پرت می‌کند، می‌گوید: بیایید! این ماهی‌ها سوزن به دهان‌شان است. می‌گویند بیا! هان! امر خدا را اطاعت کرده، از سلطنت گذشته،  62 از آن‌ها گذشته، ماهی‌های دریا به امرش هستند. تو چه‌کار می‌کنی؟ فدایت بشوم، خانه بساز! با امر بساز! هر کاری داری با امر بکن! تجاوز نکن! حرف من این‌است: تجاوزگری صحیح نیست. یک‌کاری که می‌خواهی بکنی، ببین، از عهده‌اش بر می‌آیی یا تو را در مشغله و مرافعه می‌اندازد یا دردسر برایت درست می‌کند. راحت باش.




یا علی



	↑ 

(سوره طه، آیه ۴۳ و ۴۴)

   



 




	↑  «اذهَبا إلی فرعونَ إنّه طَغیٰ. فَقولا لَهُ قَولاً لَیّناً لَعلّه یَتَذکّرُ أو یَخشی»[۱]  




	↑ 

(سوره البقرة، آیه ۲۵۶)

   



 




	↑ ۴٫۰ ۴٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 












آخرالزمان یا شر الازمنه

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




  رفقا! ما از اوّل به شما گفتیم که ما داریم تمرین ولایت می‌کنیم. تمرین ولایت یک‌چیزی است که شما باید یک‌چیزی بگویید، ما یک‌چیزی بگوییم. ما که نیامدیم که یک صحبتی کنیم که بگوییم حرف ما این‌طوری است و درست‌است؛ تمرین یعنی این. إن‌شاءالله امیدوارم که تمرین کنیم که آقا وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف بیاورد. بالأخره اگر شما امر را اطاعت کنی، ایشان شما را می‌پذیرد؛ اما اگر امر را اطاعت نکنی، پذیرایی ایشان مشکل است. چون‌که ما یک‌بحثی داشتیم با یکی از آقایان که می‌شد پیش همه ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) به‌غیر وجود امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) رفت. بعد ایشان انکار کرد. گفتم: عزیز من! قربانت بروم، حالا تو خلاصه خیلی درس خواندی؛ نمی‌گویم تو عناد داری؛ اما آدم باید عناد نداشته‌باشد [و] حرف را قبول کند. من یک سؤالی از شما می‌کنم. گفت: بفرما! گفتم: آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلش می‌خواست عمر را ببیند، ابابکر را ببیند، عمرِ زهراکش را ببیند؟ می‌خواست ببیند یا نه؟ گفت: نه! گفتم: معلوم شد؛ اما یگانه امامی که باید بپذیرد، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. او باید تو را بپذیرد؛ وگرنه نمی‌توانی پیشش بروی. اصلاً یک دلیلی که من امروز می‌گویم امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) جایش را معلوم نکرده؛ [چون] نمی‌خواهد پیش او بروید. اگر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) جایش معلوم بود، آقا! اراذل و مراذل آن‌جا می‌ریختند! حالا البتّه خوب هم دارند؛ پس جایش را معلوم نکرد. جای امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) خیلی مشخّص نیست؛ اما امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) «وجه‌الله» است، در تمام خلقت هست. آن‌که نیست، عالم است. عالَم، نیست می‌شود. عالَم، در مقابل وجود امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی ندارد. هستی، وجود امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ یعنی «وجه‌الله» در همه خلقت است؛ اما جایش که معلوم نیست؛ چون‌که نباید پیشش بروید؛ اما ممکن‌است کسی را بپذیرد؛ اما در عالم رؤیا. اغلب این‌ها که چیز هستند، در رؤیا [می‌بینند]؛ چون‌که در ظاهر یک‌قدری، خلاصه، یک اشکالاتی دارد. چرا در رؤیا [می‌بینند؟ اما] چرا در ظاهر [نه]؟ جرأت کنم بگویم یا نه؟ چون‌که در ظاهر ایشان نیست، کسی نگوید من هستم. ایشان باید غائب باشد. با ماوراء سر و کار داشته‌باشید، با رؤیایتان سر و کار داشته‌باشید.



  من نظر ولایتی‌ام این‌است. آخر این‌که می‌گویم نظر ولایت نه این‌که نظر من باشد؛ یعنی ولایت این‌قدر بالاست. یک‌روایت هم داریم که می‌فرماید: اگر تمام اشیاء قلم [و] دریا مرکّب شود، توان ولایت را نمی‌تواند شود؛ یعنی باء بسم‌الله هم نمی‌تواند بشود. چرا؟ (والله! بالله! من نمی‌خواستم این‌ [حرف] ها را بگویم، دارد خودش می‌آید.)  چرا؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من کِیْل این اشیاء، تمام خلقت و دریا را بلدم؛ می‌دانم؛  5 پس تمام اشیاء در مقابل خدا و ولایت یک حدّی دارد؛ یعنی معلوم است. حالا شما این دریا را نمی‌دانید [که] چطور است؟ شما دنیا را نمی‌دانید [که] چطور است؟ او می‌داند؛ چون‌که این دنیا یک زمینی بوده، اوّلش خودش خلق کرده، به‌وجود آورده، می‌داند؛ پس اگر من دارم می‌گویم، این‌جوری‌است، این‌جوری‌است؛ یعنی تمام اشیاء، درخت‌ها قلم شود [آن‌ها] یک حدّی دارد؛ ولایت، حدّ ندارد، خدا هم حدّ ندارد، قرآن هم حدّ ندارد. این‌ها حدّش کجاست؟ حدّش را امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌داند، حدّش را خدا می‌داند. قرآن هم یک اشاراتی راجع‌به این‌ها دارد که این‌ها حدّ ندارد. پس درست‌است اگر می‌فرماید تمام اشیاء و درختان قلم شوند و دریاها [مرکّب]، نمی‌تواند باء بسم‌الله را بگوید. [۲] باء بسم‌الله، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.) 



باء بسم‌الله الآن وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. ما باید این‌طرز، ولایت را شناسایی داشته‌باشیم. اگر این‌طرز شناسایی نداشته‌باشیم، مشابه درست می‌کنیم؛ اما اگر در تمام وجود شما امام این‌جوری باشد، امام‌‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جوری باشد، خب، ممکن نیست کسی مثل او بشود، اصلاً ممکن نیست. من با یکی از رفقا یک صحبتی داشتم، گفت: این حرف را نزن! اگر می‌گفت می‌زدم. چقدر بالاست؛ اما دارم شما را حالی می‌کنم که «ممکن» نیست. ما دوازده‌امام، چهارده حجّت داریم. حجّت، «ممکن» نیست. چرا؟ تمام خلقت «ممکن» است؛ امام «ممکن» نیست. پس درست گفتم. تمام این خلقت «ممکن» است. لوحش و قلمش و بهشتش، همه این‌ها یک حدّی دارد؛ حدّش را امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌داند؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌داند، زهرای‌عزیز می‌داند، این‌ها همه حدّش را می‌دانند، حدّ دارد؛ اما ولایت حدّ ندارد. (صلوات بفرستید.)



  ما بنا بود یک تذکّری به شما بدهیم؛ هم به شما، هم به کسی‌که این نوار را گوش می‌دهد. یک‌وقت می‌بینی با یک‌نفر می‌خواهی کشتی بگیری، اگر شُل بگیری این‌جا، تو را زمین می‌زند. زشت است [که] ما بگوییم. ما یک‌وقت کشتی می‌گرفتیم؛ اما همچین کشتی می‌گرفتم که به‌وجدانم! راست می‌گویم. یک‌وقت با یک‌نفر روبرو شدیم، دیدم اگر این‌جوری‌اش بکنم، صدمه می‌خورد؛ یعنی جوری او را زمین می‌زدم که جایی از او ناقص نشود، هم این‌قدر که چیز شود. عزیز من! دنیا شما را به زمین می‌زند. خیلی پُرقدرت است. چرا قدرت دارد؟ چون شیطان با اوست. شیطان به او توان می‌دهد.   حالا من حسابش را کردم که همین‌جور که گفتم دیگر زشت است ما بگوییم. همانطور که شما با ما یک رنگی هستید، ما هم باید هر چه توان داریم، گدایی کنیم [و] به شما بدهیم. ما اگر گدا هستیم، گدای در خانه ائمه (علیهم‌السلام) هستیم؛ آن‌ها می‌دهند. آن‌ها وقتی فهمیدند [که] تو می‌خواهی به کسی بدهی، به تو می‌دهند؛ اما وقتی ببیند نمی‌خواهی بدهی، به تو نمی‌دهند. وقتی ببیند می‌خواهی به کسی بدهی به تو می‌دهد. این‌که چیزی نیست. چرا ندهد؟ مگر نداده‌اند؟ مگر خدا نگفت علم اوّلین و آخرین را سلمان دارد. چرا به او ندهد؟



  حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود که در آخرالزّمان آنچه را که در اُمَم سابقه شده‌بود، می‌شود؛ یعنی در زمان نوح، طوفان بود و آب بود. می‌گفتند درِ گوش‌هایتان را بگیرید  10 و حرف او را نشنوید! حالا الآن نگاه نکنید! اغلب مردم نمی‌خواهند حرف حقیقت ولایت را بشنوند. آن حقیقت ولایت یک قُرقگاه دارد، خلاصه، یک امر دارد، مردم توی امرش می‌مانند. مردم می‌خواهند یک‌جوری باشد، هم آن باشد [و] هم این؛ اما آقاجان! نمی‌شود؛ یا آدم کوسه [بی‌ریش] است یا ریش‌دار. این‌که نمی‌شود. حالا نگاه کنید! ببینید الآن می‌شود یا نمی‌شود؟ ببین، آن [قوم] نوحش که شده، آن قوم لوطش که فراوان است. آن قوم عادش، مرتّب تصادفات و طوفان‌ها، آن قوم موسی‌اش، جادوگری؛ چقدر جادوگری است. هر چیزش نیست به‌من بگویید [که] نیست. تا حتّی حضرت فرمود: در آخرالزّمان اگر در آن‌زمان یک موشی در سوراخی رفته‌باشد، [الآن هم] می‌رود؛ یعنی می‌خواهد بگوید که همه‌چیز می‌شود. توجّه فرمودید؟ این یک مَثلی است که حضرت می‌زند که همه‌چیز می‌شود. حالا می‌خواهم به شما عرضی کنم. قربانت بروم، الآن جناب‌عالی قربانت بروم، با تمام حوادث روبرو هستی. با زمان نوحش هستی، با قوم لوطش هستی، عادش هستی، موسی‌اش هستی، عیسی‌اش هستی، بُت‌پرستی‌اش هستی.   بُت‌پرستی چقدر است؟ چقدر خلق‌پرست هستند؟ خلق‌پرستی که از بُت‌پرستی که بدتر است. بُت‌پرستی یک چوب است که می‌پرستی. باباجان! چوب تو را گمراه نمی‌کند. تو یک‌آدم اشتباه‌کار هستی، به آن می‌گویی خدا. اشتباه برمی‌گردد، یک توبه می‌خواهد؛ اما اگر خلق‌پرست شدی، خلق تو را گمراه می‌کند. خلق برای تو یک بدعت می‌گذارد، حرف می‌زند، پدر در می‌آید. آن‌ها را نمی‌توانی توبه کنی. عزیزان من! یک بُت‌پرستی است که عزیزان من! می‌شود توبه کرد، یک بُت‌پرستی است که والله! به‌دینم! نمی‌شود توبه کرد. چرا توجّه ندارید؟ خلق‌پرستی را نمی‌شود توبه کرد. دیدید که. مگر این‌ها در زمان ابابکر و عمر خلق‌پرست نشدند، آیا اهل‌تسنّن توبه دارد؟ در زمان هارون و مامون مگر نشدند؟ خدا هم آن‌ها را کافر اعلام کرد. مگر در زمان عمر و ابابکر خلق‌پرست نشدند. خب، بفرما! اما بُت‌پرستی قربانت بروم این آدم، خرما درست می‌کرد، زمستان هم که می‌شد می‌خورد. [می‌گفت:] عجب خدای شیرینی است. می‌خورد، به‌من هم بدهد می‌خورم!



  حالا ببینید من چه می‌گویم؟ حالا شما با تمام این حرف‌ها روبرو هستید، خودت توجّه نداری. بس‌که این‌کار مهمّ است پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود شرّالأزمنه. اگر آن‌زمان [جاهلیّت] لُخت می‌شدند، حالا هم می‌گوید: «کاشفات العاریات» حالا هم پوشیده‌اند و لُخت هستند. هستند یا نیستند؟ خیلی هم قشنگ‌تر از آن‌موقع هستند. آن‌ها سر و ساده لُخت بودند. الآن چطور شدند؟ چطوری کردند؟ شما بهتر می‌دانید! حضرت آیت‌الله این‌ها را دیدی؟! (صلوات بفرستید.) 



عزیزان من! توجّه کنید [که] با چه صحنه‌ای روبرو هستید؟ بس‌که کار مشکل است! (تمام شما عالم هستید، تمام شما دانشمندید، علماء در مجلس هستند)  امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: (سلمان، دیگر بهتر است؟ تمام این احکام را باید عمل کند؛ اما آخرالزّمان می‌گوید:)  اگر یکی از این‌ها [احکام] را عمل کردی، من شما را ضمانت می‌کنم. بس‌که این شرّ را می‌بیند. ما شرّ را نمی‌بینیم. ما به خیال‌مان، شرّ خیر است، خیر به خیال‌مان شرّ است. که شما با چه صحنه‌ای روبرو هستید؟ در هیچ ادیانی، در هیچ زمانی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته هر کسی دینش را حفظ کند، با من، در درجه من است. معلوم می‌شود کار سخت است. عزیزان من! چشمت را باز کن [و] ببین سختی‌اش کجاست؟ والله! بالله! من سختی‌هایش را می‌بینم [و] به شما می‌گویم. باز هم ملاحظه شما را می‌کنم. باز هم می‌بینم اگر یک‌ذرّه تند بگویم، شاید یک‌قدری چیزتان شود. من نمی‌خواهم شما را خسته کنم. من مرتّب دارم شما را نوید می‌دهم.  15 به شما می‌گویم راه نزدیک است. از این‌جا برو! از آن‌جا برو! اما راه خیلی دور است. من یک پاره‌وقت‌ها به خدا می‌گویم: خدایا! یک راهی است [که] صد فرسخ است، من می‌خواهم [آن راه را] بروم؛ [اما] نه زاد دارم، نه توشه دارم، نه بلدم. پایم هم درد می‌کند. من چطور بروم؟ باید به قدرتت من را ببری. آخرت الآن این‌جوری شده؛ مگر به قدرت خدا، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را در پناه بگیرد، نجات پیدا کنی. خیلی سخت است. هر کجایش دست می‌گذاری، آن‌جا مشکل است. شما مشکلاتش را نمی‌بینید. اگر یک چشم عالم‌بین داشته‌باشید، تمام مشکلاتش را می‌بینید.



  حالا چه‌کار کنیم؟ الآن می‌گویی چه‌کار کنیم؟ حالا قانع و راضی باش! قربانت بروم، فدایت بشوم، این آقای بلندنظر می‌گفت: ما [به مشهد رفتیم، گفتیم لب دریا برویم. گفت: چهار تا جوان آمده‌بودند. گفت: یکی از آن‌ها جلوی آب رفت، آب او را برد که برد. آب تو را می‌برد. آب آخرالزّمان تو را می‌برد. کجا جلو می‌روی؟ نرو جلو! همین‌جا   بس است. ببین، الآن ما در دو جبهه هستیم: یک جبهه شیطان است که خوب هم پیش‌رفته است؛ یعنی این‌قدر پیش‌رفته است که عمر به او می‌گوید احسنت! عمر به این شیطان می‌گوید احسنت! این‌قدر پیش‌رفته‌ است. حالا شما الآن به همین کسبت، به هر کاری که داری قانع و راضی هستید، البتّه امورت دارد می‌گذرد، قشنگ هم می‌گذرد؛ آن‌وقت شیطان به تو می‌گوید: آقا! یک‌کار دیگر هم بکن! چند تا را نان بده! چند تا کارگر داری، این‌ها همه نان می‌خورند. تو را بازی می‌دهد. الآن که شما در این رشته کار هستید، دارید جهاد فی سبیل‌الله می‌کنید، جزء شهدا هستید. قرآن می‌گوید، روایت می‌گوید: شاربت عرق کند، جزء شهدایی. آخر، کار صدمه دارد. من هم بنّایی رفتم، هم خیلی کار کردم. کار بالأخره صدمه دارد. یعنی بدن یک‌قدری ناراحت می‌شود. می‌گوید: یک‌ذرّه ناراحت شوی، جزء شهدایی. داری برای اهل و عیالت کار می‌کنی. تو ولایت‌پرور هستی؛ یعنی داری این‌ها را پرورش می‌دهی، خانمت هم ولایت‌پرور است. ببین، از کجا تو یک‌مرتبه، سقوط پیدا می‌کنی؟ من سقوطت را می‌گویم. چقدر خوب است؟ آقاجان من! وقتی مشغله‌ات زیاد نباشد، خمس می‌دهی، سهم امام می‌دهی، انفاق می‌کنی، یک حالی داری. یک خدا می‌گویی، یک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گویی. یک شکرانه می‌کنی. 



  من به قربان بعضی‌ها بروم، من فدایشان بشوم، می‌گوید: من وقتی‌که خسته می‌شوم، می‌روم این حرف‌ها را گوش می‌دهم، نگاه به نوار شما می‌کنم، اصلاً خستگی‌ام بیرون می‌رود. چرا؟ وقتی آمد، آن‌کار است، جزء شهداست؛ اما وقتی در تمرین ولایت آمد، ولایت در قلبش تجلّی می‌کند، خستگی بیرون می‌رود. تو اگر مشغله‌ات را زیاد کردی، تو را از تمام این‌ها کنار می‌اندازد. اگر من این‌را، من می‌گویم، نمی‌گویم که چیز نخرید! تو باید داشته‌باشی، همه‌چیز داشته‌باشی؛ اما به‌قدر ضرورت. حساب کنی، اگر آن‌جا رفتی تندروی کردی؛ یک‌چیزی را که نباید بخری، خریدی. دیگر خمس نمی‌دهی، سهم امام نمی‌دهی، دیگر انفاق نمی‌کنی. یک چاله برای خودت کندی، باید دائم توی آن خرج بریزی. دیگر حال هم نداری. من یک شوخی بکنم. ما یک استاد داشتیم خیلی برو بود. می‌گفت: من شب یک‌تومان به زنم می‌دهم که بروم حساب‌هایم را بکنم. اُفّ بر سرت! چقدر برای خودت کار درست می‌کنی که حسابش بالا برود؟ خب، آن بیچاره را چه می‌کنی؟ از تمام لذّت دنیا هم برمی‌آیی. آقاجان من! من دلم می‌خواهد تو هم آقا باشی، هم مِلک داشته‌باشی، هم ماشین داشته‌باشی، هم آبرو داشته‌باشی، هم خوب باشی، هم این‌جا جهادگر باشی، هم آن‌جا به تو بهشت بدهد.  20 من توی این هستم. 



  خب، حالا شما دارید کار می‌کنید، جزء شهدا هستید. در آن حال بمیری جزء شهدایی. این‌جا، ولایت‌پرور هم هستی. داری کار می‌کنی، به اهل و عیال خدا هم کمک می‌کنی. آخر، اگر یک صدقه‌ای دادی، به اهل و عیال خدا کمک کردی. خدا می‌فرماید: این‌مردم، عیالات من هستند، به آن‌ها کمک کن! عیال‌پرست باش! کمک کن! هر چقدر می‌توانی، هر چقدر وسع تو هست؛ پس شما هم جهادگر شدی، هم ولایت‌پرور شدی، هم جزء شهدایی. حالا ببین چه‌کار می‌کنی؟ حالا شما یک مشغله‌ای درست کردی، رفتی یک پولی نزول کردی. من حرفم این‌است: خدا می‌فرماید: خدا لعنت کند، آن [کسی] که نزول می‌دهد و آن 

[کسی] که می‌گیرد و دلّال شده‌است. شما جزء لعنت شدی. چرا این‌کار را می‌کنی؟ من به شما هشدار می‌دهم. قربان‌تان بروم، من آخر چه‌کار کنم؟ به عمر و ابابکر لعنت شده، به هارون و مأمون لعنت شده، به‌من هم شده. من نخواستم که این‌کار را بکنم، به‌حساب خودم مقدّس شدم. دست از مقدّسی‌ات بردار! عزیز من! آخر، چرا این‌کار را می‌کنی؟ چرا خودت را در مشغله می‌اندازی، پول نزول می‌کنی، نکن! اما دارم به شما می‌گویم. یک‌وقت ضرورت است. یک‌وقت، خدا نکند، برای مؤمن پیش نمی‌آید، حالا آمد و پیش‌آمد. خانه من را یک‌مرتبه باد خراب کرد، یک‌چیز داشتیم، به‌هم خورده. این‌را می‌گوید به‌قدر ضرورت، برو یک‌چیزی بکن! البتّه آن‌را هم من خیلی مشکلم است بگویم؛ توجّه فرمودید؟ اما نه این‌طوری. (صلوات بفرستید.)



پس عزیز من! شما ببین چقدر سقوط کردی؟ جهادگر که هستی، برای ماوراء که داری کار می‌کنی، به عیالات خدا کار می‌کنی، سهم امام می‌دهی، بیتوته می‌کنی. خوشی ظاهری‌ات را از دست نمی‌دهی، دل بعضی‌ها را هم خوش می‌کنی. همه کارها را می‌کنی؛ خودت را در زحمت می‌اندازی. حالا خدا می‌گوید:






	زمین و زمان را به‌هم دوزی
	
	بیشتر از این ندهم روزی









این‌کارها هم که می‌کنی، رزق شما معلوم است، روزی شما معلوم است، این‌هم مال دیگری است و خدا نکند حبّ آن در دلت بیفتند؛ آن‌که دیگر واویلا است. پس إن‌شاءالله امیدوارم که توجّه بفرمایید [و] قانع و راضی باشید!



  حالا من قانع و راضی را برای شما چیزی کنم که إن‌شاءالله خوشحال شوید که متوجّه باشید قانع و راضی چقدر خوب است. شما الآن در زندگی‌ات قانع و راضی شدی؛ یعنی حقیقت. داری امر را هم اطاعت می‌کنی؛ یعنی در تمام زندگی‌ات امر را اطاعت می‌کنی؛ یعنی بی‌امر کار نمی‌کنی، پرچم امر دستت است. اگر به ضرر دنیایی‌ات هم طی شود، امر را اطاعت می‌کنی. حالا در هر پُست و مقامی که هستی. حالا شما که امر را اطاعت کردی، البتّه صد در صد، بازی در نیاوریم، یعنی مقدّسی‌ات را کنار گذاشتی. تا مقدّسی‌ات را کنار نگذاری، نمی‌توانی امر را اطاعت کنی؛ اگرنه امر مقدّسی‌ات را می‌کنی. می‌گویم همین کارها که می‌شود: این‌کار ثواب دارد، این‌کار این‌جوری‌است، این‌کار آن‌جوری است، یک‌چیزی برای خودت می‌سازی. کار برای خودت می‌سازی؛ اما کار برایت ساخته‌است، خدا برای تو ساخته‌است. آن‌وقت [اگر] شما صد در صد امر را اطاعت کردی، خدا امرش است، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم امرش است، قرآن هم امرش است، درست‌است؟ تو هم داری امر را اطاعت می‌کنی. وقتی شما امر را اطاعت کردی، عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، ببین، من دارم چه می‌گویم؟ شما اتّصال به امر می‌شوی. شما یک قطره‌اید، من در مقابل امر یک قطره‌ام؛ یعنی در مقابل آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)؛ آن امر است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر است، قرآن امر است،  25 ما باید امر را اطاعت کنیم. آن‌ها امر خدا هستند. آن‌ها یک امر به ما دارند. ببین! آن امر خدا هست. می‌گوید اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، به عزّت و جلالم! اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. بفرما! این امر است. امر است که ما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به جانشینی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول کنیم. درست شد؟ حالا این امر، خودش یک امر دارد، باید اطاعت کنیم؛ یعنی امر وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه).   امر خلق را نباید اطاعت کنیم. خلق خودش باید امر را اطاعت کند. امر خلقی که اطاعت می‌کنی آن‌است که خودش نبیّ باشد، امر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بگوید، امر قرآن را بگوید، امر آن‌ها را بگوید؛ واسطه باشد نه خودش بگوید «من» هستم. توجّه فرمودید؟ یعنی کسی خودش نگوید من امرم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) صاحب‌الأمر است، امر است. ما که نمی‌خواهیم یک‌چیز از خودمان دربیاوریم. 



  پس شما اگر این‌جوری شدی، امر را اطاعت کردی، امر خلق را اطاعت نکردی، اتّصال به امر هستی. حالا که اتّصال به امر شدی، خودت امر می‌شوی. ببین من چه می‌گویم؟ حالا که امر را اطاعت کردی، امر خدا را اطاعت کردی. حالا ولیّ‌الله‌الأعظم یک پاسخ به تو می‌دهد؛ چون‌که خوشش می‌آید، تو امر خدا را اطاعت کردی. حالا یک نیرویی آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و زهرای‌عزیز در دلت نصب می‌کند. ببین، من چه می‌گویم؟ اگر هم می‌خواهی توجّه کنی، ببین، سنگ حَجَرالأسود را امام نصب می‌کند. در دل تو یک نیرویی نصب می‌کند [که] دیگر از گناه بدت می‌آید؛ یعنی چنان آن تجلّی دارد که محبّت‌دنیا را ذلّت می‌دانی، از دلت بیرون می‌کند. اصلاً به تو راه نمی‌دهد. آن‌چنان تجلّی دارد؛ یعنی ظلمت به نور غلبه پیدا نمی‌کند. الآن این‌جا ظلمت است، یک چراغ روشن می‌کنید، تمام ظلمت می‌رود. آیا ولایت، آن‌چیزی را که در دلت نصب می‌کند، به‌قدر چراغ نیست؟ چرا ما توجّه نداریم؟ این حرف‌ها یقین می‌خواهد. توجّه فرمودید؟ آن‌وقت نصب می‌کند. دیگر از هر گناهی بدت می‌آید. اصلاً فکرش را نمی‌کنی.   اصلاً مؤمن واقعی فکرش را هم نمی‌کند. چرا فکرش را هم نمی‌کند؟ فکرش در ولایت است. فکرش در نماز است، فکرش توی کار خیر است. فکرش توی انشاء ولایت است، فکرش در نمازش است، فکرش توی این حرف‌هاست، فکرش توی انفاق است، فکرش توی این‌است که دست یک بیچاره را بگیرد. اصلاً دیگر فکر ندارد که گناه کند. اما خدا کند که آن [را] در دل ما نصب کند. نصبش این‌است که من دارم به شما می‌گویم. باید چه‌کار کنیم؟ 



  باید قانع و راضی باش! وقتی قانع و راضی شدی، عزیز من! قربانت بروم، خدا تمام کارهایت را کفایت می‌کند. والله! بالله! خدا دلش می‌خواهد به راحتی به تو روزی بدهد، خودت می‌روی این‌کارها را می‌کنی. تو فکر خودت باش! روایت داریم: بچّه یا کافر است یا منافق است یا مؤمن. اگر کافر و منافق است، چقدر برای او می‌دوی؟ اگر مؤمن است که خدا دارد. یکی دارد یکی‌دیگر را اذیّت می‌کند، آمده گفته‌است من می‌خواهم پول را از او بگیرم، برای دخترهایم بگذارم. خب، بفرما! این دارد چه می‌گوید؟ 



  حالا اگر شما باز، واقع یک‌قدری‌که این‌جوری شدی،  30 یک‌قدری امتحان دادی، یک‌قدری درست شدی، آن‌وقت می‌گوید آن‌ها که به تو دادم، شکر کن! باید بروی شکرش را به‌جا بیاوری. پس شما رفقای‌عزیز! اگر بخواهید که چیز باشد، باید نعمت‌های خدا را شکر کنید! همه‌شما دوست‌عزیز من هستید؛ اما دیروز، یکی از رفقای دوست‌عزیز، یک سؤالی کرد. گفت: شما در نوارتان راجع‌به شکرانه یک صحبت‌هایی کردید، منظورتان چیست؟ گفتم که یک‌وقت می‌بینی شما یک شکرانه می‌کنید، آن شکرانه مصنوعی است؛ یعنی الآن یک چلوکباب خوردی، می‌گویی: شکر، یک چلومرغ می‌خوری، می‌گویی: شکر. ما یک‌دفعه توی عمرمان بیشتر ندیدیم، دو دفعه توی عمرمان مرغ سوخاری دیدیم، یک‌دفعه هم توی عمرمان، خدا به او عوض بدهد، برای ما دو تا سیخ آورده‌بود، از این‌ها که مثل دوک است، کباب به آن کرده‌بود. یک کباب خوبی بود؛ کباب برگ بود. خب، یک‌دفعه از آن‌ها می‌خوری، می‌گویی شکر. داری شکر آن‌را به‌جا می‌آوری. این شکر نیست؛ اما شما در واقعیّت نگاه کن! چه‌کسی این آقازاده را به تو داده؟ نگاه به او کن! حظّ کن! خدا را شکر کن! چه‌کسی این خانم را به تو داده‌است؟ چه‌کسی این دختر خانم را به تو داده‌است؟ چه‌کسی تن تو را ساز گذاشته‌است؟ تو چه‌کاره بودی؟ حالا نمی‌خواهم بچّگی‌تان را بگویم که شما شیرخواره بودید، چه‌جور بودید. حالا جسارت می‌شود. هر چه داری شکر. شما الآن اگر بخواهی پیاده به خانه بروی، چقدر بد است! چقدر زشت است! بگو: خدایا! ماشین دارم؛ یعنی شکر این‌است؛ آنچه را که داری از خدا بدانی؛ تا حتّی ولایتی که داری از خدا بدانی. اصلاً توحید و خداشناسی را از خود خدا بدان! مگر خداشناس نیستی؟ [شناخت] خود خدا را از خود خدا بدان! چون او به تو تجلّی کرده‌است. او خودش را به تو شناسانده‌است که شما او را شناختید. آن‌را هم از خدا بدان! آن‌وقت اگر شما یک همچنین حالی إن‌شاءالله امیدوارم پیدا کردید؛ آن‌وقت خدا علم حکمت به شما می‌دهد. روایتش هم این‌است که گویا در قرآن‌مجید هم هست که لقمان شکر ما را کرد، ما علم حکمت به او دادیم؛ آن‌وقت اگر علم حکمت به تو داد، تو دیگر سرکش نیستی. علم سرکشی که دیگر نداری. دیگر شیطان نمی‌تواند تو را از این‌طرف و آن‌طرف کند. تمام کارهایت از روی حکمت می‌شود. توجّه فرمودید؟



  حالا باز بالاتر می‌رود. اگر علم حکمت به تو داد، آخر خدا یک مخیّر بودن به تو داده‌است، آن‌وقت توی مخیّر بودن‌مان، یا ما اطاعت نمی‌کنیم، یا اطاعت‌مان کم است، یا توی مخیّر بودن تزلزل داریم. حالا اگر شما واقع شکر کردید؛ یعنی نعمت‌های خدا را دیدی و شکر کردی؛ آن‌وقت خدا علم حکمت به شما می‌دهد، حالا که علم حکمت به تو داد، کارهایت حکمت‌آمیز می‌شود. حالا همین حکمت را باز باید به امر خرج کنی. خوب توجّه کن [که] من چه می‌گویم؟ حالا تو را ارادة‌الله می‌کند. اراده می‌کنی کار راه می‌افتد. اراده می‌کنی کار می‌شود. چرا؟ آن اراده که تو داری می‌کنی به نفع خودت نمی‌کنی، به نفع مردم می‌کنی، به نفع فقرا می‌کنی، به نفع اهل و عیال خدا می‌کنی، به نفع مستمندان می‌کنی، به نفع رفقایت می‌کنی، به نفع اهل و عیالت می‌کنی، خود نیستی. تو را ارادة‌الله می‌کند. چرا نکند؟  35 آصف، خود نبود که اراده کرد [و] تخت بلقیس آمد. پس تو غیر آصف هستی؟ آصف چه‌کسی است؟ فقه خوانده‌بود؟ اصول خوانده‌بود؟ کجا فقه و اصول خوانده‌بود؟ از کجا آورده؟ یک علم کتاب، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به او داده، ارادة‌الله‌اش می‌کند. آقایان! من دوباره بگویم: اگر من نشدم، از «من» است. اگر خدا همه را ارادة‌الله بکند، خدا می‌خواهد یک‌کاری پیش برود. مگر خدا کارشکن است؟ خب، تو داری یک‌کاری پیش می‌بری؛ اما «خود» نباش! خدا تو را ارادة‌الله می‌کند. اصلاً تعجّب می‌کنی که چطور این‌کار شد؟ ارادة‌الله است. اراده می‌کنی می‌شود. خیلی ما اشتباه داریم. چرا ما اشتباه داریم؟ یک چیزهای دنیا را توی مغزمان می‌آوریم. فوری داریم باد می‌کنیم. با این حرف‌ها  باد نکن! بیا با نعمت خدا بازی کن! ما بازی با این‌ها می‌کنیم. این بازی‌ها را کنار بگذار! فلان‌آقا را دیدی یک توپ داشت، اصلاً حساب نمی‌کند که این‌جا جمعیّت است، زیرش می‌زند. تو بچّه نباش! حساب کن! 



  من بارها به شما می‌گویم: قربانت بروم، این ارادة‌الله‌شدن پیش خدا خیلی چیزی نیست. ببین! ملائکه نوکر توست. ملائکه به امر توست؛ اما داریم خدا ملائکه را ارادة‌الله می‌کند. حالا [می‌گوید: یا محمّد! بلند شو! علی را بردار! من جبرئیل را ارادة‌الله کردم. برو سلمان را بخر و بیاور! ای به قربان آن خریدار که انسان را بخرد. من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: امام‌ زمان! ما را بخر! ما حرفی نداریم ما را بخری و سگ درِ خانه‌ات بکنی. بخر و بیاور دیگر. اگر من سگ درِ خانه‌ات باشم، من محبوبم. مگر سگ اصحاب‌کهف محبوب نیست؟ محبوب است. به خدا راست بگو! حالا ارادة‌اللهش کرده، پا شده آن‌جا رفته، می‌خواهم به مناسبت ارادة‌الله را بگویم که شما قبول کنید! حالا رفته آن‌جا سلمان متدیّن است. (یک حیوان وقتی حسابش را می‌کنی، یک تجلّی اطاعتی دارد. حیوان تجلّی اطاعتی دارد. حالا عابد دو روز غذایش نرسید، پاشد یک دوربین انداخت، دید یک چراغ آن‌جاست، پاشد پایین آمد. رفت آن‌جا، سه تا نان به عابد داد. سگ هم دنبالش افتاد. یک تیکه، دو تیکه، این‌را شیخ بهاءالدّین [در کتابش] نوشته، ایشان سندش معتبر است. گفت: عجب سگ بی‌حیایی! گفت بی‌حیا تویی. من یک لقمه نان به‌من یا یک تکه استخوان می‌دهد، این‌جا ایستادم؛ اما چه‌کسی گفته بیایی درِ خانه دشمن خدا که چیز بگیری؟ خدا به‌من گفته امر را اطاعت‌کن! حالا یا یهودی است یا نصرانی، من دارم امر را اطاعت می‌کنم، در خانه این هستم.) 



حالا عزیز من! خدا جبرئیل را ارادة‌الله کرد. آمده می‌خواهد سلمان را بخرد. در باغش آمده؛ من حرفم این‌است. حالا دید این‌ها یک آدم‌های نورانی هستند، یک تجلّی به او شد، (ولایت تجلّی دارد، یک جوان آن‌جا آمده‌بود، من می‌خواستم سر اندر پای این جوان را ببوسم. بس‌که این جوان خوب بود. من والله! نه اسمش را بلدم، باور کنید این یک جبینی داشت، حالا توی مجلس هم هست، همه‌شما این‌جور هستید، می‌خواهم بگویم یکی است به‌غیر ماست.)   40 حالا می‌گوید: به‌من گفته از این پای درختی‌ها بخور! ببین! این اگر نوکر یک خانم یهودی است، آیا من پیراهنم را پاره کنم، داد بزنم، ببین! من چه می‌گویم؟ اگر نوکر یک زن یهودی است، دارد امر را اطاعت می‌کند از پای درخت می‌خورد. چرا ما امر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت نمی‌کنیم؟ چرا ما امر خدا را اطاعت نمی‌کنیم؟ چرا ما امر قرآن را اطاعت نمی‌کنیم؟ آیا قرآن قدر زن یهودی پیش ما ارزش ندارد؟ چرا این‌کارها را می‌کنیم؟ آخر، من این‌ها را می‌بینم که داد می‌زنم. ببین چقدر متدیّن است. از میوه‌های پای درخت می‌خورد. چرا؟ خدا، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: غلام باید اربابش را اطاعت کند. او دارد اطاعت می‌کند. این‌است که خدا [دنبالش] روانه می‌کند، یا علی! یا محمّد! بروید او را بخرید [و] بیاورید! (تو به چه دردی می‌خوری؟ ما را می‌فروشند به‌جای این‌که بخرند. من را می‌فروشد، شما همه خوب هستید.)  حالا می‌گوید: قیمتش گران است و نمی‌فروشم. خب، می‌گوید: چقدر درخت رشمی، چقدر درخت خرمای‌سیاه. اراده می‌کند فوری جبرائیل می‌شود. آیا تو نمی‌توانی اراده کنی؟ آیا تو نمی‌توانی ارادة‌الله بشوی؟ مَلَک که نوکر توست. ارادة‌الله چیزی نیست. حالا چیزت نشود! حالا گفت: این‌ها هم رشمی باشد، یک اراده کرد، آن‌ها هم شد. ببین! خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: جبرائیل را ارادة‌الله کردم، سلمان را خرید و برداشت آورد. 



  حالا تمام خلقت و تمام عالم را سلمان به رسول‌خدا می‌فروشد. می‌فهمد چه‌کسی را بخرد؟ از هیچ ملامتی هم روگردان نیست. [به او می‌گویند:] ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ گفت: هر که در پل صراط بگذرد. بابا! تو به چند نفر خودت را فروختی، ادّعا می‌کنی؟ ادّعای متدیّنی می‌کنی. مگر تسبیح و ریش و عبا چیزی است؟ این‌که خریدار ندارد. این خودت رفتی خریدی. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیاید این‌را بخرد؟ جبرئیل بیاید این‌را بخرد؟ خدا بیاید این‌را بخرد؟ ببین! من دارم چه می‌گویم؟ در این حرف‌ها خُرد شوید!   والله! من راضی نیستم که این نوار را گوش بدهید، گوش به تلویزیون هم بدهید. به‌دینم! من راضی نیستم، توهین به شما می‌شود. پدرتان را خدا در می‌آورد. اگر خواستی نوار گوش بدهی، برو گوش بده! اگر خواستی هم نگاه بکنی، می‌خواهی نگاه بکن! می‌خواهی نکن! نه که این‌را زمین بگذاری، یک‌نگاه به آن کنی. این به این حرف‌ها  توهین می‌شود. این حرف‌ها، حرف ولایت است، حرف توحید است، حرف خداست. والله! من شما را می‌خواهم که این حرف را می‌زنم. هر کسی‌که این نوار را گوش می‌دهد، این نوار را ممکن‌است خیلی‌ها گوش بدهند. شما ادب دارید، ادب می‌کنید، مبادا این نوار را کسی گوش بدهد [و] ادب نکند. پشت‌پایش [را] می‌خورد. توجّه فرمودید؟ آن عشقی است، این‌که عشقی نیست. آن شهوت است، این‌که شهوت نیست. عزیز من! شهوت را با کلام خدا و کلام ولایت فرق بگذار! (صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! پس بنا شد این مَلَکی که سلمان را خرید؛ چون خودش را نفروخته‌است، اگر شما دربست در آخرالزّمان خودتان را به خلق نفروشید، والله! شما را خریده‌است. خودتان حالی‌ات نیست. از کجا بفهمیم که ما را خریده‌است یا نه؟ محبّت دنیا نداری، خدا را بیشتر از پول می‌خواهی، انفاق داری، تولیدت توحید است. تولیدت کلام خداست، نَفَست نَفَس خداست، رویّه‌ات رویّه خداست، فکرت هیجانی نیست، هر کاری بخواهی بکنی، قدری تفکّر می‌کنی. هر کاری بخواهی بکنی، می‌بینی خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راضی است یا نه؟  45 رضایت خدا را به رضایت خودت ترجیح می‌دهی. مگر نگفتم در طور موسی این‌جوری شد؟ یک عدُه‌ای هستند این‌ها بی‌جواب و سؤال بهشت می‌روند. آن‌ها می‌گویند: مگر قیامت شده؟ این‌جا آمده‌اید چه کنید؟ می‌گویند: روح که از بدن ما جدا شد، ما را این‌جا آوردند. اُمّت چه‌کسی هستید؟ اُمّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). خب، ما علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) را به وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول داشتیم، چه‌کار می‌کردید؟ امر خدا را به امر خودمان ترجیح می‌دادیم. کار لغو نمی‌کردیم. معصیت‌ولایتی هم نمی‌کردیم. دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را هم اذیّت نمی‌کردیم.   مگر [اذیّت‌کردن] دوست‌علی این‌است که فحش به او بدهی؟ [اذیّت‌کردن] دوست‌علی این‌است که بازی‌اش بدهی. بازار مسلمین یک‌وقت ما تویش بودیم؛ اما مسلمان نشدیم. همان متدیّن که بودیم، بودیم. یک عدّه‌ای بودند این‌ها به کارد آمده را می‌خریدند. یک چند نفری داشتیم، می‌گفتند: من بیچاره شدم، می‌خواهم خانه‌ام را بفروشم، می‌خواهم زمینم را بفروشم، اصلاً عملاً آمد [و] گفت: به حالت کارد آمده‌بودند. به کارد آمدن یعنی این‌که مثل گوسفندی که دارد می‌میرد، وقتی دارد می‌میرد، دیگر به‌درد نمی‌خورد، باید سرش را برید! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم یک حکم رویش گذاشت. گفت: بعضی از کاسب‌های بازار از سگ‌های یهودی هم بدترند. این از آن‌جور اشخاص هستند. چرا این نیستی؟ حضرت می‌فرماید: خانه با یکی مشترک هستی. اگر توی فکر باشی که این یک‌مقدار فقیر و بیچاره شود، خانه‌اش را بخواهد بفروشد، حضرت می‌فرماید: خیر در آن خانه نیست. امام‌صادق می‌گوید: اگر یک خانه‌ای داری [که با کسی در آن شریک هستی و شریکت ندار شده] بروی به یکی‌دیگر بفروشی، حضرت می‌فرماید: از پولش خیر نمی‌بینی. به این بفروش که الآن در خانه با او مشترکی، به او بفروش! نامسلمان! نرو یک اجنبی بیاور پیش این بگذار! این حالا این‌طور [ندار] شده. خدا در نظرت باشد، به این بفروش! اگر قسطی هم به تو می‌دهد، به این بفروش! 



  اصلاً تمام خلقت هر روز و هر ساعت آموزش است. هر ساعت و هر دقیقه‌ای آموزش است، چشمت را همچین کنی، آموزش است. چشمت را همچین می‌کنی، نگاه به‌قرآن می‌کنی، چشمت را همچین می‌کنی، نگاه به نامحرم می‌کنی؛ پس همیشه آموزش است. کجاییم ما؟ راه‌رفتن تو آموزش است، خوابیدنت آموزش است، نشستن تو آموزش است، اصلاً این‌جوری باید از امتحان در آیی. اگر این‌جوری شدی؛ آن‌وقت روح می‌شوی، دیگر جسم نیستی.   به حضرت‌عباس قسم! من اشخاصی را دیدم [به] آسمان رفت، اشخاصی را دیدم که به معراج رفت. همین توی مجلس. چیزی نیست معراجش، چیزی نیست؛ برای من چیز است، برای من خیلی است. چرا روح شده؟ این‌همه کارش اطاعت شده‌است. وقتی همه کارت اطاعت شد، تو دیگر جنبه این‌جایی نداری، جنبه ملکوتی داری. تو به این‌جا وصل هستی. مثل پا که توی قیر فرو رفته. عزیز من! بشنو من دارم چه می‌گویم؟ این چیزی نیست. من عقیده‌ام این‌است که چیزی نیست. یک مؤمن اگر [به] آسمان رفته، چیزی نیست. حالا عیسی دارد [به] آسمان چهارم می‌رود، می‌گوید: با خودت چه آوردی؟ می‌گوید: سوزن و نخ. نگهش می‌دارد. این آدمی که بالاتر از این می‌رود، دیگر به یک سوزن و نخ هم محبّت ندارد. خیلی هم داراس، خیلی هم چیز دارد؛ خیلی هم اعیان است. فهمیدی؟ خیلی هم ژیگول است؛ اما علاقه به آن ندارد.



یک‌حرف می‌زنم [که] یک‌مقدار تند است.  50 تندی‌اش برای من تند نیست. من لب‌هایم نمی‌سوزد. دیدم بعضی‌هایتان در فکر رفتید، می‌خواهم از فکر درتان بیاورم، فکر توحیدی کنید! بنده بشو آن‌جا می‌روی. مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بنده نیست؟ چطور آن‌جا رفت؟ خدا قوم و خویشی با او دارد؟ او بچّه یتیم بود. تو هم بندگی کن می‌روی. پس تعجّب نکنید که فلانی رفت. بنده می‌رود. چرا؟ تو وقتی بنده شدی، او حافظ توست، این‌جا و آن‌جا دارد. حالا این‌جا و آن‌جا برای من دارد. می‌گوید «إنّما الدّنیا فناء و الآخرة بقاء» دارد حالی‌ات می‌کند. لامروّت! اگر تو تشخیص دادی که این‌جا فناست، آن‌وقت ببین می‌روی یا نمی‌روی. تو هنوز تشخیص ندادی. تو هنوز این‌جا باقی هستی. تو هنوز به این‌جا علاقه داری. هنوز داری این‌جور آن‌جورش می‌کنی؛ اما اگر بدانی این فناست. آدم که به فنا دل نمی‌بندد. الآن این دیوار دارد پایین می‌آید، زیرش می‌روید؟ اگر بروی عقل نداری. خب، دنیا که فناست چرا این‌قدر به آن علاقه داری؟ به حضرت‌عباس! یک‌روز من که شام می‌شود می‌گویم: الحمد لله [که] امروز هم شام شد. فردا من نمی‌دانم چه می‌شود؟ فردا نمی‌دانم چه پیش می‌آید؟ تو هم که دنبال دنیا می‌روی، اگر فکری که من می‌کنم بکنی، دیگر نمی‌دوی. «الآخرة بقاء»، باید توی بقاء باشی؛ پس معراج چطور شد؟ علی (علیه‌السلام) هم بنده است. چطور آن‌جاست؟ ببین نشانت می‌دهد. حالا به یوسف یک‌مقدار علاقه دارد، می‌گوید: نگهش‌دار! نگه می‌دارد. 



  والله! بالله! تالله! درست‌است که نور، خداست. تو هم وقتی اتّصال شدی، اتّصال به نور می‌شوی. وقتی به نور اتّصال شدی، خود نور هستی. این چراغ وقتی اتّصال به نور شد، ببین چه نوری می‌دهد؟ اما یکی می‌بینی نور صد هست، یکی نور هزار است، یکی نور پانصد است، اگر الآن آن نور قویّ به این بخورد، می‌سوزد. می‌سوزد یا نمی‌سوزد؟ خدا هم بنده‌هایش همین‌جور است. تو اگر از دنیا فارغ شدی، که دیگر ملال نداری؛ پس همه این‌چیزها مال این‌است که بنده نشدیم؛ یعنی فرمان صد درصد نمی‌بریم. بنده صد درصد فرمان می‌برد. اگر یک‌کاری هم بکند، به امر آن می‌کند. این بنده است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین بود. چه پاهایی برایش داشت؟ [چه موقعیّت‌هایی برایش پا داد و فراهم شد؟ به او گفتند:] ما این‌جوری می‌کنیم، گفت: نه! تو یک‌کار جزئی برایت پا بدهد، نمی‌توانی از آن بگذری. توجّه فرمودید؟ گربه متدیّن است تا وقتی دنبه را ندیده، [وقتی دید] رویش می‌پرد. چه‌خبر شد؟ چه امتحان‌هایی دادند؟ رویش پریدند یا نه؟ در هر زمانی بوده‌است. همین گویا اسامه است دیگر. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: امیرالمؤمنین! وصیّت من را عمل نمی‌کنی، دنبال او  روانه کنم؛ اما آن هیاهوهایی که پیدا شد، آن‌طرف رفت. 



  حالا هم هیاهو برایت پیدا می‌شود. استوار باش! حواست جمع باشد! قانع و راضی باش! باد آخرالزّمان تکانت ندهد، حرص تو را برندارد. عزیز من! فکر خودت باش. از اوّل عمرم هر راهی که رفتم، به‌دینم قسم! توی صراط مستقیم رفتم. گفتم من اگر در این راه می‌روم، اگر کشته بشوم، تصادف کنم، روی یک حسابی باشد. من کار بی‌حساب از اوّل بچّگی‌ام نکردم. چرا؟ اگر ما همه ما همین‌جور باشیم، این‌کاری که می‌کنیم، برای رضا خدا باشد، جواب‌گو باید باشی.  55 چه‌کسی به تو می‌گوید جواب‌گویش نباش؟ حالا خدا بخشش دارد، ما گناه داریم. {{درباره متقی|من می‌گویم: خدایا! اگر یک گناه من را سر چوب کنی، من روز قیامت جهنّمی‌ام. می‌گویم: خدایا! این‌کار را نکن! کاری نمی‌کنی که، ما را جهنّمی می‌کنی! این‌را لا بگذار رویش [نادیده بگیر]، گناهان را لا بگذار رویش!   اما اگر شما این‌که من دارم می‌گویم، اگر بنده شوی، تسلیم شوی که چیزی نیست. تمام مال این‌است که تسلیم نیستیم. اگر تسلیم باشیم، «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۳] خب، تسلیم وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شدی، تسلیم وجود مبارک امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شدی، پس تو همیشه پرچم تسلیم داری. اگر پرچم تسلیم نداشته‌باشی یا پرچم مقدّسی یا پرچم خیالی داری؛ اما اگر آن باشد، چیست؟ تسلیم امر است. اگر ما گفتیم یک‌نفر [به] معراج رفت، خیلی تعجّب نکن! تو این‌جایی. توجّه فرمودید؟ تو تا زمانی روح نیستی که با جسم سر و کار داری؛ یعنی با دنیا. با دنیای غیر امر. ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟



  کسی‌که نوار من را می‌شنود، نمی‌خواهم منزویّ شود، با غیر امر. تو باید بهترین پیراهن را برای خانمت بگیری، بهترین کفش را بگیری؛ اما این پاشنه سگی‌ها نه! یک‌چیزی بگیر که او را بپوشانی؛ نه یک‌چیزی بگیر که او را برهنه کنی. خود شما همین‌طور. من به شما عرض کردم یک‌جوانی بود، این‌جا آمد. یک‌مقدار ژولیده پولیده بود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: زن‌ داری؟ گفت: بله! گفت: دلت می‌خواهد زنت این‌جوری باشد؟ گفت: نه! گفت: او هم می‌خواهد این‌جور نباشی. تمام حرف‌ها را دستور داده‌است. باید پیراهنت را عوض کنی. خلاصه تمیز باشی. مردم از تو انتظار نداشته‌باشند. اگر دهانت بو می‌دهد، بشور! دندان‌هایت اگر عملی است، بشور! دهانت بو ندهد. گوشت بو ندهد. پایت بو ندهد. اصلاً اسلام نظافت است. در هر نوبتی نظافت است. خانه‌ات باید خوب باشد، مطابق شأنت باشد. یک‌نفر آمد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دعوت کرد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید این خانه‌اش کوچک است؛ [اما] این‌همه مال دارد. گفت: چرا خانه‌ات این‌است؟ گفت: خانه پدری‌ام است، من در آن خانه نشسته‌ام. گفت: شاید پدرت احمق باشد، تو هم می‌خواهی احمق باشی؟ برو برای خودت [خانه‌ای] بهتر درست‌کن! بابایت آن‌موقع چیزی نداشته که خانه‌اش این بوده، تو که وسعش را داری، برو یک‌خانه بزرگ‌تر درست‌کن! بچّه‌هایت توی آن جفت‌جفت بزنند. یک باغچه درست‌کن! چهار تا گل بکار! چهار تا درخت بکار! روحت تازه می‌شود. این دخمه [را] می‌گویی بابایم داشته. حضرت عین تعبیرش این‌است: گفت شاید پدرت احمق باشد، تو هم می‌خواهی احمق باشی. چرا به شما می‌گوید خدا نعمت گذاشته. یکی ولایت به تو دادم، یکی زن خوب به تو دادم، یکی هم خانه خوب به تو دادم؛ اما در آن خانه شکر خدا بکن! کفران نکن! خانه خوب که به تو داده عزیز من! کفران نکن! شکر خدا بکن! یاد خانه کوچکت بیفت! والله! من اگر بدانی چه‌کار می‌کنم؟ چند وقت پیش گفتم: خدایا! دلم می‌خواهد دنیا باشم، آن‌وقت این دنیا هم ذرّات باشد؛ آن‌وقت در همه عالم‌ها که به‌غیر دنیا تو داری، پرش کنم [و] بگویم: خدایا! تو را شکر! یک‌وقت گفتم، حالا می‌گویم دنیا. این‌قدر من راضی هستم. من یادم می‌افتد. ما در یک اتاقی بودیم، نزدیک بود خفه بشویم. حالا خانه داریم از آن حظّ می‌کنم. زیادتر از این‌هم شأن من نیست. ما نمی‌توانیم بروبیم، نمی‌توانیم هم جمع کنیم. بچّه هم که نداریم، توی آن پرورش بخورد؛ اما تو باید خانه بزرگ داشته‌باشی.  60 زن تو ولایت‌پرور است؛ اما اطاعت کند؛ اما اگر بگوید حالا که خانه جدید خریدی، باید یک تلویزیون رنگی در آن بگذاری، این کفران است. خانم! شوهرت را تهدید نکن! امرش را اطاعت‌کن! خانم‌ها! چرا شوهرتان را تهدید می‌کنید؟ 




یا علی



	↑ 

(سوره لقمان، آیه ۲۷)

   



 




	↑  «و لو أنّما فی الأرضِ مِن شجرةٍ أقلَـٰمٌ و البحرُ یمدّهُ مِن بعده سَبعةُ أبحُرٍ ما نَفِدَت کَلِمَـٰتُ الله إنّ الله عزیزٌ حکیم»[۱]  




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 












خداوند از ولایت حمایت می‌کند

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، ما صحبتی که می‌کنیم، یک‌وقت می‌بینی یک خطراتی دارد می‌خواهد به شماها بخورد، نه شما، به هر کسی‌که این نوار مرا گوش می‌دهد. ما می‌خواهیم که این‌ها، همه ما، یک آگاهی داشته‌باشیم و از آن خطرات مصون باشیم؛ یعنی آن خطرات به ما نخورد؛ یعنی خودمان را حفظ کنیم. البته درست‌است که خدا حفظ می‌کند اما خدا می‌گوید اگر بخواهی من حفظت می‌کنم. خدا همیشه یک‌جوری با ما صحبت می‌کند، ما را با خودش شریک می‌کند. تو نباید شریک برای خدا درست‌کنی. این‌که می‌گوید تو را شریک می‌کند، تأییدت می‌کند. تو نباید شریک برای خدا درست‌کنی؛ اما خدا تأییدت می‌کند. حالا من فکرش را کردم که اگر کسی بخواهد حفظ بشود باید آگاهی داشته‌باشد، تفکر داشته‌باشد. وقتی‌که خواست این‌طور که خود خدا می‌گوید، می‌گوید اگر بخواهی، هدایتت می‌کنم. شما باید در تمام ابعاد خون و گلوله‌های خونت تا موهای بدنت، بخواهی هدایت شوی؛ یعنی ما بخواهیم در آن صراط مستقیم که خدا گفته قرار بگیریم. آن‌وقت البته خدا ما را هدایت می‌کند. اما به‌قول بعضی‌ها بی‌چون و چرا؛ یعنی تمام هدف ما باشد که ما بخواهیم هدایت شویم؛ آن‌وقت خدای تبارک و تعالی با قدرت کامل خودش، تو را حفظ می‌کند. حالا گفتم که آن‌کسی‌که بخواهد یک صحبتی بکند از برای عده‌ای که دوستش هستند یا از برای عده‌ای صحبت بکند باید از الست بگیرد بیاید توی انبیاء یعنی آدم ابوالبشر، از زمان آدم ابوالبشر باید این آدم یک‌قدری آگاهی داشته‌باشد، آن‌وقت او را بیاورد از زمان آدم ابوالبشر تا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، این باید یک آگاهی داشته‌باشد؛ زمان نوح چه شد، زمان ابراهیم چه شد، زمان موسی چه شد، زمان هود چه شد، زمان لوط چه شد، این‌ها را آگاهی باید داشته‌باشد، اگر آگاهی نداشته‌باشد حقّ صحبتِ ولایت ندارد؛ یعنی باید آگاهی داشته‌باشد، چه‌کسی آگاهی به او می‌دهد؟ خدا. چه‌کسی آگاهی به او می‌دهد؟ امام‌زمان. عزیز من، شما که اهل‌علم هستی، طلبه هستی، واعظ هستی، مهندس هستی، می‌خواهی با مردم صحبت کنی، هر چیزی که نمی‌شود بگویی، باید آگاهی داشته‌باشی، آن آگاهی را بگویی، نه حرف خودت را؛ یعنی آن آگاهی را به مردم بگویی نه حرف خودت را. تو خودت که چیزی نیستی، ما که چیزی نیستیم، ما یک جزء هستیم. حالا توجه فرمودید من چه‌چیزی می‌گویم وگرنه یک مسئولیتی می‌آید روی تو. نباید هر حرفی را هر صحبتی بکنی؛ یا آن حرفی که زدی باید جوابگویش باشی. حرفی که زدی یک جواب ندارد، باید جوابگویش باشی. 



زشت است که این حرف را بزنم اما می‌زنم. من یک‌حرفی را که بزنم جوابگویش هستم. اگر جوابگویش نباشی آن حرف سازندگی ندارد. جوابگویش کیست؟ او جواب به تو می‌دهد. اگر تو خودت را هیچ‌چیز کردی، یعنی اصلاً هیچ، خب او القا و افشا به تو می‌دهد، تو دیگر نیستی، وقتی تو نیستی او مسلط است به خلق، او مسلط است به حرف، او مسلط است، من که مسلط نیستم. ببین، من چه‌چیزی می‌گویم، دلم می‌خواهد آقایان توجه بفرمایند وگرنه این حرف یک منیّت دارد. وقتی‌که اینطور شد من جوابگو نیستم، او جوابگو است، خب، همان جواب را می‌دهی. اما چطور؟ تو بنده باشی. وقتی بنده باشی فرمان آقایت را می‌بری، فرمان مولایت را می‌بری. خب، مولا هم به تو می‌گوید این‌کار را بکن، تو هم می‌کنی. چیزی نیست، 



حالا ما می‌خواهیم بگوییم که این خلق، مردم که جهنمی می‌شوند، مردمی که از صراط مستقیم خارج می‌شوند، مردمی که به‌اصطلاح تکذیب شدند، مردمی که می‌گویند که اگر یک‌نفر با دین از دنیا برود، تعجب می‌کنند، این [روایت]، آدم را شگفت‌زده کرده، من که نماز می‌خوانم روزه که می‌گیرم، خمس که می‌دهم، سهم امام که می‌دهم، انفاق که دارم، تمام ابعاد مسلمانی به‌من جمع است، حالا امام‌صادق این‌جا یک پرانتز زده، یعنی یک فرمایشی فرموده، اول این‌را بگویم که شما مطلب را قبول کنید. حضرت می‌فرماید مکه می‌روند، عمره می‌روند، نماز می‌خوانند، نماز شب می‌خوانند، تا حتی می‌گوید جاده را صاف می‌کنند عاق‌والدین نیستند پدر و مادر هم از دستشان راضی است، تمام ابعاد مسلمانی را می‌گوید، می‌گوید دم هم از ما می‌زنند، می‌گوید این‌ها اهل‌جهنم هستند. آقا جان، توجه داشته‌باش! راوی از حضرت سوال می‌کند آقا این قرآن که سر می‌گیرد، به‌قرآن اعتقاد دارد، مکه می‌رود به مکه و منا اعتقاد دارد، نماز شب می‌خواند جاده صاف می‌کند، عاق پدر و مادر نیست، تمام ابعاد مسلمانی را دارد آخر، چرا اینطوری است؟ حضرت دست‌هایش را همچنین می‌کند می‌گوید مال را چنگ می‌زند. اصلاً مخصوصاً حضرت دستش را اینطوری می‌کند می‌گوید: مال را چنگ می‌زند؛ یعنی گیری به حرام و حلال نمی‌دهد. خب، با همین، مکه می‌رود با همین، عمره می‌رود با همین، نماز شب می‌خواند، باطل است! حالا ببین این‌را به شما گفتم حالا اگر هم شما از عضو، آمدی جزو شدی، از عضو، شما آمدی کنار، کارَت باطل است. عین همین‌است. ببین، من روایت گذاشتم رویش. عین همان‌است، چرا؟ خدای تبارک و تعالی امیرالمؤمنین را محور درست‌کرده، یک‌وقت یک اشاره‌ای در یک نوار کردم، یعنی تأیید کرده، گفتیم که مقصد خدا، علی است؛ یعنی امام‌حسین است، امام‌زمان است، خواستش عدالت است. حالا این آدم از عضو، خودش را جدا کرد. تمام بدبختی بشر که گمراه می‌شود، [این‌است که] از عضو جدا می‌شود، آن‌آقا از عضو جدا شده، تو می‌روی با او هستی، تو می‌روی او را تأیید می‌کنی، او از عضو جدا شده. 



بابا جان، اول کسی‌که از عضو جدا شد عمر و ابابکر بود، چرا این‌ها را باطل اعلام کرد؟ عضو، ولایت است، عضو، الان وجود مبارک امام‌زمان است. عضو، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است، خب جدا شدند. این خیلی ابعادش می‌رود بالا. دلم می‌خواهد کسی‌که نوار مرا گوش می‌دهد یک‌قدری توجه داشته‌باشد. فکرش این‌طرف و آنطرف نباشد، تو فکرت این‌طرف است، از آن‌جا می‌خواهی استفاده کنی، از آن‌جا می‌خواهی استفاده بکنی، از آن‌جا می‌خواهی استفاده کنی، از نوار هم می‌خواهی استفاده کنی. این‌است که آن مطلب قشنگ در دل شما جا نمی‌افتد. من از شما خواهش می‌کنم کسی‌که نوار مرا گوش می‌دهد یک‌قدری توجه کند؛ حرف من که نیست. حالا ببین عمر و ابابکر از عضو جدا شدند، نماز می‌خوانند روزه می‌گیرند حج می‌روند جهاد می‌روند تمام ابعاد مسلمانی را دارد چرا لعنت شدند؟ من به تو آگاهی می‌دهم تو این‌طوری نشو دیگر! تمام بشر که جهنمی شدند، این‌ها از عضو جدا شدند، حالا آن‌کسی‌که از عضو جدا شد، رهبرش شیطان است، شیطان رهبری‌اش می‌کند، تا تو از عضو جدا نشدی رهبرِ تو ولایت است، امیرالمؤمنین است، آن‌وقت خدا حمایت از ولایت می‌کند، خدا که حمایت از جنایت نمی‌کند، تو وقتی جدا شدی غصب شدی، هیچ کارَت درست نیست، حالا علت سر این‌است، آن‌وقت در هر زمانی خدای تبارک و تعالی برای تو حجت گذاشته‌است. راهنمایی‌ات کرده، اما توجه کنید؛ رهبری که از عضو جدا شد، شیطان است. حالا در هر زمانی، این‌قدر این جدا شدن از عضو ابعاد دارد، امام‌کُشی هم می‌شود، از عضو جدا شده، مگر نشدند؟ مگر عمر و ابابکر نشد، بدعت‌گذارِ دین شد، مگر زهرا را نکشت، مگر زهرای‌عزیز را نکشت، چرا؟ آن عناد خودش را ریاست خودش را، تکبر خودش را می‌خواهد اعمال کند. دلم می‌خواهد خیلی توجه بفرمایید به این حرف، این‌که جدا شد از عضو، ببین هارون جدا شد، مامون جدا شد، متوکل جدا شد، مگر امام‌کُش نشدند، یک بدبختی‌اش این‌است که ما می‌رویم طرف آن‌کسی‌که از عضو جدا شده، در هر زمانی، در هر زمانی این هست، در آن‌زمان عمر بوده ابابکر بوده، در زمان ما یک‌چیز دیگری می‌شود، یک‌حرف دیگر هست. 



حالا از کجا بفهمیم که این آقا که الان یک ریاستی دارد از عضو جدا نشده؟ باید امر عضو را بگوید، اگر امر عضو را گفت این جدا نشده، ما با ریاست و با سِمَت طرف نیستیم، سمت دارد، داشته‌باشد، خدا ان‌شاءالله سمت شماها آقایان مهندسین را بالا ببرد، علما را بالا ببرد، تمام را بالا ببرد. ما آنقدر دلمان می‌خواهد که بالا بروید که برسید به ماوراء، این‌نیست؛ اما اصل این‌است که شما از عضو جدا نشوید، حالا ببین من یک‌چیزی به شما می‌گویم چقدر خوب است، شما اگر عضو شدی، عضوِ ولایت می‌شوی، یعنی می‌شوی دست علی، ببین، امیرالمؤمنین انگشتش را حمایت می‌کند دستش را حمایت می‌کند، پایش را حمایت می‌کند، چشمش را حمایت می‌کند، می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر شما شدی، چشم او می‌شوی پای او می‌شوی، مگر نگفت یا کمیل دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار، خدا که دست و پا نمی‌خواهد، یعنی دست تو امر خدا را اطاعت کند پای تو امر خدا را اطاعت کند، چشمت امر خدا را اطاعت کند، زبانت امر خدا را اطاعت کند، اگر امر را اطاعت کرد می‌شود دست علی، چرا به علی می‌گوید قدرت‌الله، اذن‌الله می‌گویند، مگر خدا دست دارد؟ علی امر را اطاعت می‌کند، امر خدا را اطاعت می‌کند، ما باید امر این‌ها را اطاعت کنیم، اگر امر این‌ها را اطاعت کردیم آن‌وقت امیرالمؤمنین صفات‌الله به تو می‌دهد، تا حتی این صفات‌الله را اگر یک کافر هم داشته‌باشد امیرالمؤمنین پاسخ می‌دهد. من به شما گفتم که پاسخش را می‌دهد. این آقای‌مهندس سوالی کرد، یک صحبتی کرد من جوابش را دادم، من شب دیدم که امیرالمؤمنین صفات‌الله را پاسخ می‌دهد، چون‌که صفات‌الله صفات خداست، علی حمایت از صفات خدا می‌کند هر که داشته‌باشد، البته کفّار به‌درد همین جایشان می‌خورد، توجه فرمودید، ماشینش حفظ می‌شود کارش می‌گیرد، بالاخره صفات خدا را پاسخ می‌دهد.



حالا شما اگر عضو شدی، ولایت دفاع از شما می‌کند، اما تا توان داری عضو بشوید جزو نشوید، بدبختی این‌است آن آدم از عضو جدا شده، تو می‌روی طرف او! خدا هم او را لعنت‌کرده، هم تو را، مگر مامون جدا نشد، مگر هارون جدا نشد چرا هم او را لعنت می‌کند هم آن‌هایی را که متابعتش کردند لعنت می‌کند؟ مگر عمر و ابابکر جدا نشدند، چرا هم او را لعنت می‌کند هم آن‌ها را [که متابعتش کردند] لعنت می‌کند؟ ما باید خیلی آگاهی داشته‌باشیم عزیزان من، این‌نیست که ما داریم می‌کنیم، من گفتم: ببین، چقدر مطلب روشن است؟ ما رفتیم پی نمازمان، خیلی اعتقاد داریم، [رفتیم] پی روزه‌مان، بنده را الان ببین یک ریشی و یک پالتویی و همه این‌ها را اطاعت کردیم، یک پوزخند هم به آن کت شلواری می‌زنیم، می‌گویم منم که یک پالتو دارم، منم که اینطوری هستم، من خودم را قانع کردم؛ نماز می‌روم، نماز شب می‌خوانم، یک‌کار خیری می‌کنم؛ تا حتی یک بیتوته‌ای دارم؛ شیطان به این‌کارها لذت می‌دهد. حرف من این‌است؛ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت منافق اشکش پشت چشمش است، تا می‌گویی، اینطوری می‌کند اشکش جاری می‌شود؛ اما یک شیعه از روی معنویت، می‌آید امام‌حسین را خرد می‌شود تویش و اصحاب را خرد می‌شود تویش و مشغله را می‌بیند یک اشکی می‌ریزد، این اشکی که می‌ریزد از روی معرفت می‌ریزد، می‌گفت منافق اشکش پشت چشمش است، این آدم به عبادتش و به این‌کارها مغرور است؛ اما نمی‌فهمد خدا لعنتش کرده، چرا؟ دنبال خلق رفته، خلق را تأیید کرده دنبال خلق رفته، این‌را خدا لعنتش دارد می‌کند، چرا؟ 



ببین، دارم دوباره تکرار می‌کنم آن خلقی که دارد امر خودش را اجرا می‌کند؛ اما یک خلقی هم هست که نه، یک حکومتی دارد؛ امر خدا را دارد اطاعت می‌کند، مگر سلمان حکومت نداشت؟ مگر حکومت مدائن را نداشت، امر علی را دارد اطاعت می‌کند، پس ما نیامدیم هر حکومتی را ساقط کنیم، ما آمدیم چه‌چیزی را ساقط کنیم، آن‌کسی‌که از امر جدا شده، آن‌کسی‌که از عضو جدا شده، خودش را عضو کرده، تو هم رفتی طرف او، ببین من دوباره تکرار می‌کنم، حالا یک‌روایت می‌خواهی، حضرت می‌فرماید: ظلمه، خودش ظلمه است، این آقا رفت دارد با این ظلمه رفاقت می‌کند، او هم جزو ظلمه است، یکی‌دیگر باز به این می‌خندد این‌هم جزو ظلمه است. چرا؟ آن ظلمه، ظالم است، دارد امر خودش را، عناد خودش را اجرا می‌کند، تو هم رفتی او را یاری کردی. دوباره روایت بگذارم رویش، یک شخصی آمد خدمت امام‌صادق عرض کرد یابن رسول‌الله من یک‌دوستی دارم می‌خواهد بیاید خدمت شما، گفت بیاید، این آدم آمد و حضرت روضه داشت و تمام شد و نشستند و این‌شخص گفت یابن رسول‌الله من کاری نکردم، گناه نکردم، کسی را نکشتم، به قتل جدت حسین شرکت نداشتم، من کاتب بودم، من فقط می‌نوشتم که چقدر رفتند کربلا، هفتاد هزار نفر رفتند، من نوشتم، می‌گویند: این‌قدر امام‌صادق گریه کرد، از ریش مبارکش اشک می‌چکید. گفت: یکی کاتب شدید، یکی شمشیر تیز کردید، جد مرا کشتید. متوجه شدید؟ 



پس اگر طرف آن‌کسی‌که از عضو جدا شده بروید، او دارد این‌کارها را می‌کند؛ در آن کارها شریک هستید. پس آقا جان من قربانت بروم فدایت بشوم یک آیه قرآن هم داریم یکی از آقایان گفت آیه‌اش را بیاور گفتم من جمله‌اش را می‌گویم، گفت درست‌است، این آیه گویا آیه نور است که خدا در این آیه خطاب می‌کند به مردم، می‌گوید شما پیشینیان را ببینید، آن پیشینیان چه کردند که مورد لعنت شدند؛ یعنی دارد هشدار به تو می‌دهد، من هم دارم همان کار را می‌کنم، من هم دارم همان را می‌گویم، می‌گویم آن پیشینیان را ببینید، زمان عمر و ابابکر را ببینید، زمان هارون را ببین، زمان مأمون را ببین، زمان متوکل را ببین، زمان قلدرها را ببین، این‌ها چه شدند، نرو دنبال این‌ها، تأییدشان نکن. 



عزیزان من قربانتان بروم خیلی باید حواستان جمع باشد، من یک مطلبی را به شما بگویم، ببین، ما هر حکومتی که هست مبادا که با آن حکومت نبرد کنیم، حکومت را خدا خودش می‌داند، جان آن حکومت دست خداست، بخواهد جانش را می‌گیرد، این اباذر عزیز ببین چه‌کار کرد؟ دیگر ما از اباذر بهتر کم داریم، چون‌که پیغمبر فرمود: زیر این آسمان از اباذر راستگوتر نیامده، پس راستگوست، توجه بفرمایید، اما این‌کار چیزی نکرد، آمد و عثمان اولش برایش یک خیک عسل داد و روغن داد و یک بشقاب زر کرد داد و تا حتی دخترش جلوتر رفت درش را باز کرد و یک انگشت خورد، [اباذر] گفت این‌را داده دست از علی برداریم، برگرداند! گفت من نمی‌خواهم، حالا چه‌کارش کرد، حالا آمده آن‌جا ایراد کرد به عثمان، این‌ها را جمع کردی چه‌کار کنی؟ مگر تو یادت رفته که پیغمبر یک درهم پیشش بود، آنقدر ناراحت بود، تو می‌گویی من [خلیفه هستم] این‌ها را جمع کردی چه‌کنی؟ یک یهودی آن‌جا بود آدم عثمان بود تا به او گفت، گفت: چه‌کار داری به خلیفه مسلمین؟ گفت خفه‌شو پسر یهودی! حکم خدا را تو داری به ما می‌گویی؟ خب یک شهامتی نشان داد، حالا این شهامتی که نشان داده ببین من دارم چه می‌گویم، امام هست این‌کار را کرد، ببین من چه می‌گویم، امیرالمؤمنین هست این‌کار را کرد؛ این‌کار شرعاً درست‌است؛ اما در عرف درست نیست، باید حتمی امیرالمؤمنین به او می‌گفت، خیلی قشنگ کار کرده، آن‌ها را قبول نکرده، بچه انگشت زده برگردانده، تمام این‌ها درست‌است؛ اما چرا نمی‌شود با این حکومت [طرف شد]؟ این حکومت هم نیرو دارد، هم قلدر است. فهمیدی؟ هم نیرو دارد، توجه فرمودید، نمی‌شود با او طرف شد، به تو نرسیده، جانش دست خداست. [حالا] چه‌کارش کرد، تبعیدش کرد، تبعیدش کرد در بیابان، آنقدر علف خورد که حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت در شکمش پیدا بود، چرا، این‌که می‌فرماید اگر اباذر می‌دانست چیز سلمان را، سلمان را می‌کُشت، از این حرف‌هاست، این دارد خیلی قشنگ کار می‌کند، عثمان را ذلیل کرده، اما ببین چه می‌گویم، این‌کار را کرده کار درست‌است ما نمی‌خواهیم به اباذر ایراد کنیم، کار، درست‌است، اما امام حاضر است، الان هم وجود امام‌زمان حاضر است. 



به‌هیچ عنوانی به حکومت کار نداشته‌باشید، راه خودتان را بروید، الان هم وجود امام‌زمان درست‌است، راه خودت را برو، خودت را هم گرفتار نکن، مسئول هم نیستی، چرا؟ ما نیامدیم بگوییم این حکومت عثمان است، یکی یک جارو به دم ما نبندد، نیامدیم بگوییم این حکومت متوکل است، نه! من در حکومت جهانی دارم صحبت می‌کنم که کسی به حکومت نباید کار داشته‌باشد. اگر هم کار داشته‌باشند، در خودشان باید بکنند، ما نه قدرت داریم، نه نیرو داریم، نمی‌توانیم. چه‌کار بکنیم؟ حالا می‌گوید امر به معروف، امر به معروف! اول باید بدانی که فایده‌ای دارد، دوم باید بدانی برای جانت ضرر ندارد، سوم برای دینت ضرر ندارد، کاری ما نمی‌توانیم بکنیم؛ اما تأیید نکن، تکذیب هم نکن، راه خودت را برو، شما برو درست را بخوان دکتر شوی، تو برو مهندس شوی، تو برو بالاتر، راه خودت را برو، ببین چه می‌گویم، من اباذر را متهم نکردم؛ اما در زمان امام، حتمی باید امیرالمؤمنین بگوید اباذر این‌کار را بکن، چرا می‌گوید سلمان ده درجه ایمان دارد؟ چرا می‌گوید «سلمان منی اهل‌البیت» چرا با این زحمت‌هایی که اباذر کشیده پیغمبر نمی‌گوید اباذر جزء اهل‌بیت است؟ چرا؟ آن نیرویی که درونش است آرام نمی‌تواند بگیرد. اغلب ما هم همین‌طور هستیم؛ آن نیرویی که درونمان است نمی‌توانیم آرام بگیریم. بارها به شما گفتم که نیرو را باید خرج نیرو کنید، یعنی باید شما در امر نیرو باشید، شما بدان عزیز من دوباره تکرار می‌کنم شما آینده این کشور هستید، برای خودت گرفتاری درست نکن، برای خودت، زنت، بچه‌ات گرفتاری درست نکن، تو اگر راست می‌گویی، غرض مرض نداری خودت صاف برو. 



حالا یک‌روایت دیگر می‌گذارم روی این‌که ان‌شاءالله امیدوارم قبول کنید، حضرت فرمود که در آخرالزمان تمام این‌ها را گفتم که این‌طور می‌شود آنطور می‌شود، آن‌وقت سلمان گفت که برای مؤمن؟ گفت: [برای] مؤمن خیر است. گفت: آقا جان، اگر ما آن‌زمان را درک کردیم چه کنیم؟ آن‌زمان فتنه، من گفتم، تمام فتنه‌های این صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، آخرالزمان، همه جمع شده، تمام، گریبان ماست، ما باید از این‌ها نجات پیدا کنیم، با چه‌چیزی نجات پیدا می‌کنیم؟ با تفکر، با آرام، با یقین، ببین من به شما گفتم، گفتم که از ماوراء داری می‌بینی، از الست داری می‌بینی، از زمان صد و بیست و چهار هزار پیغمبر می‌بینی، باید ببینی، اصلاً ببینی؛ آمدی در زمان عمر و ابابکر، ببینی، در هر زمانی، ببینی، زمان هارون را ببینی، زمان مأمون را ببینی، زمان متوکل را ببینی، زمان قلدرها را ببینی، آن‌ها که آن کارها را می‌کردند گرفتار شدند، با این آیه قرآن دارد به تو می‌گوید آن‌ها را ببین، آن‌ها را ببین، تو نکن. آن دیگری دارد به تو هشدار می‌دهد. عزیز من، چرا فکر نمی‌کنی؟ چرا مقدس می‌شوی؟ مقدس نشو، متدین بشو. متدین، مطابق دین کار می‌کند، متدین، دین الگویش است، با چه‌چیزی ببینی؟ با یقین ببینی، اگر تو با یقین دیدی، شک نداری، اگر با یقین ندیدی، شک داری، یک تبصره به آن می‌زنی، آن‌وقت این‌جایش اینطوری بوده، این‌جایش آن‌طوری بوده، این‌ها را شیطان یادت می‌دهد، عزیز من قربانت بروم، حرف بشنو، والله بالله دلم می‌خواهد دین شما محفوظ باشد، ایمان شما محفوظ باشد، اسلام شما محفوظ باشد، هیکل شما محفوظ باشد، همیشه خنده در لبتان باشد، همیشه ولایتتان سرشار باشد، همیشه شیطان خدشه به ولایتتان نزند، همیشه آگاه باشید، همیشه آگاهی داشته‌باشید، همیشه برجسته خلق باشید، مگر سلمان برجسته خلق نیست؟ نسبتاً اباذر مگر برجسته خلق نیست؟ دلم می‌خواهد اینطوری باشید، از کجا اینطوری باشید؟ دارم دوباره می‌گویم، ماوراء را ببینید، آن بدها را آگاهی داشته‌باشید، چطور شدند که گرفتار شدند، این جوانان‌عزیز، همین‌است، این‌ها هم نسبت به خودشان باید آگاهی داشته‌باشند، آن جوانی که ضربه خورده، با او راه نرو تو هم ضربه می‌خوری، آن جوانی که هروئینی شده ببین چطور شده، آن جوانی که تریاکی شده اینطور شده، آن جوانی که رفت خارج اینطور شده، اینطوری شده، 



عزیزان من، جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، والله، به‌دینم قسم، هیچ‌چیزی را من به‌قدر دینم نمی‌خواهم. می‌خواهم شما جوانها یقین کنید اگر یک‌ذره ناراحتی داشته‌باشید من ناراحتم، ما از آن آدم‌ها نیستیم که بی‌عاطفه باشیم. چرا؟ اگر کسی این مرام را داشته‌باشد، مرام امامش را دارد، مرام پیشوایش را دارد، مرام رئیس مذهبش را دارد، ما هر چیزی را خیلی درک نکردیم، عزیزان من ما باید درک داشته‌باشیم. چرا یک شخصی مریض شده؟ حالا آمده مسجد، امام‌صادق می‌گوید مریض شدی؟ می‌گوید: آره، می‌گوید من مریض شدم، بهتر شدی؟ آره، می‌گوید من بهتر شدم، یعنی عزیزان ما، جان ما، مال ما، رفقای‌عزیز همه با هم مشترک است. همانطور که می‌گویم شما باید عضو باشید، رفیق‌های صمیمی آن‌ها که در حق هم برادرند ما عضو هم هستیم، پس اگر من می‌گویم من تملق نمی‌گویم، روایت و حدیث پیاده می‌کنم، اصلاً شما باید دایم آگاه باشید، شما ان‌شاءالله امیدوارم که می‌خواهید نود سال، هشتاد سال، ان‌شاءالله صد سال زندگی کنید، تو باید حمایت از هیکل خودت بکنی، حمایت از جوانی خودت بکنی، حمایت از دین خودت بکنی، حمایت از اسلام خودت بکنی، حمایت از حقیقت خودت بکنی، تو باید سر پا باشی. مواظب باشی خدشه به آن نخورد، در هر ابعادی که هستید باید مواظب باشید. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم؛ اما باید چشم عالم‌بین داشته‌باشید، با فکر و اندیشه، با فکر و اندیشه، چشم عالم‌بین داشته‌باشید، محافظت از ولایت خودت بکنی، از اسلام خودت بکنی، از جان خودت بکنی، از حیثیت خودت بکنی، از آبروی خودت بکنی، از شخصیت خودت بکنی، از مال خودت بکنی. مواظب باشید. چرا به شما می‌گوید اگر خمس و سهم امام دادی افشا کن؟ می‌گوید یعنی یکی نگوید این خمس و سهم امام نمی‌دهد. می‌گوید افشا کن، من خمس می‌دهم، سهم امام می‌دهم؛ یعنی نگذارید کسی خدشه به شما بزند، بگوید این خمس نمی‌دهد، سهم امام نمی‌دهد، خانه‌اش نرو؛ مردم از آدم اعراض کنند. چقدر خدا مواظب شماست؟ این ریا نمی‌شود، مردم بدانند شما حساب‌سال داری؛ این ریا نیست، البته ببخشید این مثل ختم می‌شود، می‌گوید اگر خدای‌نخواسته کسی مرده بود، ختم رفتی، برو خودت را نشان بده او دلش خوش شود. این همین‌است. چرا دارد می‌گوید؟ 



ببین همیشه خدا و ولایت مواظب است که خدشه به شما نخورد، در هر چیزی دارد..... اما می‌گوید اگر صدقه می‌خواهی بدهی تا می‌توانی مخفی بده، چرا؟ این‌جا را می‌گوید افشا کن آن‌جا را می‌گوید مخفی بده، چرا؟ ممکن‌است که این صدقه را اینطوری بدهی شاید یک‌قدری ریا باشد؛ اما خمس و سهم امام را می‌گوید افشا کن، آن، ضربه به تو می‌خورد، این، یک‌وقت می‌بینی اگر آدم خیلی ابعادش بالا نباشد ممکن‌است یک خدشه‌ای به او بخورد. می‌گوید تا می‌توانی مخفی بده، چرا؟ ببین خدا در همه‌جا مواظب ما هست؛ اما اگر ما مواظب باشیم. من بارها به شما گفتم عزیز من، قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید، بیایید با تفکر باشید، آن‌ها آمدند ما را مثل خودشان بکنند، آن‌ها که بخل ندارند، حسد ندارند، الان می‌بینی یک‌کاری می‌خواهد بزند روی دستت، بالاتر برود. آنچه که بالا هست در مقابل امام‌زمان پایین است، خب، این چیزی‌اش نمی‌شود که، آنچه که در خلقت بالا و پایین درست‌کرده، خلق درست‌کرده، دجّال دارند چه بازی‌هایی درست کرده‌اند، آخرش هم می‌گوید یک نماز این‌جا می‌خوانم، یک نماز هم آن‌جا می‌خوانم. چرا؟ این‌را دارد علم می‌کند از بغلش نان بخورد، آب‌بخورد، خدایا زبانمان را نگهدار. 



عزیزان من، اگر شما اینطوری بودید و دنبال خلق نرفتید، چرا من این‌قدر می‌گویم دنبال خلق نروید، او در مقابل خدا دارد یک‌کاری می‌کند، فرمان خدا را نبرده است. چرا به شیطان گفت گم‌شو، فرمان نبُرد، عزیز من، قربانت بروم، ما باید فرمان ببریم، فرمان خدا را باید ببریم. اگر شما فرمان بُردید، خدا شما را فرمان‌فرمایت می‌کند، عزیز من والله فرمان‌فرمایت می‌کند، به‌دینم فرمان‌فرمایت می‌کند، فرمان‌فرمای ماورا می‌شوی تو، اما فرمان خلق را نبَر! دوباره تکرار می‌کنم خلقی که از خودش بخواهد مایه بگذارد. کسی‌که دارد امر خدا را می‌گوید، او امر را دارد می‌گوید او نبی است. اصلاً خلق چه بزرگ و چه کوچکش باید نبی باشد، نبی دارد فرمان و امر خدا را به تو می‌گوید. ما هم دوباره تکرار می‌کنیم ما مخالف حکومت و این حرف‌ها نیستیم، ما مخالف کسی هستیم که فرمان نبرد، من به شما گفتم این تلویزیون حرام نیست، آهنش، شیشه‌اش که حرام نیست، آن تولیدش حرام است، ما با تولید تلویزیون یا با تولید خلق مخالف هستیم، اگر مطابق امر نباشد یا مطابق با آیه قرآن نباشد، وگرنه ما چه مخالفتی با آن داریم. مگر ما آمدیم این‌جا جنگ و گریز با مردم داشته‌باشیم؟ نه! اگر تو آن‌را قبول کردی، حرف حق را قبول نکردی، حرف خلق را قبول کردی. عزیز من، توجه داشته‌باش این می‌شود خلق‌پرستی، باید خداپرست باشی. 



حالا ببین، خدا دارد چه‌چیزی به شما می‌گوید، حالا خدا برای شما محور درست کرد، بعضی علما یک‌حرفی می‌زنند می‌گویند: «باذن‌الله و اذن رسوله ادخل هذا البیت» با کسی‌که هفتاد سال درس، قال الصادق و قال‌الباقر خوانده ما هر چه کردیم این از توی کله‌اش نرفت بیرون، ما هم کوتاه انداختیم. دیدیم که یک آبرویی دارد، حالا می‌خواهم به شما بگویم. ببین «باذن‌الله و اذن رسوله ادخل هذا البیت» این‌ها اینطوری می‌گویند، یعنی اول باید باذن خدا باشد، بعد رسول و این، حالا ببین دارم الان به شما چه‌چیزی می‌گویم، خدا گفت: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» درست‌است؟ مگر خدا امر نکرد که تسلیم نبی بشوید، خدا اذن داد تسلیم نبی بشوید، حالا این [نبی] چه‌کار کرد؟ گفت: تسلیم علی بشوید. پس اگر تسلیم علی شدید تسلیم خدایی، تسلیم نبی هستی، چه‌چیزی می‌گویید بعضی از شماها؟! چرا توجه ندارید؟ ببین دوباره می‌گویم نازل کرد «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی [یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما]»، حالا گفت تسلیم نبی بشوید. آیا این نبی حق دارد حرف بزند یا نزند!؟ گفت تسلیمش بشوید، چرا نگفت تسلیم انبیای دیگر بشوید؟ می‌گوید تسلیم این نبی بشوید چرا؟ حالا نبی چه می‌گوید؟ می‌گوید: تسلیم علی بشوید، درست‌است، پس اذن داد. پس اصل آن‌است، اصل کیست؟ اصل علی است. این‌که اولی این‌است، دومی آن‌است دارید شما نمره می‌دهید، این نمره‌ها چیست که می‌دهید؟ حالا امیرالمؤمنین چه می‌گوید، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید من از تمام گذشته و آینده مطلع هستم بیایید من مطلعتان کنم. مگر به او نگفت که من از آسمان بهتر خبر دارم، سعد وقاص گفت موهای سر من چند تاست؟ گفت می‌دانم، اما یک بچه‌ای داری در خانه، او کُشنده پسر من است. حالا [عمر] سعد وقاص بزرگ شده می‌گوید درست‌است، این نوید را به او داد که دو نفر می‌آید تو اینطوری هستی، حالا من آن‌را نمی‌گویم، حالا هم آگاهش کرد، 



حالا توجه کنید چه می‌گویم، حالا اگر یک کسی آمد گفت من خلیفه مسلمین هستم، این خلیفه مسلمین باید از تمام ماورا مطلع باشد. این‌را که خدا معلوم کرد، باید از تمام ماورا اطلاع داشته‌باشد. حجت‌خدا یعنی این. توجه فرمودید چه می‌گویم؛ اما نبی نه، نبی یک حدی مطلع است، مطلعش می‌کنند، حجت‌خدا مطلع است به تمام این خلقت؛ اما نبی را مطلع می‌کنند، به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان؛ او ولی است، نبی یک‌شغلی است که به او داده، او ولی است، ببین، تا قیام‌قیامت گفتم. حالا حرفم این‌است اگر یکی اینطوری است ما قبولش داریم. حالا که اینطوری نیست می‌روید دنبال این‌چه کنید؟ پس این‌که می‌گوید شما دنبال خلق نرو، خلق را مؤثر ندان، خلق وارد به کل خلقت نیست می‌گوید نرو دنبالش. اگر بروی دنبالش، کارَت خراب می‌شود، چرا؟ والله، خدا تو را می‌خواهد که دارد اینطوری حرف می‌زند، عزیز من قربانت بروم. من هم دارم تو را آگاهت می‌کنم، ببین دوباره تکرار می‌کنم، اگر سمت حجت اللهی به کسی داد، این حجت‌خدا که الان وجود امام‌زمان است، تمام خلقت به این احتیاج دارد، این‌که الان می‌گوید من هستم به تو احتیاج دارد، چرا توجه نداری؟ این‌که دارد این حساب را می‌کند؛ مثلاً هارون یا مامون، این دارد چه‌کار می‌کند، احتیاج به تو دارد. چرا؟ می‌گوید اگر امر مرا اطاعت نکنی، اینطوری‌ات می‌کنم، اما آن حجت‌خدا کیست، دوباره تکرار می‌کنم، حجت‌خدا [کسی است که] تمام خلقت به او احتیاج دارند. شما که خودتان در دعای ندبه خواندید مگر نمی‌گوید اگر این نباشد، تمام عالم فروزان می‌شود؟ یعنی امام‌زمان شخصی است که مثل یک عمود خیمه که در این خلقت است، خلقت فروزان می‌شود، خب اگر یکی اینطوری است، برو. برو دنبالش ما نمی‌گوییم نرو.



حالا چرا؟ عزیزم او می‌خواهد تو را به کمال برساند. او آمده تو را به کمال برساند، تو را مشابه او بکند، چرا ما توجه نداریم؟ مشغول شدیم ما. عزیز من، مشغول شدیم. ما باید مشغول نباشیم آگاه باشیم. دَرسَت را بخوان؛ خوب هم بخوان، دکتر هم هستید خوب باشید، می‌گوید: «یک‌دم غافل از این شاه نباشید، شاید دم زند آگاه نباشید.» یک‌ذره این آقای‌دکتر فراموش کند خدای‌نخواسته، یک نسخه عوضی می‌دهد، تمام ابعادش باید اینطوری باشد، درست‌است؟ اما امام‌زمان عوضی نمی‌دهد. خلق عوضی می‌دهد، متوجه هستی دارم چه‌چیزی می‌گویم، چرا؟ آن دکتر متخصص، دوره دیده‌است، دوره این‌را دیده، دوره این‌را دیده، دوره این‌را دیده، این مریض که می‌آید تمام دوره‌اش را در این [مریض] پیاده می‌کند آن‌وقت یک نسخه به او می‌دهد. این [مریض] خوب می‌شود. خرجش هم خداست، خوب می‌شود. دوره‌اش را پیاده می‌کند، فهمیدی؟ خلق دوره دارد، توجه فرمودید؟ اگر یک‌چیزی است این‌جا به‌دست آورده، حالا خدا چه می‌گوید، می‌گوید این‌را مؤثر ندان. خدا و امام‌زمان را مؤثر بدان، این دوره ندیده است. تمام دوره‌ها باید از این عبرت بگیرند.



خدای تبارک و تعالی قربانش بروم مگر باز هم شماها را رها کرده، حالا قرآن را روانه کرده، حالا این کلام خدا آمده تأیید کند این خلق را، توجه دارید یا ندارید؟ آمده خلق را تأیید کند. امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، تأیید خلق اشتباه بود، تأیید دست ماورا بُوَد، تأیید دست رسول‌خدا بُوَد. ببین این حرف قشنگ هست یا نه، حالا قرآن آمده دارد تأیید می‌کند، حالا خدا چه گفت؟ گفت: این‌که آمده تأیید کند هر کسی‌که این‌را قبول نداشته‌باشد، عبادت ثقلین کند می‌سوزانمش. خدا هم تأیید را تأیید کرد. کجا به تو گفته اگر کسی تو را قبول نداشته‌باشد، عبادت ثقلین کند می‌سوزانمش، تو این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ هارون! مامون! متوکل! چرا این حرف‌ها را می‌زنی؟ چه‌کسی تو را تأیید کرده؟ تأیید، امام‌هادی است آقای متوکل! چرا توجه نداری؟ پس تمام ابعاد شما باید مواظب آن تأییدی خدا باشد. اگر او را تأیید کنی، در تمام گلوله‌های خونت، او هم تو را تأیید می‌کند. توجه کنید به این حرف‌ها، اگر تأیید کنی، می‌شوی «سلمان منی اهل‌البیت» حالا می‌گوید این سلمان جزء ما اهل‌بیت هست، ما را تأیید کرده، ما هم او را تأیید می‌کنیم، کجا خلق تو را تأیید می‌کند؟ یک‌چهار روز کار از تو می‌کِشد، تو را می‌اندازد آن‌جا. یک‌ذره مخالفتش را بکنی، یک ننگ می‌گذارد رویت. چرا ما اشتباه می‌کنیم؟ چرا ما توجه نداریم؟ چرا دست از امام‌زمانمان برداشته‌ایم؟ چرا آگاهی نداریم؟ چرا می‌توانی راه صد ساله را یکساله بروی. چرا خودمان را این‌قدر می‌اندازیم در دست‌انداز؟ قشنگ است خدا می‌داند، خیلی قشنگ است. تو اگر تأیید کردی، او هم تو را تأیید می‌کند تکذیب نمی‌کند. اگر تو تأییدی نداری، تأیید امام‌زمان نداری، تأیید ولایت نداری تکذیب شدی. 



عزیز من، خیلی باید توجه کنی، ببین چقدر تو را تأیید کرده، چقدر تو را دوست دارد، چقدر ولایت حکم روی تو گذاشته‌است، چرا جای دیگر می‌روی عزیز من، خدا می‌داند اگر آخرت هم نبود، اصلاً من عقیده‌ام این‌است، اگر بهشت نبود، اگر جهنم نبود، اگر بشر می‌خواهد عزت داشته‌باشد به حرف این‌ها برود. اصلاً بهشت و آن‌ها هم اصلاً وجود نداشته‌باشد به حضرت‌عباس می‌ارزد. حالا ببین چه می‌گویم، ببین چطور تأییدت می‌کند، می‌گوید اگر توهین به این دوست من بکنی که من را می‌خواهد، امیرالمؤمنین می‌فرماید؛ می‌گوید هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود. انگار خانه‌خدا را قبول کردی، خدا اختیار خانه‌اش را گذاشت در دست یک مؤمن. ببین، اصلاً آخرت به‌جای خودش. ببین من دارم چه می‌گویم، من تا حالا اینطور حرف نزده بودم، اصلاً برای دنیایت هم خوب است. چقدر تو را دارد تأیید می‌کند، از آن‌جا بردش بالاتر، گفت حالا که ما را دوست دارد این محبت ما که دلش است، زیارت مؤمن، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد. چرا؟ الان تند می‌شود اما تندی‌اش برای من تند نیست؛ اگر زیارت امام‌رضا کنی، هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. زیارت امام‌رضا را کردی؛ اما چرا می‌گوید اگر یک مؤمن را زیارت کنی، زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم کردی؟ مؤمن قلبش عرش خدا است، عرش‌الرحمن، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم آن‌جا جمع شده‌اند، در قلب یک مؤمن قرار گرفته‌اند. آن‌وقت می‌گوید ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد. حالا می‌گوید چرا تند حرف می‌زنی؟ تند نیست. وقتی‌که تو، واقع، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را قبول داشتی، امر این‌ها را اطاعت کردی، خودت را هیچ‌چیز کردی، خودت را صندوق این‌ها کردی، او این سمت را به تو می‌دهد، پاداش این‌کار را به تو می‌دهد. می‌گوید اگر من را زیارت کردی، این‌است، اگر مؤمن را زیارت کردی پاداش به تو می‌دهد. پاداش می‌دهد. می‌گوید ما دوازده تا از این آدم راضی هستیم، حالا این [مؤمن] محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را دارد، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را به تو می‌دهد، چطور تأییدت کند؟ چه‌کار کند خدا و پیغمبر با ما؟ چرا توجه نداری عزیز من؟ والله، می‌ارزد. حالا این نیاز است یا یک چشمک به یک‌آدم ناجور بزنی؟ تمام این‌ها را می‌ریزد. 



خدا رحمت کند علمایی که ما را هدایت می‌کردند به خدا، هدایت می‌کردند به‌قرآن، هدایت می‌کردند به ماورا، خدا رحمتشان کند، این حاج‌شیخ‌عباس [تهرانی] یک‌وقت یک فرمایشی فرمود من کوچک بودم، شاید ده پانزده ساله بودم، یک‌روز ایشان قضایای آدم را نقل کرد گفت این یک ترک‌اولی کرد، لباسهایش ریخت، سیصد سال گریه کرد، من از همانجا که از مسجد آمدم بیرون تصمیم گرفتم گناه نکنم، دیدم این بابایم است که یک ترک‌اولی کرده، این‌کار را کرده، آن‌وقت نشستم. یک اتاق داشتیم آن‌جا رفتم نشستم رو به قبله، یادم نمی‌رود، نشستم، حساب کردم یک ترک‌اولی کرده، سیصد سال گریه کرده، خب، من هم یک گناه کنم سیصد سال، دو تا گناه بکنم، من که شصت یا هفتاد سال بیشتر نیستم، چقدر من باقی دارم؟ ببین، من اینطوری گفتم، ما بچه رعیتیم، خیلی که فقه و اصول نخواندیم، اما حساب کردم که این عصاره فقه و اصول است. نشستم آن‌جا گفتم من یک گناه بکنم آن سیصد سال بوده، او پیغمبر بوده ترک‌اولی کرده، حالا من گناه کنم، خب بعد سیصد سال قبولم بکند یا نکند، خب من چقدر باقی دارم، پس من گناه نمی‌کنم، تصمیم گرفتم گناه نکنم، بعد گفتم خدایا تو ما را ناقص خلق نکردی اما ما ناقص هستیم، ناقصی ما این‌است که قدرت نداریم در برابر شیطان، قدرت نداریم نگاه نکنیم به زن مردم، قدرت نداریم معصیت نکنیم، اما به‌من بگو معصیت در کف توست یا تو در کف معصیتی؟ معصیت در کف توست، من را حفظ‌کن، حفظم کرد؛ از آن‌جا من اینطوری شدم. 



دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز روی این [موضوع] یک‌قدری فکر بکنید، اگر شما اعتقاد به‌قرآن، اعتقاد به ماورا، اعتقاد به جُرمهای این خدا داشته‌باشیم، والله ما گناه نمی‌کنیم، ما اعتقاد به جُرمهای خدا نداریم، کم [اعتقاد] داریم، من به‌طوری خدا یاری‌ام کرد، این حرف یک‌قدری بی‌حیاگری من می‌زنم، اما من می‌زنم، من در جوانی‌هایم شیطانی نمی‌شدم، تا می‌شدم می‌گفتم من این‌کاره نیستم چشمم را باز می‌کردم، تو وقتی تصفیه شدی، در خواب هم تصفیه هستی. می‌فهمی این‌طوری نیستی توجه فرمودی، من چشمم را باز می‌کردم، این حرف یعنی‌چه؟ بی‌حیاگری شد یا باحیاگری است، می‌خواهم به شما بگویم همین‌طور که ائمه‌طاهرین خواب ندارند، یک شیعه هم همین‌طور در خواب آزادی دارد، آن‌ها به او می‌دهند، ببین، چه دارم به شما می‌گویم، همان‌طور که آن‌ها خواب ندارند، یک شیعه هم [در خواب] آگاهی به او می‌دهند، خوابش می‌برد اما در خواب گناه نمی‌کند، در خواب معصیت نمی‌کند، آگاه است چشمش را باز می‌کند. این [شیعه] آلوده به گناه نشده، لذت از گناه نبرده، لذت از لقای خدا برده‌است، 



دوباره تکرار می‌کنم لقای خدا رفقا، شکرانه حق است. چرا؟ یک شکرانه که داری می‌کنی داری تملق از خدا می‌گویی، تملق از خلق نمی‌گویی، تملق از خدا می‌گویی. هر که حرف دارد بزند، یعنی الان دارم می‌گویم آقای‌مهندس! تشکر می‌کنم شما این‌را به‌من دادی، خدا هم همین‌است، وقتی‌که بدانیم خدا به ما داده، ما تشکر می‌کنیم، خدایا شکر که این‌را به‌من دادی. خدایا شکر که من را آوردی این‌جا نشاندی، مگر این‌جا آمدن شوخی است؟ مگر برنامه تلویزیون و ویدئو و این‌چیزها که حلال شده، سینما و این‌ها، این‌جا آمدن خیلی حرف است، والله، بالله حالا به‌غیر قدیم است، این‌که می‌گوید «پشت پا بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا زدم»، الان شما دست بر دامن ولایت زدی، پشت پا بر همه آن‌ها زدی، مواظب باشید این‌را شیطان از شما نگیرد. امروز به‌غیر از پنجاه‌سال، صد سال پیش از این‌است، دویست سال پیش از این‌است، چیزی نبود که. من یادم می‌آید یک یارو بود یک‌چیزی مثل کدو به آن می‌چرخید و یک طبلی می‌زدند. این مطربی بود، حالا چه‌خبر است؟ حالا کامپیوتر جهانی آوردند، چرا خانم‌های جهان را می‌بینی، تمام فساد جهان را می‌بینی، مرد می‌خواهد که به جهان دیگر ارتباط داشته‌باشد، نگاه نکند. چرا می‌گوید با من، در درجه من است، کامپیوتر جهانی برایتان می‌آید، ویدئو برایتان می‌آید، ممکن‌است بالاترش هم بیاد، مرد می‌خواهد نگاه نکند، حالا اگر آن‌طوری شدی می‌گوید هان! حالا نگاه کن، پرده را برمی‌دارد برایتان، بهشتش را نشانت می‌دهد، والله، عرشش را نشانت می‌دهد به امام‌زمان، خدا را هم نشانت می‌دهد، خدا کجاست نشانت می‌دهد، آن جلوه خدا را نشانت می‌دهد، خدا جسم که نیست، آن جلوه را نشانت می‌دهد، اما آن‌جا چشمت را بپوشانی، اگر چشمت را پوشاندی، آن‌وقت آن نیروی ملکوتی را به تو می‌دهد جاذبه ولایت به تو می‌دهد، جاذبه توحید به تو می‌دهد، جاذبه قرآن به تو می‌دهد، جاذبه دوست‌علی به تو می‌دهد.



یا علی







کامپیوتر جهانی؛ جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من یک‌وقت به شما گفتم که بشر باید تفکر داشته‌باشد. اگر تفکر نداشته‌باشد، یک‌قدری صحیح نیست. من گفتم در هر کاری [باید تفکر داشته‌باشد]. حالا این زمینه است می‌خواهم بچینم. یک‌چیز که می‌خواهم بگویم، برایم مشکل است؛ اگرنه وقت شما را می‌گیرم. من نمی‌خواهم دقیقه‌ای وقت هیچ‌کسی را بگیرم. یعنی وقت شما گرفتن خیلی سخت است، یک عده‌ای از منبری‌ها هستند حالی‌شان نیست. چرا وقت گرفتن از شما مشکل است؟ شما داری به حرف من گوش می‌دهی، ممکن‌است یک‌گوشه بروی، یک «لا اله الا الله» بگویی، من اگر وقت شما را بیهوده بگیرم، از آن‌کار تو را باز داشتم، من مسئول هستم. من باید حتی‌الامکان کاری کنم وقت شما را نگیرم. گفتیم بشر باید تفکر داشته‌باشد، وقتی تفکر داشت؛ یعنی خودش را کنار بگذارد. گفتم که: شما هر کاری می‌خواهی بکنی، خودت را نابود کن؛ یعنی بدانی خدا القا دارد؛ «العلم نور یقذفه الله فی قلب من تشاء» به تو می‌دهد، خدا وحی نازل می‌کند. خدا «مقلب قلوب» است، قلبت را عوض می‌کند؛ با قلبت کار می‌کند. پس خدا همه کاری می‌تواند بکند؛ اما شما باید یک‌قدری تامل کنی؛ این‌کاری که می‌کنی، آخرش چه می‌شود. آن‌وقت شما این‌کار را نمی‌کنی. گفتم: اگر عمر و ابابکر تفکر داشت، برای دو سال که خودش را جبت و طاغوت نمی‌کرد. 



گفتیم: این تفکر، یک‌چیز خیلی خوبی است. حالا می‌خواهم به شما عرض کنم: یک‌چیزهایی است که چشم شما می‌بیند؛ اما قلبتان نمی‌بیند. آن‌وقت با آن چشمی که می‌بیند، بی‌تفکر دنبالش می‌روید. الان من می‌خواهم راجع‌به این کامپیوتر جهانی صحبت کنم. ببین، من به شما چه می‌گویم؟ جوانان‌عزیز، این کامپیوتر جهانی، کامپیوتر را، بروید بخوانید، خیلی هم قشنگ دنبالش بروید تا حتی می‌گویم، غلط می‌کنم بگویم اشتباه‌است، خیلی هم درست‌است؛ اما امر دارد. خدا، هیچ‌چیزی را توی این خلقت بی‌امر نگذاشته‌است؛ عزیزان من، آن‌را هم که بی‌امر نگذاشته‌است؛ [چون خدا] می‌خواهد شما را به کمال برساند. خدا که احتیاج ندارد. خدا یک بشری که خلق کرده، می‌خواهد این‌را به کمال برساند. آن‌وقت روی هر چیزی توی این عالم یک امری برایش گذاشته‌است. برای این‌که گفتم: «هو الامر، هو الخلق» آن‌وقت شما باید پیرو آن باشید. 



الان من به شما گفتم این کامپیوتر جهانی یک‌چیزی هست که دارد جهان را به تو نشان می‌دهد؛ اما حالا که جهان را نشانت می‌دهد، شما باید حواست پیش کامپیوتر خلقت باشد. حالا این کامپیوتر خلقت، روی این کامپیوتر جهانی یک امر گذاشته‌است. شما ببین، من به قربان چشمت بروم؛ اما یک امر رویش گذاشته‌است. حالا شما تعجب نکن که الان یک کامپیوتر پیدا شده، جهان را می‌بینی؛ این خودش محتاج است، یعنی محتاج بودن آن‌را ببین. ببین، دوست‌عزیزم که راجع‌به کامپیوتر صحبت می‌کرد، من گوش دادم. می‌گفت: احتیاج به یک شن دارد. چنان خدا این کامپیوتر جهانی را کوبیده، می‌گوید: ای بنده من، [در نظر] چشمت خیلی نباشد؛ این محتاج شنی است که زیر پای شماست. این‌که چیزی نیست. تو با دنیا این‌را می‌بینی، اگر با عقلت کامپیوتر جهانی را ببینی، تعجب ندارد، محتاج است. چیزی که محتاج نباشد که نیست، چه‌کسی محتاج نیست؟ کامپیوتر خلقت؛ یعنی قرآن‌مجید. عزیز من، روی تو حکم گذاشته‌است. آن محتاج نیست، چرا؟ کلام خداست. کلام‌الله مجید است، خدا که احتیاج ندارد. مگر کلامش احتیاج دارد؟ تو چیزی که احتیاج دارد، نباید خیلی به او علاقه داشته‌باشی. اگر کامپیوتر جهانی را می‌بینی، باید خلقت خدا را ببینی؛ یعنی قدری تفکرت زیاد بشود، یک‌قدری تدبرت زیاد بشود، تدبیر کنی، ببینی که خدا چه چیزهایی دارد.



تمام علما نوشتند، اگر بخواهی خداشناس بشوی، نگاه به آیات بکن، نگاه به این کوه‌ها بکن، نگاه به این‌ها بکن، یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: خدا، هر وقت نگاه کردم، از تو دور شدم.[۱] والله، بالله، از اول جوانی‌ام کسی به‌من درس نگفته، این توی قلب من بود. این کوه‌ها چیزی نیست؛ مثل تپه است. من می‌گفتم علما چه می‌گویند که می‌گویند نگاه کن. این مثل تپه است، پیش قدرت خدا چیزی نیست. بروید ببینید، تمام علما می‌گویند نگاه به آیات بکنید، دریا بکنید، آسمان بکنید، زمین بکنید. عزیزان من، من یک مثالی برای شما بزنم، قبول بکنید. یک بنا هست، الان می‌بینی مثلاً یک طاق ضربی زده، مثلاً آن راه آهن مشهد را، هرکه می‌آید می‌گوید این چیست؟ این‌را دیدی، به آن بنا که این‌را زده پی می‌بری؛ اما تو نمی‌بینی. این اصلاً پیش او چیزی نیست، یک کارهایی کرده که این اصلاً چیزی نیست. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌بیند این، پیش عظمت خدا، اصلاً چیزی نیست؛ می‌گوید: من از تو دور شدم. اما تو امام‌حسین (علیه‌السلام) نیستی، تو باید نگاه به همین‌ها کنی؛ یعنی به‌قدر مغز ما همین هست. ما که امام‌حسین (علیه‌السلام) نیستیم. امام‌حسین (علیه‌السلام) یک خداشناسی دارد، یک‌چیز دیگری است. 



حالا من می‌خواهم به شما عرض کنم. شما این کامپیوتر جهانی را که دیدید، باید اینجوری باشید. بدانی که چیزی نیست. حالا خدا همین را که درست‌کرده، یک امر رویش گذاشته‌است. عزیز من، آن‌جا که گفته نگاه کن، بکن؛ آن‌جا که نگفته، کلیدش را بزن. این چشم تو باید کلید داشته‌باشد، این دست تو باید کلید داشته‌باشد، پای تو کلید داشته‌باشد. چرا؟ آن‌جا که باید نگاه نکنی، کلیدش را بزن. عزیز من، قربانت بروم، اگر آن کلید را زدی، نگاه نکردی، خدا کلید ولایت به تو می‌دهد. قربانت بگردم، اگر نداد به‌من لعنت کن. الان به تو می‌گویم کلید ولایت به تو می‌دهد یا نه. روایت صحیح داریم اگر زن زیبایی را دیدی، نگاه نکردی، نگاه به زمین کردی، این کلید ولایت است، تمام ملائکه برایت طلب‌مغفرت می‌کنند. این کلید ولایت است. نگاه به آسمان کردی، نگاه نکردی، تمام ملائکه برایت طلب‌مغفرت می‌کنند. آیا این کلید ولایت هست که به تو می‌دهد یا نه؟ عزیز من، توجه کن. قرآن کریم آمده، تمام این‌ها را دارد تأیید می‌کند. قرآن‌مجید تمام این‌ها را تأیید می‌کند، تکذیب می‌کند. دوست‌عزیزم یک آیه‌ای خوانده بود، می‌گفت: نگاه به آن پیشینیان بکن، پیشینیان چه‌جور کردند کافر شدند؟ چه‌جور کردند اینجوری شدند، آنجوری نشو. 



قربانتان بروم، باید یک‌قدری توی این حرف‌ها کار کنید، باید از این مسیر جدا نشوید. برو کار کن، برو درس بخوان، برو پرفسور بشو، برو دکتر بشو، برو آیت‌الله بشو، برو آیت‌الله‌العظمی بشو. واقعاً دارم می‌گویم: کسی جلوی علم را نگرفته، کسی جلوی پیشرفت را نگرفته، کسی جلوی مهندسی را نگرفته، کسی جلوی این‌ها را نگرفته، قرآن آمده جلوی گناه را می‌گیرد، گناه نکن. برو، خارج برو، [اما] خارج، توی تو باشد. کسی جلوی این‌ها را نگرفته، خانه خوب داشته‌باش، فرش خوب داشته‌باش، لباس خوب داشته‌باش، خودت را جلمبوری نکن. اصلاً تمام احکام، آمده تو را رشد بدهد. ما هم نمی‌خواهیم شما منزوی بشوید. این کامپیوتر الهی تمام حکم‌ها را آورده گذاشته‌است. شما همین‌جور که داری نگاه می‌کنی، نگاه کن آیات خدا را ببین، عظمت خدا را ببین. ببین، این‌که نیست. ما یک‌خانه داریم دم مسجد زین‌العابدین بودیم، حالا من آمدم دم زایشگاه، خب، من همین را دیدم. اصلاً شما هر چیزی به این عالم، به این خلقت، نگاه کنی، باید عظمت ولایت پیش تو زیاد بشود، باید بفهمی خدا چه جاهایی دارد، چه مملکت‌هایی دارد، چطوری دارند زندگی می‌کنند؛ اما چه‌چیز آن‌ها را ببینی؟ کفرشان را ببین که همه این‌ها اینجوری هستند، اهل جهنمند، آن‌وقت می‌آیی شکر خدا را می‌کنی که تو اینجوری نیستی. اصلاً شما وقتی این‌چیزها را دیدی، نعمتی را که خدا به تو داده می‌فهمی. 



من گفتم: خدا به موسی گفت: به این‌ها بگو نعمت‌های من را بگو، با من رفیق بشوند. نعمت چیست که به تو بگوید؟ عزیز من، قربانت بروم، توجه کن! گفتم: نعمت، ولایت است. چرا؟ تمام صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمده، دارد ولایت را تبلیغ می‌کند، دارد به موسی هم همین را می‌گوید. نعمت [را به مردم بگو]، آن‌جا گفتم، خدا می‌گوید: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی». حالا عزیز من، قربانت بروم، یک جمله‌ای که من صحبت کردم، گفتم: شما مرگ نداری، این‌است. این مرگ نداری مال همه مردم نیست، این آقا کافر است، می‌آید می‌گوید: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» این مسلمان می‌شود؛ اما گفتم این مسلمان می‌شود؛ اما برایش کارساز نیست. توی قلعه‌ای آمده‌است. این اسلامی که آورده، باید ایمان به ولایت بیاورد. اسلام، ایمان به ولایت بیاورد؛ بگوید: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» یعنی آن‌وقت این اسلام، روح پیدا می‌کند. 



حالا عزیز من، قربانت بروم، به موسی هم که می‌گوید؛ یعنی نعمت این‌را بگو تا مردم رستگار شوند. حالا شما، شخص شما، اگر شما آمدی و همه‌جا امر را اطاعت کردی، عضو می‌شوی، جزء نیستی. همین‌جور که ائمه‌طاهرین، مردن ندارند، تو هم نداری. چرا؟ تو عضو هستی. ببین، دارم چه می‌گویم؟ تو عضو آقا امام‌زمان شدی، همین‌جور که او مردن ندارد، تو هم نداری، چرا می‌گوید وقتی مردی همه‌جا طیران داری، به همه این عالم می‌توانی بگردی. تو که مرده نیستی. این‌جا هم، خدا دلش می‌خواست چه کند؟ وقتی به شیطان گفت: به آدم سجده کن، نکرد، گفت: من از آتشم و متکبری کرد و رفت. درست‌است؟ نکرد. تو در قلبت، در ایمانت، باید ولایت را سجده کنی؛ نه این سجده که سر به مهر می‌گذاری، اگر اینجور سجده کنی، مگر امام‌زمان مهر است؟ این‌نیست، اگر می‌گوید سجده کن، اگر تو یک مهری را سجده کنی، این درست‌است؟ نه، بابا جان، سجده؛ یعنی قبولی. سجده‌ای که می‌گوید بکن؛ یعنی قبولی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. خلق را اینجوری نکنی؟ پس سجده نکردی. ببین وقتی شیطان سجده نکرد چه‌کاره شد؟ اگر بگویم تند می‌شود. چرا لعنتش می‌کند؟ چرا حرام‌زاده می‌گویند؟ من هم همین‌جور هستم. تو باید ولایت حقیقی را سجده کنی؛ یعنی قبول کنی. وقتی قبول نکردی، همین هست. چرا می‌گوید از هزار تای شما اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟ ما هم مثل شیطان، علی (علیه‌السلام) را سجده نکردیم، امام‌زمان را سجده نکردیم، زهرای‌عزیز را سجده نکردیم، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را سجده نکردیم. باید سجده بکنی. سجده یعنی‌چه؟ تسلیم محض باشی. آیا کردی؟ 



عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، توجه کنید. تو اگر این کامپیوتر جهانی را دیدی، به‌قول بعضی‌ها، یک‌خرده شاد می‌شوی. چطور شاد می‌شوی؟ مثلاً آدم یک‌جایی را می‌بیند، خود به خود خوشش می‌آید. چشم آدم یک جاذبه‌ای دارد؛ اما آن‌که گفته نکن، نکن. کلیدش را بزن، خیلی قشنگ است. از عالم مطلع می‌شوی، اصلاً از عالم مطلع می‌شوی. چرا وقتی امام‌زمان بیاید به شما طیران می‌دهد، هرکجا بخواهی بروی [می‌توانی بروی]؟ دیدن، اشکال ندارد، تعجب کردن چیزی نیست. تو باید طیران کنی؟ اصلاً چرا مثلاً یک شخصی، یک‌مرتبه به معراج می‌رود؟ ببین، من دارم با شما چطور صحبت می‌کنم؟ خب، می‌خواهد آیات خدا را ببینی، جاها را ببینی، عظمت خدا را ببینی، به عظمت خدا پی ببری، پی ببری خدا چه کراتی دارد، چه جایی دارد. 



آن‌وقت در تمام این حرف‌ها که ما داریم می‌زنیم، من اگر گفتم باید این‌ها را سجده کنیم، حالا این‌ها خودشان محتاج خدا هستند، تمام خلقت، محتاج این‌هاست. می‌دانی خداشناسی چطور است؟ خدا تمام این خلقت را خلق کرده، روی تمام این خلقت، حکم گذاشته‌است. حکمش را امام می‌دهد، تمام این‌ها که حرف می‌زنند، کلام دارند، امام کلامشان را می‌داند. اگر شما یک‌ذره امام‌شناس بودی که به کس دیگر [امام] نمی‌گویی، طرف هارون نمی‌روی، طرف مأمون، طرف ابابکر نمی‌روی، طرف عمر نمی‌روی. همه این‌ها را باید محتاج بدانی. عزیز من، قربانت بروم، خدا به ما گفته، چندین خلقت، هجده‌هزار کرات دارد، صدها هجده‌هزار کرات دارد، خدا این‌ها را خلق کرده؛ اما خدا چه‌کار کرده‌است؟ گفته فرمان وجود مبارک امام‌زمان را ببرید. توجه فرمودید؟ فرمانده کل خلقت، ولی است؛ یعنی امام‌زمان؛ یعنی فرمان تمام این خلقت را به این داده، به تو هم گفته فرمان این‌را ببر، فرمان خلق را نبر. توجه فرمودید؟ یعنی حالا هر چیزی که شما دیدی، مگر نمی‌آورد سوسمار را آن‌جا می‌اندازد، می‌گوید: اگر تو پیغمبری این به نبوت تو شهادت بدهد، هم به یگانگی خدا شهادت داد، هم به نبوت، هم به ولایت امیرالمؤمنین؟ ببین، خدا کم ولایت را برای حیوانات نگذاشته‌است. ما کجاییم؟ آن حیوان اطاعت می‌کند، شهوت به تو غلبه کرده، تو نمی‌کنی. توی دانشگاه چهار تا بچه صورت صاف می‌بینی، نمی‌دانم خانم خیک اینجوری می‌بینی، گول می‌خوری، جدا می‌شوی. از ولایت جدا نشو، برو تفکر داشته‌باش. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: جدا می‌شوند؟ می‌گوید: آره، وقتی جدا می‌شوند، اگر در آن حال بمیرند، به دین محمد نمردند. (صلوات)



عزیز من، توی کامپیوتر جهانی داری نگاه می‌کنی، از ولایت جدا نشو، اگر نگاه بد کردی، از ولایت جدا شدی. خدا نکند در آن حال بمیریم. عزیز من، این چشمی که خدا به تو داده، امر رویش گذاشته‌است. اگر امر را اطاعت کند، چرا می‌گوید دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار؟، این چشم تو چشم خداست. حالا که گذاشتی، می‌گوید: «رب ارجعونی»، آن‌را برمی‌گرداند. ولایت می‌گوید: برو آن‌جا. آن می‌گوید: برو آن‌جا. چرا توجه نداری؟ اگر نگفت: آن‌جا برو، چرا می‌گوید: اگر علی را قبول نداشته‌باشی، به عزت و جلالم قسم، عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. پس اگر گفت: در نزد خدا بگذار، خدا در نزد ولایت گذاشت. 



حالا این چشم تو که در نزد ولایت است، اگر چشم ولایت باشد، چشم ولایت خیانت می‌کند؟ عزیز من، برو توبه کن. با این چشمی که داری نگاه می‌کنی، آیا چشم خدا نگاه می‌کند؟ آیا چشم علی نگاه می‌کند؟ آیا چشم زهرا نگاه می‌کند؟ یعنی حرف من این‌است. تو، مؤمن احتیاج به هیچ‌چیزی نداری؛ تا حتی به نگاه. فقط احتیاج به خدا و ولایت داری. چرا؟ تشخیص داده که کارساز آن‌است. اگر اینجوری نگاه کنی، رهبرت شیطان است، تو باید رهبرت علی (علیه‌السلام) باشد، باید رهبرت، الان وجود مبارک امام‌زمان باشد. به امر او نگاه کنی. اگر می‌گوید در نزد من بگذار، او هم در نزد آن می‌گذارد، به امر او نگاه کنی، به امر او راه بروی، به امر او بخوابی، به امر او پا شوی، آن‌وقت امر الله می‌شوی. حالا چه می‌شوی؟ عضو می‌شوی. حالا همین‌طور که عضو شدی، یعنی با اطاعت عضو می‌شوی، نه با عبادت. گفتیم: عبادت، روحش آن‌است. عبادت تو را بازی می‌دهد. فهمیدی؟ یک‌دفعه کربلا رفتی، یک‌دفعه هم گفت: یک‌نفر داشت نماز می‌خواند، گفت: این عجب آدم خوبی است، توی آفتاب [نماز] می‌خواند، نمازش را شکست، گفت: یکی دو سفر هم کربلا رفتم، روزه هم هستم! خب، بارک‌الله، از خلق می‌خواهد. درست‌است؟



پس اگر من می‌گویم: عبادت روح ندارد، بیشتر عبادتها را ما از خلق می‌خواهیم، یعنی یک مزدی می‌خواهیم. من می‌خواهم بگویم آقا، اسمش را نمی‌آورم، آدم خوبی هستم، نمی‌دانم چطوری هستم، توی خانه‌ام چطوری هستم و از این حرف‌ها. آره، این چیزی به ما می‌دهد، یا ما را تعریف می‌کند، یک‌چیزی به ما بدهد. من عقیده‌ام این‌است که این آدم مشرک است. اغلب ما مشرکیم. توجه نداریم که مشرکیم. توجه تو باید به خدا و امام‌زمانت باشد. عزیز من، حالا اگر شما، منظورم حاج‌آقاست، اینجوری شدی و چشم و پایت و همه را [در نزد خدا] گذاشتی، همین‌جور که، ببین من دوباره تکرار کنم، همین‌جور که امام‌زمان به نگاه به‌غیر خدا احتیاج ندارد، تو هم باید به نگاه غیر ولایت احتیاج نداشته‌باشی. حالا که احتیاج نداری، حالا عضو می‌شوی. حالا که عضو شدی، دیگر کار تو درست‌است. دیگر مرده و زنده نداری. حالا اگر این‌جا شما کارساز هستی، آن‌جا کارسازتر می‌شوی. 



ببین، این طیران خیلی خوب است. ان‌شاءالله امام‌زمان بیاید، همه‌شما طیران دارید، طیران خوب است، جایی رفتن خوب است، خود را نگه‌داشتن سخت است. الان می‌خواهی مشهد بروی، به یک‌رفیق بد می‌خوری، خدای‌نخواسته مرتب نگاه می‌کنی. می‌خواهی مکه بروی همین‌طور. اگر بدانی مکه چه‌خبر است؟ اصلاً من جرأت نمی‌کنم بگویم چقدر فساد در مکه است. چقدر بعضی زنها، این‌ها که نمی‌دانم چطوری هستند، چه‌خبر است. اصلاً گنه‌کار حالی‌اش نیست این‌جا مکه است، حالی‌اش نیست این‌جا مشهد است. حالی‌اش نیست کجا دارد می‌رود، مست است. آدمی که خودش را در اختیار شیطان گذاشت، مست است. تو را مست می‌کند. می‌گوید: پاشو برویم کربلا، پدرت را درمی‌آورد. پاشو برویم مکه، تو مستی. هر کجا می‌خواهی نگاه می‌کنی، هر کاری می‌خواهی می‌کنی. به اسم امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) را از تو می‌گیرد. مگر نگرفتند؟ به اسم مکه، حقیقت خدا و امر ابراهیم را از تو می‌گیرد. شیطان با عبادت، پدر ما را در می‌آورد. چرا ما توجه نداریم؟ 



عزیز من، قربانت بروم، تمام این خلقت تا حتی کامپیوتر جهانی باید در اختیار کامپیوتر خدا باشد، آن‌هم قرآن‌مجید است. ببین، چطور همه قوم‌ها را تایید می‌کند؟ اصلاً قرآن تاییدکننده این خلقت است. کلام خداست. آیا ما فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ همین قرآن می‌گوید: قرآن بخوان. در زمان ما، این قرآن‌خواندن ما عین قرآن‌خواندن یزید است، او هم همین‌کار را کرد. شما باور می‌کنیم که این قرآن را یزید، جزء کرد تا زمان خلافت آن‌ها نبود. او جزء کرد. امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشته، تا دو نفر دید، قرآن را بخوان. حالا هم چقدر جلسه قرآن داریم؟ آیا معنی قرآن را به تو گفتند چیست؟ آیا علی قرآن‌ناطق هست؟ او دارد می‌گوید: قرآن بخوان. بگو: من قرآن ناطقم. گفتم دیگر. عزیزان من، مگر توجه کنید؟ بچه‌هایتان را کجا روانه می‌کنید؟ با توجه روانه کنید. با قرآن، دارند قرآن را از ما می‌گیرند. چرا توجه ندارید؟ با قرآن دارند علی را از ما می‌گیرند، با قرآن دارند قرآن‌ناطق را از ما می‌گیرند. 



والله، بالله، دارم می‌بینم، شیطان خیلی قشنگ دارد کار می‌کند. مگر در همان زمان، در زمان یزید، نکرد؟ البته من زمان یزید را می‌گویم، یک‌وقت سوء تفاهم نشود. تمام جوانان را آورد، قرآن را جزء کرد، گفت: قرآن بخوانید. بروید توی تاریخ بخوانید، ببینید چقدر قرائت قرآن درست کرد. چقدر سفارش کرد. گفت: پیغمبر گفته: قرآن، چقدر قرآن را اینجوری کرد؛ اما قرآن‌ناطق را زیر سم اسب کرد. قربانتان بروم، عزیز من، فدایت بشوم، توجه به این عبادتهایتان بکنید. چیزهایی درمی‌آید. الان این کامپیوتر جهانی که درآمده، یک‌چیز دیگر بهتر از این‌هم برای شما درمی‌آورند، شما هر چیزی که برایتان درآمد، ببین، حلال است یا حرام. آخرالزمان، هر چیزی که برای شما در درآمد، اگر بخواهی حفظ شوی، یک تفکر در این داشته‌باش، ببین، این با امر دست است یا نیست. اگر با امر درست‌است، دنبالش برو. قربانتان بروم، ما آمدیم امر را به شما بگوییم. عزیزان من، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، اول جوانی‌تان، بیایید این عمر گران را در راه امام‌زمان طی کنید، در راه قرآن‌مجید طی کنید، نه در راه کامپیوتر جهانی.



خودت چقدر زحمت کشیدی، به چه مشکلاتی برخوردی؟ آدم پول می‌خواهد. من به عمرم از پدرم پول نگرفتم، دیدم اصلاً انگار یک رقّتی دارد. به ارواح پدر و مادرم یک‌زمانی بود که این زانوی من از گرسنگی گیر نداشت. به بابایم نمی‌گفتم یک قران به‌من بده. یک شاهی، یک سنار به‌من بده. اگر یک سنار می‌گرفتم، نان می‌گرفتم می‌خوردم. یک‌وقت توی بیابان بودم، نمی‌گفتم. دیدم بابایم بیچاره رعیت است، خب، ندارد. چطور شما مهندس شدید؟ چطور شما سواددار شدید؟ بیایید این سوادت را از اول بچه‌گی‌ات بیاور، چقدر زحمت کشیدی؟ والله، بالله، به‌دینم، من دلم برای شما می‌سوزد، نه فقط برای شما، برای کل این‌مردم می‌سوزد، کل این کسی‌که این نوار من را می‌شنود، من دلسوز شما هستم. بیایید این زحمتتان را به باد ندهید. بیا این زحمت را در خزینه امام‌زمان بگذار. 



تو اگر نگاه نکردی، به کمال و کل کمال می‌رسی. اگر آن‌جا که شیطان گفته، نگاه کنی به امر شیطان اطاعت کردی. آیا امر امام‌زمان را اطاعت کنی، بهتر است یا امر شیطان را؟ جوانان‌عزیز، فکر کنید، بیایید اندازه‌گیری کنید. این عمری که زحمت کشیدید، ده‌سال، بیست‌سال، سی‌سال، هر چه، این عمر شما رشد پیدا کند، می‌خواهم این زحمت شما در این عالم هم رشد پیدا کند. ببین، عزیز من، به یک‌نگاه، به یک خیال، به یک فکر باطل، به این‌که دنبال خلق بروی، تمام را از بین می‌بری. چرا می‌گوید: به یک‌کلام، آدم کافر می‌شود، نجس می‌شود؟ چرا به یک‌کلام آدم بگوید، پاک می‌شود؟ من دلم می‌خواهد شما پاک هستید، پاک‌تر شوید. ما که مقصدی نداریم. شما اگر این‌جا مهندسی، آن‌جا هم مهندس باش. اگر این‌جا فرماندهی، آن‌جا هم فرمانده باش، توی قیامت سر به زیر نباش.



والله، بالله، من دیدم کسانی‌که ولایت ندارند، تمام، مضطر و سر به زیر هستند، دیگر چاره هم ندارد. عمرش که طی شد، زندگی‌اش که طی شده، گرفتار است. من می‌خواهم شما در قیامت گرفتار نباشید، سرافراز باشید. (صلوات) چه‌چیزی تو را سرافراز می‌کند؟ خدا و ولایت. جوانان‌عزیز، امر پدر و مادرتان را اطاعت کنید، گیر شکارچی‌ها نیفتید. امروز، آن‌ها که رهبران دین ما بودند، شکارچی شدند. بد زمانی ما گیر افتادیم. خدا، ما را، دین ما را، از گیر شیطان نجات بده. خدا، دین ما را نجات بده. خدا، این سرمایه گران را از کف ما نبرد. عزیزان من، با سرمایه وارد محشر بشویم. عمر گذشت. چند سال می‌خواهیم در این دنیا بمانیم. جوانان، شما یادتان بیاید، الان عمر ما پیش‌رفته، چقدر از آن رفته‌است، چطور شده؟ پس ما می‌خواهیم سرمایه‌دار باشیم. من نگفتم آن‌جا چطور شده‌بود؟ هر کسی‌که کارت علی را داشت، آن سند را داشت، رستگار است. هر که نکرد، با عبادت ثقلین هم توی جهنم می‌اندازد. خیلی باید توجه کنید. جوانان‌عزیز، اول به شما می‌گویم، بعد هم به شما می‌گویم: عزیزان من، خیلی توجه کنید. 



حالا چطور بشود که ما این سرمایه را از دست ندهیم؟ همین‌جور با همین حرف‌ها مشغول باشید. حرف دیگری در کار نیاورید. چیز دیگری توی کار نیاورید. هر چیزی بیاورید، یک‌چیز جدید است. هر چیزی بیاورید یک‌چیزی است که شیطان برای شما پیدا کرده‌است. چرا حضرت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: در آن‌زمان، پی خیر و شر مردم نروید، خیرشان هم شر است. اصلاً حضرت می‌فرماید: خیرش، شر شده‌است. چرا می‌گوید خیرش شر شده‌است؟ این دارد به چیز خودش کار می‌کند. اگر یک قرآنی را آورده، یک‌چیزی را آورده، توی مقصد خودش آورده، این‌را جلو آورده که به مقصد خودش برسد. (صلوات)



تو اگر فرمان این کامپیوتر جهانی را دیدی، فرمان خدا را بردی، آن‌وقت آن کامپیوتر خلقت، جاهایی را به تو نشان می‌دهد. قربانت بروم، بهشت را نشانت می‌دهد، فردوس را نشانت می‌دهد، جهنم را نشانت می‌دهد، خلقت را نشانت می‌دهد. تو آن‌جا را که گفته، نگاه نکن؛ آن‌وقت چشمت، می‌آید این‌جا را نشانت می‌دهد. شما حسابش را بکن، هر چیزی که توی این عالم ارزش پیدا کرده، به‌واسطه ولایت است. اگر بهشت، بهشت شده‌است، از نور ولایت است. اگر فردوس، فردوس است، اگر جنات، جنات است، به نور دست دوم ولایت است. درخت طوبی را به نور خلق کرد. حالا چه شد؟ حالا چرا درخت طوبی را به نورش خلق کرده‌است؟ روایت داریم، حدیث داریم، بروید ببینید، قرآن داریم، بروید ببینید، درخت طوبی را برای چه خلق کرده‌است؟ چرا با نورش خلق کرده‌است؟ چرا آن‌وقت از آن نور، بهشت و جنات خلق کرده‌است؟ این درخت طوبی را خلق کرده‌است، روایت صحیح داریم هر مؤمنی یک شاخه‌اش در کاخش می‌آید. بفرما! اصلاً خلق کرد که تو با شاخه درخت طوبی نجوا کنی. کجا می‌روی با این چیزهای مصنوعی نجوا می‌کنی؟ خدا، والله، خیلی خوب خدایی است. این دنیا را که خلق کرده‌است، یک مهمان‌خانه است، به طفیلی این پنج‌نور پاک خلق کرده‌است. گفته: بیا توی این مهمان‌خانه، امر من را اطاعت‌کن. عزیز من، گلابی‌هایش را بخور، سیب‌هایش را بخور، چیزهایش را هم بخور، گوشتش را هم بخور، همه این‌ها را بخور، یک مهمان‌خانه است. به طفیلی این پنج‌تن به شما داده‌است. اما حالا توجه کن، نمی‌گوید من دنیا را به نور ائمه خلق کردم، چون‌که اگر بگوید عظمت دارد. چرا می‌گوید دنیا عظمت ندارد؟ چرا می‌گوید: مثل استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار است؟ تازه، این دنیا که با تمام این تشریفاتش که داری می‌بینی، آن‌وقت خطاب می‌شود، ببین، می‌گوید: من محض شما خلق کردم. بخوان آیه‌اش را، مگر نمی‌گوید: پنج‌تن. والله، زمین و آسمان و هر چه هست را می‌گوید برای شما خلق کردم. تو داری به‌واسطه می‌خوری. در این‌جا باید تمرین کنی.



حالا اگر تمرین کنی، آن‌جا می‌روی که به نور این‌ها خلق شده‌است. اگرنه، ظلمت که در نور نمی‌رود. نور باید در ظلمت بیاید. تو وقتی امر این‌ها را اطاعت نکردی، ظلمت هستی، تو وقتی امر مشابه این‌ها را اطاعت کردی، ظلمت هستی. به نور همان مشابه می‌میری. چرا توجه ندارید؟ چرا جلوی پایت را نمی‌گیری؟ چرا جلوی چشمت را نمی‌گیری؟ ببین، من دارم به شما چه می‌گویم؟ شما وقتی آنجوری شدی، آن‌وقت کجا می‌روی؟ توی بهشتی می‌روی که خدا به نور این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم خلق کرده‌است. تو توی نور می‌روی، اما تو نور باش تا توی نور بروی. ظلمت که در نور نمی‌تواند برود، نور در ظلمت می‌آید.



حالا گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، از کجا می‌روی؟ از امر. از امر این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم؛ یعنی امر کس دیگری را اطاعت نکرده‌باشی. توجه فرمودید؟ سوء تفاهم نشود. بعضی از کسانی هستند که باسوادند. تو باید امر استادت را اطاعت کنی، می‌خواهی دکتر بشوی، پرفسور بشوی، نمی‌دانم مهندس بشوی، امر استادت را باید اطاعت کنی، امر خلق را از برای پیشرفت سوادت، پیشرفت این‌که مهندس بشوی، پیشرفته این‌که دکتر بشوی [باید اطاعت کنی] چرا؟ آن منافع خلق است، آن‌هم که می‌گوید: امرش را اطاعت‌کن، برای منافع خودت است، به منافع خلق است. اما آن امرِ ولایت ندارد که به تو بکند، امر توحید ندارد که به تو بکند. توجه فرمودید؟ امر این‌ها را ندارد که به تو بگوید. امر احکام را ندارد که به تو بگوید. باید امر احکام را به تو بگوید، نه امر خودش را. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ دوباره بس‌که خوشم [آمد] والله، می‌گویم: شاید ما را هم به طفیلی شما ببرد، آن‌جا برویم، آن‌وقت این‌چه می‌شود؟ این «نور علی نور» می‌شود. عزیز من، من می‌خواهم تو «نور علی نور» بشوی. قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف بشنو. اگر نشدی؟ اما ظلمت را از خودت دور کن. امر شیطان را از خودت دور کن، ببین، می‌شوی یا نمی‌شوی. (صلوات) 



حالا که امر را اطاعت کردی، آن‌وقت خدای تبارک و تعالی تو را چه‌کار می‌کند؟ تو را ضبط می‌کند. تا حتی روایت داریم می‌گوید: خودم شدی. بفرما! چطور خودش شدی؟ صفات او را باید داشته‌باشی. خدا سخی است، باید سخی باشی، خدا کریم است، باید کریم باشی. خدا گذشت دارد، باید گذشت داشته‌باشی، خدا ستارالعیوب است، باید ستارالعیوب باشی. عیب مردن را نگویی. توجه فرمودید؟ خدا به‌فکر شماست. شما هم به‌فکر مردم باشی. اما به‌فکر چه مردمی؟ کسانی‌که او را اطاعت می‌کنند، نه این‌که کسانی‌که خلق را اطاعت می‌کنند، نه کسانی‌که هارون و مامون و متوکل را اطاعت می‌کنند. اگر به آن‌ها بدهی، مثل همان‌ها هستی تا حتی کارگشای آن‌ها نباید بشوی. وای به حالت، اگر چیزی به این‌ها بدهی، مگر این‌نیست که جمّال، شترش را می‌داد، گفت: چرا می‌دهی؟ گفت: مکه می‌رود. گفت: حاضری او باشد بیاید کرایه و بار شترها را بدهد؟ گفت: آره. گفت: با او شریک هستی. من دلم می‌خواهد شما شریک ظلمه نباشید. دلم می‌خواهد بیایید با خدا شریک بشوید. دلم می‌خواهد با امام‌زمان شریک بشوید. دلم می‌خواهد با مؤمن شریک بشوید. بهره از او ببرید، نه از این‌ها. والله، خیلی قشنگ است. اصلاً باید به این‌ها پوزخند بزنید. اگر این دارد غیر خلق کار می‌کند با این بساطش، بدان دارد کسب جهنم می‌کند. تو باید کسی را دوست داشته‌باشی که کسب بهشت کند. قربانتان بروم، این چند روزه عمر را بیایید تفکر داشته‌باشیم. اصلاً آن‌ها را از خودتان جدا بدانید. خودتان از آن‌ها جدا کنید. (صلوات)



پس هر چیزی که در آخرالزمان درآمد، با تفکر یک‌نگاه به آن بکنید. حالا چیزهای دیگر هم درمی‌آید، متوجه هستی؟ خیلی چیزهای دیگر تعجب‌انگیز درمی‌آید. اما تعجب‌انگیز برای کسی است که ولایت را نشناسد، خدا را نشناسد، تعجب دارد. روی تعجب‌انگیزی آن‌را می‌پذیرید، نگاه می‌کنید. توجه فرمودید دارم چه می‌گویم؟ پس ما چیزهایی را می‌آید و تعجب‌انگیز است، باید با اندیشه نگاه کنیم؛ یعنی ببینی ثمره این چیست؟ این‌را شیطان برانگیخته، یا امام‌زمان برانگیخته یا امر برانگیخته؟ اگر کسی برانگیخته، این‌ها می‌خواهند تو را جدا کنند. عزیز من، جدا نشو. من یک پاره‌وقتها می‌آیم، وقتی می‌خواستم بیایم، گفتم: خدایا، ما را از خودت جدا نکن، رفقای من را جدا نکن، تو وقتی جدا نشوی، از او به تو فیض می‌رسد. والله، اگر جدا شوی، از شیطان به تو فیض می‌رسد. اگر جدا نشوی، از او فیض به تو می‌رسد، اگر جدا شوی و آن‌طرف بروی، از شیطان به تو فیض می‌رسد؛ یعنی شیطان تو را تقویت می‌کند، قوایت را تقویت می‌کند؛ اما اگر از آن‌طرف بروی، معنویتت را تقویت می‌کند، عزتت را تقویت می‌کند، حرمتت را تقویت می‌کند. عزیز من، اگر دنیا را هم می‌خواهی، باید طرفش بروی. چرا؟ همین توی دنیا را هم رویش حکم گذاشته‌است. می‌گوید: اگر به یک مؤمن توهین کنی، خانه من را خراب کردی، ببین، چقدر به تو عظمت داده‌است؟ اگر دل یک مؤمنی را خوش کردی، دل من را خوش کردی. من گفتم، نمی‌خواهم بگویم، مگر امام‌صادق نیست؟ ببین، عضو این‌است. [می‌فرماید:] مریض شدی، می‌گوید: آره، [می‌فرماید:] من مریض شدم. بهتر شدی؟ می‌گوید: آره، [می‌فرماید:] من بهتر شدم. یعنی خودش را خودش حساب می‌کند. بابا، بیایید خدا خودتان را خودش حساب کند. بیایید امام‌زمان خودتان را خودش حساب کند. ما کجا می‌رویم؟



حالا این‌همه که رفتند چطور شدند؟ پیشینیان که رفتند چه‌کار کردند؟ پس، عزیز من، این حرف‌ها، یک اندازه‌ای تفکر [می‌خواهد] ببین، من حرفی زدم که خیلی روشن باشید. هر چیزی که در این‌زمان درآمد، فوری نگو بد است، فوری نگو اینجوری‌است. خودت مبتلا می‌شوی. یک‌نگاه ولایت به این بکن، یک‌نگاه قرآن به این بکن، یک‌نگاه امر قرآن به این بکن. ببین، امر رویش هست یا نه؟ اگر نیست، او را دور بینداز. چرا می‌گوید: کافر ارزش ندارد؟ امر قرآن ندارد، امر خدا ندارد. چرا نجس است؟ جوانان‌عزیز، الان هر چیزی که من‌بعد [آمد]، شاید من نباشم، هر چیز تعجب‌انگیزی را که برای این مملکت داد، تو هم با تعجب‌انگیزی و با عبرت نگاه کن، ببین، این‌چه فایده‌ای دارد؟ اگر ضد دین است، ضد ولایت است، او را کنار بزن. این پیدا شده که به ولایت تو خدشه بزند. چرا می‌گوید تشبه به کفار حرام است؟ پی چیزی که تشبه است نرو، خودت را به او تشبه نکن. بیا خودت را به پیغمبر تشبه بکن، به علی (علیه‌السلام) بکن، به زهرا (علیهاالسلام) بکن. مگر این‌ها برحق نیستند؟ چرا می‌روی خودت را به کفار تشبه می‌کنی؟ خانمت را اینجوری می‌کنی، فرشت را اینجوری می‌کنی؟ خانه‌ات را اینجوری می‌کنی؟ نمی‌دانم، خودت را اینجوری می‌کنی؟ آخر، این چه‌کاری است که می‌کنی؟ پس تو آن‌ها را دوست داری. از اعمال تو پیدا است که آن‌ها را دوست داری که دم از آن‌ها می‌زنی. 



روایت داریم، حضرت امام‌صادق، رئیس‌مذهب ماست، می‌گوید: مکه می‌روند، عمره می‌روند، حج می‌روند، جاده صاف می‌کنند، عاق پدر و مادر هم نیستند، قرآن را هم سر می‌گیرند، حضرت می‌گوید: ما را هم قبول دارند، می‌گوید: دم از ما می‌زنند. آن‌وقت حضرت می‌فرماید: این‌ها اهل‌جهنم هستند. شما توی این‌مردم نگاه کن، اغلب مردم از آن‌ها که خلاصه یک ادعاهایی می‌کردند، توی این‌ها نگاه کن، همین‌جور هستند. آن‌ها که رهبران ما بودند، اغلب آن‌ها [اینجور بودند] البته خوب هم دارند. ما تشکر از خوب‌هایشان می‌کنیم؛ اما ببین، این‌ها که اهل‌دنیا شدند، آن‌وقت از امام‌صادق (علیه‌السلام) سوال می‌کنند: یابن رسول‌الله، این یک مسلمان کامل است، قرآن سر می‌گیرد، مکه می‌رود، عمره می‌رود، خانه‌خدا را قبول دارد، همه این‌ها را می‌گوید، حضرت دستش را همچنین می‌کند، می‌فرماید: مال را چنگ می‌زند. بفرما! می‌گوید: گیر به مال حرام و حلال نمی‌دهد، با همان مکه می‌رود، با همان روزه می‌گیرد، این آدم یک روزه بگیرد، شصت‌تا روزه گردنش می‌آید. این آدم با این مال، طواف‌نساء می‌کند، خدا نکند، زنش هم به او حرام است. [می‌گوید:] حاج‌آقا، مکه رفته‌است؟ بله؟ حاج‌آقا، ده‌دفعه مکه رفته، زنش هم به آن حرام است! با مال غیر امر رفته‌است. بابا جان، با مال امر برو. آن مالی که تو داری، پرچم دست گیر، امر دارد. این اسکناس هزاری امر است. چرا؟ اطاعت امر کردم که این گیرم آمده‌است. این امر است. اما یک‌وقت می‌بینی، همین اسکناس امر شیطان است. این اسکناس امر خداست، آن اسکناس امر شیطان است. هر دو را هم چاپ زدند. چرا؟ او را با امر پیدا کردی، به امر اتصال است، آن هزار تومانی را بی‌امر پیدا کردی، اتصال به آن‌است. بفرما، عزیز من، این حرف‌ها یک‌قدری تفکر می‌خواهد، یک‌قدری بنشینید حسابهایش را بکنید، ببینید درست‌است یا نه؟ آن‌وقت وقتی‌که شما حسابهایش را کردی، با درستی حرکت می‌کنی. ببین، من دارم چه می‌گویم؟ شما وقتی با درستی حرکت کردی، الان این‌جا کجاست؟ ناندل، درست‌است؟ در ناندل هستی، اما در حج بیت‌الله هستی، در ناندل هستی، در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی، در ناندل هستی، در زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی. با امر داری حرکت می‌کنی. آن‌جا هم اگر امر را نبری، می‌گوید: گم‌شو. خود امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو می‌گوید: گم‌شو، خوب شد؟ چرا؟ مگر خدا نگفت: امر را اطاعت‌کن، نکرد، تو باید امر را ببری، او هم تو را می‌پذیرد. باید آن‌جا امر را ببری، تو باید امر را ببری، تو غیر امر پول بردی، ما «گم‌شو» هستیم. ما خودمان حالی‌مان نیست. اگر آن «گم‌شو» ها را که به ما گفته، الان ببین چند تا شده‌است. الان چند تا به‌من گفته‌است. حالا خوب است که من حسابش را ندارم، خجالت نمی‌کشم. فهمیدی؟



عزیز من، قربانت بروم، حواست جمع باشد. ببین، ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ پس من حرفم این‌است: عزیزان من، با امر حرکت کنید، با امر بروید، با امر بخوابید، با امر پا شوید، با امر پول پیدا کنید، با امر بروید در کامپیوتر جهانی نگاه کنید. نگاه، خیلی خوب است. اصلاً آدم وقتی نگاه می‌کند، عبرت‌انگیز می‌شود؛ اما بدان تمام این‌ها که هست باید به امر باشد. تمام این‌ها که داری می‌بینی باید به امر باشد. اگر به امر نباشد، امر، این‌ها را باطل اعلام کرده‌است، تو را هم باطل اعلام کرد که آن‌ها را دوست داری. توجه فرمودید؟ تو را هم باطل اعلام کرد. اما نه، اگر تو عظمت خدا را ببینی، گفتم: حسن یوسف آن‌است که یوسف را آفریده، تو باید توی خدا باشی، نگاه به کامپیوتر جهانی بکنی، توی خدا باشی، نگاه بکنی. والله، خیلی ارزش دارد. 



یعنی می‌خواهم بگویم، این کامپیوتر جهانی که درآمده، برای شما مهندس‌ها، با سوادها، با کمال‌ها درآمده، این یک‌چیزی است که دارد می‌خواهد شما را رفوزه کند. توجه کنید، رفوزه نباشید. به آن‌کسی‌که این‌را درست‌کرده، پوزخند بزن، بدان کامپیوتر الهی چه‌چیزی درست کرده‌است؟ با همه این حرف‌ها باید امر را اطاعت کند. این کامپیوتر خلقت یعنی قرآن باید آن‌را امضاء کند، تایید کند. اگر تایید نکند، به‌درد نمی‌خورد. تو که نگاه ناجور کردی، تو را تکذیب کرده‌است. آن‌هم که این‌هم هست، آن‌را تکذیب کرده‌است. اگر نگاه نکنی، تو را تایید کرده، آن‌هم یک‌چیزی است که در این عالم پیدا شده، عظمت خداست. شما یک‌نگاه کنی، عظمت خدا را می‌بینی، یک‌نگاه کنی، امر شیطان را اطاعت می‌کنی. حالا کدامیک بهتر است؟ اصلاً قرآن آمده شما را تایید کند. کلام‌الله مجید آمده شما را تایید کند. ببین، چطور قوم نوح را آن‌جا تکذیب می‌کند، ابراهیمش را می‌کند، موسی را می‌کند، عیسی را می‌کند. چرا یک‌لحظه در ولایت تزلزل داشتند، فوراً قرآن تکذیب می‌کند؟ عزیزان من، جوانان‌عزیز، رفقای‌عزیز، بیایید تزلزل راجع به‌قرآن مجید نداشته‌باشید. تزلزل راجع‌به خدا نداشته‌باشید، تزلزل راجع‌به ولایت نداشته‌باشید که قرآن شما را تایید کند.



اصل، کلام‌الله مجید است. حالا ببین چطور شد؟ حالا در زمان عمر و ابابکر گفت: «حسبنا کتاب‌الله» ما کتاب خدا را قبول داریم؛ اما امر کتاب را قبول نداریم، آن‌هم علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. (صلوات) این مصنوعی قبول دارد، به مصنوعی که چیزی نمی‌دهند. چرا؟ اگر قرآن را قبول داشتند، آن‌ها را بهشت می‌برد. چرا خدا گفت: کافر و مرتد شدند، کافر و مرتد به چه شدند؟ به ولایت شدند. آدمی که بگوید من فقط قرآن را قبول دارم، کافر و مرتد می‌شود؟ نه، قرآن با علی است، علی با قرآن است. همین‌ساخت که می‌گوید: «لا اله الا الله» می‌گوید: «محمد رسول‌الله» همین‌ساخت که می‌گوید: «محمد رسول‌الله» می‌گوید: «علی‌ولی‌الله» این‌ها با هم است؛ اما والله، با همه این‌ها اگر علی را قبول نداشته‌باشی، نه محمد را قبول داری، نه علی (علیه‌السلام) را. چرا؟ مقصد خدا ولایت است. از تمام این خلقت، مقصد علی است. ما چه‌کار می‌کنیم؟ بابا جان، ببین، من دارم برای شما قشنگ می‌گویم، می‌گوید: امر پیامبر را اطاعت کنید؛ امر پیغمبر ولایت است. پس چرا قبول ندارند؟ پیغمبر را قبول ندارند. خدا امر کرده رسول‌الله را قبول داشته‌باش، او هم امر کرده، امیرالمؤمنین را قبول داشته‌باش، خب، قبول نداری، هیچ‌کدام از آن‌را قبول نداری. پس تو چه هستی؟ پس تو خودت یک محور درست کردی، خودت را با محورت را لعنت می‌کند. (صلوات)



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما از این حرف‌ها لذت ببریم.



خدایا، ما دلمان می‌خواهد بیاییم؛ اما راه را بلد نیستیم، راه را نشانمان بده. خدایا، حالا که راه را نشانمان دادی، ما را توی راه آوردی، ما را نگه‌دار.



خدایا، به‌حق پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه‌زهرا، امام‌حسن، امام‌حسین، در وجود ما، یک‌جوری باشد که خدایا، ما امر این‌ها را اطاعت کنیم.



خدایا، ما را در دنیا و آخرت سرافراز کن. من یک پاره‌وقتها می‌گویم: اگر آدم ولایت نداشته‌باشد، بی‌صورت است. از آن‌جا من استفاده کردم که خدا می‌گوید: اگر علی را قبول نداشته‌باشی، به‌رو تو را به جهنم می‌اندازم. یعنی روی آدمی دیگر قیمت ندارد. این روی آدم تا زمانی قیمت دارد که ما ولایت داشته‌باشیم. خدایا، ولایت را از ما نگیر.



خدایا، به‌حق امام‌زمان، باز تو را قسم می‌دهم عاقبت همه ما را به‌خیر کن، خدایا، دنیا و آخرت ما را اصلاح کن.



خدایا، از بلاهای زمینی و آسمانی، شر مردم، شر شیطان حفظ‌کن. (با صلوات بر محمد)




یا علی



	↑ امام‌حسین: سرگرم شدن به نشانه‌ها موجب دوری از تو می‌شود. پس تمام قوای من را متوجه خدمتی کن که مرا به تو برساند. 





(بحار الانوار، جلد 95، صفحه 216)



 












کامپیوتر جهانی؛ جلسه دوم؛ اشیاء خلقت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



عزیزان من، به کلی می‌گویم، کسی‌که این نوار را می‌شنود، باید تفکر داشته‌باشد. آن‌وقت اگر تفکر داشته‌باشد، این تفکر، خودش ایجاد می‌کند که آن‌شخص با فکر باشد؛ یعنی تفکر، خودش ایجاد می‌کند شما با فکر باشید. آن‌وقت تفکر چند نوع است: یک تفکر خیالی داریم، یک تفکر داریم بعضی‌ها گفتند، یک تفکر یقین داریم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، آن تفکر یقین، این‌است؛ باید بگویید: ما نمی‌دانیم. ما مِلک تو هستیم، تمام هستی ما برای توست؛ اما حملاتی به شما شده، شیطان حملات کرده‌است، مردم حملات کردند، فکر و خیال حملات کرده، ما نمی‌توانیم این حملات را از خودمان دفع کنیم. ما الان می‌خواهیم هر کاری بکنیم، یک‌قدری، ده دقیقه، بیست دقیقه، یک ربع، [باید تفکر داشته‌باشیم] کار تا کار داریم، یک‌کاری است تفکرش دو دقیقه است، یک‌کاری است تفکرش یک‌دقیقه است، یک‌وقت یک‌کاری تفکرش یک‌ساعت است. چرا اینجوری حرف می‌زنی؟ آن‌کار تو مهم است.



الان می‌خواهی یک‌کاری را شروع کنی، خیلی مهم است، خیلی ابعاد دارد. عزیزِ من، گوش بده ببین چه می‌گویم. یک کارگاهی را می‌خواهی راه بیندازی، این کارگاه مواد می‌خواهد، شاگرد می‌خواهد، برق می‌خواهد، فروش دارد، خرید دارد، بخر دارد، نفر دارد، این تفکرش یک‌ساعت است؛ یعنی باید تفکرش خیلی زیاد باشد. یک‌وقت یک‌جایی می‌خواهی بروی، خب، یک‌فکری می‌کنی. اما تمام این حرف‌های من این‌است که با تفکر باش. بگو: خدایا، من نمی‌دانم. آن‌وقت وقتی به خدا گفتی من نمی‌دانم، آن فکر تو، راهنمای تو می‌شود. آن فکری که شما داری، در این‌باره می‌خواهی بکنی، می‌گویی: من نمی‌دانم، خدا یک‌جور می‌کند، فکرت را راهنمای خودت می‌کند، آن‌کار صحیح انجام می‌شود. 



حالا می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که این اشیای خدا، یعنی آنچه که خدا زیر این آسمان خلق کرده، این‌ها که زیر آسمان خلق کرده، به اجازه چه‌کسی شده‌است، این علف بیابان، به اجازه چه‌کسی شده‌است، این گل و گیاه بیابان به اجازه چه‌کسی شده‌است، این‌ها خود به خود روئیده است؟ شما یک‌ذره خاک را بردار، [یا] برو چند تا بارِ شن آن‌جا بریز، اگر یک‌چیز از آن رویید؟ اما ببین، این زمینِ بیابان، چقدر چیز از آن روییده است. یک مثالی بزنم که شما حرفِ من را قبول کنید. یک‌دوستی داشتم می‌گفت یک کاسه پشتِ [لاک پشت] خیلی بزرگ توی جنگل بود، کاری نداشت، خیلی بزرگ بود. گفت: آن‌وقت این مار می‌خورد. یک‌مرتبه می‌دیدی، هر ماری که از آن مهم‌تر نبود، این [کاسه پشت] کمرش را می‌گرفت، این [مار] هم مرتب خودش را به کاسه این می‌زد، می‌زد، می‌زد تا می‌مُرد. می‌گفت: می‌خورد. گفت: این تا می‌خورد، یک بوته علف آن‌جا بود، می‌رفت از آن علف می‌خورد. گفت: من رفتم به یک واسطه بوته علف را کَندم. گفت: این تا مار را خورد، یک‌مرتبه دید [علف] نیست یک جیغ کشید، باد کرد، زمین افتاد و مُرد. ببین، این علفی که خدا این‌جا سبز کرده، روی یک حسابی کرده‌است، حساب کرده این زبان‌بسته اگر می‌خورد، رفعش را می‌کند؛ یعنی زهرکُش است. 



اگر بخواهیم خدا را بشناسیم بدانیم که خدا کار لغو نمی‌کند؛ یعنی تمام این علف‌ها و این اشیا که در بیابان است، خدای تبارک و تعالی این‌ها را روی یک حکمتی خلق کرده‌است. مثلاً شما ببینید یک جایی‌که هوایش خوب است، یک‌قدری باغ است گل است درخت است هوای آن‌جا را، این [باغ و گل و درخت] عوض می‌کند، توجه فرمودید. پس هر چیزی که خدا در این خلقت خلق کرده‌است درست‌است. یک‌وقت به شما گفتم: [در زمان] موسی، یکی از این سوسک‌ها بود که داشت چیز لوله می‌کرد، موسی گفت: [خدایا] این‌را برای چه خلق کردی؟ [خدا] گفت: این چند دفعه به‌من گفته موسی را برای چه خلق کردی؟ یعنی یک‌دانه سوسک، یک وجودی دارد. شما نگاه می‌کنی، می‌دوی یک لنگه کفش می‌اندازی او را می‌کشی، این یعنی خودش یک وجودی دارد، یک‌حرفی دارد، یک تکلمی با خدا دارد. این‌را تعجب نکن؛ خداشناسی یعنی این‌است. ببین هر چیزی که در این عالم، زیر این آسمان است، با خدا ارتباط دارد، توجه فرمودید؟ هر چیزی که زیر این آسمان است، ارتباط با خدا دارد. این درختها ارتباط با خدا دارند، این اشیایی که همه هست، این‌ها همه یک وجود دارند، آن‌وقت وجودشان به یک وجود وصل است؛ یعنی به‌قول ما، چیزهایی که در عالم است، همه‌اش مصنوعی است، هر چیزی که در این عالم است، مصنوعی است. مصنوعی یعنی این به‌وجود آمده‌است. حالا هر جوری می‌خواهی حساب کن. یعنی این ماورایی نیست. مثلاً این‌ها همه که این‌جوری شده، این‌ها همه برای آدم شده؛ یعنی برای شما شده‌است. چون‌که هیچ‌جایی نداریم که خدا بگوید: اشرف‌مخلوقات! حرف رفت بالا؛ این حالا برای این‌جا است، ما هیچ‌جایی نداریم که چیزی در تمام خلقت، در تمام آسمانها، در تمام کرات که از ولایت بالاتر باشد خدا هجده‌هزار کرات دارد در تمام آن‌ها ولایت از همه بالاتر است، آن از هر شیئی بگویی بالاتر است، چون‌که گفتیم، آن مقصد خداست، خواست خداست، مقصد خداست. حالا ببینید می‌خواهم چه بگویم؟ همه این‌ها به‌اصطلاح یک ارتباطی دارند، ملکش یک ارتباطی دارد، همه این‌ها با هم ارتباط دارند، این ارتباط که با هم دارند، باید چرخ این آفرینش؛ یعنی چرخ دنیا بگردد. مثلاً آن به گل گاوزبان یا گل بنفشه احتیاج دارد، این‌ها همه در بیابان است. آن‌وقت همه این‌ها نسبت به خودشان یک وجودی هستند؛ یعنی الان این علف، بوته گل، بوته هر چیزی نسبت به خودش یک وجودی است. 



اگر شما ببینید، یک‌وقت به شما گفتم که یک برگی را بردار ببین، این‌چطور لوله‌کشی کرده‌است؟ یا مثلاً این درخت چقدر بزرگ است، چطور آب به این بالا می‌رود؟ آن‌وقت خدا، حیات این‌ها را یک‌جوری تنظیم کرده که بشر از آن استفاده کند. تمام این‌ها را خدا خلق کرده‌است. چرا؟ هیچ‌چیزی نیست که خدا بگوید: اشرف‌مخلوقات، فقط بشر را می‌گوید که اشرف‌مخلوقات است. تمام این‌ها در مقابل بشر، اشرفیت ندارند. تمام این گیاهان، تمام درختها، تمام این‌ها اشرفیت ندارند. چرا؟ آن‌جا هم روایتش را برای شما بگویم، به موسی می‌گوید: نعمت‌های من را به بنده‌های من بگو، من را بشناسند. نعمت‌های من را بگو، این نعمت را بگو، انگور و این‌ها نیست، این‌ها نباتات است، اگر این‌بود می‌گفت: نباتات من را بگو. می‌گوید: نعمت من را بگو، یعنی تو هم تبلیغ ولایت کن، علی را به این‌ها بگو. امام‌زمان را به این‌ها بگو. چون‌که نجات این بشر که اشرف‌مخلوقات است، نجاتش به‌واسطه خواستن ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان است. 



عزیز من، خدا هیچ‌چیزی از شما انتظار ندارد، فقط خواستن ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان! خواستن این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را از شما می‌خواهد؛ هیچ‌چیزی نمی‌خواهد. حالا چرا خواستن آن‌ها را می‌خواهد؟ آن‌چیزی که می‌خواهد به شما بدهد، آن فیضی که می‌خواهد به شما بدهد، از خواستن آن‌ها به تو می‌دهد. چرا می‌گوید: «حب الدنیا، رأس کل خطیئة» دارد تو را کنار می‌زند. چون‌که آن‌ها دنیا را نخواستند. به تو هم می‌گوید: نخواه، این‌که شبیه آن‌ها بشوی، یعنی‌چه؟ یعنی شبیه اعمال آن‌ها هم بشوی، شبیه رفتار آن‌ها هم بشوی. شبیه گفتار آن‌ها هم بشوی، شبیه رویه آن‌ها هم بشوی، شبیه اعمال آن‌ها هم بشوی. (صلوات)



عزیز من، ببین، فکر کن، یک‌قدری تفکر داشته‌باش! همه این‌ها که [در این عالم] به شما می‌رسد، هر چیزی به شما خیر می‌دهد. یعنی تمام این گیاهی که در بیابان است، تمام این‌ها، هر چیزی که هست. آن‌وقت باز خدای تبارک و تعالی یک عنایت دیگر می‌کند و می‌گوید: شما تولیدتان را ظاهر کنید. این درخت گلابی، گلابی می‌دهد، این درخت انگور، ببین، چه انگورهای قشنگی دارد. آن‌وقت به آن‌ها می‌گوید: تولیدتان را ظاهر کنید. چرا می‌گوید تولیدت را ظاهر کن؟ شما باید بخوری. خدا آن‌وقت یک انتظاری از تو دارد. خدا می‌گوید بخور، کیف آن‌را بکن، خدا که نمی‌خواهد تو بد باشی. قربانت بروم، خدا که بد تو را نمی‌خواهد، خدا خوشی تو را می‌خواهد، خدا می‌خواهد تو را بپروراند. مثلاً ببین، این ترب‌های ایشان، من دیدم دارد پلاسیده می‌شود. این آقازاده تا به آن‌ها آب داد، من دیدم طرزی شد که آدم حظ می‌کند. انگار روحش باز شد. من صبح نگاه کردم، دیدم روحش انگار باز شده‌است. چرا؟ این اصلاً به آب، بند است. آن‌وقت آن آبی که این می‌خورد، تولید دارد یا آبی که این درخت می‌خورد تولید دارد، آبی که اشیاء می‌خورد، تولید دارد. آن‌وقت این وقتی‌که آن آب را خورد، توجه کنید چه می‌گویم، تولیدش را ظاهر می‌کند. یک نفری بود که جلوی آب یکی را گرفت. یک‌قدری درخت گیلاس داشت، من دیدم تمام این‌ها خشک شد. چون‌که آب نخورد. توجه فرمودید. 



پس آب، یک‌چیزی است که اگر نباشد، همه‌جاها خشک می‌شود. اگر آن‌موقعی‌که گویا می‌خواهد دنیا به‌هم بخورد، آب به‌هم می‌خورد. آیه «اذا زلزلت» را بخوانید. می‌گوید: یک‌دفعه تمام این‌ها هیچ می‌شود. حالا، حرف من این‌است. حالا شما تمام این‌ها را که می‌بینید که البته شما دارید کیف می‌کنید، سبزی می‌خورید، گلابی می‌خورید، این‌ها را می‌خورید، این حرف‌ها اولش یک‌قدری چیز است، ما می‌خواهیم نتیجه‌گیری کنیم، آن‌وقت تمام این‌ها، اصلاً الان وجود خود شما، «وجوده بوجود» است. ما چند جور مرحله داریم. از آن‌جا می‌گوید: اگر امام‌زمان نباشد، تمام این‌ها فروریزان می‌شود. درست‌است؟ حالا می‌خواهیم مثلاً بفهمیم وجود حضرت‌زهرا چیست؟ چطوری است؟ وجود ائمه چطور است؟ وجود یک مؤمن چیست؟ وجود این یعنی‌چه؟ از کجا این درجه را پیدا کرده؟ از کجا شما جوری شدی که زیارت تو، [مطابق زیارت] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. از کجا شدی که یکی از تو خوشش نیاید، به تو توهین کند، هیچ عبادتش قبول نمی‌شود. تمام شرافت‌هایی که در این خلقت است، برای ولایت است. تمام شرافت‌هایی که زیر آسمان است، به‌واسطه ولایت است. 



حالا شما ببین، همه این حرف‌ها که زدم،[منظورم این‌است] آب، یک کادو است؛ یعنی وقتی‌که عقد حضرت‌زهرا، صدیقه‌طاهره شد، در عرش معلی شد. این‌ها بودند، این‌که دارد درست می‌کند؛ این‌ها مثل یک شبیه است که پیغمبر درست کرد که درِ دهان مردم را ببندد. زهرای‌عزیز، موقعی‌که خلقت نبوده، بوده‌است، امیرالمؤمنین بوده‌است. این‌چیزها هم که پیدا می‌شود، این‌ها جوری شد که بشر را به تکامل برساند. این‌ها در این عالم آمدند، شاید صدها عالم باشد که این‌ها بودند. چون‌که مغز ما کشش ندارد. اگر این‌جوری نباشد که ما اینجوری نیستیم. 



الان یک‌روایت می‌گویم که ببینید هست یا نه؟ یک‌روز موسی، (موسی خیلی درجه پیدا نکرد، یک سوالاتی می‌کرد، سوال باید سوال مهمی باشد)  یک‌روز به خدا گفت، مثلاً این موسی که کلیم الله است و عصایش اینجوری شده، یک نگاهی به خودش کرد و گفت: آیا دیگر موسی مثل من آمده‌است؟! یعنی خدا کسی مثل من را داشته‌است؟ یک‌دفعه ندا آمد یا موسی، عصایت را بزن به زمین، [تا عصایش را] زد به زمین، دید دریایی این‌جا است. یک اندازه‌ای کنار دریا خشک شد، رفت دید یک ملکی این‌جا نشسته؛ اما یک کوهی هم آن‌جاست، موسی همین‌طور که داشت می‌رفت، آن ملک گفت: «السلام علیک یا موسی کلیم الله». موسی به او گفت: از کجا تو فهمیدی [من موسی هستم]؟ گفت: هر موسی‌ای که آمده، من یک ریگ از توی دریا برداشتم و آن‌جا انداختم. دید یک کوه است. مگر ما از آفرینش خدا سر در می‌آوریم؟ مگر ما از ماوراء سر در می‌آوریم؟ بیایید باور کنیم که ما سر در نمی‌آوریم. ما خیلی ضعیفیم. چرا خدا می‌گوید بشر ضعیف است؟ ما در [برابر] قدرت خدا ضعیف هستیم، ما در [برابر] ولایت ضعیف هستیم، ما در [برابر] کمال ولایت ضعیف هستیم، ما در [برابر] دید ولایت ضعیف هستیم. ما ضعیف هستیم. ببین، یک کوه شده، می‌گوید: هر موسی‌ای آمده یک ریگ انداخته‌است. در هر زمانی یک موسی آمده‌است! چقدر خدا زمان داشته‌است؟ عزیز من، توجه کن، الان این عمری که داری، مثلاً هشتاد سال، هفتاد سال، ان‌شاءالله صد سال خدا به شما عمر بدهد. خدا ان‌شاءالله من را پیش‌مرگ همه‌شما بکند، دلم می‌خواهد شما باشید، باقی باشید! اما باقی باشید نه جاری باشید که این‌طرف و آن‌طرف بروید. دلم می‌خواهد باقی باشید. 



عزیزان من، گوش بدهید که چه می‌گویم، حالا مگر ما از این‌ها سر در می‌آوریم، والله! بالله! این‌ها ارزان گیر ما آمده‌است، ما می‌خواهیم این‌ها را ارزان بخریم. مگر ممکن‌است که یکی اینطوری بشود! ما روی شناختی که نداریم، همین‌طوری هم هستیم. اصلاً زور به آن‌ها می‌آید که بگویند این‌ها غیر از خلق هستند. حالا ببین، جانم، هر چیزی یک روحی دارد، یک جانی دارد. ما خیلی که حالا صحبت کردیم، یک‌جوری صحبت کردیم. من فدای یکی بشوم، گفت: از توحید صحبت کن. توحید؛ همین‌است. حالا شما ببین، همه این اشیاء که هست، به‌واسطه یک کادویی است که خدا به حضرت‌زهرا داده‌است. اگر آن نباشد تمام این عالم خشک می‌شود. آسمانش هم خشک می‌شود اگر آب نباشد! حالا زهرا چیست؟ زهرا کیست؟ زهرا چطوری است که ما نمی‌دانیم. من فقط حرفم این‌است که شما که الان در این دنیا صد سال، پنجاه‌سال هستید، بدانید این‌زمان، زمان تو است نه زمان خدا! که مثلاً زمان تمام بشود. موسی که بوده موسی در یک‌زمانی آمده‌است، تو هم در این‌زمان آمدی. این‌زمان به تو امر کرده. این‌زمان به تو امر کرده تو مدیون حضرت‌زهرا باش. [با] حضرت‌زهرا اینطوری باش. 



خانم‌های‌عزیز، دنبال این زنها که یا شبیه روسها هستند یا شبیه انگلیسها هستند نروید. بیا خودت را شبیه زهرا کن، بیا پیرو زهرا باش. ببین، این آبی که داری می‌خوری مال زهراست. خانم‌های عزیز، بدان این اشیاء که تمام می‌خوری، مال زهراست. زهرا را بشناس! خاک بر دهان یک نفری که دختر یک کسی را گفت مثل زهرا می‌ماند. آخر! تملق هم یک اندازه‌ای دارد. نه این‌که یک کسی دانا به ریش تو بخندد، تمام ممکنات به تو می‌خندند که این حرف را زدی. تو مدیون تمام ممکنات هستی؛ یعنی علف می‌داند تو خری، درخت می‌داند تو خری، میوه‌ها می‌دانند تو خری، آنچه که وابسته به زهراست، می‌فهمد که تو خری. این حرف چیست که می‌زنی؟ مگر ممکن‌است ما کسی را در مقابل این‌ها بیاوریم؟ اگر خدای تبارک و تعالی یک نبی دیگر بیاورد، یک ولی دیگر بیاورد، چندین عالم دیگری بیاورد، آن‌وقت توی آن‌ها، یک زهرای دیگر بیاورد. مگر ممکن‌است؟ غیر ممکن‌است. حالا این از روی چه‌چیزی می‌شود؟ از روی شناخت و تملق و نفهمی و چشم حیوانی، ما اینطوری می‌شویم. چرا اینطوری هستیم؟ (صلوات)



پس بنا شد عزیزان من اگر شما اینجوری باشی، الان در بیابان بروی، در صحرا بروی، هر کجا بروی، می‌بینی یک‌چیزی جلوی تو هست، آن‌جا می‌بینی درخت جلوی تو است، این به‌وجود حضرت‌زهراست. آن‌جا میوه‌ها را می‌خوری، به‌وجود حضرت‌زهراست، آن‌جا آب را می‌بینی، به‌وجود حضرت‌زهراست. آن‌جا درختها را می‌بینی، به‌وجود حضرت‌زهرا است. حالا آن به کجا وصل است؟ خود زهرا، ولایت است؛ اما آن به ولایت وصل است. ولایت به کجا وصل است، به خدا وصل است. پس اگر شما این درخت را دیدید، در واقعیاتش بروی، به کرامت ولایت می‌رسی. آن‌وقت شما اگر همین‌جور مشغول شدی، شما دارید اینجوری مطالعه توحید می‌کنید، مطالعه خداشناسی می‌کنید، مطالعه ولایت می‌کنید. اصلاً دیگر ما حرفی نداریم، ما چیزی نداریم. 



حالا اگر اینجوری شدی، به شناخت تو پاسخ می‌دهد، چون‌که اگر شناخت داشته‌باشی، از شناخت به یقین می‌رسی. از شناخت به یقین می‌رسی. اگر ما بخواهیم ولایت را بفهمیم، بدان! هر چه که در این عالم است به‌وجود کادوی حضرت‌زهرا است. پس حضرت‌زهرا چه‌چیزی است؟ خود حضرت‌زهرا چیست؟ مگر ما می‌فهمیم؟ حالا این حضرت‌زهرا ولایت را خوب توجه دارد. حالا این حضرت‌زهرا، با تمام این کمالش، با تمام این‌که آنچه که در این ممکنات است به‌وجود مبارک حضرت‌زهراست، حالا همین حضرت‌زهرا، حسابش را می‌کند؛ ببین، معصوم یعنی این، خودش را که معصوم نمی‌بیند، معصوم چیز دیگری را می‌بیند، معصوم از خود بی‌خود است، ما خودیم، ما بالاخره به سوادمان، به مهندسی‌مان، به آیت اللهی‌مان و به یک‌چیزی پابندیم. آن‌ها که به چیزی پابند نیستند. حالا آن‌ها چه‌چیزی را می‌بینند؟ مقصد خدا را می‌بینند. حضرت‌زهرا چه‌چیزی را می‌بیند؟ مقصد خدا را می‌بیند. حالا می‌بیند مقصد خدا علی است. حالا چیزی که ندارد. 



یک‌وقت به شما گفتم، قربانتان بروم، اگر بخواهید امام‌زمان را ببینید، باید اینجور باشید. هیچ تقاضایی نداشته‌باشید. چه تقاضایی داشته‌باشیم؟ ما بگوییم: آقا، ما را یاور خودت کن، ما بیاییم آن مقصدی که تو داری، آن کاری که تو داری، با آن‌کار تو، با مقصد تو، شریک بشویم. مقصد تو این‌است که این‌ها [عمر و ابابکر و پیروانشان] در این عالم بد کردند، بیایی احقاق حق از دشمنان مادرت کنی، [احقاق حق] از دشمنان جدّت حسین کنی، ما را با آن شریک کن. آخر دیگر من چه‌چیزی بخواهم؟ حالا یک‌خانه خوب هم بخواهم، خب، چند وقت، چند سال دیگر آدم در آن خانه هست، یک‌مقدار پایم اینجوری شده، از بین می‌رود. این‌هم این‌جا می‌ماند. این به چه درد من می‌خورد؟ یعنی بابا، نمی‌گویم به دردت نمی‌خورد. من نمی‌خواهم آن‌را هیچ‌چیز کنم، می‌خواهم بگویم وقتی‌که این‌خانه یا ملک را پیش ماوراء گذاشتی، چیزی نیست. اگر نه، خب چقدر این اتاق خوب است، چقدر این خوب است. الان معلوم نیست که شما چقدر ثواب می‌برید، چند تا مؤمن این‌جا آمدند، یا علی می‌گویند، یا حسین می‌گویند. من گفتم، گفتم: خدایا، این‌ها به عرش متصل بشوند. یعنی این‌جا یک‌جوری بشود که حرف‌ها به عرش متصل باشد. چرا ملائکه می‌آیند می‌گویند آن‌جا که حرف امام‌حسین است، خودشان را می‌مالند به در و دیوار، معلوم می‌شود حرف ولایت را دیوار هم جذب می‌کند، چوب هم جذب می‌کند، شیشه هم جذب می‌کند، آن یک جاذبه ولایت دارد، آن‌را جذب می‌کند؛ یعنی دیوار وظیفه‌اش است که جذب کند، درخت وظیفه‌اش است که ولایت را جذب کند، اگر نه توهین به ولایت می‌شود. توجه می‌کنید چه می‌گویم؟



خب، حالا زهرای‌عزیز با همه این حرف‌ها می‌فهمد که این‌همه حرف‌ها برای اموراتی است که این عالم بگذراند. این برای اموراتی است که این عالم بگذراند، اما یک عالم دیگری هست. حالا از کجا به خدا برسد؟ تو خودت ولی شدی، حالا ولی از کجا می‌خواهد به خدا برسد؟ این خودش ولی است. تمام این خلقت احتیاج به ولی دارد؛ اما خود ولی هم یک تکاملی دارد. تمام این خلقت احتیاج به ولی دارد؛ اما ولی هم یک تکلیفی دارد، ولی هم یک تکاملی دارد. حالا حضرت‌زهرا چکار می‌کند؟ پیش خودش می‌گوید من چه‌کار کنم؟ می‌گوید: حالا که من این‌همه چیز کردم، خدا یک مقصدی دارد، من باید فدای مقصد بشوم، می‌آید خودش را فدای علی می‌کند. این با حساب است، این‌جوری که نیست، با حساب است. مگر امیرالمؤمنین چیز است؟ همه این حرف‌ها در دست خودش است. آن دخترش زینب گفت: اسکت، تمام نفسها در اختیارش است، اگر این گفت: نفس‌های آن‌ها در اختیارش است، نفس خلق در اختیارش است. زهرا تمام خلقت در اختیارش است. حالا حساب می‌کند از این خلقت از همه خلقت چه‌چیزی بالاتر است، حساب می‌کند خواست خدا [بالاتر است] می‌گوید: خواست خدا کیست؟ علی. مقصد خدا کیست؟ علی. حالا خودش را فدای مقصد می‌کند. حالا که فدای مقصد کرد، مگر ممکن‌است که ما بفهمیم علی کیست؟ زهرا کیست؟ این‌ها چه کسانی هستند؟



عزیزان من، فقط چیزی که ما می‌خواهیم بکنیم، مخالفت نکنیم. در مقابل این‌ها یک‌چیزی درست نکنید، [اگر] یک کسی محور درست کرد، بفهمید محورش باطل است. این [حرف را فهمیدن]، یقین می‌خواهد! با یقین، با یقین توجه کنید. توجه فرمودید چه می‌گویم؟ دوباره تکرار کنم، مگر حضرت‌زهرا چیست؟ زهرا یک خلقت است، حالا خلقت در مقابل ولایت ارزش ندارد. ولایت چیست؟ گفتم: مقصد خداست. خدا مقصد [دیگری] که ندارد. آخر زهرا دل چه‌کسی را خوش کند؟ چه‌کار بکند؟ حالا ما چه‌کار [باید] کنیم؟ ما باید خودمان را فدای این‌ها بکنیم. هر چیزی را که داری، فدایش بکن، چشمت را فدایش کن، پایت را فدایش کن، خیالت را فدایش کن، مالت را فدایش کن، یعنی آن‌را دور بریزی؟ نه، این مالی که جمع می‌کنی، به امر بکن. این‌خانه که می‌خری، به امر او بکن. امر او بیاید این‌را خریداری کند، نه خودت. با دست تو، با پای تو، امر باشد.



عزیز من، فدایت بشوم، قربانت بروم، باید همه‌چیز شما در امر باشد، دست شما در امر باشد، پای شما در امر باشد، چشم شما در امر باشد، خیال شما در امر باشد، فکر شما در امر باشد، آن‌وقت، وقتی ان‌شاءالله به امید خدا این‌ها درست شد، اگر در امر نباشد، تو در امر شیطان می‌روی، اگر در امر شیطان شدی، خدا تو را عذاب می‌کند، یعنی پیش تمام اشیاء خجل هستی. خدا می‌داند، به‌دینم، وقتی این موضوع می‌شود، من می‌گویم: خدایا، اگر می‌خواهی من را بسوزانی، یک جهنمی ایجاد کن، من را در آن ببر، من را پیش دشمنان زهرا نبر، پیش دشمنان علی نبر، من خجالت می‌کشم، هفتاد سال، هشتاد سال، این‌جا بودم، حالا نفهمیدم، دنبال این‌ها رفتم، من را پیش آن‌ها نبری، من خجالت می‌کشم. می‌خواهی بسوزانی بسوزان، من نمی‌گویم نسوزان، من که مال خودم نیستم. من مال خودم نیستم که بگویم بکن یا نکن، من هیچ اختیاری ندارم؛ اما یک جهنمی ایجاد کن من را در آن ببر. من را ببری [در جهنم] یا نبری تو را یک‌جور می‌خواهم. والله! به‌قرآن! به خودت [قسم]! بهشت به‌من بدهی تو را می‌خواهم، فردوس هم به‌من بدهی تو را می‌خواهم، جهنم هم بدهی همین‌طور تو را می‌خواهم. خواستن من به [خاطر] این‌نیست که تو یک‌چیزی به‌من بدهی. اگر آن باشد، من مثل حیوانی هستم که چیز می‌خواهم.



رفقای‌عزیز، من والله، شما را هم همین‌طور می‌خواهم. البته اگر یک عطایی بکنید، دعا می‌کنم، باز هم می‌گویم به مردم برسد. همه این‌ها یک‌وقت، یک‌چیزی است، می‌گویم: خدایا، ثوابش را هم به او بده. آن‌وقت دوباره می‌گویم: همه‌چیز مال خودشان است، من که نمی‌توانم بگویم به‌من بدهند. حالا این گفت: برای خودت [باشد]، درست‌است که او گفته، اما من در واقعش در ماورایش می‌بینم که مال خودش است می‌گویم به خودش بده. حالا اگر خواست یک‌چیزی هم به ما بدهد، ما نمی‌گویم نمی‌خواهیم. من قهر نمی‌کنم اما در ماورای عدالتی که تو به‌من دادی، می‌بینم این شیء که مثلاً ایشان به‌من داده، برای من نیست، من به یکی می‌دهم، می‌گویم: ثوابش هم برای خودش. بعد دوباره می‌گویم: خدایا، حالا من این‌کار را کردم، خیلی به او ثواب بده، باز دوباره یک چکش هم به آن می‌زنم.



عزیزان من، قربانتان بروم، ببیند چه دارم می‌گویم، شما وقتی خیلی در فکر بروید، با مبنا می‌فهمید که این دستت برای خودت نیست، پایت برای خودت نیست، چشمت که برای خودت نیست، اصلاً هستی تو برای یکی‌دیگر است. حالا این هستی را در اختیار هستی بگذار. اگر شما هستی را در اختیار هستی گذاشتی، آن‌وقت آن می‌دانی با تو چه‌کار می‌کند؟ این‌که می‌گوید: چشم شما چشم او می‌شود، دست شما دست او می‌شود. تا دست شما، دست آن‌است؛ [یعنی] فرمان ببری. این حرف‌ها به این‌که سَرسَری حسابش را بکنید، نیست؛ باید بروید و یک گوشه‌ای فکر بکنید. یک‌قدری از آن فکرها که داری کنار بروی، مثل این‌است که باید توبه کنی، یک غسل بکنی، یک غسل توبه کنی. این نوار را گوش‌دادن، مثل توحید گوش‌دادن است، ولایت گوش‌دادن است، باید غسل کنی؛ یعنی خودت را از همه آن‌ها پاک کنی. ما درباره دنیا جنب هستیم، مِهر آن به دلمان است، مِهر آن‌است، مِهر آن‌است، مِهر آن‌است. مثلاً چرا می‌گوید اگر غسل بکنی اینطوری است [پاک می‌شوی]. یک غسل جنابت یا یک غسل توبه کنی، اینطوری است یعنی آن کثافتِ آن‌ها از تو دور می‌شود. این نوار را اگر بخواهی گوش بدهی باید غسل کنی یعنی یک‌قدری این حرف‌ها را کنار بگذاری تا بفهمی وگرنه، یک‌چیز گوش دادی و یک‌چیز نوشتی و یک‌چیز هم نگاه به آن کردی.



این نگاه‌کردن مثلاً یک شیء تا مزه‌اش را نچشیدی که فایده ندارد. من این انگورها را الان دارم می‌بینم، خیلی قشنگ است اما مزه‌اش را نمی‌چشم. این‌چیزها را نوشتن و گوش‌دادن همین‌است. شما نگاه می‌کنی و یک‌فکری می‌کنی؛ باید در خودت پیاده کنی! وقتی پیاده کردی، آن‌وقت عصاره ولایت را پیاده کردی، عصاره توحید را پیاده کردی، عصاره اشیا را پیاده کردی. عزیز من، باید در خودتان پیاده کنید، فدایتان بشوم.



حالا ببیند چه می‌گویم، مگر این دست نیست، باید فکر کنی، فکر دارد. این دست نیست که می‌گوید اگر یک‌ذره از آن خراشیده شد، باید چقدر نقره بدهی، اگر آن‌را خون انداختی، باید طلا بدهی. چرا می‌گوید: یک‌مرتبه از این‌جایش قطع کن؟ نافرمانی کرد! دست‌درازی به امر خدا کرد! چرا می‌گوید دستش را قطع کن؟ نافرمانیِ به امر خدا، به امر ولایت، شما را از هستی خارج می‌کند. توجه کن چه می‌گویم، چرا؟ امر شیطان را اطاعت می‌کنی. نه امر ولی را اطاعت کردی، نه امر خدا را اطاعت کردی، امر شیطان را اطاعت کردی؛ از همه‌چیز افتادی. نستجیر بالله چرا می‌گوید: اگر یک‌کاری کردی، زنا کردی، برو یا سنگسارش کن یا از آن بالا پرتش کن؟ تو دیگر در تمام دارالوجود، اصلاً وجود نیستی، تو دیگر ارزش نداری. چرا؟ امر شیطان را اطاعت کردی، امر خدا را اطاعت نکردی. 



عزیز من، قربانت بروم، پس حرفم این‌است که خدا به امر جزا می‌دهد، نه به هیکل من. هیکل من که چیزی نیست؛ دو روز دیگر به آن بوی گند می‌افتد. هیکل من را که جزا نمی‌دهد. خود حضرت‌زهرا، الان اگر نفهمید جسارت می‌کنم، خودش را فدای جسم علی نکرده، فدای امر علی کرده، امر علی، امر خداست. زهرای‌عزیز، خودش را فدای امر کرده‌است. ای شیعه، تو هم بیا امر را اطاعت‌کن، ما حرفمان این‌است. اگر می‌خواهی از ارزش نیفتی، اگر می‌خواهی قیمت پیدا کنی، اگر می‌خواهی ماوراء تو را بخواهد. ما توجه نداریم، شاید شما داشته‌باشید، من به شما توهین نکنم، من یک پاره‌وقتها از حرف‌های خودم خجالت می‌کشم. می‌گویم مبادا به این‌ها توهین کنی، شاید آن‌ها باشند. 



بابا جان، عزیز من، تمام این خلقت یک قوه لامسه دارد، درختش دارد، ریگش دارد، تمام اشیای این خلقت یک قوه لامسه دارد، اگر تو امر خدا را اطاعت نکردی، امر شیطان را اطاعت کردی، پیش یک‌نفر دو نفر که ما خجالت‌زده نیستیم. پس من بی‌خود می‌گویم یک جهنم خلق کند که من در آن بروم. آخر من از چه‌کسی خجالت نکشم؟ مگر ریگ، تسبیح خدا را نمی‌کند، مگر درخت، تسبیح خدا را نمی‌کند، مگر آسمان، تسبیح خدا را نمی‌کند، مگر ملک نمی‌کند، مگر جن نمی‌کند، اصلاً روایت داریم باران، رحمت خداست، تمام این‌ها تسبیح می‌کنند. اگر تو آن‌طرف بروی، من دارم چه می‌گویم؟ بهشتش تسبیح می‌کند، جهنمش تسبیح می‌کند، تمام این وجود تسبیح می‌کنند، تمام وجود چه می‌گویند؟ می‌گویند: خدا. تمام این وجود در مقابل خدا دارند تسبیح می‌کنند. تو را به حضرت‌عباس گوش بدهید، تو را به حضرت‌عباس، این نوار را با فکر گوش بدهید، تو ببین، جلوی یک درخت خجالت می‌کشی، جلوی ملک خجالت می‌کشی، جلوی سنگ خجالت می‌کشی، جلوی بهشت خجالت می‌کشی، جلوی جهنم هم خجالت می‌کشی. خود جهنم به تو می‌گوید: بی‌حیا! خجالت نکشیدی امر خدا را اطاعت نکردی؟ حالا من باید تو را بسوزانم. اگر کسی نباشد، خود جهنم دارد ما را ملامت می‌کند.



آقا جان من، بیا این حرف‌ها را گوش بده، عمل کن، سرافراز باشی. سرافراز کسی است که در تمام خلقت پرچم ولایت داشته‌باشد، محبت ولایت داشته‌باشد، محبت زهرا داشته‌باشد. ای خانم‌های عزیز، بیایید این حرف‌ها را گوش بدهید، محبت زهرا داشته‌باشید. حالا اگر خانه‌ات اینطوری شد، ماشینت این‌طوری شد، این‌ها اینطوری شد، این‌ها فکر خوشی است، خانم! مگر تو می‌خواهی چند سال این‌جا بمانی، آقا! مگر چند سال می‌خواهی این‌جا بمانی، چند سال خدا فرصت به تو داده؟ الان راضی نیستم که این حرف را بزنم ولی می‌زنم، شما بروید در قبرستان ببینید، اغلب این‌ها که مُرده‌اند، دور از جان این جوانها! دور از جان این جوانها! خدا به شما ببخشد، بروید ببینید چقدر جوان مُرده‌است؟ چرا ما اینجوری هستیم، چرا علاقه به این‌ها پیدا می‌کنیم. خانم! شما باید اگر ماشین داری، خانم‌عزیز، اگر شوهر خوب داری، بدان این‌ها نعمت خداست؛ قدردانی کن. الان می‌خواهی در یک‌خانه [جدید] بروی، یک النگو درآور، [بگو] خدایا، شکر که این‌خانه را به‌من دادی، یک النگو هم به شکر شوهرت بده. خدایا، شکر که چنین همسری به‌من دادی، [دارایی] به او دادی، نعمت به او دادی، خانه ساخته‌است.



گفتم که یک‌نفر در یک‌خانه نو رفت و خیلی دارایی به‌هم زد، گفتم: این‌کار را کردی؟ یا به آن گفتی یک تلویزیون رنگی بخر؟ خدا را شکر، به تو داده، تمام این حرف‌ها شکرانه دارد. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، خانم! اصلاً خوشی که شما داری می‌بینی، نعمت خداست. آقا! به شما هم می‌گویم: این خوشی که داری می‌بینی نعمت خداست. نعمت از کجا به شما رسیده؟ از وجود زهرا، از وجود علی، از وجود امام‌زمان. چرا قدردانی نمی‌کنید، چرا امرش را اطاعت نمی‌کنید؟! اگر امرش را اطاعت کنی، امرالله می‌شوی؛ هم خانه‌داری، هم ماشین داری، هم خوش هستی، هم شوهر داری، هم پسر داری، همه‌چیز داری. آخرش هم امرالله هستی، با امر خدا محشور می‌شوی. آن‌وقت امر خدا به تو چه می‌دهد، بهشت می‌دهد. امر خدا به تو چه می‌دهد، جنات می‌دهد. چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! چرا این‌همه به یک‌چیزی که نابود است علاقه داریم! ما این چیزی که داریم به آن علاقه داریم، باید علاقه به تولید این داشته‌باشیم. این الان خانه‌ای که داری، جایی‌که داری، شما باید علاقه به تولید این داشته‌باشی، تولید این چیست؟ پسر عزیزت در آن راه می‌رود، دختر عزیزت در آن راه می‌رود، خانمت راحت است. یک‌دانه مؤمنی را می‌آیی به آن انفاق می‌کنی، به آن احسان می‌کنی، به شکرانه این‌خانه ولیمه می‌دهی. پس می‌خواهم بگویم که همه این حرف‌ها به‌هم وصل است. توجه فرمودید؟



حالا اگر شما اینجوری شدی، شما هم وصل هستی. حرف من این‌است. این‌که می‌گوید: خدایا، قطع نکن، تو هم به تمام این‌ها وصل هستی. بابا جان، اما اگر اینطوری شدی، وصل به شیطان می‌شوی. شکرانه کن عزیز من، شکرانه. گفت: شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفرِ نعمت، نعمت از کفت بیرون کند.



قانع و راضی باش عزیز من. بس‌که خوشم آمد، دوباره تکرار می‌کنم. تمام ریگ و اشیا تمام این‌ها لشکر خدا هستند. تمام این‌ها فرمان خدا را می‌برند. حالا به تو چه گفته‌است؟ به این گفته، این‌ها فرمان خدا را می‌برند که بشر خوش باشد. آن تولیدش را بدهد، آن سبز شود، برای تو اینطوری شود. اما به تو چه گفته‌است؟ به شما چه گفته‌است؟ گفته: تولید همه این‌ها را من در اختیار شما گذاشتم، اما تولید تو باید ولایت باشد، تولید تو باید نبوت باشد، تولید تو باید توحید باشد، دوباره تکرار می‌کنم: دور آن محور بگرد، نه دور محور خلق. حالا از کجا به این‌جا برسیم؟ از یقین! «علم‌الیقین، حق‌الیقین، یقین» با یقین تو به آن‌جا می‌رسی. دوباره تکرار کنم، با یقین به آن‌جا می‌رسی. شیطان یک‌چیزهایی به تو نشان می‌دهد، گفتم: این کامپیوتر جهانی را به تو نشان داد، آن بوده‌است. آن‌جا خدمت شما عرض کردم، یک نقطه‌هایی را می‌آوردند می‌گفتند این نمی‌دانم ژاپن است، کجاست؟ می‌دیدند. حالا عینش را دیدی. حالا یقین پیدا کردی که هست، درست‌است؟ آن‌وقت این‌را با چشم دنیایی دیدی، حالا ما این‌را با چشم حیوانی دیدیم. حالا ممکن‌است که همین کامپیوتر جهانی را با چشم ولایت هم ببینی، تو کجا با چشم ولایت می‌بینی؟ وقتی جهان را دیدی، آن‌که ولایت گفته [نبین] را نگاه نکن. آن امرش را اطاعت کنی. تو ببین، ما [چیزی] نمی‌گوییم، ما نیامدیم با این حرف‌ها جلوی ترقی کسی را بگیریم، نمی‌خواهیم منزوی بشویم، خیلی هم کَمَروار [= آماده] نگاه کن؛ اما آن‌جا که خدا گفته نکن. آن‌وقت شما چه‌کسی هستی؟ شما خدایی، تو علی هستی، تو ولایت هستی، چرا؟ خواست آن‌ها، خواست خداست. تو داری خواست خدا را به‌جا می‌آوری، حالا نه این‌که بگویم تو امام‌زمان شدی، چرا؟ گفتیم امام‌زمان، این‌ها، خودشان امرشان هستند. حالا تو داری امر او را اطاعت می‌کنی. هم نگاه کردی، هم سیاحت کردی، هم امر را اطاعت کردی.



امرت را به شیطان نفروش. اگر نگاه کردی به آن‌جا که خدا راضی نیست، امرت را به شیطان فروختی. عقیده ولایتم این‌است که گناه چیزی نیست، برای شما بالاتر هم ببرم، تا حتی زنا هم چیزی نیست، آن پشت‌کردنی که به ولایت می‌کنی، گناه است. آن‌که ولایت را نمی‌بینی، گناه است. آن خیلی گناه بالایی است، آن توهین به ولایت است! این گناه نیست، خدا تو را می‌آمرزد. یک توبه کنی، تو را می‌آمرزد. اما آن توهینی که به ولایت کردی، چه می‌کنی؟ مگر روی نفهمی‌ات بکنی. چرا؟ وقتی‌که تو گناه می‌کنی، پشت به ولایت کردی؛ یعنی پشت به امر کردی، امر شیطان را داری اطاعت می‌کنی. وای به حال ما. حالا منِ پیرمرد این‌کار را نمی‌کنم، یک‌حرف ناجور می‌زنم، در خیالم می‌روم که یک‌حرف بزنم تا مثلاً مرید جمع کنم. من پشت به امر ولایت کردم. خاک بر سر من! این‌نیست که حالا فلانی برود یک گناه اینطوری بکند، من که دیگر نمی‌کنم. من یک‌حرفی می‌زنم که خدا و پیغمبر راضی نیست، من پشت به ولایت کردم. آن جوان آن‌کار را کرده، خدا او را می‌آمرزد؛ اما خدا من را نمی‌آمرزد. [می‌گوید:] مرتیکه چرا پشت به ولایت کردی؟ چرا؟ من مشرک می‌شوم. من‌بعد از هفتاد سال، هفتاد و چند سال، مشرک می‌شوم. 



شما توجه کنید ببینید چه می‌گویم؟ این‌نیست که. آن گناه کرده، من معصیت کردم. اصلاً حرف‌زدن و راه‌رفتن و این‌ها، ما باید تماماً در اختیار ولایت باشیم. اگر تو در اختیار ولایت شدی، عضو ولایت هستی. وقتی عضو ولایت شدی، ولایت تو را نگه می‌دارد. حرف من این‌است: اگر عضو ولایت شدی، والله، بالله، ولایت تو را نگه می‌دارد. عزیز من، یک‌کار دیگر هم با تو می‌کند. لذتی که امیرالمؤمنین دارد از خدا می‌برد، آن لذت را علی به تو هم می‌دهد. اصلاً دیگر به این حرف‌ها می‌خندی. به این حرف‌ها اصلاً دیگر پشت پا می‌زنی. اصلاً بخواهی هم بکنی، دیگر لذت نمی‌بری. اصلاً می‌خواهی بکنی، خوب شد؟ اصلاً دیگر لذت نمی‌بری. وقتی لذت نمی‌بری، از سرش می‌گذری. چنان ولایت در قلب تو نفوذ می‌کند که تمام خباثت‌ها را بیرون می‌برد. این‌چه جوان باشد، چه پیر باشد. اما ولایت باید در قلب تو جلوه کند. از آن‌جا که گفتم: شجره را ببینی، بیابان را ببین، درخت را ببین، آن‌ها را ببین، حضرت‌زهرا را ببینی، اعمالشان را ببینی، گفتارشان را ببینی، این‌ها همه را که لمس کردی، آن‌وقت می‌آوری در آخر، آخر به تو چه می‌دهد؟ آخر، به تو محبت علی می‌دهد، محبت زهرا را، محبت پیغمبر را به تو می‌دهد. (صلوات)



ببین، قربانت بروم، تمام جزاها باید از طرف خدا صادر بشود، تا حتی خود امیرالمؤمنین، تا حتی خود پیغمبر، از آن‌جا باید صادر شود. صادرات خدا چیست؟ صادرات خدا، خواستش است؛ خواستش علی است، خواستش امام‌زمان است. [خدا] که خواست ندارد. خدا چه احتیاجی دارد؛ تمام مُلک و ملکوت، تمام این‌ها را خدا به‌وجود آورده. مگر ما می‌دانیم هستی خدا چطور است که بگوییم خدا چطور است. اصلاً خدا که احتیاج ندارد اما خدا دلش می‌خواهد که شما امرش را اطاعت کنید خدا دلش می‌خواهد امرش را اطاعت کنی، امرش، وجود مبارک زهراست، امرش وجود مبارک امام‌زمان است، امرش وجود مبارک امیرالمؤمنین است. حالا چرا این‌کار را کرده؟ الان شما الحمد لله مهندس هستید باسواد هستید با کمال هستید ممکن‌است بگویید چرا این‌کار را کرده. ببینید، وقتی خدا توی تمام این خلقت علی را می‌خواهد، خدا پیغمبر را می‌خواهد، ای زنها، ای خانمها، خدا زهرا را می‌خواهد، می‌خواهد شما مثل آن بشوی. می‌خواهد آن‌ها کسانی را مثل خودشان تربیت کنند. خدا همین را می‌خواهد، خدا که چیزی نمی‌خواهد. اصلاً عزیزان من، خدا همین را می‌خواهد. چرا؟ ببینید آن‌جا امام‌حسین دارد شهید می‌شود می‌گوید: «هل من ناصر»! می‌گوید یکی بیاید این‌طرف به‌اصطلاح عضو ما بشود. امیرالمؤمنین عضو می‌خواهد، زهرا عضو می‌خواهد، امام‌زمان عضو می‌خواهد. می‌خواهد یکی این‌طرف بیاید. مگر امام‌حسین احتیاج دارد؟ مگر حالا یکی بیاید، می‌تواند در ظاهر امام‌حسین را نجات بدهد، امام‌حسین می‌خواهد یکی را نجات بدهد. 



حالا اگر می‌خواهید که این‌ها خیلی برای شما تعجب‌انگیز نباشد، ببینید امام‌حسین می‌گوید چرا من را می‌کشید، مگر من چه تقصیری دارم؟ می‌گویند: بغضاً لابیک. حالا بنا می‌کند زار زار گریه‌کردن. پس عزیزان من، ما هم باید سنخه امام‌حسین بشویم. اگر یکی بد شد، غصه‌اش را بخوریم. مرتب نگوییم اینجوری شد و فلانی اینجوری شد، غصه‌اش را بخور! تو از خدا بخواه او بیاید حزب تو بشود؛ نه حزب شیطان. شیطان دارد تقلا می‌کند حزب می‌خواهد، این‌هم حزب می‌خواهد. اگر تو حزب امام‌زمان شدی، حزب خدا شدی. اگر حزب خلق شدی، حزب شیطان شدی؛ خلقی که امر خودش را بخواهد اجرا کند. ببین، مگر نشدند؟ حزب عمر شدند. چرا؟ خدا می‌گوید این‌ها کافر و مرتد شدند. حزب هارون شدند، کافر شدند. این‌ها هم خلیفه بودند، این‌ها هم برای خودشان کسی بودند. چرا اینجوری شدند؟ 



پس عزیزان من، اگر می‌خواهید پیش خدا، پیغمبر، ملائکه، تمام اشیا سرافراز بشوی، بیایید تسلیم علی بشوید، بیایید تسلیم زهرا بشوید، بیاییم تسلیم خدا بشویم. اگر تسلیم علی شدی، تسلیم خدا شدی. خدا یک وجودی، یک خلقتی، هر چه می‌خواهید بگویید، یک محوری به‌وجود آورده و می‌گوید: هر کسی می‌خواهد من او را قبول کنم، باید خواست این‌را اجرا کند. خدا دلش می‌خواهد ما خواست ولایت را اجرا کنیم. باز دوباره تکرار می‌کنم چرا؟ این‌ها در خلقت الگو هستند. ای دوست‌علی، می‌خواهد تو هم الگو بشوی. (صلوات)



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما یقین به این حرف‌ها کنیم.



خدایا، به‌حق امام‌زمان، تو را قسم می‌دهم، خدایا، تو دست ما را بگیر.



خدایا، ما حرف صراط مستقیم را می‌زنیم، ما را در صراط مستقیم وادار کن.



خدایا، ما را در صراط امیرالمؤمنین ثابت قدم بدار.



خدایا، هر محبتی به‌غیر محبت خودت و این‌ها هست، از دل ما بیرون کن.



خدایا، محبتی نیاید که برای ما مانع بشود. بین ما و آن‌ها جدایی بیندازد، خدایا، آن‌را از ما دور کن. (صلوات)



یا علی







کامپیوتر جهانی؛ جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



عزیزان من، از اول گفتیم ما تمرین ولایت می‌کنیم. ما تشخیصِ خیلی مهم نداریم که بخواهیم مثلاً ولایت را طوری صحبت کنیم که بگوییم ما خودمان می‌فهمیم و شما [متوجه نیستید]، می‌خواهیم در اطرافش صحبت کنیم؛ اما وقتی تمرین کردی [در ولایت رشد می‌کنی]. تمرین [چیست؟]، هر کسی‌که به‌اصطلاح یک اسلحه‌ای را یا هر چیزی را که [بخواهد استفاده کند]، تمرین می‌خواهد. مثلاً الان شما مکتب می‌روی که حالا اسمش را می‌گویند کلاس اول دوم، داری تمرین می‌کنی، بالاخره یا دیپلم می‌گیری یا لیسانسه بشوی یا دکترا بگیری؛ اما اول باید تمرین کنی. 



همین‌طور که شما دارید تمرین ولایت می‌کنید، [تمرین ولایت؛] مانند تمرینِ سواد است. این آقازاده که الان [مدرسه] می‌رود، کلاس اول است، یواش، یواش، کلاس دوم و سوم. مرتب توی خودش دارد تمرین می‌کند. این [آقازاده] اگر استادش به او [درس] بگوید یا مثلاً آن دبیر یا معلمش به او [درس] بگوید [امّا] نیاید [آن درس را] در وجودش تمرین کند، آن [درس] یادش می‌رود؛ یعنی اصل سواد [این‌است] باید که تمرین کند. 



حالا ما از اول گفتیم عزیزان من، قربانتان بروم، ما داریم تمرین می‌کنیم. یکی شما بگویی، یکی ما بگوییم. وقتی‌که شما توی تمرین ولایت آمدی، آن صاحب ولایت، [به تو یاد می‌دهد].



البته این تمرین ولایت، باز یک نوع دیگر هم هست یعنی خیال شما، تمام ابعاد شما، موهای شما، گلوله‌های خون شما، وقتی تمرین می‌کنی [باید] بخواهی حقیقت ولایت و حقیقت توحید را بفهمی. بعضی از رفقا می‌گویند: روزی ما است. حالا هم در مسیر که رفتی، هر چه که قسمت تو باشد و روزی‌ات باشد و رزقت باشد و هر چه می‌خواهد [بدهد] آن‌را حقیقتاً بخواهی. نه که یک‌چیز یاد بگیری [تا] یکی را کنف کنی، یک‌چیزی یاد بگیری که بخواهی به یک عنوانی بگویی. یعنی ولایت، پاک است. نمی‌شود ما یک‌چیزی به او بگوییم که به آن بچسبانیم. یعنی ولایت یک حقیقتی است، ولایت حقیقت خداست؛ یعنی خدا، حقیقت دارد. چرا؟ مطلب تند شد، اما اگر بخواهید که همه ما بفهمیم برای یک عده تند نیست؛ اما گوشه و کنار مجلس، یک‌وقت می‌بینی که می‌گویند روی چه مبنایی گفتی؟ مگر خدا در آن موضوع نمی‌گوید: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» نعمت را به شما تمام کردم. پس ولایت، حقیقت خداست. با حقیقت نمی‌شود بازی کرد. اگر با حقیقت بازی کنی، خودت را بازی دادی. توجه فرمودید؟ عزیز من، خودت را بازی دادی. 



حالا اگر شما حقیقتاً تمرین کردید و ان‌شاءالله امیدوارم که بخواهیم به‌اصطلاح حقیقت ولایت را بفهمیم. شما در تمرین ولایت مثل این‌است که الان در یک کارگاهی هستی، در این کارگاه داری کار می‌کنی، شاگرد چه‌کسی هستی؟ شاگرد آن‌کسی هستی که در این کارگاه، صاحب کارگاه است. اگر شما واقعاً در ولایت کار کردی، شاگرد علی‌بن‌ابوطالب هستی، شاگرد امام‌زمان هستی. این‌که می‌گوید: یاور، یاور، این‌طوری که من می‌گویم تو یاور هستی. اما ببین، دوباره تکرار می‌کنم، مبادا چیزی به این وصل کنی، یک خیالی که اینطوری است من اینطوری حرف می‌زنم یا یاد بگیری که بخواهی در یک‌جای دیگری مصرف کنی؛ یعنی تمام ابعادت این‌باشد. والله، صاحب ولایت تو را قبول می‌کند، تو شاگرد علی‌بن‌ابوطالب هستی، شاگرد زهرای‌عزیز هستی. داری تمرین ولایت می‌کنی. رفقای‌عزیز، قدردانی کنید.



فرد شرط نیست، فرد خیلی مفید نیست؛ یعنی یک‌دانه شخص. شما الان پیش آن‌آقا داری تمرین می‌کنی، آن‌جا داری تمرین می‌کنی، ما الان وحدت ولایت داریم. یک پاره‌وقتها می‌گویم: خدایا، قسم می‌دهم، می‌گویم اگر من جوری شدم، کسی باشد که از من بهتر برای این‌ها صحبت کند، مبادا از هم بپاشند. یا امام‌زمان! خودت نگه‌دار. این طفلک‌ها، کارشان را، هستی‌شان را، هر چیزی داشتند کنار گذاشتند، از درِ ولایت این‌جا آمدند، خب، خدا یاری می‌کند. اما ببین، دوباره تکرار می‌کنم، شما قدردانی کنید، شما شاگرد امام‌زمان که هستید، شاگرد تمام دوازده‌امام، چهارده‌معصوم هستید. حالا من از این‌جا استفاده کنم. دلم می‌خواهد این حرف خیلی در قلب شما جاسازی شود. مگر در زیارت‌نامه نمی‌گویی: «السلام علیک یا وارث رسول‌الله، وارث حضرت‌زهرا، وارث امیرالمؤمنین» ببین می‌گوید: وارث همه این‌ها تو هستی. خب، تو هم اگر واقعاً تمرین ولایت کنی، همان‌جا که می‌گوید: وارث! پس شما وارث همه این‌ها هستی. (صلوات)



اما قربانتان بروم، حالا که اینطوری شدید، خیلی باید حواستان جمع باشد. به شما گفتم چیزهای جدیدتری هم می‌آورند، این کامپیوتر جهانی که الان پیدا شده‌است، یک‌قدری عبرت‌انگیز است. ما نمی‌گوییم با کامپیوتر کار نکن. شما باور کنید که این خارجی‌ها یا اشخاصی که خودفروخته هستند، والله، بالله، این‌ها دلسوز ما و دلسوز دین ما نیستند. حالا این‌ها می‌روند یک‌چیزهایی را برانگیخته می‌کنند که ما از حقیقت دین، از حقیقت ولایت، از حقیقت امام‌زمان، کنار برویم. دارم به شما می‌گویم در نزد مردم، یواش‌یواش امام‌زمان، دین و احکام دارد کهنه می‌شود؛ مثلاً به‌قول ما دِمُدِه می‌شود. مردم طرف یک‌چیز جدید می‌روند، یک‌چیزی هم برای خودشان درست می‌کنند، می‌بیند که اگر اینطوری باشد، جزء ملامت قرار می‌گیرد. حالا شما بیایی و یک‌جوری باشی، جزء ملامت هستی. چون‌که می‌خواهد جزء ملامت قرار نگیرد، یک «لا الا الا الله»، یک «محمد رسول‌الله» می‌گوید. اگرنه، والله گفتم خدا به درونش کار دارد. او در درونش کافر است. شما این‌قدر باید حواستان جمع باشد که فریفته ولایت و خدا و قرآن باشید. خدا می‌داند این‌چیزها که هست در جو عالم هست، نمی‌شود گفت حالا این‌که به‌وجود آمده، بد است. یکی از رفقای‌عزیز که تشریف دارند، به عمویش گفت که حالا ما کامپیوتر [استفاده کنیم یا نه]؟ چرا، عزیز من، تو باید خودت درست باشی، در هر قسمتی که هست، تو باید حواست پیش کامپیوتر خلقت، قرآن باشد. حالا حرف من این‌است. هر چیزی که از خارج آمد، شما باید تفکر داشته‌باشید. ببین، این قرآن‌مجید، این‌را تایید کرده یا نکرده؟ خدا تایید کرده یا نکرده؟ بالخصوص این کامپیوتر خلقت؛ یعنی قرآن! همه‌چیزی را گفته‌است. 



الان یک‌قدری دلم می‌خواهد در قرآن کار کنید. ببین، گفته نگاه به زن مردم بکنی، این‌است، به بچه مردم بکنی، این‌است. مال حرام بخوری، این‌است، نگاه حرام کنی، این‌است. وضو بگیری، آب وضویت آن‌جا برود، این‌است. تمام این‌ها را به‌توسط سنت پیغمبر به ما گفته‌است. توجه فرمودید! حالا اگر چیز جدیدی مانند این کامپیوتر جهانی که درآمده‌است، حالا به شما بگویم: جدیدتر هم در می‌آید. الان ببین، تلویزیون یک‌قدری دِمُده شد، رادیو یک‌مقدار دِمُده شد، این درآمده. یک‌چیزی درمی‌آید که این دِمُده می‌شود. آن‌وقت رهبر تمام این‌ها شیطان است. رهبر دین، رهبرِ عصرِ ولایت، قرآن است. 



اگر پیغمبر گفت: من دو چیز بزرگ می‌گذارم، یکی قرآن است و یکی عترت، وقتی پیغمبر می‌گوید: بزرگ، تمام خلقت در مقابل این کوچک است. یک‌قدری با تفکر این حرف‌ها را گوش بدهید. اگر با تفکر این حرف‌ها را گوش ندهید، یک‌چیزی شنیدید. 



اگر پیغمبر می‌گوید: دو چیز بزرگ می‌گذارم، اصلاً پیغمبر [به‌غیر از این دو چیز] بزرگ نمی‌بیند. به‌دینم قسم، به‌ایمانم قسم، من اینطوری هستم، تمام شما باید اینطوری باشید؛ یعنی هر چیزی که می‌آید، این خارجی‌ها به‌وجود می‌آورند، شما باید حسابش را بکنید، طوری حسابش را بکنی که بگویی: این در مقابل کامپیوتر خدا کوچک است. در مقابل کامپیوتر خلقت کوچک است. ببین، آن‌را تایید کرده برو. ما نمی‌گوییم نرو. اصلاً چیز بد نیست. تو آن‌را بد می‌کنی. همین کامپیوتر جهانی الان عبرت‌انگیز است. ما وقتی این‌جا آمدیم، عبرت می‌گیریم؛ چه کوه‌هایی هست، باز می‌گوییم: خدایا، این‌را برای چه خلق کردی؟ می‌گوییم: خدا بی‌خود که خلق نکرده‌است. توجه فرمودید؟ پس عزیز من، قربانت بروم، هم این‌که به ضد دین درست‌کرده [می‌خواهد ولایت ما را بگیرند]. آیا می‌دانید چرا می‌خواهند ولایت را از ما بگیرند؟ چرا می‌خواهند علی را از ما بگیرند؟ چرا می‌خواهند این قرآن‌ناطق را از ما بگیرند؟ روی اصل این‌که، مطیع می‌خواهند. به حضرت‌عباس، در تمام گلوله‌های خون من دارد موج می‌زند، این‌ها مطیع می‌خواهند. می‌بینند این حاج‌آقا تا این‌را دارد، نمی‌آید تسلیمش بشود. این‌را می‌خواهد از تو بگیرد. با تمام نقشه‌ها می‌خواهد از تو بگیرد. مطیع می‌خواهد، خارجی مطیع می‌خواهد. آن‌کسی هم که پیرو خارجی است، هر مقامی می‌خواهد باشد، آن‌هم مطیع می‌خواهد. من را که نمی‌خواهد. می‌خواهد مطیعش باشی. این‌که امام‌حسین نیست، این‌که پیغمبر نیست که حالا با تمام این‌که اذیتش کردند، دندانش را شکستند، پیشانی‌اش را شکستند، گریه کند: خدایا این‌ها را بیامرز! ائمه، آمرزیدن ما را می‌خواهند. خلق، مطیع می‌خواهد. عزیزان من، چرا توجه ندارید؟ شما بدان این همین‌طور که با تو روبرو می‌شود، می‌خواهد تو را بخرد. در آن‌زمان پیدا شد، [می‌گفت:] هر کسی‌که من را نخواهد یا او را بکشید یا در زندان بیندازید یا چه‌کار کنید. مگر هارون این‌کار را نمی‌کرد؟ مگر هارون این سیدها را که کشت، این‌کار را نمی‌کرد؟ مگر مامون این‌کار را نمی‌کرد؟ [می‌گوید] من را بخواه! می‌خواهی‌اش! بخواه!؟ حالا [که او را] می‌خواهی باید چه‌کار کنی؟ آن‌جا را برو بزن، آن‌جا را بکش، آن‌جا را بکن، فرمان من را ببر. 



عزیز من، خلق خودش می‌خواهد فرمانده بشود؛ اما امام‌زمان می‌خواهد تو را فرمانده کند. قرآن آمده تو را فرمانده کند. خلق می‌خواهد فرمانش را ببری، مگر هارون نبود، مگر مامون نبود، مگر خود یزید بن معاویه نبود؟ بابا جان من، کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌دوید؟ می‌گوید: نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. همین فکری است که من دارم به شما می‌گویم. او به امام‌حسین می‌گوید: مطیع من بشو. خلق می‌گوید: مطیع من بشو. 



حالا می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم. حالا شما این کامپیوتر جهانی که الان درآمده را نگاه کن، نمی‌گویم نگاه نکن؛ اما آن‌جا که می‌گوید نگاه نکن، نکن. حالا این به‌اصطلاح خودش یک‌چیزی را درست‌کرده، یک کامپیوتر جهانی درست‌کرده که تو را به طرف شیطان بیاورد. رهبر کامپیوتر جهانی، شیطان است؛ اما در همین کامپیوتر جهانی ولایت هم هست. در همین کامپیوتر جهانی [چیزهایی هست که] شما را به ولایت می‌رساند. در همین کامپیوتر جهانی [چیزهایی هست که] شما را به جهنم می‌رساند. چرا؟ در این کامپیوتر جهانی اگر نگاه به زن نامحرم کردی، به یک چیزهای ناجور کردی، پیرو شیطان هستی. اگر آن‌را دیدی و چشمت را بستی، تمام ملائکه‌های آسمان برای تو طلب‌مغفرت می‌کنند. پس کامپیوتر تو را جهنمی نمی‌کند، از امر خارج شدن تو را جهنمی می‌کند. عزیزم، چرا توجه نداری؟ 



هیچ‌کسی هیچ‌کاری نمی‌تواند بکند، به‌دست خودت می‌شود. این تلویزیونی که الان هست، اگر خریدی، من گفتم: چه چیزش حرام است؟ آهنش حرام است؟! فلزش حرام است؟! سیمش حرام است؟! یک‌وقت می‌بینی یک‌چیزی از آن صادر می‌شود، صادرات این حرام است. تو صادرات این‌را قبول نکن. والله، خیلی این حرف قشنگ است. چقدر نقشه ریختند که تو را از ولایت کنار بیاورند؛ اما توی همان، ولایتت کامل می‌شود. چرا؟ این کامپیوتر جهانی را به روی کامپیوتر خلقت بیا با هم روبرو کن. هر کجا آن می‌گوید، خوب، خوب است. چرا؟ کامپیوتر خلقت تایید کننده است. هر چیزی را در این خلقت، قرآن تایید کرده؛ اما آن تایید نکرده‌است. آن شهوت است. آن یک‌چیزی است که به‌وجود آورده یا شیطان آورده یا حالا هر چیزی که آورده بالاخره یک‌طوری آورده که خیال شما را از آن‌جا منصرف کند.



حالا یک‌وقت می‌بینی در همان کامپیوتر جهانی تو هدایت می‌شوی. چرا؟ پی می‌بری، دریاها را می‌بینی، اقیانوس را می‌بینی، درختها را می‌بینی، جنگل را می‌بینی، این‌ها را چه‌کسی روزی می‌دهد؟ آخر، این‌ها را چه‌کسی روزی می‌دهد؟ مگر من هستم که بروم، شما بروی معدن، من هم بروم کار بکنم، یا او هم برود درس بخواند شهریه به او بدهند، از شهریه‌اش تامین شود، نگاه کن چه‌کسی به این‌ها روزی می‌دهد؟ چه‌کسی به این‌ها رزق می‌دهد؟ از کجا این‌ها تامین می‌شوند؟ الله! خدا!



اصلاً تفکر به‌هم می‌زنی عزیز من؛ اما آن‌جایی که مطابق امر نگاه کنی. من دوباره تکرار می‌کنم. مرد می‌خواهد اینطوری باشد، نه نر. مرد می‌خواهد به امر خدا نگاه کند، به امر شیطان نگاه نکند. چرا نر؟ وقتی آنطور شدی، حیوان هستی. خب، حیوان هم نر است. چقدر ما گاو نر داریم، الاغ نر داریم. والله، ما یک‌وقت پیش آن‌ها روسفید نیستیم. چون او دارد امر را اطاعت می‌کند. تو هم بیا امر را اطاعت‌کن. حالا ببین چه می‌گوید؟ به او می‌گوید: امر را اطاعت‌کن. اگر به الاغ می‌گوید، به شتر می‌گوید، می‌خواهد امر تو را اطاعت کند، تو راحت باشی، بروی یک باری را بار آن حیوان کنی. مثل همان که گفتیم طولش بده، می‌خواست بارش کند، ببرد. درست‌است. چون‌که به او گفته امر را اطاعت‌کن، می‌گوید: امرِ تو را اطاعت‌کن. 



ببین، به این خر بلعم گفت: امرش را اطاعت‌کن، تا به خر گفت: مصلی برویم، می‌خواست به موسی نفرین کند، [خدا] گفت: نرو. [آن خر گفت:] تا آن‌جا که تو امر خدا را اطاعت می‌کردی، من هم امرت را اطاعت می‌کنم. خالق می‌گوید: نرو! نرفت. 



ما هم اینطوری باید باشیم. ببخشید به مقام شما توهین شد. حالا این خر، توی بهشت است. چرا؟ امری که خلق می‌خواهد به‌غیر امر خدا عمل بکند، دنبالش نرفت. تو هم خلقی که می‌خواهد به‌غیر خدا، حرف خودش را بزند، حرف پیغمبر را نزد، حرف ولایت را نزند، دنبالش نرو. 



قربانتان بروم، اصلاً این‌جا پرورشگاه توحید است، پرورشگاه ولایت است، پرورشگاه قرآن است، پرورشگاه توحید است. تو توجه کن؟ تو داری ولایت را پرورش می‌دهی، توحید را پرورش می‌دهی، قرآن را پرورش می‌دهی. مگر تو کم‌کسی هستی؟ چرا تو می‌روی در پرورشگاه شیطان؟ [شیطان می‌خواهد] شهوتت را پرورش بدهی، خیال آن‌ها را قبول کنی، تسلیم آن‌ها بشوی. اصلاً خجالت نمی‌کشی؟ 



در این نوار، به کل آن کسانی‌که نوار من را می‌شنوند می‌گویم: چرا زهرا از تو تشکر می‌کند؟ چرا امام‌زمان از تو تشکر می‌کند؟ چرا ولایت از تو تشکر می‌کند؟ تو داری دین را پرورش می‌دهی، مقصد آن‌ها را پرورش می‌دهی، مقصد آن‌ها مقصد خداست. عزیز من! مقصد غیر خدا را پرورش نده، آن‌چیزی که تولیدش پدرت را در می‌آورد پرورش نده، بیا پرورش بده قرآن را، بیا پرورش بده توحید را. بیا پرورش بده! تو همه کاری می‌توانی بکنی. (صلوات)



چرا پیغمبر گفت دو چیز بزرگ می‌گذارم یکی قرآن و یکی عترت؟ دوباره تکرار می‌کنم، اگر چیز مهم‌تری بود آن‌را می‌گذاشت. بس‌که خوشم آمد، دوباره تکرار می‌کنم، پیغمبر دارد حالی‌ات می‌کند، می‌گوید: از عترت و قرآن چیزی بزرگتر در تمام این خلقت نیست؛ نه در آسمانش، نه در لوحش، نه در قلمش، نه در دنیا، چه‌کار می‌کنید؟ آن‌وقت می‌گوید: این دو تا می‌آیند لب حوض کوثر به‌من ملحق می‌شوند. آن‌وقت خدا نکند قرآن از دست ما شکایت کند، [می‌گوید] ای رسول‌الله! این‌ها حرف من را عمل نکردند، ای رسول‌خدا! تو گفتی بزرگ، من را کوچک کردند. والله! روایت داریم، قرآن در قیامت شکایت می‌کند. قرآن، روح دارد، قرآن، جان دارد، قرآن، حرف می‌زند، قرآن، کلام خداست. چرا توجه ندارید؟ این‌قدر می‌خواهم داد بزنم، فریاد بزنم. مگر کلام خدا مرده است، مگر کلام خدا در این عالم می‌میرد، اگر خدا بمیرد، کلامش هم می‌میرد. چرا توجه ندارید؟ چرا ما این‌قدر به‌قرآن بی‌اعتنا هستیم؟ اما قرآن اصل است، به‌قرآن عمل کنیم.



حالا ببین، امیرالمؤمنین چطور تو را بیدار می‌کند. می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق» اگر من را قبول داری، من قرآن‌ناطق هستم، من قرآن را افشا می‌کنم. به حرف من برو، کلام من کلام قرآن است؛ نه کلام خلق. کلام من قرآن است؛ نه کلام خلق. چرا به حرف کلام خلق می‌روی؟ اگر کلام من از دهان خلق ایجاد شد، آن‌هم کلام من است. اما اگر کلام خودش است، در مقابل قرآن دُکان باز کرده‌است. یک محور در مقابل قرآن درست کرده‌است. مگر عمر و ابابکر نگفتند: «حسبنا کتاب‌الله» کتاب خدا ما را بس است!؟ اما قرآن بی‌علی بود. قرآن‌ناطق را کنار گذاشتند، آمدند و دنبال عبادت رفتند؛ اما قرآن‌ناطق [را کنار گذاشتند و گفتند:] قرآن ما را بس است «حسبنا کتاب‌الله». حالا اگر این‌ها اینطوری هستند، پس چرا خدا آن‌ها را لعنت کرد؟ اغلب ما هم جزء عمر و ابابکر هستیم؛ یعنی جزء ردیف عمر و ابابکر هستیم؛ چون‌که او بدعت گذاشته، من بدعت به دین نمی‌گذارم؛ اما امر آن‌را اطاعت می‌کنم، اتصال به آن هستم. همین‌طوری که تو شیعه امیرالمؤمنین علی هستی، آن‌ها هم شیعه عمر هستند. ببین، من چه می‌گویم؟ همین‌طور که تو به امیرالمؤمنین اتصال هستی، آن‌ها هم به عمر اتصال هستند. (صلوات)



عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، یک‌قدری فکر کنید، یک‌قدری تفکر داشته‌باشیم. یک‌قدری توی این حرف‌ها بیاییم، آن‌وقت خدا تو را هدایت می‌کند. عزیز من، خدا دستت را می‌گیرد. 



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، پس بنا شد تفکر داشته‌باشید. بدانید هیچ‌کس دوست شما نیست. توجه فرمودید؟ دوست شما علی است، دوست شما خداست، دوست شما قرآن است، دوست شما زهرای‌عزیز است، چقدر رفت در آن خانه‌ها؟ چقدر [درب خانه‌های مهاجر و انصار را] زد که بیایید علی را یاری کنید؟ چقدر زد. آخر، جان خودش را فدای امیرالمؤمنین کرد.



عزیز من، شما مردم را به علی دعوت کنید، به زهرا دعوت کنید، به توحید دعوت کنید، نه این‌که به خلق دعوت کنید. نه این‌که دعوت خلق را بپذیرید. تو خودت حاکمی، شیعه حاکم است. شیعه به جایی می‌رسد که نمی‌آید از تو حرف بپرسد، یک شیعه تسلیم تو نمی‌شود.



یک‌دوستی داشتم، گفت: تمام مردم می‌زنند برای پول، تمام مردم می‌زنند برای مقام، تمام مردم می‌زنند برای ریاست، اما ببین بلال چطور است؟ ولایت را تشخیص داده‌است. حالا که تشخیص داد، اگر تو حقیقت ولایت را تشخیص دادی، آن تشخیص در تمام گلوله‌های خونت، در تمام رگ‌های بدنت، در تمام اشیای بدنت نفوذ می‌کند، آن عضو می‌شود، دیگر نمی‌شود آن‌را جدا کرد؛ یعنی زبانت هم نمی‌تواند جدایش کند. یعنی حتی اگر بخواهد هم، تو نمی‌توانی حقیقت را بفروشی. هیچ‌کس نمی‌تواند حقیقت را بخرد. اصلاً توجه بفرمایید من چه می‌گویم؟ آن حقیقت ولایت که در تو هست، هیچ قدرتی نمی‌تواند بخرد، شیطان هم نمی‌تواند بخرد. آن ولایت به شیطان هم می‌گوید: گم‌شو. به‌من هم که طرفدار شیطان هستم، می‌گوید: گم‌شو. یعنی آن حقیقت ولایت که در تو هست. توجه می‌فرمایید؟ حالا حقیقت ولایت در بلال است. حالا عُمر [لعنت‌الله‌علیه و آله] به او چه می‌گوید؟ به او می‌گوید: برای تو زن می‌گیریم، برای تو خانه درست می‌کنیم، چه‌کار می‌کنیم،.... ببین، من دارم می‌گویم: آقا جان من! در تمام خلقت یک چند تایی [مثل بلال] هستند، شما از همه مردم توقع دارید. ببین، یکی از آن‌ها این بلال است. خانه برایش می‌خرد! زن برایش می‌خرد! مقام به او می‌دهد! اصلاً شیعه نباید مقام ببیند، اصلاً شیعه نباید مقام ببیند. شیعه نباید پول ببیند، آن‌کسی‌که [ولایت را] به پول می‌فروشد، پول را بهتر می‌داند. مقام را بهتر از علی می‌داند، پول را بهتر از علی می‌داند، این دیوانه است. خدا عقل این‌را گرفته‌است، جهل دارد. کارهایی کرده که جهلش ولایت را از وجودش بیرون کرده‌است. حالا ببین بلال را. 



عزیز من، ببین چه‌چیزی به تو می‌گویم. دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. از هر کسی توقع ولایت خیلی نداشته‌باشید. این‌قدر توقع داشته‌باشید که با ولایت بد نباشد. کسانی‌که حقیقت ولایت در قلب و خونشان نفوذ کرده‌است، هیچ‌چیزی به‌غیر از ولایت را یا به‌غیر امر ولایت را نمی‌بینند.



رفقا، به شما عرض کردم تمام خلقت در پرتوی ولایت است. چیزی که در پرتوی ولایت است [ارزش دارد]. هر چیزی دیگر آن ارزش واقعی را ندارد؛ مگر بیاید عضو ولایت بشود. سه چیز است که توأم به‌هم است: اول خدا، بعد رسول‌الله، بعد علی‌ولی‌الله. حالا خود خدا، خود رسول‌الله گفته «علی‌ولی‌الله!» یعنی امر خداست، امر پیغمبر است. پس حالا بلال‌عزیز این کلام در تمام گلوله‌های خونش دارد جریان می‌کند. این [بلال]، خانه نمی‌بیند، این [بلال]، خانمِ زیبا نمی‌بیند، این [بلال]، پول نمی‌بیند، این [بلال]، مقام نمی‌بیند، این [بلال]، اسم و رسم نمی‌بیند، این [بلال]، عزت نمی‌بیند، این [بلال]، این حرف‌ها را نمی‌بیند؛ یعنی این حرف‌ها را دیدن، با چشم حیوانی است. تو چشم حیوانی داری عزیز من، این‌طوری هستی. اگر چشمِ ولایت داشته‌باشی، ولایت را که به مقام نمی‌فروشی، به عزت نمی‌فروشی، به پول نمی‌فروشی، به خانه بزرگ نمی‌فروشی، به ماشین نمی‌فروشی. بی‌عقل! مگر خریدارِ ولایت، ماشین است؟ بی‌عقل! مگر حقیقتِ ولایت، مقام است. بی‌عقل! مگر حقیقتِ ولایت، پول است؟ مگر [می‌دانی] حقیقتِ ولایت چه ارزشی دارد؟ حالا بلال‌عزیز این‌را در تمام وجودش لمس کرده‌است. حالا می‌آید می‌گوید: خانه به تو می‌دهیم، زن زیبا برایت می‌گیریم، مقام به تو می‌دهیم. گفت: عمر! من یک‌چیزی از تو سؤال می‌کنم، اگر گفتی اطاعت می‌کنم. مگر تو ندیدی پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین را بلند کرد و گفت: جانشین من این [علی] است؟ مگر نبودی جبرئیل نازل‌شد، جبرئیل که نشان ما نمی‌داد، آن‌جا جبرئیل را هم به ما نشان داد، این جبرئیل است که آمده. یک شخصی گفت، ([حالا] دارد به عمر می‌گوید)  مگر آن‌شخص نگفت که تو خودت علی را معلوم کردی یا خدا؟ [پیغمبر] گفت: خدا. گفت: اگر راست می‌گویی، یک آتش بیاید من را بسوزاند. فوراً یک آتشی آمد این‌را سوزاند، خاکسترش هم پیدا نبود. یک‌مشت، ذره‌ای خاکستر شد؟ مگر خدا علی را معلوم نکرد؟ تو که خودت هم گفتی: بخ، بخ. حالا چه می‌گویی؟ حالا می‌گویی من بیایم به حرف تو بروم؟ دید خیلی بیدار است. 



حالا هم همین‌طور است. رفقای‌عزیز! بیداری‌تان را افشا نکنید. حرف من را بشنوید. بیداری‌تان را، هوشیاری‌تان را، ولایتتان را افشا نکن. نخواهید که به او بفهمانی که من بیدارم، اشتباه می‌کنی. هر زمانی باشد به حسابت می‌گذارد. حالا به حسابش گذاشت. دید این یک‌آدم بیداری شده، مردم را هم بیدار می‌کند. حالا با او چه‌کرد؟ گفت: یادت رفته که ابابکر تو را خرید به پیغمبر فروخت. [بلال] گفت: چرا، محض چه‌کسی کرد؟ گفت: محض خدا. گفت: خب، برو از خدا بگیر. اگر محض خدا کرده، از خدا بگیر، اگر محض من هم کرده، من را به او بفروش، ریگ‌های داغ روی من بگذارد، دستهای من را ببندد، توی آفتاب بخواباند، گرسنگی به‌من بدهد، می‌گویم: علی! از تمام گلوله‌های خونم می‌گویم: علی. حالا او را به ربذه تبعید کرد. ببین، عزیز من، این‌است ولایت! این‌است حقیقتِ ولایت! چرا؟ ما چه‌کار می‌کنیم؟ (صلوات)



داود پیغمبر یک قضایایی دارد، رفقای‌عزیز گفتند آن‌ها را نقل‌کن. وقتی‌که آدم قضایای این داود را می‌شنود، [می‌بیند] توحید است، خداشناس می‌شود. شما بدان خدا چطور است. عزیز من، تو هم ای شیعه، باید صفات خدا را داشته‌باشی، این حرف‌ها را در خودت پیاده کنی. حالا جبرئیل آمده به داود می‌گوید: باید بیت‌المقدس را بسازی، جبرئیل از جانب خدا یک نقشه‌ای آورده به داود می‌دهد. داود در این نقشه نگاه کرد، دید وسط این زمین یک‌زنی است چند تا گاو دارد و آن‌جا گاوداری دارد. آمد پیش این زن، گفت: یا اُماه، باید این‌جا را ترک کنی، از جانب خدا وحی رسیده، نقشه آورده، من می‌خواهم این‌جا را بسازم. گفت: من نمی‌روم. گفت: من می‌خواهم بیت‌المقدس را بسازم. بیت‌المقدس یک‌جای خیلی مهمی است. گفت: من نمی‌روم. داود پیغمبر چه‌کرد؟ رفت در یک‌جایی یک گاوداری برای این [زن] درست کرد، شاید خیلی هم تمیزتر بود، به آن قومش یعنی به آن‌ها که بودند، گفت: این گاوهای این [زن] را آن‌جا ببرید. این زن را هم بردارید آن‌جا بگذارید. همین‌طور که گفت؛ گاوهایش را بردند می‌خواست حرکت کند، این [زن] یک‌مقدار ناراحت شد. گفت: ای‌خدا، داود را موفق نکن این مسجد را بسازد. صبح که داود خیالش راحت شد که این زن از این زمین رفت، گاوها هم رفتند، رفت نقشه را پیاده کند، نقشه را نمی‌بیند. هر چه نگاه کرد، دید نقشه را می‌بیند. گفت: خدایا، این نقشه را جبرئیل از جانب تو آورده، من چرا نمی‌بینم؟ می‌خواهم پیاده کنم. گفت: آن‌زن به تو نفرین کرده‌است. ببین، عزیز من، قربانت بروم، یک بیت‌المقدسی که قبله تمام مسلمان‌ها می‌خواهد بشود، مگر ارزش ندارد؟ یک داودی که پیغمبرش است، مگر ارزش ندارد؟ آیا یک زنِ پیرزن ارزشش از این بالاتر است؟ نه! چرا؟ این داود باید با خدا استغاثه کند، خدایا، این زن بیرون نمی‌رود! خدا یا امر کند [یا] جوری بکند که این زن بیرون برود. [امّا] این [داود] به امر خودش زن را بیرون کرد، به امر خودش کرد. این‌که این‌همه فریاد می‌زنم، داد می‌زنم، به امر خلق نرو، امر پیغمبرش را کنار گذاشت، بیت‌المقدسش را کنار گذاشت، بیت‌المقدسش را خنثی کرد. چرا امر خودت را گفتی؟ چرا این‌قدر ما نادانیم؟ باز یک‌حرف می‌زنیم، آن‌جایش را می‌گویی، آن‌جایش را می‌گویی، جلویش را می‌گویی، عقبش را می‌گویی. این‌شخص که از خودش حرف می‌زند، حرف پیغمبر و خدا را نمی‌زند، نه جلو دارد، نه عقب. حالا [داود] گفت: خدایا، پس چه‌کنم؟ گفت: به سلیمان، پسرت رجوع کن. این بیت‌المقدس را پسرش ساخته‌است؛ یعنی سلیمانِ داود. حالا سلیمان چه‌کرد؟ گفت: خدایا، این‌جا سنگ می‌خواهد، این وسیله‌های حالا که نبوده‌است. گفت: من دیوها را در اختیارت گذاشتم، جن را در اختیارت گذاشتم، به‌قول من، قُلدرها را در اختیارت گذاشتم، این‌هم امر می‌کرد، بروید کوه‌ها را بکنید، بیاورید. دیو بود دیگر، کوه را می‌کندند آوردند، بیت‌المقدس را درست کرد. توجه فرمودید؟ (صلوات)



اگر داود حرف نوح را زده‌بود [که از خدا کمک گرفت، به مشکل نمی‌خورد] حالا کشتی آرام نمی‌گیرد نوح به خدا گفت: خدایا، آرام نمی‌گیرد. تو گفتی بساز، ساختم، این‌ها را هم آوردم. حالا تلاطم است. چه‌کنم؟ گفت: برو اسم پنج‌تن را بیاور در آن بزن. وقتی اسم پنج‌تن را زد، کشتی آرام گرفت. حرفم این‌است، در جای دیگر هم گفتم، شما اسم پنج‌تن را بیاور در قلبت بزن، آرام می‌شوی. حالا چطور بشود که اسم پنج‌تن را بزنیم، آرام بشویم؟ حالا من گفتم چطور آرام بشویم؟ چطور تو را آرام می‌کند؟ امر پنج‌تن را اطاعت‌کن، ببین چقدر آرام می‌شوی. امر آن‌ها را اطاعت‌کن. قربانت بروم؛ یعنی شما نقش پنج‌تن را در دلت بزن. اگر سلیمان عکس آن‌ها را زد، او گفت بزن، تو نقش آن‌را پیاده‌کن. نقش پنج‌تن را توی قلبت پیاده‌کن. (صلوات) 



رفقای‌عزیز، ما یک‌روایت داریم، امام‌صادق هشدار داد؛ به تمام دیپلم‌ها، به تمام مهندس‌ها، به تمام لیسانس‌ها، به تمام مجتهدها، به تمام علما، به تمام فقها، به تمام آن‌هایی که ادعا می‌کنند، به تمام آن‌ها که یک عمر در سواد زحمت کشیدند، گفت: هر کجا می‌خواهید بزنید، بزنید، [امّا] باید از طریق ما بفهمی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: عالِمی که امام‌زمان و ائمه به او نظر نکنند، جلو می‌رود؛ اما سقوط می‌کند. حالا نمی‌دانم گویا ابوعلی سینا بود یا کس دیگری بود. من الان فراموش کردم، ایشان این‌قدر پیش رفت، این‌قدر کتاب نوشت، پیش رفت، گفت: من باید کتاب جو آسمان را بنویسم. دیگر از این‌جا یک‌قدری بالاتر رفت. کتاب جو آسمان را ممکن‌است بنویسید. یک اندازه‌ای یک‌کمی، یک‌قدری به این‌ها اشاره‌ای شده که می‌توانی بنویسی؛ یعنی بنویسی این آسمان را چه‌کسی نگه‌داشته‌است؟ می‌توانی بنویسی. این ستاره اسمش چیست؟ می‌توانی بنویسی. این ستاره برای چیست؟ برای این‌است که میوه را رنگ بزند. این ستاره برای چیست؟ این [برای این‌است که میوه را] برساند. این ستاره برای چیست؟ برای [این‌که برای] زمین، نور باشد. پس ممکن‌است کتاب بنویسی. هر ستاره‌ای که در آسمان است، این‌ها اینطوری است. آن‌وقت یک‌دفعه امام‌صادق می‌فرماید: شیعه‌های ما مانند ستاره می‌درخشند. آسمان اول به نور شیعه‌های ما زندگی می‌کند. نور شیعه، نور ولایت است. 



حالا این مرد خیلی اینطوری شد. من یادم می‌آید. الان هفتاد و چند سالم هست. ما مسجد جمکران می‌رفتیم، آن‌جا یکی دو تا آسیاب بود. آن قدیم‌ها یک آسیاب بود به آن می‌گفتند آسیاب لتون. خدا آقای‌گلپایگانی را رحمت کند، مسجد می‌آمد، پیاده هم می‌آمد. آن‌وقت آن‌جا دم آن آسیاب یک چاه بود، آب می‌کشیدند. آن‌وقت در تنوره آسیاب آب می‌رفت. پیرمردها می‌دانند، جوانها نمی‌دانند اما از پدرانشان بپرسند که این چال بود و این می‌زد و آن سنگ می‌گشت و آرد می‌شد. آن‌وقت هوا مثل امسال قم شد. حالا من می‌گویم مثل امسال قم شوخی می‌کنم، هوا گرم شد. این مردی که کتاب می‌نوشت، گفت: آن‌جا برویم هم هوا بخوریم، هم بنویسیم. حالا این مرد دارد کتاب جوّ آسمان را می‌نویسد. آن آسیابان آمد به او گفت: فلانی، پاشو بیا توی آسیاب، امشب هوا بد می‌شود. هوا مخالف می‌شود یا باران شدید یا تگرگ شدید یا باد شدید می‌آید. این نگاه به جوّ آسمان کرد، به ستاره‌ها کرد، دید تمام ستاره‌ها [نشان می‌دهند خبری از طوفان نیست]. ببین، الان یک‌قدری علم پیشرفته است، هواشناسی را می‌دانستند؛ اما امام هواشناسی را می‌داند، چون‌که تمام هوا در همه این‌ها در خلقت در ید و قدرتش است. یک‌روایتی داریم، امام‌صادق می‌خواست یک مسافرت بکند، گفت: لباس زمستانی بردارید. بعضی اصحاب برداشتند بعضی اصحاب هم خندیدند. گفت: هوا به این گرمی! لباس زمستانی برداریم. روایت داریم چنان هوا سرد شد، آن‌ها که لباس زمستانی برنداشته بودند، از سرما مُردند. 



حالا این مرد دارد کتاب جو آسمان را می‌نویسد، به او گفت: نه، برو. [آسیابان] گفت: اگر بیایی در آسیاب را بزنی، من باز نمی‌کنم. گفت: باز نکن. یک‌دفعه دید آسمان یک غرشی زد، برق زد، سرما دارد [می‌آید]. این از سرما دارد می‌میرد. آمد درب آسیاب را زد. گفت: مرد، باز کن، من یک عمری است کتاب نوشتم، این حقیقت را به‌من بگو. از کجا تو به این‌جا رسیدی؟ اگر مُردم، بمیرم، حقیقت را بفهمم. 



رفقای‌عزیز، بعضی‌ها درس می‌خوانند، کامپیوتر دارند، همه چیزها را دارند، اما می‌فهمند در تمام گلوله‌های خونشان این کامپیوتر جهانی ما را هدایت نمی‌کند یا درس، ما را هدایت نمی‌کند؛ یعنی تشخیص دادند. این آدم‌ها کم هستند، پی حقیقت می‌گردند. حالا این مرد حتی‌الامکان هم پی حقیقت می‌گردد. [آسیابان] گفت: من چیزی ندارم. وقتی‌که هوا بخواهد طوفانی بشود، این سگِ من می‌آید این زیر می‌رود. دیدم امشب سگ آن‌جا رفت! این [مرد] می‌دانی چرا [این‌کار را] می‌کرد؟ این منکر شده‌بود که ائمه باید نظر کنند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: این منکر شده‌بود که ائمه باید نظر کنند. گفت: خدا یک مغزی به‌من داده، من پیش می‌روم، حالا ببین با او چه‌کرد؟ یک‌دفعه کتاب را زمین انداخت و گفت: من به‌قدر یک سگ نمی‌فهمم. چرا؟ چرا این سگ می‌فهمد و او نمی‌فهمد؟ من عقیده ولایتم را می‌گویم. رفقای‌عزیز، حالا هر کسی حرف دارد، من‌بعد با من بزند. من حرفی ندارم. من قانع می‌شوم من یک بچه پنج‌ساله هم حرف بزند، حرف حسابی بزند، نوکرش هستم، اما یک مرد نود سال حرفی بزند که حرفش درست نباشد، آقایش هستم. من نه‌سال کسی را می‌بینم، نه درس کسی را می‌بینم؛ حرف کسی را می‌فهمم. این یعنی‌چه؟ من به نظر ولایتم این‌است که ما مثلاً اتاق داریم، یک‌جایی داریم، تا هوا سرد شود، بخاری روشن می‌کنیم، علاءالدین روشن می‌کنیم، جانمان را حفظ می‌کنیم. این حیوانها در این سرما نمی‌توانند جانشان را حفظ کنند، خدا یک هوشی به این‌ها داده جانشان را حفظ کنند؛ می‌آید آن زیر می‌رود. ما داریم حیوانهایی که یک‌چیزهایی می‌آید صدا می‌کند، مثلاً آن شهری که آن‌ها هستند، برف آمده، هوا سرد شده، این‌ها این‌جا می‌آیند. توجه فرمودید؟ نه این‌که حالا بخواهی [بگویی] آن حیوان است؛ خدا عادل است، خدا با تمام اشیاء از روی عدالت رفتار می‌کند. می‌فهمد این [هوش] را باید به این [حیوان] بدهد، جانش را حفظ کند. امشب که اینطوری تگرگ می‌آید، [هوا] اینطوری می‌شود جانش از بین می‌رود، می‌آید این‌جا. آن‌وقت می‌بینی این آقا که دارد درس می‌خواند باید این‌را بفهمد چه‌کسی این‌را به این داده‌است؟ خدا. چه‌کسی به این داده‌است؟ ولایت داده‌است. به شما بگویم که ولایت‌شناسی به این حرف‌ها نیست، تو برو ده‌سال هم‌درس بخوان، دَرسَت را فهمیدی، ولایت را نفهمیدی؛ ولایت را باید به تو بدهد. ولایت این حرف‌هاست که من دارم می‌زنم. در جوّ خلقت روی این حرف‌ها فکر کن. چه‌کسی به این داده‌است، چطوری می‌شود؟ توجه می‌فرمایید دارم چه می‌گویم! 



الان شما فکر کن، مثلاً موز را در لبنان به‌وجود می‌آورد چون‌که آن‌جا هوایش یک‌طوری است که نه زمستان است و نه تابستان؛ متوجه هستی! هر میوه‌ای را در یک شهری به‌وجود می‌آورد. این [موز] را این‌جا [به‌وجود] نمی‌آورد که هوا گرم است، بگندد. شما توی این حرف‌ها نمی‌روید. هر شهرستانی ببین یک‌جوری به‌وجود می‌آورد، آن این‌جا نمی‌آورد. تا حتی رفتند تجربه کردند، یک درختش را آوردند، دیدند موزها یک‌مقدار دارد خراب می‌شود. یکی از بزرگی خدا این‌است که زمستانها که خیلی سرد می‌شد، مثلاً این یواش‌یواش هوا را سرد می‌کند که [برای] این گنجشک‌ها، کفترها، این طیور، این کلاغ‌ها، این حیوانها، این شکارها، درجه‌بندی می‌گذارد. نمی‌دانم شما تا حالا قناری داشتید یا نه؟ این‌ها که قناری دارند می‌دانند من الان چه می‌گویم؟ مرتب درجه‌بندی برای این‌ها می‌گذارد. تا یک‌ذره هوا سرد می‌شود، یک درجه این [گرم کننده] را زیاد می‌کند که این‌ها از بین نروند. خدا هم درجه‌بندی دارد. همین‌طور که هوا را یک‌دفعه یواش‌یواش سرد می‌کند، روی درجه این حیوان‌ها، بار بیاورند که نمیرند. عزیز من، جان من، خدا، حافظ ماست. حافظ حیوان‌ها هم هست. چرا توجه به حافظ خودت نداری؟ چرا این‌قدر ما این‌کارها را فراموش می‌کنیم. خدا، حافظ شماست. حالا هم خدا حافظ این خلقت است. اما حافظ برای تو هم می‌گذارد. تو اگر واقعاً بیایی طرف خدا، پاسدار برای تو می‌گذارد. عزیز من، پاسدارِ مَلک برای تو می‌گذارد. نه چیزی می‌خواهد، نوکرت هم هست. آن‌ها هم‌غذا می‌خواهند هم حقوق می‌خواهند. این [مَلَک] حقوق هم نمی‌خواهد، چیزی هم نمی‌خواهد. 



من یک‌دوستی داشتم و حالا هم دارم. خدا ان‌شاءالله او را تایید کند، خدا همه‌شما را تایید کند، خدا عاقبت همه شماها را به‌خیر کند. من نمی‌خواهم یک برتری در شماها بگویم، همه ما ان‌شاءالله یکی هستیم، همه ما ان‌شاءالله زیر عرش خدا پیش هم هستیم. ایشان یک‌وقت گویا یزد بود و استخاره کرده‌بود که مشهد برود، بَد آمده‌بود، پیش من آمد. خودش خیلی بالاست، اما خب حالا یک‌وقت می‌آید می‌گوید، شکسته‌نفسی می‌کند. از من یک‌چیزی سوال می‌کند. حالا سوال که عیب ندارد. این‌را من به شما بگویم: شما سوال هم بکنید. سوال که می‌کنی اگر درست بود، درست‌است. اگر که نه، آن‌را رد می‌کنی. اما شما باید دانشجو باشید. دانش بجویید. آمد و استخاره کردیم و خوب آمد. ایشان با خانواده‌شان رفت. وقتی رفت دو سه ساعت کشید ما یک‌قدری داغ کردیم و گفتیم: بابا، آن‌جا رفته پیش آدم حسابی استخاره کرده، حالا آمده ما یک طاق و جفت کردیم. این حالا استخاره خوب آمده، خدایا، مبادا این‌طوری بشود ما یک عمری خجالت بکشیم، یا مثلاً خانمش به او بگوید: تو به حرف این رفتی، تو آن‌جا استخاره کردی، این‌جا رفتی و به حرف بچه رعیت رفتی. خلاصه در این فکر رفتم. حالا ان‌شاءالله خانمش از سر ما بگذرد، گفتیم: اگر این‌طوری بشود، یک‌چیز بدی پیش بیاید، ممکن‌است این حرف‌ها پیش بیاید. همین‌طور که رفتم بخوابم، دیدم خوابم نمی‌برد، ناراحت هستم. ناراحتی‌ام برای این‌بود که چطور آن استخاره بد آمده‌است، این استخاره خوب آمده‌است.



یک‌وقت خواب دیدم آمده‌ام مشهد، حضرت بیرون است. من برخوردی داشتم سلام کردم. [حضرت] گفت: چرا این‌قدر ناراحت هستی؟ من حافظ برایش گذاشتم. بابا جان، امام، حافظ برای تو می‌گذارد. خیال من را راحت کرد. گفت: من حافظ گذاشتم؛ یعنی حفظ‌کننده برایت گذاشتم. چرا؟ (صلوات) همین هم یک مبنایی دارد. مگر من نگفتم خدا حافظ است. چرا حالا امام‌رضا می‌گوید حافظ برایش گذاشتم؟ می‌خواهد درجه آن مؤمن را معلوم کند. مگر خدا حافظ نیست، چرا می‌گوید من حافظ گذاشتم؟ ما زیارت ملائکه مقربین می‌رویم، اصلاً ملائکه مقربین که دور قبر حضرت‌رضا هستند، روایت داریم هر کسی‌که البته زیارت بکند، (یعنی زوّار باشد، نه زهوار، زهوار چیزی ندارد. یکی دو تا میخ هم باید به آن زد. آن‌جا بند شود. اگرنه، به دیوار بند نمی‌شود. زوار باشد.)  روایت داریم آن‌آقا که آن‌جا می‌آید امام‌رضا به ملک امر می‌کند، می‌گوید: حافظ این باش، او را ببر، برسان به خانه‌اش. می‌آید تو را این‌جا می‌رساند. از آن‌جا با بی‌سیم حرف می‌زند. امام‌رضا، آن‌را رساندم، می‌گوید: با او باش. می‌گوید: مُرد، می‌گوید: باش. توی صراط هم کمکش کن، توی قبر هم کمکش کن؛ اما [به شرطی که] زیارت باشد.



حالا دیگر پیش‌آمد، حالا مطلب را بگویم که راجع‌به امام‌رضا گفتم. مواظب باشید پولتان را بی‌خود خرج نکنید. پولت را روی حساب خرج کن، روی امر خرج کن. شما الان پا می‌شوی آن‌جا می‌روی. من به این روایت برخوردم که آیا این‌که می‌گوید از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی‌رود، من یک‌قدری در این داشتم کار می‌کردم، فکر می‌کردم چه می‌شود؟ همه مردم نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، خمس می‌دهند، چه می‌کنند؟ در تمام این‌ها مرتب خرد شدم، بعد آمدم گفتم که از خودش می‌پرسم. گفتم: این‌را از خود امام‌رضا می‌پرسم؟ خب، حالا یک‌مقدار ما بالاخره خلاصه غذا نخوردیم، اما یک‌مقدار ما را تحویل می‌گیرد. آخر، یکی می‌خواست خودش را بزرگ کند، می‌گفت: ما با فلانی فالوده هم خوردیم. حالا ما با امام‌رضا فالوده نخوردیم، اما در این فکر رفتم که چطور می‌شود؟ خدمت ایشان رسیدم. گفتم: آقا جان، پسر عزیزت، عزیز کرده، نور چشم خودت، نور چشم ما هم هست، جواد الائمه می‌گوید: هر کسی شما را زیارت کند، هفتاد حج و هفتاد عمره دارد. من سالی یک‌دفعه می‌آیم، اما کسی هست که سالی ده‌دفعه برود، پانزده دفعه برود. این‌چه می‌شود؟ حضرت فرمود: این‌ها کارشان است این‌جا می‌آیند، فهمیدی دارم چه می‌گویم. تو کارت نباشد آن‌جا بروی، زیارت‌برو. یعنی‌چه؟ می‌خواهی کارت نباشد، هیچ‌کجا نگاه نکن. همین‌طور نگاهت آن‌جا باشد.



من یک پاره‌وقتها، وقتی بروم مثل مورچه‌سوارها [می‌روم و می‌آیم] همینطور که می‌روم از این‌جا از آن‌جا، می‌آیم توی ماشین می‌نشینم، می‌دانی من از کجا استفاده کردم؟ می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها» زیارت تو شروط باید داشته‌باشد؛ یعنی «لا اله الا الله» شروط داشته‌باشد، شروط «لا اله الا الله» امر است. امرش را اطاعت کنی. (صلوات)



این‌که امام‌رضا می‌گوید: «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» عزیزان من، تمام حرف‌هایتان [باید] شرط و شروط داشته‌باشد. الان عزیزم می‌خواهی یک‌کاری بکنی، با شرط بکن. شرط، شرایط است. شرایط را به امر این‌ها بکن. اگر می‌گوید: «لا الا الا الله حصنی، دخل حصنی امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها» شروط لا اله الا الله ما هستیم؛ یعنی اگر با شروط کار نکنی، والله، «لا الا اله الله» نگفتی. هر کاری که می‌خواهی در این عالم بکنی، با شروط بکن. شروط یعنی‌چه؟ «شرطاً و شروطا» با امام‌رضا شرط کن، این دید ولایتِ من است. شرط کن، آقا جان، ما دیگر امرت را اطاعت می‌کنیم. الان یک‌کاری که داری می‌کنی، از این به بعد نکردی، با امام‌رضا شرط و شروط کن که ما دیگر امر تو را اطاعت می‌کنیم.



یا علی







حاکمیت شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



عزیزان من، عزیزان من، ما باید فکر، تفکر و اندیشه داشته‌باشیم. تفکر، اندیشه به‌وجود می‌آورد؛ یعنی اگر شما تفکر داشته‌باشید، اندیشه به‌وجود می‌آورد. ما باید تفکر و اندیشه داشته‌باشیم. حالا من می‌خواهم خدمت شما عرض کنم چطور شد که ولایت ضربه خورد، اسلام ضربه خورد، توحید هم ضربه خورد، قرآن هم ضربه خورد. از کجا ضربه خورد؟ چه‌کسی ضربه زد؟ پیغمبر اکرم، بیست و دو سال زحمت کشید. مردم را حتی‌الامکان آگاه کرد. اسلام خیلی قشنگ پیش می‌رفت. اما تمام مقصد پیغمبر اکرم این‌بود که مقصد خدا را آبیاری کند، مقصد خدا را پرورش بدهد، مقصد خدا را به مردم معرفی کند. تمام کوشش پیغمبر این‌بود. شما حساب کنید، اگر یک مقصد داشته‌باشید، صدها زمینه درست می‌کنی تا به آن مقصدت برسی. فوراً که نمی‌توانی به آن مقصد برسی. مقصد ابعاد دارد. حالا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر [که بودند] آن‌ها آگاه به مقصد نبودند، آگاه امر بودند. توجه کنید. آن‌ها آگاه به مقصد خدا نبودند. چرا؟ تمام انبیاء باید به آن‌ها برسد؛ یا خواب ببینند. کسی‌که خواب ببیند، یا به او برسد، او مقصد واقعی خدا را توجه نداشته‌است؛ اما جوری بود که هر کسی‌که آن‌ها را اطاعت می‌کرد، اهل‌بهشت بود، چون‌که خدا معین کرده‌بود. آن‌ها نسبتاً پیغمبر سنت بودند؛ یعنی سنت خدا بودند؛ یعنی از آدم تا خاتم؛ اما حالا خاتم به‌غیر از آن پیغمبران دیگر است؛ یعنی ولی است، به او ولایت ابلاغ شده‌است؛ یعنی آگاه ولایت بود. خودش توجه داشت. صد بار، هزار بار، امیرالمؤمنین را تشویق می‌کرد. 



بعضی‌ها یک‌قدری، خب، بالاخره روی فکر خودشان می‌خواهند حرف بزنند و باقی می‌آورند. ولایت یک‌چیزی نبود که افشاء نشده‌باشد. ولایت افشاء شده‌بود؛ اما در پرده افشاء می‌شود. مثلاً شما حالا ببین، یکی از رفقا یک فرمایشی فرمودند، ببین، الان می‌گوید: در فتح‌خیبر، من پرچم را به‌دست کسی می‌دهم که خدا و رسول و جبرئیل و میکائیل و آنچه که هست از این راضی است، خدا از او راضی است. همه جلو آمدند؛ [از جمله] عمر و ابابکر، همه را پس زد، پرچم را دست علی داد. یا آن [در جریان خوردن آن] مرغ بریان‌کرده می‌گوید: خدایا، بهترین خلق تو بیاید، بهترین خلق تو بیاید با من بخورد؛ امیرالمؤمنین می‌آید. صدها از این حرف‌ها داریم که علی را به مردم معرفی می‌کرد. این‌ها همه‌اش آگاهی بوده. آخر، مرتیکه عمر و ابابکر، تو بهترین خلق خدا هستی؟ نه، پس ولایت همیشه افشاء می‌شد. 



مگر نبود که سلمان آن موضوع شد که گفت یک سرّ نگو به‌من بگو. گفت: برو آن‌جا یک نصرانی است، او را صدا بزن، یک یهودی را صدا بزن. صدا زد. چه‌خبر است؟ گفت: من همه جانم آتش بود. یک سلام به علی می‌کردم. حالا من را بو کردند، دیدند من محبت علی دارم. به محبت علی، این‌جای من است، این جلال من است، این بساط من است.



پس بدانید، من هنوز اینطوری صحبت نکردم، بدانید ولایت افشاء شده، پیغمبر هم در قیامت افشا کرد، هم در دنیا. ولایت یک‌چیزی نبود که یک‌دفعه بخواهد افشاء شود. پیغمبر صدها بار امیرالمؤمنین را افشاء کرد. مگر در رختخواب پیغمبر نخوابید، گفت: یک نفس علی، افضل عبادت ثقلین است؟ ای عمر، ابابکر، آیا نفس تو افضل عبادت ثقلین است؟ مگر آن شمشیر را امیرالمؤمنین در یوم‌الخندق نزد؟ «ضربة امیرالمؤمنین، افضل عبادت ثقلین» یعنی علی یک ضربتش افضل عبادت ثقلین است. [ای] عمر، ابابکر می‌خواهم شما را محاکمه کنم، آیا تو هستی؟ تو هستی که ادعا می‌کنی؟ خاک بر سر تو و آن‌ها که دنبال تو آمدند. 



پس عزیزان من، ولایت افشاء شده‌بود که دوست‌عزیز من، یک فرمایشی فرمودند. گفتم: بیا من فردا ان‌شاءالله به خواست خدا، این‌را افشاء خواهم کرد. حالا باز هم خدا افشاء کرد. پیغمبر مگر به امر خدا، به امر خود جبرئیل، امیرالمؤمنین علی را بلند نکرد؟ «الیوم اکملت لکم دینکم» خدا گفت: نعمت، یعنی نعمتم تمام شد. مگر افشاء نکرد؟ خدا گفت: یا محمد (صلوات) علی را نشان بده، نه این‌که منافق‌ها بگویند یکی‌دیگر بوده‌است، یک علی دیگر بوده‌است. او را بلند کند، نشانش بدهد. پیغمبر جهاز شتر را تشکیل داد، امیرالمؤمنین را بلند کرد. آن‌وقت جبرئیل نازل‌شد: «الیوم اکملت لکم دینکم» [ای عمر، ای ابابکر] مگر تو ندیدی؟ چرا این‌کار را کردی؟



حالا عزیزان من، چرا این‌کار شد؟ جواب دوست‌عزیزم این‌است: مردم مخیرند. خدا یک اختیاری که به مردم داده‌است. «لا اکراه فی‌الدین» دین، اکراه ندارد. حالا آن جلسه بنی‌ساعده را ایشان درست کرد. گفت: پیغمبر که مرد، او که دیگر نیست. پس ما باید چه کنیم؟ ما باید نگذاریم علی خلیفه بشود، علی پیشوای مردم بشود، ما خودمان می‌شویم. این دو نفر، مسیر دین را، مسیر ولایت را، مسیر قرآن را عوض کردند. هر چقدر [امیرالمؤمنین و حضرت‌زهرا] هم تلاش کردند، این مسیر عوض نشود، عوض شد. چقدر حضرت‌زهرا سوار الاغ شد، رفت مهاجر و انصار را خواست. نیامدند؟ آخر هم حضرت‌زهرا، هشدار داد: گفت: شتری به‌نام خلافت برانگیختید، این می‌زاید، شیرش اشک چشمتان است. حالا چه کردند؟ این مسیر را عوض کردند. حالا وقتی مسیر را عوض کردند، علی را توی خانه گذاشتند. 



عزیز من، من به شما می‌گویم: جدل نکن، علی هم جدل نکرد. مقدس نشوید، با مردم جدل کنید. اگر شما پیرو رهبر، رهبر عالی‌قدر، رهبری که خدا معلوم‌کرده، رهبری که قرآن معلوم‌کرده، رهبری که پیغمبر معلوم‌کرده، رهبری که تمام ممکنات به امر او هستند؛ یعنی علی [هستید]، جدل نکرد. عزیز من، فدایت بشوم، جدل نکن. تو باید مانند یک ذخیره خدا باشی، ذخیره خدا جدل نمی‌کند. تو در قلبت، در وجودت این‌ها ذخیره باشد، به جایش مصرف کنی. چرا می‌گوید: کار بی‌جا نکن؟ چرا دختر حاتم‌طایی به پیغمبر گفت: خدا، کار به‌جا در دستت ایجاد کند، بی‌جا نباشد. پیغمبر گفت: الهی‌آمین. پس در هیچ قسمتی تو نباید بی‌جا کار کنی. علمی که داری، حلمی که داری، ولایتی که داری، به‌جا خرج کن. ما نمی‌گوییم، نکن. حالا یکی نگوید پس امر به معروف چطور می‌شود؟ امر به معروف هم باید به امر باشد. مگر امیرالمؤمنین نمی‌توانست فریاد بکشد؟ مرتب بگوید: اینطور، اینطور. چرا نکرد؟ (صلوات)



پس معلوم شد، عمر و ابابکر مسیر دین را عوض کردند. حالا وقتی عوض کرد، این‌ها عبادتی شدند، این‌ها را به عبادت سوق داد. تا حتی گفت: نماز نافله را هم به جماعت بخوانید، خیلی ثواب دارد، مردم گول عبادت را خوردند. مردم گول عبادت را خوردند، الان هم همین‌جور است. دیگر نمی‌دانند عبادت، یک تاییدکننده دارد، عبادت یک قبولی دارد. اگر عبادت قبولی نداشته‌باشد، تو خودت را زحمت دادی. چقدر پا شدی زحمت کشیدی، چقدر پیشانی‌شان باد کرد؟ چقدر پیشانی‌شان ورم کرد؟ روایت داریم بعضی وقتها سر کاسه زانوهایشان را می‌بریدند؛ بس‌که این‌ها خدا، خدا می‌کردند؛ اما صراط مستقیم را گم کرده‌بودند. عمر، صراط مستقیم را عوض کرد؛ آن‌را توی عبادت آورد. 



آن‌وقت عبادت، خودش یک‌چیزی دارد، یک دیدنی دارد، یک‌چیزی دارد. من یک‌وقت می‌بینی اگر دو سه رکعت نماز کنم، می‌کوبم. تا زنم می‌گوید: خوش به حالت که تو اینجور هستی. می‌گویم: خوش به حال تو. می‌گویم: این‌چه خوش به حالی است که تو داری می‌گویی؟ خوش به حال تو، این‌چه خوش به حالی است که تو تأیید می‌کنی، خدا باید تایید کند. این‌چه خوش به حالی است؟ خوش به حال تو که می‌گیری با عشق امیرالمؤمنین می‌خوابی. من پا شدم، یک‌وقت می‌بینی ریا می‌کنم. والله، بالله، آدم با نماز شب دشمن خدا می‌شود، با صدقات، با کارهای خیر، دشمن خدا می‌شود. مگر نمی‌گوید: ریا نکن. این عبادت‌ها قبولی می‌خواهد. تو اگر گرفتی خوابیدی که دیگر ریا نمی‌کنی. خوابیدن که دیگر ریا ندارد. بگیر بخواب. آیا ما نماز شب نکنیم؟ این‌همه پیغمبر فرمود: کسی‌که نماز شب کند، اگر صبح بگوید من ندارم، دروغ می‌گوید. این‌قدر وسعت دارد. اما چه نماز شبی؟ چه نماز شبی؟ نماز شبی که بیچارگی خودت را آن‌جا ببری، فلجی خودت را آن‌جا ببری، بدبختی خودت را آن‌جا ببری، گناه خودت را آن‌جا ببری، اشتباه خودت را آن‌جا ببری، این نماز شب است. [می‌گوید:] بله، بابا، من نماز شب می‌کنم! این نماز، چه نمازی است؟ 



خلاصه، من ناراحت شدم. خدایا، مسیر را از دست من نگیر، خدایا، من مسیر را اشتباه نکنم. به این دوستان عزیزم بگویم، حالا این‌ها نفهمیدند که تمام قبولی عبادت، قبولی جهاد، قبولی قرآن‌خواندن، ولایت است، باید او قبول کند. چه‌کسی قبول کند؟ علی. نه، خدا باید قبول کند. قبولی تمام این‌ها را خدا باید قبول کند؛ قبولی‌اش محبت علی است، قبولی‌اش [این‌است] «الیوم اکملت لکم دینکم» علی را به این حساب قبول کنی؛ این قبولی‌اش است؛ یعنی خدا باید قبول کند. خب، خدا این‌را می‌گوید: من می‌خواهم. چرا با تمام عبادت‌هایشان لعنت شدند؟ پس خدا عبادت نمی‌خواهد، خدا احتیاج به عبادت ندارد. حالا احتیاج به ولایت دارد؟ (یکی این‌را، گوشه و کنار مجلس نگوید)  خدا حفاظت از امرش می‌کند، حفاظت از مقصدش می‌کند. خدا حفاظت از مقصدش می‌کند و مقصدش را این‌جا، توی این عالم آورد، حالا آن‌را حفاظت نکند؟ حفاظت می‌کند. می‌گوید: باید آن باشد؛ یعنی «الیوم اکملت لکم دینکم» دین، آن‌است که پیغمبر به تو نشان داد؛ یعنی علی. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ خدا حفاظت می‌کند. خدا آن‌را می‌خواهد. این‌ها [طرف] عبادت رفتند.



آخرالزمان هم همین‌جور شده‌است. الان ببین، چقدر دارند مسجد می‌سازند، چقدر مسجد زیاد شد، معبد زیاد شده، نماز زیاد شده، عبادت زیاد شده، نماز جماعت زیاد شده، نماز جمعه‌ها زیاد شده، نمی‌دانم [می‌گویند: اگر نیایی،] یا کافری یا جور دیگری هستی؟ همه‌اش شما را رو به عبادت سوق می‌دهند، رو به ولایت سوق نمی‌دهند. یک‌نفر نیامده، من نشنیدم (من الان تقریباً [هفتاد و پنج سالم هست.] بچه‌هایم می‌گویند، من کار به سجلم ندارم، می‌گویم: یک‌جا بگذارید، وقتی‌که من مُردم، بردارید آن‌جا بروید، امضایش را بگیرید. من کاری به این‌کارها ندارم)  یکی بگوید: نتیجه عبادت و قبولی عبادت، ولایت است. من از هیچ‌کس نشنیدم این‌را بگوید. اگر این‌را بگویند، چقدر خوب است. بابا جان، اگر این‌را بگویند، مردم، اول طرف ولایت می‌روند، بعد طرف ولایت می‌آیند، طرف عبادت نمی‌روند. وقتی‌که یک‌قدری افشاء شد، ما می‌فهمیم که اول قبولی‌اش علی است، قبولی‌اش آن‌است. ما که نمی‌دانیم. (صلوات)



پس بنا شد، خدای تبارک و تعالی تمام این‌مردم را مخیر قرار داده‌است که هر سمتی می‌خواهند بروند، می‌روند. این‌را هم بدانید، به امیرالمؤمنین گفتند: چرا در خانه نشستی؟ گفت: مردم، معاویه را می‌خواهند، من را نمی‌خواهند. من که نمی‌توانم به زور بگویم من را بخواهید. علی نمی‌گوید: بیا من را بخواه. علی می‌گوید: بیا حرف من را بشنو. مگر دوست‌عزیزم نگفت: می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق» من نماز هستم، من روزه هستم، تمام این‌ها من هستم. من یعنی‌چه؟ من دیروز فراموش کردم که به دوست‌عزیزم بگویم همین یعنی‌چه؟ اگر علی می‌گوید: منم قرآن، منم نماز، منم صراط، منم حج، منم، تمام این‌ها که علی می‌گوید یعنی‌چه؟ علی، حج است؛ یعنی آن سنگ‌هاست؟ علی قرآن است؟ قرآن که نوشته‌است. علی صراط است؟ صراط که صراط است. نه، تمام این حرف‌هایی که امیرالمؤمنین می‌زند، می‌گوید: یعنی خواست خدا من هستم. آن‌وقت توی خواست خدا، نماز هم می‌آید، صراط مستقیم هم می‌آید، قرآن هم می‌آید، همه‌چیز توی خواست خداست. اگر شما قرآن خواندی، نماز خواندی، هر عبادتی کردی، این‌ها تمرین است که به خواست خدا برسی. خواست خدا، وجود مبارک امام‌زمان است. این‌ها را دارد به تو تمرین می‌دهد، نماز هم تمرین است. 



قربانتان بروم، این‌که می‌گوید: تمرین است، خدا ما را مشغول کرده‌است. اصلاً می‌گوید: برو کار بکن، می‌گوید: «جهاد فی سبیل‌الله» است، تمرین است. می‌گوید: نماز بخوان، تمرین است. می‌گوید: روزه بگیر، تمرین است. می‌گوید: کار خیر کن، تمرین است. می‌گوید: به مردم کمک کن، تمرین است. آن‌وقت برای هر تمرینی یک مزد گذاشته‌است. [برآوردن] یک حاجت برادر مؤمن می‌گوید: این‌جوری است. یک مکه بروی، اینجوری‌است. یک زیارت امام‌حسین بروی، اینجوری‌است. این‌ها را دارد به تو تمرین می‌کند. تو را واداشته این‌کارها را بکنی که آن‌طرف نروی؛ یعنی تو را مشغول کرده، یک‌کار برایت درست کرده‌است. من یک‌دوستی داشتم، می‌گفت: من یک‌کار برای بچه‌هایم درست می‌کنم، این‌طرف و آن‌طرف نروند. خدا هم برای تو کار درست کرده‌است. تو کار برای بچه‌هایت درست می‌کنی. [آیا] می‌فهمی خدا هم برای تو یک‌کار درست کرده‌است یا نه؟ 



حالا اگر شما آمدی و مخیر بودن خودت را خنثی کردی، ببین خدا چه می‌خواهد؟ یعنی امر خدا را به امر خودت ترجیح دادی، هر امری که داری، هر خیالی که داری، امر خدا را ترجیح دادی، آن‌وقت شما وقتی اینجوری شدی، [عبادتت هم قبولی دارد] چرا؟ امر، اول دست خداست؛ یعنی خدا یک امری دارد. این نماز، روزه، خمس، سهم امام، جهاد، این‌که مثلاً می‌گوید فروع دین است، این‌ها که توی فروع دینتان هست، این‌ها همه‌اش سنت است؛ یعنی به شما بگویم، همه این‌ها را اگر کسی هم منکر شود، کافر است. سنت را همچنین شل نکنید. آن‌وقت اهل‌تسنن گفتند: «حسبنا کتاب‌الله» یعنی ما کتاب خدا را قبول داریم. تا این‌جا را توجه بفرمایید. این‌ها گفتند: ما قبول داریم و ولایت را آن‌جا گذاشتند. گفتند: ما قرآن را قبول داریم. خدا دو چیز را گذاشت: یکی قرآن، یکی عترت، آن‌وقت فرمود: قرآن را از عترت بپرسید. یعنی قرآن توی این‌است. از کس دیگری نپرسید. نه این‌که خدا می‌دانست که این‌ها می‌گویند: ما قرآن را قبول داریم. بیایید قرآن را از ما بپرسید. مثل بعضی‌ها که می‌گویند: چیزها را بیایید از ما بپرسید. آخر، توی تو نیست که از تو بپرسند. اگر قرآن توی تو باشد، تو عدالت داری. 



یکی از شرایطی که خلفا باطل هستند، این‌است که عدالت ندارند. اصلاً یکی از شرایط یک خلیفه، شرایط حاکمی که می‌خواهد حکم کند، این‌است که باید عدالت داشته‌باشد. اگر عدالت نداشته‌باشد، هیچ‌چیزی ندارد. کسی نباید برود امر آن‌را اطاعت کند. چون‌که من به شما گفتم: خواست خدا از تمام این خلقت ولایت است، مقصد خدا عدالت است. تو باید عدالت داشته‌باشی. هر کسی ندارد، اصلاً حق حکمرانی ندارد. [اجازه ندارد] از خودش حرف بزند، باید عدالت داشته‌باشد. آن‌وقت عدالت، خودش یک حاکمیتی دارد، خودش یک حاکمیتی دارد. چون‌که گفتیم: مقصد خدا، ولایت است، خواست خدا، عدالت است. کدام این‌ها عدالت دارند؟ الان چه‌کسی عدالت دارد؟ عزیزم، تو اگر می‌خواهی تشخیص بدهی، یا خلفا را، یا یک حاکم را، یا هر کسی را، ببین، اگر عدالت دارد، قبول‌کن، اگر عدالت ندارد، هیچ‌چیزی ندارد. چرا می‌گوید: اگر امام‌جماعت عدالت ندارد، پشت سرش نماز نخوان؟ پس باید عدالت داشته‌باشد. 



حالا گفتید من چطور بفهمم؟ عزیز من، من الان دارم به شما می‌گویم، اگر عدالت دارد، اول توی فکرش برو. چرا می‌گوید: اگر می‌خواهی کسی را بشناسی یا هم‌مسافرت شو، یا هم‌غذا؟ هم‌غذا اگر عدالت داشته‌باشد، نمی‌رود اول آن چیز خوب را بردارد، یک‌مقدار هم به تو بدهد. چرا می‌گوید با او مسافرت برو؟ [اگر] با او مسافرت بروی، می‌فهمی که این چه‌کار می‌کند، چطوری است، وضعش چطور است؟ یعنی همه این‌که به تو می‌گوید، می‌خواهد عدالت را بفهمی. اصلاً می‌گوید هم‌غذا باش. چطور می‌کند؟ تو اگر عدالت را تشخیص دادی که این آدم عدالت دارد، می‌توانی یک‌مقدار با او بسازی، اگر نه، او را می‌اندازی. این‌چه حق حکومت دارد، چه حق خلافت دارد؟ 



آیا عمر عدالت داشت؟ اگر عدالت داشت، زهرای‌عزیز ما را نمی‌کشت. آیا معاویه عدالت داشت که دنبالش رفتید؟ چه عدالتی دارد؟ اصلاً نماز و این‌ها را دکان خودش کرده‌است. آخر هم افشاء کرد. گفت: من نه می‌خواهم نماز کنید، نه چیز دیگر، من می‌خواهم به‌سر شما حکومت کنم. آخر، هر حکومتی، هر خلافتی، هر شاهی، اول با عبادت، با مقدس‌گری، داخل می‌آید. وقتی به مقصد خودش رسید، آن‌که هست به مقصد خودش می‌رسد. عمر و ابابکر هم همین‌طور بودند، خلفا هم همین‌طور بودند، هارون هم همین‌طور بود، مأمون هم همین‌طور بود. این‌ها یک صحنه مقدسی را جلو می‌ریزند، خوب که مردم را جذب کردند، آن‌چیزی را که می‌خواهند بگویند [را می‌گویند] و آن‌چیزی را که می‌خواهند نتیجه بگیرند، می‌گیرند. این‌که نمی‌شود بکنی، مردم مخیر هستند که نروند. (صلوات)



حالا اگر شما مخیر بودن خودت را چیز کردی و به خدا دادی و امر خدا را اطاعت کردی، و همین‌جور که گفتم طرفدار آن‌ها نشدی، یعنی طرفدار آن یک محوری که تشکیل دادند [نشدی]، نرفتی طرفدار آن محور بشوی و طرفدار ولایت شدی، حالا اگر همه عالم آن‌طرف رفتند، [شما طرف ولایت بروی] ببین، پیغمبر یک‌کلام به سلمان گفت: می‌دانست این‌ها زیاد می‌شوند، گفت: یا سلمان، نگاه به جمعیت نکن، اگر تمام این عالم یک‌طرف رفتند، علی یک‌طرف رفت، برو آن‌طرف. عالم، علی است. ما عالم را خلق حساب می‌کنیم. صدها مردم توی خیابان ریختند. ما عالم را خلق حساب می‌کنیم. گفت: عالَم علی است، عالم، ولایت است؛ برو طرف او. سلمان شنید. حالا سلمان چه‌کار کرد؟ هفت‌میلیون آن‌طرف رفتند، هفت‌میلیون را ندید، علی را دید. اصلاً نه، خلقت علی است؛ [اما] تو دنبال مردم می‌روی، دنبال خلق و دنبال جمعیت! می‌گفتند: آیا این‌ها برحق نیستند؟ همه مردم اشتباه کردند؟ هفت‌میلیون مردم اشتباه کردند طرف عمر رفتند؟ یا این دو نفر اشتباه نکردند؟ اصلاً جمعیت، خودش اشتباه‌است. جمعیت خودش اشتباه‌است. ببین رهبرش کیست؟



خدمت شما گفتم قرآن از کجا ضربه خورد، ولایت از کجا ضربه خورد، توحید از کجا ضربه خورد؛ ضربه را خلق زدند. وقتی‌که عمر مسیر ولایت را عوض کرد، این یک ضربه بود. همان‌موقعی‌که گفت: «حسبنا کتاب‌الله» کتاب را از ولایت جدا کرد، این یک ضربه بود. آیا از این ضربه بالاتر هست که ولایت را از قرآن جدا کرد؟ حالا علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «انا قرآن‌الناطق» من قرآن هستم. گفتم، دوباره مکرر کنم، پیغمبر هم فرمود: از علی بپرسید؛ یعنی قرآن توی علی است؛ یعنی صادرات ولایت، قرآن است. الان صادرات وجود مبارک امام‌زمان، قرآن است. این‌است که جدا کرد. قرآن آمده که ولایت را افشاء کند. تو چه حقی داری؟ تو که اصلاً قرآن را نمی‌فهمی چیست؟ اما مردم به ظاهر حرف، به ظاهر کلام، گول خوردند. 



عزیزان من، من‌بعد ممکن‌است حرف‌هایی پیدا شود. کسانی پیدا بشوند که ادعاهایی بکنند. خواهش می‌کنم شما تفکر داشته‌باشید. یک تجسس‌هایی است که حرام است؛ اما تجسس راجع‌به ولایت و دین باید داشته‌باشید. بدانید اگر یکی آمد یک همچنین ادعایی کرد، دنبالش نروید. خلق نباید یک همچنین ادعایی بکند؛ یعنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، از نور خدا هستند، خدا آن‌ها را رهبر قرار داده؛ اما خلق، حق رهبری ندارد. یعنی خلق، حق رهبری به دین و توحید ندارد. مکن است یکی رهبر باشد، مردم را به صنایع دعوت کند. مردم هم می‌روند. چون‌که او در صنایع پیش رفته‌است. او رهبر صنایع است، نه رهبر توحید، نه رهبر ولایت، نه رهبر قرآن. قرآن می‌گوید: منم رهبر، تو هم می‌گویی: منم رهبر. تو آیات خدایی؟ تو که ادعا می‌کنی، قرآنی؟ قرآن، کلام خداست، قرآن آمده، تأییدکننده هر چیزی هست، تأییدکننده هر خلیفه‌ای است [که بر حق باشد]، تأییدکننده هر امامی است؛ البته امام تأیید شده، می‌خواهم بگویم آمده معرفی کند که تو گول نخوری. قرآن آمده صفات یک کسی را می‌گوید. قرآن صفات‌الله است، صفات کسی را می‌گوید؛ می‌گوید با این شرایط. عزیز من، وقتی شرایط نداری، چرا ادعا می‌کنی؟ به‌غیر از این‌که مردم را گمراه می‌کنی، کار دیگری هم می‌کنی؟ ای عمر، ابابکر، هارون، مأمون، تو که نیستی! (صلوات)



عزیز من، پس شما باید تفکر داشته‌باشید. وقتی تفکر داشتی، آن‌وقت به تدبر می‌رسی. با فکر و اندیشه باش. باید یک‌قدری توی این حرف‌ها کار کنیم. حالا اگر شما با تفکر بودی و خواستی مطلب را بفهمی، خدا می‌گوید: اگر بخواهی هدایت شوی، تو را هدایت می‌کنم. حالا یک‌قدری تأمل کردی و با تفکر [بودی]، خدا تو را هدایت می‌کند. خدا تو را هدایت می‌کند به این معنا که یک تجلی در قلبت می‌کند. چون‌که می‌خواهی بفهمی، می‌خواهی ولایت را بفهمی، قرآن را بفهمی، حقیقت را بفهمی، دیگر می‌خواهی بفهمی؛ آن‌وقت یک تجلی می‌کند. آن تجلی که کرد، تجلی ولایت است. خدا وقتی تجلی می‌کند، تجلی ولایت در قلبت می‌کند. چرا به پیغمبر گفت: یا محمد، (صلوات) هدایت با من است؟ هدایت یعنی یک تجلی در قلبت می‌کند؛ اما «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» شرط و شروط را قبول کنی، پی شرط و شروط خلق نروی. حالا وقتی تجلی کرد، تو ولایت را تشخیص می‌دهی، قرآن را تشخیص می‌دهی؛ یعنی آن‌که تجلی کرد، یک نوری است که قرآن را می‌بینی، خدا را می‌بینی، امام‌زمان را می‌بینی. چه می‌بینی؟ امرش را می‌بینی، امرش خودش است. حالا وقتی‌که واقعاً شما اینجوری شدی، آن‌وقت خدا به تو مدال می‌دهد، تو را تأیید می‌کند، پیغمبر هم تو را تأیید می‌کند.



این‌که می‌گوید: اگر حب امیرالمؤمنین نداشته‌باشی، به عزت و جلالم، عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم، وقتی تو آن شدی، تأیید شدی، اما [اگر] آن شدی، جزء اصحاب شیطان شدی؛ یعنی نگاه به‌دنیا، نگاه به شهوت و نگاه به این‌ها می‌کنی. اگر ولایت به شما تجلی کرد، خدا تجلی کرد، تمام این‌ها پیش تو ظلمت می‌شود. دیگر آن‌ها جالب نیستند. به‌قول من، اگر آن نور بیاید، تمام این‌ها از اشیاء بدنت و از اجزای بدنت می‌رود. 



خدایا، در قلب ما تجلی کن. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، اگر قابل هم نیستم، ما را قابل کن، در قلب ما تجلی کند. 



خدایا، اگر تجلی کردی، ما را پذیرفتی، ما را بپذیر. 



حالا تجلی کرد، درست‌است؟ این‌است که به پیغمبر می‌گوید: من باید هدایت کنم؛ یعنی من باید تجلی کنم. آن‌وقت در قلب هر مؤمنی که تجلی کرد، تجلی ولایت است. خدا آخر چیزی ندارد. به این‌چه تجلی بکند؟ خدا مقصدش [ولایت] است، این تجلی می‌کند. حالا وقتی تجلی کرد، شما دیگر از جسمیت بیرون می‌آیید. خودت توجه نداری، مرتب این‌طرف و آن‌طرف می‌روی. آیا درست‌است؟ آیا من اینجوری هستم؟ بابا، این حرف‌ها را ول کن. این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ به حرف، گوش بده. آیا این و آن‌که ندارد، مگر تو به عنایت خدا شک داری؟ اصلاً خدا تو را که خلق کرد، یک بهشت هم برایت خلق کرده، یک فردوس هم برایت خلق کرده، یک جنات خلق کرده‌است. یک‌چیزی بگویم که خوشتان بیاید: حوریه هم برایت خلق کرده‌است، همه‌چیز برایت خلق کرده‌است؛ اما می‌گوید: امر من را اطاعت‌کن؛ امر من، علی است، امر من، امام‌زمان است. امر این‌ها را اطاعت‌کن؛ چون‌که من به‌واسطه این‌ها به تو می‌دهم. تو خودت قابل نیستی. من به‌واسطه علی به تو می‌دهم، به‌واسطه زهرا به تو می‌دهم، به‌واسطه این دوازده‌امام می‌دهم. 



مگر نیست که می‌گوید من به‌واسطه این‌ها دنیا را خلق کردم، حالا به‌واسطه آن‌ها به تو می‌دهد. اگر تو توی دنیا، امر را اطاعت کردی، جسم دنیا را ندیدی، روح دنیا را دیدی، روح دنیا، روح تمام این خلقت، ولایت است. حالا که با چشمی که به تو داد، هدایت کردی، آن‌را دیدی، روح می‌شوی. 



من به شما بگویم آیا روح، زنا می‌کند، روح، خیانت می‌کند، روح، دروغ می‌گوید، روح، اشتباه می‌کند؟ روح یک‌چیزی است، روح به روح اتصال است. «انا انزلناه فی لیلة‌القدر و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح» روح؛ یعنی امام‌زمان، آن‌وقت کارهای شما همه‌اش نازل می‌شود. توجه بفرمایید من چه می‌گویم؟ کار شما می‌شود نازل؛ یعنی این‌کار شما به امام‌زمان نازل می‌شود، به امام آن‌زمان، الان به‌وجود مبارک امام‌زمان نازل می‌شود. چه‌چیزی نازل می‌شود؟ آن کاری که تو به امر کردی. مگر نگفتم باید امر ببری. امروز برای شما معنی کردم. 



آن کاری که شما می‌کنی، حالا کامپیوتر داری، کاسب هستی، نمی‌دانم عطاری، مهندسی، توی معدن هستی، هر کاری که داری می‌کنی، آن‌کار تو که روی عدالت شد، او آن‌را می‌خواهد. این‌که می‌گوید: هر هفته نامه اعمال ما به‌دست امام‌زمان می‌رسد یعنی‌چه؟ ببین، من روی آن روایت می‌گذارم که نگویند از خودش گفت. آخر، بعضی‌ها یک‌وقت می‌خواهند نفهمند، می‌خواهند یک‌حرفی را درست کنند، بگویند ما می‌فهمیم. تو خودت که نمی‌فهمی. تو که نمی‌فهمی چه‌چیزی را می‌خواهی بفهمی؟ تو می‌خواهی ایراد کنی. اگر کسی بخواهد بفهمد، جلوه آن حرف را می‌بیند، جلوه آن کلام را می‌بیند، دیگر عناد ندارد. می‌دانید چرا؟ این اگر بخواهد هدایت بشود، جلوه را می‌بیند؛ اما اگر عناد داشته‌باشد، عنادش یک پرده می‌شود و جلوه را نمی‌بیند. خدا نکند ما عناد داشته‌باشیم. ببین، عمر و ابابکر عناد داشتند، هر چه پیغمبر می‌گفت، آن عناد مانع شد که [آن‌ها] این حرف حق را بشنود، آن عناد به آن افضل شده‌است. خدا نکند کسی عناد داشته‌باشد. عناد یعنی «من». «من» را از خودتان دور کنید. 



الان ما ادب شدیم، این‌که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، ما را ادب کرد، چنان با این بچه‌اش حرف می‌زند، چنان خودش حرف می‌زند که اصلاً آدم را ادب می‌کند. آدم با بچه کوچکش هم اینجور حرف می‌زند. بابا، چه کردی؟ بابا آمدی؟ بابا، این‌جوری کردی؟ مرتب، بابا، بابا می‌کند. این بچه را ذوق می‌آورد، بداخلاقی نمی‌کند. اصلاً عقیده ولایی من این‌است که بداخلاقی به هر کسی بی‌عدالتی است؛ چون‌که عدالت، خود اخلاق است. حالا وقتی خودت واقعاً تسلیم ولایت شدی، تمام کارهایت روی امر ولایت شد، آن‌وقت شما محرم می‌شوی. این‌که می‌گوید سلمان محرم است؛ امر علی را اطاعت می‌کند، امر زهرای‌عزیز را اطاعت می‌کند، امر خدا را اطاعت می‌کند. این محرم به کبریاء شد، محرم به کبریاء، محرم به ولایت است. مگر خدا خانه دارد که تو را راه بدهد؟ خانه‌اش کجاست؟ لابد یک حلقه هم دارد که دق، دق باید بزنی، یا زنگ هم باید بزنی، خدا بفهمد بیاید در را به رویت باز کند! آره، ما خدا را توی خلق آوردیم، می‌خواهیم خداشناس باشیم. (صلوات)



حالا اگر شما محرم شدی، ببین، می‌گوید: محرم دل، مثلاً حرف‌هایی است که می‌زنید، هر حرفی یک مبنایی دارد، آن‌وقت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، دوازده‌امام، نور خدا هستند، محرم خدا هستند؛ یعنی از اول این‌ها محرم بودند، نه که محرم بشوند. چون‌که نور خدا، از خداست؛ به‌قول من، از او صادر شده و آن نور، محرم است. درست‌است؟ حالا اگر شما صددرصد امر ولایت را اطاعت کردی، محرم می‌شوی. 



حالا وقتی محرم شدی، به تو چه می‌دهد؟ حالا یک‌شغلی به تو می‌دهد. حالا تو را حافظ می‌کند. ببین، این‌جا دلم می‌خواهد توجه بفرمایید؟ هیچ عبادتی بی حب امیرالمؤمنین قبول نمی‌شود. هیچ‌چیزی، ابداً. خدا همه را آن‌جا می‌زند. حالا وقتی شما امر او را اطاعت کردی، خدا تو را حافظ می‌گذارد. ببین، امام‌زمان، حافظ کل این خلقت اگر نباشد، چه می‌شود؟ فروریزان می‌شود. حالا این خلق، هر شیء احتیاج دارد. حالا شما را چه می‌کند؟ حافظ می‌گذارد. حافظ یعنی‌چه؟ شما حافظ این آقازاده هستی، او را باید رشد بدهی، حافظ آن دختر خانم هستی، باید او را رشد بدهی، حافظ هر شیء، باید آن‌را رشد بدهی. حافظ معدنت هستی، باید آن‌را رشد بدهی، حافظ نمی‌دانم کامپیوترت هستی، باید آن‌را رشد بدهی، حافظ این درخت هستی، باید آن‌را رشد بدهی. حافظ این شجره‌ای، که می‌کاری باید او را رشد بدهی. تو حافظ آن هستی؟ حافظ یعنی‌چه؟ یعنی این‌ها را باید رشد بدهی. این‌ها را باید رشد بدهی، چه‌کنی؟ باید به ولایت رشد بدهی، به توحید رشد بدهی، به‌قرآن رشد بدهی، تا این‌ها هم به کمال برسند. اصلاً رهبر یعنی این. رهبر الهی یعنی این. چقدر رهبر دلسوز است؟ وجود مبارک آقا امام‌حسین، پسرش را داده، همه را داده، حالا می‌گوید: «هل من ناصر» یکی این‌طرف بیاید. پی رهبری است. رهبر؛ یعنی هدایت‌کننده هر کسی، به چه‌چیزی؟ به خدا، نه به خودش. خودش محتاج است. خودش باید گریه کند، رهبر خدا؛ یعنی امیرالمؤمنین علی، امام‌زمان او را قبول کند. 



عزیز من، شما حسابش را بکن، این کشاورز رهبر است، یک نانوا رهبر است، باید مطابق امر این نانش را بپزد، آن کاسب رهبر است، کم‌فروشی نکند، یعنی این آقا، باید رهبری خدا را، رهبری امام‌زمان را چه کند؟ باید اجرا کند. آن‌وقت این اتصال به خداست، اتصال به امام‌زمان است، اتصال به‌قرآن است؛ یعنی اتصال است. اما اگر پی رهبری خلق برود، خلق به او اتصال است. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ 



پس شما از صبح که پا می‌شوی، خدا یک‌کار جلوی تو گذاشت، یک رهبری جلوی تو گذاشت، یک حاکمیت جلوی تو گذاشت، تو حاکمی، خدا تو را حاکم کرده؛ اما حاکم چه‌کار می‌کند؟ کار حاکم چیست؟ حکومت است. حکومت صحیح است؛ اما حکومتی که خدا به تو داده، حکومتی که تاییدت کرده، آنکه تاییدت کرده، تمام کارهایت را هم تایید کرده‌است. ببین، متقی تایید است. چرا می‌گوید: همه کارهایت را قبول دارم؟ تو خودت یک حکومت به‌وجود آوردی، خب، حکومت خودت است؛ اما آنکه حکومت به تو می‌دهد، تاییدت هم می‌کند. همه کارهای متقی را می‌گوید قبول دارم. می‌فهمد وقتی متقی شدی، کار بی‌خودی نمی‌کنی؛ یعنی صادرات بد نداری. آن‌وقت خدا تو را قبول می‌کند. چرا می‌گوید: همه‌اش را قبول می‌کنم. نمی‌گوید: یک‌کار تو را قبول می‌کنم، تو دیگر صادرات بد نداری. 



عزیز من، قربانت بروم، ما باید یک‌جوری باشیم که صادرات بد نداشته‌باشیم. چه‌کار کنیم صادرات بد نداشته‌باشیم؟ هر کاری به امر کردی، امر که بد نیست، صادرات تو امر می‌شود. امر که دیگر بد نیست. بابا، امر بد است؟ تو اشتباه می‌کنی. تو اگر واقعاً صادراتت امر خدا شد، امر خدا که بد نیست. آن‌وقت به تو رهبری می‌دهد. چرا؟ تو حکومت داری، تو خودت حافظی. درست‌است که برای تو حافظ می‌گذارد؛ اما تو هم یک حافظی. چطور حافظی؟ هر چیزی را که فکر می‌کنی، عدالت‌فرسا با آن رفتار کن؛ آن‌وقت تو حافظ آن می‌شوی، حافظ آن شیء می‌شوی. 



حافظ تمام خلقت، امام‌زمان است. چرا؟ ببین، این الان قشنگ است. اگر ما توجه کنیم؟ امام‌زمان حافظ است؛ یعنی همه‌چیز را نگه‌داشته‌است. همه چیزها به‌وجود او است. تو هم باید حافظ باشی. این‌چیزها را به امر خدا نگه‌داری. الان اگر شما به این باغچه آب ندهی، خب، باغچه خشک می‌شود، پس تو حافظی. اگر شما یک‌کاری را برانگیخته نکنی، خب می‌کنی، حافظش هستی. 



اصلاً خدا خالقیتش را به تو می‌دهد. خوب شد؟ خدا خالقیتش را به تو می‌دهد. تو که این‌را داری درست می‌کنی، تو خالق این هستی، این الان خالق این‌است، این‌را درست کرده‌است؛ اما با چه‌چیزی درست کرده‌است؟ با امر. این‌را تو با دستت درست کردی؛ اما در جو خلقت، خدا درست کرده‌است. چرا؟ تو از او نیرو می‌گیری. اگر تو نیرو نداشته‌باشی، این‌را درست نمی‌کنی. پس تو خالق شدی. اگر حرف دارید بزنید من پایین می‌آیم. تو الان خالق این شدی، مگر تو درست نکردی؟ خب، خالقش هستی. این الان درست شده، خالقش هست. 



آن‌وقت اگر این کارش درست باشد، باید به امر خالقت باشد. شما خالق هستی؛ اما به امر خالق. همین‌که داری این‌را خلق می‌کنی، درست می‌کنی، باید توجه باشد. این یک موادی می‌خواهد؛(حرف دارد مرتب بالا می‌رود، خدایا، ما را یاری کن، خدایا به دهنمان ایجاد کن، ببین من چه می‌گویم؟)  شما این‌را داری الان خلق می‌کنی، درست‌است؟ پس تو خالقش هستی. آن‌وقت این خالق باید بدانی یک موادی می‌خواهد. موادش این‌نیست که حالا شن باشد و این‌ها یا موادش این‌نیست که حالا به‌اصطلاح کامپیوتر جهانی مثلاً شن بخواهد یا مثلاً چیزهای دیگری بخواهد، تو باید خالق شدی، به خالق خالق، خالق بشوی؛ یعنی بدانی این‌که الان داری خلق می‌کنی، به خالق خالق باید خالق بشوی. این درست‌است. یعنی این یک موادی می‌خواهد، موادش این‌نیست. مواد کامپیوتر جهانی این‌نیست که شن باشد، تو باید بفهمی شن را چه‌کسی خلق کرده؟ یکی هم چه‌کسی به تو نیرو داده‌است؟ این‌که الان می‌خواهی درست‌کنی، چه‌کسی به تو نیرو داده‌است. این‌که الان می‌خواهی خلق کنی، چه‌کسی به تو نیرو داده‌است؟ چه‌کسی به تو فهم داده‌است؟ چه‌کسی به تو هوش داده‌است؟ چه‌کسی به تو کمال داده‌است؟ چه‌کسی به تو جمال داده‌است؟ چه‌کسی به تو دست داده‌است؟ چه‌کسی به تو این‌را داده‌است؟ این‌است. 



آقا جان، حافظ بودن خیلی بالاست. تو باید الان حافظ چشمت باشی، نگاه بد نکنی، حافظ دستت باشی، دستت را بی‌خود حرکت ندهی پیچ تلویزیون را بپیچانی، تو حاکم باید باشی. به تو اختیار داده، حاکمیت تو باید به روی امر باشد، باید مواظب دستت باشی، حاکم دستت باشی، دست تو باید به امر تو باشد، نه این‌که تو به امر دستت. چشم تو باید به امر تو باشد، نه این‌که تو به امر چشمت، پای تو باید به امر تو باشد، نه این‌که تو به امر پایت باشی و هر کجا شد، بروی. گوش تو باید به امر تو باشد، نه این‌که به هر چیزی گوش بدهی. تو حاکمی. حاکمیت باید بکنی، حکم کنی. حکم کنی به دستت، حکم کنی به پایت، حکم کنی به چشمت. چرا توجه ندارید؟



پس حاکمیت درست‌است. اصلاً خدا نمی‌خواهد ما ذلیل باشیم، خدا می‌خواهد ما حاکم باشیم. خدا می‌خواهد ما عزیز باشیم. خدا می‌خواهد هر شیء در مقابل تو ذلیل باشد. چرا خودت را ذلیل می‌کنی؟ چرا خودت را برای یک ساز و آواز و حرف‌های لغو و صورتهای نمی‌دانم کثیف به‌اصطلاح درخشیده، چیز می‌کنی؟ آن همیشه خودش کثیف است، تو را هم کثیف می‌کند، به لجن می‌کشد. نگاه نکن حالا یک جلوه‌ای دارد، آن جلوه، جلوه شیطان است. آن جلوه‌اش، جلوه تاریکی است. یک صورتی‌که به تو گفته نگاه نکن، می‌کنی، هم آن تاریکی است، هم تو را تاریک می‌کند. خدا به تو حکومت داده، خدا همه آن‌ها را پیش تو ذلیل کرده؛ اما اگر حاکمیت را بفهمی، به امر باشی.



عزیز من، والله، خدا حاکم است، دلش می‌خواهد تو حاکم باشی. چرا به موسی می‌گوید: من مریض شدم، دیدن من نیامدی؟ فلانی است؛ یعنی آن‌هم حاکم است. او من هستم. آن‌مرد، خدا و ولی و قرآن را اطاعت کرده‌است. حرف خیلی عالی است؛ اما حرف، فکر می‌خواهد. یک غذاهایی است آدم می‌خواهد بخورد، باید فکرش را بکند. باید ولایت را در وجودت هضم کنی، عزیزم، اگر هضم نکنی، بیخ گلویت می‌گیرد، تو را خفه می‌کند. چه‌چیزی تو را خفه می‌کند؟ بی‌امری. اگر ولایت درون شما پیاده شود، که اصلاً صادرات تو، آن‌چیزی که از تو خارج می‌شود امر ولایت است. چیزی نیست. تو دیگر چیزی نداری. اما چه‌کار می‌کنی؟ شیطان را هم‌راه می‌دهی، هوس و شهوت را هم‌راه می‌دهی، همه این‌ها را راه می‌دهی، این‌ها صادرات تو است. بابا جان من، راه نده، خدا تو را مخیر کرده‌است. (صلوات)



چه‌کسی تو را حاکم می‌کند؟ آن‌کسی‌که خدا حاکمش کرده‌است، به او اجازه داده‌است؛ یعنی ولایت؛ یعنی امیرالمؤمنین، یعنی امام‌زمان، آن‌ها تو را حاکم می‌کنند. اما اگر صددرصد به امر آن‌ها باشی، تو را حاکم می‌کنند. رفقای‌عزیز، بیاید ما هم به امر باشیم.



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، به‌حق امام‌زمان، یک‌چیزهایی است که ما می‌خواهیم بفهمیم، نمی‌فهمیم، آن فهمش را به ما بده.



خدایا، ما یک‌چیزهایی است که می‌خواهیم درون خودمان پیاده کنیم، وارد نیستیم، یا امام‌زمان، خودت پیاده‌کن. یا امام‌زمان، من می‌خواهم با تو حرف بزنم.



یا علی







جلوه و تجلی

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أصحاب الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  چون‌که دو روز دیگر تولّد حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است، مناسبت دارد، ما که مجلسی نداریم؛ اما حالا به این مناسبت إن‌شاءالله یک صحبتی می‌کنیم که اگر بگوییم حقّ ادا می‌شود که ما دروغ گفتیم؛ اما حالا یک اسمی می‌بریم. ما که حقّ ولایت را نمی‌توانیم ادا کنیم، ممکن‌است یک اسمی از ولایت بیاوریم. ما حقّ هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توانیم ادا کنیم. تا حتّی بدانید [که] ما حقّ یک مؤمن را هم نمی‌توانیم ادا کنیم؛ چون‌که مؤمن وصل به آن‌ها است، حرف یک مؤمن را می‌زنیم. واقعیّت این مطلب را باید بدانیم که ما مدیون حتّی یک مؤمن هم هستیم؛ چون‌که نمی‌توانیم حقّ مؤمن را ادا کنیم. دستوراتی فرمودند، تا حتّی من یک‌روایت شنیدم که می‌گوید: رختخواب یک مؤمن را بیندازید! تا این حدّ شنیدم که این حدّ، خدا مؤمن را دوست دارد. چقدر خدا مؤمن را دوست دارد! او وصل به ولایت است. شما اگر یک مؤمن را دوست داشته‌باشید، وصل به ولایت هستید؛ ولایت وصل به خداست. خدا همیشه دلش می‌خواهد با ما هم خوب باشد. (این حرف‌ها پیش‌آمد، من خدا می‌داند، به حضرت‌عباس! نمی‌خواستم بگویم؛ یعنی یادم هم نبود. این‌ها همه اقبال شما است، ما هم بالاخره یک بهره‌ای می‌بریم.)  



چرا این‌همه سفارش مؤمن شده‌است؟ چون مؤمن وصل به خداست، وصل به ولایت است؛ آن‌وقت می‌خواهد شما هم وصل به او شوید. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: دل او را خوش کردی، دل مرا خوش کردی، دل من و ائمه (علیهم‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را خوش کردی. همه این‌ها برای این‌است که مؤمن وصل به خداست. امیدوارم که همه‌شما این‌طور باشید. 



  یک مؤمن مردم را به کمال می‌رساند، به ولایت می‌رساند، به بهشت می‌رساند. حالا گذشته از این‌که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خدا و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌رسانند؛ خود مؤمن باعث خیر است. خود مؤمن طوری می‌شود که باعث برکات است. چرا می‌گویند اگر یک مؤمن داخل یک شهر باشد، به‌واسطه او آن شهر حفظ می‌شود؟ بابا! گذشتیم که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه (علیهم‌السلام) را بشناسید؛ بیایید یک مؤمن را بشناسیم. ما روی یک مؤمن آوردیمش، حالا چه‌کنم؟ من بیچاره‌ام. پس بیایید هم‌دیگر را بخواهیم، هم‌دیگر را چیز [حمایت] کنیم؛ اما چیزی در آن نباشد. اگر چیزی در آن باشد، خدا تو را به او واگذار می‌کند. می‌گوید: برو از او بگیر! یعنی تمام ابعاد تو باید روی حساب خدا باشد؛ تا حتّی من به شما گفتم: این چرخ آفرینش که دارد می‌گردد، به‌دست مؤمن می‌گردد. به‌دست مؤمن می‌گردد، روی خواست ولایت می‌گردد. ببینید من دارم چه می‌گویم؟ به‌دست یک مؤمنی که خدا معلوم کرده‌است، می‌گردد؛ اما به خواست ولایت است. اگر خواست ولایت نباشد، تمام چرخ از کار می‌افتد. توجّه فرمودید چه می‌شود؟ ببینید شما چطوری هستید. خودتان را نفروشید! این‌طرف و آن‌طرف نروید! مواظب چشم‌تان باشید! مواظب شکم‌تان باشید! مواظب خودتان باشید! 



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: این حرف‌ها [را] آدم خودش نمی‌زند، این حرف‌ها خودش می‌آید. اما ایشان می‌گفت: کسی است که آن‌جا دستش را می‌جَوَد، کارش دست‌جویدن است. این‌جا را دارد می‌فهمد. این‌قدر می‌گویم نیرویتان را خرج خدا کنید! می‌فهمد [که] چه نیرویی داشته‌است، چه وقتی داشته‌است، چه عمْری داشته‌است، چه فرصتی داشته‌است؛ اما رفته و جایی دیگر خرج کرده‌است. توجّه فرمودید؟ مثل این‌است که شما این پول‌هایی که دارید،  5 برمی‌دارید و آن‌ها را باطل می‌کنید و آن‌جا می‌ریزید. چقدر می‌توانید با این پول کار بکنید؟ حاجت برادر مؤمن را برآورده کنید؟ نمی‌دانم مؤمن را مهمان کنید. چقدر می‌توانید با این پول کار کنید و نکردید. عمرتان هم همین‌طور است. آیا ما توجّه کرده‌ایم؟ قربانت بگردم، فدایت شوم، عمرتان هم همین‌طور است. حرف را بشنوید! خیلی باید مواظب باشید! الآن بعضی از شما چه نیرویی داشته‌اید؛ دیگر نیرویتان کم شده‌است. دیگر نیروی شما برنمی‌گردد. یکی عمْر [و] یکی نیرو برنمی‌گردد. متوجّه هستید؟ الآن مثلاً در این مجلس کسی هست، من پنج، شش‌سال پیش از این او را می‌دیدم. چطور بود! چه قدرتی داشت! حالا آدم فرسوده می‌شود؛ آن‌وقت باید این فرسودگی را خرج امر بکنید! آن‌وقت آن‌جا دیگر شما فرسوده نیستید. آن‌جا چند هزار قدرت به شما می‌دهد؛ اما قدرت‌تان را باید خرج امر بکنید! توجّه فرمودید؟



  ما می‌خواستیم راجع‌به جلوه صحبت کنیم که این جلوه شما را به کجا می‌رساند؟ به تجلّی می‌رساند و جلوه پایین‌تر است؛ یعنی کسرتر است؛ آن‌وقت این جلوه را باید با عدالت صرف کنید! اگر جلوه را با عدالت خرج کردید؛[یعنی] صرف کردید، صحیح است. شما حدیث کساء را بخوانید که من بدون روایت و حدیث حرف نزده باشم؛ (نوار مرا غیر از شما کس دیگری هم گوش می‌کند، باید کسانی‌که عناد ندارند، طوری باشد که قبول کنند. بعضی افراد عناد ندارند؛ ولی من طوری صحبت می‌کنم که قبول کنند و اگر عناد داشته‌باشند، آن عناد پرده روی این می‌کشد و این‌را قبول نمی‌کنند؛ یعنی وارد دل‌شان نمی‌شود. عناد، لب دل‌تان نشسته‌است و نمی‌گذارد ولایت وارد دل‌تان شود؛ مگر این‌که آن‌را دور بریزید! آن «من» خودتان را دور بیندازید! وقتی عناد را دور بریزید، راه ولایت باز می‌شود؛ در دل‌تان تجلّی می‌کند.)  حالا در حدیث کساء خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که من همه این‌ها را برای شما خلق کردم. آیا آیه این‌طور هست یا نه؟ حالا این‌ها که به‌واسطه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلق شده‌است، به‌واسطه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) خلق شده‌است، به‌واسطه این پنج‌نور پاک و دوازده‌امام (علیهم‌السلام) خلق شد؛ آن‌ها در هر چیزی یک جلوه گذاشتند. توجّه فرمودید؟ یعنی در هر چیزی یک جلوه گذاشتند؛ آن جلوه ولایت است. 



قربان شما بروم! فدایتان بشوم! من دلم می‌خواهد از این به بعد به این نوار توجّه کنید! این گلابی را یک تجلّی [در آن] گذاشته‌است، در کشمش هم تجلّی گذاشته‌است، هر چیزی را که خدا به‌واسطه این‌ها خلق کرده‌است، در آن ولایت، یک تجلّی گذاشته‌است. متوجّه هستید؟ این در آن موضوع هست. گفتم که آن تجلّی یک‌حرف دیگری هست و آن‌وقت آن با این توأم با هم است. پس تجلّی با جلوه توأم با هم است؛ اما اگر شما این‌را با ولایت عمل کردید؛ آن‌وقت به تجلّی می‌رسید؛ پس اگر جلوه را  10 با امر همراه کردید، به تجلّی می‌رسید؛ پس باید اوّل چه‌کار کنید؟ اوّل جلوه می‌آید و بعد هر چیزی از این نفوذ دارد. شما ببینید الآن این کشمش به این خوبی را، این انگور به این خوبی را برمی‌دارید [و] شراب می‌کنید، یا مثلاً یک مِلْکی هست که غصبی است و حرام است. (إن‌شاءالله که در این‌جا پیدا نمی‌شود؛ اما ما می‌گوییم.)  این‌چطور شد؟ این جسارت به جلوه شد. چرا؟ به جلوه ولایت جسارت کردید. این‌را به شما داد، باید خدا را شکر کنید! باید نعمت خدا را شکر کنید! نیرو پیدا کنید! نیرویتان را خرج چه‌چیزی کنید؟ باید خرج امر کنید! فهمیدید؟ حالا اگر نکردید، هر چیزی در آن هست. مثلاً الآن شما باید بدانید این‌که جلوی شما هست، به جلوه بند است؛ یعنی یک جلوه در این وجود دارد. جلوه آن چیست؟ این‌که شکر خدا را بکنید! حالا اگر شکرانه کردید و خیلی درست اطاعت کردید، به تجلّی می‌رسید. این‌را تجلّی امضاء می‌کند، نه این‌که جلوه امضاء کند؛ پس شما با هر چیزی را باید با عدالت رفتار کنید! چرا به شما می‌گوید اسراف حرام است؟ چون به این بی‌عدالتی کردید. به چه‌چیزی بی‌عدالتی کردید؟ به جلوه بی‌عدالتی کردید. وقتی بی‌عدالتی کردید، چه می‌شود؟ حرام است. چرا؟ چون این باید نیروی خودش را تحویل بدهد. آخر، این‌هم مسئول است. آیا ما به این حرف‌ها توجّه می‌کنیم؟ این‌هم مسئول است؛ ولی شما مسئولیت آن‌را از بین بردید. چرا؟ چون در یخچال گذاشتید [و] گندیده شد. چرا؟ چون نیمه‌خور کردید و آن‌جا گذاشتید. چرا کردید؟



  به‌قول آقای فرحزاد که می‌گفت: خانواده‌ام می‌گویند: حاج‌حسین یک‌طوری صحبت می‌کند که ما داریم ناامید می‌شویم. گفتم: بابا! من شما را امیدوار می‌کنم. گفتم: سلام ما را برسانید و بگویید من دارم شما را امیدوار می‌کنم. خانم‌ها! من دارم شما را امیدوار می‌کنم. اسراف نکنید! من همین‌که هست می‌گویم، پس شما می‌خواهید چه‌کار کنید؟ چرا اسراف می‌کنید؟ خب، یک چادر داری، یک چادر این‌جوری هم داری، یک چادر دیگر از شوهرت بگیر! بده به یکی که ندارد. تو یک طلا می‌خواهی عوض شود، خب آن‌هم عوض شود. خب به‌فکر این‌هم باش! شما الآن یک‌خانه می‌سازید، من بعضی‌ها را می‌گویم: خدایا! خانه‌شان را کعبه قرار بده! بُت‌کده قرار نده! بارها من دارم دعا می‌کنم. جناب آقای‌مهندس را گفتم: إن‌شاءالله خانه شما کعبه باشد! عزیز من! فدایت شوم! خانه‌ات کعبه باشد، نمی‌خواهم اسمت را بیاورم. آن‌وقت از این‌خانه چه‌چیزی در بیاید؟ عیسی در بیاید. وقتی شما خانه‌ات را بُت‌کده کردید، چه‌چیزی از آن در می‌آید؟ خانم‌ها! چرا اسراف می‌کنید؟ خانم! شما که الآن به این‌خانه رفتی، از آن طلاها که داری، به یک‌نفر که ندارد بده! آقا! این طلاها را به شکرانه این‌که تو به این‌خانه آمدی، به یک‌نفر بده! شما اوّل آن خانه کوچک را یادت بیاید. خدا آقای آهنچی را رحمت کند! تا زمانی‌که زنده بود، یک توبره داشت، یک‌جایی گذاشته‌بود. می‌گفت: هر وقت می‌رفتم، می‌گفتم: آهنچی! تو این‌را کول می‌گرفتی، می‌رفتی و اطراف تهران تکه آهن جمع می‌کردی، حالا چند تا شاگرد  15 و کارگر و کلفت و نوکر را چه‌کسی به تو داده‌است؟ برو از او تشکّر کن! تا آخر عمرش این توبره آن‌جا بود. یک‌روز به او گفتند: آقای آهنچی! پول‌هایت تمام می‌شود، آخر تو پل زدی، پل مسیله را زدی؛ گفت: خدا را چطور شناختی؟ گفت: خدا این‌طور است و این‌طور. گفت: والله! من خدا را این‌طور شناختم: خدا هر دفعه یک توبره دارد، یک مقداری پول روی کول یکی می‌گذارد و از او بازخواست هم نمی‌کند. هر چقدر خرج کردی، کردی. گفت: من خدا را این‌طور می‌شناسم. حالا کول من گذاشته‌است. والله! خداشناسی این‌است؛ نه این‌که بیایند جمع بشوند و بگویند: ذکر کجا بگو یا ورد کجا بگو و مردم را اسیر می‌کنند. خودش ابیر است، یک عدّه را هم اسیر می‌کند. شما خودت ابیر هستی و یک عدّه را هم اسیر می‌کنی. خداشناسی که این‌نیست. خداشناسی این‌است که امر خدا را اطاعت کنید. ما مردم را اسیر کردیم. 



  عزیز من! حالا شکرانه کن! فلان‌آقا یک آیه قرآن خواند که آیه می‌فرماید: یک‌نگاه به پیشینیان بکنید! چه‌کسی سقوط کرد؟ چه‌کسی این‌طوری شد؟ شما تجربه بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را جلوی چشمت بیاور! عزیز من! فدایت بشوم! با تجربه کار کن! این حرف‌ها یک مقداری فکر می‌خواهد. گفت: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم
	
	دامن نبینم که در دامنش روم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بُوَد
	
	دامان توست که اتّصال به ماوراء بُوَد









بیا در دامن امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)! لااقل در دامن تجربه بیا! چرا از حضرت راجع‌به تجربه سؤال می‌کنند، می‌فرماید: تجربه مطابق علم است؟ نمی‌گوید مطابق سواد است، می‌گوید: مطابق علم است؛ یعنی یک مردی که تجربه دارد، باید به حرفش گوش بدهید!



  چرا می‌گوید: زمانی‌که به بزرگ‌ترها احترام نگذارید، عذاب نازل می‌شود؟ یعنی بزرگ‌ترها را احترام نکنید، الآن همین‌طور شده‌است. الآن یک پیرمردی که مثلاً پالتویش این‌طوری است، احترام نمی‌کنید، در هر مجلسی برود، او را مسخره هم می‌کنید. آن یارو که زُلفش را اردکی کرده، این‌طور کرده، آن‌طور کرده، با او بازی می‌کنند، شوخی می‌کنند، تحویلش می‌گیرند، این بیچاره بنده‌خدا را مسخره می‌کند. می‌گوید: عذاب نازل می‌شود؛ یعنی خدا این‌قدر بدش می‌آید. می‌گوید: بزرگ‌ترها و پیرمردها را احترام کنید؛ اما پیرمردی که در خط ولایت باشد؛ نه پیرمردی که در خط ولایت نباشد. ببینید دارم چه می‌گویم؟ پیرمرد خودش احترام ندارد، ابن‌سعد هم پیرمرد بود و برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه هم کرد، چرا اهل‌آتش است؟ چیزی که در ذات و وجود پیرمرد است، احترام دارد، باید احترام کنید! چرا احترام نمی‌کنید؟ گفت: عذاب خدا نازل می‌شود، زمانی‌که پیرمردها را احترام نکردید. ببینید، من پیرمرد را جدا می‌کنم. به‌دینم قسم! خدا می‌داند، می‌گوید: پیرمردها که خدا، خدا می‌کنند. روایت این‌طوری می‌گوید؛ یعنی پیرمردی که در مسیر خداست، احترامش کنید! آن [پیرمرد] من هستم، او را احترام کنید!



  الآن دیگر پیش‌آمد که من روایت آن‌را بگویم. خدا از هیچ‌چیز مثل قوم‌لوط بدش نمی‌آید. یکی نزول را می‌گوید [که] جنگ با من است، یکی این عمل را. الآن که إن‌شاءالله در ایران نیست! توجّه فرمودید؟ آقایان! کسانی‌که نوار من را گوش می‌دهند، ببین، توجّه بفرمایید! خدا هیچ‌شهری را در زمان آن قوم‌ها زیر و رو نکرده‌است، عذاب داخل آن نازل کرده‌است، یک قوم آب، یک قوم باد؛ اما زیر و رو کردن شهر غضب است؛ در این شهر، حیوان و گاو و گوسفند است. بس‌که خدا از این‌کار بدش می‌آید. حالا آن‌را زیر و رو کرد. روایت داریم؛ بروید بخوانید! گفت: یک پیرمردی به قَفا [پشت] خوابیده‌بود. جبرئیل عذاب را نگه‌داشت؛  20 آن‌وقت پیرمرد یک‌دفعه برگشت و گفت: یا صَنَم! [نام بُتش بود] خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: اگر [آن پیرمرد] می‌گفت «یا أحد»! خدا می‌گفت: شهر را پایین بیاورید! این حرف خیلی باعظمت است! یک پیرمرد باخدا غضب خدا را خاموش می‌کند. چرا پیرمردها را احترام نمی‌کنید؟   چرا پدر و مادرتان را احترام نمی‌کنید؟ یکی از رفقا می‌گوید: از پدر و مادر بگو! پدر و مادر چه حقّی دارد؟ خب، حقّ پدر و مادر همین‌است. شما فکر نکنید که حالا بازویتان این‌جوری شده، همچین می‌کنید! [آن] پیرمرد [هم] همین‌طور بوده‌است، او هم قدرت داشته‌است، او فرمانده بوده‌است. حالا من این‌جا افتادم و دلم می‌خواهد بالش جلو بیاید. بابا! من فرمانده بودم. تو چه‌چیزی بوده‌ای؟ حساب کن ببین چه‌چیزی بوده‌ای؟ حالا به کجا تو را رسانده؟ حالا هم دارد تو را می‌رساند. ببینید امام‌صادق (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما منتظر هستیم که دعای پدر و مادر در حقّ اولاد را مستجاب کنیم. حالا هم امام‌صادق (علیه‌السلام) خودش را در اختیار شما گذاشته‌است. می‌گوید: در حقّ اولاد دعا کن! ما مستجاب می‌کنیم. این‌قدر پدر تو را می‌خواهد، این‌قدر هم تو را می‌خواهد که می‌گوید: دعا کن! مستجاب شوی. عزیزان من! ببینید من به شما چه می‌گویم؟ فرمود: آخرالزّمان وقتی عذاب نازل می‌شود، همین می‌شود: یکی به امانت خیانت می‌کنند، یکی احترام بزرگ‌ترها را نمی‌گیرند. الآن این حرف‌ها خیلی فراوان شده‌است.



  ما مدیون دوازده‌امام،  چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستیم؛ چون‌که گفت: ما همه این‌ها را برای شما خلق کردیم. حالا آن‌ها که به‌واسطه آن‌ها خلق شدند، حالا این نباتات خلق شدند، حالا خدای تبارک و تعالی چه کرده‌است؟ یک جلوه‌ای در این قرار داده‌است؛ این‌ها را باید با عدالت خرج کنید! آن‌وقت اگر شما با عدالت خرج کردید، به تجلّی می‌رسید؛ اما باید اسراف نکنید و مواظب باشید  گفتم: در هر کاری یک نوری است، هرطور می‌خواهید حساب کنید! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، همه این‌ها را رعایت کنید! وقتی‌که مراعات کنید، به تجلّی می‌رسید. وقتی‌که به تجلّی رسیدید، تجلّی برای شما امریّه صادر می‌کند. وقتی امریّه صادر می‌کند، صفات‌الله به شما می‌دهد. چرا؟ چون جلوه را خرج امر کرده‌اید. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: ما صفات‌الله را پاسخ می‌دهیم. حالا صفات را به شما پاسخ می‌دهد. وقتی صفات‌الله را به شما پاسخ می‌دهد، به قلب شما تجلّی می‌دهد؛ آن‌وقت این هوا و هوس و دنیا و چیزها از دل شما بیرون می‌رود. وقتی‌که از دل شما بیرون رفت، آن ولایتی که در قلب شما هست، شما با آن نجوا می‌کنید؛ دیگر آن هوا و خیال و محبّت از دل شما بیرون می‌رود. وقتی‌که تجلّی کرد، آن یک نوری است که ظلمت را از دل بیرون می‌برد.  25 وقتی ظلمت را از بین برد، خودش جایگزین می‌شود، وقتی خودش جایگزین شد، در اشیای شما و گوشت و پوست شما دخالت می‌کند و وقتی دخالت کرد دیگر از گناه لذّت نمی‌برید، از معصیت لذّت نمی‌برید. 



به‌وجود پیغمبر! من یک‌موقع که این زن‌ها را می‌بینم، یک گاو سیاه می‌بینم. اصلاً نه این‌که من ذرّه‌ای تکان بخورم، اصلاً به گاو جسارت کردم، این‌قدر من بی‌علاقه هستم. چرا؟ چرا بشر این‌جوری می‌شود؟ تو را این‌جوری می‌کنند؟ تجلّی باعث شده هوا و هوس را بیرون برود. به حضرت‌عباس! خدا می‌داند که چقدر راحت می‌شوید؛ یعنی به‌غیر ائمه (علیهم‌السلام)، به‌غیر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، به‌غیر قرآن چیز دیگری در وجود شما نیست که ببینید. چشمی ندارید که ببینید. اگر به این برسید، می‌فهمید که من راست می‌گویم یا نه. امیدوارم اگر همه‌شما به این رسیدید، زیادش کند و اگر نرسیدید برسید.



  یک‌چیزی بگویم؛ اما جوان‌ها این‌را از من یاد نگیرید. این برای شما نیست. من گاهی اوقات می‌گویم مرا در خودتان پیاده نکنید! حرف مرا قبول کنید! اما اگر مرا در خودتان پیاده کنید، خانم‌ها از دست من ناراحت می‌شوند و می‌ترسم نفرین کنند و گرفتار شوم. به ارواح پدرم! من خیلی باقدرت بودم. هر چه قدرت باشد، شهوت هم زیاد است. من گاهی ماه به ماه طوری می‌کردم، چیزی می‌دادم که این‌جا نروم. می‌دیدم اگر بروم، یک‌ذرّه حال من عوض می‌شود. در جوانی مواظب آن حالم بودم؛ اما شما شب‌جمعه بروید! این‌کار را نکنید! این مال شما نیست. زمان فرق کرده‌است. آن‌زمان مردم رویشان را می‌گرفتند. مادر من، بیچاره، بنده‌خدا روی پای یک زن رفته‌بود، آن‌زن توی گوشش زده‌بود. گفته‌بود: فلان‌فلان‌شده! حداقل یک‌ذرّه رویت را باز کن تا جلوی پایت را ببینی! گفتم: جوان‌ها از من یاد نگیرید و بروید! (صلوات بفرستید.) 



من می‌دیدم که نجوای من با خدا یک‌ذرّه کم می‌شود. یک‌چیزی می‌گویم [و] یک‌چیزی می‌شنوید. چنان آن نجوا در قلب آدم تجلّی می‌کند که از حلال خودش هم جلوگیری می‌کند؛ اما من این‌را [هم] بگویم: روایت داریم اگر کسی در آن‌کار با هم سازش کند، به شماره‌های آن مویی که آن‌زن و این مرد دارند، غسل بکنند، ملائکه برای آن‌ها طلب‌مغفرت می‌کنند؛ اما وقتی‌که عشق این‌طوری آمد، دیگر آدم ثواب آن‌را هم نمی‌بیند. من احمق بودم؛ ولی شما احمق نباشید! می‌گفت: اگر یکی احتیاج داشته‌باشد، (شما یادتان نمی‌آید. قربان‌تان بروم! والله! من خیلی شما را می‌خواهم. آن‌موقع وقتی‌که ما می‌رفتیم، این ناودان‌ها که یخ زده‌بود، یک‌ماه باقی بود، تمام دست‌های ما زخم می‌شد.  30 این‌قدر برف می‌آمد، این‌طرف و آن‌طرف کوچه پیدا نبود.)  حالا یک حوض ماسیده و آن آدم می‌خواهد نماز شب بخواند. این یخ به این مهمّی را بشکند و برود غسل کند. او به آن احتیاج داشته‌باشد. ملائکه می‌گویند: «هذا احمق» برو بابا! او به تو کار دارد. بیشتر این مقدّس‌ها احمق هستند. توجّه فرمودید؟



  رفقای‌عزیز! می‌خواستم به شما بگویم که تمام اشیای این خلقت به‌هم اتّصال است. قربان‌تان بروم، ببینید حرف ما در جلوه بود. مثلاً هر اشیایی خودش ذاتاً یک جلوه‌ای دارد. مثلاً من یک‌موقع اشاره کردم: عثمان مگر قرآن نمی‌نویسد؟ قرآن کلام خداست که دارد می‌نویسد. دیگر از کلام خدا بالاتر است؟ آن بالاتر است یا فقه و اصول؟ آن بالاتر است یا کتاب‌نوشتن شما؟ آن بالاتر است یا حرف‌های شما؟ چرا در این حرف‌ها خُرد نمی‌شوید؟ عزیز من! در این حرف‌ها خُرد شوید! من بارها گفته‌ام: من را نبینید! حرف را ببینید! عثمان دارد قرآن می‌نویسد، قرآن کلام خداست و به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌نویسد. چرا اهل‌جهنّم است؟ پس او جلوه ندارد؛ چون‌که قصد او خدا نیست. شما اگر قصدتان خدا باشد، این اشیاء به شما جلوه می‌دهد. چرا عثمان اهل‌جهنّم است؟ چون جلوه ندارد و آن‌را با عدالت نمی‌نویسد و با خباثت می‌نویسد. درست‌است که دارد قرآن می‌نویسد و خیلی هم محترم است؛ اما با عدالت نمی‌نویسد و حقّ ولایت را غصب می‌کند. شما نباید حقّ کسی را غصب کنید. شما باید در هر چیزی عدالت داشته‌باشید! اگر در هر چیزی عدالت داشته‌باشید، هر چیزی سازندگی پیدا می‌کند. اگر عدالت داشته‌باشید، آن‌وقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من صفات‌الله را پاسخ می‌گویم. صفات‌الله را برای چه پاسخ می‌دهد؟ برای عدالت پاسخ می‌دهد؛ چون‌که عدالت خواست خداست؛ پس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به خواست خدا دارد صفات‌الله می‌دهد. قربان‌تان بروم؛ پس امیدوارم در هر شیئی مواظب عدالت باشید! عدالت را در خودتان پیاده کنید! در خانواده‌تان هم پیاده کنید! در همه‌جا پیاده کنید! 



  (آدم می‌ترسد یک‌حرفی بزند درست نباشد.)  چرا می‌گوید: زن نباید حاکم باشد؟ الآن به زن‌ها حاکمیّت داده‌اند، کار به این‌ها داشتند. حاکمیّت را روی عناد و کار خودشان به آن‌ها داده‌اند؛ چون عدالت زنان کم است؛ اما به شما می‌گوید: با این خانم با عدالت رفتار کنید! اگر او عدالت ندارد، شما با او عدالت‌فرسا باشید! باباجان من! آرام بگیر! بابا! شما خودسازی کنید! من جسارت کنم؛ به خودم می‌گویم. همسر من که دیگر از عایشه بدتر نیست؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عایشه گفت: حمیرا! با من حرف بزن! دارد او را تحویل می‌گیرد. خانمِ خودتان را تحویل بگیرید! این‌طوری ساخته شده‌است که شما به جهنّم نروید. با هم بسازید! رفیق باشید! ما روایت داریم، من بی‌حیایی نمی‌کنم؛ شما اگر با همسرتان مطابق نباشید، این جاذبه باید بین شما باشد؛ وگرنه فرزندی که به‌دنیا می‌آید، لت و لوث می‌شود. اغلب این بچه‌ها که لت و لوث می‌شوند، جاذبه نبوده‌است؛ یک‌طرف ناراضی بوده‌است.  35 عزیز من! جاذبه داشته‌باشید! با هم خوب باشید و رفیق باشید! من به قربان بعضی‌ها بروم. یک‌وقت می‌گفت: پنجاه‌هزار تومان خرج می‌کنم که شبم به‌هم نخورد. منِ بی‌عقل توی شب بودم. گفتم: نجوای شب من به‌هم نخورد، نجوایی که با خدا دارم، به‌هم نخورد. حالا تو بیچاره! هم مرتّب حرف می‌زنی که چرا این حرف را گفتی؟ تو این‌را نباید بگویی، نمی‌دانم تو چه‌کار کردی؟ بابا! وِل کن! نیرویت را خرج نکن! آرام بگیر! گذشت کن! چقدر خدا از تو گذشت کرده‌است؟ تو هم با خانمت گذشت کن! رفیق باشید! ببینید مشترک است؛ او هم باید همین‌طور باشد. خانم‌عزیز! اگر مرد آمد و اوقاتش تلخ است؛ حالا یا بی‌پول است، یا یکی او را ناراحت کرده‌است، یا یک حسابی داشته‌است، الآن ناراحت است؛ اگر از درِ خانه وارد می‌شود، خانم! شما او را تحویل بگیرید! یک‌موقع می‌خواستند یک کارخانه بیاورند، هر موقع که کارخانه آوردند، مردم نامردی کردند. خدا یک حاج‌مرتضی بود، بیامرزد! گفت: همه‌شما بیایید! همه آمدند. گفت: به‌جان زن‌هایتان قسم بخورید که ما خیانت نکنیم. یک‌نفر گفت: حاج‌مرتضی! برای چه؟ گفت: می‌روم به زنت می‌گویم [که] این تو را نمی‌خواست، آن‌جا قسم خورد و دارد نامردی می‌کند. پس عزیزان من! بالأخره کم و زیاد هست، قدردانی کنید! رفیق باشید! خوب باشید!



  عزیزان من! من دلم می‌خواهد که شما هم ولایت را ترجیح بدهید و هم عدالت را. من این مطلب را یک‌طرزی می‌خواهم بگویم که خودم بفهمم. شما خیال کنید همه این خلق، الآن اگر خارج هم بروید، همین‌است؛ کانادا هم بروید، همین‌است؛ انگلستان هم بروید، همین‌است؛ تمام خلق را یک‌طرف بگذارید! ببین، الآن آستانه در کجاست؟ تمام خلق این‌طرف است؛ آنچه که خلق هست، این‌طرف هست؛ تا حتّی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌طرف هستند، خدا و ائمه (علیهم‌السلام) این‌طرف هستند. شما با این‌طرف باش! چه‌کار به آن‌ها داری؟ خب، این‌جا که با آن‌ها هستید، آن‌وقت آن‌طرف هم شما را آن‌جا می‌برد. امر این‌ها را که اطاعت کنید، شما را به آن‌جا می‌برند. اصلاً خلق را باید منها کنید! اگر بشر خلق را منها نکند، صحیح نیست. حالا باید تولید خلق را احترام کنید، یعنی‌چه؟ یعنی باید صادرات او را احترام کنید! من به ارواح پدرم! نمی‌خواهم بگویم: اگر یک‌چیزی بدهد، من که چیزی نمی‌خواهم. من یک وقت‌ها، نصف‌شب بلند می‌شوم و می‌گویم: خدایا! روزی فقرا را بده! خدایا! مال او را به او برگردان! دست سخاوت او را تهی‌دست نکن! خدایا پول او به جیب بعضی افراد نرود! این‌قدر دعا می‌کنم. من که خلق‌پرست نیستم، صفات او را می‌خواهم. شما باید صفات خلق را بخواهید! نه خلق را. آن یکی وابسته به جمالش می‌شود، آن یکی وابسته به دارایی‌اش می‌شود، آن یکی وابسته به ریاستش می‌شود؛ هر کسی برود یک گرفتاری برای خودش درست کند. هر کسی از این خلق یک بُت برمی‌دارد و به این‌طرف می‌آورد. قربان‌تان بروم، این اشتباه‌است، چرا این‌کار را می‌کنید؟ او خودش بیچاره‌است. پس نگاه شما باید به خدا و ائمه (علیهم‌السلام) باشد، نگاه شما به معنی قرآن باشد، نگاه شما به عدالت باشد؛ آن‌وقت آن‌ها شما را به ماوراء می‌رسانند. چرا خدا می‌گوید: به هر کجا امیدوار هستید، به عزّت و جلالم! امیدواری شما را قطع می‌کنم. چقدر به این‌مردم امیدواری داریم؟  40 عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، به این‌طرف بیایید!



  عدالت را مراعات کنید! گفتم: هر چیزی یک جلوه‌ای دارد، دوباره تکرار می‌کنم. شما الآن که درِ دکّانت نشسته‌اید، با چه‌کسی هستید؟ با چه جلوه‌ای دارید زندگی می‌کنید؟ ببینید تا یک خیال بد کردید، کج شدید، خراب کردید؛ پس شما باید دائم در امر باشید، اگر هم می‌خواهید توجّه کنید؛ خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم همین را می‌گوید. می‌گوید: اگر تمام پرده‌های عالم کنار برود، به یقین من اضافه نمی‌شود؛ پس یقین شما هم باید با این حرف‌ها ثابت باشد. توجّه فرمودید؟ 



  بداخلاقی نکنید! با مردم خوش‌اخلاقی کنید! مردم اخلاق از شما می‌خواهند. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! توجّه فرمودید؟ ببینید زندگی شما چقدر شیرین می‌شود. والله! بالله! من دلم می‌خواهد هم زندگی شما خوب باشد و هم نیروی شما خوب باشد. یک‌زمانی پشیمان می‌شوید. من الآن پیرمرد شدم، یاد نیرویم می‌افتم. والله! بالله! من بی‌عقل کار نکردم. از جوانی‌هایم دارم می‌گویم، هر کاری کردم برای خدا کردم. همیشه می‌خواستم حرکت کنم، خدا را می‌دیدم و حرکت می‌کردم. به حول و قوّه خدا حرکت می‌کردم، به حول و قوّه خدا جایی می‌رفتم، به حول و قوّه خدا حرف می‌زدم، به حول و قوّه خدا امر را اطاعت می‌کردم؛ در هر کجا بودم. شما باید این‌طور باشید!   شما حساب کنید! یک‌ساعت، نیم‌ساعت جایی می‌روید و حرف می‌زنید، چه فایده‌ای دارد؟ اصلاً شما باید از حرف بی‌جا فرار کنید! عزیز من! چرا داخل می‌شوید؟ از حرف بی‌جا فرار کنید! چه فایده‌ای دارد؟ آن‌موقع درست‌است. جایی‌که به شما گفته‌است که نروید، آن‌جا برای شما باید زندان باشد. والله! بالله! اگر در بهشت به‌غیر از حرف ولایت باشد، بهشت برای من زشت است. به‌دینم! راست می‌گویم. این‌قدر که شما می‌آیید و من حرف ولایت می‌زنم، به‌قرآن! من به فردوس هم نمی‌دهم. چرا؟   ما باید با ولایت نجوا کنیم، ما باید زیر سایه ولایت باشیم، ما باید سایه ولایت از سرمان کم نشود. چرا زیر سایه کس دیگری می‌رویم؟ چرا علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا وجه‌الله»؟ شما باید دائم زیر سایه وجه علی (علیه‌السلام) باشی، وجه ولایت باشی، نه وجه خلق. چرا زیر سایه وجه خلق می‌روی؟ ما [اگر] هنوز این‌طوری نباشیم، از غیر خدا و غیر ولایت لذّت می‌بریم. ما باید طوری باشیم که لذّت از غیر ولایت نبریم. چطور باشیم؟ هر کجا حرف از ولایت است، حرف خوب است؛ مثلاً الآن ببینید چقدر دارد شما را تشویق می‌کند؛ می‌گوید: اگر یک مؤمن را به زیارتش بروی، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را دارد؛ چرا؟ می‌گوید: من را زیارت می‌کند. چرا می‌گوید: اگر یک‌نگاه این‌طوری بکنی، چشمت را کور می‌کنم؟ چرا می‌گوید: اگر این نگاه به آن کردی (اسمش را از بس‌که بدم می‌آید، نمی‌گویم.)  گناه ابن‌ملجم را به شما می‌دهند؟ چون شما از این‌جا خارج شده‌اید و به آن‌جا رفته‌اید. عزیز من! خدا نمی‌خواهد که خارج بشوید. خدا می‌خواهد شما را داخل کند. خدای تبارک و تعالی دارد به تو نشان می‌دهد. می‌گوید: ای خلقت! شما بدان من به‌غیر از علی (علیه‌السلام) هیچ‌کس را در خانه‌ام راه نداده‌ام. چه‌کسی را راه داده‌است؟ جسارت کنم؛ بچّه کوچولو را راه داده‌است! این کوچولو نیست،  45 این خلقت است. علی (علیه‌السلام) که کوچولو نیست؛ این خلقت است که راه داده‌است. می‌گوید: بی‌عقل! کسی را راه نداده. تو چه‌کسی را و چقدر به خانه‌ات راه می‌دهی؟ تلویزیون را راه می‌دهد، ویدیو را راه می‌دهد، از این‌چیزها هم درآمده‌است؛ خودش می‌خواهد بازی کند، می‌گوید: برای بچّه خریدیم؛ شما خودت می‌خواهی بازی کنی. حالا اسمش را نمی‌آورم که یاد بگیرید؛ ولی بعضی از شما بلد هستید. قبلاً من یادم است، به بچّه می‌گفت: اگر این آیه را بلد باشی، من چند تومان به شما می‌دهم. اگر نمازت را بخوانی، چند تومان به شما می‌دهم. اگر فلان مسأله را بلد باشی، چند تومان به شما می‌دهم؛ همین‌طور دائم داشت پول داخل صندوق امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌انداخت؛ حالا شما داخل صندوق شیطان می‌ریزی، چرا می‌ریزی؟ قبلاً داخل صندوق خدا می‌ریختند؛ من یادم هست. والله! من یادم هست. بروید از پدرتان بپرسید که همین‌طور بوده‌است یا نه؟ حالا زمان فرق کرده‌است و این‌چیزها را از ما گرفتند. این بازار مسلمین خدا می‌داند تا قرآن نمی‌خواند، مشتری را راه نمی‌انداخت. 



  حالا وقتی شما از این‌جا به تجلّی رسیدید. گفتیم در جنگ صفّین معاویه یک نقشه‌هایی ریخت؛ خیلی پول داد؛ یعنی به‌طوری این لشکر را محاصره کرد و پول داد؛ یعنی گفت ما علی (علیه‌السلام) را با این جمعیّت کم شکست دهیم. حالا خدعه کرد؛ وقتی خدعه کرد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جلو ی خدعه او را گرفت و او فهمید. یک‌وقت دید تمام لشکر فرار کردند. به عمروعاص گفت: مرتیکه! ما چند وقت است که این‌کار را کردیم. گفت: قسم به خدا، ردّ هر کدام از ما یک علی بود. گفت: همه ما از ترس علی فرار کردیم. این‌جا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار کرد؟ تجلّی کرد. پس امام تجلّی دارد؛ یعنی آن تجلّی، خودش علی (علیه‌السلام) درست می‌کند. اگر شما هم بروید و حرف را اطاعت کنید، خدا به شما تجلّی می‌دهد. شما چه‌چیزی درست می‌کنید؟ شما یقین درست می‌کنید. شما یقین به این حرف‌ها درست می‌کنید، یقین به‌قرآن پیدا می‌کنید، یقین به ولایت پیدا می‌کنید؛ دید ولایتی من این‌است: آن یقین، دنبال تجلّی که شیطان به شما می‌دهد، می‌دود. همین‌سان که معاویه شیطان بود و این‌کار را کرد، شیطان هم این‌کارها را می‌کند. کسی‌که تجلّی داشت، دنبال این‌ها می‌دود و تمام این‌ها را خنثی می‌کند. به‌دینم! راست می‌گویم؛ تمام آن‌ها را خنثی می‌کند، تمام آن‌ها را از جان تو دور می‌کند، تمام آن‌ها را از دل تو دور می‌کند. بیا باباجان! این‌جا را درست‌کن! کجا را درست کند؟ وقتی‌که یقین به ولایت داشته‌باشد، خنثی‌کننده همه آن‌هاست. آن تجلّی کند و از بین می‌برد.  50 معاویه را چه‌کار کرد؟ تجلّی کرد و همه را فراری داد. تمام گناهان را فراری می‌دهد. خیلی قدر این حرف را بدانید! تمام این‌ها فرار می‌کنند. آن تجلّی که نباشد، آن می‌آید و این‌جا جا باز می‌کند. آن‌که باشد که جا باز نمی‌کند. والله! این نور است و ظلمت را راه نمی‌دهد. عزیز من! یک‌مقدار روی این حرف‌ها فکر کنید! آن [تجلّی] باشد، اصلاً ظلمت را راه نمی‌دهد. وسوسه شیطان، ظلمت است، این‌کارها شیطانی است. مرتّب می‌گوید: این‌کار را بکن! این‌کار را بکن! اصلاً این تجلّی نمی‌گذارد که در وجود تو داخل شود، متوجّه هستید؟ من یک وقت‌ها خوابیدم، می‌بینم یک‌چیزی یک‌طوری می‌آید. یک‌مرتبه می‌گویم: گم‌شو! می‌فهمم شیطان است. اصلاً وجود تو یک وجودی می‌شود که کار غیر حقّ را، غیر امر را، غیر خدا را، غیر امر قرآن را، غیر امر را؛ «گم‌شو» می‌گوید. حامی تو می‌شود. ولایت از تو دفاع می‌کند، ولایت از تو حمایت می‌کند. عزیز من! به حرف من گوش کن؛ اما تجلّی این‌باشد، تجلّی ولایت، شیطان را دور می‌کند؛ من که قدرت ندارم.



  تکرار می‌کنم: در مقابل ولایت باید صغیر باشید، یتیم باشید؛ [آن‌وقت] دست شما را می‌گیرد. روایتش این‌است: خدا از یک‌چیزی که خیلی بدش می‌آید، این‌است که کسی مال بچّه یتیم [را] هدر دهد؛ خدا می‌گوید: دلش را مملوّ آتش می‌کنم. خدا حمایت از یتیم می‌کند؛ خب، شما هم یتیم باشید! قدرت را کنار بگذارید! ببینید روایت دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید: دلت را مملوّ از آتش می‌کنم، هیچ‌دعای تو را مستجاب نمی‌کنم. چنان خطرناک می‌شود که نگو! خدا باد را در اختیار سلیمان گذاشت، آب را در اختیار او گذاشت، طیور را در اختیار او گذاشت؛ سلیمان یک قدرتی داشت؛ اما ببینید قدرت چطور کرنش کرد. حالا آفتاب بود، به طیور گفت: بالای سر من بپرید! یک‌دفعه دید پریدند، (آن‌هم باز یک‌حرفی دارد. می‌ترسم بگویم یک‌مقدار درست نباشد؛ وگرنه می‌گفتم.)  حالا دارد می‌پرد، یک‌دفعه دید همان که گفت طیور روی سر من بپرید! همان‌جا خدا گوشش را مالید. پیغمبر است و عصمت دارد، من نمی‌خواهم به عصمت جسارت کنم، من می‌خواهم «من» را از وجودتان بیرون ببرید! من نمی‌خواهم جسارت کنم، این‌را بفهمید، به‌من زنگ بزنید و بگویید تا جواب‌تان را بدهم؛ وگرنه جسارت به سلیمان است. حالا می‌گردد. این خودش یک‌چیزی برای او شد. حالا دید هدهد نیست. گفت: اگر با [برای] یک امری مهمّی نرفته‌باشد، عذابش می‌کنم. رفت و حرف بلقیس را آورد. توی قرآن است. حالا گفت: چرا رفتی؟ گفت: رفتم. این‌قدر به خودت باد نکن! کسی است که همه جانش طلاست؛ خبر آورد. گفت: تو را عذاب شدیدی می‌کنم، [گفت:] تاج و تخت تو را به باد می‌دهم. گفت: چطور؟ گفت: به خانه بچّه صغیر می‌روم و بال‌هایم را می‌کنم و می‌آورم می‌ریزم. سلیمان کرنش کرد؛ آرام گرفت. این‌قدر خدا بچّه یتیم را می‌خواهد. شما هم یتیم باشید تا شما را بخواهد، تا دست‌تان را بگیرد. ببینید سلیمان چه‌کار کرد؟ آیا قرآن خواندید، فهمیدید یا [فقط] خواندید؟  55 ببینید با او چه‌کار کرد؟ قربان‌تان بروم، دست‌تان را می‌گیرد، یتیم باشید! فقیر باشید! عزیزان من! فدایتان بشوم. ببینید، من حمایت خدا را برای شما افشا کردم. بیایید اگر «من» دارید، کنار بگذارید! عزیزان من! یتیم سخی باشید؟ اصلاً این‌که گفت: روی سر من بپر! به عقیده من یک‌چیزی بود. ببین، علی چه می‌گوید: «أنا عبد، أنا ضعیف، أنا محتاج»؛ پیغمبر می‌خواست این بشود، حالا این شد. حالا ببینید خدا او را چه‌کار کرد؟ آخر قدرتت را نناز! والله! خدا گوش تو را می‌مالد، چه‌کار می‌کند؟ لذّت را از شما می‌گیرد، کیف را از شما می‌گیرد، فکر و خیال در جان شما می‌ریزد، تا صبح خواب‌تان نمی‌برد، بیچاره‌تان می‌کند؛ آرام بگیرید. 



  عزیز من! بیایید دست یک بیچاره‌ای را بگیرید، یک بیچاره‌ای را نوا کنید، قدرت خودت را در مقابل قدرت خدا بشکن! کجا قدرت خودت را می‌شکنی؟ در مقابل پدر و مادرتان بشکن! حالا پدرت یک‌چیزی گفته‌است. حالا یک تندی کرده‌است، شما قدرت‌تان را بشکن! آرام بگیر! اگر قدرت خودت را در مقابل پدر و مادر شکستی، در مقابل خدا شکستی. قربان‌تان بگردم، سر به پدر و مادرتان بزنید! الآن منزل شما یک‌جای دیگر هست، امروز جمعه شده‌است. ببین، الآن چه‌چیزی نو [باری] است: دو کیلو گلابی بخرید. وقتی پدرتان مستحقّ نیست، ببرید! پدرت مستحقّ لطف شماست، مستحقّ عنایت شماست، مستحقّ محبّت شماست؛ پدر شما مستحقّ نیست؛ اما باید این‌کار را بکنید! اما اگر مستحقّ بود که دیگر درجه عالی است. کجا می‌روید دنبال رفقایی که زُلف‌هایشان را یک‌طرف کرده‌اند؟ شما فکر می‌کنید من نمی‌دانم؟ کجا می‌روید؟ کجا شب قول دادید که صبح بروید؟ به خدا قول بدهید! به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قول بدهید که من می‌روم به پدر و مادرم سر بزنم. من امر او را اطاعت می‌کنم. دارم می‌روم که به یک دوست فقیری سر بزنم. من به قربان بعضی افراد بروم. خدا می‌داند همه‌شما خوب هستید، همه‌شما عنایت دارید. امروز یک عنایتی شده‌است. یک‌نفر گوشت آورد و در زد و گفت: من صدقه برای پدر و مادرم داده‌ام. اگر من یک‌ذرّه از این‌را خوردم، از شراب برای من حرام‌تر باشد. حالا اگر این‌را نمی‌گفت، من می‌گفتم شاید نذر است و یک مقداری از آن‌را برمی‌داشتم. من نذر را برمی‌دارم؛ ولی این‌ها را که برنمی‌دارم. اما خدا می‌داند که من چقدر خوشحال شدم. 



  یک صحبتی می‌خواهم با شما بکنم که قدری پیچیده است. ببینید این علمی است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) وقتی برادرش آمد و به او [پولی] نداد و آهن را داغ کرد و این‌جایش گرفت، این دستش بیت‌المال بود. حقّ نداشت بیت‌المال را به کسی بدهد، در صورتی‌که تمام خلقت به امر او است، باید مساوی بدهد؛ اما اگر مال خودش بود، می‌توانست بدهد؛ یعنی‌چه؟ بیت‌المال را حقّ ندارد بدهد؛ یعنی‌چه؟ اگر رفقا یک‌چیزی این‌جا می‌آورند، من حساب می‌کنم که بیت‌المال را حقّ ندارم تصرف کنم؛ طبق عدالت رفتار می‌کنم. این‌ها را نوید در قلب من داده‌است؛  60 اما شما مال خودتان را می‌توانید کم و زیاد به کسی بدهید؛ یعنی شما الآن می‌توانید بیست‌تومان به یکی بدهید، پنجاه‌تومان به دیگری بدهید، صد تومان به یکی‌دیگر بدهید؛ مال خودتان را می‌توانید این‌کار را بکنید؛ اما حقّ ندارید بیت‌المال را به کسی بدهید. این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ فردا، خدا پدرتان را در می‌آورد. حالا این حرف را از کجا می‌گویید؟ خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با زحمت رفته‌است و باغ درست کرده‌است؛ تا حتّی به یک‌نفر داد. به او گفتند: آقا! این [مال] دارد و به او دادید. گفت: خدا مثل تو را زیاد نکن! فوری به او نفرین کرد. اوّلاً این حرف را [که] زد، به عقیده ولایت من دو عیب داشت: یکی از عیب‌ها این‌بود که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خلق حساب کرد و گفت نمی‌داند؛ یکی هم این‌که اختیار مالش را دارد، چرا شما فضولی می‌کنید. قشنگ است؟ 



حالا ببینید زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ از عبادت خودش به شیعه‌هایش می‌دهد. اگر سه‌روز، سه‌روز، گرسنگی می‌خورد، به یتیم و اسیر و مسکین می‌دهد، حالا از ثواب خودش هم می‌دهد. 




سخن پایانی


	پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وقتی می‌خواست که از دنیا برود، سلمان پیش او رفت و گفت: آقا! این‌همه برای آخرالزّمان صحبت می‌کنید، ما در آن‌وقت، آخرالزّمان؛ یعنی الآن چه‌کار کنیم؟ گفت: سلمان! انجام واجبات، ترک محرّمات، انتظار الفرج، برو کنار. یا سلمان! اگر این‌قدر قدرت پیدا کردی که قدرت جهانی داشتی، علی (علیه‌السلام) از جهان بالاتر است و به طرف علی (علیه‌السلام) برو!


	یکی‌دیگر این‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: آخرالزّمان هر کسی‌که دینش را حفظ کند، با من، در درجه من است. تو اگر کنار رفتی، دینت را حفظ می‌کنی، اگر کنار نرفتی دینت را حفظ نمی‌کنی؛ پس اصل این‌است که کنار بروی و در کارهای دنیا شرکت نکنی، برو کنار!


	یکی‌دیگر این‌است باید سخی باشی. اگر سخی باشی؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: در عرش خدا یک بعدی است که جای سخاوت‌مندان است. کسی‌که سخی است، وقتی می‌میرد به آن‌جا که عرش خداست، او را می‌برند؛ پس معلوم می‌شود که سخاوت خیلی خوب است. حالا حتّی‌الإمکان، نگو من ندارم، همان کم هم سخی باش!


	یکی‌دیگر این‌که اگر حاجت برادر مؤمن را برآورده کنی؛ خدا ثواب هفتاد حجّ و هفتاد عمره به تو می‌دهد. این‌که می‌گوید: کنار؛ نه این‌که کنار بروید و هیچ‌کاری نکنید؛ یعنی این‌که از دنیا و هوا و هوس دنیا کنار بروید، نه این‌که کنار بروی و منزویّ باشی.


	الآن شما از این‌کار پرهیز کنید! این‌که می‌گویم برو کنار؛ یعنی از این‌کارها پرهیز کنید! از این‌کارها کناره‌گیری کنید! شما را خدا هدایت می‌کند، از این کارهای قوم‌لوط کنار بروید! خدا شما را هدایت می‌کند.


	خیلی مشکل است، هفتاد هزار نفر به طرف عمر و ابابکر رفتند، پنج‌نفر نرفتند؛ سلمان، اباذر، میثم، مقداد و عمّار یاسر. شما ششمین نفر باشید. برو کنار!


	به هر قیمتی است حاجت برادر مؤمن را برآورده کن! حاجتی که برآورده کنی، آن حاجت خود توست. برو به هر قیمتی که هست حاجت یک برادر مؤمن را برآورده کن! اما فکر تو این نباشد که حاجت او را برآورده کنی، با تو باشد؛ آن دیگر حاجت مؤمن نیست، حاجت خودت را برآورده کردی. باید به‌فکر این باشی که حاجت یک مؤمن را برآورده کنی، توب فکر خودت نباشی که از آن استفاده کنی. در این فکر باشی که خدا گفته‌است و تو داری امر خدا را اطاعت می‌کنی. بیشتر مردم وقتی از یک‌نفر حاجت برآورده می‌کنند، می‌خواهند با او باشند، این حاجت خودت است، حاجت برادر مؤمن نیست که ثواب داشته‌باشد؛ این عوض ثواب، گناه هم دارد. خیلی افراد هستند.




یا علی







حج 80

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد، الرّسول‌المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ما باید اندیشه داشته‌باشیم، فکر داشته‌باشیم، هر کسی در هر مقامی هست، هر کسی در هر پُستی هست، باید فکر داشته‌باشد. آقای‌دکتر باید فکر داشته‌باشد، مهندس فکر داشته‌باشد، عالِم فکر داشته‌باشد، تمام این‌ها باید فکر داشته‌باشند؛ یعنی فکر با تفکّر، تفکّر داشته‌باشند، بدانند ما از برای این‌جا خلق نشده‌ایم، ما از برای یک‌جای دیگر خلق شده‌ایم، امیدوارم که زندگی همه‌تان، زندگی شیرینی باشد، یعنی خیلی شیرین باشد، خیلی خوب باشد، در هر ابعادی خوب باشد؛ اما این‌جا دنیا پرورش‌گاه است، شما اولاد پرورش می‌دهی، خودت را هم باید پرورش بدهی؛ یعنی ما از برای جای دیگر خلق شده‌ایم. قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، ببین، من دلم می‌خواهد تفکّر داشته‌باشیم، فکر داشته‌باشیم، خواهشمندم از این‌ها که نوار من را می‌شنوند، یک اندازه‌ای توجّه داشته‌باشند؛ نه این‌که خودش این‌جا باشد، فکرش جای دیگر باشد، اغلب مردم در مجالسی که می‌روند، خودشان حاضرند، فکرشان حاضر نیست، قربانت بروم، فدایت بشوم، فکر، کارساز است.



  الآن آقایانی که این‌جا تشریف دارند یا هر کسی نوار من را می‌شنود، باید این‌جوری باشد، این‌جا مثلاً عمْر بنده معلوم شده‌است، عمْر شما معلوم شده‌است، شصت‌سال، هفتاد سال، نمی‌دانم چهل‌سال، صد سال، تا نه‌صد سال هم داریم، نوح نه‌صد سال عمر کرد، آخرش کجا رفت؟ آخرش باید در ماوراء برود، آن‌جا دیگر روایت داریم، می‌گوید به‌اصطلاح، سرِ آن عُمْر را می‌بُرد، می‌گوید این‌جا دیگر عُمْر تو انتها ندارد.



قربانت بروم، فدایت بشوم، اگر الآن شما در یک مسافرخانه می‌روی، آن‌جا یک‌قدری بد به شما می‌گذرد، می‌گوید: آقا! چطورید؟ آن‌جا خوش به شما گذشت؟ می‌گوید: نه، آن‌جا مسافرخانه‌مان خوب نبود، یعنی‌چه مسافرخانه خوب نبود؟ (والله! من این حرف‌ها را تمرین نکرده‌ام، خودش دارد می‌آید، این‌ها همه‌اش قسمت شماست، رزق شماست،)  می‌گوید: آقا! بد به ما گذشت. دنیا همین‌طور است، عزیز من! یک‌خُرده بد است، یک‌خُرده خوب است، می‌گذرد. باید تمام توجّه‌تان به آن‌جا باشد که نمی‌گذرد، آن‌جا که نمی‌گذرد، ابدی است؛ آقاجان من! آدم باید برای ابد کار کند.



قربان‌تان بروم، من دلم می‌خواهد، از اوّل گفته‌ام تفکّر داشته‌باشید! تفکّر داشته‌باشید! فکر داشته‌باشید! یکی تفکّر است، یکی پرچم امر، پرچم امر دست‌تان باشد! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم.



  من الآن دو جمله می‌خواهم صحبت کنم: شما بدانید که هر کسی‌که وصل به ولایت شد، وصل به خداست، وصل به‌قرآن است، وصل به توحید است، وصل به ماوراست. عزیز من! من الآن برایتان روایت نقل می‌کنم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: من ریشه [درخت] توحیدم، امیرالمومنین علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدّین، جانشین پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، می‌فرماید: من ساقه‌اش هستم، آقا! دیگر باقی دارد؟ بله! می‌گوید این شجره، درخت میوه می‌خواهد، میوه‌اش قرآن است، دیگر چه؟ می‌گوید: دوستان ما برگش هستند؛ یعنی برگ اگر توجّه داشته‌باشید،  5 من یک‌وقت جسارت کردم، گفتم: من وقتی در بیابان می‌رفتم، با برگ‌های درخت نجوا می‌کردم، آن برگ را برمی‌داشتم، این‌جوری مثل یک کتاب در دست می‌گرفتم، سر سوی آسمان می‌کردم، [میگفتم:] خدا! این‌را چه‌کسی لوله‌کشی کرده‌است؟ تمام توجّه من روی برگ [بود]. طرف خدا می‌رفتم، چه‌کسی لوله‌کشی کرده‌است؟ پس بدان برگ باید میوه را چه‌کار کند؟ حفظ کند، البتّه چرا؟ منظور این‌است باید اتّصال باشد؛ پس [ریشه] شجره توحید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شد، ساقه‌اش علی (علیه‌السلام)، میوه‌اش قرآن‌مجید، تو باید برگش باشی، حفظ کنی. امام‌صادق (علیه‌السلام) هم می‌فرماید: عزیزان من! یک‌کاری کنید [که] ما قیامت، خجل‌زده نباشیم [که] بگوییم این شیعه ماست، یک‌کاری کنید که امر ما را اطاعت کنید [و] ما آن‌جا سرفراز باشیم؛ [این] یک.



  دو، خدای تبارک و تعالی در تمام این خلقت دو مقرّ دارد، یک مقرّ دارد [که] عرش خداست، آن‌جا اطّلاعیّه به کلّ خلقت صادر می‌شود، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید، (من بی‌حدیث و روایت اصلاً حرف نمی‌زنم، اگر هم یک‌وقت نزدم، سؤال کنید! [روایت و حدیثش را] می‌گویم، حالا چه می‌شود؟ دو مقرّ دارد، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید)  همه هفته ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در عرش خدا، آن‌جا می‌رویم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای ما صحبت می‌کند، استفاده می‌کنند. شخصی آمد [و] گفت که شما گفتی، ما روایت هم داریم که این‌ها تکمیل هستند، یعنی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) هیچ باقی ندارند، گفتم: عزیز من! خلق در مقابل ائمه (علیهم‌السلام) کوچک است، آیا خدا هم کوچک است؟ مگر نعمت خدا، علم خدا، فهم خدا، دانش خدا، ادراک خدا حدّ دارد؟ یک حدّی به این‌ها داده‌است، باز هم آن‌جا از طرف خدا به ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) افاضه می‌شود، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) افاضه می‌شود، این مرد عالم بزرگ‌وار قبول کرد، از مشهد هم آن‌جا آمده‌بود، نمی‌گویم او خدمت ما [رسید]، ما خدمت ایشان رسیدیم.



حالا عزیز من! آن یک مقرّ است، یک مقرّ هم این‌جا روی زمین، خدا خانه خودش را قرار داده‌است که آقایان حاجی‌ها که آن‌جا می‌روند، باید مُحرم بشوند، آن‌جا، از آن‌جا، از آن مقرّ عرش خدا به آن‌جا عنایت شده‌است، که ما تعجّب‌آور باشیم.



  رفقای‌عزیز! تا می‌توانید سفر اوّل حجّ را بروید، اما سفر دوم پا روی هوا و هوست بگذار! ببین یک‌دختری است که جهاز ندارد، قوم و خویشت است، پسرت است، یک خلاصه احتیاجی از او برآور! من حالا احتیاج را إن‌شاءالله به امید خدا، به خواست خدا، می‌خواهم یک‌قدری توسعه به آن بدهم، الآن منظورم این‌نیست، یک اشاره‌ای کردم.



  حالا این حجّ بیت‌الله، زیارت خانه‌خدا، آن‌جا مقرّ این دنیاست، خیلی آن‌جا مهمّ است، اوّل وحی که رسیده، آن‌جا به ابراهیم رسیده، توبه آدم آن‌جا قبول‌شده، آن‌جا خیلی خلاصه خانه‌خدا عظمت دارد. حالا شما می‌خواهید خانه‌خدا بروید، این‌جا، حالا مجوّز می‌خواهد، حالا این‌خانه مجوّز می‌خواهد، باید پولت حلال باشد، غش در معامله نداشته‌باشی، پولت حلال باشد، معامله ربوی نداشته‌باشی. 



  یکی از دوستان عزیز من  10 سؤال کرد، پسرش خلاصه مهندس است، دفتر و گردش می‌خواهد، گفته‌بود: پول‌های بانک یک‌قدری درست نیست. گفتم: آن ضرورت است، ضرورت درست‌است. شما الآن پولت را آن‌جا می‌گذاری، می‌آیی آن‌جا یک دفترچه گردش دارد، این‌را ضرورت  می‌گویند. آن که می‌گویند عیب دارد، می‌آید آن‌جا می‌گذاری [که] یک سودی ببری. گفت: فلانی با آن لباسش آمد و ماشینش را آن‌جا زد و گفت: آقا! سود ما را بده! گفت: بله صد و بیست‌تومان سودت شده‌است! گفت: خب. پول‌های بانک در مقابل ضرورت (من حتمی نمی‌گویم اشکال دارد) ، مثل مردار می‌ماند، الآن شما می‌خواهی آن‌جا بروی، خب پولت را دزد می‌زند دیگر. من یک‌وقت، من خیلی پول‌دار نیستم، یک‌وقت پنجاه‌تومان داشتم، می‌خواستم [در] بانک بگذارم، گفت: آقا! ما سه‌جور داریم، یک‌جور داریم که نمی‌دانم ربا اسلامی است! یک‌جور هم داریم برایت کار می‌کنیم، گفتم: والله! من این‌چیزها حالی‌ام نمی‌شود، من خانه‌ام را بنّایی کرده‌ام، پنجاه‌تومان را می‌خواهم این‌جا بگذارم، پنجاه‌تومان مِن‌بعد از تو بگیرم.



  حالا رفقای‌عزیز! آن‌جا که می‌خواهید بروید، آن‌جا این مسجد شجره که شما می‌خواهی مُحرم بشوی، آن‌جا شرط و شروط دارد، باید معامله‌ربوی نکنی، در مِلْک‌غصبی نباشی، زمین‌غصبی نخریده‌باشی، فروش کنی؛ باید تمام کارهایت روی امر باشد، دروغ نگفته‌باشی، غش در معامله نکرده‌باشی، مردم را راضی کرده‌باشی، آقاجان! این پولی که پیدا کردی، چند نفر را ناراضی کردی؟ والله! روایت داریم، می‌گوید: اگر یک مؤمنی  از دستت راضی نباشد، تا زمانی‌که او راضی نیست، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود، تو این‌را چه‌جور پیدا کردی؟



  حالا عزیز من! فدایت شوم، خیلی باید توجّه کنید، خانم‌هایی که در اداره می‌روند، این‌ها حقوق دارند، این‌ها باید خمس و سهم امامش را بدهند، اگر خمس و سهم امام [را] این خانم ندهد، وقتی [به] مکّه می‌رود، عین همان می‌ماند که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: حجّ می‌کنند یا از برای سیاحت، یعنی تماشا بروند، یا از برای تجارت، یا اسم و رسم. خانم! تو اگر حجّ بروی، جزء آن هستی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت، باید خمس و سهم امامش را بدهی. خمس و سهم امام هم این‌جور است، فدایتان بشوم، باید آن خمست را به یک‌آدم سیّد که ندارد، بدهی؛ سهم امامت را هم به قوم و خویش‌هایت، همسایه‌هایت بده! آن‌ها که ندارند، بده! تو به چه‌کسی می‌دهی؟ من سؤال می‌کنم: الآن اگر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، به او بدهی، به چه‌کسی می‌دهد؟ به فقرا می‌دهد، تو هم به فقرا بده! تو نایبش هستی، تو نایبی که این‌را نمی‌خوری، خب بده! چه عیبی دارد؟



  توجّه کنید! من باز بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، یکی از رفقای من پیش حضرت آیت‌الله لنکرانی رفته‌بود، گفته‌بود: شما این خمس و سهم امام را که می‌گیری، به چه مجوّزی می‌گویی به ما بده! ما باید اجازه به تو بدهیم؟ روایت داریم؟ حدیث داریم؟ چقدر قشنگ گفته، چقدر زرنگ [است]. گفته: ما نه روایت داریم! نه حدیث داریم! هیچ‌چیز نداریم! ما ایده علماء را رفتار می‌کنیم! پس تو اگر دادی، مسئول نیستی که. خدا می‌داند الآن یک دخترهایی هستند، من نمی‌خواهم بگویم [که] شما را ناراحت کنم، این خانواده ما رفته‌بود، یکی از کربلا آمده‌بود، البتّه می‌گفت: یک‌زنی آن‌جا بود، وقتی در کوچه آمدیم، دیدم یک‌قدری گریه می‌کند، گفتم: چه شده؟ گفت: این یک‌دفعه، دو دفعه رفته، یک همچین چیزی حالا، کاش این پول کربلایش را به‌من می‌داد، من دخترم بزرگ شده، شوهرش بدهم. خب بفرما! ما چه‌کار می‌کنیم؟ نفْست را بگذار کنار! هوایت را بگذار کنار! هوست را بگذار کنار! عزیز من! امر را اطاعت‌کن!



  حالا با تمام این شرایط [به] مسجد شجره آمدی، (من بنا شده از خانه‌خدا صحبت کنم، سالی یک‌دفعه [صحبت] می‌کنم، روی مناسبتی که دوست‌عزیز من، تخم چشم من، منزلی ساخته، گفتم روی مناسبت صحبت کنم.)  حالا عزیز من! آن‌جا آمدی، حالا با تمام این شرایط، والله قسم! اگر آقاجان من!  15 مالت حرام باشد، مشکل است، اگر مالت حرام باشد، مشکل خانوادگی به‌وجود می‌آوری، اگر تو با آن احرام، با آن لنگ و حوله‌ات بروی آن‌جا [و] طواف‌نساء کنی، نمی‌خواهم بی‌حیاگری کنم، تو مشکل به‌جا می‌آوری، باید حلال باشد.



این بنده‌زاده می‌گفت، [به] مکّه می‌رود، گفت: یک‌نفر آمده‌بود، گفت: به ما می‌گویند [که] سؤال کنید که شما با چه‌کسی هستید؟ می‌خواهند خلاصه افراد را یک‌قدری بدانند [و] شناسایی کنند. گفت: ما به این [شخص] گفتیم، گفت: من چیزی ندارم که حساب‌سال بدهم، گفتم: بابا این لُنگت و این‌ها الآن می‌خواهی طواف‌نساء کنی، من یک پولی به تو قرض می‌دهم، آن‌جا ایران که می‌آیی، تو به‌من بده! این لُنگ و این‌هایت را عوض کن! با آن پولی که خمس و سهم امام نداده‌ای، با آن [طواف] نکن! گفت: نه! گفت: آقا! وقتی ما می‌خواستیم بیاییم، این سه تا، چند تا چمدان سوغاتی گرفته‌بود! آخر، عزیز من! قربانت بروم، گفته‌بود: نمی‌شود [سوغاتی نگرفت،] قوم و خویش‌هایمان هستند و این‌ها! آن‌جا این‌جوری شیطان بازی‌اش می‌دهد، او می‌گفت خریده‌بود. (صلوات بفرستید.)



  حالا با شرایط خوب، عزیز من! شما [به] مسجد شجره آمدی، باید آن‌جا مُحرم بشوی، این لباس دنیا را باید بکَنی، بگذاری کنار! خدا گفته، دعوتت کرده، در مهمان‌خانه خدا وارد شدی، این لباس را بکن [و] بینداز دور! باید احرام بپوشی، احرام یعنی‌چه؟ یعنی لباس‌دعوت. (شما ببین الآن خدّام حضرت‌رضا (علیه‌السلام)، به‌خصوص آن‌ها که در کتاب‌خانه هستند، لباس‌فرم دارند،)  یک لباس‌فرم به تو می‌پوشاند، حالا چه باید بگویی [که] به‌اصطلاح دعوتت کرده؟ حالا می‌گویی «لبّیک»! آمدم! راست می‌گویی؟ آمدم خدا، خب حالا چه‌کار می‌کنی؟   حالا آن‌جا می‌آیی [و] طواف می‌کنی، هفت‌دور، دورِ زایش‌گاه علی (علیه‌السلام) می‌گردی، «مسجدالحرام، مسجدالأقصی، مسجدالحرام»، [من المسجدالأقصی إلی المسجدالحرام] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رُو به مسجدالأقصی نماز می‌خواند، نماز اوّلش گفت: حالا دیگر باید رُو به مسجدالحرام، [یعنی] مکّه نماز بخوانی! ای پیغمبر من! هفتاد هزار، (حالا من عددش را یادم رفته‌است،)  آن‌جا پیغمبر دفن است، تمام این‌ها شاگرد علی‌ (علیه‌السلام) هستند، به روی آن‌طرف بایست! رُو به زایشگاه علی (علیه‌السلام) بایست! تمام آن‌جا محترمند.



  توجّه بفرمایید! حالا شما طواف می‌کنی، طواف‌نساء می‌کنی، سعی صفا و مروه می‌کنی، سعی صفا و مروه یعنی‌چه؟ قربانت بروم، آن‌جا یک تکانی می‌گوید بخور! این هاجر هم همین‌طور بود. آن بچّه آن‌جا به‌دنیا آمده، آب نبود، استغاثه می‌کند، مرتّب خودش را این‌طرف [و] آن‌طرف، می‌زند، می‌دود؛ آن‌وقت دید یک چشمه‌ای از زیر پای اسماعیل درآمده‌است، دوید. مرتّب گفت: زَمْ‌َزمْ؛ یعنی بایست! ریگ‌ها را این‌طور می‌کرد، زَمْ‌زَمْ؛ یعنی بایست!



  حالا فدایت شوم، از آن‌جا کجا می‌آیی؟ [به] منا می‌آیی، خیلی منا عجیب است، آن‌جا همیشه آقا امام‌ زمان هم  در منا می‌آید؛ چون‌که این‌ها واجب است [به] منا بروند، ایشان هم می‌آید، متابعت می‌کند. حالا [به] منا می‌آیی، [در] منا چه‌کار می‌کنی؟ قربانت بروم، می‌خواهی آن‌جا قربانی کنی،   سنگ جمره بزنی، سنگ جمره می‌دانید یعنی‌چه؟ یعنی حالا که ابراهیم می‌خواهد سر اسماعیل را بِبُرد، آن‌جا شیطان وسوسه می‌کند، این خوابی که دیدی، خواب شیطانی بوده‌است،  20 سر بچّه‌ات را نبُر! این‌کار را نکن! هفت‌سنگ برداشت [و] به او زد. حالا بعضی حاجی‌ها چه‌کار می‌کنند؟ یک دو سه تا سنگ که به شیطان زد، شیطان می‌گوید: باباجان! مگر مرا نمی‌شناسی؟ من سی‌صد سال در عرش خدا بودم، تدریس می‌کردم، من عالِمم، من ملّا هستم، من سی‌صد سال تدریس می‌کردم، چرا به حرف من نیستی؟! می‌گوید: خب به حرفت می‌روم! صبر کن [تا] من بروم، حالا قربانی‌ام را بکنم، به حرفت می‌روم! نوکرت هستم، کجا به حرفش می‌روید؟



رفقای‌عزیز! این حرف‌ها را  در کالبدتان مجسّم کنید! حالا ببین می‌کند یا نمی‌کند؟ شیطان خودش را معرّفی کرد، سی‌صد سال تدریس می‌کردم، یک قولی به او داد.



  حالا می‌رود آن‌جا چه‌کار کند؟ می‌خواهد قربانی کند. عزیز من! این حضرت‌ابراهیم رفت قربانی کند، سر بچّه‌اش را ببُرد، نبُرید. یک کارد به امر ابراهیم نیست، چطور ابراهیم را می‌خواهی در مقابل علی (علیه‌السلام) بیاوری؟ آرام باش! بوق رسوایی‌ات در این دنیا  زده می‌شود. اگر کسی این‌ها را نشناسد [و] حرف بزند، بوق رسوایی‌اش زده می‌شود، حالا عزیز من! می‌آید قربانی می‌کند، حالا نبُرید، خلاصه گوسفند آورد، حالا وقتی گوسفند را، سرش را برید، یک‌قدری ابراهیم گریه کرد، گفت: اگر سر بچّه‌ام را می‌بریدم، بهتر بود. [خدا ندا داد:] یا ابراهیم! قربانی مال حسین (علیه‌السلام) است، چرا؟



من تمام نکته‌های ریز این‌ها را خدمت‌تان عرض می‌کنم، حالا اسماعیل رفته، هاجر می‌بیند این‌جا زیر گلویش یک‌ذرّه قرمز شده‌است، بنا می‌کند زار، زار گریه‌کردن، ای قربان گلویت بروم! مادرجان! پدرت می‌خواست این‌جوری کند، خدا گفته‌بود، حالا نشد، برای گلویش گریه می‌کند، مگر این زینب (علیهاالسلام) است؟ این هاجر است، باید خاک کف پای زینب (علیهاالسلام) را ببوسد.



هر چه که امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌کارها را می‌کرد، مرتّب روشن می‌شد، علی‌اکبرش را داد، علی‌اصغرش را داد، همه را داد، حالا این [اسماعیل] زیر گلویش قرمز شده‌است، خب می‌داند این‌را، این یک.



دو: اگر ابراهیم بچّه را می‌کشت، هر حاجی باید بچّه‌اش را بکشد، پس خدای تبارک و تعالی دید این‌مردم، این امر را اطاعت نمی‌کنند، حالا ابراهیم یک‌چنین حرفی که زد، گفت: ابراهیم! [قربانی] مال حسین (علیه‌السلام) است، گفت: حسین (علیه‌السلام) کیست؟ گفت: نگاه کن!  به آسمان نگاه کن! نگاه کرد، دید پنج‌نور پاک، درخشان [برق] می‌زنند، گفت: کیٖ‌اند؟ گفت: اوّلین‌اش پیغمبر خاتم‌الأنبیاء (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، دومی‌اش وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ای بی‌رحم‌ها که حجّ به‌جا می‌آورید [و] علی (علیه‌السلام) را نمی‌شناسید! خدا را هم نمی‌شناسید؟ بعد گفت: این دخترش زهراست، این حسن (علیه‌السلام) است، این حسین (علیه‌السلام) [است]، [ابراهیم] گفت: دلم شکست، [خدا] گفت: این حسین (علیه‌السلام) است [که] در صحرای‌کربلا شهیدش می‌کنند. ای روضه‌خوان‌ها! خدا قضایای امام‌حسین (علیه‌السلام) را خواند، تو روضه‌خوان چه‌کسی هستی؟ [اوّل] روضه‌خوان، خداست، حالا یک اشکی ریخت، خدا گفت: به عزّت و جلالم قسم! اشکی که برای حسین (علیه‌السلام)، فرزند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ریختی، این بهتر است تا بچّه‌ات را قربانی می‌کردی.



  حالا توجّه بفرمایید که من می‌خواهم چه بگویم؟ رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، همیشه  25 باید بشر فکر داشته‌باشد. حالا کجا این حاجی قول داد به این [شیطان که] سی‌صد سال [در عرش] تدریس می‌کرده [که امرش را اطاعت کند]؟ آن‌جا، حالا از منا [به] مکّه آمده، یک طوافی می‌کند و خودش را از مُحرمیّت درمی‌آورد و توی بازار می‌دود! امر آقای شیطان را اطاعت می‌کند! سی‌صد سال تدریس کرده، باید به حرفش برود! [مرجع] تقلیدش است! می‌دود ویدیو می‌خرد، نمی‌دانم تلویزیون رنگی می‌خرد، اسباب قمار می‌خرد، چه [و] چه می‌خرد، این‌جا امر شیطان را اطاعت می‌کند.



یک‌روایت عجیبی داریم، می‌گوید اگر چهل‌روز متابعت نفس نکردی، خدا می‌فرماید: من علم حکمت به تو می‌دهم. امر من را به امر خودت ترجیح دادی، بینایت می‌کنم، علم حکمت به تو می‌دهم، می‌بینی، یقینت را زیاد می‌کنم، هشت‌شرط به تو می‌دهم، اما اگر چهل‌روز متابعت [نفس] کردی، آقای شیطان پیشانی‌ات را می‌بوسد [و] می‌گوید از تو بنده تشکّر می‌کنم، حالا بهتر است بنده‌خدا بشویم یا بنده شیطان؟ 



  این حرف‌ها را یقین کنید! حالا عزیز من! حرف من این‌جاست، من یک اشاره‌ای تا یادم نرفته با این مدّاح‌ها بکنم، اتفاقاً استخاره کردم، خیلی هم خوب آمده، ترکَش هم بد آمده؛ اگرنه من نمی‌کردم، ببین این مدّاح‌ها، باباجان! مدّاح عزیز! یک‌سال، سی‌صد و شصت روز است. بابا‌جان! چهارده روزش را برای این‌مردم بگذار! این آقا که الآن آمده، تولّد امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، یا تولّد امام‌حسن (علیه‌السلام) است، تمام ماورایش توی این‌است، بهشت هم دارد عشق می‌کند، ملائکه‌های آسمان همه در سُرورند، روح تمام انبیاء در سُرور است، روح تمام اوصیاء در سُرور است، بهشت در سُرور است، فردوس در سُرور است، جنّات در سُرور است، ملائکه‌ها در سُرورند، آنچه که جنبنده است در سُرور است. آخر امام این‌جور است، ما امام را نشناختیم، امام وقتی پا در این عرصه دنیا می‌گذارد، واجب است تمام خلقت او را بشناسند، او هم تمام خلقت را می‌شناسد. مگر این موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) نیست؟ [شخصی] خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌آید، می‌گوید: [امام] بعد [از] شما کیست؟ می‌گوید: برو سر گهواره! تا می‌آید سلام می‌کند، می‌گوید: برو اسم دخترت را عوض کن! بابا! این بچّه، به‌قول ما بچّه، سه‌روزه است، کجا خبر دارد؟ حالا [به] خانه [اش] می‌رود [و] می‌بیند اسمش حمیرا را گذاشته‌است، می‌گوید: اسم دشمن ما را روی بچّه‌هایتان نگذارید! (این اسم‌ها چیست که روی بچّه‌هایتان می‌گذارید؟ آقا مسئول هستی یا نه؟)  می‌گوید: عوض کن! پس امام تمام ماوراء را توجّه دارد. تمام ماوراء امروز سُرور دارند. ای مدّاح‌ها! من به کلّ مدّاح‌ها می‌گویم، آن‌کسی‌که نوار من را می‌شنود، این‌چه روضه‌هایی است [که] می‌خوانید؟ مگر نمی‌گوید تولّی و تبرّی؟ تولّی است، این قلب آدم منوّر است، این امام‌حسن (علیه‌السلام) آمده بیرون، حالا [می‌گویید] زهرش دادند، نمی‌دانم چه‌کارش کردند؟ جنازه‌اش را تیر باران کردند، چه می‌گویید آخر؟ چرا معرفت درباره امام ندارید؟ حالا او نوشت، تو باید بخوانی؟ اگر چیزت می‌شود یک اشاره کن! تو سُرور بهشت را به‌هم می‌زنی، فردوس را به‌هم می‌زنی، جنّات را به‌هم می‌زنی، ملائکه‌ها را به‌هم می‌زنی، قلب تمام اوصیاء و اولیاء را به‌هم می‌زنی،  30 عزا می‌خواهی بکنی؟ حالا به شما می‌گویم، حالا هم که خواندی، آن جمعیّت قلبش سُرور دارد، نمی‌تواند فوراً به مصیبت برگرداند.



  وقتی‌که خدای تبارک و تعالی این زمین را خلق کرد، تمام این‌جا دریا بوده، حالا اوّل زمین مکّه را خلق کرده، این‌که می‌گوید امّ‌القری، این زمین، هر چه زمین در این دنیا هست، از زیر کعبه کشیده‌شده [است]. حالا این زمین که کشیده‌شده، آقاجان من! عزیز من! توجّه بفرما! الآن مثلاً می‌گوییم این زیلو، این‌خانه خداست، از این‌جا روی تمام عالم کشیده‌شد، حالا آرام نمی‌گیرد، روی آب کشیده شده‌است، خدای تبارک و تعالی این کوه‌ها را خلق کرد.   حالا کوه‌ها چه هستند؟ از یکی از بزرگ‌ترین مهندس‌ها سؤال کردم، گفت: این‌ها میخ زمین است، گفتم: عزیز من! ببین به تو چه می‌گویم؟ قربانت بگردم، درست‌است، [کوه] میخ زمین است، ممکن بود که بگوید آرام! آرام بشود، مگر به آتش نگفت آرام؟ سرد و سلامت شد. ممکن بود که خدا بگوید: آرام! آرام بشود، این کوه‌ها را که خلق کرده‌است، این‌ها ذخیره‌های مردم‌اند، دنیا آن‌زمان آدم ابوالبشر تویش بوده، حالا یک‌چهار نفر بوده، حالا چین کمونیست، یک‌میلیارد و دویست‌هزار تا، یک مملکت است، خدا می‌دانست که این‌ها مرتّب زیاد می‌شود، این‌ها محلّ موادّ است، ببین، آهن تویش هست، فابر [پودر رخت‌شویی] تویش هست، آنچه را که بخواهی، [در آن] هست؛ اما تو باید بروی زحمت بکشی، درش بیاوری، اگر [این‌طور] نبود، ادّعای خدایی می‌کردی، یا مست می‌شدی. 



  ببین، بعضی‌ها تا کار و بارشان خوب می‌شود، یک‌مرتبه [مست] می‌شود، به‌وجدانم قسم! نمی‌دانم من از این‌کارها کرده‌ام، یک‌نفر توی این چاله کوره‌ها بود، الآن مجلس مناسبت این حرف هم نیست، شما همه‌تان والا مقامید، چاله‌کوره‌ها را نمی‌دانید کجاست؟ شما مریض‌خانه‌ها و دکترها و ماوراها را خوب می‌دانید، اما خب من حرفم را می‌زنم، آمد یک‌چیز از ما بخرد، گفت ندارد. من رفتم دیدم راست می‌گوید. ما یک کرسی بردیم، گذاشت زمین، آن‌طرفش یک جاجیم بود، آنچه من توانم بود یا از خودم یا دیگری وضع این‌را درست کردم، یعنی وضعش درست شد، کرسی‌اش درست شد، بعد یک رختخواب و بساط. ما وقتی آمدیم، یک‌روز دیدیم یک تلویزیون آن بالاست، [گفتم:] حاجی! این چیست؟ [گفت:] این‌را نمی‌دانم خواهر زنم برایم آورده. خب، بفرما! تا باد به پوستش می‌افتد، مست می‌شود. عزیز من! فدایت شوم، الآن این حیاطی که ساختی، زن و مرد، دائم باید بگویی: خدایا! شکر، خدایا! این نعمت را تو به ما دادی، خدایا! آقای من سالم بود، تو عنایت کردی، این‌خانه را به‌من دادی. شکر بکن! توجّه فرمودی؟ 



  حالا این زمین کشیده‌شده، الآن خانه شما خانه خداست، خانه شما هم همه خانه خداست، (هر کسی حرف دارد، اگر رویش نمی‌شود، به‌من تلفن بزند یا بگوید، من جواب این حرف را دارم، شما یک‌وقت خیال نکنی بگویی حاج‌حسین را خجالت می‌دهی، اگر این‌کار را بکنی، به‌من جفا کرده‌ای، باید بگویی، انتقاد کنی، انتقاد شما را من می‌بوسم [و] روی سرم می‌گذارم، تسلیم شما می‌شوم، اگر حرف درست باشد.)  حالا این مکّه به خانه شما کشیده‌شده. خب، حالا تا کِیْ خانه تو [بیت‌خدا] است؟ مگر این‌نیست که مریم است؟ اگر شما این‌خانه را بُت‌کده نکنی، این‌جا بیت خداست، تا کِیْ بیت خداست؟ تا موقعی‌که این‌جا بُت‌کده نباشد، چرا بُت‌کده‌اش می‌کنی؟ تو باید سجده شکر کنی، تشکّر کنی، خانم‌عزیز! آقای‌عزیز! پسر عزیز! شکر کنی، خدا هیچ‌چیز از تو نمی‌خواهد، خدا هر چیز بدهد، [عوض نمی‌خواهد]، من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: پولی که کسی به کسی بدهد، نخواهد، فقط خداست، هر کسی پول به آدم قرضی بدهد، می‌خواهد، می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟  35 هر چیز که خدا به تو داد، نمی‌خواهد، می‌گوید: فقط شکر کن! بگو: خدایا! شکر، باباجان من! این‌که عیبی ندارد. خدا این‌همه به تو داده‌است، بگو: خدایا! شکر، تو کجا بودی؟ چه‌چیز بودی؟ چطور بودی؟ عزیز من! حالا خدا نعمت به تو داده، بگو: خدایا! شکر؛ آن‌وقت می‌گوید: 






	شکر نعمت، نعمتت افزون کند
	
	کفر نعمت، نعمت از کفت بیرون کند









حالا عزیز من! خانه‌داری، حالا تو اگر این‌جا خانه‌خدا هست، همه‌جا خانه خداست، تو باید  در این‌خانه مُحرم باشی! شکر خدا به‌جا بیاوری! (من یک‌چیز کلّی دارم می‌گویم، من شخصی صحبت نمی‌کنم، هر کسی این نوار من را می‌شنود [بداند]،)  حالا خانم تو مریم است، حالا که مریم است، بچّه‌ات هم عیسی است. عزیز من! فدایت بشوم، آقا می‌رود کار می‌کند، شاربش عرق کند، تمام این‌ها روایت و حدیث داریم، آیات است، ایشان هم که کار دارد می‌کند، ایشان هم جهادگر است. عزیز من! یک خانه‌ای نشسته‌ای، خانه خداست، خانمت مریم است، بچّه‌ات هم عیسی است، خودت هم جهادگری، چرا بُت‌کده‌اش می‌کنی؟ چرا شیطان فریبت می‌دهد؟ عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف گوش کن!



  ببین، تمام این حرف‌ها که من دارم می‌زنم، حرفم همان‌است، آن‌جا که گفتم، این برگ اتّصال است، تو باید دائم اتّصال به ولیّ بشوی، دائم اتّصال به‌قرآن بشوی، اتّصالت را قطع نکن! ما یک‌وقت اتّصالمان را در ظاهر قطع نمی‌کنیم، امر را اطاعت نمی‌کنیم. ببین، همان‌جا که این از مُحرمیّت درآمد، دیگر می‌رود امر شیطان را اطاعت می‌کند. مگر تو می‌توانی با پولت هر چه بخواهی بخری؟ پدرت را درمی‌آورد، این بیت‌المال، بیت‌المال که درآورده‌اند، این‌نیست. این پولی که پیش توست، بیت‌المال است، اگر بیت‌المال نیست، چرا خدا می‌گوید ««فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرّة شرّاً یره»»[۱]؟ چرا حساب از تو می‌کشد؟ پس پول بیت‌المال است، حقّ نداری [با آن هر کاری خواستی بکنی]، پدرت را در می‌آورد.



  حالا عزیز من! تمام این عبادت‌ها، تمام این ذکرها، تمام این نماز شب‌ها، تمام این انفاق‌ها، تمام این کارهای خیر، همه‌اش باید اتّصال باشد، مگر آن‌ها نمی‌کنند، آن‌ها در باطن علی (علیه‌السلام) را کنار گذاشتند، گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، چرا اهل‌آتش‌اند؟ پس خدا عبادت می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ عبادت بی‌اتّصال نمی‌خواهد، ما باید اتّصال به ولایت باشیم. عزیز من! اگر اتّصال به ولایت شدی، خوب است. والله! آدم به بعضی‌ها حسرت می‌برد، یک‌نفر است اسم نمی‌آورم، آمده عقد کرده، گفت: من چیز کردم که چند تا جهاز یا کمک کنم یا بالأخره بدهم. این اصلاً توی قم نابغه است. آن می‌گوید: نه! اگر این‌کار را بکنم یک چی‌چی‌اک می‌خرم.



  چه‌کسی این بساط تو را این‌طور قشنگ فراهم کرد؟ شکرش را بکن! عزیز من! فدایت بشوم، مگر آن‌ها نیستند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را کنار گذاشتند، ما بیشترمان علی (علیه‌السلام) را در ظاهر کنار نگذاشته‌ایم، امرش را کنار می‌گذاریم، چرا می‌گذاریم؟   الآن یک‌روایت خیلی جالب برایتان می‌گویم، من می‌خواهم به شما عرض کنم که شما حسابش را بکن! امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه نجات است، یعنی تمام این‌ها کشتی‌اند، سفینه امام‌حسین (علیه‌السلام) است. چرا؟ کاری که امام‌حسین (علیه‌السلام) کرد، هیچ‌کدام تا حتّی ائمه (علیهم‌السلام) نکردند، من روایت شنیدم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: خدا ««لا إکراه فی‌الدّین»»[۲] [دارد]، به تمام این‌ها ابلاغ کرد،  40 می‌خواهم این‌کار بشود، وقتی به اسیری ناموس می‌رسید، می‌گفتند: خدایا! ما اگر امر بکنی، [این کار را] می‌کنیم؛ اما می‌ترسیم از امتحان در نیاییم. حسین (علیه‌السلام) گفت: من می‌کنم، تمام فدای تو! ناموسم فدای تو! زینب (علیهاالسلام) فدای تو! دخترم فدای تو! پسرم فدای تو! علی‌اکبر (علیه‌السلام) فدای تو! علی‌اصغر (علیه‌السلام) فدای تو! حالا هم که همه را داده، ببین چه می‌گوید؟ «رِضاً برضائک، تسلیماً بأمرک»: ای‌خدا امرت را اطاعت کردم. حالا گوش بده ببین من چه می‌خواهم به شما بگویم؟ عزیز من! والله! این حرف‌ها فکر دارد، باید در این حرف‌ها یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید، یک‌قدری بگذارید کنار [و] فکر کنید! حالا این حسین (علیه‌السلام) با تمام درجه‌اش، این نجات تمام خلقت به‌واسطه امام‌حسین (علیه‌السلام) است، آخر شما ببین یک کبریت بده! یک کمک بده!



  دو چیز است که نابغه است، من به شما می‌گویم. حالا همین امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی‌که می‌خواهد صحبت کند، باید به امر برادرش باشد، ما یک‌وقت یک مجلسی خیلی مهمّ بود، پیش از انقلاب، همه‌جور اشخاصی بود. این‌ها می‌گفتند، حالا هم یک عدّه‌ای هستند، می‌گویند: وقتی امام وداع کرد، او نمی‌دانم چندین درجه به او [امام‌بعدی] می‌دهند و از این حرف‌ها! یعنی امام را یک‌آدم چیزی می‌کند، مثل این‌که ندا به او بدهد. ما دیدیم نمی‌توانیم با این‌ها طرف بشویم. گفتیم: فلانی! آن آقایی که از شما اعلم‌تر است را قبولش دارید؟ گفتند: آره! یعنی آقای‌بهاءالدّینی را، من نوشتم: حضرت آیت‌الله! امام‌حسین (علیه‌السلام) بوده‌است، امام‌حسن (علیه‌السلام) هم بوده‌است، من گفتم: خودم یک اندازه‌ای را می‌دانم، این‌جا جمعیّتی هست، می‌خواهم این‌ها قبول کنند، حرف من را [قبول] نمی‌کنند، حرف شما را می‌کنند. این‌ها می‌گویند باید وداع کند، گفت: آنچه را امام‌حسن (علیه‌السلام) در وجودش است، [در وجود] امام‌حسین (علیه‌السلام) هم هست، اما باید در زمان امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) امر او را اطاعت کند. تو چه‌کاره‌ای که امر امامت را اطاعت نمی‌کنی [و] از خودت حرف می‌زنی؟ مگر این حرف‌ها را قبول نداری؟ چرا از خودت حرف می‌زنی؟ باید امر را اطاعت کنی. امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام‌حسین (علیه‌السلام) با همه این حرف‌هایش، امر را اطاعت می‌کند، تو هم باید امر این‌ها را اطاعت کنی، این یک‌حرف.



  یک‌حرف دیگر: آن‌چند وقت‌ها یک عدّه‌ای از علماء، آقایان آمدند آن‌جا به‌خصوص آن آقای‌فرح‌زاد، سؤال کرد، گفت: من خیلی خلاصه این روایت‌ها و حدیث‌ها را مطالعه کردم، چه‌چیزی هست، چه عبادتی هست که افضل [از] همه این‌هاست؟ چه‌کاری هست که افضل [از] همه این‌هاست؟ گفت: من دیدم، انفاق به خلق؛ یعنی دل‌یکی را خوش کنی، یک‌چیزی به یکی بدهی، یکی جهاز ندارد، کمکش کنی، (در شماها هستند، من این حرف‌ها را برای شما کم می‌زنم، شما واردید، نوار را خیلی‌ها می‌شنوند،)  گفتم: حالا منظورت چیست؟ گفت: منظورم این‌است که شما این حرف را گفته‌اند، خیلی نوشته‌اند، مبنایش چیست؟ گفتم: عزیز من! (ببین، آخر این عالِم است، آقاست، وارد است، وعّاظ است، گفتم:)  مبنایش این‌است که مگر این زنبور عسل نرفت آتش ابراهیم را با نوکش خاموش کند؟ دوازده‌فرسخ آتش است، جبرئیل گفت: کجا می‌روی؟ گفت: می‌روم آتش ابراهیم را خاموش کنم، گفت: با چه‌چیز؟ گفت: با این، به‌قدر وسعم. رفقای‌عزیز! هر کسی نوار من را می‌شنود، یک‌مرتبه شما خلاصه چیز نشوید، کسری مردم را درست کنید! احساساتی نشوید! احساساتی پشیمان خواهید شد، احساسات صحیح نیست. تو اوّل خودت هستی، آقازاده‌ات هست، قوم و خویشت هست، پدرت هست، مادرت هست، اما این آب را یک‌ذرّه هم باز کن! آن‌جا هم تَر شود.  45 بعد من به او گفتم که این همین‌است که شما که الآن انفاق به یکی می‌کنی، آتش این‌ [شخص] را خاموش می‌کنی، آتش فقر این‌ [شخص] را خاموش می‌کنی. هیچ‌چیزی نیست که امام‌صادق (علیه‌السلام) بگوید هر کسی دل مؤمنی را خوش کند، دل من را خوش کرده‌است، دل مادرم را خوش کرده‌است، دل ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوش کرده‌است، خدا هم می‌گوید: دل من را هم خوش کرده‌است. این‌قدر این مرد عالِم از این حرف خوشش آمد، گفتم: چطور است؟ گفت: از این بهتر نیست.



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، تا می‌توانید بالأخره، خدا پسر را داماد می‌کند، دختر را عروس می‌کند، همه این‌ها تمام می‌شود، توجّه فرمودید؟ آدم یک‌چیزهایی را یادش نمی‌رود، یکی از رفقای ما خلاصه حجّ عمره به نظرم رفته‌بود، من یک حرف‌هایی یادم نمی‌رود، من حرف پنجاه‌سال پیش از این یادم نمی‌رود، اصلاً این ضبط من یک‌جوری است که حرف یادش نمی‌رود، (این‌را به شما بگویم، این ضبط این‌قدر جا دارد، اگر این حرف دنیا را بریزند تویش، باز جا دارد، یک ضبط‌هایی است [که] جا دارد، آن‌ها جا به آن می‌دهند، چرا می‌گوید یک قصر به تو می‌دهد [که] خلق اوّلین تا آخرین [را] دعوت کنی، جا دارد؟ یک‌وقت قلب یکی را هم همین‌طور می‌کند، جا می‌کند، جا به آن می‌دهد، من نمی‌گویم حالا قلب من این‌جوری‌است.)  ایشان [به مکّه] رفته‌بود، یک‌قدری از این نوشابه‌ها آورده‌بود، این نوشابه‌ها یک‌چیزی است [که]  جدید است. گفته‌بود ما مثلاً چیزی نیست [که سوغاتی بدهیم] یک نوشابه این‌جا می‌گذاریم، آن [زن این‌شخص] هم گفته‌بود [نه! بگذار] بچّه‌هایم بخورند. ایشان حرف نزده‌بود. به‌من می‌گفت: من ناراحت شدم. بچّه‌ات بخورد، نوش جانش! قربانت بروم، تو بده به او [مؤمن] بخورد [تا] بچّه‌ات را حفظ کند. چرا اندیشه نداریم؟ چرا فکر نداریم؟ یکی [به] بچّه‌ات بده! بخورد، یکی هم به او بده! او که خورْد، بچّه‌ات را حفظ می‌کند، آنکه می‌گوید بده! این‌را می‌داند.



  حالا عزیز من! فدایتان بشوم بیایید این‌جا یک‌قدری این حرف‌ها را بشنوید! خانه‌هایتان را بگذارید خانه‌خدا باشد. والله! روایت داریم: خانه‌هایی که لهو و لعب تویش نباشد، (من دیگر اسم آن‌را نمی‌آورم، خانه‌هایی که لهو و لعب تویش نباشد)  عدّه‌ای از آسمان، به نور آن خانه‌ها زندگی می‌کنند، ملائکه آسمان در آن خانه آمد و رفت می‌کنند، اتّصال به عرش خداست، اتّصال به ماوراست، نگهدار آن خانه‌ها خداست. مگر نگهدار خانه‌اش نیست؟ دیدید تا آن‌ها [سپاه ابرهه] رفتند خانه‌خدا را خراب کنند، خدا اشاره کرد، به یک‌چیزهای ضعیفی [ابابیل]، فیل‌ها را از بین برد. مگر فیل شوخی است؟ من به قربان علی (علیه‌السلام) بشوم! به قربان پدرش بشوم! شتران ابوطالب را غارت کردند، عدّه‌ای هستند [که] غارت‌گرند، ابرهه غارت‌گر است [و] ادّعای خلافت می‌کند. حالا شترها را غارت کردند. [ابوطالب] آمد [و] گفت که من کار دارم. گفتند: ابرهه! کلیددار خانه به تو کار دارد، گفت: بیا! گفت: بگو شترهای من را بده! گفت: عجب مرد سَبُکی هستی، من خیال کردم آمدی [که] امان خانه را بخواهی، شترهایت را می‌خواهی؟ گفت: خانه صاحب دارد، غارت‌گر! شترهایم را [به] من بده! حالا شترهایش را گرفته‌است [و] آمده، حالا فیل‌ها حمله کردند، فیل می‌دانید چه بود؟ یک‌چیزهایی داشتند،  50 زنجیرهایی داشتند به این پایه‌ها می‌بستند، این فیل‌ها را روانه می‌کردند [که] بروند، این پایه پایین می‌آمد، حالا یک‌دفعه خدا به یک پرستوهای ریز [ابابیل] امر کرد، گفت: این‌ [فیل] ها را از پا در آور! این‌ [ابابیل] ها فوری در بیابان جهنّم رفتند، (خدا قسمت‌تان نکند ببینید، بهشت هفتاد سال بویش می‌رود، جهنّم هم هفتاد سال هُرم دارد،)  این‌ها رفتند از آن ریگ‌ها آوردند، این‌جا می‌انداختند. تا می‌انداختند از این طرف‌شان درمی‌آمد [و] می‌افتادند.



یک آقای وزیری است، با ما مکّه بود، خدا عاقبتش را به‌خیر کند! به ما هم خدمت کرد. من همیشه به او دعا می‌کنم. گفت: یک‌دانه از این‌ [ابابیل] ها مُرده بود، من آوردم، این چراغ پریموس‌ها را به نوکش گرفتم، آنچه را گرفتم، نوک این تکان نخورد. عزیز من! کجایی؟ بدان قدرتت مال خداست، حشمتت مال خداست، نَفَست مال خداست. «مالک یوم‌الدّین»[۳]، مالک دینت است، مالک همه چیزت است، حالا اصلاً چیزی‌اش نشد. عزیز من! خدا خانه تو را هم حافظش می‌شود.



  والله! یکی از این آقایان آمده‌بود، من نمی‌خواهم حرف بزنم، گفت: من شب خواب دیدم، نورهایی این‌جوری از این پشت‌بام شما به تمام این قم تجلّی می‌کند، می‌رفت بالا [و] این‌جوری می‌آمد. گفت: همین‌جور مثل چی‌چی، قُلُنبه نور تجلّی می‌کرد. من گفتم: این رفقای من هستند، به‌من مربوط نیست. من به‌غیر ظلمت چیزی ندارم. گفتم این رفقای من است. این‌ها نورهای خدا هستند، این‌ها کسانی هستند، که دیدن‌شان [ثواب زیارت] دوازده‌امام (علیهم‌السلام) دارد. 



به یکی از رفقای‌عزیزم گفتم، گفتم: عزیز من! تو یک‌دانه بودی، تمام هیکل من ناراحت است، شما اصلاً نمی‌دانید من چقدر شما را می‌خواهم. ماورای شما را می‌بینم، والله! به‌دینم قسم! شب تولّد امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفتم: خدا! من را سگ این‌ها قرار بده! همین‌جور که سگ اصحاب‌کهف را قرار دادی، من سگ درِ خانه این‌ها باشم، سگ درِ خانه تو می‌خواهم باشم؟ تملّق از تو بگویم؟ سگ درِ خانه ولایتت هستم. عزیز من! فدایت بشوم، عزیز من! من والله! این‌جور تعبیر کردم. چرا از خانه من دارد نور بالا می‌رود، از خانه تو ظلمت بالا برود؟ چرا؟ آن‌جا را بُت‌کده کرده‌ای. تا توان دارید بیایید در این حرف‌ها خُرد بشوید! والله! بالله! می‌گذرد. شما از کودکی‌تان بیایید این‌جا ببینید! چه‌کسی بودیم؟ چه‌جور بودیم؟ باباهایمان چطور بودند؟ الحمد لله خدا چه‌چیز به شما نداده‌است؟ 



  ببین، حالا خدا چه می‌گوید؟ خدا می‌گوید: سه تا چیز به تو دادم، منّت سرت گذاشتم، اوّل چیزی که می‌گوید به تو دادم ولایت است، منّت سرت گذاشتم، بعد می‌گوید زن خوب، بعد می‌گوید خانه خوب. چرا خانه خوب را، یک خانه‌ای که حالا سنگی یا هر چه هست، را در اطراف ولایت آورده؟ مگر ولایت کم چیزی است؟ هستی خدا ولایت است، مقصد خدا ولایت است، چرا زن شما را می‌گوید [هم‌چون] ولایت منّت گذاشته؟ چرا خانه‌ات [را] منّت گذاشته؟ آن خانه‌ای که تویش ولایت‌پرور باشد، آن زنی که ولایت‌پرور باشد، آن زنی که به‌فکر باشد این بچّه‌ها را ولایتی بار بیاورد. خانه چرا؟ خب، یک‌خُرده [بچّه] تویش بدود، این [بچّه] رشد بکند.



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: این خانه‌های تنگ، این‌ها عذاب است، هر کسی این خانه‌های تنگ [و] کوچک را دارد، برو ببین چه‌کاره است؟ حالا ببین، آپارتمان چه‌جور است؟ یک آپارتمان به تو می‌دهد، همه چیزت آن‌جاست، آن‌جا سفره انداخته‌ای، آن بچّه هم دارد یک کارهایی می‌کند، خب بفرما!  55 این خانه‌های بزرگ چطور شد؟ این خانه‌هایی که باغچه داشت، چطور شد؟ هر چه از ولایت کنار رفتید، خدا هم کنارتان زد. هر چه از اتّصال ولایت کنار رفتید، خدا هم کنارمان زد. چه‌خبر است؟ چه شده‌است؟ این رزق و روزی که ما داریم، مگر خدا ما را ببخشد!



  عزیزان من! (ببخشید! طول کشید، من از شما عذرخواهی می‌کنم،)  ما از اوّل هم گفتیم، گفتیم که ما تمرین ولایت می‌کنیم، ما نمی‌توانیم کسی را ولایتی کنیم، ما تمرین می‌کنیم، شما عزیزان من! این حرف‌ها را بروید یک‌خُرده تویتان پیاده کنید! توجّه فرمودید؟ اتّصال‌تان را از ولایت قطع نکنید! اتّصالت را از خدا قطع نکن!



آقای‌دکتر! عزیز من! این آدمی که آمده واقعیّتش را خبر داری، یک‌خُرده ملاحظه‌اش کن! اگر خانم‌ها بخواهند که در اداره هستند، حقوق‌شان را خمس و سهم امام‌شان را بدهند، (من به یکی دو تا گفتم، این‌ها عمل کردند،)  حقوقت را که می‌گیری، خمس و سهم امامش را بده! اگر این مال شما پانصد هزار تومان بشود، مشکلت است صد هزار تومانش را بدهی، حساب بکن در آن‌جا امر خدا را داری اطاعت می‌کنی.



  من دوباره این‌را تکرار کنم. موسی به خدا گفت: خدایا! اگر بنده بودی، چه [کار] می‌کردی؟ گفت: می‌خواهم یک‌حرف غیرممکن بپرسم. گفت: من خدمت به خلق می‌کردم؛ اما خلقی که بدعت‌گذار به دین نباشد، خلقی که دنبال بدعت‌گذار به دین نرود، آن خلق نیست، خلق آن‌است که اتّصال به ولایت باشد، خلق آن‌است که اتّصال به علی (علیه‌السلام) باشد. حرف من تا آخر نَفَسم این‌است که اتّصالت را قطع نکن! عزیز من! اگر اتّصال بودی خوب است. امیدوارم که ما اتّصال‌مان را با خدا قطع نکنیم. 



امیدوارم که ما اتّصال‌مان را با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قطع نکنیم.



امیدوارم که ما اتّصال‌مان را با قرآن قطع نکنیم.



امیدوارم که ما اتّصال‌مان را با رفقای‌عزیز قطع نکنیم.



امیدوارم که خدا دل ما را پاک‌سازی کند، فقط محبّت خودش باشد و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) و دوستانش [در آن باشد].



  رفقای‌عزیز! بیایید دوست‌علی (علیه‌السلام) بشوید! یک‌نگاه [به] تو ثوابش، [ثواب] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) دارد، یک‌نگاه [به] تو، تو ارزش داری، چرا می‌گوید تو اگر خودت را شناختی، خدا را شناختی؟ تو بفهم چه‌کسی هستی؟ عزیز من! چرا خودت را می‌فروشی؟



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! به‌حقّ امام‌ زمان، قسمت می‌دهم که اتّصالت را با ما قطع نکن؟



خدایا! خیر در دست ما جاری کن!



خدایا! شرّ [جاری] نکن!



خدایا! ما را حفظ‌کن!



خدایا! به خودت قسم، به اولیائت قسم، اگر ما را وِل کنی، گناه می‌کنیم؛ حالا هم که گناه کردیم، خودمان را جهنّمی می‌کنیم. خدایا! ما را نگهدار! حفظ‌کن [که] ما خودمان را جهنّمی نکنیم.



خدایا! به‌حقّ امام‌ زمان قسمت می‌دهم که نظرت از ما برنگردد!



خدایا! إن‌شاءالله امیدوارم که این‌خانه، یک‌خانه بهشت برای ایشان باشد، و إن‌شاءالله امیدوارم که این‌خانه همان که خواستم، والله! بالله! گفتم خانه خودت باشد، گفتم خانه خودت را به او بده! الحمد لله شکر ربّ‌العالمین من دعایم مستجاب شد.



خدا، إن‌شاءالله به همه‌تان بدهد.



خدا، عاقبت همه‌تان را به‌خیر کند.



خدا، إن‌شاءالله باطن امام‌ زمان اتّصال‌تان را قطع نکند.



  یک‌وقت آدم در خانه کوچک است، اتّصال است. یک‌وقت در خانه خیلی خوب است، اتّصال نیست.  60 اتّصال به هر چه که بگویی می‌ارزد، تا حتّی به فردوس و بهشتش. من یک پاره‌وقت‌ها نشسته‌ام، می‌گویم: خدایا! بهشت را این‌طرف می‌گذارم، جنّات را این‌طرف می‌گذارم، می‌گویم: خدایا! من هستم و تو. الآن نصف‌شب است، اگر تو بهشتت را به‌من بدهی، رضوانت را به‌من بدهی، اسم علی (علیه‌السلام) را از من بگیری، تو جفاکن نیستی، به‌من جفا شده‌است، اگر اسم خودت را بگیری، باز به‌من جفا شده‌است، من همه‌چیز می‌خواهم، اما اتّصال تو را، اسم تو.



  من دارم می‌گویم خدا! ما روایت و حدیث داریم، این کشتی نوح آرام نداشت، خدا! خودت گفتی، جبرئیل دستور داده‌است، آرام ندارد، تزلزل دارد. گفت: اسم پنج‌تن را بزن! بابا! اگر کاملاً عمل نمی‌کنید، اسم پنج‌تن را در دل‌تان بزنید؛ تا دل‌تان آرام بگیرد، حالا چطور می‌کنی؟ الآن که بلند شدی، بگو: یا علی! الآن که بلند شدی، بگو: یا حسین! الآن که بلند شدی بگو: یا زهرا!




یا علی



	↑ 

(سوره الزلزلة، آیه ۷)

   



 




	↑ 

(سوره البقرة، آیه ۵۶)

   



 




	↑ 

(سوره الفاتحة، آیه ۴)

   



 












تکلیف و بلوغ

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




  «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»[۱]؛ خدای تبارک و تعالی، رسول گرامی، ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) می‌فرماید: «أطیعو الله» که خداست، «أطیعُوا الرّسول و اولی‌الأمر منکم»[۱] بعضی از علمای‌اعلام، مروّج احکام، نظر مبارک‌شان این‌است که اوّل به اجازه خدا می‌شود، بعد به اجازه رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد به اجازه اولی‌الأمر می‌شود. من با این‌ها خلاصه یک صحبت‌هایی کرده‌ام. آن حرف خیلی درست‌است که خدا می‌فرماید، یا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و اولی‌الأمر منکم»[۲] خیلی درست‌است. بعضی‌ها می‌گویند: اوّل باید اجازه خدا باشد، بعد با اجازه رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد با اجازه اولی‌الأمر باشد؛ اما اولی‌الأمر اختیار تامّ دارند؛ یعنی خدا به آن‌ها داده‌است. 



ما باید به این حرف توجّه کنیم؛ چون‌که ولایت، تأیید خداست. البتّه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌گویند که «إِنَّ اللهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلیما»[۳] تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوید!   من بارها گفتم: هر چیزی عصاره دارد. باید بخواهید عصاره‌اش را توجّه کنید! بیشتر ما که عصاره را توجّه نمی‌کنیم؛ [برای این‌است که] در هر بُعدمان قانع هستیم. این آقا الآن مهندس برق است، خیلی هم خوش است و قشنگ کار می‌کند و مواظب است یک‌کاری نکند اتّصالی کند و دستش هم درد نکند. این آقا که الآن دکتر است، مواظب است نسخه بد ندهد، حرف بد نزند، خیلی توجّه دارد. آن آقایی که کارخانه دارد همین‌طور، آن آقایی هم که آیةالله است، همین‌طور. با آیت‌اللهی خودش و با فقه و اصول خودش دارد راجع‌به آن‌کار می‌کند؛ پس هر کسی دارد در آن‌کار خودش، کار می‌کند. کار هم صحیح است، حرف هم صحیح است؛ اما اغلب ما به آن قانع هستیم. من دلم می‌خواهد [که] آقایان توجّه بفرمایند: قانع هستیم. داریم در همان بُعد قدم می‌زنیم؛ اما اگر کسی بخواهد عصاره این حرف‌ها را بفهمد، باید یا از اَلست یا از زمان آدم ابوالبشر را توجّه کند. دارد این وقت گرامی‌اش را قشنگ اطاعت می‌کند. ما خدای‌ناکرده، نیامدیم بگوییم آن‌ها درست نیست؛ آن‌ها درست‌است، اما بُعد، باید بالاتر باشد. چرا به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ فکر کن! پس حالا اگر از زمان اَلست نمی‌خواهی، از زمان آدم بیاور! عزیز من! یک نگاهی در عالم بکن! یک نگاهی بکن! این صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را نگاه کن! آن کسانی را که به سعادت رسیدند، نگاه کن! این‌ها را که به شقاوت رسیدند، نگاه کن! نگاه کن! عزیز من! اگر به آن کارَت قانع باشی، [تنها] همان کارَت است. من دوباره تکرار می‌کنم: آن حضرت آیةالله که در فقه و اصولش است، صحیح است. ما نیامدیم بگوییم [که] درست نیست؛ اما باید از زمان آدم مطّلع باشد. اگر مطّلع نیست، بخواهد [که] او را مطّلع کنند.  5 اگر مطّلع باشد، صحیح است. 



اگر ما مطّلع باشیم، قدر ولایت را می‌دانیم. اگر ندانیم، این آقا مهندس برق است، خیلی قشنگ کار می‌کند، این آقا دکتر است، قشنگ کار می‌کند، آن‌آقا، فقه و اصول می‌گوید، قشنگ کار می‌کند، همه قشنگ کار می‌کنند؛ اما یک قشنگ‌تر داریم. اگر بشر بخواهد در این آخرالزّمان نجات پیدا بکند، باید یک اندازه‌ای اندیشه و فکر داشته‌باشد، تفکّر داشته‌باشد. از زمان حضرت آدم تا حالا را بیاید نگاه کند، ماوراء را ببیند، دنیا را ببیند، زمان را ببیند، آنچه شده‌است را ببیند، این، خیلی ابعاد دارد. من دلم می‌خواهد آقایان توجّه بفرمایند! 



  حالا خدمت شما عرض کنم: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الْأَمْرِ مِنْکُم»[۱] حالا شما ببین، اوّل، اولی‌الأمر تأیید شد. توجّه بفرمایید! خدا، آن‌ها را تأیید کرد. حالا چه شد؟ حالا در زمان فتح‌خیبر، پیغمبر فرمود: فردا پرچم را دست کسی می‌دهم که خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) او را دوست دارد، او هم خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دوست دارد. دست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داد؛ پس تأیید شد. باز می‌فرماید: هر نَفَسی که علی (علیه‌السلام) در یوم‌الخندق کشید؛ یا مَرحب را کشت، افضل از عبادت ثقلین است؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تأیید شد. باز می‌گوید: در آن زمانی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابید، هر نَفَسی که کشید، افضل از عبادت ثقلین است؛ باز تأیید شد، باز حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد از دنیا برود، باز آیه «الیوم أکملت لکم دینکم»[۴] [نازل‌شد؛] باز تأیید شد. در هر ابعادی می‌بینی علی (علیه‌السلام) تأیید شده‌است. مگر این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک‌آدم عادی است؟ چرا ما این فکرها را نمی‌کنیم؟ باید تمام این فکرها را بکنیم، حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی عترت است و یکی قرآن، باز دست بر شانه علی (علیه‌السلام) می‌گذارد، می‌گوید: قرآن را از علی (علیه‌السلام) بپرسید! باز [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] تأیید شده‌است. باز امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) مریض می‌شود، خدمت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آید، می‌گوید: یا رسول‌الله! دعا کن [که] من خوب شوم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک مکثی در همه ذرّاتی که تا قیام‌قیامت می‌آید، نگاه کرد، گفت: خدایا! به‌حقّ علی، علی (علیه‌السلام) را شفا بده! علی‌جان! در تمام ذرّات نگاه کردم؛ خدا از تو بهتر ندارد، گفتم: خدایا! به‌حقّ علی، علی (علیه‌السلام) را شفا بده! پس علی (علیه‌السلام) تأیید شده‌است. 



عزیز من! قربانت بروم، فکر بکن! اندیشه داشته‌باش! یک‌چنین مولایی داریم، یک چنین آقایی داریم، یک‌چنین سَروری داریم، کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ اگر تو از ماوراء و از زمان آدم ابوالبشر مطّلع باشی، خوب است؛ دیگر جای دیگر نمی‌روی. چرا توجّه نداری؟ مگر نمی‌گوید با تمام انبیاء آمده‌ام، با پیغمبر آخرالزّمان، در ظاهر آمده‌ام؟ آخر، چه‌کسی است که مانند علی (علیه‌السلام) باشد؟ چرا توجّه ندارید؟ قربان‌تان بروم، چرا ما توجّه نمی‌کنیم؟



  حالا آمدیم [در مورد] شب‌قدر، شب‌قدر درست‌است. به شما می‌گوید: به‌قدر هزار ماه، ثواب دارد، صحیح است؛ اما بفهم [که] ثوابش برای چیست؟ (من ناراحتم؛ به هر کسی برمی‌خوری، می‌بینی که باز یک‌قدری خلاصه آن‌را کم گذاشته‌است، یا نمی‌کشد.)  آقا! شب‌قدر، آیا جوشن‌کبیر بخوانیم ثواب ببریم؟ کمیل بخوانیم؟ نماز شب بخوانیم؟ دعای افتتاح بخوانیم؟ ما چه کنیم که هزار ماه ثواب دارد؟ می‌دانی چیست؟ ثواب هزار ماه دارد که بیایی آن‌جا به خاک پوز بمالی [و بگویی:] خدایا! ما علی (علیه‌السلام) را نشناختیم، شناخت علی (علیه‌السلام) به ما بده!   این «لیلة‌القدر»  10 که دارند می‌گویند، درست‌است: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ‌الْقَدْر (1) وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ‌الْقَدْر (2) لَیْلَةُ‌الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ»[۵] ملائکه به روح نازل می‌شوند؛ روح، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. خیلی قشنگ است! [شب‌قدر، شب] اندازه‌گیری [ولایت] است. توجّه فرمودید؟ زمانی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در عرصه دنیا پا گذاشت، آن‌موقع، قرآن نازل‌شد. مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید: «أنا قرآن‌ناطق»؟ ما نیامده‌ایم [که] یک‌حرف تازه‌ای به شما بزنیم، ما داریم حرف‌های خودشان را به شما می‌گوییم. پدرجان! برای تو که نشنیدی، یک‌قدری مشکل به‌وجود می‌آید؛ مشکل نیست. گفتم: این‌ها را که توجّه نداشتی، به کار خودت مشغول بودی، باید توی ولایت، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم! فکر کنیم! ببین، می‌گوید: هزار ماه. 



  من الآن یک‌روایت برای شما می‌گویم که این‌ [مطلب] را قبول کنید! باز هم اگر [قبول] نکردید، من غلام شما هستم؛ به‌من زنگ بزنید! از من سؤال کنید! ما دل‌مان می‌خواهد [که] مطلب سازندگی داشته‌باشد، مطلب درست باشد، سازندگی داشته‌باشد. [مطلب] صحیح است؛ اما شما قبول کنید! شخصی خدمت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] گفت: چه حالی داری؟ گفت: آقا! من همیشه سر کار می‌رفتم، امروز کار نرفتم، توی نخلستان [برای] دیدن امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، مولای متّقیان، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفتم. یا رسول‌الله! رفتم یک‌سری بزنم، این‌را گفت و رفت. حضرت افشا کرد، گفت: امروز یک‌نفر ثوابی کرده که اگر به تمام این ثقلین قسمت کنند، ثقلین رستگار می‌شود. این حرف پیغمبر است دیگر؟ (عالِم در این مجلس است، تمام‌تان دانشمند هستید، تمام شما واردید؛ اما وارد چه‌چیزی هستید؟ وارد کم‌تفکّر، تفکّر ما کم است. من جسارت نکنم، تفکّر ما کم است.)  حالا می‌گوید که یک‌دفعه، این مرد پیدا شد. [گفتند:] ایشان است. گفتند: [مگر] چه [کار] کردی؟ گفت: من رفتم یک سر به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) زدم. 



  این‌که به شما می‌گوید [شب‌قدر] به‌قدر هزار ماه ثواب دارد، همان‌است؛ [یعنی] در شب‌قدر، علی (علیه‌السلام) را در دلت قبول کنی، علی (علیه‌السلام) در دلت راه پیدا کند. قبولی امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) ثواب هزار ماه را دارد. آیا دعای جوشن‌کبیر [این‌طور] است؟ آخر بگویید! باباجان! دیگر شما یک عمری احیاء رفتید، پدران‌تان هم رفته‌اند، خب احیاء می‌روید و دعا می‌خوانید و دعای جوشن می‌خوانید و قرآن سر می‌گیرید؛ [اما] آیا ما فهمیدیم؟ ببینید! من روایت رویش گذاشتم که قبول کنید! شب‌قدر، عین همان‌است؛   مثل چند روز دیگر که شب‌قدر است. بابا! ببین من دارم چه می‌گویم؟ آقاجان من! قربانت بروم، فدایت شوم، عزیز من! تفکّر داشته‌باش! ماشین تو عیب کرده‌است، پا [بلند] شدی [و] رفته‌ای به صاف‌کاری دادی، چند روز آن‌جا ماشین را گذاشته‌ای، پیاده رفتی، رنج کشیدی. آقا! این‌جای ماشین من را درست‌کن! این‌جایش را درست‌کن! آیا شب‌قدر درِ خانه‌خدا، آمدی [و] بگویی: خدایا! من را درست‌کن؟ آیا آمدی درِ خانه‌خدا [بگویی: خدایا!] چشم من نگاه به نامحرم کرده، آن‌را درست‌کن؟ آیا شب‌قدر پیش خدا، در درگاه خدا آمدی، [بگویی:] خدایا! زبان من دروغ گفته‌است، درست‌کن؟ چطور به ماشینت این‌قدر توجّه داری؟ تو به‌قدر یک ماشین تفکّر نداری! عزیز من! شب [قدر]، شب اندازه‌گیری است. شب‌قدر، تمام مشکلات خودت را روی ویتره [ویترین/نمایشگر]، روی کاغذ بیاور! یا خودت بگو تا اصلاح شوی. 



  والله! روایت داریم اگر ما شب‌قدر آمرزیده نشویم،  15 کارمان مشکل است. می‌گوید باید در منا بروی. دوست بزرگ‌واری داشتم که امروز سؤال کرد. گفتم: آقا! منا آن‌جاست؛ پس معلوم می‌شود آن‌جا خیلی عظمت دارد. آیا ما [این‌کار را] کردیم؟   در شب‌قدر ما باید قدردانی سیزدهم‌رجب را بکنیم که قرآن، نازل شده‌است. ما چیز تازه‌ای نیاورده‌ایم. ما این‌قدر می‌دانیم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) راست‌گوست. بابا! بیایید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را با تمام این تأییدش، به‌قدر یک‌آدم راست‌گو قبول کنید! در جنگ صفّین می‌گوید: «أنا قرآن‌ناطق»، ناطق؛ یعنی گوینده. حالا باز با تمام این عظمتی که گفته‌اند، خدای تبارک و تعالی به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک تأییدی می‌دهد که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نداده‌است، به خودش هم نداده‌است. می‌گوید: هر کسی ایشان را به وصیّ پیغمبر، امام‌الأعظم، امام‌المتّقین، علی (علیه‌السلام) قبول ندارد، به عزّت و جلالم! اگر عبادت ثقلین کنند، آن‌ها را می‌سوزانم. 



  آقاجان! وجدان داشته‌باش! آقاجان! فکر داشته‌باش! اگر مغزت خسته است، برو بخواب! اگر کم‌بنیه هستی، به‌قول من یک آب‌سیب بخور! یا آب‌گلابی بخور! یک‌خُرده امروز عشق بکن! خودت را آماده فهم بکن! خودت را آماده ولایت بکن! چرا به شما می‌گوید: [برای] شب‌قدر، برو روز بگیر بخواب! آن‌جا آماده‌باش؟ من روایت رویش می‌گذارم که قبول کنید! عزیزان من! مگر شب‌قدر خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌آید، [می‌پرسد:] یابن رسول‌الله! شب‌قدر چه‌کار کنیم؟ می‌فرماید: برو علم یاد بگیر! نمی‌گوید سواد! (به شما جسارت نکنم. با سوادها، سوادتان سرِ جایش است؛ خیلی زحمت کشیده‌اید تا مهندس شده‌اید، تا آیةالله شده‌اید، ما از زحمت‌های همه‌شما تشکّر می‌کنیم.)  اما می‌گوید برو علم یاد بگیر! علم یعنی‌چه؟ یعنی فهم ولایت یاد بگیر! می‌گوید افضل عبادت چیست؟ یاد گرفتن علم است؛ یعنی بفهم!



  عزیز من! قربان‌تان بروم، چرا ما این‌جوری شده‌ایم؟ یک بهره‌ای از علی (علیه‌السلام) ببرید! یک بهره‌ای از وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) ببرید! ببین، آصف چه می‌گوید؟ [به او] می‌گویند: تو به چه‌چیزی تخت بلقیس را در یک چشم به‌هم‌زدن یا نزدن آوردی؟ می‌گوید: من علم کتاب دارم. می‌گوید: من ذرّه‌ای دارم. عزیز من! اگر تو علم کتاب داشته‌باشی، زمان ندارد. گفتم: این پیش تو خیلی مهمّ است، زمان ندارد، همچنین کرد، تخت‌بلقیس آمد. ولایت، زمان ندارد، خب، به او داده‌است. چرا به‌من نمی‌دهد؟ عزیز من! من پابندم، پاهایم را بسته‌ام. بیاییم شب‌قدر از پابندی در بیاییم. من مثالی زدم که خودم متوجّه بشوم. چطور ماشینت را آن‌جا می‌بری و عیوب آن‌را می‌گویی؟ آیا شب‌قدر، عیوب خودت را به خدا نمی‌گویی؟ نمی‌خواهی درست شوی یا می‌خواهی همین‌طور باشی؟! (صلوات بفرستید.) 



حالا عزیزان من! این، یک‌قسمت که شب‌قدر را توجّه بفرمایید که این شب، شب‌توبه است، شب‌شکرانه است. 



  آخر، امام وقتی‌که توی این عرصه دنیا پا گذاشت، تمام خلقت امام را می‌شناسند، باید بشناسند، شناسایی دارند، امام هم تمام خلقت را می‌شناسد؛ یعنی امام یک‌جوری است که تمام خلقت احتیاج به امام دارد؛ اما همه‌کس کشش ندارد. حالا گویا قنبر در خانه‌ امّ‌السلمه آمده،  20 می‌گوید: امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کجاست؟ می‌گوید: [به] آسمان رفته‌است. [قنبر] یک‌جورش شد [یعنی نکشید]. ببین، دائم پیش علی (علیه‌السلام) است؛ چیزش شد. یک‌قدری آن طرف‌تر آمد، دید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هست، گفت: [امّ‌السلمه] این‌جوری می‌گوید. آمد، (حالا یا امّ‌السلمه بود یا امّ‌ایمن،)  گفت: این حرف‌ها را به قنبر نزن! شما حسابش را بکن! کشیدن این حرف‌ها، خیلی مشکل است؛ مشکلش هم خیلی آسان است. باید با فکر و اندیشه باشید! این‌ها را بشناسیم، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بشناسیم، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بشناسیم، اگر یک‌چنین کسی بود، خب سَمتش می‌رویم. ما که حرفی نداریم. آخر، کجا تو را تأیید کرده‌است که به‌من می‌گویی با من باش؟! چه‌کسی تو را تأیید کرده‌است؟ (صلوات بفرستید.) 



حالا این زیارت‌هایی که ما می‌رویم. آقا که مثلاً زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رود، یا زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روند، یا حجّ عمره می‌روند، این‌ها همه‌اش درست‌است، باید رفت. اگر ما زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) نرویم، دوستی‌مان را معلوم نکرده‌ایم. توجّه فرمودید؟   این‌را هم من خدمت‌تان عرض کنم، فراموش نکنم، تقلید از مرجع‌تقلید مشورت است که ما می‌آییم پیش آقای مرجع‌تقلید مشورت می‌کنیم. ما باید از امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تقلید کنیم. ما باید از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تقلید کنیم. این علمای‌اعلام، مروّج احکام، خیلی زحمت کشیده‌اند، ما باید مشورت کنیم. آقا! وضو را این‌جوری می‌گیریم، چطور است؟ این چه‌جوری است؟ این چه‌جوری است؟ [باید] مشورت کنیم. مرجع‌تقلید ما، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. توجّه فرمودید؟ اما بخواهی بگویی یک‌خُرده مشکل به‌وجود می‌آید. 



  مؤمن‌الطاق، یکی از اصحاب خاص امام‌صادق (علیه‌السلام) بود که خواستِ امام‌صادق (علیه‌السلام) را عمل می‌کرد. این‌ها به او گفتند، دیدند خیلی پیش‌رفته‌ است. آخر، می‌دانید چرا؟ شما باید به رفیقت توجّه کنی، به قوم و خویشت توجّه کنی، تا حتّی به خانواده‌ات توجّه کنی، به دوستت توجّه کنی، توجّه داشته‌باشی [که] هر حرفی را نزنی، دلت را باز نکنی، ولایت را مثل یک‌چیز [با ارزش] حفظش کنی، متوجّه هستید؟ ما به کسی‌که می‌گوییم، یک‌خُرده داد هم می‌زنیم که خوب مردم بدانند. این‌نیست؛ اشتباه‌است. حالا همین شاگردهای امام‌صادق (علیه‌السلام) که هر روز در حضور امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌رفتند، چه‌کاری با مؤمن‌الطاق کردند؟ دیدند این پیش می‌رود، بخل کردند. ما روایت داریم، می‌گوید: آخرین هوا که از صدّیقین گرفته می‌شود، حبّ مقام است، حبّ جاه است. این‌ها آمدند منصور را یک‌جا قایم کردند، این مؤمن‌الطاق را آوردند. گفتند: آن‌هایی که حقّ هستند، چه کسانی هستند؟ خلفای حقّه چه کسانی هستند؟ مؤمن‌الطاق فرمودند: آن‌هایی که حقّ، معلوم کرده‌است. منصور گفت: این زبانش از هزار شمشیرزن برای من بدتر است، حکم قتلش را داد. 



چرا ولایتت را حفظ نمی‌کنی؟ آرام بگیر! باز مرتّب این‌طرف و آن‌طرف بزن! آرام بگیر! خودت را درست‌کن! چرا آرام نداری؟ چرا سکونت نداری؟ چرا فکر نداری؟ چرا اندیشه نداری؟ در ولایت ذوقی نشوید! همان‌ها پدرش را درآوردند، همان‌ها که به آن‌ها اطمینان داری، پدرت را در می‌آورند. من الآن یک مثال عوامانه می‌زنم،  25 اگر کسی یک شمش طلا دارد یا یک شمش کیمیا دارد، [آیا] دائم می‌گوید [که] من [شمش طلا یا کیمیا] دارم، من دارم؟ اگر بگوید، [که] عقل ندارد، مثل من است! آرام بگیر! بابا! خودت را بساز! پدرجان! زمان این‌جوری است. ببین، من دارم از ماوراء برای شما می‌گویم. به خدا قسم! من یک پاره‌ای از وقت‌ها می‌گویم: من بدبخت هستم؛ هر چیزی می‌گویم باز می‌بینم یک‌حرفی از یکی درمی‌آید. آرام بگیر! خودتان را بسازید!



  حالا شما [به] زیارت می‌آیید، زیارت مستحبّ است، خود زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) مستحبّ است، خود زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) مستحبّ است، حجّ عمره مستحبّ است؛ [اما] نگاه به زن مردم‌کردن حرام است. چند جا نگاه می‌کنی؟ عزیز من! قربان‌تان بروم، این‌است که می‌گوید باید امر را ببری، ما امر را نمی‌بریم. توجّه کن! به‌دینم قسم! من وقتی می‌خواهم بیرون بیایم، می‌گویم: خدا! توی راه، من را حفظ‌کن! از خدا بخواهید توی راه، شما حفظ کند. باید امر را پیش امام‌رضا (علیه‌السلام) ببری، کجا امر را بردی؟ چند تا منکر به‌جا آوردی؟ تو چند تا ضایعات داری. خب، این‌است که فایده‌ای ندارد. اگر می‌گوید: زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام)، هفتاد حجّ، هفتاد عمره، [ثواب] دارد؛ یک‌دفعه می‌گوید: برآوردن‌حاجت یک برادر مؤمن، از این بالاتر است. این ماه‌مبارک رمضان، ما ممنون همه رفقا هستیم، حاجت بر آوردند. این حرف‌ها برای شما نیست.



  من دوباره می‌گویم؛ اما باید توجّه کنیم. ما جزء آن‌ها نشویم، گول نخوریم. من اگر تندی می‌کنم، به شما نمی‌کنم. توجّه کنید! خود این روایت است، من روایت به شما می‌گویم. شیطان، در مسجدالحرام آمد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: علی‌جان! این‌ [شیطان] را بیرون بینداز! بیرون انداخت، روی سینه‌اش نشست. گفت: علی‌جان! می‌دانم شیعه‌هایت را می‌خواهی. (باباجان! قربان‌تان بروم، ما هم شما را می‌خواهیم.)  آن‌وقت گفت: اگر من را رها کنی، من یک‌حرف به شما می‌زنم. گفت: من به شما نمی‌توانم کار کنم، به شیعه‌هایت هم نمی‌توانم کار کنم؛ اما وسوسه می‌کنم. من دلم می‌خواهد، شما را وسوسه نبرد. والله! وسوسه آدم را می‌برد. 



  حالا این از این، حالا یک بُعد دیگر. ببین، جانم! قربانت بروم، عزیزان من! به این حرف‌ها گوش دهید! الآن به‌اصطلاح، نُه‌سال این دختر خانم تکلیف نداشت، نُه‌سال نداشت. حالا سر نُه‌سال شد، این آقا پسر، سر پانزده‌سالگی آمده‌است و خدا عزّت سر او گذاشته‌است. والله! من یادم می‌آید. من الآن هفتاد و پنج، شش‌سال دارم. خیلی هم دقیق توی این‌کارها بودم، دقیق بودم. برای من، کار و زندگی، یک‌چیزی بود که یک‌خُرده روی امر خدا، خودم را مشغول می‌کردم؛ [اما] من اصلاً توی این‌کارها نبودم، فقط تمام کارهایم توی فکر و اندیشه بود، حالا هم همین‌جور است. ببین، من دارم از ماوراء برای شما صحبت می‌کنم. قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، چرا قدر نمی‌دانید؟ چرا آرام نمی‌گیرد؟ آرام بگیرید! حالا زمان قدیم، آن روزی که آن‌آقا به تکلیف می‌رسید، جشن می‌گرفت. می‌گفت: امروز، خدا من را آدم حساب کرده، امروز، خدا به‌من عنایت کرده، امروز، خدا بالأخره امر به‌من صادر کرده‌است. روز تکلیف‌شان جشن می‌گرفتند؛ [مثل] حالا که جشن تولّد می‌گیرند، روی جشنی که امروز به تکلیف رسیدند، [جشن] می‌گرفتند. حالا شما به تکلیف رسیدی. عزیز من! حالا که به تکلیف رسیدی، خدا منّت به سرت گذاشته‌است. می‌خواهد تو را حاکم کند. دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! 



الآن آقا پسر، قربانت بروم، علی‌آقا! آقاجان! محمّد آقا! شما به تکلیف رسیدی. خدا درباره‌ات بزرگ‌واری کرده‌است. تا حالا یک‌چیزی می‌فروختی، قبول نبود؛ می‌گفتند: تو صغیر هستی. یک‌چیزی می‌خواستی بخری، با تو معامله نمی‌کردند؛ [می‌گفتند:] تو صغیر هستی، زن می‌خواستی بگیری، به تو نمی‌دادند، می‌گفتند: تو صغیر هستی. اصلاً صغیری یک‌چیزی کسری است که در این آقای جوان بود تا [این‌که] به تکلیف رسید.  30 حالا به تکلیف رسیدی؛ اما به بلوغ نرسیدی. کجا به بلوغ می‌رسی؟ حالا روی تو حکم آمده‌است. می‌گوید: پسرجان! قربانت بروم، نگاه به نامحرم نکنی! چشم، دروغ نگویی! چشم، مال حرام نخوری! چشم، معامله ربوی نکنی! چشم، پدر و مادرت را احترام بکنی! چشم. ببین، خدا گوش شما را چه کرده‌است؟ توی این گوش، پیچ، پیچی قرار داده که مبادا مثلاً یک حیوانی، یک پشه‌ای در آن برود. عزیز من! پیچ سوم گوش شما تلخ است، آن حیوان نمی‌تواند برود. حالا به شما می‌گوید: عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، با این گوش نازنینت، به آنچه که من گفتم [گوش نده] گوش نده! عزیز من! چه گوشی برایت درست کردم؟ چه چشمی برایت درست کردم؟ تو اصلاً به این [افراد] نگاه می‌کنی، کِیف می‌کنی،  خب، اگر این چشم نباشد، ما چطور کیف بکنیم؟ پس چشمی به تو داده‌است که نگاه می‌کنی و کیف می‌کنی. حالا به شما گفته، آن‌جایی که من گفتم نگاه بکن! 



این زبانی که به تو داده، برای چیست؟ یکی از خلفاء می‌خواست آن‌کسی‌که بود را امتحان کند، گفت: برو بهترین چیز را بیاور! رفت و زبان آورد. گفت: بدترین چیز را بیاور! رفت و زبان آورد. گفت: میر غضب! [بیا! آیا] من را مسخره کرده‌ای؟ گفت: قربانت بروم، فدایت بشوم، از من سؤال کن! گفت: این زبان اگر خدا را اطاعت کند، بهترین چیز است، اگر نکند بدترین است؛ با همان فحش می‌دهی، با همان غیبت می‌کنی؛ اما با همان هم، ذکر خدا می‌گویی. عزیز من! توجّه کن! ببین، من چه می‌گویم؟ حالا که شما آمدی و به تکیلف رسیدی، حالا تکلیف روی دوشت می‌آید. من هنوز تمام این حرف‌ها را که دارم می‌زنم، نتیجه‌گیری کامل نکرده‌ام. حالا درست شد؟ ببین، این دستی که به شما داده‌است، چقدر به‌درد می‌خورد؟ اتّفاقاً داریم، می‌گوید: اگر با دستت ذکر خدا بگویی؛ (البتّه ما که می‌گوییم تسبیح [استفاده کنید]! می‌خواهیم کم و زیاد نشود.)  روز قیامت که می‌شود، مثل شمع‌های قدیم که دیدید، همین‌جور نور از این‌ها بالا می‌رود. به‌توسّط نور دستت، قدم برمی‌داری و هر کجا می‌خواهی می‌روی. آخر، آن‌جا چاله و بلندی دارد. آن‌جا که آسفالت نیست! روایت داریم: نزول‌خور با شکمش راه می‌رود. خب، بفرما! 



  حالا ببین! این دستی که به تو داده‌است، چقدر به‌درد می‌خورد؟ قربانت بروم، شما یک‌ذرّه توی این فکرها برو! [ببین] این دستت چقدر خوب است، پایت چقدر خوب است؟ اما به شما گفته [با این] پا، آن‌جایی که من گفتم برو! در هیکلت، امر من را به امر خودت ترجیح بده! آن‌وقت هشت‌صفت به شما می‌دهد: بینایت می‌کند، علم حکمت به شما می‌دهد، جای ناجور نمی‌روی، وحی به شما می‌رسد. خدا آقای‌شاه‌آبادی را تأیید کند! ایشان فرمودند، (یک مرد عالم مبارز دانایی که الآن در دانشگاه صحبت می‌کند، در هر قسمتی مبرّاست) . ایشان فرمودند: به شما هشت‌شرط می‌دهد، کسی‌که امر خدا را به امر خودت ترجیح دهی. باز بالاتر، باز یک‌روایت خیلی صحیح داریم، در کتاب کافی نوشته‌است، ایشان باز این قضایا را هم تأیید کردند و نقل کردند. می‌فرماید: یک عدّه‌ای هستند که روح از بدن‌شان بیرون برود، بهشت می‌روند. وقتی بهشت می‌روند، بهشت جاویدانی می‌روند. آن ملائکه‌هایی که آن‌جا هستند می‌گویند: شما چرا این‌جا آمدید؟ [مگر] دنیا آخر شده‌است؟  35 [می‌گویند] نه! دنیا سرجایش است؛ [می‌گویند:] پس این‌جا آمدید، چه کنید؟ (بهشت جاویدانی جای همه‌کس نیست، ما باید حساب و کتاب‌مان را پس بدهیم، تا آن‌جا برویم. آن‌جا گویا جای ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) است. آن‌جا نزول می‌کنند، می‌آیند و می‌روند؛ اگرنه آن‌ها جای ثابتی ندارند. اگر در عرش خدا هستند، در فرش هم هستند؛ یعنی امام، زمان ندارد، هر کجا اراده کند، می‌آید. گفتم: تا حتّی تخت‌بلقیس را آورد، زمان ندارد؛ چون‌که او اتّصال به ولایت است. ولایت، زمان ندارد. حالا این‌جا آمده‌است، می‌گوید: شما چه‌کار می‌کردید؟)  می‌گوید: ما سه صفت داشتیم: 



اوّل: این‌بود که کار لغو نمی‌کردیم، 



دوم: امر خدا را به امر خودمان ترجیح می‌دادیم.



سوم: ما گناه ولایتی نمی‌کردیم، معصیت‌ولایتی نکردیم، روح از بدن‌مان بیرون آمد، ما را این‌جا آوردند. باباجان من! آخر، این‌جا به چه‌چیزی دلت خوش است؟ چرا به یک نگاه‌کردن دلت را خوش می‌کنی؟ چرا به یک ماشین دلت را خوش می‌کنی؟ ماشین داشته‌باش! من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! این‌هایی که [این‌جا] می‌آیند، ماشین‌شان پنچر نشود. من از شما که قدردانی می‌کنم؛ از ماشین شما هم می‌کنم. توجّه فرمودید؟ اما توجّه کنید [که] من دارم چه می‌گویم؟ ما داریم شما را به‌غیر این دنیا دعوت می‌کنیم. عزیزان! ما داریم شما را به ماوراء دعوت می‌کنیم. عزیزان من! گفتیم: ما از اوّل که این‌جا آمدیم و با شما روبه‌رو شدیم، ما داریم تمرین می‌کنیم. عزیز من! ما تمرین می‌کنیم. حالا چرا این‌ها این‌جوری هستند؟ برای این‌که امر را اطاعت می‌کنند. آیا ممکن‌است این‌کار را بکنیم یا نه؟ آری! خب، امر خدا را به امر خودت ترجیح بده! خودت را کنار بگذار! آقایی‌ات را کنار بگذار! سوادت را کنار بگذار! مهندسی‌ات را کنار بگذار! خارج رفتن‌ات و هر چیز دیگر را کنار بگذار! بیا این‌طرف! 



  پس حالا حرف ما این‌است که شما به تکلیف رسیدید. حالا که به تکلیف رسیدیم، خدا شما را حاکم قرار داده‌است. توجّه فرمودید؟ (صلوات بفرستید.) عزیز من! خدا تو را حاکم قرار داده‌است، چرا حاکمیّت خودت را از دست می‌دهی؟ خدا تو را به تکلیف رسانده‌است، به چه‌چیزی دلت را خوش می‌کنی؟ روی هر چیزی امر گذاشته‌است. مگر نمی‌گوید «هو الأمر، هو الخلق»؟ من که خلق کردم؛ امر رویش گذاشتم. چرا توجه ندارید؟ یک‌نفر می‌بینی صد تا گوسفند دارد، یک چوپان می‌گذارد، یک معاون می‌گذارد، یک   می‌گذارد. خدا تمام این خلقت را که به‌وجود آورده‌است، ما را رها کرده‌است؟ نه! امر را اطاعت‌کن! تو به تکلیف رسیدی. تو را فرمانده کرده‌است. تو همان بودی که صغیر بودی و اصلاً به‌درد نمی‌خوردی. زن که نمی‌توانستی بگیری، چیزی که نمی‌توانستی بفروشی، چیزی که نمی‌توانستی بخری، به‌درد نمی‌خوردی، باطل بودی! خدا تو را تایید کرده، تو را به تکلیف رسانده، حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد شما را به بلوغ برساند. 



  جوان‌عزیز، قربانت بروم، مهندس عزیز، دکتر عزیز، آقایان‌عزیز، بیایید اندیشه داشته‌باشید. حالا خدا می‌خواهد شما را چه‌کار کند؟ حالا خدا می‌خواهد شما را به بلوغ برساند. اگر بخواهی به بلوغ برسی، باید امر خدا را اطاعت کنی، امر خدا را به امر خودت ترجیح بدهی، خودت را کنار بگذاری، صغیر بودی، کبیر شوی. تو همیشه چند تا چیز می‌بری، یک‌چیزی هم از خدا طلبکاری! خدا چه با تو بکند؟ مگر خدا نمی‌گوید اگر بخواهی هدایت شوی، تو را هدایت می‌کنم؟  40 می‌گوید یا نمی‌گوید؟ ما هدایت هستیم! یک‌چیزی هم طلب‌کاریم! 



  یکی از مهندس‌های خیلی عالی‌رتبه الآن در مجلس تشریف دارند. می‌گفت: ما یک‌جایی رفتیم، یک آقایی بود، می‌گفت: اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود، الآن می‌آمد از من چیز سؤال می‌کرد! بفرما! ببین، کجا رفته؟ کجا خودش را برده‌است؟! می‌دانی این مثل چه‌کسی است؟ یک‌روز امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) روی منبر رفتند و فرمودند: هر چیزی که می‌خواهید از من بپرسید! من راه‌های آسمانی را بهتر بلدم. این آدم هم آمد و رفت همین حرف را زد. این‌هم مثل همین آقا بوده‌است که به این مهندس برخورده است. من آن‌موقع نگفتم، حالش را نداشتم، حالا می‌گویم. او هم همین را که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفته‌بود، گفت! آن‌زن بلند شد. گفت: آن مورچه‌ای که با حضرت سلیمان صحبت کرد، نر بود یا مادّه؟ این [مرد] فکر کرد، ماند! 



آن‌کسی‌که این حرف را می‌زند، مورچه را خلق کرده‌است. علی (علیه‌السلام) خلق کرده، مردک! این به تو نمی‌خورد. او هم گفت: خب، بگو ببینم نر بود یا مادّه؟ [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: تو اگر به اجازه خودت بیرون آمدی، خدا خودت را لعنت کند! اگر به اجازه شوهرت آمدی، خدا شوهرت را لعنت کند! گفت: هر چیزی می‌خواهید از من بپرسید! همین بود؟ این آقا هم همین بوده؛ [می‌گوید:] اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود، از من می‌پرسید! ببین، کجا ما چیز می‌کنیم؟ این زیر بار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رود؟ نه! این زیر بار احکام می‌رود؟ نه! (صلوات بفرستید.) 



  حالا عزیز من! وقتی به تکلیف رسیدی و خدای تبارک و تعالی این‌همه شما را احترام کرد، حالا می‌خواهد شما را به بلوغ برساند. إن‌شاءالله، وقتی‌که امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف بیاورند، تمام به بلوغ می‌رسید؛ یعنی گردن همه آشغال‌ها را می‌زند؛ آن‌وقت آن‌هایی که می‌مانند، إن‌شاءالله امیدوارم که آن‌ها به بلوغ می‌رسند. توجّه فرمودید؟ آن‌هایی که امر امام را اطاعت کردند، [به بلوغ می‌رسند]. ما آمدیم، داریم سر امر امام صحبت می‌کنیم. توجّه فرمودید؟ حالا شما را به بلوغ می‌رساند؟ چطور شما را به بلوغ میرساند؟ به شما عنایت می‌کند؛ تو دیگر جزء این کسانی‌که به تکلیف رسیده‌اند، نیستی. تو را بالا می‌برد، کجا تو را می‌برد؟ آخر، ما باید سنخه شویم، تو که جلوی چشمت را نمی‌گیری، جلوی پایت را نمی‌توانی بگیری، [جلوی] زبانت را نمی‌توانی بگیری، [جلوی] شکمت را نمی‌توانی بگیری، تو چه سنخه‌ای هستی؟ توجّه فرمودید؟ آخر، تو چه سنخه‌ای هستی؟ 



  یکی از این وعّاظ خانه ما آمده‌بود، یک‌وقت گفت: من صحبت بکنم یا نکنم؟ گفتم: صحبت بکن! [اما] بُت درست نکن! بعد به او گفتم: قانع شدی؟ گفت: نه! من می‌خواهم به‌من بگویند [یعنی القا شود]. یک‌خُرده او را ملاحظه کردم. بابا! تو غَشی هستی، چه‌چیزی به تو بگوید؟ تو غَشی هستی، یا روی صورت خوب غَش می‌کنی، یا روی پول غَش می‌کنی، یا روی ریاست غَش می‌کنی، یا روی مقام غَش می‌کنی! تو برو اوّل، رفع غشی‌بودن خودت [را] بکن! تو غشی هستی! برو دکتر! غشی‌بودنت را رفع کن! [آیا] به تو بگوید؟ در این عالم فقط، (به او گفتم، گفتم [که] ایشان دیگر این‌جا نیاید، خیلی کسری دارد.)  در تمام این خلقت، خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته «بلّغ!» به تو هم بگوید؟ آری؟ (صلوات بفرستید.) 



  پس إن‌شاءالله امیدوارم که به شب‌قدر برمی‌خورید، یک گوشه‌ای بروید! کارهایتان را بیاورید! گناهان‌تان را بیاورید! بابا! یک‌چیزهایی است که ما اصلاً توجّه نداریم. خدایا! آن گناهانی که ما یادمان است، بیامرز! آن‌هایی هم که یادمان نیست، بیامرز! یک‌دوستی داشتم، می‌گفت: داشتم می‌رفتم، یک شیشه این‌جا انداخته‌بودند، گفت: کسی پایش را گذاشت، زمین خورد و از بین رفت.  45 خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان می‌گفت، (من در هر حرفی، خلاصه، یک صحبتی از ایشان می‌کنم که همه بگویید خدا او را بیامرزد!)  می‌گفت: الآن تو داری خربزه می‌خوری، انار می‌خوری، پوسته‌اش را آن‌جا می‌اندازی. یک‌نفر پایش را می‌گذارد، یک‌دفعه این قلوه‌اش تکان می‌خورد. بعد از بیست‌سال، اگر بمیرد، تو خون کرده‌ای! پس ما باید در تمام ابعاد متوجّه باشیم. 



  عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، الآن به تکلیف رسیده‌ای، ببین، خدا چه امری می‌کند؟ خدا می‌خواهد تو را به خودش برساند. مگر سلمان نبود که امر را اطاعت کرد، یک‌دفعه خدا عظماییت او را معلوم کرد، گفت: «سلمان منّا أهل‌البیت»؟ مگر این عبدالعظیم‌حسنی نیست که خدمت امام آمد، (بابا! خیلی قشنگ است، ما خودمان را توی سنگ و کلوخ می‌اندازیم، ما گوش نمی‌دهیم، ما توجّه نداریم)  می‌گوید: آقاجان! من می‌خواهم دین خودم و اسلام خودم را به شما بگویم. خدا را به یگانگی قبول دارم، شما را واجب‌الإطاعة می‌دانم، امر شما را هم قبول دارم، آقاجان! یا امام‌رضا! اگر من اناری یا سیبی از درخت بچینم، اگر بگویی نصفش حرام است، نصفش را کنار می‌اندازم. واجبات را انجام می‌دهم، ترک محرّمات می‌کنم. 



ببین، چقدر آسان است! اما [به شرطی که] امامش را بشناسد. کجا هر کجا می‌روید؟ آرام بگیر! من خودم را می‌گویم. من اصلاً انگار مستم، گیجم، هر کسی هر راهی می‌گوید، او هم می‌رود. آخر کجا می‌روی؟ با فکر برو! اگر این شرط و شروطی که من برای علی (علیه‌السلام) به‌قدر عقل ناقص خودم گفتم، اگر چنین کسی را گیر آوردی، دنبالش برو! اگر تو اندیشه داشته‌باشی، برای این‌است؛ باید اندیشه داشته‌باشی، امامت را برای هر چیزی صلح نکنی. حالا [عبدالعظیم‌حسنی] کنار رفته، وقتی مُرد، ببین، خدا چطور او را افشا می‌کند؟ [می‌فرماید:] هر کسی عبدالعظیم‌حسنی را زیارت کند، [همانند] زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) است. والله! تو هم همان هستی؛ مگر تو غیر از او هستی؟ بابا! عالِم در مجلس است، شما پرونده عبدالعظیم‌حسنی را بگو! کجا فقه خوانده‌است؟ کجا اصول خوانده‌است؟ کجا مرجع‌تقلید بوده؟ چه‌کاره بوده‌است؟ یک‌آدم عادی بوده‌است. خدا این حرف‌ها را که ندارد.



  خدا یک‌دفعه به پسر پیغمبرش می‌گوید: «إنّه لیس من أهلک»[۶] اهل تو نیست. تو باید اهلیّت پیدا کنی. چرا گوش نمی‌دهی؟ چرا من را ناراحت می‌کنی؟ عزیز من! ما باید اهلیّت داشته‌باشیم. 



والله! خیلی خوب خدایی داریم! ببین، خدا چه‌کار می‌کند؟ به‌واسطه ولایت، دیگر شهرها زیر و رو نشدند. من گفته‌ام؛ اما ببین، چه می‌کند؟ مگر این ابولهب نیست؟ چرا می‌گوید: «تبّت یدا أبولهب»[۷]، ابولهب مگر چه می‌گفت؟ حرفی که من دارم می‌زنم، می‌زد. می‌گفت: جبرئیل که به تو نازل می‌شود، به‌من نازل شود. وحی هم که به تو می‌رسد، به‌من برسد! خب، من هم عموی تو هستم، بزرگ‌تر هستم! خب، بفرما! آخر، هم این‌قدر گفت، که [خدا] گفت: «تبّت یدا أبولهب»[۷]. آخر، داری چه‌چیزی می‌گویی؟ یک کم فکر کن! اندیشه داشته‌باش! ببین، من دارم چه‌چیزی به تو می‌گویم؟ چرا از حدّ خودت تجاوز می‌کنی؟ آیا می‌آید به تو نازل بشود؟ عمویش است؛ اما او را نمی‌شناسد. آن‌ها از نور خدا هستند، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) از نور خدا هستند. این‌ها که جزء خلق نیستند. عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، خلق باید این‌ها را اطاعت کند، ما هم باید این‌ها را اطاعت کنیم. 



  مگر شما برای این‌جا خلق شده‌اید؟ حالا من دوباره تکرار کنم: عزیزان من! جوانان‌عزیز! اگر شما که به تکلیف رسیدید، امر خدا را اطاعت کنید، خدا می‌خواهد شما را در بهشت جاویدانی ببرد. خدا می‌خواهد شما را پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ببرد، خانم‌های‌عزیز! خدا می‌خواهد شما را پیش زهرا (علیهاالسلام) ببرد؛ اما سنخه زهرا (علیهاالسلام) شوید؛ زهرا (علیهاالسلام) رویش را می‌گرفت، شما هم بگیر!  50 این‌چه چیزی است؟ شما دارید چه‌کار می‌کنید؟   گفتم: علمای‌اعلام، مروّج احکام مورد مشورت ما هستند، بزرگان ما هستند؛ اما ما باید تقلید از امام‌زمان‌مان بکنیم، از امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) بکنیم. آن‌ها بزرگان ما هستند، ما قبول داریم، جایشان روی سر ما هست، ما علماء را احترام می‌کنیم؛ اما تا زمانی‌که از خودشان نگویند، امر آن‌ها را به ما بگویند. الآن من روایت برای شما عرض می‌کنم: یک شخصی بود خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌آمد، حرف‌ها را قبول می‌کرد، می‌نوشت، می‌رفت در بلاد می‌گفت. یک‌وقت حضرت (علیه‌السلام) گفت: می‌خواهی پیغمبر بشوی یا امام؟ گفت: من؟ گفت: بله! گفت: چرا نمی‌گویی «قال‌الصّادق» «قال‌الباقر»؟ از خودت می‌گویی. توجّه فرمودید؟ جوانان‌عزیز! از خودتان حرف نزنید! آقایان‌عزیز! از خودتان حرف نزنید! از خود حرف‌زدن، محاکمه دارد. فردای‌قیامت، شما را محاکمه می‌کنند، می‌گوید: چیزی که من نکردم، چرا گفتی؟ 



مگر این روایت نیست؟ می‌گوید: اگر کسی را گمراه کنی، انگار همه عالم و خلق را گمراه کردی، همه دنیا را گمراه کرده‌ای. تو اگر حرف از خودت بزنی، مردم را گمراه می‌کنی. چرا [گمراه] می‌کنی؟ توجّه فرمودید؟ ساکت باش! آرام باش! این ولایت در قلب تو تجلّی دارد، با تجلّی عشق کن! با تجلّی بنشین! با تجلّی بلند شو! با تجلّی راه برو! عزیز من! قربانت بروم. مرتّب فکر نکن [که] من چه بگویم؟ چه‌کار کنم؟ این حرف‌ها، کارهای شیطان است؛ هر روزی یک راهی جلوی تو می‌گذارد، هر روزی یک‌چیزی جلوی تو می‌گذارد. عزیز من! فدایت بشوم، من دارم وقت برادر عزیزمان، نور چشم‌مان را می‌گیرم. إن‌شاءالله، امیدوارم که ایشان ما را عفو بفرمایند. ما باید به فیض کامل برسیم. 



  خدا إن‌شاءالله مانند همه شماها را زیاد کند. 



خدا ان‌شاءالله عاقبت همه شماها را به‌خیر کند! 



خدا إن‌شاءالله باطن امام‌ زمان، امشب شب تولّد آقا سِبط اکبر، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) است، به ما عیدی بدهد. آقاجان! عیدی ما محبّت پدرت است. عیدی ما، محبّت مادرت است، عیدی ما این‌است که دل ما را پاک‌سازی کنی؛ اصلاً هیچ ذرّاتی  53 به‌غیر محبت خدا و شما در دل ما نباشد. 



آقاجان! ما را قبول کنید!



آقاجان! ما را تأیید کنید!



آقاجان! ما توان نداریم؛ می‌خواهیم این‌کار را بکنیم، اما شیطان برای ما مشکل به‌وجود می‌آورد، آقاجان! ما را در صراط مستقیم راه بدهید! ما را در صراط مستقیم بیاورید! (صلوات بفرستید.) 



یا علی 




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ 

(سوره النساء، آیه 59)

   



 




	↑ 

(سوره النساء، آیه ۵۹)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره القدر، آیه 1)

   



 




	↑ 

(سوره هود، آیه 46)

   



 




	↑ ۷٫۰ ۷٫۱ 

(سوره المسد، آیه 1)

   



 












شب‌احیاء 80

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز، ما اوایل انقلاب، مدرسه آقای حجت نشسته‌بودیم. این حاج‌شیخ‌عباس تهرانی خدا رحمتش کند، آن‌جا بودند. علما بودند دیگر و فقها بودند، همین‌ها که الان بیشترشان در رأس کار هستند آن‌جا بودند! یک صحبتی پیش‌آمد کرد، گفتند: قم بمباران نمی‌شود، این طیاره‌ها که می‌آیند آب می‌بینند، این‌جا عُش آل‌محمد است، این‌جا حرم اهل‌بیت است. روایت هم داریم، حرمی است از برای پیغمبر [و آن] مدینه مطهره [است]، حرمی است از برای امیرالمؤمنین [و آن] نجف اشرف [است]، اما می‌گویند حرم تمام ما اهل‌بیت قم است. خیلی در این‌باره بحث کردند. بعد یک آقا رضای فروغی بود، خدا رحمتش کند، آقایانی که این‌جا تشریف دارند، بعضی‌ها ایشان را می‌شناسند، [حاج‌شیخ‌عباس] یک کتابی را به او گفت برو بیاور، (آن کتاب از برای آقا امام‌رضا بود، خطی بود) ، آورد. خیلی هم معطل شد تا این کتاب را پیدا کرد و آورد، (حالا من مقصد دارم) . آن‌جا نوشته‌بود صحیح است، این‌جا عُش آل‌محمد است، حرم اهل‌بیت است، وجب به وجبش خلاصه رحمت است، همه‌اش درست‌است. اما آقا امام‌رضا می‌فرماید: تا وقتی‌که قمی‌ها سه صفت به‌هم نزنند، این‌جا همان‌است، اگرنه نه! عزیزان من، حرمیت هر کجا را ما به‌هم می‌زنیم. اگرنه، حرم اهل‌بیت است. تو به‌هم می‌زنی، من به‌هم می‌زنم. حالا در آن‌جا نوشته‌بود تا قمی‌ها سه صفت به‌هم نزنند. اولی‌اش این‌است که خدعه نکنند، بعد به امانت خیانت نکنند. حالا آن جمله‌ای که گفت، [چون] مجلس خیلی معظم است، من نمی‌گویم. بعد گفت احترام بزرگترها را بگیرند. (تمام شما در این مجلس مبرا هستید، من حق سخن ندارم. اما چون شما همه‌تان این روایت‌ها را می‌دانید، به‌پاس احترام وجود مبارک مولی‌الموحدین، امیرالمؤمنین، من را احترام کردید که من برای شما حرف بزنم. من به‌هیچ عنوانی، با تمام گلوله‌های خونم می‌گویم، من لیاقت ندارم. شما همه‌تان مهندسید، دکترید، فهمیده‌اید، کتاب دیده‌اید، قرآن‌خوانده‌اید، علما دیده‌اید، خودتان عالمید، تمامتان مبرایید، امیدوارم که ما را عفو کنید) . پس معلوم می‌شود عش آل‌محمد درست‌است، همه درست‌است تا زمانی‌که ما احترام بزرگترها را بگیریم، تا زمانی‌که به امانت خیانت نکنیم. 



هیچ خیانتی در تمام خلقت از این بالاتر نیست که ما به ولایت خیانت کنیم. آن خیانتی است که والله، بالله، آمرزیدنی نیست. بابا مشابه برای ولایت درست نکن. چرا درست می‌کنی؟ خدا رزقت را می‌دهد، والله خیرالرازقین، خدا عزتت می‌کند. مگر بعد از پیغمبر مشابه درست نکردند؟ آیا برد کردند؟ به‌غیر مورد لعنت شدن، آیا حرف دیگری هم بود؟ مگر عمر مورد لعنت نشد؟ مگر مردمی که عمر را برانگیخته کردند، مورد لعنت نشدند؟ مگر [آن‌ها که] هارون را برانگیخته کردند، [لعنت] نشدند؟ توجه بفرمایید، آقایان! فدایتان شوم. به این شب‌های احیاء و یک مسجد جمکران و یک ذکر [دلتان را خوش نکنید]، این حرف‌ها گولتان نزند. اصل ولایت است. اصل شناخت نیست. شناخت خیلی‌ها دارند، اغلب ما مردم شناخت داریم. شناختمان را می‌فروشیم. تو با شناختت آن‌جا کار می‌کنی، می‌فروشی. همه هم قبولت دارند. بله، ما دوازده امامی هستیم! ما فلانیم! ما بیساریم! همین‌جور که می‌فروشیم. اما ولایت را که نمی‌شود فروخت. ما باید ایمان به ولایت داشته‌باشیم، عزیزان من. ایمان به ولایت این‌است؛ یعنی بدانید مانند امیرالمؤمنین در تمام این خلقت نیست، مانند وجود امام‌زمان در تمام این خلقت نیست. اگر این‌را بدانیم، مشابه درست نمی‌کنیم. عزیزان من، اگر مشابه درباره ولایت درست کنید، والله بالله، به‌دینم با آن مشابه محشور می‌شوید، با تولید مشابه محشور می‌شوید. والله این حرف‌ها را باید قدرش را بدانید. به علی (علیه‌السلام) اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم، ابداً. خودش دارد می‌آید، اقبال شماست، رزق شماست عزیزان من. 



بگذار من یک‌روایت برایتان بگویم. من می‌خواهم آیه حضرت‌یوسف را برایتان معنی کنم، حالا دیگر آمد. شخصی آمد خدمت پیغمبر، حضرت فرمود: چطوری؟ یا رسول‌الله بد نیستم. گفت: ما عمله بودیم، امروز رفتیم کار گیرمان نیامد. (دیدید که سر چهارراه‌ها، سه‌راه‌ها می‌ایستند) ، رفتم در نخلستان یک‌سری به امیرالمؤمنین زدم، علی (علیه‌السلام). حالا ببین پیغمبر چه می‌گوید؟ حضرت فرمود: یک نفری امروز یک ثوابی کرده‌است، اگر به تمام انس و جن قسمت کنی، به همه می‌رسد. یک‌وقت آن‌شخص آمد، گفت: ایشان است. گفت: چه کردی؟ گفت: من رفتم یک‌سری به امیرالمؤمنین زدم. عزیز من، فدایت شوم، قبله کل خلقت، علی است، ولایت است. کجا این‌ور و آن‌ور نگاه می‌کنی؟ کجا می‌روی؟ چرا؟ علی مقصد خداست. 



رفقای‌عزیز، دو چیز است که باید مراعات کنید، یکی [این‌که] مقصد خدا از تمام خلقت ولایت است، یکی [هم این‌که] خواست خدا، عدالت است. در تمام کارهایتان عدالت‌فرسا باشید. عدالت خیلی مهم است. در خانواده‌تان، در کارگاهتان، در پولتان، در همه‌چیز شما باید عدالت را مراعات کنید. چرا مراعات نمی‌کنید؟ تمام این‌ها که سقوط در عالم کردند، این‌ها همه چه بودند؟ عدالت را مراعات نکردند. عزیز من، فدایت شوم، ببین روایت داریم، بروید بخوانید، این کارگر است، نه عالِم است، نه مرجع‌تقلید است، این‌چیزها نیست. یک‌نفر است رفته از روی خلوص امیرالمؤمنین را زیارت کرده. از روی خلوص حساب کرده‌است، از علی بالاتر کسی نیست. حالا عزیز من، قربانت بروم، ببین رسول‌خدا دارد می‌گوید، کجا ما می‌رویم؟ کجا نگاه می‌کنی؟ پس معلوم می‌شود این رفته امیرالمؤمنین را دیده، یعنی علی را دیده، نگاهش این‌ور و آن‌ور نبوده. چند جا نگاه می‌کنی؟ چرا؟ چند جا نگاه می‌کنی؟ اگر می‌گوید امام‌زمان، (امشب چون شب‌جمعه است) ، این‌که می‌گوید امام‌زمان، یعنی امام‌زمان است، تمام زمان در اختیارش است. تو هم در اختیارش هستی. مگر پول تو در اختیار او نیست؟ مگر آیه کساء را توجه نکردی؟ خدا قسم می‌خورد به عزت و جلالم، تمام این‌ها را به‌واسطه شما خلق کردم. آیا به‌واسطه این‌ها خلق کرده یا نه؟ آیا سر سفره این‌ها می‌نشینیم یا نه؟ آیا فکر می‌کنیم یا نه یک‌چیز داری می‌خوری و می‌خندی و شوخی می‌کنی و بازی می‌کنی؟ بکن، بخند، اما بفهم و بخند. عزیز من، امام‌زمان اختیار همه‌چیز را دارد. اختیار تو را هم دارد، پولت هم [باید] در اختیار امام‌زمان باشد. پول تو بیت‌المال است. مگر هر چیزی را می‌توانی بخری؟ پدرت را درمی‌آورد. همان پول محاکمه‌ات می‌کند. همان پول می‌گوید من را اینجوری خرج کرده. چرا بی‌خودی پول‌ها را خرج می‌کنی؟



الان شب احیاست. احیاء عزیز من، قربانت بروم، دلت را باید احیاء کنی. بعضی از، (هستند حالا، اسم نیاورم)  که می‌گویند امشب قرآن نازل می‌شود. من یک‌بحثی داشتم با بعضی‌ها که از خودم بالاتر هستند! گفتم: امروز کجا [قرآن] نازل‌شده؟ قرآن نازل‌شده. قرآن سیزدهم رجب نازل‌شد. قرآن، علی است. رفقا، امیرالمؤمنین را به‌قدر یک‌آدم راستگو قبول کنید. علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا قرآن‌الناطق». آیا سیزدهم رجب قرآن نازل‌شده، یا نشده؟ امشب که شب احیاست، شبی است که دلت را احیاء کنی، راست بگویی. خدا را اینطور بدانی که می‌گوید: من از رگ گردن به تو نزدیک‌ترم، (هرچه بگویم، روایت و حدیث می‌گویم، من می‌آیم پایین، سوال کنید. هرچه می‌گویم با روایت و حدیث یا آیه قرآن به شما می‌گویم) . می‌گوید: از رگ گردن من به تو نزدیک‌ترم. امشب راست بگو، امشب برو یک گوشه‌ای و گناهانت را بیاور در نظر. مهندسی‌ات را بریز زمین، عالمی‌ات را بریز زمین، سوادت را بریز زمین، دکتری‌ات را بریز زمین، شأنت را بریز زمین، پولت را بریز زمین، مالت را بریز زمین، پول‌های در بانکت را بریز زمین، ماشینت [را بریز زمین]، آنچه که داری بریز زمین، لخت شو. لخت شو با خدا حرف بزن، همه را بریز زمین، خدایا من را بیامرز. خدایا دل من را پاک‌سازی کن از هر چیزی که به‌غیر محبت تو و اولیای توست، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. محبت خودت را بده، محبت این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را بده. (صلوات)



عزیز من، امشب شب اندازه‌گیری است. خدا هم می‌گوید، بیایید آن‌جا. داریم اتفاقاً به داوود گفت، گفت: یا داوود، من گنهکارها را از صدیقین بهتر می‌خواهم. داوود گفت: خدایا، صدیقین شکمشان به پشتشان چسبیده، می‌ریزند در بیابان‌ها، خدا خدا می‌کنند. صورت‌هایشان را می‌مالند به خاک. گفت: این‌ها محض بهشت می‌کنند. گنه‌کار آمده می‌گوید: من را بیامرز، من این‌را بهتر می‌خواهم. بیایید امشب یک‌کاری کنیم که خدای تبارک و تعالی ما را از صدیقین بهتر بخواهد. امشب شب اندازه‌گیری است عزیز من. چه‌کسی انفاق کرده، [بیاید] این سزایش است. چه‌کسی قطع رحم کرده؟ تمام این‌کارها اندازه‌گیری است امشب. امشب عقیده خدا و پیغمبر هم همین‌است که برویم در خانه‌خدا. [بگوییم:] خدایا، ما بد کردیم. خدایا، ما توبه کردیم. خدایا، معامله ربوی می‌کردیم، نمی‌کنیم. خدایا بازی درنمی‌آوریم. وای وای وای از دست یک عده‌ای! این‌را به شاگردش می‌فروشد، آن‌وقت این بنده‌خدا می‌آید می‌خرد. می‌گوید: به حضرت‌عباس قیمتش این‌است، من از این خریدم. از شاگردش خریده. حالا شما این‌کارها را بلدید، یاد نگیرید! بیشترتان بلدید، یاد نگیرید! چه‌کارهایی ما داریم می‌کنیم؟ این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ به حضرت‌عباس مشرکی! مگر مشرک آن‌ها هستند؟ تو یک‌چیزی را، یک کسی را مؤثر بدانی مشرک هستی. مشرک بودن خیلی مهم است. نه که خیال کنی که خدا را نشناسی، [مشرکی]. همه عالم خدا را می‌شناسد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت این شوروی‌ها می‌گویند: طبیعت. این به خدا می‌گوید طبیعت، خدا را می‌شناسد. اصل علی‌شناسی است، قربانتان بروم. اصل ولایت‌شناسی است، قربانتان بروم. تمام این عبادت‌ها که ما می‌کنیم، اگر اتصال به ولایت نباشد، والله ده‌شاهی قبول نیست، ارزش ندارد. مگر خدا نمی‌گوید: به عزت و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین کنی، امیرالمؤمنین را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشید، به‌رو می‌اندازمتان به جهنم؟ این خیال‌ها چیست که ما درآوردیم؟ به نماز شب و یک‌عبادت و به این‌ها دلت را خوش کردی؟ ده‌شاهی نمی‌خرند. اتصال به ولایت را می‌خرند. اتصال به ولایت، ایمان به ولایت است. اتصال به ولایت، حقیقت ولایت است. اتصال به ولایت باید باشی. من الان یک‌روایت برای شما بگویم، رسول محترم پیغمبر اکرم می‌گوید: من ریشه [درخت] توحیدم، علی (علیه‌السلام) ساقه آن‌است، قرآن‌مجید میوه‌اش است، شیعیان ما برگش است، باید اتصال باشد. چرا اتصالت را قطع می‌کنی؟ چرا قطع می‌کنی؟ برایت صرف نمی‌کند؟! 



این‌را من به شما بگویم، خیلی مشکل است. خیال نکنید ما همه ولایت داریم. ولایت بیشتر ما عاریه و مصنوعی است. دلت را خوش نکن. چرا؟ مصنوعی است. در زمان خود رسول‌الله مگر چند نفر بوده، باباجانِ من؟ چهار نفر بوده، هفت‌میلیون طرف عمر و ابابکر بودند. تو ببین طرفدار چه‌کسی هستی عزیز من، فدایت شوم؟ ببین طرفدار چه‌کسی هستی؟ به نمازت و این‌ها خیلی دلت را خوش نکن. حالا [نگویی] فلانی گفته، عبادت نکن! تو نفهمیدی من چه می‌گویم؟ تو برو خودت را خلاصه اصلاح کن. چه‌کسی می‌گوید عبادت نکن؟ من می‌گویم عبادت با علی کن. عبادت‌کن [اما] باید اتصال به او باشی، اتصال به ولایت باشی.



امشب شب احیاست قربانتان بروم، هرکدامتان یک گوشه‌ای بروید. گناهانتان را بیاورید در نظر، از کارهایتان توبه کنید، راستی راستی توبه کنید. نه که امشب توبه کنی، از خانه بیایی بیرون، نمی‌دانم چه‌کار کنی. چه‌چیز من بگویم آخر؟ حالا حرف بزنم باز می‌گویید [فلانی با شب‌احیاء مخالف است]. چه‌کار کنیم؟ دیدم از مسجد یارو آمده، یک لباس گنده، منده‌ای دارد، حالا نمی‌خواهم جسارت کنم، می‌گفت: بدو! بدو! برنامه فلان چیز است امشب. آره بدو! بدو به برنامه برسی. بدو! بدو امشب نمی‌دانم چه است! همین‌است؟ این‌است ولایت؟ امشب شب‌احیاء، شب‌قدر این‌است؟ کجاییم ما؟ چه‌کار می‌کنیم ما عزیزان من، قربانتان بروم؟ اگر بخواهید این حرف‌ها را توجه کنید، اول باید تفکر [داشته‌باشیم]، بعد باید بعد از تفکر یک‌قدری بیاییم اندیشه کنیم، فکر کنیم، تفکر کنیم، دست از این‌ها برنداریم. (صلوات)



این آیه حضرت‌یوسف خیلی مبنا دارد. هم عبادت است، هم عدالت است، هم هوشیاری است، هم تفکر است، هم بیداری است، هم شناخت است، همه این‌چیزها هست. حالا من برایتان می‌گویم. حضرت‌یعقوب یک گوسفندی می‌کشت، اینجور که تفسیر داریم، اینجور که می‌گویند ما نقل می‌کنیم. چون‌که یک‌روایت داریم می‌فرماید: اگر شب یک‌روایتی بگویی، آن نباشد، روزه فردایت باطل است. این‌قدر کارها دقیق است. کسی نمی‌تواند از خودش حرف بزند. از خودت حرف بزنی فردای‌قیامت گیری. حالا ایشان [گوسفند] می‌کشت و بعضی‌ها که نداشتند می‌رفتند. یک‌نفر بود روزه بود، رفت و خلاصه ردش کردند. گفت: خدایا ما در خانه پیغمبرت رفتیم، ما را رد کرد. اتفاقاً روایت داریم، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، می‌گفت: اگر کسی رو به شما زد، اگر یک‌چیز کمی هم هست، به او بدهید. بعضی‌ها آخر خیلی فضولی می‌کنند. یک‌نفر آمد، گفت: بابا چطوری؟ گفت: والله، من نمی‌توانم ببینم مالم را کسی بخورد. گفت: تو چطوری؟ گفت: یکی چیزی به‌من بدهد، من ناراحتم که چرا این دارد [که]، به‌من می‌دهد. خب بفرما! توجه فرمودید؟ باز یک خرمایی پیغمبر آورد آن‌جا خیرات کند، روایت داریم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بود. داد به کسی، [یکی] گفت: آقا این دارد، گفت: خدا مثل تو را زیاد نکند. بعضی‌ها می‌بینی که اینجوری‌اند، خودشان که نمی‌دهند، مانع هم می‌شوند. حالا این بنده‌خدا آمد و خلاصه رد شد. [گفت] خدایا ما آمدیم و اینجوری شد. این یکی، یکی هم روایت داریم ایشان، آن‌موقع درست بود، مبادا که ما نستجیر بالله بخواهیم به انبیاء [ایراد] کنیم، انبیاء از ما بالاترند چون‌که آن‌ها عصمت دارند. اما من یک‌روایت شنیدم که خدا عصمت به انبیاء، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داد، به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان. او هم نبی است، هم ولی است. از آن‌ها عهد کرد از خودتان حرف نزنید. به خود پیغمبر هم امر کرد اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. تو چه‌کاره‌ای از خودت حرف می‌زنی؟ حالا منطورم این‌است، ما نمی‌خواهیم به انبیاء نستجیر بالله ایراد کنیم، اما یک‌وقت می‌بینی پیش‌آمدی است، هست. حالا این کنیز را با پسرش خرید. پسر یک‌قدری بزرگ شد، پسر را فروخت. ببین خلاف شرع نکرده، خلاف عرف کرد. این‌را چرا جدا کردی؟ این زن بنا کرد گریه‌کردن که خدایا این بچه من را جدا کرد. یک‌دفعه وحی رسید یا اماه! بچه‌اش را جدا می‌کنم. رفقای‌عزیز، خدای تبارک و تعالی طرفدار بینواهاست، طرفدار مظلوم‌هاست. مبادا ظلم کنید. گذشت، حضرت‌یوسف شب یک خوابی دید. حضرت‌یعقوب فهمید یک خبرهایی شده، گفت: پسرم به برادرهایت نگویی. گفت: نه [نمی‌گویم]. توجه بفرمایید، این برادرها آمدند و مدام عز و التماس کردند که این‌جایی را بلد نیست. خدای‌نخواسته اگر شما بمیرید، این‌جایی را بلد نیست، به ما بده. خلاصه داد. او را بوسیدند و خلاصه روی شانه‌شان گذاشتند و بردند. حالا که بردند او را بیرون، این‌ها می‌خواستند بکشند او را. این‌ها روایت داریم ده‌تایشان از یک زن است و دو تایشان از یکی‌دیگر که یکی‌شان یوسف بود و یکی‌شان بنیامین. بنیامین عز و التماس کرد که [او را] نکُشید، او را در چاه بیندازید. انداختند در چاه. او را لخت کردند و در چاه انداختند و پیراهن را هم یک‌خرده اینجور، آنجور کردند و یک‌ذره خون به آن مالیدند. گفتند: گرگ خورده. حضرت‌یعقوب بنا کرد به گریه‌کردن، وحی رسید یا یعقوب پسرت زنده‌است. 



خلاصه کسی آمد آن‌جا، آب بکشد، این چسبید به آن، دلو آمد بالا دید این‌است. حضرت‌یوسف را فروختند. حالا که حضرت را فروختند، باز دست دوم منظور من این‌است، زلیخا ایشان را خرید. خرید و آن‌جا بود، عزیز مصر خرید. زلیخا یک‌قدری به این یک‌قدری میل پیدا کرد، برد خلاصه درها را بست. گفت: باید با من دوستی کنی. گفت که نه، [زلیخا] یک‌چیزی انداخت روی بتش، گفت: من که چیزی روی بتم نمی‌توانم بیندازم، بت من دارد می‌بیند، حضرت‌یوسف گفت. توجه فرمودید؟ آن‌وقت دو بچه‌است که این‌ها، حرف زده‌اند، یکی حضرت‌عیسی است، یکی این بچه. وقتی‌که فرار کرد، زلیخا این‌جای یوسف را [پشت لباس] گرفت. این بچه گفت، آن‌کس که فرار می‌کرده، بی‌تقصیر است. یعنی درباره یوسف، این بچه جواب داد، شهادت داد. اما روی یک حرف‌هایی، این‌را [یوسف را] انداخت در زندان. این آدم را ادب می‌کند، حالا به‌واسطه این‌که [یوسف] از این‌کار گذشت، خدا تعبیر خواب به او داد. رفقا، خوابتان را به هر کسی نگویید. آن‌کسی‌که عالم محله‌تان است، ببین تعبیر خواب دارد یا نه؟ به این نگو، به کسی‌که معبر است بگو. اگر نگویی، به آن بگویی و او تعبیر کند، یک‌وقت همان‌جور تعبیر می‌شود. خدا به این تعبیر خواب داد. مثلاً ببین خدا [به یوسف علم] تعبیر خواب داد. حالا آمده، گفت به این‌شخص [که در زندان بوده] وقتی می‌روی [پیش عزیز مصر]، تو مورد عنایت ایشان قرار می‌گیری. سه تا حاجت از تو می‌خواهد، یکی‌اش را بگو این جوان کنعانی تقصیر ندارد. این به او گفت، یادش رفت. فوراً [وحی] آمد گفت: هفت‌سال باید [در زندان] بمانی، چرا به‌من نگفتی؟ چرا به این متوسل شدی؟ 



پس بنا شد اگر قرآن می‌خوانی، بخوان. من شنیده‌ام قرآن را ختم می‌کنید. آیا یک کلامش را فهمیدی و ختم می‌کنی؟ یا تند تند می‌خوانی این طی شود؟ آن‌وقت بگویی من یک قرآن ختم کردم! به حضرت‌عباس یک سنی در مسجدالحرام تا صبح قرآن را ختم کرد، آخرش هم [گفت:] خدایا ما را با ابابکر، عمر محشور کن! تو این قرآن را می‌خوانی ببین با چه‌کسی محشوری؟ توجه به‌قرآن کن، قرآن روح دارد. قرآن دارد با تو حرف می‌زند. همین؟ این قرآن‌خواندن است؟ چقدر الان جلسات قرآن است، آیا معنی قرآن را هم می‌گوییم؟ 



خلاصه‌مطلب، این بنده‌خدا ماند، حالا آمدند، عزیز مصر خواب دید که چند تا گاو لاغر است، چند تا گاو چاق، گاوهای لاغر چاق‌ها را خوردند، ماند تویش، معبرها را جمع کرد. گفت: یک معبر است در زندان از همه بالاتر است. گفت: این هنوز آن‌جاست؟ گفت: آره. گفت: هفت‌سال دیگر گرانی می‌شود، تو تهیه گندم ببین. به‌قول ما اگر چند سال گندم بماند، شپش درمی‌آورد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت: این لشکر خداست، می‌ریزد به برنج‌ها، می‌ریزد به نخودها، اگرنه تو می‌خواهی این‌قدر نگه‌داری که نگو! لشکر را خدا به آن می‌ریزد، مجبوری بفروشی دیگر. گفت که نه با کفن بگذار. اگر پنجاه‌سال گندم در کفن باشد، عیب نمی‌کند، یعنی در خوشه‌اش باشد. این‌هم همین‌کار را کرد. عزیز من، تمام آیات قرآن قصص است. هر کسی را می‌خواهد به سعادتش برساند، به جنایتش برساند. تمام این‌ها ببین گردش برای کجا دارد می‌کند، این آیه قرآن؟ ما باید توجه کنیم. حالا چه شد؟ حالا آمده‌است و یوسف مورد عنایت قرار گرفت و این حرف‌ها. حالا ایشان مرد و یوسف شد شاه. حالا هم پیغمبر است، هم شاه. توجه بفرما! حالا این برادرها که حضرت‌یوسف را انداختند در چاه، حالا ببین می‌گویند چه؟ یکی یک جوال و یک مال [حیوان] برداشتند، دیدند مصر گندم است. آمدند به یوسف دارند می‌گویند به ما کیل بده. ای عزیز مصر، ما پسرهای پیغمبر هستیم، به ما کیل بده. خدا گدای در خانه یوسفشان کرد. این همان‌است که او را در چاه انداخت، همان‌است که می‌خواهد بکشد. 



والله بالله، خدا طرفدار ولایت است. بیایید یک‌کاری کنید، طرفدار پیدا کنید، تو طرفدار چه‌کسی می‌شوی؟ این یک‌روز، دو روز یک بادی به او می‌افتد، مثل خیاری است که خلاصه پلاسیده شود، مثل گلی است که پلاسیده شود. کجا می‌روی طرفدار پیدا کنی، باد به خودت کنی؟ به یکی گفتند بابا بیا خمس و سهم امامت را بیاور بده به این بنده‌خدا، دخترش را می‌خواهد شوهر دهد. گفت: من باید سهم امام را به یکی بدهم که تلفنش کار کند! [یعنی با یک تلفن کار را ردیف کند]. این مرتیکه می‌خواهد جنایت کند با سهم امام دادنش. نمی‌آورد بدهد به یک بنده‌خدایی که مستحقش است. 



حالا [برادرهای یوسف] اینجور التماس می‌کنند. حالا حضرت‌یوسف شناخت این‌ها را. گندم به این‌ها داد و گفت: کیل را بگذار در جوال بنیامین. کیل را گذاشت آن‌جا و او هم پیراهنش را گذاشت در یکی از این جوال‌ها، این‌ها آمدند. هرچه التماس کردند که ای عزیز ما بچه‌های پیغمبریم، یک داداش داشتیم گرگ خورده، بابایمان آنقدر گریه کرده، کور شده. اگر این‌باشد، این دوباره ناراحت می‌شود. اگر ممکن‌است به ما بده. گفت: نه! کیل در جوال این‌است، نگفت دزدی کرده. خلاصه این‌ها وقتی رفتند، با بنیامین بنا شد چیز بخورند، یک‌وقت دید بنیامین بنا کرد به گریه‌کردن. گفت: عزیز من، چرا گریه می‌کنی؟ گفت: دست شما مثل دست برادر من می‌ماند. این‌ها که همه گفتند، دروغ گفتند. برادرم را انداختند در چاه. آن‌وقت یک‌دفعه دست انداخت گردنش، گفت: عزیز من، آرام بگیر، من برادرت هستم، من یوسفم. حالا توجه بفرمایید...



عزیز من، قرآن بخوان خیلی ثواب دارد. به‌قرآن نگاه‌کردن خیلی ثواب دارد عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم. اما قرآن‌فهمیدن خوب است. حالا توجه کن، این‌ها حرکت کردند. حالا آن جوان آمد آن‌جا. دید در آن شهر که گویا کنعان است، دید یک‌زنی دارد آن‌جا لباس می‌شوید. گفت: خانه یعقوب کجاست؟ گفت: چه‌کارش داری؟ گفت: من خبر یوسف را آوردم. یک‌دفعه بنا کرد این زن به گریه‌کردن. گفت: خدا مگر به وعده‌ات وفا نکردی؟ گفتی من بچه‌ات را به تو برمی‌گردانم. یک‌دفعه گفت: اسم بچه‌ات چیست؟ دست انداخت گردنش، گفت: مادر، منم، من خودم هستم. برگرداند، ببین خدا به عهدش وفا می‌کند. عزیزم، خدا به عهدش وفا می‌کند. این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ حالا توجه بفرمایید، حالا یوسف حرکت کرده. لشکری و کشوری و جبرئیل دارد می‌آید. حضرت‌یعقوب هم از آن‌جا حرکت کرده. خب، خیلی سال طول کشیده، چندین‌سال طول کشیده. جمعیت دنبال حضرت دارد می‌آید. یک‌وقت جبرئیل آمد گفت: یوسف، آن‌کس که آن‌جاست، زلیخاست. حق سلام به تو می‌رساند، برو دعا کن جوان شود. این تا رفت، دعا کرد، جوان شد. [یوسف] گفت: بیا برویم. [زلیخا] گفت: برو! من به لقای خدا نرسیده‌بودم. به روح تمام انبیاء اگر به لقای ولایت برسید، دیگر به این‌چیزها نگاه نمی‌کنید. دیگر بازی‌تان نمی‌گیرد. دیگر تلویزیون بازی‌ات نمی‌دهد. دیگر یک‌مشت یهود و نصرانی را یک گوشه‌ای جمع نمی‌کنی، بروی با آن‌ها بگو و بخند کنی. دیگر عشق نمی‌کنی. ببین چه می‌گوید؟ آن‌موقع ایشان [یوسف] غلام بوده، حالا شاه شده، لشکری و کشوری [در خدمتش هستند]، می‌گوید: برو! من به لقاء نرسیده‌بودم. به‌قرآن، به روح پیغمبر اگر ما به لقاء برسیم، پشت پا به همه‌چیز می‌زنیم.






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	من دست بر دامن تو زدم









علی‌جان، امام‌زمان دست بر دامن تو زدم.



عشقی که جرم دارد چرا می‌کنی؟ مگر عقل نداری؟ آخر این عشقی که تو را از تمام چیزها ورمی‌آورد، چرا می‌روی رو به آن؟ چرا شیطان را اطاعت می‌کنی؟ حالا لشکری و کشوری دارد می‌آید. حالا اینجور حضرت‌یوسف دست انداخت گردن پدرش. برو قرآن بخوان ببین هست یا نه؟ فوراً جبرئیل نازل‌شد، یا یوسف دستت را باز کن، یک نوری از دستش رفت. گفت: یا یوسف نبوت از کفت رفت. چرا پدرت را احترام نمی‌کنی؟ جوانان، چرا پدرانتان را احترام نمی‌کنید؟ تو خیال نکن حاج‌آقا اینجور شده [از اول اینطوری بوده]، جوان بوده، قدرت داشته، بازویی داشته. به‌قول ما شَوَل بوده. حالا تو نگاه به بازویت می‌کنی. چه می‌گویی باباجان؟ کاری نکنید که [به بزرگترها بی‌احترامی شود]. بزرگترها را احترام کنید، اما بزرگتری که بدعت‌گذار در دین نباشد. این‌را من به شما بگویم، اگر بزرگتری که بدعت‌گذار در دین باشد، با جرمش شریکی. پدرت را احترام کن، بزرگترها را احترام کن. مگر کسری‌ات می‌شود؟ همین‌جور که همه‌شما من را احترام کردید، من دارم حرف می‌زنم. من تشکر از همه‌تان می‌کنم. گفت: چرا پدرت را احترام نکردی؟ تو باید [از اسب] آمده‌باشی پایین. (صلوات)



حالا ببین تمام این آیه آموزنده است؟ آن‌جا اتکایش رفت به او، هفت‌سال ماند. گفت: چرا به‌من نگفتی؟ این‌جا ایشان می‌گوید: برو، من به لقاء رسیدم. راست می‌گوید یا نمی‌گوید؟ قرآن درست می‌گوید یا نمی‌گوید؟ آن‌جا پدرش را احترام نمی‌کند، (یکی از رفقا در مجلس است، گفت: از پدر و مادر بگو. چه‌جور برایت بگویم؟) . احترام کنید پدرتان را، احترام کنید بزرگترها را. این پدر شما به چه‌جوری شما را سواددار کرده؟ حق به گردن شما دارد. 



حالا چیز دیگر بگویم، پدر و مادر حقیقی ما محمد است و آل‌محمد (صلوات). این پدر و مادر که به ما می‌گوید، امر آن‌هاست. توجه بفرمایید. یک‌قدری دلم می‌خواهد بیایید در این حرف‌ها. یک‌قدری بیایید تفکر کنید در این حرف‌ها. ببین می‌گوید زیارت امام‌رضا هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. آن‌وقت خود جوادالائمه از ایشان سوال می‌کنند [آیا بالاتر از این‌هم هست]؟ می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن را برآورده کن. دل‌یکی را خوش‌کن. حالا این ماه‌رمضان دل‌یکی را خوش‌کن. چه‌کار می‌کنی؟ البته من به شما نمی‌گویم. شما تمامتان، کوچک و بزرگ مبرایید از این حرف‌ها، اما این نوار من را کس دیگر هم می‌شنود. من برای آن‌ها می‌گویم، شما همه به وظیفه‌تان عمل می‌کنید. من تملق نمی‌خواهم بگویم، من اغلب شما را که می‌شناسم، الحمدلله کرامت دارید، سخاوت دارید، رحم دارید، انصاف دارید. تمامتان، شما مبرایید از این حرف‌ها. یک‌وقت گوشه و کنار مجلس کسی نگوید به‌من گفت، به ما گفت! نه والله. من قاتل امیرالمؤمنین باشم، اگر نظرم به کسی باشد. من حرفم را می‌زنم، رفقای‌عزیز، این‌را شما بدانید. من صحبتم را می‌کنم. این‌که عقلم رسیده، بعد از هفتاد و چندین‌سال [می‌گویم]، کسی نیست در علما که من نشناسم. من نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم. بودم، اینجوری، آنجوری، با گریه و زاری، آن‌چه که دستم آمده، تقدیم شما در شب‌قدر می‌کنم. حالا توجه بفرمایید، (صلوات)



ببین رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، تا می‌توانید متدین باشید، مقدس نشوید. مقدس خودش یک عناد و چیزی دارد، می‌خواهد آن خیالش را پیاده کند. آن‌وقت آیه قران را می‌آورد آن‌جا، روایت و حدیث را می‌آورد آن‌جا. اما یک‌طوری این‌را خلاصه ترجمه برای خودش می‌کند. در ترجمه‌ای که خدا و پیغمبر گفته نیست. خودش یک‌چیزی را ترجمه می‌کند. حالا شما ببین این هست یا نه؟ امام‌حسین به ابن‌سعد گفت: ابن‌سعد، کشتن من که اینجوری‌است. گفت: یک‌شب فکر کنم. رفت مقدس شد. از این آیه توبه استفاده کرد، خودش استفاده کرد. گفت: ما امام‌حسین را می‌کشیم، توبه می‌کنیم. پس این آیه توبه هست. توبه درست‌است. اما حسین‌کشی [توبه دارد]؟ توبه درست‌است، اما مال مردم را بخوری؟ توبه درست‌است، [اما] تهمت به مردم بزنی؟ توبه درست‌است، [اما] تهمت به بچه مردم بزنی؟ توبه درست‌است، اما مال مردم را بخوری؟ توبه درست‌است، اما بروی اینجوری کنی، به این بفروشی و این‌کارها را کنی؟ ما مشاور این هستیم. خود همین ابن‌ملجم، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: یا نبود یا کم‌نظیر بود که از این‌جا تا این‌جایش پینه کرده‌بود. این‌قدر اشعار برای امیرالمؤمنین گفته که نگو. توجه فرمودید؟ پس چرا اینطوری کرد؟ این نماز که می‌رود در بیابان خدا خدا می‌کند، عزیز من، خدا خدای بی‌علی می‌کند. این عبادت‌ها که می‌کنیم باید با علی باشد، یعنی با امر او باشد. خدا امرش است، ولایت امرش است، قرآن امرش است. امرش را اطاعت‌کن. حالا این ابن‌ملجم ببین چیست؟ آن‌زن دارد به ابن‌ملجم می‌گوید: برو علی را بکُش. اگر تو را کشتند می‌روی بهشت، اگر تو را نکشتند، می‌رویم، با هم هستیم. ببین چطور گول می‌زند؟ والله تو اگر ولایت داشته‌باشی، ولایت حفظت می‌کند، عزیز من. چرا توجه نداری؟ اگر تو ولایت داشته‌باشی، ولایت حفظت می‌کند، خدا حفظت می‌کند، زمین حفظت می‌کند، ملائکه حفظت می‌کند، جبرئیل حفظت می‌کند. تمام طرفدار ولایتند. چون‌که ولایت مقصد خداست.



حالا من یک اشاره‌ای به روضه کنم این‌جا، ان‌شاءالله. این بیت، یک بیتی است که صاحبش مبراست از هر چیزی. ما کم داریم مثل ایشان، نمی‌خواهم اسم بیاورم. ما کم داریم. من قسم می‌خورم، وجود این در تمام بازار ممتاز است. در هر قسمتی این‌ها مبرا هستند. بیتش، بیت خداست. من این‌جا یک اشاره‌ای کنم، ببین عزیز من این کعبه، ام‌القری است. از این‌جا کشیده‌شده به تمام این خلقت. منزل شما خانه خداست، تا زمانی‌که بت‌کده‌اش نکنی. خانه خداست، اگر [بت‌کده‌اش] نکنی، عزیز من پسر شما کیست؟ خانم شما مریم است، بچه شما عیسی است، اما بت‌کده نکنی. چیزی که خدا نگفته، تویش نیاور. دیگر اسمش را نمی‌آورم، می‌ترسم دهانم یک‌دفعه یک‌جوری شود! چیزی که خدا گفته در این بیت بیاور. چرا به شما می‌گوید: منت به شما گذاشتم، سه چیز بهتان دادم؟ یکی ولایت است، یکی خانم خوب، یکی خانه خوب. چرا؟ این خانم ولایت‌پرور است. خانه‌ات هم بزرگ است، بچه‌ات در آن پرورش می‌خورد. چرا توجه نداری؟ چرا خانه‌خدا را برمی‌داری بت‌کده می‌کنی، عزیز من؟



حالا ببین من چه می‌خواهم به شما بگویم؟ حالا امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، مثل امشبی، با دنیا وداع می‌کند. یک جمله‌ای دارد که بعضی‌ها سوال می‌کنند، می‌گویند چرا امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) گفت: «فزت و رب الکعبه»؟ به پروردگار کعبه من رستگار شدم. والله علی از غریبی‌اش است که می‌گوید. به خودش قسم از غریبی‌اش است که می‌گوید. آخر علی را قبول ندارند. آن‌جا [در محراب] کشته‌شده، می‌گویند: علی که نماز نمی‌خواند، آن‌جا [در مسجد] رفته چه کند؟ تبلیغ! گوش به هر تبلیغی ندهید. ببین صحیح است یا نه؟ نگو فلانی می‌گوید، ببین صحیح است یا نه؟ محاکمه‌ات می‌کند. حالا امیرالمؤمنین دارد می‌گوید: «فزت و رب الکعبه»، به پروردگار کعبه من رستگارم، مردم بیایید طرف من. چقدر علی غریب است. حالا امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) ضربت خورده. قسم می‌خورند می‌گویند: این شمشیر به‌طوری زهرآلود بود، که علی دیگر قوّت زانویش رفت. بعضی‌ها می‌گویند روی تخته‌پاره‌ای، بعضی‌ها می‌گویند روی چیزی مثل چادر شب گذاشتند [حضرت را]، حالا آوردند [در خانه]. حالا رسیدند در خانه، می‌گوید: زیر بغل‌های من را بگیرید، مبادا زینب ناراحت شود [مرا در این حال ببیند]. ای خانم‌ها امشب شب قتل است، دارم به شما می‌گویم، به خدا قسم روایت صحیح داریم، زینب می‌گوید: تا هفتاد بار آمدم تا در خانه، رفتم تا در خانه، گفتم پدرم راضی نیست. علی (علیه‌السلام) راضی نیست، زینب نیامد بیرون. حالا عزیز من، همین زینب است که این‌همه مراعات می‌کند، کجا می‌روید بی‌اجازه پدر و مادر و شوهرانتان؟ (صلوات)



حالا قضایای کربلا را، خدای تبارک و تعالی این‌ها را همه را عنایت کرد به ائمه‌طاهرین تا قیام‌قیامت [را گفت]، حالا قضیه کربلا را امیرالمؤمنین به ام‌سلمه گفته‌است. حالا همه‌جوری ام‌السلمه دارد صحبت می‌کند [با زینب]. حالا زینب وقتی عبدالله آمد به خواستگاری‌اش، امیرالمؤمنین گفت: خانم، دخترم راضی هستی؟ گفت: من یک‌چیزی می‌خواهم، اگر برادرم مسافرت رفت، با او بروم، همین. او هم قرارداد کرد، بی‌چون و چرا. حالا حسابش را کن، همین زینب است که این‌همه مراعات می‌کند. حالا روز عاشورا شده، این‌قدر این شهامت دارد، تمام این شهدا را که می‌آورند بازرسی می‌کند. فقط دو تا پسر داشت که [وقتی شهید شدند] از خیمه بیرون نیامد. گفتند: زینب‌جان، بچه‌هایت را آوردند. گفت: می‌ترسم برادرم خجالت بکشد من را ببیند. خلاصه زینب نیامد بیرون، گفت شاید [برادرم] خجالت بکشد. یک کلامی نوحه‌خوان‌ها می‌گویند، از این‌ها تشکر می‌کنم. اما می‌گویند: از حرم تا قتلگاه زینب صدا می‌زد حسین، آن‌ها می‌گویند: دست و پا می‌زد حسین، زینب صدا می‌زد حسین. این دست و پا [زدن] توهین است به امام‌حسین. چه باید بگویند؟ از حرم تا قتلگاه زینب صدا می‌زد حسین، چون ندا می‌داد حسین. حسین دارد ندا به تمام عالم می‌دهد، به تمام خلقت می‌دهد. مگر نبود آن‌جا که گفت: «أن اصحاب‌الکهف و الرقیم، کانوا من آیاتنا عجباً»؟ ندا می‌دهد. والله بالله این کلام را حاج‌شیخ‌عباس گفت، گفت: جان امام‌حسین را خدا گرفت، چون‌که جان تمام عالم در قبضه قدرتش است. این‌جا هم زعفر گفت: من پاهای همه این‌ها را پایین می‌کِشم، [اما] جن، جان را نمی‌گیرد. اما جان امام‌حسین را فقط خدا گرفت.



من یک‌مطلب دیگر به شما بگویم که این‌ها شما را بی‌خودی امیدوار نکند. من امیدوار با سند می‌کنم. گریه سه‌جور است، یکی گریه عقده داریم، الان شنیده‌ام خیلی از فرش‌فروش‌ها ورشکسته شدند. یا با خانمش دعوا کرده، این گریه عقده است. این گریه نیست. یک گریه‌ای هم هست کفر به ولایت است، برای بیچارگی این‌ها گریه می‌کنی. زینب کجا بیچاره است؟ زینب که می‌گوید: «اُسکت»، شتر از جایش حرکت نمی‌کند، زنگها کر می‌شود، کجا بیچاره است؟ ننه‌ات بیچاره است! ای کسی‌که داری این‌را می‌خوانی. فقط یک گریه داریم که امام‌حسین می‌کند، یک گریه داریم که آقا امام‌زمان برای جدش حسین می‌کند. می‌گوید: یا جداه فراموش نمی‌کنم آن‌موقعی‌که اسب بی‌صاحبت آمد در خیمه، تمام عمه‌هایم ریختند بیرون. باز دوباره امام‌زمان گریه می‌کند. می‌گویند: آقاجان برای چه‌کسی گریه می‌کنی؟ برای جدت؟ می‌گوید: جدم هم بود، گریه می‌کرد. برای عمویت اباالفضل؟ می‌گوید: او هم اگر بود، گریه می‌کرد. برای چه‌کسی؟ می‌گوید: برای اسیری عمه‌ام، نه برای بیچارگی‌شان. یعنی برای این‌که چرا جسارت شد؟ ما باید گریه کنیم که چرا جسارت به آقا امام‌حسین شده؟ چرا جسارت به زینب شده؟ زینب شیر است. حالا آمده یزید به او می‌گوید: الحمد لله خدا شما را رسوا کرد. می‌گوید: رسوا، فاسق و فاجر است. خدا دو چیز به ما داده‌است، یکی ما را در قلب مؤمن قرار داده، یکی بیان به ما داده. آیا بیان ما می‌دانیم چیست؟ من امشب بیان را به شما بگویم رفقا. حالا شاید بهتر از من بلد باشید، اما من می‌گویم. بیان، یعنی ما به امر خدا حرف می‌زنیم. تو حرف می‌زنی. بیایید بیان پیدا کنیم از امشب، هر حرفی می‌خواهی بزنی، ببین خدا راضی است بزن، پیغمبر راضی است بزن، قرآن راضی است بزن. این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ والله روایت داریم، پیغمبر فرمود: یک عده‌ای از امت من، کثافت‌جمع‌کن هستند. گفتند: چه‌کسی؟ گفت: کسی‌که گوش به غیبت بدهد. این کثافت از دهانش دارد در می‌آید، این دارد چه‌کار می‌کند؟ دارد جمع می‌کند. تو هم جمع نکن دیگر. عزیزان من، قربانتان بروم بیایید تفکر داشته‌باشیم، هر کارمان با امر باشد. اگر ما کارهایمان به امر بود، امر عیب ندارد، ما خرابش می‌کنیم. رفقای‌عزیز، فدایتان شوم، بیایید تفکر داشته‌باشید. والله دنیا می‌گذرد. بازاری‌های عزیز، نگاه در بازار کنید، بازاری‌ها کجا رفتند؟ این تجار کجا رفتند؟ آن‌ها که کورس ثروت می‌زدند، کجا رفتند؟ آن‌ها که امضاء می‌کردند و مردم را در زندان می‌کردند، کجا رفتند؟ قلدرهای عالم کجا رفتند؟ تمامشان در خاک هلاکتند.



رفقای‌عزیز، امشب شب بیداری است، امشب بیایید بیدار شوید، امشب بیایید هشیار شوید. حکم نیامده [که حتماً مسجد بروید] البته مسجد بروید، من نمی‌گویم نروید. تو خودت باید مقام [مکان] باشی، جان من، قربانت بروم. تو هر کجا رفتی مقامی. چرا می‌گوید: یک مؤمن را اگر بروی زیارتش، [خدا ثواب] زیارت دوازده‌امام و چهارده‌معصوم به تو می‌دهد. چرا می‌گوید؟ او خودش مقام است. تو هم بیا مقام باش عزیز من. یک‌قدری امشب برو در فکر. یک‌قدری دستت را باز کن. آخر چقدر جمع می‌کنی؟ به حضرت‌عباس هر چه به داماد بدهی، چیز بیشتر به تو می‌گوید. فهمیدی؟ خب یک اندازه‌ای دارد، چقدر این بیچاره‌ها را می‌چندانی؟ [تنشان را می‌لرزانی]؟ آخر یک اندازه‌ای دارد، جهاز به دخترتان دادن. امشب شبش است که من دارم این حرف‌ها را می‌زنم. بابا، این‌که داری می‌دهی، خلاصه یک بنده‌خدایی را هم یادداشت کن. مگر این احمد کوفی نیست؟ من روایتش را بگویم که قبول کنید از من. حالا آمده آن‌جا پیش امام‌صادق، می‌گوید: آقاجان من می‌خواهم بیایم این‌جا، یک خانه‌ای برای من بخر. گفت: باشد، پولش را گرفت، رفت خانه برای دو نفر خرید، امام است، تصرف کرد. گفت: احمد خانه‌ای برایت خریدم، حدی به خانه رسول‌الله، حدی به خانه علی ولی‌الله، مادرم زهرا، حسن و حسین. گفت: باشد. یک‌دفعه [وقتی احمد مرد و خواستند خاکش کنند] یک نامه‌ای افتاد، [که نوشته‌بود] امام‌صادق به عهدش وفا کرد. من به قربان بعضی‌ها بروم، الان در این مجلس است، کوچکترین خرجی که برای خانه‌اش کرد، خمس و سهم امامش را داد، یک‌چیزی هم اضافه داد. آن‌کسی‌که به او می‌داد، والله، خمس و سهم امام مصرف نمی‌کند. یک‌چیز به او می‌داد. خب این‌هم خانه ساخته، والله این‌خانه بهشت است. تو چه خانه‌ای می‌سازی؟ این خانه‌ای که این ساخته، خانه‌های مؤمن روایت داریم، یک نوری تجلی می‌کند که ملائکه آسمان به آن خانه افتخار می‌کنند، دعا به آن خانه می‌کنند، آن خانه را نگهداری می‌کنند، اما خانه‌ای که بتکده نباشد. خانه‌ای که اینجوری باشد. بساز، خانه بساز. اتفاقاً نگویید حالا این قدیمی است! من نمی‌خواهم شما را منزوی کنم. یکی امیرالمؤمنین را دعوت کرد، یک‌خانه کوچک داشت. گفت: این‌خانه چیست؟ گفت: این‌خانه پدری من است، گفت: شاید پدرت احمق باشد. پدرت این‌خانه را داشت، [پول] نداشت، تو احمق نباش، برو یک‌خانه بهتر بساز. اما خمس و سهم امامش را بده. من حرفم این‌است، خمس و سهم امامش را بده. یکی دو نفر را هم بیاور آن‌جا خلاصه، شریک کن دیگر، قربانت بگردم. این‌ها چیست که دارید می‌سازید؟ من نمی‌خواهم گله کنم، والله آدم سراغ دارم، پنجاه و شش میلیون داده، خانه خریده، خراب کرده، مطابق میل حضرت آیت‌الله، خانمش بسازد! خوب شد؟ این‌کار چیست که آخر تو داری می‌کنی؟ تو مطابق میل خدا بساز، [مطابق میل] پیغمبر بساز. والله یک‌خانه بود در کوچه ما، بیچاره‌ها، چند تا بچه سید دارد. این زن ما رفته‌بود، گفت یک پلاستیک اینجوری کرده، البته درست شد، من توجیه نمی‌کنم. چیز کسی به‌من ندهد، من توجیه نمی‌کنم، من حرفم را می‌خواهم بزنم. تو خلافکاری با این‌خانه می‌سازی؟ چه مسلمانی هستی؟ اصلاً توبه کن از این مسلمانی‌ات. بیا توبه کن از این مسلمانی‌ات. این بنده‌خدا اینجوری کرده، آب برود یک‌جا. این زن ما گفته. خب بیاور بده به این، این از پسش برنمی‌آید این‌جا را کاهگل کند. چه مسلمانی هستی؟ این مجسمه‌ها چیست که در خانه‌هایتان درست می‌کنید؟ مگر تو بت‌پرستی؟ خانم می‌خواهد، یا آقاجان و بچه‌ات می‌خواهد؟ بچه‌ات می‌آید در قبر جواب تو را بدهد؟ فقط مالت را می‌زند و می‌خواند و بشکن می‌زند و با خانمش عشق می‌کند و تو باید آن‌جا نگاه کنی. روایتش را بگویم؟ امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) آمد سر قبرستان، مرده‌ها چطورید؟ شما می‌گویید یا ما؟ یا علی تو مقدمی، تو بگو. زنانتان شوهر کرد و مالتان قیمت شد. گفت ما حالا بگوییم. ما اگر چیزی دادیم این‌جا به دردمان می‌خورد، اگر ندادیم، داریم می‌بینیم آن‌ها دارند می‌خورند، ما داریم نگاه می‌کنیم. اینجوری نشو! من دارم به شما هشدار می‌دهم. متوجه باش اینجوری نشو. باور کن، ولایت یک‌چیز باورکردنی است. توجه فرمودید؟ باور کن، یقین به ولایت پیدا کن، یقین به این حرف‌ها پیدا کن. تمام این‌ها عیالات خدا هستند. مردم تمام عیالات خدا هستند. عیال‌پرست باش. چه‌کار می‌کنیم ما؟ تو اصلا چطور می‌خوابی؟ چه فکری می‌کنی؟ والله بالله من تمام روزهای عمرم را روزشماری کردم. دو شب به‌من بد گذشت، یک‌شب، حالا یادتان می‌آید یا نمی‌آید، در چند سال پیش، سه‌سال برف آمد. یک‌دفعه برف آمد. به ما گفتند: یک‌نفر است، چهارتا، پنج‌تا بچه دارد، کرسی ندارد. یکی از این چراغ‌ها روشن کرده، دور این نشسته‌اند. تا صبح من خوابم نبرد. در کوچه آمدم، در راه آمدم، این‌جا آمدم، چیز ندارند، تا فردا رفتم کرسی خریدم، زندگی‌اش را درست کردم، [آن‌وقت] خوابیدم. اصلاً خوابم نبرد. ولایت در ظلم آرامش ندارد. اگر ظلم کردی و خلاف کردی و آرامش داشتی، والله ولایت اصلاً نداری. ولایت، عدالت است. آرامش ندارد. آرامشت را از بین می‌برد. اگر آرامش داری، برو فکر دیگر کن. کورس ولایت نزن! ولایت آرامش ندارد. ولایت، آرامش به تو می‌دهد. به‌دینم قسم، روزی من خوشم که یکی یک‌چیزی بدهد، من بدهم به کسی، اصلاً من شب خوابم نمی‌برد، بس‌که من خوشحال می‌شوم. می‌گویم یک بینوایی به نوا رسید. از این بیت یک عنایتی دیروز شد. من بنده‌زاده‌ها را صدا زدم. اصلاً خدا می‌داند من چقدر خوشحال شدم، اصلاً بنده‌خدا نمی‌داند. اگر بهشت را به‌من می‌دادند، این‌قدر خوشحال نمی‌شدم. یک برنجی بود، یک مرغی بود، این بنده‌خدا با چرخ برد، با موتور برد. من دارم آن‌ها را می‌بینم. آخر دوتا حرف است. یقین دیدنی است. به‌من ایراد نکنید. یقین دیدنی است، یعنی‌چه؟ چرا امیرالمؤمنین، من روایتش را بگویم، می‌گوید: من خدا را می‌بینم؟ خدا را که نبینم، عبادتش نمی‌کنم. این‌را گفتم، جلوی دهان بعضی‌ها را بگیرم. من بی‌روایت حرف نمی‌زنم. خدا را می‌بیند؟ آن یقینش است که خدا را می‌بیند. اگرنه خدا جسم نیست که ببیند. آیا امیرالمؤمنین می‌گوید یا نه؟ تو هم باید ببینی. تو باید ولایت را ببینی، خدا را ببینی. وقتی دیدی، یقین پیدا می‌کنی. تا نبینی، یقین نداری. بودند دیگر، هستند. (صلوات)



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا به‌حق امیرالمؤمنین، امشب نمی‌گوییم به ما عیدی بده، لطف به ما کن، عنایت به ما کن، به‌واسطه وجود مبارک امیرالمؤمنین دل ما را پاک‌سازی کن. هر محبتی به‌غیر تو و این دوازده‌امام است، خدایا ببر بیرون. محبت خودت و این‌ها را بگذار.



خدایا یقین به ما بده.



خدایا، ما هم خدا را ببینیم، خدایا ما هم امیرالمؤمنین را ببینیم. چه‌چیز علی را ببینیم؟ کارهای علی را ببینیم. ببینیم چه‌کار دارد می‌کند؟ چقدر امشب بچه‌هایی بودند، (نمی‌خواهم دوباره روضه بخوانم) ، در این خرابه‌ها همه گریه می‌کردند؟ می‌گفتند می‌آمد به ما سر می‌زد، در خرابه‌ها می‌رفت. چرا خانه یک قوم و خویشت که ندارد، نمیروی؟ ای اسلام‌نشناس! پاشو برو آن‌جا، دخترش را شوهر بدهد، پاشو برو آن‌جا پسرش را داماد کند. تو یک شخصیتی هستی. از شخصیتت بگذار مردم استفاده کنند. بگذار از شخصیتت، قوم و خویش‌هایت استفاده کنند. چرا قطع رحم را [خدا] می‌گوید: نمی‌آمرزم، عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم؟



خدایا یقین به ما بده.



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



یا علی







قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و أصحاب‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  این حرف‌ها که ما می‌زنیم یک‌وقت حرف خودمان هست. ما باید برای حرف‌هایمان تأییدی بیاوریم، اگر ما برای حرفی یا کلامی تأییدی نیاوریم، خودمان را اذیّت کرده‌ایم. من فدای همه‌شما بشوم. هر خطوری که کرد، خودتان با خودتان حرف بزنید! بعد آن مطلب را به یک تأییدی وصل کنید! اگر شما حرف‌هایتان را به تأییدی وصل نکنید، هر کلامی و هر فکری که بکنی، یک خدشه به خودت زده‌ای. البتّه شما این حرف‌ها را زدید، فکر کنید! با حرف مباحثه کنید! سؤال کنید! اما این حرف را اگر به یک‌جا وصل نکردید، این خیلی تأییدی نیست. این‌ها هیجان است که برای بشر می‌آید.



پس حرف و یا حدیث و یا روایت را احترام کنید! اما ما باید به یک‌جا وصلش کنیم. من هر حرفی را که زدم به یک‌جا وصلش می‌کنم. من صدها، هزاران تقصیر دارم؛ اما در این حرف باید خودم را بی‌تقصیر کنم؛ یعنی‌ چه [کار] کنم؟ این حرف را به یک‌جا وصل کنم. توجّه بفرمایید [من] چه می‌گویم؟ اگر صحبت به یک‌جا وصل شد؛ یعنی به یک‌روایت صحیح، به آیه قرآن وصل شد، جواب‌گو آن وصل است؛ پس ما باید چه [کار] کنیم؟ ما باید زحمت خودمان را کم کنیم؛ یعنی یک‌چیزی که پیش می‌آید، جواب‌گو درست کنیم؛ جواب‌گویش وصل است.



با دو نفر از رفقای خاص ما که در هر قسمتی مبرّا هستند و در فنّ حدیث و روایت خیلی واردند، بحثی شروع شد و بحث به این‌جا رسید که آن فرد کامل کیست؟ آن شخصیّت ممتاز چه‌کسی است؟ یعنی آن‌کسی‌که این‌جا دیگر خیالش راحت باشد، هیجانی نباشد، فکر بی‌خود نکند و این آدم را هم خدا و هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأیید کرده‌باشد. إن‌شاءالله می‌خواهم بگویم که ما چطور بشویم که آن‌طوری بشویم؟



  ما روایت داریم، می‌فرماید: این‌جا، این کُرات نسبت به کُرات [آسمان] دوم، مثل [دانه] خشخاش می‌ماند، کُرات دوم نسبت به سوم همین‌جور...، آن‌وقت می‌گوید عرش خدا، مطابق این هفت‌طبق آسمان است. حالا روایت صحیح داریم: این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، هر هفته، در عرش خدا می‌روند و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برایشان صحبت می‌کند. حالا این عرش چقدر بزرگ است، این‌طور که ما بخواهیم بگوییم که نیست. حالا در عرش به این بزرگی، اگر بگوییم جلوه واقعی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا جلوه واقعی امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) هست، اگر آن جلوه واقعی باشد، به نظر من باز هم عرش کوچک است. از هفت‌طبق آسمان بزرگ‌تر است؛ اما من نظر ولایتی‌ام این‌است. حالا این، این‌جوری باشد، آن‌ها، آن‌جوری باشند، ما این‌ها را نمی‌دانیم، من دید ولایی‌ام را می‌گویم؛ اما خدا این عرش را که بی‌خود خلق نکرده، آن‌ها هر هفته به آن‌جا می‌روند.



یکی از علمای مهمّ مشهد، این‌جا آمده‌بود و راجع‌به امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) و ائمه (علیهم‌السلام) صحبت می‌کرد. به‌من گفت: ائمه (علیهم‌السلام) که کسری ندارند. پس چرا به عرش می‌روند و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آن‌جا برایشان صحبت می‌کند؟ گفتم: آقا! من خجالت می‌کشم، دستت درد نکند! این‌ها در مقابل خلق کسری ندارند. تمام علم خلق، ذرّاتی از این‌هاست که به خلق داده‌شده؛ اما این‌ها در مقابل خدا که کسری دارند. فیض خدا که انتها ندارد، دائم به این‌ها فیض می‌رسد. مگر این‌ها معلومات دارند که یک معلومات مختصری داشته‌باشند و بخواهد به معلومات‌شان اضافه شود؟ این‌ها محدود نیستند. نه خدا محدود است، نه ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)؛ خلق محدود است. آن عالِم گفت: دستت درد نکند.



توجّه بفرمایید که می‌خواهم چه بگویم؟ این عرش خدا با تمام این عظمتش یک‌دفعه می‌گوید: «قلب‌المؤمن، عرش‌الرّحمن» آیا درست می‌گوید یا نه؟ 



  «قلب‌المؤمن، عرش‌الرّحمن» قلب تو عرش خداست. برای چه عرش خداست؟ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) خودشان آن‌جا هستند؛ اما تو باید محبّت آن‌ها و یقین آن‌ها در قلبت باشد. اسم این‌ها، یک عظمتی دارد، یقین این‌ها، یک عظمتی دارد، خواستن این‌ها، یک عظمتی دارد، حرف این‌ها را زدن، یک عظمتی دارد، فکر این‌ها را کردن یک عظمتی دارد. صدها عظمت دارد. آخر، از کدامش برایتان بگویم؟ مگر اسمش نیست که وقتی به کشتی نوح می‌زند، آرام می‌گیرد؟ کشتی نوح، چیزی نیست که یقین به ولایت کند. مگر کشتی نوح جان دارد؟ دارد به تو می‌فهماند. می‌گوید اسم این‌ها، وقتی در قلبت باشد، آرامش پیدا می‌کنی. باز، ولایتش یک‌حرف دیگری است. باز، خواستش یک‌حرف دیگری است. باز، یقینش یک‌حرف دیگری است. صدها حرف دارد. راجع‌به ائمه (علیهم‌السلام)، صدها شب و روز حرف بزنی، باز حرف دارد.



بابا! ما محدودیم. محدود که غیر محدود را نمی‌فهمد. مگر این‌که ذرّاتی از آن‌ها به قلب ما خطور کند. از این حرف‌ها ناراحت نشوید! مگر ممکن‌است کسی امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بشناسد؟ خدایا! نگهم‌دار! ناراحت نشوند. والله! به‌دینم قسم! تمام موهای بدنم، تمام گلوله‌های خونم این‌است که این‌ها را یک‌ذرّه بشناسید! بهشت بروید! یک اندازه‌ای این‌ها را بشناسید، نجات پیدا کنید. [فقط] همین‌قدر به ما دادند.



  «قلب‌المؤمن عرش‌الرّحمن» قلب تو، عرش خداست. اما کِیْ عرش خداست؟ در عرش، آن‌ها نفوذ دارند و آمد و رفت می‌کنند. ولایت باید در قلب تو آمد و رفت بکند، نه چیز دیگری. چه‌چیزی در قلبت آمد و رفت می‌کند؟ باید آن‌ها در قلب تو باشد؛ یعنی امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در قلب تو حکومت بکنند؛ اما حکومت دیگری نبینی؛ آن‌وقت حکومت می‌کند. حالا آن‌ها، امریّه صادر می‌کنند. وقتی‌که امریّه صادر کردند، فرد کامل فقط باید امر آن‌ها را اطاعت کند؛ یعنی در هر حالی هست، امر آن‌ها را اطاعت کند. از این قلب تو اطلاعیّه نازل می‌شود. اطلاعیّه‌اش امر است. دائم باید امر آن‌ها را اطاعت کنی. وقتی‌که امر آن‌ها را اطاعت کردی، «امر الله» می‌شوی. حالا خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ تأییدت می‌کند. وصل به آن‌ها هستی. دیگر، جایی، چیزی، خبری نیست. اگر این‌طور باشی، در این‌صورت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، تجلّی در قلب تو دارند. چه می‌شوی دیگر؟ آن تجلّی که در قلبت بشود، دیگر چیزی را نمی‌بینی. مست جمال آن‌ها می‌شوی. مست تجلّی آن‌ها می‌شوی. ما کجاییم؟ چه هستیم؟



حالا می‌خواهم بگویم چطور این‌جوری بشویم؟



  این بشر، یک حکومتی در دل و خودش قرار داده‌است. هر بشری قرار داده و زیر بار امر نمی‌رود؛ علی‌الخصوص یک عدّه‌ای که آن‌ها فقط می‌خواهند حکومت کنند، زیر بار هیچ‌کس نمی‌روند. اگر هم زیر بار کسی رفتند، به‌توسط رشوه می‌روند؛ یعنی اگر گفتند آن‌شخص خوب است، رشوه به او می‌دهد. توجّه فرمودید؟ اگر گفتند آن [شخص] خوب است، والله! رشوه به او می‌دهد، زیر بارَش نمی‌رود. زیر بار هیچ‌کس نمی‌رود. توجّه کنید می‌خواهم چه بگویم.



  از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بهتر، نه ما داریم، نه خدا. خدا هم ندارد. اگر خدا داشت، نمی‌گفت: به عزّت و جلالم قسم! اگر عبادت ثقلین را داشته‌باشی، اما علی را به «الیوم أکملت لکم دینم»[۱] قبول نداشته‌باشی، به‌رُو به جهنّم می‌اندازمت. پس خدا هم از علی (علیه‌السلام) بهتر ندارد. حالا روایتش را اگر بخواهی این‌است: یک‌روز امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مریض شد. پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت. گفت: یا رسول‌الله! دعا کن! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک تأمل و نگاهی کرد. گفت: خدایا! به‌حقّ علی، علی را شفا بده! [فرمود:] یا رسول‌الله! این‌جور؟ گفت: یا علی! در تمام ذرّات خلقت تا قیام‌قیامت نگاه کردم، رشدشان را هم دیدم. خدا از تو بهتر ندارد [که خدا را به او قسم دهم]. من خدمت امام‌رضا (علیه‌السلام) که می‌رسم، می‌گویم: آقا! آن‌موقعی‌که ذرّات من خلق نشده‌بود، تو می‌دانستی که من خلق می‌شوم، حالا ذرّات من خلق شد، آمد، این‌جوری شد، پشت کمر بابایم، در رحم مادرم رفت... اما من می‌خواهم خلاصه، با تو عشقی یک‌حرفی بزنم. من می‌دانم که تو این‌قدر می‌دانی. من امام را این‌جوری می‌شناسم. حالا خدا که بهتر می‌داند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم خوب می‌داند.



  حالا چرا مردم این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] را نمی‌خواستند؟ این‌ها آن حقیقت را می‌گفتند و حقیقت خدا را می‌خواستند. مردم هم می‌گفتند چرا ما را احترام نمی‌کنی؟ هر موقع که فهمیدی احترام می‌خواهی، سقوط کرده‌ای. تمام این‌مردم احترام می‌خواستند؛ یا همین یعقوب، یوسف را احترام کرد، برادرانش را [احترام] نکرد. این‌ها هم او را بردند و در چاه انداختند. یک حکومتی در این بشر است که اگر آن حکومت را ساقط کند، بشکند، بیرون بیندازد، مثل این‌که شطرنج را شکست و آن میان انداخت؛ آن‌وقت وصل می‌شود. 



  حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حضور دارد، طلحه و زبیر بعد از کشتن عثمان پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدند [که] حرف حکومت بزنند، حضرت شمع را خاموش می‌کند. [گفتند:] چرا همچنین کردی؟ [فرمود:] این شمع مال بیت‌المال است. مالی که در اختیار شما هست هم بیت‌المال است. اگر بیت‌المال نباشد، چطور خدا می‌گوید: «فمن یعمل مثقال ذرّةٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً یره»[۲]؟ یا می‌گوید: «حلالهُ حسابٌ و حرامُه عقابٌ»؟ پس حقّ نداری این بیت‌المال را بدهی [و] این آشغال‌ها را بخری؛ چوب می‌خوری. وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: این بیت‌المال است، این‌ها به‌هم نگاه کردند. گفتند: این به‌درد ما نمی‌خورد. [ببین] این‌ها می‌خواهند حکومت کنند، نمی‌خواهند امر را اطاعت کنند. حالا وقتی صبح شد، حضرت فرمود: طلحه و زبیر کجایند؟ گفتند: رفتند عمره. فرمود: رفتند فساد [فتنه].



  این از طلحه و زبیر. دیگران هم پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌آیند، اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) توجّه‌اش به آن شخصی است که خدا آن‌را می‌خواهد؛ ولی این‌مردم می‌گویند ما را بخواه! تو آن نیستی که تو را بخواهد. تو هم باید اگر به جایی رسیدی، این‌جور باشی، مثل علی (علیه‌السلام) باشی، مثل امام‌صادق (علیه‌السلام) باشی؛ یعنی ولایت کسی را بخواهی.   آن‌قدر این‌کار مشکل است، ببین خدا چه حکمی  روی این گذاشته [است]؟ می‌گوید شخصی که مرا به یاد تو انداخت، ائمه (علیهم‌السلام) را یاد تو انداخت، اگر با او بسازی، قصری به تو خواهم داد که خلق اوّلین و آخرین را دعوت کنی، جا دارد. خدا می‌داند که با او نمی‌سازی، وعده‌ای می‌دهد. ببین! من همه این حرف‌ها را زدم که بگویم نمی‌سازند. با خود امام هم نمی‌سازند. با خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نمی‌سازند. خودش یک‌چیزی دارد. چه دارد؟ حکومت‌درونی دارد؛ می‌خواهد حکم‌ران باشد، نمی‌خواهد تسلیم باشد؛ تا حتّی تسلیم امام. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نبود که در جنگ صفّین به حرفش نمی‌روند؟ خود این‌ها هستند، لشکر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند؛ اما می‌گویند ما ابوموسی اشعری را قبول داریم. چرا؟ دیدند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حواسش پیش مالک است، ناراحت شدند که چرا حواسش پیش ما نیست. آخر، آن‌چیزی که علی (علیه‌السلام) می‌خواهد، توی تو نیست.



پس ساختن با یک مؤمن، ساختن با امام خیلی سخت است! این ساختن‌ها که ما داریم، همه‌اش خرابی است. ما هنوز امتحان ندادیم. این ساختن‌ها که ساختن نیست. مادرت به تو گفته که دوازده‌امام (علیهم‌السلام) داری. همین. چه گفته‌اند؟ نمی‌دانی. امرش چیست؟ نمی‌دانی. امرش را باید اطاعت کنی؟ نمی‌دانی. خواست امام چیست؟ نمی‌دانی. خواستن امام چیست؟ نمی‌دانی. شما روی این حساب کنید که می‌گوید اگر با این مؤمن ساختی، قصری به تو می‌دهم که خلق اوّلین و آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا دارد. می‌فهمد بشر، کَلّه‌اش دیکتاتوری است. ما از دیکتاتوری باید بیرون بیاییم.



  می‌دانی شیطان با تو چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید: این یک داد به تو زد یا چطوری حرفی زد که رسوایت کرد. یک‌چیزی برایت درست می‌کند که از این‌جا فرار کنی. به تمام آیات قرآن! از آمدن شما تعجب نمی‌کنم، نرفتن‌تان را تعجب می‌کنم که چطور نمی‌روید. ماندن خیلی مهمّ است؛ مگر این‌که خدا شما را بنشاند، خدا راهنمایی‌تان کند؛ وگرنه یک‌چیزی جلو می‌آید و می‌روید. یک‌چیزی یادت می‌دهد، شرعی هم یادت می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید: مگر تو مؤمن نیستی؟ چرا این پسر رعیت با تو این‌جوری کرد؟ من اَله‌ام، من بَله‌ام. یک‌چیزی می‌آوری و فرار می‌کنی.



از گیر خود امام فرار کردند. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چند نفر داشتند؟ چهار تا داشتند. امام‌صادق (علیه‌السلام) چند تا داشت؟ دو نفر. یک مؤمن‌الطاق هست و یکی هم آن پسر [هشام‌بن‌حکم] چه‌کسی را داشت؟ همه فرار می‌کنند. من می‌گویم: عزیز من! فرار نکنید! فدایتان بشوم. قربان‌تان بروم. این حرف‌ها ما را نجات می‌دهد.



  امام‌صادق (علیه‌السلام) رئیس‌مذهب ماست. رئیس‌مذهب دیگری که نداریم. شکافنده علم امام‌باقر (علیه‌السلام) و امام‌صادق (علیه‌السلام) هستند. درست هست یا نه؟ حالا ببین! آدم شرمنده می‌شود. حضور امام‌رفتن، چیزی نیست، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتن خیلی مهمّ نیست، حجّ و عمره‌رفتن مهمّ نیست، زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) رفتن مهمّ نیست؛ شناخت امام مهمّ است.



شما در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) حسابش را بکن! بنی‌امیّه با بنی‌عبّاس چند وقت درگیر بودند. امام‌باقر (علیه‌السلام) و امام‌صادق (علیه‌السلام) فرصت پیدا کردند. تا چهارصد شاگرد هم برای امام‌صادق (علیه‌السلام) نوشته‌اند. چند هزار شاگرد این‌ها داشتند. همه پیرمردند. پیشانی‌هایشان باد کرده، فرسوده شدند. افتخارشان این‌است که ما شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) هستیم. افتخارشان این‌است که ما هر روز امام‌مان را می‌بینیم. (چقدر ما دست و پا می‌زنیم امام‌زمان‌مان را ببینیم. عزیز من! حرف بشنو! آرام بگیر!)  هشام یک‌جوانی است که هنوز درست صورتش مو در نیاورده؛ امام این‌را احترام می‌کند. حالا مگر همین شاگردها نیستند؟ گفتند که [امام به‌خاطر زیبایی‌اش] این‌ [هشام] را دوست دارد. بفرما! به حضرت‌عباس قسم! اگر آدم فکر نداشته‌باشد، تعجّب است که چرا نمی‌میرد. از غصّه این‌ها که این‌قدر نادانند. کاش روی امام‌صادق (علیه‌السلام) حساب یک فرد متدیّن را می‌کردند، یک‌آدم عادی که متدیّن است. این حساب را هم نکردند. چه‌کسی نکرد؟ همین‌ها. کجا می‌خواهید بروید؟ چه‌کار می‌خواهید بکنید؟ چرا آرام نمی‌گیرید؟ خب، بفرما! می‌گویند این پسر را می‌خواهد. حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) [با این‌ها] چه کند؟ 



حضرت فرمود: فردا هر کسی یک مرغی بیاورد! همه آوردند. بعد فرمود: بروید این‌را جایی‌که کسی نباشد، بکشید! فردا همه مرغ کشته آوردند. فقط آن پسر، مرغ را کشته نیاورد. گفت: پسرجان! مگر من امر نکردم؟ چرا نکشتی؟ گفت: خودت فرمودی جایی بکش که کسی نباشد. من همه‌جا رفتم. در بیابان رفتم. دیدم تو که حجّت خدایی، مرا می‌بینی، خدا مرا می‌بیند، ملائکه می‌بینند، جنّ می‌بیند، انس می‌بیند، خود سنگ‌ها دارند شهادت می‌دهند. مگر ریگ‌ها به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سلام نکردند؟ مثل من که می‌گویم ریگ و دشت و بیابان و... لامسه دارند، ایشان هم همین را گفت. تمام اشیاء یک قدرتی دارند. مگر همین‌ها نیستند [که فردای‌قیامت] می‌آیند و شهادت می‌دهند؟ به حضرت گفت: مگر زمین نیست شهادت می‌دهد؟ خب، زمین هم کسی است. بفرما! امام‌صادق (علیه‌السلام) رُو به مردم کرد [و] گفت: من «معرفة‌الله» این جوان را می‌خواهم. حالا که امام‌صادق (علیه‌السلام) این‌طور می‌گوید، کسی دورش نمی‌رود. توجّه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ حالا که امام این‌است، دورش نمی‌روند.



این‌ها چه می‌خواهند؟ عزّت می‌خواهند، احترام می‌خواهند. عزیز من! این حرف‌ها را در وجودتان پیاده کنید! عزّت، احترام، او باید تأییدت کند. این‌هم از شاگردهای امام‌صادق (علیه‌السلام). یکی از رفقای‌عزیز سؤال کرد که آیا تبلیغ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درست نبود که این‌همه رفتند؟ گفتم: نه! تبلیغش درست بود، آن‌ها خودشان تقصیر داشتند؛ وگرنه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که خوب تبلیغ کرده، آن‌ها تقصیر خودشان بود؛ دنبال آن دو نفر رفتند.



  «قلب‌المؤمن، عرش‌الرّحمن» عزیز من! فدایت بشوم! تلاش کن! کوشش کن! قلب تو عرش رحمان است؛ کسی را به قلبت راه نده! هوا را راه نده! هوس را راه نده! این خیال‌ها را نکن! به‌دینم قسم! یک تزلزلی پیش می‌آید، تمام جان من می‌سوزد؛ یعنی قلبم می‌سوزد، دلم می‌سوزد، چشمم می‌سوزد، پایم می‌سوزد، تا موهای سرم می‌سوزد، اگر ببینم که یکی از شما ذرّه‌ای آن‌طرف می‌روید. خب، می‌سوزد، چه‌کنم؟ آخر، ما می‌خواهیم یک جمعی باشیم که با هم در زیر عرش خدا باشیم. من یک‌دفعه می‌گویم: چرا این توجّه نکرده؟ باز نصف‌شب بلند می‌شوم و می‌گویم: خدایا!توجّه به این بده! خدایا! کاری بکن، بکِشَد و... تا حتّی می‌گویم: خدایا! اگر می‌خواهی این‌را بسوزانی، مرا بسوزان! یک حرف‌هایی ما با خدا داریم. این‌قدر من شما را می‌خواهم.



  اگر می‌خواهی کامل بشوی، باید یقین کنی قلبت، عرش‌الرّحمن است، یقین کنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در قلب تو هستند. یقین کنی آن‌ها خودشان در عرشند؛ اما محبّت‌شان در دل توست. 



  چرا خدا، متقی را تأیید می‌کند؟ باید این متقی عبادتی نباشد، اطاعتی باشد؛ یعنی امام‌المتقین در قلبش باشد؛ وگرنه والله! این‌شخص، متقی نیست؛ این عبادت‌کن است. ما متقی را با عبادت‌کن قاطی می‌کنیم. ما اگر یک‌نفر بوق‌منتشا [۳] داشته‌باشد و یک بازی‌هایی درآورد، می‌گوییم این آدم متقی است. کجا متقی است؟ وقتی خوب نزدیکش شدی، می‌بینی در ولایت تزلزل دارد. والله! این [شخص] متقی نیست. متقی باید تزلزل ولایت نداشته‌باشد. اگر تو تزلزل ولایت داشته‌باشی، متقی نیستی. تزلزل ولایت این‌است که به‌غیر از امر ولایت کار کنی، خودت یک امر درست‌کنی. خودت یک‌چیزی درست‌کنی، خودت یک‌چیزی بسازی، این‌نیست.



  پس اگر شما یقین کردی در قلبت، دوازده‌امام، چهارده معصوم (علیهم‌السلام) هستند و یقین کردی که پیرو هستی، از این نباید بترسی که کسی احترامت کرد یا نکرد. تو جامعه‌شناس نباش! ولایت‌شناس باش! ما امروز جامعه‌شناس شده‌ایم، این آقا این‌جور است، آن‌آقا آن‌جور است. تو ولایت‌شناس باید باشی، نه جامعه‌شناس. چه‌کار به جامعه داری؟ جامعه تزلزل دارد؛ یا خوب است یا بد. اگر خوب است، برای خودش خوب است. اگر هم بد است، برای خودش بد است. به تو چه؟ تو خودسازی کن!



  عزیز من! تمام عیب این دنیا برای این‌است که ما خودسازی نکرده‌ایم. جان من! فدای همه‌تان بشوم! تفکّر داشته‌باشید! از تفکر چیز بدانید. از تفکر چیزی درآورید. آدم، از تفکّر همه‌چیز می‌تواند درآورد و بفهمد. اگر واقعاً یک دست قدرتی باشد که زمانی‌که امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، همین‌جور می‌شود، هر کسی خودش را بسازد؛ یعنی همه ما قرار بگذاریم خودمان را بسازیم، تمام عالم ساخته می‌شود. عالَم ساخته‌است، ما نساخته‌ایم. همه بیاییم قرار بگذاریم که خوب بشویم. آن‌وقت همه عالَم خوب است. اما اگر بد شدی، تو به بدها اتّصال داری و بدها را زیاد کردی. چرا نمی‌آیی خوب بشوی؟ والله! بالله! خوبی، «هل من ناصر» امام‌حسین (علیه‌السلام) است. خوبی، «هل من ناصر» زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) است. خوبی، «هل من ناصر» وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. چرا نمی‌آیی [جزء] «هل من ناصر» بشوی؟ چرا می‌روی به بدها اضافه می‌شوی؟ از کجا به بدها اضافه می‌شویم؟ از آن‌جا که امر آن‌ها را اطاعت نمی‌کنی. 



  عزیز من! امر آن‌ها، کوچک و بزرگ ندارد. کوچکش، بزرگ است. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌گفت: فردای‌قیامت، شما را می‌آورند. گناه‌های بزرگی هست که تو کوچک دانستی؛ اما پیش خدا بزرگ است؛ پس همیشه بگویید: از سر گناه‌های کوچک و بزرگ ما درگذر!



  پس اگر می‌خواهید به کلّ‌کمال برسید، یقین کنید که حرف خدا درست‌است. حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درست‌است و قلب شما عرش‌الرّحمن است و گفتم: عرش، جای دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، اما در قلب شما باید محبّت آن‌ها باشد. محبّت دیگری نباشد. حالا که محبّت آن هست، پرچم امر آن‌ها دستت باشد. امر آن‌ها را اطاعت‌کن!



این‌که چیزی نیست، امر را اطاعت‌کن! وقتی وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، همین‌جور می‌شود. اصلاً این‌جا بهشت می‌شود. اگر این‌جا جهنّم است، من خودم باعث شدم؛ اما اگر همه اطاعت بکنند، [این‌جا] بهشت است. اصلاً عقیده من این‌است که بهشت در مقابل اطاعت زشت است. چرا؟ اطاعت، تو را به بهشت می‌برد؛ این افضل است. اطاعت، افضل از بهشت است. اطاعت، باعث کمال بشر می‌شود. [به‌خاطر] اطاعت، خدا تأییدت می‌کند. از اطاعت به جایی می‌رسی، نه از عبادت. عبادت باید اتّصال به اطاعت باشد. مگر مشهد رفتن، کربلا رفتن، عبادت نیست؟ اما می‌گوید اگر پدر و مادرت راضی نباشد، نباید بروی. این امر بالاتر می‌شود.



  یک‌نفر بود، نذر کرده‌بود که اگر از نظام‌وظیفه معاف شود، نمازهایش را به جماعت بخواند. این بنده‌خدا، معاف شد. شغلش چینه‌کشی بود و کارش توی بیابان بود. حالا ظهر نمی‌توانست بیاید و به جماعت برسد. (آخر، نذری هم می‌خواهی بکنی، بکن! اما نذری بکن که بتوانی از عهده‌اش برآیی)  اتّفاقاً یک نذر کرده‌بود و پیش هر عالِمی رفته‌بود، گفته‌بودند: باید [نذرت را ادا] بکنی. پیش شیخ‌عباس آمد، ایشان گفت: اگر مادرت بگوید [که] من راضی نیستم که به جماعت بروی، نذرت به‌هم می‌خورد. مادرش گفت: راضی نیستم و این راحت شد. ببین، این امرِ بالای امر است. توجّه فرمودید؟ شما امر و بالای امر را باید توجّه کنید که چه امری، بالای این امر است. شما الآن در یک‌جا وظیفه‌ات این‌است که یک‌کاری را بکنی. آیا این امر است یا بالای امر است؟ اگر بالای امر را متوجّه شدی، امر را هم توجّه می‌کنی.



  حالا که قلب شما عرش خدا شد و [محل] محبّت آن‌ها شد و امر آن‌ها را اطاعت کردی، ببین خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ راست، راستی، به قربان این خدا بروم، روایت داریم: امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: هر کسی این مؤمن را زیارت کند، ثواب [زیارت] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را می‌برد. چرا؟ قلب این [مؤمن]، محلّ محبّت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. آن‌کسی‌که می‌رود، آن [محبّت] را زیارت می‌کند، نه آن‌شخص را. بارها گفته‌ام: مؤمن، جلد قرآن است، قرآن نیست. قرآن آن‌است که من می‌گویم.



مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌گوید: «أنا قرآن‌الناطق»؟ خب، آن محبّتش در دل توست. قرآن‌ناطق در دل توست. من این حرف را محکم می‌گویم. حالا که قرآن‌ناطق در دل تو هست، آن می‌آید، این‌ [محبّت] را زیارت می‌کند، نه یک‌قرآن، چهارده‌قرآن در قلب توست.



  عزیز من! قربانت بروم! باید بدانی تا یک‌قدری می‌روی که امر را اطاعت نکنی، تو دیگر آن نیستی. چرا شخصیّت خودت را از بین می‌بری؟ به‌قرآن! من می‌سوزم. می‌فهمم شما چه‌چیزی هستید؟ اگر یک اشاراتی می‌کنم، می‌فهمم داری شخصیّتت را می‌کوبی. داری محبّتت را می‌کوبی. داری خواست خودت را از بین می‌بری. یک‌دفعه داد می‌کشم و می‌گویم: این بساط‌ها را در خانه‌هایتان نیاورید! درست‌است که با مشکل روبرو می‌شوید، درست‌است که اذیّت دارد، اما قربانت بروم، وقت بگذار و با این آقازاده‌ها حرف بزن [و بگو:] عزیز من! [این] این‌جور هست. قربانت بروم! شأن ما این‌جوری است. حساب کن آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌کار را کرده؟ آیا امام‌حسن (علیه‌السلام) [این‌کار را] کرده؟ آیا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌کار را کرده؟ این‌کار را ابولهب کرده، ابوجهل کرده. آخر، تولّایی هست، تبرّایی هست. اگر تو این‌کار را بکنی، از آن‌ها تبرّی نداری؛ یعنی این جوان را بساز! این طفلک، غرق شهوت است، گرمی و سردی دنیا را ندیده‌است. این جوان، مثل یک غنچه‌گل است، پرپرش نکن! تو پرپرش کردی. تو برایش فراهم کردی. خودت را ملامت کن! نه این جوان‌عزیز را. تو تجاوز به بیت‌المال کردی. عزیزان من! تجاوز به بیت‌المال، تجاوز به امر خداست.



  یک مطلبی هم داشتیم که راجع‌به اَلست صحبت کردیم. حرف‌هایی مطرح شد و الحمد لله عناد نداشتید و قبول کردید. آن مطلب را دوباره تکرار می‌کنم. وقتی من حرفی را می‌زنم و شما با مغز دنیایی‌تان روبرو می‌کنید، آن، ردّ می‌شود؛ یعنی مغز دنیا ردّ می‌کند؛ یعنی به‌اصطلاح خودتان، خداشناس شدید. آن‌وقت خداشناسی [حقیقی] را می‌آورید با مغز خودتان و رویّه و دید خودتان روبرو می‌کنید. اگر من گفتم خدا مشورت کرد، یک‌دفعه می‌گوید: خدا یک‌جوری شده که عقلش نمی‌رسد و با علی (علیه‌السلام) مشورت می‌کند؟ روی این حرف می‌آوری؛ اما این‌نیست. این با دید توست. این با دید خداشناسی توست. خدا را باید از طریق ولایت بشناسی. آن خدایی که از طریق ولایت شناختی، درست‌است. خدایی که از طریق خداشناسی خودت یا از طریق مردم بخواهی بشناسی، درست نیست.   مثال می‌زنم: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در جنگ خندق با سلمان مشورت کرد. آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عقلش نمی‌رسید؟ او می‌خواهد یک شیعه را لا بگیرد [تحویل بگیرد]. به شما هم بگوید: هر کاری را بی‌خودی نکن! مشورت کن! من که تمام خلقت و ذرّات خلقت و ماورای خلقت را می‌دانم و می‌بینم، احترامی خدا به‌من داده که ریگ به‌من سلام می‌کند، احترامی داده که زبان همه را بلدم، احترامی داده که دیوار خم می‌شود و چه و چه و چه؟ حالا من می‌آیم و با این [سلمان] مشورت می‌کنم. چرا؟ می‌خواهد این‌را لا بگیرد. یعنی می‌خواهد عظمت شیعه‌اش را معلوم کند. 



  حالا اگر ما گفتیم که خدا می‌خواهد ذرّاتی را خلق بکند، اگر به‌اصطلاح، مشورتی می‌کند (از این‌جا هم می‌خواهم شما آگاه بشوید!)  خدا نمی‌خواهد برای خودش بکند؛ می‌خواهد برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از ذرّات، عهد و پیمان بگیرد. از کجا می‌گویم؟ (من با روایت و حدیث حرف می‌زنم.)  خدا نمی‌گوید: اگر من را قبول نکنی، می‌سوزانمت. می‌گوید: به عزّت و جلالم قسم! اگر عبادت ثقلین [جنّ و انس] بکنی و علی را به «الیوم أکملت لکم دینکم»[۱] قبول نداشته‌باشی، می‌سوزانمت. این دارد عهد برای چه می‌گیرد؟ برای امیرالمؤمنین، یعسوب‌الدّین، امام‌المتُقین، وصیّ رسول‌الله، حجّت‌خدا، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام). چرا؟ مقصدش علی (علیه‌السلام) است. این‌نیست که ما با دید خودمان ببینیم. به کلّ ذرّات چه می‌گوید؟ می‌گوید: اگر این‌ [علی (علیه‌السلام)] را قبول نداشته‌باشی، به عزّت و جلالم می‌سوزانمت. خدا این‌جا می‌خواهد با این عهد، یک تکلیفی از ذرّات بگیرد؛ یعنی تمام ذرّات بفهمند که علی (علیه‌السلام) را باید دوست داشته‌باشند. بفهمند که علی (علیه‌السلام) را باید به امام اوّل قبول داشته‌باشند. مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همین‌کار را نکرد؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از این‌مردم عهد نگرفت که من چه پیغمبری‌ام؟ من چقدر خدمت به شما کردم؟... بعد گفت: «من کُنتُ مولاه فهذا علیٌ مولاه، الّلهم والِ مَن والاه و عادِ مَن عاداه و انْصُر من نَصَرَه و اخْذُل من خَذَلَه...» از تمام این‌ها عهد گرفت.



  خدای تبارک و تعالی از تمام این ذرّات برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تا قیام‌قیامت عهد گرفت. شما خیال نکنید که این ذرّات، کوچک است. مثالی بزنم که توجّه کنید! ببین یک فیل چقدر بزرگ است؛ اما یک پشه هر چیزی را که یک فیل دارد، دارد تا حتّی خرطوم، تازه دو بال هم بیشتر دارد. ذرّات ما هم این‌جوری بوده. تو خیال نکن که ذرّات کوچک بوده‌است. ذرّات بزرگ بوده که خدا عهد از این‌ها گرفته‌است. (تا می‌گویی ذرّات، می‌گویند ذرّات همان ریز ریزه‌هایی است که در آفتاب پیداست. این فکر توست. این ذرّات غبار است)  ذرّات، کمال داشته‌است. حالا آن ذرّات تویی.   حالا خدا چه‌کار کرد؟ خدا أرحم‌الرُاحمین است، خدا رحم‌کننده است؛ می‌خواهد این ذرّاتی که به‌وجود آورده، بهشت برود، می‌خواهد این ذرّاتی که به‌وجود آورده، اطاعت کند، برایشان بهشت درست کرده‌است. این ذرّاتی را که آورده، می‌خواهد بگوید: این منم. این ذرّات، اشرف‌مخلوقات است. چقدر خدا کار کرده که این‌ها بشود. (حالا به‌قول من، ائمه (علیهم‌السلام) توی دردسر افتادند. من یک شوخی‌هایی می‌کنم. این حرف من است)  حالا ببین، خدا با این ذرّات چه‌کار کرد؟ ائمه (علیهم‌السلام) را این‌جا [در دنیا] آورده، ای ذرات! تا قیام‌قیامت به‌من لبّیک نگفتید، عدّه‌ای گفتید، عدّه‌ای «لا» گفتید، این‌ها این‌جا  آمدند، اگر به این ائمه (علیهم‌السلام) لبّیک بگویید، به‌من لبّیک گفته‌اید. امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را که این‌جا آورد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را که این‌جا آورد، آورد طناب گردش بیندازند؟ زنش را بزنند؟ چرا توجّه ندارید؟ چرا حالا به این‌ها لبّیک نمی‌گویید؟ چرا به خلق لبّیک می‌گویید؟ خدا چه کند؟ حالا لبّیک بگو! لبّیک به این‌ها، اطاعت [این‌ها] است. لبّیک به امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفتن، اطاعت است.



مصداقش را می‌خواهید؟ عبد‌العظیم‌حسنی. خب، لبّیک گفت دیگر، اطاعت کرد. ببین، خدا چقدر خوب است. خیلی کلاه سر ما می‌رود! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: در محشر کسی را می‌آورند که پشیمانی‌اش را به تمام اهل‌محشر بدهند، به همه می‌رسد. این‌قدر پشیمان است که چه جایی داشته؟ چه جلالی داشته؟ چه بوده و کجا بوده؟ تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. خدا تو را برای جای دیگر خلق کرده‌است. عزیز من! تو را چهار روزی این‌جا آورده که امتحان بدهی. یک لهو و لعب تغییرت ندهد. یک رفیقی که یک سِمَت آشغالی دارد، تغییرت ندهد. مگر ولایت باید تغییر کند. چرا ما توجّه نداریم؟



حالا ما را این‌جا آورده، می‌گوید به این‌ها لبّیک بگو! لبّیک به این‌ها این‌است که امرشان را اطاعت کنی. چقدر قشنگ است! چقدر خدا تو را می‌خواهد! باباجان! یک‌قدری [فکر کن!] اگر از این خدا بهتر است، برویم به سمتش!   من بعضی وقت‌ها می‌گویم: خدایا! من یک‌چیزی می‌خواهم که هیچ‌کسی نمی‌تواند بدهد. انبیاء تو هم نمی‌توانند بدهند. می‌گویم: من تو را می‌خواهم. محبّت تو را چه‌کسی می‌تواند به‌من بدهد؟ علی (علیه‌السلام) را می‌خواهم. این‌ها را می‌خواهم. چه‌کسی می‌تواند به‌من بدهد؟ تمام عاجزند. تو باید بدهی. آن‌وقت می‌گویم: خدایا! تو می‌گویی لیاقت نداری؛ اما من آن‌قدر تو را می‌شناسم که کود انسانی و نجاست را حالی به حالی می‌کنی، گلابی و کاهوی چرب می‌شود؛ من را هم همین‌جور کن! نمی‌کند؟ چرا. اما تو این بشو! ببین می‌کند یا نمی‌کند؟ با خدا این‌جور باید نجوا کرد. هم با ولایت نجوا کنید، هم با خدا.



  پستی‌مان را در مقابل خدا بیاوریم! هستی‌مان را در مقابل ولایت بیاوریم! هستی‌ات چیست؟ تند شد؟ نه والله! هستی‌ات محبّت خداست. بیاوری در مقابل ولایت. بفهم چه خدایی داری؟ تو را کجا می‌خواهد ببرد؟ چه‌کار می‌تواند بکند؟ ببین چقدر تو را احترام می‌کند! مگر این‌جا احترامت کرد. حالا اوّل احترامت است. 



  تو داری این‌جا رنج می‌کشی. این‌جا من را می‌بینی رنج می‌کشی. او را می‌بینی دین را دارد این‌جوری می‌کند، رنج می‌کشی. او را می‌بینی کتاب ضدّ دین نوشت، رنج می‌کشی. او را می‌بینی ناجور کرد، رنج می‌کشی. او را می‌بینی بدعت به دین گذاشت، رنج می‌کشی. او را می‌بینی ناجور است، رنج می‌کشی. می‌خواهی آقازاده‌هایت این‌جور بشوند، نمی‌شوند، رنج می‌کشی. این‌جا، «رنج المؤمن» است. همان‌طور که «قلب‌المؤمن، عرش‌الرّحمن» است، این‌جا «رنج المؤمن» است. رنج باید بکشی!



حالا اگر این‌جا رنج کشیدی، تو را چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید: این بنده من چقدر رنج کشید! کتاب این‌جوری چاپ کردند، غصّه خورد. دید دین این‌جوری می‌شود، غصّه خورد. دید کاری نمی‌تواند بکند، غصه خورد.... عزیز من! فدایت بشوم! این‌جوری بشو! یک‌وقت به خدا می‌گویم: من مثل چاقویی هستم که نمی‌بُرم. چه‌کنم؟ می‌بینم این‌ها را، زن چه‌جور است؟ بچه چه‌جور است؟ نمی‌بُرم. باز می‌گویم: خدایا! این‌ها را هم هدایت‌کن؟ کاری نمی‌توانم بکنم. این‌قدر من خودم را بی‌توان می‌دانم که می‌گویم من چاقویی هستم که نمی‌بُرم. نمی‌توانم کاری بکنم. چرا می‌گوید مؤمن مثل سنگ‌نمک، دلش آب می‌شود؟ اگر این‌جوری نباشی، مؤمن نیستی. آدم یک‌وقت، یک‌چیزهایی می‌بیند گیج می‌شود. از فلانی انتظار ندارد که این‌جوری بشود؛ اما به شما می‌گوید تقیّه کن! خودسازی کن تا إن‌شاءالله وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید.



  حالا عزیز من! والله! روایت داریم که می‌فرماید: مؤمن وقتی دارد جان می‌دهد، اوّل عزرائیل ظرف آب حوض کوثر می‌دهد که بخوری. من دیدم، من آن آب را دیدم، چرا؟ شیطان آن لحظه بچّه‌هایش را صدا می‌زند [و] می‌گوید: این [مؤمن] دارد دینش را می‌برد. ولایتش را می‌برد. ببینید به آب [دینش را] می‌دهد؟ آخر، مؤمن یک‌ذرّه تشنه‌اش می‌شود. این‌ها [بچّه‌های شیطان] یک ظرف را آب می‌کنند و می‌آورند، می‌گوید: تواضع کن تا آب به تو بدهم. آن‌هایی که تواضع برای مردم کرده‌اند، آن‌جا هم شیطان را سجده می‌کنند و می‌میرند. 



[گفتم:] تواضع نمی‌کنم، گم‌شو! حالا عزرائیل، اوّل آب حوض کوثر می‌آورد و به تو می‌دهد، بعد جایت را نشانت می‌دهد، بعد می‌گوید: اجازه می‌دهی؟ می‌خواهی بروی آن‌جا؟ اگر بگویم ریا می‌شود؟ بشود. گفتم: من این‌جا را بهتر می‌خواهم. این‌جا می‌توانم یک کارگشایی از مردم بکنم. حالا یا مال مردم است، یا مال خودم. اگر آن‌جا هم می‌توانم کارگشایی کنم، بیایم؛ وگرنه نمی‌آیم. من این‌جا را بهتر از بهشت می‌خواهم. به‌دینم، راست می‌گویم. این‌جا بهشت است که یک گشایشی از بنده‌خدایی بکنی. الآن این‌جا یک‌نفر است که سقف اتاقش را می‌خواهد کاه‌گل کند. باران که آمده‌بود، از دو سه‌جای سقف، آب می‌دهد، بساطش [اثاث] را جمع کرده‌است. حالا مُدام می‌گویم: خدایا! برسان که کارگشایی این‌را می‌خواهم بکنم. آن‌جا چه‌جور کارگشایی بکنم؟ می‌خواهی مرا در آخورگاه ببری؟ بهشتی که نتوانم کارگشایی بکنم، زشت است. این‌جا را من بهتر می‌خواهم، والله! راست می‌گویم.



چرا این‌جوری می‌شوی؟ می‌بینم خواست خدا همین‌است. من خواست خدا را می‌خواهم. می‌بینم خواست خدا همین‌است: کارگشایی مردم. به داد مردم رسیدن.



  باید این حرف‌ها را بیاورید و با این‌ها کار کنید! شب باید با این حرف‌ها، عشق کنید! به‌دینم قسم! من مزه این‌کار را چشیدم که اگر شما هر مطلبی را یک‌ذرّه نفهمی و توی فکر بروی، فوراً تو را آگاه می‌کند. خوش به حال آن‌کسی‌که این حال را دارد. آگاهت می‌کند؛ یعنی خود ولایت حرف می‌زند، خود ولایت ادراک دارد. ولایت، وصل است به خدا و قرآن. «أنا قرآن‌الناطق» غصّه نخور! اما واقعاً بخواهی بفهمی و فهمت را هم بخواهی در وجود خودت پیاده‌کنی، نه این‌که بخواهی با فهمت کسی را خجالت بدهی و بگویی من می‌فهمم. «من» ات را بینداز دور! اگر آگاهت نکرد، به‌من لعنت کن! خیلی قشنگ است. عزیز من! تو را آگاه می‌کند؛ اما آگاهی را خرج خودش کن. 



  یک‌دفعه باید خودت را به بن‌بست بزنی. اگر خودت را به بن‌بست زدی، والله! امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، بن‌بست را باز می‌کند. اگر خودت را به بن‌بست زدی، والله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بن‌بست را باز می‌کند، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بن‌بست را باز می‌کند. چرا دست تو را نگیرد؟ پس دست که [چه کسی] را بگیرد؟ زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دست که را بگیرد؟ امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) دست که را بگیرد؟ باید دست شیعه‌اش را بگیرد؛ اما من، شیعه باشم؛ یعنی در این حرف‌ها خودم را به بن‌بست بزنم.



اطاعت یک‌حرفی است، خود را به بن‌بست زدن یک‌حرف دیگری است. تو با اطاعت باز هم باید به بن‌بست بخوری، اگر این‌کار را کردی، نمره‌ات بیست است. نمره بیست می‌خواهد که این‌جوری باشد. وقتی خودت را به بن‌بست زدی، راه را برایت باز می‌کند.   تمام اشتباهاتی را که می‌کنیم هشدار به ما می‌دهد. اشتباهاتی که می‌کنیم بی‌هشدار نیست. خدا هشدار به ما داده؛ یا گوش نمی‌دهی یا محلّ نمی‌گذاری [اعتنا نمی‌کنی] تمام کارها هشدار دارد؛ یعنی کار تو هشدار دارد، درست هشدار دارد، دکتری‌ات هشدار دارد. نسخه‌ات هشدار دارد. تو محلّ به هشدار نمی‌گذاری، به تو می‌گوید: نکن! اما تو یک صورتی درست می‌کنی و آن‌کار را می‌کنی، می‌شوی «مقدّس».



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الزلزلة، آیه ۷)

   



 




	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












هشدار

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم 



العبد المؤید رسول المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقا اگر توجه نداشته‌باشید، (توجه دارید، مواظب باش)، اگر توجه نداشته‌باشید این صحبتی که من می‌خواهم امشب کنم حرف‌های دوست‌عزیز خودم، تخم چشم خودم، مداح واقعی اهل‌بیت حرف‌هایش لوث می‌شود؛ مگر قشنگ توجه داشته‌باشید. والله، اگر توجه نداشته‌باشید این حرفی که من می‌زنم، حرف‌های ایشان لوث می‌شود. دلم می‌خواهد که قشنگ توجه کنید. این مرد بزرگوار راه صد ساله را یک‌ساله طی کرده. واقع مداح اهل‌بیت است، ما باید قدردانی کنیم. نه این‌که حالا من یک اشاره‌ای کردم، من بخواهم بگویم، نه من وجداناً حقیقت را می‌گویم، اما دلم می‌خواهد توجه کنید من چه می‌گویم.



من خیلی ناراحتم. ناراحتی‌ام مال این‌است که گذشته‌ها را می‌بینم، هرچند که شماها چندین‌سال است پیش رفتید، خیلی پیش نرفتید، باید پیش بروید. یک دوست‌عزیزی داشتم به ما گفت باید پیش برویم، خیلی توجه بفرمایید. حرف‌ها همه‌اش درست‌است، اشعار درست‌است. مقام امیرالمؤمنین را به‌غیر خدا هیچ‌کس نمی‌داند. خود پیغمبر فرمود: یا علی هیچ‌کس من را من و تو را نمی‌شناسد غیر خدا، خدا را هیچ‌کس نمی‌شناسد غیر از من و تو. این خداشناسی است. اصل امکان است، این‌ها مافوق بشرند. اما خیلی دلم می‌خواهد توجه بفرمایید من چه می‌گویم. ما صحبتمان در «هو الامر، هو الخلق» بود. خدای تبارک و تعالی تمام خلقت را که کرده امر به آن کرده.



آن‌وقت حالا این امر که کرده، به اشیاء به تمام خلقت گفت من را اطاعت کنید، همه لبیک گفتند. گفت حالا پیغمبر من را اطاعت کنید، حالا پیغمبر هم گفت علی را اطاعت کنید: «الیوم اکملت علیکم دینکم» خدا دو چیز پیش ما امانت گذاشته، یکی قرآن است، یکی عترت. اگر شما بخواهید به مافوق این حرف‌ها برسید باید اولاً که خودمان به امانت خیانت نکنیم، بعد نگذاریم کسی به امانت خیانت کند. من عقیده‌ام این‌است اگر بخواهید ثابت در ولایت بمانید، خلق را اصلاً نباید ببینید. یعنی خلق را جماد حساب کنید. اگر اینجور نباشید به صاحب امشب رستگار نمی‌شوید. جداً می‌گویم. اگر خلق را ببینید، به صاحب امشب رستگار نخواهیم شد. همه این‌مردم که گمراه شدند، خلق را دیدند اطاعت خلق کردند. اگر تو خلق را نبینی که اطاعت نمی‌کنی. توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم! 



[ارجع به] اشعار گفتم، دوباره می‌گویم حرف من اگر توجه نکنید فرمایشات دوست‌عزیزم لغو می‌شود. دلم می‌خواهد نشود، دلم می‌خواهد توجه کنید من چه می‌گویم. امشب یک‌ذره درددل می‌خواهم برایتان کنم. من تمام شماها را می‌خواهم؛ اما بعضی‌هایتان می‌بینم هنوز پابند خلقید، خلق را می‌بینید. عزیز من، نباید خلق را ببینید. تمام خلق را باید جماد بدانید. حالا الان یک‌آدم باسواد به‌من می‌گوید خب خودت هم جمادی! نه! اتکا به خلق نداشته‌باش. همین‌جور که اتکا به این کوه نداری، اتکا به این تپه نداری، اتکا به این درخت نداری، اتکا به این دریا نداری، اتکا نداری، اتکا به خلق نداشته‌باش. توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم! اتکای به خلق یواش، یواش خلق را اطاعت می‌کنی. «هو الخلق، هو الامر»، خدا [خلق] کرده، ببین تمام اشیاء خدا را اطاعت می‌کنند؛ اما آن‌ها در یک حدی هستند، آن‌ها مخیر نیستند. بشر مخیر است. حالا که تو مخیری، اگر امر خدا را به امر خودت ترجیح دادی، هشت‌شرط به تو می‌دهد. بینایت می‌کند، دانشمندت می‌کند، دعایت مستجاب می‌شود خلاصه هشت‌شرط به تو می‌دهد، در کتاب کافی نوشته. اما دوباره من تکرار می‌کنم، نباید [اطاعت خلق] کنی. چرا؟ خلق آدم را جهنمی می‌کند. 



بعد از رسول‌الله خلق مردم را جهنمی کرد؛ یعنی عمر و ابابکر. توجه بفرمایید من چه می‌گویم! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین را کنار گذاشتند، عبادتی شدند. گفتند: ماییم، مردم گفتند: آره! هفت‌میلیون رفتند آن‌طرف، چهار نفر آمدند این‌طرف. این چهار نفر نابغه‌اند، من دلم می‌خواهد شما از آن‌ها باشید. چرا؟ این چهار نفر اطاعت کردند ولایت را، اطاعت کردند امیرالمؤمنین را، ثابت ماندند. عزیز من شما باید اطاعت کنید. ولی‌الله الاعظم، امام‌زمان رااطاعت کنید. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ خلق خیلی ناجور است، اگر ولایتش صحیح نباشد، عناد داشته‌باشد، او نمی‌شود، از شیطان بدتر است. در آن‌زمان بوده، در همین زمان هم هست. 



عزیزان من، دوباره تکرار می‌کنم؛ من الان چند تا برای شما صحبت می‌کنم که بدانید چیست. مگر همین مردم نبودند؟ مگر همین علماء نبودند؟ مگر همین مجتهدها نبودند؟ مگر همین قال الصادق، قال الباقرها نبودند؟ مگر همین کتابها نبود؟ مگر همین نماز جماعت‌ها نبود؟ مگر همین جهادها نبود؟ مگر این اشعارها را نمی‌دانستند؟ این‌جاست که می‌گویم به اشعار جسارت نشود، مگر این اشعار را نمی‌دانستند؟ مگر نمی‌دانستند علی یعسوب‌الدین است؟ مگر نمی‌دانستند جانشین رسول‌الله است؟ مگر نمی‌دانستند هر کس علی را قبول نداشته‌باشد، عبادت ثقلین کند می‌سوزد؟ مگر نمی‌دانستند چقدر رسول‌الله گفت برادر من است؟ مگر نمی‌دانستند بی‌علی عبادت هیچ است، فاسد است؟ مگر نمی‌دانستند این حجت خداست؟ مگر نمی‌دانستند علی در کعبه به‌دنیا آمده، در خانه‌خدا؟ مگر نمی‌دانستند ایشان وصی رسول‌الله است؟ مگر نمی‌دانستند امیرالمؤمنین کسی هست که زهرای‌عزیز اگر نبود، همتا نداشت؟ مگر نمی‌دانستند علم اولین تا آخرین است؟ مگر نمی‌دانستند هرکس که ولایت ندارد هیچ‌چیز ندارد؟ مگر نمی‌دانستند این‌ها را؟ چرا سب به علی کردند؟ چرا سب کردند؟ والله، یکی از شهرها روایت داریم همین آدم، (این‌است که می‌خواستم پیراهنم را پاره کنم) ، چرا توجه ندارید؟ چرا توجه نمی‌کنید؟ چرا نُنُر و لوس شدیم، به خیالمان کسی شدیم، به خیالمان ما ولایت داریم؟ همین مردم بودند لعنت به علی می‌کردند. والله، روایت داریم در یکی از شهرها یادش رفت، (سب به علی کند) ، یادش رفت، می‌خواست برود باغش، آمد پایین یک مسجد الذکر ساخت. همین مسامان‌ها، همین نمازخوان‌ها، همین قرآن‌خوان‌ها، همین فقه و اصول‌خوانها، همین‌ها! همین‌ها! چرا توجه نمی‌کنید؟ توجه کنید به این حرف‌ها. مگر خلق را نبینید، امر خلق را اطاعت نکنید. چهار نفر بودند نکردند، سلمان اباذر میثم مقداد. شما هم باید همین‌جور باشید. اگر نباشید به‌دینم سُر می‌خورید. اینجوری که به شما که نمی‌گوید! شریح‌قاضی چه‌کار کرد؟ با مسئله و حدیث و روایت حسین ما را کشتند. کجایید؟ کجا می‌روی؟ دنبال که می‌روی؟ مگر بروی از کار دست بکشی، بیایی درخانه‌ات بنشینی، منتظر امام‌زمان ولی‌الله الاعظم باشی، تو یاور امام‌زمانی. نگاهت را این‌ور و آن‌ور نکن. توجه کنید من چه می‌گویم؟ مگر این‌ها نبودند؟ مگر همین‌ها نبودند این‌قدر به حرف خلق رفتند آمدند حسین ما را کشتند؟ مگر نبودند؟ چرا توجه نمی‌کنی عزیز من! آرام! خیلی آرام! 



اصلاً این تمام مردم را جماد بدانید؛ مثل این‌که یک معدنی جماد است، می‌روی یک‌خرده سرب درمی‌آوری، یک‌خرده طلا درمی‌آوری، یک‌چیزی از آن درمی‌آوری. تو می‌روی به حرف معدن؟ خب جواب‌بده! آقای معدنی الان روبه‌روی من نشسته، تو می‌روی در معدن؟ تمام مردم را باید اینجوری بدانید. به‌قدر ضرورت با مردم رفتار کنید. به روح تمام انبیاء، گفتم مردم مسموم شدند. توجه کنید من چه دارم می‌گویم! این اشعار و این حرف‌ها همه‌اش سرجایش درست‌است. تمام این‌ها سر جایش درست‌است، اما چه؟ حالا چطور باید باشد؟ شما ولایتتان یا نوشیدنی یا القایی باید باشد. یا نوشیدنی یا القایی، اگرنه سُر می‌خورید. چه کسانی سُر خوردند؟ توجه می‌کنید من چه می‌گویم یا نه! باید آن‌ها را ببینی. امشب به‌اصطلاح شب‌قدر است، از خدا بخواه آن‌جوری نشوی. از خدا بخواه اصلاً چشمی که دنیا را می‌بینی، هدایتت کند، نمی‌گویم از تو بگیرد. اگر بخواهد بگیرد که چشمان نصف بیشترمان را باید بگیرد، باید بگویی هدایت‌کن من را. باباجانِ من، خیلی باید توجه بفرمایید. مگر روایت فهمیدن شوخی است؟ مگر ولایت فهمیدن شوخی است؟ کجا ما ولایت را فهمیدیم؟ اشعار خیلی عالی است، به‌جای خودش همه‌اش درست‌است. همه این‌ها که می‌گویند یک ذراتی از تعریف امیرالمؤمنین است. 



امیرالمؤمنین، روح تمام این خلقت است. روح تمام خلقت است، نباشد تمام خلقت فروریزان می‌شود؛ علی یعنی این. اما این‌را چطور بشناسیم؟ چرا به حرف خلق رفتند؟ من و تو هم عین همین هستیم، باید ثابت باشیم. باید دو چیز که امانت گذاشت پیش خودت، نه خودت خیانت کنی، نه بگذاری به آن خیانت شود. پیغمبر فرمود سر حوض کوثر به‌من می‌رسند. آیا هستیم؟ هان؟ بیا امشب شب احیاست عوض شویم. باباجانِ من! من چه گفتم، شما چه فهمیدید؟ عزیزان من، ببین چه دارم به شما می‌گویم! یک‌نفر نبود که لعنت نکند به علی‌بن ابوطالب وصی رسول‌الله!!! چه‌کسی؟ یهودی‌ها؟ نه، نصارا؟ نه، مجوس؟ نه، ارمنی‌ها؟ نه! همین شیعه‌های طنابی! همین‌ها که می‌گویند ما شیعه‌ایم. خیلی مقدس‌تر از من بودند، از تو بودند. تمام قرآن را حفظ بودند، قرآن به چیزشان بود، به گردنشان بود. حسین ما را چه‌کسی کشت؟ هان؟ نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها، حج‌بروها. والله من آتش می‌گیرم. به حرف یک‌دانه شریح‌قاضی رفتند. آن‌ها که حربه نداشتند، در مشتشان، دامنشان را پر از سنگ کردند به حسین ما بزنند که متبرک شوند!! کجایی؟ باز بدو دنبال این، این‌ور و آن‌ور برو! آرام بگیر! تو چه شیعه‌ای هستی آخر؟ چرا آرام نمی‌گیری؟ چرا نیرویت را صرف این حرف‌ها می‌کنی؟ چرا توجه نداری؟ چرا امشب به امام‌صادق می‌گویند ما چه کنیم؟ می‌گوید: برو علم یاد بگیر. چرا می‌گوید نیم‌ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ تفکر کن ببین من چه می‌گویم! والله این‌که من می‌گویم رستگار می‌شوی. به‌دینم اگر غیر این‌باشد رستگار نمی‌شوی. این رستگاری نیست که من و تو داریم. مثل همان‌ها هستیم. به تو گفت این‌کار را کن، می‌کنی، به تو می‌گوید لعنت کن می‌کنی، یک‌وقت هم گفتند نکن، نمی‌کنی. خب، تو ولایتت کجاست؟ اصلاً خجالت نمی‌کشی، حیا نمی‌کنی بگویی من شیعه علی‌ام؟ هان؟ حیا نمی‌کنی؟ خجالت نمی‌کشیم از زهرای‌عزیز، از امام‌زمان؟ این‌چه شیعه‌گی است که هرکس هر کجا به شما می‌گوید می‌روید؟ چرا لغوید؟ ان‌شاءالله امیدوارم که مرا عفو کنید، سگ دله ارزش ندارد. یک سگ شکاری قدر یک‌آدم ارزش دارد. سگ شکاری حفظ مال مردم را می‌کند؛ اما سگ دله ارزش ندارد. این‌جا می‌دود آن‌جا می‌دود، بنده هم همین‌جورم! یک‌چیز می‌دهند دم تکان می‌دهم. این‌چه کاری‌است که ما می‌کنیم؟ توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ چرا می‌گوید اگر عبادت ثقلین کنی، عبادت انس و جن کنی، علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، (در کتاب کافی نوشته) ، به‌رو در جهنم می‌اندازمت؟ کجا می‌روی، تو چه‌کسی را دوست داری؟ چرا مشاور درست می‌کنی؟ یا زنت مشاورت است، یا بچه‌ات مشاورت است، یا شاگردت مشاورت است، مشاور درست می‌کنی. چرا مشاور درست می‌کنی؟ من آخر امشب چه بگویم؟ من می‌خواهم شما را نجات دهم، از فسق از فجور از بدی‌ها، فقط بگویید خدا، علی. خیال کنید در تمام خلقت خدا و علی، خدا و امام‌زمان هیچ ممکنی نیست. اگر ممکن نبینی که نمی‌روی دنبالش، ممکن می‌بینی. (صلوات)



قربانت بروم، عزیز من، امشب بنشین فکر کن ببین چه کسانی جهنمی شدند؟ چه‌کسی این‌ها را جهنمی کرد؟ خلق. نمی‌توانم یک‌قدری تندتر بگویم، اگرنه می‌گفتم. چرا توجه ندارید؟ چرا دنبال من می‌آیید؟ امروز باید آدم تفکر داشته‌باشد عزیز من. این‌قدر مشکل است در این‌زمان که پیغمبر فرمود: هرکس دینش را حفظ کند، با من در درجه من است، در درجه من است. خدا رحمت کند این حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت: هرکه با دین در این‌زمان از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند، پشت دستشان را دندان می‌گیرند این چه‌جور دینش را آورد. من و تو را می‌گوید. تو می‌دانی من و تو دین نداریم؟ حالا به‌من ایراد کن. دین‌دار این‌است؛ هفت‌میلیون رفتند آن‌طرف، بلال دین‌دار بود. روانه کرد پی‌اش که برایت زن می‌گیریم، نمی‌دانم خانه برایت درست می‌کنیم، چه‌کار کنی؟ یک اذان بگو. همان اذان را بگو. گفت: عمر، من یک‌چیز از تو سوال می‌کنم، گفت: هان؟ گفت: مگر تو ندیدی پیغمبر امیرالمؤمنین را بلند کرد، آیه زیر نازل‌شد: «الیوم اکملت لکم دینکم»؟ گفت: چرا. گفت مگر تو بخ‌بخ نگفتی، گفت: مولای زنان و مردان شدی؟ گفت: آره گفت پس تو چه کاره‌ای؟ گفت: خب، دیگر شده و این پیرمرد است ابابکر و این حرف‌ها. گفت: نه، من یقین به او دارم، من یقین به حرف تو ندارم. این‌قدر به این زد، تا گفت: به امام‌حسن و امام‌حسین دورت می‌کنم از این‌ها. گفت: که محبت این‌ها را که نمی‌توانی از دلم ببری. ببین در همه جمعیت، ثابت بود. 



عزیز من، من می‌خواهم ولایت شما ثابت باشد. تمام این جوشی که دارم می‌کنم، [برای این‌است که ولایتتان] ثابت باشد، به حرف خلق نروید، گول خلق را نخورید. شما خیلی باید بالا باشید. شما باید فقط امر را اطاعت کنید. حالا ببین اصحاب‌امام‌حسین امر را اطاعت کردند، [امام‌زمان می‌فرماید:] «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبدالصالح» می‌گوید پدر و مادرم به‌قربانت. عزیزان من، جوانان من، عزیزان من، من دلم می‌خواهد شما جوری باشید که امام‌زمان بگوید پدر و مادرم به‌قربانت. راهش را هم من دارم نشانتان می‌دهم. راهش این‌است که هیچ‌کس را موثر ندانیم، فقط خدای تبارک و تعالی را و ولایت را. گرد آن‌ها بگردید. خلق را اصلاً نبینید که شما احتیاج به آن داشته‌باشید. نبینید که فرمانش را ببرید. چنین ببینید که یک موجودی است این‌جا دارد لول می‌خورد، اینجور باید باشید. والله، من همین‌جورم. به این صاحب شب، من همین‌طورم. چرا ما اینجور می‌شویم؟ گفتم دیگر، آن‌که رفت سمت خلق، چه‌کار شد. او لعنت به کی کرد، ما هم همانیم، یکی می‌گوید کن، می‌کنیم، یکی می‌گوید نکن، نمی‌کنیم. پس دین کجاست؟ پس ولایت کجاست؟ پس خدا کجاست؟ پس عقل کجاست؟ پس امانت کجاست؟ لامروت‌ها! من آخر دارم می‌بینم که می‌گویم. این‌است که می‌گوید اگر با دین از دنیا بروی ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. 



این دین نیست که ما داریم. این دین نیست که ما داریم ردش می‌رویم. باید امر را اطاعت کنی. از امر اطاعت‌کردن به آن‌جا می‌رسی. باید شما فقط پرچم امر دستتان باشد. هر کاری برایتان پیش می‌آید ببینید [اگر] خدا و پیغمبر راضی هست، بکنید، نیست نکنید. آن‌وقت شما می‌شوید محبوب خدا. اگر شما امر را اطاعت کردی، والله امر هدایتت میکند. اگر شما اطاعت کردی، امر هدایتت می‌کند. آقا نکن به این مردی که این‌را قبول نمی‌کند. این عناد دارد. خیلی هدایت مهم است. ما خیال کردیم هدایت شده، خدا به پیغمبر گفت بلغ، پاشو این‌ها را تبلیغ‌کن؛ اما هدایت با من است. توجه می‌فرمایید من می‌گویم چه؟ هدایت یعنی ولایت. ولایتت ثابت باید باشد. اگر ولایت ثابت باشد، آن‌وقت امر ولایت را اطاعت می‌کنی. حالا ببین چه‌کار می‌کنی. حالا شما که ولایت داری، حاجت یک برادر مؤمن را برمی‌آوری، هفتاد حج به تو می‌دهد. من چند تا از این‌ها را بگویم. 



آمده خدمت جوادالائمه می‌فرماید: زیارت قبر پدر شما هفتاد حج، هفتاد عمره است، بعد گفت از این بالاتر؟ گفت: حاجت یکی را برآوردن. درست‌است؟ هیچ عملی پیش خدا ارزش به‌قدر سخاوت ندارد. چون‌که سخاوت اگر کافر باشی نجاتت می‌دهد. توجه فرمودید؟ سخاوت. کسی را اگر گمراه کنی، انگار عالمی را گمراه کردی. یکی را هدایت کنی، عالمی را اطاعت کرده‌ای. حالا سامری چقدر مردم را گمراه کرده، حالا موسی می‌خواهد او را بکشد، می‌گوید این‌را نکش، این سخی است. خدا حمایت از سخاوت می‌کند. اما خدا یک [بوی] گندی به او داد. اما منظورم این‌است که حمایت از او کرد. توجه فرمودید دارم می‌گویم چه؟ تا می‌توانید سخی باشید. اما اول به خودتان، عیالتان، پدر و مادرتان سخاوت داشته‌باشید. چرا می‌گوید اگر بگیری بخوابی، به این عنوان که حاجت برادر مؤمن را برآوری تا صبح پایت ثواب می‌نویسد؟ خیلی سخاوت بالاست. این آقای فرح‌زاد آمده‌بود آن‌جا از من سوال کرد که هیچ حرفی من خلاصه طفره زدم به کتاب‌ها، هیچ‌چیزی از این بالاتر نیست. بعد قضیه زنبور عسل را من به او گفتم. گفتم آتش ابراهیم، دوازده‌فرسخ است، این نوکش را پر کرده می‌رود. کجا می‌روی؟ می‌روم آتش را خاموش کنم. برای چه؟ می‌گوید: به‌قدر وسعم. حالا در دهانش هم عسل خلق کرد، هم وحی به او می‌رسد. چطور به‌من وحی نمی‌رسد به حیوان می‌رسد؟ محض رضای خدا می‌کند. چرا؟ آتش یکی را خاموش می‌کند. هر چقدر که می‌توانی. این‌نیست که مرغ‌ها را ببری بگذاری در یخچالت. یکی‌اش را بده به همسایه‌ات، یکی‌اش را بده به او. متوجه‌ای دارم به تو می‌گویم چه؟ من نمی‌خواهم حرف خودم را بزنم. لعنت به‌من اگر دروغ بگویم. امروز یکی دو تا گوسفند دوست‌عزیز ما داده‌است، من به‌قدر یک‌شب برداشتم. من هم خلاف می‌کنم، این‌هم درست نیست، این‌را به شما بگویم. من به‌قدر یک‌شب برداشتم گفتم حالم یک‌خرده حالا چیز است یک‌خرده بخورم. این امانت است به‌من داده، مال من که نیست. حالا این جمله را می‌خواهم بگویم، وقتتان را نگیرم ان‌شاءالله امیدوارم که عفو کنید.



حالا عزیز من، قربانت بروم، توجه فرمودید من دارم می‌گویم چه؟ حالا این ولایت هم پیش تو امانت است. باید مواظب باشی نه خودت خیانت کنی، نه بگذاری این خیانت کند. قربانتان بروم، خیلی ما باید توجه داشته‌باشیم که ما ولایتمان القایی و نوشیدنی باشد و باور کنیم که فقط خداست و ولایت. دوباره تکرار می‌کنم امر خلق را اطاعت نکنیم، مگر امر خلق، امر خدا و پیغمبر باشد. آن نبی است، آن‌را باید اطاعت کنیم. اما اگر از خودش حرف بزند این‌نیست. ببین آن‌ها توجه نداشتند شریح‌قاضی چه اندازه‌ای می‌تواند حرف بزند. توجه فرمودید دارم می‌گویم چه؟ (صلوات)



حالا قربانتان بروم، فدایتان شوم، من یک‌قدری حرفم تند شد؛ اما تند نیست می‌خواهم شما تکان بخورید. بدانید ما یک‌قدری اینجوری هستیم. امشب شب‌قدر است. از خدا بخواهید ولایت ما القایی باشد، ولایت ما نوشیدنی باشد، خدایا ما تا حالا بد کردیم، خدایا ما تا حالا نمی‌فهمیدیم، امام‌زمان، آقاجان ما، را یاور خودت قرار بده، ما را در خانه خودت قرار بده، امام‌زمان، ما را ضبط کن، ما یتیمیم، ما صغیریم، دست ما را بگیر. هر کاری هم که خواستید کنید، ان‌شاءالله به امید خدا، اگر خدا و پیغمبر راضی است بکنید، اگر نیست، نکنید. شما باید در اختیار ولایت باشید، نه ولایت در اختیار شما باشد. آن‌وقت شما بدانید کسانی‌که خلق را اطاعت کردند، تمامشان به چه بلایی مبتلا شدند. خیلی توجه کنید. شما خودتان خیلی آقایید. شما اگر اینطور باشید، امر را اطاعت کنی، آن‌وقت امر به تو پاداش می‌دهد، متقی‌ات می‌کند. وقتی متقی شدی، تمام اعمالت را خدای تبارک و تعالی قبول می‌کند. آن‌وقت خدا حمایت از تو می‌کند، اشیاء حمایت از تو می‌کند، ملائکه حمایت از تو می‌کند، انس حمایت از تو می‌کند، جن حمایت از تو می‌کند، به کسانی‌که امر را اطاعت کرده اتصالی. تمام ممکنات خدا امر را اطاعت می‌کنند. تو هم باید امر را اطاعت کنی. توجه فرمودید. (صلوات)



بله! مثل دیشبی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) وقتی‌که آمد بیرون، همه مرغابی‌ها این‌ها همه صدا کردند، دامن علی را گرفتند. پس معلوم می‌شود مرغابی‌ها یک‌قدری می‌فهمند. ما وقتی خودمان را می‌گذاریم پیش حیوانات، (بنده خودم را می‌گویم) ، می‌بینم من حیوان‌ترم. خلاصه امیرالمؤمنین رو کرد، گفت: زینب، ام‌کلثوم، عزیزان من، یا این‌ها را آزاد کنید، یا این‌ها را فراموش نکنید توجه کنید. حالا امیرالمؤمنین آمد و اذانش را گفت، خودش اذان گفت. بعد اذان، این آمد در مسجد دید این دمر خوابیده. دمر خوابیدن درست نیست. شیعه بر روی پهلو می‌خوابد، آن‌ها [انبیاء] به قفا. دمر خوابیدن خوب نیست، کار شیطان است. دید دمر خوابیده، همچنین کرد، گفت می‌خواهی بگویم زیر عبایت چیست؟ حالی‌اش کرد. حالا ببین مقدسی و خلق چه‌کار می‌کند. این‌ها گفتند که سه‌نفر نباید باشند؛ یکی علی، یکی معاویه، یکی عمر و عاص. این‌ها هم‌قسم شدند یک‌شب این‌ها را بکشند. به معاویه شمشیر زدند، به او نخورد. یک‌خرده بهش چیز شد، عمروعاص هم نیامده‌بود، ابن‌ملجم امیرالمؤمنین را شهید کرد. این ابن‌ملجم، (خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من همیشه اسم ایشان را می‌آورم)  گفت: یا نبود یا کم‌نظیر بود، از این‌جایش تا این‌جایش پینه کرده‌بود، بس‌که خدا خدا می‌کرد. بس‌که این پوزش را به زمین می‌مالید، خدا خدا می‌کرد. این‌قدر اشعار برای امیرالمؤمنین گفت. یک‌روز امیرالمؤمنین به او رسید به او گفت: مرادی تو کشنده من هستی. گفت: من را بکش، گفت: کاری نکردی. حالا توجه کن ببین من چه می‌گویم؟ این مقدسی است، گفت چرا؟ ما می‌خواهیم عبادت کنیم، این‌ها مانع عبادت ما هستند. ابن‌ملجم و شمر هم از خوارج بودند. عبادت بی‌علی، علی‌کشی است والله. توجه کنید. به این نماز شب‌ها، به این عبادتهای...



خدای تبارک و تعالی این عالم را که خلق کرده، امر رویش کرده. امر به کل خلقت، به کل اشیاء، تا حتی ملائکه‌های آسمان؛ خدا امر کرد. اما اشیاء تا حتی ملائکه‌های آسمان آن‌ها مخیر نیستند. بشر را خدا گفت اشرف‌مخلوقات، از برای مخیر بودنش گفت. رفقا، این مخیر بودن خیلی ابعاد دارد. دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز توجه بفرمایید. مخیر بودن خیلی [ابعاد] دارد، این‌قدر ابعاد دارد، می‌گوید اگر امر من را ترجیح به امر خودت دادی، هشت‌شرط به تو می‌دهد. بینایت می‌کند، دانشمندت می‌کند، خلاصه هشت‌شرط به تو می‌دهد. خلاصه این‌قدر این ابعاد دارد. حالا ما حرفمان سر این‌است که، امرهایی از برای بشر خدای تبارک و تعالی صادر کرده، هر چیزی را، سر جایش یک جزایی داده. یعنی یک سزایی داده، جزایی داده. آن‌وقت خدا هم گفته، به امر خدا، پیغمبر اکرم هم فرمود: من دو چیز می‌گذارم: یکی قرآن‌مجید، یکی عترت. این‌ها توام به‌هم هستند، امانت می‌گذارم. گفتم شما باید به امانت خیانت نکنی و نگذاری هم به این امانت خیانت شود. هیچ‌چیزی در این عالم از این‌که تو دست‌دهنده داشته‌باشی، یعنی به مردم کمک کنی [بهتر] نیست. آن‌وقت این ولایت، من به شما عرض کنم، یک شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین گفت: یا علی من تو را دوست دارم، گفت: آره. یکی پیش رفیقش نشسته‌بود، گفت ببین علی چه‌کار می‌کند تا یکی می‌رود پیشش می‌گوید من هم تو را دوست دارم، من هم حالا می‌روم می‌گویم علی من تو را دوست دارم. یا امیرالمؤمنین، این آمد گفت، اول گفت: تو دروغ می‌گویی. گفت: چرا؟ گفت: من تو را دوست ندارم. 



حالا دلم می‌خواهد توجه کنید من می. خواهم چه بگویم. پس ولایت اول باید به ما تجلی شود، تا ما ولایت را قبول کنیم. تا ولایت به تو تجلی نشود تو یک عناد داری با یک خیالی. می‌روی در عنادت، می‌روی در خیالت. اگر کسی هم حرف ولایت بزند، یک‌چیزی از آن درمی‌آوری. عزیز من، من از شما خواهش می‌کنم، کسی‌که اینجوری‌است با او نبرد نکنید. این‌که تجلی ندارد. این پابند یک خلق است، پابند یک‌چیزی است، یک عنادی دارد و یک خیال. این اصلاً تجلی ولایت در قلبش نشده عزیز من. خود امیرالمؤمنین می‌فرماید. اگر تجلی شود خیلی مهم است؛ شما ارادة‌الله می‌شوی به‌توسط تجلی که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌کند. مگر آصف نمی‌کرد؟ به چشم بر هم نزدن، تخت بلقیس را آورد. خودش ارادة‌الله می‌شود بشر اگر تجلی کند. می‌گوید حالا از کجا؟ می‌گوید که من ذراتی از علم کتاب دارم. کتاب یعنی قرآن، قرآن یعنی علی. «انا قرآن‌الناطق»، خود امیرالمؤمنین می‌گوید. 



حالا حرف سر این‌است، این آقایان، اغلب این‌مردم، بالخصوص این‌ها که یک‌قدری دارا هستند، یعنی یک‌چیزی دارند، این‌ها می‌آیند عبادت‌هایشان خیالی می‌شود. توجه کنید من چه می‌گویم! می‌رود کربلا، می‌رود حج عمره، امسال رفته مکه، امسال هم می‌رود. کجا می‌روی؟ تو قبولی نداری. تو خودت به خودت نمره دادی. تو باید امر را اطاعت کنی. تو بچه برادرت ندارد مسلمان، همسایه‌ات ندارد، قوم و خویشت ندارد. کجا می‌روی؟ امام‌حسین یک‌نامه به تو داده گفته این‌جور کن، آن‌جور کن. انداختی آن‌جا می‌گویی من دورت می‌گردم. چرا ما توجه نداریم؟ حالا روایتش را می‌خواهی برایت بگویم؟ به داوود خطاب شد: یا داوود من گنه‌کارها را بهتر از صدیقین می‌خواهم. گفت: خدایا، صدیقین دلشان به پشتشان چسبیده است. دائم روزه‌اند، می‌ریزند در بیابان، خدا خدا می‌کنند، صورتشان را به خاک می‌مالند، گفت: مال بهشت می‌کنند. مسلمان تو مال بهشت می‌روی مکه، مال بهشت می‌روی حج عمره، مال بهشت می‌روی کربلا. کجا می‌روی؟ چرا امر را اطاعت نمی‌کنی؟ امر را اطاعت‌کن. به تو گفته که زیارت امام‌رضا، هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. خدا رحمت کند آقای میلانی را، می‌گفت هر دفعه امام‌رضا را زیارت کنی. حالا ببین می‌گوید به جوادالائمه از این بالاتر هست؟ می‌گوید یک حاجت برادر مؤمن را برآوری. چطور حاجت برادر مؤمن را برآورده نمی‌کنی؟ کجا می‌روی؟ دل‌یکی را خوش‌کن؛ امام‌صادق می‌گوید دل من را خوش کرده، دل مادرم زهرا را [خوش] کرده، والله من روزه‌ام، اگر کسی غیر ماه‌رمضان یعنی الان من یک‌چیزی دروغ بگویم، روزه فردایم باطل است. من این‌ها را همه را بررسی کرده‌ام می‌گویم. می‌گوید دل من را خوش کرده، دل مادرم زهرا [خوش می‌شود] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دلش خوش می‌شود، دل یک‌نفر را پاشو خوش‌کن. بله خانم، حالا امسال رفتیم سال دیگر هم می‌رویم، آره می‌خواهی بروی آن‌جا روی تخت بخوابی، خانم، غسل آن‌جا را بکنی، آره تو بمیری! آره! آره! در سلسبیل هم‌راه به تو می‌دهند! برو. باید ما جمع کنیم این‌کارها را. ببین من چه می‌گویم! کسی نگوید حاج‌حسین می‌گوید مکه نرو، عمره نرو. نه! عوضی حالی‌تان نشود، باید جمعش کنید. 



من به قربان بعضی رفقا بروم، والله شرمنده‌شان هستم، حرف‌زدن پیش این‌ها من شرمنده‌ام، جمعش می‌کند، افطاری‌اش را داده، انفاقش را کرده، خصوصی کار کرده، همه کارهایش را کرده، خب کربلایش را هم می‌رود، مکه‌اش هم می‌رود. تو حاج‌آقا چه‌کار کردی؟ می‌گوید من گنهکارها را از صدیقین بهتر خوشم می‌آید، حالا تو صدیقین هم شدی، خدا خوشش نمی‌آید از تو. خدا از گنهکار بیشتر خوشش می‌آید. [می‌گوید:] خدایا ما را بیامرز ما آمدیم در خانه‌ات. از معصوم سوال می‌کنند چرا؟ می‌گوید این محض بهشتش می‌کنند. کربلا می‌روی، این‌جا می‌روی، محض بهشتت می‌روی. چرا به قوم و خویشت نمی‌رسی؟ چرا به بیچاره‌ها نمی‌رسی؟ چرا به مستضعفین نمی‌رسی؟ مرتب مدل ماشینت را بالا می‌کنی، والله خیر نمی‌بینی. آقا امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) وصی رسول‌الله فرمود: ما دلمان می‌خواهد دوستانمان بخورند، ما نخوریم. شما هم بخورید، هم بخورانید. آقاجان من، عزیز من، تو اسم داری، چرا نمی‌روی خانه آن قوم و خویشت، بگوید این دایی‌ام است، این عمویم است، می‌خواهد دختر شوهر بدهد، پسرش را داماد کند. بی‌رحم بی‌انصاف! از قدمت هم حیفت می‌آید؟ این قدم در صراط می‌لرزد. عارت می‌شود بروی؟ حالا روایتش را بگویم برایت؟ 



دارایی نشسته‌بود پیش پیغمبر، یک فقیر آمد این خودش را جمع کرد. پیغمبر گفت: چرا خودت را جمع کردی؟ ترسیدی از فقیری‌اش به تو بنشیند؟ گفت: من بد کردم. ثلث مالم را می‌دهم به این فقیر که من را راضی کند. می‌کنی؟ فقیر گفت: نه! گفت: نصف‌مالم را به تو می‌دهم، گفت: راضی‌ات نمی‌کنم، مالت را هم نمی‌خواهم. گفت: چرا؟ گفت: من هم مثل تو می‌شوم. چه‌خبر است دنیا؟ پاشو برو باباجان ماه‌مبارک رمضان است، افطارت را کن، برو خانه قوم و خویشهایت یک‌سری بزن، این بگوید این دایی من است، این عموی من است، فقیر است، دخترش را شوهر بدهد. آن چند وقت‌ها، من دو سه تا دوست دارم زاهدان، یک‌نفر آمد، من دیدم این‌که آمده همچین یک‌قدری آدم می‌شناسد دیگر، شما الحمدلله همه‌تان مؤدب هستید، همه متشخص هستید، دیدم یکی از این‌ها مثل شماها می‌ماند، همچین خیلی لوده نیست. ما یک‌قدری صحبت کردیم، آوردم این‌جا، گفتم: آقاجان این‌که یک‌چیز به قوم و خویش‌هایت می‌دهی، این‌نیست. یک‌وقت این قوم و خویشها احتیاج به‌وجود شما دارد، پاشو برو آن‌جا، این بگوید این‌است. آقا یک‌قدری از این حرف‌ها زدیم، این وقتی رفته‌بود گفته‌بود این تمام افکار من را گفت، این کیست؟ چه‌جوری است؟ اتفاقاً یکی از وزرای درجه یک ایران بود، این با او آمده‌بود آن‌جا، این‌هم مهندس الهیات است. گفت من همین‌کار را می‌کردم؛ اما تصمیم گرفتم، این‌کار کنم که بروم خانه قوم و خویش‌هایم. باباجان، قوم و خویش‌هایت را لا بگیر، باباجان، به‌فکر باش قربانت بروم. 



من آن چندوقت‌ها گفتم یک‌نفر رفته‌بود کربلا، آن‌موقع بود که ششصد هزار تومان بوده، آن‌وقت یک بچه عمو دارد، والله بالله این اتاقش اصلاً کاهگل ندارد. یک‌نفر بود، این‌جا پدرزنش هم نداشت، این‌ها در یک اتاق بودند، جهاز بچه‌هایش هم در یک اتاق بود، آمدند رفتند در این‌خانه. اصلاً کاهگل نداشت. این حالا این‌را دعوت کرده، این به‌غیر این‌که این‌را آتش بزند کار دیگری نمی‌کند. لامروت! صد هزار تومان بده به این، اتاقش را کاهگل کند. یک‌کار کن آبگرمکنش را درست کند. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ مال این‌است که امر را اطاعت نمی‌کنی. فردا این پول‌ها از تو گرفته می‌شود. حالا روایتش را می‌خواهی؟ علی (علیه‌السلام) آمد سر قبرستان، مرده‌ها را گفت: مرده‌ها چطورید؟ گفت: من بگویم یا شما می‌گویید؟ گفتند: یا علی، تو اولایی به ما. گفت: بدان مالتان را قسمت کردند، زنهایتان هم شوهر رفتند، در آغوش کس دیگرند. گفتند: یا علی ما بگوییم، اگر یک‌چیز دادیم، این‌جا برایمان مانده، اگر ندادیم...



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: اغلب این‌مردم این داراها، دستانشان را می‌جوند. اصلاً کارش این‌است می‌جود می‌جود می‌جود، مالش را دارد می‌بیند دیگر. علی‌الخصوص این وارث‌های حالا، به‌غیر این‌که ساز و تلویزیون بزنند، نمی‌دانم شطرنج‌بازی کنند، کار دیگری ندارند. خوش به حالت که برای این‌ها گذاشتی! یک‌قدری دستت را باز کن عزیز من، یک‌قدری بیدار شو، ماه‌مبارک رمضان است. ببین من چه دارم می‌گویم؟ خدا چه گفته، پیغمبر چه گفته؟ حالا اشخاصی که، می‌خواهم خدمتتان عرض کنم که، این‌ها عناد دارند و خیال، این‌ها با آن فرمایش امیرالمؤمنین آن تجلی ولایت در دلشان نمی‌شود. حالا این‌ها تجلی ولایت ندارند. آن‌وقت از ولایت یک‌حرفی درمی‌آورد. شما ببین این اشخاص همیشه هستند. حالا به پیغمبر اکرم، خدای تبارک و تعالی آیه نازل کرد، «الا وحی یوحی»، این پیغمبر همه‌اش حرف مرا می‌زند. دیدند نمی‌توانند به حرف پیغمبر ایراد کنند، به خودش گفتند، گفتند این ابتر است. این به خود پیغمبر ایراد می‌کند، چون‌که هم عناد دارد هم خیال دارد. حالا یک‌دفعه خدا حمایت کرد، «ان شانئک هو الابتر». ای پیغمبر من آن‌ها ابترند. من سلسبیل به تو دادم، کوثر به تو دادم. عزیز من بیا اطاعت‌کن، خدا حمایت از تو کند. بیا امر را اطاعت‌کن، خدا حمایت از تو کند. پس این اشخاص که اینجورند، خواهش دارم تمنا دارم، با آن‌ها جدل نکنید. اگر بهترش را بخواهی بفهمید، شما که می‌فهمید، بهترش را بخواهیم بفهمیم، خدا به پیغمبر گفت: یا محمد، (صلوات) پاشو تبلیغ‌کن، اما هدایت با من است. تو می‌خواهی این‌را هدایتش کنی. خب، یک‌دفعه به او گفتی قبول نکرد ولش کن. اگر خیلی بهش بکویی، افکارت را می‌خواهد به‌دست بیاورد. پس این بنده‌خدا تجلی ولایت در قلبش نیست، عناد دارد، خیال دارد، یک بتی هم برای خودش درست می‌کند. یکی را بت می‌کند. این.... نمی‌خواهم بگویم، تو چه‌کاره‌ای؟ چه استفاده‌ای از آن کردی؟ تو چه کاره‌ای؟.... تو چه استفاده‌ای از آن کردی؟ چرا نمی‌روی پی کارت؟ چرا بیدار ما نمی‌شویم؟ چرا رد خلق را می‌گیری؟ تو رد خلق را گرفتی عزیزم، علی در قلبت تجلی نخواهد کرد. (صلوات)



شما حسابش را کن در این عالم، هر کسی‌که امر را اطاعت کرد به جایی رسید، هرکس هم نکرد سقوط کرد. «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبد الصالح، المطیع لله و رسوله»، امام‌زمان می‌گوید پدر و مادرم به‌قربانت. تو هم بیا همین‌جور شو. من حرف دیگر ندارم با شما. من دلم می‌خواهد شما جوری شوید که امام‌زمان بگوید پدر و مادرم به‌قربانت. بیا جانم امر را اطاعت‌کن. قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیزان من، بیایید حرف بشنوید. اطاعت امر خیلی مهم است. تمام کسانی‌که در عالم سقوط کردند امر را اطاعت نکردند. حالا شما اگر، منظورم این‌است، امر را اطاعت کردید ببین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) چه می‌گوید، می‌گوید: یا کمیل دست و جوارح خودت را بگذار پیش خدا. حالا کی به او گفت؟ اول آمد گفت که ما الحقیقة؟ گفت: تو را چه به‌حقیقت؟ حقیقت خود امیرالمؤمنین است، گفت: [تو را] چه [به] حقیقت، دنبال کرد. بیایید ولایت را دنبال کنید، خسته نشوید. آخرش رستگار می‌شود آدم. شما هم اگر که مثلا الان درس می‌خوانی، باید آقاجان دنبال کنی درست را، تا مهندس بشوی، تا لیسانسه بشوی. اگر یک‌روز بروی یک‌روز نروی نمی‌شود. ولایت را باید دنبال کرد. یعنی خدا خدا کنی، در خانه‌اش بروی، حالا امیرالمؤمنین [را] رها نکرد، حالا [کمیل] فهمید نه بابا، خود علی است. حالا می‌گوید کمیل جان، دست و جوارح خودت را نزد خدا بگذار، می‌گذارد در نزد خدا. یعنی‌چه؟ یعنی بگذار آن‌جا. حالا خدا به تو برمی‌گرداند. من یک‌دفعه دیگر یک اشاره‌ای کردم. روی مناسبتش می‌گویم، حالا به تو برمی‌گرداند. برمی‌گرداند یا نه؟ اما این دست و جوارحی که به تو داد، باید در فرمان خدا بگذاریم، بدان این امانت است. آن‌وقت شما را فرمانده می‌کند. یعنی فرمانده تمام این اجزای بدنت می‌شوی. آن‌وقت چه‌وقت فرمانده می‌شود؟ حالا وقتی تجلی به تو شد، آن‌وقت به قلبت تجلی می‌شود، نه به دلت. دل شیطان است. هر کاری که دلت خواست غیر امر است، بدان امر شیطان است. هر کاری. چون‌که شیطان در دل ماست، در قلب ما نیست. حالا امیرالمؤمنین وقتی این‌ها را برگرداند به تو، آن‌وقت این قلب شما مقر تجلی می‌شود. همین‌ساخت که من گفتم که عرش خدا مقر است، از آن‌جا فرمان صادر می‌شود به کل خلقت. اما در مکه، مقر است فرمان می‌دهد به‌دنیا. آن‌وقت این دیگر مبطل به‌جا نمی‌آورد. تو باید عزیز من اگر شیعه‌ای، مبطل به‌جا نیاوری. نه گناه نکنی، اصلاً مبطل هم به‌جا نیاوری، تا [به‌جا] آوردی فوری توبه کن. حالا اگر واقع اینجوری شدی، آن‌وقت می‌روی در فرمان. همان‌طور که در فرمان خدا بودی، دست و جوارحت را گذاشتی، خدا به تو برمی‌گرداند. به چه برمی‌گرداند؟ می‌گوید امر را اطاعت‌کن. امر کیست؟ آن‌که در قلب توست. مگر نمی‌گوید: «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»، از آن‌جا به تو فرمان صادر می‌شود. به دستت، به پایت، به چشمت. اگر در فرمان باشی، والله گناه نمی‌کنی. آقا فرمان خدا گناه می‌کند؟ فرمان خدا نگاه به زن مردم می‌کند؟ فرمان خدا اصلاً خیال گناه نمی‌کند. 



پس شما من دلم می‌خواهد عزیزان من فرمانده بشوید. دست و جوارحت را در نزد خدا بگذار به تو برمی‌گرداند. وقتی برگرداند، آن دست و جوارح تحویل آن قلب سلیم می‌شود. یعنی عرش خدا مقر است، قلب تو هم مقر است. آن‌وقت این یک مقر است، شیطان هم مقر دارد. دلت مقر است. هر کاری مقر دارد. هر کاری دلت خواست، امر نخواست بدان امر شیطان است. الان به تو می‌گوید یک چیزهای ناجور بخر، خب می‌خری امر شیطان را اطاعت کردی. چون‌که آن چیز ناجور یک‌چیزی دارد، آن چیز ناجور یک فایده‌ای دارد برایت، یک تولیدی دارد، تولیدش هم بد است. تا زمانی‌که آن هست پایت می‌نویسد. مثلاً آن‌موقعی‌که کاسب بودم، اگر هر جوری که می‌شد، چوبی که برای آنتن رادیو است، نمی‌فروختم. یک‌دفعه دو تا طلبه آمد، آن‌ها با هم گفتند، خیلی هم ابعادی داشتند، گفتند این چوبها را می‌خواهیم برای تلویزیون. اگر چوب برای بیرق می‌خواست می‌دادم، اگر نمی‌دانستم می‌دادم. اما گفت. گفتم آقاجان من نمی‌فروشم. گفت: نمی‌فروشی؟ گفتم آقا سه تا کار می‌توانی کنی. گفت: هان؟ گفتم کار اولت این‌است که می‌گذاری می‌روی، هم تو راحتی، هم من. این‌کار اول. نه خودت را اذیت کن نه من. کار دومت این‌است که می‌روی کلانتری. کار سومت این‌است که می‌روی دادگاه انقلاب. کار دیگر که نمی‌توانی کنی. هیچ‌چیز! این‌ها سرهاشان را زیر انداختند رفتند. چرا؟ این‌که وصل می‌شود به آن، تا زمانی‌که به این وصل است پای تو گناه می‌نویسند. به کجا وصل می‌کنی تو؟ چه‌کار ما داریم می‌کنیم؟ تولید خلق هم همین‌است. وقتی‌که رفتی آن‌جا، آنچه که تولید دارد، تو نصیبت می‌شود. پس ما باید چه کنیم؟ ما باید امر را اطاعت کنیم. اگر مطیع امر باشی والله فرمانده‌ات می‌کند. هم این‌جا فرمانده‌ای، هم آن‌جا. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ رفقای‌عزیز، قربانتان بروم این حرف‌ها را بشنوید. پاشوید! تو که دم از علی می‌زنی ببین علی چه‌کار می‌کرد؟ علی می‌رفت در خرابه‌ها سر به فقرا می‌زد. کجا از اول ماه‌رمضان سر به فقرا زدیم؟ کجا می‌روی به یک بینوا رسیدی؟ عارت هم می‌شود که بگویی قوم و خویش من است. یک‌چیز هم طلب داری. چرا؟ ما باید سنخه شویم. در هر ابعادی به ائمه باید سنخه شویم عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم. (صلوات)



امیدوارم در قلب مبارک شما امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) یک تجلی کند. خیلی این ابعاد بالا می‌رود. اگر تجلی نکند من به شما گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، اشخاصی که یک‌ذره عناد دارند یک‌دفعه به آن‌ها گفتی، بس است، دیگر با آن‌ها جدل نکن. این نمی‌تواند بیاید ولایت را قبول کند. آخر شما ولایت را یک‌چیز کوچکی ما می‌بینید. والله، آن حقیقت ولایت را ما درست نمی‌بینیم. مگر ولایت یک‌جوری است که زود ما بتوانیم قبول کنیم یا زود قبول کنیم و به آغوش بکشیم. ببین چه‌جور است؟ هفت‌میلیون قبول نکردند، چهار نفر قبول کردند. حالا این‌مردم از همان هفت‌میلیون نفرند. این‌ها دم از ولایت می‌زنند. نه ولایت و حقیقت ولایت تجلی شده‌باشد. اگر تجلی ولایت شود دیگر این‌قدر دنیاپرست نیستی. 



الان یکی از این مهندس‌ها، پیش من نشسته‌بود، حرف خوبی زد، گفت این‌که آدم صدقه و این‌ها را نمی‌دهد می‌گوید که مالم کم می‌شود! آن عقیده واقعی را نداریم. خیلی حرف خوبی زد، ما ممنونش هم هستیم، استفاده از محضرشان کردیم. حقیقت همان‌است. پدرم، عزیز من، ببین من دارم چه به تو می‌گویم. آن‌ها چه‌کار می‌کردند؟ آخر، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: دنبال یک‌چیز بروید که آخر داشته‌باشد، تجدد که آخر ندارد. تجدد آخر ندارد، مرتب باید بروی. می‌گفت: در تهران یک مردی است، از این پیراهن‌ها [گرفته‌بود] می‌دوید. مرد متشخصی بود، گفت چرا این‌قدر می‌دوی؟ گفت می‌ترسم بروم خانه، مد عوض شده‌باشد، خانم بگوید برو یکی‌دیگر بیاور. این تجدد! این تجدد دیگر! می‌رود از ترس خانم می‌دود! کجاییم؟(صلوات) 



عزیز من، اگر بخواهید رستگار شوید در این‌زمان، قانع و راضی باش. یعنی کسی‌که قانع و راضی شد خدا خوشش می‌آید. تمام مردم خوشش می‌آید، حالا حرف من این‌است بیاییم خودمان را از اشیاء جدا نکنیم. تمام اشیاء فرمان خدا را می‌برند. تو بیا از اشیاء جدا نشو. جلو اشیاء فردای‌قیامت خجل‌زده نباشیم. من والله، یک پاره‌شب‌ها می‌گویم که بگویم سگم، خدا به‌من می‌گوید خب، سگ اصحاب‌کهف فرمان برد. بگویم خرم، می‌گوید که خب، خر بلعم فرمان برد. هر چه می‌روم بگویم من هستم، می‌گویم نه، خدا جواب به‌من می‌دهد، من هم زرنگی می‌کنم، می‌گویم من یک موجودی هستم تو مرا خلق کردی، تو کار لغو نمی‌کنی، بالاخره ما را خلق کردی، حالا دستم را بگیر، حالا دستم را بگیر. حالا من را در پناه خودت راه بده. 



عزیز من فدایتان شوم ببینید من چه می‌گویم. حالا اگر شما امر را اطاعت کردی، ببین می‌گویم چه، می‌شوی امرالله، می‌شوی امر خدا. حالا وقتی شدی امر خدا، تجلی به تو شد، می‌شوی ارادة‌الله. اراده کنی می‌شود. ببین آصف می‌گوید که من ذره‌ای از قرآن دارم. می‌شود ارادة‌الله، تخت بلقیس را می‌آورد. یک‌وقت شدی ارادة‌الله، حالی‌ات نیست. یک‌کاری می‌خواهی کنی می‌شود. اراده می‌کنی می‌شود. شدی ارادة‌الله. حالا که شدی ارادة‌الله، اراده را هم باید به امر خدا کنی. توجه فرمودید. آن اراده را هم باید به امر خدا کنید. ببین امیرالمؤمنین به‌قول ما چقدر زرنگ است، حالا که می‌خواهد خورشید را برگرداند، به رسول‌الله می‌گوید، رسول‌الله می‌گوید برگردان. چرا؟ «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما».(صلوات) حالا در آن‌زمان که دارد جنگ می‌کند امیرالمؤمنین تسلیم است درباره پیغمبر، چون‌که خدا گفته تسلیم شو، این‌هم تسلیم شد. توجه فرمودید؟ شما عزیز من باید تسلیم باشیم. چه کاره‌ای تو از خودت حرف می‌زنی؟ چه کاره‌ای این‌کارها را می‌کنی؟ امر خدا را باید اطاعت کنی. امر خدا کیست؟ امیرالمؤمنین، باید اطاعت کنی. «الیوم اکملت لکم دینکم»، حالا ببین امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ به فقرا رسیدگی می‌کند، بکن. دست یک بینوا را می‌گیرد، بگیر. کجا پامی‌شوی دوباره می‌گویم کجا هر سال می‌روی تو؟ آخر چه‌کار می‌خواهی کنی؟ والله من یک‌دفعه دیگر هم گفتم، یکی است دو دفعه کربلا رفته، یک زن مثل باران گریه می‌کرد. حالا هم ندارد چیزی، گفت کاش پولش را به‌من داده‌بود من دخترم را شوهر می‌دادم. دخترش شده بیست‌سال، بیست و دو سه‌سال، هر که می‌آید می‌گوید نه، خب چیزی ندارد! خب بده به این، لامروت! کجا؟ مال بهشتت کار می‌کنی؟ صدیقین را بزن کنار. یک گنهکار بهتر از توست. بالاترش را بگویم، روایت صحیح داریم هیچ‌کس از منافق، فاسق و فاجر...



یا علی







هدایت با خداست، نه با خلق

بسم الله الرحمن الرحیم 




 

رفقای‌عزیز! یک قلّه‌ای است، که خیلی مهمّ‌ است. افراد زیادی می‌خواهند دست‌شان به این قلّه برسد و نمی‌رسد. من همه‌اش در این فکرم که خلق، سرسره به پای شما نگذارد، ریاست سرسره به پای شما نگذارد، شهوت سرسره به پایتان نگذارد، مال دنیا سرسره به پای شما نگذارد، مقام سرسره به پای شما نگذارد، فکر و خیالی که غیر امر خداست، سرسره به پای شما نگذارد. والله! بالله! تمام توجّهم این‌است که شما را به آن قلّه برسانم. آن قلّه، ولایت است. 



من بعضی‌وقت‌ها که فکر می‌کنم، به‌طوری می‌شوم که شاید نزدیک است جان خودم را از دست بدهم. می‌افتم، هیچ‌جا را نمی‌بینم، تمام این دنیا را نمی‌بینم. فقط یک‌جا را می‌بینم. توجّه دارم که همه‌شما را به اصل ولایت برسانم. حالا، وقتی این‌طور شد، خدای تبارک و تعالی نظرِ مرحمت می‌کند. وقتی این‌طور شد، خدا می‌گوید: وقتی می‌خواهد او برساند، من نرسانم؟ آن‌وقت، او القا می‌کند. وقتی او القا کرد، من افشاء می‌کنم.



یک‌وقت خیال نکنید که من یک برتری به شما دارم. ما در مقابل همه‌شما، کوچک و بزرگ‌تان، مثل کاغذ پست می‌مانیم. ما کاغذ پست را برمی‌داریم و می‌آییم. ما نه مقامی داریم و نه پستی داریم. کاغذ پست، خودش دارد می‌آید، برای این‌که آن حقیقتی که من می‌خواهم بگویم، در قلب شماها تجلّی کند و إن‌شاءالله قبول کنید! آن‌ها می‌دهند و ما می‌گوییم؛ وگرنه ما نه مقامی داریم و نه ریاستی داریم. اگر تو باور کردی که حقیقت این‌است، چیزی‌ات نمی‌شود.



 

حالا این‌ها بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند و هیاهویی کردند و اسلام، اسلام کردند و قرآن، قرآن کردند و حقیقتِ اسلام کردند و امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را کنار زدند. حامی علی (علیه‌السلام)، فقط زهرا (علیهاالسلام) بود. یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! اگر تمام سلطنت دنیا را به‌من بدهی، می‌سوزم، درد من دوا نخواهد شد. درد مرا، تو و امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌توانید دوا کنید که احقاق حقّ از دشمنان زهرا (علیهاالسلام) کنید!  5 حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چقدر سوار الاغ شد و درِ خانه مهاجر و انصار رفت. می‌خواست پایه‌گذاری اسلامِ بی‌علی (علیه‌السلام) نباشد. جان خودش را از دست داد. آخر هم در مسجد آمد و انتقاد کرد. گفت: شتری به‌نام خلافت برانگیختید، او می‌زاید و شیرش، اشک چشم‌تان است. مگر نگفت؟ من فدای خاک کف پای زهرا (علیهاالسلام) بشوم! آیا همین حرف را هم فهمیدید که زهرا (علیهاالسلام) چه می‌گوید یا فقط خواندید؟ عزیز من! به خواندت اکتفا نکن! مغرور نشو که من با سوادم! تو بی‌سواد، سواد تو را نجات می‌دهد، یا ولایت تو را نجات می‌دهد؟ کجایی؟ بیدار شو! 



چقدر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) تلاش کرد؟ عمر و ابابکر مسیر خلافت را عوض کردند. او می‌دانست که چطور می‌شود؟ اگر می‌گوید که شتری به‌نام خلافت برانگیختید، می‌زاید و شیرش، اشک چشم‌تان است، نه این‌جا اشک چشم‌شان است، فردای‌قیامت هم گریه می‌کنند. 



زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) وقتی حرف می‌زند، در تمام خلقت حرف می‌زند. تمام خلقت، لبّیک می‌گوید. تمام خلقت، زهرا (علیهاالسلام) را تأیید می‌کند. مگر این خطبه، یک خطبه عادی بوده‌است که خوانده‌است؟ 



حضرت‌زینب (علیهاالسلام) هم به اهل‌کوفه اشاره‌ای کرد و گفت: آیا گریه می‌کنید؟ چه‌کسی مردانِ ما را کشت؟ مردان شما، مردان ما را کشتند. امیدوارم دائم چشم‌تان گریان باشد! مگر چشم‌شان گریان نشد؟ 



امیدوارم که ما این حرف‌ها را بفهمیم! حرف من این‌است که آن‌ها ولایت را کنار زدند، یک اسلامی درست کردند و آن‌هم همین‌طور ادامه دارد. آن اسلام را چه‌کسی قبول کرد؟ سلمان که قبول نکرد، اباذر که قبول نکرد، مقداد که قبول نکرد، بلالش هم قبول نکرد. مگر [عمر به بلال] نگفت که برایت زن می‌گیرم؟ [باز هم قبول نکرد]. یک‌شب تو را دعوت می‌کند، تو می‌روی قتل مردم را امضاء می‌کنی. تو چه مسلمانی هستی؟ برو بدو توی صفّ‌جماعت!!!



 

آیا فقط انگشتر دستت کردی؟ آیا انگشتر دستت کردی، فهمیدی یعنی‌چه؟ یعنی اوّل شهادتی که در ولایت داد، عقیق بوده‌است. این عقیق، به ولایت شهادت داده‌است؛ اما ای آقایی که انگشتر دستت است! آیا تو شهادت به ولایت داده‌ای یا فقط انگشتر دستت کرده‌ای؟ فهمیدی یا نه؟ تو در مقابل یک عقیق رفوزه‌ای! توجّه کن! این انگشتر، به علی (علیه‌السلام) شهادت داد، تو چرا شهادت به علی (علیه‌السلام) نمی‌دهی؟ چرا جایی می‌روی؟ چرا مشابه درست کردی؟ مگر عمر و ابابکر مشابه درست نکردند؟ مگر هارون و مأمون [درست] نکردند؟ والله! هر وقت نگاه به انگشتر می‌کنم، تمام اشیائم می‌سوزد. می‌گویم: ای عقیق! تو شهادت به ولایت علی (علیه‌السلام) دادی، آیا من هم شهادت دادم یا بازی درآوردم و مقدّسی کردم؟ اما بگویم: قبولی نماز،  10 یکی مُهر تربت است، یکی انگشتر. انگشتر عقیق تأیید شده‌است.



شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد. گفت: والی مرا خواسته و می‌خواهد مرا بکشد. حضرت فرمود: انگشتر دست کن و این‌طوری به آن [انگشتر] نگاه کن و با آن [شخص] حرف بزن! همان‌طور با آن حرف زد. والی او را عفو کرد، به او جایزه هم داد. روایت داریم: کسی‌که انگشتر عقیق دستش باشد، خدا او را از حوادث محفوظ می‌دارد. این‌ها به‌جای خودش؛ اما من عصاره این‌ [مطلب] را دارم به شما می‌گویم. قدردانی کنید! مبادا در مقابل این عقیق، سرافراز نباشیم. با این عقیق نجوا کنیم که ای عقیق! وقتی ولایت به تمام سنگ‌های عالم ابلاغ شد، [تو] لبّیک گفتی. این عقیق حالا این‌قدر عزیز شد که در دست مؤمن است؛ اما این‌ها این‌قدر خبیثند. گفت: این عقیق [به‌دست] راست [مؤمن] است. اهل‌تسنّن گفت: این انگشتر را به‌دست چپ‌تان کنید! حالا [به] یکی از مجلس پسرهای علماء رفتم، دیدم انگشتر دستِ چپش است. این‌است که می‌گویم آدم یک‌قدری ناراحت است، از این حرف‌ها ناراحت است.



 

آن‌ها آمدند و اسلامی که خیلی داشت پیش می‌رفت را جدا کردند. اگر جلوی اسلام را نگرفته‌بودند و مسیر این اسلام را عوض نکرده‌بودند، در تمام این دنیا یک‌نفر کافر نبود. حالا آن‌ها مسیر را عوض کردند و وقتی اسلامِ بی‌علی (علیه‌السلام) شد، خدا گفت: مرتدّ و کافر شدند. آن‌ها اسلام را جدا کردند، یک جدایی هم ما داریم.



خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «کُلُوا من الطّیِّبات و اعْمَلوا صالحاً»[۱] تمام این‌ها را طیّب و طاهر خلق کردم، عمل صالح کن! اما همه‌اش را در یخچال نگذار! یک مقدارش را هم به کسی دیگر بده! اصلاً تو چه مسلمانی هستی؟ اصلاً تو چطور می‌خوری؟ تو باید به‌فکر عیالات خدا باشی! تمام این فقرا، عیالات خدا هستند. آیا به‌فکر هستی یا نه؟ یا می‌روی نماز می‌خوانی و نماز شب می‌خوانی؟ اَلغوث می‌کشی؟ این‌کارها چیست که می‌کنی؟ مساوات یعنی‌چه؟ یعنی با این‌مردم که خدا، خدا می‌کند، مساوات داشته‌باش! نه کسی‌که طرف‌دار بدعت‌گذار باشد. تمام کارهای ائمه (علیهم‌السلام) عبرت است، اگر عبرت را بفهمید و عبرت‌انگیز باشید. 



روایت داریم: آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) از چهارصد تا چهار هزار گوسفند برای امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) عقیقه کرد. هر [کسی] که می‌آمد، می‌گفت: این مبلغ را بگیر و یک گوسفند بکش! اما به سنّی‌ها نده! چرا؟ چون نباید به بدعت‌گذار بدهید! به آن‌ها هم که دنبال بدعت‌گذار می‌روند، نباید داد! 



حالا خدای تبارک و تعالی انگور یا انار یا جو، همه را امر کرده‌است که تولید داشته‌باشند. تمام دارند امر را اطاعت می‌کنند. تولید انگور، انگور است؛  15 اما تو می‌روی شرابش می‌کنی و از امر جدایش می‌کنی. این کشمش را همین‌طور. جو را آب جو می‌کنی و از امر جدایش می‌کنی. چرا جدا می‌کنی؟ می‌فهمی یا نه؟ حالا تو می‌گویی [که] من این‌کارها را نمی‌کنم. نه شراب درست می‌کنم، نه آب جو. حالا دروغ که می‌گویی؟ یک بوی گندی دارد از دهانت بیرون می‌آید که ملائکه آسمان تو را لعنت می‌کنند. بابا! بفهم! معلوم می‌شود تو مشرک شدی که ملائکه تو را لعنت می‌کنند. آیا مشرک شدی یا نه؟ 



مگر نبود که عُمَر بن‌ عبدالعزیز، همه آن‌ها را جمع کرد و گفت: مگر علی (علیه‌السلام) کافر است که لعنت می‌کنید؟ گفتند: نه! گفت: به کافر لعن می‌کنند؛ پس چرا شما علی (علیه‌السلام) را لعن می‌کنید؟ 



من با این ریش سفیدم که دیگر نمی‌توانم کاری بکنم. نه عُرضه‌اش را دارم، نه از دستم برمی‌آید. من که نمی‌توانم بروم زنا کنم؛ اما یک غیبت می‌کنم، «الغیبة أشدُّ من الزّنا» و از امر جدایش می‌کنم. اگر عمر و ابابکر اسلام را جدا کردند، ما امرش را جدا می‌کنیم و هیچ توجّه نداریم. 



مگر خدا نمی‌گوید: «و اللهُ خیرُ الرّازقین»[۲] چرا غِش در معامله می‌کنی؟ مگر خدا نمی‌گوید؟ آقای منبری‌ها! آقای وعّاظ! الآن این جمعیّتی که پا منبر توست، ببین چه‌چیز به‌درد این‌ها می‌خورد؟ آن‌را بگو! اگر چیز دیگری بگویی، لعنةالله هستی، تو جزء لعنت هستی. چرا این‌طور حرف می‌زنی؟ اصلاً تو که روی منبر نشسته‌ای، خودت خلق‌پرستی، خداپرست نیستی. آرام بگیر! مردم را به خداپرستی دعوت کن! نه به خلق‌پرستی. چطور جواب خدا را می‌دهی؟ 



عزیز من! خودسازی این‌است که من دارم به شما می‌گویم. بیایید خودساز باشید! اگر خودساز شدید، مردم‌ساز هم هستید. مردم را هم می‌سازید؛ اما تو خودت، خودساز نیستی. چقدر ما این‌ها را از امر جدا می‌کنیم؟ چرا چشمت را از امر جدا می‌کنی؟ چرا نگاه بد می‌کنی؟ اگر نگاه بد کنی، چشمت را از امر جدا کردی. اگر عمر و ابابکر از ولایت جدا کرد، تو از امر جدا می‌کنی. عزیز من! تو مشابه آن‌ها هستی. آن بهره‌ای که به آن داده، به تو هم می‌دهد. تو هم جداکن هستی.



 

الآن بعضی از رفقا در دل‌شان خطور کرده که چه [کار] کنیم جداکن نباشیم؟ پرچم امر را دست بگیر! امر که تو را جدا نمی‌کند، شیطان تو را جدا می‌کند، بی‌عدالتی تو را جدا می‌کند. وقتی جدا شدی، امر شیطان را اطاعت کردی؛ اما وقتی‌که جدا نشدی، امر خدا را اطاعت کردی، امر ولایت را اطاعت کردی. چقدر خوب است! 



باید امر به تو امر بکند. این مثل همان‌است که الآن گفتم،  20 نه این‌که تو به امر، امر بکنی. قدر این حرف را بدانید! این مثل همان‌است که گفتم که اسلام می‌آید امر به ولایت می‌کند، ولایت باید بیاید امر به اسلام بکند، آن‌وقت اسلام، این‌جا عبادت شد، نه اطاعت. اسلام بی‌علی (علیه‌السلام) عبادت شد. حالا خدای تبارک و تعالی چه‌کرد؟ یک‌مرتبه گفت: این‌ها مرتدّ و کافر شدند؛ یعنی اسلام بی‌امر شد. به این حرف توجه کنید! آن اسلام، بی‌امر شد، ما هم کارهایمان بی‌امر می‌شود؛ آن‌وقت هر کاری که کردی، جدا می‌شود. آن‌وقت، امر به تو جزا می‌دهد. چطور جزا می‌دهد؟ 



 

شخصی پیش جوادالائمه می‌آید و می‌گوید: آیا زیارت قبر پدر شما برابر هفتاد حجّ است؟ می‌فرماید: آری! می‌گوید: از این بالاتر هم هست؟ می‌فرماید: برآوردن‌حاجت برادر مؤمن است. مثلاً یک‌وقت می‌بینی مؤمن کاری دارد، یک‌وقت می‌بینی باید چیزی به او بدهی. حالا من خیلی توسعه‌اش ندهم؛ پس برآوردن‌حاجت مؤمن بالاتر است. چون آن امر، بیشتر از زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) به تو اجر می‌دهد. این‌کاری که کردی، به تولید تو می‌دهد. تولید تو این‌است که فقری را از یک بنده‌خدا خاموش کردی. آخر این‌همه پول که روی‌هم می‌گذاری، می‌خواهی چه‌کارش کنی؟ 



چرا انفاق این‌همه فایده دارد؟ در انفاق، آدم یقین به ماوراء دارد. تو به ماوراء یقین نداری، محبّت پول‌ها تو را گرفته، همه‌اش روی‌هم می‌گذاری. آخرش می‌خواهی چه‌کارش کنی؟ آن محبّتِ پول، امر شیطان است. 



به ذات خدا که علی (علیه‌السلام) است، چند روز پیش، یک‌نفر یک‌چیزی را به ما داد، میرزا ابوالفضل آمد و آن‌را پخش کردیم. من تا ساعت دوازده‌شب یا شاید بیشتر خوابم نبرد. (من هشت و نیم، نُه می‌خوابم) اصلاً از خوشحالی خوابم نمی‌برد. دیدم یک بنده‌خدا خوشحال شده‌است. اصلاً خوشحالی آن‌چنان من را گرفته‌بود که گفتم: خدایا! به صاحبان آن عوض بده! من راضی‌ام به رضای آن که خوشحال هست، آن یک فرحی در بشر ایجاد می‌کند؛ اما شیطان یک فرحی ایجاد می‌کند که جلوی پول‌هایت را می‌گیری؛ خیر و خیرات نداری، داری امر او را اطاعت می‌کنی. این فرح، جلوه رحمان است، آن فرح، جلوه شیطان است. انفاق به مردم، جلوه رحمان است، جلوی پول را گرفتن، جلوه شیطان است. پدرت را در می‌آورد



 

می‌گوید: دین روی دوش سه عدّه است: عالم ربّانی که با ربّ ارتباط داشته‌باشد. همین‌که گفتم: مثل کارت پست باشد، از این‌جا بگیرد [و] بدهد. دیگر، دارای سخی، و فقیر صابر. دین روی دوش توست؛ اما می‌گوید: سخی باش! تو عوض دین، یک‌بار مسئولیت روی دوشت است؛ اما سخی باش! این‌که دین روی دوش توست؛ یعنی‌چه؟  25 یعنی تو داری بار دین را می‌کشی. دارای سخی بار دین را می‌کشد؛ یعنی دین، بارش است، آن‌را می‌کشد؛ آن‌وقت آن دین را افشا می‌کند، انفاق می‌کند. بار دین را دارد می‌کشد. کجا می‌برد؟ 



روایت بگویم که قبول کنید! روایت داریم: امام‌صادق (علیه‌السلام) یک‌چیزی کولش بود و می‌رفت. بارش ریخت. این‌ها همه پهن شد. کسی بود به امام عرض کرد: آیا کمک نمی‌خواهید؟ امام فرمود: نه! من خودم می‌خواهم ببرم. امام‌صادق (علیه‌السلام) دارد بار دین را می‌کشد. چه‌کار می‌کند؟ به فقرا می‌دهد. تو هم داری بار دین را می‌کشی؛ اما یک‌دفعه می‌بینی یک دارا، بار شیطان را می‌کشد. چرا؟ چون انفاق ندارد. این‌هم خیلی مهمّ است. اگر خدا این صفات را به شما داد، صفات‌الله است. این حرف‌ها تأیید شده‌است؛ نه این‌که من از خودم بزنم. من الآن روایتش را به شما می‌گویم. 



 

وقتی نوح پیغمبر نفرین کرد و تمام مردم هلاک شدند. (خدا نکند ما شیطان را خوشحال کنیم.)  حالا کشتی پایین آمد و مردم قدری متفرّق شدند. نوح دید یک‌آدم خیلی موقّر، یعنی ظاهرالصّلاح و مقدّس، گفت: ای نوح! چطوری؟ گفت: بله! گفت: چند حرف به تو بزنم، حرف من را گوش بگیر! فوراً ندا رسید: یا نوح، این شیطان است. حرفش را گوش بده! به شیطان گفت: بله! گفت: هر وقت خواستی صدقه بدهی، زود بده و گرنه من منصرفت می‌کنم. تا می‌توانی هم از زن اجنبی فرار کن! وگرنه به یک‌نگاه، تو را مبتلا می‌کند. هر وقت هم غضب کردی، غضبت را خاموش‌کن که تو را مبتلا می‌کند. 



مگر هر کسی می‌تواند سخی شود؟ برای از پول‌گذشتن، هزار جور برایت شق می‌سازد: اگر بدهی فقیر می‌شوی، تو خودت نداری، دستت پیش کسی دراز می‌شود، شأن من این‌است که این‌را بخریم. همیشه کسری داری. شیطان همیشه کسری برایت درست‌کرده، مگر می‌گذارد تو پولت را به کسی بدهی؟ عزیز من! قربانت بشوم، کسری‌هایت را بریز دور! شیطان خیلی قوی است؛ اما امر قوی‌تر است. ببین چه کسانی را چیز کرده؟ آدم را زمین آورد. شیطان خیلی قوی است؛ اما امر قوی‌تر است. 



عزیزان من! این حرف‌ها را در تفکّر خودتان پیاده کنید! شما که تفکّر دارید، روح تفکر این حرف‌هاست. روح تفکّر، عمل است،  30 این حرف‌ها را گذران نباشید! اگر بخواهید گذران نباشد، باید در ماوراء نگاه کنید! ببینید آن آدمی که انفاق نداشت، آخرش چه‌کرد؟ آن آدمی که ظالم بود، آخرش چه‌کرد؟



بعضی‌وقت‌ها رفقای‌عزیز سؤالهایی می‌کنند که ما عاجزیم جواب بدهیم؛ اما بالأخره از خدا می‌خواهیم [که] جواب ‌شان را به ما بدهد که به شما بدهیم. همیشه گفتیم که ما هیچ‌چیزی نداریم، مثل کاغذ پست می‌مانیم. الحمد لله ربّ‌العالمین، آن‌ها دل رفقای‌عزیز را خوش می‌کنند. آن‌ها جواب می‌دهند و ما می‌گوییم.



 

سؤال شد: چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در چاه حرف می‌زد؟ من جواب دادم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خودش، امر است. حالا که امر را و حرف امر را قبول ندارند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه بگوید؟ یکی از بدبختی‌های تمام این خلقت این‌است که حرف علی (علیه‌السلام) را قبول نکنند، حرف ولایت را قبول نکنند. باید خلقت در مقابل علی (علیه‌السلام) کرنش کند. حالا این‌که می‌گویند سینه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تنگ می‌شود، سینه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سینه یک خلقت است. سینه یک خلقت که تنگی ندارد. قلب مبارک علی (علیه‌السلام) یک خلقت است. مگر نمی‌گویند علی (علیه‌السلام) «وجه‌الله» است؟ این سینه چه تنگی دارد؟ اگر سینه علی (علیه‌السلام) یک‌قدری تنگ است، آن نفهمی مردم است. حالا می‌گوید جلوی مرا گرفتند، تنگی سینه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌خاطر همین‌است. چرا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» می‌گوید؟ علی (علیه‌السلام) هم، «هل من ناصر» می‌گوید که طرف خدا بیایید و طرف عمر و ابابکر نروید!



اغلب ما اشتباه‌کاریم. (من از تمام شما عذر می‌خواهم که این‌طور حرف می‌زنم، چاره ندارم. والله! نمی‌خواهم به شما توهین کنم. اگر شما من را نشناسید، فکر می‌کنید من به شما توهین می‌کنم.)  چرا؟ ما بی‌اندیشه و بی‌فکر و بی‌تفکّر کار می‌کنیم. تو باید ماوراء را در خودت پیاده‌کنی. عزیز من! تو خودت یک دنیایی؛ اما در صورتی‌که دنیا را در خودت پیاده‌کنی. اگر دنیا را در خودت پیاده نکنی، توجّه نداری. این از برای کسی‌که تصفیه شده‌باشد، خیلی آسان است! 



 

ما بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشتباه‌هایی داریم که هنوز هم ادامه دارد. من یک اشاره‌ای خواهم کرد. (حقیقت اشتباه را الآن نمی‌توانم بگویم.)  خودتان بروید فکر کنید و پی به اشتباه‌هایمان ببرید! اشتباه بزرگ ما این‌است: خدا گفت: یا محمّد!  35 «بلّغ!»: بلند شو، مردم را دعوت کن! اما هدایت با من است. ما هدایت را از بعضی‌ها می‌خواهیم. این‌را از کَلّه مردم نمی‌توان بیرون کرد؛ اما تو خدا را قبول‌کن! عزیز من! فکر کن! خدا می‌گوید: هدایت با من است. تو می‌روی او تو را هدایت بکند. ای اشتباه‌کار! او خودش را رنگ کرده‌است. 



این درویش یک بوق‌منتشا [۳] درست‌کرده، یک کشکول درست‌کرده و می‌گوید: اگر دستت به کشکول من بخورد، شما تبرّک می‌شوید! یک ریش و بساطی درست‌کرده. من دیده‌ام. من در تمام فرقه‌ها اندازه‌ای رفته‌ام. آن هزار جا خوابیده که می‌گوید منم. هزار جا خوابیده، رفتم آن‌هایی که خوابیدند را ببینم؛ نه این‌که خودم بخوابم. رفتم هزار جا خوابیده‌ها را ببینم که بیدار نیستند. یک بوق‌منتشا درست‌کرده، بازی درآورده‌است. تو می‌روی هدایت از او می‌خواهی؟ اُفّ بر تو! این دارد اشتباه می‌گوید و از خودش حرف می‌زند. تبرّکت هم می‌کند. کجا پی او می‌روی؟ 



خدا می‌گوید: هدایت با من است. (حرف تند می‌شود. می‌ترسم نکشید.)  چرا این‌را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید؟ به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که می‌فرماید: «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر و ما أدراک ما لیلة‌القدر»[۴] به او قرآن نازل‌شده و می‌گوید: تمام خلقت، پیغمبر را اطاعت بکند. این حرف چیست؟ من این حرف را هنوز نزدم، اما می‌خواهم بزنم. من به نظر ولایتم این‌است که یعنی فرمان با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ اما هدایت با من است. «بلّغ!»: پا [بلند] شو!  تبلیغ‌کن! اما هدایت با من است. مگر می‌شود این‌ها را از کَلّه مردم بیرون کرد؟ دنبال درویش می‌روی؟ آرام باش! با فکر باش! توجّه کن! چرا توجّه نمی‌کنی؟ 



عمری پی عیّار دویدی. چرا پی عیّار دویدی؟ این عیّار، عیّاش است، این درویش، برای تو دام درست‌کرده. کجا دنبالش می‌روی؟ بیا دنبال امر برو. ببین امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه‌چیزی می‌گوید؟ آیا خدا را قبول نداری؟ بیا تا خدا هدایتت کند. کجا می‌رویم پی خدا؟ وقتی امرش را اطاعت کنیم.  40 امر خدا، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. امرش، وجود امام‌ زمان است. مگر به تو نگفت مشابه درست نکن؟ چرا درست می‌کنی؟ این‌ها یک بوق‌منتشایی دارند. کجا می‌رویم؟ کجا رفتیم؟



  من می‌خواهم داستان خودم را به شما بگویم: 



  من یقین کردم «لا إله إلّا الله» بگویم. حساب کردم که روزی یک شخصی پیش پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. گفت: یا محمّد! من از طرف قومم آمدم. قوم ما مثل من عوام هستند. یک‌چیز مختصری به ما بگو که هدایت شوند. حضرت فرمود: یک «لا إله إلّا الله» بگویی، هدایت هستی. این بنده‌خدا پیرمردی بود. (من روایت و حدیث را برای شما می‌گویم؛ اما عصاره حدیث و روایت را باید فهمید. اگر عصاره‌اش را نفهمی، فقط خواندی و رفتی. بخوان اما عصاره‌اش را باید از خدا و امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهی که به تو بدهد. مگر این‌ها بخل دارند؟ اما جدّاً بخواه که به تو بدهد.)  آن‌مرد، خوشحال بیرون آمد. به عمَر برخورد کرد. (عمر همیشه یا خدمت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود یا جاسوس بود [که] ببیند چه‌کسی پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آید؟ چون‌که بعد از آن برود در فکر این‌که خلافت را غصب کند، آگاهی داشته‌باشد، مردم را بشناسد. با شناسایی آمد و خلافت را غصب کرد. مردم هم کمکش کردند. 



کمک خلاف یک خلافی را به‌وجود می‌آورد. مگر شخصی پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) نیامد که من کاتب بودم؟ حضرت این‌قدر گریه کرد که از ریش مبارکش اشک می‌چکید. حضرت فرمود: یکی کاتب شده، یکی اسب نعل کرده، این‌ها را همه کردید که جدّ من را کشتند. شما وقتی دور خلاف‌کار را گرفتی، بهره‌ای می‌بری و تا زمانی‌که او خلاف کند، تو در آن [خلاف] شریک هستی. بیایید شریک نباشید!)  عمر توی گوشش زد. گریه کرد و پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت. خدمت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: عمَر مرا زد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عمر فرمود: مگر او به تو نگفت که من این‌ [مطلب] را گفتم؟ گفت: آقاجان من! به یک کلامی که «لا إله إلّا الله» بگوید، یقین کند که رستگار است، این دیگر کاری نمی‌کند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: عمَر، فقیه بود. حالا هم اهل‌سنّت کتاب‌هایی دارند (بروید، بخوانید!)  که به عمر می‌گویند: «السّلام علیک یا فقیه آل‌محمّد». 



 

من فهمیدم [که]  45 نباید دنبال کسی رفت، زننده می‌شوم. دیدم باید دنبال خدا و رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بروم. به «لا إله إلّا الله» یقین کردم. دیدم به‌غیر خدا مؤثّری نیست. تمام این خلقت را و تمام این‌مردم، کوچک و بزرگ، را احترام می‌کنم؛ اما مؤثّر نمی‌دانم. «یا مؤثّر الوجود» خدا، مؤثّر است، علی (علیه‌السلام) مؤثّر است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مؤثّر است، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) مؤثّر است. کجا دنبال خلق می‌روید؟ دنبال خلق نرفتم. من مسلمان بودم و هستم که دنبال خلق نروم. مگر خلق، اسلام است؟ مگر خلق، ولایت است؟ مگر خلق، توحید است؟ مگر خلق، قرآن است؟ چرا دنبال خلق می‌روید؟ خلقی که ما او را مؤثّر بدانیم. تمام مردم احترام دارند. چرا می‌گوید به یک مؤمن توهین کنی، خانه‌خدا را خراب کردی؟ آن‌شخص، شخصی است که از خودش حرف نزند، این‌قدر احترام دارد. چرا خدا می‌گوید اعمال متقی را قبول می‌کنم؟ متقی از خودش حرف نمی‌زند، مطیع امر است، مطیع مولایش است. بیایید مطیع مولا شوید. حالا یک «لا إله إلّا الله» گفتم و هیچ‌کس را مؤثّر ندانستم.



 

از آن‌جا یقین کردم که خدا می‌گوید: هدایت با من است، هدایت را از هیچ‌خلقی نخواستم. دیدم اگر من هدایت را از خلق بخواهم، اشتباه می‌روم. خلق می‌تواند ما را نصیحت کند، نه این‌که هدایت کند. ما نصیحت خلق را باید احترام کنیم؛ اما آن نصیحت، باید مطابق حدیث و روایت باشد، مطابق آیه قرآن باشد. والله! روایت داریم که اگر حرف شخصی مطابق روایت و حدیث نبود، [آن‌را] به سینه دیوار بزن! تا حتّی اگر شرایعی به‌وجود آورده‌بود و باز هم مطابق نبود، به سینه دیوار بزن!



عزیزان من! امروز باید زرنگ باشید! امروز دنیا، سنگر شده‌است. همچنین کنی، تیر می‌خوری؛ آن تیر را شیطان به تو می‌زند. عزیزان من! امروز ما باید در سنگر ولایت باشیم، نه در سنگر خلق. مگر در سنگر خلق، در سنگر عمر و ابابکر نرفتند که خدا گفت کافر و مرتدّ شدند؟ خدا برای نماز و روزه، اگر بی‌ولایت باشد، عزّت قائل نیست. خدا، عزّت برای ولایت قائل است. چرا می‌گوید: به عزّت و جلالم! اگر عبادت ثقلین کنی؛ اما علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم»[۵] قبول نداشته‌باشی، به‌رُو در جهنّم می‌اندازمت؟ چرا؟ هشدار داده که باید دنبال مقصد من باشی. 



 

به این‌جا رسیدم که من باید گناه نکنم. گناه، مرا از ولایت جدا می‌کند. تصمیم گرفتم [که] گناه نکنم. اما چه‌کار می‌کردم؟ خدمت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) می‌رفتم  50 و می‌گفتم: ای دختر حجّت‌خدا! ما در خانه توییم. اگر کسی در خانه من بیاید و پناه به‌من بیاورد، حفظش می‌کنم. من را حفظ‌کن! من به تو پناه آوردم. بی‌بی‌جان! زشت است [که] من را در خانه تو بکِشند و مجازات کنند. نگهم‌دار تا گناه نکنم. خدا نگهم داشت. ما به خودی‌خود نمی‌توانیم گناه نکنیم، کمک می‌خواهیم. خدا باید دست ما را بگیرد، قلب ما را بگیرد، به ما توجّه داشته‌باشد. والله! با آن توجّه، گناه نمی‌کنیم. تا به‌من توجّه داشته‌باشد، گناه نمی‌کنم. پیرو امر، گناه نمی‌کند، پیرو شیطان، گناه می‌کند. اگر تو پیرو امر باشی، امر تو را نگاه می‌دارد. بیایید این حرف را بشنوید! از امر خارج نشوید!



حالا یقین کردم خدای تبارک و تعالی تمام این خلقت را که خلق کرده، گفت: «هو الخلق و هو الامر» [«ألا له الخلق و الأمر»[۶]]. گفت: خلق کردم، امر رویش گذاشتم. دیدم من با امر به جایی می‌رسم، نه با امر خلق. امر خلق را در هر پُست و مقامی رها کردم.



 

بعد یقین کردم خدای تبارک و تعالی بهشتی و جهنّمی دارد. ما را از برای این‌جا خلق نکرده‌است. ما را [در دنیا] آورده که امتحان کند و هر کسی از گناه سرپیچی کرد، او را تأیید می‌کند و به او نمره می‌دهد. مواظب نمره خدا بودم، مواظب نمره علی (علیه‌السلام) بودم. مگر نگفت که من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم؟ من توی صفات‌علی (علیه‌السلام)، توی صفات امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بودم.



 

حالا یقین کردم که بهشتی است و جهنّمی است. خدا، بهشت را نشانت می‌دهد، جهنّم را نشانت می‌دهد، جنّات را نشانت می‌دهد. همه این‌ها را یقین کردم؛ اما بدانید مهمان‌خانه است. باید کارت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی. کارت امر داشته‌باشی. دویدم کارت بگیرم، کارتش را داد. به‌وجود امیرالمؤمنین، کارت را داد. جایی بودم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) بودند. خانه خیلی بزرگی بود. من وارد شدم. کسی گفت: آقا! کجا می‌روی؟ گفتم: من کارت دارم، دید کارت علی (علیه‌السلام) است، گفت: بفرما بالا! به‌وجود علی راست می‌گویم. (ببین دارم قسم می‌خورم، من نمی‌خواهم برتری داشته‌باشم. من اصلاً نمی‌خواهم جلوی من هم بلند شوید. به‌دینم قسم، از این‌که بلند شوید، خجالت می‌کشم. به‌دینم قسم، این‌قدر من در مقابل شما تواضع می‌کنم.)  می‌دانم کارت می‌دهند. باید کارت داشته‌باشی. تو کارتِ چی داری؟ تا هدایت از درویش‌ها بخواهی، تا ولایت از درویش‌ها بخواهی، او کارت خودش را به تو می‌دهد. کجا می‌روی؟ 



الحمد لله، تمام شما مبرّا هستید. سواد دارید، دانش دارید. جوانان برومندی در ولایت هستید؛  55 اما من با یقین درِ خانه امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌زنم. من با یقین درِ خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را می‌زنم. به حضرت‌عباس! راست می‌گویم. راه می‌دهد. اگر به‌غیر راه امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، راه پیدا نکنی، به‌غیر راه ولایت، راه پیدا نکنی، راه دیگری نباشد، تمام راه‌ها مسدود باشد، تو راه را می‌یابی.



  

من باور کردم که این بهشت با تمام عظمت، این جنّات با تمام عظمت، مقصد خدا نیست. این‌ها نعمت خدا هستند. ما یک نعمت داریم، یک مقصد داریم. همه این‌ها نعمت خدا هستند. خدا همه این‌ها را برای انسان درست کرده‌است؛ اما برای انسان کامل. باید به ولایت کامل باشی. باید به توحید کامل باشی، تو کامل به کجایی؟ 



حالا حساب کردم مافوق تمام این حرف‌ها، قلّه‌ای است که خلق، سرسره به پایت می‌گذارد. درویش‌ها، سرسره به پایت می‌گذارند. دنیا، سرسره به پایت می‌گذارد. عشق و علاقه، سرسره به پایت می‌گذارد. تلویزیون و ویدیو، سرسره به پایت می‌گذارد. صورت‌های زیبا سرسره به پایت می‌گذارند. والله‌! اگر سُر خوردی، به این قلّه نمی‌رسی. آن قلّه، قلّه ولایت است. تمام این‌ها را گذر کردم تا به آن رسیدم. دیدم تمام این‌ها مشابه است، تمام این‌ها به این [ولایت] احتیاج دارند، این [ولایت] احتیاج به خدا دارد. 



بهشت یک دعوت‌خانه است. چه دارید می‌گویید که غذای بهشتی را فقط باید [آن‌جا] خورد؟ همین آدم‌های این‌جا هم غذای بهشتی می‌خورند. این‌جا و آن‌جا ندارد. هر چه حلال است، غذای بهشتی است. هر چه تو آن‌را حرام کردی، آن غذا نجس است و بهشتی نیست. می‌روی کار می‌کنی، درس می‌خوانی، حواست جمع است، خمس و سهم امام می‌دهی، ردّ مظالم می‌دهی، این غذا که می‌خوری، بهشتی است. 



اگر کسی برای این‌که به او حوریّه دهند و خوش باشد، آرزوی بهشت کند، والله! بالله! به‌دینم قسم! این آدم به ولایت توهین کرده‌است؛ یعنی ولایت را نشناخته‌است. شناخت ولایت، بالاتر است. شناخت ولایت، این‌است که ما بهشت برویم که زیر سایه این‌ها باشیم. اصلاً بهشت بی‌علی (علیه‌السلام) زشت است، فردوس بی‌علی (علیه‌السلام) زشت است. به‌قرآن! به روح تمام انبیاء! من دارم زشتی‌اش را می‌بینم. ولایت، مافوق تمام این حرف‌هاست. چرا؟ به نور ولایت، درخت طوبی خلق شده‌است. به نور درخت طوبی، بهشت و جنّات خلق شده‌است؛ پس ولایت، مافوق است. مافوق ولایت، فقط خداست. هیچ‌چیزی مافوق ولایت نیست. من تشخیص دادم و رفتم که به آن‌جا برسم. 



  

کسری بهشت را دیدم، کسری فردوس را دیدم، کسری جنّات را دیدم، کسری خلقت را دیدم، دیدم مافوق همه این‌ها علی (علیه‌السلام) است. چرا؟ خدا یک مقصد دارد، مقصدش علی (علیه‌السلام) است. اگر آن جلوه امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به تو بشود  60 تمام این‌ها تا حتّی بهشت، پیش تو ظلمت است. چرا ظلمت است؟ نه این ظلمتی که من و تو حساب می‌کنیم؛ یعنی در مقابل اصل ولایت، ظلمت است. اگر به واقع ولایت را بخواهی، ولایت به تو بهشت را عطا می‌کند. 



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره المؤمنون، آیه 51)

   



 




	↑ 

(سوره الجمعة، آیه 11)

   



 




	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 




	↑ 

(سوره القدر، آیه 1)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الأعراف، آیه ۵۴)

   



 












ضربه به ولایت؛ پیروی از بدعت‌گذار

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  ما حسابش را می‌کنیم که رفقای‌عزیزی که این‌جا تشریف می‌آورند، یک‌طوری باشد که خدای تبارک و تعالی یک عنایتی بکند، یک حواله‌ای بدهد، آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک عنایتی بکند، ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) یک عنایتی بکنند، از این نیرویی که به ما داده، در پرتوی مقصد خدا کار کنیم؛ یعنی همین‌طور که خدا حافظ است، شما حتّی‌الإمکان باید با کمک خدا، حافظ ولایت‌تان باشید! قربان‌تان بروم، اگر آدم حافظ ولایت نباشد، خدشه به ولایت می‌زند. باید از خدا بخواهید إن‌شاءالله ما ولایت‌مان بِکر باشد. خیلی امروز باید [مواظب بود؛ چون] زمان یک‌جوری شده‌است. زمان یک‌جوری شده، قاطی شده‌است. زمان دیگر معلوم بود؛ یک عدّه‌ای این‌طرف بودند، یک عدّه‌ای این‌طرف. حالا قاطی شده‌است. حالی خیلی توجّه کنید که إن‌شاءالله امیدوارم اگر خدشه‌هایی که بیاید به ولایت ما بخورد، باید توجّه کنیم.



من در جایی دیگر گفتم: [دنیا] مثل سنگر می‌ماند. باید خیلی توجّه کنید [که] شیاطین یا انس و جنّ به ما ضربه می‌زنند. یک‌چیزهایی شده‌است و حرف‌هایی شده‌است و زدند و می‌زنند و حرام‌زاده‌ها این‌کارها را می‌کنند و این حرف‌ها. مگر شیطان حرام‌زاده بود [که] این‌کارها را کرد؟ [نه! بلکه] کارش حرام‌زادگی بود. شیطان کجا حرام‌زاده بود؟ چرا می‌گوییم حرام‌زاده بود؟ کارش حرام‌زادگی است. (صلوات بفرستید.) اشخاصی که در این دنیا آمدند، همه‌شان باید فرمان ببرند. [ما] فرمان نمی‌بریم؛ این‌است که ما گرفتار می‌شویم. 



  ما یک ضربه به اشیاء می‌زنیم؛ اما یک ضربه به ولایت می‌زنیم. ضربه‌ای که به اشیاء زدیم، قابل‌جبران است. من دلم می‌خواهد توجّه کنید! خدای‌نخواسته یک‌نفر زنا کرد، یک‌نفر نمی‌دانم کاری دیگری کرد، مال مردم را خورد، نماز نخواند، روزه نگرفت؛ خب، روزه نگرفته، برایش روزه می‌گیرند. خدای‌نخواسته آن‌کار را کرد، یک‌جوری دیگری باشد، (نمی‌خواهم خیلی افشا کنم، خوشم نمی‌آید،)  از بالای بلندی [به] پایین پرتش می‌کنند؛ یا مثلاً اگر کار ناجوری کرد، سنگسارش می‌کنند؛ پس ضربه‌های به اشیاء [قابل‌جبران است] ما هم اشیاء هستیم، تمام خلقت، اشیاء است. همه، اشیاءِ خداست. دلم می‌خواهد توجّه کنید! این‌زمان، الآن، یک جورهایی شده‌است که مثل زمان اوّل است، خیلی باید توجّه کنید! به‌سر و صداها نگاه نکنید! سر و صداها حرف است.  5 چرا؟ یزید گفت: «الحمد لله» خدا، شما را رسوا کرد. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: رسوا، فاسق و فاجر است. خدا دو چیز به ما داده‌است: یکی ما را در قلب مؤمن قرار داده، یکی به ما بیان داده‌است. امروز اغلب جاها، بیان کنار رفته‌است، حرف می‌زنند. بیان؛ یعنی ما به امر خدا حرف می‌زنیم. حرف آن‌است که غیبت می‌کنیم، حرف این‌را می‌زنیم، حرف آن‌را می‌زنیم. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: یزید! خدا به ما بیان داده‌است. امیدوارم که خدا به همه ما بیان بدهد. 



حالا دلم می‌خواهد توجّه کنید [که] من چه می‌گویم؟ پس هر ضربه‌ای که ما به این اشیاء می‌زنیم، یک جبران دارد؛ یعنی می‌شود جبرانش کرد. البتّه مبادا [گناه] بکنید. مؤمن نباید گناه بکند. مؤمن باید مُحرم باشد. من شرایطش را گفتم: مُحرم؛ یعنی گناه نمی‌کند. اگر شما در مکّه مُحرم شدی، چیزی که نیست. از ترس این‌که گوسفند نکشی یا بُز نکشی، از ترس این‌که گوسفند نکشی، مُحرم هستی. اگر این‌جا مُحرم شدی، محض امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) که دارد تو را می‌بیند، محض خدا [مُحرم شده‌ای]، درست‌است! آن‌جا خب، که یک گوسفند [در مکّه] می‌کشی. آره! [دو نفر] آن‌جا به‌هم برخوردند، [یکی از آن‌ها] گفت: اگر مُحرم نبودم، فلان‌فلانت می‌کردم. خب بفرما! این‌که مُحرم نیست.



پس شیعه باید مُحرم باشد! این حرف درست‌است. حالا آمد و مُحرم نبود و کار ناجوری کرد. نه! خدای تبارک و تعالی یعنی یک حدّی رویش گذاشته‌است، حدّش را می‌خورد؛ پس ما یک‌کاری است که این خیانت به اشیاء است؛ [اما] ما یک خیانت به ولایت داریم؛ آن‌است که پدر درمی‌آورد. دو مرتبه می‌گویم: [ضربه به] تمام کارهای این اشیاء، جبران دارد. آیه توبه وقتی نازل‌شد، شیطان خیلی گریه کرد. مرتّب گفت: ای فرزندان من! بچّه‌های من! بیچاره شدیم! بیچاره شدیم! گفتند: چرا؟ گفت: خب، هر کاری که [بنی‌آدم] می‌کند، توبه می‌کند. پسرش یک‌حرفی زد، شیطان جشن گرفت. روایت داریم، گفت: بابا! به آن‌ها مرتّب می‌گوییم: [گناه] بکن! [گناه] بکن! توبه می‌کنی؛ بعد نمی‌گذاریم توبه کنند. شیطان از این حرف پسرش جشن گرفت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: می‌روی توی سلمانی [و] صورتت را می‌تراشی، اوّل نتراش! اما الآن که تراشیدی، آمدی بیرون، توبه کن! باید دائم پرچم توبه دست ما باشد. آن پرچم توبه خیلی خوب است. خیلی باید توجّه داشته‌باشید! (صلوات بفرستید.)



  روایت داریم، پیغمبرِ رحمت ما، چند تا «أستغفر الله» می‌گفت، «أستغفر الله ربّی و أتوب إلیه» می‌گفت. [گفتند:] ای رسول گرامی! یک خلقت تو را اطاعت می‌کنند، تو که معصوم هستی، تو که از خودت حرف نمی‌زنی. گفت: خدا به‌من گفت: «بلّغ»، نگفت تند بگو یا یواش. من احتیاط می‌کنم. عزیز من! شیعه باید احتیاط‌کار باشد. چرا؟ به‌دینم قسم! الآن شاید یک‌هفته باشد، این آقا یک فرمایشی فرمودند، من ناراحتم. چرا؟ بشر یک‌وقتی می‌بینی داد می‌زند، فریاد می‌زند؛ [چون] یک‌چیزی را می‌بیند، یک‌چیزی می‌داند، می‌بیند که این‌جوری می‌شود،  10 باز هم آدم ناراحت است. بشر باید ناراحت باشد، مبادا کسی از دلش راضی نباشد. چرا خدا به شما می‌گوید: اگر یکی از دستت ناراضی باشد، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم؟ اما چه می‌گوید؟ [وقتی‌که] آن آدم حتّی‌الإمکان مؤمن باشد. 



  من یک صحبتی کردم، بعضی‌ها خلاصه، یک‌قدری [آن‌را رشد دادند] حرف‌هایی را که می‌زنم، خودتان رویش نگذارید؛ جواب‌گویش من هستم. شما می‌خواهید یک مطلبی را رشد بدهید؛ اما آن رشدی که می‌خواهی بدهی، یک‌وقت می‌بینی آن سازگاری با این [مطلب] ندارد؛ آن‌وقت مثلاً یک خانمی ناراحت می‌شود، یک کسی ناراحت می‌شود. من اگر گفتم که زن آن ارزش‌ظاهری را ندارد، نگفتم که زن ارزش‌واقعی نداشته‌باشد. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد خلاصه، خیلی به‌زن‌ها یک جلالتی داد؛ اما گفتم که کسی‌که بچّه ندارد، غیر از این‌است که بچّه داشته‌باشد. آن‌که بچّه ندارد فرق دارد. آن‌که بچّه دارد، ولایت‌پرور است. آن‌که بچّه ندارد، نه این‌که ارزش ندارد، تولیدش کمتر است. اگر من گفتم که مثلاً [زن] این‌جوری ارث می‌برد؛ یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید «الحمد لله» [که] من را مرد خلق کردند، نه این‌که زن بی‌ارزش است؛ زن ارزش دارد. فلان‌آقا هنوز هم می‌گوید، می‌گوید: قوم و خویش ما این‌کار را می‌کند: هر چه زنش می‌گوید، غیر از آن می‌کند. این چه‌کاری است که می‌کنید؟ خیلی بدبختی است که ما یک‌چیزی نفهمیم [و] روی عقیده خودمان کار کنیم. این خانم شما می‌گوید الآن برو یک گیلاس بگیر! خیار بگیر! خب، این‌ [زن] هم مؤمنه است؛ یک حاجتش را برآورده می‌کنی، هفتاد حجّ، هفتاد عمره به تو می‌دهد. به او بگو! هر کاری می‌گوید، غیر از آن بکنی؟ این‌کار چیست که می‌کنی؟ 



آن‌وقت تمام این‌ها که این‌جوری هستند، مقدّس است. این‌ها مقدّس هستند. بابا! عزیز من! به موسی می‌گوید: برو بدترین چیز را بیاور! موسی بدترین چیز سگ را می‌آورد، یک‌مرتبه شکّ می‌کند، نکند که این نباشد. [خدا] گفت: یک‌مقدار دیگر آمده‌بودی، تو را از درجه پیغمبران می‌انداختم. حالا زن ارزش ندارد؟ به‌قدر یک حیوان ارزش ندارد؟ این حرف چیست که تو می‌زنی؟ ارزش دارد. اگر من می‌گویم، می‌گویم خدای تبارک و تعالی یک ناقصی [روی زن] گذاشته، ارثش مثلاً این‌جوری‌است، شهادتش مثلاً این‌جوری‌است، تو خودت را روی او حساب نکن! من می‌خواهم مرافعه شما کم شود، می‌خواهم حرف و حدیث شما کم شود؛ نه این‌که زن ارزش ندارد. زن خیلی هم ارزش دارد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به زن ارزش داده؛ اما خب، گفته اطاعت شوهرت را بکن! [اگر] نکنی، عذابت می‌کنم. به اجازه شوهرت بیرون برو! [اگر بی‌‌اجازه بیرون] برود، عذابش می‌کند. آن‌که به تو مربوط نیست. ببین، پیغمبرِ رحمت می‌داند [که] عایشه این‌قدر بد است. اگر بگویی نمی‌دانست، اصلاً ما به ولایت توجّه نکردیم. می‌داند جنازه امام‌حسن (علیه‌السلام) را تیرباران می‌کند، می‌داند می‌آید توی جنگ جَمَل می‌رود؛ اما می‌گوید: عایشه با من صحبت کن! لایش را می‌گیرد. ما می‌گوییم: بابا! خانم‌هایتان را لا بگیرید! تو که الآن مرد هستی، این‌قدر توقّع خودت را روی این [زن] پیاده نکن! من حرفم را می‌زنم. من می‌خواهم تو راحت باشی! من اگر تو را بالا بردم، آن‌را بی‌ارزش نمی‌کنم. می‌گویم: خب، با او بساز!



مگر این روایت صحیح نیست؟ صحیح است، بچّه‌ها که لت و لوث می‌شوند، مال این‌است که یک‌طرف راضی نیست. یک‌طرف راضی نیست، بچه لوث می‌شود.  15 من می‌گویم با هم این‌جوری باشید! رفیق باشید! دوست باشید! باباجان! عزیز من! روایت داریم: حالا این‌جوری شده، [شما] یادتان نمی‌آید. آبی که از ناودان آمده‌بود، یک‌ماه آزگار یا بیشتر بود؛ بس‌که هوا سرد بود. من دست‌هایم از سرما همه‌اش زخم می‌شد. حالا می‌گوید می‌خواهی نماز شب بکنی، یخ را بشکنی، غسل بکنی، بروی نماز شب کنی، ایشان به شما یک‌کار داشته‌باشد، [شما اعتنا نکنی،] می‌گوید: «هذا احمق! مقدّس! هذا احمق!»



عزیز من! قربان‌تان بروم، گذشت داشته‌باشید! دیروز ایشان آمد [و] یک‌مرتبه یک‌چیزی گفت، اصلاً به روی خودم نیاوردم. همچین خودم را به یک‌چیزی زدم، یک‌ساعت دیگر آمد، گفت: آره! من گرما شده‌بود، یک قرص خورده‌بودم، حال من درست نبوده [که این حرف‌ها را زدم]. گفتم: حال تو درست باشد، من از شما توقّع ندارم، ناجور هم باشد توقّع ندارم. خیالت راحت! هر چه می‌خواهی بگو! آدم برای یک‌چیز جزئی که زندگی‌اش را به‌هم نمی‌زند که عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. ببین، دوباره من تکرار می‌کنم. باباجان من! [زن] ارزش دارد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ارزش داده؛ اما ارزش ماورایی آن‌زن این‌است که امر را اطاعت کند. اگر امر را اطاعت نکرد، ارزش ماورایی خودش از بین می‌رود. این به‌من مربوط نیست. من باید چه‌کنم؟ [من باید کار خودم را بکنم؛ با او خوش‌اخلاق باشم.] چرا [سعد] معاذ را این‌جوری کرد؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تشییعش نکرد؟ هفتاد هزار مَلَک برای معاذ آمده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم آمد [و] او را توی قبرش گذاشت. حالا مادرش آمد [و] گفت: وا اُمّاه! بشارت به بهشت! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا اُمّاه! همچین قبر به او فشار آورد که دنده چپ و راستش را یکی کرد. چرا؟ بداخلاق بود. اگر زن ارزش ندارد، آقا! چرا تو را این‌جوری می‌کند؟ اخلاقت را خوب کن! من فدای همه‌شما بشوم؛ یک دوست دارم، می‌گفت به‌قدر یک‌ساعت به‌من چیز گفت. وقتی خوب گفت، رفتیم ناهار بخوریم. گفتم: یک‌ساعت برای من قرآن خواندی. خب، بفرما! یک‌وقت برای تو قرآن می‌خواند، گوش به کلام خدا بده! (صلوات بفرستید.)



  پس بنا شد که توهین به اشیاء، خوب نیست، گفتم باید مُحرم باشی؛ اما جبران دارد؛ اما توهین به ولایت جبران ندارد. اوّل کسی‌که توهین به ولایت کرد، عمر و ابابکر بود. جبران ندارد؛ یعنی حدّ ندارد، جبران ندارد. چرا جبران ندارد؟ [با] توهین به ولایت، گمراه‌کننده خلق می‌شوی. [با] توهین به ولایت، بدعت‌گذار می‌شوی. اوّل کسی‌که توهین به ولایت کرد، عمر و ابابکر بود. گفت: «من» [ولیّ] هستم. توهین کرد، گفت: «من» هستم. خدا گفته: علی (علیه‌السلام)است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته علی (علیه‌السلام) است، قرآن گفته (علیه‌السلام) است، جبرئیل گفته علی {[علیه}} است، می‌گوید: «من» هستم. حالا خدا با او چه‌کرد؟ حالا خدا گفت: بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این‌ها مرتدّ و کافر شدند. چه‌کار کردند؟ 



  آن کلامی که دوست‌عزیزم، تخم چشمم گفت که رویش صحبتی کنم، إن‌شاءالله امیدوارم که  20 وقتی می‌خواهند نقل کنند با آن ابعاد نقل کنند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: وقتی ابراهیم خانه [خدا] را ساخت، خیلی آن‌ها خلاصه توی کوچه و این‌جوری بود. یک‌جایی بود که در نظر مردم نبود. حالا هم این‌همه که فعّالیّت کردند، [مکّه] هنوز هم یک پیچ این‌جوری دارد، آن‌جوری دارد. حضرت‌ابراهیم به خدا گفت: خدایا! آخر چه‌کسی این‌جا می‌آید؟ گفت: یا ابراهیم! ندا بده! هر کسی‌که به [ندای ابراهیم، از] ذرّات تا [قیام‌قیامت، حتّی] ذرّات ما، لبّیک گفت، [به مکّه] می‌آید. گفتند. اهل‌تسنّن لبّیک گفتند. تمام این‌ها که می‌آیند، [برای این‌است که] لبّیک گفتند؛ اما «بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» شرط قبولی حجّ، علی (علیه‌السلام) است. آمدند، ندای ابراهیم صحیح است؛ اما یک شرط و شروط دارد. آن‌که ابراهیم ندا کرد درست‌است، خیلی قشنگ است؛ اما باید شرط و شروطش را بگوید. شرط و شروطش، دوستی علی (علیه‌السلام) است. اگر این‌نیست، مگر [اهل‌تسنّن] مکّه به‌جا نمی‌آورند، عمره به‌جا نمی‌آورند، نماز نمی‌خوانند، روزه نمی‌گیرند، جهاد نمی‌روند؟ این‌قدر قرآن را احترام می‌کرد، انگار دیدم قرآن را [به] زمین گذاشت، گفت: «لعن علی أبوک»: لعنت به پدرت! چرا زمین گذاشتی؟ [با این عبادت‌ها] چرا [خدا] این‌ها را لعنت می‌کند؟ پس شرط قبولیِ ندای ابراهیم، ولایت است. امام‌رضا می‌گوید: «بشرطها و شروطها، أنا من شروطها» شرطش، ولایت است. (صلوات بفرستید.)



  حالا گفتم توهین به خلق جبران‌پذیر است؛ اما توهین به ولایت، جبران‌پذیر نیست. حالا ما توهین به ولایت نمی‌کنیم، ما بدعت به دین نمی‌گذاریم؛ اما طرف‌دار بدعت به دین هستیم؛ این‌جاست که ما مبتلاییم. بُت‌هایی درست می‌کنند، ما طرف‌دار آن‌هاییم. وای به حال‌مان!



  عزیزان من! من این‌را هم به شما بگویم: تمام این خلقت وصل به‌هم است، ما جدایش کردیم. تمام این خلقت وصل به‌هم است؛ این‌جا وصل به آسمان است، آسمان وصل به عرش است. یک‌دانه حرف از وحدت؛ یعنی وحدت به‌قرآن، وحدت به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وحدت به علی (علیه‌السلام) و خدا [در تمام خلقت هست]؛ اما شیطان هم وحدت دارد. حالا بدبختی ما این‌است؛ آن‌هایی که آمدند بدعت گذاشتند، پشت به ولایت کردند. اوّلی‌اش هارون و مأمون هستند، متوکّل هست، اوّلی‌اش عمر و ابابکر است، آن‌ها این‌را تأیید کردند. اسلام بی‌علی (علیه‌السلام) که روح ندارد. اسلام خیلی خوب است! اگر شما بدانید که چقدر اسلام زحمت کشیده! اگر شما بدانید پیغمبر اسلام چقدر خون‌دل خورده‌است. اگر بدانید پیغمبر اسلام چقدر زحمت کشیده! خدا می‌داند، روایت داریم: این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را زدند، او را پشت‌دیوار انداختند، گفتند: مُرد. خون از او می‌ریخت،  25 نه یک‌ذرّه. پیش حمزه آمد. گفت: عموجان! چه می‌گویی؟ گفت: بیا اسلام بیاور! همان‌جا روایت داریم: حمزه سیّدالشهداء اسلام آورد، دست به شمشیر کرد، آمد [و] گفت: کسی جرأت دارد به بچّه برادرم حرف بزند! خیلی حمزه سیّدالشهداء زحمت کشیده، چقدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خون‌دل خورده؟ حالا هر ابعادی که دارد، هر چیزی که دارد، احترام دارد. به‌قدری این اسلام احترام دارد که اگر یکی از آن‌ها را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. نمازش را قبول نداشّته‌باشی، کافر هستی. روزه‌اش را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. حجّش را قبولش نداشته‌باشی، کافر هستی. چقدر اسلام ارزش دارد! هر چیزی از آن‌را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. چقدر اسلام ارزش دارد! حالا این اسلام درست‌است. حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] این‌همه زحمت کشیده، ما می‌دانیم، درست‌است؛ اما یک درست‌تر داریم. عزیز من! ما [اسلام را] احترام می‌کنیم. تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون‌مان این‌است که اسلام را احترام کنیم؛ اما خب، حالا که می‌خواهد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرّفی کند، یک‌ذرّه کوتاهی کرد. [خدا] گفت: یا محمّد! کاری نکردی. چرا؟ تمام زحمت‌هایش این‌است که علی (علیه‌السلام) را معرّفی کند؛ پس اسلام درست‌است، امر اسلام که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، امر کرد، علی را (علیه‌السلام)، آن درست‌تر است. حالا آن‌ها چه‌کار کردند؟ گفتند: ما تمام اسلام را قبول داریم؛ اما علی (علیه‌السلام) را قبول نداریم؛ خدا هم لعنت‌شان کرد. این یک بدعتی در دین شد. حالا مردم چه‌کار کردند؟ مردم آمدند، رفتند طرف‌دار بدعت‌گذار شدند. حالا آن‌موقع [تنها] که نبوده‌است؛ این همین‌جور [ادامه‌دار] است؛ آن‌جا هارون شد و آن‌جا مأمون شد، آن متوکّل شد و آن حجّاج شد و همین اسلام مرتّب دارد جلو می‌رود. 



  من به شما عرض کنم، آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) که می‌آید، قیامت‌صغری است. شما که مرتّب می‌گویی امام‌‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید! یک قیامتی به‌پا می‌شود. امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) حمایت از هر شیء می‌کند، از هر حکومتی می‌کند، از هر شیء می‌کند. می‌آید به این‌ها می‌گوید: چرا شما مسجدالأقصی را غصب کردی؟ تو نباید غصب کنی! مسجد برای مسلمان‌هاست. می‌آید [آن‌را] می‌گیرد. اما حالا آمدیم سر مسجدها. چرا مسجد را این‌جوری کردید؟ چرا کلیسا کردید؟ چرا مسجد را معبر کردید؟ حالا به ما چه می‌گوید؟ می‌گوید: در آخرالزّمان به اهل‌مسجد، چیزی است که نمی‌توانم بگویم. چه‌کار می‌کنید؟ چرا؟ دیگر مسجد نیست. به امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گویند: آقا! شما گفتی [اگر کمک کنی در حدّ یک] آجرش، این‌جوری‌است، چراغش را روشن کنی، [این‌طوری است؛ پس چرا در آخرالزمان مذمّت شده‌است؟] می‌گوید: جای بدعت‌گذار به دین می‌شود. چرا این‌طوری می‌شود؟



  حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، می‌خواهی راحت باشی، بیا حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بشنو! اما آرام بگیر! تو نیرویت را نمی‌توانی نگه‌داری. نیرو در بدنت زیادی می‌کند. این بچّه که این‌جا می‌پرد، پشت آن‌جا می‌پرد، آن‌جا می‌پرد، این روح در بدنش زیادی می‌کند. روح زیاد است، بدن کوچک است. حالا این بچّه وقتی بزرگ می‌شود، یک آرامشی دارد.  30 حالا آن نیرو هم که در تو هست، عین همین‌است؛ آرام نمی‌توانی بگیری، تو بچّه‌ای. چرا نمی‌توانی آرام بگیری؟ چرا نیرویت را بی‌خودی خرج می‌کنی؟ والله! اگر قلم را این‌جوری کنی، روی کاغذ بیاوری، این از تو بازخواست می‌شود: من نیرو به تو دادم که خرجِ من کنی، خرج چه می‌کنی؟ چرا نیرویت را خرج می‌کنی؟ حالا ببین، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه گفت؟ حالا در آن‌زمان به سلمان گفت: زن‌ها این‌جوری می‌شوند، مردان این‌جوری می‌شوند. همان حرف‌هایی که خودتان بهتر می‌دانید که چه می‌شود، همان‌ها که شده‌است. سابق چطور بود؟ مسجدها را تا آن‌جا سیاه‌پوش می‌کردند؛ حالا چراغانی کردند. یک‌مُشت [تعدادی] عکس‌های ناجور هم زدند و دارد در مسجد عشق می‌کند. یک‌دفعه عشقش توی سینماست، یک‌وقت توی مسجد است. این می‌خواهد به عشقش برسد. 



اگر «إنّ‌الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ»[۱] گفتند که تمام خلقت باید امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم تمام خلقت را رهبری می‌کند. بی‌خود نیست که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌چنین حرفی زدند؛ تمام خلقت را رهبری می‌کند. ما باید توجّه به رهبری پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشته‌باشیم. حالا در هر زمانی رهبری می‌کند؛ اما اگر ما آن رهبری پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داشته‌باشیم، تبصره به آن نزنیم. ما در رهبری ولایت، در رهبری نبوّت، در رهبری قرآن، تبصره می‌زنیم. آن تبصره که به آن بزنی، باطل است. یک‌دوستی داشتیم، ایشان با قرآن خیلی آشناست، از من سؤال کرد، گفت: روایت داریم [که] اگر کسی کاری بخواهد بکند، إن‌شاءالله بگوید؛ آن‌کار، این‌را سقوط نمی‌دهد؛ اما حضرت‌موسی وقتی‌که گفت: می‌خواهم علم بیاموزم. [خدا] گفت: پیش خضر [برو]! موسی إن‌شاءالله گفت. چرا این‌جوری شد؟ گفتم که وقتی با خضر روبرو شد، خضر گفت: توان نداری. گفت: من پیغمبر اُولی‌العزم هستم. «من» تویش آورد، تبصره به آن زد. آن إن‌شاءالله رفت. این‌است که آن‌جا باقی آورد. ایشان خیلی خلاصه این حرف را قبول کرد.



حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هم رحمت است در تمام خلقت [و] هم رهبر است برای تمام خلقت. حالا ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: اگر آن‌زمان [را] درک کردی، [انجام] واجبات، ترک محرّمات، منتظر امام‌زمانت باش، همین. این‌طرف و آن‌طرف نرو! نیرویت را این‌طرف و آن‌طرف نزن! می‌توانی آرام بگیری یا نه؟ [می‌گویند:] آقا! بی‌تفاوتی می‌شود! و آقا! نمی‌دانم این‌جوری می‌شود و هر کسی‌که یک وظیفه‌ای دارد و وظیفه ما این‌است! [این‌ها] یک‌چیزی شیطان برایت درست می‌کند، تو را حرکت می‌دهد. آن نیروی تو را شیطان به نفع خودش استفاده می‌کند. آرام بگیر! چقدر می‌گویم آرام بگیرید! چرا آرام نمی‌گیری؟ ولایت هنوز در قلب ما خیلی یقین نکرده‌است. عزیزم! اگر یقین کنیم، آرام می‌گیری. چرا می‌گوید «إنتظارالفرج، أفضل العبادة» اما انتظار بکشی او بیاید، این‌طرف و آن‌طرف نروی. کجا می‌روی دیگر؟ آرام باش! می‌توانی آرام بگیری یا نه؟  35



  عزیز من! یک‌قدری توی این حرف‌ها تفکّر داشته‌باش. از کجا بشر سقوط می‌کند؟ از بی‌تفکّری. اگر تو تفکّر داشته‌باشی، با تفکّر راه بیایی، با تفکّر قدم بزنی؛ تفکّر، عدالت [است]. تفکّر، تو را به عدالت می‌رساند. [با] بی‌تفکّری ظلم و جنایت می‌کنی. انصافاً اگر ابابکر تفکّر داشت، برای دو سال که خودش را طاغوت نمی‌کرد. عزیز من! تو هم اگر تفکر داشته‌باشی، دنبال بدعت‌گذار نمی‌روی. چرا تو با او محشور می‌شوی؟ ما نباید مخالفت آیات خدا را بکنیم. جسارت می‌شود، خیلی بی‌تفکّر هستیم. خدای تبارک و تعالی ناقه‌صالح را آورد، گفت: یک‌روز این [ناقه] آب را بخورد، روزی دیگر به همه‌شما شیر می‌دهد. شیر ناقه‌صالح جاری بود، نه این‌که بدوشد، جاری می‌شد. حالا آمدند ناقه‌صالح را پی کردند، تمام مبتلا به عذاب شدند. از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند: [چرا همه مبتلا به عذاب شدند؟] گفت: [چون] همه به این امر راضی بودند. عزیز من! تو هم به بدعت‌گذار راضی هستی که دنبالش می‌روی؛ پس با تولیدش شریک هستی. تولیدش پدرت را درمی‌آورد. چرا آرام نمی‌گیری؟



  من وقتی می‌گویم تمام این‌ها وصل به‌هم هستند، انبیاء، پیغمبران همین‌طور بودند. آن‌زمان [اطاعت] آن‌ها ولایت بوده، [اما بعد از ابلاغ ولایت توسّط پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] تمام ولایت‌ها از این عالم برچیده شد؛ نه از این عالم، از آن عالم [هم برچیده شد]. وقتی‌که علی (علیه‌السلام) را بلند کرد، [و آیه] «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی»[۲] [نازل‌شد] تمام انبیاء باید زیر این بال، بیایند! هر که نیامد، نیامد. 



  عزیز من! یک‌قدری تفکّر داشته‌باش! ببین، ماهی‌ها که به‌اصطلاح، ما می‌گوییم حیوان هستند. حالا آمدند قرارداد گذاشتند که ماهی‌ها را [روز] شنبه نگیرند! رفتند یک چاله درست کردند. خُدعه کردند، ماهی‌ها همه رُو  [ی آب] آمدند. این‌ها از کجا رُو می‌آیند؟ همه وصل به‌هم است. ماهی‌ها را چه‌کسی خبر کرد [که] رُو بیاید؟ حالا من به شما بگویم اصل مطلب این‌است. اگر انبیاء یک‌کاری را کردند، حرفی را زدند، از جانب خدا می‌زنند. خدا حامی‌اش است. آقا! بیا از جانب خدا حرف بزن! خدا حامی توست. چرا از جانب خودت حرف می‌زنی؟ آقای‌دکتر! آقای‌مهندس! بیا حرفی بزن که قدرت تمام خلقت در دست خداست، با آن قدرتش از تو حمایت بکند. چرا از خودت حرف می‌زنی؟ [چون] توجّه نداری. حالا ماهی‌های زبان‌بسته آمدند، این‌ها آن‌ها را گرفتند. صبح کردند، همه بوزینه شدند. تو خیال نکنی من بوزینه نیستم. آیا [به‌خاطر] امر یک نبیّ، [به‌خاطر] یک شتر، خدا فرمان می‌دهد این آیات من است، آیا امام‌زمان، به‌قدر  ، چرا ارزش قائل نیستید؟ عزیز من! تو خبر نداری [که] چه‌کاره‌ای؟  40 برو دعا به امام‌زمان بکن [که]  واقعیّت تو را به تو نشان نمی‌دهد. بنده هم همین‌جور شدم؛ اما به احترام ولایت، من آدم هستم. چرا؟ باباجان! فرمان نبردی دیگر. تو باید فرمان ببری. اگر فرمان ببری، به فرمان، حرف بزنی، می‌گویم تمام ممکنات از تو حمایت می‌کنند. عزیز من! این حرف‌ها را باید با تفکّر [گوش کرد]، إن‌شاءالله امیدوارم هر کسی هر کاری دارد، یک‌قدری کارش را بکند، زمین بگذارد! یک استراحت کند و این نوار را گوش بدهد! چه‌کسی از تو حمایت می‌کند؟ تو کاری که بی‌امر [است] بکنی، حامی‌اش شیطان است. کاری که با امر [است] بکنی، حامی‌اش خداست، حامی‌اش خود ولایت است. چرا نمی‌کنی؟ 



  چرا این‌قدر خدا عمر و ابابکر را لعنت کرد؟ پشت به امر کردند. به امر می‌گوید: تو بیا امر من را اطاعت‌کن! کسی‌که بگوید «من» را اطاعت‌کن! همان‌است. نه! من خدا را اطاعت می‌کنم! هارونش هم همین را گفت، مأمونش هم همین را گفت. خُدعه هر وقت باشد، افشا می‌شود؛ ما [باید] درباره مردم خُدعه نکنیم؛ هر وقت باشد افشا می‌شود. ببین، مأمون چه خُدعه‌ای کرده، امام‌رضا (علیه‌السلام) را کشته، حالا گِل زده‌است و پابرهنه شده‌است، «یابن‌عمّ، یابن‌عمّ» هم می‌کند و یک‌هفته هم سر قبر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) گریه می‌کند. خُدعه کرده‌است. حالا ببین چه‌کارش می‌کند؟ حالا خدا لعنتش می‌کند. عزیزان من! خُدعه نکنید! والله! اگر حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بشنویم، دنیا و آخرت‌تان [درست می‌شود]. عزیز من! نیرویت را بی‌خودی خرج نکن! تو نیرویت را باید برای وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگذار!. 



  پس بنا شد که تجاوز به خلق، یک‌کاری دارد می‌شود؛ اما تجاوز به ولایت نمی‌شود. عزیز من! تجاوز به ولایت چیست؟ آن می‌گوید: «من»، مشابه [ولایت] می‌شود، تو هم مشابه را کمک می‌کنی. وای بر حال یک عدّه‌ای! آن‌زمان هم همین را گفتند. بدانید من عمر را می‌گویم، ابابکر را می‌گویم، من هارون را می‌گویم، مأمون را می‌گویم. این‌ها آمدند [و] گفتند: ما امر هستیم، امر واقعی را کنار گذاشتند، گفتند ما هستیم، خدا هم لعنت‌شان کرد. تاحتّی کوچک‌ترین کاری راجع‌به بدعت‌گذار بکنی، شریک هستی. چرا راجع‌به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: کسی‌که اسب نعل کرده [در گناه این‌ها شریک است]؟ اسب نعل‌کردن جرم نیست، تاحتّی می‌گوید: سوزن نخ کرده، [در گناه این‌ها شریک است] آیا جرم است؟ شمشیر تیز کرده، آیا جرم است؟ این‌ها چه جرمی است؟ حالا ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ من الآن در [بحث] بدعت‌گذار هستم، می‌خواهم شما روشن شوید! حالا یک شخصی بود، آمد. امام‌صادق (علیه‌السلام) یک‌دوستی داشت، این دوستش یک‌دوستی داشت. گفت: من کاری که نکردم. حالا برویم ببینیم [آیا گناهی مرتکب شدیم؟]. خلاصه، هر قضایایی که وعده‌اش تمام می‌شود، هر کسی می‌رود در فکر خودش که یعنی کاری کرده یا نکرده؟ این‌هم گفت: من کاتب بودم.  45 هفتاد هزار نفر [به] کربلا آمدند، من نوشتم. این‌ها خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) رفتند. امام‌صادق (علیه‌السلام) روضه داشت. وقتی تمام شد، کارش را گفت. این‌قدر حضرت گریه کرد، اشک از چشمش می‌چکید. گفت: ما که حرفی نزدیم. گفت: صبر کن! یکی کاتب شدید، یکی اسب نعل کردید، یکی سوزن نخ کردید، یکی لباس دادید، چه‌کار کردید؟ همه جمع شدید، جدّمان را کشتید. بدعت‌گذار هم این‌است. کوچک‌ترین حمایتی که از بدعت‌گذار بکنی، عین همان شریک هستی. 



  باباجان من! توجّه کن! امروز روزی نیست که سرت را زیر بیندازی و مسجد جمکران بروی و این‌ها. حالا نگویید می‌گوید: مسجد جمکران نرو! آخر، حرف‌زدن خیلی مشکل است! چون‌که کسی‌که می‌شنود، توجّه ندارد. تمام این‌کارها به‌جای خودش درست‌است؛ اما توجّه کن تو در چه خطی هستی؟ در چه راهی هستی؟ آرام باش! حرف من این‌است. عزیز من! قربانت بروم، ما کاری به کار کسی نداریم. من از ماوراء گرفتم، دارم به شما می‌دهم. امروز اگر بخواهید که دین‌تان حفظ باشد، باید از ماوراء، از زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگیری [و] بیایی توی خودت پیاده‌کنی. آن‌ها که ظلم کردند، چطور شدند؟ بدعت‌گذار چطور شد؟ طرف‌دارش چطور شد؟ قلدرها چطور شدند؟ چرا؟ کسی‌که امر را اطاعت نکند، به امر خودش یا به امر شیطان باشد، خدا که حمایتش نمی‌کند. شما باید بدانید چطور خدا حمایت می‌کند؟ خدا حمایت از مقصدش می‌کند، خدا حمایت از حسینش می‌کند، خدا حمایت از قرآنش می‌کند. روایت داریم: همه‌چیزها برچیده می‌شود به جز سه چیز: یکی اسم خدا، یکی اسم ائمه (علیهم‌السلام)، یکی اسم قرآن. خدا نگه می‌دارد، خدا می‌گوید من حافظ هستم. 



  عزیزان من! بیایید فکر کنید! من حرفم همین‌است. دوباره می‌گویم، بیایید از ماوراء بگیرید! اصلاً تمام عالم به‌هم وصل است، ما از هم جدایش می‌کنیم. حالا وقتی امام‌ زمان بیاید، همین‌جا بهشت می‌شود. بهشت را که این‌جا نمی‌آورند. تمام مانعش را برمی‌دارد. دیگر بدعت‌گذار نیست. تمام ظالمین را به حساب‌شان می‌رسد. زمین می‌آید [و] می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من را غصب کرده. کارهایی می‌کنند که برمی‌گردد امام‌زاده‌ها را خراب می‌کند. [می‌گویند:] بابا! بیایید ببینید این سیّد دارد امام‌زاده‌ها را خراب می‌کند، بیایید طرف دجّال برویم! مگر [شیطان] تو را وِل می‌کند؟ حالا امام‌ زمان می‌گوید: «[و قُل] جاء الحقّ و زَهَقَ الباطل»[۳] تمام باطل کنار رفت، حقّ سر کار آمد. حالا شیطان میان زمین و آسمان می‌گوید: از عنسبه دفاع کنید! دو ندا می‌آید؛ ندای دو ندایی تو را به شکّ می‌اندازد. 



کارهای امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید. آن‌را که تو بُتش کردی، به دارش می‌زند. روایت داریم. امام‌ زمان، خوب، خوب‌ها به امام‌ زمان برمی‌گردند. چرا؟ کار را ببینید! رفتار را ببینید! حالا می‌گوید: امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه‌موقع می‌آید؟ آخر، می‌توانی بیاید؟ آن‌را که تو می‌خواهی، برمی‌دارد به دار می‌زند. چرا همچین کردی؟ چرا امام‌زاده را خراب می‌کند؟ چون غصب است. حرف‌ها را توی هم می‌زنیم. یک‌وقت بهشت معصومه که توی راه است، درست کردند. یکی دو تا مُرده بود، مرتّب می‌گفت: بابا! این خاک‌ها را از روی من پس بزنید! خب، ما یک تعبیر خوابی داریم.  50 گفتم: این‌جا غصب است. دو نفر بودند. خوب که تحقیقات کردند، دیدند [که] این مال یک چوب‌دار بوده، شتر داشته، آن‌جا منطقه آن بوده‌است. ورثه این راضی نیستند. خدا آقای‌گلپایگانی را رحمت کند! آمدند رفتند این زمین را به یک مبلغ ارزانی از ایشان خرید، دیگر به ورثه نگفت بیایید از روی من پس بزنید! چه‌خبر است؟ مگر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید این‌جوری‌است؟ مگر یک عقیده ثابت داشته‌باشید!



  نگاه به کارها نکنید! این نگاه به کارها ما را سقوط داده‌است، پدر ما را درآورده است. درویش‌ها را آن هفته گفتم، پدر ما را درآوردند، نگاه به ظاهر می‌کنند. [می‌گویند:] حاج‌حسین آدم خوبی است! پیرمردی است، بنده‌خدا وحی به او می‌رسد! نمی‌دانم چه؟ مرتّب من را بزرگ می‌کنند! [بزرگ] نکن! بابا! چرا من می‌گویم نطفه و علقه؟ والله! راست می‌گویم. به‌دینم! راست می‌گویم، می‌خواهم شما گمراه نشوید! حرف‌های من را خیلی چیز نکنید! بروید روی آن حرف بزنید! مطالعه کنید! فکر کنید! ببینید با قرآن درست‌است. فوری یکی را گنده نکن! چرا من می‌گویم حرف من را نزنید؟ 



  والله! اگر بدانید من یک پاره‌وقت‌ها، بعضی شب‌ها چه‌چیزی بر سرم می‌آید؟ می‌گویم: خدایا! القاء و افشا به‌من بده! این‌ها من را قبول دارند. مبادا تو [قبول] نداشته‌باشی. مبادا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) [قبول] نداشته‌باشد، مبادا من حرف از خودم بزنم! مبادا جزء لعنت باشم! تو خیال کردی من این‌جور حرف می‌زنم، همین‌جور راحت هستم؟ تو چه می‌دانی من چه به سرم می‌آید؟ عقیده به آخرت دارم. عقیده دارم که نباید حرفی که نباید بزنم، چرا می‌زنم؟ یقین دارم. خدا آقای‌حائری را رحمت کند! پیش حاج‌شیخ‌عباس آمد. گفت: داداشم گفت: مرتضی! اگر تو نیایی، من مکّه نمی‌توانم بروم. باید یک‌ماه خانه ما بیایی. گفت: خانه داداشم رفتیم. گفت پا [بلند] شدیم [و] رفتیم، دیدیم همسایه داداش یهودی بود. خیلی خلاصه دانبال و دینبول داشت. گفت: مریدهای ما گفتند: برویم [او را منع کنیم؟] گفتم: نه! گفت: ما پا شدیم [و] رفتیم، گفتیم: السلام علیک یا صاحب‌بیت. گفت: یک یهودی آمد، گفت: آقا! چه می‌گویی؟ گفتم: آقا! ما چند وقت مهمان شما هستیم، در پناه شما هستیم. این ساز و آواز توی اسلام ما حرام است. یک‌قدری ملاحظه کنید! گفت: چشم! گفت: دیگر ما صدایی نشنیدیم. با شیخ‌عباس می‌گفت، گفت: شب آن‌جا آمدم، گفتم: مرتضی! محض خدا رفتی، حرفت را شنیدند، خوشت آمد. مرتضی! بنا کرد گریه‌کردن که آیا من رفتم بگویم این آرام شد، محض چه‌کسی رفتی؟ مردان حقّ، قدم به قدم‌شان می‌خواهد محض خدا باشد. آن‌وقت گفت: یک‌نفر بود [که] مسلمان بود. هر چه به او گفتیم، دیدیم نه! آن‌وقت ایشان می‌گفت: این یهودی حیا دارد، آخرش، عاقبت به‌خیر می‌شود، آن‌مرد مسلمان نمی‌شود. چرا؟ حیا ندارد.



  حیا بشر را نجات می‌دهد. حیا، نجات می‌دهد. اگر [عمر] حیا داشت، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را می‌زد؟ علم داشت، جهادگر بود، فقیه هم بود، حیا نداشت؛ عمر [و] ابابکر.  55 «الحیاء الإیمان» حیا جلوی بشر را می‌گیرد. والله! من راست می‌گویم. آخر، ما هم جوان بودیم، توی مردم بودیم. یکی می‌آمد، یک‌وقت مثلاً چوب‌های ما را برمی‌داشت، یک کارهای این‌جوری می‌کرد. ما شب که می‌شد، می‌گفتیم: صبح می‌رویم فلان‌چیز را به او می‌گوییم. باز تا جلویش می‌آمدیم، زبان‌مان بند می‌آمد نمی‌توانستیم جلویش حرف بزنیم. این حیاست. توجّه فرمودید؟ حیا، ملاحظه‌کار است، بی‌حیایی ملاحظه‌کار نیست. (صلوات بفرستید.)



  پس من گفتم این‌جا اتّصال به همه‌جا هست. إن‌شاءالله وجود امام‌‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی‌که می‌آید، این‌مردم، این‌هایی را که به فعل او راضی بودند [را]  می‌زند؛ دنیا بهشت می‌شود. روایت داریم: وجیه‌ترین دختر، تشت‌طلا سرش باشد، از مغرب [به] مشرق برود، از مشرق [به] مغرب برود، کسی کار به او ندارد. حالا چطور شویم ما این‌جوری بشویم؟ ما باید فقط احتیاج به خدا و امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشیم. هیچ احتیاجی نداشته‌باشیم؛ نه به خلق، نه به این، نه به‌صورت این‌طوری، احتیاج نداشته‌باشیم؛ آن‌وقت تو هم همین‌طور می‌شوی. آن‌زمان مردم احتیاج ندارند؛ یعنی یقین دارند. توجّه فرمودید؟ حالا تو هم همین بشو! یعنی‌چه؟ [کسی‌که] امر را از همه‌چیز باارزش‌تر بداند، احتیاج ندارد. این آدم اگر این‌جوری باشد، غنیّ به ولایت است. اگر شما غنیّ به ولایت شدی، دیگر احتیاجی نداری. چرا می‌گویند فلانی غنیّ است؟ یعنی پول‌دار است؛ یعنی احتیاج به مردم ندارد. تو اگر غنیّ به ولایت شدی، دیگر به کسی احتیاجی نداری. ما غنیّ به ولایت نیستیم.



  این‌که من می‌گویم آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) حمایت می‌کند، خدا حمایت می‌کند، مصداق دارد. شما حسابش را بکن [که] چطور امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) از شهدای کربلا حمایت می‌کند؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی مواظب است! این‌قدر مواظب است [که] کسی از دستش ناراحت نباشد. چرا به شما می‌گوید اگر کسی از دستت ناراحت باشد، خدا هیچ‌عبادت را از تو قبول نمی‌کند؟ هر چیزی مصداق دارد. جان من! فدای غلام امام‌حسین (علیه‌السلام). حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید غلامش است، نه این‌که ناراحت باشد. گفت: عزیز من! من آزادت کردم، مبادا اکراه داشته‌باشی. من تو را آزاد کردم. عزیز من! برو! به خدا می‌سپارمت! این غلام چقدر معرفت داشت! امر امام را اطاعت کرد و رفت،  60 بعد [از] چند دقیقه برگشت. گفت: حسین‌جان! می‌دانم چرا گفتی برو؟ من هم رویم سیاه است. شاید تو نخواهی من قاطی شهدا باشم. اگر بدانید با قلب امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! فرمود: امام‌حسین (علیه‌السلام) دید در این گیتی مبادا یکی از دستش ناراحت شود. حالا غلام آمد و فوراً به غلام اجازه داد. این غلام در میدان رجزی خواند، حرف‌هایی زد و شهید شد. امام‌حسین (علیه‌السلام) صورت به‌صورت دو نفر گذاشته: یکی آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)، یکی غلام‌سیاه. اوّل گفت: خدایا! رویش را در دو دنیا سفید کن! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: غلام، مانند شب چهارده می‌درخشید. خم شد و صورت به‌صورت غلام گذاشت.     عزیز من! ما چه شیعه‌ای هستیم [که] مردم را ناراحت می‌کنیم؟ چه محبّی هستی که این‌قدر مردم را ناراحت می‌کنی؟ عزیز من! مواظب خانواده‌ات، مواظب کارگاه، مواظب تمام ارکانت باش!




یا علی



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۳)

   



 




	↑ 

(سوره الإسراء، آیه ۸۱)

   



 












در محضر خدا؛ در امر ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقا! ما یک‌وقت منبر می‌رفتیم؛ یک منبری مثلاً یک‌ساعت صحبت می‌کرد. من به‌دینم! راست می‌گویم، همین‌جور که من به او نگاه می‌کردم، مثل این‌ها که انتظار می‌کشند که یک‌چیزی بگوید، آخرش می‌دیدم یا نمی‌گفت یا یک‌چیز دیگری می‌گفت. یک‌ساعت که من [آن‌جا] بودم می‌دیدم که خب این صحبت‌ها این‌طور شد. آن‌ها بنده‌های خدا تقصیر ندارند. خب، حالا همین‌جور شده‌است. شخصی که در یک فکر و اندیشه است، در فکر خودش است، آن‌آقا قشنگ صحبت می‌کند، روایت می‌گوید، حدیث می‌گوید، ما نمی‌گوییم؛ اما من در مقصد حدیث و روایت بودم. آن بنده‌خدا هم که مقصد ندارد، به‌من بگوید، دارد حدیث و روایت می‌گوید؛ اما ما در مقصد بودیم که بگوید. 



  یک آقایی بود اسمش را نمی‌آورم، خیلی مهمّ بود؛ یعنی هر چه بگویی، مهمّ است، مهمّ است. این بنده‌خدا روز غدیر، ایشان مجلس درسی داشتند و گفته‌بود شما بیایید [تا] من از غدیر صحبت می‌کنم، فقه و اصول نمی‌گویم، از غدیر صحبت می‌کنم. یکی از طلبه‌های رفقای من، همه این‌ها را نوشته‌بود، حالا ببین، این‌که من می‌گویم مقصد یعنی‌این. (به امام‌ زمان! اگر من می‌خواستم این‌ [حرف] را بگویم؛ حالا پیش‌آمد. اصلاً نمی‌خواستم) . این بنده‌خدا حدوداً یک‌ساعت راجع‌به غدیر صحبت کرده‌بود. بعد روی عبادت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آورده‌بود. آن عبادت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درست‌است. آقا امام‌هادی (علیه‌السلام) فرمودند، حرف درست‌است که جدّم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جوری نماز می‌خوانده، این‌جوری بوده‌است، در نخلستان‌ها مثلاً این‌جوری نماز می‌خوانده و غَش می‌کرده، خلاصه هزار رکعت نماز می‌خوانده و در عبادت‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بوده‌است. وقتی عبادت‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفته، خب، خیلی گفته، این در نظر من امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را جزء خلق آورده؛ اما از خلق بالاتر عبادت می‌کند. شما این‌جوری عبادت می‌کنید، او بالاتر عبادت می‌کند. من نظرم این‌است، خیلی من ناراحت شدم! گفتم: کاش این جمله را ایشان گفته‌بود! از او هم می‌خرند، از من که نمی‌خرند، من مشتری‌ام کم است، خریدارم کم است؛ اما از او می‌خرند. کاش ایشان عبادت‌ها را می‌گفت، یک‌دفعه می‌گفت: [خدا می‌گوید:] اگر خلق، عبادت ثقلین کند، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشد، به‌رُو او را در جهنّم می‌اندازم. کاش این‌را گفته‌بود. این‌را که نگفته، کاش این‌را گفته‌بود!



بحث این‌است که ما صحبت می‌کنیم، حرف خوب است، درست‌است، روایت است، حدیث است؛ اما ما آمدیم بگوییم عبادت درست‌است، نماز درست‌است، همه این‌ها درست‌است؛ اما درست‌ترِ آن، این‌است که ما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول کنیم و مقصد خدا بدانیم. در تمام خلقت، خدا یک مقصد دارد؛ اما اگر ما آن حقیقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را افشا کنیم؛ این درست‌است.  5 خب، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نماز می‌خواند، ما که نمی‌گوییم [نمی‌خواند]. (صلوات بفرستید.) 



  من عقیده‌ام این‌است که هر روایتی، هر حدیثی، هر آیه قرآنی، هر نقلی، هر حرفی در این عالم درست‌است؛ اما حقیقتش علی (علیه‌السلام) است. عزیزم! تمام این‌ها اگر اتّصال به ولایت نباشد، باطل است. اگر اتّصال نباشد، تو خودت به او برق دادی؛ اما این حرف‌ها به نور ولایت وصل نیست. این حرف‌ها یک مدّتی برق دارد؛ مثل این‌است که برق قطع می‌شود؛ پس هر حدیثی، هر روایتی، تاحتّی خود آیه قرآن که دیگر بالاتر نداریم، تمام این حرف‌ها، عبادت‌ها، نماز، تمام این‌ها درست‌است، اگر درست نباشد، ما کافریم. تمام سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) محترم است، تمام درست‌است؛ توجّه فرمودید؟ اما این یک برقی دارد، خودتان با این لامپ‌های دنیایی آن‌را درست می‌کنید؛ اما اگر بخواهید درست شود، باید وصل به ولایت بشود. وقتی وصل به ولایت شد، ابدی است. اگر عبادت، وصل به ولایت نباشد، ابدی نیست؛ در ظاهر است. آن ابدیّتش، باید وصل به ولایت باشد. چرا می‌گوید عبادت ثقلین کنی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، من تو را در جهنمّ می‌اندازم؟



  خدا، عبادت یک ثقلین را فدای علی (علیه‌السلام) می‌کند. نادان! تو چرا عبادتت را فدای علی (علیه‌السلام) نمی‌کنی؟ تو مقدّس هستی. بیا از مقدّسی برو کنار! متدیّن شو! متدیّن به دین وصل است؛ مقدس به مقصد خودش و خواست خودش وصل است، (صلوات بفرستید.) 



عزیز من! فدایت شوم، قربانت بروم، بیا حرف بشنو! اگر می‌خواهی بفهمی، تمام این‌ها را زمین بگذار! قدرتت را، سوادت را، آقایی که خودت از این‌جا کسب کردی، تمام این‌ها را زمین بگذار! کسب ولایت کن! کسب ولایت خیلی خوب است! پدرجان! عزیز من! بیا کسب ولایت کن! (صلوات بفرستید.) 



  حالا بیشتر این‌که من نوار گذاشتم، برای دو جمله گذاشتم. «الحمد لله» خودتان تمام این‌ها را می‌دانید و مبرّا هستید و متدیّن هستید و همه این‌چیزها را دارید؛ اما گفتم، ولایت «وجه‌الله» است. ما حالا توی این دنیا آمدیم، این دنیا را می‌گویند کُرات خاش‌خاشی است. ما داریم تمرین ولایت می‌کنیم، کاری که نمی‌کنیم، آزمایش می‌کنیم. این آقا می‌گوید، ما می‌گوییم، ما که مقصد نداریم، چیزی نداریم. ما می‌خواهیم که این صراط مستقیم را بفهمیم که صراط مستقیم چیست؟ چطور است؟ از کجا برسیم؟ آن‌وقت آن‌ها راه‌ها را به ما نشان دادند و ما هم إن‌شاءالله از همان راه‌هایی که به ما نشان دادند، برویم و به صراط مستقیم برسیم. «إهدنا الصراط المستقیم»[۱] شما اگر صراط مستقیم را بروید، به خدا می‌رسید؛  10 اما اگر راه دیگری بروید، به بی‌راهه می‌روید. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا الصراط المستقیم» من صراط مستقیم هستم. 



  یکی از آقایان، از این‌ها که به‌اصطلاح درس خواندند، (ما آقایان تا می‌گوییم، طلبه‌ها را نمی‌گوییم، شما هم آقایان هستید، شما تا می‌گویی، نگویید [که] آن‌ها را می‌گوید، ما نمی‌خواهیم آن‌ها را سبُک کنیم، آن‌ها خودشان می‌دانند. ما الآن توی خودمان را می‌گوییم. یکی از آقایان که)  به‌اصطلاح باسواد است، می‌گفت: مگر نگفتند کسی‌که تعریف خودش را می‌کند، خوب نیست، چرا علی (علیه‌السلام) تعریف خودش را می‌کند؟ بفرمایید! حیف از پالان که روی تو بگذارند که چطور این‌ها را توی خلق آوردند! خیلی می‌گویم نمازی و چیزی است، بیشتر از این توضیح ندهم. بابا! دارد به تو می‌گوید [که] این مقصد خداست. عزیز من! فدایت بشوم، دارد می‌گوید: «أنا صراط المستقیم» اگر صراط مستقیم می‌گوید؛ یعنی می‌گوید خدا من را صراط مستقیم قرار داده‌است؛ تو توی صراط دیگر نرو! دارد به تو حالی می‌کند. علی (علیه‌السلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» ش این‌است؛ «أنا صراط المستقیم» عزیز من! بیا این‌طرف! توجّه داریم یا نه؟ نه! 



  حالا حرف من این‌است: ما باید در محضر خدا باشیم! دائم در محضر خدا باشیم! آن‌وقت آن محضر خدا، امر دارد. حالا که خودت را از همه‌چیز خارج کردی، در محضر خدا آمدی، حالا محضر خدا امر دارد. امرش علی (علیه‌السلام) است. حالا که در محضر خدا آمدیم، باید در امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، در امر وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم! در امر این‌ها باشیم! توجّه فرمودید؟ حالا که در امر این‌ها هستید، این‌ها امریّه صادر می‌کنند. برای چه امریّه صادر می‌کنند؟ برای اشیاء امریّه صادر می‌کنند. خانمِ شما اشیاء است، پسرِ شما اشیاء است، دریا اشیاء است، درخت اشیاء است، تمام این‌که که زیر این آسمان است، اشیاء است. باید توجّه کنید! 



  حالا اگر خدا مقصدش امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است، خواستش عدالت است، حالا باید با اشیاء، با عدالت رفتار کنید! آن‌وقت تو بنده خاص خدا می‌شوی. هم در محضر خدا هستی، هم در امر ولایت هستی، هم به اشیاء عدالت داری، هم به اشیاء خیانت نمی‌کنی. حالا این اشیاء خیلی ابعاد دارد! این‌ [شخصی] که نزول می‌خورد، خیانت به اشیا می‌کند، این‌ [شخصی] که غیبت می‌کند، خیانت به اشیا می‌کند. این‌ [شخصی] که خیانت می‌کند، به اشیا تجاوز می‌کند. این خیلی ابعاد دارد! یعنی انگار تمام اشیاء ناموس خداست، حرم خداست، سفارش خداست؛ آن‌وقت خدا از آن‌ها دفاع می‌کند. [ببین] چقدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مواظب است! حالا می‌آید، فریاد می‌کشد [و] می‌گوید: اگر مسلمانی از این غصّه بمیرد، جا دارد. [می‌پرسند:] علی‌جان! چه شده‌است؟ می‌فرماید: در پناه اسلام از پای یک یهودی خلخال کشیده شده‌است، پایش یک‌خُرده خراشیده شده‌است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: علی (علیه‌السلام) تا چند وقت نمازهای نافله‌اش را نشسته می‌خواند. می‌گفت: کمر من لطمه خورد. چرا؟ به اشیاء جسارت شد. چقدر مردم را از خودمان ناراضی می‌کنیم! چقدر خیانت می‌کنیم! چقدر غِش در معامله می‌کنیم! باباجان! عزیز من! بیا گوش بده! حالا چه‌کار کنیم که این‌جوری نباشیم؟ الآن یکی می‌گوید چه‌کار کنیم که این‌جوری نباشیم؟  15 خیلی قشنگ است! خیلی خوب است!



  قافله رفت، بار من افتاده‌است. فکر کن [که] رفقایت کجا رفتند؟ پدرت کجا رفت؟ مادرت کجا رفت؟ همسایه‌ها کجا رفتند؟ با چند نفر هم‌تیپ بودی، همه رفتند. 






	قافله رفت، بار من افتاده‌است
	
	بار من بار کن ای رب جلیل، به‌حقّ امیرالمؤمنین



	من هستم صغیر، من هستم یتیم
	
	بار من بار کن به‌حقّ امیرالمؤمنین









ما باید در مقابل خدا حساب کنیم [که] بار ما افتاده‌است. این بار ما را خدا بار کند؛ اما صغیر باشیم، یتیم باشیم. والله! بار تو را بار می‌کند، به‌دینم! بار تو را بار می‌کند. حالا من الآن یک‌روایت برای شما می‌گویم، ببین بار تو را بار می‌کند یا نه؟ 



دختر فضّه دارد [به] مکّه می‌رود، این [دختر فضّه] یک شتر داشت [که] از اوّل این شتر، همچین خلاصه، خیلی چیز نبود، همچین بالأخره از آن شترهای خیلی جالب نبود. خب، بالأخره حالا سوار شد و راه افتاد. وسط راه که شد، شتر به زانو درآمد. این‌است که می‌گویم قافله رفت. قافله هم رفت و دیگر معطّل این نشد. حالا که رفتند،  [دختر فضّه] وسط بیابان گفت: خدایا! مادر من خدمت‌گزار حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بوده، به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) خدمت می‌کرده، به‌حقّ حضرت‌زهرا، برای من وسیله روانه کن! من وسیله ندارم و وسط بیابان هستم. یک‌دفعه یک سوار آمد و گفت: عقب من سوار شو و او را توی مسجدالحرام گذاشت. پس بار تو را بار می‌کند؛ اما چه گفت؟ به او قسم داد، به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) قسم داد. [گفت:] مادر من، توی خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) خدمت می‌کرد، من دختر آن هستم. بار من افتاده‌است. بار او را بار می‌کند، چرا نکند؟ اما تو به چه‌کسی می‌گویی؟ کجا نظرت هست؟ 



  من این نوار را که گذاشتم، برای این دو جمله گذاشتم، یکی این‌که گفتم: باید در محضر خدا باشیم! یکی در امر ولایت باشیم! یکی در وسط اشیاء باشیم! با اشیاء، با عدالت رفتار کنیم! عزیز من! اگر این‌جوری شدی، تو بنده‌خدا هستی، داری خواست خدا را عمل می‌کنی. دیگر، چه‌چیزی می‌خواهی؟ عزیزان من! ما باید توجّه به این حرف‌ها بکنیم. دوباره، سه‌باره می‌گویم، ما باید توجّه، توجّه به این حرف‌ها بکنیم! اگر ما به این حرف‌ها توجّه کنیم، نجات‌دهنده ما آن هست. من فدای همه‌شما بشوم، قربان یکی از رفقا بروم، یکی به او گفته‌بود: پا [بلند] شو یک‌جایی برویم خیلی آن‌جا آب [و] رنگ دارد. گفته‌بود: بابا! من الآن کجا بیایم؟ من دارم پی [دنبال] یکی می‌گردم که شب اوّل قبر به دادم برسد، پی یکی می‌گردم که [در حضور] نکیر و منکر کمکم کند، پی یکی می‌گردم که گناهانم را بیامرزد،  20 پی یکی می‌گردم که از گناهان گذشته‌ام صرف‌نظر کند. هست؟ گفته‌بود: نه! گفته‌بود: من نمی‌آیم، من پی این می‌گردم، عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، ما باید پی همان بگردیم، دور همان شمع بگردیم. (صلوات بفرستید.) 



  این هست که می‌گوید، روایت داریم که ما یک ریسمان به‌نام ریسمان حبل‌المتین داریم، آیه قرآن هم هست. [۳] آیا توجّه فرمودید چیست که ما بفهمیم حبل‌المتین چیست؟ من دیدم؛ یعنی حسّ کردم، دیدم. ما یک‌وقت خواب دیدم [که] رفتیم حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)، وقتی رفتیم، دیدیم که همه این گنبد و بارگاه [به] فضای آسمان رفته‌است. چرا همچین شده‌است؟ هر چه ما نگاه کردیم، دیدیم نه قبری هست و نه چیزی؛ اما همین‌جور هست؛ مثل همین‌که با گُل‌دسته‌ها همه توی فضای آسمان رفتند؛ اما صدها زنجیر، این‌طور مثل انگشت‌های من، کوتاه و بلند به این آویزان بود. تمام خلق‌اللهِ قم و غیر قم آن‌جا جمع شده‌بودند؛ یعنی مثل این‌که وسعت دارد و این دیوارها نیست. آره، همه دارند نگاه می‌کنند. چیز تعجّب‌آوری بود دیگر. ما آن گوشه رفتیم. همه هم می‌خواستند دست‌شان به این زنجیرها برسد؛ آن‌وقت آن‌هم به امر بود. 



(آخر، خُدعه خیلی بد است. زمان قدیم، خیلی قدیم، ما روایت داریم: ریسمان حبل‌المتین این‌جوری بود. هر کسی‌که مثلاً یک‌کاری می‌کرد، می‌آمد، دستش را به این [ریسمان] می‌گرفت و قسم می‌خورد، یک‌نفر یک پولی یکی به او داده‌بود، این آمد پول را داخل عصا کرد، وقتی می‌خواست دستش را به این طناب بگیرد و قسم بخورد، عصا را به این [شخص] داد. این آقای‌مهندس، به‌اصطلاح، پول را به‌من داده، من هم پول‌ها را توی عصا کرده‌ام، به این دادم، دستم را به این طناب گرفتم و قسم‌کبیره خوردم که من پول به او دادم. آقا! این ریسمان بالا رفت، همان رفتنی بود که دیگر رفت؛ خُدعه کرد. [به‌خاطر] خُدعه، خدا رحمتش را از ما می‌گیرد. خُدعه تو را بیچاره می‌کند. چرا درباره برادر مؤمنت خُدعه می‌کنی؟ خب، این روایت است که من دارم برایت می‌گویم، رفت که رفت، مردم بدبخت شدند. حالا خدای تبارک و تعالی می‌گوید: «حبل‌المتین»، این «حبل‌المتین» خیلی خوب بود.)  



حالا ما خواب دیدیم که این [گنبد و بارگاه] حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) این‌جوری است، زنجیرهای متعدّد بود. تمام این‌مردم همچین می‌کنند؛ اما دست‌شان [به زنجیرها] نمی‌رسد. ما رفتیم آن گوشه ایستادیم، دیدیم [که] باید اوّل کدخدا را ببینیم، ده را بچاپیم. آره، حواسم جمع بود، خودشان جمع می‌کنند. آن‌جا رفتم، گفتم: خدایا! تو می‌دانی که من دو سه‌دفعه داخل این کارگاه آبروی خودم را ریختم، بچّه‌های مردم را دزد نکردم. پول می‌بردند، چیز می‌کرد، آره! من می‌گفتم: نه! یا می‌گفتم: من دیدم [دزدی] نکرده‌است. از این‌طرف به آن پسر می‌گفتم: من دیدم که این پول را برداشتی. اگر دفعه دیگه برداری، می‌گویم. هم او را تربیت می‌کردم [و]  25 هم [آبرویش را نمی‌بردم]. 



حالا داریم به خدا می‌گوییم، گفتم: خدایا! بیا تو هم آبروی ما را نریز! من جلو می‌روم. فهمیدید؟ به خود حضرت‌معصومه، تا من [جلو] رفتم، یک زنجیر پایین آمد. آن‌ها به امر پایین می‌آمدند، فهمیدی؟ ما زنجیر را برداشتیم و همچین زیر پایمان کردیم و این‌جایش را گرفتیم. پایمان را روی زنجیر گذاشتیم. همچین شد و بالا رفتیم و داخل ایوان حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) نشستیم.



این حبل‌المتین است، تو را ضبط می‌کند، تو را جمع می‌کند، حبل‌المتین تو را می‌پذیرد. اما اوّل باید چه [کار] کنیم؟ باید بفهمیم که بالا و پایین [شدنش] دست خودش است، خودش می‌گوید: بیا پایین! خودش می‌گوید: برو بالا! اما آن‌جا این‌قدر صفا داشت؛ یک باد خنکی می‌وزید، این‌قدر صفا داشت که آدم حظّ می‌کرد؛ اما باباجان من! تو دستت را به آن بدمذهب نگذار! آن‌وقت دستت به حبل‌المتین می‌رسد؛ اما تو دستت به کجا می‌رسد؟ (صلوات بفرستید.) 



  دوباره این‌را بگویم. 






	قافله رفت، بار من افتاده‌است
	
	بار من بار کن ای رب جلیل!









عزیز من! قربان‌تان بروم، او باید بار ما را بار کند؛ اما به او بگو بار کند. عزیز من! خلق را مؤثّر ندان! خلق بارت را کج می‌کند، بار نمی‌کند. والله! [بار تو را] کج می‌کند. خودش کج هست، بار تو را هم کج می‌کند؛ چون‌که 






	من هستم صغیر، چون‌که من هستم یتیم
	
	[بار من بار کن به حق امیرالمؤمنین]









  یک‌جای دیگر من به شما هم عرض کردم، (پوزش می‌طلبم، من یک‌حرفی که یک‌جایی زدم، نمی‌خواهم دوباره تکرار کنم؛ اما روی مناسبت می‌خواهم بگویم) . گفتم: خودت را در مقابل خدا، در مقابل ولایت، یتیم و صغیر ببین، ولایت تو را کبیر می‌کند. از کجا تو را کبیر می‌کند؟ از کجا ولایت تو را کبیر می‌کند؟ ولایت تو را تأیید می‌کند. وقتی تو را تأیید کرد، چه می‌شوی؟ هم کبیر می‌شوی، هم قوی می‌شوی. 



پس امیدوارم که خدای تبارک و تعالی، به ولایت، کارهای ما را در نظر بگیرد و ما را در پناه خودش حفظ کند و همه ما را تأیید کند. ولایت اگر تو را تأیید کرد، این تأییدی، ماورایی است؛ اما خلق اگر تو را تأیید کرد،  30 می‌خواهد از تو بار بکشد، می‌خواهد امرش را اطاعت کنی. 



  عزیزان من!






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست ماوراء بُوَد









تأیید دست رسول‌خدا بُوَد. خدای تبارک و تعالی کسانی را معلوم‌کرده، به آن‌ها اختیار داده، آن‌ها اگر تأیید کردند، تأیید آن‌ها «هل من ناصر» است، آن بنده‌ای که تأیید می‌شود، به خدا، به ولایت، به‌قرآن، لبّیک می‌گوید. بی‌خود آن‌ها کسی را تأیید نمی‌کنند. عزیزان من! اگر می‌خواهید تأیید شوید، باید به ندای خدا لبّیک بگویید! به ندای قرآن‌مجید لبّیک بگویید! به ندای ولایت لبّیک بگویید! اگر شما لبّیک گفتید، آن‌ها دارند «هل من ناصر» می‌گویند. والله! خدا هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید. از کجا می‌گویی [خدا] «هل من ناصر» می‌گوید؟ می‌گوید: ای بنده من! نمک آشت را هم از من بخواه! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: نمک آش هم مجانی بود.   دو چیز بود که فروختنی نبود؛ چون‌که اتّصال به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است: یکی آب است و یکی نمک. خدای تبارک و تعالی در خلقت، در آسمان‌ها، در عرش، عقد زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را و این ازدواج با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را هماهنگ کرد. پس خدا مثل ما نیست که یک کادو ببرد، خدا یک آب را کادوی زهرا (علیهاالسلام) قرارداد، نمک را کادوی زهرا (علیهاالسلام) قرار داد. عزیز من! ببین زهرا (علیهاالسلام) کیست؟ حالا حسابش را بکن! من در جای دیگر گفتم، اگر غذا نمک نداشته‌باشد، نمی‌توانیم بخوریم، غذای بی‌نمک خلاصه، خیلی درست نیست. 



حالا می‌گوید: 






	هر چه بگندد نمکش می‌زنند
	
	وای به حالی‌که بگندد نمک









خدا نکند نمک بگندد! مزه غذا را می‌برد. کجا نمک می‌گندد؟ موقعی‌که مطابق امر کار نکنیم، کارهایت بی‌نمک است، کارهایت بیهوده است، کارهایت بی‌خود است، نمک ندارد. عزیز من! این آبی که می‌بینی مهر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است، ببین همیشه الآن آب این‌جاست، هر کجا که بروی آب هست، اگر آب نباشد، جهان خشک می‌شود. من عقیده ولایتی‌ام این‌است؛ اگر امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، یکی از رفقای من روایتش را دیده‌بود، گفت: از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند، اگر حجّت‌خدا نباشد، این عالم فروریزان می‌شود؟ گفت: اصلاً زمین اهلش را فرو می‌برد.  35 حالا حسابش را بکن [که] خدا چه کرده؟ حالا اگر آب نباشد، همه عالم خشک می‌شود. جان من! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این‌ها صحیح هستند؛ اما ببین، خدا، زهرا (علیهاالسلام) را چه کرده‌است؟ اگر مهرش نباشد، تمام عالم خشک می‌شود. کجا تو می‌خواهی این‌ها را بشناسی؟ آرام باش! فقط امرشان را اطاعت‌کن!



آخر ما دو شناخت داریم؛ یک شناخت است که باطل است. شناخت داریم؛ [اما] آن مقصدمان را از شناخت بالاتر می‌دانیم، دنبال مقصدمان می‌رویم. همین‌جور که ابن‌سعد رفت، همین‌جور که هارون و مأمون رفتند، مگر نرفتند؟ مگر نمی‌شناختند؟ آن‌ها با خُدعه و نیرنگ با این‌ها رفتار می‌کردند. عزیز من! توجّه کن! چقدر زهرا (علیهاالسلام) مهمّ است که اگر مَهرش نباشد، تمام عالم [از بین می‌رود]. نه این دنیا، آسمانش هم آب می‌خواهد. آسمانش هم به‌واسطه آب دارد زندگی می‌کند. آخر، ما دو تا حرف داریم؛ یک زندگی داریم، یک نابودی داریم، یک آرامش داریم، یک حقیقت داریم، یک امر داریم، یک مشاور داریم، ما صدها از این حرف‌ها راجع‌به ولایت داریم. عزیزان من! از کدام‌شان برای شما بگویم؟ اما هیچ‌چیزی از این بهتر نیست که تفکّر را داشته‌باشید! پرچم امر داشته‌باشید! والله! بالله! اگر پرچم امر داشته‌باشید، آن امر یک تجلّی می‌کند، تمام عالم را می‌بینی، دیگر به کامپیوتر جهانی دلت خوش نیست، این‌را می‌بینی. آیا می‌دانی؟ عزیزان من! دیدن، باز به‌غیر از فهمیدن است، دیدن، باز به‌غیر از یقین است. (صلوات بفرستید.)



  حالا توجّه کن! ما بفهمیم خدا چه عظمتی به این‌ها داده‌است؟ من، عقیده من این‌است که خدا به‌غیر از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) و صد و بیست و چهار هزار پیغمبر کسی را ندارد. چرا خدا می‌گوید قرآن را به متقی نازل کردم؟ این برعکس خیال من هست. من می‌گویم این قرآن از برای گنه‌کاران نازل شده‌است؛ اما می‌گوید به متقی نازل کردم. چرا؟ متقی به‌قرآن عمل می‌کند. عزیزان من! فدایتان بشوم، اگر شما هم به امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و قرآن عمل کنید، متقی هستید. الآن این‌جا عظماییت به شما نمی‌دهد، مِن‌بعد، خدا عظماییت شما را فاش می‌کند؛ اما متقی شوید! هر چیزی مصداق دارد، حالا یک‌دفعه امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا امام‌المتقین» پس اگر من متقی نباشم، علی (علیه‌السلام)، امام من نیست. آیا توجّه داریم؟ ما باید توجّه به این حرف‌ها کنیم، ما باید بدانیم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ با آن فکر کنیم، با آن اندیشه داشته‌باشیم. اگر اندیشه داشته‌باشیم، والله! حرف علی (علیه‌السلام) تجلّی است. مگر نمی‌گوید  40 قرآن نور است؟ ما نوریم، حرف ما نور است؟ حرف علی (علیه‌السلام)، تجلّی است. 



  عزیز من! این حرف‌ها، این نوشته‌ها، این‌ها تجلّی دارد؛ اما نوار را بایگانی نکنید! [می‌گوید:] خب، حالا یک‌دفعه گوش دادیم. آره! بله! این می‌دانی مثل کیست؟ این‌جا یک عدّه‌ای هستند، من خبر دارم، سابق هم آن‌ها می‌شناختم، مثلاً الآن اگر یک کسی، یک‌ذرّه، اسم و رسم دارد، آن‌جا می‌رود. یک آقایی اسم و رسم‌دار، چند روز آن‌جا می‌رود، یک مهندس است، چند روز آن‌جا می‌رود. تا می‌گویی، می‌گوید: بله! خدمت فلانی رسیده‌ایم، بله! بله! خدمت‌شان بودیم، این ولایت هم همین‌جور است. [می‌گوید:] آره! می‌دانیم. این عین همان‌است، این برخورد ولایت است، نه عمل به ولایت. عزیزم! ما نباید برخورد به ولایت داشته‌باشیم، باید عمل به ولایت داشته‌باشیم. عمل به ولایت، امر این‌هاست که اطاعت کنیم. چرا می‌گوید عارف به‌حقّ ما باش؟ «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» شروط «لا إله إلّا الله» ماییم، شروط «لا إله إلّا الله» امر این‌هاست. ما چیز تازه‌ای نیاوردیم، که بکنیم. خانم، مرتب نماز شب می‌کند، ذکر می‌گوید، من کسی سراغ دارم تسبیحش را دیدم، دیدم هزار دانه است! به ارواح پدرم! تسبیحش را دیدم، هزار دانه است، هزار دانه. بابا! یک‌دانه «لا إله إلّا الله» بگویی، رستگار هستی. خانم! امر شوهرت را اطاعت‌کن! امر خدا را اطاعت‌کن! این چیست؟ خانم! عارف به‌حقّ حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) باش! حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) درست‌است، برو ببین درست‌است یا نه؟ گفتم: حضرت‌رضا (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر دست‌تان به قبر من نرسید، خواهر من را زیارت کنید؛ همان هفتاد هزار حجّ و هفتاد هزار عمره، خیلی زیادتر از این‌ها را داری؛ اما به عارف می‌دهد. تو زُلفت را چلنگری کردی، حالا یک‌چیزی از پشتش هم پیداست، یک‌چیزی جلویش است، یک‌چیزی هم پشتش است. نمی‌دانم، بابا! [با این] زلف‌های اردکی! اردک به تو جزا می‌دهد، نه زهرا (علیهاالسلام). 



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! ما یک‌دفعه صورت‌مان را کوتاه کرده‌بودیم، این [حاج‌شیخ‌عباس] به ما کار داشت. ما یک‌وقت صورت‌مان را کوتاه می‌کردیم، می‌فهمیدیم این حالا یک‌چیزهایی می‌گوید، ما هم پوست‌مان کلفت بود؛ اما تا می‌شد نمی‌رفتیم. یک‌روز گفت: حسین! والله! هر چقدر سرخاب سفیداب کنی، خانم یک‌وقت تو را نمی‌خواهد، سرخاب سفیداب نکن! ریشت را هم ماچ می‌کند؛ آن‌موقع ریش‌ها هم قیمت داشت، فهمیدی؟ حالا ریش‌ها هم قیمت‌شان رفته‌است. چرا؟ حالا روایتش را برای شما می‌گویم. ما روایت داریم: دو تا یا سه‌تا دزد داریم. (بابا! من روایت نقل می‌کنم که کسی از حرف من، حرف درنیاورد.)  گفت: یک دزد ریش داریم، یک دزد ذکر داریم، ریش گذاشته خودش را درست‌کرده، [تا] مردم را گول بزند؛ این دزد [ریش] است. یک دزد ذکر داریم، دائم الذکر است؛ اما می‌گفت توی فکر این‌است که مِلک مردم را از چنگش در بیاورد، خُدعه کند. توجّه فرمودی؟ گفت: این دزد است. دزد چیست؟ دزد ذکر، اگر «سبحان‌الله» می‌گویی [که] خدا منزّه است،  45 اگر «لا إله إلّا الله» می‌گویی، [یعنی] مؤثّر به‌غیر خدا نیست. این چیست که تو درآوردی؟   خانم! به تو می‌گوید: اگر امر شوهرت را اطاعت نکنی، بیرون بروی، تمام ملائکه‌ها تو را لعنت می‌کنند. خانم‌های‌عزیز! خیلی عجیب است! به روایت و حدیث توجّه کنید! حرف من که نیست. خدا به کافر لعنت می‌کند، خانمی که بی‌اجازه شوهرش بیرون برود، ملائکه او را لعنت می‌کنند، معلوم می‌شود که این کافر است. چه کافری؟ نجس نیست، کافر است، توجّه به حرف کنید! نجس نیست؛ [اما] کافر است. کافر به امر شوهرش است. امر شوهرش، امر خداست. کجا بیرون می‌روی؟ [می‌گوید:] من دلم سیاه می‌شود و نمی‌دانم چه؟! حالا توی خیابان‌ها بروی، سفید می‌شود؟! امر خدا باید تو را سفید کند، امر خدا باید به تو تجلّی بدهد. برای چه می‌کنی؟ 



من دیدم، به ارواح پدر و مادرم! توی خانه، یک خانم مطبخی است، یک چادری می‌پوشد، وقتی می‌خواهد بیرون برود، خودش را درست می‌کند. آخر، برای چه‌کسی می‌کنی؟ خانم! عزیز من! مگر تو به خدا و ماوراء اعتقاد نداری؟ [دنیا] می‌گذرد. زمانی می‌شود که مردم و زن‌ها از تو بدشان بیاید، بچّه‌ها هم بدش می‌آید، پیر می‌شوی، این‌جوری می‌شوی. حساب آن‌جا را بکن! اگر آن‌موقع اطاعت کردی، امر توی پیرمرد یا پیرزن خیلی محترم است.



  من یک صحبتی کردم، دوست‌عزیزم یک‌حرفی زد. گفتم: وقتی [جبرئیل هشت‌شهر قوم‌لوط را بالا برد، یک پیرمردی را روی قفا [پشت] خوابیده‌بود، [ندا داد:] یا أخاجبرئیل! [شهرها را]  نگهدار! این [پیرمرد] هشتاد سال، صد سال در مقابل من ایستاده‌است. حالا ببینم عوض می‌شود؟ یک‌مرتبه [پیرمرد] گفت: یا صَنَم [نام بُتش بود]! گفت: شهر را برگردان! یکی از علمای‌اعلام به‌نام حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، خدا رحمتش کند! می‌گفت: اگر [آن‌ پیرمرد] می‌گفت: «یا صَمَد! یا أحَد!» هشت‌شهر را پایین می‌برد. یک ریش‌سفیدی که این‌جوری‌است، خدا [او را] می‌خواهد، «هل من ناصر» می‌گوید که پیش او بیاید! این‌ها هستند. حالا از کجا می‌گویی؟ چرا می‌گوید اگر یک مؤمن در یک شهر باشد، خدا شهر را حفظ می‌کند؟ خب، این‌هم همان‌است دیگر. گفت: یا صَنَم! یعنی یا بُت! 



حالا عزیز من! خانم‌عزیز! پیرمرد! مرد حسابی! بیا امر خدا را اطاعت‌کن! این‌قدر تو در مقابل خدای تبارک و تعالی اجر و مزد داری! چرا روایت داریم، می‌فرماید: این پیرمرد که دیگر از پا می‌افتد، کار خیر کرده‌است، انفاق کرده، حاجت برادر مؤمن را برآورده کرده، حالا نمی‌تواند بکند، ای ملائکه که [ثواب] می‌نوشتید! حالا پای این [شخص] همین ثواب‌ها را بنویسید! دیگر نمی‌تواند [این‌کارها را] بکند. پای این بنویس! این بهتر است یا این؟ عزیز من! خانم‌عزیز! آقای‌عزیز! برادر عزیز! جوان‌عزیز! بیا تفکّر داشته‌باش! آینده‌نگر باش! آینده‌ات را ببین! دنیا آدم را پیر می‌کند، بیا پرونده عزیز خودت را زهرا (علیهاالسلام) امضا کند! بیا خانم‌عزیز! پرونده تو را زینب (علیهاالسلام) امضا کند! تا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) آن امضا را ببوسد، بگوید: این امضای مادرم است، این امضای عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) است. 



  (والله! بالله! اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم، خودش دارد می‌آید.)  عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف را بشنو!  50 اصلاً زن و مرد شیعه، باید تولیدش برکات باشد. همین‌جور که خدای تبارک و تعالی، برکات نازل می‌کند، از وجود مبارک یک خانمی که امر را اطاعت می‌کند، باید برکات باشد. آقا! تو هم باید برکات باشی! جوانان‌عزیز! تو هم باید برکات باشی! این فضای عالم باید از برکات شیعه پُر باشد، نه جنایت، نه بی‌امری. از کجا برکات داری؟ باید امر را اطاعت کنید! (صلوات بفرستید.) 



الآن رفقای‌عزیز می‌گویند، ما از کجا باید بفهمیم که کارمان برکات دارد؟ حقّانیّت خدا را یقین کنیم. اگر حقّانیّت خدا را یقین کردیم، ما متّصل به برکات می‌شویم. 



  حالا من می‌خواهم اشاره‌ای به یک روضه‌ای بکنم. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، به این‌ها که دارند دنبال‌شان می‌آیند، یک هشدار داد. یک‌جایی منزل کردند، روایت داریم، حضرت این‌جوری کرد، به آن شمشیری که دستش بود، این‌جایش را همچین کرد؛ یک‌وقت این‌جوری کرد. گفت: منادی داشت ندا می‌داد: این‌ها که دارند می‌روند، این‌ها دارند رُو به مرگ می‌روند. یک هشدار داد، یک‌دفعه آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) با شهامت گفت: پدرجان! مگر ما بر حقّ نیستیم؟ گفت: چرا، گفت: ما که از مرگ نمی‌ترسیم. ببینید این [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] دارد چه‌چیزی را می‌بیند؟ این دارد حقّ را می‌بیند. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)، حقّ را می‌بیند و دارد فدای حقّ می‌شود. گفت: ما که ترسی نداریم. 



حالا اوّل کسی‌که در کربلا [به] میدان رفت، آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) بود؛ اما امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌کاری کرد. گفت: علی‌جان! چیست؟ گفت: پدرجان! امرت را اطاعت می‌کنم. مرگ که در نظر من این حرف‌ها را ندارد. گفت: می‌خواهی [به] میدان بروی؟ گفت: بله! گفت: برو خیمه با آن‌ها [اهل‌خیمه] خداحافظی کن! حالا وقتی حضرت‌آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) آمد، خداحافظی کرد، روایت داریم: مادرش هم بود؛ اما خلاصه، بیشتر به عمّه‌اش نظر داشت، بعد، یک‌وقت گفت: عمه‌جان! زینب! خداحافظ! این [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] تا خداحافظ گفت، تمام این‌ها [اهل‌خیمه] دور علی (علیه‌السلام) ریختند، همه گریه می‌کردند؛ اما سکینه (علیهاالسلام) همیشه شیرین‌زبانی می‌کرد، یک دختر خیلی باهوش بود! این [سکینه (علیهاالسلام)، فقط دور علی (علیه‌السلام) می‌گشت، می‌گفت: خدایا! من را فدای علی (علیه‌السلام) کن!  55 شاید آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) می‌گفت: خواهر! این‌قدر من را خجالت نده! اما یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) دید لشکر دارد «هل من مبارز» می‌گوید. فوراً گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید! علی (علیه‌السلام) دارد به سوی خدا می‌رود، این‌ها دست برداشتند. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میدان رفت. روایت داریم: صد و بیست‌نفر از شجاعان عرب را به‌دَرَک واصل کرد، برگشت. گفت: باباجان! من تشنه هستم. این زِره دارد من را یک‌قدری اذیّت می‌کند. روایت داریم: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) زبان در زبان علی (علیه‌السلام) گذاشت، گفت: علی‌جان! برو تو را می‌سپارم که از دست جدّت سیراب شوی! یک‌وقت آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میدان رفت، خدا ابن‌زیاد و ابن‌سعد را لعنت کند! صدا زد: دور علی را بگیرید! وگرنه دیّاری را باقی نمی‌گذارد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: هفتاد هزار لشکر، یک‌دفعه هجوم آوردند. ایشان می‌گفت: این [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] تا روی گردن اسب افتاد، اسب عوضی توی لشکر رفت، هر کسی یک حربه‌ای داشت، به آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) می‌زد؛ اما آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) یک ندا داد، گفت: بابا! جدّت من را سیراب کرد، ذرّه‌ای آب هم از برای تو نگه‌داشته‌است. زینب (علیهاالسلام)، برای هیچ‌یک از شهدا [به‌میدان] نیامده‌است، یک‌دفعه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) فوراً بالای سر آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) رفت، زینب (علیهاالسلام) توی میدان آمد. مرتّب می‌گفت: «وَلَدی علی! وَلَدی علی!» آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دست برداشت و آمد خواهرش را از میان لشکر نجات بدهد.     



«لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلیّ العظیم»



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! به‌حقّ آقا امام‌زمان، دست ما با آن ریسمان حبل‌المتین باشد!



خدایا! تمام این رفقای ما را تأیید کن!



خدایا! قلب مبارک‌شان را پُر از نور کن!



خدایا قلب مبارک‌شان را ساکت کن! صامت کن! تجلّی داشته‌باشند، نه تزلزل. 



«با صلوات بر محمّد و آل‌محمّد»




یا علی



	↑ 

(سوره الفاتحة، آیه ۶)

   



 




	↑ 

(سوره آل عمران، آیه ۱۰۳)

   



 




	↑  «و اعتَصموا بِحبل‌اللهِ جمیعاً و لا تفرّقوا»[۲]  
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بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد، الرّسول‌المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! ما گفتیم که یک نوار در زندگی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشید. إن‌شاءالله امیدوارم که در این نوار، اوّل خدای تبارک و تعالی توفیق بدهد که بتوانیم به‌طور صحیح صحبت کنیم و القاء و افشاء باشد که در خدمت رفقای‌عزیز بگذاریم؛ آن‌وقت ما توجّه کنیم که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چقدر ما را دوست دارد و چقدر دوست دارد یک‌قدری توجّه‌مان به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) بیشتر شود. البتّه شما توجّه دارید؛   اما توجّه به‌ولایت حدّ ندارد. همین‌طور که ولایت حدّ ندارد، توجّه به‌ولایت هم حدّ ندارد. هر چقدر که تشخیص دادید، باز بالاتر است؛ چون‌که گفتیم چند چیز است که حدّ ندارد: یکی خداست، یکی قرآن است [و] یکی ولایت. یک‌وقت از تمرین‌ولایت خسته نشوید! شما «الحمد لله» هر وقت این‌جا آمدید، یک‌حرفی بوده که بالأخره راجع‌به ولایت زدیم. باز حرف بالاتر بوده. إن‌شاءالله امیدوارم که همه ما توجّه کنیم.



  ببین، قربان‌تان بروم، خدا هر چیزی را درباره ولایت یک تذکّرهایی داده که ما بفهمیم این‌ها خلق نیستند. این خلق‌بودنی که تا حالا در مغز مردم بوده، بیرون برود؛ بدانید [که] این‌ها خلق نیستند، این‌ها از نور خدا خلق شدند. خلق به‌وجود این‌ها شده، از برای این‌ها شده [است]. همین‌طور که خدا انتها ندارد، ولایت هم انتها ندارد. ما باید توجّه کنیم! این‌ها این‌جا [در دنیا] نیامدند که بود شوند؛ این‌ها بود بودند. خلق بود شده. توجّه بفرمایید! خلق، بود شده؛ یعنی خدا این‌ها را آورده، اشیاء شده‌است. خلق، جزء اشیاء است. توجّه بفرمایید!



  حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی [به] معراج تشریف بردند، (من نمی‌خواهم معراج را بگویم، به‌طور فشرده می‌خواهم صحبت کنم [که] به این حرف‌ها توجّه کنیم.)  حالا خدا یک سیب به حضرت رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داد، گفت: تناول کن! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: خدایا! می‌خواهم با علی (علیه‌السلام) بخورم. خب، حالا تا گفت، این سیب را به‌اصطلاح، به‌قول ما، قاچ کرد، نصف کرد که نصفش را به‌اصطلاح به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بدهد، یک‌دستی مانند علی (علیه‌السلام) پیدا شد، این نصف سیب را برد. (این‌همه که من به شما مِن‌بعد در صحبت‌هایم گفتم که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، عصاره خلقت است، من از این‌جا می‌گویم.)  حالا این سیب بهشتی نبوده‌است. سیب بهشتی یا میوه‌های بهشتی را، یک‌وقت می‌بینی که یک مؤمن هم می‌خورد. هست، خورده، باید بخورد؛ چون‌که این [در] آن‌جا رزقش است، این می‌آید این‌جا هم یک‌خُرده به او می‌دهد بخورد. این چیزی نیست که! این سیب، غیر این سیب است؛ این سیب، عصاره خلقت است.



حالا رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک‌قدری [از معراج] گفت،  [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: کجا بود [از] این حرف‌ها، بعد گفت که یا علی! عجیبش این‌است که سیب را آورد، جریان این‌جور شد. حضرت دست در جیبش کرد،  5 سیب را درآورد. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: این‌است؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: آره! یک همچین کردند، این سیب شد. گفت: یا رسول‌الله! این سیب را داشته‌باش؛ تا زمانی‌که آن‌جا [در کوه‌حرا] می‌روی، از کوه‌حرا [که] پایین می‌آیی، پیش خدیجه می‌روی، نصفش را خودت بخور! نصفش را به خدیجه بده! حالا حضرت همین‌کار را کرد. حالا همین‌کار را کرد، آن نور بود که در دل خدیجه (علیهاالسلام) آمد. این‌ها که مثل ما نیستند که! این حرف‌ها نیست. بابا! برو کنار! عقلت را آب بکش!!! آره! باباجان! در صندوقچه حضرت‌خدیجه (علیهاالسلام) آمد.



  حالا عزیز من! حرف من این‌است: اگر می‌خواهی بدانی، این زهرا (علیهاالسلام)، از ماوراء اطّلاع دارد؛ دارد در دل مادرش از ماوراء حرف می‌زند. حالا این‌ها آمدند و چون‌که به حضرت‌خدیجه (علیهاالسلام) گفته‌بودند که زن محمّد یتیم نشو! حالا آمده، [همسرش] شده. حالا نزدیک این‌که به‌اصطلاح زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) پا در این دنیا بگذارد، گفتند: خدیجه! ما نمی‌آییم کمکت کنیم. آن‌زمان که زایشگاه نبوده. باید زن‌ها می‌آمدند کمک می‌کردند. تا این حرف را زدند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) گفت: مادر! ناراحت نشو! خدا چهار زن مجلّله در بهشت گذاشته، آن‌ها می‌آیند. (نادان! این اگر بچّه‌است، دارد از ماوراء خبر می‌دهد، از بهشت خبر می‌دهد، از زنان بهشتی خبر می‌دهد. برو عقلت را آب بکش!! کجا ادّعا می‌کنی؟ تو ادّعای کتاب بکن؛ نه ادعای فهم! نه ادّعای ولایت! تو ادّعای کتاب کن! بگو کتاب را خوب خواندم.)  حالا دارد خبر می‌دهد. مادرجان! غصّه نخور! این‌ها می‌آیند. حالا این‌ها آمدند. حوّاء آمد، دختر بِنت‌عمران آمد. این چهار زن مجلّله آمدند. حالا مرتّب آن‌ها بغض و عداوت‌شان بیشتر شد. حرف من همین‌است: مرتّب بغض و عداوت‌شان بیشتر شد. تا زمانی‌که گذشت.



  خب، حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی توجّه دارد! حالا خدا باز می‌خواهد بگوید [که] این‌ها خلق نیستند. حالا آیه «إنّما یرید الله لِیُذهب عنکم الرّجس أهل‌البیت، و یُطَهّرکُم تطهیراً»[۱] نازل‌شد. «إنّما یرید الله لِیُذهب عنکم الرّجس أهل‌البیت، و یُطَهّرکُم تطهیراّ»[۱]؛ ای مردم عالم! بدانید [که] این‌ها تطهیر هستند، نیامدند این‌جا [در دنیا] تطهیر شوند. تو آمدی این‌جا تطهیر شوی. [آن‌ها] تطهیر هستند. هر روز پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دست مبارکش را روی خانه علی (علیه‌السلام) می‌کشید، [می‌فرمود:] «إنّما یرید الله لِیُذهب عنکم الرّجس [أهل‌البیت] و یُطَهّرکُم تطهیراً»[۱] [یعنی] ای مردم عالم! این‌ها تطهیر هستند. این‌ها جزء خلق نیستند که! حالا این آیه را می‌خواندند دیگر. حالا هم می‌خوانند؛ اما فهمیدند؟ نه!



  حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آید سینه زهرا را می‌بوسد. عایشه می‌گوید: زنی که شوهر رفته که [سینه‌اش را نمی‌بوسند]. گفت: عایشه! هر موقع [مشتاق] ملاقات بوی بهشتم، سینه زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسم. می‌آمد دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسید. مگر این دست، دست است؟ این دست، «یدالله» است. این دست، دست خداست. مگر دست، دست است؟ دست خداست. «یدالله فوق‌أیدیکم». یک نادر [شاه] ظالم می‌فهمید «یدالله فوق‌أیدیکم» [یعنی‌چه؟ اما] اهل‌تسنّن نفهمیدند. عمر و ابابکر نفهمیدند. دست «یدالله» را قطع کردند. کجا حواس‌تان پیش این عبادت‌های مصنوعی است؟ 



  حالا چه شد؟ این‌قدر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) کرامت داشت. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)  10 از دنیا رفت. حالا عمر و ابابکر یک‌جلسه بنی‌ساعده درست‌کردند. گفتند: درست‌است که ما بیعت کردیم؛ اما زیر بار علی (علیه‌السلام) نمی‌رویم. تا حالا خودش بوده، حالا می‌خواهد دامادش باشد. همان‌جا کافر شدند. حالا در زمان خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم عمر و ابابکر کافر شدند. مگر نبود که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: هر کسی‌که از جنگ [به فرمان‌دهی] اُسامه تخلّف کند، لعنت خدا و رسول [به او]! این دو تا [تخلّف] کردند. گفت: مگر من نگفتم [به جنگ] بروید؟ گفتند: دل‌مان نیامد!!! مگر این [عمَر] نگفت که؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: کاغذ و قلم بیاورید که من بنویسم [بعد از خودم وصیّ چه کسی است؟ عمر] گفت: این رجُل [مرد]، هذیان می‌گوید! دیوانه کرد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را. این [عمَر] کافر شده. خب، دو مرتبه کافر شده. هنوز هم به کافری این‌ها شکّ می‌کنی؟ روایت داریم: هر کسی ذرّه‌ای به این‌ها اعتقاد داشته‌باشد، به کفر این‌ها اعتقاد نداشته‌باشد، (والله! روایت داریم،)  خودش کافر است. اصلاً به کفرش شکّ کند، خودش کافر است. این دو نفر را، یعنی عمر و ابابکر. 



  حالا چه‌کار کند؟ حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: گویا که احکام را زهرا (علیهاالسلام) فاش می‌کند. همان‌طور که قرآن به‌من نازل‌شده، احکام به زهرا (علیهاالسلام) نازل‌شده. بنا بود فاش کند. عمر و ابابکر دیدند اگر فاش کند، ظالم [را] بگوید، [این‌ها] هستند. خیانت‌کار [را] بگویند، [این‌ها] هستند. آدم‌کش [را] بگویند، [این‌ها] هستند. حرام‌زاده [را] بگویند، [این‌ها] هستند. هر چه [خباثت] هست، به این دو عنصر کثیف هست. گفتند: باید چه کنیم؟ با نماز، با اسلام، ولایت را از بین ببریم. توجّه می‌کنید من چه می‌گویم؟ حالا آمد [و] در مسجد نشست. گفت: یادتان هست پیغمبر فرمود که هر کسی نماز جماعت نیاید، بروید او را بیاورید! این نماز جماعت که این‌همه فضیلت دارد، این نماز جماعت که این [همه ثواب] دارد، مبادا کسی پشت به نماز جماعت کند!!! مغیره! پا [بلند] شو! برو بگو علی بیا! دو سه‌روز است [که] نیامدی. این [مغیره] آمد. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. چه‌کار به‌ما دارید؟ گفت: مردم! بلند شوید! برویم علی را بیاورید. دو جهت دارد [به‌جماعت] نیامدن علی: یکی این‌است که اختلاف در مردم می‌اندازد. مردم تمام به خلیفه پیغمبر، ابابکر بیعت کردند، این [علی بیعت] نکرده. یک [ی هم این‌که] اختلاف در اسلام می‌افتد. آیا من چه‌کنم؟ چه‌کار کنم؟ اختلاف در اسلام می‌افتد!!! 



  حالا این‌ها آمدند. حالا پشت در آمدند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در را باز نکرد. گفت: علی‌جان! شما [در خانه] باش. آن سفارش‌ها که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرده و این عمر و ابابکر دیدند، شاید حیا کنند و بروند. آمد این‌جا. حالا که آمده، [عمَر] گفت: بروید هیزم بیاورید! [گفتند:] بابا! حسن و حسین در این‌خانه هست. (والله! روایت داریم،)  گفت: باشد، من خانه را آتش می‌زنم. آن آتش بود که شعله کشید، خیمه‌های امام‌ حسین (علیه‌السلام) را آتش زد. آن آتش از آن‌جا بلند شد. (بدعت که بدعت‌گذار می‌گذارد، عالمی را می‌گیرد.)  حالا چه‌کار کرد؟ آن جنایت هول‌ناک را کرد. نگذاشت بسوزد در، نیمه‌سوخته شد، زد [و] پهلوی زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را شکست.    



  باباجان! یک آقایی [که] خیلی من به او اطمینان دارم. (اطمینان‌دارها هم یک‌وقت می‌بینی یک‌چیزهایی از دهان‌شان در می‌آید، می‌پرد. توجّه کنید [که] خلق اشتباه می‌کند. صد تا حرف، هزار تا حرف حسابی می‌زند، یک‌چیزی [از دهانش] می‌پرد)  ایشان گفته‌بود که همان غلاف شمشیر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را کشت. نه باباجان! (اگر می‌خواهید منبر بروید، روایت را بخوان! به یکی از منبری‌ها گفتم: حرف که می‌زنی حرف دومش را باید مطالعه کنی! حرفی که زدی، حرف دومش را مطالعه کن! هر حرفی زدم، مطالعه‌اش را رویش برایتان گذاشتم. حرفی نزدم که یک‌حرف باشد. حرف، دو حرف است: یکی این حرف را می‌زنی، یکی در دلت است. باید آن حرفی که می‌زنی در دلت است، ثابت [کننده] این حرف باشد.  15 رفقای‌عزیز! اگر این‌جوری نباشید، حرف نزنید! حرف که دارید می‌زنید، باید  دو حرف باشد. حرف اوّل این‌است که بگویی آن‌در دلت باشد، جواب‌گوی این‌باشد. اگر [نمی‌توانی] جواب‌گوی این باشی، [آن‌‌حرف را] نزن.)  (صلوات بفرستید.)



برایش پیغام دادم [و] گفتم: ببین، [عمَر] به‌معاویه نوشت، (آخر این‌ها یک باندی بودند، مانع‌شان زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودند) ، گفت: معاویه!بدان چنان فشار آوردم، عضله‌های زهرا را خُرد کردم؛ یعنی بدان زهرا دیگر زنده نیست. مگر زهرا (علیهاالسلام) شوخی است؟ والله! روایت داریم، آقا امام‌ حسن (علیه‌السلام) فرمود: وقتی مادر ما را کشتند، همه ما را کشتند، ما یک جان داریم دیگر. زهرا (علیهاالسلام) مادر ما را کشتند، همه ما را کشتند. عمر، همه این‌ها را کشت.



  حالا توجّه کنید [که] من چه می‌گویم؟ حالا در خانه ریختند و آن قضایای هول‌ناک را به‌وجود آوردند، محسن زیر دست و پا رفت. آخر، محسن نباید قبر داشته‌باشد؟ اصلاً زیر دست و پا رفت. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) صدا زد: فضّه! بیا! بچّه‌ام را کشتند. (حالا توجّه کنید!)  حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) در ظاهر غَش کرده، یک‌قدری به حال آمد، گفت: فضّه! پس علی (علیه‌السلام) کو؟ گفت: زهراجان! علی (علیه‌السلام) را [به] مسجد بردند.     ای مسجد! خراب شوی! مسجد بی‌علی (علیه‌السلام) خراب شود! در هر کجای عالم است، خراب شود! کجا جمع می‌شوید [و] یک‌جایی می‌روید؟ مسجد بی‌علی (علیه‌السلام) خراب شود! توجّه کنید! حالا آمد [و] دید طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند و [او را] هُل می‌دهند. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) یک دستش به پهلویش بود، سر طناب را گرفت. چهل‌نفر روی‌هم ریختند. این‌هم بازوی ولایت است [و] هم بازوی نبوّت. یک‌وقت عمر دید زهرا الگو:،علیها علی (علیه‌السلام) را می‌برد، این‌ها روی‌هم ریختند. صدا زد: قُنفذ! دست زهرا را کوتاه کن روایت داریم: این لعنتی چنان زد [که] دست زهرا (علیهاالسلام) را شکست. حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دستش به طناب است.     از خدا چه می‌خواهد؟ می‌گوید: 






	یک دست به پهلو و یک دست دیگر به طناب
	
	دست دگر کجاست حمایت ز حیدر کند









دارد طلب دست می‌کند [تا] حمایت از حیدر کند، حمایت از علی (علیه‌السلام) کند. خدا! ما زهرا (علیهاالسلام) را می‌شناسیم؟



  حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به هر وسیله‌ای بود، [به مسجد] بردند. این خالدبن‌ولید در زمانی سیفُ‌الله بوده.     (تا یکی را می‌بینید دنبالش نروید! این یک تولیدی بوده، یک‌چیزی [تأیید موقّت] به او می‌دهد. اگر روایت می‌خواهید، کسی‌که [علّامه امینی که کتاب] غدیر [الغدیر] را نوشته، حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به یکی می‌گوید: فلانی! الآن جبرئیل تو را تأیید کرد؛ اما تا زمانی‌که حرف ما را بزنی. همین آدم مِن‌بعد طرف عمر و ابابکر رفت. داد من در این دنیا این‌است: یک‌چیزی از یکی می‌بینید، همه چیزتان را دستش ندهید! روایت می‌خواهید؟ یوسف وقتی از گناه گذشت، در به رویش باز شد.  20 آن‌موقع [که از گناه گذشت، در] باز شد، نه همه‌وقت. توجّه کنید!) (صلوات بفرستید.)



حالا علی (علیه‌السلام) را بردند. ابابکر روی منبر نشسته. [او را] آوردند. گفت: با ابابکر بیعت کن! [بیعت] نمی‌کند دیگر. خالدبن‌ولید شمشیر روی سر علی (علیه‌السلام) گرفته. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) بیرون است، دارد می‌بیند. آخرش هم این دست را همچین کردند؛ یعنی [بگویند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیعت کرد]. تا زهرا (علیهاالسلام) دید شمشیر روی سر علی‌ (علیه‌السلام) است، یک نَفَس کشید. گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید؛ اگرنه نفرین می‌کنم. (شیعه و سنّی نوشته‌اند:)  ستون‌ها از جا حرکت کرد. (ستون‌ها جمع می‌شود. ببین قشنگ است! ولایت جمع می‌کند. این‌که به شما گفتم: محشر جمع می‌شود، من از این ستون‌ها به شما می‌گویم. این ستونی که نوشتند آدم از زیرش می‌رفت، جمع می‌شود. این [ستون] اگر بالا برود که تمام طاق را نفله می‌کند؛ پس جمع می‌شود. رفت بالا از زیرش می‌روند.)  یک‌دفعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: سلمان! به زهرا (علیهاالسلام) بگو تو دختر «رحمةٌ للعالمین» هستی، اگر نفرین کنی تمام عالم هیچ‌چیز می‌شود، طیور در جوّ هوا می‌سوزند. اگر این‌ها عیب دارند، طیور [عیب] ندارند. دست از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برداشتند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در خانه آورد.    



  حالا عزیز من! علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند. چرا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند؟ می‌بیند از برای علی (علیه‌السلام) بوده [که] بازویش شکسته، از برای علی (علیه‌السلام) پهلویش شکسته. علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند. حالا زهرا (علیهاالسلام) به‌روی خودش نمی‌آورد. حالا می‌آید اشک‌های امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) را پاک می‌کند. می‌گوید: علی‌جان! پدرم گفت مظلومی را نوازش کن! آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ اشک‌های علی (علیه‌السلام) را پاک می‌کند.     عزیز من! قربانت بروم، فدایت شوم، توجّه کن! یک خلقت است زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، اما حمایت از ولایت می‌کند؛ چون‌که ولایت مقصد خداست. حالا باز هم حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) دست برنداشته که! حالا مگر دست برداشته؟ نه!



  حالا یک نکته؛ یک روزی پدرش گفت: علی‌جان! اگر چهل‌نفر با تو بودند، حقّت را بگیر! این‌ها حقّت را غصب می‌کنند. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در این فکر است. حالا با این‌که پهلویش شکست، دستش این‌جوری‌است، به حضرت‌امیر (علیه‌السلام) گفت: علی‌جان! یک الاغ تهیه کن! من بروم مهاجر و انصار را دعوت کنم. شاید چهل‌نفر درست شود. حالا در خانه‌های مهاجر و انصار می‌آید. [می‌فرماید:] بابا! ندیدید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه گفت؟ شما اگر ظالم نمی‌خواهید، این [عمَر] ظالم است. این زده، من را زده، علی (علیه‌السلام) را این‌جوری کرده. عدالت ندارد. آخر، کجا دنبال این [عمَر] می‌روید؟ مگر نبودید که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت [وصیّ من] علی‌ (علیه‌السلام) است. بنا کرد از این حرف‌ها را به این‌ها زدن. بیایید چهل‌نفر شوید [و] حقّ را بگیرید. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چهل‌نفر را می‌گوید؟ این چهل‌نفر با این‌ها طرف می‌شوند. خلافت که نیست که! آخر یکی می‌گوید: چرا طرف نشدند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سر این [خلافت] که دعوا نمی‌کند؛ اما اگر چهل‌نفر درست شوند، چهل‌نفر در مقابل عمر و ابابکر می‌ایستند. وقتی ایستاد، چه‌جور می‌شود؟ او که می‌آید می‌ایستد برای چیست آخر؟ اباسفیان دست به شمشیر بابایش کرد. همین اباسفیان پدر معاویه. گفت: بیا! آمد. گفت: من خلافت شام را به پسرت می‌دهم، گفت: باشد. خداحافظ شما! رفت مکّه! این‌است که، (آقایی که اسمت را نیاورم.  25 گفتی که این‌است،)  این‌است. ببین، این [ابوسفیان] تا این‌جا می‌آید [و] حمایت هم می‌کند. حالا چه‌جور شد؟ نرخش کم بود! نرخش کم است. باباجان! گفت نرخش شام را به بچّه‌ات می‌دهم. رفت [و] تمام شد. ما هم یک‌کاری [که] نرخش کم است، نمی‌کنیم. این‌ها را باید در نظرمان بیاوریم. با این‌ها باید نجوا کنیم. ببین، این‌ها چه‌جور شدند؟ توجّه فرمودید؟ آن حقیقت ولایت یک‌حرف دیگری است. حالا [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به.درِ خانه‌هایشان] رفت. می‌آمدند؟ نیامدند. فقط همین چهار نفر آمدند. چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: سرشان را بتراشند، دامن [بالا] بزنند، این‌جا شمشیر دست بگیرند، آستین‌شان را بالا کنند [و] بیایند. نیامدند؛ تا حتّی روایت داریم: حضرت درِ یک خانه‌ای رفت. آن پسرش گفت: چه‌کسی بود؟ گفت: زهرا با امیرالمؤمنین. گفت: چه گفت؟ گفت: بیایید خلاصه دین را یاری کنید! گفت: چه گفتی؟ گفتم: والله! ما به این‌کارها کار نداریم. گفت: بابا! والله! تا زنده‌ام، با تو حرف نمی‌زنم. تا زنده بود، با بابایش حرف نزد. نیامدند دیگر. حالا این نیامدن به کجا رسید؟ [چوب] نیامدن را خوردند. نیامدند از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) حمایت کنند. توجّه بفرمایید! تا اندازه‌ای که این‌همه زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) از ولایت حمایت کرد. 



  عزیزان من! بیایید حمایت از ولایت کنید؛ نه قال و قول کنید! این ولایت را در خودتان پیاده کنید! من نمی‌گویم کاری بکنید! ببینید من دارم چه می‌گویم؟ ولایت را مثل سلمان و اباذر در خودتان پیاده کنید  آن‌ها حرف نزدند که! آقاجان! عزیز من! حرف نزن!



  مگر سلمان نبود که یک‌ذرّه رفت یک‌حرفی بزند، این‌جایش تا آخر عمرش. یک‌ذرّه در ولایت تزلزل کرد، که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که تمام خلقت به وجودش است، چرا این‌جور است که طناب دور گردنش دارد می‌رود؟ آن طنابی که [دور] گردن علی‌ (علیه‌السلام) است، امر خداست. علی (علیه‌السلام) این گردنش را زیر امر داده. عزیز من! فدایت شوم، مگر ممکن‌است من شکّ بیاورم؟ یک‌ذرّه تزلزل کرد. اتّفاقاً یک‌روایتی داریم، یک‌وقت این عمر، گردن سلمان را شکست. روایت داریم، چرا؟ یک‌ذرّه تزلزل درباره امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد، یک‌ذرّه چیزی داشت. شکّ نبود؛ اما وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، یکی می‌گوید: چرا پهلوی مادرم را شکستی؟ یکی به این می‌گوید: چرا گردن سلمان را شکستی؟ بعضی از آقایان می‌گویند: او [سلمان] بی‌امر کرده. نه! بی‌امر اگر بود، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از او دفاع نمی‌کرد؛ پس این چه بود؟ پس عزیز من! این امر بود؛ اما امری بود که نباید افشاء کند. توجّه فرمودید؟ یک امرهایی هست [که] نباید افشاء بشود. امر بود؛ اما نباید افشاء شود. وقتی افشاء شد، این‌جوری می‌شود. (صلوات بفرستید.)



  حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) در ظاهر از دنیا رفت. این‌ها آمدند و این خیلی عجیب است. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) گفت: فضّه! یک آبی حاضر کن! یک آبی حاضر کرد و هر چیزی که بوده، صابونی بوده، بساطی بوده. حضرت رفت [و] خودش را خیلی تمیز کرد و لباس‌هایش را عوض کرد و گفت: فضّه! من در این حجره می‌روم می‌خوابم. من را صدا کن! اگر جواب دادم که دادم؛ اگر ندادم، علی (علیه‌السلام) را خبر کن! آقا امام‌ حسن (علیه‌السلام) و امام‌ حسین (علیه‌السلام) از در آمدند تو [داخل]. گفتند: فضّه! مادرمان کجاست؟ گفت: مادرتان رفته خوابیده. گفتند: فضّه! مگر ما نمی‌دانیم [که] مادرمان از دنیا رفته؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت.  30 فضه گفت: حسن‌جان! حسین‌جان! بروید پدرتان را خبر کنید! آقا امام‌ حسن (علیه‌السلام) و امام‌ حسین (علیه‌السلام) بیرون مسجد سر به دیوارها [گذاشتند و] زار، زار گریه می‌کنند. آن چیز را ندارند که این‌جوری پدرشان را خبر کنند. حالا آمدند، گفتند: علی‌جان! این دو تا آقازاده گریه می‌کنند. هر چه ما به آن‌ها می‌گوییم، حرف نمی‌زنند. آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از مسجد بیرون آمد. این‌ها می‌دانند، می‌خواهند افشاء کنند؛ یعنی علی (علیه‌السلام) با قدرتش می‌خواهد بفهماند که آن قدرتی که من دارم، در از خیبر گرفتم، مَرحب را کشتم، در این‌که زهرا (علیهاالسلام) از دنیا رفته، زانویم به زمین می‌خورد. تمام قدرتم درباره زهرا (علیهاالسلام) هیچ‌چیز است. در مصیبت زهرا (علیهاالسلام)، تمام قدرتم رفت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت. گفت: وقتی علی (علیه‌السلام) از مسجد آمد، زانویش خم شد [و] زمین خورد. دو مرتبه بلند شد، یک‌قدر دیگر که جلو رفت، زمین خورد. آیا   چقدر به علی (علیه‌السلام) لطمه زده؟ حالا در خانه رفت. صدا زد: فاطمه! صدا نشنید. گفت: دختر رسول‌خدا! دید جواب نمی‌دهد. گفت: عزیز من! پسر عمّ‌ات هستم. جواب نشنید.     



  حالا حرف من این‌است. آمدند ریختند از این‌ها که توجّه داشتند. حضرت فرمود: تشییع جنازه تأخیر افتاد. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرموده است: علی‌جان! من را شب غسل بده! کسانی‌که به‌من ظلم کردند نیایند. (آخر، این یک عصاره‌ای دارد. یک‌روایت داریم که می‌گوید: هر کسی تشییع جنازه مؤمنی برود، گناهانش مانند برگ درخت می‌ریزد؛)  اما زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌خواست بگوید من از دست این‌ها ناراحتم. [با] این تشییع جنازه، ناراحتی زهرا (علیهاالسلام) از دست این‌ها در این خلقت بماند؛ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، من را اذیّت کرده. هر کسی من را اذیّت کند، خدا را اذیت کرده [است]. 



  یکی از رفقای‌عزیز من، شاید در مجلس تشریف داشته‌باشند، ایشان یک سؤال کرد، من جواب سؤالش را این‌جا بدهم. او گفت: چطور شد که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [حضور] این دو نفر را پذیرفت؟ گفتم: روایت دارد،  35 گویا ایشان، حاج‌شیخ‌عباس فرمودند: این‌ها آمدند پیش حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که ما می‌خواهیم عیادت زهرا بیاییم. آخر، خلیفه اسلام است. باید بیایند عیادت دختر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). حضرت فرمود؛ من باید سؤال کنم. آمد به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت. گفت: این دو نفر را، من از آن‌ها بیزارم. دو مرتبه حضرت فرمود: زهراجان!  این‌ها مشکل برای من به‌وجود می‌آورند؛ یعنی من را اذیّت می‌کنند. حضرت فرمود: علی‌جان! خانه خانه توست، من هم کنیز تو هستم. اگر تو را اذیّت می‌کنند، بگو بیایند! عزیز من! اگر این‌ها را پذیرفت، می‌خواست علی (علیه‌السلام) را اذیّت نکنند، کمتر [ اذیّت] کنند؛ چون‌که این [عمر] به این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: تو نمی‌خواهی [که] ما بیاییم. حالا این‌ها آمدند، حضرت رویش را برگرداند. ابابکر صدا زد: زهرا! چرا رویت را بر می‌گردانی؟ گفت: من یک‌چیزی از شما سؤال می‌کنم؛ آیا پدرم گفت: زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت نکنید؟ گفت: آره! گفت: هر [کسی] که زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، من را اذیّت کرده؟ گفت: آره! گفت: رضایت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) رضایت من است، رضایت من، رضایت خداست؟ گفت: آره  گفت: ای‌خدا! بدان [که] من از دست این دو نفر راضی نیستم. این‌ها بیرون آمدند. ابابکر بنا کرد زار، زار گریه‌کردن. [عمر] گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: مگر نگفت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [هر کسی زهرا (علیهاالسلام) را اذیّت کند، من را اذیّت کرده، هر کسی من را اذیّت کند، خدا را اذیّت کرده]؟ گفت: بلند شو! تو خلیفه اسلامی، از دست یک زن گریه می‌کنی؟ ببین، چه دارد می‌گوید؟ می‌گوید: [به‌خاطر] یک زن، گریه می‌کنی؟ 



  خلاصه، این موضوع گذشت. حالا ببینید رفقای‌عزیز، من خدمت‌تان چه می‌گویم؟ حالا گفت: [تشییع] جنازه تأخیر افتاد. حالا شب که شد، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را شُست. روایت داریم: یک‌وقت علی (علیه‌السلام) سر به دیوار گذاشت، بنا کرد زار، زار گریه‌کردن. فضّه کنیزش گفت: آیا از برای زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کنی؟ گفت: نه! نه! گفت: دستم روی بازوی زهرا (علیهاالسلام) رفت. این [زهرا (علیهاالسلام)] هنوز به‌من نگفته‌بود، من می‌دانستم؛ اما این‌قدر بود که نگفته‌بود. حالا شب این جنازه     (جنازه که می‌گویم، می‌خواهم توجّه کنید! زهرا (علیهاالسلام) نور بود.)  حالا دفن کرد.     (حالا من سند دارم که می‌گویم ائمه (علیهم‌السلام) در قبرشان نیستند.)  حالا وقتی زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواست دفن کند، تا گفت   دو دست‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)   گفت: به‌من امانت من را بده! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جا گریه می‌کند [و] می‌گوید: ای رسول‌الله! این جان مرا بگیر! آخر، این امانتی که به‌من دادی که پهلو شکسته نبود، دستش این‌جوری نبود، سینه‌اش این‌جوری نبود. تو چه کردی؟ حالا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند. حالا چهل صورت قبر درست کرد.    



  حالا صبح در خانه حضرت‌امیر (علیه‌السلام) آمدند.  40 دیدند مقداد دارد می‌رود. عمر گفت: مقداد! مگر تشییع نمی‌آیی؟ گفت: زهرا (علیهاالسلام) را شب دفن کردیم. چنان سیلی درِ گوش مقداد زد، مقداد روی زمین افتاد. گفت: بزن! من که از زهرا (علیهاالسلام) عزیزتر نیستم، تو کسی هستی که زهرا را زدی.     



  حالا توجّه بفرمایید! یک روزی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: از آن‌روز علی (علیه‌السلام) بترسید که لباس‌قرمز بپوشد، سوار دیوار شود. اگر باشد، علی (علیه‌السلام) دیگر تقیّه ندارد. دیّاری از شما را باقی نخواهد گذاشت. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد پیش‌بینی می‌کند. هشدار می‌دهد. حالا این خبیث چه‌کار کرد؟ آمد یک‌مُشت زن جمع کرد. گفت: من زهرا را از توی قبر در می‌آورم. گفت: خلیفه پیغمبر [باید] به او نماز بخواند. هنوز من از خلیفگی نیفتادم. حضرت مطّلع بود دیگر. زودتر رفت. لباس‌قرمزش را پوشید، ذوالفقار را دست گرفت. آن‌جا چینه بود. دیوار چینه بود، نشست. وقتی آمد، دید علی (علیه‌السلام) همان‌طور است. یک تکانی خورد. [امیرالمؤمنین‌ (علیه‌السلام)] گفت: والله! اگر به یکی از این قبرها دست بگذاری، تمام زمین را از خون‌تان رنگین می‌کنم. آمد باز یک‌ذرّه، تا آمد، آمد. روایت داریم: [امیرالمؤمنین‌ (علیه‌السلام)] با دو تا انگشت این‌جای این‌ [عمر] را گرفت. این‌هم همین‌جور دست و پا می‌زد. مرتّب دست و پا می‌زد. عباس آمد و گفت: تو را به‌حقّ صاحب این قبر [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] دست بردارید! [امیرالمؤمنین‌ (علیه‌السلام) دست] برداشت. همین عباس [این حرف را گفت]؛ اگرنه چیزش می‌کرد، هلاکش می‌کرد. روایت داریم: [با] دو تا انگشت. انگشت «یدالله» این‌است. این‌جوری‌اش کرد این‌جایش. گفت: یعنی عمر تو خیال نکنی؛ اما این‌جا دیگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) صبر نداشت. حالا آدم چه بگوید؟! حالا زخم زهرا (علیهاالسلام) یک‌طرف، پهلوی شکسته یک‌طرف، محسن سقط شده یک‌طرف. آخر، [زهرا (علیهاالسلام)] ناموس‌دهر است. خدا نکند زن بی‌خودی کتک بخورد در انظار.    



من یک‌وقت در خیابان داشتم می‌رفتم، یک‌زنی یک‌قدری لب‌جوی آمده‌بود [که]  یک‌چیزی بشوید، یک‌دفعه افتاد. این [زن] توی جوی افتاد. خدا می‌داند من یاد حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) افتادم، گریه کردم. دیدم این [زن] نمی‌تواند خودش را این‌جا ضبط کند. توی جوی افتاد. عزیزان من! کسی‌که تفکّر داشته‌باشد، هر چه ببیند، یک مصداق برای خودش درست می‌کند. بیایید تفکّر داشته‌باشید! حالا حرف من این‌است: حالا یک‌وقت خبر به زینب (علیهاالسلام) و امّ‌کلثوم (علیهاالسلام) دادند، آیا می‌تواند مادرش را از قبر در بیاورد؟ اگر بدانید چه به‌سر زینب (علیهاالسلام) آمد! خدایا! یعنی یک‌چنین چیزی می‌شود؟ بعد خبر دادند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نگذاشت.    



  آیا به این حرف‌ها توجّه می‌کنید؟ آیا موقعی‌که حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، مادرش را دلالت می‌کرد. یک‌قدری‌که کشید، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] در خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمد، حرف من این‌است: حالا امام‌ حسین (علیه‌السلام) در دل زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید «أنا العطشان»  45 [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌فرماید:] پدرجان! این بچّه این‌جور می‌گوید. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: زهراجان! این‌ [فرزند] در صحرای‌کربلا کشته‌می‌شود. عطش به او اثر می‌کند. می‌گوید: می‌خواهم چه‌کنم پس این‌ [فرزند] که کشته‌شود؟ می‌گوید: این  [فرزند] دوستان ما را شفاعت می‌کند. می‌گوید: حاضر هستم. عزیز من! حسین (علیه‌السلام) است که صدایتان می‌کند. زهرا (علیهاالسلام) حسین (علیه‌السلام) را فدایتان می‌کند. شما چه را فدا می‌کنید؟ 



ای خانم‌های‌‌عزیز! آیا توجّه دارید؟ بیایید خودتان را شبیه زهرا (علیهاالسلام) کنید. بیایید امر زهرا (علیهاالسلام) را بشنوید! چرا ما این‌جوری هستیم؟ (بی‌حیاگری نکنم.)  بیایید عزیزان من! تو روضه می‌خوانی؛ اما خودت را شبیه زهرا (علیهاالسلام) کن! به این دلت خوش نباشد! در حق زهرا (علیهاالسلام) عارف باش! عزیز من! اگر عارف باشی، خیلی خوب است! روایت داریم: امام‌ رضا (علیه‌السلام) [برای] حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) می‌فرماید: دست‌تان به‌ما نرسید، خواهرم معصومه (علیهاالسلام) را زیارت کنید! همان ثواب را به شما می‌دهند؛ اما یک‌دفعه می‌گوید در حقّ ما عارف باشید!



  ما با یکی از این علماء آن‌جا صحبت شد. [به او] گفتم عارف [چیست]؟ گفت: یعنی باید شناخت داشته‌باشید! گفتم: ابن‌سعد هم شناخت داشت. شناخت به‌غیر [از] عارف‌بودن است. من یک‌ذرّه هم خجالت کشیدم که این مرد به این بزرگ‌واری چرا توجّه نکرد؟ من به او گفتم. من نمی‌خواهم بگویم، من والله! کسی را نمی‌خواهم کوچک کنم. علی‌الخصوص هم که عالم باشد. نمی‌خواهم. یک‌وقت می‌شود دیگر. یک‌وقت چاره ندارم. بعد به او گفتم: عزیز من! این‌نیست که! مگر [امام حسین (علیه‌السلام)] نیامده [به ابن‌سعد می‌گوید: مرا می‌شناسی؟] می‌گوید: [تو] پسر پیغمبر هستی، مادرت زهراست. [فرمود:] چرا مرا می‌کشید؟ گفت: [به‌خاطر] مُلک‌ری. [آن‌عالم] گفت: پس عارف کیست؟ گفتم: امر این‌ها را اطاعت کنی. اگر امر ائمه (علیهم‌السلام) را اطاعت کردی، عارف هستی. اگر خانم‌ها! امر حضرت‌زینب (علیهاالسلام) را اطاعت کردی، عارف هستی. امر دختر حجّت‌خدا را. نه باباجان!!! 



  حالا یک‌چیزی می‌خواهم بگویم: عزیز من! عارف باید باشید! عارف، باید امر این‌ها را اطاعت کند. خودت را شبیه کفّار نکن! مگر نمی‌گوید شبیه کفّار حرام است. چقدر روی منبرها گفته [اند]! چقدر گفته [اند]! چرا این‌جور شده؟ چرا زن‌هایتان را شبیه کفّار کردید؟ چرا خودتان شبیه کفّار هستید؟ 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! یک‌وقت در حمّام رفته‌بود [و] دیده‌بود یکی از این شورت‌ها و یکی از این‌ها پوشیده‌بود. داد می‌کشید [و] می‌گفت: رویش درست شود، زیرش خراب است. تو رویش آخر چه پوشیدی؟ لباس اهل‌انجیل را پوشیدی، زیرش را چه پوشیدی؟ 



یکی خدمت آقا امام‌ رضا (علیه‌السلام) آمد، گفت که لباس‌هایت خیلی خوب است. گفت: تو [که] می‌گویی من جای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستم، این‌ها چیست که پوشیدی؟!!! حضرت فرمود: آن‌موقع که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جدّ ما بود، مردم [پول] نداشتند؛ اما من الآن در ظاهر ولیعهد هستم؛ اما تو این‌ [لباس] را پوشیدی، زیرش حریر پوشیدی. کنار زد، دید حریر است. فهمیدی؟ دارد امر به معروف می‌کند. بیشتر امر به معروف‌های ما همین‌طور است. (صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! معرفت به‌ما بده!



خدایا! تو را به‌حقّ امام‌زمان، ما در حقّ اهل‌بیت عارف باشیم!



خدایا! زهرا (علیهاالسلام) در قلب تمام زنان تجلّی کند! خدایا! در قلب تمام مردان [تجلّی کند]!



خدایا! به‌ما تفکّر بده!



خدایا! به‌ما حقیقت ولایت را بده!  50



خدایا! تو را به‌حقّ امام‌زمان تمام دوستان‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! ما را هم یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! تو را به‌حقّ امام‌زمان، تتمه عمر ما را در راه خودت قرار بده! 



خدایا! ما اگر بی‌راهه رفتیم، دست‌مان را بگیر! ما عقل حسابی نداریم، هوش داریم، تو دست‌مان را بگیر! دست ما را که گرفتی، تجلّی تو به‌ما سرایت می‌کند. آقاجان! امام‌زمان! تو را به‌حقّ مادرت‌زهرا، دست ما را بگیر!



آقاجان! ما را زیر سایه خودت حفظ‌ کن! من بارها گفته‌ام، ما یک‌وقت مادرمان مرغ داشت، بیست‌تا تخم می‌گذاشت، حالا ما نمی‌دانیم چقدر است، چه‌جور شد؟ این‌ [جوجه] ها تا یک‌گربه می‌دیدند، زیر بال این [مرغ] می‌دویدند. این‌ [مرغ] هم بالش را همچین کرد، تمام این‌ها را جمع می‌کرد. فهمیدی؟! امام‌زمان! (جسارت است! من بچّه‌رعیت هستم، وارد که نیستم که!)  تو هم ما را زیر بال خودت بگیر! گرگ‌ها ما را نخورند! گربه‌ها ما را نخورند!



  عزیز من! قربان‌تان بروم، من به زن و مرد می‌گویم: با تفکّر، پرچم امر، سخاوت [داشته باشید]! من یک‌دفعه دیگر هم گفتم، خانم‌هایی که در اداره می‌روند [و] پول جمع می‌کنند، باید خمس و سهم امامش را بدهد. اگر ندهد، با آن پول نمی‌تواند مکّه برود، نمی‌تواند امام‌ رضا (علیه‌السلام) برود. نمی‌تواند [زیارت] برود؛ چون‌که او نفقه‌خور آقایش است. این مثل یک کاسب کاسبی کرده [و] پول جمع کرده؛ اما خیلی مشکل‌تان است. عزیز من! بیایید عارف باشید! عارف، امر را بیشتر از پول می‌خواهد. اگر عارف نباشیم، پول را بیشتر از امر می‌خواهیم. 



ای خانم‌های‌عزیز! این نوار من را هر [کسی] که می‌شنود، بیایید شیطان شما را بازی ندهد! عزیز من! وقتی [پول] جمع کردی، در یک راه دیگر خرج می‌شود. والله! ما روایت داریم، این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت، گفت: اشخاصی که پول‌شان را حقّ و حقوقش را نمی‌دهند، یک‌دفعه به این زمین می‌گوید، [این پول را] بگیر! زمین [هم] می‌گیرد. خوب می‌سازد، یک چند وقت [هم] هست، یک‌دفعه می‌بینی خلاصه یک‌جوری می‌شود که من دلم نمی‌خواهد بگویم. توجّه فرمودید؟ 



پس تو حساب کن مثلاً اگر یکی هزار تومان به تو می‌دهد [و] می‌گوید: از پنج، یک آن‌را بده! باقی‌اش هم مال تو، خب چرا این‌کار را نمی‌کنید؟ پس قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، توجّه کنید! پس بنا شد که إن‌شاءالله، امید خدا شما تفکّر و پرچم‌امر داشته‌باشید! ما امر این‌ها را اطاعت کنیم! عارف در حقّ این‌ها باشیم! إن‌شاءالله، امیدوارم که آن‌ها هم‌دست ما را بگیرند! (صلوات بفرستید.)  54




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ 

(سوره الأحزاب، آیه ۳۳)

   



 












آفات ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




رفقای‌عزیز! من به شما گفتم، من در اختیار شما هستم، هر چیزی که بگویید، بالأخره ما یک‌قدری مبنایش را حالا اگر به ما بدهند به شما می‌گوییم و توسعه می‌دهیم؛ اما ما در اختیار بزرگ و کوچک شما هستیم. هر امری که بفرمایید، من جدّاً اجرا می‌کنم. من خودم را در مقابل شما رفقا مانند جسم می‌دانم، شما روح هستید. روح، باید به‌من نوید بدهد. من حرفی ندارم.



  اما مطلبی که می‌خواهم به شما بگویم: یک ثواب‌هایی است که خیلی زیاد است [و] ما اهمّیّتی به آن نمی‌دهیم. من می‌گویم مثلاً، من الآن وقتی می‌خواهم بیایم، می‌روم در دستشویی، می‌ایستم [و] سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) می‌دهم، سلام به دوازده‌امام (علیهم‌السلام) می‌دهم [و] دعا به شما می‌کنم. همیشه پی [دنبال] یک‌گوشه‌ای می‌گردم. شما همیشه یک سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) بدهید! الآن این فضای خانه شما خیلی خوب است! آن‌جا می‌روید، [به آن] ظرف‌شویی می‌گویید، آن‌جا گذاشته، خیلی خوب است! یک‌چیزهایی است که خیلی [خوب است]؛ یعنی این زحمتش به‌اصطلاح کم؛ [اما] ابعاد خیلی بلندی دارد. مثلاً راهش کوتاه؛ [اما] ابعاد بلندی دارد. 



مثلاً حضرت می‌فرماید، خدمت امام می‌آیند [و می‌گویند:] آقا! ما نمی‌توانیم زیارت امام‌ حسین (علیه‌السلام) برویم. [امام] می‌گوید: خدای تبارک و تعالی فطرس را معلوم کرده‌است، شما یک سلام به امام‌ حسین (علیه‌السلام) بدهید! ثواب زیارت پای شما می‌نویسد. 



چقدر ما فکرمان کوتاه است! چرا [این‌کار را] نمی‌کنیم؟ و این [کار] باید آغشته در خون و پوست شما باشد؛ نه این‌که عادت باشد. عادت از سرِ آدم رفع می‌شود. من از اوّل که یک‌قدری خودم را شناختم، این‌کار را می‌کنم. آن‌وقت چطور به شما ثواب می‌دهد؟ امر است [که ثواب می‌دهد]؛ آن‌وقت شاید که خدای تبارک و تعالی مَلَکی آن‌جا ایجاد کند که برای شما زیارت کند، ممکن‌است باشد. که این حرف را چیز نکنید! مثلاً من وقتی صحبت می‌کردم، به‌طور بلند گفتند: شما آن سلام را به امام‌ حسین (علیه‌السلام) بدهید! وقتی‌که شما یک‌کاری کردی؛ آن‌وقت امر برای آن‌کار صادر می‌شود؛ آن‌وقت آن‌کار روی امر می‌شود، روی عادت نمی‌شود. یکی هم صبح که می‌شود، هر کدام از شما هفت‌مرتبه، بگویید: «بسم‌ الله الرّحمن‌ الرّحیم، لا حولَ و لا قوّةَ إلّا بالله العلیّ العظیم». 



رفقا! جوان‌ها! خدا می‌داند [که] من چقدر شما را می‌خواهم! بنده‌خدا نمی‌داند. می‌خواهم از تمام بدی‌های دنیا نجات پیدا کنید! شب و روز دارم فکر می‌کنم [و] عمْر خودم را رویش گذاشتم، گریه و زاری و التماس [کردم و گفتم:] خدایا! به زبان من القاء کن تا افشاء کنم، به‌درد این‌ها بخورد. من همیشه می‌گویم به‌درد این‌ها بخورد، یک‌دفعه نگفتم به‌درد خودم بخورد.  5 درد شما درد من است، شفای شما، شفای من است. یکی هم که «لا حولَ و لا قوّةَ إلّا بالله العلیّ العظیم» یاد شما نرود! صبح به صبح [بگویید]، حضرت می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی به شما هفتاد حسنه می‌دهد، هفتاد گناهان شما را می‌آمرزد، هفتاد حسنه به شما می‌دهد. چقدر خوب است [که] آدم این‌کار را بکند؛ اما این‌کارها را چیز کند [از روی عادت نکند، به امر کند].



به امام‌زمان! خدا می‌داند من اصلاً این در وجودم نبود، حالا دیگر آمد. من اصلاً در این فکر نبودم. مثلاً پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: چه‌کسی شب، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را از خودش راضی می‌کند؟ سلمان گفت: من! گفت: چه‌کسی همیشه روزه است؟ سلمان گفت: من! گفت: چه‌کسی حجّ می‌کند؟ سلمان گفت: من! عمَر گفت: این [سلمان] دروغ می‌گوید، من دیدم داشت شیرینی می‌خورد! فوراً پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جا در دهان عمر زد، گفت: «سلمان منّا أهل‌البیت»، جزء ماست، دروغ نمی‌گوید. عمر یک‌ذرّه خجل شد. گفت: سلمان‌جان! بگو! گفت: خودت گفتی اوّل و آخر و وسط ماه روزه بگیر! ثواب کلّ‌ماه را می‌دهم. گفت: آره! گفت: خودت گفتی صلوات بفرست: «اللهم صلّ علی جمیع الأنبیاء و المرسلین» صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را از خودت راضی کرده‌است. خودت گفتی چند دفعه «سبحان‌الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله‌اکبر» بگو! خدا ثواب حجّ می‌دهد. خودت گفتی: وقتی می‌خوابی سه‌تا «قل هو الله» بخوان! ختم قرآن کردی؛ پس این‌ها که چیزی نیست. حالا، اگر بخواهید این [جور] باشید، باید این فکرهای بی‌خودی را از دل‌تان بیرون کنید! 



من نمی‌خواهم بگویم، من این‌کار را می‌کنم، خسته [هم] باشم، [این کار را] می‌کنم، هر جوری باشد، این‌کار را می‌کنم. چرا؟ من یقین دارم. توجّه فرمودید؟ باید به این‌کارها یقین کرد، حالا که یقین کردید، حالا من یک‌جوری دیگری هم هستم. من به ثوابش هم‌کاری ندارم. می‌گویم امر است [که] ما باید [این‌کار را] بکنیم. حالا اگر این‌جوری شدی، یک‌چیز اضافه است. البتّه می‌گوید من به شما ثواب می‌دهم؛ چون‌که خدا می‌فهمد ما ثواب می‌خواهیم. به تو می‌گوید می‌دهم؛ اما درجه بالاتر آن این‌است که شما این‌کار را بکنید، برای این‌که امر است.



  حالا رفقا امر کردند ما از این‌که [چه چیزهایی] خدشه به ولایت و دین می‌زند؟ این‌را بگوییم. حالا آن‌موقع‌که گفتم، نمی‌خواهم تکرار کنم. گفتم: شما وقتی ولایت‌تان این‌جور شد، به‌هیچ‌عنوانی دیگر شیطان نمی‌تواند دخالت کند؛ یعنی ولایت شما بِکر شد و خدای تبارک و تعالی هم شما را تنظیم کرد. کار از تنظیم‌بودن بهتر نیست و حالا که تأیید شدی، تنظیم شدی، حالا خدا می‌گوید شما متقی شدی و من تمام اعمالت را قبول می‌کنم. اصلاً تو دیگر اعمال بد نداری. وقتی‌که در ولایت تنظیم شدی، دیگر در وجود تو بدی نیست، در وجود تو چیز بدی داخل نمی‌شود؛ توجّه فرمودی؟ دیگر بدی، داخل تو نمی‌شود؛ اما هیجان می‌شود. شیطان، تو را که وِل [رها] نکرده‌است. 



اگر می‌خواهید این حرف را از من بپذیرید، من الآن رویش روایت می‌گذارم. مگر خدا نگفت «سلمان منّا أهل‌البیت»، جزء اهل‌بیت است؟ مگر نگفت سلمان علم اوّلین تا آخرین دارد؟ حالا وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در حجّة‌الوداع از آخرالزّمان می‌گوید،  10 می‌گوید: علماء اهل‌دنیا می‌شوند، فقهاء این‌جوری می‌شوند، قرآن را می‌آیند بعضی‌ها به نفع خودشان تفسیر می‌کنند، بعد زنان این‌جوری می‌شوند، در امور مملکت شرکت می‌کنند، بچّه‌ها این‌جوری خودشان را درست می‌کنند، زن‌ها این‌جوری می‌شوند. این حرف‌ها که می‌زند، مرتّب سلمان می‌گوید: [این‌طور]  می‌شود؟ می‌گوید: به کسی‌که جان تمام عالم در قبضه قدرتش است، [این‌طور] می‌شود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم‌کبیره می‌خورد. حالا عزیز من! اگر این‌جوری شد، دوستان‌امیرالمؤمنین! خیلی نمی‌خواهد غصّه بخورید! این‌ها می‌شود؛ اما حالا مگر سلمان علم اوّلین تا آخرین ندارد؟ مگر سلمان تأیید نشده‌است؟ حالا ببین هنوز ترس دارد. می‌گوید: ای رسول‌اکرم! اگر ما آن‌زمان را درک کردیم، چه کنیم؟ پس معلوم می‌شود هیجان و خدشه هنوز هست. 



حالا آقاجان! قربانت بروم! شما حالا سلمان شدید، دیگر که بالاتر نیستید، خدا تأییدت کرده، جبرئیل تأییدت کرده‌است، خدا به سلمان سلام می‌رساند، سلمان «سلام‌الله‌ علیه» است؛ ابراهیم هم «سلام‌الله‌ علیه« است. اگر تو به‌غیر آن‌که خدا تأیید کرده، بگویی «سلام‌الله‌ علیه»، خلاف کردی. چرا خلاف می‌کنی؟ حالا با تمام این شرط و شروط، هنوز آن اطمینان صد در صد در وجود سلمان نیست. حالا می‌گوید ممکن‌است این‌جوری شود؟ پس ما باید توجّه کنیم که این‌جوری هم که شدیم، این وسوسه می‌کند، هیجان می‌کند. 



  اگر روایتش را هم بخواهید، من الآن به شما عرض می‌کنم: شیطان حقّ ندارد در مسجدالحرام بیایید؛ چون‌که حجّ‌مردم را به‌هم می‌زند؛ یعنی ممکن‌است لشکری بفرستد، جوری بشود که حجّ‌مردم را به‌هم بزند. اگر حجّ‌مردم را به‌هم بزند، آن‌ها طواف‌نساء نکنند، زن‌های‌عالم به این [شخص] حرام است؛ تاحتّی اگر طواف‌نساء نکند، زن خودش به او حرام است، اغلب این حاجی‌ها که می‌آیند و قدری لااُبالی هستند، زن خودشان به این‌ها حرام است، حاج‌آقا به‌غیر از حرام‌زاده هیچ‌چیز درست نمی‌کند. چرا؟ پولش درست نیست. خیلی باید مواظب امر باشید! این حاجی نزول خورده، این حاجی غِش‌معامله کرده، این حاجی زمین مردم را گرفته و فروخته، حالا فلانی به او داده، او هم فروخته [و] حالا مکّه می‌آید، آن احرام و آن حوله و بساطش، همه این‌ها  از این پول است، حالا یک‌دفعه حجّ‌نساء می‌کند، زنش به او حرام می‌شود. توجّه فرمودید؟ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی حجّ‌نساء نکند، زنش به او حرام است. بعد عمر گفت: [طواف‌نساء] نکنید! بعد به عمر گفتند: خلیفه! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است، درِ گوش یک‌نفر [عمر] گفت: من می‌خواهم حرام‌زاده درست شود. من می‌گویم حجّ‌نساء نکنید! دشمن‌علی زیاد شود. حرام‌زاده دشمن‌علی است. عمر گفت: می‌خواهم این‌کار را نکنند، دشمن‌علی زیاد شود. ای لعنت خدا و رسول به آدمی که لجباز است! این‌ها در مقابل ولایت لجاجت می‌کنند. اوّلی‌اش عمر و ابابکر بود، لجاجت کرد. 



  حالا چطور به شما خدشه نخورد؟ وسوسه می‌کند. حالا روایتش هم این‌است: گفتم: شیطان در مسجدالحرام آمده‌بود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یا علی! پاشو! او را بیرون بینداز! آمد این‌جایش را [گلویش را] گرفت، او را از مسجدالحرام بیرون کرد، او را به زمین زد و رویش نشست. یک‌وقتی دید لنگر زمین و آسمان رویش است، الآن خفه می‌شود. گفت: یا علی! من می‌دانم [که] تو شیعه‌هایت را دوست داری. اگر من را وِل [رها] کنی، یک‌حرف به تو می‌زنم [که] خوشحال شوی. یک‌ذرّه آن‌را شُل کرد. گفت: یا علی! من به شما  15 دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، اصلاً نمی‌توانم کاری کنم؛ اما دست هم از شما برنمی‌دارم، وسوسه می‌کنم. به شیعه‌هایتان هم نمی‌توانم کاری بکنم. شیعه‌هایتان آخرش رستگار می‌شوند؛ اما وسوسه می‌کنم، تا بتوانم وسوسه می‌کنم. حالا عزیز من! شیطان وسوسه می‌کند؛ یعنی می‌خواهد اگر کاری هم نمی‌کنی، یک‌ذرّه تزلزل به ولایت شما بزند. پول برایت می‌آورد، ریاست می‌آورد، صورت‌خوب می‌آورد، ساز و آواز می‌آورد، نجوای‌زنان می‌آورد، نجوای بچّه‌های‌فلان را می‌آورد، تلویزیون برایت می‌آورد، ویدیو برایت می‌آورد، ریاست برایت می‌آورد، پول‌زیاد می‌آورد، همه‌اش بیار است؛ اما یک‌چیز می‌خواهد بگیرد، ولایت تو را می‌خواهد بگیرد. همه این‌ها را برایت می‌آورد، یک‌چیز می‌خواهد بگیرد، آن‌هم ولایت توست که می‌خواهد بگیرد. حالا دوباره تکرار می‌کنم: او نمی‌تواند؛ اما شما باید مواظب خدشه شیطان باشید! 



من فدای شما بشوم، قربان بچّه آقای‌فلانی بروم. یک‌حرف از من سراغ گرفت، من را زنده کرد، گفت: ما وظیفه‌مان راجع‌به پسرعموها چیست؟ ببین! این می‌دانید می‌خواهد چه کند؟ این وظیفه را بیشتر از رفاقت می‌خواهد. من خیلی روی این حرف‌ها حساب می‌کنم، برخورد ندارم. چند روز حساب می‌کنم. این وظیفه را بیشتر از رفاقت می‌خواهد. آدم باید قربان یک‌چنین جوانی رفت، قربان پدرش هم رفت، خوب شد؟ ایشان فکر وظیفه است، در فکر رفیق‌بازی نیست. توپ‌بازی دارد می‌کند؛ اما به‌فکر وظیفه است. یک‌چنین جوانی ممتاز است؛ اما این آقا، این حرف‌ها را شنیده می‌رود بابایش می‌گوید تلویزیون می‌زند، می‌رود با او. تمام این‌ها را هیچ‌چیز می‌کند. چون‌که آن‌را افضل به این حرف‌ها می‌داند. وای به حال‌تان! یک پیشامد شهوتی را افضل به امر می‌بیند. این سقوط کرده‌است و می‌کند. چه‌کار به این‌کارها داری؟ گفت:






	هر چند پدر تو بود فاضل
	
	از فضل پدر تو را چه حاصل؟









  تو خودت باید وحدت‌وجودی داشته‌باشی، وحدت‌وجودی، یک‌حرفی است در عالم. وحدت‌وجودی: تو به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اتصال هستی. وحدت‌وجودی به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، به‌وجود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اتّصال هستی. باید وحدت‌وجودی داشته‌باشی. وحدت‌وجودی چیست؟ «وجوده بوجوده». وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، خدا وجودش نیست، امرش وجود است، به امر خدا اتّصال هستی. عزیز من! تو هم باید وحدت‌وجودی داشته‌باشی، تو یک وجودی در خلقت هستی، تو یک کسی در خلقت هستی، تو کمال باید داشته‌باشی، تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک، چند روزی تو را در این قفس آورده‌اند، این‌جا آمدیم. ما محدودیم. اصلاً خدا می‌خواهد تو را جای دیگری ببرد. خدای تبارک و تعالی برای تو بهشت درست‌کرده، فردوس درست‌کرده، حوریّه درست‌کرده، غِلمان درست‌کرده، همه‌چیز برای تو درست کرده‌است؛ اما به آدم درست می‌دهد. به چه‌کسی درست می‌گوید؟ [به کسی‌که] درست ولایت باشد. همه آن‌ها را برای تو درست‌کرده.  20



پس شیطان کلاً وسوسه می‌کند؛ پس بنا شد که ممکن‌است خدشه بزند؛ اما خدشه‌ای می‌زند.   من به شما دوباره بگویم، تمام شما اهل‌بهشت هستید؛ اما بهشت درجه دارد، من قسم می‌خورم، همه‌شما جوان‌ها، همه‌شما اهل‌بهشت هستید، الآن همین‌جا بهشت است. حضرت فرمود: دور هم جمع می‌شوید حرف ما را بزنید، امام‌ صادق (علیه‌السلام) گفت: من غبطه به آن مجلس می‌خورم. خدا غبطه به تمام عالم نمی‌خورد. چرا امام‌ صادق (علیه‌السلام) غبطه می‌خورد؟ می‌فهمد این‌جا انسان درست می‌شود. می‌فهمد [از] این حرف‌ها طرف‌دار مادرش درست می‌شود. می‌فهمد در این حرف‌ها توحید درست می‌شود. می‌فهمد این حرف‌ها طرف‌دار قرآن درست می‌شود؛ پس می‌گوید من به این مجلس غبطه می‌خورم، به عالَمش [غبطه] نمی‌خورد. 



  حالا چطور شویم که این‌طوری شویم [و] جلوی خدشه را بگیریم؟ من هر چه بگویم، خلاصه این امراضش را بگویم، آنچه به امراض [ولایت] صدمه نخورد، به حدّ عقل خودم می‌گویم که چه شود [که خدشه نخورد]؟ شما باید امر را از شهوت بالاتر بدانید! امر خدا را از پول غیر خدا بالاتر بدانید! امر خدا را از رفیق بالاتر بدانید! امر خدا را از خواهش زنت بالاتر بدانید! اگر آن خواهش خانمت مطابق امر است، اطاعت کنی؛ یعنی این امر خدا را خود خدا بدانی! امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بدانی! خانم‌ها! امر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را خود زهرا (علیهاالسلام) بدانی! آیا تو به حرف خود زهرا (علیهاالسلام) هستی یا نه [که] می‌گویی من افتخار می‌کنم؟ 



  الآن «وجوده بوجوده»، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به‌وجود است، هست، «وجه‌الله» است، در تمام خلقت هست. خدا، وجهش است. اگر بگوییم خدا «وجه‌الله» است، آن قمشه‌ای یک‌هفته در دانشگاه راجع‌به وجه خدا صحبت کرده که خدا «وجه‌الله» است، این [قمشه‌ای] به‌حساب [خودش] می‌خواهد از توحید صحبت کند؛ [اما] نمی‌تواند بگوید. ظاهر را می‌گوید. این جوانان‌عزیز هم به ظاهر اکتفا می‌کنند. خدا نکند مُبلّغ، ولایت را بگوید؛ [اما] معنی ولایت را نفهمد. خدا نکند توحیدی بگوید؛ [اما] معنی توحید را نفهمد. یک توحید خودی درست می‌شود، یک ولایت خودی در این جوان‌ها درست می‌شود، وای به ما  



  من این‌قدر گریه و زاری می‌کنم می‌گویم: خدایا! مبادا من از خودم حرف بزنم! خدایا! تو القاء کن! من افشاء می‌کنم. باز هم وقتی حرف می‌زنم، این‌قدر خوشم می‌آید که بعضی از رفقا هستند، همه‌شان خوب هستند، با آیه‌قرآن مطابق می‌کنند، من از تزلزل درمی‌آیم. عین این‌که می‌گویم اگر القاء و افشاء است، همین‌طور که سلمان تزلزل دارد، من در حرف‌هایم تزلزل دارم، می‌ترسم مبادا خدایا! من برای خودم حرف بزنم. مبادا برای خودخواهی حرف بزنم. مبادا دنیا را ببینم، تو را نبینم. مبادا من راجع‌به این‌که بگویند فلانی این‌جور است، آن‌جور است و از این حرف‌ها که من خیلی خوشم نمی‌آید، بگویند؛ من به آن اکتفا کنم. 



  اگر به تعریف اکتفا کردی، به خدا اکتفا نکردی، به‌قرآن اکتفا نکردی. او به ذوقش یک‌چیزی می‌گوید؛ اما تو به خودت راه نده! اگر به خودت راه دادی، به عقیده من گناه است؛ پس تعریف، آن بنده‌خدا به تو عنایت دارد. [تعریف] یک تشکّر دارد [و] یک تکذیب [هم. دارد. اگر از او تشکّر می‌کنی، باید از خودت تکذیب کنی. آقا الآن تعریف می‌کند [که] فلانی این‌جور است. من باید از او تشکّر کنم؛ اما از خودم تکذیب کنم.  25 آیا این‌که آقای‌فلانی گفت، تو هستی؟ نه! چرا در دلت جا گرفت؟ خیلی این‌ [حرف] ها گره‌چینی دارد. خیلی این‌ [حرف] ها دقیق است. گفت: فلانی [را] برایش نوشته‌بودند: ثِقةالإسلام، جواب داده‌بود: چرا تو از من، کم گذاشتی؟ چرا ادب نداری؟ [گفته‌بود:] آقا! چه بگویم؟ [گفته‌بود:]  باید بگویی: حجّة‌الإسلام! این‌قدر نادان است! ثقةالإسلام بالاتر است؛ اما الآن حجّة‌الإسلام شعاعی دارد. در شعاع است. باباجان! اسم تو را بالا نمی‌برد، والله  بالا نمی‌برد؛ 



  اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اسم ما را روی خودتان بگذارید! ببین یک‌حرفی است. فردای‌قیامت این پدر و مادرها که اسم دیگری روی [بچّه‌هایشان] گذاشتند، از آن‌ها بازخواست می‌شود؛ یعنی خود بچّه می‌آید [و] جلوی او را می‌گیرد [که] چرا اسم من را این‌جوری گذاشتی؟ آخر به اسم شما را صدا می‌زنند. آقای‌هوشنگ! آقای‌توران! آقای‌گوران! آقای‌کوران!!! این‌ها چه‌چیزی است که درآوردید؟ این [بچّه] خجالت‌زده می‌شود [و] می‌آید یقه پدرش را می‌گیرد [که] چرا این اسم را [روی من] گذاشتی؟ 



یک‌آقایی ما را دعوت کرد، خیلی ولایتی بود؛ یعنی توی ولایتی خیلی بود. رفتیم آن‌جا، به خانمش گفت، پروانه، پروانه! ما آمدیم، ناهار آن‌جا آورد، به او گفتم: اگر گفتی یخ چیست؟ از یخ یخ‌تر چیست؟ یخ این‌است که من که مسلمان هستم، اسمم را چیز دیگری بگذارم. از یخ یخ‌تر این‌است که شما سر سفره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نشستید، اسم چیز دیگری می‌گذارید. 



  پس آن‌که خدشه به ولایت می‌زند، شیطان است یا شیطان‌پرست است، مواظب آن باشید! یک‌وقت می‌بینید خلق، شیطان است. باید مواظب باشید! یک‌وقت شیطان وسوسه می‌کند، الآن خلق از شیطان بدتر شده‌است. خلق نمی‌آید [وسوسه کند؛ اما می‌آید] چند میلیون به‌من بدهد؛ شیطان است که وسوسه می‌کند؛ اما آن‌کسی‌که رهبری شیطان می‌کند، چند میلیون به‌من می‌دهد، می‌گوید این‌کار را بکن! یا یک پُست و مقام به‌من می‌دهد، می‌رود می‌کند. چه‌کسی پُست و مقام داد؟ مگر ندادند؟ روایت داریم: وقتی عمر به خلافت رسید، در همین شاه‌ها [هم] هست، آن‌ها [شاه‌ها] همه آن‌ها [زیردستی‌هایشان] را عوض می‌کنند، کسی‌که عوض نکرد، قُنفذ بود؛ یعنی مغیره را، آن‌را عوض نکرد،  30 حقوقش را هم زیاد کرد. چرا؟ آن‌موقعی‌که امر کرد، امرش را اطاعت کرد. گفت: زهرا را بزن! قنفذ هم‌دست زهرا (علیهاالسلام) را شکست؛ پس اگر خلق به‌غیر امر، امر می‌کند، همان‌است. اگر کسی امر به شما کرد، پُستی داد، مقامی داد، به‌غیر امر خدا پولی داد، همان‌است. می‌خواهد تو را مبتلا کند. عزیز من! توجّه داشته‌باش! امروز، خدشه‌ولایت این حرف‌ها شده‌است،



  اگر بخواهید عزیزان من! چیز [موفّق] باشید، قانع و راضی باشید! جوان‌عزیز! فدایت بشوم، اگر کسی یک کاپشن دارد، اگر پدرت از پیشش نمی‌رود [یعنی توان ندارد که برایت بخرد، او را اذیّت نکن]، عزیز من! فدایت بشوم، ببین من چه می‌گویم؟ والله! به‌دینم قسم! اگر آن پدرت را اذیّت نکنی، همان دوستانت هم تو را بیشتر می‌خواهند. توجّه فرمودید؟ محبّت را خدا به تو می‌دهد، لباس به تو نمی‌دهد. آخر من خبر دارم، چه‌کار کردند؟ قهر کرده که چرا رفیقم دارد [و] من ندارم. الاπن در همین جوان‌ها هست، در همین خانم‌ها هم پیدا شده. توجّه کنید [و] عزت از خدا بخواهید! «تُعزّ من تشاء [و] تُذِلُّ من تشاء»[۱]. همیشه مواظب امر باشید! همیشه امر را اطاعت کنید! 



عزیزان من! جوانان‌عزیز! رفقای‌عزیز! یک‌قدری باید روی دنیا تأمّل کنید! خیلی‌ها اشتباه شدند. حرف‌های من را بعضی‌ها خیلی توجّه ندارند. یکی را گفتند یک‌قدر ماندنی شدند، به‌من خبر دادند، او را خواستم. گفتم: بابا! این چیزی است که من می‌گویم، این [حرفی است] که تو زدی، اصلاً پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تکذیب کرده‌است. تو باید بیایی بپرسی، اگر نمی‌کشی من یک‌حرفی می‌زنم، بپرسی. بگویی مبنای آن چیست که من به تو بگویم؟ گفتم این‌که نیست.   پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رویش را از یهودی برنمی‌گرداند؛ اما از بی‌کار برمی‌گرداند. تمام فساد این بچّه‌ها در بی‌کاری است. مگر آن جوان خودش را در اختیار پدرش بگذارد. بابا! این‌جا برو! بابا! این‌جا نرو! چه‌کار بکن؟ در اختیار پدرش بگذارد. 



  حالا روایت داریم، می‌فرماید: زن‌ها در آخرالزّمان مار بزایند بهتر از [این‌است که] بچّه بزایند. آخر تو چه فرمانی می‌بری؟ تو غیر [از] فرمان شطرنج و تلویزیون و ویدیو نمی‌بری. به‌غیر از این‌که یک عدّه رفیق‌های‌خلاف، ردّشان می‌روی، [کار دیگر نمی‌کنی]. مار بزاید بهتر از این‌که بچّه بزاید؛ اما این عمومیّت ندارد. کسی مار است که از اسلام و توحید جدا شود. امروز بیشتر جوان‌ها و خانم‌ها از توحید جدا می‌شوند. به اسم اسلام از اسلام جدا می‌شوند؛ اسلامی شده‌است. چه‌کسی آن‌را اسلامی کرد؟ حجاب‌اسلامی! بابا! مگر ما یهودی بودیم، نصاری بودیم؟ مگر ما کشیک [کشیش] داشتیم، کشیک ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بوده، کشیک ما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بوده، کشیک ما قرآن بوده، کشیک ما دعا بوده، چه‌چیزی درست‌کردید؟ چه اسلامی اسلامی درست‌کردید؟ تو هم می‌گویی درست‌است. 



  یک‌دوستی داشتم [این‌جا] آمد، طلبه هم هست، می‌گفت این نوشابه نیست، آن نوشابه را به ما بده که می‌گویند اسلامی شده‌است.  35 یک‌چیزهایی است که یک‌مقدار شراب قاطی آن کرده‌اند [و] می‌گویند نوشابه‌اسلامی است. چه آخر من بگویم؟ آخر نوار من را همه‌کس می‌شنود، باباجان! عزیز من! قربانت بروم! دوغ بخور! آخر تو شکّ هم نداری. قسم خورد. گفت: پس آورد. گفت: از آن می‌خواهم. این آقا حالا می‌خواهد رهبر من هم باشد، پیشوای من هم باشد. تو پیشوای خودت هم نیستی، خودت را نمی‌توانی اداره کنی؛ تو می‌خواهی پیشوای من باشی؟ بابا! ما علماء را قبول داریم. ما که صوفی که نیستیم؛ اما من تو را قبول ندارم. تو جلوی شکمت را نمی‌توانی بگیری. جلوی چیز دیگری را هم نمی‌توانی بگیری، تو آمدی من را رهبری کنی؟ آرام بگیر! عزیز من! قربانت بروم. تو الآن موس موسکت می‌شود که من اسمش را بیاورم!



  حالا عزیز من! کار خیلی خوب چیزی است! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌توانست با اعجاز ریگ‌ها را طلا کند؟ چرا، والله! فضّه هم می‌توانست. به همین فضّه هم شرط و شروط می‌کند. وقتی آمده [و] می‌بیند [که] بساط امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جور است، یک‌قدری ریگ است ]و] یک‌قدری پوست است، آدم خجالت می‌کشد، چرا تا می‌گویی، منع‌تان می‌کنند؟ مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را منع [مذمّت] نمی‌کردند؟ مگر امام‌ حسن (علیه‌السلام)، امام‌ حسین (علیه‌السلام) را منع نمی‌کردند؟ باباجان! داریم، همین‌ها روایت‌هایش را برایمان گفتند، حالا این‌جوری شدند. باید پشت پا بر عالم امکان زنی! دست بر دامن ولایت زنی! حالا یک پوست شتر است، رویش را این‌طرف می‌اندازند، علوفه به شترش می‌دهد، شب هم می‌برد حسن (علیه‌السلام) و حسین (علیه‌السلام) رویش می‌خوابند. خب چقدر منعش می‌کنند؟ اصلاً بیشتر این‌که ایمان به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیاوردند، برای دنیا بود که [ایمان] نیاوردند. حالا هم همین‌است. حالا دارا هم می‌گوید: این‌جا [در دنیا] من را می‌خواستند [که] به‌من دادند، آن‌جا [در قیامت] هم می‌دهند! اگر شما را ملامت نکردند، در وحدت خدا باش  از وحدت این‌طرف نیا! در وحدت باش نه در تکذیب! اگر در تکذیب باشی، والله! وحدت را نمی‌توانی تا آخر ببری. خب آن‌ها را هم [منع] می‌کردند. حالا مگر این‌نیست که به‌اصطلاح [نخلستان] درست‌کرده؟ این‌همه ثروت دارد. این‌که نیست. اگر تو می‌خواهی بفهمی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید که دنیا به منزله استخوان‌خوک در دهان سگ‌خوره‌دار است. اگر جوان! تو علی (علیه‌السلام) می‌گویی، تا یک‌نفر یک‌ذرّه تو را مذمّت کرد، یک‌ذرّه ریش گذاشتی، یک‌قدر متدیّن شدی، [می‌گویند:] چرا لای ما نمی‌آیی؟ لای تو بیاید چه کند؟ به زن‌ها می‌گویند اُمّل شدی، به این‌ها هم می‌گویند شیخ شدی! چه‌کسی تو را این‌جوری کرده‌است؟ 



بابا! اگر تو آن‌طرف بروی، مثل آن‌ها می‌شوی دیگر. خب اگر آن‌ها می‌رفتند آن‌طرف، مثل آن‌ها می‌شدند. اگر سلمان و اباذر هم طرف آن‌ها می‌رفتند، مثل آن‌ها می‌شدند. تو می‌خواهی مثل آن‌ها بشوی؟ اگر تو می‌خواهی مثل آن‌ها نباشی، همین حرف‌ها را دارد. حالا من چیز دیگری به شما عرض کنم. خیلی باید این‌زمان توجّه کنید! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اگر دنیا را تکذیب می‌کند، چند هزار نخلستان‌خرما داشته‌است، (بروید بخوانید!)  به تمام این‌ها آب از چاه می‌کشیده و آب می‌داده‌است. کار عیب دارد؟ خود امام‌ صادق (علیه‌السلام)، خود امام‌ باقر (علیه‌السلام)، زمین می‌شکافته، غلامش دست روی شانه‌اش می‌گذاشت [و] زمین را می‌شکافت؛ پس کار عیب دارد؟ کار عیب ندارد، اهل‌دنیا شدن عیب دارد. کار می‌کند؛ [اما] دنیا را در دلش نمی‌آورد. دنیا را در دلت نیاور! کار که تکذیب نشده‌است. کار باید بکنی! تو باید کارت را قشنگ بکنی!  40 این‌را من به شما بگویم: جوان اگر رفیق‌باز شد، ده‌شاهی به‌درد نمی‌خورد. الآن ما در جوان‌ها داریم. باباهایشان تلفن می‌زنند، نذر می‌کنند، نیاز می‌کنند. می‌گویم: بابا! تو این‌جوری‌اش کردی. تو خودت تقصیر داری. توجّه کردی چه می‌گویم؟ شیطان هم کمک می‌کند. حالا چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جوری می‌کند، کار می‌کند؟ مگر کار عیب دارد؟ الآن چه‌کار می‌کند؟ این‌کارها را می‌کند؛ آن‌وقت یک‌نخلستان می‌فروشد [و] در مسجد می‌آید، به فقرا می‌دهد. این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] کارکن خداست، نه کارکن دنیاست. تو قربانت بروم، کارکن خدا باش!



  الآن من این ثعلبه را برای شما می‌گویم! خیلی آدم می‌خواهد دارا بشود؛ [اما] فرق نکند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! ما می‌خواستیم کربلا برویم. گفت: حسین! نروی آن‌جا دارایی بخواهی! دارا خیلی مشکل است که هدایت شود. آن‌جا می‌گوید دین روی دوش سه عدّه است: عالم ربّانیّ، دارای سخی، فقیر صابر؛ اما خیلی مشکل است! این دارا دین [را] روی دوشش می‌گذارد، [شیطان هم] پول روی دوشش می‌گذارد، شهوت روی دوشش می‌گذارد، خیال روی دوشش می‌گذارد؛ مقدّس می‌شود. 



  حالا ثعلبه چیست؟ یک‌آدم متدیّن، دائم در مسجد بود. این‌قدر عبادت کرده‌بود، سست شده‌بود، تنش اریب شده‌بود. حالا به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا رسول‌الله! من همه‌اش دارم غبطه می‌خورم، برای این فقرا می‌سوزم. اگر من داشتم، چقدر انفاق می‌کردم! به‌قول من، آب‌انبار می‌زدم، چاه می‌زدم [و] به رفقا رسیدگی می‌کردم. شما یک پول به‌من بده! تو حبیب خدا هستی، [تا] برکات داشته‌باشد. گفت: ثعلبه! خیلی صلاحت نیست. گفت: نه! من [سخاوت] می‌کنم. عهد می‌کنم. گویا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دو درهم به او داد. او رفت و یک گوسفند خرید. گوسفند دوقلو زایید. بعدی هم دوقلو زایید. بعدی هم دوقلو زایید. یواش‌یواش جوری شد که یک‌دفعه [به] نماز می‌آمد. از شهر هم گفتند: [گوسفندهایت] زیاد شده، باید [به] بیابان بروی. [به] بیابان رفت و گوسفند زیاد شد. آیه زکات نازل‌شد. حالا انفاق که نمی‌کند، آیه زکات نازل‌شد: ای حبیب من! از گوسفنددارها نمی‌دانم حالا از صد تا یکی را بگیر! از طرف مشاورهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدندکه خلاصه ثعلبه! آیه نازل شده‌است، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بده! گفت حالا بروید از آن‌ها بگیرید! [بعداً] بیایید! من می‌دهم. رفت [از بقیّه] گرفت [و] آورد، گفت: خب [شما هم] بده! گفت: به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگو مگر ما یهودی هستیم که جزیه بدهیم؟! امروز اگر به یارو بگویی خمس و سهم امام بده؟ می‌گوید: بابا! وِلش کن! حالا نداد. فوراً جبرئیل نازل‌شد، خب اوّل کار است، باید اوّل کار را مواظب باشند، گفت: ثعلبه کافر شد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: وای! ثعلبه کافر شد. 



  این‌قدر پی [دنبال] مال نرو! شیطان تو را مقدّس می‌کند. خیلی بلد است! آخر پدرجان! این چند سال آخوند بوده‌است. چند سال تدریس می‌کرده‌است. از کجا می‌گویی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حالا در [از] معراج آمده، [شیطان] می‌گوید: آن منبر را آن‌جا [در عرش] دیدی؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: سی‌صد سال من فقه و اصول می‌گفتم، سی‌صد سال تدریس می‌کردم. به سوادتان ننازید! به کمال‌تان بنازید! سواد باید با کمال باشد. کمال، امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. کمال، امر خداست. کمال، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. والله! اگر تو به کمال رسیدی، به جمال هم می‌رسی؛ یعنی جمالت را هم خدا می‌خواهد، هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد، هم مردم می‌خواهند، هم پدر می‌خواهد. تمام این آدم‌هایی که اتّصال به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستند، همه‌ شما را دوست دارند؛  45 اما اگر این‌جوری نباشی، شیطان تو را دوست دارد. حالا چه شد؟ حالا بعد از پیغمبر [ثعلبه، زکات مالش را] پیش ابابکر آورد، نگرفت؛ عمر هم نگرفت، عثمان گرفت. وای به حال ما! توجّه کن! شیطان مقدّست می‌کند. قشنگ هم تو را یاد می‌دهد. [شیطان می‌گوید:] آن‌کار را بگیر! آن‌را هم بگیر! آن‌را هم بگیر! چطور؟ می‌خواهی به فقرا برسی! آخر یک حاجت برادر مؤمن این‌است! ثعلبه هم همین‌جور بود. عزیز من! مواظب باشید [که] ثعلبه نشوید!



  تو آخر چطور «إنّ‌ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۲] گفته‌ای؟ مگر به شما نگفته تجدّد حرام است؟ تجدّد پیروی خارجی‌هاست. حالا هر جور می‌خواهد بکند. پیروی خارجی تجدّد است. حالا اگر شما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول داری، که آن‌جور زندگی می‌کرد. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم قبول داری، کلید خزینه تمام این دنیا را به او داد، گفت: یا محمّد! خدا شرط کرده، عجیب این‌است می‌گوید: یک‌ذرّه از رسالتت کم نمی‌شود، تضمین می‌کند رسالت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را که کم نمی‌شود، بگیر! گفت: می‌خواهم یک‌روز گرسنه باشم [و] بگویم بده! یک‌روز هم سیر باشم [و] شکر کنم. اگر تو پیرو او هستی، چند تا کار آخر می‌گیری؟ خب یک‌کار بگیر! دو کار بگیر! یک‌جوری بکن [که] خودت را فدای کار نکنی. یک‌جور بکن [که] خودت را فدای پول نکنی. یک‌جور کن [که] خودت را فدای شهوت نکنی. یک‌جور بکن [که] خودت را فدای غیر خدا نکنی. یک‌جور کن [که] خودت را فدای امر کنی. 



  مگر فقرا خدا ندارند؟ آخر [شیطان] دارد تو را بازی می‌دهد. مگر تو خدا هستی و رزّاق هستی که می‌خواهی به مردم [روزی] بدهی؟ شیطان دلسوزت می‌کند، همه‌جایت را می‌سوزاند. آرام باش! والله! دلسوزت می‌کند، والله! ولایتت را می‌گیرد. اسلام را از تو می‌گیرد. مگر ما نمی‌فهمیدیم؟ امورمان دارد «الحمد لله» شکر خدا می‌گذرد. من حساب کردم، تو را گرفتار می‌کند. به تمام مقدّسات اسلام! اگر تمام سلطنت سلیمان را به‌من بدهند، به یک‌شب این گوشه‌اتاق را نمی‌دهم. همین گوشه‌اتاق را؛ یک‌شب را نمی‌دهم. چرا؟ تو توجّه نداری، دارد به تو چه می‌کند؟ می‌خواهد تو را از خدا برآورد و به شیطان پیوند بزند. شیطان می‌خواهد با تو پیوند کند، با چه می‌کند؟ با این. من حسابش را می‌کنم [و] می‌گویم. شیطان دارد «هل من ناصر» می‌گوید، خدا هم دارد می‌گوید، امام‌حسین هم می‌گوید. آن «هل من ناصر» درست‌است یا این؟ آن [شیطان] «هل من ناصر» می‌گوید[و] تو را به‌غیر خدا دعوت می‌کند؛ اما با مقدّسی می‌کند. توجّه فرمودید؟ با مقدّسی تو را گول می‌زند. با اسلام تو را گول می‌زند. با اسلام، امام‌زمانِ ما را کشتند. با مقدّسی کشتند. توجّه فرمودید؟ حالا تو هم با مقدّسی امر خدا را می‌کشی؟ خیلی باید مواظب باشی! عزیزان من! قانع و راضی باشید! اگر بشر قانع و راضی شد، والله! دینش را نمی‌دهد. توجّه می‌کنید [که] من چه می‌گویم؟ 



  جوان‌ها! هر کسی‌که به‌غیر پدر و مادرتان با شما محبّتی کرد، بدانید که خیالی دارد. توجّه کنید!  50 جوان‌عزیز هم به خدا نزدیک است، هم به‌قرآن نزدیک است، هم به توحید نزدیک است، هم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نزدیک است، هم به وسوسه شیطان نزدیک است. توجّه کنید! دوست‌تان را امتحان کنید! بی‌خود خودتان را در اختیار او نگذارید! ببینید چه خیالی دارد؟ چه فکری برای شما دارد؟ آخر من یک‌آدم جامعه‌ای هستم. این‌را به شما بگویم. جوان‌ها را می‌دانم، بچّه‌ها را می‌دانم، زن‌ها را می‌دانم، زمان را می‌دانم، من همه را می‌دانم؛ یعنی خدا آن‌ها را در سینه من قرار داده‌است. هر کجایش عوضی است بگویید عوضی است. 



  جوان باید باکره باشد، بکر توحید باشد، بکر ولایت باشد، بکر خدا باشد، بکر قرآن باشد، بکریّت تو چه‌وقت از بین می‌رود؟ آن‌موقع‌که امرش [شیطان] را اطاعت کنید. آن به بِکر بودن جوان، به بِکر بودن شما، به بِکر بودن آدم، لطمه می‌زند. خیلی باید مواظب باشید! خیلی باید قدر ولایت‌تان را بدانید! مانند پروانه باید دور ولایت‌تان بگردید! مانند یک نگهبان باید دور ولایت‌تان بگردید! به تمام شما می‌گویم. به هر کسی‌که نوار من را می‌شنود، می‌گویم. دور ولایت مانند پروانه بگردید! مبادا به آن خدشه بخورد.   [بهشت] آن‌را از شما می‌خواهد، کارت‌علی (علیه‌السلام) می‌خواهد. کارت علی (علیه‌السلام)، یعنی امر علی (علیه‌السلام). بهشت والله! برای شما زشت است، یک‌چیز بالاتر به شما می‌دهد، محبّت خودش را می‌دهد. آیا محبّت علی (علیه‌السلام) بالاتر است، محبّت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بالاتر است یا بهشت؟ بهشت یک مهمان‌خانه است. من الآن یک مثال می‌زن،م آیا این‌چیزها که فلان‌آقا آورده، بالاتر است یا خود ایشان؟ اگر کسی این فلان‌آقا را به‌واسطه این [ولایت] نخواهد، من خودم را می‌گویم، حیوان است. بهشت هم همین‌است. اگر ما بهشت را بخواهیم، تزلزل در ولایت داشته‌باشیم، همین‌جور هستیم؛ پس ما باید ولایت را از بهشت بالاتر بدانیم. ما باید امر این‌ها را بالاتر بدانیم. آن‌ها همه‌اش هست. 



من یک مثال بزنم. شما قبول کنید. «الحمد لله» من با اشخاص باسواد روبرو هستم. خیلی افتخار می‌کنم. من را ادب کنید! من حرفی ندارم، من کوچک و بزرگ شما را پاسخ می‌دهم، اگر امر شما امر خدا باشد، اطاعت می‌کنم. من را رشد بدهید!   یک جنگی بود که خلاصه این‌ها [جنگ] کردند، خیلی این‌ها زحمت کشیدند؛ یعنی چیزی نداشتند [که] بخورند. بعضی‌ها می‌گویند خرما در دهان‌شان می‌گذاشتند و می‌مکیدند؛ یعنی این جنگ هم جوری بود که این‌جوری قرار گرفت. حالا خدا می‌خواست این‌جوری کند. اتّفاقاً فتح کردند. حالا که فتح کردند، فوراً جبرئیل نازل‌شد [و] گفت: یا محمّد! این‌ها هر حاجتی دارند، من یک حاجت‌شان را می‌دهم. این‌ها همه صفّ کشیدند. (ما هم یک‌دفعه در خانه‌مان این‌جوری شد. همان حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شد. یک منادی این‌جا ندا کرد: این جمعیّت که این‌جا هستند، بیایند بالا، من یک حاجت‌شان را می‌دهم. تمام شما رفتید بالای پشت‌بام بلند، قطار نشستید. من نمی‌دانم چه خواستید؟ نوبت به‌من شد. گفتم: خدایا! می‌دهی؟ گفت: آره! خب خدا خودش گفته. گفتم: من دلم می‌خواهد [که] جانم ذرّات بشود؛ تا در تمام خلقت بگویم: خدایا! شکر، خدایا! شکر. من نمی‌دانم شما چه‌چیزی خواستید؟)  حالا آن جنگ هر کسی چیزی خواست، آن آخری که آمد [چیز] بخواهد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: اگر اویس بود، یک‌چیزی دیگری می‌خواست. آن‌ها یک‌چیز شرعی می‌خواستند.  55 یکی خانه خواست، یکی شتر خواست، یکی سرمایه خواست، چیزهای شرعی هم خواستند؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: اگر اویس بود، چیز دیگری می‌خواست. خیلی به این‌ها برخورد، چهار، پنج‌نفر از به‌اصطلاح اُمرای ارتش و بزرگان جمع شدند [به] قرن [پیش اویس] رفتند. خلاصه [به او] سر سلامتی زدند و گفتند جریان این‌است. گفتند که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته اگر اویس بود، چیز دیگری می‌خواست. گفت: مگر خدا نگفته هر چیزی که می‌خواهید [می‌دهم]؟ من خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌خواهم. گفت: اگر خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، همه‌ این‌ها هست. اگر ولایت در شما باشد، همه‌ این‌ها هست. اصلاً ولایت به شما کیف می‌دهد. ولایت شما را رشد می‌دهد. قربان‌تان بروم. شما ولایت را رشد بدهید! شما حافظ ولایت‌تان باشید! 



  امروز این‌زمان این‌قدر کار مشکل است [که] می‌گوید اگر یک‌نفر با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجّب می‌کنند. من با بعضی از آقایان بحثی داشتم. آوردند زمان‌جاهلیّت، زمان امام‌ حسین (علیه‌السلام) را آوردند، می‌خواستند این حرف من را ردّ کنند. تمام حرف‌ها که خوب زدند، یک جلُوه به آن‌ها دادم، گفتم: در زمانی‌که خود امام‌ حسین (علیه‌السلام) را کشتند، کجا گفته شرّالأزمنه؟ زمان‌جاهلیّت که لُخت دور خانه‌خدا می‌گشتند، کجا گفته شرّالأزمنه؟ یک شرّالأزمنه بیاورید؟ یکی گفت: شاید بوده. گفتم: اگر بود، افشاء می‌شد. گفتم: آخوندی‌اش نکن! اگر بوده، در این عالم افشاء می‌شده. چرا از زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا الآن همه افشاء شده؟ کجا بوده؟ کجا شرّالأزمنه بوده؟ می‌گوید آخرالزّمان شرّالأزمنه [است]، از بدترین زمان‌هاست؛ چون‌که دین بی‌دینی شده، بی‌دینی دین. شهوت زیاد شده [و] نمی‌توانی از آن بگذری. شما می‌توانید از تلویزیون بگذرید؟ مگر می‌توان گذشت؟ مگر می‌گذارد بگذری؟ می‌توانی از این بازی شطرنج بگذری؟ نمی‌توانی بگذری. می‌توانید از این رادیو بگذری؟ می‌توانی از این رفیق‌های ژیگول که غیر خدا کار می‌کنند، بگذری؟ نمی‌توانی بگذری. می‌توانی از این خانم‌ها در دانشگاه بگذری؟ نمی‌توانی بگذری. کجا بودند این‌ها؟ مگر دانشگاه بوده؟ حالا از صدتا هشتادتایشان می‌گویند نماز نمی‌خوانند. حالا فعل و فسادش هیچی. نمی‌توانی بگذری. مگر نبینی؛ اگر نبینی نمی‌خواهی. اگر هم می‌خواهی، جوان‌های‌عزیز! کسی‌که نوار من را می‌شنود، هدایت شود، روایت رویش است.



  به امام‌ صادق (علیه‌السلام) گفتند: چرا یوسف مبتلا نشد؟ گفت: نگاه نکرد. یعنی خلوت‌دل نداشت، باباجان! حرف زده؛ تاحتّی [زلیخا] یک‌چیزی روی بُتش انداخت، [یوسف] گفت: چرا این‌طوری کردی؟ گفت: می‌خواهم بُت‌ام نبیند [که] ما با هم دوست هستیم. [یوسف] گفت: من روی بُت‌ام چه‌چیزی بیندازم؟ گفت: من که روی خدا چیزی نمی‌توانم بیندازم. حالا [یوسف] از او [زلیخا] گذشت، درِ بسته به رویش باز شد. ما هم اگر بخواهیم یک در هم باز باشد، بسته می‌شود. حالا جبرئیل هم می‌خواهد در را باز کند. بفرمایید! بابا! چه‌چیزی درِ بسته را به رویش باز کرد؟ اعمالش باز کرد. آن‌که از زلیخا گذشت، از امر خدا نگذشت. بیایید امر خدا را ترجیح به هر چیزی بدهید! [آن‌وقت]  رستگار هستید. والله! خدا از هیچ‌کدام از شما نماز شب نخواسته‌است. متوجّه هستید؟ حالا اگر من یک‌وقت نماز شب می‌خوانم، من پیر هستم. من خوابم نمی‌برد. بلند می‌شوم [و] یک وق و ووقی می‌کنم. این اصلاً چیزی نیست. حالا می‌بینی یک‌مقدار هم ریا می‌کنم. یک‌مقدار هم نگاه می‌کنم، می‌بینم این‌ها خوابیدند و من پا [بلند] شدم، من آدم خوبی هستم. آره تو بمیری! همچین شیطان به تو مزد می‌دهد که پدرت را در می‌آورد. کجا هستی؟ چه‌چیزی هستی؟ چه خیالی داری؟ آرام باشید! توجّه فرمودید؟ فقط داخل گناه نشوید!  60



  پس بنا شد کار خیلی خوب چیزی است! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کار می‌کرد. در صورتی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کار می‌کرد، امام‌ باقر (علیه‌السلام) کار می‌کرد؛ اما کار با اختیار. حالا یک‌نفر آمده [و] اتّفاقاً امام‌ باقر (علیه‌السلام) را نصیحت می‌کند، گفت: این‌جوری که عرق می‌ریزی، اگر الآن جبرئیل قبض روحت کند، جواب خدا را چه می‌دهی؟ گفت: بهترین حال است. گفت: چرا؟ گفت: دارم کار می‌کنم [که] دستم پیش مثل تویی دراز نمی‌شود؛ پس کار خوب است. 



  دنیا هم خوب است. دنیا اگر بد بود که خدا خلق نمی‌کرد؛ اما این دنیا آزمایش‌گاه است. توجّه فرمودید؟ تو در آزمایش‌گاه آمدی. آن‌جا نگاه نکن! ملائکه برای تو طلب‌مغفرت می‌کنند. خیلی‌خب! آن‌جا یک صدقه بدهی، خدا از تمام بلاها تو را حفظ می‌کند. آن‌جا دل کسی را خوش‌کن! ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) گیر تو می‌آید. دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوشحال می‌کنی. مگر خوشحالی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) کم است. اصلاً تو را در این دنیا آورده که تو را رشد بدهد؛ اما می‌گوید دنیا را در دلت راه نده! والله! خیلی دنیا خوب است! اصلاً تمام کارهای ما در دنیاست. در دنیا ما به جایی می‌رسیم؛ اما خلق به جایی می‌رسد، نه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). آن‌ها خودشان حقیقت هستند، آن‌ها خودشان ولایت هستند. آن‌ها خودشان جا هستند. ما باید به‌جا برسیم؛ امر این‌ها را اطاعت کنیم، به‌جا می‌رسی، در دنیا به‌جا می‌رسی. در دنیا داری ثواب می‌کنی. در دنیا حاجت برادر مؤمن را برآورده می‌کنی. این‌کار مگر همه‌کس موفّق می‌شود؟ 




یا علی



	↑ 

(سوره آل عمران، آیه ۲۶)
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(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 












آدم

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته




به خود آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که من دم از او می‌زنم، گفتم اصلاً من امروز هیچ‌چیز ندارم. از رفقایم تقاضا کردم که چیزی بگویند من هم خدمت‌شان بگویم. بعد هم رفتیم در تاریکی، توی این بزغاله‌دانی، گفتم: خدایا! چیزی به دهن ما جاری کن که نفعی به رفقای ما برسد و القاء و افشاء به ما بده! حالا دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! اما من فکر می‌کنم که شما را خیلی می‌خواهم. وقتی شما را می‌خواهم روی نظری می‌خواهم؛ خدا می‌خواهد. 



  الان قبل از این‌که شما تشریف‌فرما شوید، حرف ما همین بود که ما باید رفاقت‌مان این‌طوری باشد. اگر این‌طوری نباشد به‌هم جفا کردیم. رفاقت‌ها، گذران است. رفاقت گذرانی خیلی فایده ندارد. حضرت می‌فرماید: در آخرالزمان، با مردم گذران باشید؛ اما خودتان مواظب امر باشید. لای مردم باشید، با مردم نباشید. سؤال می‌کنند چرا؟ می‌گوید: مردم اهل‌دنیا می‌شوند تا حتّی علماء. حضرت می‌فرماید که دین‌تان را بردارید [و] از گیر مردم فرار کنید، مانند گوسفندی که از گرگ فرار می‌کند؛ یعنی از آن‌ها فرار کنید، از همه فرار کنید، دین‌تان را حفظ کنید.   حالا شخصی آمده پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مریض شدی؟ می‌گوید: بله، می‌فرماید: ما مریض شدیم. نمی‌گوید، من، می‌فرماید: ما مریض شدیم؛ یعنی ما، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام). آن‌وقت می‌گوید: بهتر شدی؟ می‌گوید: بله، می‌فرماید: ما بهتر شدیم؛ یعنی وجود شما به‌وجود امام‌صادق (علیه‌السلام) متّصل است؛ اما در زمانی‌که امرشان را اطاعت کنیم، از امرشان جدا نشویم. این‌ها خودشان امرند.



  در دنیا، شیطان اوّل مقدّس است. متدیّن نیست. می‌آید شما یا ما را مقدّس می‌کند، از راه مقدّسی ما را بیچاره می‌کند. الآن با مقدّسی می‌آید راه می‌دهد، خب، شما یک کارگاهی دارید، درست‌است؟ آره، می‌گوید یکی‌دیگر هم بگیر! یکی‌دیگر هم بگیر! می‌گوید: می‌دانی چه‌کار می‌توانی بکنی؟ می‌گوید تو مداخل می‌کنی، خمس می‌دهی، سهم امام می‌دهی، به مردم می‌دهی. ببین چقدر این‌کار خوب است. از آن‌طرف چه‌کارت می‌کند؟ از این‌جا یک‌دفعه، فلجت می‌کند. می‌روی پول نزول می‌کنی. به آن [کسی] که [نزول] می‌دهد، لعنت می‌کند، به آن [کسی] که هم [نزول] می‌گیرد، لعنت می‌کند، در قرآن هست یا نه؟ تو اصلاً کافر شدی، تو می‌خواستی نان به مردم برسانی؛ اما کافر شدی، لعنت به کافر می‌کند. چرا به‌من لعنت می‌کند؟ اوّل چه‌کارت می‌کند؟ مقدّست می‌کند.  5 حالا این باز بالاتر می‌رود. می‌خواهد تو را هم از بین ببرد. چطور از بین می‌برد؟ این مغز شما یا کارگاه این مغز شما، کشش مغز شما، فکر یک کارگاه را دارد، فکر دو کارگاه دارد، دیگر سومی‌اش را گیجت می‌کند. الآن می‌بیند شاگرد این‌جور است، آن این‌جور است، این این‌جور است، فکر می‌کنی، خدای‌ناکرده حواس‌پرتی به‌هم می‌زنی. چه فایده دارد؟ توجّه فرمودید؟



به روح تمام دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: خدا هر که را نخواهد سازش می‌کند و پول‌دار می‌شود، مست می‌شود. چرا؟ این [فرد] آن‌وقت یک موقعیتی دارد. این تأیید موقّت است. یک‌مقدار سالمند می‌شوی، یک‌مقدار چیز می‌شوی، گرفتارت می‌کند. 



  قوم حضرت‌موسی گناه می‌کردند، موسی گفت: عذاب نازل می‌شود. بعد دیدند نه. گفت [ند:] موسی! پس عذاب کو؟ خدا گفت: به این‌ها بگو [که] من لذّت عبادت [را] از این‌ها گرفتم، به هم‌دیگر هم بدبین‌شان کردم. حالا شما یک ایران را ببین! همین‌جور هست یا نه؟! در خانواده‌ها همین‌طور است یا نه؟! فهمیدی؟!



  به روح تمام انبیاء! من یک شبم را به سلطنت سلیمان نمی‌دهم. من به شما بگویم چیزی هم ندارم. من همچین دارایی هم ندارم که به عشق دارایی‌ام، به عشق مِلکم، به عشق اجاره، باشم. من هیچ‌چیز ندارم. خدا دارد روزی‌ام را می‌دهد، خیلی هم قشنگ می‌دهد. من نمی‌خواهم توجیه بکنم. الحمد لله الآن در یخچال هم مرغ هست، هم گوشت است، هم میوه است، همه‌چیز است. من توجیه نمی‌کنم. اما من می‌خواهم به شما بگویم در صورتی‌که ندارم، خدا دارم. در صورتی‌که ندارم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارم، من نجوا می‌کنم. من نمی‌خواهم بگویم که بگویند این امام‌زمانی هست. من این‌ها را یک‌قدری ردّ می‌کنم. به دوست‌عزیزم گفتم: وقتی من مُردم، [این حرف‌ها را] افشا کنید، حاضر هم نیستم. با او هم عهد و پیمان کردم، به کلّی من را احترام نکنید! اما الآن ببینید به شما چه می‌گویم؟!



  من یک‌دوستی به‌نام حاج‌مظلوم داشتم، این بنده‌خدا راست‌راستی هم مظلوم بود. یک باغ داشت، همه انارهایش را به مردم می‌داد؛ اما آدم‌شناس هم بود. بعضی از این طلبه‌ها می‌آمدند، چند تا انار جلویشان می‌گذاشت [و خودش] توی باغ می‌رفت. با بعضی‌ها حرف می‌زد. حالا کاری ندارم. یک‌وقت این‌ها می‌گفتند: ایشان هست تا [این‌که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید. این مریض شد و او را بردند عملش کردند. حال‌ندار شد. خواب دیدم که من در باغش آمدم. إن‌شاءالله دو مطلب آن‌را می‌خواهم بگویم. او به‌من گفت: حاج‌حسین! یک‌نفر این‌جا می‌آید که هر چه صفات خوبی در عالم است، به اوست. ما فکر کردیم به‌غیر [از] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کسی دیگر نیست. بالای باغش رفتیم، دیدم آقا آن‌جاست. تا به‌من رسید، من سلام کردم. گفت: فلانی! خوشی تمام شد. در صورتی‌که گفت [خوشی] تمام شد، گفتم: جدّ شما هم گفته؛ اما به نظرم دو خوشی است: یکی دستم را همچین کردم، از دم پایش بردم تا بالا، گفتم: آدم خدمت امام‌زمانش باشد. گفتم: یعنی شما را می‌شناسم، گفتم: یکی هم بیتوته‌شب. همچنین خندید که من هنوز عاشق دندان‌هایش هستم. عزیز من! بیتوته شبت را از بین می‌برد. قرآن می‌گوید: مثل زنبور عسل [کرم ابریشم] نباشید، مرتب دور شما می‌پیچد، آخر هم در آن غرقید.[۱] متدیّن باشید. مقدّس نباشید. توجّه می‌کنید [که] من چه می‌گویم؟ باید شما قدری که از دنیا کنار بروید، آن‌ها ضبط‌تان می‌کنند. تا این [دنیا] هست، آن [بیتوته‌شب] نیست، البته خیلی شما فکرتان خوب است؛  10 اما [شیطان] مقدّسی با آدم می‌کند. 



  یکی‌دیگر؛ ما باز رفتیم توی فکر که بالأخره سواد پیدا کنیم. چند وقت [به] مسجد جمکران رفتیم [و] نشد، بالأخره قهر کردیم. قهر قهر کردیم با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). [به خودم] گفتم: خب، تو بابایت رعیت است، این‌جوری بوده‌است، تو خودت این‌جوری است، می‌خواهی آقا را ببینی؟ این‌چه خیالی است؟ قهر قهر کردم. ما یک اتاقی داشتیم [که] در آن بیتوته می‌کردیم، من یک‌دفعه دیدم آقا با یک‌نفر دیگر تشریف آوردند. گفت که ایشان آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. [از او] چه می‌خواهی؟ گفتم: من دو تا خواهش دارم [و] یک‌حرف هم می‌خواهم بپرسم، اجازه می‌خواهم. گفتم: آقا! خواهش من این‌است که من دلم می‌خواهد یاور شما باشم. اگر شما الآن امر کنید، سلطنت سلیمان را به‌من بدهند، قدری هم بالاتر، [سلطنت] سلیمان حدّی داشت، [از] من حدّی هم نداشته‌باشم؛ یعنی یک حکومت‌عالمی داشته‌باشم، من دلم خوش نیست؛ تا احقاق‌حقّ از جدّت حسین (علیه‌السلام) [و] مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) نکنند. تا گفتم مادرش زهرا (علیهاالسلام)، ایشان ناراحت شد. به خودم گفتم: خاک بر سرت! چطور می‌خواهی یاورش باشی؟ کاش نگفته‌بودم. بعد من به ایشان گفتم: آقا! چه‌کنم یاور شما باشم؟ ایشان فرمود: صلوات بفرست! حالا من یک صلواتی هر روز دارم. ببین من چه می‌گویم؟ من می‌گویم اگر این عالم را در اختیار من بگذارید، من دلم خوش نیست؛ [این] یعنی‌چه؟ معنی این‌را می‌فهمید یعنی‌چه؟ یعنی باید ما همه‌اش در فکر یاوری امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم. همه‌اش بیتوته داشته‌باشیم.



  حالا این روایتش؛ یکی، شخصی بود [که] فرزندش را پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورد. به حضرت گفت: من می‌خواهم او را سر یک‌کاری بگذارم. فرمود: چه‌کاری؟ گفت: قُماش‌فروشی. این [شخص] همین‌ساخت که داشت می‌آمد، به یک آهنگر برخورد. بچّه‌اش را این‌جا گذاشت. بعد از چند وقت به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برخورد. گفت: چه کردی؟ گفت: [بچّه‌ام را] آهنگری گذاشتم. گفت: زحمتت را زیاد کردی. آنچه باید به تو برسد، به تو می‌رسد، آرام باش! اگر امام‌ سجاد (علیه‌السلام) را قبول دارید، باز ببینید امام‌ سجاد (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: صبح کردم [در حالی‌که] سه تا طلب‌کار دارم: یکی یقین کردم که روزی‌ام را نمی‌خورند، (آقاجان! هر کدام نیست، بگویید نیست. با من جدل کنید!)  آنچه خدا مقدّر کرده می‌رسد. یکی هم‌ زن و بچّه از من نفقه می‌خواهند، یکی هم عزرائیل از من جانم را می‌خواهد. تو سه تا طلب‌کار داری، عزیز من! آرام بگیرید! این‌قدر دامنه‌تان را زیاد نکنید! کلاه سر شما می‌رود. به مشکل برمی‌خورید، یک‌مقدار مال‌تان زیاد می‌شود، خمس و سهم‌امام را هم نمی‌دهید. 



  مگر ثعلبه نبود؟ چرا من این‌قدر تند حرف می‌زنم؟ به‌قرآن! من شما را می‌خواهم. به روح تمام انبیاء! من شما را می‌خواهم. توجّه فرمودید؟ حالا مگر ثعلبه نبود؟ روایت داریم: بهترین اصحاب‌پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ثعلبه است. حالا بنده‌خدا [پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌آمد [و] می‌گفت: یا رسول‌الله! (ببین مقدّس شد، سلمان مقدّس نبود.)  من این فقرا را می‌بینم، دلم می‌سوزد، فلانی [مال] ندارد، من اگر داشتم، این‌قدر انفاق می‌کردم، چه‌کار می‌کردم، شما یک‌چیزی به‌من بده! من یک کاسبی کنم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: ثعلبه! خیلی [برایت] صلاح نیست. گفت: نه! من با شما عهد می‌بندم، پیمان می‌بندم، تو نبیّ خدا هستی، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم دو درهم به او داد. او رفت و یک گوسفند خرید. این دو قلو زایید. دو قلو دوباره دو قلو زایید. این گوسفند دیگر در شهر جایش نشد، رفت بیرون [شهر]. حالا [اگر قبلاً] سه‌وعده برای نماز [جماعت] می‌آمد، [حالا] شد یک‌وعده. رفت بالاتر.  15 آیه‌زکات نازل‌شد. آمدند به او گفتند: زکات بده! گفت: اوّل بروید از دیگران بگیرد، بعداً [من می‌دهم]. وقتی پیشش آمدند، گفت: به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگو: مگر ما یهودی هستیم که جزیه بدهیم؟ فوراً جبرئیل نازل‌شد: وای! ثعلبه کافر شد. زیادی مال، تو را کافر می‌کند. توجّه کن! این [ثعلبه] هم مقدّس شد. شیطان مقدّس شد. با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عهد کرده. من [هم] به خدا عهد می‌کنم؛ [اما] غیر آن می‌کنم، فرق نمی‌کند. آن‌وقت زکات را از او نگرفت، ابابکر هم نگرفت، روایت داریم: عمر هم نگرفت، عثمان گرفت. شما دارید چه می‌گویید؟ 



  عزیز من! والله! من خودت را می‌خواهم، من همه‌شما را می‌خواهم. توجّه کنید! توجّه به ماوراءتان بکنید! خدا از تو توقّع [انفاق زیاد] ندارد. به‌قدر وسعت انفاق‌کن! مال وقتی [زیاد] شد، نمی‌شود کارش بکنی. به‌قدر وسعت بکن! مگر زنبور عسل نیست؟ حالا دارد می‌رود آتش‌‌ابراهیم را خاموش کند، به او گفتند: کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم آتش را خاموش کنم. دوازده‌فرسخ آتش بود. گفت: من به‌قدر وسعم کمک می‌کنم. حالا به‌قدر وسعش کمک کرد، بابا! می‌خواست آتش کسی را خاموش کند. حالا خدا به او چه می‌کند؟ در دهانش عسل گذاشت، به او وحی هم می‌رسد. به‌من وحی نمی‌رسد. وحی به گنده‌گنده‌هایش نمی‌رسد؛ اما به او می‌رسد. وقتی به‌قدر وسعت می‌دهی، این‌است. چرا شیطان بازی‌ات می‌دهد؟ باباجان! من شخصی صحبت نمی‌کنم. توجّه دارید؟ من به شخص صحبت کنم، به‌قدر وسع‌تان [انفاق] کنید! 



هیچ‌چیز مطابق ولایتی که در توست، قیمت ندارد. چرا غصّه به ولایتت می‌دهی؟ چرا فکر و خیال به ولایتت می‌دهی؟ چرا یک‌کاری می‌کنی که ولایت تو ناراحت شود؟ [این‌کار را] نکن! آمادگی داشته‌باش!   حالا من از صدقات بگویم. صدقات خودش تو را حفظ می‌کند، توجّه کنید [که] من چه می‌گویم؟! من دیروز صحبتم همین بوده‌است. صدقات خودش حفظت می‌کند. خدای تبارک و تعالی آن‌را تأیید کرده‌است؛ اگرنه این صدقات الآن به خدا مربوط نیست. خدا به تو جزا نمی‌دهد، خود صدقات به تو جزا می‌دهد. از کجا می‌گویی؟ [عیسی] آمده [از جایی] برود، عیسی می‌گوید: فردا این‌جا عزاست. [فردا] می‌بینند عزا نشد. می‌گوید چرا؟ می‌گویند: نبیّ‌الله! چرا حرف شما دو تا شد؟ [گفت:] یک‌ماری بود، باید او را می‌زد. گفت: من صدقه دادم. آیا صدقه او را حفظ کرده یا نه؟ 



  این سه‌نفری که پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند، هر کدام‌شان مطابق هزار سوار بودند. جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! این‌ها آمدند [که] تو را بکشند. علی (علیه‌السلام) را دنبال این‌ها روانه کن! رفت و این‌ها را کَت [دست] بسته آورد. اوّلی و دوّمی گفتند: ما از تو و دین تو بی‌زار هستیم، حکم قتل‌شان صادر شد. به سوّمی که رسید، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: او را نکشید! چرا؟ چون سخی است. خب، سخاوت او را نجات داد. گفت: قسم به کسی‌که تو را به رسالت فرستاد! از صدقات من کسی خبر نداشت. سخاوت کافر را مسلمان می‌کند. این‌ها هست. اصلاً صدقه خودش شما را حفظ می‌کند. توجّه کن! ماشینت را، خودت را حفظ می‌کند. این هست؛   اما صدقه باید از روی امر باشد. حالا یک‌نفر یک‌چیزی را از راه دزدی آورد [و] به کسی داد. امام‌ صادق (علیه‌السلام) به او گفت: چرا هم‌چین کردی؟ گفت: مگر این‌نیست که صدقه ده‌ثواب دارد، گناه دزدی یک‌دانه است. من از آن [شخص] برداشتم [و] به این [شخص] دادم، یکی [از ثواب] اش رفت، نه‌تایش ماند. امام فرمود: مرد حسابی! اگر مال خودت را بدهی، نه این‌که به دزدی بیاوری. آن [کسی] که حلال و حرام نمی‌کند و صدقه و نذر هم به مردم می‌دهد که فایده ندارد. پول را باید به امر پیدا کنی.  20



    چند وقت پیش، یکی گفت تو چطور دعایت مستجاب می‌شود؟ حالا قضیّه این‌بود. یک‌نفر زنش خیلی حالش بد بود و او را در سی‌سی‌یو برده‌بودند. پیش یکی از آیت‌الله‌های خیلی مهمّ قم رفته‌بود. او نمی‌دانم یک‌مقدار آب‌دهانش را به او داده‌بود، یک‌مقدار آب‌زمزم به او داده‌بود، خلاصه، گفته‌بود: هفتاد حمد بخوان! هیچ‌چیز بهتر نشد. پیش ما آمد. من به او گفتم: هفتاد تا حمد بخوان [و] به‌نام امام‌ صادق (علیه‌السلام) به او بده! من هم دعا می‌کنم [که] خوب می‌شود. گفتم: یک‌چیز هم نذر کن! به او گفتم: چهار پنج‌تا مرغ نذر کن! این مرد این‌قدر مقدّس بود، پنج‌تا مرغ نذر کرده‌بود، از این مرغ‌های کشتارگاه را حرام می‌دانست، کشته‌بود، با پر و بالش داده‌بود. ما هم خدا می‌داند یکی‌اش را برنداشتیم [و] به مردم دادیم. من به او شوخی کردم. گفتم: امروز چند شنبه است؟ گفت: سه‌شنبه است. گفتم: شب‌جمعه خانمت را در بغلت می‌برم. آخر، شب‌جمعه خوب خوب شد. بعد گفت: آخر چطور شد؟ گفتم: هر کسی نَفَسی دارد. ما که حضرت آیت‌الله را ردّ نکردیم. حالا یکی به‌من گفت: چطور می‌شود که دعایت مستجاب می‌شود؟ گفتم: یکی که مریض است، [به خدا] می‌گویم: یا خوب شود یا دردش به جانم بیفتد. خدا هم از من خجالت می‌کشد. خدا هم خجالتی است. خب، آن فرد خوب می‌شود. این‌نیست که من دکّان باز کنم که یکی مریض شود [و] چیزی به‌من بدهد. من بخواهم دکّان باز کنم که دکّانم خراب‌شده، سرمایه هم که ندارم. من دکّان ندارم که درست کنم. دکّان درست می‌کنید که دعا می‌کنید [و] مستجاب نمی‌شود. توجّه فرمودید؟



  پس عزیز من! قربانت بروم، آنچه مقدّر شده، به شما می‌دهد، زحمت‌تان را کم کنید! این این‌جوری می‌شود، آن این‌جوری می‌شود، شیطان از درِ مقدّسی می‌آید، بچّه‌ام این‌جور است، می‌خواهم یک‌خانه درست کنم، کار خیر است، می‌خواهم سهم‌امام بدهم، می‌خواهم به کسی چیزی بدهم، به فقرا بدهم، اوّل می‌آید پدرت را درمی‌آورد. فهمیدید؟ قربان‌تان بروم! من مغز شما را می‌خواهم، من ولایت شما را می‌خواهم، ناراحتی شما را نمی‌خواهم. وقتی آدم قدری مشغله‌اش زیاد شد، چه می‌کند؟ خدای‌نخواسته مغزش هم عیب می‌کند، مال‌تان هم همه‌اش هدر می‌رود. امروز همه توی فکر این هستند که مالت را چنگ بزنند. رفیق آن‌است که خودش را برای تو بخواهد. کجا سراغ داری؟ کسی را سراغ داری که خودش را برای تو بخواهد؟ تو را برای خودش می‌خواهد. اصلاً بچّه‌ها هم بیشترشان همین‌جور هستند. 



  قربان‌تان بروم! فکری بکنید! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) عقلش رسید، گفت: دنیا! من تو را سه‌طلاقه کردم؛ اما علی (علیه‌السلام) کار می‌کرد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چقدر نخلستان‌خرما درست می‌کرد؛ اما [پول] نخلستان را در مسجد می‌آورد و به مردم می‌داد. اتّفاقاً روایت داریم: حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: پس سهم من چه شد؟ گفت: زهراجان! وسط راه، یکی گفت: ندارم، به او دادم. نمی‌گذاشت جمع شود. ما جمع‌کن هستیم. توجّه فرمودید؟ کار، خیلی خوب چیزی است. شما اگر کار می‌کنید، محض خدا بکنید، جهاد فی سبیل‌الله می‌کنید؛ اما زحمت و کار یک حدّی دارد. شما یک‌قدری توی فکر بروید که این‌ها که بودند، مال با آن‌ها چه‌کرد؟ مال خیلی خوب چیزی است. من یک‌روایت بگویم که نگویید چقدر بدسلیقه است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک پولی به کسی داد که برود گوسفند بخرد. آن فرد، دلّالی کرد. این گوسفند را فروخت، آن‌را هم فروخت، پول را آورد، گوسفند را هم آورد. حضرت فرمود: خدا به تو برکت بدهد! این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوشحال شد. پول، خوب چیزی است. من می‌گویم پول را آن‌قدر پیدا کنید که خودتان را در زحمت نیندازید. پول را پیدا کن؛ اما خودت را هم در نزول نینداز که مورد لعنت باشی. پول خوب چیزی است.  25 الآن یک‌نفر پنجاه‌تومان به ما داد. من حساب کردم که یک بچّه را لباس نداشت، به او دادم. یک کفش نداشت به او دادم، یکی از وامش برنمی‌آمد، به او دادم. من حساب کردم شش‌نفر حاجتش برآورده‌می‌شود. این شش‌نفر که حاجتش برآورده‌می‌شود، هر کدام پنج‌نفر هستند، پنج‌تا شش‌تا. مالش هم حفظ شده، جانش هم حفظ شده، ماشینش هم حفظ شده، من این‌ها را قبول دارم. من فقط دلم می‌خواهد شما خودتان را در زحمت نیندازید! این حرف‌ها که به شما زدم، قبول کنید! ما باید در مقابل اشخاصی که سابقه‌شان خوب است، کرنش کنیم. حالا ما می‌خواهیم چه کنیم؟ می‌خواهیم خودمان را به آن‌هایی که دارا هستند برسانیم. بابا! خدا طردش کرده، تو می‌خواهی ضبطش کنی؟ مگر عقل نداری؟ خدا طردش کرده، تو می‌خواهی ضبطش کنی؟ این‌همه خدا می‌گوید: «عدوٌّ مُبین»، این‌همه می‌گوید، شما قرآن می‌خوانید، چرا به حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌روید و به حرف شیطان می‌روید؟ مگر عقل ندارید؟! آرام باشید! آدم یک‌ساعت با زن و بچّه‌اش [عشق کند، بهتر از این‌است که حرص کار و پول را بزند]   حضرت می‌فرماید: دنیایتان را سه قسمت کنید: یک‌قسمت کار کنید. جدّی کار کنید! من خودم خدا می‌داند ساعت هفت در دکّانم حاضر هستم. توجّه دارید؟ می‌گوید: یک‌قسمت هم عبادت‌کن! یک‌قسمت هم با خانمت، با بچّه‌هایت عشق کن! بچّه‌هایتان را لا بگیرید! [با آن‌ها] اختلاط کنید [و] حرف بزنید! اگر بدانید ایشان چقدر محبّت بچّه‌ها را دارد؟ خودش را هم کمتر حساب می‌کند. عشق هم دارد می‌کند. خدا هم همین را می‌خواهد. چرا این‌قدر خودت را در زحمت می‌اندازی؟ عزیز من! ببین امام‌ سجّاد (علیه‌السلام) چقدر قشنگ می‌گوید! آن‌چه مقدّر شده، به تو می‌رسد، فدایت بشوم. آرام بگیر! والله! دنیا برای دنیا می‌ماند. 



بنا شد که ما قول به رفقا دادیم از آدم صحبت کنیم. حالا توجّه بفرمایید! خدای تبارک و تعالی اوّل کار هشدار می‌دهد، وسط کار هشدار می‌دهد، آخر کار هشدار می‌دهد. حالا اوّل کار است، خدا می‌خواهد هشدار به تمام بنی‌آدم، به تمام ذرّات که مِن‌بعد می‌آیند، بدهد. حالا خدا می‌فرماید: ای ملائکه! من می‌خواهم یک خلیفه خلق کنم. آن‌ها می‌گویند او دوباره خون‌ریزی می‌کند. معلوم می‌شود که آدم و عالمی بودند و خون‌ریزی کردند که به خدا می‌گویند؛ پس این عالم این‌نیست که آدم تویش آمده‌باشد. حالا خدا می‌گوید آنچه که من می‌دانم، شما نمی‌دانید.   حالا خدای تبارک و تعالی می‌خواهد سرپرست کلّ‌خلقت را در این دنیا بیاورد. نه این‌که آن‌ها نبودند، آن‌ها سرپرست کلّ‌خلقت هستند، فهمیدی؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمود: من راه‌های آسمانی را از راه‌های زمینی بهتر بلدم، نه این‌که حالا، البتّه رفته‌باشد. حالا قنبر درِ خانه آمده [و] به اُمّ‌السلمه می‌گوید: علی (علیه‌السلام) کو؟ می‌گوید: آسمان است. ملائکه یک اختلاف‌ نظری داشتند، رفتند آن‌جا. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به آسمان می‌رود. آن‌وقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد [و] به اُمّ‌السلمه گفت: قنبر کشش ندارد، چرا [به او] گفتی؟ حالا شما مدّت زمانی در جلسه هستید، پیش کسی هستی؛ اما یک‌وقت می‌بینی آن کشش واقعی یک‌حرف دیگری است. حالا توجّه کنید! اصلاً نه این‌که [علی (علیه‌السلام) به آسمان] رفته‌باشد، عالم توی علی (علیه‌السلام) است، نه علی (علیه‌السلام) توی عالم.  30 این اشتباه‌است. خدا می‌داند تمام این‌جا را می‌بیند [و] می‌داند. می‌دانید عالم توی علی (علیه‌السلام) است، نه علی (علیه‌السلام) توی عالم. اگر علی (علیه‌السلام) در عالم باشد، خب این‌جاست، آن‌جاست، آن‌جاست، توجّه فرمودید! 



  حالا خدا یک هشدار به ما می‌دهد، حالا توی تو، بغض و حسد و کینه گذاشته، آنچه را که خوبی است را گذاشته و آنچه را که بدی هم هست را گذاشته. خدا خوبی و بدی را توی تو گذاشته‌است، طرف‌دار بدی‌ها شیطان است، طرف‌دار خوبی‌ها علی (علیه‌السلام) است، ولایت است. حالا آن بدی‌ها با خوبی‌ها که توی شما گذاشته، این‌ها می‌خواهد شما خوبی‌ها را در مقابل بدی‌ها اجرا کنید؛ [تا] به شما درجه بدهد. خوبی‌ها را و بدی‌ها را رو به‌ [روی] هم گذاشته که به شما درجه بدهد. چرا؟ از کجا می‌گویی؟ می‌گوید: اگر امر من را به امر خودت ترجیح دهی، هشت‌شرط [به تو] می‌دهم: بینایت می‌کنم، توکّلت را زیاد می‌کنم، سکونت به شما می‌دهم، آرامش می‌دهم، وحی به تو می‌رسد؛ اما اوّل باید چه‌کنی؟ این‌را داده که بغل آن باشد. دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! آن‌وقت خدا می‌خواهد افشاء کند. حالا می‌گوید: این بدی توی قابیل بوده [که] هابیل را کشته؛ پس تویش است. حالا خدا می‌گوید: این [قابیل] کافر است، نجس شد، اهل‌جهنّم است. پسر پیغمبر است. این پسر پیغمبر اهل‌بهشت است؛ آن پسر پیغمبر اهل‌جهنّم است. چرا؟ آن‌را که به او گفت نکن! کرد. 



  حالا خود آدم، یک ترک‌اولی کرد. همه این‌ها عقیده من این‌است که دارد می‌گوید خلق اشتباه می‌کند. دنبال خلق نروید! دنبال دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) بروید که من قرار دادم. تاحتّی انبیاء. خودش این‌جوری است، تویش است؛ آن‌وقت ما دنبال چه‌کسی می‌رویم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ پس ببین خدا از اوّل دارد اخطار می‌دهد. دارد اخطار می‌دهد که آنچه را که باعث کفر توست، توی خودت است. ببین من دارم افشاء می‌کنم آنچه توی شماست، به تو می‌گوید نکن! تو می‌روی [آن را] می‌کنی. چرا خودت را گرفتار می‌کنی؟ پس ما باید چه کنیم؟ به امر عمل کنیم. حالا اگر به امر عمل کردی، کم‌کم جزء امر می‌شوی. یک‌مقدار دیگر امر را عمل کردی، عضو امر می‌شوی. یک‌قدر دیگر کار کردی، متقی می‌شوی؛ آن‌وقت خدا می‌گوید: من تمام اعمال متقی را قبول می‌کنم. 



  این قشنگ بود که من گفتم، قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده، به متقی هم [نازل] می‌شود. ما اوّل به خیال‌مان این‌است که این [قرآن] برای گنه‌کارها نازل شده‌است. نه! حالا چرا به متقی نازل می‌شود؟ متقی به‌قرآن عمل می‌کند. باباجان! متقی بشو [تا] قرآن به تو نازل شود.   حساب کن [که] بالأخره مُردنی هستیم. بالأخره احتیاج به ماوراء داریم. حالا بالأخره نگوید این چند تا کارگاه دارد، چند تا چیز دیگر دارد، می‌خواهیم چه کنیم؟ به‌درد من نمی‌خورد، به‌درد ماوراء تو نمی‌خورد.  35 حالا چطور شود که ما این‌طور شویم؟ خودت باید خودت را تأمین کنی. چطور ما خودمان را تأمین کنیم؟ ما همین‌طور می‌گوییم خدا تأمین کند. من از امام رضا (علیه‌السلام) خواستم: خدایا! این‌ها را کفایت کن! اما من الآن دارم این [حرف] را می‌گویم. این [حرف] یعنی‌چه؟ تو باید با یقین تأمین شوی. وقتی یقین داری [که] خدا روزی‌ات را می‌دهد، وقتی یقین داری [که] تو را کفایت می‌کند، وقتی یقین داری [که] خدا [در] روز اَلست تمام کارهایت را معلوم‌کرده، وقتی یقین کنی کم و زیاد نمی‌شود، وقتی یقین کنی او سرپرست توست، وقتی یقین کنی او تو را کفایت می‌کند، خودت توی کفایت خودت نمی‌روی. تو خودت توی کفایت خودت می‌روی [و] می‌گویی اگر این‌جوری [و] این‌جوری بشود، این‌است؛ وگرنه اگر این‌جوری [و] این‌جوری بشود، این‌است. این‌جور، آن‌جور تأمین توست.[یعنی از این‌جور و آن‌جور کردن می‌خواهی خودت را تأمین کنی]. «وحده لا شریک له» شریک برای هر کارت نگیر! «وحده لا شریک له» یعنی‌چه؟ یعنی کسی جز او مؤثّر نیست. چرا تو این‌قدر مؤثّر درست می‌کنی؟ درست می‌کنی یا نمی‌کنی؟ یا خیالت مؤثّر است یا کارگاهت مؤثّر است یا کارخانه‌ات مؤثّر است، یا رفیقت مؤثّر است، یا فروشگاهت مؤثّر است، یا او را می‌بینی [و] یک رشوه می‌دهی که از من بخرید! یک رشوه می‌دهی که این‌کارها را [برایم] بکن! تو این‌قدر مؤثّر برای خدا درست کردی، «لا مؤثّر!» خب این‌است که داری می‌بینی. خدا هم که این حرف‌ها را ندارد. هر بار می‌گذارد به حسابت. یک آدمش یک ترک‌اولی کرد، سی‌صد سال او را آن‌جا انداخت. زنش گریه می‌کرد، خودش هم گریه می‌کرد. حالا تو خیال نکن! تو را کنار می‌اندازد، تو کنار افتادی و نمی‌فهمی. تو دو رکعت نماز با حضور قلب نمی‌کنی. نصف‌شب بلند نمی‌شوی یک «یا الله» بگویی. می‌گوییم یا نمی‌گوییم؟ 



  ما خودمان را خلط می‌کنیم [و] لای آن‌ها می‌رویم. بابا! بیا این‌طرف! بیا این‌طرف خطّ! این‌طرف خطّ، سلمان چه‌جور می‌کرد؟ اباذر چه‌جور می‌کرد؟ میثم چه‌جور می‌کرد؟ اویس‌قرن چه‌جور می‌کرد؟ هفتاد هزار نفر آن‌طرف رفتند. حالا که رفتند و عبادتی شدند، می‌خواستند انفاق داشته‌باشند، خیلی اهل‌تسنّن انفاق دارند. آن‌جا یکی دو نفر را روانه کردند، سنّی شدند؛ بس‌که انفاق دارند. حالا با تمام این کارهایشان خدا گفت: این‌ها کافر و مرتدّند. بابا! بیا از علی (علیه‌السلام) جدا نشو! بابا! بیا از امر علی (علیه‌السلام) جدا نشو که به ما هم بگوید این‌طور شدی. چرا این‌جور شدند؟ از امر جدا شدند. از امر علی (علیه‌السلام) جدا شدند. از مقصد خدا (علیه‌السلام) جدا شدند. بابا! بیا تو جدا نشو! به این‌نیست که ما داریم این‌کارها را می‌کنیم. مگر اویس‌قرن در بیابان نیست؟ جنگ رفته‌است؟ خیلی انفاق داشته؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دیده؟ این‌قدر که من فریاد می‌زنم که این‌ها امرشان است، او امر را اطاعت می‌کرده. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید [اویس] بوی بهشت می‌دهد. حالا پا [بلند] شده [و] آمده امر مادرش را اطاعت می‌کند.  40 مادرش گفت: مادرجان! برو! اما یک پایت را پایین بگذار! آمد دست مادرش را بوسید، افتاد پای مادرش را هم بوسید که به او اجازه داده‌است [که پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بیاید. حالا آمده، اتّفاقاً پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نیست. حالا یک پایش را پایین گذاشته؛ درِ خانه امّ‌السلمه رفت. تا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، گفت: بوی بهشت می‌آید. [از] در و دیوار بوی بهشت می‌آید. مگر چه‌کسی آمده؟ یک بابای تاپاله‌ای شترچران! چه‌جوری است؟ دارد امر را اطاعت می‌کند. مقدّس نیست، امر را اطاعت می‌کند. حالا یک‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) او را باز هم بالا برد. از یک‌طرف می‌گوید: برادرم علی (علیه‌السلام) است، از طرفی می‌گوید: اویس هم برادر من است. بابا! من فریادم این‌است که امر را اطاعت کنید! کار دیگری که نداریم، برادر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید! بوی بهشت بدهید! این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ ما آمدیم داریم همین را می‌گوییم. می‌گوییم امر را اطاعت‌کن! اگر شما هر کجا دیدی [که] مطابق امر نیست، نرو! قُرق‌گاه را مراعات کن! خودت برای خودت درست نکن! یک اسلام خودشان برای خودشان درست کردند [و] مورد لعنت هم شدند. مقدّس، خودش برای خودش اسلام درست می‌کند. [مقدّس به تو می‌گوید:] اگر این‌جا [پول] داشته‌باشی، اگر بدانی چه‌کار می‌کنی؟ فلانی را این‌جور می‌کنی، فلانی را نجات می‌دهی، این‌جوری [و] این‌جوری می‌کنی، برو این‌جوری کن! این‌جوری کن! یک‌دفعه می‌بینی گرفتار شدی. دیگر هم نمی‌توانی از گرفتاری‌اش درآیی، یک عمر دویدی. 



  حالا یک‌روایت دیگر هم بگویم. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) سر قبرستان آمد. گفت: مُرده‌ها! چطورید؟ گفت: من بگویم یا شما؟ گفتند: تو اَولیٰ هستی. گفت: مال‌تان قسمت شد، زنان‌تان هم شوهر رفت. گفتند: یا علی! ما بگوییم. اگر یک‌چیزی دادیم، دادیم، این‌جا [برایمان] مانده، ندادیم هم هیچ‌چیز [نداریم]. به حضرت‌عباس! به پدر حضرت‌عباس! حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: یک عدّه‌ای هستند که فقط دست‌هایشان را می‌جَوند. کارخانه‌اش را می‌بیند، کارگاهش را می‌بیند، مرتّب این‌ها را می‌بیند، می‌بیند کسی خورده، کسی برده، این‌هم رفته [و] نزول کرده، این‌هم دویده [و] این‌ها را جان کَنده، این‌ها همه را گذاشته [و] رفته، این‌ها [هم] دارند می‌خورند. خب چرا این‌کار را می‌کنی؟ باباجان! عزیز من! قربانت بروم! به‌قدری که می‌توانی برداری. من یک پاره‌وقت‌ها جوان هم که بودم، می‌گفتم: خدایا! یک‌باری روی دوش من بگذار که بتوانم بکشم. گفتم: تو عادل هستی. یک‌باری روی دوشم بگذار که بتوانم [آن‌را] بکشم. بار برای خودم درست نکنم که نتوانم بکشم. توجّه فرمودید؟! ببین! من گفتم انفاق خوب است؛ اما وجود مبارک هر شخصی از این دنیا بهتر است. اگر روایتش را هم بخواهی، حضرت این‌قدر مؤمن را بالا برد که گفت: اگر دنیا را یک لقمه کنی [و] دهان مؤمن بگذاری، اسراف نکردی. وجود شما تا امر را اطاعت کنی، خود امر هستی، خود علی (علیه‌السلام) هستی، خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی. اما چرا؟ اطاعت آن، امر آن، خودش است. تو هم امر او را اطاعت کردی؛ پس خودش هستی. کسی‌که نوار من را می‌شنود، به حرف توجّه کند؛ اگرنه می‌گوید خلق را امر کرد. نه! بابا! ببین من دوباره تکرار می‌کنم: خود آن‌ها امر هستند، اگر تو امر آن‌ها را اطاعت کردی، خودت می‌شوی امر. می‌شوی یا نمی‌شوی؟! اما اگر [اطاعت] نکردی، چه می‌شوی؟ متنفّر از امر هستی. اصلاً امر را اطاعت نمی‌کنی. هر کجا دیدی متابعت از امر است، همان کار را بکن!



  حالا ما داشتیم از آدم صحبت می‌کردیم. حالا ببین چطور شد؟ زمان‌نوح چه‌جور شد؟ زمان‌ابراهیم چطور شد؟ تمام خلق کسری دارند؛ حتّی انبیاء. توجّه فرمودید؟ ببین حالا قرآن نازل‌شد. حالا تورات است، انجیل است، زبور است. حرف علمی شد.  45 تورات به‌جای خودش درست بوده‌است، زبور هم درست بوده‌است، انجیل هم به‌جای خودش درست بوده‌است. هر پیغمبری که آن‌جا بوده‌است، اگر این‌ها به این [کتب آسمانی] عمل می‌کردند، اهل‌بهشت بودند؛ اما این‌را باید بدانید [که] انبیاء محدود بودند؛ یعنی امر نوح محدود بوده، امر ابراهیم محدود بوده، امر آدم محدود بوده. محدود یعنی‌چه؟ یعنی به همان‌زمان می‌خورده؛ اما این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) محدود نیستند، «لا محدود». تمام خلقت باید به امر این‌ها باشند. این‌ها وجه‌الله هستند. وجه خدا هستند. اما انبیاء دیگر [وجه خدا] نبودند؛ اما پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هست؛ چون او ولیّ است. ولایت وجه‌الله است، نه نبوّت. توجّه فرمودید؟ حالا چرا آن‌ها اگر به امر نبودند، کافر می‌شدند؟ من هم به امر نشدم، کافر شدم؛ [اما] حالی‌ام نیست. آیا خوب است یا نه؟ خودمان حالی‌مان نیست. حالا چطور ما به امر نمی‌شویم؟ می‌رویم به امر شیطان می‌شویم. شیطان تو را فریب می‌دهد. مقدّس است. فهمیدی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حالا [از معراج] آمده، [شیطان] می‌گوید: یا محمّد! آن منبر را کنار عرش دیدی؟ می‌گوید: من سی‌صد سال [آن‌جا] تدریس می‌کردم، باباجان! این [شیطان] فقیه بوده، فقیه بوده؛ [اما] فقیر شده. چرا؟ امر را اطاعت نکرد. اگر امر را اطاعت می‌کرد، چه‌جور بود؟ همان بود. امر را اطاعت نکرد. ما هم امر را اطاعت نمی‌کنیم. من توی امر هستم. 



  آقاجان! قربان‌تان بروم! بیایید امر را اطاعت کنید! خیالی نشوید! پس بنا شد [که] إن‌شاءالله امیدوارم حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را توجّه کنید! از آدم تا عالم باید ما مواظب باشیم [که] امر را اطاعت کنیم! خودتان را در دردسر نیندازید! خدای تبارک و تعالی آنچه را که مقدّر شده‌است را به شما می‌دهد. خودتان را قدری پیش سابق بگذارید! والله! من همین‌جور هستم. یک پاره‌وقت‌ها خودم را می‌گذارم آن‌موقع که دنبال پدرم بودم. من از اوّل عمرم به پدرم نگفتم یک قِران [پول به‌من] بدهد. ندارد، بیچاره رعیت است...  50 حالا می‌گویم: خدایا! ما این‌طور بودیم، خدا را شکر. به حضرت‌عباس! می‌گویم خدا! من شکرانه رفقا را نمی‌توانم بکنم. تو از آن‌جا ما را نجات دادی، با یک‌چنین رفقایی ما را محشور کردی. خدایا! ما و رفقایمان را با اهل‌بیت محشور کن! 



  حالا آن‌وقت‌ها به اهل‌جلسه وحی رسید، تمام رفتیم آن بالا [ی پشت‌بام]، ندا رسید: هر که یک‌چیز می‌خواهد، من می‌دهم. خدا ندا داد. من نمی‌دانم شما چه خواستید؟ والله! من گفتم: خدایا! من خواهشم این‌است [که] این جانم ذرّات بشود [و] در تمام عالم بگویم: خدایا! شکر، خدایا! شکر. الآن عزیز من! مال‌تان که زیاد می‌شود، خدا فقط توقّع شکرانه دارد. توقّع از شما دارد [که] شکر بگویید! اما به شما می‌گویم از ماوراء باید اطّلاع داشته‌باشید، تو خودت هم از ماوراء خودت اطّلاع داشته‌باش! چه داشتی؟ چه‌جوری شدی؟ چه‌کسی به تو داده؟ آیا با قدرت خودت این‌طوری شده؟ خیلی‌ها از تو قدرت‌مندتر هستند. چرا ندارند؟ الآن مالی که در اختیار توست، بیت‌المال است. تو توجّه به بیت‌المال کن! خب، از پنج‌قسمت، یک‌قسمتش را بده دیگر. این‌قدر دست به‌دست نکن! خدا به تو برکت می‌دهد. حتّی‌الإمکان شکرانه کن! آن موقعت را نزدیک بیاور! من کارم این‌است؛ آن‌وقت خدای تبارک و تعالی به حضرت‌عباس! وقتی شما کاملاً از خدا راضی شدی، یک سکونت به تو می‌دهد. یک «یا الله» بگو به سلطنت سلیمان نمی‌دهی؛ اما اوّل باید رضایت باشد. اگر رضایت داشته‌باشی، این‌جوری هستی؛ اگرنه برای خدا چرا این‌جوری نشد [و] چرا آن‌جوری نشد؟ هستی. این‌جوری که من می‌گویم. اگر این‌جوری قانع و راضی باشی، محو جمال خدا می‌شوی، محو جمال امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌شوی. 



 

خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا ما را با خودت آشنا کن! 



خدایا! ما را بیامرز! 



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، ما تو را بیشتر از پول بخواهیم!



خدایا! پول را نثار تو کنیم!



خدایا! خودمان [را] فدای تو کنیم!



خدایا! مقصد و مقصود ما تو هستی. 



خدایا! ما گناه می‌کنیم، دست ما را بگیر! 



خدایا! اصلاً ما [را] اشتباه‌کن خلق کردی، ما اشتباه می‌کنیم؛ اما عمداً نمی‌کنیم، با خیال و هوس می‌کنیم. خدایا! دست ما را بگیر! 



خدایا! ما را در پناه خودت حفظ‌کن! 



خدایا! هم دنیا [و] هم آخرت به ما بده!



خدایا! ما را محتاج مردم نکن!



خدایا! به‌حقّ پنج‌نور پاک،  54 هر محبّتی به‌غیر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) و دوستان‌شان هست، از دل ما بیرون کن! جایگزینش محبّت خودت بکن!



یا علی




ارجاعات



	↑ الإمامُ الباقرُ عليه السلام : مَثَلُ الحَريصِ على الدُّنيا مَثَلُ دُودَةِ القَزِّ : كُلَّما ازْدادَتْ مِن القَزِّ على نَفْسِها لَفّا كانَ أبْعَدَ لَها مِن الخُروجِ ، حتّى تَموتَ غَمّا . [الكافي : 2/316/7 ]


امام باقر عليه السلام : حكايت آزمندِ به دنيا، حكايت كرم ابريشم است كه هرچه بيشتر ابريشم بر خود مى تند ، با بيرون آمدن از پيله بيشتر فاصله مى گيرد تا آن كه سرانجام دق مرگ مى شود . 












ولایت، نجات‌دهنده خلقت است

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم، 



العبد المؤیّد، الرّسول‌ المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! آخرالزّمان است، باید توجّه داشته‌باشید! از کار، باید کار بکنید! جوانان درس بخوانند! اگر درس نخوانند، صحیح نیست. کاسب‌ها باید کاسبی کنند، به‌قدری خدا کاسب خوب را دوست دارد، می‌گوید حبیب من است. اگر به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید حبیب، به یک کاسبی که غِش در معامله نکند، اشیاء را شریک کند، مستضعف‌ها را شریک کند، بخورد و بخوراند، به‌فکر باشد، [هم می‌گوید حبیب‌الله]. 



  قضایای مکّه را به آقازاده دوست خودم، تخم چشم من، گفتم؛ هر کجا می‌روید توجّه‌تان باید در عصاره آن مطلب باشد. به این‌که شما مکّه رفتید، خیلی خوشحال نباشید، حجّاج‌بن‌یوسف [ثقفی] این‌قدر مکّه رفت [که به او] گفتند حجّاج؛ یعنی در این دنیا شهرتش حجّاج شد. باید هر جایی هستید، از خدا بخواهید، هر جایی یک عصاره دارد، اطاعت هم بکنید! چرا می‌گوید «کاسب حبیب‌الله» است، حبیب من است؟ باید قشنگ کار کنید! دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان من! درس بخوانید! امروز درس یک سرمایه‌ای است. من این بنده‌زاده‌ام وقتی‌که طلبه شد، به او گفتم: بابا! بیا این‌جا حرف به تو می‌زنم، حرف من را بشنو! یک‌وقت حرف عوامانه است؛ اما عالمانه است، یک‌وقت حرف عالمانه است، عوامانه است. یک‌وقت حرف عالمانه است، والله! عوامانه است، یک‌وقت حرف عوامانه است، عالمانه است. گفتم: پدرجان! قربانت بروم، دو تا قلک این‌جا می‌گذارد، یکی پول تویش می‌ریزد، یکی [دیگر] نمی‌ریزد، سر سال چه‌جور است؟ گفت: باباجان! آن خوب نیست که پول تویش نیست. گفتم: درس خوب است، پول در قلک بریز! تمام توجّهت به این‌باشد، یک‌موقع این افشاء می‌شود. عزیزان من! الآن این ولایتی که ما داریم حرف می‌زنیم، یک‌روز افشاء می‌شود. خدا می‌داند چه افشایی بشود؛ یعنی خدا حمایت می‌کند افشاء می‌شود.



  مطلبی را آقای حاج‌آقا تشریف نداشتید عنوان کردم که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم وقتی می‌آید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مُهرزننده است، باید کمک کند، چرا؟ خدا در همه‌جا می‌خواهد علی (علیه‌السلام) را افشاء کند. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش اختیار دارد. آقاجان!  5 یک تزلزلی در دل بعضی‌ها ایجاد شد، خجالت کشیدند بگویند، الآن به شما می‌گویم. گفتم که جواب شنیدند؛ اما باز هم یک‌خُرده ته دل‌شان مثل مثلاً یک کاسه‌ای که یک گوشه‌اش هنوز نَشُسته‌است، [می‌ماند]؛ حالا برایتان شُسته‌اش می‌کنم. مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام‌زمانِ تمام خلقت نیست؟ مگر تمام نَفَس‌هایی که دارند می‌کِشند به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. والله! روایت داریم: شخصی خدمت امام‌ صادق (علیه‌السلام) رئیس‌مذهب ما رسید، مروان‌حَکَم زیر جنازه آمد، (جنازه که می‌گویم، باید این‌جوری بگویم، [تا حالی‌مان شود.)   [یعنی] زیر روح خدا آمد، گفت: مروان! تو که عمری با امام‌ صادق (علیه‌السلام) بد بودی، آمدی [که] چه‌کنی؟ گفت: کسی هست که تمام کوه‌های خلقت از علمش عاجز بودند، کسی بود که تمام ملائکه‌های آسمان از علم و دانشش عاجز بودند، من زیر جنازه یک‌چنین کسی آمده‌ام. حالا ببین، امام‌ صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، والله! قسم می‌خورد، می‌گوید: اگر ما نباشیم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، تمام خلقت فروزان [فروریزان] می‌شود. (حالا توجّه کن! آن لکّه‌ای که در دل بعضی‌ها هست، إن‌شاءالله با این حرف پاک می‌شود، چون‌که شما خودتان پاک هستید. حالا یک‌وقت می‌بینید که مثل یک مگسی هست، یک‌چیزی، به یک‌جایی یک‌مقدار لکّه می‌افتد، پاک می‌شود. قربان‌تان بروم، نترسید! شما از خدا اصل ولایت را بخواهید!)  



حالا توجّه کنید من چه می‌گویم؟ می‌گوید: تمام خلقت فروریزان [می‌شود]، اصلاً امام‌ صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: [زمین] اهلش را فرو می‌برد. حالا باز امام‌زمان {(عجل‌الله‌فرجه) وقتی می‌آید، می‌گوید: منم دین، منم آدم، منم نوح، منم پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ یعنی آنچه را که نبیّ بوده، من هستم؛ یعنی تمام این‌ها نتوانستند؛ یعنی یک‌جوری بود که نشد؛ تاحتّی خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، نه این‌که نتواند، مردم لیاقت نداشتند. الآن یعنی تمام این دنیا [باید] بگوید: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله» (صلوات بفرستید.) بعد بگوید: «علی‌ ولیّ‌الله»، ولیّ خدا من هستم، آمدم. گفتم حالا مگر این‌نیست؟ 



والله! روایت داریم به اجازه مادرش ظهور می‌کند. توجّه فرمودید؟ حالا نگویید که مثلاً می‌گوییم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) احتیاج ندارد، این‌ها اجازه، روی اجازه است، احترام، روی احترام است. توجّه فرمودید؟ احترام روی احترام است، ما نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جوری است، چطور مثلاً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یاری‌اش می‌کند، باید بکند. (یک صلوات بفرستید.)



دوست‌عزیز خودم یک فرمایشی فرمودند، می‌خواستم این مطلب را [بگویم]، خواستم که مبادا یک ذرّه‌ای ما ناراحتی داشته‌باشیم. عزیز من! ولایت راحت‌تان می‌کند. حالا من می‌خواهم دو مطلب به شما عرض کنم، إن‌شاءالله امیدوارم که توجّه کنید!   یک‌مطلب این‌است که یزید به حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گفت که «الحمد لله» خدا شما را رسوا کرد. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: فاسق و فاجر رسوا هستند. یزید! خدا دو چیز به‌ما داده‌است: یکی ما را در قلوب مؤمنین قرار داده، یعنی تو مؤمن نیستی، انداختش آن‌جا، گفت: ضدّ ما هستی دیگر، یکی هم گفت: به‌ما بیان داده‌است. بیان، به‌غیر [از] حرف است؛ یعنی [تو]  حرف می‌زنی. مقدّس بیان ندارد؛ یعنی  10 خودش برای خودش یک‌چیزی را درست کرده‌است، یک عناد دارد [و] یک خیال. 



حالا من منظورم این‌است که بی‌بی دو عالم حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) عنایتی کرد، والله!گفتم: بی‌بی‌جان! ما از این حرف‌ها چیزی نداریم، یک‌چیزی یاد ما بینداز [که] ما به این‌ها بگوییم. بعد هم گفتم: بی‌بی‌جان! کشش هم به آن‌ها بده! (توهین کردم، من را حلال کنید! ما حرفی که زدیم می‌زنیم؛ دیگر حالا خیلی از ما توقّع نداشته‌باشید. گفتم کشش آن‌را هم بده!)  حالا توجّه کن! مقدّس، حرف می‌زند، این بیان دارد. اگر شما بیان داشته‌باشی، اتّصال به کلام هستی؛ یعنی به‌قرآن. بیان اتّصال به کلام [است]؛ یعنی ذرّه‌ای از خودت حرف نمی‌زنی. اصلاً در وجودت نیست که از خودت حرف بزنی، همیشه مواظب چه هستی؟ مواظب کلام، یعنی «کلام‌الله مجید». حالا اگر مواظب کلام باشی، مواظب ولایت هم هستی؛ چون‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا قرآن‌النّاطق» پس مواظب چه شدی؟ هم مواظب قرآن شدی، هم مواظب ولایت شدی، هم خواست خدا همین‌است [و آن را] به‌جا آوردی. إن‌شاءالله امیدوارم که نصیب‌مان شود. 



  حالا اگر شما این‌جوری شدی، حرف این‌جاست: آن بیان که گفتی، یک تجلّی به تو می‌دهد، تو را نگه می‌دارد، آن بیان که داری. مگر حضرت‌زینب (علیهاالسلام) را نگه نداشته‌است؟ ببین، چطور با دیکتاتور یک دنیا حرف می‌زند! [پس] نگهش داشته‌است، تزلزل ندارد، بیان دارد، او را می‌کوبد. یزید قدرت دارد؛ [اما] اصلاً قدرت نمی‌بیند. هر کسی ولایت داشته‌باشد، قدرت‌های پوشالی را نمی‌بیند. این قدرت‌ها همه‌اش پوشالی است، هیچ می‌شود. حالا اگر که شما إن‌شاءالله امیدوارم که این‌جوری هستید، [اگر نیستید، بشوید]؛ پس بیان به شما تجلّی می‌دهد، محکمت می‌کند، نگهت می‌دارد، از همه حوادث حفظت می‌کند. بیان داشته‌باشید! بیان، حقیقت به‌ولایت است. بیان، حقیقت به خداست. بیان، حقیقت به توحید است؛ بیان داشته‌باش! کلام چیز نداشته‌باش! حرف نزن! حالا یک تجلّی دارد. حالا خود قرآن‌مجید هم ما داریم کسی‌که حقیقت به‌ولایت داشته‌باشد، این قرآنی که داری می‌خوانی، حقیقت به‌ولایت داشته‌باشی، این کتاب آسمانی است، سفارش ولایت است، این کتاب آسمانی است، قبولی دارد، قبولی‌اش علی‌ (علیه‌السلام) است، نه قرآن بخوانی و نمی‌دانم این‌ها. حالا که این‌جوری شده‌است، سنّی هم آمده، خوب خوانده، نمی‌دانم یک‌میلیون، چقدر [پول] به او دادند. آیا این [سنّی] به‌حقیقت قرآن پی برد که تو به او [پول] می‌دهی؟ به‌حقیقت پول بده! آقاجان! من در سیاست نروم، حقیقت احترام دارد، نه قرآن‌خواندن. مگر اهل‌تسنّن قرآن نمی‌خوانند؟ چرا لعنت شدند؟ این‌قدر هم احترام می‌کنند، یکی [قران را] زمین گذاشت، گفت: «لعن علی أبیک»: لعنت به پدرت، چرا قرآن را زمین گذاشتی؟ من می‌خواستم بگویم: لعنت به تو و بابایت، تو که این‌ [قرآن] را قبول نداری؛ حالا من زمین گذاشتم. چه‌کار می‌کنیم؟ توجّه فرمودی دارم چه می‌گویم؟ حالا پس چند تا تجلّی داری، اگر تجلّی‌های این‌ها بشود، والله! دیگر اصلاً تجلّی شیطان، دیگر به تو کارگر نمی‌شود. مقدّس، تجلّی شیطان دارد. دیگر تجلّی به تو کاری نمی‌کند. روح قرآن علی‌ (علیه‌السلام) است، روح بیان علی‌ (علیه‌السلام) است، روح ولایت خود ولایت است.  15 توجّه فرمودید من چه می‌گویم؟ (یک صلوات بفرستید.)



  پس عزیزان من! کوشش کنید بیان داشته‌باشید! (اگر هم روایتش را می‌خواهی، من وصلش کنم به یک‌جا که بی‌روایت حرف نزنم.)  مگر نمی‌گوید مؤمن چطور است که حرف لغو نمی‌زند؟ مقدّس حرف لغو می‌زند. می‌گوید مؤمن حرف لغو نمی‌زند؛ یعنی بیان دارد. بیان که حضرت‌زینب (علیهاالسلام) می‌گوید ما داریم. حرف بی‌خود نمی‌زند، چرا [مقدّس] حرف بی‌خود می‌زند؟ چرا می‌گوید من؟ حالا چرا چنین است؟   این مقدّس عبادت را از ولایت بالاتر می‌داند. اما من چه می‌گویم؟ می‌گویم روح عبادت چیست؟ ولایت است. اگر روح نداشته‌باشد، جسم است. خیلی این مقدّس لطمه زده‌است؛ هم به دین، هم به اسلام، هم به‌ولایت. چرا؟ خودسر است، خودخواه است، نیرویش را صرف [حقیقت] نیرو نمی‌کند. والله! بالله! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم این‌است: عزیز من! اگر تو علی (علیه‌السلام) را دوست داشته‌باشی، به امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یقین داشته‌باشی، هم خدا گفتی، هم قرآن گفتی، هم اطاعت گفتی، هم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتی، هم نماز گفتی، هم روزه گفتی، تمام احکام را یک‌جا با علی [گفتی]. چرا؟ این‌ها بی‌علی فایده‌ای ندارد. مگر به تو نمی‌گوید اگر عبادت‌ثقلین کنی [بی‌ولایت علی (علیه‌السلام)]، درست نیست؟ توجّه کنید من چه می‌گویم؟ عزیزان من! (حالا روایتش را می‌خواهی؟)  عبادت‌کننده‌تر از خوارج‌نهروان زیر این آسمان‌دنیا نیامده. این‌قدر عبادت می‌کردند، یکی از آن‌ها ابن‌ملجم بود. خدا  حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! (یک صلوات بفرستید.) می‌گفت یا نبود یا کم‌نظیر بود، که این‌جایش [پیشانی] همین‌جور پینه‌بسته بود تا این‌جا. این‌بود، بعضی‌وقت‌ها این‌جا را می‌برید. بس‌که در بیابان می‌رفت [و] خدا خدا می‌کرد؛ اما خدای بی‌علی (علیه‌السلام) می‌گفت. علی (علیه‌السلام) نجاتت می‌دهد، نه عبادت. نجات‌دهنده تو ولایت است، نه عبادت. اتّفاقاً تأیید هم بود، پس چرا علی (علیه‌السلام) را کشت؟ عزیزان من! عبادت بی‌علی (علیه‌السلام)، احکام‌کُشی است، والله! احکام‌کُشی است. چه داری می‌گویی؟ نادان! آرام باش! تا یکی حرف از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌زند، [می‌گوید:] علی‌اللهی است. اصلاً بعضی‌ها که حرف می‌زنی لعنت می‌کنند. بیان داشته‌باش! مگر به‌کسی تا می‌گویی چه؟ لعنت می‌شود کرد [که تو می‌کنی؟] به کسی‌که خدا و رسول لعنت‌کرده، تو [لعنت] بکن! چرا این‌کار را می‌کنی؟ یا می‌گوید: صوفی است، یا می‌گوید: کج شده‌است، طرف علی (علیه‌السلام) رفتن، کجی است؟ تو عوض کج، خُلی، خُلی، خُلی، تو فهم نداری مرتیکه!



  خب یکی‌دیگر هم بگویم، چون‌که ولایت پیشروی نشد، این‌کارها را مقدّس‌ها می‌کنند. می‌گویند: خدا بالاتر است. بابا! اگر تو خدا را بالاتر از علی (علیه‌السلام) می‌دانی، خدا امرش علی‌ (علیه‌السلام) است، مقصدش علی‌ (علیه‌السلام) است؛ پس تو نه خدا را قبول داری، نه رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داری. آرام باش!  20 حرف از روی فهمت بزن! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم،  به این حرف‌ها توجّه کنید!



  (اگر ما که هستیم، خیلی‌ها هستند، من ندیدم هنوز یکی که این حرفی که دارم می‌زنم بزند، این حرف القای خداست، [القای] حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) است، من چیزی بلد نیستم.)  اگر شما این شمشیری که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [در] یوم‌الخندق زده‌است، نَفَسی که [در لیلة‌المبیت] کشیده‌است، افضل [از] عبادت‌ثقلین بدانی [و بگویی] علی (علیه‌السلام) احتیاج دارد، والله! ولایت را نشناخته‌ای، والله! توهین به‌ولایت کرده‌ای. اگر خدا  می‌گوید یک نَفَس کشیده‌است افضل [از] عبادت‌ثقلین، دارد به کلّ‌خلقت می‌گوید؛ می‌گوید کجا دنبال خلق می‌روید؟ کجا دنبال این‌مردم می‌روید؟ بیا این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین است، کجا دنبال مردم می‌روید؟ کجا دنبال خلق می‌روید؟ کجا بی‌خودی کسی را تأیید می‌کنید؟ بیا علی (علیه‌السلام) را قبول‌کن! علی (علیه‌السلام) را تأیید کن! والله قسم! تمام گلوله‌های خونم این‌است، علی (علیه‌السلام) را دارد برای من و تو افشاء می‌کند. مگر علی احتیاج دارد؟ تمام خلقت احتیاج به‌ولایت دارد، علی چه احتیاجی دارد؟ حالا هم که گفتم یک نفسش افضل عبادت‌ثقلین است، خدا دارد حمایت از امرش می‌کند. علی دارد حمایت از امر خدا می‌کند. عزیز من، تمام گلوله‌های خونم این‌است، توجه کنید به این حرف‌ها تا یک‌قدری فارغ نشوید [به این حرف‌ها توجه ندارید].



دوباره تکرار می‌کنم: ای کاسب! تو حبیب خدایی، [ای دانشجو!] قشنگ درس بخوان! [ای مدیر کارخانه!] قشنگ کارخانه‌داری کن! اما یک ده‌دقیقه در این فکرها برو! نجات دنیا و آخرتت فکر است؛ آن‌وقت با فکر یقین پیدا می‌کنی [که] این حرف‌ها درست‌است. [تا چیزی می‌گویی،] فوری ردّت می‌کند [و می‌گوید:] این یارو علی‌اللهی است، این بی‌سواد است. ردّت می‌کند. ردّ نشو! راست باش! محکم باش! والله! ردّت می‌کند، به‌دینم! ردّت می‌کند، محکم باش! شیطان ردّت می‌کند. [علی (علیه‌السلام)] چه احتیاجی دارد؟



حالا اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارد یک نَفَس می‌کشد، به امر خدا [کار] می‌کند؛ یعنی مواظب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، تا امر خدا را اطاعت کند. امر خدا، علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام) است، امر خدا آن‌است که علی (علیه‌السلام) را سر دست برد [و] گفت: «الیوم أکملت کملت لکم دینکم»[۱]، اگر علی (علیه‌السلام) یک نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین است، دارد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دفاع می‌کند، دارد از امر خدا دفاع می‌کند که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید امر خدا را افشاء کند، نه این‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشند. توجّه کردید [که] من چه می‌گویم؟ اگر توجّه کردید، یک صلوات مردانه بفرستید. 



اگر غیر [از] این‌باشد، علی (علیه‌السلام) را خلق حساب کرده‌اید، می‌گویی این‌هم احتیاج دارد. خدا می‌گوید این‌جور دیگر، خلق حسابش می‌کنید، او که خلق نیست. آیا توجّه دارید به این حرف‌ها یا نه؟ مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خلق است؟ خلق احتیاج دارد، این‌کار را بکند این‌جا ثواب ببرد، آن‌جا برود ثواب ببرد، آن‌جا ثواب ببرد. ثواب ببرد خودش را نجات بدهد! نجات تمام خلقت علی‌ (علیه‌السلام) است.



  یا بیشتر مردم، (حالا دیگر [این‌حرف‌ها پیش] آمد،)  مثلاً می‌گویند: وقتی خلاصه عَمرو بن عبدود آب‌دهان انداخت، علی‌ (علیه‌السلام) بلند شد. (یکی از خیلی نمی‌دانم پرفسورهای نمی‌دانم چه، این‌را می‌گفت:)  علی‌ (علیه‌السلام) بلند شد [که] غیضش فروکش شود. ای نادان! غیض در من است، در توست، مگر به‌غیر خدا  25 علی (علیه‌السلام) [چیزی درونش است؟]، [علی (علیه‌السلام)] خود ولایت است. غیض در ولایت نیست، غیض در نور نیست. عزیز من! این‌که دارم می‌گویم بیایید یک‌قدری در عصاره این حرف‌ها خُرد شوید؛ تا یقین به علی (علیه‌السلام) کنید! یقین به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کنید! با یقین راه بروید! با یقین کار کنید! إن‌شاءالله، امیدوارم که بعد از صد و بیست‌سال با یقین از دنیا بروید! این‌نیست باباجانِ من! این حرف‌ها چیست دارید می‌زنید؟ چرا ولایت را خلق حساب می‌کنید؟ چرا مثل خودت حساب می‌کنی؟ مگر غیض در این‌ [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به‌غیر [از] خدا هست؟ یک مؤمن به‌غیر [از] خدا غیض تویش نیست، یک متقی [غیض] تویش نیست. خدا می‌گوید: من همه اعمال متقی را قبول می‌کنم، [۳] پس معلوم می‌شود چیزی تویش نیست، ناجور [تویش] نیست. خدا چیز را از ناجور قبول نمی‌کند، خدا چیز ناجور را عذاب می‌کند؛ پس چرا می‌گوید قبول است؟ وصل به علی (علیه‌السلام) است، وصل به امر است. بیایید وصل بشوید! حالا [مبنای] این [جریان] چیست؟ این‌ها را من به شما بگویم: یک‌قدری‌که [آدم‌های] نامی هستند، این‌ها آدم‌های عادی نیستند. این آدم‌هایی که می‌آیند [و] یک‌جایی را چیز می‌کنند، این‌ها به‌غیر [از] آدم عادی‌اند؛ یعنی در مغز این‌ [آدم] ها، اگر کافر هم باشند، آن کسانی‌که مثلاً شجاعت خیلی مهمّی دارند، یک‌چیز مهمّی دارند، [خدا به] این‌ها از طرف هوش، به این‌ها یک برتری می‌دهد، توجّه فرمودید؟ نه از طرف عقل. اگر عقل داشته‌باشد که به جنگ علی (علیه‌السلام) نمی‌آید؛ آن‌وقت این‌ها یک‌چیزهایی را در عالم حسّ می‌کنند، توجّه فرمودی؟ این‌ها یک برتری دارند. حالا مادرش [عمرو بن عبدود] به او گفت: مادر! کُشنده تو حیدر است، به گِرد هر کسی می‌خواهی در این عالم بگردی بگرد! بگِرد کسی‌که حیدر است، نگرد! مادرش به او گفت. حالا آمده با این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] روبرو شده‌است. این رجز [را] خواند، یک‌مرتبه [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] رجز خواند: منم حیدر. یک‌دفعه این [عمرو بن عبدود] پا [یش] لرزید، یاد حرف مادرش افتاد. به او گفت: من با پدر تو ابوطالب رفیق بودم، خیلی ما رفیق بودیم، آمد و رفتی داشتیم. (حالا این [عمرو بن عبدود] دارد به او [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید،)  من به‌واسطه پدرت به تو کار ندارم. [امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] گفت: پس آمده‌ای این‌جا چه‌کنی؟ گفت: من از طرف نمی‌دانم چقدر این‌ها انتخاب شدم [که] بیایم، من به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کار دارم. [علی (علیه‌السلام)] گفت: من هم می‌خواهم حمایت از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کنم، من هم به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم. این  [عمرو بن عبدود] یک این‌جوری کرد که چه‌کار کند [که] به‌قول ما قاتل نشود؟ بعد به او گفت: اگر می‌خواهی دو کار بکن: برگرد برو! من به تو کار ندارم؛ یا این‌که پیاده بشو [تا] بجنگیم؛ نه این‌که خیلی چیز [تنومند] بود، چیزی بود دیگر. این آمد غیض کرد، زد [و] چهار دست و پای اسبش را قطع کرد؛ یعنی می‌خواهد اولتیماتوم به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بدهد. فهمیدی؟ آره! این اولتیماتوم بود، این وقتی‌که روبرو شدند، این [عمرو بن عبدود] یک شمشیر برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) انداخت، به فرقش خورد. حالا بعضی‌ها می‌گویند که جبرئیل جلویش را گرفت. چطور شد؟ اگرنه این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] این‌قدر قدرت داشت، چطور می‌شد؟ از این حرف‌ها هست، حالا من همه‌اش را هم قبول نمی‌کنم. خلاصه، حضرت زد [و] پایش را قطع کرد. وقتی پایش را قطع کرد، فلج شد، درست‌است؟ حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارد می‌گوید که این [عمرو بن عبدود] یک [آدم] نامی است، یک‌چیزی است، حالا می‌فهمد دارد می‌میرد، گفت: شاید متنبّه بشود. از رویش پا [بلند] شد، پا شد از رویش [که] این متنبّه بشود؛ نه این‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواهد غیضش فروکش شود. حالا هم یک اولتیماتوم به او داد. گفت: می‌خواهی قبول‌کن! گفت: نه! قبول نکرد. پس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اگر از سینه او بلند شد، چه‌کارش کرد؟ دارد نجاتش می‌دهد؛ نه این‌که این غیضش بخواهد فروکش شود. حیف از این مرغ‌ها که تو خوردی! نه والّا!  30 (حالا شنیدم مرغ رسمی هم می‌خورد. آره! جان خودت! یکی دوتا می‌رود در این دهات‌ها مرغ رسمی می‌آورد. خب، شُغال هم می‌خورد. به مرغ‌خوردن که آدم ولایتی نمی‌شود، کجایی؟)  (یک صلوات دیگر بفرستید.)



  پس رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، بنا شد بیایید، نه خودتان را در مشغله بیندازید، نه مردم را هیجانی کنید! اگر کسی عصاره ولایت را نداند؛ فهم ولایت به او نداده‌باشند [و] حرف‌ولایت بزند، والله! در آن می‌ماند. تو نباید عقیده خودت را راجع‌به ولایت پیاده‌کنی. عزیز من! باید ولایت را در خودت پیاده‌کنی. چرا ما عقیده خودمان را در ولایت پیاده می‌کنیم؟ والله! بالله! من دارم یک‌چیزی در این دنیا می‌گویم، من به هیچ‌کس نه کار دارم، نه ارتباط دارم. چرا؟ من الآن نزدیک هشتاد سالم است، دیگر دارم بال می‌زنم، فقط به عشق شماها من زنده هستم، زندگی‌ام به عشق شما رفقاست؛ یعنی حیات من به‌واسطه حیات شماست. چرا؟ حیات شما ولایت است. اگر من حرفی می‌زنم، توجّه کنید! اگر حرفی بزنید بگویید ایشان به کاری، [به] کسی، وصل است، مثل همان‌است که کسی‌که کافر نیست، کافرش می‌کنید، من راضی به‌هیچ عنوانی نیستم. چون‌که یک‌جا گفتم، هر چه می‌خواهید بگویید، این مطلب را از روی من بردارید اگر هست، اگر نیست که هیچ. به‌دینم قسم! من فقط شب و روز دارم تلاش می‌کنم ولایت دارید، ولایت‌تان کامل باشد، حقیقت باشد، یقین باشد. من تمام این حرف‌ها که می‌زنم، می‌خواهم ولایت شما یقین باشد، آن یقین در تمام گلوله‌های خون شما کار کند. عزیز من! آن کارساز است، ولایت کارساز است. تمام توجّهم این‌است؛ اگرنه من یک مرغی می‌گویم بخور و این‌ها، این‌ها چیزی نیست، این‌ها یک‌چیزهایی است که خب، آدم در گفتارش یک حرف‌هایی می‌زند؛ اما من می‌خواهم به شما بگویم تو که داری می‌گویی [برای این‌که] غیضش فروکش شود، مگر نور خدا غیض دارد؟ مگر ولایت غیض تویش است؟ ولایت که کسری ندارد، یک خلقت کسری دارد، ولایت که کسری ندارد. علی (علیه‌السلام)، ولایت است؛ پس چرا این حرف را می‌زنی؟ چرا با یک آب و تابی کتابی نوشته‌اند، حرفی می‌زنند و خیلی هم توسعه به آن می‌دهند؟ آخر دوباره تکرار می‌کنم: عزیز من! در پرتو ولایت کار نداشته‌باش!  35 مگر القاء و افشاء یا نوشیدنی باشد. اگر القاء باشد، تو وصل به آن‌هایی، اگر نوشیدنی هم باشد، بیا آب زندگانی را به تو می‌دهد، تو تا آخر زنده‌ای. اگر ولایت آب به تو بدهد [و] بنوشی، تا آخر خلقت زنده‌ای، با روح هستی، جواب‌بده می‌شوی. کسی‌که با ولایت روبرو می‌شود، خود ولایت باید جواب بدهد؛ نه شخص. اگر شخص باشد، جواب خودش است؛ جواب خودش [هم] ارزش ندارد. یک‌چیزی است، شبحی می‌آید و آن‌هم تمام می‌شود؛ اما اگر اصل ولایت، القای ولایت [باشد، درست‌است]. چرا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت «بلّغ!»؟ پاشو برو صحبت کن! باید به تو هم «بلّغ!» بگوید، حالا چطور بشود؟ (الآن می‌گویی که خب چطور بشود)  که آیا شما بفهمی که داری یا نداری؟ الآن خوشحالت می‌کنم با یک صلوات.



  اگر می‌خواهی بفهمی که القای ولایت داری، در مقابل ولایت باید کرنش کنی؛ یعنی بگویی من نمی‌فهمم. فهم من به کنه ولایت نمی‌رسد. این شما چه شدی؟ القای ولایت است. اگر این‌جوری شدی، اغلب شما این‌جوری هستید؛ یعنی در مقابل ولایت چه؟ کرنش کن! اگر کرنش کردی؛ یعنی‌چه؟ چرا گفت «إنّ‌ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا تسلیماً»[۴]؟ همه تسلیم شوید! تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید یعنی‌چه؟ تسلیم امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السلام) بود. آیا فهمیدیم یا نه؟ اهل‌تسنّن که نفهمیدند، ما هم فهمیدیم یا نه؟ پس ما باید چه کنیم؟ ما باید تسلیم ولایت باشیم. از ولایت که می‌خواهیم حرف بزنیم، خودمان را چه‌کار کنیم؟ در کار نیاور! خودت را مؤثّر ندان! چه‌کسی را مؤثّر بدانیم؟ خود ولایت را مؤثر بدان! حالا خوشحال‌تان کردم یا نه؟ پس بدانید همه شماها ولایت دارید، همه شماها القاء دارید، همه شماها این‌جوری دارید، در صورتی‌که عرض‌اندام در مقابل ولایت نکنید! تسلیم باشید! اگر شما تسلیم شدید، تسلیم به این‌است که ما هنوز توجّه نداریم؛ یعنی خودت را کسری بدانی، نه این‌که خودت چیز باشی، مثل این‌که می‌گوید: آره «قُل إنّما بشرٌ مثلکم»[۵]، هنوز آن‌در سرش است. بیا بیرون از این فکر!



  مطلب دوم که می‌خواستم به شما عرض کنم، مطلب دوم این‌است: ببینید قربان‌تان بروم، مردم از بعد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جوری گول خوردند، گول مقدّس‌ها را [خوردند]، گول مقدّس نخورید! یک‌وقت می‌بینی که خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یکی را تأیید کرده‌است، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأیید کرده، عزیز من! مواظبش باش! این تأیید شده، تأیید موقّت است. هر کسی‌که تأیید شد، تأیید دائم نیست، تأیید موقّت است. مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید «سلمان منّا أهل‌البیت»، جزء اهل‌بیت است. اگر یک تأییدی جزء اهل‌بیت شد، آن درست‌است برو دنبالش! اگرنه تمام این تأییدها، تأیید موقّت است. ما هم دنبال تأیید موقّت می‌رویم؛ فلانی، بله! این‌جوری کرده، این‌جوری کرده، این‌جوری‌است، بله! می‌روی دنبالش. حالا ببین چه‌کاره است؟



حالا شما از کجا می‌گویی؟ مگر شریح‌قاضی نبود؟ باید توجّه کنید! این یک کسی است که در کوفه نامی است، این‌جوری‌است، این‌جوری است، درست‌است.  40



  شما نباید شخص را ببینی، باید امرش را ببینی. شخص را نبین! امرش را باید ببینی! ببین امرش چیست؟ حرفش چیست؟ این آدم، عبادت را از ولایت بالاتر می‌داند. حالا برو به آن فکر کن [و] ببین درست‌است یا نه؟ خب، تو می‌روی دنبالش. عزیز من! چرا می‌روی؟ مگر این «أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و اولوالأمر منکم»[۶] را قبول نداری؟ می‌گوید «أطیعوا الله»، من هم رسول هستم، این‌هم اولوالأمر کیست؟ علی (علیه‌السلام)، او هم می‌گوید حسن (علیه‌السلام)، او هم می‌گوید حسین (علیه‌السلام)، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، الآن وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، (یک صلوات به سلامتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بفرستید.)



  حالا مگر که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] این اسامه را تأیید نکرد؟ به‌واسطه این [اسامه]، اصلاً عمر با ابابکر لعنت شدند. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: هر کسی [از لشکر اسامه] تخلّف کند، لعنت خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او! چقدر  این [اسامه] تأیید است! یا بعضی‌ها هم می‌گویند: حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم گفت: علی‌جان! اگر [به وصیتم] عمل نمی‌کنی، این‌ [اسامه] را بیاور [تا من به او وصیت کنم]، چقدر تأیید است! [اما] آخرش، طرف ابابکر رفت. 



این ابن‌حدید چقدر اشعار نوشته! در تمام خانه‌خدا آوردند، برو بخوان! خب، چرا مورد لعنت است؟ چرا اهل‌تسنّن است؟   عزیزان من! حرف‌زدن به‌غیر واقعیّت است، گول حرف مردم را نخورید! با حقیقت مردم کار کنید! نه با هیکلش، نه با سابقه‌اش. سابقه، پدر اسلام را درآورد، سابقه پدر ولایت را درآورد، سابقه پدر توحید را درآورد. آخر، این‌چه سابقه‌ای دارد؟ مگر اوّل سابقه‌دار، عمر و ابابکر نبودند؟ آیا پدر اسلام را درآوردند یا نیاوردند؟ خب، مردم ظاهر [را می‌بینند]: پدر زن پیغمبر که هست. ریش‌هایش هم که خب خیلی بلند است، عبایش هم که تا روی پایش است، عمامه‌اش هم که تا بخواهی گنده است، بس‌که هم نمازشب خوانده، این‌جایش هم مثل تاپاله است، خب این‌را دیگر قبولش می‌کنند. علی (علیه‌السلام) هم که جوان است، جوانی علی (علیه‌السلام) را می‌بیند [و] پیرمردی این‌ [ابابکر] را. اُفّ توی سرت! حقیقت [را] ببین! 



  به‌دینم قسم! اگر بخواهی حقیقت [را] ببینی، خدا پرده را می‌برد کنار، حقیقت را نشانت می‌دهد. تو حقیقت را بخواه ببین! تو می‌خواهی دنبال یکی بخوری، ما لَش‌خوریم. [می‌خواهی ببینی] چه کجاست و ریاست کجاست؟ من لَش‌خورم! بابا! آرام بگیر! ولایت به‌من چه؟ من لَش‌خورم، پی [دنبال] لَش می‌گردم. مگر نبودند؟ مگر طلحه و زبیر تأیید نبود؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) شمشیر زبیر را برداشت، این‌جور این‌جور کرد، گفت: چقدر دشمنان خدا را به خاک هلاکت افکندی! حالا چه شدی؟ به‌روی وصی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کشیده شدی. به تمام لشکر گفت: وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یعنی من، دارد علی (علیه‌السلام) افشاء می‌کند به آن‌ها [که] من وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم. حالا چه‌کسی شنید؟ حالا مگر در جنگ اُحُد نگفت من وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم؟ آیا آن‌ها فهمیدند؟ نه!   این‌که دارم می‌گویم باباجان! عزیزان من! حرف‌ولایت را خیلی افشاء نکنید، همین‌است. حقیقت ولایت یک‌چیزی است که باید او داشته‌باشد، به فرمایش شما وصل بشود. تستش کن! فوری حرف نزن! عزیز من! فدایت بشوم، قبول که ندارد، جلوگیری هم از تو می‌شود. 



  خدا می‌داند وقتی‌که شما یک‌قدری ماوراء را ببینی، حقیقت را ببینی، مگر [این‌که] خدا تو را حفط کند، اگر فولاد باشی، آب می‌شوی. خوشا به حال ما که نمی‌فهمیم!  45 خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! (من همیشه در هر نواری اسم ایشان را می‌آورم.)  ماه‌مبارک رمضان بود، امشب شب‌احیا بود، فردا من را دید، [گفت:] حسین! چه خواستی؟ گفتم: خدایا! عقلم را زیاد کن! گفت: حسین! خوب چیزی نخواستی، همیشه باید غصّه بخوری. آدمی که عقلش زیاد است، دائم باید غصّه بخورد. چرا؟ ماوراء را می‌بیند، کرده مردم را می‌بیند، بدها را می‌بیند، می‌بیند. به روح تمام انبیاء! من اگر داد می‌زنم، اگر شما هم مثل من بودید، فریاد می‌زدید که می‌بینم این‌مردم دارند کجا می‌روند؟ دلم می‌سوزد، داد می‌زنم. توجّه کنید من چه می‌گویم؟ من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم. والله! نمی‌خواهم، به‌دینم! نمی‌خواهم، من دیگر عمرم به معرّفی نمی‌رسد. ما دیگر کاسه، کوزه را باید جمع کنیم. پس توجّه کنید من دارم چه می‌گویم؟   اگر کسی تأیید شد، باید هوایش را داشته‌باشید! حالا که این [شخص] تأیید شد، باید مواظبش باشید! تأیید از تأییدِ خودش حرف نزند، از آن‌که تأیید شده، باید حرف بزند، حرف من این‌است. ما تأیید خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داریم، اما از تأیید خودش نباید حرف بزند، از آن‌جا حرف بزند. 



  حالا اگر روایتش را می‌خواهی این‌است: حالا شخصی این الغدیر را [نوشت]؛ یعنی یک‌دوستی من داشتم، گفت: هنوز هم کتابهایش هست. حالا آقایانی که در مجلس هستند شاید بدانند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: فلانی! جبرئیل دارد تو را تأیید می‌کند. جبرییل تأییدت کرد، خدا تأییدت می‌کند؛ اما در صورتی‌که از ما بگویی، اگر از ما نگویی، جدا شده‌ای؛ پس مقدّسی که از خودش حرف بزند، جدا شده؛ اما وصل به شیطان شده‌است. متدیّن وصل به‌خدا و قرآن است، مقدّس وصل به شیطان است؛ چون‌که حرف او را [می‌زند]، حرف از خودش می‌زند، مقصد خودش را دارد می‌گوید. حالا این مقدّس تا زمانی‌که با دین ساخت، آن کارش هست، وقتی هم نه، نیست، راه خودش را می‌رود. این‌جا توجّه کنید! این دارد علی‌علی می‌گوید. ببینید این اصلاً مقصدش چیست، علی (علیه‌السلام) در وجودش هست؟ در وجودش پیاده شده‌است؟ یا غیر حرف علی (علیه‌السلام) می‌تواند بزند یا نزند؟   جان من! قربان‌تان بروم، امروز باید هر روز، هر هفته لااقل، سر هفته که می‌شود یک کارهایتان را تنظیم کنید! بروید یک‌فکری بکنید [و] این حرف‌ها را در خودتان پیاده کنید! فکر کنید! امروز دین مثل سرمه‌ای که از چشم‌تان برود، بیرون می‌رود. زمان قدیم سرمه بود، می‌گفتند: چشم قدرت می‌گیرد، حالا الآن چه می‌مالند؟ نمی‌دانم دیگر، آقا! فهمیدید چه می‌گویم؟ (یک صلوات بفرستید.)



والله! روایت داریم، حضرت می‌فرماید: مانند سرمه‌ای که از چشم زن‌ها می‌رود، ولایت از شما گرفته‌می‌شود، توجّه نمی‌کنید. عزیز من! بیایید توجه کنیم [که] ولایت از کفّ ما نرود. عبادتی نشوید، ولایتی باشید!



  (دوباره تکرار می‌کنم:)  مقدّس، عبادت را افضل [از] ولایت می‌داند، این مقدّس است، مقدّس مارک ولایت زده‌است، حقیقت ولایت ندارد. مگر نبودند؟ (دوباره تکرار می‌کنم:)  مگر اسامه نبود؟ مگر طلحه و زبیر نبود؟ مگر شریح‌قاضی نبود؟ مگر خلفای‌عباسی نبودند؟ خب، مردم هم چقدر پیروشان بودند! نماز جمعه‌ای داشتند، وقفی داشتند، انفاقی داشتند،  50 جلسه علمایی داشتند، جلسه به‌حساب توحید داشتند، مگر همین مأمون نیست؟ بعضی مقدّس‌ها مقدّس‌اند، بعضی‌ها هم مقدس‌اند [و] هم منافق. این دیگر بالاتر است؛ هم مقدّس است [و] هم منافق. با منافقی خودش می‌خواهد کسب مردم کند، مردم دورش را بگیرند، با مقدّسی خودش می‌خواهد کسب ثروت کند، کسب حیات خودش را بکند. اما این حیات نیست، این مَمات است. مقدّس! این‌که تو داری، مَمات است نه حیات، یک عدّه‌ای را بریزی دورت، گمراه کنی که مَمات است، مرده‌ای.



  پس عزیزان من! باید توجّه کنید! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. در این ماوراء، ما یک خدا داریم [و] یک ولایت، هر کسی حرف او را زد و عمل به آن کرد، درست‌است. در کارش هم باید کار کنید آیا این حرفی که می‌زند، عمل هم می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر عمل نمی‌کند، اصلاً اعتقاد ندارد. من اگر به‌ولایت عمل نکنم، اعتقاد ندارم، باید به‌ولایت عمل کنی. چرا؟   می‌گوید: باید عارف باشی، خدا شرط کرده‌است. عارف به‌خدا باشی، خانه‌خدا هم برو زیارت کن! خود حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) را، حضرت‌رضا (علیه‌السلام) می‌فرماید  ثواب [زیارت] من که علی‌بن‌موسی‌الرضا هستم [را] به تو می‌دهد، کسی‌که خواهر من را در قم زیارت کند؛ اما می‌گوید عارف باشد، عارف یعنی‌چه؟ به یکی از نمی‌دانم اسمش را دیگر نمی‌خواهم والله! بیاورم، نمی‌خواهم این‌ها کسری پیدا کنند. به یکی خیلی بوق‌منتشا [۷] داشت، گفتم: عارف [چیست؟]، گفت: باید بشناسی. گفتم: خب، ابن‌سعد هم این‌ها را می‌شناخت، زد گاراژ. باباجان من! [عارف‌بودن] شناخت نیست، شناخت نیست، باید امرش را اطاعت کنی. خانم! اگر تو عارف، باید به‌حق حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) باشی، جورابت باید کلفت باشد. چادر نمازها اوّ‌ل‌ها، (لا إله إلّا الله) والله قسم! من خیلی مشکلم است [که] این حرف را بزنم، آن‌ها که با چادر نماز بیرون می‌آمدند، زن‌های ناجور بودند. من هشتاد سالم است، همه‌چیز را سر در می‌کنم، آن‌جا هم رفته‌ام. این چادرها چیست پرپری می‌پوشید؟ حالا به‌حساب مقدّس است، مقدّس‌ها هم چادر دارند. چادر نماز می‌گوید مال نماز است، چادر مشکی بپوش!



  ما مکّه بودیم، این آقای‌وزیری با ما بود. درود خدا به پدر و مادر این وزیری باشد! اصلاً والله! بالله! این زنش چادر مشکی پوشید تا آخر. یک‌نفر بود که با او بود، خویش هم بود. ما دیدیم این زن یک‌جوری خودش را درست‌کرده، وابسته به ایشان هم بود، این رفت [و] شب نیامد. صبح آمد [و] گفت: کجا بودی؟ گفتم: حاج‌آقا!  خودش را این‌جوری این‌جوری درست می‌کند، خب شب نمی‌آید. آقا  همه را دعوت کردند، ما را دعوت نکردند، به فلان که دعوت نکردند! مثل خودت است. زن بدش آمد، مرد هم بدش آمد. یواش گفتم، آخر آن خیلی قیمت دارد من هم یواش می‌گویم، ارزشش خیلی است! (یک صلوات بفرستید.)



ما بنا شد [که] ساعت بخریم، این آقای‌وزیری یک دو سه‌تا پول چیز هم داد. ما بنا شد ساعت بخریم،  55 من یک‌مرتبه دیدم با خانمش بیرون آمد. من یواش‌یواش پس زدم، این فهمید. گفت: حاج‌حسین! گفتم: بله! گفت: آبروی من را نریز! حالا این دفعه بیا تو! بد است آخر ما به این بگوییم برو! از همان‌جا ما را شناخت، فهمیدی؟ آره! ما رفتیم یکی دو تا ساعت خریدیم؛ اما واقعاً به‌ما خدمت کرد. مثلاً دو سه چک پول داشت؛ چون‌که هر سال می‌رفت و این‌ها، با آن‌ها مربوط بود، با ساعتی‌ها مربوط بود، با این کویتی‌ها مربوط بود. گفت: هر چه می‌خواهی پول بردار! هر چه می‌خواهی بخر! گفتم: سایه شما روی سر من است، بس است، یک قِرانش را برنداشتم. اما هر کسی به او می‌گفت، پول به هیچ‌کس نمی‌داد، همان‌جا [کسی] به او گفت، هیچ‌چیز به او نداد. توجّه فرمودی؟



  حالا حرف سر این‌است: باباجان! قربان‌تان بروم، حالا عزیز من! شما که عقد بسته دارید، یا می‌خواهید زن بگیرید، تند با خانمت حرف نزنی. [بگو:] خانم! عزیز من! تو قربان من بروی، من هم قربان تو بروم، این چادر درست نیست، این جوراب درست نیست، این مال شأن ما نیست، درست نیست؛ یعنی یک‌قدری خلاصه با آن اخلاق پسندیده‌ات با خانم حرف بزن! نه این‌که تندی بکنی. ببین، من تند گفتم، کند شد. گفتم اوّل‌ها آن‌ها می‌پوشیدند، حالا هم من دیده‌ام، همین‌است. این چیست چراغانی کردی، تو خودت را پشت ویترین گذاشته‌ای؟! چه عارفی هستی به حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)؟ کجا می‌روی جگرش را خون می‌کنی؟ عزیز من! تو باید عارف باشی. عارف به تو جزا می‌دهد، عارف یعنی معرفت داشته‌باشی، به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یقین داشته‌باشی. این‌ها همه برچیده شده، رفته این‌جا، این‌ها هم همه دارند آن‌طرف می‌روند. زن می‌رود این‌طرف، جوان می‌رود این‌طرف، مرد می‌رود این‌طرف، چه‌کسی می‌آید طرف ولایت؟   آره! [می‌گویند:] امّل شدی و نمی‌دانم چه شدی؟ همین‌جور که به آدم علی‌اللهی می‌چسبانند، به این خانم‌هایی که خیلی خوب‌اند، پیرو ولایت هم هستند، تیکه می‌چسبانند: تو اُمّل شدی، تو قدیمی شدی، بس است دیگر، این‌جوری‌اش می‌کنند. این‌ها را مقدّس‌ها [می‌گویند]، چرا؟ مقدّس خودش می‌خواهد زنش این‌جوری باشد، فهمیدی؟ خودش می‌خواهد این‌جوری باشد: نه خیر عیب ندارد و مال آن‌زمان بوده‌است. مگر ولایت زمان دارد؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت «حلالی حلال إلی یوم‌القیامة، حرامی حرام إلی یوم‌القیامة»؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداری؟ مگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ»[۴]  را قبول نداری؟ خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است؛ پس زمان چیست؟ یکی گفت، خیلی زمان را برایش گفتم، حالا پشت این نوار نمی‌گویم. زمان چیست؟ حقیقت خدا را که زمان تغییرش نمی‌تواند بدهد، حقیقت ولایت را زمان تغییرش نمی‌تواند بدهد. تو تغییر می‌کنی، تو تابع زمان می‌شوی. آیا زمان تابع ولایت می‌شود؟ چرا به داد من نمی‌رسید؟ آیا ولایت [تابع] می‌شود؟ نه.



  حالا آن‌ها می‌گویند، هارون به امر می‌گوید: بیا امر من را اطاعت‌کن! مأمون به امر می‌گوید: بیا من را اطاعت‌کن! گفتم: آن‌ها مقدّس‌اند، بعضی‌هایشان منافق‌اند. اوّل منافق این‌ها بودند، حالا ببین مأمون چه‌کار می‌کند؟ چطور آقا را آورده‌است: [گفت:] هر کجا می‌خواهد باشد، هر کجا می‌خواهد صحبت کند. حالا او را آورده، حالا چه‌کار دارد می‌کند؟ حالا زهرش داده‌است. حالا گِل به [سر] خودش می‌زند، یک‌هفته هم سر قبرش گریه می‌کند، بفرما!



  اگر خیلی توجّه داشته‌باشید، مقدّس، وقتی احکام را کشت، به احکام رفتار نکرد، امام را کشته‌است. تو خبر نداری! من این‌جا هستم، امام را کشته‌ام، به احکام عمل نمی‌کنم، از خودم حرف می‌زنم. عزیزان من! فدایتان بشوم، بیایید توجّه به این حرف‌ها بکنید!



  دوباره تکرار می‌کنم، من از شما خواهش دارم، تمنّا می‌کنم،  60 یک بیتوته با ولایت داشته‌باشید! یک بیتوته با ماوراء داشته‌باشید! یک بیتوته با بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشته‌باشید، یک بیتوته با حقیقت داشته‌باشید! یک بیتوته با ولایت داشته‌باشید! یک بیتوته با واجبات‌تان داشته‌باشید! ببین چه شده؟ دوباره تکرار می‌کنم، مقدّس، عبادت را بالاتر از ولایت می‌داند، طرف عبادت می‌رود. این خوارج‌نهروان اوّل [مقدّس] بودند، چرا؟ می‌گفتند علی (علیه‌السلام) اگر نباشد جنگ طی [تمام] می‌شود [و] ما با خیال راحت عبادت می‌کنیم. مگر عبادت بی‌علی (علیه‌السلام) عبادت است؟ (یک صلوات بفرستید)



  حقیقت ولایت جلوه دارد. ببین عمر با ولایت چه‌کار کرد؟ آمده عبادت می‌کند. مقدّس خُدعه‌گر است، با خُدعه‌ کار می‌کند. اوّل مقدّس ابابکر بود، با جماعت، با نماز، با این‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: [اگر افراد] نماز جماعت از ده‌تا تجاوز کند، انس و جنّ نمی‌تواند [ثوابش را بشمارد]؛ اما پشت‌سر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، [مردم را گول زد.]  62




یا علی



	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۳)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۲۷)

   



 




	↑  «إنّما یتقبّلُ الله مِن المتّقین»[۲]  




	↑ ۴٫۰ ۴٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 




	↑ 

(سوره الكهف، آیه ۱۱۰)

   



 




	↑ 

(سوره النساء، آیه ۵۹)

   



 




	↑ نوعی عصا که درویشان در دست می‌گیرند. 












یاد

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته







  رفقا! امروز می‌خواهم یک عیدی به شما بدهم که هنوز این حرف را نزدیم. من گفتم این حرف‌ها در عالم است، زده‌نشده، نه این‌که حالا ما بخواهیم بگوییم یک‌حرفی بوده‌است و نبوده‌است. تمام این حرف‌ها در عالم است. یک‌دفعه به شما گفتم این حرف‌ها، این صحبت‌هایی که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در چاه می‌زند، لغو نیست. زمانی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید تمام این چاه، مانند ضبط‌صوت از اوّلی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حرف زده، زده‌می‌شود و در عالم پخش می‌شود؛ آن‌وقت یک حرف‌هایی در عالم زده‌شده، این‌ها مثل این‌است یک‌پرده رویش است، حالا وقتی‌که گریه‌ای، زاری و التماس می‌کنی، خدا از آن‌ها در دل تو ایجاد می‌کند.



  من می‌خواهم یک‌عیدی به شما بدهم، من هم یک‌عیدی از خدا می‌خواهم؛ آن عیدی که از خدا می‌خواهم ولایت وجود شما است؛ یعنی خدا شما را برای ما نگه‌دارد. اگر شما نیایید، ما نمی‌توانیم حرف بزنیم؛ پس وجود شما یک وجود ارزنده‌ای است. چرا؟ روزی شما هم خیلی است، رزق‌تان خیلی است. رزقی که خدا به دهان من حواله می‌کند به شما بگوید، من استفاده می‌کنم و قدردانی از وجود کوچک و بزرگ شما می‌کنم و امیدوارم که خدا ولایت را از من نگیرد، شما را هم نگیرد. (صلوات بفرستید.)



  حالا این‌که به‌وجود آمده است «یاد» است، توجه بفرمایید. «یاد» خیلی مهمّ است، آن‌قدر مهمّ است [که] اگر ما چندین‌هفته از «یاد» صحبت کنیم، یک گوشه‌ای از آن‌را گفتیم که «یاد» یعنی‌چه؟ اگر می‌خواهید ببینید چقدر مهمّ است: خدای تبارک و تعالی تمام این خلقت را خلق کرده‌است. خدا صدها، هزارها کُرات دارد، فقط این‌ [کُره] که نیست. این کُرات را می‌گوید یک کُرات خاش‌خاشی است؛ یا مثلاً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: دنیا، به منزله استخوان‌خوک در دهان سگ‌خوره‌دار است. توجّه کن من می‌خواهم چه بگویم؟ آن‌وقت خدا، صدها، میلیاردها کُرات دارد؛ یک‌دفعه خدا می‌گوید: «یاد» من باشید! پس یاد، از تمام این کُرات بالاتر است که خدا می‌گوید «یاد» من باشید! یاد، خیلی مهمّ است. دلم می‌خواهد به این حرف توجّه کنید! این عنایت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) است، از برای روح ایشان یک صلوات بفرستید.



  یاد، توأم است با امر است. «یاد» شما را حرکت می‌دهد. یاد، روح است. یاد، جسم نیست. حالا توجّه بفرمایید این «یاد» چقدر مهمّ است؛ پس رفقای‌عزیز! همیشه با «یاد» قدم بزنید! یاد، شما را حرکت می‌دهد. الآن شما را حرکت داده [و] این‌جا آمدید.   اگر می‌خواهید توجّه بفرمایید که چقدر [«یاد»] مهم است؛ آقا موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) یک عمله دارد، آن‌جا کار می‌کند. شب آن‌جا خوابید. قدری که از شب رفت، دید موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) کناری رفت، مرتب، «أبکی، أبکی» می‌کند،  5 تا صبح با خدا مناجات کرد. مناجات موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) یک خلقت است، خود امام یک خلقت است، مناجاتش یک خلقت است. حالا توجّه بفرمایید من می‌خواهم با این زبان الکنم به امید خدا «یاد» را پرورش بدهم. حالا این عمله هم پیش موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: آقاجان! من هر وقت پا می‌شدم، دیدم شما «أبکی، أبکی» می‌کنی، من هم دلم می‌خواست؛ خب خسته‌ام. (من عملگی کرده‌ام، خیلی آدم خسته می‌شود، خدا قسمت‌تان نکند، خدا همیشه شما را فرمانده قرار بدهد! بیایید فرمان ببرید، فرمانده بشوید!)  موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) مرتّب به او گفت: تو ثواب کردی، این‌قدر گفت از عبادت خودش بالاتر برد. [آن عمله گفت:] آقا! من چه کردم؟ گفت: پا شدی، آب خوردی، «یاد» لب‌تشنه جدّم حسین (علیه‌السلام) کردی. ببین، یاد، چقدر مهمّ است! یاد، خیلی مهمّ است؛ یا می‌گوید اگر برای امام‌ حسین (علیه‌السلام) گریه‌ات نمی‌آید، تباکی کن! حالا می‌گوید اگر «یاد» امام‌ حسین (علیه‌السلام)باشی، یک لکّه‌اشک بریزی، آن‌قدر این اشک قیمت دارد، اگر در جهنّم بریزد، جهنّم طوفان می‌شود؛ یعنی تعادل خودش را از دست می‌دهد. چون‌که «یاد» آقا امام‌ حسین (علیه‌السلام) بودی. 



  به «یاد» توجّه کنید! عزیز من! می‌گوید اگر شما الآن گرفتی خوابیدی، «یاد» مستضعف باشی، «یاد» فقرا باشی، «یاد» باشی [که] کار خیر کنی، [ خدا می‌گوید:] ای ملائکه من! برای ایشان ثواب بنویسید! مگر ثواب ملائکه شوخی است؟ اما این ثواب را به «یاد» تو می‌دهد.    «یاد»، خیلی مهمّ است؛ اما این‌جور باشد: حالا [عزرائیل] آمده با اجازه، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبض‌روح کند، می‌گوید: بهشت را زینت کردیم، حوریّه‌ها این‌جور شده، ملائکه صفّ کشیدند، ببین، «یاد» است؛ می‌گوید: با اُمّت من چه می‌کنید؟ «یاد» است.   فضّه خانه آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده‌است. فضّه تا آخر عمرش فقط با قرآن سر و کار داشت و حرف می‌زد. عزیز من! شما هم باید با قرآن حرف بزنید! توجّه کن! حالا دست‌هایش را به‌هم مالیده، این [فضّه علم] کیمیا داشت، ریگ‌ها همه جواهر شد. («یاد» مصداق دارد، عزیزان من! باید از برای «یاد» مصداق درست کنید! این حرف از آن حرف‌ها نیست که بایگانی کنید! به کوچک و بزرگ‌تان می‌گویم، اگر بایگانی کنید، بی‌وجدانی کردید! باید این حرف را یک‌قدری پرورش بدهید!)  حالا [امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] می‌گوید: آفتابه و لگن را بیاور! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) این‌جور می‌کند، روایت داریم: از هر انگشتش یک رقم جواهر می‌ریزد. می‌گوید: فضه! اگر خانه ما هستی، به کار ما کار نداشته‌باش!



وقتی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به ظاهر از دنیا رفت، صدها خانواده بی‌سرپرست شدند. خرابه‌نشین‌ها همه بی‌سرپرست شدند. حالا امام‌ حسن (علیه‌السلام) در یک خرابه‌ای گذر می‌کند، می‌بیند صدای ناله‌ای می‌آید، می‌رود، می‌گوید: چه شده؟ می‌گوید: دو روزی است آن‌کسی‌که می‌آمد از ما سرپرستی کند، نیامده‌است. [امام فرمود:] ای خرابه‌نشین! آیا یادداشتی از او داری؟ گفت: بله! والله! وقتی می‌آمد، دیوار و سنگ و همه این‌ها به او سلام می‌کردند، همه ذکر می‌گفتند، تسبیح می‌گفتند. می‌گوید: او پدر من است.  10 توجّه کن! مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌تواند این‌ها را سرپرستی کند و از آن کرامتی که دارد، یک پولی به این‌ها بدهد و یک‌چیزی به این‌ها بدهد و این‌ها آرامش پیدا کنند؟ به «یاد»شان است، می‌رود نخلستان درست می‌کند. امام‌ صادق (علیه‌السلام) می‌رود کشاورزی می‌کند، مگر نمی‌تواند؟ چرا، این «یاد» خیلی مهمّ است. خدا می‌خواهد «یاد» فقرا باشی، «یاد» مردم باشی. علی (علیه‌السلام) با «یاد» سر و کار دارد، نه با کرامت خودش.



  شما الان به امید خدا یا کربلا می‌روید یا مشهد می‌روید یا مکه می‌روید، من والله، سپاسگزاری از کوچک و بزرگ شما می‌کنم. من هم شرمنده شما هستم، هم شرمنده خدا که من را از قلب شما بیرون نمی‌برد. حالا هستند رفقایی که یک جفت جوراب می‌آورند. این جوراب یا پانصد تومان است یا دویست‌تومان است، من نمی‌دانم که الان جوراب چند است؛ اما این قیمت مالی ندارد، قیمت «یاد»ی دارد. مگر قیمت «یاد»ی یک جفت جوراب را ممکن‌است من هضم کنم؟ این قیمت «یاد»ی دارد، قیمت یادی خیلی ارزش دارد. ببین، می‌گوید به «یاد» امام‌حسین (علیه‌السلام) باش، اینجور ارزش دارد. «یاد» باید باشد. رفقا، ما باید «یاد» هم باشیم. دوباره تکرار می‌کنم آنقدر این مهم است که خدا می‌گوید: «یاد» من باشید. چقدر مهم است که می‌گوید «یاد» من باشید. آخر خدا احتیاج دارد؟ عزیز من، دارد تو را ادب می‌کند. من که خدا هستم «یاد» را می‌خواهم، «یاد» را دوست دارم. حالا تمام ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) روی «یاد» کار می‌کنند. 



  اما این «یاد» باید با امر توام باشد. الان «یاد» که کردی باید امر هم رویش باشد؛ یعنی توام باشد. اگر نه ممکن‌است «یاد» بد هم بکنی. «یاد» به‌غیر امر، «یاد» اطاعت شیطان است. آن «یاد» تو می‌آورد که به‌غیر امر کاری کنی؛ اما «یاد» باید با امر باشد. من دلم می‌خواهد، خواهش دارم، تمنا دارم، رفقا که در مجلس هستند، علما، آقایان هر که هستند با من مجادله کنند، جدل کنند، حرف بزنند که این مطلب قشنگ جا بیفتد، اگر خودشان توجه دارند، باید خیلی روی «یاد» فکر کنند.



  امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اگر نباشد تمام عالم فروریزان می‌شود. والله، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: زمین اهلش را فرو می‌برد. تمام این عالم تنظیم است، چیزی که تنظیم را به‌هم می‌زند «یاد» است. چرا؟ توجه کنید. والله، این حرف‌ها مال من نیست؛ این‌ها عنایت خداست، عنایت حضرت‌معصومه است. ببین «یاد» چطور است؟ «یاد» تنظیم این دنیا را به‌هم می‌زند. حالا توجه بفرمایید. ببین، شما آقا جان، قربانت بروم، الان کارخانه‌داری، یادت می‌رود حقوق شاگردهایت را بدهی چطور می‌شود؟ آقا جان، شما معدن داری یادت می‌رود به آن برسی چطور می‌شود؟ این درخت را یادت می‌رود به او آب بدهی، خشک می‌شود. کشاورز یادش می‌رود به گندمها آب بدهد، خشک می‌شود. این آقا یادش می‌رود تو باغش برود آب بدهد، باغ خشک می‌شود، خشک شد هم که به‌درد نمی‌خورد. این نانوا یادش می‌رود برود خمیر بزند، صبح نان ندارد. این شاطر یادش می‌رود برود و بپزد، چیزی ندارد.  15 پس تمام این تنظیم دنیا روی «یاد» دارد می‌گردد. تمام تنظیم عالم روی «یاد» دارد می‌گردد. خدا، پاسخ «یاد» را جزا می‌دهد؛ اما گفتم با امر باشد. امر با «یاد» توام به‌هم است. آنچه را که در این عالم دنیا دارد می‌گردد، روی «یاد» می‌گردد. باید «یاد»ت باشد. پس گفتم اگر امام نباشد، تمام عالم فروریزان می‌شود، اگر «یاد» نباشد، این دنیا فلج می‌شود. پس باید «یاد»ت باشد. آن‌وقت «یاد» روح است، جسم نیست؛ یعنی تو را حرکت می‌دهد. تو الان جان داری؛ اما «یاد» تو را حرکت می‌دهد. ان‌شاءالله امیدوارم که با «یاد» همیشه به راه خیر بروید، به طرف خیر بروید. 



پس توجه کنید «یاد» خیلی مهم است. آنقدر مهم است که می‌گوید «یاد» من باشید، از آن‌جا می‌گوید «یاد» فقرا هم باشید، «یاد» مستضعفین هم باشید. اگر ما «یاد» را احترام کنیم، همه‌چیز را احترام کردیم. «یاد» بهشت هم باش، «یاد» جهنم هم باش، بدان آن‌ها برحقند. توجه کن، عزیز من، با «یاد» باید حرکت کنید؛ اما گفتم که اگر «یاد» نباشد، این دنیا تنظیم‌بودنش را از دست می‌دهد. «یاد» عنایت خداست، «یاد» روح است.



  بی «یاد»ی تو را سقوط می‌دهد؛ تا حتی اگر جبرئیل باشد، اگر ملائکه باشد. ببین، عزیز من، این‌را من دوباره تکرار می‌کنم: انبیاء عصمت دارند، آن‌ها گناه نمی‌کنند؛ اما به آدم گفت: ای آدم، تو در بهشت هستی، تمام این بهشت در اختیار توست؛ اما نزدیک این درخت نرو. «یاد»ش رفت که نزدیک این درخت رفت، سیصد سال سقوط کرد. فطرس یک‌ذره کندی کرد، یک موضوعی را یادش رفت، سیصد سال به یک شاخه افتاد. 



حالا چه‌کسی باید نجاتش بدهد؟ به این حرف‌ها توجه کنید. بابا، یقین کنید این حرف‌ها مال من نیست. با یقین این‌جا بیایید، با یقین بروید، من را نبینید. والله، این حرف‌ها همه‌اش معجزه است. به‌من چه؟ حالا توجه کن من چه می‌گویم. فطرس، یادش رفت. بی «یاد»ی، فراموشی است. اگر تو «یاد» نداشته‌باشی، فراموشی درست نیست. حالا یادش رفت، رفت پیش درخت سیصد سال افتاد. حالا باید چه کند؟ حالا چه‌کسی می‌تواند که خلاف «یاد» را جبران کند؟ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام). حالا افتاده گریه می‌کند، ضجه می‌کند. حوا هم همین‌طور. چون‌که حوا باعث این فتنه شد. کسی‌که باعث فتنه شود، خودش مبتلاست. چرا می‌گویم کسی را تایید نکنید؟ اگر تایید کردی، با او شریکی. آقا جان من، حوا هم همین‌کار را کرد. اول شیطان حوا را گول زد، بعد آمد آدم را گول زد. شیطان قسم کبیره خورد، مگر منافق قسم بخورد، قسمش درست‌است؟ چرا باور می‌کنید؟ منافق، خودش درست نیست. تو چرا قسمش را باور می‌کنی؟ آخر باباجانِ من، شیطان رانده شده خداست.  20 ای بابا، ای آدم، چرا حرف این باور کردی؟ ما به بابایمان هم اعتراض می‌کنیم. چرا حرف آن رانده شده را شنیدی؟ این‌ها همه می‌خواهند ما را ادب کنند. باباجان، کسی‌که مثل عمر و ابابکر و طلحه و زبیر لعنت شد دنبالش نرو. او خودش رانده است، تو دیگر می‌خواهی بروی به حرف این! چرا؟ فراموشی به او دست داد. توجه فرمودید یا نه؟ فطرس هم همینطور. حالا چه‌کسی نجاتش باید بدهد؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) حالا بنا کرد این‌ها را گفتن، گفت: این کیست؟ گفت: حسین است. ای‌خدا، دلم شکست. خدا گفت به این‌ها قسم بده. قسم داد، ترک‌اولایش قبول شد. هر کجا می‌روی، باید در خانه علی و بچه‌های علی بیایی. کجای می‌روی؟ پس «یاد» خیلی مهم است. از آدم بگیر بیا تا حالا.



  عزیز من، مواظب «یاد» باشید. «یاد» خیلی مهم است. دوباره تکرار می‌کنم خدا هم می‌گوید «یاد» من باش، حالا می‌گوید چه؟ خدا که احتیاج ندارد، خدا می‌خواهد به تو عنایت کند. می‌گوید: حالا که «یاد» من بودی، من هم به «یاد» تو هستم.[۲] خدا تو را می‌آورد و روبرویت می‌کند. خدا می‌شود تو، تو هم می‌شوی خدا. به این حرف‌ها توجه می‌کنید یا نه؟ می‌گوید «یاد» من بکن، من هم تو را یاد می‌کنم. چه خدای خوبی داری؟ کجا می‌روی به‌غیر از در خانه‌خدا؟ می‌گوید «یاد» من بکن، یک‌قدم بیا، صد قدم به سویت می‌آیم. یک‌چیزی بده، صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا. ما باور نمی‌کنیم که! ما باور نداریم.



  عزیزان من، «یاد» را تقویت کنید. بی «یاد»ی از همه‌چیزی تو را فارغ می‌کند، دور می‌کند. بیایید «یاد» وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم. عزیز من، والله، اگر یاد ایشان باشی، تو را یاد می‌کند. چرا امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: «یاد» من باشید، سه‌جا می‌آیم: شب اول قبر می‌آیم، میزان الاعمال می‌آیم، قیامت می‌آیم، چرا می‌آید؟ چرا حالا نیاید؟ چرا آن‌موقع بیاید، حالا نیاید؟ خب، یادش باش. تو الان می‌خواهی بروی، «یاد» چند چیز هستی. طرقبه بروی، کوه‌سنگی بروی، باغ‌وحش بروی و از آن‌طرف هم شمال و ممال و دومال! بروی. 



به والله قسم، راست می‌گویم، به امام‌رضا (علیه‌السلام) راست می‌گویم، من رفتم توی فکر که چطور است که خدا می‌گوید از هر هزار تای این‌مردم آخرالزمان، یکی با دین از دنیا نمی‌روند. گفتم من از خودشان می‌پرسم. رسیدم خدمت آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) خیلی هم شاد، این‌ها نزول می‌کنند، با ما حرف می‌زنند. گفتم: این روایتی که پسرت می‌گوید روی حقیقت است که امام که بی‌حقیقت حرف نمی‌زند، می‌گوید: هر کسی شما را زیارت کند، ثواب هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. آقای میلانی فرمود: هر دفعه که زیارت می‌کنی [هفتاد حج، هفتاد عمره دارد]، من یک‌دفعه می‌آیم، این‌ها پنج‌دفعه، ده‌دفعه می‌آیند. حضرت فرمود: این‌ها کارشان است. زد کنار، این‌ها کارشان است! یعنی‌چه؟ این‌جا می‌روی، آن‌جا می‌روی، زیارت هم می‌روی، اصلاً به عنوان زیارت مردم، یک جاهایی می‌روند. من اولاً با هیچ هیأتی نرفتم. از اول تشخیص دادم، با هیچ هیاتی نرفتم. آمدند من را مجانی ببرند، من مجانی، غیر مجانی حالی‌ام نیست. مجانی‌اش هم یک‌وقت درست نیست، نرفتم. دیدم داشت می‌گفت: نمی‌دانم این سینما و تئاتری که میدان شوش است، آن‌نیست، آن اول اول خیابان تهران، سر پل فلان است! داشت آدرس می‌داد. این دارد مشهد می‌رود. آره، تو بمیری هفتاد حج قسمت تو شده‌است. بگذار توی جیبت! شیطان تو را بازی می‌دهد.  25 یک پستانک در دهان تو می‌گذارد، هیچ‌چیز توی آن‌نیست، تو [آن] را می‌مکی. حضرت فرمود: این‌ها کارشان است. بابا، بیا کار تو نباشد، مقصدت امام‌رضا (علیه‌السلام) باشد، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. کار تو نباشد امام‌زمان، امام‌زمان بکنی. ما کارمان است. (صلوات)



«یاد» خیلی ابعاد دارد، ابعاد آن‌هم خیلی زیاد است. «یاد» خیلی مهم است. من دلم می‌خواهد همیشه «یاد» امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید، «یاد» امام‌حسین (علیه‌السلام) باشید، «یاد» خدا باشید، «یاد» ولایت باشید.



  حالا این جمله را می‌خواهم بگویم. حالا می‌گوید: «انا مدینة‌العلم و علی بابها» از در علی بیا. یا می‌گوید: «این الرجبیون» رجبیون کجایند؟ یک نفسی ماه‌مبارک رمضان می‌کشی عبادت است؛ تا حتی روایت داریم اگر کسی خوابش ببرد، (خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را این جمله را ایشان گفت) ، ملائکه می‌آیند تو را اینطور می‌کنند، مبادا دست تو زیر تنه‌ات مانده‌باشد، این‌قدر ماه‌مبارک رمضان به‌فکر تو هستند؛ اما نمی‌گوید این الرمضانیون، یا ماه‌شعبان ماه خود پیامبر است. نمی‌گوید: این الشعبانیون. می‌گوید: این الرجبیون! کسانی‌که «یاد» علی بودند، کسانی‌که از در علی آمدند، «یاد» علی بودند. حالا بالاتر ببرم؟ این مثل آن‌است که خدا به پیامبر می‌گوید: «بلغ» پاشو، تبلیغ‌کن، هدایت با من است. همیشه خدا یک‌چیزی را برای خودش گذاشته‌است. خدا یک برتری به تمام ائمه (علیهم‌السلام) دارد، همیشه برای خودش چیزی می‌گذارد. حالا می‌گوید: «این الرجبیون»، بیایید مزد شما را من بدهم. هیچ قدرتی نمی‌تواند مزد ولایت را بدهد. هر مزدی یک‌چیز جزیی است. هر مزدی که کسی راجع‌به ولایت بدهد، یک‌چیز دنیایی است؛ اما خدا می‌گوید: «این الرجبیون» بیایید من به شما بدهم. خدا چه به تو می‌دهد؟ محبت خودش را به تو می‌دهد. خدا چه به تو می‌دهد؟ اصلاً محبت خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به تو می‌دهد. چه‌کسی می‌تواند بدهد؟ 



  چند شب پیش پا شدم، گفتم خدایا، دو تا چیز می‌خواهم که هیچ‌کسی نمی‌تواند بدهد. اصلاً هیچ قدرتی نمی‌تواند بدهد. من یکی محبت تو را می‌خواهم، یکی محبت دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را می‌خواهم. چه‌کسی می‌تواند بدهد؟ چه‌کسی می‌تواند بدهد؟ چیزی از خدا بخواهید که خلق نتواند به شما بدهد. من به کوچک و بزرگ، زن و مرد می‌گویم: توجه کن! می‌گوید: دخترم شوهر برود، خب می‌رود! پسرم داماد بشود. خب، می‌شود! یک‌خانه مال این می‌خواهم، خب، می‌شود! بابا، والله، خدا، برای پسر تو تنظیم کرده‌است. والله، اقبال دختر تو را هم تنظیم کرده‌است. اگر یک‌چیزی به‌وجود می‌آید، خودت آن‌را به‌وجود می‌آوری، یا بداخلاقی می‌کنی، یا تندی می‌کنی، یا کندی می‌کنی، یا جلوی پولی را می‌گیری، یا جایی‌که باید نروی، می‌روی، این امراض را خودت به پسر و دخترت می‌زنی. خدا که امراض نمی‌زند. 



همیشه توجه کنید از یک بزرگی یک‌چیز خیلی مهمی بخواهید. مگر خدا نمی‌گوید: «ادعونی» یا خدای تبارک و تعالی به موسی گفت: نمک آشت را هم از من بخواه.  30 (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، آن‌موقع می‌گفت: نمک مجانی بود. حالا پولی شده‌است.)  می‌گوید: از من بخواه. این درست‌است که می‌گوید. خدا می‌خواهد ببیند فهم ما چقدر است؟ ادراک ما چقدر است؟ می‌توانی ادراک خودت را ظاهر کنی. تو از خدا چیز مهمی بخواه، این حاج‌آقا آمده به‌من می‌گوید: حاج‌حسین، یک‌چیز از من بخواه. می‌گویم: یک مرغ سوخاری برای من بیاور! یا یک چلو کباب! می‌گوید: خوره به تو بزند! این‌را می‌خواهی؟ از خدا، یک‌چیز کوچک نخواهید. الان امشب از خدای تبارک و تعالی، ولایت و صاحب ولایت بخواه. خدایا، ولایت به‌من دادی، ولایت من را افزوده کن، ولایت من ثابت باشد. بیا مثل امام‌سجّاد (علیه‌السلام) صحبت کن. حضرت می‌فرماید: خدایا، دین من، طعمه شیطان نشود. امشب ان‌شاءالله امید خدا، یا فردا از خدا بخواهید دینتان طعمه شیطان نشود. از خدا فهم بخواهید (صلوات)



  «این الرجبیون» را گفتم، باید از آن‌جا بیایید. دوباره گفتم: خدای تبارک و تعالی به تمام این عالم می‌گوید؛ یعنی به تمام دنیا می‌گوید، می‌گوید: من علی (علیه‌السلام) را در خانه‌ام راه دادم، هیچ‌کس را راه ندادم، تا حتی نبی‌ام را، علی راه دادم. تو هم علی (علیه‌السلام) را در دلت راه بده. تو خودت مملکتی. به‌غیر از علی (علیه‌السلام) کسی دیگر در دلت راه نده. محبت هر چیزی در دل تو داخل می‌شود. بیا عزیز من، علی (علیه‌السلام) را در دلت راه بده. حالا علی که در ظاهر نیست، امرش را در دلت راه بده.



  اگر فاطمه بنت‌اسد و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سه‌روز در خانه هستند، تمام مکه توجه دارند که این‌چه شد. حالا روی دستش می‌آید، اگر گفتم این‌جا دعا می‌کند، خدایا، درد را بر من آسان کن، نه این‌که است درد است، درد مال خانمهای ما است، او که درد ندارد، ولایت درد را از تمام خلقت برمی‌دارد. مثل همان که قرآن به پیامبر نازل‌شده، حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در صندوقچه فاطمه بنت‌اسد نازل‌شده، می‌گوید: خدا، به‌من توان بده. (صلوات) 



  حالا عزیز من، حرف من این‌است حالا روی دست فاطمه بنت‌اسد قرار گرفته، آمده دست ابوطالب می‌دهد، ابوطالب می‌گوید: دست پیامبر بده. حالا فاطمه بنت‌اسد گریه می‌کند، می‌گوید: بچه من چشمش باز نیست. حالا دست پیامبر می‌دهد، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) چشمش را باز می‌کند. علی (علیه‌السلام) نباید چشمش را در دنیا باز کند، علی باید چشمش را توی روی پیامبر باز کند؛ چون‌که پیامبر، نور خداست. حالا تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند، قرآن می‌خواند. من به شما بگویم علی (علیه‌السلام)، از زبور بالاتر است. علی (علیه‌السلام) از انجیل بالاتر است، علی (علیه‌السلام) از تورات بالاتر است، از تمام آن‌ها بالاتر است. چه مدرکی داری که این حرف را می‌زنی؟ مگر آن‌ها که تورات می‌خوانند یهودی نیستند؟ چرا اهل‌آتش هستند؟ توجه به این حرف‌ها پیدا کنید. والله، اگر این‌ها را بایگانی کنید، کلاه سر شما می‌رود.  35 چرا؟ آن‌ها که صحف دارند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارند اهل آتشند. به عبادت، به تورات، به انجیل، به زبور خواندن نیست، علی را قبول نداشته‌باشید، اهل آتشید.



  حالا آمدیم سر قرآن‌مجید. عزیزان من، قرآن‌مجید کلام خدای تبارک و تعالی است. می‌گوید: «کلام‌الله مجید» والله، تمام کوشش امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) این‌است که شما بیایید به کلام خدا عمل کنید. تمام کوشش علی (علیه‌السلام) همین‌است. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین بوده‌است. (صلوات)



حالا توجه کن، توجه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به این‌است که کلام‌الله مجید را، کلام خدا را احترام کنید حالا خدا چه‌کار می‌کند؟ حالا خدا می‌خواهد، قرآن می‌خواهد، تمام خلقت بیایند امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنند؛ یعنی امر مقصد خدا را اطاعت کنند. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم همین بود. تمام توانش را که داد می‌گفت: بیایید امر علی را اطاعت کنید. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین بود. مگر نمی‌گفتند «بغضاً لابیک» توجه کن! حالا قرآن‌مجید می‌خواهد مقصد خدا را عمل کنید. حالا یک عده‌ای می‌گویند نه، مقصد را کنار می‌گذارند، می‌گویند ما قرآن را قبول داریم؛ خود قرآن لعنتشان می‌کند! قدر این حرف‌ها را بدانید. خود قرآن آمده می‌گوید: من آمدم علی (علیه‌السلام) را معرفی کنم، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را معرفی کنم، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، را معرفی کنم، دین خدا را رواج بدهم؛ اما آن‌ها می‌گویند: بگذار کنار. حالا خود قرآن لعنتش می‌کند. مگر اهل‌تسنن نگفتند: «حسبنا کتاب‌الله» چرا لعنتشان می‌کند؟ عزیز من، به‌قرآن خواندن، به‌قرآن، هدایت نمی‌شویم! قرآن‌خواندن، دل‌خوشی است، اگر حقیقت قرآن را که علی (علیه‌السلام) است توجه کنی، درست‌است. (صلوات)



حالا پس بنا شد قرآن‌مجید، کلام خداست. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دلش می‌خواهد آن‌موقعی‌که صدر اسلام بود آن همه حرف‌ها شد، بیایند عمل کنند، نکردند. حالا خدا چه‌کار می‌کند؟ خدا از کلامش حمایت می‌کند. کسی‌که کلام خدا را بخواهد در تمام خلقت اجرا شود، خدا حمایت می‌کند. آن‌ها رفتند عبادتی شدند، گفت: حالا عبادت ثقلین کنید، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشید به‌رو شما را در جهنم می‌اندازم. در آخرالزمان هم همین‌طور می‌شود.   امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دوباره معرفی می‌کند: «انا قرآن‌الناطق» اگر تو قرآن را قبول داری، باید قرآن‌ناطق را قبول داشته‌باشی. مگر علی (علیه‌السلام) نگفت این کاغذ و قلم است؟ والله، این قرآن‌ها که شما می‌خوانید و به آن عمل نمی‌کنید، کاغذ و قلم است. حقیقت قرآن، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، حقیقت قرآن، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. باید حقیقت را قبول داشته‌باشید. حالا رفتی قرآن را هم ختم کردی، خب ختم کن. تو خودت هم بی‌علی (علیه‌السلام) ختم شدی. 



  حالا مطلب سوم این‌است که خدا حالا یک‌چنین نعمتی به تو داده، حالا یک‌چنین علی (علیه‌السلام) به تو داده، یک‌چنین آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو داده، یک‌چنین قرآنی به تو داده، حالا باید چه‌کنی؟ «انا ذکر الله» ذکر تو، شکر باشد مگر خدا احتیاج به ذکر دارد؟ حالا هزار بار می‌گوید: «لا اله الا الله» تو که خدا را موثر نمی‌دانی، چه «لا اله الا الله» است که می‌گویی؟  40 تو که می‌گویی «محمد رسول‌الله»، اطاعت نمی‌کنی (صلوات) تو که «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» را قبول نداری، چه صلواتی است که می‌فرستی؟ تو که «لا اله الا الله» می‌گویی و خدا را موثر نمی‌دانی، مگر خدا احتیاج دارد چند دفعه اسمش را بیاوری؟ چرا مردم را گمراه می‌کنی؟ خدا روزی‌ات را می‌دهد! آن روزی که مردم را گمراه می‌کنی، کوفتت بشود! بدبخت بیچاره! دو هزار تا این‌را بگو، سه هزار تا آن‌را بگو، مردم را سرگردان می‌کنند. نمی‌دانم چهار هزار «لا اله الا الله» بگو، بابا جان من، عزیز من، اگر هر کسی بخواهد رهبری کند، من به رهبر مملکت کار ندارم، هر کسی رهبر است؛ تو رهبر خانه‌ات هستی، تو رهبر یک عده‌ای هستی، تو رهبر کارخانه‌ای، تو باید رهبری کنی، باید بفهمی و رهبری کنی! نه از روی خیال خودت. 



مگر نیست که شخصی خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد (صلوات) عرض کرد: آقا جان، من از طرف قومم آمدم. چه‌کار کنیم که رستگار شویم؟ گفت: یک «لا اله الا الله» بگو. می‌گوید یک‌دانه بگو رستگاری، تو به آن می‌گویی دو هزار تا، چهار هزار تا بگو. چهار هزار دفعه اسم خدا را بیاور آن‌وقت موحد می‌شوی! از رساله مادرت این حرف را می‌گویی؟ خوب شد؟ این حرف را از کجا می‌گویی؟ خدا می‌گوید یکی بگو. خدا می‌گوید یک «لا اله الا الله» «محمد رسول‌الله» «علی‌ولی‌الله» بگو پاک هستی. حالا تو می‌گویی دو هزار تا دیگر بگو، چه کند؟ باباجانِ من، برای یک سنار، سه‌شاهی مردم را گمراه نکنید! فهمیدی! چه‌کار کنم؟ باید لال شوم، بسوزم و نگویم. همه‌اش هم آن‌ها می‌کنند.



حالا پس بنا شد اگر تو «لا اله الا الله» می‌گویی، اگر «الحمد لله» می‌گویی، شکر ولایت باشد. اگر ذکر، شکر ولایت شد، به ولایت اتصال است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا ذکر الله» مثل این‌است که می‌گوید: «الصلوة عمود الدین» او می‌گوید: برو نماز بخوان، چقدر نماز می‌خواند. آخر از این‌ها هستند، اصفهان هستند، مشهد هستند، نمی‌دانم کجا هستند، همدان هستند، آن‌ها از این حرف‌ها می‌زنند. توجه فرمودید؟ این حرف‌ها چیست؟ این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ خدا که به ذکر احتیاج ندارد، خدا دارد تو را به روی ولایت تمرین می‌دهد. 



  من یک مثالی بزنم که این درست شود. الان آقا مثلاً این غذا را پخته، آورده، یا مثلاً کسی می‌آید پنجاه‌هزار تومان، صد هزار تومان می‌دهد، حالا عددش مهم نیست، محبتش خیلی زیاد است. آن‌وقت من پا می‌شوم، چه‌کار می‌کنم؟ می‌گویم: خدایا، به او بده، خدایا، ماشینش عیب نکند. خدایا، بچه‌هایش را به او ببخش، خدایا، ناراحتی به او نده؛ آقا، یک عالمه وقت، من شب دارم به این دعا می‌کنم که یک‌چیز به ما داده‌است. ای بی‌رحم‌ها، آیا ولایت به‌قدر صد هزار تومان پیش شما قیمت ندارد که از خدا تشکر کنید؟ عزیزان من، من دارم می‌گویم، اگر بخواهید رستگار شوید، برای هر چیزی مصداق درست کنید. ببین من چطور مصداق درست می‌کنم؟ شما الان دنیای من را درست کردید. من والله، به حضرت‌عباس، بیشتر یک‌چیزی که [می‌آورید، نزد من] مثل بیت‌المال است یا یک‌چیز حرام است، من [برای دیگران] استفاده از آن می‌کنم. همین‌طوری به این می‌دهم، یا به این می‌دهم؛ اما در عین حال چقدر من تشکر می‌کنم. آیا بابت ولایت که خدا به تو بهشت می‌دهد یا فردوس می‌دهد،  45 حوریه به تو می‌دهد، به‌قدر صد هزار تومان ارزش ندارد که شب پا شوی و گریه کنی، ذکر بگویی، «انا ذکر الله»، ذکر تو آن باشد، تشکر از آن بکنی. چرا توجه ندارید؟ قربانتان بروم، فداتان بشوم، این ولایت را به تو داده، همه چیزش را به تو داده‌است. ولایت به تو داده، والله، یک خلقتی به تو داده‌است. اگر تو خلقت را در قبضه قدرتت بگیری، ولایت نداشته‌باشی، تو را می‌سوزاند! پس ولایت از تمام این خلقت مهمتر است. ولایت از تمام خلقت مهمتر است. آن‌را به تو داده‌است. 



  پس باید بگویید: «لا اله الا الله» هیچ موثری، موثر نیست. خدا موثر است ولایت به تو داده. «سبحان‌الله» خدا از هر عیبی منزه است. من را بی‌عیب کرد، به‌من ولایت داده‌است. «الحمد لله»، من که نمی‌توانستم ولایت به خودم بدهم، «الحمد لله» خدا را شکر می‌کنم که ولایت به‌من داده‌است. «سبحان‌الله» خدا منزه است. «لا اله الا الله» هیچ قدرتی جز خدا موثر نیست. «الله‌اکبر» خدایی که به‌من داده بزرگ است. تمام این شکرانه‌ای که داری، تا حتی ماشینت، شکر کنی که به تو ماشین داده‌است. چه‌کسی به تو داده؟ تو که خودت را نمی‌توانستی ضبط کنی، کار دیگر هم می‌کردی! این‌ها را چه‌کسی به تو داده‌است؟ باید شکر آن‌کسی‌که تو را پرورش داده‌است را به‌جا بیاوری. خودت یادت می‌آید چه‌کاره بودی؟ من خودم یادم می‌آید، چه‌کسی به تو داده؟ چه‌کسی قدرت به تو داده؟ چرا قدرتت را غیر قدرت کار می‌کنی؟ این چشمی که به تو داده، می‌گوید: قرآن بخوان، نگاه به خانه‌خدا کن، نگاه به مؤمن بکن، صنایع درست بکن، چرا به نامحرم نگاه می‌کنی؟ این، کفران نعمت است! گفت: این تنگی قفس، کفران نعمت است که من در باغ کردم، تو را گرفتار می‌کند. چنین گرفتار می‌شوی!



  بابا جان من، عزیز جان من، به آیات قرآن توجه داشته‌باش، آیات قرآن را بخوان، عبادت بکن؛ اما با اتصال به ولایت. قرآن بخوان، فهم قرآن را بخواه. والله، به‌دینم قسم! خود قرآن به تو فهم می‌دهد؛ اما بخواهی قرآن بخوانی. مگر آیه قرآن نیست که مریم وقتی بیرون رفت، گفت: اخرج، پای درخت رفت، درخت سبز شد، عیسی معجزه کرد؛ اما حالا مائده می‌خواهد، می‌گوید درخت را تکان بده. این درخت را تکان بده، خرما می‌ریزد آن‌را بخور. می‌گوید: خدایا، من آن‌جا بودم مائده به‌من می‌دادی! حالا که آیات به‌من دادی. گفت: آن‌موقع دربست حواست پیش من بود؛ اما حالا حواست رفت به آن‌جا. کجا حواست پیش بچه‌های بی‌خود می‌رود؟



  تمام این سختی‌هایی که ما داریم می‌کشیم مال این‌است که ما از ولایت جدا شدیم. به حضرت‌عباس، تمام موهای بدنم، گلوله‌های خونم، این‌ها با روایت و حدیث توام است. تمام این بدبختی‌ها مال این‌است که شما از ولایت جدا شدید.   چرا به تو می‌گوید خمس بده؟ چرا به تو می‌گوید سهم امام بده؟ می‌خواهد باقی پولت خوب باشد؛ اما شیطان تو را وسوسه می‌کند! می‌گوید: حالا می‌دهیم، حالا این‌را بخریم، حالا یک‌وقت که زیاد بشود، دیگر نمی‌توانی بدهی. دارد تو را پاک می‌کند، پولت را پاک می‌کند، می‌خواهد حرصت کم بشود، می‌خواهد ببیند این‌قدر فرمان می‌بری. یکی به‌من هزار تومان بدهد، بگوید دویست تومانش را بده نمی‌دهی؟ اگر ندهی، عقل نداری؛ اما بدانی این پول را خدا به تو داده‌است. این مهم است، ببینی خودت قدرت نداری، ببینی او به تو داده، حالا که به تو داده امرش را اطاعت می‌کنی (صلوات)



  ما یک‌روایت داریم طیور که گیر صیاد می‌افتد خدا را فراموش می‌کند. بیا خدا را فراموش نکن که گیر شیطان نیفتی.  50 تو خیال می‌کنی، اگر گیر شیطان بیفتی، تو را می‌کشد، به‌درد نمی‌خوری. کار، خیلی مهم است که امام‌سجّاد می‌فرماید: خدایا، دین من، طعمه شیطان نشود!



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، عیدی به ما بده



خدایا، عیدی ما، محبت خودت و محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) باشد



خدایا، به‌حق این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، هر محبتی به‌غیر از محبت خودت و این‌ها است، از دل ما بیرون کن



خدایا، ولایت ما را ثابت نگهدار



خدایا، هیچ قدرتی به‌غیر تو به شیطان زور نیست، شیطان را از ما دور کن



خدایا، دل ما را مهربان کن



خدایا، ما قساوت قلب نداشته‌باشیم



خدایا، ما به‌فکر فقرا و مستضعفین باشیم



خدایا، تو هم به‌فکر مایی که مستضعف هستیم باش



خدایا تو را به‌حق یگانگی‌ات قسم می‌دهم، اگر مردم مستضعف مالی هستند، ما مستضعف ولایت هستیم، خدایا، ولایت ما را کامل کن



خدایا، به‌حق امام‌زمان، ولایت ما را کامل کن.



خدایا، ولایت در گوشت و پوست و خون ما جریان پیدا کند.



خدایا، ما را بی‌صورت وارد محشر نکن.



خدایا، ما را با آبرو وارد محشر کن



خدایا، آبرو، عبادت نیست؛ آبرو، ولایت است، خدایا ما را با ولایت محشور کن.



خدایا، ما را جلوی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) سرافراز کن



خدایا، ما را پیش زینب‌کبری سرافراز کن



خدایا، ما را جلوی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) سرافراز کن



خدایا ما را جلوی ملائکه آسمان سرافراز کن



خدایا ما را جلوی جن و انس سرافراز کن، سرافرازی ما ولایت است، ولایت به ما بده. اگر ولایت دادی، ما در تمام خلقت سرافراز هستیم (صلوات)  53



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره البقرة، آیه 152)

   



 




	↑ «فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ»[۱] 












عید مبعث 81

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



امروز روزی است که به‌اصطلاح ما روز قتل موسی‌بن‌جعفر است. من باید یک‌طوری جمع صحبت کنم؛ چون‌که شنبه هم روز بعثت است. ما یک اندازه‌ای با توسل و توکل حرف بزنیم. والله، بالله، به‌دینم قسم، من دارم می‌بینم، من جبهه‌های نورانی شما را می‌بینم، یک اندازه‌ای، اگر غلو نکنم، ولایت شما را می‌فهمم. حرف‌زدن در مقابل شما، مگر خدا آدم را یاری کند یا این‌که زهرای مرضیه یاری کند؛ وگرنه شما نسبت به خودتان پیشرفته‌ یک ایران هستید. ما که هیچ‌طوری توان نداریم. این‌قدر خدا درکش را به‌من داده‌است؛ اما شما هم همین تشخیص را دادید وگرنه گوش به حرف من نمی‌دادید.   امیدوارم که خدا هم‌عقیده من را بپذیرد و هم‌عقیده شما را بپذیرد. عوض این پذیرفته‌شدن که حالا پذیرفت، یک عیدی به ما بدهد و آن عیدی این‌باشد که ولایت ما را کامل کند. اگر ولایت کامل باشد، [انسان] تمام حرف ولایت را می‌پذیرد، چون‌که ولایت کامل است. یک اندازه‌ای صحبت در مقابل ولایت ناقص است. باید ناقص ما کامل شود؛ [آن‌هم] در صورتی‌که ولایت بپذیرد؛ اگر ولایت پذیرفت، آن‌موقع کامل است. امیدوارم به‌حق پیامبر، به‌حق موسی‌بن‌جعفر، این حرف‌های شما را، این بیان شما را خدا و پیامبر بپذیرند. خدا عمر طولانی به شما بدهد؛ اما عمری که اتصال به ولایت باشد. (صلوات)



  من یک‌وقت به شما گفتم: امام مُرده ندارد، امام نمی‌میرد. مثلاً خدا یک قالبی درست کرده‌است، اگر بخواهید این‌ها را ایراد کنید، خیلی طولانی می‌شود. باید با یقین این حرف‌ها را بپذیرید. الان ایشان تشریف دارند که می‌گفت: چند هزار [درجه] این‌ها نزول کردند [یعنی نورشان را تنزل دادند] تا این‌که ما می‌توانیم ببینیم. حالا شاید نخواهد من اسمش را بیاورم، الان در مجلس حضور دارد. پس این‌ها چندین هزار نزول کردند که می‌خواستند ما آن‌ها را ببینیم. مگر چشم ما توان نور خدا را دارد؟ یک‌نفر بود که این در و پنجره‌ها را، یک‌چیزی هست که می‌کِشند [نور جوش‌کاری]، یک نوری می‌زند؛ نگاه کرد نزدیک بود چشمش نابینا شود. چقدر دکتر رفت تا عمل کرد. این یک نور ظاهری هست. مگر ممکن‌است ما نور خدا را ببینیم؟ 



  حالا توجه کنید ببینید من می‌خواهم چه بگویم. حالا اگر این‌ها نسبتاً می‌میرند، این‌ها یک جسم پوکه‌ای دارند، این‌را این‌جا می‌گذارد و می‌رود. این مثل این‌است  5 که موسی داخل جعبه بوده‌است. جسم امامی که ما می‌بینیم نسبت به نظر ولایت من این‌است که تو توان داشته‌باشی ببینی، وگرنه امام که مرده و زنده ندارد. من این حرف را بزنم، دلیل می‌آورم که شما قبول کنید.



  امام یک ماوراء در قبضه قدرتش است، این‌که اگر [امام] در قبضه قدرت ماوراء باشد، پس ماوراء از امام بالاتر است. توجه کنید امام را باید بشناسید، حجت‌خدا را بشناسید. تمام این ماوراء در اختیار حجت خداست. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌فرماید: اگر ما نباشیم، زمین اهلش را فرو می‌برد. ما دیگر ارزش نداریم. توهین نکنم، ارزش همه‌شما به‌واسطه ولایت شما است. مگر این شهرها همیشه زیر و رو نمی‌شد؟ چرا [حالا] نمی‌شود؟ به احترام ولایت نمی‌شود. 



حالا من برای شما مصداق می‌آورم. مگر موسی‌بن‌جعفر بچه سه‌روزه نیست؟ زبان من قطع شود که بگویم بچه، طور دیگر من نمی‌توانم حرف بزنم. حالا آن‌جا آمده به امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: آقا جان، بعد از شما چه‌کسی حجت‌خدا هست؟ می‌گوید: برو سر گهواره. حالا می‌رود و به بچه سه‌روزه سلام می‌کند و حرف می‌زند. حالا می‌گوید: برو اسم دخترت را عوض کن. می‌آید و می‌گوید: آقا جان، این‌را گفت. می‌گوید: برو خانه، ببین چه‌خبر است. می‌رود می‌بیند همسرش زاییده‌است و اسم دخترش را حمیرا گذاشته‌است. از جو خلقت خبر دارد. بچه یعنی‌چه؟ آرام بنشین. یک عده‌ای که نمی‌توانم اسمش را بیاورم [این‌ها را خلق حساب] کردند که این روزگار ما شد. بعد رسول‌الله، این‌ها را خلق حساب کردند. حالا این بچگی‌اش.



  حالا ببینید من چطور دارم می‌گویم. این امام‌رضا (علیه‌السلام) هم می‌گوید: «تسمع کلامی، تردّ سلامی». اصلاً زیارت یعنی‌چه؟ الان مشهد چه‌خبر است؟ این‌ها که می‌آیند از آدم جاهل و جوان سراغ بگیرید. اگر حرفی که من زدم را گفتند، اگر یکی از آن‌ها را خواستند، من یک جایزه به شما می‌دهم. از همین‌ها بپرسید که این‌ها رفتند چه‌چیزی گفتند. 



شما اگر به مشهد می‌روید، باید مثل شاه‌عبدالعظیم حسنی باشید. آقا جان، من آمده‌ام دینم را به شما ارائه بدهم. آیا درست‌است یا نه؟ «تسمع کلامی، تردّ سلامی». به امام‌زمان خودت؛ امام‌رضا هم امام‌زمان است. آقا جان، من آمده‌ام بگویم عقیده‌ام این‌است، آیا درست‌است یا نه؟ مانند شاه‌عبدالعظیم حسنی، اگر تو هم این‌قدر معرفت در حق امامت داشته‌باشی، والله، زیارت تو، زیارت امام‌حسین است. کجا به آن‌جا می‌روی؟ من دلم می‌خواهد بروم؛ خب، دلت می‌خواهد بروی، پاشو برو. آیا ما اینچنین معرفتی به امام‌رضا داریم؟ 



  حالا موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را می‌گویم؛ مگر این آقا از دنیا نرفته‌است؟ به‌قول ما داخل کفن است. هیچ‌کسی مانند امام‌حسین نبوده‌است. هر کدامشان که این‌ها را کشته‌اند، می‌خواستند یک‌قدری فرمالیته کنند. بی‌خود نیست که امام‌حسین «سفینة النجاة» است؛ فرمالیته نشد. نمی‌توانم بگویم چه کسانی دست داشتند؟ آن‌ها دست داشتند. یک‌مقدار تند می‌شود بگویم. لا اله الا الله! در کشتن امام‌حسین، شریح‌قاضی دست داشت، اما در آن‌ها شریح‌قاضی دست نداشتند. یک عده از حکومت‌طلب‌ها دست داشتند. اگر یک روزی بدانم که فردا می‌میرم، آن‌چیزی که باید بگویم، می‌گویم؛ الان نمی‌توانم بگویم، اگر بدانم فردا می‌میرم، می‌گویم؛  10 امیدوارم در دلم نماند، آن‌ها دست داشتند. 



حالا عزیز من، ببین، آقا موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند. حالا سر جسر بغداد می‌گذارند. حالا هارون می‌خواهد این ننگ را بردارد. بابا، بیایید ببینید این عیبی ندارد، این در زندان مرده است. همه می‌آیند سؤال می‌کنند. [تنها] یک‌نفر [شبیه آن] چهار نفر [بعد از رسول‌الله] بوده‌است، همه این‌مردم از هفت‌میلیون هستند. حالا می‌گوید: از امامم سؤال می‌کنم. سلام می‌کند، جواب می‌دهد. آقا، تو به مرگ خدایی مردی، یا به تو زهر دادند؟ می‌گوید: زهراً، زهراً. پس اگر روایت و حدیث را خواندی، عصاره‌اش را باید بدانی تا امام را بشناسی، نه می‌دانی و نه می‌فهمی؛ اما می‌گویی! این‌چه مرده‌ای است؟ پس سند من این‌است که امام نمی‌میرد. همین‌که دارم می‌گویم. در ظاهر اینطوری هست.



  ائمه چه‌کار کنند؟ آن‌ها خودشان را نزول دادند، چرا ما توجه نداریم؟ چرا ما آن‌ها را خلق می‌دانیم؟ چرا ما آن‌ها را این‌گونه می‌دانیم؟ دوباره تکرار می‌کنم؛ تمام خلقت در اختیار این‌ها است، این‌ها که در اختیار خلقت نیستند. خدا واجب کرده‌است که تمام خلقت از حجت‌خدا اطاعت کنند. پس چرا نمی‌کنی؟ می‌کنی یا نمی‌کنی؟ یا بازی درآوردی؟ یک ساختگی برای خودمان داریم. من الان یک ریشی دارم و یک شب‌کلاهی و یک بوق و منتشا [۱] درست کردم. قربانت بروم، بوق و منتشا که به تو جزا نمی‌دهد. چرا عوض کردی؟ خدا می‌داند من چقدر ناراحت هستم. باز هم یک‌حرف کوچکی که می‌زنم خدا می‌خواهد که من این حرف را بزنم. مگر نبود که پیامبر می‌نشست، هر کسی می‌آمد می‌گفت: محمد کیست؟ کدام است؟ بابا، من روایت و حدیث می‌گویم، تو عوض کردی، تو به‌هم زدی، تو از خودت چیز درست کردی و مردم را گمراه کردی. می‌آمدند و حلقه می‌زدند. می‌گفتند: محمد کیست؟ می‌گفتند: او هست. 



  چرا می‌گوید: اگر امام‌زمانت را نشناسی، به مرگ جاهلیت می‌میری؟ چرا نمی‌شناسیم؟ نشناختند و نمی‌شناسیم. چرا؟ دیدند اگر امام شناخته شود، کسی دور ایشان نمی‌آید. خلفا دیدند که این‌ها عدالت دارند، صداقت دارند، علم دارند، حلم دارند، ولایت دارند، عدالت دارند، از ماورای خلقت خبر می‌دهند، آنچه از خوبی در خلقت است، به‌واسطه این‌ها به خلقت افشاء می‌شود، تصمیم گرفتند که نروند.  15 عمر گفت: ما تصمیم می‌گیریم زیر بار علی نرویم. همین‌طور ادامه پیدا کرد. تصمیم گرفتند که زیر بار ولایت نروند.   دائم ایراد می‌کنند، حالا یک بنده‌خدایی بخواهد ولایت داشته‌باشد و عمل کند؛ [می‌گویند] این منزوی است، خیلی‌خب. این گمراه است، خیلی‌خب. این نسبت به مردم بی‌تفاوت است، خیلی‌خب. این صوفی است، خیلی‌خب. این علی‌اللهی است، خیلی‌خب؛ آنچه که چیز بد است روی این بنده‌خدا می‌گذارند که می‌خواهد به ولایت عمل کند. 



خانم‌ها هم همینطور است؛ اگر یک خانمی بخواهد مدرسه نرود، می‌گویند: حیفت نمی‌آید خدا یک‌چنین هوشی به تو داده‌است؟ قبول می‌شوی، دوباره هم قبول می‌شوی، دکتر می‌شوی، خدمت به مردم می‌کنی، خدمت به جامعه می‌کنی، از توی این‌ها می‌افتی، منزوی می‌شوی، این حرف‌ها برای قدیم بوده‌است، قدیم که دانشگاه نبوده‌است. بی‌مروت! این دانشگاه را انگلیسی‌ها درست کردند. چرا این‌را نمی‌گویی؟ این دانشگاه را انگلیسی‌ها درست کردند. این کتاب‌ها را آن‌ها به شما دادند. این‌را که نمی‌گوید. والله، حضرت‌زهرا پیش زنها دمُده شده‌است. به روح رسول‌الله، دمُده شده‌است. اصلاً جانم چرا در نمی‌رود که این‌چیزها را می‌فهمم؟ من نمی‌گویم بروند یا نروند. من این عقل را ندارم. من دارم از آن‌جا حرف می‌زنم.



  همین‌طور که اطاعت امر رسول‌الله واجب بوده‌است، از برای یک زن هم، امر زهرای‌عزیز واجب است. 



مگر این‌نیست که پیامبر دارد می‌گوید: آخر، آقایان این‌چه چیزی است که به مردم گفتید؟ چرا دفاع نمی‌کنید؟ مگر مردم فرق کردند یا شما؟ زمان فرق کرد. مگر امر خدا هم به‌هم می‌خورد؟ اگر امر خدا به‌هم بخورد، مثل کسی است که فتوا بدهد و دوباره از فتوایش برگردد. مگر خدا هم فتوا می‌دهد؟ مگر امام‌زمان فتوا می‌دهد؟ مگر رسول‌الله هم فتوا می‌دهد؟ این‌ها همه امر خدا را می‌گویند. چرا توجه ندارید؟ چرا دست از این بی‌صاحب‌مانده برنمی‌دارید در این حرف‌ها بروید؟ چرا ما را مشغول کردند؟ حالا پیامبر می‌گوید: چه‌چیزی از برای زن بهتر است؟ چه عبادتی افضل عبادت‌ها است؟ زهرای‌عزیز می‌گوید: نه او نامحرم را ببیند و نه نامحرم او را. روایت داریم. علما در مجلس هستند و تمام شما عالم هستید. پیامبر سه بار بلند می‌شود و می‌نشیند، یک خلقت بلند می‌شود، یک خلقت دارد امضا می‌کند. آخوندها، چرا نمی‌کنید؟ دانشمندانی که ادعای دانش امام‌زمان می‌کنید، چرا نمی‌کنید؟ چرا زنان اینطوری هستند؟ والله، زن یک آقایی ناخن‌هایش یک همچین بوده‌است، به یک واعظی گفته عیب ندارد، زیرش را پاک می‌کند، تو زیر خودت را پاک می‌کنی، زیر ناخنش را پاک می‌کند؟ حالا دارد از او تملق می‌کند، اف توی سرت. حالا این یک‌چیزی به آن زده‌است، اسمش لاک است. حالا می‌گوید: نه نامحرم او را ببیند و نه او [نامحرم را]. مگر نه این‌که یک کور آمده‌است، نشسته‌است. حضرت‌زهرا بلند شد، زهرا جان چرا می‌روی؟ مگر نگفتی نامحرم بوی تو را می‌شنود. آیا به تو گفته‌است؟ به‌من گفته‌است؟ پا شد رفت. الان چه‌خبر است؟ همه صیغه خواهر برادری خواندند!  20 همه با هم خواهر و برادر شده‌اند! شما صیغه‌اش را خوانده‌اید.



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، یک‌روایتی گفت؛ گفت: وقتی خیمه‌ها را آتش زدند، این‌قدر زینب امام‌سجّاد را دوست داشت، اول می‌گفت: عزیز برادر، بعد از این‌که امام‌حسین کشته‌شد، حالا گفت: یا حجة‌الله، ای حجت‌خدا. بابا جان من! باید به امام، حجت بگوییم. [گفت:] خیمه‌ها را آتش زدند، آیا ما باید بسوزیم؟ حاضر است بسوزد، شاید ام‌السلمه خجالت کشیده‌است به‌من بگوید، حرف‌ها را پدرم زده‌است. اگر پدرم گفته‌است ما بسوزیم، می‌ایستیم تا بسوزیم. حضرت فرمود: «علیکن بالفرار»؛ عمه‌جان بگو همه فرار کنند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: این بچه‌ها دور یک تیغ که مثل خار مغیلان بود رفتند. گفت: تا عمه‌شان را دیدند، گفت: عمه‌جان! معجر از سر من کشیدند. نگفت: مرا اینطوری کردند، تشنه هستم، پدرم مرده است. این‌قدر این بچه‌ها، زهرای‌عزیز را می‌خواستند، اول گفت: معجر از سر من بردند. این بچه کوچولوها، نه زینب. غلط می‌کند آن آخوندی که می‌گوید: زینب [را معجر از سرش کشیدند]، چه‌کسی جرأت داشت معجر از روی سر زینب بردارد؟   مگر این‌ها را می‌دیدند؟ باز خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: نمی‌دیدند که این‌ها را سوار کنند. پیش حضرت‌سجاد آمدند، گفتند: ابن‌زیاد امر کرده، این‌ها را سوار کنیم، ما این‌ها را نمی‌بینیم، گفت: بروید کنار، کنار رفتند، زینب این‌ها را سوار کرد. حالا نمی‌خواهم روضه بخوانم، حالا که سوار کرده‌است، با برادرش خداحافظی کرد. حالا دیگر آمد، نمی‌خواهم روضه بخوانم، می‌خواهم قضایای پیامبر را بگویم، حالا پیش‌آمد. حالا با برادرش یک گفتگویی کرد. گفت: چون چاره نیست، می‌گذارمت، ای پاره، پاره‌تن به خدا می‌سپارمت. یک‌دفعه رو به نهر علقمه کرد و گفت: عباس‌جان، وقتی من می‌خواستم سوار شوم، زانویت را خم می‌کردی و من پا روی زانویت می‌گذاشتم. عباس‌جان! برادر! چه‌خبر است؟ چرا ما اینطوری شدیم؟ چرا ما دست از این‌ها برداشتیم؟ چرا ما دنبال خارجی‌ها رفتیم؟ والله، خیر نمی‌بینید. اگر خیر دیدید، اگر من الان مُردم و شما صد سال زنده بودید به‌من لعنت کنید.   کسی‌که از ولایت قطع باشد، خیر نمی‌بیند. عُمر خیر دید؟ ابابکر خیر دید؟ هارون خیر دید؟ مأمون خیر دید؟ کدام‌یک خیر دیدند؟ به‌غیر از لعنت، چیز دیگری گذاشته‌اند؟ با تمام این‌که هارون می‌گفت: ای ابر ببار، هر کجا بباری مِلک من است. این در ظاهر بود که خدا در اختیار او گذاشت، اما این‌بود؟ موسی‌بن‌جعفر در زندان است، او اینطور می‌گوید، چون پشت به ولایت کرده‌است. مگر خیر می‌بیند؟ حالا این دنیایش است. 



  عزیز من، مواظب باشید، اگر می‌خواهید یاری بشوید، ولایت را یاری کنید. یاری کردن ولایت این‌است که امر ولایت را اطاعت کنید. این یاری کردن ولایت است.  25 یاری را، مانند یاد، همیشه یاد ولایت باشید. چرا خدا می‌گوید: «أین الرجبیون؟» به یاد باشید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیز من، بیایید حرف بشنوید. والله، دنیا می‌گذرد.



  ای خانم‌های عزیز، خدا می‌داند، نه این‌که بخواهم شما این‌جا راحت باشید، بلکه می‌خواهم در ماوراء راحت باشید. فردای‌قیامت زهرا و زینب آن‌جا هستند، اختیار محشر دست آن‌هاست. از کجا می‌گویی؟ اگر من بگویم زبانم قطع شود، امام‌صادق (علیه‌السلام)می‌فرماید: مادرم زهرا مانند مرغی که دانه خوب و بد را تمیز می‌دهد. (آخر ما مرغ داشتیم، گندم که جلویش می‌ریختیم، قدری ریگ داشت، همین‌سان که همچین می‌کند، گندم را نوک می‌زد و ریگ‌ها می‌ماند.)  مادرم زهرا مانند مرغی که دانه خوب و بد را تمیز می‌دهد، تمام دوستانش را از صحرای‌محشر جمع می‌کند. اصلاً محشر در اختیار زهرا است. محشر کوچک می‌شود، این جمعیت می‌آید، همه را شفاعت می‌کند؛ اما چه‌کسی را شفاعت می‌کند؟ آنکه زلفش را تپل و کپل کرد؟ آن‌کسی‌که به حرف آن لامذهب رفت و رویش را باز کرد؟ یا آن‌کسی‌که به حرف همسر عزیزش علی (علیه‌السلام) رفت؟ یا کسی‌که به حرف پدرش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت؟ این‌ها را جمع می‌کند. 



  ای خانم‌ها، مواظب باشید. والله، این حرف‌ها حق است. به‌دینم، برای این حرف‌ها روایت و حدیث داریم. به‌دینم، این‌ها یک نوری دارد که در قلب مؤمن تجلی می‌کند. چرا اینطوری شدید؟ حالا روضه هم می‌خواند. یک عده‌ای از خانم‌ها را جمع می‌کند و یک جشنی می‌گیرد. این بنده‌خدا چند سال پیش ما آن‌جا بودیم. یک بنده‌خدا یک‌کار جزئی داشت. آن‌موقع خیار مثلاً کیلو چهار تومان بود. خب، چهار تومان آن‌موقع خیلی بود. مثلاً یومیه ما ده‌تومان بود. می‌گفت: گفته‌است این باید باشد. پا شده‌بود رفته‌بود میدان، نبوده‌است، آن میدان رفته‌اند نبوده‌است. می‌خواست یک مجلس زنانه، مجلس حضرت‌زهرا بگذارد. باباجانِ من! بیا امر زهرا را اطاعت‌کن. تو جشن برای چه می‌گیری؟ حضرت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌فرماید: در حق مادرمان زهرا عارف باش، عارف؛ یعنی امر او را اطاعت‌کن. حالا من نمی‌گویم مانند مادر من، این خانم چاقچور بپوشد، خودش را جمع و جور کند. بفهمد که این نامحرم برای او زهر است. 



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، شما چه کردید؟ چرا اینطور شد؟ می‌گفت: اگر زن در خانه باشد، مرد داخل خانه باشد، زن نباید برود در را باز کند. والله، من می‌خواهم بلند شوم دوسه تا قل می‌زنم تا بلند شوم، آخر هم دمرو بلند می‌شوم. یک پاره‌وقتها هم ایشان می‌رود، باز من عرق‌ریزه می‌گیرم. من دیگر توان ندارم. آن‌وقت ایشان، یک پیرزنی که دندان ندارد؛ مادرت را روانه کند برود ببیند، این‌که دیگر دندان ندارد، این می‌خواهد برود بگوید کی است، کی است، من هنوز به خودم باز نمی‌خرم، ناراحتم. حتی‌الامکان بیایید امر آن‌ها را اطاعت کنید. آقایان، خانم‌ها، امر خلق را کنار بگذارید. حرف من امروز این‌است. همین‌طور که به پیامبر گفته‌است: «بلغ»؛ من هم به شما می‌گویم: «بلغ». من حرف ناحساب نمی‌زنم. یقین کنید این حرف‌ها حق بوده‌است، یقین کنید این‌ها عوض کرده‌اند. بابا، یقین نداشته‌اند که  30 دنبال عمر و ابابکر رفته‌است، عوض کردند. چرا دنبالش رفتند؟ چرا لعنت شدند؟ چیزی که عوض می‌شود، دنبال آن نروید. چرا چیزی که عوض می‌شود، دنبالش می‌روید؟ توجه کنید. 



  امیدوارم همیشه دلتان خوش باشد، امیدوارم همیشه ولایت در قلبتان تجلی کند. والله، به‌دینم قسم، این غصه‌های دنیا به آدم می‌ماند. ان‌شاءالله، امیدوارم اگر ولایت در قلب ما تجلی کند، این حرف‌های مرا قبول می‌کنید. اگر تجلی نکند، قبول نمی‌کنید.



همانطور که خلقت توسط امام پابرجاست، قلب شما به تجلی ولایت باید سرپا باشد. اگر نباشد عیب دارید. بچه چه‌کار کرد؟ آن خانم چه‌کار کرد؟ آن خانه چطور شد؟ آن دختر چطور شد؟ آن چِک چطور شد؟ چرا این قوم و خویشمان این‌را گفت؟ یک‌مشت از این چیزهای مثل عروسک، مروسکها در دلت می‌ریزد. والله، اگر آن باشد، همه این‌ها را خنثی می‌کند. والله، اصلاً قلب مؤمن به‌غیر از ولایت و امر، چیز دیگری را نمی‌پذیرد، سوت می‌زند. به‌دینم قسم، اگر کسی این‌جا بیاید و به‌غیر از ولایت حرف بزند، دلم سوت می‌زند؛ حالا هر کس می‌خواهد باشد. ببین، مصداقش چیست؟ گفتم: یک ایرانی رفته‌بود یک پول درست کرده‌بود و [این ماشین] جیغ کشیده‌بود. والله، قلب مؤمن به‌غیر حرف امر خدا جیغ می‌کشد. اگر بهترین جا باشی، جیغ می‌کشد. جا مطرح نیست، کلام مطرح است، بیان مطرح است. 



امیدوارم که قلب مبارکتان همین‌طور باشد. از خدا بخواهید همسر عزیزتان همین‌طور باشد، شما هم نسبت به همسرتان همین‌طور باشید. اگر اینطوری باشید، همیشه دارید ولایت را رشد می‌دهید. باید ولایت را در قلب مبارکتان رشد بدهید. عزیزان من، قدر این حرف‌ها را بدانید.



  والله، بالله، دنیا خستگی دارد، به روح رسول‌الله، خستگی من وقتی رفع می‌شود که یک‌چیزی به کسی می‌دهم. من می‌ترسم درست نباشد، مال چه‌کسی را بدهم؟ مال شما را، این‌قدر من خوشحال هستم. وای به حال این‌که کار کنم و عرق جبینم را به یکی بدهم. آن دیگر مافوق این حرف‌ها خوشحالی دارد. روح شما باید به امر زنده‌باشد؛ این روح، زنده‌است. همین‌طور که حجت‌خدا نمی‌میرد، قلب مؤمن هم نمی‌میرد. همیشه به کار خیر زنده‌است، به امر زنده‌است. مگر امر می‌میرد؟ من معلوم کردم که امام نمی‌میرد، امر امام هم نمی‌میرد، امر خدا هم نمی‌میرد، امر حجت‌خدا هم نمی‌میرد. در قلب شما چیست؟ 



  پیامبر اکرم به پیامبری مبعوث شد، امیدوارم به‌من توانی بدهد تا اندازه‌ای بتوانم بیان کنم. بیان کردن این حرف‌ها  35 خیلی مشکل است، مگر این‌که خود آن‌ها کمک کنند. خدایا، به‌حق پیامبر کمکم کن. خدایا، رزق این‌ها را زیاد کن. حالا پیامبر به پیامبری مبعوث شده‌است، روایت داریم که او در غار حراء بود؛ آقایان که تشریف دارند می‌دانند؛ این غار مشرف به مکه بود. آن‌موقع همین‌سان که او نگاه به مکه می‌کرد می‌دید همه بت است. چون می‌دانست حضرت‌ابراهیم چقدر زحمت کشیده‌است و این‌خانه چه احترامی دارد، حالا چقدر بی‌احترامی شده‌است و خلاصه غیر خدا را می‌پرستند. همه این‌ها را این‌جا آوردند. پیامبر همیشه گریه می‌کرد و ناراحت بود. پیامبر منتظر است، تو هم باید منتظر باشی. تو اگر می‌خواهی مثل پیامبر باشی، «بشر مثلکم» باید این‌گونه باشی. پیامبر دارد برای این بت‌ها غصه می‌خورد، تو هم باید غصه بخوری تا امام‌زمان بیاید و این بت‌ها را بشکند. غصه بخوری، گریه کنی تا یک‌نفر بیاید این بت‌ها را بشکند. آره، کار به تو بدهد!؟ ببین من دارم چه عرض می‌کنم. 



پیامبر منتظر است، منتظر است تا بتها شکسته شود، تو هم باید منتظر باشی تا امام‌زمان بیاید و بت‌ها را بشکند، منتظر یعنی این. دنیا گلستان بشود.



  حالا پیامبر دارد غصه می‌خورد، یک‌دفعه جبرئیل نازل‌شد؛ آن آیه را خواند که: «إقرأ بإسم ربک»؛ پاشو ای پیامبر. پیامبر این آیه را خواند. حالا روایت داریم پیامبر گفت: وقتی من این آیه را به امر خدا خواندم، یک‌وقت دیدم انگار تمام این عالم همه روح است؛ دیگر جسمانیت من نمی‌بینم. حالا از کوه پایین آمد، حالا درخت سلام می‌کند، ریگ سلام می‌کند. روایت داریم دیوار خم شد، به چه‌کسی سلام می‌کند؟ عقیده من این‌است، امیدوارم خدا در این حرف مرا مجازات نکند. مگر همین پیامبر نبود که می‌رفت آن‌جا و اینطوری می‌کرد، ریگ سلام نمی‌کرد؟ درخت خم نمی‌شد؟ خود پیامبر است، برای چه خم می‌شود؟ برای امری که به پیامبر شده‌است؛ امرش علی است. بلند شو!



  حالا به خانه آمده‌است و به خدیجه می‌گوید: من دارد برایم سردی ایجاد می‌شود. یک‌چیزی رویش انداخت، «مدثّر»، بلند شو! بلند بشو، تبلیغ‌کن. باید به تو بگوید تا تبلیغ ولایت کنی، تو تویش می‌مانی. تو امر ولایت را اطاعت‌کن، نمی‌خواهد این‌قدر تبلیغ ولایت کنی. اسمت را نمی‌توانم بیاورم، وضو ندارم. دروغ گفتم وضو دارم. 



  حالا پیامبر بلند شده‌است که برود و تبلیغ ‌کند؛ اما گفت: قوم و خویشت را جمع‌کن. قوم و خویش خود را جمع کرد و گفت: جریان اینطور شده‌است، این آیه را خوانده‌ام، خدا به‌من گفته‌است که تبلیغ کنم، بعد از مرگ من باید وصی باشد، هر کس بلند شود و با من بیعت کند، وصی من است. امیرالمؤمنین بلند شد و دست به‌دست پیامبر داد و بیعت کرد. یک‌نفر که خیلی مبلغ است، چند سال پیش در تکیه گذر جداه بودیم، حالا اسمش را نمی‌آورم، از رؤسای حوزه است؛ گفت: [علی (علیه‌السلام)] ایمان آورد. آن‌کسی‌که ایشان را دعوت کرده‌بود، می‌گفت: گوش بدهید، ما حق حرف‌زدن نداشتیم، ما به او گفتیم اجازه می‌دهید ما یک‌حرفی بزنیم، گفت: بزن. گفتم: عمر و ابابکر ایمان آوردند، این‌ها آنی منفک نشدند، بیعت کردند. حالا خدا پدرش را بیامرزد، بعد از دو روز  40 گفت: من چند جا در حضور علما و مراجع این حرف‌ها را زدم. گفتم: مراجع روی سر من، جواب من را بده. آن‌کسی‌که می‌گوید: یک‌دقیقه این‌ها منفک نشدند، این‌ها بودند، این‌ها آمدند ایمان آوردند؛ پیامبر کجا ایمان آورد؟ بیعت کرد. رفت و بعد از دو روز آمد و گفت: فلانی؟ گفتم: بله. گفت: من به کتابخانه رفتم و خرد شدم دیدم شما راست می‌گویی. توجه فرمودید چه‌چیزی دارم می‌گویم؟ 



  حالا حرف من این‌جاست، شما باید توجه کنید. تورات بر حق است، انجیل بر حق است، زبور بر حق است، حقانیت این‌ها هم در یک محدوده‌ای بوده‌است؛ یعنی نوح پیامبر در یک محدوده‌ای بوده‌است، تا حتی ابراهیم هم در یک محدوده‌ای بوده‌است، هر کدام از این پیامبرها در یک محدوده‌ای بوده‌اند. آن‌زمان هم که این‌قدر مردم زیاد نبودند، مثلاً زمان آدم چند نفر بودند، مثلاً آدم هست، بعدش نوح است. این‌ها در همان محدوده بودند. اما خدای تبارک و تعالی به آن‌ها یک عصمت داده‌است آن‌وقت به ما عصمت نداده‌است. توجه بفرمایید من امروز چه می‌خواهم بگویم، به ما عصمت نداده‌است و به آن‌زمان گفت: امر آن‌ها را اطاعت کنید. حالا هرکس امر این‌ها را اطاعت نکرد، شهر زیر و رو شد، آب آمد. امر این‌ها را باید اطاعت کنیم. پس امر این‌ها در آن‌زمان واجب بوده‌است. توجه فرمودید؟ 



پدرجان، عزیز من، حالا اگر شما بخواهید «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» عظمت این حرف را بفهمید، باید در این حرف‌ها خرد شوید؛ اگرنه برای شما این مصداق به‌وجود می‌آید. باید در این حرف‌ها خرد شوید. یک‌قدری مدد بخواهید تا ولایت، قلب مبارک شما را یاری کند، ولایت، نَفَسِ شما را یاری کند، حرکت شما را یاری کند؛ آن‌وقت توجه دارید. حالا این‌ها عظمت دارد؟ همه این‌ها را ما قبول داریم. 



حالا یک‌دفعه چه گفت؟ گفت: ای پیامبر [انبیاء]، من که گفتم مردم تو را اطاعت نکنند، نکردند؛ شهر را زیر و رو کردم. حالا باید محمد را اطاعت کنید. والله، روایت داریم می‌گوید: نمی‌دانم هفتاد، نمی‌دانم خیلی زیاد عددش را یادم رفته‌است؛ اگر نکنید شما را می‌سوزانم. «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی» بیایید زیر بار محمد. حالا نگفت که این‌ها هم بیایند؛ گفت: ملائکه، شما هم بیایید، انس، شما هم بیایید، جن، شما هم بیایید. کسی‌که در تمام خلقت، زیر این آسمان و غیر این آسمان حرکت دارد، بیایید این‌را اطاعت کنید. این چون و چرا ندارد که یک حرف‌هایی است که در آن خرد نمی‌شوید. خدا می‌گوید: برو مکه دور آن سنگ‌ها بچرخ، چشم. [حالا می‌گوید:] این سنگ است، من دور این بگردم؟ به تو چه؟ می‌گوید بگرد، تو بگرد. حالا می‌گوید: بیا زیر بار پیامبر. بگو چشم. حالا پیامبر چه می‌گوید؟ حالا تمام آن صد و بیست و چهار هزار پیامبری که خدا به آن‌ها عصمت داده‌است، هنوز به‌قول من، خدا به آن مقصدش نرسیده‌است. این‌هم گردش زمان است. از آدم تا خاتم، گردش زمان است. خدا دارد زمان را گردش می‌دهد؛ اما هنوز به مقصدش نرسیده‌است. 



  آقا جان! این حرف‌ها کتابی نیست،  45 کتاب خلقت را باید ببینی، کتاب عالم را باید ببینی، به‌قرآن مجید رجوع کنی. به کجا رجوع می‌کنی؟ یا می‌گویی بی‌سواد است یا می‌گویی نفهم است. ولش کن. کجا می‌روی؟ تو مهندس هستی، تو دانشمند هستی، تو آقا هستی، تو مدیریت داری، کجا آن‌جا می‌روی؟ به‌من چه‌کار داری؟ همین‌طور که منع کردند علی را، حرف ولایت را، والله، منع می‌کنند. توجه کنید. مبادا خدا شما را از ریسمان حبل‌المتین جدا کند. به روح تمام انبیاء، من این حرف‌ها را می‌زنم. ببینید چند وقت دیگر شاید من باشم. من نه عمارت می‌خواهم بسازم، نه دختر دارم که شوهر بدهم. من ظهر، یک‌چیزی درست می‌کنم، شب هم به یک مختصر زندگی می‌کنم. نداشته‌باشم، بروید ببینید در یخچال، هم مرغ داخل آن‌است، هم گوشت همه‌چیز هست؛ اما زندگی من اینطوری است. من دیگر چیزی به‌دنیا ندارم. شما به این حرف‌ها توجه کنید. 



  حالا هنوز خدا [به مقصدش] نرسیده‌است، تمام انبیاء را درست کرده‌است که به سلسله مراتب بیایند تا خدای تبارک و تعالی به مقصدش برسد. حالا پیامبر را به تمام خلقت برانگیخته کرده‌است، تا حتی به ملائکه می‌گوید ایشان را اطاعت کنید. حالا پیامبر با امیرالمؤمنین یک بدن است. او ولی است؛ اما برای هر کسی خدا یک خاصیتی دارد یک مقصدی دارد، چرا به آن امام عظمی می‌گوید؟ مگر همه آن‌ها عظمی نیستند. یک خصوصیت به آقا امیرالمؤمنین می‌دهد، یک خصوصیت به موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) می‌دهد، این‌ها خصوصیت است که می‌دهد، نه که بگویی آن کمتر است، این زیادتر است. توجه فرمودید؟ 



این حرف که می‌خواهم بزنم، تند است، پیامبر و علی یک بدن هستند. نبوت روی دوش پیامبر است و ولایت روی دوش امیرالمؤمنین است. ولایت روی دوش پیامبر است؛ اما این مقصد خدای تبارک و تعالی نیست. مقصد چیست؟ مقصد، علی است. حالا با تمام این حرف‌ها که زدند، به پیامبر می‌گوید که علی را افشاء کند.



  امیرالمؤمنین علی می‌دانست، آقای‌مهندس به آن شیخ بگو؛ حالا پیامبر یک‌قدری تزلزل دارد، می‌گوید: هیچ‌کاری نکردی، این‌کار را بکن. حالا هم که می‌خواهد این‌کار را بکند، یک‌قدری ناراحت است. روایت داریم شاید گریه می‌کرد. عزیزان من، حالا از قلب مبارک پیامبر (ما از قلب کسی مطلع نیستیم به‌غیر خدا)  غیر از خدا کسی مطلع نیست. به تو که نمی‌گوید «مقلب القلوب»، به خدا «مقلب القلوب» می‌گویند. «یا مقلب القلوب»، ای کسی‌که از قلب هر کسی مطلع هستی. فدایت بشوم، به این حرف توجه کن. حالا خدا به قلب مبارک پیامبر توجه کرد. پرسید: چرا ناراحت هستی؟ گفت: شاید آن سر نگیرد. گفت: ای محمد، تو را یاری می‌کنم، تو بلند شو، علی را معرفی کن، من ولایت را یاری می‌کنم. مگر نه این‌که ولایت را یاری کرد. آن‌ها که کنار رفتند چه شدند؟ این یاری کردن ولایت است. حالا کنار رفتند و به عذاب مبتلا شدند، خدا آن‌ها را لعنت کرد.   بشر تا زمانی احترام دارد که زیر سایه ولایت باشد. تو در زیر سایه ولایت احترام داری. این احترام‌هایی که تو برای خودت درست کردی، مصنوعی هستند. این چهار روز است. این‌ها که برای خودتان درست‌کردید مثل اسم است. این اسمش حسین است، اما آیا دنبال حسین است؟  50 این اسمش فاطمه است، آیا دنبال فاطمه است؟ این‌ها اسمی است. 



من توان ندارم واقعیت را افشا کنم؛ یعنی توان بیان ندارم، مشکل به‌وجود می‌آید. این‌ها چیست که برای خودتان درست می‌کنید؟ نسبت به شما بگویم، آقای‌مهندس است، کجا زحمت کشیده‌است و کجا درس خوانده‌است و کجا نمی‌دانم چه‌کار کرده‌است و حالا اینطوری شده‌است. شده که شده، این‌ها که به‌درد من نمی‌خورد. از خودش حرف بزند؟ این‌ها سمتی است که خودمان به خودمان می‌دهیم.   حالا پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به امر خدا بلند کرده‌است؛ «الیوم اکملت لکم دینکم»؛ باباجان، آن‌موقع این‌ها نبی بودند، نبوت بوده‌است؛ حالا آن‌ها دین نبوده، نبوت بوده‌است. البته سنت پیامبر واجب است؛ سنت پیامبر برای تمام انبیاء واجب بوده‌است. تمام انبیاء باید سنت پیامبر را به‌جا بیاورند. سنت پیامبر، نماز و روزه است. تمام این‌ها محترم است؛ اما عزیز من، این محترم را چه‌کسی از بین می‌برد؟ چه‌کسی این‌را بی‌احترام می‌کند؟ چه‌کسی آن‌را بی‌مبنا می‌کند؟ چه‌کسی تمام سنت پیامبر را بی‌خاصیت می‌کند؟ (این حرف‌زدن خیلی قدرت می‌خواهد.)  ولایت. اگر این نباشد، تمام آن‌ها خنثی است. مگر آن‌ها به‌جا نمی‌آورند؟ مگر نماز نمی‌خوانند؟ مگر روزه نمی‌گیرند؟ واجبات به‌جا نمی‌آورند؟ جهاد نمی‌کنند؟ تا حتی انفاق هم خیلی دارند. بعضی‌ها انفاقشان از مسلمانان بیشتر است. این آقا الان این‌جا حضور دارد. یک‌دفعه به حج عمره رفته‌بود، ماه‌رمضان بود. می‌گفت: در تمام خیابان‌ها تخت گذاشته‌بودند و غذا گذاشته‌بودند. کجا شما تخت گذاشتی و غذا گذاشتی؟ کدام‌یک از شما این‌کار را کردید؟ جان من راستش را بگویید. آن‌ها می‌گذارند و با همه این‌کارها مورد لعنت هستند. 



  امام‌صادق (علیه‌السلام) گفته‌است: دل‌یکی را خوش‌کن، دل دوازده‌امام را خوش کردی. به تو می‌گوید: حاجت یکی را برآورده کن، ثواب هفتاد حج و عمره دارد. این‌را به تو می‌گوید. این‌را به‌واسطه ولایت به تو می‌گوید. می‌دانی یا نه؟ باد به خودت نکنی. آن‌ها هم می‌کنند. چرا لعنتشان می‌کند؟ ارزش تو به‌واسطه ولایت است، آن‌جا هم قبول می‌کند. تازه این‌جا خدا دارد با تو می‌سازد. آقا جان، این‌جا اگر یک‌مقدار بیشتر به تو بدهد، عُجب می‌کنی. محدود برایت گذاشته‌است. مگر آخرت محدود است؟ آن‌جا قصری به تو می‌دهد که خلق اولین و آخرین را بخواهی [دعوت کنی] جا داری. آن‌جا حکمران هستی. آن‌جا خدا تو را افشا می‌کند. این‌جا تو را مسخره می‌کنند، یا پوزخند می‌زنند یا در دلشان به تو می‌خندند. آدم می‌فهمد. آن‌جا که اینطوری نیست، تو را افشا می‌کند. به حضرت‌عباس، روایت داریم تو را افشا می‌کند. من آن‌جا را دیده‌ام. نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم. آن‌جا آسوده هستی، اصلاً چشمی به تو می‌دهد تمام محشر را داری می‌بینی، این‌جا من بیرون را نمی‌بینم، الان نمی‌دانم در کوچه چه‌کسی هست، چند تا ماشین هست. نه نمی‌بینم.  55



  عزیز من، بیا حامی علی بشو، تا درخت حامی تو شود، اشیاء حامی تو شود، کوه حامی تو بشود، جبرئیل حامی تو بشود، میکائیل حامی تو بشود، آسمان حامی تو بشود، ملائکه حامی تو بشود، انس و جن حامی تو بشود، درنده تو را نخورد، گوشتت بر درنده حرام بشود، درنده و چرنده به تو احترام بگذارند. بیا و علی را قبول‌کن، بیا یقین به ولایت پیدا کن. 
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	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست که اتصال به ماوراء بود









عزیز من، قربانت بروم، چرا از این‌ها جدا می‌شوی؟ والله، از دست بعضی‌ها می‌خواهم بر سر و کله خودم بزنم. چقدر پول می‌دهند که چهار نفر با آن‌ها باشند. من می‌گویم بیا زیر سایه علی، علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باش، همه خلقت نوکر تو شود. بیا برو و مزه‌اش را بچش. چرا نمی‌چشی؟ مگر از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حمایت نکردند آن‌وقت تمام خلقت آن‌ها را احترام می‌کند. حمایت از علی کردن، حمایت از مقصد خداست، مقصد خدا، علی است. 



  خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، به‌حق رسول‌الله، به ما عیدی بده. عیدی ما محبت کامل علی باشد. همان‌طور که پیامبر تا آخر عمرش از علی، از مقصد خدا دفاع کرد، ما در قلب و وجودمان از ولایت دفاع کنیم. 



  آن [دنیای] بی‌ولایت را سه‌طلاقه کنیم. مگر علی نگفت دنیا را سه‌طلاقه کردم؛ یعنی نمی‌تواند او را بگیرد. ان‌شاءالله امیدوارم شما هم دنیا را سه‌طلاقه کنید. سه‌طلاقه؛ یعنی آن‌چه که امر نیست، دنیا خیلی خوب است؛ اما آنکه قرقگاه هست، قرق است. به آن‌جا یقین کنیم. الان شما در یک مؤسسه‌ای هستید و مهندس هستید و یک مافوق دارید و از شما بازخواست می‌کند؛ چقدر منزه هستید و دفترت منزه هست، پولت منزه است، همه چیزت منزه است، چون یک‌روز از تو سؤال می‌کند. بدان یک‌روز از تو سؤال می‌کنند. والله، اگر این‌را بدانید، به حضرت‌عباس، رستگار رستگار هستید. من این‌را یقین کردم؛ یعنی با تمام این موهای بدنم از زمان بچه‌گی این‌را پذیرفتم، نه حالا. از آن‌زمان بچه‌گی‌ام این‌را پذیرفتم. من مگر اگر این‌جا یک چوبی می‌بردم یک‌خرده چوب قاطی‌اش بود، آن چوب را کنار می‌گذاشتم. می‌گفتم مال من نیست. آخر به آیت‌الله نجفی گفتم، گفت: صدقه بده. ببین، من چقدر مواظب هستم. چیزی که برای تو نیست قبول نکن، چیزی که برای تو هست قبول‌کن. مال حرام که برای تو نیست، غش در معامله که برای تو نیست. این‌ها را می‌خواهی چه‌کار کنی؟ اصلاً حسابش را کردم، چیزی که بازخواست دارد من نمی‌خواهم. من به این یقین کردم چیزی که بازخواست دارد و از من بازخواست می‌کنند، من باید جوابش را بدهم.   تو فکر می‌کنی کسی‌که در گردنه دزدی کند، دزد است؟ تو هم دزد هستی. تو یک دزدی هستی که افشاء نکردی. تو که مال حرام داری می‌خوری، دزد هستی، تو که غش در معامله می‌کنی، دزد هستی، تو که این‌ها را زیر و رو می‌کنی دزدی، تو دزد ولایت هستی، تو دزد خدا هستی، تو دزد امر هستی، آیا می‌دانی؟  60 یک‌چهار تا سیب‌زمینی دزدیدن، فقط دزدی است؟



خدایا، به‌حق رسول‌الله به ما عیدی بده.




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












مغز بشر

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اهل‌بیت‌الحسین



  بشر اگر فکر و اندیشه داشته‌باشد، آن فکر و اندیشه را به کار می‌گیرد. خدای تبارک و تعالی، در مغز بشر همه‌چیز را خلق کرده‌است. هر علمی که بگویید در مغز بشر هست؛ علم جغرافیا هست، علم ادیان هست، علم کلام هست، علم سخن هست، علم حرف است، آنچه را که حساب آن‌را بکنید هست، من از یک‌چیزی استفاده کردم، ان‌شاءالله امیدوارم که مجلس خیلی معظم است، توجه بفرمایید. یک‌روایتی داریم که می‌گوید: یک بشر به اندازه دور کره رگ دارد. خدای تبارک و تعالی چقدر رگ دارد، دید ولایت من این‌است که تمام این دنیا و کرات احتیاج به مغز بشر دارد. حالا خدا به‌قدر دور کرات در بدن رگ خلق کرده‌است. چرا؟ تمام این کرات احتیاج به بشر دارد. بشر باید فکر و اندیشه داشته‌باشد، خیلی مواظب باشد؛ مثلاً شما ببین، تمام صنایعی که در این عالم به‌وجود می‌آید از مغز بشر به‌وجود می‌آید.   من به دوست‌عزیز خودم قول دادم که از مغز بشر صحبت کنم. آنچه که توان من هست، چون همین‌جور که ولایت انتها ندارد، فکر حقیقی بشر انتها ندارد. چون‌که می‌گوید: نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؛ چون‌که آن فکر، فکر ولایت باشد. وقتی فکر، فکر ولایت شد، اتصال به ولایت شد، فکر هم انتها ندارد. 



  حالا شما حساب کنید، هر چه در این‌جا هست، از مغز بشر استخراج شده‌است. خدای تبارک و تعالی مغز بشر را برای این دنیا ذخیره قرار داده‌است. مثلاً یک‌زمانی بود که با شتر مکه می‌رفتند. مثلاً در این قم ما، آقای تولیت، خدا رحمتش کند، وقتی رفت، یکی دو تا حاجی توی قم پیدا شد؛ اما خب اینجوری بود. مردم توان نداشتند؛ اما الحمدلله فعلاً توان دارند. حالا خدای تبارک و تعالی در مغز بشر هر چیزی را به‌موقع خودش تولید پیدا می‌کند. حالا طیاره جت هست، داخل آن می‌نشینی و می‌روی. پس این فکر طیاره در مغز بشر بوده‌است. الان همین دستگاه در مغز بشر بوده‌است، طیاره بوده‌است. چرا؟ ببینید تا کره ماه می‌رود.   حالا همه این‌ها وقتی آن‌را حساب کنید، باید پی به اصل آن ببرید. حواست به خارجی‌ها نباشد؛ آن‌هم یک امانتی است که به او داده‌است. چرا؟ حواست به رئیس‌مذهب باشد که می‌گفت زمانی می‌شود که آهن بالای آسمان برود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: ما می‌خواندیم، متوجه نبودیم  5 که امام‌صادق چه می‌گوید. حالا طیاره هست. مگر با فکر ما می‌شد که بسنجیم که زمانی شود که آهن بالای آسمان برود؛ اشاره فرموده است. یا امام‌صادق فرمود: من یک نوری، یک برقی در آب می‌بینم. ادیسون آمد و رفت و این برق را به‌وجود آورد. 



پس آنچه را که در خلقت هست، امام اشاره فرموده است و متفکرین می‌روند فکر می‌کنند آن‌را به‌وجود می‌آورند. وقتی تمام متفکرین این عالم را می‌بینید، باید پی به اصلش ببرید. اول پی به خدا ببرید که این‌را خلق کرده‌است، بعد پی ببرید که این صنایع را در مغز او گذاشته‌است. الان خارجی‌ها، یا ژاپن یا انگلستان که این‌چیزها را درست می‌کنند، مثل جعبه می‌مانند. نباید از خود این‌ها تشکر کنیم؛ اما صنایع دارند. ما روایت داریم با این‌ها جدل نکنید، این‌ها را اذیت نکنید. چرا؟ مگر خدا کافرپسند هست. در مغز او چیزهایی گذاشته‌است که باید تولید شود و شیعه از آن استفاده کند. آیا توجه دارید من چه می‌گویم؟ حالا چرا این‌ها را گذاشته‌است؟ این‌ها ذخیره است. امیدوارم خدا عاقبت همه‌شما را به‌خیر کند. همه‌شما در مقابل خدا و پیامبر و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) عزیز هستید، در مقابل من هم عزیز هستید. 



  یک‌وقت ما با کسی، حرف معدن می‌زدیم، ایشان می‌گفت قرآن می‌گوید: این‌ها میخ‌های زمین است که تکان نخورد. گفتم: قربانت بروم، آن درست‌است؛ اما این‌ها را خدا ذخیره گذاشته‌است، می‌داند این بشر زیاد می‌شود. آن‌موقع اگر بشر آن‌زمان بود، یک‌قدری لغو بود؛ کسی نبود، آدم ابوالبشر بوده و چهار نفر بودند، حالا صد نفر، دویست نفر بودند. این‌که این نبودند. حالا می‌گویند یک چین کمونیست، یک‌میلیارد و دویست میلیون نفر است. حالا جاهای دیگر هم همین‌طور. حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا این‌را هم به شما بگویم. یک‌زمانی بود که بشر کار نمی‌کرد، آمدند بت‌پرست شدند. یک‌قدری مال و اموال و دنیایشان درست شد، آن‌وقت خدای تبارک و تعالی اراده کرد که این‌ها کار کنند. خود ما به خود ما صدمه می‌زنیم. حالا برای این کوهها به او گفتم: قربانت بروم این‌ها را ذخیره گذاشته‌است. این آقا باید برود سنگ مرمر دربیاورد که آدم حظ کند، او برود زغال سنگ دربیاورد، آن برود طلا دربیاورد. تمام این‌ها را خدا ذخیره در این کوهها گذاشته‌است. بشر برود زحمت بکشد آن‌ها را دربیاورد. مثلاً آهن. حالا که این‌ها را درآورد، آن تولید مغز متفکر می‌آید دستگاهی درست می‌کند آهن را ذوب می‌کند. اگرنه این خاک به خودی خود که آهن نمی‌شود. این خاک به خودی خود که فاب نمی‌شود، در مغز بشر گذاشته‌است. حالا می‌گوید مغز بشر به‌قدر دور کره است، تمام کره احتیاج به بشر دارد. هر کجا می‌بینید در این دنیا آباد است، می‌بینید بشر آن‌را آباد کرده‌است.   الان ممکن‌است آقای‌دکتر به‌من بگوید: پس جنگل چطور به‌وجود آمده‌است؟ خدا جنگل را برای حیوانات گذاشته‌است. اگر این حیوانات هر کدام در شهر پخش می‌شدند، بچه آقای‌مهندس که هول می‌کرد، من هم می‌ترسیدم. حالا خدا جنگل را به‌وجود آورد، میوه‌هایی هم در جنگل هست که تمام حیوانات که در این عالم که خدا خواسته‌است و نفعی دارد  10 در این جنگل باشند. جنگل را هم خودش به‌وجود آورده‌است. منافع جنگل را هم خدا برای مستضعفین گذاشته‌است. ماهی‌های دریا را هم برای مستضعفین گذاشته‌است.   والله، اگر حکومتی باشد که یعنی واقع به امر خدا، واقع به امر قرآن عمل کند، یک‌دانه فقیر پیدا نمی‌شود. خدا خمس را برای سید گذاشته‌است. حالا نگاه نکنید که ولایت در قلب شما نفوذ کرده‌است، آن ولایت یک‌جوری شده‌است که شما خمس و سهم امام می‌دهید. حالا برو ببین چه‌کار می‌کنند؟ این‌را گذاشته برای سیدها، سهم امام هم گذاشته برای آن‌ها که ندارند. این عالم والله، بانظم است. تمام این خلقت را خدا بانظم خلق کرده‌است. من نظم را به‌هم می‌زنم، تو نظم را به‌هم می‌زنی.



همین‌جور که احتیاج بشر است، از مغز بشر اخراج می‌شود. یک‌زمانی بود خدا رحمت کند مادر ما را، یک سرکو [هاون] داشت یک گوشه، این‌قدر با دسته، گوشت را می‌زد که می‌خواست یک شامی درست شود. من به ارواح پدرم، بچه بودم؛ اما یک بچه‌ای بودم که فهمیده بودم. نه این‌که من خودم را تعریف کنم. من آن شامی به دلم نمی‌چسبید. بس‌که می‌دیدم مادرم پایش درد می‌کند. چقدر باید بزند. حالا با چرخ‌گوشت سریع درست می‌کنند. توجه می‌کنید؟ 



  حواستان پیش خارجی‌ها نرود که خارجی‌پرست شوید. آن تولید که به‌دست شما می‌آید، بدان یک صانعی بوده‌است که این‌را در مغز بشر قرار داده‌است، تا ما استفاده کنیم. پس ما باید صانع‌پرست باشیم، نه خارجی‌پرست باشیم؛ یعنی آن صانعی که این‌را خلق کرده‌است.   حالا شما می‌گویید چرا ایران یا بیشتر خاکهایی که اسلامی هستند، الحمدلله ایران که شیعه هستند، چرا آن‌ها ندارند؟ آن‌ها رهبری ندارند؛ ژاپن رهبری دارد، آن‌ها به‌فکر کشورشان هستند. یک‌چیز از یک‌نفر که می‌خری اولش خوب است، دو دفعه که می‌خری، خراب است. والله، این ایران بیشترشان دزد صنایع هستند. ای کسی‌که ادعای شیعه‌گی می‌کنی، یک‌چیز درست کردی که خوب باشد. چرا؟ امر را اطاعت نمی‌کنی. عبدالله [ابراهیم]، پسر رسول‌الله از دنیا رفته‌بود، پیامبر می‌گفت: قبرش را محکم کنید. گفت: یا رسول‌الله، اینجور؟ گفت: خدا رحمت کند کسی را که محکم کار کند. کسی‌که درست‌کار باشد. آقا، تو اگر درست‌کار باشی، به فرمایش پیامبر هم که باشد، آمرزیده هستی. پیامبر دعایش مستجاب است. این بنده‌زاده این‌جا تشریف دارد، یک لباس‌شویی خرید، مثل چلوکش بود. همه جایش آب می‌آمد. من یک لباس‌شویی خریدم، بیست و هشت‌سال است که این‌را دارم که این خارجی درست کرده‌است. آن‌ها امام‌صادق ما را به امامت قبول ندارد، پیامبر را هم شاید قبول نداشته‌باشند، بالاخره عیسی را قبول دارند، موسی را قبول دارند؛ اما کارها و امر امام‌صادق را قبول دارند. امر پیامبر را قبول دارند. ما امام و پیامبر را مصنوعی قبول داریم؛  15 من دارم تند می‌شوم، اگر قبول داشته‌باشی، امرش را اطاعت می‌کنی. او امرش را اطاعت می‌کند. چیز درست درست می‌کنی. چرا هر کسی می‌رود می‌گوید من خارجی می‌خواهم؟ خب، بابا، خارجی کارهایش درست‌است. آن‌ها درستی انبیاء و پیامبر را دارند، ما نادرستی را داریم. نادرستی آن‌ها را ما قبول کردیم، آن‌ها درستی ما را قبول کردند. آن‌ها درستی را که قبول کردند؛ نه این‌که پیامبر و امام ما را قبول دارند، به نفع مملکت آن‌ها تمام می‌شود. به نفع پیشرفت مملکت خودشان تمام می‌شود. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من حرف ایشان را می‌زنم. می‌گفت: مغزهای ایرانی الکلی نیست. اگر رهبری واقع، رهبری صنایع من به این رهبر کار ندارم، من به رهبری صنایع کار دارم، من کار به این‌کارها ندارم، من در رهبری صنایع هستم، صنایع ما رهبری ندارد. این آدم اگر امروز خرجش درست شد، بگوید خدا برکت دهد، یا پول برقش می‌دهد، یا پول آبش را می‌دهد، یا پول بچه‌اش را می‌دهد، این‌جا می‌آیند. به ارواح پدرم، بس‌که این‌جا می‌آیند، می‌گویم خدایا، من را نگه‌دار، مبادا من تندی کنم. آن‌ها ما را محتاج کردند. ممالک اسلامی همه‌اش محتاج هستند. آن‌ها می‌روند فکر می‌کنند، به‌فکر مملکتشان هستند. این بیت‌المال مملکت را همه‌اش را خرج مملکت خودشان می‌کنند. کجا انگلیسها و آمریکایی‌ها آمدند پول توی بانک ما بگذارند. آقای رئیس بانک، ما می‌رویم پول توی بانک آن‌ها می‌گذاریم. آن‌ها به‌فکر مملکتشان هستند. کوچک و بزرگشان به‌فکر مملکتشان هستند، مملکتشان ترقی می‌کند. 



  حالا من سر مغز متفکر بودم که مغز متفکر صحیح هست. حالا این‌ها با تمام متفکری‌شان اهل‌جهنم هستند؛ اما یک پاداش به این‌ها می‌رسد که این صنایعی که درست کرده‌اند ما استفاده می‌کنیم. یک‌مقدار از عذاب این‌ها کم می‌شود. اما تو اگر مغزت متفکر باشد، از برای ولایت کار کنی، تا زمانی‌که این هست برای تو ثواب می‌نویسد، او اگر یک چرخ‌گوشت یا طیاره درست کرد، این نتیجه منافع این‌طرف هست، منافع ماورایی ندارد؛ چون‌که دلش می‌خواهد مملکتش ترقی کند، دلش می‌خواهد پول‌دار شود، دلش می‌خواهد در مملکت‌ها خوب باشند. اما ایشان می‌گفت: مغز ایرانی الکی نیست، بیشتر می‌تواند ترقی کند، اما اگر رهبری صنایع داشته‌باشد. پس مغز بشر خیلی احترام دارد. هر موقع مطابق زمان، مغز بشر تولید دارد، به‌قدر احتیاج بشر از این مغز تولید می‌کند. مگر مغز بشر جوری هست که حد داشته‌باشد. چرا؟ خدا در مغز بشر گذاشته‌است. چیزی که خدا عطا کند، حد ندارد. این ولایتی که خدا به شما داده‌است، حد ندارد. بی‌حد است. شما ببالید که حتی‌الامکان یک صنایعی دارید این صنایع را خرج ولایت می‌کنید، خرج امر می‌کنید. آن‌ها امر ندارند، صنایع این‌ها پیشرفته است، روی اصل این‌که آن‌کسی‌که مدیریت صنایع دارد، این‌ها را تشویق می‌کند. چه‌کسی من را تشویق می‌کند؟ 



  آمدم سر جغرافیا، آقایانی که این‌جا تشریف دارند  20 یا مهندس هستند یا دکتر هستند از جغرافیا سر درمی‌آورند. جغرافیا را از برای ترقی ممالک درست کردند. تمام ممالکی که راجع‌به جغرافیا کار می‌کنند، ترقی کردند. اما این‌ها چطور ترقی می‌کنند؟ در جغرافیا کار می‌کنند. جغرافیا درست شد؛ اما این جغرافیا که درست شد، از برای فواید مملکت‌هایشان درست شد. حالا این جغرافیا را اگر خرج امر کنند و با امر کار کنند، هم به‌درد این‌جایشان می‌خورد، هم به‌درد آن‌جا. ای جغرافیادان، بدانید جغرافیا به‌درد این‌جای شما می‌خورد. بیایید این جغرافیا را خرج ولایت کنید، خرج امر کنید. بیایید در جغرافیای خودتان، امیرالمؤمنین علی را تشویق کنید. بیایید رسول‌الله را در جغرافیا تشویق کنید، بیایید قرآن را در جغرافیا تشویق کنید، بیایید احکام را در جغرافیا تشویق کنید. ای جغرافیادان، این‌جا جای این حرف‌هاست. چرا نمی‌کنید؟ همان هم رهبری ندارد. در همان کار جغرافیایش قانع و راضی است. یک رهبری ندارد که این‌را تشویق کند به این‌جا بیاید. جغرافیادان ممالک ترقی می‌کند، اما چی هست که در جغرافیا بیایی، دین و ولایت را هم ترقی بدهی. از تو می‌خرند، از من که نمی‌خرند. آقایانی که از تو می‌خرند، ولایت را حتی‌الامکان در اول در خودتان پیاده کنید. وقتی ولایت را در خودتان پیاده کردید، این یواش، یواش در کسی دیگر هم سرایت می‌کند.   حقیقت ولایت یک‌چیزی است. من دیشب هم اشاره کردم؛ اول باید تجلی شود. تا تجلی نشود، ولایت را قبول نمی‌کنید، عناد دارید، عناد با خیال. این دو تا جلوی ولایت را می‌گیرند. توی سر هم می‌دوند. این این‌جا می‌گوید، من آن‌جا اینجوری می‌گویم. بابا جان، من این حرف را این‌جا می‌زنم.   من نمی‌گویم دعای کمیل نخوان، غلط می‌کنم بگویم نخوان، نمی‌گویم دعای افتتاح نخوان، غلط می‌کنم بگویم نخوان. من دارم به شما می‌گویم یک کارهایی است مثل یک حمال و باربر، این بار را برداشته و از میدان برداشته آورده سر قبرستان. این‌چه به سرش می‌آید؟ مزد به او نداده‌است. کلی دردش آمده‌است. پاهایش درد آمده‌است. این‌جایش تاول زده‌است که تا این‌جا آورده‌است. من می‌گویم بابا جان، دعای کمیل، دعای افتتاح بی‌علی مثل همان می‌ماند. چیزی که به تو نمی‌دهند. من دارم نتیجه این‌را به تو می‌گویم. می‌گوید: گفته نخوان. من گفتم: نخوان؟ تو که داری می‌گویی هم به‌من تهمت زدی، هم دروغ گفتی. والله، من از تو راضی نیستم. برو این‌کار را بکن. اگر خدا و پیامبر را قبول داری، حالا که راضی نیستم، هیچ عبادت تو قبول نیست. این حرف‌ها چیست که گوشه و کنار می‌زنید. با من حرف بزنید. والله، تو خودت ولایت در قلبت تجلی نکرده‌است. تو تقصیر نداری. برو عنادت را بینداز کنار. خیالت را کنار بگذار تا ولایت در قلب تو تجلی پیدا کند. اگر دیگر از این حرف‌ها بزنی اسمت را می‌آورم. دهانت را ضبط کن وگرنه اسمت را می‌آورم. معنی ندارد. 



  بنا شد گفتم علم جغرافیا خیلی خوب است. در این مملکت کم مغز داریم که علم جغرافیا بداند. در این مملکت کم داریم که علم ادیان داشته‌باشد. خیلی علم ادیان خوب است؛ اما آخربین باش.  25 علم ادیان یعنی موسی، عیسی، پیامبران مرسل، خیلی خوب است؛ اما بدان همه این‌ها باید زیر بار علی بروند. «ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» تمام انبیاء باید تسلیم پیامبر شوند. خدای تبارک و تعالی این‌را بالا برد. گفت: ای ملائکه، شما هم تسلیم پیامبر شوید. ما داریم می‌گوییم تمام این‌ها باید تسلیم پیامبر شوند، پیامبر هم گفت: تمام این‌ها باید تسلیم وجود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شوند. ما نمی‌گوییم آن‌ها را قبول نداریم، آن‌ها را به جایش قبول داریم.   پس عزیزان من، قدردانی کنید. من می‌گویم عصاره همه این حرف‌ها آن‌است. باید وصل به آن باشید که آن به تو جزا می‌دهد، نه این‌ها که بخوانی. مگر اهل‌تسنن نیستند؟ چقدر می‌خوانند. به ارواح پدرم، قرآن را تا صبح در مسجد الحرام ختم کرد. یک‌ماه رمضان نمی‌شود یک قرآن را ختم کرد. آخر هم گفت: خدایا، ما را با عمر و ابابکر محشور کن. گفت: الهی‌آمین. ما هم گفتیم: آقا جان، خودتان را این‌قدر صدمه نزنید. اصل باید چه‌کنی؟ اصل باید امیرالمؤمنین را قبول داشته‌باشی، آن‌وقت برو دعای کمیل بخوان، نماز بخوان، هر کاری می‌خواهی بکنی بکن. قبول امیرالمؤمنین حساب است. مثل کامپیوتر جهانی؛ این‌هم خوب است؛ اما مرد می‌خواهد آن‌جا که خدا گفته نگاه نکن، نکنی. اصلاً دین بکن، نکن است. این‌جا گفته نکن، نکن، برو کار کن. سیاه‌ها را ببین، مردم را ببین. این‌مردم بیچاره را ببین. اصلاً تو که کامپیوتر جهانی کار می‌کنی، باید غیر از من باشی. تو باید شکرت بیشتر باشد. این سودانی‌ها را می‌بینی. بیچاره‌ها را می‌بینی، خدایا، ما اینجور نیستیم. این‌ها هم انسان هستند. اینجور شده‌است. این‌ها را عقب انداختند. رهبرانشان اینجورشان کردند، رهبرانشان سازش کردند. این‌ها را اینجور کردند. تو باید خدا را شکر کنی.   من گفتم علم فلسفه این‌است که تو درس خواندی، فلسفه حدیث و روایت را بلد شدی به آن عمل کنی، نه این‌که از خودت حرف بزنی. تو خودت چه‌کسی هستی؟ چه‌کاره هستی؟ به پیامبرش می‌گوید: یا محمد، اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم، آقای فلسفه‌دان، تو چه‌کاره‌ای که می‌گویی من از خودم حرف بزنم؟ تو از نبی بالاتری یا یک خدای دیگری به تو گفته‌است که از خودت حرف بزن. نشان ما بده، به ما بگو. بابا جان، ما می‌خواهیم روشن شویم. پس باید آقا فلسفه‌دان بداند که رفته درس‌خوانده فلسفه این‌کارها را بلد شده، قشنگ عمل کند. 



  من هر چیزی که شما از پیامبر و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و این حرف‌ها بخواهد تزلزلی ایجاد کند، اطلاع می‌دهم. من گفتم خدای تبارک و تعالی این مکه معظمه را خلق کرده‌است. این‌را که خلق کرده‌است از روی آب خلق کرده‌است. ام‌القری؛ یعنی زاییده تمام زمین‌ها، از این‌جا به تمام زمین کشیده شده‌است. الان این منزل دوست‌عزیزم، یک تکه از مکه معظمه است. حالا این مکه هست تا وقتی کسی آن‌را بت‌کده نکند. آن‌موقع آن‌جا هم بت‌کده شده‌است. حتی‌الامکان کسی‌که می‌تواند قال و دعوا راه نیندازید، باید با همدیگر سازش کنید. اگر همه مردم می‌دانستند، همه زن‌ها می‌دانستند، خدا، پیامبر را روانه نمی‌کرد  30 که بگوید: بلغ، برو این‌ها را هدایت‌کن. پس اگر تو یک‌قدر هدایت هستی، یکی هدایت نیست. خیلی با آن افاده نکن، چه‌کسی به تو این‌ها را داده‌است. حالا این‌جا بیت خدا شد.   چرا خدا می‌گوید: من سه چیز را سر تو منت گذاشتم: یکی ولایت، یکی زن خوب، یکی خانه خوب. نتیجه‌اش این‌است. ولایت تو را از جهنم، از پلیدی نجات می‌دهد. اگر ولایت داشته‌باشی، تمام امراض می‌رود. ولایت تصفیه شده‌است، اگر ولایت داشته‌باشی، تو هم تصفیه شدی؛ اما چرا یک‌دفعه می‌گوید زن خوب هم منت سر تو گذاشتم؟ خانه خوب هم منت سر تو گذاشتم؟ چرا؟ این زن، ولایت‌پرور است، این‌قدر سر به سرش نگذار. قربانت بروم، با او سازش کن، عدالت داشته‌باش. مرد اگر عدالت نداشته‌باشد، خیلی کسری دارد. مقصد خدا از تمام خلقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. حالا به شما می‌گوید این خانمی که به تو دادم ولایت‌پرور است. الحمدلله، شکر رب‌العالمین، آیا آقازاده‌هایتان را شکر می‌کنید؟ چه‌کسی آقازاده‌های شما را پرورش داده‌است. نمی‌خواهم اسم بیاورم. هر کدام از این آقازاده‌ها مثل ستاره‌ای می‌مانند. اگر آسمان ستاره دارد، شما ستاره‌های زمین هستید. حالا روایتش را بگویم. 



می‌فرماید همین‌طور که ما به نور این ستاره‌های آسمان زندگی می‌کنیم، آسمانی‌ها به ستاره‌های جوانان ما، عزیزان ما، شما و بالخصوص به این پیرمردانی که خداخدا می‌کنند، نور این‌ها آسمان را از جا برداشته است. آیا شکرانه می‌کنید؟ این‌ها ولایت‌پرور هستند. این‌را چه‌کسی پرورش داده‌است؟ این خانم. تو چه کردی؟ آقا، اینقدر به این ایراد می‌کنی؟ چرا بی‌عدالتی می‌کنی؟ تو هم یک کلفت به خانه‌ات بیاور، ببین چقدر باید به او بدهی. عزیز من، بی‌عدالتی نکن؛ این ولایت‌پرور است. ببین، چه گلهایی پرورش داده‌است؟ تو بیرون رفتی یک‌چیزی پیدا کردی؛ اما این خانم باید شوهرش را اطاعت کند.   خانه بزرگ چیست که درباره ولایت می‌گوید؟ بچه‌های شما در آن پرورش پیدا می‌کنند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ می‌گفت: در آخرالزمان، خدا مردم را عذاب کرده‌است. این خانه‌ها را کوچک به آن‌ها داده‌است، این خانه‌های کوچک عذاب است. ببین، نفرتش کجاست. خانه بزرگ نعمت است که به شما داده‌است، خانه بزرگ نعمت است، بچه نعمت است. آیا نباید شکر این نعمت بکنی؟ اگر شکر این نعمت نکنی، خدا نکند، اصلاً به زبان من نیاید، اگر از تو بگیرد، بعد پدرت دربیاید. گفتم: خانمهایی که شوهرشان را اطاعت کنند. 



  من یک‌روایت برای شما بگویم. یک‌نفر بود که شوهرش گفت: از خانه بیرون نرو. مسافرت رفت، پدرش مریض شد. آمدند به رسول‌خدا، پیامبر گفت: من بروم؟ گفت: نه، شوهرت گفته نرو. حالش بد شد، مرد، گفت: من بروم. گفت: نرو. گفت: شوهرت گفت نرو، نرو؛ نرفت. آن شوهر آمد. گفت: پدرم مریض شد، پیامبر گفت: نرو، خلاصه مرد. یک‌دفعه جبرئیل نازل‌شد. یا رسول‌الله، پدر این، مادر این، اهل‌جهنم بودند، اهل عذاب بودند، به‌واسطه این‌که این خانم امر شوهرش را اطاعت کرد، هم خودش را، هم پدر و مادرش را آمرزیدم. پس اطاعت امر، شما را آمرزیده می‌کند، عزیزان من، بیایید حرف بشنوید.  35



  حالا سر مغزهای متفکر بودیم. دوباره تکرار می‌کنم؛ خدای تبارک و تعالی تمام صنایع را در این مغزها گذاشته‌است. حالا چیزهایی درآید که این‌هایی که الان تعجب می‌کنید آن تعجب‌آورتر باشد، هنوز به انتها نرسیده‌است. مغز بشر انتها ندارد. هر کسی می‌گوید انتها دارد، بیاید با او صحبت کنم تا به او بگویم که انتها ندارد. هر روزی از این مغز بشر یک تولیدی می‌شود، هر روزی یک تولید دارد. اصلاً مغز بشر بی‌حد است، حد ندارد. چرا؟ تولید هم حد ندارد. کاش رهبران این‌ها، این‌ها را با ولایت توأم می‌کردند. خدا می‌داند این‌ها چقدر درجه دارند. مثلاً می‌گوید: یک‌چیزی را تو تولید کردی، اگر این شرعی باشد، تا زمانی‌که این‌باشد، پای تو ثواب می‌نویسد؛ اما یک‌چیز غیرشرعی باشد، این تا زمانی‌که این‌باشد، پای تو گناه می‌نویسد. چقدر این‌ها که تولید می‌کنند خوب است که این‌ها را محض خدا بکنند، محض پیامبر بکنند. این‌ها محض ندارند؛ می‌فهمند مملکت این‌ها ترقی می‌کند، این‌کارها را می‌کنند. اما ای آقا، تو هم بیا این‌کار را بکن، یک‌چیزی که درست می‌کنی درست، درست‌کن. این لباس‌شویی را درست، درست‌کن. والله، اگر شما اگر چیز برقی را درست‌کنی، یک‌چیزی از آن کم بگذاری، این برق اتصال کند، یکی را بکشد، خون کردی. چرا؟ تو باید در اختیار امر باشی، نه امر در اختیار تو. خدا امر کرده درست‌کار کنی، خدا امر کرده درست‌کار باشی. 



  این درست‌کاری مثل ذکر حقیقت می‌ماند؛ ذکری که با ولایت نباشد، ور است؛ ور، ور داری می‌کنی؛ اما ذکری که با ولایت باشد، چقدر ابعاد دارد. ابعادش ببین چقدر است. سلیمان یک قالیچه‌ای دارد. این‌ها یدً به ید دارد. چون‌که به خدا گفت: سلطنتی به‌من بده که به کسی نداده باشی، آن قالیچه را در اختیارش گذاشتند. آن‌وقت روی این نشسته‌است، دارد روی آسمان پرواز می‌کند، یک دهقان دست‌هایش را نشان داد، گفت: خدایا، آیا این عدالت است، من اینجوری کار کنم، یک لقمه نان بخورم، این هم‌پرواز کند؟ سلیمان شنید، آمد پایین. گفت: ای مرد، یک «سبحان‌الله و الحمدلله و لا اله الا الله» بگویی از این سلطنت من پیش خدا بالاتر است. پس یک‌دانه ذکر بگویی از سلطنت سلیمان بالاتر است، این‌را به تو می‌دهد. تو این‌جا توجه نمی‌کنی، آن‌جا توجه می‌کنی. «سبحان‌الله»، خدا منزه است. «والحمدلله و لا اله الا الله». این بالاتر است. پس ذکری که محض خدا باشد، چقدر هست؟ آن‌وقت ذکری که غیر خدا باشد، به‌درد نمی‌خورد. ما همه حرفمان از اولی که صحبت کردیم، هر چیزی را باید اتصال به ولایت کنی، رزقت را، کارت را، رفتارت را، همه کارهایت باید به ولایت اتصال باشد؛ خدا اینجوری می‌خواهد. 



  یکی از رفقای‌عزیز، این‌جا تشریف آوردند، قدری راجع‌به ادیان [اشیاء] صحبت کردیم، من یک‌قدری هم راجع‌به ادیان [اشیاء] با شما صحبت کنم. ایشان فرمایشی فرمودند، الان هم این‌جا حضور دارند، یک فرمایشی راجع‌به ادیان فرمودند، درست هم گفتند. گفتند:  40 ما علم ادیان را نمی‌دانیم؛ یعنی علم اشیاء را نمی‌دانیم. گفتم: علم اشیاء یک‌جوری هست که به ما گفتند، ما باید یقین به این حرف‌ها داشته‌باشیم. ما یک علم داریم در اشیاء، یک یقین داریم در اشیاء. علم اشیاء؛ یعنی ما نمی‌دانیم اشیاء چه زبانی دارند. زبان اشیاء را فقط دوازده‌امام، چهارده‌معصوم می‌دانند. هیچ‌کس زبان اشیاء را نمی‌داند؛ امام‌زمان خوب می‌داند، رسول‌الله می‌داند، زهرای‌عزیز می‌داند، امیرالمؤمنین می‌داند. چرا؟ چرا این‌ها می‌دانند؟ از طرف آن‌ها به این‌ها داده شده‌است. خدای تبارک و تعالی وقتی تمام خلقت را خلق کرد، گفت: فاعبدونی، من را عبادت کنید؛ حالا همه عبادت می‌کنند. یک‌دفعه گفت: پیامبر من را اطاعت کنید. حالا تمام ممکنات باید پیامبر را اطاعت کنند؛ پیامبر را پرورش داد، چون‌که رسولش است، قرآن به آن نازل شده‌است، جبرئیل به آن نازل شده‌است. در ظاهر پیامبر را پرورش داد؛ نه این‌که پیامبر پرورش داده نباشد. الان آقا به‌من ایراد می‌کند که می‌گوید این خلق دارد. نه، ببین، این حرف‌ها را در مردم پرورش داد؛ یعنی باید همه‌شما نبی من را اطاعت کنید، نه این‌که بگوییم خود پیامبر را پرورش داد، حرف‌ها را پرورش داد. گفت: پیغمبر را اطاعت کنید. حالا یک‌دفعه گفت: امسال سال آخر شما است، می‌خواهی از دنیا بروی. پیامبر خاتم است، ختم شده‌است؛ تا حتی روی دوش پیامبر مهر نبوت زدند؛ یعنی خاتم شد، یعنی نبوت خاتمه پیدا کرد؛ اما نه، آن چیزهای پیامبر خاتمه پیدا نکرده‌است، نماز و روزه و احکامش خاتمه پیدا نکرده‌است. احکام پیامبر محترم است. اگر دو رکعت عمداً نماز نخوانی کافری، اگر حج را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی، اگر نماز و روزه را قبول نداشته‌باشی کافر هستی؛ نه این‌که نکنی کافر باشی. رفقا، اگر نماز نکردید، یک‌دفعه روزه نگرفتی، نه [این‌که کافر بشوی]؛ اگر قبول نداشته‌باشی [کافر هستی]؛ آن یک توبه می‌کنی یک روزه می‌گیری. این‌ها همه‌اش محترم است، سنت محترم است. 



حالا خدا می‌خواهد چه‌کار کند، حالا خدا می‌خواهد افشای ولایت شود. حالا گفت: ایشان را معرفی کن. یک‌ذره کندی کرد، گفت: کاری نکرده‌ای. نبوت کاری نیست. اصل، آن مقصد من است. حالا امیرالمؤمنین را بلند کرد، شد: «الیوم اکملت لکم دینکم». من این‌را می‌گویم یک‌دفعه دیگر هم گفتم، می‌خواهم مطلب جا بیفتد. حالا این ولایت وقتی اینجوری شد، روح تمام اشیاء شد. ولایت وقتی‌که شد، روح تمام اشیاء شد. تمام اشیاء، تمام خلقت از جن و انس، اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشند، جسم هستند؛ پس علی، روح تمام خلقت است. امیرالمؤمنین علی؛ یعنی این. جسم علی را نبینید، روح را ببینید، جلال را ببینید،  45 مقام و مرتبه را ببینید، کمال را ببینید، هستی خدا را ببینید، مقصد خدا را ببینید، اگر امام‌زمان را ببینید؛ امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید. پس قرار شد امیرالمؤمنین، روح تمام خلقت است. اگر خلقت، این روح را نداشته‌باشد، تمام جسم هستند و گندیده هستند. چیز گندیده به‌درد نمی‌خورد. دو روز نگه‌داری، متعفن است، باید دور بیندازی، خاک روی او بریزی، اگر کسی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به خلافت رسول‌الله قبول نداشته باشید. [البته] نه این قبولی که حرفش را می‌زنند و قبولش ندارند، عمر هم از این قبولی‌ها که من دارم داشت، این قبولی‌ها قبول نیست. قبولی علی؛ یعنی امرش را اطاعت کنید. امر امیرالمؤمنین علی، قبولی است؛ پس روح تمام اشیاء، ولایت است. 



  حالا حرف من سر این‌است. فدایتان شوم، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) زبان تمام اشیاء را بلد است، امام‌زمان بلد است. تو چه‌کاره‌ای؟ تو که بلد نیستی. حجت‌خدا؛ یعنی این. می‌داند ریگ چه می‌گوید، می‌داند سنگ چه می‌گوید، دریا چه می‌گوید، حالا می‌خواهی روایتش را بگویم که کسی یک‌وقت ایراد بی‌خودی نکند. ببین، چطور زبان می‌داند؟ سنگ حرف می‌زند، تو نمی‌فهمی. سنگ این‌جا پیش تو جسم است، تو نمی‌فهمی. مگر ستون حنانه حرف نزد؟ مرتب نعره کشید، نعره کشید؟ سابق، پیامبر به ستون حنانه تنه می‌داد و صحبت می‌کرد. امر شد یا رسول‌الله منبر درست‌کن. منبر درست کرد، سه پله شد. آن‌وقت پیامبر گفت: آمین، جبرئیل گفت: دارد دعا می‌کند من آمین می‌گویم. گفت: از رحمت خدا دور باشد کسی‌که صلوات برای تو می‌فرستد، او بخل کند و  نفرستد؛ سه تا حرف زد، یکی هم راجع‌به عاق‌والدین، حالا کاری ندارم. حالا دست گذاشت رویش گفت: آرام باش. من قول می‌دهم تو سنگ بهشت باشی؛ پس سنگ حرف می‌زند، پیامبر هم حالی‌اش می‌شود.   این کوه‌ها، در مقابل ما جماد است. وقتی‌که در کوهها هستی، حواست جمع باشد. یک‌وقت کاری نکنی، گوشت را می‌مالد. نگو این‌جا کسی نیست، خود آن سنگ کسی است. خود آن اشیاء کسی است. ما توجه نداریم. 



به ارواح پدر و مادرم، هر وقت بیابان می‌رفتم همین‌جور بودم. تا حتی یک‌کاری می‌کردم، یک‌مقدار گریه می‌کردم، اشک می‌ریختم، می‌گفتم: ای سنگ، جواب بدهی، بیا آن‌جا ما را همراهی کن، این گریه کرد. می‌فهمیدم این می‌آید. چرا؟ صبح که می‌شود، زمین بیابان با زمین شهر می‌گوید چه کردند؟ می‌گوید روی من زنا کردند. می‌گوید: بدان وقتی این بمیرد، همچین به او فشار می‌آورم که دنده چپ و راستش یکی شود. آن یکی زمین می‌گوید: روی من نماز شب کرده‌است. می‌گوید: تو بدان من می‌آیم آن‌جا شهادت می‌دهم. خدا آن‌جا شهود می‌خواهد. همه را می‌داند؛ اما شهود هم می‌خواهد؛ آن‌جا محاکمه است. به این‌نیست که همچین کنی. به والله، مردم نمی‌فهمند، تو را محاکمه می‌کند. زمین می‌آید شهادت می‌دهد، همه می‌آیند شهادت می‌دهند. عزیز من، بترسید از آن روزی که بیایند شهادت ناجور برای ما بدهند. پس تمام اشیاء  50 روح دارند؛ روحشان ولایت است. تمام اشیاء خدا را اطاعت می‌کنند؛ دریا اطاعت می‌کند، صحرا اطاعت می‌کند، کوه اطاعت می‌کند، آب اطاعت می‌کند، ریگ اطاعت می‌کند، آنچه که زیر آسمان است، اطاعت می‌کند. الان طاق اطاعت می‌کند. ما خبر داریم که اگر یک طاق بخواهد خراب شود، اول یک‌مقدار می‌ریزد. خبر می‌کند که من می‌خواهم خراب شوم. ما روایت داریم، تو را خبر می‌کند. اگر تو اینجور شدی تمام این‌ها را روح می‌بینی، کسی گناه نمی‌کند. تمام آنچه که گناه می‌کنیم، برای این‌است که ما چشم عالم‌بین و چشم یقین‌بین نداریم. اگر چشم یقین داشته‌باشی، گناه نمی‌کنیم. اصلاً جای خلوت نیست. خلوت جایی است که ولایت در آن تسلط نداشته‌باشد. خلوت جایی است که خدا تسلط نداشته‌باشد. کجا خدا تسلط ندارد؟ کجا ولایت تسلط ندارد؟ چرا ما توجه نمی‌کنیم؟ 



  حالا خدا سفارش اشیاء را به تو کرده‌است. مثلاً می‌فرماید گوجه‌ها را وقتی‌که کوچک است نچینید، بگذارید این‌ها بزرگ شوند؛ سفارش این‌ها کرده‌است. آب به درخت بده، اگر به آن آب ندهی پشت‌پایش را می‌خوری. من یک‌دوستی داشتم الان در مجلس است، دو تا درخت در خانه‌اش بود. یک‌وقت دیدم خیلی به آن آب نداده‌بود. گفتم: به این‌ها آب بده. حالا ایشان یک فرمایشی فرمودند. خیلی هم سخی هست. آخر، یک‌وقت خدا، آدم سخی را یک گوشه‌هایی، یک گره چینی‌هایی را حالی‌اش نمی‌کند. از این‌ها به شما بگویم. چرا؟ می‌خواهد به سخاوتش مغرور نشود. به ایشان گفتم: وقتی‌که این‌ها باشد، به فرزندانت ضربه می‌خورد. به ارواح پدرم، فردا بچه‌هایش ضربه خوردند. این‌قدر من پا شدم دعا کردم. ببین، سفارش درخت به تو کرده‌است. می‌گوید: این درخت تولیدش به تو میوه می‌دهد، آب به او بده. متوجه هستید؟ چرا؟ می‌گوید بی‌خودی یک آجر را نشکن. روایت داریم اگر از جلوی پای مردم، یک بوته تیغ را بکنی، خدا تو را می‌آمرزد. چرا؟ امام‌حسین (علیه‌السلام)، شب‌عاشورا آن‌جا تیغ‌ها را کند که به پای بچه‌هایش نرود. آن تولید آن‌جا آمده تولید. هر چیزی در این عالم است یک مصداق دارد، ما باید مصداق آن‌کار را بدانیم و آن‌کار را بکنیم. به یکی رحم کنیم، خدا به تو رحم می‌کند. فردای‌قیامت یکی را می‌آورد می‌گوید: خدایا، به‌من رحم کن، می‌گوید تو به چه‌کسی رحم کردی؟ اصلاً آدم فردای‌قیامت سر به زیر است. چرا؟ خدا «ارحم الراحمین» است، می‌خواهد به کسی رحم کنی. تو هم به کسی رحم کن، تو هم «ارحم الراحمین» بشو. خدا می‌خواهد خودش شوی.   چرا این‌قدر صدقه را سفارش کرده‌است؟ خدا رزاق است، می‌خواهد تو رزاق شوی. مگر بلد نیست بدهد؟ تا حتی پیامبر، پیراهنش را کند و داد. فوری جبرئیل نازل‌شد، چرا این‌کار را کردی؟ مگر من بلد نیستم به این‌ها بدهم. من گفتم بده، نه این‌که پیراهنت را. من بارها دارم به شما می‌گویم. می‌گویم: هستی‌تان را ندهید، کسری مردم را درست کنید. تو الان از پیشت نمی‌رود که به این بنایی که هیچ‌چیزی ندارد، کمک کنی؛ اما می‌توانی که پشت‌بامش را اصلاح کنی، می‌توانی پول یک مهتابی به این بدهی که این‌جا روشن شود، می‌توانی اتاقش را سفید کنی. هستی‌ات را نده. آخر چرا هستی ندهی؟ تو با هستی‌ات داری این هستی را پرورش می‌دهی؛ یعنی زیادش می‌کنی.  55 از این تولیدش خمس می‌شود، از این تولیدش سهم امام می‌شود، از این تولید صدقه می‌شود، از این تولید این سفره‌ها می‌شود، از این تولید می‌شود که دل کسی را به‌دست آوری. از چه‌چیزی؟ از هستی‌ات. اما اگر تو هستی‌ات را به‌من دادی، چه‌چیزی داری؟ آن‌وقت خدا این‌جا ملامتت می‌کند. می‌گوید چرا دادی؟ یکی بود این‌جا تندروی می‌کرد، گفتم: تندروی‌ات گیر من می‌آید، والله، من حاضرم گرسنگی بخورم تو به‌من ندهی. چرا؟ تو از شخصیت می‌افتی. جلویش را بگیر. آنچه که گفتند بدهید، آنچه که گفتند، صدقه بده، تندروی نکن، ذوقی نشو؛ آن‌وقت خدا می‌گوید حالا که این کردی، تو رزاقیت کردی، من تو را رزاق قرار می‌دهم. 



  دیشب گفتم: پیامبر به یک‌نفر گفت تو باید یک‌سال فقیر باشی، یک‌سال دارا. گفت: من بروم از زنم مشورت کنم. آخر، بعضی زنها خوب هستند، بعضی زنها مغزشان خوب کار می‌کند. مثلاً ببینید خدیجه مغزش چقدر قشنگ کار کرده‌است. در خانه فرعون، آسیه چقدر قشنگ کار کرده‌است. نمی‌شود بگویید همه زنها عقل ندارند. این حرف‌ها چیست که درست می‌کنید که این کتاب‌های بندتنبانی را می‌بینید؟ گفته‌است زن اینجوری‌است، زن لعنت است! این کتاب‌ها بندتنبانی است. زن هم انسان است. خب، مثل خدیجه هم پیدا می‌شود. آن‌ها به عصاره تمام خلقت یعنی حضرت‌زهرا اتصال هستند. بعضی زنها اتصال هستند، این‌ها را باید احترام کنید. گفت: بروم به زنم بگویم. زن عاقل بود، گفت: اول دارایی را بخواه، حالا تا به فقر مبتلا شویم لااقل باشد. این دارایی را خواست. یک‌مقدار انفاق کرد، به قوم و خویش‌هایش داد، صله‌رحم کرد. سر سال رفت، گفت: ما آمدیم. گفت: خدا می‌گوید تا آخر عمر دارا هستی؛ چون به مردم رحم کردی. تو اگر به مردم رحم کنی، تا آخر عمر داری. من والله، نمی‌خواهم بگویم، می‌گویم: خدایا، این‌ها که انفاق می‌کنند، از مالشان کم نکن، از عمرشان کم نکن. عمرشان را زیاد کن، سایه‌شان را بالای سر فقرا مستدام بدار. بنا می‌کنم دعا کردن. آخر، خدا دعای من را مستجاب نمی‌کند؟ چرا. آخر به‌من که نمی‌دهد، بیشترتان می‌دهید، من می‌دهم به مردم؛ اما من وظیفه‌ام هست که این‌کار را بکنم.   این صدقه که می‌گوید بده که یک مالی بدهی، می‌دانید چرا این‌قدر مهم هست؟ این یقین می‌خواهد. می‌گوید: این‌که از مالم برداشتم کم می‌شود؛ اما یقین داشته‌باشی. می‌گویی: این‌را خدا داد، دوباره هم خدا می‌دهد؛ اما به جایش، دوباره می‌گویم: هستی‌تان را ندهید، بی‌خود دلسوز نشوید، امر را اطاعت کنید. همه با امر کار کنید درست‌است. امر، اعمال شما را قبول می‌کند، امر به شما جزا می‌دهد. 



  خدایا، عاقبتان را به‌خیر کن



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 



خدایا، در این شبهای قدر ما را محروم نکن



خدایا، ما گرفتیم خوابیدم نمی‌دانم بالای سر ما گذاشتی یا نه؟ خدایا، اگر نگذاشتی بگذار. 



خدایا، روایت داریم اگر ماه‌مبارک رمضان خدا تو را نیامرزد، وای به حالمان، خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر. 



خدایا، ما را در ولایت ثابت قدم بدار. کسانی‌که در ولایت ثابت قدم هستند، در قیامت روایت داریم زانویشان نمی‌چندد.  60 خدایا، ما از آن‌ها باشیم. 



خدایا، قدرتمان را صرف نعمت تو کنیم. 



خدایا، این قدرت از برای ما نعمت باشد. اگر قدرت را صرف امر کنیم نعمت است، اگر نکنیم نقمت است. خدایا، این قدرت ما را صرف ولایت کن. 



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کند.



خدایا، به‌حق پیامبر، خُلق عظیم به ما بده. 



خدایا، ما به‌غیر امر تو اصلاً ناراحت نشویم، خدایا، اگر ناراحت شویم از برای امر تو بشویم. 



خدایا، به‌حق خُلق‌العظیم به ما خُلق عظیم بده



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کند.



خدایا، به‌قول پدرم، می‌گفت این درقه ما را از هم نپاش. یک‌روز گفت: درقه، گفت همین جمعیت که هستیم از هم نپاشد. خدایا، درقه ما را از هم نپاش. 



خدایا، پدر و مادر ما را بیامرز. پدر و مادر شما را هم بیامرز. آن‌ها هم که پدر و مادر دارند به آن‌ها ببخش. آن‌ها هم که فرزند دارند به پدر و مادرشان ببخش، همه ما را هم به امام‌زمان ببخش. 



یا علی 




ارجاعات





سیر ماورایی

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من خدا می‌داند، به امام‌زمان که از او دم می‌زنم هر وقتی ببینم که دارد یک خدشه‌ای به عقاید شما [می‌خورد] یعنی عقیده شما می‌خواهد خدشه بخورد، من با تمام قدرتم می‌خواهم نگذارم. اما آن قدرتی که می‌گویم من دارم، آن قدرت نیست؛ یعنی در فکر شما هستم، تمام فکرم را صرف شماها می‌کنم. وقتی می‌بینم که مطالبی پیدا می‌شود، یک‌چیزهایی پیدا می‌شود، این‌ها این مطلب‌ها که از طرف یهود یا نصارا به ما می‌خورد مثل سیل می‌ماند، بنیاد آدم را سیل می‌کَند. چون‌که خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت سیل، غضب خداست. این‌ها آدم را بنیادکن می‌کند؛ یعنی بنیاد آدم را می‌کند. وقتی من می‌بینم که دارد سیل می‌آید شما را آگاه می‌کنم، عزیزان من، قربانتان بروم دچار حادثه سیل نشوید. 



من خدمتتان عرض کردم که شما اول باید امر را اطاعت کنید، وقتی امر را اطاعت کردی عارف می‌شوی، وقتی عارف شدی، خدا خیلی خوشش می‌آید. خدا چرا می‌گوید یک‌قدم بیا، صد قدم می‌آیم؟ تو چند قدم آمدی؛ یعنی اول اطاعت کردی خدا و رسول و قرآن را، خدا خیلی خوشش آمد. حالا عارف شدی. آن‌هم که گفتیم که حضرت‌رضا می‌فرماید خواهرم را در قم زیارت کنید، [خدا] ثواب زیارت من را می‌دهد [در صورتی‌که] عارف باشید. هر کسی‌که بخواهد ائمه را زیارت کند کارتِ عارفیت باید داشته‌باشد اگر نه دور چوب‌ها می‌گردد، دور آن مرقد می‌گردد. می‌گردد، این گردیدنش مثل این‌است که سرگیجه دارد، باید برود خودش را عمل کند. فهمیدید؟ عمل، اطاعت است. حالا شما وقتی‌که امر را اطاعت کردی و عارف شدی حالا خدا شما را متقی قرار می‌دهد، حالا متقی شدی. حالا گفتیم شیطان تمام این بچه‌هایش را جمع می‌کند، آخر شیطان چند دفعه بچه‌هایش را جمع کرده، یک‌وقت موقعی‌که آیه توبه نازل‌شده، باباجان، بروید ببینید حرف‌های من را، من خواهش می‌کنم با آیات قرآن و روایت جور کنید. من از اول گفتم من را نبینید، اگر من را ببینید همه‌تان سُر می‌خورید. شما این‌قدر، نمی‌خواهم جسارت کنم، باید کار کنید که این‌ها را با آیات قرآن، با روایت جور کنید، این‌نیست که، آن‌وقت اطمینان پیدا می‌کنید، اطمینان قلب پیدا می‌کنید، حرف‌ها را قبول می‌کنید. 



عزیزان من، من گفتم، خیلی مشکلم است بگویم، من هر وقت بخواهم حرف بزنم از مصحف حضرت‌زهرا حرف می‌زنم. من رابطه‌ام با حضرت‌زهرا خیلی خوب است، والله، بالله، حرف‌هایی است که به شماها یک‌قدری ملاحظه می‌کنم بگویم. من [رابطه‌ام] هست خیلی خوب است، من از آن‌جا با شما حرف می‌زنم، من خودم حرفی بلد نیستم بزنم. حالا شیطان دو مرتبه [بچه‌هایش] جمع کرد، یک‌وقت [که] آیه توبه نازل‌شد. بروید قرآن‌مجید را ببینید، بروید روایت و حدیث را ببینید، خواهش می‌کنم شما وقتی‌که دیدید یک‌قدری اطمینان پیدا می‌کنید. آدم باید اطمینان پیدا کند به حرف شخص، بفهمد شخص کیست، شخصیت نداشته‌باشد. شخصیتش امر باشد، امرِ آن‌ها را بگوید، این آدم شخصیت دارد، اگر نه ندارد. حالا وقتی آیه توبه نازل‌شد، شیطان فریاد کشید، گریه کرد، ای بچه‌های من، بیچاره شدیم. اصلاً دیگر کاری ندارد که، این [آدم] هر کاری می‌کند توبه می‌کند، به داد من برسید. آقا این [شیطان] یک پسر دارد به‌نام الخناس، در آیه قرآن هم هست، می‌گوید الخناس، اسمش را آورده، همین‌ساخت که اسم شیطان هست، اسم آن الخناس هم هست، بروید ببینید اگر نبود. گفت پدر ما، آقای ما چه شده؟ گفت آیه توبه نازل‌شده، گفت ما به آن‌ها می‌گوییم بکن، بکن، نمی‌گذاریم توبه کنند. به‌وجدانم قسم، شیطان جشن گرفت، برای این حرف جشن گرفت. حالا خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت ریشت را نتراش، آن‌موقع ریش‌ها قیمت‌دار بود. می‌گفت ریشت را نتراش، اما تا تراشیدی از سلمانی آمدی بیرون توبه کن. توجه فرمودید؟ حالا چرا این جشن گرفت؟ این‌کار را می‌کنی، امروز نمی‌شود، امروز نمی‌شود، امروز نمی‌شود، بابا دستت را می‌گیرد. مگر نبود که آن روایت که من گفتم وقتی‌که کشتی فرود آمد زمین، [نوح] دید یک‌آدم موقری است. گفت آقای نوح من از تو تشکر می‌کنم، [نوح گفت] چه‌کسی هستی؟ [گفت] شیطان، [نوح گفت] وای بر من. والله روایت داریم نوح تا آخر عمرش گریه کرد. [شیطان] گفت تو من را خوشحال کردی، ما این‌ها را یکی‌یکی گول می‌زدیم، تو همه را کُشتی. حالا بیا سه تا حرف یادت بدهم، فوراً وحی رسید ای حبیب من، هرچند شیطان است، گوش به حرفش بده. گفت هر وقت می‌خواهی صدقه بدهی، زود بده من دستت را می‌گیرم منصرفت می‌کنم، نمی‌گذارم این به‌درد ماورایت بخورد، نمی‌گذارم بدهی. یکی هم جلوی غضبت را بگیر، اگر جلوی غضبت را نگیری، خلاصه به جایی می‌رسد. منظور من این نبود بگویم، منظورم این‌است که به شما عرض کنم که خیلی مواظب باشید که شیطان دستتان را نگیرد. چرا؟ صدقه خودت را حفظ می‌کند، ماشینت را حفظ می‌کند، زن و بچه‌ات را حفظ می‌کند، همه را حفظ می‌کند. خب، بابا یک‌چیز بده دیگر. حالا منظورم سر این‌است، حالا که متقی شدی این شیطان می‌آید امراض به تو می‌زند. مثل همان که گریه کرد الخناس شادش کرد، حالا می‌گوید بابا به این آدمی که متقی شد امراض بزنید. 



امروز شما بدانید از اول یهود با ما بد بوده، هر چیزی را به‌اصطلاح به‌وجود می‌آورد، این حرف‌ها را می‌ریزد در فکر شما. چقدر فکرت این‌است این‌چه کرده؟ چه‌جور کرده؟ بچه این‌جور شده، از کجا شده؟ به تو چه که شده، خدا خودِ یهود را لعنت‌کرده سرِ این حرف‌هایش. الان سرِ بچه درست‌کردن چقدر حرف انداخته در ایران؟ عزیز من، من به شما عرض می‌کنم، بزرگترین توهینی که کرده می‌گوید این حوا است؛ یعنی دارند این‌ها نفوسِ خالقیت می‌کنند،[۱] والله شما اگر این حرف‌ها را بدانید مثل من نیستید که، خیلی از من بد اخلاق‌تر می‌شوید. این‌ها دارند نفوذ می‌کنند به احکام ما، به سنت ما، چرا می‌روید ردشان این حرف‌ها را می‌شنوید؟ چرا دست از این حرف‌ها برنمی‌دارید؟ چرا شیطان باید ما را گول بزند؟ حرف‌ها برای خودشان، به ما چه؟ این یک. دو: شما باید اولاً باور کنید، یقین کنید ما خدا داریم، خدا هم احکام دارد، به احکام خدا ما باید یقین کنیم. اول خدا، بعد چیست؟ بعد امر رسول‌الله، سنت رسول‌الله، ما باید عمل کنیم. بعد چیست؟ ولایت، بعد ندارد، این‌ها همه‌شان خوب است، همه‌شان یکی است، من این‌ها را این‌جور کردم که خودم حالی‌ام بشود. عزیز من، باید توجه کنید. اول خدا، بعد سنت پیغمبر، چون‌که گفت «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، بعد گفتیم که امیرالمؤمنین را (بهتر از این‌ها می‌دانید، چند دفعه گفتیم)  خب، معلوم کرد گفت: «الیوم اکملت لکم دینکم» تو باید دورِ دین بگردی، توجه فرمودی؟ ما باید صنایع یهود را یک‌اندازه‌ای قبول کنیم، نه عقایدش را. عقاید و صنایع این‌ها [را] قاطی کردند، هم صنایعش را قبول می‌کنی، هم عقایدش را. آخر عقاید باطل است، اصلاً ما به‌غیر عقاید خدا و پیغمبر و امام و قرآن که چیزی نداریم، چرا توجه نمی‌کنید؟ چرا نماز می‌خوانید و این‌کارها را می‌کنید؟ مابیتوته بی‌فکر می‌کنیم، تو باید بیتوته با فکر کنی. بابا خدا بهتر است، قرآن بهتر است، امیرالمؤمنین بهتر است، سنت بهتر است یا یهود؟ چرا ما می‌رویم [دنبال این‌ها]؟ هر روزی این‌ها یک‌چیزی درست می‌کنند، حالا آمده زنها که از شش‌نفر بیشتر آبستن نمی‌شوند بیایند با آمپول این‌ها را آبستن کنیم. این‌ها دارند قدرت خودشان را اعمال می‌کنند، والله به‌دینم دارم به شما هشدار می‌دهم، این‌ها آمدند ولایت را از ما بگیرند، حقیقت ولایت را بگیرند، سنت را از ما بگیرند. این‌ها هم همه حمله شده به شیعه، حالا وقتی این‌ها را از شما گرفتند شما را سنی می‌کنند. حالا سنی‌ها را هم باز رها نمی‌کنند، آن‌هم باز یک عقایدی دیگر. 



عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، توجه کنید به این حرف‌ها، هر روزی یک‌چیزی در می‌آید. خب، تو اگر چیزت نیست، اصلاً روایت داریم به حضرت‌عباس، نمی‌خواهم جوانها را ناراحت کنم، این‌ها همه تخم چشم من هستند، گیر زانوی من هستند. والله نگاه به آن‌ها می‌کنم به‌دینم، این‌ها را اهل‌بهشت می‌بینم، تمام این جوانها را، خصوصیت ندارد. می‌بینم این‌ها دارند رشد ولایت می‌کنند، این‌ها گوش به حرف ولایت [می‌دهند]، رشد ولایت می‌کنند با سوادشان، با همه [چیز] شان، اما شیطان می‌گوید تو می‌روی پیش آن آدم بی‌سواد؟ سواد یعنی‌چه؟ سواد سیاهی است. کمال خوب است، سواد باید کمال داشته‌باشد، کمال پیرو ولایت است. سواد بی‌کمال چیست؟ بدچشمی می‌کنی به دختر مردم، زن مردم، آن سواد بی‌کمال است. کمال تو را نگه‌داشته، امر را اطاعت کنی. 



حالا ببین من چه دارم به شما می‌گویم، حالا روایت داریم می‌گوید زن‌ها در آخرالزمان مار بزایند بهتر است تا بچه بزایند. اما این عمومیت ندارد، این‌را من به شما بگویم پیغمبر یک‌چیزی می‌گوید، نمی‌گوید عمومیت دارد. همین‌جور که شما خودتان ولایتید بچه‌هایتان هم ولایت است، چرا می‌گوید اگر یک خدشه به این بچه بزنی باید این‌قدر دیه بدهی؟ امر رویش است. چرا می‌گوید آن بی‌دین [باید] کشته شود، به‌درد نمی‌خورد؟ چرا آن‌را سنگسارش می‌کنند؟ چرا آن‌را از بالا پرتش می‌کنند؟ ولایت ندارد. شما که ولایت داری، انسان‌سازی کنی، بچه شما جوری است که می‌گوید اگر توهین به او کردی، خانه من را خراب کردی. پس پیغمبر اگر می‌گوید والله عمومیت ندارد. این بچه نگوید من زن نمی‌گیرم، آخرالزمان بچه‌ها نمی‌دانم از مار بدتر است، از توله‌سگ بدتر است. [آن] تو نیستی، آن‌است که دین ندارد، آن‌است که این حرف‌ها را چیز می‌کند، اشاعه می‌دهد در مردم، نه تو عزیز من، قربانت بروم. اتفاقاً روایت داریم حضرت می‌فرماید ناقص است آن جوانی که زن ندارد، یکی از ناقصی‌هایش این‌است. جرأت نمی‌کنم تندتر بگویم، تندتر است. یک‌خرده ملاحظه می‌کنم، می‌ترسم شما به‌من بدبین بشوید. آدم بی‌زن لااله‌الاالله، می‌گوید: این‌جور بشود، من زن می‌گیرم، این‌جور بشود. مگر تو می‌خواهی بکنی؟ تو حساب کن آقایت چه‌چیز داشت؟ من چه‌چیز داشتم؟ زن یک روزی‌ای دارد، اتفاقاً روایتش را می‌خواهی برایت بگویم قبول کنی؟ شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین یا خدمت رسول‌الله، گفت خواب دیدم پنج‌تا ناودان دارم از چهارتایش آب می‌آید از یکی‌اش نمی‌آید. گفت دختر شوهر دادی؟ گفت آره، گفت رفت آن‌جا. تو منت سر دخترت نگذار، تو منت سر پسرت نگذار، به‌واسطه او به تو داده، تو چه‌چیز داشتی؟ حالا که زن گرفتی همه‌چیزدار شدی، پسردار شدی، دختردار شدی، انفاق می‌کنی. در مردم انسان شدی، انسان بودن همین‌است، انسان درست‌کنی، انسان‌سازی کنی. این حرف‌ها چیست بعضی‌ها می‌زنند؟ خدا من را بی‌دین ببرد اگر کسی این حرف را به‌من زده، خدا و رسول راضی نباشند از من، جوان‌ها یک‌وقت خیال نکنید باباهایتان به‌من گفتند، من یک‌چیزی می‌گویم، مثل وحی مُنزل است. خب، آقا شما چه‌چیز داشتی؟ حالا همه‌چیز داری، مکه می‌روی، کربلا می‌روی، دختر شوهر می‌دهی، در مردم هستی، انسان شدی. ببین من چه قسمی خوردم، من یک‌مرتبه یک‌حرفی را می‌زنم. توجه فرمودید دارم چه می‌گویم؟ پس قربانتان بروم باید چیز است. حالا یک‌حرف دیگر، روایت صحیح داریم آدمِ با زن نمازش هر رکعتش هفتاد رکعت است. آقای‌چیز درست‌است یا نه؟ بله، بارک‌الله، چرا؟ صدمه دارد، من می‌خواهم شما را در زحمت هم بیندازم، همچنین آدم خوبی نیستم، فهمیدی؟ [وقتی مجردی] خودت هستی، حالا اوست، فکر اوست، فکر او هستی، فکر تو در عائله‌ات است. یک صلوات بفرستید.



پس بنا شد که خدا بود و قرآن یا ولایت، ما باید توأمِ آن‌ها بگردیم؛ یعنی مانند قبله نگاهت به خدا باشد، نگاهت به ولایت، نگاهت به امر خدا، نگاهت به‌قرآن باشد، این‌طور نکنی، اگر این‌جوری بکنی گرفتارت می‌کند. شما ببین خدا می‌گوید «ادعونی»، چه‌چیز می‌خواهی به تو بدهم؟ خدا گفته بیا طرف من، تو را بیامرزم، «ادعونی» بیا، درست‌است؟ می‌گوید یا نمی‌گوید؟ خدا می‌خواهد چه‌چیز به تو بدهد؟ فردوسش را به تو بدهد، جنات به تو بدهد، همه چیزش را به تو بدهد. خدا می‌خواهد خودش بشوی، حالا داد بزنم؟ خدا می‌خواهد خودش بشوی، چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا همیشه پی این کارهایتان هستید؟ بیا دنبال این‌کارها هم فکر بکن، مگر نیست که به موسی می‌گوید یا موسی من مریض شدم، چرا به دیدن من نیامدی؟ [موسی گفت:] مگر تو مریض می‌شوی؟ همسایه‌ات، دو سه تا خانه [آن‌طرف‌تر] آن من هستم، چرا؟ این اطاعت می‌کند. چرا؟ این ولایت دارد، چرا؟ این در این فکرهای یهود و نصارا نمی‌رود، دربست در اختیار خداست. من گفتم امر خدا را اطاعت می‌کند، خدا امرش است. حالا می‌گوید من هستم. من می‌خواهم شما خدا بشوید، باز دوباره او چه‌چیز گفت، یهودی نمی‌دانم یک زن [را بدون پدر] آبستن کرد، نمی‌دانم چه‌چیز کرد. از من سؤال شد، گفتم این صحیح نیست. آخر، بچه باید بابا داشته‌باشد. بچه که بابا نداشته‌باشد، سنت پیغمبر را از بین می‌برد، حالا این‌ها گفته‌اند من باید فکر بکنم. خدا رحمت کند آقای‌چیز را، نجف بود، آقای خویی. یکی آمده‌بود یک سؤالی کرده‌بود، خودش هم به‌حساب مرجع بوده، گفته‌بود آقا، مرجعیت این‌نیست که تا [کسی] می‌آید جوابش را بدهی برود، یک‌قدری تأمل کن، یک‌قدری چیز کن. گفته‌بود من تأمل نمی‌کنم، جوابش را می‌دهم، درست می‌دهم، تو هر چه می‌خواهی تأمل کن، نادرست جواب یارو را می‌دهی. فهمیدی؟ گفته‌بود بی‌خودی می‌دهی، من تأمل ندارم. حالا گفتند فکر بکنیم جواب بدهیم. فکر ندارد، این‌ها که بابا تقلیدی نیست، می‌روید از این‌ها می‌پرسید، این‌ها عقلی است. عقل که تقلیدی نیست، چرا توجه ندارید؟ اگر فلانی گفت درست‌است، فلانی این‌را گفت درست‌است. این عقلی است. یک‌زنی بود، رفت، نمی‌دانم لااله‌الاالله، نمی‌دانم چه‌جوری شد، نمی‌دانم چه‌جوری شد، فهمیدی؟ چه خاکی بر سرم بکنم از دست این‌مردم؟ این درست نیست. آخر، بابا، این یهود نسل را برمی‌اندازد، سنت پیغمبر را می‌آورد زیر سؤال. 



کاری که در عالم بشود، کاری که در این عالم بشود، تأیید رسول‌خدا، تأیید سنت، تأیید قرآن نباشد باطل است. چرا دنبال باطل می‌روید؟ چرا من را اذیت می‌کنید؟ چرا فکرهایتان را در این می‌اندازید؟ چرا عقل به این خوبی را در این راه می‌اندازید؟ چه فایده‌ای دارد؟ حالا هم فهمیدی، آخرش به‌درد ماوراءت می‌خورد؟ پس توجه کن امر شیطان را اطاعت نکن، حواست [را] این‌طرف و آن‌طرف نبرد. ذره‌ای حواست برود آن‌طرف، از این‌طرف کمِ تو گذاشته می‌شود. شما یک‌چیزی است یک قاعدای دارد ذره‌ای این‌طرف بروی از آن کم گذاشته می‌شود. کمِ تو گذاشته می‌شود، یواش‌یواش خدای نکرده محبت آن‌هم در دلت می‌آید. من آخر دارم می‌بینم این حرف‌ها را، باز دوباره می‌گویند از کجا می‌بینی؟ تو وقتی رفتی در آن‌ها، یک‌قدری محبت آن‌ها در دلت می‌افتد، تو نمی‌دانی این دارد نسل بشر را از بین می‌برد، ولایت ما را دارد از بین می‌برد، انسانیت ما را دارد از بین می‌برد، نطفه بشریت را از بین می‌برد، چرا توجه نداری؟ به احکام ما توهین می‌کند، چرا توجه نداری؟ چه‌کار ما داریم؟ گفت سگ، خودش چیست که پشمش چه باشد؟ یهود خودش چیست که امرش این‌باشد؟ چرا توجه نداری؟ به‌درد تو نمی‌خورد اصلاً، «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم»، نامحرمت هست، باید بیندازی‌اش آن‌جا، یواش، یواش این می‌شود. ببین من الان روایت می‌گذارم رویش که قبول کنید از من، خدا تأیید کند این مرد عالم را، خدا وجودش را بی‌بلا بگرداند، این مطلب را این‌جا گفتند، آقای آل‌طه هم این مطلب را گفت. یک‌نفر بود در اصفهان مهمان یکی شد، خلاصه شب کار به آب داشت، صبح شد و به این صاحب‌خانه گفت، [صاحب‌خانه گفت] آره یک‌خرده می‌روی این‌طرف‌تر یک حمام است به‌نام حمام منجاب. این آمد بیرون یک‌قدری رفت، دید یک‌جوانی آن‌جاست، سراغ گرفت گفت آن‌جاست، رفت در خانه‌شان در را بست. گرفتار شد دیگر، بعضی‌ها می‌گویند متوسل شد به آقا ابوالفضل، به این گفت که من گرسنه هستم، من غریب این شهرم، برو یک‌چیز بگیر بخوریم، رفت چیز بگیرد دررفت. روایت داریم حالا که آن‌موقع که می‌خواهد برود می‌گوید خانم حمام منجاب این‌جاست، با عشق و محبت یک همچنین چیزی مُرد. توجه می‌کنی دارم چه می‌گویم؟ یک‌زمانی بود یک دو تا سرهنگ بود، نمی‌دانم آره این‌ها از دنیا رفته‌بودند، یکی آن چیزش صاف ایستاده‌بود، این‌ها آمدند پیش حاج‌شیخ‌عباس، من یادم نمی‌رود. گفت آقا این مطلب این‌جور است، این به‌قول یارو علمی است، فهمیدی؟ گفت برو ببین او چه میلی داشته؟ وقتی رفت دید این میل به زنا داشته. آدم زناکار، آدمی که خیلی من بدم می‌آید، اسمش را هم نمی‌آورم، همان‌موقع برایش جور می‌کند، مشغولی جانت را می‌گیرد، مگر رهایت می‌کند خدا؟ پدرت را درمی‌آورد، مگر می‌شود دنبال این‌کارها رفت؟ خب می‌شوی «خسر الدنیا و الآخرة»، آن جزء قوم‌لوط می‌شود، آن‌هم جزء نمی‌دانم حمام منجاب می‌شود. وقتی رفتی در فکر یهود، چیزهای یهود، عقاید یهود این‌جوری می‌شوی، با همان عقاید می‌میری. من که این‌قدر حرف تلویزیون می‌زنم، به‌قرآن، به روح تمام انبیاء به ساز آن خیلی کاری ندارم، خب آن توبه می‌کنی. اما اگر محبت آن‌زن، محبت آن انگلیسی، محبت آن در دلت باشد، من می‌دانم [آیا] آن توبه دارد؟ مثل حمام منجاب می‌شوی. اگر من یک‌وقت تلویزیون را می‌گویم، بابا این‌را من می‌گویم، من امروز می‌خواهم بگویم. امروز می‌خواهم عقاید خودم را به شما بگویم. من در آن هستم، آن ساز بزند توبه می‌کند، طوری نیست، ساز چیزی نیست. اما این چیزت را به‌هم می‌زند، محبت آن در دلت است با آن محشور می‌شوی. حالا چه‌کار می‌کنی با انگلیسی محشور شوی؟ با کانادایی محشور شوی؟ با آن مینی ژوپ‌ها محشور شوی؟ من می‌خواهم محشور نشوید شما، من به قربان آن‌زمان بروم که تنبک می‌زدند، من به قربان آن‌زمان بروم که نی می‌زدند، من به قربان آن‌زمان بروم که تنبک می‌زدند، یک توبه بود، دیگر با تنبک محشور نمی‌شد که، تو حالا محشور می‌شوی با این. این‌است که این‌قدر بد است من داد می‌زنم، مگر من می‌گویم حرام است؟ من کی می‌گویم حرام است؟ من به‌دینم اگر می‌خواستم این‌را بگویم، این اقبال شماهاست حالا آمده، من این‌ها را تمرین نمی‌کنم. 



حالا جناب آقای‌مهندس گفته تو چطور مثلاً می‌گویی من ماوراء را می‌بینم؟ من ان‌شاءالله، امید خدا می‌خواهم که خواست ایشان را بگویم، نه جواب ایشان را بدهم. من جوابگو نیستم که، من اگر یک‌وقت یک‌حرفی می‌زنم یک‌چیزی مطرح می‌کنم، من جوابگو نیستم که، من خودم چه هستم که جواب شماها را بدهم، نه. حالا ببین من چه به شما می‌گویم، شما باید فکرت را ببری از توی این دنیا بالاتر، یعنی بالاتر هست، این فکر دنیا را بگذاری زمین. وقتی فکر دنیا را گذاشتی زمین، مثل این‌است که شما سیر دنیا را کردی، حالا می‌خواهی سیر ماورائی کنی. وقتی خواستی سیر ماورائی کنی، می‌خواهی بفهمی، وقتی می‌خواهی بفهمی می‌خواهی به آن عمل کنی، وقتی‌که فهمیدی می‌خواهی ولایت را کاملش را بدانی، وقتی توجه کردی می‌خواهی خداشناسی‌ات بالا برود؛ یعنی خودت را در اختیار ولایت می‌گذاری، خودت را در اختیار خدا می‌گذاری، خودت را در اختیار امام‌زمان می‌گذاری، آن‌وقت یک‌دفعه یک چشمی به تو می‌دهد آن‌جا را می‌بینی. این مال همه‌کس نیست، من باور می‌کنم، این‌که می‌گویم می‌بینم من از حدیث کساء استفاده کردم، شما همین‌جور که از صنعت خودتان، فکر خودتان، مهندسی خودتان، آقایی خودتان، فقه خودتان، اصول خودتان یک استفاده‌ای می‌کنید، بعضی‌ها هستند از ماوراء خلقت استفاده می‌کنند. شما در همان حد هستی که از آن‌جا استفاده کنی و قانع می‌شوی؛ اما کسی‌که در ماوراء نگاه کند قانع نمی‌شود، هرچه نگاه کند، یک‌چیز بالاتر است. اما این یک حدی دارد، شما الان فقه و اصول خواندی مجتهد شدی، این حدت است. رفتی الان مثلاً تشخیص نمی‌دانم مهندسی [داری]، این حدت است. تشخیص کاسبی داری، خوب می‌توانی این‌را این‌جوری کنی، این‌جوری کنی، این حدت است؛ اما ماوراء حد ندارد. توجه کنید من چه می‌گویم، حرف ان‌شاءالله امیدوارم که دارد سازندگی پیدا می‌کند. حالا در حدیث کساء می‌فرماید خدا آن‌چه را از زمین، آسمان، لوح، قلم، (ببین می‌بردش بالا، لوح که در دنیا نیست که، می‌بردش بالا)  آن‌ها را من همه را به‌واسطه شما خلق کردم، خدا می‌گوید، درست‌است؟ پس اگر من ماوراء را می‌بینم در تمام این خلقت چیزی نبوده، خدا صدها، هزاران چیز دارد، از این دنیاها دارد، چون این بس‌که کوچک است می‌گویند [کرات] خشخاشی. در لغت و این حرف‌ها، در آیات هم داریم، می‌گوید خشخاشی، این یک‌چیز خشخاشی است، یک‌چیز خیلی کوچک است، چرا؟ این‌را امام‌حسین می‌داند، اگر شما مطابق امر امام‌حسین نگاه کنی می‌فهمی. من به ذات خدا، به ذات خدا، از اولش این مطلب را لمس کرده‌بودم، در صورتی‌که این روایت به گوش من نخورده بود. من هر وقت این کوه‌ها را می‌دیدم، یک تپه می‌دیدم. آره، مثل این‌که یک‌نفر یک‌خرده خاک آورده این‌جا ریخته، این چیزی نیست که. این دریا را هم که می‌دیدم، می‌گفتم آب از این‌جا دارد می‌آید دارد می‌گردد، این چیزی نیست، اصلاً این چیزی نیست. اما علمای‌اعلام، مروج احکام بیشترشان می‌گویند شما پی به آیات ببر. حالا امام‌حسین جواب این‌ها را می‌دهد، من که نمی‌توانم جواب این‌ها را بدهم. من بروم حرف بزنم یا می‌گویید کافر شدید، یا می‌گویید نمی‌دانم چه‌چیز شدید. من که نمی‌توانم جواب این‌ها را بدهم؛ اما خدا جواب می‌دهد، امام‌حسین جواب می‌دهد، بنشین سر جایت. می‌گوید این‌که تو می‌گویی [می‌خواهی] هدایت بشوی نگاه [به آیات] کن، هر وقت نگاه به این‌ها کردم، به آیات، من از تو دور شدم.[۲] تو بیا مردم را نزدیک کن به خدا و پیغمبر، چرا؟ این همین‌است که من دارم می‌گویم، من نمی‌خواهم خودم را بگویم. وقتی‌که شما خالص شدی با خدا، این‌ها را دیگر در فکرت نمی‌آورد، از این فکرها می‌آورد. من چه گفتم؟ دیدم یک کپه است، یک‌خرده خاک ریخته این‌جا، چیزی نیست. این‌هم حالا یک‌ذره بوده، رشد کرده زمین آرام بگیرد، این چیزی نیست. مثل این‌است این‌را گذاشتم این رو، این چیزی نیست. حالا امام‌حسین می‌گوید هر وقت پی بردم [به آیات] از تو دور شدم، چرا؟ امام‌حسین آن عظمت را می‌بیند، بشر وقتی به جایی رسید، یک‌قدری از هوا و هوس دنیا یک‌قدری آمد منها کرد، یعنی بشر پایش گیر است. شما مثلاً الان مثال بزنم یک مرغی دارید پایش را بسته‌اید، این همین حدود را می‌بیند. بشر باید پایش از دنیا کنده شود، یعنی دنیایی که غیر امر باشد، نروید این گَل و گوشه‌ها مقدس بشوید. من می‌آیم دستتان را می‌گیرم، می‌کشانمتان این‌جا، یک در کونی هم به شما می‌زنم، می‌گویم این‌طرف نرو... [تو اگر] در دنیا آمدی به‌فکر مستضعفین بودی، به‌فکر بچه‌هایت بودی، به‌فکر اهل‌بیتت بودی، رفتی کار کردی در آن کاری که می‌کنی جزء شهدایی. شهدایی که خدا گفته، شهدایی که پیغمبر گفته، تو بفهم این‌کار چقدر خوب است. من نمی‌خواهم [کسی را] منزوی کنم اما می‌گویم ببین چقدر خوب است. حالا ببین من چه می‌گویم، حالا مثل مرغی که پایش بسته‌است این حدود را می‌بیند. یعنی الان در حیاط ما این مرغ بسته‌است، حالا پایش را باز کنند، حالا وقتی باز کردند، ما یک مرغابی داشتیم یک‌وقت پایش باز شد. آقا آمدند در دروازه قلعه گفتند گَلِ کاج گونه انگار آن‌جاست، از این فضا پرش کرد در آسمان. پرش باید بکنی، تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، پرش باید بکنی. والله آدم هست معراج رفته، حالا فکر تو باید برود در معراج، اگر خودت نمی‌روی باید فکرت برود. چرا من می‌گویم ماوراء را می‌بینم؟ 



پس من دوباره تکرار کنم حالا خدای تبارک و تعالی در حدیث کساء می‌فرماید همه این‌ها را به‌واسطه شما خلق کردم. می‌گوید یا نمی‌گوید؟ معلوم می‌شود تمام عالم بود نبوده، تمام عالم بود نبوده، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم بود بودند. حالا خدا آن‌ها را به‌واسطه این‌ها درست‌کرده، مثل شمایی که قربانت بروم خانه برای بچه‌ات درست می‌کنی، باید بچه داشته‌باشی که خانه درست‌کنی، اگر نه کار لغو است. حالا خدای تبارک و تعالی می‌گوید همه این‌ها را من به‌واسطه این‌ها درست کردم. حالا من دارم آن‌جا را می‌بینم که اصلاً در همه عالم هیچ‌چیز نبوده، این‌ها بودند. پس اول این‌کار را که شما دیدی قدرت خدا را می‌فهمی، که قدرت خدا تمام خلقت را به‌وجود آورده، اما به‌واسطه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم آورده. شما بیا این حدیث کساء را بخوان، با فکر، حواستان این‌طرف آن‌طرف نباشد. وقتی حواست این‌طرف، آن‌طرف نباشد فکر تو به‌فکر ولایت وصل است، فکر تو به امر خدا وصل است. تا این قرآن [را] داری می‌خوانی فکرت این‌طرف آن‌طرف است، فکرت به‌جای دیگر وصل است. توجه می‌فرمایید؟ [می‌گوید] می‌خواهم این آیه قرآن را ختم کنم چقدر ثواب ببرد، خب، درست‌است، اما باید فکر بشر یک‌جا کار کند. فکر بشر در توحید کار کند، فکر بشر در ولایت کار کند، والله، ولایت دستش را می‌گیرد. به‌دینم ولایت، خودش می‌شوی. به‌دینم تو خدا می‌شوی، یعنی خدا امرش است، امرش را اطاعت کنی چه می‌شوی؟ همان می‌شوی، این حرف‌ها خیلی کشش می‌خواهد که ما بفهمیم، این از آن حرف‌هایی نیست که نمی‌دانم ما چیز کنیم، اگر نه می‌گویی که این خدا می‌شود؟ تو توهین کردی کافر هم شدی. من مسلمانم تو نمی‌فهمی، تو برو فهم از خدا بخواه. مگر من عقلم نمی‌رسد؟ مگر می‌گویم این‌که [به] موسی می‌گوید، [همسایه‌ات که مریض شده من هستم] «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً احد» است؟ نه، اگر من این‌را گفتم کافر شدم؟ نه، این امر خدا را اطاعت می‌کند، خدا هم می‌گوید امرم خودم هستم. این‌هم حالا می‌گوید خودم هستم، یا موسی برو آن‌جا سر به او بزن. من که نمی‌گویم «لم‌یلد و لم‌یولد» است. توجه کنید این نوار را هر کس گوش می‌دهد. اگر خانمی گوش داد توجه کند، این خانمها که این نوار را گوش می‌دهند باید یک‌قدری از دنیا بیایند کنار، به‌فکر طلا و زینت و تلویزیون و این‌ها نباشند، اگر نه این نوارها برای این‌ها ضرر دارد. اگر نه به اصل این‌ها خدای نکرده یک‌مرتبه شک می‌آورند. خانمهای عزیز، اگر شما این نوار را گوش دادید کمک بخواهید از خدا، کمک بخواهید از امام‌زمان، کمکتان کند. القا کند به شما، یعنی تجلی در قلبتان بکند. تجلی، این حرف‌ها را قبول می‌کند، اگر تجلی نباشد والله قبول نمی‌کند. 



پس حالا چه شد؟ پس این عالم، تمام این عالم به‌واسطه این‌ها خلق شد. پس من دارم آن‌جا را با یقینم می‌بینم که هیچ‌چیزی در این خلقت نبوده، همه این‌ها بود شده، به‌واسطه این‌ها شده. پس آن‌وقت آدم قدر این‌ها را می‌داند، چیز درست نمی‌کند، مشابه درست نمی‌کند. مگر تو عقل نداری؟ تو با عقلت مشابه‌درست‌کن، نه با بی‌عقلی‌ات. برو در فکر این‌ها، این‌ها درست‌است، اگر من می‌گویم می‌بینم ببین من دوباره تکرار کردم، از آن‌جا دارم تا این‌جا را می‌بینم. حالا که از آن‌جا تا این‌جا را دیدم می‌گویم خدا مقصدت چیست؟ بابا، حالا خدا که این‌کار را کرده، خدا که کار لغو نمی‌کند، پس خدا مقصدش چیست؟ خدا مقصدش این‌است که تمام بشر را رشد بدهد به ولایت، بشر رشد کند در ولایت. خدا تو را می‌گوید، نه [این] که حالا هیکلت یک‌چیز بخوری نمی‌دانم از این‌چیزها بخوری رشد کند، این چیزی نیست، این تفاله است. هیکلی که ولایت ندارد، تفاله است، یک‌چیزهایی خورده‌است و رفته آن‌جا و این‌هم تفاله است. من نمی‌خواهم تفاله درست کنم، من روح می‌خواهم درست کنم به کمک خدا، به کمک زهرا، به کمک امام‌زمان. روح می‌خواهم درست کنم، شما باید روح بشوید، این جسمانیت را بیندازید دور. مگر نیست که خدا می‌گوید «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح» شما باید اتصال به او بشوی، روح بشوی. چرا؟ تو قطره‌ای باید اتصال بشوی به امام‌زمان، به این دریای (چه بگوید آدم)  بی‌حد، خب می‌شوی روح. اما حالا کجا [هستی]؟ حواست یک‌جای دیگر است. خدا دارد دعوتت می‌کند، شیطان هم دارد دعوتت می‌کند. شیطان رنگ و وارنگ‌ها را نشانت می‌دهد گول می‌خوری. اصلاً تو چشمی نباید داشته‌باشی رنگ و وارنگ را ببینی، تمام این‌ها نابود است. خدا بود است، ولایت بود است، قرآن بود است، توحید بود است، شیعه هم بود است. تو باید شیعه بشوی، از نابودی بود بشوی. عزیز من، توجه کنید من چه می‌گویم. از نابودی باید بود بشوی، دنبال بود برو بود می‌شوی. یک صلوات بفرستید.



حالا وقتی‌که شما با فکر عالی نگاه کردی، می‌بینی تمام این خلقت به‌واسطه این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. حالا تو سر سفره چه‌کسی نشستی؟ سر سفره آن‌ها. یک‌دفعه آدم را یکی دعوت می‌کند، آدم تا زنده‌است یادش است. مگر من نگفتم؟ توسعه به آن ندادم، ایشان مثلاً حالا یک‌چیزی سوغاتی آورده، نه حالا، من صد سال دیگر، پانصد سال دیگر خدا عمر به‌من بدهد یادم است. فهمیدی؟ که این یک عنایتی از دستش جاری شده، آن‌جا که بوده یاد من بوده. حالا خدا هم می‌گوید یاد من باشید، چرا می‌گوید یاد من باشید؟ یعنی احکام را فراموش نکنید. عزیز من، ماوراء را فراموش نکن، این‌ها را فراموش نکن. یاد من باشید، هستی من ولایت است، مقصد من ولایت است، کلام من قرآن است، بیایید دور این بگردید، کجا دور این حرف‌ها می‌گردید؟ هر روزی یهود، هر روزی دنیا یک‌چیزی برایتان می‌زاید. تو بیا عزیز من از پستان ولایت شیر بخور، نه از پستان دنیا. پستان دنیا همان‌است که حضرت‌زهرا فرمود، گفت شتری به‌نام خلافت درست‌کردید، این شتر می‌زاید شیرش اشک چشمتان است. من نمی‌خواهم شما از آن بنوشید که شیرش اشک چشمتان باشد، والله، همین‌جا اشک چشمتان است، به‌دینم در ماوراء بیشتر است. شتری را برانگیخته نکنید، چیزی را برانگیخته نکن، عزیز من، بیا از پستان ولایت شیر بخور تا بشوی «سلمان منا اهل‌البیت». رفتند از پستان دنیا شیر خوردند، رفتند دنبال عمر و ابابکر، خدا لعنتشان کرد، مگر من را نمی‌کند؟ چرا دنبال هر چیزی می‌روید؟ چرا هنوز چشمتان را به نامحرم می‌اندازید؟ چشم نامحرم زن مردم نیست، آن یک شعبه‌اش است، چشم نامحرم به‌غیر امر نگاه‌کردن است. منِ پیرمردی که هشتاد سالم است که دیگر نمی‌توانم نگاه به زن مردم بکنم، من نگاه به هوا و هوس می‌کنم، من نگاه به خیال می‌کنم، من نگاه به یک انفاقی که خرج نکنم می‌کنم، آن نامحرم است. هر چیزی که به‌غیر امر خدا در زیر این آسمان باشد نامحرم است. کجا نگاه می‌کنی؟ به پولی که غیر امر است، این بیت‌المال است، نامحرم است. به کاری که غیر امر است، نامحرم است؛ چون‌که این از محرم تو را برمی‌آورد. توجه کنید من چه می‌گویم، از محرم این پول تو را برمی‌آورد، والله می‌چسبانند به شما. 



حالا دوباره تکرار می‌کنم، حالا خدا که این‌کار را کرده «هو الامر، هو الخلق»، حالا می‌گوید بیا دنبال این‌ها برو. دنبال این‌ها برو که من یک خلقتی را به‌واسطه این‌ها کردم. تو سر سفره این‌ها نشستی بی‌عاطفه، چرا می‌روی دنبال خلق؟ چرا خلق را مؤثر می‌دانی؟ دوباره تکرار کنم؟ توجه کن، تو روحی، تو دیگر جسم نیستی. وقتی ماوراء را دیدی، اولاً قدرت خدا را می‌بینی، که خدا چه باقدرت است، هیچ‌چیز را چیز کرده؛ یعنی یک عالمی را به‌وجود آورده. حالا دوباره ولایت را می‌بینی، ارزش ولایت را می‌بینی، برای چه [عالم را خلق کرده]؟ برای این‌ها، حالا من چه‌کنم؟ من پیرو این‌ها باید باشم، حالا من چه‌کنم؟ سر سفره این‌ها نشستم، بی‌عاطفه‌گری نکنم. چه‌چیز بی‌عاطفه‌ات می‌کند؟ آن قدرتت، چه‌چیز بی‌عاطفه‌ات می‌کند؟ آن من‌ات، چه‌چیز بی‌عاطفه‌ات می‌کند؟ آن [که با] چشم ماورائی نمی‌بینی، با چشم دنیا نگاه می‌کنی، چشم دنیا، دنیا را ضبط می‌کند. والله، روایت داریم شخصی آمده [خدمت امام‌صادق] می‌گوید که امام‌صادق رئیس‌مذهب می‌گوید کسی است که می‌بینی که نماز می‌خواند، قرآن سر می‌گیرد، مکه می‌رود، عمره می‌رود، انفاق می‌کند، جاده صاف می‌کند، تمام این‌کارها که شما هر کدامش را بکنید به آن می‌نازید [انجام می‌دهد] یک‌مرتبه حضرت می‌فرماید دم هم از ما می‌زند، اهل‌آتش است. آن‌وقت می‌گوید یابن رسول‌الله این تمام احکام را بلد است، می‌گوید مال را چنگ می‌زند. مال را چنگ می‌زند باباجان، تو اگر می‌خواهی مثلاً یک‌چیزی بخری آن حساب‌سال پیشت را برو بده، تو یک محتاجی را احتیاجش را برآور، خدا هم به تو می‌دهد. نگو امروز و فردا و پس‌فردا، تو چرا احتکار کردی مال یک سیدی را؟ احتکار کردی مال یک   را، احتکار نکن. من گفتم که آقای حجت فرمود کسانی‌که احتکار کنند اهل جهنمند، احتکار نکن. تو احتکار کردنت [برای این‌است که] برای این [مال] یک عقیده‌ای داری، می‌گویی کم می‌شود. خب برو بده احتیاج مردم را برآور. یک صلوات بفرستید.



شیطان صدها راه برایت درست می‌کند، اما خدا و پیغمبر یک راه دارد، «اهدنا الصراط المستقیم». یک راه دارد، صراط مستقیم را برو، صراط علی، صراط امام‌زمان، کجا می‌روید در این صراط‌ها؟ می‌گوید یک‌دم غافل از این شاه نباشید، شاید دم زند آگاه نباشید. همیشه آگاه باشید، همیشه خدا دارد ندا می‌کند، همیشه جبرئیل دارد ندا می‌کند، همیشه حتی یک خروس، یک خروس که صدا می‌کند می‌گوید ای مردم عالم غافل نباشید. خروس دارد ما را نصیحت می‌کند، برو بخوان ببین درست‌است یا نه؟ غافل نباشید داد می‌زند، چرا؟ این روایت داریم یک خروس در عرش خداست، آن می‌گوید غافل نباشید ای مردم، ای خلق، این‌ها هم دارند می‌گویند غافل نباش. چرا؟ این غافل نیست، ما غافلیم. عزیزان من، من از شما عذر می‌خواهم، زبان‌درازی کردم، تند حرف زدم. والله شماها را می‌خواهم، به‌دینم شماها را می‌خواهم، به‌ایمانم شماها را می‌خواهم، اگر تند گفتم تندی‌ام مال این‌است [که] شماها را می‌خواهم. توجه فرمودید؟ حالا یک‌چیز عشقی هم بگویم، فهمیدی؟ خدا نکند آدم خاطرخواه بشود، ما یک‌وقت خاطرخواه شدیم که می‌خواستیم برویم کربلا، پول هم خیلی نداشتیم. زن گفت که بیا برو، گفتم چرا؟ گفت تو دیوانه می‌شوی، گفت هر وقت من آمدم دیدم (من یک‌خرده آن‌طرف‌تر می‌خوابم)  دیدم تو نگاهت به آسمان است، تو دیوانه می‌شوی، بیا برو. من دیوانه شماها هستم، من می‌خواهم شما همه‌تان، ان‌شاءالله امید خدا سلمان بشوید. یک صلوات بفرستید.



من از شما خواهش می‌کنم [از خدا بخواهید] خدای تبارک و تعالی یک چشمی به شما بدهد [که] عقاید و مقصد من را ببینید. اگر مقصد من را نبینید، یک‌قدری شیطان بازی‌تان می‌دهد. باید یک چشمی از خدا بخواهید مقصد من را ببینید، اگر مقصد من را ببینید آرام می‌شوید. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این مقصد من را مانند تجلی که در قلب همه شماها می‌کند، این مقصد من هم در قلب شما تجلی کند، آن‌وقت من را عفو می‌کنید. امیدوارم که: 



خدایا تجلی در قلب این رفقای من کوچک و بزرگ بکن. 



خدایا به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، ما را نگه‌دار. 



خدایا ما بس‌مان است دیگر، این‌قدر با این چشم دنیا دیدیم. خدایا آن چشم ولایت ما را در کار بینداز. 



خدایا با این چشم ولایت ماوراء را ببینیم. 



خدایا با این چشم ولایت حقیقت امام‌حسین را ببینیم، حقیقت ائمه را ببینیم. 



خدایا تو را به‌حق پنج‌نور پاک، من گفتم که خدا گفت من را به پنج‌تن قسم بده، خدایا به‌حق پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه‌زهرا، امام‌حسن، امام‌حسین قسمت می‌دهم چشمی که ما دنیا را ببینیم به ما نده، چشمی که ضرر دنیا را ببینیم به ما بده.



خدایا چشم ماورائی به ما بده.



خدایا با آن چشم حقیقت را ببینیم، ماوراء را ببینیم، با ماوراء و حقیقت عشق بکنیم. هر چیزی که در این دنیا می‌خواهیم به‌واسطه تو بخواهیم. چرا خدا به نوح گفت «انه لیس من اهلک»؟ کسی‌که اهل ما نیست ما نبینیم.



خدایا آن‌ها که تو نمی‌خواهی، اهل تو نیستند از ما دور کن.



خدایا کسانی را به ما نزدیک کن، به تو نزدیک باشند.



خدایا اگر با تو نجوا نمی‌کنیم با آن دوستان تو نجوا کنیم.



خدایا خودت توفیق به ما بده.



با صلوات بر محمد.




یا علی



	↑ اشاره به ادعای دانشمندان یهودی به شبیه‌سازی انسانی به‌نام حوا 




	↑ امام‌حسین: سرگرم شدن به نشانه‌ها موجب دوری از تو می‌شود. پس تمام قوای من را متوجه خدمتی کن که مرا به تو برساند. 





(بحار الانوار، جلد 95، صفحه 216)



 












علی، حقیقت قبله است

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! من یک حوادثی، یک‌چیزی که یک‌قدری برای خودم واجب می‌دانم، آن‌وقت یک نواری می‌گذارم که یک عمومیتی به‌هم بزند؛ یعنی عمومیت داشته‌باشد. حرف‌هایی است که به شما گفتم خصوصی است. آقا امیرالمؤمنین خصوصی با کمیل صحبت کرد، گفت: یا کمیل! برو در چاه [حرف] بزن. یک حرف‌هایی است که باید قربانتان بروم، اگر گفتم اینجور، در چاه دلتان باشد تا ان‌شاءالله آقا امام‌زمان بیاید و در پیشانی‌های شما افشاء کند. والله! روایت داریم امیرالمؤمنین علی می‌آید [مهر] می‌زند «مؤمن، منافق» اما خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت ایده شما می‌آید این‌جای شما. یک حرف‌هایی است باید در دل شما باشد تا زمانی‌که بالاخره [موقعش بشود]. مختص یک زمان این‌است که صاحب زمان بیاید. هر حرفی مختص [این] زمان نیست؛ مختص [زمان] خودش است. دلم می‌خواهد توجه کنید. دلم می‌خواهد به این حرف‌ها کامل باشید. ناقص نباشید.



  چند مطلب است که می‌خواهم خدمت شما عرض کنم: یکی‌اش این‌است که گفتم وقتی شما یک‌قدری اوج گرفتید، یعنی شما یک شخصیتی شدید، یک‌چیزی شدید، خدای تبارک و تعالی یک امتحان برای شما می‌آورد، اگر از این امتحان برآمدی، باقی ماندی در آن مطلب، همانطور که باقی ماندی، آن‌وقت خدای تبارک و تعالی تو را هم تأیید می‌کند. توجه بفرمایید من چه می‌گویم.



  حالا شیطان که در عرش خدا قرار گرفته که کافر نیست. دلم می‌خواهد در این حرف‌ها قدری تفکر داشته‌باشید. اگر کافر باشد، در عرش خدا جایش نیست. حالا پیغمبر اکرم آمده آن‌جا، [شیطان] می‌گوید: یا محمد! شما در عرش خدا رفتی؟ می‌گوید: آری، می‌گوید: آن منبر را دیدی که آن‌جا بود؟ می‌گوید: آری. می‌گوید: من سیصد سال در آن منبر تدریس می‌کردم. آن تدریس‌ها و این سوادها و این حرف‌ها همه‌اش به‌جای خود درست‌است، اما از امتحان درآمدن درست‌تر است. تمام این‌ها درست‌است، از امتحان درآمدن درست‌تر است؛ چون‌که وقتی از امتحان درآمدی، مدال به تو می‌دهد؛ یعنی تأییدت می‌کند، اگرنه آن‌ها همه هیچ‌چیز [می‌شود]. من مثل کشاورزی هستم که گندم و جو می‌کارم؛ اما دیگر پیر شدم، آخر عمرم شده، آن‌را اگر در اختیار مردم گذاشتم درست‌است، اگر من رفتم و آن‌را احتکار کردم، با تمام کشاورزی‌ام مورد لعنت قرار می‌گیرم.



  خدا رحمت کند مرحوم آقای حجت را. من یک‌وقت در عالم رؤیا خدمتشان رسیدم. ایشان در مسجد بالاسر قرآن تفسیر می‌کرد. اما این آیه را می‌گفت که اگر کسی خواربار مردم را انبار کند و احتکار کند، آن‌وقت گرانی پیش‌آمد شود، بگوید گرانتر است، آن‌وقت می‌گوید یا یهود می‌میرد یا نصرانی. چرا می‌خواستی گرانتر بدهی؟ پس توجه بفرمایید. تمام این‌کارها که ما داریم شغل است.



  حالا خدا می‌خواهد این شیطان را امتحان کند، گفت: آدم را سجده کن،  5 گفت: نمی‌کنم، گفت: چرا؟ گفت: من از آتش هستم، او از خاک. این فکر نمی‌کند چه‌کسی او را از آتش خلق کرده‌است. این فراموشی اینجوری، چون عناد دارد، پیش می‌آید. چه‌کسی تو را خلق کرده؟ گفت: از آتشم، سجده نکرد. اگر هم خدا می‌گفت سجده کن، خدا می‌خواست کانالش را که اهل‌بیت می‌خواهد بیاید سجده کند. آخر این‌ها بودند. مثلاً شما بازار کهنه یا بازار نو را دیدید یا نه؟ از این بر یکی می‌آید و از آن‌طرف می‌رود. این می‌خواهد [ائمه] از این‌جا بیایند؛ نه این‌که نبودند.



  یک آقا یک‌قدری در ولایت خیلی چیز دارد، حالا هم در خانه نشسته‌است و به‌نام آقای ولایتی و خیلی ابعاد دارد. گفتم: بابا جان! ما جرأت نمی‌کنیم که حرف کامل ولایت را به شما بزنیم. ما با شما یک‌حرف ولایت می‌زنیم. گفتم: تمام شما می‌گویید سیزده رجب، امیرالمؤمنین به‌دنیا آمده، این اشتباه‌است. علی در سیزده رجب ظاهر شده‌است، مگر علی نبوده؟ مگر نمی‌گوید: من با تمام انبیاء آمدم، با پیامبر آشکارا آمدم. خب، علی بوده، ظاهر شده. خدا یک کارهایی جلوی چشم ما می‌کند؛ اما یک‌چیزهایی حقیقت است. تو اگر چشم ولایت داشته‌باشی، آن حقیقت را باید قبول کنی. پس علی ظاهر شده، می‌گوید علی سیزده رجب به‌دنیا آمد و بیست و یک رمضان هم مرد!!! تمام شد؟ عزیزان من، بیایید علی را از خلقی درآورید. خوب‌هایمان همین‌جور است، وای به حال بقیه که هیچ‌چیز.



  توجه کنید من چه می‌گویم. حالا حرف این‌است. به شیطان گفت سجده کن، نکرد. اگر شما امر خدا را اطاعت کنی، دائم در سجده‌ای. می‌خواهی چه‌کنی دیگر؟ تو دائم در سجده‌ای. مگر نگفت امر را اطاعت‌کن؟ تو هر امری را که اطاعت کنی، دائم در سجده‌ای. الان این آقا دارد درس می‌خواند در سجده است. آقا مهندس است در سجده است. آقا دارد محض خدا کتاب می‌نویسد در سجده است. هر کاری که با امر باشد، تو در سجده‌ای. چرا؟ امر خدا چیست؟ امر می‌کند این‌کار را بکن، بکن. این نکرد. دیگر من بیشتر از این نمی‌گویم که ما کسل شویم. چرا سجده نمی‌کنی، عزیز من!؟ دائم کارت در امر باشد، دائم در سجده‌ای. اما سجده تا سجده داریم. تو وقتی در سجده‌ای، داری امر خدا را اطاعت می‌کنی، اما آدم که در سجده است، دیگر رویش را همچنین نمی‌کند. آدم که در نماز است، نگاه به این‌طرف و آن‌طرف نمی‌کند.



  ولایت قبله است. جسارت می‌کنم می‌گویم قبله است. مطابق افق این جمعیت حرف می‌زنم. بالاتر است، ببخشید. هر کسی یک افقی دارد در عالم. ولایت قبله است. ولایت را کوچک کردم گفتم قبله است. علی حقیقت قبله است؛ اما چاره نداریم که. اما والله بالله! علی حقیقت قبله است. حالا اگر در امر باشی، تو در سجده‌ای. این یک‌مطلب.



  یک‌مطلب این‌است زنانی به‌من تلفن می‌زنند، این‌ها که به‌اصطلاح می‌خواهند مکه بروند، یا در شرفند، هستند. آن‌ها به‌اصطلاح یک حالتهایی دارند، از آن حالتهایی که می‌دانید. درست‌است. این طواف‌نساء می‌دانید یعنی‌چه؟ وقتی نساء حرکت کرد، خب، با شتر بود و پدرش بود و برادرش بود. این‌ها را خلاصه از دست داد. حالا آمده در خانه‌خدا همان حالت به او دست داد. یک‌دفعه سرش را بلند کرد، گفت: خدایا! تو به‌من گفتی بیا،  10 تو «ادعونی» گفتی و من هم لبیک گفتم، من هم خیال کردم تو من را دعوت کردی، این‌چه دعوتی است که من در خانه تو نمی‌توانم بیایم؟ توجهش رفت پیش خدا. خانمهای عزیز! توجه‌تان برود پیش خدا. حالا به پیامبر آن‌زمان امر شد هر حاجی که می‌آید باید یک طواف برای نساء به‌جا بیاورد. تو اگر اینجوری هستی خانم‌عزیز! ملائکه دارد برای تو طواف می‌کند. هر حاجی می‌آید برای تو یک طواف می‌کند. چه‌چیزی می‌گویی؟ حالا خیلی به دلت چسبید، تازه یک دفعه به دل خدا نچسبیده. توجه کن نساء یعنی این. دلش شکست، حالا می‌گوید اگر هم طواف نکنید، با خانمت هم مشکل به‌جا می‌آوری.



  این‌قدر خدا یک زن را می‌خواهد، این‌قدر یک بنده را می‌خواهد. چرا کسی‌که این‌قدر شما را می‌خواهد از او روی برمی‌گردانید. چرا امرش را اطاعت نمی‌کنید؟ چرا مشکل به‌وجود می‌آورید؟ چرا طرف خلق می‌روید؟ چرا مشابه درست می‌کنید؟ آرام باشید. تندتر نمی‌توانم بگویم. تندتر است. این‌نیست که شما به این حرف‌ها دلتان را خوش کردید. ببین! خدا چقدر شما را می‌خواهد. پس خانم‌های عزیز! توجه کنید که دارید می‌روید دعوت خدا را بپذیرید، حواستان در بازار نباشد. بازار همیشه هست. این تارنگ و وارنگها همه‌اش هست. تو عقیده خودت را، آن حقیقت خودت را با اتصال با خدا باشد. حاجی‌عزیز! تو الان داری می‌روی، داری می‌روی چه‌کار کنی؟ چه‌چیزی می‌بری در خانه‌خدا؟



  وقتی‌که پیامبر ندا به او رسید یا محمد! رو به مسجدالحرام بایست. مسجد الاقصی چندین هزار پیامبر دفن است؛ اما گفت به روی مسجدالحرام بایست. این می‌دانید مثل چیست؟ مثل این‌است که امیرالمؤمنین را بلند کرد، «الیوم اکملت لکم دینکم» حالا می‌گوید رو به این‌جا بایست. رو به زایشگاه علی بایست.   حالا وقتی‌که افشاء شد این ثواب، ملائکه آسمان همه ضجه کردند، خدایا! ما هر کدام در امر توایم، مگر ما می‌توانیم در زمین برویم؟ ما دلمان می‌خواهد، ما به نور ولایت خلق شدیم، این حرف از خود من است. ما می‌خواهیم آن ثواب را ببریم؛ اما به شیعیان علی بدهیم. چون‌که ملائکه محتاج نیست. اگر ملائکه گریه می‌کند آقای حاجی برای تو گریه می‌کند، آقای شیعه برای تو گریه می‌کند، فوراً دستور آمد، هفت بیت‌المعمور به محاذی این کعبه [درست شد]. هفت بیت‌المعمور اتصال به کعبه [است]. هفت بیت‌المعمور، هفت علی در آن‌جاست. هفت‌آسمان، هفت بیت‌المعمور [دارد]. همین‌جا که حاجی تو طواف می‌کنی آن‌موقع حج، ملائکه هم طواف می‌کنند به دور علی. علی وجه‌الله است،  15 در تمام خلقت است. اما یک جایی‌که باید ظاهر بشود می‌شود، اما یک جایی‌که نباید ظاهر شود، نمی‌شود. علی یعنی این! چقدر ما بدبختیم؟ من اگر بدبختی‌ام را قسمت کنم، تمام صحرای محشر بدبخت می‌شوند. چرا؟ برای چنین کسی مشابه درست می‌کنم.



  حالا عزیز من! حاجی‌عزیز! ببین به تو چه می‌گویم. حالا خود پیامبر از سفر حجة‌الوداع آمده‌است. ای حبیب من! بیا حرف‌هایی می‌خواهم به تو بزنم. در ظاهر باید بیایی. از خانه ‌ام‌السلمه براق آمد. اغلب مردم مدینه دیدند. پیامبر طیران کرد در آسمانها. حالا حرف من این‌است. ای حاجیان عزیز! فدایتان بشوم. (البته فدای آن‌ها که ولایت دارند. غیر از آن، شما فدای من شوید. آخر، من اگر می‌گویم فدا بشوم، فدای ولایت بشوم) . حالا می‌گوید: چه آوردی؟ می‌گوید: علی آوردم. محبت علی؛ در تمام گلوله‌های خون من علی است. می‌گوید: بیا این‌جا. رفت تا قاب قوسین او ادنی. حاجی! اگر به تو بگویند تو چه آوردی، نگو که من تجارتی‌ام. پیامبر فرمود: در آخرالزمان حج می‌کنند یا برای تجارت، یا سیاحت، یا اسم و رسم. تو چه آوردی؟ بگو محبت علی آورده‌‌ام، خدا می‌گوید: بیا. وقتی محرم می‌شوی بریز دور این محبتها را. آن‌جا که محرم می‌شوی یاد من باش، این لباس ذلت را بکن بینداز دور محرم بشو. والله! که خدا آمدم، تو من را دعوت کردی، خدا می‌گوید: چه آوردی؟ می‌گوید: محبت علی. بیا این‌جا. هستید؟ خدا درون ما را می‌خواهد عزیز من! بیا با این حرف‌ها محشور بشو.



  امروز به رفقای‌عزیز قول دادم مقدسی را معلوم کنم، متدینی را هم معلوم کنم، متدین همیشه حواسش پیش امر است. مقدس خودش یک «من» دارد، یک خیال. آن‌وقت این‌که «من» دارد و خیال، بعضی از حرف‌های اسلامی را، یا بعضی از حرف‌های ولایتی را می‌آورد لای عناد و مقصد خودش، قاطی می‌کند، وقتی قاطی کرد خودش که گمراه است، مردم را هم گمراه می‌کند. من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید.



  این شریح‌قاضی، کافر که نبود. بلعم که کافر نبود. این بلعم کسی است که به سگ می‌گوید آدم شو، به آدم می‌گوید سگ بشو. یک عظمتی دارد. رفقای‌عزیز! تمام عظمتتان را باید فدای امر ولایت کنید. آقای دانشجو قشنگ درس بخوان. من فدایت شوم. قربانت بروم. قشنگ درس بخوان. کسی بشوی در المپیک. در المپیکها شرکت کنی. [با] درس، هم پیش خودت عزیز می‌شوی، هم پیش پدر و مادرت می‌شوی. والله! به‌دینم قسم! هر کدام شما تجدید بیاورید من ناراحتم. اگر دکتر و مهندس بشوی به‌درد مادی من نمی‌خورد؛ اما من دلم می‌خواهد پدر و مادر شما دلش خوش باشد. دلم می‌خواهد شما ترقی کنید. من چند سال دیگر این‌جا خلاصه مهمان شما هستم. اما قشنگ درس بخوان. آقای‌مهندس! قربانت بروم. دکتر جان! فدایت شوم. قشنگ کار کنید.  20 اما دو تا حرف. این‌را باید در اختیار امر بگذارید؛ یعنی منیت نداشته‌باشید. اگر این‌ها را در اختیار امر گذاشتی والله! امر کاری می‌کند که خودش شوی. دیگر آن دکتری‌ات را، مهندسی‌ات را، زشت است که به آن‌ها نگاه کنی. تو فدا کن، او فدایت می‌شود. الان داری درس می‌خوانی، توی فکر باش؛ اگر من مهندس شدم، یک حاجت برادر مؤمن را برمی‌آورم، خدا می‌داند این‌کارها چقدر نتیجه دارد. آخر، ما خودمان یک‌وقت مبتلاییم. یک‌وقت گریبان ما را یک‌ عده‌ای می‌گیرند، حرف‌هایی دارند، حدیث است، یک‌چیز است که گریبان را باز می‌کنند.   شما خیال نکنید این‌که دادی یک‌چیز است. این مثل ولایت می‌ماند، صدقه‌ای که به اهلش بدهی. توسعه پیدا می‌کند، آن دلش خوش می‌شود، آن دلش خوش می‌شود، اصلاً خدا می‌داند این صدقاتی که شما می‌دهید به‌غیر خدا هیچ‌کس نمی‌داند که ثوابش چقدر است. مگر نیست جواد الائمه. از او سؤال می‌کنند زیارت قبر پدر شما تا هفتاد حج و هفتاد عمره است. این هفتاد حج و عمره را جواب این‌را می‌دهد. صدها هزاران هفتاد حج و عمره دارد. این جواب شخص را می‌دهد. می‌بیند افقش همین‌است؛ اما زیارت امام‌رضا معلوم نیست چقدر است. حالا می‌گوید آقا! از این‌هم بالاتر است. می‌گوید برآوردن حاجت برادر مؤمن. چرا؟ به آن زیارت دلت را خوش نکن.



  «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی. بشرطها و شروطها و انا من شروطها» شروط «لا اله الا الله» امر این‌هاست؛ باید اطاعت کنی. شروط «لا اله الا الله» امر امام‌زمان است که اطاعت کنی. این‌است شروط. چرا؟ به‌توسط ولایت ما به ماوراء می‌رسیم. به‌توسط ولایت تو به جایی می‌رسی، نه به‌توسط توحید. چرا؟ ای مرد نادان! [می‌گویند] تو توحید را کوچک‌تر کردی؟! توحید نمی‌فهمیم چیست؟ خدا می‌گوید: علی. این توحید است. خدا می‌گوید: امر من. این توحید است. خدا می‌گوید: زیارت مؤمن، این توحید است. توحید، امر خداست. مگر تو می‌توانی خدا را ببینی. خدا کجا است که بخواهی او را ببینی. مگر نمی‌گوید: مریض شدم، چرا نیامدی دیدن من؟ می‌گوید: آن من هستم. برو عیادتش کن. آخر، عیادت این‌نیست که مریض بشوم، شما بیایید عیادت من. عیادت من این‌است که کسالت از جان یک مؤمن دور کنی، یک‌وقت به پولت می‌شود، یک‌وقت به انفاقت می‌شود.



  من نمی‌خواهم در این نوار بگویم. توی همین هفته یک‌نفر یک عنایتی کرد. اصلاً این جوان پر درآورده بود. اصلاً انگار از حال طبیعی خارج شده‌بود. بس‌که خوشحال شد. حالا رفته به خانواده‌اش هم گفته، خوشحال شده، مگر خوشحالی یک مؤمن را می‌تواند کسی بفهمد که چیست؟ خوشحالی خداست. تو خوشحالی خدا را می‌دانی چیست؟



  حالا ببین! عزیز من! چه دارم می‌گویم. اگر این حاجی‌ها امر امام‌حسین را اطاعت کرده‌بودند خدا می‌داند من حاجیها را همه را دارم می‌بینم امام‌حسین دارد می‌آید غریبانه می‌آید. به حسین! دارم می‌بینم. تمام این حاجیها آن‌طرف هستند، روبه‌رو امام‌حسین با اهل‌بیتش دارد غریبانه می‌آید. اما حاجی مقدس است. می‌خواهد بیاید، از آن‌جا هم بیایند او را ببوسند و عزتش کنند و احترامش کنند که آقا تو حاجی شدی.  25 تو باجی هم نشدی، تو حاجی شدی؟ تو می‌خواهی دنبال امام‌حسین بروی؟ اگر تمام این چند میلیون حاجی دنبال امام‌حسین حرکت کرده‌بودند به روی کربلا، یزید سگ کیست که امام‌حسین ما را بکشد، بابا! نیامدند. این مثل همان‌است که این‌قدر ضرر و زیان خورد به‌توسط مقدسی خورد. دلم می‌خواهد این مقدسی در تمام کالبد بدن شما یک‌قدری نفوذ کند، بفهمید این حرف چیست. یعنی کلام نفوذ کند. نیامدند دیگر.



  این مثل همان‌است که حضرت‌زهرا مادر امام‌حسین است. سوار الاغ شد، رفت طرف مهاجر و انصار. گفت: بابا! بیایید. مگر نبودید شما مهاجر که مهاجرت کردید با پدرم؟ مگر انصار، شما انصار پدرم نبودید؟ گفت: چرا. گفت: مگر پدرم این‌قدر داد نکشید؟ مگر علی را بلند نکرد؟ مگر نگفت «الیوم اکملت لکم دینکم»؟ بیایید. گفتند: می‌آییم و نیامدند. آن‌وقت آمد در مسجد خطبه خواند، گفت: نیامدید، شتری به‌نام خلافت برانگیختید این شتر می‌زاید شیرش اشک چشمتان است. نه این‌جا اشک چشمشان باشد. زهرای‌عزیز ماورای خلقت را دارد می‌بیند. مگر قیامت این‌ها گریه نمی‌کنند. مگر قیامت این‌ها نمی‌سوزند که نیامدند طرف علی، رفتند طرف آن دو نفر. زهرای‌عزیز اگر می‌گوید چشمتان گریان می‌شود در این دنیا و آن دنیا می‌گوید. چرا امر زهرا را اطاعت نکردند؟ اگر همه آمده‌بودند امر زهرا را اطاعت کرده‌بودند امیرالمؤمنین، زمام امور را در ظاهر در دست می‌گرفت یک‌دانه کافر روی همه زمین نبود. تمام این کافرها که ادیان درست شده، به‌واسطه این دو نفر است. عبادتی‌شان کرد، نه ولایتی. حالا همین بود که این‌جا پیاده شد، آن آتشی که زدند در خانه زهرای‌عزیز، توسعه پیدا کرد [و خیمه‌های امام حسین را به آتش کشید]. مردم پررو شدند. یعنی عظمت ولایت را، حقیقت ولایت را زیر پا گذاشتند این دو نفر. دیدند می‌شود این‌کار را بکنی. مگر جسارت به علی و زهرا کردن کسی جرأت داشت؟



  به دوست‌عزیزم گفتم عزیزم! اگر می‌روی در اهل‌تسنن، فقط عظمت زهرای‌عزیز را بگو. عظمت پیامبر را بگو. عظمت آن‌ها را بگویی، آن‌وقت آن‌ها می‌فهمند که این‌ها چه خبیثهایی بودند. چه‌کار کردند؟ چه می‌گویید این حرف‌ها را می‌زنید؟ حرف‌های زشت را می‌زنید؟ عمر در زد به پهلوی حضرت‌زهرا. این‌ها چیست که داری می‌گویی؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ چرا اختلاف درست می‌کنی آقای‌منبری؟ تو خودت این‌را نخواه، خودش می‌داند. الان یک‌طوری شده‌است که اکثریت با آن‌ها است.



  خدا رحمت کند آقای‌بروجردی را، این آقای بروجردی اعلم‌العلماء بود، یعنی به‌طوری بود که تمام علماء مانند آقای صدر، آقای خوانساری، آقای کبیر، تمام این‌ها یک عظمتی داشتند، تمام در مقابل آقای‌بروجردی زانو زدند. اما ایشان می‌فرمود که اهل‌تسنن چند طبقه هستند.  30 می‌گفت: بعضی‌هایشان اگر یک لعنت به آن خلیفه دومی بکنی، نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، می‌گفت: دستش را می‌کند در عسل. می‌گوید تا می‌توانی مطابق این کنجدها که در دستت است، شیعه را بکش. گفت: بعضی‌ها می‌گویند هفت‌تا به گردن شما واجب است. حالا چرا این‌قدر خودت را ننر می‌کنی؟ بی‌ادب! چرا متابعت امر یک مرد جهانی که در جهان ممتاز بوده‌است، [نمی‌کنی]. در آن‌جا هم نسبت به خودش ممتاز است. والله! جایش را دیدم.



  من یک‌شب خواب دیدم من در صفا و مروه بودم. آن‌جا هودج درست می‌کردند. یک‌چیزهایی بود که خودش به‌توسط وحی می‌رسید. آنچه را که بگویی چیزهای بهشتی به این‌ها وصل کرده‌بود. دو روز بود که آقای‌بروجردی از دنیا رفته‌بود. من مختصرش می‌کنم. من رفتم جلو گفتم این‌ها چیست؟ گفت: بروجردی را می‌آورند. گفتم از کجا؟ گفت: از ایران. تمام این‌ها که ما داریم می‌گذاریم تشریفات وجود بروجردی است. من یک‌وقت دیدم روی دست مردم دارد می‌آید. یک چشمان جذابی داشت. من رفتم جلو با قدرت این پالتویش را گرفتم. از روی دست مردم او را زمین آوردم. گفتم آقا! من نمی‌دانم چه‌چیزی از تو بخواهم. یک‌چیزی برای من بخواه. تو به خدا نزدیکی [چیزی بخواه] که برای دنیا و آخرت من خوب باشد. آن‌هم همچنین کرد، جمعیت هم همچنین کردند. یک‌قدری همچنین همچنین کرد و رو به خدا و یک‌نگاه به‌من کرد. ما ولش کردیم.



  حالا ایشان [آقای بروجردی] دارد می‌گوید [اهل تسنن را آشکارا لعن نکنید]. تو چقدر ننر هستی؟ یک ضَرَب ضَرَبا خواندی، ضَرب ضَربا زور است. ضَرَب ضَرَبا که فرمان تویش نباشد زور است. آرام باش. به حرف بزرگترها برو. ایشان می‌گفت نکن این‌کار را. چرا این‌کار را می‌کنی؟ بله، من دو ساعت با فلانی صحبت کردم. من پوکیدم. به حضرت‌عباس! از دست این‌مردم پوکیدم. این انگار دو ساعت رفته با امام‌زمان صحبت کرده که آمده به‌من می‌گوید. رفته با اهل‌تسنن دو ساعت صحبت کرده، خب، تو چه‌کار کردی؟ این‌هم افتخار دارد؟ چه‌کار کردی؟ آیا او را متنبه کردی؟ آیا او را برگرداندی؟ بیا بابا «من» ات را بگذار کنار. امروز عزیز من! باید ما حتی‌الامکان خودکفا باشیم. خودکفا در امر. اگر تو امر را اطاعت کردی خودکفایی. تمام این‌که ما ناقصیم، خودکفا نیستیم، خودکفای بی‌امر هستیم، بیا خودکفا بشو. بیا «من» ات را بگذار کنار.



  حالا توجه کنید من می‌خواهم چه بگویم. حالا امام‌حسین، هشتم ذی‌الحجه از مکه آمده بیرون. چرا آمده بیرون. حالا ما روایت داریم وقتی‌که آقا امام‌حسن با معاویه در ظاهر صلح کرد. چند تا شرط گذاشت. گفت: یکی‌اش این‌است که یزید را جای خودت معلوم نکنی. او هم قرارداد کرد. حالا جای خودش معلوم کرده‌است. حالا وقتی‌که او به درک رفت، نوشت به والی مدینه یا بیعت از حسین بگیر یا او را بکش. خبر وقتی رسید، فوراً بنی‌هاشم مطلع شدند و امام‌حسین را دعوت کرد. تمام با شمشیرهای کشیده ریختند در خانه والی.  35 دید جا ندارد. نوشت من این‌کار را کردم، من نتوانستم از او بیعت بگیرم. خب، حالا که امام‌حسین می‌بیند اینجوری‌است، بالاخره خطری است، گفت: چه‌کار کنیم؟ گفت: برویم مکه. مکه محل امن و ایمان است. جای ایمان است، جای این حرف‌ها که نیست. می‌گوید: اگر یک پشه کشتی، باید یک گوسفند بکشی، اگر حرف بی‌خود زدی، (یک‌حاجی بود می‌گفت اگر محرم نبودم فلان فلانت می‌کردم. خب، آقا محرم است. داشت یک‌چیزی هم می‌گفت، تازه می‌گفت اگر من محرم نبودم!) . خب، حالا حتی‌الامکان جای امانی است دیگر. امام‌حسین دست زن و بچه‌اش را گرفت، آورد مکه. طفل شش ماهه‌اش را هم آورد. آخر، این‌که بابا، خیال جنگ ندارد که. چرا توجه نمی‌کنید؟ چرا هر حرفی را می‌زنید که خودت را رسوا می‌کنی؟ آرام باش! حرف حقیقت را حقیقت افشاء می‌کند، حرف باطل باطل خودش سرنگونش می‌کند. حالا امام‌حسین قیام کرد؟ نه بابا!



  حالا امام‌حسین آمده این‌جا. یک‌دفعه خبر شد که این‌ها زیر احرامشان شمشیر دارند. می‌خواهند امام‌حسین را بکشند. آخر، مرد بی‌ادب! چه می‌گویی که احترام خانه می‌رفت؟ این چیست که روی منبر داری می‌گویی؟ نه، بابا! دید امام‌حسین این‌جا جای ترور می‌شود. یعنی هر شخصیتی را که این‌جا بخواهند بکشند، این‌جا می‌کشند. امام‌حسین به این واسطه حرکت کرد. حالا که امام‌حسین حرکت کرده، اینطوری که حرکت نکرد، مردم را مطلع کرد، آقا! یک‌دانه حاجی دنبال امام‌حسین نیامد. همین‌‌ها که می‌گویم. این‌ها عین همانها هستند که من‌بعد دنبال امام‌حسین نیامدند. خلیفه برانگیختن، یک‌وقت عنادت خلیفه است. توجه کن من چه می‌گویم. این‌ها عنادشان خلیفه بود، حاجیهای آن‌زمان. نیامدند دنبال امام‌حسین. حالا امام‌حسین حرکت کرده. حالا توجه کنید من چه می‌گویم. خدا لعنت کند آن دو نفر را. این‌ها را از امامت خلع کردند این دو نفر. حالا این‌ها آمدند. امام‌حسین حسابش را کرد، صدها نامه اهل‌کوفه برایش نامه دادند. گفت: خب، می‌رویم همانجا. این‌ها ما را دعوت کردند. حالا امام‌حسین حرکت کرده.



  حالا که حرکت کرده، ابن‌زیاد و یزید دارد زمینه‌چینی می‌کنند. حسابش را کرد دید اگر قبیله‌ها را با خودش همراه نکند، ممکن‌است یک قبیله خلاصه حرکت کند برعلیه یزید. تمام قبیله‌ها را حتی‌الامکان دید. حالا حسابش را کرد. این قبیله‌ها یک آمادگی می‌خواهند؛ یک‌نفر باید این‌ها را حرکت دهد. حسابش را کرد چه‌کسی حرکت می‌دهد. گفت: شریح. چرا؟ قاضی‌القضات کوفه است. این می‌تواند حرکت دهد. توجه می‌کنید من چه می‌گویم. او را دید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را. رفقای‌عزیز! من یک تاریخی را نقل می‌کنم، من والله! به کسی کار ندارم. من از اول یک تاریخی را نقل می‌کنم که شما یک آگاهی داشته‌باشید. وگرنه این حرف‌ها یک حرف‌هایی است که ما باید توجه کنیم؛ یعنی آگاهی داشته‌باشید. این حرف‌ها آگاهی است که به همدیگر می‌دهیم. ما به کسی این حرف‌ها را نداریم. حالا اگر به تو می‌خورد من نمی‌خواهم که بخورد، والله! من نمی‌خواهم به تو بخورد. تو بی‌خود می‌گویی به‌من خورده. بی‌خود می‌گویی. تو همه جانت سالم است. کجا من به تو زدم؟  40 حالا این‌ها دارند زمینه‌چینی می‌کنند.



  حالا امام‌حسین آمد کربلا. حر با هزار سوار آمد جلویش. گفت: من را دعوت کردند. حر گفت: من نکردم. گفت: ریخت نامه‌ها را دید تمام سران، امام‌حسین را دعوت کردند. تا حتی نوشتند حسین، اگر نیایی ما فردای‌قیامت شکایت را به جدت می‌کنیم. چرا نیامدی؟ همه نامه‌ها را آمد نشان حر داد. گفت: حالا من برمی‌گردم. این‌جا بود که من گفتم ناراحت شدم. گفت: نه، شما حق نداری برگردی، باید از امیر اجازه بگیرم.



  حالا توجه کنید من می‌خواهم چه بگویم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را. گفت ابن‌زیاد پا شد آمد خانه شریح گفت: مملکت به این امن و امانی است. تمام نهرها جاری است، درختها اینجوری‌است، امن و امان است. اما حسین پا شده از آن‌جا حرکت کرده آمده کربلا، می‌خواهد بیاید به کوفه. گفت: تو من را داری تحریک می‌کنی به روی پسر پیامبر، ایشان می‌گفت: قلمدان را زد توی سرش. خون بالا زد. ابن‌زیاد دید سمبه پرزور است. به این‌چیزها نمی‌شود او را خرید. (آخر، تو را می‌خرند. فهمیدی؟ آرام باش. تا یک‌مقدار اسم و رسم پیدا کردی، اسم و رسم را فدای امر بکن. تو را می‌خرند. خریدار دارد می‌گردد!) . ابن‌زیاد حسابش را کرد که نمی‌شود. آمد پیشش گفت: مسلم آمده‌است و اینجور است. خیلی ناامنی است. برای خزینه ممکن‌است خطراتی پیش بیاید این‌جا می‌آوریم. ایشان را خدا رحمت کند، گفت این پولها را آورد گفت اینجوری کن. ابن‌زیاد یک صندلی گذاشته‌بود، برای این‌که همدیگر را ببینند باید بلند می‌شدند. بس‌که پول ریخت این‌جا. گفت: شریح شنیدم شما عیال‌وار هستی. گفت: بله. گفت شما قاضی‌القضات هستی. پیامبر هم چند سال شما را معلوم کرده‌است و اختیار بیت‌المال مال شماست. هر چه از این‌ها می‌خواهی برداری بردار. این یک‌ذره شل شد. حالا فردایش آمد و گفت: شریح! مساله سراغ گرفت. گفت: اگر یکی هشتم محرم [ذی‌الحجه] از مکه حرکت کند، پشت به خانه‌خدا کند، چطور است؟ گفت: خونش هدر است. بابا جان! ببین من دارم چه می‌گویم؟ اول این‌ها امام‌حسین را خلق حساب کردند، این برای امام نیست. من دارم می‌گویم. بابا جان! «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم» آخر، چه‌کسی اولوالامر را می‌کشد؟ مگر اولوالامر را کشتن شوخی است؟ امام‌حسین اولوالامر است. امر همه این‌مردم واجب است او را اطاعت کنند. کسی‌که اولوالامر را نمی‌کشد. توجه کنید من چه می‌گویم؟



حالا این‌ها چه‌کار کردند؟ او امام‌حسین را خلق حساب کرد. یک‌چنین روایتی داریم که پشت به خانه‌خدا نکنید. حالا ببین! این مرد مقدس چقدر شیطان است. بابا! «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم» پیامبر گفته این‌ها اولوالامر هستند. آن حدیث کساء مگر نیست که می‌گوید تمام خلقت را من به‌واسطه شما خلق کردم. حسین جزء حدیث کساء است. «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و یطهرکم تطهیرا» مگر این امام‌حسین تطهیر نیست؟ تمام این آیه را زد کنار. حالا مقصد خودش را می‌خواهد عملی کند. ببین! من دارم چه می‌گویم. این شریح مقدس بود.



حالا توجه کنید ببینید چه‌کار می‌کند؟ حالا آمد مسأله سراغ گرفت و گفت که آره اینجور است. گفت: اگر کسی به خلیفه وقت خروج کند، حکمش چیست؟ گفت: آن‌هم خونش حلال است. بابا! خلیفه وقت یعنی امیرالمؤمنین، یعنی این‌که خدا معلوم کرده‌است.



  بلعم هم مقدس بود. بلعم کافر نبود؛ من‌بعد کافر شد. چرا؟ داشت به‌اصطلاح خودش مردم را شفا می‌داد. کور را شفا می‌داد، از این‌کارها می‌کرد. گفت: تو که داری این‌کارها را می‌کنی که. این موسی کیست که می‌آید مزاحم ما می‌شود؟ اگر بیاید، ما باید برویم زیر بارش. ببین! می‌گویم مقدس! یک عناد دارد، یک خیال. می‌خواهد خیالش را پیاده کند. حالا زن به او گفت، گفت: چه کنیم؟ رفت از زنش مشورت گرفت.  45 گفت: مرد! مگر خدا تو را اینجوری قرار نداده؟ گفت: چرا. گفت: خب یک نفرین به موسی کن. من مقصد دارم که این‌ها دارم می‌گویم. این‌هم یک نفرین به موسی کرد. چهل شبانه‌روز موسی سرگردان بود، شهر را نمی‌دید. گفت: خدایا! تو به‌من گفتی برو آن‌جا، فرعون را اینجوری کن. گفت: من بلعم را مستجاب‌الدعوه کردم. بعد به تو نفرین کرده و من هم استجابت کردم. حالا پیدایش کن برو به او بگو سه تا دعا داری. این‌هم ناراحت شد، به زنش گفت: تو به‌من گفتی این‌کار را بکن. به خدا گفت سگش کن، کرد. قوم و خویشها و برادر زنها آمدند گفت: بلعم این چیست؟ یک دعایی کرد برگشت. زن گذاشت بیخ گوشش (زن بیخ گوشتان بازی‌تان ندهد. غیر امر حرف‌زن را نشنو. عزیز من! شهوت خودت را بکش. ببین! این خانم چه می‌خواهد. تلویزیون رنگی و ویدئو می‌خواهد؟ وای بر من، وای برمن!)  گفت: بیا من جوان بشوم با هم یک کیفی بکنیم. آخر، مرد پیرمرد لامروت دیگر حالا تو جوانی‌ات [رفته]، دیگر برای تو چه فایده‌ای دارد؟ داد می‌زند خدا، قرآن دارد می‌گوید بلعم بی‌دین از دنیا رفت. چرا؟ «من» داشت. این عظمت خودش را، این شفا دادن خودش را، این کرامت خودش را در امر نگذاشت؛ به امر نفرین کرد.



  من به شما بگویم این حرف‌ها زدن خطری است. مگر مؤمن الطاق نبود. تصفیه باید بشویم. اگر تصفیه نشویم خطری هستیم. چه‌کسی تو را تصفیه می‌کند؟ امر. اگر امر را اطاعت کردی، امر تو را تصفیه می‌کند. چه‌کسی می‌تواند ما را تصفیه کند؟ حالا ببین! من چه‌چیزی دارم به شما می‌گویم. حالا این مؤمن الطاق بنده‌خدا را دعوت کردند. دیدند این دارد پیش می‌رود. آخر، من به شما بگویم. به روح تمام انبیاء! من کوچک و بزرگتان می‌خواهم از من پیش‌تر بروید. اصلاً دلم می‌خواهد در قیامت شما این‌قدر عظمت داشته‌باشید که نگو. من هم یک کنار شما آن‌جا باشم بگویم خدایا این‌ها حرف‌های من را شنیدند، به اینجا رساندند، الحمد لله. من شکر نعمت خدا را به‌جا بیاورم که شما جلو رفتید. شریح این نبود! آن منیت خودش را خرج امر نکرد. خرج خودش می‌خواست بکند که این فجایع را به‌وجود آورد. حالا به مؤمن الطاق گفتند. می‌خواهیم یک مجلسی بگیریم حقیقت را به ما بگویی. امام‌صادق خیلی تو را احترام می‌کند. معلوم می‌شود حقیقت امام‌صادق به تو افشاء شده. حقیقت را به ما بگو. آمدند منصور را قایم کردند، گفتند: خلیفه برحق کیست؟ گفت: خلیفه بر حق آن‌است که حق معلوم کند. بابا! منصور دوانیقی قلدر است. حق معلوم نکرده. گفت: زبان این از صدها شمشیرزن از برای من بدتر است. فوراً حکم قتل مؤمن الطاق را داد. چه‌کسی او را کشت؟ مریدهای امام‌صادق. این‌ها مرید امام‌صادق نیستند. این‌ها مرید عناد خودشان هستند. مرید شهوت خودشان هستند، مرید خیال خودشان هستند، مرید هوس خودشان هستند، مرید این هستند که خلق به آن‌ها عظمت بدهد از خدا نمی‌خواهند.



  حالا توجه کنید من چه می‌گویم. حالا [شریح] یک «خرج [عن دین جده]» گذاشت بغلش.  50 به تمام کوفه ابلاغ کردند. شما باور کنید از حالا به بعد آتش می‌زنم دل شما را. من دلم آتش‌گرفته؛ اما دل شما والله امروز آتش می‌زنم. هیچ خلیفه‌ ناحقی نگفت امام کافر است. یک‌دستی جلوی او می‌گرفت. ببین! همین مامون حرام‌زاده چه‌کار می‌کند؟ امام‌رضا گفت: در را ببند. بعضی‌ها می‌گویند امام‌رضا گفت: من غریبم. دیدن من نمی‌آیند. امام غریب است؟ کل این خلقت عظمتش برای امام است، امام غریب است؟ امام را خلق حساب کرده. چند سال هم‌درس خوانده. حالا امام گفت: اگر بدانند این به‌من زهر داده این مملکت شلوغ می‌شود آدم‌کشی می‌شود، ما نمی‌خواهیم آدم‌کشی بشود. حالا دید دارد یکی در می‌زند. امام‌رضا گفت: ابا صلت! این مامون است که آمده‌است. در را باز کن. بنا کرد گریه‌کردن. یابن عم. گریه کرد. گریه‌های منافقی را دیدید؟ منافق گریه‌اش اینجایش است، فوری می‌ریزد، برای همه هم گریه می‌کند. گفت: می‌ترسم مردم به‌من تهمت بزنند. می‌ترسم مردم بگویند من شما را کشتم. گفت: نه، رفت. ببین! نمی‌خواهد گردنش بگیرد. حالا که امام از دنیا رفته یک‌هفته می‌آید سر قبر امام‌رضا گریه می‌کند. روایت داریم گل زده‌بود، پابرهنه بود یک امپراتور یابن عم، یابن عم، می‌کرد که گردنش نیفتد. پدرش هم همین‌جور بود. نمی‌خواست گردنش بیفتد.



  حالا [هارون پدر مامون] آمده جنازه را گذاشته آن‌جا. این چهار نفر روی دستشان کم است. حساب خودت را بکن. حالا می‌خواست خون موسی‌بن‌جعفر را گردن نگیرد، می‌گوید شیعه‌ها بیایند ببینند. روی حضرت را باز کرد، گفت: ببینید شما، هیچ کجایش چیزی نیست. این‌که می‌گوید زنجیر به پایش بود، کاش این زنجیر مثل افسار گردن تو و آقایت بود که بالای منبر این حرف‌ها را می‌زنید. کاش مثل افسار گردنت می‌کرد. چه‌چیزی داری می‌گویی؟ دارد از روی خودش برمی‌دارد، زنجیر هم برمی‌دارد نمی‌خواهد گردنش بیفتد. می‌گوید شیعه‌ها بیایند ببینند. همه آمدند این‌جا. یک‌نفر گفت: از خودش بپرسید. مگر امام مرده و زنده دارد؟ این از چهار نفر بود. سؤال کردند، گفت: زهراً زهراً. دستش را دراز کرد. مگر امام می‌میرد؟



  کسی‌که امام‌حسین را کافر کرد، شریح بود. مقدس بود. از مقدسی‌اش کرد. کسی‌که هشتم محرم [ذی‌الحجه] بیاید، کسی‌که به خلیفه وقت خروج کند [کافر است و از دین خارج شده و ریختن خونش حلال است]، از مقدسی این‌کار را کرد، چرا؟ نمی‌خواست امام‌حسین بیاید این‌جا، زمام را در اختیارش بگیرد، این از آن عظمتش برود کنار. عظمتی داشته شریح. به شما نگفتند شریح چقدر عظمت داشته. تمام قضات و علمایی که در آن‌زمان بودند زیر دست او بودند. این امریه به آن‌ها می‌داده. یک افتخارش هم این‌بود که چند سال پیامبر او را معلوم‌کرده. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ حالا این «من» دارد، یک خیال هم دارد. اگر این نبود، باید بگوید من پیر شدم دیگر، من از بین می‌روم. این‌را نمی‌بیند. چنان ریاست این‌را کور و کر کرده، والله! داریم صدیقین، آن‌ها که صدیق هستند در عالم آخرین چیزی که از آن‌ها می‌گیرد حب ریاست است. شما ببین این مقدسی، چطور مقدسی بود که امام را کافر کرد.



  حالا حرفم این‌است. آن مردمی که بلند شدند تفکر نداشتند. یک‌قدری تفکر داشته‌باشند آیا «انما یرید الله» آیا اولوالامر کافر می‌شود؟  55 یا ما باید اولوالامر را اطاعت کنیم؟ حالا حرکت کردند. حرکت بی‌تفکر است. عزیز من! چند وقت به شما گفتم. اول یاد است. با یاد باید حرکت کنی. عزیز من با آقازاده‌هایش یاد این‌جا را کرده به سمت این‌جا حرکت کردند. آمدند در بیت امام‌حسین. حرکت که می‌کنی باید حرکت رو به امر باشد نه حرکت رو به جهل. توجه کنید.



  در این‌ها باید کار کنید. شاگرد امر بشوید. شاگرد امام‌زمان بشوید. شاگرد وحی بشوید. شاگرد چه‌کسی هستید؟ شاگرد شیطانم. وحی چیست که به شما می‌رسد؟ تو خودت وحی هستی. ببرمش بالاتر؟ وحی همین‌است که به تو ابلاغ می‌شود. الان نشسته‌ای می‌گویی پا شویم برویم حاجت کسی را برآوریم. یک‌چیزی به او بدهیم. این به تو وحی نازل‌شده. این وحی الهی است. وحی شیطان این‌است جوانها، می‌گوید برویم آن‌جا که ناجور است. این وحی شیطان است. هم آن دارد وحی نازل می‌کند، هم شیطان. غیر امر والله! وحی شیطان است. او وحی نازل می‌کند، این‌هم وحی نازل می‌کند.



الان وحی نازل‌شده به دوست‌عزیزم نمی‌خواهم اسمش را بیاورم. حرکت کرده، آن حرکت جهاد است، آن حرکت امر خداست. آن حرکت همان‌است که امام‌رضا فرمود: «لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. بشرطها و شروطها و انا من شروطها» این با شروط با آقازاده‌هایش حرکت کرده. شما هم با شروط حرکت کردید بیایید این‌جا. یاد امر را یاد شما آورده. قدر این حرف را بدانید. حالا آن‌را اجرا می‌کنید. حالا جزء شهدایید، بابا! بیایید از جزء شهدا خارج نشوید. کجا می‌روی؟ چند سال این‌جا بود رفت.



  تو اگر اول‌بین بودی آخر بین هستی. این اشتباه‌است که می‌گویند آخر. من عقیده‌ام این‌است، ثابت می‌کنم. اول ما را به‌خیر کند.  58 تو اگر اول کار خیر کردی، جایی نرفتی، امر را اطاعت کردی، عاقبتت به‌خیر است. تو با این کارهایت کجا عاقبتت به‌خیر است؟ تو امر را اطاعت‌کن در آن‌جا عاقبتت به‌خیر است. جوان‌عزیز! فدایت بشوم، قربانت بروم، عزیز من! توجه کن. دوباره می‌گویم درس خوب بخوان. حواست پیش درست باشد. اما امر را از درس واجب‌تر بدان. الان که داری درس می‌خوانی نگذار نمازت را آخر نمازها بخوانی. مثل آن‌طرف نباشی. به او گفتند: بابا، آخر اول وقت بخوان، گفت: من می‌خواهم آخر وقت بخوانم، نمازم خسته نشود برود روی همه آن‌ها.



یا علی







صادرات مؤمن، اطاعت امر است

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




  رفقای‌عزیز، هر کسی در این عالم در فکری است؛ آن‌وقت فکرهای بشر باید با حدیث و روایت جور باشد. اگر فکر بشر جور باشد، آن فکر شایسته است؛ اما اگر فکر بشر، یا ریا باشد، یا غیرعدالت باشد، این‌ها به خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ربطی ندارد. آن‌وقت اختلاف سلیقه و اختلاف نظر، و اختلافاتی در بشر حمله‌ور است، از زمان قدیم هم بوده‌است، این‌ها حمله‌ور است. آن‌وقت هر کسی در وجدان خودش یک زد و خوردی دارد. دوباره تکرار می‌کنم، من به‌هیچ عنوان حق صحبت در مقابل شما ندارم؛ اما بالاخره یک حرف‌هایی است؛ القاء است و افشاء است و بالاخره پیدا می‌شود. من از اول در فکر بودم که شما را یک‌جوری کنم که آن حقیقت اسلام و حقیقت ولایت را بفهمیم. با هم بیاییم مباحثه کنیم، مطالعه کنیم؛ اما باید بخواهیم بفهمیم. چون‌که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: اگر بخواهی هدایت شوی، من تو را هدایت می‌کنم. پس ما باید اطمینان به حرف خدا داشته‌باشیم که بخواهیم واقع هدایت شویم. 



  شب‌نشینی یک‌حرفی است، دور هم نشستن یک‌حرف است؛ اما این‌که بخواهیم آن واقعیت را بفهمیم، یک‌حرف دیگری است. پس ان‌شاءالله همه می‌خواهیم بفهمیم که ما [چطور] جزء چهار نفر [که هدایت شدند] باشیم، جزء هفت‌میلیون نباشیم. حالا اگر جزء هفت‌میلیون بودیم، ممکن‌است بیاییم جزء چهار نفر شویم. چهار نفر در تمام خلقت امضاء شده و قبول‌شده، چرا هفت‌میلیون مورد لعنت شده؟ ما باید بفهمیم [این‌ها که] پشت به ولایت کردند، خودشان می‌خواهند جلو بروند. با سوادش جلو برود، با علمش جلو برود، با دانشش جلو برود، با قدرتش جلو برود، با فهم خودش جلو برود؛ این جلو رفتن‌ها، عقب‌رفتن است. توجه بفرمایید من چه می‌گویم. خب، رفتند. ما باید توجه کنیم، بیایید رفقای‌عزیز، حساب کنید که عمرمان دارد طی می‌شود. امیدوارم که سالهای سال باشید. 



  من از خدا خواستم، [خدا] به شما مالی که خودش می‌خواهد بدهد، عمری که خودش می‌خواهد بدهد، شما را حفظ کند، همه‌اش دارم همین حرف‌ها را می‌زنم. خدا می‌داند وقتی می‌خواهید بیایید، صدقه می‌دهم، صلوات می‌فرستم. به تمام آیات قرآن، اگر کوچک‌ترین بچه شما ناراحت شود، من ناراحتم. من با شما برخوردی نیستم. می‌بینم همه‌شما آمده‌اید، برای حرف حق حاضر شدید، برای حرف ولایت حاضر شدید، همه‌کس، نمی‌خواهد این حرف‌ها را بفهمد. الان در عالم چه‌خبر است؟ آن فرد چه‌کرد؟ آن‌چه کرد؟ شیطان ما را به خودش مشغول کرده‌است.



  پس من همه‌اش در فکرم که شما به صراط مستقیم و حقیقتش توجه کنید. هر راه دیگری به‌غیر صراط مستقیم بروید، باطل است. حالا شیطان صدها راه درست کرده‌است. شیطان مقدس است و مقدس‌پرور است؛ اما والله، بالله، شیطان، ولایت‌پرور نیست. شیطان، مقدس‌پرور است؛  5 چون‌که مقدس به امر اوست.



  حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اکرم فرمود: سه چیز است که در آخرالزمان امت من را جهنمی می‌کند: یکی شکمشان، یکی فرجشان، یکی آمال و آرزویشان. ما می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به این‌ها مبتلا نباشیم؛ یا این‌که مبتلا شویم که اهل‌جهنم شویم. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید که جهنمی می‌شوی. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است، صد و بیست و چهار هزار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، همه عالم گفته‌اند. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، خود خدا گفته‌است. چرا ما روی حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حساب نمی‌کنیم؟ حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید جهنمی می‌شویم. حالا چه کنیم جهنمی نشویم؟ 



  حالا شما باید شکم را در امر بگذارید. خدا نمی‌گوید چیز خوب نخور: «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا»[۱]. اما قانع و راضی باش. خدا و قرآن آمده جلوی حرام را بگیرد؛ اما این آقا نه، وقتی می‌بیند نیست، رشوه می‌گیرد، رشوه می‌دهد، رشوه را امضاء می‌کند، می‌زند تا بالاخره یک‌چیزی گیرش بیاید. والله، این انسان نیست؛ درنده است؛ مثل این‌ها که هر حیوانی، هر چیزی باشد، صید می‌کنند. این صیدکن است. اگر صیدکن نیست، باید مواظب شکمش باشد. باید مواظب این چشمی که به تو داده و شکمی که به تو داده باشی، باید به امر باشی. 



اگر می‌گوید فرج، [شما را جهنمی می‌کند]، خب درست‌است؛ نگاه نکن، بی‌انضباطی نکن، با عدالت باش، با فکر باش، خب، آن‌هم خنثی می‌شود. [درباره] آمال و آرزوها هم قانع و راضی باش. من آن‌جا گفتم: سه چیز است که [خدا می‌گوید] به شما منت گذاشتم: یکی ولایت است، یکی خانه خوب است، یکی زن خوب است. می‌گوید من به تو منت گذاشتم؛ اما زنی که قانع باشد. اما اگر زن قانع بخواهی، تو هم «من»‌ات را کنار بگذار. توجه فرمودید؟ عدالت‌فرسا باش. او همین‌جور، تو هم همین‌جور. با «من» ات با زنت رفتار نکن، با عدالتت رفتار کن. آن‌هم همین‌جور است. (من امروز بعد از این حرف‌ها می‌خواهم اشاره کنم به حضرت‌خدیجه که بدانید حضرت‌خدیجه چطور بوده‌است. پس زن می‌تواند خدیجه شود، مرد هم می‌تواند سلمان شود.)  حالا اگر شما سه چیز را مراعات کردید، خدای تبارک و تعالی تو را متقی می‌کند. حالا اگر متقی شدی، خدا اعمالت را قبول می‌کند. قرآن‌مجید می‌گوید. (شما که همه الحمدلله باسواد، با کمال هستید و چیزی باقی ندارید. شما مثل این هستید که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در دکان میثم می‌آمده. شما در دکان میثم آمدید. من که خیلی چیزی ندارم. اما توجه کنید که من چه‌چیزی می‌گویم.)  حالا وقتی اینجوری شدی، خدا تو را متقی می‌کند، حالا که متقی شدی، خدا اعمالت را قبول می‌کند. «انما یتقبل الله من المتقین»[۲]. چرا؟ [چون] متقی شدی، دیگر هوا نداری، هوس نداری، همه چیزهایت را در اختیار [امر] می‌گذاری. حالا وقتی‌که متقی شدی، خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ به تو درجه می‌دهد، تو را حاکم می‌کند. متقی حاکم است. اصلاً متقی خیلی ارزش دارد. مگر نیست که بابویه است، یا قولویه است که در شیخان است، آمده، می‌گوید من قم نمی‌مانم، [امام] می‌گوید: قم، به‌واسطه تو حفظ است. یک قم را به‌واسطه شخص تو حفظ می‌کند. چرا ما اینجوری شدیم؟ امر را اطاعت‌کن. 



  مگر متقی چه‌کار می‌کند؟ امر را اطاعت می‌کند. صادرات متقی هم امر است. بدان، هر موقعی‌که غیر امر کردی، از متقی‌بودن خارج شدی. صادرات تو هم آن می‌شود. پس شما اگر متقی شدی، تو را حاکم می‌کند. ببین، حالا وقتی تو را حاکم کرد، چه می‌گوید؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به کمیل، گفت: یا کمیل،  10 دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار. خدا دستت را می‌خواهد چه کند؟ یعنی بیا به خدا یقین کن، دستت را در نزد خدا بگذار. حالا وقتی‌که در نزد خدا گذاشتی، خدا به تو برمی‌گرداند. تو متقی هستی، خدا به تو برمی‌گرداند، احتیاج به‌دست و جوارح خودت داری. (عزیزان من، یک‌قدری توی این حرف‌ها فکر کنیم.)  حالا تو را حاکم می‌کند. حالا دستت به امر خودت است، چشمت به امر خودت است، شهوتت به امر خودت است، تمام این هیکل و بدنت را به امرت می‌گذارد. دیگر اصلاً تا بروی کاری کنی، می‌بینی امر گفته نکن. تا یک‌کاری می‌خواهی بکنی، امر می‌گوید: نکن. امر، رهبر توست. تو هم حاکم هستی؛ آن‌وقت دیگر گناه نمی‌کنی. بابا جان من، عزیز جان من، خدا همه‌اش معطل است که به ما نمره بدهد. ما بد کار می‌کنیم که به ما نمره نمی‌دهد.



  حالا که گناه نکردی، ببین خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ حالا که حاکم شدی، یک‌وقت می‌بینی که روی یک حسابهایی تو را «ارادة‌الله» هم می‌کند. اراده کنی، یک‌کاری می‌شود. حالا باز تو را به اقیانوس اتصال می‌کند. اقیانوس کیست؟ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)، اقیانوس کیست؟ در ظاهر، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). تو را به آن اتصال می‌کند. والله، من یک‌وقت، دارم می‌بینم؛ اصلاً وقتی اتصال شدی، همین‌جور که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک خلقتی را می‌بیند، تو یک عالمی را می‌بینی. اما عالمی را می‌بینی، [باید] عبرت بگیری. تو این کامپیوتر جهانی را می‌بینی، یک جهانی را می‌بینی. درست‌است می‌بینی، با دستگاه می‌بینی؛ اما اگر تو به اقیانوس اتصال شدی، دیگر واسطه نمی‌خواهی، زمان ندارد. 



حالا از کجا تو می‌گویی؟ [مانند] اصبغ [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:] اصبغ چطوری؟ چه حالی داری؟ [گفت:] یا محمد، دارم جهنم را می‌بینم و با این گوشم ناله‌هایش را می‌شنوم. نجوای بهشت را می‌بینم و با این گوشم نجوایش را می‌شنوم. زمان ندارد. بابا، بیا حرف بشنو! اگر توجه نکردی، هر چه می‌خواهی بگو، تو دیگر زمان نداری. امام‌زمان، امام زمان است؛ اما کارهایش که زمان ندارد، تو هم‌دیگر زمان نداری. والله، چشمت دیگر زمان ندارد، به حضرت‌عباس، زمان ندارد. من‌ بعد از هشتاد سال دارم برای تو قسم می‌خورم، بهشت را می‌بینی، جهنم را می‌بینی، برزخ را می‌بینی، مردمش را می‌بینی، مردم این‌جایش را هم می‌شناسی. اصبغ گفت: می‌خواهی بگویم این‌ها چه‌کاره‌اند؟ گفت: لب گزیدش مصطفی یعنی که بس؛ اصبغ، بس است. بابا، تو هم همان می‌شوی؛ اما با چه‌چیزی؟ چطوری می‌شوی؟ حالا که تو این دست و جوارح را در نزد خدا گذاشتی و خدا آن‌ها را به تو برگرداند، دست و جوارحت را باید در امر بگذاری. هر کاری امر گفت: بکن، بکن، هر کاری گفت: نه، نکن. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ بابا جان من، عزیز جان من، فدایت بشوم، می‌بینی! چرا می‌بینی؟



  ما دو چشم داریم: دو چشم حیوانی، دو چشم انسانی. چشم ولایت، به ولایت وصل است. این چشم حیوانی که کنار رفت، بی‌حیایی نمی‌خواهم بکنم، به‌غیر امر نگاه نکردی، به همه‌جا با امر نگاه کردی، چشم ولایتت می‌آید کار می‌کند. بیشتر آن چشم ولایت مؤمن، در قیامت کار می‌کند؛ اما اگر ترقی کند و آن‌ها بخواهند ما را در پناه خودش ببرد، همین‌جا [هم کار] می‌کند؛ تو با چشم ولایت می‌بینی. چشم ولایت که زمان ندارد. زمان، در اختیار چشم ولایت می‌آید؛ نه این‌که ولایت، در زمان بیاید، تو هم همین‌جور می‌شوی. بیا بشو ببین می‌فهمی یا نه؟ توجه می‌کنی یا نه؟ زمان در اختیار تو می‌آید، نه این‌که تو در اختیار زمان. حالا چرا این‌جوری نیست؟ [چون] تو در اختیار شهوتی،  15 تو در اختیار «من» هستی. تو در اختیار هوا و هوس هستی. تو هنوز در اختیاری؛ آن‌هم شیطان است. دوباره تکرار می‌کنم: اگر همه این‌ها را کنار بزنی، [چشم ولایت تو کار می‌کند]. گفتم: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توأم
	
	دامن نبینم که در دامنش روم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست، امام‌زمان، اتصال به ماوراء بود









شما دیگر طرفدار کسی هستی که اتصال به ماوراء دارد؛ نه طرفدار خلق که اتصال به خودش است، اتصال به شکمش است، اتصال به هوا و هوسش است، خودش را قطع کرده‌است، خودش را رنگ کرده‌است. (خدا هم همه آن‌ها را افشاء کرده‌است؛ اما استاد می‌گوید نگو) 



  والله، خدا در این‌جا و آخرت به‌فکر شماست. خدا یک محشری را به‌وجود می‌آورد. اصلاً، والله، روایت داریم: مؤمن، شفاعت می‌کند. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شفاعت می‌کند، مؤمن هم شفاعت می‌کند، «باذن‌الله و اذن رسوله ادخل به» عزیز من، تو مشابه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌شوی، مشابه علی (علیه‌السلام) می‌شوی، شفاعت می‌کنی.



  بهشت چه‌چیزی است؟! من که یک پاره‌وقتها می‌گویم این‌جا برای من از بهشت بهتر است. والله، همین‌است. حاجت برادر مؤمن را برمی‌آوری، کار برای مردم می‌کنی، احتیاج مردم را برمی‌آوری. بهشتی که این‌کارها را نداشته‌باشد، به‌درد من نمی‌خورد. من به او گفتم که همانجا هم باید همین کارها را بکنم. می‌خواهی من را ببر، می‌خواهی نبر. به حضرت‌عباس، اگر به جایی برسید، یک حاجت برادر مؤمن را برآورید، بهتر از این‌است که به تو بهشت را بدهد. چرا؟ [اگر] بهشت بروم، آخور من به راه است؛ اما من کسی را نمی‌توانم از آتش نجات بدهم، از آتش فقر نجات بدهم؛ این‌جا می‌توانم بدهم. اگر کسی واقع‌بین باشد، توی فکر است کسی را نجات بدهد. الحمد لله این حرف‌ها مال شما نیست، می‌خواهم این حرف‌ها را بدانید، می‌خواهم این حرف‌ها را یقین داشته‌باشید، شیطان شما را گول نزند. والله، تو بهشت‌سازی. بهشت چه‌چیزی است؟! به‌قرآن، اگر آن‌ها در بهشت نبودند، من [بهشت] نمی‌خواستم. تو باید در خلقت پرش کنی. شیعه، در خلقت پرش می‌کند. خلقت، به امر یک شیعه است. تو خودت توجه نداری. الان به یک دوست‌عزیز خودم گفتم: (همه‌شما دوستید، کوچک و بزرگ شما دوستید، من به کوچک شما افتخار می‌کنم؛ اما من به شما بگویم:)  لذت را خدا می‌دهد؛ آن‌وقت هر کسی مطابق آن روح ملکوتی که دارد و درخواستهایی که از خدا کرده‌است، خدا درخواستهایش را تأیید می‌کند. من هیچ وقتی بهتر از این نیستم (که بیشتر وقت هم مال خود مردم است)  من به یکی بدهم. 



امروز یک‌جوری شد. به ابوالفضل گفتم، بابا، باقی که نیاوردی؟ گفت: نه، بابا جان، نمی‌دانم چاله کاظم رفته، کجا رفته؟ گفتم: بابا، تو رفتی، من کیفش را کردم. چرا؟ خدا صفات‌علی را به تو داد، صفات شیعه‌گی را به تو داد، می‌خواهد صفات خودش را به تو بدهد. صفات خودش چیست؟ انفاق به مردم است.



  حالا که [بحث] سر یاورهای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شد، آقا جان، شما در بانک برو، خیلی حواست را جمع‌کن، پول مردم اشتباه نشود، حساب مردم اشتباه نشود. شما که در کارگاه هستی، مواظب باش  20 دستگاهت یک نخ می‌اندازد، گیجه برمی‌آورد. من از همه‌چیزی سر در می‌کنم. خدا از هر چیزی یک‌قدر توی مغز من ریخته‌است. فهمیدید؟ هر چیزی بگویید، اگر من سر درنیاوردم؟ اصلاً انگار این چیزی که دارید می‌گویید من دیدم و در آن کارگاه بودم. توجه فرمودید؟ مغز هم کامپیوتری می‌شود. خیلی حواستان جمع باشد؛ اما آن کاری که داری می‌کنی وظیفه باشد، آن کاری که داری می‌کنی، به امر باشد. هر کجای آن امر نیست، جلویش را بگیر.



من به کلیه کارمندان، همه کارگرها ابلاغ می‌کنم: همه باید این‌جوری باشند. حالا که کار تو تمام می‌شود، می‌خواهی یک استراحت کنی، حالا توی خانه که می‌آیی، لای مردم نرو. فهمیدی؟ به حضرت‌عباس، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: مردم مسموم شدند. دقت کردی یا نه؟ ببین، حضرت عباسی‌اش کردم، خودم را هم رسوا کردم که ان‌شاءالله امیدوارم شما که هدایت هستید، کامل هدایت شوید. باید توی خانه‌ات سر ببری. تو یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی، باید منتظر ندا باشی، نه منتظر ندای خلق که یک قال و قول می‌شود، در خیابان بدوی! به امام‌زمان، تو منتظر امام‌زمان، نیستی؛ منتظر هوایی، منتظر هوسی، منتظر این حرف‌هایی که دنبالش بدوی. والله، من جوان بودم، مادرم می‌گفت: برو بیرون، می‌گفتم: کجا بیرون بروم؟ می‌خواهی برایت تنور بسوزانم؟ می‌خواهی برایت خمیر کنم؟ من خمیر می‌کردم، منتظر بودم، لای بچه‌ها نمی‌رفتم، لای جوانها نمی‌رفتم. لای جوانی بروید که استفاده کنید، به تو درس بگوید. 



باید رد صنایع بروید. توجه فرمودید؟ اما ولایت رد تو می‌آید. الان اگر من نشکافم، مورد اشکال قرار می‌گیرم. چطور ولایت رد تو می‌آید؟ تو داری امر ولایت را در خانه‌ات اطاعت می‌کنی؛ پس ولایت، رد تو آمده‌است، ولایت را قبول کردی، ولایت را پذیرفتی؛ تو یاور امام‌زمانی. مگر یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است که این حرف‌ها را بزنید؟ دوباره تکرار می‌کنم: یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [این‌است که] وقتی از کار دست کشیدی، بیا یک‌جایی آرامش پیدا کن، منتظر ندا باش، منتظر ندای امام‌زمانت باش. تمام آن‌ها را باید صرفنظر کنی، بدوی. تو منتظری. حالا چرا می‌خواهی نماز شب کنی؟ چقدر می‌خواهی عبادت کنی؟ چقدر می‌خواهی مسجد جمکران بروی؟ چقدر می‌خواهی قرآن بخوانی؟ «انتظار الفرج افضل العبادة» پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید، امام می‌گوید، من که نمی‌گویم. «انتظار الفرج، افضل العبادة». تو توی خانه نشستی، داری افضل عبادت را می‌کنی. کجا این‌طرف و آن‌طرف پا می‌شوی؟ 



  خانم، تو کجا می‌روی؟ کجا می‌روی؟ می‌گوید: می‌خواهم دکتر بشوم و فلان شوم و چی، چی شوم. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تو گفته توی خانه بنشین؛ تو داری غیر خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفتار می‌کنی. من نفرین نمی‌کنم، [اما] به روح تمام انبیاء، از حقوقت هم خیر نمی‌بینی؛ چون داری بی‌امر می‌روی. این خانمها که اداره می‌روند، نوکر داشتند؛ خودشان نوکر شدند. هر کدام از آن‌ها که می‌بینی می‌روند، می‌بینی تأیید نیستند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته توی خانه بنشین. تو کجا می‌روی؟ او بهتر عقلش می‌رسد یا تو؟ تمام فسادی که در جامعه ایجاد می‌شود، به‌واسطه زن است.



گویا این مرحوم حاج‌سید محمد کاظم در حاشیه‌اش نوشته‌است، من شنیدم، می‌گوید: اگر در بیابانی یک‌چیز سیاهی دارد می‌آید، تشخیص نمی‌دهی این زن است یا گاو است، حق نداری پیگیری کنی. حرف‌های آن‌ها چه‌چیزی بوده، حالا چیست؟ گولمان زدند. عزیز من، گول می‌خوری.



  من همه حرف‌هایم این‌است که هر کسی به جایی رسید، از امر رسید. هر کسی‌که سقوط کرد، بی‌امری سقوطش داد. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. تو اصلاً این‌جایی نیستی، یک‌چهار روزی تو را این‌جا آورده‌است.  25 وقتی‌که این‌جوری شدی، خدا تو را افشاء می‌کند، فردای‌قیامت افشاء می‌شوی. وقتی‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مردم را شفاعت می‌کند، شیعیان می‌روند می‌گویند خلاصه این‌همه اذیتمان کردند، گفتند اینجوری، اینجوری هستید، ما هم می‌خواهیم این‌جا بالاخره یک‌قدری مردم بدانند. آن‌جا ندا می‌دهد: برو هر کسی را می‌خواهی شفاعت‌کن. تو شفاعت‌دهنده هستی؛ اما نه [این‌که] این‌جا گناه کنی. توجه کن. حالا جوان‌عزیز، اگر گناه کردی، فوری توبه کن. می‌دانی توبه مثل چیست؟ مثل غسل جنابت است؛ تا توبه کردی پاکی، اما توی فکر باش دوباره نکنی. توجه فرمودید چه می‌گویم؟ آقا جان، به شما هم می‌گویم. اصلاً چرا خدا به داوود می‌گوید من گناهکاران را بهتر از صدیقین می‌خواهم؟ [داوود می‌گوید:] خدا، شکم این‌ها به پشتشان چسبیده، همه پیشانی‌های این‌ها باد کرده، [خدا] می‌گوید: [این‌کارها را] برای بهشت می‌کنند. پس ببین، من می‌گویم برای بهشت کار نکن. این‌که برای بهشت کار کنی، تکذیب شده‌است. پس برای چه‌کار کنی؟ به امر خدا کار کنی. خدا امر کرده این‌کار را بکن، بکن. او اختیار دارد، می‌خواهد بهشت ببرد، هر کجا می‌خواهد ببرد. جوان‌عزیز، فدایت بشوم، قربانت بشوم، تو باید پرچم امر دستت باشد. تا خدا شما را در قیامت افشاء کند. خدا می‌داند خدا با شما چه‌کار کند. توجه کنید. به این حرف‌ها یقین کنید. به قیامت یقین کنید. به تمام مقدسات عالم، یک عده‌ای هستند که اصلاً به این‌ها یقین ندارند، به آخرت یقین ندارد.



  آن‌جا خدمت حضرت آمده‌است، [امام] می‌گوید: همسایه تو بیرون رفته و نان قرض کرده‌است، به او نداده‌اند، رفته یک‌مقدار خرما خورده، دیشب هم گرسنه خوابید. می‌گوید: من خبر نداشتم. [امام] می‌گوید: اگر خبر داشتی، اصلاً مسلمان نبودی، تو را از ولایت خارج می‌کند. دارند همین کارها را می‌کنند. آقا، داری چه‌کار می‌کنی؟ (صلوات)



  عزیز من، تو اگر به‌فکر آخرت باشی، به‌فکر دین باشی، به‌فکر اسلام باشی، به‌فکر جامعه باشی، به‌فکر اشیاء باشی، [نفس تو، افضل عبادت ثقلین است]. من گفتم: تندروی هم نکن. به یکی از رفقا عرض کردم، گفتم: نه، عزیز من، ذوقی نشو. اگر گفته، این‌را به یکی بده، یک امر را هم رویش گذاشته. می‌گوید: بخور و بخوران؛ اما الان وقتی‌که تو را یک‌قدری چیز کرده، خودت را از دست نده؛ اما با امر بده. همین‌که الان داری کار می‌کنی، به‌فکر فقرا هم باش. وقتی به‌فکر فقرا باشی، به‌فکر خدا هم هستی، به‌فکر امر هم هستی. قربانت بروم، کار کن. من دوباره این‌را تکرار می‌کنم: باید کار کنی. کاری به خلق نداشته‌باش. فقط مواظب صنایع خلق باش. باید از صنایع خلق استفاده کنی، باید دکتر بشوی. آقای‌دکتر اگر از صنایع مافوق خودش استفاده نکرده‌بود که دکتر نبود. الان آقای‌دکتر مال این [دکتر] است که از او استفاده کرده‌است. از صنایعش استفاده کن، [اما] ولایت پیش او نیست. ببین، من دارم چه می‌گویم؟ صنایع پیش او هست؛ ولایت، پیش او نیست. حالا که آن صنایع را تو یاد گرفتی و بلد شدی، باید انفاق کنی. چطور انفاق کنی؟ تو الان دکتری، من به قربان تو هم بروم، از آن درآمدت یک اندازه‌ای به‌فکر زیردستان باشی، خدا تو را حفظ می‌کند، خدا تو را قبول می‌کند. این‌جا دکتری، آن‌جا هم دکتری. این‌جا مهندسی، آن‌جا مهندس‌تری.  30 اما چه‌کار کنیم؟ این‌کار را روی امر بگذاریم. حرف ما روی امر است. همیشه پرچم امر داشته‌باش؛ آن‌وقت وقتی امر داری، عدالت هم داری. 



  یک‌بحثی شروع شد در ایمان و یقین که آیا ایمان بالاتر است یا یقین؟ من گفتم: یقین. یقین [این‌است:] مثلاً الان یک‌چیزی باید باشد که به آن ایمان بیاوری. اگر آن یقین مهمتر از ایمان است، باید یقین کنی هست آن‌وقت به آن ایمان بیاوری. باید یقین کنی خدا هست تا حرفش را اطاعت کنی. آن‌وقت این خیلی ابعاد دارد، به این دو کلام نیست. اگر این دو کلام را قبول کردی، باقی حرف‌هایش را هم قبول می‌کنی. مثلاً یقین به آخرت داری. خب، تو به‌فکر آخرت هستی. یقین داری بهشت و جهنم است، آن‌وقت به فکرش هستی. یقین داری حساب و کتاب هست، به فکرش هستی. یقین داری که این‌جا، پشت این پرده، حرف‌های دیگری است، یقین داری باید پای حساب و کتاب بیایی. یقین داری اگر یک‌چیزی این‌جا بدهی، آن‌جا برایت انباشته می‌شود؛ چون امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سر قبرستان آمد، گفت: مرده‌ها چطورید؟ می‌گویید یا من بگویم؟ گفتند: بگو. گفت: زنانتان شوهر رفت، مالتان هم قسمت شد. گفتند: یا علی، ما هر چه دادیم، این‌جا هست، آن‌را هم که ندادیم، داریم حسرتش را می‌خوریم. پس ما باید یقین داشته‌باشیم. 



حالا اگر یقین داشتی، آن‌وقت به یقین ایمان می‌آوری. ببین، مثلاً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بر حق است، ایمان به چه می‌آوری؟ ایمان به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌آوری. پس اول چه شد؟ یقین. این یقین خیلی مهم است؛ اما خب، یا بیشتر مردم علم‌الیقین دارند یا حق‌الیقین دارند، یقینشان کم است. علم الیقین؛ [یعنی] می‌گویند: این حرف‌ها درست‌است، آن یقین [؛ یعنی حق‌الیقین] هم می‌گویند [این حرف‌ها] برحق است؛ اما کمیتشان در یقین لنگ است که این‌کار را عملی کنید. بیشتر مردم همین‌طور هستند. مشرک به یقین نیستند که مثلاً مشرک باشند؛ اشتباه‌کار هستند. 



  الان من توی فکر بودم که خب، حضرت‌خدیجه، به چیزها، یک برتری دارد. یک عالمی بود یک‌وقت این‌جا آمد. از من سؤال کرد، چه می‌شود که حضرت‌خدیجه با هفتاد هزار ملک بیاید، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) با هفتاد هزار حوریه بیاید؟ آیا این به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) برتری دارد؟ چون‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) جزء آیه «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و یطهرکم تطهیرا»[۳] است، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) جزء حدیث کساء است، [اما] خدیجه نیست. یا این‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرموده: یا علی، می‌خواهی بگویم چه‌وقت آسمان خلق شد؟ چه‌وقت زمین خلق شد؟ چه‌وقت دریاها خلق شدند؟ تمام ممکنات را گفت. خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. گفت: یا علی، آنچه را که تو می‌دانی زهرا (علیهاالسلام) می‌داند، آنچه را که من می‌دانم، زهرا (علیهاالسلام) می‌داند. هیچ‌چیزی از خلقت جلوی زهرا (علیهاالسلام) پنهان نیست. آن‌وقت یک‌مرتبه ایشان گفت: چطور در ظاهر هفتاد هزار ملک در محشر می‌آید و خدیجه را راهنمایی می‌کند؟ گفتم: برای مالی است که داده، مردانگی کرده، خدا هم با او مردانگی می‌کند. زهرای‌عزیز هم دلش می‌خواهد مادرش توی محشر این‌جوری باشد. [برای] حضرت‌خدیجه (علیهاالسلام) که این زنها نیامدند، این‌جوری باشد. قربان زهرای‌عزیز بروم، خدیجه این‌جوری نبود. من روی مناسبتی که قتلش هست، صحبت می‌کنم. آن‌ها می‌گویند چرا زن محمد یتیم شدی؟ قهر کردند. خدیجه، خیلی ناراحت بود. حالا که غصه خورد، زهرا (علیهاالسلام) گفت: مادر جان، چهار زن بهشتی می‌آید. حوا می‌آید، آسیه می‌آید، مریم می‌آید، دختر بنت‌عمران می‌آید. مادر، غصه نخور. همه آمدند. حالا [خدا] می‌خواهد با او چه‌کار کند؟ خدا می‌خواهد او را افشاء کند. جان من، خدا، به‌فکر شما هست؛  35 اما خدا می‌گوید یاد من باشید. آن به‌فکر شما هست، شما یاد خدا هم باشید. یاد خدا، [این‌است که] امر خدا را اطاعت کنید.



  حالا ببین، می‌شود سلمان شد. خانم‌عزیز، تو هم می‌توانی خدیجه (علیهاالسلام) شوی. با این مالی که داری، به همسر عزیزت، توهین نکن. یک‌مقدار از این مالی که داری را در راه خدا بده، به‌فکر زیردستان باش. این‌قدر طلاهایت را نشان نده. عزیز من، طلایت را نشان نده. یک‌دفعه می‌بینی خدا ناخواسته یک دردی به تو می‌دهد که به طلایت نمی‌خواهی نگاه کنی؛ اما نمی‌فهمی از کجا خوردی؟ این طلا را نشان او دادی که ندارد. 



  (من الان از حرفی که می‌خواهم بزنم خجل هستم؛ اما چون با علی‌آقا رفیقم به او می‌زنم، می‌خواستم به استادش بزنم، حالا به مابینش می‌زنم.)  یک‌روز آقای حاج علی‌آقا یک‌قدری مرغ و چلوکباب آورد، گفت: مادرم گفته که می‌خواستیم ختم بگیریم، گفته: بیا این‌ها را به مردم بده. گفتم: او عقلش از تو بیشتر است. چرا؟ حالا یک ختم می‌گیری یک‌مقدار توی قار نی می‌خوانند، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تکذیب کرد که این قاری‌ها در قار نی می‌خوانند. آخر، یک‌ذره فضا که قار نی نمی‌خواهد. خب، یک پولی هم خرج می‌کنی. حالا گفتم: عقل این خانم بیشتر است. هر لقمه‌ای که یک‌نفر بخورد، حج عمره پای ابوی تو نوشته می‌شود؛ انگار یک ختمی کردی. این والله، خدیجه زمان است. به‌دینم، خدیجه زمان است. چرا؟ از روی عقل کار می‌کند. 



  اگر من بی‌روایت و حدیث بگویم آن‌وقت می‌گویند تملق گفتی. والله، حضرت‌عباسی، چیزی که به ما ندادند که ما تملق بگوییم؛ اما حالا من روایتش را می‌گویم. دختر حاتم‌طایی به‌دست لشکر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اسیر شد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها را که بزرگ بودند، قدری احترام می‌کرد. روایت داریم دارایی که فقیر شد، تکذیبش نکنید؛ خودش توی خودش دارد می‌خورد، شما آن‌را تکذیب نکنید. وقتی آمد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عبایش را زیر پای این دختر انداخت. ایراد کردند چرا این‌کار را کردی؟ این عبا، عبای کساء است، این‌جایی است که وحی نازل شده‌است. گفت: چون پدرش سخی بوده‌است، این‌را به‌واسطه پدرش احترام کرد. دختر خیلی خوشحال شد. گفت: یا محمد، می‌خواهم سه دعا به شما بکنم. سه تا دعا این‌است: کریم هستی، کرامت به دستت جاری شود. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: الهی‌آمین. گفت: الهی، کار به‌جا از دستت جاری شود. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فکر این خانم را آمین گفته‌است. یکی هم گفت: یا محمد، محتاج شرار خلق نشوید. 



  شرار خلق اینجور است: این حاج‌آقا الان پیش من می‌آید، می‌گوید: فلانی، پنجاه‌هزار تومان داری به‌من بدهی. بعد، من به مردم می‌گویم: خبر دارید! فلانی آمد و گفت: پنجاه‌تومان به‌من بده؛ سر خورده‌است. به او نمی‌دهم، سر هم رویش می‌گذارم؛ این شرار خلق است. آنکه شرار خلق نیست، نصف‌شب بلند می‌شود: خدایا، به او بده. والله قسم، یک‌چیزی که یک‌وقت می‌آورند، من به خدا می‌گویم: خدایا، این‌قدر به این‌ها بده این‌ها اصلاً حالی‌شان نشود که از مالشان برداشتند. تو قادری بده. گفتی صد تا این‌جا می‌دهم، هزار تا آن‌جا، همین‌جا هزار تا را به این‌ها بده، این‌ها الان بیشتر به دردشان می‌خورد. به این‌ها بده. الحمد لله هم داده‌است. 



  پس خدیجه شدن ممکن‌است. کسانی‌که خدیجه هستند، به شوهرشان ایراد نمی‌کنند، تحت‌نظر شوهرشان هستند. خدیجه، خیلی والامقام است.  40 ما در تمام مردم نداریم بگوید: «سلمان منّی اهل‌البیت»، به‌غیر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آخرالزمان، ما نداریم که بگوید «سلمان منا اهل‌البیت»، تا حتی به ابراهیم هم نگفته‌است. ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» است؛ اما این صفت را ندارد. اما خدیجه در یک بعد از سلمان بالاتر است؛ چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا سلمان، می‌خواهی جای تو را نشان بدهم. گفت: آره. نشانش داد. به خدیجه گفت: یا خدیجه، این مالی که در اختیار من گذاشتی، اسلام پیشروی کرد، می‌خواهی سزا و عوضش را که خدا معین کرده به تو بدهم. گفت: نه، محمد جان، من موقعی‌که تو در ظاهر به رسالت نرسیده‌بودی، با تو بیعت کرده‌بودم و ایمان آورده‌بودم، نه. ببین، این‌همه مال که داده حالا سزایش را نمی‌خواهد ببیند، توجه دارید؟ ما می‌خواهیم چه کنیم؟ ما یک‌چیزی می‌خواهیم به کسی بدهیم، چند تا خیال داریم. یک‌چیزی به فلانی دادیم که فلان چیز گیرمان بیاید و این‌جا هم این‌جوری شود! چند جای ناقص برای خدا درست کردی که رفع همه این‌ها را بکند که یک‌چیز جزئی به کسی دادی. 



  این خدیجه، سلام‌الله‌علیها، در اختیار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. خانم‌های عزیز، بیایید این حرف‌ها که هست را بشنوید. بیایید شوهرانتان را احترام کنید. والله، دنیا می‌گذرد. بیایید مصداق خدیجه شوید. حالا ببینید خدا با خدیجه چه‌کار می‌کند؟ حالا او را صندوقچه زهرا قرار می‌دهد. مگر هر زنی می‌تواند صندوقچه زهرا شود؟ زهرا به مادرش مباهات می‌کند؛ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم به خدیجه مباهات کرد. مگر خدیجه چه‌کرد؟ امر را اطاعت می‌کند. شما توجه کنید نمی‌خواهید این‌قدر در مسجدها بدوید. نمی‌خواهید این‌قدر در شب‌احیاء بدوید. من نمی‌گویم نرو، توجه کن: آن‌ [خدیجه] زن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، عایشه هم ‌زن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. عزیزم، من دارم می‌گویم خودتان باید کسی باشید، خودت باید مکان باشی. مگر در خانه پیامبر نیست؟ چرا اهل‌آتش است؟ والله، امام‌صادق (علیه‌السلام) عایشه را لعنت کرده‌است؛ اما پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به خدیجه افتخار می‌کند. این زن است و او هم ‌زن است. چرا؟ این در خانه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، دلش در خانه معاویه است، هنده در خانه یزید است، دلش در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) و زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) است. عزیز من، ببین این جاهایی که می‌روی، دلت کجاست. افتخار نکن من کربلا رفتم و نمی‌دانم حج رفتم و چند سفر عمره رفتم. گفت: یک‌نفر داشت توی آفتاب نماز می‌خواند. یکی گفت: این بنده‌خدا دارد توی آفتاب نماز می‌خواند. نمازش را شکست، گفت: روزه هستم، دو سفر هم کربلا رفتم. خوب شد؟ عزیز من، ببین، دلت کجاست؟ خانم، تو راه رفتی؛ [اما] آیا با حضرت‌خدیجه و زهرا اتصال هستی؟ آقای جوان، تو به علی‌اکبر اتصال هستی؟ ببین، چقدر آقا علی‌اکبر خوب است. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چرتش برد. گفت: منادی ندا داد، این‌ها دارند رو به ظاهر مرگ می‌روند. گفت: پدر جان، مگر ما بر حق نیستیم؟ گفت: چرا؟ گفت: مگر ما از مرگ می‌ترسیم. بابا جان من، از نافرمانی خدا بترس؛ اما ولایت که ترس ندارد. عزیز من، بیا و حرف من را بشنو. والله، حرف من القاء است. 



  الان شب‌احیاء می‌شود، به شب‌قدر توجه کن. چرا می‌گوید این شب‌قدر مطابق هزار ماه ارزش دارد؟ روایت داریم. یعنی‌چه؟ یعنی تقدیرات تو می‌شود.  45 الان اگر شما در پناه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بگیرید، هزار ماه عبادت چیست؟ چرا؟ می‌گوید امام‌زمانت را بشناس. من دوباره تکرار می‌کنم، ان‌شاءالله امیدوارم شب‌قدر اگر مسجد رفتی، اگر جایی بود، (من نمی‌گویم کجا برو، کجا نرو، من این‌را نمی‌دانم؛ اما)  یک گوشه‌ای بیتوته کن، اگر می‌شود چراغت را هم خاموش‌کن، با امام‌زمانت حرف بزن. امام‌زمان می‌شنود. والله، بالله، می‌شنود، از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواه، گناه گذشته‌ات را بیامرزد، یک قلم عفو رویش بکشد. از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواه تو را در پناه خودش حفظ کند. از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواه در اتصال با او باشی. اگر اتصال به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شدی، والله، به کل خلقت اتصال شدی. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کل خلقت است، بیا اتصال بشو. چرا اتصالت نکند؟ گناهان خودت را اقرار کن. اشتباهات خودت را اقرار کن. مهندسی‌ات را کنار بگذار، دکتری‌ات را کنار بگذار، مقامت را کنار بگذار، عزت مردم را کنار بگذار. مالت را کنار بگذار، همه این‌ها را کنار بگذار، شب‌قدر، خودت را در مقابل خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) محتاج بدان. «أنا محتاج»، آن‌وقت ببین خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ والله، اگر او ما را قبول کند، با این چشمت عالم را می‌بینی. اصلاً آقا جان من، می‌بینی. وقتی دیدی، یقین به او پیدا می‌کنی. ما نمی‌بینیم که یقین نداریم. 



  عزیز من، من شما را خسته نکنم، باز دوباره تکرار می‌کنم. شب‌قدر نخوابید، فراموش نکنید. یک‌ساعت، دو ساعت بیدار باشید. ما آن‌زمان که شاگردی می‌کردیم، یا نمی‌رفتم یا از ظهر یک‌چیزی که بهتر بود می‌خوردم؛ به آن شب توجه داشتم. حالا همیشه یک آب‌دوغ می‌خوردیم، آن شب یک شامی می‌خوردیم. زدن این حرف‌ها پیش شما کوچک است؛ اما من بچه رعیت، می‌خواهم بگویم توجه داشتم که امشب مبادا خوابم ببرد.



  امشب شبی است که با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نجوا کنیم. از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهیم. شب درخواست است، شب تقدیرات ماست. از خدا بخواهید عاقبت آقازاده‌ها را به‌خیر کند. بخواهید آقازاده‌تان با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نجوا کنند و اتصال شوند، خدا هوا و هوس را از دلشان بیرون ببرد، هوا و هوس شیطان را بیرون ببرد. به جوانهایتان دعا کنید. جوان‌دارها، خدا، جوانانتان را به شما ببخشد. 



خانم‌های عزیز، به شما می‌گویم به پسرهایتان دعا کنید. امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: ما منتظر دعای پدر و مادریم که در حق اولاد مستجاب کنیم. خانم‌ها، به بچه‌هایتان دعا کنید. حالا به حرفت نرفت، این‌ها را دور بینداز. اگر اینجور باشی، دل نداری، کینه داری. بچه‌است؛ یک‌وقت اشتباه کرده‌است. اصلاً اشتباه مال ماست. مرد آن‌است که از اشتباه همدیگر بگذرد. خانم، از اشتباه دختر و پسرت بگذر. امشب شب‌احیاء است، درستش کن، او را بخر، انسانش کن، دعا به او بکن، این بچه را هدایت‌کن. امشب، شب‌قدر، هدایت بچه‌ها با پدر و مادرهاست. جداً در حق این‌ها دعا کنید. اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) را قبول دارید، رئیس‌مذهب می‌گوید ما می‌خواهیم مستجاب کنیم.



   چرا به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد ساعت عبادت است؟ آن شب، شب فکر است. شب‌قدر، شب فکر است. خیلی باید توجه کنید. اگر می‌بینید کار تو یک‌ذره صدمه دارد، امروز آن‌را نکن. امشب که شب‌قدر است، امام‌صادق (علیه‌السلام) هم همین‌کار را می‌کرد، در صورتی‌که بچه‌ها بودند، آن‌ها را بیدار نگه می‌داشت. تقدیر تمام خلقت با امام‌صادق (علیه‌السلام) است؛ اما من را دارد ادب می‌کند. می‌گوید: امشب شب اندازه‌گیری است. تمام توجه‌ات باشد که امشب شب اندازه‌گیری است. امشب تقدیرات تو معلوم می‌شود.



  امام‌زمان، اگر تقدیر ما شر اعمال شده، تو خیر کن.  50 والله، خیر می‌کند، رئوف است، مهربان است، برو در خانه‌اش ببین، اگر تو را رد کرد؟ اما در خانه‌اش برو، درش را بزن. من یک‌وقت که یک‌کار دارم [در خانه‌اش را] می‌زنم. امشب می‌زنم، فردا شب می‌زنم، جواب می‌دهد؛ اما این در را بزن، در دیگری را نرو. تو چند تا در برای خودت درست می‌کنی. چرا می‌گوید «انا مدینة‌العلم و علی بابها»؟ از در علی بیا داخل. بدان علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حاجت تو را برآورده می‌کند. بدان کار دست این‌هاست. چرا خدا می‌گوید به عزت و جلالم به‌غیر من به هر کجا امید داشته‌باشی، امیدت را قطع می‌کنم؟ اما امید خدا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. امید خدا، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، امید خدا، کلامش قرآن است. عزیز من، بیایید این حرف‌ها را قبول کنید.



  من دوباره تکرار می‌کنم: والله، چنین خانمی که این‌چنین فکرش روشن است، او ولایت‌پرور است، الحمد لله جوانهایش همه با ولایتند، ولایت‌پرور است. اصلاً نتیجه سخاوت، ولایت‌پروری است. ببین، دختر حاتم‌طایی چطور است؟ چطور با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف می‌زند؟ هر چند کافر است، اما خدا اجر هر کسی را می‌دهد. ولایت هم اجر هر کسی را می‌دهد، کار به کافری‌اش ندارد. توجه فرمودید؟



  هر کسی شب‌قدر چیزی به شما گفته، از دست او ناراحت هستی، [بگو:] خدایا از او راضی شدم. ما یک داداش داشتیم، این یک‌موقع یک کارهایی می‌کرد، به‌قول عوام، داش، ماش بود، خال می‌کوفت، از این‌ها کارها داشت. ما دیدیم کارش خیلی مشکل دارد. شب که شد پا شدیم، اتصال شدیم. گفتیم: خدایا، این بنده‌خدا تا مشهد هم نرفت. خب، حالا این‌جوری بود. تمام صدمه‌هایی که به‌من زده‌است را گفتم. یک‌دفعه سماور آب جوش را برای سر ما انداخت، نزدیک بود چشمهایم کور شود. یک‌وقت دیگری گلویم را گرفت می‌خواست من را خفه کند. یک‌چیزی را ریخته‌بود، ما رفتیم برداریم، این‌جوری کرد. به هر حال یک‌جوری بود، حالا خدا او را بیامرزد. ما گفتیم: خدایا، من هنوز به تو نگفته‌ام بنده‌ات هستم. من هنوز به خدا نگفته‌ام بنده‌اش هستم. می‌گویم من یک مخلوقی هستم، تو من را خلق کردی. اگر بگویی بنده‌ات هستم، می‌گویی مرتیکه فلان، فلان، شده! تو علی (علیه‌السلام) هستی، تو ابراهیم هستی؟ به تو نمی‌گویم که این‌را به‌من بگویی. آن‌وقت می‌گویم من یک موجودم تو من را خلق کردی. گفتم: خدایا، من از سر او گذشتم، تو را به‌حق پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از سر داداش من بگذر. آقا، بعد از دو شب دیدم یک لباسهایی خوبی دارد و خیلی داشی و ماشی. گفتم: داداش، چطوری. گفت: داداش، من از دیشب تا حالا آزاد شدم. گفت: داداش، بدان تو آن‌جا آزادی. ببین، آن‌جا دارد پرونده من را می‌بیند. من نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم. توجه فرمودید؟ ما باید شب‌قدر، آزادی بخواهیم. خدایا، ما را از جهنم آزاد کن. خدایا، ما را از این کارهایی که کردیم آزاد کن.



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: یک گناهانی است کوچک‌کوچک است، تو انجام دادی؛ حالی‌ات نیست. مثلاً یک پوست خربزه توی کوچه انداختی، این بنده‌خدا پایش را رویش گذاشته، سر خورده‌است، بعد از چند وقت او می‌میرد، خونش گردن توست. یک‌کار کوچک است که کردی، [یا مثلاً] یک پوست انار انداختی، یک گناهانی از این جنس. باید بگوییم خدایا، از سر گناهان کوچک و بزرگ ما درگذر. خدایا، ما را پاک کن. امام‌زمان، ما را در خانه‌ات راه بده. توجه فرمودید؟ 



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، تو را به‌حق این شبهای عزیز، تو را به‌حق عزیزان خودت، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، از سر گناهان کوچک و بزرگ ما درگذر. 



خدایا، توفیق شب‌قدر به ما بده. 



خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن. 



رفقا، ما یک‌شب خیلی خسته بودیم، چند سال پیش، گرفتیم خوابیدیم. گفتم: خدایا، امام‌صادق (علیه‌السلام) یک‌چیز کولش بود، ریخت. یکی رفت، کمکش کند، کول گرفت و گفت: می‌خواهید من بیاورم؟ گفت: نه، من خودم می‌روم. بعد هم رد امام را گرفت،  55 دید بالای سر این و آن گذاشت. گفت: یابن رسول‌الله، تو گفتی برو، رفتم؛ اما برگشتم. این‌ها که با شما نیستند [که شما بالای سرشان گذاشتی؟]. گفت: نه، اما مستضعف هستند. گفتم: یا امام‌زمان، ما مستضعفیم، بالای سر ما بگذار. به حضرت‌عباس، یک‌چیزی گذاشت که اصلاً نمی‌شود بگویی. بالای سر ما گذاشت. حالی‌ات است؟ گفتم: شب‌قدر است، بالای سر ما بگذار، بالای سر ما گذاشت.



خدایا، روز به روز، صدق و صفای رفقا را به همدیگر زیاد کن. 



خدایا، به این‌ها گذشت بده. 



خدایا، سخی هستند، سخاوت به دستشان جاری کن. 



خدایا، همان که دختر حاتم‌طایی گفت، محتاج شرارشان نکن. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان، ولایت در قلبشان نفوذ کند. غم و غصه را از دلشان بیرون بیاور. 



خدایا، کار ما را تا آخر برسان. 



خدایا، والله، بالله، اگر ما را رها کنی، ما گناه می‌کنیم. خدایا، ما را به خودمان وانگذار. 



خدایا، او را از ما دور کن.



خدایا، خودت را به ما نزدیک کن.



خدایا، امام‌زمان را به ما نزدیک کن.



خدایا، ما را هم به امام‌زمان نزدیک کن.



خدایا، هر محبتی به‌غیر تو، به‌غیر اولیای تو، به‌غیر امام‌زمان، از دل ما بیرون ببر.



خدایا، نجوا قسمت ما کن.



خدایا، دل ما را پاک‌سازی کن؛ همین‌که خواستم. هر محبتی است بیرون ببر، جایگزینش را محبت خودت و دوازده‌امام و رفقایی که دنبال آن‌ها هستند [کن] آن‌ها هم مصداق آن‌ها هستند.



خدایا، دل ما را از محبت آن‌ها مملو کن. (صلوات)  57 



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره المؤمنون، آیه 51)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 27)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 33)

   



 












فتنه آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز، از اول هم گفته‌ام که ما تمرین ولایت می‌کنیم. والله، بالله، من همیشه تو فکر هستم که اگر به یک بچه کوچک شما آسیب وارد شود، یک آسیب جزئی، من ناراحت هستم. خدایا، تو شاهدی می‌دانی که تملق نمی‌گویم. چرا؟ چون همه‌شما گِرد ولایت می‌گردید. حالا که گِرد ولایت گشتید، ما باید گِرد شما بگردیم، این وظیفه وجدانی من است. پس هر کجا ببینم که دارد خدشه به‌جان شما، به ولایت شما یا به آخرت شما می‌خورد، این‌است که همیشه از خدا می‌خواهم، از ائمه‌طاهرین، بالخصوص از حضرت‌زهرا می‌خواهم، الان گفته‌ام که خدایا، روزی این‌ها را معلوم کردی؛ اما رزقشان چیزی هست که آن‌را زیاد کن. همیشه در فکر شما هستم که همین‌جا که با هم هستیم، ان‌شاءالله امیدوارم که آن‌جا هم زیر سایه عرش خدا باشیم. روایت داریم، حضرت می‌فرماید ما دوستان و شیعه‌هایمان را در دنیا پخش می‌کنیم، تا به‌واسطه آن‌ها یک آبادی یا یک شهر یا یک‌جایی حفظ باشد؛ اما در قیامت، در آن‌جا، که نیاز نیست حفظ باشد، تمام آن‌ها امر ما را اطاعت کردند، ما همه آن‌ها را در زیر عرش خدا، در زیر سایه خودمان قرار می‌دهیم. ان‌شاءالله، امیدوارم که ما از آن‌ها باشیم. به این دلیل است که من به شما خیلی محبت دارم. حالا حسابش را می‌کنم که دنیا خطراتی دارد که این خطرات را پیغمبر اکرم و خدا افشا کرده، ما باید از آن خطرات محفوظ باشیم؛ یعنی همه‌شما، خودتان، خانواده‌تان، بچه‌هایتان، همه باید محفوظ باشید.



  بعد من فکر کردم این‌که می‌فرماید: آخرالزمان اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند، که چطور این با دین آمده، این‌قدر در آخرالزمان خفقان می‌شود. الان چندین‌سال است که آخرالزمان شروع شده‌است، آخرالزمان هم معلوم است که از چه زمانی شروع شده، از زمانی‌که ناصرالدین‌شاه خارج رفت، پای خارجی‌ها را در مملکت ایران باز کرد. پیغمبر اکرم هم تمام شرط‌های آخرالزمان را گفته، زن‌ها اینجوری می‌شوند، مردها اینجوری می‌شوند، علما اینجوری می‌شوند، مؤمن اینجوری می‌شود؛ مثلاً گفته: مؤمن، خوار می‌شود، نزول همه‌جا را می‌گیرد، لهو و لعب تا مکه را می‌گیرد، سلمان مدام سوال می‌کرد، می‌شود؟ گفت: قسم به آنکه جان همه عالم به قدرتش است می‌شود، می‌گوییم الان همه آن‌ها شده‌است، حالا می‌گوید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. چرا تو اینجور می‌شوی؟ من می‌خواهم شما از آن‌ها نباشید. توجه کنیم که چرا ما اینجوری می‌شویم؟ البته آن، عمومیت ندارد، کسی هم هست که اینجور نشود، حالا پیغمبر فرمود: هر کسی‌که در آخرالزمان دینش را حفظ کند، با من و در درجه من است. 



  این‌که به شما می‌گویم می‌شود [با دین باشی]، این‌است؛ پیغمبر گفت: سلام من به برادران آخرالزمان، سلمان گفت: مگر ما برادرت نیستیم؟ فرمود: ای سلمان‌جان، شما اصحاب من هستید.  5 برادران من، آن‌هایی هستند که این حرف‌ها را می‌شنوند و ندیده به آن عمل می‌کنند. آن‌ها متقی هستند، آن‌ها برادران من هستند. شما جبرئیل را می‌بینید که می‌آید، وحی را می‌بینید که می‌آید، قرآن به‌من نازل‌شد، می‌بینید و می‌دانید، آن‌ها با یقین، این حرف‌ها را قبول می‌کنند، پرچم امر دستشان است، با امر عمل می‌کنند، آن‌ها برادران من هستند. ما می‌خواهیم شما برادر پیغمبر باشید. حالا چطور می‌شود که اینطور می‌شود؟ ما امر را اطاعت نمی‌کنیم. جان من، اگر امر را اطاعت کنیم، خیلی خوب است. مثلاً الان ببینید پیغمبر اکرم، چند تا زن دارد، یک زنش به‌نام خدیجه، امر را اطاعت کرده، والله، روایت داریم: هفتاد هزار ملک، می‌گوید مبارک‌باد، یکی هم عایشه است امر را اطاعت نکرده، امام‌صادق می‌فرماید: اهل‌جهنم است. 



  من به خانم‌ها خطاب می‌کنم؛ خانم‌ها، بیایید امر را اطاعت کنید. امام‌زمان که این حرف‌ها حالی‌اش نیست. هر چند پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اهل نیشابور آمدند، یک پول خیلی زیادی، هدایای خیلی زیادی دادند، گفتند: هر کسی‌که جواب داد، او امام است. حال آمدند دیدند که در ظاهر امام‌حسن عسکری از دنیا رفته‌است، توجه کنید، من مقصد دارم که این حرف را می‌زنم، حالا آمدند و آن‌ها را پیش جعفر بردند، گفت: کسی‌که امام‌زمان است، باید بگوید این پولها برای چه‌کسی است و بگوید چقدر است و کاغذها را هم ندیده، جواب بدهد. گفت: برو بابا جان، این حرف‌ها چیست که می‌زنید، که هر چه داده‌اند، باید بداند. این‌ها دم دروازه رفتند، آقا امام‌زمان دنبالشان روانه کرد، این‌ها آمدند، حضرت فرمودند: این اموال مال چه‌کسی است، هم اسم خودشان را آورد، هم اسم پدرشان را آورد، این‌قدر هم هست؛ اما [فرمودند:] من قبول نمی‌کنم، دست به آن‌ها هم نمی‌گذارم، بترسید از آن روزی که امام‌زمان اعمال ما را قبول نکند. ای خانم‌ها متوجه باشید، آقایان متوجه باشید، جوانان متوجه باشید، امام‌زمان، باید اعمال ما را قبول کند، قبول نکرد، دست هم به آن‌ها نگذاشت. به آن‌کسی‌که این‌ها را آورده‌بود، گفت: شطیطه چه‌چیزی داده‌است؟ این راوی می‌گوید: یکی دو گز کرباس بود و یک مبلغ خیلی کمی هم بود، از او گرفت، یک مبلغی به او داد، گفت: [به شطیطه بگو] تا چند ماه دیگر زنده هستی، این‌ها را خرج کن، من آن‌جا می‌آیم به او نماز می‌خوانم. خوشا به حال آن جنازه‌ای که امام‌زمان بگوید من از این بدی ندیدم. خانم‌های عزیز، بیایید شطیطه بشوید. چرا هوا و هوس ما را اینطوری کرده؟ حالا شطیطه آن‌جا یک قبری دارد و مردم متوسل به او می‌شوند و یک حاجت‌هایی را می‌دهد. چرا؟ این خانم امر را اطاعت کرده.



  حالا چرا اینطوری شده؟ ما یا عناد داریم و یا خیال داریم و به عبادت‌هایمان خودمان نمره می‌دهیم. عبادت‌های نمره‌ای، خودمان نمره می‌دهیم. یک عده‌ای هم با اکراه هستند. با اکراه کار می‌کنند، این دو عده کارشان خراب است، اتصال نیست. هر عملی در این عالم، هر کسی می‌خواهد بکند، باید به ولایت اتصال باشد؛ وگرنه باطل است، عمل بی‌اتصال به ولایت باطل است. حالا ببین، آقا چه‌کار می‌کند؟ این آقا، اولاً من روایتش را بگویم،  10 امام‌صادق می‌فرماید: قرآن سر می‌گیرند، احیا می‌روند، جاده هم صاف می‌کنند، عاق پدر و مادر هم نیستند، دم هم از ما می‌زنند، [اما] اهل‌آتش هستند. اغلب مردم اینطور هستند. آن‌وقت از امام‌صادق سوال می‌کنند، آقا، کسی‌که مکه برود، مکه را قبول دارد، کسی‌که قرآن را سر بگیرد، قرآن را قبول دارد، کسی‌که نماز بخواند، نماز را قبول دارد، می‌گوید: درست‌است؛ اما این‌گونه اشخاص؛ مال را چنگ می‌زنند، والله، حضرت دستش را همچنین می‌کند، حالا با همان مال مکه می‌رود، به‌درد نمی‌خورد؛ با همان مال در مسجد می‌آید، جنب است؛ با همان مال توی حرم امام می‌رود، جنب است؛ پس امام‌صادق، رییس مذهب ما، هر چیزی را فاش کرده‌است. حالا این آقا عناد دارد، خیال هم دارد، پا می‌شود و مکه می‌رود، عمره می‌رود. من آدم سراغ دارم در یک‌سال، هم مکه رفته، هم کربلا رفته، هم سوریه [رفته‌است]؛ اما اگر بدانی قوم و خویش و همسایه‌اش چطور زندگی می‌کنند. تو سوریه‌ای هستی، با آن‌ها محشور می‌شوی. این راه هست که رفته. آن بنده‌خدا ندارد، به این می‌دادی؛ خب، یک‌دفعه رفتی، بس است دیگر. این‌ها برای تفریح می‌روند یا برای تجارت می‌روند، این اعمال قبول نمی‌شود، یا مثلاً مشهد می‌روند، [امام‌رضا فرمود:] «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» باید با شروط بیایید، [حضرت فرمودند:] شروط «لا اله الا الله» ما هستیم، اصلاً می‌گوید: اگر «لا اله الا الله» بگویی، ولی ما را قبول نداشته‌باشی، «لا اله الا الله» نگفتی، «بشرطها و شروطها، انا من شروطها» 



من خدمت شما عرض کردم، من به آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا متوسل شدم، این‌را گفتم، اگر این‌را تکرار می‌کنم، روی مناسبت می‌گویم، نمی‌خواهم تکرار کنم، گفتم: آقا، من سالی یک‌دفعه می‌آیم، بعضی‌ها سالی چهار دفعه، پنج‌دفعه می‌آیند، می‌گوید [ثواب] زیارت شما، مطابق هفتاد حج، هفتاد عمره است، هفتاد حج، هفتاد عمره، خیلی است. حضرت فرمود: این‌ها کارشان است. همه را کنار زد. تو کارت است که می‌روی. کجا این‌ها پای اعمالت نوشته می‌شود؟ خودت به خودت امضا دادی، سر لحد جلوی تو را می‌گیرد. باید کارتِ یقین داشته‌باشی، باید کارتِ اطاعت داشته‌باشی، خب، همه‌اش باطل است. وقتی رفتی و اعمالت باطل شد، همه باطل است. 



  من خدمت رفقای‌عزیز عرض کردم، یک‌وقت آقای فرح‌زاد این‌جا تشریف آورد، گفت: من چند وقت است که در ماه‌مبارک رمضان دارم سخنرانی می‌کنم؛ کانّه هیچ گناه‌کاری نمی‌ماند، خدا همه را می‌بخشد. بنا کرد صحبت‌کردن؛ خوابش عبادت است، نشستنش عبادت است، خوابیدنش عبادت است، ملک به این‌طرف و آن‌طرفش می‌کند. خیلی شرح داد که این ماه رحمت است، خدا دعوتمان کرده‌است، همه این‌ها را گفت. گفتم: آقای فرح‌زاد، امام‌حسین بالاتر است، پیغمبر بالاتر است یا ماه؟ امیرالمؤمنین بالاتر است یا ماه؟ حضرت‌زهرا صدیقه‌طاهره بالاتر است یا ماه؟ ماه، در گردش افلاک است؛ امام‌حسن و امام‌حسین بالاتر است یا ماه؟ چرا این‌ها خدمت آن‌ها بودند ولی اهل‌جهنم هستند؟ گفتم: این‌که گفتم چطور است؟ گفت: از این بهتر اصلاً نیست. این‌قدر این حرف خوب و قشنگ است. گفتم: این‌که نیست؛   تو خودت باید مکان باشی. نمی‌خواهم به مکان جسارت کنم. من دلم می‌خواهد در این حرف‌های من مطالعه کنید. اگر کشش نداشته‌باشی، والله، پا شو با امام‌زمانت رابطه کن، به شما کشش بدهد. من نمی‌گویم در حرم امام‌حسین، یا این حرم‌ها فرق ندارد، می‌گویم: خلاصه، باید خودت [مکان] باشی. مگر اویس‌قرن نیست که در بیابان است، پیغمبر می‌گوید این اویس برادر من است بوی بهشت می‌دهد. [چرا؟] امر را اطاعت می‌کند. گفتم که این‌ها همه که بودند، امر را اطاعت نکردند، چرا عوض این‌که رحمت بیاید، اهل‌آتش هستند؟  15 عزیز من، قربانت بروم، خودت باید مکان باشی، خودت باید ولایتت را از دست ندهی، خودت باید ولایتت را حفظ کنی. به این حرف‌ها توجه کنید، این حرف‌ها را بایگانی نکن. برو رد کار خودت، «هو الامر، هو الخلق» 



  حالا این عبادت اجباری چطور است؟ الان پدر به این آقازاده می‌گوید جایی نرو؛ پا می‌شود، می‌رود. این غیر امر پدرش رفتار کرده، خدا عذابش می‌کند. تا حتی زیارت امام‌رضا نمی‌تواند برود. [شوهر] این زن به [او] می‌گوید نرو، می‌گوید: قرائت قرآن می‌روم. می‌گوید: نرو، می‌رود، یا می‌گوید می‌خواهم بروم فلان‌جا، نمی‌خواهم بگویم کجا، خانه قوم و خویش، شوهر می‌گوید: نرو؛ می‌رود؛ ملائکه آسمان لعنتش می‌کنند. این [زن] در قرائت قرآن است، این خانم در مسجد است، ملائکه دارد لعنتش می‌کند. مگر لعنت ملائکه مستحب است؟ اما واجب هم هست. چون‌که گناه نمی‌کنند. روایتش را بخواهی این‌است: حضرت می‌فرماید: با زبانی ‌که گناه نکرده‌اید، من را بخواهید، حضرت می‌فرماید: پاشو دعا به همسایه‌هایت بکن، به بچه‌هایت بکن، به این‌ها بکن، خدا ملکی خلق می‌کند که در حق خودت دعا می‌کند، [دعایش مستجاب است]  آن ملک گناه نکرده‌است. 



  حالا برای آقایان هم بگویم، آقا جان من، شما با خانمت عدالت‌فرسا رفتار کن. اجباری پیراهنت را نشوید. والله، با این پیراهن نمی‌توانی نماز بخوانی. کارهایت را اجباری انجام ندهد. با هم دوست باشید، با هم محبت داشته‌باشید، تو پیغمبر باش و او خدیجه، تو پیغمبر باش، تو داماد پیغمبر باش. چرا ما از این‌جا خارج می‌شویم؟ گفتم باید شما به این خانم‌عزیز، خیلی توجه کنید. الحمد لله این افطاری خودش به‌وجود می‌آید. والله، چند سال پیش گفتم مبادا تعدی به خانمت بکنی، چون‌که من که دارم می‌خورم زهر است که دارم می‌خورم. من با تعدی دارم می‌خورم، در حالی‌که من باید با رضایت بخورم. خانم‌هایتان خیلی محترم هستند، محترم‌تر نگهشان دارید. تندی نکن. خب، تو روزه گرفتی، به او چه؟ تو سر کار بودی؟ می‌خواستی یک‌قدری کمتر کار کنی، بگیری بخوابی، چرا نکردی، حالا آمدی در خانه بداخلاقی می‌کنی؟ خب، یک‌دقیقه بخواب، طمع نمی‌گذارد؟ 



مگر تو معاذ را نمی‌دانی؟ مگر پیغمبر تشییعش نکرده؟ مگر پیغمبر او را در قبر نگذاشته؟ مگر شوخی است که پیغمبر بیاید این‌کارها را بکند؟ حالا مادرش می‌گوید: وا امّاه، تو را بشارت به بهشت، پیغمبر فرمود: یا امّاه، چنان قبر بهش فشار آورد که دنده چپ و راستش را یکی کرد. عزیزان من، در خانه بداخلاقی نکنید. این خانم‌عزیز شما، عزیز است، عزیزتر باشد. والله قسم، اگر بداخلاقی کنید، تمام اعضای این خانم را شکستی. این خانم اگر از شما راضی نباشد، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود. اما خانم، چه خانمی باشد؟ خانم ولایت‌پرور باشد، نه هرکس، نه هر جا. الان این‌خانه، خانه خداست، از خانه‌خدا کشیده‌شده، این بیت خداست. این خانم‌عزیز شما، فرمان تو را برده، همه‌جا نرفته، دارد فرمان می‌برد، ولایت‌پرور است. ماشاءالله، خدا می‌داند من این جوان‌های شما را می‌بینم، حظ می‌کنم. به ارواح پدرم، بعضی‌ها را توی رویشان نگاه نمی‌کنم.  20 جوانان‌عزیز، من اگر تو روی شما نگاه نکردم، می‌گویم: شاید چشمم شما را بگیرد. بس‌که شما را دوست دارم. این‌ها ولایت‌پرور هستند. الان بروید ببینید در خیابان‌ها چه‌خبر است؟ چه شوخی‌ها، چه بازی‌هایی است، من دارم می‌بینم. والله، می‌بینم. عزیزان من، قدر جوان‌هایتان را بدانید. خدا می‌داند من همیشه دارم دعا می‌کنم. این جوان‌ها پشت پا بر عالم امکان زدند، دست بر دامن ولایت زدند. حالا می‌گوید این خانم، ولایت‌پرور است، شما هم می‌روی کار می‌کنی، برای این خانم می‌آوری، جهادگر هستی، از این بهتر چیست؟ امام‌زمان این‌را می‌خواهد، خدا هم این‌را می‌خواهد، پیغمبر هم این‌را می‌خواهد، قرآن این‌را می‌خواهد، اشیاء هم این‌را می‌خواهد. اگر یک همچنین خانمی بود، خیلی توجه کن؛ چون‌که این مؤمنه است. خانم‌های‌عزیز، به شما هم می‌گویم، به شوهرهایتان خیلی توجه کنید. حال الان می‌آید، تند است، یک‌دفعه ناراحت می‌شود. این‌کار، ناراحتش کرده‌است. یک‌وقت چِک او پاس نشده، ناراحت شده، یک‌جای کارش عیب دارد. بیا این‌را یک‌قدری تحمل کن. 



  حالا اجباری چگونه است؟ اجباری همین‌است. اجباری؛ یعنی از روی اجبار یک‌کاری را می‌کند، این‌هم به‌درد نمی‌خورد. ما ولایت اجباری هم داریم، به چه دردی می‌خورد؟ این الان ولایتی است، مقدس هم است که این‌کارها را می‌کند. الان به شما بگویم؛ این‌قدر این مقدسی به‌درد نمی‌خورد که خدا به داود می‌گوید: ای داود، من گنه‌کارها را بهتر از مقدس‌ها می‌خواهم. می‌گوید: خدایا، این‌ها پیشانی‌شان باد کرده، روزه گرفته‌اند، شکمشان به پشت کمرشان چسبیده است. می‌گوید: این‌ها به‌خاطر بهشت می‌کنند؛ اما گنهکارها آمده می‌گوید: خدایا، من را بیامرز، آیا خدا گنه‌کار را می‌خواهد یا این را؟ پس گنه‌کار را می‌خواهد. خدا با تمام عبادت‌هایتان، دورتان می‌اندازد. تو به‌فکر بهشت هستی که هر سال پا می‌شوی کربلا و عمره می‌روی. می‌خواهی بهشت بروی، ثواب بکنی. تو از همان‌هایی هستی که خدا تو را دور انداخته‌است. خب، یک‌دفعه رفتی، بس است. کجا می‌روی؟ الان آدم‌های خیّر، امسال فقرا را زنده کردند. من والله، گفتم: خدایا هر چه از مالشان برمی‌دارند، تمام نشود. یک پاره‌وقتها می‌گویم، خدایا، سایه این‌ها را از سر فقرا کم نکن. 



  عزیز من، قربانت بروم، چرا نباید پرچم امر در دست بگیری؟ «هوالامر، هوالخلق» تمام خلقتی که خدا خلق کرده‌است، امر روی آن گذاشته‌است، تو بیا امر را اطاعت‌کن. حالا اگر امر را اطاعت کردی، می‌دانی چه می‌شوی؟ این‌را می‌خواهم به شما عیدی بدهم؛ بعد می‌خواهم ببینم شما چه‌چیزی به‌من عیدی می‌دهید؟ یک صلوات عیدی بدهید. (صلوات) دلم می‌خواهد به این حرف توجه کنید. یک شخصی مریض شده، آمده پیش امام‌صادق، بهتر شده‌است، حضرت می‌فرماید: بهتر شدی؟ می‌گوید: آره، می‌فرماید: ما بهتر شدیم. می‌گوید: مریض شدی؟ می‌گوید: آره. می‌گوید: ما مریض شدیم. بابا جان من، تو عضو امام شدی، اگر تو ناراحت هستی، والله، امام‌زمان ناراحت است. به زهرا قسم، خانم، اگر تو امر را اطاعت کنی، ناراحت باشی، زهرا ناراحت است. مگر ناراحتی زهرا یا امام‌زمان، ناراحتی من است؟ ناراحتی تمام خلقت است، ای خانم‌ها، ای آقایان، ای جوانان‌عزیز، عیدی به شما دادم؛ قدر این حرف را بدانید.  25 ناراحتی امام‌زمان، ناراحتی خلقت است. اگر نباشد تمام خلقت فروریزان می‌شود. حالا می‌گوید: ناراحت شدی، من ناراحت شدم، تو عضو آن‌ها شدی؛ بیا امر را اطاعت‌کن. (صلوات) تو یوسف مصر دو جهانی، در خاک طبیعت شده‌ای خلق. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، یک چند روزی ما این‌جا هستیم. ببین، چه‌کسی هستی و چه می‌شوی. هر کاری که به امر، به ولایت، اتصال نباشد، به شیطان اتصال است. به شما بگویم، این حرف‌ها را هم کسی‌که قبول می‌کند، باید از آن چهار نفر باشد. من می‌خواهم اگر از آن چهار نفر نبودیم، بیاییم از آن چهار نفر بشویم. سلمان آمد، شد. اباذر آمد، شد. عبدالعظیم‌حسنی آمد، شد. شما هم بیایید بشوید، می‌شود، چرا نمی‌شود؟ اما ببین من چه می‌گویم؟ هفت‌میلیون طرف عمر و ابابکر رفتند، چهار نفر طرف امیرالمؤمنین آمدند. 



   [می‌گوید:] آدم، مطابق روز [باید باشد!]. من شنیده‌ام خانم‌ها هم می‌گویند: مطابق روز. خدا می‌داند آدم یک حرف‌هایی می‌شنود که سرش درد می‌گیرد. یک‌جوانی یک‌روز این‌جا آمده‌بود، البته می‌گفت: من آقای گرامی هستم که به شما تلفن می‌زنم، من شخصاً آقای گرامی را نمی‌شناسم. گفت: من روزهای جمعه چند دفعه این‌جا آمده‌ام، گفت: ما یک قوم و خویش داریم، برای ایشان زن گرفتیم، این نامزد دارد. آن‌وقت می‌گفت: این اوایل، از نوارهای ناجور گوش می‌داده است، شطرنج‌بازی می‌کرده، از این‌کارها می‌کرده است، می‌گفت: آمده، حرف‌های شما را شنیده، به خانمش هم نگفته که این‌ها حرام است. من گفته‌بودم که تو می‌روی رقاصی می‌کنی، امام‌زمان دارد گریه می‌کنند، تو چه دوستی با امام‌زمان داری؟ حالا برای این جوان پیغام داده؛ اگر مثل اوّلت می‌شوی، تو را می‌خواهم، خب بفرما، یک‌وقت نگوید اگر مثل اوّلتان بشوید، من تو را می‌خواهم. (صلوات)



  عزیزان من، بیایید ببینید من به شما چه می‌گویم؟ قربانتان بروم، بیایید امر را اطاعت کنید، حرف من سر امر است. «هو الامر، هو الخلق» تمام ممکنات دارند امر را اطاعت می‌کنند، فقط آدم است [که امر را اطاعت نمی‌کند]. چرا گفت آدم اشرف‌مخلوقات است؟ چون‌که آدم اگر امر خدا را به امر خودش ترجیح بدهد، می‌تواند پرش کند، می‌تواند جلو برود. آن‌وقت خدای تبارک و تعالی چقدر قیمت به او می‌دهد. بابا جان، اگر امر را اطاعت کنی، امر یک عنایتی به تو می‌کند که اشیاء در اختیار تو و به امر تو می‌شوند. ببین من چه می‌گویم؟ اگر اطاعت امر کنید، اشیاء به امر شما هستند. مگر آصف نیست؟ مگر تخت بلقیس شوخی است، به امرش هست. به یک چشم‌برهم‌زدنی، حاضر کرد. می‌گوید برای چه [می‌توانی این‌کار را بکنی] از کجا [می‌توانی؟] گفت: یک‌ذره از علم کتاب دارم؛ یعنی امیرالمؤمنین به‌من علم داده‌است؛ «انا قرآن‌الناطق» کجا می‌روید امر خلق را اطاعت می‌کنید؟ چرا ما این‌قدر بدبخت شدیم؟  30 خلق خودش محتاج است. یک‌روز می‌گویند: فلان، یک‌روز هم می‌گویند فلانت اینجوری شود. چرا دنبال خلق می‌روی؟ دنبال عمر و ابابکر و این‌ها رفتند، چه شدند؟ 



  پس دوباره تکرار می‌کنم شب احیا به مکان، خیلی پابند نباشید. یکی نگوید مسجد نرو، کجا نرو، خیلی پابند نباشید. تو خودت مکان هستی، یک گوشه‌ای بیا با امام‌زمان بیتوته کن. آقا جان، ما بد کردیم. آقا جان، گناهان ما را بیامرز. آقا جان، ما را در پناه خودت راه بده. دلت را احیا کن. والله، اشتباه به ما گفتند و اشتباه فهمیدیم و اشتباه فهمیدند. مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نیست که می‌آیند به او می‌گویند: یا امیرالمؤمنین، علی‌جان، از تمام علما، فقها، عباد سوال کردیم، در هفته چه روزی خوب است؟ گفتند: شب‌جمعه. در ماه چه روزی بهتر است؟ گفتند: اول ماه. در سال چه روزی بهتر است؟ گفتند: شب‌قدر. می‌گوید: من که علی‌بن‌ابی‌طالب هستم، می‌گویم: روزی که گناه نکنی.



  عزیز من، در این شب‌قدر، باید از خدا قدردانی کنی از این‌که ولایت به تو داده‌است، آتش جهنم را به تو حرام کرده‌است. قدردانی کن. چه‌کسی می‌تواند آتش را برای ما حرام کند به‌غیر علی‌بن‌ابی‌طالب یا خدا؟ آقا جان، بیا فکر کن، اگر بخواهی در چاله‌ای بیفتی و کسی بیاید و دستت را بگیرد، تا آخر عمرت ممنون او هستی؛ این ولایت، شما را از آتش نجات می‌دهد. والله، آتش را خاموش می‌کند. والله، آتش به امرش است. 



  مگر نگفتم شخصی مرده بود، نمی‌خواهم این‌جا اسم او را بیاورم، به آن فرد وقتی مرده بود، گفته‌بودند: باید در جهنم بروی، گفته‌بود: اگر امر است، من می‌روم؟ گفته‌بودند بله، گفته‌بود: اگر امر است، می‌روم. بابا جان، ببینید که این به کجا رسیده‌است؟ این صفات زینب را دارد، ما باید صفات‌الله؛ یعنی صفات ائمه را داشته‌باشیم. این آدم اینطور شده‌است. [حضرت‌زینب] خدمت حضرت‌سجّاد می‌آید، می‌گوید: خیمه‌ها را آتش زده‌اند، آیا ما باید بسوزیم؟ حاضر است بسوزد، این مؤمن هم وقتی می‌گویند باید بروی جهنم، می‌پرسد: امر است؟ می‌گویند: آره، می‌گوید: حاضرم بسوزم. چون و چرا ندارد، آمادگی دارد، امر مولایش را اطاعت می‌کند، امر مولایش اگر این‌است که بسوزد، پس بسوز. این حرف‌ها چیست؟ ما به کجا رسیده‌ایم؟ حالا وقتی آن‌جا می‌رود، «بسم‌الله» می‌گوید، در جهنم می‌پرد. والله، تمام آتش خاموش شد. یک شیعه، آتش جهنم را خاموش می‌کند. کجا دنبال این‌مردم می‌روید؟



  [قبول‌کردن] این حرف‌ها یقین می‌خواهد. این حرف‌ها را هیچ‌کس صددرصد قبول نمی‌کند؛ مگر این‌که از آن چهار نفر باشد و یقین به ولایت داشته‌باشد وگرنه سُر می‌خورد. چقدر سُر خوردند؟   خیلی باید توجه داشته‌باشید که خدا و ائمه چقدر حافظ شما هستند، ملائکه را حافظ تو می‌گذارد، دعایت مستجاب می‌شود، حاکمیّت به تو می‌دهد. آخر، تو چه‌چیزی می‌خواهی؟ به کجا به این ریاست‌های پنبه‌ای می‌روی و فکر می‌کنی و دنبالش می‌روی؟ عزیز من، قربانت بروم، چه فایده‌ای دارد؟ بیا امر را اطاعت‌کن. والله، آدم از اطاعت، خدا نمی‌شود؛  35 اما جدا از خدا هم نمی‌شود. خدا نمی‌شوی؛ اما جدا از خدا هم نمی‌شوی. چقدر خدا دلش می‌خواهد؟ [می‌گوید:] «ادعونی»، بیا. می‌گوید: چه‌چیزی می‌خواهی؟ دعوتت می‌کند؛ اما از آن حرف‌ها برو کنار. 



  دوباره تکرار می‌کنم ان‌شاءالله شب احیا از خدا بخواهید تا خدا دلتان را احیا کند. چه‌چیزی دل شما را احیا می‌کند؟ ولایت. هیچ‌کسی دل را احیا نمی‌کند؛ مگر ولایت. تمام غم و غصه را از دلت بیرون می‌برد، وسوسه شیطان را از دلت بیرون می‌برد. اما رئوف باش، مهربان باش، با خلق مهربان باش، با زن و بچه‌ات رئوف باش، مهربان باش. «مَن» را بگذار کنار. والله، تا «مَن» هست که «مَن» بگویی، به جایی نمی‌رسی، همان «مَن» ات بت می‌شود، همان سوادت بت می‌شود. عزیز من، مگر [این‌که] سواد و این «مَن» و تمام این‌ها را در اختیار امر بگذاری. فدایتان بشوم، بیا در اختیار امر بگذار، حرف مرا بشنو.



  ولایت سنگین است، خسته‌ات می‌کند، چرا؟ به خود پیغمبر گفت: تو را متقی کردم، قرآن را به تو نازل کردم، وگرنه آدم از زیر بار ولایت می‌رود، یک چند وقتی می‌آید. چرا ولایت سنگین است؟ آن‌زمان که این هوا و هوس‌ها نبوده، هفت‌میلیون نفر این‌طرف رفتند، اول که این‌چیزها نبوده، رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، ویدئو نبوده، شطرنج نبوده، قمار نبوده، پاسور نبوده، خوددرست‌کردن‌ها نبوده، این‌چیزها نبوده، عطرهای بوگندی نبوده، حالا همه‌چیز هست، حالا عوض آن پیغمبر هم خیلی بالا برد. الان شما با همه این‌ها روبرو هستید، جوانان، از صبح که می‌شود شما با این‌ها روبرو هستید.   من والله، یک‌وقت که این‌جا می‌آیم، سرم را زیر می‌اندازم، می‌گویم: خدایا، از این بهتر نبود که با من رفتار کنی که مرا در خانه گذاشتی. خیال نکنید که من می‌خواهم بیرون بیایم؟ می‌گویم: خدایا، از این بهتر نبود که با من رفتار کنی که مرا در خانه گذاشتی، خیلی ممنونت هستم، سجده می‌کنم. در خانه آرامش دارم. بعضی از رفقا می‌آیند و می‌گویند: ما یک‌روز نمی‌توانیم در خانه بمانیم، آرامش ندارند. ولایت، به تو آرامش می‌دهد، از کجا آرامش پیدا می‌کنی؟ می‌فهمم امروز به وظیفه‌ام عمل کردم، آن عملی که کردی به تو آرامش می‌دهد. من دیده‌ام که بعضی‌ها انفاق‌هایی می‌کنند، آنقدر خوشحالند، می‌خواهند از خوشحالی پر بزنند، خب، این ولایت دارد؛ این ولایتش است که پر می‌زند، می‌بیند دارد اطاعت می‌کند، به یک بنده‌خدا رحم می‌کند. اگر دیدی که چیزی به کسی دادی خوشحال شدی، بدان که ولایتت خوشحال شده‌است.



  ولایت، خیلی مهم است. ببین، چقدر مهم است که پیغمبر می‌گوید: با من و در درجه من هستی، یا دعایت مستجاب می‌شود، یا جهنم را خاموش می‌کنی، مگر جهنم‌خاموش‌کردن شوخی است؟ چه‌کسی به‌غیر از ولایت می‌تواند خاموش کند؟ توجه می‌فرمایید؟ پس اگر می‌خواهی به آن‌جا برسی، اول «مَن» را بگذار کنار، عنادت را بگذار کنار، خواست دلت را بگذار کنار که خواست دلت، خواست شیطان است، امر را عمل کن، آن‌وقت به این‌جا می‌رسی، آن‌وقت حالا که رسیدی، به شما بشارت می‌دهم، تمام اشیاء به شما لبیک می‌گویند، تمام اشیاء خوشحال هستند، تمام اشیاء برایت ذکر می‌گویند. چرا پیغمبر که از کوی حرا می‌آید، سنگ و ریگ و همه این‌ها سلام می‌کنند، تعظیم می‌کنند؟ تعظیم به ولایت می‌کنند. عزیز من، تو هم اگر داشته‌باشی، به تو هم تعظیم می‌کنند.   کجا دنبال آن حرف‌ها می‌روید؟  40 کجا می‌روید دنبال آن چیزها؟ عزیز من، فدایت بشوم، چرا می‌روید؟ من دوست شما هستم که این حرف‌ها را به شما می‌زنم، فدایت بشوم، قربانت بروم، نمی‌گویم آن‌جا نگاه نکن، می‌گویم اگر نگاه نکنی بهتر است، اگر به‌صورت پدرت، به‌صورت مادرت، به‌صورت یک مؤمن، به‌صورت قرآن، به‌صورت همین حرف‌ها، این بهتر است. چون‌که این‌ها یک تجلّی نور دارد، تو توجه نداری، از تمام هوا و هوس تو ورمی‌اندازد. این حرف‌ها، تجلی نور دارد؛ اما به آن چیزها که نگاه کنی، تجلّی ظلمت دارد. فدایت بشوم، قربانت بروم، عزیز من، به این حرف‌ها گوش بده، عمل هم کن. 



  از گناه گذشتن خیلی خوب است، یک عابدی بود، این سالهای سال، در کوه عبادت می‌کرد. شاید بیشتر از نود سال داشت، رزقش هم می‌رسید، یک‌روز تشنه شد از بالای کوه آمد، یک دریاچه‌ای بود، آمد آب بردارد، وقتی آن‌جا آمد، دید یک‌جوانی هم کنار دریاچه است، گرما به این‌ها خیلی فشار آورد، آن عابد گفت: ای جوان، بیا دعا کنیم دعایمان مستجاب بشود، یک ابر بالای سر ما بیاید، چون تا آن‌جایی که می‌خواهیم برویم، از گرما سیاه می‌شویم، خیلی گرم شده‌بود. جوان گفت: باشد، این‌ها دعا کردند، یک ابر بالای سرشان آمد، جوان یک‌قدری جلو می‌رفت، عابد کمی عقب‌تر می‌رفت، یک‌وقت عابد دید، تا این‌ها از هم جدا شدند ابر روی سر جوان رفت. عابد خیال کرد مال این است، نه این‌که مقدس است مقدس‌ها خیال می‌کنند، نتوانست آن‌را هضم کند. جوان را قسم داد، گفت: ای جوان، تو چه کردی؟ گفت: من وقتی کنار دریاچه آمدم، یک‌زنی هم آمده‌بود آب ببرد، رفتم به سوی آن‌زن، به‌من گفت ای جوان، دامن مرا کثیف نکن، خدا ابر بالای سرت قرار دهد، تا سایه به تو بدهد. این‌که می‌گویم عبادت خیلی فایده ندارد، من مصداق می‌آورم. نود سال عبادت کرده، پیرمرد هم شده، رزقش هم می‌رسد، اما خدا این جوان را که از یک گناه گذشته، بهتر می‌خواهد. جوانان‌عزیز، بیایید از گناه بگذرید تا ابر بالای سرتان بیاید. 



  مگر حالا گذشت؟ حالا می‌خواهی بعد از چندین‌سال، بعد از صد و بیست‌سال، کمتر یا زیادتر از دنیا بروی. روایت داریم اول عزرائیل می‌آید، آب به تو می‌دهد؟ می‌دانید چرا؟ شیطان آب جلوی تو می‌آورد، می‌گوید: همچنین کن؛ یعنی من را سجده کن تا آب به تو بدهم، چون دم مرگ آدم، کمی تشنه‌اش می‌شود؛ اما این‌ها برای ولایتی‌های خیلی خوب نیست، آن‌ها [به‌خاطر] ولایت، اصلاً تشنگی به آن‌ها اثر نمی‌کند. این برای دست دوم است، ما می‌گوییم اگر او نمی‌شوید، بیا دست دوم بشو، دست دوم که می‌توانیم بشویم. حالا اول به او آب می‌دهد، بعد هم جایش را نشانش می‌دهد، بعد جانش را می‌گیرد. عزرائیل در اختیار توست، تمام ارض و سماء در اختیار توست، عزیزم، بیا گناه نکن، بیا امر را اطاعت‌کن، بیا خیال خودت را کنار بگذار، بیا با اکراه کار نکن، از ته دل امر پدرت را اطاعت‌کن، جوانان‌عزیز، امر پدرتان را اطاعت کنید، امر پدر، امر خداست، 



  حالا یک‌چیزی به شما بگویم: باز می‌دانید در آخرالزمان چه‌جور شده‌است؟ ما امام‌زمانمان را نمی‌شناسیم، حضرت می‌فرماید: هر کسی امام‌زمانش را نشناسد، به زمان‌جاهلیت می‌میرد. ما امام‌زمانمان را نمی‌شناسیم، ما امام‌زمان، را خلق حساب می‌کنیم، یا عاق پدر و مادر هستیم، مگر پیغمبر نمی‌گوید، «[انا و علی] ابوا هذه الامة» عالم در این مجلس هست، همه‌شما عالم هستید، همه‌شما دانشمندید، مگر نمی‌گوید، تو کجا به امر پیغمبر هستی؟  45 مگر نمی‌گوید «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً» کجا تسلیم هستی؟ (صلوات) پس اگر ما امام‌زمان خود را نشناسیم، به زمان‌جاهلیت می‌میریم، اگر پیغمبر اکرم را اطاعت نکنیم، یا خانم‌های عزیز، اگر حضرت‌زهرا را اطاعت نکنیم، عاق پدر و مادر هستیم. عاق پدر و مادر، اهل‌آتش است.



  والله، من آگاهی به شما می‌دهم، قربانتان بروم، بیایید این حرف‌ها را مطالعه کنید، بیایید خوب بشوید، اگر فردا تمام اشیاء اطاعت کردند، ولی ما اطاعت نکردیم، خدا به‌جای خودش، پیغمبر هم به‌جای خودش، آدم جلوی اشیاء خجل‌زده می‌شود، چرا تو نباید حاکم به اشیاء بشوی؟ تو باید حاکم به اشیاء بشوی، نه این‌که از اشیاء خجالت بکشی. آیا می‌دانی من چه می‌گویم؟ چه‌کار داری من چه‌کسی هستم و کجا هستم؟ حرف را بفهم، حرف را بشناس. مگر این حرف‌ها مال من است؟ والله، مال من نیست. چرا تو جلوی اشیاء خجالت‌زده‌ای؟ همه اطاعت کردند، والله، من یک شب‌ها که بلند می‌شوم، می‌گویم: خدایا، به تو چه بگویم؟ بگویم: خر هستم؛ می‌گویی خر بلعم، اطاعت کرد، بگویم: سگ هستم، می‌گویی سگ اطاعت کرده، [خدایا، تو می‌گویی] کجا اطاعت مرا کرده‌ای؟ آخر، به این‌جا که می‌رسم می‌گویم: خدایا تو کار لغو نمی‌کنی، مرا خلق کردی، حالا هوایم را داشته‌باش. حالا این بهشت و این جهنم است، اما من نمی‌توانم، زورم به این دشمن قسم خورده‌ات نمی‌رسد، به عزت و جلالت، قسم خورده تمام بنی‌آدم را گمراه می‌کنم، مگر صالحین آن‌ها را که پناه به تو ببرند؛ یعنی پناه به‌وجود امام‌زمان ببرند، چه‌خبر است؟ (صلوات)



امروز در این بیت محترم، من یک اشاره به یک‌روضه می‌کنم، چون‌که امر گفته، من امر را اطاعت می‌کنم.   تمام ما باید امر ائمه را اطاعت کنیم، آن «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» را اطاعت کنیم، اما خود پیغمبر فرمود: علی را اطاعت کنید، حالا آن‌ها باید خدا را اطاعت کنند، ما باید اماممان را؛ یعنی وجود مبارک امام‌زمان را، اطاعت کنیم. حالا ببینید، آن‌ها چطور اطاعت می‌کردند، جان خودشان را دادند، تو هم باید جان خودت را فدا کنی تا سنخه آن‌ها در ولایت بشوی، ما نمی‌گوییم که جان خودت را فدا کن، عزیز من، بیا خیال خودت را فدا کن. هوست را فدا کن، شهوتت را فدا کن، عنادتت را فدا کن، آن شب‌نشینی‌ها را فدا کن، الان چه‌خبر است؟ چه شب‌نشینی‌هایی هست؟ مگر من خبر ندارم؟



  حالا زهرای‌عزیز، جان خودش را فدا می‌کند. حالا علی (علیه‌السلام) را از خانه بیرون کشیدند، می‌برند. زهرا، چشمش را باز کرد، با پهلوی شکسته، با بازوی شکسته، با آن سیلی که زده به‌صورت زهرا، صورت زهرا بنفش است، بلند می‌شود، [می‌گوید:]  50 فضه، علی کجاست؟ گفت: علی را در مسجد بردند، حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ [می‌گوید:] می‌خواهم جانم را فدای علی کنم، جانم را فدای ولایت کنم، می‌آید، می‌بیند طناب گردن علی انداختند، می‌کشند، دست می‌اندازد به طناب، چهل‌نفر به زمین می‌خورند، می‌گوید: خدایا، یک دست به پهلو و دستی به طناب، دست دگر کجاست حمایت ز حیدر کند؟ جانش را فدای مقصد خدا می‌کند، مگر مقصد خدا شوخی است؟ مگر زهرا شوخی است؟ 



رفقای‌عزیز، ما می‌گوییم بیایید شهوتتان را، خیالتان را، فکرتان را فدای علی کنید، فدای امام‌زمان کنید. حالا علی را می‌کشند، عزیزان من، فدایتان بشوم، همین‌که دارم به شما می‌گویم: یک‌چیزهایی موقت است، تأیید موقت است، به این خالد بن ولید می‌گفتند: «سیف‌الله» حالا خالد بن ولید، شمشیر روی سر علی گرفته‌است، می‌گوید: با ابابکر بیعت کن. حضرت‌زهرا گفت: دست از علی بردارید وگرنه نفرین می‌کنم. والله، روایت داریم، شیعه و سنی نوشته‌اند: ستون‌ها از جا حرکت کرد، ترسیدند و علی را رها کردند، «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» 



  خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، تو را به‌حق علی‌بن‌ابی‌طالب، این حرف‌ها در قلب ما نفوذ کند. 



خدایا، ما یقین پیدا کنیم، یقین به این حرف‌ها پیدا کنیم. 



خدایا، این رفقای من، جداً می‌دانم، می‌خواهند هدایت هستند، هدایت‌تر شوند، خدایا، هدایتشان کن. 



خدایا، به‌حق آقا امام‌حسن عیدی به این‌ها بده، عیدی القا و افشا باشد؛ یعنی از خودشان حرف نزنند. هر حرفی می‌خواهند بزنند، خدایا حرف تو باشد و رسول و ائمه. 



خدایا، دل این‌ها را منوّر کن به ولایت. 



خدایا، به این‌ها استقامت بده از زیر بار ولایت درنروند. 



خدایا، به این‌ها استقامت بده، خدایا، به این‌ها یقین بده.



خدایا، عاقبت همه‌شان را به‌خیر کن.



خدایا، هر محبتی به‌غیر خودت و اهل‌بیت و دوستان اهل‌بیت در دلشان هست، بیرون کن، جایگزینش محبت خودت و ائمه‌طاهرین کن. 



خدایا، اگر ما را نیامرزیدی، این ماه‌مبارک رمضان بیامرز، روایت داریم حضرت می‌فرماید: شقی‌ترین مردم این‌است که ماه‌مبارک رمضان از او بگذرد؛ ولی آمرزیده نشود، بعد سوال می‌کنند: آقا، اگر نشدیم چه کنیم، می‌فرماید: در منا بروید، چرا می‌گوید: در منا بروید؟ چرا؟ چون وجود مبارک امام‌زمان در آن‌جا ظهور دارد؛ یعنی می‌آید هر جوری شده، هوای حاجی‌ها را داشته‌باشد، آن‌جاست؛ آن‌وقت دعا در آن‌جا، به‌واسطه امام‌زمان مستجاب می‌شود. 



خدایا، پس ما جوری باشیم که همین‌جا، دعایمان مستجاب شود و ما را بیامرزی.  54



یا علی







ارکان

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته







رفقای‌عزیز، ما وقتی نوار می‌گذاریم یک حرف‌هایی هست که می‌خواهیم عمومیت پیدا کند. حرف‌هایی که خودتان می‌زنید خب بالاخره هست؛ اما نوار یک جنبه عمومیت دارد. ما می‌خواهیم یک‌وقت یک‌حرفی هست که مثل «هل من ناصر هست»، دلمان می‌خواهد همه توجه کنند و بفهمند؛ وگرنه من حال نوار گذاشتن ندارم؛ اما خب خدا حال می‌دهد. یک‌چیزهایی هست که ما می‌خواهیم بگوییم نه که ما بخواهیم بگوییم؛ اما بالاخره التماس می‌کنیم می‌گوییم خدایا، روزی من را که داده‌ای، یک رزقی حواله کن تا ما به این‌ها بدهیم. روزی‌شان که الحمدلله خوب است، خدا ان‌شاءالله روزی شما را زیاد کند. رزقتان را هم زیاد کند ان‌شاءالله. 



  اما صحبت سر این‌است که ما باید قدری توجه کنیم در این عالم، عالم پیش‌کش شما، در این دنیا، توجه کنیم چه‌چیزی ما را نجات می‌دهد؛ یعنی این‌که می‌گوید دنیا به منزله آتش کف دست است، یا این‌که باد بیاید یا بیابانی که خار است که این‌ها که نیست. این‌ها یک هشدارهایی هست به بشر داده می‌شود که عزیز من، توجه کن شما الان آمده‌ای این دنیا اینطوری که نبوده‌است. دنیا وقتی‌که آدم ابوالبشر در این عالم آمد، خیلی خوب بوده‌است. منافق نبوده‌است، خوارج نبوده‌است، بنی‌امیه نبوده‌است، بنی‌مروان نبوده، کسی‌که پیرو شیطان است نبوده، یک زمینی پاک خدای تبارک و تعالی عنایت کرد. این‌جا همیشه آب بوده، آن‌هم که من یک اشاره‌ای کردم حرفی که می‌خواهم بزنم نمی‌خواهم تکراری باشد شما خسته شوید.



  یکی از شرایطی که شماها نمی‌توانید یک‌حرفی را درست کنید، این هست که هر دفعه آمدید الحمدلله خدا یک عنایتی کرده‌است یک‌حرف جدیدی بوده‌است. نمی‌توانید بگویید این یک‌حرفی زده‌است. این حرف‌ها که زده می‌شود کتابی است. این آقا از روی کتابش حرفی زده‌است خب همین‌است، این توی کتاب هست این حرف؛ اما توی کتاب آفرینش این‌قدر حرف هست که اگر تمام برگهای درختان زبان شوند، باز از آفرینش حرف است. آن‌وقت وقتی‌که شخصی اتصال به آفرینش باشد این حرف که تمامی ندارد که بگویی این زده شده‌است؛ اما حرف‌های کتابی، این آقا حرفش توی این کتاب هست، مال این‌است خودش تمام می‌شود و حرفش هم‌دیگر این سازندگی که باید داشته‌باشد ندارد. چیزی که در این عالم سازندگی دارد فقط قرآن‌مجید است؛ چون‌که نه کتابش می‌میرد و نه آنکه نازل کرده‌است می‌میرد. من مورد حرف قرار نگیرم، اگر مورد حرف بودم، وقتی آمدم پایین بگویید. 



  حالا حرف من این‌است  5 که شما که آمدید توی این دنیا خدای تبارک و تعالی بهشت برای شما آفریده‌است، جنات آفریده‌است، آنچه که خوشی فکرش را بکنی، یک‌چیزی بالاتر برای شما آفریده‌است. مثل همین‌که وقتی عزرائیل می‌خواهد روحت را بگیرد، اول آب کوثر به تو می‌دهد، بعد جایت را به تو نشان می‌دهد؛ اما جایت را نفروخته باشی. جا را نشان کسی می‌دهد که جایش را نفروخته باشد. تو بهشتت را نفروخته باشی، جناتت را نفروخته باشی. فردوست را نفروخته باشی. مشابه برای امیرالمؤمنین درست نکرده‌باشی، خانم‌ها برای زهرای‌عزیز مشابه درست نکنید. عزیزان من، جوانان‌عزیز، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، مشابه درست نکنید که فلانی اینجوری شد. تو وظیفه‌ات چیست؟ حالا جایت را هم نشان می‌دهد آن‌وقت می‌گوید اجازه می‌دهی؟ دلت می‌خواهد آن‌جا بیایی. خب می‌بینی؛ اما من گفتم نه!   من گفتم من این‌جا را بهتر می‌خواهم که حاجت برادر مؤمن را برآورده کنم. کاری که از دستم می‌آید، حالا این‌هم خدا ان‌شاءالله آدمهای خیّر را به خودش اتصال کند، اتصال کند به علی، اتصال کند به جواد الائمه. امّا والله راست می‌گویم به‌دینم راست می‌گویم گفتم من اگر صدمه هم بخورم بخورم؛ اما یک‌جوری باشد من آن‌جا راحت‌تر هستم؛ اما این‌جا با صدمه‌ها راحت‌تر هستم که حاجت برادر مؤمن را برآورده کنم. بالاخره هر کس با خدا راز و نیازی دارد که دلم می‌خواهد شب‌عید الان رفقا کمک کردند، لباس شد، کفش شد، پول شد، زندگی شد، خدا می‌داند من چقدر خوشحال شدم، اگرنه من که چیزی نمی‌خواهم. یک پاره‌وقتها به خدا می‌گویم که خدایا من که برای خودم نمی‌خواهم، خب، بده به‌من که به این‌ها بدهم، به‌من هم می‌دهد. من والله، نمی‌خواستم این حرف‌ها را بزنم. دیگر پیش‌آمد. این‌ها را که من درست نکردم. من که خودم حالی‌ام نیست، این‌جا می‌نشینم می‌آید.



  پس شما قدردانی کنید که گفتم مؤمن همه‌اش خیر به دستش جاری می‌شود. گفتم یک‌وقت می‌بینی پول شر هست، یک‌وقت می‌بینی پول خیر است. پولی که به‌غیر امر خرج کنی شر است. پولی که به امر خرج کنی، بهشت است، فردوس است، جنات است، دل حضرت‌زهرا را خوش می‌کنی، دل امیرالمؤمنین را خوش می‌کنی. بیایید اگر اینطوری شدید، شکرانه کنید. من نگاه می‌کنم به بعضی از شماها الحمدلله خیر به دستتان جاری می‌شود، کوچک و بزرگتان. ما اصلاً کوچک نداریم. یک‌وقت می‌بینی همین جوان‌ها از نظر سن کوچک هستند؛ اما رشدشان از من هشتاد ساله بیشتر است. ما اگر می‌گوییم این‌ها را در ظاهر می‌گوییم. الحمدلله همه‌شما رشد کردید، همه‌شما در مسیر ولایت هستید و حالا من گله‌ای که از شما دارم این‌است که شکرتان کم است. باید شکر کنید. لقمان حکیم شکر کرد. گفت: من علم حکمت به او دادم. شما اگر بخواهید علم حکمتی که به شما داده‌است، کامل شود خدا را شکر کنید.



  حالا ما گفتیم که ما چهار رکن داریم پنج رکن داریم. اما درباره امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ ارکان خدا شکست. پس ائمه‌طاهرین ارکان هستند.   حالا ما آمدیم گفتیم ما چهار ارکان داریم: ما اول خدای تبارک و تعالی را باید حتی‌الامکان بشناسیم. حتی‌الامکان بدانیم که صادرات خدا علی هست، صادرات خدا قرآن هست. ما باید یک‌قدری به این‌ها توجه کنیم. ما در محضر خدا باشیم؛ یعنی شما الان می‌روی محضر  10 آن مِلک به اسم تو می‌شود، این می‌شود به اسم تو، باید در محضر باشی. حالا که در محضر بودی، خدای تبارک و تعالی در آن محضر امریه صادر می‌کند؛ یعنی از وجود مبارک خدا، این دوازده‌امام و چهارده‌معصوم صادر شده‌اند؛ یعنی نور خدا هستند. پس حالا وقتی‌که توجه بفرمایید خدای تبارک و تعالی نه این‌که قرآن کلامش هست، خدا کلام خیلی دارد. خدا امرش هم کلامش هست.



  حالا امر کرده‌است «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» حالا به کل عالم تا حتی ملائکه می‌گوید تسلیم نبی شوید. درست‌است؟ آیا آقا جان من، چرا عقل نداری؟ به تو هم گفت تسلیم خلق هم بشو؟ اگر یک خلق گفت من نبی هستم، عمر و ابابکر گفتند، باید تسلیم شوی؟ چرا توجه نداری؟ این‌همه که من دارم به شما داد می‌زنم، تندی می‌کنم، کندی می‌کنم، می‌بینم توجه ما کم است. توجه شما باید خیلی زیاد باشد. این‌که دارم می‌گویم از زمان رسول‌الله را ببین، آقا جان، اگر اسمت را نمی‌آورم، توجه کن ببین من چه می‌گویم، باید یا بدانی یا ببینی. آخر ندیدن و نفهمیدن که نیست، تو باید توجه کنی، قربانت بروم. توجه کنی به این حرف‌ها. خدا می‌گوید این نبی من است، تسلیم این بشو، چرا تسلیم عمر و ابابکر شدی؟ چرا تسلیم خلق می‌شوی؟ نبی که در دنیا آمد، کارش چه بود؟ خدا می‌گوید تسلیم نبی بشو.



  اگر خدا می‌گوید تسلیم نبی بشو؛ نبی، (الان تند می‌شود، نبی)  مقصد خدا نبوده‌است. خدا یک هدف دارد، یک مقصد. هدف خدا این‌بود که نبی باشد. از بین صد و بیست و چهار هزار پیامبر، چرا پیامبر ما را گفت اشرف‌مخلوقات است؟ اشرفیت او، والله بالله تمام گلوله‌های خونم این‌است که مال این‌است که ولایتش کامل بود. اصلاً اشرفیت پیامبر مال این‌بود. چرا انبیاء دیگر اشرف نیستند؟ چرا نمی‌گوید ابراهیم اشرف است؟ پس باید توجه کنی خیلی پیامبر مقام دارد. رفقا، هرکس دارد نوار مرا گوش می‌دهد من دارم سر نبی حرف می‌زنم نه سر ولی، پیامبر اکرم ولی هست. با امیرالمؤمنین یک بدن هستند که دوتا شده‌اند. او به‌جای خودش، آن سر جای خودش است. ببین من چه دارم می‌گویم. پیامبر را خدا ابلاغ کرد در این دنیا نبی باشد؛ اما نبی کارساز نیست. چرا؟ چون ولی کارساز است. خیلی پیامبر عظمت دارد. می‌گوید «رحمة للعالمین» این «رحمة للعالمین» این‌است که پیامبر، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد. چرا؟ ولایت نجات‌دهنده کل خلقت است نه نبوت. چرا؟ من به این دلیل می‌گویم رفقایی که قرآن و حدیث و روایت را مهندسی و دکتری هستید، من با شما الان سروکار دارم، با عوام که من سروکار ندارم. شما باید توجه کنید. ببین، می‌گوید نبی بودن خاتم شد، آیا می‌گوید ولایت خاتم شد؟ ولایت که خاتم نمی‌شود، نبوت خاتم شد. چرا می‌گوید نبوت خاتم شد؟ می‌گوید اگر پیامبر را قبول داری حیات  15 تمام کل خلقت ولایت است. توجه کنید به این حرف‌ها؟ دوباره تکرار می‌کنم که یک فضولی نیاید که بگوید ایشان پیامبر را کوچک‌تر کرده یا علی را بزرگ کرده‌است. نه، من سر نبی بودن دارم حرف می‌زنم. آن یک بدن است. دوباره تکرار می‌کنم برای بعضی‌ها که فضولی می‌کنند، اگر بخواهند بفهمند که خوب است. نه این‌که شما حضار مجلس، کسی‌که نوارم را گوش می‌دهد. من با آن‌ها طرف هستم. من حرف نبی بودن می‌زنم. این‌که در [قرآن] می‌گوید رحمت کل خلقت است، رحمت پیامبر، ولایت است، امر پیامبر است که پیامبر امر کرد که بعد از من علی است؛ یعنی ای خلقت، نه این دنیایی که مثل استخوان خوک است، خدا با خلقت طرف است، خدا دارد حرف تمام خلقت را می‌زند، این دنیا که چیزی نیست. اصلاً این دنیا که ارزشی ندارد. این دنیا مثل استخوان خوک در دهان سگِ خوره‌دار است. خدا که دارد حرف می‌زند، پیامبر که ولایت هست دارد حرف می‌زند به کل خلقت می‌گوید. صدها ملیاردها خلقت خدا دارد، ما مثل جوجه‌هایی هستیم که سر از تخم درآوردیم و جیک زدیم. هنوز چه‌چیزی فهمیدیم؟ من مادرم مرد، یک‌مرتبه دیدیم، این یک جیک زده‌است، یک‌ذره نوکش بیرون آمده‌بود. ما یک‌ذره نوکمان راجع‌به ولایت بیرون آمده‌است. والله، بالله، تالله، کجا ما می‌فهمیم؟ مگر ولایت خاتمیت دارد؟ زندگی تمام خلقت، به‌واسطه ولایت است؛ چرا مشاور درست می‌کنی نادان بی‌عقل؟ ادعا می‌کنی من سواد دارم، بگذار در کوزه، آبش را بخور‌. این سواد تو، کمال تو، سوادی که وصل به ولایت نباشد، به حضرت‌عباس جنایت است. چرا کورس سواد می‌زنی، به بزرگ و کوچک شما ابلاغ می‌کنم. من دیگر شب آخر عمرم باشد. برو سوادت را بگذار کنار. تسلیم علی بشو، تسلیم امر بشو، تسلیم ولایت بشو، وصل ولایت بشو. 



  مگر ولایت یک‌چیزی است [که ختم شود]؟ چرا امام‌صادق می‌گوید اگر ما نباشیم زمین اهلش را فرو می‌برد؟ چرا؟ تمام خلقت، به‌واسطه حیات ولایت است، نه به‌واسطه حیات نبوت. این‌قدر نبی نبی کردند، ولایت را از دست ما گرفتند. این‌قدر نبی نبی کردند، ولایت را کوچک کردند. خدا در دو دنیا کوچکشان بکند. صدر آن‌ها عمر بود و ابابکر، هارون بود و مأمون. چه‌کار کردند این‌ها؟ حالا پس چی شد؟ اصل، ولایت است. توجه کنید. اگر کسی آمد گفت من نبی هستم، بگو تو نبی نیستی. اگر یکی آمد گفت من ولی هستم، نه بابا، ولی این‌است. امیرالمؤمنین است. این‌است که خدا معلوم کرده‌است. تو دنبال کسی نرو، با دلیل و برهان برو، می‌خواهی بروی برو. اگر کسی مثل امیرالمؤمنین است، برو، کسی مثل پیامبر است برو. آنکه نیست، چرا دنبالش رفتی؟ آخر عمر و ابابکر از کجا خبر داشتند؟ این نبی هست که از [هزار و] سیصد سال پیش که بخواهد امروز بشود امروز را گفته‌است. این نبی هست. آخر چرا  20 این‌قدر دنبال عمر و ابابکر رفتید؟ چرا دنبال بدعت‌گذار دین می‌روی؟ چرا طرف خلق می‌روی؟ حرف من این‌است. اگر آدم بخواهد مشابه درست کند، الان این آقا مهندس است. من باید این مهندسی که این قبول دارد، من می‌خواهم او را قبول تر کنم؛ اما از آن بالاتر باشد. اما این‌که نیست عمر و ابابکر. 



  حالا خیلی باید حواست جمع باشد یک خدایی هست این قرآن را به ما نازل کرده‌است. کلامش هست. یک خدایی هست این امیرالمؤمنین را به‌وجود آورده‌است، یک خدایی هست این پیامبر را به‌وجود آورده‌است، یک خدایی هست زمین و آسمان را به‌وجود آورده‌است. حالا تأیید خدا با چه‌کسی هست؟ با قرآن‌مجید هست. تأیید پیامبر با چه‌کسی هست؟ با قرآن‌مجید هست. تأیید ولایت با چیست؟ با قرآن‌مجید هست. چون‌که این کلام خداست. کلام‌الله مجید یعنی کلام خدا است. این کتاب، کتاب آسمانی هست تا می‌توانید با این کتاب آسمانی نجوا کنید. غیر این هیچ خبری تویش نیست. توجه فرمودید؟ کتاب‌های دیگر اگر وصل به این هست، یعنی این دارد تأیید می‌کند، درست‌است وگرنه بزن به سینه دیوار، به‌درد نمی‌خورد.



  پس بشر باید چهار رکن را مراعات کند: اول خدا، بعد نبی. حالا چطور نبی؟ سنت نبی را به‌جا بیاوری. نماز، روزه، خمس و زکات و آنچه را که پیامبر فرموده است باید به‌جا بیاوری. حالا باطل کردن تمام سنت، بی‌ولایتی هست. اهل‌تسنن همین‌طور هستند. تمام کارهایشان باطل است. تو هم عزیز من اگر بخواهی باطل نباشد مشابه درست نکن. خلق را مؤثر ندان. تمام سقوط مردمی که از دین برگشتند، برای این‌است که خلق را مؤثر دانستند، خلق را قبول داشتند. 



  حالا شیعه در این دنیا اگر می‌خواهید هدایت شوید خدا سه تا چهار تا [رکن] را در این عالم برانگیخته است. آن‌های دیگر برانگیخته نیستند. تأیید نیستند. خلق تأیید نیست. این‌ها تأیید هستند. گفتم، خدا، نبی، ولی، قرآن. شما با این چهار تا نجوا کنید. آقا جان، قربانت بروم، اسمت را نیاورم، کسی دیگر را مؤثر ندانید. با این چهار تا نجوا کنید، این درست‌است. یکی از رفقای‌عزیز من، وقتی من به او گفتم. گفت یک آیه قرآن هم داریم و با دو آیه قرآن صحبت کرد و آیه قرآن هم داریم که روی این‌ها پیاده شده‌است. توجه فرمودید؟ پس قربانتان بروم، من حرفم این شد که شما خلق را مؤثر ندانید و بدانید هرچه که کار است، هر چه که جنایت است از دستور خلق صادر شده‌است. آن‌وقتی که متقی نباشد، اصحاب‌یمین نباشد، یقین به آخرت نداشته‌باشد، مرتب صادر می‌کند صادرات خودش را، صادرات مقصدش را، صادرات ریایش را، صادرات شخصیتش را صادر می‌کند. شما هم توجه نمی‌کنید. 



  شریح‌قاضی چه‌کار کرد؟ صادرات خودش را صادر کرد. اگر مردم مثل شما بودند، این‌کار را نمی‌کردند. اگر یک‌قدری مردم توجه داشته‌باشند، این‌همه که می‌گویم توجه داشته‌باشید،  25 اطلاعیه و چیزی که از خلق صادر شده، باید آن اطلاعیه را شما بگذارید آن‌جا، یک نگاهی به آن بیندازید از زمان رسول‌الله تا حالا، فوری نرو دنبالش، فوری نروید دنبال یک‌حرف خلق، عزیز من، ببین من چه دارم می‌گویم. یک مطالعه‌ای بکن. اگر آن‌ها یک مطالعه‌ای کرده‌بودند، این مرتیکه‌ای که می‌گوید امام‌حسین از دین جدش خارج شده‌است، آخر چیست؟ چه می‌گوید؟ دین جدش چیست؟ اصلاً دین جدش رسول‌الله، حسین هست، نه این‌که امام‌حسین خارج شود. چه کسانی؟ نماز خوانها. چه کسانی؟ عبادت‌کن‌ها، چه کسانی؟ نماز شب‌خوانها، چه کسانی؟ جهادبروها. چه کسانی؟ امر به معروف‌کن‌ها، مگر این‌ها عمله بودند؟ شاخص‌ترین مردم کوفه بودند. چرا؟ حجت‌شان عبادتشان بود. به عبادتشان مغرور بودند. خدا به خودشان واگذارشان کرد. عبادت باید اتصال به ولایت باشد. کور و کر شدند. جوانان‌عزیز، یک‌قدری تفکر کنید. 



  یک‌مطلب دیگر دو روز دیگر سال تحویل است. سال تحویل که می‌شود خدا رحمت کند شیخ‌عباس را یکی از علما به شیخ‌عباس برخورد و گفت شما امروز که عید است چه می‌گویی؟ گفت: من نمی‌گویم امام‌جعفر صادق تأیید کرده‌است. تا حتی تبریک گفته‌است. تبریک به چه‌چیزی گفته‌است؟ او درآمد و گفت: این عید را جمشید درست کرده‌است. گفت: درست‌است، جمشید درست کرده‌است. امام‌صادق، جمشید را قبول ندارد، این انفاق‌هایی که می‌شود، به مردم لباس داده می‌شود، کفش داده می‌شود، خانه‌ها را می‌روبند، می‌شویند، نظافت می‌کنند، قهرند با هم صلح می‌کنند، آمد و رفت می‌کنند. امام‌صادق این‌را تأیید کرد چون خیر به مردم می‌رسید. آن خیر را امام‌صادق تأیید کرده‌است. پس توجه کنید وقتی‌که سال تحویل می‌شود. 



  من برای شما خدمت حضرت‌معصومه خواستم گفتم خدایا، هرچیزی که برای خودم می‌خواهم برای رفقا هم می‌خواهم. قسمش دادم گفتم از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر، ما را بی‌گناه وارد این سال نو کن. حالا گفتم حالا کردی مثل سابقمان نمی‌شود، هوایمان را داشته‌باش، گناه نکنیم. یکی هم این‌که گفتم خدایا امسال اینطوری بوده‌است، سال دیگر خیر بیشتر در دست ما جاری کن. یکی هم دعا کردم گفتم: خدایا دل ما را با یکدیگر مهربان کن. این مهربانی دل ما را به قلب مبارک دل امام‌زمان متصل کن. اگر اینطوری باشد، اتصال به خدا هم هست. پس آن‌جا دعا کردم گفتم خدایا این‌ها که خیّر هستند، سایه این‌ها را از سر فقرا کم نکن، این فقرا به یک‌نوایی برسند. امیدوارم که باطن امام‌زمان این سال نو را برای کوچک و بزرگ و زن و مرد مبارک گرداند؛ هر چند در محرم است. این یک‌حرف دیگری است. الان یک بنده‌خدایی برنج داده، قند داده، شما همه پول دادید، چیزی دادید، دل مردم را خوش کردید، غیرممکن است خدا دلتان را خوش نکند.



  پس دوباره تکرار می‌کنم که شما هر خیری به دستتان جاری شد، فوراً خدا را شکر کنید که الحمدلله که خودتان توجه ندارید خدا شما را اصحاب‌یمین یا متقین قرار داده‌است. چون‌که خیر به‌دست متقی جاری می‌شود. شما خیر که به دستتان جاری شد، ان‌شاءالله امیدوارم باید شکر خدا کنید.  30 



یک‌مطلب دیگر این آقایانی که راننده هستند، ماشین دارید، خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت که این راهنمایی که آن‌جا می‌زنند باید مراقب باشیم.   مؤمن باید تمام کارهایش تنظیم باشد، همانطورکه عالم تنظیم است، مؤمن باید همه کارهایش تنظیم باشد؛ یعنی حرکتی که با یاد می‌کنند، باید پرچم امر دستش باشد و کارهایش تنظیم باشد. اگر تنظیم نباشد، خدشه‌ای به تنظیمکردن شهر می‌خورد. یک‌وقت شما خیلی آدم خوبی هستی، متقی هم هستی؛ اما یک کارهایی است تنظیم نیست. عزیز من، شما خودت یک مملکت هستی، کارهایت باید تنظیم باشد. وقتی‌که کار تنظیم شد، آدم همه‌اش مواظب هست امر را اطاعت کند. شما همیشه با امر و غیر امر رو به‌رو هستی. اصلاً کلاً بشر با امر و غیر امر روبرو است. امر علی هست، غیر امر شیطان است. امر وجود مبارک امام‌زمان است، غیر امر جهل است و نادانی. امر هدایت بشر است و غیر امر شقاوت بشر است. امر خداشناسی است و غیر امر خدانشناسی است. امر ولایت‌شناسی است و غیر امر خداشناسی نیست. عزیزان من، اگر بخواهید دائم خداشناسی، ولی‌شناسی و قرآن‌شناسی داشته‌باشید، باید مواظب امر باشید.



  حالا عزیز من، این ماشینی که الان خارجی‌ها یا ایرانی‌ها درست کردند روی این ماشین یک امر گذاشتند. ما اگر بخواهیم آن امر را اطاعت کنیم، آن امر چون‌که گذاشته، اگر تو آن‌را اطاعت نکنی، آن خدشه به امر تو می‌زند، خدشه به هیکل تو می‌زند، خدشه به آن راحتی تو می‌زند، باید آن امر را اطاعت کنی. حالا فرمان که می‌گوید مثلاً شما فرمان دستت هست، این فرمان را باید با امر خدا بگردانی. توجه فرمودید؟ مگر نمی‌گوید فرمان ماشین؟ فرمان ماشین که دست تو داده‌است تو حق نداری این‌قدر تند بروی. چرا این‌قدر تند می‌روی؟ باید با فکر و اندیشه باشی. تند رفتن در هر کجا، نه آن‌جا که کسی نیست، درست نیست. آیا یک حیوان می‌آید از این‌جا برود؟ خب، به او می‌زنی. چرا؟ اگر تو امر این فرمانی که دستت هست، اگر امر را اطاعت کنی، اگر آن حیوان هم بیاید، یک‌دفعه ترمز می‌کنی. پس حساب نکنید که الان این‌جا بیابان است، مثلاً اینطوری بروی. 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت: اگر چرخ داری، موتور داری، این درست نیست، آن‌موقع ماشین خیلی‌کم بود، می‌گفت اگر فرمانش درست نیست، بروی و به یکی بزنی خون کردی. باید فرمانت را درست‌کنی، باید ماشینت را درست‌کنی، فرمان دستت باشد، این‌کارها چیست که انجام می‌دهی؟ پس همین‌طور که عالم تنظیم است، بشر تمام کارهایش باید تنظیم باشد. تو مثلاً این‌قدر تند می‌روی، به یک ربع کم و زیاد می‌رسی، می‌روی چه‌کار کنی؟ اگر تو پیرو امیرالمؤمنین هستی، ببین امیرالمؤمنین چقدر کارهایش تنظیم است. در جنگ صفین دارد می‌جنگد. آمدند گفتند: یا علی‌جان، این‌جا یک دشت است و این‌ها همه گز یا نی هست. اگر ما این‌ها را آتش بزنیم، از این‌طرف می‌رویم، پشت به لشکر  35 مسلط می‌شویم. امیرالمؤمنین بنا کرد به گریه‌کردن. علی‌جان، ما که حرفی نزدیم. گفت آیا من رهبر باشم، علی باشم، امام شما باشم سؤالی از شما می‌کنم آیا در این دشت یک طیور بچه گذاشته یا نگذاشته‌است؟ آیا من طیور را بسوزانم؟ این‌کار را نمی‌کنم. (حالا آقا می‌گوید چقدر شیعه جلویش هست، بزند تا آن‌را بکشد. تو آن‌را می‌کشی چه‌کنی؟ برویم در حکم علما نمی‌دانیم؟ بابا تو خون می‌کنی، این‌چه حکمی است، این‌چه حرفی است داری می‌زنی؟ یک شیعه به یک عالم می‌ارزد، تو صدتا عالم می‌کشی، می‌خواهی بروی صدام بکشی. خدا عقلت بدهد، یک پولی هم به من بدهد) . پس بنا شد عزیز من با ماشین می‌آیی بیرون، روی آن حساب کن، ببین فرمانش درست‌است یا نه. اگر برفکش کار نمی‌کند تو نمی‌بینی، بیا پایین با یکی‌دیگر برو، با تاکسی برو. حساب بکن که این ماشین که می‌خواهی بیرون ببری چطور می‌شود. ما دو جرم داریم: یک جرم این‌جایی داریم، یک جرم ماورایی. حالا جرم این‌جای تو درست‌است، ماشینت بیمه است، می‌روی پولش را هم می‌گیری، آیا جرم ماورایی هم از گردنت رفع می‌شود؟ می‌گویند چرا کردی. تو الان دو جرم داری یکی جرم ماورایی، یک جرم دنیایی. آن لاابالی‌گری که کردی جرم هست برای تو، چرا توجه نمی‌کنی. 



  حالا من یک‌حرفی بزنم آقای فلسفی گفته‌است. به روح آقای فلسفی هم یک صلوات بفرستید. چون‌که من خیلی از منبرهای آقای فلسفی استفاده کرده‌ام. این آقای تولیت، سالی ده‌روز روضه می‌خواند، ما می‌رفتیم. آقای فلسفی یک‌موقعی از مغز بشر صحبت کرد. مثلاً زن مغزش این‌جاست. (کار نداریم، حالا بیاییم حرف بزنیم خانم‌ها با ما بد می‌شوند، نزنیم که شما بیایید اینجا. می‌ترسیم دیگر! یک صلوات بفرستید. ان‌شاءالله خدا خانم‌ها را به شما ببخشد، شما را به خانم‌ها. حالا شب عید است. ان‌شاءالله آن‌ها را با حضرت زهرا محشور کند، شما را با امیرالمؤمنین. یک صلوات بفرستید) . این آقای فلسفی نقل کرد که یک چند نفر از وکلای مجلس به‌من زنگ زدند گفتند فلانی ما می‌خواهیم برویم شمیران، یک کسی را داریم می‌رویم مهمانی او، شما هم بیا. گفتیم باشد. گفت همین‌طور که داریم می‌آییم، آن‌جا که می‌خواهیم برویم شمیران، یک سرازیری هست. یک کم شیب دارد. گفت همین‌طور که داشتیم می‌رفتیم، یکی از این وکلا یک جیپ داشت. گفت: این همین‌طور که داشت می‌رفت زد به یک کره‌خر، این کره‌خر افتاد و مرد. این وکیل دوربین داشت. آمد پایین و زد کنار و دوربین کشید. دید یک‌نفر آن‌جا دارد کار می‌کند و یک الاغ آن‌جا هست. فهمید این کره‌خر مال آن الاغ است. با ماشین جیپش رفت آن‌جا. به صاحب الاغ گفت: یک کره الاغ داری می‌فروشی. صاحب الاغ گفت بله گفت به چه قیمتی گفت: صد تومان. وکیل گفت این دویست‌تومان. صد تومان هم بیشتر داد. من دارم به شما ماشین‌دارها و راننده‌ها می‌گویم.  40 این حرف آقای فلسفی است. آقای باسوادی بود. خوب گوش کنید حواستان را جمع کنید. وکیل گفت: من دیگر آن‌جا نمی‌آیم. من از همین‌جا بر می‌گردم. چرا؟ گفت: من ناراحتم. برگشت، ببین، وکلای سابق چطور بودند؟ عصری به‌من تلفن کرد آن‌موقع به او گفتم شما که دویست‌تومان دادی. گفت: وقتی پستان‌های این الاغ پر می‌شود و کره‌اش را می‌خواهد، من چه‌کار کنم؟ من تند آمدم، حرفم سر این‌است، اگر آهسته می‌آمدم، ترمز می‌کردم و به این کره الاغ نمی‌زدم. آقایی که ماشین داری، اگر نمی‌توانی ماشین را کنترل کنی و به کسی بزنی خون کردی. این فرمانی که دست تو هست، باید فرمان بدهی، فرمان امر را بدهی، چرا این‌قدر تند می‌روی؟ چرا این‌قدر لاابالی‌گری می‌کنی؟ پس متقی باید همه کارهایش تنظیم باشد. گفت: عصری به‌من زنگ زد. گفت: آقای فلسفی، راحت شدم. گفتم: چطور راحت شدی؟ گفت بعداز ظهر این بنده‌زاده آمد توی خیابان، ماشین به او زد دستش یا پایش شکست. من راحت شدم الاغ هپ هپ می‌کند، من هم هق‌هق گریه می‌کنم. من خیالم راحت شد. توجه کنید به این حرف‌ها عزیز من. چه‌کاره‌ایم ما، یک وکیل مجلس اینجوری بوده‌است. ما چه‌کاره‌ایم؟ این حرف آقای فلسفی است.



  پس عزیز من، هر کجا می‌خواهید بروید، اگر برای سال تحویل بیرون شهر می‌خواهید بروید، اول صدقه بدهید. بعد ماشینتان را تنظیم کنید، بعد آهسته بروید، ملاحظه کن، باد ماشین تو را نگیرد. عزیز من، این ماشین را چه‌کسی به تو داده‌است. آن‌کسی‌که داده امر روی آن گذاشته‌است. فرمان هم که دستت هست، باید فرمان خدا باشد. مواظب این فرمان باش. 



  بشر باید در این عالم فکر کِشته خودش باشد؛ یعنی الان صبح که می‌شود چه‌چیزی می‌کارد؛ یعنی چه‌کار می‌کند؟ در چه فکری است؟ کجاست؟ چطوری هست؟ با این چهار رکن نجوا کند، به امر این چهار رکن باشد. چرا؟ چون این چهار رکن باقی هست؛ اما خلق نابود است. آدم که دنبال نابود نمی‌رود، می‌رود پی چیزی که بود باشد. حالا این چهار رکن چون بود هست، تو را هم بود می‌کند؛ اما خلق والله تو را نابود می‌کند. با تمام قدرتم می‌زنم تا شماها را از خلق جدا کنم. آن خلقی که با امر باشد، آن امر یک‌طوری می‌کند که این دیگر خلق نیست. چرا؟ از کجا این حرف را می‌زنیم؟ چون‌که امام‌صادق می‌فرماید: شیعه‌ها از ما هستند، از ما هستند. من با روایت و حدیث حرف می‌زنم. توجه کنید. من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. چرا امام‌صادق می‌گوید شیعه‌ها از ما هستند از ما هستند؟ یعنی‌چه؟ تو از آن می‌شوی؛ اما از خلق نباشی. از خلق ببُری، خلق را مؤثر ندانی، با خلق برخورد داشته‌باشی.  45 چون‌که می‌فرماید با خلق برخورد داشته‌باش. مواظب صنایع خلق باش. الان باید این آقای‌دکتر دوره ببیند، یا عزیزان من باید بروند مدرسه، معلم ببینند، دوره ببینند، تا کسی بشوند. امر صادرات خلق یک‌حرفی است؛ اما صنایع یک‌حرف دیگری است. صنایع خلق را باید احترام کنید. طلبه‌ها، عزیز من، قربانت بروم، باید استاد را مراعات کنید، تا حتی احترام بکنید. تا حتی باید یک‌چیزی برای آن‌ها ببرید و احترام بگذارید. چون‌که این استاد دارد تو را به کمال دنیا می‌رساند. شما مهندس باشی بهتر است یا عمله باشی؟ من عمله که به‌درد نمی‌خورم، یک گل باید درست کنم؛ اما تو مشکل‌گشای یک مملکتی می‌شوی. تو دکتر هستی. تو شفادهنده مردم می‌شوی. از کجا می‌شوی؟ از آن‌جا که از خلق استفاده کردی. تو مهندس هستی. از کجا می‌شوی، از آن‌جا که از خلق استفاده کردی. این‌که عزیز من می‌گوید به استادت احترام کن، آن‌ها را هم باید احترام کنی. خارجی‌ها که الان به شما درس می‌گویند، درست‌است. آن‌را نمی‌توانی نابود کنی. حرف توی سیاست نرود. او را نمی‌توانی نابودش کنی. خدا او را برانگیخته است که تو راحت باشی.



  چطور می‌شود می‌رفتید گوشت می‌گرفتید. شما یادتان می‌آید؟ من قربان سال شما بروم، به قربان جوانها بروم. من تذکر به شما می‌دهم. خدا می‌داند ما وقتی می‌خواستیم یک شامی بخوریم من که کوفتم می‌شد. من یک اندیشه‌ای داشتم، نمی‌خواستم مادرم را اذیت کنم. خدا رحمتش کند. من از اول مهمان‌دوست بودم؛ اما اذیت‌کن نبودم. من وقتی می‌خواستم حاج‌شیخ‌عباس را مهمان کنم، سه چهارک گوشت می‌خریدم. می‌گفتم مادر من می‌خواهم حاج‌شیخ‌عباس را دعوت کنم. حاضر هستی؟ می‌گفت: بله، مادر جان. من که امام‌صادق ندیدم، من حاضرم. این بیچاره پاهایش هم درد می‌کرد. این‌قدر صدمه می‌خورد که این شامی زهر من می‌شد. من بیشتر وقت‌ها شامی نمی‌خوردم، می‌دیدم مادرم صدمه می‌خورد. اما حاج‌شیخ‌عباس که می‌آمد نمی‌شد که نخوری. برنج که یا نبود یا کم بود. خیلی اعیانی که می‌کردی کتلت درست می‌کردیم. این بنده‌خدا از این شامی‌های هشت‌پر درست می‌کرد. یک دانه‌اش را دیگر ما نه دیدیم، نه خوردیم. من حاج‌شیخ‌عباس را دعوت می‌کردم و به حاج‌شیخ‌عباس می‌گفتم هر کسی را که شما بگویی من بیاورم. او هم می‌گفت ملامحمود را بیاور، مشهدی‌عباس‌قلی را بیاور. یک‌مشت از این پیرها که از کار افتاده بودند می‌گفت برو به آن‌ها بگو. من یک‌وقتی حاج‌آقا رضا بهاءالدینی را هم می‌آوردم، بغل حاج‌شیخ‌عباس می‌گذاشتم که بالاخره یک هم‌نفسی داشته‌باشد. منظور من این هست، اتاق ما آن‌جا بود، اتاق مادرم این‌جا بود. می‌آمد می‌نشست روی پله، این حاج‌شیخ‌عباس که می‌آمد زارزار گریه می‌کرد. می‌گفتم مادر چی شده‌است؟ می‌گفت: من که امام‌صادق را ندیدم، شاگردش را می‌بینم. آقایان چطور شد؟ کدام زن‌ها دیگر برای شما گریه می‌کنند؟ چرا اهل‌دنیا شده‌اید؟ چرا محبّتتان رفت از توی دل خوبان؟ چرا رفت؟ کرده خودتان رفت. شما نسبت به امام‌صادق عمل نکردید. والله، اگر طلبه‌ها، به امر امام‌صادق عمل می‌کردید، امام تجلّی‌اش در قلب شما بود؛  50 یعنی قلب مردم را متوجه به شما می‌کرد. چرا نکردید؟ پس هر چه هست از قامت خود ماست. 



  عزیزان من، توجه کنید من چه می‌گویم؟ چطور می‌گویم؟ یک‌قدری توجه کنید. چقدر آدم باید خوب است که از خلق ببُرد و به امیرالمؤمنین پیوند بزند، به امام‌زمان پیوند بزند. والله، تا خلق را مؤثر ندانید آن‌ها شما را قبول نمی‌کنند. چون‌که شما در باطن، یک مؤثر در برابر خدا و قرآن درست‌کردید، آن‌هم خلق است. من دارم می‌گویم عزیز من، خلق را مؤثر ندان. مواظب صنایع خلق باش.   خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد. شما نباید خیلی محبّت این کفار را داشته‌باشید؛ اما صنایع آن‌ها را قبول کنید. چون محبت یک‌حرفی است، صنایع یک‌حرف دیگر است. ما باید مواظب باشیم صنایع آن‌ها را قبول کنیم؛ اما نه هدف آن‌ها را، نه مرام آن‌ها را. تو چطور اینجوری شدی. چطور تی‌تیش آن‌ها را هم می‌پوشی؟ مگر نگفت تشبه به کفار حرام است. تو چطور همه چیزهایت آن‌طوری شد؟ بیدار شو عزیز من، هوشیار شو عزیز من، با تفکر باش عزیز من.



  چرا ما اینطوری شدیم؟ جدا شدند که خدا آن‌ها را جدا کرد. مبادا رفقای‌عزیز، ما از علی جدا شویم. وقتی از علی جدا شدند آن‌وقت گفت آن‌ها مرتد و کافرند. بیایید رفقا، از علی، از امام‌زمان، جدا نشویم. چه‌موقع بفهمیم از آن‌ها جدا شدیم؟ آن‌وقت که گناه کردی، آن‌موقع‌که امر را اطاعت نکردی. آن‌موقع‌که این پول را بیت‌المال ندانی.   این پول بیت‌المال است. توجه کنید پول به امر خرج کنید. تو الان می‌توانی این‌جا را سفید کنی، این گل‌ها را می‌اندازی چه‌کنی، بی‌انصاف؟ خانم می‌گوید گل می‌خواهم، بگو تو خودت گل هستی، بگو فدایت شوم، همانطور که فدایشان هم شدید. گل را از آن بگیر، بده به یکی از فقرا. مثلاً می‌گویند سفید متری صد تومان است، با گُل متری دویست‌تومان است. من به قربان یک‌نفر بروم. من رفتم، دیدم فقط یک خط انداخته، گل نیانداخته است. خودش گل است. بیت‌المال که می‌گویم دست هست، باید مواظب بیت‌المال باشی، خانه‌ات را خوب بساز، با آهن بساز، همه این‌ها درست‌است؛ اما از این گل‌منگولی‌ها کم کن، دل یک بیچاره را خوش‌کن. الان حاج‌ابوالفضل یک‌خانه رفته‌بود، قسم می‌خورد یک نفر بود، یک خانه خریده سی متر، می‌گفت همین‌طور آجرهایش اینطوری است، می‌گفت چاهش هم داشت می‌آمد پایین. خب این گُل را می‌اندازی چه‌کنی؟ به حضرت‌عباس، گل بهشتی به تو نمی‌دهد تو که این گل‌ها را می‌اندازی. اگر به تو داد به‌من لعنت کن. خانه را قشنگ بساز، خوب درست‌کن، اتاق خواب برای خودت درست‌کن.  55 اتاق مهمانی درست‌کن. چرا این‌ها را برمی‌داری بی‌حجاب می‌کنی، اوپن می‌کنی، آن‌جا به تو کوپن می‌دهند. اوپن مال خارجی‌ها هست که همه لای هم هستند. خب الان یک مهمان برای تو می‌رسد، او می‌لولد، خب تو لولش را می‌بینی. این‌چه چیزی هست درست می‌کنی؟ بابا یادت بیاید، پدرت چطور بوده‌است. در چه اتاقی آن‌ها زندگی می‌کردند. دینشان را برداشتند و رفتند. این چیست که درست می‌کنی؟ خب، یک اتاق این‌جا درست‌کن، آن‌جا درست‌کن. محفوظ باشد. می‌گویند فلان خارجی اینطوری بود. 



هر چند سال تحویل هست؛ اما یک‌روضه این آقای داماد خواند، من برای شما می‌خوانم. ان‌شاءالله امیدوارم ما را عفو کنید.   خدایا، شاهد باش من هر چه گفتم محض تو گفتم. امام‌زمان، شاهد باش هرچه گفتم محض تو گفتم. امام‌زمان، من اصلاً شخصی را نمی‌شناسم. اگر نظر من به فرد خاصی است، من را به دین یهودی بمیران. من نظر ندارم. من حرف خودم را می‌زنم. ما آمدیم تمرین ولایت کنیم. هشدار به شما می‌دهم. حواستان جمع باشد، دلم می‌خواهد هم این‌جا داشته‌باشید، هم آن‌جا داشته‌باشید. یک کارهایی که اسراف هست حرام است. عرق و شراب هم حرام است، اسراف هم حرام است. شما تا می‌توانید که هرکاری که می‌کنید با امر باشد.



  خدا رحمت کند آقای داماد را، من یک وقت‌هایی پای فرمایشات ایشان را می‌رفتم. یک‌وقت مثلاً فردا شب‌عید بود و ایشان نمازشان را که خواندند، رویشان را کردند این‌طرف، گفتند که حالا موقعی‌که عید بود و صبح بود و چون‌که سابق وقتی‌که آقا امام‌حسین بود و امام‌حسن بودند، خوب این‌ها می‌رفتند آن‌جا بالاخره بودند، مردم می‌آمدند و می‌رفتند. گفت: زینب به‌ام کلثوم گفت: خواهر، بنی‌امیه که برای ما عیدی نگذاشتند. ما که عید نداریم، اما بیا برویم خانه‌ام البنین. گفت این‌ها وقتی رفتند خانه‌ ام‌البنین، در زدند. ام‌البنین گفت: چه‌کسی در می‌زند، من که دیگر پسر ندارم. از وقتی‌که از عباس و عبدالله و این‌ها شهید شدند، دیگر در این‌خانه را کسی نزده‌است. چه‌کسی در می‌زند؟ ام‌البنین دید، زینب است و ام‌کلثوم. خدا رحمت کند علمای سابق را، خودشان را می‌چسباندند به اهل‌بیت. آقای داماد فرمود: ابوالفضل یک بچه‌ای داشت کوچک بود، گفت: ام‌البنین یک مشک درست کرده‌بود کوچک، گردن این بچه انداخته‌بود. نجوا می‌کرد با ابوالفضل. یادش می‌آمد. می‌گفت عزیز من، پدر تو رفت آب بیاورد. آن‌جا شد عزاخانه. زینب گریه می‌کرد، ام‌البنین گریه می‌کرد، ام‌کلثوم گریه می‌کرد.  60 عزیزان من، رفقای من، باید همیشه با این‌ها نجوا کنید. حتماً نباید در مساجد بروید، در معابر بروید. 



یا علی




ارجاعات





شناخت امر

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



ما رفقای‌عزیز حقیقتش گفتیم خدایا، این آقایان که هستند، خب هستند دیگر؛ اما یک عده‌ای که از راه دور می‌آیند. این‌ها یک‌جوری باشد که هم غذای جسمی بخورند، تا حتی به خدا گفتم: خدایا ملائکه‌هایت را روانه کن این‌جا درست شود. تو ملک خیلی داری! روانه کن درست شود. ما که به تو واگذار کردیم، تو هم که به‌قول یارو عمله‌هایت ملائکه‌ها هستند؛ روانه می‌کنی، کارهایشان را درست می‌کنی. شما توجه نمی‌کنید. این ملائکه‌ها در اختیار مؤمن هستند. ملک در اختیار مؤمن است. تا حتی می‌گویند یک‌آدم روزه‌دار، اگر به‌حساب گرمش شود، ملک [به او] می‌دمد، روزه‌داری که خوابیده خنک شود. اگر سردش شود، ملک می‌دمد این گرم شود. اگر پهلویش یک‌قدری (مثل تُشَک‌های قدیم، خدا قسمت نکند! قلنبه، ملنبه بود، حالا خوب شده)  حالا مَلک اینجوری‌اش می‌کند، مبادا به پهلویش آسیب برسد. چون‌که همه‌شما مهمان خدایید، مهمان‌داری می‌کند، خدا مهمان‌نوازی می‌کند؛ اما مواظب باشید که ما مهمان چه‌کسی هستیم؟ مهمان خدا. این روزه خیلی ابعاد دارد. اما ما التماس کردیم این رفقای‌عزیز که تشریف می‌آورند، یک غذای روحی هم می‌خواهند. من این حرف را گویا حالا نزدم یا زدم، یادم نیست. این‌که امروز می‌خواهم به شما عرض کنم این‌است. 



ببین، قربانتان بروم، ما یک بیان داریم، یک‌کلام. دلم می‌خواهد قشنگ توجه بفرمایید. یک بیان داریم، یک‌کلام. اگر گوینده حالا هر کس می‌خواهد باشد، (بعضی‌ها باد به خودشان نکنند، هر کس می‌خواهد باشد)  باید بیانش در اختیار کلام باشد. اگر بیان در اختیار کلام شد، صحیح است؛ اگرنه مردم را در ضرر و زیان می‌اندازد. چون‌که [کلام] خدای تبارک و تعالی، کلام‌الله المجید، کلام خدا چیست؟ قرآن است. [اما] «انا قرآن‌الناطق» علی هم‌کلام خداست. «انا قرآن‌الناطق»، زهرای‌عزیز هم‌کلام خداست. رفقای‌عزیز، والله به صاحب این ماه، باید قدر این حرف‌ها را بدانید. یک‌چیزهایی را از مغزتان بیرون کنید تا این حرف‌ها در کالبد شما اثر کند. قربانتان بروم، بدانید سال ما دارد گردش می‌کند. روزی بشود که محتاج شویم. الان ما محتاجی‌مان را درباره ولایت حس نمی‌کنیم. زن‌ها حس نمی‌کنند، مردان حس نمی‌کنند. رفقای‌عزیز قربانتان بروم، فدایتان شوم حرف بشنوید و عمل کنید. حالا این آقایی که دارد حرف می‌زند باید اتصال به کلام باشد، آن واعظی که حرف می‌زند، اتصال به کلام باشد، کتابی که می‌خواهی بنویسی اتصال به کلام باشد. همیشه که دارید قدم می‌زنید، نفس که می‌کشید در اختیار کلام باشد، «کلام‌الله المجید» یعنی قرآن‌مجید. آقا امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، باید در اختیار باشد. 



این زنها که صحبت می‌کنند، خانم‌ها، شما فردای‌قیامت جواب زهرا را چه می‌دهید؟ شما بدانید این‌جا آزادید، آن‌جا آزاد نیستید. این‌جا آزادی را خودتان به خودتان دادید، یا یکی که یک‌قدری مافوق توست به تو داده. این آزادی‌ها به‌قرآن مجید گرفتاری است. خانم‌عزیز، به چه مجوزی تو صحبت می‌کنی؟ به چه مجوزی؟ مگر پیرو زهرا نیستی؟ زهرای‌عزیز آمده، کور آن‌جا نشسته، بلند می‌شود. یکی می‌آید، [پیامبر فرمود:] زهرا جان چرا می‌روی، این‌که کور است؟ می‌گوید: خودت گفتی نامحرم یک بویی دارد، استشمام می‌کند. این [که پیامبر] گفته برای من و تو گفته؛ اگرنه بوی زهرا که بهشت است. مگر پیغمبر سینه زهرا را نمی‌بوسد، می‌گوید بوی بهشت می‌دهد؟ اما آن مردی که الان وارد [شده] است، این وارد این حرف‌ها نیست. زهرای‌عزیز روح او را می‌بیند، بلند می‌شود. مگر نیست که پیغمبر گفت: چه عبادتی از برای زن از همه بالاتر است؟ حضرت‌زهرا گفت: نه نامحرم او را ببیند، نه او نامحرم را. روایت داریم به خود پیغمبر، سه‌مرتبه پیغمبر بلند شد، [گفت:] زهرا پدرت به‌قربانت. زهرا پدرت به‌قربانت، زهرا پدرت به‌قربانت. برای چه تو خودت را در اختیار نامحرم می‌گذاری؟ هیچ هم ککت نمی‌گزد! اصلاً تو به حرف زهرا توجه نداری، والله پشت به ولایت کردی. عزیزان من، بیایید رو به ولایت کنید. چه‌کسی به تو گفته؟ خدا رحمت کند علمای گذشته را، حاج‌شیخ‌عباس تهرانی می‌فرمود: مردی اگر در خانه هست، زن حق ندارد برود پشت در. اگر می‌رود بگوید کیست؟ کیست؟ این انگشتش را بگذارد این‌جای زبانش [حرف بزند]، نه آنطوری که با آقایش صحبت می‌کند، با آن‌مرد نامحرم صحبت کند، صدایش را خشن کند. حالا صحبت می‌کند می‌گوید همکارم است!!! نرویم در سیاست، همه همکار شدند! لا اله الا الله. عزیز من، خانم، یک روزی از تو محاکمه می‌شود. زن همه جایش نامحرم است. همه جایش یک‌جوری است که نامحرم، عورت است. همه‌جای زن عورت است. توجه کن عزیز من. خانم‌عزیز یک روزی می‌آورد تو را پای محاکمه. باید این حرفت، این‌کار تو، اتصال به کلام باشد. یعنی قرآن‌مجید قبول کرده؟ علی (علیه‌السلام) قبول کرده؟ زهرای‌عزیز قبول کرده؟ نه! 



حالا آقاجان من، قربانت بروم، فدایت شوم تو هم همین هستی. هر حرفی که می‌زنی جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، کامل‌ها، پیرمردها، سادات، علما به تمام این‌مردم من ابلاغ می‌کنم، (هر کس هم حرف دارد بیاید من جوابگویش هستم. من به‌غیر خدا و قرآن و پیغمبر حرف دیگری ندارم. ما گفتیم که این‌جا تمرین ولایت است) . تو عزیز من باید کلامت، گفتار تو، رویه تو، بیان تو اتصال به کلام باشد، حرف من این‌است. اگر اتصال به کلام بود درست‌است. حالا چه‌کسی اینجوری می‌شود؟ تو که ولایت در قلبت نیست، اصلاً حق نداری حرف دیگر بزنی. حالا این بیان می‌دانی چه‌جور می‌شود؟ آقا می‌آید صحبت ولایت می‌کند، یک کس دیگری را برانگیخته می‌کند. مگر حرف ولایت نمی‌زدند، اما به هارون می‌گفتند چه؟ امیرالمؤمنین! این ولایت را اختصاص می‌دادند به هارون! وای به حال شما! وای به حال آن‌زمان و هر زمانی‌که کسی اینجوری‌است. پس ولایت یک‌جوری است که گفتم تو باید بیانت اتصال به کلام باشد. حالا چه‌جور شود که بیان تو اتصال به کلام شود؟ یا باید «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» داشته‌باشی، یا القاء داشته‌باشی. والله اگر القاء نداشته‌باشی، از «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»، نداشته‌باشی، اصلاً ولایت به تو اجازه نمی‌دهد حرف بزنی. حرف‌زدن اجازه می‌خواهد. مگر نگفت به پیغمبر: بلغ، بلند شو ای محمد (صلوات) صحبت کن؛ اما حرف از خودت نزن. بزنی رگ دلت را قطع می‌کنم. چه‌کاره‌ای تو حرف از خودت می‌زنی؟ تو که حرف از خودت می‌زنی یا کس دیگر را رشد می‌دهی یا بعضی حرف‌ها بدعت است. مگر بدعت نبود که گفت: رویتان را نگیرید. این بدعت است. زهرا چه می‌گوید؟ کلام چه می‌گوید؟ تو چه می‌گویی؟ وای به حال او که می‌زند! وای به حال آن‌کس که دنبالش می‌رود! من دیگر آخرهای عمرم است، دارم حرف خودم را می‌زنم. توجه کنید به این حرف‌ها عزیز من. والله اگر شما اتصال به کلام باشی در معدن باشی، در شمال باشی، در هر کجای زیر آسمان باشی، اتصال به‌قرآن، اتصال به امام‌زمان هستی. اما مواظب باش حرف تو اتصال به کلام باشد. کار تو اتصال به کلام باشد 



عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم. امروز الان این ماه‌مبارک رمضان، مبارک است. چرا می‌گوید ماه‌مبارک؟ والله برای بعضی‌ها مبارک نیست. این ماه‌مبارک رمضان مثل قرآن‌مجید است می‌گوید به متقی نازل‌شده؛ یعنی کسی‌که عمل کند. اگر تو حساب‌سال نداری، وای به حالت. این روزه که می‌گیری مشکل به‌وجود می‌آوری، عزیز من، قربانت بروم. نگاه کن یک‌زمانی چه داشتی؟ حالا چه داری؟ البته بخور، ماشین خوب بخر، خانه خوب داشته‌باش، خانم خوب داشته‌باش، تمام این‌ها را داشته‌باش، اما یک‌چیزی هم بده برای آن روزی که این بچه‌ها از تو گرفته می‌شود، خانم گرفته می‌شود، ماشین گرفته می‌شود، کسب گرفته می‌شود، مقام گرفته می‌شود، معدن گرفته، دانشگاه گرفته می‌شود، خانه‌های خوب گرفته می‌شود. عزیز من، بیا حرف امام‌هادی را قبول‌کن. خدا لعنت کند متوکل را، امام را خواست، گفت: برای من شعر بخوان. آن کاری که کرد من نمی‌گویم، خجالت می‌کشم، گفت: پس شعر بخوان. گفت: ما از شعر بری هستیم. گفت: بخوان. قضایایی خواند، گفت: سلاطین قصرهایی می‌سازند در قله‌های کوه، عزرائیل آن‌ها را می‌کشاند و آن‌ها را در خاک می‌کند. متوکل گریه کرد. گفت: چرا خاطر خلیفه را ناراحت کردی؟ اما آن گریه، گریه‌ای بود که از دریچه ولایت نبود؛ دوباره امام را به قتل رساند. 



رفقای‌عزیز، ما ساعتی نباشیم! دائمی باشیم. ساعتی فایده ندارد، دائم باید اتصال به ولایت باشی. توجه کن به کلام خودت. والله بالله این القای خداست که من به شما می‌گویم. من که این حرف‌ها، به‌قول بعضی‌ها به ریخت من نمی‌آید. چه‌کسی این حرف را زده، شما بگو دومی‌اش من زده‌ام، من انعام به شما می‌دهم اگر یکی در فضای این قم، در فضای این مملکت [این حرف را] زده‌باشد که تو باید حرفت اتصال به کلام باشد. اگر می‌توانستند که این حرف‌ها را نمی‌زدند. اگر عمر می‌توانست که جلسه بنی‌ساعده درست نمی‌کرد که برود حرف بزند، بیان داشته‌باشد، کلام نداشته‌باشد. اگر اتصال به کلام بود که این فجایع را به‌وجود نمی‌آورد. هستند در این ممالک. عزیز من، قربانتان بروم امروز باید فکر کنید. یقین کنید که آخرت هست، یقین کنید که قبر هست، یقین کنید که قیامت هست. یقین کن که یک‌وقت این‌ها را از تو می‌گیرند. علما در مجلس است، دانشمندان [در این مجلس است]، همه‌تان دانشمندید، همه‌تان عالمید کوچک و بزرگتان من تشکر می‌کنم. اما عزیز من آن‌روز را خدا نیاورد، اما [بالاخره] می‌آورد. ان‌شاءالله در زمان من نیاورد. مرگ شما را نبینم، من کمرم می‌شکند. بس‌که شما را دوست دارم. اما شما بدان اگر آقا با تمام ثروتش بمیرد، بچه صغیر داشته‌باشد، یک کاسه از مالش کسی حق ندارد بردارد آب روی خودش بریزد. تمام از او گرفته می‌شود. عزیز من، آن‌روز والله می‌آید، به‌دینم، آن‌روز می‌آید، متوجه باشید، فکر کنید.



من امروز این مطلب را هم می‌خواهم بگویم، این‌که می‌گوید خودت را شناختی، خدا می‌گوید من را شناختی این‌را هم ان‌شاءالله می‌خواهم بگویم. پس حرف من این شد که تمام کارهایتان اتصال به کلام باشد. زن‌ها، مردها هر کسی از آن کانال صحبت کند. عزیز من قربانتان بروم، ما باید امر این خانواده را اطاعت کنیم. ما باید در اختیار خدا باشیم، اما در اختیار امر ائمه باشیم. چون‌که امر ائمه امر خداست، خواست خداست. (صلوات)



حرف دیگر من این‌است که خدا به چه جهتی می‌فرماید: اگر خودت را شناختی، من را شناختی؟ ما باید برویم در حرف خودشناسی، خودمان را بشناسیم. این حرف‌ها قربانت بروم، فکر شاگرد و ماشین را یک‌قدری این‌ها را بزن کنار. امروز دوست محترمم این‌جا بود، گفتم اگر مکه معظمه رفتی، نمی‌گویم رساله نخوان، نمی‌گویم دعای عرفه امام‌حسین را نخوان. بخوان؛ اما خودت را خسته نکن. یک‌کمی بخوان. بیا برو یک کناری آن‌جا با خدا نجوا کن، با امام‌زمانت نجوا کن؛ او اعظم همه‌چیز است. باید او را بشناسی. تو این‌قدر کتاب خواندی و درس خواندی، اگر او را نشناسی چه فایده‌ای دارد؟ تو هزار یا علی بگو، علی را باید بشناسی. گفتم آن‌جا یک بیتوته‌ای کن. آن‌جا باید بیتوته کنی، آن بیتوته اتصالی تو. قربانتان بروم، شما هم بیایید با این حرف‌ها یک‌قدری بیتوته کنید، در خودتان پیاده کنید. به‌فکر آن‌جا هم باشید. من یک مثال عوامانه می‌زنم، الان شما می‌خواهی یک‌جا به‌اصطلاح بروی تفریح. از آن‌جا که می‌خواهی بروی چقدر چیز برمی‌داری؟ می‌خواهی دو روز آن‌جا بمانی. تو تا خدا خدایی می‌کند، می‌خواهی آن‌جا [در آخرت] بمانی. چرا تهیه نمی‌بینی؟ تهیه تو این‌است که به فقرا رسیدگی کنی، خوش‌زبان باشی، از مردم بگذری، سخی باشی، خمس بدهی، سهم امام بدهی، در دهان شیطان بزنی، پیرو شیطان نباشی. آن‌جا بکاری تا بچینی. تو که باباجان این زمینی که داری چیز در آن نکاشتی، که چیزی ندارد. تو باید در آخرت بکاری که بچینی. تو که نکاشتی [چه می‌خواهی بچینی]؟ اگر حرف امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را هم قبول داری، آمد سر قبرستان، [گفت:] مرده‌ها چطورید؟ گفت: من بگویم یا شما؟ گفت: بگو. گفت: مالتان قسمت شد، زنانتان شوهر رفت. گفت: ما بگوییم، علی‌جان! اگر ما یک‌چیزی دادیم این‌جا؛ به فقرا رسیدگی کردیم، حساب‌سال داشتیم، یک‌چیزی دادیم، هست، اگر ندادیم داریم می‌بینیم و می‌سوزیم. والله، به‌دینم این‌را حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت، می‌گفت: یک عده‌ای هستند کارشان این‌است که دست‌هایشان را می‌جوند. تو آن‌جا حیات داری، هستی. چه می‌گویند این‌ها؟ (صلوات)



من اول و آخر ندارم، من از اولی که بودم، ده دوازده سالم هم که بود، کسی می‌مرد، می‌گفتم این زنده شده. من مردم که خبر ندارم. آن مرده‌ها می‌گویند: ما داریم می‌بینیم مالمان را می‌خورند. خدا نکند این مال را ساز تلویزیون بزند. دیگر هیچ‌چیز، عذاب می‌آید برایش. چرا خریدی گذاشتی؟ یک‌روایت برایتان بگویم خیلی عالی! یک‌نفر بود، مرده بود، در عالم رویا آمد، گفت: من همه کارم درست بود، فقط من گرفتار این هستم. ما یک همسایه داشتیم، ساز و آواز می‌زد، تنبک و از همین کارها می‌کرد، همین کارها که الان مباح شده! گفت: این نفت چراغش تمام شده‌بود. گفت: من یک‌ذره نفت دادم به این، من گیر نفتم! به‌من می‌گویند چرا [باعث شدی] او به کارش ادامه دهد؟ این‌است که من به شما می‌گویم هر کس به عمل قومی راضی باشد، جزء آن‌است. گفت: من گیر همین هستم. همین‌جور من معذبم، می‌گویند چرا دادی به او که [ساز] بزند؟ چرا می‌خری برای بچه‌ات؟ هر چه ما می‌خواهیم حرف این بی‌صاحب‌مانده را نزنیم، پیش می‌آید! چه کنیم؟ باباجان قربانت بروم حالا من چیزش می‌کنم، مثل کامپیوتر جهانی آن‌جایش که نباید نگاه کنی، نکن قربانت بروم. آن‌جایش که حلال است نگاه کن. چه‌کنم دیگر! چه خاکی به سرم بریزم از دست شما؟ (صلوات)



حالا این‌که می‌فرماید: اگر خودت را شناختی، من را شناختی، دلم می‌خواهد توجه کنید که شما از اول باید فکر کنید که چه بودی؟ در این عالم چه بودی؟ ذرات بودی. حالا ذرات بودی آمدی در جو عالم. در نباتات پدر بزرگوارت خورده، در رحم مادر این ذرات آمده. حالا این ذرات ببین خدا چقدر هوایش را دارد، یک‌دانه ذرات را خدا یک تصفیه‌خانه گذاشته در رحم مادر که آن خون‌ها را تصفیه کند؛ مثل پستان مادر. توجه کن من چه می‌گویم. اول شیر، خون‌است در پستان مادر. آن‌وقت این تصفیه می‌شود، می‌آید شیر می‌شود، آقازاده یا خانم‌زاده می‌خورد. آن‌وقت آن‌جا می‌گوید: 






	غم روزی نخور ای دل
	
	که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را









حالا ببین من چه می‌گویم؟ حالا یک تصفیه‌خانه خدا گذاشته در رحم مادرت که این خون‌ها را تصفیه کند، این بخورد. اگر خون بخورد که خون‌خوار است، خون که نجس است. یک لکه‌اش نجس است، به‌خصوص آن خون‌ها که از هر نجسی نجس‌تر است. می‌گوید خون حیض چقدر نجس است؟ نگویید این حرف‌ها بی‌حیایی است، من باید بگویم تا شما توجه کنید که می‌گوید خودت را شناختی، من را شناختی یعنی‌چه؟ یعنی بدان من چقدر روی تو کار کردم. من خدا چقدر تو را پرورش دادم؟ حالا عزیز من، این‌کار که می‌شود، رشد پیدا می‌کند، می‌آید این‌جا. روزی‌ات هم که هست. حالا محبت تو را می‌اندازد در دل مادر. الان این مادر اگر یک سیب، یک پاره‌وقت‌ها یک‌چیزی که متعفن شود می‌گوید: اوه. این بوی گند نجاست تو را، این‌قدر محبت در دل این مادر می‌اندازد، اصلاً بو نمی‌فهمد، مدام تو را بشوید، کهنه‌ات را بشوید. حالا نگاه نکن پوشک است، آن‌موقع پوشک که نبود. تا این‌که شما را یک‌قدری رشد دهد. حالا ببین خدا چقدر رشدت می‌دهد، حالا باز هم به تو کار که ندارد. حالا تو را به تکلیف می‌رساند. حالا می‌گوید بعضی‌ها این‌قدر آدم‌های خوبی بودند قدیم‌ها، تکلیفشان را جشن می‌گرفتند که خدا امروز ما را آدم حساب کرده. حالا خانم می‌توانی بگیری، چیز می‌توانی بفروشی، یعنی یک مالکیتی به تو می‌دهد. توجه کن چه‌کسی به تو داده‌است؟ خدا به تو داده. حالا جان به تو داده، رشدت داده. بابا، یک جوجه را می‌بینی یک‌نفر پرورشش می‌دهد، یک خیالی دارد. «هو الامر، هو الخلق». 



حالا به تو می‌گوید چه؟ می‌گوید عزیز من، این‌جا جای تو نیست. من آوردم تو را این‌جا، امتحانت کنم. آوردم این‌جا تو را، یک سِیری به تو بدهم. تو ملکوتی هستی، بیا امر من را اطاعت‌کن. حال امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌آید به کمیل می‌گوید: دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار. حالا خدا می‌گوید چه؟ خدا دست و جوارح تو را احتیاج ندارد، حالا برمی‌گرداند. می‌گوید: عزیز من، برو امر ولایت من را اطاعت‌کن. آن امر من است، آن خود من است. حالا برمی‌گرداند به تو. حالا که برگرداند، اجزای بدنت را در اختیارت می‌گذارد. از آن‌طرف شیطان هم آن‌جا دارد کمک می‌کند، می‌خواهد نگذارد. حالا این دست اگر دست خدا باشد، همه‌جوری که نمی‌گردد. اگر این دست خدا باشد، صدمه نمی‌زند. اگر دست خدا باشد چیزی نمی‌نویسد که تهمت باشد. اگر دست خدا باشد، بدعت امضاء نمی‌کند. اگر پای خدا باشد، آن‌جا که خدا گفته می‌رود. اگر چشم خدا باشد، آن‌جا که خدا گفته نگاه می‌کند. اگر این زبان در نزد خدا باشد، لا اله الا الله، محمد رسول‌الله می‌گوید. دوباره بگویم تمام اجزای بدن شما در اختیار کلام است، «کلام‌الله المجید» یعنی کلام خدا. اما می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق» یعنی در اختیار ولایت است. عزیز من، اگر شما اینجور باشی، معصومی آن‌وقت می‌شوی، عضو امیرالمؤمنین. الان می‌شوی عضو امام‌زمان. چرا؟ تمام کارهای تو باید مطابق امر باشد. 



قربانت بروم. بخور و بریز و بپاش و ماشین سوار شو و هر کجا می‌خواهی برو، هر کاری می‌خواهی کن، اما در امر باش. ما همه حرف‌هایمان مال حرام است. تمام حرف‌های خدا و پیغمبر مال این‌است که حرام به‌جا نیاور. تو اگر ثروت نداشته‌باشی، چه‌کسی این برنج‌ها را می‌دهد به مردم؟ چه‌کسی این روغن‌ها را می‌دهد به مردم؟ چه‌کسی به فقرا می‌رسد؟ به‌دینم نصف‌شب پامی‌شوم می‌گویم: خدایا سایه این‌ها را از سر فقرا کم نکن. من دعا می‌کنم. نه من دعا کنم، یک خلقت به شما دعا می‌کند. شما وقتی در اختیار امام‌زمان باشید، در اختیار تمام خلقتی. توجه کن به این حرف‌ها. خلقت چیست؟ امام‌زمان از تمام خلقت مهمتر است. تو اگر در اختیارش باشی، در اختیار تمام خلقتی، امر تمام خلقت را انگار داری تو اطاعت می‌کنی. امام‌زمان یعنی این. من حرفم همه‌اش در حرام است که شما حرام به‌جا نیاورید. «حلاله حساب، حرامه عقاب». ما چرا چیز نمی‌شویم؟ مگر نیامد خدمت حضرت، گفت: یک‌چیز کمی به‌من بگو. گفت: «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرة شراً یره». ای مرد بدان می‌میری، مردن برحق است. اما جواب و سوالی هست آن‌جا. حلالی هست، حرامی هست. [گفت:] محمد بس است. پیغمبر وقتی [آن‌مرد] بیرون رفت، گفت: دلش مملو ایمان شد. من چند سال است دارم حرف می‌زنم. حالا ان‌شاءالله شما هم از همان‌ها هستید، ما که دل شما را خبر نداریم. (صلوات)



پس من همه حرفم این‌است که بیایید امر را اطاعت کنید، آن‌وقت عضو شوید. وقتی عضو شدید دیگر شیطان به شما کار نمی‌تواند کند. شما بیا عزیز من در ولایت، به ولایت قسم، هر گناهی به ولایتتان یک خدشه می‌خورد. شما را گفته اشرف‌مخلوقات. حالا این‌که گفتم تو اگر خدا را شناختی، بدان خدا چقدر با تو مراعات کرده. الان نگاه کن، یارو از تو سُر و مُرتر و زرنگ‌تر است، هیچ‌وقت هیچ‌چیز ندارد. توجه بفرما. آن‌وقت اگر بخواهی این‌کار عملی شود، این پولی که دارید باید حساب کنید بیت‌المال است، آن‌وقت در اختیار بیت‌المال باشی. نه این‌که او در اختیار تو باشد. او در اختیار تو نباشد؛ یعنی به امر خدا خرج کنی. این بیت‌المال است به تو داده، حساب می‌کند. چرا می‌گوید چه کردی؟ حساب از تو می‌کشد؟ این پول، دوباره تکرار می‌کنم، بیت‌المال است.



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، تو می‌توانی، در تمام کالبد من تو بالاخره یک ذرات دادی، من برای این‌ها که صحبت می‌کنم، خجالت می‌کشم. تمامشان می‌بینم مبراتر از من هستند. خدایا تو خودت شاهدی، همه این‌ها را مبرا کن.



عاقبتشان را به‌خیر کن.



از تمام بلاها حفظشان کن.



از شر شیطان محافظتشان کن.



اگر عضو بودند، جزء بودند، همه این‌ها را کوچک و بزرگ عضو ولایت قرار بده.



خدایا ولایت در قلب این‌ها جلوه کند. به‌دینم قسم بعضی‌ها هنوز نچشیده‌اند، بعضی‌ها چشیده‌اند. اگر ولایت در قلبت جلوه کند، آن نور تمام چراغ‌ها، تمام روشنایی‌ها ظلمت است. امیدوارم ولایت در قلب شما تجلی کند. (صلوات)



یا علی






بسم الله الرحمن الرحیم



اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من تصمیم گرفتم که از شب‌قدر و احیاء صحبت کنم که بعضی از رفقای‌عزیز شاید در آن جلسه‌ای که بخواهیم صحبت کنیم شاید تشریف نداشته‌باشند، این‌است که من می‌خواهم در شب‌قدر صحبت کنم. چون‌که شب‌قدر خیلی تعریف شده، تا حتی می‌گویند ثواب هزار ماه دارد. یا امام‌صادق به اهل و عیالش آن شب می‌گفت که نخوابید. ما یک زمانی‌که خب جوان بودیم، [برای شب‌قدر] روز که می‌شد یا من کار نمی‌کردم یا یک نصف‌روز [کار می‌کردم] یا مواظب بودم می‌آمدم افطار می‌کردم، یک‌قدری می‌خوابیدم، پامی‌شدم. چون‌که نزدیک اذان، به‌اصطلاح آن‌جا می‌گویند صبح صادق، نیازها تقسیم می‌شود. یعنی شب‌قدر ما هر روز، یا هفته‌ای، یک‌وقت نامه اعمالمان به‌دست وجود مبارک امام‌زمان می‌رسد. آن‌وقت شب‌قدر شب اندازه‌گیری است. مثلاً تقدیر بشر می‌شود. اما ان‌شاءالله امیدوارم که، من بارها گفتم خدایا اگر تقدیر من و رفقایم شر شده، خیر کن. یکی هم که ان‌شاءالله امیدوارم که خدای تبارک و تعالی یک بینایی ولایت به ما بدهد که ما بدانیم. 



امروز می‌خواهم خدمتتان عرض کنم که یک‌جوری باید شما با اندیشه توجه کنید که امام وقتی فرمایش فرمود آن‌جا نروید، غصب است. این موضوع را امروز می‌خواهم خدمت بزرگی همه‌تان عرض کنم. آن‌جا که گفت نروید، غصب است، دیگر نباید بروید. امام آن‌جا که بروید تا آخرش را می‌بیند و می‌داند، به شما می‌گوید نرو. اما شما الان به تو گفته نرو. می‌گویی: باباجانِ من، می‌رویم آن‌جا قرآن سر می‌گیریم، دعای جوشن می‌خوانیم، نمی‌دانم نماز شب می‌کنیم، عبادت می‌کنیم، مدام آن‌را می‌آوریم روی این حرف‌ها. این‌را نمی‌فهمی که امام گفت نرو، غصب است. این‌را توجه نداری. حالا شما می‌دانی چه‌جور می‌شوی؟ بی‌رودربایستی من می‌گویم، شما عین ابوحنیفه می‌شوید. ابوحنیفه هم اینجور بود. حالا آمده منصور بود یا یکی از خلفا، دید این یک شاگرد خیلی پیشرفته است، مردم خیلی به این یک توجهی دارند. من یک پاره‌وقت‌ها خدا می‌داند چه حالی دارم. می‌گویم خدایا این رفقا به‌من یک توجهی دارند. خدایا جوری نشود که گمراه شوم، این‌ها را هم گمراه کنم. اصلاً مثل این‌که این‌قدر من در کالبدم ناراحتی ایجاد می‌شود که می‌خواهم سکته کنم. اصلاً یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم کاش دنیا نیامده‌بودم. این‌قدر برای من سخت است که یک‌ذره من دارم پیش شما اسم در می‌کنم، یک‌ذره شما من را قبول دارید. این قبولی خیلی برای بشر سخت است که این‌را از خودش دور کند. مگر امام‌زمان دور کند. 



حالا این شاگرد [ابوحنیفه] مبرا بود دیگر. منصور دید یک عده‌ای به حرفش هستند، یک‌قدری بالاخره مبراست. آمد به او گفت فلانی، مادر ما مرده است و یک باغی است و خیلی پول است و این‌ها (حالا ببین من می‌خواهم با کارهای خودمان جور کنم که جوابگو باشم) . این [مقدار] مبلغ است و می‌گوید: تو فقرا را می‌شناسی بده به این‌ها. مثل این‌است که من ابوحنیفه‌ام، شما یک‌چیزی می‌آورید می‌دهید، [می‌گویید] تو فقرا را می‌شناسی بده به این‌ها. آره، این‌هم همین‌جور بود. حضرت فرمود: نگیر! ببین به شما می‌گویم غصب است از این‌جا می‌گویم. گفت: نگیر. ببین در مقابل حضرت ایستاد. گفت: آقا این‌مردم ندارند، بیچاره‌اند! چه عیبی دارد من پول بگیرم بدهم به این‌ها؟! مگر نگفتی یک حاجت برادر مؤمن مثلاً این‌قدر ثواب دارد؟! [مگر نگفتی] دل‌یکی را خوش کنی، دل من را خوش کردی، دل مادرم زهرا را خوش کردی، دل همه را خوش کردی؟! گفت: چرا، اما به تو می‌گویم نگیر. ببین این نفهمید، این‌که من دارم می‌گویم غصب است، نفهمید. امام وقتی گفت نه، غصب است. وقتی به تو گفت این‌جا نرو، دیگر برایش نگو اینجور. من قرآن سر می‌گیرم، من دعا می‌خوانم، من فلان می‌کنم! می‌فهمد تو گمراه می‌شوی. رفت گرفت. رفت گرفت و دو سه سالی به او داد، یک‌سال هم نداد. گفت: امسال تگرگ زده، بهانه درآورد. سال دیگر هم گفت: برو قرض کن. سال دیگر طلبکارها هجوم آوردند که مال ما را بده. گفت که من چه‌کنم خلیفه؟ گفت: طوری نیست، من یک پولی می‌گذارم در اختیارت، به همه بده، یک سمت هم به تو می‌دهم. در خانه‌ای برایت باز می‌کنم، پول هم می‌گذارم در اختیارت، هر جور امام‌صادق گفته، [برعکس] کن. باباجانِ من غصب است نرو. می‌توانی خودت را نگه‌داری یا نه؟ نمی‌توانی نگه‌داری! پس این‌ها چه کسانی هستند می‌روند آن‌جا جمع می‌شوند؟ این‌ها مقدس‌ترین مردمند؛ اما نمی‌فهمند که وقتی امام گفت غصب است، نروند. این خبیث به‌طوری است که می‌گوید امام‌صادق نمی‌دانم می‌گفت [در سجده] دو چشمت را ببند یا باز کن؟! [برای این‌که با او مخالفت کنیم] یکی را ببند، یکی را باز کن!!! خب بفرما! این آدمی که به‌اصطلاح این‌قدر انفاق داشت، این آدمی که دل مؤمن را خوش می‌کرد، این آدمی که حاجت برادر مؤمن [را برمی‌آورد]، این آدمی که مثل جوادالائمه که گفت: حاجت یکی را برآوری، دل‌یکی را خوش کنی هفتاد حج، هفتاد عمره دارد [این‌کار را کرد]، این آقا در مقابل امام‌صادق ایستاد. هر چه او می‌گفت، غیر آن می‌کرد. عزیز من وقتی گفت این‌جا نرو، غصب است، نرو. نمی‌توانم بیشتر از این افشاء کنم. نرو باباجان! کجا رفتند؟ چه‌جور شد؟ خب رفتند دیگر. 



ابن‌زیاد آمد دنبال یک‌نفر روانه کرد، خیلی اسم و رسم داشت. یک مسجد خیلی مهمی در کوفه داشت می‌ساخت. گفت: بیا برو کربلا. گفت: من این مسجد را دارم می‌سازم قرض دارم. گفت: من قرضهایت را می‌دهم، بیا برو. آقا رفت، امام‌حسین را کشتند. قرضهایش را داد، حالا دارد مسجد می‌سازد! توجه دارید من چه می‌گویم؟ حسین را کشت، آمده دارد مسجد می‌سازد! تو وقتی به [حرف] امر نرفتی، جایی‌که غصب است می‌گوید نرو [رفتی]، اینجور می‌شوی. نرو باباجان، عزیز من، قربانت بروم. پس من امشب به شما عرض کردم آن‌جا که امام گفته نرو، غصب است. به‌وجود امام‌زمان، من تا در سردابه امام‌زمان آمدم، تا دیدم زن و مرد قاطی است آمدم بیرون. تو باید پرچم امر داشته‌باشی. تو باید خودت را، کارت را، پایت را، تمام هیکلت را، در اختیار امر بگذاری. اگر در اختیار امر بگذاری تو وصلی به حبل‌المتین؛ یعنی به آن ریسمانی که خدا گفته ریسمان هدایت است. 



عزیز من حرف بشنو. آخرالزمان است. باید از کارهایتان یک‌قدری کم بگذارید. از فکرهای دنیایی کم بگذارید. یک‌قدری برویم در این فکر، چه‌کار کنیم که ما دینمان را از گیر این خلق نجات بدهیم، برویم در بهشت؟ اگر نمی‌رویم در بهشت، لااقل سرافراز باشیم جلوی امام‌زمان. نرویم طرف دشمن امام‌زمان. مگر نرفتند؟ مگر عمر و ابابکر نرفتند؟ طلحه و زبیر نرفتند؟ عزیزان من، امروز روزی شده‌است که روز، روز تفکر است. باید تفکر کنید. دوباره تکرار می‌کنم، تمام فرمایشات پیغمبر سنت است؛ اما امر امام بالاتر از سنت است. می‌شود غصب، نرو. اصلاً احیاء یعنی خودت را احیاء کنی. این‌نیست که ما این‌کارها را کنیم. تو باید خودت را احیاء کنی. از کجا احیاء می‌شوی؟ والله، به‌دینم قسم، ولایت باید تو را احیاء کند. چه‌کسی می‌تواند احیاء کند؟ حالا تو آمدی یک‌میلیون هم به‌من دادی، مگر من احیاء شدم؟ یک‌قدری هم دستم باز می‌شود، می‌روم تلویزیون می‌خرم، ویدیو می‌خرم، بساط قمار می‌خرم، بساط خوشی درست می‌کنم با این پول. 



روایت داریم یک عده که فقیرند، خدا می‌گوید به این‌ها لطف دارم، عنایت به این‌ها دارم، اگرنه خودشان را نمی‌توانند نگه‌دارند. نمی‌خواهم اسم بیاورم، آقا خودش را نگه‌داشته که این‌خانه را به او داده. آقا خودش را نگه‌داشته که رفته مشهد دو تا خانه خریده، مسافرها را راه می‌دهد. چرا نرفت چیز دیگر بخرد؟ خدا وسعت به او داد. اگر هم یک‌قدری مریضی کشید، ایوب بود گویا، حالا به او می‌گوید چطوری؟ می‌گوید: خودت می‌دانی. می‌گوید: می‌خواهم کاملت کنم. آقای بزرگوار شما چیزی به‌من نداده که من بخواهم تملق بگویم. والله می‌خواست مثل همانش [ایوب] کند، مثل همان شود. اگر مریضی کشید، درجه‌اش را می‌خواست بالا ببرد. هر چه کشید این مرد، صادراتش خیر بود. والله الان خانم بزرگوارش هم همین‌جور است. اصلاً تمام صادرات این خانم خیر است. در تمام سطح شهر نگاه کنید، ببینید کدام‌یک از زنهای علما اینجوری هستند؟ من نمی‌خواهم توهین کنم، از علما بگویم اینجور است. می‌خواهم بگویم این‌ها که رهبر ما هستند، ببین چه‌خبر است؟ من نمی‌خواهم بگویم، الان یک کسی‌که خیلی مهم است، دو تا دخترش در خارج است. این خانم بزرگوار افطاری می‌دهد، نمی‌دانم انفاق دارد. چرا؟ این تشخیص داده قیامت را. این‌ها که آن‌جوری هستند، تشخیص نمی‌دهند قیامت را. به‌دینم اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم، پیش‌آمد. والله اگر می‌خواستم این حرف را بزنم. رفقای‌عزیز همین‌جور باشید. این خدا هم دنیا را به او داده، هم آخرت. اگر شما دنیایتان را در امر گذاشتید، فقیر شدید، به‌من لعنت کنید. ما دنیایمان را در امر نمی‌گذاریم. مگر او نبود که موسی آمد برود، دید یکی تیغ می‌کند. با دستش دارد نان می‌خورد، خونی است. خدایا حالا یک تیشه به این بده. موسی اینجوری‌است، صلاح نیست. گفت: حالا من رقت کردم، یک تیشه به این بده. به او داد. حالا توسعه‌اش نمی‌دهم. وقتی آمد دید این یکی دو تا را کشته، این خط کشیده که نیا این‌جا. گفت: تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که بنیاد مردم کنی. چه شب‌احیاء، یا می‌روید یک مکه، این‌قدر مال دنیا می‌خواهید؟ خودت را تخلیه کن به تو می‌دهد. الان تمام رفقای من، متموّل هستند. کدامتان محتاج مردم هستید؟ کدامتان محتاج خلق هستید؟ توجه کنید، شکرانه کنید خدا نعمت به شما داده. همه‌اش در فکر هستید، بار یکی افتاده بروید بارش را بار کنید. باباجان، عزیز من، قربانت بروم آتش را خاموش‌کن. آتش را روشن نکن. مگر نرفت زنبور عسل آتش را خاموش کند، خدا در دهانش عسل خلق کرد، وحی هم به او می‌رسد. آتش ابراهیم را می‌خواست خاموش کند. تو هم قربانت بروم آتش را خاموش‌کن، روشن نکن عزیز من. والله روشن کنی، آن آتش خودت را می‌گیری. (صلوات)



الان شب‌قدر می‌شود، حضرت می‌فرماید: بیدار باش. بیدار باش کسی ولایتت را نبرد. بیدار باش کسی خدشه به ولایتت نزند. بیدار باش غش در معامله نکن. بیدار باش، نگاه به آن‌جا کن که خدا گفته. بیدار باش اگر می‌خواهی بروی آن‌جا، پیش عمودها به امر عمود دین برو؛ یعنی زیارت‌های مشرفه. کجا نمره به خودت می‌دهی؟ قبولی باید داشته‌باشی. قبولی هر شخصی امر است. حالا الان شب احیاست، من به‌قربانت بروم. یکی از رفقا می‌خواهد برود مکه، گفتم عزیز من، یک گَل و گوشه‌ای برو بیتوته کن. تو می‌روی آنقدر دعا می‌کنی خودت را خسته می‌کنی. دعا تو را نجات نمی‌دهد، ولایت نجات می‌دهد. یقین به دعا تو را نجات می‌دهد. مگر دعای عرفه نخواندند و حسین را کشتند؟ مگر دعای عرفه نخواندند و طناب گردن علی انداختند؟ چرا این‌قدر می‌روید دنبال این‌کارها؟ والله می‌خواهم سکته کنم. توجه کن من چه می‌گویم؟ برو یک گوشه‌ای، بگو خدا، امام‌زمان. کجا می‌روی لای این خلق؟ این خلقی که دارد یک طرفی می‌رود، دیگر بیشتر از نمی‌توانم بگویم. کجا می‌روی لای این‌ها؟ مگر نمی‌گوید: یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؟ عزیز من، قربانت بروم، بیا از لای خلق برو کنار. بیا برو لای امر، نه لای خلق. بیا برو لای امر، آن‌کسی‌که امر را اطاعت می‌کند. چرا به تو می‌گوید: نگاه به مکه کنی چقدر ثواب دارد. به‌قرآن و مؤمن [هم همین‌طور]. مؤمنی که تمام صادراتش ولایت باشد. خدا رسانده او را به مکه، بیا برو اگر چنین آدمی گیر آوردی، برو دور او. کجا می‌روی؟ الان ببین فردا چه‌خبر است؟! شهری را از جا برمی‌دارند! به کجا دارد روانه‌ات می‌کند؟! این همان‌است! ابوحنیفه! این آخرش را می‌بیند، می‌گوید: نرو. مگر آن‌زمان مسجد نساختند؟ من روایتش را بگویم. مگر زمان پیغمبر مسجد نساختند؟ چرا گفت: مسجد را خراب کن؟ این مسجد داشت دو درقه‌ای می‌انداخت در مردم. این مسجد دارد دو درقه‌ای می‌اندازد در ولایت. کجا می‌روی؟ آن مسجد را گفت دو درقه‌ای در مردم می‌اندازد. گفت: یا پیغمبر شما یا عصر، یا صبح بیا آن‌جا نماز کن، یک‌دفعه هم این‌جا. گفت: مسجد را خراب کن. چرا؟ این دو درقه‌ای در دین تو می‌اندازد. هر جایی نرو. توجه کن. باز دوباره یکی نگوید: گفت مسجد نرو، مقدس‌گری کنی! توجه فرمودی من می‌گویم چه؟ آن‌جا که گفته برو، برو. من توصیه به شما می‌کنم، هر کدامتان باید یک نهج‌البلاغه بخوانید. اگر نهج‌البلاغه بخوانی، آن‌وقت به تو می‌گوید علما اینجوری می‌شوند، قرآن اینجوری می‌شود، مسجدها اینجوری می‌شود. شما باید نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین را بخوانید تا به این حرف‌ها اعتقاد پیدا کنید. اگرنه حرف تند است. (صلوات)



پس بنا شد امر امام، هر کجا گفته نرو، غصب است. هر کجا می‌خواهد باشد. چرا پیغمبر فوراً اطاعت کرد؟ یک نماز خوانده بود «من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی»؛ خب پیغمبر بگوید من این‌جا خوانده بودم، چرا بخوانم؟ فوراً اطاعت کرد. ایستاد رو به قبله. شما همه باید امر امام را اطاعت کنید. [دیگر] نمی‌گوید این‌جا مسجدی است که چند هزار پیغمبر دفن است، خب باشد. تا گفت، گفت: باشد. فوراً ایستاد رو به این‌طرف. زینب هم گفت به یزید، جدم کسی است که رو به دو قبله نماز خواند. خودش را معرفی کرد. شما هم باید همین‌جور باشید. دیگر این‌جور است، آن‌جور است برای خودت درست نکن. اگر درست‌کنی، می‌گویم امشب جلوی امر ایستادی. وای به حالتان! وای به روزگارتان! هر کس می‌خواهد باشد. جلوی امر ایستادی. تا گفت آن‌جا نرو، غصب است. آقا جایی‌که غصب است، می‌توانی ناهارش را بخوری؟ جایی‌که غصب است می‌توانی نماز بخوانی؟ تمام اعمالت باطل است. الان وجود مبارک امام‌زمان هر امری کرده، ما باید بگوییم خب. دیگر اینجور می‌شود، آن‌جور می‌شود نکن. تو در مقابل امر ایستادی. در مقابل امر نایست عزیز من. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، ما باید تسلیم پیغمبر باشیم. پیغمبر هم فرمود: تسلیم علی باشید. علی هم گفت: تسلیم امام‌حسن باشیم. او هم گفت: تسلیم وجود مبارک امام‌حسین باشیم. الان هم یداً به ید تسلیم آقا وجود مبارک امام‌زمان باید باشیم. پس شما امیدوارم که اگر شب‌قدر بود، خودت بیتوته کن. یک گوشه‌ای برو. من گفتم به رفقا، تو که می‌خواهی خانه بسازی، یک اتاق بیتوته درست‌کن. رفیق عزیز من درست کرد. شب که می‌شود برو آن‌جا، بگو



خدا، امام‌زمان تو را به‌حق مادرت قسمت می‌دهم دست ما را بگیر. ما قدرت نداریم. خلق می‌خواهد دین ما را ببرد. شیطان می‌خواهد دین ما را ببرد. ما را هدایت‌کن، ما را ضبط کن.



خدایا ما را کامل کن.



خدایا نگهدار دین ما باش. خدایا آنقدر به ما بده، دستمان پیش مردم دراز نباشد.



خدایا توفیق سخاوت بده.



بنا کن با خدا صحبت‌کردن، ببین خدا به تو می‌دهد یا نمی‌دهد؟ خدا، امام به مستضعف‌ها می‌دهد؛ در صورتی‌که او را نمی‌شناسند. مستضعف یعنی عناد ندارد؛ از این آدمهای بیچاره است. دیدند امام‌صادق یک لنگی کولش است، این‌ها را قسمت قسمت کرده. ریخت، یکی جمع کرد. گفت: بده من بیاورم. گفت: نه، من باید بارم را خودم ببرم. برد، رفت بیرون شهر. بالای سر این و بالای سر آن گذاشت. این گفت: آقا امر کردی من رفتم، اما دنبالت بودم، این‌ها که شما را نمی‌شناسند؟ گفت: این‌ها مستضعف هستند. من پارسال وقتی می‌خواستم بخوابم، گفتم: خدایا من هم مستضعفم. بگذار بالای سرم. خدا می‌داند به حضرت‌عباس گذاشت. بخواب؛ اما بدان او باید بالای سرت بگذارد. نه به این‌که بروی دعا بخوانی، نصف‌شب نگذاری مردم بخوابند، قیل و قال درآوری. قیل و قال ندارد. این حرف‌ها را ندارد. در خانه‌اش باز است. «انا مدینة‌العلم و علی بابها» بابا از در علی برو داخل. حالا اگر از در علی رفتی در خانه علی، زهرا است و حسن و حسین. در خانه چه‌کسی می‌روی تو آخر؟ در خانه چه‌کسی می‌روی که حسن نباشد، حسین نباشد، زهرای‌عزیز نباشد، زینب‌کبری نباشد، ام‌کلثوم نباشد؟ چرا می‌روی؟ به خیالم می‌روم. آره من دعای اینجوری خواندم و چه‌کار کردم! بخور تا بیاورند! اینجور اشخاص عبادت که می‌کنند، توفیق و مزدش را از خلق می‌خواهند. عزیز من، برو یک گوشه‌ای، امشب شب احیاست. با خدا راز و نیاز کن، خدایا اگر تقدیر ما شر شده، خیر کن.



خدایا به‌حق وجود امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، ما امام‌زمانمان را بشناسیم، نمیریم به زمان‌جاهلیت. یک اشکی هم بریز. یک اشکی هم برای امام‌حسین بریز. والله آن لکه اشکی هم که می‌ریزی و یک گوشه‌ای بروی و لکه اشکی بریزی، مگر نگفت که یک دیدن امیرالمؤمنین، از ثوابش انگار تمام ثقلین رستگار می‌شوند، آن لکه اشکی که در آن‌جا بریزی، آن‌وقت اگر در جهنم بریزند، جهنم طوفانی می‌شود. یعنی طاقت یک لکه اشکی که از چشم تو درآمد از خوف خدا، با گفتگوی امام‌زمان، جهنم را طوفانی می‌کند. چطور قلب تو را نمی‌کند؟ حرف بشنو عزیز من. مگر دل من از جهنم بدتر است؟ جهنم طوفانی می‌شود، چرا قلب من نشود؟ تو حرف بشنو. خلق را نبین، خدا را ببین. خلق را نبین، وظیفه را ببین. خلق را نبین امر را ببین. خلق را نبین، وظیفه خودت را ببین. عزیز من، قربانت بروم، خلق را نبین امر را ببین. ببین به تو می‌دهد یا نمی‌دهد؟ چه‌خبر است؟ آنچه که فتنه درآمد، از دور هم نشستن درآمد. هفت‌میلیون دور هم نشستند، آخر هم خدا لعنتشان کرد. چهار نفر رفتند این‌طرف، «سلمان منی اهل‌البیت»، جزء اهل‌بیت شدند. آن‌ها جزء شقاوت شدند. این‌قدر نمی‌خواهد بروی لای مردم! ببین هر چه گفتم، روایت و حدیث برایتان گذاشتم رویش عزیزان من. 



خانم‌عزیز، بنشین در خانه‌ات. برو یک گوشه‌ای نجوا کن با زهرای‌عزیز. زهراجان چه با تو کردند؟ چه‌کسی تو را زد؟ نمازخوان‌ها. چه‌کسی تو را زد؟ حج‌بروها. چه‌کسی تو را زد؟ کسانی‌که شانزده هفده‌سال پای فرمایشات پدر تو بودند. زهراجان ما از آن‌ها نباشیم. بیا یک گوشه‌ای برو، شد «سلمان منی اهل‌البیت». شد اباذر که می‌گوید: راست‌گوتر از اباذر زیر این آسمان نیامده. کجا می‌روی لای مردم؟ مگر نرفتند؟ رفتند جمع شدند، هفتاد هزار نفر جمع شدند، همه هم الله‌اکبر گو. آیا الله‌اکبر، خدا بزرگ است یا شریح‌قاضی بزرگ است؟ توجه به این حرف‌ها کنید. والله تا از دنیا خارج نشوید این حرف‌ها را توجه نمی‌کنید. با الله‌اکبر، الله‌اکبر را کشتند. کجا می‌روید دنبال این عبادت‌های مصنوعی؟ (صلوات)



عزیز من، تو خودت اگر متقی شوی، اگر امر را اطاعت کنی، یک شهری به‌واسطه تو حفظ است. کجا می‌روی؟ کجا می‌روی، مزدت را از خلق می‌خواهی؟ کجا می‌روی، عبادتت را خلق ببیند؟ او هم می‌گوید برو [مزدت را] از همان بگیر فردای‌قیامت. پس بنا شد می‌خواهم این جمله را بگویم که می‌گوید: ثواب هزار ماه دارد، در صورتی‌که امشب ولایت به تو نازل شود. همین‌جور که خدای تبارک و تعالی گفت: ای محمد (صلوات) من تو را متقی کردم، ولایت به تو نازل‌شد...



یا علی







مشهد 82؛ تبلیغ ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد، رسول المکرّم، ابوالقاسم محمد (اللهم صل علی محمد و آل‌محمد). 



السّلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



ما با رفقای‌عزیز، آمده‌ایم این‌جا (مشهد)، خدمت علیّ ابن موسی الرّضا. ان‌شاءالله امیدوارم که علیّ ابن موسی الرّضا همه را تحویل بگیرد؛ یعنی تحویل گرفتن آقا این‌است که عنایتی کند به ما. ان‌شاءالله امیدوارم که به همه عنایت کند.



  امّا ما یک انجمن اسلامی داریم، یک انجمن ولایت داریم، یک انجمن توحید داریم. انجمن اسلام باید در اختیار ولایت باشد، اگر اسلام در اختیار ولایت نباشد، آن اسلام، اسلام خیالی است؛ اسلام خودشان است. [این‌است] که اسلام باید در اختیار ولایت باشد. من دلم می‌خواهد آقایانی که نوار من را می‌شنوند، توجّه کنند. خیلی توجّه کنید! نه به حرف من، به القای این حرف. یعنی قدری توجّه داشته‌باشید. پس گفتیم که اسلام صحیح است، [امّا] ولایت صحیح‌تر است، توحید صحیح‌تر است. چرا؟!



  این‌ها آمدند کورس اسلام زدند. این دو نفر [ابابکر و عمر] کورس اسلام زدند. باز جلسات هم همین‌جور است. جلسات ولایت هست، جلسات توحید هست، جلسات اسلام هست. همه مردم می‌گویند: ما خوب کار می‌کنیم! امّا این خوب کار کردن، باید تأیید شود؛ یعنی باید امام تأیید کند. شما ببین این دو نفر چه‌کار کردند؟ کورس اسلام زدند، جلسه بنی‌ساعده درست کردند؛ یعنی از خودشان حرف زدند. از اسلامی که خودشان به‌وجود آوردند [حرف زدند]. آن اسلامی که خدا به‌وجود آورد، رهبرش پیغمبر اکرم بود. یعنی اسلام [را] خدا به‌وجود می‌آورد، رهبر برایش معلوم می‌کند. مگر اسلام این‌قدر سست است که تو بیایی بگویی: من رهبرش هستم؟! پس تو از اسلام بالاتری!! این خیال خرگوشی است [که] می‌کنید شماها و کردید. اگر من می‌گویم، می‌خواهم شما توجّه کنید [و] هر کسی‌که این نوار من را می‌شنود مواظب باشد؛ هر روزِ خدا امتحان است. آن‌روز، آن امتحان بوده‌است، امروز ما را امتحان می‌کند. آمدند جلسه بنی‌ساعده درست کردند. این‌ها همه‌شان اسلامی بودند. مگر این‌ها کفّار بودند؟! یهودی بودند؟! نصاری بودند؟! تمام [آن‌ها] در آن‌زمان، بهترینِ مردم در زمان پیغمبر بودند. چرا؟! [چون] جنگ می‌کردند، جهاد می‌رفتند، انفاق می‌کردند، [از گرسنگی و کمبود آذوقه] خرما در دهانشان می‌گذاشتند [و] می‌مکیدند، [بعد از او] آن یکی ‌می‌مکید! این‌قدر پابرجا بودند؛ اما بیشترشان منافق بودند. [نتیجه] آن اسلام چه شد؟ جلسه بنی‌ساعده درست کردند، گفتند: بیایید از خودمان حرف بزنیم!  5



[به‌خاطر] این‌است که - رفقای‌عزیز! - می‌گویم: کسی از خودش نباید حرف بزند. مگر آن‌ها دور هم نشستند [و] گفتند: بیایید عرق بخوریم؟! یا گفتند: بیایید شراب بخوریم؟! یا گفتند: بیایید زنا کنیم؟! یا گفتند: بیایید چه‌کار کنیم؟! نه! امّا آن اسلام که [به امر نباشد]، آن نمازی که به امر نباشد، آن جهادی که به امر نباشد، آن نماز شبی که به امر نباشد، تمام آن‌ها باطل است؛ چون‌که امر، امر ولایت است.



حالا ببین! این تمام فجایعی که تا [حالا که] هزار و سیصد سال است، [به‌وجود آمده]، [یا تا] صد هزار و سیصد سال، [یا تا] هزار هزار و سیصد سال [دیگر] به‌وجود بیاید، این فتنه است؛ یعنی گمراه می‌کند مردم را. چرا؟! این تولید این اسلامی که دور هم نشستند [و] علی علیه‌السّلام را کنار زدند، جسارت به قدس ناموس دهر؛ یعنی زهرای‌عزیز کردند، حالا [تولیدِ] آن دور هم نشستن [و] آن جلسه [را] امام‌حسین می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام! از آن جلساتی که ولایت در [درون] ش نباشد، جلسه بنی‌ساعده [حاصل] می‌شود!



  رفقای‌عزیز! توجّه بفرمایید! خوددار باشید! یعنی [هوایِ] خودتان را داشته‌باشید! با چه [چیزی] خودمان را داشته‌باشیم؟ با این‌که خودتان را در اختیار ولایت بگذارید؛ آن‌وقت آن [ولایت]، [هوایِ] خود شما را دارد. اگر شما هم خوددارید، به امر او خوددارید. حالا عزیز من! ببین من چه به تو می‌گویم؟ خیلی باید توجّه کنید.



  چرا آن اسلام را خدا گفت: بعد [از] رسول‌الله، [مردم] مرتد و کافر شدند؟! [چون] اسلامی که خودتان [به‌وجود بیاورید]، حرف اسلامی‌ای که خودتان به‌وجود بیاورید، این به‌وجود آوردنِ خودتان است؛ عناد خودتان است، خیال خودتان است. نه خیال، پرورش‌دهنده توحید و ولایت است، نه عناد. پرورش دادنِ ولایت، [به وسیله اطاعتِ] امر ولایت است. [به وسیله اطاعتِ] امر خداست. آن پرورش می‌دهد تو را. اصلاً خود شما را پرورش می‌دهد. وقتی خودت پرورش خوردی، تولید داری. تولیدت می‌شود چه؟ هدایت مردم. امّا اسلامی که خودت به‌وجود بیاوری، تولیدش می‌شود جنایت؛ چون‌که امر تویش نیست. تولید اسلامِ عمر و ابابکر شد جنایت؛ تا قیام‌قیامت، جنایت است.



  عزیزان من! اگر روایتش را می‌خواهید، حضرت فرمود: «گول رکوع و سجود مردم را نخورید! -عزیزان من!- ببین امانتش چه‌جور است؟» امانت این‌است که پیغمبر اکرم، بیست و دو سال زحمت کشید، گفت: «من دو چیز بزرگ [در میان شما به امانت] می‌گذارم، یکی قرآن است، یکی عترت.» خیانت نکن به عترت! خیانت نکن به‌قرآن!



  تو قرآن‌ناطق را کنار گذاشته‌ای، یک اسلامی به‌وجود آورده‌ای؛ وجودِ آن اسلامِ بی‌ولایت، بی‌وجود است. وجود آن اسلام [بی‌ولایت]، گمراه‌کننده مردم است. عزیزان من! توجّه کنید! دنبال یک‌چنین اسلامی - اگر زمانی شد که برپا شد - نروید! خودداری کن عزیز من! این قدرت خودت را صرف قدرت کن! یک‌وقت قدرتت تمام می‌شود، توی رختخواب می‌افتی، می‌بینی قدرتت، باطل که رفته [است، هیچ]، باطل هم درست کرده‌ای. وای بر حال ما! وای بر حال ما که بی‌تفکّری می‌کنیم. به یک ذکر و به یک ورد و به یک نماز شب و به [این‌که] یکی دستت را بوسید  10 و تعظیم بهت کرد، [دلت خوش است]. آن تعظیم، آن احترام، آن چیزهایی که تو به خود می‌گیری، همه‌اش باطل است. عزیزان من! قربانتان بروم! بیایید فکر کنید! همیشه خدا آگاهی به ما داده‌است، اما ما باید آگاه‌فهم باشیم؛ یعنی آگاهی را بفهمیم. ما آگاه می‌بینیم، آگاه‌فهم نیستیم. از خدا بخواه [یم] آگاه‌فهم باشیم!



  شما حسابش را بکن! حالا موسی کلیم خدا است، (یک‌دفعه این کلیم اللّهی‌اش را- که به‌اصطلاح با خدا صحبت می‌کند - خب، نسبتاً دعایش مستجاب می‌شود، نسبتاً عصمت دارد. خب از آن‌جا هم خدای تبارک و تعالی امر بهش کرده‌است، فرعون را غرق کرده، [بنی‌اسرائیل مبتلا به] فرعونی‌ها را نجات داده‌است، این یک شاخصیت پیدا کرده‌است، یعنی توی عالَم) - حالا حضرت‌موسی [را] یک‌وقت نکند که فکر بکنی من جسارت می‌کنم! تو جسارت را نمی‌فهمی! باید از خدا بخواهی جسارت را بفهمی! - حالا این موسی با تمام ید بیضایش (مگر ممکن‌است [به امرِ او] چوب اژدها بشود؟! (حالا چوب موسی اژدها شده‌است) این یک عظمتی است، اولوالعزم شده‌است، اما اولی الامر کس دیگری است. این [موسی] اولوالعزم شده‌است.) 



حالا می‌گوید: خدا! [آیا] دیگر مانندِ من کسی آمده‌است؟!! حالا [خدا] می‌گوید: عصایت را بزن به زمین! می‌زند به زمین، دریا می‌شود. می‌رود آن‌جا. [می‌بیند] کسی نشسته‌است. [او به موسی] می‌گوید: «السّلام علیک یا نبیّ‌الله!» [موسی] می‌گوید: از کجا من را می‌شناسی؟ می‌گوید هر موسی کلیم الله [ی]، [هر موسی] نبی الله [ی] آمد، من یک ریگ انداختم این‌جا، [حالا] این تپه شده‌است! پس بدانید [فرقِ] ولیّ با نبیّ چیست. خدای تبارک و تعالی میلیاردها [یکصد و بیست و چهار هزار] نبی آورده‌است [تا زمان رسول‌الله]، امّا ولیّ نیاورده‌است. [آن‌شخص که به موسی نبی سلام کرد] نمی‌گوید که ولیّ آمده این‌جا؛ ولیّ این [طور] نیست. ولیّ اگر ولیّ است، ولیّ تمام خلقت است. امّا موسی، کلیم زمان خودش است. عیسی هم [همین‌طور است] عیسی نبی زمان خودش است. اما پیغمبر اکرم، نه! او [اینطور] نیست، او ولیّ است. ابلاغ رسالت به او شده‌است. او [رسول‌الله] ولیّ است، نبی بودنش [به او] ابلاغ شده. نبیّ بودنش اعجاز است. امّا بدانید تمام انبیاء باید در اختیار ولایت باشند. عزیزان من! چرا فکر نمی‌کنید؟! برای چه پیغمبری «انّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی، [یا ایّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما]» نازل‌شده؟! چرا فکر نمی‌کنید؟!



اگر بخواهید این‌چیزها را بفهمید، یک‌قدری باید از دنیا فارغ شوید، وصل بشوید به ولایت. اگر وصل شدی به ولایت، آن ولایت به تو فهم می‌دهد. با فهمِ ولایت نگاه می‌کنی، با دیدِ ولایت نگاه می‌کنی، با دیدِ ولایت می‌نشینی، با دیدِ ولایت می‌پردازی به کارهایت، با دیدِ ولایت می‌خوابی، با دیدِ ولایت راه می‌روی. تو دیگر تولیدت ولایت است. عزیزان من! ببین حالا من چه دارم می‌گویم؟! امام، امام تمام خلقت است. خلقت نبوده [است]، آن‌ها بوده‌اند. شما به حدیث کساء رجوع کنید، ببینید؛ می‌گوید همه را به‌واسطه شما خلق کردم. این‌ها بوده‌اند. چرا؟   این‌قدر سطح شما پایین آمده [است] که ولیّ را با نبی فرق نمی‌گذاری! یک عده‌ای بدبخت‌تر از این هستند، خلق را با ولی فرق نمی‌گذارند، به خلق هم می‌گویند ولیّ.  15 این دست دوم نفهمی است، دست اول نفهمی این‌است که نبی را با ولی یکی حساب می‌کنی. دست دوم نفهم‌تری این‌است که خلق را ولی حساب می‌کنی. تو چه حسابگری هستی؟! حسابِ بی‌امر، ناحسابی است. فکرِ بی‌امر، بی‌فکری است. راهِ بی‌امر، راه جنایت است. راه امر راه فقاهت است. یعنی باید با امر حرکت کنید، عزیزان من! قربانتان بروم، ببین من دارم چه می‌گویم؟!



  روایت داریم والله! می‌گوید: اگر کسی علیّ ابن ابوطالب را به وصیّ رسول‌الله، به ولیّ‌بودن قبول ندارد -ابلاغ می‌کند-اگر هفتاد نبی باشد می‌سوزانمش. چرا نبی را می‌سوزاند؟ نبی محتاج است، نبی خلق است؛ ولیّ، توحید است؛ ولیّ، خداست. چرا؟ همین‌جور که شما الان متقی شدی، خدا اعمالت را قبول می‌کند، خدای تبارک و تعالی هم- چرا دارم می‌گویم اینجوری‌است؟ خدا -آن‌ها [ائمه] را قبول کرده، نه [این‌که] قبول کند.



  وای بر حال این‌ها که عمامه سر می‌گذارند و نمی‌فهمند. عزیز من! قربانت بروم! این عمامه که سر گذاشتی باید در مقابل ولایت کرنش کنی؛ نه [این‌که] آن برایت بت باشد. [درباره] ما هم همین‌جور است. یک‌وقت مقدسی بت ماست. عزیزان من! یک‌وقت مقدسی بت تو است. او عمامه‌اش بتش است، تو مقدسی بتت است. من نمی‌گویم همه عمامه‌ای‌ها [اینجور هستند]، خیلی‌ها هستند که خودشان را در اختیار امر گذاشتند. به کجا رسیدند؟ آقای عبدالعظیم‌حسنی خودش را در اختیار امر گذاشته [است]، [حضرت] می‌گوید: زیارتش مطابق [زیارت] امام‌حسین است.



  عالمی که در اختیار امر، خودش را بگذارد، اگر بمیرد، امام‌زمان گریه برایش می‌کند. چرا گریه می‌کند؟ گریه از برای این می‌کند [که] این استفاده داشت برای مردم. این مُرد، حالا استفاده مردم کم می‌شود. اما عالمی که در امر باشد؛ یعنی سوادش را در امر خرج کند. سوادش را نبیند، ولیّ را ببیند، ولیّ به او عنایت کند، ولیّ به او اجازه بدهد. خوشا به حال آن عالم.



  آن [را] هم من به شما بگویم، من گفتم حالا نسبت به عمامه‌ای‌ها، [اما] تمام شما عالمید. او لباسش فرق دارد. تو هم عالمی عزیز من! اگر خودت را در اختیار امر بگذاری، یک کارگر می‌شوی، در مقابل امر، [اگر] بگذاری خودت را [کنار]، یک کارگر می‌شوی. چرا می‌گوید: بنده‌خدا باش؟ بنده یعنی فرمان می‌برد. تو اگر خودت را در اختیار ولایت گذاشتی، آن‌وقت به تو کار می‌دهد. او به تو کار می‌دهد، بی‌کاره که نیستی که! تو آن‌وقت هدایت‌کن مردم می‌شوی. حرف تو، کلام تو، هدایت‌کن می‌شود. وجود تو هدایت‌کن می‌شود. تو داری کار می‌کنی، انفاق کنی برای زن و بچه‌ات. چرا خدا فوراً به تو یک اطلاعیه‌ای نازل می‌کند؟ همین‌جور که اطلاعیه نازل کرد از برای علی (علیه‌السلام)، گفت: هر که این‌را قبول نداشته‌باشد، عبادت ثقلین کند، می‌سوزانمش؛ برای تو هم اطلاعیه نازل می‌کند، عزیز من! قربانت بروم! اطلاعیه، چه نازل می‌کند؟ تمام کار تو قبول است. متّقی‌ات می‌کند. حالا می‌گوید: [اگر کسی] توهینِ به تو [بکند] انگار خانه من را خراب کرده [است]. یعنی تولید تو می‌شود چه؟ سخاوت؛ تولید تو می‌شود چه؟ عدالت؛ تولید تو می‌شود چه؟ هدایت؛ تولید تو می‌شود چه؟ زحمتت برای فقرا؛ تولید تو می‌شود چه؟  20 زحمتت از برای اهل و عیالت. تو یک کسی هستی، تو یک کسی می‌شوی در مقابل خدا؛ در مقابل امر خدا. خدا به تو مباهات می‌کند؛ امّا در کجا؟ در موقعی‌که خودت را در اختیار امر بگذاری عزیز من!



  چرا می‌گوید: الکاسب حبیب‌الله؟ کاسب حبیب من است؟ می‌آوردت در اطراف پیغمبر. چرا؟ چه خدای خوبی داریم؟! پیغمبر چرا کار می‌کرد؟ محض خدا کار می‌کرد. پیغمبر به جایی رسیده‌است [که] گول نمی‌خورد، گول، او را می‌خورد [او گول را می‌خورد!]. عزیز من! تو هم باید گول، تو را بخورد [تو گول را بخوری!] نه [این‌که] تو گول بخوری. اگر گول خوردی، آن نیستی. باید گول، تو را بخورد [تو گول را بخوری یعنی خنثایش کنی] نه تو گول بخوری.



الّلهمّ صلّ علی محمّد و آل‌محمّد. ببین! پیغمبر اکرم اگر می‌گوید: الکاسب حبیب‌الله، حالا می‌آیند به او می‌گویند: زن می‌ستانیم برایت، خانه به تو می‌دهیم، آخر، پیغمبر، محمدِ یتیم بود، چیزی نداشت که. حالا به رسالت رسیده؛ در ظاهر چیزی نداشت، اما در باطن، خلقت را دارد. اگر تو خلقت را داشتی، خدا را داری. اگر تو خدا را داشتی، خلقت را داری. اگر تو علی و زهرا را داشتی، امام‌زمان را داشتی، خلقت را داری. عزیز من! چرا خلقت را صلح می‌کنی به ریاست، به مال دنیا، به نِخوت دنیا؟ چرا صلح می‌کنی؟! هان؟! چرا؟! تفکر نداری. حالا به پیغمبر می‌گویند: ما زن برای تو می‌ستانیم، خانه به تو می‌دهیم، ما می‌آییم در اختیار تو. گفت: اگر به‌طوری باشید که شما تسلط به آسمان پیدا کنید، آن کراتِ خورشید را در اختیارم بگذارید؛ کراتِ ماه را در یک دستم بگذارید، کراتِ خورشید [را] در یک دستم بگذارید- عظمت از این بهتر نیست- من دست از خدا برنخواهم داشت. دست از امر خدا برنخواهم داشت. عزیزان من! تو هم بیا همین‌جور بشو! یقین کن! دست از یقینت برنداشته باش! دست از [ولایت] برنداشته باش! چرا؟



  خدا گفت: محمد جان! عزیز من! پاشو تبلیغ‌کن! تبلیغ چی را بکند؟ تبلیغ ولایت را. عزیز من! هر کجا هستی، تو تبلیغ ولایت [باید بکنی]. اول تبلیغ ولایت را باید در قلب خودت بکنی، اول [باید] تبلیغ ولایت را در ایده خودت بکنی، اول [باید] تبلیغ ولایت را در خون و پوست خودت بکنی، اول باید تبلیغ ولایت را، باید عظمتش را، از خیال خودت بالاتر بدانی. اول [باید] تبلیغ ولایت را از خیال خودت بالاتر بدانی. اول تبلیغ ولایت را [باید] از قدرت خودت بالاتر بدانی. تبلیغ ولایت -آن‌موقع‌که شما شدی، تبلیغ تو- تولید تو ولایت می‌شود.



  عزیزان من! دوباره تکرار می‌کنم، جسارت می‌کنم، من والله! بالله! این حرف‌ها کتابی نیست. این حرف‌ها از کتاب آسمان است. این حرف‌ها از صحیفه [مصحف] حضرت‌زهراست. رفقای‌عزیز! قدر بدانید. هر کدامش را هم، هر کلام این حرف‌ها را بیایید بسنجید، با قرآن‌مجید روبرو کنید، با صحیفه روبرو کنید؛ هر کدامش که مطابق نبوده، اعتراض کنید به‌من. من اعتراض شما را مانند توحید قبول دارم.   اما این‌که می‌گویم این حرف‌ها در خون و گوشت و پوست خودتان نفوذ باید بکند؛ اگر نفوذ کرد، شما چراغ آسمان می‌شوید. آسمانی‌ها به نور شما زندگی می‌کنند. تو خیال نکن! تو دیگر ظلمت نیستی.  25 تو دیگر نعمتی، تو دیگر نوری، تو دیگر امری. مگر امر خدا نور نیست؟ مگر نعمت خدا نور نیست؟ چرا توجه نداریم؟! چرا خودتان را می‌فروشید به خیال و به حرف و به ریاست و به این‌ها؟! والله! تمام این‌ها باطل است.



  مؤمن ساکت است. مؤمن - مانند همین‌جور که می‌گوید: امام مانند مسجد است، مثال می‌زنند، صدها هزارهای مسجد، فدای یک مؤمن است، نه فدای امام. این مثل زده که شما بفهمید - [یعنی که باید] ما برویم رو به آن‌ها، آن‌ها نیایند رو به ما. آخر، اگر آمد رو به تو [و] گفتی نه، توهین است؛ کافر می‌شوی. دلیل این‌هم مثل همان ولایت است. دلیل این‌است: اگر امام‌زمان یک‌حرف به تو بزند [و] نشنوی، کافر می‌شوی. یعنی چرا؟ ببین! می‌گوید: اگر امام‌زمان وقتی می‌آید، نروی نماز، یا کافری یا منافق. نماز جمعه می‌خواند ایشان [امام‌زمان]. اگر نروی یا کافری یا منافق. چرا؟ توهین به امام‌زمان می‌شود. اما بعضی‌ها آمده‌اند [و] این‌را یک‌جور دیگری نقل می‌کنند! توجه کن! توجه کن! نرو دنبال هر کسی!



  عزیز من! تو مؤمنی. تو به‌طوری هستی [که خدا] می‌گوید: توهین به تو بشود، [توهین کننده] خانه من را خراب کرده [است]. چرا خانه را خراب کرده؟ یعنی تو خانه منی. تو بیت منی. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ تو بیت خدا می‌شوی، بالاتر از بیت خدا می‌شوی. چرا ترقی نمی‌کنی؟ چرا محصل‌ها! دانشمندان! دانشجوها! چرا شما - می‌خواهید مثل [اً] الان یک‌دفعه - قبول نمی‌شوی این‌قدر ناراحتی؟ آیا فکر کردی [که] قبول ولایت هم بشوی؟! ببین تو کی هستی؟! خانه‌ام را [خدا] می‌گوید خراب کرده [است]. توی کتاب کافی نوشته [است]، خدا تأیید کند تمام رفقای من را؛ این آقای شاه‌آبادی گفت، گفتش که ایشان می‌گوید که: خراب کرده، آجرهایش را هم خرد کرده؛ این (آجرهایش را خرد کرده) یعنی‌چه؟! گفتم: دیگر نمی‌شود این‌را سرپا کرد. باید با یک‌چیز نوینی این‌را سرپا کند. توهین به مؤمن این‌است. چرا او نمی‌شوی؟! کجا می‌روی عزیز من؟! چرا آن نمی‌شوی؟!



  تو خانه خدایی. بالاتر از خانه‌خدا. چرا این می‌شوی؟ از برای آن ولایتی است که در قلب توست. اگر توهین به تو شد، به ولایت [توهین] می‌شود، پس ولایت ارزش دارد نه من. من که این‌همه می‌گویم حرف من را نزنید، من این‌را لمس کرده‌ام. من چه ارزشی دارم؟! من خودم باید هیکلم را رهبری کنم - [حکم خداست] که اگر مثل [اً] این‌جایم را بخراشانم [و آسیب بزنم]، باید دیه بدهم. اگر من [مالک] هستم چرا مسئولم؟ اگر من [مالک] هستم، چرا [اگر] من این‌جایم را یک‌خُرده زخم کنم، باید دیه بدهم؟ پس کس دیگری اختیار [دار] من است. تو به چه مجوّزی می‌گویی: من اختیار دارم؟! ای بی‌فکر! ای نادان! ای متکبّر! چه اختیاری داری؟! تو اختیار خودت را هم نداری. خودت در اختیاری. می‌گوید: اگر این‌جایت را یک‌ذرّه زخم کنی باید دیه بدهی. پس هیکل را در اختیار تو گذاشته، تو باید حمایت از خدا کنی، حمایت از ولایت کنی، حمایت از امر کنی.



  یک درختی را خدا، تولیدش را می‌دهد که تو استفاده کنی. یک [تولید] بوته‌ها را، اشیاء را می‌دهد [که] تو بروی از آن استفاده کنی. مگر تو از اشیاء کمتری؟!  30 چرا فکر نمی‌کنیم ما؟! تو باید مردم، از تو استفاده کنند، خانمت استفاده کند، بچه‌ات استفاده کند، تا حتی شاگردها استفاده کنند، رفقا استفاده کنند، همسایه‌هایت استفاده کنند. تو استفاده باید باشی عزیز من! آیا فهمیدیم؟ یا نه؟ «وجودهُ بوجود» تو آن وجود، به خدا وصل است. چرا وصل می‌شوی به خلق؟!



  خدا می‌داند من چقدر ناراحت می‌شوم. والله! هر کدامِ شما رفقای‌عزیز که در این‌جا قدم‌رنجه می‌فرمایید، هر کدام شما یک‌ذرّه تزلزل داشته‌باشید، خدا می‌داند - امام‌رضا! من در اختیار تو هستم، به تو دروغ نمی‌گویم، به خدا هم [دروغ] نمی‌گویم، اگر [دروغ به شما] بگویم رسوا می‌شوم - قلب من، اصلاً ضربات به آن می‌خورد. هر کدام شما رفقا یک‌ذرّه تزلزل داشته‌باشید، به امام‌رضا قسم! به حجّة‌بن‌الحسن قسم! به این روح من، به این قلب من انگار ضربه می‌خورد. مواظب باشید ضربه به قلب من نزنید! پس حالا که اینجوری‌است، چقدر امام‌زمان ناراحت می‌شود؟! که من [که] یک ذرّاتی، مانند یک [از] میلیاردها ذرّاتی محبت دارم [به شما]، من اینجوری هستم درباره اشیاء، درباره شما، حالا امام‌زمان چه‌جور است؟! چرا ضربه می‌زنی به قلب امام‌زمان؟ چرا ضربه می‌زنی به قلب زهرا؟ چرا ضربه می‌زنی به قلب امیرالمؤمنین؟ [به قلب] وجود علی؟!



  او افتخار می‌کند به یک شیعه؛ شیعه‌ای که در امر باشد. اگر می‌خواهید روایتش را بفهمید - وجود شما به یک خلقت وصل است، چرا توجّه نمی‌کنید؟ وجود تو به یک خلقت وصل است - چرا می‌گوید: اگر یکی را گمراه کردی، خلقتی را گمراه کردی؟! وجود تو به خلقت وصل است. می‌گوید: اگر یکی را هدایت کردی، عالَمی را هدایت کردی. آیا فهمیدی یا [فقط] خواندی؟ یا [فقط] کتاب خواندی؟ این‌که می‌گویم کتاب، [چون] این حرف‌ها در کتاب نیست. این حرف‌ها القای خداست. این حرف‌ها لطف و عنایت وجود علیّ‌بن موسی الرّضا است. رفقای‌عزیز! قدردانی کنید. والله [بعد از من این حرف‌ها دیگر] گیرتان نمی‌آید. یعنی زمان، دیگر این حرف‌ها را پرورش نمی‌دهد. زمان، این حرف‌ها تویش نیست دیگر.



  ما آمده‌ایم یک گوشه‌ای، یک کناری، علیّ‌بن موسی الرّضا عنایت کرده [است]، ما را آورده [است] یک کناری، خلق را نمی‌بینیم، مردم را نمی‌بینیم، ریاست را نمی‌بینیم، خیال را نمی‌بینیم، پول را هم نمی‌بینیم، خودخواهی را نمی‌بینیم، خدا و علیّ‌بن موسی الرّضا را می‌بینیم. او هم جا برایت تهیه می‌کند، قربانت بروم، فدایت بشوم، جا برایت معلوم می‌کند. چرا می‌گوید: اگر بخواهی هدایت بشوی [هدایتت می‌کنم]؟ هدایت یعنی این.



  الان ممکن‌است که جاهایی [باشد که غیر امر باشد]. من [سراغ] دارم دیگر، اصلاً به‌غیر [از] حرف دنیا، به‌غیر [از بی‌امری] اصلاً صادراتی دیگر، توی وجود این آدم نیست! دلش را هم خوش کرده [است]، یک مکه‌ای می‌رود و یک عمره‌ای می‌رود و یک روضه‌ای هم می‌خواند؛ اصلاً صادرات توحید توی وجود این [شخص] نیست، آن [زیارت و روضه‌اش] هم ریا است. از ریا کردن خوشش می‌آید، از عزّت خوشش می‌آید. بابا جان من! عزیز من! بیا خدا عزّتت کند. «تعزّ من تشاء، تذلّ من تشاء» خدا می‌گوید: عزّت و ذلّت دست من است؛ چرا عزّت از خلق می‌خواهی؟!  35 چرا [ضالّین] گمراه شدند؟ رفتند دنبال خلق. دوباره تکرار کنم [از] بس‌که ناراحتم، هفت‌میلیون رفتند دنبال خلق، دنبال نماز [بی‌امر]، دنبال روزه [بی‌امر]، دنبال حج [بی‌امر]، دنبال جهاد؛ جهاد بی‌امر نه جهاد با امر. عزیز من! قربانت بروم! با یقین حرکت کن! با یقین بخواب! با یقین بنشین! با یقین پاشو! من گفتم: یاد؛ یاد صحیح است، حرکتت می‌دهد.



  بعضی از خانمها این‌ها عبادتی شده‌اند، اطاعتی نیستند. خانم‌عزیز! خدا امیدوارم که همه‌تان را با زهرای‌عزیز محشور کند. تو ببین، آن زهرای‌عزیز به تو امر کرده، تو باید امر شوهرت را اطاعت کنی. کجا می‌گویی من می‌خواهم بروم فلان مجلس؟ [یا] کجا بروم؟! تو بی‌امر، اگر بروی، روایت داریم می‌گوید: از خانه که بیرون بروی ملائکه‌های آسمان لعنتت می‌کنند. لعنت ملائکه‌های آسمان مستجاب است. تو رفته‌ای روضه، تو رفته‌ای مجلس، تو رفته‌ای یک جاهایی، به لعنت هم گرفتار شده‌ای! خانمهای عزیز! بیایید یقین کنیم به حرف خدا، یقین کنیم به حرف پیغمبر، خدا و ائمه را بازیچه قرار ندهیم! اگر بازیچه قرار بدهی توهین به زهرا کرده‌ای، توهین به امام‌زمان کرده‌ای، آیا توجّه می‌کنی؟! آن‌ها [بعد از رسول‌الله] که عبادتی شدند، چرا لعنت شدند؟ به امر نرفتند.



  خانم‌های عزیز! خواهش می‌کنم، تمنّا می‌کنم، والله! بالله! من دوست شما هستم، یعنی شما را می‌خواهم دوش‌به‌دوش حضرت‌زهرا ببرم. حالا این مرد بزرگوار شما، یک‌کاری می‌خواهد بکند، یک‌نفر را می‌خواهد بیاورد توی خانه، تو نه نگو! این‌قدر ناراحتی ایجاد نکن! خدا می‌داند یک‌وقت می‌بینی [خدا نعمتش را] می‌گیرد از تو. اصلاً [سلامتی و دارایی و نعمت] نداری دیگر [که] یک مهمان [را] دعوت کنی. [این مساله واقع] شده، والله! شده. به‌دینم شده! تو حالا غرور داری خانم! این حرف‌ها را توجه بهش نمی‌کنی.



  مگر نبود آن پیغمبر اکرم؟ این‌جا، من روایت بگویم، [که شما] نگویی: «این بی‌سواد است این حرف‌ها را می‌زند». کجا رفتند پی سواددارها؟ کجا افتادند؟! کجا [و دارای چه عاقبتی] شدند؟! مگر بنی‌امیّه دنبال باسوادها نرفتند؟ حسین‌کش شدند! توجّه کن! تا [متقی] یک‌چیزی به تو می‌گوید، اعتنا نمی‌کنی. چرا آمادگی نداریم ما؟! مگر این‌نیست که زمان پیغمبر اکرم بود؛ که این [خانمی که شوهرش امر کرده‌بود در خانه بماند و او اطاعت کرد و حتی بر بالین پدر مریضش نرفت؛ پدرش از دنیا رفت، آن خانم نرفت؛ برای تشییع و تدفین هم نرفت و در خانه ماند و امر را اطاعت کرد] آمد خدمت پیغمبر، مگر نیست؟ چرا توجه ندارید؟! که [آن خانم] امر را اطاعت کرد، [پیغمبر اکرم] گفت: پدرش را، مادرش را، همه این‌ها آمرزیده شدند؛ چرا؟ امر شوهرش را اطاعت کرد.



  مگر این روایت نیست [که] زنی بود [که] مشکل به‌وجود می‌آورد برای مردش. می‌گفتش که مهمان نیاید. [آن‌مرد موضوع را] به پیغمبر گفت، [پیغمبر] گفت: این مهمان [مؤمن] که می‌آید نگاه کن بیرون! نگاه کرد؛ دید تمام جان این [مهمان] نور است و نعمت، دارد می‌آید. [پیغمبر] گفت: حالا نگاه کن وقتی می‌رود [چه می‌بینی؟] دید آنچه که مار و عقرب و این‌چیزها [و] حشرات است به این [مهمان، چسبیده] است [و] دارد می‌رود. [پیغمبر به او فرمود: خدا] گفت: به‌واسطه این [مهمان] من نعمتم را زیاد می‌کنم؛ به‌واسطه این [مهمان] تمام این حرف‌ها را از خانه بیرون می‌کنم. خانم‌های عزیز!  40 چرا بعضی‌هایتان - چه‌کار می‌کنید؟ - نمی‌گذارید یک مؤمنی بیاید؟ یک مؤمن اگر بیاید در خانه شوهر شما، هر لقمه‌ای که [می‌خورد و] می‌برد، [ثواب] حجّ و عمره نوشته می‌شود [برای شما]. تو میزبان یک مؤمن باش! اگر میزبان یک مؤمن شدی، میزبان خدایی. میزبان عنایت خودت نشو!



  من سراغ دارم والله! [شخصی هست که] اگر بخواهد یک مهمان بیاورد، [باید برای راضی کردن زنش، برای او] چادر بستاند، چه‌چیز بستاند [و] این‌ها؛ اما من [خانمی] سراغ دارم، والله! سراغ دارم، - توی آستینم است یعنی - اگر مهمان بخواهد بیاید، هنوز آن شوهر او نفهمیده - نگاه نکن این‌قدر ناز و نعمت [و] این‌ها توی خانه شماها هست- این [خانم] می‌رود، بنده‌خدا، پولی که -مَثَل- یک‌وقت شوهرش به او داده می‌دهد به بچه‌اش [و او] یک‌چیز می‌ستاند؛ [آن خانم] می‌گوید این مهمان می‌آورد آقایت، [اما] توجه ندارد، این [تدارکات] نیست؛ می‌گذارد آن‌جا توی یخچال.



این‌را می‌آورد فردا، تو را هم می‌آورد. این‌را می‌آورد فردای‌قیامت، تو را هم می‌آورد خانم. توجه کن! به علیّ‌بن موسی الرّضا [قسم] اگر من تا یک ربع پیش این حرف‌ها [را می‌خواستم بگویم]، اصلاً انگار توی وجود من نبود، توی خیال من نبود. هیچ‌کس به این علیّ‌بن موسی الرّضا [قسم] به‌من نگفته [است که این حرف‌ها را بگویم]، چون‌که نوار من را بعضی‌ها گوش می‌دهید، خیال نکنید شوهرهایتان گفته [اند]. به حضرت عبّاس! به امام‌زمان! القای خداست. به حضرت عبّاس! به امام‌زمان! می‌خواهم شما دوش‌به‌دوش حضرت‌زهرا باشید، به حضرت عبّاس! می‌خواهم شما جزو سخی‌ها باشید؛ جزو میزبان امام‌زمان باشید. میزبان امام‌زمان، میزبان مؤمن است؛ چون‌که مؤمن ارزش دارد. چرا بعضی‌ها این‌کارها را می‌کنید؟! تو خیال می‌کنی این‌کار را کردید [خوب کاری کردید!]. اگر شوهر عزیزت را ناراحت کنی، خدا را ناراحت کرده‌ای، امام‌زمان را ناراحت کرده‌ای. خود زهرا را ناراحت کردی. چرا ناراحت می‌کنی؟!



  آن [شوهر شما] هم اگر می‌خواهد مهمان بیاورد، [باید] با شما یک مشورتی کند، اما تو [هم] بگو: تو خودت اختیار داری. مگر [از] چه دم می‌زنید آخر؟! دم می‌زنید [که] ما پیرو زهراییم!! پیرو زهرا [این‌است که] عمل زهرا را باید [تبعیّت] کرد. [(عمر)] کسی‌که پهلوی زهرا را شکسته، کسی‌که محسنش را کشته، کسی‌که بازویش را [دستور داده که قنفذ با غلاف شمشیر بزند و بازوی حضرت] ورم کرده، حالا می‌آید پیش امیرالمؤمنین؛ می‌گوید که ما می‌خواهیم بیاییم آن‌جا [(عیادت حضرت‌زهرا)]، [علی به زهرا فرمود:] زهرا جان! این‌ها بیایند؟ [زهرا] می‌گوید: علی‌جان! من بدم می‌آید، اما اگر تو ناراحتی، بیایند.



تو عزیز من! خانم‌عزیز! باید اینجور باشی! حساب کنید اگر [شوهر شما] یکی را می‌خواهد [مهمان] بیاورد، این یک‌جوری شده‌است، می‌خواهد بیاورد. امیدوارم که این حرف‌ها یک جلوه‌ای، تجلّی‌ای بشود در قلب زن و مرد؛ [شما] هدایت هستید، هدایت‌تر شوید. بدانید رفقای‌عزیز! دنیا ارزش ندارد. [خدا] چند وقت در اختیار شما می‌گذارد، باید با امر رفتار کنید. [اگر کفران کنید] این حرف‌ها گرفته می‌شود. من این حرف‌ها را می‌زنم، می‌خواهم مبادا خدا بدش بیاید، یک‌موقعی نعمتها را ازتان بگیرد. خانم‌های عزیز! نگاه کنید ببینید الان کسانی هستند والله! سراغ دارم، فرش می‌بافند، کار می‌کنند، زندگی‌شان را اداره می‌کنند. الحمد لله شما اداره‌کن‌تان هست؛ امیدوارم که [خدا] شما را به آن‌ها ببخشد، آن‌ها را هم به شما.



  والله! به‌دینم قسم! من دلسوز همه شماها هستم. دلم می‌خواهد شما امر را اطاعت کنید، دلم می‌خواهد شما از جوّ آسمان، دیگر بپرید [بالاتر]؛ زمینی نباشید. کسانی‌که مَن دارند، مَن زمینی است. مَن یعنی زمینی. شما باید زمینی نباشید! مَن نداشته‌باشید! امر داشته‌باشید! امر، والله شما را به معراج می‌برد؛ امر، والله شما را در اختیار زهرا می‌گذارد؛ امر، رضایت زهراست؛ امر، رضایت خداست؛ امر، رضایت جبرئیل است؛ امر، رضایت میکائیل است؛ امر، رضایت اشیاء است؛ بیا پرچم امر داشته‌باش!  45



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن!



خدایا، ما را با خودت آشنا کن!



خدایا، ما را بیامرز!



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا، اگر ما غرضی، مرضی داشتیم [که] این حرف‌ها را زدیم، غرض [و] مرض توی جانمان بریزد! [اما] اگر غرض، مرض نداشتیم، خدایا، این حرف‌ها را، همه را نور کن در قلب زن و مرد!



با صلوات بر محمّد. الّلهمّ صلّ علی محمّد و آل‌محمّد.



  پس ما درباره عقل صحبت می‌کنیم؛ ان‌شاءالله امیدوارم که یک توسعه‌ای بدهیم؛ چون‌که عقل وابست به ولایت است. امام‌صادق می‌فرماید: [روایت است که] می‌آیند خدمتشان می‌گویند: کی [شخصی] چه‌جور عبادت می‌کند! خیلی عبادت می‌کند، همه‌اش در نماز است، همیشه روزه می‌گیرد، همیشه به‌اصطلاح خودش نماز شب می‌کند، نماز مستحبی می‌کند، همیشه در رکوع و سجود است، حضرت پاسخ می‌دهد: عقلش چطور است؟! پس تمام عبادت را کنار می‌زند، عقل را حکومت هر بدنی قرار می‌دهد. چون‌که اگر عقل باشد، کسی کار بی‌امر نمی‌کند. عقل خیلی ابعادش بالاست. از تمام عبادتها بالاتر است.



  چرا مؤمن از مکّه و منا بالاتر است؟ چون‌که مکّه و منا جسم است، [امّا] مؤمن روح است؛ یعنی به روح اتّصال است. آقایانی که نوار من را گوش می‌دهند ان‌شاءالله امیدوارم که نه توجّه داشته‌باشند، خودشان توجّه باشند، تولیدشان توجّه کند. مگر اهل‌تسنّن مکّه و منا را زیارت نمی‌کنند؟ همه‌اش با اشک چشم زیارت می‌کنند. کسی بود در مکّه، تا صبح قرآن‌مجید را ختم کرد، اما چرا اهل‌آتش است؟ یقین به‌قرآن ناطق ندارد. قرآن‌خواندن، مثل این‌است که آن خط را بخواند؛ [اما] آن‌کسی‌که خط را نوشته [آیا یقین به حقیقت قرآن دارد؟] نه، عثمان هم خط را نوشت، به حقیقت آن باید پی ببرد؛ حقیقت قرآن علی (علیه‌السلام) است. چرا - می‌گوید- در جنگ صفّین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمود: انا قرآن‌النّاطق؛ آیا علی راست می‌گوید؟



  چرا پیغمبر- نه [این‌که] چرا بگوییم [از روی ایراد]، می‌خواهیم که خودمان با خودمان آگاهی داشته‌باشیم، اگر چرا [را] من می‌گویم، نه ایراد است، می‌خواهم شما توجّه کنید- گفت: دو چیز بزرگ را می‌گذارم، یکی قرآن، یکی عترت؟ پس این چی است که [پیامبر اکرم] دو چیز بزرگ می‌گذارد: یکی قرآن، یکی عترت؟ از قرآن و عترت چیزی در عالم بزرگتر نیست؛  50 چون‌که پیغمبر همه چیزها را کوچک کرد. گفت: دو چیز بزرگ: یکی قرآن، یکی عترت؛ این‌ها لب حوض کوثر به‌من می‌رسد. یعنی رفقایی که این نوار من را می‌شنوید، می‌گوید: آن‌ها شهادت می‌دهند. [قرآن‌مجید] می‌آید شهادت برای تو می‌دهد، [که] چرا عمل نکردی به‌من؟ قرآن، روح است. علیّ ابن ابوطالب هم روح است. دوازده‌امام، روح است، چهارده‌معصوم، روح است، زهرای‌عزیز، روح است؛ چرا پی جسم می‌روید؟! به‌غیر آن‌ها [قرآن و اهل‌بیت]، [مابقی] این جسم است. این جسم یعنی همه تمام خلقت، تا حتّی آسمانش، زمینش، باید اتّصال به روح باشد. یعنی به ولایت. اگر اتّصال به ولایت شد، [ولایت به آن] روح می‌دمد؛ امّا ولایت را اطاعت کند. [اشخاصی] هستند که در دلشان ولایت هست؛ یک‌قدری هست، امّا اطاعت ولایت خیلی مهم است.



  من یک‌وقت در گفتارم می‌گویم که بعضی از رفقا را یک اندازه‌ای شاخص قرار می‌دهم؛ نه این‌که این‌ها فرق داشته‌باشند. این‌ها -رفقای من- اغلبشان مانند ائمه‌طاهرین می‌مانند. وجوده وجوده، تمام وجودشان یکی است؛ چون‌که همه‌شان پیرو ولایتند. هیچ کسری ندارند پیش من. اما اگر من یک اشاراتی می‌کنم، [و] کسی را یک اندازه‌ای شاخص قرار می‌دهم، آن رفقای دیگر باید تصفیه بشوند. همین‌جور که من پی یکی می‌گردم که از خودم یک‌قدری بهتر باشد [و] صحبت کند، آن‌ها هم باید همین‌جور باشند. من خیال می‌کنم که من هم موقّتم. اگر اشاره به بعضی‌ها می‌کنم، رفقای‌عزیز! دارم نسبت [اً]، یک رهبری برای شما قرار می‌دهم. من وجود تمام شماها را یک وجود می‌دانم. می‌بینم آن‌ها بعضی‌ها یک عظمائیتی دارند، شما همانید رفقای من. همه یکی هستید، مانند ائمه‌طاهرین. اما یکی یک عظمائیتی دارد. منظور این‌است که آن عظمائیت، برای آن‌طرف، یک شناسایی می‌دهد. روی اصل آن عظمائیت، ما می‌گوییم که عزیزان من! قربانتان بروم! اگر جورهایی شد [و من از دنیا رفتم]، شما از آن‌ها استفاده کنید؛ استفاده کنید، [یعنی] استفاده معنوی کنید. اگر نه همه شماها، کوچک و بزرگتان یکی هستید. حالا الان شما به‌من می‌گویید: شما از کجا متوجّه می‌شوید؟ در حرف‌هایی که زده می‌شود، در گفتگوهایی که زده می‌شود، در سؤالاتی که گفتگو می‌شود، آدم یک اندازه‌ای توجّه می‌کند به کلام آن‌ها. چرا قرآن‌مجید را می‌گوید: کلام‌الله مجید؟ یعنی کلام خدا. از کلام خدا ما باید خدا را بشناسیم. از کلام رفقا، من یک اندازه‌ای شناسایی پیدا می‌کنم. خیلی‌ها هستند خیلی زحمت می‌کشند، امّا کسانی هستند که زحمت هم خیلی نمی‌کشند؛ امّا یک عظمائیتی در گفتگویشان، در کلامشان، آدم حسّ می‌کند، نه [که] بگوییم: او برتری به شما دارد؛ برتری [را] کسی دارد که آن‌ها [ائمه] تأیید کنند؛ امّا [در میان شما افراد دارای عظمائیتی] هستند.  55 مثل [اً] چرا شخصی که می‌خواهد بمیرد، چند تا پسر دارد، می‌گوید: آن [پسرم] وصیّ من است، آن [پسر دیگرم] معاون وصیّ من است؟ آن [دیگری] نظارت دارد. [چون] رو [ی] افق پسرهایش حساب می‌کند. اگر نه، آن‌ها همه فرزند آن پدر هستند؛ فرقی ندارند. اما [آن پدر] یک عظمائیتی می‌بیند، یک‌چیزهایی می‌بیند؛ آن‌هم در خودش لمس می‌کند، آن [را] هم نباید افشاء کند، [باید] افشاء نکند. من افشاء نمی‌کنم. 



بعضی‌هایتان [را] می‌بینم سخاوت خیلی دارید. بعضی‌هایتان [را] می‌بینم که نه، شجاعت دارید. بعضی‌هایتان [را] می‌بینم سؤال می‌کنید. بعضی‌هایتان [را] می‌بینم که جواب را می‌پذیرید. بعضی‌هایتان [را] می‌بینم که اصلاً تصفیه شده‌اید، تمام وجودتان تصفیه است. بعضی‌هایتان [را] می‌بینم که -عرض می‌شود خدمت شما، این حرف را بخواهم بزنم، یک‌قدری خنک است، اما نه، باطنش گرم است- من می‌بینم اگر که شما یک احساساتی در وجود هر بشری هست [و آن‌را دارید، نسبت به متقی بروز می‌دهید]، می‌گوید مثل [اً] شما یک پیرمرد را احترام کن، استادت را احترام کن، هستند در این رفقای من [کسانی‌که عظمائیت دارند]؛ امّا سن و سالشان [به این] نمی‌خورد که من امر کنم، [که] آن‌ها که پُر سالند او را قبول کنند. آن [معلوم کردن آن اشخاص] یک‌قدری برای من سنگین است. حساب می‌کنم [که] آن‌ها مبادا مثل [اً] گول بخورند. اشخاصی، خیلی هستند مزوّر، [که به رفقای پر سال‌تر] بگویند مثل [اً] شما می‌روی [آن‌جا]، او کوچک‌تر است [سنّش، ولی چرا مافوق است؟] مثل [اً]. من تمام این‌را حسابهایش را کرده‌ام. می‌بینم که رفقا بعضی‌ها را [احترام می‌کنند و] خیلی تسلیم آن‌ها هستند. آن تسلیمیت رفقا را، من رویش حساب می‌کنم؛ یک اندازه‌ای یکی را شاخص قرار می‌دهم.



رفقای‌عزیز! روی این حرف‌ها یک‌قدری فکر کنید. روی این حرف‌ها یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید؛ من را مجرم ندانید! دوباره تکرار می‌کنم، از این بهتر نمی‌دانم چیست دیگر؟ همه شماها عظمائید، اما بعضی‌ها عظمائیتشان فاش می‌شود. حالا اگر شخصی عظمائیتش فاش شد، من می‌بینم همه شماها نظرتان به او است، پس من او را یک اندازه‌ای شاخص قرار می‌دهم که اگر [از دنیا رفتم]، بعد از مرگ من، به‌هم نخورد این گفتگو. این دور هم‌نشستنی که امام‌صادق تأیید کرد، گفته: دور هم می‌نشینید، حرف‌های ما را می‌زنید؟ حضرت می‌فرماید: من غبطه می‌خورم. من نمی‌خواهم این [دور هم نشستن ما به‌هم بخورد]؛ هنوز زبان اَلکن من [نمی‌گردد و من] نمی‌گویم جلسه، من هنوز نمی‌گویم جلسه دارم، می‌گویم: دور هم جمع می‌شویم؛ همه‌مان را یکی حساب می‌کنم. من هیچ برتری‌ای، نه داشته‌ام، نه دارم، نه می‌خواهم داشته‌باشم. خدایا، تو شاهد باش! نه دارم، نه خواسته‌ام، نه می‌خواهم داشته‌باشم. دلم می‌خواهد همه ما در یک افق باشیم، همه بگوییم: علی، همه بگوییم: زهرا، همه بگوییم: حسین، همه بگوییم: حسن، همه بگوییم: امام‌زمان، همه بگوییم: زهرای‌عزیز. همه در یک افق باشیم.



حالا اگر آن‌ها [ائمه] بخواهند در قیامت به ما عطاهایی کنند، آن‌ها دیگر به ما مربوط نیست. چون‌که حضرت می‌فرماید: ما آن‌جا عطا می‌کنیم به شما. آن عطایی که می‌کند مال آن سخاوتی است که شماها دارید. ان‌شاءالله امیدوارم که تمام ما در سخاوت، در ولایت،  60 در خداشناسی، در وظیفه، در امر، همه یک نَفَس با هم باشیم. اما چرا؟ این خیلی مهم است: اباذر با سلمان فرق دارد، سلمان با میثم فرق دارد. اما این‌ها در عالم، همان عظمائیتی که دارند از همان‌جا [و فرمایشات] معلوم شده، که مثل [اً] می‌گوید: سلمان اینجور است، اباذر اینجور است، در همین‌جا. اما در ماوراء، ما توجه به ماورائی نداریم؛ ممکن‌است که خدای تبارک و تعالی همین‌جور که عنایت به سلمان دارد، به اباذر هم داشته‌باشد. ما توجّهمان فقط به عطای این‌ها [باید] باشد، نه به مزد عبادت.   مزد عبادت [را] شیطان خواست. رفقای‌عزیز! بیایید مزد عبادت نخواهیم!  61 مزد اطاعت بخواهیم؛ یعنی اطاعت کنیم، نه مزد عبادت [بخواهیم]. او [شیطان] مزد عبادت خواست؛ عبادتش [مغرورش کرد]. [۱]



یا علی 




توضیحات



	↑ شیطان حواسش به مزد عبادت بود؛ بلعم هم‌چنین بود. عبادت، آدم را مغرور می‌کند؛ اما اطاعت نه. عبادت، ظاهر است؛ اطاعت، در درونت است. آنی که در درون است، [تو را] گمراه نمی‌کند. اما من نماز شب می‌خوانم، انفاق می‌کنم، صحبت می‌کنم، مکّه و صفا می‌روم، این یک ظاهری است. ظاهر، فریبنده خودِ من و اعمال من است. اگر مکّه می‌روی، باید با امر بروی. بگو: لبّیک! یعنی ای‌خدا! من به تو گفتم لبّیک؛ نه به خلق و پول و خیانت و جنایت و شهوت و خیال و هوس. ای‌خدا! به تو می‌گویم لبّیک. چرا خدا می‌گوید: اُدعونی؟ ما باید بگوییم: لبّیک. لبّیک به خدا این‌است که به علیّ‌بن ابی‌طالب بگوییم: لبّیک، ای حقیقت خدا. 












شکرانه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  الحمد لله، خدای متعال یک نظری کرده‌است؛ همه رفقای من، مبرا هستند؛ یعنی این‌ها همه‌شان مبرا هستند. از هر لحاظی؛ از لحاظ سواد، از لحاظ کمال، از لحاظ دانش، از لحاظ فروتنی، از لحاظ تشنگی به ولایت. از راه دور و نزدیک، در هر کجا هستند، در جلسه تمرین ولایت شرکت می‌کنند. وقتی‌که این‌ها حقیقتاً، در تمرین ولایت شرکت کردند، صاحب ولایت این‌ها را تأیید می‌کند، زهرای‌عزیز این‌ها را تأیید می‌کند. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌ها را تأیید می‌کند. چرا؟ این‌ها در جلسه تمرین ولایت حاضر می‌شوند. امیدوارم همین‌جوری که حاضر می‌شوند، این اشخاص پاهایشان در صراط نلغزد.



  خدای تبارک و تعالی به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا محمد، من تو را متقی کردم، ولایت به تو نازل کردم. پس عزیزان من، بدانید ولایت وقتی نازل می‌شود اشخاص باید خیلی قدرت داشته‌باشند؛ یعنی خدا آن‌ها را از خواست خودش، از مقصد خودش قدرتمند می‌کند. اول آن‌ها را قدرتمند می‌کند.



من یک مثال به شما می‌زنم. این مثال عوامانه است؛ اما یک عمقی دارد، یعنی یک باطنی دارد. شما الان که بخواهید یک عمارت بسازید، اول این عمارت را شفته‌ریزی می‌کنید. وقتی شفته‌ریزی کردی، چند وقت این‌ها عمق می‌اندازد، بعد روی این‌را می‌چینی. این‌که می‌گوید من تو را متقی می‌کنم، عین این‌است که تو را شفته‌ریزی کند که بتوانی آن بار را بکشی. وگرنه والله، بالله، به صاحب ولایت، هیچ‌کس نمی‌تواند آن بار را بکشد، مگر خدا. همین‌طور که دارم می‌گویم، امیدوارم ما از آن‌ها باشیم. امیدوارم که خدا ما را یک شفته‌ریزی کند که توان ولایت داشته‌باشیم، ولایت به ما نازل گردد. امیدوارم که باز هم خودتان و رفقای‌عزیز را دعا کنید. آن ولایت یک‌چیز خیلی مهمی است. چرا انسان توان ندارد؟ شیطان دخالت می‌کند. چیزهای لهو و لعب و دنیا را دائم می‌آورد و جلوه می‌دهد. آن‌وقت آن ولایت اگر همان‌طور که می‌گویم شفته‌ریزی باشد، آن تکان نمی‌خورد، نگاه نمی‌کند؛  5 چون‌که آن آدم به مقصد خودش رسیده‌است. وقتی آن بشر به مقصد خودش رسید، دیگر غیر مقصد [خدا]، چیز دیگری نمی‌خواهد.



  من دلم می‌خواهد آقایان به این کلام توجه کنند. قربانتان بروم، شما باید مقصدتان ولایت باشد. در هر کجا هستید بخواهید روی قله ولایت پرش کنید. الان دوست‌عزیز خودم، اسم نمی‌آورم، از تهران پرش کرده به هر وسیله‌ای بوده روی قله ولایت آمده‌است؛ یعنی آن‌جا که ولایت گفتگو می‌شود. بیشتر از برای آن آمده‌است، از برای شخص که نیامده‌است. چقدر در تهران شخصیتها هست؟ همه‌شما همین‌طور هستید. چند وقت است دارید آمادگی پیدا می‌کنید. خانمتان را، آقازاده‌ها را، دختر خانم‌ها را، تا حتی کسی‌که مادر دارد، مادرش را، همه را دارید راضی می‌کنید. ببین، اویس‌قرن هم همین‌جور بود. بی‌خود نمی‌گفت که اویس بوی بهشت می‌دهد. بی‌خود نبود که می‌گفت برادر من است. عزیزان من، دوباره تکرار می‌کنم: بعضی‌ها تفکرتان راجع‌به تمرین ولایت یا آنکه به شما داده‌است، یک‌قدری کم است. بدانید شما چقدر این‌ها را راضی کردید؟ یک‌هفته است دارید همه این‌ها را آماده می‌کنید، چرا؟ می‌خواهید از این بام به بام دیگر پرش کنید.



  خدا می‌داند، من به خدا گفتم، گفتم: خدایا، این رفقای من، اول محض تو می‌آیند. بعداً یا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) محض تو می‌آیند. بعد هم محض من می‌آیند. الان یک آدمی که شعورش کم است می‌گوید خودش را پیش خدا گذاشت. نه، می‌گویم محض من می‌آیند، محض چه می‌آیند؟ محض آن القایی که تو به‌من می‌کنی تا من به این‌ها بدهم. آنقدر آدم از من خوش‌روتر و نمی‌دانم قشنگ‌تر هست که نگو. چرا آن‌جا نرفتند؟ پس یا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، تو به‌من بده، من به این‌ها بدهم.   تا حتی گفتم یا علی‌بن‌موسی‌الرضا، من می‌دانم [که شما رزاق رزق هستید]؛ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، رزاق رزق است. خدا سمتهایی به هر امامی داده‌است؛ همانطور که ملائکه آسمان هر کدام‌ یک سمت دارند. امام هم هر کدام، یک سمتی؛ یعنی یک عظمائیتی دارد. وجود امام همه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم یکی است؛ اما هر کدام را خدا عظمائیتی می‌دهد. مثلاً امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه نجات است. فرقی نمی‌کند، آن عظمائیتی که دارد، دارد. مثلاً علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) عظمائیتش این‌است که رزاق رزق است؛ هر کسی‌که [زیارت] علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) بیاید، کار دنیایی‌اش هم درست می‌شود؛ چون‌که ایشان رزاق رزق است. حالا گفتم آقا جان، قربانتان بروم، این‌ها بنده‌های خدا، من حقیقتاً می‌گویم، رودربایستی که ندارم، روزی ما را تأمین می‌کنند، اما تو به‌من بده، رزق این‌ها را من تأمین کنم. گفتم من که چیزی ندارم؛ اما بده رزق این‌ها را تأمین کنم. الحمدلله، شکر رب‌العالمین او هم می‌دهد. آن‌وقت گفتم: این القاء و افشاء است. ما حقیقت می‌گوییم. حقیقت یک‌چیزی است که ما که چیزی نداریم. ما اصلاً صفر هستیم؛ اما جاری می‌شود.



  ان‌شاءالله امیدوارم که قدر خودتان را و قدر این حرف‌ها را بدانید. قدر این حرف‌ها دانستن شکرانه خداست. خدایا، شکر، خدایا، من فارغم. خدایا، پابند دنیا نیستم. خدایا، فرصت به‌من دادی که بیایم. خدایا، پولش را به‌من دادی  10 که بیایم. خدایا، اگر ندار بودم ممکن بود نتوانم بیایم. خدایا، تو توی الست یک کارهایی کردی. یک فکرهایی کردی. فکر من بودی. حالا من را این‌جا آوردی. خدایا شکر. تمام این نعمت‌ها که دارید می‌بینید باید تشکر از خدا کنید تا خدا نعمتتان را زیاد کند. می‌گوید: 











	شکر نعمت نعمتت افزون کند
	
	کفر نعمت از کفت بیرون کند









اول باید شکر ولایت کنید. مبادا خدا از کف ما بیرون کند، عزیزان من.



  حرف بزنید، مزاح هم بکنید؛ اما ته دلتان آن باشد. مؤمن باید خوش‌اخلاق باشد. الحمدلله، اسم نیاورم، همه‌شما خوش‌اخلاق هستید، همه‌شما مبرا هستید. اما این مبرا بودن، خوش‌اخلاقی، شما را از آن‌جا باز ندارد. همین‌طور که دارید خوش‌اخلاقی می‌کنید، به‌قول امروزی‌ها یک جوک می‌گویید، یک‌حرفی می‌زنید، یک سروری در قلب مؤمنین ایجاد می‌کنید، باید بگویید خدایا، چه‌کسی این‌را به‌من داده، خدایا، چه‌کسی این صدا را به‌من داده؟ خدایا چه‌کسی این‌را به‌من داده؟ خدایا چه‌کسی این‌را تولید کرده؟ دائم باید در قلبت بگویی خدا. چقدر خدا خوشش می‌آید. ما باید از خدا تشکر کنیم. حالا تشکر کردی. یک‌دفعه بگو خدایا، شکر تو به‌من ولایت دادی. خدایا، شکر تو محبت ولایت به‌من دادی. خدایا، شکر من را فارغ کردی در مجلس ولایت می‌توانم حاضر شوم. به‌من وقت دادی، من را گرفتار دنیا نکردی. آیا حضرت‌عباسی می‌توانیم همین شکر را بکنیم که خدا شما را گرفتار دنیا نکرده‌است، محبت دنیا را از دلتان بیرون برده، محبت خودش و اولیایش را به شما داده. عزیزان من، بی‌خود نیست که می‌گوید همین‌جا بهشت است. کسی‌که اینجور باشد، برایش بهشت است.



  وقتی‌که شما رو به ولایت حرکت کردید، باید بگویید خدایا، من اهل‌بیتم را به تو سپردم. آن‌جا حافظش می‌شود. تو داری در راه ولایت می‌روی، خدا حافظ پسرت است، حافظ دخترت است، حافظ خانمت است، حافظ مادرت است. یکی از رفقا گفت: برادرم گفته، مادر کسالت دارد. گفتم: عزیز من، تو کجا می‌روی؟ او به تو اجازه می‌دهد برو. او حافظش است، به خدا بسپارش. تو نمی‌توانی حافظ شوی، تو خیلی حِدَت کنی، بتوانی یک آب به‌من بدهی. حافظ بودن منحصر به خداست.



ما بحثی در معاد داشتیم. آقای‌مهندس در قم که بودند یک فرمایشاتی فرمودند، از آن‌جا در مغز من بود، در این‌جا به‌قول ما در کمیسیون ولایت این نقل شد، و هر کدامشان بالاخره رأی دادند، آخر همه آن‌ها قانع به یک وحدت شدند. نمی‌خواهم حالا اسم بیاورم. البته همه این‌ها خوبند؛ اما بعضی‌ها یک شاخصیتی دارند. آن‌وقت این‌ها همه‌اش یکی شد؛ یعنی وحدت. حالا من به شما همان وحدتی که در انجمن ولایت شد، را تذکر می‌دهم.



  ما یک انجمن اسلامی داریم، یک انجمن ولایت. انجمن اسلامی باید به انجمن ولایت وصل شود. اگرنه آن اسلام، اسلام تأییدی نیست؛ یعنی جای دیگری هم گفتم: اسلام،  15 باید به ولایت وصل باشد و آن اسلام را ولایت تأیید کند؛ اگرنه آن‌ها اسلام خودشان هستند. همین‌طور که عمر و ابابکر، اسلامی درست کردند به‌نام اسلام خودشان. آن اسلام را، نه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نه خدا، نه زهرا (علیهاالسلام) تأیید نکرد. تولید آن اسلامی که درست شد، زهراکشی شد. تولید آن اسلامی که تأیید ولایت نباشد، حسین‌کشی است.



  رفقا، چه می‌گویید؟ خیلی توجه کنید. چرا؟ ما بی‌روایت نمی‌گوییم. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام. در جلسه بین ساعده دور هم یک نشستند خودشان یک اسلامی را به‌وجود آورند. اگر نه آن اسلامی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشت، آن اسلام صحیح بود؛ اما آن اسلام، به امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود. خدا به همان صاحب اسلام که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، گفت: یا محمد، اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. ای عمر، ای ابابکر، چرا از خودتان یک اسلامی را به‌وجود آوردید؟ آن اسلام صحیح بود، آن اسلام حمایت از ولایت می‌کرد. این اسلام، ولایت‌کش بود؛ اسلامی بود که ولایت‌کش بود. اسلام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صحیح بود؛ اما یا محمد، از خودت حرف نزنی. خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همه‌اش می‌گوید: «وحی یوحی». من همه‌اش به امر خدا حرف می‌زنم. عزیز من، اسلام در هر کجا زیر این آسمان باشد، باید به امر ولایت باشد. آن اسلام روح دارد. والله، اگر آن اسلامی که به امر ولایت نباشد، آن اسلام روح ندارد. روح اسلام علی (علیه‌السلام) است، روح اسلام زهراست، روح اسلام امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. روح اسلام، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است.



  حالا بحث ما سر این‌بود که ما از این‌جا که از دنیا می‌رویم، یک قالب مثالی که می‌گوییم نیست، قالب مثالی را بعضی‌ها گفتند، شما توجه کنید. آن قالب مثالی را تو خودت این‌جا به‌وجود می‌آوری. به‌اصطلاح، الان که شما این‌جا آمدید، این کارهای خیری که می‌کنید، حاجت برادر مؤمن برآورده می‌کنی. چیز به فقرا می‌دهی، نماز با ولایت می‌کنی، بیتوته با ولایت داری، کار خیر می‌کنی، الان آمدی علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) را زیارت می‌کنی؛ اما امام‌رضا گفته «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها و شروطها و انا من شروطها» شروط «لا اله الا الله» را مراعات می‌کنید. آن‌وقت گفتم تمام این‌ها یک تولیدی دارد. اگر شما بخواهید قبول کنید، می‌گوید من صد تا این‌جا به شما می‌دهم، هزار تا آن‌جا به شما می‌دهم. پس شما این‌کارها که می‌کنید، آن‌جا تولیدت یک صورتی به‌وجود می‌آورد. دلم می‌خواهد توجه کنید. آن کارهای شما، تولیدش یک صورتی به‌وجود می‌آورد. آن صورت همه‌اش دلش می‌خواهد به تو وابسته باشد؛ یعنی تو را نجات دهد. این نه این‌که یک قالب باشد، شما در آن بروید. این‌کار حرف زدنش تفکر می‌خواهد. این حرف بی‌تفکر است. تو این دستت خیانت کرده، آن قالب مثالی چه‌کار کرده؟ خدا برود آن قالب مثالی را بسوزاند. [اگر خدا] این‌کار [را کند، کار] لغو کرده. شما این پایت گناه کرده، این چشمت گناه کرده. نفست گناه کرده، آنکه نکرده. آن تولید شما معصوم است. یعنی عبادت معصوم است. عبادت که گناه نکرده‌است. خیلی باید توجه بفرمایید،  20 عبادت که گناه نکرده؛ من گناه می‌کنم.



  اگر هم می‌خواهید این‌جا توجه کنید، پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی به معراج رفت، دید که قصرهایی می‌سازند، بعضی‌ها می‌ایستند. یا اخا جبرئیل، چیست؟ گفت: این‌ها همه برای دوستان توست؛ مال شیعیان علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. گفت: برای چه می‌ایستند؟ گفت: ذکر، یعنی صلوات بر تو، «لا اله الا الله»، «محمد رسول‌الله»، «علی‌ولی‌الله» می‌گویند؛ تمام این‌ها خشت طلا و نقره می‌شود، این‌ها می‌سازند، قصرهایی می‌شود از برای دوستان‌ علی، از برای محبان تو. این‌ها وقتی می‌آیند این‌ها را در این قصرها راه می‌دهند. این یک!



  دوم ما داریم، گویا شاید حاج‌شیخ‌عباس محدث در مفاتیح الجنانش باشد، همچنین گفته‌اند که یک مرده‌ای را در وادی السلام آوردند، ایشان آن‌جا بود. دیده‌بود این‌جا یک قبری است، یکی را تازه خاکش کردند. دید این قبر شکافته‌شد، یک سگی سیاه داخلش رفت. گفت: طولی نکشید آن‌شخص دیده‌بود، ایشان نقل کرده، یک جوان زیبای خوشگل آمد داخل رفت. طولی نکشید، دید این جوان بیرون آمد خیلی همچنین پچول و ناراحت است. گفت: ای جوان، قضیه چیست؟ چه‌چیزی پیشت است؟ گفت: نمی‌دانم یک برگی، چیزی پیشش بود. گفت آن‌را به‌من بده، من می‌گویم، گفت: باشد. او داشت آن‌را می‌دید. آن‌را که داشت، مثل اسم اعظم بود، این می‌دید. گفت: من اعمال خوبش بودم، او اعمال بدش. اعمال بد به‌من غلبه کرد، من بیرون آمدم. پس معلوم می‌شود این‌کار شما آن‌جا یک تولید است. ما با یکی از آقایان یک صحبتی کردیم. ان‌شاءالله، امیدوارم که ایشان هم بیاید، قبول می‌فرمایند. ببین، بنا شد که تولید تو یک صورتی آن‌جا می‌شود. آن صورت، آن‌وقت چه‌کار می‌کند؟ تا حتی روایت داریم، آن صورت، اعمال تو پاک است که به‌وجود می‌آید. خدا یک صورتی می‌کند که پیش تو بیاید و همزاد تو باشد. اگر بد باشیم، ما خیلی کلاه سرمان می‌رود؛ همزاد بد می‌آید. او می‌خواهد پیش تو باشد. خدا آن‌را به تو برگشت می‌دهد. خدا می‌گوید: من صدتا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا. آن‌را به تو برگشت می‌دهد. یک جوان خوشگل و زیبا درست شده، آن پیش تو می‌آید.



  پس ببین، گفتم: صدقه تو را حفظ می‌کند، قضایای عیسی را به شما گفتم. می‌خواهید در این نوار هم به شما بگویم. که عیسی آمد برود، دید خانه‌ای سر و صدای آواز است. گفت: فردا این‌جا عزاست. [فردا شد، اما خبری از عزا] نبود. آمدند، گفتند: یا نبی الله چرا حرف تو دو تا شد؟ آخر، گفتم: عیسی یک مدت زمان کمی، خدا آن‌چیزی را که به ائمه داد، به او داد؛ اما از او گرفت. یک‌چیزهایی را می‌دید؛ اما من‌بعد از او گرفت. چرا از او گرفت؟ دید کسی دارد زنا می‌کند، گفت: خدایا به او مرگ بده، خدا داد. یکی کار دیگر می‌کرد، گفت: مرگ بده. گفت: من به این‌ها کار دارم. چرا به این‌ها نفرین می‌کنی؟ خب، این چند وقت می‌ماند و توبه می‌کند. این عیسی یک مدت زمانی یک‌چیز جهانی داشت؛ یعنی به‌صورت موقت، یک ولایت مطلقه داشت. ولایت مطلقه؛ یعنی تمام این خلقت را می‌بیند. حالا چرا اینجوری شد؟ عزیز من، قربانت بروم. آمد دید نشده، گفت چه کردید؟ گفت: ما صدقات دادیم. صدقات حفظش کرد.   حالا آن‌هم که شما می‌دهید، آن یک صورت قشنگ می‌شود، تو را می‌خواهد حفظ کند؛ اما وقتی‌که تو گناه کردی، گناه تو به او افزوده می‌شود.  25 پس توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ حالا می‌گویند آن آدم که آن صورت زیبا دارد به تو توجه دارد. مثل این‌که وقتی انسان را توی قبر می‌گذارند، آن‌ها یک توجهی به آدم دارند، آدم زنده می‌شود و برای یک حساب و کتاب می‌آید. آن صورت وجیه دوباره توجه دارد، می‌گوید: تا هفت‌دفعه گناه کنی، گویا در کتاب کافی باشد که هفت‌دفعه گناه کنی، حرف به تو نمی‌زد وگرنه او به تو نفرین می‌کند. چرا گناه می‌کنی که تو را از من جدا کنند؟ آن‌جا آن تولید تو داد می‌زند. تو خیال می‌کنی خبری نیست. هر چیزی یک قوه لامسه در خلقت دارد. هر چیزی خدا یک توانی به این داده‌است. هر چیزی یک زبانی به این داده‌است، تو زبانش را نمی‌فهمی، من زبانش را نمی‌فهمم. داد می‌زند چرا؟ چرا؟ یک‌کاری می‌کنی تو را از من جدا کنند؟



  پس عزیزان من، توجه بفرمایید، البته شما باید برای آن صورت زیبا، کارهایی که می‌کنید ریا نباشد. اگر ریا باشد، آن صورت به‌وجود نمی‌آید. چرا می‌گوید اعمال ریا نکن. شما صدقات می‌دهید، انفاق می‌کنید، کار خوب می‌کنید، نمازی که به عمود الدین اتصال باشد، آن برای تو صورت می‌شود. چرا می‌گوید عمود الدین؟ پس معلوم می‌شود عبادت شما یک تجلی دارد، حالا وقتی‌که شما عبادت کردید، عبادتی که ریا نباشد، آن آن‌جا تجلی است. اگر هم می‌خواهید که بالاخره به این حرف‌ها یقین کنید، مگر در جنگ صفین چند هزار جمعیت است، همه فرار کردند، عمر و عاص قسم می‌خورد می‌گوید: به خدا که تمام جان خلقت در قبضه قدرتش است، دنبال هر کدام از ما یک علی (علیه‌السلام) می‌آید. این عبادت تو، تجلی‌اش یک صورت خوب می‌شود. 



  نمی‌خواهم بگویم آن‌جا من این‌را دیدم. وقتی من مردم، من را بردند، اینطوری شد و این‌طوری شد و حالا نمی‌خواهم این نوار را خیلی طولانی کنم. آن‌وقت من دیدم که آن‌جا به‌من یک باغ دادند که چشم روزگار ندیده است. هر چه نگاه می‌کردم می‌دیدم بزرگ است، دیدم یک‌جوانی به آنچه که شما حسابش را بکنید [زیباست]، آخر می‌دانید آن‌ها چرا این‌قدر قشنگ هستند؟ آن‌ها جسم نیستند. خدا آن‌ها را از ولایت خلق می‌کند. آن‌وقت می‌توانید بگویید ولایت چقدر قشنگ است؟ کجایی عزیز من، کجا نگاه می‌کنی؟ می‌گوید آن‌جا را نگاه کنی، انگار چه‌کار کرده‌ای! اما عزیز من، نگاه نکن. ببین، آن آن‌جا برای تو خلق کرده‌است. می‌فهمد تو چه می‌خواهی. خدا در کالبدت است. چرا خدا می‌گوید من از رگ گردن به تو نزدیک‌تر هستم. می‌داند چه می‌خواهی. می‌داند من این‌جا به او نگاه نکردم، می‌داند چشمت را حفظ کردی، می‌داند نفست را حفظ کردی، می‌داند رنج بردی. می‌داند جزء آن‌ها که خلاصه منافق و عیاش هستند، نرفتی. ولایت تو را حفظ کرده، از خدا حیا کردی. از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حیا کردی، گناه نکردی. حالا یک همچنین صورتی برای تو خلق می‌کند.



ما رفتیم توی فکر که ما که چیزی نداریم، برای چه به ما می‌دهی؟ آخر، من حسابش را می‌کنم. وقتی یک‌نفر یک‌چیزی به ما می‌دهد، می‌گویم برای چه دادی؟ می‌خواهم بفهمم این چیست که داده‌است؟ این‌چه پولی است؟ برای چه داده‌است؟ هر چه که می‌دهند که من نمی‌خورم. آن‌جا هم آدم همین‌جور است. می‌خواهد بداند برای چه به او دادند. من این‌جا یک مبلغی به‌من بدهند، می‌گویم برای چه می‌دهید؟ چرا؟ می‌خواهم او صرف کند وگرنه در جیب خودم می‌گذارم، صرف خودم می‌کنم. من می‌فهمم خیانت به این کردم. آخر، خیانت هم به اسکناس است، خیانت هم به مال دنیا است. می‌دانید یا نه؟ خیلی حرف‌هایی است که نزدیم.  30 خیانت به این‌هم نباید کرد. از کجا به این اسکناس خیانت می‌کنید؟ به‌غیر خدا آن‌را خرج می‌کنید. خیانت نباید کنید. هر چه دستت بیاید که مال تو نیست، مال مردم است. چرا می‌گوید این بیت‌المال است؟ می‌گوید دست تو بیت‌المال است، نخور. چرا می‌گوید اگر شما ربا بخوری، یک درهم آن، انگار هفتاد دفعه با مادر خودت زنا کردی؟ می‌گوید نخور. مگر باید هر چه دستت می‌آید بخوری؟ باید بدانی چه مبنایی دارد. آن‌جا گفتم برای چه به‌من می‌دهید؟ برای چه است؟ گفت: عطای رسول‌الله است. به رسول‌الله قسم، من به این جوان می‌گفتم تو حیف هستی، برو پیش پدر و مادرت. تا یک‌چیزی هست که نباید آن‌را ضبط کرد. ببین، من این جوان را که این‌قدر زیبا است را می‌گویم برو پیش پدر و مادرت. چرا؟ من این‌جا خودم را لیاقت نمی‌دانم، آن‌جا هم نمی‌دانم. خدا یک عطایی کرد، گفتم: این کیست؟ گفت رسول‌الله است. به رسول‌الله، دیدم او آن‌جا ایستاده‌است. به شما عطا می‌کند  .



توجه کن من چه می‌گویم. به حضرت‌عباس، این حرف‌ها از من نیست. باید توجه کنید. وقتی از من نیست، باید بفهمید من چه می‌گویم. من که می‌گویم او گفته‌است، او داده‌است. من که چیزی نیستم.



  حالا ببینید من دارم چه می‌گویم؟ حالا شما این‌جا در مسیر بودید، کار داشتی، تو مثلاً در دکان بودی، این آقا سر کارش بوده، آن‌ آقا سر مهندسی برقش بوده، آن ‌آقا سر کارش بوده، آن‌جوری که باید عبادت کنند و ایشان پاسخی به این بدهد نبوده‌است؛ اما در مسیر ولایتید. والله، اگر شما قشنگی‌اش را ببینید، خیلی حرف قشنگ است. قشنگی این حرف‌ها، تجلی ولایت است، باید در قلبت تجلی کند. اگر این حرف‌ها را تجلی نکند، خیلی درک ندارید. حالا ببینید من چه می‌گویم؟ این آقا مثلاً رفته‌است آن‌جا چیز بخرد، من الان خدا می‌داند یک‌دفعه تکان خوردم. دیدم این دو تا قوه [باتری] می‌خواهد، رفته هشت‌تا قوه گرفته. خدایا، قوت این‌را زیاد کن. خدایا، من گفتم این‌را تهی‌دست نکن. ببین این دو تا قوه می‌خواسته، باید می‌رفته دو تا قوه می‌خریده است، رفته هشت‌تا قوه خریده‌است. از پول خودش هم خریده‌است. برای چه؟ چون می‌خواسته حرف ولایت زده بشود. مگر ممکن‌است خدا این‌چیزها را فراموش کند. 



حالا این باید چه کند؟ باید بگوید خدا را شکر، من پول داشتم این‌را خریدم، از او ببیند. آن‌وقت، آقا جان، این‌که دارم به شما می‌گویم، گفتم: از آسمان برای شما حرف می‌زنم، همه به‌هم وصل است، به نیت تو وصل است، به همه‌چیز وصل است. حالا ببین، دوباره تکرار می‌کنم این آقای حاج‌ابوالفضل رفته مثلاً این‌کار را می‌کند، این عبادت نماز مستحبی یا عبادت ذکری نداشته، این دارد برایش ذکر می‌گوید. این ذکر است. حالا خدا چه‌کارش می‌کند؟ حالا خدا آن‌جا عطا به او می‌کند که این رفع کسری عبادتش بشود. قدر این حرف را بدانید. پس شما در هر مسیری هستید، دوباره تکرار می‌کنم، تو کسری عبادت داری. من آن‌جا نشستم دارم ذکر می‌گویم؛ این سزای ذکر من را به این می‌دهد. این ذکر نمی‌گوید، اما با او چه می‌کند؟ به او عطا می‌کند. چرا؟ این رضایت ولایت است. رضایت ولایت به تو عطا می‌کند. کجایی؟ مرتب این‌طرف و آن‌طرف می‌دوی. ببین، من دارم به تو چه می‌گویم. ببین علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) چه حواله‌ای به شما داده. این حرف‌ها را قدردانی کنید. این‌که به بعضی‌ها از شما می‌گویم بگیر بخواب، به‌خاطر همین‌است. چرا به شما می‌گوید اگر توی فکر باشی که یک حاجت برادر مؤمن را صبح برآورده کنی، تا صبح این‌همه به تو ثواب می‌دهد.  35 تو که کاری نکردی؛ اما فکرت به‌فکر مردم بود. خدا فکر تو را سزا می‌دهد. یک‌وقت اعمال تو ریا است، به آن نمی‌دهد؛ اما فکر تو که ریا نیست، فکر تو را جزا می‌دهد. رفقای‌عزیز، بیایید یک‌قدری روی این حرف‌ها فکر کنید.



تو چطور توجه نداری، آسمانی نیستی؟ الان تولید این جوانی که این حرف‌هایی که تولید می‌شود این زمین نیست، آسمان است؛ پس شما به آسمان هم نفوذ دارید. چون‌که خوبی در آسمان است، بدی در زمین است. بدی است که ما گمراه می‌شویم.   حکومت ما را گمراه می‌کند. من گفتم از حکومت می‌گویم ببین این الان یک زمینی است؛ مثلاً صد هزار متر. دویست‌هزار متر، هر چیزی، شما بهتر می‌دانید. شما یک زمینی را در نظر بگیر، هر کسی آمده، یک تکه‌اش را گرفته‌است. آمریکا آمده یک تکه‌اش را گرفته، انگلستان آمده یک تکه‌اش را گرفته. شوروی یک تکه‌اش را گرفته، ایران یک تکه‌اش را گرفته. فهمیدی؟ این‌مردم روی زمین فساد می‌کنند. زمین که پاک است. آن رهبری که این قطعه زمین را اشغال کرده، آن دارد فساد می‌کند. از کجا این حرف‌ها را می‌گویی؟ این حرف‌ها چیست که می‌گویی؟ این حرف‌ها سند دارد. خدا زمین را پاک خلق کرده‌است؛ برای سکونت تو خلق کرده‌است. این آقا یک فرش انداخته، ما رویش بنشینیم؛ اما تو می‌آیی یک گوشه‌اش را آتش می‌زنی. تو می‌زنی، تو اینجا می‌آیی فساد می‌کنی. اگرنه، زمین چیست؟ زمین، پاک است؛ آن حکومت فسادگر می‌شود، هم خودش را گمراه می‌کند، هم مردم را. حالا چه می‌کند؟ حالا همین زمین به او لعنت می‌کند. فردای‌قیامت چنان فشار به او می‌آورد، شیری را که از پستان مادرش خورده بیرون بزند. ما باید به این حرف‌ها اعتقاد داشته‌باشیم. الان الحمدلله عراق از وجود کثیف صدام راحت شد. حالا چه حکومتی بیاید دوباره من کاری ندارم. من به حکومت‌ها و حرف سیاسی کار ندارم. من می‌خواهم شما را روشن کنم.



  الان این‌خانه، بیت خداست. خب، درونش لهو و لعب می‌زنید، چه می‌شود؟ از بیت بودن خارج می‌شود. شما اگر این‌جا بیت خداست، گفتم: این‌را روی مناسبت می‌گویم. من یک‌دفعه گفته‌ام، این‌را روی مناسبت می‌گویم که حرف تایید بشود. شما این حرف را قبول بکنید. حالا این زمین پاک است، همین‌طور که سلاطین تکه‌تکه زمین را گرفته‌اند، دارند کفر خدا می‌کنند، الان یک قطعه از زمین را هم به شما داده‌است. پس «ام القری» که می‌گویند از زیر زمین همه زمینها کشیده شده‌است و یک تکه‌اش را هم به شما داده‌اند. حالا تا چه‌موقع این بیت خداست؟ تا وقتی آن‌را بت‌کده نکنید. حالا این بیت خداست، داری توی آن زندگی می‌کنی. حالا چیست؟ خانم‌عزیز، اگر تو این‌جا فرمان خدا را در آن ببری، مریم هستی. پسر تو هم عیسی است؛ اما اگر با لهو و لعب باشی، چیست؟ پسر تو منافق می‌شود، پسر تو هم غیر امر کار می‌کند.[۱] خانم‌های عزیز، آقایان‌عزیز، چرا توجه ندارید؟ حالا این بیت خداست، خانم تو داری این‌جا زندگی می‌کنی، اگر به امر زهرا (علیهاالسلام) باشی، به امر خدا باشی، به امر قرآن باشی، عزیز من، تو مریم هستی، بچه‌ات هم عیسی می‌شود.



  الحمدلله، رفقای من، همه‌شان بچه‌هایشان عیسی هستند،  40 نمی‌خواهم یکایک اسم ببرم، تمام شما بچه‌هایتان عیسی است. قدر این بچه‌هایتان را بدانید. به این بچه‌ها دعا کنید. از دست این بچه‌ها ناراحت نباشید. به تمام رفقا می‌گویم، اگر می‌خواهید شکرانه این بچه‌ها کنید، بچه‌های مردم را ببین. ببین، بچه شما عیسی است یا نه. بچه‌ات را پیش خودت نگذار. او هم بزرگ می‌شود مثل تو می‌شود. تو الان چند سالت هست که از یک بچه کم‌سال این‌قدر توقع داری، این‌ها را در شکنجه قرار نده، پولشان بده. والله، من همین‌جور بودم. بالله، من همین‌جور بودم. الان بنده‌زاده این‌جا تشریف دارد. می‌گفتم: بابا جان، هر چه می‌خواهی من به تو می‌دهم. اصلاً من دخلم را به روی این‌ها نمی‌بستم. چرا؟ امروزش را می‌دیدم. البته هوایشان را داشته‌باشید، این پولی که در اختیار بچه می‌گذارید، یک‌مقدار هوایش را داشته‌باش. مبادا بچه‌است یک‌وقت بچه‌گی کند و در راه امر خرج نکند. اما به او بده. من این‌ها را یک‌وقت قسم می‌دادم، می‌گفتم: اگر ندارید، من به شما بدهم. من دارم چه می‌گویم؟ من دلم می‌خواهد شما خیلی شکرانه کنید که این بچه‌ها را دارید. خدا می‌داند من این بچه‌های شما را خجالت می‌کشم. دست بعضی‌هایشان را می‌بوسم؛ اما می‌خواهم پایشان را هم ببوسم. آخر، من دارم جو این دنیا را می‌بینم، گناهان این‌ها را می‌بینم، خوبی‌های این‌ها را هم می‌بینم. تو هم باید همین‌جور باشی. من بچه‌ام اینطوری بود، این‌طوری بود! نه، بابا جان!



  من از روی روایت و حدیث حرف می‌زنم؛ اما باید تو هم روایت و حدیث را توجه کنی و بایگانی نکنی. این حرف‌ها را بایگانی نکنید. مگر خود عیسی نیست؟ حالا به او داد، دارد می‌بیند. تا او گناه کرد، نفرین کرد، تا نفرین کرد از او گرفت. [خدا گفت:] به این‌ها کار دارم. این‌ها هم به جوانهای شما کار دارند. اگر یک خلاف کرد، دیگر این‌را توی بوق نکن. من خدا می‌داند از بچه‌هایم نه، از بعضی از برادرهایم چه خلافهایی دیده‌ام، اصلاً و ابداً به روی خودم نمی‌آوردم، بعد نصف‌شب هم به این‌ها دعا می‌کردم. تو نباید [مثل] عیسی بشوی، از تو می‌گیرد. خب، این‌را از او گرفت. گناه این بچه را نبین، آینده‌اش را ببین، او را عزت و احترام کن. ببین چه مشکلی دارد؟ مشکلش را حل کن. خدا خودش می‌داند، به علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) اگر من می‌دانستم این حرف‌ها را می‌خواهم بزنم؛ خودش دارد می‌آید، اتوماتیک است. ولایت، اتوماتیک است. اگر بخواهی اینجورش بکنی، وقتی بخواهی بگویی، یک‌جور دیگر می‌گویی. ولایت، اتوماتیک است. اتوماتیک، وصل به آن‌است. او خودش کلید می‌اندازد. کجایی؟ به این حرف‌ها توجه کن.



  آقا می‌گوید از آسمان صحبت کن. تمام خلقت به‌هم وصل است. نه این‌که حالا [در زنده بودنت] وصل است، بمیری هم وصل است. چرا به تو می‌گوید که اگر مردی و برای خیرات کردند، به تو می‌رسد. پس این‌جا و آن‌جا [به‌هم] وصل است. چرا؟ الان این همزاد تو آن‌جاست، تو به آن‌جا وصل هستی. اصلاً ولایت همه‌اش به‌هم وصل است. چرا؟ یکی از رفقای من الان این‌جا حضور دارند. من می‌خواهم به ایشان جواب بدهم، همه به‌هم وصل است. اصلاً ولایت جدا نیست. تو از ولایت جدا می‌شوی. تمام اشیاء به‌هم وصل است، آسمان به‌هم وصل است، عرش به‌هم وصل است، فرش به‌هم وصل است، دریا به‌هم وصل است. تمام این‌ها به‌هم وصل است، تو هم به این‌ها وصل هستی.  45 آن روح تو، ولایت تو به تمام اشیاء وصل است. از کجا می‌گویی؟ تو چند روز این‌جا زمین هستی، باید پرش کنی آسمان بروی. چند روزی تو را این‌جا گذاشتند که پرهایت درآید. پر چیست؟ ولایت است. تو را این‌جا گذاشته که پر و بالت دربیاید. پر و بالت، ولایت است؛ باید پرش کنی آن‌جا بروی. دائم می‌گوید از آسمان بگو. عزیز من، تو چرا توجه نمی‌کنی؟ گفتم: تو باید توی آن قله بروی؛ قله ولایت؛ اما پر و بالت باید درآید. پر و بالت؛ ولایت است. جای دیگر گفتم: سواد با ولایت دو بال است، [بی‌ولایت] نمی‌توانی بپری. امروز این‌طرز به شما می‌گویم، مواظب باشید. هوای پرهایتان را داشته‌باشید، پر به گناه نزنید، پر به خیانت نزنید، پر به‌دنیا نزنید، پر به‌غیر امر نزنید؛ پرت را قیچی می‌کند. عزیز من، بگذار پرهایت درآید، پرش کنی.



  حالا از کجا این حرف را می‌زنی؟ خداوند تبارک و تعالی انشاء می‌دهد به کسی‌که مقصد نداشته‌باشد. مگر جبرئیل نبود؟ مگر فطرس نیست که یک گناه کرد، گناه نکرد، یک‌ذره، یک‌چیزی بود باید برگرداند. نگاه کرد دید این‌ها در ظاهر به‌اصطلاح خوبند، یک‌ذره کندی کرد [شاید اراده خدا برگردد و اینها را عذاب نکند]، باطنش را ندید. فوراً پرهایش ریخت. سیصد سال گَل یک درخت افتاد. حالا آمده پرهایش نیست. دید جبرئیل و میکائیل دارند می‌آیند. گفت: چه‌خبر است؟ گفت: ما می‌آییم مبارک‌باد و تهنیت به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوییم. خدا یک پسر به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به‌نام حسین (علیه‌السلام) داده‌است. او شفیع تمام مردم است، تمام امت است، تمام خلقت است. گفت: من را ببرید. جبرئیل او را این‌جا گذاشت. پر ندارد، او را آورد. گفت: قضیه من این‌است. گفت: برو خودت را به گهواره حسین (علیه‌السلام) بمال. حالا پرهایش درآمد. تو هم همین‌است، باید پرهایت دربیاید، به گهواره حسین (علیه‌السلام) بمالی تا پرهایت درآید. خودتان را به گهواره حسین (علیه‌السلام) بمالید، به آسمان پرش کنید. حالا به او سمت داده‌است. مگر پرش کردی، حالا تو را رها می‌کند؟ حالا به تو سمت می‌دهد. عزیز من، تو روح می‌شوی. حالا چه‌کار می‌کند؟ هر که سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) بدهد، او سلامش را به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رساند. می‌گوید: به او سلام بدهید، فطرس فوراً می‌رساند. فطرس این ملکی که یک ترک‌اولی کرده‌است، جهانی شده‌است. تو هم باید جهانی شوی. در تمام این جهان اگر کسی سلام بدهد، فطرس می‌رساند. فطرس، جهانی شد؛ خودش را به ولایت مالید. تو هم بیا خودت را به ولایت بمال، بیا تسلیم ولایت بشو، جهانی بشوی.



  اصلاً خدا می‌فرماید: تو اشرف‌مخلوقات هستی، نگفته ملک، اشرف‌مخلوقات است. تو اشرف‌مخلوقات هستی. چرا «بل هم اضل» می‌شوی؟ دست از ولایت برمی‌داری. عزیزان من، بیایید این حرف‌ها را گوش دهیم و بفهمیم و عمل کنیم. عزیز من، قربانت بروم، این حرف‌ها تفکر می‌خواهد. این حرف‌ها باید یک نگاهی بکنید. یک نگاهی به صحرای‌کربلا بکنید.



  من قول به شما دادم. ان‌شاءالله یک‌روضه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهم بخوانم. این زهرای‌عزیز، من هر وقت که بیایم به امام‌رضا می‌گویم یک‌روضه مادرت را برایت می‌خوانم. ان‌شاءالله، امیدوارم که یک‌روضه بخوانم که این روضه حتی‌الامکان تعجبی باشد.  50 حسابش را بکن، ببین، تمام این‌ها خودشان ولایت هستند؛ اما خدای تبارک و تعالی یک عظمائیتی به امیرالمؤمنین داد. چون‌که می‌داند امیرالمؤمنین در یک موقعیتی قرار می‌گیرد که آن‌جا باید آن عظمائیت را بدهد، مردم یک‌قدری روشن شوند وگرنه تمام این‌ها عظما هستند. آن‌زمان عمر و ابابکر را هم خدا می‌دانست.، می‌خواست عظمائیت بدهد. وقتی‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین را بلند کرد، گفت: «الیوم اکملت لکم دینکم» دین، علی (علیه‌السلام) است. حالا تمام این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم مواظب بودند. آن‌ها، همه، خودشان تأیید هستند؛ اما یک تأیید عظمائیت به امیرالمؤمنین داده‌است. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) این‌را می‌دانست. حالا وقتی آن خبیثها آمدند این‌کار را با عبادت کردند، عُمر گفت: یادتان است پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت که هر که مسجد نیامد او را بیاورید؟ گفت: آره. گفتند: چند روز است علی (علیه‌السلام) نیامده‌است، پی او بروید. مغیره، پاشو برو. رفت. گفت: ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. گفت: دید، علی (علیه‌السلام) نیامده، بلند شد. می‌خواست مقصد خودش را پیاده کند. حسابش را کرد، دید علی (علیه‌السلام) را نمی‌تواند بکشد. زهرای‌عزیز می‌خواهد احکام را فاش کند. گفت: من باید او را از بین ببرم. حالا آمد این جنایت بزرگ را کرد. حالا ببین، زهرای‌عزیز چه‌کار می‌کند؟ حالا محسنش زیر دست و پا رفته‌است، حالا پهلویش هم شکسته‌است، حالا سیلی هم خورده‌است، حالا بازویش هم شکسته‌است؛ اما مگر دست از علی (علیه‌السلام) برمی‌دارد. امر خدا را حمایت می‌کند. مقصد خدا را حمایت می‌کند. حالا این‌ها آمدند. در یک‌روایت داریم وقتی‌که پهلوی زهرا (علیهاالسلام) شکست، زهرا (علیهاالسلام) غش کرد، چشمش را باز کرد. فضه، علی کو؟ گفت: علی را بردند. آمد با همین دست خمیده، دست به پهلو، دید دارند علی (علیه‌السلام) را می‌کشند، طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند. آن بازو، بازوی ولایت بود؛ سر طناب را تکان داد، چهل‌نفر روی زمین ریختند. یک‌دفعه عمر گفت: قنفذ، دست زهرا (علیهاالسلام) را کوتاه کن. چنان به بازوی زهرا (علیهاالسلام) زد، آن‌را شکست. حالا مگر زهرا (علیهاالسلام) دست برمی‌دارد؟ باز دست برنداشت. دارد از ولایت حمایت می‌کند. این‌است که به شما می‌گویم: عزیزان من، همه این‌کار را که می‌کنید، توی فکر باشید زهرا (علیهاالسلام) یک لبخندی بزند، کمکش نکردند. رفقا، شما بیایید ما زهرا (علیهاالسلام) را کمک کنیم. کمک زهرا (علیهاالسلام) این‌است امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امر امیرالمؤمنین را اطاعت کنیم؛ نه امر خلق را. 



حالا آقا جان، ببین، در مسجد آمده یک نفس کشید، ستونها از جا حرکت کرد. همین خالد بن ولید، سیف‌الله بود، حالا شمر الله شده؛ اما دنیا او را برده‌است، محبت دنیا او را شمر الله کرده‌است. حالا شمشیر روی سر علی (علیه‌السلام) گرفته‌است. زهرا (علیهاالسلام) گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید وگرنه نفرین می‌کنم. روایت داریم: امیرالمؤمنین به سلمان گفت: یا سلمان، به زهرا (علیهاالسلام) بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی. اگر نفرین کنی، طیور در جو آسمان هلاک می‌شوند؛ یعنی مردم سزایشان است که هلاک شوند؛ به توسطی که طیور آسیب نبینند، تو نفرین نکن. ببین، علی (علیه‌السلام) این‌ها را نمی‌گوید. طیور های جَوِ هوا قیمت دارند؛ این‌ها قیمت ندارند، این‌ها همه‌شان سقط شدند هم، بشوند؛  55 اما به زهرای‌عزیز می‌گوید: طیور در جَوِ هوا هلاک می‌شوند. این‌ها این صحنه را دیدند، دست از علی (علیه‌السلام) برداشتند. حالا توی خانه آمده؛ علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند. چرا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند؟ می‌بیند حمایت از ولایت، پهلوی زهرا (علیهاالسلام) را شکسته‌است. حمایت از ولایت، بازویش را شکسته‌است. حمایت از ولایت، صورتش [کبود شده‌است]، زار، زار گریه می‌کند. از آن‌جا هم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او گفت: علی (علیه‌السلام) جان، حرف نزن، کار نداشته‌باش. این‌است که علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: مانند خاری که در چشمم است، استخوانی که در گلویم گیر کرده‌است، غصه می‌خورد.



عزیزان من، به شما هم می‌گویم. باید نجوای درون داشته‌باشید. علی (علیه‌السلام) از نجوای درونش گریه می‌کند. حالا چرا زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند؟ می‌گوید: علی‌جان، پدرم گفت از برای مظلوم گریه کن. آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ زهرا (علیهاالسلام) هم گریه می‌کند. آقا جان من، حالا ببین، کار به کجا رسیده‌است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: ای مادر جان، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. هر وقت باشد، می‌آیم احقاق حقت را می‌کنم. امیدوارم یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید، احقاق حق از زهرای‌عزیز، از امام‌حسین (علیه‌السلام) بکنید.



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده.



یا امام‌رضا، تو را به‌حق مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) ما را بپذیر. ما را دست خالی روانه نکن. ما را زیر بال خودت راه بده.



امام‌رضا، والله، رفقای من هم مثل من می‌مانند. عمداً گناه نمی‌کنند؛ اما یک‌وقت می‌بینی که خب، بالاخره یک اشتباه‌هایی داریم. به‌حق امام‌رضا، خدایا رفع این اشتباه‌ها را بکن.



خدایا، ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده.



خدایا، کار ما را به آخر برسان.



من از امام‌رضا خواستم همه‌شما را کفایت کند. از خدا بخواهید خدا دعای من را در حق شما مستجاب کند.



خدایا، به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قسمت می‌دهم، من یک مثالی برای خودم آوردم.  58 گفتم که من الان مثلاً آن‌جا خانه هستم، می‌بینم یک‌دفعه آقای‌مهندس آمد. اول منتظر این آقای‌مهندس هستم، بعد یکدفعه می‌بینم یکی‌دیگر می‌آید، یکی‌دیگر می‌آید. گفتم: خدایا قیامت هم همین‌جور باشد. حالا عمر همه ما یک‌ذره پیش و پس هست، یکایک بیایند، آن‌جا در خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، در زیر عرش امام‌صادق دور هم باشیم.



خدایا، گفتم: این‌جا ما را جدا نکن، آن‌جا هم ما را جدا نکن.



امیدوارم که دعای من را خدا مستجاب بگرداند. با صلوات بر محمد و آل‌محمد.



یا علی




ارجاعات



	↑ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اِسْتِمَاعُ اَلْغِنَاءِ وَ اَللَّهْوِ يُنْبِتُ اَلنِّفَاقَ فِي اَلْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ اَلْمَاءُ اَلزَّرْعَ 
 امام صادق عليه السّلام فرمود: گوش دادن به غنا و لهو و لعب در قلب نفاق را مى‌روياند آن‌سان كه آب زراعت را مى‌روياند (الکافي ج ۶، ص 436) 












مشهد 82؛ اطاعت امر، زیارت معصومین است

بسم الله الرحمن الرحیم




«اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد»



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز دلم می‌خواهد تفکر [داشته‌باشید. تفکر] جهانی است، تفکر مختص به شخص نیست. الان شما تفکر دارید اما تفکر جهانی است، یعنی در تمام جهان تا حتی ملائکه‌های آسمان باید تفکر داشته‌باشند. ملائکه‌های آسمان، آن کسانی‌که از جو هوا رفتند بالا، آنها دیگر جهنم ندارند. تمام جهنم از برای روی زمینی‌هاست، چون‌که ما زمینی‌ها باید همه‌مان امتحان بدهیم. ان‌شاءالله، امید خدا، روح مبارک شما وقتی رفت در جو هوا، آنجا یک سکونتی است. آنجا هم خدمتتان عرض کردم که آن اعمال شما یک صورتی می‌شود، پس [اعمال] شما انتظار شما را می‌کشد. آن سعادت است که شما الان صله‌رحم کردی، شما الان به بیچاره‌ها کمک کردی، الان انفاق کردی، الان رفتیم آنجا مشهد کنار قبر علی‌بن‌موسی‌الرضا، یک‌جلسه تمرین‌ولایت همان‌جا درست شد، رفقای‌عزیز دل دو نفر را خوش کردند. 



این از همان‌جا [ست] که می‌گویم که علی‌بن‌موسی‌الرضا در آن‌جا [داخل قبر] نیست. آره دیگر آن جوان طلبه آنجا سؤال از من کرد، گفت یک کتابی دیدم، می‌گویند امام‌حسین در آسمان است، در عرش است، یعنی جنازه‌اش گفت آنجاست [داخل قبر]. گفتم ببخشید، آن‌آقا، بنده‌خدا امام‌حسین را هم یک خلقی حساب کرده که می‌گوید جنازه‌اش [آنجاست]؛ اصلاً آنها توی خود عرشند. به او گفتم به او بگو مگر امام‌صادق نمی‌گوید ما همه هفته می‌رویم آنجا [در عرش]؟ اصلاً امام‌حسین جنازه ندارد، جنازه مال خلق است. این مرد بزرگوار خیلی درس‌خوانده، پیرمرد شده، اما هنوز امام‌حسین را مثل مثلاً کسی‌که جنازه دارد، می‌گوید جنازه [اش داخل قبر است]. این مرد بزرگوار [تجلی به ایشان نشده؛] باز یک تجلی داریم، یک تجلی فهم داریم. یک‌وقت به‌ما یک تجلی شده، تجلی فهم نشده. تجلی فهم، شناخت امام به تو می‌دهد، شناخت قرآن را به تو می‌دهد، شناخت زهرای‌عزیز را به تو می‌دهد. ان‌شاءالله، امیدوارم [خدا] به همه‌تان تجلی داده، تجلی فهم بدهد.



آقاجان من، الان از من سؤال می‌کنی تجلی فهم چیست؟ یا [وقتی] صحبت من تمام می‌شود، می‌دانم در قلب بعضی‌هایتان هست، [می‌پرسید] تجلی فهم چیست؟ تجلی فهم یک‌چیزی است که آن خودش تشخیص می‌دهد. این [فهم] به جسم من کار دارد، ما جسمیم، روح نیستیم. آن [چیزی] که به تو می‌دهد،  5 تجلی فهم آن مطلب را می‌فهمد، وقتی او فهمید به‌دست تو جاری می‌شود. دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز توجه بفرمایند، آن تجلی فهم روح دارد، خودش انسان کامل است، ما انسان ناقصیم. خود فهم یک‌حرفی است، خود ولایت یک‌حرفی است، تشخیص یک‌حرفی است، فهمیدن یک‌حرفی است. ببین همه این‌ها به‌اصطلاح شاگرد امام صادقند، تمامشان هم‌درس می‌خوانند، پیرمردند، فرسوده شده‌اند، هر روز خدمت امام آمده‌اند، اما امام به این‌ها تجلی نکرده؛ نه که امام نخواسته تجلی کند، این‌ها تجلی نخواسته‌اند. یعنی این آقا مثلاً در زمان امام‌صادق [خدمت امام بوده اما تجلی فهم ندارد]. 



[این‌را] بگویم، یک‌وقت توهین نشود؛ من نمی‌خواهم به‌کسی توهین بکنم، والله نمی‌خواهم. یک‌وقت حرف که می‌زنم بعضی‌ها خیال می‌کنند، یا بعضی از آخوندها خیال می‌کنند توهین می‌کنم. آن‌موقع هم نمی‌گویم این‌ها نفهمیدند، [آنها] توجه ندارند. پس دلم می‌خواهد خیلی رفقای‌عزیز توجه کنند، به این علی‌بن‌موسی‌الرضا [قسم] من نمی‌خواستم این حرف را بزنم؛ نه که نخواستم [بگویم]، یعنی توی فکرش نبودم، حالا خودش دارد می‌آید دیگر. گفتیم خدایا حالا این‌ها رفقای‌عزیز من، این‌ها انتظار دارند هر روزی کمالشان زیاد شود به‌ولایت. این‌ها هر روزی می‌خواهند کمالشان زیاد بشود، خدایا به خود ولایت قَسمت می‌دهم هر روز کمال این‌ها را، یقین این‌ها را به‌ولایت زیاد کن. چون‌که ولایت حد ندارد، هرچه بلد شدی هنوز نابلدی. هرچه بلد شدی عزیز من نابلدی هنوز، مگر ولایت یک‌چیزی است [که] تو کامل بلد بشوی؟ حالا حسابش را بکن، ببین این‌ها چقدر حرفند. 



این‌که دارم به شما می‌گویم، به رفقای‌عزیز گفتم به آن‌آقا، اگر [امام‌رضا] بشرطها و شروطها، أنا من شروطها می‌گوید، [یعنی] عزیز من، می‌گوید اگر خدمت من آمدی، یک شرط و شروطی دارد. چرا [امام] می‌گوید جُنُب پیش من نیا؟ یک‌وقت ما در ظاهر جُنُب نیستیم، در باطن جُنُبیم. چرا جُنُبی؟ آمده‌ای خدمت امام، هنوز استفاده نکرده‌ای. چرا گفتم زیارت امام‌رضا [اگر نمی‌توانی خودت را حفظ کنی نرو]؟ گفتم من مورد چند حرف قرار گرفتم، به‌من تلفن‌هایی شد. گفتم عزیز من، زیارت امام‌رضا با تمام آن حرفهایش مستحب است؛ اما گناه یک‌چیزی است که نباید بکنی. اگر آنجا زیارت امام‌رضا می‌آیی باید چشمت در اختیار امام باشد، پایت در اختیار امام باشد، خیالت در اختیار امام باشد، وجودت در اختیار امام باشد. آن‌در اختیار امام [بودن قبولی دارد]، امام [در] اختیار خودش را می‌پذیرد. اما زیارت [امام] می‌گوید مستحب [است]، نگاه به نامحرم کردن حرام [است]. چرا؟ اگر نگاه به نامحرم بکنی، محبت نامحرم، محبت آقا امام‌رضا را یا امام‌زمان را از دلت می‌برد بیرون. آقا می‌گوید نگاه نکن که محبت من را ببرد بیرون، محبت فلان خانم، فلان نمی‌دانم نامحرم جاذبه‌اش بیشتر باشد. قدر این حرفها را بدانید، اگر آنجا منع می‌کند، می‌خواهد از امام جدا نشوید.  10 توجه فرمودید؟ 



رفقای‌عزیز، هم بگویید و هم بخندید، اما بفهمید، آن حرفها یک‌حرف دیگری است. آن سرور جسمی است، من می‌خواهم سرور قلبی ان‌شاءالله امیدوارم پیدا کنید. من هم جزء شما هستم، هنوز عضو شما نشدم؛ امیدوارم که همه عضو همدیگر بشویم، یعنی این حرفها را بپذیریم. یک صلوات بفرستید. 



آقاجان من، خود امام‌زمان فرموده که دعا کنید در حق من. همه شماها، بعضی رفقا الان هم در مجلس حضور دارند، اشاراتی دارند [که] ماها امام‌زمان را می‌خواهیم ببینیم. حالا یک‌قدری توجه کن، درست می‌گویی هست، این حرفها هست؛ امام‌زمان دیدن کاری ندارد، امرش را اطاعت‌کردن کار دارد که شما در امرش باشید. آقای‌مهندس اگر شما در یک کارگاهی باشی، یک شاگرد داشته‌باشی که مواظب باشد، دوستش داری. امام‌زمان هم ما شاگردش هستیم، باید امرش را اطاعت کنیم، دوستش داشته‌باشیم. من عقیده خودم این‌است، خواهش می‌کنم از حضار مجلس اگر این‌نیست، من را آگاه کنید، من حضوراً [در خدمتم]. یعنی تمام گلوله‌های خونم این‌است [که شما] وقتی گناه کردی پشت به امام کردی. تو وقتی گناه می‌کنی پشت به امام می‌کنی، امام را نمی‌بینی، گناه می‌کنی. حالا اگر پشت به امر خدا می‌کنی، گناه می‌کنی، یعنی او را نمی‌بینی. عزیزم آنجا که گفتم، خدمتتان عرض کردم باید امام را ببینی، [معنی‌اش] این‌است. آنجا نشد من به شماها بگویم، یک فرمایش دیگر فرمودید، نشد. الان توی این نوار به تو می‌گویم.



امام دیدن یک‌حرفی است، این‌که می‌گویم امام را باید ببینی یعنی این، خدا را ببینی یعنی این؛ یعنی واقعِ واقع امام‌زمان را می‌بینی، آن‌وقت آن‌دو چشم حیوانی، دو چشم انسانی است. این‌جا الان من دارم این‌ها را می‌بینم، اما والله [با] چشم باطنم امام‌زمان را می‌بینم، زهرای‌عزیز را می‌بینم، آنها را می‌بینم. چرا؟ آنها یک جوری‌اند که در جوّ عالَمند، یعنی آگاه به این‌است که [تو] هنوز گناه نکرده او می‌فهمد [که بعداً] گناه می‌کنی، نه [این‌که الان] گناه کنی. به‌طوری به‌ما مسلطند، به‌طوری امام‌زمان به‌ما مسلط است [که] تا گلوله‌های خون ما را توجه دارد، تا آن [کاری] که هنوز از تو صادر نشده توجه دارد. چرا؟ او گناه را می‌بیند در تو، یک‌دفعه گناه بلند می‌شود. تو توجه نداری، آنها عزیز من توجه دارند، باید ما هم توجه داشته‌باشیم. شما ببین مثلاً چقدر شاگرد دارد امام‌صادق، تمام می‌آیند [خدمت ایشان]. این‌که من می‌گویم [آنها تجلی فهم ندارند]، امروز می‌گویم به شما، آنها آمده‌اند خدمت امام، اما خیالشان یک‌جای دیگر است. اگر آن خیال، یعنی توجه تو از امام‌زمان کنار نرود، گناه نمی‌کنی. اگر توجه تو از امام‌زمان نرود کنار، والله، بالله، گناه نمی‌کنی. [به‌خاطر] بی‌توجهی است که تو گناه می‌کنی عزیز من، فدایت بشوم،  15 ببین من چه می‌گویم. 



این‌جا الان در محضر آقا امام‌رضا هستیم، الان این‌جا خانه مجاهد است. امیدوارم که مجاهد را خدای تبارک و تعالی با صدیقه‌طاهره، با امیرالمؤمنین، با دوازده‌امام محشورش کند. امیدوارم این استفاده‌ها که ما در وجودمان در این مجلس [بردیم]، ثوابش به روح مطهر ایشان [برسد]. خدایا ایشان را درجه‌اش عالی است، متعالی کن. امیدوارم آقازاده‌هایش همین‌جور به او وصل باشند، یعنی به خیال او، [به] امر او وصل باشند. امیدوارم که این مادر بزرگوارشان را خدا از برای هدیه به این‌ها ببخشد. امیدوارم آقازاده‌هایش را به او ببخشد. امیدوارم که این‌جا برایشان زندان باشد، آنجا بعد از مرگ همین‌جور که برای آقایش رضوان است، برای خانم و آقازاده‌هایش هم رضوان باشد. خدایا این دعا را در حق ما هم مستجاب کن، ما از زندان برویم رضوان. رضوانِ خودت را برای این رفقای من مباح کن، رضوان خودت را برای این رفقای من واجب کن. اما امیدوارم که خدایا ما را نگه‌دار که ما گناه نکنیم. یک صلوات بفرستید.



خدمت امام‌بودن (یعنی در ظاهر) خیلی مهم نیست، خودت را در اختیار امام گذاشتن مهم است. اگر تو خودت را در اختیار امام بگذاری، همان اختیار امام تجلی است. توجه کنید من چه می‌گویم، همان [در] اختیاری که گذاشتید تجلی است، چون‌که اختیار با تجلی یکی می‌شود. این‌قدر خدا، این‌قدر امام از این مطیع‌بودن خوشش می‌آید که نگو. یعنی اگر مطیع امام شدی، مطیع خدا هم شدی؛ اگر مطیع امام شدی، مطیع قرآن شدی؛ اگر مطیع امام شدی، تمام اشیاء مطیعت می‌شوند. حالا چطور مطیع تو می‌شوند اشیاء؟ باز خدا می‌گوید، مگر آصف نبود که تخت‌بلقیس مطیعش شد؟ اما [برای] مطیع‌بودن [اشیاء]، باید تو مطیع ولایت باشی. اگر مطیع ولایت شدی، آن ولایت به اشیاء امر می‌کند مطیع باش، یعنی تمام اشیاء [مطیع تو می‌شوند]. آنجا را گفتم قدردانی کنید، توی آن نوار گفتم که خدای تبارک و تعالی تمام این‌ها را می‌گوید من را عبادت کنید، اما یک‌دفعه می‌گوید علی را اطاعت کنید. حالا اگر تو با علی [مطیع] واقعی باشی، آن‌وقت شما عضو [ولایت] شدی، دیگر اشیاء اگر اطاعتت را کرد چیزی نیست که. 



اشیاء چیزی نیست، اما خدای تبارک و تعالی در قرآن‌مجید هم می‌گوید، [تو را] می‌گوید اشرف‌مخلوقات. اصلاً خدا خلق [کردن] تو را اشرفیت داده به تمام مخلوقات. چرا؟ [چون] تو مخیّری، ولایت را می‌پذیری، خدا را می‌پذیری؛ آنها باید بپذیرند مخیّر نیستند. تمام ارزش بشر مال مخیّر بودنش است که شما خودت را در اختیار امر می‌گذاری؛ حالا که در اختیار امر گذاشتی، دیگر کاری نمی‌کنی عزیز من، فدایت بشوم. حالا ببین چه می‌گویم، این‌ها [زیارت] همه‌شان [را دوست دارم] تا حتی من زیارت حضرت‌رضا را می‌گویم  20 خیلی مشتاقم؛ اما می‌گویم خدایا، امام‌رضا، مبادا من امرت را اطاعت نکنم. وقتی داری امر اطاعت می‌کنی، تو داری امام‌رضا را زیارت می‌کنی. وقتی امر را اطاعت می‌کنی، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را والله داری زیارت می‌کنی. وقتی تو قشنگ اطاعت کردی، قرآن را هم داری زیارت می‌کنی؛ وقتی تو اطاعت کردی، خدا را هم داری زیارت می‌کنی. 



چرا [امام] می‌گوید زیارت مؤمن زیارت من است؟ آن [زیارتِ] امرش [مثل زیارت] اوست نه [دیدن] هیکل من، هیکل من به‌درد نمی‌خورد. اگر حرّ جنازه‌اش نپوسیده آن امر نگهش داشته، رفتند دیدند انگار خوابیده؛ اگر آن شهدای کربلا نپوسیدند، آن امر این‌ها را نگه‌داشته. او جلدِ امر است، آن امر [به او] تصرف کرده، نگهش داشته. پس قربانتان بروم ما را امر نگه می‌دارد. توجه کنید به این حرفها، توی امر بروید، امر را اطاعت کنید. اگر امر را اطاعت کردی، امر یکی است، این‌را به شما بگویم. امر خدا یکی است، امر ولایت یکی است، سرتاسر عالم [امر] یکی است، ما دو امر نداریم، امر یکی است. اگر امر را اطاعت کردی، دوباره تکرار می‌کنم رضایت تمام اشیاء را به‌وجود [آوردی]. اگر امر را اطاعت نکردی، اشیاء هم یک‌نگاه به تو می‌کنند، می‌گویند این همان‌است که امر را اطاعت نکرده، همان‌است [که] از ما جدا شده. بیایید جدا از تمام اشیاء نشوید. صلوات بفرستید.



شما عزیز من، ببین این‌همه در حضور امام صادقند، پیر شدند، چندین‌سال است درس می‌خوانند. آن‌موقع هم خیلی درس بوده، یک‌جوری بوده که خلاصه [کسب آن] به صدمه [خوردن] بوده. یعنی همچین دنیا و عطای دنیا رفاه نبوده برایشان، [پیر] شان درآمده، پیرمرد شدند، اما این‌ها نخواستند امام به آنها تجلی کند. شما باید بخواهی امام به تو تجلی کند، از خدا بخواهید امام به‌ما تجلی کند. فقط گفتم تجلی امر امام است، تجلی دیدن امام نیست والله. مگر این‌ها چهار امام را درک نکردند؟ مگر این دو نفر در زمان علی نبودند؟ در زمان زهرا نبودند؟ در زمان امام‌حسن نبودند؟ در زمان امام‌حسین نبودند؟ در زمان امام‌سجاد نبودند؟ کاش در یک زمان بودند، اما نخواستند [امام به آنها] تجلی کند، چون‌که یک خیال دیگری داشتند. آن خیال دیگری که داری از تجلی باز می‌دارد تو را. یعنی کسی‌که بخواهد امام به او تجلی کند، [باید] خیال دیگر نداشته‌باشد. شما الان در اختیار امام هستی، [اما] یک خیال دیگری هم داری، آن تجلی به تو نمی‌شود. 



حالا شاگردهای امام‌صادق ببین هر روز می‌آیند، گوش هم به حرف امام می‌دهند. الان همین‌جور که شما گوش می‌دهید، آنها گوش هم می‌دهند، شاید حرفهای امام را هم می‌نوشتند، هر روز هم حضور [امام] می‌آیند، چرا [به آنها] تجلی نمی‌کند؟ چرا امام به همان هشام [بن حکم] تجلی کرد؟ این جوان مثلاً هنوز درست صورتش مو درنیاورده، [به او] تجلی کرده. حالا چرا [به آنها] تجلی نکرد؟ [چون] در کالبد بدنشان، در آن رگهای بدنشان، در خون و پوستشان، یک‌قدری امام را مثل خودشان می‌دیدند. او شاید دوست دارد یک کسی [را] که یک‌قدری این‌جوری است، حالا اسم نیاورم، [می‌گوید] او [امام] هم دوست دارد. او هم می‌فهمد امام [هشام را] دوست دارد، نمی‌داند که امام ماورای خلقت را دوست دارد، امر خدا را دوست دارد،  25 آن شناخت خودش را دوست دارد. می‌بیند این شناخت خودش، امر خودش، توی این جوان است؛ او آن‌را دوست دارد. 



من بارها به شما گفته‌ام عزیزم ولایت کسی را بخواهید، شما هم بشوید امام، شما هم بشوید خدا. چرا؟ چرا خدا می‌گوید ولایتی، هر که ولایت دارد من دوستش دارم؟ اگر به‌عزت و جلالم [ولایت] نداشته‌باشی، عبادت‌ثقلین کنی می‌سوزانمت؟ [خدا] می‌گوید از او جدا نشو. اگر از او جدا شدی، از من جدایی؛ نیا عبادت‌کن، نیا این‌همه خودت را هم اذیت کن. تو از او جدا نشو، از او جدا نشدن خواست من است؛ عبادت خواست من نیست، اطاعت خواست من است. [خدا] ابلاغ می‌کند به همه [که] عبادت خواست من نیست، اطاعت خواست من است، تو می‌روی عبادت می‌کنی. آقاجان من، توجه کن من چه می‌گویم. حالا این جوان وقتی این‌جوری شد گفتند این این‌جوری است [که امام‌صادق] دوستش دارد، ببین امام را با خودش یکی حساب کرد. 



اصلاً امام را خلق حساب می‌کنند. شاگرد امام‌صادق است، امام را خلق حساب می‌کند. آن تجلی فهم به این‌ها نشده، هرچند درس خوانده‌است، هرچند عالم است، هرچند شاگرد امام‌صادق است، تجلی فهم به او نشده. تجلی فهم شناخت خداست، شناخت قرآن است، شناخت رسول‌الله است، شناخت احکام است، تجلی فهم باید به تو بشود. اگر می‌خواهی تجلی فهم [به تو] بشود، باید تمام تجلی‌های دنیا را، این‌ها را بیرون کنی از خودت. حالا [امام‌صادق] به این‌ها می‌گوید که یک مرغ بیاورید؛ فردا [آن‌را] می‌گوید بکشید، جایی‌که کسی نباشد. تمام این‌ها آوردند، تمام این‌ها [مرغ را کشته] آوردند. خیلی من ناراحتم، خیلی من می‌سوزم از دست یک عده‌ای. یک عده‌ای می‌روند ردّ یک عالمی را می‌گیرند، به خیالش به او تجلی می‌کند؛ یک افتخار هم می‌کند [که] ما شاگرد فلانی هستیم، ما خدمت به فلانی می‌کنیم، ما در اختیار فلانی [هستیم]. بابا بیا در اختیار امر باش، بیا در اختیار خدا باش، این‌که چیزی نیست که. ما باید در اختیار ولایت باشیم، اگر من ولایت دارم شما باید در اختیار ولایت من باشی، نه در اختیار زبانِ [من، نه در اختیار] منِ من. من کی‌ام؟ 



حالا این‌ها ببین در اختیار ولایت نبودند، تمامشان [مرغ کشته] آوردند، آن پسر [زنده] آورد. من امروز روی مناسبت صحبتم این‌را می‌گویم، اگرنه این [را] در یک نوار گفته‌ام، من نمی‌خواهم تکرار کنم. حالا [امام‌صادق] می‌گوید چرا [مرغ را زنده] آوردی پسر؟ مگر من امام‌زمانت نیستم؟ می‌گوید چرا. می‌گوید واجب‌الاطاعه [هستی، اما] می‌گوید قید گفتی جایی‌که کسی نباشد. هر کجا رفتم دیدم ملائکه‌ها من را می‌بینند، جن من را می‌بیند، انس من را می‌بیند، خدا می‌بیند. مگر ممکن‌است که ما جلوی چشم خدا را به‌قول من بگیریم [که] نبیند ما را؟ مگر جلوی چشم خدا را می‌بینی یا خدا چشم دارد که جلویش را بگیری؟ 



خدا احاطه به تمام خلقت دارد، یعنی امام هم احاطه به تمام خلقت دارد، یعنی تمام خلقت در اختیارش است. آنهایی که [به‌دنیا] آمدند، آنهایی که [به‌دنیا] نیامدند، در اختیارش است. [در مورد] امام نیامدند [مطرح] نیست؛ یعنی او که صدهزار سال دیگر می‌خواهد [به‌دنیا] بیاید، او در اختیار این [امام است که] می‌آید، او در اختیارش است. می‌فهمید من چه می‌گویم؟ فلانی! می‌فهمی من چه می‌گویم یا نه؟ یا ساده‌ترش کنم؟ آمدن و نیامدن این خلقت در اختیار خدا، در اختیار امام است. چرا؟ [چون] به او می‌گوید چه‌وقت این‌کار را می‌کنی. ببین،  30 خیلی امام‌شناسی [مهم است]، من می‌خواهم شما امام‌شناس بشوید. [امام] هنوز [کاری] که نشده [را] به تو می‌گوید. تو بچه‌ای، به تو می‌گوید چه‌وقت این‌کار را می‌کنی. پس او که نیامده در اختیار امام است، امام یعنی این. حالا ببین [هشام] چه می‌گوید، این [مرغ] را آورده می‌گوید این‌جوری. آن‌وقت [امام] گفت ببین من این‌را می‌خواهم، آن‌که توی این‌است [را] می‌خواهم. 



شما باید آن‌که توی مردم است [را] بخواهید، نه مردم را. البته بخواهید به مردم آسیب نرسد، نمی‌دانم پرت نشود، چطور نشود، دعا کنید در حق مردم؛ دعای در حق مردم می‌گوید در حق خودت [مستجاب] است [اما] این‌که من می‌گویم یک‌حرف دیگری است. به حضرت‌عباس [اگر به شما] خدشه‌ای بخورد من ناراحتم. نه به شما، شما یک‌چیز کلی هستید؛ به عضوِ عضوِ عضوِ شما [خدشه] بخورد من ناراحتم. این یک‌حرف دیگری است. این یک‌حرف دیگری است، این عدالت است که من نمی‌خواهم به شما [خدشه] بخورد، یعنی راست‌راستی [نمی‌خواهم]. این هست اما چیز دیگری ما باید بخواهیم، آن یک‌حرف دیگری است. آن یک‌حرف دیگری است، آن رحم است توی من است، آن مروت است توی من است، آن ولایت نیست. یعنی‌چه؟ بله؟ چه‌جور شد؟ بگو ببینم چه‌جور شد؟ (آن‌چیزی که ما مردم را دوست داریم، یعنی داخل مردم هستیم برای این‌که این‌ها جانشان حفظ بشود ما دعا می‌کنیم و اگر به‌کسی از این‌ها صدمه بخورد ناراحت هم هستیم، این همان عدالت است)، احسنت، احسنت، این عدالت است، ولایت نیست. حالا همین آدمی که من می‌خواهم خدشه به او نخورد، اگر ولایت نداشته‌باشد باید دوستش نداشته‌باشی. از آنجا بخواهی به این صدمه نخورد، از این‌جا در قلبت این نباید وارد [شود، نباید] خواست قلبت باشد؛ خواستت باشد [که] هدایت شود. یک صلوات بفرستید. 



حالا این‌که دوست‌عزیز خودم گفت شما از آسمان صحبت کن، عزیز من مگر من آسمان رفته‌ام که از آسمان صحبت کنم؟ این جواب اولی‌ات. جواب دومی‌ات دلت را نمی‌شکنم، قربانت بروم، خیلی به‌ما خدمت کردی. من والله، به امام‌زمان قسم، هر کدام شما را شرمنده عنایتتان هستم، [شرمنده] لطفتان هستم، فراموش نمی‌کنم. یک پاره‌وقتها می‌گویم خدایا من که نمی‌توانم پاسخ بدهم، یک‌چیزی یک‌وقت چیز می‌کنند، می‌گویم من نمی‌توانم پاسخ بدهم. امام‌صادق فرمود باید تلافی کنی. اما می‌گویم خدایا من دعا به آنها می‌کنم، چاره ندارم؛ از تو می‌خواهم به آنها می‌دهم، از تو می‌گیرم به آنها می‌دهم. می‌گویم یعنی من این‌جور یاد [شما] هستم. حالا رفقای‌عزیز، عزیز من، حرف ندارم، از آسمان هم برایت می‌گویم. تو جان من، عزیز من، توجه نداری، اصلاً تو آسمانی هستی. [تو] رفتی توی این حرفها، توی این فکرها نرفتی، یک‌قدری برو توی این فکرها.



مگر تو ذراتت در آسمان نبوده؟ مگر آنجا خدا صحبت با تو نمی‌کرده؟ مگر تو آنجا در اختیار خدا نبودی؟ تو آسمانی هستی. حالا هم که روح از بدنت می‌رود بیرون، مگر نمی‌روی آسمان؟ اصلاً جایگاه ما آسمان است، جایگاه ما زمین نیست که. [خدا] اگر تو را روانه کرده روی زمین، تو را روانه کرده روی زمین سِیرت داده، تو باید از آن سِیر با امر بیرون بیایی؛  35 دوباره می‌روی همان‌جا. اصلاً اعمال تو منتظر توست، اعمال نیک تو آنجا انبار شده، این هست. مگر علی علیه‌السلام نیامد سرِ قبرستان؟ گفت مرده‌ها چطورید؟ گفت ما بگوییم یا تو؟ گفت تو بگو علی‌جان. گفت زنهایتان شوهر رفت، مالتان هم قسمت شد. گفت من بگویم، آن‌که دادیم این‌جاست، ما به آن ملحقیم. 



پس تو آسمانی هستی، عزیز من. آسمانی بودی و هستی، دوباره باید پرش کنی به آسمان. چرا خودت را پابند این عالم می‌کنی؟ تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، چند روزی در این دِیرِ خراب‌آبادی. چند روزی این‌جا زندگی می‌کنی، باید بروی. روح تمام شماها تجلی می‌کند در آسمان، در آسمان جای شماست؛ اما آنجا به اعمال خودت ملحق می‌شوی. خوشا به حال آن‌کسی‌که اطاعت اعمالش را کرده. یعنی‌چه؟ یعنی اطاعت اعمال خوبش را کرده، چون‌که خدا و پیغمبر می‌گوید اعمال خوب بکن. خدا و پیغمبر تو را مخیّر کرده، اما [گفته] له الخلق و الامر. پس تو آسمانی هستی عزیزم، زمینی نیستی که. مگر نگفتم که هرکسی برزخ جایی دارد؟ تو جایگاهت آنجاست اصلاً، اما [خدا] آورده‌است تو را توی این دنیا سِیرت می‌دهد، باید از سِیر دنیا خوب درآیی. 



یک‌زمانی [بود] بچه بودی، آنجا [در رحم مادر] از نمی‌دانم خون حیض می‌خوردی، به تو گفته بیا این‌جا [در دنیا]. روایت داریم بچه که [دنیا] می‌آید گریه می‌کند، می‌گوید چرا من را از آن برآوردی [جدا کردی]؟ یعنی از آن خون حیض که می‌خوردم. والله دنیا هم همین‌جور است، آن حیض شکم مادرت است، خود دنیا هم حیض است. هنوز توجه به آنجا [آخرت] نکردی که این‌جا [پابندی]، حالا هم از این‌جا می‌خواهی بروی گریه می‌کنی. اما می‌گوید جبرئیل گفت چرا این‌ها [برای مُرده] گریه می‌کنند؟ او که سعادت دارد؟ گفت یا اخاجبرئیل، این‌ها نمی‌دانند من از زندان می‌روم رضوان. جبرئیل گفت این‌ها عقل دارند؟ گفت می‌گویند عقل هم داریم. آنجا رحِم مادر عزیز من زندان توست، دنیا هم زندان مؤمن است. چرا؟ از این‌جا او پرش می‌کند، [خدا او را] آورده این‌جا، این نعمتها را می‌بیند، گلابی و سیب و نمی‌دانم این نعمتها را می‌بیند، [می‌خواهد] این‌جا طیرانش بدهد. الان شما را طیران داده آمدید این‌جا خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا. آنجا محدود است، رحِم محدود است، مؤمن هم در این‌جا محدود است؛ یعنی تو باید پرش کنی به آسمان. 



من گفتم که مُرده‌ها سه جورند: یکی آنها [که] مثل روح انبیاء هستند، پرش می‌کنند در تمام عالم. نه این‌جا پرش می‌کنند، در آسمان هم پرش می‌کنند؛ نه این‌جا پرش می‌کنند، در عرش هم پرش می‌کنند. اما پرش، ولایت است؛ پرش، اطاعت است؛ پرش، امر خداست؛ پرش، امر قرآن است؛ پرش، گناه‌نکردن است. هر گناهی که بکنی این‌جا پابندی، یعنی دچار آن هستی. توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ گفتم این مُرده‌ها سه‌جور است، یک‌جور است که آنجا همین‌جور تکلیفشان معلوم نیست. این‌ها را باز هم خدا یک‌وقتی به آنها می‌دهد که اگر به‌اصطلاح این‌جا بچه‌ای دارند، پسری دارند، دختری دارند، توانی دارند، یک‌قدری خیری بدهند، خیراتی بدهند، یک‌قدری این‌ها به‌اصطلاح (الان مثل پدر بزرگوار ایشان، این‌خانه را داده)، این هی توفیق آن کسریِ اعمالشان می‌شود. یعنی آنها یک کسریِ اعمال دارند. چرا می‌گوید که این‌جا [زمان حیات پدر و مادرت] یک‌وقت عاق نیستی، [بعد از فوت پدر و مادرت] عاق می‌شوی؟ 



باید به‌فکر بابایت باشی، به‌فکر مادرت باشی،  40 او آنجا کسری دارد. تو این‌جا که یک‌عبادت کردی، یک خیر و خیرات کردی، یک‌چیزی که دادی، می‌دهند به او؛ او کسری‌اش چیز [برطرف] می‌شود، یک‌قدری توفیرِ کسری می‌کند. توجه فرمودی من چه می‌گویم؟ هنوز آن پرونده بسته نشده، روی عنایت خدا. خدا آخر کارهایش روی نظم است، عفو خدا یک‌حرف دیگری است، بخشش خدا یک‌حرف دیگری است، آن خدا به‌اصطلاح ما را بیامرزد یک‌حرف دیگری است، اما کارهای خدا تنظیم است. توجه فرمودید چه می‌گویم؟ آخرش می‌آمرزد تو را، اما [کارش] تنظیم است. حالا یک عده‌ای هم هستند که آنجا باید که به‌اصطلاح اجازه بگیرند، آنجا هنوز مثل روح انبیاء [آزاد] نیستند، باید اجازه بگیرند. الان می‌خواهد شب بیاید پیش تو، به خواب تو، باید اجازه بگیرد، حرف که [بخواهد] به تو بزند باید اجازه بگیرد. 



ما هم باید اجازه داشته‌باشیم، ما هم اجازه نمی‌گیریم. ما هم حرفی که می‌زنیم باید از خدا اجازه بگیریم، ما هم حرفی که می‌زنیم باید از امام‌زمان اجازه بگیریم، ما هم حرفی که می‌زنیم باید از امر اجازه بگیریم، [باید] از خودمان حرف نزنیم. چرا؟ [خدا] می‌گوید از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. یعنی‌چه؟ تو مگر چقدر [حرف می‌زنی]؟ [اجازه] گرفتی یا نگرفتی؟ احکام روشن است، چشمی باید داشته‌باشیم [که] احکام را ببینیم. تو چشم نداری، ظلمت داریم ما، گناه پرده [شده]، جلوی چشم ما را گرفته، گناه جلوی یقین ما را می‌گیرد، گناه یک سدی می‌شود جلوی یقین ما، عزیزان من تا توان دارید گناه نکنید. یک صلوات بفرستید.



پس بنا شد که عزیز من تو عرشی هستی، تو فرشی نیستی، اما پایت به فرش نچسبد. هر کاری که به‌غیر امر ما بکنیم یک پابندی است، هر کاری که به‌غیر امر بکنیم یک پابندی است، ما باید به‌غیر امر کار نکنیم. [باید] ما در اختیار امر باشیم، نه امر در اختیار ما. اغلب ما [این‌طور است که] ما در اختیار امر نیستیم، امر در اختیار ماست، ما توجه به امر نمی‌کنیم. چند چیز است که این‌ها حد ندارد، حد در اختیارشان است: یکی قرآن است. حد در اختیارشان است، نه حدی که مثلاً فلان کار را بکند به این بزنند. آن حدی که به این می‌زند، می‌خواهد آن حد از گردنش برداشته شود، آن گناه از گردنش برداشته شود. این‌که می‌گویند حد به فلانی می‌زند، می‌خواهند آن گناه از گردنش برداشته شود، چون‌که بی‌امر کار کرده؛ مبادا بی‌امر کار بکنی عزیز من که حد به تو بزند. یک‌وقت ما بی‌امر کار می‌کنیم، در عالم حد یک اندازه‌ای نمی‌خوریم؛ آنجا حد به تو می‌زند، می‌گوید چرا کردی؟ 



ما روایت داریم، قرآن‌مجید می‌آید از ما شکایت می‌کند، می‌گوید چرا من را نخواندی؟ چرا [قرآن را] آنجا گذاشتی خاک گرفت؟ چرا کلام خدا را نخواندی؟ آقا بیکاری، بردار بخوان دیگر. آن [قرآن] یک نوری دارد، در تو یک جلوه‌ای می‌کند، آن به تو دعا می‌کند. تو حرف خدا را توی خودت تکرار کن. مگر که حضرت‌زهرا نبود؟ گفت علی‌جان، من قرآن را دوست دارم، یعنی تو را دوست دارم،  45 بیا [سرِ مزارم] قرآن بخوان برای من. این قرآنی که سرِ قبرها درآمد، چون‌که زهرا [به امیرالمؤمنین] گفته بیا قرآن بخوان؛ نه این قرآن‌ها که [با] قار و نی می‌خوانی، این والله قرآن نیست، این [همان] است که [پیغمبر] گفت از علامات آخرالزمان است. قرآن آن‌بود که می‌آمدند یک چادر می‌زدند، من یادم می‌آید، یک غذا هم برای این می‌بردند، امشب آنجا او قرآن می‌خواند. آن قرآن بود؛ این قرآن قار و نی است، چه‌کار داری می‌کنی؟ 



راست‌راستی من جسارت کردم به دوست‌عزیز خودم، یک‌وقت گفتم مادرت از تو عقلش بیشتر است [که] گفت بابا یک چلوکباب بده به این‌ها؛ انگار یک ختم گرفتیم، چند هزار تومان خرج کردیم. کسی‌که اصلاً باورش نمی‌آمد، [کسی] که اصلاً گیرش نمی‌آمد، چلوکباب سلطانی خورد. روح او شاد شد، روح او تجلی کرد. چرا؟ چرا تو به کسی‌که (قرّاء قرآن) لعنت شده می‌دهی؟ چرا این‌کار را می‌کنی؟ جلویش را بگیر عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم. به‌قدر آبرویت یک‌کاری بکن، به‌قدر آبرویت یک‌کاری بکن. 



من وقتی مادرم مُرد، این شب هفته‌اش شد، داداشمان گفت می‌خواهم یک ختمی این‌جوری بگیرم، این‌جوری بگیرم. گفتم داداش بیا همه قوم و خویش‌هایمان را جمع می‌کنیم، هرچه قوم و خویش داریم، زن و مرد [را] جمع می‌کنیم؛ گفتم یک چلوخورشت درست می‌کنیم، چلوکباب می‌دهیم به این‌ها بخورند. گفت من آبرو دارم؛ تو می‌توانی یک‌کاری بکنی؟ گفتم هان؟ [گفت] آن طاهری را دعوت کن. یک‌موقعی طاهری منبری خوبی بود، خدا رحمتش کند. ما هم یک تلفن زدیم، بنده‌خدا آمد. این خلاصه یک ختم گرفت. من فقط یادم است چهارتا چراغ گرفتم دوازده تومان، آن‌موقع چراغی چهار تومان بود. این [کار خودش را] کرد، من بعدِ دو سه شبِ دیگر همان کار [خودم] را کردم. یک‌وقت دیدم مادرم آمد، من را بوسید، بوسید. [گفت] مادرجان، چقدر من را خجالت دادی مادرجان، هی دعا کرد. 



ببین این به او رسید. مگر این‌ها قصه [حسین] کُرد است من می‌گویم؟ چرا توجه نمی‌کنی؟ چرا یک قوم و خویش که دارید، [آنها را اطعام نمی‌کنید؟] ختم این‌جا، ختم این‌جا، ختم این‌جا [می‌گیرید]؟ تو اصلاً امر خدا را ختم می‌کنی، حرف بشنو. می‌گوید یکی یک لقمه‌ای بخورد، هر لقمه‌ای پایش ثواب می‌نویسد. چرا می‌گوید مُرده وقتی مُرد، اول کاری که می‌کنی ردّ مظالم برایش بدهید، دوم کاری که می‌کنی اطعام کن؟ چرا حرف خدا را یواش‌یواش همه را زدید کنار؟ آن آخوندش هم همین‌جور، (اصلاً به‌هیچ عنوانی جواب خدا را نمی‌توانی بدهی، آن یارو [مُرده] ناراحت هم هست) او می‌آید یکی‌دیگر را شاخص می‌کند. ما ختم یک‌نفر بودیم، او وقتی آمد پایین، یکی به او گفت که این‌جا مگر کلوپ است؟ این‌جا انتخابات بود؟ یا تو آمدی برای ختم منبر رفتی؟ این‌هم منبری. 



هر کاری را از ما گرفتند، هر کاری تجددی شد، هر کاری به‌غیر امر شد. بیا امر را اطاعت‌کن، از اول که من صحبت کردم گفتم امر را اطاعت‌کن. الان نزدیک هشتاد سالم است، هشتاد سال دیگر هم خدا عمر بدهد، می‌گویم امر را اطاعت‌کن. چرا؟ من می‌فهمم امر به تو جزا می‌دهد. امر تو را به ملکوت اعلی می‌برد، امر تو را در ماوراء می‌برد، امر تو را از این عالم نجات می‌دهد، امر به تو ثواب می‌دهد، امر به تو توحید می‌دهد، امر به تو یقین قرآن می‌دهد، امر به تو یقین خدا می‌دهد، امر را اطاعت‌کن. [به] کجا رسیدند این‌ها که امر را اطاعت می‌کنند؟ مگر اصحاب‌امام‌حسین امر را اطاعت نکردند؟ به کجا رسیدند؟ امر را اطاعت کردند قربانت بروم. از ملکوت اعلی بگیر بیا تا زمین، ملکوتی‌ها هم باید امر را اطاعت کنند. 



مگر فطرس نبود یک کندی کرد؟ سیصد سال افتاد  50 روی درختی توی جنگل. حالا آمده تسلیم امر شده، این‌همه خدا درجه به او می‌دهد. تسلیم امر شد، امر کیست؟ آقا امام‌حسین. حالا آمده می‌گوید یا رسول‌الله، خدا من را طرد کرد. خدا به‌من امر کرد، یک‌کاری امر کرد. [فطرس] نگاه کرده دیده مثلاً این‌ها ظاهرشان خیلی چیز است، یک‌ذره کندی کرده‌است که شاید خدا اراده‌اش برگردد، نمی‌خواسته حتمی کندی کند. فطرس نمی‌خواسته حتمی [کندی] بکند، یک امری به او شده [که] حالا شهری [را] زیر و رو کند، یک‌کاری بکند، دیده آنها مثلاً چیز است [نابود می‌شوند]. گفته شاید من یک‌خرده کندی کنم، مثلاً خدا امرش یا چیزش [اراده‌اش] برگردد. چه می‌گوییم؟ بداء [بشود، عذاب از آنها برگردد]. این فوراً پرهایش ریخت و افتاد [توی جنگل]، سیصد سال گریه کرد. 



حالا می‌بیند درِ آسمان باز شده، ملائکه‌ها دارند وارد می‌شوند. این [فطرس] چشم ماورائی دارد، گناه که نکرده که، دارد می‌بیند این‌ها می‌آیند. دید جبرئیل می‌آید، میکائیل می‌آید، ملائکه‌ها جشن گرفته‌اند، اصلاً وضع عالم یک وضع دیگری شده. امام‌حسین وقتی به‌دنیا آمد، وضع عالم یک‌وضعی شده؛ عرشی‌ها همین‌جور، فرشی‌ها همین‌جور، آسمان همین‌جور، جن‌ها همین‌جور، ملائکه‌ها همین‌جور تمام در سرورند. حالا آمده [به جبرئیل] می‌گوید من را ببر [خدمت پیامبر]؛ جبرئیل گذاشتش این‌جا، آمد این‌جا. آمد گفت یا رسول‌الله من سیصد سال است آنجا افتاده‌ام. [پیامبر] گفت برو خودت را بمال به گهواره حسینِ من. تا آمد بالهایش درآمد، پرش کرد توی آسمان، [گفت] کیست که مثل من آزادکرده حسین است؟ 



بیا خودت را بمال به امر [تا] بالت درآید، بگویی کیست مثل من؟ حرف این‌جاست، ما پرهایمان را گناه سوزانده، ما پرهایمان را سوزانده. ما پر نداریم، بال نداریم، گناه پرهای ما را قیچی کرده، سوزانده. بیا عزیز من خودت را بمال به امر [تا] پرش کنی. والله اگر شما خودتان را [در اختیار] امر [بگذارید]، یعنی به‌قول من به امر خودمان را بمالیم، یعنی امر را در بر بگیریم، امر را اعتقاد به آن داشته‌باشیم، [پرش می‌کنیم]. مالیدن به امر [یعنی] امر را اعتقاد به آن داشته‌باش، امر را در خودت داخل کن؛ امر داخل کردن یعنی امر بروز کردن از تو. یک حاجت برادر مؤمن را برآور، همین‌که می‌گویم این بنده طفلک چقدر خوشحال شد [که] یک مبلغی به این دادی. چقدر خوشحال شد؟ [به‌خاطر] این خوشحالی او، تو پرش می‌کنی به آسمان، روح مبارکت پرش می‌کند. این تو را پرش می‌دهد، امر تو را پرش می‌دهد، ولایت تو را پرش می‌دهد، امر قرآن تو را پرش می‌دهد، امر خدا تو را پرش می‌دهد.



حالا ببین امام‌حسین، اصحاب‌امام‌حسین چه کردند دیگر. مگر چه کردند آخر؟ ما نداریم که اصحاب‌امام‌حسین عالم بودند، ما نداریم این اصحاب‌امام‌حسین لا اله الا الله، خدایا زبانمان را نگه‌دار. [آنها] عوام بودند، والله عوام بودند، به‌خدا عوام بودند، به‌دینم عوام بودند. آنها که درس خواندند که حسین را کشتند، چرا توجه ندارید؟ آنها که قال الصادق، قال‌الباقر گفتند، بدعت به دین گذاشتند. چرا توجه ندارید؟ [آنها] مطیع شدند. حالا مطیع شده، مگر امام‌زمان چیست؟ چه‌کسی را می‌خواهد؟ امام‌زمان هم ولایت را می‌خواهد، امام‌زمان هم آن‌کسی را می‌خواهد که امر امام‌زمان را اطاعت کند، همین‌جور که ببین امام‌زمان حامی آنها شد. نه امام‌زمان [خودشان یعنی] امام‌حسین، خود حجة‌بن‌الحسن حامی این‌ها شده؛ می‌گوید من چه به این‌ها بدهم که این‌کار [را کردند و] فدای جدم شدند؟ می‌گوید پدرم و مادرم را به قربانشان می‌کنم. 



مگر این حرفها را همه‌کس می‌فهمد؟ باید فهم داشته‌باشی، فهم به تو بفهماند،  55 ما [خودمان] نمی‌فهمیم این حرفها را. چیزی نبود که، من می‌گویم که خدا هم نمی‌تواند این‌جا سزای ولایت را از دنیا به‌ما بدهد. یعنی دنیا که استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، این فدای ولایت نیست، خودش عیب دارد. خدا چه به تو می‌دهد؟ خدا از ماوراء به تو می‌دهد، خدا بهشت به تو می‌دهد، خدا فردوس به تو می‌دهد، خدا عرشش را به تو می‌دهد. آرام باش، فکر کن ببین من چه می‌گویم، آن‌را به تو می‌دهد. حالا که این‌ها جانشان را فدای امام‌حسین کردند، [امام‌زمان] می‌گوید پدر و مادرم به قربانتان. ببین، پدر و مادرِ امام یک خلقت است. چه بدهد به اصحاب‌امام‌حسین؟ 



توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ یک‌قدری دلم می‌خواهد تفکر کنید، یک‌قدری دلم می‌خواهد توی این حرفها خرد شوید، یک‌قدری دلم می‌خواهد این حرفها را بفهمیم و ولایت به تو ابلاغ شود، فهم به تو ابلاغ شود، فهم بیاید در دل تو، فهم بیاید در قلب تو. والله این حرف را باید با آب طلا نوشت که [به‌خاطر] حمایت امام‌کردن، امام جانش را فدایت می‌کند. جان پدر و مادرم می‌گوید به قربان تو، مگر شوخی است امام؟ امام حرفش یک خلقت است، امام وجودش یک خلقت است، یک خلقت را فدای اصحاب‌امام‌حسین می‌کند. 



گفت هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود، هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود، بگذار تا رود و ببیند سزای خویش. ای خانم‌ها چرا امر زهرا را اطاعت نمی‌کنید؟ ولایت در قلبتان والله نفوذ نکرده، همیشه پِی یک‌چیز تازه می‌گردی. زهرا گفته رویت را بگیر، پیغمبر گفته رویت را بگیر، خدا گفته رویت را بگیر؛ یک افغانی گفت رویت را باز کن، تمام روهایتان را باز کردید، والله به‌هیچ عنوانی نمی‌توانید جواب بدهید. هر جوانی که نگاه کند به شما، آن گناه است، تو [خودت را] نشانش می‌دهی. خوشا به حال آن‌موقعی‌که [زنها] چادر کرباسی داشتند، رویشان را می‌گرفتند. تو خانم باعث گناه آن جوان می‌شوی. جوان شهوت دارد، جوان یک نیرویی دارد، تو باعث می‌شوی [گناه کند]. بترس از خدا، خودت را پنهان کن، از گناه عزیز من [توبه کن]. 



زمانی بشود خودت را نتوانی ضبط کنی، زمانی بشود خودت را نتوانی ضبط کنی، وایسا نگاه [کن]، به نجاست خودت مبتلایت می‌کند، فکر آنجا را بکن. ای خانم‌های عزیز، جوانی طی می‌شود. این صورتهای ماهرو به‌طوری می‌شود که قومت می‌گوید چرا نمی‌میری؟ نه که نخواستند تو را، مزاحمی. اما بیا مزاحم امر [نباش]، بیا امر را اطاعت‌کن [تا] خدا بپذیرد تو را، ملائکه آسمان بیاید اجازه از تو بگیرد وقتی می‌خواهد جانت را بگیرد. [ملائکه] از چه‌کسی اجازه می‌گیرد؟ از او که امر خدا را اطاعت کرده. خانم جبرئیل می‌آید در امر تو، میکائیل می‌آید در امر تو؛ امر را اطاعت‌کن تا آنها هم بیایند به استقبال امر. آخر جبرئیل می‌آید به استقبال امر، میکائیل می‌آید به استقبال امر. خانم‌ها هم به شما می‌گویم،  60 هم جوانان‌عزیز، رفقای‌عزیز، به شما می‌گویم، جبرئیلِ خدا در امر توست. 



همان‌جوری که جبرئیل در امر پیغمبر است، والله در امر یک مؤمن است. ما خبر داریم، آمد گفت می‌خواهی بمیری؟ گفتم نه. اختیار با توست، گفت اختیار با توست. گفتم تا زمانی‌که حاجت برادر مؤمن را می‌توانم برآورم نمی‌خواهم بمیرم؛ وقتی دیگر نتوانستم، آن‌وقت می‌گویم لبیک، لبیک ای‌خدا. [برآوردن] یک حاجت برادر مؤمن را والله از عمر خودم بیشتر می‌خواهم. چرا؟ [چون] این بنده‌خدا خوشحال می‌شود، خشنود می‌شود، می‌گویم یک مؤمن خشنود شود. باز [از] یک جهت توی جو عالم [اثر دارد که] آدم یک مؤمنی را خوشحال کند، عزیزان من. چرا؟ می‌گویم خدا دلش می‌خواهد مؤمن را آدم خوشحال کند، خدا دلش می‌خواهد آدم در اختیار ولایت باشد. چرا ما می‌خواهیم ولایت در اختیار [ما باشد]؟



یا علی







صفات‌الله

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز، اگر ما در اشیاء نگاه کنیم؛ اما در اشیاء فکر کنیم. در اشیاء نگاه کنیم و در اشیاء تفکر داشته‌باشیم یا تفکر کنیم. آن تفکری که راجع‌به اشیاء کردی، آن تو را راهنمایی می‌کند. اگر ما نگاه به اشیاء کنیم و تفکر نداشته‌باشیم و فکر نکنیم؛ اشیاء در برابر ما گذران است. گذران اشیاء، صحیح نیست. ما باید در اشیاء فکر کنیم و حاکمیت اشیاء را توجه کنیم. اگر اندیشه نداشته‌باشیم، حاکمیت اشیاء را توجه نمی‌کنیم. عزیزان من، اگر حاکمیت اشیاء را توجه کنیم، به عدالت خدا، به عظمت خدا، به حاکمیت خدا، به امر خدا و امر ولایت و امر قرآن پی می‌بریم؛ تمام آن‌ها به شما توجه می‌دهد؛ یعنی توجه می‌کنیم. عزیزان من، باید به حاکمیت اشیاء پی ببریم. 



  حالا حسابش را بکنید خدای تبارک و تعالی از چه‌چیزی حمایت می‌کند؟ خدا از صفات خودش حمایت می‌کند. بشر اگر صفات‌الله داشته‌باشد، صفات مانند قرآن است و ما مانند جلد قرآن. جلد قرآن را به‌خاطر قرآن‌مجید می‌بوسند. عزیز من، تو باید صفات‌الله داشته‌باشی. اگر صفات‌الله داشته‌باشی، خدا به‌توسط آن صفاتش، تو را حفظ می‌کند. ما باید کوشش کنیم، صفات‌الله داشته‌باشیم. این نه این‌که منحصر به بشر باشد، در طیور هم همین‌جور است، تا حتی در حیوانات هم همین‌طور است.   این صفات‌الله، حیوان را انسان می‌کند؛ اما کسی‌که بی‌صفات است، همان حیوانیتش را دارد. شما حساب کنید، الاغ بلعم صفات امر دارد، امر را اطاعت می‌کند، حالا خدا چقدر صحبت این الاغ را در قرآن‌مجید کرده‌است؛ اما بلعم صفات ندارد، مورد لعنت قرار گرفت. اما این الاغ که صفات دارد، مورد عفو قرار گرفت. از حیوانیت آمد و سنخه بشر شد. الحمد لله این صحبتها  5 هر کدام روی مبنای خودش است و روی مبنای خودش ان‌شاءالله رفقای‌عزیزی که گوش به این نوار می‌دهند، خسته نشوند. (صلوات)



  ببینید، خدای تبارک و تعالی چقدر پرنده دارد، هر پرنده‌ای یک‌جور است؛ مثل ماهی‌های دریا. در سلطنت سلیمان، بنا شد سلیمان به این‌ها رزق بدهد. همینطور که الان رزاق رزق ما خداست و به‌دست ولی‌الله‌الاعظم رزق به ما داده می‌شود، آیا توجه دارید؟ به محض ایشان به ما رزق می‌دهد، هر چیزی در هر زمانی حاکمیت دارد. حالا وقتی سلیمان می‌خواهد به‌اصطلاح به این‌ها روزی بدهد، آمده بالای کاخ و نگاه می‌کند تمام این پرندگان رنگارنگ هستند. می‌گوید: یک شب‌پره بیاورید، می‌روند شب‌پره می‌آورند. به تمام این‌ها روزی می‌دهد. می‌گوید: من به‌توسط این شب‌پره روزی دادم. چرا؟ چون سلیمان به امر خداست. آن سلطنت را خدا به او داده‌است. این سلطنت غصبی نیست. بعضی سلطنت‌ها غصبی هست، آن‌ها را خدا مورد لعنت قرار می‌دهد، چون‌که به امر خدا کار نمی‌کنند و به امر خودشان کار می‌کنند. امر خود بشر مورد لعنت است. چرا؟ از این‌جا استفاده می‌کنیم: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» [خدا] به تمام اشیاء، تا حتی به ملائکه آسمان و به تمام اشیاء می‌گوید این نبی را اطاعت کنید؛ اما خدا به این نبی می‌گوید: اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. اختیار تبلیغ به او داده‌است؛ اما باید امر خدا را تبلیغ کند، نه از خودش حرف بزند. سلاطین و حکمرانان از خودشان حرف می‌زنند، این‌ها مورد لعن قرار می‌گیرند. حالا حضرت سلیمان از خودش حرف نمی‌زند. حالا می‌گوید شب‌پره را بیاورید، حالا شب‌پره را آوردند، به تمام این‌ها روزی داد. همه این‌ها به‌واسطه شب‌پره بود. حالا خدا از چه‌چیزی حمایت می‌کند؟ از صفاتش. این حیوان، صفات‌الله دارد. هر چند این‌کار، در نگاه مردم یک‌کار بی‌اهمیت است؛ اما در مقابل خدا صفات خدا خیلی ارزش دارد. خدا خودش می‌داند که صفاتش چقدر ارزش دارد؛ چون‌که صفات خدا ولایت است. مگر ممکن‌است کسی بداند صفات خدا چیست؟ اما افشاء کرده‌است. صفات خدا؛ ولایت است. ولایت یعنی خدمت به مردم، ولایت یعنی سخاوت، ولایت یعنی هماهنگی، ولایت یعنی صدمه به مردم نزدن، ولایت یعنی عدالت. حالا این شب‌پره صفاتش این‌است که وقتی می‌خواهد بخوابد، پایش را بلند می‌کند. می‌گوید: اگر آسمان خواست پایین بیاید، روی پای من بیاید که مردم صدمه نخورند. این‌کار چون‌که صفات خداست، خدا این‌همه ارزش به آن داده‌است. 



  رفقای‌عزیز، عزیزان من،  10 بیایید صفات‌الله داشته‌باشید تا خدا شما را حفظ کند. حضرت‌یوسف، صفات‌الله داشت. حالا بعضی‌ها که صفات خدا دارند، ممکن‌است که یک آسیب ظاهری برساند. آن آسیب‌های ظاهری که به او می‌رساند؛ حضرت‌علی، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، جانشین رسول‌الله، علی‌ولی‌الله چه می‌گوید؟ می‌گوید: هر کاری برگشتش به خودتان است. رفقای‌عزیز، هر کسی‌که این نوار را می‌شنود، بیایید کاری کنیم که برگشتش به خودمان است، به‌قول علی (علیه‌السلام) پشیمان نشویم. برادران حضرت‌یوسف این جنایتی که با حضرت‌یوسف کردند، برگشتش به خودشان شد. آن‌ها می‌خواستند پیش پدر، عزیز باشند. [اگر] عزیزی نباشد، ما را عزت و احترام می‌کند. عزت از خلق خواستند، هرچند نبی باشد. عزت از خلق نخواهید، هر چند نبی باشد. به‌غیر از پیامبر آخرالزمان، عزت از ولی بخواهیم، نه از خلق، از نبی هم نخواهیم. یعنی عزت از چه‌کسی بخواهیم؟ از ولی، چون‌که عزت، ولی است. اوست که عزت می‌دهد. حالا حسابش را بکن، این‌ها آخر با تمام قدرتشان چه شدند؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را؛ می‌گفت: اگر این‌ها یک داد می‌زدند، به‌قدری قوی بودند، از صدای نعره این‌ها، زنان بنی‌اسرائیل ساقط می‌کردند؛ بس‌که این‌ها قوی بودند. خدا این‌قدر در مقابل یوسف ضعیفشان کرد که گفتند: عزیز مصر به ما کیل بده. چرا؟ عزت خواستند از این‌که یوسف نباشد و پدرشان آن‌ها را عزت کند. 



حالا ببینید یوسف صفات‌الله دارد. او را داخل چاه می‌اندازند؛ خدا، حمایت می‌کند. یا جبرئیل! یوسف را بگیر. خدا به جبرئیل گفت، یا اخا جبرئیل، این‌همه امر من را اطاعت کردی، کجا صدمه خوردی؟ گفت: خدا امرت را اطاعت کردم. گفت: کجا رقت کردی؟ گفت: آن‌موقع‌که من یک‌ذره صدمه خوردم، من در سدر‌المستقیم [سدرةالمنتهی] بودم؛ یعنی سدر‌المستقیم گویا بالاتر از هفت‌طبق آسمان است. گفتی: یوسف را بگیر، به چه نحو آمدم یوسف را گرفتم که به ته چاه نخورد؟ پس خدای تبارک و تعالی حمایت از صفات خودش می‌کند. یوسف، صفات خدا را دارد. یوسف، در مقابل این‌ها مظلوم است؛ خدا، حمایت از مظلوم می‌کند. علی هم حمایت از مظلوم می‌کند. عزیز من، ای شیعه علی، حمایت از مظلوم کن. خودت ظالم نشو، حمایت از مظلوم کن. آن‌وقت، آن‌موقع خدا از تو حمایت می‌کند.



  حالا عظمت خدا را بدانید. [به عزرائیل] گفت: برای چه کسی دلت سوخت؟ گفت: به‌خاطر آن کشتی که طوفانی شد، زنی به تخته پاره‌ای چسبید و به گونه‌ای رفت در خشکی و زایمان کرد. گفتی: جان مادرش را بگیر، گرفتم، بچه افتاد توی خاکها، مرتب، دهنش را باز می‌کرد. یکی هم برای نمرود یا شداد رقت کردم. بهشت با این عظمت ساخت تا رفت برود داخل آن، گفتی جانش را بگیر. گفت: قسم به عزت و جلالم، شداد، همان بچه بود. عزیزان من، کجا عزت از مردم و از خلق می‌خواهی؟ مگر تو عقل نداری؟  15 اگر هوش هم داشته‌باشی، نباید بخواهی. اگر عقل هم نداشته‌باشی، هوش که دارید؟ این حرف‌ها را شما باید قدری تفکر کنید. «تعز من تشاء، تذل من تشاء» خدا را یک اندازه‌ای بهتر بشناسید. ای‌خدا، قضایایش چه شد؟ من که توجه ندارم. گفت آن‌موقعی‌که این بچه به‌دنیا آمد، شیر رفت که او را بخورد، مهرش را به دلش انداختم. رفت شیرش داد و این‌که اینطوری شد، برای این‌بود که شیر شیر خورده‌بود. بعد یک‌قدری بزرگ شد، کشتی آن‌جا لنگر انداخت، این بچه را برد. یکی از سلاطین او را بزرگ کرد. یواش، یواش، شاه شد و بعد یواش، یواش، گفت: من خدا هستم (صلوات).



  پس خداوند تبارک و تعالی صفات‌الله را پاسخ می‌دهد. صفات‌الله یک‌جوری است مبادا تو خودت را شکل کسی کنی که صفات‌الله دارد؛ ولی صفات‌الله نداشته‌باشی. الان من قضایای دیگری را نقل می‌کنم. سلیمان در جاده به طیور گفت، ننشینید، جاده معبر مردم است. یک پرنده‌ای گرسنه بود. دید یک قوتی در جاده هست. رفت بخورد شخصی هوای او را داشت خم نشود. جلوتر از او سنگ در دستش بود. زد به این پرنده و بالش شکست. به یک‌جوری متوسل شد و خودش را به سلیمان رساند. گفت: فلانی، بال مرا شکست. گفت: کجا نشستی؟ گفت: در جاده. گفت: نگفتم، ننشین. گفت: یا نبی الله، این داشت می‌آمد، دیدم عین شما خودش را ساخته‌است، ریختش و لباسش و رنگش را. من گفتم این ظلم نمی‌کند، این عدالت دارد، اگر کسی دیگری بود، پرش می‌کردم. حالا سلیمان او را صدا زد و گفت: چرا این‌کار را کردی؟ به طیور گفت: حالا چه‌کار کند که رضایت تو حاصل شود؟ گفت: از این لباس خودش را خارج کند. این لباس یک لباسی نباشد که به مردم ظلم کند، به مردم توهین کند.



  علما، فقها، وعاظ، کسانی‌که این لباس را پوشیدید، این لباس، لباس عدالت است، مبادا لباس ضلالت باشد. این آیه قرآن است. مگر من می‌خواهم به کسی توهین کنم؟ چرا حرف مفت می‌زنید؟ این آیه قرآن است. اگر لباس روحانیت پوشیدی، روحانی یعنی روح. من به کسی کاری ندارم. من آیه قرآن را افشاء می‌کنم. من آیه قرآن را به شما تذکر می‌دهم. هر کسی بگوید من مقصدی دارم، امیدوارم خدا به او دردی بدهد که علاج نداشته‌باشد. اگر من مقصد دارم، به‌من بدهد. من مقصد ندارم. من آیه قرآن را اعلام می‌کنم. جوانان‌عزیز! اگر ریشی گذاشتید، تسبیحی دست گرفتید و خودتان را شبیه متدینان کردید، باید صادرات تو ولایت باشد، نه جنایت. دزد، اگر دزدی کند پولش را پیش یک دزد نمی‌گذارد، پولش را پیش کسی‌که دزد نیست می‌گذارد. مردم می‌خواهند ولایتشان را در اختیار تو بگذارند، چرا خیانت می‌کنی؟ 



  ما باید خیلی توجه کنیم. عزیزان من، چرا می‌گوید زیارت حضرت‌رضا (علیه‌السلام) که ما الان در خدمت ایشان هستیم این‌همه ثواب دارد؟ می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن بالاتر است. چون‌که زیارت، زیارت است؛ اما این صفات امام است، صفات خداوند است؛  20 یعنی برادرت را از فقر نجات دادن، صفات خداست. عزیزم، تو اگر رفتی زیارت امام‌رضا، باید صفات ببری، نه خودت را؛ تو که به‌درد نمی‌خوری. چشم تو صفات ببرد، پای تو صفات ببرد، تا حتی درون تو صفات ببرد، او از درون تو خبر دارد. عزیز من، آیا ما صفات می‌بریم یا خودمان را می‌بریم.   همان‌جا هم که هستی، چند تا خیال داری. حرف‌هایتان و خواهش‌هایتان که می‌کنید از روی نفس خودتان می‌کنید. آیا آن‌جا آمدی بگویی خدایا، مریض‌های اسلام را شفا بده؟ آیا آمدی گفتی که این جوانان عزیزی که بی‌خانه هستند، خانه‌دار کن؟ آیا آمدی به امام‌رضا بگویی، زندانیان بی‌گناه را نجات بده؟ آیا آمدی به امام‌رضا بگویی قرض مردم را ادا کن؟ آیا آمدی به امام‌رضا بگویی این‌ها را کفایت کن؟ چه‌چیزی خواستی؟ ما باید مردمی باشیم؛ یعنی یک‌جوری باشیم که دارای صفات‌الله باشیم، امر صفات‌الله در ما باشد. 



یکی هم بنا شد که ما در مورد جاذبه صحبت کنیم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی ما را یاری کند که ما بتوانیم در مورد جاذبه صحبت کنیم. همان صفات‌الله هم جاذبه هست؛ اما ممکن‌است که آدم یک‌طرزی دیگرش بکند که رفقای‌عزیز اگر نوار را گوش می‌دهند، خسته نشوند؛ اگرنه همان جاذبه هم در صفات‌الله می‌آید.   گفتیم که خداوند از صفات خودش حمایت می‌کند و هر کسی صفات داشته‌باشد، چه انسان و چه حیوان، خدا از صفات خودش حمایت می‌کند. ما باید کوشش کنیم که صفات داشته‌باشیم تا خدا به‌واسطه این صفات که هدایت می‌کند ما را حفظ کند. ببین یوسف، صفات خدا دارد. حالا می‌خواهند او را در چاه بیندازند، می‌گوید او را بگیرید؛ اما آن‌ها صفات خدا ندارند، آن‌ها را گدای در خانه یوسف می‌کند که صفات دارد. اگر ما صفات نداشته‌باشیم، ما را محتاج در خانه خلق می‌کند. پس ما باید صفات خدا داشته‌باشیم، تا ما را محتاج به ولی کند. محتاج ولی شدن، یک شرافت است. محتاج خلق شدن، ضلالت است. محتاج ولی شدن، عزت است، احترام است، خیلی خوب است؛ چون‌که ولی، اتصال به خداست. تا حتی عرض کردم، ما دستمان پیش نبی هم نباید دراز شود اگر گفتید چرا؟ نبی، از ولی می‌گیرد. نبی باید به امر ولی باشد. پس خودش محتاج ولی هست. چرا نبی محتاج ولی است؟ چون نبی خلق است. 



  عزیزان من، این حرف‌ها را یک‌ذره تفکر داشته‌باش. حالا ما باید محتاج وجود مبارک آقا امام‌زمان، وجود مبارک آقا امام علی‌بن‌موسی‌الرضا که الان در خدمتش هستیم باشیم. اصلاً محتاج خلق شدن،  25 اگر ما خلق را مؤثر بدانیم، تا حتی ما را به مشرکی می‌رساند؛ یعنی مشرکمان می‌کند. خدا نکند خلق را مؤثر بدانیم. خیلی‌ها خلق را مؤثر می‌دانند. عده‌ای هستند که می‌گویند: مثلاً ایشان به ما حقوق می‌دهد، ایشان به ما شهریه می‌دهد. این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ مگر تو خدا را قبول نداری؟ می‌گوید: «والله خیر الرازقین» والله، من به تو روزی می‌دهم. چرا از او روزی می‌خواهی؟ از خلق روزی خواستن می‌دانی چطوری هست؟ مثل زمان موسی که رفتند به گوساله سامری گفتند: خدا. تو در آن‌زمان نیستی، تو در زمانی هستی که از خلق روزی می‌خواهی. تو عین همان هستی که در زمان موسی به گوساله گفتی خدا. خیلی توجه بفرمایید. خیلی باید روی این حیوانات حساب کنید. الان من یک‌چیز دیگری می‌گویم که این نوار پایان پیدا کند. 



  در زمان یکی از پیامبران، این‌ها می‌آمدند ماهی می‌گرفتند. به این‌ها می‌گفتند: شما شنبه یا جمعه ماهی نگیرید؛ یعنی شما شنبه بگیرید. تا به این‌ها گفتند، تمام ماهی‌های دریا روی آب آمدند. این دارد با تو گفتگو می‌کند. این‌ها اطمینان پیدا کردند. اطمینان، خیلی مهم است. عزیزان من، اگر کسی اطمینان به تدین تو داشت، وای به حال تو اگر خیانت کنی؛ خدا حیوانت می‌کند، خدا عنترت می‌کند، خدا تو را میمون می‌کند. تمام این‌ها که می‌روند در مکه و این‌ها حیوان هستند همین هستند. او اطمینان به تو کرده‌است، تو نستجیر بالله، اسم نیاورم، بی‌حیایی نکنم، خیانت کردی. تو خیانت کردی، حالا حیوان هستی. حال این‌ها آمدند مکر کردند. یک چاله‌هایی کندند. این ماهی‌های زبان‌بسته آمدند رفتند توی چاله، شنبه آن‌ها را گرفتند. یک‌روز یا دو روز طول کشید، دیدند تمام این‌ها حیوان شدند. آقا جان، خدا حمایت از صفات خودش می‌کند. [وفاداری به] عهد و پیمان، صفات است. اگر کسی فرزندش را پیش تو گذاشت، خدای‌نخواسته، بدچشمی نکنی. اگر به خانه کسی رفتی، بدچشمی نکنی. اگر مال داری، خمس و سهم امامش را بده. عزیز من، خیانت نکن. تو را محتاج می‌کند. یک چند روزی در اختیارت می‌گذارد. شما ببین چه کسانی بودند که مال داشتند، محتاج شدند. امر خدا، صفات خداست. صفات خدا، امر خداست. امر به تو کرده این‌کار را بکن، بگو: چشم. چرا ما توجه نداریم؟ عزیزان من، بیایید توجه کنیم. تمام این حیوانات این‌ها یک قوه لامسه دارند، مثل این هست که الان جنابعالی به قم یا تهران تلفنی بکنی. وقتی عهد و پیمان نبی با خلق شد، تلفن به حیوانات شد، تمام این‌ها روی آب آمدند. آن‌وقت این‌ها خیانت کردند. حالا که خیانت کردند، از انسانیت دور شدند؛ خدا ظاهر و باطنشان را حیوان کرد. بترسیم از آن روزی که ما هم خیانت کنیم، باطنمان حیوان شود.



  این‌قدر پیامبر در پیشگاه اقدس الهی گریه کرد،  30 گفت: این امت من را حیوان نکن. گفت: در ظاهر نمی‌کنم، ولی در باطن حیوانیتشان هست. حالا وقتی شما مکه رفتی، فقط همانجا یک آینه هست. آن آینه ولایت هست، آینه امر هست، تو را حیوان می‌بیند. مگر در زمان امام‌سجّاد نبود که گفتند حاجی خیلی آمده‌است، گفت: نفر خیلی آمده‌است؟ این یک مبنایی دارد، مبنایش را هم می‌گویم. این مبنایش را به دید ولایت خودم می‌گویم. این‌ها در زمان حضرت‌سجاد بود. نگاه کرد، دید خودش و غلامش و حیوانش حاجی هستند. چرا حیوان حاجی است؛ اما انسان نیست؟ ما هم اگر خیانت به امر امام‌حسین کنیم، اگر خیانت به امر امام‌زمان کنیم، آن‌جا برویم، حیوانیم. آن‌ها خیانت به جسم امام‌حسین کردند، ما خیانت به امر امام‌حسین می‌کنیم. 



  عزیزان من، توجه کنید، آدم شدن یک‌چیزی هست، انسان شدن یک‌حرف دیگری است. اگر کسی حرف دارد به‌من یا تلفن بزند یا الان بگوید، من پاسخش را می‌دهم. آدم، آدم بود، انسان نبود. اگر انسان بود، گول نمی‌خورد. انسان کامل، گول نمی‌خورد. بعضی از علماء می‌گویند: بگویید من آدم شوم، حالا آدم شدی. آدم، یک‌حرف است، انسان، یک‌حرف دیگری است. انسان، گول نمی‌خورد، آدم گول می‌خورد. مگر آدم‌تر از این [هست]؟ در صورتی‌که عصمت دارد، آدم است گول می‌خورد؛ چون‌که خلق است.   انسان کامل، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم هستند، آن‌ها کامل هستند. خدا آن‌ها را کامل کرده‌است. اما عزیزان من، اگر شما بخواهی، امام‌زمان باید تو را کامل کند، امیرالمؤمنین تو را کامل کند، زهرای‌عزیز تو را کامل کند. ببین، عزیز من، به‌توسط امر، سلمان کامل شده‌است؛ اما عموی پیامبر، عباس، کامل نیست، زهرا راهش نمی‌دهد. زهرا، انسان را راه می‌دهد. مگر چه‌کرد؟ چند وقت در خانه ظلمه رفت، آن ظلمه به او اثر کرد. حالا که به او اثر کرد، از محرمیت افتاد. عزیزان من، والله، به تمام مقدسات عالم، به دینی که من دارم، به ایمانی که دارم، اگر در خانه ظلمه بروی، در خانه بدعت‌گذار بروی، امام‌زمان تو را راه نمی‌دهد. در آن خانه نرو، بیا در خانه علی. «انا مدینة‌العلم، علی بابها» علم یعنی‌چه؟ این‌جا از این در بیا به تو ولایت بدهد. کجا می‌روی در خانه خلق؟ رفتند و اینجوری شدند. عزیز من، توجه کن! 



  حالا این جنبه‌مغناطیسی که خدمت شما عرض کردم، این‌هم مشابه همان‌است. مثلاً یک آهن‌ربا چه‌چیزی را می‌گیرد؟ فقط آهن را می‌گیرد؛ چون‌که آهن، سنخه آن‌است. اگر بخواهید امام‌زمان شما را دربربگیرد، امیرالمؤمنین دربربگیرد، زهرای‌عزیز دربربگیرد، باید سنخه آن‌ها بشوید. عزیز من، اگر سنخه آن‌ها نباشی، آن جاذبه ولایت، تو را نمی‌گیرد. جاذبه ولایت چیست؟ تو باید امر را اطاعت کنی. والله، اگر امر را اطاعت کنی، جاذبه ولایت تو را می‌گیرد. این جاذبه ولایت خیلی چیز عجیبی هست.  35



  رفقای‌عزیز، من راجع‌به تلویزیون که صحبت می‌کنم یا راجع‌به کامپیوتر جهانی، کامپیوتر جهانی که اشکال ندارد، تلویزیون هم اشکال ندارد؛ یعنی شیشه تلویزیون چه اشکالی دارد؟ آهنش چه اشکالی دارد؟ سیم اشکال دارد؟ شیشه چه اشکالی دارد؟ فلزات چه اشکالی دارند؟ ولی وقتی این‌ها با هم جمع شدند، تلویزیون، محل شیطان شده‌است. آن صادرات این تلویزیون، عمل شیطان شد. در این‌جا [جلسه ولایت] چه‌چیزی جمع می‌شود؟ در این‌جا قرآن حقیقی جمع شد، چه اشکالی دارد؟ از این‌جا نصیحت کامل شد، چه اشکالی دارد؟ از این‌جا ولایت افشاء شد، چه اشکالی دارد؟ از این‌جا نبوت افشاء شد، چه اشکالی دارد؟ از این‌جا نتیجه صله‌رحم افشاء شد، چه اشکالی دارد؟ این‌جا صادراتش انسانیت است، چه اشکالی دارد؟ اما آن تلویزیون، یک‌مشت انگلیسی و یک‌مشت آمریکایی جمع می‌شود، شما می‌روید با ساز و آواز، نگاه به آن‌ها می‌کنید، یا این‌که پیامبر فرمود: هر کس به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم هست. تو به عمل آن‌ها راضی هستی، جزء آن‌ها هستی. یا آن‌ها را می‌بینی آن‌ها خوشگل و زیبا هستند، ما چند جاذبه در دلمان هست: یک جاذبه اسکناس هست، یک جاذبه شهوت هست، یک جاذبه لذت هست، یک جاذبه تماشا است. این‌ها همه در ما هستند. چرا خدا می‌گوید: اگر امر من را به امر خودت ترجیح بدهی، هشت‌شرط به تو می‌دهد؛ یعنی این‌ها همه امر شیطان هست، همه در این جمع شده‌اند. توجه می‌کنید من چه می‌گویم یا نه؟ حالا عزیزان من، مگر امامت را قبول نداری؟ حضرت‌سجاد می‌گوید: هر کس را دوست داری با آن محشور می‌شوی. رسول‌الله هم می‌فرماید: به عمل قومی راضی باشی، جزء آن قوم هستی. تو آن‌ها را که می‌بینی خوشت می‌آید، با همانها هم محشور می‌شوی. آقا نشسته نماز شب خوانده، بوق و منتشا [۱] دارد، فردا با آمریکا و انگلیس محشور می‌شود. عزیز من، قربانت بروم، ببین من چه می‌گویم، حواست جمع باشد. الان من روایتش را رویش می‌گذارم. (صلوات)



  این حضرت‌موسی، بخواهم قضایایش را بگویم، اشکالی ندارد. زمان موسی طوری بود که فرعون خیلی طغیان کرده‌بود. آخر، خداوند تبارک و تعالی آن‌کسی را که باید هر ظالمی را نابود کند، خلق می‌کند. یک‌قدری دیر و زود دارد. آمریکایی را خلق کرد، برای از بین بردن صدام ظالم. او را نابود کرد؛ هر چند او خودش هم ظالم است؛ اما خدا یک‌جوری است که کسی را برای هر ظالمی به‌وجود می‌آورد که او را نابود کند. این حکومتها در حکومت خودشان، یک مشغله ظالم به ظالم شد. یک ظالم ظالمی را از بین برد. آمریکا خودش ظالم است، ظالم‌تر شد، او را از بین برد؛ اما آن جنایتش، او را از بین می‌برد. من اگر جنایت داشته‌باشم، جنایتم مرا از بین می‌برد. اگر ولایت داشته‌باشم، ولایتم من را از بین نمی‌برد، سخاوتم مرا از بین نمی‌برد، صفات‌الله مرا از بین نمی‌برد. نگویید که اینجوری هست. آن ظالم هست، آن‌هم ظالم هست. ظالم‌تر به‌سر ظالم مسلط شد. 



  حالا خدای تبارک و تعالی موسی را برانگیخت.  40 فرعون خیلی کوشش کرد؛ مثل این‌ها که کوشش می‌کنند، مثلاً مخالف ما پیدا نشود. مگر تو نمی‌دانی قضایای قرآن را؟ تو که قرآن می‌خوانی، چرا مردم را اینجوری می‌کنی؟ آنچه باید بشود می‌شود. تو که از فرعون چیزتری؟ ببین، فرعون چه‌کار کرد. هر چه پسر بود آن‌را می‌کشت که مبادا فرعون به‌وجود بیاید. حالا خدا با او چه‌کرد؟ زیر تختش دشمنش را به‌وجود آورد. نمی‌خواهم همه قضایا را بگویم. خودش دشمنش را پروراند؛ یعنی موسی را. حالا یک عده قبطی، سبطی شدند. هر زمانی این‌طوری هست. مواظب باشید فرعون‌های زمان را بشناسید. حالا آمده این‌کار را می‌کند، به‌دست خودش او را پرورید. حالا قبطی شدند و سبطی شدند. آن‌ها می‌گفتند: پروردگار موسی، او می‌گفت: نه، «انا ربکم الاعلی» اسلام ناب محمدی! (صلوات)



  عزیزان من، کیل کار را ببین، صفات آن‌کار را ببین. آن‌کسی‌که صفات‌الله دارد، صفات را می‌شناسد، صفات را می‌بیند، ما یک‌قدر تقصیر داریم، مردم یک‌قدری تقصیر دارند. حالا موسی را می‌خواستند بکشند، موسی یک قبطی را کشت، فرار کرد. آمده آن‌جا یک چاهی می‌بیند که دو تا دختر هستند. گوسفندهایشان را کنار زدند، گفت: چرا، گفتند ما ته آبها را برمی‌داریم. آمدند آب کشید. گوسفندها آب خوردند. رفتند به پدرشان گفتند، یک جوان اینطوری هست. گفت: او را بیاورید. عزیز من، آیه قرآن را بخوان و تفکر داشته‌باش. چقدر قرآن خواندند و همان قرآن آن‌ها را لعنت می‌کند. چرا؟ قرآن چرا من را دکان کردید؟ چرا می‌خواهید به‌توسط من شأنت اینجوری شود؟ همان تو را لعنت می‌کند. قرآن را که نباید دکان کنیم، حرف ولایت را نباید دکان کنیم. حالا ببینید چه‌کار می‌کند؟ حالا قرآن می‌گوید: می‌گوید من جلو می‌روم که پیش پدرت برویم. هر کجا اشتباه رفتم، یک سنگ بیندازید. ببین، پشت‌سر این دو تا زن سوخته بیابانی نرفت. کجا می‌روید دنبال زن مردم؟ خدا پدر شما را در می‌آورد. همین آیه را برای شما می‌آورد. می‌گوید مگر این آیه نیست. حالا رفت آن‌جا، قرار شد یک‌سال پیش او باشد، دخترش را به او بدهد، هر گوسفندی هم که ابلق زایید به او بدهد. او زرنگی کرد، چهار تا چوب ابلق کرد، تمام گوسفندها ابلق زاییدند. این جنبه‌مغناطیسی است. کجا نگاه می‌کنی که با او محشور شوی؟ کجا نگاه می‌کنی که آن‌جا یک عکسی آنجوری باشد، چرا بی‌خود نگاه می‌کنی؟ شعیب تعجب کرد. حالا نگاه تو جاذبه دارد. ولایت جاذبه دارد؛ اما جنایت هم جاذبه دارد. نباید ما جنایت کنیم، جاذبه‌اش ما را می‌گیرد.



  عزیزم، حالا [موسی] دارد می‌آید. خانم را برداشته دارد، می‌آید. گوسفندها را هم برداشت. حالا زن در راه می‌خواهد بزاید. چه کنیم؟ دید یک نوری آن‌جا پیداست. خانم را گذاشت و رفت. حالا رسید به آن وادی، به آن شجره، یک‌وقت شنید: «یا موسی، فاخلع نعلیک»، نعلینت را بکن. یک عده‌ای که قرآن تفسیر می‌کنند، می‌گویند:  45 کفشهای موسی، ذبح حرام بوده‌است. از خودت می‌گویی یا بی‌خودی می‌گویی؟ نه، می‌گوید: این‌جا وادی نور است، محبت زن را کنار بگذار، تا ما تحویلت بگیریم. عزیز من، محبت دنیا را بگذار کنار تا تحویلت بگیرد، تا امام‌زمان تو را تحویلت بگیرد، تا این‌که امیرالمؤمنین تو را تحویل بگیرد، تا آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا که در خدمتشان هستیم، ما را تحویل بگیرد. گفت: بینداز دور. چرا؟ او آمده برای این خانم آتش ببرد؛ یعنی یک‌چیزی ببرد، حواسش آن‌جاست. گفت: بینداز دور. حالا از همان‌جا «ید بیضاء» به او داد. آن شجره، شجره ولایت بود. عزیز من، اگر می‌خواهی «ید بیضاء» به تو بدهد، باید محبت دنیا را دور کنی. 



حرف ما در جنبه‌مغناطیسی بود. رفقای‌عزیز، مغناطیس خیلی ابعاد دارد. ما باید مواظب ابعاد مغناطیس باشیم.



  هر کسی پی کار خودش رفت، در آن‌کار مشغول کار خودش شد. ما در مبنای خلقت نیامدیم. عزیزان من، خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، کار بروید. حضرت می‌فرماید: اگر شارب تو عرق کند، جزء شهدایی، اما آنکه گفته‌است می‌خواهد بی‌کاره نباشد. هر کسی کار را هدف بداند، امر بداند، برود. کار یک‌حرفی است، فهمیدن مبنا یک‌حرفی است. کار یک‌حرفی است، فکر و اندیشه حرف دیگری است. کار یک‌حرفی است؛ اما دیدن سماوات حرف دیگری است. کار یک‌حرفی است، دیدن اشیاء یک‌حرف دیگری است. کار یک‌حرفی است، اندیشه و فکر، کار دیگری است؛ چون اگر کار خیلی خوب باشد، می‌گوید جزء شهدایی؛ اما اگر فکر و اندیشه داشته‌باشی، تو شهیدپرور می‌شوی. آن‌کار، یک شهید هستی؛ اما اگر اندیشه داشته‌باشی و فکر داشته‌باشی و ولایت جلوه کند، شهیدپرور می‌شوی. صدها هزاران شهید به‌دست تو پرورش می‌یابد، تولید تو شهیدپرور می‌شود. عزیزان من، بیایید هم آن‌کار را داشته‌باشید، هم در فکر و اندیشه این عالم قدری فکر کنید. 



  این‌قدر مغناطیس جالب است، آیا پی بردی که آسمان پهناور که هیچ‌خلقی نمی‌داند پهنای آسمان چقدر است، عرض آسمان چقدر است، طول آن چقدر است، مگر حجت‌خدا و خدا. چون‌که آن‌ها خلق کردند. خدا خلق کرد. ممکن‌است امیرالمؤمنین خلق کند؛ اما به اذن خدا. حالا توجه کنید. آسمان به این پهناوری چطور ایستاده‌است؟ هر چیزی ستون می‌خواهد. هر چیزی شفته‌ریزی می‌خواهد. چون‌که آن آسمان در مقابل قدرت خداست، به امر خدا آسمان ایستاده‌است.  50 شما به آیه قرآن توجه کنید. آن‌موقع‌که می‌گوید تمام این‌ها مثل پنبه متلاشی می‌شود. خدا حالا می‌خواهد این باقی باشد، یک‌وقت خدا می‌خواهد این فانی شود. مگر عرض آسمان را کسی می‌تواند بداند، عرض زمین را هم کسی نمی‌داند. این هفت‌طبق زمین یا هفت‌طبق آسمان به‌توسط مغناطیس ولایت ایستاده‌است. چرا؟ این دنیا خشخاشی است، نسبت به کرات دیگر این خشخاشی است. آن‌وقت حالا می‌فرماید: عرش خدا مطابق هفت‌طبق آسمان است. چرا این هفت‌طبق زمین ایستاده؟ چون عرش خدا مافوق این‌است؛ چون آن‌جا ائمه هستند، آن‌جا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم هستند. اگر قبول نمی‌کنی به آن روایت رجوع کن، می‌گوید: هر شب‌جمعه ما آن‌جا می‌رویم، از رسول‌خدا استفاده می‌کنیم. آن‌جا در ظاهر، جای استفاده کردن از رسول خداست. مثل این‌که ما الان آمدیم مشهد، این‌جا یک‌جایی است که زمانی بوده‌است که جسم مطهر آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا را این‌جا به نظر، خاک کردند. این‌که نیست، این الان متبرک شده، به‌واسطه این‌که مامون، خدا لعنت‌کرده، حضرت را کشت، این‌جا [حضرت] را خاک کردند. این‌جا به منزله تلفن هست. تلفن می‌کنی به قم، به تهران. آن‌جا به منزله تلفن‌خانه است. به عرش معلی تلفن می‌کنی. این کلام شما طوری می‌شود که زمان ندارد. عزیز من، کلام ولایت زمان ندارد. کلام ولایت که از دهان شما خارج می‌شود، زمان ندارد؛ چون‌که آن کلام، وصل به ولایت است. عزیزان من، این هفت‌طبق آسمان به‌توسط جاذبه ولایت قرار گرفته، چرا توجه ندارید؟ آسمان را که می‌بینی، جاذبه ولایت را ببین. آسمان را که می‌بینی، امام‌زمانت را ببین. زمین را که می‌بینی، امام‌زمانت را ببین؛ تمام این‌ها به جاذبه ولایت [سر پا] است. اگر بخواهی این حرف را قبول کنی به حدیث کساء رجوع کن. می‌گوید: تمام زمین و آسمان تا حتی عرش معلی را به‌واسطه شما خلق کردم.



  عزیزان من، تمام خلقت به‌هم وصل است، از حیوان و انسان، دریا و صحرا و کوه و جبل و تمام این‌ها به‌هم وصل هستند. تمام این‌ها می‌گویند «لا اله الا الله»، تو می‌گویی «لا اله الا الله»؟ ای بشر، چه «لا اله الا اللهی» می‌گویی که کسی دیگر را موثر می‌دانی. حیوان گفت «لا اله الا الله»، طیور گفت «لا اله الا الله»، آسمان گفت «لا اله الا الله»، زمین گفت «لا اله الا الله»، عرش خدا گفت «لا اله الا الله»، تمام دریاها گفتند «لا اله الا الله»، تمام ممکنات گفتند «لا اله الا الله» اما کسی را مؤثر نمی‌داند. بیایید یک‌قدری تفکر داشته‌باشیم. مبادا فردای‌قیامت پیش حیوان، پیش جبل، مبادا پیش پرنده و چرنده ما روسیاه باشیم. عزیزان من، بیایید ایمان بیاورید به‌قرآن، ایمان بیاورید به حدیث کساء. قرآن خواندی و نفهمیدی؛ اما قرآن خواندی و قرآن به تو لعنت کرد.  55 می‌گوید: چرا من را نمی‌فهمی؟ چرا کلام خدا را نمی‌فهمی؟ چرا؟ هوا و هوسی شدی. چرا؟ کناره گرفتی. چرا؟ رفتی توی تجدد، چرا؟ کناره گرفتی. اما طیور در تجدد نمی‌رود، آسمان در تجدد نمی‌رود؛ امر را اطاعت می‌کند. همه می‌گویند «لا اله الا الله»؛ یعنی خدای یگانه. 



  عزیز من، قربانت بروم، بیا یک‌قدری تفکر داشته‌باش. اصلاً حیات خلقت، به‌واسطه «لا اله الا الله» برپاست؛ اما حیات تمام خلقت، به‌واسطه علی (علیه‌السلام)، به‌واسطه رسول‌الله، به‌واسطه زهرای‌عزیز، به‌واسطه حسن و حسین خلق شده‌است. به این حرف توجه پیدا کنید. به لطف و عنایت خدا، عالم و خلقت به‌وجود آمدند؛ اما «وجوده بوجود». تمام این‌ها به‌هم وصلند، تمام این‌ها وصل به ولایتند. هر کدام از این‌ها که وصل به ولایت نیست، مورد لعنت قرار گرفتند. چه بشر، چه طیور، آن‌ها هر کدام که صفات‌الله داشته‌باشند، خدای تبارک و تعالی صفات‌الله را پاسخ می‌دهد.



  مگر نگفتم دوست‌عزیز خودم، مهندس عزیز خودم، یک‌وقت به‌من در یک موضوعی ایراد کرد. گفت: شما گفتید کافر هیچ‌چیزی ندارد، چرا حالا می‌گویی که امام‌حسین گفت: یا شیعیان ابوسفیان، دینکم دینارکم. شما بیایید شیعه ابوسفیان هستید، آن حمیت شما چه شد؟ من با شما جنگ دارم شما با من، کجا می‌روید به طرف حرم رسول‌الله؟ ایشان ایراد فرمودند. به‌من ایراد کردند؛ یعنی حرفی زدند که آن حرف چیست، این چیست. من خواستم که جواب مثبت بدهم. یک‌وقت دیدم که صحن و سرای آقا امیرالمؤمنین مرتب دارد می‌آید جلو، جلو، تا آمد نزدیک خانه ما، یک‌دفعه علی (علیه‌السلام) به علی قسم، از آن صحن و سرا بیرون آمد، رو کرد به‌من گفت: ما صفات‌الله را پاسخ می‌دهیم؛ یعنی اگر شمر هم صفات خدا را داشته‌باشد، آن پاسخ آن‌را می‌دهد. مگر شیطان نبود که خدا پاسخش را داد؟ پاسخ آن ثوابش را به او داد. پس هر کسی صفات داشته‌باشد، خدا آن صفات را پاسخ می‌دهد؛ یعنی یک‌چیزی به او می‌دهد. این به‌غیر این‌است که جهنم برود. او جهنمش را می‌رود؛ ولی الان یک‌چیزی به او می‌دهد. مثل این‌که مثلاً یک کسی است که حیوان است؛ اما یک دسته‌گل رویش می‌گذارند. آن دسته‌گل که رویش می‌گذارند حیوانیت او انسان نشده‌است. مگر حیوان را ولایت انسان کند. گفتم که آن‌کسی‌که حیوان بود؛ یعنی شتر حضرت‌سجاد. آن شتر حاجی می‌شود، انسان‌ها حیوان می‌شوند. چرا؟ حیوان، صفات امام‌سجّاد را دارد، آن‌ها صفات ندارند. او می‌شود حیوان، آن حیوان می‌شود انسان. آقا جان من، صفات تو را انسان می‌کند.   صفات باید داشته‌باشی. نماز و روزه صحیح است، این‌ها عبادت است، این‌ها صفات خدا نیست. شاید نماز بخوانی و ریا بکنی، قرآن بخوانی و ریا بکنی؛ آن قرآن به تو لعنت می‌کند. نماز بخوانی و خداوند تبارک و تعالی قبول نکند. پس هر چیزی در این تمام خلقت باید اتصال به ولایت باشد. وقتی اتصال به ولایت شد، اتصال به صفات خدا می‌شود. صفات خدا، اطاعت از ولایت است.  60



  خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کند. 



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، فهم ولایت به ما بده. 



  من بارها گفتم به خدا، خدایا، اتصالت را با ما قطع نکن. اگر خدا اتصال را قطع نکند، شما اتصال به صفات خدا هستید. بارها گفتم ما را از علی و از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم قطع نکن. اگر قطع کند، صفات‌الله ما قطع می‌شود. شما به‌توسط صفات‌الله زندگی می‌کنید. من این موضوع را دوباره تکرار می‌کنم، شما بدانید تمام اشیاء اتصالند، آنچه که در خلقت است، اتصال است. باید دعا کنید که خدایا، اتصالت را با ما قطع نکن. من یک مثالی می‌زنم اگر  61 درخت آب نخورد، خشک می‌شود. اگر ما اتصال به ولایت نباشیم، به آن آب حیات اتصال نیستیم و ولایت ما خشک می‌شود. پس آن اتصال است که ما دائم در ولایت هستیم، در «لا اله الا الله» هستیم، در «محمد رسول‌الله» هستیم. آقایان، کسی‌که نوار من را می‌شنود، باید اتصال به ولایت باشد. اگر اتصال به ولایت نباشد، اتصال به‌دنیا، و هوا و هوس دنیا است. 



یا علی 




ارجاعات



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












عصاره عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم» 



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.)



  اغلب مردم یک خیال‌هایی دارند؛ آن‌وقت خیال‌هایشان را روی خودشان توجیه می‌دهند، مَثل الآن شما یک خیال داری، این خیال‌های خودت را توجیه می‌دهی، یا مَثل قضایایی که از زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شده یا چیزها را روی افق خودت می‌آوری [و] توجیه می‌دهی، این صحیح نیست. خدا گفته: «هُوَ الأمر، هُوَ الخَلق [ألا لَهُ الخَلقُ و الأمر]»، باید در امر باشی؛ آن‌وقت هر حرفی که در این عالم است، آن باید صادرات امر باشد. اگر صادرات امر نباشد، این کتاب هم که تو نوشتی، این صادرات خودت است. برمی‌داری [و] یک‌چیزهایی را نقل می‌کنی، یک‌چیزهایی را این‌جوری می‌کنی، [و] این‌جوری می‌کنی. اگر شما یادتان باشد، من با آن مدّاح عزیز خودمان که صحبت کردم، [به او] گفتم: عالَم مقتل است، اگر یک آقایی یک مقتل نوشت، این بیشترش روی افق خودش است؛ اما این عالَم، الآن دنیا مقتل است. باید تو در این مقتل فکر بکنی، اگر آن مقتلِ آقا با این مقتل [عالم] مطابق است، روی سر ما [قرار دارد، اگر مطابق] نیست، مقتل خودش است، افق خودش است. تا می‌گویی چه؟ می‌گوید: آن‌جا [در فلان کتاب] نوشته. چه‌کسی نوشته؟ آن [را] هم خلق نوشته [است]. تو باید افقت از این حرف‌ها بالاتر باشد. فهمیدی؟! تو نباید تسلیم امر و حرف خلق باشی، [باید] تسلیم امر باشی. حالا اگر این آدم تسلیم امر است [و] امر را به تو گفت، درست‌است؛ پس آن مقتل، من به آقایانی که مقتل نوشته‌اند، توهین نکنم. حالا اشخاص‌هایی که مقتل نوشتند، به اصطلاحِ خلق، خیلی افق‌شان بالاست؛ یعنی هفتاد سال، هشتاد سال، نود سال زحمت کشیدند، ما زحمت‌های کسی را نمی‌خواهیم از بین ببریم، من چه‌کسی هستم [که] زحمت کسی را از بین ببرم؟! اما امر زحمت این [شخص] را از بین برده، نه [این‌که] من از بین ببرم، امر [آن‌را] از بین برده [است]. این [زحمت] مطابق امر که نیست، از بین رفته‌است؛ یعنی روح ندارد. این آقا روحش اتّصال به خودش است، این کتاب یا هر چه [هست]، یا اعمال؛ پس باید چه باشد؟ باید اتّصال به امر باشد، وقتی اتّصال به امر شد، روح پیدا می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، «صاحب‌الأمر»، هر چیزی باید اتّصال به امر باشد. حالا مَثل می‌آیند [و] این افق کربلا را هر کسی یک‌جور نقل می‌کند، آره! روی افق خودش نقل می‌کند، او می‌گوید که زینب (علیهاالسلام) گفت: برادر! اگر نامحرم نبود، پیراهنم را در می‌آوردم [که] ببینی من چه‌قدر کتک خوردم! مگر امام نمی‌بیند؟! خب بفرما! این بر سر زبان همه هست، آره! آخَر مگر هر چه هست، تو باید بگویی؟! ما هر کسی را گفتیم، افقش بالاست؛ وقتی با این حرف‌ها چیز می‌شود [یعنی روبرو می‌شوم]، فقط من سرم درد می‌گیرد. من به قربان بعضی‌ها بروم، می‌گفت: فلانی! این مدّاح که [مدح یا روضه] می‌خواند، إن‌شاءالله یک‌جور باشد [که] تو ناراحت نشوی. خیلی قشنگ آورد؛ یعنی قشنگ آورد و روی امر آورد و تا گفت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم حمایت از ولایت کرد و خیلی خوب. 



  حالا ببین من می‌خواهم چه بگویم؟  5 حالا ببین من می‌خواهم چه بگویم؟ کجا بودیم؟ (یکی از حضّار: [هر کسی] روی افق خودش است.) هر کسی روی افق خودش است. یکی از این منبری‌ها که اصلاً من انتظار نداشتم [که] این حرف [را] بزند. می‌خواستم به او بگویم، باز دیدم که حالا حرف نزنیم، بهتر است؛ چون‌که ما با مردم می‌سازیم. یک‌جایی که این‌جا [این حرف را زد]، یک‌جایی بود [که] تمام بازاری‌ها، مردمان محترم از علماء، از فقهاء این‌جا جمع بودند، ایشان منبر رفت [و] یک‌روضه حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) خواند، من الآن می‌خواهم بگویم [که چرا] ناراحتم، گفت آره! گفتش که یک سوهان بیاورید! زنجیری که [به] گردن حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) بود [را] سایید، تا این دانه‌اش از گردن حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) درآمد. آخر این چیست [که] می‌گویید؟! این یک روضه‌خوان بی‌سوادی که در خانه‌ها هست، باید بگوید، تو خطیب هستی، آخَر این [حرف] چیست [که] می‌گویی؟! آن‌وقت حالا چه‌کار می‌کند؟ مردم [که] تقصیر ندارند، این‌ها را خلق حساب می‌کنند، تو [هم خلق حساب] می‌کنی! خب این‌ها مثل یک‌آدم عادی که یک‌چیزی گردنش انداخته [و] بیچاره است، یزید بیاید [و] این [زنجیر] را بسابد، این زنجیر را از گردن امام‌سجّاد (علیه‌السلام) درآورد. یک‌سال است [که] ناراحتم! گفتم: کاش قلمت شکسته‌بود [و آن‌جا] نرفته‌بودی. حالا هم که آن‌را می‌گوید، از آن‌هم خیلی خوشم نمی‌آید که این‌را گفته؛ پس این‌که می‌گوید آخرالزمان تا می‌توانید کنار بروید! اگر یک‌قدری فهمیده باشی، از این   راحت هستی. یک‌نفر هم حرف نمی‌زند، بابا! این‌قدر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) بدبخت [و] بیچاره است! بابا! این‌است، آقا! چرا این روایت را نمی‌گویی؟! یک‌نفر خدمت امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد، فرمود: الحمد لله [که] خدا تو را، شما را اسیر زنجیر کرده. گفت: زنجیر اسیر من است، نگاه کرد، همه این دانه [های زنجیر] آن‌جا ریخت. این‌ها ناراحت شدند، دویدند [و] التماس کردند: آقاجان! قربانت بروم، ما باید تو را این‌جوری، این‌جوری [پیش یزید] ببریم. حضرت یک‌نگاه کرد، تمام این [دانه] ها [ی زنجیر] هم‌ساخت روح پیدا کرد، امرِ امام روح است! این [روایت] را چه می‌گویی؟! این زنجیرها روح پیدا کرد، این [دانه زنجیر] تِقّی رفت، تِقّی، تِقّی، تِقّی، آن‌جا انداخت، بفرما! این امام‌سجّاد (علیه‌السلام) [است]. حالا نمی‌دانم سایید و نمی‌دانم چه‌چیزی [می‌گویند]؟! هر کسی دارد [از این حرف‌ها می‌زند]. حالا هم [به آن‌ها حرفی] بگویید، [در جواب] می‌گوید: در فلان مقتل [این مطلب را] نوشته، او هم مثل توست [که آن‌را] نوشته؛ آن تو هستی، تو هم این هستی. 



  مگر همین حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) نیست؟! وقتی‌که یک‌قدری ایشان فرسوده [شده]، آخَر می‌دانید چرا؟ این‌مردم بیشترشان لباس‌پرست هستند، یا سوادپرست هستند یا لباس‌پرستند. آن فهم کمال ولایی [را] ندارند. حالا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) صدمه خورده، خب دیگر بالأخره بشر است، تعصّب بشری در این‌ها جمع است، (امیدوارم که خدا جوانان‌تان را به شما ببخشد! بچّه‌های کوچک دارید به شما ببخشد! شما را به آن‌ها ببخشد! خانم‌هایتان را به شما ببخشد! شما را به خانم‌هایتان ببخشد! من یک‌ذرّه ناراحت بشوید، ناراحتم. ابراهیم [فرزند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] از دنیا رفته، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده [و] گریه می‌کند. [گفتند:] یا رسول‌الله! تو هم گریه می‌کنی؟! گفت: آخر من «کَیفَ بَشر [أنا بَشرٌ مِثلُکم]»، من هم یک‌چیزی از بشریّت در من هست، دلم می‌سوزد [و] گریه می‌کنم؛ [اما] من حرف نمی‌زنم که خدا بدش بیاید.)  حالا امام‌سجاد (علیه‌السلام) آمده، خب بابا! صدمه خورده، چهل‌منزل این‌جوری [در ظاهر اسیر بوده و زنجیر به گردنش] بوده، گیر دشمن بوده، ناراحت شده، پدرش از دنیا رفته، برادرش را کشتند، فرسوده شده [است]. حالا یک‌دفعه یکی از این منافق‌ها یک توهین [به] حضرت کرد. [وقتی امام] گفت: ما زنی را می‌توانیم مرد کنیم [و] مردی را می‌توانیم زن کنیم، آن آدم یک‌مرتبه پای منبرش گفت: یک‌باره دیگر بگو [که] من خدا هستم. (آخَر مگر می‌شود [که] با ولایت وراندازی [یعنی در بیفتی]؟! سیلی به تو می‌زند [و] آبرویت را هم می‌برد، آرام باش! آن قدرتی که داری آرام باش! آن قدرتت را صرف قدرت کن! جوانان‌عزیز! به شما می‌گویم، من که دیگر چهار دست و پا راه می‌روم، این از من. من ممنون رفقا هستم [که] در این سفر چقدر کَتِ [دست] من را می‌گرفتند، کفش جلوی من جفت می‌کردند،  10 امیدوارم خدا از قدرت خودش این‌ها را قدرت‌مند کند [و] از مال خودش به آن‌ها بدهد، آن عزّتی که از برای ائمه (علیهم‌السلام) قرار داد، به این‌ها [هم] بدهد. خب حالا نمی‌شود دیگر.)  حالا ببین چه می‌گوید؟ یک‌دفعه [امام] به او گفت: ای زن! پا [یعنی بلند] شو [و] از توی مردها برو [بیرون]! رفت [و] نگاه کرد، (فهمیدی؟!)  دید زن است! (اسمت را نمی‌آورم، فهمیدی؟!)  آقا! به حضرت‌عباس! روایت داریم: این [فرد] میل به شوهر [پیدا] کرد، شوهر رفت [و] چند شکم هم زایید. امام این‌است! آره؟! خب تو [ای مدّاح!] وقتی این [حرف] را می‌گویی، امام را بی‌قدرت می‌کنی، چرا این [روایت] را نمی‌گویی؟! پس این‌را بگو [و] بغل آن بگذار! این منبر خوب خوب [های] ما که در این [شهر] قم است، وای به حال [منبر] بدش!



  آمده این‌جا بغل همسایه ما [منبر] رفته، یک رعیت بود، [آن منبری] عمّامه‌اش چهل‌برگ دارد، عمّامه‌اش چهل‌برگ است، می‌گویم که گول لباس می‌خورید، فهمیدی؟! آخر من توی آخوند بزرگ شدم، برگ‌های [عمّامه] آخوند [را] هم می‌فهمم [که] چهل‌برگش کدام است؟ چند برگش کدام است؟ توجّه فرمودید؟! این [رعیت] به او [یعنی آن منبری] گفته که ما یک‌قدری گندم داریم، موش در آن رفته، [آیا] نجس است؟ می‌شود [آن‌را] بکاریم؟ [گفته:] نه آقا! نمی‌شود بکاری. بابایش هم از این آقایان است، گفتم: به بچّه‌ات بگو! یکی از این کتاب‌های خطی کوچک‌ها [پیش خودش] بگذارد؛ پس لاماله [لااقل] از این [کتاب] بگوید. کود انسانی نجاست به چیز [یعنی] به زمین می‌ریزد، [آیا] این [گندم] را نمی‌شود بکاری؟! حالا چه‌جوری شده؟! خوشمزه‌اش این‌است [که] ما به این خانواده‌مان می‌گوییم [که] اگر پای منبر رفتی، دیر هم می‌رود؛ چون گریه برایش خوب نیست، آن‌آقا که این [حرف] را می‌گوید، باید [بیاید و به‌من] بگوید، این [خانواده] آمد [و] به ما گفت، ما [هم] به او گفتیم. [خانواده‌ام] می‌گفت: یک‌دفعه [آن منبری] گفتش که این زن حاج‌شیخ‌حسین کجاست [که] این حرف را [به او] زده؟! گفت: ما این‌قدر ترسیدیم که نگو! حالیت است [که] دارم چه می‌گویم؟! خب بفرما! آن بی‌سوادش [و] این‌هم باسوادش [است]! ما چه‌کار کنیم؟! آقاجان من! روی‌هم بریز، من نمی‌گویم، حالا یا هست یا نیست. دیگر هر چه که نوشته شده [که] نباید بگویی، تو باید در ماوراء باشی! ببینی [که حرفت] توهین به امام نباشد، امام را جزء خلق نیاورند. امروز نگاه نکن [که] من دارم این‌جوری صحبت می‌کنم، من، یکی‌دیگر من را یاری کرده؛ [وگرنه] من که پیش شما صحبت نمی‌توانم بکنم. باید کسی‌که صحبت می‌کند، اتّصال به ولایت باشد، مطلب را روی‌هم [بریزد،] فکر بکند و حرف بزند، توجّه کند [و] حرف بزند. شماها هم همین‌جور هستید؛ پس مردم چه‌جور شدند؟! مردم این‌جوری شدند. (یک صلوات بفرستید.)



  حالا می‌آیند [و] از من سراغ می‌گیرند که این حرف‌ها که این‌ها دارند می‌زنند، من را می‌سوزانند، دارند عدالت خدا را زیر سؤال می‌آورند. (یک صلوات بفرستید.) این‌ها که دارند این حرف‌ها را می‌زنند، عدالت خدا را زیر سؤال می‌آورند. [می‌گویند:] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) چیست که علی‌اکبرش (علیه‌السلام) را داده، علی‌اصغرش (علیه‌السلام) را داده، عونش را داده، جعفر را داده، چه‌کار شده، سرش را بالای نی کردند، از این حرف‌ها، این‌ها چیست؟! یعنی در باطن دارند عدالت خدا را زیر سؤال می‌آورند. توجّه [کنید]! این آخر مَثل چیست؟ می‌خواهند بگویند مَثل نتیجه‌اش [چیست]؟ از این‌چیزها دارند [می‌گویند]. چه کسانی؟ از آن‌ها که انتظار نداری [و] نمی‌شود اسم‌شان را گفت. من وضو ندارم دیگر، وضو باید داشته‌باشم که اسم‌شان را بیاورم! 



خب حالا، حالا من می‌خواهم این قضیّه را یک اندازه‌ای به‌قدر این‌که [از] یک دریای اقیانوس، یک قطره کوچکی، من این‌ها را إن‌شاءالله امیدوارم که بگویم. ببین قربان‌تان بروم، خدای تبارک و تعالی این خلقت را به‌وجود آورده، دلم می‌خواهد توجّه کنید! این خلقت را به‌وجود آورده، اوّلش هم [خدا به] ملائکه گفت، گفت: می‌خواهم آدم [را] خلق کنم. [ملائکه] گفت: این‌ها خون‌ریزی می‌کنند، این‌ها چیز [گناه] می‌کنند.  15 گفت: آن‌را که من می‌دانم، شما نمی‌دانید. می‌خواست این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] را از این کانال بیاورد. (این‌ها [مثل] این بازار کهنه را دیدید؟ بازار نو را دیدید؟ یکی می‌آید از این‌طرف بوده.)  این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] بودند، آمدند از این‌جا [یعنی کانال که به‌دنیا] بروند، نه [این] که نبودند. خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: من با تمام پیغمبرها آمدم، با این [پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آشکار [آمدم]. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: آن‌موقع که آدم [در] گِلش بوده، من نبیّ بودم. خودشان می‌گویند، حرف خودشان را که قبول داریم که؟! حالا این مطلب چیست؟ من می‌خواهم این‌را بگویم: حالا خدای تبارک و تعالی در این خلقت، بگویم یک توجّهی کرد؟ هر چه می‌خواهید [بگویید!] شماها بهتر بلدید، [خدا] دید که این خلقت به این پهناوری، این‌ها خلق‌اند [و] گناه می‌کنند. توجّه فرمودید؟! حالا خدا باید چه کند؟ نه این عاشورا که بوده، من می‌گویم این غدیر نیست که این‌جا بوده که، به یکی گفتم، گفتم: چه‌چیزی می‌گویی [که] تولّد شد نمی‌دانم سیزدهم [رجب]؟! مگر علی (علیه‌السلام) در این عالم نبوده؟! این یک‌چیزی است، ما نمی‌گوییم این‌هم درست نیست، فهمیدی؟! علی (علیه‌السلام) بوده! نه که الآن سیزدهم رجب تولّد شده، این‌نیست که، بالا برو! برو افقت در خلقت برود، این‌جا چیست می‌گیری؟ آخَر این چیست [که] می‌گویی؟! بیشتر آن‌ها هم می‌گویند. حالا کاش که یک عوام بگوید. حالا ببین من می‌خواهم چه بگویم؟ 



حالا زمان حضرت‌موسی روضه می‌خواندند، هنوز آدم ابوالبشر گیر است، ترک‌اولی کرده، در این خلقت که نیست، (توجّه به این حرف‌ها بکنید!)  حالا ترک‌اولی کرده، حالا بعد از سی‌صد سال که گریه [کرده] یا چهل‌سال که گریه کرده، حالا چیز می‌کند [و] می‌گوید: من نگاهم به آن‌ها [است]، حسین (علیه‌السلام) هست! دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند. حالا [به] کجا می‌گوید نگاه کن؟ [آدم به آسمان نگاه] می‌کند، [خدا] می‌گوید: من را به این‌ها قسم بده! [آدم می‌پرسد:] این کیست؟ [می‌گوید:] محمّد [است]، (صلوات بفرستید.) امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، حسن (علیه‌السلام) [و] حسین (علیه‌السلام) [هستند]. آدم گفت: دلم شکست. (روضه‌خوان‌ها! اوّل روضه‌خوان، خدا بوده. چرا روضه با مشاور [مشابه] می‌خوانید؟! مگر تو اعتقاد نداری [که] خدا می‌گوید: «و الله خیرالرّازقین»؟! رزق‌تان را می‌دهم؟! چرا از خلق رزق می‌خواهید؟!)  حالا [خدا] می‌گوید: این حسین (علیه‌السلام) است که او را [در] صحرای‌کربلا می‌کشند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: می‌گوید بدنش از تشنگی تَرَک‌تَرَک می‌شود. گفت: خدایا! به حقّ امام‌حسین، ترک‌اولای من را قبول‌کن! [خدا] قبول کرد؛     پس حسین (علیه‌السلام) چیست؟ نه! هنوز که آدم ابوالبشر نیامده، حسین (علیه‌السلام) بوده! من حرفم سر این‌است. حالا خدا حسابش را کرد [که در] این جوّ این عالم گناه می‌کند، درست‌است؟! حالا من این [مطلب] را به چیز [زبان] خودم می‌گویم، درست‌است؟! گفتش که حسین‌جان! [گفت:] بله! تو [را] این‌جور [و] این‌جور می‌کند. [گفت:] به دیده‌منّت [دارم]. گفت: این‌ها [یعنی اهل‌بیتت] را هم اسیر می‌کنند. گفت: باشد. درست‌است؟! این پیشامدی که شده، مال [برای] این‌نیست که به‌اصطلاح حالا این‌جوری بشود [که] تو نکشیدی، امام‌حسین (علیه‌السلام) در همه عالم‌ها بوده، [ایشان] را در ظاهر در این عالم آورد، [تا] یک خلقت آمرزیده‌شود. نه این دنیا، این‌جا که چیز [ی نیست،] نمی‌دانم می‌گویند که خاشخاشی است که؛ یعنی یک خلقت آمرزیده‌شود. این‌نیست که حالا تو نمی‌کِشی [که] چرا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] این‌جور شد؟ این‌جور شد؟ اصلاً ولایت چرا ندارد! تو چرا می‌گویی. چرا، چرا می‌گویی؟! تو که نمی‌فهمی، حالا بگویم تو می‌فهمی؟! 



  مگر فهم این‌است که تو بروی درس بخوانی؟! فهم [را] باید خودش بدهد، خودشان فهم [را] با ولایت، باید به تو بدهند. از کجا خودش بدهد؟ اهل‌دنیا نباش! چشمت را حفظ‌کن! پایت را حفظ‌کن! نمی‌دانم، مواظب باش! مُبطل به‌جا نیاور! 



یک عدّه‌ای، چند نفر از این چیز [مهندس] ها این‌جا آمدند، گفتم: ما خیلی توجّه نمی‌کنیم، آن‌جا که [در] مکهّ هستی، اگر مُبطل به‌جا بیاوری، باید یک بُز بکُشی. گفتم: تو [و] خوب‌های ما [در نظرتان] خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را،  20 به‌قدر یک بُز ارزش ندارند که گناه نکنید؟! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست؟! مگر تو را نمی‌بیند؟! خب چرا گناه می‌کنی؟! آن‌جا از ترس بُز که نمی‌دانم چند دلار بدهی، [مُبطل] نمی‌کنی، این‌جا چرا [گناه] می‌کنی؟! شیعه باید، شیعه باید مُحرم باشد! اصلاً شیعه باید حواسش جای دیگر باشد، حواسش در امر باشد، نه در دنیا! باباجان! کجا هستیم؟! تو لاف شیعگی می‌زنی! (یک صلوات بفرستید.) 



  حالا [خدا] گفت: حسین‌جان! آب هم در اختیارت، مَلَک باد در اختیارت، مَلَک آب در اختیارت، تمام کون و مکان در اختیارت [است]. ببین من دارم چه می‌گویم؟! حالا [شب‌عاشورا] زَعفر آمده [و] می‌گوید: من این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] را، همه را، اسب‌هایشان را پایین می‌کِشم. [امام] می‌گوید: نه! [زعفر] دوباره تکرار می‌کند. [امام می‌گوید:] زَعفر! نَفَس‌ها [یی] که این‌ها دارند می‌کشند، در اختیار من است. نه در اختیار خودش، در اختیار خواهرش هم هست! «رِضاً برضائک، تسلیماً بأمرک، ای معبود سماء!» [امام‌حسین (علیه‌السلام)] تسلیم است. او باید تسلیم خدا باشد، شما باید تسلیم ولایت باشید! [تو] تسلیم چه‌کسی هستی؟! چرا مشابه درست می‌کنی؟! 



  حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمده [و] می‌خواهد وداع کند. آمد [و] گفت: خواهرجان! وداع! گویا اُمّ‌السلمه به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود: هر وقت برادرت آمد [و] پیراهن‌کهنه خواست، (من نمی‌خواهم [که] روضه بخوانم، می‌خواهم إن‌شاءالله مطلب را یک‌قدری عنوان کنم. گفتم: زهراجان! یک اجازه‌ای به ما بده [که] ما یک‌ذرّه این [پرده] را از روی ولایت، یک‌خُرده پس کنیم [که] این رفقای من، این ولایت را ببینند.)  گفتش که وداع کرد؛ تا گفت: پیراهن‌کهنه بیاور! زینب (علیهاالسلام) غَش کرد. حالا وقتی غَش کرد، [امام‌حسین (علیه‌السلام) دست بر قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، زینب (علیهاالسلام) بلند شد و] پیراهن را آورد، [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: خواهر! [در] کوفه و شام لعنت به پدرمان می‌کنند، باید محکم بشوی، آن پرچم را بروی بِکنی [و] پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی. گفت: به دیده‌منّت دارم. [وقتی] امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، زینب (علیهاالسلام) دیگر زینب (علیهاالسلام) نیست، متقی‌اش کرد، نه که زینب (علیهاالسلام) حالا متقی نبوده. ببین من روی این آیه حسابش را می‌کنم [و این حرف را می‌گویم]، خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: من متقی‌ات کردم، ولایت به تو نازل کردم. حالا ولایت باید به زینب (علیهاالسلام) نازل شود، باید [او را] چه کند؟ باید متقی‌اش کند دیگر، [زینب (علیهاالسلام)] متقی شد، ولایت به او نازل‌شد. گفت: برادر! این‌قدر صبر می‌کنم [که] صبر از دستم عاصی شود. درست‌است؟!



  حالا از این‌جا این‌ها را چیز کردند [بعد از شهادت امام، خیمه‌ها را آتش زدند]، حالا ببین زینب (علیهاالسلام) چه‌قدر آمادگی دارد. حالا وقتی خیمه‌ها را آتش زدند، پیش امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد، تا حالا می‌گفت بچّه برادر! [حالا] گفت: یا حجّةَ‌الله! ای حجّت‌خدا! آیا ما باید بسوزیم؟! شاید اُمّ‌ایمن [اُمّ‌السلمه] خجالت کشیده [که] به‌من بگوید، اگر باید بسوزیم، بسوزیم. این‌است امر امام را اطاعت‌کردن! (تا چه‌موقع تن‌پرور هستید؟!)  [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: خواهر! [عمّه!] «علیکُنّ بالفرار»: فرار کنید! این‌ها فرار کردند. فرار کردند، حالا گویا دوتا بچّه پای خار مُغیلان رفته، شب که شد زینب (علیهاالسلام) یک خیمه نیمه‌سوخته‌ای درست کرد، این [بچّه] ها را جمع کرد، تا می‌رسد، می‌گوید: عمّه‌جان! چادر از سرم بردند. ببین نمی‌گوید گرسنه‌ام است، نمی‌گوید تشنه‌ام است، [این‌را] نمی‌گوید.    



  آی [این] چیست [که] درست کردی؟! این‌چه لباسی است؟! این مانتوها [که] درست‌کردید؟! باباجان!  25 عزیز من! این مانتو درست‌کردن [می‌گویند که] لباس اسلام است، [این] لباس نااسلامی است! کجا زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این لباس بوده؟! بابا! جواب من را بدهید! زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این لباسش بوده؟! زمان عمر هم نبوده، من یک‌روایت از عمر الآن می‌گویم، [تا] بدانید [که] ما از عمر یک کارهایمان بدتر است! نمی‌گویم مثل عمر هستیم، یک کارهایی است [که] آن [عمر] حیا کرده؛ [اما] من [حیا] نمی‌کنم، منِ مردِ [به‌اصطلاح] مسلمان! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: سلطان قیصر روم این‌جا [به ایران] آمد [و] گفتش که: من می‌خواهم چند وقت [در] ایران بگردم. [عمر] گفت: چند روز می‌خواهی [در] قم بمانی؟ گفت: پنج روز. جارچی این‌جا [در قم] آمد، اعلام کرد [و] گفت: هر زنی سر از خانه در آورد، او را با تیر بزنید! [عمر] گفت: چند روز می‌خواهی [در] تهران بمانی؟ گفت: پنج روز. این همین‌جور تا آن‌جا لب مرز رفت [و گفت:] هر زنی از خانه بیرون آمد [و] نگاه کرد، با تیر بزن! تیراندازها از طرف عمر، در شهر ایستادند، پخش شدند، مِن‌بعد [بعداً] گفتند: خلیفه این چیست [چه حکمی است که دادی]؟ گفت نمی‌خواستم مثل این [خارجی] ها شوند. مسلمان! چرا تو دخترت را مثل خارجی می‌کنی؟! آخر تو چه مسلمانی هستی؟! 



  انگار دیروز است، این دختر ما نمی‌دانم، ما یک‌دانه دختر داریم، دیدیم یک لباس مدرسه‌ای درست‌کرده. گفتم: می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم [به] مدرسه بروم. گفتم: نمی‌خواهم بروی. یک دو سه‌روز با ما قهر کرد و [گفت:] تو بچّه‌ها را بدبخت می‌کنی، تو چه‌کار می‌کنی؟! نمی‌دانم چه‌چیزی شدی؟! دختر فلان‌مجتهد [به مدرسه] می‌رود، [دختر] فلان‌آقا می‌رود، فلانی می‌رود. گفتم: من تقلید از چه‌کسی می‌کنم؟ از امامم [تقلید] می‌کنم، من تقلید [می‌کنم] (لا اله الّا الله) آخر کار مشکل می‌شود، گفتم من از امام تقلید می‌کنم. [به‌من گفتند:] او را نمی‌گیرند؛ [یعنی کسی با او ازدواج نمی‌کند]. خدا می‌داند همین‌جا چهار نفر، سه‌نفر آمدند [که] دختر ما را بگیرند. رفتم [و] صدایش زدم، گفتم: جوابش را بدهید! یکی می‌گفت: یک‌خانه مَهریه‌اش می‌کنم. گفتم: من به این [شخص] نمی‌دهم. گفت: چرا؟ گفتم: من شوهر می‌روم؛ [نه] دختر من، گفتم: خودم هم شوهر می‌روم. می‌آید یک‌خانه می‌خواهد به او بدهد، همچین کند دیگر، نه! توجّه فرمودید [که] من چه می‌گویم؟! 



  آخر آقاجان من! مگر تو پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نیستی؟! کجا این‌جوری می‌کنی [و] در این روضه‌ها می‌دوی؟! مگر تو روضه می‌روی؟! اصلاً روضه یعنی‌چه؟! گریه سه‌جور است، یک گریه‌ای است [که] گریه عقده است، تو چکت برگشته، سُفته‌ات برگشته، نمی‌دانم با یکی دعوایت شده، همین‌طور گریه می‌کنی. یک گریه‌ای است [که] والله! کفر به ولایت است، گریه‌ای که دلت برای این‌ها بسوزد. این روضه‌خوان‌ها چه روضه‌هایی می‌خوانند؟! من را آتش می‌زنند! مرگ از خدا می‌خواهم که گوش به این روضه‌خوان‌ها، بعضی‌هایشان ندهم، البتّه خوب هم در آن‌ها هست. از بیچارگی این‌ها گریه می‌کنند. یک زینبی (علیهاالسلام) که در دروازه‌کوفه بگوید «اُسکُتوا»، نَفَس‌ها [در سینه‌ها] بپیچد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: زنگ‌های شترها کَر شد، نه نَفَس‌ها در قبضه‌اش آمد، آنچه که صداست در قبضه قدرت زینب (علیهاالسلام) آمد. این [زینب (علیهاالسلام)] بیچاره است؟! ننه‌ات بیچاره است! برو فهم پیدا کن! این‌ها قدرت خدا هستند. یک روضه‌ای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند، آقاجان من! اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. آقا! برای چه‌کسی؟ برای عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام)، چرا اسیر شده؟! تو گریه بکن [که] چرا توهین به امام‌حسین (علیه‌السلام) شده؟! چرا توهین به زینب (علیهاالسلام) شده؟! چرا توهین [به این‌ها] شده؟! از برای توهینی که به این‌ها شده، گریه کن!



  حالا زینب (علیهاالسلام) حرکت کرده، در دروازه‌کوفه آمده. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفت:  30 خواهرجان! دارند لعنت به پدر ما می‌کنند، باید [به] کوفه بروی [و] یک خطبه بخوانی! در مجلس یزید هم [خطبه] بخوانی. [گفت:] به دیده‌منّت دارم. آن خانم می‌گوید: زینب (علیهاالسلام) خطبه خواند، من هم باید توی مردها بروم [و] خطبه بخوانم. او [یعنی زینب (علیهاالسلام) را] امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفت برو! او یک دینِ رفته‌ای را که خلق برده، می‌خواهد برگرداند! زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد لعنت را از روی پدرش بردارد! زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد چه‌کار کند؟! زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد این‌ها [که] گفتند حسین (علیه‌السلام) کافر است، مسلمانیِ حسین (علیه‌السلام) را در خلقت اعلام کند! آدم آتش می‌گیرد! چه‌کسی گفت حسین (علیه‌السلام) کافر است؟! آخوند! یهودی گفت کافر است؟ نصارا گفت کافر است؟ مجوس گفت کافر است؟! آخوند گفت کافر است! این‌همه به شما می‌گویم پی [یعنی دنبال] یک‌حرف خلق نروید، خلق جهنّمی‌تان می‌کند، هر روزی به یک رنگ درمی‌آورد.



زینب (علیهاالسلام) مانتو پوشید [و] آمد خطبه خواند؟! زینب (علیهاالسلام) خودش را این‌جوری کرد [و] خطبه خواند؟! حالا چه می‌گوید؟ حالا هم آن‌که، خطری می‌شود، حالا هم آن‌که مثل او بوده، می‌گوید. باز هم دنبالش برو! این [پول] ها را هم برو به او بده! اگر چیز دیگر به او بدهی، بهتر است تا پول‌ها را به او بدهی. خوب شد؟! ما چه‌کار می‌کنیم؟! چرا بیدار نمی‌شویم؟! عزیز من! دنیا مقتل است.



  حالا زینب (علیهاالسلام) [در] دروازه‌کوفه آمده، حالا دارد خطبه می‌خواند، یک‌دفعه به ابن‌زیاد گفتند: ابن‌زیاد! اگر چنان‌که علی (علیه‌السلام) دارد [خطبه] می‌خوانَد، [ادامه پیدا کند]، الآن [مردم] شورش می‌کنند. حالا منافق کارهایش به ضررش طی می‌شود. [حالا گفته این حسین] کافر است، (دلم می‌خواهد توجّه کنید! تو را به امام‌زمان! توجّه کنید! حواله‌تان به حضرت‌عباس (علیه‌السلام)، به پدر حضرت‌عباس (علیه‌السلام) [و] به مادر حضرت‌عباس (علیه‌السلام) [کردم که] وقتی این نوار را گوش می‌دهی، نگاه به تلویزیون بکنی؛ پس تلویزیون نمی‌گویم اصلاً نگاه نکن! آن ساعتی که این نوار [را] گوش می‌دهی، پای تلویزیون نباشد، حواله‌ات به حضرت‌عباس (علیه‌السلام) [کردم] [که] بفهمی من دارم چه می‌گویم؟ نه که [تلویزیون] آن‌جا باشد [و] این [نوار را] هم گوش بدهید. مگر این [نوار] قار و نی است؟! این حرف نجات یک بشر است، این حرف‌ها امامت را می‌شناسی، این حرف‌ها حجّت‌خدا را می‌شناسی.)  حالا [ابن‌زیاد] گفت: سر برادرش را [جلویش] ببرید! حالا این خطبه‌ای که [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] خواند، تمام اهل‌کوفه، زن و مرد گریه می‌کردند. گفت: الهی! [خدا چشم‌تان را گریان کند! شما که دارید گریه می‌کنید]، چه‌کسی [برادرم را] کشت؟! چه‌کسی کشت؟! حرفی است که من دارم می‌زنم، زینب (علیهاالسلام) [آن‌را] زده، بابا! من حرف زینب (علیهاالسلام) را می‌زنم. گفت: چه‌کسی برادر من را کشت؟! مردهای شما کشتند. مردها، نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها، حجّ‌بروها، نمی‌دانم این‌ها، این‌ها [امام‌حسین (علیه‌السلام) را] کشتند. چه‌کسی کشت؟! زینب (علیهاالسلام) همین [حرف] را می‌گوید، من هم همین [حرف] را می‌گویم، مورد ایراد قرار نگیرم. حالا [وقتی] سر برادرش را [آوردند]، یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) گفت: برادر! عزیز من! 





	تو که با ما مهربان بودی
	
	چرا در خانه خولی [به مهمانی] رفتی؟!



	چه‌کسی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟!
	
	[مگر این‌جور داروی دوا باشد؟!]







برادر! یا با من یا با این بچّه صغیر حرف بزن! دلش دارد آب می‌شود. یک‌دفعه [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا] عجباً».    



  آقایان قرآن‌خوان! تمام‌تان فضل دارید، تمام‌تان با قرآن آشنا هستید، در تمام قرآن از این دو آیه مهمّ‌تر نیست، آن اصحاب رقیمش که می‌دانید چه‌جور بود؟ مثل همین زمان‌ها شده‌بود، سه‌نفر [بودند که] آن‌ها غیرت داشتند، (با زمان نسازید! با ولایت بسازید، نه با زمان!)  اصحاب‌رقیم با زمان نساختند، [از شهر] بیرون آمدند، در یک غار رفتند، کوه تب کرد [و سنگ دمِ درِ غار] افتاد. یکی از آن‌ها گفت: به‌غیر [از] خدا هیچ‌کسی [نمی‌تواند ما را نجات دهد.] (یک صلوات بفرستید.)



گفت: به‌غیر [از] خدا هیچ‌کس [از کار ما] سر در نمی‌کند، بیایید کارهایی که [محض خدا] کردیم [را] بگوییم،  35 گفت کارهایی که کردیم [را] بگوییم. [یکی از آن‌ها] گفت: من یک‌موقع شیر آوردم [که] به بابایم بدهم، دیدم پدر [و] مادرم خواب هستند، بالای سرشان ایستادم، تا این‌که این‌ها بیدار شدند [و] به آن‌ها دادم، [خدایا!] تو گفتی [و سفارش کردی که به] پدر [و] مادرتان [احسان کنید]! این کوه تکان خورد [و] یک‌قدری [سنگ از در غار کنار] رفت. یکی دیگرشان گفتش که من در همسایگی‌مان یک زن بود و خیلی خوشگل و زیبا [بود]، او را می‌خواستم، آمد به‌من [گفت]، شوهرش مُرد [و پیش من] آمد [و] گفت: به‌من غذا بده! (خدا نکند آدمی غذا بخواهد، خدا قسمت‌تان نکند!)  گفتم: اگر با من دوستی می‌کنی، بکن [تا به تو غذا بدهم. آن‌زن رفت]! گفت: دوباره آمد و [آن‌زن] گفت: بچّه‌هایم [دارند] از گرسنگی می‌میرند، [با تو دوستی می‌کنم، به شرطی که] جایی‌که کسی نباشد. گفت: ما اتاقی را خلوت کردم، خدایا! این زن را آوردم، [دیدم دارد] می‌چندد [یعنی می‌لرزد]. گفت: گفتی [جایی‌که] کسی نباشد. گفت: آیا خدا [ما را] نمی‌بیند؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [ما را] نمی‌بیند؟! من بدنم چندید، آن‌زن را غنی‌اش کردم. یکی‌دیگر هم گفتش که من یک عمله آوردم [که برایم] کار کند، [وقتی می‌خواستم مزدش را بدهم،] این [عمله] قهر کرد [و رفت]، یک گاو برایش خریدم، یک‌روز او را دیدم [و] این گاوها را، همه را به او دادم. ([آیا] ما با عمله‌هایمان همین‌کار را می‌کنیم؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟!)  سنگ آن‌طرف رفت. 



  حالا من [جریان] اصحاب‌کهف [را] هم بگویم، می‌ترسم این نوار تمام بشود، یک چیزهای دیگری می‌خواهم [بگویم]، اصحاب‌کهف که خودتان می‌دانید چه‌جور است؟ دوره دقیانوس آن‌جا [داخل غار] رفتند [و] سی‌صد سال خوابیدند [و دوباره] آمدند؛ پس اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: «[أم حَسِبت] أنّ اصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا] عجباً»؛ یعنی خواهر! کار من عجیب‌تر است. حالا، حالا همین هم هست؛ حالا زینب (علیهاالسلام) دارد به این‌مردم می‌گوید [که] بابا! این [حسین (علیه‌السلام)] کافر نیست، این سرش دارد قرآن می‌خواند! چرا می‌گویید حسین (علیه‌السلام) کافر است؟! حسین (علیه‌السلام) سرش دارد قرآن می‌خواند. باز به ضرر آن‌ها تمام شد. 



  حالا زینب (علیهاالسلام) را رُو به شام حرکت دادند. حالا چراغانی کردند، (مثل این تکایا که چراغانی می‌کنند. مگر شما می‌خواهید اُسرا را وارد کنید [که] این‌همه چراغانی می‌کنید؟! بزرگ ندارند، کار دست بچّه افتاده! خدا نکند کار دست بچّه بیفتد!)  (یک صلوات بفرستید).



حالا زینب (علیهاالسلام) آن‌جا آمده، در یک‌جای خرابه می‌گویند؛ خرابه نه، [به] این‌ها توهین نکنید! آن‌جا یک‌جایی [مثل] بارانداز بوده. آخر این‌که بعضی‌هایتان آخوندها می‌گویید [این اُسرا را در] خرابه [جا دادند، در] این [خرابه] ها مرغ‌مُرده و این‌ها تویش می‌اندازند، بغل کاخ یزید، یک امپراطور [خرابه است]؟! چون‌که بچّه گریه کرده، حالی‌اش شده، من ببین مو به مو دارم [به شما] می‌گویم، کسی حرف نزند، بغل کاخ یک امپراطور خرابه است؟! نه! بارانداز بوده. حالا آن‌جا را یک‌قدری چراغانی کردند [و] این‌ها را وارد کردند. حالا که وارد کردند، زینب (علیهاالسلام) یک‌قدری خودش را مخفی کرد، یک‌مرتبه [یزید] گفت: چه‌کسی است [که] خودش را مخفی می‌کند؟ گفت: این خواهر حسین است. گفت: الحمد لله [که] خدا برادرت را کشت. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] بلند شد، گفت: جان هر کسی را خدا می‌گیرد؛ [اما] لشکر تو [برادرم را] کشت. گفت: جلّاد! [گردن زینب را بزن!] چرا بالای حرف من حرف زدی؟! (حرف حسابی [اگر بزنی،] امروز جلّاد گردنت را می‌زند. توجّه کن! عزیز من! قربانت بروم، تقیّه کن! حرف حسابی نزن! حرف حسابی توی خودت بزن! خودت را ادب کن! خودت را تربیت کن! خودت را درست‌کن! آرام باش!)  یک‌دفعه مجلس به صدا در آمد، گفت: یزید! چه‌کار می‌کنی؟! آخر این داغ‌دیده، برادرش شهید شده، چه شده؟ چه شده؟ گذشت.  40 حالا یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) اضافه کرد، می‌خواهد خودش را معرّفی کند، گفت: یابن‌الطُّلقاء! ای کسی‌که جدّ من بابایتان را آزاد کرده! ما اُسرای آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم، ما اسیران آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. خبر داریم [که مردم] در بازار شام می‌دویدند [و] گریه می‌کردند، می‌گفتند: بیایید ببینید یزید عوضی به ما گفته، این‌ها بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند! یزید را تکان داد. (چیست [که] سخنرانی کنی [و] یک‌مُشت جوان دور خودت جمع کنی، [می‌گویی:] زینب (علیهاالسلام) [سخنرانی] کرده، زینب (علیهاالسلام) به امر امام [سخنرانی] کرد!)  (یک صلوات بفرستید.)



  آن حضرت‌سجّادش (علیه‌السلام) هم همین‌جور [است]، آمده [و] می‌گوید که من بالای این چوب‌ها بروم؟ همه نگاه کردند، آن گفت نه و آن گفت آره، معاویه پسرش گفت [بگذار بالا] برود، [امام بالای چوب‌ها] رفت. او هم یک خطبه غَرّاء خواند، آن‌جا هم روایت داریم: [مردم] در بازار شام می‌دویدند، می‌گفتند بیایید این‌ها بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. آخر یزید بیچاره شد، گفت: خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! من که [این‌کار را] نکردم که. (آخَر منافق تا بتواند جلو می‌رود، وقتی نتواند جلو برود، یک پرده دیگر نشان می‌دهد، چرا می‌گوید: «المُنافقین أشدُّ مِن العَذاب [إنّ المُنافقین فِی الدَّرک الأسفَلِ مِن النّار]»؟ اغلب مردم منافق‌اند! منافق یعنی دورو. منافق یعنی دورو، منافق چیزی که نیست.)  حالا [امام] گفت: بالای این چوب‌ها بروم؟ گفتند: برو! آقا! یک خطبه غَرّاء خواند. [یزید به مؤذّنش] گفت: اذان بگو! می‌خواست شلوغ کند؛ تا اذان گفت «أشهد أن لا إله إلّا الله»، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: گوشت و پوست ما به یگانگی خدا شهادت می‌دهد. گفت: «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله» یک‌دفعه حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: یزید! این محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جدّ من است یا جدّ تو؟ اگر بگویی [که] جدّ من است، دروغ گفتی؛ جدّ تو ابوسفیان است، این محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جدّ من است! منم، ماییم مکّه، ماییم زمزم، ماییم حِجر [اسماعیل]، این‌ها ما هستیم! [مردم] در بازار دویدند، همه گریه می‌کردند. حالا [یزید] چه‌کار کرد؟ حالا [که] دید این‌جوری است، یک‌هفته کاخش را دست حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) و زینب (علیهاالسلام) داد، تمام زنان اشراف می‌آمدند، مردها می‌آمدند [و] سَرسلامتی می‌کردند. نتیجه [کار] زینب (علیهاالسلام) این‌است: پرچم معاویه را کَند [و] پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کرد! 



  حالا یک‌حرف دیگر هست [که] خیلی آدم می‌سوزد. حالا ده‌روز این‌جوری شده، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) به یزید گفت: یکی [که] امین [است]، دنبال ما باشد؛ آن بشیر آمد. حالا زینب (علیهاالسلام) آمد [و] یک‌نگاه کرد، دید که این [محمل] ها را، همه را با الوان خیلی درست کردند، گفت: یزید! ما عزاداریم، این [محمل] ها را مشکی کن! یکی از علمای مسجد امام که مجتهد است، می‌گفت: لباس‌مشکی نپوشید! من ناراحت شدم، گفتم: یزید گفتش که این [محمل] ها را مشکی کرد، مشکی یعنی شعار عزا! چه عیبی دارد؟! به او گفتم: والله! اگر این‌جا [در دنیا] مشکی نپوشی، آن‌جا [در آخرت] هم لباس‌سفید به تو نمی‌دهند. من گیر به کسی نمی‌دهم، من روزی‌ام را خدا می‌دهد، جانم هم‌دست خداست، متوجّهی؟! (یک صلوات بفرستید.)



  حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟! قافله حرکت کرد،  45 یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) یک رُویی به خرابه کرد [و] گفت: رقیّه‌جان! رقیّه‌جان! گفت: من آخَر جواب بابایت را چه بدهم؟! بابایت گفت: شما را به خدا [و] بچّه‌هایم را به تو می‌سپارم. حالا جواب بابایت را چه بدهم؟! رقیّه‌جان! بلند شو عمّه‌جان!    



  حالا سر دوراهی آمده، بشیر گفت: این راه [به] مدینه می‌رود [و] این راه [به] کربلا می‌رود. به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت. [حضرت] گفت: ببین عمّه‌ام چه می‌گوید؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: بشیر! بشیر! ما می‌خواهیم [به] کربلا برویم. 



[به] کربلا آمدند، جابر آن‌جا روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) است، یک‌وقت دید صدای قافله می‌آید. گفت: قافله کربلاست. حالا زینب (علیهاالسلام) دید این رقیّه (علیهاالسلام) را فراموش نمی‌کند، گفت: برادرجان! یادت می‌آید هر شهیدی که آوردی، جلویت دویدم؟ آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) که شهید شد، در میدان دویدم، همین‌طور گفتم: «وَلَدی علی! وَلَدی علی!» می‌خواستم تو، گفتم [که] مبادا فُجأه [سکته] کنی، تمام شهدا را می‌آوردند، می‌آمدم، حتّی‌الإمکان وظیفه‌ام بود [که] یک دلالتی بدهم؛ اما برادر! بچّه‌هایم که کشته‌شدند، [به میدان] نیامدم، گفتم: برادر! شاید نگاهت به‌من بیفتد، خجالت بکشی. برادر! پاداش این [کارم]، سراغ رقیّه (علیهاالسلام) را از من نگیر! برادرجان! همه بچّه‌هایت را آوردم؛ [اما] سراغ رقیّه (علیهاالسلام) را از من نگیر!    



  این [مدّاح و منبری] ها چه می‌گویند؟ [می‌گویند: حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گفت:] اگر نامحرم نبود، من پیراهنم را در می‌آوردم؛ [تا] ببینی. والله! [این حرف] کفر به ولایت است. خدا نکند [که] منبری تربیت نداشته‌باشد، همین‌طور در فکر است، کجایید یک پول‌هایی می‌گیرید و می‌دوید؟! یک درسی می‌روید، درس‌تان [که] تمام می‌شود، در راه یک‌چیزی می‌خرید [و] پای تلویزیون می‌آیید! تلویزیون همین‌است [که] یک نفهمی به شما می‌دهد. مگر حسین (علیه‌السلام) نمی‌بیند که پیراهنش را درآورد؟! این حرف‌ها چیست می‌زنید؟! این حرف‌ها کفر به ولایت است. من پیش امام‌رضا (علیه‌السلام) رفتم، می‌گویم: آقاجان! وقتی ذرّات من [هنوز] خلق نشده، [شما] می‌دانی [که] خلق می‌شود، می‌آید پشت یک  ، توی نباتات، پشت کمر بابایم، توی رَحِم مادرم،  50 این می‌شوم [و] این‌جا می‌آیم، می‌خواهم یک‌قدری با تو حرف بزنم. کجا می‌گردید [و] دنبال باسوادها می‌روید؟! عزیزان من! بیایید دنبال کمال بروید! عزیزان من! بیایید دنبال کمال بروید! 



  خبر به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) دادند: آقا! این‌ها ممکن‌است [که] تلف بشوند. حضرت فوراً امریه صادر کرد: بلند شوید! این اُسرا تمام رُو به مدینه بلند شدند. یک‌قدری که به مدینه کار داشتیم، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) صدا زد: بشیر! بابای تو شاعر بود، آیا می‌توانی بروی [و اهل] مدینه را خبر [کنی]؟ بشیر، بشیر یک عَلَم سیاه برداشت [و] آمد، همه دویدند. روایت داریم: یکی گفت: بشیر! از آن کوچه نرو! [گفت:] چرا؟ گفت: آن‌جا اُمّ‌البنین است، مادر بچّه‌ها؛ [خبر شده که شما می‌آیی، آن‌جا ایستاده؛ تا سراغ پسرانش را بگیرد. بشیر راهش را کج کرد و از آن‌طرف رفت]. هر چه [به بشیر] گفتند: چه‌خبر است؟ بشیر نگفت. گفت: سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیایید! پرچم را روی قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشت [و] فریاد زد: همه مردها را کشتند، حسین (علیه‌السلام) را کشتند. یک شیونی آن‌جا بلند شد، یک گریه‌ای بلند شد، گفت: همه را کشتند.    



حالا همه دارند می‌آیند. حالا عبدالله آمده [و] پی [یعنی دنبال] زینب (علیهاالسلام) می‌گردد. آمده از محمل زینب (علیهاالسلام) ردّ شده، سراغ گرفت [و گفت]: آیا زینب (علیهاالسلام) را هم کشتند؟ گفت: نه! یک‌وقت [زینب (علیهاالسلام)] صدا زد: عبدالله! حقّ داری [که] من را نشناسی، من شکسته شدم، آخر حسینِ من را کشتند.     



عزیز من! تو چه شیعه‌ای هستی که پای تلویزیون می‌روی [و] یک‌مُشت خارجی را جمع کردی [و] با آن [ها] گفتگو می‌کنی؟! والله! با خارجی‌ها محشور می‌شوی. من از اوّل عمرم یک مصداق‌هایی برای خودم درست می‌کردم، یک مصداق‌هایی است [که] این‌ها به ولایت است؛ نه هر مصداقی. یک بچّه داشتم [که] شش‌ماهش بوده، سی‌سال، چهل‌سال است [که] مُرده،   آن‌جا دفنش کردم؛ یادم است. آخر چه‌طور یادتان می‌رود [که] حسین (علیه‌السلام) را کشتند؟! چه‌طور یادتان می‌رود [که] علی‌اکبر (علیه‌السلام) را کشتند؟! چرا این‌ها را فراموش می‌کنید؟! والله! چوب می‌خورید. چرا در کتاب کافی نوشته اگر این‌زمان یکی با دین از دنیا برود، ملائکه‌ها تعجب می‌کنند؟! والله! به‌دینم! خلق جهنّمی‌ات می‌کند. خدا دارد هشدار می‌دهد، مگر بابای شما را خلق بدبختش نکرد [و] حسین (علیه‌السلام) خوش‌بختش کرد؟! آن‌هم آدم ابوالبشر است [که] به حرف زنش رفت. عزیزان من! چه بگویم؟! به حرف چه‌کسی می‌روید؟! 



 خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!  55



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! تو شاهدی که من دلسوز این‌ها هستم، تو را به حقّ وجود امام‌زمان، در قلب این‌ها امروز، علی‌جان! امام‌زمان! یک تجلّی کن! خدا! فکر [و] خیال غیر خودت را از دل این‌ها بیرون کن! این‌ها را به بلوغ برسان!



  رفقای‌عزیز! ما به تکلیف رسیدیم. والله! اگر به بلوغ برسیم، گول نمی‌خوریم. بلوغ یعنی ولایت. دعا کنید [که] به بلوغ برسید! اگر به بلوغ برسید، یک بچّه را [ببین]، الآن یک دوست‌عزیزی دارم، یک دو تا بادبادک به این عباس   داد، این‌قدر خوشحال شد که نگو! اگر این [بچّه] یک شمش طلا دستش باشد، [آن‌را می‌دهد و آن‌شخص هم] یک از این ماشین‌ها، یک از این [اسباب‌بازی] ها [را عوض آن شمش طلا به این بچّه] می‌دهد. [آیا] شما خبر دارید [که] ولایت را از شما گرفتند [و] تلویزیون به شما دادند، ویدیو به شما دادند، رقاصی به شما دادند، لباس‌های آمریکایی به شما دادند؟! چرا می‌گوید: یکی با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟ [چون] ما به تکلیف رسیدیم، گول می‌خوریم. اگر ما به بلوغ برسیم، گول نمی‌خوریم، بلوغ یعنی ولایت! 



  امیدوارم که همه ما به بلوغ برسیم. امیدوارم حالا که [به بلوغ] رسیدیم، خودشان ما را نگه‌دارند. 



امیدوارم باطن امام‌زمان، عاقبت همه‌تان را به‌خیر کند!



امیدوارم که این چیز را؛ [یعنی] این مذهب شاهانه را از شما نگیرد!



رفقای‌عزیز! خسته نشوید! اگر خسته شدید، بروید یک‌فکری بکنید! ولایت خستگی ندارد، من بی‌رودربایستی حرف می‌زنم. توجّه فرمودید؟!



امیدوارم که باطن امام‌زمان، روز به روز در قلب مبارک‌تان تجلّی بشود! 



  شما باور کن که ببین معاویه در جنگ صفّین یک تدارکی دیده‌بود، حالا من یک مقصد دارم [که این مطلب را] می‌گویم. مَثل یک چند میلیون جمعیّت جمع کرده‌بود، این‌ها [لشکر امیرالمؤمنین] چیز کمی بودند. [معاویه] به عمروعاص گفت: قالِ علی (علیه‌السلام) را بِکَن! گفت: باشد. [وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آمد، یک‌دفعه همه این‌ها [لشکر معاویه] فرار کردند. توجّه فرمودید من دارم چه می‌گویم؟! فلانی! توجّه کن! حالا عمروعاص قسم می‌خورد [و] می‌گوید: به خدای یگانه! [در مقابل] هر کدام [از] ما یک علی (علیه‌السلام) بود. فهمیدی؟! تمام این عالم را علی (علیه‌السلام) می‌تواند تجلّی کند. بیایید دنبالش بروید [تا] به شما تجلّی کند. فهمیدی؟! معاویه و معاویه‌صِفَت‌ها از گیر شما فرار کنند! چرا مواظب نیستید؟! چرا توجّه نمی‌کنید؟! تمام فرار می‌کنند. مگر تا حالا فرار نکردند؟! [آیا] شما این بودید؟! (یک صلوات بفرستید.)



از همه‌تان عذرخواهی می‌کنم، به‌خصوص از آقای وزیری، قدم‌رنجه فرمودند [و] این‌جا خلاصه یک‌قدری سخت‌شان هم بوده؛ [اما] آمدند، از برای تشویق ما آمدند، این‌ها خودشان، همه‌تان مبرّا هستید، آقای وزیری هم مبرّاست؛ یعنی ایشان هم جزء شماهاست، شما جزء ایشان هستید. من یادداشت‌هایی از ایشان دارم، اصلاً خدا می‌داند گفتم، گفتم: کسی‌که زنش چادر مشکی پوشیده‌بود، ایشان بود. من عظمت‌بین هستم نه دنیابین. توجّه فرمودید؟! این [شخص] اعتقاد به جدّش دارد، خانمش مانتویی نشده، دخترش مانتویی نیست، به هر فشاری است این‌ها را در ولایت نگه‌داشته.   توجّه فرمودید؟! 



  من یک‌چیز دیگر هم بگویم، یک‌دفعه گفتم، ببین شما این مکّه‌معظّمه [را] اُمّ‌القُری می‌گویند، این [زمین مکّه] به تمام زمین‌های این دنیا کشیده‌شده،  60 آن‌وقت یک قطعه‌اش برای توست، درست‌است؟! بابا! این قطعه، این زمینِ تو، این قطعه زمین بیت خداست؛ اما تا زمانی‌که بُت‌کده‌اش نکنی، تلویزیون در آن نیاوری، ویدیو نیاوری، بساط قمار در آن نیاوری. خب آن‌موقع هم در خانه‌خدا آوردند [و] آن‌جا هم بُت‌کده شد. بُت‌کده می‌گفتند، خانه‌خدا که نمی‌گفتند. تو هم [در خانه‌ات بُت] نیاور! حالا اگر [بُت] نیاوردی، خدا [به] شما، خودت می‌گوید: سه تا چیز به شما دادم، منّت سرتان گذاشتم: اوّل: می‌گوید ولایت، بعد زن خوب، بعد خانه خوب. چرا؟ ولایت که باید منّت سر ما بگذارد، تو به‌توسط ولایت، بهشت می‌روی. چرا می‌گوید زن خوب؟ این زن هم ولایت‌پرور است. چرا می‌گوید خانه خوب؟ رفتم یک‌چیز بگویم، دیدم بعضی‌ها آپارتمان دارند؛ [آن‌وقت] می‌خواهند [آن‌را] بفروشند، یک‌قدری ملاحظه کردم [و نمی‌گویم]، آخَر [شما] یک رشوه‌ای بعضی‌وقت‌ها به ما می‌دهید، فهمیدی؟! خدا قسمت‌تان در آپارتمان نکند! فهمیدی؟! خدا إن‌شاءالله خانه بزرگ داشته‌باشید. این آقای‌فلانی یک‌وقت در آپارتمان بودی؟ مهندس! حالا چه‌جور است؟ حالا چقدر خوب است؟ حالا، حالا پس خانه بزرگ هم ولایت‌پرور است. تو چه‌کاره‌ایی؟ تو هم محض خدا می‌روی کار می‌کنی.



یا علی







انسان باید روح شود

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته (صلوات)



رفقای‌عزیز، من در جو دنیا یک نگاهی می‌کنم، آن‌وقت جوهایی که بخواهد به‌وجود بیاید آن‌ها را یک‌قدری رویش حساب می‌کنم، آن‌وقت در آن جوها حساب می‌کنم، مبادا شما تزلزل داشته‌باشید، آن‌وقت نوار می‌گذارم. اگرنه ما الحمدلله در خدمت شما بودیم و حرف‌ها خیلی قشنگ زده‌شد و همه با محتوا، همه اتصال به ولایت، همه اتصال به توحید، همه اتصال به امر خدا، همه اتصال به یک وحدت وجودی، همه اتصال به امر ولایت [بودند]. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی یک نظری مرحمت کند که ما قدردانی کنیم. 



چند مطلب است که من می‌خواهم بگویم. مطلبی که می‌خواهم بگویم، [این‌است که] شما تا زمانی‌که من زنده هستم، از من خصوصی احترام نخواهید که یکی بگوید که من را مثلاً احترام نکرده، یا مثلاً محمد آقا را احترام کرده، من را نکرده. من اصلاً احترام به خودم نمی‌بینم که من کسی را احترام کنم. آن احترام یک‌چیزی باشد که مثلاً باقی بماند. آن یک‌حرف است. یک‌وقت اگر من یکی را احترام کردم، آن یکی را احترام نکردم، این مثل این‌است که یک‌قدری خلاصه عفو کنید. شما الان این جلسه که هست، (الان من گفتم جلسه، از دهانم پرید)  که شما آگاهید، بهتر آگاهی داشته‌باشید، تمام شما مانند این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم یکی هستید. حالا، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم همه‌شان یکی هستند، اما علی (علیه‌السلام) یک برتری توحیدی [دارد]، که خدای تبارک و تعالی، یک عظمائیت امری روی امیرالمؤمنین خیلی دارد؛ اگرنه تمام این‌ها یک نورند، پس یک شجره‌اند و تمامشان از نور خدا خلق شده و همه‌شان ازلی هستند. اما یک‌وقت می‌بینی یکی مثلاً، یک عظمائیتی دارد، روی زمان، خدا می‌خواهد یک همچنین کند. الان مثلاً آمده خدمت امام‌صادق، می‌گوید: بعد از شما چه‌کسی است؟ می‌گوید: برو سر گهواره، این می‌رود. می‌گوید که، این‌است که دارم به شما می‌گویم امام وجه‌الله [است]، از همه‌چیز باید خبر داشته‌باشد. نه از روی زمین اگر خبر داشته‌باشد، باز وجه‌اللهی‌اش ناقص است. یعنی از ذرات، امام خبر دارد. این ذرات می‌آید اینجوری می‌شود، اینجوری می‌شود، اینجوری می‌شود. من بی‌سواد وقتی می‌روم [زیارت] امام‌رضا، می‌گویم آقاجان، تو ذرات من وقتی خلق نشده‌بود می‌دانستی می‌شود، نه که ذرات خلق شود ببینی. ما ولایتمان یک‌قدری ناقص است. اگر یک‌چیزی باشد امام ببیند که این خیلی چیزی نیست. چیزی که هنوز در این خلقت نیامده امام می‌داند. یعنی وجه‌الله؛ نه این‌که حالا وجه باشد، مثلاً به این عالم به آن‌جا. وجه‌الله آنچه را که هنوز در خلقت نیامده، به خداشناسی‌اش آگاه است که می‌آید، یعنی می‌شود. مگر این پیغمبر نیست که می‌گوید: آن‌زمان اینجوری می‌شود، اینجوری می‌شود. هنوز که نشده، این چیز تازه‌ای نیست. فکرتان جایی نرود. مگر پیغمبر نمی‌گوید، زنها اینجوری می‌شود، مردها اینجوری می‌شود، هنوز که نشده. پس از چه‌خبر دارد؟ پس آنچه که نشده، می‌شود. حالا توجه کنید من چه می‌گویم. حالا بعضی از این‌ها یک عظمائیتی دارند، مثلاً می‌گوید برو اسم دخترت را عوض کن. می‌گوید آقاجان اینجوری، می‌رود خانه، می‌بیند زنش زاییده، اسمش را گذاشته حمیرا. ببین خبر دارد، از اسم گذاشتن خبر دارد. درست‌است؟ یا این‌که امیرالمؤمنین مثلاً خورشید را برمی‌گرداند، آخر خورشید کراتی است. شما اگر در خورشید، (آقایانی که از کامپیوتر واقعی اطلاع دارند، دو کامپیوتر داریم، یکی کامپیوتر واقعی که می‌بینید، یکی کامپیوتر جهانی) . ببین، خورشید چه کراتی است. این چیست؟ این چیزی نیست که، این خورشید را خلق کرده. خلق کرده، این به آن گفت یک‌خرده برو آن‌طرف‌تر! این چیزی نیست. تمام این حرف‌ها که من دارم می‌زنم روی یک محور می‌خواهم بیاورم، که شما که همه این‌جایید، عین این‌است که همه‌اتان وجه‌الله هستید. یعنی وجه این به‌اصطلاح تمرین ولایتید. اصلاً حضرت‌عباسی به کلی من را نباید ببینید. صادرات من را ببینید، حرف‌ها را ببینید. این‌ها را ببینید. اصلاً خود تو عزتی، نه من عزتت کنم. ببین من چه دارم می‌گویم، اصلاً تو خودت عزت ولایتی این‌جا آمدی، نه این‌که من تو را عزت کنم. پس من گفتم ما باید عزت از خلق نخواهیم، اما احترام از خلق بخواهیم. یعنی‌چه؟ احترام بخواهید. یعنی همدیگر را احترام کنیم. یعنی اگر من یک‌چیزهایی دارم حالا یک‌وقت مثلاً حالا یک دادی زدم، یک‌کاری کردم، این‌ها را نیاورید. ببین حضرت‌عیسی آمده، می‌بیند یک سگی است آن‌جا افتاده، همه دماغشان را می‌گیرند، [حضرت‌عیسی] می‌گوید: عجب دندان سفیدی دارد. شما خوبی‌ها را باید یک‌قدری افشاء کنید، بدی‌ها را یک‌قدری نبینید. ما باید روح باشیم به جسم کار نداشته‌باشیم. جسم من این‌کار را کرده. الان بنده جسمم، یک‌کاری کرده‌ام. شما باید روح باشید، توجه‌تان به روح باشد. (صلوات)



من الان یک صحبتی می‌خواهم کنم، [که] یک‌قدری در نظر شما که الحمدلله باسواد و باکمالید، یک‌قدری چیز است، اما من روی عقایدی که دارم [صحبت] می‌کنم. امروز می‌خواهم به‌اصطلاح یک حرف‌هایی بزنم که دیگر مِن‌بعد اصلاً حرفی نباشد. ما یک‌وقت شاگرد این زجاجی بودیم. آن‌وقت آن‌زمان که ما بودیم، آن‌طرف پل همه این‌ها زمین بود، می‌کاشتند. آن‌وقت این خیابان درست کرده‌بودند، یک خیابان را می‌گفتند خیابان تهران، به این خورده‌بود، بر این‌را چند تا دکان درست کرده‌بودند. اما دکانهایش را هرچه بود، شب آن‌طرفش را سوراخ می‌کردند، بیابانی بود، می‌بردند. یک‌چیزهایی که به دردبه‌خور بود آن کاسب از آن‌جا می‌برد. آره، نجاری بود و این‌ها. آن‌وقت ما آن‌جا به‌اصطلاح یک کارگاه بود و چند تا شاگرد زیر دست من بود، یک گدا بود، آمد چهار پنج‌تا بچه داشت، یادم است برف آمده‌بود. این بچه‌ها اینجوری می‌کردند، می‌چاییدند. من رفتم به آن‌زن گفتم، چهار تا بچه بود انگار، حالا چهار تا یا پنج‌تا، چهارتایش را خوب یادم است. گفتم: یکی از این‌ها را به‌من بفروش، هرچه بخواهی من به تو می‌دهم. [با این پول] برو شلوار بگیر، پیراهن بگیر، این‌ها را چیز کن. فهمیدی؟ این زن یک‌حرفی زده، تقریباً الان نزدیک فکر کنم پنجاه‌سال است، من یادم است. گفت: استاد! گفتم: بله، گفت: این‌ها به‌جان من چسبیدند. به تمام مقدسات عالم، کوچک و بزرگتان به‌جان من چسبیدید. کوچک و بزرگ شما. این حرف‌ها چیست؟ اصلاً به‌جان من چسبیدید. یکی از شما که یک‌خرده چیز شوید، من والله صدقه می‌دهم، صلوات می‌فرستم، چه‌کار من می‌کنم تا شما بیایید و بروید. اصلاً همه‌شما، به‌جان من چسبیدید. حساب این‌را کنید. حساب دیگر نکنید. چرا مثلاً حاج‌حسین نمی‌دانم حالا اینجوری من را احترام کرد! به‌من چه‌کار دارید؟ امروز گفتم، به حضرت‌عباس، حرف القای خداست. ما باید همدیگر را احترام کنیم، اما عزت دست خداست. «تعز من تشاء، تذل من تشاء» عزت و ذلت دست اوست. اما من حالا چه‌کار می‌کنم، می‌گویم خدایا اگر تقدیر رفقای من شر شده، تو را به‌حق پنج‌تن خیرش کن. تقدیر هم آخر برمی‌گردد، به دعا هم برمی‌گردد. هم به صدقه برمی‌گردد، هم به دعا برمی‌گردد. ما باید فکر هم باشیم. این‌جا که شما می‌آیی، خانه من حساب نکن، این‌جا خانه ولایت است. بیا، بنشین، برو، یک‌چیز بیاور، یک‌چیز ببر. اصلاً اداره این‌جا، اصلاً اداره خود من با شماست. خود شما دارید من را اداره می‌کنید، من این‌جا چه‌کاره‌ام. من اصلاً چه‌کاره‌ام که کسی را [احترام کنم یا نکنم] (صلوات)



احترام خلق اشتباه بود، احترام دست ماوراء بود. او باید ما را احترام کند. امام‌زمان باید به شما تقبل‌الله بگوید. والله، گفته که این‌جا حاضر می‌شوید. به‌دینم گفته. شما خیال نکنید آدم از زندگی‌اش، از کارش می‌تواند دست بکشد، بیاید. من اگر دوتا داد کشیدم، دوتا داد کشیدم وسوسه از شما گرفته‌شود. مگر ممکن‌است بیایید؟ چه کسانی رفتند؟ شما حساب کن چه کسانی رفتند؟ چه کسانی در زمان رسول‌الله رفتند؟ چه کسانی پشت به ولایت کردند؟ این‌است که فریاد می‌زنم، زن و مرد قدردانی کنید از این ولایت، از این تمرین ولایت. به روح تمام انبیاء، من خودم را همین‌جور می‌بینم. اصلاً هیچ‌چیز می‌بینم. این آقای شاه‌آبادی یک‌وقت آمد، خب البته الان نمی‌دانم رئیس‌دانشگاه است و در فقه و اصول است و از این‌چیزها خیلی خوانده. گفت: من به یک‌جایی برخوردم که می‌گوید اگر رضایت من را به رضایت خودت ترجیح دهی، من هشت‌شرط، یعنی هشت‌تا صفت به تو می‌دهم. بینایت می‌کنم، دعایت را مستجاب می‌کنم،   را زیاد می‌کنم و از این‌ها. گفتم: شاه‌آبادی، این معامله است تو می‌کنی، این‌نیست که. خدا یک امری کرده، من امر خدا را ترجیح می‌دهم به امر خودم. اصلاً ما باید امر نداشته‌باشیم. اصلاً این‌جا عزت خلق به‌درد که نمی‌خورد، به‌درد تو هم نمی‌خورد. ببخشید، جسارت نکنم، به‌درد تو هم نمی‌خورد. من اگر عزتت کردم می‌آیی، نکردم نمی‌آیی. به‌درد تو هم نمی‌خورد. تو هم آمدنت این‌جا همچنین خیلی مفید نیست. تو هنوز خودت را تسلیم ولایت نکردی. اگر اینجوری باشی، اگر درون ما یکی باشد. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ این حرف‌ها که نیست. 



پس ما رفقای‌عزیزی که می‌آیید این‌جا، این دکتر آمد این‌جا، هر کار کرد گفت: یکی را بیاورم این‌جا، گفتم: نه. ساعت سه آمده‌بود، سفت گفتم: نه! آخر این حرف‌ها را چه‌کسی می‌فهمد؟ مگر این حرف‌ها را به هر کسی می‌شود زد؟ به‌دینم، به حضرت‌عباس شما باید شب و روز شکر کنید که این حرف‌های ولایت را قبول می‌کنید. مگر حرف ولایت یک‌چیزی است کسی قبول کند؟ این‌قدر شیطان هوا و هوس و فکر و این‌ها می‌آورد گیجت می‌کند. چه‌کسی است که گول شیطان را نخورده؟ به‌من بگویید؟ هان! بگو. توجه کنید که شیطان الان گولتان نزده. چه‌کسی است که گول شیطان را نخورده؟ به‌من بگویید؟ یکی را نشان من بدهید؟ آدم، گولش را خورد، توجه می‌کنید؟ من بنا شد دیگر داد نزنم، اما یک نیمه دادی می‌زنم. توجه کن بابایت گول خورده! ننه‌ات هم گول خورده! نه این ننه، آن ننه حقیقی‌ات! خب، تو گول نخوردی خدا کاری کرده، تو گول زدی شیطان را آمدی این‌جا. به‌من چه که بگویم: آقای محمد آقا تقبل‌الله، آقای ناصر آقا نمی‌دانم چه. من وظیفه‌ام این‌است احترام کنم. وظیفه‌ام است کنم. حالا یک‌وقت هم نکردم. قربان شما بروم باید تشکر کنی. شما خودتان نمی‌دانید من چطور با خدا حرف می‌زنم. چه توقعی از من دارید؟ توقعی از من داشته‌باشید نیست. من دارم می‌گویم خودم، همه چیزم در اختیار شما. دیگر چه می‌خواهی؟ چه توقعی داری؟ من آمدم رفتم امام‌رضا، جداً می‌گویم، می‌گویم: یا امام‌رضا، اگر نجسم پاکم کن، اگر گمراهم هدایتم کن. من دارم چه می‌گویم؟ من دارم می‌گویم من را جزء کن، ضبطم کن. هنوز بشر باید هر چه عبادت می‌کند، تا ندای قبولی عبادت نیامده برایش، تزلزل داشته‌باشد. به این عبادتها باز هم هنوز گول نخورد. اما اگر در حریم ولایت آمدی، به‌واسطه حریم ولایت، حفظت می‌کند. 



من نمی‌خواهم یک حرف‌های بزنم برای جوانها یک‌قدری چیز داشته‌باشد. به تمام مقدسات عالم من عقیده‌ام این‌است هر گناه که شما داشته‌باشید، این‌قدر که وارد این‌جا شوید پاک می‌شوید. این‌جا مثل این‌است که، من عقیده‌ام این‌است، من اینجور به شما نگاه می‌کنم. چرا می‌گویم کسی نیاید؟ من اینجور دارم نگاه به شما می‌کنم. این‌جا مثل طور موسی می‌ماند. این‌جا مثل «فاخلع نعلین» می‌باشد. این‌جا شما هم مثل موسی «فاخلع نعلین»، تمام این حرف‌ها را از مغزتان بیرون کردید آمدید این‌جا. مگر موسی نبود؟ بعضی از علماء می‌گویند این [کفش موسی] میته بوده، به حقیقت ولایت نرسیدند این‌ها که این حرف را می‌زنند. مگر موسی نمی‌دانسته که مثلاً این میته است بپوشد. میته که نجس است. آقا که تو این حرف را می‌زنی، آیا کفش موسی نجس بود؟ نه! موسی این‌جا زنش زاییده در راه. پی یک‌چیزی می‌گردد. یک احتیاج‌هایی دارد. حالا نگاه می‌کند می‌بیند آن‌جا یک نوری است، می‌آید. می‌بیند نور در یک شجره‌ای است. آن شجره، شجره توحید است تا می‌آید می‌گوید «فاخلع نعلیک». محبت زن را از دلت بیرون کن این‌جا بیا، این‌جا وادی نور است. این‌جا می‌خواهد با موسی چه کند؟ این‌جا می‌خواهد «ید بیضاء» به او بدهد. این‌جا می‌خواهد آن عصا را به او بدهد که با فرعون بجنگد. آن‌جا ولایت به او می‌دهد ید بیضاء. این مجلس این‌جا، والله «ید بیضاء» به شما می‌دهد. به‌دینم «ید بیضاء» به شما می‌دهد، قدردانی کنید رفقای‌عزیز. مبادا محبت دنیا و عشق دنیا، این‌ها را از کله‌تان بیرون کند. 



چرا من یک تزلزلی راجع‌به شما دارم، می‌گوید: کوهها را در اختیارت گذاشتیم، مگر شوخی است این حرف‌ها. این خواستن رفیق اگر محض خدا باشد، خدا امضاء می‌کند. این خواستن یک دوستِ امیرالمؤمنین. چرا؟ من آن ولایت کوچک و بزرگ شما را می‌خواهم. آن‌که در شما هست را می‌خواهم. روایتش را بگویم. چرا می‌گوید اگر یک مؤمنی را (صلوات) زیارت کردی، خدا ثواب دوازده‌امام به تو می‌دهد؟ خیلی از قراء قرآن در این‌ها مانده‌اند، با من آمده‌اند یک صحبت‌هایی می‌کنند. گفتم: به‌طور کامل، با عقیده کامل این حرف را می‌زنم، تو توجه نداری. تو بیست‌سال است، سی‌سال است جلسه قرآن گرفتی؛ اما قرآن معنی‌اش در دل ما تجلی نکرده. قرآن‌مجید اگر تجلی کند، تو می‌فهمی روایت قرآن را، معنی قرآن را. والله اگر قرآن تجلی نکند، قرآن را مانند روزنامه خواندی. من به تمام قراء قرآن می‌گویم، من حرفم خصوصی نیست. باید تجلی کند. از کجا می‌گویی؟ آیا قرآن‌خواندن مهم است یا قرآن نوشتن؟ مگر عثمان قرآن را ننوشته؟ تجلی ولایت نبود، چرا اهل‌آتش است. قرآن اگر تو تجلی‌اش را متوجه نشوی، با قرآن بازی کردن است. امروز و در هر زمانی، با قرآن بازی کردن است. چرا؟ چرا عباس قرآن می‌خواند، معاویه گفت: قرآن می‌خوانی؟ گفت: قرآن در خانه ما نازل شده‌است، نخوانم؟ گفت: قرآن بخوان، معنی نکن. یک پول حسابی داد. والله بالله، به‌دینم قسم، اگر محبت پول داشته‌باشی، اصلاً محبت ولایت در قلبت خطور نمی‌کند. مگر آن پول را بخواهی خرج آبرویت کنی، خرج بچه‌هایت کنی، خرج خانواده‌ات کنی، خرج فقرا کنی، خرج امر خدا کنی. آن پول مبارک باشد به شما. آن خانه هم مبارک باشد به شما، خانمت مبارک باشد به شما. خانم که گفتم، باید خانم داشته‌باشی انسان‌سازی کنی. آن‌است که می‌گوید شاربت عرق کند، جزء شهدایی. به که می‌گوید؟ به کسی‌که، هر چیزی را، امر را بالاتر از هر چیزی بدانی. ما بدبخت شدیم آخرالزمان. ما خلق را، امر خلق را بالاتر از امر می‌دانیم. (صلوات)



می‌خواستم این جمله را نقل کنم، من یک‌موقعی گفتم، تکرارش می‌کنم، امروز هم یک خانمی به‌من یک زنگی زد، من هم یک صحبتی کردم. اینجوری نگفتم، امروز می‌خواهم بگویم، الحمدلله شکر رب‌العالمین، شما هر کدامتان نابغه‌اید. والله در جو این دنیا نگاه می‌کنم، هرکدامتان نابغه‌اید. چرا من می‌گویم همه‌تان به‌جان من بندید؟ همه‌تان نابغه‌اید. این خانواده ایشان همه‌شان نابغه‌اند. زن و مردشان نابغه‌اند. یعنی یک تزلزل ندارند. البته یک‌وقت می‌بینی شیطان می‌آید، یک وسوسه‌هایی می‌آید، این‌ها هم بشرند. اما من دوباره تکرار می‌کنم به خانواده ایشان، که آن وسوسه را خودتان باید خنثی کنید. از کجا ما خنثی کنیم؟ از آن‌جایی که بدانی هر وسوسه‌ای که شد در دلت به‌غیر امر است، آن وسوسه شیطان است. اگر خیال در دلت به‌وجود آمد، یک‌وقت ندای الهی است. ندای خداست. اما آن‌چه که در بدن شما به‌وجود می‌آید باید ببینی با روایت، با قرآن، با امر درست‌است، آن نداست. اما یک‌چیزی که می‌آید، این وسوسه شیطان است. توجه فرمودید؟ من از تمام شما تشکر می‌کنم، از تمامتان راضی هستم. این آقای حاج علی‌آقا، پریروز آمد، خدمتشان رسیدیم، یک صحبتی کرد اصلاً من را تازه کرد. صحبت آقای حاج‌عباس آقا شد، گفت من از اول گفتم عباس آقا از من باسوادتر است، از من باکمال‌تر است، از من داناتر است. چنان این عباس آقا را ایشان تشویق کرد، خیلی من خوشم آمد. شما باید همدیگر را تشویق کنید. همدیگر را احترام کنید. گذشته‌ها و چیزها را فراموش کنید. البته بشر است دیگر. من هم خودم همینم. من بدانید، به خدا قسم، به‌دینم قسم به خدا می‌گویم تو خیال نکن من آدم خوبی هستم، می‌گویم خدایا یک گناه من را آن‌جا در قیامت سر چوب کنی، من اهل‌جهنم هستم. حالا یک‌دفعه به خدا اینجوری می‌گویم. خدایا اگر من را جهنم ببری کاری هم نکرده‌ای، خب یک‌آدم را می‌سوزانی، بیا من را نسوزان. (صلوات)



پس هر کسی باید در کرده خودش، در مقابل خدا و ولایت تواضع داشته‌باشد. بشر باید تواضع داشته‌باشد، در امر هم تواضع داشته‌باشد. من دلم می‌خواهد شما روح باشید، دیگر به جسم کار نداشته‌باشید. اگر گفتید حسین یک همچنین کاری کرد، هنوز روح نشدی، هنوز تمایل با جسم داری. روح به روح اتصال است. شما باید روح شوید. من توقع روحی از شما دارم. به حضرت‌عباس، به پدر حضرت‌عباس یک تزلزل جزئی می‌بینم، من شب خوابم نمی‌برد، ناراحتم. می‌گویم چرا این آدم وسوسه شیطان را رد نکرد، نزد در دهانش؟ شما باید در دهان شیطان‌زن باشید دیگر. شما باید روح باشید. «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادریک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح، فیها باذن ربهم من کل امر»، تو از کجا می‌فهمی ما روح شدیم؟ به امر روح باشی، یعنی به امر امام‌زمان. اگر شما به امر روح، به امر ولایت شدی، روح شدی. طوری نیست، چیزی نیست که، تو خودت توجه نداری روح شدی. باید از خدا بخواهیم خدایا فهم به ما بده که ما بفهمیم روح شدیم. فهم این‌که بفهمیم در این‌جا شرکت کردن به این شوخی‌ها نیست. از خدا بخواهیم شیطان بازی‌مان ندهد. خدایا [شیطان] بابا و ننه‌مان را بازی داد، ما را بازی ندهد. چرا آن‌ها بازی خوردند؟ آن یک هشداری بود تا قیام‌قیامت به بشر داد. بشر توجه کن، آن نبی است، عصمت داشت، باز شیطان گولش زد. این بزرگی وسوسه شیطان را اعلام می‌کند خدا. هر کاری که خدا می‌کند، هر کاری که می‌کند، صدها معنا دارد. این معنایش این‌است که من دارم می‌گویم. هشدار به شما می‌دهد. ای مردم، ای بشر، ای انس، ای جن این‌را من به او عصمت دادم، با عصمتش شیطان گولش زد. به‌دینم قسم، تمام گلوله‌های خونم این‌است، اگر تو ولایت داشته‌باشی، شیطان نمی‌تواند گولت بزند. از کجا می‌گویی؟ از آن‌جا می‌گویم که هر کس ولایت داشته‌باشد، آتش او را نمی‌سوزاند. گول خوردن ما از شیطان آتش است. تو اگر ولایتت یک اندازه‌ای کامل باشد، آتش شیطان تو را نمی‌گیرد، تشخیص به تو می‌دهد. ولایت علم تشخیص به تو می‌دهد، علم حکمت به تو می‌دهد. بینایی به تو می‌دهد، هوشیاری به تو می‌دهد. زنده‌ات می‌کند. اگر ولایت نباشد من تفاله‌ام. این باد و بودها و این اسم‌ها که خلق می‌گذارد روی ما، همه‌اش باطل است. (صلوات)



اگر بخواهیم بفهمیم که ما حالا وظیفه‌امان چیست؛ حالا ما آمده‌ایم در دنیا، دنیا هم که تجددی شده، هر روزی حرامی حلال می‌شود، حلالی، حرام می‌شود. کسانی هم می‌کنند که هیچ انتظار نداریم. ما از اصحاب رسول‌الله انتظار نداشتیم، چقدر پیغمبر زحمت کشید، پیغمبر چقدر زحمت کشید. پیشانی‌اش را شکستند، دندانش را شکستند. این‌قدر زدند او را، پشت دیوار انداختند که گفتند مرد. ببین پیغمبر با تمام کتک‌هایی که خورده، روایت داریم بروید ببینید، خون از همه هیکلش می‌ریخت، حالا آمده پیش حمزه، [می‌گوید:] عموجان! [حمزه گفت:] بچه برادر چه می‌خواهی؟ [پیغمبر فرمود:] اسلام بیاور. اسلام می‌خواهم. حمزه فوراً اسلام آورد. دست کرد به شمشیر و آمد گفت هر کس دیگر به بچه برادرم کار داشته‌باشد، از این شمشیر او را می‌گذارانم. تو هم تمام مقصدت باید ولایت باشد. اگر یک‌چیزی می‌گویند، ناراحتی، تمام مقصدت ولایت باشد. والله تو نبی هستی، عین پیغمبر. بیایید رفقای‌عزیز این حرف‌ها را یک‌قدری قدردانی کنید. اگر حرفی را قدردانی کردید، آن حرف در دل تو تجلی دارد. اگر قدردانی نکردی والله، تجلی ندارد. قدردانی‌اش چیست؟ به آن عمل کنی. (صلوات)



حالا باور می‌کردی هفت‌میلیون بروند آن‌طرف، بعد چهار نفر این‌طرف باشند؟ بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، خیلی هم توسعه به آن می‌دهند. پدرجان، تو باید با این‌ها باید نجوا کنی، دیگر این‌جا اینجور شد، این‌جا اینجور شد، این‌جا اینجور شد، خب عمارتت درست شد دیگر. میل‌گردش چه‌جور شد؟ سیمانش چه‌جور شد؟ آبش چه‌جور شد؟ شنش چه‌جور شد؟ این چیست بعضی‌ها این‌کار را می‌کنند. این نوار را که گوش می‌دهی، عزیزم توجه کن. من نمی‌گویم نپرسید، من به قربان همه‌تان بروم، اما به قربان معرفت بعضی‌ها بروم. از من سوال می‌کنند من این‌جا را اینجوری فهمیدم، حاج‌حسین اینجوری‌است؟ خب، من می‌گویم اینجوری‌است، تمام شد و رفت پی کارش، این‌قدر اذیت نکنید. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ حاج‌حسین من اینجوری فهمیدم، من به او می‌گویم اینجوری‌است. می‌گوید دستت درد نکند. اینجور باید سوال شود. الان من یک‌چیزی می‌خواهم بگویم به شما، چقدر پیغمبر اسلام، اخلاق دارد. پیغمبر در جو این عالم یک‌دفعه گفت: «سلمان منی اهل‌البیت». دید یک‌ذره اباذر ناراحت است. خب، این‌ها باهم هم‌دوشند دیگر؛ اما نمی‌تواند بگوید، (اباذر یک‌قدری مقدس است) ، نمی‌تواند بگوید جزء اهل‌بیت است. اما ببین این‌چه کرد، یک‌دفعه گفت: زیر این آسمان راستگوتر از اباذر نیامده، فوری یک ندا به او داد، نه که یک‌ذره ناراحت شد. این حرف‌ها قشنگ است، قدرش را بدانید. در جو نمی‌تواند این صفت را بگوید به این، اما چه با او کرد؟ یک امتیاز جهانی به اباذر داد. آن‌جا هم که امیرالمؤمنین وقتی عثمان او را تبعید کرد، دنبالش رفت، عثمان پیغام داد، تو به‌غیر خلیفه کردی، این در غضب من قرار گرفت، چرا احترامش کردی؟ گفت: خفه‌شو، صدایت بگیرد، مگر نگفت پیغمبر که در همه خلقت، زیر این آسمان از اباذر راست‌گوتر نیامده؟ یعنی مرتیکه، آن حرف‌ها که به تو زد راست به تو گفت. یعنی دارد به او می‌گوید حرف‌ها که به تو زد، راست به تو گفت، درست به تو گفت. اما کاش به امر بود. تو یک‌وقت یک‌کاری می‌کنی، داری مقدسی می‌کنی. یک پولی می‌دهی به یکی، اما جستجو نمی‌کنی که این حالا مستحق هست یا نه؟ یا می‌رود مثلاً چه‌کار می‌کند. کارت خیر است، عقیده‌ات خیر است، [اما] کارت به‌جا نیست. کار به‌جا خیلی مشکل است. توجه کن عزیز من، قربانت بروم. این‌قدر مشکل است که پیغمبر دعا کرد، (امیدوارم که این نوار طی نشود، من هنوز آن‌چه را که باید بگویم، نگفته‌ام)  دختر حاتم‌طایی را خیلی احترام کرد. عبایش را انداخته زیرش، یک‌وقت گفته‌ام، الان روی مناسبت است دوباره تکرار می‌کنم. یا رسول‌الله این عبا، کساء است. جبرئیل زیر آن بوده، اینجوری‌است، آیه نازل‌شده، گفت: چون‌که بابایت سخی است. ببین پیغمبر چقدر سخاوت را می‌خواهد. اگر من می‌گویم سخی باشید، ببین پیغمبر چقدر سخاوت را می‌خواهد. حالا این دختر را دید احترام کرد، یک ندا داد این دختر اسیر نیست، دختر آزاد است. یکی دور علماء هستند، یکی هم دور این‌ها هستند. ببین به‌فکر خودشانند، یکی همچنین خوشکل مشکل است، می‌خواهند این‌را بگیرند! آره، این‌ها هم همین‌جورند. حالی‌ات است؟ کار دیگر ندارد که آن‌جا نشسته‌اند که! (صلوات)



آن‌وقت ایشان دست گذاشت روی دوش یکی از بنی‌هاشم، آن‌وقت سه تا پسر خدا به او داد، تمام از شجاعان عالم شدند. بعد گفت: یا رسول‌الله، من سه تا دعا به تو می‌کنم. یکی گفت: خدا کار به‌جا در دستت ایجاد کند. مگر پیغمبر کار به‌جا نمی‌کرد، بی‌جا می‌کرد؟ پیغمبر گفت: الهی‌آمین. این‌هم یک مبنا دارد. حالا مبنایش را به شما می‌گویم. یکی هم گفت: کریم هستی، کرامت در دستت ایجاد شود. شما مثلاً مثل یک حوض آب است؛ یعنی پول‌داری، مدام امروز و فردا می‌کنی. آخرش هم نمی‌دهی؛ یعنی ایجاد نمی‌شود. چشمه خوب است که ایجاد شود. بشر باید مثل چشمه باشد، یک‌چیزی در دستش ایجاد شود. خب نگه‌دارد، مدام شیطان می‌گفت اگر بدهی، مچت را می‌گیرم. تو خبر نداری، شیطان مچت را گرفته. فهمیدی؟ نمی‌گذارد. یکی هم گفت: یا محمد، خدا محتاج شرارت نکند. باز پیغمبر گفت: الهی‌آمین. این یعنی‌چه مبنایش؟ مبنایش چیست؟ بگو، آن درست، آن گفتم شرارالناس الان من می‌آیم به این آقا می‌گویم پنجاه‌هزار تومان داری؟ این آقا هم می‌گوید داری به‌من بدهی؟ من هم می‌روم پیش پدر زنش، این سر خورده. این بی‌کار است، سر خورده. به او نمی‌دهم، آبرویش را هم می‌ریزم. این شرار ناس است. اما یکی یواشکی آنچه که دارد در اختیارش می‌گذارد. اصل این سه تا حرف یعنی‌چه که پیغمبر می‌گوید الهی‌آمین؟ مگر پیغمبر نمی‌داند؟ زود بگویید ببینم، نوار را معطل نکنید. 



حضار: حاج‌آقا، خود این دعایی که دختر حاتم به پیغمبر می‌کند، دعاهای به جایی بوده، یعنی وقتی سخی باشی، دعای به‌جا هم در دهانت ایجاد می‌شود. 



این خیلی حرف خوبی است، اما بهترش هم هست. عیب ندارد؟ اگر بهتر بود بگو بهتر است. پیغمبر هم در این عالم تزلزل دارد. چون‌که خدا به او می‌دهد دیگر، می‌گوید مبادا بگیرد. دعا می‌کند که من به دستم جاری شود، دعا می‌کند کار به‌جا ایجاد شود. اگر درست‌است یک صلوات بفرستید. (صلوات)



تمام این خلقت، تا حتی انبیاء، تا حتی دوازده‌امام چهارده‌معصوم یک تزلزلی دارند. حرف تند است، برای من کند است، چیزی نیست. چرا؟ آن‌ها همه می‌دانند خدا به آن‌ها داده. ممکن‌است بگیرد یا نگیرد؟ پس چه دارد؟ پس چرا این‌قدر امیرالمؤمنین شکرانه می‌کند؟ این‌ها که می‌گوید به‌من داده، می‌گوید شکر. یادش می‌افتد غش می‌کند، آن‌جا می‌افتد. پس تمام خلقت در اختیار خدا هستند تا حتی دوازده‌امام چهارده‌معصوم. آن‌ها اختیار تمام این خلقت را دارند، اما یک‌چیز چطوری است؟ من الان این‌جا نشسته‌ام، من یک مثال برای خودم بیاورم. من الان مثلاً خب، البته نمی‌خواهم توجیه کنم، یک‌وقت بد نباشد، حالا دیگر آمد به زبانم، می‌گویم دیگر. من مثلاً دکان ندارم، دکاکین ندارم، چیز ندارم، یک‌وقت عنایتی می‌شود، درست‌است؟ من یک‌وقت می‌بینی که اگر یک‌خرده چیز نباشم، یک جزئی آدم هر کار به او کنی تزلزل دارد. می‌دهم، می‌گویم خدایا شکر تو حواله کردی. من یک‌دفعه می‌گویم، خب حواله نکرد، خب هیچ‌چیز به هیچ‌چیز. پس آن نعمتی هم که ائمه دارند می‌فهمند حواله خداست. اگر درست‌است، یک صلوات بفرستید. حالا من‌بعد هم که من صحبتم تمام می‌شود، هر کس حرفی دارد، اعتراض دارد بگوید. چون‌که ما دلمان می‌خواهد، تمام حرف‌ها یک سازندگی پیدا کند، چرا در آن نباشد. چرایش را همین‌جا بگویید. اگر قشنگ است و قبول کردید که هیچ‌چیز، اگر چرا دارد، چرا را از این‌جا بیرون نبرید، من رضایت ندارم. چون‌که حرفی که آن‌ها می‌گویند چرا ندارد. ما یک‌قدری چیز می‌کنیم، اگرنه، چرا ندارد.



حالا چطور باشد که ما روح شویم؟ چطور باشد که ما در خط ولایت باشیم؟ چطور باشد که تمام گناهان ما، اگر گناه کردیم آمرزیده‌شود؟ چطور باشد که ما در مرضی خدا باشیم؟ چطور باشد که ما دیگر وسوسه نداشته‌باشیم؟ چطور باشد که ما دیگر روح باشیم؟ چطور باشد که ما جسم نباشیم؟ اگر تو روح شدی، تمایل با جسم نباید داشته‌باشی. اگر تمایل با جسم داشته‌باشی، هنور روح نشدی. من این نوار را به خانم‌ها هم می‌گویم. هم به آقایان می‌گویم، هم به خانم‌ها. خانم‌های عزیز توقع از هم نداشته‌باشید. اگر یک خانمی، خواهر تو یک تزلزلی داشت، نصف‌شب باید پا شوی گریه کنی رفع تزلزلش بشود. تزلزلش را خانم افشاء نکن. والله اگر تزلزل ایشان را افشاء کنی، خودت به آن درد گرفتار می‌شوی. چون‌که علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کاری برگشتش به خودت است. حرف علی که دروغ نمی‌شود. برگشتش به خودت می‌شود. اما زمان می‌برد. الان بوده کسی‌که زمان گذشته، برگشتش به خودش شده. فریاد می‌زند چرا کسی نمی‌آید دیدن من؟ خب، چه‌کار کردی که نمی‌آید؟ هر کسی را حرف رویش گذاشتی، ننگ رویش گذاشتی. کجا بیاید؟ حالا اگر بخواهد اینجوری شود، چه‌کار کند که اینجوری شود؟ حرف من این‌است. تمام این عالم را نبیند، سه چیز را ببیند. اول خدا را ببیند، بعد قرآن‌مجید را، بعد ولایت را. حالا که آن‌ها را دید، با این چشم باطنی باید ببیند، با یقین باید ببیند. حالا که با یقین دید، امر را این‌ها به آن یقین‌تر باشد. یقین‌تر یعنی یقین کند که این‌ها درست‌است و امرشان درست‌است، امر آن‌ها را اطاعت کند. اگر امر آن‌ها را اطاعت کرد، این مثل این‌است که هفت‌میلیون یک‌طرف رفتند، چهار نفر یک‌طرف. این از چهار نفر است. 



رفقای‌عزیز، یک‌قدری روی این حرف‌ها تامل کنید. یک‌قدری روی این حرف‌ها فکر کنید. والله، بالله، اگر شما در یک‌جایی بنشینید و بروید در فکر این‌ها، فوراً مثل تلفنی که به تو کند، به تو تلفن می‌شود. تجلی تلفن است، قلبت روشن می‌شود حرف را هم قبول می‌کنی. خدا بی‌سیم دارد. الان موبایل‌ها چه‌جوری است؟ خدا هم موبایل دارد. به تو لبیک می‌گوید، اما خدا را بالاتر از همه‌چیز بدانید. والله به‌دینم روایت داریم، در سینه من است، ولایت لبیک به تو می‌گوید، قرآن لبیک به تو می‌گوید. قرآن جان دارد، ولایت جان دارد. نه این‌که علی خاک شد رفت،... اگر تو درون حقیقت ولایت خرد شوی، والله لبیک به تو می‌گوید. قرآن دوباره تکرار می‌کنم لبیک به تو می‌گوید. آن کسانی‌که ولایت دارند هم به آدم لبیک می‌گویند. من یک‌وقت گفتم، تکرار می‌کنم، من صد صلوات به بابایم می‌فرستادم. گفتم خدایا ما که صلوات، آخر صلوات را تند می‌فرستم. آره، یعنی گفتم به او می‌رسد؟ به حضرت‌عباس، شب آمد این‌جا نشست، حسین بابا به‌من می‌رسد، به‌من می‌رسد. این بی‌سیم است. این موبایل است. آیا امام‌زمان اینجوری نیست؟ خیلی ما ولایتمان تزلزل دارد. خیلی روی ولایت فکر نکردیم. پدر من یک‌آدم رعیتی بوده، بیشتر رفته در بیابانها، اما تا آخر عمرش گفت: علی. تا آخر عمرش فدای امام‌حسین بود.



یک‌چیزی بگویم بخندید. (صلوات) بعضی‌ها دیدم یک‌خرده قیافه‌هایشان در هم رفت، قیافه‌هایتان را بخندانیم. فلانی که هنوز نگفته دارد می‌خندد. این بیچاره، بنده‌خدا، بابای ما خدابیامرز یک گوساله داشت. آره، رفت گوساله را فروخت بیست‌تومان. خب آن‌زمان ارزان بود. بیست‌تومان رفت داد به ننه ما. آن‌موقع حاج‌شیخ‌عباس در محل ما نیامده‌بود، حاج‌شیخ هادی بود. حاج‌شیخ هادی از سهم امام و خمس گفت، [بابای ما] آمد گفت: زن، آن بیست‌تومان را بده به‌من. گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم سهم امام، خمسش را بدهم. گفت: خب، برو یک پالتو بگیر بپوش! سهم امام خمس بدهم! [بابایم گفت:] ای عایشه! ای قطامه، بده به‌من! ننه‌ام خیلی اصیل بود، یک زن با کمالی بود. آره، خب برو یک پالتو بگیر. این‌هم خمس و سهم امام دادن بابایمان. (صلوات)



یقین‌هایی که آدم به خدا و به ولایت دارد، باید ثابت باشد. یک یقین‌هایی است در قلب آدم نمی‌ماند. یک حرف‌هایی است، تجلی ندارد، خوشش می‌آید مثلاً. این در عمل یک‌قدری سست است. خدا به تمام ائمه هشدارهای خصوصی دارد. با پیغمبرش هم هشدار خصوصی دارد. این‌که من دارم به شما عرض می‌کنم جداً، بیایید از خلق چیزی نخواهید. بیایید عزیزان من اتکاء به خلق نداشته‌باشید. من یک‌حرفی را یک‌هفته، چند روز در آن فکر می‌کنم. آن فکر، عصاره آن فکر را می‌آیم به شما می‌گویم. این‌نیست که من یک‌چیزی به شما بگویم. ببین چطور محکم حرف می‌زنم. عصاره فکر را می‌آیم به شما می‌گویم.



پیغمبر یک‌قدری دلش خوش شد، دید خلاصه خیلی پیش‌رفته اسلام، پیش‌رفته. خیلی دلش خوش شد. خب [پیش] رفت هم‌دیگر، مهاجر شد و انصار شد و خیلی چیز شد. حالا یک‌دفعه خدا یک هشدار می‌دهد، یا محمد خیلی دورت ریخته‌اند، (این‌را من می‌گویم)، یک صلوات بفرستید. پیغمبر در باطن، در ظاهر خیلی خوشحال بود. دید خیلی اهمیت می‌دهند. می‌گوید: جنگ بروید، می‌روند، می‌گوید: این‌جا بروید می‌روند. یک‌دفعه گفت این‌ها که می‌خواهند بیایند پیش تو، هر کدامشان، یک‌ذره یک‌قدری پول بدهند. همه نیامدند. هشدار داد به پیغمبر، یا محمد (صلوات)، این‌ها حرف‌های تو را به‌قدر دو سه زار گیر به آن نمی‌دهند. دو سه زار را بهتر از حرف تو می‌خواهند، در صورتی‌که حرف تو «وحی یوحی» است. یک هشدار داد به پیغمبر. اگر مغزتان نکشد آن‌وقت می‌گویید مگر پیغمبر هم...؟ بله. تمام عالم روی نظم است. همه عالم در گردش است. همه عالم در امتحان است. آن‌ها امتحان ندارند. آن‌ها یک‌چیزی است که هشدار می‌دهد. این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، این‌ها نور خدا هستند، امتحان ندارند. این می‌خواهد بگوید یعنی این خلق فایده ندارد. از اول هم به شما گفتم خلق فایده ندارد. امروز نتیجه‌اش را به شما می‌گویم. خب این‌چه فایده‌ای دارد؟ نیامدند. فقط امیرالمؤمنین آمد، سلمان و اباذر و یا مقداد. روایت داریم امیرالمؤمنین در ظاهر چیز نبود، یک وسیله جنگی آمده‌بود فروخت، داد. آخر هم این‌ها هدایت شدند. آن‌ها نشدند. آن‌ها بعد از رسول‌الله رفتند طرف عمر و ابابکر. آیا این حرف توجه می‌کنید چیست؟ شما الحمدلله می‌آیید خیلی از آن‌ها بهترید، به‌قرآن. پول هم می‌دهید، چیز هم می‌دهید. قدردانی هم کنید. [آن‌ها] نیامدند. خدای تبارک و تعالی هشدار داد، که خلق نتیجه ندارد. اگر نتیجه داشتند، امر من را اطاعت می‌کردند. خب دو زار، سه زار چیزی نیست مرد حسابی، بیا پیغمبر برایت حرف بزند. حالا چطور شدند؟ دوباره تکرار می‌کنم. چطور شدند این‌ها که ندادند؟ این‌ها که ندادند این‌است. این مثل این‌است که علی (علیه‌السلام) وقتی شیر آوردند، صف کشیدند، بگویم حالا صد تا دویست تا صدها مردم همه شیر گاوشان را، گوسفندشان را آوردند که امیرالمؤمنین یا بخورد یا مثلاً به‌اصطلاح آن‌ها که زهر خوردند، بدهند پایشان را بگذارند در شیر. ما یک‌نفر بود این‌جا عقرب گزیده بود، آن‌موقع مریض‌خانه‌ها چیز بود، من فوری گفتم که پایش را بگذارید در شیر، پایش را گذاشتند در شیر، دلمه شد. دو دفعه سه‌دفعه گذاشتند دلمه شد، پایش خوب شد. حالا همه این‌ها، شیر هیچ‌کس را قبول نکرد. بعد گفت: حسن‌جان، یک زن است آن عقب است دارد گریه می‌کند. برو شیر او را بیاور من بخورم. این آمد گفت، گریه کرد، گفت: پدرت خوب می‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله خوب می‌شود. آمد گفت: شیر این‌را بیاور. این یعنی‌چه؟ این مثل این‌است که شطیطه که آمدند آن‌جا اهل نیشابور، خیلی روی مناسبت من یک‌روایت بگذارم رویش که کسی تزلزل نداشته‌باشد، بداند این حرف حرف است. حالا همه دادند پول به‌اصطلاح بعد از آقا امام‌حسن عسگری، کیسه‌هایی بود، گفت که آن‌ها باید آن کاغذها را جوابش را بدهد و پولها را هم بگوید چه‌قدر است، تو این‌را به او بده. آمدند دیدند که این جعفر کذاب است. گفت که باید اینجوری باشد. گفت: برو از غیب از من می‌پرسید؟ رفت و دم دروازه، آقا امام‌زمان روانه کرد پی‌اش. گفت بیا در این این‌قدر است، این‌قدر است، جواب کاغذها را هم داده، این‌ها را بردار و برو، شطیطه، چه داده؟ روایت داریم این‌شخص می‌گفت من اصلاً نمی‌خواستم به امام‌زمان بگویم. بعضی‌ها می‌گویند یک تکه کرباس بود و یک‌چیز خیلی کمی. گفت آن‌ها را از او قبول کرد و دوباره آن‌ها را برگرداند و گفت: این‌را بگیر، گفت: یک‌ماه دیگر، یک همچنین چیزی زنده‌ای، من در تشییعت می‌آیم به تو نماز می‌خوانم. امیرالمؤمنین هم همین‌کار را کرد. گفت: شیر آن‌زن را بیاور. چه‌خبر است عالم؟ آن‌وقت این‌ها همین‌ها بودند که از امیرالمؤمنین برگشتند. خدا نکند که چیزهای ما را امام‌زمان قبول نکند. عزیزان من، توجه داشته‌باشید. گفت: آقا چرا؟ گفت: آن‌ها از من برگشتند. آن‌ها حنفی شده‌اند، برو من پولشان را نمی‌خواهم. وقتی رفت دید آن‌ها حنفی شدند. توجه می‌کنید یا نه؟ قربانتان بروم، باید شیعه باشیم تا امام‌زمان پول ما را قبول کند. شیعه کیست؟ شیعه کسی است که امر این‌ها را قبول کند. پس من مکرر کنم، رفقا یک‌قدری کسل نشوند. پس بنا شد اگر بخواهید که آن‌ها باشید، سه چیز است که ما را محاکمه می‌کند. یکی خداست، یکی قرآن است، یکی ولایت. ما باید جوابگو باشیم. به‌من لعنت اگر من دروغ بگویم. من از زمان تکلیفم، هر کاری کردم، حسابش را کردم جوابش را بتوانم بدهم. هر کاری کردم، حسابش را کردم جوابگو باشم. نه این‌که من بخواهم در مقابل این‌ها باشم. یعنی کاری که روی امر کردی، امر جوابش را می‌دهد نه من. توجه کنید نه که من جواب بدهم. تو اگر هر کاری کردی روی امر، امر جواب امیرالمؤمنین را می‌دهد، امر جواب قرآن را می‌دهد، امر جواب خدا را می‌دهد. نه من جوابگو باشم، ببین این‌جا تند نشود. شما این‌کار را کردی خودت که نیستی، امر است. خب امر جواب می‌دهد. اگر توجه کردید یک صلوات بفرستید.



خیلی بشر به بحران‌هایی برمی‌خورد. جوانان‌عزیز، فدایتان شوم، قربانتان بروم شما تا این‌که به خانواده اصلی‌اش برسد، خیلی این‌ها هشدارهایی دارد که چیز می‌شود تا شما به جایی برسید. امروز زمانی شده، دخترها می‌روند پی پسرها، خدا لعنت کند آن‌کس را که گفت رویتان را نگیرید. امروز اگر یک‌جوانی خودش را حفظ کرد، والله قسم این طبق علی‌اکبر امام‌حسین است. یعنی حالا دارند می‌آیند، امام‌حسین هشدار داد، گفت: من دارم می‌بینم که منادی ندا داد این‌ها دارند رو به مرگ می‌روند، آقا علی‌اکبر گفت: بابا مگر ما برحق نیستیم؟...



یا علی







تذکر 82

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز من یک‌وقت نگاه می‌کنم، می‌بینم که یک کارهایی یک‌قدری اوج می‌گیرد. رفقای‌عزیز می‌خواهم در آن اوج‌هایی که دنیا می‌گیرد، آن‌وقت شما یک‌قدری توجه کنید. والله، من نظرم به شما نیست؛ اما ممکن‌است آن اوجی که می‌گیرد [به شما لطمه بخورد]، یک‌قدری آدم، به‌اصطلاح بشر، معصوم نیست که، دریا یک‌وقت موج می‌زند. شما مثلاً در موج دریا باید یک‌قدری توجه کنید. این عالم مانند دریا موج می‌زند، یک‌قدری باید توجه کنید. من یک‌چیزی است می‌خواهم به شما بگویم تا یادم نرفته بگویم. من والله بالله تالله تمام شما را مانند فرزندان خودم می‌خواهم، یا امام‌زمان، شاهد باش؛ کوچک و بزرگتان را دوست دارم. حالا اگر یک‌وقت یک تقاضایی نمی‌کنم من را ببخشید. حضرت‌عباسی به امام‌زمان، همه‌تان را دوست دارم، کوچک و بزرگ. تا حتی آن جوان‌هایی که جوان شما هستند، [این‌جا هم] نیایند من [آن‌ها را] دوست دارم. آن‌ها را هم دوست دارم. چون‌که می‌بینم آن‌ها وابسته به شما هستند، شما را دوست دارم، آن‌ها را هم دوست دارم. حالا می‌خواهم یک‌حرفی به شما بزنم، شما همه اولاد من هستید. من الان این بنده‌زاده تشریف دارد، ایشان هم هست، به این‌ها گفتم: بابا اگر سیگار بکشید من راضی‌تان نمی‌کنم. بعد این حاج‌محمد آقا گفت: حالا اگر یکی [بعد از شما] این‌کار را کرد، گفتم: او هم نه. بعد هم به او گفتم: من از آن مرده‌ها نیستم که حالی‌ام نشود، حالی‌ام می‌شود. اگر من بمیرم نه که [برود سیگار] بکشد. حالا همان حرفی که به بچه‌ام زدم، به همه‌شما می‌زنم. تا بعد از ماه‌رمضان هم وقت دارید! از حالا هر کسی‌که سیگار می‌کشد باید یواش‌یواش آن‌را کم کند، به ماه‌رمضان که می‌رسد، دیگر بعد ماه‌رمضان نکشد. اگرنه همین‌جور که بچه‌هایم را راضی نمی‌کنم، شما هم بچه من هستید، از شما راضی نیستم. (صلوات) چرا؟ من هم جان شما را می‌خواهم، هم ولایت شما را می‌خواهم، هم تن سازی شما را می‌خواهم. 



یک پسری بود، حاج عبدالله فراش بود، یک سینه‌دردی گرفت، دکتر به او گفت: سیگار نکش. این بنده‌خدا عقدش بود، یکی بغلش نشسته‌بود به او تعارف کرد. والله بالله کشید افتاد، تا او را [دکتر] بردند، مُرد. خیلی این سیگار بد است؛ چون‌که چیزی که دشمن درست‌کرده، درست نیست. این سیگار را انگلیس‌ها درآورده‌اند. زمان قدیم قلیان می‌کشیدند. من یادم است می‌رفتیم این مسجد آقای حاج‌سید صادق، یک‌وقت می‌دیدیم حاج‌احمد قلیان‌چی، این سرشان بود، یک‌دفعه می‌دیدی ده‌تا پانزده قلیان یک‌دفعه می‌آورد در مجلس. آن‌هم اول باید جلوی آن‌آقا بگذارند، سلسله مراتب دارد، تا رتبه بیاید پایین. (صلوات) نه این‌ها نه خودشان همت دارند، زن‌ها هم به امرشان نیستند پا شوند آتش درست کنند. این نه، چیز نیست. (صلوات). پس این سیگار خیلی بد است، برای قلب شما بد است. بعد هم می‌خواهم آن‌ها که سیگاری هستند و می‌کشند، می‌خواهم بگویم آدم عاقل که پولش را آتش نمی‌زند. (صلوات)



یک‌چیز دیگر هم بگویم تا یادم است، آن‌وقت وارد آن حرفی که می‌خواهم بزنم بشوم. یک مجلس‌هایی گرفته می‌شود، به‌نام به اصلاح می‌گویند ما اسلام داریم و مسلمانیم، بعضی‌هایشان هم که خب انقلابی‌اند. ما به انقلاب کار نداریم، منظورم این‌است که می‌خواهند بگویند ما یعنی فهمیده‌ایم. این‌ها یک مجلس‌هایی می‌گیرند که به‌غیر امر است. این‌ها در باطنشان، این‌ها به آخر یک حادثه‌هایی برایشان پیش می‌آید، چون‌که کفران می‌کنند. ما نمی‌گوییم شما در تالار نگیر. خب خانه‌ات [جا ندارد]. اول این‌که جا داشته‌باشی، تالار بگیری این از احمقی است. چرا؟ آن‌چه را زیاد می‌آید می‌گذاری کنار، می‌دهی فقرا. آن‌جا یکی از کفرانش این‌است. من یک‌دفعه رفتم جوان بودم. دم ستون حاج غلامعلی بود، اول این‌بود دیگر حالا طاووس و زاووس و این‌ها من‌بعد درآمد. من یک‌چیزی دیدیم، قسم خوردم، سوگند خوردم که تا زنده‌ام در تالار نیایم. من آن‌موقع با چاله‌کوره‌ها و... سر و کار داشتم. من دیدم این‌ها هر چه زیاد آمد، ریختند در سطل آشغال، خیلی من ناراحت شدم. خیلی چیز زیاد آمد، ریختند دور. حالا این هیچ‌چیز. حالا این اگر ممکن‌است در خانه‌ات بگیری این خیلی خوب است. این یک‌چیزی است که هر چه زیاد بیاید می‌دهی به فقرا. چقدر خوب است. حالا من نمی‌گویم تالار نگیر. ببین من مانع هیچ‌کس نمی‌شوم. کسی است خانه‌اش درست نیست بگیرد؛ اما اسراف نکن. خب یک رقم غذا بگذار، دو رقم غذا بگذار. آخر، این‌کارها چیست که می‌کنید؟ من شنیدم که مجلسی گرفته‌شده، که تقریباً شاید پنج میلیون خرجش شده. آخر چه‌جور جواب خدا را می‌دهی؟ یکی از بدبختی‌های ما این شد که خدای تبارک و تعالی، پیغمبر فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم این‌ها را امانت، یکی قرآن است، یکی عترت. ما هم حرف قرآن را نمی‌شنویم، هم حرف عترت را. یکی هم این پولی که شما دارید بیت‌المال است. تو حق نداری این‌کارها را کنی. الان چقدر دختر در خانه مانده؟ چقدر مردم هستند خانه‌هایشان همین‌ساخت مانده ندارند، به چه زندگی زندگی می‌کنند؟ خب، مرد حسابی دل‌یکی را هم خوش‌کن. 



دنیا خلاصه خیلی موج دارد. می‌گویم، موج دارد. من یکی‌اش را می‌گویم، می‌خواهم صحبت دیگر کنم. یک‌نفر بود که آمد، مال یکی از همین ده‌ها بود و این بنده‌خدا آمد، دید یکی گوسفند می‌کشد. گفت: شما این پوست این‌را به‌من بده. این زن دید، این خیلی زن نجیبی است، رویش را گرفته، جمع و جور است، گدا نیست. گفت: خانم می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم زیرم بیندازم. این زن صاحب‌خانه که گوسفند می‌کشت، این‌را دلالت داد. گفت: ای زن به تو بگویم این دنیا یک‌جوری است، ما خودمان در ده بودیم و بیرون ده بودیم، چادر می‌زدیم. یک‌وقت سیل آمد، گوسفندمان را، گاومان را، چادرمان را و هر چه که بود برد. ما آن‌جا خلاصه با شوهرمان پناه آوردیم به یک درخت. یک درخت بود و ما رفتیم خلاصه بالای درخت. سیل رفت و ما هم هیچ‌چیز نداشتیم. این مرد ما گفت ما که از گرسنگی از بین می‌رویم، چه‌کار کنیم؟ پا شویم برویم در شهر. حالا دارد به این زن دلالت می‌دهد. گفت: ما رفتیم دیدیم این‌جا یک عروسی است. دو تا خانه است. مردانه این‌طرف است، زنانه آن‌طرف. گفتم مرد تو برو این‌جا، اگر گفتند، بگو ما آمدیم این‌جا یک رُفت و روبی کنیم و کمک کنیم. من هم می‌روم این‌جا، اگر [کسی] آمد، می‌گویم ما آمدیم کلفتی کنیم. ما چیزی نمی‌خواهیم که، ما گرسنه‌مان است، یک لقمه نان می‌خواهیم. گفت ما یک‌وقت دیدیم به‌سر عروس یک‌قدری طلا و این‌ها ریختند، یک‌قدری هم کاغذ ریختند. گفت: ما یکی از این کاغذها را برداشتیم. گفت این آبادی که من می‌بینی من تویش هستم، روی سر عروس ریخته‌بودند. ما آمدیم این‌جا. [آن‌زن] گفت: آن عروس من هستم. این مادر جعفر برمکی بود. داستانش را خوانده‌اید؟ آرام بگیر، این‌چه مجلس‌هایی است که می‌گیرید؟ حساب آخرت را کن. قباله روی سرش ریختند، [حالا] برای یک پوست معطل است، کفران نکن. به‌قدر شأنت درست‌کن، آخر سه رقم غذا می‌خواهی چه‌کنی لامصب؟ حالا یک رقم بگذار. به‌فکر آخرتت باش. 



این دنیا یک‌جوری شده‌است همین‌ساخت کورس گذاشتند، هیچ به‌فکر آخرتشان نیستند، دنیا را کورس گذاشتند. این کربلا می‌رود، آن‌هم می‌رود. مکه می‌رود، می‌رود. عمره می‌رود، می‌رود. سالی دو دفعه عمره می‌رود. نمی‌دانم کجا می‌رود. به او بگو حساب‌سال داری؟ نه! تو جنبی می‌روی کربلا پیش امام‌حسین. تو جنبی می‌روی پیش امیرالمؤمنین. حساب‌سال می‌گوید چیست؟ تو معامله ربوی [می‌کنی، می‌روی زیارت]، والله، آدم به یک قمارباز حسرت می‌برد. این حاج‌آقا محمد منتظری می‌گفت که یک قمارباز بود، من آن قمارباز را می‌شناسم، گفت آمد جلوی من را گرفت، [گفت:] من می‌خواهم بروم غسل کنم، پول یک غسل به‌من بده. ببین می‌فهمد این پول حرام این‌است. تو حساب‌سال نداری جنبی، کجا می‌روی آخر؟ معامله ربوی [می‌کنی] جنبی. تو چقدر دل دخترها را می‌سوزانی، خانم آخر دلت می‌سوزد. اگر نسوخت هر چه می‌خواهی بگو. مگر تو اختیار مالت را داری؟ بیت‌المال است، پدرت را درمی‌آورد. مال را پیش تو امانت گذاشته. دو چیز امانت گذاشت، یکی قرآن، یکی عترت. باید با امر خرج کنی. حالا تو می‌روی، تو هم یاد نگیر برای دخترت یا پسرت. ملامت می‌شوی. دنیا وقتی رفتی تویش، نگاه کن ببین عبرت بگیر. عزیز من، چطور می‌شود این‌کار را کنی، یک‌خرده کمتر کنی. خوشی دست خداست. الان یکی این‌کار را کرده، یک داماد گیرش آمده به حضرت‌عباس هروئینی. چقدر پول داده طلاقش را گرفته، بچه‌اش هم هروئینی است. خب برو هر مجلسی که می‌خواهی بگیر. تولید آن کفرانت این‌است. پدرت را درمی‌آورد. مگر تو می‌توانی این‌کارها را کنی؟ این «فمن یعمل مثقال ذرة شر یره»، در قرآن چیست؟ حساب از تو می‌کشد عزیز من، قربانت بروم. 



یکی از بدبختی‌های جامعه ما این شد که باید [این‌ها] در اختیار بیت‌المال باشند. بیت‌المال در اختیار این‌ها شد، این‌کارها را می‌کنند. تو باید عزیز من در اختیار بیت‌المال باشی. هر جور خدا و پیغمبر گفته خرج کن، هر جور گفته، خرج نکن. یکی هم در اختیار امر باشید، نه امر در اختیار تو باشد. این نه در اختیار بیت‌المالی، نه در اختیار امر. حالا خدا چه با تو می‌کند؟ این آقای فرحزاد تشریف داشتند این‌جا، چند نفر از آقایان بودند. یک صحبتی کرد، گفت: می‌گوید هر کس امام‌حسین را زیارت کند، خدا را در عرش زیارت کرده. گفتم: مگر خدا در عرش است؟ گفت: یک‌قدری بشکاف. گفتم: الان حالش را ندارم. نه که یک ساعتی حرف ما زدیم، دفعه بعد. حالا به شما می‌گویم. مگر خدا در عرش است؟ نه! محل فرمان است عرش. می‌گوید تو که زیارت کردی، بدان باید با فرمان کنی. یعنی با فرمان ائمه، این‌است معنی‌اش. مگر خدا آن‌جاست؟ آن‌جا فرمان نازل می‌شود. مگر نمی‌گوید هر شب‌جمعه می‌روند آن‌جا پیغمبر صحبت می‌کند. حالا هم پیغمبر در این‌زمان به او وحی می‌رسد، برای این‌ها صحبت می‌کند. این خیلی چیزی نیست که. یکی از علما از مشهد آمده‌بودند، مجتهد خیلی مسلم، ایشان می‌گفت این‌ها که کسری ندارند که امام‌صادق می‌گوید: می‌روند در عرش. گفتم: مگر علم خدا حد دارد؟ خب، دوباره به این‌ها می‌دهد. یا چیز دیگر، شاید خدا کراتی داشته‌باشد که باید برای این‌ها صحبت کند، این‌ها در آن کرات صحبت کند. در این کرات این‌ها بودند، این‌ها یک عبوری کردند. این‌جا آمده یک عبوری کرده. به شیطان گفت: سجده کن، آن محل عبور این‌ها را گفت [سجده] کن. 



حالا مردم کورس گذاشتند، کورس دنیا. این می‌رود مکه، این‌هم می‌رود. این می‌رود عمره، آن‌هم می‌رود. این می‌رود مشهد، آن‌هم می‌رود. نمی‌گویم نروید. بابا ببین دوباره [من دارم می‌گویم]، یک‌دفعه از حرف من حرف درنیاور. حرف من را بفهم. می‌گویم برو، با امر برو. تو که حساب‌سال نداری کجا می‌روی؟ خب، جنبی. مگر امام‌صادق نبود، [شخصی] آمد در کلیاس، گفت: برو غسلت را بکن و بیا. خب وقتی تو حساب سالت   است، جنبی. معامله ربوی چیست که شما می‌کنید؟ این‌کارها چیست که می‌کنید؟ حالا شما بلد هستید یاد نمی‌گیرید. این الان می‌فروشد به شاگردش یا به او، بعد می‌خرد. می‌گوید به حضرت‌عباس خریدش این‌است. حالی‌ات است؟ یک فرش‌فروش بود، جلوی ما این‌کار را می‌کرد. این فرش را خریده‌بود مثلاً صد هزار تومان. آن‌وقت می‌داد به او، صد و پنجاه‌هزار تومان می‌خرید. می‌گفت: والله، به‌دینم قسم، به که و که قسم من خریدم صد و پنجاه‌هزار تومان. این معامله ربوی است. مگر خدا حالی‌اش نیست این‌کارها را می‌کنی. چرا از روی امر کار نمی‌کنید؟ خدا امر را می‌خواهد از شما. تو را می‌خواهد چه‌کارت کند؟ حالا من نسبت به خودم می‌گویم، تو گوه را می‌خواهد چه کند؟ من را می‌خواهد چه کند؟ امر را می‌خواهد. «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی [امن من عذابی]، انا من شروطها». شروط می‌خواهد. شروط «لا اله الا الله» می‌گوید یک‌وقت ماییم. امام‌رضا دارد می‌گوید. این‌کارها چیست باباجانِ من، اصلاً مردم کورس دنیا گذاشتند، چه‌کار به آخرت دارند. «هو الامر، هو الخلق». آن‌زمان عمر و ابابکر این‌ها را کنار گذاشتند، والله ما الان امر این‌ها را کنار گذاشتیم. 



وقتی‌که خلاصه شیطان یک گفتگو با خدا کرد و گفت در قلب بروم، گفت: گم‌شو، خلاصه‌اش می‌کنم، در دل برو. تمام این‌کارها را دلت می‌خواهد. دل هم شیطان است. هر کاری با امر نباشد، شیطان است. دلت می‌خواهد، شیطان است. دلم می‌خواهد یک مجلس بگیرم! دلم می‌خواهد بروم کربلا! دلم می‌خواهد بروم کجا. «بشرطها و شروطها و انا من شروطها». عزیز من، قربانت بروم، ببین من چه دارم به تو می‌گویم؟ این دنیا که که فانی است که. حالا می‌خواهی مجلس بگیری بگیر، روی حد خودت بگیر. روی حساب خودت بگیر. چند نفر این‌ها را می‌شود عروس کرد؟ چند نفر را می‌شود داماد کرد؟ چقدر آب می‌شود خرید برای مردم؟ چقدر می‌شود گاز خرید برای مردم؟ به حضرت‌عباس چقدر الان خانه‌هایشان، بنده‌های خدا کاه‌گلی است. چقدر می‌شود [کار خیر] کرد. «مالکم، اموالکم، اولادکم فتنه یا بنی‌آدم». تو فتنه‌ای! این بچه فتنه است! یک مجلس می‌گیری می‌دانم پنج میلیون خرج می‌کنی. این‌کارها چیست که می‌کنی؟ مال چه‌کسی را [خرج] می‌کنی؟ حالا من نمی‌گویم رفقا نروید. وقتی رفتید عبرت بگیرید. متنفر شوید از کارهای بی‌امر، نه که یاد بگیری، برای بچه‌ات تو هم بروی بکنی. تو هم مثل اویی. (صلوات)



این‌قدر کار روشن است، اهل نیشابور یک پول‌های زیادی، آن‌موقع انبان می‌کردند. پول خرد بوده گویا، از این انبانه‌ها درست می‌کردند پول می‌ریختند تویش. حالا این‌ها دادند برای آقا به‌اصطلاح امام‌زمان. آن‌ها گفتند که آن‌کسی‌که خلاصه امام‌زمان است، می‌گوید در این کیسه‌ها چقدر است، اسم ما را هم می‌آورد. این‌ها وقتی آمدند دیدند جعفر کذاب است و رفتند پیش او، او هم ادعا می‌کرد دیگر. گفت: باید به این شرط. گفت: بروید بابا، غیب از ما می‌خواهید؟ پول آوردی، این‌جا بده. من امام هستم و جای امام هستم. پول آوردی بده. گفت: نه، ما پولها را به تو نمی‌دهیم. حرف من سر این‌است. وقتی‌که این‌ها داشتند می‌رفتند، یکی از اصحاب این‌ها را برد پیش آقا امان زمان. سلام کردند و گفتند: آقا ما این‌ها را امانت آوردیم، باید بگویید. گفت: این کیسه مثلاً مال علی است، بابایش هم حسین است. این خودش حسن است، بابایش قاسم است. آقا امام‌زمان هم اسم خودشان را گفت، هم اسم باباهایشان را و [فرمود:] این‌ها هم این‌قدر [پول] تویش است و جواب نامه‌ها را هم من دادم؛ اما من دست به این پولها نمی‌زنم. شطیطه چه آورده؟ گفت: چرا؟ گفت: این‌ها از من برگشتند، حنفی شدند. تو از امر برگشتی، کجا می‌روی کربلا؟ کجا می‌روی مکه؟ کجا می‌روی عمره؟ ای بی‌عقل. امام‌زمان مگر قبولت می‌کند؟ کجا می‌روید؟ بابا نروید بگویید حالا حاج‌حسین گفت کربلا نرو! این‌ها بی‌خودی دارد پایشان می‌لنگد برای من، یک‌بار یکی‌شان را هم‌دست می‌گیرند. برو با امر برو. برو حساب‌سال داشته‌باش. برو اگر قرض داری باید بروی از او اجازه بگیری. الان خود تکیه‌ای یک‌دفعه به‌من گفت، اسمش را هم می‌آورم. گفت: یک‌نفر است یک پول از من گرفته، خدا می‌داند چقدر این تکیه‌ای لنگ بود، گفت هر چه به او می‌گویم نمی‌دهد. یک سفر رفته، یک سفر دیگر هم رفته کربلا. آن‌موقع‌که پول به صدام می‌دادید! کجا می‌روی؟ پول این‌را بده! 



ما هر کار دلمان خواست می‌کنیم. خب فردا به تو می‌گوید دلت خواست، دل هم شیطان است، برو از او مزد بگیر. من چه دارم می‌گویم پدر جان، عزیز من، قربانت بروم؟ عدالت را مراعات کن. امر را مراعات کن. با امر سر و کار داری. مبادا امام‌زمان قبولمان نکند. حالا قبولش نکرد، گفت شطیطه چه داده؟ این راویِ خبر می‌گوید: دو گز کرباس بود و یک پول خیلی جزئی، گفت: ما اصلاً می‌خواستیم نگوییم. گفت: پول را گرفت و یک‌چیز هم گذاشت رویش و گفت برو، به او بگو چند ماه دیگر زنده‌ای، می‌میری و من هم می‌آیم به او نماز می‌خوانم. این راوی خبر می‌گوید من یک‌وقت دیدم خانه شطیطه صدای گریه بلند است. گفت مواظب بودم، حرکتش دادند مصلی، دیدم آقا امام‌زمان به او نماز خواند. چه‌کسی به تو نماز می‌خواند؟ شیطان به تو نماز می‌خواند. وقتی امرش را اطاعت کردی، روایت داریم خدا می‌داند به حضرت‌عباس، یک‌قدری که خلاصه چیزش کردی، امرش را اطاعت کردی، می‌آید این‌جای تو را ماچ می‌کند، می‌گوید: پدر و مادرم به قربان تو بنده من. چقدر ماچ کرده از این‌مردم؟ می‌گوید تو فرمان من را ببر. بابا من دوباره تکرار می‌کنم، آن‌ها امیرالمؤمنین را گذاشتند کنار، آمدند خودشان اسلامی تشکیل دادند، نماز، روزه، جهاد، تمام این‌ها را تشکیل دادند. یک‌دفعه خدا حمایت از ولایت کرد، گفت: این‌ها کافر و مرتد شدند. در آخرالزمان ما هم همین‌است، آقا امام‌زمان را گذاشتیم کنار. ما باید چه‌کار کنیم؟ ما پیرو زمان شدیم، نه پیرو امام‌زمان. اگر پیرو امام‌زمانی باید امرش را اطاعت کنی. پس ما پیرو زمانیم، زمان دل است، دل هم شیطان است. حالا هر کجا می‌خواهی برو. هر کار می‌خواهی بکن. آدم عاقل هر کاری می‌کند، باید امر را بیاورد جلو، با امر این‌ها کار کند. اگر با امر این‌ها کار کردی، من الان مصداقش را نشانتان می‌دهم.



جلوتر از این‌که شما تشریف بیاورید، من این مطلب را گفتم. گفتم یک‌وقت نه که دور قبر امام بگردی، پیش امام هم باشی فایده ندارد، اگر امام را امرش را اطاعت نکنی. پیش خودش هم باشی. مگر آن‌ها ده دوازده‌سال پیش خودش نبودند؟ چرا کافر اعلامشان می‌کند؟ آن جنبه‌مغناطیسی قبولی ولایت را این‌ها ندارند. یا در فکر ریاستند، یا در فکر دنیا هستند، یا پیش اسم و رسمند. حالا ببین عزیز من، چه دارم می‌گویم. اویس‌قرن اصلاً پیغمبر را ندید، امیرالمؤمنین را هم ندید، حالا می‌گوید: اویس بوی بهشت می‌دهد. اویس برادر من است. اویس دعایش مستجاب است. پس این چیست؟ این جنبه‌مغناطیسی ولایت است. این عبدالعظیم‌حسنی، آقای شاه‌عبدالعظیم مگر چه‌کار کرده؟ حالا آمده خدمت امام‌هادی عرض می‌کند آقاجان قربانت بروم آمدم عقایدم را به شما بگویم. می‌گوید: بگو. می‌گوید: واجبات را به‌جا می‌آورم، ترک محرمات [می‌کنم]، خدای تبارک و تعالی را به یگانگی قبول دارم، «لم‌یلد و لم‌یولد» است اما این خدا در هر زمانی برای ما حجت گذاشته. الان حجت‌خدا امام‌هادی تویی. امر کنی سیبی را از درخت بچینم یا اناری را بگویی نصفش حرام است نصفش حلال، نصف حرام را می‌ریزم دور، حلال را می‌خورم. حضرت فرمود: همین‌است. حالا رفته کنار. حالا می‌آید می‌گوید زیارت آقای عبدالعظیم‌حسنی، [مطابق زیارت] کربلاست. تو عزیز من بیا امر را اطاعت‌کن. کجا دو دفعه سه‌دفعه می‌روی؟ بیا امر را اطاعت‌کن، زیارت تو بشود زیارت امام‌حسین. امر را اطاعت‌کن. تو امرش را اطاعت نمی‌کنی، زیارتت هم خواست شیطان است. با امر به ما چیزی می‌دهند. امر به ما جزا می‌دهد، نه بی‌امری. این‌کارها چیست که شما می‌کنید؟ دوباره می‌گویم اغلب مردم، این‌ها پیرو امام‌زمان نیستند، پیرو زمانند. زمان الان اینجوری می‌کند، این‌هم می‌کند. در هر زمانی یک‌چیزهایی بورس می‌شود من خوب یادم است. اما دوباره تکرار می‌کنم می‌گویم با امر برو. الان می‌خواهی جشن بگیری نمی‌گویم نگیر، روی یک حسابی بگیر مردم را آتش نزن. این دخترهای در خانه را آتش نزن، پسرها را آتش نزن. آتش می‌گیری، والله آتش می‌گیری. همین‌ساخت که جعفر برمکی کفران کرد. این‌کار چیست که می‌کنی آخر؟ کفران کرد. حالا کفرانش این‌بود، قباله می‌ریزند سر عروس. حالا خدا عروس را گدا می‌کند، برای یک پوست معطلش می‌کند. آرام بگیر! آخر کار را ببین، نه اول کار را. چقدر دل را آتش می‌زنی، والله آتشت می‌زند. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم آن‌ها که از اول گفتند ما قبول نداریم. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را کنار گذاشتند، گفتند قبول نداریم. تو مثل آن‌ها نیستی که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یعنی وجود مبارک امام‌زمان را قبول نداشته‌باشی. من به شما گفتم خدا امرش است، قرآن امرش است، امام امرش است. تو وقتی امر را اطاعت نکردی، تو چه فرقی با اهل‌تسنن داری؟ تو اسمت شیعه است؛ اما شیعه امر را اطاعت می‌کند. اصلاً شیعه جداست از تمام این حرف‌ها، امر را اطاعت می‌کند. چرا می‌گوید من همه اعمال متقی را قبول دارم؟ شیعه است. چرا اصحاب‌یمین را قبول دارد؟ شیعه است. شیعه؛ یعنی امر را اطاعت می‌کند. چرا امر را اطاعت نمی‌کنی؟ چرا بی‌امر می‌روی آن‌جا؟ در همین دنیا باید امر را اطاعت کنی، در آخرت هم امر را ببری. اصلاً خدا مگر نمی‌گوید: «هو الامر، هو الخلق». من خلق کردم، امر کردم. عزیزان من، ما چیز تازه‌ای که نیاوردیم، هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم ما امر را اطاعت نمی‌کنیم. خیلی وضع ما مردم بد شده. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، این جمله را او گفت، گفت یکی اگر الان دینش را ببرد، ملائکه آسمان خیره خیره به این نگاه می‌کنند می‌گویند: این‌چطور دینش را آورد. ایشان می‌گفت: این ملائکه پشت دستشان را دندان می‌گیرند، چطور این دینش را آورد؟ پس دین چیست؟ دین اگر بخواهی داشته‌باشی، ناامری نباید کنی. به حضرت‌عباس قسم، نه [زیارت] امام‌حسین، نه [زیارت] مکه، نه منا، تا حتی قرآن تو را نجات نمی‌دهد. این حرف‌ها را از توی گوشتان دربیاورید. مرتب کربلا می‌روی و بز و مز هم می‌کشی، باد به خودت می‌کنی، آره، تو بمیری زیارت کردی خدا را در عرش! آره تو بمیری! تو باید عزیز من قربانت شوم به‌غیر اهل‌تسنن باشی. ما باید امر این‌ها را اطاعت کنیم. اگر امر این‌ها را اطاعت کردی، خوش به حالت. راهت می‌دهد، جزء آن‌ها هستی. 



من در جای دیگر گفتم، یک محرمیت داریم، یک رحمیت. ما خوب خوب‌هایمان هنوز محرم نشدیم. خوب‌هایمان رحمیت داریم. من دلم می‌خواهد شما قربانتان بروم، بیایید محرم شوید. سلمان محرم بود، آن‌ها رحم بودند. من دلم می‌خواهد بیایید محرم شوید. محرم کیست؟ آن‌کسی‌که امر این‌ها را اطاعت کند. مگر عباس نبود که راهش نداد؟ چرا تفکر نداریم؟ چرا این حرف‌ها را دوباره می‌روی رد کار خودتان؟ رد این حرف‌ها بیایید، به دردت می‌خورد. والله، نجات‌دهنده این‌است. چرا من می‌گویم کربلا و مکه، تا حتی قرآن شما را نجات نمی‌دهد؟ چه‌کسی نجات می‌دهد؟ امر، چه‌کسی نجات می‌دهد؟ ولایت. قرآن آمده دارد معرفی می‌کند ولایت را. مگر آن‌ها قرآن نمی‌خوانند؟ به ارواح پدر و مادرم در خانه مسجدالحرام قرآن را تا صبح ختم کرد. قرآن را یکی گذاشت زمین، گفت: لعن علی ابوک. بلند کن قرآن را چرا زمین گذاشتی؟ این‌قدر قرآن را احترام می‌کند. چرا قرآن‌ناطق را قبول ندارند؟ امر قرآن‌ناطق را قبول ندارند. امر خودشان و امر اسلام را قبول دارند! اسلام بی‌علی فساد است. همین‌ساخت که عمر و ابابکر فساد است. آخر کسی‌که نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، جهاد برود، امر به معروف کند، حتی‌الامکان انفاق کند، قرآن سر بگیرد، خدا به این آدم لعنت می‌کند؟ چرا؟ علی را قبول ندارد. عبادت بی‌علی فسق و فجور است. با علی کن. حالا می‌گوید: مرتد و کافر شدند. به چه؟ به ولایت. تو هم که امر را اطاعت نمی‌کنی قربانت بروم. بیا دوباره تکرار می‌کنم عزیزان من، امر را اطاعت کنید. دلت را بگذار کنار. دل گفتم شیطان است. دل شیطان است.



حالا یک‌چیز دیگر ناراحت نشوید، حالا یک‌چیز دلت می‌خواهد، اگر این چیزی که دلت می‌خواهد با امر درست‌است، آن باز امر است. الان شما یک‌چیزی دلت می‌خواهد، درست‌است؟ این‌که دلت می‌خواهد باید مطابق امر باشد. اگر مطابق امر شد، آن‌هم درست‌است. من هر چه دل می‌خواهد، رد نمی‌کنم. یعنی آن‌چه که الان شما دلت می‌خواهد، آن خودش مطابق امر باشد، آن خوب است. (صلوات)



خیلی ما خطری هستیم که ملائکه آسمان تعجب می‌کنند، می‌گوید چطور دینش را آورده؟ دین چیست. بی‌دینی بی‌امری است. دین امر است، ما هم امر را اطاعت نمی‌کنیم. هر کسی مطابق دلش است. باباجان یک‌دفعه رفتی مکه، خب بس است دیگر. من یک‌آدم سراغ دارم هر سال می‌رود مکه، خدا می‌داند در محله این‌ها چه کسانی بودند. یکی بود شاگرد بود، سه چهار تا هم بچه داشت. این بنده‌خدا که می‌رود شاگردی بابا و ننه‌اش، آتش من گرفتم، باید چیز به او بدهد. این آدم با رحم که هر سال می‌رود مکه، مناره هم درست می‌کند برایت! مسجد مناره، مسجدها دیدید مکه یک گلدسته دارد، این مسجد آقا هم یک گلدسته دارد! عین مسجدها که در مکه ساختند، عمری! ده‌شاهی به این‌ها خدمت نکرد. یکی‌شان که قسم خورد، دو تا خانه آن‌طرف‌تر است، همین آقا. می‌گفت: این آبجی‌ام مرتب گفت نان نان، آن‌وقت مادرم یکی به او زد و یک‌دفعه مرد. برای نانشان معطل بودند به حضرت‌عباس. داداشش می‌گفت یکی دو دفعه گفت نان نان، گفت بابایتان اگر بیاورد درست می‌کنیم. دوباره گفت: گرسنه است، آن‌وقت یکی به او زد و مرد. این دارد جان می‌دهد، این می‌رود مناره درست می‌کند! دلش می‌خواهد! آقا این مسجد را ساخته! بله حضرت آیت‌الله! آقای مسجدی! از همین گالشی‌ها! آدم عمر را ببیند بهتر از این‌است که این حاجی‌ها را ببیند! عمر! والله! باز این یک‌خرده رحم داشت. طیور آن‌جاست، می‌گوید بچه‌هایش را بپراند، بیاید. بزغاله لنگش شکسته، داد می‌زند در خلافت من باید ظلم به یک بزغاله شود؟! آخر، باز یک جایش خوب بود، این هیچ کجایش خوب نیست! دلش می‌خواهد. تأسیسه‌هایی درست می‌کند. یک‌دفعه با من روبه‌رو شد، چنان او را کوبیدم که اصلاً حیران‌زده شد. همین‌جور ماند. گفتم: برو رد کارت. (صلوات)



اشخاصی که اهل‌دنیا هستند، پابند دنیا هستند، آن‌ها را هم امام‌زمان قبول نمی‌کند. حالا من به شما می‌گویم، اگر شما رفقا امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید، امام‌زمان را در عالم رؤیا نمی‌بینید، آن‌ها می‌بینند که شما رفوزه می‌شوید، آن‌وقت من‌بعد خجالت می‌کشید. همین‌جور شما را نگه می‌دارند. می‌گوید: حالا یک نجوایی هم بکن و یک‌حرفی هم بزن. هر کسی‌که اینجوری شد، رفوزه می‌شود؛ مگر آدمی که محبت دنیا نداشته‌باشد. حالا من یکی دوتایش را به شما می‌گویم. یک‌نفر بود صابونی بود. در کتاب‌ها نوشته‌اند دیگر. من با این‌ها در مدرسه فیضیه، فقها، علما یک‌چنین حرفی زدند، گفتم بابا یک‌خرده ملایم‌تر می‌خواستی بگویی. می‌گوید: هر کس بگوید من امام‌زمان را دیدم کافر است، مرتد است. گفتم: آخر به شما نمی‌آید این حرف! این حرف چیست که شما زدید؟ آن‌وقت آن قضیه انار را برایش گفتم. گفتم: مگر نبود؟ گفتم این چیست که می‌گویید، آن چیست که می‌گوید؟ حالا از این حرف‌ها زد. کاری ندارم. فعلاً الان یک‌زمانی شده که هر کس مطابق دلش حرف می‌زند. حالا این بنده‌خدا مرتب گریه کرد و این‌ها آمدند پی‌اش و آمد سر یک پلی بود، یک‌دفعه باران گرفت. گفت: آخ، صابونهایم. آخر، باران برای صابون خوب نیست. باران بخورد آسیب می‌بیند. گفت: صابونی، برو پی صابونهایت. 



این یک. دو، این‌ها خیلی هم داغند، این‌ها که امام‌زمانی می‌شوند. الان هم داریم، خیلی داغ است. یکی بود آمد این‌جا غش کرد افتاد به پای من، آی امام‌زمان، امام‌زمان! گفتم: پاشو خودت را جمع و جور کن ببینم. دکتر هم هست! گفتم: پاشو خودت را جمع و جور کن. گفتم: به حضرت‌عباس، تو به‌غیر این‌که شیطان را ببینی هیچ‌چیز دیگر نیست. چه‌چیز امام‌زمان را می‌خواهی ببینی؟! گفتم: به حضرت‌عباس تو به‌غیر این‌که شیطان ببینی، هیچ‌چیز دیگر نیست. گفت: چرا؟ این حالا به‌حساب آمده‌بود ما دلالتش بدهیم. گفتم: تو چه‌کار می‌کنی، در این روزهای جمعه؟ شب‌های چهارشنبه می‌آیی، شب‌های جمعه هم می‌آیی، دندان‌های این خانم‌ها را درست می‌کنی! گفت: آره. گفتم: خب، زن و بچه‌ات چه می‌گویند؟ گفت: خدا می‌داند می‌روند یک‌گوشه مثل چه گریه می‌کنند وقتی من می‌خواهم بیایم. گفتم: تو به‌غیر شیطان کس دیگر را نمی‌بینی. خب مرتیکه فلان‌فلان‌شده مطبت را راه بینداز، اگر یک بیچاره‌ای آمد یک‌خرده ملاحظه‌اش کن. این‌جا می‌آوری چه‌کنی؟ یک‌مشت دختر را اینجوری کنی، می‌خواهی دندان‌هایشان را درست‌کنی؟ آره، آن‌ها این‌قدر دندانشان تیز است که به هر جوانی بگیرد، آن جوان را زخمی می‌کنند؟ این‌را من حالا می‌گویم، این‌قدر دندان‌هایشان تیز است. تو می‌روی کجایشان را درست‌کنی؟ حالا گفتم عزیز من با امر کار کن. حالا یک‌دفعه دیگر هم آمد. حالا حرف من این‌است، این یک. دو، 



یکی بود باز خیلی امام‌زمان امام‌زمان می‌گفت. حضرت خلاصه با طول و تفسیرش روانه کرد پی‌اش. گفت این خیمه امام‌زمان است، و من معاونش هستم. حضرت فرمود این‌جا برو، یک خانمی است، این به شما حلال است. رفت دید که عجب خانمی است این‌جا! از آن‌هاست که دلت می‌خواهد! هیچ‌چیز، دید خلاصه این‌جاست. یک‌دفعه امام‌زمان روانه کرد پی‌اش. گفت: می‌گوید بیا، گفت: باشد می‌آیم. دوباره گفت: بیا. گفت: برو من می‌آیم. نگاه کرد دید روی متکایش خوابیده. فهمیدی؟ توجه می‌کنید می‌گویم چه؟ 



باز دوباره یکی‌دیگر بود، می‌خواهم چند تایش را بگویم که بدانید اگر شما می‌گویید، از عهده برنمی‌آیید. فهمیدی؟ این بنده‌خدا سیصد و سیزده نفر درست کرد. این‌ها بعضی‌هایشان احمق‌ها رفتند زن‌هایشان را طلاق دادند که این‌جا یاور امام‌زمان باشند و خلاصه محکم باشند. این‌ها شب‌ها می‌ریختند در بیابان و امام‌زمان، امام‌زمان می‌گفتند. آن‌جا بودند. حضرت دید این‌ها ول نمی‌کنند! حضرت دو تا بزغاله برداشت و آمد. حضرت اشاره کرد که من هستم. رفت بالای پشت‌بام، بزغاله‌ها را برد. یکی‌شان قصاب بود، صدایش زد. صدایش زد و گفت یکی از این بزغاله‌ها را بکش. بزغاله را کشت و از روی ناودان خون ریخت. یکی‌دیگر را صدا زد. گفت: این یکی را هم بکش. تا این‌را کشت، این سیصد و سیزده نفر به فرار! حالا هم جایشان هست، آن‌جا زیارتگاه است. گویا همدان است. جای آن‌جا حالا هم هست. یک زیارتگاهی است، می‌روند. این‌ها در رفتند! عزیز من، امام‌زمان اگر می‌گویی باید جانت را فدایش کنی. فهمیدی؟ جانت را [باید] فدایش کنی. این‌نیست که. حالا من یکی‌اش را بهتان می‌گویم. 



یک‌وقت به ما خبر دادند که آقا امام‌زمان قیام کرده. گفتیم کجا؟ گفتند لب جوب‌شور. ما همین‌جور دیگر پابرهنه دویدیم، دیگر حالا دکان و زندگی را ول کردیم دویدیم. به خود امام‌زمان آمدم از راست کوچه‌مان بروم، رویم را همچنین کردم بابایم ننه‌ام صدایم نزنند، رفتم. وقتی رفتم دیدم که بله آقا آن‌جا تشریف دارند و ما رفتیم آن‌جا. خیلی من مورد عنایت آقا قرار گرفتم. حالا یکی در نوار نگوید این می‌گوید. می‌گویم اگر می‌خواهی امام‌زمان را ببینی، اینجوری باید بشوی. حالا ما هم همه‌اش می‌گوییم خدایا ما اگر کشته می‌شدیم، شهید می‌شدیم زهرا یک‌ذره خوشحال می‌شد، خوب بود. همه‌اش در فکر بودم. ما رفتیم و من هنوز در زمان شاه توپ ندیده‌بودم، توپ و تانک. آن‌موقع دیدم. این‌ها توپ و تانک رو به امام‌زمان سوار کرده‌بودند. حضرت منشی داشت، گفت: به بازاری‌ها بگو بیایند. این‌ها رفتند و منشی‌های آقا گفتند: بازاری‌ها نیامدند. این از بازاری‌ها. من به آقا گفتم: آقا این‌ها توپ و تانک دادند، ما اسلحه نداریم. ما یک تیشه داشتیم. حضرت فرمود: این‌ها [توپها] درنمی‌رود. آقا یک‌دفعه نگاه کرد به آسمان، به‌قدر این اتاق شمشیر ریخت زمین. از آن شمشیرها! ما یکی‌اش را برداشتیم همچنین کردیم دیدیم این خوش‌دست‌تر است برداشتیم. آن‌ها هم یک آدم‌های گنده، منده‌ای بودند. ما همین‌جور مواظب آقا بودیم، یک پا را می‌گذاشتیم این‌طرف، یک پا را می‌گذاشتیم آن‌طرف. این‌قدر آدم شجاع می‌شود که می‌گوید به‌قدر چهل‌نفر، که درخت را از جا درمی‌آورد. خلاصه ما همه‌اش داریم می‌گوییم شهید می‌شدیم، کشته می‌شدیم خوب بود. همه‌اش که می‌گفتم کشته شوم، می‌خواستم زهرا خوشحال شود، به خودم کار ندارم. آقا فرمود که این‌ها در نمی‌رود. این‌که من می‌گویم توپ و تانک از کار می‌افتد این‌است. گفت: درنمی‌رود. این‌ها رفتند نشستند پشت توپ و تانک، هر کار کردند درنرفت. هر کار کردند درنرفت. آن‌وقت این‌ها آدم‌های گنده، منده بودند، همین‌ساخت این‌جوری کردند، هر کدامشان اینجوری کرده‌بود، می‌آمدند پایین پیش آقا. من هم همین‌ساخت همچنین می‌کردم که کسی نزدیک آقا نیاید. اصلاً یک میدانی من انگار داشتم. همین‌جور که اینجور می‌کردم، همچنین می‌کردم این این‌جا می‌ایستاد، همچنین می‌کرد آن این‌جا می‌ایستاد. ما در این حال از خواب بیدار شدیم. این می‌تواند، اینجوری باید شوید قربانت بروم. 



حالا عزیز من حواست کجاست قربانت بروم؟ شاگردهایم اینجوری می‌شود، کارخانه‌ام اینجوری می‌شود، چیزهایم اینجوری می‌شود. چیزی نیست که. تو باید مجهز باشی. مجهز برای ندای امام‌زمان. این درست‌است. از این‌چیزها چند تا هست، یکی‌اش را به شما می‌گویم. خیلی هست. چه‌کسی می‌گوید نمی‌شود؟ چرا؟ چرا؟ به حضرت‌عباس قسم، جوابت را می‌دهد. اگر آن‌موقع امام‌زمان نایب داشته، حالا خودش است. جوابت را می‌دهد. اما آن‌چیزی که می‌خواهی باید فدای خلق کنی، نه فدای خودت، یک‌چیزی داشته‌باشی معنویت داشته‌باشی. بیشتر از این نمی‌توانم بگویم. یک‌چیز داری باد به خودت می‌کنی! مگر امام‌زمان باد می‌خواهد؟ اطاعتش را کن، چرا نخواهد. امام‌زمان اگر یک شیعه را نخواهد چه‌کسی را بخواهد؟ اما تو او را بخواهی، امرش را اطاعت کنی. خیلی قشنگ است. والله امروز نایب او اگر نیست، خودش هست. جوابت را می‌دهد. یک‌کاری به او داشتم، دو شب جواب من را نداد. رفتم به آقا امام‌حسن عسگری گفتم: آقا تمام خلقت به‌وجود پسر تو سر پاست. خودش یادت می‌دهد. اگر نباشد تمام خلقت فروریزان می‌شود. با تمام درجه‌اش باید امر تو را اطاعت کند. امر کن جواب من را بدهد. به حضرت‌عباس فردا شب جواب من را داد. چه داری می‌گویی؟ تو سنخه پولی. سنخه [پولی] که برای بچه‌ات مجلس می‌گیری، [سنخه] مجلسی، از توی مجلس بیا بیرون. از توی مجلس دلت بیا بیرون. از توی مجلس خیالات بیا بیرون. از آمال و آرزوهایت بیا بیرون. مگر من پسر ندارم؟ 



به روح تمام انبیاء من از بچه‌هایم راضی هستم خیلی. خدا کند این‌ها از من راضی باشند. والله دارم می‌گویم. خانم دارم که ممتاز [است]. خیلی من چیز دارم. اما همه را فدا می‌کنم. فانی می‌شوم از دنیا. مجهز باید باشید رفقای‌عزیز. ببین امام‌زمان جوابت را می‌دهد یا نه؟ مجهز یعنی‌چه؟ یعنی مجوز داشته‌باشی، مجهز باشی؛ یعنی برای امر، تا صدا زد بدوی. کجا می‌دوی؟ صابونی که اینجور، آن‌هم که اینجور، کجا می‌دوی؟ خودش امر می‌کند، اطاعت نمی‌کنند. من باقی این‌را نگفتم به شما، این بنده‌خدا هفتاد سال، سیصد و سیزده نفر درست کرد اینجوری. یک‌شب آقا را ملاقات کرد. گفت: تو من را صدا می‌زنی؟ گفت: آره. گفت: من امام‌زمان هستم، فوراً آقا یک نشانی می‌دهد. آن‌ها که با او سر و کار دارند، نشانی نمی‌خواهند. آن‌ها که ندارند، آقا یک‌چیزی نشان می‌دهد. گفت: بله، گفت: این گلیم‌ها که انداختید، زنت بچه درس می‌داده، این‌ها را باید بدهی به آن‌ها. گفت: خب، گفت: این‌خانه هم که داری مال فلانی است و اینجور است و این به تو فروخته است، این‌را باید به او بدهی. گفت: باشد. گفت: زنت هم خواهر رضاعی‌ات است. خواهر رضاعی مثلاً یکی شیر به او داده، خواهر رضاعی‌اش شده. برگشت از امام‌زمان، گفت: زن که ندارم، خانه که ندارم، فرش هم که ندارم تو چه امام‌زمانی هستی؟! بیدار شد. خب، بفرما! این‌هم از خدمت امام‌زمان رفتن! چرا؟ علاقه دارد به آن‌ها، حرف من این‌است. علاقه دارد به این‌ها. می‌خواهد چه کند؟ آنچه را که هوا و هوس است باید بریزی کنار، بگویی امام‌زمان، یک جان دارم می‌خواهم فدایت کنم. آن‌وقت ببین او را می‌بینی یا نه؟ به حضرت‌عباس جوابت را می‌دهد. اما اینجور باشی، کدام‌یک از ما هستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ آن بشری که اینجور است، باید تمام این‌ها که دستش باشد، امر او باشد. یعنی این‌ها موقت باشد، زنت موقت باشد، پسرت موقت باشد، مالت موقت باشد، کارگاهت موقت باشد، کارخانه‌ات موقت باشد. آنچه را که داری موقت باشد. با امر با این‌ها کار کنی. یعنی با عدالت، با امر. اما اگر آقا آمد این‌ها را باید تمام را بریزی آن‌جا بدوی. می‌دوی یا نمی‌دوی؟ نه، حالا ما باشیم یک‌خرده امر به معروف، نهی از منکر کنیم، یک تأسیسه‌ای درست کنیم و... تو چه می‌گویی عزیز من قربانت بروم؟ 



حرف را به شما تمام کردم. این‌است که می‌گوید اگر ما امام‌زمان را نشناسیم، می‌میریم به مرگ جاهلیت. امام‌زمان نشناختن این‌است که والله به خودش راست می‌گویم این‌است که امرش را اطاعت نکنی، می‌میری به زمان‌جاهلیت. مگر امر را اطاعت کنی. بیایید این حرف‌ها را قبول کنید. با روایت و حدیث با شما حرف زدم، به خودم که نزدم عزیز من، فدایت شوم، قربانت بروم. بیا عبدالعظیم‌حسنی بشو. بیا سلمان بشو. امر را اطاعت کرد به این‌جا رسید، به کجا می‌خواهی برسی؟ تو کارخانه‌دارها را ببین، آن‌ها که دنیا را داشتند ببین. تولیت‌ها را ببین، آقاها را ببین،... ببین چه نتیجه‌ای برایش داشت؟ خب اسکندر جهانی، دستش را از تابوت گذاشت بیرون، گفت: من را بگردانید. هر موقع من دستم را آوردم تو، من را خاک کنید. این اسکندر را یک‌چیزی بود به او زدند، حالا هر جوری بود، می‌گرداندند. مرتب در این شهر، در آن شهر می‌گرداندند. یک‌نفر آمد یک مشتی خاک برداشت ریخت توی دستش، دستش را کشید خاکش کردند. من که اسکندر جهانم، آخر، یک‌مشت خاک بردم. تو می‌خواهی چه‌کاره شوی؟ تو می‌خواهی اسکندر جهان شوی؟ اسکندر جهان بود، نمی‌گوید اسکندر یک شهری بوده، یک مملکت بوده در تمام جهان این سلطنت داشت. آخرش می‌گوید یک‌مشت خاک برد با خودش. چه برایتان بگویم؟ می‌خواهی غسل جنب حرام را بگویم؟ خوب بلدید، می‌بینم نجات‌دهنده شما این‌نیست. ان‌شاءالله امیدوارم که اسم این نوار را تذکر بگذارید. من هیچ‌چیز نیستم قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیزان من تذکر به شما می‌دهم. تذکر! تذکر! 



دوباره می‌گویم، می‌خواهی به جایی برسی، با امر باید برسی. هیچ‌کسی نجات‌دهنده شما نیست، مگر امر. آن‌هم امر ولایت. تو می‌روی امر خلق را اطاعت می‌کنی. حالا که اطاعت کردی با تمام تولیدش شریکی. وای بر تو! بیا امر امام‌زمان را اطاعت‌کن، امر امیرالمؤمنین را اطاعت‌کن تا عزیز من چه بشوی تو؟ هان؟ با تولید این‌ها شریک شوی. علی (علیه‌السلام) یک‌دانه شمشیر زده افضل عبادت ثقلین. بیا امر علی را اطاعت‌کن، با تولیدش شریک می‌شوی. یک نفس کشیده افضل عبادت ثقلین، بیا علی را دوست داشته‌باش، با تولیدش شریک می‌شوی. چه‌کسی را دوست داری که با تولید جنایتش شریک بشوی؟ مگر می‌گذارد؟ بله، همه رفتند، ما هم می‌رویم! الان زمان اینجوری‌است دیگر حالا، مگر می‌شود زندگی کرد؟ اگر فلانی را نخواهی، شیطان را نخواهی می‌شود می‌شود زندگی کرد. از این‌چیزها می‌آورد در دستت، پدرت را در می‌آورد. خدا واحد است، امام‌زمان واحد است، تو هم باید در ولایت واحد باشی. مبادا مثل خلق باشی. یعنی در ولایت واحد باشی، یعنی‌چه؟ سلمان واحد بود. عبدالعظیم‌حسنی واحد است، کسی را نمی‌بیند به‌غیر خالقش، به‌غیر امام‌زمان. این نسبت به ولایت باید واحد باشی، نه مثل خدا و ولایت. نسبت به ولایت [باید واحد باشی].



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمةالله و برکاته



رفقا، چقدر خوب است که آن‌ها یک‌چیزی را به آدم بگویند بگو. من یک‌وقتی سلام نمی‌دادم، اشاره‌شد، یعنی ندایی آمد که شما این‌را بگو. حالا هر وقت سلام به امام‌حسین می‌دهم یاد آن حرف می‌افتم. رفقای‌عزیز، شما در سلام امام‌حسین کوتاهی نکنید. الحمد لله خانه‌هایی دارید خوب است، یا این‌که خانه‌هایتان به‌قول امروزی‌ها آپارتمان است، حیاط ندارد، شما بیرون که می‌آیید، در کوچه که می‌آیید، رو به قبله بایستید، محل کارتان می‌روید، در کوچه می‌روید یا هر کجا که می‌روید، سلام به امام‌حسین بدهید. این سلام که به امام‌حسین می‌دهید، آخر، ولایت اگر ما را رهبری کند، یا شفا بدهد، یک‌کار هم‌دست ما می‌دهد. کارهای دنیا برای این‌است که معاش کنیم. کارهای دنیا برای معاش شما است، آن‌هم خوب است. می‌گوید: هر کس کار کند از برای عائله‌اش، جهاد فی سبیل‌الله است؛ اما این‌ها کار است. اما اگر شما مربوط به ولایت باشی، ایشان یک‌کار به تو می‌دهد. شما حسابش را کن؛ الان امام‌حسین در این دنیا ظاهر شده، امام‌حسین که بوده‌است؛ در این دنیا ظاهر شده‌است. ظاهر که شده‌است، به‌قول بعضی‌ها بساط شفاعت را آورده. حالا این فطرس کاری نکرده، یک‌خرده کندی کرده‌بود. حالا پر و بالش ریخته، در یک درختی چیز کرده. حالا می‌بیند درِ آسمان باز شده، ملائکه‌های مقرب همه دارند می‌آیند. گفت: کجا می‌روید؟ گفتند: خدای تبارک و تعالی عنایتی کرده به رسول‌خدا و امیرالمؤمنین و حضرت‌زهرا، خدا بالاخره حسین به ایشان داده. گفت: شما ممکن‌است من را ببرید؟ جبرئیل گذاشت روی دوشش و آوردش آن‌جا. سلام کرد به پیغمبر، گفت: یا رسول‌الله، من در غضب خدا قرار گرفتم، پر و بالم همه ریخته. من ملک مقرب بودم. گویا یک امری به او کرد، یک‌خرده چیز شد. این‌که من دارم به شما می‌گویم بالاخره خلق در مقابل امر کسری دارد، همیشه شما بفهمید ما کسری داریم. مالک به این خوبی که امیرالمؤمنین گفت: همان‌طور که من در مقابل رسول‌الله بودم، مالک در مقابل من همان‌طور [است]؛ اما آن‌وقت که خوارج‌نهروان را به او گفت، برگشت. [به امیرالمؤمنین گفت] یا علی، این‌ها مثل زنبور [ذکر خدا می‌گویند]، همین‌ساخت می‌ریزند در بیابانها و خدا خدا می‌کنند. چون‌که خلق باید اتصال به ولایت باشد. این‌که امروز گفتم، رفقا قدردانی کنید. باید همین‌طور باشیم. اگر امیرالمؤمنین گریه می‌کند، زهرا گریه می‌کند، این‌ها می‌بینند آخر کار اینِ عزیزکرده را، گریه می‌کنند برای آن‌روز. امروز که خنده دارد. مالک با همه حرف‌هایش برگشت، چون‌که ماورای خوارج را نمی‌بیند؛ اما علی (علیه‌السلام) می‌بیند. رفقای‌عزیز، والله می‌شود که شما ماوراء را ببینید، نه این‌هم که به تو بگویند. خواندن یک‌حرفی است، دانستن یک‌حرفی است. آن دانستن را خودش به تو می‌دهد. سواد را از خلق یاد می‌گیری؛ آن دانستن را خود آن‌ها می‌دهند، از «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» یا القاء می‌دهند. به چه‌کسی می‌دهد؟ آن‌کس که صد در صد خودش را محتاج بداند. حالا ببین مالک با همه این حرف‌هایش برگشت؛ چون‌که باطن خوارج را نمی‌بیند. ما تا باطن مردم را نبینیم، گول می‌خوریم. ظاهر فلانی را می‌بینیم، باید باطنش را هم ببینیم. حالا باطن این‌را از کجا می‌بینی؟ باید پی ببری به حرکت‌ها و کارهایش. ذوقی در مقابل بعضی‌ها نشوید، که من نمی‌توانم اسم بیاورم. ذوقی در ذوق می‌روید. باید بتوانی، قدرت داشته‌باشی. ولایت‌خواه باشی، نه خلق‌خواه. آن‌وقت، وقتی‌که تو ولایت‌خواه شدی، ولایت نگاه به تو می‌کند می‌بیند تو ولایت‌خواهی. او نظر درباره تو می‌کند، در هر کجای عالم که بروی می‌گویی علی. در هر کجای عالم بروی می‌گویی حسین. در هر کجای عالم بروی می‌گویی خدا. یعنی این در کالبد مؤمن اثر می‌کند. در کالبد مؤمن تسلی دارد. در کالبد مؤمن، چرا می‌گوید: «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»؟ ائمه در قلب مؤمن سکونت دارند؛ اما آن مؤمن هم باید سکونت داشته‌باشد، هر جایی نباشد. خیالش این‌طرف و آن‌طرف نرود، اطمینان به ولایت داشته‌باشد، اطمینان به خدا داشته‌باشد، اطمینان به‌قرآن داشته‌باشد.



حالا حرف تا این‌جا آمد. حالا فطرس عزیز وقتی این‌طوری شد، خدا سمَت به او داد. حالا من یک‌چیزی می‌خواهم به شما بگویم، اگر یک‌وقت در یک موقعیتی قرار گرفتید، یک فشار، یک‌وقت آن فشار نجات می‌خواهی پیدا کنی. نگویید من چه کردم، اینجوری شدم، جان من، با خودت این‌کارها را نکن. یک فشار نجات است. یک فشار، یک‌وقت نجات است، می‌خواهد تو را متنبه کند. می‌خواهد قدرت خدا را ببینی. فطرس را متنبه کرد. فطرس متنبه شد، قدرت خدا را دید. دید یک کندی، پر و بالش می‌ریزد. رفقای‌عزیز، فدایتان شوم خسته نشوید، کندی در برابر ولایت نکنید، والله، بالتان می‌ریزد. هوا و هوس و ماشین و نمی‌دانم تشکیلات و قوم و خویش‌های امروزی، جاهای امروزی و این حرف‌ها نباید شما را چیز کند، والله می‌ریزد. حالا فطرس بالش ریخت. حالا که ریخته، خدا می‌خواهد سمَت به او بدهد. توجه کن من چه می‌گویم. همان‌موقع که این‌جوری است، خدا می‌خواهد سمت به او بدهد. حالا سمتی از این بالاتر نیست که هر کسی سلام به امام‌حسین بدهد، این به آن‌جا می‌رساند. مثل جبرئیل که می‌آید قرآن را که نازل می‌شود، به پیغمبر می‌رساند، این فطرس هم سلام می‌رساند. اگر در آن فشار نبود نمی‌رسید. دوستان‌علی، دوستان امام‌حسین، اگر یک فشاری از برای شما روی داد، شما چیز نکنید، به‌اصطلاح تزلزل نداشته‌باشید. حالا چرا شما بالاخره چیز نمی‌کنید که همیشه سلام به آقا امام‌حسین بدهید؟ حالا یک سمَتی به او داد، پرش کرد به آسمان، پرش کرد تا قاب قوسین او ادنی رفت، گفت: کیست مثل من؟ منم آزاد کرده حسین. رفقا، بیایید آزادکرده حسین شوید. نه این‌که در این مجلس‌ها آزادکرده باشید. اگر مجلسی که محض حسین نباشد، گرفتار خلق می‌شوید، نه آزادکرده شوید، گرفتار می‌شوید. توجه کنید هر کجا می‌خواهید بروید، من نمی‌گویم کجا بروید، کجا نروید، هر کجا می‌خواهید بروید با امر بروید. (صلوات)



عزیزان من، قربانتان بروم، آن‌ها دیدند و اینجوری شدند. این مداح‌های عزیز که این صحبت‌ها را می‌کنند، آن‌ها که این اشعار را سرودند، یک‌وقت می‌بینی این اشعار را خودش سروده، این در ذوق خودش آمده، اما یک‌وقت می‌بینی خودش گرفتار است. عمروعاص یک شعرهایی گفته راجع‌به امیرالمؤمنین که تمام شعرای عالم را شگفت‌زده کرده. این مرد خبیث چطور این اشعار را گفته؟ حالا خیلی خبیث است، حالا گویا امام‌حسن به او گفت: این‌ها را می‌فروشی؟ گفت: آره. یک مبلغی به او داد، از او خرید. دید او این لیاقت را ندارد. حالا این‌ها هم می‌فروشند. خودشان درست می‌کنند، اصلاً خودشان را می‌فروشند، چون‌که امام‌حسین را نشناختند. یک شخصی بود، یک‌روز منصور دوانیقی یک روزی را عید گرفت، خلاصه گفت: هدایا بیاورید. اصلاً امر کرد به تمام وزیر و وزرا و آن‌ها که بودند، هر کسی خب یک هدایایی آورد، یک‌چیز مهمی آورد. مثلاً مثل این‌جا که نشسته‌بود، آن‌جا اتاقی تشکیل داد، [هدایا را] ریختند آن‌جا. حالا می‌خواست به امام‌صادق [فخر] بفروشد؛ یعنی بگوید من سخی هستم. گفت: یابن عم، این‌ها همه مال تو. گفت: مال من است؟ گفت: مال من نیست که بگویی از این گرفته، از آن گرفته. هدایا درست‌است، خودتان هم گفتید هدایا درست‌است. هدایا آورده‌اند، برای تو. یک‌نفر آمد، نگفت شعر خواند، یک مرثیه خواند. آخر مرثیه با شعر دو تا است. مرثیه یعنی یک مصیبت از امام‌حسین خواند. حصرت گفت: منصور همه مال من است؟ همه را داد به او. یک‌وقت عذرخواهی هم از او کرد؛ یعنی یک مرثیه امام‌حسین این‌همه ارزش دارد. آقاجان من، رفقای من چرا مرثیه خلق را می‌خوانید؟ والله در مقابل زهرا خجل‌زده می‌شوید. چرا مرثیه خلق می‌خوانید؟ چرا مرثیه حسین نمی‌خوانید؟ (صلوات)



حالا آن جنبه‌مغناطیسی که امیرالمؤمنین دارد، دارد می‌فهمد که حسینش را می‌کشند، اسب می‌تازانند، می‌فهمد حسینش تشنه می‌شود. الان در ظاهر دارد بچه را می‌بیند، آن حوادثی که به امام‌حسین می‌خورد را می‌بیند. حالا اگر ما مؤمن شویم، آن‌موقعی‌که دارد اشعار امام‌حسین را در سرور می‌خوانند و کف می‌زنند و می‌خندند، والله این‌ها حسین را نشناختند. کف می‌زنند، می‌خوانند، می‌رقصند، شیرینی می‌خورند، سوت می‌زنند، من آخر رفتم دیدم، اصلاً این در دلش نیست. اما مؤمن جوری است که همان‌طور که آن‌ها دارند این حوادث را می‌بینند، دارد این حوادث را می‌بیند. تا حتی خود حضرت‌زهرا، وقتی‌که [امام‌حسین در شکمش] گفت: «انا العطشان»، آمد پیش پدر بزرگوارش که این «انا العطشان» می‌گوید. گفت: زهرا جان این حسین است، صحرای‌کربلا کشته می‌شود، چنان می‌شود. خاک بر سر آن آخوندی که بگوید امام‌حسین نمی‌دانست! تو نمی‌دانی. شنیدم می‌گویند نمی‌دانست! چطور نمی‌دانست؟ امامی که نداند اصلاً حجت‌خدا نیست. چه‌کار کنم از دست این‌ها؟ بعضی‌ها باید عقب بیفتند، جلو افتادند. امیدوارم که امام‌زمان تشریف بیاورد ما بفهمیم. تا آقا نیاید، همه ما لای هم هستیم. او که بیاید مهر زده می‌شود مؤمن و منافق. امام‌صادق قسم می‌خورد جد ما امیرالمؤمنین مهر می‌زند مؤمن یا منافق. تمام چیزها که بنده در دلم بوده، می‌آید این‌جا، مهر می‌زند منافق. حالا عزیز من، قربانت بروم می‌گوید: این طفلی است که اینجور می‌شود، آن‌جور می‌شود. آن‌وقت می‌گوید: پدر جان، می‌خواهم چه‌کنم؟ حضرت می‌فرماید: شفاعت امت را می‌کند. یا ثارالله، و بن ثاره. عزیز من این خون خداست اما همسر تو علی، خون خداست؛ این پسر خون خداست. یعنی آن خونی که ریخته می‌شود از امام‌حسین، خون خداست. چون‌که همه مقصد حسین، هدایت بشر است. یکی یک‌چیز به تو می‌گوید، دیگر تا آخر عمر کینه‌اش را نداشته‌باش. عزیز من، اگر تو پیرو امام‌حسینی، باید حسینی مسلک شوی، نه حسین شنیدنی. خانم‌های عزیز، به شما هم می‌گویم باید صفات زهرا را داشته‌باشید. آقایان به شما هم می‌گویم باید صفات حسین داشته‌باشید. آخر همه این‌ها دست کردند به شمشیر، دارند به روی حسین می‌زنند. تمام جوانانش را کشتند. حالا می‌گوید: «هل من ناصر»، یکی‌تان بیاید این‌طرف. تمام بدی‌های این‌ها را نمی‌بیند. 



یک‌روایت برایتان بگویم خیلی جالب است. یک‌نفر آمد خدمت امام‌صادق، بنا کرد از یک‌نفر تکذیب کردن. حضرت فرمود: چرا تکذیب می‌کنی؟ گفت: آخر، این با شما خیلی چیز نیست و این حرف‌ها. گفت: تو نسبت به‌من چطور هستی؟ آن‌شخص گفت: خب، من یک‌قدری پایینم، شما بالا. گفت: آیا من تو را تکذیب کردم؟ چرا تکذیب کردی؟ امام‌صادق گفت: من نسبت به خدا چه‌جور هستم؟ گفت: خدا عظیم‌تر از تو است. گفت: تا حالا خدا تکذیب از من کرده؟ چرا تکذیب می‌کنی؟ تو اگر بنده عیب دارم، باید نصف‌شب پا شوی بگویی خدایا این‌هم رها شود، این‌هم خوب شود. دعا به او کن، تکذیب نکن. اگر شما گفتی عصاره این حرف چیست؟ یکی بگوید ببینیم! زود! تو خودت را برتر از این می‌دانی، خدا خوشش نمی‌آید. تو که تکذیب از این می‌کنی، خودت را برتر از این می‌دانی که این‌را تکذیب می‌کنی. خدا از این خوشش نمی‌آید. تکذیب نکن قربانت بروم، فدایت شوم. جان من حرف قشنگ است یا نه؟ اگر قشنگ است، یک صلوات بفرستید.



حالا حرف من این‌است که ما بخواهیم یک‌قدری خودمان را متنبه کنیم، تمام این‌ها می‌دانستند، می‌دیدند که امام‌حسین را این‌همه احترام می‌کنند. آخر، منافق یک‌جوری است که نمی‌تواند مافوق خودش را ببیند. همه‌اش دلش می‌خواهد خودش به‌اصطلاح یک کسی شود. اما این‌که می‌خواهد کسی باشد، قلدری می‌کند، آن قلدری به ضررش طی می‌شود. باید تسلیم باشد. حرف من همه‌اش سر این‌است که ما قلدری نکنیم. آن‌ها که قلدری کردند چه‌جور شدند؟ تسلیم نبودند چه‌جور شدند؟ قربانتان بروم، ما باید تسلیم امام‌حسین شویم. هر چه از این‌ها می‌دیدند بغض و عداوتشان زیاد می‌شد. هر چه پیغمبر تعریف امیرالمؤمنین را می‌گفت، «وحی یوحی» را کنار گذاشته‌بودند، بغض و عداوتشان به علی زیادتر می‌شد. حالا ببین چه‌جور است؟ چه بگوید آدم؟ این یک‌کاری کرده، این‌را می‌زنی چه‌کنی؟ این‌چه جرمی کرده؟ قربانت بروم، حالا امام‌حسین می‌گوید آخر تقصیر من چیست که من را می‌کشید؟ می‌گویند: «بغضا لابیک»؛ بغضی که با بابایت داریم. آن‌موقع امام‌حسین دست به شمشیر کرد، دوازده‌فرسخ این‌ها را ریخت روی‌هم، دید دیگر این‌ها ارزش ندارند. بدانید ارزش ما مال ولایت است. یعنی تمام ارزش بشر، یعنی تمام ارزش خلقت به ولایت است. تمام خلقت اگر ولایت را قبول نکند، تفاله است؛ یعنی روح ندارد. ببین تفاله می‌دانید یعنی‌چه؟ این موز الان یک عصاره‌ای دارد. درست‌است؟ این یک عصاره‌ای تویش است. اگر هر کسی ولایت در آن نباشد تفاله است، یعنی عصاره ندارد. توجه فرمودید؟ (صلوات)



حالا عزیزان من، من دارم به شما می‌گویم چه زن، چه مرد، باید در پرتو ولایت بگردد. حالا در پرتو ولایت که گشتی، نشانه‌اش این‌است اگر بخواهی بدانی شما ولایت را قبول کردی یا نه، شما باید امرش را اطاعت کنی. آن خانم باید رویش را بگیرد، جوراب کلفت هم بپوشد، خودش را کپل، مپل نکند، اگر کند پیرو آن‌هاست. یعنی می‌خواهم بگویم نمی‌توانیم الان بگوییم که، عایشه هم اینطوری نبوده که بعضی زن‌ها در خیابان‌ها اینجوری هستند. عایشه هم نبوده! چه‌جوری است این‌ها این‌جوری شده‌اند؟ چون‌که این‌ها دنبال مد رفتند. مد برانگیخته شیطان است، امر برانگیخته امام‌زمان است. هر مدی که امروز درمی‌آید برانگیخته شیطان است. ای زن و مرد، دارم به شما می‌گویم، من نزدیک هشتاد سالم است، حجت به شما تمام می‌کنم. فردای‌قیامت هیچ‌چیزی ندارید در مقابل خدا. در مقابل خدا هیچ صحبتی نمی‌توانید کنید. فقط گیر هستید، عزیزان من، پی مد نروید. ما باید پی امر برویم، پی امر امام‌حسین برویم. ببین این سکینه‌عزیز حالا که این‌همه اذیت کردند، خار مغیلان [در پایش رفته]، می‌گوید: عمه، چادر از سرم کشیدند. نمی‌گوید تشنه‌ام است، گرسنه‌ام است؛ یعنی این حجاب اسلامی، حجابی که پیغمبر گفته، در گلوله‌های خونش است. چرا به‌من جسارت کردند؟ عزیزان من، شما بی‌جسارت چادر از سرتان برداشتید. هر روز پی یک مد می‌گردید. بترسید آخر، بالاخره مرگی هم هست، قیامتی هم هست، جوابی هم هست. 



مؤمن آزاد نیست. اگر روایتش را می‌خواهی، از در خانه بشر رفت، امام‌صادق دید آن‌جا دارند دامبول و دیمبول می‌کنند، ساز و آواز می‌زنند. کنیزش آمد بیرون، گفت: این ارباب تو آزاد است یا غلام؟ گفت: آقا نوکر دارد، کلفت دارد، آزاد است. گفت: آزاد است که این‌کارها را می‌کند. این پابرهنه دوید دنبال امام‌صادق، گفت آقا آزادم. ای زن و مرد ما نباید آزاد باشیم. بنده باید فرمان ببرد. خدا هم گفته: فرمان علی را ببر. خانم‌ها به شما هم گفته: فرمان زهرا را ببر. اگر فرمان زهرا را بردی، اتصال به فرمانی. آقایان‌عزیز، اگر فرمان امام‌زمان را بردی، اتصال به فرمانی، اتصال به فرمان باش، اتصال به فرمان شیطان نبر. بالاخره پیر می‌شوی و می‌افتی و قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست. خدا می‌گوید: «هو الخلق، هو الامر». همه‌شما را خلق کردم، امر رویتان گذاشتم. ای عزیزان، ببین این‌ها دیدند و این‌جوری شدند. حالا ببین چه‌خبر است؟ به شما می‌گوید: اگر تو دینت را حفظ کردی، با من در درجه من هستی. والله، امام‌زمان «هل من ناصر» می‌گوید. به‌دینم، پیغمبر «هل من ناصر» می‌گوید. اگر حسین «هل من ناصر» گفت، همه این‌ها «هل من ناصر» می‌گویند. یعنی بیایید این‌طرف. بیایید این‌طرف، طرف شیطان نروید. عزیزان من، قربانتان برون، فدایتان شوم بیایید حرف بشنوید، آرام باشید. تا می‌توانید نگاه به‌دنیا، به زرد و سرخ دنیا نکنید، گرفتار می‌شوید. در دلتان راه ندهید گرفتار می‌شوید. همیشه بشر یک‌چیزی کسری دارد. امروز ماشینت اینجور شد، فردا می‌خواهی مدلش کنی. خانه‌ات را این‌جور کنی، همیشه بشر در این عالم کسری دارد. اما اگر الان قانع و راضی باشید، کسری ندارید. همین‌که الان داری به آن قانع هستی، یک‌چیز دیگر هم به آن اضافه شود، خب شود. یک‌خانه به آن اضافه شود، بشود. متوجهی؟ هر چه می‌خواهد به این اضافه شود، اما تو در خواست خودت قانع و راضی باش. آن‌وقت در قانع و راضی بودن، آن چیزها که به آن اضافه شود، مثل این‌که شما الان یک‌خانه کوچک داری، یک‌خانه بزرگ به تو نشان می‌دهد، چقدر خوب است؛ اما نزن با مال حرام و با قرض و با نزول. 



عزیزان من، والله روایت داریم، خدا بیامرزد ایشان را، می‌گفت: اگر تو یک‌قدری خلاصه ولخرجی کنی، مبتلا به نزول شوی، جزء لعنتی. اگر این پول را که می‌روی وام می‌گیری، این‌ها که می‌آیی از بانک می‌گیری باید مطابق ضرورت باشد، اگر بخواهد آبرویت از بین برود. آن‌وقت آبروی مؤمن را خدا حفظ می‌کند، این اشکال ندارد. اما اگر بخواهی این‌را گنده کنی، این‌را بسازی، این‌را کنی، شما جزء لعنتی. می‌گوید: خدا لعنت کند کسی‌که نزول بگیرد، کسی‌که بدهد، دلالش را هم خدا لعنت می‌کند. قربانت بروم، پس اگر قانع و راضی باشی این‌نیست که، اگر داری بساز. من الان یک‌روایت بگویم که زن‌ها، خانم‌ها نگویند ایشان دارد شوهرهای ما را دمده می‌کند! نه! خود امیرالمؤمنین رفت خانه یکی، دید خانه‌اش کوچک است. گفت: تو حالا که ثروت داری، گفت: خانه پدری من است. گفت شاید پدرت احمق باشد، تو هم می‌خواهی احمق باشی. تو داری، برو یک‌خانه بزرگتر بساز. من حرفم سر بانک و نزول و حرام است. حضرت گفت بابایت شاید احمق باشد، تو هم می‌خواهی احمق باشی؟ یک‌موقعی ایشان خانه چه‌جور داشته، الان می‌خواهد دختر شوهر دهد، اصلاً لازمش داری. اما من حرفم سر این‌است که مواظب لعنت خودت هم باش. توجه فرمودی یا نه؟ خانم چرا تو این‌قدر سر به‌سر شوهر عزیزت می‌گذاری که خانه را این‌جور کن، آن‌جور کن. مگر او نمی‌خواهد باشد؟ چرا این‌قدر مشکل به‌وجود می‌آوری؟ این همسر عزیزت متدین است، نمی‌خواهد خودش را مبتلا کند. تو برو خانه‌های دیگر، در چاله‌کوره‌ها را ببین. من نمی‌خواهم بگویم، من دیدم یک اتاق دارد، توالت آن در اتاق است. خب، این‌را ببین. این‌هم لا اله الا الله، محمد رسول‌الله می‌گوید، مگر یهودی است؟ خب خانه‌ات به این خوبی است، جایت به این خوبی است، باباجان قانع و راضی شو. از خدا تشکر کن، از خدا بخواه همسر عزیزت خوب باشد، بچه‌های عزیزت خوب باشند، دینت ثابت باشد، پیرو حضرت‌زهرا باشد. بیا در ماوراء، دنیا خودش درست می‌شود. دنیا را خودش درست می‌کند، آن‌جا که درست نیست را بیا درست‌کن. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ من حرفم سر حرام و نزول است، مواظب باشید عزیزان من [گرفتار] نشوید. حالا آمدی و این پول را گرفتی و عمرت کفاف نداد این‌را بدهی. آخر تو، چه‌کار می‌کنی؟ یک‌احتمال آدم بدهد، خدای‌نخواسته می‌میرد، چرا این‌قدر خودت را مبتلا می‌کنی؟ خیلی بچه بخواهد تو را تا سر قبرت می‌آید، چهار روز دیگر هم فراموشت می‌کند. عزیز من، تو بیا خودت را نجات بده در این دنیا. خودت را به‌خاطر زن و بچه گرفتار نکن عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم. ببین من چه می‌گویم، تو خودت را از امر جدا نکن. اگر خودت را از امر جدا کردی، از ولایت جدا کردی، از خدا و قرآن هم جدا کردی. پس تو دائم امر در دستت باشد. از اول عمرم گفتم امر، تا آخر عمرم هم می‌گویم امر. من والله به‌دینم قسم اگر می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم. این حرف‌ها آمد دیگر. پس توجه کنید عزیزان من، من شما را می‌خواهم. دلم می‌خواهد همه‌تان واحد باشید.



یا علی







عبادت، حجت نیست

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



دوست‌عزیز خودم، آمد عظمت ولایت را به تمام رفقای‌عزیز عرضه کرد؛ یعنی ما بفهمیم که امیرالمؤمنین چه‌کسی هست. اما هیهات که ما در تفکر ولایت فرو برویم. تفکر ولایت خیلی مهم است، تفکر ولایت را فقط خدا می‌داند. 



رفقای‌عزیز، ما کم داریم یا نداریم چنین کسی‌که بتواند با صحبتش به قلبهای محترم شما تصرف پیدا کند. الحمد لله امشب من مجلس را نگاه کردم، دیدم تصرف دارد. حالا این مرد بزرگوار، عظمت مولای موحدین امیرالمؤمنین را به اندازه وسع خودش ابلاغ کرد؛ اما این حرف‌ها مثل یک اقیانوس می‌ماند که یک قطره‌ای باشد، اما اگر آن قطره در وجود شما نفوذ کرده‌است، بیشتر نفوذ کند، شما به آن دریا و اقیانوس ولایت وصل می‌شوید. امیدوارم که وصلتان کند. 



  من می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که باید بدانید که ما از ولایت باید قدردانی کنیم. این دنیا طوری است که به‌قول بعضی‌ها مثل جنگل مولا می‌ماند. اما جنگل هم مال مولا است، دنیا هم مال مولا است، آخرت هم مال مولا است، بهشت هم مال مولا است، فردوس هم مال مولا است، قیامت هم مال مولا است؛ مولا علی‌بن‌ابی‌طالب. قربانتان بروم، چون‌که حرف تکراری نباشد، قدری باید توجه کنید. امشب شب‌قدر است، قدردانی کنید، از چه‌کسی؟ از علی. از چه‌چیزی؟ از عظمت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام).



  در دنیا گردش می‌کنید، بگردید اما بفهمید. قربانتان بروم، دنیا طوری است که باید گردش کنید اما بفهمید. هر چیزی که در امم سابقه می‌شود، در این‌زمان هم می‌شود. این‌زمان «شر الازمنه» است، اما «ازمنه» چیزی هست که خیلی مهم است. رفقا «ازمنه» این دنیا را شما باید بدانید. شما الحمد لله الان در مجلس تبلیغ ولایت یا تمرین ولایت قدم‌رنجه فرمودید. ان‌شاءالله که قدم‌های شما در صراط نلرزد، در اینطور مجلس‌ها نلرزد. امروز یک‌طوری شده‌است که قدیم را افشاء می‌کند؛ یعنی زمان رسول‌الله را، زمان امیرالمؤمنین را، زمان نوح را، زمان آدم را؛ تمام این‌ها را افشاء می‌کند.  5 شما این سوادی که در مهندسی‌تان دارید و در دنیا پیشرفت کردید؛ اما باید یک سوادی هم داشته‌باشید که این افشای ولایت را بخوانید. افشای ولایت را هر کسی نمی‌تواند بخواند. بخوانید و عمل کنید و بفهمید. مگر عثمان قرآن نخواند و چاپ نکرد؟ اما افشای ولایت نداشت. عزیزان من، افشای ولایت باید بخوانی و بفهمی و ببینی.



  این خوارج‌نهروان تا حتی وقتی به مالک گفت: برو، گفت: این‌ها این‌قدر مثل زنبورعسل وزوز می‌کنند، چگونه عبادت می‌کنند؟ یکی از خوارج‌نهروان ابن‌ملجم بود، یکی از آن‌ها شمر ملعون بود، این‌ها یک چند نفری بودند که خوارج بودند؛ اما یک عده دیگری بودند، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یک دریایی بود، یک بحر خیلی بزرگی بود، این‌ها این‌طرف بودند، گفت: بروید آن‌جا زندگی کنید به ما کاری نداشته‌باشید. قرارداد کردند هر موقع این‌طرف آمدند، به‌اصطلاح آن‌ها آمدند که مبارزه کنند. چه کسانی؟ آن‌ها که نمازخوان بودند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، توجه کنید ببینید امشب چه می‌خواهم بگویم. توجه، توجه، می‌گفت: مانند ابن‌ملجم در عبادت یا نبود یا کم‌نظیر بود، صورت او از این‌جا تا این‌جا پینه زده‌بود، پیشانی‌اش را سالی یک‌بار می‌برید، سر کاسه زانوانش را می‌برید، یک وصله می‌زد، از بس‌که به بیابان می‌آمد و خدا خدا می‌کرد. 



عزیز من، یک روزی به شما گفتم که عبادت بی‌علی، علی‌کشی است. امشب با خواست خدای تبارک و تعالی می‌خواهم برای شما معلوم کنم. گفتم: رسول‌الله، کمکم کن، علی‌جان، کمکم کن، زهرا جان، کمکم کن، حسن‌جان، کمکم کن، حسین‌جان، کمکم کن. اگر کمک نکنند من که حالی ندارم. حالا توجه بفرمایید این‌ها در یکی از جنگ‌ها بودند، وقتی امیرالمؤمنین مشغول شد این‌ها از پل این‌طرف آمدند. حالا گوش بدهید. حالا علی (علیه‌السلام) نشسته‌است، گفت: این‌ها این‌طرف آمدند، ببین، چه می‌گویند؟ [می‌گویند] علی‌جان، اگر این‌ها این‌طرف نیامده باشند، تو دروغ گفته‌ای و ما تو را می‌کشیم. بفرما! مگر دوستی علی چیزی است که هر کسی می‌تواند آن دوستی را در گوشت و خون و پوست خود پیاده کند. چیست که علی، علی می‌گویند؟ این‌ها اصحاب هستند، این‌ها کسانی هستند دارند جنگ می‌کنند، حالا چه به امیرالمؤمنین می‌گویند؟ حالا دید که این‌طرف آمدند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آن ذوالفقار را کشید و همه را به درک واصل کرد. گفتند: علی این‌ها نمازخوان هستند، دعاخوان هستند، قرآن‌خوان هستند. گفت: من با معاویه فرق نمی‌گذارند. توجه کن من چه می‌گویم؟ این مقدس، یک عناد دارد یک خیال؛ آن‌وقت این عبادتش را حجت می‌داند. حرف من امشب این‌است. 



خوارج‌نهروان عبادتشان را حجت می‌دانند، حجت‌خدا را می‌خواهند به قتل برسانند؛ عبادتش را حجت می‌دانند. الان هم در زمان ما یک‌قدری اینطوری شده‌است، یک عده‌ای هستند که عبادتشان را حجت می‌دانند. عزیز من، عبادت، حجت دانستن خیال خودت است. کربلا می‌رود، مکه می‌رود، عمره می‌رود،  10 تمام این‌ها را می‌رود چرا می‌گوید: اگر با دین بروی، ملائکه تعجب می‌کنند؟ مرتب نمره به خودش می‌دهد. حساب‌سال ندارد، می‌رود. الان ببین چه‌خبر است؟ بنده‌زاده می‌گفت: با پول ربوی، با هر چه هست، صف کشیدند [که به حج بروند]. ببین، عبادتش را حجت می‌داند، کار به حجت‌خدا ندارد. عبادت باید با امر باشد. 



حالا توجه کنید من چه می‌گویم؛ این‌ها سه‌نفر از خوارج‌نهروان بودند که قرارداد گذاشتند. سه‌نفر را باید بکشیم، ما عبادت کنیم. یکی علی‌بن‌ابی‌طالب است، یکی معاویه است و یکی هم عمروعاص. آن شب عمروعاص نیامد، معاویه آمد؛ شمشیر را بلند کرد، دستش لرزش پیدا کرد و به معاویه نخورد، او را گرفتند؛ اما ابن‌ملجم به مقصد خودش رسید و فرق علی (علیه‌السلام) را شکافت. حالا توجه کنید من چه می‌گویم؟ این‌ها عبادت را حجت می‌دانند؛ نه این‌که امام را حجت بدانند. عبادتشان برای خودشان حجت است. الان هم زمان ما خیلی افراد اینطوری هستند. عبادت حجت است و مرتب به خودشان نمره می‌دهند. 



حالا عزیز من، ببینید من دارم چه به شما می‌گویم. خیلی توجه بکنید. ایشان یک اشاره‌ای فرمودند که مقصد خدا از تمام خلقت علی است. خدا می‌گوید: اگر عبادت ثقلین بکنی به‌رو تو را داخل جهنم می‌اندازند. عبادت را، در مقابل خدا، حجت کردند. آن‌زمان یک‌طوری بوده‌است، حالا هم طوری دیگر است. بی‌امر مکه می‌رود، بی‌امر عمره می‌رود، بی‌امر کربلا می‌رود، بی‌امر نماز می‌خواند. عزیز من، این‌ها به‌درد نمی‌خورد، باید با امر باشد. (صلوات)



  رفقا، ما یک‌عبادت داریم، یک قبولی، یک زیارت داریم، یک قبولی داریم. یک انفاق داریم، یک قبولی داریم، یک مکه و منا داریم، یک قبولی داریم، آنچه را که از این بشر تولید می‌شود باید با امر باشد. ببینید این‌ها عبادت را حجت می‌دانند، عبادت باید به امر حجت باشد؛ نه این‌که عبادت حجت باشد. خوارج‌نهروان عبادت را حجت می‌دانند. چه کسانی؟ در زمان بعد از رسول‌الله هم همین‌طور شد. حجت را کنار گذاشتند و عبادت حجت شد. 



عزیز من، بیایید حرف بشنوید. امشب که شب‌قدر است، از این حرف‌ها قدردانی کنید، از علی‌بن‌ابی‌طالب قدردانی کنید، از مقصد خدا قدردانی کنید، قدردانی از این‌که امر او را اطاعت کنید.   من در جای دیگر گفتم و امشب هم تکراری می‌گویم، تمام خلقت آنچه را که هست و نیست [باید امر ولایت را اطاعت کند]؛ چرا می‌گوید عرش خدا زیر پای علی هست؟ علی پا در عرش خدا می‌گذارد. یک‌وقت گفتم عرش خدا مقری است که اطلاعیه به تمام خلقت می‌دهد، اما مکه اطلاعیه به اهل‌دنیا می‌دهد. حالا می‌گوید: عرش خدا زیر پای علی است؛ یعنی‌چه؟ یعنی عزیزان من، الان باید امر ولی‌الله‌الاعظم، وجود امام‌زمان را اطاعت کنید. به این‌که ما حساب می‌کنیم که امام اول علی است، امام دوم حسن و امام سوم حسین الی آخر نیست. این‌ها مثل اسم می‌ماند. اسم تو حسین است، آیا حسین هستی؟ اسم تو حسن است،  15 آیا امام‌حسن هستی؟ نه؛ اسمت است. ما الان اسممان اینطوری است که می‌گوییم این‌ها را دوست داریم. کجا تو دوست داری؟ عزیز من، تو چه سنخه‌ای هستی؟ خانم، تو با حضرت‌زهرا چه سنخه‌ای داری؟ او باید شفاعت تو را بکند. عزیز من، تو چه سنخه‌ای با علی (علیه‌السلام) هستی؟ 



  یکی از دردهای بی‌درمان من این‌است که والله، درمان ندارد. من باید با این غصه بمیرم و می‌میرم و دوا ندارد. امروز اغلب وعاظ ما دارند مردم را به خوارج‌نهروان تشویق می‌کنند و ترغیب می‌کنند و تأیید می‌کنند. من دو تا نوار گوش دادم فقط می‌گوید: این‌جا اگر نماز شب کنی، اینطوری می‌شوی؟ اگر استغفرالله بگویی، اینطوری می‌شوی؟ اگر شب با وضو بخوابی، اینطوری می‌شوی؟ اگر «لا اله الا الله» بگویی، اینطوری می‌شوی؟ چهار تا صلوات بفرستی، اینطوری می‌شوی؛ به همه دارد کارت می‌دهد. مرد نادان، این کارت نیست، کارد هست که در جان این‌ها می‌ریزی. یک‌نفر از این وعاظ نگفت که همه این‌ها درست‌است، این‌ها سنت پیامبر است. ما سنت پیامبر را اطاعت می‌کنیم. اگر گفت نماز؛ جوانان‌عزیز، اگر دو رکعت نماز را عمداً نخوانید، کافر به امر هستید، کافر به سنت هستید، باید بخوانید. همه این‌ها به‌جای خودش؛ اما والله، من نزدیک هشتاد سال دارم؛ نشنیدم و کتاب ندیدم و واعظ ندیدم، کسی ندیدم که بگوید چه‌چیزی این‌ها را باطل می‌کند؟ بی‌ولایتی، حداقل این وعاظ محترم به اندازه یک مدیر عامل، علی را به مردم معرفی کنند. به روح تمام انبیا، علی بین دوستان ظاهری‌اش غریب است. نه این‌که بین آن‌ها غریب باشد، آن‌ها که قاتل هستند. آن‌ها قاتل علی هستند، اما ما چه هستیم؟ خب، چه گفتم؟ [پیش ما] غریب [است]. چرا؟ امر او را اطاعت نمی‌کنیم. 



  ببین، این دوست محترم چه گفت؟ من را آتش زد، خیلی واقع گفت. زهرا از علی حمایت می‌کند، امام‌حسین حمایت می‌کند، زهرا حمایت می‌کند، خدا حمایت می‌کند. ما نه به امر خدا هستیم، نه به امر زهرا هستیم. ببین، چه می‌گوید؟ می‌گوید: نزن. دوبار زهرا آمد و گفت: نزن. یکی کربلا آمد و گفت: به حسین من نزن، یک‌جا هم مثل دیشب بود که گفت: به علی نزن. اما گفت: نزن، می‌خواست او به عذاب مبتلا نشود؛ وگرنه شمشیر به امر علی هست. چه‌کسی می‌تواند بزند؟ چون‌که وقتی امیرالمؤمنین خیلی به‌قول ما چیز شد، خود پسرش امام‌حسن می‌گوید: به همه رو می‌کند، قسم می‌خورد و می‌گوید: وقتی مادرمان را کشتند، همه ما را کشتند. آن‌روز که زهرا را زدند و کشتند، علی را کشتند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) جسارت می‌کنم، مثل نیمه‌جان بود.   مگر زهرا کشتن شوخی است؟ مگر علی کشتن شوخی است؟ تمام انبیاء را کشتند یا ائمه ما را شهید کردند. خود پیامبر را زهر دادند، جبرئیل نکرد که بین زمین و آسمان بگوید ارکان خدا شکست. تمام خلقت جسم است، علی (علیه‌السلام) ارکان تمام خلقت است. تمام خلقت اگر علی را دوست نداشته‌باشند،  20 یعنی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشند، هر که می‌خواهد باشد، جبرئیلش هم تفاله است. خدا طوری کرده‌است که قبولی تمام این‌ها علی است. 



  عزیز من، چرا خودتان را جدا می‌کنید؟ والله، تو اگر محبت علی داشته‌باشی، به قلب تو جلوه می‌کند، تمام هوا و هوس دنیا خنثی می‌شود. اصلاً عشقی نداری. به ذات خدا قسم، نمی‌خواهم بگویم، من هیچ عشقی ندارم، هیچ‌جایی را نمی‌خواهم ببینم، هیچ‌جایی را تفریح قرار ندادم و نخواهم داد، تا یاری‌ام می‌کند، می‌کنم. من همیشه حواسم پیش زهراست، حواسم پیش امام‌حسین است. آن مصیبت را می‌گویم که آن مصیبت، مرا می‌کشد؛ یکی مصیبت امام‌حسین و یکی مصیبت زهرا است. این مصیبت امیرالمؤمنین، مصیبت روی مصیبت است.



  کجا از این‌جا پی تماشا می‌روید؟ گفتم: تکراری نباشد، تا تماشایی هستی، وصل به ولایت نیستی. تماشای بی‌امر [تو را جدا می‌کند]، تو خانه‌خدا را ببین، ثواب دارد، مؤمن را ببین ثواب دارد، قرآن را ببین ثواب دارد. نگاه به‌غیر تماشا است. عزیزان من، نگاه، غیر از تماشا است. در تماشا وقت صرف می‌کنید، نگاه گذران است. عزیزان من، بیایید تماشایی نباشید. والله، تماشا بیچاره‌کن بشر است. چون‌که در تماشا وقت شما صرف تماشا می‌شود، وقتی وقت تلف شد؛ از آن یک بهره‌ای می‌برید، اما نگاه اینطور نیست. حالا من به شما می‌گویم نگاه و تماشا دو تا چیز است. امشب حرف‌های نابغه به شما زدم؛ یکی تماشا و یکی این‌که گفتم حجت آن‌ها عبادتشان است. 



  شخصی پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. گفت: چطوری؟ گفت: یا رسول‌الله، من امروز سر کار نرفتم. رفتم، سر چهارراه، من را کسی سر کار نبردند. دیدم امروز که کار ندارم، رفتم به نخلستان گفتم: یک‌نگاه به علی (علیه‌السلام) بکنم. آن‌جا رفتم و به علی نگاه کردم؛ ولی نمی‌گوید تماشا. تماشای علی درست‌است؛ من می‌خواهم نگاه را بگویم با تماشا. او آمد و حضرت فرمود: امروز یکی یک ثوابی کرده، اگر تمام ثقلین را قسمت کنی، رستگار می‌شود. آقا چه داریم می‌گوییم؟ وقتی پیامبر می‌گوید: «وحی یوحی» است، خدا به پیامبر می‌گوید: ای محمد، علی را افشا کن. جبرئیل نازل می‌شود. ایشان یک ثوابی کرده‌است، اگر به تمام ثقلین بدهند، رستگار می‌شود. چه‌کار کرده‌است؟ یک‌نگاه به جمال مبارک علی کرده‌است. یک‌وقت او آمد و گفت: همین‌است که کرده‌است. پیامبر فرمود: دعایش مستجاب است، نفرینش هم مستجاب است. یک نگاه‌کردن، آن علی را تسلی داد و امیرالمؤمنین هم به این مرد تجلی داد. او رفت به آن‌جا علی را که در ظاهر غریب است دیدن کرد، علی را تسلی داد و او هم به این مرد تجلی داد. حالا دعایش هم مستجاب است. 



  عزیز من، باید به قلب تو تجلی بشود. والله، تا هوا و هوس  25 و تا این‌که تو غیر امر را اطاعت کنی، به تو تجلی نمی‌شود. بیایید امشب قرار بگذاریم غیر امر کاری نکنیم تا وجود مبارک علی در قلب زن و مرد ما تجلی کند. امروز قرار می‌گذاریم هوا و هوس دنیا و غیر امر را بیرون کنیم، اگر نکرد به‌من لعنت کنید. اگر تجلی بشود، تمام تماشاهای دنیا از دل شما بیرون می‌رود. بالاتر ببرم؟ والله بالله، محبت بهشت هم بی‌علی زشت است، بیرون می‌رود. (صلوات)



  مگر عده‌ای، ده‌سال، چندین‌سال، سالش را معلوم نکنم، خدمت امیرالمؤمنین، خدمت پیامبر، خدمت امام‌حسن و امام‌حسین و حضرت‌زهرا نبودند، چرا طاغوت شدند؟ کاش طاغوت می‌شدند. چرا طاغوت شدند؟ این‌ها یک عناد داشتند و یک خیال. عناد داشتند، خیالشان این‌بود که بعد از رسول‌الله حکومت را بگیرند، خلافت را بگیرند. توی این نبودند که محبت واقعی به امیرالمؤمنین داشته‌باشند. چرا اینطوری شدند؟



  اویس‌قرن در بیابان است، روایت داریم پیامبر را هم ندید. فقط یک مادر داشت که در آن‌جا به او خدمت می‌کرد. آخرش که مادرش مرد، بلند شد و پیش امیرالمؤمنین آمد و در جنگ صفین هم شهید شد. حالا چرا پیامبر می‌گوید: اویس برادر من است؟ این حرف‌ها که زده می‌شود خیلی باید یقین داشته‌باشید، فکر کنید. ببینید من چه‌چیزی دارم می‌گویم. او در بیابان است و پیامبر در مسجدالنبی است. در مسجد است، در مدینه است، اما این جنبه‌مغناطیسی چنان اویس را گرفته‌است که اتصال به پیامبر شد. وقتی اتصال شد، پیامبر می‌گوید: برادر من است. چرا برادرها به‌هم اتصال هستند؟ یعنی آقازاده‌های شما هستند؟ از یک شجره هستند. پیامبر فرمود: اویس، انگار شجره من است، شجره توحید است، شجره ولایت است. عمر و ابابکر و طلحه و زبیر شجره خبیثه هستند. این‌ها حب دنیا دارند، دور حب دنیا می‌گردند. مگر زهرای‌عزیز نیامد بگوید که ما به دنیای شما کار نداریم؟ 



  عزیز من، قربانت بروم، این به‌مسجد رفتن و معبد رفتن نیست. اگر تو ولایتت کامل نباشد، هر کجا بروی انگار به سینما رفته‌ای. سینما تماشاخانه است، می‌روی و تماشا می‌کنی. به حقیقت ولایت قسم، اگر شما اهل‌دنیا نباشید، به علی (علیه‌السلام) اتصال می‌شوید، به زهرای‌عزیز اتصال می‌شوید، به امام‌زمان اتصال می‌شوید و امام‌زمان تو را در آغوش می‌گیرد. بیایید امشب یک‌کاری بکنیم که حب دنیا از دل ما بیرون برود. حب دنیا، به‌غیر امر است.



  ببینید من دارم چه می‌گویم. آن پولی که دارید بیت‌المال است، تو باید در اختیار آن باشی، نه این‌که آن در اختیار تو باشد. دوباره تکرار می‌کنم. هر غلطی ما می‌خواهیم با آن پول می‌کنیم. بلند شده‌است و به مکه رفته‌است، لبیک گفته‌است، مرا دعوت کردی، لبیک، لبیک؛ آمدم، آمدم. خب، پس داخل بازار می‌روی و این آشغال‌ها را برای چه می‌خری؟ تو بازاری هستی. اما ممکن‌است داخل بازار باشی و وصل به امام‌زمانت باشی. ممکن‌است داخل مسجد باشی و وصل به شیطان رجیم باشی. خدای تبارک و تعالی، قلب مبارک تو را می‌خواهد. روایت رویش بگذارم، روایت داریم که گفت: الاغت را بیاور یا سرت را شانه کن. موسی می‌گوید: این حرف‌ها را به چه‌کسی می‌زنی؟  30 به خدا کافر شدی. موسی، من حال او را می‌خواهم، نه قال را. عزیز من، خدا حال ما را می‌خواهد. دوباره تکرار می‌کنم. کجا می‌روی؟ والله، دارم با چشم ولایت می‌بینم که مردم کجا می‌روند. نمی‌توانم بیشتر از این افشا کنم. 



  امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خودش با پیامبر صحبت می‌کرد، گفت: یا رسول‌الله، سینه‌ام در این دنیا تنگ شده‌است، می‌دانی که با ما چه‌کار می‌کنند. امیرالمؤمنین بین دوستان خودش غریب است. خدا نکند یک مردی در خانه‌اش غریب باشد. یعنی بچه‌ها و خانمش به حرف او نباشند و غریب باشد. هر موقع که آن بچه را می‌بیند که به حرف او نیست ناراحت می‌شود. زنش را می‌بیند ناراحت می‌شود. این دنیا   اینطوری است. 



امیرالمؤمنین دوستانش را هم که در ظاهر می‌دید ناراحت می‌شد. چرا؟ چون باطن آن‌ها را می‌دید. حالا حساب کن در جنگ صفین دارند می‌جنگند، قرآن را سر نیزه کرده‌است. می‌خواهم یک مقداری از غریبی امیرالمؤمنین برای شما بگویم، وگرنه جنگ صفین با امشب خیلی مناسبت ندارد. حالا این ملعون برداشت قرآن را سر نیزه‌ها کرد، [گفت:] با قرآن جنگ نداریم. علی (علیه‌السلام) فرمود: «أنا قرآن‌ناطق»، بزن این‌ها را. آن‌جا مالک گفت: پایش روی رکاب است و می‌خواهد برود. خود این‌ها که با امیرالمؤمنین بودند، گفتند: یا بگو مالک برگردد و یا او را می‌کشیم. به مالک پیام داد، گفت: مالک، اگر می‌خواهی من زنده‌باشم، دست از جنگ بردار. آن فجایع به‌وجود آمد. حالا قرار شد حَکَم درست کنند. امیرالمؤمنین گفت: یکی از حکم‌ها را مالک قرار دهید. گفت: چون با شما نسبت دارد، ما نمی‌خواهیم. بفرمایید! حکم قرار دادند. آن ابوموسی احمق خر نفهم و مقدس را به مقدسی قبول داشتند. گفتند: ابوموسی باشد. آمد. گفت: تو باید خلیفه بشوی، رسول‌الله تو را تأیید کرده‌است. رفت و گفت: همین‌طور که انگشتر از دستم درآوردم، علی را خلع کردم و خودم را نصب کردم. این خلیفه روباه‌ها شد! و او هم رفت، گفت: من علی را با این‌ها خلع کردم و معاویه را به‌جای او نصب کردم و معاویه خلیفه شد. این‌است که به شما می‌گویم امر امام غصب [شده] است. این از آنجایش.



  حالا این‌جا یک توسعه‌ای کردند [یعنی در غریب کردن امیرالمؤمنین پیش‌روی کردند] که علی (علیه‌السلام) وقتی ضربت خورد و شهید شد، می‌گوید: به پروردگار کعبه، من رستگار شدم. یعنی مردم، من هم رستگار شدم. مگر علی رستگار نبود؟! دارد به آن‌ها می‌گوید: من هم رستگار شدم. حالا وقتی‌که شهید شد، گفتند: علی که نماز نمی‌خواند، داخل محراب چه‌کار می‌کرد؟ حالا حرف من این‌است، زیر بغل علی را گرفتند دارد می‌آید، در خانه که رسید، گفت: مرا زمین بگذارید، زیر بغل مرا بگیرید. علی (علیه‌السلام) جوری بود که او را داخل جایی گذاشته‌بودند مانند تخت بود. گفت: چرا؟ گفت: زینب طاقت ندارد مرا اینگونه ببیند. حالا هم به‌فکر زینب بود. گفت: زیر بغل‌های مرا بگیرید. حالا علی (علیه‌السلام) را به خانه آوردند. این‌قدر علی غریب است. ببین علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ برای او شیر آوردند. صف کشیدند. گفت: علی‌جان، پدر جان این‌ها همه شیر آورده‌اند. [گفت:] حسن‌جان من، این‌ها که صف کشیدند،  35 ته صف، یک‌زنی هست که دارد گریه می‌کند، برو شیر او را بیاور من بخورم. آن زن وقتی با امام‌حسن روبه‌رو شد، گفت: حسن‌جان، آیا پدرت خوب می‌شود یا نه؟ من حاضرم جانم را فدای او بکنم، شیعه او هستم. چرا علی شیر آن دیگران را نگرفت؟ علی، عالم امکان هست، نه در عالم امکان باشد. قدر این حرف را بدانید. علی در عالم امکان نیست، علی خودش عالم امکان است. تمام عالم امکان به‌وجود علی است، نه این‌که علی در عالم امکان باشد. می‌دانست این‌ها همه دست به شمشیر می‌کنند و حسین او را می‌کشند. شیر آن‌ها را قبول نکرد. عزیز من، شیر آن‌زن را قبول کرد. حالا آوردند، می‌گوید: اول ببرید به ابن‌ملجم بدهید، درست‌است این‌کار را کرد، او یک‌قدری ترسیده است. اول شیر را به او بدهید.



  عزیز من، حالا یک‌چیزی به شما می‌گویم، خیلی سر به‌سر این‌مردم نگذارید. ولایت چیزی نیست که ما بخواهیم به مردم بدهیم. من اول عقلم رسید، به رفقای‌عزیز گفتم ما تمرین می‌کنیم. من غلط می‌کنم ولایت را بتوانم به شما بدهم، من خودم بیچاره هستم. والله، راست می‌گویم وقتی شما را می‌بینم انگار زنده می‌شوم. می‌گویم: ای‌خدا، ای زهرا، ای امام‌زمان، به‌من بدهید، به این‌ها بدهم، من که بیچاره هستم. چیزی ندارم. همیشه دارم برای شما گریه می‌کنم. می‌گویم بده، به این‌ها بدهم، من که بیچاره هستم. 



حالا ببینید من می‌خواهم به شما چه بگویم. حالا علی (علیه‌السلام) یک‌روز ابن‌ملجم را آورد. من در یک‌جای دیگر هم گفتم: گفت: مرادی، در یک جنگ می‌خواستند تو را بکشند، نگذاشتم. یادت هست یک حرکتی کرده‌بودی، زندانی تو درآمده بود، نخلستانم را فروختم. من را به حسینم قسم دادی، آمدم زندان تو را خریدم. خورجین و اسب به تو دادم. گفتی: علی‌جان من چند وقت زندان بودم، چیزی ندارم، یک مبلغی پول به تو دادم. گفت: من چه‌کار کردم تو اینطوری کردی؟ ببینید ابن‌ملجم چه می‌گوید. علی‌جان تو خیلی به‌من خدمت کردی، اما خباثتی که در من است را بیرون نبردی. والله، به‌دینم قسم؛ کسی‌که ولایت ندارد یا به ولایت پشت می‌کند، یک خباثتی در او است که فایده‌ای ندارد. حالا اشخاصی هستند چقدر خدمت می‌کنید، اصلاً فایده‌ای ندارد.



  اول باید آن خباثت از دل آدم بیرون برود، وقتی‌که رفت، آن‌جا جای توحید است، آن‌جا جای خداست، آن‌جا جای دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، آن‌جا جای اطاعت خداست، صادرات شما اطاعت خدا می‌شود، صادرات شما به‌فکر فقرا می‌شود، صادرات شما طوری می‌شود که علی، علی می‌کنید، صادرات شما دلت برای زهرا می‌سوزد، صادرات شما در باطنت اشک می‌ریزی و خنده بر لبت هست، همیشه می‌گویم: خدایا، این‌ها با لب خندان بیایند و بروند.  40 همیشه دارم برای وجود مبارک شما دعا می‌کنم. چرا؟ شما پشت پا بر عالم امکان زدید، دست بر دامن ولایت زدید. والله، بالله دارم می‌بینم من در مقابل شما کمترین ارزشی دارم، همه‌شما با ارزش هستید؛ اما قدر ولایت را بدانید، دست از تمرین ولایت برندارید. 



  خدا می‌داند که گفتم، اما شما فهمیدید، تمام این خلقت این‌جاست، تمام خلقت عالم ایستادند، تمام خلقت منتظر امر هستند، تمام خلقت باید امر را اطاعت کنند، مقصد خدا علی است؛ اما اطاعت علی واجب است، اطاعت امام‌زمان واجب است.   این نمازها که می‌گویید واجب است، بی‌محبتی علی، تمام واجب را از بین می‌برد. بی‌ولایتی، تمام سنت پیامبر را از بین می‌برد. ارزش ولایت را باید از تمام خلقت حتی از سنت پیامبر بالاتر بدانیم.   اگر ولایت داری، این دوست مبارک، این دوست‌عزیز، گفت: از خدا و محمد نمی‌خواهم ایراد کنم، آن‌ها را قافیه شعر می‌آورند، خیلی قشنگ گفت، در حق او دعا کردم. گفت: خدا و پیامبر و علی، من دارم پشت این دستگاه می‌گویم: اول خدا، پیامبر و علی. اگر علی گفتی، والله، هم خدا گفتی و هم پیامبر. به تمام آیات قرآن اگر علی نگویی، چون مقصد خداست، اگر علی نگویی؛ نه خدا گفتی و نه پیامبر. 



  عزیز من، قربانت بروم، سر اندر پایت باید علی باشد. چرا؟ از کجا می‌گویی؟ تو باید امر خدا را اطاعت کنی. وقتی پیامبر در قاب قوسین رفت، وقتی می‌خواست خداحافظی کند گفت: علی، خدا هم گفت: علی. چرا نگفت: رسول من، گفت: علی. علی (علیه‌السلام) یک‌چیزی است که هیچ قدرتی نمی‌فهمد که خدا هم علی می‌گوید. چرا؟ مقصد خدا از تمام خلقت، علی است. 



  عزیز من، خیلی توجه کن. بیا و دلت را از هر چیزی هست پاک کن و پر از محبت علی کن تا جبرئیل امین امرت را اطاعت کند. تا آنچه که ملائکه مقرب است، اطاعت تو را بکند.   چرا می‌گوید: اگر یک مؤمن را ببینی، انگار دوازده‌امام و چهارده‌معصوم را زیارت کردی؟ مگر نمی‌گوید که عرش خدا در قلب مؤمن است؟ یعنی محل آن‌ها، محل محبت آن‌ها باید باشد. آن‌وقت در قلب شما، می‌گوید: عرش خدا می‌شود. چه داریم می‌گوییم؟ ما کجاییم؟ اما اگر حب دنیا باشد، جای آن‌ها نیست. هر قبولی اینطور است. ببخشید طول کشید. می‌خواهم برای شما مصداق بیاورم.   مگر امام‌زمان نبود که آن پول‌ها را برایش بردند. گفت: آن شطیطه هست، حالا هر اسمی دارد. گفت: او چقدر داده‌است؟ پول‌ها را برگرداند. گفت: چرا؟ گفت: آن حنفی است. برگرداند. خدا نکند اعمال ما غیر از علی باشد، غیر خدا باشد، قبول نکند. این اعمالی که قبول نمی‌شود، می‌دانم عبادتشان حجت شده‌است، با این حجت محشور هستند. آن‌وقت می‌گوید: اگر یکی از شما با دین از دنیا رفتید، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. تو کنار حجت، حجت گرفتی، عبادتت حجت شده‌است. 



  عزیز من، قربانت بروم، بیا از این‌کار دست بردار.  45 من دارم به تو می‌گویم، تو باید در قلبت و وجودت از ولایت حمایت کنی. مگر علی (علیه‌السلام) با تمام مقامش جای پیامبر نخوابیده است؟ حالا به خانه پیامبر می‌ریزند که او را بکشند. می‌گویند: پیامبر کجاست؟ می‌گوید: مگر به‌من سپردید؟ حالا می‌گوید: یک‌ نفسش افضل عبادت ثقلین است. دفاع از ولایت می‌کند. در جای دیگر گفتم: این ولایت در قلب مبارک پیامبر است، هنوز افشا نشده‌است، اگر پیامبر از دنیا می‌رفت، آن ولایت افشا نمی‌شد. حالا می‌گوید: یا محمد، علی را به‌جای خودت بخوابان، او از ولایت دفاع می‌کند.



  مگر خود امیرالمؤمنین یک شمشیر نمی‌زند؟ می‌گوید: افضل عبادت ثقلین است. او یک شمشیر می‌زند، افضل عبادت ثقلین می‌شود؛ این [ابن‌ملجم] ‌هم یک شمشیر زد، ثقلین را کشت. او دستش به امر شیطان بالا رفت، علی (علیه‌السلام) دستش به امر خدا بالا رفت. عزیزان من، بیایید دستتان را، جوارحتان را نزد خدا بگذارید. عزیز من، بیا دستت به‌واسطه حمایت از ولایت بالا برود. عزیز من، گفتم: حمایت از ولایت، سخاوت است. حمایت از ولایت، عدالت است، حمایت از ولایت این‌است که خودخواهی را کنار بگذارید، تسلیم ولایت بشوید. به یک‌دوستی گفتم آخر: همه‌اش داری نمره می‌دهی؟ باید تسلیم پیامبر باشی، تا صلوات ارزش داشته‌باشد. (صلوات)



  پس حرف من این شد؛ یک نگاهی به تمام خلقت بکنیم، یک نگاهی به این عالم که مثل خشخاشی هست بکنیم، نگاه به عالم بکن، نگاه به آسمانها بکن، نگاه به کرات بکن، نگاه به بهشت بکن، نگاه به فردوس بکن، نگاه به قیامت بکن؛ تمام در یک صف ایستادند و محتاج ولایت هستند. قبولی خدای تبارک و تعالی از تمام خلقت ولایت است؛ یعنی ولایت علی (علیه‌السلام). (صلوات) عزیز من، اگر تو به امر باشی، عضو امیرالمؤمنین می‌شوی. (صلوات) عزیز من، شما جزء هستید.



  من با چنگ و دندان آنچه را که دارم، تا نفس آخر خرج می‌کنم که برای شما بگیرم و به شما بدهم. شما اگر از نظر مادی مرا تأمین می‌کنید، من ان‌شاءالله به امید خدا، از خدا می‌خواهم با امر خدا، با امر امام، با امر پیامبر از خدا می‌خواهم گدایی کنم، می‌گیرم و به شما می‌دهم تا ولایت شما کامل شود. 



  خدایا، ولایت ما را کامل کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 



خدایا، به‌حق وجود پیامبر، این رفقای مرا یک وجود حمایت‌کن از ولایت قرار بده. 



خدایا، وجود این‌ها را یک وجود حمایت از زهرا قرار بده. 



خدایا، این‌ها را از کسانی قرار بده که دعوت زهرا را بپذیرند. 



خدایا، این‌ها را طوری قرار بده که دعوت علی (علیه‌السلام) را بپذیرند. 



خدایا، این‌ها از کسانی باشند که امام‌حسین «هل من ناصر» گفت، لبیک بگویند. 



خدایا، امشب احیا گرفتند، دور هم هستند، خدایا، دل ما را با ولایت احیا کن. 



خدایا، ما از ولایت قدردانی کنیم. 



خدایا، رفقای مرا از نابغه‌های دنیا قرار بده. والله اگر ولایت داشته‌باشید، شما نابغه تمام دنیا هستید. خدایا، این‌ها را نابغه قرار بده. 



خدایا، وسوسه شیطان را از دلشان بیرون کن.  50



خدایا، جیبشان را همیشه پر از پول کن، با کمک امام‌زمان، سخاوت هم به این‌ها بده. 



خدایا، عاقبت همه را به‌خیر کن.



من را ببخشید، من از همه‌شما عذرخواهی می‌کنم.



یا علی







ولایت، قدر است

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  مجلس الحمد لله خیلی منزه است. در هر قسمتی آقایان همه مهندسند، دکترند، دانشمندند. امیدوارم که آن دانششان، آن دانشمندی‌شان را خرج امر بکنند. اگر دانشی خرج امر نشود، آن دانش را شرع امضاء نکرده‌است؛ یعنی آن نیرویی که خدا به شما داده‌است، باید خرج آن‌کسی بکنید که آن نیرو را به شما داده‌است. آن قدرتی که دارید باید صرف قدرت بکنید. رفقای مهندس! آقایان دکترها، آقایان! قربانتان بروم. توجه کنید. یکی از خوبی و مبرایی شما این‌است که گوش به حرف من می‌دهید. والله، گوش به حرف من نمی‌دهید، گوش به حرف خدا و پیامبر می‌دهید. مواظب باشید این نیرو تمام‌شدنی است؛ اما اگر شما این نیرو را در اختیار امر گذاشتید، تمام‌شدنی نیست.



  یک حاجت برادر مؤمن، با هفتاد حج و عمره یکی است. گفتم به دوست‌عزیز خودم! سخی باشید. الان ماه‌مبارک رمضان دارد طی می‌شود. چه‌کار کردید؟ یک افطاری دادید به یک‌نفر؟ یک قوم و خویش داری، بردی یک مرغی، گوشتی در خانه‌شان؟ آیا دل‌یکی را خوش کردی یا ماه‌مبارک رمضان رفتی قرآن سر گرفتی؟ به‌دینم قسم! آن قرآن به ما، به بعضی‌ها لعنت می‌کند. قرآن‌مجید روح دارد، جان دارد.   به رفقای‌عزیز گفتم، گفتم بیان داریم. بیان باید اتصال به کلام باشد؛ یعنی کلام‌الله مجید. این‌که تکرار می‌کنم از برای رفقایی که تازه در این مجلس آمده‌است؛ اگرنه من می‌خواهم حرف‌هایم تکراری نباشد. آقایان مهندس! آقایان دکتر! هر حرفی می‌زنی باید اتصال به کلام باشد؛ یعنی کلام‌الله مجید، قرآن‌مجید. اگر اتصال به کلام باشد، تو دیگر مسئول نیستی. چرا حرف از خودت می‌زنی؟ از تمام این خلقت بالاتر از پیامبر کسی نبوده‌است و نیست، حالا پیامبر به او می‌گوید: «بلغ»؛ اما می‌گوید اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. تو چه کاره‌ای که حرف از خودت می‌زنی؟ آن باد مهندسی‌ات، آن باد دکتری‌ات، آن باد جوانی‌ات گرفته می‌شود، «من» داری. بیا این «من» را از خودت بیرون کن؛ بگو خدا، الله، قرآن، عزیزان من، مسئول نباشید. این عمر می‌گذرد؛ الان شما بیا ببین! من یک‌وقت دوست‌عزیز خودم را دیدم، الان به دوست‌عزیزم گفتم روزی که عقد شما بود ایشان مثل یک گلچین بود، حالا چه شده؟ حالا چند سال دیگر رفت. تمام شد. این عمر می‌گذرد ما مسئول نباشیم.



  «مالکم اولادکم فتنه، ای بنی‌آدم» خدا می‌گوید، قرآن می‌گوید: این مال فتنه است، اولاد فتنه است. می‌داند تو این‌قدر علاقه به بچه‌ات داری. می‌داند این‌قدر علاقه به‌دنیا داری. حالا اعلام می‌کند که فتنه است. هر چیزی که ما باید بخواهیم، تمام این حرف‌هایی که می‌زنم [برای] مال حرام می‌زنم. آقا جان من! که توی اداره‌ای و رشوه گرفته‌ای، می‌دانی چه‌کار کردی با نمازت، با روزه‌ات با حجت؟ تمام باطل است.



  چرا برآورده کردن حاجت برادر مؤمن می‌گوید از هفتاد حج و هفتاد عمره بالاتر است؟ یک حاجت برادر مؤمن. الان دوست‌عزیزم گفت. ایشان توی مریض‌خانه گلپایگانی است؛ فقط به‌فکر فقراست. بیا جان من، به‌فکر باش. این زنبور عسل رفت آتش ابراهیم را خاموش کند.  5 جبرئیل گفت کجا می‌روی؟ گفت می‌روم آتش را خاموش کنم. گفت: با چه‌چیزی؟ گفت: با این آب دهنم. حالا به‌قدر وسعش. خدا هم در دهانش عسل خلق کرده، هم وحی به او می‌رسد. از وقتی‌که از مسیر ولایت جدا شدید، به‌غیر از وحی شیطان وحی دیگری به ما نمی‌رسد. ببین! [صفات‌الله] یک حیوان را خدا چطور پاسخ می‌دهد. اگر به حیوان باشد، پاسخ می‌دهد. مگر امیرالمؤمنین علی، نمی‌گوید که من هر کسی این‌کار را بکند، پاسخ می‌دهم؟



رفقای‌عزیز! دو نفرشان با هم یک مذاکره‌ای راجع‌به شب‌قدر کردند، من به دوست‌عزیزم؛ یعنی همه‌شما عزیزید، نمی‌خواهم استثناء قائل شوم، اما باید یک‌جوری حرف بزنم که خلاصه مبرا باشد. این‌ها همیشه دارند در مسیر ولایت کار می‌کنند.   ما چندین‌سال است که نمی‌گویم جلسه، دور هم نشستن داریم. کجا دور هم می‌نشینید پای تلویزیون؟ امام‌صادق می‌فرماید: دور هم می‌نشینید حرف‌های ما را بزنید. می‌گوید: آره. می‌گوید: والله، من غبطه به آن مجلس می‌خورم. امام‌صادق، غبطه به‌دنیا نمی‌خورد، به مجلس [ولایت] می‌خورد. الان من گفتم یک تلویزیون که دورش می‌نشینید، والله خدا می‌داند چه‌خبر است. اگر زن و مرد در کوچه باشند، یک برخورد دارند. رفقای‌عزیز! وقتی جمع می‌شوید محرم و نامحرم دور هم نشستید، تئاتر درست‌کردید، مگر می‌توانید جواب خدا را بدهید؟ تو شیعه‌ای. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. تو کسی هستی که یک نگاه‌کردن تو، یک زیارت تو، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد. چرا این‌کارها را می‌کنی؟ چرا متابعت زنهایتان را می‌کنید. متابعت این‌کارها را می‌کنید؟ من نمی‌گویم تلویزیون حلال است یا حرام. روی مناسبت می‌گویم. وقتی‌که جمع شدی، آن کانادایی را دیدی، آن آمریکایی را دیدی، آن چشمهای چطوری را دیدی، محبتش می‌آید در دلت. آقا مسلمان است، آقا سید است، فردا با آمریکایی، انگلیسی محشور می‌شود.



  مگر نیست که شعیب پیامبر [به] موسی گفت یک‌سال پیش من بایست. هر گوسفندی که ابلق زایید مال تو. یک‌سال بایست من دخترم را به تو می‌دهم. حالا این چه‌کار کرد؟ موقعی‌که حیوان را با هم هماهنگ می‌کنند، این برداشت در چهار جا یک چوبی را ابلق کرد. تمام گوسفندها ابلق زاییدند.   مگر امام‌سجّاد نمی‌گوید با هر کسی‌که دوست داری محشور می‌شوی؟ مگر پیامبر نمی‌گوید به عمل قومی راضی باشی، مثل آن هستی.



  چرا بابا؟ من احیاء رفتم و قرآن سر گرفتم. به‌دینم! آن قرآن به تو لعنت‌کرده. به چه‌کسی لعنت‌کرده؟ بابا جان! به آن‌کسی‌که قرآن می‌گوید خمس بده نمی‌دهی، معامله ربوی نکن، می‌کنی، دروغ نگو می‌گویی، خدعه نکن می‌کنی، بدچشمی نکن می‌کنی؛ خب، قرآن به تو لعنت می‌کند. «بک یا الله» آن‌هم به «بک به تو» می‌گوید. توجه کنید به این حرف‌ها.



  کجا می‌روید که می‌روید یک‌آدم مدل، رفیق مدل پیدا می‌کنید؟ آن می‌آید خانه شما، شما هم می‌روی خانه او؟ مگر نیست که می‌گوید اگر کسی‌که صحبت ولایت می‌کند، با او بسازی من یک قصری به تو می‌دهم خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی جا دارد. به‌دینم! من خیلی ممکن بود که خانه‌های بالا بخرم. هر کاری کردند، گفتم نمی‌خواهم. من می‌خواهم یک خانه‌ای درست بکنم به این‌ها بدهم. من نمی‌گویم خانه مدل نساز، من نمی‌گویم ماشین نداشته‌باش، اما آقا جان! به‌فکر فقرا هم باش. دنیا یک‌جوری است، همیشه کسری داری، وقتی رفتی توی مد، همیشه کسری داری. درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، من شانزده، هفده‌سال پیش ایشان بودم.  10 می‌گفت: دنبال تجدد نرو، تجدد آخر ندارد. امروز این‌است، فردا آن‌است، فردا می‌گویند این مد است باید بروی. دنبال مد می‌دوی. یک‌دفعه به‌قول ایشان می‌گفت ببخشید باد از انبانه در می‌آید. بیا عزیز من! امشب ما یک‌قدری بیدار شویم. 



بگذرم؛ این دوست‌عزیز خودم یک مطالعه‌ای داشتند با هم که این ماه‌مبارک رمضان این‌قدر خوب است، پس این‌که می‌گوید: «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلةالقدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح» ملائکه تنزل می‌کند، می‌آید خدمت روح، روح امام‌زمان است، این مطلع فجر؛ یعنی صبح صادق. یعنی خوبی. حالا با همه این حرف‌ها چطور می‌شود که در این ماه‌مبارک، امیرالمؤمنین ضربه می‌خورد. بنا شد که با این زبان الکنم، ما داریم تمرین ولایت می‌کنیم، به دوستهای عزیز تذکر بدهم.



  عزیز من! قربانت بروم! این شب‌قدر که می‌گوید این‌نیست که می‌گوید ثواب هزار ماه داری. این‌که دارد می‌گوید نیست که دعای جوشن بخوانی و این‌ها. این‌ها را بخوان؛ من نمی‌گویم نخوان. ببین باید توجه به کجا داشته‌باشی. ابوحمزه خودش گیر است. حالا آمده خدمت حضرت‌سجاد، می‌گوید: آن یونس آن بود که افتاد توی دل ماهی، گفت: «لا اله الا أنت سبحانک، إنی کنت من الظالمین»، نجات پیدا کرد. می‌گوید: آره. می‌گوید: اما هنوز یک‌قدری چیز است. روایت داریم با امام‌سجّاد کفشهایش را برد لب دریا، حوت به او [قضیه را] گفت. پس تمام بشر کمیتش در ولایت لنگ است. 



  حالا عزیز من! ببین! من چه‌چیزی به شما می‌گویم. امیرالمؤمنین در محراب که افتاد، گفت: من به پروردگار کعبه، رستگار شدم. علت همین‌است. این‌جاست که خلاصه الان یک هشداری می‌شود. به تمام ما هشدار داده‌شد. مگر امیرالمؤمنین رستگار نبود که می‌گوید من رستگار شدم؟ آنچه که رستگاری در تمام خلقت است، به‌واسطه علی است. علی چرا می‌گوید من رستگار شدم؟ می‌دانی کجا؟ خدا لعنت کند آن دو نفر را که نگذاشتند امیرالمؤمنین، علی بیاید چه‌کار کند؟ یعنی دنیا را گلستان کند. مگر پسرش مهدی نمی‌آید دنیا را گلستان می‌کند. آن قیامت صغری است. قیامت کبری داریم، قیامت صغری. علی بعد از رسول‌الله می‌خواست همان کار را بکند. آن دو نفر نگذاشتند. علی توی چاه صحبت می‌کرد. عزیز من! حالا که می‌گوید من رستگار شدم، ببیند کجا رستگار است؟



  من یک‌بحثی با علما داشتم یک‌ساعت طول کشید که می‌گفت این‌ها چه کسانی هستند در جهنم؟ ولایت که داشته‌باشی در جهنم نمی‌سوزی. خدا تبارک و تعالی نمی‌سوزاند، [حتی] اگر یهودی باشد. مگر آن یهودی نبود که بویش کردند، گفتند یک‌قدری محبت دارد، این‌جا او را بهشت نمی‌برد؛ اما آن‌را جهنم هم نمی‌برد. این‌ها می‌گفتند چرا خدا این‌ها را جهنم برده؟ گفتم عزیز من! مطلب این‌است. توجه کنید! یک ولایت کلی به ایشان داده‌است؛ گناه کردند، آن ولایت از بین رفته‌است. حالا این‌ها مغرض نیستند. این اشخاصی که توی جهنم هستند، مغرض نیستند؛ یعنی راجع‌به ولایت مغرض نیستند؛ اما گناه [کرده] باید برود بسوزد دیگر. حالا ببینید. خیلی توجه کنید به این کلام. جان همه صحبت، این کلام است. حالا این‌ها مغرض نیستند، در جهنم هستند.



  دو طایفه هستند که این‌ها مخلدند. اول کسی‌که بد به امیرالمؤمنین بگوید؛ یعنی ناسزا بگوید. دوم کسی‌که بدعت به دین بگذارد. چرا بدعت‌گذار دین مخلد است؟ چون‌که روایت داریم یک‌نفر را گمراه کنی، عالمی را گمراه کردی. یک‌نفر را هدایت کنی عالمی را هدایت کردی. این وقتی‌که بدعت به دین می‌گذارد، مردم را گمراه می‌کند. این گناه نابخشودنی است. وای به حال آن‌کسی‌که دنبال بدعت‌گذار برود. آن‌هم مشابه همان‌است. من بدعت‌گذار نیستم؛  15 اما دنبالش می‌روم؛ یا برای شکمم می‌روم یا برای ریاست می‌روم. بالاخره یک‌چیزی در نظر گرفته‌ام و می‌روم.



  حالا جان کلام این‌جاست. وقتی‌که امیرالمؤمنین می‌گوید: من رستگار شدم، رستگاری‌اش آن مقصدش بود. مثل پسرش که می‌گفت «هل من ناصر» مقصدش بود. حالا علی به مقصد خودش رسیده‌است. نه این‌که ابلاغ کند من رستگار شدم؛ یعنی مسلمان شدم. این خیلی توجه می‌خواهد. حالا علی از کجا رستگار شده؟ وقتی جبرئیل میان زمین و آسمان گفت: «قتل امیرالمؤمنین، وصی رسول‌الله» ارکان خدا به‌هم ریخت. ارکان خدا شکست. پیامبر از دنیا رفت، ارکان نشکست. چون او نبی بود. حالا ولی وقتی رفت، ارکان خدا شکست. این‌جاست که من دارم خدمت شما عرض می‌کنم. توجه کنید. وقتی میان زمین و آسمان گفت ارکان خدا شکست؛ این ندا به تمام خلقت رسید. این ندا به اهل‌جهنم [هم] رسید. اهل‌جهنم یک‌قدری ناراحت شدند. دیدند به واسطه‌ای که سرمایه ندارند؛ «انا مدینة‌العلم و علی بابها»، از این در نیامدند حالا جهنمی شدند، این‌ها رقت کردند. حالا که رقت کردند، مثل این‌که جنبه‌مغناطیسی ولایت، یک‌وقت به جهنم رسید. تمام اهل‌جهنم را خدای تبارک و تعالی آزاد کرد. قدر یعنی این. نه این‌که امشب دعایی بخوانی و کاری بکنی، ثواب هزار ماه را به تو بدهد. بخور تا برایت بیاورد. توجه کن. وقتی‌که اهل‌جهنم این‌جا یک ندایی آمد، یک‌قدری دیدند این‌است، رقت کردند حالا که رقت کردند آن جنبه‌مغناطیسی ولایت به اهل‌جهنم رسید. حالا دیگر آتش این‌ها را نمی‌سوزاند. ولایت را خدا نمی‌سوزاند. بس‌که خوشم می‌آید دو سه‌مرتبه می‌گویم: حالا که اهل‌جهنم وقتی‌که این [جنبه] مغناطیسی ولایت رسید، حالا همه نجات پیدا می‌کنند.



  مغناطیس ولایت چیست؟ مگر این‌ها هفده، هجده‌سال پیش پیامبر نبودند؟ مغناطیس ولایت به این‌ها اثر نکرد؛ چون‌که منافق بودند. حالا اویس در بیابان است. حالا پیامبر می‌گوید برادر من است، دعایش مستجاب است. برادر من را، یکی می‌گوید علی، یکی می‌گوید اویس. یک اویس شترچران. چرا؟ او امر را اطاعت می‌کند. بیایید رفقا امر را اطاعت کنید. حالا می‌گوید برادر من است. این‌که اینجوری بوده، عوض این‌که آمرزیده‌شود طاغوت هم شده‌است.



  چه‌چیزی دارید می‌گویید ما امام‌زمان را ببینیم. امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید. تو چه سنخه‌ای با امام‌زمان داری؟ آیا امرش را اطاعت کردی. یا می‌خواهیم ببینیم دکان و دکاکی درست کنیم!



  ببین! من دوباره می‌گویم: تمام این‌ها که در جهنم بودند، این ندا به آن‌ها رسید؛ آن‌ها تولی پیدا کردند. حالا که تولی پیدا کردند، خدا تمام اهل‌جهنم را نجات داد. یا این‌که آقایانی که بودند این ندا به این‌ها رسید، محبت امیرالمؤمنین در قلبشان آمد، آن شد قدر. آن شد ثواب هزار ماه. گولمان زدند. گول خورید. نه خودشان فهمیدند، نه ما فهمیدیم. امشب برو احیاء. و ثواب هزار ماه را دارد و آره، «بک یا الله» «بک یا الله» نمی‌دانم چطوری است. نمی‌گویم نرو، ببین! یکی نگوید می‌گویم نروید؛ می‌گویم با هدف برو، با امر برو. خودت را مسئول بدان؛ برو. تمام این‌ها هم که روی زمین هستند این ندا به این‌ها رسید. این ندا یک ندای مغناطیسی بود. پس علی که می‌گوید رستگار شدم؛ یعنی عمر اینجوری کرد [غصب خلافت کرد]، من در شهید شدنم رستگار شدم. تمام این‌مردم به‌واسطه من نجات پیدا کردند.



  عزیزان من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم. علی آمد سر قبرستان. صدا زد مرده‌ها چطور هستید؟ گفت یا علی خودت می‌دانی. [فرمود:] من بگویم یا شما؟ گفت: شما بگو. گفت که عزیز من!  20 زنهایتان شوهر رفت، مالتان هم قسمت شد. تو بگو. گفت: یا علی، اگر ما یک‌چیزی این‌جا دادیم، به ما می‌دهند ندادیم هم که هیچ. به این شب‌عزیز این حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت یک عده‌ای را می‌آورند آن‌جا، پشیمانی‌شان را به تمام صحرای ‌محشر قسمت کنند، می‌شود؛ فقط کارشان این‌است که دستانشان را می‌جوند. او دارد می‌بیند که مالش را دارد می‌خورد، حالا وارثها حارسند [مواظب پول شما هستند که کس دیگر نبرد]؛ این وارثی که تلویزیون و ویدئو و رقاصی می‌کند داریم ما. من بچه قم هستم. نسل اندر نسلم قمی است، قمی‌ها را می‌شناسم. همه را، اغلب مردم را می‌شناسم. یک تیکه ملک زمین بابایش دارد، می‌فروشد می‌رود خارج. والله! یک‌نفر است، یک رعیت است، می‌گوید: دو سه‌شاهی این بابایت می‌خواهد، دو دفعه بابایت را خواب دیدم، گفته بده، نمی‌دهد. کارش این‌است که یک‌چیزی بشود برود آن‌جا. چرا این‌کار را می‌کنی؟ چرا به‌فکر خودت نیستی؟ «الآخرة بقا و الدنیا فنا» باور کن این حرف را. یک‌قدری به‌فکر خودتان باشید.



  حالا این‌را هم به شما بگویم. من یک‌دفعه دیگر به شما گفتم. بعضی‌ها جیبشان مثل غاری که پیامبر رفت تویش می‌ماند. حالا ببین! عظمت چیست؟ حالا جبرئیل آمده، عنکبوت به او می‌گوید کجا بودی؟ می‌گوید آمدم ببینم پیامبر کار دارد، حفظش کنم. می‌گوید: حفظش با من است. با چه‌چیزی؟ با تارهایم. هی تار کشید، تار کشید. جبرئیل که هفت شهر قوم‌لوط را زیر و رو کرده، حالا نتوانست پاره کند. بعضی‌ها جیبشان عین همان‌است. اگر جبرئیل بیایید پاره کند، دستش برسد، برود توی این. یک‌کار خیر بکند.



  این‌را هم من به شما بگویم. این یک‌چیزی است که قدیمی است. دور پیامبر را خیلی زیاد گرفته‌بودند. خدای تبارک و تعالی، پیامبر هم خیلی اشتیاق داشت که مردم را هدایت کند. یک‌روز خدا به پیامبر گفت، این آیه قرآن است بروید بخوانید، گفت: یا رسول‌الله، به این‌ها بگو یک مبلغ کمی، یک درهم یا یک‌چیز کمی بدهید. والله! همه نیامدند. فقط کسی‌که آمد امیرالمؤمنین، سلمان، اباذر، گویا میثم. چهار تا. درست‌است؟ این نیامدند پیامبر را ببینند که دو سه‌شاهی بدهند. بعضی از ما هم همین‌طور هستیم. حاضریم امام‌زمان را نبینیم، دست نکنیم توی جیبمان که یک صدقه‌ای، چیزی بدهیم. این‌نیست که مسلمانی. بابا جان من! قربانتان بروم. توجه کنید که من چه‌چیزی به شما می‌گویم؟



خیلی من شما را می‌خواهم. به‌قرآن! راست می‌گویم. به روح علی‌بن‌موسی‌الرضا! به روح آقا امیرالمؤمنین! یک پاره‌وقتها می‌گویم خدایا من که نمی‌توانم شکرانه به‌جا بیاورم. شکرانه رفقا را هم نمی‌توانم به‌جا بیاورم. همه‌شما رفقای من هستید. توجه کنید که من چه می‌گویم؟ حالا می‌دانید چه شد؟ حالا ندادن این‌جوری است. مواظب باش که دستت توی جیبت نمی‌رود. ببین عاقبت بدی داری. حالا ببین این‌ها چطور شدند. حالا بعد از رسول‌الله این چهار نفر ماندند. همه آن‌ها رفتند طرف عمر و ابابکر. روایت داریم هفت‌میلیون رفتند طرف عمر و ابابکر. دستش توی جیبش نمی‌رود. دستت را بکن توی جیبت. یک همسایه داری، یک قوم و خویش داری. کجا هر سال می‌روی عمره؟ به کمرت بزند. یک همسایه داری. یک‌سال رفتی، دو سال رفتی بس است دیگر. این بیچاره جهاز ندارد. این بیچاره پشت‌بامش دارد می‌آید پایین. الان یک‌نفر است که والله خدا می‌داند این بنده‌زاده رفته دیده یک‌خانه دارد سی متر. این نشسته بنده‌خدا، بچه یتیم، می‌گفت دارد این چاهش می‌آید پایین. دیوارهایش هم دارد می‌آید پایین. گفت: من نگاه کردم دیدم توی اتاق هیچ‌چیز نیست. تو چه مسلمانی هستی؟ هر روز مدل به مدل عوض می‌کنی. مگر آن «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» نمی‌گوید؟ چرا عزیز من به‌فکر آن‌ها نیستی؟  25



  در زمان رسول‌الله مردم عبادتی شدند. دینشان رفت. عبادت بی‌علی جنایت است. عبادت بی‌علی علی‌کشی است. مگر ابن‌ملجم عبادت نکرد؟ بیایید دست از این عبادتهای مصنوعی‌تان بردارید. بیا نمره به خودت نده. بله! مکه‌اش اینجور است و عمره‌اش اینجور است و زیارتش اینجور است. مگر نمی‌گوید، امام‌رضا چه می‌گوید؟ «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» با شروط باید بروی. چه شروطی ما داریم؟ مرتب به خودمان نمره می‌دهیم. شما که با چک سر و کار دارید، این نمره‌ها مثل چک بی‌امضاء می‌ماند؛ امضایش سخاوت است، امضایش ولایت است، امضایش قرآن است. این‌ها دمده شده‌است.   اما در آخرالزمان مردم تجددی شدند. پی تجدد رفتند. والله! بالله! داریم این در کتاب کافی نوشته شده‌است. می‌گوید: هر کسی در این‌زمان با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کند. خیره خیره به این نگاه می‌کنند که چطور دینش را آورد. این‌که ما داریم دین نیست که داریم می‌رویم دنبالش. این [دین] سلیقه‌ای است که ما داریم می‌رویم دنبالش. دین، امر اطاعت‌کردن است. دین، امر خدا و پیامبر را اطاعت‌کردن است. باید هر کدام شما یک پرچم امر دستتان باشد. هر کجا خدا و پیامبر گفته بکن، بکن، هر کجا نگفته نکن. [اگر اینطور باشی] تو اول مرد روزگاری.



  یک‌حرف دیگری هم به شما بزنم. به‌قول یک‌نفر از رفقا که خیلی من همه‌شما را دوست دارم، بنده‌زاده می‌گفت می‌گفت بابا این حرف‌های تو مثل این‌است که امام‌زمان وقتی می‌آید می‌گویند دین تازه آورده‌است، می‌گفت این حرف‌های تو هم بیشترش همین‌جور است. این‌ها همه‌اش برای مردم تازه است.   آن‌آقا، والله! الان یک عده‌ای وعاظ ما داریم که این‌ها اهل‌تسنن را دارند تشویق می‌کنند. تمام شماها را اینجوری کردند. این‌جا این نماز را بکن، این‌جا هم ذکر بگو، این‌جا چهار تا صلوات بفرست؛ می‌روی بهشت. این عبادت را به‌جا بیاور. تمام این‌ها درست‌است. اما «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» باید با این باشی که علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول داشته‌باشی. حالا اگر علی را قبول داری، باید امرش را اطاعت کنی. امیرالمؤمنین سه‌روز، سه‌روز نانش را نمی‌خورد، می‌داد به فقرا. به تو می‌گوید تو آن نیستی. هم بخور و هم بخوران.



  به ارواح پدر و مادرم دارم توی مجلس می‌بینم که ماه‌مبارک رمضان از دستش رفته، تکان نخورده فقط ذکر گفته‌است و مسجد رفته‌است. به‌دینم! دارم می‌بینم. خوب شد؟ تکان بخور. تکان بخور عزیز من! ماه‌مبارک رمضان طی شد چه‌کار کردی؟ پا شدی یک‌شب رفتی در خانه قوم و خویشهایت؟ یک‌شب رفتی در خانه فقرا؟ مگر این‌ها از دفن ظاهری علی نمی‌آیند، می‌بینند خرابه‌ها همه‌اش گریه است؟ [امیرالمؤمنین در زمان حیاتش] به اینها همه می‌رسیده. ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟



  این مالی که دست تو است، بیت‌المال است. تو باید در امر آن باشی نه آن در امر تو که هر کجا بخواهی خرج کنی، پدرت را درمی‌آورد. خدایا، تو شاهد باش من نزدیک به هشتاد سالم است، حجت به مردم تمام می‌کنم. مالت را حق نداری [به غیر امر خرج کنی]، بیت‌المال است. بیت‌المال که این‌ها درآوردند نیست. اصلاً مالی که در اختیار تو است، بیت‌المال است. مگر تو حق داری بروی هر چیزی یک چیزهای بی‌خودی است بخری، پدرت را درمی‌آورد. «ذرة مثقال خیر یره، ذرة مثقال شر یره» از تو بازخواست می‌کند. مالت را در کجا خرج کردی؟ چرا کردی؟ بیایید عزیز من! «آخرة البقاء و الدنیا فنا» یک تکانی بخوریم امشب. پس بنا شد این مالی که در اختیارت است، تو در اختیارش باشی. مگر امیرالمؤمنین علی [نیست که] آمده می‌بیند یک گلوبندی نیست در خزینه. به آن خزینه‌دار می‌گوید چطور شده‌است؟ می‌گوید دخترت زینب می‌خواست برود یک مجلس مهمی بود، آمد این‌را عاریه ذمه گرفت. یعنی این‌را به پول درآورد، این‌جا گذاشت و این را برد. قسم می‌خورد می‌گوید اگر دخترم ذمه نبرده بود، حدش می‌زدم.  30 چه‌خبر است؟ حد می‌خورد. چرا بردی؟



تو را حد می‌زند. این‌کارها چیست می‌کنی؟ به حضرت‌عباس هر چه به داماد بدهی، باز دعوایش بیشتر است. هر چه به او بدهی، باز هم می‌گوید کم است. هر چه بروی تجملات غیر امر درست‌کنی، خانم می‌گوید یکی‌دیگر هم بگیر، یکی‌دیگر هم بگیر. مبتلایت می‌کند. حالا یکی نگوید ماشین عیب دارد. ماشین داشته‌باش. فرشت باید خوب باشد، ماشینت باید خوب باشد، لباس خانمت با لباس خانم من باید فرق داشته‌باشد، خانه‌ات باید فرق داشته‌باشد؛ اما با حلال. مدیون خانه نباشی، مدیون فرش نباشی، مدیون ماشین نباشی. فهمیدی دارم چه می‌گویم؟ مدیون یعنی‌چه؟ یعنی این‌که کردی، غصب است. شما الان می‌دانی حساب‌سال ندادی چه‌چیزی به‌سر خودت آوردی؟ گردنش را همچین هم می‌کند و یک صلواتی هم می‌فرستد. یک ریش هم دارد مثل ریشهای من. خب، ابن‌سعد هم ریش داشت. ریش بی‌ولایت به چه دردی می‌خورد؟ ریشی که اطاعت نکند به چه دردی می‌خورد؟ حالا دارد چه‌کار می‌کند؟ داری چه‌کار می‌کنی؟ چه‌کار کردی؟ تو حساب‌سال ندادی. خودت هر روزی که روزه‌ات باز شد، شصت‌تا روزه گردنت آمد، به خانمت هم دادی، دو سه تا بچه هم داری. چهار تا شصت‌تا دویست و چهل تا. من حسابدار هم شدم. دویست و چهل تا روزه گردنت آمده‌است. حالا این تسبیح را دست بگیر و «لا اله الا الله» [بگو]! مرد حسابی! «لا اله الا الله»



  یک‌جایی آمدند ما را ببرند خلاصه توی یک انجمن اسلامی. (آره، وای از اسلام) ، که شما صحبت کن. آنکه آمده‌بود من را ببرد، گفتم رفیق! گفت: بله. گفتم من می‌خواهم به این‌ها بگویم: «لا اله الا الله» به این‌ها که می‌گویی اگر می‌گویی. گفتم: خب، حضرت آقا! تو «لا اله الا الله» گفتی؟ من اول می‌خواهم به این رفقا بگویم به آقایان بگویم بگویید: «لا اله الا الله» می‌توانم بگویم؟ «لا اله الا الله» یعنی هیچ مؤثری، مؤثر نیست. گفتم تو گفتی؟ به آن‌کسی‌که می‌خواست من را ببرد. گفت: والله! من نمی‌دانم. گفت تو که نمی‌دانی آن‌ها اصلاً نمی‌دانند. من نمی‌آیم. تو که «لا اله الا الله» می‌گویی این‌قدر ثواب دارد، هیچ موثری نباید مؤثر بدانی. چند تا مؤثر داری؟ بس‌که مؤثر گرفتی یکی دو تایش را هم در شیراز است، نه ماشین داریم، نه می‌توانیم برویم. اگر نه آن‌را هم می‌رفتیم و مؤثر می‌دانستیم.



  عزیز من! بیایید بیدار شوید. قربانتان بروم! بیایید هشیار شوید. عزیز من! بیایید امر را اطاعت کنید. عزیز من! بیایید خودخواه نباشید. عزیز من! بیایید خودپرست نباشید. والله! بالله! بت‌پرستی بهتر از خلق‌پرستی است. یک‌دانه بت‌پرست، یک «استغفر الله» می‌خواهد. اما آن بت تولید ندارد. اما اگر خلق را پرستیدی، آن تولید دارد. آن تولیدش پدرت را درمی‌آورد. بابا! بیایید بت‌پرست شویم، نه خلق‌پرست.



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، تو را به‌حق امیرالمؤمنین علی آن جلوه امیرالمؤمنین در دل همه ما جلوه کند. اویس‌قرن در بیابان بود، جلوه علی و رسول‌الله به او رسید، این‌ها در دامن پیامبر بودند اهل‌آتش شدند.



خدایا، آن جلوه ولایت در قلب تمام ما تجلی کند.



خدایا، به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم از سر گناهان کوچک و بزرگ ما در گذر. این جمله را هم بگویم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را. می‌گفت هر وقت رفتی غسل کردی بگو: خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ من درگذر. یک گناهانی است که خدا می‌آمرزد ما به نظرمان کوچک است در نظر خدا بزرگ است. هر وقت رفتی با خوبی حمام، غسل کردی، بگو خدایا از سر گناهان کوچک و بزرگ ما درگذر.



خدایا، از سر گناهان کوچک ما درگذر.



خدایا، به ما یقین ولایت بده. خدایا، یقین توحید بده.  35 خدایا، یقین این حرف‌ها بده.



خدایا، تو را به‌حق امیرالمؤمنین هر محبتی که در دل ما هست، به‌غیر محبت خودت و امیرالمؤمنین و آن‌ها که دنبال این‌ها می‌آیند هر محبتی به‌غیر این‌ها هست از دل ما بیرون کن. مملو کن دل ما را از محبت خودت و اولیائت و آن‌ها که دنبال آن‌ها می‌آیند. آن‌ها که دنبال آن‌ها می‌آیند عزیز من! خیلی ارزش دارد. بیایید رفقا دوباره تکرار می‌کنم یک‌فکری هم برای آن‌جا بکنید. از صدی نود و نه تایش یک‌قسمت بگو ما باید بمیریم برویم آن‌جا. این‌چیزها را به ما برمی‌گردانند.



یا علی







علی‌ولی‌الله، حجة‌الله

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



قربانتان بروم، ما گفتیم که داریم تمرین ولایت می‌کنیم. در تمرین ولایت انتقاد خیلی موضوع ندارد. آقایان بعضی از علما انتقاد را قبول دارند. ما یک‌وقت می‌بینی که یک پیشامدهایی است، من می‌بینم که این دارد یک‌قدری باطل رشد می‌کند. وقتی من توجه کردم که یک باطلی دارد رشد می‌کند، آن‌وقت خدای‌نخواسته آن رشد باطل می‌آید شامل حال شما هم یک‌قدری می‌شود. آن‌وقت بس‌که من شما را می‌خواهم، می‌خواهم آن باطل، باعث رشد عقیده شما عزیزان من نشود. همین‌جور مثل یک هرچه می‌خواهی حساب کن بگویم این‌جوری زشت است، مثل پروانه دارم دور شما می‌گردم. از خدا خواستم فدای شما شوم. شما حتی‌الامکان پشت پا بر عالم امکان زدید، دست بر دامن علی زدید. شما توجه کنید که چقدر ارزش دارید. پس من همیشه در فکرم یک باطلی یک‌وقت می‌بینی دارد رشد می‌کند، من می‌گویم نوار بگذارم که حالا دیگری هم حالا استفاده کند ان‌شاءالله. (صلوات)



بعضی‌ها که سواد دارند، به آن سوادشان اتکایی دارند، به سوادشان. وقتی اتکا به سواد داشت، آن سواد جلوه ولایت ندارد. والله حقیقتش را دارم می‌گویم، سواد خیلی خوب است. یک‌روز خدمتتان عرض کردم تمام شما باسوادید. سواد باید فدای ولایت شود. هر وقت سواد فدای ولایت شد، ولایت تجلی به آن سواد می‌کند، دو بال می‌شود آقایان باسواد. والله بالله، به‌دینم، پرش می‌کنید به آسمان، شاید جلوتر هم بروید. سواد باید فدای ولایت شود، یعنی بگذارد کنار، تسلیم ولایت شود. این آقا هم سواد دارد، هم تسلیم ولایت است. بعضی‌ها سواد دارند، یک عناد دارند، یک خیال. می‌خواهد به آن خیال خودش برسد. بالاتر بگویم والله، این باسوادها بینایی ولایت ندارند. باید باسواد بینایی ولایت داشته‌باشد، ولایت را ببیند. یک‌وقت به شما گفتم، باید خدا را ببینید، امام‌زمان را ببینید، ولایت را ببینید. آرام باش عزیز من، بیا حرف بشنو. اگر ما امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را قبول داریم می‌گوید: خدا [یی را] که نبینم، اطاعتش نمی‌کنم. خدا مگر جسم است که علی می‌بیند؟ والله، امر را می‌بیند. آن امری که به او نازل می‌شود، آن‌را می‌بیند، خدا را می‌بیند. 



رفقای‌عزیز، باید امر را ببینید تا خدا را ببینید. چطور می‌شود امر را ببینی؟ امر از خودت نکن. اگر امر از خودت کردی، هنوز امر خودت پیش خودت است، تسلیم نشدی. ببین روایت دیگر بگویم. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، چرا خدا گفت: تسلیم پیغمبر شوید؟ «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما». پیغمبر وقتی تسلیم خدا شد، آن‌وقت خدا می‌گوید: ای ملائکه‌ها، ای زمین، ای آسمان، ای ریگ، ای درخت، ای اشیاء، ای آب، ای کرات، ای عرش تسلیم پیغمبر شو. چون‌که از خودش حرف نمی‌زند، تسلیم است. عزیز من، تو هم بیا تسلیم شو. بیا این هوا و هوس سواد را کنار بینداز، تسلیم شو تا خدا بگوید [تمام خلقت] تسلیمت شود. ببین عزیز من پیغمبر به تو چه می‌گوید، نه پیغمبر مثل تو باشد، این‌را به تو بگویم، این پنبه‌ها را از توی گوشت دربیاور. به‌طوری شده این‌قدر لیاقت پیدا کرده، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمده تبلیغ کند، حالا می‌گوید همه به امر پیغمبر باشید. اما پیغمبر یک تبلیغی دارد که از بیست و دو سال عبادتش مهم‌تر است. یک تبلیغی دارد که از صد و بیست چهار هزار پیغمبر آن تبلیغ بالاتر است. توجه کنید، باید این عالم را ببینید. عزیزان من، به‌دینم، به علی قسم، قلاست [یعنی آسان است] این عالم را آدم ببیند. با یقین باید ببینید، یک‌قدری بروید کنار. از تلویزیون برو کنار، از لهو و لعب برو کنار، از هوا و هوس برو کنار، از این خیال‌های باطل برو کنار. تمام باطل است. تو ببین می‌بینی یا نمی‌بینی؟ والله من می‌بینم. امام‌زمان اگر من می‌خواهم خودم را در این نوار افشاء کنم، من دشمن تو باشم. من نمی‌خواهم افشاء کنم. می‌خواهم افشاء برای این‌ها کنم که ممکن‌است بشود. با یقین باید ببینید. مگر اصبغ نیست که می‌گوید: جهنم را می‌بینم، بهشت را می‌بینم، ناله‌هایش را هم می‌شنوم؟ مگر تو نمی‌توانی اصبغ شوی؟ چرا می‌توانی بشوی. اما «شرطا و شروطها و انا من شروطها»، قربان امام‌رضا بروم. شرط   ولایت است. آقایان باسواد، خدا به خود پیغمبر می‌گوید: این من که به تو ندادم؟ من خجالت می‌کشم بگویم، بچه یتیم بودی من به تو دادم، به تو دادم. می‌خواهد بگوید این پیغمبر با همه این عظمت من به او دادم. اگر تو بدانی که هر چیزی را خدا به علی داده، خدا به پیغمبر داده، هم خداشناس می‌شوی، هم علی‌شناس می‌شوی، هم نبی‌شناس می‌شوی. (صلوات)



امروز من نظرم این‌است، هدفم این‌است اشخاصی که «اشهد ان امیرالمؤمنین علیا ولی‌الله» نمی‌گویند، «اشهد ان علیاً امیرالمومنین حجة‌الله» نمی‌گویند مشابه اهل‌تسنن هستند. هیچ فرق نمی‌کند. این دوست‌عزیز من از طرف آقای وحید خراسانی رفته با این مولوی صحبت کرده. حالا ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ انتقاد کنید. حالا رفته گفته، گفته: نه، عزیز من ما علی را قبول داریم. نگاه کن ببین از کجا فساد بلند شده، شما دنبال فسادگرها نباشید. ببین فساد از کجا بلند شده؟ ببین مولوی چه می‌گوید، می‌گوید آن زمانی‌که پیغمبر بوده‌است، به عمر و ابابکر لعنت نکرده. امام‌صادق کرده، ما امام‌صادق را اصلاً قبول نداریم! ببین چه دارد می‌گوید! این آدم هم همین‌جور است که «اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله، اشهد ان علیاً امیرالمومنین حجة‌الله» نمی‌گوید. می‌گوید آن‌زمان نبوده! مرد حسابی کجا آن‌زمان نبوده! [پیامبر] وقتی بلند شد امیرالمؤمنین را به امر خدا، به دستور جبرئیل [معرفی کند]، خدای تبارک و تعالی امر کرد یا محمد، علی را باید معرفی کنی. عمر نه این‌که حق علی را گرفته، به تمام انبیاء، حق تمام صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را زیر پا کرده. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر همه آمدند ولایت را تبلیغ کنند. نبوت که تبلیغ بود. زحمت صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را از بین بردند. حالا ببین من قشنگ دارم برایت می‌گویم، این می‌گوید آن‌موقع نبوده. من که گفتم: چرا نبود؟ وقتی‌که بلند کرد علی (علیه‌السلام) را و گفت: «من کنت مولاه، فهذا علی مولا، وال من والاه، عاد من عاداه» رو کرد به مردم گفت: من برای شما چه‌جور بودم؟ همه گریه کردند، گفتند: نبی خوبی بودی. ما آن‌جا داشتیم یک چاله‌هایی بود که از این چاله‌ها آب می‌خوردیم، پشم شتر برمی‌داشتیم، شیر می‌دوشیدیم، این‌را تخلمه می‌کردیم می‌گذاشتیم در آفتاب، این نانمان بوده. مگر آن‌ها یادشان رفته که چه می‌خوردند؟ اگر گوشت می‌خواستیم، می‌رفتیم موش می‌زدیم، مار می‌خوردیم، الان این‌ها را حرام کردی، ما را به سعادت رساندی، یا محمد، تو ما را رساندی. (صلوات) حالا گفت: من خوب نبی بودم؟ گفتند: آره. گفت: درست‌کار کردم؟ گفتند: آره. گفت: «[ما ینطق عن الهوی، ان هو الا] وحی یوحی»، «من کنت مولاه، فهذا علی مولاه، ولا من والاه، عاد من عاداه». حالا این‌است، حالا دین علی است. حالا همانجا وقتی‌که امیرالمؤمنین ولی خدا شد، والله بالله همانجا سلمان اباذر اذان گفتند، «اشهد ان امیرالمؤمنین علیا ولی‌الله» گفتند. «اشهد ان امیرالمؤمنین علیا حجة‌الله» یعنی ای خلقت بدان علی برای ما حجت شد. اگر ما قبول نداشته‌باشیم، عبادت ثقلین کنیم [خدا] ما را می‌سوزاند. مرتیکه مولوی! 



مرتیکه که «اشهد ان امیرالمؤمنین علیا ولی‌الله» نمی‌گویی! کجا نبوده؟ به‌دینم، به تمام مقدسات عالم، اگر عالم دهر باشد، زهرا از او راضی نیست. همین‌جور که زهرا فرمود: تو قبول داری پدرم گفت رضایت من رضایت خداست، رضایت من رضایت خداست؟ گفت: آره، گفت: من از شما دو تا راضی نیستم. زهرا، به‌حق زهرا، هر کس «اشهد ان امیرالمؤمنین علیا ولی‌الله حجةالله» نگوید راضی نیست. چقدر سوار الاغ شد با پهلوی شکسته، با محسن سقط کرده، با بازوی ورم کرده، گفت: بیایید علی را یاری کنید؟ تو چرا سر سفره امام‌زمان نشستی، علی را یاری نمی‌کنی؟ همان که می‌گوید نبوده، ما امام‌صادق را قبول نداریم، پس تو هم نداری که می‌گویی. والله این‌ها می‌گفتند، امام‌صادق می‌گفته، ائمه می‌گفتند، اصحاب می‌گفتند. حالا چرا افشاء نشد؟ علی را می‌کشتند. اگر افشاء می‌شد آن‌ها بلد بودند، علی را می‌کشتند. خدای تبارک و تعالی حفظ جان علی را کرد، گفت: یا محمد، علنی‌اش نکن. حالا عزیز من، قربانت بروم، ببین این مرتیکه دارد چه می‌گوید. حالا مگر ممکن‌است به او بگویی بابا این چند دفعه کافر شده؟ یکی راجع‌به اسامه، پیغمبر گفت: خدا لعنت کند کسی‌که تخلف کند. این دو تا تخلف کردند. گفت: مگر من نگفتم لعنت خدا و رسول به شما؟ گفت: دلمان نمی‌آید! بیا این مقدس است، دلش نمی‌آید! دو مرتبه هم کافر شد، مگر نخواندی؟ آقا چرا نخواندی؟ چرا فکر نمی‌کنی؟ چرا به این چیزت قانع شدی، اینجوری می‌کنی؟ این‌که نجاتت نمی‌دهد. والله بالله لباس، اهل‌علم را نجات نمی‌دهد. ولایت نجات می‌دهد. به این لباست نناز. ولایت تو را نجات می‌دهد. مگر اهل‌تسنن همین لباس را ندارند؟ چرا خدا می‌گوید: مرتد و کافرند؟ توجه کن، بیا یک‌ذره کنار. حالا می‌گوید که پیغمبر فرمود، گفتم: پیغمبر تا آن‌زمان خط نداشت، چون‌که مردم می‌گفتند این خودش نوشته. حکمت خدا بود که پیغمبر خط نداشت، اما وقتی افتاد در رختخوابی که به‌اصطلاح می‌خواهد این دنیا را وداع کند، خط به او داد. گفت: کاغذ و قلم بیاورید، من بنویسم که بعد از من چه‌کسی است. عمر دید می‌خواهد علی را بنویسد، گفت: این رجل هذیان می‌گوید. آیا این کافر شده یا نشده؟ دو مرتبه کافر شده. حالا ببین مولوی چه می‌گوید، می‌گوید: بله این‌ها مسلمان بودند و در تمام جنگها شرکت می‌کردند و پدر زن رسول‌الله بوده‌است و پیرمرد بوده‌است. عین یک عده‌ای، حالا مثل ما هستند. عین یک عده‌ای، هنوز یک عده‌مان هم هستیم. این‌را بگویم در دلمان است. مگر آن نبود که می‌گفت که حالا ما جوادالائمه را شناختیم، این بچه قرآن می‌خواند. تا حالا نشناخته، والله راست می‌گوید، نشناخته. پی کسی می‌گردد مثل جوادالائمه باشد، بگوید این دومی‌اش است. آن اولی‌اش است، این دومی‌اش است که حالا قبول کند. حالا تو داد نمی‌خواستی؟ (صلوات)



حالا می‌گوید: بله، این‌ها همه‌شان مسلمان بودند! پیغمبر هم نگفته این کافر است! این‌ها یک جلسه‌ای درست کردند [مطابق] با دید اصحاب رسول‌الله. با دید جنگجوها. اما امام‌حسین می‌گوید من کشته این [جلسه بنی‌ساعده] هستم. این‌ها گفتند: علی جوان است، فعلاً مردم نمی‌آیند زیر بارش، الان خیلی به‌درد خلافت نمی‌خورد! صبر کنید! ابابکر باشد! مولوی گفته، خب ابابکر، بعدش هم عمر باشد! ما علی را قبول داریم! می‌گوید ما علی را قبول داریم! می‌گوید: تا حتی علی یک‌چیزهایی دارد که این سه‌نفر ندارند. این‌را هم می‌گوید، فهمیدی دارم می‌گویم چه؟ حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ می‌گوید امر خدا، این‌که تا حالا در مغز مردم بود، این‌ها را ولی نمی‌داند. این‌ها را علم لدنی نمی‌داند. این‌ها را حجت‌خدا نمی‌داند. این‌ها را جزء خلق حساب می‌کند. تو هم که می‌کنی! تو هم مشابه او هستی! حالا حب علی دین شد. این دارد چه می‌گوید؟ تو هم همانی دیگر! تو هم همانی عزیز من. این امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) مگر می‌شود به مولوی گفت، با این روایت چه می‌کنی که [امیرالمؤمنین] می‌گوید با تمام انبیاء آمدم، با پیغمبر آشکارا آمدم. چه با این می‌کنی؟ چرا یکی سوال کرد از من این‌را. هر چه که پیغمبر تعریف امیرالمؤمنین را می‌کرد آن‌ها بغض و عداوتشان زیاد می‌شد. معطل بودند پیغمبر [از دنیا] برود آن عداوتشان را همه را پیاده کنند. والله، امام‌صادق گریه می‌کند، می‌گوید اگر جد ما برعکس گفته‌بود، دیگر این‌ها اذیتی نبود که نکنند! می‌گوید دیگر این‌ها اذیتی نبود که نکنند! این‌قدر ما را اذیت کردند. بیشتر می‌گوید بنی‌عباس [اذیت] کردند. 



حالا عزیز من قربانت بروم ببین من چه دارم به شما می‌گویم. گفت خب، شور کردند. بخور می‌آورد! تو بمیری مسلمانی! تو مشابه همانی! عزیز من، فکر کن ببین از شورا چه درآمده؟ شورا خلیفه‌ساز شد، علی را گذاشتند کنار. بابا، حالا علی خلیفه نیست، آیا باید زنش را بزنی؟ آیا باید زنش را بکشی؟ آیا باید دستش را بشکنی؟ آخر، این‌چه خلیفه‌ای است؟ آیا باید طناب گردن علی بیندازی؟ این‌چه عدالتی است؟ الان بیشتر جوانهای ما توجه ندارند، دارند سنّی می‌شوند، اینجور که این حرف می‌زند. جوانان‌عزیز ما وارد نیستند که، باید عزیز من بیایید این حرف‌ها را بشنوید مبادا گولتان بزنند. ما باید امر را اطاعت کنیم. به تو می‌گوید دور این سنگ‌ها بگرد، چشم. رو به این‌ور بایست، چشم. پیغمبر علی را بلند کرد. وحی رسید یا محمد (صلوات) علی را بلند کن ببینند، مبادا بگویند علی دیگری بود، نشانش بده. حالا امیرالمؤمنین را نشان داده، این‌است خلیفه، این‌است بعد از من، این‌است علم اولین تا آخرین دارد. آخر امام یک‌چیزی است، یک‌چیزی که نبوده می‌گوید می‌شود. این چیزی که بوده‌است و می‌شود مال خلق است. آن چیز که نبوده می‌شود. ببین پیغمبر اکرم چه‌جور می‌گوید؟ آخرالزمان زنها این‌جور می‌شوند، علما این‌جور می‌شوند، مردها این‌جوری می‌شوند، «کاشفات عاریات» می‌شود، پوشیده‌اند نمی‌دانم برهنه هستند. مگر پیغمبر این‌ها را نگفته؟ مگر بوده که می‌گفته؟ نبوده می‌گفته. امیرالمؤمنین هم همین‌جور است. ببین امام یک‌چیزی که نیست می‌گوید می‌شود. اما خلق هر چقدر هم که بالا برود، یک‌چیزی که هست را می‌گوید. توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ 



حالا عزیز من ببین چه دارم می‌گویم، آنچه را که شد از شورا درآمد. عمر می‌گویند فقیه بوده. خودشان هم می‌گویند، فقیه آل‌محمد!!! فقاهتش را آن‌جا اجرا کرد که مردم قبول کردند. حالا ببین این مولوی چه می‌گوید، می‌گوید ما قبول داریم، اما امرش را قبول نداریم. این‌همه که من به شما گفتم، حرفم سر این‌است. می‌گوید ما قبول داریم، یک‌چیزهایی هم دارد [که] برتری دارد به این سه تا، این‌ها را هم می‌گوید؛ اما ما به این‌که اولین خلیفه رسول‌الله باشد قبول نداریم. ما شورا را قبول داریم. آن‌ها که چیز کردند می‌گوید، دوباره تکرار کنم، مسلمان بودند، آن‌ها اختیار داشتند شورایی تشکیل دادند، اینجوری شد. امیرالمؤمنین را حجت‌خدا نمی‌دانستند. مقدس هم همین‌جور است، امام‌زمان را حجت‌خدا نمی‌داند. الان هم همین‌جور است، آن‌موقع هم بوده، عده‌ای هستند، البته هستند. ببین، خود خوارج‌نهروان همین‌جور است. عبادت را حجت می‌داند. یعنی امیرالمؤمنین را حجت که نمی‌دانند، مزاحم عبادتشان هم می‌دانند. می‌گوید علی نباید باشد، عمروعاص هم نباشد، معاویه هم نباشد، ما عبادت کنیم. 



عزیزان، این‌است که بعضی‌ها یک حرف‌هایی زدند، می‌گویند حاج‌حسین می‌گوید عبادت نکن! من غلط می‌کنم بگویم عبادت نکن. عبادت با اطاعت [کن]. اطاعت‌کن، عبادت هم کن. اصل، اطاعت است. اصل، اطاعت ولی است. این‌قدر این‌کار بالا گرفت، فوراً خدا اطلاعیه نازل کرد. دید مردم همه عبادتی شدند، حالا فوراً اطلاعیه نازل کرد کسی‌که در این خلقت این‌قدر عبادت کند، مثل مشک خشک شود در صفا و مروه یعنی آن‌جا که تمام دعاها مستجاب است، آن‌جا باشد، علی را دوست نداشته‌باشد، «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول نداشته‌باشد، به عزت و جلالم به‌رو در جهنم می‌اندازمش. حالا عبادت بالاتر است یا اطاعت؟ معلوم می‌شود اصل اطاعت است. حالا الحمدلله خدا را شکر ببالید که این مملکت شیعه درست‌است. الان علمای ما بیشتر قال الصادق، قال‌الباقر می‌گویند. امام‌صادق را قبول دارند. این فقه و اصول را این‌ها گفته‌اند، قبول دارند. الان به خودتان ببالید که الحمدلله در این مملکت علما قال الصادق، قال‌الباقر می‌گویند. اما اهل‌تسنن ببین نمی‌گوید، می‌گوید امام‌صادق را ما اصلاً قبول نداریم. اشتباه شما این‌است که آن‌ها را تایید می‌کنید. اشتباه شما این‌است که روایتهای آن‌ها را می‌نویسید و به مردم می‌گویید. ای باسوادها، این اشتباه شماست. بیایید هشیار باشید، آن‌ها را تشویق نکنید. امام‌صادق می‌فرماید: ذره‌ای این‌ها ما را قبول ندارند، الان مولوی افشاء می‌کند، وقتی می‌خواهد انتقاد کند می‌گوید ما قبول نداریم. آن‌ها اصلاً قبول ندارند. این‌قدر باید داد بزنم که یک‌قدری آرام بگیرم. حالا آقا مدام روایت این‌ها را نقل می‌کند. بله عمر اینجوری تعریف امیرالمؤمنین کرده‌است و عثمان این‌جوری کرده. اصلاً دارد این‌ها را صلح می‌دهد! چه کسانی؟ چه کسانی؟ آخر کسی‌که قبول ندارد چطور تو داری تشویق می‌کنی در کتابهایت می‌نویسی؟ اگر این‌ها قبول دارند، بیایند علی ما را قبول کنند. آخر، تو چرا این‌کار را می‌کنی؟ برو ببین دارد می‌گوید چه؟ این اینجوری گفته، آن اینجوری گفته. یک عده‌ای جوانان‌عزیز، من فدایشان شوم این‌ها چه کنند؟ این جوانها راجع‌به ولایت مثل این‌است که تُرکند، می‌خواهند فارسی یاد بگیرند. یا فارسند می‌خواهند ترکی یاد بگیرند. این جوانان‌عزیز می‌خواهند ولایت یاد بگیرند، چرا تو اینجوری می‌کنی؟ ای نامسلمان مسلمان! چرا جوانان را گمراه می‌کنی؟ علی را معرفی کن به این‌ها. «الیوم اکملت لکم دینکم»، دین را یاری کن به این‌ها. می‌رود اهل‌تسنن را [یاری] می‌کند. داد دارد یا ندارد؟ ناراحتی دارد یا ندارد؟ چه کردی و چه‌کار می‌کنی ای باسواد؟ بی‌خود نیست که می‌گویم سوادت را در اختیار ولایت بگذار. خدای تبارک و تعالی از تمام این خلقت مقصدش علی است. مقصدش وجود مبارک امام‌زمان است. (صلوات) 



چه‌کسی را معرفی می‌کنی؟ روایت و حدیث چه‌کسی را می‌گویی؟ این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ فردای‌قیامت خدا می‌داند می‌فرماید: یکی را گمراه کنی، گناه عالم گمراه کردن به تو می‌دهد. یکی را هدایت کنی، ثواب عالم هدایت‌کردن به تو می‌دهد. من هر چه به شما می‌گویم روایت و حدیث می‌گویم. روایت و حدیث را باید احترام کرد. می‌گوید: اگر یکی را گمراه کنی، عالمی را گمراه کردی. یکی را هدایت کنی، عالمی را هدایت کردی. یک هدایت‌کردن این‌قدر اجر دارد. رفقای‌عزیز بیایید ما مردم را هدایت کنیم. به چه هدایت کنیم؟ به ولایت. ما توجه نداریم به توحید، توجه به خدا نداریم. توجه نه که اصلاً نداشته‌باشیم، توجه‌مان کم است. من به شما امروز عرض کنم، من والله بالله، یک‌روز که وقتی می‌خواهم صحبت کنم، فردایم را نمی‌بینم. یعنی یک‌وقت می‌بینی جوری می‌شود که می‌گویم شاید ان‌شاءالله امیدوارم این حرف‌ها بماند در قلب مبارک شما. من کاری ندارم، دلم می‌خواهد این حرف‌ها افشاء شود. عزیزان من، زمانی شود یک‌قدری در این عالم، به‌اصطلاح اسم دنیایی هم پیدا کنید، این حرف‌ها را بزنید از شما بخرند، شاید هدایت شوید. من الان یک‌حرف می‌زنم که می‌دانم در تمام قلب شما نیست. اما من الان در قلب شما وارد می‌کنم. اگر در قلب شما بود، من وقتی می‌آیم پایین من دو هزار تومان به شما می‌دهم. الان دو هزار تومان بیشتر ندارم! در جیبم ندارم! دلتان برای من نسوزد! من توجیه نمی‌خواهم کنم، می‌خواهم شوخی کنم. الان این‌که در قلب شما نیست، خدا تمام عالم را فدای علی کرده. (صلوات)



این‌است که می‌گویم در قلب مبارک شما نیست، الان وارد شد. ببین [خدا] تمام خلقت را فدای علی می‌کند. می‌گوید اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، علی را به خلیفه پیغمبر قبول نداشته‌باشی، علی را برادر رسول‌الله قبول نداشته‌باشی، علی همسر زهرا را قبول نداشته‌باشی، عبادت ثقلین کنی، به‌رو در جهنم می‌اندازمتان. آیا خدا خلقت را فدای علی کرده یا نکرده؟ اگر کرده صلوات بفرستید. ای کسی‌که تو می‌گویی من شیعه علی‌ام، بیا تو سوادت را فدای علی کن. بیا قال الصادق، قال‌الباقر بگو، مثل آن‌ها نگو که ما قبول نداریم. بیا قبول‌کن عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم. از این سواد مبارکتان (من کلی می‌گویم، خصوصی نمی‌گویم. کسی به جایی این حرف من را چیز نکند، من راضی نیستم. من به کل باسوادهای این دنیا می‌گویم)  بیایید سوادتان را فدای امر خدا کنید، فدای مقصد خدا کنید، فدای امام‌زمان کنید. آن‌وقت عزیز من، ببین چه می‌شوی. والله بالله اگر فدا کنی، او هم فدایت می‌کند. مگر امام‌زمان نمی‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبدالصالح»، ای اصحاب با وفای جدم، پدر و مادرم به قربانتان. عزیز من، بیا حرف بشنو. آقای‌مهندس، آقای‌دکتر، آقای طلبه بیا سوادت را فدای امام‌زمان کن. چون‌که اگر سوادت را فدا کنی زحمتت را [فدا] کردی. ببین قشنگ است والله، قدر این حرف‌ها را بدانید. والله من کتاب ندیدم، [از جانب خدا و ائمه] می‌رسد که به شما می‌گویم. ببین چه دارم می‌گویم، تو زحمت چند ساله‌ات را فدا می‌کنی، امام‌زمان هم خودش را فدایت می‌کند. می‌داند آقای‌مهندس تو چند سال زحمت کشیدی. ای خانم‌های عزیز، به شما هم می‌گویم تو در دانشگاه می‌خواهی بروی، والله بالله دانشگاه به تو ولایت نمی‌دهد. سواد به تو ولایت نمی‌دهد، امر به تو می‌دهد. رویت را بگیر خودت را از نامحرم بپوشان. بیا امر را اطاعت‌کن. خانم، بیا سوادت را فدای زهرا کن تا زهرا شفاعتت را کند، تا زهرا ضمانتت را کند. تا زهرا بگوید این شبیه من بود، شبیه زنهای انگلیس‌ها نبود، شبیه زنان آمریکا نبود. من نمی‌دانم الان خانم یک اهل علمی هستم که منبری است، به این کفایت نکن. تو ببین راهت چیست. آن آقای‌منبری که مثل من باشد، خودم فلجم. من که نمی‌توانم دست تو را بگیرم. خانم، تو بیا شبیه زهرا شو، زهرا دست تو را بگیرد. من حرفش را می‌زنم. والله من خودم در ولایت فلجم.



ای خانم‌های عزیز، این چیست که در مغزتان افتاده که ما هم باید برویم در اداره! آیا اداره تو را کفایت می‌کند یا خدا؟ بعضی‌هایشان هم که مقدس شدند، [می‌گویند:] کمک به شوهرمان می‌خواهیم کنیم. آره، مگر خدا نمی‌گوید: «والله خیرالرازقین»، من رزقت را می‌دهم. چرا خدا را کنار گذاشتی خانم، می‌خواهی بروی در اداره؟ چند تا جوان نامحرم تو را می‌بیند؟ من صد دفعه فدای بعضی جوانها شوم گفت: من نمی‌خواهم بروی. می‌خواهی باش، می‌خواهی برو، نمی‌خواهم بروی [دانشگاه یا سر کار] یک‌کمی غرغر کرد و یکی دو تا تلفن هم به ما کرد. گفتم: امر شوهرت را باید اطاعت کنی. اگر تو پیرو زهرایی، باید امر شوهرت را اطاعت کنی. اگر هم نیستی که خب هیچ‌چیز! الحمدلله شکر رب‌العالمین امر را اطاعت کرده، زندگی دارد می‌کند. توجه می‌کنی من چه می‌گویم؟ خانم، تو کافر به خدا شدی، خیال می‌کنی مسلمانی! من بروم این‌جا کار کنم، نمی‌دانم مشکل از کار شوهرم، مشکل از کار پسرم [باز کنم]! چه مشکلی؟! مشکل‌گشا علی است؟ تو هم مشکل‌گشایی؟ بترس از خدا. برای من پیغام داده ما اگر نرویم ماما شویم، چه‌جور شویم، (به تمام آیات اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم. پیش‌آمد دیگر. اصلاً نه تمرین کرده‌بودم نه می‌خواستم بزنم. نمی‌خواستم نزنم، اصلاً در فکرم نبود) ، به او گفتم: خب، آن‌موقع‌که یا علی می‌گفتند چه‌جور بود؟ والله، ما زنمان می‌خواست بزاید، می‌گفت: یا علی یا علی، تا می‌گفت: یا علی، یک‌دفعه بچه می‌گفت: ونگ ونگ ونگ. خب بیا، این چیست؟ خدا بچه را نجات می‌دهد. تو بروی بچه را نجات بدهی؟ آرام بگیر. 



والله بالله خانم‌های عزیز، من دوست شما هستم. این حرف‌ها را کسی نمی‌زند، شما را هم تشویق می‌کنند. خانم‌های عزیز مقدس نشوید، بیایید متدین شوید. بیایید خودتان را حفظ کنید، بیا رویت را بگیر. مگر قانون خدا عوض می‌شود؟ خلق، قانون را عوض می‌کند. قانون خدا عوض نمی‌شود، قانون را خلق عوض می‌کند. فردا به تو می‌گوید این قانون را خلق عوض کرد، گفت رویت را نگیر، چرا رویت را نمی‌گیری؟ زهرا گفت نگیر؟ علی گفت نگیر؟ امام‌زمان گفت نگیر؟ چه‌کسی گفت نگیر؟ یک‌نفر افغانی گفت نگیر، نگرفتی! خودش فلج است. زهرای‌عزیز وقتی می‌خواست راه بشود، یک‌دفعه می‌دیدند از این‌ور می‌رود، والله، معلوم نبود از کدام طرف می‌رود. این زهراست. خانم‌های عزیز، روایت برایتان بگویم، والله بالله پیغمبر سر منبر گفت: چه عبادتی از برای زن از همه بالاتر است؟ گفت: نه این نامحرم را ببیند، نه این. والله روایت داریم پیغمبر سه‌دفعه بلند شد، زهرا پدرت به‌قربانت، زهرا پدرت به‌قربانت، زهرا پدرت به‌قربانت برای این کلامی که گفتی. این کلام به یک پیغمبر ارزشش بیشتر است. چرا؟ دین بالاتر از نبی است. اگر شما دین نبی را احترام نکردی، نبی را [احترام] نکردی. بی‌احترامی به نبی کردی. پس دین بالاتر است. چرا؟ مقصد خدا دین است. مقصد خدا علی است، مقصد خدا امام‌زمان است. تو کجا این‌کارها را می‌کنی؟ عزیز من، قانع و راضی باشید. امروز قانع و راضی باشید، عزیز من، بدانید یک‌دفعه ملک‌الموت می‌آید یقه‌ات را می‌گیرد. اگر می‌خواهی بشنوی، برو در قبرستان ببین چه جوانهایی دور از جان همه‌شما، زبانم لال، چه کسانی بودند؟ مواظب باشید. الان این زلزله مثل یک عذاب خداست، مواظب باش، آماده‌باش. گناه نکنیم، چشممان را حفظ کنیم، آماده‌باش روح که از بدنت می‌رود، تو را پیش زهرا ببرد. جوانان‌عزیز، روح که از بدنت برود تو را پیش آقا علی‌اکبر ببرد. تو را پیش چه‌کسی ببرد؟ قربانتان بروم، بیایید ما این دین را یاری کنیم.



غدیر بوده، عاشورا بوده، الان من بگویم غدیر بوده، شما می‌گویید چرا؟ نمی‌گویید چرا، یک‌قدری به شما نمی‌چسبد. کجا غدیر بوده؟ کجا عاشورا بوده؟ حالا آدم ابوالبشر آمده در این دنیا، ترک‌اولی کرده، حالا سیصد سال گریه می‌کند، [می‌گوید] خدا، دعای من را مستجاب کن. [خدا گفت:] نگاه به آسمان کن. نورهایی بود، یک نورهای ریز ریزی بود والله، آن شما بودید. آخر این‌که پیرو هست، پیرو بوده‌است، پیرو هم هست. حالا اگر نشده پیرو می‌شود. این‌ها که گناه می‌کنند، سوال می‌کنند این‌ها بودند، این‌را جبری‌ها می‌گویند! نه، تو الان اتصال نبودی، اتصال به کُر می‌شوی. خب تو هم همانی. کاری ندارد که. نبودی می‌شوی. علی کر است، ولایت کر است، بیا اتصال بشو. حالا چطور عاشورا بوده؟ اگر نبود چرا خدا روضه می‌خوانَد؟ یا آدم، می‌گوید دلم شکست اسم حسین را آوردم. نمی‌خواهم روضه بخوانم، اما یک‌کلام می‌گویم. حالا گفت: این حسین است در صحرای‌کربلا او را می‌کُشند، اینجور می‌شود گریه کرد، توبه آدم به گریه امام‌حسین قبول شد.



غدیر کجا بوده؟ غدیر آن‌است که خدا افشاء کرد به تمام خلقت که اگر علی را قبول نداشته‌باشید، عبادت ثقلین کنید شما را می‌سوزانم. این غدیر است. غدیر از این بهتر نیست که. پیغمبر علی را بلند کرد، خدا تایید کرد. آیا توجه دارید یا ندارید؟ الان شما باید ببالید به این‌که امامتان امام‌صادق است، ائمه‌طاهرین است. ببالید به آن علمایی که از خودشان حرف نمی‌زنند، قال الصادق، قال‌الباقر می‌گویند. الان در همین مملکت ما گفته می‌شود، نه در مملکت اهل‌تسنن. آن‌ها که قبول ندارند. چرا آن‌ها که ائمه شما را قبول ندارند، شما قبولشان می‌کنید؟ چرا می‌کنید؟ آیا می‌فهمید گناه کبیره است؟ تو باید تولی و تبری [داشته‌باشی]، دین تولی و تبری است. اگر تولی و تبری نداشته‌باشی، دین نداری. والله روایت داریم اگر ذره‌ای محبت این دو نفر داشته‌باشی، اهل آتشی. اصلاً تولای تو از بین می‌رود. تولی و تبری، اول باید تبری داشته‌باشی، آن‌وقت تولی به تو داده می‌شود. اول باید تبری از این‌ها بجویی، تولی به تو داده می‌شود. (صلوات) 



حالا عزیزان من، این‌که می‌گویم پیرو خلق نباشید، شما توجه کنید از بعد از پیغمبر اکرم، تمام این‌ها که گمراه شدند، پیرو خلق شدند. در زمان آقا امام‌حسین، آن‌ها که گمراه شدند، پیرو خلق شدند. عزیزان من، از اول داد کشیدم پیرو خلق نشوید، پیرو ولایت شوید. ائمه‌طاهرین خیلی شما را می‌خواهند. اما توجه کنید. ولایت‌پرست شوید، نه خلق‌پرست. خلق یک‌وقت خودش را بزک می‌کند. الان یک درویشی است، این برداشته صورتش را بزک کرده، اینجوری کرده، ریشش را آورده این‌جایش، یک‌چیزی پوشیده که یک‌آدم می‌رود در آستینش! آن‌وقت می‌روی نمی‌دانم چه می‌گوید، به حرفش می‌روند. پس تو لباس‌پرستی! آخر، ببین این مرتیکه حرفش چیست این درویش؟ یواش‌یواش می‌گوید بیا این حرف را بشنو، اینجوری کن. نمی‌دانم اینجوری شو، دیگر نماز نخوان و روزه نگیر و جسم تو جسم الهی شده‌است! و از این حرف‌ها هم می‌زند. یک‌مشت جوان هم دور این‌را گرفته‌اند. گفت: از خر خرتر کیست؟ گفت: آن‌کس که برای الاغه سوتک می‌زند. گفت: اگر آب بخواهد خودش می‌کند، تو سوتک می‌زنی چه‌کنی؟ این مرتیکه آخر خودش چیست؟ برداشته اینجوری خودش را درست‌کرده. یک گونی رویش است، گونی است، چیست؟ شما بلدید اسمش را. (صلوات)



حالا چه اشخاصی پی این‌ها می‌روند؟ کسانی‌که ولایتشان هنوز لنگر نینداخته. اگر بیندازد دنبال که می‌روی دیگر؟ علی (علیه‌السلام)، وجود مبارک امام‌زمان که از تمام خلقت بالاتر است، چرا دنبال خلق می‌روید؟ پس تو عیب داری. این می‌خواهد ریاست خودش را این درویش کند. تو عیب داری. تو هنوز تشخیص ندادی که دنبال این می‌روی. به تمام آیات قرآن هیچ‌کجا را نمی‌خواهم ببینم. اصلاً نمی‌خواهم ببینم؛ مگر جمال مبارک شما را. یک‌قدری دو سه‌روز که نمی‌بینم، انگار می‌خواهم برای شما گریه کنم. چرا؟ شما را که می‌بینم ولایت را می‌بینم. من ولایت‌پرستم. اگر در تو باشد، همان را می‌پرستم. اما کجا آخر می‌روی دنبال این‌ها؟ مگر حالی‌ات نیست؟ تو باید ببینی کلام این مرد چیست؟ حرفش چیست؟ نه این‌که بگوید اینجوری، اینجوری بروی به حرف او. مگر این نبی است، یا ولی است؟ توجه کنید چقدر امام‌حسین شما را می‌خواهد. چقدر ائمه می‌خواهد شما را. 



من الان یک‌کلام می‌گویم، ببین نمی‌خواهم روضه بخوانم اما می‌گویم تا ببینید امام‌حسین چقدر شما را می‌خواهد. ببین جان من، عزیز من این‌که دارم می‌گویم من در ماوراء نگاه می‌کنم در صحنه کربلا نگاه می‌کنم. در صحنه «الیوم اکملت لکم دینکم» نگاه می‌کنم. فهمیدی؟ در این صحنه‌ها من نگاه می‌کنم یک‌چیزهایی که می‌آید در نظرم، می‌بینم چقدر این‌ها صفا و وفا دارند. چقدر ما را می‌خواهند. حالا امام‌حسین عنایت کرد به‌اصطلاح خودش به غلامش گفت: غلام، ما فردا کشته می‌شویم. می‌خواهی تو بروی برو. من از تو رضایت دارم و یک‌نامه هم می‌نویسم دستت می‌دهم که تو غلام رانده شده نیستی. تو غلامی هستی که امر من را اطاعت کردی، می‌خواستم که کشته نشوی، که آزاد باشی هر کس تو را بخرد، هر کسی تو را بخواهد. چون‌که غلام من بودی، عده‌ای هستند که تو را می‌خواهند، برو. این رفت، برگشت. امر را اطاعت کرد برگشت. می‌خواهم بگویم امام‌زمان چقدر می‌خواهد شما را. گفت: حسین‌جان، من فهمیدم چرا به‌من گفتی برو، من رویم سیاه است، تو می‌خواهی من قاطی شهدایت نشوم. آتش زد حسین را. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من در بقای امام‌حسین می‌روم. حالا یک‌وقت امام‌حسین دید یکی از دستش ناراحت است. خدا رحمت کند، حاج‌شیخ‌عباس را این جمله را ایشان گفت، گفت: حالا وقتی ضربه‌ای خورد غلام افتاد، امام‌حسین در عجله سر دو نفر را روی زانویش گذاشته، یکی آقا علی‌اکبر، یکی غلام‌سیاه. یک‌وقت صدا زد خدایا روی این‌را تا زنده‌است، جان در بدنش است، سفید کن. ایشان قسم خورد گفت: مانند خورشید در تمام صحرای‌کربلا می‌درخشید. گفت: خدایا رویش را سفید کن، گفت: غلام از من راضی شدی؟ 



عزیزان من، بیایید دست از امام‌زمانمان برندارید، دعا کند خدا روی ما را سفید کند. والله دعای امام‌زمان مستجاب است. بیایید دعا کنیم امام‌زمان دعا کند روی ما را دوستان مادرش زهرا را سفید کند. «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم».



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، همین‌که می‌گویم ان‌شاءالله امیدوارم که امام‌زمان در حق همه ما دعا کند رویمان سفید شود و قلب مبارکشان سفید است، سفیدتر کن.



عزیزان من، من به‌دینم قسم به‌ایمانم قسم دوست شما زن و مرد هستم. می‌خواهم شما در صراط مستقیم باشید. 



خدایا، ما را در صراط مستقیم وادار کن. صراط مستقیم [این‌است که] امر این‌ها را اطاعت کنیم. 



خانم‌عزیز، آقای‌عزیز جوان‌عزیز بیایید امر را اطاعت کنید، با امر محشور می‌شوید. عزیز من، این‌را به شما بگویم، قبول‌کردن ولایت خیلی مشکل است. مگر می‌گذارد؟ بعد رسول‌الله هفت‌میلیون قبول نکردند، چهار تا قبول کردند. الان هم همین‌طور است. این‌را من به شما بگویم، من به شما گفتم دیگر یک حرف‌هایی نزنید، خدا تجلی کرده در قلب کوچک شما، باید شکرانه کنید. کجا بودید و کجا آمدید. شما اگر قطعه قطعه‌تان کنند می‌گویید علی، می‌گویید حسین، می‌گویید زهرا. مگر این عنایت که به شما داده، این جاسازی که ولایت در قلب شما کرده، آیا می‌توانید شکرانه‌اش را کنید. این‌است که بهشت را به شما واجب کرده، جهنم را به شما حرام کرده. در صف اولیاء هستید، در صف انبیاء هستید، همه‌تان در صف امام‌زمان هستید. عزیزان من، والله، خیلی باید قدردانی کنید. شکرانه این نعمت را کن. 



والله، گفتم، بیبین خدا چه کرده؟ تمام خلقت را فدای ولایت کرده. عزیز من، بیا تو دنیا را فدای خودت کن. نافرمانی را فدای خودت کن. عزیزان من، فدایتان شوم بیایید این حرف‌ها را بشنوید، کور از دنیا نروید. والله دنیا گول‌زنک است. یک‌وقت حالی‌تان می‌شود، یک پستانک در دهانتان بوده، اصلاً چیزی تویش نبوده. اصلاً دنیا چیزی تویش نیست. تمام ارزش دنیا به ولایت است. ببین خدا می‌گوید چه؟ می‌گوید اگر امام‌زمان نباشد، تمام خلقت فروریزان می‌شود. پس یک امام‌زمان به خلقت ارزش دارد. حالا بی‌خود نیست که خدا دنیا را، خلقت را فدای علی می‌کند. ارزش ندارد. علی باز از این بالاتر است. والله، نظر من این‌است این خلقتی که خدا دارد، صدها خلقت باشد فدای علی شود باز کم است. من اینجوری علی را شناختم. یعنی چیزی نیست که خلق باشد، مطابق این‌باشد. تمام خلق ارزش ندارد. من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. اگر خلق ارزش دارد به‌واسطه ولایت است. عزیزان من، حالا شما هم باید اتصال به همان شوید. چرا می‌گوید: اگر یکی [مؤمنی] در شهر باشد، شهر حفظ می‌شود. این‌که در تو هست حفظ می‌کند شهر را؛ یعنی ولایت. نه لباس، نه سواد، نه این عبادت، آنکه توی توست. آن چیست؟ ولایت. (صلوات)



می‌آیند مثل چند روز دیگر یک شیرینی می‌گیرند، یکی هم می‌خواند و یک سوت می‌زنند و سوت هم که کار شیطان است! چرا در خانه‌خدا سوت می‌زدند، گفتند مشرک مشرک؟ یک عیبی خورد به حاجی‌ها. این‌که درد دوا نمی‌کند. این جوان‌عزیز هشیار نمی‌شود که. ای‌خدا گردنتان را وربیاورد، منبری‌ها! بیشترتان! به مردم چه می‌گویید؟ عزیز من، فدایت شوم، ای منبری عزیز، تو که پیرو علی هستی، علی آدم ساخت، بیا آدم بساز. با ولایت بساز آدم، انسان بساز. تا کی انسان‌سازی نمی‌کنی؟ بیا انسان بساز. تو که پیرو علی هستی، علی از خاک انسان ساخت، تو این انسانها که گمراهند بیا بساز با ولایت. والله یک‌روایتی داریم خیلی مهم است، آمده خدمت امام‌صادق، می‌گوید: آقا شخصی هست دائم روزه است، اصلاً ما مبطل ندیدیم از این آدم، بس‌که این آدم خوبی است. سخاوت دارد، شجاعت دارد، مرتب، بنا کرد مثل همان که می‌گوید این‌همه هست، اما یکی هست یک‌وقت یک کارهایی هم می‌کند؛ یعنی حالا یک گناه‌هایی هم دارد، اما این حمایت از ولایت می‌کند. حضرت فرمود: نه صدها، هزار هزاران این درجه‌اش از این بالاتر است. منبری عزیز، بیا این شو. حمایت از ولایت کن. این‌جایش را می‌کشد، و این‌جایش را اینجوری می‌کند و این‌جایش را هه هه هه می‌کند. خب این منبر برای ننه‌ات خوب است. یکی بود می‌رفت منبر....



یا علی







رمضان 83؛ اهل‌تسنن

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید).



  رفقای‌عزیز! ما شرمنده همه‌تان هستیم، به علی «علیه‌السلام» من راستش را می‌گویم، من به‌هیچ عنوانی لیاقتِ [این] که در مقابل شماها صحبت کنم [را] ندارم؛ اما از آن‌طرف می‌بینم، (زشت است [که] آدم بگوید،)  شما هیچ‌جوری کمِ من نمی‌گذارید، یکی [این‌که] کمِ من نمی‌گذارید من شرمنده‌ام، در مجلس همیشه حاضر می‌شوید! با تمام آن‌ها [یعنی مشکلات] حاضر می‌شوید؛ چون‌که امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: دورهم جمع می‌شوید حرف ما را بزنید؟ گفت: آره! گفت: من به آن مجلس غبطه می‌خورم؛ به مجلسی که شما همه‌تان حضور رنجه می‌فرمایید، همان مجلسِ امام‌صادق (علیه‌السلام) است. من به این خودم را قانع می‌کنم، همیشه شب و روز هیچ فکری ندارم؛ یعنی نه در فکر دنیا هستم، نه چیز بخورم؛ ابدا! افطار که می‌شود، می‌گوییم: بابا! یک‌چیز بیاور [تا] بخوریم دیگر، حالا هر چه هست دیگر. یک‌پاره‌وقت‌ها می‌رود تا یک غذایی بیاورد، یک آشی باشد، چیزی باشد، من می‌خورم. حالا می‌خواهم بگویم که نه، من هیچ‌چیز ندارم که، فکر ندارم، حرفم این‌است، همیشه در فکرم که به شماها خدشه نخورد! که ما این جلسه را تحویل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) من بدهم، بگویم: آقاجان! این چیزی که من از دستم می‌آید، خدا می‌داند الآن همین‌طور می‌گویم: یا رسول‌الله! کمکم کن! [تا] کمک کنم، امیرالمؤمنین! علی‌جان! کمک کن! [تا] کمک کنم، زهراجان! کمک کن! [تا] کمک کنم، حسن‌جان! کمک کن! [تا] کمک کنم، حسین‌جان! کمک کن! [تا] کمک کنم، زهراجان! کمک کن! [تا] کمک کنم، امام‌زمان! کمک کن! [تا] کمک کنم. بعد آن‌وقت من در [این] فکر هستم که مبادا به شما خدشه بخورد.



  حالا وقتی‌که یک‌چیزی؛ یعنی در این عالم یک‌وقت می‌بینی [که] خلق تولید می‌کند. این‌که خلق تولید می‌کند، به‌اصطلاح امرِ خودش است؛ ما باید امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنیم! وقتی می‌بینی، این‌ها نظر خودشان است، من کاری به شخص ندارم، من یک‌چیزی کلی صحبت می‌کنم. انتقاد عیبی ندارد؛ چون‌که مگر خودشان بخواهند یک جزئی چیز کنند؛ اگرنه انتقاد، آقای‌خمینی هم یک‌وقت فرمود: انتقاد عیبی ندارد؛ آن‌وقت من می‌خواهم امشب مَثَل، مِثل این‌که طلبه‌ها مباحثه می‌کنند، من می‌خواهم امشب با شما مباحثه کنم. 



  حالا آقایانی هم که از تهران تشریف آوردند، ما تشکر می‌کنیم که از قدم‌هایشان، این‌را بدانید، چرخ ماشین شما دارد می‌گردد، حساب دارد! ولایت خیلی حساب دارد! ما یک‌قدری هنوز هم کم توی ولایت خُرد شدیم. یک مجلسی در تهران بود، آقایانی که تهران هستند، یک‌قدری الحمد لله عمرشان را در راه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، یا در راه سخاوت طی کردند، این‌ها می‌دانند آن‌جا یک جلسه‌ای بود، یکی‌شان حاج‌اشرف بود [و] یکیش یک مدّاحی بود [که]  5 چشمش نمی‌دید؛ اما قلبش می‌دید! این‌ها چند نفر بودند از این‌ها که به‌اصطلاح این‌ها ولایتی بودند و [از] این [حرف] ها، این‌ها یعنی خودشان یک جلسه‌ای داشتند؛ آن‌وقت یک‌نفر بود [که] آمده‌بود، چای‌ریز بود، این‌جا هم هست، ما عمرمان را توی طلبه‌ها و آقایان و این‌ها طی کردم دیگر، آن‌وقت این بنده‌خدا می‌گفت: من پول می‌گیرم [و] چای می‌ریزم. [از] این‌ها هستند، حالا هم هستند. آن‌وقت این مَثَل یک جلسه‌ای که می‌گرفت، خب مردم یک پولی به او می‌دادند. آن‌وقت قدیم‌ها یادم می‌آید، ما خودمان همین‌کار را می‌کردیم، یک مَنقل، ذغال به آن می‌کردند [یعنی در آن می‌گذاشتند]، یک از این دَبّه‌ها نفت هم بود، یک قوطی کبریت هم بود، این کسی‌که می‌خواست به‌اصطلاح در مسجد بیاید [و] چای بریزد، بیشتر وقت‌ها به زمستان برمی‌خورد، این [شخص] آن منقل را بیرون می‌برد، از این نفت به آن [ذغال] می‌ریخت، کبریت هم به آن می‌زد، این باید آتشش سفید باشد، اگر آتشش سفید نبود، مردم در مسجد سرشان درد می‌گرفت. 



  حالا حرفم سر این‌است که شما بدانید این حرف‌ها همه‌اش صحیح است؛ آن‌وقت به‌اصطلاح آخر محرّم که می‌شد، بعضی‌ها که ما گفتیم: چهار چشم داریم، دو چشم حیوانی [و] دو چشم انسانی داریم. عرض می‌شود خدمت شما، اگر شما چشم حیوانی‌تان یک‌قدری از دنیا بِبُرد، آن چشم انسانی‌ات کار می‌کند. چشم انسانی ولایت را می‌بیند، امر را می‌بیند، خدا را می‌بیند، امام‌زمانش را می‌بیند، چشم حیوانی دنیا را می‌بیند.



امروز الآن آن‌آقا این‌جا تشریف آوردند، گفتم؛ زود رفتند. این‌که به شما می‌گوید که مَثَل شما صدقه بده! این‌همه که کسی زور به او می‌آید [یعنی سختش است که] در راه خدا چیز بدهد، می‌گویم هر وقت گرفتار شُدید، صدقه بدهید! یک شخصی، (این [مطلب] پیش‌آمد، به علی «علیه‌السلام»! اگر من می‌خواستم [که] این حرف‌ها را بزنم، حالا خودش دارد می‌آید، اتوماتیک است دیگر.)  یک شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] عرض کرد: آقا! من وضعم خیلی بَد است. گفت: چند تا از دوست‌های ما را آن‌جا بیاور [و] اطعام کن [تا] دعا کنند. گفت: آقا! من چیزی ندارم. گفت: چیزی نداری [که] بفروشی؟ گفت: نه! گفت: چیزی داری [که] قرض کنی؟ یک‌چیزی قرض کرد و آورد و یک ده، دوازده تا از این دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خوردند، این‌قدر کار و بارش خوب شد که نگو! چرا؟ این صدقه صفات خداست. خدا می‌فرماید: من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم، به کسی می‌دهم که سخی باشد. تمام این گرفتاری‌ها و این تصادف‌ها برای این‌است که، یک‌وقت می‌بینی آقا سخی هم هست؛ [اما] این‌قدر مشغله برای خودش درست‌کرده [که] یک‌چیز به یکی نمی‌دهد. 



    آقاجان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! حالا خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید: هر کسی‌که سخی باشد، من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم، به آن [شخص سخی] می‌دهم؛ یعنی صفات خودم را می‌دهم. چرا [سخاوت] این‌همه اَجر دارد که مَثَل زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره [ثواب دارد]؟ از جوادالائمه (علیه‌السلام) سؤال می‌کنند که آیا بالاتر از این [هم] هست؟ می‌گوید: آره! یک حاجت برادر مؤمن [را] برآورده کنی! حالا حرفم سر این‌است؛ چون‌که این آدمی که چیز به کسی می‌دهد، خدا صفاتش را می‌دهد، به خدا اعتقاد دارد. الآن این [شخص] می‌گوید مالم کم می‌شود [که سخاوت نمی‌کند]. چرا [خدا] این نزول را می‌گوید جنگِ با من است؟ [چون نزول‌خور] می‌خواهد مالش کم نشود، [بلکه] مالش زیاد بشود؛ پس رفقای‌عزیز! تا می‌توانید [سخی باشید!] من این حرف‌ها را برای اهل این مجلس نمی‌زنم، نوار من را یکی می‌شنود آخَر. تا می‌توانید [سخاوت کنید!] الحمد لله شما هم سخی هستید، هم شجاع هستید [و] هم امر را اطاعت می‌کنید، من این حرف‌ها که دارم می‌زنم، در نوار می‌گویم، برای اهل‌جلسه نمی‌زنم. این آقایان هم که الآن هستند، اهل‌جلسه‌اند، یک‌وقت نگویند [که ما نیستیم]. من می‌دانم شما ارتباط با دامادهایتان دارید، با آن‌ها [ارتباط] دارید، شما اهل این جلسه‌اید. برای به‌غیر از این‌ها من [دارم حرف] می‌زنم. (یک صلوات بفرستید.)  10 



حالا حرفم سر این‌است که [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] شما را فراموش نمی‌کند، این آدمی که این‌جوری بود، آن قوطی [کبریت] که می‌بردند [و] پایِ منقل می‌گذاشتند، نبود. سرِ جیبش رفت، قوطی را [در] آورد [و] یک کبریت به این نفتی که این‌جا به‌اصطلاح می‌خواهند برای مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) روشن کنند، زد. آقا که شما باشید! [وقتی] همه را اسم‌نویسی کرد، حضرت [زهرا (علیهاالسلام) به او] گفت. گفت: کسی نیست [که اسمش را ننوشته‌باشی]؟ گفت: نه! حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: آن [چای‌ریز] یک کبریت زده [است]. یک کبریت داده! [اسمش را ننوشتی!] این از این [مطلب]. 



  یک‌روایتی داریم [که] در کتاب کافی نوشته، حالا آقایان که همه‌تان اهلِ به‌حساب چیز هستید؛ [یعنی اهل] مطالعات هستید. اهل کتاب نیستید؛ اما اهل مطالعات هستید، کتابی خیلی خوب نیست. آقایی که شما باشید! [در کتاب کافی] نوشته، روایتش را آوردند [و] نشان من دادند، آن کتاب را آورد. یک‌نفر بود [که] همسایه‌اش دامبُل دیمبُل [یعنی ساز و آواز] می‌زد، همه‌اش از همین کارها می‌کرد، قمار می‌کرد و همین ساز و نواز و همین چیزها [می‌زد].   البته خُب آن‌موقع هم ساز حرام بود. آره! (صلوات بفرستید.) مگر الآن حرام نیست؟! (یکی از حضار: حاج‌آقا! عذر می‌خواهم، امروز حرام نیست؟) قربانت بروم، من مَتَلک گفتم. حالا شما کم پای صحبت‌های ما می‌آیی، من فحش دادم. بدترش کنم یا خوب‌تر؟! می‌گوید: چهل‌روز گوش به ساز بدهی، دیگر حرف حق به تو اثر نمی‌کند. صدایم را درآوردی. شما الآن دَم از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌زنی، می‌زنی یا نمی‌زنی؟! چون‌که اگر ما امام‌زمان‌مان را نشناسیم، می‌میریم به زمان‌جاهلیت. او می‌گوید: عمّه‌جان! یا جدّاه! گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم! دائم دارد گریه می‌کند، چرا تو به زمان‌جاهلیت می‌میری؟! تو داری ساز می‌زنی! مرگ بر آمریکا می‌گویی [و] یک‌مُشت [یعنی تعدادی] آمریکایی و کانادایی و انگلیس‌ها را گوشه خانه‌ات جمع کردی [و] داری عشق می‌کنی، تو را چه به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؟! خجالت می‌کشم! [از] بس‌که شما مُعْظَم [یعنی بزرگ] هستید؛ اگرنه خراب‌تَرش می‌کردم! به‌واسطه شخصیت شما نمی‌کنم. (صلوات بفرستید.) حالا این همسایه نفتِ چراغش یا روغن چراغش طی [یعنی تمام] شده‌بود، این [مرد] یک‌خُرده به او [روغن یا نفت چراغ] داد؛ یعنی کارِ این [کسی] که دامبُل دیمبل می‌کرد [را] راه انداخت. [بعد از مرگش] گفته‌بود [که] من فقط گیرِ این [کارم] هستم [که] چرا به این [فرد، روغن چراغ] دادی؟! سهم امامت را به چه‌کسی می‌دهی؟! به این‌ها بده! قوم و خویش داری، [به او] بده! آن‌را داری، [به او] بده! فقرا داری، [به آن‌ها] بده! به حضرت‌عباس! خدا می‌داند [که] من یک‌پاره‌وقت‌ها اصلاً خسته می‌شوم. یکی نمی‌دانم اجاره‌خانه می‌دهد، یکی مریض است، یکی دخترش را می‌خواهد ببرد! یکی جهاز ندارد! این‌قدر من مراجعه [کننده] دارم که خدا می‌داند! من به حضرت‌عباس! همه‌اش هم گفتم اسم نداشته‌باشم [که معروف بشوم]، من نمی‌دانم دیگر، خُب [سهم امامت را] به همین‌ها بده دیگر! به چه‌کسی می‌خواهی بدهی؟! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود، به چه‌کسی می‌داد؟! [آقا!] با شما هستم، اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود، به چه‌کسی می‌داد؟ (یکی از حضار: به همین‌ها می‌داد دیگر،) خُب تو هم به همین‌ها بده! تا حالا [را] هم توبه [کن]! (یکی از حضار: به آن بدبخت‌ها می‌داد که شب شام ندارند!) اِی به‌قربانت بروم! فدایت بشوم! خوشم آمد، بارک‌الله! خوش به حال آن دامادت که پدر زنش شما هستی، خوش به حال شما که دامادت ایشان است، شماها عین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستید، هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خودش [و] هم دامادش خوب بود! یک‌دفعه هم به‌حساب تو می‌رسم، علی! همچین رو به روی من ننشینی! (صلوات بفرستید.) خب می‌گوید چرا کار ایشان را راه انداختی؟!  15 چرا کارش را راه انداختی [که] به گناهش ادامه بدهد؟!



  حالا می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن را برآوردی، [از] جوادالائمه (علیه‌السلام) سؤال کردند: آقاجان! زیارت قبر پدر شما هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره است. حضرت فرمود: درست‌است. [پرسیدند:] آقاجان! حالا آیا بالاتر [از این‌هم] هست؟ [امام فرمودند: برآوردنِ] یک حاجت برادر مؤمن، یک کسی را، دلش را خوش کنی! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: دل یک مؤمن را خوش کنی، دل من را خوش کردی؛ دل مادرم زهرا (علیهاالسلام) را خوش کردی؛ دل جدّم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را خوش کردی. چه‌خبر است؟! دل ما دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را خوش کردی! یک‌دفعه حضرت می‌فرماید: دل خدا را هم خوش کردی، چرا دل خدا را خوش کردی؟ امر خدا این‌است. 



  اما به خود علی‌بن‌موسی‌الرضا! به شما می‌گویم: من حساب کردم [که] این [فرمایش] خیلی عظمت دارد؛ [اما] مغز من نکشید، گفتم از خودش سؤال می‌کنم، آمدم شب خواب دیدم [که] آقا بیرون [حرم] است، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیهماالسلام) را من خدمت‌شان رسیدم، می‌شناسمش. گفتم: آقاجان! سؤالی از شما دارم، این‌که می‌گوید [در] آخرالزمان، اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند، خدا رحمت کند! من وقتی می‌خواهم حاج‌شیخ‌عباس تهرانی [را] بگویم [که] من شاگردش بودم، خجالت می‌کشم، من نوکرش بودم! این مرد خیلی بزرگوار بود. حالا گفتم: آقاجان! این حرف درست‌است که می‌گوید: ما می‌میریم به زمان‌جاهلیت؛ پس این حرفِ آقازاده‌ات، نور چشمت که می‌گوید هر کسی پدرم را زیارت کند، [ثواب] هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره [دارد]؛ چیست؟! من سالی یک‌مرتبه با رفقای‌عزیزم [به مشهد] می‌روم، کسی هست [که] هر سال چند دفعه [مشهد] می‌آید، الآن این مرد بزرگوار آقایشان را نیاورده، من یک‌قدری ناراحت شدم [که] چرا پدرت را نیاوردی؟! من پدرش را دوست دارم. آقایی که شما باشی! ایشان هر ماهی یک‌دفعه، دو دفعه می‌رود، من به آقا گفتم: کسی هست [که] هفته‌ای یک‌دفعه می‌آید؛ پس این چیست [که] آقازاده‌ات گفته؟ چرا می‌گوید این‌ها با دین از دنیا نمی‌روند؟ به خودش قسم نگاهی به‌من کرد، این حرف‌ها که زده‌می‌شود، او باید به تو نگاه بکند، قربانت بروم! این حرف‌ها به درس نیست! تو درس می‌خوانی [که] سواد پیدا کنی، جَخ [یعنی تازه] متکبّر هم می‌شوی. آن‌ها باید به تو نگاه کنند! به خودش قسم فرمود: آن‌ها کارشان است. زیارت را ردّ کرد. [امام‌رضا (علیه‌السلام) فرمود:] «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی [أمِن مِن عذابی بشرطها و شروطها و] أنا من شروطها»، شروطِ ما را قبول ندارند! یعنی امر ما را اطاعت نمی‌کنند! من این‌را می‌گویم، من توسعه به آن می‌دهم؛ اما ایشان فرمودند که این‌ها کارشان است. خب کوه‌سنگی می‌رود، آن‌جا می‌رود، تماشا می‌رود، نمی‌دانم این‌جا، کجا می‌رود؟ شمال می‌رود، دُمال می‌رود، همه‌جا می‌رود، دیگر یک زیارت هم می‌کند، گفت: کارشان است [و] ردّ کرد.



  اغلب این‌کارها که ماها می‌کنیم، این‌ها [را] خودمان نمره به آن می‌دهیم. خب آقاجان! تو بلند می‌شوی می‌روی، خمس و سهم امام  20 نمی‌دهی، توی حرم امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی [و می‌گویی:] من حسینی شدم، آره تو بمیری! [در روایت می‌گوید:] هر کس امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کند، خدا را در عرش زیارت کرده. بر من لعنت اگر من این روایت را منکر باشم! اما تو [که] حساب‌سال نداری، جُنُب هستی [و] دور امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گردی! جُنُب! کجا می‌روی؟!



  بابا! این بیچاره بنده‌خدا، این بچه برادرت دیگر، خواهر زاده‌ات، بچه برادرت، قوم و خویشت، همسایه‌ات، این بیچاره‌ها، این‌ها آه ندارند! کجا بلند می‌شوی، [زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌روی؟! به این [ها] بده! کجا هر سال حجّ و عمره می‌روی؟! عمره به کمرت بزند! خب کجا می‌روی آخَر! اَهَمّ دارد؛ [یعنی مهم‌تر از حجّ و عمره، رسیدگی به نیازمند است.] 



  حالا پس‌فردا [که عید فطر است]، فطره روزه هم بنا شد [که] دو تومان بدهید، من تا یادم هست [این‌را] بگویم: توی بازی نروی [که بگویی به اندازه سه کیلو] گندم است، تو چطور این‌قدر زرنگ شدی! [مگر] گندم می‌خوری؟! تو برنج کوفت می‌کنی! حالا سرِ فطریه‌دادنش می‌روی [و] پول گندم‌داده می‌دهی، آره! پانصد تومان می‌دهی؟! آره؟! (یک صلوات بفرستید.) ما برنج را حساب کردیم، حاج‌آقا تشریف دارند، دیگر آن [حدِّ] وسطش، به‌اصطلاح هر کیلوی آن، شش‌صد تومان است. حالا برنج خوب هم ما حساب نکردیم، درست‌است؟ حالا آن هزار و هشت‌صد تومان، سه کیلویش می‌شود. حالا گفتیم که شما خیلی تخم دو زرده کنید! آن دویست‌تومان را [هم] رویش بگذارید [و] دو تومان بدهید. (صلوات بفرستید. یک صلوات دیگر بفرستید)



  آقاجان! این حرف‌هایی که زدم، این‌ها هنوز من آن خواستم را نگفتم، حالا خواستم را می‌گویم: این‌ها که می‌گویند به‌اصطلاح ما شیعه و سنّی ندارد، [به او] گفتم، [وقتی] گفت: برادری! گفتم: برادر خودت باش! [قرآن می‌فرماید: «إنّما] المُؤمِنونَ إخوَة» السُنیّونَ إخوَه که نداریم که. حالا این‌ها یک سلیقه‌هایی دارند، یک‌وقت یک حرف‌هایی می‌زنند، ما به این‌ها کار نداریم. حالا من می‌خواهم به شما بگویم که امشب اصول‌دین را معنی کنم. اصول‌دین چندتاست؟ پنج‌تا. اول: توحید، دوم: عدل، [سوم:] نبوّت، [چهارم:] امامت، [پنجم:] معاد روز قیامت! درست‌است؟ حالا اول گفتیم که توحید است، توحید می‌گوید: عدالت! مقصد خدا از تمام خلقت ولایت است! خواست خدا عدالت است! حالا شما باید عدالت داشته‌باشی، اگر بخواهی خواست خدا را دارید. حالا می‌گوید: نبّوت.   حالا [قرآن] می‌گوید: «إنّ الله وَ مَلائکته یُصلّونِ علی النَبیّ یا أیُها الَذینَ آمَنوا صَلّوا عَلیهِ وَ سَلِّموا تَسلیما» حالا به شما می‌گوید که شما باید تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید! حالا که تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شدی، گفتیم: خدا امرش است، ولایت امرش است، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم امرش است، قرآن هم امرش است. خرِ بلعم امر را اطاعت کرد [که به] بهشت می‌رود! بلعم برای این‌که اسم اعظم هم داشت، بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌دانم به کجا، چه و چه؟ این اسم اعظم دارد. خدا، امر را اطاعت‌کن! عزیزم! [تا] خدا حافظت باشد دیگر. دیگر تو از آن [بلعم] بزرگ‌تر که نمی‌شوی، به آدم گفت: سگ شو! شد، به سگ گفت: آدم شو! شد. این آیه را تکرار کنید، ببین راست می‌گویم یا نه؟! حالا این حیوان امر را اطاعت کرد، [به بهشت] می‌رود. حالا می‌خواهم به شما بگویم [که] باید امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنی، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است! ببین تا یک‌ذرّه [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آن‌جا [در معرفی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] کندی کرد، چه گفت؟ آیه‌اش را بگو ببینم، بلند بگو! (یکی از حضّار: «وَ إن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رسالته») بارک‌الله! رسالتِ تو ناقص است، باید علی (علیه‌السلام) را معرفی کنی!  25 حالا، حالا [این] امامت شد. حالا این امامت معلوم شد که نبوّت با همه این حرف‌هایش، گفت: باید این [علی (علیه‌السلام)] را معلوم کنی؛ یعنی «الیوم أکملت لکم دینکم»، درست‌است؟ حالا که شما این‌را [قبول] نمی‌کنی؛ آقا! آقای اهل‌تسنن! تو نه خدا را قبول داری؛ چون‌که عدالت نداری که، نه نبیّ را قبول داری که امرش را اطاعت نمی‌کنی، نه ولیّ را قبول نداری که مقصد خدا آن‌است! چطور ما با این‌ها یکی هستیم؟! آخر چطور ما با این‌ها یکی هستیم؟!



  آقاجان من! قربان‌تان بروم! امروز به‌غیر [از] سابق است، سابق [کسی] گمراه‌کننده نبود. الآن گمراه‌کننده شدند. این انگلیسی‌ها خیلی موذی‌اند. چه‌کار کردند که گفتند شکل هم‌دیگر بشوید؟ آقا! می‌دانی یعنی‌چه؟! چرا متحدالشکل کرده؟! می‌خواست آن‌هم بغلت بیاید، می‌خواهد یک‌جور بشوید! حالا هم این‌ها دارند ما را، بله؟ یک‌جور بشوید. آن انگلیسی [که] بغلِ توست، با پسر آیت‌الله چه فرقی دارد؟! این کُت و شلوار دارد، آن‌هم دارد، آن زُلف دارد، این‌هم دارد. آن شلوارش اُتو [شده] است، این‌هم هست، چه فرقی دارد؟! همه این‌کارها را کردند که لایِ ما بیایند. این لعنتی‌ها کار دیگر نداشتند که! (صلوات بفرستید.) 



  حالا پس این‌ها، حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) که می‌فرماید، قسم می‌خورد، قسم کبیره [می‌خورد]، می‌گوید: این دو نفر [یعنی عمر و ابابکر] آنی [یعنی لحظه‌ای] ایمان به خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیاوردند. [عمر گفت:] «حسبنا کتابُ‌الله»: ما کتاب خدا را قبول داریم. اگر تو کتاب خدا را قبول داری، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید، علی (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ چه می‌گوید؟ (یکی از حضّار: «أنا قرآن‌الناطق») [می‌فرماید:] «أنا قرآن‌الناطق»: منم قرآن‌ناطق.



  از آن‌طرف هم دارد می‌گوید، این آقای‌چیز، اسمش را نمی‌آورم، بگو که قرآن چه گفت؟ بگو! به‌من زنگ زدی، (یکی از حضّار: امروز؟) هان! (یکی از حضّار: یک مورد بود که آقا فرموده‌بود: اگر کوه، من را دوست داشته‌باشد، از هم متلاشی می‌شود.) درست‌است، دوباره‌ایش [چه بود]؟ (یکی از حضّار: دوباره گفته‌بود: اگر کسی ما اهل‌بیت را قبول داشته‌باشد، باید لباس فقر را آماده‌باشد [که] بپوشد) درست‌است؛ یعنی یک‌قدری مثل سلمان مذمّتش می‌کند، می‌گوید ریش تو بهتر است یا دُم سگ؟ باید توان داشته‌باشی، متوجهی؟! اگرنه لای همان‌ها برو! فهمیدی؟! دو خط است: یک خط ولایت [و] یک خط ضلالت است! می‌فرماید که این دنیا یک‌جوری است که رأس خطیئه [است]؛ یعنی هر کس مِهر دنیا داشته‌باشد، رأس خطیئه [است]؛ یعنی [دنیا از] آن‌چه که گناه است، بدتر است. 



  اما قربان‌تان بروم! اشخاصی که متموّل [یعنی پول‌دار] هستند، الحمد لله تشریف دارند، تشریف‌فرما هستند؛ اما یک‌مرتبه [در روایت] چه می‌گوید؟ می‌گوید: دین روی دوش سه عدّه است: عالم ربّانی، دارای سخی، فقیرِ صابر. اصلاً دین روی دوش توست! آن فقیر هم صبر کند، دستش را پیش این و آن دراز نکند. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: شیعه ما دستش را پیش کسی دراز نمی‌کند. دین روی دوش توست. آقاجان! تو که دارایی! من دارها را عزّت می‌کنم، احترام می‌کنم؛ اما ببین می‌گوید سخی باشد، بخیل نباشد. والله! این آقای ری‌شهری معاونش آن‌جا آمد، یک کتابی بود. می‌گفت: خدا می‌فرماید که من شخص زناکار را [که سخی باشد] بهتر دوست دارم یا [از] عالِم بخیل یا عابد بخیل! چرا؟ آن [زناکار] خیر و خیرات که می‌کند، نجاتش می‌دهد. ما، باید دارای سخی باشد دیگر، هر چیزی‌اش را بالأخره  30 به‌جا بدهد، آن‌هم نه همه‌جا [بدهد]، در این سوراخ موراخ‌ها [یعنی صندوق‌ها] نینداز! بگو ببینم آقای‌چیز! کجاست؟ آن قضیه چیز را بگو ببینم. بلند بگو! (شخصی رفت، [صدقه‌اش را] در آن‌جا [یعنی آن صندوق‌ها] انداخت، یک‌خُرده آن‌طرف‌تر ماشین به او زد، دید یکی دارد می‌رود [که صدقه در آن صندوق] بیندازد، گفت: نرو! خراب است.) 



(یکی از حضار: آقا! من یادم آمد، این حکمت از مولا علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) بود، در نهج‌البلاغه گفته‌بود که دنیا و آخرت، دشمن یک‌دیگرند و راه این دو تا با هم‌دیگر متفاوت است و حکایت دنیا و آخرت، حکایت مشرق و مغرب است. اگر به طرف مشرق بروی، از مغرب می‌مانی و اگر به طرف مغرب بروی، از مشرق می‌مانی، اگر به طرف دنیا بروی، از آخرت می‌مانی؛ اگر به طرف آخرت بروی، از دنیا می‌مانی و این دو تا همواره به هم‌دیگر ضرر می‌دهند.) باباجان! این‌ها [یعنی دنیا و آخرت] ضدّ و نقیض است؛ اما من مثل این‌ها نیستم که کسی را کسل کند. این دنیا این‌نیست که! آقا [باید] دارایی داشته‌باشد، باید داشته‌باشد، من به ایشان گفتم: این‌خانه مطابق شأنت نیست. به این‌ها [یعنی رفقا] می‌گویم، می‌گویم باید بهترین ماشین را داشته‌باشید. تو که نمی‌توانی بروی زن و بچه‌ات را توی تاکسی بنشانی که. تو خدای تبارک و تعالی عنایت کرده به تو داده، ما حرف‌مان سر این‌هاست که امر را اطاعت نمی‌کنند. خمسش را نمی‌دهد، سهم امامش را نمی‌دهد، انفاق نمی‌کند، به‌فکر مردم نیست، به‌فکر بیچاره‌ها نیست، ما با دارایی مخالف نیستیم، ما با بی‌امری مخالفیم. توجه می‌فرمایید یعنی‌چه؟! مال دنیا، من گفتم این قلعه زنبیل‌آباد را یک‌وقت من [آن‌جا] بودم کسی نمی‌خرید که، بعضی‌ها آمدند خریدند، زمین‌ها متری نمی‌دانم حالا چه‌چیزی بود، خیلی ارزان [بود]! متری یک‌تومان بود، این‌جوری‌ها. حالا این آدم رعیت بوده، [آمده و آن‌را] خریده، درست‌است؟! حالا این [زمین] بوده، یک‌مرتبه مثلاً نمی‌دانم چند میلیون به او رسیده، نمی‌داند [با آن] چه [کار] کند؟! [رفته] در بانک گذاشته [و] می‌رود نزولش را می‌خورد. آن‌موقع که بیل رعیتی پولش بود، بهتر است یا این [پول نزول]؟! 



  باید فکر کرد. توجه! این آب‌انبارها را چه‌کسی ساخته؟! مسجدها که این‌جوری نبوده، چراغش را روشن کنی، چه‌کار بکنی، تمام این‌کارها که به‌اصطلاح در این جامعه دارد می‌شود، داراها این‌ها را کردند. دارایی خیلی خوب است، من یک‌چیز دیگر هم بگویم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم از پول خوشش می‌آمده، یک پولی به این غلامش داد [که] برود یک گوسفند بخرد. رفت گوسفند خرید [و] در راه گوسفند را فروخت، دو تا فروخت، دلّالی کرد، پول را آورد، گوسفند را [هم] آورد. [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: خدا برکت به تو بدهد! خدا برکت به تو بدهد! این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوشش آمد که نگو. پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم از پول خوشش می‌آید؛ اما پول باشد نه خون مردم! توجه می‌کنید؟! 



  من شانزده، هفده‌سال در این بازار بودم، جان خودم والّا! یکی از این بازاری‌ها، این‌ها دور آقای‌حائری را می‌گرفتند. آخر این‌ها، منافق، سالوسی است [یعنی فریب‌دهنده است]، سالوس‌بازی در می‌آورد، یک، دو تا انگشتر به این‌جایش [یعنی انگشتانش] می‌کند، همیشه تسبیحِ یا مُفت می‌گوید و ریش‌هایشان [را] بعضی‌ها حنایی می‌کنند. من الآن به فلان‌آقا گفتم: بعدازظهر می‌آیی این [ریشم] را کوتاهش می‌کنی! فهمیدی؟! این دارد ریش منافقی می‌شود. فلانی! گفتم یا نه؟ (بله) هان! بفرما! نشستیم دیگر، حاج‌آقا! شما ببخشید! وقت شما را گرفتیم. آقاجان! چه می‌گفتم؟ آهان! در بازار بودم. این‌ها یک چند نفر در قم است، چیز کردند، بسیج کردند، [کسی‌که] به کارد درآمده [را] می‌آیند [و از او چیز می‌خرند]. به ارواح پدر [و] مادرم! صاف آمد [و] گفت: حاج‌آقا! این به کارد درآمده. حاج‌آقا [به] کارد درآمده، می‌دانی یعنی‌چه؟ تو باید بیایی با منِ شیطان رفیق شوی تا یادت بدهم. آره دیگر، خدا به نوح گفت: گوش به حرفش [یعنی شیطان] بده! هیچی، آقا که شما باشی! این بیچاره بنده‌خدا مجبور است [که] خانه‌اش را می‌خواهد بفروشد، یک تکه زمین دارد می‌خواهد بفروشد، مجبور است، این [را به راحتی] می‌شود از چنگش درآورد، این‌را می‌گویند به کارد آمده؛ یعنی گوسفندی که دیگر می‌خواهد جان بِکَنَد، سرش را می‌بُرَند، این دیگر این‌جوری شده. خُب بفرما! حالا یک‌مرتبه خدا چه می‌گوید؟ خدا می‌گوید، خدا چه می‌گوید؟! قربان خدا بروم، قربان این خدا بروم، خدا چه‌کار می‌کند؟! خدا یک‌دفعه خطاب به بازاری‌ها می‌کند، خطاب می‌کند، یک خطاب خیلی بدی می‌کند، حالا من نمی‌گویم که این‌جور به آن‌ها خطاب می‌کند، خطاب خیلی بدی به بازاری‌ها می‌کند، این بازاری که این‌است؛ نه بازاری که مثل آقای اسمش را نیاورم، سراندرپایش تقواست، سراندرپای این پدر و پسر سخاوت است. این حاج‌ابوالفضل بنده‌زاده، ما را ادب کرده، می‌گوید: اسم کسی را نیاور! می‌گویم: بابا! چشم، نوکرت هم هستم. فهمیدی؟! سراندرپا، اصلاً جُود و سخاوت دارد [که] همیشه از این دکّان جاری است، یا برنج جاری است یا صدقه جاری است یا پول جاری است یا گوسفند جاری است؛ خُب این‌هم یک بازاری [است]! این‌را که نمی‌گوید که. آن بازاری را می‌گوید که به‌فکر خودش است، آن بازاری است. 



  یک‌روایت خیلی عجیب داریم! حضرت می‌فرماید: یک عده‌ای هستند [که] دَم از ما می‌زنند، این خیابان را مَثل کوچه‌ها را هم صاف و صوف می‌کنند، عاق‌والدین هم نیستند، دَم هم از ما می‌زنند؛ [اما] اهل‌آتش هستند. آقاجان! کسی‌که مکّه می‌رود، عمره می‌رود، قرآن سر می‌گیرد، این‌قدر این‌جوری است، چطور آخَر اهل‌آتش است؟ قرآن را قبول دارد [که] سر می‌گیرد، مسجد را قبول دارد که می‌رود. حضرت می‌فرماید: مال را چنگ می‌زند. به روح امام‌صادق، دستش را همچین می‌کند، چنگ می‌زند؛ یعنی مثل چهارشاخ، هر چیز را چنگ می‌زند، گیرِ حرام و حلالش نیست، با همین مال روزه می‌گیرد، هر روزه [که] بگیرد، شصت‌تا روزه گردنش است، با همین مال حجّ می‌رود، اگر طواف‌نساء کند، برای خانمش هم مشکل به‌جا می‌آورد! همین‌ساخت می‌خواهم به تو بگویم: همین‌جور که باید برکات از این نازل بشود، خباثت از او [صادر] می‌شود، خب حضرت می‌گوید اهل‌آتش است! حالا نگاه کن بیشتر این‌مردم این‌جوری هستند یا نه؟! (صلوات بفرستید.)  35 



  حالا این‌ها [یعنی پنج‌تن] سه‌روز، سه‌روز گرسنگی می‌خوردند، نان‌شان را [به] مردم می‌دادند. مخصوص حضرت می‌فرماید: شما مثل ما نشوید! شما هم بخورید [و] هم بخورانید! من به قربان بعضی‌ها بروم! یک حرف‌هایی می‌زنند این‌قدر خوب است که نگو! حاج‌آقا! خدا برای تو ذخیره کرده، خدا آن‌روز می‌دانست که تو می‌روی یک نمی‌دانم یک ماشین می‌آوری [و] تویش می‌مانی، خدا یک‌خانه چند هزار متری به تو داد [که] این‌جا آبرویت نریزد، فروختی [و] به او دادی، خیلی هم سرفرازی. 






	کارساز ما به‌فکر کار ماست
	
	فکر ما همیشه در آزار ماست









خدا پشت و پناه یک مؤمن است. چرا می‌فرماید که؟ من یک‌دفعه گفتم، می‌خواهم در این نوار بماند. هیچ‌کجا از خانه‌خدا بهتر نیست. شما همه‌تان مطالعات دارید، همه‌تان نمی‌دانم علم جغرافیا و مُرغافیا و مرغ و مورغ [و] خیلی [از این] ها خواندید. فهمیدید؟! آره! با شما امشب طرفم، آره. کجاست؟ بگو ببینم، کجا بهتر است؟ چون‌که خانه‌خدا یک‌جایی است که واجب کرده [که به آن‌جا بروی]، اگر [مستطیع باشی و حجّ] نروی، [وقتی می‌میری] یا یهود یا نصارا هستی؛ اما نمی‌گوید زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) [این‌طور است؛ زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام)] مستحب است، [زیارت] قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مستحب است، زیارت امام است، هر چه هست مستحب است؛ اما چرا [خانه‌خدا را] این‌قدر واجب کرده؟ [از] بس‌که این‌جا محترم است. ببین الآن چند دفعه می‌خواستند [خانه‌خدا را] خراب کنند، یک‌دفعه دیگر نابود شد، یک‌دفعه دیگر ابابیل‌ها، این‌ها را که می‌دانید که؟ می‌خواهم مبنای حرف را بفهمید. 



  من والله! خدمت آقای وحید رسیدم، یک‌قدری یکی تعریف ما را [پیش ایشان] کرده‌بود، باید تکذیب کند، تعریف کرده‌بود، حالا دیگر آن‌هم بگویم [از] بی‌شعوری‌اش هست، نمی‌دانم [که] من چه‌چیزی بگویم؟ این‌هم ما آن‌جا رفتیم، ما را خواست. یک‌قدری که صحبت کردیم، یک فرش انداخت، یکی آن گفت، یکی این گفت، من یک‌مرتبه به او گفتم: آقا! این کتاب‌ها [را] می‌بینی؟! این مسجدها پُر [از کتاب] است، خانه‌های شماها پُر [از کتاب] است، کتاب‌خانه‌ها هم پُر [از کتاب] است، این‌ها خیلی نتیجه ندارد، تا [این‌که] مبنای روایت را باید بفهمید! گفتم بفهمید! دیدم گریه‌اش گرفت. کتاب خیلی است، این‌قدر کتاب هست که نگو! مبنایش را باید بفهمید، مبنایش امر خداست! امرِ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است! امرِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است! این مبنای کتاب است! چی‌چی دوباره این‌کارها را می‌کنی؟! برو نهج‌البلاغه بخوان! ببین چطور می‌شوی؟ نهج‌البلاغه کاملت می‌کند. 



  آقایی که شما باشید! حالا ببین چقدر این خانه‌خدا ارزش دارد، حالا شما آقاجان! قربانت بروم! این‌که به تو می‌گویم امر را اطاعت کنی، دارا باش! سخی [هم] باش! [آن‌وقت] دین روی دوشِ توست! آقایی که شما باشید! حالا [خدا] می‌گوید: هر کسی یک توهین به یک مؤمن کند، خانه من را خراب کرده، آجرهایش [را] هم شکسته [و] آن‌جا ریخته. یک‌دفعه، دو دفعه دیگر هم گفتم، روی مناسبت می‌گویم، من تکراری خیلی نیستم. حالا چرا؟ چرا؟ این خانه‌خدا تولید ندارد! توجه کنید! یعنی تو آن‌جا [به خانه‌خدا] می‌روی، گناهت را می‌بخشد؛ از این [کار] ها [ست؛ اما] تولید ندارد، یک مؤمن تولید دارد. شما الآن یک آقازاده دارید، چقدر خوب است! خدا پدر آقای مجاهدی را رحمت کند! خدا رحمت کند! الآن تولیدش به یک ایران می‌ارزد، علی! خوب شد؟! یک‌چیزی باید به‌من بِدهی [که] تعریفت [را] کردم. الآن نه والّا! به یک ایران می‌ارزد، مؤمن تولید دارد. این‌که حالا می‌گوید، می‌گوید خدشه به یک مؤمن، خانه من را خراب کرده، حاج‌آقا! این از عظمتِ شماست؛ اما به [واسطه] امر، امر را اطاعت‌کن! همه‌اش امر است. خدمت شما عرض می‌شود: وقتی امر را اطاعت کردی، این‌قدر شما قیمت به‌هم می‌زنید. این‌نیست که باباجان! باید یک‌قدری در این حرف‌ها خُرد بشوید! یک‌قدری یقین کنید! یک‌قدری خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود، فکر کنید [که] خدا چقدر شما را می‌خواهد.



  حالا یک چیزِ دیگر بگویم، باز حرف از این بالاتر هم هست. وقتی‌که قوم حضرت‌موسی، این‌ها هفتاد قبیله بودند، هر چه موسی این‌ها را چیز کرد [یعنی ارشاد کرد]، گفتند: ما می‌خواهیم خدا را ببینیم، این [خدایی] که تو می‌گویی، آخر باید باشد. ما که نمی‌توانیم به حرف تو برویم،  40 تو یک‌چیز می‌گویی [که] این باقی است و عالَم را خلق کرده، چه‌کار کرده، ما می‌خواهیم او را ببینیم. گفت: آخر خدا که دیدنی نیست، خدا یک‌جوری است که ما اصلاً نمی‌فهمیم که، بگویم نور است؟ جسم است؟ چه‌چیزی است؟ خدا آن‌است که علی (علیه‌السلام) را خلق کرده، خدا آن‌است [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را به‌وجود آورده، خدا این‌است. ما بیشتر از این نمی‌توانیم بشناسیم. گفتند: نه! [ما باید خدا را ببینیم تا ایمان بیاوریم، حضرت‌موسی] به کوه طور رفت، گفت: [خدایا!] این‌ها این‌جوری می‌گویند. گفت: این‌ها هفتاد قبیله هستند، هفتاد نفر را انتخاب کن [و] در کوه طور بیایند. آره، [وقتی] این‌ها [به کوه طور] آمدند، یک نوری تجلی کرد، این‌ها [یعنی هفتاد نفر] مُردند [و] موسی هم غَش کرد. عزیز من! بیا حرف من را بشنو! نورِ تو پیغمبر را غَش می‌دهد! کجا این‌جوری دارد آب تو هرز می‌رود؟! خُب حالا موسی [را] به هوش آوردند، گفت: خدایا! ما وقتی کسی از این‌ها [را] نکشته‌بودیم، ایمان نمی‌آوردند، حالا که این هفتاد نفر هم مُردند. گفت: دعا کن! دعا کرد [و] زنده شدند. نصف‌شان گفتند: سلام بر پروردگار موسی! یک قدری‌شان هم گفتند: [موسی] جادو کرده. حالا موسی گفتش که خدایا! [این] نورِ خودت است؟ گفت: لا! گفت: نورِ این آقا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است؟ گفت: لا! گفت: نور انبیاست؟ گفت: لا! [خدا] گفت: نور یکی [از] شیعه‌های آخرالزمان است که دینش را حفظ کند. حالا روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس [را] بیامرزد، می‌گفت: این نور به این‌ها نخورد، اول به سینه کوه خورد، کوه یک قدریش متلاشی شد، آن نور برگشت [و] به این‌ها خورد که [موسی] غَش کرد [و] این‌ها مُردند! خب این نورِ توست؛ اما چه [کار] کنی؟ جانم! باید امر را اطاعت کنی، جانم! سخی باشی، به‌فکر مردم باشی، عدالت داشته‌باشی. اصل، عدالت است. ببین این لامَصبّ‌ها عدالت نداشتند که زهرا (علیهاالسلام) را زدند، طناب گردن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [انداختند]، چقدر خباثت به‌وجود آوردند! حالا هم در اصول‌دین‌شان عدالت نیست، این دو نفر عدالت را قبول ندارند! (صلوات بفرستید).



  تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. بیایید حرف بشنوید! بیایید حرف بشنوید تا من از این زمین خاکی حرکت‌تان بدهم! بیایید حرف بشنوید! عزیز من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! امر را اطاعت کنید! ما نیامدیم [که] حرفی بزنیم، [می‌گوییم:] امر را اطاعت کنید! چرا امر این‌ها را گوش نمی‌دهی؟! پیرو خلق هم نشوید!   باباجان! ببین خلق دارد ما را کجا می‌برد؟! خلق نمی‌آید [که ما را] هدایت کند، خلق دارد ما را [گمراه می‌کند]، از اول هم همین‌جور بوده، خلق [ما را] به ضلالت می‌کشد! من عناد به کسی ندارم، در این نوار می‌گویم، من دارم آن واقعیتی که می‌بینم [را] به شما می‌گویم، از اول هم همین‌جور بودم. مگر شریح‌قاضی خلق نبود؟! چه‌کاره بود؟ چند سال هم، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأییدش کرده‌بود، خلق بود، مردم را [به طرف خلق] کِشید [و] رفتند امام‌حسین (علیه‌السلام) را هم کشتند. امام‌صادق (علیه‌السلام) گریه می‌کند، روی پایش می‌زند [و] می‌گوید: وای! آمدند جدّ من را کشتند [که] بهشت بروند! چه‌کسی کرد؟ خلق کرد. چه‌کسی هفتاد میلیون [نفر] را گمراه کرد؟ خلق کرد. چهار نفر ماندند. هفتاد میلیون طرفِ این دو نفر رفتند، آقاجان من! کجایی تو؟! مواظب خلق باش! خلق تو را این‌جوری می‌کند.   مواظب خلق باشید! والله! به نظرِ ولایی من، خلق از شیطان بدتر است. شیطان وسوسه می‌کند، این [خلق] یک مجسمه‌ای است [که] برایت می‌آورد، فلانی این‌جور و این‌جور و یک بُتی، یک‌چیزی را درست می‌کند، تو را هم بازی می‌دهد [که] دنبالش می‌روی. کجا می‌روی؟! آرام باش! ساکت باش!



  صبح که می‌شود، هر کسی پی [یعنی دنبال] کارش برود، به کارِ کسی هم کار نداشته‌باشد. نه کسی را تأیید کنید، نه تکذیب! حرف به شما می‌زنم بشنوید! من هشتاد سالَم است، هشتاد سال توی علماء بودم، کسی نیست [که] من را نشناسد. من نمی‌خواهم حالا این حرف را بزنم، شناسایی آن‌ها به‌درد من نمی‌خورد که، می‌خواهد بشناسد، می‌خواهد نشناسد. 



  من از اول از هیچ‌کس چیز؛ [یعنی رودربایستی] نکردم، این‌ها من را می‌شناسند، [فلانی] تخم چشمم است، یک‌وقت همچین داد بر [سرِ] او می‌زنم [که] زنِ من خجالت می‌کشد، می‌گوید: چرا داد زدی؟ می‌گویم: دست من نیست که، من می‌فهمم این دارد توی پرت‌گاه می‌رود. مگر ارث پدرم را از شما می‌خواهم؟! می‌فهمم [که] یک‌قدری دارید آن‌طرف می‌روید،  45 می‌فهمم [که] داری توی چاله می‌روی. می‌بینم [که] داری توی چاله می‌روی، خوب شد؟! اگر من یک‌ذره حرف بزنم، می‌ترسم آخر درست نباشد. به حضرت‌عباس! می‌فهمم [که] داری توی چاله می‌روی، خُب داد می‌زنم! بابا! شما را می‌خواهم. 



  شما بچه‌های من هستید، فرزند من هستید، عمر من هستید، جان من هستید، بگویم اسلام من هستید، دین من هستید. چرا دین من هستید؟ [آیا] مشرک شدم؟! [آیا] من هم خلق‌پرست شدم؟! نه! وقتی شما ولایت داری، من هم ولایت دارم؛ من دین تو هستم، تو هم‌دین من هستی؛ اما تا کِی؟ تا زمانی‌که «[إنّه] لیس مِن أهلک» نباشی! اهل دین باشی، اهل ولایت باشی، اهل‌قرآن باشی، تا آن‌موقع، تو دین من هستی [و] من هم‌دین تو [هستم]. هر کسی اعتراض دارد، من که [پایین] می‌آیم [و] این‌جا می‌نشینم، به‌من بگوید، اگر [اعتراض] ندارید هم، که هیچی. ما باید ولایت هم‌دیگر را بخواهیم، چرا؟  50   امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» کسی بود، خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! می‌گفت: [کسی بود که] هزار شتر سرخ‌مو داشت، [امیرالمومنین علی (علیه‌السلام)] درِ دکّان میثم می‌رفت می‌نشست. [می‌فرمود:] میثم‌جان! چطوری؟ (آقا! تو باید این‌جور باشی.) [می‌گفت:] الحمد لله. [می‌فرمود:] میثم‌جان! شنیدم [که] این‌ها می‌کُشنت، دست از من برمی‌داری؟ [می‌گفت:] نه والله! [می‌فرمود:] پایت [را] هم می‌بُرند! دستت [را] هم می‌بُرند! زبانت [را] هم می‌بُرند! [می‌گفت:] کجا؟ [می‌فرمود:] پای [آن] درخت. [میثم] می‌رفت پای آن درخت نماز می‌خواند. می‌گفت: ای درخت! کِی می‌شود [که] وعده ما برسد؟ حالا او را آوردند، گفت: دست از علی بردار! گفت: برنمی‌دارم. گفت: می‌کشمت. گفت: بکش! [گفت:] دستت را می‌بُرم، پایت را می‌بُرم. گفت: بِبُر! ببین این [میثم] دارد جانش را فدای ولایت می‌کند. تو یک‌قدری مالت را فدای ولایت کن! این‌کار را که می‌توانی بکنی، عزیز من! قربانت بروم! فدایت بشوم! عزیز من! جان من! بیا حرف من را بشنو! تو بلبل باغ ملکوتی؛ نه از عالم خاک؛ تا می‌توانید دست‌تان [به سخاوت] برسد.



  درود خدا به [روح] پدر آقای مجاهدی [که] یک همچین خانه‌ای درست‌کرده، یک همچین بچه‌هایی دارد. من به شما گفتم که مکّه به این خوبی؛ چون‌که تولید ندارد؛ [اما] یک مؤمن [که تولید دارد از آن] بهتر است. شما تولید دارید، تا می‌توانید یک‌کاری بکنید! تا می‌توانید دست یکی را بگیرید! تا می‌توانید یک جَهازی بدهید! یک پولی بدهید! یکی از این بنده‌های خدا را خوشحال کنید تا خدا خوشحالت کند. فردای‌قیامت [شما را] می‌آورند، روایت داریم، به حضرت‌عباس داریم، امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» سرِ قبرستان آمد [و فرمود:] مُرده‌ها! چطورید؟! گفت: من بگویم [یا شما]؟ گفت: شما بگو! گفت: زنان‌تان شوهر رفت، مال‌تان [را] هم قسمت کردند. (علی‌الخصوص ورثه‌ی حالا! من خبر دارم دیگر، یا تلویزیون یا ویدیو و نمی‌دانم این‌ها می‌زنند، از این‌طرف هم‌دیگر خانم‌ها، «أستغفر الله!» از آن‌طرف هم‌دیگر این عشقی‌هایی که هستند به سرش بُروز نمی‌آید، آقازاده خارج می‌رود! آقازاده، آقازاده‌ها می‌روند!) خُب گفت: حالا ما بگوییم، چیزی که ما این‌جا [در دنیا] دادیم، [آن‌جا در قیامت] به دردمان می‌خورد؛ اگرنه پشت دست‌مان را داریم می‌جَویم! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [گفت:] کاری نکن که پشت دستت را بِجَوَد! دستت را دراز کن [که] سخاوت داشته‌باشد، این دست مثل دست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، این دست دستِ خداست؛ اما نه این [که] دست را فردای‌قیامت بجوید.



  عزیزان من! برای خودتان فکر کنید؛ اما تند هم نشوید، اول خودت هستی، بعد عائله‌ات است. مطابق شأنت خانه داشته‌باش! ماشین داشته‌باش! عزیز من! من کسی را منزوی نمی‌کنم. شما باید [چیز] داشته‌باشید، هر کس شأن دارد. الآن آقای‌چیز، باز اسمش را نمی‌آورم؛ گفت: خانه‌ام خیلی بزرگ است، می‌خواهم بفروشم. گفتم: یک‌جایی برو خانه بخر [که] لُرد نشین [یعنی اعیانی، به‌اصطلاح بالای شهر] باشد! تو دکتر هستی، نرو یک‌جا یک‌خانه بخر، یک‌جا بخر [که] لُرد نشین باشد! برو نگاه نکن [که] من پایین شهر قم آمدم، من بابایم رعیت بوده. یک‌چیز هم بگویم بخندید، چه [کار] کنم؟ حالا حاج‌آقا! ببخشید! می‌خواهم شما را بخندانم. من پدرم، خدابیامرزی رعیت بود. یک‌شب به ما گفت: بابا! امشب ما پلو داریم. به ارواح پدرمان! ما این‌قدر خوشحال بودیم، نگاه نکن [که شما] حالا این‌ها را می‌خوری. [آن‌زمان] برنج نبود، این تونل‌ها را که مرتیکه [یعنی مردک، پهلوی] زده‌است، خدا لعنت‌کرده، پهلوی برنج را وارد ایران کرد. این‌ها نمی‌توانستند [بکارند]. یک‌نفر می‌گفت: ایشان وقتی می‌خواست گدایی کند، می‌گفت به حضرت‌عباس! من نان خوردم. آره، خیلی بود. حالا من به این‌کارها کار ندارم. این بیچاره [بابای ما] گفت: پلو داریم. این‌قدر ما خوشحال بودیم که اصلاً وقتی می‌آمدیم، جلوی خانه همچنین می‌کردیم که امشب پلو داریم! حالا بنده‌خدا یک‌مرتبه [به ما] گفت: کاسه‌تان را بیاورید [تا برنج در آن بریزم]. هُلُفت توی این [کاسه] ریخت. گفتم: بابا! این پلو است؟ گفت: تو فلان، فلانی! بنا کرد به ما بدگفتن. خب، بفرما! می‌دانید من چه می‌گویم؟! خب من بابایم این‌است [که] خانه‌ام این‌جاست،  55 به او گفتم تو خانه‌ات [را جایی] بخر [که] لُرد نشین باشد. من کسی را منزوی نمی‌کنم، شما باید بهترین ماشین را داشته‌باشید، بهترین خانه را هم داشته‌باشید، لباس‌های خانمت هم خیلی خوب باشد. بازی در نیاوری [و] بگویی [که] حاج‌حسین این حرف‌ها را گفت! من کلاه سرم نمی‌رود، پدرت را درمی‌آورم؛ یعنی چطور در می‌آورم؟! دائم دارم دعا به او می‌کنم، دائم باعث خدا بیامرزی است؛ یعنی او را توی دین در می‌آورم. حالی‌ات شد من چه می‌گویم؟! (یکی از حضّار: بله، یقین دارم) خُب بارک‌الله! (صلوات بفرستید.) 



  آره قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! عزیزان من! دلم می‌خواهد [که] هم دنیایتان [و] هم آخرت‌تان درست باشد. خدا می‌فرماید: به یک عده‌ای دنیا دادم، آخرت ندادم. [به عده‌ای] آخرت دادم، دنیا [ندادم]. به یک عده‌ای دنیا دادم، آخرت هم دادم. اگر شما امر را اطاعت کنید، خدای تبارک و تعالی هم دنیا [و] هم آخرت به شما می‌دهد! یعنی ببین چقدر خوب است! 



  الآن یک عده‌ای هستند [که] این نماز شب را واجب کردند. آخر فلان‌فلان شده! تو چه‌کاره‌ای [که] این‌را واجب می‌کنی؟! این نماز شب که تو واجب کردی، واجبی است! به‌درد یک‌جای دیگر می‌خورد، به‌درد آخرت نمی‌خورد که! (صلوات بفرستید.) چرا؟ نماز شب برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) واجب بوده، اگر کسی بگوید [که] برای کسی دیگر واجب است، صحیح نیست! البته نماز شب خوب است، من نمی‌گویم [نماز شب] نخوانید! روایت داریم: کسی‌که نماز شب بخواند، صبح بگوید [که] من [پول] ندارم؛ حضرت می‌فرماید: دروغ می‌گوید. نماز شب گشایش به کار و زندگی‌تان می‌دهد، حرف من سرِ واجب‌بودنش است. توجه فرمودید؟! آره، ما دیگر یک‌مرتبه این‌را گفتیم دیگر، حاج‌ابوالفضل گفته شوخی نکن! نمی‌دانم حالا یک‌مرتبه گفتیم، بابا! ببخشید دیگر، چه [کار] کنیم؟ عفومان کن! (یکی از حضّار: حاج‌آقا! انسان باید انسان‌دوست باشد، نماز شب می‌خوانَد، قصدش انسان‌دوست باشد که آن‌وقت خدا از هر نظر از او راضی است، قبول است؟) الآن به شما می‌گویم، یک‌روایت داریم که شما الآن بگیری بخوابی [و] به‌فکر [رفع] حاجت برادر مؤمن باشی، تا صبح مَلَک برایت ثواب می‌نویسد. این فرمایش شما. 



  تو انسان‌دوست هستی که! آخر یکی انسان‌دوست است که چیز از او درآورد، شما باید ولایت‌دوست باشی؛ آن‌وقت عدالت داشته‌باشی، این درست‌است. الآن بیشتر این‌ها که هستند، ببین الآن می‌گوید [که] این‌ها با هم شریک هستند، چقدر نمی‌دانم این بیچاره چک کشیده [و] این [شریکش] دَر رفته [یعنی فرار کرده]! این‌قدر با هم خوب بودند، انسان‌دوستی، ما باید با امر اطاعت کنیم، درست‌است؟! درست شد؟! اگر درست شد، (صلوات بفرستید.) ما باید به‌فکر فقرا باشیم، به‌فکر مستضعف باشیم، خدا از این‌کار خوشش می‌آید. حالا من یک‌روایت برای شما بگویم، خوشم آمد [که] این حرف را زدم. قدرت تمام خلقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، درست‌است؟! اما برای فقرا [کار می‌کرد]، ببین یک شمشیر به عَمروبن‌عبدود زد، یک نَفَس کشیده، افضل [از] عبادت ثقلین؛ اما ببین برای فقرا چه‌کار می‌کند؟ می‌رود تنورِ آن‌زن را می‌سوزاند، آخر یک کسی‌که قدرت تمام این خلقت است، می‌رود [تنورِ] آن [زن] را می‌سوزاند! کنار دریا می‌رود [و] مَشک آن زن‌ها که بار دارد [را] می‌آورد، همچین می‌کند؛ [یعنی خم می‌شود تا] آن بچه یتیم [روی دوشش] برود، قدرتش را در مقابل مستضعف و فقرا می‌شکند. این درست‌است! درست شد؟! خواست شما همین بود؟! (صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان [را] به‌خیر کن!

خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! پیوند این رفقا را محکم‌تر کن!



خدایا! کار دنیا و آخرت‌شان را اصلاح کن! 



قربان‌تان بروم! والله! اگر شما امر را اطاعت کنید، ارادة‌الله می‌شوید. خدایا! تمام رفقای من را، اهل این مجلس را، ارادة‌الله کن؛  60 اما با اراده تو کار کنند.



خدایا! دیگر این شب‌جمعه آخر [ماه‌رمضان] است، تو را به‌حق امام‌زمان، اگر ما را نیامرزیدی، ما را بیامرز!



خدایا! هر کس هر حاجت شرعی دارد، برآورده بفرما!



خدایا! این حرف‌ها در خون و پوست همه این رفقا اثر کند!



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان قسم می‌دهم، باز هم می‌گویم از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر!



خدایا! این‌ها که خوردیم و افطار کردیم و تفریح کردیم و این‌ها که گفتیم تمامش ثوابش برسد به روح پدر آقای مجاهدی (باصلوات بر محمّد)



یا علی







سیزده رجب 83؛ مزد ولایت؛ اسم اعظم

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  أین الرجبیون؛ کجایند رجبیون؟ خدای تبارک و تعالی نمی‌گوید أین الرمضانیون که ماه خودش است، نمی‌گوید أین الشعبانیون که ماه خود پیامبر است. نمی‌توانیم بگوییم چرا؛ چرا ندارد. می‌گوید: أین الرجبیون؛ چون‌که اگر علی را قبول نداشته‌باشی، خدا را هم قبول نداری، پیامبر هم قبول نداری، به‌دینم و به تمام گلوله‌های خونم قسم، این‌است که قرآن را هم قبول ندارید. عزیزان من، باید علی را قبول داشته‌باشید. تا شما در ماورای این خلقت، خرد نشوید، این‌چیزها را توجه نمی‌کنید.



  باید یک‌قدری کم کارتان بگذارید یا فرصتی [ایجاد کنید و در این‌کارها، کار کنید] چرا گفت: هشت‌ساعت کار کن، هشت‌ساعت عبادت‌کن، هشت‌ساعت بنشین یک‌قدری با زنت، بچه‌ات، پدرت، مادرت خوش‌اخلاقی کن؟ یک حاجت برادر مؤمن را برآورده کن، یک‌کاری بکن. ما تمام کارهایمان را روی کار و دنیا گذاشته‌ایم. من به‌وجود امام‌زمان نمی‌خواهم خودم را مطرح کنم، می‌خواهم شما توجه کنید. آقا امام‌زمان در عالم رؤیا به‌من گفت: مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند.



  دیشب من داشتم این موضوع را مطالعه می‌کردم؛ برای من یک پیشامد خیلی خوبی شد، دیدم عین همان که مادرش زهرا گفت، رفتند جلسه بنی‌ساعده درست کردند، این‌ها جلسه بنی‌ساعده درست کردند. آقا امام‌حسین هم می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم که به‌اصطلاح یک ادیانی برای خودشان درست کردند. رفقای‌عزیز، همیشه برای خودشان ادیان درست می‌کنند. وقتی ادیان درست کردند، از ولایت جدا می‌شوند.



  همین‌طور که حضرت می‌فرمایند: مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند، امام‌زمان درست می‌گوید. دنیا این‌نیست که تو دارا باشی. انگار دارا شدی و نزول پول‌خور شدی، دارا شدی و ظلم و جنایت می‌کنی، این‌که سعادت بشر نیست؛ «إن اکرمکم عندالله اتقاکم»؛ ای کسانی‌که این نوار مرا می‌شنوید، فکر کنید: «الآخرة بقا و الدنیا فنا» همه دنیا فنا می‌شود. اگر تو میلیاردر باشی، وقتی روح از بدن تو خارج شود و بچه صغیر داشته‌باشی، حق ندارند یک کاسه بردارند و آب روی تو بریزند. این دنیا به چه دردی می‌خورد که این‌قدر تو پایبند آن شدی؟ تمام آن از تو گرفته می‌شود. بیا و به آخرت چنگ بزن و از این دنیا یک‌قدری انفاق‌کن، یک‌قدری به فقرا بده، یک‌قدری دل‌یکی را خوش‌کن. چرا امام‌صادق فرمود: دل‌یکی را خوش کردی؟ گفت: آری. گفت: دل مرا خوش کردی، [دل] مادرم زهرا را خوش کردی. خدا [هم گفت:] صادق‌جان، من هم دلم خوش شد.



  «أین الرجبیون»؛ کجایند این‌ها که در این ماه امیرالمؤمنین را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول داشتند، بیایند تا من مزد آن‌ها را بدهم. به تمام آیات قرآن، تمام موهایم و تمام گلبول‌های بدنم این‌است که هیچ‌کس نمی‌تواند مزد ولایت را بدهد.



من تشویق می‌کنم که رفقا که در مجلس هستند، علمایی که هستند، دانشمندانی که هستند؛ [این‌ها] کسانی هستند که دوره تمام علما را دیده‌اند،  5 کسانی الان در مجلس هستند که دائم عمرشان را با آقای حائری‌ها و علما طی کرده‌اند. این‌ها ما را تشویق کردند که در این مجلس آمدند. نمی‌توانم بگویم بعضی‌ها یک‌قدری چیز می‌شوند. این آقا تهران است، زندگی دارد، داماد دارد، عروس دارد، کسی را دارد، بزرگ است، مهندس است، دانشمند است، همه او را قبول دارند؛ به تمام آن‌ها پشت پا زده‌است و به مجلس ولایت آمده‌است. چه‌کسی می‌تواند مزد او را بدهد؟ آخر چه‌چیزی در این عالم لیاقت دارد؟ چرا توجه ندارید؟ تمام گلبول‌های خونم به این عمل، به این‌کارها، توجه دارد. آن‌را هم چه‌کسی داده‌است؟ والله، زهرا داده‌است، والله، پیامبر داده‌است، والله، امام‌زمان داده‌است. 



  باباجان، من یک بچه رعیت هستم، این حرف‌ها به‌من چه؟ شما یکی یقین کنید و بدانید که این حرف‌ها، آخر، مال من نیست. توجه کنید خدا چه‌چیزی [می‌گوید]. چه‌کسی مزد ولایت را [می‌تواند] بدهد؟ خود امیرالمؤمنین هم نمی‌تواند بدهد، خوب شد؟ خود پیامبر هم نمی‌تواند بدهد. چه‌چیزی در این دنیا به تو بدهد؟ یک باغ به تو بدهد؟ سلطنت روی زمین را به تو بدهد؟ فایده ندارد، خود زمینش هم فایده ندارد. خب، مگر سلطنت را به سلیمان نداد؟ سلطنتی که به سلیمان داد، [طوری بود که سلیمان] گفت: خدا، [سلطنتی] به‌من بده که به هیچ‌کس نداده باشی و ندهی. [اختیار] تمام طیور و این‌ها را داد؛ اما یک قسمتی به او داد. حالا یک وزغ یا به‌قول ما بچه رعیت‌ها، یک قورباغه می‌آید او را خجل می‌کند. حالا روز عبادت قرار می‌دهد. ای جن به‌من خبر ندهید، ای طیور به‌من خبر ندهید، ای ملائکه به‌من خبر ندهید، ای انس به‌من خبر ندهید، ای جن به‌من خبر ندهید، امروز می‌خواهم روز ولایت تشکیل بدهم؛ روز شکرانه. آقا در قصرش است، به عصا تنه داده‌است، دید یک وزغ از پله‌ها جفت، جفت، می‌زند. [گفت:] سلیمان چه شده‌است؟ چه‌خبر است؟ من هر شبانه‌روز چند هزار ذکر خدا می‌گویم و شب هم توی دریا می‌روم؛ یک جایی‌که آب و حیوان است، خودم را به مردن می‌زنم، تا یک‌نفر مرا بخورد. من طعمه یک حیوان بشوم و او مرا بخورد و سیر شود. سلیمان تمام این‌ها را به‌هم زد و بنا کرد زار، زار گریه‌کردن. چه می‌گویید که یک سنار به‌هم می‌زنید، این‌کارها را می‌کنید.



عزیز من، بیا توحید را باور کن، ولایت را باور کن. حالا خدا به تو چه‌چیزی بدهد؟ بعضی‌ها تعجب نکنند که من این حرف را می‌زنم. چه‌چیزی به تو بدهد؟ خب، به سلیمان چه‌چیزی داده‌است که یک وزغ او را اینطوری می‌کند؟ پس مزد ولایت را خود خدا باید در روز قیامت بدهد. 



  «أین الرجبیون»؛ کجایند کسانی‌که با علی‌بن‌ابی‌طالب، با امام‌زمان (صلوات) برخورد نداشته‌باشند. والله، تمام گلبول‌های خونم می‌گویند: این امام‌زمانی که شما می‌گویید، این علی که شما می‌گویید، این حسنی که شما می‌گویید، این زهرا که شما می‌گویید، توهین به این‌ها هست. والله، توهین به زهرا و امام‌زمان است. تو ادیانی هستی، خانم، تو برخورد با زهرا داری. چه چیزت مثل زهرا است؟ چادرت را می‌گیری؟ رویت را می‌گیری؟ جورابت هست، خیالت هست؟ تو دائم به طرف آمریکا و انگلستان همچین کردی، یک‌چیزی مد بیاید، [بگویی شوهرم] برای من بگیرد. این شوهر بیچاره از کجا بیاورد؟ به تو گفته‌است فرمان شوهرت را ببر، تو می‌گویی فرمان مرا ببر. تو فرمان را زیر پا گذاشتی. فرمان شوهرت،  10 فرمان امام‌زمان است. این‌کار چیست که می‌کنی؟



  دارم می‌گویم: بچه‌هایی که به فرمان مادرشان بروند و فرمان مادرشان، فرمان شوهرشان نباشند، آن فرمان، فرمان شیطان است. جوان‌ها به شما می‌گویم، فرمان پدر متدین، فرمان خداست، فرمان رسول خداست؛ توهین به او توهین به خداست. چرا می‌گوید اگر به یک مؤمن توهین کنی، خانه مرا خراب کرده‌ای؟ جوان‌ها توجه کنید، مادرتان را بخواهید، پدرتان را بخواهید؛ اما مادری که به شما فرمان می‌دهد، به‌غیر از فرمان شوهرش؛ آن فرمان فرمان شیطان است. چرا؟ قول خدا و پیامبر است، می‌گوید: با این مشورت کن، غیر آن بکن. حالا این شوهر عزیزت آن‌کار را هم که نمی‌کند، حالا تو باید محکم بگویی که فرمان مرا ببر؟ حالا رویت را هم می‌گیری و جلسه امام‌حسین را هم می‌گیری؟ این‌کار چیست که می‌کنی؟ این مثل همان‌است که به تو می‌گوید که فرمان خدا و پیامبر را ببر. «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»؛ تسلیم پیامبر بشوید. (صلوات) پیامبر هم می‌گوید: تسلیم علی بشوید، علی هم می‌گوید: تسلیم چه‌کسی بشوید؟ تسلیم خدا بشوید. خدا و پیامبر هم می‌گوید: جوان‌عزیز، تسلیم پدرت بشو. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا و حرف بشنو. (صلوات) این دیگر آمد و ما هم گفتیم. توجه فرمودید؟



  حالا یک‌چیز دیگری می‌خواهم به شما بگویم، دلم می‌خواهد آقایان توجه بفرمایند. یک شخصی بود، یک‌سال روزه گرفت. روزه گرفت و عبادت کرد و از تمام زندگی‌اش گذشت و امام‌زمان، امام‌زمان، می‌گفت که آقا جان، اسم اعظم به‌من بده. یک‌روز حضرت یک مقداری برای آن‌شخص رقت کرد و گفت: فلانی؛ گفت: بله. گفت: کنار آن پل بایست. روایت داریم که روی آن پل یک‌نفر می‌توانست برود، دو نفر با هم نمی‌توانستند بروند. یک‌نفر بود، بنده‌خدا یک‌بار چوب، بار کرده‌بود، یک‌قدری از این پل که آمد، یک‌آدم گردن‌کلفت و قلدر که سوار اسب بود به این گفت برگرد. گفت: بابا، من یک‌قدری از راه را رفتم. گفت: به تو می‌گویم برگرد. او برنگشت و توی گوش آن‌شخص زد و او را خون‌مالی‌اش کرد و این بیچاره برگشت. آقا امام‌زمان آمد، به این‌شخص گفت: چه‌چیزی دیدی؟ گفت: آقا، یک‌چیزی دیدم که اگر اسم اعظم بلد بودم، این‌طرف را فلان، فلانش می‌کردم، او را می‌کشتم. امام‌زمان خیلی ملایم گفت: این اسم اعظم بلد بود. گفت: این شخصی که خون‌مالی شد، اسم اعظم بلد بود. انسان باید اسم اعظم را با امر به‌جا بیاورد، نه توی خیال خودش. اگر توی خیال خودش بیاورد، قلدری است. توجه می‌فرمایید؟ حضرت غایب شد.



  حالا من می‌خواهم این‌را به شما بگویم. حالا بیشتر ما توجه نداریم: خدا به شما اسم اعظم داده‌است. چطور اسم اعظم به شما داده‌است؟ تو هر کاری بخواهی می‌کنی. الان می‌خواهی یک‌چیز بسازی، می‌کنی، یک‌کاری بکنی، می‌کنی. با چه‌چیزی می‌کنی؟ با اسم اعظم. عیسی اسم اعظم بلد بود، گفت: یا علی، مرده را زنده می‌کرد. داوود می‌گوید: یا علی، چه می‌کند؟ آهن به دستش نرم می‌شود. نه [این‌که فقط] اسم اعظم به تو داده‌باشد، به کفار هم داده‌است. چرا؟ اسم اعظم داده‌است؛ [اما] وقتی به تو می‌گوید عمرت را به چه‌چیزی طی کرده‌ای، بازخواست اسم اعظم از تو می‌کند. اسم اعظم به تو داده‌است؛ اما اسم اعظم دو جور است: یک اسم اعظم به تو داده‌است، آن‌وقت گفته‌است امر مرا اطاعت‌کن و تو نمی‌کنی. حالا اگر با این اسم اعظم، مو به مو امر خدا و پیامبر را اطاعت کردی، درست‌است. حالا وقتی اطاعت کردی، آن‌ها هم یک اسم اعظم به تو می‌دهند. آن اعظمی که امام‌زمان به تو بدهد، طیران داری؛ اما این اسم اعظم که  15 خدا به تو می‌دهد، از تو بازخواست می‌کند. 



الان اسم اعظم داری، شما از کجای تهران به این‌جا آمدی؟ [چون] اسم اعظم داری. از کجا کار می‌کنی؟ [چون] اسم اعظم داری. یعنی‌چه؟ آن خارجی هم همین‌ساخت است. حالا شما این اسم اعظم را بردی و کنار گذاشتی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، یک صلوات به روح ایشان بفرستید، ایشان می‌فرمود: اسم حسین، اعظم است، اسم امیرالمؤمنین، اسم اعظم است. شما الان اگر این اسم را؛ یعنی امر این اعظم را اطاعت کردی؛ یعنی شما زمانی نشدی، امام‌زمانی شدی [آن‌ها هم به تو اسم اعظم می‌دهند که می‌توانی طیران کنی].



  اغلب ما زمانی هستیم، هر جا زمان بگوید، پشت آن می‌رویم، هر کجا حرف است، آن‌جا می‌رویم. هر چیزی که قال است آن‌جا می‌رویم. وقتی «زمانی» شدی، خودت را جدا می‌کنی. تو الان ادیانی شدی، یک ادیان داری. الان علم فلسفه، ادیان است، علم جغرافیا، ادیان است، علم کلام، ادیان است، آن‌که اسمش را نمی‌توانم بیاورم، ادیان است. هر کسی یک ادیان درست کرده‌است و با ادیانش دارد کار می‌کند. آن ادیان را دارد و یک نگاهی هم به امام‌زمان می‌کند. این توهین به امام‌زمان است. تو باید امرش را اطاعت کنی. یک برخورد هم با امام‌زمان دارد، یک‌روضه هم می‌خواند، یک جلسه‌ای هم می‌گیرد. خانم، جلسه می‌گیرد، آواز هم می‌خواند، رویش را هم نمی‌گیرد؛ آن‌وقت می‌گوید ما یاور امام‌زمان هستیم و زهرا هم ما را شفاعت می‌کند. بخور تا بیاورد! همین‌که [بخواهی] بخوری [می‌بینی] نپخته است، نمی‌توانی بخوری. خانم، فهمیدی؟



  حالا عزیز من، فدایت بشوم، ببین من چه می‌گویم. پس خدا اسم اعظم را به تو داده‌است، چرا کفران می‌کنی؟ این اسم اعظم را به تو داده‌است، روی تو حکم گذاشته‌است: نگاه به زن مردم نکن، [نگاه] به بچه مردم نکن، غش در معامله نکن، خیانت نکن، بدچشمی نکن، معامله ربوی نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، این‌کارها را به تو گفته‌است که نکن؛ [اما] همه آن کارها را داری می‌کنی. آره، امام‌زمان! امام‌زمان! [هم می‌گویی و] یک مسجد جمکران هم می‌روی. خب، برو، چه فایده‌ای دارد؟



  حالا گفتم: آن اسم اعظمی که آن‌وقت امام‌زمان به آدم می‌دهد، دیگر طیران داری؛ مثل این‌که به شیخ‌بهایی داده‌است، طیران دارد. حالا شما خیال نکنید، والله، به‌دینم قسم، الان آدم توی مجلس هست، آسمان هم می‌رود. به‌دینم قسم، الان آدم در مجلس هست. یک‌موقعی من از ذرات صحبت کردم، من بی‌خود کسی را نمی‌خواهم. این مرد بزرگوار توی فکر فرو رفته‌بود. من گفتم که ذراتی که خلق شده‌است، همه‌چیز داشته‌است. مثال آن‌را به یک فیل و پشه زدم. گفتم: ببین این فیل به این بزرگی، این پشه به این کوچکی دو تا چیز هم از این بالاتر دارد، بال دارد. فیل خرطوم دارد، این روده دارد. هر چیزی دارد، پشه دارد. این دستگاه‌ها را روی پشه گذاشتند، دیدند هر چیزی که فیل دارد، [پشه هم] دارد. گفتم: ذرات ما هم آن‌موقع کوچک بوده‌است؛ اما بزرگ بوده‌است. حالا خودت شدی، رشد کردی. ایشان البته خودشان به‌من نگفتند؛ مرد مبرایی هست. برای یک‌نفر نقل کرده‌بود، گفته‌بود: من آن‌جا رفتم، من را به آسمان بردند. همینطور این ذرات به‌صورت من می‌خورد (آخر، ذرات خیلی هست، حالا باید بیاید، دنیا که آخر نمی‌شود)  می‌رفتم و من ذرات را می‌دیدم. گفت: رفتم و با آن‌شخص توی آسمان رفتم و خیلی بالا رفتیم. حالا تا کجا رفته‌است. گفت: ما دیدیم این‌جا هستیم. من سراغ یک‌نفر را گرفتم. گفت: به‌من گفت آن نفر، آن‌جاست. ما تا این‌جا می‌توانیم برویم، از آن‌جا جلوتر نمی‌توانیم برویم. آدم است که الان این‌جا نشسته‌است و سیر جهانی دارد؛ یعنی جهان را سیر می‌کند. چرا سیر جهانی دارد؟ چرا؟ «من» ندارد. 



  به حضرت‌عباس تا «من» دارید، علی ندارید. تا «من» دارید، زهرا ندارید. تا «من» دارید، قرآن ندارید. ببینید، چرا من اینطوری تند حرف می‌زنم؟ خوارج‌نهروان «من» داشتند،  20 علی نداشتند. عبادت داشتند، عبادت بی‌علی، بی‌وضو هست. حالا چه می‌گوید؟ می‌گوید: نه عمرو عاص، نه معاویه، نه علی باشد که ما عبادت کنیم. خاک بر سرت کنند. چه عبادتی؟ عزیز من، سند عبادت باید علی باشد. تو چه عبادتی می‌کنی؟ به‌درد نمی‌خورد. سیصد سال عبادت کرد، عبادت مخلصانه؛ حالا شیطان یک امر را اطاعت نکرد، گفت: گم‌شو. تو چند تا امر را اطاعت نکردی. [آیا] به این عبادت‌های پوشالی‌ات می‌نازی؟ والله، من نماز شب می‌خوانم، می‌گویم: خدایا، من چیزی که از تو نمی‌خواهم، ما را غضب نکن. آخر، اگر من جلوی یک بزرگی دو دفعه، سه‌دفعه، همچین کنم، می‌گوید: برو فلان‌فلان‌شده، چقدر من این‌طرف و آن‌طرف نگاه می‌کنم، مرتب، حواسم این‌طرف و آن‌طرف می‌رود، تو دوباره شب دیگر ما را بیدار می‌کنی. وقتی من را بیدار می‌کنی، من خجالت‌زده هستم و از آن بی‌توجهی که دیشب با تو داشتم، حیا می‌کنم.



  چرا با امام‌زمانتان بی‌توجه هستید؟ اغلب ما پیرو زمان هستیم، زمان چه‌چیزی آورد که نخریدی؟ من در جای دیگر گفتم: آخر، این زمین خانه تو، بیت خداست، چرا آن‌را بت‌کده می‌کنی؟ خانم، تو اگر در این بیت باشی، (من روی مناسبت می‌گویم، نمی‌خواهم تکرار کنم.)  تو مریم هستی، عیسی به‌وجود می‌آوری. والله، الان مریم هست، بعضی از زنان آقایان مهندس هستند که مریم هستند و عیسی به‌وجود آوردند، من خاک کف پای بچه‌هایشان را می‌بوسم. حالا هم هست، خیال نکنید که نباشد، توی خود مجلس هست. (صلوات)



  پس بنا شد این حرف‌ها تازگی ندارد. خدا به شما اسم اعظم داده‌است؛ اما این اسم اعظم که به تو داده‌است، همه‌جا می‌توانی بروی، همه کار می‌توانی [بکنی]، به چه قدرتی [می‌کنی]؟ تو جسمی، آن قدرتی که داری، اسم اعظم است؛ چرا توجه نداری؟ چرا آن قدرت را صرف صاحب قدرت نمی‌کنی؟ باید آن قدرت را صرف صاحب قدرت بکنی. چه‌کسی این قدرت را به تو داده‌است؟ چرا فراموش می‌کنی؟ چرا بچگی‌ات را فراموش می‌کنی؟ چه‌کسی به تو نمو داد؟ چه‌کسی به تو این قدرت را داد؟ چرا با خدا و امام‌زمان مخالفت می‌کنی؟   شما ببین، کسانی‌که آمدند این قدرت را صرف صاحب قدرت کردند، به کجا رسیدند؟ سلمان به کجا رسیده‌است؟ «سلمان منّا أهل‌البیت»؛ شاه‌عبدالعظیم حسنی به کجا رسیده‌است؟ می‌گوید: زیارت او، زیارت امام‌حسین است. آیا زیارت خلق هم زیارت امام‌حسین می‌شود؟ نه والله، [عظمت] زیارت شاه‌عبدالعظیم، [برای] آن عقیده‌ای است که به امام‌هادی داشت، [برای] آن امری که اطاعت می‌کرد، [برای] آن تواضعی که با امام داشت، [برای این‌است که] امر را اطاعت می‌کرد. زیارت آن امر است که زیارت امام‌حسین است، نه زیارت جسم عبدالعظیم‌حسنی. (هر طور که می‌خواهد بشود) 



  گفتم: هیکل تو ارزش ندارد؛ چرا؟ الان من روایتش را می‌گویم که تند نشود. جوان در این مجلس است، این حرف‌ها را نشنیدند. حالا من به شما می‌خواهم بگویم که بدانید من، خودم، ارزش ندارم. توجه فرمودید یا نه؟ این کافر، خیلی سر و مر است. پشت تلویزیون یا ویدئو که دیده‌اید، خوشگل‌هایش را دیدید، گنده‌هایش را هم که دیده‌اید. آن‌را می‌بینی و آن گنده‌اش را هم به تو نشان می‌دهد! همان گنده، پدر تو را درمی‌آورد. دیدید که؟ چرا نجس است؟ پس هیکل ارزش ندارد. حالا این هیکل گفت: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» [این عقیده] ارزش دارد. پس اگر من می‌گویم شاه‌عبدالعظیم حسنی  25 ارزش دارد، درست می‌گویم. شاه‌عبدالعظیم حسنی جلد قرآن است، شیعه جلد قرآن است. قرآن همان‌است که در دلش هست؛ یعنی یقین ولایت. (صلوات)



  تمام ادیان، علم فلسفه، علم کلام، علم روز، علم جغرافیا، شعر و شعرا؛ هر چه هست باید اتصال به ولایت باشد. اگر متصل به ولایت نباشد، جسم است. وقتی‌که متصل به ولایت شد، روح می‌شود. «انا انزلناه فی لیلة‌القدر و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائکة و الروح»؛ همانطور که ملائکه تنزل می‌کند؛ عبادت تو هم باید پیش امام‌زمان تنزل پیدا بکند. این درست‌است، وگرنه والله درست نیست. باید عبادت تو در مقابل امام‌زمان تنزل پیدا بکند، در مقابل علی‌بن‌ابی‌طالب کرنش کنی. آن‌ها که نکردند به کجا رسیدند؟ مگر خدا عبادت می‌خواهد؟ بیشتر ما مردم که عبادت می‌کنیم مشرک هستیم، بیشتر این‌مردم، مقدس‌ها، [که] عبادت می‌کنند، مشرک هستند. چرا؟ چون خیال می‌کنند خدا هم عبادت می‌خواهد. خدا عبادت می‌خواهد، چه کند؟ مگر خدا محتاج است؟ ائمه هم محتاج نیستند. خلق، محتاج است. حرف، اساسی است: در تمام عبادت‌هایتان باید در مقابل ولایت کرنش کنید. هر چیزی که به ولایت وصل نیست به‌درد نمی‌خورد.



  امشب گفتم: خدایا، یا رسول‌الله، این چیزهایی که می‌خواهم، برای رفقایم می‌خواهم. من اول شما را این‌جا آوردم، توی جبهه جنگ، شما را جلو گذاشتم و خودم هم این عقب هستم. اول می‌گویم این‌ها. همین‌ساخت که می‌گویم اول علی، می‌گویم اول رفقایم. گفتم: یا رسول‌الله، به ما عیدی بده، همین‌که به حضرت‌ابراهیم دادی. ابراهیم گفت: من شیعه بشوم. ما شیعه هستیم؛ اما می‌خواهیم شیعه تأیید شده بشویم. دلمان می‌خواهد همه رفقای ما سلام‌الله‌علیه بشوند (صلوات). 



  این‌که من پشت نوار گفتم، کس دیگری هم نوار مرا می‌شنود. این‌که به شما گفتم که شیعه از انبیاء به‌غیر از پیامبر آخرالزمان بالاتر است، سندش این‌جا هست: این‌قدر ابراهیم در مقابل رسول‌الله در عالم رؤیا گریه کرد تا شیعه شد، حالا سلام‌الله‌علیه شد. شیعه، سلام‌الله‌علیه است.   من این حرف را می‌زنم و از کسی هم نشنیدم. «اللهم صل علی محمد و آل‌محمد» (صلوات) برای آل‌محمد، صدقه حرام است. «اللهم صل علی‌علی و آل‌علی»؛ شیعه‌ها آل‌علی هستند و این‌است که صدقه حرام است. والله، من نه صدقه می‌خورم، نه رد مظالم، نه سهم امام؛ اگر خوردم، بی‌دین از دنیا بروم، اصلاً نمی‌خورم. 



  حالا رفقای‌عزیز، اگر می‌خواهید صدقه بدهید این‌را به شما بگویم. من دیروز به حرم رفتم دیدم همچین تا آن بالا اسکناس ریخته‌است. من نمی‌گویم نکن، من حرف مرحوم آقا سید ابوالحسن را می‌زنم. ایشان فرموده‌بود که تا حتی توی حرم ابوالفضل نریزید. شما نذر حضرت‌معصومه، نذر امام‌حسین بکنید، نذر حضرت‌عباس بکنید؛ آن‌وقت آن نذری که کردید به سادات بدهید، به مردم بدهید. نذر عیب ندارد، به سادات هم می‌توانید بدهید. آخر، این چه‌کاری است که می‌کنید؟ بیشتر ما جاهل به احکام هستیم، نه جاهل به مسأله. ما اصلاً جاهل به احکام هستیم. احکام خدا، امر ولایت است، احکام خدا دستور این‌ها است. آن‌ها می‌خواهند ما را به جایی برسانند. عزیزان من، قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید.



  خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن.  30



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



یا رسول‌الله همان چیزی که گفتم: جان فاطمه به ما بده، همان که گفتم ما را شیعه علی کن.



یا علی







اقیانوس ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز، ولایت مانند اقیانوس است. اگر شما پی به اقیانوس ببری، آنچه که دید چشم شماست، ظاهر اقیانوس را می‌بیند. یک‌موقعی هم که اگر نظر مبارکتان باشد، من یک اشاره‌ای به این کرده‌ام. گفتم ما لب دریا می‌آییم، این دریاهای جزئی را نه اقیانوس، صورتتان را می‌شویید و به‌قول ما قدیمی‌ها آب شنا می‌کنید، به‌قول جدیدی‌ها آب‌تنی می‌کنید؛ اما عمق این دریا را نمی‌دانید. والله، بالله، به تمام آیات، ما عمق ولایت را نمی‌دانیم.   اگر این برگهای درخت [که] از اول خلقت آدم ابوالبشر آمده، من وقتی بخواهم شکر کنم خدا را، می‌گویم خدایا مطابق این برگهای اشیاء نه درختها، یعنی تیغ‌ها، به‌قدر آن برگها که از زمان آدم ابوالبشر به این دنیا آمده‌است و ریخته‌است و سبز شده‌است و ریخته‌است، خدایا تو را شکر. می‌گویم خدا شکر کردم، می‌گویم شکر خجالت کردم، شکر یک یاعلی را نکردم، شکر یک یاالله نکردم، چرا شکر نکردم؟ علی به‌من اجازه داده‌است من حرفش را بزنم. زهرای‌عزیز به ما اجازه داده‌است بگویی یا زهرا، اگر گفتی زهرا خلقت‌ها را گفته‌ای، اگر گفتی علی، خلقت‌ها را گفته‌ای، اگر گفتی امام‌زمان مافوق تمام این خلقت [را گفته‌ای]، آیا توجه دارید؟ 



  عزیزان من، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، تفکر یعنی امام‌شناسی، زهرا شناسی. یک حدش این‌است، نه که ما زهرا را بشناسیم. می‌گویم خدایا شب است و تاریک؛ اما برای تو که شب و تاریک نیست. آنچه که تاریکی در این عالم هست یا در عالم‌های دیگر [است]، این به‌توسط وجود مبارک امام‌زمان روشن است. ما یک روشنایی داریم، یک نور داریم، تمام خلقت به‌واسطه وجود امام‌زمان نورانی است. به نور او تمام ذرات این خلقت، تا حتی کرمی که در وسط سنگ است، تا حتی ماهی‌ها که در دریا هستند، آن‌ها همه می‌بینند؛ به‌توسط نور ولایت. این هفت‌طبقه زمین، هفت‌طبقه آسمان که چیزی نیست. چرا می‌گوید کرات خاشخاشی؟



  کجا یک طوطی‌وار حرف ولایت را شنیدیم و خیال کردیم که ما ولایت را شناختیم. اگر گفتم که مانند یک جوجه‌ای که جیک زده‌است، به‌من نگفتید یعنی‌چه، امروز به شما می‌گویم یعنی‌چه. حرف‌هایی که من یک‌وقت می‌زنم القای خداست، باید شما سؤال کنی یعنی‌چه، هیچ‌کدامتان سؤال نکردید یعنی‌چه،  5 امروز دارم به شما می‌گویم. ما در مقابل ولایت همین‌طوریم، ما کوچکتر از آن هستیم. گفتم ولایت، اقیانوس تمام این خلقت است. خلقت عاجز است از شناخت ولایت. به تو گفته‌است اشرف‌مخلوقات، تو که عاجزی آن‌های دیگر عاجز نیستند؟ به تو گفته‌است ملائکه خادمت هستند، تو که نمی‌فهمی، آن‌ها می‌فهمند؟ به تو می‌گوید جبرئیل عاجز است در مقابل یک شیعه، نه در مقابل امام‌زمان، تو که نمی‌فهمی چه‌کسی می‌فهمد ولایت را؟ خداشناسی هم همین‌است. بشر گیج است، بشر حیران‌زده است، ما حیران‌زده یک دنیاییم، نه ولایت. آرام بگیر! این‌قدر حرف‌هایی می‌زنی. بیا بدان، فکر کن من چه می‌گویم. هنوز فکر و اندیشه ولایتتان کم است. 



  رفقای‌عزیز، هم به مردها می‌گویم هم به زنها می‌گویم هم به بچه‌هایی که به تکلیف رسیده‌اند ابلاغ می‌کنم. عزیز من، ما باید یک‌قدری برویم در اندیشه و فکر که ولایت یعنی‌چه. این‌که به شما می‌گوید که شما باید [منتظر فرج باشی]، «انتظارالفرج افضل العبادة» است. آن خوبهای ما که در ظاهر خوبند؛ اما والله، خوبی‌ها امضاء نشده‌است. آن‌آقا چند سال درس خوانده‌است، یک سور و ساتی راه انداخته‌است، یک عده‌ای دورش را گرفته‌اند، به‌توسط آن سور و سات آن‌هم عظمتی پیدا کرده‌است. حالا خیال می‌کند ولایت را تشخیص داده‌است؟ نه والله، نه بالله، نه به صاحب ولایت. ولایت را کسی تشخیص می‌دهد یک حدش را. آقا امام‌زمان که منتظرش هستیم، منتظر باید نه منتظر دیدن [باشد] که آقا بیاید مثل امام‌حسن، امام‌حسین ببینی، دیدن امام خیلی خوب است، اگر امام را دیدی خلقت را دیدی، اما قیام امام از امام بالاتر است، چون‌که قیام امام مقصد خداست. امام نور خداست، قیامش مقصد خداست. امام‌حسین نور خداست، این قیامش مقصد خداست. چرا؟ آقا امام‌زمان یا آقا امام‌حسین، تمام این‌ها مقصدشان همین بوده‌است. چرا امام‌زمان می‌آید می‌گوید منم آدم، منم نوح، منم پیغمبر آخرالزمان، یک چندتایی را اسم می‌آورد؟ یعنی همه آن‌ها امام‌زمان است، همه آن‌ها مقصدشان بوده‌است [که] مقصد خدا را به این خلقت بگویند. خلقت یک خلقت توحیدی باشد. خلقت، خلقتی باشد که به ماوراء وصل باشد. 



  کجا به ماوراء وصل هستی؟ چرا می‌روید دنبال آن چیزها که در این خلقت کفار برانگیخته می‌کنند؟ تندتر بگویم یک‌قدری خوب نیست، اگرنه والله در دل من تندتر است که بگویم، ملاحظه می‌کنم. کجا می‌روید؟ هر چیزی که درمی‌آید کفار این‌را در مغز شیطانی‌شان پرورش می‌دهند، چرا می‌خری؟ چرا زنت را به‌غیر از زهرا در این خلقت نما می‌دهی؟ چرا می‌دهی؟ تو چه شیعه‌ای هستی؟ کیف هم می‌کنی؟ آره، نماز شب هم می‌خوانی و مسجد هم می‌روی و این‌ها، خیال کردی تو ولایتی هستی؟ ولایتی آن‌است که از کارهایی که خدا تایید نکرده‌است، از این منزجر باشد،  10 بیزار باشد، آن در ولایت، عضو ولایت است. حالا ببینم هستیم یا نیستیم؟ این خانمها که همیشه می‌روند پی تجدد، پی امر خارجی‌ها می‌روند، نه پی امر زهرا. خانم، زهرا دعوت می‌کند تو را مثل خودش بشوی، نه مثل ژیگول‌های آمریکایی‌ها. کجا یک‌روضه می‌خوانی و یک‌حرفی می‌زنی و یک روزه‌ای می‌گیری و به خیالت که تو [ولایتی هستی]، تو حساب کن کجا می‌روی، چه‌کسی را دوست داری. والله، با آن‌ها محشور می‌شوی.



رفقای‌عزیز، جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، امروز از امام‌رضا خواهش کردم که یک نواری باشد این رفقا یا غیر رفقا استفاده ولایت کنند. به تمام مقدسات عالم، اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم. این‌که دارم قسم می‌خورم توجه کنید به این حرف‌ها. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم.   اگر امروز می‌گویی یا امام‌زمان، یک‌چیزی که مافوق خلقت است، اول باید آن‌را ببینی، امام‌زمان مافوق تمام خلقت است، حالا بگویی امام‌زمان. اگر امروز می‌گویی زهرای‌عزیز، عصاره تمام خلقت را باید ببینی بگویی زهرا. خانم‌های عزیز، اینجور باید زهرا بگویید. این نوار من را همه می‌شنوند، ان‌شاءالله امیدوارم که یک نظری امام‌رضا کند و آن نوار در قلب شماها بماند. (صلوات) حالا فلانی چطور این حرف را می‌زنی؟ مگر خدا در حدیث کساء نمی‌فرماید که من تمام خلقت را به‌واسطه شما خلق کردم؟ پس امام‌زمان مافوق خلقت است، زهرای‌عزیز مافوق خلقت است، این دوازده‌امام مافوق خلقت هستند. اسم هرکدامشان را آوردی، باید مافوق خلقت را اسمش را بیاوری، حالا خجالت نمی‌کشی می‌روی مشابه درست می‌کنی؟ وای بر ما و وای بر دل امیدوارم.






	هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود
	
	بگذار تا رود و ببیند سزای خویش



	صد بار بدی کردیم و دیدیم ثمرش را
	
	خوبی چه بدی داشت که یک‌بار نکردیم؟









یک‌دفعه ما به هوش نیامدیم که ببینیم امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین کیست؟ آقا امام‌زمان کیست؟ زهرای‌عزیز کیست؟ چه نقشی در این خلقت دارد؟ آیا فکر کردید؟ خیلی خیلی که آمدیم، خیلی خیلی حِدّت کردیم، حالا آقا تازه نگاه به تلویزیون نمی‌کند، باز هم موت، موتکش می‌شود، می‌رود یک گوشه‌ای [آن‌را] می‌بیند. من آتش می‌گیرم، هنوز فکرش تماشاست. عزیزان من، بیایید از این‌جا دست بردارید، هرکاری که بگویید نمی‌شود، می‌شود.



  عزیز من، نور چشم من، اسم نمی‌آورم، خانمش گفت می‌خواهم بروم دانشگاه. گفت: نمی‌خواهم بروی. پافشاری کرد. ایشان یک تلفنی به‌من زد. گفتم باید امر شوهرت را اطاعت کنی. اگر زن [هستی]، باید مجهز در دین باشی. امر شوهرت، امر خداست، این مقدسی‌ها را بگذار کنار. من می‌روم این‌جوری می‌شوم، این‌جوری. این جوان‌عزیز پافشاری کرد، الان زنش خانه‌دار است. یک‌چیزی می‌گویی، دوباره به رویش می‌خندی.  15 عزیز من، ببین، دارم می‌بینم، به‌دینم می‌بینم، به‌ایمانم می‌بینم، نه به‌من بگویند، نه بدانم. یک‌چیزی به او می‌گویی نرو؛ اما به او می‌خندی. این رفته‌است، داری به او می‌گویی برو، به او می‌گویی نرو؛ اما به او می‌خندی. این [یعنی] داری به او می‌گویی برو. مگر من بچه‌ام؟ نزدیک هشتاد سالم است. خب، سفت بگو نرو عزیز من، خرجت را می‌دهم. تو که چقدر خرج بیهوده می‌کنی، بگو خب [خرج] آن دانشگاهت را هم می‌دهم مال خودت. به امام‌رضا قسم، اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم، این‌ها رزق شماست. عزیزان من، ما چه‌کار می‌کنیم؟ چرا؟ دانشگاه دین‌بر شده‌است، دانشگاه همه‌اش فسق و فجور است، اگرنه ما با علم که مخالف نیستیم. ما با بی‌امری، فجایع، [با اینکه مردم] در چاه بیفتند مخالفیم. عزیز من، چشمت را باز کن در چاه نیفتی. قربانت بروم، من آگاهی به شما می‌دهم، [دانشگاه] خیلی خرابی دارد، کاری که انگلیس‌ها تتبع کنند، مگر دانشگاه را ائمه تتبع کردند؟ انگلیس‌ها کردند، حالا این‌همه فساد دارد، هنوز هم ما توجه نداریم. (صلوات)



  حرف دیگری که می‌خواهم به شما بزنم، قول به دوست‌عزیزم، نور چشم من [دادم]، همه‌تان نور چشم من، گیر زانوی من هستید. عزیز من، گفتم من می‌خواهم بگویم چطور می‌شود سلمان بشوی. سلمان مدام آمد جلو، این‌طرف و آن‌طرف را نگاه نکرد. [می‌گفت:] رسول‌الله، قربانت بروم، ای حجت‌خدا، فدایت بشوم، تو را می‌خواهم، امر تو را می‌خواهم اطاعت کنم، می‌خواهم بیایم خدمتت. عزیز من، قربانت بروم، تو را خدا معین کرده‌است. عزیز من، قربانت بروم، «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، (صلوات). من حضوراً می‌خواهم بیایم پیش تو، پدرم من را در چاه انداخته‌است، می‌گوید دست از این خَلاف بردار. امروز والله، امام‌زمان خواستن خلاف شده‌است. من خیلی فشرده صحبت می‌کنم راجع‌به امام‌زمان، اگر نه بهتر بلدم، فشرده [صحبت می‌کنم چون] می‌ترسم، از چه‌کسی می‌ترسی؟ از آن‌ها که امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنند، می‌کنند و نمی‌شناسند. عزیز من، سلمان‌عزیز وقتی گفت، هنوز که پیغمبر را ندیده. من که دارم می‌گویم امام در جو تمام خلقت است، وجه‌الله است، این سلمانی که هنوز در به‌اصطلاح مسیحیت است می‌فهمد او وجه‌الله است. [می‌گوید:] عزیز من، رسول‌الله، مرا نجات بده. از چاه آمد بالا. یک‌روز به شما گفتم حرف‌هایی که علی (علیه‌السلام) در چاه زده‌است، می‌آید بیرون. آقا آمد بیرون.



  حالا آمد گیر یک راهب افتاده‌است، آن راهب او را فروخت به یکی‌دیگر، چندین‌سال در شکنجه او بوده‌است. حالا آن راهب از دنیا رفت. دوباره یکی او را گرفت و او را به یک زن یهودی فروخت. [اما هنوز] چشمش به رسول‌الله است. عزیز من، چشمت باید به امام‌زمانت باشد، این‌جور، این‌جور نگاه نکن به زینت‌های دنیا. زینت دنیا تو را می‌برد،  20 از او باز می‌دارد تو را. حالا آن‌جا آمد، این زن یهودی او را خرید. گفت که همه این شن‌ها را باید بیرون بریزی. خیلی شن در آن خانه زن یهودی بود. آقای من، روایت داریم، آمد کمکش کرد، چه‌کسی کمکش کرد؟ حرز پیغمبر، ریگها را ریخت بیرون، زن یهودی ترس برش داشت، گفت این جادوگر است. حالا او را فروخت به یک زن یهودی دیگر. این زن یهودی باغ داشت، این‌ها که همه‌اش هست، شاید توی کتابها هم باشد، من از روی کتاب نمی‌گویم، من برایتان نقل می‌کنم. حالا این‌قدر این متدین است [از میوه درخت‌ها نمی‌خورد، از پادرختی‌ها می‌خورد]. تو چه متدینی هستی که می‌روی نزول می‌خوری؟ چه متدینی هستی می‌روی غش در معامله می‌کنی؟ چه متدینی هستی می‌آیی این‌کارها را می‌کنی؟ بیا از یک نفری که هنوز اسلام نیاورده‌است [یاد بگیر]، والله، پیش او ما شرمنده‌ایم. این در ظاهر، اسلام نیاورده‌است. به تمام مقدسات عالم، وجود ایشان، اسلام را قبول کرده‌است. اسلام این‌نیست که تو بگویی «لا اله الا الله»، چرا می‌گوید می‌گویی «لا اله الا الله» مشرکی؟ تو «لا اله الا الله» مصنوعی گفتی، این «لا اله الا الله» مصنوعی مشرکی. سلمان‌عزیز آن «لا اله الا الله» را گفته، [در حالی‌که] هنوز مشرف به دین اسلام نشده‌است، ببین چه‌کار با زن یهودی دارد می‌کند.



  من خودم یادم می‌آمد که در باغ زنبیل‌آباد من هم مثل همان سلمان بودم. دو ماه در باغ بودم، اگر یک انجیر، یک انگور، یک انار من دهانم گذاشتم به دین یهودی بمیرم. من دیدم خدا دارد من را می‌بیند. یک چند تا شریک هم آمدند در باغ یک‌خرده علف بچینند برای مال‌های آقای تولیت. من نیامدم که انار و انجیر و این‌ها بخورم. مال کیست بخورم؟ حالا به این سلمان‌عزیز دارد می‌گوید که تو آن‌ها که پای درختهاست بخور، باغ خیلی بزرگ است. همین‌جور این انجیرها این‌طوری کرده‌بود، صدا می‌زد، انارها شیرین اینجور باز شده‌بود، آدم حظ می‌کرد؛ [اما] نگاه به آن نمی‌کردم. می‌دیدم جواب نمی‌توانم بدهم. تو هرکاری می‌کنی جوابگو باید باشی. من والله، نمی‌خواهم خودم را در این نوار افشاء کنم. عزیز من، می‌خواهم بگویم، می‌گویند از کجا به این‌جا رسیدی؟ من به جایی نرسیده‌ام. خب، مال حرام نخوردم، امر خدا را اطاعت کردم، خدا هم به‌من یک عنایتی کرده‌است. چیزی نیست، من از کجا به این‌جا رسیدم؟ تو به خیالت من از نماز شب رسیدم؟ یا از روزه‌ام رسیدم؟ نه والله، آخر روزه‌ای که تو یک‌دانه غیبت کنی روزه‌ات حرام است، روزه نیستی، کجا من از روزه به این‌جا رسیدم؟ این فکرها را بیندازید دور. از خداشناسی به این‌جا می‌رسم. یعنی بدانید این‌جا یک‌جوری است، این‌جا نظم دارد، عالم تنظیم است، عزیز من، تنظیم را به‌هم نزن. تو رفتی مال حرام خوردی، تنظیم را به‌هم زدی، کار غیر امر کردی، تنظیم را به‌هم زدی، تو تنظیم به هم‌زن هستی، توجه کن، تو باید یک‌جوری باشی در مال حرام اصلاً شکم نداشته‌باشی، در کارهای حرام. عزیزمن، قربانت بروم.



  حالا که اینجوری شده‌است، بعد از تمام امتحانها؛ عزیز من، باید از امتحان درآیی، هر کاری می‌کنی بگویی خدا، امام‌زمان، نگاهت به‌وجود مبارک امام‌زمان باشد، نگاهت به خدا باشد، کجا نگاهت به خدا بشود؟ نگاهت به امرش باشد، امر امام‌زمان، وجود خود امام‌زمان است. امر خدا، خود خداست، امرش علی‌بن‌ابوطالب است، امرش زهرای‌عزیز است، امرش امام‌زمان است.   حالا جبرئیل نازل می‌شود: ای محمد (صلوات)،  25 باید بروی سلمان را بخری، من جبرئیل را یک‌جوری کرده‌ام که ارادةالله کرده‌ام او را. جبرئیل به‌توسط آقا سلمان، ارادةالله می‌شود، ارادة‌الله که جبرئیل شده به‌واسطه یک شیعه شده‌است. کجا نگاهتان این‌طرف و آن‌طرف است؟ والله، با حرف‌ها اگر یک‌قدری نجوا کنی، اشکت می‌آید. حالا می‌آید و می‌گوید علی را بردار. یا رسول‌الله، جبرئیل هم این‌جا به امر توست، ارادةالله [شده‌است]، برو سلمان را بخر بیا. حالا آمده‌است پیش زن یهودی. [فرمود:] می‌فروشی این غلامت را؟ نه، کارش دارم، هر چه بخواهی ما می‌خریم. هرچه می‌خواهی بگو، گفت: نمی‌دانم چند صدتا درخت رشمی خرما، چند صدتا هم درخت خرمای رطب می‌خواهم. گفت باشد. فوراً آن‌جا بیابان نیست ایجاد شد، فوراً بیابان مسخر شد. 



می‌فهمید من چه می‌گویم؟ داد باید بزنم، که این‌قدر ما هنوز بیدار نیستیم، برای یک‌دانه شیعه مسخر می‌کند این‌جا را. حالا گفت دویست تا یا سیصدتا یا هزارتا یا هرچه من درخت می‌خواهم، فوراً درخت سبز شد. همه هم خرما می‌دهد. اگر برای مریم یک درخت خشک سبز شد، به‌واسطه عیسی شده‌است، حالا این به‌واسطه سلمان شد. آن‌ها هم شد، گفت این‌ها هم می‌خواهم رشمی بشود، این‌ها هم شد. سلمان را خرید آورد.



  عزیز من، بیا اطاعت‌کن سلمان [شوی و پیامبر] تو را بخرد، نه این یارو، نه دنیا بخرد تو را، نه مشابه درست‌کنی، آنکه مشابه است بخرد تو را، خجالت نمی‌کشی؟ حیا نمی‌کنی؟ اندیشه داری؟ خیال کردی ما پیش رفتیم؟ والله، نمی‌خواهم کسی‌که نوار من را می‌شنود ناراحت بشود، می‌خواهم [بگویم] باید بپری، تو هنوز اسمت را نمی‌آورم عزیز من پر و پوشت درآمده‌است، هنوز ما نپریدیم. تو باید مانند جبرئیل بپری به آسمان، جبرئیل نوکر توست، کجا نگاه می‌کنی به این صفحه بی‌صاحب مانده، هنوز گرفتاری؟ خجالت نمی‌کشی؟   تو باید بپری به عرش خدا، جبرئیل عاجز است: «جبرئیلا بپر اندر پی‌ام، گفت رو رو من حریف تو نی‌ام» من تا همین‌جا می‌توانم بیایم، این‌جا کجاست؟ محل وحی است، به پیغمبرش دارد می‌گوید. حالا پیغمبر آن‌جا هنوز آن اجازه چیزی به او ندادند، حالا پرده را پس زد، دید آن‌جا علی است. خفه‌شو، بی‌شعور، نادان، بینداز بیرون آن درس را تا بفهمی، آن درس تو حجاب شده‌است برایت. نمی‌خواهم اسمتان را بیاورم. والله، حجاب شده‌است، آن درس، تو را در جهنم وارد می‌کند. حالا می‌زند کنار می‌بیند علی است، آنچه را که آیه قرآن است به‌توسط علی‌بن‌ابوطالب در دنیا نازل می‌شود. (صلوات) حالا می‌گوید قرآن به علی نازل نمی‌شود، اصلاً قرآن به اجازه علی نازل شده‌است، قرآن به علی نازل نشده؟ [می‌گوید:] قرآن به پیغمبر نازل شده‌است، این‌قدر محمد، محمد کردند علی را خانه‌نشین کردند. به تمام آیات، این‌ها پیغمبر را نه می‌خواستند، نه ذره‌ای قبولش داشتند. حالا می‌آید بالا، چه آورده‌ای؟ محبت علی را. خدا سؤال می‌کند، بیا بالا، بیا بالا، بیا تا «قاب قوسین أو أدنی».  30



  والله، شیعه علی معراج می‌رود، او هم محبت او را می‌برد آن‌جا، فهمیدی؟ دیده‌ام، مزه‌اش را چشیده‌ام، او را آن‌جا می‌برد. آن‌جا هم می‌بیند آن شیعه، می‌بیند خداست و علی، اصلاً معراج یعنی خدا و علی. حالا آن آدم هم هنوز به جایی نرسیده‌است. باید نرفته بفهمد، نرفته ببیند. تو حالا خیال کردی که به جایی رسیدی؟ تو توجه نداری، اگر به جبرئیل بال دادند به‌توسط بالش می‌پرد، به تو ولایت داده‌است. عزیز من، در عرش خدا اگر گفت «رو رو من حریف تو نی‌ام» جبرئیل یک حدی ولایت دارد، تو شیعه ولایت داری، والله، بالله، می‌پری تا «قاب قوسین أو أدنی» می‌روی؛ اما دنیا را فراموش کن. خجالت بکش نگاه به این تلویزیون بکنی، حیا کن نگاه به‌غیر امر خدا بکنی. اگر نگاه به‌غیر امر خدا نکنی، والله امر آن‌جا می‌برد تو را، یعنی امر ولایت. (صلوات)



تو پر و بالت را نگاه‌های بیخودی بسته‌است، بیا پر و بالت را باز کن. دوباره بس‌که خوشم آمد تکرار می‌کنم، جبرئیل نمی‌تواند برود، جبرئیل خلق است؛ اما تو اگر که امر ولایت را مو به مو اطاعت کردی، از خلقیت جدا می‌شوی، می‌شوی عضو پیغمبر، می‌شوی عضو علی، می‌روی. او می‌رود، تو هم دنبالش می‌روی. تو دنبال گناه و معصیت باید بروی! چرا می‌روی؟ خجالت نمی‌کشی؟ چرا می‌روی؟ بیا دنبال امر برو. امر وقتی رفت آن‌جا، تو هم می‌روی. تو عضو او هستی. حرف من سر این‌است، حالا چرا رفت دنبالش؟ یک‌جا را دید. حالا یک‌دفعه می‌گوید: «سلمان منا اهل‌البیت»، جزء ما اهل‌بیت است. اهل‌بیت که نور خدا هستند، آن‌ها که خلق نیستند، خود آن‌ها می‌گویند جزء ما شدی، چرا امر ما را اطاعت نمی‌کنی؟ امر را این‌همه به شما گفتم، امروز برایتان افشاء کردم. فدایت بشوم، عزیز من، بیا. چه‌کسی پر و پوش یک کبوتری را، یک طیوری را نمو می‌دهد؟ این می‌خواهد برود خودش را اداره کند، مثل شما نیست که بروی در قصابی و نمی‌دانم کجا این‌ها را بخری و بیاوری. امیدوارم باطن خود ولایت، هیچ‌موقعی جیب شماها را خالی از این پول نکند، اما پولی که امر باشد، آن پول امر باشد، آن پول بیت‌المال باشد، فهمش را هم داشته‌باشید، به امر خدا خرج کنید.



  حالا چه می‌گوید؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، من دلم می‌خواهد با این التماس‌ها که می‌کنم شماها را از جو این عالم ببرم بالا. الان شما در حریم ولایتید، تمرین دارید می‌کنید، حالا هنوز بالا نرفته‌اید، هنوز یک گل و گوشه‌ای این پای ما گیر است، هنوز پای ما یک‌قدری بسته‌است. امیدوارم خدای تبارک و تعالی پاهای ما را با قدرت خودش باز کند، ما را دعوت کند به عرش معلای خودش. الان دعوتتان کرده‌است  35 به خدمت وجود علی‌بن‌موسی‌الرضا، خدا کند دعوتتان کند به عرش. والله اگر عرش را ببینید، به تمام مقدسات عالم دیگر فرش را نمی‌خواهید ببینید. هنوز عرش را ندیده‌اید که فرش را می‌خواهید ببینید. اگر عرش را دیدی، دیگر والله نمی‌خواهی فرش را ببینی. اگر بهشت را دیدی، فردوس را دیدی، دیگر نمی‌خواهی باغ‌های مصادره شده را ببینی. ندیدیم عزیز من، ندیدی عزیز من. هنوز چشم ما حیوانی است. بیا چشم انسانی داشته‌باش، ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم.



  به تمام مقدسات عالم، من که چیزی بلد نیستم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من شرمنده شما باسوادها هستم، شما سوادتان را گذاشته‌اید کنار، آمدید کمال می‌خواهید. از علی‌بن‌موسی‌الرضا من خواهش می‌کنم به شما کمال بدهد. والله، بالله، اگر کمال را به شما بدهد، اصلاً دیگر همه‌اش می‌خواهی جمال را ببینی؛ یعنی جمال خدا را، جمال امام‌زمان را، خانم‌ها جمال حضرت‌زهرا را. عزیز من، هنوز ما پایمان گیر است، بیا حرف بشنو و ببین می‌بینی یا نمی‌بینی؛ اما نیایی بگویی من این‌کار را کردم ندیدم، نه این‌نیست. بخور می‌آورد برایت، آره، بخور می‌آورد برایت.



پشت پا بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا زدم. تمام عالم امکان را باید پشت بزنی کنار، آن‌وقت می‌شوی روح، وقتی روح شدی که جسم نیستی، روح که جسم نیست. چرا توجه نداری؟ چرا بعضی‌هایتان من را اذیت می‌کنید؟ تو باید روح بشوی، جسم را بزن کنار، ببین روح می‌شوی یا نمی‌شوی. (صلوات)



  عزیز من، آن‌کسی‌که به تو می‌گوید [منزوی]، این حرف را می‌زند، بگو نه، ما منزوی نیستیم، منزوی تویی. امام‌حسین منزوی بود که نرفت زیر بار یزید؟ امیرالمؤمنین منزوی بود که بیست و پنج‌سال در خانه نشست؟ نه، منزوی از فتنه و فساد است، منزوی از کارهای توست. تو هنوز نزول می‌خوری، هنوز نگاهت چهارچشمی در این تلویزیون است، تو هنوز از مال حرام نمی‌توانی بگذری. ما منزوی نیستیم. اگر امیرالمؤمنین منزوی است، ما هم هستیم، اگر امام‌حسین منزوی است، ما هستیم. کجا امام‌حسین منزوی بود؟ کجا امام‌حسین آمده؟ الان تند می‌شود، نه، امام‌حسین سفینه نجات است، آن‌ها می‌خواستند بیعت از امام‌حسین بگیرند، امام‌حسین هم بیعت نکرد. بچه‌اش را کشتند، برادرش را کشتند، همه را کشتند، گفت خدا، «رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک»، حالا شده‌است سفینه نجات، تو هم تسلیم بشو ببین می‌شوی یا نمی‌شوی، کجا بود؟ تو یک چلوکباب دعوتت می‌کنند می‌روی، هرچه می‌گویند می‌گویی خب، خوره به آن شکمت بزند. امام‌حسین اگر می‌گوید «رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک»، می‌گوید خدایا، امر تو را من اطاعت کردم. تو هم باید امر خدا را اطاعت کنی، او سفینه نجات شده‌است، تو از تمام گناهها نجات پیدا می‌کنی، تو هم نسبت به خودت سفینه می‌شوی. تو اگر از تمام این گناهها گذشتی، می‌آیی توی سفینه، می‌آیی توی سفینه امام‌حسین، می‌آیی توی سفینه امیرالمؤمنین. کجا ما می‌توانیم بزنیم؟ امام‌حسین خودش می‌گوید، حالا که می‌خواهی بروی میدان، ما را برگردان مدینه جدمان.  40 [فرمود:] عزیز من، سکینه‌جان، قربانت بروم، اگر مرغ قطا را می‌گذاشتند در خانه‌اش باشد، درنمی‌آمد که، نگذاشتند. مدینه هم می‌خواستند مرا بکشند. دارد به دخترش می‌گوید، مکه هم می‌خواستند مرا بکشند، من را دعوت کردند آوردند این‌جا، یزید و ابن‌زیاد خون من را می‌خواهند بریزند. تا خون من را نریزند آرام نمی‌گیرند. امام‌حسین کجا رفت؟ علی (علیه‌السلام) هم همین‌جور بود. علی (علیه‌السلام) مگر زنش را نزدند؟ داد باید بزنم؟ چرا در این‌کارها کار نمی‌کنید؟ مگر نزدند؟ زهرا را زدند، خلقت را زدند، زهرا را زدند، امام‌حسن می‌گوید همه ما را کشتند اصلاً، ما جان داریم دیگر. حالا چرا؟ می‌گفت بیا ما را قبول‌کن! این منزوی است یا نه؟ این منزوی از گناه است، منزوی از این‌است که یک مشابه درست شده، گفته بیا من مشابه را امضاء کن. کجا می‌روی؟ بیشتر از این نمی‌توانم بگویم، هنوز ملاحظه می‌کنم، کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ یک تسبیح و یک ریش ابن‌سعدی، مثل من، [گذاشته] کجا را امضاء می‌کنی تو؟ خب، بیا این‌جا راحت و آسوده، ما کجا می‌رویم؟ حواست کجاست؟



  عزیزمن، قربانت بروم، حواست را جمع‌کن، تو که الان رفتی کنار، آقا جان که اسمت را نمی‌آورم، تو حسینی، تو که رفتی کنار علی هستی، تو که رفتی کنار، امام‌رضا هستی، حجت خدایی؟ نه، پیرو حجت خدایی. حجت می‌گوید این منم. مگر نبود امام‌صادق، یکی مریض شده، [می‌فرماید] مریض شدی؟ آره، ما [مریض] شدیم، بهتر شدی؟ آره، ما [بهتر] شدیم؛ یعنی یک وجود شیعه، وجود امام‌زمان می‌شود. باز بالاتر، کجایی؟ آیا حالی‌ات می‌شود این حرف‌ها یا نه؟   یا این نوار را گوش می‌دهی نگاه به تلویزیون هم می‌کنی. هنوز ولایت تجلی در قلبت نکرده‌است، آن تجلی‌اش بیشتر است که این‌را داری گوش می‌دهی، آن‌را نگاه می‌کنی. حرفم را می‌زنم من. آن ظلمت است، تا ظلمت را دور نیندازی، تجلی در قلبت نمی‌شود، باید ظلمت را بزنی کنار، هوا را بزنی کنار، هوس را بزنی کنار، خیالت را بزنی کنار، سوادت را بگذاری کنار، معنویتت را بگذاری کنار، این معنویتی که این‌جا کسب کردی.   معنویت آن‌است که تو را تایید می‌کند، آن معنویت است، این مثل دنیا می‌ماند، دنیا هیچ می‌شود، این معنویتی هم که خودت برای خودت درست کردی، هیچ می‌شود؛ مثل لباسی است که به خودت پوشاندی این معنویت، هیچ می‌شود، لخت می‌شوی یک‌زمانی. (صلوات)



  حالا چرا امیرالمؤمنین، بیست و پنج‌سال در خانه نشست؟ امیرالمؤمنین منزوی بود؟ نه، این‌قدر می‌رفت، چند هزار نخلستان خرما درست کرد، چاه زده‌بود، [از] چاه [آب] می‌کشید، با آب چاه به آن [آب] می‌داد، اما چه‌کار می‌کرد؟ هر دفعه یکی دوتایش را می‌فروخت، می‌برد در مسجد می‌داد به مردم. پس او منزوی نشده‌است، برود یک گوشه‌ای بنشیند. ما منزوی نیستیم، سفت حرف بزن.   ما منزوی از تو هستیم ای عنصر نادان! تو بیا مثل من بشو. برادر منی، مگر نگفت «انما المؤمنون اخوة»؟ تو هم بیا دین داشته‌باش، اسلام داشته‌باش، برادر منی، نه این‌که من منزوی‌ام از تو، برادر منی. آخر، ما دو جور برادر داریم، یک برادر ولایی داریم، یک برادر همین‌جور پشت در پشت داریم، اگر آیه قرآنش را هم می‌خواهی، چرا می‌گوید «انه لیس من اهلک»؟ تو آقا به او بگو تو «انه لیس من اهلک» هستی نترس، اصلاً من راجع‌به ولایت ترس در دلم نیست، هیچ‌کسی را هم نمی‌بینم، حرف خودم را هم می‌زنم. تو «انه لیس من اهلک» هستی، خدا می‌گوید این اهل تو نیست. گنهکار و معصیت‌کار اهل تو نیست. عزیز من،  45 تو شیعه شده‌ای، تو روح شده‌ای، تو دیگر جسم نیستی، من بیایم مثل تو بشوم؟



  این قوم و خویشم و نمی‌دانم چه! این حرف‌ها چیست درست می‌کنی، چرت و پرت می‌گویی؟ چه‌کار به او داری؟ حالا آمده در خانه‌ات، پیغمبر هم می‌گوید کفار اگر آمد در خانه‌ات تا دو وعده، سه وعده تقریباً می‌گوید اطعامش کن، این‌هم همین‌جور. این قوم و خویشی که با دین و دیانت سر و کار ندارد، او را باید عین کفار ببینی؛ اما خدمتش بکن، یک آش و پلویی هم به او بدهی، یک‌چیزی هم به او بدهی. چون‌که پیغمبر فرمود کفار هم اگر آمد رو به تو زد، تو باید چه‌کارش کنی؟ این قوم و خویشی که در امر نیست باید معامله کفاری با او بکنی. با او حرف هم بزنی و چیز هم باشی و [اما] نخواهی او را، معامله کفاری با او بکن. این سؤالها را می‌کنید برای چه؟ سؤالهای بند تنبانی. اصلاً تو خودت امر می‌شوی، سؤال ندارد دیگر. اما هر حرفی، هر کاری که می‌کنی اول باید آن روایت و حدیث پیغمبر را ببینی، امیرالمؤمنین را ببینی، همان کار را با این بکنی، تمام شد رفت پی کارش. این‌نیست که تنبل‌بازی در بیاوری، این‌نیست که نگاهت به بعضی جاها باشد، یک‌مرتبه یک پیشامدی برایت می‌شود، نمی‌توانی هضمش کنی. من هضمش می‌کنم بابا جان، هضم هست. این قوم و خویشم چه‌جوری است و چه و چه و چه! هر خری می‌خواهد باشد، آن‌هم باید یک‌خرده کاه و جو به او بدهی، یکی‌دیگر هم می‌رود سوارش می‌شود، به‌من چه. (صلوات)



  عزیزان من، قربانتان بروم، ببینید من چه می‌گویم. شما باید به‌طوری باشی این دفتر عالم را ببینی، دفتر دنیا را ببینی. امروز باید یک شیعه آگاه باشد. اگر امروز آگاه نباشد، فجایع بوجود می‌آورد؛ می‌ماند در گل، مثل یک حیوانی که در گل بماند ما در گل می‌مانیم، حل این [مشکل] را چه‌کسی می‌کند؟ حل این‌را، روایت و حدیث صحیح [می‌کند]، حل این‌را چه‌کسی می‌کند؟ وجود مبارک امام‌زمان، وجود رسول‌الله، وجود امیرالمؤمنین، وجود حضرت‌زهرا حل می‌کند برایت. اما از آن‌جا باید چه‌کنی؟ آن امر را روی این آدم پیاده کنی، آن امر را روی کار خودت پیاده کنی، آن امر را در رفتارت پیاده کنی، آن امر را در خوابت پیاده کنی. همیشه امر پیاده‌کن باش در خودت، نه طرف امر خلق بروی. والله، تا طرف امر خلق رفتی ولایت اصلاً در قلب شما پا نمی‌گذارد. چرا پا نمی‌گذارد؟ غصب است. تو غصبی، ولایت پا نمی‌گذارد. چرا؟ تو در آن هستی، به تو گفته‌است نرو آن‌جا. چرا به تو می‌گوید در ملک غصبی نرو؟ ولایت هم غصبی است، داشتن و نداشتنش غصبی است. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟  45 توجه کن عزیز من، تو اصلاً دلت یک ملک است، خلق شده‌است. دل تو را شیطان مصادره کرده‌است. والله، امام‌زمان در مصادره بیاید؟ شیطان مصادره‌ات می‌کند، قربانت بروم، عزیز من، فکر بکن، اندیشه داشته‌باش. امشب با این حرف‌ها باید نجوا کنی، توجه پیدا کنی. 



  «انه لیس من اهلک»، آن‌ها اهل تو نیستند. اهل تو کسانی هستند که تواضع در ولایت کنند، تسلیم باشند، عدالت داشته‌باشند، مروت داشته‌باشند، فتوت داشته‌باشند، رحم داشته‌باشند، سخی باشند، خود آن‌ها را بهتر از خودش بخواهد. به تمام مقدسات عالم، من این‌جورم، نمی‌خواهم بگویم. می‌گویم خدایا اگر این رفقای من جایشان از من بدتر باشد والله، من ناراحتم. یک پاره‌وقتها این‌جوری هم حرف می‌زنم، می‌گویم خدایا مگر نگفتی یک شیعه ناراحت بشود هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود؟ می‌گویم من را ناراحت نکن. تمام این رفقا می‌خواهم جایشان از من بهتر باشد اگر نه من ناراحتم. تو خودت گفتی شیعه را ناراحت نکن، حالا می‌دانی دارم به او چه می‌گویم؟ می‌گویم تو هم شیعه را ناراحت نکن. خوب شد؟ او می‌فهمد من چه می‌گویم، حالی‌ات است دارم چه می‌گویم؟ چرا؟ این دل پاک است، دلش می‌خواهد شما ترقی کنید، دلش می‌خواهد شما به ماوراء برسید، دلش می‌خواهد پرش کنید. می‌گویم خدایا، تو القا کردی ما به این‌ها گفتیم، این‌ها به این‌جا رسیدند، خدایا شکر. 



  به تمام مقدسات عالم، وقتی این قصر را به‌من داد که، خلق اولین تا آخرین را بخواهم دعوت کنم به خدا من خوشحال نشدم. من چیزی که کسی استفاده نکند خوشحال نمی‌شوم. اگر بهشت را به‌من بدهند، نمی‌خواهم. اصلاً وجود من این‌جوری بوده، نمو کرده‌است. وقتی گفت کسی را راه بده، گفتم خدایا حالا خوشحال شدم. من هرچه بخواهم برای کسی می‌خواهم. الان زیارتم را برای کسی دادم. من کس پرستم، کس پرستی خداپرستی است. اما نه بدعت‌گذار دین، نه آن‌ها که «لیس من اهلک» هستند، خدا می‌گوید. چرا خدا به شیطان گفت این‌جا را سجده کن؟ چرا گفت؟ پس خدا هم خلق‌پرست [کس‌پرست یعنی شیعه‌پرست] است. چرا؟ گفت: ای شیطان، در مقابل علی و بچه‌های علی باید تواضع کنی. گفت نمی‌کنم، گفت گم‌شو. حالی‌ات است من چه می‌گویم؟ می‌خواهد تو را به‌وجود بیاورد، می‌خواهد شیعه را به‌وجود بیاورد. لا اله الا الله، می‌ترسم تندتر شود خراب شود، اگر نه تندتر است. خدا چه‌کار به آدم دارد؟ مگر آدم شیعه است؟ این شیعه را می‌خواهد به‌وجود بیاورد، آن‌ها را می‌خواهد بیاورد آن‌ها هم شیعه‌پرورند. حالا می‌گوید این‌جا را سجده کن. اگر آدم شیعه است، چرا این‌قدر ترک‌اولی کرد، بدبخت شد؟ حالا می‌گوید به این‌ها قسم بده. این‌جا من مورد سؤال نشوم، سؤال هم می‌کنی بکن. اصلاً ائمه را که می‌خواهد بیاورد در دنیا، این‌ها بیایند شیعه را بپرورانند، او که احتیاج ندارد. حالا می‌گوید این‌جا را سجده کن، یعنی‌چه؟ بگو ببینم آقایی که داری چیز می‌نویسی یعنی‌چه؟ یعنی ائمه می‌خواهند در دنیا بیایند شیعه‌پروری کنند. بارک‌الله، نمره‌ات بیست، حالا اگر خدا می‌خواهد از بیست بالاتر ببرد ما که فضول نیستیم، ببرد. اما الان بیست. (صلوات)



  پس تمام این عالم دارد نه گرد ائمه بگردد، گرد شیعه می‌گردد. خلقت، دور ائمه می‌گردد، اما این عالم مادی دور شیعه می‌گردد. چه‌کسی می‌تواند خدا را ناراحت کند؟ مگر خدا ناراحت می‌شود؟ من ناراحت می‌شوم.  50 باغ‌دار باران آمده گندل‌هایش تر شده، این‌قدر ناراحتم. گندل نباید باران به آن بخورد. تو الان یارو چیزهایت را نمی‌خرند ناراحتی، آقا جان، تو می‌خواهی یک ماشین بهتر بخری پول نداری ناراحتی، جان من راست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ تو آقاجان می‌خواهی فرشهایت را عوض کنی نداری ناراحتی، تو می‌خواهی یک تلویزیون رنگی بخری ناراحتی، نداری. خدا برای چه ناراحت است؟ چه می‌خواهد؟ آن‌وقت یک‌دفعه می‌گوید یک شیعه را ناراحت کنی مرا ناراحت کردی. تمام هستی‌اش را بگیری ناراحت نیست، هستی که گرفتنی نیست، تو دور هستی خدا می‌گردی، اما یک شیعه را می‌گوید ناراحت کنی، مرا ناراحت کردی. کجایی تو؟ به کجا می‌توانی برسی؟ بی‌خود نیست من داد می‌کشم، می‌سوزم، که تو چه‌کسی هستی داری خودت را چه‌کار می‌کنی؟ تو چه‌کسی هستی خودت را نجس می‌کنی؟ کجا نجس می‌شوی؟ موقعی‌که امر را اطاعت نکنی؛ یعنی روح خودت را نجس می‌کنی، تو دیگر نمی‌توانی بپری. عزیز من، اما بیا این‌جوری بشو، ببین می‌توانی بپری یا نمی‌توانی. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، اصلاً ملکوت دارد دور شیعه می‌گردد.



  ای خانم بیا شیعه شو، ای برادر بیا شیعه شو، ای باسواد بیا شیعه شو، بیا بگو «علی‌ولی‌الله»، این شیعه‌ای، بیا بگو «محمد رسول‌الله»، (صلوات)، خانم، بگو زهرای‌عزیز، حجة‌الله، یعنی حجت است از برای تو، دوباره تکرار می‌کنم، نه بروی این لباسها و این‌کارها و رویت را نگیری. روی تو را خدا باید ببیند، روی تو را زهرا باید ببیند، روی تو را امام‌زمان باید ببیند، نه مرد اجنبی، بگیر رویت را. خدا لعنت کند آنکه گفت رویت را باز کن، رویت را بگیر. چون‌که رویت را نگیری فساد دارد، خدا و امام‌زمان آمده می‌گوید فساد قدغن. خانم، رویت را نگیری فساد دارد، بگیر رویت را. 



  من فدای بعضی جوانها بشوم، می‌گوید نمی‌دانم چه‌چیز می‌اندازند، پوشیه بزن، خانم‌عزیز پوشیه تو را می‌پوشاند، رویت را باز کنی، چه‌کارت می‌کند؟ اگر می‌خواهی پوشیده شوی، پوشیه بزن. خانم‌عزیز، بیا عزیز زهرا بشو، چرا عزیز خلق می‌شوی؟ خانم، بیا عزیز ماوراء بشو؛ عزیز چه‌کسی می‌خواهی بشوی؟ عزیز شهوت می‌خواهی بشوی؟ نستجیر بالله. خدایا، امام‌زمان تو شاهد باش من دارم امر تو را اطاعت می‌کنم، علی‌بن‌موسی‌الرضا شاهد باش من امر تو را دارم اطاعت می‌کنم. من به کسی کاری ندارم، من فضولی نمی‌کنم، من شما را دارم راهنمایی می‌کنم. ای خانم‌های عزیز. دلم می‌خواهد بیایید در این بام، رو نگرفتن را خارجی‌ها نمی‌گیرند، یهودی‌ها نمی‌گیرند، نصارا نمی‌گیرند؛ مگر تو آن‌هایی؟ بپوشان تا خدا بپوشاندت در دنیا و آخرت.



  بیا فکر بکن، بیا این صحنه عالم ماوراء را ببین. عزیز من، خانمهای عزیز، ببین سکینه چه می‌گوید، این سکینه‌عزیز، سکینه‌ای که خیمه‌ها را آتش زدند در بیابانها همه والله گرسنه و تشنه‌اند، از دست این کفار پناه به یک بوته تیغ برده،  60 حالا زینب، عزیز پیغمبر، عزیز خدا، یک خیمه نیمه سوخته درست‌کرده، امام‌سجّاد فرمود عزیز من، برو بچه‌ها را جمع‌کن. حالا آمده می‌بیند دو تا دختر دست گردن هم انداخته‌اند. حالا تا زینب را می‌بیند نمی‌گوید گرسنه‌ام، تشنه‌ام، می‌گوید چادر از سر من برده‌اند، می‌خواهد خودش را حفط کند. اگر تشنه و گرسنه است. عزیز من، تو که همه‌چیز داری چرا خودت را حفظ نمی‌کنی که دوش با دوش حضرت‌زینب و زهرا بشوی؟ والله، خدا می‌داند دنیا می‌گذرد، دنیا فناست آخرت بقا. ای عزیزان من، بیایید ایمان به بقا بیاورید، «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»



  خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما یقین به این حرف‌ها پیدا کنیم.



خدایا، این خانم‌های عزیز یقین به این حرف‌ها پیدا کنند.



خانم‌های عزیز، به زهرا قسم که بهشت و فردوس را به یک نگاهش صلح کردم، به زهرا قسم نجات شما...



یا علی







مشهد 83؛ تمرین توحید

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌ الله و برکاته، السلام علی الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌ الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.)



بشر نه هر بشری، بشری که دلش می‌خواهد در مسیر ولایت، در مسیر توحید باشد، همیشه توی فکر است از چه راهی برود که به توحید و به ولایت برسد؛ یعنی دائم بشر توی این فکر است؛ آن‌وقت خدای تبارک و تعالی می‌گوید: یعبد [اُدعونی؛ یعنی] بیایید این‌طرف. چرا؟ [چون] بشر حسّ می‌کند. بشری که عقل دارد، حسّ می‌کند. حسّ می‌کند که نجات‌دهنده‌اش در این دنیای پر فعل و فساد که دعوت می‌کند شیطان بشر را [خداست. شیطان] صدها رنگ دارد، صدها نیرنگ دارد که بشر را می‌خواهد از دریچه ولایت دور کند. چرا؟ [چون] شیطان سیلی به‌ واسطه اطاعت [نکردن] از ولایت خورد؛ خدا که احتیاج ندارد. خدا یک احتیاج دارد، احتیاجش این است که دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از این معرکه نجات بدهد؛ خوشش می‌آید که دوست‌های علی (علیه‌السلام) را از این معرکه پر فعل و فساد نجات بدهد. این‌قدر خدا دوست دارد، می‌گوید اگر یکی [از] دوست‌های علی (علیه‌السلام) را گمراه کنی، گناه یک عالَم گمراه‌کردن را به تو می‌دهد. چقدر شماها را دوست دارد؟ عزیز من! فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، بیایید تفکّر را پیشه کنید! [اگر] یکی را هدایت کنی، [خدا] به قدری که یک عالَمی را، دنیایی را هدایت کردی، ثواب به تو می‌دهد؛ پس خدا هم احتیاح دارد، دوباره تکرار می‌کنم؛ محتاج نیست؛ اما احتیاج دارد. خدا محتاج نیست، اگر این مطلب را قشنگ حسّ نکنید، صحیح نیست، توی هیجان می‌افتی. ببین گفتم خدا محتاج نیست، گفتم ائمه (علیهم‌السلام) محتاج خدا هستند. ما باید محتاج ائمه (علیهم‌السلام) باشیم؛ چون‌که از دریچه ولایت به ما ولایت القا می‌شود‌ و افشا می‌کنیم. دوباره تکرار می‌کنم: خدا محتاج نیست، احتیاج دارد به دوست‌های علی (علیه‌السلام) که هدایت بشوید! چقدر حرف قشنگ است! چرا؟ می‌گوید یعبد [اُدعونی]: بیایید این‌ طرف. 



ولایت عزیزان من! قربان‌تان بروم، یک چیزی است که هیچ خلقی به کمالِ کلّ ولایت نمی‌رسد. خود سلمانش هم نرسید، چرا؟ [چون] وقتی علی «علیه‌السلام» را طناب گردنش انداختند، [دارند او را] می‌کشند، [یک ذرّه تزلزل کرد]. (خدایا! تو شاهد باش!  ۵ من نمی‌خواهم جسارت به یکی که یک ذرّه از ولایت دارد بکنم [و او را] کوچک بکنم. خدایا! علیّ‌بن‌موسی‌الرضا! شاهد باش! من نمی‌خواهم جسارت به سلمان کنم، اما می‌خواهم مردم آگاه باشید! ولایت این‌قدر صدرش بالاست [که] این هم که می‌گوید «سلمان منّا أهل‌البیت»، [یعنی او] جزء ماست، باز [سلمان] کشش آن واقعیّت ولایت را ندارد.)  [وقتی] طناب گردن علی «علیه‌السلام» انداختند، سلمان یک‌ دفعه نگاه کرد، [با خودش گفت:] این [همان علی (علیه‌السلام)] است که خورشید را برگردانده؟ مگر خورشید این است که شما می‌بینید؟ (دوست عزیز خودم، اسم نمی‌آورم، یک قدری توی این [موضوع] کار کرده بود. به من گفت: حسین! صدها، هزاران، مانند این کُرات [به خورشید ارتباط دارد]؛ [خورشید،] خورشیدِ کرات است. این را ایشان گفت، نمی‌خواهم اسمش را بیاورم.)  خورشیدِ کرات را علی (علیه‌السلام) برگردانده.



[امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به یک شمشیر، عمروبن‌عبدود [را که] مطابق هزار سوار است، [از پا درآورد. او] بیچاره شد در مقابل علی (علیه‌السلام)، پایش را قطع کرد. هفت قلعه [خیبر] این‌ها اتّصال به هم بودند، توی هم بودند؛ می‌دید سلمان [که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)] حالا این قلعه را گرفته، هفت قلعه را ریخته روی هم. [سلمان] شجاعت علی (علیه‌السلام) را می‌دید؛ اما اطاعت علی (علیه‌السلام) را نمی‌دید. چرا؟ [با خودش] گفت: این چه‌جور می‌شود [که قبلاً] این‌جوری کرده، [الآن] طناب گردنش انداختند؟ اطاعتِ امام [را] دیدن خیلی مشکل است، مگر [این‌که] او جلوه‌ای در قلبت کند. حالا [سلمان با خودش این را] گفت، خیال کرد. علی «علیه‌السلام» یک نگاه این‌جوری به او کرد. باز این [سلمان] که نُه درجه ایمان دارد، شجاعت علی (علیه‌السلام) را دارد می‌بیند؛ اطاعت یک چیزی [دیگر] است. علی (علیه‌السلام) همین‌جور که طناب گردنش است، دارد می‌گوید: «[الهی] رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک»؛ او تسلیم به امر است. نمی‌خواهم جسارت کنم، سلمان این را گفت، [اما یک] یهودی گفت: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌ الله»، این مرد برحقّ است. (صلوات بفرستید‌). 



علی «علیه‌السلام» یک جلوه کرد در قلب [آن] یهودی، فوراً گفت «لا إله‌ إلّا الله». امیدوارم باطن خود امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»، وجود مبارک امام زمان (عجل‌الله‌فرجه)، وجود مبارک علیّ‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) یکی [از] آن جلوه‌ها را در قلب همه شماها بکند. 



آقا امام حسین (علیه‌السلام) هم حالا همین‌جور است؛ توی قتلگاه افتاده، یک شخصی گفت: بروم ببینم مبادا دنیا به‌هم بخورد، حسین (علیه‌السلام) نفرین کند. دید افتاده توی قتلگاه، می‌گوید: «[الهی] رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک، ای معبود سماء». کجا ما امام را می‌شناسیم قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم؟ 



حالا ببین جان من! قربانت بروم، چه‌ چیز دارم به تو می‌گویم. این هشام [بن حکم که] تو [درباره‌اش] نوشتی، حالا می‌خواهم [از او بگویم] در این نوار باشد. اإن‌شاءالله، امیدوارم که کسانی‌که مثل شما هستند، توهین به این نوار نکنند، [تا تجلّی امام] نصیب‌شان بشود و یک قدری در قلب‌شان همان تجلّی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [به آن یهودی] کرد، در قلب شما [هم] تجلّی بشود. حالا این هشام خیلی پسر خوش‌رویی است، خیلی.  ۱۰ الحمد لله تمام شما خوش‌رویید. آن ولایت [را] والله، من دارم در پیشانی شما می‌بینم. ای امام زمان! حرف‌های من در مقابل این رفقایم جسارت است. چه کار کنم؟ خودشان می‌خواهند من حرف بزنم. 



شما خودتان هم توجه خیلی ندارید. این همه که فریاد می‌زنم، داد می‌زنم شکرانه کنید، من دارم می‌بینم هم قلب شماها را، هم جلوه نورانی شماها را؛ چون که من اگر شماها را نبینم گرفتارم؛ یعنی قلبم می‌گیرد؛ چون که ولایت [این‌طور است که] وقتی که آن [شخص] ولایتی یک‌ذره از او دور می‌شود ناراحت است؛ در صورتی که [به] ولایت اتصال است. چرا به شما می‌گوید بیایید زیارت امام؟ یعنی [ولایت] یک تجدیدی می‌شود. مگر امام این‌جاست؟ دیدن ما با هم تجدید ولایت است، قدردانی کنید عزیزان من. حالا این هشام، ببین چه می‌گوید؟ آنها که می‌دانی نود سال، صد ساله‌ها بودند، یک عمری پای صحبت‌های امام بودند. امام را می‌دیدند، [اما] امام را نمی‌شناختند. عزیزان من، قربانتان بروم، بعضی‌هایتان آمدید می‌گویید می‌خواهیم امام زمان را ببینیم. مگر آنها امام زمان را نمی‌دیدند؟ اما امام زمان را امامِ این زمان می‌دیدند، نه امامِ حجتِ کل خلقت، نه این‌که امام آگاه است به کل خلقت. این مردمی که پای درس امام [صادق] بودند نمی‌فهمیدند، اما نسبتاً [آن] بچه [هشام] می‌فهمید.



حالا [امام به هر کدام] مرغی می‌دهد و می‌گوید بروید [جایی که کسی نباشد بکشید]. [آنها] حرف خلقی می‌زنند به امام، آدم آتش می‌گیرد. عزیز من، فهمِ امام‌شناسی به غیر دیدن امام است. دیدن امام خیلی خوب است. اگر پیغمبر اکرم [در مورد] آن شخصی که رفت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را دید، می‌گوید این یک ثوابی کرده [که اگر] به تمام ثقلین [قسمت کنی] رستگار می‌شوند، (یعنی [به خاطر] آن دیدنی که از علی کرده) ؛ [چون آن شخص] علی را حجت خدا می‌داند. آن نگاه، [چنین نگاهی است]. گفتم به شما اگر می‌گویید امام زمان، باید مافوق یک خلقت را ببینید، بگویید امام زمان. این [شخص] عزیز، این عمله عزیز، مافوق خلقت را دیده؛ حالا [پیغمبر] می‌گوید این ثوابی که این کرده [را اگر] به ثقلین قسمت کنند رستگار می‌شوند، بس که ولایت عظیم است. اما چرا این‌ها [امام را] می‌دیدند، [اما] خبیثند؟ [چون امام] تجلی نکرد به آنها. چرا تجلی نکرد؟ [چون آنها] آمدند، دارند امام زمانشان را می‌بینند، [اما] یک خیال دیگری دارند؛ تا آن خیال از قلبشان بیرون نرود، امام تجلی نمی‌کند. این عمَر و ابابکر [هم] این‌جور بودند؛ [پنج تن را] می‌دیدند، اما تجلی نکرد به قلبشان. چرا؟ حرف من این است، [چون آنها] توی یک خیال دیگر هستند. 



حالا عزیز من، [هشام] آمده است و مرغ را [زنده] آورده است و می‌گوید کجا بود که کسی نبود؟ من این‌قدر گفتم امام وجه‌الله است، در تمام جاها هست. این جوان یک اندازه‌ای تجلی داشت، تمام این ماورای این دنیا را داشت می‌دید. آن تجلی که من می‌گویم اگر بشود عزیز من، دیگر [آدم] چون و چرا ندارد.  ۱۵ شما تمام خوبی‌ها [و] بدی[ها] را مانند یک آینه، (این تجلی امام مثل یک آینه می‌ماند) ، همه چیزها را می‌بینی تویش. با چه می‌بینی؟ با یقینت می‌بینی عزیز من. والله من دلم می‌خواهد شما این‌جور بشوید. حالا این بچه گفتم این‌قدر رشد کرده است. حالا این [امام صادق] می‌خواهد این‌ها [شاگردهایش را] که حالا هزارتا، دوهزارتا هستند [را] ادبشان کند که ببینید این بچه این‌جور است، یعنی شما گناه نکنید. اما [امام] چیز دیگری به این‌ها نمی‌گوید، یک عنایتی دارد [که] حالا فعلاً این‌ها گناه نکنند، بروند بهشت.



گفتم این مثل همان می‌ماند که ابراهیم را توی آتش انداختند، این آخر چیزی نیست که. این همه هیزم [جمع] کردند، ابراهیم را توی آتش انداختند. حالا خدا به واسطه [نجات] بت‌پرستها [به آتش] می‌گوید سرد و سلامت باش. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را می‌گفت اگر سلامت نگفته بود، ابراهیم از سرما می‌مرد. گفت سرد و سلامت باش ای آتش؛ آتش به امر خداست. والله، [گواهی] تمام گلوله‌های خونم این است، یعنی [گواهی] تمام موهای بدنم این است [که] خدا به آتش گفته [برای] دوستان علی سرد و سلامت [باش]. ببالید به خودتان عزیزان من، والله آتش شما را نمی‌سوزاند. چرا این‌قدر یک حرف‌هایی می‌زنید؟ من دلم می‌خواهد شما درک ولایت داشته باشید، نه حرف ولایت بزنید؛ درک ولایت مهم است. حرف ولایت خوب است، آدم خوشش می‌آید، تازه می‌شود، قلبش تازه می‌شود، اما درک ولایت مهمتر است‌. دلم می‌خواهد عزیزان من، همه‌مان درک ولایت داشته باشیم.



حالا حرف باز بالاتر از این حرف‌هاست. مگر آن یهودی نیست که [علی را دوست دارد،] نمی‌سوزد؟ نه آتش جهنم به شما حرام است، آتش به ولایت حرام است. خب، مگر [آن یهودی] این همه گناه نکرده؟ چرا نمی‌سوزد؟ ولایت، قربانت بروم قرآن است؛ تو که داری ولایت را می‌کِشی، جلد قرآنی؛ یعنی جسم تو جلد قرآن است، اما ولایتی که در قلب توست قرآن است. این جلد همین‌جا می‌ماند، اما ولایت پرش دارد به تمام خلقت. عزیزان من، بعد از مرگ، شما هم همین‌جورید، پرش می‌کنید به تمام خلقت. اگر [پیغمبر] به جبرئیل گفت جبرئیلا بپر اندر پِی‌ام، گفت رو رو من حریف تو نی‌ام؛ تو والله از جبرئیل بالاتری. مؤمن اصلاً اجازه [دارد]، جبرئیل اجازه ندارد؛ دوست علی اجازه دارد تا عرش خدا برود. اگر قدرت داشتید، من توی این نوار می‌گفتم؛ اما تا همین‌جایش را می‌گویم که ممکن است در عرش خدا بروی‌.  ۲۰ عرش خدا زیر پای ولایت است. 



عزیز من، اگر تو ولایتت کامل باشد، [تا عرش می‌روی]. آن عرش هم خلق است، [اما] ولایت خلق نیست، پا روی عرش خدا می‌گذارد. چرا؟ از کجا می‌گویی؟ شیطان آن زمان ولایت داشت، در عرش خدا بود. آقای شیعه، تو کمتر از آن هستی؟ اما [ولایت] داشت، [در عرش] بود؛ اما سجده نکرد ولایت را، [رانده شد]. این نمازها که می‌کنید، باید همه‌اش سجده ولایت باشد. اگر نماز شما سجده ولایت نباشد، توجه ندارید. چرا [خدا] به شیطان گفت سجده کن؟ تو سجده‌ات باید سجده امر باشد، سجده ولایت باشد، تواضع ولایت باشد. خدا اگر می‌گوید از سجده‌کنندگان خوشم می‌آید، [کسانی را می‌گوید که ولایت را سجده می‌کنند، اگرنه] اهل‌تسنن چقدر سجده می‌کنند؟ چرا مورد لعنتند؟ [چون] سجده ولایت نمی‌کنند. (صلوات بفرستید.)



حالا این آقا امام حسین [چقدر عظمت دارد]. هرکسی حرف‌هایی می‌زند، بعضی‌ها که درس خواندند، حرف‌هایی می‌زنند که آدم می‌خندد به نادانی‌شان. چرا؟ [چون] درسشان برای خودشان یک عظمتی شده، خیال کردند از درس چیزی می‌فهمند. آدم از درس چیزی نمی‌فهمد، از چه می‌فهمی؟ از دید ولایت، از یقین به ولایت. گفتم جای دیگر، این [درس] به شما یک عظمت دنیایی می‌دهد. [می‌گویند] آقا مهندس است، آقا دکتر است، آقا پرفسور است، آقا فلان است؛ همان هم یک وقت می‌بینی باعث بدبختی آدم می‌شود. [وقتی] یک نگاه به یک مؤمن می‌کنی از روی حقارت، بدبختت می‌کند؛ همین درس بدبختت می‌کند. تو باید عزیز من، بازوی یک فقیری را بگیری، دل یک فقیری [را] با این درسَت خوش کنی. مگر علی علم تمام خلقت نیست؟ ببین چه جور تواضع می‌کند برای یک بچه یتیم. آقای مهندس، تواضع داشته باش. او را نبین، امر را ببین. تو باید عزیز من همیشه نگاهت به رهبرت باشد، آن رهبری که خدا معلوم کرده؛ یعنی وجود مبارک امام زمان.



حالا حسابش را بکن این آقا امام حسین چرا [این همه درجه دارد]؟ والله این‌قدر عظمت دارد [که] امام زمان در صحنه [کربلا] وارد نمی‌شود. حرف من این است، اضافه کنم به آن، چرا امام حسین این همه درجه دارد؟ چرا سفینه نجات است؟ همه این‌ها [ائمه] که یک نورند. [چون] این کاری که امام حسین کرد، نجات‌دهنده تمام خلقت است، [نجات‌دهنده] تمام بشر است. به‌واسطه‌ای که [امام حسین] نجات‌دهنده بشر است می‌شود سفینه نجات، یعنی تمام این خلقت به توسط حسین نجات پیدا می‌کند. صلوات بفرستید. حالا توجه امام حسین به امر است. حالا ملَک باد می‌آید، ملَک آب می‌آید، همه این‌ها می‌آیند، [می‌گویند] حسین! ما در اختیارت هستیم. مکرراً تکرار می‌کنم، ممکن بود [امام حسین به آنها] امر کند،  ۲۵ [خدا] گفت همه این‌ها در امر توست. حسین جان، بالاتر؛ بیا نفسی که این‌ها می‌کشند همه در قبضه قدرتت [است]. نفسی که این‌ها می‌کشند در [قبضه قدرت توست]، اگر می‌خواهی بکِشند، می‌خواهی هم نکِشند. اگر امام حسین این کار را می‌کرد، خودش را نجات می‌داد، یک عالَمی را نجات نمی‌داد. گفت نه. حسین نیامده خودش را نجات بدهد. 



من نمی‌خواهم بگویم، والله، به‌دینم قسم، همه‌اش دارم گریه می‌کنم. می‌گویم خدایا تو القا بده، من افشا کنم، این‌ها نجات پیدا کنند. تاحتی با خدا یک وقت مزاح می‌کنم، می‌گویم خدایا تو گفتی مؤمن را ناراحت نکن، خودت من را ناراحت نکن. اول می‌گویم خدایا تو چه کار بکن؟ عارف قرارم بده. به تمام مقدسات عالم، به خدا می‌گویم اگر می‌خواهم عارف بشوم، می‌خواهم این‌ها نجات پیدا کنند. یعنی دعای من، ذکر من، در حق این مردم مستجاب بشود، [اگرنه] من عارف نمی‌دانم چه چیز است. اما انگار گفتم حضرت رضا می‌فرماید [هرکس] خواهرم را زیارت کند، ثواب [زیارت] من را به او می‌دهند. خودش می‌گوید [کلمة] لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی [أمن من عذابی، بشرطها و شروطها،] أنا من شروطها. تا می‌آیم این‌جا [زیارت] امام رضا، آنجا [زیارت] حضرت معصومه، می‌گویم عارف می‌خواهم بشوم. 



چرا عارف بشوم؟ [تا] این دعای من، کار من، ذکر من، قبول بشود این‌ها استفاده کنند. الان آمدم [مشهد،] به ارواح پدرم یکی گفته مالِ حضرت [رضا چه کار کن]؛ عالیه خانم، نمی‌دانم عالی، عالیه نمی‌دانم چه چیز. یک مُشتی از این‌ها را [در نظر] آوردم، می‌گویم. [حضرت] ثواب زیارت ما را داد. گفتم امام رضا من که چیزی نمی‌خواهم، خب بده من به آنها بدهم دیگر. بشر در زندگی‌اش همیشه باید توی نجات بشر باشد. اگر تو توی نجات بشر بودی، تو نجات‌دهنده‌ای، والله. نه این‌که [بگویی] حالا من نمی‌دانم امیدم به این بود و چه چیز بوده. چه می‌گویی عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، نور چشم من؟ تو نجات‌دهنده بشری، من [از این حرف] ناراحت شدم. به‌واسطه تو یک شهر حفظ است، یک آبادی حفظ است، برو شکرانه کن. آن شکرانه‌ای که کردی، آن شکر یک جلوه‌ای دارد، آن جلوه تمام این حرف‌ها را دور می‌اندازد. شکرتان کم است. (صلوات بفرستید.)



حالا آقا امام حسین گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، محتاج است؛ [او] محتاج خداست، ما محتاج این‌هاییم. «أنا مدینة‌العلم، علی بابها»، ما باید از این در برویم گدایی کنیم تا این‌که به ما بدهند. گدایی این است که تواضع داشته باشی در مقابل ولایت. همین است که گفتم، این نمازی که می‌کنی، تواضع به امر خدا باشد. حالا امام حسین می‌داند که این کاری که دارد می‌شود، [باید تسلیم خدا باشد]. اگر خدا می‌گوید به یک مؤمن توهین کنی نمی‌آمرزمت، آیا خدا حاضر است حسین شهید شود؟ حسین کشته شود؟ علی‌اکبر شهید شود؟ قاسم کشته شود؟ این توی وادی ولایت، والله گیج‌کننده است، مگر این که ولایت شما را کامل کند، [شما را] متقی کند. متقی این حرف‌ها دیگر در قلبش چیز [خطور] نمی‌شود.  ۳۰ گفتم عزیز من، فدایت بشوم، [اگر متقی بشوی] تو دیگر به گناه امر می‌کنی، گناه به تو امر نمی‌کند. تو به گناه امر می‌کنی، چطور به گناه امر می‌کنی؟ آن گنه‌کاری که دارد می‌کند، نمی‌گویی من از او بهترم، اما به ریشش می‌خندی.



فدایتان بشوم، تو به گناه امر می‌کنی. اگر واقع ولایت در قلب تو جلوه کرد، [اگر] تو یقین بی‌ چون و چرا به ولایت داشته باشی، تو ارادة‌الله می‌شوی. چون که شیطان تو را دعوت به گناه می‌کند؛ خدا و امام حسین، امام زمان تو را دعوت به خدا می‌کند. چنان قلب شما [را] آن ولایت منورش می‌کند [که] پاسخ به شیطان نمی‌دهی، [می‌گویی] گم‌شو! چنان اراده خدا در قلب تو تجلی می‌کند [که] تسلیم نمی‌شوی. اگر [تو] گناه کردی، تسلیم آن گناهی؛ اگر تو تسلیم علی شدی دیگر تسلیم آن [گناه] نمی‌شوی که. تمام بدبختی ما این است که تجلی ولایت در قلب ما نشده است، ما تسلیم شیطان می‌شویم. عزیز من، قربانت بروم، تولید تو توحید می‌شود؛ یعنی خداشناسی. تولید تو ولایت می‌شود، وقتی شد، تولید تو دیگر سخاوت است. تولید تو شجاعت است که در این موقع خودت را حفظ کنی، شجاع باشی. اگر علی شجاع یک خلقت است، تو شجاع گناه می‌شوی، گناه نمی‌کنی.



چرا امام حسین می‌گوید: «رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک، ای معبود سماء»؟ حالا آقا امام حسین که تمام این‌ها را [خدا] گذاشته در اختیارش، او می‌فهمد، خودش می‌داند که به جدش رسول‌الله خدا گفت چه کسی به تو داده؟ امام حسین هم می‌فهمد او [خدا] به او داده است. حالا که او [خدا] به او داده است، تسلیم چه کسی باید بشود؟ آن [کسی] که به او داده است. امام حسین توجه خیلی دارد، اما می‌داند که توجه خدا، مافوق توجه خودش است. ما هم باید بی‌چون و چرا بدانیم [که] امام زمان توجه‌اش از تو بهتر است. امر را اطاعت کن، چون و چرا نکن [که بگویی] چه می‌شود، این‌جوری می‌شود؟ این حرف خیلی قشنگ است که خدا احتیاج ندارد، اما گفتم چه دارد؟ (خدا محتاج نیست؛ اما احتیاج دارد) ، احتیاج دارد یک دوست علی بیاید این‌طرف، منکر به‌جا نیاورد، چون‌که می‌داند این گرفتار می‌شود. همین‌جور که امیرالمؤمنین شیعه‌هایش را می‌خواهد، خدا هم [آنها را] می‌خواهد. 



حالا آقا امام حسین می‌داند [که باید تسلیم خواست خدا باشد.] حالا خدا چه می‌خواهد؟ حسین که گفتم کشته نمی‌شود، این جسم علیین [ایشان] است که می‌رود زیر سم اسب،  ۳۵ اگرنه نور خدا که کشته نمی‌شود. اما چه می‌شود؟ اگر بهتر می‌خواهید بفهمیم، آقا امام حسین رفت سرِ قبر جدش. [پیغمبر] گفت: حسین جان، خدا می‌خواهد تو را کشته ببیند. [امام حسین هم] گفت باشد، «[الهی] رضاً برضائک»؛ [خدا من را کشته] می‌خواهد ببیند، ببیند. به رسول‌الله وحی شده [که] آگاه کن. چه کسی را؟ حسین را؟ نه؛ اصحاب امام حسین را، اهل‌بیت امام حسین را. [ پیغمبر گفت] خدا می‌خواهد کشته باشی. [حالا] تو می‌خواهی نشود؟ تو بهتر از خدایی؟ نه. حالا تو باید چه کنی؟ حالا باید گریه کنی [که] چرا توهین به او شد؟ من در چند وقت پیش از این، یک حالی پیدا کردم، یکهو این را گفتم. گفتم خدایا من از خودم می‌گویم، من فضولِ کسی نیستم. به حضرت عباس، من حاضر بودم بروم توی جهنم، بسوزم و حسین این‌جوری نشود، توهین به امام حسین نشود. 



این حرف، اگر من نفهمم کفر است؛ اما عشق این‌جوری یکهو جاری می‌شود از دهان آدم، که این‌قدر من [از] توهین به امام حسین ناراحت می‌شوم. چرا؟ توهین به امام، توهین به تمام خلقت است، [توهین] به تمام ماسوا است. تمام خلقت را این کشتن امام حسین به ضجه درآورد، تا حتی ملائکه‌ها را. نمی‌گویم چرا؟ نمی‌گویم چرا، می‌گویم خدایا، تو این کار را کردی که تمام مردم آمرزیده شوند. پس خدا شیعه را دوست دارد، محتاج نیست، احتیاج دارد [که او را نجات بدهد]. چرا؟ حسین رفت زیر سم اسب برای ما، که تو شیعه باشی. حالا حضرت عباسی ما باید برویم یک کارهایی بکنیم که نمی‌خواهم اسمش را دیگر بیاورم؟ آره؟ غَش غَشت بشود؟ غَش غَشتان آن موقعی باید بشود که وجود مبارک امام زمان بیاید، آن‌وقت باید غَش غَشت بشود. آن موقع باید بخندی، آن موقع باید خوشحال باشی، آن موقع باید که نوازش داشته باشی. (صلوات بفرستید.)



پس عزیزان من، قربانتان بروم، گفتم گناه در اختیار شما قرار می‌گیرد. آن ولایتی که در قلب مبارک شماست، گناه [را] دیگر نمی‌پذیرد، بدت می‌آید از گناه. گفتم این معاذ همین که گفتم دارد می‌بیند، توجه دارد. اما توجه بالاتر این است که امر از دیدن امام بالاتر است؛ چون که خود امام می‌خواهد تو امر را اطاعت کنی. آنها که می‌آمدند امام را می‌دیدند، چرا [امام] آنها را نمی‌پذیرفت؟ چون که آن امر بالاتر است. آن امر، امر خداست. همان‌ساخت که خدا حمایت از ولایت می‌کند، ولایت هم حمایت از امر می‌کند. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، این نیست که بروی یک نمازی بکنی و این‌جوری بکنی؛ توجه به امر داشته باش. ببین نمازی که تو الان می‌کنی، امر است؟ یا خانمت گفته برو یک چیزی بستان، نمی‌روی بستانی؟ [می‌گویی] من نمازم [را] اول وقت می‌کنم. خدا عقل به تو بدهد. خدا یک خرده عقل به تو بدهد، یک خرده پول به من. پس نماز اگر داری می‌کنی، با امر باید بکنی. 



امر است که  ۴۰ شما توجه کنید به یک بنده خدایی که ندارد، حالا دارد، حالا اگر هم [ندار] هستی، نماز می‌کنی، لامحاله به او دعا که بکن که. تو خودت را باید در اختیار امر بگذاری، نه امر را در اختیارت بگذاری. گفتم این پولی که داری بیت‌المال است، خودت را در اختیار آن [امر] بگذار، نه آن [پول] را در اختیار خودت [بگذاری که] هرچه می‌خواهی بخری؛ این حرف هم همان است. (یک صلوات بفرستید.) الان می‌خواهی بروی زیارت، عزیز من، ببین امر هست یا نه؟ آره، این اخوی آقای فلانی با حرم‌سرایش آمدند این‌جا و آن بنده خدا خب خیلی دلش می‌خواست بیاید [مشهد]. امیدوارم که خدا از این ثواب زیارت ما به این جوان بدهد، خیلی دلش می‌خواست [بیاید]. آمد و آن خانمش گفت که من حرفی ندارم برود، [اما] این بچه‌ها، من را عاصی می‌کنند. این می‌پرد آنجا، می‌رود توی کوچه، نمی‌توانم جلویشان را بگیرم. [به او] گفتم نیا. گفتم رضایت این [خانمت،] رضایت خداست. [این خانم] نمی‌گوید نرو؛ ببین یک زنی است می‌گوید نرو، یک زنی است می‌گوید من احتیاج به تو دارم، بچه‌ها را نمی‌توانم ضبط کنم. من به او گفتم نیا. می‌گفت: این‌قدر خانم ما، (حالا ما هم گفتیم خانم، تجددی شدیم،)  آره، زنمان این‌قدر دعا کرد به تو که نگو. گفت که مهندس می‌خواست ما را این‌جوری بگوید، این‌جوری گفت. خوشحال شد. 



پس عزیزان من، قربانتان بروم، ببین [در] هر کاری، من حرفم این است، شما باید پرچم امر داشته باشید؛ در هر حالی امر را اطاعت کنید. اگر امر را اطاعت کردی، امر خدا و قرآن و پیغمبر را اطاعت کردی. (یک صلوات بفرستید.) پس شما قربانت بروم، گفتم به یک کاسبی، گفتم این حرف‌ها را یک قدری نزن، تو نبی هستی. این [را نگو که] نمی‌دانم این‌جایش این‌جوری می‌شود. الحمدلله [حرفم به او] خیلی اثر کرد، جگر من را به‌حال آورد. [می‌گویی] این‌جایش این‌جوری، این درست است، این درست نیست. مگر تو شک داری؟ این حرف‌ها چیست می‌زدی؟ شکر کن خدا را [که] این حرف‌ها را از تو گرفت. تو صبح که می‌آیی سرِ کار، [بگو] خدایا به امید تو، خدایا به امید تو. غِش توی معامله نکن، بدچشمی نکن، حلال و حرام [را قاطی] نکن. تو نمی‌فهمی داری چه‌کار می‌کنی، تو این کارها که می‌کنی پشت به امر کردی. پشت به امر نکن، هر کار می‌خواهی بکن. می‌گوید: «الکاسب حبیب الله»، تو حبیب خدایی، تو پیغمبری اصلاً؛ شک نیاورید برای این کارها. الان خدا دلش می‌خواهد شما راحت باشید بیایید این‌جا، چقدر شکرانه دارد؟ چقدر مردم گرفتارند؟



من والله یک پاره‌وقتها یک خدا می‌گویم، یک یاعلی می‌گویم، بهشت را می‌گذارم این‌جا، جنات را می‌گذارم [کنار]، می‌گویم [خدا]. می‌گویم خدایا تو می‌دانی راست می‌گویم. یک دانه خدا می‌گویم، می‌گویم بهشت [آن‌طرف]؛ یک دانه علی می‌گویم، می‌گویم [جنات آن‌طرف]؛ یک دانه زهرا می‌گویم، فردوسش را هم آن طرف می‌اندازم. چرا؟ خود زهرا بهشت است، خود خدا بهشت است، خود قرآن بهشت است. خب، این‌ها را به تو داده، دیگر چه چیز می‌خواهی؟ می‌خواهی بروی آنجا بخوری و بروی؟ اصلاً بهشت به غیر زهرا زشت است. آیا محبت علی و زهرا و خدا بالاتر است یا بهشت؟ خدا آن را به تو داده، تو توجه نداری، [می‌گویی] خدایا بهشت قسمتم کن، خدایا چه چیز قسمتم کن. من عقیده‌ام این است که حالا ببخشید، جسارت می‌شود، مگر بهشت چه چیز تویش است؟ خورد و خوراک؛ [خب] این‌جا هم داری می‌خوری. 



من شب پا می‌شوم، می‌گویم خدا به یگانگی خودت [قسم]، من این‌جا را بهتر می‌خواهم. [چون که] بتوانم یک حاجت برادر مؤمن را برآورم، بتوانم دل یکی را خوش کنم؛ آنجا خب بخور و بخواب است دیگر. آن ماورای وجود تو باید این‌جوری باشد، حالا خب خدا بهشت هم داد، داد. ما یک پاره‌وقتها می‌گفتیم [خدایا] یک خانه به ما بده [که] یک دریچه داشته باشد؛ حالا همه‌اش دریچه است،  ۴۵ نورش هم شماها هستید‌. نور خانه من شماهایید، دریچه هم که خیلی دارد، خب بیا به من داد. چرا؟ این‌جا می‌توانی یک کاری بکنی، یعنی خواست خدا را به‌جا بیاوری. خواست خدا حمایت از فقراست، خواست خدا حمایت از مستضعف‌هاست. خواست خدا این است که تو سجده کنی، (آنجا آخر عبادت هم نیست) ، خدا را شکر کنی، تشکر کنی. خواست خدا این است [که] با او حرف بزنی، خواست ولایت این است با او حرف بزنی. خب این‌ها را به تو داده، آیا می‌فهمی شکرانه کنی یا حواست توی بهشت است؟ 



پس تو باید امام زمان را بخواهی [تا] این‌جا هم بهشت بشود. وجود مبارک امام زمان وقتی که می‌آید، این‌جا هم بهشت می‌شود، تمام ما به بلوغ می‌رسیم. الان هم شما ارادة‌الله هستید، چه کاری خواستید [بکنید]، نشده؟ یالا یکی به من بگوید. خواستی بروی مشهد، آمدی؛ خواستی کاسبی‌ات این‌جوری باشد، شده؛ خواستی خانه‌ات این‌جور باشد، شده؛ خواستی بچه‌ات این‌جور باشد، [شده]. تو ارادة‌الله هستی، چرا قدر نمی‌دانی؟ تو باید [به] این‌ها فکر کنی. تفکر داشته باشید، شکر کنید خدا را. میلیاردها هستند یک خدا نمی‌گویند؛ خدا خودش را ارزان کرده پیش تو، زهرا خودش را ارزان کرده پیش تو، حسین خودش را ارزان کرده پیش تو، چرا قدر نمی‌دانید؟ شما عضو آنها شدید، خانمت هم عضو زهرا شده. هست دیگر، پس چه چیز می‌خواهید بشوید؟ چه کار می‌خواهی بکنی؟ چرا نق بزنی؟ خب شکرت کم است، عزیز من، ببین من چه می‌گویم.



مگر سلمان نیست [که] حالا [امیرالمؤمنین] به او می‌گوید نمی‌دانم تو دیگر چهارصد سالت است، می‌خواهی بروی برو یا بهشت را نشانش می‌دهد؟ [سلمان] بنا می‌کند گریه کردن، می‌گوید من تازه تو را می‌خواهم، کجا بروم؟ تو هم باید همان باشی، الان وجود مبارک امام زمان پیش توست، چقدر ارزان کرده خودش را؟ پامی‌شوی نماز امام زمان می‌کنی، با امام زمانت حرف می‌زنی. او محبتش را به تو داده، محبتش والله از خودش بالاتر است، چون که خودش علیین است. آیا قدر می‌دانید یا باز هم نق می‌زنید؟ من وقتی یکی نق می‌زند، آنجا را دارم می‌بینم، ناراحت می‌شوم. به قرآن [قسم] اگر من بخواهم داد بزنم، به روح تمام انبیاء، اگر من بخواهم ناراحت بشوم. من آنجا را می‌بینم، می‌فهمم خدا چه چیز به تو داده؛ یک شمش طلا داده به تو، تو اصلاً فکرش را نمی‌کنی که الان چه چیز داری. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ 



خدا ارادة‌الله کرده تو را، اگر شیخ بهاء را اسم اعظم به او داده، اسمش را [به او] داده؛ [اما] امام زمان، خودش را به تو داده. پس تو ارادة‌الله نیستی؟ چه کاری خواستید [بشود،] نشده؟ با من حرف بزنید وقتی من می‌آیم آنجا. اگر قبول دارید، قدردانی کنید قربانتان بروم، فدایتان بشوم. حالا هم که [امام زمان] آن [اسم] را به شیخ بهاء داده، مذمتش می‌کند. حالا [شیخ بهایی] پاشده رفته، امام زمان را آنجا دیده، آنجا پیدایش کرده، گفته [آنجا] می‌ایستم، [می‌بیند] این [امام زمان] هم که هیچ به او محل نمی‌گذارد. [امام زمان] رفت آنجا، کفشش را داد به یک کفاشی، گفت می‌شود این را بدوزی؟ می‌شود؟ نگفت [حتماً بدوز]، امر نکرد. [کفاش] گفت آقا دوتا پیش نوبت داری. [امام زمان] گفت حالا می‌شود؟ [کفاش] گفت باید صبر کنی دوتا پیش نوبت برود، اگرنه می‌گویم مردم بیایید امام زمانشان را ببینید. ببین [کفاش] دارد می‌بیند امام زمان را، اما امرش را بیشتر اطاعت می‌کند. می‌گوید اگر این را من جلو بیندازم، توهین به این [مشتری] می‌شود؛ می‌خواهد توهین با کسبش به او نشود. با کسبش می‌خواهد توهین نکند به یکی.  ۵۰ آن‌وقت [امام زمان شیخ بهایی را] صدایش زد، گفت برو من بیایم پِی‌ات، تو دیگر نیا این‌جا. اصلاً ردش کرد. 



چرا؟ [او] اسم اعظم دارد. تو خود اعظم را داری، تو محبت خود اعظم را داری، نه اسم اعظم را داری. اسم اعظم، اسم این‌هاست. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، می‌گفت اصلاً اسم اعظم، حسین است؛ اسم حسین، اسم اعظم است. تو چندتا اعظم داری؟ چهارده اعظم داری، کجایی ای برادر؟ آیا رفتید توی این فکرها؟ نه [خدا] نجاتتان می‌دهد، نجات هستید شما. شما تمام تولیدتان خیر است، حرفتان خیر است، نشستنتان خیر است، کارتان خیر است، ارادة‌الله شدید. اصلاً از تمام وجود شما دارد خیر می‌ریزد، به واسطه ولایت. آیا توجه داریم یا نداریم؟ تو خوابیدی، دارد پایت عبادت نوشته می‌شود. خوابیدی، [در فکر هستی که] یک حاجت برادر مؤمن را [برآوری]، یک کار خیر بکنی، خوابیدی. الان تمام وجود من به‌هم خورده، [می‌گویم] باباجان، قربانت بروم، برو به این سید یک چیزی بده. 



باباجان، قربانت بروم، ببین، او آمده پیش امام صادق، [امام] می‌گوید خوشحالم، به [خاطر] یک چیز [که] نمی‌دانم دوستی داشتی آنجا، رفتی به او سر زدی؛ تاحتی [آن شخص] ناصبی بود. آخر ناصبی‌ها دو جورند، یکی است سبّ امیرالمؤمنین می‌کند، آنها نجسند؛ اما یک ناصبی است نجس نیست، [ائمه را] قبول ندارد؛ او مثل سنی‌ها می‌ماند، او نجس نیست. توجه فرمودید؟ من حسابش را کردم، یک خدمتی که به یکی بکنی، دل امامت را خوشحال می‌کنی. خود امام صادق می‌گوید [به کسی که] رفته، دل یکی را خوش کرده؛ گفت دل او را خوش کردی؟ [گفت] آره. گفت دل من را خوش کردی، دل مادرم زهرا [را خوش کردی]، تا حتی خدا [را خوشحال کردی]. دل یکی را خوش کنید. اگر این‌قدر که نماز شب [می‌خوانی سخاوت داشتی خوب بود.] نماز شب یک چیزی است دیگر حالا، آدم عادت کرده. چرا [سخاوت] این‌قدر ثواب دارد؟ [چون] تو خودت را گذاشتی در اختیار امر، امر را نگذاشتی در اختیار خودت. تو خودت را گذاشتی در اختیار امر، حالا که خودت را گذاشتی در اختیار امر، می‌شوی امرالله. چرا؟ 



حالا این[طور] نیست که [خدا] یک ثواب به تو بدهد که، اصلاً وجود شما ثواب است. نگاه می‌کنی ثواب است، وجودت ثواب است، سرتاسر وجودت ثواب است. حالا بالاتر هم از این [هست]، بالاتر هم از این، [این است که] باید امر را اطاعت کنی؛ حالا [خدا] ثواب یک چیزی به تو داد [که] داد، نداد [هم] نداد. ما باید امر را اطاعت کنیم. چرا امام زمان می‌گوید یاجداه، اشک چشمم تمام بشود، خون گریه می‌کنم؟ [می‌پرسند] برای چه؟ [می‌فرماید] برای عمه‌ام، برای اسیری عمه‌ام. چرا؟ چرا این‌قدر زینب عزیز است؟ [چون] تمام وجودش، مانند برادرش در اختیار امر است. تمام وجود زینب در اختیار امر است، ببین چقدر در اختیار امر است. حالا که [لشکر یزید] خیمه‌ها را آتش زدند، خدا لعنت کند معاویه را با این توله‌سگش، اصلاً دستور داد خیمه‌ها را آتش بزنید. زینب آنجاست به‌جای خود، اما یک امام باقر است، یک امام سجاد، [گفت خیمه‌ها را] آتش بزنید [که] امامت اصلاً برچیده شود از روی زمین. 



حالا خیمه‌ها را آتش زدند،  ۵۵ حالا ببین زینب چقدر در اختیار امر است؛ من دارم راجع به امر صحبت می‌کنم. حالا خیمه‌ها را آتش زدند دیگر، [حضرت زینب] آمده پیش حضرت سجاد، [می‌گوید] یا حجة‌الله. تا [حضرت زینب] دید امام حسین کشته شد، حالا می‌بیند حجت روی زمین حضرت سجاد است؛ تا حالا [به ایشان] می‌گفت پسر برادر، [حالا] گفت یا حجة‌الله، ام‌السلمه این‌ها را، همه را به من گفت. من رفتم خدمت پدرم [امیرالمؤمنین]، [گفتم] ام‌السلمه این‌ها را گفت. [پدرم] گفت همه این حرف‌ها را من به او زده‌ام. شاید ام‌السلمه خجالت کشیده به من بگوید، آیا ما باید بسوزیم؟ [حضرت زینب] حاضر است بسوزد. این امر خدا را چنان اطاعت می‌کند [که] حاضر است بسوزد. امام سجاد فرمود عمه‌جان! «علیک بالفرار»، فرار کن. [قبلاً] گفته‌ام، این‌ها همه فرار کردند توی بیابان‌ها. حرف من سرِ تسلیم بودن است، ببین چقدر [حضرت زینب] تسلیم است. حالا اگر امام زمان می‌گوید اشک چشمم تمام می‌شود، خون گریه می‌کنم، مالِ تسلیمی زینب است که این‌قدر تسلیم خداست. 



پس امام زمان کسی که تسلیم است [را] این‌قدر دوستش دارد. بیا عزیز من، ما هم تسلیم امام زمان بشویم؛ طوری نیست که، امام زمان برای تو هم گریه می‌کند. والله، برای شیعه‌اش گریه می‌کند. چرا گریه می‌کند؟ [چون] وجود یک شیعه خیر است. امام زمان اگر گریه می‌کند مالِ من نیست، مالِ آن خیری است که از دستت جاری می‌شود. گریه از برای خیر می‌کند، [می‌گوید] این بنده خدا گرفته شد، خیر دیگر جاری نمی‌شود. عزیز من، اگر خیری از دستتان جاری شد، شکر خدا کنید که بدانید امام زمان برای خیر گریه می‌کند. تمام وجود زینب خیر است، چرا؟ [چون او] تسلیم است. اگر تو تسلیم باشی، خیر جاری می‌شود از دستت؛ اگر تسلیم باشی، این‌جوری می‌شوی، قربانت بروم، فدایت بشوم.



چرا می‌گوید آقا علی‌اکبر، علماً منطقاً [شبیه] به رسول‌الله [است]؟ حالا این هم تسلیم است. من حرفم راجع به تسلیمیت است. حالا [قافله] دارد می‌آید، امام حسین یک همچینی کرد توی راه، هشدار داد به این‌ها. گفت دیدم منادی ندا می‌کند: این‌ها که دارند می‌روند، مرگ در پشت سرشان دارد می‌آید. یک دفعه آقا علی‌اکبر گفت آقا مگر ما برحق نیستیم؟ [امام حسین] گفت چرا. [آقا علی اکیر] گفت مگر ما از مرگ می‌ترسیم؟ [این را] می‌گوید، ببین چقدر خوب است. حالا می‌گوید منطقاً [شبیه] به رسول‌الله، علماً منطقاً [شبیه] به رسول‌الله [است]. منطقش مثل رسول خداست، او هم راضی است، رسول‌الله هم راضی است. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ عزیزان من، من می‌گویم بیایید شما هم همین‌جور بشوید. حرفم این است. 



الحمدلله، شکر رب العالمین، الحمدلله این‌قدر من دعا می‌کنم به شما، [می‌گویم] خدایا دست توی جیب خالی نکنند. خدایا این که می‌دهند هزارتا همین جا به آنها بده. خدا تنتان را ساز کرده، پول هم به شما داده، توان هم به شما داده، شکر کنید جانم خدا را. چرا شما آن‌جوری نمی‌شوید؟ چرا، [حتماً] می‌شوید شما. چرا این‌جوری نمی‌شوید؟ [باید] تسلیم باشید، تسلیم احکام باشید؛ تسلیم خدا باش، تو هم بگو رضاً برضائک. از کجا بگویی رضاً برضائک؟ [باید] اعمالت بگوید رضاً برضائک. یک وقت نه که زبانی بگویی، بگویی من توی نجوایم این حرف را زدم. نه، عمل باید تسلیم باشد، عملاً ما باید تسلیم باشیم، این درست است، اگرنه آن حرف است. اگر شما عملاً تسلیم نباشی عزیز من، حرف است زدی. توجه می‌فرمایید یعنی چه؟



چرا یک خلقت هماهنگی دارد برای [گریه بر] امام حسین؟ مگر رسول‌الله [شهید] نیست؟ [در مورد ایشان] نگفته آسمان گریه می‌کند.  ۶۰ [در مورد شهادت] خود امیرالمؤمنین، نمی‌گوید آسمان [گریه می‌کند]. می‌گوید ارکان شکست، اما نمی‌گوید آسمان گریه کرد. پس این مصیبت امام حسین یک جوری بود که در تمام جو خلقت چیز [گسترده] است، چرا؟ [چون] جو خلقت باید به‌واسطه این [امام حسین] آمرزیده شود. این است که آسمان و زمین و سنگ و ریگ همه مالِ امام حسین گریه کردند، بس که مصیبت زیاد است. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ شما هم بیایید جزء این گریه‌کننده‌ها باشید، شما هم بیایید با آسمان هماهنگ باشید، شما هم بیایید با ریگ‌های بیابان هماهنگ باشید، چرا بی‌تفاوتید؟ قربانتان بروم، عزیزان من، گوش بدهید به حرف. چطور می‌شود هماهنگ باشی؟ عروسی بگیر برای بچه‌ات، برای دخترت هم بگیر، خوشحال هم باش، اما ته دلت ناراحت باشد.



یا علی







اربعین 83

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  بعضی از مقدّس‌ها هستند، یک‌دوستی دارم می‌گوید: ما یک قوم و خویشی داریم، خیلی [اهل] نماز و نمازشب و از این حرف‌ها [و کارها] می‌کند. آدم [این‌جوری است؛ ولی] این [ها] چیزی نیست؛ اما [همین شخص] می‌گوید: این اربعین چیست؟! عاشورا چیست؟! این‌ها چیست؟! یک‌جوری [به این‌ها] نگاه می‌کند. آن‌وقت [که این دوستم این‌ها را] گفت، من این‌جوری [به او] گفتم، گفتم: نه! شما به او بگو که این عاشورا و اربعین جوری شده [که] ماها آمرزیده‌شویم؛ مَثل شما یک لکّه‌اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزی، آمرزیده‌شوی؛ آهی برای زینب (علیهاالسلام) بکشی، آمرزیده‌شوی. تمام این حرف‌ها [برای] این‌است [که] ما آمرزیده‌بشویم؛ اگرنه این اربعین یک‌چیزی نیست که در آورده‌باشند. 



  اصلاً چِلّه بوده، می‌گویند آدم چهل‌روز در گِلش بوده [است]. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سرِ چهل‌سالگی به نبوّت رسیده [است]. آسمان و این‌ها [یعنی زمین] می‌گویند چهل‌روز بوده [که] این‌جوری شده؛ [یعنی خلق شده‌است].   بعد یکی [دیگر این] که شامل حال من و شما می‌شود، این‌است که می‌گوید: اگر به چهل [سالگی] رسیدی، به این ملائکه که روی شانه‌ات هست، [خدا] می‌گوید به این سخت بگیر! تا حالا اگر یک‌قدری این‌جوری شد؛ [یعنی گناهی کردی]، مِثل این‌است که تا حالا مَثل به تکلیف نرسیده‌بودی؛ اما وقتی به چهل [سالگی] رسیدی، خدا از تو توقّع دارد. خوش به حال این جوان‌ها! ما بدبخت چه می‌شویم که اگر به چهل [سالگی] رسیدیم، می‌گوید به او کار را دقیق بگیر؟! 



خدا حاج‌میرزا ابوالفضل [زاهد] را رحمت کند! ما پای [درس] تفسیرش می‌رفتیم، آیه قرآن [را] آورد [و] گفت، می‌گفت: [هر کسی] سر چهل‌سال که شد، فوت به آتش می‌کند، از او بازخواست می‌کند [که] واسه [برای] چه [فوت] کردی؟! این‌جور که ما داریم می‌دویم، [باید] یک‌قدری ترمز کنیم! یک‌قدری فکر کن! این‌قدر ندو! یک‌قدری ترمز [کن]! [حاج‌میرزا ابوالفضل زاهد] می‌گفت: می‌گوید این فوتی [که به آتش] کرد، می‌خواهد دستش [را] گرم کند؟! چه مقصدی داشت؟! بی‌خودی فوت کرد؟! عقابت می‌کند! دیگر در چهارچوبِ تکلیف آمدی. 



آقاجان من! قربانت بروم! چرا این‌جوری است؟! پس معلوم می‌شود چِلّه بوده. این چِلّه نیست که به آن آدم گفتم که، یک‌وقت آدم یک‌حرفی می‌زند، اگر نزند بهتر است؛ یک‌حرفی می‌زند، [اگر] نزند بهتر است. وقتی [آن حرف را] زد، آدم بی‌شعوری‌اش را می‌فهمد، این مرد چه‌قدر بی‌شعور است! [که می‌گوید]: عاشورا چیست؟! نمی‌دانم اربعین چیست؟! این‌ها چیست؟! درست‌است؟! چند سال [هم سِنّ] دارد، روضه هم می‌رود و این [را] هم من به شما بگویم: نه این‌که حالا بگویید [این کسی‌که این حرف را زده] در بیابان‌هاست؛ [نه!] اما پای منبر آمده [و] نفهمیده، در مجلس رفته [اما] نفهمیده [است]، متوجّه هستی؟! فهم، قربان‌تان بروم! اصلاً خجالت می‌کشم [که] من دیگر به شما بگویم؛ چون‌که من [این] حرف‌ها را خیلی به شما زدم. 



  فهم یک‌چیزی است که مِثل درک می‌ماند، درک با فهم توأم به‌هم است. شما اوّل که این‌جا می‌آیید، می‌فهمید؛ بعد درک می‌کنید، یا درک می‌کنی یا می‌فهمی، این‌ها توأم به‌هم است؛ اما یک‌وقت می‌بینی [که] یک‌جا می‌روی، نه درک داری، نه چه؟ (یکی از حضّار: فهم) نه درک داری [و] نه فهم! این آدم خیلی آبش هَرز می‌رود؛ یعنی آبِ این زندگی‌اش هَرز می‌رود، آبِ نیرویش هرز می‌رود. چه‌قدر من دارم می‌گویم [که] این نیرویتان را خرج امر بکنید! یعنی اگر یک نگاهی این‌جوری بکنید، از نیروی‌تان کم می‌شود، آن‌وقت باید چه کنید؟ خرج چه گفتم بکنید؟ (یکی از حضّار: امر) بارک‌الله! 



  رفقای‌عزیز! بیایید این‌جا یک‌قدری یواش برویم، مطلب را خوب بفهمیم. هنوز ما خلاصه [نفهمیدیم]، ببین هر روزی [که به] این‌جا آمدید، الحمد لله یک عنایتی از آن منبع بی‌نهایت خدا، بی‌نهایت ولایت، قسمت‌تان شده [است]، این [را] باید قدر بدانید! یعنی شما الآن که می‌خواهید این‌جا [به] منزل ما بیایید! آن‌را ببینید که امروز چه‌چیزی قسمت ما می‌شود؟ خدایا! چه‌چیزی حواله دادی؟ عزیز من! چه‌چیزی به ما حواله دادی؟  5 من را مثل چهارپایه ببین! این چهارپایه که چیزی به تو نمی‌دهد؛ اما وقتی حواله شد، سنگی [را] به حرف درمی‌آورد، هم‌ساخت که ستون‌حنّانه به حرف درآمد. باید یک‌قدری شما دعا کنید که خدایا! حواله ما را زیاد کن! متوجّه هستید؟! رزق ما را زیاد کن! والله! بالله! این [حرف] ها رزق شماست. (یک صلوات بفرستید.) 



  من رفتم به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم: آقا! کمکم کن! من کمک می‌خواهم، من بارم افتاده [است]، کمکم کن! این‌ها پا [بلند] شدند [و این‌جا] آمدند، مالِ [برای] چه آمدند؟ مالِ درک ولایت آمدند، من که چیزی ندارم، من را کمک کن! تو را به حقّ مادرت کمک کن! تو را به حقّ جوادت کمک کن! من خودم می‌فهمم که بارم افتاده [است]؛ اما او کمک می‌کند. الحمد لله شکر ربّ‌العالمین کمک کرد، این دوتا نوار خیلی خوب شد. (یک صلوات بفرستید.)



  حالا اگر ما یک‌قدری نگاهی بکنیم که این‌ها یک‌قدری مُضطرّ [یعنی بیچاره] هستند، خیلی ماها بدبختیم! ما باید نگاه به زینب (علیهاالسلام) بکنیم، نگاه به اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) بکنیم، نگاه به امام‌حسین (علیه‌السلام) بکنیم، این‌ها قوی‌ترین خلقت هستند! اگر به زینب (علیهاالسلام) نگاه کردی، قوی‌ترین خلقت است! اگر به امام‌حسین (علیه‌السلام) نگاه کردی، قوی‌ترین خلقت است! اگر به آقاابوالفضل (علیه‌السلام) نگاه کردی، باید قوی‌ترین خلقت نگاه کنی! مافوق تمام این خلقت نگاه کنی. اگر روی خودت بیاوری، باقی می‌آوری، خیلی هم باقی می‌آوری. عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! ببین من چه می‌گویم؟ متوجّهی دارم چه می‌گویم؟! 



  آخر ببین تو خیال نکنی [که] اگر «سلمانُ منّا [أهل‌البیت]» شدی، هنوز به عُقعِ [یعنی عمق] ولایت رسیدی، خلق به عُقعِ ولایت نخواهد رسید! هر چه [قدر هم که] بالا برود. شما حسابش را بکن! علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) [را طناب گردنش انداختند]، حالا [او را از خانه] بیرون کشیدند، یک‌دفعه سلمان نگاه به چه‌کرد؟ نگاه به قدرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد، نگاه به قدرت [کرد؛ اما] نگاه به امر نکرد، [به‌خاطر همین] باقی آورد. شما نگاه به قدرت بکن! وقتی قدرت هست، ببین یک همچین کسی [در قدرت مانندش] نبوده؛ اما باید نگاه به امر بکنی که بدانی [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آن امر را دارد چیز [یعنی اطاعت] می‌کند، من الآن نمی‌خواهم خدای‌نخواسته به سلمان [جسارت کنم]، می‌خواهم [بگویم که] حرفم با شماست که هر چه فهمیدید، باز [هم] ما در مقابل امر یک‌قدری کسری داریم. 



حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را [از خانه] بیرون کشیده [اند]، یک‌دفعه [سلمان] نگاه کرد که [همین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که در فتح‌خیبر] هفت‌قلعه را روی‌هم ریخت، یک‌دفعه نگاه کرد [که همین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که] یک شمشیری [زده افضل از عبادت ثقلین]، یک‌دفعه نگاه کرد کره [خورشید] را برگردانده! کیست [که این‌کارها را کرده]؟ [امیرالمؤمنین] این‌است! نگاه به آن [قدرت] کرد؛ [اما] نگاه به امر نکرد. حالا یک‌دفعه گفت: چه‌طور این‌که این‌جوری است، طناب [به] گردنش انداختند؟! حضرت یک‌نگاه به او کرد؛ تا آخر عمرش این‌جایش [گردنش] می‌گویند زخم بود. چرا؟! [قدرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را دید، امر را ندید]؛ اما مقداد [این فکر را] نکرد. 



وقتی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را، طناب گردنش انداختند، این [امیرالمومنین (علیه‌السلام)] دارد عین آقا، پسرش [امام‌حسین (علیه‌السلام)] است، می‌گوید: «هل من ناصر»، «رضاً برضائک تسلیماً لِأمرک». این امر است [که به] گردنش است نه طناب! ببین پسرش [یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام)] با همه این حرف‌ها چه می‌گوید؟ «رضاً برضائک تسلیماً لِأمرک» ای معبود سماء! ای کسی‌که آسمان و زمین و همه را خلق کردی، ای معبود من! ای معبود آسمان! چرا؟   دارد حالی‌ات می‌کند که آسمان هم معبود می‌خواهد. این آسمانی که این‌جوری نگه‌داشته، معبود آن‌را نگه‌داشته، چه‌کسی آن‌را نگه‌داشته [است]؟! آخر پایه‌اش کجاست؟! پایه‌اش کجاست؟! جایش کجاست؟! [چه‌کسی] آن‌را نگه‌داشته؟ به جنبه‌مغناطیسی ولایت آن‌را نگه‌داشته [است]. 



همین‌جور که می‌بینی این آسمان و زمین و همه این‌ها، این‌ها در جوّ این عالم ایستاده‌اند. این زمین که چیزی نیست، این زمین کفِ دریاست، آیا فهمیدی؟! این زمین کف دریاست [که] به آن نگاه می‌کنی. جوّ عالم حرف‌های دیگری [هست]، همه را روی جوّ این؛  10 چون‌که این چیز، هوا انتها ندارد؛ یعنی انتها ندارد، ببین مَثل هر آسمانی چه‌قدر است، عرش چه‌قدر است، همین‌طور می‌آید، آن انتها ندارد، همین‌جوری ایستاده، به چه ایستاده [است]؟! به جنبه‌مغناطیسی ولایت [ایستاده‌است]. کجا ما ولایت [را] توجّه کردیم؟! (یک صلوات بفرستید.)



  حالا همین‌جور که امام‌حسین (علیه‌السلام) تسلیم است، زینب (علیهاالسلام) هم تسلیم ولایت است. امام‌حسین (علیه‌السلام)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تسلیم خداست، این‌ها تسلیم ولایت هستند. اشاره‌ای بکنم: ببین [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] می‌آید [و] می‌گوید که یا حجةَ‌الله کلِّ خَلقه! به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌گوید: [آیا] ما باید بسوزیم؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] حرفی ندارد که بسوزد، او [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] حرفی ندارد [که] طناب گردنش بیندازند، این [امام‌حسین (علیه‌السلام)] هم حرفی ندارد [که] شهید شود، این‌هم حرفی ندارد [که] بچّه‌هایش شهید شوند، این [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] هم حرفی ندارد [که] در راه خدا بسوزد! پس همه در امر هستند. ای شیعه! تو هم باید در امر باشی! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! ببین من چه می‌گویم؟ تو هم باید در امر باشی! 



  حالا از آن‌جا امام‌حسین (علیه‌السلام)] به او [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفته‌است [که پیراهن‌کهنه بده]! وقتی به او گفت، [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] غَش کرد [و] افتاد، [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست این‌جای [یعنی قلب] زینب (علیهاالسلام) گذاشت، ولیّ‌الله‌الأعظم شد! من به شما بگویم: آخر امام وقتی دست در سینه می‌گذارد، او تصرّف می‌کند. این‌چه را که من [از] این حرف‌ها بلد هستم، یک‌وقت من جوری بود [که] امام‌حسین (علیه‌السلام)، من را در بغل گرفت، وقتی در بغل گرفت، یک فشار به‌من داد، به خودش قسم! این دستش را این‌جای من گذاشتم، (استخاره کردم [که برای شما] بگویم، خوب آمد. این‌هم برای شماست [که] خوب آمده، فهمیدی؟!)  من را در بغل گرفت، من از زمین، پایم بالا بود، حالا من همچین می‌کردم: ای‌خدا! من می‌خواستم سگِ در خانه این [امام‌حسین (علیه‌السلام)] بشوم، این‌که من را در بغلش گرفته [است]! آن‌چه را که بود، در سینه من ریخت. این حرف‌ها مالِ [برای] من نیست که! به حضرت‌عباس! خودم نوارم را گوش می‌دهم تعجّب می‌کنم. یک‌کاری بکن [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) [در] بغلت بگیرد، یک‌کاری بکن تصرّف به تو بکند! 



ببین این‌است: حالا من را [در] بغل گرفته، حالا من دارم جخ [تازه] گریه می‌کنم [و] می‌گویم: من می‌خواستم سگ درِ خانه این [امام‌حسین (علیه‌السلام)] بشوم! این چرا آقا! من را در بغل گرفته؟! تو باید بخواهی سگ درِ خانه ولایت بشوی، ولایت در بغلت می‌گیرد. تو می‌خواهی ولایت خلق‌کن باشی، حرف خلق‌کن باشی، در فکر هستی [که] بگویی من [فلان] هستم و آن هستم و اوووه. چه‌خبر است؟! (صلوات بفرستید.)



  آن [کسی] که آن‌کار را بکند، تویش می‌ریزد، اصلاً آسمان، زمین، عرش، فرش دیگر پیشش چیزی نیست. این‌ها همه مثل یک‌چیز موهومی است. چنان ولایت در قلبت تجلّی می‌کند، آن‌چه را که هست چیز می‌شود؛ [یعنی در نظرت] کوچک می‌شود. همه آن‌ها را بلد می‌شوی، امام تصرّف خلقتی به تو می‌کند نه تصرّف دنیایی! این‌که چیزی نیست که! خب ما می‌دانیم یک دریاست و کوه است و دشت است؛ یا از این حرف‌ها. عزیز من! گوش به حرف من بده! به حضرت‌عباس! این حرف‌ها تجلّی در قلب‌تان می‌کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) تو را دیگر نمی‌گویم بغل نمی‌کند، شاید بکند؛ اما این حرف‌ها اگر به آن یقین کنی، تجلّی همان‌است. توجّه می‌فرمایید؟! چون‌که وقتی حرف ولایت را به‌جان و دل پذیرفتی، امام‌حسین (علیه‌السلام) را پذیرفتی! وقتی این [حرف ولایت] در سینه‌ات بود، امام‌حسین (علیه‌السلام) را [در سینه‌ات] می‌کنی. 



  چرا می‌گوید: «قلب‌المؤمن عرش‌الرّحمن»؟! این‌که من به شما گفتم، می‌خواستم بگویم: باباجان! جوان‌ها! قربان‌تان بروم! این حرف‌ها مالِ [برای] من نیست، اگر یکی به شما گفت [که] کجا پیش بچّه رعیته می‌روید؟! تو حساب بکن [که] یک‌جای دیگر داری می‌روی، من را نبین! بچّه رعیت را نبین! این‌قدر بچّه رعیت هست که نگو! اگر نمازشان را درست بلد بود، تُف توی ریش من بینداز! خب آن بچّه رعیت است، من هم بچه رعیت هستم. هابیل و قابیل دوتا بودند، همچین؛ درست‌است؟! این به این‌نیست که! ببین من دارم چه می‌گویم؟ نمی‌دانم حالا امروز دیگر چه‌جوری شده [که] دارم این حرف‌ها را می‌زنم، باز هم نمی‌فهمم. 



پس عزیزان من! دلم می‌خواهد که  15 دست از تمرین ولایت برندارید! «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن» چنان [ولایت] تجلّی می‌کند، او می‌فهمد [که] تو چه‌کاره‌ای؟ چه‌چیزی به تو بدهد که به‌درد مردم بخورد؟ می‌دانی چرا؟ او می‌گوید چه‌چیزی به تو بدهد که به‌درد مردم بخورد؟ وقتی تو این‌جوری شدی، گدا هستی، من می‌گویم می‌خواهم سگ بشوم! وقتی بخواهی سگ بشوی، می‌فهمد که تو تصفیه شدی، حالا به تو می‌دهد؛ اما ما می‌خواهیم آقا بشویم، ما می‌خواهیم فرمان‌فرما بشویم، سردسته محلّ بشویم، سردسته نمی‌دانم چه‌چیزی بشویم؟! نمی‌دانم؛ توی این [حرف] ها نروم، آن می‌خواهی بشوی! درست‌است؟! 



  چرا به مؤمن‌طاق می‌گفت حرف بزن؟! چرا به او [کسی دیگر] می‌گفت حرف نزن؟! چرا به این می‌گوید حرف بزن؟! به او می‌گوید حرف نزن؟! او حرف او [خلق] را می‌زند، مقصدش آن‌است، جانش را دارد برای او می‌دهد. این می‌خواهد چه‌کار کند؟! می‌خواهد بگوید نمی‌دانم من شاگرد چه‌کسی هستم؟! [یعنی می‌خواهد خودش را معرّفی کند و جا بیندازد]. حالا هم همه‌اش به‌من می‌گویند [که] تو شاگرد چه‌کسی بودی؟ این‌چیزها را فهمیدی؟! آره! من هم می‌گویم شاگرد حاج‌شیخ‌عباس بودم. من پیِ [یعنی دنبال] استاد غیر خلق می‌گشتم، تو پی استاد خلق می‌گردی! قربانت بروم! چه‌قدر پیِ استاد خلق دویدی، آخر چیزی گیرت آمد؟! نه! اما باطن تو این‌بود که پیِ استاد غیر خلق بگردی، استاد غیر خلق این حرف‌هاست! من که استاد نیستم، به حضرت‌عباس! استاد غیر خلق همین حرف‌هاست! این [حرف‌ها] غیر خلق است. حرف خودش را [می‌زند؛] چه‌جور است؟ اسمت را نمی‌آورم چه‌جور است؟! درست‌است؟! اگر درست‌است، (صلوات بفرستید.) 



  حالا آقا چندین‌سال است [که] منبری است [و] حرف می‌زند، حالا یک‌دفعه ببین دارد چه‌چیزی می‌گوید؟ [می‌گوید] امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود که خدایا! من را مرگ بده! مرد نادان! مرگ دست این [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] است، کجا [به خدا می‌گوید:] مرگ بده؟! این‌نیست که تو داری می‌گویی، ببین روایت چه‌چیزی گفته [است]؟ از کجا نقل کرده [است]؟ این روایت‌های چیزی [یعنی جعلی] را درست کردند [که] امام را کوچک کنند! امام، جان همه عالم در قبضه قدرتش است، کجا می‌گوید من را مرگ بده؟! 



  حالا آورده [و این مطلب را] به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) اتّصالش کرده [است]. (با شما هستم.)  اگر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) این حرف را زد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: سینه زهرا (علیهاالسلام) گنجینه تمام خلقت است. دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسید، سینه زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسید، عایشه به او [یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: این‌کار چیست؟ گفت: عایشه! من توحید را می‌بوسم، خدا را می‌بوسم، سینه زهراست. [عایشه] بُخلش می‌آمد دیگر، [می‌گفت:] زنی که شوهر دارد، چرا [سینه او را] می‌بوسی؟ بیا! عایشه کجا را دارد می‌بیند؟ در خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ [اما] ظلمت را دارد می‌بیند! مگر نور دیدن مشکل است؟! آقا! چشمت آب‌ریزه [آب‌ریزش] می‌کند! مگر نور دیدن مشکل است! والله! روشنایی‌دیدن چیزی نیست، عایشه دارد ظلمت را می‌بیند، نور را نمی‌بیند! حالا این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: دست زهرا (علیهاالسلام) دست خداست، خدا هر کسی [را] اگر زهرا (علیهاالسلام) [از دستش] ناراحت باشد، من [یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] ناراحت هستم، ناراحتی من، ناراحتی خداست! این‌ها را می‌گوید. 



حالا یک‌دفعه زهرا (علیهاالسلام) طلب مرگ می‌کند [و] می‌گوید: ای مردم! بدانید این [عمر] خلیفه نیست، این‌همه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت کشیده، خدا تعریف من را کرده [است، حالا] این [عمر] من را این‌جوری می‌کند. این [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] دارد خلیفگی [عمر] را به این [حرفی] که می‌گوید من را مرگ بده! ساقط می‌کند. نه [این‌که درباره] امام‌سجّاد (علیه‌السلام) [این‌را نتیجه بگیری]! آخوند! تو [این حرف را] به کجا می‌زنی؟! این [حرف] به آن مربوط نیست. یک کسی‌که تمام خلقت در قبضه قدرتش است، کجا طلب مرگ می‌کند؟! این [شخص] دارد، او که این [مطلب] را نوشته، این می‌خواهد [امام را] توی خلق بیاورد. اگر درست‌است، (صلوات بفرستید.) 



  یا آن‌که من یک نسبتاً به او نظر دارم،  20 همچین می‌کند [و می‌گوید:] یزید آخر گفتش که یک سوهان بیاورید! این زنجیری که گردن حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) بود [را] سایید، سایید [تا زنجیر را] درآورد. آخر این چیست [که] تو می‌گویی؟! این چیست [که] تو داری می‌گویی؟! [آن‌موقع که] زنجیر گردن حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) بوده، [در] شام بود [که یک‌نفر بود، به امام] گفت: الحمد لله [که] شما اسیر زنجیر شدید. [امام] یک‌نگاه کرد [و] گفت: زنجیر اسیر من است، یک خلقت اسیر من است. مرتیکه [مردک]! آخر چرا نمی‌فهمی؟! مگر هر کسی هر چه نوشت، تو باید بگویی؟! من به قربان پسرم بگردم! امروز من همین مطلب را واسه‌اش [برایش] گفتم، گفت: باباجان! ما یک کتاب می‌بینیم [و از روی آن] می‌گوییم. گفتم: آخر فکر روی آن بکن [و] بگویید. آن نگفته‌بود. گفتم: مبادا این حرف از دهانت درآید! راضی‌ات نمی‌کنم؛ این حرف باطل است! این حرف، امام کنار زدن [است]، تأیید خلق است! آره! اوّل که این زنجیر که [گردن امام] بوده، [درست‌است به گردنش] بوده؛ اما خودش [یعنی خود زنجیر] یک‌چیزی دارد [که آن زنجیر را] باز می‌کند [و] می‌بندد، کجا [یزید] این [زنجیر] را سایید؟! آره! [می‌گوید:] این‌قدر سایید [و] سایید [تا توانست آن‌را از گردن امام خارج کند.] آخر این [حرف]، این [چیست که می‌گویید]؟! شما زنجیر را که دیدید که چه‌جوری است که؟! این [حرف] آخر چه‌چیزی است [که] تو به مردم می‌گویی؟! این روایت را روی آن بگذار! آقا! مگر تو باید یک‌روایت بند تُنبانی [یعنی بی‌خودی را] بگویی؟! 



  مثل این‌است که به یک منبری گفت: روضه جوادالائمه (علیه‌السلام) [را بخوان]! داد من را درآورد! گفت: بله، جوادالائمه (علیه‌السلام) در حُجره [اتاق] بود و همه‌اش می‌گفت: اُمّ‌الفضل! اُمّ‌الفضل! در را باز کن! جگرم می‌سوزد، یک‌قدری آب به‌من بده! آتشم زد! مرد فلان‌فلان شده! یوسف درِ بسته به رویش باز شد، آقا جوادالائمه (علیه‌السلام)، حجّت‌خدا در را نمی‌تواند باز کند؟! این‌ها چه‌چیزی هست [که] این‌ها را می‌گویند؟! 



  به تمام مقدّسات عالم! دشمن امام‌زمان باشم، دو مرتبه، (چند مرتبه، حالا تعداد نمی‌گویم،)  دو مرتبه خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رسیدم، یک‌دانه آخوند نبود! چرا؟! این منبری‌ها تسلیم نیستند. من به علماء کار ندارم به مراجع کار ندارم، این منبری‌ها را می‌گویم. من به آن‌ها کار ندارم. من امروز با منبری‌ها، خودم منبری‌ام، به منبری کار دارم. (خودم هم منبری هستم.) این چیست [که] این حرف‌های بند تنبانی را می‌زنید؟! چرا امام را کوچک می‌کنی؟!



  خود زینب (علیهاالسلام) دارد می‌گوید، در دروازه‌کوفه یک «اُسکُتوا» گفت، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خوب معرفتی درباره ولایت داشت، گفت: زنگ‌ها کَر شد. گفت: وقتی [امام] دست در سینه‌اش گذاشت، این ولایت چیز عظیم شد، تصرّف کرد. گفت: حالا تا «اُسکُتوا» گفت، می‌خواست آن خطبه را بخواند، گفت: زنگ‌ها کَر شد. گفت نَفَس‌ها را، (حاج‌شیخ‌عباس خوش‌مزه بود،)  گفت: نَفَس‌ها را دستش داد، چه‌طور زنگ‌ها را هم کَر کرد؟! پس زینب (علیهاالسلام) یک تصرّف ماورایی کرد. چه [می‌گویید که] زینب (علیهاالسلام) اسیر است؟! خجالت نمی‌کشید؟! حیا نمی‌کنید [که می‌گویید] سنگ‌باران‌شان می‌کردند؟! سنگ به امر زینب (علیهاالسلام) است! کجا سنگ‌باران می‌کردند؟! دوباره دارد این [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] را خلق [حساب] می‌کند. ببین چه‌کسی این حرف را نوشته [است]، آیا این حرف را می‌زنی، چه نتیجه‌ای برای جوان‌ها دارد؟! این جوانان‌عزیز، وقتی این [حرف] ها را شنیدند، [آن‌وقت] آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] را خلق حساب می‌کنند. 



  فلانی! خیلی من ناراحت هستم! به تمام مقدّسات عالم! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) من را نگه‌داشته؛ اگرنه من سکته می‌کنم، هزارباره سکته کرده‌بودم از نفهمی [این‌مردم]. یک‌دانه حمّال [ست که در] قزوین است، کجاست؟ یک قبری دارد؛ [یک‌دفعه] یک بچّه از آن بالای پشت‌بام چند مرتبه‌ای [طبقه‌ای] می‌خواست بیفتد، آن حمّال گفت: نگهش‌دار! این [بچّه] اصلاً میان زمین و آسمان ایستاد. [به آن حمّال] گفتند: تو چه [کار] کردی؟! گفت: من هر چه خدا گفت، شنیدم.  25 من هم [الآن] به او گفتم: نگهش‌دار! حالی‌ات هست [که] دارم چه می‌گویم؟! گفت نگهش‌دار! نگهش داشت. حالا امام این‌قدر نیست؟! به‌قدر یک حمّال نیست؟! آخر تو آخوند! چه‌چیزی می‌گویی؟! آخر چه‌چیزی می‌گویی؟! (صلوات بفرستید.)



  (حالا یک‌قدری کوتاهش می‌کنم.)  حالا اُسرا را سوار کردند، سوار کردند [و] دارند می‌آیند دیگر. گفتم که این‌ها بچّه‌ها را نمی‌دیدند؛ یعنی خدا، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: وقتی‌که، تا حتّی این‌جوری گفت، گفت: سختی این بچّه‌ها تا [زمانی] بود [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) بود؛ چون‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) یک اختیاری داشت؛ یعنی آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) [و] این‌ها یک‌جوری بودند که یک سایه‌ای به‌سر این‌ها [یعنی اهل‌بیت] بودند؛ یعنی این‌ها [اهل‌بیت] زیر پرچم قدرت این‌ها [امام‌حسین (علیه‌السلام) و آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] بودند. همین‌طور به شما [هم] می‌گویم [که] زیر پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیایید! آن‌ها زیر پرچم امام‌زمان‌شان بودند، حالا هر جور شد؛ اما وقتی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: خدا به این‌ها یک جلوه‌ای کرد، این بچّه‌ها مطابق صدها خورشید می‌درخشیدند، نمی‌توانستند [به آن‌ها] نگاه کنند. گفت: دلیلش آن‌است [که] نتوانستند سوارشان کنند. [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد [و] گفت ما از طرف   باید شما را [سوار کنیم]. گفت: کنار بروید! زینب (علیهاالسلام) این‌ها را سوار کرد؛ چنان این‌ها تجلّی داشتند. 



حالا این‌ها سوار شدند، دم دروازه‌شام آمدند، این‌ها را به یک‌روز، دو روز خلاصه نگه‌داشتند که می‌خواستند دروازه‌ها را آیین‌بندی [یعنی آذین‌بندی] کنند، آره! حالا البتّه این‌ها دروازه‌شام است، از دروازه‌کوفه آمدند، این‌ها را اوّل کوفه آوردند، حالا آن یکی می‌گوید نمی‌دانم چند روز [این‌ها را] زندان کردند، فلان کردند؛ من این [حرف] ها را حالی‌ام نیست. 



  حالا که در کوفه آمدند، آقا! خدمت شما، عرض می‌شود: این‌ها بنی‌اسد آمدند، بعد از سه‌روز دیدند که این‌جوری است [بدن مطهّر همه شهدا زیر آفتاب است] و می‌خواستند این‌ها را به‌حساب [در ظاهر] دفن کنند، یک‌دفعه دیدند [که] سواری پیدا شد، ترسیدند، [دیدند] امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است! گفت: من خوب این‌ها را می‌شناسم؛ آن‌وقت به امر امام‌سجاد (علیه‌السلام) حبیب‌بن‌مظاهر [را] دفن کردند، پایین پای آقا هم همه شهدا آن‌جا هستند؛ اما یک‌دفعه گفت: بروید یک حصیر بیاورید! وقتی آوردند، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را یک‌قدری چیز شده‌بود را توی حصیر گذاشت؛ آن‌وقت آن‌جا گذاشتند، آن‌جا در همان قبری که به‌اصطلاح هست؛ [البتّه] آن‌جا قبر نیست، آن‌جا را خدای تبارک و تعالی سردابه‌ای خیلی تمیز ساخته‌بود و از علیین ساخته‌بود، حرف من این‌است؛ یعنی آن جسد امام‌حسین (علیه‌السلام) در علیین است، علیین حائر [محدوده اطراف قبر امام‌حسین که تربت است، حائر می‌گویند] است، نه آب رفت [و] نه گاو رفت، هیچ‌چیزی نگو؛ یعنی در علیین است، امام‌حسین (علیه‌السلام) در خاک دنیا نیست، در خاک دنیا من و تو و ننه‌ام است و بابایم [هست]. حالا، حالا [امام را آن‌جا] گذاشت.     



  حالا یک‌وقت یکی از علماء که اسمش [را] نمی‌آورم، خیلی باصطلاح در [بین] همه علماء مبرّاست، در [بین] مردم هم [مبرّا] هست، ایشان گفته‌بود که، گفته‌بود که آره! این شهدای کربلا همین [افتخار برایشان] بس‌که امام‌سجّاد (علیه‌السلام) خاک‌شان کرد. این آمد [و] گفتش که آره! من پای درس فلان‌آقا بودم [و] این [مطلب] را گفت [که برای شهدای کربلا همین افتخار بس‌که امام‌سجّاد (علیه‌السلام) خاک‌شان کرد.] گفتم: نه! کوتاه آمدم، گفت: هان؟! گفتم: آقا! شهدای کربلا افتخارشان این‌است، این‌است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: پدر و مادرم به قربان‌تان! این‌ها که قبر نداشتند. آن‌وقت رفته‌بود [و] به آقایش گفته‌بود [که] حاج‌حسین این [طوری] می‌گوید؟! [به آن عالم] گفته‌بود. چه [کار] کنیم؟! این خوب‌هایمان است! آره! (صلوات بفرستید.)



  حالا زینب (علیهاالسلام) وارد دروازه‌کوفه شده، حالا یک‌چیزی هم [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] به آن‌ها گفت، گفتش که ما را از آن دروازه [یعنی غیر از دروازه‌ساعات] ببرید! [اما] این‌ها مخصوص از دروازه‌ساعات این‌ها را بردند. روایت داریم: چندین هزار گهواره طلا آن‌جا می‌جنبید که این‌ها فرصتی پیدا کرده‌بودند [و] آوردند که خلیفه مَثل فتح کرده‌است. این‌ها بیرون آمده‌بودند، بچّه‌هایشان [را] هم در گهواره [همراه خودشان] آورده‌بودند، یک گهواره‌هایی از طلا بود. حالا خدمت شما عرض می‌شود: زینب (علیهاالسلام) را وارد کردند، وارد کردند، [زینب (علیهاالسلام)] دید این‌مردم همه کفّ می‌زنند، [آواز] می‌خوانند؛ مثلاً این‌کارها را می‌کنند، قار و نی می‌زنند [و] این حرف‌ها. 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود: زینب‌جان! خواهر! تو باید یک خطبه [در] کوفه [و] یک خطبه هم [در] شام بخوانی! باید دوتا خطبه بخوانی! [حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گفت:] چشم برادر! حالا زینب (علیه‌السلام) می‌خواهد خطبه بخواند. یک‌دفعه به ابن‌زیاد خبر دادند: ابن‌زیاد! چه نشسته‌ای؟! [انگار] علی دارد صحبت می‌کند، اگر صحبتش تمام بشود، تمام مردم شورش می‌کنند. این‌ها را یک‌قدری که [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] صحبت کرد، همه زنان‌کوفه گریه می‌کردند. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: خدا إن‌شاءالله چشم‌های شما را گریان کند! چه‌کسی جوان‌های ما را کشت؟! حالا یک‌دفعه  30 ابن‌زیاد گفتش که سر برادرش را جلو [یش] ببرید! او داداشش را خیلی می‌خواهد! ما نمی‌توانیم این‌را الآن چیز [یعنی ساکت] کنیم، نه که [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت «اُسکُتوا»، نَفَس از دیوار درنمی‌آید دیگر، هم‌ساخت دارد خطبه‌اش را می‌خواند، گفت: سر را [جلوی زینب] ببرید! وقتی سر را جلوی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) بردند، یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) [گفت:] برادر! حسین‌جان! برادر! حسین‌جان! 





	تو که با ما مهربان بودی
	
	چرا در خانه خولی، تو به مهمانی رفتی؟!



	کی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟!
	
	من [مگر] این‌جور دارویی دوا باشد؟







    

  آخر شمر وقتی سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را جدا کرد، با خولی بود؛ [به او] گفت: ای شمر! این سر را به‌من بده! هر چه جایزه گرفتی؛ با هم قسمت می‌کنیم. (رفقا! خدا نکند [که] اهل‌دنیا بشوید! دنیا حسین‌کش است. این‌همه دارم به شما می‌گویم دست از دنیا بردارید! [یعنی] دنیایی [که] به‌غیر امر است.)  حالا [خولی سر را در] خانه آورده، سر را برد [و] در تنور گذاشت، مبادا به‌قول خودش یک آسیبی به این [سر] برساند. [سر را] در تنور گذاشت، زن خولی بیرون آمد [و] دید [که] یک نوری از این تنور [بالا] می‌زند. 



روایت داریم: یک‌وقت دید [که] یک هودجی از آسمان، یک هودجی از آسمان [پایین] آمد، یک‌وقت دید یک زن [با] چندتا زن مجلّله، حَوّاء و مریم و آسیه؛ شاید خدیجه هم بوده؛ [آمدند]. یک‌وقت دید یک خانمی سرِ تنور رفت، این سر را برداشت [و] به سینه چسباند؛ همین‌طور گفت: حسین! حسین! حالا زن خولی آمد، یک‌وقت زن خولی بالای پشت‌بام رفت [و] همین‌طور فریاد کشید: ای مردم! بیایید شوهر من، حسین (علیه‌السلام) پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشته [است]، قسم به خدا! [ای مرد! من] دیگر پیش تو نخواهم آمد.    



  حالا همین سر [است که در] دروازه‌کوفه آمده. حالا زینب (علیهاالسلام) می‌گوید: ای برادر! 





	چه‌کسی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟!
	
	مگر این‌جور دارویی دوا باشد؟!







یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام)، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) صدا زد: حسین‌جان! اگر با من حرف نمی‌زنی، با این‌طفل صغیر؛ [یعنی] سکینه (علیهاالسلام) [و] رقیّه (علیهاالسلام) [حرف] بزن! آقاجان! همیشه سراغ تو را می‌گیرد. آخر آن محملی که زینب (علیهاالسلام) بود، گفت: سکینه (علیهاالسلام) و رقیّه (علیهاالسلام) را پیش خودش بیاورید! این‌ها را همه‌اش نوازش می‌کرد. یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً». رفقا که قرآن می‌خوانید! این دو آیه خیلی عجیب است! یکی راجع‌به اصحاب‌کهف [و] یکی [هم] برای رقیم. (نمی‌خواهم این‌را معنی کنم؛)  اما زینب (علیهاالسلام)  35 حالیِ مردم کرد [که] شما خیال نکنید برادر من را کشتید، مگر امام را می‌شود کشت؟! حالا دارد قرآن می‌خواند.     



  این‌ها را رُو به شام حرکت دادند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: این‌ها را از یک راه‌هایی بردند، اربعین را اربعین اوّل می‌دانست. بعضی از علماء   [ایراد] می‌گیرند [و] می‌گویند چه‌طور شد [که] به [عرض] چهل‌روز [به کربلا] آمد [ند]؟! اما ایشان [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: اربعین اوّل بوده [است که اهل‌بیت به کربلا رسیدند]. 



  حالا این‌ها را [مخصوص] از دروازه‌ساعات بردند، همه [جا را] چراغانی کردند. یک‌نفر بود که اهل‌مدینه بود، الآن اسمش را فراموش کردم؛ دید شام را دارند چراغانی می‌کنند؛ گفت: چه‌خبر است؟ گفت: مگر نمی‌دانی [که] یزید حسین (علیه‌السلام) را کشته [و] اهل‌بیتش را اسیر کردند. دو دستی توی صورت خودش زد.     [۱]



حالا این منبری‌ها می‌گویند: پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: یک دستمال به‌من بده! [تا] زیر این [زنجیر] بگذارم، شانه‌ام [در] زنجیر فرو رفته [است]. ای زبانت قطع بشود! چه داری می‌گویی؟! مگر [نمی‌دانی که] زنجیر به امر حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) است؟! چه می‌گویی [که] زنجیر به گردن آقا حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) فرو رفت؟! 



  خلاصه این‌ها را از درِ دروازه وارد کردند. از درِ دروازه که وارد کردند، این‌ها را در خرابه شام قرار دادند. آن‌ها آن‌جا باشند، یزید می‌خواست با این‌ها یک گفتگویی بکند، تمام سلاطین، هر کسی بود، [از] اعیان و اشراف، از هر جایی‌که دستش رسید [را] دعوت کرد. یک چند روز این‌ها در خرابه بودند. به شما بگویم: خرابه بغل [یعنی کنار] خانه یزید بوده؛ نه از این خرابه‌ها که مرغ‌مُرده [و] این‌ها [در آن] می‌اندازند، نه! آن‌جا بارانداز بوده، آن‌ها به‌اصطلاح کسانی‌که مجرم بودند، آن‌ها را آن‌جا می‌بردند [که] بعد، حضورِ خلیفه؛ یعنی یزیدبن‌معاویه بیایند. (عزیز من! کجایی؟! چه‌کسی تو را گمراه می‌کند؟! آن‌ها این‌ها را گمراه کردند.)  حالا آن‌جا [یعنی کاخ یزید] که یک‌قدری درست شد، این‌ها را وارد مجلس یزید کردند. 



زینب (علیهاالسلام) یک‌قدری خودش را پنهان می‌کرد، [یزید] گفت: این زن کیست [که] خودش را پنهان می‌کند؟ گفتند: زینب (علیهاالسلام) است. گفت: الحمد لله، خدا برادر تو را کشت! زینب (علیهاالسلام) یک‌دفعه شیر خداست، ولیّ خداست؛ حجّة‌الله [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست در قلبش گذاشته، تصرّف [به او] کرده [است]!     (به شما می‌گویم: عزیز من! اگر ولایت داشته‌باشید، تمام ادیان را محکوم می‌کنید، از روی روایت و حدیث می‌گویم.)  زینب (علیهاالسلام) [یزید را] محکومش کرد. [یزید] گفت: الحمد لله خدا برادرت را کشت. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: خدا جان هر کسی را می‌گیرد؛ اما لشکر تو برادر من را کشتند، تو امر کردی [که او را بکشند]. [یزید] یک‌دفعه گفت: جلّاد! [گردن زینب را بزن!] سکینه (علیهاالسلام) و رقیّه (علیهاالسلام) یک‌دفعه دست گردن زینب (علیهاالسلام) انداختند. یک‌دفعه نصارا بلند شدند [و گفتند]: یزید! چه‌کار می‌کنی؟! آخر این زن داغ‌دیده! چرا حکم قتلش را امضا می‌کنی؟!     



یزید پشیمان شد؛ اما یزید چه‌کار کرد؟ دل زینب (علیهاالسلام) را آتش زد، یک‌وقت گفت: چوب خیزران بیاورید! به لب و دندان امام‌حسین (علیه‌السلام) اشاره می‌کرد.  40 زینب (علیهاالسلام) گفت: یزید!






	نزن تو چوب کین
	
	به این لبان اطهرش









این لب‌ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌بوسیده [است].|حضرت‌زینب در مجلس یزید و سر امام‌حسین}} 



  بَه‌بَه از این هنده! بَه‌بَه از این هنده! یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) [به] این [یزید] گفت: تو چه عدالتی داری [که] ما را توی مردم آوردی؛ [اما] پرده کشیدی [و] زنان خودت را پشت‌پرده قرار دادی؟! (نمی‌توانم آن [چیزی] که باید بگویم [را به شما] بگویم! چه‌خبر شده؟! شماها چه‌کار کردید؟! همه را قاطی کردید.)  یزید این‌ها را پشت‌پرده گذاشته‌بود. حالا یک‌دفعه هنده پرید [و] سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را به بغل گرفت، همین‌طور گفت: حسین! حسین! حسین! کرد. یزید تا [هنده] یک‌قدری آن عشقش را به‌هم زد، یک‌وقت دستور داد [که] یک عبا [بیاورید و] روی هنده بیندازید.     خدا لعنتش کند! با تمام شقاوتش [یزید] عبا روی هنده انداخت. 



  حالا گذشت، دوباره [یزید] گفت: این‌ها را در خرابه ببرید! حالا این‌ها را در خرابه آوردند، آن‌جا یک واقعیتی ایجاد شد. یک‌روز هنده گفت: من بروم یک دلالتی به زینب (علیهاالسلام) بدهم، آیا این همان زینب (علیهاالسلام) است؟! این [یزید] هم می‌گفت [که] این‌ها خارجی‌اند. (آقایان! رفقا! همه‌اش به شما می‌گویم: هر کاری را یک‌قدری با اندیشه کنید!)  هنده هم اندیشه داشته، در خانه یزید است؛ [اما] اندیشه دارد، عایشه در خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ [اما اندیشه] ندارد! این‌قدر این‌طرف [و] آن‌طرف نزنید که من کجا بروم [تا] این‌جوری بشود؟! نه! آقا که شما باشید، حالا هنده می‌خواست، [هنده] گفت: می‌خواهم [به خرابه] بروم. یک‌وقت دیدند خرابه را از آن‌جا تا کاخ یزید آب‌پاشی می‌کنند و می‌روفند. آیا چه‌خبر شده؟! گفتند: ملکه [می‌خواهد به خرابه بیاید]. (کجا به این دنیا، به این دنیا مِهر دارید؟!)  ملکه [ای] که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم‌کرده، زینب (علیهاالسلام) است! ملکه‌ای که یزید معلوم‌کرده، زنش است! 



حالا هنده این‌جا در خرابه آمد، صندلی گذاشتند، مبل گذاشتند، زنان اشراف همه دور هنده [بودند]. گفت: بزرگ این قافله کیست؟ گفتند: زینب (علیهاالسلام) است. گفت: بیاید [او را] ببینم. [هنده] گفت: شما چه اُسرایی هستید؟ زینب (علیهاالسلام) گفت: اُسرای آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. [هنده] گفت: این [یزید] که گفته شما خارجی هستید. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: نه! [هنده] صدا زد: کجا محلّه‌تان است؟ گفت: مدینه. هنده صدا زد: آیا کجا می‌نشینید؟ گفت: کوچه بنی‌هاشم. گفت: من چند وقت کنیز زینب (علیهاالسلام) بودم، کنیز زهرا (علیهاالسلام) بودم، خیلی می‌خواهم زینب (علیهاالسلام) را ببینم، تو چه آشناییتی داری؟ یک‌وقت [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] صدا زد: من را نمی‌شناسی؟! من زینبم! یک‌وقت صدا زد: هنده! این یزید حسین (علیه‌السلام) را کشت. یک‌دفعه هنده خودش را از روی تخت [پایین] انداخت، گریبان چاک زد، همه‌اش بنا کرد حسین! حسین! [کردن]. زنان آن‌جا، [زنان] همه اعیان و اشراف این هنده را [به کاخ] بردند، حالا در خانه یزید فریاد می‌کشد،  45 یزید چه‌کارش کند؟! [هنده به یزید می‌گوید:] آیا تو حسین (علیه‌السلام) را کشتی؟!     



  حالا یک‌چیز دیگر هم خدمت‌تان عرض کنم، مزاحم‌تان نشوم. یک‌وقت هنده دید آن‌جا صدای یک گریه‌ای اضافه بلند شد، یزید گفت: بروید ببینید چه‌خبر است؟!     (آخر ای آخوندی که می‌گویی در خرابه‌ها بود! معلوم می‌شود بغل [کنار] کاخش بود که صدای این‌ها را شنید، من همه‌اش متوجّه هستم کسی توهین به اهل‌بیت نکند؛ تا حتی [به] جای آن‌ها!)  حالا آمدند [و] گفتند: یزید! یک بچّه کودکی خواب دیده؛ چون‌که زینب (علیهاالسلام) همین‌طور [به حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] می‌گفته پدرت مسافرت [رفته] است. حالا همین‌طور [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] می‌گوید: عمّه! بابایم را خواب دیدم، من را روی زانویش گذاشت، همین‌طور من را می‌بوسید، بابایم چه‌طور شد؟! من بابایم را می‌خواهم، فریاد می‌کشید. یزید شراب‌خور گفت: سرِ بابایش را [پیش او] ببرید [تا آن‌را] ببیند! بچّه که تشخیص ندارد. یک‌وقت سر را به او دادند، به سینه چسباند، همین‌طور صدا زد: بابا! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟! بابا! چه‌کسی رگ‌های بدنت را جدا کرد؟! بابا! یک‌وقت دیدند سر از بغل [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] افتاد، گفتند: خوابش برده [است]. یک‌وقت دیدند [که حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] جان به‌جان تسلیم [کرده‌است].     



حالا زینب (علیهاالسلام) در این خرابه چه [کار] کند؟! مگر این‌جا دوستی دارد؟! حساب‌هایش را کرد [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام) را] دفنش کند، تا زمین را کَند، دید یک سردابه‌ای [هست]. خدا می‌داند این سردابه چه‌قدر تمیز است، تا حتّی شاید تختی آن‌جا بود! رقیّه‌عزیز (علیهاالسلام) را آن‌جا گذاشت. در چند سال پیش، رقیّه (علیهاالسلام) گفت: دور من را آب گرفته [است. آن‌جا را] کَندند، دیدند هنوز آن عبایی که به او پوشانده، [دورش است]، آخر کفنش که نکردند، او را با عبا آن‌جا گذاشت. یک‌روز یا یک شبانه‌روز یکی رقیّه (علیهاالسلام) را روی دست [اش] گذاشت [تا این‌که آن‌جا را درست کردند]. حالا آقا که شما باشی! دید سردابه‌ای است. 



  حالا یزید چه [کار] کرد؟ دید هنده تمام افکارش را به‌هم زد، آمد و گفت چه‌کار کنم؟! باز یک‌دفعه دیگر بعد از این، [امام را] آورد، می‌خواست عظمتش [را] معلوم کند. یک‌قدری که بودند و یک گفتگوهایی کرد، [یزید] گفت: من [این‌کار را نکردم،] ابن‌زیاد خدا لعنتش کند! این‌کار را کرده. [به امام] گفتش که من خلاصه پولِ خون بابایت را می‌دهم. حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: نمی‌خواهد خون بابایم را بدهی، آن‌ها که در غارت بردند، [آن] لباس‌ها را بده! آن‌ها را مادرم زهرا (علیهاالسلام) بافته‌بود، نخ‌هایش را [مادرم] درست کرده‌بود، به بدن این بچّه‌ها می‌کردند. گفت: آن‌ها [دیگر] ممکن نیست، [آن‌ها را] در غارت بردند.     



حالا این‌ها را [برای] نماز حرکت داد، آن‌ها را گفت بروید! اما [به] حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: برویم نماز. حالا یزید می‌خواهد [که] حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) پشت سرش نماز بخواند؛ یعنی قبولش کند. (این امام‌جماعت‌ها هم یکی باید بیاید نماز بخواند،)  هنوز یزید در فکر قبولیِ [خودش] است. حالا [حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفتش که من منبر بروم؟ [یزید] گفت: نه! این معاویه پسر یزید گفت: بابا! این‌ها خیلی چیزند. نگاه به فرسودگی امام‌سجّاد (علیه‌السلام)  50 می‌کردند، می‌خواست ایشان منبر برود [و] شاید بخندند، حالا هر چه بوده، [یزید] گفت: نه! معاویه تکرار کرد، [یزید] گفت: پسرم! این‌ها علم [به] این‌ها تزریق شده [است]، نگاه به فرسودگی این [یعنی امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] نکن!



حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) منبر رفت، اوّل حمد و ستایش خدا را کرد، رضایت خدا [را خواست]، بعد یک‌قدری که صحبت کرد، گفت: ماییم مکّه! ماییم زمان [زمزم]! ماییم مکّه! ماییم حَجَر! تمام صحبت‌هایش را که کرد، حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) خیلی صحبت کرد، خیلی صحبت‌های مهمّی کرد، [بعد] گفت: یزید! این از عدالت توست؟! گفت: [آیا] این از عدالت توست که دختران پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اسیر کردی؟! یک‌وقت [یزید] گفت: مؤذّن اذان بگو! دید چاره ندارد [که به مؤذّن گفت اذان بگو]! تا [مؤذّن] گفت: «أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله» یک‌وقت این‌جا [امام] نتیجه گرفت، گفت: یزید! آیا این محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جدّ توست یا جدّ من؟! اگر بگویی جدّ ماست، جدّ تو ابوسفیان است، جدّ ما محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. (صلوات بفرستید.) 



حالا چرا پسرش را کشتی؟! چرا اهل‌بیتش را اسیر کردی؟! حالا از آن‌جا یزید دید [که] خیلی رسوایی به‌هم زد، آمد [و] مجلسی تشکیل داد. آمد [و] گفت: خدا پسر مرجانه را لعنت کند! خلاصه در ظاهر پشیمان شد، روایت داریم: یک‌هفته کاخش را در تحت‌اختیار امام‌سجّاد (علیه‌السلام) [قرار] داد، زن‌ها می‌آمدند [و] سرسلامتی به زینب (علیهاالسلام) می‌دادند، مردها [هم] سرسلامتی به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌دادند.     



  حالا بعد از ده‌روز [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: [ما] می‌خواهیم برویم. [یزید پرسید:] کجا؟! می‌گفت: می‌خواهیم [به] مدینه برویم. این‌ها همه [مَحمل‌ها] را الوان کردند. [۲] (یک آقایی که ادّعای مجتهدی می‌کند، می‌گوید: مشکی نپوشید! تا حتّی [در روز] عاشورا را هم می‌گوید نپوش! واسه‌اش [برایش] پیغام دادم [و] گفتم: یزید مَحمل‌ها را، همه را سیاه‌پوش کرد، این ریشه سیاه‌پوشیدن است، آن‌ها همه [مَحمل‌ها] را الوان کرده‌بودند.)  [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: یزید! یک کسی دنبال ما روانه کن [که] ما یک‌قدری به او اطمینان داشته‌باشیم؛ بشیر را روانه کرد. 



  حالا حرف من [این‌است:] حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: زینب‌جان! بچّه‌هایم را؛ همه را به خدا [و] بچّه‌هایم را به تو می‌سپارم. حالا یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) داد کشید [و] گفت: رقیّه! صدا زد: رقیّه! محمل‌ها آماده و منتظر است، رقیّه! محمل‌ها آماده‌است و انتظار تو [را] می‌کشیم، ای رقیّه! آخر یک‌دفعه صدا زد: رقیّه‌جان! آخر من بروم، بابایت سراغ تو را می‌گیرد، آخر من [به او] چه بگویم؟! گفت: به خدا می‌سپارمت.     یک‌روایت داریم: اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) گفت: خواهر! زینب! من در این‌جا می‌مانم؛ همان‌جا ماند و از دنیا رفت؛ این [است] که می‌گویند قبر اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) آن‌جا [یعنی در شام] است؛ [اما] ما یک‌روایت [هم] داریم: می‌گویند که اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) کربلا هم نبود.



  حالا سر دوراهی آمدند، بشیر گفت: این‌طرف مدینه [و] این‌طرف کربلاست. تمام ادب خلقت امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است! خیلی با ادب بود،  55 گفت: برو از عمّه‌ام بپرس! [بشیر به حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: این‌جا [یعنی از این‌طرف به] مدینه می‌رود [و آن‌طرف به] کربلا [می‌رود]. گفت: ما می‌خواهیم [به] کربلا برویم. یک‌قدری که به کربلا [نزدیک] بودند؛ چون‌که وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شده، خاک کربلا تربت شده [است]. یک‌وقت [حضرت‌سکینه (علیهاالسلام)] گفت:





	بوی خوشی می‌وزد اندر مشام
	
	عمّه! مگر که این زمین، کربلاست؟!







    

  [وقتی به] آن‌جا [یعنی کربلا] آمدند، جابر به زیارت آمده‌بود، جابر قدم‌هایش را کوچک‌کوچک برمی‌داشت. [۳] ای جابر! تو اوّل زائر هستی؛ اما بهشت می‌خواهی. (رفقا! بیایید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بخواهید! نمی‌گویم دست از بهشت بردارید!)  حالا [جابر] قدم‌هایش را کوچک‌کوچک می‌گذارد. به حسین قسم! اگر من بودم، یک‌قدم سرِ قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گذاشتم، من حسین (علیه‌السلام) می‌خواهم نه ثواب! حالا گفت آن‌ها رفتند. 



  حالا حضرت‌زینب (علیهاالسلام) [به کربلا] آمد، قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) را در بغل گرفت، گفت: حسین‌جان! یادت می‌آید تمام شهدا را [که] می‌آوردی، در بغلت می‌دویدم؟! ای حسین‌جان! دوتا بچّه‌ام که کشته‌شد، از خیمه بیرون نیامدم، گفتم شاید تو خجالت بکشی! حسین‌جان! سراغ رقیّه (علیهاالسلام) را از من نگیر! من رقیّه (علیهاالسلام) را در خرابه شام گذاشتم.    



[قضایای] آن تتمه‌ای که این‌ها وارد مدینه شدند [را] به‌پاس احترام دوست‌عزیز خودم آقای‌فلانی، من کوتاه می‌کنم، إن‌شاءالله امیدوارم که شاید او در اشعار خودشان [اشاره کنند] آن جمله‌ای که [اهل‌مدینه به] روی قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند، بشیر آمد، صدا زد [و] گفت: بیایید سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! [تا به شما درباره کربلا] می‌گویم، یک‌دفعه گفت: از مردها کسی‌که [مانده] بود، دیگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) [و امام‌باقر (علیه‌السلام) است]. إن‌شاءالله امیدوارم یک اشاره‌ای شما بفرمایید!



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! آن حقیقت امام‌حسین (علیه‌السلام) در قلب ما جلوه کند.



خدایا! ما به‌قول یارو مثل آن چیز، ما جابرش [را] هم خیلی قبول نداریم [که] قدم‌هایش را کوچک‌کوچک می‌گذاشته [است]، خدایا! ما حسین‌خواه باشیم نه بهشت‌خواه. 



خدایا! ما وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بخواهیم نه بهشت را. آن بهشتی که به ما بده، آن عنایت او باشد؛ ما آن بهشت را می‌خواهیم.
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یا علی



	↑ از پلّه‌ها پایین آمد، [امام را] می‌شناخت. دید امام‌سجّاد (علیه‌السلام) یک غُلّ و زنجیر گردنش است. رُو کرد به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) [و] گفت: آقاجان! من از اصحاب جدّت هستم، سلام کرد. حضرت فرمود: تو کیستی؟ از کوفه تا این‌جا کسی به ما سلام نکرده! گفت: من از دوستان جدّت هستم. آقا! کاری دارید؟ چیزی [می‌خواهید؟] حاجتی دارید؟ حضرت فرمود که اگر پولی در اختیارت هست، یک‌قدری [به این‌ها] بده [تا] این نیزه‌ها را یک‌قدری عقب‌تر بِبَرند، این‌قدر عمّه‌ام، سکینه (علیهاالسلام) نگاه به این سرها نکنند./سخنرانی اربعین 80 و درخواست از امام‌رضا 81 




	↑ وقتی زینب (علیهاالسلام) آمد [و مَحمل‌ها] دید، گفت: یزید! ما عزاداریم! این‌ها چیست؟! مشکی کنید! یزید احترام کرد [و] دستور داد [که] مَحمل‌ها را سیاه‌پوش کردند./سخنرانی اربعین 78 و اربعین 80 




	↑ چون‌که شنیده‌است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر [کسی] که حسین [مرا] زیارت کند، هر قدمی که برمی‌دارد، چقدر ثواب دارد، حجّ و عمره دارد. [جابر] حجّ و عمره می‌خواهد!/سخنرانی شب‌اربعین 81 و اربعین 80 












نیمه شعبان 83

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌‌الله و برکاته، السلام علی الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.)



امشب شب تولّد آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، شب‌قدر است، یک روایتی داریم [که امشب] دعا مستجاب می‌شود. به‌واسطه وجود این مولود، آقا حجّت خدا، حجّة‌الله، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، خدا  به‌اهل دنیا عنایت کرده. آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در تمام خلقت وجود مبارکش [هست، در دنیا ظاهر شد.] همان‌ که به شما گفتم [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ظاهر شد نه تولّد، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم همین است. حالا هر کسی روی این حرف‌ها حرفی دارد، حدیثی دارد، چیزی دارد. آخر بشر تا قدرت دارد، آرام ندارد. [به‌خاطر] آن قدرتی که دارد، آرام ندارد، تسلیم نیست؛ مگر آن [که] قدرتش اتّصال به‌وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. [باید] به‌آن قدرت وصل باشد؛ اگرنه والله! این‌قدرت، ما را سقوط می‌دهد؛ مگر این‌قدرت، به‌قدرت وجود مبارک مولی‌الموحّدین، امیرالمؤمنین، علی‌ «علیه‌السلام» [وصل] باشد. 



ببین او قدرتش را چطور خُرد می‌کند؟ می‌رود بچّه‌یتیم را چه‌جور نوازش می‌کند؟ چه‌جور توی این خرابه‌ها می‌رود [و] رسیدگی به‌فقرا می‌کند؟ این یک‌قدرت خلقت است، خودش امر است؛ اما آقا امر از آن امر بالاتر هم هست. إن‌شاءالله، امیدوارم  به‌این حرف‌ها توجّه کنید! علی «علیه‌السلام» قدرت تمام خلقت است؛ اما قدرت از آن بالاتر هم هست، چه قدرتی؟ قدرت خدا. حالا او قدرةالله است، تمام قدرت‌ها، تمام این‌ها در قبضه قدرتش است، تمام نفَس‌ها که خلقت می‌کشد، در قبضه قدرتش است؛ اما قدرتی بالاتر از آن قدرت هست. رفقای‌عزیز! به‌خصوص جوانان‌عزیز! فدایتان بشوم، خاک کف پای شما را می‌بوسم، شما هم باید قدرت‌تان را در مقابل قدرت بگذارید! یعنی در مقابل قدرتِ وجودِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). (صلوات بفرستید.) 



اگر شما قدرت‌تان را در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گذاشتی، تو هم قدرةالله هستی. همین‌جور که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قدرةالله است، تو هم قدرةالله شدی؛ چون‌که وصل به قدرت خدا شدی. 



حالا که جوانان‌عزیز، (به‌خصوص [به] جوانان‌عزیز [می‌گویم]. من همه‌تان [را] دوست دارم؛ اما الآن خطابم بیشتر به جوانان‌عزیز است.)  شما قدرت‌تان مثل من نیست که، من دیگر قدرتم را از دست داده‌ام. والله! به‌عشق زهرا (علیهاالسلام)، به‌عشق امام حسین (علیه‌السلام)، به عشق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، بعد به عشق شماها من زنده‌ام. شما در ظاهر من را احترام نمی‌کنید؛ اما در باطن احترام می‌کنید. من مانند یک کسی‌که تمام شرمندگی این دنیا را [خدا] قسمت من کرده‌، [نسبت به شما هستم.]  ۵ من توی مریض‌خانه رفتم، این‌قدر به من خدمت کردید، مگر این‌ها فراموش می‌شود؟ امیدوارم باطن امام‌زمان، (حواله دادم [به] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)) ، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) عوض به‌شما بدهد. جانم! من این‌ها را حالی‌ام است که شما [محبّت دارید]. چرا؟ شما همان‌هایی هستید که امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر دوست ما را دوست نداشته‌باشی، دروغ گفتی [که] ما را می‌خواهی. شما دوست [امام] را قبول داری، من چه استفاده‌ای برای شما دارم؟ والله! دارم می‌گویم، به امام‌زمان [قسم]! خدا یک‌توفیقی به شما داده [که] نَفْس‌تان را، قدرت‌تان را شکستید، این‌جا می‌آیید؛ اگرنه دنیا بازی‌تان می‌گیرد. امروز خیلی خلاصه باید حواس‌تان جمع باشد! 



چرا بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هفت ‌میلیون [طرف عمر و ابابکر] رفتند، چهار نفر آن‌جا بودند؟ آن چهار نفر را هم مسخره می‌کردند، اما [آن‌ها] استقامت به‌خرج دادند. شما هم عزیزان من! در ولایت استقامت به‌خرج بدهید! آدمی باشید که دنیا را فدای خودتان بکنید! نه این‌که خودتان فدای دنیا بشوید! والله! اگر [فدای دنیا] نشوید، شما باقی هستید. اگر فدای دنیا بشوید، دنیا نابود است، شما هم نابود می‌شوید. من دلم می‌خواهد همه شماها باقی باشید! توی باقی‌بودن‌تان دارم صحبت می‌کنم. عزیزان من! فدایتان بشوم، توجّه کنید! این آخرالزّمان هر چیزی را مردم مطابق دل‌شان و خیال‌هایشان می‌کنند. الآن شما ببین این مرد برداشته چقدر خرج کرده؟ تئاتر درست کرده‌است. چراغانی کرده، تئاتر درست کرده، عین خیالش هم نیست؛ به‌خیالش دارد خدمت به‌امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند. کجا مثل امروز یا فردا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) رقص درست‌کرده؟ [آیا امام] دست‌زده، ساز زده، آواز زده، دهل زده؟ کجا؟ ما روایت نداریم که یک‌دست زده [باشد]، هیچ‌کدام‌شان [نزدند]. 



حالا این آقا تئاتر درست‌کرده، حالا چرا [نکنیم؟ امام] می‌گوید: امر ما را اطاعت کن! امر این [امام]، این بوده. آقا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) یک چهارصدتا داریم، (البتّه آقایان [در مجلس] هستند، می‌دانند. با کتاب و با روایت و قرآن آشنایید) ، تا دوهزارتا هم داریم [که] گوسفند برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قربانی می‌کرد. آیا ساز و رقاصی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ می‌کند؟ خدا عقلت را گرفته؛ انفاق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ می‌کند، نه ساز و آواز. حالا او [که تئاتر درست می‌کند] تقصیر دارد، تو از او بیشتر تقصیر داری که [به] تماشا می‌روی. این چراغانی‌ها که می‌شود، به‌نظر من عین دروازه‌ساعات است [که داشتند] اُسرا را وارد می‌کردند، ساز و آواز می‌زدند، یک‌عدّه‌ای هم [به] تماشا می‌آمدند. کجا می‌روید تماشا؟ آقا! خانم! کجا می‌روی تماشا؟ والله! من دیدم، (من هر جایی یک‌دفعه رفته‌ام که فساد آن‌جا را ببینم، بیایم به شما بگویم [که] نروید.)  دیدم همین‌سان این پستان‌هایش این‌جوری است، باز و ولنگ، دارد آن‌جا را می‌بیند؛ این هم دارد نگاه می‌کند، تف توی غیرتت!



خدا هر چیزی را [در نظر دارد.] چرا این زیارت امام حسین (علیه‌السلام) [را] مستحبّ قرار داده [با این‌که می‌گوید مثل این‌است] که خدا را در عرش زیارت کردی، با [تمام] خصوصیاتش؟ یا زیارت امام رضا (علیه‌السلام) [را] یک‌‌مرتبه به تو می‌گوید مستحبّ [است]، چرا؟ این مستحبّی که می‌گوید، برای این‌ [است] که توی راه مشکل به‌هم نزنی؛ مستحبّ است. اصلاً زیارت ائمه (علیهم‌السلام) را که پیغمبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مستحبّ کرده، مال [این] مشکلات است [که] به‌هم نزنی. تو الآن می‌خواهی [زیارت] بروی، چقدر فساد می‌بینی؟ چقدر زن‌ها این‌جا [هستند]؟ چقدر قاطی هستید؟ مگر نمی‌بینی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کجا زن و مرد قاطی است، عذاب خدا دارد می‌ریزد؟ تو توی عذاب خدا رفتی، به امام رضا (علیه‌السلام) چه مربوطی‌ای دارد؟ 



البته الآن چند روز است که شماها جلوتر گوسفند دادید، برنج دادید، پول دادید، صدقات دادید‌. من این حرف‌ها را برای شما نمی‌زنم، می‌خواهم بگویم توجّه کنید!  ۱۰ به این حرف‌ها یقین کنید! به درستی خودتان  یقین کنید! یقین کنید [که] خدا حفظ‌تان کرده، یقین کنید که خدا عنایت کرده [که] خیر در دست شما جاری می‌شود. این [چراغانی] چه فایده‌ای دارد آخر؟ حالا چیز دیگر هم دارد که شرمم می‌شود بگویم که این چراغانی چه فسادهایی دارد؟ چرا؟ [چون] بی‌امر است. هر چیزی [از] ما را در آخرالزّمان عوض کردند. او [امام] می‌گوید که صدقات را به چه کسی بده؟ [تو] می‌روی به چه کسی می‌دهی؟ [می‌گوید:] فطر روزه‌ات را به چه کسی بده؟ [تو] به چه کسی می‌دهی؟ [می‌گوید] رویت را بگیر! [می‌گویی] کی گفته نگیر؟ نمی‌گیری. چرا؟ همه‌چیزها در آخرالزّمان عوض می‌شود، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، آرام بگیرید! 



امشب گفتم مانند شب‌قدر است. چیزی که من [از خدا] خواستم، گفتم عیدی به ما بده! یک کاری بکنیم زهرا (علیهاالسلام) خوشحال شود، آن هم حمایت از ولایت [است]. ما اشخاصی باشیم که جزء آن‌ها نباشیم که بی‌بی [فاطمه زهرا (علیهاالسلام)] سوار الاغ شد [و] رفت [به آن‌ها] گفت بیایید! نیامدند. والله! الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم همان را دارد می‌گوید، هی می‌گوید بیایید! «هل من ناصر» [می‌گوید]. این‌که می‌رود می‌رقصد و می‌زند و عشق و مشق [می‌کند، زهرا (علیهاالسلام)] می‌فهمید چه خبر است [که می‌گفت بیایید طرف‌ولایت]! الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد «هل من ناصر» می‌گوید، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم «هل من ناصر» گفت، [مردم] نیامدند که این‌جوری شد. الآن اغلب ما مانند قوم حضرت‌موسی شدیم. یک قرآنی است که، (البتّه آقایان در مجلس هستند، سؤال‌هایی هم شده‌است) ، یک قرآنی است که خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جا [آن را] ضبط کرد. آن قرآن را ابابکر و عمر رفتند، گفتند: [به ما] بده! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به آن‌ها نداد؛ اما حضرت این قرآن را [که در دست مردم بود] تأييد کرد، گفت: همین قرآن تأیید [است]. این قرآن مجید تأیید است؛ اما یک قرآنی است [که در] آن فقط فضایل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؛ آن را إن‌شاءالله وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آورد‌، إن‌شاءالله باشیم.



حالا عزیزان من! قربان‌تان بروم، [حال ما] عین قوم حضرت‌موسی شده [که تا موسی] رفت الواح بیاورد، همه گوساله‌پرست شدند. کاش ما گوساله‌پرست بودیم، ما بت‌پرستیم، شخص‌پرستیم، پول‌پرستیم، عنوان‌پرستیم، سازپرستیم، نمی‌دانم شهوت‌پرستیم. کاش ما یک‌چیزی را می‌پرستیدیم، آن‌ها باز یک‌چیز پرستیدند. حالا چه شد؟ [موسی] گفت که توبه‌شان چیست؟ [خدا] گفت: بریزند به‌هم. الآن به [خودتان] نگاه نکنید! شما یک‌دین واحدید. عزیزان من! قربان‌تان بروم، شما الآن واحدید، همه یک‌نفَس می‌گویید علی! همه یک‌نفَس می‌گویید زهرا! همه یک‌نفَس می‌گویید حسین! نفَس دیگری نمی‌کشید. اگر کسی نفَس بکشد به‌غیر [از] این اهل‌بیت، آن نفَس، نفَس شیطان است. خانم! به‌تو می‌گوید خودت را حفظ کن! چراغانی می‌روی چه چیز می‌بینی آخر؟ چند نفر تو را می‌بینند؟ چه چیز آخر می‌بینی؟ چه کار می‌کنی؟ عزیز من! تو چرا تماشا می‌روی؟ یکی از رفقای‌عزیز من به‌من می‌گفت [که] من یک‌وقت تماشا می‌روم. می‌خواستم بگویم خب تو چند [وقت است] این‌جا آمدی؟



اصلاً بشر نباید سیاحتی باشد. بشر باید چیزی را ببیند که تمام این‌ها [را در مقابل آن] ببیند که چیزی نیست؛ خدا را ببیند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببیند. به‌تو گفته کجا را ببین؟ [گفته] نگاه به‌قرآن کن! نگاه توی صورت مؤمن کن! نگاه به‌پدر و مادرت کن! نگاه به‌کعبه بکن! نگاه به‌صورت ساداتی که «إنّه لیس من أهلک»[۱] نیست بکن! ثواب دارد. کجا نگاه می‌کنی؟ [خدا حتّی] تا نگاه تو را کنترل کرده، چیزی نیست که به‌ما نگوید. هر چیزی را، فسادی را [که] این بشر بخواهد به‌مقصد فسادش برسد،  ۱۵ به اسم امام حسین (علیه‌السلام)، به اسم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند. باید توجّه کنید! باید إن‌شاءالله، امید خدا کوچک و بزرگ و جوان و همه‌تان باید عمق دریا را ببینید! من تا زنده هستم، تلاش می‌کنم زن و مردی که [ولایتی هستند]، شماها و زنان رفقای من، عمق دریا را ببینند؛ اگر عمق دریا را ببینند غرق نمی‌شوند. امروز اگر جوانان‌عزیز عمق دریا را نبینید، غرق می‌شوید، نهنگ شما را می‌خورد.



امروز باید جلو نروی، از صراط مستقیم خارج نشوی، عزیز من! قربانت بروم، هر چند سختی دارد. علی «علیه‌السلام» مشکل‌گشاست، والله! مشکل از کارتان می‌گشاید؛ اما تمام مشکلات‌تان را به او بگویید! مبادا مشکلات‌تان را به خلق بگویید! چرا می‌گوید دین روی دوش سه عدّه است: عالِم‌ربّانی [یعنی] با ربّ ارتباط داشته باشد، دارای سخی، فقیر صابر؟ می‌گوید: عزیز من! روایت داریم، اگر شخصی دستش را جلوی خلق دراز کند، امام صادق (علیه‌السلام) می‌گوید از ما نیست. چرا دستت را جلوی خلق دراز می‌کنی؟ کاش دست‌مان را دراز می‌کردیم، دین‌مان را هم به خلق می‌دهیم، اسلام‌مان را هم به خلق می‌دهیم. (صلوات بفرستید.) 



بعضی‌ها می‌آیند یک سؤال‌هایی می‌کنند و همچین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گویند، به خیال‌شان دمِ دروازه، دمِ [بیمارستان] نکویی، دمِ چهارراه شهر قائم است [و] دارد می‌آید؛ یا دمِ هفتاد و دو تن است، دارد می‌آید؛ این‌قدر نزدیکش می‌کنند. این حرف‌ها چیست می‌زنید؟ کجا می‌روی؟ یکی آمد این‌جا، گفت: آره! این‌جوری است و این‌جوری شده، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [ظهورش به] تأخیر افتاده‌است. یکی [از] رفقای من الآن با او قوم و خویش است، [ایشان] این‌جاست، اسم نمی‌آورم. آره! این‌جا [آمد و می‌گفت]. کجا تأخیر افتاده و اگرنه [امام] آمده‌بود، آن‌جا تأخیر افتاده. به او گفتم: تو دوست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی؟ اگر راست می‌گویی، برو تلویزیونت را کنار بگذار! [آن شخص] دیگر پیش من نیامد. گفتم: او [امام‌زمان {{عج}] دارد گریه می‌کند، تو داری می‌رقصی، این بساط را داری. کجا [بیاید؟] همچین [ظهور را] نزدیک نزدیکش کرده‌بود. گفتم: عزیز من! این‌نیست. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ، آخر من بالأخره یک‌اندازه‌ای سِیْرش را کرده‌ام؛ گفتم که خب من یک‌قدری ملاحظه می‌کنم.



یک‌شب من خواب دیدم که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ظهور کرده، من در دکّانم هستم. ما هم همین‌جور [پابرهنه شدیم و پالتو را کنار انداختیم]. آخر این پالتویم مثل لباس روحانیّت می‌ماند، یک‌خُرده گَلِ پای آدم می‌پیچد؛ این‌ها هم گَلِ‌شان می‌پیچد، فهمیدی؟ آره! من به‌قربان یک نفر بروم که هر چه من می‌گویم، [باز] می‌آید این‌جا، می‌فهمد من به این نمی‌گویم، این‌قدر عقلش رسیده. (صلوات بفرستید.) 



چون که این مثل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «[قل إنّما أنا] بشرٌ مثلکم»[۲] است؛ شکل آن‌هاست، آن‌نیست. (صلوات بفرستید.) 



حالا عزیز من! ما تا شنیدیم [امام تشریف آورده،] پابرهنه دویدیم؛ همین‌جور یک‌تیشه برداشتیم و (یک‌دفعه هم من اشاره‌ای کردم)  رفتم. این‌طرف جوب‌شور اوّل‌ها هم همین‌جور بود؛ من تقریباً سی‌سال پیش از این، چهل‌سال پیش از این [دیده‌بودم،] این کارخانه ریسباف وسط این گندم‌ها و این‌ها بود؛ یعنی هیچ نبود، همه‌اش بیابان بود؛ آن‌وقت آن‌جا خیلی صاف شده‌بود و آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف داشت. 



ما رفتیم جلو و خیلی زیاد، به خودش قسم! مورد عنایت ایشان قرار گرفتیم؛ کسی مطابق من به عنایت ایشان نزدیک نبود؛ یعنی حالا او خودش حافظ خلقت است؛ اما کأنّه [مثل این که] من در ظاهر حافظ ایشان بودم که مثلاً تا یکی می‌آمد، یک پایم را می‌گذاشتم این‌جا، یک پایم را می‌گذاشتم این‌جا که کسی نزدیک ایشان نیاید. یک درخت باعظمتی [را] این‌جوری می‌کردم، کَنده می‌شد؛ چون که روایت داریم: یاورهای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ‌طوری [می‌شوند که] آن قدرت [امام]، قدرت خودش به آن‌ها که یاور حقیقی هستند، اتّصال می‌شود. او خودش می‌شود قدرةالله، یک‌درختی را از جا می‌کَند که آن روباه‌ها و این‌ها جلو نیایند، یعنی این‌جوری [قدرت‌مند] می‌شود.  ۲۰ خلاصه ما آن‌جا بودیم و دیدیم که از این توپ‌ها (من [تا آن روز توپ] ندیده‌بودم. من زمان شاه توپ دیدم، [اما] آن‌جا در جوانی دیده‌بودم،)  این‌ها همه [را] از روی کوه‌های دوبرادران [رو به ما] سوار کرده‌بودند. این همین‌ساخت این‌جوری بود، آره! این‌جوری بود. 



حالا ما هم همه‌اش می‌گوییم یا حضرت عباس! یا امام‌زمان! ما پای رکاب حضرت شهید شویم، کشته شویم، یک ذرّه زهرا (علیهاالسلام) به من بخندد؛ همین را من می‌گفتم. اصلاً ذکرم پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌بود که یا خدا! من کشته‌شوم، زهرا (علیهاالسلام) یک ‌ذرّه به من بخندد، بگوید پسر من را یاری کرد، همین. من معطّل نه بهشت [هستم] و [نه] فردوس؛ یک ذرّه خنده زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواهم، همه‌اش توی این فکر [بودم]. عرض بشود خدمت حضرت‌عالی، آقا مثل یک نماینده‌هایی داشت، [به یکی] گفت: برو [بازاری‌ها را بگو بیایند]. البتّه آن‌موقع این آقای‌فلانی توی بازار نبوده‌است، نگویید به این یک‌مرتبه [چرا نرفتی؟] افراد حرف نزنی. [آقا] گفت: برو به بازاری‌ها بگو [بیایند]. گفت بازاری‌ها نیامدند؛ یک‌دانه بازاری نیامد، آره. (اما به حضرت‌عباس یک‌دانه آخ. نبود، به حضرت‌عباس) . حالی‌ات است دارم چه می‌گویم؟ این‌ها خودش هستند آخر، این‌جا نمی‌آیند که! (صلوات بفرستید.)



همین‌ساخت به‌اصطلاح حالا یک خُرده کم و زیاد می‌آمدند و حرفم سر این‌است، من به‌آقا گفتم: آقا! این‌ها توپ و تانک [دارند]، توپ سوار کردند. [آقا] گفت: این‌ها در نمی‌رود. گفتم: آقا! ما اسلحه نداریم. خدا می‌داند آقا یک همچین کرد، بگویم به‌قدر این خانه، شمشیرهای این‌جوری کج از آسمان پایین‌ ریخت. ما نه که یک‌تیشه داشتیم، یک‌همچین کردیم، یکی از این شمشیرهایش را برداشتیم. توجّه فرمودی؟ آره! آقا یک‌صوت حجاز خواند. امیدوارم که صوت حجاز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی؛ آن‌وقت دیگر این ضبط‌صوت‌ها و این‌ها همه از وجودتان بیرون می‌رود. بی‌خود نیست که من از همه این‌ها بیزارم، من آن را دیده‌ام. به‌قرآن مجید! فقط آدم جانش درنمی‌رفت، این‌جوری می‌شد، اصلاً آدم یک‌جوری می‌شد. از تمام این به‌اصطلاح آسمان و زمین صدا می‌آید، این صدا از این‌جا نمی‌آید. همین‌جور که می‌خواند، انگار تمام این عالم دارد این صوت را می‌خواند. آقا وقتی‌که [صدا] آرام شد؛ آن‌ها خیلی گنده‌منده بودند، رفتند [پشت توپ‌ها]، هر کاری کردند، توپ و تانک درنرفت. این‌ها همه‌شان هم این‌جوری کردند، این‌جوری کردند، جلو آمدند. من نمی‌گذاشتم جلو بیایند، آره! هی همچین می‌کردم، می‌رفتند عقب. عرض بشود خدمت شما، من از خواب بیدار شدم.



حالا می‌خواهم به شما عرض کنم که این آقا امام‌زمان (علیه‌السلام) وقتی بیاید، تمام توپ و تانک [از کار می‌افتد.] الآن یک‌عدّه‌ای تا [آقا] بیاید، [در شهرشان] برق نیست مثلاً، گاز نیست، بنزین نیست؛ یعنی تمام این مواد از کار می‌افتد؛ چون‌که باید عالم فلج بشود. یک چند وقتی مثل آن‌ها که قدیم‌ها [بودند می‌شود، مثل] ننه ما که نان به تنور می‌پخت، پیرمردها! یادتان می‌آید؟ آره! پیرمرد! یادت می‌آید؟ با چیز [هیزم] می‌پخت، آره! گوشت هم با آن‌ها که چیز بود، درست می‌کردند، چه خوشمزه هم بود! فهمیدی؟ آره! ما از درِ خانه که می‌آمدیم، ننه‌مان گوشت نخودآب بار کرده‌بود، خدا می‌داند بویش می‌آمد. حالی‌ات است؟ بوها کجا رفت؟ چون‌که آن‌موقعی که تو ولایت داشتی، نباتات هم بوی ولایت می‌داد، نباتات هم والله! بوی ولایت می‌داد. گوشتش هم همین‌جور بود، یک‌مرغ [بار کرده‌بودند،] ما از درِ خانه می‌‌آمدیم، [بویش تا] کجا بود؟ بویش کجا رفت؟ بوی ولایت از اشیاء هم گرفته‌می‌شود. من به شما بگویم، اصلاً شماها، نه شماها که [این‌جایید را] می‌گویم، [به] شماها می‌گویم توجّه کنید! اشخاصی که خیانت‌کارند، خیانت [آن‌ها به اشیاء هم اثر می‌کند.]



الآن این آقا نگوید چرا؟ تو باید یک‌قدری کار کنی توی این حرف‌ها [که] دیگر چرا نگویی. باید بدانی که [خیانت]  ۲۵ در حیوان‌ها هم اثر می‌کند‌. یک‌سلطانی بود [که] به‌شکار رفت، آن‌جا خلاصه هوا ناجور شد و به یک‌چادری برخورد و دید این یک‌گاوی دارد، رفت آن‌جا. چقدر [آن گاو] شیر داد، سه‌چهار من شیر داد و [سلطان] دید [این گاو] توی بیابان می‌چرد، گفت: خوب است ما یک مالیاتی روی این گاو بگذاریم. این شیر [گاو را روز] رفت دوشید و شب رفت گاو را بدوشد، [سلطان] دید زن بنا می‌کند گریه‌کردن. گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: حاکم خیال بد برای ما کرد، به گاو من اثر کرد. به حضرت عباس! روایت داریم شاه از چیزش [فکرش] برگشت. صبح رفت [گاو را] دوشید، گفت: [خیال] حاکم برگشت، شاه از فکرش برگشت. پس تو وقتی خیانت‌کار شدی، توی حیوان‌ها هم اثر می‌کند، این‌ها همه به هم اتّصالند. چقدر او می‌گوید تو خوب باش و مؤمن باش؟ [خدا] می‌خواهد حیوان‌ها هم از دست تو راحت باشند، از شرّ بشر راحت باشند. بشر شرّش توسعه دارد، آقاجان! به این حرف‌ها توجّه کنید! من بلدم چیز دیگر هم برایتان بخوانم، می‌خواهید مدّاحی هم برایتان بکنم؟ می‌بینم نجات بشر توی این‌هاست، نجات شما توی این حرف‌هاست. (صلوات بفرستید.)



حالا آقا جلوتر آن‌ها توجّه دارند، وقتی ظهور یک‌قدری نزدیک می‌شود اهل مکّه توجّه دارند، این‌ها یک‌چند وقتی هم یک‌کارهایی کردند. یکی از رفقای من توجّه کرد، به من گفت، گفتم نه این‌ حالا موقع آمدن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست. پس آن‌موقع که [امام] می‌آید، باید تانک و توپ و تمام این‌ها از کار بیفتد. حالا به شما می‌گویم این چه‌جور می‌شود؟ حالا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی می‌آید، روایت داریم چند تا گوسفند، بز جلویش است، وارد مکّه می‌شود. وقتی وارد مکّه می‌شود، این‌ها باور نمی‌کنند آن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این ‌است. به‌قول ما [امام] خودش را به خانه [کعبه] می‌رساند، وقتی آمد [و خود را] به خانه رساند، دیگر آن‌جا نمی‌توانند کاری بکنند، می‌ترسند؛ یعنی همین‌جور که ببین می‌گویند [در خانه خدا] مبطل به‌جا نیاور! همان‌ها هم که به‌اصطلاح حالا دشمن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اند، مکّه را از ترس‌شان احترام می‌کنند. آن‌ ابابیل‌ها دیدید چه به‌آن‌ها کرد؟ این‌ها یک‌عدّه‌ای که هستند، نه که خانه را احترام کنند، از ترس‌شان [رعایت] می‌کنند، توجّه کنید! حالا این‌ها به‌نظر ولایت من، از ترس‌شان به‌آقا کار ندارند. 



حالا آقا یک پرچمی دارد [آن را] باز می‌کند، «جاء الحقّ، زهق الباطل»[۳] آن‌وقت این پرچم [طوری است که] روایت داریم که تمام دنیا آن پرچم را می‌بینند؛ اما حالا نمی‌گویم که یک‌عدّه‌ای لعنت به آن پرچم می‌کنند. از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال می‌شود، می‌گوید که بله! بس که بد کردند. [مردم] می‌گویند: این دوباره آن‌است می‌آید. حالا بدی‌های این‌ها را می‌بینید، حالا هنوز هم یک‌خُرده [جا دارد]. حالا هم یک‌خرده [مانده]، حالی‌ات شد چه می‌گویم؟ (صلوات بفرست.) 



حالا آن‌جا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [مأموریتش] به‌غیر از امام حسین (علیه‌السلام) است، به‌غیر از این‌هاست. یعنی [هنگام ظهور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌گوید: منم نوح، منم آدم، همه آن‌ها منم؛ اما در ظاهر بناست که این عالم را مسخّر کند. آقا امام حسین (علیه‌السلام) می‌خواست عالم را نجات بدهد؛ اما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهد عالم را مسخّر کند؛ یعنی هیچ‌کس [ضد ولایت] نباشد. حالا کمک می‌خواهد، حالا تو درست است یاورش هستی، تو که چیزی نیستی که؛ حالا در و دیوار و زمین و همه [یاور] می‌شوند. 



این دجّال [سفیانی] هم از آن‌طرف حرکت می‌کند، وقتی فهمید [آقا] این‌جاست، می‌رود به‌اصطلاح امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بکشد. نمی‌دانم یک روایت داریم، شاید آقا دیده‌باشد، چند هزارتایشان [لشکر سفیانی] توی زمین  فرو می‌روند، یکی‌شان می‌ماند، می‌رود خبر بدهد، [بقیه] توی زمین فرو می‌روند؛ اما آقا امام حسین (علیه‌السلام) قربانش بروم، زعفر [به او] گفت؛ من همه این‌ها را پایین می‌کشم؛ گفت: نه! مَلَک باد آمد، [مَلَک] آب آمد، [گفتند: کمک کنیم؟] گفت: نه؟ چرا؟ او [یعنی] امام حسین (علیه‌السلام) حجّت آخرالزّمان نیست.  ۳۰ حجّت خدا هست، [اما] حجّت آخرالزّمان نیست؛ چون‌که من بی‌روایت و حدیث توی این نوار حرف نزنم، امام صادق و امام باقر (علیهماالسلام) این‌ها چندین‌وقت یک‌قدری پیش رفتند، این فقه و اصول از آن‌جا درآمد. آره! این فقه و اصول از آن‌جا درآمد، پس آن‌ها یک‌فرصتی پیدا کردند؛ [چون] بنی‌امیّه با بنی‌عبّاس دعوا می‌کردند، این‌ها یک‌فرصتی پیدا کردند. [حالا از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدند: شما قائم هستید؟ فرمود: من هم منتظرم.]



[شما] خودتان که منتظر امام زمانید، امام صادق (علیه‌السلام) هم منتظر است؛ اما منتظر، منتظر خلق نیست، منتظر شهوت نیست، منتظر ساز و آواز نیست، منتظر غیر امر نیست؛ واحد است، منتظر امام‌زمانش است. من یک‌وقت یک‌مثالی زدم، گفتم مانند آن تنگه‌ای بود که [در جنگ] اُحُد، حضرت [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] فرمود: این‌جا بایستید! ما فتح کردیم بایستید! شکست خوردیم [هم] بایستید! این‌ها فتح کردند، نایستادند، رفتند غنیمت جمع کنند؛ دندان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکست، نود زخم به علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خورد، حمزه سیدالشهداء را [شهید کردند]. ببینید در تمام جهادهای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هیچ ‌کجا مطابق این [جنگ] نشد. چرا به تو می‌گوید بایست! می‌روی؟ تو هم از همان‌هایی. به تو می‌گوید: منتظر بایست! کجا می‌روید؟ پِی چه کسی می‌روید؟ چرا می‌روید؟ خب وقتی نایستادی، ضربه به اسلام می‌خورد، ضربه به ولایت می‌خورد، ضربه به امر می‌خورد، چرا این‌جا نمی‌ایستی؟ عنادی می‌شوی، می‌گویی من بروم یک کاری بکنم، این وظیفه است و نمی‌دانم چه چیز و شیطان از این حرف‌ها به تو می‌زند‌. عزیز من! بایست  اگر قوم‌موسی می‌ایستادند که گوساله‌پرست نمی‌شدند که، نایستادند که تا موسی بیاید. 



این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌خواهد قرآنی که تمامش را علی (علیه‌السلام) نوشته، (لا إله إلّا الا الله)، نه قرآنی که عثمان نوشته [را بیاورد]. این قرآن را بیشترش [را] عثمان نوشته، الآن خط عثمانی را خیلی گران می‌خرند. یک‌خطی بود در خارج [حراج] گذاشتند، هیچ‌کس نتوانست بخرد؛ اما دوباره تکرار کنم، این قرآن را امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تأیید کرده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأیید کرده. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: دو چیز بزرگ پیش شما می‌گذارم. (این حرف تند است، من رفع تندی‌اش [را] بکنم، بعضی‌ها کشش داشته‌باشند، بعضی‌ها کشش ندارند. این قرآن درست است، [چون پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت دو چیز بزرگ می‌گذارم:)  یکی عترت، یکی قرآن. همین‌قرآن را گذاشت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همین‌قرآن را گذاشت؛ آن قرآنی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نوشته نبوده، اما [این قرآن هم] تأييد شده. گفت: این‌ها در حوض کوثر به من می‌رسد؛ اما [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] چه گفت؟ گفت: قرآن و عترت، عترت و قرآن؛ نه قرآن و عمر، نه قرآن و ابابکر، نه قرآن و خیال، نه قرآن و غیرامر، این نیست که. (صلوات بفرستید.)



حالا وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [وقتی تشریف آورد]، چه کار می‌کند؟ الآن به شما می‌گویم، ببین چقدر قشنگ است! این‌ها دیگر طیران دارند، این‌ها از این‌جا [بلند] نمی‌شود آقای‌ نمی‌دانم چه، ماشین سوار شود، برود نمی‌دانم طیّاره سوار شود، برود نمی‌دانم مکّه، طیّاره برود مشهد. [این‌طور نیست که] طیّاره سوار شوند، بروند [و] بیایند، نه طیّاره نمی‌خواهد. طیّاره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، این زمان در اختیارش است. حالا با همین جمعیّتی که همین‌طور می‌آیند و می‌آیند [جابه‌جا می‌شوند]، روایت داریم: چندین‌هزار مَلَک می‌آیند. این‌جا را توجّه کنید! والله! این انشای خودم است، من از کسی نشنیدم؛ اما انشاء، یک انشاهایی است [که] آن‌ها تأیید می‌کنند؛ یک انشاءهایی است، این‌ها تأييد نیست. تو وقتی خودت را در اختیار ولایت گذاشتی، او دارد حرف می‌زند، تو چه کاره‌ای؟ آخر به ریخت تو نمی‌آید این حرف‌ها که بزنی، به ریخت من می‌آید؟ نه والله!  ۳۵ 



حالا ببین چه می‌گویم؟ حالا این جمعیّتی که الآن [همراه امام] هست، یک‌دفعه در انگلستان پیاده می‌شود. حالا خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌آید، [به پیشانی‌ها]  مُهر می‌زند: منافق، مؤمن. قیامت‌صغری است، ایده شما جلو می‌آید؛ [اگر] شهوت‌ران هستی، غیر امر کار می‌کنی، بدچشم هستی، بدخو هستی، بخل داری، حسد داری، همه این‌جایت نوشته‌است، گردنت را امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌زند. [از] چه چیز می‌ترسید؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مگر مؤمن‌کش است؟ [او] مؤمن‌خواه است. خواست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مؤمن است؛ مؤمن بشوید! امر را اطاعت کنید! حالا این جمعیّت یک‌دفعه توی انگلستان پیاده‌می‌شود، درست است؟ اوّلاً که آسمان یک‌صیحه می‌زند، روایت صحیح داریم، ثلث این مردم از بین می‌رود. حالا آقای‌آمریکایی، آقای‌انگلیسی دیگر بمب ندارد که! اتم ندارد که! ژِ سه ندارد که! مِرسه ندارد که! هیچ ندارد، فلج است. این‌ [امام] هم [شمشیر را] این‌جا می‌گذارد، گردن آن‌ها را می‌زند. از این‌جا فوراً [به] انگلستان می‌رود، آن‌ها را هم می‌زند. از این‌جا [به] کانادا می‌رود، این‌ها را هم می‌زند. یک‌دفعه می‌بینی یک‌دنیا همه مسخّر شده، [دشمنان ولایت] از بین رفته [است]. 



این‌جوری نیست که قربانت بروم که؛ شما خیال می‌کنید، همین‌طور می‌گویید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید. آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، با این سختی‌ها می‌توانی زندگی کنی؟ نه! تو باید اگر بخواهی یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [باشی]، هیچ‌چیزی نخواهی. نه زن بخواهی، نه بچّه بخواهی، هیچ، هیچ نخواهی؛ وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، یک‌جان داری، فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنی. حالا [از] گرسنگی مُردی، هم مُردی و بردی و خوردی، دیگر این‌است. آن بچّه تو هم اگر یاور است، می‌آید؛ خب [اگر] نیست هم که [امام] می‌آید [و] گردنش را می‌زند. به تو چه؟ آن خانم هم اگر امر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کرد، خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حفظش می‌کند. مگر نمی‌کند؟ چرا توجّه نمی‌کنیم به این حرف‌ها؟ 



مگر [عدّه‌ای] از نیشابور [خدمت امام] نیامدند؟ (من مصداقش را بیاورم،)  مگر [از] نیشابور نیامدند؟ چقدر هدایا آوردند؟ تو هم باید مثل امام‌زمان هر پولی را نخواهی، عزیز من! حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمده ‌است و پدر بزرگ‌وارش در ظاهر از دنیا رفته، اهل‌نیشابور یک پول زیادی آورده‌اند. حالا آوردند، آن‌جا جعفر کذّاب است، می‌گوید [امام بعدی] منم. گفت: ما خدمت امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) می‌آمدیم، می‌گفت: چقدر پول این تُو [داخل کیسه‌ها] هست؟ مال چه کسی هم هست؟ جواب کاغذها را هم می‌داد، اگر تویی یا علی! گفت: اعجاز از من می‌خواهی؟ برو ردِّ کارَت! حالا دمِ دروازه آمدند، حضرت پِی‌شان روانه کرد. گفت: این پول [مثلاً] مال حسین پسر علی است؛ یک روایت داریم: آقا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) می‌گفت مال حسین، این [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] بابایش را هم گفت. درست است؟ [امام] گفت که این کیسه‌ها، این‌ها دیگر به درد من نمی‌خورد، شطیطه چه چیز آورده؟ خانم‌عزیز! بیا شطیطه بشو! چرا سَلیطه می‌شوی؟ [چرا] توی خیابان‌ها می‌روی، خودت را درست می‌کنی، دستت را بیرون می‌گذاری، رویت را باز می‌کنی؟ دکور درست کردی خودت را؟ بیا شطیطه بشو تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] به تو نماز بخواند! چرا از ولایت خارج می‌شوی؟ (صلوات بفرستید.) 



حالا [امام] می‌گوید: شطیطه چه چیز آورده؟ راوی خبر می‌گوید: اصلاً من نمی‌خواستم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگویم. یک دو گز کرباس آورده‌بود و یک‌چیز خیلی چیزی [کمی]. [امام] آن را از او گرفت و یک‌پولی به او داد، گفت: [به شطیطه بگو که تا] چند ماه دیگر زنده‌ای. به این [راوی] گفت: من می‌آیم [و] به او نماز می‌خوانم، من را دیدی، حرف نزنی. این [راوی] همین‌طور مواظب بود، یک‌وقت دید توی خانه شطیطه [صدای] گریه بلند است. آقا! او را [در] مصلّی آوردند، یک‌وقت دید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد به او نماز می‌خواند. آی خانم‌عزیز! بیا آن [شطیطه] بشو که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو نماز بخواند، [بگوید: ای] خدا! من بدی از این ندیدم. گل بهشت بشو! بیا مریم تو را استقبال کند، مگر زهرا (علیهاالسلام) را استقبال نکردند؟ [بیا] حوّا استقبالت کند، دختر بنت‌عمران استقبالت کند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو نماز کند. خودت را بپوشان! رویت را بگیر! از امر ولایت ساقط نشو!



[خانم!] امر شوهرت والله! امر ولایت است،  ۴۰ بیا امر شوهرت را اطاعت کن! بیا بلد نشو [مهرت را اجرا بگذاری]، این چه سنگ تفرقه‌ای است توی [زندگی] خودت انداختی که می‌گویی مهر من را بده؟ حالا مهرت را می‌گیری، (به وجود امام‌زمان! اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم)  حالا مهرت را می‌گیری [و] آن‌جا [در] بانک می‌گذاری، نزول می‌خوری؛ حالا می‌گوید خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تو لعنت می‌کنند. این نزول [را] می‌خواهی چه کنی؟ خب اگر خودت در اختیار ولایت بودی، خدا رزقت را می‌دهد. شوهرت نوکر توست، خانم‌عزیز! می‌رود با عرق جبین پیدا می‌کند [و] به تو می‌دهد. تو حافظ داری، شوهرت حافظ خودت است، چرا این کار را می‌کنی؟ 



مثل این حاجی‌ها که الآن کرامت‌شان این‌است که کوچه‌ها را نجس می‌کنند، خیابان‌ها را هم نجس می‌کنند؛ این‌ها حاجی‌های آخرالزّمانند. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌گوید؟ می‌گوید [در آخرالزّمان] حجّ می‌کنند یا برای سیاحت، یا اسم و رسم، یا برای چه؟ تجارت؛ پس همه را ردّ کرده. عزیز من! این گوسفند را بکُش! بده به مردم! نه که [طرف] قصّاب دنبالش است، خیابان‌ها و آن کوچه‌ها را نجس کرده، این [گوسفند را] هم به او می‌دهد، می‌گوید برو بفروش! حالا یک‌دفعه حاج‌آقا مرض‌سرطان می‌گیرد، روده‌اش می‌گیرد، باید نمی‌دانم یک‌میلیون و پانصد هزار تومان بدهد [تا] روده‌اش را باز کند. حاج آقا! تو اگر [به فقرا] می‌دادی، خدا آن درد را از جانت دور می‌کرد. چرا خدا می‌گوید که هر کسی سخی باشد، من صفاتی دارم به نام صفات‌الله، به او می‌دهم؟ تو چه حاجی هستی؟ بی‌خود نیست که آن‌جا [در مکّه] خوک هستند و سگ هستند و این‌ها؛ [چون] انفاق ندارند. انفاق تو را  از هر بلاهایی نجات می‌دهد. 



«الحمد لله، شکر ربّ العالمین» والله! بالله! به وجود امام‌زمان! من اين [حرف‌ها را] به شما نمی‌گویم. شما از بس که انفاق دارید، افراط [و] تفریط هم دارید می‌کنید. می‌بینم! نه که بگویم. اگر یکی به من بگوید، به او می‌گویم کِی این را از کجا آوردی؟ چه‌جور شد؟ زندگی‌اش را اگر نگفتم تف توی ریش من بینداز! بعضی‌هایتان افراط می‌کنید، عزیز من! ببین من شما را نمی‌گویم، قربان همه‌تان از کوچک و بزرگ بروم. یک‌وقت می‌بینی یک‌جوانی یک‌مرتبه یک‌پولی می‌آورد [و می‌گوید:] این صدقه است، این چه چیز است؟ من می‌بینم این خود بنده خدایش چیزی ندارد؛ اما [در] فکر است که خدا گفته صدقه بده! می‌دهد، خدا گفته انفاق کن! می‌کند، والله! والّا من که گفتم، من والله! به دینم! نه صدقه می‌خورم، نه ردّ مظالم می‌خورم، نه سهم‌امام. من نمی‌خورم، خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روزی من را می‌دهد؛ زنگ می‌زند، می‌گوید: برو یک چیزی به این بده! من با زنگ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارم زندگی می‌کنم. (صلوات بفرستید.)



حالا عزیز من! اگر بخواهید یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید؛ اگر تو یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نشدی، به من لعنت کن! امروز باید پافشاری کنید! عزیزان من! امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید! حالا آقا چه‌کار می‌کند؟ کارش همین است دیگر، طیران دارد، این خاک و این خاک و این خاک، در تمام ابعاد این دنیا پا می‌گذارد، تمام را مسخّر می‌کند. اصلاً روایت داریم یک دیوار می‌گوید: آقا امام‌زمان! دو نفر پشت من قایم شده‌اند؛ نه که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نفهمد، این [را] دارد پرورش می‌دهد که این دیوار حرف می‌زند. این مسطوره‌اش [نمونه] است که ستون حنّانه حرف زد دیگر، داد کشید [که پیغمبر!] چرا از من کناره رفتی؟ آیا تو از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنار شدی، داد زدی؟ آیا رفتی [توی] فکر که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه شده؟ کجا از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) جدا می‌شوی؟ امام صادق (علیه‌السلام) تکلیفت را معلوم کرده،  ۴۵ می‌گوید: تو عضو مایی، تا گناه کردی، جدا شدی. چرا جدا شدی؟ آیا جدا شدی، چیز کردی؟ [آیا] ما غصّه خوردیم، چرا جدا شدیم؟ پس عاطفه یک‌سنگ از من بهتر است که جدا شده، فریاد می‌کشد. آیا تو فریاد کشیدی که چرا جدا شدی؟ اصلاً عین خیالت نیست، تویش نیستی اصلاً. 



[برای فهم] این حرف‌ها باید بیایید توی ولایت [تا] ولایت حالی‌ات کند. به تمام آیات قرآن! تا توی صراط مستقیم نیایی، حالی‌ات نیست. این حرف‌ها را من نمی‌توانم حالیِ کسی بکنم، ولایت حالی‌ات می‌کند. تو بیا این‌جا توی ولایت؛ آن‌وقت ببین حالی‌ات می‌کند یا نه؟ چطور آن‌ها [آدم] خوب و بد را تشخیص می‌دادند؟ چطور تشخیص می‌دادند؟ چطور اویس تا می‌آید [مدینه، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید این‌جوری این‌جوری، افکارت را می‌گوید؟ قبولت می‌کند. بیایید بابا جان! امام‌زمانی‌ها! قربان‌تان بروم، قبول کنید! کارها را همه را عوضی کردند، تو عوضی نشو! الآن پرچم امر دستت باشد، هر کجا امر است، اطاعت کن! [هر جا] نیست، نکن! این [را] من به شما بگویم، اسلام به غیر ولایت است. [اسم] اسلام، مردم را گول زد، مگر عمر و ابابکر، مردم راگول نزدند؟ با اسلام، ولایت را از آن‌ها گرفتند؛ در آخرالزّمان با تجدّد، ولایت را از ما می‌گیرند؛ اما مواظب باشید تجدّدی نشوید!



چرا تجدّد [ولایت را از تو می‌گیرد]؟ آقا! تو اگر این‌جا با امر راضی باشی، قانع و راضی باشی، دیگر نمی‌روی پول نزول بکنی که؛ دیگر رشوه نمی‌روی بکنی، کار حرام نمی‌کنی که، دروغ نمی‌گویی که، خدعه نمی‌کنی که. [اگر بخواهی] بدچشمی بکنی، پول می‌خواهد، [اگر بخواهی] دنبال کسی بروی، پول می‌خواهد؛ تو پول نمی‌خواهی، تو دنبال ولایتی، دنبال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستی. اصلاً بشر [مؤمن] واقعی گفتم که مُضطرّ نیست. «أمّن یُجیبُ المضطرّ إذا دعاه [و یکشف السّوء]»[۴]، مُضطرّ کسی است که ولایت ندارد. اگر تو ولایت داری، چطور تو مُضطرّ هستی؟ مصداقش را بیاورم؟ آن فقیر پیش حضرت آمد، گویا پیش امام صادق (علیه‌السلام)، گفت: آقا! من هیچ ندارم. [امام] گفت: خب تو خیلی دارایی، غنی هستی. گفت: من؟ من چیزی ندارم آخر. گفت: ولایت ما را می‌فروشی؟ گفت: والله! اگر تمام این دنیا پر [از] طلا و نقره باشد، [ولایتم را] نمی‌دهم. من به قربان آن گدا بروم! این گدا نیست که! این آمده خدمت امام می‌خواهد بگوید من محتاج توام، یک چیزی تو به من بده! نیامده جلوی خلق دستش را دراز کند، آمده پیش امامش می‌گوید تو به من بده! من محتاج تو و خدا هستم. ببین این گدا این‌است که این‌قدر شعور دارد. (صلوات بفرستید.)



پس آن کسی‌که منتظر امام‌زمانش است، باید امر را اطاعت کند. آن امر انتظار است، نه تو. آن امری که داری اطاعت می‌کنی، آن امر انتظار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌کشد؛ نه تو. (هر که [حرف دارد،] من وقتی‌که حرفم تمام می‌شود، با من حرف بزند؛ نوکر همه‌تان هستم. چرا؟ گفتم:)  اویس‌قرن، آن که تویش است، برادر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. [در مورد] تو هم امر [ی که اطاعت می‌کنی] چیست؟ انتظار است. اگر امر را اطاعت نکنی که جدا شدی، امام صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: جدا شدی؛ پس تو چه چیز هستی؟ هیکل من که منتظر نیست که، آن که تویت است، باید منتظر باشد، قربانت بگردم، آن معصومیّت تو انتظار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌کشد، آن تقوای تو انتظار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌کشد [که] نگاه به دختر مردم نمی‌کنی، نگاه بد به کسی نمی‌کنی. [چنین کسی] چیزی را نمی‌بیند که نگاه کند. 



به تمام مقدّسات عالم! من خودم همین‌جورم، من اصلاً چیزی را نمی‌بینم [که] نگاه کنم. شما باور می‌کنی؟ من هیچ‌کجا نمی‌خواهم تفریح بروم، ابداً نمی‌خواهم. حالا اگر [خانواده] می‌گوید، تو برو! من [خودم را] می‌گویم، شما برو! اما می‌خواهید شمال بروید، دمال بروید، گناه هم نکن! ببین [اگر] خودت را می‌توانی حفظ کنی، برو! اما من این‌جوری هستم، خیلی اشتیاقی ندارم، چرا؟  ۵۰ می‌فهمم من دیگر خلاصه به قول یارو هر چه بوده، بابا! آردهایمان را غربال کردیم، غربال‌مان را هم زدیم گَلِ میخ دیگر، ما دیگر کجا نگاه کنیم آخر؟ ما باید فقط به امر نگاه کنیم، بفهمیم امر ما را نجات می‌دهد. حالا این همه تماشا کردی، چه فایده‌ای داشت؟ اصلاً ما در اسلام، اسلام واقعی یا ولایت، تماشا نداریم. ما تماشا نداریم، جایی نبوده که تماشاخانه باشد. این تماشاخانه‌ها را برای ما درست کردند، ما را مشغول کردند. چند تا کار جلویت گذاشته، اصلاً به ولایت نمی‌رسی، مشغول این کارهایت کرده‌اند. 



چرا من می‌گویم موادّی جلوی من بود، این‌جور می‌کردم، صورت خوب می‌شد، می‌گفت یا علی؟ تو باید تولیدت یا علی باشد، کارَت یا علی باشد، قلمت یا علی باشد، قدمت یا علی باشد، خوابت یا علی باشد، رفتارت یا علی باشد، دکّانت یا علی باشد، سیم‌پیچی‌ات یا علی باشد، قلمت یا علی باشد، دَرسَت یا علی باشد. مگر به غیر علی چیزی از تو می‌خرند؟ کجا کتاب تو را می‌خرند؟ این‌قدر به کتابت می‌نازی! چرا من گفتم برو هر جور می‌خواهی بکن! مثل من که [چیزی غیر ولایت نمی‌بینم] بکن! چرا؟ به هر چه نازیدی، گرفتار آن می‌شوی، تو باید به چیزی ننازی که گرفتار بشوی. (صلوات بفرستید.)



بشر اگر این‌جوری شد، تمام تولیدش یا علی است، تمام تولیدش یا زهراست، تمام تولیدش یا حسین است، اسم اعظم دارد، با اسم اعظم کار می‌کند، جدا از این حرف‌ها نمی‌شود؛ اما کسی‌که دنیا را طلب نکند. چرا دنیا را طلب کردی؟ 



دنیا طلب‌کردن، حسین‌کُشی است، دنیا را طلب‌کردن زهراکُشی است. از کجا می‌گویی؟ مگر امام حسین (علیه‌السلام) قربانش بروم، نگفت به ابن‌سعد [که] چرا من را می‌کشی؟ من را می‌شناسی؟ گفت: آره! [فرمود:] پسر چه کسی هستم؟ [گفت:] پسر پیغمبر، پسر علی، مادرت زهراست. [امام فرمود: پس] چرا می‌کشی؟ [گفت: یزید وعده] سلطنت ری را به من داده. ببین آن را به او داده، مواظب باش شیطان از این چیزها به تو ندهد، قربانت بروم، بزن آن را کنار! [بگو:] من نمی‌خواهم، بزن آن را کنار! هر کجا دیدی [که] با امر مطابق نیست، بزن آن را کنار! تو واحدی، تو یگانه‌ای. اگر خدا یگانه است، جدّاً می‌گویم: شیعه هم یگانه است. چرا خدا می‌گوید که من تمام اعمال متقی را قبول می‌کنم؟ این [متقی] یگانه است. جوانان‌عزیز! بیایید یگانه بشوید! چرا یگانه‌پسر می‌گویند؟ یعنی این بابا، این یک‌دانه پسر را دارد. تو هم یگانه بشو در مقابل خدا، خدا تو را دارد. متقی یگانه است، [خدا] می‌گوید: همه اعمالش را قبول می‌کنم، یگانه است. بیایید یگانه بشویم، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. (صلوات بفرستید.)



پس گفتم، دوباره [می‌گویم] این اشخاصی که انگار می‌گویند [با] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌دانم دمِ کجا قرار گذاشتند، این‌ها همه مُفت می‌گویند. فهمیدی؟ فهمیدی؟ این‌ها همه‌ خیالی است. تو برو خودت را درست کن! یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باش! می‌گوید: «انتظارالفرج أفضل‌العبادة»؛ اگر صد سال، پنجاه‌سال انتظار داری، تو افضل گ‌عبادت داری می‌کنی. اما انتظارالفرج دارد می‌گوید، فرج یعنی تو فرج از کسی نخواه! از خلق نخواه! خلق را نبین! فهمیدی؟ حالی‌ات می‌شود چه چیز به تو می‌گویم؟ خب تو یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی، هر وقت [امام] تشریف آوردند، نوکرش هستی، هر وقت هم نیامد، خب باز هم نوکرش هستی؛ پس ما انتظار او را داریم می‌کشیم، انتظار چه‌جوری باید بکشی؟ همین که می‌گویم،  ۵۵ تیشه را برداری [و] بدوی. به روح تمام انبیاء! من از در کوچه‌مان ردّ شدم، همچین کردم [روی‌ام را برنگرداندم‌ که] بابا و ننه‌ام من را نبینند، بگوید بیا! این‌جور باید باشی! یعنی یک‌دانه جان در این قبضه قدرتت است، فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنی، این یاور است. تو جانت را فدای چه کسی می‌کنی؟ کجا؟



خدایا! عاقبت‌تان را به خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! تو را به حقّ وجود این مولود عزیز، امشب شب‌قدر است، رفقای عزیز، هر خانه‌ای مریض، مریضه، طفل مریض است، لباس عافیت بپوشان! (یک ختم «أمّن یجیب» برای این آقای‌فلانی بگیریم. «الحمد لله» بهتر شده؛ اما [شفای] وجود ایشان را کامل از خدا بخواهیم که [سلامتی] وجود مبارک ایشان را کامل کند. یک حمد بخوانید!)



چیزی که برای خودم می‌خواهم، برای شماها هم می‌خواهم. الآن امشب حتمی حتمی دو رکعت نماز کنید! یک‌گوشه‌ای بروید با خدا حرف بزنید! با امام‌زمان‌تان حرف بزنید! من چیزی که از امام خواستم، گفتم حمایت از ولایت [کنیم]. گفتم یک‌قدری زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) دلش خوش باشد، بگوید یک‌نفر حمایت از ولایت کرده؛ اما حمایت از ولایت این‌نیست [که] بریزی توی خیابان‌ها و با مردم جدل کنی. تو نفْس خودت، ایده خودت، خیال خودت، فکر خودت، باید حمایت از ولایت کند؛ نه این‌که این بازی‌ها را درآوری. این‌ها بازی است درمی‌آوری، خودت را معرّفی می‌کنی، خودت را معرّفی نکن! کجا حمایت از ولایت می‌کنی؟ دروغ نگو! تهمت نزن! کار بد نکن! بدچشمی نکن! نمازت را اوّل‌وقت بخوان! امر پدر و مادرت را اطاعت کن!



با خانواده‌ات، کسانی‌که زن دارند، [با] ملایمت چیز [رفتار] کنند، خودت را پیش آن‌ها نگذار! او را خدا ناقص خلقش کرده، تو که ناقص نیستی، تو چرا خودت را پیش یک آدم ناقص می‌گذاری؟ چرا؟ چرا شما بدزبانی با زن‌هایتان می‌کنید؟ نباید بکنید!  با آن‌ها مهربان شو! خیلی آرامش [داشته‌باش]! یک‌دفعه سلام به تو نکرده، ببین چه با او [می‌کنی]؟ تو یک‌دفعه سلام به خانمت بکن! چطور شده؟ یک‌نفر هنوز هم با من قهر کرده، می‌گوید: چرا به من سلام نکردی؟ خب من که از تو بزرگ‌ترم، خب تو می‌خواستی به من سلام بکنی. اصلاً خدا می‌داند با من قهر کرده [که می‌گوید] کجا من بودم؟ این به من سلام نکرد. تو سلام می‌خواهی یا من را می‌خواهی؟ خب یک‌دفعه هم تو به خانم، سلام کن! من والّا می‌کنم، [می‌گویم]: خانم! سلام علیکم، چطوری؟ حال شما چطور است؟ عیبی ندارد، کِبرت را کم کن! 



من دارم می‌گویم یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یاور امر باید باشد، نه این بازی‌هایی که ما درآورده‌ایم [که] ریختند توی خیابان و نمی‌دانم چه چیز، ظهور کرده‌است و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد می‌آید. کجا دارد می‌آید؟ حالا آمد، تو چه کاره‌ای؟ نه! تو چه کاره‌ای آخر؟ انفاق داری؟ خوش‌زبان هستی؟ کارَت حلال است یا کَلِّ بر مردم هستی؟ تو اصلاً لعنت شدی! کَلِّ بر مردم [هستی]! خب ردّ هستی! (لا إله إلّا الله). چه کار داریم می‌کنیم؟ این‌ها بیشترشان توی خیابان ریختند.



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، تتمه عمر ما را در راه خودت قرار بده! 



خدایا! این حرف‌ها که ما زدیم، در گوشت و پوست و خون ما خلاصه اثر کند!



خدایا! هر چه می‌خواهی از ما بگیری، بگیر! ولایت را از ما نگیر!



خدایا! ما را با ولایت از دنیا ببر!



خدایا! ماها بدبین به امر نشویم!



خدایا! شیطان به ما راه پیدا نکند!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، کسانی‌که دستِ‌دهنده دارند، گفتی صدتا این‌جا می‌دهم، هزارتا [آن‌جا]؛ هزارتا را همین‌جا به آن‌ها بده!



خدایا! دستِ‌دهنده‌شان را تهی‌دست نکن!



خدایا! اگر سخی هستند، سخاوت‌شان را زیاد کن! اگر نیستند، موفّق‌شان کن [به سخاوت]!



خدایا! محبّت اهل‌بیت را از دل ما بیرون نبر!



خدایا! من این که گفتم، برای رفقایم هم می‌گویم، می‌گویم: اگر نجسم، پاکم کن! اگر گنه‌کارم، گناهم را بیامرز!  ۶۰ اگر گمراهم، هدایتم کن! من را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کن! 



(با صلوات بر محمّد)



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره هود، آیه ۴۶)

   



 




	↑ 

(سوره الكهف، آیه ۱۱۰)

   



 




	↑ 

(سوره الإسراء، آیه ۸۱)

   



 




	↑ 

(سوره النمل، آیه ۶۲)

   



 












تنظیم و تزویج

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



ما آن چند روزها با رفقا یک صحبتی داشتیم راجع‌به تنظیم که تمام خلقت روی تنظیم است. خدا که دست از کارهایش برنمی‌دارد. هر چیزی را خدای تبارک و تعالی خلق کرده، یک حکمی رویش گذاشته. این حکمی که روی خلقت گذاشته، اگر گفتید برای چه گذاشته؟ آقایان اگر گفتید؟ خدای تبارک و تعالی تمام این عالم را روی تنظیم خلق کرده، حالا چرا حکم رویش گذاشته؟ می‌فهمد بشر، به تنظیم خیانت می‌کند، بشر به تنظیم تجاوز می‌کند، بشر، به تنظیم خیانت می‌کند، به تنظیم بشر را گمراه می‌کند، به تنظیم می‌گوید من، قدرت خودش را در مقابل تنظیم قرار می‌دهد. حالا خدا حکم رویش گذاشته، تمام خرابی این بشر مال این‌است که تنظیم را مراعات نمی‌کند. هر چیزی را خدا حکم رویش گذاشته، مهندس‌ها، دکترها، عزیز من باید بیایید توی این دفتر نگاه کنید. آن دفتری که خودتان نگاه می‌کنید یک سور و ساتی برایتان راه می‌اندازد. یک‌چهار روز آقای‌مهندس است، نمی‌دانم یک‌چهار تا کوه می‌کنید و چهار تا نمی‌دانم نفتی می‌زنید و خوبتان چهارتا از این‌کارها می‌کنید، این‌ها چیزی نیست. این‌ها مثل این‌است که این کوه دماوند را رفتید یک خشخاشی از آن بردارید، این بُعدی که شما دارید این‌است در بعد الهی، در بعد ماوراء. همچنین خیلی دلتان را به این‌ها خوش نکنید، این دفتر دفتر سواد است، دفتر نجات نیست. آن‌کسی‌که زیر آسمان است، من دارم به او می‌گویم به آن‌ها هم می‌گویم. حالی‌ات هست؟ این دفتر دفتر سواد است، دفتر نجات نیست. دفتر نجات باید توی دفتر تنظیم نگاه کنید. چرا؟ 



تمام این عالم را خدا تنظیم قرار داده تاحتی به‌وجدانم قسم من از اول تنظیم را احترام می‌کردم. من الان بگویم جسارت می‌شود خدمت شما، بزرگ‌ها، باسوادها، دانشمندها، من حکم را می‌گویم. من چیزی‌ام نمی‌شود با شما حرف بزنم. چرا چیزی‌ام نمی‌شود؟ خود نیستم که من، من یک‌چیزی می‌گویم. آقای‌مهندس، چند سال است زحمت کشیده، من زحمت نکشیده‌ام، می‌گویم. من اگر در کوچه می‌رفتم آب دهانم را به دیوار مردم نمی‌مالیدم، می‌گفتم این من مدیونم، این‌قدر مواظب بودم. اگر گیوه‌ام یک‌جوری می‌شد به دیوار مردم این‌جوری نمی‌کردم. رفتم یک‌جا گیوه و چیزم عوضی شد، کفش کسی را نپوشیدم. از مسجد امام پابرهنه آمدم تا خانه، خب می‌شد یک جفت کفش من بپوشم، چرا؟ پا در کفش کسی نکردم که آره شیطان پا در کفشم بکند. بیایید پا در کفش کسی نکنید، شیطان در کفشتان پا می‌کند، صلوات بفرستید.



چرا؟ از اول یقین به خدا، یقین به ولایت، یقین به ماوراء، یقین به تنظیم، یقین به این حرف‌ها داشتم. دیدم جوابگو نیستم. تمام بشر باید جوابگوی کارهایش باشد، چرا نکنند به او. چنان باید الان تو بنایی می‌کنی، چیزی می‌سازی، کاری می‌کنی، در ماورائی، در برقی، در هرچه هستی، باید کاری بکنی آن‌کار تو، آن کاری که می‌کند عدالت آن‌کار را بکند نه تو، این درست‌است. اگر تو آن‌کار را بکنی آقای‌مهندس اشتباه‌است. باید ولایت این‌کار را بکند، ولایت اشتباه نمی‌کند، تو باید در اختیار ولایت باشی، تنظیم یعنی این. تو چه‌کاره‌ای؟ چقدر فریاد کشیدم که قدرتتان را صرف قدرت بکنید. تو قدرت را اگر صرف قدرت کردی می‌شوی قدرت‌الله؛ اما تو قلدری‌ات را صرف می‌کنی. تو درباره عمله و مردم و خلق، قلدری‌ات را صرف می‌کنی. باید عدالت را صرف این خلایق مردم بکنی؛ هرکس می‌خواهد باشد. تو حساب نکنی این اصلاً این‌جوری است این‌کار را بکنی نه، تو عدالت‌فرسا باش. این‌کار اگر این نباشد این‌جوری می‌شود این‌جوری نمی‌شود، این‌ها فکر توست. این‌ها را از کله‌ات بیرون کن، بیا از مقدسی برو بیرون متدین شو. 



من زبانم قطع بشود اگر بخواهم بگویم، علی متدین بود. حالا معاویه می‌گوید که عمروعاص من می‌خواهم ببینم من هستم یا علی می‌میرد، گفت پاشو برویم از خودش سراغ بگیریم. از خودش؟ نامرد! می‌کشدمان، این‌همه لشکر آورده من و تو را بکشد. گفت تو علی را نشناختی، پاشدند لباس مبدل پوشیدند و آمدند و عمروعاص درآمد گفت خدا لعنت کند معاویه را، احمقی را ببین تا کجا می‌کشد، خدا لعنت کند معاویه را، علی‌جان تو می‌مانی یا معاویه؟ گفت من زودتر از دنیا می‌روم. ببین نمی‌گوید می‌میرم، می‌گوید زودتر از دنیا می‌روم، پس علی نمی‌میرد، تو مُردی که می‌گویی علی مُرد، خاک بر سرت. سیزدهم رجب آمد به‌دنیا [آمد]، بیست و یکم هم مُرد، تو علی را خلق حساب می‌کنی. حالا گفت و پاشدند رفتند. مالک جان، می‌دانی این‌ها که بودند؟ گفت نه، گفت یکی معاویه بود، یکی عمروعاص، چیز [روایت] داریم، پایش را زد زمین، گفت: چرا نگفتی من گردن این‌ها را بزنم، مسلمانها راحت شوند؟ گفت: مگر ما آمده‌ایم خدعه کنیم؟ مسلمانها، آن‌ها خدا را دارد، می‌خواهد باشد می‌خواهد نباشد. یک عده‌ای هستند کشته می‌شوند می‌روند شهید می‌شوند یک عده‌ای هم این‌جور می‌شوند، ما به چرخ آفرینش کار نداریم. ما باید امر را اطاعت کنیم، نه این‌که حالا کی‌اک دارد فلان می‌کند، برو یارو را بکش. این‌نیست که، ولایت یعنی این. مالک با تمام پیشرفتش توی این‌است، باید از آن تو بیاید بیرون، برود توی علی. مالک هم فلج است در ولایت، تو که فلجِ فلجِ فلجی، کجا ادعای ولایت می‌کنی؟ مالک فلج است، می‌گوید می‌خواستی بگویی من گردن این‌ها را بزنم. علی می‌گوید ما نیامدیم خدعه کنیم، ما آمده‌ایم صریح در جبهه جنگ باشیم. صلوات بفرستید.



خدعه خیال ماست، نادرستی خیال ماست، خودخواهی خیال ماست، این‌جور می‌شود خیال ماست. فکرت می‌رود آن‌جا، شیطان فکرت را می‌برد، تقدیر تو شده، تو باید در اختیار امر باشی، نه امر در اختیار تو باشد. خوب‌های ما می‌گویند امر در اختیار ما باید باشد، خوبهای ما! وقتی در کارهایشان بررسی می‌کنی، می‌بینی گل و گوشه‌های کارشان، یک طرفش این‌جوری است. عزیز من، خیال نکن، من نکن.



دو چیز است که به جوانها می‌گویم، یکی خدا چیز به آدم می‌دهد؛ یکی پدر است. خدا نمی‌خواهد، بابا هم نمی‌خواهد، نه من خودم می‌خواهم بکنم خودم. خودت چه‌کسی هستی؟ به تو گفته کرنش کن در مقابل پدرت. من می‌خواهم این‌کار را بکنم، من آنم، من، بینداز دور «من» را، برو تسلیم پدرت بشو، تسلیم مادرت بشو. بگذار کمکت کند، چرا دل باباهایتان را بعضی‌هایتان می‌شکنید؟ این خداست، پدر، امر خداست می‌خواهد کمکت کند، زن بگیری کمکت کند، می‌خواهی دکان باز کنی کمکت کند، می‌خواهی یک‌چیز کنی، کمکت کند. یک‌چیز به شما بگویم؛ اما جان من به ریش من نخندید. بخندید هم بخندید. ما بابایمان یک‌قدری مقدس شده‌بود، جان خودم، این مسجد اعظم که می‌ساختند رفته‌بود عمله شده‌بود، می‌گفت حالا مسجد که می‌سازند. بیچاره، بنده‌خدا آره دیگر، آن‌وقت این شب که می‌آمد جوانها گوش بدهید، این بیچاره بنده‌خدا دم گذر ما، یک جعفر بود این میوه‌ها را که می‌فروخت از این گندیده‌ها و ترشها و بغلش رفته خیلی داشت. از این خربزه‌ها که بغلش رفته‌بود می‌خرید، آره من هم راستش همیشه یک‌چیز خوب می‌خریدم. یعنی این چیز خوبش را می‌گفت که این چیزی که می‌خری دو دفعه سه‌دفعه جلوی مهمان می‌گذاری؛ [اما] این لک دارها همان دفعه اولش فاسد می‌شود. چیز ارزان گران است، چیز گران ارزان است، یعنی‌چه؟ [یکی از حضار:] خارجی‌ها می‌گویند ما پول نداریم که جنس ارزان بخریم. [متقی:] یعنی جنس ارزان ضررش بیشتر است. آن‌ها اگر عقل ندارند هوش دارند؛ اما من هوشش را هم ندارم. ببین الان این مثلاً ترشیده را می‌دهد کیلویی چند، این از بین می‌رود، آن از بین نمی‌رود. حالا حرفمان سر این‌نیست، این می‌رفت آن‌جا آن‌وقت بابایم یک قاچ از این خربزه می‌برید، این‌جا که من بودم هفت هشت‌تا پله می‌خورد، هفت هشت‌تا بیشتر، من اتاقم این‌جا بود، بابایم این‌جا، من از این‌جا، حسین، بابا بیا به تو بدهم، ما هفت هشت‌تا پله پابرهنه می‌دویدیم می‌دویدیم از آن پله‌ها، [می‌گفتم] بده من بابا. یک‌روز زنمان به ما گفت این خنک‌گری نیست؟ گفتم نه، من دل بابایم را خوش می‌کنم، این بنده‌خدا بریده به یک حسرتی خربزه ترشیده‌اش را می‌خواهد به ما بدهد. ما هم چنان می‌دویدیم مثل چهارپا، بابا بده. چرا؟ 



دل پدرهایتان را خوش کنید اما یک‌کاری بکنید، تویتان باشد، زمانی بشود که پدرتان پیر بشود و یعنی یک‌قدری این‌جوری بشود تلافی کنید. حالا هم امر پدر را اطاعت کردی، هم امر خدا را اطاعت کردی، هم رونق به کارت افتاده، هم چیست؟ در فکر چه هستی؟ در فکر تلافی که باشی، دائم برایت ثواب می‌نویسد. به ارواح پدر و مادرم من در این حرف‌ها نیستم، یک‌مرتبه می‌آید. نگاه به این جوانها می‌کنم این‌ها بیشترشان زن ندارند فهمیدی. حالا خدا خدا می‌کنم زن بگیرید. خدا می‌داند الان چقدر راحتی، این‌ها این‌قدر به شما امر می‌کنند که نگو، فهمیدی؟ حالا گفتم دیگر، خدایا گفتم، حالا خانمها من شما را نمی‌گویم، آن خانمهای متجدد را می‌گویم. شما خیلی خوبید، شما بعد از حضرت‌زهرا ما چشم شفاعت به شما داریم. فهمیدی؟ خیلی خوب هستید، صلوات بفرستید.



عزیز من، فدایتان بشوم، رفقای‌عزیز، جوانان‌عزیز، خواهران‌عزیز، بیایید تنظیم را به‌هم نزنید. بیا فکر خودت را بگذار کنار، عزیزان من بیا. جوان‌عزیز، اگر زن گرفتی حالا مرد شدی، باید عین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خیال کنی اصلاً زن در عالم نیست. خانم‌عزیز، تو هم خیال کنی مرد در عالم نیست. مشکلات این مرد را بکش به بار، خدا عوض به تو می‌دهد، عزیز من، تو هم مشکلات خانم را بکش، عوض به تو می‌دهد. باید شما در وحدت اسلام، در وحدت ولایت، لبیک بگویید. این‌قدر تجددی نباشید، تجدد، دین بشر را می‌برد. تجدد یک‌جوری است یک پیراهن غیرعادی، جواهر غیر عادی، تنت کردی به‌غیر این‌که مردم را می‌سوزانی، مگر کار دیگر می‌کنی؟ یک‌وقت خدای‌نخواسته می‌سوزی. 



یکی از رفقای‌عزیز من یک‌وقت بود، یک خانه‌ای داشت اجاره‌نشین بود. خیلی در مضیقه بود، طولی نکشید و سمتی پیدا کرد، آقا شد. چیزی پیدا کرد، خانه خیلی مدرن، خیلی خانه مدرن ساخت. حالا رفت در این، یک اختلاف تویشان افتاد، خیلی شدید، گفتم خواهر عزیز، کردی [یک سخاوتی به کسی کنی]؟ حالا مد شده النگوها هفت‌تایی باشد، بیا به حرف امام هفتمت برو، النگو، هفت‌تایی باید باشد. گفتم تو آمدی در این‌خانه، خواهشت از آقایت بود یک تلویزیون رنگی بیاور، آن‌هم برایت گرفت، حالا دلت را جدا کرد. می‌خواستی یک‌دانه از این النگوها، دوتا از این النگوها به پاسخ این نعمتی که از اجاره‌نشینی نجاتت داده‌است، خانه‌ای بهترین خانه را به تو داده، خدا شکر، بیایی این‌را بدهی به یک عروسی که ندارد، به یک بنده‌خدایی که ندارد، خودت را اتصال به امر بکن. آن‌وقت اتصال به امر شدی، آن امر حفظت می‌کند، تلویزیون رنگی کجا حفظت می‌کند؟ هیچ‌چیز، خلاصه یکی از رفقای‌عزیز من مطلع است، تا به طلاق هم کشید. پاشدم نصف‌شب گفتم: خدا هیچ‌کس دیگر کار از دستش برنمی‌آید، یا «مقلب القلوب، ثبت قلبی»، قلب این‌را تکان بده. از یکی خواهش کردم برو تا رفت گفت خب، قلبش را تکان داد. 



توجه کنید، هر روز دست خالی نرو خانه، آخر چقدر دست خالی می‌روی؟ مگر هیکلت را می‌خواهد ببیند؟ یک النگو ببر، یک پیراهن ببر، اگر خدای‌نخواسته پدرزنت تهیدست است مرغ ببر، یک‌چیزی ببر. نمی‌گویم مرغ برو بگیر، حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ هیکلت خیلی قشنگ است؛ اما دستت خیلی تهیدستی، آخر این بیچاره [ندارد]، این یکی. حالا من یکی از مرامم را هم بگویم، البته نگاه نکن حالا الحمدلله این‌قدر فراوان است، ما تازه زن گرفته‌بودیم رفتیم آن‌جا، این بیچاره بنده‌خدا خربزه نبود، یک کل عبدالحسین بود در بازار، هرکس یادش می‌آید آن از این خربزه‌ها روی کفه‌اش گذاشته‌بود. این بیچاره یک خربزه آورد و یک مرغ گرفت و این‌ها، پدر زن ما هم که خیلی نداشت، دیدیم خیلی خربزه و نمی‌دانم مرغ و این‌ها، آره ما یک دو ماه، نزدیک دو ماه نرفتم. مادر زن ما آمد آن‌جا بنا کرد گریه‌کردن. گفت می‌گویند نه، گفتم من خیلی هم زنم را می‌خواهم. تو این‌کاری که کردی، ده پانزده روز به این‌ها سختی دادی، مگر من کی‌ام؟ خب، من آمدم یک‌خرده سبزی بگذار بغلش، چه تشریفات، من را عزت نکردی، کجا عزتت کند؟ چه‌کارت کند؟ بگذارد روی سرش دوغ دوغت کند؟ ننر، این‌قدر توقع نداشته‌باش، سفت بگو هرچه شما خوردید، من هم بغلت می‌خورم، لوس! چرا این پدر و بیچاره‌ها را در زحمت می‌اندازی؟ کیف آن‌موقع دارد که این پدر زن، این مادر زن اذیت نشده‌باشد، دست خالی هم نروید. ببین دارم به شما می‌گویم. حالا یک‌وقت نگویید پدر زن‌هایتان مادر زن‌هایتان چیز به‌من داده‌اند، به‌قرآن نه، من حرفم را می‌زنم، من رشوه‌خور نیستم، نه رشوه‌گیرم، نه رشوه‌خور. این‌جور شمل‌وار حرف می‌زنم، صلوات بفرستید.



بلند شو نمازت را که خواندی، برو یک گوشه‌ای، خدایا شکر تو خانم زیبا به‌من دادی، خدایا شکر پدر زن خوب به‌من دادی، خدایا شکر برادر زن خوب به‌من دادی، خدایا شکر تن‌ساز به‌من دادی. یک‌روایت بگذارم رویش که کسی جیکش در نیاید. یک‌نفر بود به‌نام جبیر یا جدیر، آقای حاج‌آقا شما خوانده‌ای شاید این‌را. آره این، هم دماغش گنده بود، هم آبله‌رو بود، هم قدش کوتاه بود، مثل شماها ماه‌رو نبود. این آمده‌بود در مسجد نماز می‌خواند، پیغمبر دیدش، گفت چطوری جبیر یا جدیر؟ گفت الحمدلله، گفت متاهل شدی؟ گفت آقا، کسی زن به ما نمی‌دهد، ما در فامیلمان اگر دختر باشد، کسی دختر به ما نمی‌دهد. آقا این دایی‌اش دختر داشت، صاحب قبیله بود، خیلی صاحب قبیله بود. پیغمبر نوشت فلانی، به‌رسیدن کاغذ شما دخترت را به ایشان بده، پیغمبر یک امضاء هم زد رویش داد به او. برداشت رفت، تا رفت دایی خیلی هاج و واج شد قد که ندارد، دماغش هم که گنده است، آبله‌رو هم که هست، هیچ به دختر گفت حاضری؟ من راست، راستی بگویم، اگر بگویم یک‌مرتبه خوب نیست، این دختر با فاطمه‌زهرا محشور شود. گفت: بابا، اگر پیغمبر گفته من حاضرم، اگر نگفته تنبیهش کن تا دیگر این حرف‌ها را نزند. آره. این فوراً آمد با پیغمبر تماس گرفت و گفت باید به او بدهی. گفت: دختر جان، این گفته، گفت باشد. درست‌است؟ چهارتا گویا پسر به این داد از شجاعان عالم شدند. چطور است؟ حالا این‌را می‌خواهم به شما بگویم. حرفم سر این‌است، حالا این‌ها وقتی رفتند در اتاق، حالا این‌جایش خنده دارد، آره دید که خب باید آن‌موقع‌که رفتند عروسی کند، اما جوانها شما زود عروسی نکنید، پدرتان درمی‌آید، خانه‌ات درست نیست، زندگی‌ات درست نیست، فهمیدید؟ ملاحظه کنید، باید آن درست بشود، این امروز دیگر چه‌جوری شده‌است، هیچ، دید خبری نیست، امشب خبری نیست، به پیغمبر گفت بابا به دماغش ساختیم، به لپ‌هایش ساختیم، به این، این‌را که ندارد، حالا اگر آن بود خلاصه ترک‌ها را هم می‌آورد. پیغام داد بیا ببینم. گفت: آقاجان، من وقتی رفتم در اتاق این عروس را دیدم، نذر کردم سه‌روز روزه بگیرم، عبادت کنم، شکر خانم را بکنم. پس حرف‌های من ول و وول نیست چنین به آن می‌خندی. حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ صلوات بفرست.



پس بنا شد عزیزان من دوباره تکرار می‌کنم. جوان‌ها، دو نفر است که چیز به شما می‌دهد؛ یکی خداست یکی پدر است. آن قدرت خودتان را در مقابل پدر بشکنید؛ چون‌که پدر و مادر امر خداست. «ابوا هذه الامة» پدر حقیقی ما پیغمبر است و حضرت‌زهرا و امیرالمؤمنین. آن‌ها امر کردند پدر و این‌هایتان را متوجه باشیم. اما این‌را بگویم؛ پدرها هم باید یک‌قدری مراعات بکنند. پسرها را یک‌قدری مراعات کنند، چون هرچه باشد آن‌ها جوانند، شما بزرگ کاملید. همیشه با بزرگی خودتان با جوانان‌عزیز خلاصه همیشه شما باید مراعات جوانان‌عزیز را بکنید، چون‌که آن‌ها کم‌سالند شما پرسال، شما کهن‌سالید، همه‌چیز دارید این‌ها حالا باید بهشان داده‌شود. صلوات بفرستید.



حالا قربانتان بروم عزیزان من، این عالم تنظیم است. تنظیم عالم را کسی‌که به‌هم می‌زند گفتم بشر است. حالا اگر شما بخواهید تنظیم را به‌هم نزنید، باید شما با یاد حرکت کنید، پرچم امر دستتان باشد. گفتم آن‌جا دوباره در این نوار می‌گویم، نوار من را کس دیگر می‌شنود. اول ولایت است، باید یقین به ولایت داشته‌باشید، ولایت مافوق تمام خلقت است، تمام خلقت باید در مقابل ولایت فروتنی کند. اگر کرنش در ولایت نکنند آن‌ها قلدرند، هر کسی می‌خواهد باشد. قلدری را باید کنار گذاشت، در مقابل ولایت تواضع کرد. آن‌جا که خدا به شیطان گفت سجده کن، آن کانال [ولایت] را سجده کن؛ حالا شما خود علی را سجده کن، شما خانمها، خود زهرا را سجده کنید، خود امام‌زمان را سجده کنید. سجده؛ یعنی امر این‌ها را اطاعت کنید. این نمازها که ما می‌کنیم دولا و راست است، این‌ها سجده نیست. سجده آن‌است که مطیع باشی، تواضع کنی در مقابل ولایت، تواضع کنی در مقابل امام‌زمان، تواضع کنی در مقابل پدر و مادر، تواضع کنی در مقابل قرآن‌مجید. بیفتی به خاک «شکراً لله، سبحان‌الله»، منزه است خدا، منزه است آن خدایی که به ما واجب کرده ما تواضع در مقابل ولایت کنیم. نماز باید اتصال باشد، امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا عمود الدین»، نماز، عمود دین است. این عمود باید به آن اتصال باشد، اگر اتصال نباشد مثل جایی‌که تاریک است به برق اتصال نیست، به کُر اتصال نیست، تاریکی است. چقدر نماز خواندند و جهنم رفتند. نماز، تو را بهشت نمی‌برد، والله نمی‌برد، به این نمازهایتان، نماز شب‌ها مقدسها، اعتنا نکنید، یک‌وقت والله، همان باعث جهنمتان می‌شود. من نماز شب می‌کنم یک پاره‌وقتها می‌گویم: خدایا، یک‌جوری بکن از سر ما بگذر، ما بابا چیزی که از تو نمی‌خواهیم، دیگر از سر ما هم بگذر. یک نماز می‌خوانی ده جا بیشتر حواست می‌رود. من دارم با تو حرف می‌زنم، اگر چنین کنم یک چک توی گوشم می‌زنی خدا خوب است چک هم توی گوش ما نمی‌زند. هرشب هم بیدارمان می‌کند. به حضرت‌عباس، چه خدای خوبی داریم هر شب هم بیدارت می‌کند، می‌گوید: پاشو یک وق و ووقی بکن. بعد یک پاره‌وقتها من می‌گویم: خدایا، شکر تو از صدای وق و ووق ما خوشت می‌آید، دستت درد نکند. با خدا نجوای مظلومیت خودت را بکن، نجوای بیچارگی خودت را بکن، نه نجوای قدرت خودت را عزیز من، صلوات بفرست.



حالا عزیز من، قربانت بروم، دوباره می‌گویم عالم تنظیم است، یک چند هفته می‌خواهم در تنظیم صحبت کنم یک‌قدری دلم تسلا بیاید. چرا تنظیم را به‌هم می‌زنید؟ چرا ما قلدر می‌شویم؟ چرا ما مقدس می‌شویم؟ اگر نماز تو را نجات می‌داد چرا خوارج‌نهروان همه‌شان را گردن زد؟ مالک عمق را نمی‌بیند، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) عمق را می‌بیند. این‌هایشان همه پینه کرده، شما همه ماشاءالله، ماشاءالله همه صورتهایتان مثل ماه می‌ماند، کجایش پینه کرده؟ ما هرچه نگاه می‌کنیم پینه‌دار نمی‌بینیم، آن‌ها پینه کرده، این‌هایشان پینه کرده، هرچه خدا خدا می‌کنند، خدای بی‌علی کفر است. خدای بی‌علی کفر است، خدای باعلی امر است. حالا چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید نه علی باشد و [نه معاویه] ما عبادت کنیم. این‌ها حجتشان عبادت است. مواظب باشید مقدسها، حجتِ حجت‌خدا باید داشته‌باشید، عبادتت حجت نباشد.



خدایا، صادرات من امر تو شده، نه نگاه کنی یارو ندارد، تو به او رحم کردی. خرابش کنم؟ غلط کردی تو به او رحم کردی، تو چه رحمی به این کردی؟ تو باید تشکر از خدا کنی که صادراتت امر خداست. اگر آن باشد، می‌گوید برو از او همان را بگیر، تشکر کن امروز صادرات تو این‌جوری شده. صادرات این آقا برنج شده، نمی‌دانم روغن شده، چیز شده. امشب ان‌شاءالله می‌خوری، این صادرات این‌است باید شکر کند. به حضرت‌عباس، آن شکر از نماز بالاتر است، اگر گفتید چرا؟ شکر از نماز بالاتر است، از روزه بالاتر است، از هر چیزی بالاتر است. آن ولی‌نعمتت را می‌بینی، آن ولی‌نعمت به تو احسان کرده، تو هم به یکی احسان کردی. حالا عزیز من، ناراحت نشوید از این حرف‌ها، حالا شما اگر شکر کنی، به آن ولی‌نعمت اتصالی، اگر شکر نکنی خودت را دیده‌ای. این حرف‌ها که من می‌زنم باید یک‌قدری فکر کنید، با آن فکری که در مغز بیشتر [آدمها] است با آن، این‌را مطابق نکنید، با آن فکر جهانی باید مطابق کنید، که ببینید چه‌جوری می‌شود. 



عزیز من، قربانتان بروم، ببین چه می‌کند، حالا سه‌روز غذا نمی‌خورد، می‌دهد به مردم حالا باز هم زهرای‌عزیز گریه می‌کند. می‌رود در یک پسله‌ای خدا، شکر. اولاً که یک توان به ما دادی که گرسنگی ما را اذیت نکرد، بعد خدایا شکر این نعمت از دست ما صادر شد، بعد خدایا شکر گرسنه و برهنه و این‌ها به‌توسط این‌که ما انفاق کردیم به نوا رسیدند، این‌است. تو هم باید همین‌جور باشی، هستید؟ یاعلی، اگر نیستید بشوید ان‌شاءالله. توجه می‌فرمایید دارم چه می‌گویم؟ یعنی الان که می‌خواهید به یکی احسان کنید، آن ولی‌نعمت را ببین، درست‌است رفتی کار کردی، به‌قربانت بروم خدا سزایش را به تو داد، می‌گوید شاربت عرق کند جزء شهدایی، خب، ارث پدرت را از خدا می‌خواهی؟ حالا آن‌را انفاق کردی، خدا صفاتش را به تو می‌دهد، خدا به‌توسط انفاقی که کردی صفات‌الله‌اش را به تو می‌دهد. خدا صفات‌الله به هیچ‌کس نمی‌دهد، به‌غیر از کسی‌که دستش باز باشد. چرا؟ خدا صفاتش رزاق رزق است، تو هم رزاق رزق شدی. عزیز من، یک‌قدری کمِ این تشریفات بگذارید، یک‌قدری متوجه باشید قربانتان بروم، فدایتان بشوم، سر اندر پای شما باید عدالت باشد، سخاوت باشد، توحید باشد، پابند دنیا نشوید حالا این‌ها که این‌قدر روی‌هم گذاشتند چه‌کار کردند آخر؟ من به قربان یک‌نفر بروم، خیلی قشنگ تعبیر کرده‌بود، نمی‌خواهم بگویم طولانی می‌شود، صلوات بفرست.



پس تنظیم بنا شد هرچیزی در این عالم حکم رویش است. شما حاکم باش؛ اما حاکم با عدالت، آن حکم تنظیمیت را عمل کن. اگر حکم تنظیمیت را ادا کردی، شما به آن تنظیم اتصال می‌شوی. این تنظیم، اتصال به ولایت است، ولایت اتصال به خداست. عزیز من، قربانتان بروم، حالا دیگر دوباره آمد، فهمیدی؟ چه‌کارش کنم امروز این‌جوری می‌شود دیگر، «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» تو که می‌خواهی زن بگیری، به مادر عزیزت بگو یکی که تقوا دارد برای من بگیر. پدر زنت هروئینی نباشد، تریاکی نباشد، باید تفحص کرد این‌را بگیر. این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزنید، مگر نداری ننگ است؟ بی‌ولایتی ننگ است، بی‌تقوایی ننگ است. یکی از این بنده‌زاده‌های ما می‌گفت همسایه ما این ننه‌اش رفت خلاصه خواستگاری، گفت: مادر، این‌هم با ننه‌اش خوب است، هم این‌هم چیز است، فقط دختر زشت است. گفت زشتها را چه‌کسی بگیرد؟ همین زشت را برای من بگیر. من به قربان این پسر بروم، به حضرت‌عباس خیر می‌بیند. خود حضرت‌زهرا تضمین دخترهای زشت را کرده‌است. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ببین من چه می‌گویم، شما مقصدتان خدا باشد یک‌زنی که می‌خواهید بگیرید انسان‌سازی بخواهید بکنید، اگر از انسان‌سازی تجاوز کنی، تجاوز به چه کردی؟ به تنظیم. من هم به شما بگویم اگر دختر عیب داشته‌باشد نگوید، عقدش باطل است باید بگوید، این حرف‌ها هست؛ اما تو مقصدت چیست؟ تو مقصدت خدا باشد، تو مقصدت زهرا باشد، تو مقصدت امام‌زمان باشد، آن‌وقت ببین چقدر خیر می‌بینی. اصلاً در تمام وجود خانواده‌ات برکات نازل می‌شود؛ اما اگر این‌را بیاوری تویش، این برکات را خلاصه جلویش را گرفتی. خیال خودت است، خیال تو که برکات نیست. خیال به تو خیار می‌دهد. فهمیدید چه می‌گویم؟ صلوات بفرستید.



ما بنا شد یک روضه‌ای بخوانیم ان‌شاءالله ما را عفو کنید، رفقای‌عزیز، ما را عفو کنید می‌آید دیگر، من چه بگویم. من می‌اندازم گردن خدا، من که چیزی بلد نیستم می‌آید من هم می‌گویم. کاش تنظیم را به‌هم نمی‌زدند این دو نفر ماوراء را به‌هم زدند. عزیز من، بیا تنظیم را به‌هم نزن. چرا می‌گوید «منافق اشد العذاب»؟ منافق نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد و جهاد می‌رود و خیر و خیرات دارد و نان‌جو و سرکه می‌خورد و ژولیده‌پوش هست و پاهایش را بیرون می‌گذارد نصفش را حالا، یعنی ما خاک‌نشین هستیم. یک‌وقت نروید در مقدسی، خدا گفته «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا»، تمام این چیزهای خوب را برای شما خلق کردم. حالا این دو نفر چه‌کار می‌کردند؟ چقدر در ظاهر به‌اصطلاح تقوا داشتند. چیزی به شما بگویم که به‌قدری این عمر تقوای ظاهری داشت، علی را خانه‌نشین کردند، مردم رفتند دنبال مقدس‌ها. از اولش که برای شما حرف زدم گفتم دنبال مقدس‌ها نروید. نتوانستم مقدس‌ها را افشاء کنم، ان‌شاءالله زمانی بیاید و ما آزاد بشویم من مقدس‌ها را برایتان افشاء کنم. رفتند دنبال مقدس‌ها، رفتند دنبال نان و سرکه‌خورها، رفتند دنبال آن‌ها که از بیت‌المال نمی‌خورند، عرض بشود به خدمتتان کار می‌کنند، مگر دین این‌است؟ این بازی است. حالا سلطان قیصر روم آمده، خلیفه اسلام را می‌خواهد. ای سلطان قیصر روم بیا، بیا برویم، رفت دید عمر خشت مالیده، در خشتها خوابش برده. خشت می‌مالید می‌خورد، بیت‌المال نمی‌خورد. پس هرکس بیت‌المال نخورد این درست‌است؟ نه، آگاهتان می‌کنم دنبال هرکسی نروید. ببین آمده پیش امام‌صادق، روایت بگذارم رویش بنا می‌کند تعریف‌کردن از یک شخصی. نمازش نمی‌دانم می‌خواند پنجاه و یک رکعتی را، دائم روزه است، دائم بیتوته می‌کند، ژولیده‌پوش است، نان‌جو و سرکه می‌خورد حتی به مردم هم کمک می‌کند. حضرت فرمود عقلش چطور است؟ عقل یعنی ولایت، آیا این‌کارها را که می‌کند پیرو است یا نه؟ یا بازی درآورده؟ پس این‌کارها نیست، توجه کنید. امروز چشمتان را باز کنید، از یک مرغ کمتر نباشید، مرغ، دانه بد را تشخیص می‌دهد، نمی‌خواهم به محضر شما جسارت کنم، چاره ندارم. ریگ بد را تشخیص می‌دهد. چرا خوب و بد را تشخیص نمی‌دهی می‌روی دنبالش که جهنمی بشوی؟ مگر نشد در زمان رسول‌الله؟ مگر همه نرفتند دنبال مقدس‌ها و نان‌جو و سرکه‌خورها؟ اگر دیدی من چنین ژولیده‌پوشم و این‌ها، چیز نکن ببین من چه‌کاره‌ام. من دام در اسلام گذاشته‌ام که ولایت را از بین ببرم. این دام است این تقوا نیست. 



حالا ببین مردک چه‌کار دارد می‌کند. این‌قدر این بازیها را درآورد، امیرالمؤمنین این‌جوری نبود که، امیرالمؤمنین را خانه‌نشین کرد، همه رفتند دنبال چه؟ رفقای‌عزیز در این نوار می‌گویم دنبال چه رفتند؟ تا می‌گویی [می‌گویند] فلانی این‌جور است و چه‌کار می‌کند و چه‌کار می‌کند و چه‌کار. حضرت امام‌صادق می‌گوید عقلش چطور است؟ چرا شب‌قدر به این مهمی می‌آیند خدمت امام‌صادق، آقا امشب شبی است که ثواب هزار ماه را می‌دهد، ما چه‌کار کنیم؟ می‌گوید برو علم یاد بگیر، یعنی برو ولایت یاد بگیر. این هزار ماه، بخور، می‌آورد برایت!!! تو اگر ولایت داشته‌باشی به تو می‌دهد، اگر نه «هباءً منثورا». حالا ببین این چه‌کار دارد می‌کند. حالا با مقدسی بلند شد، حالا با مقدسی زهرای ما را زد، حالا با نان‌جو و سرکه زد. جگر من خون‌است، واقعیت را به حضرت‌عباس نمی‌توانم بگویم، اشاره می‌کنم. تمام ما گول می‌خوریم، گول خوردند. حالا می‌گوید شنیدید که پیغمبر فرمود هرکسی‌که نیامد نماز بیاوریدش، پا شوید برویم علی را بیاوریدم. مغیره برو به علی بگو بیا، رفت، زهرا گفت ما قرآن را داریم جمع‌آوری می‌کنیم برو. گفت علی نیامده، بلند شوید، حالا چه‌کار دارد می‌کند؟ می‌خواهد به‌اصطلاح علی را بیاورد نماز جماعت. حالا بلند شدند، این دارد مقصد خودش را چیز می‌کند، دنبال خلق نروید. شما چوب‌بست می‌شوید، چوب‌بست هستید، کارش که [تمام] شد پرتتان می‌کند بیرون. بیایید دنبال ولایت بروید، دنبال امام‌زمان بروید، دنبال امر بروید. حالا ببین چه‌کار می‌کند، حالا آمد و گفت علی بیا و زهرا در را [باز نکرد] و گفت آتش بیاورید. بابا این خانه‌ای است که جبرئیل نازل‌شده، می‌گوید نماز اهم این‌است. [درباره] نماز جماعت مگر پیغمبر نگفت یک‌چیزی تمام اشیاء باشد، دریا باشد، [به اندازه ثواب آن] نیست؟ این‌است؟ این‌نیست. گفت آتش می‌زنم زد، آتش زد. حالا حرف من این‌است آن جنایت خوفناک را کرد، نوشت به معاویه، معاویه وقتی فهمیدم زهرا پشت در است چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خرد کردم. باباجان، عضله‌های خلقت را عمر خرد کرده، حالا دوباره این‌جوری پشت سرش می‌روند نماز. حالا علی را طناب گردنش انداختند او را کشیدند. زهرا غش کرده، حالا چه‌کار می‌کند، زهرا گفت: علی کجاست؟ گفت علی را بردند مسجد. حالا دفاع می‌کند از ولایت، می‌آید سر طناب را می‌گیرد تکان می‌دهد، چهل‌نفر روی زمین [می‌ریزند]، قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. حالا چنان زد روایت داریم دست زهرا شکست. زهرا چه می‌گوید؟ یک دست به طناب، یک دست به پهلو، دست دگر کجاست حمایت ز حیدر کنم، حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا رفت خلاصه گفت نفرین می‌کنم، ستونها از جا حرکت کرد علی را آوردند. 



حالا بعد از چندین‌وقت زهرای‌عزیز از دنیا رفته، حالا گفت عزیز من، علی‌جان، من را شب خاک کن. امیرالمؤمنین شب زهرا را خاک کرد آمد. حالا حرف من این‌است مگر منافق دست برمی‌دارد؟ گفت چرا بخل کردی، نگذاشتی خلیفه پیغمبر به او نماز بخواند؟ علی در خانه نشسته، یک‌وقت خبر دادند علی‌جان، عمر یک‌مشت زن جمع کرده، می‌گوید زهرا را از خاک درمی‌آورم. یک‌وقت زینب و کلثوم این حرف را شنیدند فریاد کشیدند. علی (علیه‌السلام) فرمود دختر من، نمی‌گذارم بیایند، شمشیر من را [بیاورید]. چه به‌سر این زینب و کلثوم آمد؟ آخر، این مادری که این‌همه لطمه خورده حالا می‌خواهد از قبر درش بیاورد؟ آمد این‌جا رفت سوار چینه [دیوار] شد. گفت دست به یکی از این قبرها بزنید همه‌تان را نابود می‌کنم. روایت داریم عمر گفت چرا نگذاشتی خلیفه رسول‌الله نماز بخواند؟ روایت داریم با دو انگشت این‌جایش را گرفت دست و پا می‌زد. کاش گذاشته‌بود عباس، عباس آمد گفت به صاحب این قبر، ولش کن، ولش کرد. «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، کار دنیا و آخرتمان را اصلاح کن.



من از تمام حضار مجلس پوزش می‌طلبم که این‌جوری من صحبت می‌کنم. حرف‌ها را به بزرگی خودتان، ما را عفو کنید. خدا می‌داند به حضرت‌عباس مقصد ندارم، می‌بینم یک عده کجا دارید می‌روید، می‌گویم گول نخورید. عزیزان من، همین‌جوری که هستید باشید. بروید رد کارتان، قربانتان بروم، کارتان را بکنید، بیایید این‌جا. شکر خدا را بکنید. 



عزیزان من، قربانتان بروم، پی خلق نروید گول خلق را نخورید. یک‌قدری گفتم توی دفتر نگاه کنید. ببینید آن‌ها که ضربه به دین زدند از مقدسی زدند، همه‌شان همین‌جورند. پس شما دلم می‌خواهد خواهش و تمنا از شما می‌کنم قدرتتان را صرف قدرت کنید. امروز قدرت را باید نگه‌دارید تا وجود مبارک امام‌زمان بیاید، صرف او بکنید. این‌طرف و آن‌طرف نروید، این‌طرف و آن‌طرف نزنید. امروز زمانی شده‌است که مثل همان زمان شده باید کناره بگیرید از این‌مردم. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ صلوات بر محمد.



یا علی







عید مبعث 83

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



امروز روزی است که باید تمام خلقت، دنیا که هیچ، خیلی بنازند یعنی شکرانه کنند. شماها ان‌شاءالله وقتی رفتید خانه‌تان دو رکعت نماز بخوانید، وضو بگیرید همه‌تان، به همه کوچک و بزرگ می‌گویم سجده شکر کنید که خدای تبارک و تعالی رحمت به شما نازل کرده‌است، آن‌هم پیغمبر اکرم است. صلوات بفرستید.



حالا این پیغمبر اکرم روایت داریم نه این‌که حالا در کوه حرا رفت، صدها [بار] در کوه حراء بود. روایت صحیح داریم نگاه به خانه‌خدا می‌کرد و اشک می‌ریخت، می‌گفت خدایا یک‌وقت می‌شود این‌خانه از بت‌کده بودن درآید؟ چون‌که آن‌زمان خانه بت‌کده بود، یعنی مردم آن‌زمان همه را بت گذاشته‌بودند، می‌دید، پیغمبر گریه می‌کرد. آن‌وقت یک‌روز الحمدلله شکر رب‌العالمین به آن خواستش رسید. 



حالا قربانتان بروم شیعه این‌که می‌گوید مثل سنگ‌نمک دلش آب می‌شود، مواظب باشید در آخرالزمان بت‌هایی هست. از خدا بخواهید ان‌شاءالله، جوانان‌عزیز، قربانتان بروم شماها مثل بنده نیستید که گناه کرده باشم، من هشتاد سالم است، شما گناه نکردید. از خدا بخواهید همان‌ساخت که خواستند، پیغمبر آمد بت‌ها را شکست، شما هم بخواهید دو رکعت نماز کنید جداً از خدا بخواهید آن‌کسی‌که بت‌ها را، تمام بت‌های این عالم و دنیا را می‌شکند یعنی وجود امام‌زمان است، بیاید تمام بت‌ها را بشکند. دعای شماها ان‌شاءالله مستجاب است و خدا [برآورده می‌کند] 



حالا پیغمبر اکرم از آن‌جا آمده چون‌که پیغمبر یک خستگی را به خودش می‌دید. چیزی بخواهم به شما بگویم یک‌قدری ناجور است اما وقتی‌که آدم بخواهد یک وحی‌ای یک‌چیزی یعنی یک نویدی به او داده‌شود آن آدم سنگین است. من مزه‌اش را چشیده‌ام، حالا نروید بگویید ایشان هم می‌گوید به‌من نازل می‌شود. چه‌کنم من؟ من مثل استخوانی که در گلویم گیر کرده، خار [که در] چشم [من باشد] از بعضی‌ها در مجلس می‌ترسم. اگر بگویم یک‌قدری فشرده است، والله همین‌جور است. وقتی بخواهد یک‌چیزی حالی آدم بکند، آدم یک سنگینی به خودش ایجاد می‌شود. یعنی آن‌که بخواهد اعلام بشود یک‌چیزی در نظر آدم (جور دیگر باید بگویم، حالا والله من سبکش می‌کنم) ، بشری که یک‌قدری واقع دارد سنگینی بشر سنگینی به او ایجاد می‌شود، اما بشر اهل‌دنیا نباشد. آن‌چه مبتلاست از آن‌جا برود کنار، هست می‌شود گیر بیاوری. حالا پیغمبر وقتی‌که این دارد که این‌جوری شد، درست‌است امر به او نازل شده‌است، پیغمبر به بدنش یک خستگی ایجاد شد. حالا رفت خوابید یک‌چیزی انداخت رویش، یک‌دفعه وحی [رسید]، بلند شو ای گلیم [به خود] پیچیده، بلند شو بلغ، بلند شو تبلیغ‌کن. پیغمبر از خستگی درآمد بلند شد. 



لااله‌الاالله چقدر بدند این‌ها، حالا اگر پیغمبر در یک قسمتی خوشحال است، صدها مشرکین به او حمله‌ور می‌شدند، می‌زدند او را. روایت داریم یک‌وقت این‌قدر زدند پشت یک دیوار انداختند او را. تمام این جان و سر و کله و پا و دستش خون می‌ریخت. به هر وسیله‌ای بود خودش را رساند به حمزه، گفت ای عمو تو باشی و من [را] این‌جور کنند؟ چون‌که خدا به او گفت، ببین نرفت کمک بخواهد، چون‌که خدا به او گفت اول قوم و خویش‌هایت را جمع‌کن. حالا به امر خدا کمک از این می‌خواهد، نگویید حالا می‌گوید کمک از خلق خواست، نه. خدا به او گفت، حالا یک‌دفعه [حمزه] ناراحت شد، دست کرد به شمشیر، گفت بچه برادر چه می‌خواهی؟ گفت اسلام. این نگفت برو دفاع‌کن، نگفت زخم‌های من را خوب کن، نگفت من را ببر دکتر، گفت بیا اسلام بیاور. فوراً حمزه گفت لااله‌الاالله، محمد رسول‌الله، بلند شد شمشیر دست گرفت. آخر شجاع‌ترین تمام مردم حمزه بود، گفت دیگر کسی قدرت ندارد به بچه برادر من حرف بزند، با این شمشیر گردنش را می‌زنم. پیغمبر یک‌قدری در امان قرار گرفت. 



حالا شما خیال نکنید که اسلام این‌جور به یک‌چیز مفتی گیر شماها آمده، به تمام آیات قرآن شما شکرانه‌تان کم است. چقدر علی ارزان است پیش شما؟ زهرا ارزان است [پیش شما]؟ به تمام آیات قرآن صد سالشان است، یک علی نمی‌گویند، یعنی یک خدا نمی‌گویند، یک محمد هم نمی‌گویند. صلوات بفرستید.



اگر محمد بگویند، محمد عاریه می‌گویند، یعنی محمد بی‌علی می‌گویند. آن به‌درد نمی‌خورد، یعنی برای او به‌درد نمی‌خورد، نه این‌که محمد به‌درد نخورد. آن سر جایش است، آن یک عمود نور است، آن به‌درد می‌خورد. چون‌که آن‌ها منافق به محمد بودند، منافق به علی بودند. آمدند آن‌جا اظهار دوستی هم می‌کردند، حالا مگر خدا آن‌ها را رها کرده؟ «المنافقین اشد من العذاب»، این‌ها که دم از اسلام می‌زنند، این‌ها که دم از محمد می‌زنند، دم از نماز می‌زنند، دم از روزه می‌زنند، دم از حج می‌زنند، دم از منا می‌زنند، دم از عمره می‌زنند، این‌ها منافقند، «اشد من العذاب». یعنی به عمر و ابابکر و امثال آن‌ها می‌گوید خدا، آیا توجه دارید؟ 



حالا عزیز من، فدایت بشوم ببین چه می‌شود؟ حالا حرف همین‌است که حالا [پیغمبر] دارد می‌آید ریگ بیابان سلام می‌کند، درخت سلام می‌کند. یک دیواری بود کج شده‌بود، چندین‌سال این دیوار کج شده‌بود به پیغمبر سلام کرده‌بود. آخر منافقین رفتند مثل همان که آن بیت‌الاحزان را خراب کردند، آن دیوار را هم خراب کردند. حالی‌ات است؟ چرا؟ مگر این همان پیغمبر نبوده؟ دیوار چرا [قبلاً] خم نمی‌شد؟ من نمی‌خواهم توهین کنم، حواستان جمع باشد، حرف بالاست. اگر کسی ایراد بکند، برود ایراد به خودش بکند. اگر یک‌خرده ایرادش بالاتر رفت، ایراد به ذاتش بکند. حرف اساسی است، چرا؟ مگر آن‌موقع پیغمبر [نبود]؟ حالا چرا این‌قدر عظمت در ظاهر پیغمبر پیدا کرده؟ پیغمبر با علی این‌ها یک بدن هستند، من دارم حرف نبی بودن را می‌زنم، توجه می‌کنید؟ آن‌ها یک بدنند، یکی هستند، این‌ها دوازده‌امام، چهارده‌معصوم یک نور هستند، همه‌شان یکی‌اند. ما نمی‌خواهیم که نمره بدهیم، حرف من این‌است که حالا چرا [دیوار] سلام می‌کند؟ پس تبلیغ ولایت به او نازل‌شده، آن تبلیغ ولایت است که تمام ریگ و سنگ و این‌ها تعظیم می‌کنند به تبلیغ ولایت. من در یک حرف‌هایم چند وقت [قبل] زدم، گفتم اویس‌قرن [که] پیغمبر می‌گوید برادر من است، برادر تنی‌اش نیست، برادر جسمی نیست. یا می‌گوید بوی بهشت می‌دهد، آن ولایتی که در قلبش است برادر رسول‌الله است، نه تن اویس. می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟ تن اویس مثل تن من می‌ماند، جلد قرآن است. پس اگر پیغمبر، مکرر می‌کنم برادر من است، آن‌که تویش است برادرش است. بیایید رفقا آن‌که توی شماست برادر علی بشوید، برادر امام‌زمان بشوید، آرام. صلوات بفرستید.



حالا عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما این نیرو که دارید، اسم اعظمی که دارید گفتم، ایشان خیلی قشنگ آورده، همه را آورده که اگر می‌خواهید روح بشوید، خیلی قشنگ آورده، امیدوارم که خدا شفایش بدهد، همه شماها یکی یک حمد برای شفای کامل ایشان بخوانید. یک‌دانه فاتحه هم برای این آقا بخوانید که این‌هم خیلی حق دارد به ما، در این مجلس بوده رفته، یک فاتحه هم برای ایشان بخوانید، یک صلوات هم بفرستید.



حالا عزیز من این پیغمبر اکرم، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر [را] خدا در این کارگاه ریخته‌است. تمام این‌ها که ریخته، این‌ها مقصدش والله نبوده. این‌ها بودند که مردم را خب هدایت کنند، در هر زمانی خدای تبارک و تعالی هدایت‌کننده گذاشته برای ما، ما دورش نمی‌رویم. آره دیگر، آن نوح بود می‌گفتند برو کشتی را ببین، یک پنبه بگذار در گوشت حرف‌هایش را نشنو. حالا ما هم حرف‌هایش را می‌شنویم عمل نمی‌کنیم، ما هم مثل همان قوم نوح می‌مانیم، البته این‌هایی که این‌جور هستند. حالا دارد چه می‌آید؟ من نمی‌دانم، من چه بگویم آخر؟ امروز همه‌تان ماشاءالله باسواد و عالم و مهندس و یک‌مشت دانشمند، همه‌تان دانشمندید، کوچک و بزرگ، ما شرمنده شماییم. حالا این‌هم گفتم خدایا رزق این‌ها را بده، حالا چه می‌شود که بشر این‌جور می‌شود؟ بشر آن تنظیم را مراعات نمی‌کند. خدای تبارک و تعالی این خلقتی که کرده‌است، بخصوص این عالم دنیا را خلق کرده، تنظیم است. تنظیم یعنی هر چیزی را حکم گذاشته رویش، ما تنظیم را مراعات نمی‌کنیم. اگر بخواهید روح بشوید تنظیم را باید مراعات کنید، تنظیم یعنی هر چیزی را خدا امر گذاشته رویش. تنظیم مثل معدن می‌ماند، آقایان هستند که این‌جا معدن دارند. هر چه به آن معدن خلاصه کار می‌کنی یک‌چیزی از این معدن درمی‌آید. تنظیم همین‌جور است، هر چه در آن‌کار بکنی یک‌چیز از تویش باز در می‌آید. حالا من می‌خواهم برسانم که این [به‌هم زدن] تنظیم بود که این‌همه فجایع به‌وجود آورد. خدا تنظیم کرده‌است که تمام انبیاء را در این کارگاه ریخته‌است، که مردم تسلیم انبیاء بشوند. چون‌که انبیاء عصمت دارند، تمام این انبیاء عصمت دارند. روایت داریم خدا عصمت به آن‌ها داد مبادا از خودشان حرف بزنند. ابلاغ کرد، گفت هفتادتای شما اگر حرف از خودتان بزنید و امیرالمؤمنین را این‌جور قبول نداشته‌باشید می‌سوزانمتان. می‌ترسم تند بشود، مگر خدا این عصمت ندارد؟ وقتی از علی برگشت عصمت گرفته‌شد از او، دیگر عصمت ندارد که. عصمت یعنی وجود مبارک امام‌زمان، وجود مبارک امیرالمؤمنین، این عصمت است. عصمت‌الله هستند این‌ها، وقتی‌که تو پشت کردی به عصمت‌الله، پشت کردی به امر خدا، پشت کردی به وحدت خدا، پشت کردی به امر خدا. خب این‌جوری است دیگر، توجه کنید به این حرف‌ها. حالا تنظیم را باید به‌هم نزنید، هر چیزی را در این عالم خدا حکم گذاشته رویش، هر چیزی را خدا گفته، همه‌اش تنظیم است. به تو می‌گوید نزول نخور که با شکم راه می‌روی، شکمت پر آتش می‌شود. نگاه به زن مردم نکن که این‌جوری می‌شوی، خیال بد نکن، حرف بد نزن، توهین به کسی نکن. درخت باردار را می‌گوید نبر، چرا؟ این می‌خواهد تولیدش را بدهد، تو جلوی تولید را گرفتی. ائمه‌طاهرین را آورده این‌جا، بابا امر این‌ها را اطاعت‌کن. تو می‌روی امر خلق را اطاعت می‌کنی. غش در معامله نکن، می‌کنی اهل‌جهنم می‌شوی. اصلاً تنظیم یعنی مراعات کردن تمام این خلقت، تمام این عالم، تمام این دنیا، این تنظیم است. چرا تنظیم را بهم می‌زنی؟ 



اول کسانی‌که تنظیم ولایت را به‌هم زدند این دو نفر بودند، تنظیم را به‌هم زد. هم خودش را گمراه کرد، هم مردم را گمراه کرد. عزیز من، قربانت بروم، توجه کن من چه می‌گویم. تو باید مواظب تنظیم باشی، این دو نفر به‌هم زدند. من یک‌روایتی بگویم یک‌قدری آقایانی که باسوادند، مهندسند، دانشمندند، اهل علمند یک‌قدری توجه به این حرف‌ها کنند. اگر من را ببینی هیچ‌چیز را ندیدی، باید امر را ببینی، حرف من را ببینی. شما باید ولایت‌پرست باشید نه شخص‌پرست، ببین چه‌چیز [از دهانم] درمی‌آید؟ به تمام آیات قرآن من داشتم بیابان می‌رفتم، یک‌وقت دیدم که یک زمینی است شکافته شده دارد علی می‌گوید، دمر افتادم روی آن زمین، همین‌ساخت گوش می‌کردم. زمین می‌گفت علی، علی، علی، من کیف می‌کردم. من زمینی را پرستش می‌کنم که علی بگوید، تو می‌روی خلق را پرستش می‌کنی که علی نمی‌گوید. مگر عمر و ابابکر را پرستش نکردند؟ امثال آن‌ها را، کجایید؟ به تمام آیات قرآن افتادم روی زمین، تمام اشیاء بدنم علی می‌گفت، حالا چرا؟ من یک‌وقت خودم گفته‌بودم، این چاهی که دارد می‌گوید حرف‌هایی که امیرالمؤمنین می‌زند یک‌وقتی افشاء می‌شود. خدا حالی‌ام کرد، گفت این‌جاست دارد علی می‌گوید. تمام مقصد خدا علی است، تمام زحمت‌های پیغمبر علی است. تمام زحمت‌های دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، آن به‌جای خودش، آن‌ها خودشان ولی‌اند، حجت‌خدا هستند، آن‌ها زحمت نیست آن‌ها همه‌شان رحمت است. 



حالا من یک‌روایت برایتان بگویم آمدند ماهی‌های دریا به آن نبیِ آن‌موقع، آخر نبی وقتی وحی به او می‌رسد می‌داند زبان حیوانات را، یک‌قدری می‌داند، ببین حضرت سلیمان می‌داند، او هم می‌داند. یک پیغمبر اولوالعزمی بود، این ماهی‌ها گفتند که بابا آخر این خورشید که دارد می‌زند، این‌همه مفید است، چون‌که خورشید کارش این‌است که این سیب‌ها را که می‌بینی، الان ببین این‌جوری است باید به آن بتابد، خوش‌رنگ و خوش‌طعم می‌شود. یکی از این آقایان، این انجیرگونه داشت، این آخرِ خانه‌اش بود، سایه [بود] آفتاب نمی‌گرفت. این انجیر را می‌کرد این‌قدر مثل زقنبود، چون‌که آفتاب به این نمی‌تابید. این ماهی‌ها به این پیغمبر گفتند ما می‌خواهیم یک‌خرده بیاییم بیرون آفتاب به ما بتابد، همین ماهی‌ها که می‌بینی رنگارنگ هستند این‌ها می‌آیند روی دریا، خورشید به آن‌ها می‌تابد رنگارنگ می‌شوند، ببین ماهی‌ها چقدر قشنگند. این‌هم آمد و گفت خب این‌ها تور می‌اندازند ما را می‌گیرند، قرارداد گذاشت با این ماهی‌گیرها که شما به‌اصطلاح شنبه مثلاً ماهی نگیرید، یکشنبه بگیرید. گفتند باشد، این‌ها شنبه رفتند کند کندند. مثلاً مثل این‌جا را درست کردند، از دریا راه دادند، ماهی‌ها آمدند این‌جا، این‌جا را بستند، شنبه [ماهی‌ها را] گرفتند. درست‌است؟ حالا ماهی‌ها چه کردند؟ تمام ماهی‌ها آمدند رو، همین‌ساخت که نگاه می‌کردی می‌دیدی همه دریا ماهی است. تمام این زبان بسته‌ها آمدند رو، رفتند در این چاله‌ها، درست‌است؟ گرفتند، یک‌دفعه صبح کردند دیدند تمام این‌ها حیوان شدند، عنترند و میمون. برو قرآن را ببین، برو روایت را ببین من راست می‌گویم یا نه؟ اگر علما در این مجلسند دیدند. همه این‌ها حیوان شدند، چرا؟ خدعه کردند. خدعه نکن، تو حیوانی، تو تا خدعه کردی حیوانی. 



حالا یک‌چیزی است که این پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد مثل به‌اصطلاح امروز، [خدا به او گفت] بلغ، یکی از [چیزهایی که از] خدا خواست [این‌بود که] امت من این‌جور نشوند، گفت باشد. گفت [در] آخرت [هم نشوند]، به‌قول من گفت جلویش را بگیر، آن‌جا می‌شود. به راهی که حاج‌شیخ‌عباس رفته می‌گفت بعضی‌ها را می‌آورند هفت‌رنگند. هفت‌رنگ هستی تو: [اگر] شهوت‌رانی خوکی، [اگر] درنده‌ای سگی، گرگی، [اگر] مثل من این‌جور هستی روباهی، اصل نداری تو که. کسی را می‌آورند محشر دو رنگ، سه رنگ است. به آن راهی که [حاج‌شیخ‌عباس] رفته گفت کسی را آوردند هفت‌رنگ. دور کنید از خودتان این‌را، ببین تا خدعه کرد چه با او کرد؟ همه حیوان شدند. بترسیم از آن روزی که ما را می‌آورند محشر، حیوان باشیم، توجه کنید عزیز من تنظیم را به‌هم نزن. تنظیم را به‌هم زد این، این‌جوری شد. 



پس تمام این عالم گفتم تنظیم است، حالا که قربانتان بروم باید دست از تنظیم برندارید. تنظیم امر است، باید امر را به‌هم نزنید، همین. گناه نکنید، گناه تنظیم را به‌هم می‌زند، توجه کنید. به این‌که تو یک‌چیزی به یکی بدهی و صلوات بفرستی و یک‌روضه بگیری، یک آخوند بیاوری حرف بزند این نجات نیست که، نجات این‌است که تنظیم را به‌هم نزنی. این پول را از کجا آوردی حالا تو؟ برداشتی یک‌روضه خواندی، روح ده بیست تا را، سی چهل‌نفر را هم نجس کردی با این مالی که تو پیدا کردی. خمس دادی؟ سهم امامش را دادی؟ یا رشوه گرفتی، [روضه] خواندی؟ یا نزول خوردی، [روضه] خواندی؟ چه‌کار کردی؟ آره، حضرت‌زهرا هم می‌آید آن‌جا، آره حضرت‌زهرا را هم می‌بینی، تو اگر عایشه را ببینی. یکی از حضار مجلس خیلی حرف چیزی زد، گفت عایشه خوشگل بوده، همان خوشگلی... صلوات بفرستید.



پس بنا شد قربانتان بروم، ببین من گفتم اول کسی‌که تنظیم را به‌هم زد عمر و ابابکر بودند، همیشه شما باید در امر باشید، امر را اطاعت کنید. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما». چرا می‌گوید تسلیم پیغمبر بشوید؟ چرا نگفت به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر [تسلیم] بشوید؟ تمام این‌ها دارد زمینه علی را درست می‌کند خدا، که گفت همه بیایید این‌جا تسلیم نبی بشوید. حالا نبی هم می‌گوید تسلیم علی بشوید، چرا؟ تمام این‌ها آن امری که خیلی دارند، امر را می‌خواهند اطاعت کنند. اصلاً رحمت پیغمبر که می‌گویند پیغمبر رحمة للعالمین است، رحمت پیغمبر آن بود که امیرالمؤمنین را افشاء کرد، یعنی ولایت نازل‌شد به تمام عالم. تو خیال نکنی عزیز من این ولایت آمده این‌جا نازل‌شده، یا این نبی این‌جا بوده. این نبی بوده، ولی هم بوده. حالا خدا یک کارگاه‌هایی درست می‌کند، چند وقت می‌گوید آقا تو مدیر عامل آن‌جا باش، این‌نیست که. مگر این‌ها را آوردند این‌جا مردم بکشند؟ این‌ها را آوردند حجت به ما تمام بشود که امر این‌ها را اطاعت کنیم برویم بهشت. این رحمتی که می‌گوید این‌ها رحمت خدا هستند، ولایت رحمت خداست، به شما نازل‌شده، قدردانی کنید. 



این‌قدر نروید در دنیا، حالا تو این‌همه [جمع] کردی، الان یک‌نفر است جان خودم یک‌وقت هم با ما شریک بود. ما رفتیم آن‌جا، چیزی که ما نداریم که، ما اول خدا را داریم و بالاخره امام‌زمان را داریم. این الان میلیاردر است، از میلیاردر هم بعضی‌ها می‌گویند [بالاتر] دو میلیارد سه میلیارد، حالا یک‌خرده چیز شده. یک‌جایی را آمد به خدعه و این‌ها گرفت که من می‌خواهم این‌جا را نمی‌دانم دبیرستان کنم، چه‌کنم، نشد. حالا رفته بکند، یک تابلو زده‌است و این‌ها، حالا که رئیس فرهنگ آمده آن‌جا، پسرش گفته این دیوانه است، عقل ندارد که، مشاعرش کار نمی‌کند. حالا یک‌میلیارد گذاشته برای این‌ها، تازه این‌ها هم دیوانه‌اش کردند. خب هیچ، نتوانست بکند دیگر، گفت دیوانه است. حالا بترسید از آن‌روز که یک‌میلیارد جمع کردی، بچه‌ها دیوانه‌ات کنند، مدام بروی زل زل به این‌ها نگاه کنی. چقدر هم وزر و وبال کرد، می‌شناختمش من، خب حالا دیوانه‌ات می‌کنند، این دنیاست. حالا من چه می‌گویم؟ می‌گویم این از اول دیوانه بوده که این‌جور پول جمع کرده به مردم نداده، در راه خدا نداده، یک آبی نکشیده، یک‌دختری را عروس نکرده، یک غذایی نداده، یک رحمی به یکی نکرده. حالا دیوانه‌اش کردند، چطور حالا برو بخور، حالا نگاه به این مال‌ها بکن، وای، وای، وای. توجه فرمودید؟ این دنیاست. این دنیاست که این‌همه پسر را می‌خواهی، این‌همه آن‌را می‌خواهی، حالا هم می‌آید دیوانه‌ات می‌کند. اگر من گفتم این یارو که می‌میرد، کاسه آب [از مال خودش بدون اجازه ورثه نمی‌توانند] بریزند رویش، این همین الان نمی‌گذارد بریزد رویش. همین الان بچه‌ها نمی‌گذارند، مواظب باشید 



قربانتان بروم. خدا گفت من به بعضی‌ها دنیا می‌دهم، به بعضی‌ها دنیا و آخرت می‌دهم، به بعضی‌ها نمی‌دهم. خدا الان به تو داده، مواظب باش این مالت را یک‌جوری تمام کنی، هم دنیا داشته‌باشی، هم آخرت. ما نمی‌گوییم مکه نرو، مشهد نرو، با تفریح هم برو به عقیده من، اما مواظب باش آن‌جا که تفریح می‌روی این چشمت گناه نکند. برو، تفریح هم برو، یکی هم به‌من گفت [می‌گویی] نرو نمی‌دانم گفته خدا برو، گفتم برو اما به تو گفته گناه هم نکن. تو کجا می‌خواهی بروی؟ چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ نمی‌خواستم این حرف‌ها را بزنم پیش‌آمد. یک صلوات بفرستید.



من به‌قول بعضی‌ها سایه‌ام سرآمده دیگر، گفت که نور آمد و ظلمت هم رفت. والا، گفت نور آمد و ظلمت هم رفت، ان‌شاءالله ایشان شما را به فیض کامل می‌رساند. من در همه این مداح‌ها، نمی‌گویم مداح‌ها خوب نیستند، اما اشرف همه مداح‌ها این آقا است. من دلم می‌خواهد در این نوار بماند چون‌که ایشان خلاصه شوهر نرفته، آره. آن‌که شوهر نرفته، بکر است، من بکریتش را دوست دارم. یک‌چیز بگویم، این‌جا در نوار است اگر نوار نبود می‌گفتم. صلوات بفرستید.



خدایا به‌حق رحمة للعالمین تو را قسم می‌دهم، رحمتت را برای این اهل‌مجلس نازل کن.



خدایا رحمت تو ولایت است، ولایت در قلب مبارک این‌ها نازل کن.



آن ولایت را، دعای حضرت‌سجاد را درباره این دوست‌های من، حضار مجلس نازل کن، گفت خدا دین ما طعمه شیطان نشود. امام‌سجّاد خودش دین است، دارد یاد تو می‌دهد که این‌جور دعا کن. امیدوارم در این آخرالزمان دینتان طعمه شیطان نشود.



امیدوارم [طبق] آن «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» تسلیم پیغمبر باشید. والله اگر تسلیم پیغمبر شدید، تسلیم علی هم هستید. اگر تسلیم علی شدید تسلیم قرآن هم هستید. تسلیم هستید، آن‌وقت وقتی تسلیم او شدید تمام خلقت تسلیم شما می‌شود. وقتی تسلیم علی شدید والله بالله آن‌ها همه تسلیم شما می‌شوند. تازه شما با آن‌ها هماهنگ شدی، افتخار به خودت نکنی. کوه و دشت و دریا و آن‌چه که هست، تسلیم ولایت است. اگر شما تسلیم ولایت شدی، شما مخیری، مخیر بودنت را، آن‌را انداختی کنار آمدی تسلیم ولایت شدی، همه عالم تسلیم تو هستند. تو خیال نکن یک ذکری می‌گویی، یک وردی می‌گویی، چهارتا تسبیح دستت است این‌ها را می‌گویی. 



به شما نگفتم، در آن نوار هست که من خواب دیدم که یک موادی آوردند ریختند جلوی من، من تا به‌هم زدم یک‌دفعه دیدم که یک صورت زیبا می‌آید روی این زانوی من می‌گوید لااله‌الاالله، تا می‌گفت لااله‌الاالله تمام خلقت می‌گفت لااله‌الاالله. با این دست چپم به‌هم می‌زدم باز دوباره یک صورتی می‌شد روی زانوی چپ، همه هم می‌گفتند لااله‌الاالله. من والله تعبیر کردم، شماهایید که آمدید این‌جا می‌گویید لااله‌الاالله، شماهایید که آمدید این‌جا می‌گویید لااله‌الاالله. 



من دوباره خواب دیدم، یک‌وقت می‌خواستم جلسه را تعطیل کنم، من آخر پیرمردم. نگاه نکن الان شماها را که می‌بینم آن ولایت شما من را زنده می‌دارد، شما از این‌جا که می‌روید من می‌افتم. حالا وقتی‌که چیز شد دیدم همه آمدند، هر کس یک ظرف آورده، تا توی کوچه جمعیت بود. چه‌چیز می‌خواهید؟ من به خیالم این‌جا آش ننه‌ام پخته، والا دیدم همه آمدند یک ظرف آوردند، گفتم چه می‌خواهید؟ به حضرت‌عباس، به این صاحب روز گفتند ما ولایت می‌خواهیم. من فهمیدم که اشخاصی هستند مثل شماها پی ولایت می‌دوند، نمی‌گویند ما برویم آن‌جا ببینیم چه‌خبر است؟ خب چه‌خبر است؟ ننه‌ات مرده این‌جا، چه‌خبر است؟ تو باید ببینی چه‌چیز یاد می‌گیری، کجا یاد می‌گیری. 



من این‌را هم بگویم در این نوار، اگر پیغمبر می‌گوید که اویس برادر من است، برادرِ جسمش والله نیست. برادرِ آن عقیده‌اش است، او علی را دوست دارد، برادرِ [این‌است که] تشکر از ولایت می‌کند، آن برادر رسول‌الله است نه جسم اویس. مواظب باشید که اگر برادر رسول‌الله می‌شوید آن روحتان باشد نه جسم من، جسم من که چطور برادر رسول‌الله می‌شود؟ مگر که او جسم است؟ یک دلیل این‌که پیغمبر نور است [این‌است که] سایه ندارد، بروید کتابها را هم ببینید، بروید ببینید. به‌قرآن هم شاید مراجعه شده‌باشد، پیغمبر که جسم نیست که، یک صلوات بفرستید.



اصلاً عقیده من این‌است، بیایید به‌من ثابت کنید، من با همه‌تان طرف هستم. اگر قبول کردید، کردید [اگر] نکردید ثابت می‌کنم جسم به طرف ملکوت نمی‌رود. این عیسی رفت تا آسمان چهارم جلویش را گرفت، چه‌چیز آوردی؟ یک سوزن نخ، بگیر جلویش را. اگر پیغمبر رفت با جسمش رفت، جسم نیست، اصلاً جسم پیغمبر نور است. صلوات بفرستید.



حالا مؤمن هم می‌رود؟ آره، روحش می‌رود نه جسمش، جسم که این‌جا خوابیدی که. گفتم در آن نوار، کسی هست برود، کسی هست رفته، من خبر دارم. چه چیزش می‌رود؟ روحش می‌رود. چون‌که روح یک تجلی دارد، روح یک هماهنگی دارد، روح می‌رود با روح هماهنگ می‌شود. متوجه هستی دارم چه می‌گویم؟ یعنی ائمه، امام‌زمان روح است، آن‌ها روحند، آن‌ها بیشتر تجلی خلقتی دارند، آسمانی دارند، گاهی گداری این‌جا دارند. پس شما این‌جا خوابیدی، آن‌که می‌رود روحت است که می‌رود نه جسمت، اما پیغمبر اکرم اگر با جسم رفت جسمش نور است، صلوات بفرستید.



خدایا این رفقایی که می‌فهمند که خب می‌فهمند، آن‌ها که نمی‌فهمند یک فهم به آن‌ها بده بفهمند. حالا که فهمیدند عمل کنند. شرطش این‌است که شکرانه کنند. حالا بگویند خدایا از ما نگیر. ان‌شاءالله امیدوارم که فرمایشات ایشان را خیلی توجه کنید. 



«امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء»، من عقیده‌ام این‌است که کسی‌که ولایت دارد مضطر نیست، مضطر کسانی هستند که ولایت ندارند. ببالید به خودتان که در تمام خلقت [علی دارید] به علی قسم هیچ دوست‌علی مضطر نیست. چون‌که دوست‌علی خودش به امر علی‌بن ابوطالب شفاعت می‌کند، پس این‌که ما می‌گوییم «امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء» ما باید کرنش کنیم در مقابل خدا و علی، اگر نه هیچ‌کس مضطر نیست، مضطر دشمنان علی هستند. باید قربانتان، ببالید به خودتان که الحمدلله مضطر نیستید. 



یک‌چیزی که می‌خواهم به شما بگویم، شما باید قدردانی کنید از یک کسی‌که ما را رهبری می‌کند به ولایت، واقع ایشان ما را رهبری می‌کند به ولایت، ما باید بیشتر قدر ایشان را بدانیم. اگر نه خدا می‌داند این از اول عمرش نه یک تعارف برای ما آورده، نه تعارفی آورده نه چیزی، هر کجا رفته هیچ‌چیزی نیاورده، فقط و فقط می‌خواست یک‌دفعه برود کربلا خانواده‌شان یک کاسه آش برای ما آورده. اما وجدان می‌گوید این حرف را بزن، وجدان آدم را حرکت می‌دهد که یک آدمی که [مفید] هست بزن. از آن‌طرف هم امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید که (من همیشه در اختیار ولایتم) می‌گوید اگر یکی یک‌قدری [فایده دارد بگو]، چیز کن که مردم استفاده از او بکنند. اما تا زمانی‌که ایشان «انه لیس من اهلک» نباشد، تا زمانی‌که ایشان «انه لیس من اهلک» نیست، این هدایت‌کن مردم است. شیعه هم باید هدایت‌کن باشد، شیعه باید هم‌جوار امر مولایش باشد. هدایت‌کن باشد نه همه‌اش جمع‌کن باشد. ما جمع‌کن داریم، هدایت‌کن داریم. تو که مال داری عزیز من این جمع‌کن نیست، با آن مالت هدایت می‌کنی. کسی‌که بخشش داشته‌باشد، کسی‌که به‌فکر فقرا باشد، این دارد چه‌کار می‌کند؟ چه گفتم؟ یکی بگوید، این هدایت‌کن است، یعنی نجات می‌دهد فقیری را، نجات می‌دهد یک بیچاره‌ای را، نجات می‌دهد یک کسی را، این هدایت‌کن یعنی این. هم دینش را هدایت می‌کند، هم این جسمش را، هم این امر را، صلوات بفرستید.



خدایا عاقبت تمام دوستان امیرالمؤمنین را به‌خیر کن.



خدایا شر شیاطین انس و جن را از سرشان کم کن.



خدایا دوستان امیرالمؤمنین را در پناه امام‌زمان حفظ‌کن.



خدایا ما هماهنگ باشیم با آن‌ها.



خدایا هم‌عقیده باشیم با آن‌ها.



خدایا به‌حق کرامت پیغمبر، کرامت علی امیرالمؤمنین ما خدمت به آن‌ها بکنیم.



خدایا اگر ما را خدمت‌گزار امیرالمؤمنین قرار نمی‌دهی، خدمت‌گزار دوستان‌علی قرار بده. با صلوات بر محمد



یا علی







ثواب هزار ماه، مزد ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  اشعاری که ایشان ایراد فرمودند، مذاکراتی شده‌است، گفتم: این اشعار را به‌غیر این‌جا، جای دیگر نخوانید. چرا؟ تمام کوچک و بزرگ شما هدایت شدید. این اشعار را همه‌کس توان شنیدنش را ندارد. اشعار خیلی مهم بود، صحبت خیلی مهم بود. شما بدانید الحمد لله از یک جمعیت خیلی مهمی میلیاردها مهم، شما همه انتخاب شدید، قدردانی کنید، مبادا شیطان لطمه به شما بزند. تنظیم را مراعات کنید. من با ایشان جلوتر صحبت کرده‌بودم، این اشعار خیلی مهم بود. این اشعار باید رزق ولایت باشد. اگر کسی ولایت در قلبش نباشد، این‌ها فایده‌ای ندارد. اشعار ولایت مثل یک پیامی می‌ماند که خدا بدهد. چقدر خدا پیام داد و قبول نکردند؟ چقدر کلاه سرشان رفت؟ آقایان محترم، پس بدانید الحمد لله، کوچک و بزرگ ندارید، کوچکتان بزرگ است؛ بزرگتان هم بزرگ است. شما بدانید که این اشعار، جای دیگر خوانده نخواهد شد؛ من با ایشان صحبت کردم که این‌جا بخوان. تمام این‌ها عالمند، تمام این‌ها مربی‌شان امام‌زمان بوده، این حرف‌ها که من زدم، مبادا خلاصه به‌قول بعضی‌ها، پل ما را به آب ندهید، مواظب باشید. اصلاً نه قم، یک ایران روی شما حساب می‌کند. مواظب خودتان باشید، باید خیلی مواظب خودتان باشید. الحمد لله مجلس، در هر قسمتی خیلی معظم است؛ گفتم که همه‌شما مبرا هستید، عزیزان من، مواظب باشید، آن شخصیتی که به تمام خلقت ارزش دارد؛ یعنی وجود مبارک امام‌زمان، همه‌شما را تأیید کرده‌است. بدانید شما تأییدی امام‌زمان هستید. آن‌را قدردانی کنید. 



  دوباره تکرار می‌کنم، همه‌چیز شما خوب است؛ فقط شکرانه شما کم است. ان‌شاءالله امیدوارم که همه حرف‌ها را شنیدید، شکرانه شما زیاد باشد. خیلی باید توجه کنید. قربانتان بروم، عزیزان من، گذشت داشته‌باشید؛ مردم حرف رکیک می‌زنند، حرف می‌زنند، گذشت کنید.  5 همان صراط مستقیم که هستید، مواظب صراط مستقیم باشید. از مردم توقع ناسزا داشته‌باشید. توقع داشته‌باشید شما را احترام نکنند. والله، اگر این توقع را داشته‌باشید، ناراحت هم نمی‌شوید. البته من معلوم نمی‌کنم، امروز مردمی که ولایت ندارند حیوانند؛ «بل هم أضل» هستند. آقا جان، تو از «بل هم اضل» چه توقعی داری؟ توقع احترام داری؟ پس تو هنوز توجه به آن عنایتی که امام‌زمان به تو کرده، نداری. خیلی آرام باشید. خودتان واردید، امروز، اغلب مردم چطوری شدند، امیدوارم که این شب‌قدر خدا باز هم عنایت به همه‌شما کرده، بیشتر بکند. چون‌که ولایت حد ندارد، همین‌طور که خدا حد ندارد، [ولایت هم] حد ندارد. امیدوارم که در قلب مبارک شما همینطور که تأيید شده، تأییدتر بشود. (صلوات)



  «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر، و ما أدراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من ألف شهر، تنزّل الملائکة و الرّوح فیها بإذن ربّهم من کلّ أمر»؛ یعنی خدای تبارک و تعالی امر آورده‌است؛ «هو الامر، هو الخلق» من جای دیگر گفتم که امشب، نزول قرآن نیست؛ که قرآن نازل بشود؛ پس چیست؟ قبولی قرآن است؛ یعنی قبولی ولایت است. دلم می‌خواهد به این حرف‌ها توجه کنید. اگر توجه کنید آن اشعاری را که دوست‌عزیز خودم فرمودند، نتیجه‌گیری می‌کنید، اگرنه شنیدید. یک‌وقت آدم یک‌چیزی را می‌شنود، یک‌وقت نتیجه‌گیری می‌کند. نتیجه‌گیری‌اش این‌است که توجه بفرمایید. امروز شب اندازه‌گیری است که شما یک‌سال کار کردی، عبادت کردی، چیز کردی، نامه اعمال شما به‌دست آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌رسد. من در جای دیگر گفتم، قربانتان بروم، بیایید، اگر کاری نمی‌کنیم [که حضرت خوشحال شود]، ایشان را ناراحت نکنیم؛ شما قبل از این، از گناهان کوچک و بزرگتان توبه کنید. امیدوارم که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم یک قلم عفو روی اعمال ما می‌کشد.



  حالا حرف من امشب با شما این‌است، این‌که می‌فرماید امشب، ثواب هزار ماه دارد یعنی‌چه؟ همه این جمعیت که احیاء می‌روند و قرآن سر می‌گیرند، نماز می‌خوانند و نماز شب می‌خوانند و الغوث می‌کشند، همه این‌ها عادت است؛ این پدر و مادر ما این‌کارها را می‌کردند و علمای‌اعلام، مروج احکام، این‌ها هم خب بالاخره قرائت داشته‌اند، قرآن سر می‌گرفتند، دعا می‌کردند؛ اما نتیجه‌گیری نکردند. من نشنیدم.



  اما حالا به شما می‌گویم، باید یک‌چیزی باشد که ما بگوییم. یک‌وقت یک‌چیزی که نیست می‌گوید بگو. آن خیلی عالی است؛ این مثل ائمه‌طاهرین یک نابودی را، یک‌چیزی را که نیست، بود می‌کنند. همه این‌ها تا حتی انبیاء یک بودی را یک تغییری می‌دهند. اگر عیسی مرده، زنده می‌کند مرده هست، زنده می‌کند. اگر داوود، «یا علی» می‌گوید و  10 آهن به دستش نرم می‌شود، آهن هست و این آهن را به‌اصطلاح به‌دست خودش نرم می‌شود؛ اما [برای] آقا امام‌زمان، آقا امیرالمؤمنین این‌نیست، یکی را که بود نیست، بودش می‌کند. اگر حرفی که زده می‌شود، وقتی دیدید دیگر مطابق قرآن و دیگر مطابق احکام است، این یک‌چیزی بوده‌است که بود شده؛ یعنی به‌قول ما دست اول است. 



  حالا این‌را که من می‌خواهم به شما بگویم. ببین، من چه‌چیزی می‌خواهم به شما بگویم. این‌را که می‌گویند امشب ثواب هزار ماه دارد، پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌آیند، آقا جان، چه‌کاری انجام دهیم که ما ثواب هزار ماه را ببریم؟ می‌گوید: برو علم یاد بگیر؛ یعنی ثواب هزار ماه را به دوست‌علی می‌دهد. کجا قرآن سر می‌گیری، می‌روی؟ نزول‌خور، خیانت‌کار، دروغ‌گو، خدعه‌کار، ای کسی‌که بخیل هستی، ای کسی‌که سخاوت نداری، این‌چه «بِکَ یا الله» است که می‌گویی؟ مگر چیزی به‌غیر بی‌خوابی شامل حال تو می‌شود؟



  حالا شما توجه کن ببین من چه می‌گویم؟ قربانت بگردم، فدایت بشوم، این ثواب هزار ماه را اگر می‌گوید، گفته‌است، من عقیده‌ام این‌است از این بالاتر است، این یک‌چیزی کرده که تو خوشحال باشی. ما هنوز به‌اصطلاح، [از] ثواب می‌خواهیم خوشحال بشویم، ثواب ما را خوشحال می‌کند؛ نه امر خوشحال می‌کند. من هنوز کمیتم لَنگ است. والله، شما وقتی توی ماوراء نگاه کنی، وقتی چشم حیوانی را کنار بگذاری، چشم انسانی توی کار بیاید، ببین، من درست می‌گویم یا نمی‌گویم. ما هم چشم حیوانی داریم، هم انسانی. رفقای‌عزیز، بیایید چشم حیوانی را کنار بگذارید.



  اشعار، خیلی خوب است؛ زیرا که از بس‌که آدم از امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خوشش می‌آید، مثلاً آدم از یکی خوشش می‌آید، دلش می‌خواهد تعریفش را هم بکند؛ آنقدر آدم خوشش می‌آید. تا [کسی او را] تکذیب می‌کند، آدم بَدَش می‌آید. یکی در دکان ما آمد، یک‌قدری از این حرف‌ها زد، حرف یکی را زد و من خُلقم را در هم کشیدم. گفت: انگار خوشت نیامد؟ گفتم: خیلی بدم آمد. چرا این حرف‌ها را می‌زنی؟ توجه می‌فرمایید؟ پس اشعار خیلی خوب است که آدم بداند امیرالمؤمنین مثلاً چه هست، چه‌جوری هست، خیلی خوشش می‌آید؛ اما این‌را که من دارم می‌گویم، نجات بشر این‌است که ما این‌را بفهمیم. 



  حالا ببین من چه دارم به شما می‌گویم؟ حالا عزیز من، می‌گوید برو علم یاد بگیر؛ یعنی برو ولایت یاد بگیر. «این الرجبیون»، خدا می‌فرماید: رجبیون کجایند؟ چرا نمی‌گوید «رمضانیون»؟ چرا نمی‌گوید «شعبانیون»؟ من یک اشاره‌ای کردم؛ از این‌جا می‌خواهم ان‌شاءالله، به یاری خدا، به کمک حضرت‌زهرا نتیجه‌گیری کنم. «این الرجبیون» کجا هستند؟ آن‌هایی که امیرالمؤمنین را قبول داشتند، عبادت با علی کردند، عبادت با امر علی کردند. آنقدر امر علی بالاست که خدا می‌گوید، من می‌دهم، از علی حمایت می‌کند، حالا آن ماه چه‌چیزی است؟ ماه دوباره‌اش چه‌چیزی هست؟ ماه‌شعبان، حالا شما از «انا مدینة‌العلم و علی بابها» در ماه رسول‌الله آمده‌ای. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ در ماه رسول‌الله آمده‌ای. «انا مدینه العلم» یعنی از در علی در چه [ماهی] آمده‌ای؟ در ماه‌شعبان آمده‌ای، درست‌است؟ حالا از ماه‌شعبان کجا می‌روی؟ می‌روی توی ماه خدا.  15 پس اول باید از در علی بیایی، بعد از در نبی بیایی، بعد به‌قول ما داخل در [ماه] خدا بروی، من اینجوری می‌گویم که همه‌شما حالی‌تان بشود. اگر حالی‌تان شد، یک صلوات بفرستید (اللهم صل علی محمد و آل‌محمد)



  حالا امشب شب‌قدر است، می‌گوید ثواب هزار ماه را دارد. اگر این نکته را توجه فرمودید، همه را فهمیدید. اگر این‌را توجه نفرمودید ما کسری داریم، قربانت بروم، ما کسری داریم. توجه بفرمایید من چه می‌گویم؟ حالا خدا به پیامبر اکرم گفت: من تو را متقی کردم و قرآن به تو نازل کردم. به حقیقت قرآن، قرآن، همان علی بود که به پیامبر نازل‌شد؛ یعنی گفت: علی را تبلیغ‌کن. این انسان‌هایی که تو می‌گویند بلند بشو، تبلیغ‌کن، تبلیغ علی را کن، اگر می‌توانی علی را در دل این‌ها راه بده؛ هدایت با من است. اما در تبلیغت، علی را در دل این‌ها راه بده، اگر نه، این‌ها به‌درد نمی‌خورند. مگر نمی‌گوید هفت‌میلیون کافر و مرتد شدند؟ در دل آن‌ها علی راه پیدا نکرد. یک علی‌گفتن مصنوعی بود! یک علی گفتنی که به آن‌ها نگویند تو با داماد رسول‌الله بد هستی. این‌ها در باطن، علی نگفتند. حالا خدا می‌گوید: هفت‌میلیون از آن‌ها کافر و مرتد شدند، این دو نفر هم شدند. آن‌ها را هم کافر و مرتد کرد، چرا لعنت شدند؟   من در جای دیگر گفتم: یک‌عده‌ای از خودمانی‌ها؛ البته نه از اهل‌جلسه، از این‌ها که به‌اصطلاح کورس ولایت می‌زنند، می‌گویند این زهرا را کشته که کافر و مرتد شده‌است. والله، این‌نیست، مأمون هم امام‌رضا را کشته‌است، چرا اعلان طاغوت نشده‌است؟ هارون چه کرده‌است؟ موسی‌بن‌جعفر را کشته‌است؛ اعلان طاغوت نشده‌است، کافر هستند. این‌که اعلام کافری [طاغوت] شد، مرتد و کافر، [برای این‌است که] به دین بدعت گذاشت. کسی‌که به دین بدعت بگذارد، مُرتَد و کافر [اهل طاغوت] است. [اگر] زهرا را کُشت، عالم را کُشت، عصاره خلقت را کشت، زهرا عصاره خلقت است؛ اما عصاره تمام خلقت خودش را فدای علی می‌کند. چرا توجه ندارید؟ این علی، علی گفتن‌ها که نیست، باید توجه کنید علی چه‌کسی است؟ چطوری است؟ یک عصاره خلقت را کشته‌است؛ اما عصاره خلقت، خودش را فدای علی می‌کند. 



  حالا این هزار ماه را که روایت داریم ثواب می‌برد، به چه‌کسی می‌دهد؟ شما توجه کنید؛ کسانی‌که از بعد از پیامبر اکرم، دست از علی بر نداشتند، نه [این‌که] مشاور درست کنند، آن‌ها هستند؛ سلمان، اباذر، میثم، مقداد است که ثواب هزار ماه می‌برد. تو اگر از آن‌هایی، ثواب هزار ماه را می‌بری، کجا نزول‌خور، کجا بد چشم، کجا خیانت‌کار، کجا کسی‌که سخی نیستی، کجا کسی‌که مردم را اذیت می‌کنی، کجا کسی‌که دروغ می‌گویی [ثواب هزار ماه را می‌بری]؟ حالا در مسجد آمده‌ای، قرآن سر گرفتی. «بک یا الله، بک یا الله» به تمام آیات قرآن، قرآن به تو لعنت می‌کند. تو باید امر را اطاعت کنی، امر قرآن را اطاعت کنی. امر قرآن، علی است، امر خدا، علی است، امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، علی است، تو باید امر را اطاعت کنی. آخر، این قرآن سر گرفتن ها چه‌چیزی دارد که تو می‌گویی؟ [بگذارید] مصداق بیاورم. مگر آن‌ها قرآن سر نمی‌گیرند؟ به ارواح پدرم، قرآن را زمین گذاشت، گفت: لعن علی ابوک، لعنت به پدرت، چرا قرآن را زمین گذاشتی؟ این کاغذ و قلم را احترام می‌کند؛ اما قرآن‌ناطق را که علی است، احترام نمی‌کند، قبول ندارد. والله  20 خدا از ولایت حمایت می‌کند. 



عزیزان من گفتم بیایید، بیایید علی را قبول داشته‌باشید، بیایید امیرالمؤمنین را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول داشته‌باشید، بیایید مشاور درست نکنید. اول کسی‌که مشاور درست کرده‌است، عمر و ابابکر است. بعد خلفای عباسی‌اند، توجه کنید! (صلوات) این‌ها از امیرالمؤمنین دست برنداشتند، اذیتشان کردند، خاک به آن‌ها ریختند، دامنشان را کشیدند، [به این‌ها گفتند:] ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ این، حقیقت ولایت را توجه می‌کرد، توهین مردم و حرف‌های مردم را توجه نمی‌کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، شب‌قدر است، خدا او را رحمت کند، می‌گفت: اغلب مردم که می‌گوید از هزار نفر، یکی با دین از دنیا نمی‌رود، یا زنش باعث می‌شود، یا خودش باعث می‌شود یا رفیقش باعث می‌شود، یا «من» او باعث می‌شود یا برای خودش یک‌چیزی باعث می‌شود بی‌دین از دنیا می‌رود. 



من دوباره تکرار می‌کنم؛ شما باید مانند اباذر و سلمان و مقداد باشید. ببین، عمار عزیز چه می‌گوید؟ آن‌طور باید باشید. نه [این‌که اگر] تو را مذمت می‌کند، [بگوید:] حاج‌شیخ شدی، چطوری شدی، دست از دین برداری! تو خجالت نمی‌کشی؟ تجددی! به علی و فاطمه پشت می‌کنی، خجالت نمی‌کشی؟ عزیز من، مگر تو به قیامت اعتقاد نداری؟ قربانت بروم، حالا ببین من چه دارم به تو می‌گویم؟ این چهار نفر دست برنداشتند، حالا اگر شما دست برندارید، به توهین و حرف و فقر و فلاکت و این‌ها بسازی، آن‌را که کیمیای هستی خلقت، [یعنی] ولایت است، دست برنداری، حالا ثواب هزار ماه را می‌بری؛ چون‌که تو به کجا اتصال هستی؟ به آن شبی که قرآن نازل‌شده. این عمار یاسر [میثم] است دیگر، به او می‌گوید: عمارجان! تو چه‌کار می‌کنی؟ تو را به دار می‌زنند، دست تو را می‌بُرند، پای تو را می‌بُرند، زبانت را هم می‌بُرند. گفت: علی، والله دست از تو برنمی‌دارم. این سلمان است؛ این آدمی که این‌طوری است، ثواب هزار ماه را می‌برد. 



  اصلاً ثواب هزار ماه که چیزی نیست. (صلوات) حالا هم که می‌گوید ثواب هزار ماه را می‌بری، به عقیده من هنوز تو کامل نیستی، هنوز آن‌که من می‌خواهم [نیستی]، یعنی در دل من این‌نیست؛ باز حواست پیش هزار ماه ثواب هست. من ثواب می‌خواهم چه‌کنم؟ من علی می‌خواهم، من زهرا می‌خواهم، من حسین می‌خواهم، من زینب می‌خواهم، ثواب به چه درد من می‌خورد؟ ثواب، یک‌وقت عطای خداست؛ ما قبول داریم؛ اما نه این‌که حالا من امشب، ثواب هزار ماه را بخواهم. می‌خواهی ثواب هزار ماه را چه‌کنی؟ تو حالا هم می‌خواهی به مردم آقایی داشته‌باشی. ببین، من چه دارم می‌گویم؟ تو حالا هم می‌خواهی به مردم آقایی داشته‌باشی. [می‌گویی:] «من» هستم که ثواب هزار ماه را می‌برد. این، باز «من» داری! این خیلی گره‌چینی دارد، این خیلی باید فکر کنید من چه‌چیزی گفتم. توجه می‌کنی یا نه؟ ثواب، درست‌است؛ [اما] من گفتم: من اصلاً ثواب نمی‌خواهم، خدایا، من، عطای تو را می‌خواهم. من عطای خدا را می‌خواهم، خدا به ما عطا کند. (صلوات) پس نتیجه حرف من این شد، کسی‌که ثواب هزار ماه می‌برد، باید دست از علی بر نداشته‌باشد، مشاور درست نکرده‌باشد،  25 امر امیرالمؤمنین را اطاعت کرده‌باشد. فهمیدید؟ اگر گناه کرده، گناهش را توبه کند.



من می‌خواهم امشب یک‌مطلب دیگری را هم بگویم. بعضی‌ها یک اشاراتی کردند؛ البته به حضرت‌عباس، آن‌ها هم که اشاره کردند، جان من هستند، من خیلی آن‌ها را می‌خواهم؛ نه این‌که خیال کنید که شما یک‌چیزی را نکشیدید، من شما را نخواهم. آنقدر دعا می‌کنم تا بکشید، شما توجه کنید من چه می‌گویم؟ من نمی‌گویم کسی کار نکند.



  پیامبراکرم رویش را از یهودی بر نمی‌گرداند، [اما] از آدم بی‌کار برمی‌گرداند. تا حتی والله، روایت داریم سه‌نفر از جلوی پای پیامبر بلند شدند، سلام کردند، پیامبر به آن‌ها اعتنا نکرد. گفت: این‌ها چه‌کسی هستند؟ گفتند: این‌ها پسرهای فلان عشایر هستند. بابای آن‌ها نمی‌دانم، به‌قول آن فرد [وضعش] توپ بود، خیلی ثروت دارد، کار نمی‌کند. حضرت رویش را برگرداند. دفعه دیگر آمد، دید خط به زمین می‌کشند. سلام کردند، جوابشان را داد، دوتا جواب به آن‌ها داد. گفت: حالا دارد یک‌کاری می‌کند. من بارها به شما گفتم، گفتم: تو عقلت نمی‌رسد، برو سواد یاد بگیر. خب، تو داری این‌طرف می‌روی، آن‌طرف می‌روی، خط کشیدند، این‌طرف و آن‌طرف می‌روی، بزرگ می‌شوی، چیزی هم که پدر و مادرت ندارند، آن‌هم چیز می‌کند، حالا امشب، شب قتل است، حرف نزنم، می‌گویند شوخی می‌کنی. خب، شوخی دارد. حالا هیچ‌چیزی نداری، نه حقوق داری، بزرگ هم شدی، زن هم می‌خواهی، پس آقا جان، باید کار کنی. عزیز من، چرا پیامبر می‌گوید کسی‌که شاربش عرق کند جزء شهداست؟ چرا می‌گوید؟ من نمی‌گویم، من می‌گویم کار باید با امر باشد، این پولی که جمع می‌کنید، این‌کاری که می‌کنید با امر باشد؛ یعنی زیر سایه امر باشد. قربانت بروم، فدایت بشوم من نمی‌گویم که چیز کند، بچه‌ها باید کار کنند. 



من نمی‌خواهم بگویم، من به فدای این بچه‌هایم بشوم. من بچه‌هایم را دوست دارم. یکی می‌گفت چطور تعریف آن‌ها را می‌کنی؟ گفتم: من اگر تعریف آن‌ها را نکنم، وجدان ندارم. اصلاً یک‌چیزی که [هست] این می‌گوید: برو به او بده، ندارد، این می‌گوید: برو به او بده. من نمی‌خواهم آبروی کسی را ببرم، والله، ندارد. اما می‌گوید به داداش بدهید، آن‌هم می‌گوید به آن بدهید. اصلاً انگار کن که یک‌چیزی، این همه‌اش دارد حواله آن می‌کند، آن‌هم حواله این می‌کند. این بچه خیلی خوب است؛ اما یکی از آن‌ها، الان این‌جا است، دکان می‌رفت، به‌قدر ده دقیقه نرفت، گفتم: چرا ده دقیقه نرفتی؟ من همچین رو به او رفتم، یک داد زدم، هنوز توی گوش من است. یک داد زدم، این داد من کوچک بود. بارک‌الله، باید کار بروی، کار برو، من هم تو را کمک می‌کنم. 



ما نگفتیم که کسی کار نرود. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ کار باید با امر باشد. این چه‌کاری است که این روغن را برمی‌داری نمی‌دانم قاطی می‌کنی، این‌کارها را می‌کنی؟ این چه‌کاری است آن‌طوری می‌کنی آن‌طوری می‌کنی؟ والله، تو مشرک هستی. جوان‌عزیز، من می‌گویم مشرک نباش، برو کار کن. توجه می‌کنید چه دارم می‌گویم؟ کار زن هست، کار کربلا هست، کار مکه است، کار بهشت است، اگر شما کار نروی انجام بدهی، کجا در راه خدا می‌توانی چیزی بدهی؟ تو خودت که چیزی نداری بخوری، یک‌چیزی هم باید به تو داد. تمام این برنج و روغن‌ها را کار کردید، دادید. مگر قوم موسی بودید که برنج و روغن‌ها از آسمان برایتان نازل بشود؟ خدا کند قوم موسی نباشید. قوم موسی این‌همه خدا به آن‌ها مجانی داد؛ آخر گوساله‌پرست شدند. این‌ها را از کجا آوردید؟ با عرق جبینتان آوردید. به ارواح پدر و مادرم، من تخم‌مرغ را به یک‌جای مرغ باخته‌ام! حالا اسمش را نمی‌آورم! هنوز برای من نیامده‌است. من می‌گویم به چه‌کسی بدهم، به چه‌کسی بدهم؟ امروز یک‌نفر اعلام کرد نمی‌دانم می‌خواهم دو، سه تا مرغ بدهم. همین‌سان هنوز نیاورده، می‌گویم یکی را به آن بدهم، به فلانی بدهم. دارم همین‌سان می‌گویم. به‌دینم نمی‌گویم من یکی از آن‌را بردارم،  30 فهمیدی؟ تا توی یخچالم می‌روم، می‌بینم [برای] یکی دو دفعه است، می‌گویم: بابا، حالا می‌دهی، خدا دوباره می‌دهد. همیشه، خدا و امام‌زمان، تلفن دستش است. فهمیدی؟ می‌گوید: فلانی، اسمت را نمی‌آورم، برو آن‌جا به او بدهید، می‌دهد. تلفن امام‌زمان قطع نمی‌شود. به برق وصل نیست، به امر وصل است. همه برق ها هم که خاموش بشود، آن تلفنش وصل است. (صلوات)



  حالا امشب به‌اصطلاح شب‌احیاء است، به‌قول ما، شب نزول قرآن است. گفتم: «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر، وما أدراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من ألف شهر، تنزّل الملائکة والرّوح فیها بإذن ربّهم من کلّ أمر» یعنی خدا امر می‌کند، رب امر می‌کند [به ملائکه] بیا به روح [نازل شوید]. کجا می‌روی یکی را روح درست می‌کنی؟ بدبخت بیچاره؟ «تنزل الملائکه» به روح نازل می‌شود. گفتیم: روح، امام‌زمان است.   حالا اگر شما راست، راستی به حرف امام‌زمان رفتی، شما عضو می‌شوی؛ یعنی عضو امام‌زمان می‌شوی. کسی حجت‌خدا نمی‌شود؛ اما عضو حجت‌خدا می‌شود. اما چرا عضو حجت‌خدا می‌شود؟ وقتی تو امر ولایت را اجرا کردی، آن خودش ولایت است، مشاور ولایت می‌شوی؛ یعنی عضو می‌شوی. 



  حالا حسابش را بکنید که امشب چه باعث شد [علی شهید شود]؟ این‌مردم پست باعث شدند. بس‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را اذیت کردند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) وقتی زهرا را شهید کردند، این‌ها کشته‌شدند؛ فقط جانشان در نرفت، بس‌که این‌ها زهرای‌عزیز را می‌خواستند. والله، روایت داریم حضرت امام‌حسن گفت: مادر ما را که کشتند، ما را کشتند؛ اما جان ما در نرفته‌است. حالا امیرالمؤمنین، خیلی سینه‌اش تنگ شد. گفت: یا رسول‌الله، ببین امت با ما چه کردند؟ زهرا را کشتند، این‌طور، این‌طور. گفت: علی‌جان، به آن‌ها نفرین کن. امیرالمؤمنین نگفت آن‌ها را شل کن، کور کن. این‌ها که چیزی نیست، گفت: خدایا، من را از آن‌ها بگیر؛ مثل خودشان به آن‌ها بده. آن‌وقت حالا چه شد؟ خدا علی را گرفت، معاویه را به آن‌ها داد. بترسید از روزی که ما از امام‌زمان قدردانی نکنیم؛ خدا کسی را به ما بدهد که دشمن امام‌زمان باشد. فدایتان بشوم، باید ما از امام‌زمان تشکر بکنیم. تشکر این‌است که امرش را اطاعت کنیم. الحمد لله، شکر رب‌العالمین تمام شما دارید امر را اطاعت می‌کنید. فقط دوباره گفتم، شکرانه شما کم است. 



  حالا این مردک توی مسجد آمد، دمرو خوابیده‌بود. دمرو خوابیدن، کار منافق است. چون‌که روایت داریم: ائمه قفا می‌خوابیدند؛ اما خواب نبودند. مؤمن باید به بغل بخوابد یا آن‌طرف یا این‌طرف. دمرو خوابیدن صحیح نیست؛ چون‌که امیرالمؤمنین صدایش زد. اذان گفت، از مأذنه پایین آمد، صدایش زد. گفت: چرا دمرو خوابیدی؟ می‌خواهی بگویم چه‌چیزی زیر عبای تو هست؟ حالا این ملعون چه‌کاری کرد؟ یک شمشیری بود که حالا آمدند به او گفتند که ممکن‌است آقا امیرالمؤمنین شفا بگیرد؟ گفت: نه، من چقدر پول دادم زهر گرفتم، به این شمشیر زدم. حالا به آن‌زن هم برخورد. گویا امیرالمؤمنین برادر او را در جنگ صفین کشته‌بود. به او گفت: تو علی را بکش. ببین چه می‌گوید؟  35 می‌گوید: اگر تو را کشتند، بهشت می‌روی، اگر تو را نکشتند می‌آیی با هم هستیم. تا این جنایت بزرگ از دست این ملعون صادر شد. 



  اگر شما بخواهید بدانید که امیرالمؤمنین چطوری هست، ما باید یک اندازه‌ای روی روایت و حدیث حساب بکنیم. حالا علی که شمشیر خورده‌است، می‌گوید ارکان خدا شکست؛ یعنی ارکان، یعنی تمام این ممکنات به‌هم ریخت. شما خیال نکنید که ما چهار نفر، این‌جا یک گریه‌ای می‌کنیم و یک‌حرفی می‌زنیم، ما هستیم. نه، والله، این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت، گفت: هفت‌آسمان، هفت علی بود. آن بیت‌المعمور است، این بیت‌المقدس است، آن بیت المعمور است. گفت: در هفت‌آسمان ضربت خورد؛ یعنی مثل امشب، هفت‌آسمان گریه می‌کند. هر آسمانی بشری است و ممکنی است و ملائکه‌ای است و عزیزان من، خدا آن‌جا انبار خالی که خلق نکرده‌است، به‌درد ما نمی‌خورد به ما بگوید. به ما می‌گوید: علی، در هفت‌آسمان ضربت خورد، در هفت‌آسمان فرق علی شکست، هفت‌آسمان همه گریه کردند.



  حالا عزیز من، ببین من به شما چه می‌خواهم بگویم؟ حالا وقتی‌که منادی صدا زد، پارسال هم من یک اشاره‌ای کردم، گفت: «قُتِل امیرالمؤمنین» ارکان خدا شکست، آدم‌هایی که این‌جا گنهکار بودند، امیرالمؤمنین را خیلی پذیرایی نبودند، پذیرایی شدند؛ همه این‌ها اهل‌بهشت شدند. همین‌طور هم اهل‌جهنم. این ندا به هفت‌آسمان رفت، این ندا به تمام خلقت رفت، تمام اهل‌جهنم، آن‌هایی هم که گفتم به‌واسطه گناهشان آن‌جا بودند، تمام این‌ها آمرزیده شدند. حالا علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «فُزت و رب الکعبة» به پروردگار کعبه، رستگار شدم؛ یعنی به خواسته‌ام رسیدم. اگر خواست خدا، امیرالمؤمنین است، والله، خواست امام‌زمان، خواست امیرالمؤمنین، شما هستید.



  عزیز من چرا قدردانی نمی‌کنید؟ حالا علی (علیه‌السلام) ضربت خورده، حالا آمدند. امیرالمؤمنین توی محراب اشاره‌ای فرمودند، من را خانه ببرید. حالا یک‌چیزی، چادر شبی، چیزی آوردند گذاشتند، امیرالمؤمنین در ظاهر دیگر نمی‌توانست پا بگیرد. [او را] آن‌جا گذاشتند، دَرِ خانه گفت: من را زمین بگذارید. زیر بغل من را بگیرید، مبادا زینب ناراحت بشود. حالا علی (علیه‌السلام) افتاده‌است. به‌قول ما، ایشان سه‌روز بود. یک‌روز ابن‌ملجم را آورد. حالا اگر شیر برایش می‌آوردند، می‌گفت بروید به آن بدهید. من نترسیدم، این ترسیده است، اول بروید به ابن‌ملجم بدهید، به امر امیرالمؤمنین. 



  عزیز من، قربانت بروم، ببین، کینه نداشته‌باش. خانم‌های‌عزیز، کینه همدیگر را نداشته‌باشید. اگر تو پیرو زهرایی، پیرو علی هستی، گذشت داشته‌باش. چرا ماه‌مبارک رمضان گذشت نداری؟ مگر نمی‌گوید یک دوست‌علی از دستت ناراحت باشد، [خدا] هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کند. عزیزان من، برادران عزیز، بیایید امروز مانند امیرالمؤمنین بشویم. حالا آن آدمی که به تو تهمت زده، یا یک‌کاری کرده، دیگر از ابن‌ملجم که بدتر نیست؛ گذشت داشته‌باش. به تمام آیات قرآن، از اول عمرم همه‌اش گذشتم. فحش به‌من دادند، فحش ناموس به‌من دادند، باز هم می‌رفتم در راهش می‌ایستادم، می‌گفتم: اِه، شما، سلام علیکم، همچین نگاهم می‌کرد، تعجب می‌کرد. گفتم: بابا حالا تو ناراحت بودی، دو تا فحش هم به ما دادی، چیزی نیست؛ حالا چرا رویت را از ما بر می‌گردانی؟ می‌گفتم: مبادا، این خجالت بکشد که این فحش‌ها را به‌من داده‌است، این‌کارها را کرده، مبادا خجالت بکشد. والله، همین در فکر من است. می‌گفتم: این یک‌روز برای من ناراحت نباشد. این درست‌است. این دِل، دِل علی هست. این دِل، دِل امر علی هست.  40 چرا ما با هم کینه داریم؟ 



قربانتان بروم، یک‌وقت می‌بینی احیا رفتی، نماز خواندی، مکه رفتی، مگر امر را قبول نداری؟ می‌گوید: یک برادر مؤمن از دستت ناراضی باشد، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. چرا قبول نمی‌کند؟ تو متقی نیستی. تو گذشت نداری، متقی، اصحاب‌یمین، باید گذشت داشته‌باشد، هم مالش را انفاق کند، هم خودش را انفاق کند، هم امرش را انفاق کند، «من» نداشته‌باشد. آقای بزرگواری این‌جاست. یک‌نفر است قوم و خویشش است، نمی‌خواهم چیز کنم. آقا، شما با تلفن من را دعوت کرده‌اید، باید این‌جا بیایید! حالا بیاید جمال چه چیزت را ببیند؟ جمال «من» تو را ببنید؟ آره، گفتم: قربان قدم‌هایت، که دیگر حرف به او نزدی (صلوات) 



  حالا علی (علیه‌السلام) افتاده، شیر می‌آورند. صف کشیده‌اند، مردم شیر می‌آورند. شیر این‌ها را قبول نکرد. حسن‌جان، آخر این صف را دارم می‌بینم، آخر این صف یک زن است، آن شیر می‌آورد، دارد گریه می‌کند، برو شیر آن‌را بگیر و بیاور. حالا آقا امام‌حسن رفته‌است. سلام می‌کند، شیر آن‌را می‌گیرد، یک گریه می‌کند. می‌گوید: آقای تو، خوب می‌شود؟ چرا شیر این‌ها را نگرفت؟ می‌فهمد این اهل‌کوفه، حسینش را می‌کشند. نمی‌خواهد این‌ها خدمت به امیرالمؤمنین بکنند. علی دیگر باید پاسخ آن‌ها را بدهد؛ چون‌که می‌خواهد پاسخ این‌ها را ندهد. می‌داند این‌ها حسین را می‌کشند. اصلاً شیر از این‌ها نگرفت. توجه فرمودید چه دارم می‌گویم؟ حالا وصیتی که آقا امیرالمؤمنین کرد، این‌طوری که ایشان گفته‌است، حالا من نمی‌خواهم بگویم شما را خسته کنم، حالا وصیت کرد، گفت: عباس‌جان، دست از حسین برنداری، دست از او برنداری. عزیز من، حسین، دین تو هست. عباس جانم، حسین دین تو هست، دست از دینت برنداری. حالا ببین، آن رجزی که دارد می‌خواند، رجز علی است که دارد می‌خواند. می‌گوید: تا زنده‌ام ای لشکر، حامی دینم، دینم حسین است. 



رفقا، شما باید دینتان امام‌زمان باشد. چرا بعضی‌ها این‌طوری هستید؟ حالا مگر دست برمی‌دارد؟ حالا ببین چقدر، حضرت‌عباس [آقا امام حسین] را احترام می‌کند. شب‌عاشورا گفت: آقا جان، حالا این‌همه سفارش کرده، آقا امام‌حسین می‌گوید: عباس‌جان، جانم فدایت، ببین لشکر چه می‌گویند؟ یک امشب از این‌ها مهلت بگیر. آمده می‌گوید: یک‌شب وقت به برادرم حسین بدهید. حالا شمر برای آقا ابوالفضل امان‌نامه آورده، [می‌گوید:] عباس، تو خودت و بچه‌هایت در امان هستید. گفت: خدا تو را لعنت کند، با آن‌کسی‌که نوشت. من دست از برادرم بردارم؟ حالا رجز آقا ابوالفضل همین‌است. دارد امر پدرش را اطاعت می‌کند. ندا می‌دهد: ای لشکر، حامی دینم، دینم حسین است. 



حالا ببین امیرالمؤمنین چقدر رئوف است، صدا زد: مرغابی‌ها را یا رها کنید یا مبادا این‌ها را تشنه و گرسنه بگذارید. آقا امیرالمؤمنین سفارش مرغابی‌ها را می‌کند، آیا سفارش ما را نمی‌کند؟ چرا توجه ندارید؟ والله، آتش می‌گیرم، بعضی‌ها یک کارهایی می‌کنند. آقا امیرالمؤمنین دارد سفارش این‌ها را می‌کند، چرا سفارش شما را نکرده؟ می‌گوید: هر که توهین به یک دوست من بکند، به‌من توهین کرده‌است. حالا آقا امیرالمؤمنین وصیت کرد: حسن‌جان، حسین‌جان، عقب جنازه را بگیرید. نه جنازه، حالا دارد می‌رود،  45 یک‌وقت دید یک کسی جلوی آن راگرفت، چه‌کسی هستی، تقریباً این‌طوری بگویم که خودم متوجه بشوم، که جلوی جنازه را گرفتی؟ دید، خود علی است. مگر علی را می‌شود کشت؟ مگر امام را می‌شود کشت؟ حالا گفت حسن‌جان، حسین‌جان، زینب‌جان، غصه نخورید، من هستم. علی، توی این خلقت هست. پس چه‌کسی این‌طور شد؟ این بدن علیین است. حالا ببین چه‌کسی وصی رسول‌الله است؟ چرا بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند. حالا می‌روند جنازه روی کوه پایین می‌آید، آن‌جا کوه بود حالا تا می‌کند، می‌گوید: این‌جا قبری است که نوح پیامبر از برای وصی پیامبر درست کرده‌است. وصی را قبول ندارید؟ چرا؟ توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ 



  آقا جان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید این حرف‌ها را راست، راستی قبول کنید. بیایید ما یک‌قدری فکر کنیم. چرا می‌گوید: نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ یک‌قدری فکر کنید. علی، تُک زبانت نباشد، علی باید توی خون تو آغشته بشود. من یک‌وقت دیدم شب در خانه ما را می‌زنند. رفتم دیدم یک آقایی است، خیلی این بزرگ بود. گفت: من آمده‌ام عقایدم را به تو بگویم، گفتم: بگو، گفت: من علی را دوست دارم؛ اما پدر زن رسول‌الله را، این پیر مرد را، این‌که یک عمری جهاد می‌کرد، نمی‌دانم چه‌کار می‌کرد، بنا کرد تعریف ابابکر را کردن، گفت: من آن‌را هم دوست دارم. گفتم: حالا من هم عقایدم را به تو می‌گویم. گفت: بگو، گفتم: من به‌غیر لعنت که به این دو تا بکنم، هیچ راهی ندارم. به این دوتا. ما دیدیم خانواده، ما را صدا زد، گفت: بیا تو را می‌کشند. گفتم: به علی قسم، به خدا قسم، دلم می‌خواهد کشته شوم، این خونم، قطرات خونم، بگوید: علی، علی، علی. این درست‌است. ما باید فدای علی بشویم، فدای امام‌زمان بشویم. این امام‌زمان، امام‌زمان این‌طوری می‌گویید. من به قربان بعضی‌ها بروم، هدایا می‌دهند، هدایای حسابی هم می‌دهند، این هدایا می‌بینی که اصلاً برای فقرا هدیه می‌شود. من همیشه می‌گویم: خدایا، این‌ها را نگهدار. سایه‌شان را از سر فقرا کم نکن؛ اما این هدایا درست‌است، این هدایا بدل است. اصل این‌است که ما جانمان را فدای امام‌زمان کنیم (صلوات) 



  حالا چه‌کار کنیم ما این‌طوری بشویم [جانمان را فدای امام زمان کنیم]؟ الان آقایانی که در مجلس هستند، الحمد لله مجلس خیلی معظم است، همه‌شما دکتر هستید، مهندس هستید، دانشمند هستید، بالخصوص حاج‌شیخ در این مجلس تشریف‌فرما شدند. ما وقت این‌ها را گرفتیم، امیدوارم که ما را حلال کنند. حالا چطور بشویم که ما این‌طوری بشویم؟ ما باید یقین کنیم که مقصد خدا ولایت است، مقصد خدا علی است. اگر شما واقعاً با آن چشم ولایت، یک نگاهی توی این عالم خلقت بکنید،  50 تمام این خلقت که خلق شده‌است، این‌ها همه خلق هستند. چرا من می‌گویم خلق، حجت نمی‌شود؟ حجت‌خدا نمی‌شود. ممکن‌است امام بشود؛ امام‌جماعت، پیش‌رو یک حرف‌هایی؛ اما حجت، منحصر به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. (صلوات) 



حالا قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما باید یک‌نگاه در تمام این هستی بکنید، این خدای تبارک و تعالی این خلقتی که خلق کرده، با چشم ولایت نگاه کنید، چطور می‌شود با چشم تفکر نگاه کنید؟ دنیا را زمین بگذاری، محبت دنیا را زمین بگذاری، محبتهای بی‌خود را زمین بگذاری، تا زمین گذاشتی، مثل برقی که وصل بشود، به ولایت وصل می‌شوی. به‌دینم، راست می‌گویم. به ولایت وصل می‌شوی، وقتی به ولایت وصل شدی، ولایت، وجه‌الله است؛ تو هم چشمت وجه‌الله می‌شود، همه را می‌بینی، آسمان را می‌بینی، ملائکه را می‌بینی، بهشت را می‌بینی، جنات را می‌بینی، مردم را می‌بینی، اعمال مردم را می‌بینی، کارها را می‌بینی، هفت‌آسمان را می‌بینی، قیامت را می‌بینی، همه را می‌بینی. با چه‌چیزی می‌بینی؟ با چشم ولایت. قربانت بروم، دنیا را زمین بگذار، دنیایی که بی‌امر است. دوباره بگویم کسی حرف در نیاورد، من نوکر شما هستم، من را ادب کنید، من در اختیار شما هستم. والله، شما در اختیار من نیستید، به‌دینم قسم، راست می‌گویم: من دراختیار شما هستم؛ اما حرفی بزنید که وصل به آن‌جا باشد،. 



شما همه‌جا را می‌بینید؛ با چشم یقینت می‌بینی. قربانت بروم، حالا توی هفت‌آسمان چشم‌اندازی کردی، نه هفت‌آسمان، به هجده‌هزار کرات چشم‌اندازی کردی، توی تمام این امواج عالم باید نگاه کنی. این چیست که این‌کارها را می‌کنی؟ یک کتابی رفتی خواندی، نگاه می‌کنی چه‌چیزی درون این‌است؟ عزیز من، در امواج خلقت باید نگاه کنی. کجا توی این کتابها نگاه می‌کنی؟ نمی‌گویم کتاب نخوان. والله، من دارم شما را به امواج خلقت سوق می‌دهم، چرا توجه نمی‌کنید؟ پی الک دولک و یک عروسک‌بازی، دلتان را خوش کرده‌اید. این‌کارها عروسک‌بازی است. امشب، شب‌قدر است، من این حرف را می‌زنم. توی امواج خلقت باید نگاه کنی. حالا توی امواج خلقت نگاه کردی، ببینی این خدای تبارک و تعالی چه‌کسی را می‌خواهد؟ مقصدش چیست؟ دنبال آن مقصد بروی. والله، مقصدش، علی‌بن‌ابوطالب است.



  جسارت می‌کنم، باید مثل موقعی‌که نماز می‌خوانی، وضو بگیری. چرا رسول‌الله پیش حضرت‌زهرا آمده، می‌گوید: چرا اسم علی را نیاوردی؟ می‌گوید: وضو نداشتم. بعضی از این‌ها که فکرشان کوتاه است، [می‌گویند] مگر پیامبر، طیب و طاهر نیست؟ پیامبر اگر وضو می‌گیرد، می‌خواهد تو خدا به او نگویی، «بشر مثلکم» والله، پیامبر طیب و طاهر هست. چرا می‌گوید وضو نداشتم؟ می‌خواهد تو قدردانی از علی کنی. نمازی که علی را قبول نداشته‌باشی، بی‌وضو است، پیامبر دارد تو را ادب می‌کند. 



بعضی‌ها یک‌چیزهایی می‌گویند که آدم یخ می‌زند؟ آدم از دست یک عده که جلو افتادند، باید عقب بیفتند، چه‌کار کند؟ حالا می‌گوید وضو نداشته، پیامبر وضو ندارد؟! پیامبر اگر وضو می‌گیرد، ائمه اگر وضو می‌گیرند، این‌ها جلوی ما وضو می‌گیرند که ما ببینیم علی وضو می‌گیرد، ما هم وضو بگیریم. اما حالا عمَر، همین وضو را تغییر داد،  55 این بدعت است. آن‌طوری که پیامبر وضو می‌گیرد، باید بگیری، نه آن‌طوری که عمر می‌گوید بگیری. ای عمر پرست! خجالت نمی‌کشی؟ مگر خدا برای هر چیزی روایت صادر نکرده‌است؟ احکامی را که گفته، همه را گفته، هر چیزی را به جایش گفته‌است. چرا ما این‌کارها را می‌کنیم؟ (صلوات) 



  چرا پیامبر فرمود: «حلالی حلال الی یوم‌القیامة، حرامی حرام الی یوم‌القیامة» آقا، فهمیدی؟ بعضی‌هایتان توی مجلس هستید، دوباره می‌گویید: فلان کس چیز دیگری گفته‌است. تو خیکش خندیده است، گفته. ببین، علی چه گفته، زهرا چه گفته، ببین، خدا چه گفته، پیامبر چه گفته، چرا مشاور درست می‌کنید؟ می‌ترسم بیشتر بگویم، افشا بشود. آرام باش، عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، امر را اطاعت‌کن. خدا به امر جزا می‌دهد. دوباره تکرار کنم: این‌که ثواب هزار ماه به آن‌کسی می‌دهد که امر را اطاعت کرده‌است، به آن‌کسی‌که مانند سلمان و اباذر باشد، به او می‌دهد، نه به هر کس؛ یعنی خدا مزد ولایت را ثواب هزار ماه می‌دهد. متوجه شدید؟ مزد آن‌کسی‌که به ولایت خدشه نزده‌است، تنظیم را به‌هم نزده‌است، ثواب هزار ماه را به او می‌دهد. اما دوباره تکرار می‌کنم، این ثواب هزار ماه را به کسانی می‌دهد که ثواب می‌خواهند. اگر نه من که علی را دارم، گفتم که من دیگر ثواب می‌خواهم چه‌کنم؟ ثواب، مشاور ولایت است. من علی می‌خواهم، من مشاور می‌خواهم چه‌کنم؟ من این‌طوری هستم توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ (صلوات) 



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان، به‌حق فرق شکافته امیرالمؤمنین، اگر ما تا حالا ولایتمان عاریه بوده‌است، مانند فرق شکافته علی که انگار فرق تمام خلقت لطمه خورده، خدایا دل ما را باز کن، ولایت در دل ما رخنه پیدا بکند، یعنی سکونت به‌هم بزند. 



خدایا، به‌حق امیرالمؤمنین، القا و افشا به ما بده. 



خدایا، من این‌را خواستم شب‌قدر، امشب هم همین را می‌خواهم. خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان، حمایت از ولایت به ما بده، زهرای‌عزیز حمایت از ولایت کرد. تا آخرین نفس علی بگوییم، تا آخرین نفس، امر خدا را اطاعت کنیم، تا آخرین نفس مقصد خدا را که علی است، اطاعت کنیم. (صلوات)  59



یا علی







تذکر جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من امروز می‌خواهم یک‌قدری برای شما صحبت کنم، نسبتاً یک وصیت هم بکنم؛ اما شما خیال نکنید حالا من می‌میرم، یک‌مرتبه ناراحت نشوید، من ان‌شاءالله به امید خدا، حالا توی شما هستم؛ اما آدم یک پیش‌بینی‌هایی باید بکند. یک‌وقت، پیش‌بینی، ضرر ندارد. یک‌وقت آدم باید یک پیش‌بینی‌هایی بکند. حالا حساب نکنید که من می‌خواهم بمیرم، نه من میان شماها هستم؛ اما حرفم را می‌خواهم بزنم. 



من یک‌شب خواب دیدم که، آنچه را که این بشر احتیاج دارد، از این زمین بیرون می‌ریزد. به‌من گفتند این‌ها را جمع‌کن. آقای بزرگواری بود، حالا به امر آن بیرون می‌ریخت، من نمی‌فهمم. اما آنچه را که این بشر احتیاج داشت [بیرون می‌آمد]، او گفت که این‌ها را جمع‌کن؛ یعنی این‌ها را ضبط کن. من هم یک‌چیزی دستم بود و همه این‌ها را جمع‌آوری می‌کردم که پخش نشوند؛ اما خب، چرا به‌من گفت جمع‌کن؟ خب، آدم خیلی بود دیگر. پس من فکر کردم که، خدای تبارک و تعالی، یا ائمه یک نظری مرحمت کردند که مشکلات این بشر، حالا به هر جوری است، آن‌ها به ما می‌دهند و ما هم به شما دادیم و من‌بعد هم ان‌شاءالله می‌دهیم. 



حالا باز، حرف دیگری هم است که آقا امام‌رضا فرمود: من تو را هدایت‌کننده قرار می‌دهم، گفتم: آقا هدایت‌کننده خود شما هستید، گفت: این‌ها را راهنمایی کن. باز دوباره وقتی فکرش را می‌کنی، از این بالاتر است، کسی است که همین‌جا است، از همین‌جا معراج رفته؛ یعنی توی آسمان رفته‌است. افرادی بودند که در همین جلسه آن‌جا رفتند. باز [چیزهای دیگری هم] هست که، این بنده‌خدا، این آقای موحدی می‌گفت، من دیدم که نور از این پشت‌بام ساطع می‌شود، به همه‌جاها می‌رود، آن‌قدر می‌رفت که از چشم می‌افتاد. من گفتم: این نورها شما هستید. این‌ها حرف‌هایی است که این‌جا زده می‌شود 



زمانی بشود که این حرف‌ها جهان‌گیر بشود، نه این‌که [تنها] توی قم، قم که چیزی نیست، توی قم به‌غیر این‌که مخالفت بکنند، چیزی نیست. ممکن‌است که این حرف‌ها زمانی بشود که جهان‌گیر بشود؛ یعنی این حرف‌ها توی یک جهانی پخش بشود. اما عده‌ای هستند که عقیده ندارند، ممکن‌است مخالفت کنند. حالا چرا این‌ها مخالفت می‌کنند؟ این‌ها والله، بالله، ولایتشان عاریه است، ولایت ندارند. اگر ولایت داشته‌باشند، تا حرف ولایت می‌شود، یک جاذبه‌ای در قلب آن مؤمن است، این‌را بی‌چون و چرا ضبط می‌کند. اما اگر نباشد، مرتب مشاور درست می‌کند تا از گیر ولایت در برود. هستند، با من برخورد دارند. هستند، مرتب درست می‌کند، این‌طرف و آن‌طرف می‌زند، تا این ولایت را به‌اصطلاح، بی‌مبنایش کند. بابا، این [ولایت] ندارد، حالا هر که می‌خواهد باشد. ما ان‌شاءالله، به امید خدا، اسم کسی را نمی‌آوریم.



پس حالا که به این‌صورت است، باید شماها اینجور باشید، این آقا ابوالفضل می‌گوید: تا زنده‌ام ای لشگر حامی دینم، دینم حسین است. شما باید بگویید ای دنیا، تا زنده‌ایم، ما دینمان علی است. آن [حضرت‌ابوالفضل] همین‌طور که آن‌را می‌گوید، شما هم بگویید، به‌دنیا بگویید؛ آن به لشگر می‌گوید. این‌را من به شما بگویم، امروز همه این دنیا جمع شدند، با ولایت خوب نیستند. تمام این دنیا عین زمان رسول‌الله [است] (الان این آقای بزرگوار تشریف آوردند، می‌داند)  می‌گوید: اگر موشی در یک سوراخ برود، در آخرالزمان می‌رود. الان همان زمان است که آن‌موقعی‌که عمر و ابابکر اینجوری کردند، اینجوری کردند، الان هم همان زمان است، این‌را باید توجه بفرمایید. 



دومی‌اش این‌است که من یک‌حرفی زدم، حرف اشتباه بود. گفتم همه‌شما، به اسم عارف نه، همه‌شما عارفید؛ یعنی شب به‌من تذکر دادند، به‌من تذکر داده‌شد که گفتم که به اسم یک عارف این کتاب را بکنید، این درست نیست. همه‌شما عارفید. خواب‌های من در به جایی جمع شده، این‌ها که عنایت شده، این‌ها یک‌جا جمع شده، می‌گویم شما باید قدر این جلسه را، این دور هم نشستن را، [بدانید.] هنوز هم من خجالت می‌کشم به زهرا بگویم ما جلسه داریم؛ یعنی من هنوز خجالت می‌کشم. من هنوز نگفتم، حالا امروز می‌خواهم بگویم که ما جلسه داریم. یعنی زهرا جان، ما جلسه تو را داریم، حسین‌جان، ما جلسه تو را داریم. حالا راست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ این‌که من هنوز جلسه نگفتم، به این واسطه است، من هنوز قدری خجالت می‌کشم. پس این‌جا آقا آمده، امیرالمؤمنین آمده، حضرت‌زهرا آمده، تا حتی توی این جلسه، جبرئیل نازل شده‌است. دیگر از این بهتر که نمی‌شود. جوادالائمه آمده، خود امیرالمؤمنین آمده، تمام این‌ها این‌جا جلسه دارند. من تا حتی این پسرم که ان‌شاءالله یک چند ماه دیگر می‌خواهد یک‌خرده بنایی کند، می‌خواهم به او بگویم این گچ‌ها را اگر رویش زدی که خب، هیچ‌چیز، اگر این گچ‌ها را تراشیدی، باید بروی این‌ها را توی بیابان بریزند که سجده‌گاه ملائکه بشود. این‌ها را لای آشغالها نریزید، مگر رویش را همین‌طور سفید کنی. من هم به او گفتم، گفتم: بابا، همین رویش را سفید کن. اما اگر بخواهد این گچ‌ها را بتراشد، چون‌که گچی [است] که همه‌اش حرف ولایت شده، حرف توحید شده، زهرای‌عزیز تشریف آورده، امیرالمؤمنین تشریف آورده، ائمه تشریف آوردند، بی‌خودی که نیامدند. آن‌ها شما را قابل می‌دانند، من که مثل ضبط صوتم، من که چیزی بلد نیستم، شما باید من را مثل ضبط صوت بدانید، خیلی به این حرف‌ها یقین کنید. آن‌ها وقتی‌که یک‌جایی می‌آیند، آن‌جا را تایید می‌کنند. ببین، من بیشتر مجلسها را نمی‌روم، می‌گویم: اگر من رفتم، تایید می‌شود. به شما هم می‌گویم، آقا جان من، توی بیشتر مجلس‌ها نروید، اگر رفتید آن مجلس را تایید می‌کنید. تا می‌توانید نروید؛ البته مجلسی که به‌غیر امر خدا و پیغمبر است را نروید. متوجه‌ای؟ آن‌جا را تایید می‌کنی. اگر امیرالمؤمنین در دکان میثم آمد، می‌آید تایید می‌کند. اگر امیرالمؤمنین این‌جا تشریف آورده، آمده همه‌شما را تایید کند. اگر زهرای‌عزیز آمده، آمده تایید کند. اگر جبرئیل آمده، آمده شما را تایید کند؛ زن و مردتان را تایید می‌کند. 



حالا حرف من این‌است، من از هر سه بچه‌هایم را راضی هستم؛ اما الان این حاج‌ابوالفضل یک مدیریت دارد، من از حاج‌محمد تقی راضی‌ام؛ چون‌که خیلی فرق کرده؛ یعنی الان مثل یک حر است، حر شده‌است. حالا گذشته‌ها را کار نداریم. این به آن می‌رسد؛ اما حاج‌ابوالفضل مدیریت دارد، یک مدیریت بالخصوصی دارد، به صاحب این مجلس، به حضرت‌عباس، این جوان، هنوز به‌من نگفته یک‌تومان به‌من بده، نگفته‌است. اگر بخواهد مثلاً حالا یک لباسی، یک‌چیزی، یک پول آبی، برقی، یک‌چیزی داشته‌باشد، به مادرش حاشیه می‌رود، نمی‌گوید بده؛ این‌قدر جمع و جور است. می‌گوید: مادر، امروز مثلاً فلان چیز را برای آن گرفتم، یا فلان کار را کردم، یک حاشیه به آن می‌رود. او به‌من می‌گوید، این‌قدر جمع و جور است. یک‌چیزی که حالا می‌خواهد بخرد، من به او می‌گویم، یک‌مرتبه می‌گوید: بابا، دو تومان، دو تا دانه تومان، زیاد آمده، پنج‌تومان زیاد آمده، خیلی جمع و جور است. 



حالا اگر ان‌شاءالله، به امید خدا، من مُردم، شما باید این جلسه را تا امام‌زمان برسانید. نه این‌که من بمیرم، شما خودتان حاج‌حسین هستید، همه‌شما مبرا هستید. شما باید ان‌شاءالله، به امید خدا، این کتاب را هم در مدیریت خود جمعیت افشا کنید. به اسم من می‌خواهی بکنی بکن، خیلی هم خوب است؛ اما ان‌شاءالله، به امید خدا، این کتابها را باید مرتب، جزوه، جزوه کنید، به یک کتاب نکنید، چند تا کتاب بکنید. این‌هم من گفتم که اگر باز هم صلاح می‌دانید، اسمی چیز دیگر بگذارید، بگذارید. من همه‌شما را قبول دارم، اما این‌را چه گفتم بگذارید؟ عارف ولایت می‌خواهید بگذارید، شناخت ولایت می‌خواهید بگذارید، هر طور که خودتان صلاح دانستید [اسم بگذارید]. 



پس این جلسه، ببین، الان گفتم جلسه، الان من قسم حضرت‌عباس می‌خورم، همان جلسه‌ای است که خواست زهراست، این‌جا می‌آیید. زهرا کجا می‌رود؟ چیزی می‌خواهد؟ محتاج است؟ مثل همسر عزیزش که در دکان میثم می‌رود. [میثم] ولایتش را از دست نداده، اگر علی این‌جا تشریف آورد، زهرا، ائمه تشریف آوردند، می‌آیند به‌اصطلاح، شما را تایید کنند. باید قدردانی کنید. من هیچ‌چیز، من که چیزی بلد نیستم، یک‌چیز به‌من می‌گوید، من هم به شما می‌گویم. الان اصل شما هستید که این‌جا جمع شدید. ان‌شاءالله، امیدوارم اگر من رفتم، اگر این‌جا بود، توی [همین] خانه، اگر نبود، همان خانه حاج‌ابوالفضل تشکیل بدهید. همان عنایتی هم که به‌من دارید، به کم و زیاد به این داشته‌باشید. ان‌شاءالله امیدوارم خانم‌های عزیز هم من‌بعد، از شوهرهایشان چیز نکنند که بگویند که حالا حاج‌حسین مرده، کجا می‌روی؟ خانم، تو خودت حاج حسینی، شوهرت حاج‌حسین است. حالا حاج‌حسین گفته، یک‌چیز باشد، آن‌وقت کسی است که خدا از توی شما برانگیخته کند و محبت آن‌را در دل شما بیندازد. دلم می‌خواهد این جلسه را دستتان باشد تا ان‌شاءالله، به امید خدا، به حضرت مهدی بدهید. 



من باز حرف دیگر بزنم؛ ببین، نمی‌خواهم روضه بخوانم، حالا زهرای‌عزیز آمده با پهلوی شکسته، بازوی ورم کرده، سیلی‌خورده، می‌آید، می‌گوید: علی‌جان، من که طاقت ندارم، بیا ببینیم یک الاغی، چیزی بگیر، سوار بشوم بروم. حالا الاغ سوار می‌شود، [پیش] مهاجر و انصار می‌رود. می‌خواهد یک همچنین مجلسی درست کند. چون‌که پیغمبر گفت: یا علی، اگر چهل‌نفر بودند، حقت را از ابابکر بگیر. این بدعتها که گذاشتند از برای نامردی مردم بود که نیامدند. شما خیال نکنید، چرا خدا یک‌دفعه گفت: این‌ها مرتد و کافر شدند؟ چون‌که به زهرای‌عزیز اعتنا نکردند، نیامدند. روایت داریم یک نفری بود، پسری بود، بیرون بود. حضرت با الاغش آمده‌بود، داشت حرف می‌زد، یک‌مرتبه سر الاغ را برگرداند برود. گفت: بابا چه‌کسی بود؟ گفت: زهرا بود، گفت: برای چه آمده‌بود؟ گفت: آمده‌بود ما را دعوت کند، من گفتم: من به این‌کارها، کار ندارم. گفت: والله، تا آخر عمرم با تو حرف نمی‌زنم. آن پسر تا آخر عمرش با بابایش حرف نزد. قربانتان بروم، شما الان این جلسه‌ای که درست شده‌است، خودتان آمدید، خودتان جمع شدید، خودتان هدایت شدید، مگر این حرف‌ها یک حرف‌های کوچکی است؟ چیزی نیست؟ این‌ها همه‌اش عنایت آن‌هاست. الان خود این آقایان تشریف دارند، این‌ها، این دو تا برادر، باسوادهای شهر هستند، می‌گوید: حرف‌های شما غیر حرف‌هاست. هر چقدر هم فکر می‌کنیم [می‌بینیم] حرف‌ها درست‌است. خود درستی ولایت در قلب این‌ها تجلی کرده که می‌گوید درست‌است، اگر نه مرتب، مشاور درست می‌کند، می‌خواهد از گیر این‌ها در برود. پس ان‌شاءالله، عزیز من، قربانتان بروم، من به شما دعا می‌کنم، آن‌جا هم دعا می‌کنم، فکر شما هم هستم. 



یک‌چیز دیگر، من با کوچک شما امروز می‌خواهم که صیغه برادری بخوانم، با تمامتان صیغه برادری می‌خوانم، من بی‌دین از دنیا بروم، این‌جا که به‌فکر شما هستم، آن‌جا هم هستم. اگر من دستم به یک‌جا بند باشد، آنچه را که دارم آن‌جا هم به شما هدیه می‌کنم. به خدا هم گفتم، گفتم: خدایا، این رفقا که در این مجلس با حقیقت می‌آیند، این‌ها باید آن‌جا از من بالاتر باشند. از سر گناه کوچک و بزرگشان درگذر، باید همه این‌ها از من بالاتر باشند. ان‌شاءالله، امیدوارم اگر آن‌جا شما هم دستتان به یک‌جایی بند بود، باز دست ما را بگیرید. برادری این‌است. به پیغمبر عرض کردند که برادری خوب است یا رفیق؟ حضرت فرمود: برادر هم خوب است رفیق باشد. الان الحمد لله همه‌شما علی گفتید. حرفم این‌است: ما باید بگوییم: ای دنیا، همین‌ساخت که آقا ابوالفضل گفت، تا زنده‌ایم ما حمایت از ولایت می‌کنیم. ای دنیا، ما تا زنده‌ایم، ما جانمان را فدای ولایت می‌کنیم. شما الان باید همین‌طور که خدا گفته، پیغمبر گفته، همه گفته‌اند، ولایت را اشرف آنچه که مخلوقات است بدانی؛ یعنی آنچه را که خدا خلق کرده، علی را از همه آن‌ها بالاتر بدانی. جانم، قربانتان بروم، وقتی دانستی، دیگر پی کسی نمی‌روی. ببین، من دارم می‌گویم چه؟ و همین هم است. اگر می‌گویم آیه قرآن و این‌ها همه‌اش به جهت علی نازل‌شده؛ یعنی می‌خواهم بگویم آنچه که قرآن می‌خوانی، اگر قرآن را قبول داری، باید علی را قبول داشته‌باشی. اگر شما علی را قبول نداشته‌باشی، قرآن را قبول داشته‌باشی، هیچ‌کدام را قبول نداری. اگر امیرالمؤمنین را قبول داری، یا خدا را [قبول نداری]، هیچ‌کدام را قبول نداری. این‌ها، خدا، ولایت، با امیرالمؤمنین در معنا یکی است. 



امیدوارم که این حرف‌ها را بشنوید، مبادا متفرق بشوید. این جلسه، همان جلسه‌ای است که زهرای‌عزیز می‌خواست درست بشود، نشد. الحمد لله، شکر رب‌العالمین، همه‌شما «هل من ناصر» به زهرای‌عزیز گفتید، همه‌شما «هل من ناصر» به امیرالمؤمنین گفتید، همه‌شما «هل من ناصر» به امام‌حسین گفتید؛ اما این حقیقتی که دارید مواظب باشید، شکرانه‌اش را بکنید. پس ان‌شاءالله امیدوارم چه من بودم، یا نبودم، دوباره تکرار می‌کنم، مدیریت این جلسه را به آقای حاج‌ابوالفضل، بنده‌زاده بدهید، آن خیلی دلسوز است، بچه‌ام خیلی دلسوز است. اگر بدانی چقدر دلسوز است خدا می‌داند. من نمی‌خواهم حالا بگویم، یک‌وقت یک‌چیزی زیاد می‌آید، می‌گویم ببر، می‌گوید: بابا، حالا تو مهمان برایت می‌رسد. نمی‌خواهم بگویم توجیه کنم، یک‌وقت هم می‌بینی ندارد، متوجه‌ای دارم چه می‌گویم؟ این‌قدر این بچه جمع و جور است، حرام و حلال سرش می‌شود. پس ان‌شاءالله، امیدوارم که همه‌شما، مواظب باشید. البته در شما نیست؛ می‌گوید چه‌موقع دو پیغمبر با هم ضد شدند؟ کجا پیغمبرها دعوا کردند؟ هرچه دعوا است، آنان که امر پیغمبر را اطاعت نمی‌کنند. والله، بالله، من قسم می‌خورم، کوچک و بزرگتان، الان همه‌شما از انبیا بالاترید. چون‌که آن‌که توی شما است، از انبیاء بالاتر است، نه جسم شما؛ آن‌هم ولایت است. توجه فرمودید؟ 



گفتم: یک‌وقت ناراحت نشوی من خواب دیدم پس‌فردا می‌میرم. هنوز این به‌من نگفته، اگر بگوید به شما می‌گویم، جان خودم می‌گویم. ما یک‌دفعه خواب دیدیم که، یک باغی است چشم روزگار ندیده است. نه از این‌طرفش پیداست، نه از این‌طرف، خیلی درختهای سرسبزی دارد. ما یک‌وقت دیدیم حاج‌شیخ‌عباس مثل یک هودجی بود، مثل هلیکوپتر پایین آمد. گفت: حسین، گفتم: بله، گفت: بیا برویم، رفتیم توی آن باغ، دیدیم خیلی جایش خوب است. حرفم سر این‌است، گفتم: آقا، گفت: بله، گفتم: من همین‌جا می‌مانم. گفت: باید بروی. صاف گفت باید بروی. گفتم: آقا، این‌جا نمانم؟ گفت: نه، تو فعلاً باید بروی. گفت: دو روز به مردنت من تو را خبر می‌کنم. گفتم: پس ما این‌جا بیاییم. گفت: دو روز به مردنت تو را خبر می‌کنم. هنوز خبرم نکرده‌است. حالی‌ات است؟ پس آن علمایی که واقعی هستند، این‌ها طیران دارند. والله، علمای واقعی طیران دارند. ببین، این حاج‌شیخ‌عباس طیران دارد. همین‌طور که الان اگر شما ولایتت کامل باشد، همین‌طور که من به شما عرض می‌کنم که اگر بگویی علی دنیا را خلق کرده جسارت است، دنیایی که به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، چه‌چیزی است که علی خلق کرده‌باشد؟ علی کراتی را خلق می‌کند که بشر اصلاً خبر ندارد. خدا، کراتی دارد که فقط می‌گویند: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» اصلاً حرف دیگری ندارند. به‌هم که می‌رسند می‌گویند: علی. رزقشان را هم خدا می‌دهد. ببین، تا موسی گفتند، خدا رزقشان را داد، وقتی گوساله گفتند، خدا چیزی به آن‌ها نداد. ما بیشترمان علی نمی‌گوییم، گوساله می‌گوییم که این‌همه گرفتاری برای خودمان درست می‌کنیم. چرا می‌گوید اگر یک‌دانه علی گفتید خدا یک ملک خلق می‌کند، دائم برای تو عبادت می‌نویسد؟ عبادتی، بیا علی بگو که به‌واسطه علی پایت عبادت بنویسد، خدا هم قبول کند. دنبال خلق نروی، مشرک بشوی. مگر دنبال عمر و ابابکر نرفتند، مشرک شدند؟ کجا دنبال مردم می‌روی؟ کجا دنبال زرد و سرخ مردم می‌روی؟ 



عزیز من، قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید. بیا خودت را در اختیار ولایت بگذار تا ولایت، نه دنیا را در اختیارت بگذارد، خودش را در اختیارت می‌گذارد. چرا خوبهای ما خیلی توجه نداریم؟ به تمام آیات قرآن، من از زن و مرد شما تشکر می‌کنم. من تندی کردم، زن‌ها کندی کردند، جوانها کندی کردند، به‌دینم قسم، به دین یهودی بمیرم، تندی من [برای این‌است که] می‌فهمیدم شما دارید یک‌خرده به اشتباه می‌روید. اشتباه بود که دادم در می‌آمد. خواستن وجود زن و مرد شما بود که من داد می‌زنم. دارم می‌بینم، نه بفهمم که این دارد اشتباه می‌رود. می‌بینم نه بفهمم، می‌بینم این دارد اشتباه می‌رود، داد می‌زنم، دادم در می‌آید. تحملی که یک دوست من، اشتباه برود ندارم. چرا می‌گویم این صدمه‌ای که به شما بخورد، به‌من بخورد؟ خب، همین‌طور هم نمی‌خواهم جای ناجور بروید. اگر یک‌حرفی، چیزی می‌زنم، والله، بالله، همین هست؛ من مقصد دیگری ندارم. مگر من ارث پدرم را از شما می‌خواهم؟ شما به‌غیر خوبی کار دیگری نکردید. من یک مریضی که داشتم، شما هیچ‌کسی را به‌قدر من احترام نکردید. والله، اگر من به‌قدری که خدا خدایی بکند، این‌قدر عمر کنم، ممنون شما هستم، روزی دو مرتبه می‌آمدید به‌من سر می‌زدید. مگر من این‌ها را فراموش می‌کنم؟ از هستی‌تان گذشتید، از جانتان گذشتید، نمی‌خواهم اسم بیاورم، این بنده‌خدا الان این‌جا نشسته، خوابش را هم این‌جا کرده. پسر من یک مکه رفته، پا شدید، رفتید یک‌شب بی‌خوابی کشیدید، او را آوردید. مگر من این حرف‌ها را یادم می‌رود؟ 



من یک‌چیزی نمی‌خواهم چیز کنم که شما ذوقی نشوید. یک‌چیزی که این خانمش درست می‌کند، می‌بینم چقدر به این صدمه خورده، چقدر چیز کرده، بچه‌اش گریه کرده، چه‌کار کرده، ناراحت شده تا این غذا را برای من آورده‌است. من خیلی توجه دارم توی این‌کارها کار می‌کنم. آن‌وقت من بیایم به شما داد بزنم؟! نه، این‌قدر که من نادان [باشم]. این‌را به شما بگویم: من نادان هستم، نفهم نیستم. امیدوارم که همه‌شما ما را عفو کنید و امیدوارم دنبال پیدا کنید، به این حرف‌ها و به این‌چیزها [از جلسه] نروید. ببین، آن‌ها این جلسه را جور نکردند که رفتند جلسه جور کردند. شما الان قدر این جلسه توحید و جلسه ولایت را بدانید. الحمد لله، همه‌چیزی این‌جا نازل شده‌است. هر چیزی بگویی، نازل می‌شود. بالاتر از این، ولایت به شما نازل شده‌است. به‌دینم نازل‌شده، به‌ایمانم نازل شده‌است. آخر، این استقامت، مگر به‌غیر استقامت خدا، جور دیگری است؟ تندی می‌شنوید، چیزتر می‌شوید. امروز به خانواده گفتم. گفتم: اصلاً این‌ها یک مسیری دارند می‌روند که اصلاً انگار کن که همه این حرف‌ها را زیر پایشان گذاشتند؛ نه به تندی کار دارند، نه به کندی کار دارند، [می‌خواهد] چیزی باشد، چیزی نباشد. الحمد لله خدای تبارک و تعالی بهتر به شما بده. من افتخار می‌کنم که خانه‌هایتان خوب است، افتخار می‌کنم که بعضی‌ها دعا کردیم خانه‌دار شدند، خانم‌دار شدند. افتخار می‌کنیم؛ اما شما می‌آیید توی یک دخمه این‌جا زندگی می‌کنید، مگر شوخی است؟ چه‌کسی شما را توی یک دخمه می‌آورد؟ آن‌وقت این دخمه را انگار که پیش شما مثل یک کاخ است. خدا اینجوری کرده‌است. می‌دانی خدا برای شما چه کرده‌است؟ خدا بک‌وقت می‌بینی تو دخمه‌ها نازل می‌کند. علی را توی خرابه‌ها نازل می‌کرد. حالی‌تان می‌شود من چه می‌گویم؟ خلقت را تو خرابه‌ها نازل می‌کرد. الان شما مثل یک خلقتید که تو این‌خانه خرابه من نازل می‌شوید. من این‌ها را می‌فهمم، حالی‌ات هست دارم چه می‌گویم؟ 



حالا شما قدردانی کنید. حرفم این‌است قدردانی کنید. به حضرت‌عباس، حرفم این‌است هر کدام‌یک از شما بخواهید که بالاخره کارشکنی کنید، از این‌جا بروید، زهرا را ناراحت کردید. الان به‌دینم، زهرا به شما افتخار می‌کند. روایتش را بگویم؟ چرا امام‌صادق می‌گوید: دور هم جمع می‌شوید، حرف ما را می‌زنید؟ می‌گوید: بله، می‌گوید من به آن مجلس افتخار می‌کنم. والله، امام‌صادق افتخار به همه این عالم نمی‌کند، افتخار به آن مجلسی می‌کند که حرف زهرا درون آن زده‌شود؛ حرف علی زده‌شود؛ حرف خودش زده‌شود؛ حرف خدا زده‌شود؛ مگر این جلسه به‌غیر این حرف‌ها چیز دیگری است؟ چرا می‌آیند سر می‌زنند؟ چرا می‌آیند سر می‌زنند؟ بیاید به خشت و گلها سر بزند؟ به تو دارد سر می‌زند. توجه کن، عزیز من، جوان‌عزیز، توجه کن. خدا شما جوانها را از فحشا و منکر را نجات داده این‌جا آورده‌است. آیا قدردانی می‌کنی؟ از فحشا و منکر نجاتتان داده‌است. به خدا، به‌دینم، زهرا شما را پذیرفته است. دوباره تکرار می‌کنم، چرا در دکان میثم می‌رفت؟ توجه کنید، به‌دینم قسم، علی شما را پذیرفته، زهرای‌عزیز شما را پذیرفته، به زن و مرد شما افتخار می‌کند. چرا می‌گوید یک کبریت بدهید، من می‌نویسم؟ آن خانمی که چیز درست‌کرده این‌جا آورده، من هم به حضرت‌عباس، انفاق می‌کنم. من الان به شما بگویم، من همان را هم انفاق می‌کنم. اگر شما بدانی این غذا را که آوردی، من چقدر را برداشتم. این انفاق‌ها خودش خیلی اثر دارد، این‌کارها، این حرف‌ها خیلی اثر دارد؛ مبادا این حزب را به‌هم بزنید. این‌ها، الان حزب ولایت است، حزب توحید است، حزب قرآن است، حزب خداست، همه‌شما این‌جا جمع شدید، یک نفس علی می‌گویید، یک نفس خدا می‌گویید، هیچ حرف دیگر درون آن‌نیست. اصلاً اگر الان کتابِ خانه من را بررسی کنید، اگر یک‌حرفی به‌غیر علی و زهرا درونش باشد، من به شما جایزه می‌دهم. آیا متوجه شدید کجا می‌نشینید؟ به تمام آیات قرآن، شما روی پر ملائکه نشستید. به تمام آیات قرآن، زنهای شما روی پر ملائکه نشستند. باید از زهرا تشکر کنم که زهرا این‌ها را طلبیده، نظر به این مجلس دارد، شما این‌جا می‌آیید، کارشکنی نمی‌کنند. زنها کار شکنی می‌کنند. عزیز من، کجایی؟ چند جا استخاره کردم این حرف‌ها را بزنم خوب آمده‌است. اصلاً شما روح این جلسه‌اید، هر کدام از شما بروید از روح جدا شدید. عزیزان من، توجه کنید، مواظب باشید، شکرانه کنید. دوباره در این نوار تکرار می‌کنم: خدا شما را پذیرفته، علی، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) شما را پذیرفته، چرا می‌آید سر می‌زند؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: کسی بود هزار شتر سرخ‌مو داشت، علی آن‌جا نمی‌رفت، علی جایی می‌رود که حمایت از زهرا کند. 



گفت؛ هزار چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود، هزار چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود، بگذار تا رود و ببیند سزای خویش. تمام مردم دنیا دارند بی‌راه می‌روند. عزیزان من، توجه کنید توی بی‌راهه نروید. گفتم: آن‌زمان، عبادتی شدند، حالا تجددی شدید. چرا می‌گوید: حبل‌المتین؟ عزیزان من، بیایید دستتان را از آن ریسمان حقیقی جدا نکنید. والله، نجات در ولایت است. به حضرت‌عباس، توی دنیا نجاتی نیست. عزیزان من، باید خیلی توجه کنید. مواظب باشید مبادا خدشه به ولایتتان بخورد. امروز خلق به ولایت خدشه می‌زند. یک‌زمانی شیطان می‌زد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: وقتی ابابکر می‌خواست به خلافت برسد، [شیطان] به شکل یک‌نفر، که نمی‌خواهم بگویم، شد، پیش ابابکر آمد، گفت: من نود و پنج سالم است. ببین، شیطان چه دروغی گفت؟ از خدا خواستم که بعد از رسول‌الله، یک خلیفه شایسته پیدا بشود، بیعت کنم و بمیرم. دست در دست ابابکر گذاشت و بیعت کرد. همه دیدند این بیعت کرده، کجا بیعت می‌کنند، دنبالشان می‌روی؟ وای بر من و وای بر دل امیدوار من، طی شد امید و نشد یار یار من. یار من علی است، جان من علی است، عمر من علی است، دین من علی است، خدای من علی است. چرا؟ اگر علی را نخواستی، خدا را نخواستی. اشتباه نکنی بگویی چرا این‌را گفت، من به‌جا می‌گویم. دیوانه نیستم، خواست خدا علی است. عزیزان من خیلی توجه کنید، [شیطان] آمد بیعت کرد، آن‌ها همه بیعت کردند. آخ، می‌فهمید من می‌گویم چه؟ گفت: اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد. حسین، بسوز، بسوز، بسوز. خدا گفت: تو با علی بیعت کن، رسول‌الله گفت: با علی بیعت کن، مگر گفت با خلق بیعت کنید؟ چرا با خلق بیعت کردند؟ چرا با علی بیعت نکردند؟ خدا آن بیعت را لعنت کرد، بیعت را تایید نکرد. الان باید با وجود امام‌زمان بیعت کنی، بیعت‌شکنی نکنی. اگر خدا علی را نشان داد، بلند کرد، گفت: با این باید بیعت کنید، یعنی با کس دیگر نکنید. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید. 



پس ان‌شاءالله، امیدوارم که من حرفم را زدم، یکی تعریف کردم، یکی شما را آگاه کردم، زهرا نظر دارد، خدا نظر دارد، والله، جبرئیل توی این مجلس آمده‌است، زهرا آمده‌است، والله، حسین آمده‌است، جوادالائمه هم آمده، ائمه آمدند نظر دارند. بیایید این جلسه را بکر قرار بدهید. بیایید این جلسه را بکر قرار بدهید. اگر بخواهید بکریت خودتان حفظ باشد، از این دور هم نشستن حمایت کنید. [اگر همچنین کنید،] والله، بکر هستید، به‌دینم، بکر هستید. بکر؛ یعنی شیطان به او تصرف نکرده، بکریت ولایت؛ یعنی شیطان تصرف نکرده، این بکریت ولایت است. اگر از این جلسه بیرون بروید، ممکن‌است به بکریت شما صدمه بخورد. اگر نه به‌دینم قسم، چه شما بیایید، چه نیایید، من مریدپسند نیستم. من ولایت‌پرست هستم، نه مریدپرست. به چه دردی می‌خورد؟ همه شماها خیلی همت کنید، یک عزایی بگیرید، تا سر قبر من هم بیایید. جواب داخل قبر را که نمی‌توانی بدهی. چه جوابی [می‌توانی بدهی]؟ من این‌است که می‌گویم؛ اما قدمهای تمام شما روی چشم من، به‌دینم قسم، هر کدام‌یک از شما یک‌ذره ناراحتی داشته‌باشید، من ناراحتم، راست می‌گویم. پس من راحتی شما را می‌خواهم، خدای تبارک و تعالی تا حالا الحمد لله عنایت کرده، هر روز هم که آمدید، یک‌حرف جدیدی بوده، یک‌حرفی بوده‌است. دلم می‌خواهد شما ولایت‌پرست باشید، نه شخص‌پرست. این‌مردم که می‌بینی اشتباه می‌روند و رفتند، شخص‌پرست هستند. حرف را از شخص می‌خواهند، نه حرف را از ولایت بخواهند، نه حرف را از خدا بخواهند. این‌است که توی دست‌انداز می‌افتند. همین‌طور که افتادند. 



ببین، آخرالزمان چه‌چیزی به تو می‌گوید؟ می‌گوید: مثل گوسفندی که از گیر گرگ فرار می‌کند، از گیر باسوادها فرار کن. به تو هشدار می‌دهد، خدا هم می‌خواهد دینت حفظ باشد، علی هم می‌خواهد دینت حفظ باشد، زهرا هم می‌خواهد دینت حفظ باشد، همه آن‌ها می‌خواهند دینت را حفظ کنند. همه آن‌ها ناراحتند. همه آن‌ها هم «هل من ناصر» می‌گویند، خدا هم «هل من ناصر» می‌گوید، زهرای‌عزیز هم می‌گوید، چقدر «هل من ناصر» گفت؟ الاغ سوار شد، در خانه‌ها رفت. من شب که می‌شود، تف تو روی خودم می‌اندازم، می‌گویم: اگر من دنیا را بخواهم. چقدر این‌ها صدمه خوردند؟ مرتب می‌خواستند مردم بیایند، بهشت بروند. خب، می‌داند دیگر، همه این‌ها می‌خواهند. من هم دلم می‌خواهد همه‌شما همین‌طوری بیایید توی بهشت بروید، از بهشت بالاتر بروید. بهشت که باز چیزی نیست. آن‌ها شما را بپذیرند، آن‌ها شما را راه بدهند، شما عضو آن‌ها بشوید، نه جزء. الان توی این عالم چه خبرست؟ خب، نگاه کن، ببین، توی این عالم چه خبرست؟ (صلوات)



یک اشاره‌ای هم به روضه بکنم. ببین، دنیا چطور است، دنیا هر روز، دست یکی است، یک‌قسمتش را می‌دهد دست آن‌ها که امتحان بدهند. دلم می‌خواهد علما که در مجلس هستند، دانشمندها [هستند] همه‌شما دانشمندید، من جلوِ به شما می‌دهم، این حرفی که می‌خواهم بزنم به نظر بعضی‌ها تند است، اما به نظر من نه. من دارم می‌بینم، یعنی جلوترها را می‌بینم؛ آن دیدنم را به شما می‌گویم: اصلاً اسلام، ولایت را از بین برد که از بین نرفت، می‌خواست ببرد. ضربه‌ای که اسلام به ولایت زد، کفار نزدند، نه یهودی زد و نه نصارا زد و نه شوروی زد و اصلاً این کفاری که هستند نزدند. فقط اسلامی که از ولایت جدا شد، لطمه به ولایت زد. اول جدا شدنی که شد، عمر و ابابکر جدا کرد. به اسلام ضربه زد. چرا؟ امام‌حسین می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام، دور هم نشستند، از خودشان خلیفه تراشیدند، نمی‌دانم چیز تراشیدند، زبان الکن است. قربانتان بروم، توجه کنید، لای اسلام بی‌ولایت نروید، دنبال اسلام بی‌ولایت نروید، دنبال نماز بی‌ولایت نروید. اصلاً کجا می‌روید؟! تو دیگر چه‌کار داری؟! اگر تو حقیقتاً دنبال علی می‌روی، چرا دنبال کس دیگر می‌روی؟ اصلاً چرا تو اگر دنبال علی و امام‌زمان می‌روی، دنبال کس دیگر می‌روی چه‌کنی؟ چه‌چیزی از آن می‌خواهی؟ این‌که همه‌چیزی به تو داده، همه‌چیز هم به تو می‌دهد. کسری که ندارد، کسری هم که نداری، کجا می‌روی؟ اما شیطان تو را فریب می‌دهد، هوا تو را فریب می‌دهد، شهوت تو را فریب می‌دهد، صورتهایی که ناجور است، تو را فریب می‌دهد. فریب می‌خوری، بیا فریب نخور. یک‌جای دیگر گفتم که اگر شما بخواهید فریب نخورید، ببین، خدای تبارک و تعالی چه‌چیزی می‌گوید. الان شما چند وقت یک‌رفیق می‌گیری، دنبالش می‌روی. دوباره آن‌جا می‌روی، بالاخره، آن به تو خیانت می‌کند، حرفت را نمی‌شنود. یک‌خرده ناراحت هستی. خدا تو را صدا می‌زند، می‌گوید: والله، به خودم قسم، ای بنده من، این‌قدر که دنبال آن‌ها رفتی، اگر دنبال من می‌آمدی، همه حاجت‌هایت را برآورده می‌کردم. آیا خدا می‌تواند بکند یا نمی‌تواند؟ چرا دنبال خدا نمی‌روی؟ چرا دنبال ولایت نمی‌روی؟ چرا دنبال امام‌زمان نمی‌روی؟ من جوش بکنم، داد بزنم یا نه؟ چرا؟ پس تو هنوز آن حقیقت را نشناختی، هنوز آن حقیقت را، مشکل‌گشای همه خلقت نمی‌بینی، هنوز تا حتی آن‌را مشکل‌گشای خودت هم نمی‌بینی. مرتب، ادعا می‌کنی، علی، علی [هم می‌گویی] و سینه هم می‌زنید، زنجیر هم می‌زنید. بزن، نمی‌گویم نزن، به امر بزن، با شناخت بزن، (صلوات)



حالا ببین اهل‌بیت چطوری هستند؟ حالا ببین، یزید چه‌جوری است؟ حالا این‌ها را می‌خواهد کنف کند. ببین، امام‌زمان هم می‌گوید: من گریه می‌کنم برای این‌که به شما توهین شده‌است. حالا یزید به‌اصطلاح می‌خواهد این‌ها را توی مردم کنف کند. این‌ها را سوار شتر کرده، اسیر کرده، حالا توی خرابه جا می‌دهد. حالا ببین، این لا مذهب بی‌دین چطوری است؟ حالا توی خرابه جا داده، حالا طفل مبارک حضرت رقیه، خواب پدرش را دیده‌است. حالا می‌گوید: عمه‌جان، الان بابایم من را روی زانویش گذاشته‌بود. کجا رفت؟ عمه‌جان، جان من، بابایم کجا رفت؟ بچه‌است دیگر، آخر، زینب چه بگوید؟ زینب، هیچ چاره‌ای نداشت، ام‌کلثوم هیچ چاره‌ای نداشت، فقط چاره‌شان گریه بود. یک‌وقت رقیه گفت: عمه‌جان، تو گفتی بابایت مسافرت رفته، آمده‌بود. دوباره کجا رفت؟ بنا کرد گریه‌کردن، آخر، لا مذهب، بچه‌ای که گریه می‌کند، باید نوازش کنی. بابا جان، بابایت می‌آید، یک‌چیزی بیاوری، یک اسباب‌بازی بیاوری، یک‌چیزی بیاوری. آخر، یک‌قدری این بچه را نوازش کنی، شاید این بچه فراموش کند. حالا یزید بیدار شد. گفت: چه‌خبر است؟ آن‌جا توی خرابه جاسوس گذاشته‌بود، مبادا کسی به این‌ها تمایل پیدا کند. گفت: یزید، این بچه خواب بابایش را دیده‌است. حالا لامذهب دیگر حالی‌اش نیست، [گفت:] سر بابایش را برایش ببرید. این سر را یک روپوش انداخته بودند، تا آن فرستاده یزید آورد، رقیه یک‌وقت گفت: من بابایم را می‌خواهم، طعام نمی‌خواهم. حالا رقیه خیال کرده طعام آورده‌است. گفت: مقصدت همین هست. یک‌دفعه دید سر بریده امام‌حسین، پدرش است، سر را به دامن چسباند، مرتب، گفت: بابا، بابا، چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرده؟ لبهایش را به گلوی بریده گذاشت، بابا، چه‌کسی رگهای بدنت را جدا کرد؟ حالا زینب و کلثوم چه کنند؟ نمی‌توانند این سر را از بچه بگیرند. یک‌وقت جسارت می‌کنم، دید سر، یک‌خرده شل شد، بچه افتاد. گفت: خوب است بچه خوابش برده، رقیه از دنیا رفته، مرتب، زینب صدا زد: عزیز برادر، عزیزم، جواب نشنید، «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» یزید چه شد؟ سوخت، رفت پی کارش، قبرش کجاست؟



خدایا، به‌حق این‌طفل عزیز، تو را قسم می‌دهم، بچه‌های حضار این مجلس را به آن‌ها ببخش، کسالت دارند رفعش بشود. 



خدایا، ما خواست امام‌زمان، خواست این‌ها را به‌جا بیاوریم. 



خدایا، ما را عضو این‌ها قرار بده. 



خدایا، زنان حضار این مجلس را عضو رقیه قرار بده. 



خدایا، هر محبتی به دل زن و مرد است بیرون کن، محبت این‌ها را جایگزین کن.



خدایا، ما بفهمیم رسول‌الله گفت، هر کسی‌که به عمل قومی راضی است جزء آن‌است، خدایا، ما با عمل این ظالم‌ها بد هستیم، خدایا، ما را جزء این‌ها [ائمه‌طاهرین] حساب بکن. 



خدایا، باز به‌حق رقیه‌عزیز تو را قسم می‌دهم، خدایا زندانی‌های بی‌گناه ما را نجاتشان بده. 



خدایا، مریضها را نجات بده. 



خدایا، فقرا را از فقر نجات بده. 



خدا، حمایت از ولایت کردی، بیشتر بکن. 



خدایا، ما را عضو این‌ها قرار بده. 



خدایا، جلسات ما را حفظ کردی، باز هم حفظ‌کن. رفقا که در این جلسه کمک می‌کنند، خدایا، کمکشان کن. خدایا، اگر ندارند به آن‌ها بده. خدایا، گشایش به کارشان بده. خدایا، گفتم این‌ها که به فقرا کمک می‌کنند، خدایا کمکشان کن. خدایا، گفتید هزار تا این‌جا، صد تا این‌جا، هزار تا را به آن‌ها بده. 



خدایا، موفقشان کن. 



خدایا، به‌قول من عوام، هر وقت دست توی جیبشان کردند، پول باشد. 



خدایا، ایمانشان را هم کامل کن. 



خدایا، توفیق به آن‌ها بده که امر تو را اطاعت کنند. (صلوات)



یا علی







اربعین 84؛ نجات در ولایت است، نه در عبادت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  ما از این مدینه گرفتیم حرکت آقا امام‌حسین و آوردیم در بازار شام و آوردیم تا عرض بشود خدمت شما خرابه شام و آوردیم تا حرکت رو به مدینه؛ اما خب آن‌که ما حالا یک نوار داریم، بعد من رفتم در فکر که ما یک‌چیزی بگوییم که بالاخره بفهمیم که نجات ما در چیست. آن روضه است؛ خب، خیلی خوب است اما خب خیلی‌ها مجلس می‌گیرند، روضه می‌گیرند، این‌ها نجات بشر نیست. نجات بشر در این‌است که ولایتش را تشخیص بدهد. اگر بشر ولایتش را تشخیص نداد، والله این بشر نجات پیدا نمی‌کند. نجات بشر پس این‌است که ولایت را تشخیص بدهد، حالا که تشخیص داد یقین کند، حالا که یقین کرد به آن عمل کند. چه گفتم؟ اول، چه گفتم علی؟ (فرمودید تشخیص ولایت، بعد یقین به ولایت، بعد عمل به ولایت)، احسنت. ما همه‌مان، از صده، حالا هفتاد، هشتاد، نود (نمی‌دانم حالا من عدد معلوم کنم دروغ گفتم) ما عبادتی شدیم، آره. آقا عبادتی شده، یک‌چیزی [در] راه خدا می‌دهد و یک روضه‌ای می‌گیرد و یک سینه‌ای می‌زند و عرض بشود خدمت شما یک مسجدی می‌رود و یک صاحب‌الزمانی می‌رود. به تمام آیات قرآن، این‌ها خوب است، پیغمبر هم گفته اما این‌ها نجات‌دهنده بشر نیست. نجات‌دهنده بشر این‌است که به امر ولایت این‌کارها را کند. یعنی یک شاخصی در این عالم معین کند، آن‌هم الان وجود مبارک امام‌زمان است، امرش را اطاعت کند. 



  حالا [ائمه] حرف‌ها را زده‌اند، یا [علما] به ما نزدند یا ما توجه نداشتیم؛ یعنی خدای تبارک و تعالی این دنیای پهناوری که درست‌کرده، همه‌اش آگاهی است اگر ما بفهمیم. این دولت مثلاً حالا به شهردار یا شهربانی [چراغ راهنمایی داده] ببین این‌جا یک‌چیزی دارد برای شما، چه‌چیز می‌گویند به این‌ها [که روشن و] خاموش می‌شوند؟ [چراغ] راهنمایی می‌گذارند. چطور خدا دنیا را خلق کرده راهنمایی برای ما نگذاشته؟ ما باید راهنمایی را بفهمیم، چرا نگذاشته؟ همه‌جا گذاشته. «له الخلق و الامر»، [خدا می‌فرماید] من خلق کردم امر رویش گذاشتم، امر خدا علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید. امر خدا وجود مبارک امام‌زمان است. خانم‌های عزیز امر خدا زهرای‌عزیز است، چرا این‌کارها را می‌کنید؟ چرا خودتان را از امر جدا می‌کنید؟ چرا هر چیزی که خارجی‌ها می‌آورند می‌خرید؟ عروسک درست کردند، البته نه زن‌های قم! چرا؟ قم خیابان ندارد که، از این‌جا می‌روی میدان، از آن‌جا می‌روی آن‌جا، یک خیابان‌های این‌جوری دارد. اما برو الان ببین در چهارباغ اصفهان یا شیراز یا تهران چه‌خبر است؟ تو می‌خواهی به تو بگویم چه‌کاره‌ای؟ پیغمبر فرمود: هرکسی حاضر شود نگاه به زنش کنند دیوث است، امّت من نیست. 



  زنان اهل‌جهنم، درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، صلوات بفرستید.  5 می‌گفت زنان اهل‌جهنم معلومند، مردان اهل‌جهنم معلومند. چقدر ما از ایشان استفاده کردیم، رفقا می‌آیند الان، یکی از متدینین محل ما این آقای حاج‌حسین است، من تمام زندگی‌ام را گذاشتم روی فرمایشات ایشان. این‌ها می‌رفتند نمی‌دانم روزهای جمعه بیرون. [من می‌گفتم] نه، می‌گفتند تو پیرمرد شدی. من می‌فهمیدم یک روزی حاج‌شیخ‌عباس از ما گرفته می‌شود. شما هم بدانید یک روزی هست من گرفته می‌شوم، توجه کنید. من یک دفترچه این‌جوری محمدمان نوشته‌بود از فرمایشات حاج‌شیخ عباس، اما چه‌کسی گوش داد؟ چه‌کسی گوش داد؟ می‌گفت: زنان اهل‌جهنم معلومند، مردان اهل‌جهنم معلومند. زنان اهل‌جهنم، خدا رحمتش کند چند وقت این حاج‌شیخ‌عباس با این صفایی ایشان مبارزه می‌کرد، من در تمام احوال ایشان با ایشان بوده‌ام، نمی‌خواهم حالا ادعا کنم. می‌گفت زنان اهل‌جهنم گیس‌هایشان مثل شتر جلّاله می‌ماند، یعنی گرد می‌کنند. آن‌ها آن‌وقت پوشیده‌اند برهنه‌اند، این لباس‌ها را می‌پوشند. مردان اهل‌جهنم آن‌هایی هستند که حاضر می‌شوند زن‌هایشان این‌جوری باشند، حضرت می‌گفت: آن‌ها دیوثند، امّت من نیستند. چه‌خبر است؟ لااله‌الاالله.



  کجایی ای عزیز من؟ نمی‌خواهم اسم بیاورم، درود خدا به روح مبارک این شخصی که الان این‌جا نشسته. ما که [مکه] بودیم این چادر مشکی را این خانم [ایشان] این از اول تا آخر از روی سرش برنداشت. اما یک‌نفر بود یک‌قدری حالا کمی وابستگی به ایشان داشت، یک‌شب رفت و نیامد. دیدم عصری مثل زن‌های مصری‌ها خودش را یک‌جوری درست‌کرده، [شوهرش] گفت: کجا بودی؟ گفت: مگر من به‌غیر توی حرم جای دیگر بودم؟ گفتم: این‌جوری‌اش می‌کنی که شب نمی‌آید. خلاصه از ما بدش آمد، نه ما را مهمان کرد و بدش هم آمد. من حرفم را می‌زنم، من در مکه می‌زنم، در منا هم می‌زنم، به‌قرآن، اگر در جهنم هم بروم می‌زنم. فهمیدی؟ چیست باباجان؟ خدا می‌داند، به حضرت‌عباس این چادر مشکی را این اصلاً از سرش برنداشت. من چند برخورد داشتم، اگر من یک‌ذره ایشان را دیدم لعنت خدا و رسول به‌من، در محل ما از این حرف‌ها کم است، صلوات بفرستید. الان ایشان در مجلس حضور دارد.



  حالا عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، الان پیش‌آمدهایی شده، پیش‌آمدهایی می‌شود، مِن‌بعد می‌شود، هست. مواظب باشید شما طاغوت نباشید. آن چند وقتها گناه را با معصیت را افشا کردم، اگر نظر مبارکتان باشد گفتم گناه چیست، معصیت چیست. معصیت، قوم موسی معصیت کردند، قوم عاد کردند، قوم‌لوط کردند؛ اما همه آن‌ها می‌شود بپذیری‌اش. به‌قدری خدای تبارک و تعالی مهربان است، وقتی [جبرئیل] هشت‌شهر قوم‌لوط را برد بالا، یک پیرمردی خوابیده‌بود، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، این‌را ایشان گفت. [خدا] گفت نگهش‌دار، خواب بود، گفت خواب است نگه‌دار. ایشان یک‌دفعه همچین کرد گفت یا صنم، اگر می‌گفت یا احد، شهرها را می‌آورد پایین. پس این‌ها معصیت است، جبران دارد، چه‌چیز جبران ندارد؟ بی‌ولایتی، آن جبران ندارد.



  آقای دستغیب یک کتابی نوشته اگر مستحضر باشید خدمتتان، قشنگ نوشته، گناهان کبیره را گفته.  10 برایش آن‌زمان پیغام دادم، آن‌زمانی که ایشان حیات داشت. من همیشه مبارز بودم، این‌را به شما بگویم، آره. گفتم این گناه‌ها همه‌اش صغیره است، گناه کبیره، گناه بی‌ولایتی است؛ زنا می‌کند، حد به او می‌زنند؛ آن‌کار را بس‌که من بدم می‌آید [نمی‌گویم]، آن‌را بکند، از بالا پرتش می‌کنند؛ روزه می‌خورد، شلاق به او می‌زنند. گناه کبیره، گناه بی‌ولایتی است، چرا؟ خدا می‌گوید عبادت ثقلین کنی، علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، به‌رو می‌اندازمت در آتش جهنم. 



  الان تو بدعت‌گذار نیستی، دنبال بدعت‌گذار هم نمی‌روی؛ اما توجه داری خودت بدعت‌گذاری؟ این یارو اگر یک‌وقت انقلابی نبود، نگویید حالا آدم خوبی است. بعضی‌ها انقلابی نیستند می‌گویند خودمان انقلابیم. من خیلی در این‌کارها کار کردم، می‌گویند من خودم انقلابم! به حرف من برو! هرچه من می‌گویم بشنو! چهل‌سال با یکی رفیق بودم، این‌قدر روی دوشم گذاشتم بردمش دسته، به ارواح پدرم. به‌من لعنت این‌ها این بچه‌های حاج‌شیخ‌عباس، تا صورتشان مو در نیاورد من با آن‌ها دیدنی نکردم، به‌من لعنت اگر من دروغ بگویم، این‌قدر من توجه داشتم. سر یک‌چیز این‌جوری پنج‌هزار تومان نمی‌دانم، گفتم: بابا [فلانی] از تو می‌خواهد. گفت: من بروم شُش بزنم به او بدهم؟ گفتم: می‌خواهی بزن، می‌خواهی نزن، چهل‌سال رفاقتم را هیچ کردم. روی حق آدم باید بایستد نه روی شخص، ما بیشترمان روی شخص ایستادگی می‌کنیم، تو باید روی حق ایستادگی کنی. هر که هر چه می‌گوید نه که [قبول کنی]، بگو نه! توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ 



  خانم‌های عزیز شما باید الگویتان زهرا باشد، الگویتان باید زینب باشد، تو الگویت کیست؟ همین‌سان نگاه همچین [می‌کنی]، هر چه از خارج می‌آید می‌پوشی. خیلی والله من که الان ده‌سال است از توی خانه بیرون نمی‌روم، به خدا می‌گویم خدا از این بهتر نبود برای من بکنی، که ما را در خانه گذاشتی. الحمدلله روزی‌مان هم خوب می‌رسد، محتاجمان نکردی، اما [ما را در خانه] گذاشتی. آمدیم شب دوشنبه ایشان ما را برد حرم، یک چند بار است دیدم [نمی‌شود]. آن دوشنبه نرفتم، گفتم: عید است، نمی‌آیم. گفت: حالا خلوت شده، برو. بابا نگاه به بالایش می‌کنی پایینش خراب‌تر است، می‌خواهی نگاه نکنی همچین می‌کنی، پایینش خراب‌تر است. این‌چه شکلی است؟ چقدر مردها بی‌غیرت شدند؟ آخر مردی گفتند، زنی گفتند، این چیست؟ خانم‌های عزیز، آخر مگر تجدد شما را نجات می‌دهد؟ مگر تجدد به داد شما می‌رسد؟ یا زهرا به دادتان می‌رسد، چرا دست از زهرا برداشتید؟ چرا مردها دست از علی برداشتید مشاور درست می‌کنید؟ به تمام آیات قرآن من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم، می‌گویم یک حیوانی است هفت‌تا جان دارد، من شاید ده‌تا، صد تا جان دارم، اگرنه جان من در می‌رفت از غصه، چرا این‌ها این‌جوری شدند؟ توجه کنید، شما وقتی‌که این‌جوری شدید نسلت هم همین‌جور می‌شود، من غصه نسل شما را هم می‌خورم. وقتی این خانم این‌قدر لاابالی شد، دخترش هم لاابالی است؛ وقتی تو لاابالی شدی، پسرت هم لاابالی است. تو باید شجره توحید درست‌کنی، شجره ولایت درست‌کنی، شجره ماورائی درست‌کنی، عزیز من، چرا گول می‌خوری؟ صلوات بفرستید.



  حالا امروز این آقای بزرگوار، دوست‌عزیزم آورد روایتش را خواند. می‌فرماید کسی‌که یعنی مطابق امر؛ یعنی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به‌خصوص پیغمبر، امیرالمؤمنین، یعنی به امر آن‌ها نباشد، خودش برای خودش یک امر درست کند می‌گوید این طاغوت است. تا می‌گویی چه، می‌گویند عمر و ابابکر طاغوتند. تو خودت طاغوتی، تو مشابه او هستی. چرا امر مَن مَن می‌کنی؟ من این‌را می‌گویم، من این‌را می‌گویم؟ درود خدا، رحمت خدا به حاج‌شیخ‌عباس، می‌گفت «مَن» را بزن سینه دیوار.  15 آن زمانی‌که او می‌گفت بزن سینه دیوار، من به شما بگویم حالا هرچند، آن‌موقع محل ما اصلاً یک‌دانه شاید کاسب داشت. آن‌هم به نظرم حاج مولا نجف بود، یک ماهری هم بود، همه رعیت بودند. آن‌وقت این‌ها تاپاله‌های گاوها را می‌زدند به سینه دیوار، خشک که می‌شد می‌سوزاندند. می‌گفت عین همان بزن سینه دیوار، «مَن» را می‌گفت بزن سینه دیوار. علی، زهرا، حسین، حسن، امر، قرآن، این‌را می‌گفت بگو. تو خبر داری طاغوتی؟ حالا هی برو مکه، هی برو عمره، هی کار خیر کن، این‌کار خیر نیست، این‌کار شر است. چرا می‌گوید: من از متقی اعمال قبول می‌کنم؟ تو باید متقی باشی، متقی آن‌است که امام‌المتقین را قبول داشته‌باشد، «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول داشته‌باشد، به جانش بپذیرد، بداند که مانند ایشان نیست. 



  دو چیز است که اگر بخواهید که یقین به ولایت داشته‌باشید، دو چیز است باید مراعات کنید، خدا و ولایت. الان این‌جا بحث سر همین بود، [مشابه ولایت] نیست. همین‌جور که خدا «لم‌یلد و لم‌یولد» است، که به‌حساب نه‌زاییده است، نه‌زاییده می‌شود؛ همین‌جور که ازلی است خدا، ولایت هم ازلی است. ازلی، بحثی بود این‌جا یعنی مثلش نیست، ازلی است. چرا ازلی است؟ ولایت توی خدا بوده، ولایت نور خداست، ولایت تجلی خداست؛ اما خلق تجلی بابایش است، ننه‌اش است، این‌جور چیزهاست. او [ولایت] باید تجلی کند تا بشوی سلمان، او باید تجلی کند تا بشوی ابراهیم. [خلق] تجلی به‌وجود ندارد، هر چه هست خباثت به‌وجود دارد، دنبال خلق نرو عزیزم، دنبال امر برو عزیزم.



  خانم‌های عزیز بیا دنبال زهرا برو نجاتت بدهد. والله خانم‌های عزیز روایت داریم، این نوار من را آخر می‌شنوند، می‌فرماید مادرم زهرا مانند مرغی که دان [خوب و] بد را تمیز بدهد، دوستانش را از صفحه محشر جمع می‌کند. بیا خانم‌عزیز دست از این دکور بازی‌تان بردارید، بیا پیرو زهرا بشو تا از صفحه محشر جمعت کند، تا شب اول قبر به دادت برسد، موقع نکیر و منکر به دادت برسد، قیامت به دادت برسد، پیشوازت بیاید. تو که این‌قدر می‌روی [دنبال تجدد، چطور به دادت برسد؟] چه‌کار داریم ما می‌کنیم؟ چه‌خبر است؟ نگاه نکنید، این دو روزه عمر تمام می‌شود، صلوات بفرستید.



  اگر شما بخواهید بفهمید، یعنی یک‌وقت آدم می‌خواهد بفهمد، یک‌وقت می‌گوید: می‌فهمم، خدا نکند بگوید: می‌فهمم، وقتی گفت می‌فهمم خیلی نمی‌فهمد. این باید بگوید می‌خواهم بفهمم همیشه. این عالم مَقتل است، این دانشگاه را انگلیس‌ها درست کردند، این در دانشگاه [نیست]. دکتر جان، قربانت بروم، دانشگاه نجاتت نمی‌دهد، حالا که فسادخانه شده، حالی‌ات است دارم چه به تو می‌گویم؟ این عالَم مقتل است، این عالم دانشگاه است، باید در عالم دانش بجویی، یک چشم عالم‌بین داشته‌باشی. حالا این عالم، چشم مافوق دنیا هم باید داشته‌باشی، یعنی مافوق دنیا را ببینی. اما دنیا را باید بگذاری زمین، تو الان دنیا روی کولت است، تو هنوز از یک ساز تلویزیون نمی‌توانی بگذری، تو هنوز از یک ویدیو نمی‌توانی بگذری، تو هنوز کامپیوتر جهانی را می‌خواهی تیتیش‌های آن‌ها را ببینی. تو چشم امام‌زمانی؟ 



  حالا الان من به تو می‌گویم، امام‌زمان جانش را فدای ولایت می‌کند. کی‌اک گفت چه‌چیز، مگر کی‌اک دین توست؟ کی‌اک پیغمبر توست؟ کی‌اک حجت توست؟  20 مگر این‌است؟ نه، چه‌کسی گفت به حرف او بروی؟ می‌گوید نرو، می‌گوید بروی طاغوتی، تو می‌روی چه‌کنی؟ الگو برای خودت درست می‌کنی؟ رفتم یک‌چیز بگویم ملاحظه کردم، صلوات بفرستید. امام‌زمان خودش ولی است، دارد هشدار به شما ای دوستان‌علی می‌دهد. ای دوستان محمد رسول‌الله، ای دوستان زهرا، امام‌زمان دارد والله هشدار می‌دهد، اما هشدار را بفهمید. ما هنوز هشدار را نفهمیدیم، پابند دنیاییم، بیا یک‌قدری پابند نباش عزیز من می‌گذرد دنیا. حالا حرفم سر این‌است، کسی‌که حمایت از ولایت بکند، امام‌زمان جان خودش و پدرش را فدایش می‌کند. تو حمایت از چه‌کسی می‌کنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ حیا نمی‌کنی؟ می‌گویی من مسلمانم، من پیرو علی‌ام، پیرو چه‌کسی هستی تو؟ حرف تند است، به‌قرآن پیش من هنوز کند است، هنوز حرف از این بالاتر هست که من بزنم، ملاحظه‌تان را می‌کنم. حالا امام‌زمان وارد صحنه کربلا نمی‌شود، کنار صحنه را می‌گیرد امام‌زمان. هنوز نمی‌گوید یاجداه، برای تو گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود خون گریه می‌کنم. از کسی‌که حمایت از ولایت کرده [دفاع] می‌کند، [که] زینب است، جدش را شاهد می‌گیرد امام‌زمان. 



روحم می‌خواهد در برود والله از غصه که ما نمی‌فهمیم. هنوز هم می‌خندد، هنوز هم بازی درآورده، هنوز هم‌پای تلویزیون، هنوز هم دنبال این، این‌طرف می‌رود، آن‌طرف می‌رود، جزیره کیش می‌رود، جزیره فیش می‌رود. به‌غیر فیش [چه] به تو می‌دهند؟ کجا می‌روی؟ چه‌خبر است؟ حیا کن، خجالت بکش، حیا کن. 



حالا ببین امام‌زمان [چه می‌گوید]، سؤال [می‌شود] برای جدت [گریه می‌کنی]؟ می‌گوید جدم هم بود گریه می‌کرد. [برای] عمویت عباس؟ او هم بود گریه می‌کرد. می‌گوید برای عمه‌ام زینب گریه می‌کنم، چرا توهین به او شد. چرا؟ می‌فهمید من چه می‌گویم؟ [به‌خاطر] یک توهینی که به کسی‌که حمایت از ولایت کرده، می‌گوید تا زنده‌ام گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود خون گریه می‌کنم. چرا؟ زینب، عمه من حمایت از ولایت کرد. وارد صحنه نمی‌شود، چرا؟ چرا توهین به او شد؟ چرا این می‌خواست حمایت از ولایت کند، توهین به او کردند؟



پس توهین به ولایت این‌قدر مهم است که امام‌زمان می‌گوید جانم فدای آن‌کسی‌که یعنی حاضر شد توهین به او بکنند. یکی بگوید این حرف یعنی‌چه؟ فلانی بگو ببینم، اسمت را آوردم، نمی‌خواستم بیاورم، یک‌هو شد. یعنی‌چه؟ می‌خواهم ببینم ساخته شد پیش شما یا نه، یا همین شنیدید. (حضار: توهین به شما به اندازه جان من ارزش دارد، امام‌زمان می‌خواهد بگوید توهینی که شده بیش از جان من و پدرم ارزش دارد در خلقت). پس خود صحنه یک‌حرف دیگری است، حرف من سر این‌است. تو هم بیا حمایت از ولایت کن، تا امام‌زمان بگوید جانم فدایت. تو حمایت از چه‌کسی می‌کنی؟ کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟  25 همین چهار روز روضه رفتی و روضه و یک سور و سات و بساط درست کردی، کجا رفتی؟



  من امروز تلفن زدم به یکی از رفقای‌عزیزم، گفت من کاره‌ای نیستم، [کمک] حضرت‌زهراست. به تمام آیات قرآن من عقیده‌ام این‌است به‌غیر دست زهرا این برنج را نمی‌پزد، دست زهرا این‌کار را می‌کند، او اگر نه عُرضه ندارد، می‌خواهد بدش بیاید، می‌خواهد خوشش بیاید. کمکش می‌کنند، شش‌تا، هفت‌تا دیگ را بار می‌گذارد، کسی هم نباشد، همه هم خوب دربیاید، یعنی یکی‌اش نسوزد، یکی‌اش چیز نشود. اصلاً حافظ شیعه زهراست. حافظ شیعه زهراست، توجه کنید که راه صراط مستقیم را بروید تا [برایتان] حافظ بگذارد، همان ملک روانه می‌کند غذا را می‌پزد. تو نمی‌بینی ملک را، من دارم می‌بینم، ادعا کردم، از کجا می‌بینم؟ وقتی این‌کار را می‌بینم، می‌بینم یک [کاری‌است که] عرضه پنجاه نفر باید بکند؛ وقتی یکی می‌کند، دست دیگر دارد این‌را می‌کند. صلوات بفرستید.



  چه‌جور بشود ما این‌کار را بکنیم؟ ما در مقابل ولایت اصلاً دست نباید داشته‌باشیم، امر نباید داشته‌باشیم، تا ببینیم آن دست می‌کند یا نمی‌کند؟ تا ببینیم آن‌ها مگر یاری‌تان نمی‌کنند؟ آقایانی که در مجلسید، بیایید خرجتان را با درآمدتان حساب کنید؛ به‌قدری که انفاق می‌کنید، کار نمی‌کنید، حالا خرج بچه‌تان هیچ. اما شما ببین دست دیگر [می‌رساند]، [از] برکات دارید خرج می‌کنید، آن‌هم به‌واسطه ولایت است. بعضی‌ها که در یک کارهایی هستند، می‌گویند ما چقدر حقوق می‌گیریم، وقتی می‌گیریم، قرض‌هایمان را می‌دهیم، یکی می‌گفت من هزار تومان [باقی مانده] دارم. حقوق سنگینی می‌گیرد، بس‌که کارش بی‌برکت است. آخر کار، پولی که به تو بدهند یارو همه‌اش فحش بدهد که برکت ندارد، صلوات بفرستید.



  (حضار: حاج‌آقا اجازه می‌دهید من فضولی کنم؟ اجازه دارم؟) بفرمایید، (حضار: جناب حاج‌آقا، اوایل انقلاب شغلم را تغییر دادم، رفتم در دامداری و کشاورزی. شناخت نداشتم، خیلی کلاه سرم گذاشتند، گاوهای مردنی به‌من دادند جای گاو شیری. یک‌روز خیلی در فشار بودم، چیزی هم‌دیگر نداشتم، یعنی هستی‌ام را داده بودم. یک‌روز رفتم دیدن پدرم، جمعه‌ها شیر برایش می‌بردم، شیر مال تالار بود و فامیل. پدرم با خواهرم صحبت کرده‌بودند که داداش می‌آید، امسال منصرفش کنید [از این‌که برای امام‌حسین خرج دهد]! بگویید امسال امام‌حسین راضی نیست، تو نداری. وقتی رفتیم دیدن بابا، نشستند و صحبت کردند، صحبت کشیده‌شد به امسال می‌خواهی چه‌کنی؟ گفتم کما فی السابق، هر سال می‌کردم، خب هر کار قبلاً می‌کردم باز هم می‌کنم. بابایم گفت باباجان تو نداری، خواهرم پشتش را گرفت. گفت: داداش جان تو در خرج گاوت معطلی، چه‌جور می‌خواهی این‌همه خرج کنی؟ گفتم: دیگر به‌من داداش نگو، گفت: چرا بدت آمد؟ گفتم: تو داری دستی دستی دست من را از دامن فاطمه‌زهرا و بچه‌هایش جدا می‌کنی. چه‌کسی می‌گوید من ندارم؟ گفت: آخر داداش، گفتم: داداش بی داداش. فرشم را می‌فروشم، طلاهای زنم را می‌فروشم، کسی طلبی از من ندارد. می‌خواهم کف اتاقم زیلو باشد، می‌خواهم موکت باشد، فرش نباشد ولی خدا آن‌روز را نیاورد که دست ما از دامن امام‌حسین جدا بشود. با قهر از خانه آمدیم بیرون و شب که شیر بردیم به‌اصطلاح، به لبنیاتی‌مان گفتیم: فلانی ما صد کیلو گوشت می‌خواهیم. می‌شود از این قصابت برای ما هم بگیری، هفتگی کم ما بگذاری؟ گفت منّتت را دارم حاج‌محمد، دست ما را گرفت، رفتیم قصاب روبروی مغازه‌اش. سلام آقا، سلام بفرمایید، بَه حاج‌محمد چه عجب. دیدیم کاملاً ایشان ما را می‌شناسد ولی من نمی‌دانم خدایا این کیست. آن‌آقا در آمد گفت که حاج‌محمد صد کیلو گوشت می‌خواهد، گفت منّتش را دارم، الان بکشم؟ بدهم در خانه؟ چه‌کار کنم؟ هر جور می‌گویی. گفتم نه، من شب تاسوعا می‌آیم می‌برم. شب قبل از تاسوعا، خودم می‌آیم می‌برم، همه را هم ران گوسفند می‌خواهم. گفت منّتت را دارم، ما رفتیم و گوشت را گرفتیم و عاشورایمان را برگزار کردیم. مدتی گذشت، چون نداشتیم به روی خودمان نمی‌آوردیم که عباس آقا پول این هفتگی را یواش‌یواش پول گوشت را کم کن. یک سه چهار هفته یک‌خرده دست و بال ما باز شد، گفتیم عباس‌جان از این هفته پول [را کم کن]، گفت حاج‌محمد! [مگر] خودت ندادی؟  30 گفته‌بود من رفتم به حاج‌غلام پول بدهم، گفت حاج‌محمد آمد داد. گفتم که اشتباه می‌کنی [من پول قصاب را ندادم]! گفت که این تو، این حاج‌غلام. دست ما را گرفت رفتیم در قصابی. گفت: حاج‌غلام مگر من نیامدم پول بدهم، گفتی حاج‌محمد داد؟ گفت: چرا. سلام و تعارف و گفت مگر خودت نیامدی؟ گفتم که حاج‌غلام من اصلاً در دکان تو [نیامدم]، گفت: بابا یعنی من تو را نمی‌شناسم؟ یا من اشتباه می‌کنم؟ شب بود، غروب بود آمدی پول دادی، اسکناست هم آماده بود. تا گفتم چندک شد، دادی دستم. حتی چایی ریختم گفتی چایی نمی‌خواهم، الان کار دارم، نشستی پشت ماشینت رفتی! گفتم: آقا، گفت: نگو مرد، به همان امام‌حسین خودت آمدی پولش را دادی رفتی. خب دیگر دیدیم شش‌تیغه شد، نشستیم پشت ماشین بنا کردیم گریه‌کردن. گفتیم: دورت بگردم...)



  یک‌نفر بود مثل همین ایشان، خلاصه امتحان می‌شود دیگر بشر، ببین حرف من سر این‌است. اگر شما، دلم می‌خواهد عصاره حرف را بفهمید، اگر بشر تشخیص ولایت داد، دیگر نباید دست از آن بردارد؛ تشخیص یک‌کار خیری داد نباید [دست] از آن بردارد. کار به تهیدستی‌اش نداشته‌باشد، یعنی آن‌کار را به امید خدا بکند، خدا درست می‌کند؛ یعنی بفهمد درست‌کن ولایت است، درست‌کن خداست. یک‌روایت داریم یک بنده‌خدایی بود که خلاصه یک روضه‌خوانی می‌کرد و آن سال خیلی این‌ها چیز [تنگ‌دست] بودند. آخر این‌را هم من به شما بگویم، من به این آقای‌فلانی عرض کردم، می‌خواهم اسم نیاورم یک‌وقت می‌شود دیگر. این‌ها با آن آقازاده‌اش یک مسجدی است که یک‌قدری مخروبه است، آدم‌هایش یک‌قدری بالاخره سر [شان] پیش مردم پایین است، اما سطح خیلی بالاست. چون‌که فقیری ننگ نیست، بی‌ولایتی ننگ است. ایشان آن‌جا در آن مسجد بالاخره یک کارهایی می‌کرد و خب خدا ان‌شاءالله نذرش را قبول کند. حالا حرفم سر این‌است، گفتند امسال این‌جوری، گفتم آقاجان من، همه آن‌ها به امید این غذا هستند که تو سر سال می‌آیی این غذا را درست می‌کنی، بهشان می‌دهی. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ به‌جان حاج‌محمد این غذایی که آوردند، من می‌خواهم بگویم شاید من یک‌دانه سالش را نخوردم، یعنی چرا نخوردم؟ من یک قاشقش را خوردم گفتم این نذرش قبول باشد، دلم می‌خواهد همه‌اش مردم بخورند. حالا ببین من چه می‌گویم، به ایشان گفتم آن‌ها همه پی یک‌سال می‌گردند [یک‌سال منتظرند]. ما مثلاً یک‌چیزی که به یکی بدهیم، یک‌سال این‌ها که یک‌خرده دستشان تنگ است، می‌گویند نیامده؟ می‌گویم بابا می‌آید، صبر کن. این‌ها به امیدند، گفتم امید این‌ها را ناامید نکن، خدا هم امیدت را ناامید نمی‌کند. الحمدلله خیلی هم مجلس باشکوهی بود و غذایش هم خیلی خوب بود و اصلاً غذایش یک‌چیزی می‌پخت که خیلی گوشت و موشت نداشت ولی مزه همه گوشت‌ها تویش بود، چون‌که مزه غذا را هم آن‌ها می‌دهند.



حالا حرف من سر این‌است، این بنده‌خدا خیلی سقوط کرد. گفت: چه‌کار کنیم؟ ما که دشت نداریم، یک بچه را می‌فروشیم. زن گفت: باشد، من حرفی ندارم، حسین است دیگر. آن‌موقع مثلاً بنده خری بود، من با این بنده خری‌ها هم خلاصه چیز کردم، مبارزه کردم. آقای ابطحی کتابش را در مشهد نوشته، من پیش خودش رفتم، حالا یک‌وقت دیگر می‌گویم. گفتم این یعنی‌چه، گفت نوشتم، گفتم پیش خودت آمدم، این‌که نوشتی حرف این‌است، قبول کرد، کار ندارم. آن بچه را بردند آن‌جا مثلاً مثل کاشان، آن‌جا بچه را فروختند. فروختند و رفت با ذوق سور و سات را راه انداخت، حالا گوشت خرید، برنج بوده، هرچه بوده، سور و سات، یک‌جا بچه آمد. [پرسید] بابا در رفتی؟ [گفت] نه بابا، شما که رد شدی، من را فروختی، یک آقایی آمد گفت که آقا این غلامت را می‌فروشی؟ گفت نه، [پرسید] چرا؟ [گفت] نمی‌خواهم بفروشم، گفت هر چه بگویی می‌خرم. گفت آن بنده‌خدا هم یک‌قیمت زیادی گفت و [آن‌آقا] تا اشاره کرد که بیا، گفت من انگار که بلد بودم، جفت زدم پشت سرش. گفت همین وقت که داشتم می‌آمدم، گفتم آقاجان من دلم برای مادرم این‌ها تنگ شده‌بود، تو چه‌کسی بودی من را خریدی؟ گفت من آقا ابوالفضلم. گفت من آقا ابوالفضلم  35 عزیزان من، کارهایی که می‌کنید خیر است، دست از آن برندارید. آن‌ها حامی شما هستند، آن‌ها می‌آید بچه را می‌خرد، آن‌ها خریدار شما هستند، آن‌ها خریدار اعمال شما هستند. 



  یک شمه‌ای امروز می‌خواهم برایتان بگویم، چون‌که اگر بخواهم خیلی توسعه بدهم، وقت عزیز خودم را می‌گیرم، دلم می‌خواهد این بلبل حسینی یک‌قدری برای شما اشعار بگوید. حالا زینب، بشیر آمد، یزید پشیمان شد، می‌خواست ماست‌مالی کند. باعث آن، چه‌کسی شد؟ هنده، یک رسوایی به‌وجود آورد. عزیز من، به شما گفتم جا و مکان خیلی به شما شخصیت نمی‌دهد، این‌قدر نگویید کجا می‌خواهیم برویم دعا کنیم. حالا شما حسابش را بکن هنده در خانه یزید است، حواسش پیش زینب است. عایشه در خانه پیغمبر است، حواسش پیش معاویه است.   حالا [یزید] پشیمان شده، یکی از آقایان لباس‌مشکی را، ایشان خودش می‌گوید من مجتهدم، لباس‌مشکی را می‌گوید جایز نیست! برایش پیغام دادم، [یزید] وقتی‌که می‌خواست [حفظ ظاهر کند] ده‌روز کاخ سلطنتی‌اش را داد دست زینب و حضرت‌سجاد. حالا ده‌روز سر آمد، گفت کاری، چیزی ندارید؟ خدا لعنت کند ابن‌زیاد را، من نگفتم برادرت را بکشد. حالا [حضرت‌سجاد] گفت یک‌آدم امین دنبال ما روانه کن یزید، بشیر را روانه کرد. به آن‌آقا پیغام دادم، [حضرت‌زینب] دید این‌ها، هودج‌ها را سلطنتی درست‌کرده، گفت: یزید ما عزاداریم، مشکی کن. گفتم این سند مشکی است، شعار امام‌حسین است لباس‌مشکی، چرا می‌گویی مال اهل‌جهنم است؟ اگر شیعه پوشید، (ای مجتهد دارم به تو می‌گویم)، مگر شیعه اهل‌جهنم است که مشکی پوشیده؟ چرا نمی‌فهمی؟ همه‌اش حواسشان در درس و محرابشان بود، بیا حواست برود در محراب علی، بیا حواست برود در محراب علی.



  حالا حرف من این‌است، گفتم مختصرش می‌کنم از بیانات شیوای ایشان استفاده کنیم. حالا [قافله] آمد سر دوراهی، بشیر گفت آقاجان، امام‌سجاد، از این‌طرف می‌رود کربلا، از این‌طرف می‌رود مدینه، کجا می‌روی؟ گفت به عمه‌ام زینب [بگو]. زینب گفت: ما می‌خواهیم برویم کربلا. حالا سر شترها را گرداندند رو به کربلا. جابر آمده‌بود، یک‌وقت دید صدای زنگ قافله [می‌آید]، جابر بلند شو، زینب دارد می‌آید. من یک گفتگویی زینب کرده می‌گویم، رسید روی قبر امام‌حسین خودش را انداخت.  40 یک‌قدری حسین‌حسین کرد، صدا زد برادر حسین‌جان، ما را در خرابه راه دادند، اما یک‌شب این رقیه خواب شما را دید، هی بنا کرد بابا بابا کردن، یک‌وقت دیدیم یزید یک‌چیزی مثل طعام آورده، یک‌چیزی رویش است. گفت این سر آقا امام‌حسین است، داد دست رقیه، گفت این خیلی تشخیص نمی‌دهد. حسین‌جان، رقیه سر تو را به دامن چسباند، هی بنا کرد گریه‌کردن، صدا زد بابا، چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد بابا؟ چه‌کسی رگهای بدن تو را جدا کرد بابا؟ عمه، تو که گفتی بابایت مسافرت رفته. حسین‌جان، رقیه هی بابا بابا کرد تا سر از دستش یک‌قدری شل شد، ما گفتیم رقیه خوابش برده، یک‌هو دیدیم رقیه از دنیا رفته. برادر، حسین‌جان، متحیر بودم چه‌کار کنم، تا رقیه را در خرابه شام دفن کردم، من عذرخواهی می‌کنم. وقتی بچه‌های من شهید شدند نیامدم جلو، تو هم سراغ رقیه را از من نگیر. اما برادر وقتی می‌خواستم بیایم با رقیه خداحافظی کردم، اما خواهرم کلثوم گفت من نمی‌آیم، پیش رقیه می‌مانم. خدا رحمت کند علمایی که در راه حق و حقیقت بودند، گویا حاج‌میرزا ابوالفضل زاهد بود در مقابل آقای‌بروجردی گفت آن زینب که مصر است زینب است، آن زینب‌کبری آن‌است. این زینب ام‌کلثوم بود، [در شام] ماند تا از دنیا رفت. «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»



  خدایا ما را بیامرز.



خدایا ماه محرم طی شد، صفر است. خدایا به‌حق مسافرین صحرای‌کربلا یعنی زینب‌کبری، مسافرت قبر را برای ما مبارک بگردان.



خدایا هر محبتی به دل ما به‌غیر محبت خودت و ائمه است بیرون بفرما. 



محبت خودت را جایگزین بفرما.



ما را از عزاداران امام‌حسین قرار بده.



خدایا اگر ما را نیامرزیدی، تو را به‌حق حضرت‌زینب ما را بیامرز.



با صلوات بر محمد



یا علی







علی، علی

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




  رفقای‌عزیز، فدای همه‌تان بشوم، بیایید گوش کنید. ما باید حتی‌الامکان؛ یعنی آنچه که امکانمان است، دست از آن‌کار برنداریم، یعنی در آن‌کار، کار کنیم. آقا اگر در شغل خودش کار کند و آن کار را صحیح کند، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: خدا رحمت کند کسی‌که محکم کار کند. اگر شما در هر پست و مقامی که هستید، درست‌کار باشید، همان دعای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای شما بس است. این آقایی که الان سنگ‌بر است، این آقایی که مهندس است، این آقایی که مهندس برق است، این آقایی که مدیر کارخانه است، آن‌آقا که بنا است، ببین، می‌فرماید: «هر که درست‌کار کند» چرا می‌گوید درست‌کار باشید؟ درست‌کار با امر کار می‌کند. آن‌وقت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا یک‌چنین آدمی را رحمت کند. چرا مرتب از این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید؟ الحمد لله، شکر رب‌العالمین، رشد کردید، دیگر نمی‌گویید ما به کجا برسیم. عزیز من، شما رسیدی. ماهی توجه ندارد؛ اما وقتی از آب بیرون می‌افتد، توجه دارد. الان الحمد لله، شکر رب‌العالمین، رفقای‌عزیز دیگر نمی‌گویند ما به کجا برسیم و به کجا نرسیدیم. عزیز من، قربانتان بروم، ان‌شاءالله فدای همه‌تان بشوم، تو اگر به ولایت رسیدی، به همه‌جا رسیدی. شما همه‌تان الان به ولایت رسیدید. ببین، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هیچ‌کس نمی‌فهمد، مگر جان به این‌جایش بیاید، آن‌وقت می‌داند ما چه‌کسی هستیم. 



  این حرف‌ها که ما می‌زنیم، هنوز مال کلاس اول است؛ کلاس، خیلی است. ان‌شاءالله امیدوارم در این کلاس کار کنید و تخصص بگیرید؛ تخصص، آن‌موقعی است که شما را تأیید کنند؛ یعنی بگویند این دوست ماست، این شیعه ماست. الحمد لله شما، حضرت‌عباسی، همه‌تان، کوچک و بزرگ، تخصص دارید؛ اما توجه نمی‌کنید. تو باید از سوادت تخصص بگیری، حالا هم که گرفتی اول زحمت است؛ این آقای‌دکتر تخصص دارد، باید کار کند، آن‌آقا در کارخانه تخصص دارد، باید کار بکند، آن‌آقا در برق تخصص گرفته، باید کار کند، این آقا، تخصص معماری دارد، باید کار بکند. والله، اگر این تخصصها به امر باشد، تأیید است؛ اگر به امر نباشد، تأیید نیست. پس تخصص همین هست. ببین، تأیید این‌ها ولایت است.  5 ببین، به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت کاری نکردی، مگر علی (علیه‌السلام) را معرفی کنی، همه کارها را کنار گذاشت. عزیز من، شما هم اگر بخواهید آن تخصص واقعی را داشته‌باشید، باید علی (علیه‌السلام) را در تمام وجودتان پیاده کنید؛ تا حتی زبانت بگوید علی، قلبت هم بگوید علی، علی (علیه‌السلام) که این‌نیست که همین‌جور مثل بعضی‌ها صدای دهانت باشد؛ باید موهای بدنت علی (علیه‌السلام) بگوید، نفسی که می‌کشی علی (علیه‌السلام) بگوید. والله، اگر به این‌صورت باشی، با علی (علیه‌السلام) محشور می‌شوی. الان، شما جدایید؛ اما وصل هستید. عزیز من، بیایید یک‌قدری توجه کنید. این حرف‌ها که می‌زنم همه‌اش حالا فلسفه است.



  من یک پاره‌وقتها در این فکر می‌روم که تقریباً به‌قول ما از متر یک‌ذره سر در می‌کردیم؛ به ماه نگاه می‌کنی چهل در چهل است؛ خورشید وقتی بخواهد بگیرد یا یک‌خرده نورش کم باشد نگاه می‌کنی، می‌بینی آن‌هم چهل در چهل است. حالا این چهل در چهل را تو می‌بینی. اغلب ما ولایت را به این‌صورت می‌بینیم. ببین، این خورشید چهل در چهل است؛ اما عزیز من، این خورشید از دنیا بزرگتر است. این خورشید را ببین، به همه‌جا دارد می‌تابد، این‌را که می‌بینی؛ مثلاً الان مغرب می‌شود و خورشید می‌زند، خورشید سر جایش است؛ کرات می‌گردد؛ یعنی کرات دور خورشید می‌گردد. آقای علم جغرافیا، این علم‌ها که شما دارید، علم جغرافیا؛ یعنی این‌که بدانی این کرات دارد دور خورشید می‌گردد. خورشید هست، ماه هم همین‌جور است. چرا این‌ها در کره ماه می‌روند؟ یعنی ماه سر جایش است که می‌روند. اگر به این‌صورت نباشد، نمی‌توانند بروند.   ببین الان خارجی‌ها در کره ماه می‌روند؛ اما شما توجه ندارید. بیشتر ما توجه نداریم. حرفی نیست که این ائمه (علیهم‌السلام) نزده باشند. عزیز من، شما باید خودتان را فدای ائمه (علیهم‌السلام) کنید، تسلیم ائمه (علیهم‌السلام) بشوید، حواستان پیش خارجی‌ها نباشد. والله، روایت داریم حضرت فرمود: در آخرالزمان، به آسمان می‌روند، به کرات می‌روند؛ اما فایده‌ای ندارد. این مردک به اندازه یک شهر خرج کرده، حالا که رفته یک‌خرده سنگ آورده، این‌هم به‌درد نمی‌خورد. حالا می‌خواهم به شما یک‌قدری از عظمت خدا بگویم، آن‌وقت این‌که خدا با همه این عظمتش با ولایت چه‌کار می‌کند را مقداری می‌گویم. (صلوات) 



  جان من، عزیز من، حالا ببین خدا چه‌کار کرده که این ماه به این عظمت، خورشید به این عظمت را خلق کرده، حالا خدا هر چیزی را که دارد در اختیار ولایت گذاشته‌است. نماز دارد قضا می‌شود، می‌گوید: یا رسول‌الله، (چون‌که گفتم: آنچه را که هست، امام می‌داند؛ اما باید در اختیار باشد)  یا رسول‌الله، نماز دارد قضا می‌شود. علی‌جان، خورشید را برگردان. حالا می‌خواهد برگرداند؛ اما یک تعارف هم به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کند که خورشید را برگردان. فوراً اشاره کرد و خورشید برگشت. حالا که خورشید برگشته‌است، (خدا نکند منافق باشید، خدا نکند قلبتان یک‌جوری باشد که ولایت را نپذیرد. حالا مگر می‌پذیرند؛)   10 یک عده‌ای گفتند: نه، ایشان، سحر کرد. مگر علی (علیه‌السلام) ساحر است؟ چرا؟ آن قبولی ولایت، ولایت را قبول می‌کند، اعجاز را قبول می‌کند، معجزه انبیاء را قبول می‌کند، والله، اگر آن نباشد، قبول نمی‌کند. الان شما باید به خودتان ببالید که این حرف‌ها را قبول می‌کنید. والله، تو نیستی که قبول می‌کنی، قلبت قبول می‌کند.



  حالا شما وقتی‌که حسابش را می‌کنی، ببین، خدای تبارک و تعالی چه‌کار کرده‌است؟ الان این‌ها که آسمان می‌روند، یک هوای دیگری دارد. هوا آن‌ها را می‌گیرد و می‌کشد. حالا وقتی بخواهند بروند، یک هوایی است که با خود می‌برند. هم آسمان یک هوایی دارد، هم زمین. این آقایانی که چاه می‌کنند، یک‌قدری چاه که کندند و رفتند، دستگاه اکسیژن می‌خواهد؛ وگرنه آن چاه‌کَن خفه می‌شود، آسمان هم همین‌جور است؛ وقتی رفتی خفه می‌شوی؛ یعنی خدای تبارک و تعالی این کراتی که خلق کرده مال یک موجودات خلق کرده‌است. ببین، الان شما که در این زمین هستید، هوا نمی‌خواهد؛ حالا اگر آسمان رفتی، هوا می‌خواهد. حالا من نظرم این‌است باز از آسمان اول بخواهند آسمان دوم بروند، همین‌سان که تا عرش خدا بروند، هوا می‌خواهند، دوباره آن‌جا خفه می‌شوند. حالی‌تان هست دارم چه می‌گویم؟ من فدای یکی بشوم، گفت: از توحید بگو. می‌خواهم یک‌خرده از توحید بگویم. گفتم: ما باید در اختیار آن‌ها باشیم؛ در محضر خدا باشیم و در امر این‌ها. آن درست‌است. حالا حسابش را بکن، ببین، همه این آسمانها اکسیژن می‌خواهند.



  یکی از عظمت خدا این‌است که هر چه را خلق کند، مثل خودش واحد است؛ یعنی این مثل آن‌نیست، آن مثل آن‌نیست. از قدیم‌ها انگشت‌نگاری بود، آن‌موقعی‌که کوچک بودیم، این‌ها انگشت‌نگاری می‌کردند، حالا اگر یک‌میلیون مردم باشند، هیچ‌کدام انگشتهایشان یک‌جور نیست. این برفها که می‌آید (شما به آیات رجوع کنید. من دارم این حرف‌ها را روی آیات می‌زنم، من حرف بی‌خودی نمی‌زنم)  هرکدام از این‌ها یک‌جور است؛ این‌ها وقتی می‌آید، هر کدام مثل یک شش‌گوش است، اصلاً خود شش‌گوش بودن این برفها باز حرف دارد، آنچه که حرف روی ولایت و توحید بزنی، باز یک‌حرف دیگر دارد، این‌نیست که الان ما می‌گوییم، حالا چه نتیجه‌ای دارد؟ تو نمی‌فهمی، من نمی‌فهمم، این عظمت خداست. آیا فهمیدی؟ یعنی کسی است که این‌ها را به‌وجود می‌آورد، کسی است که این‌ها را خلق می‌کند، ما باید یک‌قدری توجه‌مان به توحید باشد. حالا همه این حرف‌ها که من دارم می‌زنم، می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم. حالا، ببین خدا چه‌جور است؟ اصلاً یک عده‌ای از ملائکه هستند، دائم دارند سجده می‌کنند؛ یک عده از ملائکه هستند، در رکوع هستند، یک عده‌ای از ملائکه هستند، در سجود هستند، یک عده‌ای از ملائکه هستند، دارند با خدا نجوا می‌کنند، یک عده‌ای از ملائکه هستند، دعا به شما می‌کنند.



  آقا جان من، شما توجه کنید. الان این آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) این‌جوری است؛ شما الان که آن‌جا می‌روید، باید توجه کنید، هم به امام، هم به خدا.  15 یک آقایی که ایشان فاضل است، (حالا اسمش را نمی‌خواهم بیاورم)  سی و پنج‌سال پیش می‌گفت: «باذن‌الله، باذن رسوله، ادخل هذا البیت»، امام را اینجوری می‌کنند. درست‌است که امام محتاج خداست؛ اما امام محتاج خلق نیست. خدا یک تسلط خلقتی به امام داده‌است. مگر در خانه ‌ام‌السلمه نیامد، گفت: علی کجاست؟ گفت: آسمان است. آسمان و زمین ندارد. مؤمن هم [آسمان و زمین] ندارد، مؤمن، نظرش دارد. اصلاً تمام خلقت محتاج ولایت است؛ اما مؤمن هم ممکن‌است تسلط داشته‌باشد، تسلط این‌است که می‌گویم یک‌قدری در ماوراء کار کنید، یک‌قدری فکرتان بالا برود. با همه این حرف‌هایی که دارید می‌زنید، چرا فکر شما سقوط کرده‌است؟ ما در ولایت، در توحید، سقوط داریم. ما باید از این سقوط یک‌قدری نجات پیدا بکنیم. کجا نجات پیدا می‌کنی؟ با چشم آن قلبت، تمام این عالم را ببینی؛ زمین را ببینی، آسمان را ببینی، عرش را ببینی، قیامت را ببینی، فرش را ببینی، تمام این‌ها را ببینی. حالا اگر همه را دیدی، آن‌وقت یک‌دفعه می‌گویی: «سبحان ربی العظیم و بحمده» «سبحان‌الله»، ای خدای منزه از هر عیبی، از هر حرفی، از هر چیزی. ای‌خدا، تمام این‌ها در اختیار توست؛ تا حتی ائمه (علیهم‌السلام) هم در اختیار توست. الان علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) در اختیار خداست؛ اما الان که شما بخواهید آن‌جا تشریف ببرید، اول باید یک نگاهی به خدا بکنید، این خدا چه‌کسی است که علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) را خلق کرده؟ به این مرد بزرگوار گفتم: مثلاً هزار نفر می‌گویند یا علی‌بن‌موسی‌الرضا، یک حاجتی داریم، آیا اول امام‌رضا (علیه‌السلام) باید برود خدا را ببیند، بعد هم برود رسول را ببیند؟ «ادخل هذا البیت» یعنی خودش یک بیتی است؛ اما این‌نیست. خدا به علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) اختیار داده‌است؛ اما حالا که به علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) اختیار داده، اول توجه علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) به خداست.



  ببین، من که یک ذراتی از این ولایت دارم، شب که می‌شود، می‌گویم: تمام این‌ها که به‌من مراجعه کردند خودت جوابشان را بده، مگر من می‌توانم؟ علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) هم همین‌جور است. نه این‌که من مصداق [تعیین] کنم. کسی‌که نوار من را می‌شنود، باید به این حرف‌ها معرفت داشته‌باشد، اگرنه من مجرمم. چرا؟ خدا اینجور خواسته‌است. چرا می‌گوید دعای مؤمن مستجاب است؟ بابا، شما که روایت و حدیث دیدید، مراجعه کردید، چرا می‌گوید مستجاب است؟ چون‌که آن مؤمن به‌فکر خودش نیست، به‌فکر مردم است. حالا جان من، قربانتان بروم، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) هم این‌جوری است؛ اول نظرش به خداست. وقتی نظرش به خدا شد، این درست‌است.



  حالا شما چطور می‌شود که آدم این‌جوری می‌شود [دعایش مستجاب شود]؟ همین‌طوری که گفتم اگر فکر دشمنی با امام باشی، کافر هستی، همین‌طور هم اگر فکر ولایت باشی، دعای تو مستجاب می‌شود. ببین، خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد دعا می‌کند، حالا که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مریض است و پیش پیامبر می‌آید، می‌گوید: خدایا، به‌حق علی، علی (علیه‌السلام) را شفا بده. این دعای مؤمن [این‌جوری است.] من یک‌وقت به شما گفتم، آن آدمی که به‌حساب این‌جوری است. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود: فلانی، صورتت سوخته‌است؟ گفت: بله، می‌سوزد. (والله، دکتر گفته‌بود این ماهیچه‌اش را باید این‌قدر این‌جا بگذاری و ماساژ بدهی تا این درست بشود.)   20 حالا گفت: بیا حاج‌حسین بگوید. گفت: حاج‌حسین، همین‌جور که دعا کردی، دعا کن. گفتم: خدایا، به‌حق زهرا (علیهاالسلام)، این خانم را شفا بده، زهرا جان، به‌حق دخترت زینب (علیهاالسلام)، زینب‌جان، به‌حق مادرت، زهرا (علیهاالسلام)، شفایش بده. گفت: دعا کن، همین دعا را کردم. او هم گفت: «الهی‌آمین»، شیعه اگر واقعاً دعا کند، آن‌ها باید «الهی‌آمین» بگویند. شیعه، مستقل نیست؛ باید آن‌ها «الهی‌آمین» بگویند؛ اما امام مستقل است. توجه دارید چه می‌گویم؟ امام مستقل است؛ اما باز پیامبر احترام می‌کند، باز می‌گوید به‌حق علی (علیه‌السلام). حالا گفت: آخر، علی‌جان، خدا از تو بهتر ندارد که من یک واسطه‌ای ببرم، خود علی را واسطه خودش می‌کند. (صلوات)



خدایا، به‌حق این علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) به‌حق حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، یا زهرا، به‌حق مادرت، زینب‌جان، به‌حق مادرت، این خانمی که سرطان دارد، خدایا شفایش بده. خدایا دل ما را خوش‌کن، خدایا دل مادرش را خوش‌کن، خدایا دل شوهرش را خوش‌کن. 



  اما وقتی‌که فکر می‌کنی، می‌بینی در همه دعاها باز یک صلاح‌هایی است، یک جورهایی است که ما نمی‌فهمیم که چه می‌شود. الان این آقا که مثلاً مریض شده، یک‌وقت می‌بینی که قدرتش را صرف گناه می‌کند. مثلاً چقدر این‌ها قدرت داشتند؟ چه‌جور قدرتشان را صرف کردند؟ چون‌که از ولایت خارج شدند. کسی‌که از ولایت خارج شود، قدرتش را صرف جنایت می‌کند. این اهل‌تسنن، قدرتشان را صرف جنایت کردند. کسانی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) ما را کشتند، قدرتشان را صرف جنایت کردند. اگر قدرتشان را تسلیم ولایت می‌کردند که به این‌صورت نبود. قربانتان بروم، ما باید قدرتمان را تسلیم ولایت کنیم، آن‌وقت ولایت کارساز باشد؛ این درست‌است. (صلوات)



  حالا عزیز من، حرف من این‌است، ببین، این خورشیدی که به همه این دنیا تسلط دارد که هر جا می‌روی، این خورشید است؛ (الان مثلاً آمریکا شب است، چون‌که کرات یک‌جوری است که آن‌جا را تاریک کرده‌است، آن‌وقت روز می‌شود، دوباره کرات می‌گردد؛ اما خورشید سر جایش است. آیا متوجه هستید؟)  تمام این خلقت باید دور ولایت بگردد. ولایت، آنقدر بزرگ است که همه خلقت باید دور ولایت بگردد. ولایت؛ یعنی این، ولایت؛ یعنی این‌قدر عظمت دارد. حالا ما به شما می‌گوییم، بابا، شما هم بیایید با این قد یک متر و نود تایی، تکبرت را کم کن، دور ولایت بگرد. کرات تمام خلقت دور ولایت می‌گردد؛ ما هم می‌گوییم، بابا، بیایید تسلیم ولایت شوید، به تمام کرات وصل شوید. من می‌خواهم شما را به تمام کرات وصل کنم. چرا توجه ندارید؟ نه این‌که خدا شما را بپذیرد، نه این‌که قرآن شما را بپذیرد، نه این‌که ولایت شما را بپذیرد، کرات شما را بپذیرد که بگوید این‌هم مثل ما اطاعت می‌کند. چرا جدا می‌شوید؟ چرا از کرات جدا می‌شوید؟ چرا از علی (علیه‌السلام) جدا می‌شوید؟ چرا از خدا جدا می‌شوید؟ چرا از قرآن جدا می‌شوید؟ موقعی‌که گناه کنید، جدا می‌شوید. توجه فرمودید، من چه می‌گویم؟  25 توجه کنید، این حرف‌ها شما را یخ نزند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، توجه کنید، ما همین‌جور که الان تسلیم هستیم، باید این تسلیمیت را در اختیار امام بگذاریم.



  حالا متوجه شدید که خدای تبارک و تعالی که تمام این خلقت را تا حتی نباتات، تا حتی ملائکه خلق کرده، شاید الان این‌جا صد هزار ملک باشد، معلوم که نیست، ملائکه همه هستند که شیعه‌ها را حفظ کنند، اصلاً خدا آن‌ها را برای شیعه خلق کرده‌است. چرا از برای شیعه خلق کرده‌است؟ آن ملائکه از نور ولایت خلق شده‌اند. چرا ملائکه چیز نمی‌خورند؟ خدای تبارک و تعالی یک‌جوری آن‌ها را خلق کرده؛ آن‌ها مثل بهشت می‌مانند؛ یعنی چطور بهشت این نعمت‌هایش را چیز می‌کند، آن‌ها هم همان هستند.   شما الان نگاه به بهشت می‌کنی، خیال می‌کنی که آن‌جا هم یک‌چهار تا درخت کاشتند، چهار تا درخت و گل‌گونه کاشتند، چهار تا درخت سیب کاشتند، چه‌کسی کاشته است؟ مگر بهشت جنگل است؟ نه، بابا جان، خدا اراده کرده و درخت طوبی را خلق کرده‌است. بهشت و این‌ها همه از درخت طوبی خلق شده‌اند. عزیز من، قربانت بروم، کجایی؟ یک بهشتی را که داری می‌بینی، دست دوم است. من می‌خواهم شما دست اول بشوید؛ داد می‌زنم! تو بیا دست اول بشو، چرا دست دوم می‌شوی؟ من امروز به شما باسوادها می‌گویم؛ مگر بهشت مخلوق نیست؟ مگر عرش مخلوق نیست؟ مگر جنات مخلوق نیست؟ خالق است یا مخلوق است؟ حالا یک‌مرتبه به تو می‌گوید: تو اشرف مخلوقاتی! بابا جان، من دارم درست می‌گویم، تو درست بشنو، درست بفهم، یک‌مرتبه می‌گوید: تو اشرف مخلوقاتی، چرا می‌گوید اشرف‌مخلوقات هستی؟ بهشت، رشد ندارد؛ یک حدی دارد، فردوس، یک حدی دارد، جنات، یک حدی دارد، تو اصلاً حد نداری. عزیز من، خدا تو را جوری خلق کرده که حد نداری. تو می‌توانی به خدا برسی؛ اما بهشت به کجا می‌تواند برسد؟ بهشت یک‌چیزی دارد که خیلی عظمت دارد این‌است که ندای علی (علیه‌السلام) می‌دهد، تا زنگش را می‌زنید، می‌گوید: علی، علی، علی. بهشتی که این‌همه سفارش‌شده است، [برای این‌است که] ندای علی (علیه‌السلام) می‌دهد، تو بیا امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن، بروی بالاتر بشوی.



  به تمام آیات قرآن، گفت: برو، گفتم: نه، بهشت را نشان من داد، جنات را نشان من داد، فردوس را نشان من داد، چرا؟ تو وقتی‌که مؤمن شدی، خدا عظمتش را حالی‌ات می‌کند. ما هنوز مؤمن نیستیم که خدا عظمتش را به ما بفهماند.



من عقیده‌ام این‌است اگر مؤمن واقعی بخواهد بهشت برود، [در مقابل] محشور شدن با زهرا (علیهاالسلام) یا علی (علیه‌السلام) حیوان است، من حسابش را کردم، دیدم من دارم می‌گویم یک عده‌ای خودشان درست می‌کنند، بُل می‌گیرند، من هم نماز شب می‌کنم، نماز می‌کنم، چیز به مردم می‌دهم، دارم بُل می‌گیرم. حالا تو را چه‌کار می‌کند؟ حالا تو را می‌آورد، زهرا را هم آن‌جا می‌گذارد، می‌گوید: این‌هم بهشت و فردوس برو، مرد باید باشد، بگوید: برو





	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	دست بر دامن زهرا زدم







 30 بشر باید حیوانیت خودش را بفهمد، حیوانیت خودش را حس کند، مگر من بهشت می‌خواهم که آن‌جا بروم گلابی‌اش را بخورم، حوریه‌اش را ببینم؟ به تمام آیات قرآن، من میلیارد حوریه را به کفش زهرا صلح نمی‌کنم. یکی از حرف‌هایی که من با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌زنم، می‌گویم: آقا جان، افتخار تو این‌است کفش زهرا پیش توست، افتخار تو این‌است که پیراهن حسین (علیه‌السلام) پیش توست، پیش من نیست! کجا دارید می‌روید؟ چه‌کار دارید می‌کنید؟ بیا این‌طرف خط. به تمام آیات قرآن، اگر کفش زهرا را به‌من بدهند، به بهشت و فردوس صلح نمی‌کنم. می‌گویم: من این‌را می‌خواهم بو کنم، چون‌که بوی زهرا (علیهاالسلام) به تمام خلقت می‌ارزد، بوی علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) به تمام این خلقت می‌ارزد. چرا شما از جو این دنیا پرش نمی‌کنید؟ هنوز ما پابندیم! (صلوات)



  مؤمن باید در عالم یک مقصد داشته‌باشد، هر دوی این‌ها یکی هستند؛ خدا و ولایت. هیچ مقصدی در این عالم نداشته‌باشد. باید جوری باشیم که به آن‌ها برسیم، باید جوری باشیم که ما سنخه آن‌ها شویم. اگر شما سنخه آن‌ها شدید، سنخه تمام عالم شدید. عزیزان من، بیایید در تمام عالم، یک مقصد داشته‌باشیم؛ مقصد ما، علی (علیه‌السلام) باشد. چرا دست از علی (علیه‌السلام) برداشتند؟ چرا دل زهرا (علیهاالسلام) را شکستند؟ چرا دل خدا را شکستند؟ خدا دل ندارد، مقصد خدا را شکستند، حالا هم می‌گویند: برادر توست! عزیز من! کجا می‌روی؟ تو باید در این عالم قیمت‌گذاری کنی، محک داشته‌باشی؛ یعنی بزنی، عزیزان من، قربانتان بروم، ببینید من چه دارم می‌گویم، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) خودش عصاره تمام خلقت است. به حضرت‌عباس، اگر زهرا (علیهاالسلام) گریه کرد، تمام آسمان و زمین و لوح و قلم و درخت و اشیاء و ریگ و بیابان و آنچه که زیر آسمان‌ها است، گریه کرد، خود آسمان گریه کرده، مگر نمی‌گوید که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کرد؟ چرا؟ به قدس ولایت، جسارت شد. همین‌جور که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید جسارت شد، همین‌جور هم این‌ها به قدس ولایت، جسارت کردند.  35 حالا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌آید اشکهایش را پاک می‌کند. می‌گوید: پدرم گفت مظلومی را نوازش کنی [خدا خوشش می‌آید]. چرا علی (علیه‌السلام) مظلوم است؟ علی (علیه‌السلام) تا زمانی‌که «فزت و رب الکعبه» نگفته‌بود، مظلوم بود؛ اما زهرا جان، بشارت به تو می‌دهم، وقتی‌که عزیز تو را، ولایت را، ضربه زدند، گفت: «فزت و رب الکعبه»، میلیارد، میلیارد نجات پیدا کردند، علی (علیه‌السلام) از غریبی در آمد، اما آن‌ها غریبند که به علی (علیه‌السلام) ظلم کردند. 



  عزیز من، قربانتان بروم، حالا هم همین هست، دوباره تکرار می‌کنم، تا توان دارید، دنبال خلق نروید. درباره آخرالزمان، خدا حرف‌هایی زده، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف‌هایی زده، گفت: به‌خیر و شر مردم شرکت نکنید؛ خیرشان شر است. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید با علی (علیه‌السلام) نجوا کنید، بیایید با زهرا (علیهاالسلام) نجوا کنید، بیایید با قرآن نجوا کنید، از کجا نجوا می‌کنی؟ امر آن‌را اطاعت‌کن، شما اگر بخواهید به جایی برسید، باید با امر نجوا کنید. اگر علی (علیه‌السلام) گفتید، باید بدانید دارید یک کرات را صدا می‌زنید، اگر علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) گفتید، باید بدانی که یک کرات تماماً در اختیار علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) است. اگر خدا گفتید، ببین، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، در اختیار خدا هستند. اینجور باید بگویی: «السلام علیک یا علی‌بن‌موسی‌الرضا»، چه می‌گویی؟ حالا خدا نکند ما جدا شویم، وقتی گناه کردی جدا می‌شوی.



  جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، [اگر گناه کردی،] باز هم توبه کن، وصل می‌شوی. اگر یک گناهی کردید، آن گناه پیش شما خیلی بزرگ نباشد، خدا پیش شما بزرگ باشد، فوری توبه کنید، شما فوراً باز به کُر اتصال می‌شوید. چرا؟ تو خودت کُر هستی. اصلاً، شیعه خودش کُر است؛ اما چطور کُر است؟ چون به کُر اتصال است. شیعه نمی‌تواند دست نجس در این بزند، از کُر جدا می‌شود. چرا؟ نجاست دنیا، گناه است، تا نجس می‌شوی، فوراً عظمت خدا را ببین. [می‌گوید:] من فلان کار را کردم، نمی‌دانم خدا من را می‌آمرزد یا نه؟! خدا همه‌چیز به تو داده، به‌غیر عقل! چرا تو را نمی‌آمرزد؟ چرا دارد به تو می‌گوید «ادعونی»[۱]؟ حالا ببین، من یک‌کمی عظمت خدا را به شما گفتم. عزیزان من، قربانتان بروم، ببین، من دارم چه به شما می‌گویم؟ 



  خدا شاه‌آبادی را تأیید کند، می‌گفت: ما چندین‌سال پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودیم، (آن‌ها یعنی از مجاهدهای اول هستند)  بیرون آمدیم، ناراحت بودیم. گفت: وقتی پیش شما آمدیم، دیدیم ما پیش علی (علیه‌السلام) بودیم؛ اما علی (علیه‌السلام) را نمی‌شناختیم، علی (علیه‌السلام) را خلق حساب می‌کردیم. گفت: الحمد لله که ما از کنار قبر علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدیم به تو برخوردیم، حالا علی‌شناس شدیم. حالا یک علی (علیه‌السلام) که می‌گویی، خدا ملک برای تو خلق می‌کند، «استغفر الله» می‌گوید. تو کنار قبر علی (علیه‌السلام)، علی (علیه‌السلام) را نشناسی، چه فایده‌ای دارد؟ مگر هفده، هجده‌سال پیش چهار امام نبودند و اهل‌آتش شدند؟ ما باید این‌ها را بشناسیم. عقیده من این‌است که شناسایی این‌ها [این‌است که] باید با ادب علی بگویی، وقتی می‌خواهی علی بگویی، ببین، باید به یک ماوراء باید بگویی علی، آنقدر علی (علیه‌السلام) قیمت دارد  40 که خدا، یک ماوراء را کنار می‌گذارد! [می‌گوید:] به عزت و جلالم، اگر ثواب انس و جن کنی، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، تو را کنار می‌گذارم. مگر کنارگذاشتن عبادت شوخی است؟ خدا خیلی رئوف است؛ اما برای علی (علیه‌السلام) غیور است؛ خدا خیلی رئوف است؛ اما برای ولایت غیور است، همه را می‌سوزاند. چرا؟ ولایت، مقصدش است. تو با مقصد خدا طرف هستی. تو مقصد خدا را کنار گذاشتی، آیا می‌دانی که چه گناهی کردی؟ اما اگر علی (علیه‌السلام) را بپذیری، خدا هم تو را می‌پذیرد. این گناهان چیزی نیست. یک‌دفعه گفتم، حالا روی مناسبت می‌گویم: گناه کبیره، گناه بی‌ولایتی است.



  عزیزان من، برو بگیر دیگر بخواب. تو کجایی؟ اصلاً چه هستی؟ تو اشرف مخلوقاتی، این‌قدر خودت را اذیت نکن! خسته‌ای بگیر بخواب. من که می‌بینی نماز شب می‌خوانم، من یک بیکاره مملکت هستم. اصلاً تو خودت نمازی، اصلاً تو خودت رکوعی، اصلاً تو خودت سجودی، اصلاً خودت زیارتی، اصلاً خودت عبادتی؛ اما باید تسلیم ولایت باشی، چه داری می‌گویی؟ کجایی؟ چرا خودت رکوع هستی؟ چرا خودت سجود هستی؟ تو الان این‌جا که هستی به‌فکر مستضعف هستی، به‌فکر مردم هستی، به‌فکر این هستی که یکی را نجات بدهی. اصلاً بشر به جایی می‌رسد که خودش ریسمان حبل‌المتین می‌شود، (امروز دارم یک حرف‌های بالا برای شما می‌زنم، ثابت هم می‌کنم)  چرا؟ می‌گوید: ریسمان حبل‌المتین؛ یعنی به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم چنگ بزنی؛ خب، تو اگر وقتی به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، چنگ بزنی، مگر دست تو به آن‌نیست؟ آن‌وقت صادراتت هم امر آن‌ها می‌شود پس تو خودت ریسمان می‌شوی. توجه کنید من امروز دارم چه می‌گویم؟ خیلی نمی‌خواهد این‌طرف و آن‌طرف بزنید. عبادتی نشوید؛ اطاعتی بشوید. الان برای چه شما این‌جا آمدید؟ چرا می‌گفت اسم من را بنویس، اسم من را بنویس؟ من از این حرف‌ها کِیف می‌کردم. گفتم: خدایا، یا امام‌زمان، ای‌خدا، این‌ها محض تو و محض علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) می‌آیند، یک‌چیز هم به‌من بده، این‌ها محض من هم دارند می‌آیند؛ نه محض من، حرف من که نیست، من را باید سینه دیوار زد، محض این حرف‌ها دارند می‌آیند. خب، شما به وحی اتصال هستید، به ولایت اتصال هستید. حالی‌تان بشود من دارم چه می‌گویم، داد بزنم؟   بابا جان من، تو هدایت هستی، تو اصلاً مکه‌ای، تو منا هستی، تو خانه خدایی، تو حرم امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی، چرا قدردانی نمی‌کنی؟ چرا شکرانه نمی‌کنی؟ مگر حرم چه‌چیزی است؟ مگر خانه‌خدا چه‌چیزی است؟ جماد است؛ کمال نیست. ولایت کمال است. تو الان ولایت داری، کمال هستی، آن جماد است. من نمی‌خواهم به خانه جسارت کنم، بفهمید حرف من چه‌چیزی است. چرا می‌گوید اگر به یک مؤمن توهین کنی، خانه من را خراب کردی؟ پس خانه جماد است، تو کمالی؛ اما کمالت این‌است که اتصال به علی (علیه‌السلام) باشی،  45 کمال تو این‌است که اتصال به علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) باشی، کمالت این‌است اتصال به زهرا (علیهاالسلام) باشی، بیایی زهرا (علیهاالسلام) را یاری کنی، بیایی پهلوشکسته را یاری کنی، بیایی محسن سقط‌شده را یاری کنی، بیایی سیلی‌خورده را یاری کنید. یاری این‌است که ما همسر عزیزش را به ولی‌الله‌الاعظم قبول کنیم. آن جسارت‌ها را نبینیم، آن عظمت ولایت را ببینیم. آن مثل یک قرآنی است که زیر دست و پای الاغها پاره شده‌است. ولایت اینطوری شد، پر پر شد. خدا لعنت کند آن‌کسی را که پر پر کرد؛ آن عمر است و ابابکر. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ (صلوات)



  شما را عجب نگیرد، تکبر نگیرد. مؤمن عجب ندارد، تکبر ندارد؛ می‌بیند این‌ها که دارد، او داده‌است. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌قدر خاضع و خاشع است؟ یک قدرت تمام خلقت، چرا این‌قدر در مقابل خدا خاضع و خاشع است؟ بروید مناجات‌نامه علی را بخوانید، ببین چه دارد می‌گوید؟ می‌بیند خدا به او داده‌است. تو هم باید سنخه علی (علیه‌السلام) بشوی. حالا که این حرف‌ها را به شما زدم، باید تواضع شما بیشتر باشد، شکر شما بیشتر باشد، بدانی او به تو داده‌است؛ آن‌وقت سنخه ولایت می‌شوی. من دلم می‌خواهد، کوچک و بزرگ شما، همه سنخه ولایت شوید؛ یعنی همیشه در مقابل خدا و ولایت سر به زیر باشید. اگر در مقابل ولایت سر به زیر هستی، به جایی دیگری نگاه نمی‌کنی، به‌غیر امر نگاه نمی‌کنی؛ تو خودت امر هستی، خودت توی امر هستی، بی‌امری نمی‌کنی. (صلوات)



  پس بنا شد که با آن چشم ولایتتان، این عالم را ببینید، با عقیده‌تان، بهشت را ببینید، جنات را ببینید، جهنم را ببینید، همه را ببینید، آن‌وقت یک عظمتی برای آن‌ها قائل شوید؛ یعنی بهشت چقدر عظمت دارد، قیامت چقدر عظمت دارد، جنات چقدر عظمت دارد، آسمان چقدر عظمت دارد، دریا چه عظمتی دارد، این دریا اگر نباشد، تمام دنیا خشک می‌شود، اگر آسمان رحمتش را نازل نکند، همه خشک می‌شوند؛ اما هر دانه بارانی به امر خداست، حالا حسابش را بکن، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: والله، اگر علی (علیه‌السلام) نباشد، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، زمین همه اهلش را فرو می‌برد؛ یعنی هیچ قیمتی ندارد. چرا خدا دارد این‌جوری حرف می‌زند؟ آیا فهمیدید؟ نه، نفهمیدید؛ یعنی ارزش تمام این خلقت، به‌واسطه حجت خداست. حالا تو باید مواظب حجت‌خدا باشی. حالا یک‌دفعه خدا می‌گوید: همه این‌ها را برای تو خلق کردم. امام‌شناسی؛ یعنی این، نه این امام‌شناسی که مادرهایمان به ما گفتند. عزیز من، امام‌شناسی یعنی این؛ یک خلقتی را ببینید، خدا یک خلقتی را در مقابل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کادو می‌کند. مگر علی (علیه‌السلام) شناختن این‌است که ما داریم می‌گوییم، مگر حسین (علیه‌السلام) شناختن، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) شناختن این‌جور است؟   ادب داشته‌باش، با ادب باش. ادب این‌است که من دارم می‌گویم، البته زحمت کشیدید، خرج می‌کنید، خدا به شما عوض بدهد، امیدوارم که خدا شما را میزبان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار دهد، میزبان امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار دهد، ان‌شاءالله امیدوارم خدا از همه‌تان قبول کند؛  50 اما شما ببینید حرف من چه‌چیزی است؟ حرف من، حرف دیگری است، حرف من چیز دیگری است که تمام این‌کارها که می‌کنید، شرافت شما برای این‌است که علی (علیه‌السلام) را قبول کردید، زهرا (علیهاالسلام) را قبول کردید، حسین (علیهاالسلام) را قبول کردید. حالا اگر آن‌ها را قبول کردید، میزبان آن‌ها می‌شوید. یک‌نفر می‌گوید: من کاره‌ای نیستم. می‌گویم عین همین‌که می‌گویی من کاره‌ای نیستم، باید از وجودت بگویی من کاره‌ای نیستم، آن وجود تو باید بگوید من کاره‌ای نیستم، نه زبانت؛ البته زبان خوب است، نمی‌گویم نگو، اما وجود تو باید تسلیم باشد. توجه می‌کنید یا نه؟ (صلوات)



  اگر ولایت شما کامل شود، آنچه که خدا خلقت کرده، به شما تواضع می‌کند، ریگ هم تواضع می‌کند، درخت هم تواضع می‌کند، دیوار هم تواضع می‌کند. عزیز من، بیایید ببینید من امروز دارم چه می‌گویم. چه احترامی از مردم می‌خواهی؟ چرا من احترامی از کسی نمی‌خواهم؟ من تواضع خلقتی می‌خواهم، تو چه‌کسی هستی؟ تو یک واسطه‌ای. بابا جان، نمی‌خواهم شما را بی‌ارزش کنم، دلم می‌خواهد امشب، یک‌خرده به حرف‌های من فکر کنید، اصلاً خود ارزش تو مال ولایت است. مگر همه عالم تسلیم «ولی» نیست؟



  حالا همه عالم که تسلیم «ولی» است، عالم تسلیم خداست. خدا گفته، من آمدم رفتم این‌جا پیش علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) گفتم: خدا گفته من این‌جا بیایم، من می‌آیم. پس تو باید اول امر خدا را ببینی، بعد زیارت بروی. چه داری می‌گویی؟ خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آن قضیه نجران واسطه برد، گفت: این‌ها واسطه‌اند. بی‌احترامی می‌شود یا حرف، کمال است؟ بی‌احترامی نیست، تو توجه نداری من چه می‌گویم؟ ما تواضع به امر خدا می‌کنیم، امام، امر خداست، ما تواضع می‌کنیم. اگر من ولایت، ولایت، می‌گویم؛ حالا امروز خدا، خدا می‌گویم. ولایت، امر خداست که ما تواضع می‌کنیم. اما خدا دستوراتی فرموده که اگر امر من را اطاعت کنی، تا بگویی خدا، خدا بگوید لبیک. خدا به امرش لبیک می‌گوید. امرش علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، امرش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، امرش حالا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) است.



  چرا گردن‌های خوارج را زد؟ حالا به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند این‌ها نمازخوان هستند،  55 این‌جایشان باد کرده، سر کاسه زانوهایشان را می‌بریدند، این‌ها در زمین‌های خشن می‌رفتند. اصلاً حق ندارد توی زمین خشن برود. مرتیکه‌های خر!! مگر خدا پیشانی بادکرده می‌خواهد؟ خدا، علی (علیه‌السلام) می‌خواهد. یک عده‌ای این‌جا مقدس شدند، عبادت می‌کنند، مگر خدا محتاج است؟ این‌است که من می‌گویم مقدس نشوید، تو خدا را محتاج می‌دانی؛ این‌جا نماز کنم، این‌جا فلان کنم، اصلاً حرف آدم را نمی‌فهمد، دائم دارد ذکر می‌گوید، ذکر من هستم، لامذهب! ببین من چه می‌گویم! علی (علیه‌السلام)، «ذکر الله» است. والله، شیعه هم «ذکر الله» است، به ولایت اتصال است. من آخر، پیش این‌ها رفته‌ام، مرتب «سبحان، سبحان» می‌گوید. آخر، تو بابا ببین ایده من چیست؟ من چه‌چیزی می‌گویم؟ حالا چقدر هم باید برای بعضی از این‌ها اجازه بگیری تا بروی خدمت تاپاله! (صلوات) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا ذکر الله» به تمام آیات قرآن، شیعه، «ذکر الله» است.



  چرا ابراهیم، «سلام‌الله‌علیه» شد؟ «سلام‌الله‌علیه» را به شیعه می‌گوید، به تو هم گفته‌است. آیا می‌فهمی یا نه؟ آن‌را افشاء کرد که تو بفهمی. مگر آیه برای تو نازل نشده؛ اما برای ابراهیم شده؟ چرا می‌گوید اگر علی را نخواهی، هفتاد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد همه آن‌ها را می‌سوزانم؟ پس این ابراهیم اگر به کمال رسید، به‌واسطه قبولی علی (علیه‌السلام) رسید، به‌واسطه کرنش در ولایت رسید، آن کارها که می‌کرد کرنش شد. گفت: کاری نکردی خانه‌خدا را ساختی. رفت یک‌کاری بکند که امر ولایت باشد. امر ولایت، سخاوت است. امر ولایت، دست‌گیری از مردم است. حالا چه‌چیزی داری می‌گویی؟ حالا خدا می‌خواهد او را امتحان کند، می‌گوید: «سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکة و الروح» گفت: ثلث گوسفندهایم برای تو، یک‌دفعه دیگر هم گفت، چوبش را زمین انداخت، گفت: من تسلیم تو هستم، من بنده تو هستم. آیا ابراهیم بنده آن فرد شد؟ نه، بنده ندای خدا شد. توجه می‌کنید؟ ندای خدا، علی (علیه‌السلام) است، ندای خدا، حسن (علیه‌السلام) است، ندای خدا، زهرا (علیهاالسلام) است، تو بالاتر از ابراهیم هستی. ابراهیم تازه آمد و به شیعه اتصال شد، حالا سنخه تو شد. حالا قرآن هم نازل‌شد، چرا قرآن، زودتر نازل نشد؟ چرا زودتر ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» نشد؟ ابراهیم، جزء همان پیامبرها بود، چرا توجه ندارید؟ بعضی‌ها یک‌حرفی می‌زنند، هنوز هم یک رشته شما در آن‌است، بیایید بیرون. تمام کمال ابراهیم مال این‌است که تسلیم «سبوح قدوس، ربنا و رب الملائکة و الروح» شد. حالا این حرفی که می‌زند و می‌گوید من تسلیم تو هستم، تسلیم اسم خدا شد؛ اما علی (علیه‌السلام) اسماء خداست؛ بالاتر از اسم است. شیعه، اسماء خدا را قبول دارد، ابراهیم پایین‌تر است.  60 هر طور می‌خواهد بشود، هر که حرف دارد بزند.



  عزیز من، باید نظر ولایت تو مافوق تمام انبیاء باشد؛ آن‌وقت درست‌است. هنوز نظر ولایت تو کوتاه است؛ هنوز انبیاء را می‌بینی. باید نظر ولایت، از انبیاء بالاتر باشد. چرا؟ این‌قدر ولایت بالاست که می‌گوید: اگر این‌را قبول نداشته‌باشی، تو را می‌سوزانم. خدا، نه عبادت می‌خواهد، نه انبیاء را می‌خواهد، به‌غیر پیامبر آخرالزمان. خدا، علی (علیه‌السلام) می‌خواهد، خدا، اطاعت علی (علیه‌السلام) می‌خواهد، خدا، ولایت می‌خواهد، خدا، زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواهد. ای بشر، کجایی؟ کجا فکر تو می‌رود؟ بیا فکرت این‌جا کار کند. این‌ها چه‌کسی هستند؟ تمام کمال انبیاء به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، به‌واسطه حجت‌خدا، ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. انبیاء، در مقابل ولایت خنگ هستند. باید به او برسد. کجا این و آن می‌کنی؟ آرام بگیر، آن‌هم مثل تو است، تازه تو بالاتر از او هستی. شیعه‌ای که از امتحان دربیاید، بالاتر است. ببین، شاه‌عبدالعظیم حسنی، ببین، سلمان، از این‌ها هست. عزیز من، تو بالاتر از انبیاء هستی. چرا؟ شیعه، وصل به ولایت است. به شیعه رسیده‌است؛ اما باید به انبیاء برسد. خود ابراهیم هم باید خواب ببیند، می‌ترسم پایین‌تر بیاورم، شما بگویید جسارت شد، اگرنه باز هم پایین‌تر می‌آوردم که دیگر یک خری نگوید ابراهیم حجت خداست، جلوی دهنش را بگیرد، تمام حرف‌هایم که دارم با ابراهیم اینجور می‌کنم، می‌خواهم جلوی دهان این‌ها را بگیرم. (صلوات) تا این‌که خلق را حجت‌خدا نکند. ابراهیم، بیچاره است، ابراهیم، مضطر است؛ اما آیا علی (علیه‌السلام) مضطر است؟ خدا تمام خلقت را در مقابل ولایت یک کادو کرده‌است. مرتیکه، کجا می‌گویی این حجت خداست؟ جلوی دهنت را بگیر! ابراهیم، خیلی محترم است، ابراهیم، «سلام‌الله‌علیه» است. ما باید ابراهیم را کرنش کنیم؛ اما کرنشی که من از ابراهیم می‌کنم، به‌واسطه ولایتش است. ما انبیاء را قبول داریم، صد و بیست و چهار هزار پیامبر را قبول داریم، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را قبول داریم؛ اما قبولی مثل این‌است که من تو را قبول دارم. مگر من تسلیم تو هستم؟ اما اگر در آن‌زمان بود، تسلیمش بودم. اما در این‌زمان، ما باید تسلیم ولایت باشیم، تسلیم وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم (صلوات)



  خانم‌های عزیز، اگر بخواهید شما به جایی برسید، باید تسلیم زهرا (علیهاالسلام) باشید، تو تسلیم مُد هستی، چرا تسلیم مُد هستی؟ با مد هم محشور می‌شوی، تو باید بیایی تسلیم ولایت شوی تا با ولایت محشور شوی. خانم‌های عزیز، بیایید تسلیم زهرا (علیهاالسلام) بشوید، که با زهرا (علیهاالسلام) محشور شوید. مگر نمی‌گوید هر کسی هر قومی را بخواهد، با آن قوم محشور می‌شود؟ مگر حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) نمی‌گوید  65 هر کس را دوست داری با او محشور می‌شوی؟ زمان را دوست نداشته‌باشید، کمال را دوست داشته‌باشید؛ کمال، ولایت است، با ولایت هم محشور می‌شوی (صلوات)



  خدایا، یک گوش شنوا به ما بده



خدایا، در گوش ما را باز کن



خدایا، گوش ما را به قلب ما اتصال کن



خدایا، این روح و جان ما تسلیم ولایت باشد



خدایا، ولایت در جان و گوشت ما نفوذ کند، تمام هیکل ما، موهای بدن ما علی (علیه‌السلام) بگوید، عقیده ما علی (علیه‌السلام) بگوید، نفس ما علی (علیه‌السلام) بگوید، رفتار ما، علی (علیه‌السلام) بگوید، بیداری ما، علی (علیه‌السلام) بگوید، نشستن ما، علی (علیه‌السلام) بگوید، نفس ما، علی (علیه‌السلام) بگوید، کار ما، علی (علیه‌السلام) بگوید، رفتار ما، علی (علیه‌السلام) بگوید، با علی (علیه‌السلام) محشور بشویم (صلوات)  67



یا علی 




ارجاعات



	↑ 

(سوره غافر، آیه 60)

   



 












افشای شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

دو چیز است که خدای تبارک و تعالی از ما می‌خواهد. این دو چیز را مطالبه می‌کند: یکی تولی است، یکی تبری. این‌ها توأم به‌هم است. هر دو را باید داشته‌باشی. به دوست‌عزیز خودم گفتم. رفقای‌عزیز، آن‌کسی‌که ادعا کرد من شیعه هستم، دو سرمایه باید داشته‌باشد. اگر این دو سرمایه را نداشته‌باشد، به نظر من اصلاً این شیعه نیست: هم باید تولی داشته‌باشد و هم تبری. تبری و تولی؛ چون‌که من اثبات می‌کنم تبری بالاتر است. من یک‌حرفی زدم؛ اما حالا می‌خواهم اثبات کنم: اگر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا امام به شما نظر کرد، در آن‌موقع‌که به تو نظر می‌کند، روح هستی. اگر به‌من گفت بالای خانه‌خدا برو؛ تا این‌را گفت من روح شدم. روح روی خانه‌خدا می‌رود، یا روح بالای عرش خدا می‌رود. اما حالا من‌بعد که آمد باز همان جسمیت را دارد، چرا جسمیت دارد؟ چون‌که نمی‌شود گفت خلق، دایم روح را دارد. اگر دائم داشته‌باشد، عُجب به خودش می‌کند؛ اما آن‌موقع‌که امام امر کرد که شما برو روی خانه‌خدا، یا [چیز دیگری] امر کرد، آن‌موقع روح هستی؛ یعنی تو اگر بالای خانه‌خدا رفتی، امر را می‌بری، تو نیستی؛ یعنی مثل این‌است که به شما امر کرده که درون من برو. این چیزی نیست که حالا شخصی که اینطور شده، به خودش خیلی ببالد که من آنطوری بودم؛ چون‌که اگر این دائم باشد، درون او «من» پیدا می‌شود، خدا نمی‌خواهد «من» درونش باشد. توجه فرمودید؟ (صلوات)



خب، همان هم مثل این‌است که یک کرامتی می‌کند، یک برتری می‌دهد، از این حرف‌ها هست. آن مؤمن که اینطوری می‌شود، باید یک خواستی داشته‌باشد، آن خواستی که دارد، روح می‌شود. دلم می‌خواهد امروز توجه کنید. آن خواستی که مؤمن دارد، روح می‌شود؛ شما باور کنید که از یک‌میلیون حاجی که هست، اگر شما از یک‌حاجی سوال کردید که این‌را گفته، من ده‌هزار تومان از قم آوردم، به او می‌دهم که آن‌جا بیاید، تمام مکه و منا تا حتی زیارت این چهار امام و زیارت خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) او را شاد نکند، محبت علی (علیه‌السلام) او را شاد کند؛ یعنی از این‌ها بگذرد که حالا بگوید: 





	آمدم در خانه‌ات ای‌خدا
	
	دیدم اسمی نیست از علی‌مرتضی



	گشت خانه‌ات بهر من زندان
	
	ای خدای علی‌مرتضی







اصلاً نه مکه می‌خواهد، نه منا می‌خواهد، نه مقام می‌خواهد؛ علی (علیه‌السلام) می‌خواهد. دارد پی آن می‌گردد. محبوب آن حاجی علی (علیه‌السلام) است؛ نه محبوبش طواف باشد، تا حتی محبوبش، زیارت پیامبر هم نیست. [حرف] بالا رفت. چرا؟ خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین را می‌خواهد، خود امام‌حسن (علیه‌السلام) هم همین را می‌خواهد، خود امام‌سجّاد (علیه‌السلام) هم همین را می‌خواهد، خود امام‌صادق (علیه‌السلام) هم همین را می‌خواهد، آن تجلی ولایت را می‌خواهد. وقتی اینطوری شدی، آن‌جا که هستی گیج می‌شوی؛ یعنی چیزی تو را آرام نمی‌کند. این‌که مال همه‌کس نیست. آن‌وقت وقتی اینطوری شدی، آن‌وقت به تو می‌گوید: برو بالای خانه‌خدا، اذان بگو. تو در آن قسمت که اینطوری شدی، پشت پا به همه این خلقت زدی، خلقتی را نمی‌خواهی، علی (علیه‌السلام) را می‌خواهی. چرا؟ حالا تو با زهرا (علیهاالسلام) هماهنگ شدی. زهرا (علیهاالسلام) هم علی (علیه‌السلام) را می‌خواهد؛ یعنی یک‌ذره نمی‌خواهد امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ناراحت شود. تمام ائمه (علیهم‌السلام) هم همین‌جور هستند. شیعه، تو هم باید همین‌جور باشی، حالا اگر اینطوری شدی، آن‌وقت من مقام شیعه را می‌گویم؛ اما باید اینطوری باشی. به او دیگر نگو این چطوری می‌شود، اینطوری می‌شود؟ این‌ها چه هست که می‌پرسی؟ من چه می‌دانم که اینطوری می‌شود! من حرفم را می‌زنم. (صلوات) اگر بشر خواست زهرا (علیهاالسلام) را نفهمد، انتقادی می‌شود. بشر نباید انتقادی شود. آقایی از من سوال می‌کند که مثلاً این اینطوری هست یا اینطوری هست، می‌خواهد این‌را بفهمد؛ یعنی مطلبی را بخواهی بفهمی سوال کن؛ اما تا مطلب درست بود، فوری قبول‌کن، دیگر دوباره یک سوال نکن، سه‌باره یک سوال نکن، (صلوات)



 

حالا ببین، تمام خلقت می‌گوید: علی. عرش خدا می‌گوید، آسمان می‌گوید، آنچه که خدا خلق کرده می‌گوید: علی، حالا چرا زهرا (علیهاالسلام) یک‌مرتبه علی نمی‌گوید؟ چون‌که زهرا (علیهاالسلام)، روح علی (علیه‌السلام) است؛ علی (علیه‌السلام)، روح زهرا (علیهاالسلام) است. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، روح علی (علیه‌السلام) است؛ روح علی (علیه‌السلام)، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. چرا؟ می‌گوید: نکند یک‌ذره علی ناراحت شود. حالا پشت در به آن فشار آوردند، بچه‌اش ساقط‌شده، می‌گوید: «یا ابتا»، «یا ابتا»، می‌گوید: من، دیگر علی (علیه‌السلام) را ناراحت نکنم. شما وقتی علی (علیه‌السلام) را ناراحت می‌کنید که مصداق درست کنید. خودت نمی‌فهمی، [این‌که] یک‌چیزی می‌خواهید و یک‌کاری می‌کنید و شوخی می‌کنید و بازی می‌کنید؛ همه این‌ها سر جایش؛ اما همان حالی‌که داریم شوخی می‌کنیم و خنده می‌کنیم، باید حواسمان جای دیگری باشد؛ یعنی باید حواست در آن کانال باشد، خنده‌ات هم از آن کانال باشد. باید همیشه آن کانال ولایت را در نظر داشته‌باشید؛ آن‌وقت همیشه به آن‌جا اتصال هستید. ببین، این عنایتی است که حضرت به‌من کرد. 



حالا الان شما می‌توانی ایراد بکنی، بگویی مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌دانست؟ چرا، زهرا دردش را افشاء نمی‌کند. بابا جان من، آن‌که در عالم مبنا، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌داند، یا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌داند، آن یک‌حرف دیگری است. تو باید بفهمی این حرف یعنی‌چه؟ هنوز امام‌حسین (علیه‌السلام) در دنیا نیامده، می‌گوید: «انا العطشان»، پیامبر ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: او را در صحرای‌کربلا می‌کشند، اینطور می‌شود، اینطور می‌شود. امام، چیزی که نیست می‌داند، نه چیزی که هست بداند؛ اما شیعه چیزی را که هست باید قبول کند، توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ امام، چیزی که نیست می‌داند؛ یعنی اصلاً در این خلقت وجود ندارد، او می‌داند. چرا؟ آن‌چیزی که باید بشود، باید به اجازه امام بشود؛ پس امام می‌داند. چرا به ابن‌ملجم می‌گوید تو کشنده من هستی؟ چرا می‌گوید حسینم اینطور می‌شود؟ این‌که هنوز نشده؟ اصلاً نشده‌است. پس امام چیزی که نشده می‌داند. چرا؟ آن کارها که باید در تمام خلقت بشود، از قلب امام گذران شده‌است؛ یعنی به قلب مبارک امام اعلام شده‌است؛ چون‌که قلب امام، قلب عالم امکان هست. توجه فرمودید؟ اما نبی نمی‌داند. اصلاً نبی نمی‌داند. 



خدا به آن‌کسی‌که نود سال درس‌خوانده، معرفت بدهد! می‌گوید: اگر بگویی این بالاتر هست، مشرکی! آخر، تو خودت را نمی‌شناسی؛ تو می‌خواهی حرف ولایت بزنی؟ خفه‌شو! تو حرف خودت را بزن. خودت چه‌کاره هستی؟ این آدمی که باید وحی به او برسد، تا کسی‌که خودش وحی منزل است، فرق ندارد؟ حیف از این مرغ‌ها که شما می‌خورید!! باید به پیامبر برسد؛ اما امام، خودش وحی منزل است. اصلاً باید به اجازه امام، وحی نازل شود. این با پیامبر یکی است؟ البته به جز پیامبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، او هم ولی هست، هم نبی. آقای‌ابراهیم که شما این‌همه حرفش را می‌زنید، محتاج هست. مگر علی (علیه‌السلام) محتاج هست که با او حرف ابراهیم را می‌زنیم؟ آرام باش، ابراهیم کیست؟ این‌قدر ابراهیم خنگ هست، باید خواب ببیند که برود بچه‌اش را بکشد. باز دوباره ابراهیم را این‌جا می‌آورد و می‌گوید حجت‌خدا است! ابراهیم، در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خنگ هست! تمام انبیا، خنگ هستند! باید به آن‌ها برسد، خواب ببیند برود ببیند. این پیامبر محتاج هست؛ اما آیا علی (علیه‌السلام) محتاج هست؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) محتاج هست؟ چرا خودتان را صرف این حرف‌ها می‌کنید؟ ما با این حرف‌ها گذران هستیم. شیعه نباید با این حرف‌ها گذران باشد. شیعه باید حقایق را بفهمد. حالا یک مهندسی که نود سال است و درس خوانده‌است این‌را حرف زده‌است. مگر درس معرفت می‌آورد؟ مگر عبادت معرفت می‌آورد؟ مگر ریش معرفت می‌آورد؟ من ریش دارم، ابن‌سعد هم دارد، خیلی ریشش از من قشنگ‌تر بود. توی آن ریشش آتش بگیرد. (صلوات)



شما باید معرفت را از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهید، باید معرفت از علی‌مرتضی (علیه‌السلام) بخواهید، باید معرفت از زهرا (علیهاالسلام) بخواهید. اگر یک‌نظر کند، آنچه که معرفت در خلقت است، را در چاله جگرت می‌ریزد. چون‌که معرفت پیش آن هست. حالا اگر [خدا به ابراهیم] «سلام‌الله‌علیه» گفت، خدا یک امتیازی به ابراهیم داده‌است؛ نه از خلقیت در آمده‌باشد. یک امتیاز به او داده‌است. به خود علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) نمی‌خواستم این حرف را بزنم، می‌خواهم حواستان جمع باشد، امامتان را بشناسید. چرا می‌گوید اگر امام‌زمانت را نشناسی، به زمان‌جاهلیت می‌میری؟ (صلوات)



اما انبیا عصمت دارند. خدا خودش می‌داند، روایت داریم: خدا، وقتی عصمت داد قول از این‌ها گرفت از خودتان حرف نزنید، من عصمت به شما دادم؛ یعنی ذراتی از عصمت زهرا (علیهاالسلام) به انبیا داده‌است. زهرا (علیهاالسلام) «عصمة الله» است، یک ذراتی به این‌ها داده‌است. چرا حالا می‌گوید اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، هفتاد نفر از شما را می‌سوزانم؟ چرا؟ تو وقتی‌که زهرا (علیهاالسلام) را دوست نداشتی، عصمت از تو گرفته شده‌است. تو قابل آتش هستی؛ هر چند انبیا باشد، چرا می‌گوید تو را می‌سوزانم؟ خدا عصمتش را می‌سوزاند؟ نه، تا علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، عصمت از تو گرفته شده‌است. توجه کنید من چه می‌گویم؟ باید مطالعه کنید، با فکر این حرف‌ها را قبول کنید، نه هوایی بخواهی قبول کنی و مصداق درست‌کنی. مصداقت باطل است؛ قبولی، صحیح است. (صلوات)



خدا می‌فرماید: یک‌دانه شیعه علی (علیه‌السلام) را اذیت کنی، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. باید بروی رضایتش را حاصل کنی؟ یک‌دفعه بالا می‌برد؛ می‌گوید: حالا اگر یک به او توهین کردی، او را اذیت کردی، در تمام روی زمین، من یک‌دانه خانه دارم، خانه من را خراب کردی، آجرهایش هم آن‌جا ریختی؛ یعنی دیگر به‌درد نمی‌خورد. خدا یک‌دانه شیعه را مصداق می‌آورد؛ اما کجا داریم بگوید اگر یکی از انبیاء را اذیت کردی، من تو را به‌رو در جهنم می‌اندازم؟ باسوادها، هر کجا دارید بگویید، من حرف شما را می‌پذیرم؛ اما هذیان نگویید! من حرف حسابی را می‌پذیرم. اما وقتی امر انبیا را اطاعت نکردند، شهر را زیر و رو کرد. آن یک‌حرف دیگری است. همین‌جا هم که آن شهر را زیر و رو می‌کند، می‌گوید: این امر نبی من، امر من است. 



 

چرا شیعه این‌همه عظمت پیدا کرده‌است؟ ولایت، مخفی بود؛ یعنی انبیاء داشتند، اما حکم رویش نبود. ولایت، مخفی بود. تمام انبیاء، ولایت دارند. اگر نداشت، نمی‌گوید این انبیا را اطاعت کنید؛ چون‌که او حرف خدا را دارد می‌زند. این‌که خدا می‌گوید: اگر حرف خودت را بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم، می‌گوید: ای رسول من، حرف من را بزن. اگر بخواهی حرف خودت را بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. والله، پیامبر از خودش حرف نمی‌زند. ببین، همین پیامبر، دیگر ما از این پیامبر بالاتر نداریم؛ می‌گوید: اشرف‌مخلوقات هست؛ اما حالا یک ان‌شاءالله نگفت، چهل‌روز جبرئیل نازل نشد. آیا حالی شما می‌شود، من چه می‌گویم؟ چهل‌روز جبرئیل نازل نشد. یا جبرئیل، من که پوکیدم، چهل‌روز است، تو کجایی؟ گفت: چرا ان‌شاءالله نگفتی؟ چرا به امید من نگفتی؟ چرا گفتی فردا به تو می‌گویم؟ از کجا می‌خواستی فردا به او بگویی؟ چه داری می‌گویی؟ اما آیا به علی (علیه‌السلام) می‌گوید؟ به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید؟ نه، چرا؟ او باید امر را اطاعت کند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش امر هست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امر هست، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر هست، دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، امر هستند؛ اما نبی، امر نیست. باید امر را اطاعت کند، باید با امر حرف بزند؛ اما کسی اعتراض نکند، من دارم نبی بودن پیامبر را می‌گویم؛ «ولی» بودنش، سر جایش هست؛ اما فعلاً نبی است. اصلاً حق ندارد. چرا ما این‌قدر خنگ هستیم؟ مرتب دنبال مردمی روید که اینطوری هست یا اینطوری است! آرام باش! فکر داشته‌باش! همه‌اش به‌فکر شکمت نباش، همه‌اش در فکر تجدد نباش، بیا به عالم امکان توجه کن. حالا این‌قدر خوردی، کجا را گرفتی؟ (صلوات)



اصلاً داد می‌زنم، انبیاء در مقابل ولایت، اختیاردار نیستند، داد می‌کشم. چرا فرق نمی‌گذارید؟ مگر همین پیامبر نیست؟ مگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌شناسد که یکی را تایید می‌کند؟ اگر بگویید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌شناسد، کفر به نبی دارید. اگر بگویید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌داند یکی را تایید کند، کفر به نبی دارید؛ اما «ولی» باید تایید کند. حالا آمده یک جنگی بود، می‌خواسته بیاید. یکی را تعیین کرد، گفت: غنیمت جنگی را قسمت کن. جبرئیل نازل‌شد: چرا دادی؟ تو چه‌کاره‌ای؟ تو حق نداری کسی را معرفی کنی، خیلی حرف بالا است؛ اما به علی (علیه‌السلام) هم این‌را می‌گوید؟ نه، ولایت، تاییدکننده کل خلقت هست. (صلوات) دوباره یک‌دفعه خطاب شد، گفت: همه این غنیمت‌های جنگی که قسمت شده را باید بگیری، پس نبی باید چه‌کار کند؟ نبی باید تحت‌اختیار خدا باشد؛ اما تمام خلقت باید تحت‌اختیار «ولی» باشد که اختیار دارد. 



 

حالا، حالا حرف من سر این هست، حالا خدا از بس «ولی» را می‌خواهد، الان این درخت که این سیب را دارد، گلابی دارد، تمام این‌ها را دارد، تا حتی خود آسمان که رحمتش را نازل می‌کند، در حدیث کسا داریم، می‌گوید: همه این‌ها را محض شما خلق کردم، حالا که خلق کرده، این عالم تنظیم هست. حالا که تنظیم هست، هر چیزی از آن باید صادرات داشته‌باشد؛ یعنی یک تولیدی داشته‌باشد. حالا این درخت تولید دارد، گلابی دارد، آن سیب دارد، آن پرتغال دارد، این درخت‌ها همه تولید دارند. به حضرت‌عباس، تمام این تولیدی که این‌ها دارند، به‌واسطه شیعه است. تمام این تولیدی که این‌ها دارند، برای شیعه است چرا؟ من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم؛ به شیعه‌ها خطاب می‌کند: ای شیعه‌ها، این کفاری که دارند می‌خورند، از قِبل شما می‌خورند، فردای‌قیامت به‌غیر زقوم به این‌ها چیز دیگری نمی‌دهم. پس تمام خلقتی که دارد می‌خورد، نه به‌واسطه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، بلکه به‌واسطه شیعه است، به‌واسطه مثل شما است. چرا قدردانی نمی‌کنید؟ چرا شکر نمی‌کنید؟ به‌واسطه شما است. اگر آسمان رحمتش را نازل کرد، به‌واسطه شماست. دریاهایی که الان در این جو خلقت است و اگر نباشد زمین خشک می‌شود، (این دریا زیر زمین نم به‌وجود می‌آورد. نم، چیزها را به‌وجود می‌آورد؛ اگر نباشد، [زمین] خشک می‌شود)  تمام دریاها برای شیعه‌هاست. ببین، خلق خلقت، به‌واسطه ائمه (علیهم‌السلام) است، گردش افلاک به‌واسطه شیعه‌هاست. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ (صلوات) چرا به باران رحمت می‌گویند؟ خدا رحمتش را به‌سر کفار نازل می‌کند؟ اگر آن‌را کار بکند اشتباه‌است. به‌سر کفار نازل نمی‌کند، به‌واسطه شما، به آن می‌دهد. همین‌سان که به‌واسطه ائمه (علیهم‌السلام) به ما می‌دهد، همه این گردش افلاک هم به‌واسطه شیعه‌هاست. 



 

یک‌روایت بگویم، قبول کنید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: فردای‌قیامت که می‌شود، [خدا] یک آن، مرغ‌ها را به‌وجود می‌آورد، یک آن، گوسفندها را به‌وجود می‌آورد. حیوان اهل‌بهشت نیست؛ مگر آن‌ها که تایید شدند، مانند خر بلعم که تایید شده‌است. وقتی امر را اطاعت کرد، روح می‌شود. عزیز من، شیعه علی، تو هم وقتی امر را اطاعت کردی، روح هستی؛ اگرنه خدا خر را بهشت می‌برد که چه کند؟ یا آن شتر را بهشت می‌برد چه کند؟ شتر که انسان نیست. آن‌موقعی‌که امر را اطاعت کرد، انسان می‌شود. امر، آدم را انسان می‌کند، بی‌امری حیوان می‌کند. آیا توجه کردی؟ چرا همچنین کرد که گفت: شتر حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) انسان هست؟ دلم می‌خواهد توجه کنید، دوباره تکرار می‌کنم. پس امر، شما را انسان می‌کند، تا حتی اگر حیوان باشید. بی‌امری، شما را حیوان می‌کند. آدمی که بی‌امر است، انسان نیست. چرا؟ بی‌امری، پشت کردن به ولایت هست. تمام ارزش شیعه مال این‌است که علی (علیه‌السلام) دارد، حسین (علیه‌السلام) دارد، حسن (علیه‌السلام) دارد، زهرا (علیهاالسلام) دارد. تمام این نباتاتی که گفتم از این زمین می‌روید به‌واسطه شیعه است. چرا؟ این عظمت ولایت هست. این کادو است که به شیعه می‌دهد. همین‌سان که خلقت برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کادو است، این نباتاتی که از تمام خلقت می‌روید، از برای شما کادو است. (صلوات)



 

حالا قربانت بروم، این‌ها کادوی این‌جایی است که به تو می‌دهد، خدا کادوهایی برای تو تهیه کرده‌است؛ بهشت تهیه کرده، فردوس تهیه کرده‌است. خدا می‌فهمد تو علی (علیه‌السلام) را می‌خواهی، با علی (علیه‌السلام) محشور می‌شوی. خانم‌ها، می‌فهمد زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواهید، با زهرا (علیهاالسلام) محشور می‌شوید. خانم، چرا تجددی شدی که با تجدد محشور شوی؟ بیا زهرا (علیهاالسلام) را دوست داشته‌باش که با زهرا (علیهاالسلام) محشور شوی. مگر با زهرا (علیهاالسلام) محشور شدن کم است؟ خانم، اگر با زهرا (علیهاالسلام) محشور شدی، با تمام خلقت محشور شدی. چرا تجددی می‌شوی؟ چرا رویت را نمی‌گیری؟ چرا لباس‌های کفار را می‌خری که بپوشی؟ چرا خودت را عروسک می‌کنی؟ بیا دست بردار، به این حرف‌ها یقین کن. خانم، زهرا عصاره تمام خلقت هست. تو اگر خودت را پوشاندی و امر را اطاعت کردی، امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کردی، خواست واقعی زهرا (علیهاالسلام) را [اطاعت کردی]، رویت را از زهرا (علیهاالسلام) برنگرداندی، با زهرا (علیهاالسلام) که محشور می‌شوی با تمام خلقت می‌شوی. اگر تو با علی (علیهاالسلام) محشور شدی، با تمام خلقت [محشور می‌شوی] هزاران خلقت است، یک شیعه، با هزاران خلقت محشور می‌شود. چرا؟ تمام خلقت دارد می‌گوید: «لا اله الا الله»، تمام زمین و آسمان می‌گوید: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» (صلوات) تو با آن‌ها هماهنگ می‌شوی. توجه کن، امروز من چه می‌گویم. تو با آن‌ها هماهنگ می‌شوی. سنخه خلقت می‌شوی. نگاه نکن این‌جا نشستی، همچنین کردی؛ تو خودت را نمی‌شناسی، تو نمی‌فهمی که چه‌کسی هستی، چه هستی. (صلوات) همین‌طور که ولایت، هستی خدا است؛ هستی ولایت، شیعه است (صلوات) به تمام انبیاء راست می‌گویم، به تمام اولیاء راست می‌گویم، به کلام‌الله مجید راست می‌گویم، به وحدانیت خدا راست می‌گویم، چرا؟ مگر این‌ها به‌غیر شیعه کس دیگر را می‌خواهند؟ شیعه تایید شده‌است، این‌ها، شیعه را تایید کردند. چرا؟ می‌گوید: یکی را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی؟ ببین، نمی‌گوید دنیا را هدایت کردی، می‌گوید: عالمی را هدایت کردی؛ یعنی یک «هل من ناصر» گفتی، یکی آمده شیعه شده، نه این‌که همه شیعه‌ها به این عالم بیارزد، یک شیعه به عالم می‌ارزد، یک‌دانه شیعه به عالم می‌ارزد. عالم بی‌علی (علیه‌السلام) که به‌درد نمی‌خورد، پوشالی است! عالم بی‌علی (علیه‌السلام) که به‌درد نمی‌خورد. هدایت؛ یعنی این. به «الیوم اکملت لکم دینکم»[۱]، یقین کرده، دینش علی (علیه‌السلام) شده، صفاتش علی (علیه‌السلام) شده، رفتارش علی (علیه‌السلام) شده، کارش علی (علیه‌السلام) شده، خوابیدنش علی (علیه‌السلام) شده، لذتش علی (علیه‌السلام) شده، حکمتش علی (علیه‌السلام) شده، همه چیزش علی (علیه‌السلام) شده، این دیگر چه می‌شود؟



 

علی (علیه‌السلام) روح خدا است، ما باید روح علی (علیه‌السلام) بشویم. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) روح خدا است، نور خدا است، شیعه باید روح علی (علیه‌السلام) بشود. والله، می‌شوید، به‌دینم، می‌شوید. بیا از دنیا بگذر، بیا از هوا و هوس بگذر، بیا امر خلق را اطاعت نکن، بیا امر شیطان را اطاعت نکن. آرام باش، آرام باش! آرام باش!! آرام باش!!! کجا این‌جا و آن‌جا می‌روی؟ کجا می‌روی کتاب می‌خوانی، این‌را می‌خوانی؟ آرام باش! هنوز هم در شما هست، کتابی هستید. کتاب را خلق نوشته‌است. مشغولیاتت کتاب باشد، من نمی‌گویم مطلقاً کتاب نخوان؛ مشغولیاتت کتاب باشد، اما وقتت را تلف نکن. حالی‌تان می‌شود چه می‌گویم؟ چرا من این‌را می‌گویم؟ من می‌فهمم چیزی تو این‌نیست. به تمام آیات قرآن، می‌فهمم. خوب شد؟ چیزی در این کتاب نیست؛ یعنی علی (علیه‌السلام) در این کتاب نیست، علی (علیه‌السلام) در قرآن هست، علی (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه است. علی (علیه‌السلام) در کتاب نیست. با این فهمی که داری، هر کتابی را که رفتی و خواندی، آخرش ببین، در این کتاب چه‌چیزی هست؟ یا «من» است، یا حرف خودش است، یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را یک‌قدری خلقی کرده‌است. خب، می‌روی آن‌را بخوانی چه‌کنی؟ وقتت دارد تلف می‌شود، دارد عمرت کلید می‌اندازد، دیگر دارد ریش ما سفید می‌شود، بعضی از شما دارد ریشتان سفید می‌شود. برو قرآن بخوان، برو نهج‌البلاغه بخوان، عزیز من، قربانت بروم. کتاب، امر نیست، مشغول کردن هست. تو [کسی هستی که] دریا به‌وجود تو شده، آسمان به‌وجود تو شده، تمام نباتات به‌وجود تو شده، آخر، پی کجا می‌گردی؟ آخر، پی چه می‌گردی؟ کجا می‌روی وقتت را تلف می‌کنی؟ عزیز من، بیا وقتت را در فهم بگذار، بیا وقتت را در کمال بگذار، بیا وقتت را تو وحدانیت خدا بگذار، بیا وقتت را در خودت بگذار، ببین تو چه‌کاره‌ای؟ آرام، آرام. 



به‌قدری خدا شیعه را می‌خواهد که به تمام خلقت گفت که شما صادراتتان را برای شیعه‌ها هدیه کنید. چرا آن‌جا می‌آید این‌ها می‌گویند چرا من را خوردند؟ چرا بازخواست می‌کند؟ ببین، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، می‌گوید: خدایا، تو من را خلق کردی که شیعه بخورد، این مرتیکه من را برای چه خورد؟ باید جواب بدهی، باید جواب بدهد. حالا عذابش که هیچ، این‌ها می‌آیند محاکمه می‌کنند. این حرف‌ها را می‌زند، می‌آید محاکمه می‌کند که چرا من را خوردی؟ این تمام مرغابی و دریا و ماهی‌ها و صحرا و این‌ها همه می‌گویند: «لا اله الا الله»، دریا می‌گوید: «لا اله الا الله»، زمین می‌گوید: «لا اله الا الله»، نباتات می‌گوید: «لا اله الا الله»، ممکنات می‌گوید: «لا اله الا الله»، یعنی‌چه؟ یعنی به‌غیر خدا، خدایی نیست؛ اما همان خدا حالا چه گفته‌است؟ گفته شما صادراتتان را بدهید، شیعه‌ها بخورند. خدا تمام این خلقت را فدای شما خلقت کرده‌است. مگر تو کم‌کسی هستی؟ به این حرف‌ها توجه کنید؛ اما برای چه؟ برای این‌که تو امر را اطاعت کنی، گفت: همه این خلقت را کادوی تو کردم؛ اما امر را اطاعت‌کن. امر خدا، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) هست، امر خدا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، نه نبی، آن‌ها امر نیستند، آن‌ها را باید قبول داشته‌باشید. ما صد و بیست و چهار هزار پیامبر را قبول داریم، نوکرشان هم هستیم؛ اما «ولی» نمی‌دانیم. ما این‌ها را «نبی» می‌دانیم. «نبی» تبلیغ‌کن ولایت هست. خوب شد؟ خودش مثل یک شاگرد هست. «نبی» بودن خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم، تبلیغ ولایت هست، باز دوباره می‌گویم که کسی حرف نزند، نه «ولی» بودنش، 



 

اگر قرآن به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، به «ولی» بودنش نازل‌شد، چون‌که «ولی» به «ولی» نازل می‌شود، فهمیدی؟ «ولی» به «ولی» نازل می‌شود، «ولی» به «نبی» نازل نمی‌شود. او باید بشنود یا خواب ببیند، یا وحی به آن برسد. اگر قرآن به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، به «ولی» بودنش نازل‌شد. چرا؟ تازه به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: بلند بشو، او را تبلیغ‌کن. آن قرآنی که به پیامبر نازل‌شد، امانت بود. به حضرت‌عباس، به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امانت داد. گفت: این امانت پیش تو؛ اما باید تبلیغش کنی. چرا؟ تا یک‌ذره کندی کرد، گفت: هیچ‌کاری نکرده‌ای. آیا ما این حرف‌ها را می‌فهمیم؟ من امانت به تو دادم، قرآن به تو نازل کردم. تازه می‌گوید چه‌چیزی به تو نازل کردم؟ گفت: تو را متقی کردم. متقی؛ شیعه است، تازه گفت: ای نبی، من تو را متقی کردم. مگر نبود؟ خدا به واسطه‌ای که قرآن به او نازل‌شد، «نبی» بودنش را تایید کرد. حالا گفت: همه این‌را، اطاعت کنید. ای ملائکه، نبی را اطاعت کنید، برای این‌که قرآن به او نازل‌شد. گفت: نبی را اطاعت کنید، اصلاً تمام این‌ها سازندگی دارد. خوب من توجه می‌کنم؛ چرا توجه نمی‌کنی؟! دارد نبی بودن پیامبر را سِیر می‌دهد، نه «ولی» بودنش را، کسی فضولی نکند. حالا قرآن را به او نازل می‌کند. حالا می‌گوید: امانتی که به تو دادم، بلند بشو معرفی کن. بلند شو، علی (علیه‌السلام) را معرفی کن؛ اگرنه هیچ‌کاری نکرده‌ای. مگر عبادت پیامبر شوخی است؟ اما به حضرت‌عباس، عبادت پیامبر در مقابل ولایت چیزی نیست. پا شدی نماز شب می‌کنی، یک‌کار می‌کنی و فکر می‌کنی کاری کردی؟! این‌ها کار نیست، 



نماز، باید شکرانه ولایت باشد، نمازی که شکرانه ولایت نباشد، «هباءاً منثوراً»[۲] است. عُجب می‌گیری. من یک پاره‌وقتها پا می‌شوم، نماز شب می‌کنم. [می‌گویم:] خدایا، اگر کافرم، مسلمانم کن، اگر نجسم، پاکم کن، اگر گمراهم، هدایتم کن. آخر، من می‌فهمم این نماز که چیزی نیست. حالا می‌گویم: خدایا، من را بیدار کردی که این‌را بگویم، آن ارزش دارد. این ارزش دارد که بفهمی این‌قدر چیزی نیستی، بفهمی این‌قدر چیزی نیستی ببین، خدا، در معرفی علی‌بن‌ابوطالب، وصی رسول‌الله، یک خلقتی را آگاه کرد، یک خلقتی را راهنمایی کرد. حالا می‌گوید: «الیوم اکملت لکم دینکم»[۱] ای رسول من، من می‌خواستم دینم را معرفی کنی. من مقصدم دین بود، مقصدم علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) بود. (صلوات) مقصدم «نبی» بودن نبود. 



 

میوه تمام انبیاء، ولایت هست، اگر نه میوه ندارد. میوه تمام خلقت علی (علیه‌السلام) است. عصاره تمام خلقت، علی (علیه‌السلام) است، عصاره تمام خلقت، چرخ و فلک بگردد، علی (علیه‌السلام) است. علی (علیه‌السلام)، یعنی این. یک‌نفر داشت نماز می‌خواند، یکی گفت که این بیچاره در آفتاب نماز می‌خواند، نمازش را شکست. گفت: چند سفر کربلا رفتم، روزه هم هستم، حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم؟ این‌ها هم همین‌طور هستند! تو هم دنبالشان می‌روی! 



آسوده‌خاطرم که در دامن توام، علی‌جان، خدا می‌داند راست می‌گویم: 





	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست اتصال به ماوراء بود







خدا می‌داند همه خلقت را می‌بینم، می‌بینم، همه خلقت، بی‌محتوا است؛ اما با تمام گلوله‌های خونم، با تمام موهای بدنم می‌گویم: علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی. چرا؟ خدا گفته: علی. چرا؟ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته علی. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در معراج تا «قاب قوس او ادنی»[۳] رفت، حالا با خدا گفتگو کرده، [خدا] «نبی» بودنش را سِیر داده، بیا پیش من. ای رسول‌الله، من علی (علیه‌السلام) را می‌خواهم، تو علی (علیه‌السلام) را دوست داری، من هم تو را دوست دارم، بیا پیش من. حالا تا «قاب قوس او ادنی»[۳] رفته‌است. حالا می‌گوید: علی، خدا هم می‌گوید: علی. خداحافظی پیامبر علی (علیه‌السلام) است. اگر چیز دیگری بود، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همین را می‌گفت. پس معلوم می‌شود در تمام خلقت، علی (علیه‌السلام) است. 


عزیزان من، فدای همه‌شما بشوم، به حضرت‌عباس، من دلم می‌خواهد خاک کف پای جوان‌های مجلس بشوم، من وقتی می‌خواستم بیایم، همه گفتند: ما هم می‌آییم. کجا می‌آیید؟ چه می‌خواهید؟ من که نه ریختی دارم، نه پولی دارم، چیزی ندارم، این جوان‌ها علی (علیه‌السلام) را می‌خواستند، این جوان‌ها علی (علیه‌السلام) را می‌خواهند، این جوانها چه می‌خواهند؟






خدایا، این‌ها را یاری کن.



خدایا، ولایتشان را کامل کن



خدایا دستشان را از دامن ولای علی (علیه‌السلام) کوتاه نکن.



خدایا، قلب مبارک تمام این‌هایی که در این‌جا آمدند؛ حتی آن‌ها که می‌خواستند بیایند، ممکن نبود، منور گردان، دستشان را از حبل‌المتین کوتاه نگردان. 



عزیزان من، بدانید شما شیعه‌ها، چه‌کسی هستید؟ خدا یک خلقت را فدای شما کرده‌است. تمام نباتات که دارند سیر می‌کنند، در اختیار شما گذاشته‌است؛ اما در صورتی‌که شما خودتان در اختیار علی (علیه‌السلام) بگذارید، شما خودتان را در اختیار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگذارید. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، مبادا یک ذره‌ای از این‌جا کوتاهی کنید. ببینید من چه می‌گویم؟ چون‌که زهرا (علیهاالسلام) گفت: علی، زهرا (علیهاالسلام) هم فدای علی (علیه‌السلام) شد.



 

امروز من نمی‌خواهم روضه بخوانم، می‌خواهم با این زبان الکنم، ارزش علی (علیه‌السلام) را معلوم کنم. خدا گفت: علی، زهرا (علیهاالسلام) گفت: علی، خلقت می‌گوید: علی، آسمان می‌گوید: علی، عرش هم می‌گوید: علی. بابا، مگر از بهشت هم هست؟ زنگ در بهشت، علی (علیه‌السلام) است. دلم می‌خواهد توجه کنید، می‌گوید: هر کس اسم بچه‌اش را «علی» می‌گذارد، هر دفعه‌ای که از روی محبت «علی» بگوید، خدا برای آن ملکی خلق می‌کند که تا قیامت برای او عبادت کند. کجا عبادت می‌کنید؟ از این عبادتت دست بردار، من نمی‌گویم عبادت نکن، عبادت را نجات خودتان قرار ندهید؛ نجات بشر علی (علیه‌السلام) است. در جای دیگر گفتم: آن سیب، عصاره تمام خلقت بود. خدا به علی (علیه‌السلام) داد. این چیست که بعضی‌ها می‌گویند این سیب بهشتی است؟ این سیبی بود که خدا به نظر خودش ایجاد کرد. آن سیب درست هست که من گفتم ولایت هست؛ اما امروز می‌گویم آن سیب را خدا ایجاد کرد، داد به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بخورد، نصفش را بخورد. ببین، علی (علیه‌السلام) آن‌جا بود، دست کرد نصف دیگر سیب را برداشت؛ پس خلقت در اختیار علی (علیه‌السلام) است، نه در اختیار نبی. حالا می‌آید، می‌گوید: رسول‌الله، آیا خدا به تو سیب داد؟ می‌گوید: آره، گفت: می‌خواستم نصفش را به تو بدهم، یک‌مرتبه دیدم نیست. گفت: این نصف دیگر سیب هست. خلقت، در اختیار ولایت هست. 



حالا زهرا (علیهاالسلام)، حساب‌هایش را کرد. خدا وقتی زهرا را عصاره تمام خلقت کرد، زهرا (علیهاالسلام) گفت: در مقابل علی (علیه‌السلام) چه‌کار کنم؟ در مقابل خواست خدا چه‌کار کنم؟ در مقابل علی (علیه‌السلام) چه‌کار کنم؟ گفت: جانم را فدایش می‌کنم. پشت در آمد، عمر [به معاویه] گفت: می‌دانی چه شد؟ تا می‌خواستم در را فشار بدهم، رفتم یک‌قدری با زهرا (علیهاالسلام) مهربان شوم، ای معاویه، روی بغض علی (علیه‌السلام)، من فشار آوردم و عضله‌های زهرا (علیهاالسلام) را خرد کردم. زهرا (علیهاالسلام) هم گفت: «یا ابتا»، به دادم برس، یا ابتا، ای رسول من، ای پدر من، ببین، امت با من چه‌کار می‌کند؟ حالا مگر زهرا (علیهاالسلام) دست برداشت، حالا زهرا (علیهاالسلام) در ظاهر غش کرده، یک‌وقت چشم‌هایش را باز وقت کرد، گفت: فضه، علی کجاست؟ گفت: علی را مسجد بردند. به حضرت‌عباس، آن‌جا بودم، عوض این‌که بروم مسجد را تماشا کنم، گفتم: ای مسجد، کاش خراب‌شده بودی. کاش خراب‌شده بودی، علی (علیه‌السلام) را با طناب این‌جا نمی‌آوردند.    



 

حالا جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کرده، شیعه هم باید جانش را فدای زهرا (علیهاالسلام) کند، شیعه باید جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کند. رفقای‌عزیز، اگر بخواهید این‌را بفهمید، البته از حضار مجلس عذرخواهی می‌کنم، شما گریه کنید و توانا باشید، صدقه بدهید، روضه بخوانید و مرثیه بخوانید؛ اما همه‌اش بدانید ما هنوز به مقصدمان نرسیدیم، مقصد ما این‌است که جانمان را فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنیم؛ چون‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، از جدش حسین (علیه‌السلام) حمایت می‌کند. از زهرا (علیهاالسلام)، حمایت می‌کند، ای امام‌زمان، ما هم جانمان را فدایت می‌کنیم. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌گوید: من هم بالاتر، من هم جانم، پدر و مادرم را فدایتان می‌کنم. شیعه باید بفهمد هنوز به مقصدش نرسیده‌است. شیعه؛ یعنی این‌که بگوید چه‌موقع می‌شود من جانم را فدایت کنم. والله، شیعه، اسیر هست. به‌دینم، اسیر است؛ چون‌که شیعه نباید به‌دنیا علاقه داشته‌باشد، بداند [دنیا] کسری دارد. کجا کسری شیعه خاتمه پیدا می‌کند؟ در صورتی‌که جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کند، جانش را فدای زهرا (علیهاالسلام) کند. آن‌ها تمام این خلقت را به‌وجود آوردند، دستور می‌دهد نباتاتت را بیرون بریز، چیزهایت را بیرون بریز، همه این‌ها بخورند و کِیف کنند؛ اما رشد تو هم این‌باشد، مقصدت این‌باشد که تو هم جانت را فدای آن‌کسی کنی که این‌ها را در اختیار تو گذاشته‌است. (صلوات) 



امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، روح تمام خلقت هست؛ اما شیعه، روح این عالم است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روح همه خلقت هست؛ شیعه روح این عالم است. چرا؟ روایت داریم؛ اما رفقای‌عزیز، دلم می‌خواهد یک‌وقت تعصبی نباشند که چیزی به‌من بدهند، به‌دینم مقصدم چیز دیگر است. چرا می‌گوید اگر یک لقمه به یک شیعه ما دادی؛ یعنی یک قدرتی داشتی، این عالم را یک لقمه کردی به شیعه ما دادی، این شیعه قابلش بیشتر است، اسراف نکردی؟ اما به تو می‌گوید: اگر برگهای کاهو را بریزی، اسراف هست. اسراف، حرام هست. بفهمید من امروز چه گفتم؟ 



به حضرت‌عباس، خدا می‌داند چقدر التماس کردم تا این‌ها را به شما بگویم، قدر دانی کنید. چرا می‌گوید یک لقمه کنی به این آقای علی‌آقا بدهی، اسراف نکردی؟ به تمام مقدسات عالم، ارزش یک شیعه از همه دنیا بالاتر است. چرا؟ این با ولایت توام شده‌است، این ولایت در قلبش است؛ ولایت ارزش دارد. همه دنیا را یک لقمه کنی، به یک شیعه بدهی، می‌گوید: اسراف نکردی؛ اما چیز دیگر را بیرون بریزی، اسراف کردی و اسراف حرام هست. چرا؟ به عقیده من، یک‌دانه شیعه، چون‌که ولایت دارد، به تمام دنیا ارزش دارد. چرا؟ یک‌مرتبه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: این دنیا، مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. پس یک شیعه از این دنیا هم بالاتر هست. به خودتان توجه کنید. عزیزان من، جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، مواظب باشید؛ در حلالش هم قانع نباشید. امیدوارم که [خدا به این] جوانان‌عزیز، خانه بدهد، زن بدهد، آسایش داشته‌باشند؛ اما حواست باید یک‌جای دیگر باشد. این تو را قانع نکند. شیعه نباید قانع باشد، نباید قانع باشد تا از آن‌جا تو را برنیاورد؛ یعنی مبادا کم ولایت گذاشته شود. به تمام آیات قرآن، اگر خدا تمام خلقت را به‌من بدهد، من قانع نیستم؛ مگر بگوید: ولایت به تو دادم، علی (علیه‌السلام) به تو دادم. من محبت علی (علیه‌السلام) را از تمام خلقت بالاتر می‌دانم. به تمام مقدسات عالم، من یک‌وقت، با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روبرو شدم. گفتم: آقا، اگر سلطنت سلیمان را به‌من بدهی، نه، بالاتر، آن‌چیزی را که خدا به تو داده‌است را به‌من بدی؛ یعنی تمام این خلقت را در اختیار من بگذاری، من به محبت زهرا (علیهاالسلام) نمی‌دهم. محبت زهرا را معاوضه می‌کنم با تمام خلقت! پس بی‌خود نیست این حرف‌ها از دهان من نازل می‌شود. باید اینجور باشی. حالا آمده از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه می‌خواهد؟ بیل من را پارو کن! چه داری می‌گویی؟ به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راست می‌گویم، گفتم: اگر تمام این خلقت را در اختیار من بگذاری، مگر دلم خوش نمی‌شود. من زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهم، محبت زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواهم. محبت تو را می‌خواهم. محبت زهرا (علیهاالسلام) را به تمام خلقت نمی‌دهم. خب، به تو می‌دهد، مگر این حرف‌ها را زدن شوخی است؟ ای برادر من، عزیز من، قربانت بروم، فدایتان بشوم، کجایی؟ امروز من اول از خدا تشکر می‌کنم بعد از علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، تشکر می‌کنم که شما یک لیاقتی پیدا کردید که این حرف‌ها زده‌شود. به شما افتخار می‌کنم، همه‌شما، کوچک و بزرگتان، چشم من هستید، نور من هستید، دست من هستید، هستی من هستید. چرا؟ من الان دارم به شما پیام می‌دهم. پس شما ارزش دارید، نه من بدبخت! من چه ارزشی دارم؟ آن پیام خیلی مهم هست، همین‌طور که خدا پیام به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داد، گفت: علی (علیه‌السلام) را معرفی کن، من امروز به شما پیام دادم، قدردانی کنید. (صلوات)



 

خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن



خدایا، ما را با خودت آشنا کن



خدایا، قلب مبارک این رفقای من را با قلب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هماهنگ کن. 



خدایا، تمام این رفقای من، وجودشان، مقصدشان، علی (علیه‌السلام) باشد. آنقدر خوشم می‌آید علی بگویم که اگر خجالت نمی‌کشیدم، یک‌ساعت، علی، علی می‌گفتم. وقتی علی می‌گویم، در تمام کالبد بدن من، انگار جان می‌گیرد؛ یعنی انگار، آن علی، به روح آدم جلوه می‌دهد. کجا می‌روی پای این تلویزیون که آن‌ها را می‌بینی؟ تو هنوز کسری داری، هنوز این دل تو، به آن‌ها تمایل دارد. 



خدایا، تمایل غیر امر تو را از این رفقای من بگیر



خدایا، تمایل خودت، جلوه علی (علیه‌السلام) در قلب مبارک این‌ها تجلی شود



خدایا، به‌غیر تو و ولایت چیز دیگری نبینند



خدایا، اگر ذره‌ای علاقه به‌غیر امر دارند، از دل این‌ها بیرون کن



خدایا، وجود مبارک این‌ها را امر خودت قرار بده



یا امام‌رضا، به شما گفتم: این‌ها را «ارادة‌الله» کن، وقتی‌که شما اینطوری شدید، اراده خدا می‌شوید، دیگر جسم نیستید. آن‌وقت مرتب از دست شما صادرات می‌شود. می‌گوید: «لا اله الا الله» آن «لا اله الا الله» صادرات شیعه است. «محمد رسول‌الله» امر خدا است، «علی‌ولی‌الله» مقصد خدا است، تمام این‌ها به‌دست مبارک، به حنجره مبارک شما صادر می‌شود. خدایا، صادر کن



خدایا، چیزی که تو رضا نداری، از وجود مبارک حضار مجلس دور کن، همیشه رضایت تو را به‌جا بیاورند. 



خدایا، این‌ها را با رضایت محشور کن.



خدایا من به تو گفتم: من نمی‌توانم قدردانی از این رفقا بکنم، من را عفو کن



خدایا، تو می‌دانی راست می‌گویم: خدایا، نجوایی که با تو دارم می‌گویم من که نمی‌توانم، هر کدام از شما یک وجودی هستید. من نمی‌توانم یک وجود شما را هم شکرانه کنم، آن‌وقت شما ببینید چقدر وجود هستید؟ خب، راست می‌گویم. 



خدایا، این‌ها را از ما نگیر.



خدایا، عاقبتشان را به‌خیر کن. 



خدایا، این‌ها را با خودت آشنا کن، (صلوات)



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الفرقان، آیه 23)

   



 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ 

(سوره النجم، آیه 9)

   



 












تشخیص صنایع؛ تشخیص توحید

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



بشر فکرش پخش می‌شود. بشر توی دنیا فکرش پخش می‌شود؛ اما بعضی‌ها می‌خواهند به ولایت برسند، بعضی‌ها می‌خواهند به صنایع برسند. بعضی‌ها شرافت را از کسب ولایت می‌دانند، بعضی‌ها شرافت را از کسب خودشان می‌دانند، بعضی‌ها شرافت را از صنایع می‌دانند. آن‌وقت شرافت‌هایی که بشر به‌دست می‌آورد، باید [با] تأیید حجت‌خدا باشد. اگر تأیید حجت‌خدا شد، تأیید خدا می‌شود، تأیید قرآن هم می‌شود. پس این بشر، باید تلاش خودش را بکند. عزیزان من باید خوب درس بخوانند، تخصص بگیرند، علم داشته‌باشند. ما با هیچ علمی مخالفت نداریم. اگر آن علم جغرافیا است، من مخالفت ندارم. علم ادیان است، من مخالفت ندارم، علم فلسفه هست، مخالفت ندارم، علم کلام است من مخالفت ندارم. من با علم نباید مخالف باشم. من که می‌گویم، من نیستم، دارم آگاهی به همه‌شما می‌دهم، کسی‌که این نوار من را گوش می‌دهد. من با خودخواهی مخالفم، با خودپرستی مخالفم، با بخل و عنایت مخالفم، با شهوت مخالفم، با این‌که علمت را در اختیار ولایت نگذاری مخالفم.



تو خودت برای خودت ادیان درست کردی. آقای‌دکتر، آقای پروفسور، آقای علم ادیان، آقای علم کلام، آقای علم فلسفه، تو برای خودت علم ادیان درست کردی. چرا ادیان درست می‌کنی؟ 

تو باید حواست پیش آن باشد، تو که بُل می‌رفتی، به‌قدری سطحت پایین بود، جسارت می‌شود، چی می‌خوردی؟ چه‌کار می‌کردی؟ تو خوب و بد را که تشخیص نمی‌دادی، نجس و پاکی را تشخیص نمی‌دادی. اگر به تو تشخیص دکترا داد، تشخیص علم کلام داد، تشخیص علم فلسفه داد، این‌ها را همه را جمع کردی. بعضی‌ها چند علم دارند، علم ادیان دارند، علم فلسفه دارند. من دارم می‌بینم و می‌گویم. خیلی‌ها هستند تو باید آن علمت را در اختیار ولایت بگذاری؛ یعنی در اختیار امر بگذاری؛ آن‌وقت آن علم کلامت امر می‌شود. اگر تو علم جغرافیا داری، در اختیار امر بگذاری، آن علم جغرافیایت امر می‌شود. اگر علم فلسفه داری، در اختیار امر گذاشتی، می‌شود امر؛ اما در اختیار «من» ات می‌گذاری.



قربانتان بروم، توجه کنید. شما باید ولایت‌پرست باشید و کلام تشخیص ده؛ ولایت‌پرست و کلام تشخیص ده؛ یعنی کلام را تشخیص بدهید، آن‌وقت دنبال کسی نمی‌روی. آنچه را که در عالم است نابود است، فقط سه چیز می‌ماند، در جای دیگر گفتم: خدا که هست، قرآن و ولایت ماندنی هستند. یعنی چرا ماندنی هستند؟ اگر این عالم به‌هم می‌خورد، عالم نوینی روی کار می‌آید. شما مراجعه کنید به این آیه: «اذا زلزلت» خب، شما الحمد لله مبرایید. من نمی‌خواهم این آیه را مثلاً یک‌جوری نگاه کنم. همیشه توی فکر هستم که یک‌حرفی را جمع و جور کنم، وقت شماها را نگیرم؛ اگرنه ممکن‌است من، نیم‌ساعت روی همین «اذا زلزلت» حرف بزنم. من همیشه از خدا خواستم، عصاره هر حرفی را بده که به شما بزنم. باسوادها، توجه کنید، الحمد لله، خدا را شکر می‌کنم، تشکر می‌کنم خدا را، خدا را سپاس‌گذارم، همه‌شما باسوادید، من بی‌سواد؛ تشکر می‌کنم. همه‌شما، کوچک و بزرگ و جوانتان به‌من برتری دارید. من این برتری را افتخار می‌کنم که من با یک‌مشت دکتر، مهندس، تشخیص بده، جوانان معصوم روبرو هستم. خدایا، شکر؛ اما من یک حرف‌هایی به شما می‌زنم که خدای تبارک و تعالی عصاره هر علمی را به‌قدری که کفایت بشود، به‌من داده‌است. من عصاره هر حرفی را به شما می‌زنم. رفقای‌عزیز، قدردانی کنید. (صلوات) 



من در جای دیگر گفتم: این عالم با نظم است. خدا عالم را خلقت کرده‌است. همه‌اش با نظم است. خدا نظم عالم را به‌هم نمی‌زند. فکر شماها نظم را به‌هم می‌زند. امیدوارم که توجه بفرمایید. یکی که اغلب فکر شما باسوادها را به‌هم می‌زند، خارجی‌ها هستند. چرا؟ آن‌ها تولید ولایت ندارند، تولید صنایع دارند. والله، تمام خارجی‌ها تولید ولایت ندارند، تولید صنایع دارند. عزیز من، تو که ادعای ولایت می‌کنی، چرا چشمت به تولید صنایع خارجی‌ها است؟ آنچه که بشر در عالم اجرا می‌کند، رئیس‌مذهب ما امام‌صادق گفته‌است، رسول گرامی گفته‌است، علی‌مرتضی گفته‌است، قرآن‌مجید گفته‌است. تو باید حواست باشد که این صنایعی که خارجی‌ها دارند، تولیدش از کجاست. چرا توجه ندارید؟ روزگاری شد که [خدا] مغزهای بشر را ذخیره قرار داده، کوه‌ها را ذخیره قرار داده‌است. الان این بارانی که می‌بارد، برف‌هایی که می‌آید، این کوه‌ها، اگر شما توجه داشته‌باشید، [این حرف‌ها را می‌فهمید] والله، تا توجه شما به دنیاست این حرف‌ها را می‌شنوید، ولی نمی‌فهمید. والله، راست می‌گویم (صلوات)



اگر در صحبت‌های من جسارت به باسوادها شد، من را عفو کنید، من حرف خودم را می‌زنم. خدای تبارک و تعالی، تمام کارهایش از روی نظم است. این ابرهایی که در آسمان است، یک‌وقت من دیدم یک تیکه‌اش افتاده‌بود، (من جوری می‌گویم که خودم حالی‌ام بشود)  مثل چلوکش بود؛ اما دو سه طبقه بود. این‌ها مفر دارد. حالا این ابرها از دریا است. شما توجه کنید. اگر خدا با قدرتش بخواهد بکند می‌کند. خدا تمام این خلقت را روی علل و واسطه قرار داده‌است. ببین، هیچ‌وقت از آسمان باران نمی‌آید. الان می‌آیید بیرون، می‌گویید چه‌خبر است؟ می‌گوید: آسمان است. اما تا گفتی ابر هست، یعنی ممکن‌است باران بیاید، ممکن‌است برف بیاید. این زمستان که می‌شود، این برف‌ها باران است، در جو هوا یک سردی ایجاد می‌شود؛ این‌ها برف می‌شود؛ اگرنه آسمان، برف ندارد. توجه کن! حالا به‌قدری شما را می‌خواهد، نباتات را هم دوست دارد؛ چون‌که تولید نباتات را می‌خواهد به شما بدهد. خیلی من ناراحتم که چرا شما ممکن‌است توجه نداشته‌باشید. نه این‌که توجه ندارید، شما باید توی ادیان خرد شوید، توی کلام خرد شوید، توی علم فلسفه خرد شوید، توی قرآن خرد شوید، توی دستور امام خرد شوید؛ خرد [شوید] یعنی خودتان را در مقابل خلقت، در مقابل امر خرد کنید. حالا اگر خرد شدی، جمعت می‌کند. مگر [نه این‌است که] خدا آدم را از خاک خلق کرده، او را جمعش کرد، شد آدم. 



حالا شما توجه کن. این ابرها می‌روند از دریا آب برمی‌دارند. اینجوری روی سر شما می‌ریزد که مبادا صدمه بخورید. پس خدا تو را می‌خواهد. چرا می‌گوید باران رحمت است؟ رحمت است. یک مؤمن هم باید رحمت باشد. چرا می‌گوید رحمت می‌آید؟ آیا پیغمبر رحمت است، باران هم رحمت است؟ آیا توجه کردید؟ فهمیدید؟ من از کارهای بعضی‌ها می‌فهمم که هنوز به کل کمال نرسیدند، جوش می‌خورم، حرص می‌خورم، حرف‌هایی می‌زنند، می‌بینم به کل کمال نرسیدند. کل کمال این‌است که تو کسب ولایت کنی. تو هنوز حواست قدری این‌طرف و آن‌طرف هست. حالا این ابرها می‌روند، این باران هم که به‌قول دوست‌عزیزم، آرام آرام روی سرت می‌آید. اگر شل نمی‌کرد، چه می‌کرد؟ پس خدا دوستت دارد. چرا می‌گوید رحمت؟ آخ! آخ! چرا می‌گوید رحمت؟ چون‌که این باران، نتیجه‌اش به همه ممکناتی که در روی زمین است می‌رسد؛ کوه‌ها ضبط می‌کنند، در آن گرمای تابستان، نتیجه آن ضبطی را که کرده‌است را می‌دهد. اگر باران نیاید، دریاها نباشد، زمین خشک می‌شود. چه‌موقع گیاه می‌روید؟ توجه کنید. رحمت؛ یعنی به تمام ممکناتی که روی زمین است، می‌رسد؛ درخت، گندم‌ها، تا حتی دریاها. دریا هم به‌واسطه رحمت خداست. وقتی‌که خیلی توجه کنی دریا به آسمان وصل است. تو توجه نمی‌کنی. مگر تو باطن اقیانوس را دیدی؟ نه، عزیز من، ظاهرش را می‌بینی. 



حالا من دلم می‌خواهد خیلی توجه داشته‌باشیم، ما مدیون زهرا هستیم. خدا آب را مهر زهرا کرده‌است. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، ما مدیون زهراییم. چرا کسی‌که زهرای‌عزیز ما را کشته، می‌خواهی؟ لامذهب بگویم تند است. باید بگویم نفهم! مگر این آب، مهریه زهرا نیست؟ عزیز من، مؤمن جان، قربانت بروم، شیعه، تو باید وارث زهرا باشی. وارث زهرا [یعنی این‌که] استفاده از آب کنی، تشکر از خدا کنی، خدا زهرا را به شما داده، به‌واسطه زهرا دریاها را به شما داده، به‌واسطه زهرا باران به شما داده، به‌واسطه زهرا تمام ممکنات سبز است، (صلوات) چرا شما حواستان پیش‌تولید خارجی‌هاست، پیش‌تولید زهرا نیست؟ همین می‌روی آیه کسا را می‌خوانی؟ به‌قربانت بروم، بخوان؛ اما بفهم. تو باید در مقابل ولایت سر به زیر باشی، کجا می‌روی ساز می‌زنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ حیاء نمی‌کنی؟ چرا امام‌زمان گریه می‌کند؟ جنازه زهرا را می‌بیند، دست شکسته زهرا را می‌بیند، صورت سیلی‌خورده را می‌بیند، می‌گوید گریه می‌کند، تو می‌رقصی؟ خجالت نمی‌کشی؟ حیا نمی‌کنی؟ چرا نمی‌بینی؟ مگر زهرا توی عالم دفن شده‌است؟ زهرا توی عالم نقل شده‌است. نقل به‌غیر از دفن است. اگر تو اتصال به ولایت باشی، باید اتصال به مصیبت زهرا هم داشته‌باشی؟ من این حرف‌ها که می‌زنم، به مناسبت ربیع الاول می‌زنم، جنایت جنایت‌کارها را فاش می‌کنم. تو مدیون زهرایی. تو باید وارث زهرا باشی. مؤمن، شیعه، وارث زهراست. 



خدا می‌داند که من چه حالی دارم، نمی‌خواهم افشا کنم. بعضی شب‌ها تف توی صورت خودم می‌اندازم. می‌گویم: تو چه شیعه‌ای هستی؟ تو چه شیعه هستی؟ چرا آرامی؟ چرا زهرا را فراموش می‌کنی؟ باز می‌گویم: خدا، کاش توی دنیا نیامده‌بودم؟ کاش من را یک‌جایی	برده بودی، من از این مصیبت‌ها خبر نداشتم. خدایا، دو مصیبت من را می‌کشد؛ یکی مصیبت زهرا است، یکی مصیبت حسین است. هنوز خون حسین دارد توی این عالم می‌جوشد. چرا امام‌زمان می‌گوید: یا جداه، از برایت گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. دوباره تکرار می‌کنم: وارث باید هم ارث ببرد؛ اما «انک لیس من اهلک» نباشد. اگرنه آن ارثی که می‌برد، ارث نیست، حرص است. یک ارث داریم، یک حرص. آن حرص است. توجه! توجه! توجه! توجه! 



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، این حرف‌ها را قدر بدانید. حالا این دریا شد، یک سعادتی از برای بشر، از برای کل خلقت شد. حالا آمدند، خارجی‌ها استفاده می‌کنند، کشتی‌های جنگی توی این دریا می‌ریزند، اتم می‌ریزند، حالی‌اش نیست. حالا خدا ذخیره‌های گذاشته‌است که تو راحت باشی. همه این‌ها را امام‌صادق گفته‌است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: خوب خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم؛ اما والله، بالله، من کلامی از این حرف‌ها را از حاج‌شیخ‌عباس استفاده نکردم؛ اما بعضی وقتها، از یک گفتارهایش [استفاده] کردم. می‌گفت: به ما می‌گفتند آهن روی آسمان راه می‌رود. مگر ممکن بود ما بفهمیم؟ اما امام‌صادق گفته‌بود. این خارجی‌ها، عقاید ما را قبول ندارند؛ اما کلام حجت‌خدا را نمی‌گویند حجت است؛ اما کلامش را قبول دارند. اغلب ما، عقاید آن‌ها را قبول داریم، روی کلام این‌ها خیلی حساب نمی‌کنیم. وقتی‌که بشر، مرتب توی این دنیا توسعه کرد، خدای تبارک و تعالی ذخایر را در مغز بشر قرارداد. عزیزان من، اگر شما امروز می‌خواستید مشهد بیایید، مگر ممکن بود با الاغ بیایید؟ با الاغ می‌آمدند. حالا دیگر خیلی صنایع پیش‌روی کرده، خیلی که پیشروی کرد، یک چرخی درست کردند، [به‌نام] چهارچرخه، من یادم می‌آید، یکی دو تا اسب به آن می‌بستند، یک عده هم تویش می‌رفتند. حالا ببین خدا در مغز بشر قطار گذاشته‌است. قطار درست‌کرده، چند صد نفر می‌آیید و می‌روید. در مغز بشر طیاره گذاشته‌است. ببین، طیاره چقدر راه است. دوست‌عزیزم، از تهران آمده‌است. خب، آقا سید، اگر می‌خواستی سوار الاغ بشوی، چقدر وقت می‌کردی؟ 



تو باید حواست توی آن باشد که آن ذخایر را توی مغز این گذاشته‌است، نه این‌که خارجی‌پرست باشی. تازه، باسوادها توی این حرف‌ها مانده‌اند، نمی‌کشند. مگر ممکن‌است باسوادها این حرف‌ها را بکشند؛ اما سواد خیلی خوب چیزی است. آن‌کسی‌که کشف این‌کارها را می‌کند، باید سواد داشته‌باشد. یک بی‌سواد نمی‌تواند کشف کند. آن دوست عزیزمان که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، یک‌روز دیدنش رفتیم، گفت: این خاک، این‌قدر طلا دارد، این‌قدر خاک دارد، نمی‌دانم این‌قدر نقره دارد. چه‌کسی می‌فهمد؟ یک باسواد. آمریکایی این‌جا می‌آید، می‌گوید: این‌جور است، آن‌جور است. یک سنگ محک داریم، یک محک. سنگ محک یک جزئی کار می‌کند؛ اما مغز خارجی محک است. چرا می‌گوید به این‌ها کار نداشته‌باشید؟ روایت داریم. چرا می‌گوید به این‌ها کار نداشته‌باشید؟ بگذارید آرام باشد، استفاده کنید. من این کافر را خلق کردم، ذخایر در مغزش گذاشتم، تو استفاده کنی، خدا را ببینی. حالا گویا چاه از زمان امام‌صادق در آمد، در زمان آقا امام‌رضا، آن‌جا مدرسه رضویه آمد. رضویه یعنی یعنی آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا، وقتی طوس می‌رفته، آن‌جا آمد، دستور داد یک چاه بکنند. این چاه همیشه آب دارد؛ یعنی اگر هر چه از این چاه آب بکشند، آب دارد. حالا امام‌صادق فرمود: این چاه را بزنید؛ اما آخر، چه‌کسی می‌فهمید زیر این زمین دریاست؟ چه مغزی می‌فهمید، مگر حجت‌خدا؟ 



به حضرت‌عباس، اگر توی این حرف‌ها بروید، اصلاً نگاه به‌دنیا، نگاه به شهوت دنیا، نگاهت به این‌طرف و آن‌طرف نیست؟   یعنی مست ولایت می‌شوی. تو باید مست ولایت بشوی. اگر یک عرق‌خور، عرق خورد، مست خباثت شده‌است. عزیز من، تو باید مست ولایت بشوی. چرا ساکتی؟ چرا توجه نمی‌کنید؟ چرا بعضی از شما هنوز هم مرا جوش می‌دهید؟ چرا؟ چرا؟ چرا بعضی از شما مرا جوش می‌دهید؟ می‌بینم هنوز ساختگی ندارید. باید خودتان را بسازید. حالا همین امام‌صادق فرمود چاه بزنید. خدا دریاهایی در این زمین قرار داده، این دریاها را که قرار داده باید یک طبقه این دنیا استفاده کنند. در یک طبقه زمین، باز دوباره ممکن‌است دریاهایی باشد، آسمان باشد، زندگی کنند. همین آسمانی که می‌بینی، این مال این طبقه است. باز ممکن‌است طبقه دوم باز آسمان داشته‌باشد، دریا داشته‌باشد، نفر داشته‌باشد. کجایی ای بشر؟ کجا را نگاه می‌کنی؟ این کوچکترین کرات است. چرا؟ حضرت می‌فرماید: مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است.   ای دنیا، برو سه طلاقه‌ات کردم. چرا دنیا این‌قدر پست است؟ اما ما روایت نداریم که بگوید آسمان پست است. خدا به آسمان قسم می‌خورد؛ اما چرا؟ در این دنیا، زهرا کشته‌شد، حسین تویش کشته‌شد، حق زهرا را خوردند، دست زهرا را شکستند، صورتش سیلی خورده‌است. به تمام آیات قرآن، این‌صورت، آینه ایزدنماست؛ یعنی آینه تمام خلقت است. اگر عمر به زهرا سیلی زد، توی آیینه تمام خلقت زد. باز هم می‌گویی او را می‌خواهم؟ برادرت است؟ خاک بر سرت! بشر، باید بشر را تغییرش بدهد، مگر بشر می‌تواند ولایت را تغییر بدهد؟ تو از اول نداشتی! کسب ولایت نکردی. ولایتت را به شهوت به باد دادی. چرا توجه نمی‌کنی؟ 



حالا ببین امام‌صادق چه می‌گوید؟ می‌گوید خدا، دریایی زیر زمین خلق کرده‌است. همین‌جور که ماهی‌ها هست، همین‌جور که نهنگ است، همین‌جور که ماهی‌های خیلی با عظمت است، یک‌وقت می‌بینی که جلوی کشتی یک اره‌هایی دارد که (شما مهندس‌ها بهتر از من می‌دانید، من می‌گویم شما حواستان باید برود،)  این [اره‌ها] حیوان‌ها را قطع می‌کند، دو نیمه‌اش می‌کند که کشتی برود؛ اگرنه یک‌وقت می‌بینی یک نهنگی که دارد بازی می‌کند، کشتی را بر می‌گرداند. اما حالا امام‌صادق فرمود: دریایی که زیر زمین است، از این حیوانات که دارد می‌میرد، نعش این‌ها که آب به آن می‌خورد، این‌ها لجن می‌شود، لجن نفت می‌شود. آیا نفت‌ها را فروختی، لامذهب، پولش را هم به فقرا دادی؟ آیا توی محله نفتی، رفتی، فهمیدی؟ قربان دکتر بروم، فدایت بشوم، عزیز من، چطوری؟ آیا فهمیدی؟ تو فهمیدی که این صنایع ولایت است. چه‌کسی می‌فهمید؟ حالا چاه زده‌است. حالا بعضی جاها، از این حیوانات زیاد دارد، محل نفتی زیاد است. این دریا، سرتاسر این زمین را گرفته‌است، این زمین روی دریا است؛ اما بعضی جاها، بعضی کشورها ندارد؛ یعنی از این ماهی‌ها، از این حیوانات نمی‌میرد، نفت ندارد. اما می‌گویند کویت، محل این حیوانات است. هر کجایش می‌زنید، نفت دارد؛ یعنی به این حیوانات می‌خوری. چه‌چیزی داری می‌گویی؟



پس این‌همه تولید این حرف‌ها که توی عالم است، امام‌صادق گفته‌است. کجا حواست [جای دیگری] می‌رود. حالا این خارجی طوری‌که نیست. آن توی مغز تو هم هست. تو رهبری نداری. به تو می‌گوید ساز بزن، آواز بزن. یک‌چهار تا از این خانم‌های شاشوی تلنگی را می‌آورد، به آن‌ها نگاه می‌کنی! هنوز تو نگاهت را از آن‌جا برنگرداندی، کجا نگاه به توحید می‌کنی؟ کجا نگاه به ولایت می‌کنی؟ تو هنوز به آن‌ها نگاه می‌کنی. (صلوات) 



... نه این‌که دین ما گمراه کردند، صنایع ما گمراه کردند. دین ما گمراه کردند. چه‌کسی زهرا را زد؟ چه‌کسی مردم را برگرداند؟ مگر می‌شود گفت؟ خدایا، زمانی بشود عمرم طولانی بشود، حرفم را بتوانم بزنم. خدایا من منتهای آرزویم نیست که در دنیا بمانم، خودت می‌دانی از دنیا بیزارم؛ اما دلم می‌خواهد زمانی بشود حرفم را بتوانم بزنم. هنوز نمی‌توانم بزنم. یک شخصی، بچه‌های هارون را درس می‌داد؛ یعنی امین و مأمون. یک‌روز آمدند دیدن هارون دارد گریه می‌کند. ببین، چقدر خبیث بود؟ گفتند: خلیفه، خدا خاطر شما را افسرده نکند. گفت: امروز پسر عمویم، موسی‌بن‌جعفر، یک‌حرفی زده‌است که من افسرده‌ام و این افسردگی تا آخر عمرم از من جدا نمی‌شود. چرا؟ گفت: من به این گفتم که آقا، تقدیر بچه‌های مرا بگو. گفت، حضرت فرمود: بعد از تو، این‌ها دعوا می‌کنند. مأمون حرام‌زاده بود. گفت: امین را می‌کشد، سرش را به یک درخت می‌زند. می‌گوید: بیایید تف به این بیندازید. همینطور هم شد. آن‌جا یک باغی بود، سرش را زد، گفت: بیایید تف به آن بکنید. همین‌جور هم شد. هارون قسم می‌خورد، می‌گوید: این‌کار می‌شود. ببین، چطور می‌فهمد؟ می‌گوید: این‌کار می‌شود؛ یعنی این‌ها، ماوراء را می‌دانند. چون‌که ماوراء را می‌دانستند، این‌ها را می‌کشتند که از ماوراء نگویند. حالا روز عیدی بود و لباس زیبا به این دو تا خبیث پوشانده بود و گفت: معلم، خیلی کار خوبی کرده‌است، بچه‌های من را درس داده‌است. امروز روز عید است، بیاید انعام به او بدهم. دارم این‌را روی خودم پیاده می‌کنم. آمد، گفت: این بچه‌های من شایسته‌اند، یا حسن و حسین؟ گفت: ای خلیفه، این حرف را نزن. موهای حسن و حسین به بچه‌های تو شرافت دارند؛ چون‌که آن‌ها نور خدا هستند. آن‌ها گوشت و پوست رسول‌الله هستند. گفت: زبانش را از این‌جا دربیاورید، عوض انعامش گفت از این‌جا در بیاورید. 



گفت: اگر گویم، زبان سوزد، اگر پنهان کنم، چون مغز استخوان سوزد. حسین، بسوز، بسوز. خدا می‌داند هیچ‌کس آتش مرا نمی‌تواند خاموش کند، هیچ‌خلقی نمی‌تواند خاموش کند، مگر آقا امام‌زمان با آب حوض کوثر خاموش کند. بگوید: حسین‌جان، آمدم. به زهرا، مادرمان هم می‌گویم آمدم، به قلب تو هم می‌گویم آمدم. آن‌وقت آتش قلب من را خاموش می‌کند. می‌سوزم. در مملکت اسلامی نمی‌شود حرف زد. اما یک‌چیزی به شما بگویم آن بچه که روی ناودان رفت، پیش عمر آمدند، یک‌وقت گفتم، نمی‌خواهم تکرار بشود، [گفتند] خلیفه نمی‌آید. گفت یک‌قدری آجیل بریزید. نیامد. گفت: بروید به ابوالحسن بگویید. حضرت فرمود: یک بچه‌ای مثل خودش بیاورید. یک بچه‌ای مثل خودش آوردند. من فدای جوانها بشوم، فدای این‌جور بچه‌ها بشوم. جوان‌ها، شما اتصال به همان حرف‌ها هستید. والله، حرفی ندارم فدایتان بشوم. می‌فهمم که از صراط مستقیم خارج نیستید. تمام شما همین‌جور هستید. اما بعضی شما، یک‌مرتبه، گول می‌خورید. دوباره شما را نگه می‌دارد. (صلوات) حالا بچه همچنین کرد، آن بچه هم همچنین کرد. بچه این‌طرف آمد. علی‌جان، چه گفت؟ گفت: این بچه می‌گفت: زمانی‌که عمر خلیفه باشد، من دنیا را نمی‌خواهم. از این بالا خودم را پرت می‌کنم، جانم را می‌دهم. به غصه‌ای که عمر خلیفه هست. آیا غصه خوردیم که داریم سنی می‌شویم؟ آیا غصه خوردیم که دارند دین ما را می‌برند؟ من به فدای آن بچه [بروم] حالا این بچه به او گفت: عزیز من، تو اشتباه می‌کنی، سایه علی به‌سر ما هست. ما هم باید بگوییم آنچه را که به‌سر ما می‌آید، سایه امام‌زمان به‌سر ما هست. قدردانی کنید. تو را به خود امام‌زمان، از زیر سایه امام‌زمان کنار نروید. کجا کنار می‌روید؟ موقعی‌که امر آقا را اطاعت نمی‌کنی. عزیزان من، بیایید زیر سایه امر باشید. والله، به‌دینم، امر شما را حفظ می‌کند، نه دنیا. دنیا خودش تکذیب شده‌است. کجا توی دنیا می‌رویم؟ 



حالا شما را جای دیگر ببرم. حالا این خارجی را، این صنایع را، در مغز شما گذاشته‌است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: این‌ها پیشرفته‌ترند. این مهندس که مغزش الکی نیست، این توی مغزش توحید است؛ اما یک راهنما می‌خواهد. یک راهنما می‌خواهد که این در صنایع وارد بشود. صنایع تمام خارجی‌ها را به‌هم می‌زند. هم ولایت دارد، هم صنایع. شیعه، هم ولایت دارد، هم صنایع؛ اما راهنما می‌خواهد. حالا در مغز آن‌ها این صنایع را گذاشته‌است. تو حسن یوسفی داری ز حسن خود مشو غره، صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان کرد. نه هرکس گفت سلمان شد، از اول باید سلمان شوی، آنگه مسلمان شد. کجا سلمان، سلمان شد؟ موقعی‌که امر را اطاعت کرد. مگر مسلمان به‌غیر از امر اطاعت‌کردن به جایی رسیده‌است؟ سلمان، امر را اطاعت کرد. تو هم بیا امر اطاعت‌کن، سلمان بشوی. همه آقایان، پدران شما یا عالم بودند یا با ایمان بودند، سلمان پدرش هم ایمان نداشته‌است. شما والله، می‌توانید از سلمان بالاتر بشوید. بیایید حرف بشنوید، بیایید یقین کنید، بیایید دست از یک کارهای بچه‌گی‌مان برداریم. بیا دست از این این خاک‌بازی‌مان برداریم. بیا دست از این خاک‌بازی‌مان برداریم. عزیز من، بیا در جو عالم، در جو هوا پرواز کنیم. تو والله از سلمان بالاتر می‌شوی. زبانم قطع بشود اگر بخواهم از خودم حرف بزنم. شب و روز دارم گریه می‌کنم. آقا، خدا، امام‌زمان، مبادا از خودم حرف بزنم. من جلوی رفیق‌هایم روسفید هستم، فردای‌قیامت مبادا جلوی تو رو سیاه باشم، حرف از خودم بزنم. چرا؟ حالا سلمان وقتی با پیامبر از آخرالزمان صحبت می‌کند، یک‌دفعه می‌گوید: برای مؤمن چه هست؟ می‌گوید: خیر است. یک‌دفعه می‌گوید: سلام من به [برادرانم در] آخرالزمان. کسی‌که دینش را حفظ کند. آقا، ما برادر تو نیستیم؟ می‌گوید: تو سلمانی. 



پس آقا جان من، قربانت بروم، شما از سلمان هم می‌توانی بالاتر بشوی. چرا پرش نداری؟ چرا پایت در دنیا گیر است؟ چرا پرش نمی‌کنی؟ والله، من جوش می‌کنم. جوانان‌عزیز، این‌ها همه‌شان آمدند این‌جا. آن‌جا رفتم، قم بودیم که گفتم، گفتم: خدا، این‌ها اول محض تو آمده‌اند؛ اما محض امام الاعظم، امام‌رضا آمدند. اما یک‌خرده هم، من را می‌خواهند. دلشان می‌خواهد من هم از این حرف‌ها بزنم. من که چاقو هستم، نمی‌برم، چیزی ندارم. من یک‌آدم بی‌سواد [هستم]. تو را به‌حق حجت‌خدا، امام‌زمان، در قلب وجود من، القا کن، من افشا کنم. این جوانان‌عزیز و رفقای‌عزیز، این‌ها یک استفاده‌ای از کلام تو بکنند، از آن اراده تو کنند. خدایا، تو یک لیاقتی بده، یک‌قدری ما روی ولایت را کنار بزنیم، این‌ها پرده روی ولایت کشیده‌اند که مردم ولایت را نبینند، طرف آن‌ها بروند. پرده کشیدند. خدایا، آن پرده را بردارم. امیدوارم شما هم پرده را کنار بزنید. اگر آن پرده را کنار زدید، [درست‌است] عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به حضرت‌عباس، راست می‌گویم، حرفی ندارم جانم را فدای شما کنم، هر چیزی که نگاه می‌کنم، می‌بینم برتری نمی‌بینم، کوچک شما را می‌بینم، می‌گویم بزرگ است. بزرگ شما را می‌بینم، می‌گویم: کوچک بزرگ است. با سوادش بزرگ است، کم سوادش بزرگ است. چرا؟ می‌بینم همه‌شما اتصال به ولایت هستید. (صلوات) 



حالا عزیز من، این‌جا راه مستقیم است، می‌توانی از سلمان هم بالاتر بشوی. کجا می‌توانی بشوی؟ امر را اطاعت‌کن. اگر حضرت‌زهرا می‌گوید: علی‌جان، به سلمان بگو بیاید، او را ببینم، زهرا می‌خواهد ولایت را ببیند. یک قلبی را ببیند که این تصدیق به ولایت کرده‌است. به تمام آیات قرآن، زهرا می‌خواهد آن تسلیم را ببیند، نه هیکل سلمان را. من هم که این‌همه شما را دوست دارم، آن‌را می‌بینم. اگر یکی از شما یک‌خرده چیز کنید، می‌بینم به‌قدری این‌که رفتید، سر خوردید. آن سر [خوردن] را می‌بینم. از کجا بشر به این‌جا می‌رسد؟ بشر وقتی ولایت‌بین شد، خلقت را می‌بیند. این‌که چیزی نیست؟ اگر من شما را دیدم که چیزی نیست. بشر خلقتی را می‌بیند، تو هم جزء خلقتی. (صلوات) 



حالا خدا توی کله این آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها ذخایر گذاشته‌است. آن ذخایر را خدا گذاشته‌است. این‌ها آن ذخایر را به کار می‌برند، طیاره درست می‌کنند، جت درست می‌کنند، وسیله راحتی تو را درست می‌کنند. آن‌وقت می‌گوید: به این‌ها کار نداشته‌باش. لا اله الا الله! می‌ترسم تند شود. همین‌ساخت که این کوه ذخایر است، مغز خارجی‌ها هم ذخایر است. هر چه که بشر زیاد می‌شود، ذخایر در مغز این‌ها تولید می‌شود که بشر راحت باشد. حالا باید حواست توی آن باشد. چه‌کسی این ذخایر را توی مغز یک آمریکایی گذاشته‌است که بیاید این‌جا باشد. سنگ محک یک حدی دارد، این مغز خارجی حدش زیاد است. چون‌که این تشخیص می‌دهد، این‌است، آن [خارجی] این‌را تولید می‌کند. به این حرف‌ها توجه کنید. سنگ محک این‌را می‌زند، می‌گوید: این طلاست. به همین حد پیش رفته‌است، اما مغز خارجی خیلی پیشرفته است. ذخایرش خیلی مهم است، مثل یک کوهی است که آقای‌مهندس می‌گوید: آن‌جا یک کوهی است، طلا دارد، نقره دارد، همه‌چیز دارد؛ اما ذخایر آقا، سنگ مرمر دارد. پس این‌ها را توی ذخایر مغز خارجی گذاشته‌است. 



حالا به‌واسطه این صنایعی که در مغز خارجی‌ها هست، من بدبخت رفتم عقایدشان را هم قبول کردم. این خارجی‌ها عقاید ما را قبول نکرده‌است، ایمان به امام‌صادق ما ندارد؛ اما ایمان به کلام امام‌صادق دارد. حرف، امروز علمی است، خیلی باید توجه کنید. این خارجی، عقیده به کلام دارد؛ اما عقیده ولایت ندارد. چون‌که از کلام پیشروی کرده‌است. اگر امام‌صادق کلامی فرموده است که این چاه اینجوری‌است، می‌رود دنبال چاه، نفت می‌زند بالا. اگر امام‌صادق گفت طیاره اینجور می‌رود، پی آن می‌رود طیاره درست می‌کند؛ اما ما بدبخت [چه]! تو باید پی صنایع باشی، تو هم یاد بگیر. تو هم طیاره درست‌کن، تو هم جت درست‌کن. چه عیبی دارد؟ چه عیبی دارد؟ چه‌کسی گفته‌است که بد است؟ اما آن چه‌کار می‌کند؟ آن یک‌وقت می‌بینی صنایعش را به کار می‌زند، اتم درست می‌کند، میلیون مردم را می‌کشد؛ چون‌که ولایت ندارد. حالا که خارجی ولایت ندارد، صنایع دارد، عدالت ندارد. اما اگر یک بشری کارکرد، صنایع دارد؛ عدالت هم دارد. آن صنایع، بشر را نجات می‌دهد. آن صنایع، برای بشر راحتی فراهم می‌کند؛ چون‌که صنایع باید با عدالت باشد. کفار صنایع دارند، عدالت ندارند. چه‌کسی عدالت دارد؟ عدالت علی دارد. حالا می‌آید، می‌گوید: اگر مسلمان از غصه بمیرد، جا دارد. علی‌جان، چه شده؟ از پای یک بچه یهودی، خلخال کشیدند، کمر من عیب کرده، کمر من این‌جا خورده‌است. این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت، خدا رحمتش کند. چرا؟ علی ظلم را نمی‌خواهد، علی ظلم را امضا نمی‌کند؛ اما کفار، ظلم را امضا می‌کنند.



اما دوباره تکرار می‌کنم، تو باید حواست جمع باشد، یک کافری که اینجور است، چه‌کسی این صنایع را تو مغزش گذاشته‌است؟ آقا سید، اگر سوار طیاره شدی، باید بگویی: «لا اله الا الله» تویی که در مغز این کفار طیاره قرار دادی، من راحتم. در آن طیاره باید بگویی: «لا اله الا الله» در قطار بگویی: «لا اله الا الله» یعنی هر صنایعی که در دنیا پیش می‌آید، باید چشمت اول به خدا باشد، بعد به حجت‌خدا. این‌را دوباره تکرار می‌کنم: کلام را قبول دارند، ولایت را قبول ندارند. کلام را قبول دارند، کلام قرآن را قبول دارند، کلام امام‌صادق را قبول دارند. ما نه کلام را قبول داریم، دیگر بیشتر از این توهین نکنم.



پس ما نباید خارجی‌پرست بشویم. شما هر صنایعی که تولید از خارجی‌ها می‌شوند، باید خداپرست بشوی، نه خارجی‌پرست. بیشتر سواددارهای ما، 	خارجی‌پرست هستند. می‌آیند با من صحبت کنند. ای پرفسورها بیایید صحبت کنید. ای کسانی‌که علم ادیان دارید، بیایید صحبت کنید. اگر می‌خواهید بفهمید. اما عنادتان را کنار بگذارید. بی عناد بیا. اگر با عناد بیایی نه. والله، اگر کسی عناد نداشته‌باشد، خدا به او فهم می‌دهد. نمی‌گوید: خارجی‌ها. بدبخت! تو هم که او را دوست داری با او محشور می‌شوی. چیزی که نیست. خدا آن‌را در مغز این گذاشته‌است. گفتم: تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غره، صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان کرد. تو باید آن صفات را ببینی که چه‌کسی به او داده‌است. عزیز من، تو باید بدانی یک بچه‌ای بودی، اینجوری بودی. چه‌کسی تو را زیبایت کرده‌است. تشکر از زیبایی خودت بکنی، تشکر از آن خدایی کنی که تو را زیبا خلق کرده‌است. الان من آن‌جا بودم، یک آقایی بنده‌خدا، می‌گفت: خدا یک بچه به‌من داده‌است، آن‌وقت می‌گفت: این گوشش به چشمش چسبیده است. خب، بفرما. حالا می‌گفت: دکتر گفته‌است که بچه دوم اینجور می‌شود. گفتم خدا می‌تواند. خدا یک پسر به او داد، عین ماه. گفتم: همین جایی‌که می‌گوید خونت اینطور است، خدا ممکن‌است در خون هم دخالت کند. (صلوات)



به‌من لعنت اگر من بخواهم این حرف را بزنم، خودم را معرفی کنم. می‌خواهم بگویم خدا اینجور می‌کند، اینجور می‌کند. حرف من این‌است که شما خارجی‌پرست نباشید، خداپرست شوید. چه‌کسی صنایع را در مغز این‌ها گذاشته‌است. حالا حسابش را بکن. این کوه‌ها را چه‌کسی خلق کرده‌است؟ این‌ها از چیزی که هست، استفاده می‌کنند. امام از چیزی که نیست، دارد حرفش را می‌زند. امام کسی است که کوه‌ها را به‌وجود می‌آورد. امام کسی است که خلق را به‌وجود می‌آورد. امام کسی است که صنایع را در مغز این‌ها گذاشته‌است، اما این‌ها باید این صنایع را تولید کنند که بشر آرام باشد، بشر راحت باشد، خدا راحتی برای تو فراهم کرده‌است. آیا توجه داری یا نه؟ تو باید عزیز من، شکرت زیاد باشد. اگر خارجی‌ها یک‌چیز جدیدی آوردند، تو حواست نرود که این‌چه شده‌است؟ این تولید مغزی‌اش به‌وجود آورده‌است. الان این دستگاه را به‌وجود آورده‌است، آن تولید مغزی‌اش است. پس تا این‌را دیدی، بگو: لا اله الا الله. تا این‌را دیدی بگو: محمد رسول‌الله، تا این‌را دیدی بگو: علی‌ولی‌الله. تا این‌را دیدی در جو خلقت حساب کن، همه این‌ها یک‌چیز بی‌روح هستند. چه‌کسی روح به این داده‌است؟ چه‌کسی صنایع را در مغز این گذاشته‌است. تو صنایع‌پرست نباش، خداپرست باش. کجا یک جاهایی باسوادها حرف‌هایی می‌زنند، نفهمیدند. تو سوادت بت است، تو بت‌پرست هستی. آقای پرفسور، باید ولایت‌پرست بشوی. تو هنوز نگاه به مردم می‌کنی، می‌گویی، فلانی بی‌سواد است، من با سواد هستم، سوادت را الگو قرار دادی. تو از کجا می‌فهمی یک‌آدم بی‌سواد نمی‌فهمد؟ مگر سواد فهم است؟ سواد یک پیش‌روی است. پیش‌روی صنایع است. اما سواد پیش‌روی ولایت نیست. من از تمام باسوادها عذرخواهی می‌کنم؛ اما من حرف خودم را می‌زنم. تمام این باسوادها این جنایت‌ها را به‌وجود می‌آورند. آن با سواد است که اتم درست می‌کند، روی سر مردم می‌ریزد. آن باسواد است که مردم را از علی جدا می‌کند. آن باسواد است که از توحید جدا می‌کند. کجا نگاه به این باسوادها می‌کنید؟ چرا نگاه می‌کنید؟ چرا تفکر ندارید؟ چرا آرام نیستی؟ آرام!



از کجا به این‌جا می‌رسیم؟ این‌ها را کنار بگذاریم. خدایا، می‌خواهم بفهمم. ببین، چطور به تو فهم می‌دهد. مگر این حرف‌ها که زده می‌شود از کانال سواد زده می‌شود؟ باسوادها را گیج می‌کند. چون‌که آن باسوادی که سوادش اتصال به ولایت نباشد، گیج است. (صلوات) 



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، این بنده‌زاده عقلش از من بیشتر است. می‌گوید یعنی شما به نماز اول وقت برسید. من چه‌کار به ساعت دارم، بابا، من که دست خودم نیست. تو هنوز بعد از چند سال، من را نشناختی؟ خدایا، به‌حق امام‌رضا، به این‌ها شناخت بده. خدایا قلبش را باز کن، خدایا، فهم ولایت به او بده. خدایا، در ولایت خسته‌اش نکن، خدایا بیدار و هوشیارش کن. 



یا علی







مشهد 84؛ گذشت خانمها

بسم الله الرحمن الرحیم




[۱] حالا خانم‌های عزیز، من از شما تشکر می‌کنم تا زنده‌ام. شما اجازه دادید به همسران عزیزتان بیایند [زیارت امام‌رضا]، امیدوارم در پناه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حفظ باشید. این همسران شما آمدند، خدا توفیق داد، من هم قدری صحبت کردم. امیدوارم زهرای‌عزیز راهتان بدهد. چون‌که زن می‌تواند جلوی شوهرش را بگیرد؛ اگر بگوید نرو، او ناراحت است. الحمد لله، شکر رب‌العالمین، من تشکر از تمام خانم‌ها می‌کنم، به گل‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) اجازه دادند، آمدند در مقابل حضرت. 



خانم! تو اجازه‌دادی این‌ها آمدند در خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا. ان‌شاءالله، امیدوارم شما همیشه در خدمت زهرا باشید. امر زهرا را اطاعت کنید. من هشتاد سالم است. بیایید کلاه سرمان نرود. بیایید زن و مرد در امر باشیم. والله، امر ما را نجات می‌دهد. ای خانم‌های عزیز، والله روایت داریم امام‌ صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید مادرم زهرا مثل مرغی که [دان] خوب و بد را تمیز بدهد، دوستانش را از صحنه‌ محشر جمع می‌کند، پیش خودش می‌آورد. امیدوارم خانم‌ها که اجازه دادند به شوهرانشان که بیایند از آن‌ها باشند [که] زهرای‌عزیز در محشر جمعشان کند، ببرد پیش خودشان.



امیدوارم این خانم‌ها از ولایت دوری نجویند. امیدوارم که زهرای عزیز این‌ها را بپذیرد. امیدوارم که در محشر زهرای عزیز این‌ها را بپذیرد. بگوید خانم‌ها شما ممکن بود بداخلاقی کنید، [به همسرانتان بگویید] نروید خدمت اولاد من، بچه من، فرزند من؛ [اما] نکردید، تحمل کردید، من الان راه به شما می‌دهم. اما آن خانم‌ها دیگر به حساب این آقاها نگذارند، از قلب مبارکشان بگویند [که راضی‌اند]. [نگویند] تو رفتی و این‌جوری شدی، این‌جوری [شد]، دیگر مصداق برای آقاهایشان به‌جا نیاورند، یعنی رضایت کامل داشته باشند. امیدوارم زهرای عزیز هم رضایت کامل [داشته باشد] از این خانم‌هایی که اجازه فرمودند همسرهای عزیزشان بیایند خدمت اولاد پیغمبر؛ نه اولاد پیغمبر، خود پیغمبر. من تشکر می‌کنم از همه‌شان.



از آن جوانان، آقایان هم تشکر می‌کنم که حاضر شدند یک چند روز از خانم‌هایشان دور بشوند. امیدوارم آن دوری عزیزان من به ولایت نزدیکتان کند. امیدوارم که زیر سایه ولایت [باشید]، همین‌جور که [حضرت زهرا عمویش] عباس را راه نداد، [سلمان و اباذر و مقداد را راه داد،] شماها را هم راه بدهد. امیدوارم که، درخواست می‌کنم از حجت خدا، امام رضا، از خدا [که] دعای ما را در حق شما و خانم‌هایتان اجرا کند. 



قدر بدانید عزیز من، یک جدایی‌هایی است نزدیکی است، یک نزدیکی‌هایی است جدایی است. آن نزدیک خانم‌ها [بودن] که امام رضا را فراموش کنیم، زهرا را فراموش کنیم، آن دوری است. اما دوری که آنها را دوست داشته باشیم، محبت داشته باشیم، نزدیکی است. مگر نبودند چند سال خدمت پیغمبر اکرم؟ دور شدند و دور بودند، اما اویس قرن توی بیابان است، نزدیک پیغمبر است. امیدوارم که همیشه قلب مبارک آقایان و خانم‌ها نزدیک به ولایت باشد. چه وقت نزدیک می‌شود؟ [وقتی که] گذشت داشته باشید، با هم دوست باشید. 



اگر خانم حالا یک کاری کرد، حالا کینه نکن که [بگویی تو] چند سال پیش این کار را کردی. یا خانم‌های عزیز اگر مردشان حالا یک کاری کرد که مطابق میل تو نیست، دیگر این‌قدر دنبال نکن. اگر آن کاری که همسر شما کرد، مطابق میل خدا و پیغمبر نبود، مردت را نصیحت کن. تو هم آقای عزیز، اگر خانم یک کاری کرد که مطابق [امر] خدا و پیغمبر نبود، تذکر به او بده، خیلی دنبال نکن. 



عزیز من. یک روایت یادم آمد، حضرت رضا به دعبل خزاعی گفت دعبل، می‌روی؟ گفت آره. گفت پیامی به تو می‌گویم، به دوست‌های ما بگو: اگر همدیگر را بدَرید، به شفاعت ما نمی‌رسید. دریدن یعنی از حرف‌نگذشتن، دریدن یعنی بخل‌داشتن، دریدن یعنی گذشت‌نداشتن؛ با هم محبت داشته باشید. خیلی حرف است که می‌گوید ای دعبل بگو به شفاعت ما نمی‌رسید. چقدر [به] دعبل، امام رضا پیام داده برای شما، چرا پیام را قبول [نمی‌]کنید؟ با هم دوست باشید، رفیق باشید.



والله، الان نزدیک هشتاد سالم است، هیچ موقعی سرِ مال دنیا با کسی حرفم نشده، همیشه گذشت داشتم. نداشتم، [اما] گذشتش را داشتم. نداشتم، [اما] گذشتش را داشتم. چرا؟ نداشتن، [اما] گذشت داشتن یعنی چه؟ هر که گفت جایزه به او می‌دهم. خبری نیست؟ (یعنی خودم احتیاج داشتم، ولی می‌توانستم بگذرم از آن)، احسنت به شما. احتیاج داشتم، به آن مبلغ پول احتیاج داشتم، اما می‌دیدم [اگر بخواهم بگیرم] حالا نگران می‌شود، گذشت می‌کردم. توجه داشتی؟ در فقر یک‌وقت می‌سوختم و جَر نمی‌کردم با طرف، چرا؟ حساب آینده‌اش را می‌کردم. [می‌دیدم] الان من ناراحتم، [اگر] بخواهم با این چیز [جر و بحث] کنم، حسابش را می‌کردم، [می‌دیدم ناراحتی پیش می‌آید]. پدرش را می‌دیدم، پسرش را می‌دیدم، فرزندش را می‌دیدم، خانواده‌اش را می‌دیدم؛ می‌دیدم الان این گذشت یک گذشتی است که همه آنها ناراحت نمی‌شوند. 

پس هر موقع که می‌خواهید [کاری] کنید آینده‌نگر باشید، نه زودبین. چرا؟ روایت داریم می‌گوید عجله کار شیطان است. عجله نکن، گذشت داشته باش. چقدر ائمه گذشت دارند با ما؟ چقدر خدا گذشت دارد برای ما؟ چقدر نافرمانی کردیم؟ چقدر خدا می‌گذرد؟ تو دلم می‌خواهد صفات خدایی داشته باشی، صفات خدایی گذشت است، صفات خدایی انفاق است، صفات خدایی این است که تحمل کنی. صفات خدایی خواست خداست، خواست خدا امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است. صلوات بفرستید. 



همیشه جان من در صراط مستقیم باشید، توجه کنید از صراط مستقیم خارج نشوید. صراط مستقیم علی‌بن‌ابوطالب است. صراط مستقیم خواست خداست، خواست خدا علی است. خواست خدا حضرت رضاست، ببین چه به دعبل می‌گوید؟ دلش می‌خواهد پیام بدهد به شماها. 



گذشت داشته باشید اما بی‌عرضه هم نباشید، من این را هم این‌جا بگویم. عرضه‌داری باز به غیر از گذشت است، یک وقت می‌بینی یکی کلاهت را می‌خواهد بشناسد [بردارد]. الان می‌آید یک مُشتی بلوز می‌برد، دوباره هم می‌خواهد ببرد. از او بگیر، فهمیدی؟ یک قدری می‌خواهد ببرد، می‌گوید می‌شود ببری. حواست [جمع باشد]، گذشت آنجایی است که خدا گفته گذشت کنی. حالا الان این بنده خدا یک نسیه‌ای از تو برده، برو تعقیب کن، ببین اگر دارد از او بگیر. اما یک‌وقت می‌بینی ندارد، به واقع ندارد دیگر، دیگر آبروی خودش و آبروی زن و بچه را همه را نبر، نرو درِ خانه‌شان بد و بی‌راه بگو‌. تو اگر آبروی او را حفظ کردی، خدا آبرویت را حفظ می‌کند. اما یکی متدین نیست، قلدر است. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید که من از دو عدّه بدم می‌آید: از ظالم و مظلوم. [کسی] می‌گوید چرا از مظلوم؟ می‌گوید [اگر] بتواند احقاق کند [ولی] نکند. مظلومیت یک حرف است، گذشت یک حرف است، توجه کنید. امروز تو که رفتی آنجا کارخانه سنگ داری، باید مردم آنجا شما را باعرضه بدانند، نه بی‌عرضه؛ اگر نه اثاثت را هم می‌آیند می‌برند. توجه می‌کنی من چه می‌گویم؟ قربان شکل ماهت بروم، حواستان جمع باشد. همه چیزها را به ما گفته‌اند، همه چیزها را به ما گفته‌اند. صلوات بفرستید.



اما باز درباره حجت خدا این‌جوری نیست. او احتیاج به مال ندارد، اما احتیاج به جان تو دارد. چرا؟ چرا حجت خدا احتیاج به جانت دارد؟ والله اگر نکِشی، حرف من را نفهمیدی، باید بکِشی. چرا؟ [امام] می‌خواهد جان بدهی [تا] جان به تو بدهد. قشنگ شد؟ اگر قشنگ است صلوات بفرستید. اما به تو گفته به دوستهای ما کمک کن، اما او [خودش] که کمک نمی‌خواهد که، او جان می‌خواهد. حالا هم می‌خواهد جان بدهی [تا] جان به تو بدهد. مگر اصحاب امام حسین [جان] ندادند؟ خب حالا امام زمان یک چیز بالاتر [به آنها داد.] آورد بالا، حالا که جان داده، آقا امام زمان یک چیزی هم رویش گذاشت، گفت جان خودم، پدر و مادرم به قربانتان. بیا عزیز من یک چیزی به امام بده که یک چیزی رویش بگذارد به تو بدهد. چرا دینت را به خلق می‌دهی؟ چرا دنبال خلق می‌روی؟ چرا خلق را مؤثر می‌دانی؟ تو عقل داری؟ خدا عقل به تو بدهد. خلق نابود است. خلق تو را برای خودش می‌خواهد، اما امام زمان خودش را برای تو می‌خواهد، احتیاجی ندارد که. قشنگ است والا حرف، کجا می‌روی ای رفیق عزیز؟



حضرت فرمود در آخرالزمان سه چیز است امت من را جهنمی می‌کند: یکی آمال و آرزو، یکی شکم، یکی فرجشان. الان ببین ایران روی این سه تا دارد می‌گردد یا نمی‌گردد. چیست دیگر؟ علی را کنار گذاشتیم. این حرفهای آخرالزمان را [به آن] نخندید، کنار نگذارید فرمایشات پیغمبر را، فرمایشات امیرالمؤمنین را، باید بیاورید و پیاده کنید توی کار خودتان، توی اعمال و رفتار خودتان. خنده به جای خود، مزاح شرعی به جای خود، نگه‌داشتن ولایت به جای خود؛ آن نگه‌داشتن ولایت اهمِّ به همه این حرف‌هاست. تو اگر ولایت را مواظبش بودی، ولایت حفظت می‌کند. ببین همین‌جور که تمام عالم به‌واسطه امام زمان (صلوات بفرستید) [سر پاست]، تمام عالم به‌واسطه امام زمان سر جایش است، سبز و خرم است به‌واسطه وجود مبارک امام زمان؛ عزیز من اگر تو هم می‌خواهی سبز و خرم باشی، باید محبت امام زمان داشته باشی. عزیز من، فدایت بشوم، قربانت بروم، اتصالت را نگذار شیطان قطع کند.



علی علیه‌السلام ببین [چه می‌گوید]، تو باید صفات‌الله داشته باشی. صفات‌الله صفات علی است. صفات‌الله صفات امام زمان است. ببین چه می‌گوید امیرالمؤمنین، ببین چه می‌گوید امام زمان. (امروز ان‌شاءالله، به امید خدا، بعد از ظهر یک روضه حضرت زهرا بخوانم برایتان، ان‌شاءالله یک اشکی بریزیم و یک آبرویی درِ خانه امام زمان پیدا کنیم، اما الان حالش را ندارم.) 



این‌همه که می‌گویند ریسمان حبل‌المتین، ریسمان خدا امام زمان است [در] دستتان. تجددی نشوید. ما زمانی می‌شویم، نه امام زمانی. کجا زمانی می‌شوی؟ موقعی که خریدهای زشت بکنی، چیزهای بد بخری، بیاوری توی خانه‌ات. این چیست آوردی توی خانه‌ات؟ آیا می‌فهمی؟ تلویزیون زمان است می‌بری، ویدیو زمان است می‌بری [توی خانه‌ات]. این نمی‌دانم این چیزهایی که بازی می‌کنند چیست؟ کی با آن بازی کرده؟ بگویید ببینیم، چه چیز است این‌ها؟ آتاری، ماتاری. آتاری می‌بری چه کنی؟ برو دیگر خجالت بکش، چرا بیت‌المال را می‌دهی این‌ها را می‌خری؟ چوب توی آستینت می‌کند، حالا به جای دیگرت اگر می‌کند من خبر ندارم؛ محاکمه‌ات می‌کند. شیعه باید همه‌جا[یش] درست باشد، هم چشمش درست باشد، هم دستش درست باشد، هم پایش درست باشد. نفسش، نفس محمود باشد، یعنی نفس خدا [باشد]. نفس المحمود؛ یعنی نفس شیعه باید تحت اختیار ولی‌الله الاعظم امام زمان باشد. صلوات بفرستید.



شیعه بکر است، شیعه نباید زشت باشد، باید بکر باشد. یعنی کار زشت از دستش [بر]نیاید، از چشمش [بر]نیاید، از پایش [بر]نیاید. زشت نباید باشد شیعه، [باید] بکر باشد. الحمدلله، شکر رب العالمین، من قسم می‌خورم، تمام این رفقای من، تمام حضار مجلس، تمام این‌ها که در این جلسات حضور می‌کنند، والله بکرید. من دارم برای دیگری می‌گویم که شماها شکر بکنید که خدا بکرتان کرده در ولایت. [شما] تمام تلاشتان این است که بیایید ببینید من چه می‌گویم، یک حرفی که نجات است باز به گوششان بخورد. در تمام دوره امام صادق، امام باقر، یک نفر [این‌طور] بوده؛ شما الان هرکدامتان نفر نفر مثل او هستید. چرا توجه ندارید؟ چرا من را جوش می‌دهید؟ چرا شکرانه‌تان کم است؟ سی هزار حدیث از امام باقر بلد است، سی [هزار] تا [از امام صادق]. جابر جحفی بود انگار، حالا اسمش را نمی‌دانم، سی هزار [حدیث] از امام باقر [و] سی هزار [حدیث] از امام صادق، [می‌داند] هنوز می‌آید [خدمت امام]. می‌گوید من می‌ترسم یک چیزی که من را نجات بدهد، هنوز به گوشم نخورده [باشد]. 

[او] شصت هزار حدیث را می‌گذارد این‌جا، [شما] چهارتا چیز طوطی‌واری بلدید، [می‌گویید] نه آقاجان بلدیم این‌ها را، این‌ها را که حاج حسین می‌گوید، [قبلاً] گفته. شیطان بیراهه‌ات برده، شیطان خیالی‌ات کرده، به حضرت عباس حجت را به همه‌ طی کردم. [او] سی هزار حدیث، شصت هزار حدیث بلد است، باز دوباره می‌آید. مگر ولایت تمامی دارد که می‌گویید من بلدم؟ تمام شد ولایت؟ [آیا] تو حجت کل خلقتی [که می‌گویی] من بلدم؟ چه چیز بلدی؟ تو چه چیز بلدی؟ بلد کیست؟ بلد حجت خداست. تمام [علم] آینده و گذشته را خدا به این امام داده، او بلد است. حالا او راهنمای ماست، ما باید بیاییم ما را راهنمایی کند. این حرفها حرفهایی است که جخ [تازه] راهنمایی است، جخ مثل راهنمایی [حرف] زده، هنوز کار دارد. حالا جان من [می‌گوید] ایست، درست است؟ حالا خاموش می‌کند، حالا می‌گوید برو. ولایت خاموش و روشن دارد عزیز من، تو باید دائم روشن باشی، نه یک وقت مثل راهنمایی، یک وقت بزنی، یک وقت نزنی.



آدمی که ولایت دارد [و] خودش را در اختیار ولایت گذاشته، دیگر [باید] چون و چرا نکند. کسی که چون و چرا کند، والله هنوز ولایتش کامل نیست. چه می‌خواهی بفهمی این‌قدر چون و چرا می‌کنی؟ چون و چرا به جایی نمی‌رسد، فقط می‌رسد به جدل. تو باید ولایت را در قلبت انباشته کنی، هی جمع کنی ولایت را؛ همین‌جور که عزیزان من در دفتر جمع می‌کنند، دارند ولایت را جمع می‌کنند. امیدوارم که [خدا اجرشان بدهد]، به غیر خدا هیچ‌کس نمی‌تواند این‌ها را پاسخ بدهد. شما دارید الان ولایت را جمع می‌کنید. آدم باید ولایت‌جمع‌کن باشد، نه دنیاجمع‌کن. همان دنیا را هم که جمع می‌کند، باید به امر ولایت جمع کند. خدا می‌داند یکی یک ماه پیش یک مبلغی آورد، چند نفر را، این‌ها همه [ را نجات داد]. [از این پول] جهاز [درست] شد، نمی‌دانم قرض [پرداخت] شد، نمی‌دانم چیز بانکی شد، من نمی‌دانم، می‌خواهم بگویم که دست کم، دست کم، به قدر صد و پنجاه نفر نجات پیدا کردند برای مبلغی که این داد. ما باید بیاییم همدیگر را نجات بدهیم، نه همدیگر را گرفتار کنیم. بی‌ولایتی، گرفتاری است. ولایت، نجات‌دهنده کل خلقت است. صلوات بفرستید.



پس شما قدمی که می‌زنید [باید در جهت ولایت باشد]. ولایت زمین و آسمان و عرش و فرش ندارد، تو حدود قرار می‌دهی، تو برای [ولایت حدود قرار می‌دهی]. خوب‌هایمان حدود برای ولایت قرار می‌دهیم. ولایت مگر حدود دارد؟ چیزی که انتها ندارد، حدود ندارد. این فرش حدود دارد، نمی‌دانم دو متر در نمی‌دانم سه متر است، در چهار متر است‌. آسمانش هم حدود دارد، زمینش هم حدود دارد، دریا هم حدود دارد، صحرا هم حدود دارد، بهشت هم حدود دارد، عرش هم حدود دارد. هر چیزی که خلقت شده حدود دارد، حدودش را کی می‌داند؟ امام زمان. من که نمی‌دانم که، من که نمی‌دانم که، امام زمان می‌داند. اما گفته این حدود بی‌امر باطل است، بی‌امر حدود باطل است. یعنی چه؟ تند شد، یعنی این‌ها بقا ندارد. آن آیه «اذا زلزلت» را بخوانید، حرف من را قبول می‌کنید، همه یکهو فانی می‌شود. به حضرت عباس روایت داریم تمام خلقت فانی می‌شود، خدا یک نگاه می‌کند. خدا یک نگاه دلش می‌خواهد به فانی بکند، چندین نمی‌دانم [کرات داریم]، ما که نمی‌توانیم حساب کنیم خدا چه خدایی است، چه کار کرده؟ رفت بالا حرف. [ما که نمی‌دانیم خدا] چه خلق کرده؟ چند میلیارد میلیارد کرات دارد؟ اصلاً نمی‌شود حدش را معلوم کرد. 



من با عقل ناقصم دارم حرف می‌زنم. من با عقل حرف نمی‌زنم، من با عقل ناقصم حرف می‌زنم، اما شما با کمال درست قبول کنید. آنچه را که خدا خودش می‌داند [خلق کرده]، خدا خودش می‌داند چه خلقت‌هایی دارد، چه جایی دارد، معلوم نیست که ما چه بگوییم. بشر مغزش مغز گنجشکی است، اما حدود حرف را آدم حالی‌اش می‌شود. بشری که یک قدری چشمش باز شد، چشمش به غیر امر نگاه نکرد، عالَم‌بین می‌شود. حالا یک عالَمی را خدا [خلق کرده،] یک موقعی همه را نابود می‌کند. با مشرک بودنم است که دارم این حرف را می‌زنم، مشرکم [اگر بگویم از همه این‌ها اطلاع دارم]. خدا با آن چشمی که خودش می‌داند یک نگاه می‌کند، تمام فانی می‌شود. خدا به باقی بودن دنیا [کار ندارد]، می‌خواهد فانی‌اش را ببیند، یک دفعه فانی می‌شود. یک دفعه نگاه می‌کند، فقط چیزی که فانی نمی‌شود ولایت است، چون که وصل به خداست. 



این صور اسرافیل [چیست؟] چه می‌گویند این‌ها؟ برو تریاکت را بکش، این را به این بچسبان، این‌جوری کن‌. تو چه خبر داری از این حرف‌ها [که] حرف بی‌خود می‌زنی؟ اسرافیل کیست که بدمد؟ [خدا می‌فرماید] علی جان، بِدَم. یک دم می‌زند تمام خلقت می‌آید سر جایش، علی [این کار را] می‌کند. صلوات بفرستید. 



چرا می‌گویند علی جان می‌دهد، [اما] این‌ها نمی‌کشند؟ تو باید بروی تریاک بکشی، سیگار بکشی، از دنیا بکشی، بدبخت، آرام [باش]. علی تمام این خلقت‌ها را به‌وجود می‌آورد. حالا مرتیکه این‌جا نمی‌کِشد، [اگر بگویی] علی خلق می‌کند، [می‌گوید] خدا خلق می‌کند. [علی خلق می‌کند] اما به اجازه خدا، خدا می‌گوید بِدَم. خدا می‌گوید علی بِدَم، بریزند بیرون، همه می‌ریزند بیرون. بیا زیر سایه علی باش، کجاییم ما؟ کجا ولایت را فهمیدیم؟ تو مرتیکه لا اله الا الله، برو ایرادی! آرام بگیر.



برو شب و نصف شب متوسل شو به زهرا، یک اشکی بریز. [بگو] زهرا جان، دل من را باز کن. زهرا جان، چشم من را عالَم‌بین کن. زهرا جان، این ایرادی‌ها را از قلب من بیرون کن. زهرا جان، این وسوسه‌ها را از من بگیر. اگر نگرفت. اصلاً امام زمان هم به اجازه مادرش است، حسین هم به اجازه مادرش است. ببرم بالا؟ علی هم به اجازه زهراست، زهرا هم به اجازه آنهاست. این‌ها یک نورند، یکی هستند، با هم نجوا می‌کنند. [می‌گویند] علی جان اجازه بده، زهرا جان اجازه بده، حسین جان اجازه بده، این‌ها اجازه می‌دهند. [با هم] نجوا می‌کنند، همه‌شان یکی هستند. صلوات بفرستید.



خدایا عاقبتتان را به خیر کن.



خدایا گوش شنوا به ما بده.



خدایا این رفقای من را روح کن. خدایا اگر [آنها را] روح بکنی، به روح تمایل دارند، یعنی [به] وجود امام زمان. (سفت بگو الهی آمین، صبحانه که خوردید که، سفت. از روی شوق بگویید الهی آمین)



خدایا قلب مبارک دوستهای من را یک کادو بده، آن هم محبت علی است.



آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا، یک کادو به این‌ها بده. آن هم محبت وجود مبارک امیرالمؤمنین است، وجود مبارک ولایت است، محبت زهراست. 



ما می‌خواهیم کادو ببریم در قیامت، امام زمان، جان من، قربانت بروم، فدایت بشوم، تو هم کادو بده ما ببریم، آن هم محبت مادرت است.



خدا رحمت کند خوانساری را، بنا کرد زحمت‌هایش را توی دنیا [که] هفتاد هشتاد سال کشیده [گفتن]، گفت تمام آنها نابود است، محبت زهرا باقی است. [اگر بپرسند] خوانساری چه آوردی؟ [می‌گویم] محبت زهرا را. 



خدایا به ما [محبت زهرا] بده، ما هم آن را قیامت ببریم، تا امام زمان ما را تحویل بگیرد، تا خدا ما را تحویل بگیرد.



آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا، تو را به حق آن جوان ناکام عزیزت [محبت زهرا] به ما بده. اگر نجسیم پاکمان کن، اگر کافریم مسلمانمان کن، اگر [توی] بی‌راهیم توی راه بیاورمان، به ما بده.

(با صلوات بر محمد)




یا علی



	↑ این سخنرانی ادامه سخنرانی مشهد 84؛ حضرت‌زهرا است 












مشهد 84؛ حضرت‌زهرا

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله



هر کسی در جو عالم، یک نظری دارد. آن نظری جوی عالم اگر با نظر ائمه‌طاهرین درست باشد، آن نظر، نظر خداست. آن نظر، نظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. من نگاه به خودم می‌کنم می‌بینم که هر کدام از شما که از من مبراتر باشید، به ذات خدا خوشم می‌آید. به ذات خدا قسم! اگر که چنانچه می‌گویم اگر حرفی سؤال می‌شود که یک‌مقدار پایین است، ناراحت هستم. 



من قول به شما دادم امشب من قدری از ماوراء صحبت کنم. ماوراء نه این‌است که شما در آسمان بروید. نه این‌است که در عرش خدا بروی. ماوراء این‌نیست که الان نظر کنی بروی کربلا، این اسم اعظم است. ماوراء حرف دیگری است. ماوراء اعتقاد به ماوراء است. ماوراء اعتقاد به عرش خداست. که بدانی عرش را خدا خلق کرده این دوازده‌امام چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) شبهای جمعه آن‌جا می‌روند رسول‌خدا صحبت می‌کند این‌ها استفاده می‌کنند. عالمی آمد آن‌جا گفت این‌ها همه‌شان مبرا هستند. تکمیل هستند. روایت داریم من در کافی خواندم. گفتم آقا کتاب یک‌حرفی است، فهم یک‌حرف دیگری است. کتاب را هر چه باشد خلق نوشته‌است. ما باید نگاه به‌قرآن مجید کنیم که خدا اراده کرده قرآن نوشته شود. اراده خداست قرآن، اما رساله علی نهج‌البلاغه است. پس اگر من می‌گویم شما باید ماورایی شوید، مثل این‌است که الان این‌جا هستیم. فردا به امید خدا از این‌جا حرکت می‌کنیم و قم می‌رویم. پس ما این‌جا سکونت نداریم. ما مهمان حضرت‌رضا هستیم. الان می‌توانید بگویید ما همه‌اش مهمان هستیم؟ نه. الان وقتی‌که از آن‌جا آمدیم این‌جا، ما مهمان حضرت‌رضا هستیم. 



حالا ماوراء این‌است که ما باید پرش کنیم در زنده‌بودنمان به آن‌جا. نه این‌که من می‌میرم می‌روم آن‌جا. این اشتباه‌است. حالا که می‌میری می‌روی آن‌جا، این جسمت است که می‌رود. تو باید سیر ماورایی داشته‌باشی. دیگر این آدم که می‌گویم زمینی نیست. شما نباید زمینی باشید، زمینی علاقه به این‌جا دارید. یعنی ما باید در فکر باشیم که به آن‌جا پرش کنیم. 



خیلی ما توجه‌مان کم است. حالا روایتش را می‌خواهید. روایت داریم ملائکه می‌آید در مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام)، می‌بیند مجلس تمام شده‌است، به حضرت‌رضا قسم! این دور هم نشستن شما همان مجلس است. مگر من نگفتم به بنده‌زاده اگر خواستی گچهای خانه را، (انشاء الله می‌خواهد یک بنایی کند) بکنی، باید این‌ها را بریزی در بیابان، ملائکه آسمان بیایند پرهایشان را به این بمالند در جو آسمان بروند چه‌کسی مثل من هست. حالا چرا ملائکه مقرب می‌آید. الان شما زیارت‌نامه می‌خوانید. گویا سلام می‌دهد ملائکه مقرب حافظ قبر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) است. حافظ بودن قبر امام‌رضا (علیه‌السلام) نه حافظ بودن خود امام‌رضا (علیه‌السلام) است. امام‌رضا (علیه‌السلام) حافظ تمام خلقت است. اما حافظ شماست. حالا می‌آید در مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) پرهایش را به سینه دیوار می‌مالد، پرش می‌کند در ماوراء. به چه می‌نازد ملائکه مقرب، به این می‌نازد که در مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) نزول کرده‌است. آن نزولی که در جو آسمانها این ملائکه کرده‌است این نزول باعث می‌شود که پرش کند به آسمان با افتخار. 



همین‌طور که خدا به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت چه‌چیزی آوردی. گفت علی را. گفت بیا تا «قاب قوس ادنی». بیا تا پیش من. پیش خدا کجاست؟ آن‌جا که وحی خدا نازل می‌شود. والله تمام گلوله‌های خونم این‌است که اگر پیش علی باشی پیش خدا هستی. اگر در امر علی باشی پیش خدا هستی. مگر چه‌چیزی هست که می‌گوید بیا این‌جا. حالا شما باید به خود ببالید و شکر خدا کنید. خنده کنید که به‌واسطه این‌که خدا این‌ها را به شما داده‌است. یک‌نگاه کنید یک خنده قهقهه کنید. چرا می‌گوید اگر خنده کردید، بگویید «اللهم لاتمقتنی» دلت نمیرد. خنده بی‌علی دل را می‌میراند. چرا می‌گوید اگر چهل‌روز گوش دادی به ساز و آواز، در گوشت ملکی هست، سد می‌کشد دیگر می‌گوید حالا که چهل‌روز تو تمایل با ساز پیدا کردی، تمایل با امر من پیدا نکردی، این گوش تو دیگر فایده‌ای ندارد، [سد] بکش جلو [قلبش]. بیایید مبادا خدا امر کند ای ملائکه سد بکش جلوی قلب حسین، این چهل‌روز است نافرمانی کرده‌است، بکش جلوی قلبش. بیا ملائکه پرده را کنار بزند، ماوراء را ببینی. 



شیعه به حضرت‌عباس! ماوراء را می‌بیند. ببرم بالاتر؟ نه این‌که عالم در اختیار امام‌حسین (علیه‌السلام) است که ملائکه همه می‌آیند ملک باد می‌آید ملک آب می‌آید حسین اجازه بده. والله تمام خلقت در اختیار شیعه است. چرا؟ شیعه وصل به علی است. شیعه وصل به توحید است. شیعه وصل به ماوراء است. ببالید عزیزان من که شیعه هستید. حالا شیعه هستی، باید مواظب باشی شیعه‌گی‌ات را حفظ کنی. اگر عزیز من! شیعه‌گی‌ات را حفظ کردی، فرمان خدا را حفظ کردی، فرمان علی را حفظ کردی. فرمان قرآن را حفظ کردی. فرمان تمام خلق را حفظ کردی. حفظ یعنی‌چه؟ بشر اگر نگاه الان به این ستون کرد نگاهم الان این‌جاست، دیگر نگاهم به پشت‌سر نیست. من دارم نگاه به این‌جا می‌کنم. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک خلقت است. حالا گفتیم امرش است. حالا اگر شما نگاه به امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کردی، نگاه به تمام خلقت کردی، امروز می‌خواهم معنی کنم که من می‌گویم می‌بینم یعنی‌چه؟ شما اگر نگاه به امر علی‌بن‌ابی‌طالب وصی رسول‌الله کردی، نگاه به تمام خلقت کردی. نه خلقت، مافوق خلقت. خدا این خلقت که دارد به ما گفته‌است. خدا مافوق این خلقت را خلقت دارد. عزیزم کجایی؟ بیا پرش کن. طیور با بالش می‌پرد که خودش را اداره کند. این گنجشک‌ها این کبوترها که می‌آیند در سوراخهای خانه ما، لانه می‌گذارند من دیدم. این در جو می‌رود. من خیلی تفکرم زیاد است. می‌بینم که این یک عنایتی خدا به این کرده، بچه‌هایش را بزرگ کند، پرش می‌کند در گرما و سرما یک توت به نوک می‌گیرد می‌آید می‌گذارد به دهن این بچه. تا کی؟ تا زمانی‌که این بچه قدرت ندارد. دیدم وقتی‌که می‌خواهد پرواز را یادش دهد، این‌جایش را می‌گیرد و او را می‌پراند. دوباره می‌گیرد و می‌پراند. دورش می‌گیرد نکند که او را حوادث بگیرد. عزیز من! تو هم همین‌جور درباره ولایت بشو. تا خدای تبارک و تعالی در دهن تو ولایت بگذارد. 



در این جو عالم حرف‌هایی است. می‌گویم که تمام این عالم تنظیم است. حالا خدا چه می‌کند؟ خدا تو را چه‌کار می‌کند؟ اما قدرتت را تقدیم ولایت کن. نفست را تقدیم ولایت کن. کارت را تقدیم ولایت کن. عزیز من! قربانت بروم. خدا یاری‌ات می‌کند. مگر نکرده‌است. رفتم به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم تمام رفقای من این‌ها را هم ماورایی کن، هم این‌که «ارادة‌الله» کن. والله می‌کند. اما اراده خودت را بگذار کنار. اگر تو اراده خودت را کنار گذاشتی، محتاج خدا، محتاج ولی‌الله‌الاعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنی، ماورایی‌ات می‌کند. چرا؟ رشد کرده هیکل من، اما عقل من رشد نکرده. بیایید رشد هیکل ما، رشد عقل باشد. اگر رشد عقل شد صحیح است. حالا ببین! این یقین توست که تمام ماوراء را می‌بیند این یقین توست که سیر دارد به تمام ماوراء. گفتم چرا یک مؤمن مانند یک ستاره است. من مؤمن را کوچک کردم این حرف را زدم. من عقیده‌ام بالاتر از این حرف‌هاست. 



عقیده مؤمن این‌است که دست و پای شما را می‌بوسم. چرا می‌بوسم. من عقیده‌ام این‌است که شما از ملک بالاتر هستید، از ماه بالاتر هستید. از خورشید بالاتر است شیعه. چرا؟ او جماد است، می‌گوید تو اشرف‌مخلوقات هستی. خدا گفته من می‌گویم. من کی هستم که حرف بزنم. خدا گفته من می‌گویم. او جماد است، تو کمال هستی. اگر علی خورشید را برمی‌گرداند قلبهایی که علی در آن‌نیست می‌گوید سحر است. قلبهایی که علی در آن‌نیست می‌گوید این بی‌سواد چه می‌گوید، در قلبش سحر است. اما اگر علی در آن باشد، هر چه حرفی بزنی، می‌گوید باز کسری دارد. یک‌چیز دیگری است. آنچه را که حرف بزنی قلب مبارک مؤمن می‌گوید چیزی دیگری است. به رسول‌الله قسم! قلب من همین‌جور است. می‌گویم خدایا نگاه به نفهمی‌ام نکن. همین‌قدر یادم دادی همین‌قدر می‌گویم. علی یک‌چیزی دیگری است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک‌چیز دیگری است. شما باید بدانید ما باید اینجور باشیم. آرام، ساکت. چرا؟ 



حرف ماوراء این‌است که من دارم می‌زنم. دلم می‌خواهد توجه کنید، بی‌خود نیست که از هم می‌پاشم. دلم می‌خواهد همه‌شما ماورایی باشید. سؤال کوتاه دیگر نکنید. قلب من ناراحت است. چه‌کنم؟ بس‌که شما را می‌خواهم. چرا؟ مگر روایت نداریم می‌گوید این دنیا را، مگر خورشید در دنیا نیست، مگر ماه در دنیا نیست. مگر ستاره‌ها در دنیا نیست. مگر آسمان در این‌نیست، مگر دریا در این دنیا نیست؟ ببرم بالاتر، مگر عرش در دنیا نیست، مگر بهشت در دنیا نیست؟ آخر می‌دانید چرا؟ دنیا به عالم وصل است. به‌من ایراد نکنید که این‌جا اینطوری است. تو اگر یک‌قدری با ماوراء سر و کار داشته‌باشی تو دیگر در این دنیا نیستی، در جو خلقت هستی. چرا می‌گوید اگر دنیا را یک لقمه کردی در دهان مؤمن گذاشتی اسراف نکردی. پس یک مؤمن از ماه، از آسمان، از عرش خدا بالاتر است. 



دلم می‌خواهد از این‌جا که بروید با سرمایه بروید، در قطار شوخی کنید، بازی کنید، حرف بزنید، اختلاط کنید اما با این سرمایه. فلانی یک بوس به یک‌نفر کرد، هه، هه، هه، هه. آقای عبداللهی گفت: آرام، هه، هه، هه هه!!! حالی‌تان شد چه گفتم. دلم می‌خواهد از این‌جا که می‌روید با یک سرمایه ماوراء بروید. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک. جو خلقت را باید ببینی. جو آسمان را باید ببینی. بهشت را باید ببینی. جهنم را باید ببینی. چرا؟ باید یقین کنی. حالا وقتی اینجور شد، می‌گویی این خدایی که من را از آسمان بالاتر کرده، از زمین بالاتر کرده، از ستاره بالاتر کرده، از عرش بالاتر کرده، می‌گوید: «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن». قلب تو عرش خداست. حالا همه این‌ها را ببینی، یک‌مرتبه بگویی خدایا از من چه‌چیزی می‌خواهی؟ حالا خدا همه این‌ها را که به‌من داده، از من چه‌چیزی می‌خواهد؟ از من امر می‌خواهد. امر را اطاعت‌کن. اما تا جو خلقت را نبینی، امر پیش تو کوچک است. این‌که می‌گوید خودت را شناختی من را شناختی این‌است که من می‌گویم. تو باید خودت را بشناسی. 



آمدی امام‌رضا (علیه‌السلام) را زیارت کردی، آقا فهمیدی که آقا چه می‌گویند یا نه. تو چه‌کسی هستی؟ به حضرت‌عباس قسم نه زیر پای یک شیعه شیعه‌ای که به یک‌جا تکیه داده، ملائکه آسمان پرش را می‌مالد و پرش می‌کند به آسمان همین‌جور که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت من علی را آوردم، این ملائکه می‌گوید جایی‌که حرف علی را می‌زدند من رفتم پرهایم را زدم. می‌پرد به آسمان. تو اگر بپری تازه ملک هستی. تو از ملک بالاتری. ملک در امر هست. آمده می‌گوید. جبرئیلا بپر از اندر پی‌ام می‌گوید رو رو من حریف تو نی‌ام. من تا همین‌جا را می‌بینم، تو باید جو خلقت را ببینی. تو باید جو همه عالم را ببینی. تو باید قاب قوس ادنی را ببینی. تو باید عرش خدا را ببینی. تو باید ممکنات را ببینی. ممکنات خدا علی است. سر و کارت داشته‌باش با علی. حالا آرام. دلت آرام می‌گیرد. دیگر یک‌چیزهایی که خانه‌ام را نفروختم، نفروختی که نفروختی. این‌که دیگر غصه ندارد. دارد روزی‌ات را هم می‌دهد، حالا آن‌هم یا روزی تو هست یا بچه‌هایت. آپارتمانم را نخریدند!!! عزیز من! خودت را نفروش. آن‌را می‌خرند. انگار دوباره خریدند یک‌مقدار زحمتت زیاد است. دوباره باید بسازی و بفروشی. توجه کن تو را دنیا نخرد. 



به‌دینم من شما را دوست دارم. شما اگر بدانید من چه قلبی دارم، از حرف‌های من یک‌مقدار نگران نمی‌شوید. ببینید دارم گریه می‌کنم. دلم می‌خواهد جو شما در آسمان پرش کند. می‌گوید چه آوردی؟ مهر علی را آوردم. اصلاً این خلقت در مقابل مهر علی والله کوچک است، به‌دینم کوچک است. چون‌که مهر علی انتها ندارد، خلقت انتها دارد، آسمان انتها دارد، زمین انتها دارد، همه انتها دارند؛ اما علی که انتها ندارد. تو اگر مهر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را داشته‌باشی، یعنی مهر تمام خلقتها را داری. آیا می‌دانید یعنی‌چه؟ گفتم می‌خواهم از ماوراء برای شما صحبت کنم. ماوراء کوچک است پیش علی. تمام ماوراء والله تمام گلوله‌های خونم این‌است که کوچک است. مثل این‌است که ما اسم علی را گفتیم، نه کمال علی را، نه جمال علی را، نه واقعیت علی را، من اسم علی را به شما می‌گویم. 



بلد بگویم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وصی رسول‌الله، قاب قوس ادنی. بس‌که دلم می‌خواهد علی بگویم. والله یکی که اسمش علی است اصلاً من دلم می‌خواهد او را ببوسم. چرا؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌فهمد. علی‌اکبر، علی‌اصغر، علی اوسط. تمام بچه‌هایش را گذاشته علی. چرا اسم بچه‌هایتان را چیز دیگری می‌گذارید؟ چرا؟ اطاعت زن می‌کنید. تمام مشکلات خلقت را اسم علی، مشکلش را می‌گشاید نه خود علی. جبرئیل می‌گوید علی هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو می‌کند، داوود می‌گوید علی، آهن به دستش نرم می‌شود، عیسی می‌گوید علی مرده را زنده می‌کند. اسم علی را مرده را زنده می‌کند، نه علی. علی خلقتها را روح می‌دهد زنده می‌کند. اگر یک روزی به‌من بگویند این‌قدر نفهم بودی این‌قدر گفتی، می‌گویم همین‌قدر به‌من گفتی، من گفتم. من بیشتر از این عقلم نمی‌رسد. اصلاً ماوراء یعنی اسم علی نه علی. به تمام آیات، تمام گلوله‌های خونم، موهای بدنم همین‌است. اصلاً ماوراء اسم علی است، نه علی. علی چیزی دیگری است. ما مغزمان هنوز کشش علی را ندارد. به‌قدری به ما دادند بهشت برویم. می‌تواند بهشت برویم. اما من فهمیدم و گفتم: حالا که آمدم خدمت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بهشت را نشانم می‌دهد. شما که خانه ما را دیدید. شما می‌آیید خانه من من تشکر از همه‌شما می‌کنم. رنج می‌کشید. لانه گنجشک است. اما من به علی می‌توانستم بزرگش کنم. اما دیدم بزرگش کنم این وجدانم ناراحت است. همین‌جور که با قطار می‌آمدم خانه‌ها را می‌دیدم. نگاه می‌کردم با چشم گریه می‌گفتم: خدایا این‌ها را ببر بهشت. این‌چه خانه‌ای است که این دارد. آتش‌گرفته بودم. خدایا پس این‌ها را ببر بهشت. اصلاً بهشت را خواستم به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برای این‌ها. شکر کنید این خانه‌ها را دارید. شکر کنید این خانه‌های بزرگ را دارید. حاج‌شیخ‌عباس خدا بیامرز، می‌گفت این خانه‌های کوچک مثل این‌است که یک آیه‌ای می‌خواند شما یک‌مقدار چیز بودید که این‌ها را به شما داده‌است. حالا خدا خواسته‌است که این خانه‌ها را به شما داده‌است. اما ناشکری می‌کنید. حالا یک‌خانه دو طبقه می‌خواهد. تو شکر این‌را کردی؟ چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ 



تو باید پر و بال به شیعه بدهی. اگر پر و بال به شیعه دادی در جو عالم می‌پری. الحمد لله همه‌شما پر و بال دادید به شیعه. من ممنون همه‌شما کوچک و بزرگ هستم. والله! شرمنده شما هستم. به‌دینم شرمنده همه‌شما هستم. بی‌خود نیست یکی از شما ناراحت هستید، من ناراحت هستم. عنایت شما را می‌بینم. لطف شما را می‌بینم. یک‌چیزهایی را آدم می‌بیند لطف و عنایت خدا را می‌بیند. من امروز یک‌جا نشسته‌بودم یک‌مقدار عرق داشتم، دیدم کسی دارد فوت می‌کند، این چی است؟ من که هواپرست نیستم، عنایت این‌را می‌بینم، لطف این‌را می‌بینم. می‌بینم خدا این‌را چه‌کار کرده؟ می‌گوید اگر به یک فوت کند به یک مؤمن یک‌مقدار خنک شود، به تمام آیات قرآن به سی‌جزء کلام خدا بهترین جا را خدا به این می‌دهد که همچنین کرده‌است. چرا؟ روایت داریم. روایت را بگویم. خدا رحمت کند حاج‌میرزا جعفر زاهد را. می‌گفت فوتی که به آتش می‌کنی از تو می‌پرسند فوت کردی کرکش برود، دستت را داغ کنی یا بی‌خود. یعنی تمام هیکل ما در اختیار امر است. تو اینجور حق نداری بکنی. اینجور ما باید در اختیار امر باشیم. حالا می‌روی چه‌چیزی می‌خری. چه می‌کنی؟ از امر خارج شدی. دیگر نمی‌خواهم اسمت را بیاورم. من خواست رفقا را می‌خواهم خواست شما را برای من وظیفه است. من خواست شما را عمل می‌کنم. 



ما با خودمان عهد کردیم همه رفقا سالم باشند، از آن‌جا که می‌خواستیم بیاییم رفتم پیش حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)، گفتم بی‌بی جان، من توی شما هستم، شما خیال نکن در خانه‌ات خوابیدی، من توی تو هستم. همیشه فکر شما هستم. گفتم بی‌بی جان! به داداشت بگو رفقایم را تحویل بگیرد: اولی‌اش این‌است که ملک روانه کند این‌ها حفظ باشند. اگر آسیبی می‌خواهد به این‌ها برسد، چون‌که ملائکه در اختیار داداشت هستند، این رفقای من را حفظ کنید تا حتی گفتم از قطار پایین می‌آیند، بالا می‌روند. تمام شما مثل یک ایمانی که در قلب من است در قلب من حضور دارید. بعد بگو جای خوب هم قسمتشان کن. بعد حاجتشان را هم برآورده کن. بعد عنایت به آن‌ها بکن. بعد آن‌ها را تحویل بگیر. مگر من یک‌چیز خواستم؟ بعد ارادة اللهشان کن. بعد دست خالی روانه‌شان نکن. الحمد لله شکر رب‌العالمین تا یک‌ذره چیزی شد، گفتم آقا جان! من یک‌روضه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خوانم. که این‌ها هم کسالتشان خوب شود چون‌که سلامتی شما رفقا سلامتی من است. چون‌که شما همه‌تان به قلب من وصل هستید. 



همین‌جور که در جو عالم امام هست، همه‌جا امام هست. آن‌وقت در جو ما محبت آن‌ها هست، باید محبت مؤمن هم باشد. اگرنه ما تقلید نکردیم. این تقلیدی که به شما می‌گویند این یک تقلید خودخواهی است. تقلید این‌است. امام (علیه‌السلام) حجت‌خدا، رئیس‌مذهب ما، یک‌دوستی داشت، یکی دو روز بود که پیدایش نبود. آمد گفت کسل شدی. گفت ما کسل شدیم. گفت بهتر شدی، گفت ما بهتر شدیم. می‌گوید ما بهتر شدیم. یعنی یک شیعه، به دوازده‌امام چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) وصل است. یک‌وقت می‌بینی که شما قبلتان یک‌ذره ناراحت است، روایت داریم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ناراحت است. بی‌خودی همه‌چیز داری، پول‌داری، ماشین داری، خانه‌داری، خانم داری، همه‌چیز داری، یک‌مقدار شیعه ناراحت می‌شود. می‌گوید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ناراحت شده، قلب مبارک ایشان ناراحت است، قلب یک شیعه هم ناراحت است. آقا قدر این حرف‌ها را بدانید، یقین به این حرف‌ها پیدا کنید. 



حالا می‌خواهم این‌را بگویم. بعد از رسول‌الله سلمان در خانه ده‌روز نشست. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علی پی‌اش روانه کرد. تا آمد گفت سلمان چرا به ما جفا کردی؟ چرا بعد از رسول‌الله ده‌روز این‌جا نیامدی. گفت: علی‌جان! خودت می‌دانی مرگ رسول‌الله من را خانه‌نشین کرده‌است. دیگر انگار قدرت ندارم که بیایم. گفت سلمان چون‌که خواستم تو را، زهرا تو را خواسته‌است. خواست زهرا، خواست علی است. خیلی این حرف‌ها بالاست. باید این‌ها را هضم کنید، حفظ کنید این حرف‌ها را. گفت زهرا یک‌کاری به تو دارد. یعنی من که علی هستم دارم خواست زهرا را عمل می‌کنم. بی‌خود نیست که زهرا خودش را فدای علی کرده‌است. حالا آمد خدمت زهرای‌عزیز، زهرای‌عزیز هم همان را به او گفت. یا سلمان! چرا به ما جفا کردی، پدرم از دنیا رفته‌است. ده‌روز است نیامدی. همان حرف را زد. یکی از علمای‌اعلام این‌را نقل کرد، عصاره‌اش را به او گفتم. گفت قسم به جرأت خورد، گفت چندین‌وقت است روایت را دیدم اما نمی‌فهمیدم. خودش اقرار کرد. آدم خوبی است. گفت: سلمان‌جان! نشسته‌بودم دیدم سه حوریه از در آمدند تو. نسبتاً گویا آمدند سر سلامتی بدهند. گفتم اسم تو چی است؟ گفت من سلمانیه هستم. من حوریه سلمان هستم. آن کیست؟ من حوریه مقداد هستم. من حوریه ابوذر هستم. 



حالا گفتم چرا زهرا این‌کار را کرده‌است. حرف این‌است. این‌جاست که آن عالم بزرگوار گفت من نفهمیدم. گفت تا این‌جایش را خواندم و نفهمیدم. گفتم ببین، حالا می‌گوید شما که دست از علی برنداشتید حوریه‌هایتان هم در بهشت معلوم شده‌است. پاداش داد زهرا به این‌ها. اما آن‌ها که رفتند هفت‌میلیون. آن‌ها غلط است. شما که نرفتید تا حتی حوریه‌های آن‌ها را نشان داد. والله! حوریه‌های شما هم معلوم است. اما مواظب چشمتان باشید، نگاه به حوریه خودت بکن، نگاه به این خیابانها نکن. من والله الان رفتم توبه کردم. یا امام‌رضا (علیه‌السلام)، از سر ما بگذر. تو که همه‌جا هستی، بعد یک‌قدری گریه کردم، بعد یک تف توی صورت خودم انداختم، آخر مبادا من تو را نخواهم. من خیلی نمی‌آیم می‌بینم بس‌که این‌ها ریختند آن‌جا. تو که همه‌جا هستی. تو در قلب من هستی. آخر یک‌مقدار کند هستم. خودم می‌فهمم. از کندی خودم بدم آمد. چرا؟ بعد آمدم گفتم دین مثل این‌که آتش کف دست است، یا دین مثل بیابان که باد بیاید چراغ بخواهی روشن کنی، یا خار مغیلان. خار مغیلان این زنها هستند که رویشان را نمی‌گیرند. آتش این‌ها هستند که آتش در جانشان بیفتد. تازه این‌ها خوبهای ایران هستند که آمدند زیارت، وای به حال بدها. چه‌کار کنند این جوانها. بی‌خود نیست که خدا می‌گوید من در آخرالزمان مباهات به آن‌ها می‌کنم. مباهاتی که من به شما حضار مجلس می‌کنم مباهاتی است که خدا کرده‌است. می‌گوید مباهات می‌کنم به این جوانها، با همه این حرف‌ها آمده رو به‌من می‌گوید الله‌اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. شهادت می‌دهد به یگانگی من. اشهد ان محمد رسول‌الله. محمد من را قبول دارد. اشهد ان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علی‌ولی‌الله. اشهد ان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علی‌حجة‌الله. دارد اقرار به این‌ها می‌کند. اقرار به آن‌ها نمی‌کند. من مباهات می‌کنم. اگر من مباهات به شما می‌کنم مباهات به ولایت شما می‌کنم. 



حالا حرفم سر روضه است. عمر یک‌فکری کرد چه‌کار کند که زهرا را بکشد. گفت من باید با اسلام زهرا را بکشم. اگر بخواهم زهرا را بکشم، در جو این عالم یک‌قدری درست نیست. چون‌که من خلیفه اسلام هستم. من باید با اسلام زهرا را بکشم. چون‌که رهبرش شیطان بود. گفتم وقتی ابابکر به خلافت رسید، دید یک پیرمردی (من یک پاره‌وقتها یاد پیری خودم می‌افتم، یاد شما نمی‌افتم) این‌جایش باد کرده و خیلی موقر. آمد در حضار مردم به ابابکر سلام کرد. من نود و پنج سالم هست. (این‌که می‌گوید دروغ نگو، شیطان دروغ گفت) یک خواهش از خدا داشتم، یک آرزو داشتم، به آرزویم رسیدم، هیچ آرزویی دیگر ندارم. آرزویم این‌بود که یک خلیفه‌ای را خدا برانگیخته کند، من با او بیعت کنم، آمد با ابابکر بیعت کرد. این شیطان بود. مردم هم بیعت کردند. حالا شیطان دارد کارگشایی می‌کند آمده در قلب عمر. حالا راهنمایی‌اش می‌کند. حساب کرد. می‌خواهم یک‌روضه کامل بخوانم. انشاء الله اگر خود زهرا یاری‌ام کند. باید من با اسلام زهرا را بکشم. یک‌وقت نگاه کرد به حضار مجلس. گفت آیا امر رسول‌الله را باید اطاعت کرد یا نکرد، من خلیفه رسول‌الله هستم، ابابکر خلیفه رسول‌الله است. آیا باید امر رسول‌الله را اطاعت کنیم یا نه؟ همه گفتند بله. گفت یادم هست گفت هر کسی‌که جماعت نیاید باید بروید آن‌را بیاورید. مغیره برو علی را بیاور. خدا لعنت کند قنفذ را. چند نفر از حضار مجلس بلند شدند رفتند در خانه علی. گفت پاشو بیا بیرون اختلاف نینداز. بیا با خلیفه رسول‌الله بیعت کن. تا این ندا را داد، زهرای‌عزیز، آمد پشت در، گفت برو ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. علی در داغ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. گفت: برو این حرف‌های زنانه را دور بینداز. اسلام، اسلام، اسلام. برو این حرف‌های زنانه را دور بینداز به علی بگو بیاید. اگر نیاید در را آتش می‌زنم. در را باز نکرد. مردم هیزم بیاورید. هیزم آوردند در پشت در، در یک لختی بود. یکی به او گفت عمر! حسن و حسین در آن‌است. گفت اسلام از این حرف‌ها بالاتر است. اسلام از حسن و حسین بالاتر است. خانه را آتش می‌زنم. در را آتش زد. نوشت به معاویه. معاویه! زهرا می‌خواست افشاء کند، نگذاشتم افشاء کند. نگذاشتم. در نیمه سوخته بود، زهرا آمد پشت در، گفت دست از علی بردارید. چرا زهرا پشت در آمده‌است؟ سفارشهای رسول‌الله آمده پشت در. هر کسی زهرا را اذیت کند، من را اذیت کرده‌است، رضایت زهرا رضایت من است. رضایت زهرا، رضایت خداست. با تمام این حرف‌ها که رسول‌الله زده‌است، گفت شاید حیا کنند، نوشت معاویه وقتی من دیدم زهرا پشت در است، چنان لگد به در زدم، عضله‌های زهرا را خرد کردم. 



در باز شد، زهرا افتاد و بچه‌اش سقط شد. حالا پشت در نمی‌گوید علی، تمام خلقت می‌گوید علی، رسول‌الله می‌گوید علی، خدا می‌گوید علی، چرا زهرا نمی‌گوید علی؟ انشای ولایت یعنی این‌است: گفت یا ابتا، ای بابا ببین امتت با من چه می‌کند؟ چرا علی نمی‌گوید؟ می‌گوید دیگر یک غصه روی غصه علی نیاورم. یک داد دیگری هم زد. گفت: فضه! به خدا بچه‌ام را کشتند. حالا زهرا چشمش را باز کرده‌است، باز هم سراغ علی را می‌گیرد. فضه علی چه شد؟ زهرا جان علی را بردند به‌مسجد. خدا می‌داند وقتی رفتم مسجد، فقط نگاه به قبر رسول‌الله کردم. گفتم ای مسجد! کاش خراب شدی، نگاه به تو نمی‌کنم، چرا؟ علی را طناب گردنش انداختند آمدند در این مسجد، مسجدی که جسارت به علی شده نمی‌خواهم ببینم. اصلاً نگاه به‌مسجد نکردم. حالا علی را آوردند در مسجد. حالا چه شد؟ زهرا آمد. دید طناب گردن علی انداختند، چهل‌نفر می‌کشند. دهن آن بشکند که نوشته‌است، اگر علی آن‌موقع بیعت می‌کرد این عالم گفته‌است ما هم باید بیعت کنیم. برایش پیام دادم مگر علی بیعت کرده که تو این حرف را می‌زنی. اهل‌تسنن آن آیت‌الله را خیلی بزرگ کردند. با خط درشت نوشتند به پرچم در زاهدان. گفتم مردک! چرا اگر علی می‌خواست بیعت کند، چرا طناب گردنش انداختند. اگر علی می‌خواست بیعت کند، چرا شمشیر بالای سرش انداختند. کسی‌که آتش من را می‌زند این‌ها من را آتش می‌زنند. والله عرق‌خورها آتش نمی‌زنند. کسی‌که فهم ندارد من را آتش می‌زند. 



حالا چه شد؟ زهرا آمد سر طناب را گرفت، چهل‌نفر روی زمین ریختند. یک‌وقت عمر دید الان است که علی را می‌برد. یک‌وقت صدا زد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. امیر چه‌کار کنم؟ زهرا را بزنید. چنان غلاف شمشیر زد به بازوی زهرا. آدم از نفهمیده‌ها نفهمی می‌بیند. به حضرت‌عباس! اگر مثل من بودید جان می‌دادید از دست این‌ها. عالمی که چندین‌سال پیش حاج‌شیخ‌عباس بوده‌است، می‌گفت آن غلاف شمشیر زهرا را کشته‌است. برایش پیام دادم من نمی‌خواهم جلوی پدرت باشم، پسرش خانه ما می‌آید، دست کسی را بشکنی، نمی‌میرد، پای کسی را بشکنی نمی‌میرد، پس تو نمی‌فهمی که گفت چنان فشار آوردم عضله‌های زهرا را خرد کردم. تو چرا اهل‌تسنن را تشویق می‌کنی؟ چرا می‌خواهی قتل زهرا را گردن قنفذ بیندازی. عمر زهرا را کشته‌است. 



حالا زهرا آمد در مسجد، ای دهانت بشکند، حالا یک‌نفر منبری می‌گفت چرا زهرا نمی‌رود؟ من همیشه بدانید رفقا دارم با این‌ها مبارزه می‌کنم کسی‌که دل من را آتش می‌زند این منبری‌های نفهم هستند. تمام اشیای بدنم را آتش می‌زنند. آن‌وقت می‌گفت این زهرا، (ای زبانت لال شود که نگویی) خون‌ریزی داشته. گفتم مگر آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت را نمی‌فهمی، خدا گفته این‌ها تطهیر هستند، چه می‌گویی؟ حالا زهرا چه‌کار کرد؟ گفت دست از علی بردارید وگرنه نفرین می‌کنم. شیعه و سنی نوشتند ستونها از جا حرکت کرد، علی دید اگر زهرا نفرین کند عالمی به‌هم می‌خورد. یک‌وقت صدا زد سلمان به زهرا بگو نفرین نکند. درست‌است این‌ها هستند نفرین تو، ممکن‌است به طیور اثر کند. طیور در جو هوا هلاک می‌شود. علی طناب گردنش است، شمشیر بالای سرش است، فکر طیور عالم است. می‌گوید طیور نباید صدمه بخورد. این‌است علی. 



حالا دیدند اینطوری شد دست از علی برداشتند. دست علی را گرفت آمد خانه. حالا مگر زهرا دست برداشته است؟ اول فدایی ولایت زهرا بوده‌است. آخر این بازویش که شکسته‌است، صورتش که نیلی است، پهلویش که شکسته‌است، این روح خداست، حالا دید علی گریه می‌کند، آخر چرا علی گریه می‌کند. (توانم را دارم از دست می‌دهم دستم رفت بالا یقه‌ام را چاک بدهم، دیدم رفقا ناراحت می‌شوند) چرا حالا علی گریه می‌کند؟ مگر علی برای ریاست گریه می‌کند؟ علی می‌بیند زهرا سیلی‌ای که خورده برای علی خورده‌است. پهلویش شکسته‌است برای این‌که از علی حمایت کند. دستش شکسته‌است برای این‌که از علی حمایت کند. علی خجالت می‌کشد از زهرا. گریه می‌کند. حالا زهرا به رویش خودش نمی‌آورد. حالا اشکهای علی را خشک می‌کند. علی‌جان! پدرم گفت مظلوم را نوازش کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ اشکهای علی را پاک می‌کند. خدایا! این‌ها برادر ما هستند؟ 



چون‌که گفتم گریه علی برای زهرای‌عزیز است. لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم. 



خدایا، به ما قدرت ولایت بده. 



خدایا، محبت زهرا را از دل ما بیرون نبر



خدایا، توسلات ما را زیاد کن. 



خدایا، شناخت علی و زهرا و دوازده‌امام را در قلب ما زیاد کن. 



خدایا، به‌حق زهرای مرضیه به تو قسم می‌دهم به ما توفیق بده. 



خدایا، هر محبتی به‌غیر محبت این‌ها در دل ماست، بیرون کن. 



خدایا، ما را با محبت این‌ها محشور کن. 



یک اشاره‌ای دیگری هم بکنم. شیعه باید یک بیتوته‌ای داشته‌باشد، اگر شیعه بیتوته نداشته‌باشد، خلاف شأنش است. باید یک بیتوته‌ای با زهرا و علی داشته‌باشد. یک بیتوته‌ای داشتم، در عالم رؤیا خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رسیدم. گفتم آقا جان! یکی دو چیز از تو می‌خواهم. به خودت قسم اگر تمام این عالم را در اختیارم بگذاری، من می‌سوزم این سوختن من را هیچ‌کس آرام نمی‌کند. خواهشم این‌است که من یاور تو باشم، این سوختن من را به‌دینم قسم نه بهشت نه فردوس نه جنات [آرام نمی‌کند] اگر من آن‌را بخواهم حیوان هستم. چرا؟ آرام می‌خواهم باشم که بهشت بیایم. آرام باشم که در جنات بروم. من می‌سوزم یکی از برای جدت حسین، یکی از برای مادرت‌زهرا. به خودت قسم تا مادرش را گفتم یک‌دفعه تکان خورد، مصیبت زهرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را هم تکان می‌دهد. اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تکان می‌خورد تمام خلقت تکان می‌خورد، همانجا گفتم ای خاک بر سر! چرا گفتی. حالا گفتم می‌سوزم. حالا وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورد گفتم سوختن تو هیچ‌چیزی رفعش را نمی‌کند مگر آن ذوالفقاری که در دست توست، احقاق حق کنی از دشمنان مادرت و جدت حسین. 



حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی‌که می‌آید اول می‌آید مکه معظمه. یک هشدار می‌دهد به تمام عالم. یک پرچمی هم باز می‌کند. در آن پرچم انا فتحنا نوشته. از تمام عالم کمک می‌خواهد. نمی‌گویم آن‌موقع هم چه کسانی خیانت می‌کنند؟ می‌گویم آخ. است. آن پرچم را یک‌وقت می‌بیند باز شده، تمام عالم پرچم را می‌بینند. حالا اول کاری که می‌کند می‌آید مدینه می‌رود سر قبر مادرش، مادر جان! آمدم. قبر مادرش را معلوم می‌کند. مادر جان! آمدم. به اندازه تمام دنیا سوختم و اشک ریختم. اگر اشک چشمم تمام شد، برای تو خون گریه کردم. آن‌جا هم ستایش خدا می‌کند که به‌دست من الان جاری شد. بعد از این می‌آید این دو نفر را از قبر درمی‌آورد. می‌گوید چرا به‌هم پیوستید؟ چرا پهلوی مادرم را بشکستید. آخر مادر من چه کرده‌بود که بازویش را شکسته‌بود، چه کرده‌بود که سیلی زدید. تقصیر مادرم چیست؟ این‌ها را آتش می‌زند. پس داغ دل شیعه را مقصد شیعه را هیچ‌کس نمی‌تواند عملی کند، مگر وجود امام‌زمان. 



خدایا، به‌حق زهرا، به‌حق وجود امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را برسان



خدایا، تو وعده کردی، به وعده خودت در زمان ما عمل کن. ما را یاورش قرار بده، ما را از محبینش قرار بده. همین‌سان که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به مقصدش برسد، شیعیان را هم به مقصدشان برسان. 



مقصد ما ظهور حضرت است. خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید ظهور من را از خدا بخواهید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌داند چه‌وقت ظهورش است. اما یک دو اجازه می‌خواهد. اول اجازه از خدا، بعد اجازه از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام). من چند وقت پیش خواب دیدم گفت آخرین امضاء شد. اول باید خدا امضاء کند بعد زهرا. الحمد لله دیدم ظهور نزدیک است گفت آخرین امضاء شد. رفقا باید با این‌ها محشور شوید. رفقا باید در این حرف‌ها بیایید. رفقا باید از امتحان درآیید. کجا از امتحان در آیید؟ دنیای به‌غیر امر را نخواهید. 



آن‌است که پشت پا بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا زدم، دنیا وقتی اهلش شدی، خیال می‌کنی دنیا امکان تو را عمل می‌کند اما وقتی اینطوری شدی به بهشتش هم پشت پا می‌زنی. به فردوس و جناتش را هم می‌زنی. چون‌که می‌فهمی امکان تو این‌است که آقا بیاید احقاق حق از زهرا و حسین کند. 



امیدوارم قلب مبارک شما طلب اینجور که من می‌گویم بکند. طلب وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کند. طلب این کند که این آتشی که در دل ماست، آن شمشیر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خاموش می‌کند، دعا کنید وجود مبارکش سالم باشد. من از شما تشکر می‌کنم کوچک و بزرگتان صدقه می‌دهید برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گویید مبادا بداء شود، این‌است که شخصی آمد پیش من، گفت آیا تو می‌دانی ظهور چه‌وقت است؟ گفتم اگر بداء نبود می‌گفتم. اما بداء من را بیچاره کرده‌است. من چه می‌دانم. یک‌وقت بداء حاصل می‌شود نمی‌شود. پس امیدوارم که بداء حاصل نشود، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیایید. 



از تمام حضار مجلس تشکر از کوچک و بزرگ می‌کنم. اگر کوچک می‌گویم، به سال کوچک می‌گویم. یک‌وقت الحمد لله کوچک‌های بزرگ هستند. از تمام شما تشکر می‌کنم. روایت داریم اگر ذره‌ای اشک برای زهرا بریزید، اگر ذره‌ای محبت زهرا داشته‌باشید، محبت تمام عالم را دارید. 



خدایا، محبت زهرا را در دل ما زیاد کن



خدایا، زهرا را از ما راضی کن



خدایا، ما از آن‌ها باشیم زهرا به ما راه بدهد



خدایا، ما یک‌دانه مقصد داریم همان‌است که زهرا به ما راه بدهد. 



خدایا، محبت زهرا تکرار می‌کنم به دل ما زیاد کن



خدایا، رفقای ما را حاجتشان را همه برآورده بفرما



خدایا، اگر ذراتی محبت دنیا به‌غیر امر است از دلشان بیرون کن



خدایا، قلب مبارک رفقا را از من راضی بگردان



خدایا، اگر ما تقصیری درباره رفقا داریم عفو بفرما. 



خدایا، تو آگاهی که من اگر حرفی می‌زنم از نادانی‌ام است جسارت به مؤمن جسارت به خداست. مبادا من جسارتی کرده باشم. خدایا به‌حق زهرا از سر من بگذر. 



حالا خانم‌های عزیز، من از شما تشکر می‌کنم تا زنده‌ام. شما اجازه دادید به همسران عزیزتان بیایند امیدوارم در پناه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حفظ باشید. این همسران شما آمدند خدا توفیق داد من هم قدری صحبت کردم. امیدوارم زهرای‌عزیز راهتان بدهد. چون‌که زن می‌تواند جلوی شوهرش را بگیرد. اگر بگوید نرو او ناراحت است. الحمد لله شکر رب‌العالمین من تشکر از تمام خانمها می‌کنم به گلهای امام‌حسین (علیه‌السلام) اجازه دادند آمدند در مقابل حضرت. خانم! تو اجازه دادی این‌ها آمدند در خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا. ان‌شاءالله امیدوارم شما همیشه در خدمت زهرا باشید. امر زهرا را اطاعت کنید. من هشتاد سالم است. بیایید کلاه سرمان نرود. بیایید زن و مرد در امر باشیم. والله، امر ما را نجات می‌دهد. ای خانم‌های عزیز والله روایت داریم امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید مادرم زهرا مثل مرغی که خوب و بد را تمیز بدهد دوستانش را از صحنه‌محشر جمع می‌کند پیش خودش می‌آورد. امیدوارم خانم‌ها که اجازه دادند به شوهرانشان که بیایند از آن‌ها باشند زهرای‌عزیز در محشر جمعشان کند ببرد پیش خودشان. 



یا علی







امر، امانت است

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



آقایی یک فرمایشی فرمودند، مطلب اگر خصوصی باشد ما حمایت از خلق کرده‌ایم. من حمایت از خلق نمی‌کنم، هرکس می‌خواهد باشد. من یک پیامی می‌آورم. من پیامبرم، پیام می‌آورم برای شما، هرکس می‌خواهد باشد. اگر آدم آن‌جوری باشد، از آن پیام ورش می‌آورند، می‌گویند تو نظرت خلقی است. اما تو الان می‌گویی که خب ما می‌خواهیم مثلاً شما یکی را تایید کنی، من هیچ‌کسی را تایید نمی‌کنم، عباس آقا را هم تایید نمی‌کنم. این‌را به شما بگویم. اما یک عظمائیتی که دارد من می‌گویم، من والله هیچ‌کسی را تایید نمی‌کنم. این‌را شما بدانید. تایید خلق اشتباه بود، تایید دست ماوراء بود، تایید دست رسول‌خدا بود. رسول‌الله است که علی را تایید می‌کند. (صلوات)



چرا؟ بشر گول می‌خورد. یک‌وقت می‌بینی عجب کرد، شب و روز دارم با خودم مبارزه می‌کنم، حسین این‌ها تو را قبول دارند، مبادا یک‌حرفی بزنی که رضای ما نباشد. می‌گویم خدا عوضم نکن، هوایم را بگیر. دو تا چیز از من دور کن؛ یکی شیطان را دور کن، شرش را هم از سرم کم کن. یکی مردمانی که تو را دوست ندارند، آن‌را هم از من دور کن، [حتی] اگر پسرم است. من هیچ‌کس را زیر این آسمان نمی‌خواهم، بچه‌ام را هم نمی‌خواهم، پسرم را هم نمی‌خواهم. اگر پسرم تو را خواست، من هم او را می‌خواهم. اگر تو را نخواست، من پسردوست نیستم. «مالکم، اموالکم، اولادکم فتنه یا بنی‌آدم» من در محاکمه تو قرار می‌گیرم. چطوری جواب می‌دهی؟ وزر و وبال می‌کنی، یک‌خانه برای بچه‌ات درست می‌کنی؟ آیا می‌توانی جوابش را بدهی؟ اگر داری درست‌کن برایش. برو خانه که می‌خواهی بسازی، اول خمس و سهم امامش را بده، گیر نباشی. پسرت خیلی تو را بخواهد بخواهدت یک‌خرده سکش را می‌کشد پایین و تا سر قبرت هم می‌آید. آن‌را تو باید جواب بدهی، محاکمه‌ات می‌کند، از کجا آوردی؟ خیالت چه بود؟ اصلاً می‌گوید خیالت چه بود؟ اصلاً عمل که هیچ، خیالت می‌گوید چه بود؟ این‌جوری نیست که! تمام عالم تنظیم است. هر چیزی را خدا حکم رویش گذاشته. من به شما گفتم، شما از خورشید و از ماه و این‌ها بالاترید. 



حالا می‌خواهم بگویم، چه‌کار کنیم که این‌ها را نفروشیم؟ حالا باید امر را اطاعت کنیم. حالا باید امانت‌داری کنید. من‌بعد از ظهر، همین‌جوری می‌خواهم صحبت کنم. حالا که اینجوری شدی، تو شدی اشرف‌مخلوقات، خدا به تو اطمینان پیدا کرده. دنیا را گذاشته در اختیارت. مگر پیغمبر نگفت دو چیز امانت می‌گذارم؛ یکی قرآن، یکی عترتم. چرا تو به عترت خیانت می‌کنی؟ حالی‌ات است؟ چرا تو به‌قرآن خیانت می‌کنی؟ مگر پیغمبر نگفت دو چیز بزرگ می‌گذارم؟ چرا خیانت می‌کنی؟ مگر زیارت امام‌رضا تو را نجات می‌دهد؟ امر امام‌رضا تو را نجات می‌دهد، کجا می‌آیی این‌جا؟ آره در جیبت را باز کن! سیصد تا حج، سیصد تا عمره ریخت توی جیبت! سفت درش را بگیر، یک‌دفعه بیرون نرود! تو باید قابل باشی. امام‌رضا می‌گوید یک امانت به تو دادم، چرا خیانت کردی؟ خیانت‌کار این‌جا آمدی چه‌کنی؟! حالا من می‌گویم چه؟ می‌گویم اگر کافرم مسلمانم کن، اگر نجسم پاکم کن، گمراهم چیزم کن، راهم بده. حقیقت را باید بگویی. (صلوات)



حالا خدا به تو یک اطمینان کرد، آن یک پیام داد پیغمبر، پیغمبر پیام داد. پیام داد، گفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم؛ یکی عترتم است، یکی قرآن. خیانت نکنید. مگر همان زمان است؟ تا قیام‌قیامت حرف پیغمبر همان‌است. مگر فتواست که فرق کند؟ مگر حرف پیغمبر فتواست که فرق کند؟ پیغمبر فتوایش، فتوای خداست. با تمام این‌که گفت: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، تمام خلقت اطاعت کنند، یک‌دفعه می‌گوید: چه‌کسی به تو داده؟ تو بچه یتیم بودی، من به تو دادم. به تو هم می‌گوید: من به تو دادم. بچه کوچک بودی من به تو دادم. آنچه که به پیغمبر می‌گوید، به تو هم می‌گوید، به نبی بودنش می‌گوید، نه به ولی بودنش. به‌هیچ ولی‌ای نمی‌گوید من به تو دادم؛ چون‌که خودش است. خودش که نمی‌تواند بگوید به خودم دادم. به خودش که نمی‌گوید علی به تو دادم! علی خود خداست. کجا گفته؟ من تقاضا دارم، از ایشان هم تقاضا دارم، از شما تقاضا دارم، خواهش دارم حرف بزنید. می‌گوید: من به تو دادم، به تو هم می‌گوید: من به تو دادم. تو با نبی چه فرقی داری؟ اما با ولی فرق داری. شیعه از نبی هم بالاتر است. اما تا کی؟ [تا وقتی‌که] به امانت خیانت نکند. نه این‌که حالا خدا قرآن را گذاشته در اختیارت. آن مرتیکه‌ها هم می‌گویند: ما به‌قرآن عمل می‌کنیم! قرآن می‌خواند و قرآن را گذاشت زمین، گفت: لعن علی ابوها! لعنت به پدرت، چرا گذاشتی زمین! مرتیکه تو ولایت را گذاشتی زمین. قرآن بی‌علی کاغذ و قلم است. به‌دینم راست می‌گویم، به‌ایمانم راست می‌گویم. جوابگوی تمام دنیا هستم. هر کس حرف دارد بگوید. این مرتیکه‌ها، حقیقت قرآن علی است، گذاشتند کنار، می‌گوید: لعن علی ابوها، چرا گذاشتی زمین؟ مگر قرآن تو را نجات می‌دهد؟ امر قرآن تو را نجات می‌دهد. توجه کنید من چه می‌گویم. امر قرآن تو را نجات می‌دهد. نه قرآن نجاتت بدهد، علی نجاتت می‌دهد. علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، من منطق قرآنم، من باید قرآن را افشاء کنم. من قرآنم. قرآن یک‌چیزی است که کلام خداست. قرآن بی‌علی کاغذ و قلم است، مگر امیرالمؤمنین در جنگ صفین نگفت، گفت این‌ها کاغذ و قلم است، قرآن بود. کاغذ و قلم است. کاغذ و قلم پرست نباشید، ولایت‌پرست باشید. 



پرستش علی، پرستش خداست. پرستش خدا اگر علی نباشد، شرک است. چرا؟ تو یک بت درست کردی. تو کسی را درست کردی برای خودت. خدا که کسی نیست که. تو علی را نمی‌خواهی، می‌گویی من او را می‌خواهم! انتخاب می‌کنی. خدا در تمام فضای این عالم امرش است. امرش علی‌بن ابوطالب است، امرش آقا امام‌رضاست. چرا این مرتیکه این‌کار را می‌کند، کارد زده به‌صورت حضرت؟ امر را اطاعت نکرده، امر شیطان را اطاعت کرده. امر شیطان را اطاعت‌کردن کارد به روی مبارک امام زدن است. عزیزان من، پس شما دوباره تکرار کنم، تو مؤمنی، شیعه‌ای، یک خلقتی را گذاشت در اختیارت باید خیانت نکنی. یعنی دست مبارکت، چشم مبارکت، پای مبارکت [خیانت نکند]. رفقا، دست مبارکت باید آن کاری که می‌خواهید کنید اول امر را ببینید بعد آن‌کار را کنید. والله بالله من از اول جوانی‌ام همین‌جوری بودم. اول آن‌را می‌دیدم، بعد می‌گفتم این‌کار را کن، این‌کار را نکن. اگر اینجور باشید، رستگارید. اگرنه والله بشر رستگار نیست. این‌ها را گفتم، ذوقی‌تان کردم. اما حالا این‌را هم به شما می‌گویم. پس الان که شما می‌کنید، با یاد حرکت کردی. حالا که با یاد حرکت کردی، بدان یک کسی هست، مثل یک کسی حساب کنی، یک‌چیزی هست که در این خلقت، او دارد به تو می‌گوید بکن، نکن. به امر او، آن‌کار را بکن. این درست‌است. اگرنه یا امر خودت است یا امر شیطان. آن‌وقت خیانت به اشیاء نکردی. تا حتی درخت باردار را می‌گوید نبر. ماهی را می‌گوید مسموم نکن، بیندازش بیرون، آن‌جور که گفته بخور. گوسفند را [می‌خواهی ذبح کنی] بسم‌الله بگو. زیر سایه درخت، حالا نمی‌خواهم در این نوار بگویم، کثیف نکن. یکی می‌خواهد بیاید سایه این درخت بنشیند. آب را کثیف نکن. اما آخرالزمان می‌فرماید: ماهی‌های دریا از دست بشر ایمن نیستند. بشر به‌طوری خبیث می‌شود که ماهی‌های دریا، نه مؤمن، نه دوستان‌علی، حضرت فرمود ماهی‌های دریا در امان نیستند. من در این روایت خیلی کار کردم که چه می‌شود. آن‌وقت یک‌وقت دیدم این‌ها آمدند یک نفتی را ریختند توی دریا، چقدر ماهی‌ها مردند. چقدر ماهی‌ها از بین رفتند. جنایت بشر تا به ماهی‌های دریا اثر می‌کند. خوبی بشر هم به تمام خلقت اثر می‌کند. 



عزیز من تو خلقت در اختیارت است. چرا علی‌بن‌ابوطالب می‌فرماید دنیا سه طلاقه‌ات کردم؟ مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. در جای دیگر گفته‌ام اگر چیز از آن بدتر بود، علی همان را می‌گفت. اما دنیایی که بی‌امر باشد. دنیا مثل گوساله سامری می‌ماند. تو می‌روی ردش، تو بدچشمی می‌کنی، تو انگور را شراب می‌کنی، تو غش در معامله می‌کنی. تو امرش را اطاعت می‌کنی، نه آن امرت را اطاعت کند. دنیا کجا امر تو را اطاعت می‌کند؟ تو امرش را اطاعت می‌کنی. تو ساز می‌زنی، تو معامله ربوی می‌کنی، تو دروغ می‌گویی، تو بدچشمی می‌کنی، تو خیانت می‌کنی. نکن باباجان! این‌ها همه‌اش یک‌کلام، دنیا امانت است. اشیاء امانت است. تمام این‌ها که روی زمین است [امانت است]، چرا؟ استفاده می‌برند مردم. چرا تو خیانت می‌کنی؟ دوباره تکرار می‌کنم، خیلی از این حرف کیف کردم. پس شما یک انسان، هر کاری که می‌خواهی کنی، اول با فکر یک فکر کن ببین آن‌کس که تو را خلق کرده، آن‌کس که نیرو به تو داده، آن‌کس که به تو نفس داده، آن‌کس که به تو نیرو داده، آن‌کس که این امانت را در اختیارت گذاشته، چه می‌گوید. آن‌کار را باید شروع کنی. نرو کار را شروع کن، بعد بگو این چرا اشتباه شده! اول چه‌کار کن؟ از اول من به‌دینم من همین‌جور بودم. حسابش را می‌کردم. از اول حسابش را می‌کردم، می‌دیدم این انگار دنبالم است، می‌گوید این‌کار را کن، این‌کار را نکن. آن‌کار را که می‌گفت می‌کردم، آن‌را که می‌گفت نکن [نمی‌کردم]. خیلی هم قلاست [آسان است]. تو اگر خودت را در اختیار امر گذاشتی خیلی قلاست. تو مدام می‌گویی ما چطور شویم که مثل او شویم. این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ تو بیا مثل این شو، با او چه‌کار داری. هرچند پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟! مگر من چه‌جوری [اینجوری] شدم؟ ما خوب خوب خوب که بالاخره چیز کنیم، یک پیام می‌آوریم. تو پیام را بفهم چیست. پیام داده چه‌کسی است، نه من چه کسی‌ام. این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ یک‌روایت داریم، می‌گوید: جلوی روی کسی اگر تعریفش را کنی او را کشتی. چرا؟ یک‌دفعه یک‌خرده عجب می‌گیرد او را. وقتی به حرف تو عجب گرفت، تو او را کشتی. حالی‌ات شد؟ آقای آیت‌الله، تو فقه و اصول خواندی! از فقه و اصول فهمیدی، باید از ماوراء بفهمی. بگذار کنار فقه و اصولت را حضرت آیت‌الله العظماء!!! (صلوات). ترسیدم، نگوید چرا عظمایش را نگفتی؟! (صلوات)



امانت، خلقت است دست تو داده. امانت، امر رسول‌الله است. امانت، امر خداست. امانت، خواست خداست. امانت، خواست اشیاء است. خیلی این امانت مهم است. روی امانت خیلی باید حساب کنید. اگرنه از عدالت خارج می‌شوی، از امام جدا می‌شوی، از قرآن جدا می‌شوی، از امر جدا می‌شوی. اما اگر امانت را خیانت نکنی، دارای قرآنی، دارای ولایتی، دارای خدایی، دارای وحدانیت خدایی، دارای امر ملائکه‌ای. اصلاً هیچ‌چیزی دارا نیست به‌غیر امانت. عزیز من، مواظب امانت باشید. مگر حرف پیغمبر، این‌است که می‌گوید دو چیز بزرگ می‌گذارم. وقتی گفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم یکی قرآن، یکی عترت، دیگر بزرگتر از این دو چیز در تمام خلقت نیست. یعنی از قرآن و ولایت بزرگتر در تمام خلقت نیست. اما این‌ها وصل به‌هم است. اگر قرآن را قبول داشته‌باشی، ولایت را نداشته‌باشی کافری. اگر ولایت را قبول داشته‌باشی، قرآن را قبول نداشته‌باشی کافری. تو جدا می‌کنی، جدا نیست که، تو جدا می‌کنی. چرا عمر طاغوت شد؟ به امانت خیانت کرد. به امانت خدا خیانت کرد. مگر پیغمبر نگفت زهرا امانت است؟ چرا خیانت کرد؟ حالا طاغوت شد کرد. بهتر حالی‌تان کنم؟ بهتر می‌خواهید حالی‌تان کنم؟ 



آدم ابوالبشر پدر ائمه نیست. حرف‌های خیلی علمی امروز دارد می‌آید! اما ما، لااله‌الاالله، جسارت نکنیم دیگر روز آخر است از دست ما ناراحت شوید. چون‌که باید شما را داشته‌باشیم، دو سه‌شاهی به ما بدهید بالاخره! من را درست‌کن! می‌توانی؟ (صلوات) آدم ابوالبشر پدر ماست. نه پدر پیغمبر است، نه امیرالمؤمنین. چرا؟ آدم کانال آن‌هاست. خیلی پایین است. من امروز می‌خواهم عاق بابایم شوم!! خوب شد؟ (صلوات) من مخصوص در این نوارها لودگی می‌کنم، کسی نگوید این آدم خوبی است. فهمیدی؟ مارک به‌من نزنید، من یک پیامی می‌دهم. این حرف‌ها را که می‌زنم در مقابل شما بی‌احترامی است. من بی‌احترامی می‌کنم [تا] کسی من را احترام نکند. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ عزتم کنید، احترامم نکنید. عزت این‌است من دارم می‌روم، خب بگیر دست من را، من می‌افتم می‌شکند دستم، بگیر دستم را. آب می‌خواهم، یک آبی به‌من بده. این چیست؟ احترام. عزت چیست؟ چه گفتم؟ یکی به‌من بگوید ببینم، چه گفتم؟ (حضار: عزتم کنید، احترامم نه، عزت این‌است که یک‌سری نیازهای طبیعی من را برآورده کنید.) احسنت به تو. (صلوات)



یک‌روایت بگویم، اگر من جوک می‌گویم، جوک هم روی حساب می‌گویم. شما این‌کار را نکنید خیلی. حالی‌تان است؟ یکی آمد پیش امام‌صادق، گفت ما وقتی با این دوستی می‌کنیم، پرده گذاشته‌بود، هی می‌گوید کشتیم! کشتیم! حضرت فرمود: او را بکش، خونش گردن من! (صلوات)، یک صلوات دیگر هم بفرستید. اگر والله حرف شوخی هم می‌زنم با روایت و حدیث می‌زنم. این‌را شما بدانید. اگر هم من مزاح می‌کنم، با روایت و حدیث می‌گویم، شما باید یک‌قدری توجه‌تان زیادتر باشد. (صلوات)



آدم ابوالبشر کانال است. صدایت بگیرد اگر بگویی این‌ها از ائمه بهترند کفر گفتی. تو اصلاً نمی‌فهمی! تو از کتاب به این‌جا رسیدی! تو نقل کتاب می‌کنی آقای واعظ، نه نقل ولایت! اغلب وعاظ نقل کتاب می‌کنند، نه نقل ولایت. من دارم نقل ولایت می‌کنم برای شما. توجه کنید، حالا نقل کتاب این‌است که می‌گوید: اگر گفتی ائمه پایین‌ترند، کفر گفتی، این‌ها مطابقند! باباجان خدا گفت: ولایت با قرآن مطابق است، تو کجا آوردی نبوت را با این مطابق می‌کنی؟ بی‌عقل! تو علم کتاب داری، نه علم ماوراء (صلوات) حالا آدم کانال است. از این کانال می‌آید. به‌قدر کانال احترام دارد. احترام ولایت را خود خدا می‌داند. حالا می‌گوید به این سجده کن. سجده کن کانالی را که این‌ها می‌خواهند بیایند. ای شیطان کانال را سجده کن. مثل این‌است که این‌ها می‌گویند: مهر را سجده می‌کنید! نه! از من سوال شده، گفتم: ما این مهر را می‌گذاریم این‌جا، سرمان را می‌گذاریم، زمین کثیف است، این پیشانی ما کثیف نشود. ما به مهر چه‌کار داریم؟! آن‌ها می‌گویند به هر چیزی می‌شود سجده کرد. یکی از دانشمندان خیلی قشنگ با ابوحنیفه صحبت کرد. گفت: با هرچه می‌خواهی سجده کن. او هم برداشت یک گٌه سگ گذاشت جلویش، گفت: به این سجده کنم اگر تو می‌گویی با هر چیزی [می‌شود سجده کرد] مرتیکه خر!؟ نه! اگر ما مهر جلویمان می‌گذاریم، بگویید. ما که مهر را خدا نمی‌دانیم که. تو این‌قدر خری که نمی‌فهمی! مگر این مهر خداست که من سجده‌اش می‌کنم؟ من می. خواهم سرم روی این نباشد. یکی آب دهان انداخته، یکی پایش را گذاشته، یکی بو می‌دهد. چرا می‌گوید: شما پاهایت را بشور؟ یک پاره‌وقت‌ها، آن‌زمان که مسجد می‌رفتیم و این حرف‌ها راجع به‌مسجد نبود، من سرم را می‌گذاشتم، این‌قدر این فرش بو می‌داد که اصلاً این دماغ من انگار می‌خواست متلاشی شود. چرا؟ این پایش عرقی است آمده گذاشته روی این. پس دوباره تکرار می‌کنم، من دارم به اهل‌تسنن می‌گویم. ما اگر سرمان را روی مهر می‌گذاریم، می‌خواهیم جای سجده‌مان چیز نباشد. (صلوات)



حالا این کانال را گفت سجده کن. اگر آدم را سجده می‌کرد، پیغمبر که بالاتر است، چرا نگفت پیغمبر را سجده کن. هم نبی است، هم ولی است. خیلی بالاتر است. مگر خدا بداند پیغمبر کیست. چرا نمی‌گوید سجده‌اش کن؟ شما اگر با این توجهات داشته‌باشید، دائم عبادت پایت می‌نویسد. اگر توجه به این حرف‌ها نداشته‌باشی، حرف زدی و کاری کردی و نمازی خواندی و یک دولا و راستی شدی. توجه به این حرف‌ها کنید. چقدر عظمت دارد ولایت. حالا عزیز من، ببین من چه می‌خواهم بگویم. هنوز آن چیز را که می‌خواستم بگویم، نگفته‌ام. تو اول باید عظمت ولایت را بفهمی، بعد کار را شروع کنی. اگر گفتی: علی، یعنی گفتی ای خلقت. اگر گفتی: علی، می‌گویی قرآن. اگر گفتی: علی، می‌گویی خدا. اگر گفتی: علی، می‌گویی رسول‌الله. اگر گفتی: علی، می‌گویی ای زهرای پهلوی شکسته ما داریم این علی که این‌همه گریه کردی، علی را آوردیم در رگ پوست و خون خودمان. با تمام اشیائم می‌گویم علی. به تمام مقدسات عالم، اگر تمام خلقت چیز دیگر بگوید، من می‌گویم علی. من علی‌پرستم، نه خلقت‌پرست. والله من علی‌پرستم، نه خلقت‌پرست. تمامتان باید علی‌پرست باشید. اگر علی‌پرست شدی، خلقت‌پرستی. خدا می‌گوید: خلقت را بپرست. چیست که ما می‌گوییم خداپرست، خداپرست؟ خدا چیست که بپرستی؟ خدا امرش است. امر خدا علی است. توجه کنید. امروز می‌خواهم روز آخر، ما نتیجه ولایی از این‌جا ببریم. اگرنه خدا می‌داند من آن‌جا افتاده بودم، فقط مثل یک مرده همچنین می‌کردم، همچنین می‌کردم. 



از جسمانیت بیایید بیرون. کی از جسمانیت آمده‌ایم بیرون؟ [وقتی‌که] ما سر تا پایمان امر باشد. ای جوان‌عزیز سر تا پایت روی امر باشد. هر کاری می‌خواهی کنی با امر کن. امر را ببین و بکن. ما زمان را می‌بینیم. مسجدها را می‌بینی، عبادت‌ها را می‌بینی. این‌ها را می‌بینی، چیز دیگر ببین. خوب شد؟ آن‌را که دیدی خلقت را دیدی. [باید] شخص‌بین نباشی، شخص‌پرست نباشی. شخص هیچ‌چیز پیشش نیست. اگر گفت: علی، نه علی دکان‌داری! امروز علی دکان‌داری داریم، خدای دکان‌داری داریم، پیغمبر دکان‌داری داریم، قرآن دکان‌داری داریم. حالا روایتش را می‌خواهی، یکی آمده‌بود یک‌چیزی ریخته‌بود در چرخش، یا هر چه که بود، می‌گفت مردم من شیعه این آقا امام‌حسن عسگری یا امام‌صادقم، بیایید از من چیز بخرید. حضرت فرمود: این ما را دکان کرده. امروز بیشتر خدا گفتن [ها را] گول نخور، علی‌گفتن [ها را] گول نخور. مجلس گفتن [ها را] گول نخور، مجلس امام‌حسین گول نخور. برو، من جلوی پای هیچ‌کس را نگرفتم. غلط می‌کنم بگویم نرو. اما آن‌جا که خدا گفته برو. آن‌جا که امر می‌گوید برو، نه آن‌جا که دلت می‌گوید. چه‌کاره‌ای آخر؟ تو اگر می‌خواهی جهاز بدهی به دامادت، والله اگر تلویزیون بدهی تا زمانی‌که تلویزیون بزند، گناه می‌نویسد پایت. داماد تو به چه دردت می‌خورد؟ چه‌کار می‌خواهد کند؟ چیزی به او بده که این برمی‌دارد، خدا راضی باشد. زنم بدش می‌آید! هان! حالی‌ات شد؟ بدش بیاید. فرق نمی‌کند، هر دویش یکی است. کار دیگر که نمی‌تواند به تو کند. حالی‌ات شد دختردارها؟ (حضار: بله، حاج‌آقا). از کدامش خوشت آمد؟ از امر بگو خوشم آمد. درست‌است؟



من رفتم عروس بگیرم. یک‌جا رفتیم و دو جا رفتیم. محمد هم خب طلبه است. ما آن‌موقع با آخوندها بودیم، الان هم هستیم، اما حالا با امر هستیم. جمعیت خیلی بود. گفتند: شما فرمایشی دارید؟ گفتم: من دو تا حرف دارم. یکی این‌که من دو تا یخچال دارم، اگر که این عروس ما شد، از من سوال نکند. بیاید برود بردارد، بگذارد، بخورد، هر کار می‌خواهد کند. یکی هم تلویزیون در خانه من نیاور. داداشش مهندس درجه یک است که روانه‌اش می‌کنند خارج همیشه، مهندس برق است. گفت: آخر دلش می‌خواهد. گفتم: بیاید خانه تو. گفتم: من شرط دارم می‌کنم، اگر تلویزیون بیاورد، من شرایط اسلام را تا یک اندازه‌ای بلدم. اگر عرق را رفتی، مقدس‌گری نکن، شیشه‌ها را نشکنی. همان [که] داری نصیحت می‌کنی، خودت را باید نصیحت کنی. نصیحت اگر می‌کنی، باید با امر کنی. همان امر به معروف هم باید با امر کنی. حالی‌ات شد؟ گفتم می‌گوید عرق را بریز، شیشه‌اش را نشکن. من دارم شرط می‌کنم، از آن بالا پرتش می‌کنم توی کوچه! نیاورید. الحمدلله ده دوازده‌سال است نیاورده. خب فردای‌قیامت من را می‌آورد، تو را هم می‌آورد. تو این پول امانت است، می‌روی این چیست می‌خری که بزند. آن دارد می‌گوید ای ویدئو، چشمش روشن شود، لب‌هایش قرمز است، تی‌تیشش اینجوری‌است، بیا ببین جون! جون جون جون جون، گلپری جون جون! این دارد گلپری جون می‌خواند، تو آن‌جا یقه‌ات را گرفته. چرا خریدی، عزیز من، چرا خریدی؟ بترسید از آن روزی که بهتان می‌گوید چرا خریدی؟ این مال بیت‌المال بود، چرا تلویزیون خریدی؟ زنم می‌گوید! می‌گوید: او خودش هم گیر است. خودش هم گیر است. (صلوات)



به‌قدری شما رفقا را می‌خواهم، می‌خواهم این‌ها که برایتان پیش می‌آید من دارم جلوگیری می‌کنم. اگر شما بدانید من می‌خواهم شما پیش بروید اگر من رقاص شما باشم. اگر شما پیش بروید. نمی‌خواهید، برایتان می‌رقصم. دلم می‌خواهد پیش بروید، دلم می‌خواهد امر را اطاعت کنید، دلم می‌خواهد بفهمید پول بیت‌المال است. دلم می‌خواهد به‌جا خرج کنید. درود خدا به پدر شما مجاهدها. دیشب داشتم مطالعه پدر شما را می‌کردم. این مرد بزرگوار این‌خانه را خریده، بیت خداست، والله بیت خداست. یک‌مشت ولایتی، یک‌مشت گلهای رسول‌الله، گلهای ولایت می‌آیند در این‌خانه. آن‌آقا هم رفته آپارتمان خریده، نمی‌دانم چه خریده، نمی‌دانم اسمش را هم خوب بلد نیستم، عمارت ساخته به‌غیر این‌که ساز می‌زنند و کارهای دیگر می‌کنند و عرق‌خوری می‌کنند [کار دیگر نمی‌کنند]، آزادند. از این‌هم دارد برای آن‌آقا می‌رود. چرا؟ آن پول را روی امر خرج نکرده. باز درود خدا به ایشان. امیدوارم که همسر عزیزشان زیر سایه حضرت‌زهرا باشد. امیدوارم خدا آن سخاوت را از او نگیرد. امیدوارم آن گذشت را از خانمش نگیرد. امیدوارم آقازاده‌هایش و خانمش و دخترخانمش را به او ببخشد. امیدوارم از آن‌ها باشد که اول بهشتش را نشانش دهند، بعد با اجازه‌اش جانش را بگیرند. اما نه حالا، بعد از صد و بیست‌سال. او هنوز وسوسه نکرده که علی برو خانه را بفروش، ممکن‌است بگوید. اما آن ممکن، ممکن نیست. آن ممکن، ممکن‌است که بسازد (صلوات)



پس ما نتیجه گرفتیم که خدا، دنیا را دستتان داده، شاید یک‌قدری بالاتر دستتان داده، شما را حاکم کرده. باید به امر کار کنید. ببین آصف به ریختش نمی‌آمد که! اما این‌که می‌گویم، آقاجان من، او باید بدهد. به وقتش امیرالمؤمنین را افشاء کرد. شما هم باید به وقتش علی را افشاء کنید. حالا وقتی خبر بلقیس را آورد، روی مناسبت می‌گویم، گفت این‌جور است، آن‌جور است. گفت: چه‌کسی این‌را با تخت می‌آورد؟ اجنه گفت نیم‌ساعت، یک‌ساعت، هر کسی یک حرف‌هایی زدند. آخر [آصف] گفت: به چشم هم نزدن می‌آورم. دعا کرد تخت بلقیس را با خود بلقیس آورد. حالا دارد افشاء می‌کند. آصف جان از کجا تو این‌را [آوردی]، به چه قدرتی آوردی؟ گفت: به علم کتاب. ذراتی، (ببین چقدر علی را بزرگ کرد، ببین چقدر قرآن را بزرگ کرد. همیشه قرآن را بزرگ کنید). گفت: ذراتی از علم کتاب من دارم. یعنی از امیرالمؤمنین یک‌ذره دارم. همان‌است که می‌گوید:






	به ذره اگر نظر لطف، بوتراب کند
	
	به آسمان رود و کار آفتاب کند









یعنی یک‌ذره امیرالمؤمنین، مثل خورشیدی که به این دنیا، به این عالم می‌تابد، تو هم همین هستی. کوشش کن به تو بدهد یک‌ذره. الحمدلله به شما داده، شما شکرانه‌تان کم است. این دادن‌ها، یک‌وقت به نبی نداده والله. من دارم می‌بینم و می‌گویم. سلیمان با همه این‌که پیغمبر است، عصمت دارد نتوانست بیاورد. ولایت غیر عصمت است. ولایت از عصمت بالاتر است. می‌فهمید من چه می‌گویم؟ تا حتی حواستان به‌غیر پیغمبر آخرالزمان، در خلق که نباید برود در نبی هم نرود. از اول شما را تربیت کرده خدا. آیا می‌فهمی خدا ادبت کرده یا نه؟ آیا به این حرف‌ها توجه می‌کنید یا نه؟ والله سالهای سال روی این حرف‌ها شما بیایید کمیسیون بگیرید، باید آن‌جا برق ولایت در قلب شما باشد تا شما این حرف‌ها را بفهمید. من خودم هم نمی‌فهمم. من یک پیامی می‌آورم. من خودم هم در فهم عاجزم، اما یک بینایی به‌من داده. حالا مگر خود آدمش نیست، دارد می‌گوید ای بنی‌آدم، ای خلقت، ای آدمی که تا قیام‌قیامت دارید می‌آیید، بابایتان را شیطان گول زد. مواظبش باش. ای خانم‌های عزیز ببین حوّا گول خورد. هم گول خورد و هم گول زد. بیایید عزیزان من، نه گول بخورید نه گول بزنید. در صورتی‌که آدم عصمت دارد، با عصمتش شیطان گولش زد. چرا ما توجه نداریم؟ (صلوات)



حالا هم به تو الان فهم این عالم را داده، به آدم هم داد. گفت: آدم همه دنیا برای تو. اما پیش این نروی بهتر است، نروی گفت بهتر است. اگر گفته‌بود نرو گناه بود، ائمه گناه نمی‌کنند، پیغمبر گناه نمی‌کند، نه ائمه، اشتباه کردم. پیغمبر چون‌که عصمت دارد، گناه نمی‌کند؛ اما ترک‌اولی می‌کند. توجه فرمودید؟ حالا شیطان گفت: تو به یک عظمتی می‌رسی یک قسم کبیره خورد. رفت اول سراغش [گول نخورد]، بعد رفت سراغ خانم. خانم هم گولت می‌زند می‌گوید تلویزیون بخر. خانم هم گولت می‌زند می‌گوید ویدئو بخر. من عقیده‌ام این‌است حکم خدا باشد، خانم نباشد. حکم خدا را از خانم بالاتر بدانید. اما اگر خانم حکم خدا را کرد، هم حکم را ببوسید، هم خانم را. اگر حکم بی‌خدا کرد، والله بالله تو خانم‌پرستی. پیغمبر فرمود: در آخرالزمان، قبلة النساء، این روایتش. قبله مردها، نسائشان است. صبح که می‌شود خانم چه کنیم؟ چه‌کار کنیم؟ خب چم‌چاره کن! فدای بزغاله کن! ببین امر به تو چه می‌گوید. خدا به تو چه گفته، قرآن به تو چه گفته. تو باید در امر باشی. تو باید در امر باشی، در عرش باشی. (صلوات)



پس شما یک خلقتی. پس شما یک ممکناتی. اما تا کی؟ تا وقتی‌که امر را اطاعت کنی. چه‌وقت کنار می‌روی؟ این‌قدر که تو امر را اطاعت کردی، تو می‌شوی بنده آن خیالت. قشنگ است والله، من که خیلی خوشم آمد. من خودم نمی‌فهمم، وقتی نوار را می‌گذارم از حرف‌هایی که القاء شده، خوشم می‌آید. چه گفتم الان؟ (حضار: فرمودید وقتی امر را اطاعت نکردی، بنده خیالت می‌شوی). بنده خیالت هستی، بنده یک امر دیگر هستی. چرا به تو می‌گوید: امر خلق را اطاعت نکن؟ تو بنده او می‌شوی. چرا به تو می‌گوید: اگر به [عمل] قومی راضی باشی جزء آن قومی؟ تو بنده آن قوم می‌شوی. آنچه که از برای هدایت بشر است، والله خدا گفته. اما وقتی‌که تو اطاعت نکردی، از بشریت خارج می‌شوی. بشر تا آن‌موقع که بشر است، اشرف‌مخلوقات است. چون‌که مخیر است. امر خدا را ترجیح داده به امر خودش. من نگفتم که آن‌جا اشخاصی هستند که در بهشت جاویدانی می‌روند. حالا وقتی می‌روند آن‌جا، ملائکه‌ها می‌گویند: کجا آمدید؟ مگر قیامت شده؟ نه، قیامت باید شود که شما در بهشت جاویدانی بیایید. رفقای‌عزیز شما در جنات می‌روید. رفقای‌عزیز شما در بهشت می‌روید. آن بهشت و جنات اتصال است به برزخ. خیلی من توجه دارم به این حرف‌ها. آن‌جا هست، یا غرفه شما غرفه جهنم است یا بهشت. کسانی‌که ولایت دارند، درخت طوبی که از ولایت خلق شده، می‌آید پاسخ به تو می‌دهد. ای مؤمنی که ولایتت را حفظ کردی، من یکی از این شاخه‌ها را می‌گذارم در حجره‌ات، می‌گذارم در قصرت. آن‌وقت آن بوی تمام اشیاء خلقت را می‌دهد این درخت طوبی. حالا درخت طوبی از ولایت خلق شده. توجه می‌کنید به این حرف‌ها یا نه؟ اصلاً درخت طوبی استقبال تو می‌آید. آقا امام‌حسین هم خدا دو مرتبه در کربلا با حسین صحبت کرد. یکی این‌است که دید امام‌حسین با تمام توانش، داغ علی‌اصغر دارد متلاشی‌اش می‌کند. چه‌کار کند این بچه را؟ خیمه ببرد، این‌ها سکته می‌کنند. خاک کند؟ چه‌کار کند؟ این بچه گردنش جداست، افتاده روی شانه‌اش روایت داریم. یک‌دفعه گفت: حسین‌جان به ما واگذار کن، ما بچه‌ات را می‌بریم، درخت طوبی شیرش بدهد، پرورشش می‌دهیم تا تو بیایی آن‌جا، بچه‌ات را تحویلت می‌دهیم. یک‌دفعه هم در آن‌جا که آقا علی‌اکبر افتاده‌بود. آن‌جا هم باز خدا ندا داد: ای حسین‌جان، قربانت بروم. ای به‌قربانت برویم حسین‌جان. چرا داشت توانش سر نعش آقا علی‌اکبر طی می‌شد؟ مگر توان طی می‌شود؟ امام ما یک حس بشریت دارد. «بشر مثلکم»، آن توان بشریت امام‌حسین داشت طی می‌شد. چرا؟ از برای این‌که، رفقای‌عزیز بدانید این حرف‌ها را باید یک‌قدری نجوا کنید، دور هم بنشینید، با این حرف‌ها نجوا کنید، تا این حرف‌ها با گوشت و پوست و خونتان آلوده شود. به حضرت‌عباس اگر آلوده شود، هیچ‌کجا نمی‌خواهید ببینید. تمام دنیا پیش شما به‌دینم زشت می‌شود. تمام دنیا پیش من زشت است. یک روی شما را من از دنیا بیشتر می‌خواهم، اسم نیاورم. یک جوان شما را می‌خواهم. نمی‌خواهم اسم بیاورم، بعضی از این جوانها یک تلفن به‌من می‌زنند، جمالش را دارم می‌بینم. قلب من را شاد می‌کند. می‌بینم هنوز من را می‌خواهد. می‌بینم هنوز دست از من برنداشته. هنوز حواسش در مجلس است، هنوز حواسش پیش من است. حالا که می‌گویم حواسش پیش من است، نه من، می‌بینم حواسش در این حرف‌هاست. هنوز دوست دارد این حرف‌ها را، این‌را می‌گویم پایش را می‌بوسم. حالا آقا امام‌حسین همین‌است دیگر، توان بشریتش داشت طی می‌شد سر آقا علی‌اکبر. چرا؟ گفت: «منطقاً علماً شبیهاً برسول‌الله». یک‌دفعه دید لشکر کوفه رسول‌الله را کشتند، نه علی‌اکبر را کشتند. چه‌چیزی این منبری‌ها برایتان می‌گویند؟ خودش هم نمی‌فهمد. آخر فهم جریان پیدا می‌کند از شخص. وقتی واعظ فهم دارد، فهمش جریان پیدا می‌کند. تو را هم آگاه کرده. می‌گوید: گوش به حرف هر منبری ندهید. تو داری او را پرستش می‌کنی. تو باید خدا را پرستش کنی. تو داری گوش به حرف تلویزیون می‌دهی. تلویزیون را داری پرستش می‌کنی. امروز می‌گویم، خدا هم می‌گوید: داری پرستش می‌کنی، گوش به این می‌دهی. من می‌خواهم خداپرست شوید، نه تلویزیون‌پرست. هنوز در خانه بعضی‌هایتان هست. وقتی من بدبخت می‌روم، قایم می‌کنند. تو من را احترام می‌کنی، خدا را نمی‌کنی مقدس! بیایید رشد کنید. اگر خانمت می‌گوید، بگو برو در اتاق، خودت هم برو ببین. من دشمنی ندارم با خانمها، نمی‌خواهم جدل کنم، نمی‌خواهم دعوا راست کنم. مردی یا نه؟ مرد شوید. بگذار در اتاق، پاشو برو ببین. این‌را که می‌توانی بگویی. چرا نمی‌گویی؟ تو داری این‌را پرستش می‌کنی، پیغمبر می‌گوید. خانم می‌خواهی، عیوبش این‌است. برو بنشین در اتاق. بچه‌ها بهتان می‌گویم این‌است، می‌خواهی برو با او. بکش کنار خودت را. چرا امام‌صادق می‌گوید تا با مایید، عضو مایید؟ تو عضو تلویزیونی! مسئله می‌گویید برای من؟ حرف می‌زنید برای من؟ روایت و حدیث می‌گویید برای من؟ بگو، بفهم و بگو. بگو، [اما] عمل کن و بگو. بگو، [اما] دنیا را از خودت بیرون کن. بگو، [اما] مهر زن را از دلت بیرون کن. بگو، مهر تلویزیون را از دلت بیرون کن. انسان آن‌وقت می‌شوی. تو هنوز انسان نیستی. من با ساز و آواز کاری ندارم، با محشور شدن شما کار دارم. امام‌زمان بدان من کم این‌ها نمی‌گذارم. علی‌بن موسی‌الرضا شاهد باش، امام‌زمان شاهد باش، خدا می‌گوید من را شاهد نگیر اگرنه می‌گفتم خدایا تو هم شاهد باش. چرا؟ می‌گوید من خودم می‌دانم، من را شاهد نگیر. آنچه که به‌درد زن و مرد این‌ها می‌خورد من می‌گویم. نجات این‌ها را من دارم می‌گویم. فساد این‌ها را من دارم می‌گویم. تو خودت کمکم کن. (صلوات)



آقا امام‌حسین آمد سر جنازه آقا علی‌اکبر، صدا زد باباجان با من حرف بزن. باباجان تو که خیلی من را دوست داشتی، چرا با من حرف نمی‌زنی؟ امام‌حسین روی حساب بشریتش، آخر فرق علی را شکافتند، خون جاری شده، تمام دهان علی را خون گرفته. امام‌حسین یک‌فکری کرد، این از بی‌ادبی من است. این حرف از بی‌ادبی من است، چه‌کنم ادب ندارم. امام‌حسین امامتش به‌جا، اما حساب بشریتش هم به‌جا. امام‌حسین خونها را پاک کرد از لب و دندان علی‌اکبر. دوباره گفت: بابا با من حرف بزن. دید علی از دنیا رفته. حالا زینب می‌فهمد با جگر امام‌حسین چه شده. یک‌وقت دید دارد توانش تمام می‌شود. در تمام صحرای‌کربلا، تو باید مقتل بنویسی، آقا من مقتل را دیدم. مقتل گذران شده از قلب من. حالا امام‌حسین دید، نمی‌تواند بگذرد. یک‌وقت صدا زد: جوانان بنی‌هاشم بیایید، نعش علی را به خیمه رسانید. امام‌حسین کمک خواست. حالا همین‌جور که بالای سر علی‌اکبر است. والله زینب پسرهایش که شهید شد، نیامد، قایم شد. زنها گفتند: زینب بچه‌هایت شهید شده، آوردند. نمی‌خواهی بیایی ببینی؟ گفت: بچه‌هایم را می‌خواهم، خجالت برادرم را نمی‌خواهم. می‌ترسم من را ببیند خجالت بکشد، اما این‌جا پرید در میدان، آمد در هفتاد هزار جمعیت، مدام می‌گفت: ولدی علی، ولدی علی. داد می‌کشید زینب. امام‌حسین دید ناموس دهر، زینب‌کبری آمده در میدان. دست برداشت. آمد، خواهرجان... تمام نشود، من با خدا عهد کردم. زینب را برگرداند در خیمه. اگر شما قلبتان سلیم باشد، چه استفاده‌ای از ساز و آواز می‌کنید؟ امروز من شاید دیگر حرفی نزنم شما ناراحت شوید. به‌دینم قسم، هر وقت با شما حرف می‌زنم، می. گویم مبادا دیگر نتوانم حرف بزنم. حرفی می‌زنم شما هدایت کامل شوید. بس‌که شما را می‌خواهم، اطمینان به فردای خودم ندارم. این مجلس‌ها را چرا استقبال می‌کنم. به‌وجود امام‌زمان، به‌وجود کوچک و بزرگ شما هستم، می‌خواهم کاملاً هدایت شوید. پشت پا بر عالم امکان زدید...



یا علی







فدایی ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



بشر هر چه که رشد می‌کند، رشد قدرت خودش را می‌بیند. یعنی الآن شما می‌دانید که اوّلش بُل می‌رفتید [یعنی چهار دست و پا رفتن] این آقا، یک‌قدری خلاصه [بزرگ‌تر می‌شوی، بعد] پا [بلند] می‌شوی و راه می‌روی. آن‌موقعی‌که این‌جور هستی، در تسلیم حقّ هستی. چرا می‌گوید اگر یک بچّه کوچک را بکشی، انگار یک‌آدم بزرگ را کشتی؟ یعنی حکم روی این دارد، این بچّه کوچک می‌آید روی حکم آن آقایی که خیلی بزرگ است. آن‌وقت بشر یواش‌یواش به‌قول خودش قدرت‌مند می‌شود، می‌آید تا پانزده‌سال [برای پسرها]، دختر هم تا نُه‌سال، [خدا] یک‌قدری تفریغ [فراغت‌داشتن] به او می‌دهد که بیاید فکر بکند. خدا تفریغِ فکری به ما می‌دهد؛ اگرنه ممکن‌است از وقتی‌که این [از رَحِم مادر] خارج شد، روی این حکم بگذارد؛ [اما] نه، خدا یک تفریغِ فکری به شما می‌دهد، می‌گوید: عزیز من! تا پانزده‌سال من کارَت ندارم. حالا اگر آدم یک گناهی هم کرد، خدای تبارک و تعالی آن گناه را می‌بخشد. چرا؟ بشر تا پانزده‌سالگی هوش دارد، وقتی‌که پانزده‌سالش شد، خدای تبارک و تعالی عقل به او می‌دهد. حالا که عقل داد، آنچه که ماها محاکمه می‌شویم، مال آن‌است که خدا به ما عقل داده [است]. چرا  یک دیوانه [را] مثلاً [از] این، خلاصه خدا بازخواست نمی‌کند؟ چون‌که عقل ندارد.



عقل یعنی ولایت. وقتی‌که بشر پانزده‌سالش شد، حالا حکم رویش می‌آید. آقاجان! باید روزه بگیری! عرض می‌شود: حساب‌سال داشته‌باشی! نماز بخوانی! ذکر خدا بگویی! به‌فکر خدا باشی! یعنی خدا آن عقلی که به شما داد، از تو بازخواست می‌کند، باید توجّه داشته‌باشی! من سراغ داشتم کسانی‌که به پانزده‌سال می‌رسیدند، آن‌ها که حالا خیلی به‌اصطلاح توی این سطح‌ها نبودند، جشن می‌گرفتند؛ می‌گفتند: از امروز [ما به تکلیف رسیدیم]. 



یکی از رفقا، این‌جا خلاصه یک آپارتمانی خرید، یک‌روز دیدم خیلی می‌خندد. گفت که من حکم رویم آمد، دیگر نمازم را باید درست بخوانم. آقای‌مهندس! حالا که به پانزده‌سال رسیدی، حکم رویت آمده. چطور تو تشخیص می‌دهی که الآن [نمازت را] باید دُرست بخوانی؟ اما آدم باید درست‌کار باشد. حالا قربان‌تان بروم، حکم روی شما می‌آید. یواش‌یواش می‌آیی و درس می‌خوانی و یا دکتر می‌شوی، مهندس می‌شوی، آن باد دکتری، باد مهندسی، بادِ من، می‌گیردت. تو آن تسلیمیّت را  5 نداری؛ یعنی آن خالق خودت را فراموش کردی. او [را] که به تو داده، فراموش کردی. یک «من» توی کار می‌آوری. تا «من» در کار آوردی، آن «من‌» ات می‌شود بُت. 



عزیز من! قربانت بروم، هر چه تو [امروز] قدرت‌مند هستی، [فردا این قدرتت از دست می‌رود]. تو الآن نگاه [به] من بکن! ببین من چه قدرتی داشتم؟ حالا می‌خواهم یک متّکا بیاورم، [نمی‌توانم]، اصلاً خجالت می‌کشم. یا من الآن این‌جای شلوارم، این‌جایش ببین این‌جوری شده [ساییده شده]، چرا این‌جوری شده؟ بس‌که من این‌جوری [راه] می‌روم [که] یک‌چیزی بیاورم. [الآن] نگاه نکن! شماها که [این‌جا] می‌آیید، من جان دارم؛ به حضرت‌عباس! راست می‌گویم. شماها که [این‌جا] می‌آیید، اصلاً انگار که این ولایتِ شما به‌من دمیده‌می‌شود، من قدرت‌مند [می‌شوم]، الآن قدرتمندم؛ الآن ببین یک چک توی گوش یک کسی بزنم، می‌خوابد. الآن قدرت دارم، یعنی ایمان، ولایت وقتی‌که توأم شد، آدم باقدرت می‌زند؛ اما چَک را باید در گوش دشمن علی زد، آدم به یکی نزند؛ [اگر زدی، خدا] جگرت را بالا می‌آورد، پدرت را درمی‌آورد. الآن گفتم دیگر، توی نوار هم می‌ماند، امروز به آقای‌حاج‌ابوالفضل گفتم، آقا! گفتم: از این‌ها برو بالا! برای من بچین! چرا؟ آن قدرت گرفته‌شد. وای به حال آن‌کسی‌که قدرتش را صرف قدرت نکرده، حالا مثل من شده، آن [قدرتش] هم هدر رفته. اگر قدرت را صرف قدرت کرده، در منا [محشر]، در قیامت قدرت‌مند است. [اگر] دست یک بی‌توانی را گرفته، قدرتش را خرج قدرت کرده. خدا می‌داند آن‌جا [خدا] چقدر قدرت به تو می‌دهد، [تو] قدرت‌مند هستی. همین‌جا هم قدرت‌مندت می‌کند، گاهی، گداری، نشان می‌دهد.



پس عزیز من! قربان‌تان بروم، شما الآن دیر نشده، خب تا حالا قدرت [داشتی]، همین‌طور برداشتی، خارج و این‌طرف [و] آن‌طرف رفتی. چه‌کار کردی؟ چه‌کار کردی؟ به چه‌کسی نزدیک شدی؟ حالا این‌قدر دیدی، چه‌جور شد؟ تو باید در مقابل ولایت ساکت باشی! تسلیم باشی! الآن یک‌جا که می‌روی، ببین خدا راضی است یا نیست؟ آن‌کسی‌که قدرتش را در اختیار قدرت بگذارد، او امر را اطاعت می‌کند. ببین الآن مصداق برای شما می‌آورم: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خورشیدی را برمی‌گرداند، هفت‌قلعه را روی‌هم می‌ریزد؛ او قدرتش را دارد صرف قدرت می‌کند، اما حالا همین قدرت‌مند، همچین می‌کند بچّه‌یتیم روی دوشش می‌آید. می‌بیند که این قدرت باید صرف رضایت خدا شود، این درست‌است. هستی یا نیستی؟ 



یا می‌آیند الآن طناب گردن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌اندازند، [او را] می‌کشند، یک عدّه هم هُلش می‌دهند؛ یهودی می‌گوید «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله، علی وصیّ رسول‌الله» است. [از او می‌پرسند:] تو در خیبر [که] این قدرت را دیدی، چرا نیامدی اسلام بیاوری که یهودی‌ها هفت‌قلعه را این‌جوری کرده‌بودند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [همه را] روی‌هم ریخت؟ گفت: نه! آن قدرت نبود. قدرت  10 این‌است که الآن یک‌مُشت [تعدادی] حیوان، یک‌مُشت نادان، یک‌مُشت لتجقه، طناب گردن این [علی (علیه‌السلام)] انداختند، این‌ [علی (علیه‌السلام)] را دارند می‌کشند، هیچ نمی‌گوید. این‌است قدرت؛ پس من باید به یک همچین کسی ایمان بیاورم. [آن یهودی] خوب می‌فهمد.



پس ما عزیز من! قربان‌تان بروم، بنا شد این قدرتی که داری، تسلیم او بکنی که این قدرت را به تو داده؛ این یقین می‌خواهد، این تسلیمیّت می‌خواهد. حالا که این‌جور شدی؛ آن‌وقت آن قدرتت در مقابل خدا و رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ولایت تصدیق می‌شود. «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱] ببین این رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌جور تسلیم است؟ حالا که رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تسلیم است، به تو هم می‌گوید تو تسلیم این بشو! آهان بارک‌الله! هر کسی [تسلیم] نشود، کافر است. خب تسلیم خودش بشوی؟ بله! حالا از خودش بالاتر چیست؟ امرش است؛ پس احترام کردند و می‌کنند رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را؛ اما امرش را اطاعت نمی‌کنند؛ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، [پس] اهل جهنّم‌اند، با این‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [را] هم این‌قدر دوست دارند. 



[عایشه] هم‌خوابه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، دائم دارد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خدمت می‌کند، حالا هر چه هست، آشی بپزد، گوشتی بپزد. (قدر خانم‌هایتان را بدانید! بنده‌های خدا، این‌ها چقدر چیز برای شما درست می‌کنند؟ وقتی می‌آیی توی خانه، خُلقت را باز کن! این‌چه خُلقی است [که] تو داری؟ به یکی گفتم که انگار باید ما یک کفّاره بدهیم نگاه به تو کنیم، خب بخند! آن بیچاره بنده‌خدا خب [چه گناهی کرده؟] سفته‌ات واخواست شده یا جنس‌هایت را نمی‌دانم نخریدند. [گفته:] بیا [جنس‌ها را] ببر! خب بیا ببر! [چه] بازی است درآوردیم؟ مگر [سعد] معاذ چه‌کار کرد؟ خب بداخلاقی کرد، چنان قبر به او فشار آورد، دنده چپ و راستش را یکی کرد. با زن‌هایتان خوش‌اخلاقی کنید! اما خوش‌اخلاقی و بداخلاقی را هم باید بفهمی. اگر این خانم الآن می‌گوید: یک تلویزیون رنگی بخر! یک ویدیو بخر! آن‌جا باید یک‌خُرده ترش بشوی! اما چه‌جور ترش بشوی؟ [بگویی:] خانم! این خوب نیست، این مطابق شأن ما نیست، مردم ما را احترام می‌کنند، مردم ما را متدیّن می‌دانند؛ یک‌جوری بکنی [او را] آرام کنی.) 



مگر هم‌خوابه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوخی است؟ (تو باباجان! ما چه‌کار می‌کنیم؟ تو می‌روی خودت را به پنجره‌های فولاد می‌مالی، حالا باید بیاییم ماچت هم بکنیم، زیارت هم رفتی و نمی‌دانم چه‌کار کردی و مگر تو چه‌کار کردی؟ خب به پنجره‌ها [خودت را] مالیدی؛)  این به خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مالیده، اهل‌جهنّم است. چرا تو توجّه نداری؟ چرا؟ [چون] علی (علیه‌السلام) را دوست ندارد. تمام اختیارش را، همه چیزش را در اختیار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشته، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد خدمت می‌کند. ابراهیم وقتی‌که خانه‌خدا را می‌خواست درست کند، گفت: اجر من چقدر است؟ [خدا] گفت: اجر نیکوکارها با ماست. یک‌دفعه [خدا] گفت: گرسنه‌ای را سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی؟ چرا به شما می‌گوید: اگر یک لقمه به مؤمن دادی، ثواب حجّ و عمره دارد؟ ما برای خودمان دکّان باز نکنیم، که بردارید یک‌چیز بپزید [و] برای ما بیاورید! به‌دینم! من مقصدم این‌نیست. مقصد من این‌است که ببین [درباره] یک مؤمن می‌گوید: توهین به او بکنی، این‌جوری است؛ خدمت به او بکنی، این‌جوری است. این [عایشه] دائم دارد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خدمت می‌کند، چرا اهل‌آتش است؟  15 امام‌صادق می‌گوید. (باباجان! بروید روایتش را ببینید، شاید دیده باشید دیگر.)  پس چرا [اهل‌آتش است]؟ 



عبادت یعنی اطاعت، یعنی آنچه را که خدمت در تمام این فضای عالم است، [اگر بکنی؛ اما مطیع امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نباشی، اهل آتشی]. از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بهتر نیست و نبوده، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، [فقط] پیغمبرِ ماست؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: من آدم توی گِلش بوده، من نبیّ بودم. معلوم می‌شود خدای تبارک و تعالی کُرات‌هایی دارد، عالم‌هایی دارد، آدم‌هایی دارد؛ پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبیِّ چه‌کسی بوده؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ، پیغمبرِ چه‌کسی بوده؟ پیغمبرِ مخلوق بوده. معلوم می‌شود صدها، هزارها کُرات داریم [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده، این‌نیست که باباجان! ما چه‌کار می‌کنیم؟ حالا همین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این [عایشه] خدمتش است، اهل‌آتش است. چرا؟ [چون] علی (علیه‌السلام) را دوست ندارد. الآن این‌زمان، علی (علیه‌السلام) را از ما می‌گیرند؛ این‌است که می‌گوید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجّب می‌کنند. آن‌زمان هم همین‌جور بوده، چرا این‌ها [بعد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] مرتدّ و کافر شدند؟ مگر نماز نخواندند؟ روزه نگرفتند؟ حجّ نرفتند؟



مرتیکه [مردک] این‌قدر عبادت کرده [که] مثل مَشک خشک شده، اصلاً آدم دلش برای این‌ها می‌سوخت. من بی‌کار بودم، می‌رفتم [در مکّه] می‌گشتم. سودانی‌ها، این‌ها بیچاره‌ها سوخته‌اند. من دیدم یک عدّه‌شان پابرهنه بودند، یک عدّه‌شان که اعیان بودند، کف پای شتر داشتند؛ یعنی کف پای شتر اُرسی‌شان [یعنی پاپوش] بود. به حضرت‌عباس! جُلّ من دیدم که شلوار [کرده‌بودند]، خب بفرما! پس اگر زُهّادی و عبادت و نخوردن و این بازی‌ها که یک عدّه درآوردند [و] چیزها را به خودشان حرام کردند، [ملاک بود؛ که این‌ها بهشتی بودند]. تو حرامی مرتیکه! خدا می‌گوید: {«کُلُوا من الطّیّبات و اعْمَلوا صالحاً»[۲]، بخور! همه این‌ها را برای تو خلق کرده. یک عدّه‌ای هستند [که] این‌جوری شدند، زن و بچّه‌شان [را] هم اذیّت می‌کنند، مقدّس شدند. مگر به نخوردی [است]؟ به نان‌جو و سرکه است [که] تو باباجان! بهشت می‌روی؟ بخور! اما حلال. من گریه می‌کردم آن‌جا [در مکّه]، اشک می‌ریختم، رُو به قبله می‌ایستادم [و می‌گفتم:] خدا! علی (علیه‌السلام) را توی این‌ها روانه کن! این‌ها این‌جا دارند می‌سوزند، دیگر [آخرت نسوزند]. خدا آقای حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: تقصیر رهبرهای این‌هاست که این‌ها را این‌جور کردند. 



عزیز من! قربانت بروم، ببین من چه‌چیز دارم به تو می‌گویم؟ مگر این‌ها چه کردند؟ علی (علیه‌السلام) را دوست ندارند. ببین خدا نمی‌گوید کافر به‌من شدند. ایمان به خدا، به خدا [قسم]! نجات‌دهنده بشر نیست. ایمان به خدا، [این‌است که] امر خدا را اطاعت کنی، ایمان به خدا [اطاعت] قرآن‌مجید است. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید:] «أنا قرآن‌النّاطق»، [ایمان به خدا اطاعت] علی (علیه‌السلام) است. آن‌ها [غیر شیعه] می‌گویند: خدا؛ آن‌جا [به مکّه] رفتم، یک علی (علیه‌السلام) می‌گفتی، انگار [طرف] می‌خواست بکشدت، خب بفرما! سعادت بشر علی (علیه‌السلام) است، سقوط بشر نخواستن علی (علیه‌السلام) است. آخرالزّمان که می‌گوید از هزار نفر، یکی با دین از دنیا نمی‌رود؛ [چون] ما را از علی (علیه‌السلام) جدا می‌کنند، بدل به تو می‌دهند. (صلوات بفرستید.)



خدای تبارک و تعالی به [بدل که قدرت امام را نداده]. مصداقی که من برای شما بیاورم، گفتم که بعضی از آقایان [می‌گویند]، در کتاب کافی هم نوشته، (عاِلمی بود، این چند روزها باز دیدن من آمده‌بود، می‌گفت)  که امام یک‌چیزی جلویش است، به‌توسّط آن می‌بیند.  20 هر چه به او [گفتم: این‌طور نیست]، گفت: [در] کتاب کافی نوشته. گفتم نه تو فهمیدی، نه او که نوشته؛ اگر امام [این‌را] می‌گوید، روی سر من! گفتم: مرد حسابی! اگر این‌است [که امام برای دیدن به عمود نور احتیاج دارد؛ پس] این [عمود] از حجّت‌خدا بالاتر است. آقای فلانی چشمش کم‌دید است، عینک زده؛ عینک دارد آن نور این‌را یک‌قدری زیاد می‌کند. آیا این [عمود] که جلویش است، نور را [برای امام] زیاد می‌کند؟ تو نفهمیدی! او هم که [این‌را نوشته] نفهمیده [است]. این بنده‌خدا رفت، بعد [از] دو هفته دیگر، سر به‌زیر آمد. گفت: من رفتم، [این حرف] گیجم کرد. گفت: گیجم کرد، رفتم نمی‌دانم از خدا خواستم، چه‌جور شد؟ فلان‌آیه را دیدم، دیدم حرف شما درست‌است. چرا؟ آن‌کسی‌که خیلی به‌اصطلاح بیاید، مهر دنیا را کم داشته‌باشد، شهوت را بکشد، امر را اطاعت کند، تا یکی حرف می‌زند، [حتّی] اگر [گوینده] عالِم‌دهر باشد، این‌که آن آدم دارد می‌گوید، او مافوقش را می‌داند [و] به این [شخص] می‌گوید. باید این‌جوری باشی! یعنی [ایشان] هر حدیث و روایت را، مافوقش را، عصاره‌اش را به شما می‌گوید؛ انگار [آن گوینده] فلج می‌شود، آره!



الآن، امروز یکی از آقایان این‌جا آمده‌بود، گفت: استادی داشتیم، گفت که ابوطالب مشرک [بود]، با شرک از دنیا رفت. گفت: من با او طرف شدم و حرفی زدیم و خیلی [صحبت کردیم]. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: آقا ابوطالب فردای‌قیامت تمام ثواب خلقت را یک‌طرف بگذارند، [ایمان ابوطالب را طرف دیگر  بگذارند] حضرت می‌فرماید: [ایمان] ابوطالب بالاتر است؛ یعنی [از] همه خلقت [بالاتر است]. [۳] آره! [حالا] چرا [این تهمت‌ها را به ایشان می‌زنند]؟ این‌ها می‌خواهند هر جوری هست، یک‌لکّه به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بچسبانند. [با این‌که طرف] مجتهد است، دارد درس می‌گوید. اصلاً توی وجودشان این‌ها این‌است [که] یک‌چیزی را به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بچسبانند، آره! به او گفتم، یکی سؤال کرد، این بنده‌خدا گفت چه گفتم و این‌ها؟ حالا طول می‌کشد [اگر بخواهم بگویم]. گفتم: باباجان! ببین، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌شب جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابیده، حمایت از رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرده، خود سنّی‌ها هم نوشته‌اند، می‌گویند: حضرت فرمود [که] هر نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین [است]. صدها شب، هزارها شب، این آقای ابوطالب، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را [مراقبت کرده]، روایت داریم: [هر شب] سه‌جا، جایش را عوض می‌کرد. این [ابوطالب] هر باری که جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را عوض کرده، نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین است. گفت: شما بهتر از من گفتی. 



باباجان! چه‌چیز داری می‌گویی؟ وای از دست این‌ها! این‌ها دارند مردم را گمراه می‌کنند. امروز گمراه‌کننده بیشتر از هدایت‌کننده‌است، توجّه! توجّه! توجّه! توجّه بکنید.!حرف هر کسی را قبول نکنید! امروز اهل‌تسنّن به لباس‌مختلف وارد حوزه‌های‌علمیّه شده‌اند. آقاجان من! عزیزجان من! توجّه کنید! توجّه به این حرف‌ها کن! هیچ، آن آدمی که به او گفتم، دیگر نتوانست حرف بزند. گفتم چه داری می‌گویی؟ اصلاً پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ایشان بچّه‌یتیم بوده، محمّد یتیم بوده، ابوطالب بزرگش کرده. اصلاً باز یک‌روایت داریم، امام‌صادق می‌گوید: نور ابوطالب اگر تجلّی کند، تمام مردم رُبس می‌شوند.[۴] این یارو دارد می‌گوید این‌جوری است، یک‌مُشت هم‌پای منبرش هستند. (صلوات بفرستید.)  25



پس باید قدر این‌جا را بدانید! قربان‌تان بروم، بروید توی فکر که اگر این [آدم] یک‌حرفی زد، شما باید مافوق آن‌را ببینید! اگرنه امروز باید تسلیم حرف آن‌ها بشوید! باید یک‌قدری این حرف‌ها را بایگانی نکنید! یک‌قدری توی این‌ها کار بکنید! شما باید حمایت از ولایت کنید! نه [این‌که] توی خیابان‌ها بریزید و شعار بدهید و این حرف‌ها، امروز باید شما ذخیره ولایت باشید! حمایت از ولایت کنید! اما اگر از شما سؤال کردند، بی‌خودی کار نکنید! [اگر] بی‌خودی کار بکنی، امروز اگر با مردم بیایی یک‌قدری کار بکنی، برای خودت مشکل به‌وجود می‌آوری، می‌فهمی این منافق است یا کافر است؛ آن‌وقت چه به او می‌کنی دیگر؟ این‌که دارم می‌گویم، یکی توی‌مان بود، از این‌کارها می‌کرد. [به او] گفتم: عزیز من! تو کفر این‌را می‌دانی. تو این‌که الآن می‌روی می‌خوانی، یک‌وقت می‌بینی این‌جا یک‌حرف‌زده، [حرفش] کفر به ولایت است، این کافر به ولایت است؛ اما خیلی تماس نداشته‌باشید! چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود با مردم گذران باشید؟ لای مردم باشید! با مردم نباشید! 



عزیز من! تجسّس نکن! قربانت بروم، یک عالمی است آن‌جا دارد نماز می‌کند، خب مَثل دارم می‌گویم. خیلی تجسّس نکن! بخواهی تجسّس کنی، بی‌عالِم می‌مانی. الآن این نانوای محلّ‌تان، [اگر] چیز [تجسّس] کنی، [می‌بینی] خمس سهم امام نمی‌دهد، باید اگر [از او] نان بستانی، خمس سهم امامش را بدهی. از این‌جا محلّ کجا بروی؟ [باید] یک محلّ دیگر [بروی]. حالا آن محلّ رفتی، مشکل به‌وجود می‌آوری. می‌گوید: تو این نانوا را قبول نداری، بنا می‌کند بد به تو گفتن، فحش به تو دادن. کاسب محلّ را به او نکو [یعنی وَر نرو]! تجسّس نکن! باباجان‌من! هوشیار باش! دانا باش! تجسّس هم نکن! توجه فرمودی [که] من دارم چه می‌گویم؟ 



ببین چقدر امام‌صادق (علیه‌السلام) قشنگ می‌گوید! از او می‌پرسند: آقا! [در] بازار بغداد مسلمان‌ها هستند؛ [یعنی] سنّی‌ها، شیعه‌ها هم هستند، یهودی‌ها هم هستند، این‌ها قصّاب‌اند، ما چه‌کار کنیم؟ گفت: من اگر [به] بغداد بیایم، گوشت می‌ستانم [یعنی می‌گیرم و] می‌خورم. امروز اگر یک‌ذرّه تجسّس کنی، مرغ نمی‌توانی بخوری، والله! نمی‌توانی. امروز اگر یک‌ذرّه تجسّس کنی، این میوه‌ها را نمی‌توانی بخوری. هستند این‌ها [که تجسّس کردند و] خودشان را بیچاره کردند. آره! به‌من گفتند: تو مرغ می‌خوری؟ گفتم: آره! گفت: اَه! چطور؟ گفتم: مراجع می‌خورند، من هم می‌خورم. ما که نمی‌توانیم بگوییم مراجع کافرند که! خب دارند مرغ می‌خورند، من هم می‌خورم، [دیگر] حرف نزد. آره! آمده حالا همین‌طور چیز می‌کند. حالا یک‌وقت فلانی می‌گوید: یاد من می‌دهد. تو خودت خر هستی، من هم خر شوم؟ بله؟ به این‌کارها چه‌کار داری؟ بدبخت بیچاره! برو ردّ کارت! تجسّس نکنید! قربان‌تان بروم، خودتان را توی دردسر می‌اندازید.



والله! امروز مردم صده نود تای آن‌ها رفته‌اند؛ اما در ظاهر ما باید معامله مسلمانی با آن‌ها کنیم. این‌چیزها را دوباره تکرار می‌کنم؛ چون‌که ما مبتلاییم. من تکرار می‌کنم: تجسّس نکن! راه خودت را برو! یک دفتر دستت است، مواظب باش! مال مردم [دستت است]، مواظبش باش! تو درس می‌خوانی، درس بخوان [تا] دکتر شوی، مهندس شوی. به این‌کارها چه‌کار داری؟ تو کاسبی، می‌گوید: «الکاسبُ حبیبُ‌الله»، حبیب من است؛ اما یک سنگ نبندی به آن (یاد نگیرید، بلدید،)  به این‌جای ترازو که این [کفه ترازو] زود پایین برود. آره! فردا عبادت‌هایت سیاه می‌شود، فهمیدی؟ (صلوات بفرستید.) 



خدا می‌فرماید: «و مَکَروا و مَکَرَ الله و اللهُ خَیرُ الماکرین»[۵] در مقابل مردم مکر نکن! من مکر می‌کنم، من کسی هستم [که] مکّار را خلق کرده‌ام عزیز من!  مکر نکن!  30 



پس بنا شد: امروز زمان قدیم نیست که! امروز زمان، زمان [زندگی] ماشینی است، زمان زمان [زندگی] باسواد است. شما نظرتان نمی‌آید که همین ایران یک‌دانه پرفسور نداشت، یک‌دانه مهندس نداشت. خدا  حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت این محمّدرضاشاه رفته‌بود یک پرفسور [از خارج] آورده‌بود. آن‌وقت این حاج‌شیخ‌عباس با پدر فلسفی این‌ها خانه‌هایشان بغل هم بودند، از این‌کارها خبر داشت. گفت: این پرفسور مسیحی بود، [شاه] یک حقوق زیادی به او داده‌بود و خب مشکلات را حلّ می‌کرد. گفت: یک‌روز [شاه] دید که [این پروفسور] چمدانش را بسته [و] می‌خواهد [ از ایران] برود. گفت: تلفن زدند،  به شاه چیز کردند [خبر دادند] که [شاه به او] گفت: خب بمان! حقوقت دوبل باشد. گفت: من عمْر خودم را به ایران نمی‌دهم؛ چون‌که ما مسیحی هستیم، در کتاب‌مان خواندیم، هر دفعه ناراحت بشوی، یک‌ماه از این کالبد عمرت کم می‌شود. این ایرانی‌ها من را ناراحت می‌کنند، گفت: [این پروفسور از ایران] رفت. 



برای چه آخر این‌قدر ناراحت می‌شوید؟ خودتان را ناراحت می‌کنید؟ باباجان! گالش‌ها [کفش لاستیکی] را می‌فروشی، این یکی [مشتری] رفت، یکی‌دیگر می‌آید [و] می‌خرد. این مشتری نبوده، یکی‌دیگر [می‌خرد]. تا یکی یک‌چیز به تو می‌گوید، می‌خواهی بِایستی جوابش را بدهی. امروز یکی از رفقا [این‌جا] آمد [و] گفت، من خیلی خوشم آمد، گفت: این‌جوری شد، من این‌جوری کردم، دیدم بسیار کار حسابی کرده، آن آدم هم می‌آید [و] خودش پشیمان می‌شود. تا می‌توانید قربان‌تان بروم، خودتان را نارحت نکنید! الآن بیشتر این سکته‌ها، (دکتر تشریف دارند،)  بیشتر این سکته‌ها، بیشتر این‌چیز [بیماری] ها که هست، بیشترش مال این‌است که از ناراحتی است. چطور بشود ناراحت نباشی؟ رضای خدا را [در نظر بگیر]! به تقدیر خدا راضی باش! قانع و راضی باش! دیگر این‌قدر جوش ندارد. این‌ها را من هیچ‌چیز نمی‌کنم، [اهمیت نمی‌دهم، چون] می‌بینم [که] خدای تبارک و تعالی هر چیز را به وقتش درست می‌کند. 



هر چیزی به وقتش درست می‌شود، فقط مواظب باشید که عزیز من! قربان‌تان بروم، احکام خدا [را رعایت کنید]! مواظب باشید ولایت‌تان را از دست ندهید! مواظب باشید امر خلق را اطاعت نکنید! اگر خلق، امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را گفت، [امر] نبیّ (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [را] گفت، خب اطاعت‌کن! 



اصلاً [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] برای ما معلوم‌کرده که واجبات را به‌جا بیاور! ترک محرّمات [کن]! منتظر امام‌زمانت باش! ثواب هزارتا شهید می‌بری. چرا این‌قدر دنبال این حرف‌ها و این‌کارها می‌روی؟ الآن توی هر مجلسی برو [و] ببین اگر یک‌دانه حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود، تُف توی ریش من بینداز! از [مجلس] عالی و دانی. [فقط می‌گویند:] کی‌اَک چه‌کرد؟ چه‌کسی رأی آورد؟ چه‌کسی این‌جور کرد؟ چه‌کسی فلان کرد؟ همین چطور می‌شود؟ این‌جور می‌شود. آره! پیغمبر هم شده! از آینده هم خبر می‌دهد! مگر نگفت مؤمن یکی از شرایطش این‌است که حرف می‌زند یا برای دنیایش فایده دارد یا آخرت؟ 



به تمام مقدّسات عالم! من یک‌جا می‌روم [که] از این حرف‌ها هست، یک‌دفعه می‌بینم می‌خواهم استفراغ کنم. من خیلی جایی نمی‌روم، آن‌زمان هم که جوان بودم، [اگر جایی می‌رفتم و از این حرف‌ها بود]، اصلاً یک‌دفعه حال تهوّع به‌من دست می‌دهد. چرا؟ آن‌کسی‌که مؤمن است، این حرف‌ها به کالبدش نمی‌سازد، ناراحت است. ولایت، ولایت را گیر می‌دهد؛ یعنی می‌گیرد. این حرف را از من قبول کنید! ولایت مثل آهن‌ربا می‌ماند. این‌که در دلت است، فقط ولایت را می‌گیرد. اگر این‌جوری نشد، ولایت در دلت نیست؛ یا خیلی مختصر است. مؤمن حرف لغو نمی‌زند، کار لغو نمی‌کند. اصلاً کجاست که کار لغو نباشد؟ به تمام مقدسات عالم! ما بیچارگی‌مان را حسّ نمی‌کنیم که چقدر ما بیچاره‌ایم! الآن چه‌کسی طرف‌دار ولایت است؟ ماها کدام‌مان طرف‌داریم؟ همه می‌گویند بیا این‌طرف! برو [آن‌طرف]! همین‌طور امریّه برایت صادر می‌کنند، یا این‌را یا آن‌را بخر! کجا [به امر ولایت هستیم]؟  35



خیال نکن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌موقع غریب بود، والله! حالا غریب‌تر است. ما مارک ولایت زدیم، سخی هستی؟ نه! به‌فکر مردم هستی؟ نه! حساب‌سال داری؟ نه! نمازت را اوّل‌وقت می‌خوانی؟ نه! ذکر خدا می‌گویی؟ نه! اطاعت پدر و مادرت را می‌کنی؟ نه! آخر می‌گفت که یک‌نفر بود، [می‌خواست خال بکوبد]؛ (من یادم می‌آید، من توی این‌کارها بالأخره کار کردم. حالا [برای] خال [کوبیدن] قالب درآمده،

. اوّل‌ها جوان‌ها که خیلی شَمَل بودند، خال می‌کوبیدند. ما یک داداش داشتیم [خال‌کوبی] داشت، یک‌روز نمی‌دانم یک‌چیز گردی این‌جایش گذاشته‌بود، آن‌وقت [نقش] چندتا از این خانم‌ها [را انداخته‌بود]. یعنی [یک‌عدّه] آمده‌بودند [که] این‌را بگیرند، نمی‌دانم با این برادر بازی کنند، نمی‌دانم دیگر، این [نقش] به این‌ها بود، آره! آن‌وقت این‌ها یک ده، دوازده‌تا سوزن، این‌جا همچین این‌جوری می‌کردند؛ آن‌وقت این‌جای این‌را بسته‌بودند. آن‌وقت این‌جا نمی‌دانم آب‌پیاز بود، زنجور جزوار می‌زدند به این و می‌زدند. اوّل یک‌عکس شیر می‌انداختند، [بعد] می‌زدند.)  این‌جایش داشت می‌زد، گفت: کجایش است؟ گفت: دُمش، گفت: دم نمی‌خواهم. دوباره زد، گفت: این‌جا کجایش است؟ [گفت: پا،] گفت: پا نمی‌خواهم؛ [چون داشت] می‌سوخت. [دوباره گفت:] این‌جا کجایش است؟ گفت: سرش است، [گفت: نمی‌خواهم]. گفت: بابا! شیر بی‌دُم و بی‌پا [و بی‌سر که شیر نمی‌شود، حالا این] عین مسلمانی [ماست]. باباجان! این‌نیست که!



حالا من حرفم این‌است: شما که اهل این جلسه هستید، فقط عیبی که دارید شکرانه‌تان کم است. اگر عیب دارید، عیب‌هایتان همه مال من؛ من عیب دارم، شما عیب ندارید، شما همه تسلیم هستید. اگر عیب هم هست، مال من است. حالا باید شما شکرانه بکنید! مبادا نعمت [از شما] گرفته‌شود. مثل اسامه، مثل نمی‌دانم طلحه، زبیر، این‌ها شکر نکردند که ولایت از آن‌ها گرفته‌شد؛ آن‌وقت می‌گوید: [اگر نعمت را گرفتیم،] دیگر هم به او نمی‌دهیم. این‌است، خب، باباجان! شکر کن! الآن شکر کن! «الحمد لله» پول‌دار هستی، ماشین داری،  از تهران [به]  این‌جا توی جلسه ولایت آمدی؛ شکر کن! توی جلسه بدعت‌گذار دین نرفتی. آیا شکرش می‌کنی؟ چرا؟ تو ولایتت را حفظ کردی، الآن شما قربان‌تان بروم، همه‌تان ولایت‌تان را حفظ می‌کنید، إن‌شاءالله این ولایت را دست امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دهید. 



ما تسلیم [نیستیم]، ما هنوز نمی‌فهمیم ولایت یعنی‌چه؟ به تمام آیات قرآن! می‌دانم [که] ما نمی‌فهمیم، من جسارت نمی‌خواهم به شما بکنم، به این‌چیزها قانع نشوید! ما هنوز امتحان ولایت ندادیم، هنوز به [خانه] شما می‌روند، [از شما] چیز می‌خرند، [به مردم] چیز می‌دهید، عزّتت می‌کنند، احترامت می‌کنند، پول‌ داری، چیز می‌خری، چیز می‌فروشی، هنوز [آن امتحان] نیست. مگر زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) نبود؟ نه دختر به آن‌ها می‌دادند، نه دختر می‌گرفتند، نه چیز به آن‌ها می‌فروختند. زمان‌ها این‌جوری بوده، آیا شما شکر ولایت می‌کنید یا نمی‌کنید؟ آیا ما توجّه داریم؟ [اما] آن‌ها جان‌شان را فدای ولایت می‌کردند. 



مگر زهرا (علیهاالسلام) جانش این‌جوری است؟ [او] جان همه خلقت است. اصلاً تمام خلقت، (من می‌گویم إن‌شاءالله) ، تمام خلقت می‌گوید [هستی‌اش] به‌وجود زهراست؛ [اگر زهرا (علیهاالسلام)] نبود، خلقت را چیز می‌کردم: [آن‌را خلق نمی‌کردم]. آب مهریه‌اش است، تمام این خلقت؛ یعنی زمین و آسمان [حیاتش] به‌واسطه آب است، [اگر آب] نباشد، خشک می‌شود، این مَهرش است. چه‌کسی مَهرش کرده؟ خدا کرده. حالا ببین چه‌کار می‌کند؟ (یک صلوات بفرستید.) 



خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود: دو چیز [است که خیلی ناراحت‌کننده است]. دو نفر بودند که مردم [برای] این‌ها خیلی ناراحت می‌شدند: [امام‌حسین (علیه‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)]. من به تمام آیات قرآن! راست می‌گویم، هر کدام شماها، خانواده‌تان، بچّه کوچک‌تان، خودتان که هیچ، یک‌ذرّه ناراحت باشید، من ناراحت هستم؛ یعنی انگار من به همه شماها وصل هستم، هر چه فکر می‌کنم، می‌بینم جدایم نمی‌توانید بکنید. [آن‌قدر] که دلم می‌خواهد همیشه شما خوب باشید،  40 تا حتّی دلم می‌خواهد در قیامت هم از من بالاتر باشید! قسم خوردم، گفتم؛ خدایا! این‌ها دلم می‌خواهد [از من] بالاتر باشند؛ چون‌که اگر این‌جا بخلِ عنایت نداشته‌باشی، آن‌جا هم نداری. ببین من آن قصر را [که] به‌من دادند، گفتم: من خوشحال [نشدم]، وقتی گفت کسی را راه بده! خوشحال شدم.



پس بشر اگر این‌جا انسان را می‌خواهد، دارد بشر انسان‌سازی می‌کند. شما همه‌تان باید انسان‌ساز باشید! اوّل خودتان را بسازید! بعد انسان‌ساز باشید! اگر شما این‌جا انسان‌ساز شدی، [به‌ازای] انسان‌هایی که آن‌جا هستند، [خدا به تو پاداش می‌دهد،] معلوم نیست [که] چقدر تو ثواب داری. چرا؟ می‌گوید اگر یکی را هدایت کردی، عالَمی را هدایت کردی. یک بشر هدایت‌کردن، از یک عالَم بالاتر است. هدایت بشر چه‌جور است؟ این بشر را اذیّت نکن! این بشر را بخواهی، این بشر را اگر می‌بینی [مشکلی دارد،] یک رسیدگی به او بکن! [خون] این بشر را نمُک! آخر چه‌کار داریم می‌کنیم؟ باباجان! عزیز من! [اگر] شاگرد داری، شاگردهایت را متوجّه شو! یک‌وقت به این مهندس گفتم، گفتم: اگر بخواهید ضایعات [به بار] نیاورید، باید شاگردها را راضی کنید! حالا مزد این‌را بالا نکن که بخواهی بگویی (حالا من یادت می‌دهم)  چهل‌تا، سی‌تا [شاگرد] داری، [نمی‌توانی حقوق همه را] بالا بکنی. یکی‌شان [که] می‌بینی ضعیف است، اجاره‌خانه می‌خواهد بدهد، عیال‌وار است، شب‌عید که می‌شود، یک‌چیزی به او بده! یک‌چیزی به یکی بده! بگو به این بده! بگو نذرت کردم، این‌را شادش کن! همه‌اش جمع نکن! خون آن جوان‌ها را برداری [توی شیشه] بکنی. 



خدا آقای نجفی را رحمت کند! من یک‌چیز [مثال] بیاورم. این آقای‌نجفی وقتی‌که این‌جا آمده‌بود، آیت‌الله‌نجفی [به] ایران آمده‌بود، هر کسی دعوتش می‌کرد، می‌رفت. یک حاج‌شیخ‌جعفر بود، این‌ آیت‌الله [نجفی] را دعوت کرده‌بود، این حاج‌شیخ‌جعفر توی آن کوچه یک اتاق اجاره کرده‌بود. این [ایشان را]  برای افطاری دعوت کرده‌بود، خودش نبود. یک بنده‌خدا [دنبالش] آمد و این رفته‌بود. دیگر ما آن‌جا رفتیم و خلاصه پِی این روانه کردیم و آمد. یک‌شب [آقای‌نجفی] یک خوابی دیده‌بود، آره! از آن‌جا دیگر جایی نرفت. خواب دیده‌بود که این آقا یک سفره انداخت، یک کاسه خون به آن کرده‌بود، آورد جلویش گذاشت؛ یک کَلِّه‌پاچه آدم هم آورد [و] این‌جا گذاشت، همین‌طور به آقا می‌گوید بخور! آقا یک‌دفعه از خواب بیدار شد. خودش رفته‌بود، دیده‌بود. این یارو آن‌موقع طُرُق می‌گفتند، سرعمله بود. این خط آهنی که می‌خواستند بکشند، این‌ها قسمت‌بندی بود؛ آن‌وقت این‌ها مثلاً [یکی] ده‌تا خر داشت، [یکی] صد تا خر داشت، این‌ها قسمت‌بندی بود؛ آن‌وقت [آقای‌‌نجفی] گفته‌بود که وقتی رفته‌بود، دیده‌بود این [شخص میزبان] از مزد این عمله‌ها می‌خورد. گفته‌بود: این خون این‌هاست [که] آورده جلوی من گذاشته [است]، دیگر جایی نرفت. 



توجّه می‌کنی دارم چه می‌گویم؟ (آمد دیگر، من که نمی‌خواهم [بگویم]. به‌قرآن! اگر من بخواهم این حرف‌ها را بزنم، خودش دارد می‌آید.)  پس شما مواظب باشید خون بدهید! نه خون بگیرید! این آقای زنبورعسل رفت آتش ابراهیم را خاموش کند [که حالا] هم وحی به او می‌رسد، هم توی دهانش عسل است. بابا! بیایید آتش هر کسی را هر چه می‌توانید خاموش کنید! نه آتش را روشن کنید! ما هم بیشترمان (شما نیستید) ، مردم بیشترشان کسری دارند. [طرف] حقوقش را الآن می‌رود می‌گیرد، چندتا خیال برای این دارد، چیزی به کسی‌ نمی‌دهدکه! (صلوات بفرستید.)



آن عبدالله‌عوف [عبدالرّحمن‌بن‌عوف] بود به‌نظرم، حالا شماها کتاب‌ها را خوانده‌اید، [می‌دانید]؛ آمد [و] گفت: من نمی‌دانم چند هزارتا [شتر]، یک‌چیز زیادی گفت مَهر زهرا می‌کنم، یک‌خانه چنانی و چنینی به اسمش می‌کنم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک مُشتی از این خاک‌ها برداشت، گفت: عبدالله‌عوف! [ببین!] همچین کرد، دید همه‌اش جواهر است.  45 گفت: این‌ها همه [را خدا] به‌من [داده]،  تو داری به‌من چه‌چیز می‌گویی که من این‌ها را مَهر زهرا می‌کنم؟ یارو سرش را زیر انداخت. حالا من إن‌شاءالله از این‌جا می‌خواهم شروع کنم، (یک صلوات بفرستید.)



قول به شما دادم که یک نوار روضه داشته‌باشیم. همین‌جور که به شما می‌گویم که امام به‌قول ما [حالاتش] دو جور است. الآن گفتم، چه گفتم؟ یکی بگوید [که] چه گفتم؟ (امام یک جنبه ماورایی [و] یک جنبه بشری دارد،) این‌ها همه‌شان این‌جوری هستند. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که خاکی نیست، زهرا (علیهاالسلام) که خاکی نیست. وقتی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یک رشدی کرد، بنا شد که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایشان را به عقد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درآورد]. خدای تبارک و تعالی امر کرد که یا محمّد! زهرا (علیهاالسلام) را من اصلاً کُفوی برایش به‌غیر علی (علیه‌السلام) خلق نکردم. اصلاً کُفوی برای زهرا (علیهاالسلام) به‌غیر علی (علیه‌السلام) نیست. همین‌جا خلاصه به‌قول ما این‌ها که مافوق این حرف‌ها هستند؛ اما خب [در] ظاهر یک صیغه‌ای می‌خوانند و یک عقد بست و خدا گفت که من چند چیز مهر زهرا (علیهاالسلام) می‌کنم: یکی نمک است. شما ببین هر چه هست، یک پاره‌وقت‌ها یک‌چیز است [که] نمک ندارد، از دهان درمی‌آید. یکی هم آب کلّ خلقت را مَهر زهرا (علیهاالسلام) می‌کنم، که اگر آب نباشد، کلّ خلقت خشک می‌شود. یکی هم نمک است گفت [مَهر زهرا (علیهاالسلام)] می‌کنم. قدیم‌ها نمک را نمی‌فروختند، آب را نمی‌فروختند؛ چون‌که می‌گفتند که این مهر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است. 



خلاصه آن‌جا [در عرش‌معلّی عقد] شد و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم که خب این‌جایی نیست که، همه این‌ها حضور داشتند، [انجام] شد؛ اما حالا آن‌جا [در میان مردم] را چه به آن کند؟ هر کسی می‌آید [و] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواهد. [می‌گوید:] نمی‌دانم پانصدتا شتر [مَهرش] می‌کنم، چه‌چیز می‌کنم؟ فلان می‌کنم؛ چون‌که آن‌ها همین‌است که می‌گویم، این‌ها را خلق می‌دانند و کرامت این‌ها را نمی‌دانند که تمام این دنیا پیش این‌ها [اگر] بخواهند طلا شود، می‌شود؛ [اگر بخواهند] نقره شود، به امر این‌ها می‌شود؛ پس امر این‌ها نیست که [دنیا را بخواهند]. حالا این‌ها با همه حرف‌هایشان سه‌روز، سه‌روز، به‌قول ما گرسنگی می‌خوردند، به مردم می‌دادند. چرا؟ با همه عظمتی [که] دارد، می‌خواهد خواست خدا [را] ببیند چه‌چیز است؟ یعنی خدا از چه خوشش می‌آید؟ می‌بیند خدا از این خوشش می‌آید [که] یک‌چیز به یکی بدهد؛ می‌گوید من نمی‌خورم، [آن‌را] می‌دهد. 



حالا [مسکین و یتیم و اسیر] [درِ خانه‌شان] می‌آید، [غذایشان را به او می‌دهند]. مگر خدا فراموش می‌کند؟ فوراً آیه «هل أتی [علی الإنسان حینٌ من الدّهر لم‌یکن شیئًا مذکوراً]»[۶] به آن‌ها نازل می‌شود، خدا پاسخ می‌دهد. رفقای‌عزیز! شما خیال نکنید که یک‌چیزی می‌دهید، خدا پاسخ به شما نمی‌دهد، والله! پاسخ می‌دهد. هم این‌جا [و] هم آن‌جا به شما [پاسخ] می‌دهد. توجّه فرمودید دارم چه می‌گویم؟ من با این دلیل می‌گویم. حالا که این [شخص مالش را] داده، خدا به او پاسخ می‌دهد. [در] پاسخ تو، مالت را زیاد می‌کند؛ [در] پاسخ تو، ماشینت را حفظ می‌کند؛ [در] پاسخ تو، خدمت شما عرض بشود: رفع گرفتاری‌ات می‌کند؛ اما [در] پاسخ او، او تمام گرفتارها باید به او متوسّل شوند. حالا چرا پاسخ [می‌دهد]؟ آیه قرآن بود دیگر، آیه «هل أتی [علی الإنسان حینٌ من الدّهر لم‌یکن شیئًا مذکوراً]»[۶] بود [۸]. درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ 



حالا خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ وقتی‌که انگشتر می‌دهد، چه برایش نازل می‌شود؟ بگو ببینم آیه چه [بود]؟ «إنّما ولیّکُم اللهُ و رسولُهُ و الّذینَ آمنوا الّذین یُقیمونَ الصّلوة و یُؤتون الزّکاةّ و هُم راکعون»[۹]. آیه برایش می‌دهد، آیه برایش نازل می‌کند. آیا اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [انگشترش را] نمی‌داد، آیه نازل می‌شد؟  50 نه والله! آیا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اگر یک شمشیر به او [عَمروبن‌عَبدوَد] نمی‌زد، می‌گفت که [یک شمشیر زده] افضل [از] عبادت ثقلین؟ علی افضل [از] عبادت ثقلین اصلاً نَفَسش است؛ اما دارد حالی تو می‌کند [که اگر] یک دشمن را این‌جوری کنی، یک انفاق بکنی، این‌جوری می‌شوی. این [را] دارد برای من و تو می‌گوید؛ چون‌که اصلاً خود علی (علیه‌السلام)، قرآن است. خب پس این چیست [که] به او می‌گوید؟ او که محتاج نیست که به او می‌دهد، این تمرین است [تا] تو حالی‌ات بشود؛ حالی‌ات بشود دفاع از اسلام واقعی بکنی. [می‌گوید اگر به] یک‌نفر [چیزی] بدهی، این‌جوری [است. اگر] آن [کار] را بکنی، این‌جوری است. این‌ها را دارد می‌گوید [که] اگر تویت است، [قدر بدانی]. باید این‌ها را یک‌قدری توی خودمان پیاده کنیم! (صلوات بفرستید.)



حالا خود حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) ببین [چه می‌کند]؟ حالا [وقت ازدواجش] شده، حالا هر که [خواستگاری ایشان] می‌آید. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود که ازدواج زهرا (علیهاالسلام) با خداست، من به خدا استغاثه می‌کنم، هر چه [خدا] گفت، [همان کار را می‌کنیم]. خدا هم فرمود که من یک ستاره‌ای نازل می‌کنم، توی خانه هر که رفت، [زهرا (علیهاالسلام) را] به همان بده! خدا این‌ها را این‌جوری قانع کرد؛ اگرنه همه روبروی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌ایستادند. دشمنی که کردند، دشمنی سرسخت می‌کردند. حالا [ این مطلب را به آن‌ها] گفت، هر کسی [کارش را] تعطیل کرد و به‌قول ما خانه‌اش را آب‌پاشی کرد و عطر زدند، گلاب زدند، چه‌کار کردند؟ اووه. حالا ستاره نازل‌شد، توی خانه علی (علیه‌السلام) رفت. خب چه‌کار کند؟ خب حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:] علی‌جان! می‌خواهی چه‌کنی؟ چیزی نداری، خب برو زِرِه‌ات را بفروش! الآن زره که نمی‌خواست که! زِرِه‌اش را فروخت. نمی‌دانم سلمان بود، اباذر بود، پا [بلند] شدند رفتند خلاصه یک تِلنگ و فِلنگی گرفتند. 



حالا، حالا وقتی این‌ها نیامدند، یک‌روایت داریم: یک‌نفر به‌نام شمعون یهود بود، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یک‌قدری هم از این چیز می‌گرفت. او که رفت یا زِرِه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [یا] چادرش را پیش شمعون [گرو] گذاشت، به‌قول ما یک سه‌چارک جو، سه‌چارک پشم گرفت. 



(چیست [که] تا یکی ندارد، همچین خودت را می‌گیری [و] باد به آن می‌کنی؟ می‌گویی خدا این‌ [شخص] را نخواسته [است]. پس [خدا] علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نخواست؟ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را نخواست؟ کجایی تو؟ تو مغروری، تو مَستی [که] این حرف‌ها را می‌زنی.)  حالا آمده یک‌چارک از این پشم [را] می‌ریسد، یک‌چارک از این گندم [را] آسیاب می‌کند. شما که حرف می‌زنید، می‌گویید این [قضیّه] درست‌است، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) (به بچه‌ام گفتم) ، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌توانست بگوید بروید این مرتیکه یهودی را تمام گندم‌هایش را بگیرید؟ چهار تا امام در ظاهر دارد از بین می‌رود. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، امام‌حسن (علیه‌السلام) است، امام‌حسین (علیه‌السلام)، خود زهرا (علیهاالسلام) است دیگر. [چرا نگفت] بریزید فلان‌فلان‌شده را، [اموالش را مصادره کنید؟] برای چه بازی درآوردی؟ (صلوات بفرستید.) یک صلوات به سلامتی فلانی بفرستید [که] توی ذوق من نزد!



هیچ، آقا که شما باشید! این‌ها [یهودی‌ها] تختی خیلی معظم درست کردند، تمام این‌ها را به‌حساب طلا به آن وصل کردند. یک خانم، همه جانش طلا بود، بهترین زینت را به این [خانم] کردند. رفتند حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را دعوت کردند، می‌خواستند به او خجالت بدهند. او [یهودی] به او [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] می‌گفت یعنی من می‌خواستم تو را بستانم [بگیرم]، این‌جوری بشوی! ببین این‌ها را خلق حساب می‌کردند، [می‌گوید:] من می‌خواستم تو را بستانم که این‌جوری باشی؛ نه که این‌جوری بروی از شمعون یهودی یک‌ذرّه جو بستانی.  55 این حرف‌ها چیست؟ می‌فهمیم یا نه؟ این  [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] تا رفت که به‌حساب دعوت را نپذیرد، جبرئیل نازل‌شد، [گفت:] حقّ سلامت می‌رساند، [می‌فرماید:] دعوت را بپذیر! جبرئیل یک دست لباس خیلی زیبا برای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آورد، حضرت پوشید. وارد شد، یک «بسم‌ الله» که گفت، یک‌دفعه خانم از آن بالا به زمین خورد، مُرد. آره! یک «بسم‌ الله» که زهرا (علیهاالسلام) گفت، [این اتّفاق افتاد]. این‌ها می‌خواستند زهرا (علیهاالسلام) را خجالت بدهند، کِنِفش کنند. خدا این‌جا این‌جوری می‌کند یک‌وقت، [عروس] مُرد، افتاد و مُرد، تمام کرد. جیغ [کشیدند]، ویله، اووه، فهمیدند چه غلطی کردند! حضرت فوراً دعا کرد، عروس خلاصه زنده شد، اما دیگر عروسی نیست که! توجّه می‌فرمایید دارم چه می‌گویم؟ (یک صلوات بفرستید.)



حالا ایشان [حضرت‌علی (علیه‌السلام)] دارد [در] یک خانه‌ای زندگی می‌کند که [کوچک است]. حالا وقتی‌که [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] توی خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، حضرت [علی (علیه‌السلام)] دید زهرا (علیهاالسلام) دارد های‌های گریه می‌کند. [فرمود:] زهراجان! [در] این‌خانه [که] محقّر است، آمدی؛ گریه می‌کنی؟ گفت: نه علی‌جان! من الآن به این‌جا منتقل شدم، یک‌دفعه قیامت توی ذهنم آمد؛ من هم یک‌زمانی به قیامت منتقل می‌شوم. چه‌کنم؟ چه‌چیز بگویم؟ من در پیشگاه اقدس‌الهی چه بگویم؟ ببین خانم! شب عروسی‌ات به‌فکر ساز و نواز نباش! مگر تو زهرا (علیهاالسلام) را فراموش کردی؟ حالا آمده [به یاد قیامت گریه می‌کند، در صورتی‌که] خود زهرا (علیهاالسلام) قیامت است، خود زهرا (علیهاالسلام) شفاعت است. صدها، میلیاردها را باید شفاعت کند. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید؟ (زبان من قطع بشود!) ، می‌گوید: مادرم زهرا (علیهاالسلام) مثل مرغی که دانه جمع کند، خوب و بد را تمیز بدهد، دوستان‌علی (علیه‌السلام) را، دوست‌هایش را از توی محشر جدا [و] جمع می‌کند، همه را پیش خودش می‌برد. حالا ببین زهرا (علیهاالسلام) دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید: علی‌جان! آخر من هم این‌جا، یاد آن‌جا افتادم. ببخشید حالا امشب، شب عروسی‌ام است گریه کردم، یاد آن‌جا افتادم.



حالا این‌ها همین‌طور کینه بستند، حالا کینه بستند، کینه برای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) دارند، کینه‌شان خیلی زیاد شد. حالا در زمان خود خدیجه (علیهاالسلام) دیگر، آن‌ها گفتند: چرا تو زن محمّد یتیم شدی؟ تو با این ثروتت، [با] ثروت‌ترینِ مدینه، [با] ثروت‌ترین [مردها] می‌آمدند تو را می‌گرفتند. چرا آن‌ها را ردّ‌ کردی [و] محمّد یتیم را قبول کردی؟ حالا ما نمی‌آییم، حالا که شما حامله شدی، ما همه‌مان [به کمکت] نمی‌آییم. تا این‌ها گفتند: نه! خدیجه (علیهاالسلام) ناراحت شد، چون‌که خدیجه (علیهاالسلام) خلق است، خیلی توجّه این‌جوری ندارد. یک‌وقت دید که این طفلی که در رَحِمش است، طفلی که در دلش است، (در دل است؛ نه رَحِم) ، [او را دلالت می‌دهد]. [زهرا (علیهاالسلام)] در دلش است، گفت: مادرجان! غصّه نخور! نیایند. چهار زن مجلّله، خدای تبارک و تعالی در بهشت [قرار داده]، آن‌ها مخلّد در بهشت‌اند، یعنی همیشه در بهشت هستند: حوّاء و آسیه و [مریم] دختر عمران [و ساره،] عرض بشود خدمت شما، این‌ها می‌آیند. توجّه می‌کنی دارم چه می‌گویم؟ 



پس این‌است که این [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] در دل مادر است، از کلّ خلقت خبر دارد، از بهشت خبر دارد، از آن‌جا خبر دارد، دارد مادرش را نصیحت می‌کند [که] مادر! آن‌ها می‌آیند. آقا! یک‌دفعه دیدند که این چهار زن آمدند. این‌نیست که شما خیال کنید که حالا [زهرا (علیهاالسلام)] این‌است [که در ظاهر می‌بینید]. دارد حالی زن و مرد می‌کند که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) نور خداست، زهرا (علیهاالسلام) با ماوراست، زهرا (علیهاالسلام) [تنها] این‌جا نیست که! زهرا (علیهاالسلام) از همه‌جا خبر دارد، [با] این‌که هنوز در شکم مادرش است؛ یعنی احترام کنید یک کسی‌که این‌جوری است، اما بخل و عداوت که نگذاشت که این‌ها این‌کار را بکنند، حسودی نگذاشت. این‌که می‌گوید سه‌طایفه بهشت نمی‌روند:  60 یکی متکبّر است، یکی آدمی که بخل دارد، [یکی حسود است]. 



من امروز به این آقای‌مهندس گفتم، گفتم: بعضی‌ها می‌بینی یک جوری‌اند دیگر، نمی‌توانند [ببینند که] یکی کار و بارش خوب بشود. دعایی که در حقّ مؤمن می‌کنید، دعاها این‌جوری است: تو باید دعا در حقّ مؤمن می‌کنی، [این‌باشد که] خدا بی‌حدّ این‌را بالا ببرد؛ اما نه [این] که ماشین می‌خرد، یک‌خُرده چیز بشود، [وضعش خوب بشود]، چیزت بشود، این‌نیست. دعای در حقّ مؤمن این‌است که [بخواهی] این [مؤمن] در دنیا و آخرت بالاتر از خودت باشد، این دعا مستجاب است. 



حالا این کینه‌ها همین‌طور ادامه پیدا کرده، حالا کینه‌ها ادامه پیدا کرد. این‌ها منتظر وقت بودند؛ نه منتظر وحی. عمر و ابابکر منتظر وقت بودند؛ نه منتظر وحی، آن‌ها منتظر وقت بودند. رفقای‌عزیز! شما هم اگر بخواهید به جایی برسید، باید منتظر امر باشید! اگر منتطر امر بودید، شما منتظر وحی هستید. اگر منتظر امر نباشیم، ما هم مشاور همان‌هاییم. (صلوات بفرستید.)



حالا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که از دنیا رفت، [عمر و ابابکر] گفتند: چه‌کار کنیم؟ [عمر] گفت: اوّل کاری که ما می‌کنیم، باید فدک را از زهرا (علیهاالسلام) بگیریم؛ یعنی فدک را مصادره کنیم. اوّل کسی‌که مصادره کرده، این‌ها هستند. حالا چون‌که به‌اصطلاح این خلیفه وقت است، نمی‌توانم هنوز آن‌که می‌خواهم [را] بگویم. آمدند و رفتند و مستأجرهای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را از فدک بیرون کردند و فدک را گرفتند؛ اما فدک را که گرفتند، حالا چه بود که به‌اصطلاح این قباله فدک دست ابابکر افتاد؟ حضرت [زهرا (علیهاالسلام)] آن‌جا رفت و انتقاد کرد.



من گفتم که این آقای منتظری یک‌وقت اگر نظرتان باشد، گفت: فدک دست زهرا (علیهاالسلام) بوده. خلاصه یک دو نفر هم حرف زدند، مبتلا شدند. ما چون‌که با ایشان، این‌ها خب یک‌وقت بالأخره، حالا نمی‌خواهیم بگوییم با شاه فالوده می‌خوردیم، خب این‌ها یک اندازه‌ای ما را می‌شناختند. یک آقای‌احمدی است، آن‌زمان آن‌جا همه‌کاره بود. ایشان در مقام [نایب] رهبری بود. گفتم: من می‌خواهم آن‌جا بیایم، یک صحبت‌هایی با ایشان بکنم. گفت: حاج‌حسین خیلی اِل است و این‌جوری است و گفتم که چه‌چیز می‌خواهی بگویی؟ گفتم: من به تو می‌گویم؛ اما این‌جوری [باید] بگویی. گفت: باشد. گفتم: به آقا عرض کن که [فرضاً] فدک دست حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بوده، درست‌است؟ آره! حالا این فدک که دستش است، به غاصب بدهد یا به وصیّ؟ به غاصب بدهد؟ به‌قول تو دستش است، به چه‌کسی بدهد؟ باید به وصیّ بدهد. گفتم: چرا [عمر] توی گوشش زد، [قباله را] گرفت، [جوید و] تُف کرد؟ چرا این‌کار را کرد؟ 



هیچ گفتم، اوّل به او گفتم، گفتم: این‌جوری بگو! نگو این یارو نجّار می‌گوید؛ بگو یک عالِمی است، نمی‌دانم چه‌جوری؟ چه‌جوری؟ یک گوشه‌ای است، مریض است، می‌خواسته خدمت شما بیاید؛ اگرنه حرف از تو قبول نمی‌کنند که! امروز حرف حسابی را نمی‌خواهی قبول کنی، اوّل می‌خواهی از شخص، حرف را قبول کنی. به‌دینم! به خودتان بنازید که شما حرف‌ها را قبول می‌کنید! شکرانه‌تان کم است. امروز حرف از آن‌ها قبول می‌کنند. هیچ، گفت، بزرگش کرد و انصافاً، وجداناً، من با کسی غرضی، مرضی ندارم؛ اما یک‌حرفی را که یک کسی عمل کند، آن حرف را من افشا می‌کنم. من به شخص کار ندارم. وقتی به او گفته‌بود، گفته‌بود: احمدی درست می‌گوید. گفتم: این [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] می‌خواست به وصیّ بدهد، چرا [عمر] توی گوشش زد؟ چرا از او گرفت؟ آقا آمد سر درسش  65 [و] همین را گفت. گفت: احمد!ی جزوه‌ها را جمع‌کن! تمام جزوه‌ها را جمع کرد. توجّه فرمودید من چه می‌گویم؟ 



حالا چرا فدک را گرفتند؟ حالا چرا توی گوش زهرا (علیهاالسلام) زد؟ زهرا (علیهاالسلام) پیش ابابکر آمد، انتقاد کرد. گفت: نوح، ابراهیم، این‌ها همه [بچّه‌هایشان از آن‌ها] ارث می‌برند. من هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بچّه ندارد، [از پدرم ارث می‌برم]. «إنّما یرید الله [لیُذهب عنکم الرّجس] أهل‌البیت [و یطهرّکم تطهیراً]»[۱۰]، من جزء آن آیه هستم، باید [فدک را] به‌من بدهی! ابابکر به او داد، حالا [وقتی] توی کوچه آمد، [عمر] گفت: زهرا! کجا بودی؟ ممکن بود [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] توریه کند؛ [اما] نکرد، گفت: رفتم کاغذ باغ فدک را بگیرم. گفت: گرفتی؟ گفت آره! گفت! [به] من بده! نداد. توی گوشش زد و این [کاغذ را] برداشت [و] جوید، تُف کرد. حضرت فرمود: خدا شکمت را پاره کند! این‌جا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یک نفرین کرد. نُه‌سال کشید [تا اتّفاق افتاد]. از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند که مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) یک نَفَس در مسجد کشید، ستون‌ها از جا حرکت کرد، چرا [این‌جا نفرین کرد،] این‌جوری شد؟ گفت: [خدا] می‌خواست [که] شقاوت عمر زیاد بشود! اگرنه گفت مادرم زهرا (علیهاالسلام) همان‌موقع دعایش مستجاب شد، [خدا] می‌خواست شقاوتش زیاد شود! حالا بعد نُه‌سال شکمش پاره شد. 



حالا حرف من سر این‌است: همین‌طور کینه ادامه پیدا کرد و تا این‌که آمدند و گفتند: علی (علیه‌السلام) [نباید خلیفه باشد]. زهرا (علیهاالسلام) تا زمانی‌که توی خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک مقامی دارد، [مردم] می‌گویند: دختر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) توی خانه‌اش است. این [داماد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودن] را ما باید [از علی (علیه‌السلام)] برداریم، این یکی. یکی هم احکام به او [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] نازل‌شده، احکام را پخش می‌کند. تصمیم گرفتند زهرا (علیهاالسلام) را بکشند، حالا چه‌جور بکشند؟ با مقدّسی، یعنی با اسلام، با امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زهرا (علیهاالسلام) را بکشند. حالا [عمر] آن‌جا [در مسجد] نشسته، گفت: مردم! می‌دانید که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود که هر کسی‌که به‌جماعت نیاید، باید بروید بیاوریدش؟     حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌را گفت، بابا! جماعت این‌نیست که! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید:] باید برویم، با هم جمع شویم [و] ببینیم چه‌کسی ندارد؟ چه‌کسی دارد؟ به‌هم برسیم؛ نه این‌که برویم همه، مثل قطار شتر نماز بخوانیم، نه! باید به‌هم برسیم. آقا که شما باشی! گفتند: آره! گفت: مغیره! برو بگو علی بیاید. رفت و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود که به ما چه‌کار دارید؟ ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. [عمر] گفت: [علی] نیامد، پا [بلند] شوید! برویم علی را بیاوریم [تا] با خلیفه‌مسلمین بیعت کند. آن‌جا آمدند و باز حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) پشت در آمد، گفت که عمر! به‌ما چه‌کار داری؟ ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. گفت: برو حرف‌های زنانه را بگذار کنار! به علی بگو بیاید! اگرنه در را آتش می‌زنم. [گفتند:] بابا! این دری بوده [که] جبرئیل اجازه می‌گرفته، [وارد می‌شده]. دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به آن خورده، دست علی (علیه‌السلام) به آن خورده، دست جبرئیل [خورده]؛ گفت: آتش می‌زنم. تا حتّی روایت داریم: [کسی] گفت: حسن و حسین [داخل خانه] است، گفت: اسلام از حسن و حسین بالاتر است. این [علی] دارد دو دُرقه‌ای توی [اسلام] می‌اندازد.     



ببین چقدر قشنگ حرف می‌زند! چقدر قشنگ حرف می‌زند! [می‌گوید:] اسلام بالاتر است، آره، حالی‌ات شد؟ گفت: اسلام بالاتر است، آتش بیاورید! آقا! در را آتش زد، در هم یک لنگه‌ای بود.     آن‌موقع‌که ما [مکّه] رفتیم،  [دیدم]، حالا [آن‌جا را] خراب کردند، خیابان کردند؛ اما آن‌جا معلوم بود، در یک لنگه‌ای بود، این‌ها [خانه‌ها] هم همچین مثل آپارتمان‌ها، فرض کن این بالایش یک سوراخ دارد، از آن‌جا [هوا می‌خورد]، اما خود این در یک لنگه‌ای است.



به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت که علی‌جان! من می‌روم، به این‌ها می‌گویم، آن سفارش‌هایی که پدرم کرده [را] شاید این‌ها عملی کنند، آره! خودش نوشت، [عمر] به‌معاویه نوشت: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم [که] عضله‌هایش را خُرد کردم، معاویه! بدان من زهرا را کشتم. حالا زهرا (علیهاالسلام) چه گفت؟ حالا علی (علیه‌السلام) توی خانه است. همه خلقت می‌گویند: علی!  70 خدا هم گفته علی! این‌جا یک‌دفعه زهرا (علیهاالسلام) گفت یا أبتاه! گفت: یا أبتاه! ای باباجان! پدرجان! ببین اُمّت با من چه‌کار می‌کنند؟ حالا [عمر] فشار آورد، این فشار جوری بود که زهرا (علیهاالسلام) سقط کرد. زهرا (علیهاالسلام) افتاد، باز هم علی (علیه‌السلام) را صدا نزد، آخر دید علی (علیه‌السلام) با چه مصیبتی روبروست؟ صدا زد: فضّه! بیا به خدا! بچّه‌ام را کشتند! فضّه آمد، تا بچّه را رفت ضبط کند، این‌ها همه‌جوری بودند [که] توی خانه ریختند، بچّه زیر پا رفت. آخر شما بدانید هر بچّه‌ای، هر کسی یک قبری دارد، قبر محسن کجاست؟ محسن زیر پای نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها رفت.     حواس‌تان کجاست؟ چرا ما هنوز نمی‌فهمیم؟



حالا آمدند طناب گردن علی (علیه‌السلام) [انداختند]، علی (علیه‌السلام) را کشیدند. یک‌وقت زهرا (علیهم‌السلام) به‌هوش آمد، [گفت:] فضّه! علی (علیه‌السلام) کجاست؟ تا نَفَس آخرش زهرا (علیهاالسلام) گفت: علی! علی! گفت: عزیز من! زهراجان! علی (علیه‌السلام) را [به] مسجد بردند.     گفتم: اگر کسی مِهر این‌ها در دلش آغشته شده [باشد]، اصلاً مسجد را نمی‌خواهد ببیند، آخ! آخ! آخ! والله! من آن‌جا بودم، این آقای حیدری واعظ گفت: آن‌جا بلال اذان می‌گفته، آن‌جا این‌جوری است، نگاه نکردم. گفتم: ای مسجد! کاش خراب‌شده بودی! کاش خراب‌شده بودی که علی (علیه‌السلام) را نمی‌کشیدند،  این‌جا بیاورند. اصلاً به‌مسجدالنّبیّ نگاه نکردم، یادم افتاده‌بود آن‌موقعی‌که علی (علیه‌السلام) را کشیدند، شمشیر بالای سر علی (علیه‌السلام) گرفتند، گفتند بیعت کن!



حالا مگر زهرا (علیهاالسلام) دست برداشت؟ آمد، دید علی (علیه‌السلام) را دارند می‌کِشند، یک عدّه هم هُلش می‌دهند، [به] زور می‌بردند. [بازوی زهرا (علیهاالسلام)] بازوی حیدر است [و] بازوی نبوّت. چهل‌نفر علی (علیه‌السلام) را می‌کشیدند. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] سر طناب [را گرفت،] یک فشار آورد، چهل‌نفر روی زمین ریختند. یک‌وقت عمر دید [که] نمی‌تواند به هدفش برسد، این باید علی (علیه‌السلام) را ببرد، بگوید [علی (علیه‌السلام)] با [خلیفه] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیعت کرد. یک‌وقت [عمر] صدا زد: قنفذ! دست زهرا را کوتاه کن! [قنفذ] آمد [و گفت] چه‌کنم؟ آخر قنفذ غلام عمر بود، این چنان با غلاف شمشیر زد، بعضی‌ها می‌گویند: دست زهرا (علیهاالسلام) شکست. زهرا (علیهاالسلام) باز هم‌دست برنداشت، دنبال علی (علیه‌السلام) آمد. آمد یک‌وقت دید [که] خالدبن‌ولید خدا لعنتش کند! [شمشیر بالای سر علی (علیه‌السلام) گرفته است.]    



رفقای‌عزیز| بیایید شب و روز دعا کنیم که شیطان ما را تغییرمان ندهد.  75 اگر نظر مبارک‌تان باشد، حرف [را] به شما تمام کردم. گفتم: هر کجا هستید یک یوم دارید، مواظب یوم‌تان باشید! باعدالت در آن یوم باشید! چشم‌تان به خدا و ولایت باشد! حالا این‌ها یوم است [که] برایشان پیش آمده، این‌ها همه اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند؛ این‌ها شش‌ماه، شش‌ماه، جنگ می‌رفتند؛ این‌ها آدم‌هایی بودند که خرما دهان‌شان می‌گذاشتند [و] می‌مکیدند، این‌قدر این‌ها مقدّس بودند؛ حالا طناب گردن علی (علیه‌السلام) [انداختند، او را] می‌کِشند. این خالدبن‌ولید زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، سیف‌الله بود، حالا شده شمرالله.



یک‌وقت زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) گفت دست از علی (علیه‌السلام) بردارید! اگرنه نفرین می‌کنم. ستون‌ها از جا حرکت کردند، شیعه و سنّی نوشتند. دیدند خطری شد، دست علی (علیه‌السلام) را گرفتند، روی دست [ابابکر] کشیدند. خدا ابابکر را لعنت کند! گفتند: علی (علیه‌السلام) بیعت کرد.    



یک آخوندی که دهانش پُر [از] آتش بشود! گفته‌بود: آن‌موقعی‌که علی (علیه‌السلام) بیعت کرد، اگر ما هم بودیم همه باید بیعت کنیم. ای دهانت را خدا بشکند! اگر علی (علیه‌السلام) می‌خواست [بیعت کند] آخوند! اگر علی (علیه‌السلام) بیعت می‌کرد؛ پس چرا طناب گردنش انداختند؟ پس چرا هُلش می‌دهند؟ پس چرا این‌جور فشار می‌آورند؟ کِیْ می‌خواست بیعت کند که تو این حرف را می‌زنی؟



آقا که شما باشی! بالاخره [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] علی (علیه‌السلام) را برگرداند. دست علی (علیه‌السلام) را گرفت، توی خانه آمد. حالا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند. چرا علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند؟ نگاه به زهرا (علیهاالسلام) می‌کند، صورتش که نیلی است، بازویش شکسته، پهلویش [شکسته]، آخر برای چه؟ برای [دفاع از] ولایت. اوّل کسی‌که جانش برای ولایت رفته، محسن بوده؛ یعنی محسنی که در دل زهرا (علیهاالسلام) بود. اما دوم شهید راه ولایت خود زهرا (علیهاالسلام) بوده، آخر  در راه ولایت شهید شد. حالا علی (علیه‌السلام) هم گریه می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند. آخ! حالا یک‌وقت زهرا (علیهاالسلام) اشک‌های علی (علیه‌السلام) را پاک می‌کند، می‌گوید: پدرم گفت مظلومی را نوازش کنید، خدا خوشش می‌آید. (ببین حالا هم زهرا (علیهاالسلام) توی خداست)  آیا علی‌جان! از تو مظلوم‌تر هست یا نه؟ پس اوّل فدایی محسن است، دوم فدایی خود زهرا (علیهاالسلام) است، خودش را فدای ولایت کرد.    



عزیزان ما! شما بیایید امر ولایت را اطاعت کنید! ما باید خودمان را فدای ولایت کنیم! اما اگر شما امر ولایت را اطاعت کردید، خود ولایت را اطاعت می‌کنید. من به شما بگویم: خانم‌ها! شما هم همین‌جورید. اگر پیرو زهرا (علیهاالسلام) هستید، زهرا (علیهاالسلام) خودش را فدای ولایت کرده، شما بروید هوا و هوس را بگذارید کنار! امر ولایت را اطاعت کنید! امر ولایت، امر خداست، امر قرآن است، امر نبوّت است. بیاییم همه تسلیم ولایت بشویم! امر ولایت را اطاعت کنیم نه امر خلق را.  80 خلق امرش این‌است که خودش را رشد بدهد؛ اما امر ولایت این‌است که تو را به خدا برساند. رفقای‌عزیز! دلم می‌خواهد این حرف‌ها را، یک‌قدری رویش فکر بکنید! ما خودمان را فدای ولایت [کنیم]. فدای ولایت این‌است که امر ولایت را اطاعت کنیم.



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما حقیقت ولایت را بفهمیم!



خدایا! ولایت را در خون و گوشت و پوست ما آغشته کن!



خدایا تو را به‌حقّ زهرای مرضیه قسمت می‌دهم، ما را پیرو زهرا (علیهاالسلام) قرار بده! ما را پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قرار بده! ما را پیرو حجّةبن‌الحسن، آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! به ما یقین بده!



خدایا! به‌حقّ این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) قسمت می‌دهم، ما را نگه‌دار!



خدایا! ما اشخاصی هستیم، من یک‌وقت گفتم، تو مثل ماهی (من دیدم همین‌طور [آن‌را] می‌گرفت، این [ماهی] از دستش می‌رفت.)  گفتم: خدایا! ما را سِفت بگیر!



خدایا! ما را حفظ‌کن!



خدایا! ما را زیر سایه وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! ما امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینیم!



خدایا! تو را ببینیم! یعنی امر تو را ببینیم! با امر تو تا آخر عمرمان زندگی کنیم! 



(با صلوات بر محمّد)



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 




	↑ 

(سوره المؤمنون، آیه ۵۱)

   



 




	↑ امام باقر علیه السلام فرمود:  


إنّ ایمان ابی‌طالب لو وضع فی کفّة المیزان و ایمان هذا الخلق فی کفّة میزان لرجح ایمان أبی‌طالب علی ایمانهم. 


اگر ایمان ابوطالب را در کفّه میزانی قرار بدهند، و ایمان این خلق را در کفّه دیگر آن قرار بدهند، ایمان ابوطالب بر ایمان آنان رجحان خواهد داشت. (الغدیر ج۷ ص۳۹۰-۳۸۹) 




	↑ روایت: اگر نور ابوطالب تجلّی کند، تمام مردم رُبس می‌شوند 




	↑ 

(سوره آل عمران، آیه ۵۴)

   



 




	↑ ۶٫۰ ۶٫۱ 

(سوره الانسان، آیه ۱)

   



 




	↑ 

(سوره الانسان، آیه ۸)

   



 




	↑  «وَ یُطعِمونَ الطّعام علی حُبّه مسکیناً وَ یتیماً وَ اسیراً»[۷]  




	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۵۵)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه ۳۳)

   



 












عصاره تمام عصاره‌ها، ولایت است

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.) 



این چیزهایی که خدای تبارک و تعالی خلق کرده، هر چیزش یک عصاره دارد. یعنی الآن این نباتات، شما فکر کن همه‌اش عصاره دارد، این عصاره باز [عصاره دارد]. شما همه‌تان سیر ماورائی کردید، سِیر کردید؛ اما حالا سِیر را باید توجّه به آن بکنید! اگر بنا [به سِیر کردن بود که شیطان هم] رفت آن‌جا، سی‌صد سال در عرش خدا رفت، عبادت کرد، خدا مزدش را به او داد؛ اما این [شیطان] توجّه به عصاره نداشت. دلم می‌خواهد امروز توجّه بفرمایید! شما یک‌وقت می‌بینید که هفتاد سال، هشتاد سال عبادت می‌کنیم، خوب هم عبادت می‌کنیم، سخی هم هستیم؛ یعنی شرایط اسلام همه‌اش به تو جمع است، مردم هم به شما اطمینان دارند؛ اما یک توجّهی است به‌غیر عبادت، به‌غیر مکّه‌رفتن و عمره‌رفتن و جهاد کردن و بیتوته‌کردن و نماز شب‌کردن و به مستضعف‌رسیدن و به‌فکر فقرا بودن و فکر مردم‌بودن و تاحتّی تواضع‌داشتن.



دلم می‌خواهد از شما خواهش می‌کنم به‌خصوص از مهندسین جلسه، از علمای جلسه، از دکترهای جلسه، از جوانان جلسه، اگر درست نبود یا درست توجّه نکردند، از من سؤال کنند که مطلب جا بیفتد. اگر درک، نمی‌گویم درک نداریم، اگر این‌ [مطلب] را درک کردید که هیچ، اگر نشد بالأخره او که به ما گفته، به خیال‌مان آورده، جوابش را هم داده [است]؛ آن‌وقت شما باید توجّه به عصاره داشته‌باشید! یعنی همه این عبادت‌ها که کردیم، دوباره تکرار می‌کنم، مکّه، منا، کربلا، مشهد، بیتوته، توجّه به فقرا، انفاق‌کردن، این‌ها همه شرایطش اسلام و ولایت است. هم شرایطش اسلام است، هم شرایطش ولایت است.



دوست‌عزیز خودم، اسمش را نمی‌خواهم بیاورم، چون‌که یکی از بزرگان به‌من گفتند که اسم کسی را نیاور! ما دیدیم که حرفش خیلی حسابی است، گفتیم: چشم! می‌گفت: ما آن‌جا [مکّه] رفتیم، به ماه‌رمضان برخورده‌بود. می‌گفت: توی کوچه و بازار این‌ها تخت گذاشته‌اند، حالا نان و آب و همه‌چیز حاضر کرده‌اند، همین‌ساخت انگار بال می‌زنند، می‌گوید: بیا افطار کن! بیا افطار کن!  5 پس اهل‌تسنّن خیلی انفاق دارند، اما توجّه به عصاره ندارند. دلم می‌خواهد امروز توجّه بفرمایید [که] من می‌خواهم چه‌چیز بگویم؟ پس شما همان‌موقع که داری نماز می‌کنی، همان‌موقع که داری انفاق می‌کنی، همان‌موقعی‌که داری حاجت برادر مؤمن را برمی‌آوری، همان‌موقع که داری دور خانه‌خدا دور می‌زنی، همان‌موقع که امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت می‌کنی، همان‌موقع که امام‌رضا (علیه‌السلام) را زیارت می‌کنی، همان‌موقع [که] شب پا [بلند] شدی، نمازشب کردی، همان‌موقعی‌که داری اشک می‌ریزی، همان‌موقعی‌که داری بیتوته می‌کنی، («الحمد لله شکر ربّ‌العالمین» اگر او نیست، پسرش هست. إن‌شاءالله امیدوارم که توجّه کنی، به آقایت بگویی که دیگر مبادا یک‌‌مرتبه نیاید)  باید تمام توجّه‌تان به عصاره باشد! 



حالا من در یک نواری گفته‌ام که پیغمبر اکرم «صلوات‌الله و سلامه‌علیه»، (صلوات بفرستید.) 



گفته‌ام در نوار دیگر، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی به معراج رفت، خدای تبارک و تعالی تدارک برایش به‌وجود آورد. مهمانش است دیگر، دعوتش کرد. من بارها به شما گفته‌ام، امیدوارم امام‌حسین (علیه‌السلام) دعوت‌تان کند، امام‌رضا (علیه‌السلام) دعوت ‌تان کند، حجّ بیت‌الله خدا دعوت‌تان کند. از کجا می‌فهمی که خدا دعوتت کرده؟ وقتی‌که این هیکلت [به‌زیارت] می‌رود، امر را ببرد. معامله‌ربوی نکنی، حقّ مردم را نَبَری، یکی چیز از تو می‌خواهد، بروی حلالیّت بطلبی، اگر تو می‌خواهی [به] مکّه یا امام‌رضا (علیه‌السلام) بروی، کأنّه [مثل این که] می‌خواهی دیگر برنگردی، این‌قدر باید آمادگی در مقابل زیارت‌های [مشاهد] مشرّفه داشته‌باشی. اگر [این شرایط را] نداشته‌باشی، امر را نبردی، خودت رفتی. توجّه می‌کنید؟ یک حرف‌هایی است که خب [اگر] بزنی، [طرف] می‌گوید چطور [حرف] من را می‌زنی؟ اگرنه من می‌زدم. ما یک‌وقت  [زیارت] می‌رفتیم، مثلاً یک کارت برای ما می‌داد، دعوت بودیم. 



پس باید دعوتت کند، نه [این‌که] خودت بروی. تند می‌شود، نمی‌خواهم تند بگویم، گفتم که می‌خواهم کند بگویم. چرا پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بی‌دعوت رفتید؟ چرا رفتید؟ آخر چه‌کار کردید؟ تو هم عزیز من! باید هر کجا می‌روی، با دعوت بروی، دعوتت کند. [اگر] خودت بروی، سیاحت کردی؛ نه زیارت. خانم‌های‌عزیز! آقایان‌عزیز! رفقای‌عزیز! جوانان‌عزیز! همه توجّه کنید که هر کجا می‌خواهی بروی، برو! خانم می‌خواهد مشهد برود، همسر عزیزش می‌گوید نرو! می‌گوید من می‌روم. ماشین که هست، می‌رود. کجا می‌روی؟ خدا می‌داند حضرت می‌فرماید که زنی [که] بی‌اجازه شوهرش بیرون بیاید، شوهر راضی نباشد، ملائکه‌های آسمان او را لعنتش می‌کنند. خانم‌عزیز! ملائکه دعایش مستجاب است، لعنتت می‌کند، هر کجا می‌خواهی بروی، با همسر عزیزت برو! حالا همسر عزیز! اگر این خانم می‌خواهد برود، قول به او بده! [بگو:] خب من می‌برمت، تو هم او را ببر! من دلم می‌خواهد آقایان با خانواده‌شان خیلی خوب باشند. زندگی مشترک است، شما باید با خانم‌هایتان مشترک باشید!  10 خانم را هم کسل نکن او هم تو را کسل نکند! (یک صلوات بفرستید.)



یک شخصی بود [به] مسافرت رفت، من یک‌روایت بگویم که [قبول کنید]. چون‌که الآن هم الحمد لله شما باسوادید، هم خانم‌ها باسوادند. خانم‌ها که باسوادند، این‌ها منتظرند که حرف‌ها از روی روایت و حدیث باشد؛ اگرنه می‌گویند که خب ایشان یک‌حرفی زده‌است. یک‌روایت داریم: یک‌نفر، [یک] مردی [به] مسافرت رفت، به زنش گفت: بیرون نروی، خانه باش! تمام وسایل خانواده را درست کرد، عرض بشود خدمت شما: [به مسافرت] رفت. (من خیلی ناراحتم، یک حرف‌هایی که می‌خواهم بزنم، باز هم یک‌قدری جمع و جورش می‌کنم. آقایی عمل امّ‌داوود رفته به‌جا بیاورد، زن جوان، یکی دوسال است، کم و زیاد این خانم را آورده، این پا [بلند] شده، رفته درِ نانوایی، یک نان بگیرد. چند تا جوان را دیده؟ تو آقا! کجا عمل امّ‌داوود به‌جا می‌آوری؟ بیا عمل خدا را به‌جا بیاور! بیا عمل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را به‌جا بیاور! می‌گوید: اگر حاضر بشوی نگاه به زنت بکند، دیوث هستی. تو کجا می‌روی؟ بیا با فکر باش! با چه گفتم [باید] باشی؟ با عصاره، بَه‌بَه! احسنت به شما! حالا کجا می‌روی آخر؟ کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ بیایید عزیزان! ما از عبادت‌های بی‌امرمان توبه کنیم! خدا از سر ما بگذرد! رفقای‌عزیز! [از] عبادت‌های بی‌امر بیایید توبه کنیم!)  [۱] 



حالا من هنوز نتیجه‌گیری نکردم، که إن‌شاءالله امیدوارم که شما اگر در صراط مستقیم باشید، اصلاً صراط مستقیم یعنی‌چه؟ بگو ببینم؟ [یعنی] صراط علی (علیه‌السلام)، احسنت! یعنی صراط امر نه به این بگویی صراط علی (علیه‌السلام)، صراط امر باید باشد. اگر شما در صراط امر باشی، به امر اتّصال هستی، به‌قرآن اتّصال هستی، به توحید اتّصال هستی، اصلاً به خدا اتّصال هستی؛ پس دلم می‌خواهد [که] ذوقی نباشید! تا می‌گویی چه؟ بروید مشهد! تا می‌گویی چه؟ برو کربلا! تا می‌گویی چه؟ برو عمره! بابا! نمی‌گویم نرو! آره یک کسی است آقای‌فلانی به‌من زنگ زد، یکی بود [می‌گفت:] حاج‌حسین می‌گوید مثلاً عمره نرو! گفت من نگفتم نرو! آن‌مرد بزرگ‌وار یک دفاع خیلی قشنگی کرده‌بود. گفته‌بود: حاج‌حسین می‌گوید: اَهمّ داریم، یک‌دفعه عمره رفتی، این دفعه‌اش را به یکی بده که جهاز ندارد. پا روی نَفْس عبادتت بگذار! بیا اطاعت را، پرچمش را بردار! اما روی نَفْس عبادتت پا بگذار! می‌گفت: آن‌مرد گفت من قبول دارم و من باید بروم این‌شخص را ببینم که این حرف را زده، حرف خوبی است و می‌خواهد بیاید ما را ببیند. حالا إن‌شاءالله ما را ببیند، یک‌مرتبه نترسد. (صلوات بفرستید.)



یک پاره‌وقت‌ها من استخاره می‌کنم، خانم ما می‌گوید محلّ استخاره منزل حضرت آیةالله العظمی؛ می‌گویم بابا! استخاره می‌کنم. آره! به خیالش ما آیت عظماییم. (صلوات بفرستید.) 



در هر چیزی گفتیم چه؟ [پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی به معراج رفت، خدا تدارک دید.] حالا خدا تدارک دید، یک سیب به او داد. سیب را که گذاشت، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلش می‌خواست با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بخورد.] ببین من به حضرت‌عباس! بیشتر وقت‌ها این‌جوری‌ام. البتّه شماها الحمد لله دارید، آن زمانی‌که من لای چیزها بودم، یک‌قدری سرِ چیز بودم، یک‌چیزی جلویم می‌آوردند، می‌خواستم دوستم هم بیاید [و] بخورد. حالا دوست من یک‌چیز بهتر دارد می‌خورد،  15 حالا یک‌چیزی بود، یک‌خُرده بالأخره چیز بود، من می‌خواستم دوستم هم بخورد، حالا هم من همین‌جورم. توجّه می‌کنید؟ حالا هم من همین‌جورم، حالا هم اگر یک‌چیز باشد، حقیقت می‌خواهم شما بخورید! بلکه خودم نخورم. توجّه می‌فرمایید؟ آن‌وقت تو اگر این‌جور باشی، با او مشترک هستی؛ یعنی با آن دوست‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مشترک هستی، اگر این‌جور باشی. حالا إن‌شاءالله خدا همه ما را این‌جوری قرار بدهد! (یک صلوات بفرستید.)



حالا آن سیبی که آورد، حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد با علی (علیه‌السلام) بخورد، با دوستش بخورد. اشاره‌شد که یا رسول‌الله! [اگر] می‌خواهی تناول کن! یعنی [اگر] می‌خواهی بخور! گفت: خدایا! من دلم می‌خواهد با علی (علیه‌السلام) بخورم، این تا سیب را این‌جا گذاشت، روایت داریم: دید سیب نصفه شد، نصفش نیست. آره! حالا گویا شاید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نصفه‌اش را [نخورد]. (حاج‌آقا فلانی بهتر از ما می‌داند، «الحمد لله» عالم در این مجلس است، عالمی که راست‌راستی عالم است، یعنی عالم به علمش عمل کند، نه به علم خودش عمل کند. عالم این‌است که به علم ائمه (علیهم‌السلام) [و] خدا عمل کند، او عالم است؛ نه به علم خودش [عمل کند]، علم خودش که چیزی نیست. عالم آن‌است که «قال‌الصّادق، قال‌الباقر» بگوید، تا آخر عمرش همان‌جور باشد. یعنی افشا کننده امام‌باقر (علیه‌السلام) و امام‌صادق (علیه‌السلام) باشد، این عالم است.)  (یک صلوات بفرستید.)



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حالا آمده، بالأخره می‌خواهد [از معراج] بیاید، نمی‌گوید که [خداحافظ]! آخر به خدا چه بگوید؟ بگوید خداحافظ؟ [اگر بگوید،] خب معلوم می‌شود [که] یک خدای دیگری [باید] باشد، [که] این [خدا] را حفظش کند. گفت: یا علی! خدا هم گفت: یا علی! حالا خوشمزه‌اش سر این‌است، («الحمد لله» یادم آمد، مِن‌بعد پشیمان نیستم.)  خدا با پیغمبرش خیلی حرف زد، شما هنوز صدای خدا را نشنیده‌اید که ببینید چقدر ملیح است! والله! من شنیده‌ام، دو مرتبه من با صدای خدا روبرو شدم. بی‌خود نیست که من این‌قدر سرِ کِیفم، صدای خدا خیلی ملیح است! حالا خدا با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف زد، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] دید دارد علی (علیه‌السلام) با او صحبت می‌کند. گفت: خدایا! این پسر عمّم علی (علیه‌السلام) است؟ گفت: نه! من دیدم تو علی (علیه‌السلام) را دوست داری، من هم با صدای علی (علیه‌السلام) با تو حرف می‌زنم. عزیزان من! بیایید علی (علیه‌السلام) را دوست داشته‌باشید! خدا با زبان علی (علیه‌السلام) با شما حرف بزند. مگر چیز دیگری توی این عالم هست؟ گفتم که به خدا قسم! خود خدا گفت: این قصر مال تو! اما من خیلی خرسند نشدم. خود خدا دوباره ندا داد، به اسم گفت: فلانی! هر که را می‌خواهی راه بدهی، بده! گفتم: خدایا! ما داریم عادی با خدا حرف می‌زنیم، عادیِ عادی. (بازی درنیاورید! اگر تو با امام‌زمانت بخواهی [حرف بزنی]، او عادی با تو حرف می‌زند، تو هم عادی [حرف] می‌زنی؛ اما [باید] سنخه باشی، عضو او باشی، نه جزء باشی.)  حالا گفت: هر که را می‌خواهی راه بدهی، [بده]! گفتم: به عزّت و جلالت قسم! خدا وقتی حرف می‌زند، عالم حرف می‌زند، نه [از] یک‌جا صدا بیاید؛ یعنی همه عالم دارد می‌گوید، این [عالم] انگار با تو حرف می‌زند. گفتم: به عزّت و جلالت خدا! وقتی به‌من دادی، خوشحال نشدم؛ حالا که گفتی کسی را راه بده! خوشحال شدم. خداجان! قربانت بروم، من می‌خواهم دست مردم را بگیرم، او را دور خودمان بیاوریم، دوست‌های علی (علیه‌السلام) را دور خودمان بیاوریم. من حالا هم دارم می‌گویم، می‌گویم: خدایا! هر که با توست،  20 با من باشد، هر که با تو نیست، از من دورش کن! تا حتّی می‌گویم: خدایا! اگر پسرم است؛ من پسر مِسر حالی‌ام نیست، آره دیگر.



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جا آمد و حضرت‌امیر (علیه‌السلام) پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را استقبال کرد، چون‌که از «قاب‌قوسین أو أدنی» آمده، آن‌جا آمد، با هم ملاقات کردند. گفت: یا محمّد! می‌خواهی به تو بگویم کجا رفتی؟ بهشت رفتی، جهنّم را دیدی، قصرها را دیدی؛ تمام این مسافرتی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفته‌بود [را] علی (علیه‌السلام) گفت. گفت که خدا سیبی به تو داد، تو گفتی می‌خواهم با علی (علیه‌السلام) بخورم، یک‌‌مرتبه دیدی نصفش نیست. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دست توی جیبش کرد [و] گفت بیا! جفت کرد. آن سیب را [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] نخورده‌بود، دید یکی است. این [سیب] عصاره تمام خلقت است. حالا این‌جاست که علی (علیه‌السلام) امر می‌کند، (رفقای باسواد که در مجلسید، توجّه کنید!)  حالا امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند؛ اما علی (علیه‌السلام) این‌جا امر می‌کند. چرا؟ [چون] می‌خواهد عصاره خلقت کاشته شود. علی (علیه‌السلام) امر می‌کند: یا محمّد! تو در کوه حرا می‌روی، چهل‌روز [از مردم] جدا می‌شوی. (این دید ولایی من است، اگر درست نیست، بفرمایید! اگر درست‌است، انعام این حرف را باید بدهید! انعام این حرف، انعام من این‌است که توجّه کنید! توجّه شما انعام من است؛ آنچه را که به‌من بدهید نه! چیزی نیست. تشکّر از شماها می‌کنم، الآن شماها دارید من را به امر خدا اداره می‌کنید، اما نه [اگر ندهید]، چیزم نمی‌شود.) 



حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: یا رسول‌الله! این سیب را بگیر! تو را در کوه حرا می‌برند، چهل‌روز آن‌جا می‌روی. دید من است [که] باید رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چهل‌روز عمر و ابابکر را نبیند، خالد را نبیند، دشمن‌ها را نبیند. چرا؟ [چون] زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهد در این دنیا به‌وجود بیاید، نه که زهرا (علیهاالسلام) کلاً به‌وجود بیاید، زهرا (علیهاالسلام) به‌وجود است. وجود در مقابل زهرا (علیهاالسلام) ضعیف است، نابود است. زهرا (علیهاالسلام) وجود است، علی (علیه‌السلام) وجود است، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) وجود است، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) وجود است. (صلوات بفرستید.)



حالا وقتی از کوه‌حرا آمدی، این سیب را نصفش را خودت بخور! نصفش را به خدیجه بده! این عصاره تمام خلقت است. غذای بهشتی چیست؟ به ارواح پدرم! غذای بهشتی [را]، من هم خورده‌ام، چیزی نیست که! خب این [غذای دنیایی] را از این‌جا بازار خریده، آن [غذای بهشتی را] هم از آن‌جا آورده، چیزی نیست؛ این عصاره تمام خلقت است، حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌کار را کرده، رفت و چهل‌روز آن‌جا رفت و کناره گرفت و نقشی نداشت.



(آخر خدا وقتی می‌خواهد کار بکند، عادی کار می‌کند. ممکن‌است نقشی نماند، اما شما ببین در قضایای حضرت‌موسی چوب‌ها را، همه را این‌جوری کرد، همه [گوسفندها] ابلق زاییدند. اصلاً نگاه به ظالم‌کردن یک‌وقت می‌بینی چیز [گناه] است. شما اگر توجّه کنید، من توجّه داشتم؛ چون‌که یک درخت‌هایی است بالخصوص درخت‌های گردو، این‌ها که توی جنگل است. این‌ها خارجی‌ها، انگلیس‌ها و این‌ها می‌آمدند، این‌ [درخت] ها را [می‌خریدند]. یک چندتا درخت هم در فردو بود، آره! در کرمجگان،  25 آره! این‌ها می‌آمدند مثلاً این درخت را می‌گفتند چند؟ می‌گفت مثلاً حالا صد تومان؛ تا هزار تومان می‌خریدند. می‌گفت سرشاخه‌اش را نمی‌خواهیم، نه سرشاخه‌اش را، نه چیزش را؛ آن‌وقت ساقه‌اش را می‌خریدند، این یارو هم می‌فروخت، آره! حالا این توی جنگل مثلاً می‌آمدند این درخت‌ها را می‌خریدند؛ آن‌وقت این جنگل، همین شیری که آمده برود، این درخت گردو این‌را ضبط کرده. این‌ها می‌آوردند در خارج، این‌ها را توی دستگاه [می‌گذاشتند]، وقتی مثلاً یک میز درست می‌کرد، می‌گوید عکس شیر توی این چوب است. چنان جاذبه دارد، آن جاذبه [نقش را] قبول می‌کند.) 



[امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: برو! نه که جاذبه این‌ها در این‌کار چیز [دخیل] باشد؛ اما علی (علیه‌السلام) باید آمد و رفت کند. علی (علیه‌السلام) قربانش بروم، می‌آمد، نان می‌برد، آب می‌برد. علی (علیه‌السلام) آمد و رفت کند، یا محمّد! باید زهرا (علیهاالسلام) هم نقش علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، نه این نقش‌ها [را]. توجّه کن! حالا شد زهرا (علیهاالسلام) عصاره خلقت، حالا این عصاره یک عصاره‌ای دارد، حرف من سر این‌است. (برایتان قشنگ آوردم اگر إن‌شاءالله، امیدوارم توجّه کنید؛)  پس هر چیزی گفتم عصاره دارد، حالا عصاره تمام خلقت در آن سیب است، عصاره تمام خلقت [است]. سیب را رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خورد، جاذبه همه خلقت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) است. حالا این عصاره هم یک عصاره‌ای دارد. (خیلی باید توجّه کنید! این لطف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است [که] من دارم حرف می‌زنم، لطف ولایت است [که] حرف می‌زنم. «أین‌الرّجبیّون»؟ کجایند آن‌ها که [امر خدا را] حفاظت کردند؟ یعنی اطاعت کردند، نه عبادت. عبادت با اطاعت [داشتند، خدا می‌گوید:] بیایید من مزد می‌دهم. چه‌کسی می‌تواند این حرف‌ها را اصلاً درک کند؟)  



حالا آن چیست؟ درست شد که عصاره [خلقت زهرا (علیهاالسلام) است] اما عصارهِ عصاره، علی (علیه‌السلام) است. چون‌که اگر زهرا (علیهاالسلام) را قبول نداشته‌باشی، خدا نمی‌گوید به عزّت و جلالم [قسم! اگر] عبادت ثقلین کنی، می‌سوزانمت. (زبانم قطع بشود [که] این حرف را می‌زنم،)  رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم قبول نداشته‌باشی، نمی‌گوید عبادت ثقلین کنی، می‌سوزانمت؛ اما می‌گوید علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، [می‌سوزانمت؛ چون علی (علیه‌السلام)] عصاره تمام عصاره‌های خلقت است، تا حتّی عصاره زهرا (علیهاالسلام) است علی (علیه‌السلام). حالا می‌گوید اگر [علی (علیه‌السلام) را] قبول نداشته‌باشی، می‌سوزانمت؛ پس خدا یک برتری به ولایت داده، یک برتری به علی (علیه‌السلام) داده [که] به هیچ‌کس نداده [است]. توجّه بفرمایید! پس معلوم شد که عصاره تمام عصاره‌ها ولایت است. کجا می‌روید؟! بدبخت بیچاره! مشاور درست می‌کنید، خودت را اهل‌جهنّم کنی؟ من الآن اهل‌تسنّن را می‌گویم. 



علی (علیه‌السلام) را توی خانه گذاشتند، دنبال عمر و ابابکر رفتند، خدا هم گفت این‌ها کافر [و] منافق‌اند. به چه‌چیز کافر شدند؟ به ولایت؛ نه به خدا. رفقای‌عزیز! چرا به خدا کافر شدن [را] نمی‌گوید [که] قسم بخورد؟ [خدا در مورد خودش] می‌گوید، فقط می‌گوید: من را عبادت کنید! حالا می‌گوید: علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنید! چرا؟ چرا؟ چون‌که خدا «من» نیست، خدا خلق نیست، ما درک خدا را نداریم؛ اما خدا یک عمودی توی تمام خلقت درست کرد [که] علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.) رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ممکن بود حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)  30 [را بزند؛ اما نشانش ندهد؛ اما خدا گفت] علی (علیه‌السلام) را روی دستت بیاور! مردم ببینند کیست [که] مشاور درست نکنند، این‌است علی (علیه‌السلام). «الیوم أکملت لکم دینکم»[۲]، دین علی (علیه‌السلام) است. کجا این‌طرف [و] آن‌طرف می‌زنید؟ [خدا گفت:] نشان این‌مردم بده! فردا نگویند که یکی‌دیگر را گفته [است]. چرا؟ حالا ببین اهل‌تسنّن چه می‌گویند؟ می‌گویند «أنا مدینة‌العلم، علیٌ بابُها» یعنی یک در بزرگ! ببین نتوانستند بگویند این علی (علیه‌السلام) نیست که بلندش کرده؛ چون‌که [او را] بلند کرد، نتوانستند این‌را کنار  بزنند. توجّه [فرمودید]؟ اما [عمر] گفت: حسبنا کتاب‌الله: ما کتاب خدا را قبول داریم. 



کتاب را قبول ندارد، بی‌خود که [خدا] نمی‌گوید مرتدّ و کافر شدند. کسی اگر که قرآن [را قبول داشته‌باشد]، حقیقت قرآن علی (علیه‌السلام) است. «أنا قرآن‌الناطق»، خودش دارد می‌گوید. آن‌که تو قبول می‌کنی، اهل‌تسنّن! آن کاغذ و قلم است. حالا هم یک عدّه‌ای هستند، همین‌جور هستند، کاغذ و قلمی‌اند. علی (علیه‌السلام) که کاغذ و قلم نیست، مگر کاغذ و قلم روح دارد؟ روح قرآن علی (علیه‌السلام) است، به تمام خلقت! عقیده‌ام همین‌است. اصلاً هم علی (علیه‌السلام) را دارم می‌بینم، هم قرآن را دارم می‌بینم، هم امر را دارم می‌بینم. تو هم باید همین‌جور باشی، اگر یک‌چیزی را دیدی که دیگر منکرش نمی‌شوی. به تمام آیات قرآن! نه [خود] علی (علیه‌السلام)، اگر اسم علی (علیه‌السلام) در دل شما باشد، شما هدایتید، آرامید، آرامش [دارید]، آرام! از کجا آخر تو این حرف را می‌زنی؟ 



خدای تبارک و تعالی شما را خلق کرده؛ اما کشتی نوح هم به امر خدا درست شده، یعنی خدا کشتی را هم خلق کرده. (من هنوز این حرف را نزده‌ام، امروز اقبال شماهاست؛)  کشتی نوح هم همین‌جور است. خدا از خاک ماها را خلق کرده‌است و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم دمید و علی (علیه‌السلام) با دست قدرتش [سرشت]. ابوتراب آدم را خلق کرد، اما خدا جان داد؛ چون‌که جان دست خداست یا به امر خدا علی‌ (علیه‌السلام) جان می‌دهد. میلیاردها را شاید علی‌ (علیه‌السلام) جان بدهد؛ اما به امر خدا، او امر را اطاعت می‌کند. خدا وقتی [او] امر را اطاعت کرد، امرش را در اختیار علی (علیه‌السلام) گذاشته؛ علی (علیه‌السلام) یعنی این. خدا امرش را در اختیار علی (علیه‌السلام) گذاشته، هم می‌تواند خلق کند، [هم می‌تواند به امر خدا] چیز کند [جان بدهد]. الآن یک‌حرف می‌زنم درویشی، می‌خواهم دوستم بخندد. گفت:






	جهان اگر فنا شود، علی به پاش می‌کند
	
	جهان اگر به‌پا شود، علی فناش می‌کند









اما به اذن خدا، به اذن خدا.



کجایی؟ ای برادر! باید بیایید، افق ولایت‌تان برود ماورائی شود. به دوست‌عزیزم گفتم، گفتم: از این‌جا [به] ماوراء می‌رویم، نمی‌خواهم اسمش را بیاورم. دنیا ماوراء نیست، مگر به اسم علی (علیه‌السلام)، به امر علی (علیه‌السلام)، به محبّت علی (علیه‌السلام) توی ماوراء بروی. ماوراء چیست؟ ماوراء جخ [تازه] یک سِیری است؛ پس چیست؟ خود بهشتش هم ماوراست، خود جنّاتش هم ماوراست، دیگر از فردوس که بالاتر نیست؛ ماها که نمی‌توانیم بگوییم، خدا این‌را می‌گوید. حالا شاید یک‌جایی بالاتر باشد، ما عقل‌مان نمی‌رسد که، حدّ ما همین‌است.  35 خوب که تو توجّه کنی، می‌بینی بهشت هم به نور علی (علیه‌السلام) خلق شده، فردوس هم به نور او خلق شده، پس اصل چیست؟ اصل علی (علیه‌السلام) است، (صلوات بفرستید.)



قربان آن عقیده‌های بعضی خانم‌ها که به یک مؤمن خدمت می‌کنند، چیز درست می‌کنند، چیز می‌پزند. حالا تشویق نشوید هر روز یک‌چیز برای ما بپزید، نه! خدا می‌داند من مقصدم این‌نیست. آره! چون‌که او قوم و خویش آدم نیست، آن کاری که یا خانمی می‌کند یا آقایی می‌کند، آن ولایت حرکتش می‌دهد [که] یک‌چیزی را با علاقه درست می‌کند. این قوم و خویشش نیست، شاید چند پله نمی‌دانم چیز [غریبه‌تر] است. اما او خودش را نمی‌تواند فدای ولایت کند، مالش را [فدا] می‌کند. والله! این [شخص] اتّصال به ولایت است، به حضرت‌عباس! اتّصال به ولایت است؛ یعنی این خانم کنیز حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است، مانند فضّه است. فضّه خاک در مقابلش جواهر می‌شد، اما چادرش پینه داشت، فضّه کفشش پینه داشت. [می‌گفتند:] خانم! تو همه این‌ها برایت طلاست، [می‌گفت:] مگر ممکن‌است [که] من چادرم از زهرا (علیهاالسلام) بهتر باشد؟ مگر ممکن‌است من کفشم از زهرا (علیهاالسلام) بهتر باشد؟ کفشش را می‌دوخت، پینه روی پینه [می‌زد]. این خانم هم که این‌کارها را می‌کند همان عقیده را دارد، ببین چه‌جور دارد می‌سازد؟ کجایی؟ ای برادر! اصلاً نمی‌خواست فضّه برتری به زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشد. رحمت خدا به آن خانمی که توی این لباس‌های خارجی‌ها نرود [که] خودش را شبیه زنان خارجی کند. تو با همان‌ها محشور می‌شوی. 



(به تمام آیات قرآن! اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم. اصلاً من نقشی توی این عالم ندارم، نه کتابی و نه بساطی [دارم]، خودش می‌آید؛ اما هر چیزش هم که می‌آید، درست‌است، چرا؟ حالا روایتش را می‌خواهی؟ این‌است:)  سؤال شد: چرا هفتاد هزار ملک برای خدیجه (علیهاالسلام) در روز قیامت می‌آید، هفتاد هزار حوریّه برای زهرا (علیهاالسلام)؟ زهرا (علیهاالسلام) عصاره تمام خلقت است، خدیجه (علیهاالسلام) به‌واسطه زهرا (علیهاالسلام) به ‌جایی رسیده، به‌واسطه محبّت زهرا (علیهاالسلام) به‌جایی رسیده؛ اما زهرا (علیهاالسلام) خودش محبّت خداست. چرا؟ دو جهت دارد: یکی که مالش را مردانگی کرد [و] در اختیار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذاشت، حالا زهرا (علیهاالسلام) دلش می‌خواهد مادرش از خودش در ظاهر  [در] قیامت برتری داشته‌باشد. آخر ظاهر دنیا [ی مؤمن] را کوبیده‌اند، اما ظاهر آخرت [را] نه؛ یک مؤمن می‌آید آن‌جا شفاعت می‌کند، یک‌قدری را شفاعت می‌کند. آن‌جا دیگر منیّت نیست، اگر این‌جا «من» نداشته‌باشی، آنجا «مَن» ات تو را افشا می‌کند. 



اصلاً [مؤمن در آخرت] هیچ‌ناراحتی ندارد. به تمام آیات قرآن! من از این‌جا تا آن‌جا شاید سه‌چهار متر به جهنّم کار داشتم، اصلاً جهنّم هُرمش هم من را اذیّت نمی‌کرد. می‌گویم یک حرف‌هایی بزنم، می‌گویید این‌ها [چیست]؟ یک‌زمانی [از این حرف‌ها] نمی‌زدم، [چون] بعضی‌ها به‌من می‌گفتند چرا ما این‌جوری نمی‌شویم؟ «الحمد لله» چرا را خدا از شما گرفته [که] من این حرف را می‌زنم. اصلاً آتش جهنّم به مؤمن کاری ندارد، اصلاً هُرمش اذیّت نمی‌کند؛ اما همین آتش از مو می‌کشد توی محشر دشمنان علی را  40 چنگ می‌گیرد، در جهنّم می‌کند، کِیف می‌کنی؛ اما هُرمش تو را اذیّت نمی‌کند، [جهنّم به تو] می‌گوید: برو کنار! الآن آن ولایتی که توی تو هست، دارد من را [خاموش می‌کند]، امر را نزدیک است اطاعت نکنم. من باید دشمنان علی را شدید بسوزانم، تو آمدی، الآن چیز [خاموش] می‌شوم. نه این‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [این‌طور] باشد، یک مؤمن هم همین‌جور است؛ چون‌که این [مؤمن] اتّصال به علی (علیه‌السلام) است، این ولایت توی این‌ [مؤمن] است، آتش هم آن ولایت را احترام می‌کند. 



کجاست حواس‌تان [که] پیش این تلویزیون و ویدیو و چه و چه و چه‌چیز است این‌ها که درآمده؟ هر روز برایتان یک‌جا [در] می‌آید، توی آن‌ها می‌روید. بیایید این بشوید! بیایید به این‌ها یقین کنید! بیایید آن مرکزی که دارید، مرکز الهی بشود! بیایید این‌جا اتّصال به ماوراء بشوید! اما کجا با تلویزیون رنگی [اتّصال به ماوراء می‌شوی]؟ تو اتّصال به خارج هستی. هنوز قدرت ندارید [آن‌را کنار بگذارید! در] مشهد گفتم، گفتم: تو چندین‌سال است حرف برای مردم می‌زنی، مرد باید مردانگی داشته‌باشد. [تلویزیون را] بینداز کنار یا آن اتاق بگذار! [به خانواده] بگو برو آن اتاق! این‌قدر که مردی داری. ما هنوز نر هستیم، مرد آن‌است که در نادمات [منهیّات] خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایستادگی داشته‌باشد! تو موت موتکت می‌شود، درست‌است آن اتاق بردی، [می‌گویی] حالا الآن یک فیلمی [نمایش] می‌دهد، نمی‌دانم چه‌چیز می‌دهد؟ تو هم آن‌جا می‌روی، همان‌موقع  به او اتّصال شدی؛ بیا عزیز من! به ماوراء اتصال شو! من به قربان این جوان‌های شما بروم، اگر شما خواستید [اقدام کنید]، این جوان‌ها حرف زدند، تُف توی ریش من بینداز! اما خودت مرد باشی. تو خودت موت موتکی هستی، به تمام آیات قرآن! یک عدّه از این‌ها را دارم می‌بینم. این‌ها تسلیم خدا هستند، این‌ها تسلیمند. (صلوات بفرستید.)



«إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۳]. این جوان‌ها تسلیم‌اند؛ آقاجان من! عزیزجان من! این فساد را تا می‌توانید از توی خانه‌تان بیندازید کنار! این‌که گفت که آخرالزّمان شرّالأزمنه [است؛ چون‌که فساد] تا روی کوه‌ها را می‌گیرد. ما دماوند رفتیم، یک کوه‌هایی آن‌جا بود، همچین می‌کردم، بالایش می‌دیدم [آنتن] تلویزیون است. گفتم: این شرّ است، شرّالأزمنه، کوه‌ها را گرفته. تو بچّه‌هایت را به این جزوه‌ها عادت بده!  به این حرف‌هاعادت بده! به نهج‌البلاغه عادت بده! چه شد در خانه‌تان [این وسایل را آوردید]؟ چرا [خانه را] بُت‌کده کردید؟ چرا بُت‌کده کردید؟ چرا حالا هم حاضر نیستیم [این] بُت را بیرون بیندازیم؟ او [امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه)] دارد می‌گوید: یا جدّاه! اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم، تو پای تلویزیون می‌رقصی! مگر یک مکّه‌رفتن و عمره‌رفتن و کربلا رفتن، تو را نجات می‌دهد؟ [به] این‌ها نیست، تو تماشایی نباش! باباجان‌من! ما هنوز تماشایی هستیم، امیدوارم خدا از این تماشایی [بودن] ما را نجات بدهد! 



امیدوارم این چشم شما جایی نگاه کند که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راضی است.



امیدوارم چشم شما جایی نگاه نکند که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راضی نباشد. 



والله! اگر کاری بکنید که این چشم شما نگاه نکند به  45 آنجا که خدا و پیغمبر گفته نگاه نکنید، آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) چشمت را می‌بوسد؛ اما بیایید مرد شوید! 



به تمام آیات قرآن! امام‌حسین (علیه‌السلام) من را توی بغلش گرفت، به سینه چسباند، دستش را هم به‌من این‌جوری کرده‌بود، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) هم آن‌طرف‌تر بود. من همان‌موقع که [آن‌جا] بودم، عوض که نشدم، گفتم: حسین‌جان! من می‌خواستم سگ درِ خانه تو بشوم، نه بهشت می‌خواهم، نه فردوس. الآن [اگر بگویی] بهشت و فردوس همه را ببین! سگ می‌خواهی بشوی؟ به‌قرآن! می‌گویم: آره! اما تو من را توی بغل گرفتی؟ حالا هم که می‌خواست [خداحافظی] کند، دستش را از دست من بردارد، به‌من گفت: فلانی! خواهرم زینب [است]. زبان من قطع بشود! انگار با اجازه من می‌خواست برود. خب من چه سگی هستم؟ کی هستم؟ اما آن‌که خدا گفت [را] اطاعت کردم، آن‌جا که گفت نگاه نکن! نکردم، آن‌جا که گفت بکن! کردم. آنچه که توانم بود، در اختیار امر بودم، خودم امر نداشتم. نه خودم امر داشتم، نه به امر خلق بودم، من به این‌جا رسیدم. نه امر داشتم، نه امر خلق را قبول کردم؛ مگر «قال‌الصّادق، قال‌الباقر» [باشد]. آن صادرات خلق را قبول کردم، عزیز من! تو هم باید همین‌جور باشی.






	گفت آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بُوَد
	
	دامان توست علی‌جان! امام‌ زمان! اتّصال به ماوراء بُوَد









خانم‌های‌عزیز! بیایید توی دامن زهرا (علیهاالسلام)! خانم‌های ‌عزیز! اگر بیایید توی دامن زهرا (علیهاالسلام)، توی دامن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) رفتید. نمی‌خواهم روضه بخوانم، بیا برو توی دامن علی (علیه‌السلام)! به تمام آیات قرآن! توی دامن تمام خلقت رفتی. نه توی دامن خلقت [بروی]، خلقت توی دامن توست. بیا برو ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ تمام خلقت توی دامن توست، ملائکه‌ها توی دامن تو هستند. اما دامن تو اتّصال به او باشد، تمام خلقت پناه به ولایت می‌برند. چرا؟ تمام خلقت قبولی اعمال‌شان، قبولی همه کارشان [به‌واسطه] ولایت است. تمام خلقت این‌جوری یک صفّ کشیده‌اند، همه‌شان اوّل، محتاج خدا، بعد ولایت‌اند. داری می‌بینی؟ من دارم می‌بینم. تمام خلقت محتاج‌اند، اما دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، این‌ها خلقت نیستند، این‌ها خلقت را خلق می‌کنند. ما کجا می‌رویم؟ عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم.



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، چرا تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک؟ این خاکی، بدن خاکی‌ات این‌جا می‌ماند، تو  به آسمان پرش می‌کنی، توی بهشت پرش می‌کنی، به آن‌جا پرش می‌کنی. مگر حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) نمی‌گوید؟ عمویم ابوالفضل (علیه‌السلام) دو بال دارد، به تمام بهشت و فردوس پرش می‌کند؛ پس تو پرش می‌کنی، تو آن‌جا پرش می‌کنی؛ خانم‌ها! توی دامن زهرا (علیهاالسلام)، اما تجدّدی نشوید! تجدّد پدر ما را درآورد، پدر ماها را درآورد؛ عزیز من! خدا [حاج‌شیخ‌عباس‌تهرانی را] رحمت کند! خجالت می‌کشم [که] بگویم استاد من [بود، من] نوکرش بودم. می‌گفت: دنبال هر چه می‌خواهی برو، دنبال تجدّد نرو!  50 تجدّد آخر ندارد. بیا عزیز من! دنبال دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) برویم که به امر آن‌ها راضی باشیم، با آن‌ها محشور بشویم. 



حالا عزیز من! ببین من به تو چه گفتم؟ تو این‌جا [از] عالم خاکی نیستی که، تو پرش می‌کنی به ماوراء. پرش می‌کنی، ملائکه‌ها می‌آیند، آن‌ها دعا در حقّ‌ات می‌کنند، استقبالت می‌کنند. روح یک مؤمن را آن‌ها استقبال می‌کنند. مگر به شما نگفتم؟ عزیز من! قربانت بروم، روح شیخ‌بها[یی] را می‌خواستند حاضر کنند، فردایش آمد. گفت: ما تشییع جنازه حجّت‌کمره‌ای، یعنی مرحوم‌حجّت رفتیم. گفت که روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر در تشییع این آقا آمده‌بود. ما آقاها را دوست داریم، علماء را دوست داریم، اما علمایی که در خط ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) باشند؛ اگرنه [در] اهل‌تسنّن [هم] علماء هست، ما هم آن‌ها را نمی‌خواهیم. [شیخ‌بهایی] گفت: ما این‌جا رفتیم. من دیدم والله! تشییع جنازه آقای‌بروجردی را، صدها مَلَک آن‌جا داشت هودج درست می‌کرد، [یکی] گفت: او را می‌آورند. نه [این‌ها فقط مختص] او باشد، تو هم [مثل او] باشی، همین‌جور است.



اختصاص حقیقت توی خانه آقای‌حجّت یا آقای‌بروجردی پیاده شده‌بود. آقای‌بروجردی سهم امام [و] این‌ها نمی‌خورد، چیز نمی‌خورد. همین‌جور یک باغچه‌ای داشت، با آن زندگی می‌کرد. مرحوم‌حجّت، من با آن آقای‌آل‌رضا رفیق بودم، می‌گفت: روزی خرید می‌کرد. پنج‌نفر اضافه می‌شد، به‌قدر پنج‌نفر [اضافه چیز می‌خرید،] یک لنگه‌برنج توی خانه‌اش نیاورد. گفت: این‌ها، زن‌ها بیت‌المال را بیشتر مصرف می‌کنند. حالا تو هم با بچّه‌هایت این‌ها، [با] خانم‌ها همین‌جور هستی؟ یا پول می‌دهی، ببرند، بروند خارج؟ بابا! تو چه‌کار می‌کنی؟ تند نشوم بابا! خدایا! جلوی ما را بگیر! حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم؟ پس خدا نمره می‌دهد، خدا نمره می‌دهد. علماء، فقهاء، مهندس‌ها، رفیق‌ها، شاگردها، دبیرها، دانشجوها، خدا نمره می‌دهد، اما نمره را روی امر می‌دهد. تو امرش را اطاعت‌کن! نمره به تو می‌دهد. چه نمره‌ای به شاه‌عبدالعظیم حسنی داده؟ [می‌گوید:] هر کسی [او را] زیارت کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کرده. به تو هم نمره می‌دهد، اما گفتم: [حضرت‌عبدالعظیم] رفت کنار.  عزیزان من! تا می‌توانید بروید کنار و تقیّه کنید! عزیزان من! من از تمام شما عذرخواهی می‌کنم، اگر تند شد، کند شد، من بیشتر از این معرفت شماها را ندارم، امیدوارم که ما را عفو کنید!



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! ما یک زمینی باشیم که قابل باشیم، این حرف‌ها را هم بشنویم و هم عمل کنیم!



خدایا! اگر قابل نیستیم، قابل‌مان کن!



من یک پاره‌وقت‌ها یک‌چیزی از خدا می‌خواهم، می‌گویم خدایا! درِ خانه یکی آمده‌ام که کود انسانی را خاک تیمم می‌کند. ما هم اگر بد هستیم، تو می‌توانی درست‌مان کنی. خودت ما را درست‌کن!



خدایا! این محبّت حقیقی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از دل ما بیرون نبر!



خدایا! دل ما را پاک‌سازی کن! مهر علی (علیه‌السلام) را [در دل‌مان] جا بدهیم!



خدایا! توفیق بده!



خدایا! ما، (من جای دیگر هم گفته‌ام.) ، ما را در پناه امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) راه بده!



خدایا! ما از آن‌ها باشیم [که] زهرا (علیهاالسلام) به ما راه بدهد!



خدایا! تتمه عمر ما را هر چه هست، در راه ولایت قرار بده!



خدایا! شناخت ولایت به ما بده!



حالا نشد، إن‌شاءالله هفته دیگر روز جمعه تولّد است، إن‌شاءالله اگر شد که من یک‌قدری هنوز از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [بگویم]. هنوز [صحبتم] یک‌خُرده باقی دارد، برایتان إن‌شاءالله صحبت می‌کنم. (یک صلوات بفرستید.)




یا علی



	↑ یک چند وقت مسافرتش طول کشید. بابایش مریض شد. به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پیغام داد: بروم؟ گفت: نه! بابا مُرد. گفت: بروم؟ نه! ختمش بروم؟ گفت: نه! وقتی شوهر آمد. گفت: آره! بابایم این‌جور شد، نرفتم. فوری جبرئیل نازل شد. یا محمّد! پدر این خانم اهل‌عذاب بود، این خانم هم گنه‌گار بود. هم گناهان خانم را آمرزیدم، هم پدرش را آمرزیدم؛ چون که شوهر را اطاعت کرد. اطاعت شوهر واجب است؛ اما باید با هم هماهنگ باشید. 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه ۳)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 












سیزده رجب 84

بسم الله الرحمن الرحیم 




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن الحسین و اولاد الحسین و اهل بیت‌الحسین و رحمةالله و برکاته (صلوات)



  «این الرجبیون»؟ خدا می‌فرماید: «این الرجبیون»؟ آیا توجه کردید؟ یا درس خواندید و نفهمیدید؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، استاد آقای‌خمینی بود، می‌گفت: خوب خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم. آیا فهمیدیم می‌گوید: «این الرجبیون» یعنی‌چه؟ چرا نمی‌گوید: این الرمضانیون؟ این الشعبانیون؟ چرا خدا نمی‌گوید؟ «این الرجبیون»، یعنی‌چه کسانی هستند که علی را قبول دارند به «الیوم اکملت لکم دینکم» عبادت می‌کنند؟ رمضانش را رها کرده، شعبانش را هم رها کرد. الان عده‌ای هستند که ماه‌مبارک رمضان را عبادت می‌کنند اما به‌غیر «این الرجبیون». چرا خدا می‌گوید: «این الرجبیون»؟ به تمام آیات قرآن، تمام موهای بدنم، گلوله‌های خونم گواهی می‌دهد، هیچ‌کس نمی‌تواند مزد ولایت را بدهد. آخر چه به شما بدهد؟ حالا سلطنت سلیمان را خدا به او داده، یک وزغ می‌آید ناراحتش می‌کند. پس در دنیا چیزی ارزش ندارد که بیاید جزای ولایت را بدهد. حالا خدا می‌گوید: «این الرجبیون»؟ [مزد ولایت را] من به شما می‌دهم. خدا بهشت و رضوان به شما می‌دهد. خدا چه به شما می‌دهد؟ 



  اما کسانی‌که امیرالمؤمنین را، علی (علیه‌السلام) را به «الیوم اکملت لکم» قبول دارند و امرش را اطاعت می‌کنند، ادیانی نمی‌شوند. ما اغلبمان ادیانی هستیم؛ این آقا به درسش می‌نازد، آن‌آقا به مهندسی‌اش می‌نازد. این به دکتری‌اش می‌نازد، آن به دارایی‌اش می‌نازد. این به خوش‌لفظ و کلامی‌اش می‌نازد، این به حجش می‌نازد، این به عمره‌اش می‌نازد، آن به مکه‌اش می‌نازد، این به خانه‌هایی که بلوار امین دارد [می‌نازد]. 



  عزیز من، قربانت بروم بیا امین شو. بلوار امین که تو را نجات نمی‌دهد. من نمی‌گویم نرو، توجه کن من چه می‌گویم؟ با امر برو. کجا هر سال پا می‌شوی می‌روی مکه؟ به کمرت بزند! خب، یک‌سال رفتی، دو سال رفتی بس است. کجا هر سال می‌روید عمره؟ به کمرتان بزند! تو می‌خواهی بروی آن‌جا خوش باشی، یک‌جایی به تو بدهند با خانم باشی. این بنده‌های خدا به حضرت‌عباس، اجاره‌خانه ندارند، وسایلش را گذاشته بیرون. این سید بنده‌خدا جهاز ندارد،  5 والله بالله رفته کلیه‌اش را داده برای جهاز دخترش. بی‌انصاف! کجا هر سال می‌روی عمره؟ بده به این بنده‌خدا. بیا شجره توحید بنشان. تو اگر به جهاز یکی خدمت کردی، این‌ها رفتند در آغوش هم، تو شجره توحید نشاندی. چرا عبادتی می‌شوی؟ شیطان سیصد سال عبادت کرد، یک اطاعت نکرد، مغضوب و مورد لعنت شد. چقدر ما اطاعت نمی‌کنیم؟ بیایید به خود بیایید. بیایید از این رویه‌ای که تا حالا داشتیم برگردیم.   کجا تو می‌روی زیارت امام‌حسین، [در حالی‌که] حساب‌سال نداری؟ حالا حساب سالت را دست چه‌کسی می‌دهی؟ جنب می‌روی حرم امام‌رضا، جنبی، می‌روی حرم امام‌حسین. مگر نبود شخصی آمده‌بود مسئله سراغ بگیرد، جنب بود، در کلیاس امام رئیس‌مذهب ما امام‌صادق گفت: برو غسلت را کن. تو چه‌کار داری می‌کنی؟ شما یک‌مشت عبادت جمع و جور کردید بی‌اطاعت، خیال می‌کنید جزا به شما می‌دهد.   «این الرجبیون»؟ عزیز من، بیایید به خود بیا. حالا حساب‌سال داری من نمی‌گویم به علما ندهید که بگویید می‌گوید ندهید. هر چیزی اهمیت دارد. همه‌چیز را از ما گرفتند و توجه نکردی. می‌گوید تو فطریه روزه‌ات را اول بده به قوم و خویش‌هایت، بعد هم بده به همسایه‌هایت، بعد هم بینداز در سوراخ! آخر، این سوراخ که به تو جزا نمی‌دهد. حالا به تو می‌گوید عزیز من، خب یک‌سال رفتی، دو سال رفتی بس است دیگر، به‌درد این‌ها برس، شجره توحید بنشان. ما عبادتی شدیم، نه اطاعتی. بیایید اطاعتی بشویم. 



  عزیز من به خود بیا. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آمد سر قبرستان، گفت: مرده‌ها چطورید؟ من بگویم یا شما؟ گفت: بگو، گفت: زنانتان شوهر رفت، مالتان هم تقسیم شد. گفت: ما بگوییم، اگر چیزی دادیم این‌جا به دردمان می‌خورد، اگرنه داریم می‌بینیم آن‌ها می‌خورند، پشت دستمان را می‌جویم. کسانی‌که ثروت دارید، مواظب باشید به این روز نیفتید پشت دستتان را بگیرید. یک‌قدری انفاق داشته‌باشید. چرا به شما می‌گوید اگر شخص مؤمنی را مهمان کنی، هر لقمه‌ای که بخورد [ثواب] این [مطابق] حج و عمره است. من از خود نمی‌گویم. شخصی آمده خدمت آقا جوادالائمه می‌گوید: زیارت قبر پدر شما هفتاد حج، هفتاد عمره است. می‌گوید: بله، اما «لا اله الا الله [حصنی]، شرطا و شروطها، انا من شروطها». در صورتی‌که شروط را داشته‌باشی. آقا از این بالاتر هست؟ [برآوردن] یک حاجت برادر مؤمن از این بالاتر است. چرا تو از این‌کارها نمی‌کنی، هر سال می‌روی عمره؟ مردم بیایند ماچت کنند؟! (صلوات)



  «این الرجبیون»؟ کجا هستند کسانی‌که علی را قبول دارند و امرش را اطاعت می‌کنند؟ بیایند من [مزد] به آن‌ها بدهم. یک حرف‌هایی است که گیج‌کننده بشر است. به شما می‌گوید اگر رفیقی پیدا کردی که همیشه تو را یاد من بیندازد، من یک قصری به تو می‌دهم خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا دارد. می‌گوید با کسی بنشین که همیشه شما را یاد من بیندازد، یاد خدا بیندازد.   چه‌خبر است حالا؟ حالا چرا این‌قدر وقتتان را صرف تلویزیون می‌کنید؟ تا می‌گویی، [می‌گوید:] فلانی [هم تلویزیون] دارد. مگر فلانی حجت است برای ما؟ حجت‌خدا، امام‌زمان است، پیغمبر می‌گوید: لهو و لعب حرام است. چه‌کسی می‌تواند حلال خدا را حرام کند، حرام خدا را حلال کند؟ پیغمبر فرمود: هر کس حرام من را حلال، حلال من را حرام کند، لعنت‌الله الی یوم‌القیامة، لعنت خدا بر او. کجایی عزیز من؟ بیا بیدار شو. بیا عمْر دارد می‌گذرد والله. من یک‌موقع در صحن بودم، دیدم دو تا مو این‌جایم درآورده، حالا دیگر سفید شد و هشتاد سالمان است دیگر حالا.  10 هر روز داریم روز شماری می‌کنیم، به حضرت‌عباس. به حضرت‌عباس، امروز مردن سرقفلی دارد که آدم این‌چیزها را نبیند. سرقفلی می‌دهم من بمیرم. اما نه خیال کنید من چیزی ندارم. الحمدلله امام‌زمان من را تأمین کرده، نه که از روی ناراحتی بگویم. چرا؟ پیغمبر فرمود: آن مؤمن واقعی مثل سنگ‌نمک دلش آب می‌شود. این‌قدر گوش به این تلویزیون بی‌صاحب‌مانده نمی‌دهد. این‌قدر کارهای ویدیویی نمی‌کند. این‌قدر کارهای تماشایی نمی‌کند. (صلوات)



  حالا چیزی که به رفقای‌عزیز می‌خواهم بگویم، اول تشکر از قدم‌های شما می‌کنم که تشریف آوردید. امیدوارم که در صراط قدم‌هایتان نلرزد. امیدوارم من امروز من عیدی خواستم، برای شما هم خواستم، عیدی ما این‌باشد که خدای تبارک و تعالی علی را به ما بدهد، علی در دل شما باشد. اگر علی را به تو داد، تمام خلقت را به تو داده. اما اگر علی نداشته‌باشی، بیچاره‌ای.   حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، بیشتر باسوادها می‌گویند امروز امیرالمؤمنین، متولد شد، به‌دنیا آمد. نه! حضرت ظاهر شد. چرا ظاهر شد؟ علی که می‌فرماید: با تمام انبیاء آمدم، با پیغمبر آخرالزمان آشکارا آمدم این‌که بوده، پس این چیست؟ این‌هم درست‌است، نمی‌خواهیم بگوییم نادرست است. اما خدا یک مقصدی داشته، مقصدش علی است. حالا توجه بفرمایید، خدای تبارک و تعالی آن روزی که به ابراهیم خلیل‌الله گفت خانه را بساز، مقصد داشت. اگرنه این‌خانه، شما بپرسید از آن قدیمی‌ها که با شتر می‌رفتند، یک‌جایی بود که فقط الاغ می‌توانست برود. اینجوری نبود، یک پیچ اینجوری داشت، یک پیچ اینجوری. گفت: خدایا چه‌کسی می‌آید این‌جا؟ ابراهیم ندا بده، یک ندا به تمام ذرات داد. آن‌ها که لبیک گفتند، می‌روند مکه. حالا خدا این‌خانه را ساخته، مقصد دارد. شما هم یک‌خانه می‌سازی، مقصد داری؟ اما عزیز من، با خون فقرا خانه نساز. با غش [در معامله] نساز. این‌خانه که می‌سازی ببین چیست؟ چه دارد به تو می‌گوید؟ آجرهایش چه می‌گوید؟ سنگش چه می‌گوید؟ می‌گوید: چرا مال فقرا را آوردی این‌جا، من را اسیر کردی؟ چه جواب خدا را می‌دهی؟   حالا دلم می‌خواهد توجه بفرمایید، ببینید من چه به شما می‌گویم رفقای‌عزیز. حرف‌های من یک‌قدری تازه است. حرف‌های من به‌غیر بعضی منبری‌هاست. یک‌وقت القای خداست. دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. حالا این‌خانه را خدا ساخته، حالا به مریم می‌گوید: «اُخرج». اما به فاطمه بنت‌اسد می‌گوید: داخل شو. بعضی‌ها مغزهایشان گنجشکی است! می‌گویند: غلو می‌کند ایشان! غلو یعنی‌چه؟ باباجانِ من، تو باید علم علی را بدانی. اگر امیرالمؤمنین، مثلاً الان شما این کلاس هفتم است، اگر من گفتم دیپلم دارد. شما به‌من بگو، نه بابا من می‌دانم این این‌جوری است. تو چه می‌فهمی؟ من هنوز جرأت نکردم وصف علی را کنم. امروز به حول و قوه خدا، به کمک زهرای‌عزیز می‌کنم. (صلوات) حالا دیوار شکافته شده، حالا هم جایش هست. چه‌کسی به دیوار جان داد، گفت: برو آن‌طرف؟ مگر دیوار جان دارد برود این‌ور، بیاید این‌جا؟ مگر اتوماتیک است؟! آیا می‌فهمی یعنی‌چه؟ یعنی به‌دنیا،  15 نه دنیا به تمام خلقت دارد اعلام می‌شود، من که علی هستم از هیچ دری داخل نمی‌روم، مگر از در خدا. ممکن بود از در، تو بیاید، در هم مسدود شد. سه‌روز آزگار [مردم] مکه همه‌اش هیجان می‌کردند. مگر علی از هر دری داخل می‌رود؟ به تو هم می‌گوید: آقا، «انا مدینة‌العلم، علی بابها» از این در بیا داخل، چرا از در خلق می‌روی داخل؟ چرا از در هوا می‌روی داخل؟ چرا از در هوس می‌روی داخل؟ چرا از در فکر خودت می‌روی داخل؟ از در علی بیا. علی از هیچ دری نرفته، تو هم از در علی بیا. چرا از در خلق می‌روی؟ (صلوات) 



  حالا روی دست فاطمه بنت‌اسد است. حالا چشمهایش را باز نمی‌کند، فاطمه گریه می‌کند، [می‌گوید] بچه‌ام چشمش نابیناست. حالا رسید دست پیغمبر، چشمش را روی پیغمبر باز کرد، نه روی دنیا. چقدر اهل دنیایید؟ عزیز من، بیا چشمت را باز کن رو به ولایت.  حالا قرآن می‌خواند، تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند. یا محمد (صلوات) اگر قرآن به تو نازل می‌شده، به‌من نازل‌شده، تورات به‌من نازل‌شده، زبور به‌من نازل‌شده، انجیل به‌من نازل‌شده، تمام این‌ها به‌من نازل‌شده. محمد جان، به تو هم در باطن نازل‌شده، می‌خواهی برایت بخوانم؟ حالا ببین چه می‌خواند؟ اول سخن امیرالمؤمنین، «قد افلح المؤمنون» است. علی مؤمن را دوست دارد. اگر این آیه را می‌خواند، ای مؤمن، آیه به [برای] تو نازل‌شده. آیا توجه می‌کنی یا نه؟ 



  حالا قربانت بروم، فدایت شوم، حرف من چیز دیگری است؟ حرفم این‌است، یک‌موقعی ما، من الان هشتاد سالم است، آقای قمی تشریف آوردند. من یادم است قمی بزرگ، آقای تولیت ایشان را دعوت کرد. چند شبانه‌روز ایشان را مهمان کرد. یک‌شب علما را دعوت می‌کرد، یک‌شب تجار را دعوت می‌کرد. یک‌شب اداره‌ای‌ها را دعوت می‌کرد، یک‌شب رعیت‌ها را دعوت می‌کرد. تمام این‌ها را به‌واسطه آقای قمی هر شب [دعوت می‌کرد] خب، می‌دانید که تولیت شاهِ این قم بود. در ثروت خیلی ممتاز بود. حالا من حرفم این‌است، اما خدای تبارک و تعالی علی را دعوت کرده. خیلی دلم می‌خواهد به این نکته توجه کنید. این نکته، نکته حساسی است. حالا خدا علی را دعوت کرده در خانه‌اش. حالا ببین چه‌کار می‌کند خدا، حالا به‌واسطه علی ببین چه‌کسی را دعوت می‌کند؟ حالا ای ملکوتی‌ها، ای آسمانی‌ها، ای کراتی که به ما گفته هجده‌هزار کرات دارم، من صدها هزار کرات دارم، ای جن، ای انس، ای ملکوتی‌ها، ای خلقت، ای آسمانی‌ها، ای عرشی‌ها، ای فرشی‌ها، ای ممکن‌هایی که در تمام خلقت ممکن هستید، بیایید این‌جا مهمانتان می‌کنم، دعوتتان می‌کنم به خواست علی، به دوستی و محبت علی. این‌را باید دوست داشته‌باشید. اگرنه عبادت ثقلین کنید، به‌رو در جهنم می‌اندازمتان. خدا تمام بشر و خلقت را به‌واسطه علی دعوت کرده. حالا مگر پاداشش همین‌است؟ می‌گوید: حالا که علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول داری، حالا بهشت به تو می‌دهم، فردوس به تو می‌دهم، جنات به تو می‌دهم، خودم را به تو می‌دهم. چرا؟ علی مقصد من است. علی مقصد خداست. کجا می‌روید دنبال این‌ها؟ چرا مشاور درست می‌کنید؟ ای بدبخت بیچاره! خدا دعوتت کرده، چرا دعوت شیطان  20 را می‌پذیری؟ چرا دعوت خدا را نمی‌پذیری؟ همین‌جور که ابراهیم دعوت کرد به خانه‌اش، حالا خدا دعوت می‌کند به خود علی. یک‌دفعه حکم می‌گذارد رویش، می‌گوید اگر قبول نداشته‌باشی، عبادت ثقلین کنی می‌سوزانمت. حالا علی است و امرش. امر امیرالمؤمنین، امر خداست.  چه داری می‌گویی تو؟ این صور اسرافیل که می‌گوید می‌دمد، علی می‌دمد. اسرافیل کیست که جان بدهد؟ چرا باسوادها عقلشان نمی‌رسد؟ تو کتابی هستی، بیا بیرون از کتاب. بیا در ولایت. تا در کتابی، در کتاب هستی. با کتاب محشور می‌شوی. عزیز من، بیا ولایتی شو نه عبادتی شو، نه کتابی. (صلوات)



  حالا خدا باز هم پاداش به تو می‌دهد. می‌گوید بیا امر علی را اطاعت‌کن، نزول نخور، غش در معامله نکن. نگاه به بچه مردم نکن، نگاه به زن مردم نکن، خدعه نکن، سخی باش. سه تا چیز داشته‌باش: ولایت، سخاوت، عدالت. کجا تو عدالت داری؟ چرا عدالت نداری؟ نداشتند ببین چه‌کار کردند؟ سخاوت تو را نجات می‌دهد، آقاجان، به‌فکر فرو بروید. الان به خانمت بگو، چه‌کسی جهاز ندارد؟ چه‌کسی بیچاره است؟ یک مبلغی بده برای این. عید است دیگر، خوشحال‌کن این‌ها را. الحمدلله شکر رب‌العالمین در رفقای من هستند. الان مرغ دادند، برنج دادند، اطعام کردند، پول دادند، عیدی دادند. امیدوارم خدا به شما عیدی بدهد. عیدی علی را به شما بدهد. عزیز من، قربانتان بروم، ببین من چه دارم می‌گویم. امیرالمؤمنین سه‌روز، سه‌روز نانش را نمی‌خورد می‌داد به مردم، در خرابه‌ها می‌رفت. تو یک قوم و خویش داشته‌باشی، من واقع دارم می‌گویم، من یک عمری در علما بودم، چندین‌سال در این بازار بودم، چندین‌سال آن‌جا بودم، همه‌اش تفکر داشتم، با تفکر قدم می‌زدم. چه‌کار می‌کنی عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم؟ یک‌قدری ما باید صفات‌علی داشته‌باشیم.   او می‌رفت در خرابه‌ها. حالا دیده امام‌حسن به‌قول ما از تشییع دارد برمی‌گردد، چون‌که ما علی را خلق حساب می‌کنیم. سیزدهم رجب آمده، بیست و یکم هم مرده، آره تو بمیری!، پس آن کیست که جلوی جنازه علی را می‌گیرد؟ آقا امام‌حسن [می‌گوید:] که هستی؟ نقاب را بالا می‌زند، می‌بیند خود علی است. مگر علی می‌میرد؟ تو دلت مرده است که نمی‌فهمی.  علی آمد این‌جا ما را هدایت کند، عمر نگذاشت، ابابکر نگذاشت. مسیر را عوض کرد. با فکر کسانی‌که مسیر را عوض کردند نرو دنبالشان. اول کسی‌که مسیر را عوض کرد عمر و ابابکر بودند. بعد هم بین عباس و بنی‌امیه بودند، مسیر را عوض کردند. (صلوات)



حالا ببین چقدر قشنگ است، حالا به‌واسطه این مهمان همه را دعوت می‌کند. بیایید این مهمان من را دوست داشته‌باشید، بهشت به شما می‌دهم، رضوان به شما می‌دهم، فردوس به شما می‌دهم، تو را حاکم می‌کنم، به‌طوری تو را قرار می‌دهم اگر یکی توهین به تو کند، خانه من را خراب می‌کند. اگر علی من را دوست داشته‌باشید و بپذیرید، اما مشاور درست نکنید. به امر علی باشید، علی امر می‌خواهد.  زنگ در بهشت علی است، والله علی است. وقتی می‌زنی می‌گوید: علی. تمام کون و مکان می‌گوید: علی، تو گوش نداری. والله، دیدم در بیابان از یک محل زمین، علی‌علی بلند می‌شد. افتادم روی زمین، گوشم را گذاشتم این‌جا، دیدم تمام امکانات خدا می‌گوید علی. علی یعنی این. حالا کارت درِ بهشت را علی می‌دهد.  25 حالا بهشت اگر محبت داشته‌باشی اتوماتیک است. همین‌جور که این‌جا دیوار شکافته‌شد، علی رفت در خانه، در بهشت هم باز می‌شود ملائکه‌ها می‌گویند: بفرما. اگر نداشته‌باشی، می‌گوید: گم‌شو، برو. آن‌جا از تو کارت می‌خواهد. 



  من نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم، یک عده‌ای مغزشان مثل گنجشک می‌ماند! من می‌خواهم بگویم می‌شود بشوی، نمی‌خواهم بگویم من هستم. می‌توانی بشوی. دیدم یک عده‌ای آن‌جا خیلی، ائمه جمع هستند. فضای خیلی بزرگی بود. من وارد شدم، گفت: آقا، برای چه وارد شدی؟ گفتم: من کارت دارم، کارت علی. گفت: بفرما برو بالا، بنشین. کارت علی، امر علی است.  والله، بالله، من از اول عمرم امر را اطاعت کردم. من زشت است به شما بگویم، من بچه رعیت هستم، وقتی باغ زنبیل‌آباد می‌رفتم، ماه‌رمضان بود، روزه هم می‌گرفتم، من یک‌ماه می‌رفتم باغ زنبیل‌آباد، یک‌دانه انجیر، یک‌دانه انار دهانم نگذاشتم. باور می‌کنید؟ زنبیل‌آباد مثل بهشت است. حالا این‌ها برداشتند یک کارهایی را کردند. چرا؟ می‌گفتم: مال چه‌کسی را بخورم؟ به رفقا گفتم، من یک‌وقت کارگاه داشتم، یک چوب خورد روی دستم، دستم را این‌جور گرفتم، خونش را آمدم در جاده ریختم. دیدم می‌گوید: «فمن یعمل مثقال ذرة شراً یره» مبادا من ذره‌ای خاک مردم [را بردارم]. حالا می‌رود خانه می‌گیرد، می‌رود در آن زندگی می‌کند. چه‌خبر است در این دنیا؟ چه‌خبر است؟ عزیز من، قربانتان بروم بیایید کلاه سرتان نرود. بیایید علی را دوست داشته‌باشید، بیایید این حرف‌های موهوم را، این نمره‌ها که به خودتان می‌دهید دست بردارید. والله این نمره‌ها مثل چک بی‌امضاست. 



  حالا این مطلب را بگویم، حاجی‌های حالا، کوچه نجس‌کن و خیابان‌نجس‌کن شدند حاجی‌های آخرالزمان. شیطان ببین چه یادش می‌دهد؟ پیرو شیطان شده. کجا رفتید سنگ به شیطان زدید؟ کجا سنگ به شیطان زدید؟ آره تو بمیری! چرا این‌ها خیابان نجس‌کن شدند؟ دیدم آن‌جا، این یک گوسفند می‌آورد، یک چرخی هم ردش است. حالا بلد هستید، یاد نگیرید!، گوسفند را می‌کشد، می‌گذارد در چرخ و می‌دهد به قصاب. این خیابان را هم نجس می‌کند. آمد این‌جا، من یک داد زدم که تا در خیابان رفت. گفتم: این‌جا نمی‌خواهد بکشی، برو لب جوب بکش. آخر، کشت و انداخت آن‌جا شست و از آن‌جا برد بفروشد. آخر، تو چه فایده‌ای داری؟ این‌هم حاجی‌های آخرالزمان! چرا خیرت به مردم نمی‌رسد عزیز من؟ فردای‌قیامت چه‌کار می‌کنی؟ یک گوسفندی را رسول‌اکرم کشت، من بی‌روایت حرف نزنم. به عایشه گفت: خیر کن. گفت: یا رسول‌الله گردنش را گذاشتم، همه را دادم. آن‌ها را که دادی، داری. گردنش را می‌خوری. کجا ما اینجوری شدیم؟ چرا ما اینجوری شدیم؟ چرا ما پیرو شیطان شدیم. خدا دارد دعوتت می‌کند، امام‌حسین دعوتت می‌کند. چرا تو به دعوت شیطان گوش می‌دهی عزیز من؟ 



  خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: هرجوری می‌خواهی بشوی، [بشو، اما] تجددی نشو. تجدد پدر ما را درآورده. تجدد ببین چه‌کار کرده؟ شما مادرانتان چه‌جور بودند قربانت بروم؟ خدا لعنت کند پهلوی را، چادر از سر زنها می‌کشید و زن‌ها جیغ می‌زدند. کسی بود همین‌جور می‌ماند از غیرتت. حالا همان خانم اینجوری می‌کند، می‌دود در خیابان! مگر این پیغمبر نیست که می‌گوید: اگر حاضر شوی نگاه به زنت کنند دیوثی، امت من نیستی. حالا بدو مکه‌برو!  30 بدو عمره برو! بدو زیارت امام‌رضا برو! تو دیوثی! تو دیوثی، امت پیغمبر نیستی که. حالا همین‌طور برو مکه. آره رزرو می‌کند! یکی می‌گفت: من چقدر می‌دهم، آره به چند سال مانده، حالا می‌خرند می‌روند. (صلوات) پس معلوم شد قربانتان بروم بیایید به این دعوت خدا، به این مهمانی خدا، تکرار می‌کنم علی را در خانه‌اش راه داد، به‌واسطه این مهمان تمام خلقت را دعوت کرده، بیایید مهمان من را بخواهید؛ من بهشت به شما می‌دهم، فردوس به شما می‌دهم.



  این گفته اگر مکه بروی اینجوری‌است، اگر عمره بروی اینجوری‌است. بابا نمی‌گویم عمره نرو، نمی‌گویم مکه نرو. نمی‌گویم کربلا نرو. یکی نگوید این می‌گوید نرو. برو اما الان که می‌خواهی بروی یک جهازی را لااقل صدهزار تومان، دویست‌هزار تومان بده، ببین برو قربانت بروم. جمع‌کن مطلب را. عمره‌ات را تبرک کن با همین صدقات. (صلوات)



  قربانتان بروم، مطلب این شد که «این الرجبیون» کجا هستند آن‌هایی که با محبت علی عبادت کردند، بیایند من به آن‌ها بدهم. آن‌وقت خدا چه‌چیزی به شما می‌دهد؟ بهشت به تو می‌دهد، فردوس به تو می‌دهد، تو را حاکم می‌کند. والله، اگر تو امر را اطاعت کردی، در ماوراء هم به تو راه می‌دهد. جان من، عزیز من، بیایید این حرف من را بشنوید. من هشتاد سالم است، دیگر هوا و هوس ندارم. بیایید قربانتان بروم حرف بشنوید. از امروز آن رویه غلطی که بعضی‌هایمان داریم، آن‌را بالاخره نرویم دیگر. بیاییم خودمان را بیندازیم در دامن علی. چرا در دامن دنیا خودت را می‌اندازی؟ 



  یک‌کلام دیگر من بگویم، این عمر و ابابکر گفتند: «حسبنا کتاب‌الله». والله بیشتر ما گفتیم: حسبنا دنیا! عمر گفت: «حسبنا کتاب‌الله»، ما گفتیم: حسبنا دنیا! دست از ولایت برداشتیم. هر روزی برایتان یک‌چیزی می‌آورد. حالا چیز دیگر هم می‌آورد. حالا توجه کنید، زمانی بشود که این تلویزیون و رادیو دیگر دمده شود. اما می‌دانی ما چه‌کار کردیم؟ ما اهل‌بیت را دمده کردیم، گذاشتیم کنار. ما اهل‌بیت را دمده کردیم که من می‌سوزم و می‌گویم. خب، باباجان تو صفات آن‌ها را باید داشته‌باشی قربانت بروم، فدایت شوم.



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، همین‌که من از تو خواستم، خدایا برای رفقایم هم می‌خواهم. خدایا عیدی، علی را به ما بده.



خدایا، قربانت بروم، ما را در پناه علی حفظ‌کن.



خدایا، ما از آن‌ها نباشیم که علی‌علی گفتیم و آخر عمر، عُمَرعُمَر گفتیم. خدایا ما تا آخر، دنیا، دنیا نگوییم. تا آخر عمرمان علی بگوییم. از این گلوله‌های خون ما علی بجوشد.



امیدوارم که خدایا این دعای ما را مستجاب کن.



رفقایی که بالا هستید، ان‌شاءالله ایشان شما را به فیض کامل می‌رساند. (صلوات)  35 



یا علی







عید مبعث 84

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته





من به خود رسول‌الله و خود علی ولی‌الله، از همه‌شما خجلم. چون‌که یک امرهایی می‌شود، من می‌آیم این امر را که مثلاً پیام‌هایی است به شما می‌رسانم، اگر نه نباید شما بنشینید و ما صحبت کنیم. همه‌تان الحمدلله کوچک و بزرگ برجسته‌اید. آدم یک‌چیزهایی می‌بیند از جوانها حسرت می‌برد، می‌گوید کاش ما هم در جوانی‌مان این‌جوری بودیم در این‌چیزها. چنان پدر و مادرشان را احترام می‌کنند، من حسرت می‌برم؛ اگرنه من سزاوار نیستم که برای شماها صحبت کنم. خدا خودش می‌داند یک پاره‌شب‌ها پامی‌شوم، می‌گویم خدا من شکر می‌کنم تو را، تو نعمت‌هایی به‌ما دادی. شکر ولایت که نمی‌توانیم بکنیم، شکر نبوت نمی‌توانیم بکنیم، شکر قرآن نمی‌توانیم بکنیم. والله، بالله، می‌گویم شکر شماها را هم نمی‌توانیم بکنیم، یعنی کوچک و بزرگتان. چرا من این‌قدر از کوچک‌ها تشکر می‌کنم؟ تملق هم می‌گویم از آنها، چون‌که می‌بینم کوچک‌ها هم به امر شماها هستند. این کوچک‌ها را که من این‌قدر دوست دارم، می‌بینم به امر شما هستند، الان به امر شما هستند. آن امری که این جوانان کم‌سال آن‌را [اطاعت می‌کنند،] من از آن تشکر می‌کنم. امیدوارم که این جوانان‌عزیز تا آخر برسانند. 



من نمی‌خواهم [بگویم]، اسم نمی‌آورم، [میان] یک‌جوانی با پدرش به‌قول امروزی‌ها یک شکرآبی شده‌بود. این‌ها به‌اصطلاح، حالا به‌اصطلاح خودشان [ما را] حَکَم قرار دادند. جلوتر آن جوان آمد پیش من، گفت فلانی مبادا یک‌حرفی بزنی بابایم محکوم شود، من تا آخر عمرم ناراحتم. من دیدم که او حق خودش را زیر پا گذاشت، گفت مبادا این‌جوری بشود. من والله تا آخر عمرم تشکر از این جوان می‌کنم و دوستش هم دارم که حاضر نشد که [پدرش محکوم شود]. حاضر نشد، گفت مبادا من به‌اصطلاح خودم پیروز بشوم، من دلم می‌خواهد در مقابل خودم شکست بخورم. حالا این جوانی که این‌قدر افقش بالاست، دلش می‌خواهد در مقابل ائمه هم شکست بخورد. دلش می‌خواهد در مقابل ائمه هم شکست بخورد، من نداشته‌باشد. اما این تمرین است که دارد می‌کند، آن‌وقت به‌قدری خدا چیزش می‌کند، در مقابل ائمه هم می‌خواهد شکست بخورد. چون‌که این پدر امر خداست، او هم امر خداست، حالا می‌خواهد شکست بخورد. یعنی منیّت ندارد مثل شیطان که بگوید من از آتشم، این از خاک. صلوات بفرستید.



امروز شب بعثت رسول‌الله است، خیلی‌ها صحبت کردند، اشخاصی که خیلی افقشان بالا بوده. وقتی‌که صحبت می‌کنند، آدم یخ می‌زند. [آدم] آن درسش را می‌بیند، آن علمش را می‌بیند، پیرمردی‌اش را می‌بیند، زحمت‌هایش را می‌بیند؛ اما [او] حرف می‌زند، [در حالی‌که] بشر باید [بیان داشته‌باشد.]  5 رحمت خدا به روح پرفتوح حضرت‌زینب، وقتی‌که یزید گفت الحمدلله خدا شما را رسوا کرد، گفت رسوا فاسق و فاجر است. خدا دو چیز به‌ما داده: یکی ما را در قلوب مؤمن [ها] قرار داده، یکی هم به‌ما بیان داده. عزیز من، شما باید بیان داشته‌باشید، نه این‌قدر حرف آدم بزند. حرف‌زدن نتیجه خیلی ندارد، به‌جایی وصل نیست، به عقیده و خیال خودت وصل است. بیان اتصال به کلام است، یعنی کلام‌الله مجید. من از شما همه‌اش تشکر می‌کنم، سپاس‌گزاری می‌کنم؛ این حرف من را بشنوید، وقتی با آدم روبرو می‌شوید، حرفتان باید بیان باشد. کی چه‌جور است، کی چه‌جور است، این‌ها همه را بگذارید کنار. این‌ها نه به‌درد دنیا می‌خورد، نه به‌درد آخرت. 



حالا اگر شما بیان داشتید، اتصال به کلام بودید، کلام هم اتصال به خداست. یعنی خدا همین‌جور که قرآن را تأیید کرده، حرف یک مؤمن هم تأیید می‌شود. توجه کنید، امروز من خواسته‌ام که ان‌شاءالله، امیدوارم که این نوار یک‌جوری باشد که امیدوارم نابغه باشد. حالا شما وقتی می‌خواهید صحبت کنید، یک اندازه‌ای فکر کنید. آن حرفی که بشر می‌خواهد بزند، ببیند نتیجه این حرفش چه می‌شود. اگر شما والله بخواهید [ببینید] نتیجه حرف چه می‌شود، آن نتیجه را به شما می‌دهد، آن‌وقت او القا می‌کند. من که گفتم که من یک‌وقت (حالا همه‌اش را نمی‌خواهم بگویم)  یک جلسه‌ای داشتیم، یک‌جوری شد، من تعطیلش کردم. ناراحت شدم، چرا من این عزا را تعطیل کردم. تا ناراحت شدم، یک‌وقت دیدم جوادالائمه حضور کرد. گفت فلانی من اراده کردم این‌کار بشود. آن مؤمن واقعی وقتی‌که خودش را دربست گذاشت در اختیار ولایت، او دیگر راهنمایش است. چنان من خوشحال شدم که نگو. 

ببین من رفتم توی مقدسی، آیا این وظیفه است؟ جلسه‌ای بود راجع‌به جوادالائمه، یک پیش‌آمدهایی شد که من [آن‌را] تعطیل کردم. [امام جواد] گفت من اراده کردم، ما ارادة‌الله هستیم. پس اگر شما همان پرچم امر دستتان باشد، امر را اطاعت کنید، خدای تبارک و تعالی، حرفی که بخواهید بزنید [را] القا [می‌کند]. [به مؤمن] القا می‌شود، یعنی مؤمن کار لغو نمی‌کند. 



دیدید آن قضایای موسی را گفتم؟ چه گفت؟ این نور کی بود که تجلی کرد، کوهی از هم پاشید؟ [موسی پرسید این] نور محمد و آل‌محمد است؟ صلوات بفرستید. گفت این نور یک کسانی هستند که در آخرالزمان دینشان را حفظ می‌کنند، شیعه‌های علی هستند. روایت داریم، [بروید] ببینید؛ نور تو [شیعه] خورد به سینا، برگشت به این‌ها خورد که مُردند. همه‌اش را وقت ندارم بگویم، دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز این‌جا که تشریف می‌آورید، قربان قدم‌هایتان، قربان قلمتان، بنویسید؛ اما این‌ها را یک‌قدری در عمل هم بگذارید. یکی دوتایش را اگر در عمل بگذارید، رستگارید. اصلاً دل یک مؤمن می‌شود [محل] مشیّت خدا. 



به حضرت‌عباس یک‌چیز که [برایم] می‌آورند، واقع می‌گویم، [اگر] یکی بخورد، من بهتر می‌خواهم [تا خودم بخورم]. اصلاً همین لقمه‌ای که امروز یکی از رفقا یک کبابی داده‌بود، همین‌ساخت که دارم می‌خورم، دلم می‌خواهد همه بخورند. اصلاً انگار خیلی به‌من نمی‌چسبد،  10 مگر خبر نداشته‌باشم. یعنی مؤمن به‌طوری می‌شود، لقمه توی دهانش را می‌خواهد یک دوست‌علی بخورد. اما یک عده‌ای هستند، نه، می‌خواهند دوست‌علی را اذیت کنند، از دوست‌علی [خوششان نمی‌آید]، آنها بی‌رودربایستی مشرکند. این آقایی که مثلاً شب‌عید است، حالا یک شیرینی، یک‌چیزی، یک پولی، یک‌چیزی می‌دهد، این صفات‌علی را دارد. این صفات‌الله دارد؛ می‌گوید حالا شب مبعث است، یک مؤمنی را ما خوشحال کنیم، یکی را خوشحال کنیم. تو باید عزیز من اگر دوست‌علی هستی، صفات‌علی را داشته‌باشی، صفات‌الله داشته‌باشی حتی‌الامکان. صلوات بفرستید. 



اما درباره حجت‌خدا باید جانت را بدهی، او که نان نمی‌خواهد، آب نمی‌خواهد، پول نمی‌خواهد، کاری ندارد، حاجتی نمی‌توانی [از او] برآورده کنی؛ باید جانت را نثار کنی. حالا که جانت را نثار کردی، آنها پاسخ می‌دهند قربانت بروم. چرا [خدا] به تو می‌گوید اگر یک‌چیز دادی، این‌جا صدتا به تو می‌دهم، آنجا هزارتا؟ خدا پاسخ می‌دهد اگر جانت را دادی، یعنی جان خودت را فدای امر خدا کردی. امر خدا، حجت خداست. من روایت بگویم رفقای‌عزیز، باسوادها استفاده کنند. نه استفاده از سوادشان، استفاده از ولایت کنند. مگر نیست اصحاب‌امام‌حسین جانش را داده؟ حالا امام‌زمان می‌گوید جان خودم و پدر و مادرم فدایت. بیایید عزیزان من به‌فکر باشیم که اگر امیدوارم حجة‌بن‌الحسن، امام‌زمان تشریف آورد، ما جانمان را فدا کنیم. نه این‌که نمی‌دانم یک‌خانه بخواهی، زن بخواهی، چه‌چیز بخواهی. خیلی اشتباه دارید [شما] مقدس‌ها. 



من آخر بوده‌ام، من عتبات بودم، مکه بودم، جاهای دیگر بودم، مشهد مشرفه بودم. وقتی این‌ها دارند چیز [می‌خواهند]، یخ می‌زنم. یک‌چیزهایی می‌خواهند که این‌قدر این‌ها پایین است. یک‌چیزهایی می‌خواهند [سطح پایین،] مثل این‌است که حاج‌آقا به‌من بگوید چه‌چیز می‌خواهی؟ بگویم نمی‌دانم مرغ سوخاری. می‌گوید خوره به شکمت بزند. این‌که نیست عزیز من، قربانتان بروم، ببینید من چه دارم می‌گویم. ما باید از آنها بخواهیم که لیاقت پیدا کنیم جانمان را فدای امام‌زمان کنیم. این‌جا باید ما پاسخ به امر حجت‌خدا بدهیم. [مردم پاسخ] ندادند. این‌ها همه‌اش که دارم می‌گویم فلسفه است تا این‌که آن حرفی که می‌خواهم بزنم [را] بزنم. این‌ها [را که می‌گویم،] دارم آن حرف را پرورش می‌دهم. پس شما باید تمام توانتان توی ولایت باشد که این‌جا داری می‌روی، کارگاه داری، کارخانه‌داری، نمی‌دانم دفتر داری، داشته‌باش؛ دکتری، باش. این‌جا داری خدمت به جامعه می‌کنی، اما این‌جایی که داری خدمت به جامعه می‌کنی صحیح است، اما حساب بکن که من با چه محشور بشوم که در قیامت با آن محشور باشم؟




آن با محبت علی‌است، با محبت امام‌زمان است. من دلم می‌خواهد همه این‌کارها را می‌کنید، رفقای‌عزیز، شما با او محشور باشید. وقتی با او محشور شدید، استقبال می‌کند بهشت از تو. استقبال می‌کند آن حوریه‌ها که خدا خلق کرده برای شما، خدا جان من خلق کرده برای شما. والله روایت داریم، یک عده‌ای می‌آیند، حوریه‌ها می‌آیند پِی آنها. می‌گویند ما توی جمال امام حسینیم، آن‌وقت آقا امام‌حسین امر می‌کند می‌گوید بروید. آنجا هم با امر حجت‌خدا هستند. اگر شما این‌جا با امر حجت‌خدا باشید، والله، بالله، آنجا هم در امرش هستید. [اگر] این‌جا بی‌امری کنی، آنجا هم بی‌امری. پس دلم می‌خواهد [با امام‌زمان محشور باشید.] تمام توجه شما [الان به] این [کار] است، کار خیلی خوب است، [خدا] گفته هرکه کار کند جزء شهداست.  15 اما من دلم می‌خواهد شما با امام‌زمانتان محشور باشید. این حرفها را یک‌قدری خلاصه گیر به آن بدهید. صلوات بفرستید.




خیلی‌ها هستند که راجع‌به بعثت رسول‌الله صحبت می‌کنند، اما مردم را راهنمایی به‌ولایت نمی‌کنند. مردم را راهنمایی به لغت خودشان می‌کنند، خیلی قشنگ صحبت می‌کنند. من پیرمرد هستم دیگر، هشتاد سالم است. حالا خدا برکت بدهد که شما از صدای من خوشتان می‌آید، خدا برکت بدهد. اما بعضی‌ها خوش صحبتند [و] کج فهم. صحبت باید با فهم ارتباط داشته‌باشد، اگر با فهم ارتباط نداشته‌باشد [طرف] حرف زده. می‌ترسم جسارت بشود، اما چاره ندارم. یک‌زمانی بود، ببین دلکش چقدر حرف می‌زد؟ دلت را می‌کشید، اما آن دل را که می‌کشید، با طناب [و] افسار شیطان می‌کشید. پس بیان شد که ان‌شاءالله امیدوارم بیان شما اتصال به کلام باشد، کلام اتصال به‌خدا باشد. صلوات بفرستید. 



حالا آقا راجع‌به بعثت خیلی قشنگ حرف زده، خیلی قشنگ حرف زده، مثال آورده، روایت آورده، حدیث آورده. اما یک عده‌ای هستند [که] بد به عمر و ابابکر نمی‌گویند، اما آنها را تأیید می‌کنند. یک عده‌ای هستند در ظاهر تعریف امیرالمؤمنین را می‌کنند، اما [ایشان را] تأیید نمی‌کنند. آن اشخاص دارند اهل‌تسنن را رهبری می‌کنند، توجه ندارند، گوش هم نمی‌دهند. اگر بخواهی یک [تذکر] به آنها بدهی، جواب به تو می‌دهد. می‌گوید تو باید امر من را اطاعت کنی، نه من حرف تو را. وارد این بحث نشویم که مشکل به‌وجود می‌آید. حالا آقا صحبت کرده، نوارش را آوردند این‌جا. دو مطلبی که حساس هست، پوز اهل‌تسنن را به خاک می‌مالد، این دو مطلب است که حالا من به شما می‌گویم. 

اولاً این‌ها سنی نیستند، چون‌که سنی هم باید سنت پیغمبر را به‌جا بیاورد، هم امر پیغمبر [را اطاعت کند]. عمر [و] ابابکر، این‌ها را ادیانی کردند. یعنی رسول‌الله وقتی‌که در ظاهر از دنیا رفت، جلسه بنی‌ساعده درست‌کردند و خلیفه معلوم کردند. [گفتند] این اول است و این دوم است و این سوم است و این چهارم است و وارد شدند. این‌ها ادیانی هستند، نه اهل‌تسنن، نه سنی. سنی آن‌کسی است که هم سنت پیغمبر را به‌جا بیاورد، هم امر پیغمبر را [اطاعت کند]. امر پیغمبر، علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید. من می‌خواهم با این‌ها امروز انتقاد کنم، ما کاری به کار کسی نداریم که. من می‌خواهم به این ادیانی‌ها بگویم، یا به‌همین اهل سنت بگویم، باید هر بشری فکر داشته‌باشد. تو نماز می‌خوانی، چقدر گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ [خدایا] عبادت می‌کنیم تو را، از تو یاری می‌خواهیم. چه یاری‌ای می‌خواهی؟ باید یاریِ ولایت بخواهی؛ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نگفتی عزیز من.

حالا بگذار ببین من به تو چه می‌گویم. فقط در عالم [چنین] حرفی [را] کسی‌که زد [سعید بن] جبیر بود. وقتی منصور دوانیقی [حجاج] روانه کرد پِی او، گفت امروز می‌خواهم یک ناهار بخورم [که به‌من بچسبد]. ببین بشر چقدر خبیث می‌شود؟ امام‌جماعت است،  20 منصور دوانیقی [حجاج] نماز می‌خواند، نمازجمعه می‌خواند، نمازخوان است، اما نمازپرور نیست. چرا امیرالمؤمنین می‌گوید [من عمود دینم]؟ [ما] می‌گوییم الصلاة عمود الدین؛ [امیرالمؤمنین] می‌گوید أنا عمود الدین، منم عمود دین. نماز باید اتصال به علی باشد. 

حالا ببین چقدر [حجاج] خبیث است، می‌گوید می‌خواهم یک ناهار بخورم، خیلی خلاصه کِیف کنم. به ندیم‌هایش گفت دوست‌علی سراغ دارید؟ بیاورید این‌جا بکشید، جفت‌جفت بزند، من [غذا] بخورم. گفتند یک‌نفر است [سعید بن] جبیر است، او هم توی جنگل است. گفت بروید بیاورید او را. رفتند، گفتند خلیفه تو را می‌خواهد. این به‌حساب خلیفه پیغمبر است. این‌ها همین‌جور که داشتند می‌آمدند [و] او را می‌بردند، هوا خیلی تیره و تار شد. تگرگ گرفت، باد گرفت، پناه به یک آسیاب آوردند. [سعیدبن‌جبیر] گفت من نمی‌آیم توی آسیاب، این کسی‌که توی آسیاب است، از این‌هاست و دشمن امیرالمؤمنین است، من نمی‌آیم تو. این‌ها آمدند و آسیابان [به آنها] گفت این‌جا محل شیرهاست، کنار جنگل است. این شیرها، حیوان‌های وحشی، پلنگ‌ها و شیرها، این‌ها همه می‌آیند این‌جا جفت‌جفت می‌زنند، این‌را قورتش می‌دهند. آمدند به او گفتند، گفت باشد. حالا آمدند دیدند نه، تمام این [حیوان‌ها] آمده‌اند روی پایش، اشک می‌ریزند و پایش را می‌بوسند و دورش می‌گردند. 



حالا عزیز من، قربانت بروم، والله حیوان کارَت ندارد، بیا دوست‌علی باش. ما نمی‌گوییم حالا آن ولایت کامل را داشته‌باش، بیا اگر علی می‌گویی با این زبانت، حرف دیگر نزن. من توقع [دارم]، تمنا دارم حرف دیگر نزن، گناه نکن. حالا [او را] آوردند. چرا؟ وقتی آدم [یک حرف‌هایی می‌شنود ناراحت می‌شود]. من یک پاره‌وقتها بی‌خود نیست می‌سوزم، آتش می‌گیرم [که] یک‌وقت بعضی حرف‌هایی [را] بعضی‌ها می‌زنند. البته نه اهل‌جلسه، شما همه‌تان به اوج رسیدید. من الان حرف جلسه را نمی‌زنم که بگویید فلانی یا فلانی، حاج‌حسین را ناراحت می‌کند. من این حرف را [در مورد] غیر جلسه می‌زنم [که] می‌آیند این‌جا. درس‌خوانده نمی‌دانم می‌آید، ادیان می‌آید، یک حرف‌هایی می‌زنند، آدم را آتش می‌زنند. یعنی [به‌خاطر] نفهمی‌شان است، [با این‌که] خیلی هم‌درس خوانده‌اند. حالا آقا [سعید بن] جبیر را آوردند، [حجاج] گفت دست از علی بردار. 



این مطلب را بگویم، پیغمبر دید یک گرگی آمد، گفت به این‌کار نداشته‌باشید. یک‌قدری با رسول‌الله صحبت کرد و رفت. مردم گفتند چه گفت؟ گفت این به‌اصطلاح جفتش نمی‌زاید، بچه‌اش بد افتاده. ببین چه‌جور پیغمبر را حیوان می‌شناسد. آقای اهل‌تسنن، به‌قدر حیوان پیغمبر را شناختند یا نه؟ [پیغمبر] گفت خیلی خوب. [گرگ] رفت [و] برگشت، گفت یا رسول‌الله، الحمدلله ایشان فارغ شد و این‌جوری [شد]، اما من یک تقاضا از شما دارم. به گرگ گفت بفرما. گفت تو پیغمبر خدایی، ببین دعایت مستجاب‌شد، این این‌جوری افتاده‌بود، این‌جوری شد. تو بناست دعایت مستجاب شود، دعا کن گوشت و پوست شیعه‌های علی به‌ما حرام باشد. ببین چه معرفتی دارد؟ من والله یک پاره‌وقتها توی سرِ خودم می‌زنم، می‌گویم ببین چه می‌خواهد؟ چه پاسخی دارد می‌دهد؟ آن‌وقت بعضی‌ها دست از علی برمی‌دارند.



حالا جبیر را آورد، گفت جبیر دست از علی بردار. گفت منصور [حجاج]، هرکسی در دنیا یک‌دوستی می‌خواهد داشته‌باشد [که] یک‌وقت با او یک صحبتی کند. خدا می‌گوید که [اگر] یک‌دوستی داشته‌باشی [که] من را یادت بیندازد، [با او بسازی،] من قصری به تو می‌دهم [که] خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی [جا دارد]. تو یکی را از علی بهتر بدان، من بروم [سراغش]، من دست از علی برمی‌دارم.  25 [حجاج] خیلی ناراحت شد، گفت خب مولایت چه‌چیز گفت؟ گفت به‌من گفت به‌دست بدترین مردم تو کشته می‌شوی. گفت بروید بکشید او را، این همین‌جور که داشت می‌رفت، برگشت. گفت خدایا دیگر به این فرصت نده، نه کسی را بکشد، نه کسی را اذیت کند. آقا جبیر را کشتند، شب منصور [حجاج] آتش گرفت. هی می‌سوخت، هی می‌گفت من را با جبیر چه؟ من را با جبیر چه؟ گفت تا یک‌روز، دو روز [بعد] سقط شد.



پس عزیز من، قربانت بروم، من می‌خواهم همه شماها این‌جوری بشوید. دعا کنید ان‌شاءالله من هم بشوم، من هم حالا حرفش را می‌زنم. [به طرف] گفت سیگار می‌کشی؟ گفت از تعارفش خوشم می‌آید. من هم دارم الان تعارف می‌کنم. به تمام آیات قرآن، من یک پاره‌وقتها، (نگاه نکنید حالا من الان این‌جوری حرف می‌زنم)  یک پاره‌وقتها می‌گویم خدایا اگر یک گناه ما را روز محشر سرِ چوب بکنی، ما جهنمی هستیم؛ اما این‌کار را نکن، خب یکی را جهنمی می‌کنی. ما هم داریم یاد خدا می‌دهیم، گفتم این یک گناه را هم بیا و سرِ چوب نکن آن‌را. آخر آدم خودش می‌فهمد چه‌کاره است. حالا شما خیال نکنید که من امام‌زاده زرقان هستم. صلوات بفرستید. 



حالا حرف من سر این‌است، هرچه شما ولایتتان یک‌قدری رشد کند، یعنی یقین به‌ولایت پیدا کنید، حیوانها هم مطیع شما می‌شوند. یعنی می‌شناسند آنها، نگاه به تو کنند، می‌شناسند. حیوان، دوست‌علی را می‌شناسد، نگاه به او کند می‌شناسد. ببین این حیوان زبان‌بسته گفت گوشت و پوست شیعه‌ها به‌ما حرام باشد. نگفت که [گوشت و] پوست همه را [برای ما حرام کن]؛ حالا ممکن‌است یک کافر را ببیند، بدَرَد او را و بخوردش. یک صلوات بفرستید. 



حالا صحبت من این‌است که من می‌خواهم به اهل‌تسنن بگویم، انتقاد من می‌کنم با شما، من الان امیرالمؤمنین را، کارهایش را، سفارش خدا و پیغمبر را راجع‌به علی می‌گویم. شما اصلاً چرا رفتید طرف عمر و ابابکر؟ چه فضیلتی دارد [که] رفتید؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا شما ادیانی شدید؟ چرا اندیشه ندارید؟ وقتی‌که [فکر] نداشتی، عقل نداری؛ عقل ولایت است، [آن‌وقت] گمراهی. بیا جان من، علی را قبول‌کن. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام یک نفس کشیده‌است در لیلة‌المبیت، افضل عبادت‌ثقلین. خدا گفته، پیغمبر گفته، من حرف‌های آنها را می‌زنم. یک شمشیر زده یوم‌الخندق افضل عبادت‌ثقلین. تمامتان فلج بودید راجع‌به فتح‌خیبر، هفت‌قلعه را ریخت روی‌هم. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، چقدر خدا سفارشش را کرده؟ پس شما اهل‌تسنن نیستید، ادیانی هستید. این عمر چه فضیلتی دارد که شما رفتید طرف عمر؟ چرا نمی‌آیید طرف علی؟ 

اگر خدا را قبول دارید، پیغمبر را قبول دارید، امرش را باید قبول داشته‌باشید. اگر قرآن را قبول دارید، کلامش را باید قبول داشته‌باشید، قرآن کلام‌الله مجید است. کجا گفته حسبنا کتاب‌الله؟ اگر این‌است، چرا بدعت به دین گذاشتید؟ [عمر گفت] این‌جوری دست بسته نماز بخوان، حی علی خیر العمل نگو، این حرف‌ها چیست می‌زنید شما؟ بیایید بیدار شوید، فردای‌قیامت پشیمان می‌شوید. اگر شما پیغمبر را قبول دارید [و] سنی هستید [و] سنت را [عمل می‌کنید،] باید امر پیغمبر را قبول داشته‌باشید، امر خدا را قبول داشته‌باشید؛ امر خدا، علی‌بن‌ابوطالب است. یک صلوات بفرستید. اهل‌تسنن، من امروز  30 صحبتم با شماست. کجا گفته اگر ابابکر را قبول نداشته‌باشی، عمر را قبول نداشته‌باشی، به‌عزت و جلالم عبادت‌ثقلین کنی می‌سوزانمت؟ اما این راجع‌به علی‌بن‌ابوطالب است، صلوات بفرستید. 



مگر پیغمبر در پنهان این‌کار را کرد؟ امر شد یا محمد، [علی را معرفی کن]. [پیغمبر] منبری از جهاز شتر تشکیل داد. [خدا] گفت باید علی را معرفی کنی. این‌است که می‌گویم [این مطالب را] نگفته‌اند، [پیغمبر] یک‌ذره کندی کرد، [خدا] گفت [اگر علی را معرفی نکنی،] هیچ‌کاری نکرده‌ای. [ای] اهل‌تسنن، تو که می‌گویی محمد، محمد، [خدا] بیست و دو سال عبادت او را زد کنار، گفت اگر نکنی، هیچ‌کاری نکرده‌ای. تو که وضو می‌گیری، این‌جوری می‌گیری، به امر پیغمبر نمی‌گیری. تو که اذان نداری، اقامه نداری، ائمه را قبول نداری، [به تو چه می‌گوید؟] چرا بیدار نمی‌شوید؟ حالا [خدا] گفت یا محمد، علی را بلند کن روی دست خودت، نشان این‌مردم بده، [تا] نگویند یک علی دیگر است، بدانند پسر عمت است، یعنی علی‌بن‌ابوطالب. [او را] نشان این‌مردم بده، حالا الیوم اکملت لکم دینکم [نازل‌شد.] مگر پیغمبر این‌جوری صحبت کرد؟ 

پیغمبر گفت من چه پیغمبری بودم برای شما؟ گفتند رحمت بودی. گفت یادتان می‌آید که نان شماها پشم شتر بود؟ شترها را می‌کشتید، پشم‌هایش را توی خون می‌گذاشتید، خونها را [در] آفتاب می‌گذاشتید [خشک شود،] این نانتان بود. اگر یک باران می‌آمد، چاله می‌کندید، [آبش] پر از حیوان بود و این‌ها، آن آبتان بود. الان به کجا رسیدید؟ کی این‌کار را کرد؟ همه گفتند تو، از وقتی‌که مبعوث شدی به پیغمبری، این نعمتها را خدا به‌ما داده. گفت آیا من حق به گردن شما دارم؟ گفتند خیلی داری، ما همانها بودیم که گوشتمان سوسمار بود و مار بود و این‌ها. نانمان هم همان شتر را می‌کشتند، خون شترها بود، خشک می‌کردیم. آبمان هم توی چاله‌ها بود. بنا کردند این‌ها اظهار تشکر کردند. پیغمبر گفت من اصلاً مزد رسالت نمی‌خواهم، مزد رسالت من [این] است [که] الیوم اکملت لکم دینکم [را قبول کنید]. این جانشین من را، علی را قبول داشته‌باشید.



همین اولی و دومی نامرد، اول کسی [بودند که بیعت کردند]. این‌ها جلو بودند، همیشه جلودار بودند، [در حالی‌که] عقب بودند؛ مثل این‌که جلو افتادند و باید عقب بیفتند. هارون و مأمون جلو افتادند، یزید جلو افتاد، ابن‌زیاد جلو افتاد، هارون جلو افتاد، مأمون جلو افتاد، این‌ها باید عقب بیفتند. حالا چه‌کرد پیغمبر؟ حالا گفت که [وصی من] علی‌است. فوراً عرض بشود خدمت شما جبرئیل نازل‌شد، یک ندا آمد: الیوم اکملت لکم دینکم، دین ولایت است. همین عمر و ابابکر آمدند، گفتند بخ‌بخ لک یاعلی، تو شدی مولای مردها و زنها، جلوی پیغمبر [گفتند]. حالا نمی‌دانم چه‌جوری بود و چه‌جوری شد که آقا امام‌حسن و امام‌حسین [آنجا] بودند، می‌گویند نزدیک بود زیر پا بروند، بس‌که [مردم] آمدند خلاصه بیعت کردند با علی‌بن‌ابوطالب. حالا من به یکی از رفقا گفتم، بگویید ان‌شاالله، امیدوارم که همین‌جور که ما بیعت با علی کردیم و بیعت با امام‌زمان، ما هم مثل آنها بیعت‌شکن نباشیم؛ تا آخر این بیعت را برسانیم. جزء این چهار نفر باشیم [که با علی ماندند]،  35 نه جزء هفت‌میلیون [که پشت به‌ولایت کردند]. امیدوارم که [خدا] دعای ما را مستجاب بکند. 



حالا این مطلب را نمی‌گویند: یکی الیوم اکملت لکم دینکم است نمی‌گویند، یکی هم این‌که به پیغمبر خطاب شد [اگر علی را معرفی نکنی،] کاری نکردی. اگر این‌را بگویند، اهل‌تسنن تکان می‌خورند. اما گفتم اهل‌تسنن را بد [به آنها] نمی‌گویند، اما [آنها را] تأیید می‌کنند در هر کارشان. امیدوارم که [خدا] علی‌بن‌ابوطالب [را به آنها بدهد]، باز هم ما چیز نیستیم. من می‌گویم که می‌رفتم آنجا، مکه که رفتم، می‌رفتم از شهر بیرون. آنجا نزدیک شهر یک خرابه‌هایی بود، این سودانی‌ها این‌ها بودند، می‌دیدم این‌ها سوخته‌اند. این‌ها آستین‌هایشان تا این‌جا بالا بود، این‌جوری بود، بیچاره‌ها کفششان پای شتر بود. من یک‌قدری [از] این‌جا مغز بادام برده بودم، همه را می‌دادم به این‌ها. می‌رفتم آنجا می‌ایستادم، خدایا تو شاهدی، زار زار گریه می‌کردم. نه این‌جوری، من گریه ندیدم که این‌جوری بکنم، کم شده. می‌گفتم خدا، علی را روانه کن توی قلب این‌ها، این‌ها این‌جا که دارند می‌سوزند که [دیگر در آخرت نسوزند]. پس ما عناد با کسی نداریم، اهل‌تسنن می‌خواهیم شما هم نسوزید. بیایید علی را قبول کنید، نسوزید. ما که دشمنی نداریم با کسی، ما محبت با کسی داریم که محبّ‌علی باشد. صلوات بفرستید.



حالا این‌ها را کی گمراه کرد؟ آن رهبر اولی که ابابکر و عمر بودند. این بنده‌های خدا رهبری ندارند، این‌ها هر کدامشان که در یک خاکی هستند، این‌ها [را] الان آنها گمراهشان کردند. من یک پاره‌وقتها، رفقا به شما می‌گویم، [ما] شکرمان کم است. آن‌چند وقتها این بنده‌زاده یک‌چیزی بود، مثل لوحی بود، آورده‌بود. این [نقشه] تمام خاک‌های [دنیا توی آن] بود. یعنی یهودی‌ها، خاکش را نشان داد، امریکا و انگلستان و این‌ها را خیلی‌ها را هی نشان می‌داد. من یک‌دفعه نگاه کردم، دیدم الان [در] کشور ما الحمدلله [اسم علی هست]. تمام آنها أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله ندارند، أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً حجة‌الله ندارند. فقط جایی‌که هست، [در] ایران پاک [است]. توجه کنید، ناشکری نکنید. شما هنوز نمی‌فهمید که اسم علی نیاوردن چه‌کار با ما می‌کند. به تمام آیات قرآن، من وقتی‌که رفتم آنجا [مکه]، خیلی سور و ساتمان خوب بود. چیزهایی مکه بود که اصلاً به عمرمان ما نخورده بودیم. من مرغ سوخاری ندیدم که، یا عرض بشود خدمت شما این سوپ‌های پرگوشت، آبلیمو. شما که مکه رفته‌اید، خیلی شکم آدم [به] راه است. 

شما الحمدلله از آن حاجی‌های دارایید، ما از آن حاجی‌ها بودیم که طنابی بودیم، چیزی نداشتیم که. حالا آنجا رفتی، خیلی خوشی. طیاره بنشین، برو و بیا و نمی‌دانم هتل و عزت و احترام در هر ابعادی. من دیدم من پِی چیز دیگری دارم می‌گردم، دیدم دارم می‌ترکم، اسم علی نیست آنجا. من دوباره تکرار می‌کنم، ان‌شاءالله، امیدوارم که این مملکت ما روزی نباشد که اسم علی [در آن] نباشد. از برای آدم هرچه شکم درست باشد، جهنم است. قدردانی کنید، شکر کنید. از خدا بخواهید مبادا کسانی بیایند که در این مملکت ما أشهد أنّ علیاً ولی‌الله، أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً حجة‌الله نباشد. صلوات بفرستید. آخر دیدم دارم می‌ترکم. دوست‌عزیزم الحمدلله [تشریف آوردند]، ما را خجل کرد. آمدند با حرمسرایشان این‌جا، ما هم خیلی دعا کردیم در حقشان، بزرگواری فرمودند. [ایشان مکه] تشریف برده‌اند، [آنجا] یک ایوانی است، این‌جا بالاست، آن‌وقت خانه‌خدا این‌جا چال است. آمدم روی این ایوان ایستادم، گفتم آمدم در خانه‌ات ای‌خدا، دیدم اسمی نیست این‌جا از علی‌مرتضی، گشت خانه‌ات بهر من زندان، ای خدای علی‌مرتضی.  40



حالا وقتی‌که این‌جوری شدی، خانه‌خدا پیش کسانی‌که آن واقعیت امیرالمؤمنین را می‌بینند زندان است. حالا این‌همه می‌زنند [که] آنجا بروند، [اما] نه، من نمی‌خواهم بروم. من دلم می‌خواهد زمانی بروم که امام‌زمان، حجة‌بن‌الحسن از آنجا قیام کند. پرچمی بلند کند، من بروم آنجا پیش آن پرچم، که آنجا بگوید أشهد أنّ علیاً ولی‌الله، آنجا بگوید أشهد أنّ علیاً حجة‌الله، دلم می‌خواهد آن‌زمان بروم. والله، به تمام آیات قرآن، از آن شهر خوشم نمی‌آید. الان چند دفعه بنده‌زاده گفته می‌خواهم ببرمت عمره، می‌گویم من نمی‌آیم. امروز می‌گویم، نیامدنم مال آن‌است که أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله توی آن شهر نیست، من از آن شهر خوشم نمی‌آید. در صورتی‌که حرم رسول‌الله است، باشد. حرم علی نیست آنجا، اسم علی نیست آنجا.



حالا وقتی این‌جوری شد، یکهو چه به تو می‌کند پیغمبر؟ به رسول‌الله راست می‌گویم، دیدم خیلی آنجا [مردم] دور رسول‌الله ریخته‌اند، [جمعیت] زیاد؛ [در] خود مکه، زیاد [بودند]. یکهو دیدم رسول‌الله بالای یک منبری [بودند،] این‌جوری کرد. تا این‌جوری کرد، اشاره کرد فلانی بیا جلو. حالا جلو نمی‌توانیم بیاییم، کوچه دادند، کوچه دادند. گفت برو بالای خانه‌خدا، اذان بگو. به او می‌گویند اذان بگوید که [از غیر علی] منزجر باشد، هی از صبح پا نشود بدود فلان‌جا، اووف. قبولی باید داشته‌باشی، وگرنه [مکه رفتی] تماشا کردی. تو هر سال [حج] رفتی، هر سال گفتی که امسال می‌دهم به جهازهای مردم؟ این بیچاره‌ها، بنده‌های خدا ندارند. او دخترش را می‌خواهد شوهر بدهد، دارد گریه می‌کند. او ندارد، دادی؟ این‌کار را کردی یا نه؟ من روز که [تمام] می‌شود والله می‌گویم امروز چه کردم؟ آیا امروز یک صادراتی داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ [عمرت] دود شد، کجا رفت؟ کجایی ای برادر؟

حالا امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام [را که پیغمبر معرفی کرد، مؤمنین] چقدر خوشحال شدند؟ چه‌کار کردند این دو نفر؟ به تمام آیات قرآن، اگر روزی که امیرالمؤمنین را پیغمبر سرِدست بلند کرد، اگر به آن عمل کرده‌بودند، یک‌دانه کافر نبود. دوباره تکرار می‌کنم قربانتان بروم، من کاری به شخص ندارم که امروز در مملکت ما چه می‌شود، تو باید حواست جای دیگر باشد. الان خدای تبارک و تعالی این‌جا قرارت داده، این‌جا قرارت داده. 



باباجان بیایید یک‌کار دیگر بکنید، ما از سر این گذشتیم که ولایت را کامل ما داشته‌باشیم. بیایید ما آوردیم آن‌را این‌جوری کردیم، بیا اسم علی توی دلت باشد. 

مگر نبود که کشتی‌نوح آرام نمی‌گرفت؟ [نوح گفت] خدایا این کشتی را من که نساختم که، تو جبرئیلت را روانه کردی، ما کشتی‌ساز نیستیم که. ما نجار نبودیم که، تو ما را نجار کردی، ما بلد نیستیم که. خودت [جبرئیل را] روانه کردی، خودت ساختی، خودت به‌ما گفتی، خودت امر کردی، از آسمان آب نازل کردی؛ همه‌اش دست خودت بوده، [حالا کشتی] آرام ندارد که. حالا [خدا] می‌خواهد [برای] نوح معلوم کند، نوح را می‌خواهد حالی کند. [می‌گوید] کجایی ای نوح؟ تو مقصد من نیستی. تو خیال نکنی تو پیغمبری، الان یک معجزه کردی، [مقصد من شدی،] نه. هیچ‌کدامتان مقصد من نیستید، این پنج‌تن مقصد من است. برو اسم آنها را بیاور بزن، [تا کشتی] آرام بگیرد. تا اسم این‌ها را زد، [کشتی آرام گرفت.] آن‌چند وقتها هم یک تخته‌پاره‌ای جُسته بودند، اسم بعضی‌هایش به آن‌بود، چند سال پیش.  45 [کشتی] آرام گرفت. 



بیا اسم علی [را] بیاور توی دلت، آرام باشی. این‌قدر توی فکر این و آن نباشید. اگر اسم علی باشد، صادراتت سخاوت است. تو یادت بیاور که توی یک دفتر بودی، هیچ‌چیز نداشتی. حالی‌ات نیست؟ بگو به پدرت، پیغام می‌دهم برایش، تو توی دفتر بودی، جاروکش بودی. حالا میلیونر شدی، حالا چیز نمی‌دهی به فقرا؟ می‌خواهی چه‌کنی این‌ها را؟ برای کی می‌گذاری؟ صلوات بفرستید. 



تکان بخور باباجان، عقل داشته‌باشید. چقدر می‌خواهی توی دنیا باشی؟ چقدر می‌خواهی بخوری؟ می‌خواهی چه به آن کنی این‌ها را؟ پس‌فردا لِنگت درمی‌رود، بچه‌هایت هم یا ساز تلویزیون می‌زنند یا ویدیو می‌زنند یا می‌روند خارج برایت طی می‌کنند، یک فاتحه هم برایت نمی‌خوانند. صلوات بفرستید. 



عزیز من، قربانتان بروم، ایمان به آخرت داشته‌باشید. مگر این امیرالمؤمنین نمی‌آید [سر قبرستان]؟ می‌گوید [مرده‌ها] شما بگویید یا من، از اهل قبرستان [می‌پرسد]. می‌گوید زنانتان شوهر رفت، مالتان هم تقسیم شد. بترسید از آن روزی که می‌روید آنجا، پشت دستتان را دندان می‌گیرید. مگر این‌نیست که امیرالمؤمنین یک انبار خرما را به‌دست مبارک خودش داده؟ حالا می‌گوید برو ببین خرما هست؟ روایت داریم یک خرما یک‌قدری زده‌بود، این خرما را برداشت، گفت یا ایها الناس، این انبار خرما را که من که علیم وصی رسول‌الله [بعد از مرگش در راه خدا] دادم، این خرما را اگر [در زمان حیاتش] به‌دست خودش می‌داد، بهتر بود. چرا توی روایت [و] حدیث‌ها فکر نمی‌کنید؟ [می‌گوید] امروز کارگر این‌جوری شده، ماشین این‌جوری شده، نمی‌دانم معدن این‌جوری شده، این نمی‌دانم به شن خورده، این به کوفت خورده، به مرگ خورده. توی همین حرف‌هایی، بادِ انبان یک‌دفعه در می‌رود، تمام شد. الآخرة بقاء و الدنیا فناء.



چرا من این حرف را زدم؟ روایت داریم، حضرت می‌فرماید مؤمن باید مِرآت هم باشد، یعنی آیینه هم باشد. یعنی عیب را بگوید، آن دوستش توجه داشته‌باشد. به تمام آیات قرآن، من دلم برای این‌ها می‌سوزد، [برای] اشخاصی که این‌جوری هستند. به روح رسول‌الله، می‌فهمم این‌ها چقدر عقب‌افتاده‌اند. این‌ها همین‌جور چیز است، یک عده‌ای هستند، حضرت فرمود در آخرالزمان مثل چهارشاخ می‌مانند. چهارشاخ هی جمع می‌کند، هی می‌کشد، جمع می‌کند. می‌گوید مثل چهارشاخ می‌مانند. صلوات بفرستید.



حالا چه کردند این‌ها؟ این دو نفر چه کردند؟ حالا [خدا] چه پاسخ می‌دهد؟ آن امیرالمؤمنین را، علی علیه‌السلام را می‌گوید هر که قبول نداشته‌باشد، [حتی اگر] عبادت‌ثقلین کند می‌سوزانمش. آنها را [بعد رسول‌الله] چه می‌گفت؟ چه گفت؟ آنها را می‌گفت کافر و مرتد شدند. بترسیم از آن روزی که ما مشاور [مشابه] آنها باشیم. حالی‌مان نیست، توجه کنید عزیزان من. آن پاسخ او که [علی را که] رسول‌الله معلوم کرد، خدا معلوم کرد، [قبول نداشته‌باشد] آن‌است؛ آن‌هم پاسخش آن‌است. پس خدا پاسخ می‌دهد به‌ما، خدای تبارک و تعالی عزیز من پاسخ می‌دهد. خیلی توجه دارد، توجه کنید. ما نمی‌گوییم هستی‌تان را بدهید به مردم، به‌فکر آخرتتان هم باشید. بیایید یقین داشته‌باشید [که] آدم می‌میرد، یک زاد و توشه‌ای [برای آخرت] بدهید. روایتش را بگویم، هم امام‌صادق گفته، هم امام‌حسن. جناده آمد گفت آقا حال شما؟ گفت به حال من چه‌کار داری؟ فکر آخرتت باش. تا حتی [امام] می‌گوید به حال من کار نداشته‌باش، فکر آخرتت باش، ای جناده. 



عزیزان من، من دارم شما را به ماوراء دعوت می‌کنم، به‌فکر آخرتتان باشید، اما ذوقی هم نشوید. تمام حرفهایتان باید روی امر باشد، ذوقی نشوید.  50 هستی‌تان را ندهید به‌کسی، کسریِ یکی را درست‌کن. یک حاجت برادر مؤمن [را اگر برآوری] چرا می‌گوید [مطابق] هفتاد حج، هفتاد عمره [پاداش دارد]؟ پس حساب بکن، الان چند سالتان است؟ چه‌کار کردی؟ الان عمرمان که تا حالا رسیدیم، الان مثلاً من بدبخت هشتاد سالم است، چه‌کار کردم؟ یک حاجت یکی را برآورده کردی؟ یک دست یکی را گرفتی؟ یک‌کاری کردی که بگویی خدایا من [این] یک‌کار را کردم؟ بیایید توی عمرتان یک نگاهی بکنید، کشاورز باشید. این کشت شما را چه‌چیز کاشتی؟ آیا یک‌چیزی کاشته‌ای که آنجا بچینی؟ 

چرا؟ ما باید امر ولایت را اطاعت کنیم. علی‌گفتن، امرش را باید اطاعت کنیم. اگر امرش را اطاعت نکنیم، ما هم مثل اهل‌تسنن می‌مانیم. امرش این‌است: چشمت را هم بزن، نگاه به زن مردم نکن، [نگاه به] بچه مردم نکن، معامله‌ربوی نکن، حاجت یکی را برآور، سخی باش، به‌فکر مردم باش، پدر و مادرت را احترام کن، توی خانه خوش‌اخلاق باش، خوش‌رفتار باش. این‌ها همه امر آنهاست، اصلاً سنت یعنی امر رسول‌الله را ما اطاعت کنیم. سنت این‌است باباجان، ببین من دارم چه به شما می‌گویم. [خدا] بیست و دو سال عبادت رسول‌الله را گذاشت [کنار]، گفت این [علی مقصد] است. مقصد من علی‌است، پاشو این‌را معرفی کن. حالا یک‌جای دیگر من گفته‌ام، من به شما همه‌تان می‌گویم، شما باید کوشش کنید که جایتان روی دست رسول‌الله باشد. الان [مثل] امروز [که مبعث است،] پیغمبر، فردا علی را معرفی می‌کند؛ باید روی دست رسول‌الله جایتان باشد. روی دست رسول‌الله علی‌است، شما هم باید روی دست رسول‌الله باشید، [بگویید] ای رسول‌الله، ما هم امر این علی را اطاعت می‌کنیم. این درست‌است. صلوات بفرستید.



ما باید متدین بشویم نه مقدس، مقدس برای خودش درست می‌کند، مقدس عبادتی است. همچین نماز شب می‌کند که [نگو]، الغوث می‌کشد که [نگو]، فهمیدی؟ آره، یک الغوثی می‌کشد که آدم نمی‌دانم چه‌جور می‌شنود. پا می‌شود نان‌جو و سرکه می‌گذارد روی طاقچه، [بگوید] ما نان‌جو و سرکه می‌خوردیم. خب مرتیکه اگر امیرالمؤمنین می‌خورده، عمر هم می‌خورده. حالا [عمر] آمده [از] هفت درب، سه درب را بسته، رفته آنجا نان‌جو و سرکه می‌خورد. یک‌نفر آمده می‌گوید خلیفه، این چیست تو می‌خوری آخر؟ ببین چقدر قشنگ حرف می‌زند، آخر بعضی وقتها عمر هم قشنگ حرف می‌زند. [طرف می‌گوید] علی که خب در ظاهر [قدرتش] از بین رفت و حالا این‌ها [همه در اختیار توست]. [عمر] می‌گوید من دارم این‌را می‌خورم، مثل تو خر بیایی ببینی، بروی بیرون بگویی، مردم من را دوست داشته‌باشند. ببین می‌گوید خر.

حالا می‌آید شخصی خدمت امام‌صادق، از عبادت‌های یک شخصی می‌گوید. [امام] می‌گوید عقلش چطور است؟ تمام عبادت‌هایش را می‌گذارد کنار، می‌گوید ببین عقلش چطور است؟ این آدمی که عقل ندارد، یک‌وقت نمازشب می‌کند، یک‌وقت هم یک‌کار دیگر می‌کند، یک‌وقت پیرو خلق می‌شود. همین آدم، یک‌روز یک‌چیزی را [هم] امضا می‌کند. درست‌است؟ پس اگر با عقل صحبت کردی، من گفتم عقل ولایت است، باید با عقل صحبت کنی. سه‌تا چیز داشته‌باشی: ([اگر] تکرار می‌کنم، نمی‌خواهم تکرار کنم، روی مناسبت [می‌گویم]) باید اول ولایت، بعد عدالت، بعد سخاوت داشته‌باشید. هر کدام این‌ها را نداشته‌باشید، کسری دارید. حالا ببین امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام چه‌کار می‌کند قربانت بروم. چرا می‌گوید تشبه به کفار حرام است؟ تو نباید تشبه به کفار داشته‌باشی، [نباید] شبیه کفار باشی. شما باید تشبه به علی داشته‌باشی، [به] زهرا داشته‌باشی، قربانت بروم، فدایت بشوم.



پیغمبر فرمود سه چیز است در آخرالزمان امت من را جهنمی می‌کند: نمی‌گوید دوست‌های علی را،  55 می‌گوید امت من. یکی شکمشان است، یکی آمال و آرزویشان است، یکی فرجشان. الان ببین مملکت روی این [سه چیز] می‌گردد یا نمی‌گردد؟ مملکت دارد روی این می‌گردد. [طرف] یا آمال و آرزو دارد ماشینش را این‌جور کند، خانه‌اش را این‌جوری کند، این‌جا را این‌جوری کند، این‌جا را این‌جوری کند. یا این‌که می‌خواهد شهوت‌رانی کند، یا این‌هم که [دنبال] شکمش [است]، هی می‌خواهد چیز خوب بخورد. این‌نیست که عزیز من، خدا می‌گوید کلوا من الطیّبات واعملوا صالحا؛ اما اگر داری چیز [استفاده] کن. 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، خدا رحمتش کند، می‌گفت اگر دختر دارا گرفتی، باید مطابق آن [خانه پدرش] با او رفتار کنی. او خانه‌شان برنج می‌خورده، کباب می‌خورده، این‌جوری بوده؛ اگر بیاوری‌اش این‌جا [نتوانی آن شرایط را فراهم کنی،] ظلم به این کردی، جنایت کردی. نرو دختر دارا را بگیر، یا [اگر] دختر دارا را می‌گیری، بتوانی از عهده‌اش برآیی. خدا رحمت کند ایشان را، می‌گفت دارا نباید نار [انار] ترکیده بخورد، این نارها را خدا ترکانده مال فقرا، خب داری برو نار درست بستان [بگیر] بخور. نخور فلانی ترکیده‌ها را. صلوات بفرستید.



به‌قدری این امام‌صادق، به‌قدری ائمه شماها را می‌خواهند [که مواظب شأن شما هستند.] به حضرت‌عباس، اگر یکی یک‌چیزی به آدم بدهد، آدم اصلاً انگار می‌کنی تا آخر عمر شرمنده‌اش است. حالا او هم مال خدا را به تو داده، اما شرمنده‌اش است. چرا؟ آدم می‌بیند که این یک خیر هم به دستش جاری شد. حالا ببین امام‌صادق چه‌کار می‌کند؟ یک‌نفر از دوست‌های امام‌صادق یک ماهی گرفته‌بود، این ماهی یک‌قدری زده‌بود. حضرت صدایش زد، گفت تو یک‌چیزی [دوست مایی]، [مواظب باش مردم] نگویند این دوست‌های امام‌صادق این چیزهای زده مَده را می‌خورند. ببین چقدر مواظب شماست؟ ما این‌قدر مواظب آنها هستیم یا نه؟ ای عزیز من این راه که تو می‌روی به کردستان است، به ترکستان است. بیا جانم، قربانتان بروم دنبال ائمه برویم. چقدر شماها را می‌خواهند. 



باز امام‌صادق یک‌نفر مریض شد، یک دو شب مسجد نیامد. [بعد که] آمد، [امام] گفت حال‌ندار شدی؟ مریض شدی؟ گفت ما مریض می‌شویم. [گفت] بهتر شدی؟ گفت آره. گفت ما بهتر شدیم. چه‌خبر است؟ چرا دست برداشتید از این‌ها؟ چرا دست برداشتید رفتید دنبال بدعت‌گذار؟ چرا دست برداشتید رفتید دنبال تجدد؟ 



آدم راست‌راستی که وقتی چیز [توجه] می‌کند، می‌بیند مردم اصلاً همین‌ساخت سوق [داده می‌شوند به جهنم]. انگار مثل یک‌جایی که هزار در است، از این‌طرف آب می‌آید؛ این همین‌طور سوق دارند می‌دهند رو به جهنم، رو به بی‌امری این‌مردم. خب پسر، تو آخر چیزی نداشتی که، یادت رفته توی بازار کهنه چه‌کاره بودی؟ مگر من یادم می‌رود؟ این چند وقت پیش، چه‌کاره بودی؟ هرچه کارشان بهتر می‌شود، طغیان می‌کنند. تو آخر یک دست میز هفت‌میلیون می‌خواهی چه‌کنی؟ خب تو یک‌نفر نجار می‌آید [خانه‌ات]، یک‌نفر همین مثل من از این پسِ کله‌ای‌ها می‌آیند خانه‌ات. مگر سرتیپ بختیار می‌آید؟ پس [مگر] تیمسار می‌آید خانه تو؟ این‌کارها [را برای] چه کردی؟ این‌کارها را می‌کنی چه‌کنی آخر؟ آن یکی رفته، نمی‌دانم زن یک یخچال خریده نمی‌دانم سه میلیون. خب بدبخت بیچاره این‌را بده پانصد تومان، [بقیه‌اش را] بده به دو تا دختر جهاز بگیرد. اصلاً من عقیده‌ام این‌است، این آدمها ایمان به آخرت ندارند، پشت این بلندگو می‌گویم. اگر تو ایمان به آخرت داری، باید فکر آخرتت باشی، تو چه فکر آخرتت هستی آخر؟ 



همه‌جا تجمل است. من نمی‌گویم مبل و این‌ها حرام است، [نمی‌گویم] بخر یا نخر. حالا من یک‌چیزی به شما می‌گویم، من اولاً که به شما بگویم، نمی‌خواهم تعریف خودم را بکنم؛ من خیلی جوانی‌هایم پرهوش بودم، هوشم خیلی زیاد بود. حالا اگر عقلم کم بود، هوشم زیاد بود. یک آزادگان بود، خدا رحمتش کند، این آمد و فرنگی‌سازی را ایشان درآورد. این آزادگان هم با ما یک سلام [و] علیکی داشت. من رفتم پیش حاج‌شیخ‌عباس، (من کارهایم را یک‌وقت به ایشان می‌گفتم) گفتم آقا [با] نجاری آدم چیز نمی‌شود. ما مثلاً کار که می‌کردیم، به سه‌ماه که می‌شد،  60 مثلاً یک‌کاری [برایمان جور می‌شد]. حالا کار نداریم به این‌ها، [نمی‌خواهم] وقتتان را بگیرم. حاج‌شیخ‌عباس به‌من گفت می‌خواهی بروی برو؛ اما حسین، تمام خلفا خاک‌نشین بودند، فقط معاویه [کاخ‌نشین بوده]. این مبل و میز را معاویه درآورد. گفتم چون‌که معاویه درآورده، من پیرو حبیب نجارم. [چون] معاویه درآورده، من نکردم. من در دنیا خیلی عقب افتادم. البته این‌ها که بودند، فرنگی‌سازها می‌دانید که شما، کار و بارهایشان خیلی خوب شد، اما من نه. گفتم چون‌که این کرده، من نمی‌کنم. حالا من نمی‌گویم شما چیز کن، یک‌جوری مثلاً که هم آبرویت برگزار شود، نمی‌گویم میز نخر، مبل نخر. من گُه می‌خورم بگویم که چه‌چیز حرام است، چه‌چیز حلال، مگر من بدعت‌گذار دینم؟ ببین من چه می‌گویم، یک چهارتا صندلی بخر که اتفاقاً هم درِ دهان زن را هم بیاوری، هم درِ دهان مردم را هم بیاوری. اما نرو یک میز بخر لا اله الا الله. من خبر دارم کسی رفته یک میز و مبل خریده سیزده میلیون. آخر تو کی می‌خواهد [خانه‌ات بیاید]؟






یا علی







نیمه شعبان 84

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن الحسین و اولاد الحسین و رحمةالله و برکاته



«ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (صلوات) ما یک اشتباهاتی داریم، امیدوارم که توجه کنیم رفع اشتباهاتمان را کنیم. خدای تبارک و تعالی از آگاهی به ما بدهد، بفهمیم اشباه کردیم. دو تا از علمای‌اعلام، مروج احکام، [یکی به دیگری] گفت: فلانی، گفت: هان؟ گفت: من فهمیدم که نفهمیده‌ام. گفت: خیلی ترقی کردی، من هنوز نفهمیدم که نفهمیدم. ما هنوز، جسارت نکنم، نفهمیدیم که نفهمیدیم. امیدوارم که ما بفهمیم که نفهمیدیم.



امروز روز تولد آقا امام‌زمان، حجة‌بن‌الحسن است. ما باید یک‌قدری خلاصه توجه کنیم به گفته خدا، چرا می‌گوید اگر امام‌زمانت را نشناسی، می‌میری به مرگ جاهلیت؟ رفقای‌عزیز کدام‌یک از ما امام‌زمانمان را شناختیم؟ هر کدام ما ادیانی هستیم. گفتم اهل‌تسنن، این‌ها سنّی نیستند، ادیانی هستند. چون‌که سنت پیغمبر را قبول دارند، نماز است، روزه است، جهاد است، حج است، جهاد است همه را قبول دارند؛ [اما] عصاره سنت را قبول ندارند. چرا می‌گوید مرتد و کافرند؟ توجه کنید ما مصداق آن‌ها نباشیم. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، من هشتاد و خرده‌ای سالم است، (اسمم نجار است، آن یک کسبی بود که من یک کسبی داشته‌باشم؛ [اما]) ، تمام عمرم را در خانه علما طی کردم. شناسایی کامل، نجات است. حالا عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم من در یک‌جای دیگر گفتم، گفتم این‌ها اهل‌تسنن ادیانی هستند. سنی یعنی سنت به‌جا می‌آورند. تمام عصاره سنت این‌است که امر نبی را قبول کنی. به‌قدری این مطلب مهم بود که به پیغمبر خطاب شد: اگر علی را معرفی نکنی، کاری نکردی. تمام این حرف‌ها که دارم می‌زنم زمینه است تا آن مطلب را ان‌شاءالله خدمت بزرگی‌تان عرض کنم، به کمک خود حضرت‌زهرا، به کمک خود ولی‌الله‌الاعظم یعنی امام‌زمان. (صلوات)



تمام عبادت‌های بشر درست‌است. مکه درست‌است، منا درست‌است، زیارت‌ها درست‌است. در زمان آخرالزمان شد که مثلاً زیارت امام‌حسین اینجور است، زیارت آن‌ها که اینجور نبود. زمان عمر و ابابکر نبود که. حالا اگر شما هم در مبنای آن‌ها باشی، این‌ها هم برایت ارزشی ندارد، خودت به خودت نمره می‌دهی. نمره‌ها که بشر به خودش می‌دهد، مثل چک بی‌امضاست، آن‌ها هم نمره به خودشان دادند که گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا را ما قبول داریم. حالا تمام سنت را به‌جا می‌آورند؛ [اما] عصاره سنت، ولایت است، قبول ندارند. آن‌وقت خدا گفت: مرتد و کافر شدند. به چه شدند؟ به امر شدند، نه به عبادت. الان در زمان ما، ما بیشترمان همین‌طور شدیم. هشدار به شما می‌دهم. این چراغانی‌ها و این‌ها می‌خواهد شهوتش تامین شود. یک‌سال چشم می‌مالد، می‌خواهد شهوتش تامین شود. (صلوات)



این خلقتی که خدا درست کرده‌است، تمام تنظیم است. آسمان تنظیم است، زمین تنظیم است، همه‌اش تنظیم است. خدا که اشتباه نمی‌کند یا کسی نباید یادش دهد. چه‌کسی می‌تواند یاد خدا دهد؟ اگر خدا یک فرمایشی فرمود، همان‌است. اشتباه نمی‌کند و اشتباه هم نیست. یکی هم امام، حجت‌خدا حرفی که زد اشتباه نمی‌کند. چون‌که او در اختیار امر است که می‌گوید. حالا دلم می‌خواهد توجه بفرمایید، همیشه در هر زمانی خدا حجت گذاشته. یک‌موقعی نوح بوده، آدم بوده، ابراهیم بوده باید مردم امر او را اطاعت می‌کردند. یک عنایتی شده به تمام ما در زمان آخرالزمان، آن‌وقت این عنایت که شده توجه نداریم. وقتی قوم‌لوط زیر و رو شد، وقتی قوم عاد باد آمد، قوم نوح آب آمد، قوم ثمود اینجوری شدند، خب شدند دیگر. یا آن قومی که قرار شد [در روز] شنبه ماهی نگیرند، این‌ها چاله کندند، خدعه کردند ماهی‌ها همه آمدند بالا. چرا توجه نداریم ما؟ از گفتگویی که با حجت‌خدا می‌شود، ماهی‌ها خبر دارند، اشیاء خبر دارند. خیلی ما بی‌توجهیم. این گفتگو که می‌شود انها خبر دارند، ملائکه‌ها خبر دارند. شما در خبر یادت نرود تا من یک‌چیزی بگویم. 



من یک‌دوستی دارم در تهران است، اسمش را نمی‌آورم، من یک‌وقت صحبت کردم: نه این‌جا جشن بگیرند، ملائکه‌های آسمان جشن می‌گیرند، برزخ جشن می‌گیرد. این رفته‌بود در فکر که ایشان چه می‌گوید؟ شب خواب دیده‌بود سیرش داده‌بودند، در محشر است و قیامت است آن‌جا. جشنی گرفته‌اند ملائکه‌ها خیلی مفصل. [گفت:] نگاه کردم دیدم آن‌ها که به عمرم می‌شناسم یکی دو تا از آن‌ها که مردند آن‌جا هستند، بابایم نیست. رفتم به آن میزبانی که مجلس را رهبری می‌کرد، گفتم: چرا بابایم نیست؟ گفت: بابایت یک‌جوری است که الان این‌جا تنهاست. گفتم: چه‌کار کنم؟ ایشان می‌گفت، حالا من دیگر غلو، ملو حالی‌ام نیست. گفت: اگر حاج‌حسین این‌است آن‌جاست، او می‌تواند بیاوردش. گفت: من رفتم دیدم ایشان است. گفت: [حاج‌حسین] آمد و رفت [پیش پدر این‌شخص]، گفت: حاج اصغر بلند شو. گفت: او را در جشن آورد. آن مؤمن‌های واقعی عزیز من، جسمشان این‌جاست؛ اما روحشان در آن‌جا تسلط دارد. بیایید قربانتان شوم اینجوری شوید، ماورایی شوید. من خوب بلدم این‌جا شعر بگویم! آره دیگر!






	ما همه موریم، سلیمان تو باش
	
	ما همه جسمیم، بیا جان تو باش



	سکه بزن تا اُمَرا کم زنند
	
	خطبه بخوان تا خطبا دم زنند









این‌ها به‌درد ما نمی‌خورد، این‌ها همه شعر است. من بلدم دیگر. اما نگاه می‌کنم می‌بینم من باید شما را نجات دهم تا ماورایی شوید. این‌ها همه‌چیز است و این می‌خندد و یک شعری این می‌خواند، به‌درد نمی‌خورد. از اولش هم همین چیزها بوده، من خیلی در این‌چیزها بودم. همه‌اش غصه می‌خوردم، جوش می‌زدم. این بیچاره بنده‌خدا یک پولی داده‌است، اما درد دوا نمی‌کند. من به شما بگویم، شعر خیلی خوب است. آره دیگر، شعر خیلی خوب است، ذوقی می‌شود. به‌قدری خوب است که حالا من بخواهم بگویم نگویید حالا ایشان می‌آید، من شعر را چیز کنم. یک‌نفر بود، نه به معاویه بود، نه با امیرالمؤمنین. وقتی علی فتح می‌کرد، خوشحال می‌شد، خدا به همین وسیله نجاتش داد. شما این‌قدر که اشعار می‌خواند خوشتان می‌آید، این نجات دادن نیست که، یعنی یک بهره‌ای می‌برید. اما نجات یک‌حرف دیگری است؛ یعنی شما روحتان به یک اندازه‌ای به‌حساب نجات پیدا می‌کند، یک‌خرده خوشحال می‌شود. اما ما می‌خواهیم یک‌جوری شود که نجات پیدا کنید.



حالا ببین عزیز من، قربانتان بروم امروز تمام آسمان‌ها جشن گرفته‌اند. حالا روی مناسبت بگویم، این عمه امام‌زمان آن‌جا بود. آقا امام‌حسن عسگری گفت: عمه بمان، امشب خدا می‌خواهد فرزندی به ما عطا کند. ماند، یک‌قدری ماند، گفت: خبری نیست. گفت: از نرگس. گفت: آخر، خبری نیست. گفت: مثل موسی می‌ماند. چون‌که همان‌جور که فرعون و فرعونیان می‌خواستند موسی را بکشند، همین‌جور است به‌اصطلاح. تا یک‌قدری شک کرد، گفت: عمه‌جان، شک نکن. الان پسرم [به‌دنیا] می‌آید. این‌است که می‌گویم کسی نباید زایمان امام را ببیند. حالا خود ایشان نقل می‌کند. گفت: یک‌وقت دیدم انگار دیواری کشیده‌شد بین من و نرگس. من دیگر نرگس را نمی‌دیدم، یک‌وقت دیدم فرزندی روی دستش است. من هیچ توجه نکردم؛ یعنی تا حتی عمه امام‌زمان نباید ببیند این بساط را که چه‌جور این بچه در دنیا به‌وجود می‌آید. حالا این بچه آمده در دنیا یک‌قدری چیز شده‌است. حالا می‌بیند مرغ‌هایی خیلی خوش‌خط و خال و بزرگ آن‌جاست، این‌ها آمدند روی دیوارها، نرگس فریاد کشید به آقا امام‌حسن عسگری که آقا کمک کن، مبادا این‌ها بچه را ببرند، از وقتی این بچه به‌دنیا آمده، این‌ها آمدند. یک‌دفعه گفت: بچه‌ام را بده. بچه را برد پرت کرد جلوی این‌ها، این‌ها بردند، گرفتند. نرگس گریه می‌کرد، عمه گریه می‌کرد. گفت: عمه‌جان بچه‌ام می‌آید، این‌ها ملائکه بودند؛ یکی‌شان جبرئیل است، یکی‌شان میکائیل است، یکی‌شان اسرافیل. وقتی به‌دنیا آمده، تمام ملائکه‌های آسمان این‌ها از ذوقشان دارند گریه می‌کنند. خدایا، هر کدام ما را گذاشتی در امر این، ما که نمی‌توانیم این‌را زیارت کنیم. خدا گفت: الان می‌گویم جبرئیل است، میکائیل است او را بیاورند، زیارت کنید. بردند این‌ها زیارت کنند. 



عزیز من، کجا تو حجت خدایی؟ چرا به خود نمی‌آیی؟ حالا من‌بعد آورد. حالا عزیز من، جشنی بگیر خدا راضی باشد، پیغمبر راضی باشد، امام‌زمان در آن‌جا شرکت کند. این جشن‌ها که می‌گیرید، همه‌اش شهوت است. شهوت خودت را می‌خواهی تامین کنی، یا امر امام‌زمان را؟ الان رفقای‌عزیز مرغ دادند، برنج دادند، نمی‌دانم پول دادند، عطا کردند. امام‌زمان به این حرف‌ها خوشحال می‌شود. والله من از خودم حرف نمی‌زنم. یک کسی گفت: یک کسی آمد خدمت امام‌صادق، گفت آقاجان، این حاکم با من مراعات کرده، مالیات‌های من را همه را کنار گذاشته. این حاکم عوض شده. اگر بیاورد هستی‌ام را می‌گیرد. یک نامه‌ای نوشت گفت: این برادرت را خوشحال‌کن. نامه را گرفت، بوسید. آورد داد، خودش هم یک مبلغی داد. گفت: آقاجان من خوشحال شدم. گفت: تو خوشحال نشدی، من شدم، همه ما شدیم، مادرم زهرا شد. امام‌صادق یک‌قدری توسعه‌اش را زیاد کرد، قسم خورد گفت: خدا هم شد. از این‌کارها کنید. این‌چه کارهایی است که می‌کنید آخر؟ دل‌یکی را خوش کنید که دل امام‌زمان خوش شود. حاجت یکی را برآورده کن. چرا ما اینجوری شدیم؟ همه‌اش در فکری زیارت بروی و کجا بروی و چه بگیری. ما خودمان توجه نداریم که ما پشت به امر کردیم. ما بیشترمان، خوب‌هایمان پشت به امر کردیم. توجه نداریم. پشت به امر کردن، یعنی امر را اطاعت نکردن. مگر آن‌ها، نمی‌خواهم دوباره اسم بیاورم، چرا اینجوری شده‌است، پشت به امر کردند؟ آن‌وقت گفت: این‌ها کافر و مرتد شدند. اصل ولایت است. عزیزان من، قربانتان بروم بیایید ما یک‌قدری به خود بیاییم. یعنی یک‌قدری. 



ما الان خدمت این آقایان بودم، اسم نمی‌خواهم بیاورم، گفتم کمترین این‌که ما نمیریم به مرگ جاهلیت، [این‌است] که حجت‌خدا را با خلق فرق بگذاریم، [آن‌وقت] نمی‌میریم به زمان‌جاهلیت. ما خلق را موثر می‌دانیم. بیشتر از این قربانتان بروم نمی‌توانم توسعه بدهم. مانند یک شلنگی هستم که گرفته‌ام، الان دارم اشک می‌ریزم که چرا نمی‌توانم حرف بزنم؟ چرا نمی‌توانم در [بین] خوب‌ها حرف بزنم؟! نه در عرق‌خورها! نه در قماربازها! در [بین] خوب‌ها نمی‌توانم حرفم را بزنم. گرفته‌ام! امیدوارم که زمانی بیاید که آقا امام‌زمان بیاید، من بتوانم حرفم را بزنم. یک حمد بخوانید، من یک‌خرده حالم بهتر شود. یک حمد بخوانید.



همه جشن گرفتند و خوشحالی می‌کنند. باید هم خوشحال باشید! اما من گریه می‌کنم. روح شما همه شاد و خرم باشد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، هفده هجده‌سال من پیش ایشان بودم. یک‌وقت شب‌احیاء گفت: حسین، امشب از خدا و حجت‌خدا چه خواستی؟ گفتم: آقاجان، ای‌خدا، عقلم را زیاد کن. گفت: خوب چیزی نخواستی. [گفتم:] آقا چرا اشتباه کردم؟ بگو. گفت: همه‌اش باید غصه بخوری. چون‌که داریم، مؤمن مثل سنگ‌نمک دلش آب می‌شود که چرا اینجوری شده؟ ما آن‌روز نفهمیدیم چه گفت، حالا می‌فهمیم. (صلوات)



عزیزجان من، قربان همه‌تان بروم، فدای کوچک و بزرگتان شوم، والله حرف ندارم، چرا؟ می‌خواهم فدای ولایت شما شوم. همه‌تان باسواد و باکمال، همه‌تان شخصیت‌های معظمی هستید. خدا می‌داند من راست می‌گویم، تملق اصلاً در ذات من نیست. شما مثل کسی هستید که آمدید در دکان میثم. علی در دکان میثم می‌آمد. میثم‌جان چرا نشستی؟ [گفت:] مشتری نمی‌آید. [گفت:] هسته‌هایش را دربیاور. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: کسی بود هزار شتر سرخ‌مو داشت، علی نمی‌رفت آن‌جا، در دکان میثم می‌آمد. شما همه‌تان آمدید پیش یک‌آدم بی‌سواد. قدردانی از این قدم‌های خودتان کنید. وقتی بشر اینجور شد، آن‌وقت خدا از «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»، به او می‌دهد. (صلوات)



قربانتان بروم، فدایتان شوم ببینید من چه می‌گویم؟ شما الان درس خواندید و دوره دیدید، اما ما دوره درس ولایت نخواندیم. شما الان باید یقین کنید سه چیز در این عالم هست، نه در این عالم، در تمام عالم‌ها، اول خدا، بعد ولایت و قرآن. یا قرآن یا ولایت. پیغمبر فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم، یکی قرآن، یکی عترت. امام‌صادق رئیس‌مذهب، قشنگ می‌گوید، می‌گوید: اگر جد ما رسول‌الله، برعکس حرف زده‌بود؛ یعنی گفته‌بود این‌ها را تا می‌توانید اذیت کنید، این‌ها آنچه که می‌توانستند ما را اذیت کردند. یعنی می‌گفت اگر رسول‌الله برعکس می‌گفت، چه که نکردند. حالا هم مگر نمی‌کنید؟ شما باید بدانید امر این‌ها واجب است. شما اصلاً باید بدانید امر در این دنیا نیست. اگر اینجوری شدید مرد هستید، اگرنه نر هستید! بی‌رودربایستی دارم به شما می‌گویم که امر خدا و قرآن و امر این‌ها به ما واجب است. ما متابعت امر این‌ها را باید کنیم. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ اصلاً شما باید خلق را نبینید که امرش را اطاعت کنید. حرف قشنگ است اگر ما توجه کنیم. شما وقتی امر من را نمی‌بینید، گوش به حرف من نمی‌دهید که. چنان باید شما پرچم امر دستتان باشد، امر این‌ها را اطاعت کنید. [آن‌وقت] می‌شوید امرالله. آخر، امر این‌ها اطاعت‌کردن، اینجور نیست که. مگر سلمان به‌غیر این‌بود که پدرش کافر است. الحمدلله من هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم پدران شما از خود شما بهتر بودند. شما هم خوب هستید، اما شما همه شجره توحید هستید. سلمان شجره توحید اینجوری نبود، شجره توحید شد؛ چون‌که امر را اطاعت کرد. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید: «سلمان منی اهل‌البیت»، جزء ما شده سلمان. همه‌شما می‌توانید اینجوری شوید اگر امر را اطاعت کنید. اصلاً سلمان کسی را نمی‌دید که امرش را اطاعت کند. آن دو نفر را هم نمی‌دید، کسی را نمی‌بیند. چه‌جور بشود که ما نبینیم؟ کسی را موثر ندانیم. هیچ‌کس را موثر ندان. به حضرت‌عباس اگر پدرت را موثر ببینی، سقوط می‌کنی. اطاعت‌کن پدرت را، اما موثر ندان. تمام بدبختی بشر این‌است که می‌رفتیم طرف آن‌ها که موثر می‌دانستیم. شما باید یک پرچم امر دستتان باشد، هر کجا امر خدا و پیغمبر است اطاعت‌کن، هر کجا نیست، نکن. ما نیامدیم این‌کار را کنیم. چرا امام‌زمان پاشود برود آن‌جا جشن بگیرد؟ حالا من نمی‌خواهم بگویم، الان یک‌نفر آمده‌بود، می‌گفت: من دیدم آقا تشریف آوردند این‌جا. یک‌نفر از همین حضار مجلس. من خیلی چیزش نکردم که حالا یک جارو به دم ما ببندد. پس چرا [امام جای دیگر نمی‌رود]؟ وقتی‌که آن مجلسی که اتصال به امر باشد، اتصال به‌قرآن است، اتصال به خداست، اتصال به ولایت است. اما حرف ولایت زده‌شود، نه از این حرف‌ها که می‌رنند. این‌ها که چراغانی می‌کنند، آن گوینده اشتباه می‌کند. این‌که گرفته اشتباه کرده. این‌هم که تماشا می‌رود، اشتباه می‌کند. (صلوات)



چرا؟ هرکاری که در دنیا با امر نباشد اشتباه‌است، اگر نمازش باشد، اگر روزه‌اش باشد، اگر حجش باشد، اگر زیارت امام حسینش باشد. باید با امر بروی آن‌جا. اصلاً چرا امام‌حسین حائل دارد؟ امام‌حسین چرا حائل دارد؟ از حائل نمی‌توانند بیایند این‌طرف. آن‌ها که با امام‌حسین نیستند، از حائل نمی‌توانند بیایند این‌طرف. اما امام‌هادی مریض شده، می‌گوید برو زیر قبه جدم برایم دعا کن. [آن‌شخص گفت:] تو حجت خدایی. ببین، لا اله الا الله! خود امام هم امر را اطاعت می‌کند. توجه دارید یا ندارید؟ خود امام که تمام این خلقت در قبضه قدرتش است، به‌قول آقا امام‌حسین که می‌گوید نفس‌ها که این‌ها می‌کشند زعفر، در اختیار من است، خودش در اختیار امر است. می‌گوید: چون‌که جدم گفته، زیر قبه امام‌حسین‌برو برای من دعا کن. آقا حجت‌خدا تویی. می‌گوید: جدم گفته. کاش همه همین‌جور بودند. کاش آن‌ها هم می‌گفتند پیغمبر می‌گوید علی [وصی من] است. کاش آن‌ها هم همین را می‌گفتند. حالا نگفتند، اهل‌آتش شدند. عزیزان من، مبادا شما هم امر خودتان را بیاورید قاطی امر کنید. والله، اشتباه‌است. اصلاً چرا این‌ها کافر شدند؟ چرا این‌ها، هارون، مامون کافرند؟ چرا بنی‌عباس کافرند؟ مگر چه کردند؟ امام‌جماعت هم بودند! نماز هم می‌خواندند! چرا؟ کافر به امرند. تو هم بی‌رو دربایستی کافر باشی درست نیستی. تو هم اگر امر را اطاعت نکنی، تو هم کافر به امری. حالا تو افشاء نشدی، زمانی شود افشاء شود. همین الان که بنی‌عباس افشاء شدند، می‌گوید کافر به امرند. می‌گویند این‌ها کافرند، یک‌زمانی هم ما را افشاء می‌کند دنیا. بله، آخرالزمانی بود و اینجوری بود و این‌ها کافر به امر شدند. خیلی‌خب افشایت می‌کند. 



حالا حرفم سر این‌است، این پیغمبر رحمت خیلی زحمت کشیده، خیلی تقاضا از خدا کرده‌است. خدایا امت من اینجوری نشود. امت من مثل ماهی‌گیرها نشوند که بوزینه شوند. امت من مثل قوم‌لوط نشود، زیر رو شود. به تمام آیات قرآن، موهای بدنم دارد می‌گوید، اگر پیغمبر نگفته‌بود همین قم زیر و رو می‌شد. بس‌که جنایت زیاد شده. من حرف خود آن‌ها را به شما می‌زنم، در تمام ایران قزوین بود که جنایتش از تمام شهرهای ایران [بیشتر] بوده، خودشان نوشتند در روزنامه، امسال قم شده. چرا امر را اطاعت نمی‌کنی؟ چرا جلوی چشمت را نمی‌گیری؟ تو شهوتت امر شده، نه امام‌زمان! تو خیالت امرت شده، نه امام‌زمان. بیایید به خود بیایید. قم عُش [آشیانه] آل‌محمد بوده. هر کسی سابق می‌آمد خدمت امام‌صادق، می‌گفت: اهل نیشابورم. [امام می‌گفت:] مرحبا به قمی‌ها! اهل کجا هستم، مرحبا به قمی‌ها! حالا الان قمی‌ها خیلی ترقی کردند! چرا جلوی چشمت را نمی‌گیری؟ جلوی شهوتت را نمی‌گیری؟ پول‌های ناجور می‌خوری؟ هر جور پول شد پیدا می‌کنی؟ غش در معامله می‌کنی؟ بی‌خودی تعریف یکی می‌کنی، پول می‌گیری. پول [حلال] نداری که بخوری، مال حلال نمی‌خوری. وقتی مال حلال نخوردی، همین‌جور می‌شوی دیگر، می‌افتی در همین‌ها. اگر من بگویم والله باور نمی‌کنید، به‌دینم باور نمی‌کنید. امام‌زمان می‌آید پیشت، تقبل‌الله به تو می‌گوید. ای دوست من که امر من را اطاعت کردی. کجا پامی‌شوی می‌روی آن‌جا؟ چقدر دختر لی‌پوش می‌بینی بدبخت بیچاره! در خانه نماز بخوان. به تمام آیات قرآن خانه‌ای به‌من دادند چشم روزگار ندیده. گفت: مال آن نماز امام زمانی‌است که داری می‌خوانی. عطا می‌کند به تو. تو با امر باش، این‌نیست. این کاسبی‌ها که همه‌اش دارید داد می‌زنید با امر نیست. با امر شروع نکردی. وسطش امر نیست، اولش امر نیست، آخرش هم امر نیست. همه‌اش حواستان است که چطوری پول پیدا کنید. من یک‌حرفی چند سال پیش زدم، ایشان الان حضور دارد. من یک‌روز گفتم خدایا ما تو را بیشتر از پول می‌خواهیم. گفت: دو شبانه‌روز من گریه می‌کردم. دیدم تمام بدبختی ما در پول است. تو پول‌داری که پسره را بازی می‌دهی. بی‌حیایی کنم؟ پول‌داری که می‌روی او را بازی می‌دهی. اصلاً فقر یک‌وقت نعمت است برای تو.






	تو را تیشه دادم که هیزم کنی
	
	ندادم که بنیاد مردم کنی









ما بنیادکَن هستیم. خب توجه کن، پدرجان، عزیز من. مگر تو به ماوراء اعتقاد نداری؟ مگر به قیامت اعتقاد نداری؟ خدا پدرت را در می‌آورد. هر جا نماز می‌خوانی و هر چه می‌گیری و هر چه شد می‌خوری! یک مسلمان اینجوری! این‌که نیست که. پس حرف من این شد که، حرفم را کوتاه کنم، ان‌شاءالله به فیض کامل از ایشان می‌رسیم و ما هم استفاده کنیم. پس شما بنا شد، امیدوارم که یک‌قدری مواظب باشید. خدا، امرش عوض نشده، پیغمبر هم عوض نشده، قرآن هم عوض نشده. تو هم عوضی نشو! باید امر آن‌ها را اطاعت کنید. بیشتر این‌ها این‌است که من به شما می‌گویم، حالا به جوان‌ها می‌گویم. اصلاً یک حرف‌هایی آدم می‌شنود، یارو زن و بچه دارد، داماد دارد خلاف می‌کند. این‌نیست که ما به جوان‌ها می‌گفتیم. حالا آن‌ها خلاف‌کن شدند، از جوان‌ها بدتر شدند. من به قربان این جوان‌ها بروم. به حضرت‌عباس یک کارهایی می‌کند که آدم اصلاً تعجب می‌کند. این‌نیست. کسی‌که شهوت دارد باید جلوی چشمش را بگیرد، اگرنه مبتلا می‌شوید. این‌را من به شما بگویم. هرکس می‌خواهد باشد، در هر لباسی می‌خواهد باشد. چون‌که آن حربه شیطان است، آن هدف شیطان است. شهوت، خواست شیطان را عملی می‌کند. باید جلوی چشمتان را بگیرید. یکی هم جلوی شکمتان را بگیرید. روایت می‌خواهید؟ پیغمبر فرمود: امت من در آخرالزمان، سه چیز است که جهنمی‌شان می‌کند: اول آمال و آرزو، (خانه بسازیم، ماشین بخریم، هر کجا شد) ، یکی هم شکمشان، یکی هم فرجشان. این‌ها جهنمی می‌کند. الان این مملکت دارد روی این سه تا می‌گردد! مگر یکی یک گل و گوشه‌ای باشد و او هم اعتنا نکند، گل و گوشه‌ای باشد. هان؟ درست‌است یا نه؟ اگر درست‌است صلوات بفرستید.



چقدر آمدند ادعا کردند؟ مگر اسامه نبود که زهرای‌عزیز گفت: علی‌جان اگر نمی‌آیی به وصیت من عمل کنی، به او بگویم؟ این‌هم رفت طرف عمر و ابابکر. مگر او نبود که سیف‌الله بود، یعنی شمشیر خدا؟ او هم رفت طرف عمر و ابابکر. آخر، چه‌چیز برایتان بگویم، عزیزان من؟ من دارم می‌گویم علی مانده‌است و حوضش. علی مانده و حوضش یعنی‌چه؟ به‌قدری این‌ها مقدس بودند در زمان پیغمبر، اینجوری نبود که، حالا آن چند روزها نوشته‌بود، من خانمم را طلاق دادم به این عنوان که دوستان من را می‌دید، خجالت می‌کشید دست بدهد! ای دیوث! تو که امت پیغمبر نیستی. نماز هم می‌خواند! حج هم می‌رود! این‌قدر اینجوری شده. حالا آن‌زمان وقتی می‌خواستند بیعت کنند، پیغمبر دستور داد یک حوض گلی به‌قول ما درست کردند، آب در آن ریختند. وقتی‌که آن‌ها آمدند، با امیرالمؤمنین بیعت کردند، حضرت فرمود علی‌جان دست بزن در حوض. دست زد در این حوض، زن‌ها آمدند دست زدند در آب. حالا علی مانده‌است و حوضش. تمام این‌ها رفتند طرف آن دو نفر. علی ماند و حوضش. حالا چیز از من یاد نمی‌گیرید، این علی ماند و حوضش را یاد بگیرید. حالا علی است و امرش، امام‌زمان است و امرش. قرآن است و امرش. امرش را باید اطاعت کنید، اگرنه مثل همان‌است. علی مانده‌است و حوضش. قربانتان بروم، فدایتان شوم، توجه می‌کنید من چه دارم می‌گویم؟ در هر لباسی هستی تا چهار تا چیز می‌دهی، چیزی نمی‌شود که. خودت ببین چه کاره‌ای؟ ببین عمل می‌کنی یا نمی‌کنی؟ شما هر کسی می‌خواهی باش، اگر هر چه می‌خواهی باش، این‌که داری می‌گویی لیته خودت نباشد. یعنی‌چه؟ یکی بگوید ببینیم. بگو ببینم علی، کجاست علی؟ این‌جایی؟ قایم شدی؟ بگو ببینم. (حضار: شما می‌فرمایید حرفی که می‌زنید باید اتصال به کلام‌الله باشد، از خودتان درنیاورید). اگر از خودت بگویی، لیته خودت است. خودت هم برو [اجرش را] از خودت بگیر. یکی رفت یک‌کاری کرد برای یکی، منت سرش گذاشت. خدا بیامرزد این حاج‌شیخ‌عباس را گفت: اگر محض خدا کردی، خدمت به‌من کردی، خب، برو از خدا بگیر. اگر هم محض من کردی، برو از شیطان بگیر! چرا منت سر من می‌گذاری؟ تو الان این لیوان را به‌من دادی، اگر محض خدا دادی باید از خدا بگیری، به‌من چه‌کار داری؟ [توقع داری] من بیایم سجده‌ات کنم. توقع دارد سجده‌اش کنم. خدا نکند گیر این یاروها بیفتید! بیشترشان همین‌جورند! (صلوات)



شما چیزی که الان می‌خواهی بگویی، یعنی یقین صد در صد بدان که شما الان نبی هستی، از جانب خدا باید حرف بزنی. الان باید از جانب امام‌زمانت حرف بزنی. خدا چه‌کارت دارد؟ می‌گوید امر حجة‌بن‌الحسن را اطاعت کردم. خدا کارت ندارد. اما به تو می‌گوید چرا امر شیطان را اطاعت کردی؟ چرا امر خلق را اطاعت کردی؟ ما مجرم نباشیم. اصلاً وقتی داری آن‌کار را می‌کنی، پشت به امر کردی، تو کافر به امری. به ذات خدا راست می‌گویم. تو الان کاری که داری می‌کنی، به امر نیست، امر خودت است، پس شهوت تو امر تو شده، پیرو شهوتت هستی؟ تو چه‌کار به حجة‌بن الحسن داری؟ تو پشت کردی، دنبال این داری می‌روی، صادراتت این‌است. تو صادراتت باید «وحده وحده، انجز وعده، نصر عبده، عزّ جُنده»، صادراتت باید این‌باشد. چه صادراتی داری؟ چه‌خبر است؟ وظیفه یعنی‌چه؟ وظیفه، ضعیفه است. به او می‌گویی آقا این‌چه؟ می‌گوید: وظیفه است. وظیفه یعنی‌چه؟ آخر وظیفه یعنی‌چه؟ یک عده از خوب‌ها دارند این حرف‌ها را می‌زنند. یک عده که مردم می‌گویند خوبند! نه خدا و پیغمبر بگوید خوب است. حالی‌ات شد چه به تو می‌گویم؟ ما باید بنده باشیم، امر این‌ها را اطاعت کنیم. خدا گفته امر این‌ها را اطاعت‌کن، چشم. حرفی نداریم که. 



پس حرف من این شد که جوانان‌عزیز، تا شیطان نمرده بترسید، بازی‌تان می‌دهد. تا شهوت دارید بترسید، این [شیطان] بازی‌تان می‌دهد. توجه فرمودید دارم می‌گویم چه؟ جلوی چشمت را بگیر، جلوی شهوتت را بگیر. کار می‌خواهی کنی، با امر کن. امر به تو جزا می‌دهد، حرف من این‌است. اصلاً این‌که می‌میری به زمان‌جاهلیت [اگر] امام‌زمانت را نشناسی، یعنی امر امام‌زمانت را اطاعت نمی‌کنی، می‌میری به زمان‌جاهلیت. خانم به تو گفته: رویت را بگیر، بگیر. به تو گفته امر شوهرت را اطاعت‌کن، چشم. به تو گفته این لباس‌ها را نپوش، چشم. به تو گفته بین مردم نامحرم نرو، چشم. تو باید امر خدا و پیغمبر را بگویی چشم، نه امر زمان را. مگر زمان پیغمبر است؟ مگر زمان حجة‌بن‌الحسن است؟ مگر زمان قرآن است؟ مگر زمان وحی است؟ چرا می‌گویید زمان؟ چرا می‌گویید زمان؟ این‌زمان چیست که می‌گویید ما باید پیرو زمان باشیم؟ چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟ با من مجادله کنید، من در اختیار شما هستم، من در اختیار حرف حسابی هستم، من در اختیار قرآنم، من در اختیار ولایتم، من در اختیار توحیدم. اختیار نمی‌بینم در این عالم. زمان خودش یک‌چیزی را به‌وجود می‌آورد، نه با امر به‌وجود بیاید. امر وجود هست. قرآن وجود هست. ولایت وجود هست. اما زمان وجود است؟ چرا خودت را بازی می‌دهی؟ خودت را بازی نده عزیز من. نه بازی بده، نه بازیگر باش، نه به حرف بازیگر برو. زمان فردای‌قیامت از تو انتقاد می‌کند یا خدا؟ زمان می‌آید با تو انتقاد می‌کند یا قرآن؟ زمان می‌آید انتقاد می‌کند یا امیرالمؤمنین، رسول‌الله؟ (صلوات) چرا توجه ندارید عزیزان من، قربانتان بروم؟ بیشتر [از این] وقت ایشان را نگیرم.



خدایا، به‌حق امام‌زمان عیدی به ما بده، عیدی ما شناخت امام‌زمان باشد.



خدایا، حالا که امام‌زمان را شناختیم، امرش را اطاعت کنیم.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان چشمی به ما بده که به‌غیر امر خدا و قرآن و ولایت، امری را نبینیم.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، دو مرتبه هم می‌گویم، دل ما را پاکسازی کن. هر محبتی هست بیرون کن. محبت این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، قرآن و ولایت را قرار بده. (صلوات)



یا علی







تفکر در اشیاء

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.) الان خدمت آقای‌دکتر بودم، گفتم خدا می‌داند، به‌وجدانم قسم، من نمی‌دانم چه‌چیز بگویم. خب، حالا یکی از رفقای‌عزیز فرمودند که تو هر وقت این‌را گفتی نوار خوب شد. گفتیم والا خب، حالا اگر این‌جور است ما هم همین‌جور هستیم. یک صلوات بفرستید. 



«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر». ماه، ماه نزول قرآن است. ماه، ماه نزول قرآن است. چرا نزول قرآن است؟ چرا ماه، ماه نزول قرآن است؟ قرآن خیلی مهم است، قرآن [آمده] ما را هدایت کند، قرآن آمده سفارش ولایت را بکند. قرآن را اگر قبول نداشته‌باشیم کافریم، اما قرآن با علی. چرا می‌گوید [قرآن] نزول می‌کند؟ چون‌که از جانب خداست. زمین شرافتش مال این‌است که نباتات از آن می‌روید، یعنی تمام این نباتات در دل زمین است؛ اما خدا بالاتر از این حرف‌هاست؛ چون‌که قرآن از جانب خدا نزول می‌کند. آیا توجه داریم یا نداریم؟ یا همین شب‌احیاء می‌روی قرآن سر می‌گیری «بک یاالله، بک یاالله» [می‌گویی]؟ چه‌چیز به تو بگوید؟ چه‌چیز می‌خواهی؟ هدفت چیست؟ کجا هستی؟ آیا با قرآن عمل کردی یا نکردی؟ بگذریم. خدا این زمینی که خلق کرده، آنچه که نباتات است در دل زمین است. مثلاً شما حساب کن، آقایانی که با معدن سر و کار دارند، کوه‌ها از دل زمین می‌آید بالا، یعنی این‌ها ریشه‌هایشان در دریاست، باید آب‌بخورد. بعد به یکی از این مهندس‌های درجه یک گفتم، گفتم این‌ها را برای چه خلق کرده؟ چند سال پیش [گفتم]، گفت این‌ها میخ‌های زمین است. گفتم این‌ها ذخایر زمین است، خدای تبارک و تعالی همه‌چیز را می‌داند، همه‌چیز را پیش‌بینی می‌کند، ما که نباید یاد خدا بدهیم که. آن روزی که آدم ابوالبشر مثلاً بوده‌است، یک‌دانه درخت بوده، آن درخت زیتون [بوده]، من این‌چیزها را یک‌قدری از بر هستم، نه که ادعا کنم. آن برگش را حیوان‌ها می‌خوردند، خود زیتونش شفاست، حالا هم خوب است. حالا هم به‌قول یارو هر کسی‌که مثلاً یک‌خرده رودلی چیزی دارد، زیتون بخورد، ربسیتش [یبوستش] خوب می‌شود. حالا هم خوب است، خب، از آن بودند و بالاخره زندگی می‌کردند. اما خدا حالا می‌داند که مثلاً یک چین کمونیست نمی‌دانم یک‌میلیارد، دو میلیارد، نمی‌دانم چقدر جمعیت دارد. چقدر جمعیت الان زیر آسمان است؟ حالا خدا خیلی حوصله دارد. روایت داریم که این اشخاصی که می‌میرند، یک‌دانه بیشتر از این‌ها که می‌میرند دنیا خلق می‌کند. از آن یک‌دانه این‌همه خلقت به‌وجود آمده، از آن یک‌دانه. دوباره تکرار کنم، مثلاً اگر که صد نفر بمیرد، صد و یکی به‌وجود می‌آید. این‌همه جمعیت، حالا خدا می‌داند که این جمعیت این‌قدر زیاد می‌شود، معادن را در کوه‌ها قرار داده. آنچه که دکتر حکمت دارد، مثل یک دریایی است که یک لکه در اقیانوس بیفتد. علم دکترها مانند یک قطره‌ای است که در اقیانوس بیفتد، پیش علم خدا. حالا اگر آن یک لکه هم که در اقیانوس ولایت افتاد این اتصال به ولایت است، یا دکتر، یا غیر دکتر. مواظب باشید شما قطره‌اید در مقابل ولایت، اما اگر در اقیانوس ولایت بیفتید، شما آن‌جا با هم عضو می‌شوید. حالا عزیز من نگاه کن ببین این‌همه مثلاً چیزهای رنگ و وارنگ که در می‌آید از کوه‌هاست. طلا، نقره، زغال سنگ، بهتر از من می‌دانید، من نباید توسعه بدهم برای شما. شما که جاهل نیستید، شما همه کوچک و بزرگ هم عادلید، هم فهمیده‌اید، دیگر این‌چیزها را من نباید خیلی توضیح بدهم. من تا می‌گویم ف، باید بروید فرح‌زاد، نه این فرح‌زاد تهران بروی. حالی‌ات است؟ من یک‌چنین امیدواری به همه‌شما دارم. صلوات بفرستید.



حالا خدای تبارک و تعالی تمام اشیاء را در دل زمین قرار داده، اما تمام اشیاء به امر هستند. آنچه که اشیاء از زمین سر می‌آورد بیرون می‌گوید لااله‌الاالله، تمام لااله‌الاالله می‌گویند. اما خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید بگو «محمد رسول‌الله»، آزادیم؟ نه، باید بگویی «علی ولی‌الله». تمام این اشیای خلقت وصل است به لااله‌الاالله، ماهی‌های دریایی، آهوهای صحرایی، همه می‌گویند لااله‌الاالله. رفقای‌عزیز افتخار کنید که ولایت را تشخیص دادید، از مالتان گذشتید، از جانتان گذشتید، همه‌تان سخی هستید. آن‌که من آرزو داشتم، من به آرزویم رسیده‌ام. یک‌دانه آرزوی دیگر دارم آن‌هم ان‌شاءالله ظهور ولی‌الله الاعظم امام‌زمان است. صلوات بفرستید.



یکی از آرزوهایم این‌بود که خدا افرادی را نصیب من بکند این‌ها ولایت‌فهم باشند. الحمد لله کوچک و بزرگتان ولایت دارید، ولایت‌فهم هم هستید. ولایت با ولایت‌فهم دو تاست. بعضی‌ها ولایت دارند، ولایت‌فهم نیستند، قدر ولایت را نمی‌دانند. الحمد لله همه‌شما هم ولایت دارید، هم ولایت فهمید. حالا این حرف‌ها هم توحید است، هم نبوت است، هم ولایت. دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز توجه بفرمایند. من که نمی‌خواهم بگویم، الان یک خوابی دیده شده خیلی عجیب، الان آن‌شخص هم که آن خواب را نقل کرده حضور دارد. حالا من خیلی بلد نیستم، اما این‌جور که حالا من یک‌خرده شنیدم شخصی است مرده است، اصلاً من را نمی‌شناخته، ما را نمی‌شناخته، از کسان آن مرده که مرده با آن مجلس ارتباط داشته، آن‌وقت چه بود؟ 



[یکی از حضار:] گفتند: آقا، هر کسی‌که مجلس حاج‌آقا رفت و آمد می‌کند، بیاید این‌طرف خط بی‌حساب و جواب بهترین جا مال اوست. نمونه‌اش آن‌جاست که در حوض کوثر دارد آب‌بازی می‌کند. 



گفته هر کسی‌که به منزل ایشان رفت و آمد دارد، ایشان بی‌حساب و کتاب بهشت می‌رود، گفته نگاه کن آن‌هم دارد با آب حوض کوثر یا آن‌جا دارد آب‌بازی می‌کند. مگر من منزل دارم؟ مبادا، من اصلاً به تمام آیات قرآن، یک‌ذره در قلب من خطور ندارد که من منزل دارم، منزل مال خود ولایت است. شما هم عنایت دارید به آن‌جا، به‌من مربوط نیست. ببین، دارد جا را نشانتان می‌دهد، صراط مستقیم را نشانتان می‌دهد، رفیقتان را نشانتان می‌دهد، می‌گوید بیایید این‌جا. حالا من یک‌روایتی نقل کنم برای شما، نمی‌خواهم حالا توسعه بدهم، حرف دیگر می‌خواهم بزنم. حالا عده‌ای هستند که می‌فرماید این‌ها روح که از بدنشان برود بیرون می‌روند بهشت جاویدانی. از این‌ها سؤال می‌شود مگر قیامت شده؟ چون‌که بهشت جاویدانی ما باید (من یک‌دفعه هم یک اشاره‌ای کردم نمی‌خواهم تکراری بشود)  بهشت جاویدانی باید قیامت بشود ما برویم. اما خدا بهشت‌هایی خلق کرده برای ما، یک رضوان است، یک جنات است، بهشت است؛ اما آن فردوس جاویدانی باید قیامت بشود [بروی]. حالا این‌ها که می‌روند آن‌جا ملائکه‌ها می‌گویند مگر قیامت شده؟ می‌گویند نه، روح که از بدنمان رفت بیرون، ما را آوردند این‌جا. امت چه‌کسی هستید؟ امت پیغمبر آخرالزمان، امت محمد. ما نه [این‌که تنها] امت محمد بودیم، ما کسانی بودیم که امر پیغمبر را اطاعت می‌کردیم. امر پیغمبر علی‌بن‌ابوطالب است، ما او را به وصی پیغمبر قبول داریم. (صلوات بفرستید.) چه‌کار می‌کردید؟ ما رضایت خدا را به رضایت خودمان ترجیح می‌دادیم، رضایت خدا را قبول داشتیم. همان‌است که گفتم پرچم امر داشته‌باشید، همین‌است. ما پرچم امر داشتیم، رضایت خدا را ترجیح می‌دادیم. یکی هم عبادتمان خلوت و جلوت نداشت؛ یعنی ریا نمی‌کردیم. یکی هم معصیت‌ولایتی نمی‌کردیم. این معصیت‌ولایتی کمر ما را شکسته، مگر این معصیت‌ولایتی، خدا ما را هدایت کند، امام‌زمان ما را هدایت کند [نکنیم]. این معصیت‌ولایتی [نمی‌کردیم] یعنی دوست‌های علی را اذیت نمی‌کردیم، دوست‌های علی را دوست داشتیم. کجا من دوست‌علی را چیز [احترام] می‌کنم؟ اگر یک قوم و خویشمان یک‌قدری ندار باشد، ما همه‌اش می‌گوییم آن یکی است، این‌را اصلاً نمی‌آوریم در دور، [حتی] اگر از زهاد این عالم باشد. دلمان می‌خواهد قوم و خویش‌هایمان، نمی‌دانم در کسبی باشد، در اداره‌ای باشد، یک نمی‌دانم مقامی داشته‌باشد و می‌رویم در مقام. آقا تو مقام‌پرستی، کجا ولایت‌پرستی؟ خیلی این به ما هشدار می‌دهد. در مقابل این اشخاصی که یک‌قدری به‌اصطلاح فرسوده‌اند، ندارند، تواضع داشته‌باش؛ در مقابل یک نفری که سرمایه ندارد، در ظاهر سرمایه ندارد، در باطن سرمایه‌اش ولایت است. مگر نبود شخصی آمد خدمت آقا امام‌حسن؟ گفت من فقیرم، بیچاره‌ام. [امام] گفت تو خیلی دارایی، گفت من؟ من به نان شبم محتاجم، گفت: ولایت ما را می‌فروشی؟ گفت: دنیا پر از طلا و نقره باشد نمی‌دهم. من به قربان آن فقیر، کاش ما اگر از ولایت زیاد بهره‌ای نمی‌بریم، از این‌جور اشخاص ببریم. مگر امیرالمؤمنین، یک کسی‌که قدرت تمام خلقت دستش است، یک کسی‌که تمام خلقت به‌واسطه وجود او و زهرای‌عزیز، این پنج‌نور پاک، به‌وجود آمده، [نیست]؟ چرا می‌رود در دکان میثم؟ میثم‌جان، چطوری؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: کسی بود هزار شتر سرخ‌مو داشت، هر شتری مانند یک تریلی حالا بود، ایشان می‌گفت. من قیمت‌گذاری نمی‌کنم، ایشان گفت. حالا میثم‌جان، چرا [بیکاری]؟ گفت: مشتری نمی‌آید، گفت تنده‌هایش [یعنی هسته‌هایش] را درآور. علی کجا می‌رود؟ امیرالمؤمنین هم ولایت‌خواه است. حرف جدید است؛ اما برای تو جدید است. علی ولایت‌خواه است، می‌رود سر به میثم می‌زند، می‌بیند ولایتش را از دست نداده. (صلوات بفرستید.) عزیز من توجه کنید، اشخاصی که یک‌قدری فرسوده‌اند، این پیرمردها به‌خصوص ساداتی که «انه لیس من اهلک» نیستند، سادات «انه لیس من اهلک» نه، همان خود سادات هم باید اهلیت داشته‌باشد. مگر پسر نوح چه‌کار کرده‌بود؟ فقط متابعت امر پدرش را نمی‌کرد، امروز پدر ما علی است، پدر ما حسن است، مادر ما زهرای‌عزیز است. باید اطاعت کنی، اگر نه «انه لیس من اهلک» هستی. الان روپوش رویت است، آن شب اول قبر روپوش برداشته می‌شود، می‌فهمی چه‌کاره‌ای. (صلوات بفرستید.)



حالا حسابش را بکن، تمام این‌چیزها که هست در دل خاک است. تو یک‌مشت خاک برمی‌داری، خاک می‌بینی. آیا قدرت خدا را هم می‌بینی؟ نه، مگر آدم خاک نیست؟ خاک را می‌بینی؟ یک دنیا انسانیت را می‌بینی. فقط کسی‌که از خاک نیست، دوازده‌امام، چهارده معصومند. تمام از خاکند، چرا ما این‌ها را جدا نمی‌کنیم؟ علی (علیه‌السلام) یا وجود مبارک امام‌زمان این‌ها علیین‌اند، بدن این‌ها از علیین است. اگر این‌ها می‌خوابند آن بدن علیین می‌خواهد یک‌قدری خلاصه خستگی بیندازد؛ اگر نه امام خواب نیست، اگر خواب برود تمام عالم فروریزان می‌شود؛ یعنی زندگی تمام این خلقت به زندگی وجود مبارک امام‌زمان است. اگر شما امام‌زمان را می‌بینی باید افضل تمام این خلقت را ببینی. چه داری می‌گویی من می‌خواهم امام‌زمان را ببینم؟ خب، حالا این‌قدر دیدی، مگر ندیدند؟ عزیزان من، فدای همه‌تان بشوم، تو اول باید ولایت را ببینی، بعد امام‌زمان را ببینی. ولایت را ندیدند، چهار امام‌زمان را دیدند و اهل‌طاغوت شدند. مدام به‌من تلفن می‌شود ما می‌خواهیم امام‌زمان را ببینیم. اول باید خدا را ببینی، بعد ولایت را ببینی، رسول‌الله را ببینی. خدا را ببینی بعد که این‌جوری شد آن‌وقت امام‌زمانت را ببینی. امام‌زمان دیدن مگر شوخی است؟ اما امام‌زمان دیدن ممکن‌است، اما غیر ممکن‌است. هم ممکن‌است، هم غیر ممکن‌است. شما حسابش را بکن هر چیزی باید سنخه بشود، والله بالله امام‌زمان خودش می‌آید پیش تو. الان شما خیال می‌کنی که امام‌زمان پیش شما نیست؟ عزیز من، قربانت بروم، یک‌قدری تفکر کن. خوردیم غذاها را، همه‌چیز خوردیم؛ اما آیا فکر هم می‌کنیم؟ تفکر هم داریم؟ جناب آقای حاج‌میرزا ابوالفضل فرموده، مزاح نکن اگر نه این‌جا جای یک مزاح بود. صلوات بفرستید.



عزیز من، شما در این زمین که نگاه می‌کنی، همین‌جور که خدای تبارک و تعالی این کوهها را خلق کرده، تمام معادن را گذاشته، اما باید زحمت بکشی، آقا کوه را بالاخره بکند، دربیاورد، زغال سنگ را دربیاورد، امور این عالم بگذرد. اما آن‌هم ممکن‌است که شما با لااله‌الاالله درآوری، ممکن‌است با غیر لااله‌الاالله درآوری. کفار درمی‌آورند اما به‌غیر لااله‌الاالله، به‌غیر از علی ولی‌الله. اما عزیز من شما الان در زمین حساب بکن، یک‌قدری برو در بیابان‌ها هست، یک گل‌هایی هست که آدم حظ می‌کند. تمام این اشیاء الان این‌ها از زمین می‌روید، یعنی چرخ خارجی‌ها، چرخ آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، کانادایی‌ها این‌ها دارد از زمین می‌گردد. ما گفتیم که ما رهبری شناسایی اشیاء نداریم در ایران. الان شما حسابش را بکن این آمپول پنی‌سیلین مگر چیست؟ حسابش را بکن این آمپول‌هایی که تقویتی است از چیست؟ حسابش را بکن این آمپول‌های مسکن از چیست؟ تمام از اشیاء زمین است، تمام این‌ها روییده، حالا چرا؟ چرا می‌گوید که به آن‌ها [کفار] کار نداشته‌باشید؟ روایت داریم می‌گوید به آن‌ها کار نداشته‌باشید، آن‌ها همه دارند کار می‌کنند که شما امورت بگذرد. الان شخصی در مریض‌خانه دادش بلند است، یک‌دانه آمپول مسکن می‌زنند این آرام می‌شود، این از اشیاء است. حالا تمام این اشیاء تا حتی ریگ‌های بیابان می‌گویند لااله‌الاالله. عزیز من، ما خیلی کلاه سرمان می‌رود، ما به یک معدن و به یک ماشین و به یک این‌چیزها دلمان را خوش کردیم، خیال کردی که این باعث نجات توست؟ نه والله. الان این‌جا خدمت ایشان بودم، نمی‌خواهم اسمش را در نوار بیاورم. گفتم چه می‌گوید؟ هر چه می‌گوید یک‌چیز طاغوتی است، تو اصلاً طاغوت را نمی‌فهمی چه‌چیز است. الان گفتم این منزل شما دارد می‌گوید لااله‌الاالله، تمام در و دیوار می‌گوید لااله‌الاالله، چرا؟ یک‌مشت مردم مؤمن متشخص ولایتی را جمع کردی، طعام به آن‌ها می‌دهی. آن منزل طاغوتی است که تویش پاسور زده‌شود، آن منزل طاغوتی است که تویش بدعت‌گذاری بشود، آن منزل منزلی است که غیر خدا در آن‌جا گفتگو بشود. چرا می‌گوید آن‌جا بی‌جواب و سؤال می‌روی؟ مگر ندیدید خانه من را؟ باعث خجالت است. والله، من شرمنده تمام بزرگ و کوچک شما هستم که در این دخمه می‌آیید. حالا همین دخمه ببین کجا می‌رود؟ چه‌جور می‌شود؟ این حرف‌ها چیست می‌زنند؟ تا یکی یک‌خانه می‌سازد، این‌جوری، این‌جوری. این من عقیده‌ام این‌است یا نمی‌فهمد یا عناد دارد. چرا می‌گوید مثلاً شما در خانه‌ات یک‌جایی مصلایی درست‌کن که یک‌وقت نمازی، چیزی بخوانی؟ این مصلی است. چرا می‌گوید که از این‌خانه نور می‌رود بالا؟ ملائکه‌های آسمان زندگی می‌کنند در آن خانه‌ای که بگویید لااله‌الاالله، محمد رسول‌الله، علی ولی‌الله. چرا می‌گوید من سه چیز دادم منت سرتان گذاشتم؟ اول ولایت، بعد زن خوب، بعد خانه خوب. گفته‌ام، روی مناسبت می‌گویم، چرا ولایت؟ چرا زن را آورده این‌جا؟ ولایت‌پرور است، این آقازاده‌هایی که دور این مجلس نشسته‌اند، نمی‌خواهم اسم بیاورم، این‌ها سر تا پایشان ولایت است. مادرهای این‌ها، این‌ها را تربیت کرده‌اند، خارجی‌ها این‌ها را ندارند. [بچه‌ها را] می‌برند در نمی‌دانم شیرخوارگاه و این‌ها، نه لذت از پدرشان می‌برند، نه مادرشان. عزیز من، چشمتان پیش خارجی‌ها نباشد، بیا چشمتان پیش ولایت باشد. اگر چشم تو پیش خارجی‌ها باشد با آن‌ها محشور می‌شوی، بیا چشمت در ولایت باشد، با ولایت محشور شوی. صلوات بفرستید.



حالا هر چیزی در این زمین به امر خدا این تولیدش را می‌دهد بیرون، این‌ها می‌برند در دستگاههایی می‌گذارند، کپسول درست می‌کنند، آمپول درست می‌کنند. تو آن‌ها را نبین، نگو رفت آن‌جا یک دکتری ایشان را این‌جوری شفا داد. نگاه کن به چه [وسیله] بوده؟ آن اشیایی که خدا خلق کرده، داده به این خورده، این خوب شده. تو باید خدا را ببینی، بعد از خدا، عظمت خدا را ببینی، کرامت خدا را ببینی، بعد او گفته به زمین بروی. این دکتر خارجی به چه درد تو می‌خورد؟ گفتم نباید تا حتی توهین هم کنی، اما عزیزم، آن‌را مؤثر ندان. بیا خدا را مؤثر بدان، یک‌قدری نگاه در این اشیاء بکن. مگر این اشیاء [نیست؟] این‌ها همه‌اش وصل به ولایت است. چرا آن شتری که در زمان آن نبی بود، خلاصه این‌ها آمدند گفتند اگر بخواهی ما ایمان بیاوریم، از این کوه شتری بیاید بیرون، [نبی] صالح بود، همه ما را شیر بدهد. گفت: خدایا، من قوم را آوردم تا کوه؛ اما شتر درآوردن مال توست، من که نمی‌توانم شتر دربیاورم. یک‌دفعه زمین شکافته‌شد، شتری آمد بیرون، همه‌شان را شیر داد. اما یک‌دفعه خدا پیغام داد، این آیات من است، هر کسی‌که به این آیات کار داشته‌باشد، این‌ها همه‌شان نابود می‌شوند. زنی بود شتردار، آن‌وقت این‌ها سلخ‌هایی تشکیل دادند، این زبان‌بسته نه این‌که بدوشند، شیر [از او] جاری می‌شد، این سلخ‌ها پر از شیر می‌شد. عوض آب آن‌ها را می‌خوردند، یک‌روز هم پر آب می‌شد این آب می‌خورد. حالا یک‌زنی بود که فتنه‌ها می‌دانم دست اوست دیگر، گفت این‌را پی کن، کرد. بعد از سه‌روز عذاب نازل‌شد، همه‌شان نابود شدند. آیا تو می‌دانی که الان بعضی از مردم ولایت [را پی کردند؟] مگر تو الان عذاب برایت نازل نشده؟ چرا؟ خدا خودش را گرفت، این‌را به تو داد، گناه را به تو داد. تو الان عذاب شدی، آیا می‌فهمی که ما ولایت را پی کردیم؟ آیا عمر و ابابکر ولایت را پی نکردند؟ آیا بنی‌عباس ولایت را پی نکردند؟ چهار روز به این [حکومت] رسیدند، من‌بعد اهل آتشند. عزیزان من، قربانتان بروم توجه کنید، نه [این‌که] ما ولایت را پی کنیم، مواظب باشیم ضربه به ولایتمان نخورد. شما باید مانند یک حافظ، شب و روز دور این ولایتتان بگردید، مبادا ولایت شما ضربه بخورد. خیلی باید توجه به ولایت بکنید که مبادا ولایت شما ضربه بخورد، اگر به ولایت ضربه بخورد، به خدا خورده، به‌قرآن خورده، توجه کنید عزیزان من. 



چه‌کار کنیم که خدشه به ولایتمان نخورد؟ گناه نکن، معصیت نکن، با ولایت بازی نکن، مقدس‌گری درنیاور، امر ولایت را اطاعت‌کن. اگر تو امر ولایت را اطاعت کنی، تو امرالله می‌شوی. خانم‌های عزیز به شماها هم می‌گویم، گول نخورید این لباس‌هایی که خارجی‌ها درست کردند بروید بپوشید، خدای‌نخواسته، نستجیر بالله یک‌جوانی نگاه به تو بکند، اهل آتشی. چرا پیغمبر فرمود در آخرالزمان زنها پوشیده‌اند اما برهنه‌اند؟ آن‌ها وضعشان درست نیست. توجه کن، نمی‌گویم ببین زهرا چه‌جور بوده؟ ببین مادرت چه‌جور بوده؟ ما در ماشین بودیم یک دو سه‌سال پیش از این، داشتیم می‌آمدیم، دیدیم این [زن] یک دختر دارد هفده، هجده سالش است بی‌حجاب است، این خودش هم این‌جوری، این‌جوری رویش را گرفته‌است. گفتم چادرت را بده به او، به تو کسی نگاه نمی‌کند که، تو پیرزن چادرت را بده به او. همین‌جور به ارواح پدرم به او گفتم، گفت: آخر، چه کنیم؟ این تهران بار آمده. گفتم مگر زرقان بار آمده؟ مگر در بی‌دین‌ها بار آمده؟ تو این‌را بار آوردی. من هر کجا بروم حرف خودم را می‌زنم. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ بیایید خانم‌های عزیز به قیامت اعتماد داشته‌باشید، بیایید یک شاید بگویید که شاید باشد. ما نمی‌گوییم صد در صد اعتماد داشته‌باشیم، بگوییم شاید باشد. آره دیگر، این آقای فرح‌زاد گفت ما رفتیم اصفهان، می‌رود هر چند وقت، گفت یک جلسه‌ای است آن‌جا منحصر به خانم‌هاست. هر واعظی که از هر کجا بیاید یک‌دفعه باید برود آن‌جا برای خانم‌ها صحبت کند. گفت من تا رفتم خانمی بلند شد خیلی با شهامت، گفت خدا گفته زن اهل‌آتش است، خدا گفته زن را خدا نمی‌آمرزد، گفته زن این‌جوری است. این حرف‌ها چیست؟ گفت ما نمی‌توانستیم جوابش را بدهیم گفتیم که خب، حالا ان‌شاءالله خدا گذشت هم دارد. گفتم نه این‌نیست. گفت آمده بودم عقیده‌ام این‌بود از شما بپرسم بگویم، دفعه دیگر، هفته دیگر می‌روم. گفتم نه، این عمومی نیست که، مال هر زنی نیست که. زینب هم‌زن بوده، ولی‌الله الاعظم بوده، اسکت گفت شترها همه پایشان را نتوانستند بردارند. آسیه هم‌زن بوده، زهرا هم‌زن است، دختر بنت‌عمران زن است، خدیجه زن است. گفتم قدرت داری بگویی یا نه؟ گفتم زنی که امر شوهرش را اطاعت کند، زنی که هوایی نباشد، زنی که می‌آید خانه، شوهرش می‌گوید کجا بودی؟ [نگوید] به تو چه؟ تو اگر گفتی به تو چه، خانم به خدا گفتی به تو چه، به رسول‌الله گفتی به تو چه، به‌قرآن گفتی به تو چه، چرا این‌قدر پررو شدی؟ 



خدا زن را احترام کرده، پیغمبر زن را احترام کرده، زمان‌جاهلیت زن‌ها خیلی چیز [محترم] نبودند، دخترها را می‌کشتند. خدا لعنت کند عمر را، این عمر از اول حرام‌زاده [بوده] و قساوت داشته، نمی‌خواستم اسم نحس این‌را بیاورم، دیگر آمد. (صلوات بفرستید). حالا آمده خدمت پیغمبر می‌گوید چند تا [از] دخترهایم را خاک کردم، یا رسول‌الله یک دخترم خیلی زیبا و خوب بود، یک‌قدری گذاشتم بزرگ بشود. بردم قبرش را کندم، من قبرش را می‌کندم، این من را می‌تکاند. گفت وقتی او را خواباندم در قبر، گفت بابا با من مزاح می‌کنی؟ گفت خاک ریختم رویش. زمان‌جاهلیت این‌جوری بوده، خدا خانم‌ها را، زن‌ها را خیلی بالا برده، حالا ببین کجا تو را برده خانم؟ به تمام آیات قرآن اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم، خودش اتوماتیک است، خودش دارد می‌آید. کجا برده‌است تو را؟ تو را برده مطابق ولایت، به تو می‌گوید سه چیز [به تو دادم] منت [سرت] گذاشتم ای مرد: اول ولایت به تو دادم، بعد زن خوب، بعد خانه خوب. زن احترام دارد در صورتی‌که احترام علی را بگیرد، احترام زهرا را بگیرد، احترام خدا را بگیرد، احترام قرآن را بگیرد. (صلوات بفرستید.) 



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، ما اصلاً توجه نداریم. به شما گفتم، جای دیگر هم اشاره کردم، خدا تمام ملکوت را خلق کرده، در صورتی‌که ملائکه‌ها از ولایت خلق شدند، غذا نمی‌خورند، به آن خلقیتی که امیرالمؤمنین من شنیدم این‌ها را خلق کرده به اذن خدا، باذن‌الله خلق کرده. حالا این‌ها [غذا] نمی‌خورند، خیلی این‌ها [تسبیح می‌گویند]، چقدرشان در رکوعند، چقدرشان در سجودند. حالا این ملائکه‌ها به این خوبی، یا انبیاء، خیلی مهمند، علی‌الخصوص حضرت‌ابراهیم، خیلی مهم است. حالا ببین این عالم ملکوتی که همه را خلق کرده، هر آسمانی آن‌ها یک طبقه‌ای هستند، اشخاصی هستند. به ما نگفته چون‌که به‌درد ما نمی‌خورد، همین‌قدر هم به ما گفتند گیج شدی تو، حالا هم در ولایت گیجی. این حرف‌ها چیست دارید می‌زنید عزیز من؟ تمام این خلقتی که خلق کرده نگفته اشرف‌مخلوقات، شما را گفته اشرف‌مخلوقات. چرا گفته اشرف‌مخلوقات؟ هر کسی یک حدی دارد، اما انسان حد ندارد. الان شما این‌جایی، آسمان هم هستی. مگر نبود که این آقا، من وقتی‌که آن‌جا از ذرات برای او گفتم، ایشان خیلی به دلش نچسبیده بود. خودشان فرمودند من شب خواب دیدم، من گفتم عزیز من، این جشن‌ها که می‌گیرید جشن امریت، باشد نه جشن خباثت، نه جشنی که مطابق میلت باشد، نه جشنی که چراغانی کنی مطابق شهوتت باشد. اگر تو جشن بگیری آن‌ها هم همه جشن می‌گیرند؛ یعنی آسمانیها تولد امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) جشن می‌گیرند. این بنده‌خدا رفته‌بود در فکر، شب سیرش داده‌بودند. گفت رفتیم آن‌جا در عالم برزخ گویا بود، عالم قیامت، عالم برزخ، حالا من این‌را یک‌قدری چیز دارم که ایشان فرموده‌بود یا عالم برزخ یا عالم قیامت. گفتند جشن مفصلی است، چند نفر از اشخاصی که آن‌جا بودند، دیدم این‌ها که مردند با من آشنا بودند یا قم یا تهران، آن‌جا هستند. نگاه کردم دیدم پدرم نیست. گفتم چرا پدر من نیست؟ گفت او الان دعوت به این‌جا ندارد، گفتم چه‌کار کنم؟ والا ایشان می‌گفت، من مشکلم است بگویم، گفت آن حاج‌حسین که آن‌جا نشسته می‌تواند او را بیاورد. گفت من نگاه کردم دیدم حاج‌حسین [آن‌جاست]. من که این‌جا در رختخواب خوابیده‌ام، پس این چیست آن‌جا؟ مگر دروغ است این حرف‌ها؟ گفت رفتم به او گفتم، گفت رفت، گفت حاج اصغر بلند شو، آوردش در جشن. پس این چیست آن چیست؟ تو اگر در اختیار ولایت خودت را بگذاری عزیز من، همان‌طور که [قنبر] آمده در خانه ام‌السلمه [می‌پرسد] علی کجاست؟ [می‌گوید] آسمان است. قنبر نکشید، چرا قنبر نمی‌کشد؟ هر کسی یک حدی دارد. قنبر آخرش هم درباره علی شهید شد؛ اما حالا ام‌السلمه گفت، یک‌خرده آن طرف‌تر رفت دید امیرالمؤمنین این‌جاست. من چه بگویم؟ من عقیده شخصی‌ام به تمام آیات قرآن این‌است، یعنی تمام انبیاء بگویند من عقیده‌ام این‌است: علی از تمام خلقت بزرگتر است. هر کجا ببینی علی هست، خلقت پیش ولایت کوچک است. خب، علی آن‌جاست، این چیزی نیست، من هیچ‌چیزم نمی‌شود، اصلاً همه‌جا هست، کجا هست که علی نباشد؟ حالا این چیست پس آن‌جاست؟ حالا آقای نمی‌دانم چیز [گفته] یک قالب مثالی است، می‌رود در قالب مثالی، چه داری می‌گویی تو آخر؟ تو از کتابت حرف می‌زنی، باید از جو عالم حرف بزنی، از جو قیامت حرف بزنی، از جو معاد حرف بزنی، چیست این حرف‌ها را می‌زنی؟ نزن، تو که مهندس نیستی چرا دکل می‌سازی؟ این می‌آید پایین روی سر مردم، باید مهندس باشی. چرا این حرف‌ها را داری می‌زنی؟ اصلاً من عقیده‌ام این‌است، شیعه واقعی هم همین‌جور است؛ اما به اذن علی. (صلوات بفرستید.)



تو جسمت این‌جاست، آن حقیقتت دارد در دنیا که هیچ، در تمام ما فی السماوات و الارض آن‌جا این هست. گفتم اگر عضو او باشی، هر کجا علی برود، تو هم هستی. اما عضو بودنش چیز است، باید فارغ شوی از همه‌چیز. تو هنوز وابستی، یکی به خانمش وابست است، یکی به ماشینش وابست است، یکی هم به این‌جایش وابست است. تو پابندی، خودت را یک کم حرکت بده تا ببین به جو عالم می‌روی یا نمی‌روی؟ از کجا من دارم برایتان حرف می‌زنم؟ من از جو لااله‌الاالله، حرف برود بالا می‌ترسم خراب شود. کجایی ای عزیز من؟ بیا قربانت بروم در این خط. (یک صلوات بفرستید.)



شما باید گفتم صنایع کفار را قبول کنید، زحمت بکشید، پیشرفت کنید. چون‌که صنایع کفار به‌درد مردم می‌خورد. الان می‌خواستی تا این‌جا بیایی خب ماشین است دیگر می‌آیی. طیاره سوار می‌شوی می‌روی به این راحتی است. چرا شما کفران می‌کنید؟ ما کفران صنایع هم داریم، خوب شد؟ حالا نگویید این آمریکایی است یا نمی‌دانم انگلیسی است، هر چه می‌خواهی بگو، این‌قدر بگو جانت بالا بیاید، من هیچ‌چیزم نمی‌شود، من همان راهی که دارم می‌روم می‌روم. خدا خودت را عذاب می‌کند، می‌گوید چرا غیبت او را کردی ای نفهم؟ کجایی عزیز من؟ قربانت بروم، فدایت بشوم. این شما حاجی‌های روغن‌نباتی مگر می‌توانستید سوار شتر بشوید بروید مکه؟ (صلوات بفرستید.) الان می‌نشینی در طیاره عزیز من، دو ساعته می‌روی جده، پیشانی‌ات عرق نکرده. همان‌جا هم شیطان برایت گذاشته، خیلی من در این‌کارها هوشیارم، به‌قرآن، نمی‌خواهم در مقابل شما ادعای فهم بکنم. همان‌جا توی طیاره بود، با زن توی طیاره داشت یک حرف‌هایی می‌زد. این حاجی است یا خوک است؟ این حاجی است یا خنزیر است؟ حالا عزیز من، قربانتان بروم، حالا باید چه کنید در طیاره نشستید؟ حالا باید آن خالق را تشکر کنی، ای‌خدا تو به مغز این انگلیسی و آمریکایی انداختی این‌را درست‌کرده، من تشکر از تو می‌کنم، این درست‌است. همان‌جا که در طیاره بودم با خدا تماس داشتم، اصلاً هیچ‌کجا را نمی‌دیدم، یک‌مرتبه دیدم رسیدم. تو اگر با خدا و ولایت تماس داشته‌باشی همیشه رسیدی، به مقصدت رسیدی. عزیز من، بیایید این حرف‌ها را بشنوید، بیایید این حرف‌ها را لمس کنید. چرا این‌قدر فکرتان در چک و سفته [است]؟ این‌جا درست شد و این‌جا نشد، به درک که نشد، حالا اگر درست شد چه می‌کنی تو؟ این‌را ساختی یکی‌دیگر می‌سازی، این‌را ساختی یکی‌دیگر می‌فروشی. این‌را درست کردی یکی‌دیگر درست می‌کنی، کار دیگر نمی‌کنی، تا آخر عمرت همین‌است. ببین چه‌کاره‌ای؟ ببین از این‌چه چیز دزدیدی دادی فقرا؟ ببین از این خمس سهم امام دادی؟ ببین از این به یک بنده‌خدا رسیدی؟ ببین از این تولید تو چه‌چیز است؟ این بوته‌ها همه دارند تولیدشان را می‌دهند، این درختها تولیدشان را می‌دهند، تو که دوست‌علی هستی چه تولیدی داشتی؟ همین نگاه به جمالت بکنند یا نگاه به دستت هم بکنند؟ (یک صلوات بفرستید.)



شما هم باید خانم‌هایتان را بخواهید، احترام کنید، اما حواستان جای دیگر هم باشد. یک‌نفر آمد گفت که اگر بدانی زنم چقدر من را می‌خواهد، خدا می‌داند چقدر می‌خواهد. گفت من یک‌حرف به تو می‌زنم بشنو، آن‌وقت ببین می‌خواهد تو را یا نه؟ گفت خب چه‌کنم؟ گفت امشب خانه نرو، اصلاً نرو. فردا شب هم که می‌روی دست خالی برو، آره. گفت باشد. این یارو بیچاره یک چشمش یک‌قدری ناقص بود، آن‌مرد. این آمد و گفت دیشب فلان، فلان‌شده کجا بودی؟ گفت زن والا دیشب یک‌کاری داشتم، گفت حالا هم که آمدی دست خالی آمدی، خوره به آن چشمت بزند. گفت: خانم، چند سال است چشم من این‌جور است، گفت من نگاهم به دستت بود، هنوز نگاه در رویت نکردم. خب، حالا تو برو وزر و وبال کن بده به این خانم، تو عقل داری اصلاً؟ حالا یک‌دفعه خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید مردی که برود از برای زن و بچه‌اش، عائله‌اش، کار کند جزء شهداست، اگر در آن حال بمیرد جزء شهداست. تو جزء شهدا هستی اما عزیز من حرف من این‌است که باید با خدای خودت نجوا کنی، با ولایت نجوا کنی، با قیامت نجوا کنی، با شب اول قبر نجوا کنی، این خلاصه ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید کسی را مؤثر ندان، (صلوات بفرستید.)



عزیز من، تو باید این فکرت جهانی باشد، به تمامتان ابلاغ می‌کنم. من دیگر آن حرفی که پنج‌سال پیش، ده‌سال پیش زدم، نمی‌خواهم برای شما بزنم. اگر من آن حرف را بزنم من سقوط کردم، من سقوط کردم شما را نشناختم. من باید حرف خیلی بالاتر بزنم به شما، اما شما هم باید حرف بالاتر را هم یقین کنید، هم یک‌قدری تأمل کنید، یک‌قدری به‌قول ما عوام‌ها گیر به آن بدهید. تو جهانی هستی اصلاً، تو باید در ملکوت اعلی سیر بدهی خودت را، تو باید از زمان رسول‌الله سیر بدهی خودت را، تو از زمان آدم ابوالبشر سیر بدهی خودت را، تو باید به هفت‌آسمان سیر بدهی خودت را، چرا سیر بدهی؟ خدا وقتی‌که مکه معظمه را خلق کرد، علی (علیه‌السلام) در آن‌جا به‌دنیا آمد، خدا یک شرافتی قرار داد. پس هر کسی علی من را قبول دارد، طواف کند دور خانه من، این آمده در خانه من، این محرم من است، اما با پرچم علی، با محبت علی بیاید در خانه من. حالا تمام ملائکه‌ها گفتند خدا ما که نمی‌توانیم بیاییم. آخر هر کدام ملائکه‌ها، هر کدام آن‌جا مثل همین‌جا که شما آن رئیس است، آن نمی‌دانم کیست، چه‌کاره است، پست‌هایی دستتان است در دنیا، مقصد این‌است، آن‌جا هم پست دست این‌هاست. فوراً خدای تبارک و تعالی اراده کرد، هفت بیت‌المقدس درست شد [در] هفت‌آسمان، گفت حالا دور علی بگردید. تمام خلقت دور علی باید بگردد، قبولی آن [به علی است]. 



حالا عزیز من تو باید این ذهنت را، هوشت را، این عقلت جهانی باشد. نخواب این‌طوری، یک‌نفر آمد خدمت امام‌صادق گفت: آقا، در مقابل منصور چه‌کار کنیم؟ گفت هیچ، برو. آمد دید مؤمن‌طاق یک چهارپایه گذاشته بر علیه منصور دارد صحبت می‌کند، آمد گفت امام‌صادق گفت صحبت نکن. گفت به تو گفت یا به‌من؟ این بس‌که ناراحت شد آمد پیش امام‌صادق، عرض کرد آقا تو گفتی حرف نزن، مؤمن‌طاق یک چهارپایه گذاشته بر علیه منصور دارد صحبت می‌کند، خیلی دورش جمعیت خیلی زیاد [جمع شده]. امام‌صادق این‌جوری فرمود که، قریب به این مضمون، تو خصینی، یعنی هم خودت را گیر می‌اندازی هم این [دوستان را]، خصینی، اما مؤمن‌طاق پرش دارد. اتفاقاً تا دید که این‌ها از طرف منصور آمدند، یک‌دفعه دید اصلاً مؤمن را نمی‌بیند. تو خصین نباش، خصین نباش عزیز من، شهامت داشته‌باش در مقابل ولایت. شهامت این‌نیست که بریزید در خیابانها حرف بزنید، شهامت این‌است ولایت خودت را حفظ کنی. شهامت این‌است ولایتت را حفظ کنی، چطور حفظ کنی؟ گناه نکن، خیانت نکن، تجاوز نکن، همیشه چشمت به خدا و ولایت باشد. عزیز من من گفتم ما باید در محضر خدا باشیم، در امر ائمه باشیم. 



فدایتان شوم ببینید من چه می‌گویم، تو باید سیر جهانی داشته‌باشی، به تمام آیات قرآن من سیر جهانی دارم. سیر جهانی این‌است که همه این‌ها را باید قبول داشته‌باشی، عرش را قبول داشته‌باشی، آسمان را قبول داشته‌باشی، خدا را قبول داشته‌باشی، آیات را قبول داشته‌باشی، در ماوراء نگاه کنی، از زمان رسول‌الله نگاه کنی. این‌جور خصین نباش، یک افطاری می‌کنی، این‌جوری خودت را لوس کردی می‌افتی. بلند شو یک‌خرده کمتر بخور، بلند شو با خدا حرف بزن، نجوا کن. به تمام آیات قرآن، من الان داشتم می‌آمدم یک باغچه بود، یک‌خرده درختهایش را بریده بودند، آن‌طرف گلزار. من گریه‌ام گرفت، گفتم دلم می‌خواهد بروم آن‌جا با خدا نجوا کنم. حالی‌ات هست چه دارم می‌گویم؟ تو باید پی جا بگردی که با خدا نجوا کنی، چرا این‌قدر توی این فکری؟ به تمام آیات [قرآن] جوان‌ها، زنتان درست می‌شود، خانه‌تان درست می‌شود. مکه هم می‌روی، همه این‌ها را خدا پیش‌بینی کرده به‌موقع به تو می‌دهد. مگر خدا قسم نخورده «والله خیر الرازقین:؟ من رزقتان را می‌دهم، خدا کفایتتان می‌کند. چقدر من شب و نصف‌شب بلند می‌شوم، می‌گویم خدایا این‌ها همه را کفایت کن. الان کفایتتان کرده، چه‌چیز ندارید؟ پول نداری؟ خانه نداری؟ ماشین نداری؟ چه چیزت کسری است؟ این‌قدر بعضی‌ها ور و وور می‌کنند، [می‌گوید] من کار ندارم. مگر خدا روزی به تو نداده؟ خب خدا می‌خواهد تو یک‌خرده راحت باشی، حالا حتماً باید بروی آن‌را بکنی، این‌کار را بکنی، آن‌کار را بکنی؟ بعضی‌ها می‌گویند کار ندارم، دعا کن کار داشته‌باشم. (صلوات بفرستید.) یکی نیامد پیش من بدبخت بگوید چه‌کنم ولایت داشته‌باشم؟ یا می‌آید می‌گوید زنم این‌جور است، یا کار می‌خواهد، یا خانم می‌خواهد. [انگار] همچنین که بخواهی من یک‌مشت خانم این‌جا جمع کردم می‌ریزم این‌جا در دامن این. (صلوات بفرستید.)



شب است، نصف‌شب است عزیز جان من، پاشو نماز امام‌زمان بخوان. برو خدمت دختر موسی‌بن‌جعفر، جوانها به شما می‌گویم بگو خانم‌جان، یک‌زنی قسمت من کن، دین من را نبَرد. خب، تو پی رنگ و وارنگ هستی، خدا رنگ و وارنگ هم دارد یا ندارد؟ چه‌چیز بگویم از دست شما؟ (صلوات بفرستید.)



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا حضار مجلس همیشه دلشان خوش باشد.



خدایا به‌قول ما، من که عقیده‌ام این‌جوری است، خدایا هر وقت دست بکنند در جیبشان پول باشد.



خدایا این‌قدر به این‌ها بده دستشان پیش نامردها دراز نباشد.



خدایا دعای اباذر را در مقابل پیشگاه مقدس این رفقای من مستجاب کن. گفت «اللهم انی أسئلک الامن و الایمان بک و تصدیق بنبیک و العافیة من جمیع البلاء و الشکر علی العافیة و الغنی عن شرار الناس».



خدایا محتاج شرارشان نکن.



خدایا در دنیا و آخرت محتاجشان نکن.



خدایا راهشان بده به‌حق امیرالمؤمنین. علی‌جان به زهرایت بگو این‌ها را راه بده، همان‌جور که سلمان را راه داد. مبادا ما مثل عباس باشیم راه به ما ندهد. این شب‌قدر از امام‌زمان از امیرالمؤمنین بخواهید که زهرا راهمان بدهد. زهرا چه‌کسی را راه می‌دهد؟ کسی‌که امر امیرالمؤمنین را، خدا را اطاعت کند. 



خدایا ما از آن‌ها باشیم که امر را اطاعت کنیم. (با صلوات بر محمد)



یا علی







شب‌قدر 84

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌ابن الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



به‌قدری ولایت عظمت دارد، والله، به تمام ائمه‌طاهرین قسم، به‌غیر از خدا هیچ‌کس نمی‌فهمد ولایت یعنی‌چه؟ چون‌که ما باید مصداق بیاوریم. باز من هنوز [دست] از حرفم برنداشتم [که] شما شکرانه‌تان کم است. یک شخصی بود اصلاً نه با معاویه بود، نه با امیرالمؤمنین. الحمدلله شما همه‌تان، شیری که مادرتان به شما داده، یا علی گفته، پستان در دهانتان گذاشته. اما این آدم وقتی امیرالمؤمنین در جنگ‌هایی، جاهایی پیروز می‌شد، خوشحال می‌شد. خدا این‌را آورده در بهشت. گفت: چرا؟ چون خوشحال می‌شد که علی در این جنگ پیروز شده. خودش هم اهل جنگ و این‌ها نبود. حالا آیا شما شکرانه‌تان کم نیست که امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) را امام اول می‌دانید، جانشین پیغمبر می‌دانید؟ مانند آتش خال‌ریزه [آتش زیر خاکستر] اگر جشن پسرتان است، دخترتان است، می‌سوزید. آن سوختن، والله، خاموش کردن آتش جهنم است. آن سوختن والله، غضب خدا را خاموش می‌کند. آن سوختن، خدا پاداش به شما می‌دهد. آن سوختن، پیغمبر عطا به شما می‌کند. آن سوختن، زهرا عطا به شما می‌کند. آن سوختن، جبرئیل امین تعظیم به شما می‌کند. آن سوختن، تمام اشیاء تشکر از شما می‌کند. آن سوختن، زمین و آسمان از شما تشکر می‌کند، تمام خلقت از شما تشکر می‌کند. چرا؟ [چون] دلت از برای زهرای‌عزیز، از برای امیرالمؤمنین، از آن مصیبت‌هایی که در ظاهر به این‌ها رسیده‌است، ناراحت است (صلوات).



امشب روی سخنم با آقایانی است که یک عمری پای منبرها رفتند. جوانان‌عزیز که مثل گل‌هایی می‌مانند که تازه شکفته‌اند. این درخت و گل‌گونه‌ها را ببین چه‌جور است؟ اولش که گل می‌کند، غنچه است، بعد یواش‌یواش این شکفته می‌شود و این غنچه ظاهر می‌شود. این جوانان‌عزیز همه اینجوری‌اند. اما من فدای همه‌شان شوم که دارند امر بزرگترها را متابعت می‌کنند، امر آن‌ها که ولایت دارند. جوانان‌عزیز قدرتشان را شکستند. امیدوارم که از قدرت‌الله یعنی از قدرت خودش که قدرت خدا علی است، به شما جوانان بدهد. امشب شب ضربت‌خوردن علی بود و ایشان شما را به فیض کامل رسانده. من توان ندارم که آن‌جوری صحبت کنم، اما من اصل مطلب را می‌خواهم به شما بگویم که شما اگر علی گفتی، با این عقیده باید علی بگویی. ما علی را با شعر و با منقبت ایشان، اندازه‌ای درک کردیم. اما اشعار، ذوق به ما می‌دهد؛ یعنی ما هم مثل همان ذوقی می‌شویم، خوشمان می‌آید. خدا از آتش نجاتت می‌دهد. ما به آتش‌نجات‌دادن نباید سر و کار داشته‌باشیم که حالا بگوییم از آتش نجات پیدا کنیم. من کار به آتش ندارم، می‌خواهد بسوزاند، می‌خواهد نسوزاند. به تمام آیات قرآن قسم، اگر خدا من را ببرد جهنم، یا در فردوسش من را راه بدهد، [می‌گویم: خدایا،] تو من را خلق کردی، خدایا من تو را یک‌طور می‌خواهم. من تو را نمی‌خواهم که من را ببری بهشت یا فردوس. اما دلم هم نمی‌خواهد من را آن‌جا ببری. به خدا گفتم: خدایا اگر گناهان من را عفو نمی‌کنی، اول عفو کن. حالا دلت می‌خواهد عفو نکنی، یک جهنمی برای من درست‌کن که دشمنان علی در آن نباشد. می‌خواهی بسوزانی، بسوزان. اما آن سوختن است که ما پیش دشمنان علی باشیم. کجایید رفقای‌عزیز؟ ما آن‌جا نباشیم. چرا این‌قدر من این جوان‌ها را می‌خواهم؟ چرا این‌قدر شما را می‌خواهم؟ می‌بینم دوست‌علی هستید. 



حال خودم را از بین نبرم. حالا این غدیر کی بوده؟ از کجا این غدیر شده؟ این‌قدر از کجا شده؟ غدیر را که فهمیدید از زمان رسول‌الله شده. این شب‌قدر از کجا شده؟ یکی به‌من بگوید ببینم. اصلاً قدر یعنی‌چه؟ قدر یعنی قدردانی کنید. امم سابقه، این‌ها تورات داشتند، زبور داشتند، انجیل داشتند. حالا زبور برای همان زمان بوده، تورات برای همان زمان بوده. یعنی مردم آن‌زمان اگر به تورات که دست پیغمبرشان بود، عمل می‌کردند، بهشت می‌رفتند. توجه می‌کنید یا نه؟ اگر هم گناه می‌کردند، مثل قوم‌لوط، مثل قوم عاد، مثل قوم نوح، این‌ها همه عذاب می‌شدند. یعنی آن تورات کتاب آسمانی است، ما قبول داریم. تورات و زبور و این‌ها را قبول داریم. اما حالا شما ببین قرآن چقدر عظمت دارد، کلام خداست. حالا تمام این‌ها باید بیایند، تسلیم نبی شوند؛ «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» (صلوات). اگر [تسلیم] نشوند، با زبورشان، با توراتشان، با انجیلشان کافرند. کافر به چه هستند؟ کافر به نبی هستند. اما اهل‌تسنن، هم کافر به نبی هستند، هم کافر به ولی هستند. این‌ها بدترند. نه نبی را قبول دارند، نه ولی را قبول دارند. چرا؟ امر نبی، علی است. امر خدا علی است. اصلاً امری نیست در این خلقت به‌غیر از ولایت. من در جای دیگر هم گفتم، هیچ‌کس نمی‌تواند جزای ولایت را بدهد به‌غیر خدا. چه بدهد؟ خود امام‌زمانش هم نمی‌تواند بدهد. دلم می‌خواهد توجه کنید. اگر توجه نکنید، این حرف‌ها خیلی، به‌قول ما جا نمی‌افتد. چرا؟ خب، امام‌زمان چه‌چیز به تو بدهد؟ دنیا را به تو بدهد؟ آسمان به تو بدهد؟ زمین به تو بدهد؟ چه‌چیز به تو بدهد؟ این‌ها که قابل ندارد. اما خدا می‌گوید بیا، من خودم را به تو می‌دهم. تو اگر امر من را، مقصد من را قبول داری، من خودم را به تو می‌دهم. چه‌کسی می‌تواند بدهد؟ خدا می‌تواند بدهد. تو خیال می‌کنی ما یک اشعاری می‌خوانیم علی را تشویق می‌کنیم یا آقا چهار تا اشعار گفته، خیال کرده علی را تشویق کرده! نه! آن‌آقا حرف زده. 



حالا من یک‌چیز به شما بگویم، نگویید این حالا چیز می‌کند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یک صمصام بود، رئیس شهربانی آن‌زمان بود. چادرها را هم می‌کشید. خدا لعنت کند پهلوی را، طوری جلوی روضه‌خوانها را گرفت [که کسی جرأت نمی‌کرد روضه بخواند]، این‌ها اول‌ها مردم یک‌قدری به‌قول ما بند و بیل [قید وبند] داشتند. این تکایا که درست شد، برای این‌بود که اگر زن‌ها یک عیبی دارند، بیایند در تکیه. حالا دیگر این عیبشان هم برطرف شده! می‌آیند در مسجد! برطرفش کردند، چیزی نیست که! حالا ایشان خیلی آدم چیزی بود، من هم یادم می‌آید، من آن‌زمان در خیابان آذر، هنوز پایین نرفته بودم، آن بالایش بودم و من یک دکان می‌رفتم. اما یک‌شب خوابش را دیدند. دیدند نور از این زبانش می‌زند بالا. آمدند پیش حاج‌شیخ‌عباس، حاج‌شیخ‌عباس یک تعبیر خوابی داشت. گفت: برای اشعاری است که برای امام‌حسین خوانده. تمام تکایا، اشعار صمصام را می‌خواندند. آقا ببین درست می‌گویم یا نه؟ گناه، بدی، همه این‌ها یک‌حرف است، عظمت امیرالمؤمنین یک‌حرف است. [خوابی که دیدند] برای آن اشعارهایی بود که می‌گفت. مبادا اشعار را خدای‌نخواسته چیز کنی، توجه می‌کنی؟ اما بهشت رفتن یک‌حرف است، اشعار یک‌حرفی است، اعتقاد یک‌حرفی است، ولایت اصلاً حرف نیست. ولایت تمام خلقت است. اشعار خوب است، خیلی خوب است. من خدا می‌داند والله این‌قدر گریه کردم. البته چشم من لنز تویش است! نمی‌دانم حالا ایشان عنایت کرد، حاج‌ابوالفضل عنایت کرد، چه‌کسی بود این دستمال را به‌من داد که من امشب این‌قدر گریه کردم، دعا به شما کردم، دعا به نسلتان کردم. این حرف‌ها هست، اما ببین من امشب چه می‌خواهم بگویم؟ حالا شما حسابش را کن، خدا توراتش را می‌گذارد کنار، انجیل را می‌گذارد کنار، زبور را می‌گذارد کنار، همه را می‌گذارد کنار، می‌گوید: اگر نیایید زیر بار پیغمبر، به ولایت کافر هستید. قربان خدا بروم، من چه بگویم آخر؟ تو چه هستی که کافر به خدا شوی؟ آخر تو چه هستی که کافر به خدا باشی؟ اصلاً خدا اعتنا به تو نمی‌کند، که کافر به او شوی. تو اصلاً اگر کافر به خدا شوی، خدا را جسم می‌دانی. خدا مگر جسم است که کافر به این شوی؟ تو کافر به امر می‌شوی، امر خدا علی‌بن‌ابوطالب است. کجایید اصلاً؟ کجا هست این‌ها؟ خدا مگر جسم است؟ تو کافر به چه می‌شوی؟ کافر به امر، کافر است. اهل‌تسنن کافر به امر شدند که می‌گوید: مرتد و کافرند. توجه کنید، من نمی‌خواهم ولایت را بالا و پایین کنم، من که وارد نیستم. من دارم چه می‌گویم؟ توجه کنید عزیز من، قربانتان بروم امشب. امشب باید بفهمی یعنی‌چه؟ اصلاً دین یعنی‌چه؟ ولایت یعنی‌چه؟ خدا یعنی‌چه؟ بعد گریه هم کن. ما توجه باید کنیم. من عقیده‌ام این‌است که بگویم این مناست، این زمزم است، این صفاست. می‌ترسم بگویم مبادا شما ناراحت شوید، کفر است. شش بیت شعر گفته، تو علی را منا می‌کنی؟ خاک می‌کنی؟ تو علی را مکه می‌کنی؟ سنگ می‌کنی؟ جگر من آتش می‌گیرد. مگر علی مصداق دارد؟ مگر علی مصداق دارد؟ مصداقش ذات پاک خداست؛ ولایت را کوچک می‌کنید. علی ذات‌الله است. چه‌کسی می‌تواند [درباره] ذات خدا این حرف‌ها را بزند؟ در تمام ایران من از ایشان [در بین مداحان] بهتر سراغ ندارم. یعنی مداح از این بهتر، پشت این [میکروفون] می‌گویم، سراغ ندارم. اما هنوز آن‌چیزی که من می‌خواهم، در دلم است، کسی توجه ندارد. این‌را من به شما بگویم، من گفتم چون‌که خودش را نفروخته، به پول نفروخته خودش را. ممتاز است، اما علی ممتازتر است. ممتاز است ایشان، اما علی ممتازتر است. هیچ مصداقی با علی نمی‌شود جور کرد، مگر ذات خدا. (صلوات) گفتم شخصیت شما معظم‌تر است. شخصیت شما از اشعار معظم‌تر است، گفته‌ام. (صلوات)



حالا توجه بفرمایید، حالا قدر یعنی‌چه؟ آیا قدر بوده؟ آیا اهل‌تسنن دارند؟ احیاء می‌گیرند دیگر، خیلی هم با سوز و گداز می‌گیرند، خیلی هم انفاق دارند؛ اما توجه نکردند قدر یعنی‌چه؟ قدر یعنی قدردانی از ولایت. قدر یعنی ما قدردانی از ولایت کنیم. تمام آن‌ها که قومشان گناه می‌کردند، (نمی‌خواهم جوانان را تشویق به گناه کنم) ، قوم موسی، قوم عیسی، قوم تا حتی ابراهیم گناه می‌کردند، پابند می‌شدند و شهرشان زیر و رو می‌شد؛ اما شیعه اگر گناه کند، بخشیده می‌شود. چرا؟ چرا اگر گناه کند، بخشیده می‌شود؟ اصلاً به‌قدری این ولایت بزرگ است، گناه شیعه خیلی چیزی نیست. امام‌صادق می‌گوید: هفتصد یا هفتصد هزار تا، عددش را من الان نمی‌دانم، از آن‌ها، گناه‌کارها می‌دهیم، یک‌دانه گنه‌کار شیعه را نمی‌دهیم. یک‌دانه گنه‌کارهای شما را نمی‌دهد. توجه کنید قربانتان بروم، امشب، شب‌قدر است. توجه کنید خدا چه به شما داده؟ [ولایت] نداریم که مشابه درست می‌کنیم. نفهمیدیم که چه‌خبر است، عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان شوم؟



مگر علی (علیه‌السلام) در جنگ صفین جسارت به‌قرآن کرد؟ چرا توجه ندارید؟ گفت: این‌ها کاغذ و قلم است. آیا جسارت کرد؟ علی، خودش حقیقت قرآن است. دوست‌عزیز خودم گفتم، گفت: «أنا قرآن‌الناطق»، منم قرآن‌ناطق. حالا اگر «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» نازل‌شده، یعنی تمام خلقت باید بیاید رسول‌الله را اطاعت کند. برای چه رسول‌الله را اطاعت کند؟ یک‌قدری توجه کنید. حالا بیست و دو سال که این عبادت‌ها را کرده، والله بالله اگر رسول‌الله بگوید الله‌اکبر، یک خلقت می‌گوید الله‌اکبر. من با روایت و حدیث حرف می‌زنم. مگر نمی‌گوید اطاعت کنید نبی من را؟ اگر بگوید الله‌اکبر، تمام خلقت می‌گوید الله‌اکبر. اگر بگوید الحمدلله، تمام خلقت پیغمبر را اطاعت می‌کنند، الحمدلله می‌گوید. اما بیست و دو سال گفت، حالا می‌گوید این‌را معرفی کن. یک‌ذره کندی کنی، می‌گوید کاری نکرده‌ای. علی یعنی این. توجه می‌کنید یا نه؟ تکرار نکنم، علی یعنی این. حالا که این‌کار را کرده، حالا [می‌گوید:] «الیوم اکملت لکم دینکم». دین یعنی‌چه؟ اصلاً دین یعنی‌چه؟ ما اغلبمان دینمان، تزلزلی است. ما اغلبمان این‌جا مثل گربه‌ای که خف گرفته، خف گرفته، یکی یک امری به ما کند، بگوییم خب. این‌چه مسلمانی است؟ این‌چه شیعه‌گی است؟ تو شیره هم نیستی. مگر بشر باید امر کسی را اطاعت کند؟ به تو گفته امر پیغمبر، به او هم گفته، امر امیرالمؤمنین. کجایی ای بشر؟ چه داریم ما می‌گوییم؟ تو معطلی. تو می‌دانی و دینت را به پول می‌فروشی. تو می‌دانی و شرافت را به پول می‌فروشی. آن‌کس که به تو می‌گوید این‌کار را کن، این‌نیست. یک‌چیزهایی از خودش می‌گوید، خب تو هم می‌فروشی. مگر عمروعاص نفروخت؟ تو عمروعاصی! چند تا اشعار گفته، حالا امام‌حسن گفت: می‌فروشی؟ گفت: آره. خرید از او. تو اگر این کنی، می‌فروشی. می‌فهمی فروختی یا نه؟ شیعه باید احتیاج به خلق نداشته‌باشد، این‌را همیشه به شما بگویم. یعنی شیعه احتیاج به خلق نباید داشته‌باشد، خلق را موثر نداند، هر مقامی می‌خواهد باشد، به‌غیر دوازده‌امام چهارده‌معصوم. (صلوات)



این خلقت را می‌بینی؟ تمام این خلقت، از عرشش را بگیر، فرشش را بگیر، زمینش را بگیر، آسمانش را بگیر، بهشتش را بگیر، فردوسش را بگیر، آنچه که خدا دارد، الف است. آنچه که خدا دارد الف است. اصل نقطه است، نقطه‌اش علی است. نقطه‌اش امیرالمؤمنین است. اگر اینجور شدی ولایت داری. اگرنه ولایتت یا عاریه است، یا تزلزلی است. من خودم، پشت این دستگاه می‌گویم، من خودم همین ساختم. اصلاً من خلق را نمی‌بینم. یک‌جوری می‌بینم، زمین را می‌بینم، آسمان را می‌بینم، لوحش را می‌بینم، قلمش را می‌بینم، آسمانش را می‌بینم، عرشش را می‌بینم، همه را می‌بینم با چشم ولایت، می‌بینم همه محتاجند، همه محتاجند. همه محتاج ولایتند. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ اگر اینجوری باشی، طرف محتاج نمی‌روی قربانت بروم، عزیز من. شخص محتاج است، او محتاج است. تو طرف کسی باید بروی که محتاج نباشد. کسی‌که محتاج نیست، علی‌بن‌ابوطالب و این دوازده‌امام چهارده معصومند. (صلوات)



آن‌ها ذات خدا را پرستش می‌کنند. ما باید ائمه را پرستش کنیم. آن‌ها به امر خدا هستند، ما هم باید به امر ائمه باشیم. تو باید پرچم امر دستت باشد، بی‌خود هم این‌چیزها را نگو. تو امشب مثلاً چه عبادتی می‌کنی، امشب شب‌قدر است؟ یک‌خرده اینطوری اینطوری می‌کنی و من هم یک‌خرده نیش باز می‌کنم. کاری نمی‌کنی که! این به‌درد نمی‌خورد، به چه دردی می‌خورد؟ این به چه دردی می‌خورد آخر؟ صادرات تو باید علی باشد، اصلاً صادرات نباید داشته‌باشی. این درست‌است، به عقیده من. هیچ صادرات [نباید] داشته‌باشی. تو کجا هستی، عزیز من؟ ولایت یعنی این. دو چیز در تمام خلقت مطلق است؛ اول خداست، بعد ولایت. گفتم، من دارم می‌بینم، تمام خلقت محتاجند. محتاج چه‌کسی هستند؟ محتاج ولایتند. حالا خدا هیچ‌چیز را نمی‌خرد. فقط ولایت‌خر است، ولایت می‌خواهد، نه اعمال تو را، نه عبادت تو را. پس باید چه‌کنی؟ توجه به ولایت داشته‌باشی. توجه داشته‌باشی عزیز من. ما باید در محضر خدا باشیم، در امر ولایت. این درست‌است. قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیز من، ما به کار کسی کاری نداریم. الان یکی می‌آید دعوتت می‌کند یک‌جا، ببین تو دعوت داری، دعوت این‌را نپذیر. خدا دعوتت کرده، «ادعونی»، بیا این‌جا. امام‌حسین هم گفته: «هل من ناصر». تو چند جا دعوت داری؟ کجا دعوت می‌روی؟ کجا می‌روی در مجلس‌ها و بعضی جاها؟ کجا می‌روی تو؟ یک‌ماه روزه گرفتی، آخر چه‌کار می‌کنی تو؟ رفقا، به داد من برسید. من کوچکتر از این حرف‌ها هستم، جسارت کردم به‌خصوص در مقابل آقایان سال‌مند، ایشان، همه‌تان آقایید. 



اما ببین قربانتان بروم، امشب چه‌چیز بخواهیم؟ امشب چه شبی است؟ چه بخواهیم؟ چه بگویم؟ مگر علی مرده؟ والله، اگر امام‌حسن گریه می‌کند، زینب گریه می‌کند، به عقیده من گریه می‌کند. در اجزایم این‌است، گریه برای مردم می‌کند. می‌گویند: چرا این‌ها لیاقت نداشتند، پدرمان را خدا از این‌ها گرفت؟ روایتش را می‌خواهید؟ آمد پیش پیغمبر، یا رسول‌الله من که دیگر خسته شدم، زهرا را زدند. گفت: نفرین کن. گفت: خدا من را از این‌ها بگیر، مثل خودشان بهشان بده. معاویه را بهشان داد. حالا من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ این مگر نیامده جلوی جنازه‌اش را گرفته؟ چه‌کسی می‌تواند علی را بکشد؟ جسارت به علیین کردند؛ یعنی بدن امام، علیین است، جسارت به علیین شد، نه که جسارت به نور خدا شد. چه‌کسی می‌تواند نور خدا را بکشد؟ نه بابا نیامده جلویش! نه نگرفته جلوی جنازه‌اش را! این چیست؟ آن چیست؟ اما به تو گفته چه؟ گفته محزون باش. ببین به تو گفتم، ته دلت مثل آتش خال‌ریزه بسوزد. برای چه بسوزد؟ برای جسارتی که به علی شد. آن‌وقت شما مثل امام‌زمانی. آقاجان برای چه‌کسی گریه می‌کنی؟ برای جدت؟ اگر جدم هم بود گریه می‌کرد. برای آقا ابوالفضل؟ اگر او هم بود گریه می‌کرد. برای جسارتی که به عمه‌ام شد. ما باید گریه کنیم، برای جسارتی که به این‌ها شده. جسارتی که به قدس امیرالمؤمنین شده. جسارتی که به زینب شده. ما برای جسارت باید گریه کنیم. نه برای اسیری عمه‌اش، نه برای این‌که این‌ها را کوچک بدانیم. خودش دارد [ابن‌ملجم را بیدار می‌کند] مرتیکه، یک لگد به او زد. دمر نخوابید، دمر خوابیدن خوب نیست. باید قفا بخوابید. آن‌ها قفا می‌خوابیدند، تو به پهلو بخواب. دید دمر خوابیده، یک نوک پا به این زد. گفت: می‌خواهی بگویم چه‌چیز زیر عبایت است؟ پاشو، دست از این‌کار بردار. نه که علی مرگش را می‌داند، مرگ تمام خلقت را می‌داند. توجه می‌کنید من چه می‌گویم یا نه؟ من خودم می‌فهمم چه می‌گویم یا نه؟ اگر من نمی‌فهمم، حالی‌ام کنید. چرا می‌گوید: «فزت و رب الکعبه»؟ من رستگار شدم. من در احیاهای دیگر هم گفتم، علی مگر رستگار نبود؟ خیلی‌ها می‌گویند: مگر علی رستگار نبود؟ علی مقصدش هدایت بود. خدا لعنت کند عمر و ابابکر را که نگذاشتند. حالا وقتی این ندا آمد، خدا می‌خواهد بیامرزد. خدا می‌خواهد جهنمی‌ها را نجات دهد. نه که ما را نجات بدهد، این‌ها که در جهنم‌اند را [می‌خواهد] نجات بدهد. حالا گفت: «تهدمت والله ارکان الهدی»، ارکان خدا شکست. ارکان یعنی یک‌چیزی است که تمام این خلقت، عظمتش به ارکان است. ارکان خدا شکست. این ندا را خدا مخصوص داد به اهل‌جهنم. رقت کردند، تمام این‌ها آمرزیده شدند. حالا امیرالمؤمنین می‌گوید: «فزت و رب الکعبه»، من رستگار شدم. یعنی آمدم مردم را هدایت کنم، این دو نفر نگذاشتند، الان هدایت شدند. این اشخاصی هم که از اول ماه‌رمضان این‌همه می‌بخشد و شب آخر به‌قدر همه ماه می‌بخشد، نمی‌خواهم طولانی‌اش کنم، خسته شدید شما، اشخاصی هستند که گناه کردند، نه با ولایت خوب بودند، نه بد بودند. این‌ها را خدا، گناهشان را می‌سوزاند. متوجه‌ای دارم می‌گویم چه؟ حالا تمام این‌ها را خدا نجات می‌دهد، چون‌که رقت کردند، برای امیرالمؤمنین. پس آنچه که گناه در خلقت می‌شود، به‌واسطه امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) آمرزیده می‌شود. (صلوات)



امشب ان‌شاءالله شب‌قدر است. قربانتان بروم، هر کدامتان یک گوشه‌ای بروید، یک بیتوته‌ای کنید. حالا بچه‌ها خواب می‌روند، [تو بیتوته] کن، یا بچه‌ها بیدارند. یک اتاق جداگانه داشته‌باش. من همیشه به رفقایم می‌گویم، خانه بسازید، یک اتاق هم بسازید که بتواند بروید [آن‌جا بیتوته کنید]. بعضی رفقا ساختند، نشان من دادند. دلم می‌خواهد جوانان اگر عمارتی ساختید، یک اتاق بسازید، یک‌وقت از زن و بچه بروید کنار. این نماز شب که این‌قدر ثواب دارد، چون از زن و بچه می‌روی کنار، می‌گویی خدا. امشب برو آن‌جا. اول چیزی که می‌خواهی بگو:



خدایا ما را بیامرز.



از سر گناه کوچک و بزرگ ما در گذر.



حالا که [شب‌قدر] شده، خودت گفتی شب‌قدر است، شب آمرزش است. یا امام‌زمان این نامه اعمال ما می‌رسد [به دستت] یک قلم عفو بکش رویش.



بعد، یا امام‌زمان ما را یاور خودت قرار بده.



یا امام‌زمان قربانت شوم، فدایت شوم ما پناه به تو آوردیم، ما را پناه بده.



یا امام‌زمان قربانت بروم، نسل ما نسلی باشد که یا علی بگوید. من به قربان این مداح بروم، همه‌اش راجع‌به نسل هم صحبت می‌کند.



خدایا نسل ما را ولایی قرار بده.



خدایا این شیطان می‌خواهد خدشه به ولایت ما بزند، از ما دور کن. امام‌سجّاد فرمود: خدایا دین ما طعمه شیطان نشود. در صورتی‌که امام‌سجّاد خودش دین است، دارد یاد تو می‌دهد.



خدایا ما را کفایت کن، دستمان جلوی نامردها دراز نباشد.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان تتمه عمر ما را در راه خودت قرار بده.



خدایا، یا امام‌زمان، آقاجان، تو اجازه می‌دهی ما با تو حرف بزنیم. اجازه بده، ما همیشه بیاییم در خانه‌ات با تو حرف بزنیم. آن سه چیز هم که گفتم، اول ولایت است، بعد عدالت، بعد سخاوت، امیدوارم این‌ها را هم به ما بدهد.



امیدوارم هر خانه‌ای مریض است، خدا لباس عافیت بپوشاند.



امیدوارم خدای تبارک و تعالی، به باطن امام‌زمان، یک نظری کند. من یک‌دفعه یک مثالی زدم، چند تا جوجه بود، تا گربه می‌آمد، جیغ می‌کشید، این‌ها می‌آمدند لای بال مادرشان. یا امام‌زمان ما را در پناه خودت حفظ‌کن. من به شما بگویم، بی‌رودربایستی به شما بگویم، کسی ولایت دارد که صادراتش ولایت باشد. یعنی این‌که از او صادر می‌شود، ولایت باشد. یا ذکر باشد، یا یا علی باشد، یا یا حسین باشد، یا نجات مردم باشد، یا سخاوت باشد، یا شجاعت باشد. اصلاً کالبد بشر، ببین این میوه دارد، تولید دارد، تولید تو باید یا علی باشد. (صلوات)



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا ما از آن‌ها باشیم قدردانی از ولایت کنیم.



من همیشه از خدا خواستم خدایا به‌من حمایت از ولایت بده.



خدایا به همه ما حمایت از ولایت بده.



خدایا ما از آن‌ها باشیم که امر ولایت را اطاعت کنیم.



خدایا این یا علی، یا علی را از ما نگیر. تا دم مرگ علی‌علی بگوییم و بمیریم.



جانمان را نثار ولایت کنیم. نه جانمان را نثار لهو و لعب کنیم.



دوباره تکرار می‌کنم، امشب از خدا بخواهید جانمان را فدای ولایت کنیم. فدای ولایت این‌نیست که در خیابان‌ها بریزیم، فدای ولایت یعنی فدای امر امیرالمؤمنین کنیم، امر خدا کنیم. این فدا کردن است (صلوات)



یا علی







نبوت باید در اختیار ولایت باشد

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



اگر بگوییم امشب استادهای عزیز [این‌جا آمدند]، باز جسارت شده. اگر بگوییم که این‌ها استاد ما هستند، آقایان همه ولیّ‌نعمتند، ولیّ‌نعمت من هستند. من از خجالتم که می‌خواهم در حضور شماها صحبت کنم، خجل هستم؛ اما آقایان اظهار لطفی با ولایت دارند. این‌ها یک صحبت‌هایی می‌کنند، هنوز یک صحبت‌هایی می‌کنند. امشب به خواست خدا [توضیح می‌دهم که] اغلب مردم [چه عقیده‌ای دارند]؟ چه‌کنم باز زبانم گرفته‌است؟ امیدوارم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] زبان من را باز کند. من زبانم گرفته‌است، آن‌که باید بگویم، نمی‌توانم بگویم. 



مطلب، ولایت خیلی ابعاد دارد، ولایت یک‌چیزی است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همین‌جور که گفت: یا علی! خدا را من شناختم و تو، هیچ قدرتی در عالم توان ندارد [که] ولایت را بشناسد. این ولایتی که به ما گفتند، هزار و سی‌صد سال است علمای‌اعلام گفتند، این‌ها یک ولایتی است [که] ما جهنّم نرویم؛ یعنی ما علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) را [به] «ألیوم أکملت لکم دینکم» قبول داشته‌باشیم [و به] جهنّم نرویم. آن [جهنّم را] نمی‌رویم؛ اما حرف‌هایی هست، چیزهایی هست، القاهایی هست، «العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» هایی هست، [خدا] به بعضی‌ها داده‌است، او هم نمی‌تواند افشا کند، مردم پذیرایی ندارند؛ یعنی مردم پذیرایی ولایت ندارند. مبادا من در محضر بزرگی شما جسارت کنم. (یک صلوات بفرستید.)



امشب به خواست خدا می‌خواهم ولایت را با نبوّت، حتّی‌الإمکان یک صحبتی بکنیم. آن‌هایی که چندین‌سال درس خواندند، بعضی‌هایشان البتّه، هنوز ولایت را تشخیص ندادند. آقایی بود خیلی بزرگ‌وار [که] صحبت می‌کرد، [می‌گفت] کسی‌که بگوید نبوّت از ولایت کمتر است، نفهمیده! تو نفهمیدی. تو که می‌گویی نفهمیدند، نفهمیدی که نفهمیدی که نفهمیدی! چرا؟ ما نیامدیم که نمره بدهیم، خدا نمره داده، خدا گفته. مگر این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست؟ حالا نبوّت باید در اختیار باشد؛ اما ولایت خودش اختیار دارد؛ یعنی اختیار تام دارد. 



من الآن برای شما یک مثالی می‌آورم، یک جنگی بود که خیلی خوب جنگ کرده‌بودند، غنیمت خیلی گرفته‌بودند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مدینه یک‌کاری داشت، آمد. یک کسی‌که خیلی در اسلام شاخص بود، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) او را مأمور تقسیم غنائم کرد]؛ اما خلق است، هر شاخصیّتی در این عالم خلق است.  5 باسوادها! چرا توجّه ندارید؟ این عزیزان من، عزیزان خدا، جوانان، مثل غنچه گل هستند. این‌ها خیلی، در امر شماها هستند. وای به حال شماها که به این جوان‌ها یک امری بکنید که امر خودت باشد! فردای‌قیامت جواب خدا را چه می‌دهید؟ درس خواندی؟ خب بخوان! مهندس شدی؟ باش! دکتر شدی؟ باش! پرفسور شدی؟ باش! ادیان داری؟ باش! اما امر نمی‌توانی بکنی، امر نمی‌توانی بکنی. امر خودت را نمی‌توانی بکنی؛ اما در صنایع می‌توانی یاد این جوان‌ها بدهی. اگر ما رهبری صنایع داشتیم، الآن چقدر این جوان‌ها ترقّی کرده‌بودند؟ آن‌ها [خارجی‌ها] که [در] صنایع پیشرفت کردند، مغزشان الکلی است. این جوان همه‌اش می‌گوید علی! خدا! مغزش الکلی نیست. این‌ها صد در صد صنایع‌شان از خارج بیشتر بود، ما رهبری صنایع نداریم. (صلوات بفرستید.)



حالا این پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دستور فرمود که شما، غنیمت جنگی را قسمت کن! یک‌دفعه وحی نازل‌شد: یا محمّد! تو باید خودت قسمت کنی، تا حتّی آن‌ها هم که [آن‌شخص] قسمت کرده، باید برگرداند؛ این [اختیارات] نبوّت [است]. حالا ولایت چیست؟ خدا آن دو نفر را لعنت کند! سه‌نفر بودند [که] آتش [جهنّم] را می‌دیدند: یکی ابابکر، یکی عُمر و یکی [ابوعبیده] جراح است، او هم جزء بدعت‌گذار دین بود، او هم آتش را می‌دید. [عُمر] آمد [و] گفت: علی‌جان! من آتش را دارم می‌بینم، دارد من را طلب می‌کند که تا جان از من گرفته‌شود، [داخلش شوم]. این [آتش] من را «هل مِن [مَزید]» دارد می‌گوید، دارد من را طلب می‌کند؛ ممکن‌است [که] من آمرزیده شوم؟ [امیرالمؤمنین] گفت: آره! بیا بالای منبر [برو و] بگو که من خلافت را غصب کردم. علی‌بن ابوطالب (علیه‌السلام) که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم‌کرده، او [وصیّ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] است. [عُمر] یک‌فکری کرد و گفت: «النّار [و لَا] العار»، من عار را به خودم نمی‌بینم. آیا علی (علیه‌السلام) اجازه داشت یا نداشت؟ آیا علی (علیه‌السلام) راست می‌گفت یا نمی‌گفت؟ حالا چرا؟ باز این چرا دارد؟ یعنی باز هر چیزی عصاره دارد. من یک حرفش را فهمیدم، عصاره‌اش را توجّه نکردم. عصاره‌اش می‌دانی چیست؟ این کسی‌که زهرا (علیهاالسلام) را کشته، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواهد این‌را بهشتی‌اش کند؟ نه والله! این کسی‌که صدها مردم را گمراه کرده، [آیا می‌خواهد نجاتش بدهد]؟ نه! می‌خواهد از حالا [به بعد] مردم گمراه نشوند. اگر این مرتیکه [مردک] این‌را می‌گفت، این‌همه اهل‌تسنّن درست نمی‌شد. ببین صدها نمی‌دانم کشورها اهل‌تسنّن هستند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواست جلوی گمراهی مردم را بگیرد؛ اما علی (علیه‌السلام) اختیار دارد، اختیار تام دارد. 



یکی از آقایان خیلی بزرگ‌وار که حاج‌شیخ‌عباس آن‌زمان می‌گفت ایشان فاضل است، حالا که چهل‌سال است [که] حاج‌شیخ‌عباس مرده، یک‌روز آن‌جا آمده‌بود، من چشمم لنز تویش بود، دیدن من [آمد]، صحبت شد. ما از همان‌موقع، از همان بچّه‌گی‌مان هم یک‌چیزی می‌فهمیدیم، همین حرف‌ها را می‌زدیم. آن سرمایه را آن‌موقع به ما داده، من نمی‌خواهم ادّعا کنم. یک درس را باید بخوانی، فهم را باید به تو بدهد. درس را باید بخوانی، فهم را باید به شما بدهد. کجا فهم به تو می‌دهد؟ اتّکا به درست نداشته‌باش! حالا می‌گفت که «بإذن‌الله، إذن رسوله، أدخل هذا البَیت» ببین این آدمی که این‌جوری است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دارد دست سوم قرار می‌دهد. به تمام آیات قرآن! من فکر می‌کنم چطور جان من درنمی‌رود؟ خدا من را نگه‌داشته، با این نادانی مردم من روبرو هستم.  10 جرأت نمی‌کنم بگویم چه کسی‌که؟ حالی‌ات شد؟ گفتم: عزیز من! من الآن مثال می‌آورم. دیدم توی مردم است، کارش نداشتم. من خیلی علماء را احترام می‌کنم، وعّاظ را احترام می‌کنم، چون‌که هنوز هم گم‌شده ما در این‌هاست. حالایش هم مثلِ، تأیید نکنم، حالایش هم مثل بعضی آقایان هستند. گم‌شدهِ ما در علماست؛ اما گمراه‌کردنِ ما هم در علماست. گمشده ما در علماست، گمراه‌کردنِ ما هم در علماست. توجّه کن من امشب چه می‌گویم؟ به پسرش پیغام دادم، دیدم توی مردم است، نمی‌خواهم کِنِف شود. برای خودش شخصیّتی است، من هیچ شخصیّتی را کوچک نمی‌کنم، این‌را هم به شما بگویم، [حتّی] اگر در باطل هم باشد. [او را] تأییدش نمی‌کنم، کوچکش هم نمی‌کنم، چون‌که این آبرو دارد، چندین‌سال توی مردم بوده، درس دارد، حرف می‌زند. ما نباید این‌ها را کوچک کنیم؛ اما تأییدش هم نکن! تو اگر تأییدش نکنی، گیر نیستی. به پسرش گفتم به آقایت بگو، هزار نفر الآن درِ خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آید، شاید بیشتر، عدد ندارد، من عدد معلوم نمی‌کنم. همه حاجت دارند، این اوّل باید به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید؟ اوّل به خدا بگوید، بعد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد به ولیّ بگوید؟ نه! ولیّ اختیار دارد. چرا آخر تو این حرف را می‌زنی؟ صدهزار نفر درِ خانه علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) بیاید، به یک همچین، حاجت‌هایشان را می‌دهد. ببین، حاجت‌های همه را می‌دهد، ببین همچین، به چشم هم زدن. از کجا تو این حرف‌ها را می‌زنی؟ الآن آقایان هستند که مدرک می‌خواهند. [سلیمان] آمد [و] گفت که چه‌کسی می‌آید تخت بلقیس را [برایم] بیاورد؟ یک اَجِنّه گفت [در عرض] نیم‌ساعت، یک‌ساعت [آن‌را می‌آورم]. یکی [دیگر یعنی آصف] گفت که چشمت را آقای سلیمان که این‌همه تو حشمت داری چشمت را به‌هم نزده، من تخت سلیمان [بلقیس] را [می‌آورم و] آورد. حالا [سلیمان] به او می‌گوید: از کجا [آن‌را] آوردی؟ [می‌گوید:] علم کتاب [دارم]؛ یعنی علم قرآن. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید:] «أنا قرآن‌النّاطق».



ما خیلی عقب هستیم، تو در فکر کارخانه‌هایت هستی، تو در فکر مدیرعامل [هستی]، تو در فکر سوادت هستی، تو در فکر رساله‌ات هستی. در هر چیزی، یک‌چیزی مصداق برای خودتان درست‌کردید، حقیقت را [با] توجّه نمی‌بینید. باید دست از این حرف‌ها برداری! یک‌قدری مشغله‌تان را کوتاه کنید! یک‌قدری درِ خانه امام‌زمان بروید! یک‌قدری در «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» بروید! [تا] به شما بدهد. تو این‌جا حاکم هستی، حاکم قیامت هم هستی. چرا خودتان را به این چیزهای عروسک‌بازی‌ها مشغول کردید؟ [ای] بدبخت! چرا با این تلویزیون رنگی و مَنگی و نمی‌دانم کامپیوتر و نمی‌دانم چه‌چیز این‌جوری است، خودت را مشغول کردی؟ از این‌ها دست بردار! بیا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید. خدا دارد چه می‌گوید؟ «اُدعُونی»، بیا! همه دارند تو را دعوت می‌کنند، چرا در دعوت شیطان می‌روی؟ چرا در دعوت پول می‌روی؟ چرا در دعوت خیال می‌روی؟ چرا هنوز عوض نمی‌شویم؟ چرا ما هنوز نمی‌دانیم؟ (لا إله إلّا الله) (صلوات بفرستید).



حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، اگر ولایت را می‌خواهی توجّه کنی، ما چند تا [کتاب آسمانی داریم]: تورات داریم، انجیل داریم، زبور داریم، این‌ها را داریم. همه آن‌ها [پیغمبران] حاکم بودند، در زمان نوح [به کتاب‌شان] باید عمل کند، در زمان موسی باید به تورات، انجیل، زبور عمل کند، هر کسی [عمل] نمی‌کرد، شهری زیر و رو می‌شد. اما ببین من چه می‌گویم؟ اما قرآن کلام خداست. آن‌ها کتاب آسمانی‌اند، ما همه آن‌ها را قبول داریم؛ اما آن کلام نیست.  15 قرآن کلام خداست. حالا گفت: ای ادیان! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه [و سلموا تسلیما]»، همه تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید! همه تسلیم محمّد بشوید! (صلوات بفرستید.) حالا آن‌ها که [تسلیم] نشدند، آن یهودی است و آن نمی‌دانم عیسوی‌مذهب، آمریکاست و آن نمی‌دانم چه‌چیز است و این‌ها هستند. اما بدانید، والله! به حقیقتِ ولایت! یهودی [و] نصارا، از اهل‌تسنّن بهتر است؛ چون‌که او می‌گوید موسی! باز یک موسایی را قبول دارد، او می‌گوید عیسی! یک عیسایی را قبول دارد. این‌ها [اهل‌تسنّن] چیستند؟ هیچ‌کس را قبول ندارند. این‌ها هیچ‌کس را قبول ندارند. یک دوست‌عزیزی داشتم، امروز می‌گفت بعضی‌ها «نستجیرُ بالله»، بد هم به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند. 



آخر کجا دنبال این‌ها می‌روید؟ ما انگار در یک‌جایی هستیم، این‌جوری کردیم، همین‌جور معطّل امر خلق هستیم. تو به ولایت چه [ربطی داری]؟ بی‌خود نیست که می‌گوید [از] هزارتای شما [اگر] یکی با دین [از دنیا] رفت، ملائکه تعجّب می‌کنند. شما حضور خلق هستید، ما حضور خلق هستیم، به شماها جسارت نکنم، بیایید یک‌قدری هوشیار شویم! بیایید یک‌قدری توجّه به خلقت کنیم! من از زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارم با شما می‌گویم، من از زمان آدم دارم با شما می‌گویم، من روایت و حدیث با شما می‌گویم. چرا توجّه نداری؟ حالا آن‌ها چه کردند؟ آن‌ها رفتند و مشاور برای ولایت درست کردند؛ [یعنی] این دو نفر. حالا، مشاور درست کردند. حالا که مشاور درست کرد، پشت به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد، یک‌دفعه می‌گوید این‌ها کافر و مرتدّ شدند، برو بخوان! اما مدّاح‌ها، اغلب‌شان آن‌ها مشاور درست می‌کنند، این‌ها یک‌چیزی درست می‌کنند، یک مصداق درست می‌کنند. الحمد لله یادم آمد، مصداق درست می‌کنند. 



حالا ببین خدا چقدر حواسش جمع است، خدا وقتی‌که قرآن نازل‌شد، دستور داد آنچه که اشعار است [را] جمع کنید! تمام مکّه و منا اشعار بود، گفت همه را جمع‌کن! چرا؟ اشعارگو، مصداق درست می‌کند. برای علی [شعر] می‌گوید، به عُمر هم می‌گوید، مصداق درست می‌کند. من از دوست‌عزیز خودم پوزش طلبیدم، گفتم این اشعار مال تو نیست. من تو را، کسی را تأیید نکردم؛ اما سفارش تو را کردم. من خلق را تأیید نمی‌کنم، این‌را به شما بگویم، اصلاً من خلق را تأیید نمی‌کنم، می‌ترسم بالاترش را بگویم. می‌گویم گرفته‌ام، هنوز نمی‌توانم حرف بزنم. چرا تو مصداق درست می‌کنی؟ [می‌گوید:] علی (علیه‌السلام) مکّه است، علی (علیه‌السلام) مناست، علی (علیه‌السلام) صفاست، علی (علیه‌السلام) نمی‌دانم، این حرف‌ها چیست [که] می‌زنی؟ همین آدم می‌رود برای او هم اشعار می‌گوید، پس همه اشعار را گفت جمع کنید! اما مرثیه به‌غیر اشعار است، ما هیچ‌چیز را توجّه نداریم. نه مرثیه را می‌فهمی، نه ولایت را می‌فهمی، نه نبوّت را می‌فهمی، نه اصلش را می‌فهمی. یک آدمی هستیم که، یک‌چیزی بخور و بخواب، و یک‌چهار روز هم‌درس خواندیم، به درس‌مان هم اتّکا داریم. مگر درس تو را نجات می‌دهد؟ کجا رفت شریح‌قاضی؟ چقدر درس خواند؟ در صورتی‌که او تأیید شد. من به شما می‌گویم: اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم کسی را تأیید می‌کند، این تأییدِ موقّت است، اگر خلقی را تأیید می‌کند؛ تا حتّی خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [تأیید کند، موقّت است]. باسوادها! کسانی‌که درس فقه و اصول خواندند، امروز این‌جا حضور دارند، با من حرف بزنند. من را قابل بدانند، من را، منِ بی‌لیاقت را با لیاقت بدانند، اگر اشتباه می‌کنم، رفع اشتباه من را بکنند!  20 مگر می‌شود کسی را تأیید کرد؟ گفتم عزیز من! تو ولایت را پایین می‌آوری. حالا هم می‌دانی این‌ها از کجا می‌گویند؟ این‌ها الآن می‌دانم از کجا می‌گویند؟ می‌گوید که امام‌سجّاد (علیه‌السلام) هم این‌را گفت. اگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت منم منا، منم صفا، منم مروه؛ ماییم مروه، ماییم صفا، [چون] امام‌حسین را محض صفا و مروه شهید کردند. آن شریح‌قاضی گفت: کسی‌که این‌جوری [یعنی] هشتم [ذی‌الحجّه از مکّه] بیرون بیاید، خونش هدر است. آقای امام‌سجّاد (علیه‌السلام) دارد این [را] به این [یزید] می‌گوید، این‌که عمومی نیست. این خصوصی است، در مجلس یزید باید بگوید، نه در همه‌جا بگویی، جلوی دهانت را بگیر! مگر علی (علیه‌السلام) این زینب است؟ منا و مکّه یک‌مشت خاک است، من رفته‌ام. مگر خانه‌خدا چیست؟ یک‌خُرده سنگ است. تو مدّاح! توجّه داشته‌باش! تا مدّاح پولی است، تا نظرش پولی است، ولایت را نمی‌فهمد، مثل عمروعاص ولایت‌فروش است، حرف‌فروش است. (صلوات بفرستید.) مگر وجه خدا مصداق دارد؟ آقای‌مدّاح‌ها! مگر وجه خدا، مصداق دارد؟ مگر مقصد خدا مصداق دارد؟ 



مصداق ولایت انبیاء هم نیستند، مگر خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). انبیاء هم مصداق ولایت نیستند، مصداق ندارد؛ چون‌که علی‌جان! تو ذات خدایی، مصداق نداری؛ چون‌که علی‌جان! تو مقصد خدایی، مصداق نداری. به تمام آیات قرآن! موهای بدنم، گلوله‌های [گلبول‌های] خونم گواهی می‌دهد، این ولایتی که به ما گفته‌اند، این ولایتی است که ما بهشت برویم. اصل ولایت آن‌است، بگویم؟ از کجا می‌گویی؟ هزار حرف خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زد، گفت بگو! هزار تا گفت نگو! هزار تا گفت می‌خواهی بگو! می‌خواهی نگو! حالا ببین سلمان این‌جوری چه‌کار می‌کند؟ حالا روایت داریم: یک کسی آمد، یک جنّی این‌جا پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، گفت: یا رسول‌الله! این‌ها دارند ما را می‌کشند، ما را می‌زنند. آخر آن‌ها [اَجنّه] هم این‌جوری دارند، همین‌جور که دیدی، می‌گویم زبانم بسته‌است. این‌ها هم این‌جوری دارند، من را بخواه! اگر نخواهی قور قورَت می‌کنم. در جنّ‌ها هم از این حرف‌ها هست. (صلوات بفرستید). گفت که این‌ها ما را می‌کشند و خلاصه دختر به ما نمی‌دهند و می‌گویند بیا ما را قبول‌کن! حضرت فرمود: علی‌جان! پاشو! آن6ها که بالأخره آمدند چیز [قبول] کردند [که هیچ]؛ اگرنه [گردن] آن‌ها را بزن! حضرت بلند شد، رفت بیرون [در] بیابان، زمین دهان باز کرد و او رفت، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم رفت. خب یک هلهله‌ای رخ داد، همهمه‌ای رخ داد که علی (علیه‌السلام) توی زمین رفته، دیگر نمی‌فهمد که زمین به اختیار علی (علیه‌السلام) است. مرتیکه [مردک] کجا این حرف‌ها را می‌زنی؟ زمین به اختیارش است. مگر به اختیارش نیست؟ علی (علیه‌السلام) کودک نیست. مگر نمی‌خواست در خانه‌خدا برود، دیوار شکافته‌شد؟ مگر دیوار اتوماتیک است؟ مگر دیوار اتوماتیک است؟ آیا فهمیدی؟ علی (علیه‌السلام) نباید از در، داخل برود، کیست؟ داد می‌کشم، «أنا مدینة‌العلم علیٌ بابُها». تو هم باید از درِ علی بروی، چرا از درِ خلق می‌روی؟ سِمَتی به تو می‌دهد؟ نمی‌دانم چه‌چیز به تو می‌دهد؟ إن‌شاءالله کوفتت بشود! (صلوات بفرستید.) علی (علیه‌السلام) از هیچ دری تو نمی‌رود، «أنا مدینة‌العلم علیٌ بابّها»، همه باید از در علی (علیه‌السلام) تو بروید! تمام درها مسدود است، حالا علی (علیه‌السلام) از آن در برود که نمی‌دانم خُلفاء می‌روند؟  25 نه! حالا معلوم می‌کند، دیوار شکافته می‌شود، فاطمه بنت‌اسد می‌رود. به مریم می‌گوید: «اُخرُج»! به این [فاطمه بنت‌اسد] می‌گوید داخل شو! به چه‌کسی می‌گوید داخل شو؟ خدا به مقصد خودش می‌گوید داخل شو! مکّه کیست؟ داراها که مکّه می‌روند، می‌خواهد ادبت کند؛ اما یک عده‌ای [از مکّه] می‌آیند، بی‌ادب‌تر می‌شوند. حاجی‌گری باد دارد، الحمد لله حالا هر چه می‌گویی حاجی،! اگر ده‌نفر باشند، نُه نفرشان گردن می‌کشند. حاجی‌گری دیگر این‌است. 



من روایتش را برایتان بگویم، به مکّه و منا راست می‌گویم. ما یک‌شب آن‌جا حالا یا بودیم یا نبودیم، کار به این‌هایش ندارم، من خواب دیدم که یک لوحی بود، بین زمین و آسمان بود، این [لوح] گویا بالایش نوشته‌بود: یا حجة‌بن‌الحسن! به‌من گفت: تو مکّه بودی؟ آن صاحب لوح [گفت]. لوح این‌جوری ایستاده‌بود، پایه نداشت؛ اما یکی این‌طرفش بود، یکی این‌طرف. ما خجالت کشیدیم، به‌قول بعضی‌ها یک شوخی بکنم، حاج‌ابوالفضل! قربانت بروم، من حاجی طنابی‌ام، شماها باز پت و پولی دارید و بالأخره خانه‌های خوبی دارید، حالا [آن‌را] با چه‌چیز ساختید؟ من نمی‌دانم. با امر ساختید یا با خون فقرا؟ هیچ، ما خجالت کشیدیم، به‌من گفت: تو مکّه بودی، ما سخنرانی شما را به این لوح ضبط کردیم. گفتی: کسی‌که گناه بکند، بکند، بکند، این مُصِرّ است، ما او را نمی‌آمرزیم. خدا از توبه‌کننده خوشش می‌آید. به مکّه و منا! به این لوح، آقا چهار تا حاجی بود، همه هاموسی. 



آخر تو چه صفتی داری که حاجی باشی؟ مگر زمان حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) نبود [که] دید شترش [حاجی] است؟ چطور شتر حاجی است؟ چرا من نیستم؟ چرا شتر حاجی است؟ [به] شتر امر می‌کند، می‌گوید خخ! می‌خوابد، [می‌گوید:] بلند شو! می‌شود. تو کجا به تو گفت امر را عمل کن! کردی؟ چطور به شتر ناقه‌صالح می‌گوید آیات؟ به تو چه می‌گوید؟ تو امر اطاعت نمی‌کنی که، شتر بهتر از من است، امر را، امر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) را اطاعت می‌کند. حالا ببین این شتر چه‌کار کرد؟ حالا حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) از دنیا رفت، زد بیرون به‌قول ما از طویله. قربان آن طویله، توی آن کاخش فاتحه خواندم! قربان آن طویله که معرفت از آن بیرون می‌آید، آن‌هم شتر حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام)، همین‌طور سرش را روی قبر زد. [امام محمّد باقر] گفت: بروید بیاریدش! یونجه [به او] بدهید! بعد از حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) این شتر چیز نخورد. دوباره ولش کردند، سرش را زمین زد، از دنیا رفت. حضرت فرمود این [شتر] را کفنش کنید! نگذارید حیوان‌ها [او را] بخورند! این‌را کفنش کنید! تو کجا امر را اطاعت می‌کنی؟ تو کجا مال چیز [امامت] گریه می‌کنی؟ تو کجا دلت مال امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌سوزد؟ کجا دلت ضربت خورده؟ چه‌چیز هستی؟ تو از آن‌جا پای تلویزیون رفتی، از احیا پای تلویزیون رفتی، زدی به لهو و لعب. (صلوات بفرستید.)






	هزار چراغ دارد و بی‌راهه می‌رود
	
	بگذار تا رَوَد و ببیند سزای خویش









عزیزان من! کجا دنبال لهو و لعب می‌روید؟ یک‌قدری به قیامت اعتقاد پیدا کنید! یک‌قدری دست و پایتان را جمع کنید؟ آخر این کارخانه و این کارخانه مگر تمام می‌شود؟ وقتی در این‌کارها افتادی، کار خیر نمی‌کنی. می‌دانی ما مثل چه‌کسی شدیم؟ اغلب بعضی‌ها که ثروت دارند، اصلاً الآن، ماه‌مبارک رمضان چه‌کار کردی؟ آیا به‌فکر فقرا بودی؟ خدا می‌داند اهل این جلسه چقدر کمک کردند؟ گوشت دادند، برنج دادند، پول دادند، طعام دادند، چلوکباب دادند. کجا دنبال این ثروت‌مندها می‌روی؟ کجا دنبال این‌ها که اهل‌دنیا هستند، می‌روی؟  30 بیا یک‌سری به فقرا بزن! بیا یک دلالتی از فقرا بکن! چرا توجُه نداری؟ 






	اگر زمین و زمان را به‌هم دوزی
	
	بیشتر از این ندهد روزی









چرا ما توجّه نداریم؟ 



حالا من به شما گفتم ولایت مصداق ندارد، مصداق ولایت، خود خداست. دوباره تکرار می‌کنم، «أنا مدینة‌العلم علیٌ بابُها». بیا از در [علی]، جبرئیل از این در باید بیاید. رفقا! اگر از در دیگر بروید، می‌گوید آی دزد! اگر از دیوار شما بیایند بالا، می‌گوید آی دزد! باید از درِ علی (علیه‌السلام) بروی، جبرئیل از درِ علی (علیه‌السلام) می‌رود. اگر صد دفعه، هزار دفعه به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل می‌شد، دو هزار دفعه به علی (علیه‌السلام) نازل می‌شد. من نمی‌دانم این علی (علیه‌السلام) چیست؟! چه‌جور است که مردم نمی‌خواهند قبول کنند؟! هر کسی یک‌جوری است. هر کسی انگار من نمی‌فهمم، آن‌موقع هم همین‌جور بوده. چرا؟ هر کسی نگاه به نجاتش می‌کند، امشب بی‌رودربایستی حرف می‌زنم، هر کسی نگاه به نجاتش می‌کند. در کتاب کافی نوشته: بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هفتاد هزار نفر طرف عمر و ابابکر رفتند، چهار نفر [با ولایت ماندند]. این مردمِ هفتاد هزار نفرند، نجاتِ این‌مردم علی‌پرست نبوده. بیایید علی‌جان! خدا حالا به شما لطف کرده، خدا به شما عنایت کرده، حالا می‌گوید اگر آن‌موقع قبول نداشتید، بیایید امام‌زمانِ من را قبول کنید! بیایید علیِ من را قبول کنید! اگر اَلست لبّیک نگفتید، به این‌ها لبّیک بگویید! نه به ویدیو و تلویزیون و این خلق [لبّیک بگویید]! تو به آن‌ها لبّیک می‌گویی، ما منتظر امریم که یک امر به ما بشود، بدوی دنبالش! آیا توجّه می‌کنی؟ هر کجا که درست نیست، به‌من بگویید درست نیست.



حالا من ولایت را با نبوّت امشب معلوم کردم، نبوّت باید در اختیار ولایت باشد. بیست و دو سال پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت کشیده، در یک‌جایی گفتم، نمی‌خواهم تکرار کنم. حالا بیست و دو سال، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] چه نمازی [خوانده]؟ مگر نمازش مثل ما بوده؟ می‌گفت یکی از این رعیت‌ها جوالش، نمی‌دانم چه چیزش؟ (اسمش را نمی‌آورم خوب نیست،)  گم شده‌بود. گفت صبر کن! رفت آن‌جا [نماز خواند]، گفت: خانه رئیس‌قلی است. گفت: تو رفتی جوال پیدا کنی یا رفتی نماز بخوانی؟ تو در نماز چند تا چیز پیدا می‌کنی؟ (صلوات بفرستید.)



حالا حضرت [امیرالمؤمنین] می‌فرماید: «[أنا] عمودالدّین»، منم عمود دین. «أنا قرآن‌النّاطق»، منم قرآن‌ناطق. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در جنگ صفّین جسارت کرد [که] گفت این‌ها کاغذ و قلم است؟ چرا [گفت]؟ حقیقت قرآن علی (علیه‌السلام) است، سفارش قرآن علی (علیه‌السلام) است. مگر این‌ها [سنّی‌ها] قرآن را قبول ندارند؟ [شخصی قرآن را به] زمین گذاشت، گفت: «لَعن علی أبوک»، این‌قدر احترام می‌کند؛ اما کاغذ و قلم را احترام می‌کند، نه علی (علیه‌السلام) را. بیا امشب توجّه کنیم! قربان‌تان بروم، چه‌کسی بود [که] در دکّان میثم می‌رفت؟ دو من خرما می‌فروخت. امروز الحمد لله بزرگان مجلس همان [کار را] کردند، درِ دکّان میثم آمدند، من قابل نبودم که شخصیّت‌های معظم، همه‌تان معظمید؛ اما اشخاصی هستند، کار دارند، تهرانند، این‌ها تشریف آوردند. اسم نمی‌خواهم بیاورم، بعضی‌ها اصناف محترم بازار، بعضی از اصناف محترم بیت مرجعیّت، تشریف آوردند. من تشکّر می‌کنم؛ اما این‌کار را ادامه بدهید! از شما می‌گیرند. این‌کار را ادامه بدهید! علی «علیه‌السلام» درِ دکّان میثم می‌رفت، [می‌فرمود:] میثم‌جان! چه می‌کنی؟ دو من خرما داشت، گفت: مشتری نمی‌آید، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گفت تَنده‌هایش [هسته‌هایش] را درآور!  35 خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت کسی بود [که] هزار شتر سرخ‌مو داشت، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آن‌سمت نمی‌رفت. 



حالا چه بشود ما این [جور] بشویم؟ حالا چه بشود که [این‌جور بشویم]؟ الا غن شما بعضی‌هایتان، الآن یکی روبروی من نشسته، می‌گوید چه‌جور این‌جوری بشویم؟ تسلیم بشویم؛ یعنی دَرست را، فهمت را، هر چه هست [را] کنار بگذار! تسلیم بشوید! سواد برو کنار! علم برو کنار! شخصیّت برو کنار! دارایی برو کنار! آن [چه] که [داری] برو کنار! تسلیم بشو! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»، تسلیم ولایت شوید! (یک صلوات دیگر بفرستید.) 



تسلیمیت این‌است: شما پرچم امر دستت باشد، هر کجا خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت عمل کن! به تو می‌گوید سخی باش! باش! توجّه می‌کنی؟ به تو می‌گوید دنبال خلق نرو! نرو! به تو می‌گوید دنبال بدعت‌گذار نرو! نرو! به تو می‌گوید اگر در مجلس ولایت آمدی، [احترام نخواه]! یک دردی من دارم، امشب یک خُرده‌اش را به شما می‌گویم. اگر تو بخواهی واقع تو را احترام کنند، تو هنوز حقیقت ولایت را نفهمیدی. وقتی به علی (علیه‌السلام) می‌گویند که «کَفَر علی‌بن‌ابوطالب»، کافر شده؛ یا به امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جوری [می‌گویند]، تو می‌خواهی تو را عزّت کنند؟ تو هنوز ولایت را نفهمیدی، تو اگر عزّت نخواهی، (لا إله إلّا الله) ببین سلمان این‌جور است، [به او] می‌گوید ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ می‌گوید: هر کدام از پل [صراط] بگذرد. توجّه می‌کنی؟ این‌ها این‌جوری بودند قربان‌تان بروم، اصلاً وقتی در جامعه حقیقت اسلام نگاه کنی، تو هم باید چیز کنی، تو باید چیز [احترام] نخواهی که. تو هنوز پابندی، این پابندی را باید دست بردارید! عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم.



من به تمام آیات قرآن! از جوانی‌ام احترام از هیچ‌کس نخواستم. حالا هم کسی هست که، این‌ها طلبه هم هستند، با من سر یک مطالبی خوب نیستند. من گوشت برایشان می‌دهم، برنج می‌دهم، چیز برایشان می‌دهم. من آن‌که به‌من بد بگوید، بهتر می‌خواهمش تا آن‌که خوب به‌من بگوید. اگر گفتی چرا؟ چرا؟ او نمی‌فهمد، من که از نفهم نباید توقّع داشته‌باشم که، تو خودت باید هیکلت فهم باشد. نمی‌فهمد، سر یک چیزهای جزئی. این آمده‌بود، این‌جا رفته‌بود، می‌گفت ما نمی‌دانم کاشان رفتیم، نمی‌دانم آبادی‌مان جد است، جد یعنی چیز است دیگر، راه ندارد. هفت، هشت، ده‌نفر را بردم تیغ زدم، یکی‌شان را زدم نزدیک بود بمیرد. حالا ببین سر این با من بحث شد، گفتم: باباجان! امر را اطاعت‌کن! او گفته نزن! حالا تو چه [می‌کنی؟] او که خبر از توی... او که کاشان است، به یکی گفته نزن! خب تو رفتی در سر این‌ها را زدی، آقا با ما قهر کرد. یک‌روز دیدمش، گفتم به این‌ها که زدی، دیه‌هایش را باید بدهی، قهرتر کرد. قهر بود، قهرتر کرد. حالی‌ات است؟ نمی‌شود افشایش کرد. 



پس بنا شد قربانتان بروم، وقت‌تان را گرفتم، نبوّت را با ولایت فرق بگذارید! نبوّت باید در اختیار ولایت باشد، اگر در اختیار ولایت نباشد، آن تا حتّی خود پیغمبرش [اختیار تام ندارد]. چرا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت پاشو تبلیغ‌کن! اما حرف از خودت بزنی رگ دلت را قطع می‌کنم؟ من به بعضی‌ها می‌گویم، می‌گویم مگر خدای دیگری آمده؟ کس دیگری آمده که تو حرف از خودت می‌زنی؟ خب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را این‌جور گفته؛ اما به علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید. علی (علیه‌السلام) وجه خداست، علی (علیه‌السلام) مقصد خداست، مشاور ندارد که تو مشاور درست می‌کنی. دوباره تکرار می‌کنم، پس من عزیزان من! امشب به شما می‌گویم،  40 یک‌قدری دور کارتان را جمع کنید! یک‌قدری فقرا را شریک کنید! یک‌قدری زحمت خودت را جمع‌کن! آخر تو این‌جا را داری، این‌جا را داری، این‌جا را داری. 



هر چند مناسب هم نیست، حالا من یک‌چیزی می‌گویم، شما را بخندانم، ببینم خنده هم خوب است دیگر. یک‌زنی بود خیلی زیبا و خوشگل بود، فهمیدی؟ آن‌وقت خدمت شما عرض می‌شود تا این [زن را] یکی می‌گرفتش، این‌را خلاصه طلاقش می‌داد. گفت که فلانی! می‌آیی [همسر من بشوی]؟ گفت: آره، گفت: باید حرف من را بشنوی! این زن گفت. گفت: باشد، چشمش آب خورد دیگر، آره! گفت که خیلی‌خب، باشد. خدمت شما عرض می‌شود گفت: شب که می‌شود، باید بروی هی بیندازی! من یک‌خُرده یادم می‌آمد، زمان قدیم این بالاخانه، میدان این‌جا بیابان، این‌ها هی می‌انداختند. آن‌وقت یک‌مرتبه می‌گفت بگیر و ببند! بگیر و ببند! یعنی هی که می‌انداخت باید دکان‌ها را ببندند، یک فرصتی داشت. گفت: باید بروی هی بیندازی! گفت: باشد. گفت: صبح‌ها هم باید بروی لُنگ درِ حمام بدهی! گفت: باشد. گفت: لُنگ هم دادی، یک‌چیزی سنگک بفروشی! گفت: باشد. فهمیدی؟ آره! یک‌کار هم برای ظهرش تهیّه دید. به او گفتند: آخر چرا زن را طلاق نمی‌دهی؟ گفت: وقت به‌من نمی‌دهد. تو اصلاً وقت پیدا نمی‌کنی که دنیا را طلاق بدهی. آن‌جا داری، این‌جا داری، این‌جا داری، این‌جا داری، وقت پیدا نمی‌کنی. تو وقت پیدا نمی‌کنی که دو رکعت نماز بخوانی، [بگویی] علی‌جان! تو وقت بیتوته نداری، شب هم که می‌شود، داری چیزها را [حساب می‌کنی]، من آخر کاسب بودم دیگر، شب هم داری حساب می‌کنی. آن‌جا چه‌جور شد؟ این‌جا چه‌جور شد؟ این‌جا چه‌جور شد؟ همین تا بادِ انبانه در رفت. کجایی؟ توجّه کن! قربانت بروم، «إنّما الدّنیا فناء و الآخرة بقاء».



امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» سر قبرستان آمد، [گفت:] مُرده‌ها! شما می‌گویید یا من؟ [گفتند:] تو بگو! گفت: مال‌تان قسمت شد، زن‌هایتان هم شوهر رفت. گفت: ما بگوییم، اگر یک‌چیزی [در دنیا] دادیم، این‌جا به دردمان می‌خورد؛ [اما] ندادیم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! می‌گفت: پشت دست‌شان را دندان می‌گیرند. می‌گوید چرا ما یک‌چیزی ندادیم [که] این‌جا [به دردمان بخورد]؟ باباجان! این‌جا می‌خواهی بروی، اصلاً یک‌جایی می‌خواهی بروی [مثلاً] دهات [بروی]، ببین چقدر چیز برمی‌داری؟ تو یقین نداری [که] می‌خواهی آن‌جا بروی؟ خب یک‌چیزی هم برای آن‌جا بده! افراط و تفریط هم نکنید! افراط و تفریطی نباشید! توجّه می‌کنید من چه می‌گویم؟ (صلوات بفرستید.)



پس معلوم شد نبیّ [باید] در اختیار ولیّ باشد، ولیّ فقط در اختیار خداست. مشاور نمی‌شود درست کرد، مشاور همان‌است که آن‌ها برداشتند مشاور درست کردند، خدا لعنت‌شان کرد. تو هم برای ولایت مصداق درست نکن! اگر مصداق درست‌کنی، تو هم مشاور آن‌هایی. آن‌ها کافر شدند، تو اشتباه‌کاری، عزیز من! اشتباه نکن! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من! بیایید حرف بشنوید! به تمام آیات قرآن! من شما را دوست دارم، بیایید حرف بشنوید! بیایید امر را اطاعت کنید! بیایید امرالله شوید! تو اصلاً نمی‌فهمی خدا چقدر ما را می‌خواهد! می‌گوید: اگر به یک مؤمن توهین کنی، خانه من را خراب کردی. تو از خانه‌خدا بالاتر هستی، مدّاح! چطور تو مصداق درست می‌کنی [و] می‌گویی علی (علیه‌السلام) خانه خداست؟ یک مؤمن از خانه‌خدا بالاتر است، خدا می‌گوید توهین به یک مؤمن، خانه من را خراب کرده، تو این‌قدر عزیز هستی. عزیز من! عزیزیّتِ خودت را از دست نده! چه‌وقت عزیزیّت خود از دست می‌رود؟ [وقتی] دنیاپرست شوی، خلق‌پرست شوی، اصلاً خلق را نباید ببینی! چشم امیدت به خدا و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) باشد، عزیزان من! قربان‌تان بروم. 



اصلاً روایت داریم: حضرت می‌فرماید، (این آخر حرف من است، مزاحم هم شدم. این آخر حرف من است،)  می‌گوید ما شیعیان‌مان را پخش می‌کنیم، [تا] به‌واسطه این‌ها شهرها حفظ باشد؛ اما در آخرت پای عرش خودمان جمع می‌کنیم. این زکریّابن‌آدم است دیگر، [امام‌رضا (علیه‌السلام) به او فرمود] زکریّا! در قم بمان! به‌واسطه تو قم حفظ است. امام‌رضا (علیه‌السلام) راست می‌گوید یا نمی‌گوید؟ تو اگر خودت را درباره ولایت حفظ کنی، خودت را نفروشی، اهل‌دنیا نشوی، شهوت‌رانی نکنی، جلوی چشمت را بگیری، امر را اطاعت کنی، اهل‌دنیا نباشی، ببین یک شهری به‌واسطه تو حفظ است. تو خودت را حفظ‌کن! عزیز من! تو خودت را حفظ نمی‌کنی. [می‌گویی] من مهندس هستم، خب مهندس باش!  45 آیا مهندسی‌ات را می‌خرند؟ من دکتر هستم، دکتری‌ات را می‌خرند؟ من ماشین نمی‌دانم کادیلاک نمی‌دانم چه‌جوری سوار می‌شوم، خب شیطان سوارت شده [است]. از چه پولی خریدی؟ از چه پولی خریدی؟ چقدر این شاگردهایت [را] تأمین کردی؟ چقدر مردم [را] تأمین کردی؟ چقدر چیز گران فروختی؟



روایتش را می‌خواهی؟ من یک‌شب، مرحوم حجّت را، بعد [از] فوتش، خوابش را دیدم، [مسجد] بالاسر داشت تفسیر قرآن می‌کرد. من حاج‌شیخ‌عباس را نسبتاً خب می‌خواستم، ایشان مریض بود. یکی حرف می‌زد، بلند شد از آن‌جا آمد، مرحوم حجّت به این گفت: جایی‌که قرآن خوانده می‌شود، حرف نزن! من این دامنش را گرفتم، گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: من شفای این حاج‌شیخ‌عباس را می‌خواهم. گفت: حاج‌شیخ‌عباس چیزی نیست، یک‌خُرده گوشه پایینِ شهر قم است، بی‌پول است؛ یک‌خُرده هم بچّه‌ام، بچّه‌ام، می‌کند. یک بچّه داشت درس نمی‌خواند، راست می‌گفت. آره! آیه قرآنش این‌بود، خوب یادم است: می‌گفت خواروبار و اجناسی را انبار کنی، بخواهی گران شود؛ گرانی پیش‌آمد شود، بگویی گران‌تر شود، به تو می‌گوید یا یهودی بمیر یا نصارا. حالی‌ات است دارم چه [می‌گویم]؟ چرا؟ چرا؟ چون توی فکر پول جمع‌کردن هستی، توی فکر مردم نیستی که یک‌چیزی به مردم بدهی. حالی‌ات است دارم چه می‌گویم؟ من نمی‌خواهم حرف خودم را بزنم که من چه‌جور زندگی دارم؟ چه‌کار می‌کنم؟ خوب نیست. (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما این حرف‌ها را که زدیم، اگر مقصدمان به‌غیر ولایت بود، ما را بی‌دین از دنیا ببر!



خدایا! تمام مقصدمان این‌است که شما هدایت هستید، هدایت‌تر شوید!



خدایا! به‌دینم! من «هل من ناصر» می‌گویم. دلم می‌خواهد همه‌مان در کَنَف [حمایت] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم.



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، ما را عاق‌والدین نمیران!



خدایا! هر محبّتی به دل ما هست به‌غیر تو خدا [و] به‌غیر ائمه (علیهم‌السلام) بیرون کن! جایگزینش محبّت خودت را قرار بده!



خدایا! عاقبت ما را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! صادرات ما را علی (علیه‌السلام) قرار بده! صادرات ما را حسین (علیه‌السلام) قرار بده! صادرات ما را سخاوت قرار بده! صادرات ما را کمک به مردم قرار بده! صادرات ما را جوری قرار بده که رضایت خودت باشد! (با صلوات بر محمّد)



یا علی







تکذیب اهل‌تسنن

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



الحمد لله شکر ربّ‌العالمین، کوچک و بزرگ، (اگر من می‌گویم کوچک، این‌ها در سال کوچک هستند؛ اما در امر خیلی بزرگ هستند. من به جوانان‌عزیز جسارت نکنم [که] بگویم کوچک و بزرگ؛ اما)  همه‌تان واحد هستید، همه‌تان مثل یک‌دانه تسبیح می‌مانید؛ اما یک‌چیزهایی است که إن‌شاءالله امیدوارم که رفعش بشود. من الآن خدمت آقای اسم نمی‌خواهم بیاورم، [خدمت] ایشان عرض کردم که همه‌شما مثل دانه تسبیح می‌مانید. اگر هنوز از من توقّع دارید، هنوز آن درک واقعی را ندارید. به کلّی نباید از من توقّع داشته‌باشید، آن‌جا بیت خودتان است، بیایید و بگذارید و بردارید و بخندید و امر را اطاعت کنید! هر کار می‌خواهید بکنید! به تمام آیات قرآن! من فقط شرمنده کوچک و بزرگ‌تان هستم، نگویید مثلاً فلانی چطور من را دعوت‌نکرده؟ پس تو دعوت می‌خواهی، هنوز یک‌خُرده پابندی که صریح با یاد رو به جلسه ولایت حرکت نمی‌کنی. این [شخص] کسری دارد. به‌من مربوط نیست، یک جلسه‌ای است، خدا درست‌کرده، زهرا (علیهاالسلام) درست‌کرده، چند سال است که هست. 



پس من توقّع ندارم که شما [این حرف را بزنید]. من شرمنده همه‌تان هستم. والله! بالله! من اگر خدای‌نخواسته، خدای‌نخواسته، یکی‌تان گرفتاری داشته‌باشید، من حرفی ندارم [که] خانه‌ام را بفروشم، خرج این [شخص] کنم؛ یعنی خانه من قابل هیچ‌کدام شما، [از] کوچک یا بزرگ را ندارد. دلم می‌خواهد شما دیگر یک‌جوری باشید، خودتان بیایید بگذارید [و] بردارید. الاغن والّا من نمی‌خواهم بگویم، من این‌قدر از این علی‌آقا خوشم آمد، از آقای‌برقعی، دیدم پا [بلند] شدند، همین‌ساخت جدّاً دارد خدمت می‌کند، این‌کار را می‌کند، این‌کار را می‌کند. من همین‌طور کِیفش را می‌کردم، کسی به این‌ها نگفته [که] پاشو! خودشان پامی‌شوند. آن احساسات این‌ها حرکت می‌کند که یک‌کاری بکند، احساسات شما باید در این جلسه کار بکند. توجّه فرمودید [که] من چه می‌گویم؟ من توهین به شما کردم، من را ببخشید! تند گفتم، اما از آن حقیقتی که در دلم است می‌گویم. حالا فلانی مثلاً این‌جور است. اصلاً دعوت یعنی‌چه؟ این مجلس، دعوتی نیست که، این [مجلس] مال خودتان است. این [مجلس] کِشته خودتان است، تو به کِشته خودت، دعوت می‌خواهی بکنی؟ خب من ناراحت می‌شوم دیگر، حالا جرأت نمی‌کنم درست حرف بزنم. به کِشته خودت تو چیزی [می‌خواهی دعوت بشوی]؟ (صلوات بفرستید.)



یکی هم که بعضی‌ها، البتّه توی ما نیستند، یک زمزمه‌هایی شده. آن آمد گفت [که] من نمی‌دانم جایی مهمان بودم، یک همچین چیزی، کار ندارم. یک کسانی هستند که هنوز می‌گویم [صحبت‌ها را] نقل نکنید، ایشان حالا به آقایش نقل کرده‌بود. گفتم: باباجان! تو این [را] نباید به او بگویی، آخر او در مسیر کتاب است و حدیث است و این‌ها، تو این [حرف را] نباید راجع‌به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [به او] بگویی. من گفتار خودشان را می‌گویم، من چه سگی هستم که بگویم علی (علیه‌السلام) بالاتر است یا او [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بالاتر است؟ من باید علم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بدانم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم بدانم، از این‌جا یک کسی باشد که مثل خدا باشد، آن‌وقت [او] بگوید، من چه می‌دانم که [کدام بالاتر است؟] من دارم در نبوّت، در ولایت صحبت می‌کنم [تا] من اهل‌تسنّن را به‌اصطلاح، اهل‌تسنّن را نابود کنم. من مقصدم این‌نیست، من مقصدم شماها نیستید، من می‌خواهم اهل‌تسنّن را نابود کنم؛ یعنی بگویم عقیده‌شان باطل است،  5 بگویم این رویّه‌شان باطل است، بگویم دروغ می‌گویند [که] ما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌خواهیم. من الآن امشب گفتم، من با اهل‌تسنّن چیزم؛ [یعنی] طرف هستم. شماها که الحمد لله، همه‌تان الآن چندین‌سال است [که] از این حرف‌ها مبرّا هستید. من امروز آن حقیقت دلم را به شما گفتم که این‌ها [اهل‌تسنّن] که محمّد، محمّد، می‌کنند، بگویم دروغ می‌گویند. این محمّد، محمّد، که می‌کنند، به‌غیر آتش چیز دیگری نیست، چون‌که امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول ندارند. چه‌کسی می‌گوید که من می‌خواهم بگویم یا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر است یا پایین‌تر؟ من چه می‌دانم؟ من خودِ حدیث و روایت خودشان را نقل می‌کنم. 



مگر شده که کسی توان داشته‌باشد که امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام» [را معرّفی کند؟] [ایشان] هم در مردم غریب بود، هم در حدیث و روایت غریب است، هم در آیات قرآن غریب است، ما باید غربت ایشان را بدانیم. یکی از رفقا گفت، من یک جمله‌ای را گفتم که خدمت شما عرض می‌شود: جنّی بود پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، گفت: یا رسول‌الله! این‌ها دارند ما را اذیّت می‌کنند، ما را می‌زنند، چیز به ما نمی‌فروشند، خیلی ما در مَضیقه‌ایم. دختر به ما نمی‌دهند، دختر از ما نمی‌گیرند، خیلی ما را اذیّت می‌کنند. آخر، جنّ‌ها هم مثل این‌جا هستند، آخر آن‌جا هم، آن‌ها که اسمش را نمی‌آورم تصرّف دارند، آره! می‌گویند: ما را باید بخواهی! گفت: علی‌جان! بلند شو! برو آن‌جا! این‌ها هر کدام امر را اطاعت نکردند و از این‌کارها کردند، یک فرصت کمی به آن‌ها بده! [اگر اطاعت] نکردند، گردن‌هایشان را بزن! این جنّ بلند شد و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بلند شد [و] رفت. بیابان بود، زمین شکافته‌شد، او رفت، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم رفت؛ چون‌که حضرت [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] فرمود که استقبال کنید! پیشواز بروید علی (علیه‌السلام) را استقبال کنید! خب آن دو نفر خوشحال شدند؛ اما خب این‌ها بالأخره ناراحت شدند. تا حتّی حالا چه‌جوری است که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم ناراحت شد. چرا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) ناراحت می‌شود؟ او که می‌داند که، همه این‌ها [را] می‌داند که. یک مؤمن یک‌قدری دنیا را می‌داند، بیشتر از این نمی‌توانم بگویم، چرا حضرت [زهرا (علیهاالسلام)] ناراحت شد؟ حضرت همیشه در بداء هم هست، که مبادا بداء حاصل شود، علی (علیه‌السلام) مثلاً در زمین بماند. آن‌وقت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت دخترم! عزیز من! علی (علیه‌السلام) می‌آید. 



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود؛ هر کسی خبر پسر عمّم را بدهد، (این‌ها که دارم می‌گویم، فلسفه است.)  خبر پسر عمّم را بدهد، هر چه بخواهد به او می‌دهم، آره! این سلمان بنده‌خدا یک دو روز کشید گویا [آن‌جا بود]، یک دو سه‌روز کشید. این یک نانی، آبی، آن‌جا می‌برد و همیشه مواظب بود. حضرت فرمود: پسر عمّم از همان‌جا بیرون می‌آید. یک‌وقت [سلمان] دید [که] زمین شکافته‌شد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیرون آمد. بابا! چه داری می‌گویی؟ زمین به امر علی (علیه‌السلام) است. زمین به امر علی (علیه‌السلام) است، آسمان به امر علی (علیه‌السلام) است، عرش به امر علی (علیه‌السلام) است، جهنّم به امر علی (علیه‌السلام) است، فردوس به امر علی (علیه‌السلام) است، جنّات به حرف علی (علیه‌السلام) است، تمام خلقت به حرف علی (علیه‌السلام) است. (لا إله إلّا الله) نمی‌شود دوّمی‌اش را بگویم. حالا سلمان‌عزیز گفت: یا امیرالمؤمنین! علی‌جان! من این‌جوری قرار گذاشتم، شما یک‌خُرده چیز [فرصت] به‌من بده! بروم به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگویم. آمد [و] گفت: پسر عمّت دارد می‌آید، حضرت حاضر شد. گفت: چه کردی؟ گفت: این‌جوری کردم. 



حالا یک چند وقت که گذشت، سلمان زرنگ است دیگر، آمد [و] گفت: یا رسول‌الله! «الوعده وفا»، گفتی هر چه بخواهی به تو می‌دهم. گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: وقتی‌که به معراج رفتی، سه هزار حرف به تو زدند، هزارتایش را گفت نگو! هزارتایش را گفت بگو! هزارتایش را گفت می‌خواهی بگو [و] می‌خواهی نگو! از آن‌که گفته نگو، یکی‌اش را بده! [سلمان] روی خالش زد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حالا خدا به او گفته نگو! خدا که گفته نگو! نمی‌تواند بگوید که، او که مثل ما نیست که. (به تو گفته دروغ نگو! می‌گویی. می‌گوید یک دروغ بگویی، یک بوی گندی از دهانت می‌آید [که] ملائکه‌ها لعنتت می‌کنند؛ برای سَنّار، سه‌شاهی، دروغ می‌گویی.)  حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌قدری مکث کرد، فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت»، یکی به او بگو! (صلوات بفرستید.)  10



(به تمام آیات قرآن! هزار حرفی که گفته نگو؟ مغزی نبوده زیر این آسمان بکِشد، این‌ها همه‌اش فضایل علی (علیه‌السلام) بوده، ما چه [می‌گوییم که] علی را می‌شناسیم؟! حالا از همین‌جا من تجربه می‌کنم، من هم با روایت [و] هم با تجربه حرف می‌زنم.)  حالا گفت که یا علی‌جان! آن یهودی که در محله‌مان بود، آن‌جا بود، می‌دانی [که] مُرده [است]؟ گفت: آره! گفت: برو سر قبرستان! یک «إذن‌الله»، با اذن خدا بگو که با من حرف بزن! تا [این‌را] گفت، یهودی پیدا شد، هویدا شد. گفت: یا سلمان! من می‌خواستم ایمان بیاورم، مسلمان بشوم، از قوم و خویش‌هایم یک‌قدری می‌ترسیدم، فهمیدی؟ من فقط کارم این‌بود که می‌خواستم [سر] کار بروم، (این‌که می‌گویم یاد باشید! این یهودی یاد بوده.)  می‌گفت آن‌جا می‌رفتم، یک سلام به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌کردم و می‌رفتم. من با یهودی‌گری مُردم؛ اما وقتی آمدم، مَلَکی بود، آمد قلب من را بو کرد. اوّلش این‌جوری بود، آبی که رویم می‌ریختند آتش بود، خیلی وضعم بد بود. گفت: وقتی‌که من چیز کردم، دید من مِهر علی (علیه‌السلام) دارم، این بساط [را به‌من دادند] بیا ببین! دید تا چشم کار می‌کند باغ است، تا چشم کار می‌کند تخت است، تا چشم کار می‌کند حوریّه است. گفت: به‌واسطه آن ذرّات محبّتی که من به علی (علیه‌السلام) داشتم، این‌ها را به‌من دادند. (صلوات بفرستید.)



مگر ما ممکن‌است [که علی (علیه‌السلام) را بشناسیم؟] ببین یک دانه‌اش را به این [سلمان] گفته. یک دانه‌اش را به این [سلمان] گفته، مگر ممکن‌است [که] بگوید؟ بابا! [گفته] نگو، هفت‌میلیون این‌طرف رفتند، چهار نفر این‌طرف ماندند. (قربان‌تان بروم، حالا من اگر نبوّت می‌گویم، حرف خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌زنم. من نمی‌خواهم یک‌چیزی بگویم که به‌اصطلاح تکراری بشود.)  امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ارکان خداست. ارکان یعنی‌چه؟ یعنی تمام خلقت به‌درد نمی‌خورد؛ یعنی وقتی علی (علیه‌السلام) ضربت خورد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: [هفت علی (علیه‌السلام) در] هفت‌آسمان ضربت خوردند. خدا هفت‌آسمان برای ملائکه‌ها درست کرد، بیایند طواف کنند. من یک‌قدری راجع‌به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فشرده می‌گویم،؛ اگرنه خود شماها یک‌وقت موت موتک‌تان می‌شود. من هنوز نمی‌توانم، توان دارم، نمی‌توانم بیان کنم. ما هر چه بگوییم در نبوّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوییم. این‌ها دو بدن هستند؛ اما یکی هستند. او [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آمده، ولایت است، این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] نبوّت [است]. نبوّت باید در اختیار ولایت باشد، نه ولایت در اختیار نبوّت باشد. چرا نمی‌کِشید؟ کجا ولایت در اختیار نبوّت است؟ اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، (بیشترِ این‌چیزها، این آخوندزاده هم امروز آن‌جا بود، می‌گفت بابایم همین را می‌گوید. گفتم: بابایت نفهمیده، سفت [به او گفتم]. گفتم ببین از روز الست، وقتی‌که خدا به تمام ذرّات گفت [«ألستُ بربّکم»؟] لبّیک گفتند، یک عدّه‌ای گفتند لا. یک عدّه‌ای گفتند لا، یک عدّه‌ای حرف نزدند، یک عدّه‌ای گفتند لبّیک! گفتم آن‌جا علی (علیه‌السلام) بود، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [بودند]، گفت: لبّیک! تا [خدا] گفت [«ألستُ بربّکم»]، [علی (علیه‌السلام)] گفت لبّیک! شیعه‌ها به‌واسطه او گفتند لبّیک!) 



اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)می‌گوید که من بنده محمّدم، (صلوات بفرستید،) «أنا عبدُ محمّد»، حالا کجایی؟ چرا توجّه نمی‌کنی؟ این‌هم مثل روز اَلست است، حالا خدا «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ»[۱] را نازل کرده. حالا که نازل کرده، به کلّ خلقت تا حتّی ملائکه‌ها می‌گوید: [امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یعنی] علی (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن! حالا علی (علیه‌السلام) باید پیش‌تاز باشد، حالا این [آیه] که نازل‌شده، می‌گوید «أنا عبدُ محمّد»، من بنده محمّدم، که مردم بگویند که محمّد را قبول کنند، که [قبول] نکردند. این عین [مثل] روز اَلست است، کجا [علی (علیه‌السلام)] بنده پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؟ علی (علیه‌السلام) بنده خداست، توجّه فرمودید من چه گفتم؟ عین روز الست که گفت لبّیک! این‌جا هم امیرالمؤمنین این‌جوری گفت  15 که مردم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را مخالفت نکنند، تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوند. حالا چه‌کسی تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شد؟ اهل‌تسنّن شدند؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هیکلش است یا امرش است؟ اهل‌تسنّن! من با شما هستم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هیکلش است یا خودش است؟ هیکلش که از علّیین است. اصل، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. چرا امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردید؟ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است.



مگر این‌نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید؟ مگر این‌نیست [که] خدا می‌گوید؟ خدا حمایت از ولایت می‌کند. تمام این‌مردم، اغلب‌شان، جنساً یک‌جوری است که از آن هفت‌میلیون هستند. علی (علیه‌السلام) باید در ذات تو باشد، علی (علیه‌السلام) که تبلیغی نیست که. گفت یکی می‌گوید این‌جور، یکی می‌گوید این‌جور، یارو گیج می‌شود. علی (علیه‌السلام) باید در ذات تو باشد، او ذات خداست، در ذات تو هم باید علی (علیه‌السلام) باشد، اگر نباشد کارَت مشکل است. اما اهل‌تسنّن نیستند، به‌خصوص وقتی‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت. این مرد نادان [عمر] گفت حجّ نساء [طواف‌نساء] نکنید! چرا؟ گفت: من می‌خواهم حرام‌زاده زیاد بشود، حرام‌زاده با علی (علیه‌السلام) بد است. من دارم یک‌کاری می‌کنم که این دنیا بیاید خلاصه با امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام» بد باشد. حالا این مردمی که الآن می‌بینی این‌جوری‌اند، این‌مردم معطّل امر چیزند؛ [یعنی امر] مردمند. [می‌گویند:] این‌کار را بکن! [می‌گوید:] باشد، این‌کار را بکن! باشد، این‌کار را بکن! باشد. مثل کور می‌ماند، این کور می‌بینی یک عصا می‌خواهد، به‌توسّط عصا [راه] برود، این‌جور از ولایت بی‌زارند. اگر فردای‌قیامت ما را بیاورند، می‌گویند «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ»[۱]، من گفتم تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشو! چرا تسلیم خلق شدید؟ شما جواب مردم را چه می‌گویید؟ اهل‌تسنّن شما جواب خدا را چه می‌گویید؟ چرا ما توجّه نداریم؟ 



خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است دیگر، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مریض می‌شود، آن‌جا [پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌آید، می‌گوید: دعا کن! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک مکثی می‌کند، می‌گوید: خدایا! به‌حق علی! علی (علیه‌السلام) را شفا بده! خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید [علی!] مانند تو نیست، تو چرا مصداق درست می‌کنی؟ شاعر! تو چرا مصداق درست می‌کنی؟ تو چرا مصداق درست می‌کنی؟ توجّه کنید! یک‌قدری ما بیدار شویم. من دیگر در خط هستم، الهی! در خط علی (علیه‌السلام) باشم. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد شهادت می‌دهد، مانند [علی (علیه‌السلام)] نیست، چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت: خدایا! به‌حق من، علی (علیه‌السلام) را شفا بده؟ بیایید با من حرف بزنید دیگر! چرا نگفت؟ پس علی (علیه‌السلام) را بالاتر از خودش می‌داند، حالا که علی (علیه‌السلام) را بالاتر از خودش می‌داند، ما بیاییم بگوییم پایین‌تر [است]؟ ما مصداق درست کنیم؟ حیف از این مرغ‌ها که می‌خوری. (صلوات بفرستید.)



مگر نیست که خدای تبارک و تعالی می‌گوید اگر عبادت ثقلین کنی، علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، (در کتاب کافی نوشته،)  می‌گوید به‌رو در جهنّم می‌اندازمت. کجا داریم که بگوید اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشید، من به‌رو در جهنّم می‌اندازمتان؟ خدا افضلیت معلوم‌کرده، ما افضلیت را داریم می‌گوییم. ما چه‌کسی هستیم [که] نمره بدهیم که بگوییم علی (علیه‌السلام) این‌جوری است یا آن آن‌جوری است؟ شما گفتید من بی‌عقلم، نه این‌قدر. من درباره ولایت بی‌عقل نیستم؛ چون‌که یقین به حرف خدا دارم. می‌گوید اگر این [علی (علیه‌السلام)] را قبول نداشته‌باشی، عبادت ثقلین بکنی [می‌سوزانمت]. چرا عبادت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را، بیست و دو سال [زحمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] این‌طرف گذاشت؟ عبادت من و تو که هیچ. والّا من نماز شب می‌کنم؛ اما به خدا می‌گویم: خدایا! ما چیز که از تو نمی‌خواهیم، ما را بخر! بس‌که حواس‌مان این‌طرف و آن‌طرف می‌رود. شب می‌کنیم، خیال‌مان همین‌طور این این‌طرف است، این این‌طرف، این‌چه نمازی است آخر؟ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک «الله‌أکبر» می‌گوید، یک خلقت [الله‌أکبر] می‌گوید؛ اما می‌گوید: اگر [علی (علیه‌السلام) را معرّفی] نکردی، کاری نکردی. خدا چه‌کرد؟ این لامذهب و بی‌دین که اصلاً عبادت ندارد که خدا قبول کند که. خدا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را چیزش [عبادتش] را این‌طرف می‌گذارد، می‌گوید این [علی (علیه‌السلام)] را معلوم کن!  20 پس معلوم می‌شود او عظمت دارد، نه عبادت؛ تا حتّی [اگر] عبادت نبیّ [باشد]. (یک صلوات بفرستید.)



خدا می‌گوید: تو اگر می‌خواهی با من حرف بزنی، نماز بخوان! اگر می‌خواهی من با تو حرف بزنم، قرآن بخوان! درست‌است؟ حالا چرا خدا این‌جوری می‌کند؟ چون‌که خدای تبارک و تعالی خیلی توجّه دارد که بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مردم نمازی و عبادتی می‌شوند. حالا که مردم عبادتی و نمازی می‌شوند، می‌گوید عبادت ثقلین کنی، [علی (علیه‌السلام) نداشته‌باشی]، به تو می‌گویم گم‌شو! عبادت باید بیاوری، یک هدایا با عبادتت بیاوری، هدایایِ عبادت، علی (علیه‌السلام)، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. بی‌هدایا قبول نمی‌کند که، تو هدایا نداری، حیا کن! بی‌علی، تو حیا کن که بگویی نماز می‌خوانم، چه نمازی؟ گفتم: باباجان! این اهل‌تسنّن قبول ندارند که [علی (علیه‌السلام) را]، از یهودی و آمریکایی‌ها بدترند این‌ها. (یک صلوات بفرستید.)



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به چه‌کسی این حرف را زده؟ به‌غیر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [که] یا علی! [اگر مردم توان داشتند، حرفی در مورد تو می‌گفتم که خاک پایت را چندین ذرع برای تبرّک بردارند]. به تمام آیات قرآن! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با دل پُر غصّه مُرد، از این عالم رفت، نه [که] گفتم مُرد، با دل پُر غصّه از این دنیا رفت. چرا [خدا] حالا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم کن! تزلزل دارد؟ تزلزل برای چه دارد؟ تزلزل داشت که گفت نه [این] که بداء حاصل شود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تزلزلِ بداء دارد، نه که بداء حاصل شود که من که می‌خواهم [برای افشای ولایت] بگویم علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام)، «الیوم أکملت لکم دینکم»[۲]، مبادا بداء حاصل شود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌جا در [فکر] بداء بود که گفت این‌کار را بکن! یک‌قدری مکث کرد. یک‌مرتبه به او گفت که محمّد! یاری‌ات می‌کنم، بگو [که] علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) [وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] است، خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلالت داد. کجاییم ما؟ آیا توی این فکرها رفتی؟ همین‌جور که گفت متقی‌ات کردم، قرآن به تو نازل کردم، حالا امر خدا ولایت است، یاری‌اش کرد. گفت: یاری‌ات می‌کنم، نترس [و] بگو! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ترس چه داشت؟ ترس بداء داشت، مبادا بداء حاصل شود.



چرا می‌گوید شما صدقه برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بدهید؟ چرا می‌گوید این‌قدر گریه کن [و] ظهور را بخواه؟ می‌گوید نه [این] که بداء شود. ما که صدقه می‌دهیم [برای این‌است که] بداء حاصل نشود، تا هر چه زودتر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف بیاورد. توجّه کردید چه می‌گویم؟ خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید یا علی! اگر مردم توان داشتند، از آن هزار حرف (این‌را من می‌گویم) ، از آن هزار حرف یک‌حرف دیگر می‌زدم، که جای پایت را چندین ذرع، چندین متر، از برای تیمّن [و] تبّرک بکَنند؛ یعنی پای علی (علیه‌السلام) که به زمین برسد، تبّرک است، اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) خاکش تربت می‌شود، پای علی (علیه‌السلام) تربت است. باباجان! کجایی؟ تو علی! علی! می‌گویی؟ تو به خیالت علی (علیه‌السلام) مثل علیِ خودت است؟ امیدوارم آن علی (علیه‌السلام) حفظش کند. (صلوات بفرستید.)



گفت: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست آقاجان! علی‌جان! امام‌زمان! اتّصال به ماوراء بود









رفقا! تا می‌توانید زیر دامن خلق نروید! زیر دامن خلق رفتند که حسین ما را کشتند،  25 زیر دامن خلق رفتند. زیر دامن عایشه رفتند که جنازه آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) را تیرباران کردند. ابن‌ملجم، زیر دامن قطام رفت، علی (علیه‌السلام) را کُشت. چرا این‌قدر [باید] داد بزنم [و] بگویم کسی را مؤثّر ندانید؟ امروز، روزی شده‌است [که] مردم آدم را جهنّمی می‌کنند، من می‌خواهم شما را مثل خدا کنم. والله! اگر در رخت‌خواب بیفتم، تا نَفَس آخر می‌گویم علی! اگر حرف من را بشنوید، من می‌خواهم شما را، من شما را می‌خواهم خدا بکنم. چرا؟ خدا واحد است، علی (علیه‌السلام) واحد است، دلم می‌خواهد شما هم واحد باشید! مشاور خدا باشید! مشاور ولایت باشید! واحد یعنی به حرف خلق نیست، واحد امر قرآن و خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند. اگر این‌جوری شدید، واحد هستید؛ اگرنه گرفتار هستید. چرا خدا می‌شوید؟ خدا، مقصدش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، خدا مقصدش قرآن است. چرا علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا قرآن‌النّاطق»؟ بیایید واحد بشوید! بیایید از این‌مردم چشم بپوشانید! 



عزیز من! قربان‌تان بروم، مردم را بخواهید به‌قدر این‌که عقل معاش با این‌مردم بکنید! خوش‌اخلاق باشید! [بگویید] آقا! بفرما! این‌کارها چیست؟ اما همین‌جور که داری به این آقای‌مهندس، آقای‌دکتر، به آقای‌کاسب، به آقای‌بنده، مثل منِ نجّار داری می‌گویی، همین‌جور که [احترام] می‌کنی، جسم ایشان را احترام کن! جسمش را احترام کن! فهمیدی؟ نه [این‌که] با عقیده‌اش باشی. عقیده‌اش مثل همان‌است که به شما می‌گویم، امروز مردم اغلب‌شان همین‌جور شدند. همین‌ساخت معطّل خلق [هستند]، هر کجا گفت، آن‌جا بدود، آن‌جا بدود، آن‌جا بدود، آن‌ها هم همین‌جور بودند. شخصیّتی از برای شخصیّت ولایت انتخاب نکن! شخصیّتی از برای قرآن انتخاب نکن! شخصیّتی از برای اسلام واقعی احترام نکن! تو قرآن را احترام کن! امر خدا را احترام کن! با مردم خوش‌اخلاق باشید! خوب باشید! خوش‌رفتار باشید! خوش‌برخورد باشید! ببین معاذ یک بداخلاقی با زن و بچّه‌اش داشت، چه‌جور [قبر به او] فشار آورد؟ در خانه می‌روی بخند! به ارواح پدر و مادرم! من یک‌دفعه برای دو تا نان، دو تا نان خط‌کشی معطّل بودم. باور کنید! آن‌زمان امینی شد، ما مال مردم را دادیم و خلاصه، یواش حرف بزنیم، هیچ نداشتیم، برای دو تا نان خط‌کشی معطّل بودیم. من از در خانه که می‌آمدم، یک همچین هم می‌کردم. می‌گفتم من دارم می‌سوزم، چرا زنم بسوزد؟ هر حرفی به زنت نزن! هر حرفی به پدرت نزن!



من قربان محمّدم بروم، حالا یک‌چیزی [بگویم]. یک‌دفعه [به] کاشان می‌رفت، این‌قدر تعریف می‌کرد، [می‌گفت:] بابا! اگر بدانی این‌ها چقدر من را تعریف می‌کنند؟ یک‌دفعه ما را دعوت کردند، رفتیم. البته آن‌جا شب که خوابیدیم که ما رفتیم، که خدا می‌داند ما لُخت شدیم، بس‌که پشه ما را اذیّت کرد، تا صبح بیدار بودیم، این از آن‌جایش. حالا ظهر هم شد و نمی‌دانم ما را کدخدا دید، ما را دعوت کرد، فهمیدی؟ به حضرت‌عباس! یک کاسه آب‌گوشت گفت [آوردند]، اصلاً اگر ستاره به آسمان که نبود، اگر یک‌ذرّه رمق به این آب‌گوشت بود. فهمیدی؟ تمام نخودها در دکّان‌های نخود بریزی‌ها بود، یکی‌اش در کاسه آب‌گوشت نبود. تمام سیب‌زمینی‌ها از زمین نروییده بود، [اما] یک‌ذرّه [گوشت] توی این نبود، این‌را جلوی ما گذاشت. فهمیدی دارم [چه] می‌گویم؟ این همین‌طور می‌گفت تعریف می‌کنند. باباجانِ من! عزیز جان من! یک‌وقت باید آدم با اهل‌بیتش این‌جوری باشد. این‌ها را در غصّه نینداز! خب نداشتی، علی همان حرف. حاج‌ابوالفضل‌جان! کجایی؟ قربانت بروم، من شوخی نمی‌کنم. حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم؟ این طفلک می‌خواست ما غصّه نخوریم، والّا خدا می‌داند. پس من می‌گویم یکی رفیق‌تان را [در] غصّه نیندازید! رفیق‌هایتان را [ناراحت نکنید]! یکی زن و بچّه‌تان را در غصّه نیندازید! متوجّهی دارم چه می‌گویم؟  30 من دلم می‌خواهد که شما عنایت‌تان، ولایت‌تان قسمت خانم‌هایتان بشود، نه غصّه‌تان. (صلوات بفرستید.)



حالا از این [بحث] نگذریم، باز [سر این مطلب] بیاییم. من هنوز از ولیّ [نگفته‌ام که] بگوییم بابا! ولیّ بالاتر است؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ولیّ است [و] هم نبیّ است. ما آمدیم داریم از نبوّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صحبت می‌کنیم، نه از ولایت. ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌جوری کرد و فرمود که دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است [و] یکی عترتم است. درست‌است؟ این‌جوری کرد، [دو انگشت یکسان دو دست را کنار هم گذاشت]. اگر این‌جوری می‌کرد [دو انگشت از یک دست] بالا و پایین بود. حالا بعضی از آخوندها می‌گویند که مثلاً حرف‌هایی دارند، ما با آن‌ها کاری نداریم. آن‌ها حالا آن‌جا باشند، یک‌وقت خدمت آن‌ها هم إن‌شاءالله، به یاری خدا می‌روم. حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، ما با نبوّت می‌گوییم، خود نبوّت آمده [که] تبلیغ ولایت می‌کند. توجّه می‌کنی؟ اصلاً خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد تبلیغ می‌کند، اگر آن روزی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جای رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابیده‌بود، یک نَفَسش افضل [از] عبادت ثقلین است. دارد حمایت هم از نبوّت می‌کند، هم از ولایت می‌کند؛ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نبیّ است [و] هم ولیّ است. اما ولایت به عهده ایشان نیست، [نباید] الآن به‌اصطلاح افشا شود، الآن [امر] نبوّت است. چرا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] حمایت می‌کند؟ دید باید این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیاید بگوید، «الیوم أکملت لکم دینکم»[۲]، علی (علیه‌السلام) دارد از آن حمایت می‌کند، اما از نبوّت هم حمایت می‌کند.



جانم! قربانت بروم، به این حرف‌ها توجّه کن! چرا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک شمشیر به عمروبن‌عبدود زد، [خدا] گفت افضل [از] عبادت ثقلین است؟ [چون عمروبن‌عبدود] می‌خواست بیاید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشد. این نفَسی که افضل [از] عبادت ثقلین است، [چون امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] حفظ جان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کرد. حفظ جان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تمام خلقت ارزش دارد، آن به‌جای خود. چرا؟ این می‌خواست [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بکشد]. گفت، گفت: ما چند نفر چیز [جمع] شدیم که بیاییم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشیم. حالا چرا [به] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آب دهان انداخت؟ بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، [می‌گویند: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌خواست غیضش فروکش شود. مگر علی (علیه‌السلام)صادراتش غیض است؟ غیر خداست؟ صادرات تو نفهم است که این حرف را می‌زنی، نه [این‌طور نیست]. این آمد [و] گفت که من [کیستم]؟ مادرش وقتی می‌خواست برود، مادر [عمروبن‌عبدود] خیلی جاافتاده بود، گفت: پسرجان! کُشنده تو حیدر است، مواظب باش به گِرد حیدر نگردی! این [عمروبن‌عبدود] وقتی آمد، رجز خواند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم رجز خواند، گفت: من حیدر هستم. حالا این توی ذهنش بود، آمد [و] گفت که بیا دست از این‌کار بردار و خدمت شما عرض می‌شود، من شمشیرم را همچین کنم، نمی‌دانم تو می‌افتی و می‌میری، تو بیا دست از این‌کار بردار! به امیرالمؤمنین گفت. گفت: تو دست از این‌کار بردار! بیا اسلام بیاور! گفت: نه! گفت: پس بیا پیاده شویم [و] بجنگیم، پیاده شد، درست‌است؟ یک شمشیر برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) انداخت، این‌جور که می‌گویند، می‌گویند که حالا جبرئیل بود، هر چه بود، جلویش را گرفت، یک ضربه کمی خورد. این‌هم یکی زد [و] پایش قطع شد. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید پایش قطع شده، این [عمروبن‌عبدود] توی این فکرهاست، حالا گفت که شاید این [عمروبن‌عبدود] متنبّه شود. قدرت که ندارد، حالا که قدرت ندارد، [شاید] متنبّه بشود. حالا نزدیکش آمد، دید متنبّه نشد؛ آن‌وقت خدمت شما عرض می‌شود: سرش را جدا کرد. حالا ببین خواهرش چقدر چیز است؟ آمد دید این یک دُرّی این‌جایش داشت، خیلی قیمتی بود، [دست‌نخورده است]. گفت برادر! تا [وقتی] زنده‌بودم، می‌خواستم برایت گریه کنم؛ اما [الآن] اصلاً گریه نمی‌کنم، آن‌کسی که تو را کشته، مرد بوده [است]. توجّه فرمودید؟ ببین آن‌ها مرد را می‌خواهند؛ [اما] ما خلق را می‌خواهیم. مادرِ یک‌دانه کافر، مرد را می‌خواهد؛ [اما] ما خلق را می‌خواهیم، چقدر ما بدبختیم! (صلوات بفرستید.)



مگر علی (علیه‌السلام)، علیِ این دنیا بوده؟ مگر علی (علیه‌السلام)، علیِ این دنیا بوده؟ علی (علیه‌السلام) آمد [که] همه را به سعادت برساند، خب لیاقتش را نداشتند. به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا رسول‌الله! ببین زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، این‌کار را کردند؛ دلم تنگ شده، تو که می‌گویی دست به قبضه شمشیر نکن!  35 تو که می‌گویی صبر کن! خدا می‌گوید: صبر کن! تو هم که می‌گویی صبر کن! سینه‌ام تنگ آمده [است]. گفت: نفرین کن! گفت: خدایا! من را از آن‌ها بگیر! مثل خودشان [را به آن‌ها] بده! معاویه را به آن‌ها داد، بفرما! حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید، این حرف را تکرار کنم، حالا دید که این دو نفر نگذاشتند [به مقصدش برسد] خدا لعنت‌شان کند! و چرا شما در هر جلسه‌ای شرکت می‌کنید؟ چرا می‌کردید؟ توبه کنید! مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) [نیست که] می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام؟! دور هم نشستند، حرف از خودشان زدند. 



عزیز من! خیلی جلوی ما باز است، خیلی می‌توانی [ترقّی کنی]، تو می‌توانی سلمان بشوی، می‌توانی مقداد بشوی، می‌توانی اباذر بشوی؛ اما نمی‌توانی حجّت‌خدا بشوی. بیایید کوشش کنیم، ببینید آن‌ها چه کردند؟ آن‌ها صبر کردند، تهمت به آن‌ها می‌زدند، چیز به آن‌ها می‌گفتند. آماده تهمت بودند، آماده حرف زشت بودند، هیکل‌پرست نبودند. ما بعضی‌هایمان هیکل‌پرستیم، می‌خواهیم توهین به [ما] نشود، تا حتّی به کفش‌مان. به کفش ما نگویند کفشک، مجازاتش می‌کنیم [که] چرا به کفش من گفتی کفشک؟ باید بگویی کفش، توهین به کفش من کردی [و] خونت هدر است. (صلوات بفرستید.)



شیعه باید آمادگی عزّت از خلقِ گمراه نداشته‌باشد، چرا؟ خدا برای تو معلوم‌کرده، می‌گوید هر کسی به دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) توهین کند، خانه من را خراب کرده [است]. خانه‌اش را فدایت می‌کند، چرا همچین خودت را لوس می‌کنی؟ چرا هنوز از هیکلت نمی‌توانی بگذری؟ چرا هنوز عزّت می‌خواهی؟ خدا معلوم‌کرده [است]. از آن‌طرف می‌گوید اگر یک توهین به یک مؤمن بکنی، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود. همان‌طور که عبادت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را این‌طرف گذاشت، امر را این‌طرف گذاشت؛ عبادت همه را این‌طرف می‌گذارد، می‌گوید چرا به این [مؤمن] توهین کردی؟ اما تو باید چه باشی؟ تو باید یک همچین لیاقتی داشته‌باشی، یک همچین آدمی باشی، من یک همچین آدمی نیستم که. [می‌گوید متقی] من را دعوت‌نکرده. باباجان! من اگر بخواهم همه این‌ها را دعوت بکنم، [باید بگویم] آقای‌دکتر! تشریف بیاورید! آقا! تشریف بیاورید! آقای‌فلانی! تشریف بیاورید! آقا! تشریف بیاور! آقا! تشریف بیاور! تو تشریفی خودت، باز دوباره دادم درمی‌آید، تو تشریفی، تشریف بیاور کجاست؟ اگر من عقد ننه‌ام دعوتت نکردم، خب، گِلِه کن [و] بگو چرا دعوت نکردی؟ اگر ننه‌ام عقد کند، همه‌تان را دعوت می‌کنم، با دسته‌گل باید بیایید! (صلوات بفرستید.)



«فُزت و ربّ‌الکعبه»، سال گذشته از این‌جا «فُزت و ربّ‌الکعبه» نقل شد، نقل شد و نهی شد. من همه‌تان را دوست دارم، اما هر کسی [در] منزلش، یک‌جوری به دهان آدم، خدمت‌تان عرض می‌شود، ایجاد می‌شود. «فُزت و ربّ‌الکعبه»، نگذاشتند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن امر خدا را چیز [افشا] کند، جلو [او را] گرفتند، اما چه‌کسی می‌تواند جلوی امر خدا  40 را بگیرد؟ امری که خدا به یکی می‌کند، مگر می‌شود جلویش را گرفت؟ مگر توانست فرعون جلوی امر را بگیرد [و] موسی به‌وجود نیاید؟ چنان [خدا] گوشش را مالید، زیر تختش موسی درست شد. گفت: تو همه‌جا را داری [کنترل می‌کنی]، اما من زیر تخت تو، موسی را درست می‌کنم. عمران [پدر موسی] زیر تختش عروسی کرد، دشمن زیر تختش درست کرد. مگر می‌توانید شما اهل‌تسنّن با علی (علیه‌السلام)، (علی! جان من! علی! عمر من! علی دین من)  شما مخالفت کنید؟! حالا خدا چه‌کار کرد؟ به جبرئیل گفت برو میان زمین و آسمان بگو [که] ارکان خدا شکست. جبرئیل به امر خدا گفت: ارکان خدا شکست، «قُتِل علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)». همین‌جور که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را سرِ دست آورد، جبرئیل هم سرِ دست آورد، گفت «قُتِل علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)»؛ یعنی اسم علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) را آوردند؛ یعنی ای عالم! ای دنیا! ای خلقت! بدان ارکان خدا علی (علیه‌السلام) است. قُتِل امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»، ارکان خدا شکست. خدا یک‌جوری کرد، به تمام ذرّات، این ندا داده‌شد. تا قیام‌قیامت آن‌ها که شنیدند و علی (علیه‌السلام) را بخواهند، رستگارند، ذرّات رستگارند؛ نه این [جهنّمی] ها، نه اهل‌جهنّم که چیزی نیست که، حالا معلوم نیست، تا قیام‌قیامت ذرّات دارد می‌آید. این مثل همان که به‌اصطلاح روز اَلست چیز [اقرار] گرفت، این‌هم اَلست بود. این «قُتِل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)» اَلست بود. به تمام ذرّات دوباره ندا داد که اهل‌جهنّم یک‌قدری مالِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رقّت کردند، تمام این‌ها نجات پیدا کردند. 



این‌که شب‌قدر این‌جور می‌شود، این‌جور می‌شود، این‌همه نجات پیدا می‌کنند، از همین‌ها هستند، این گنه‌کارها هستند. این‌ها گنه‌کارهایی هستند که گناه کردند، با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بد نبودند. اما اهل‌تسنّن آن بزرگان‌شان [در آتش‌جهنّم] مخلّد هستند، چون‌که [با علی (علیه‌السلام)] بد هستند، دشمن علی هستند. امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: اگر اهل‌تسنّن حرف ما را می‌زنند، بی‌خود می‌گویند؛ این‌ها می‌خواهند خودشان را لای شما جا کنند، اعتنا به حدیث و روایت‌شان هم نکن! 



حالا چه شد؟ حالا به‌قول ما وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید به مقصد خودش رسیده، حالا گفت: «فُزت و ربّ‌الکعبه»، ای‌خدا! من الآن رستگار [شدم]. علی (علیه‌السلام) [رستگار] بوده، اما امر علی (علیه‌السلام) رستگار شد، نه علی (علیه‌السلام) رستگار شد، امر علی (علیه‌السلام) رستگار شد. امر علی (علیه‌السلام) نجات مردم بود، امر علی (علیه‌السلام) جوری شد که اهل‌جهنّم را نجات داد. «فُزت و ربّ‌الکعبه»، عزیزجان! کجایی؟ کجا داریم می‌رویم؟ علی (علیه‌السلام) نجات تمام خلقت است. خدا می‌گوید: اگر این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را نداشته‌باشی، به رُو در جهنّم می‌اندازمت. علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا قرآن‌النّاطق»، اما رستگاری چیست؟ رستگاری، چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید که، داد می‌کشد [و] می‌گوید: «هل من ناصر»؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک «هل من ناصر» گفت، تمام اهل‌جهنّم گفتند لبّیک! تمام نجات پیدا کردند. (صلوات بفرستید.) 



ما هم باید بگوییم لبّیک! ما هم باید ندای علی (علیه‌السلام) را بگوییم لبّیک! آیا گفتیم یا نگفتیم؟ شب‌قدر گفتی یا نگفتی؟ مگر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از این دنیا نرفت؟ یک قرآن آن‌جا داریم، آقایی آن‌جا آمد [و] قرآن را گفت بیاور! آن‌جا آیه قرآن است که این دو نفر یعنی حفصه و عایشه، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشتند، نمی‌دانم دیدی یا نه؟ دفعه اوّل زهر به او دادند، نخورد. گفت: چرا نمی‌خوری؟ گفت: زهر توی این [غذا] است، گفت: الله؛ اما دفعه دیگر امر شد [که] خورد، درست‌است؟ چرا زهرا (علیهاالسلام) به حمایت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درنیامد؟ حرف تازه‌ای است، چرا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به حمایت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درنیامد؟  45 می‌توانست پا [بلند] شود [و] چیز [افشا] کند، بگوید شما دو نفر پدر من را کشتید، چرا [این‌کار را] نکرد؟ به عقیده ولایت من، زهرا (علیهاالسلام) عین امام‌صادق (علیه‌السلام) است. به امام‌صادق (علیه‌السلام) گفتند: شمایید حجّت‌خدا [که قیام می‌کند]؟ یعنی [قائم] شما هستی؟ آن‌موقع که داشت یک‌قدری پیش می‌رفت [و] فقه و اصول گفت. گفت: من هم منتظر هستم. من منتظر چه‌کسی هستم؟ زهرا (علیهاالسلام) هم منتظر است [که] جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کند. دارد پرورش می‌دهد جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کند، همان‌جور هم [فدا] کرد. (صلوات بفرستید.) 



چرا؟ علی (علیه‌السلام) مقصد خداست، علی (علیه‌السلام) قرآن‌ناطق است، علی (علیه‌السلام) حقیقت خداست. کجا تو مشاور درست می‌کنی؟! جگر من را خون می‌کنی! کاش این دو سه خط [را] هم نخوانده‌بودیم. خدا علّامه را رحمت کند! می‌گفت: علّامه‌طباطبایی آخر عمرش گریه می‌کرد، گفت کاش ما این دو خط سیاهی را هم نخوانده‌بودیم، عوام بودیم، خدا از ما این‌قدر بازخواست نداشت، گریه می‌کرد. من می‌گویم: گم‌شده ما در این‌هاست، این یک گم‌شده است که هویدا می‌شود. گریه می‌کند [و] می‌گوید کاش دو خط سیاهی را هم نخوانده‌بودم. در صورتی‌که می‌دانید علّامه علمش خیلی بالاست، حالا توجّه کرده. حالا دارد به چه‌کسی حسرت می‌برد؟ چون‌که می‌داند که خدا از این‌ها توقّع دارد. چندین‌سال خوردی و گشتی و آخر چه‌کار کردی؟ چه‌کار کردی؟ زمین شکافتی؟ عمارت درست کردی؟ آهن‌گری کردی؟ چه‌کار کردی؟ خدا توقّع دارد، پدرت را درمی‌آورد. (صلوات بفرستید.)



پس من بدانید [که] خودِ حرف رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دارم افشا می‌کنم، خود حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راجع‌به علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) [را] افشا می‌کنم. من نمی‌گویم این بالاست یا چه؟ من چه سگی هستم که نمره بدهم؟ من خودم فلج هستم، من خودم دکتر می‌خواهم [که] من را معالجه کند. چرا بعضی‌ها این‌قدر بی‌عقل هستند؟ مگر من می‌دانم علم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چقدر [است؟] یکی می‌گوید غُلوّ کردی، گفتم بابا! تو که می‌گویی غُلوّ کردی، تو علم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌دانی که می‌گویی من غُلوّ کردم؟ که بگویی این مثلاً کلاس چهار است، من گفتم کلاس شش است؟ تو می‌دانی؟ نه! این آدم خریّت خودش را در مقابل من دارد افشا می‌کند، الاغیّت خودش را افشا می‌کند. حالا به خیالش می‌فهمد، آمده من را هم نصیحت کند. آره! فهمیدی؟ (صلوات بفرستید.) 



[می‌گوید:] من آخر درس خوانده‌ام، آره! مگر درس، ولایت است؟ تو باید بگویی من امر را خوانده‌ام، امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، نه درس خوانده‌ام. درس باید توأم به ولایت باشد، روحِ درس، ولایت است. دکتر! روحِ دَرست ولایت است، خب، درس‌تان روی سر من، خیلی هم خوب. شکر باید بکنی که فَرّاش نیستی، الآن مهندس هستی، دکتر هستی، شکر بکن! زحمت باید بکشید! جوان‌های عزیز! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. در درس تنبل نباشید، حرکت کن! پیش برو! دوباره تکرار می‌کنم: اگر درس در اختیار ولایت باشد، درس دین است. درس زن است، درس خانه است، درس عزّت است، درس احترام است. به‌جان چهار تا بچّه‌ام! هر کدام شما یک تجدید بیاورید، من ناراحتم.  50 به ابوالفضل‌العباس راست می‌گویم، به‌دینم راست می‌گویم، بچّه هر کسی می‌خواهد باشد، الآن یک تجدید بیاورد، من ناراحت هستم. آن تجدید بیاورد، من ناراحت هستم. چرا؟ می‌فهمم دوست من یک‌سال عمرش هیچ شد، من غصّه می‌خورم، غصّه عمر این‌ها را می‌خورم. شما به خیال‌تان من شماها را نمی‌خواهم؟ من یک‌آدم عادی هستم؟ باور کنید! قسم خوردم که باور کنید! من این‌قدر شماها را دوست دارم. می‌بینم یک‌سال عمر دوستم هیچ شده، آیا شما خودتان یک همچین فکری می‌کنید؟ حالا اگر خدای‌نخواسته، ببینم شما یک تزلزل ولایت دارید که قلب من را می‌شکنید. یک‌وقت جوش به‌من می‌دهید، یک‌وقت قلب من را می‌شکنید؛ چون‌که قلب من اتّصال به ولایت است، شما هم می‌خواهم همه‌تان اتّصال به ولایت باشید! (صلوات بفرستید.)



دلم می‌خواهد شما در این‌جا و در عرش و در فرش و در بهشت و در فردوس و در آسمان‌ها سرفراز باشید! سرفراز چیست؟ پرچم علی (علیه‌السلام) داشته‌باشید! کارت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشید! همه‌جا سرفرازید. از کجا به شما می‌دهد؟ گناه نکنید! از کجا به تو می‌دهد؟ سخی باش! از کجا به تو می‌دهد؟ فکر فقرا باش! از کجا به تو می‌دهد؟ خوش‌اخلاق باش! از کجا به تو می‌دهد؟ امر را اطاعت‌کن! از کجا از تو می‌گیرد؟ بی‌امری [کنی]، ببین چه [آسان است].



یک اشاره‌ای به روضه بکنم، حالا هم که آمدیم. چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت [پرچم علی (علیه‌السلام) را برافراشته کن]؟ حرفی که امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد، به شما دارم می‌زنم. حرفی که امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) زد، من دارم به شما می‌زنم. وقتی‌که [امام‌حسین (علیه‌السلام)] درِ خیمه‌ها آمد، اُمّ‌السلمه به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود. گفت: وقتی [امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمد [و] پیراهن‌کهنه خواست، یا نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر برادرت بیشتر زنده نیست. این‌را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به‌من گفت، حالا افشا می‌کنم. وقتی‌که آمد [و] گفت: پیراهن‌کهنه بیاور! زینب (علیهاالسلام) پیراهن را به امام‌حسین (علیه‌السلام) داد، غش کرد [و] افتاد. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید لشکر هم دارد «هل من مبارز» می‌طلبد. دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، زینب (علیهاالسلام) چشمش را باز کرد. در قلب زینب (علیهاالسلام) صرف کرد، گفت: خواهرجان! [شیطان] صبرت را نبرد. وعده خدا تا این‌جا با من، اما الان تو هم وعده داری بوده، باید امر را اطاعت کنی. گفت: برادر! [اطاعت] می‌کنم، این‌قدر صبر می‌کنم، صبر از دستم عاصی بشود.    



این [که] دارند می‌گویند که زینب (علیهاالسلام) سرش را به محمل زد، بی‌صبری کرد، نه! [این‌طور نیست]. وقتی‌که گفت، زینب (علیهاالسلام) تصرّف در عالم داشت، چرا گفت «اُسکُتوا»، شتر از جایش حرکت نکرد؟ زینب (علیهاالسلام) دید دارد سکته می‌کند، سرش را به محمل زد، خون بیاید سکته نکند، برود جواب یزید را بدهد.     کجا زینب (علیهاالسلام) آن‌جا چیز [بیچاره] بود؟ آن‌که دارد می‌گوید که این‌جوری است، آن‌کسی است که بیچاره است. زینب چاره یک دنیاست، چاره یک عالم است، چه می‌گویی؟ حیف از آن مرغ‌ها که خوردی، چیست همین‌طور حرفِ وِر می‌زنی؟ مگر زینب (علیهاالسلام) عاصی شده؟ زینب (علیهاالسلام) تصرف به یک عالم دارد، این حرف چیست می‌زنید؟ 



حالا [امام‌حسین] گفت که خواهر! آن‌جا شام به پدر ما لعنت می‌کنند، باید بروی آن پرچم [معاویه را بکَنی و پرچم علی (علیه‌السلام)] را افراشته کنی، پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی.     من هم دارم به شما می‌گویم: شما باید پرچم علی (علیه‌السلام) را افراشته کنید! پرچم علی (علیه‌السلام) دست‌تان باشد، نه این‌که در خیابان‌ها بریزید و این‌کارها را بکنید! با نفس خودتان [مبارزه] بکنید! عزیز من! اگر روایتش را می‌خواهی، این‌است: یک جنگی بود، شش‌ماه طول کشیده‌بود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دستور فرمود: بیرون مدینه [بایستند]. گفت این جنگ اصغر است، جهاد اصغر است، باید جهاد اکبر کنید! موهای پشت آن‌ها ورآمد [یعنی مو به تن‌شان راست شد]، گفت: جهاد با نفس، [جهاد اکبر است]. تو اگر جهاد با نفس بکنی، مطابق نفست رفتار نکنی، مطابق امر [رفتار] کنی، پرچم علی (علیه‌السلام) را افراشته کردی.  55 دلم می‌خواهد تمام‌تان پرچم علی (علیه‌السلام) را افراشته کنید!



حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کرد؟ حالا زینب (علیهاالسلام) منتظر است. امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی آگاهی می‌دهد، (همین‌طور مثل این موبایل‌ها که شما دارید، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم موبایل داشت)  همین‌طور می‌گفت «لا حول و لا قوّة الّا بالله العلیّ العظیم»، حالا هم دارد حول و قوّه از خدا می‌گیرد. یک‌وقت [زینب (علیهاالسلام)] دید صدایش نیامد، درِ خیمه آمد، به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: آقاجان! صدای پدرت نمی‌آید. گفت دامن خیمه را بالا بزن! تا بالا زد، گفت: عمّه‌جان! پدرم را کشتند، عمّه‌جان! پدرم را کشتند. حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟ حالا زینب (علیهاالسلام) منتظر است. کاش به کشتن امام‌حسین (علیه‌السلام) اکتفا می‌کردند. خدا نکند بغض یکی را داشته‌باشید، این‌ها بغض چه‌کسی داشتند؟ بغض علی (علیه‌السلام). حالا بغض علی (علیه‌السلام) دارند، حالا زینب (علیهاالسلام) همین‌جور منتظر [است]. حالا امام‌حسین به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود، گفته‌بود: خواهرجان! این اسب من یک شعوری دارد، من که سوارش شدم، تصرّف ولایت به این اسب شده، این اسب عقل‌دار شده، این اسب مثل شتر حضرت‌سجّاد حاجی شده، ممکن‌است این‌ها بیایند شما را خبر کنند. منتظر است بچّه‌ها مبادا بیرون بیایند، خیلی منتظر باش! یک‌وقت دیدند اسب دارد می‌آید [و] یالش خونین [است]، چون‌که یالش را به خون امام‌حسین (علیه‌السلام) مالید، همین‌طور دارد می‌گوید «الظّلیمه، الظّلیمه»، عربی حرف می‌زند، وای به حال اُمّتی که پسر پیغمبرشان را کشتند! سکینه (علیهاالسلام) خیال کرد پدرش آمده، یک‌وقت دید زین واژگون، یال غرق خون [است]. سکینه (علیهاالسلام) در خیمه دوید، گفت: بچّه‌ها! بدانید یتیم شدیم، همه از خیمه بیرون ریختند. زینب (علیهاالسلام) می‌دوید این‌را می‌گرفت، این‌را می‌گرفت. حالا رفت این‌ها را همه را در خیمه آورد، حالا یک‌وقت دید خیمه‌ها را هم که آتش زدند.    



حالا زینب چقدر آمادگی دارد؟ عزیزان من، بی‌خود نیست که می‌گوید هر کسی [حضرت‌زینب (علیهاالسلام) را] زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود. دو نفر است [که زائرشان] بهشت به آن‌ها واجب می‌شود: یکی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) است، یکی این حضرت‌معصومه (علیهاالسلام). حالا پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد، گفت: «یا حجّة‌الله [علی] کلّ خلقه». تا حالا می‌گفت فرزند برادر! حالا گفت «یا حجّة‌الله»، اُمّ‌السلمه شاید خجالت کشیده به‌من بگوید، آیا ما باید بسوزیم؟ حضرت‌سجّاد فرمود: عمّه‌جان! «علیکنّ بالفرار»، فرار کنید! تمام بچّه‌ها فرار کردند.     روایت داریم: یک بچّه‌ای دامنش آتش‌گرفته [بود]. یک‌نفر رفت دامنش را خاموش کند، یک محبّتی دید، گفت: من یک حاجتی به تو دارم، [گفت:] بگو! گفت: راه نجف از کجاست؟ بروم بابایم را خبر کنم،  60 بگویم: بابا! بابایم را کشتند.    



خدایا! به‌حق آقا امام‌حسین، ما را بیامرز! به‌حق حضرت‌زینب، زنان ما را حفظ‌کن از شرّ حوادث حفظ‌کن! از شرّ تجدّد حفظ‌کن!



خدایا! این خانم‌های آقایان را با حضرت‌زینب محشور کن!



خدایا! آن محبّت شادان زینب (علیهاالسلام) در قلب این خانم‌ها تصرّف کند. من ممنون خانم‌های شما هستم که یا دیر و زود خانه می‌روید، جلوگیری نمی‌کنند. 



امیدوارم که خدای تبارک و تعالی اجر عظیم به این خانم‌ها بدهد!



خدایا! آقایانی که خودشان را فدای این مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) کردند، یا امیرالمؤمنین! خودت گفتی من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم...




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 












حرکت امام‌حسین از مدینه به مکه

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدلله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته»



  اگر بشر بخواهد یک‌چیزی را قبول کند، خدای تبارک و تعالی در قلب بشر یک‌چیزی را نصب کرده؛ یعنی آن ولایت است. حالا که آن [ولایت] را نصب کرد، آن‌وقت شما را مخیّر کرده. خدا یک‌جوری است که دست از ما برنمی‌دارد. تا گفتی [که من] مسلمانم و تا گفتی [من] خوبم و تا گفتی [من] متدّینم، خدا به این حرف‌ها قانع نمی‌شود. این حرف‌ها توی مردم است، آره دیگر،   یک‌وقت ما می‌خواهیم [که] مردم از ما خوش‌شان بیاید، یک‌وقت می‌خواهیم [که] خدا و ولایت از ما خوش‌شان بیاید. بیشتر ما جوری [کار] می‌کنیم که مردم از ما خوش‌شان بیاید. من عقیده‌ام این‌است که اگر ما بخواهیم کارهایی کنیم که مردم از ما خوش‌شان بیاید، یک بوهای بدی می‌آید، یک بوهای مشرکی می‌آید، یک بوهای ناجوری می‌آید. (حالا من روی این [مطلب] خیلی نمی‌خواهم تکیه کنم که وقت شما را بگیرم) ؛ اما روایت داریم، خودتان می‌دانید که خدا می‌گوید: ما شما را تا می‌گویید [که] مسلمانیم، وِل [یعنی رها] نمی‌کنیم. 



حالا یک‌چیزی که در کلّ شما گذاشته، مخیّر بودن است. حالا چرا خدا مخیّر بودن را به شما داده؟ چرا شما را مخیّر کرده؟ من الآن این [مطلب] که می‌گویم، اگر شما متوجه نشوید، کفر است، این‌که من الآن می‌خواهم بگویم، اگر متوجه شوید برای شما درجه است. خدا شما را با خودش روبرو کرده؛ یعنی خیلی این امر را پایین آورده؛ یعنی شما را حاکم کرده، خودش هم حاکم است؛ در این [مطلب] که الآن می‌گویم.   فلانی! این [حرف] ها را بنویس! وقتی نوشتید، کم و زیاد نمی‌کنید؛ اما وقتی ننوشتید، یک‌وقت یک‌چیزش کم و زیاد می‌شود. مثل این‌است که شما الآن می‌خواهید یک‌چیزی را درست کنید، این مواد می‌خواهد. به شما گفته [که] مثلاً شش‌تا مواد به این [چیز] بزن! یک‌دفعه می‌بینی [که] یکی‌اش کم است؛ اما اگر بنویسید، شما به شش‌تا مواد توجه می‌کنید؛ اما اگر ننویسید، به‌اصطلاح یک موادش کم می‌شود. حالا که یک موادش کم شد، آن [چیز] یک ناقصیت به‌هم می‌زند. این‌است که می‌گویم بنویسید! اگرنه ما چه‌کسی هستیم که بگوییم حرف ما را [بنویسید]! من که حرف نمی‌زنم که بنویسید. ما الآن داریم بحث ولایت می‌کنیم.



  پس چه گفتم؟ گفتم خدا چه؟ خدا خودش یک حاکمیتی دارد، به تو هم یک حاکمیت داده. حالا می‌گوید: اگر شما فروتن شدی و آن حاکمیتت را به‌من دادی، خدا خوشش می‌آید؛ آن‌وقت خدا تلافی‌هایی برای شما می‌کند. ببین اول حاکمت کرد، خدا هم حاکم است. حالا تو حاکمیتت را به خدا دادی. حالا حاکمیت تو چیست؟ می‌گویی: خدایا! من نادانم! من نمی‌فهمم! تو می‌دانی، تو قیّم من هستی، تو خدای منی، تو ولیّ منی. من بنده تواَم، تو من را خلق کردی. من یک‌ذره نطفه بودم، یک‌ذره علقه بودم، تو من را به این‌جا رساندی. خدایا! من این‌ها را تصدیق می‌کنم، حالا تسلیم تواَم.  5 حالا خدا چقدر خوشش می‌آید. حالا هم خدا به تو می‌دهد، هم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به تو پاسخ می‌دهد؛ می‌گوید: من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم. وقتی تو این‌جوری شدی، علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تو را تحویل می‌گیرد. چرا؟ تو دیگر پاک شدی، تو دیگر کُر شدی، دیگر چیزی تو را نجس نمی‌کند که. این‌که من می‌گویم کُر، همین‌است. الآن شما اگر این‌جور شدی، کُر شدی، دیگر چیزی تو را نجس نمی‌کند. اگر یک‌وقت یک گناه کردی، فوری توبه می‌کنی، دوباره کُر هستی.



  پس همه این‌ها که من دارم می‌گویم، فلسفه است. من هنوز [حرفم را نزدم]. إن‌شاءالله امیدوارم که آن مقصدی که ما داریم که بالأخره دل‌مان می‌خواهد آن‌جور که داریم می‌دانیم، حالا که «هل من ناصر» می‌گوییم، آن «هل من ناصر» که گفتیم؛ یعنی شما آمدید، حالا باید بفهمیم که باید چه بگوییم؟ حالا ما «هل من ناصر» گفتیم، شما [هم] این‌جا جمع شدید، خب آخر به شما چه بگوییم؟ حالا آن «هل من ناصر» که ما گفتیم، امام‌حسین (علیه‌السلام) که «هل من ناصر» می‌گوید، آن‌را به او دادند و [اصلاً] خودش است؛ اما ما که داریم «هل من ناصر» می‌گوییم، خب حالا آمدید، می‌گوید: بله! حالا به شما چه بگوییم؟ حالا جمع شدید، ما به شما چه بگوییم؟ «هل من ناصر» گفتیم و همه‌شما جمع شدید. حالا می‌گوییم: خدایا! یا امیرالمؤمنین! عیدی به این‌ها بده! حالا می‌گویم [به‌من] بده! [تا] به این‌ها بدهم. او می‌دهد، من [هم] به شما می‌دهم. پس این «هل من ناصر» کمک می‌خواهد. تا شما آمدید و به حرف ما رفتید، این‌نیست که! خب [این‌جا] آمدید و حاضر شدید و قربان‌تان هم بروم و خیلی ممنون [شما هستم]. مهندس هستید و از کار و زندگی‌تان [زدید] و دکّان‌هایتان را بستید و این‌جا آمدید. همه این‌ها را گفت:






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	دست بر دامن زهرا (علیهاالسلام) زدم









شما هم الآن پشت پا به‌دنیا زدید [و] این‌جا آمدید جمع شدید.   حالا هم من دعا می‌کنم [و] هم شما. خدایا! روزی ما را که خب داری می‌دهی، رزق ما را [هم] بده! خدایا! حواله به ما از این بده! (رفتم یک‌چیزی بگویم، دیدم [که] یک‌خرده درست نیست.)  خدایا! ولایت را به ما نازل کن! حالا به‌توسط هر [کسی] که می‌خواهد باشد. یک‌وقت به‌توسط ایشان است [که] به ما نازل می‌شود، به‌توسط این [فرد] به ما نازل می‌کند. خدایا! ما چنین آبرویی نداریم که الآن برویم امام‌زمان‌مان را ببینیم و خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم؛ اما ممکن‌است که کسانی باشند که به‌اصطلاح، آن نازله ولایت را به ما بگویند؛ پس خدایا! هم توفیق به ما بده! هم به او بده! هم به این بده؛ اما [خدایا!] تو باید ولایت را نازل کنی. حالا چرا؟ از کجا می‌گویی؟ برای چه ولایت به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد؟ مگر می‌خواست خودش هدایت شود؟ خودش که نور خدا بوده، (این‌جایش دارد إن‌شاءالله درست می‌شود.)  خودش که خودِ ولایت است [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولیّ است]؛ چرا [این‌را] می‌گوید؟ حالا خدا یک نبوّت به این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] داده، به‌توسط نبوّت می‌گوید پا [یعنی بلند] شو [و] مردم را هدایت‌کن! پس خدا ممکن‌است که به شخصی بگوید که آن حرفی که می‌زند، هدایت [باشد؛ یعنی به توسطش] بشر هدایت شود؛ اما این به خودش [یعنی آن‌شخص] مربوط نیست.   حالا ما همین‌جا گول می‌خوریم. به خیال‌مان پیش مثلاً این‌هاست که این‌جوری هستند! نه! یک‌وقت می‌بینی [که] به اویس‌قرن نازل‌شده [که] یک شترچران در بیابان‌ها [است]، بله؟ یک‌وقت به این [سلمان] نازل‌شده [که] بابایش این‌جوری بوده [که] «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت» شده؛ پس ممکن‌است که حالا خدای تبارک و تعالی، کسانی را برانگیخته کند [و] به آن‌ها یک القایی [و] افشایی بدهد،  10 یا از «[العلم] نورٌ یقذفهُ الله [فی قلب] من یشاء» بدهد، به آن‌ها بدهد. حالا خدایا! ما را رُو به آن کسی‌که این ولایت از دهان و قلب و جانش صادر می‌شود، هدایت‌کن! فهمیدی؟! (صلوات بفرستید.)



  پس آن شخصی که این‌طوری است، این چیست؟ باید خودش را بی‌کاره و هیچ‌کاره بداند؛ من یک‌دفعه دیگر هم گفتم؛ یعنی، مثل این‌که من الآن یکی صد هزار تومان به‌من داده، می‌گوید که بین این‌ها تقسیم کن! خب به‌من کاری نیست که! [یعنی من کاری نکردم،] من نه زحمت کشیدم، نه پول داشتم [و] آوردم. [به‌من] داده [و گفته که] به این‌ها می‌دهم؛ پس حالا که به این‌ها می‌دهم، این‌ها هم حالا به‌اصطلاح یک ترّحمی به‌من می‌کنند، مثلاً یک‌چیزی می‌دهند، یک ناهاری می‌دهند، یک‌کاری می‌کنند؛ اما اصلش این‌است که آن‌که می‌خواهید بفهمید، باید این‌جوری باشد؛ پی [یعنی دنبال] همه‌کس نروید، [هر چه] بخواهید، پیش اوست. حالی‌ات است؟ تا حالا هم اشتباه کردیم! توجه می‌کنید؟! چرا؟   حالا آن کسی‌که این [حرف‌ها] از او صادر می‌شود،] باید مطابق قرآن باشد. اگر مطابق قرآن شد، این درست‌است. اگر مطابق [قرآن] نشد، باز این درست نیست که باید خیلی توجه کنید که چرا من می‌گویم در این کتاب‌ها نیست؟ خب نیست که می‌گویم نیست! (صلوات بفرستید.)



  حالا اگر این‌جوری شد، حالا شما باید شکرانه کنید! خدایا! توفیق بده همین‌جور که ما را از ولایت قطع نمی‌کنی، ما را از آن اشخاصی که این‌جوری هستند، قطع نکن! ما به‌توسط آن [اشخاص]، استفاده معنوی بکنیم. حالا هم باید مشغول باشید. خدایا! چیزی باعث نشود [که] ما از آن حرف‌ها جدا شویم، نه [این] که [از من جدا بشوی]؛ من که کسی نیستم. من خودم می‌فهمم که کسی نیستم که! حالا مُدام تو [به‌من] بگو که حاج‌حسین! [تو] میلیونر هستی! آخَر من می‌فهمم [که] ده‌شاهی ندارم. تو می‌گویی میلیونر هستی! باباجانِ من! من چیزی ندارم که! آن درخت را دیدی [که] گفتند هیچی ندارد، هیچی ندارد، مُدام می‌آمدند، رزق از این [درخت] می‌خواستند! آدم از درخت هم رزق می‌خواهد؟! (صلوات بفرستید.)



  حالا حرف من این‌است که شما باید که، شما باید که در [مورد] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، در [مورد] اهل‌بیت امام‌حسین (علیه‌السلام)، یک‌قدری با تفکّر و با فکر باشید. اگر [با تفکّر و فکر] نباشید، عبادتی می‌شوید، شما هم جزء همان‌ها می‌شوید. من تمام [این] که می‌خواستم که [این] نوار باشد، امروز می‌خواستم إن‌شاءالله که این حرف را بزنم. شما باید بدانید که ظالم، ظالم است. مَثلاً حالا خدا معاویه را لعنت کند! وقتی می‌خواست [از دنیا] برود، دوتا حرف به این یزید [پسرش] زد: گفت: بابا! یکی [این‌که] با حسین بساز! من نمی‌گویم به امرش برو! اما با او بساز! اگر با او نسازی، ممکن‌است که آبروی بنی‌امیه را ببری؛ چون‌که بابا! من هر موقعی‌که یک‌قدری گوشه [و] کنایه مال [یعنی برای] علی می‌کردم، فوری بلند می‌شد [و] جواب من را می‌داد. در صورتی‌که خودشان می‌گویند باید امام‌حسن [جواب] بگوید؛ اما این [حسین] قرار نداشت. مبادا با حسین نبرد کنی! این یکی.   یکی هم به او گفت: وقتی بیچاره شدی، فلانی که آن‌جا هست، تو آن‌جا برو! او خلاصه یک کارهایی [و] یک مشکلی که داری، برایت حل می‌کند. آره! ببین الآن یک مجلس خبرگان داریم! یک مَثل چیزی داریم؛ آن‌ها هم بالأخره از این [چیزهای] مشورتی داشتند! حالا ما نمی‌خواهیم که این خبرگان را بالای آن خبرگان ببریم [که بگوییم مثل همان‌است یا علیه آن حرف بزنیم] که کسی حرف بزند، من با کسی [نیستم،] من دارم حرفم را یک‌جوری می‌گویم که شما توجه کنید و من هم توجه کنم؛ اگرنه من نمی‌گویم [که] حالا این خبرگانِ ما همان‌است! آن‌وقت آن‌زمان هم داشتند، دور هم جمع می‌شدند [و] به‌اصطلاح صحبت می‌کردند. 



  حالا یزید این‌ها را جمع کرد و دورهم صحبت کرد و گفت که فلانی!  15 من خیلی ناراحتم! [گفت:] برای چه ناراحتی؟ [گفت:] برای حسین! ممکن‌است [که] زمانی بشود دور این [حسین] را بگیرند و خلاصه یک عَلَم‌شنگه‌ای [یعنی آشوبی] بشود. من چه‌کار کنم؟ دور و بری‌هایش گفتند: این‌ها را باید بکشی [تا] خیالت راحت بشود! حالا وقتی زینب (علیهاالسلام) در مجلس یزید آمد، گفت: یزید! این دور و بری‌هایت همه‌شان حرام‌زاده‌اند! سِفت [و محکم به او گفت]! گفت: چرا؟ در آن انجمن این‌ها این [مطلب] را گفتند و ببین این‌ها [یعنی] قوم حضرت‌موسی، فرعون، در صورتی‌که ادعای خدایی می‌کرد، دور و بری‌هایش حلال‌زاده بودند؛ [چون وقتی فرعون به آن‌ها] گفت که با موسی چه‌کار کنیم؟ نگفتند [او را] بکشید! گفتند: با او مجادله کن! اما این دور و بری‌های تو می‌گویند [که] این‌ها را بکش! پس حرام‌زاده‌اند؛ پس این‌که من دارم به شما می‌گویم: شیعه کسی را نمی‌کشد، بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. حالی‌ات شد؟! (صلوات بفرستید.)



  حالا این‌ها هم هر کجا، به‌اصطلاح الآن که می‌بینی مَثل ما داریم دیگر در چیز، حالا اسم نیاورم، این‌ها بالأخره یک حاکم می‌گذارند؛ یعنی حالا می‌گذارند دیگر، وقتی هر جایی را مسخّر کرد، به‌اصطلاح [یک] فرمان‌داری [برای آن‌جا] گذاشت. حالا این‌جوری بگوییم! به فرمان‌دار مدینه نوشت: این کاغد که [به] دستت می‌رسد، فوراً حسین را بکش! اگر حسین را بکشی، قال تمام می‌شود. حسن نیست که، الآن آقا امام‌حسین است. فرمان‌دار نامه‌ای به امام‌حسین (علیه‌السلام) داد یا پیغامی داد که امشب می‌خواهیم شما بیایید [و] راجع‌به خلیفه؛ یعنی یزیدبن‌معاویه صحبت کنیم، با هم یک شوری بکنیم که ببینیم نظر شما چیست؟ این‌طوری دعوتش کرد. وقتی دعوتش کرد، بنی‌هاشم متوجه شدند، این‌ها با شمشیر دور خانه حاکم ریختند؛ نه این‌که [یعنی چون‌که] این‌ها می‌دانستند که [یزید] گفته [که] این [حسین] را بکش! حاکم دید که خطری شد و امام‌حسین (علیه‌السلام) هم به او گفت: خب بگو ببینم و این دید که مقصدش این‌است؛ به یک‌جوری خلاصه، جمعش کرد. دید که [این‌کار] نشد [که امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشد] و امام‌حسین دید که این‌جا [یعنی در مدینه] او را می‌کشند. آن‌جا هم جواب سکینه را داد (ببین من همه [حرف‌ها را] دارم روایت رویش می‌گذارم.) گفت: بابا! حالا که می‌خواهی [به] میدان بروی؛ پس ما را [به] مدینه ببر؛ یعنی گفت شما [که] این‌جا آمدید! گفت: بابا! اگر مرغ قَطا را می‌گذاشتند در خانه‌اش باشد، که در [یعنی بیرون] نمی‌آمد. نگذاشتند، من که در خانه‌ام بودم که، خب حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) حساب کرد که کجا برود؟ یعنی آخر ببین چرا [این‌طور است]؟



  [ما] یک سیر ولایی داریم، یک سیر توحیدی داریم، یک سیر وظیفه داریم. این‌ها را شما دیگر باید بعد از ده، پانزده‌سال توجه کنید! همین‌طور حرف کوچک [از من] نپرسید. حرف‌های کوچک را با خودتان یک‌قدری چیز [یعنی مطالعه] کنید! پس چند تا سیر داریم. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد با سیر مردمی کار می‌کند. اگر بخواهد با سیر باطنی [کار کند، مثل همان‌است که] آن‌جا گفت: زعفر! نَفَس‌هایی که این‌ها می‌کشند، در قبضه قدرت من است، نَفَس یزید را می‌گرفت. می‌توانست بگیرد یا نمی‌توانست بگیرد؟! خودش [دارد این‌را] می‌گوید. اصلاً این نَفَسی که الآن [ما] داریم می‌کشیم، به بودِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داریم می‌کشیم. (آن حرفی که تو زدی، این‌جا هم دارد درست می‌شود، به بودِ او می‌زنیم. اگر آن‌جا می‌گوید این‌جوری است؛ پس شما این‌جوری شدی، این‌جوری شدی؛ حالا نه!)    حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) باید سیر مردمی کند؛ یعنی‌چه؟ یعنی اگر نمی‌دانم بعد از  20 هزار و سیصد سال یا هزار و چند سال، امروز ما باید که به کارهای امام‌حسین (علیه‌السلام) یقین کنیم، به کارهای آن‌ها، به [خودِ] آن‌ها [یعنی دشمنان امام‌حسین] لعنت کنیم؛ [چون] که آن‌ها تقصیرکارند. نه مثل آن یارو که پا [یعنی بلند] شود و بگوید: اگر [امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌دانست، چرا [به کربلا] آمد [که] کشته شود!؟ خب بفرما! بعد از الاغ، ما این‌را قبول داریم! این‌قدر درس آدم را خنگ می‌کند! درسی که ولایت به آن تجلی نکند، تو را خنگ می‌کند. باید درس، ولایت به تو تجلی کند. وقتی ولایت به تو تجلی کرد، آن درس حربه می‌شود که توی سینه دشمن ولایت بزنی. تو داری توی سینه دوست ولایت می‌زنی. پس درس چه شد؟ آن شمشیری که دست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، با آن توی سینه دشمن ولایت می‌زند؛ اما آن شمشیری که شریح یا ابن‌سعد، با سواد دستش است، توی سینه ولایت می‌زند. 



  دکترها! مهندس‌ها! باید درس‌تان توی سینه [دشمن] ولایت بزند. کجا توی سینه [دشمن] ولایت می‌زنید؟ زمانی‌که تسلیم ولایت شوید. (صلوات بفرستید.) به تمام آیات قرآن! من این‌ها را دارم می‌بینم، یعنی علی (علیه‌السلام) را دارم می‌بینم، ابن‌سعد را [هم] دارم می‌بینم. این‌ها را می‌بینم، وقتی‌که من دیدم که نمی‌توانم که، تو هم باید ببینی. تو باید ظلم و جنایت‌های این‌ها را ببینی، عدالت آن‌ها را باید ببینی. شما باید با دیدن در این دنیا پرش کنید [و] قدم بزنید؛ اگرنه خنگ‌اید! خنگ است [کسی] که می‌خواهد عمر را بی‌تقصیر کند. حضرت می‌فرماید: اگر شک به [کفر] این دو نفر داشته‌باشی، خودت کافر هستی. تو خودت کافری، داری کافری را می‌خواهی مسلمان کنی؟! درس‌خوانده! [اما] درسش چه‌جور بوده؟ تجلّی نداشته [است]. (صلوات بفرستید.)



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که] در ظاهر [باید] چه‌کار کند؟ گفت: [به] مکّه می‌رویم. گفته دیگر [که] مثلاً اگر [در مکّه] یک پشه را بکشی، جُرمت این‌است. این‌کار را بکنی، جرمت این‌است. خب این‌ها هم که به‌قول ما در ظاهر همه اصحاب نمی‌دانم پیغمبرند و جرم را که خوب می‌دانند. حالا هر چه که ندانند، حکم خانه‌خدا را که [خوب] می‌دانند و حکم خانه‌خدا را به‌هم نمی‌زنند. حالا یعنی در ظاهر امام‌حسین (علیه‌السلام) کجا آمد؟ [به] مکّه آمد. یک‌وقت دید [که این حاجیان] زیرِ نمی‌دانم حوله‌هایشان [یعنی لباس احرام‌شان]، شمشیرها را گرفته‌اند [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشند. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید که اگر بخواهد چیز کند، باید این‌ها را یک‌قدری نصیحت کند. چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جا در جبل‌الرحمة صحبت کرده! دیدید این‌را [که] چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) صحبت کرده، چقدر نصیحت‌شان کرده! چقدر حرف زده! شاید یک‌ساعت امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جا صحبت می‌کرد. درست‌است؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) هم این‌جا چیزی نبود که [بدون خبر برود]، گفت: من حرکت می‌کنم. درست‌است؟!  حالا عرض می‌شود خدمت حضرت‌عالی، امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جا آمد، دید که [اگر در مکّه بماند] این‌جا جای ترور می‌شود؛ یعنی اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) را این‌جا بکشند، دیگر هر بزرگی را [که] به او واجب می‌شود، این‌جا بیاید [ممکن‌است او را ترور کنند]، (مگر به هر کس واجب نمی‌شود که [آن‌جا] برود؟)  این‌ها هم آن بزرگ را آن‌جا می‌کشند؛ یعنی خیلی قُلاست [کار خیلی آسان و راحت است]؛ پس چون‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) [این‌را] دید، امام‌حسین (علیه‌السلام) احترام خانه‌خدا را گرفت. یعنی چطور گرفت؟ دید این‌جا یک بدعتی به دین [گذاشته] می‌شود که یعنی این‌مردم این‌قدر بی‌حیا هستند، این‌جا مِثل یک بدعتی به دین می‌شود. امام‌حسین (علیه‌السلام) پا [یعنی بلند] شد، حرکت کرد. حالا که حرکت کرد،  25 به همه این حاجیان گفت.   حالا یک [چیز] جالب دارد که من به شما می‌گویم، این حرف‌ها یک نکته خیلی حساس دارد. جَخ [یعنی تازه] آمدند امام‌حسین (علیه‌السلام) را نصیحت کردند [که] کجا می‌روی؟! حجّ به‌جا بیاور! حجّ این‌قدر ثواب دارد! دست زن و بچه‌ات را [گرفتی،] کجا می‌روی؟ همه [مردم] این‌جا می‌آیند! تو چرا می‌روی؟ حالا یک ایراد هم به او کردند! امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود که جدّم گفته برو! حالا ببین گفت چه؟ حالا دارد می‌گوید: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ»، من الآن دارم امر جدّم را اطاعت می‌کنم. گفته تو برو! [من هم می‌روم.] درست‌است؟!



  حالا حرف من سر این‌است، متوجهی؟! در کتاب کافی نوشته: حالا بعد از رسول‌الله، هفتاد هزار نفر دنبال عمر و ابابکر رفتند. حالا هم این‌جا [یعنی در کربلا روایت] داریم [که] هفتاد هزار نفر به جنگ امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدند! همین حاجیان بودند، هفتاد هزار نفر که به جنگ آمدند. روایت [هم] داریم [که] بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مرتدّ و کافر شدند، همین هفتاد هزار نفر [بودند که] به جنگ امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدند! چرا؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) را یاری نکردند. رفتند حجّ به‌جا بیاورند! عمره به‌جا بیاورند! [تا] ثواب کنند! قربان‌تان بروم، این‌که من به شما می‌گویم پی [یعنی دنبال] ثواب نروید، من با سند به شما می‌گویم. یک‌وقت نگویید [که] ایشان این‌جوری می‌گوید، هیچ‌چیزی ندارید؛ یعنی هیچ حرفی ندارید [که بزنید]، باید این‌ها را عمل کنید. باید این‌ها را قبول کنید. قبول هست، نه [این] که قبول کنید؛ این حرف‌ها قبول هست. اگر یک‌ذره چیز کنی، تو توجه نکرده‌ای. (صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، یک دلیل امام‌حسین‌کشی و ائمه‌کشی، گردن این دو نفر است. چرا؟ خود امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم. وقتی این عمر جا گرفت، گفت: [پیغمبر] تا حالا خودش به‌سر ما حکومت کرده، (نگفت [پیغمبر] نبیّ بوده، همین‌جا هم کافر شده، نگفت نبیّ بوده، گفت تا حالا خودش به سرِ ما حکومت کرده،)  حالا پسر ندارد، دامادش را می‌خواهد [به‌جای خودش] بگذارد؛ پس باید کمک کنید [که] نگذاریم این [کار عملی] بشود. همه هم گفتند: خیلی خوب! [این‌طور که می‌گویی] باشد! پس این دو نفر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خلق حساب کردند. درست‌است؟! این خلق حساب‌کردن، جا افتاد. حالا که جا افتاده، چطور جا افتاد؟   من دلم می‌خواهد توجه کنید! آقایان! شما درس خواندید، فدایتان بشوم، این‌جا افتادن یعنی‌چه؟ یعنی اگر کسی هشتم [ذی‌الحجه] مثلاً مثل فردا، (امشب امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت می‌کند.) کسی مثل امشب حرکت کند، پشت به خانه‌خدا کرده، باید آن‌جا [در مکّه] باشد. درست‌است؟   اما این برای خلق است که پشت به خانه‌خدا کردن، انگار [یعنی مثل این‌است که] پشت به امر کردی؛ اما امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش امر است، نه [این] که پشت به امر بکند. ولیّ خودش امر است. اصلاً تو باید امر ولیّ را اطاعت کنی. به‌غیر [از] ولیّ‌بودن، کسی نیست که ما امرش را اطاعت کنیم؛ [آن‌وقت] تو [باید] بروی امر خلق را اطاعت کنی؟! توجه کن! اصلاً تفکر یعنی این. اگر بشر تفکّر نداشته‌باشد، تشخیص ولایت [و تشخیص] دینش را نمی‌دهد. 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت کرده، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) [باید] چه‌کار کند؟ زودتر، مسلم‌بن‌عقیل را آن‌جا [یعنی کوفه] روانه کرد. [مردم] خیلی استقبال کردند، چندین هزار نفر آمدند و همه دست بوسیدند و پا بوسیدند و خوشحال شدند؛ چون‌که این‌ها یک‌بار کاغذ دادند؛ تا حتی نوشتند: حسین‌جان! اگر [به کوفه] نیایی، ما فردای‌قیامت [به جدّت] شکایت می‌کنیم. همه ما شمشیرهایمان کشیده [شده، ما] همه آماده‌ایم [که] جان‌مان را فدایت کنیم. خب حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) [به طرف کوفه رفت]، اگر یکی دعوتت می‌کند،  30 باید [بروی. ائمه (علیهم‌السلام) با ظاهر مردم] کار می‌کنند؛ چون‌که مردم بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بعد از امام‌حسین (علیه‌السلام) به ظاهر دارند کار می‌کنند. ظاهر باید نشان داده‌شود تا تو باطن را بفهمی. آن یارو باید عرق بخورد که تو بگویی او عرق خورده که بد است، اگر عرق نخورد که بد نیست. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد فساد این‌ها را بگوید که خب دنبال‌شان نروید! امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد این‌کار را می‌کند. 



  حالا پا شد [و] آن‌جا آمد، یک‌وقت دید که کار انگار عوضی شده. یک‌روایت داریم، ایشان گفتند که این‌ها [یعنی] مردم به استقبال ما آمدند؛ یعنی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) و امّ‌کلثوم و این‌ها که امام نبودند، این‌ها خیال کردند این جمعیت که آمده؛ چون‌که حُرّ با هزار سوار آمده، این‌ها [به] استقبال آمدند، این‌ها که عوضی‌اند! حالا آن‌جا آمد، باز دوباره یزید آمد [و] مشورت کرد؛ گفت: حالا که حسین آمده، چه [کار] کنیم؟ باز دوباره دور و بری‌هایش گفتند: حالا که چنگالت [به حسین] گیر کرده، او را بکش! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد و [به حرّ] گفت که من دعوت دارم، کاغذها را آن‌جا ریخت. رئیس این قبیله [و] رئیس آن قبیله [و] کی [و] کی، همه من [را] دعوت کردند. [همین‌طور] گفت: شما نائب من [یعنی مسلم] را که نپذیرفتید، حالا خودم آمدم، خودم [نزد شما] آمدم، [حالا] شما به‌من چه می‌گویید؟ [اگر مرا] نمی‌خواهید، برمی‌گردم. این‌جاست که حرّ [آن مطلب را] گفت، گفت: نه! نمی‌گذاریم [که تو] برگردی؛ چون‌که آن‌ها [یعنی اطرافیان یزید] گفتند چنگالت [که به حسین] گیر کرده، وِلش [یعنی رهایش] نکن! [امام] گفت: من از این‌طرف می‌روم، از آن‌طرف می‌روم. گفت: نه! صبر کن [که] از امیر اجازه بیاید. آخر امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: مادرت به عزایت بنشیند! حرّ گفت: چون‌که مادرت زهراست، من جوابت را نمی‌دهم؛ این‌است که می‌گوییم که ولایت در این [حرّ] بوده؛ یعنی حیا دارد، می‌فهمد [که] زهرا (علیهاالسلام) این‌قدر خوب است. حالا حیا یعنی ولایت، حالا حرّ را نجاتش می‌دهد. اصلاً حرّ باور نمی‌کرد که امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشند. آمد [و] به ابن‌سعد گفت: آخَر مرتیکه [مردک]! تو پیش‌نماز هستی، [این] چه‌کاری [است که می‌خواهی بکنی]؟! راست‌راستی می‌خواهی حسین را بکشی؟! گفت: فردا این‌کار را می‌کنم. تا گفت فردا، عرض می‌شود خدمت شما، حرّ بساطش را جمع کرد و گفت: بروم اسبم را آب بدهم و [آن‌طرف] رفت. 



  حالا من این [مطلب] را [در] جای دیگر گفتم، حالا مِثل مثلاً شب‌عاشورا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] ابن‌سعد را خواست و [به او] گفت: تو می‌دانی که من این‌جوری هستم؟ گفت: آره. گفت: پسر چه‌کسی هستم؟ [گفت:] پیغمبر. بابایم کیست؟ [گفت:] علی. [گفت:] مادرم کیست؟ [گفت:] زهرا. گفت: [پس] چرا [مرا] می‌کشی؟ گفت: [یزید وعده] مُلک ری را به‌من داده. گفت که نه! بیا من این‌را به تو می‌دهم، این‌را به تو می‌دهم. گفت: نه! گفت که، حضرت هشدار به او داد، گفت: از گندم ری نمی‌خوری، گفت: به جوی آن قناعت می‌کنم. امشب را فرصت گرفت و رفت. گفت که خب چرا [خدا] این [آیه] توبه را گذاشته؟   باباجان! قربان‌تان بروم، این آیه [قرآن] که می‌گوید یک‌کاری بکنی، خدا تو را می‌آمرزد! نه [این‌که هر گناهی را بیامرزد]، گناهی که از روی نفهمی بکنی، خدا این] توبه [را قبول می‌کند. ابن‌سعد] گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌کشیم، [بعد] توبه می‌کنیم. عرض می‌شود خدمت شما، صبح [که شد] این‌کار را نکرد. حالا دوباره [یزید] هزار سوار به شمر داد، گفت که [به کربلا] برو! اگر ابن‌سعد حسین را می‌کشد، [که] بکشد. [اگر او را] نمی‌کشد، فرمان‌دهی را [از ابن‌سعد] بگیر! خدا نکند محبت فرمان‌دهی در دل‌تان باشد. آخَر فرمان‌دهی [فقط] این‌نیست، یک‌وقت می‌بینی [که] تو حاکمِ خانه‌ات هستی، حاکمِ یک دهی هستی، حاکمِ یک‌چیزی [و یک‌جایی] هستی. حاکمیت را؛ یعنی این من را از خودتان دور کنید! این‌ها می‌خواستند حاکم بشوند [که] به این [گناه امام‌کشی] مبتلا شدند.   این‌ها امام‌جماعت بودند! خلاصه این‌ها خیلی در کوفه اسم [و رسم] داشتند. حالا یزید هم حرام‌زادگی کرد، تمام این‌ها را خواست. آخَر [برای مقابله با] هفتاد نفر که هفت‌هزار جمعیت نمی‌خواهد که! این [یزید] این‌ها را لا [یعنی در بر] گرفت که مبادا یکی بگوید که چرا این‌کار را کردی [و حسین را کشتی]؟! (نمی‌توانم حرفم را بزنم)، یعنی تمام سران را دید، سران را دید که این [کار] را قبول کنند. این‌ها را خرید که حرف نزنند. 



  حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: یک‌شب به‌من وقت بده!  35 یک‌شبی که امام‌حسین (علیه‌السلام) وقت گرفت، می‌خواست حرّ این‌طرف بیاید. اگر آن شب وقت نمی‌گرفت، حرّ آن‌جا [یعنی نزد امام‌حسین (علیه‌السلام)] نمی‌رفت. آقاجان من! ببین، این‌که می‌گوید: ما صفات‌الله را پاسخ می‌دهیم. حالا یک صفاتی که [حرّ] داشت، [این‌بود که به امام] گفت: [چون مادرت زهراست]، من جوابت را نمی‌دهم، احترام مادرش را گرفت، حالا هم امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کارش می‌کند؟ او را ضبط می‌کند، او را سَمت [یعنی طرف] خودش می‌آورد [و] نائب این‌ها می‌شود. ائمه (علیهم‌السلام) را احترام کنید! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را احترام کنید! [ولایت را] احترام کنید!   احترام [این‌است که بگویید:] خدا! ما امر این‌ها را اطاعت کنیم. احترام یعنی آدم دربست در اختیار حجّت‌خدا باشد، نه در اختیار خلق خدا. توجه می‌فرمایید [که] من چه می‌گویم؟! 



  حالا مُدام لشکر اضافه می‌شد، هزارتا از این‌جا، هزارتا از آن‌جا؛ مُدام لشکر [می‌آمد] چرا؟ از کجا لشکر اضافه‌شد؟ حالا هزارتا لشکر آمده. از کجا لشکر آمده؟ از آن‌جا که این‌مردم کوفه می‌خواهند ثواب کنند! حالا یزید به این ابن‌زیاد گفت: [برای] این‌کار؛ [یعنی کشتن امام‌حسین (علیه‌السلام)] این [شریح] را می‌خواهد، فهمیدی؟! از این‌ها [یعنی کسی مثل شریح‌قاضی را] می‌خواهد! باید بروی او را ببینی. به این شُلی‌ها [یعنی به این راحتی] نیست. [گفت:] اگر او را دیدی، این‌کار پیش می‌رود. [ابن‌زیاد] آن‌جا [یعنی نزد شریح] رفت و خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [ایشان می‌فرمود که وقت ابن‌زیاد نزد شریح رفت،] گفت: شریح! گفت: بله! گفت: شما می‌بینی [که] مملکت چقدر امن و امان است! درخت‌ها این‌جور است، نمی‌دانم چه‌چیز این‌جور است، همه مردم [این‌جورند]، حالا حسین پا [یعنی بلند] شده [و] این‌جا آمده، همین‌طور حرف‌هایی می‌خواهد بزند و [از] این [حرف] ها. [شریح] این قلم‌دان را برداشت [و] توی سر خودش زد، خون بالا زد. گفت: تو می‌خواهی که من چیز کنم؟! قلمِ من راجع‌به پسر پیغمبر روی کاغذ برود؟! غیر ممکن‌است! دید سُمبه خورده.   [ابن‌زیاد به یزید] خبر داد [که] این‌جور است، [یزید] گفت: پول آن‌جا [جلوی شریح] بریز! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: آن‌موقع [پول] کاغذی نبود، [ابن‌زیاد] گفت: شریح! کوفه شلوغ شده، ممکن‌است [که دزدان] خزینه [یعنی خزانه مملکت] را بزنند [و] بیت‌المال از بین برود! تمام اهل‌کوفه، تمام ممالکt شما را قبول دارند، ما می‌خواهیم این‌جا بیاییم. آره! [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: وقتی [ابن‌سعد نزد شریح] آمد، گفت: یک همچین [پول آن‌جا] بریزید! گفت: یک صندلی این‌طرف [و یک صندلی دیگر] آن‌طرف گذاشته‌بود، [آن‌وقت] این‌قدر پول آن‌جا ریخت، [که وقتی می‌خواستند هم‌دیگر را ببینند،] باید همچین می‌کردند [یعنی سرشان را بلند می‌کردند]. ابن‌زیاد آن‌جا رفت [و] گفت: شریح! شنیدم [که] عیال‌وار هستی؟! گفت: آره! گفت: شما ولایت داری [که] هر چه از این پول‌ها می‌خواهی، بردار! حالی‌ات شد؟! خب این [شریح] هم نان و پنیر می‌خواست، دید خیلی پول است و [به او گفت:] از این پول‌ها بردار! فهمیدی؟ آره!



  یکی از آقایان، در چند وقت پیش از این، یک‌حرفی زده‌بود که من را خیلی ناراحت کرده‌بود، [او] شریح را بی‌تقصیر کرد! من آخر به این [فرد] گفتم که چرا؟ این‌ها [راجع] به شریح حرف نمی‌زنند؟ شریح امام‌حسین (علیه‌السلام) را به کشتن داده‌بود؛ آن‌وقت این [آقا] به او گفته‌بود، گفته‌بود: نه! از این شریح مسئله سراغ گرفتند! ببین این‌ها چقدر دارند این‌ها [یعنی امثال شریح] را بی‌تقصیر می‌کنند، کجایید بابا؟! کجایید؟ کجا می‌رفتید؟ توبه کنید! کجا [دنبال خلق] می‌روید؟! (صلوات بفرستید.) گفت: به او [یعنی به شریح] گفتند که اگر کسی هشتم ذی‌الحجّه از مکّه بیرون بیاید، [حکمش] چطور است؟ گفته: خونش هدر [یعنی مباح] است. [دوباره] گفت: اگر کسی به خلیفه پیغمبر رجوع کند، چیز کند، چه؟ (خروج) پشت کند [و] خروج کند، خب خونش هدر است؛ [پس] شریح تقصیر ندارد! مسئله گفته! به او گفتم: برو به او بگو [که] این [شریح] گفت: «خَرَجَ [عن] دینِ جَدّه» این‌را چه‌کارش می‌کنی؟ حالا وقتی گفت «خَرَجَ [عن] دینِ جدّه»، این‌را اعلامیه کردند، در همه کوفه، [خیلی] زیاد [این اعلامیه را] پخش کردند. خب حالا چطور شده؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) کافر شده!  40 حالا باید با او چه‌کار کنیم؟ یزید، خلیفه مسلمین، حکم قتل این [حسین] را داده، همه می‌خواهند امر خلیفه مسلمین را اطاعت کنند و یک کافری را هم بکشند! هفتاد هزار جمعیت، این‌ها که این‌جوری نبودند، با «الله‌أکبر» در کربلا آمدند! کجایید شما؟! این‌است که می‌گویم دنبال خلق نروید! این‌است که می‌گویم سواد شما خطری است! باسوادها! هر کسی [که] این نوار من را می‌شنود! توجه کنید! دوباره می‌گویم: سواد آدم را بهشت نمی‌برد. زحمت کشیدید، سواد پیدا کردید، دست شما درد نکند، عوام نیستید؛ اما خطری هستید. حالا این‌مردم چه‌کار کردند؟ حالا چه‌کسی دارد این‌ها را بی‌تقصیر می‌کند؟ چه‌کسی دارد عمر را بی‌تقصیر می‌کند؟ (می‌ترسم تند شود) آن کسی‌که عالِم است. آن [روایت] هم گفت: «[إذا] فَسَدَتِ العالِم، فَسَدَتِ العالَم»، درست‌است؟! این آقاست! آن‌هایی هستند که [به] کربلا آمدند! در هر زمانی این‌ها هستند، همه این‌ها که عمر را دارند بی‌تقصیر می‌کنند. (صلوات بفرستید.)



  حالا مُدام لشکر می‌آید، چه کسانی می‌آیند؟ آن‌ها که پیشانی‌هایشان باد کرده. از اول این‌ها با ولایت خوب نبودند. آن‌جا با پدرش خوب نبودند، آن‌جا هم با امام‌حسن (علیه‌السلام) خوب نبودند. (بی‌خود نیست که من نگاه می‌کنم می‌بینم، باز آن [چیزی] که می‌خواهم بگویم، نمی‌توانم [بگویم]، در این دنیا نگاه می‌کنم، می‌بینم که پاک کم دارد)، همین لشکر امام‌حسن (علیه‌السلام) به معاویه نوشتند: می‌خواهی کَت‌هایش [یعنی دست‌هایش] را ببندیم و به تو [تحویل] بدهیم! همین‌ها! همین‌ها! هر چه [معاویه، پول به آن‌ها] می‌داد، طرف این‌ها [یعنی لشکر معاویه] می‌رفتند. امام‌حسن (علیه‌السلام) دید معاویه دارد جلو می‌افتد، این [معاویه] هم می‌آید [و] نسل شیعه را برمی‌اندازد؛ [به‌خاطر همین] صلح کرد. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: صلح حسنم با جنگ حسینم یکی است. همین‌ها الآن [در جنگ] با امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند. شما باباجان! [این‌که] من می‌گویم بروید دست از خلق بردارید! [به این دلیل است]، این‌ها چه کسانی بودند؟ حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ از چهار سَمت [یعنی طرف] دارند می‌آیند! [حالا] یک‌شب وقت خواست.



  مزد از خلق خواستی، خیلی بد است. یکی [به] شما می‌گویم عبادتی نشوید! یکی [هم] مزد از خلق نخواهید! حالا ابن‌سعد چه‌کار می‌کند؟ گفت: مردم! شاهد باشید [و] پیش عبیدالله [بن] زیاد شهادت دهید [که] اول کسی‌که تیر به خیمه‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، من هستم. [تیر را در کمان] گذاشت و به خیمه‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، تیراندازی شروع شد. این‌ها [یعنی کوفیان] خیلی از آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) می‌ترسیدند؛ یعنی می‌خواهم به شما بگویم: اگر هفتاد تا لشکر بود، [همه] هفتاد تا لشکر می‌ترسیدند؛ چون‌که آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) خیلی شجاع بود. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) از خیمه بیرون آمد و این‌ها حالا خلاصه یک‌قدری چیز کردند.   حالا بنا شد که این‌ها به‌اصطلاح بیایند و بنا شد [که] این‌ها در جنگ‌ها هیجانی [حمله] نمی‌کردند، [بنا شد که به‌اصطلاح یکی‌یکی به میدان بروند]، این می‌آمد، آن می‌آمد. امام‌حسین (علیه‌السلام) اول کسی‌که [به میدان] روانه کرد،  45 آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) بود؛ اما [به او] گفت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: علی‌جان! یک‌قدری جلوی من راه برو! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) چند دفعه رفت [و] برگشت. امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌داند [که] علی (علیه‌السلام) کشته می‌شود، یک‌وقت دست‌هایش را رُو به آسمان بلند کرد [و گفت:] خدایا! تو شاهد باش کسی را دارم در راه تو می‌دهم که «خُلقاً، مَنطقاً [خَلقاً، عِلماً و حِلماً شبیهاً] برسول‌الله» است. بعضی‌ها می‌گویند [که] گفت: عِلماً [شبیه] به رسول‌الله [است]. یک‌قدری که [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] راه رفت، گفت: علی‌جان! می‌خواهی [به] میدان بروی؟ گفت: پدرجان! یادت می‌آید در آن آبادی زُباله، وقتی خبر [شهادت] مسلم رسید، دختر مسلم را خواستی، دست روی [سر] ش کشیدی، یک‌وقت آن‌جا چُرتت برد، می‌خواستی به ما هشدار بدهی. بابا! گفتی: دیدم منادی [را که] دارد می‌گوید: این‌ها دارند رُو به مرگ می‌روند. باباجان! مگر نگفتم [که] ما بر حق هستیم؟ گفتی: چرا! گفتم: [ما] از مرگ نمی‌ترسیم. این حرف یعنی‌چه؟ یعنی بابا! تو حجّت خدایی، حرف تو برای ما مدرک است، جان فدایت می‌کنم. حالا گفت: علی‌جان! به خیمه برو! آن‌جا با عمّه‌ات یک خداحافظی کن! برو با مادرت [و] این‌ها خداحافظی کن! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) آمد، گفت: عمه‌جان! خداحافظ! با همه خداحافظی کرد، تا حتی گفت: فضّه! ای کنیز مادرم! خداحافظ! دیدند سکینه (علیهاالسلام) دور علی‌اکبر (علیه‌السلام) می‌گردد، دست‌هایش را بلند کرد، گفت: خدایا! من را فدای علی (علیه‌السلام) کن! علی (علیه‌السلام) در میدان آمد، تمام تواریخ نوشتند: صد و بیست‌نفر را به دَرَک واصل کرد. آمد [و] گفت: باباجان! من تشنه هستم، بابا! این زِره داغ شده [و] من را اذیت می‌کند. مگر علی‌اکبر (علیه‌السلام) نمی‌دانست [که] الآن حسین (علیه‌السلام) آب ندارد؟ چرا! یک‌وقت آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) نشسته‌بود، گفت: بابا! من انگور می‌خواهم. حضرت دستش را [در دیوار] همچین کرد، شاخه انگوری به او داد. حالا می‌خواست ببیند، دستش را همچین می‌کند [و] آب به او بدهد؟ یک‌وقت صدا زد: باباجان! بیا جلو! خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! گفت: [امام] زبان در دهان آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) گذاشت، [گفت:] بابا! من دهانم از تو خشک‌تر است. برو! امیدوارم [که] از دست جدّت سیراب شوی. [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] آمد [و به لشکر حمله کرد،] لشکر خیلی کشته داد. وقتی [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میدان] آمد،  50 گفتند: ما با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جنگ نداریم؛ چون‌که شبیه [به] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود. ابن‌سعد صدا زد: لشکر! این پسر حسین است، اگر [به او] فرصت دهید، دَیّاری [یعنی یک‌نفر] از شما باقی نمی‌گذارد. گفت: چه‌کار کنیم؟ گفت: همه حمله کنید! هفتاد هزار لشکر حمله کردند. یکی به فرق آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) زد، علی (علیه‌السلام) بی‌تاب شد و افتاد. حالا امام این‌جا یک تصرفی کرد. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) غم و غصه تشنگی را از دل بابا بیرون کرد. چطور غم و غصه تشنگی را بیرون کرد؟ یک‌وقت صدا زد: بابا! جدّم من را سیراب کرد، باباجان! جدّم [به] کربلا آمده، آب در دستش است، من را سیراب کرد. یک جام آب هم برای تو نگه‌داشته. 



تا آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) گفت: بابا! من رفتم، خداحافظ! روایت داریم: هیچ دفعه‌ای امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جوری نشده‌بود، دیدند رنگ [ش] پرید. جسارت می‌کنم، مثل باز شکاری، با تمام قدرت هفتاد هزار لشکر را این‌طرف کرد [یعنی کنار زد]، بالای سر آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) رسید. من به شما می‌گویم تصرف امام یک‌حرف دیگر است، امام دارد با ظاهر کار می‌کند که شما توجه کنید! این‌است که ولایت را نمی‌توانند ببرند [یعنی بکِشند]، ظاهر امام را می‌بینند. حالا سر علی (علیه‌السلام) را به دامن گرفت، هر چه گفت، خون‌ها را از لب و دهان علی (علیه‌السلام) پاک کرد.   روایت داریم، من مَقتل را ندیدم، والله! مَقتل را سیر کردم. تمام قضایای کربلا در قلب من است. علماء مَقتل را می‌نویسند؛ اما آن‌ها مَقتل را در سینه شیعه‌هایشان نصب می‌کنند. تمام قضایای کربلا در قلب من نصب شده. حالا آقا چه‌کار کرد؟ یک‌وقت صدا زد: بنی‌هاشم! بیایید! نعش علی (علیه‌السلام) را [به] خیمه رسانید! (امام‌حسین (علیه‌السلام) راست می‌گوید، گفت:) خدا داند که من طاقت ندارم که نعش علی (علیه‌السلام) را به خیمه رسانم.   در هیچ‌کجا، تا حتی [در] کشته‌شدن آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)، یا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) یا عون [و] جعفر نداریم [که] زینب (علیهاالسلام) در میدان آمده‌باشد. زینب (علیهاالسلام) بر حَسَب ظاهر گفت: مبادا برادرم سکته کند. زینب (علیهاالسلام) دارد جان امام‌زمانش را رهبری می‌کند. رفقا! بیایید ما هم ولایت را رهبری کنیم، به تمام آیات قرآن! کلاه سرمان می‌رود.  55 حالا یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) در میدان آمد. مُدام می‌گفت: «وَلَدی علی!» تا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دید [که] زینب (علیهاالسلام)، ناموسش در میدان آمده، آن‌جا کمک خواست، گفت: جوانان بنی‌هاشم! بیایید! نعش علی (علیه‌السلام) را [به] خیمه رسانید! امام‌حسین (علیه‌السلام) رفت [که] زینب (علیهاالسلام) را برگرداند. حالا اگر بخواهیم امام را بشناسیم، امام می‌گوید من صفات‌الله را [پاسخ] می‌دهم، والله! به خدا! تمام عقیده‌ام این‌است: بیایید خودمان را در اختیار ولایت بگذاریم!



  حالا شب‌عاشورا، این‌ها که رفتند. امام‌حسین (علیه‌السلام) غلامی داشت، [به او] نوشت و گفت: غلام‌جان! آزادت کردم؛ برو! تو غلام من بودی، [اگر] بخواهی خودت را بفروشی، خیلی تو را با قیمت می‌خرند؛ اما من آزادت کردم. غلام امر را اطاعت کرد، وقتی [امام] گفت: برو! [غلام] رفت. چقدر با ادب است؛ [اما] برگشت. گفت: حسین‌جان! چندین‌وقت، غلامت بودم. همه‌جا من را رهبری کردی، حالا انگار می‌خواهی کم‌لطفی بکنی! من می‌دانم همه شهداء شهید می‌شوند، من خونم سیاه است، می‌خواهی قاطی شهدایت نباشم. دل امام‌حسین (علیه‌السلام) را در ظاهر نگران کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: در صحرای‌کربلا، حسین (علیه‌السلام) صورت به‌صورت دو نفر گذاشت: یکی آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) [و] یکی غلام‌سیاه. گفت: مبادا یک‌نفر زیر این آسمان از دست من ناراحت شود. کجا این‌همه مردم را از خودتان ناراحت می‌کنید؟ تو چه پیرو امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی که دو دفعه، سه‌دفعه زیارت [می‌روی]، نمی‌گویم [زیارت] نرو! [اما این‌همه مردم را ناراحت نکن]؟ ببین حسین (علیه‌السلام) مقصد الله است، مقصد خداست، بیا جان من! این حرف را بفهم! به‌دینم! اگر این حرف‌ها را نفهمی، دور چارچوب‌ها گشتی. چقدر مردم را ناراحت می‌کنی؟! چه پول‌هایی را می‌بری؟ [می‌گویی:] من دو دفعه زیارت رفت! خب دو دفعه بی‌امر رفتی [و] دور چارچوب‌ها گشتی! حالا ببین امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ حالا خم شد و صورت به‌صورت غلام گذاشت. حالا مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) دست برداشت؟! گفت: خدا! روی این [غلام] را در دو دنیا سفید کن! یک تصرف به غلام کرد، دوباره جانش در بدنش آمد. غلام خیلی شهامت پیدا کرد، تا حتی شاید نشسته‌باشد، دید رویش سفید شده. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: غلام مثل خورشید در [بین] شهداء می‌درخشید. امام‌حسین (علیه‌السلام) یک نگرانی داشت [که] این‌جور از خودش دور کرد. تو چه دوست امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی که این‌کارها را می‌کنی؟! این‌قدر مردم را ناراحت می‌کنی! عزیز من! بیا حقیقت حسین (علیه‌السلام) را عمل کن! چقدر پیش امام بودند و جهنمی شدند! 



  عزیز من! قربانت بروم! امشب می‌گویند به‌قدر چند هزار هزار هزار، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) ثواب دارد؛ اما یک‌دفعه می‌گوید: با محبت علی (علیه‌السلام). با محبت علی (علیه‌السلام) این ثواب‌ها را به تو می‌دهد. (صلوات بفرستید.)  60 ثواب عبادت است، ولایت حقیقت است. ثواب عبادت است، ولایت حقیقت است. ثواب بی‌ولایت، بی‌حقیقت است.



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدلله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمةالله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.)



  اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را افشا می‌کرد، نه [فقط] این پیغمبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) افشا می‌کرد، [بلکه همه انبیاء تبلیغ‌کن علی (علیه‌السلام) بودند]. شما اگر ملاحظه بفرمایید در مفاتیح، [خطبه] غدیریه را نوشته [است]. هر پیغمبری که مبعوث می‌شد، از جانب خدا به آن پیغمبر وحی می‌رسید [که] باید علی (علیه‌السلام) را تبلیغ کنی! پس معلوم می‌شود علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام)، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) بودند. شما اگر بخواهی کسی را تبلیغ کنی، باید باشد [که] تبلیغ کنی یا نباشد؟! خیلی مردم خنگ هستند! خیلی مردم در زمان بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خنگ بودند! توجّه بفرمایید که مبادا در [بین] ما هم از این خنگ‌ها باشد، خیلی توجّه کنید! ببین می‌گوید به هر پیغمبری، برو آن‌جا [در مفاتیح] ببین، می‌گویند باید تبلیغ کنی؛ پس علی (علیه‌السلام) بوده‌است.



  اگر این غدیری که به‌اصطلاح حالا امروز معلوم شده، این‌را برای خاکی‌ها شد، نه برای ملکوتی‌ها. باز آن‌جا داریم، من بی‌روایت و حدیث حرف نخواهم زد؛ اما [چون] روایت و حدیث‌ها به گوش شماها نخورده، تعجّب می‌کنید. دلم می‌خواهد که یک‌قدری خلاصه [توجّه کنید و] هیچ‌چیزی را نگویید [که] نیست، بگویید [که] من نمی‌دانم؛ یعنی به گوشم نخورده. قربان‌تان بروم، آدم یک‌چیزی را به این زودی منکر نمی‌شود؛ مگر تو که منکر می‌شوی، سیر جهانی داری؟! سیر خلقتی داری؟! 



  من جگرم خون‌است [که] نمی‌توانم یک‌قدری برای شما خلاصه کشف حقایق کنم، من عذرخواهی از همه‌شما می‌کنم. عذرخواهی از کسی می‌کنم که نوار من را مِن‌بعد گوش بدهد، یا زنده‌بودم یا نبودم. من کشف حقایق نمی‌توانم بکنم، والله! راست می‌گویم، جگرم راجع‌به علی (علیه‌السلام) خون‌است، جگرم راجع‌به زهرا (علیهاالسلام) خون‌است، نمی‌توانم [کشف حقیقت کنم]. حالا این‌قدر که به‌قدر ضرورت می‌گویم که شماها إن‌شاءالله امیدوارم که اهل‌بهشت هستید و درجه‌تان در بهشت زیاد شود! حالا علی (علیه‌السلام) بوده‌است. حالا آن‌جا هم نوشته‌است که باباجان! من جای دیگر گفتم، چند تا چیزش را گفتم [بوده]. گفتم: یکی غدیر بوده، بنده‌زاده هم [کتاب] آورد [و روایت] آن‌را خواند، گفتم: والله! [این مطلب را] نه از کسی شنیده‌بودم و نه دیده‌بودم؛ [اما] روی دید ولایتم گفتم. 



  حالا هم مگر ممکن‌است که [علی (علیه‌السلام) بتواند حرفش را بزند]؟ چه شد؟! علی «علیه‌السلام» می‌گوید: مثل استخوانی که در گلویم [گیر کرده]، یا تیغی که در چشمم بوده [نمی‌توانم حرفم را بزنم]؟ من یک‌وقت چیز [تیغ] توی چشمم افتاده، می‌فهمم آدم چه‌جور می‌شود؟ امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» چه کند؟! نگاه به مردم می‌کند، می‌بیند مردم لیاقت ندارند، علی (علیه‌السلام) می‌رود در چاه حرف بزند. چه‌کسی لیاقت ندارد؟ آدم‌هایی که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و جهاد می‌روند و حجّ به‌جا می‌آورند و عمره به‌جا می‌آورند، گوینده «لا إله إلّا الله» هستند. چرا علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌تواند حرفش را بزند؟! چرا؟! مردم، آن‌ها آمدند عبادتی شدند نه ولایتی.  5 الآن زمان ما هم دارد یواش‌یواش همین‌جوری می‌شود، همه‌اش عبادتی می‌شوند، عزیز من! ما باید ولایتی باشیم. والله! گفتم، تا آخر عمرم هم می‌گویم: عبادت شما را رستگار نخواهد کرد، خانه‌خدا شما را رستگار نمی‌کند. الآن یکی از مکّه [آمده‌بود] همچین به او گفتم، خیلی خوشش نیامد! حالا به خیالش من [به او] می‌گویم: «تقبّل‌الله!» خوش به حال شما و شما چه‌کار کردید که مکّه می‌روید؟! آن‌جا آمدند طناب گردن علی «علیه‌السلام» انداختند، زهرا (علیهاالسلام) را هم زدند، جلسه بنی‌ساعده درست کردند. حالا [به] مکّه، سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفتند. البتّه من آن‌زمان را می‌گویم، یک‌وقت فکر نکنید [که این‌زمان را می‌گویم]! (صلوات بفرستید.)



  به تمام آیات قرآن! تمام موهای بدنم دارد می‌گوید [که] هیچ‌کس علی (علیه‌السلام) را نشناخته، به‌غیر از خدا! ما این‌قدر علی (علیه‌السلام) را خوب‌هایمان، خوب‌های خوب‌هایمان شناختیم که بهشت برویم؛ چون‌که بی‌حبّ علی (علیه‌السلام) کسی بهشت نخواهد رفت. شما إن‌شاءالله، امید خدا وقتی [به بهشت] می‌روی، من دیدم، باید زنگ بزنی! آن زنگ، اگر تو محبّت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی، آن زنگ می‌گوید: علی! در هم باز می‌شود [و] تو [داخل] می‌روی. آیا می‌توانی کارتِ علی (علیه‌السلام) را ببری [که] زنگ را بزنی؟! اصلاً زنگ بهشت، علی (علیه‌السلام) است.



  حالا من دو تا روایت برای شما می‌گویم: به سلمان گفت: یا سلمان! اگر تمام عالَم یک‌طرف رفتند، علی (علیه‌السلام) یک‌طرف رفت، برو طرف علی (علیه‌السلام)! علی (علیه‌السلام) به تمام عالم، به تمام خلقت ارزش دارد. (صلوات بفرستید.) آن‌وقت طرفِ چه‌کسی رفتند؟ نمازخوان‌ها! جگر من کباب است! نمازخوان‌ها، حجّ‌بروها، طرف چه‌کسی رفتند؟! 



  باز یک‌روایت داریم: یک غلامی بود، این غلام از دنیا رفت، غلام بنی‌قریظه [بنی‌ریاح]. یک‌وقت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دید [این غلام] روی یک تخته‌پاره است، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبالش] می‌رود و حضرت عبایش را این‌جوری کرد [و] دنبال این جنازه دوید. وقتی دویدند، خب یک عدّه هم آمدند. آن‌ها گفتند: یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در حبشه قوم و خویش داشته که همچین دنبال این غلام‌سیاه دوید؟! حضرت [جنازه را] آن‌جا بُرد و خلاصه قبری کَندند و عرض می‌شود خدمت حضرت‌عالی، آن‌ها را کمک کرد، روی دوشش گذاشت و آورد و قبری کَندند و [جنازه را] آن‌جا گذاشت. من خاک‌ها را دیدم، جنازه را آن‌جا می‌گذارند که تو [ی قبر] بگذارند، حضرت روی این [غلام] را پَس کرد، گفت: مردم! این [غلام] را می‌شناسید؟ همه گفتند: نه! گفت: علی‌جان! این [غلام] را می‌شناسی؟ گفت: آره! گفت: این غلام بنی‌قریظه [بنی‌ریاح] است، هر روز این‌جا می‌آمد [و] یک‌نگاه می‌کرد، می‌گفت: علی! دوستت دارم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم کبیره می‌خورَد، می‌گوید: والله! علی‌جان! دنبالش ندویدم، [مگر] محض آن محبّتی که به تو دارد. عزیز من! کجا می‌روید؟! یک‌کاری بکنید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال‌تان بدود. یک‌کاری بکنیم که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال [ما بدود]. مگر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌شود حسابش را کرد [که چه‌قدر ارزش دارد]؟! والله! [در روایت] می‌گوید یک مؤمن به‌دنیا می‌ارزد، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تمام خلقت می‌ارزد. اگر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال غلام بنی‌قریظه می‌دود، همه خلقت می‌دود. شماها کجایید؟! کجا می‌روید؟! چرا توجّه ندارید؟! مگر در تمام خلقت به‌غیر [از] علی (علیه‌السلام) کسی ارزش دارد؟!  10 چرا در آن‌زمان مشاور [مشابه] درست کردند؟! چرا مشاور درست کردند؟! (یک صلوات بفرستید.)



  یک‌وقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک کسالت جزئی به‌هم زد، پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، گفت: یا رسول‌الله! دعا کن [که] من خوب بشوم. حضرت یک مکثی کرد، یک نگاهی کرد، یک تفکّری کرد، یک این‌جوری کرد، گفت: خدایا! به حقّ علی، علی (علیه‌السلام) را خوب کن! گفت: یا علی! در تمام ذرّاتی که تا قیام‌قیامت بیایند، در این‌ها که زیر این آسمان هستند و آن‌ها هم که بیایند [نگاه کردم، دیدم] از تو بهتر نیست که من [خدا را به آن] قسمش [بدهم]. گفتم: خدایا! به‌حق علی! علی (علیه‌السلام) را [خوب کن]!



  هر چه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعریف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌کرد، آن دو نفر بغض و عداوت‌شان زیاد می‌شد. حالا چه‌خبر است؟! حالا امر شد: ای نبیّ من! من تو را متقی کردم، قرآن به تو نازل شده‌است؛ قرآن به تو نازل کردم، آیا می‌فهمیم یعنی‌چه؟! والله! به‌دینم! علی (علیه‌السلام) به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده؛ یعنی علی (علیه‌السلام)، یعنی؛ هیچ‌کدام از آن ائمه‌ها، از پیغمبرها لیاقت این‌کار را نداشتند، مگر پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ چون‌که ولیّ باید ولیّ [را] معلوم کند، خلق که نمی‌تواند ولیّ معلوم کند. آن‌زمان خب نتوانستند [معرّفی کنند]، نشد دیگر. چرا آن پیغمبرها نبودند؟! آن پیغمبرها ولیّ نبودند، نبیّ بودند، تا حتّی ابراهیم؛ اما پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ولیّ است [و] هم نبیّ است. 



  حالا باید یا محمّد! یا محمّد! باید علی (علیه‌السلام) را معرّفی کنی! آن‌که می‌گویم قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، دیدِ ولایت من این‌است [که] امر نازل‌شد، آن امر است که می‌گوید پاشو [یعنی بلند شو]! علی (علیه‌السلام) را معرّفی کن! یک‌ذرّه کندی کرده‌است، می‌گوید: هیچ‌کاری نکردی. آقاجان من! فدایت بشوم! ببین من دارم چه می‌گویم؟ خدا عبادت بیست و دو سال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را این‌طرف گذاشت، گفت: علی (علیه‌السلام) را باید معرّفی کنی. تمام زحمت‌های صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، معرّفی علی (علیه‌السلام) بوده [است]. (صلوات بفرستید.) حالا مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌خواست امر خدا را اطاعت کند؟! می‌خواست یک‌قدری خدا دوباره بگوید که مردم بدانند خدا یک‌بار نگفته، چند بار گفته [که] علی (علیه‌السلام) را معرّفی کن! اگر [معرّفی] نکنی، کاری نکردی. به تمام آیات قرآن! هر نمازی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کند، هر عبادتی که می‌کند، به‌قدر این دنیا که هیچی، به نظرم به‌قدر یک خلقت ارزش دارد. خدا ارزش یک خلقتی را گذاشت [و] فدای علی (علیه‌السلام) کرد.



  حالا عزیز من! حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به خدا گفت:] به دیده‌منّت دارم! حالا آمد و من شنیدم یک‌دفعه دیگر در مکّه‌معظّمه می‌خواست [که] این‌کار را بکند؛ یعنی خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت، [وقتی خدا] می‌گوید علی (علیه‌السلام) را معرّفی کن! این‌قدر این مرتیکه [مردک] عمر، این‌طرف و آن‌طرف زد، آن‌جا را به‌هم زد. (حالا مثل همین‌که آقایانی که اهل فنّ هستید، آقایانی که نمی‌خواهم اشاره کنم، شماها که یک عمری دارید زحمت می‌کشید، توجّه کن [که] من امروز چه می‌گویم؟!)  این مثل همان بود که الآن به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مثل همین‌است که گفت: اگر [علی (علیه‌السلام) را معرّفی] نکنی، کاری نکردی،  15 آن‌جا که پیغمبر می‌خواست (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [معرّفی] بکند، این‌جا [هم عمر] نگذاشت، روایت داریم: [عمر] دوید، فریاد کشید [و] داد کشید، [همه را] به‌هم زد! حالا عین همان که دارد می‌گوید کاری نکردی، حالا [هم] به او می‌گوید: باید این‌جا علی (علیه‌السلام) را معرّفی کنی! [به] آن‌ها که رفتند، بگو [که] برگردند، آن‌ها که می‌آیند، بگذار [در سرزمین] غدیر [بمانند]. 



  حالا جهازهای شترها را، همه را آن‌جا گذاشته‌است و عرض می‌شود خدمت شما، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) را آورد. چه‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صحبت کرد [و گفت:] ای مردم! مگر من خوب پیغمبری بودم؟ همه گفتند: آره! آیا یادتان می‌آید [که] چه‌کاره بودید؟ گفتند: آره! یا رسول‌الله! ما چاله‌هایی می‌کَندیم که به‌اصطلاح برای آب [بود]، ما شترها را می‌کشتیم، خونش را می‌ریختیم، پشم‌هایش را می‌ریختیم، آن نان‌مان بود، این آب‌مان بود. یا محمّد! آن تبلیغ شما [بود که ما به این‌جا رسیدیم]، شما ما را به این‌جا رساندی. گفت: آیا من این‌همه زحمت [برای شما] کشیدم، آیا مزدی دارم، جزایی دارم؟ همه گفتند: ما هر چه بخواهی می‌دهیم. گفت: هیچ نمی‌خواهم، فقط مزد رسالتم این‌است: علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشید! امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول [داشته‌باشید]، این مزد رسالت من است. چه‌قدر سفارش کرد! حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بلند کرده، ببین خدا گفت: علی (علیه‌السلام) را بلند کن! ببینند [که] نگویند یکی‌دیگر است. خدا خوب است؛ یعنی کلاه سرش نمی‌رود، کلاه سر ما می‌رود. گفت: بلندش کن [که] ببینند، یکی‌دیگر [را] نگویند این‌است؛ حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌کار را کرد. حالا جبرئیل فوراً نازل‌شد، [گفت]: یا محمّد! «الیوم أکملت لکم دینکم»، حالا دین تکمیل شد؛ یعنی تا حالا رسالت بود، نبوّت بود، حالا دین شد. دین علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. دین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است.



  کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟! عزیز من! مگر تو این حرف‌ها را قبول نداری؟! حالا حرف من همین‌است. تا این مطلب شد، فوراً جبرئیل نازل‌شد، [گفت]: یا محمّد! این‌ها جلسه بنی‌ساعده درست کردند؛ یعنی عمر فوراً یک جلسه‌ای درست کرد و نمی‌دانم [ابوعُبیده] جَراحِه و عثمان و یک چند نفری [بودند]. ببین چه می‌گوید؟! گفت: [پیغمبر] پسر که ندارد، [تا حالا] خودش حکومت می‌کرد، حالا می‌خواهد علی دامادش باشد، غیر ممکن‌است [که] ما بگذاریم [این‌کار را بکند]؛ مصحف درست کرد. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) مصحف دارد، این‌جا عمر و ابابکر هم مصحف درست کردند. حالا ببین چه حرف قشنگی می‌زند! آقایان! گول حرف‌های قشنگ را نخورید! یک‌وقت یکی قشنگ حرف می‌زند، [اما] می‌خواهد یک‌حرف دیگری در حلق تو بکند. روایتش این‌است که وقتی نوحِ پیغمبر آمد، دید که یک‌آدم موقّری است، (من بی‌روایت و حدیث حرف نزنم،)  گفت: مگر تو غرق نشدی؟ گفت: نه! گفت: تو چه‌کسی هستی؟ گفت: من شیطان [هستم]، آمدم از تو تشکّر کنم! [گفت:] وای بر من! از من [تشکّر کنی]؟! گفت آره! من یکی‌یکی این‌ها را گول می‌زدم، تو همه این‌ها را نفرین کردی [و] اهل‌جهنّم شدند و مُردند، حالا بیا سه تا حرف یادت بدهم! فوراً وحی رسید: ای نبیّ من! اگر [چه] شیطان است، گوش به حرفش بده! گفت: یکی با زن اجنبی خلوت نکن! یکی جلوی غضبت را بگیر! یکی [هم وقتی] صدقه می‌خواهی بدهی، زود بده که [اگرنه] من، از آن عقیده منحرفت می‌کنم. چرا؟ صدقه حفظت می‌کند، من نمی‌خواهم تو حفظ شوی. فوراً وحی رسید: ای نبیّ من! دیگر به حرفش گوش نده! ببین سه تا حرف چه‌جوری زده؟! بعضی‌ها همین‌جورند، قربان‌تان بروم، یک حرف‌هایی می‌زنند، می‌خواهند گول‌تان بزنند. حواست جمع باشد! این حرفی را که دارد می‌زند، هوای دومی‌اش را داشته‌باش! (صلوات بفرستید.) حالا این‌ها گفتند که، ببین هر چه که ما [شنیدیم]، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: من بودم، تو بودی، علی (علیه‌السلام) هم بوده. آن حرف‌ها که زده، ما که شنیدیم. الآن علی (علیه‌السلام) جوان است، این ابابکر پدر زن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)  20 هم هست، خب پیرمرد هم که هست، در هر جنگی هم که بوده؛ پس این [ابابکر خلیفه] باشد. 



  حالا این حرام‌زاده [یعنی عمر] خودش خیلی [سابقه‌اش بد بود]، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [می‌گفت: عمر] سابقه‌اش بد بود. این عمر حرام‌زاده در حرام‌زاده است؛ نه که حالا [چون] عمر است، من [این‌را] بگویم، نه! من رودربایستی از هیچ‌کس ندارم؛ اما [حاج‌شیخ‌عباس] می‌گفت: ابابکر حلال‌زاده است؛ اما عمر حرام‌زاده در حرام‌زاده است، کسی قبولش نداشت، حالا این [ابابکر] را آورد که خودش خلیفه باشد. روایت داریم: ابابکر دو سال بیشتر خلافت نکرده، این‌را هم حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت. می‌گفت: [عمر] یک‌روز آن‌جا آمد [و] یواشکی مُتکّا [یعنی بالش] در دهانش گذاشت [و] خفه‌اش کرد. همین عمر، ابابکر را [خفه کرد]، می‌خواست به خلافت برسد.



  حالا حرفم سر این‌است، من یک‌چیزی می‌خواهم [به شما] بگویم که هیچ‌کس نگفته. من الآن دیدِ ولایتم را می‌خواهم بگویم. امروز اولاً به شما بگویم، تمام خلقت جشن گرفته. آسمان گرفته، برزخ گرفته، معاد گرفته. حالا نمی‌خواهم طولش بدهم، چیز دیگری می‌خواهم بگویم، این آقای‌فلانی دیده‌بود. یک‌وقت من به او گفتم، یک‌ذرّه توی فکر رفته‌بود، شب سِیرش دادند، دید در قیامت است و آن‌جا در برزخ است و جشن مفصّل است؛ [اما] بابایش نیست. دیده‌بود: چند نفر از این رفقا و همسایه‌هایشان که خب مُردند، [آن‌جا در جشن] هستند. گفتش که، حالا ایشان می‌گفت، حالا ما نباید که نرخ تعیین [کنیم]، نرخ برای خودمان درست کنیم، او گفته‌بود، من نگفتم. گفتش که: من گفتم چه‌طور بابایم [در این جشن] نیست؟ گفت: بابایت نمی‌تواند بیاید، او می‌تواند [بابایت را] بیاورد. گفت: من دیدم [که] یک‌نفر هست، حالا اسمش [را] باز نمی‌آورم. گفت: او [یعنی حاج‌حسین] آن‌جا نشسته‌بود، رفتم [و] به او گفتم، رفت [و] بابایم را آورد. این چیست که تو این‌جایی؟! این چیست که او آن‌جاست؟! این جسم خاکی توست [که] این‌جاست؛ [اما] جسم [روح] تو آن‌جاست؛ عزیز من! در محشر است، در جشن است. مؤمن آن‌جا هم به آن جشن‌ها هم شرکت می‌کند؛ اما محض علی (علیه‌السلام) بیایی [و] شرکت بکنی، تو محض چه این‌جا می‌آیی؟! محض چه [می‌آیی]؟! تو چه‌کار می‌کنی؟! حالا آقا که شما باشید! 



  من عقیده‌ام این‌است [که روز غدیر] هم عزاست [و] هم جشن است. امروز من خیلی گریه کردم، خیلی! چشم‌هایم لنز در آن‌است، یک‌دفعه با گلاب باید بِشُویَم، آره! امروز غصب خلافت شد! امروز عمر، علی (علیه‌السلام) را خلق حساب کرد! این ادامه پیدا کرد که شریح‌قاضی هم حسینِ ما را خلق حساب کرد، گفت: هشتم محرّم [ذی‌الحجّه از مکّه] بیرون آمده! آقای شریح! این علی (علیه‌السلام) حجّت خداست. خدا می‌گوید: اگر توهین به یک مؤمن بکنی، خانه من را خراب کردی. علی (علیه‌السلام) که خلق نیست که تو داری این‌جوری حساب می‌کنی! عزیز من! امروز بود که، خدا عذاب این دو نفر را زیاد کند که حجّت‌خدا را خلق حساب کردند؛ این خَلقیت ادامه پیدا کرده‌است. حالا منصور دوانیقی هم خلق حساب کرد، هارون هم خلق حساب کرد، مأمون هم خلق حساب کرد. این‌ها را که حجّت‌خدا نمی‌دانستند. (صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، ببینید من چه می‌گویم؟! آن حاجی‌ها هم همین‌جور بودند دیگر. می‌گویم [مثل شلنگ] گرفته [هستم و نمی‌توانم حرفم را بزنم]! حاجی‌ها همین‌کار را کردند، آمده جلسه بنی‌ساعده درست‌کرده، خلیفه هم معلوم‌کرده، حالا [به] مکّه، سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رود! این‌است دیگر. حالا امام‌سجاد (علیه‌السلام) یک هشدار داد، یک هشدار داد. حالا به او می‌گویند: حاجی خیلی آمده! می‌گوید: نفر خیلی آمده! دوباره گفت، [امام با دستش] این‌جوری کرد، دید تمام این‌ها حیوان‌اند. (برو بخوان! بابا! من دارم روایت و حدیث نقل می‌کنم. من دارم انتقاد می‌کنم، انتقاد [را] تمام علماء جایز می‌دانند. من که حرفی از خودم نمی‌زنم، من دارم انتقاد می‌کنم. من یک‌چیزی را نقل می‌کنم، من کاری به کار کسی ندارم. من الآن یک پایم لب گور است، معطّلم مرا هُل بدهند. دیگر از ما که گذشته، نه ریاست می‌خواهیم، نه پول می‌خواهیم، نه چیزی می‌خواهیم. ما به‌فکر مُردن هستیم.)  (صلوات بفرستید.)  25 حالا عزیز من! توجّه بفرمایید! حالا امام‌سجاد (علیه‌السلام) چه‌کرد؟ یک همچین کرد، دید تمام این‌ها حیوانند. حالا، حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم فرمود: گرگان، حسینِ من را می‌درند. همین حاجی‌ها بودند! [تاریخ] نوشته: بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هفت‌میلیون [نفر] طرف این دو نفر رفتند، هفت‌میلیون [نفر] هم به جنگ امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدند، همین [حاجی] ها [بودند]. عزیز من! ببین من چه می‌گویم؟! تفکّر داشته‌باش، فکر داشته‌باش. کجا می‌روی؟! چه‌کاره‌ای؟! آیا مکّه‌رفتن آدم را کافر می‌کند یا هدایت؟! در نزد امام‌رفتن هدایت می‌شوی یا [کافر]؟ اصل [این‌است:] سنخه نیستی که آن جنبه‌مغناطیسی، تو را بگیرد. تو سنخه نیستی! ما باید سنخه بشویم که آن جنبه‌مغناطیسی، تو را بگیرد. عزیز من! بفرما! آمدند این‌کار را کردند [و به] مکّه رفتند. هفت‌میلیون [نفر] آن‌موقع بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) طرف این‌ها رفتند، همان هفت‌میلیون بودند [که به جنگ امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتند]. اگر این‌ها دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) راه نشدند، می‌خواهد حجّ به‌جا بیاورد. تو هم همین‌جور هستی! من هم همین‌جورم! الآن به تو می‌گوید یک‌چیزی در راه خدا بده! یکی هم پشت‌بامش این‌جوری است، اگر دست توی جیبت کنی، اصلاً جانت بالا می‌آید؛ اما چه‌قدر می‌دهی [و به] مکّه می‌روی! این [صدقه] نجاتت می‌دهد! این [صدقه] خودت را، ماشینت را، زنت را، بچّه‌ات را، همه را حفظ می‌کند. کجا آن‌جا می‌روی؟! خب آن‌ها هم همین‌جور بودند.



  پس من حرفم این‌است، از اوّلش که صحبت کردم، [گفتم:] باید بیایید امر را اطاعت کنید! با امر [به] مکّه برو، با امر [به] زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) برو! اگر بی‌امر بروی، چه فایده‌ای دارد؟! همین‌ها، همین‌کار را کردند دیگر. تبلیغ، این‌ها را به آن‌جا رساند. رفتند ثواب کنند! من به شما دارم می‌گویم، بابا! این ثواب را باید از توی کَلِه‌تان بیرون کنید؛ اگرنه مثل همان‌ها هستید. ثواب با امر، نماز با امر، صدقه‌دادن با امر، همه این‌ها باید با امر باشد. امر به تو جزا می‌دهد، نه مکّه، نه کربلا، این‌ها جزا به تو نمی‌دهد. تو خیال کردی!   عرض می‌شود خدمت شما، می‌گویند: اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کنی، [مثل این‌است که] شما نمی‌دانم خدا را در عرش زیارت کردی، ما منکرش نیستیم، بر منکرش هم لعنت؛ اما «شرطاً شروطها و أنا من شروطها.» تو خون مردم را آن‌جا بردی. تو چه‌چیزی آن‌جا بردی؟! تو اصلاً مشرکی! به مشرک که جزا نمی‌دهد. کسی‌که امر را اطاعت نکند، مشرک به آن‌کار است. من این‌را [بگویم]، بی‌خودی مثل آن‌ها کسی را کافر نکنم. تو الآن این‌کاری که خدا گفته نکنی، [اگر] یک‌کار دیگر بکنی، تو مشرک به این‌کار هستی. خب تو چه‌جور هستی؟! (صلوات بفرستید.)



حالا این [کار] از توی جلسه بنی‌ساعده کشیده‌شد، تا این‌که شریح‌قاضی هم یک همچین حرفی زد [فتوای قتل امام‌حسین (علیه‌السلام) را داد]. والله! [روایت] داریم، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: آن‌ها که حَربه نداشتند، دامن‌هایشان را پُر از سنگ کردند، به امام، به جدّ من زدند [تا] بهشت بروند! بروند ثواب کنند! ثواب این‌است؟! خدا این دو تا را لعنت کند! این دو تا بودند که این‌ها را خلق حساب کردند، عزیز من! قربان‌تان بروم، حواست جمع باشد! ببین من دارم آخَر به شما چه می‌گویم؟! ثوابی نباشید، ولایتی باشید! ثوابی نباشید، اطاعتی باشید! چرا؟ ببین آن‌جا خدا بیست و دو سال زحمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را آن‌جا [یعنی کنار] می‌گذارد [و] می‌گوید این [علی (علیه‌السلام)] را باید معرّفی کنی! به تو هم گفته او را باید اطاعت کنی! همین‌جور که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، به تو هم گفته او را اطاعت‌کن! چرا کس دیگر را اطاعت می‌کنی؟! چرا توجّه نداری؟! چرا قدرتت را صرف قدرت نمی‌کنی؟! چرا مقدّس می‌شوی؟! حالا شریح هم همین را گفت،  30 چیز دیگری که نگفت. 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم، ما باید به امر باشیم. از اوّل عمرم، من از بچّگی‌هایم هم صحبت می‌کردم، آن‌که حالا به‌من داده، کمِ من نگذاشته، [از] آن‌موقع که هفت، هشت سالم بوده، من حرف می‌زدم. خداوند تبارک و تعالی حالا چه‌کار با آدم می‌کند؟! خودش یک‌چیزهایی هست [که] می‌دهد، آن‌ها درسی نیست. البتّه باید درس بخوانید! من گفتم [که] محصّل‌ها باید درس بخوانند! شما از درس می‌فهمید، یکی از فهم می‌فهمد؛ آن درست‌است. خدا می‌گوید: از «العلمُ نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء» به او می‌دهم. این به درس نیست. ببین من خدای‌نخواسته درس را از بین نبرم. شما باید درس بخوانید! شما باید از درس بفهمید! حالا همین درس اگر روی امر بود، هدایتت می‌کند؛ اگرنه ضلالت است. مگر آن‌ها درس نخواندند؟! مگر شریح‌قاضی درس نخوانده؟! اوّل عالِم در آن‌زمان است. الگوی تمام این علمای در آن‌زمان، شریح‌قاضی بوده؛ پس درس نجات‌دهنده بشر نیست، ولایت نجات‌دهنده بشر است. چرا؟ آیا شما، حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داریم یا نداریم؟! می‌گوید: به عزّت و جلالم! اگر عبادت ثقلین، [یعنی] اِنس و جنّ کنی؛ [اما] علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم»، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امام اوّل، وصیّ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ندانی، به رُو در جهنّم می‌اندازمت. خدا آقای شاه‌آبادی را تأیید کند! رئیس‌دانشگاه است؛ اما خیلی هم فقه و اصول خوانده، می‌گفت: چرا می‌گوید به رُو؟ گفتم: آدمی که ولایت ندارد، رُو ندارد که، به رُو در جهنّم می‌اندازد؛ پس من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟! 



  باید هم عبادتی باشید [و] هم ولایتی. هم عبادت کنید [و] هم امر ولایت را اطاعت کنید! امر ولایت خیلی مهمّ است. چرا ما عبادتی می‌شویم و ولایتی نمی‌شویم؟ [چون] ولایت قُرق‌گاه دارد، [می‌گوید:] این‌کار را نگاه نکن! [نگاه] به بچّه مردم نکن! [به] زن مردم [نگاه] نکن! خدعه نکن! معامله ربوی نکن! دروغ نگو! خدعه نکن! امر پدر و مادرت را اطاعت‌کن! دست یک پیرمردی را بگیر! بدعت‌گذار نشو! عناد نداشته‌باش! عرض می‌شود خدمت شما، من نداشته‌باش! همین‌طور امر برایت می‌آورد. خب [مردم] نمی‌توانند، مردم می‌خواهند آزاد باشند. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نیامد از درِ خانه بُشر برود، دید ساز می‌زند، آواز می‌زند؟! کار دیگر که نمی‌کرد. کنیز [ش] از آن‌جا بیرون آمد، [امام] گفت: این [بُشر] آزاد است یا بنده است؟ گفت: آقا! آزاد است. ببین همان‌جور که کنیز می‌فهمد، ما هم به‌قدر همان زنه می‌فهمیم. قدر همان هم بفهمیم، باز خوب است! باز او خدمت به امام می‌کرد، [به] امام‌زمانش [خدمت می‌کرد]. گفت: نه آقا! کلفت دارد، نوکر دارد. گفت: آزاد است [که] این‌کار را می‌کند. آزاد است که ساز می‌زند، آزاد است. 



  به تمام آیات قرآن! ما خیلی کسری داریم! امیدوارم رفع کسری‌هایمان را بکنند! چرا کسری داریم؟! اصلاً من این شیعه‌ای که، زهرا (علیهاالسلام) مادرتان است، اگر یکی مادرتان را بکُشد، بازویش را بشکند، صورتش را نیلی کند، محسنش را زیر قدم‌ها [کند]، [آیا] تو دیگر تا آخر عمرت خوش هستی؟! تو باید این‌جور باشی، قربانت بروم، همیشه یاد زهرا (علیهاالسلام) باشید! خانم‌های عزیز! یاد زهرا (علیهاالسلام) باشید! مگر نمی‌خواهید زهرا (علیهاالسلام) شفاعت‌تان [را] بکند؟! یا [می‌خواهید] تجدّد نجات‌تان بدهد؟! تجدّد که گرفتارتان می‌کند. تمام عیب ما این‌است که می‌گوید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجّب می‌کنند؛ ما عاق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستیم. می‌گوید: هر کس عاق امام‌زمانش باشد، به زمان جاهلیّت می‌میرد.   تو باید عزیز من! قربانت بروم، علی (علیه‌السلام) همه‌جا هست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) همه‌جا هست، خدا همه‌جا هست. مگر علی (علیه‌السلام) جا دارد؟! مگر خدا جا دارد؟!  35 اگر جا داشته‌باشد، جا مهمّ‌تر از آن‌هاست؛ این‌ها که جا ندارند. این‌ها یک روحی است [که] در تمام این خلقت دارد می‌دمد. اصلاً والله! خلقت در مقابل علی (علیه‌السلام) کوچک است. حالا تو چه‌طور جلوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گناه می‌کنی؟! پس او را نمی‌شناسی [که] به زمان جاهلیّت می‌میری. تو [جلوی] یک بچّه پنج‌ساله [گناه نمی‌کنی]، بیایید روی وجدان‌مان کار بکنیم! بیا با آن نفس مطمئنه‌ات کار بکن! نه نفس لوَّامه [نفس ملامت‌کننده] که همیشه دنبال این و آن می‌دویم. 



  عزیز من! قربانت بروم، تو جلوی یک بچّه پنج‌ساله گناه نمی‌کنی. چه‌طور جلوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گناه می‌کنی؟! من عقیده‌ام این‌است، پشت این دستگاه می‌گویم، عقیده ولایتم این‌است: گناه خیلی مهمّ نیست، پشت به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کردن گناه است! من وقتی گناه می‌کنم، پشت به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کردم؛ والله! آن گناهش بالاتر است؛ چون‌که آن گناه توهین به خدا، توهین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. من این حرف را به زن و مرد می‌زنم. بیایید توهین به این‌ها نکنیم! بیا گناه نکن! حالا روایتش را می‌خواهی؟ شخصی خدمت امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» آمده، می‌فرماید: می‌خواهم [بدانم که] آقاجان! شما چه می‌گویی؟ اُدباء، علماء، صدّیقین، از آن‌ها سؤال کردیم، [به] تمام این‌ها می‌گویند [که] چه روزی خوب است؟ می‌گویند: [در هفته:] شب‌جمعه، در ماه: اوّل‌ماه، در سال: شب‌قدر. می‌گوید: من که علی هستم، رهبرتان هستم، [می‌گویم] روزی که گناه نکنید! روزی که گناه نکنید!



  ما همین‌جور که عمر و ابابکر یک مقصد داشتند [و] می‌خواست به مقصدش برسند، ما هم بیشترمان مقصد داریم! الآن چند وقت دیگر، روضه [خوانی] شروع می‌شود، تو می‌خواهی به شهوتت برسی، آقایی که تو داری روضه می‌خوانی! آقایی که [از] سران محلّ هستی! تو داری [و] می‌خواهی به شهوتت برسی. مگر یادتان نمی‌آید؟! الآن آدم‌های مسنّ در مجلس هست، الحمد لله همه‌تان جوان هستید؛ اما خدا نکند جاهل باشید! جوان خوب است، جاهل بد است. این مسجدها را سیاه‌پوش می‌کردند دیگر، تا درش سیاه‌پوش [بود]. من آمدم از این در مسجد بروم، دیدم حالا این‌قدر که چراغ زدند، آن‌وقت هم این توی کوچه، از این لوله‌ها می‌گذارند، نمی‌دانم از این قُلاب‌ها به آن می‌زنند، یک ده‌تا، بیست تا نمی‌دانم چه‌قدر، من نشمردم، لامپ به آن می‌زنند. گفتم: آقا! این روضه است یا می‌خواهی زینب (علیهاالسلام) را وارد کنی؟! یزید چراغانی کرد! سران محلّه‌ها! به شما می‌گویم: شما مشاور [مشابه] همان‌ها هستید! این چراغ‌ها را می‌زنی [که] چه‌کنی؟! این بیت‌المال مسلمین است، به‌قدر ضرورت باید بزنید! چرا آن‌آقا نمی‌گوید؟! آن‌آقا می‌گوید [که] دعوتم نمی‌کنند، او هم مشرک است! حاج‌شیخ! حرفت را بزن! ما داریم [حرف‌مان را] می‌زنیم [و] نان‌مان را هم می‌خوریم. مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته [که] اسراف حرام است؟! مگر خدا نگفته [که] اسراف حرام است؟! مگر قرآن نگفته؟! این چه‌کاری است [که] داری می‌کنی؟! ببین چه‌کار دارد می‌کند؟! می‌خواهد به شهوتش برسد. الآن نمی‌دانم آن‌جا، نمی‌دانم چه‌چیزی است؟! حالا می‌خواهم اسمش را نیاورم، سر چهار راه یک مدّاح دعوت کرده [که] نمی‌دانم دوازده‌میلیون، نمی‌دانم چه‌قدر به او بدهد! این می‌خواهد به شهوتش برسد. آقای سرِ این محلّ! تو یکی را بیاور [که] مردم را هدایت کند، جوانان را هدایت کند. حرام [را] به این‌ها بگوید، حلال [را] به این بگوید، جُنبِ حلال بگوید، جُنبِ حرام   بگوید. [بگوید] نگاه به زن مردم نکند، خیانت نکند، صداقت داشته‌باشد. این‌را می‌آوری [که] آخَر چه‌کنی [و] این پول را به او می‌دهی؟! حالا من به یکی از این‌چیزها گفتم: این چه‌کاری است [که] می‌کنی؟ گفت: این‌ها می‌گویند همان را بیاور! آن [یکی] می‌گوید پنجاه‌تومان می‌دهم، [یکی‌دیگر می‌گوید] یک‌میلیون می‌دهم، دارند می‌دهند. خب دارد می‌دهد، چه کند؟ چه‌کار ما داریم می‌کنیم؟! این‌است که می‌گوید: می‌میری به زمان جاهلیّت. تو یک‌وقت می‌بینی در یک جاهای ناجور، نمی‌خواهم اسم بیاورم، تأمین می‌شوی؛ [اما] یک‌وقت در مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) تأمین می‌شوی. تو شهوتت را می‌خواهی تأمین کنی، خیالت را می‌خواهی تأمین کنی.  40 حالا پس‌فردا محرّم است، ببین چه‌خبر است؟! [به] مرغ و کباب و بساط [و این‌چیزها خوش هستیم]، اصلاً اشک از اوّلش در چشمش نمی‌آید تا آخِرش! روضه امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی خوب است، ما روایت داریم: اگر کسی یک لکّه‌اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزد، گناه اِنس و جنّ داشته‌باشد، خدا او را می‌آمرزد؛ اما گریه سه‌جور است: یک گریه عُقده داریم: چک دارد، سُفته دارد، با زنش [حرفش شده] عُقده دارد [و] می‌آید گریه می‌کند. یک گریه [که] آن کفر به ولایت است. می‌گوید: این‌ها [یعنی اهل‌بیت] بیچاره‌اند! خوب‌هایمان این‌جوری‌اند. یک گریه [هم این] است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند [و می‌گوید:] یا جدّاه! اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. برای چه‌کسی؟ برای توهینی که به عمّه‌ام شده. بفرما! این درست‌است. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! دوباره تکرار می‌کنم: عزیزان من! سران محلّ! سرانی که روضه می‌خوانید! سران هَیئات! بیایید متنبّه شوید! ببین حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! عزیز من! (صلوات بفرستید. یک صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! ای سران محلّ! بیا نهج‌البلاغه بخوان! بیا ببین علی (علیه‌السلام) برای مسجدها چه می‌گوید؟ تو چه‌کاره‌ای؟! ببین برای مسجدها چه می‌گوید؟ ببین برای اهل‌مسجد چه می‌گوید؟ ببین برای خُطباء چه می‌گوید؟ من گفتم [که] بعضی از این منبری‌ها، منبر را چوب می‌کنند، باید چوب را منبر کنید! مگر امام‌سجاد (علیه‌السلام) [به خطیب یزید] نگفت: من بالای چوب‌ها بروم؟! چرا واقعیت [را] به این جوانان‌عزیز نمی‌گویید؟! چرا منبرت را توی کوچه درست می‌کنی؟! برو زحمت بکش! برو این صحیفه‌سجادیّه را بخوان! نهج‌البلاغه را بخوان! برو مفاتیح بخوان! آن‌که هست [را] به مردم بگو! فردای‌قیامت خدا پدرت را در می‌آورد! والله! [پیش] حاج‌شیخ‌عباس محدّث، یک‌نفر [مدّاح] گفت زینب! زینب! [حاج‌شیخ‌عباس محدّث] گفت: [امام‌حسین (علیه‌السلام)] یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) گفت، چرا [تو] دو دفعه می‌گویی؟! این حرف‌ها چیست [که] دارید می‌زنید؟! بترسید از خدا! خدا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. این‌چیزها چیست [که] تو می‌گویی؟! عزیز من! بیا اعتقاد داشته‌باش! تو که عمل نمی‌کنی، پامنبری‌ات هم همین‌است.   چه می‌شد که در این روضه‌ها [مردم] غَش می‌کردند؟! من هشتاد سالم است. وقتی روضه می‌خواندند، این‌قدر گریه می‌کردند، دو نفر، سه‌نفر غَش می‌کردند، [این‌ها را] بیرون می‌برد. حالا تو چراغانی کردی! چراغانی که آخَر غَش ندارد که! این‌کارها چیست [که] دارید می‌کنید؟! اگر این منبری‌ها از اوّل مثل من گفته‌بودند که این‌جور نمی‌شد که، نگفتند دیگر. [گفتند:] آمریکا چه‌کرد؟! نمی‌دانم اسرائیل چه‌کرد؟! طیّاره نمی‌دانم به کوه خورد! نمی‌دانم چه‌چیزی شد؟! خدا لعنت کند آن [کسی] که آمریکا را دوست دارد! خدا لعنت کند آن کسی‌که یهود را دوست دارد! عزیز من! قربان‌تان بروم، دوباره تکرار می‌کنم: محرّم دارد می‌آید. اصلاً محرّم یعنی عزا. توجّه کنید! یک عدّه‌ای از این مدّاح‌ها هم هستند، این‌ها غنیمت جمع‌کن امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند. از آن‌طرف شد، می‌گوید، از این‌طرف هم شد، می‌گوید! این بیشتر این مدّاح‌ها همین‌جورند! 



  ابوالحُنُق خوب جنگ می‌کرد، در لشکر معاویه بود. خیلی تیرانداز ماهری بود؛ اما بعضی‌وقت‌ها هم از این‌طرف تیر را به این‌ها [یعنی لشکر معاویه] می‌زد! معاویه گفت: [چرا] این‌کار را [می‌کنی]؟ گفت: من هدفم آدم‌کشتن است، حالا یا از این‌طرف یا از آن‌طرف! این‌هم هدفش پول‌گرفتن است، حالا یا این‌طرف یا آن‌طرف! این آخر این‌که نیست که جانم! قربان‌تان بروم، آخر این‌نیست؛  45 پس من حرفم این شد، آقایان! مدّاح‌ها! سران محلّ! به همه ابلاغ می‌کنم: بیایید امر را اطاعت کنید! قربان‌تان بروم، بیایید امر را اطاعت کنید! بگذار زهرا (علیهاالسلام) اسم تو را بنویسد! خدا این‌ها را رحمت کند! (من الآن کوتاه می‌کنم، حالا دیگر [این حرف‌ها] آمد، می‌خواهم این حرف‌ها را بزنم که نگویید بی‌روایت گفت.)  خدا حاج‌مرزوق را رحمت کند! حاج‌مرزوق بود و یک‌نفر حاج‌اشرف، خدا رحمت کند! این‌ها یک جلسه‌ای داشتند، از خودشان بود. یک قهوه‌چی بود [که] چایی می‌ریخت، پول می‌گرفت. همه را که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) [اسم] نوشته‌بود، گفته‌بود: یکی را جا گذاشتی. گفته‌بود: [چه‌کسی؟] گفته‌بود: قهوه‌چی یک کبریت [داده]. یک کبریت را پایت می‌نویسد، قربان‌تان بروم، به شما می‌دهد؛ اما برای حسین (علیه‌السلام) بده! برای شهوت خودت نده! حرف من این‌است: محض شهوت خودت نده! محض حسین (علیه‌السلام) بده!



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، به این رفقا عیدی بده! عیدی [این‌باشد که] علی (علیه‌السلام) بیاید در دل‌شان برود. 



به‌وجدانم قسم، این حرف آخِر من است، من [در] مکّه بودم، این‌قدر برای این سیاه‌ها زار زار گریه می‌کردم. [می‌گفتم:] خدا! علی (علیه‌السلام) را در [دل] این‌ها روانه کن! آخر این‌ها یک جُلّ پوشیده‌بودند، یک‌چیز هم مثل نُواله [یعنی خمیر] هم می‌خوردند. گفتم: خدایا! این‌که جهنّم است، علی (علیه‌السلام) را در دلش روانه کن!



خدایا! علی (علیه‌السلام) را در دل ما روانه کن!



خدایا! ما محبّت علی (علیه‌السلام) را به هر چیزی [که] هست، صلح نکنیم!



خدایا! این محبّت را خودت راهنمایی کن! خودت حفظ‌کن!



خدایا! من، حالا نمی‌خواهم جلوی ایشان بگویم، من در همه این کتاب‌ها، کتابِ چیست [که] قبول دارم؟ (یکی از حضار: مقتل) نه! (کافی) آره! در همه مدّاح‌ها هم من این فلانی را قبول دارم. (صلوات بفرستید.) می‌دانید چرا قبولش دارم؟ بِکر است، خودش را نفروخته! بعضی مدّاح‌ها چند تا شوهر دارند! به‌جان خودم! 
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یا علی







عاشورای 84

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته




 

چقدر خوب است به انسان بگویند حرف ولایت را بزن. اگر به تو گفتند حرف ولایت را بزن، او تو را یاری می‌کند؛ اما اگر گفتند حرف ولایت را نزن، نه. اما به شما نه گفته‌اند بزن، نه گفته‌اند نزن. اگر کسی بخواهد حرف ولایت را بزند، خیلی باید توجه کند. شروع که می‌خواهد بکند، بگوید آقا جان، امیرالمؤمنین علی، زهرا جان یاری کن؛ من بتوانم حرف ولایت را بزنم. یا این‌که خیلی توسعه بالا نگویید. اگر توسعه بالا بگویید، باقی می‌آورید. چقدر این‌را می‌گویند. یکی از اولیای امور که برای خودش خیلی مهم است گفت: هر طرحی ریختیم اشتباه شد. گفتم: این طرح را به امر نمی‌ریزید، اشتباه می‌شود. ما هم هر طرحی به‌غیر ولایت بریزیم اشتباه می‌شود. عزیز من! شما به ماوراء رفتید، حالا پایین بیایید. تو خیال می‌کنی ولایت داری. باید امر ولایت را اطاعت کنی. کجا امر را اطاعت کردی؟ پس اگر یقین ولایت داری، باید امر ولایت را اطاعت کنی. تو هنوز از تلویزیون نمی‌توانی بگذری، هنوز چهار چشمی نگاه به خارجی‌ها می‌کنی، تو ولایت داری؟ تو این‌قدر ولایت داری که به بهشت بروی. آن یهودی هم دارد. یهودی هم اگر ولایت داشته‌باشد، بهشت نمی‌رود؛ اما نمی‌سوزد. بیشتر ولایت ما اینطوری است. تو هر کاری می‌خواهی بکنی باید با ولایت باشد. تو اگر از پیشت می‌رفت، اگر می‌گفتند برقص، می‌رقصیدی! یک‌قدری مثل من کامل شدی وگرنه آن‌کار هم می‌کردی. عزیز من! باید امر ولایت را اطاعت کنی. 



کسی‌که ولایت دارد، نباید امر خلق را اطاعت کند. اگر مردی به میدان بیا. تو امر چه‌کسی را که اطاعت نمی‌کنی؟ او هم خواجه‌حافظ شیرازی هست که یا ماشین نداری، یا وقتش را نداری. وگرنه می‌روی و می‌گویی آقای حافظ شیرازی! من امرت را اطاعت کردم، خواجه‌حافظ شیرازی این‌جا آمدم! خواجه‌حافظ، این‌قدر قسط دادم و دعا کردم که تصادف نکنم تا پیش تو بیایم! می‌خواهی امر او را اطاعت کنی! ولایت‌هایی که ما داریم مثل چک بی‌امضاء می‌ماند. ولایت هم که دارد، باید کارت ولایت داشته‌باشد. کجا کارت ولایت داری؟ عزیز من! به‌دینم قسم، ولایتی که من و تو داریم مثل چک بی‌امضاء است. من می‌گویم، دلتان را خوش می‌کنم، حالا ناراحت نباشید، بالاخره من یک آدمی هستم که دل شما را خوش می‌کنم. ما چهار چشم داریم. دو چشم حیوانی داریم، قشنگ بنویسی و تخصص بگیری و نمره بدهی و نمره بنویسی. این مثل حیوان هست که به او داده‌است که در چاله نیفتد و علف بد نخورد، جای بد نرود. جسارت می‌شود. من خودم را می‌گویم و به شما کار ندارم. یک الاغ از کوچه عبور کند، پایش در جوی برود، اگر ده‌سال دیگر او را بیاوری، دوباره پایش را اینطوری می‌کند. چقدر پای تو در چاله رفته، دوباره به چاله می‌رود. چقدر گولت زدند، دوباره گول می‌خوری. جگرم از دست مقدس‌ها خون‌است. دیدی که گول خوردند، تو دوباره گول می‌خوری. عزیز من! قربانتان بشوم! ببینید من چه می‌گویم. آن‌کسی‌که ولایت دارد با آن دو چشم ولایت باید کار کند، نه با چشم حیوانی. این دو چشم حیوانی را به تو داده‌است که خودت را حفظ کنی.



 

جوانان‌عزیز! تخصص بگیرید. اگر می‌خواهی تخصص بگیری، عهد و پیمان با خدا ببند. خدا! امام‌زمان! اگر تخصص گرفتم از آن درآمدم به فقرا رسیدگی می‌کنم. تو جزء شهدا هستی. می‌گوید اهل علمی که درس بخواند به این عنوان که دست مردم را بگیرد، این جزء شهدا است. محصلینی که دارند درس می‌خوانند به‌فکر باشند که دست مردم را بگیرند، جزء شهدا هستند. آقا جان من! کجا جزء شهدا هستی؟ تو همیشه یک‌چیزی باقی داری. به تمام آیات قرآن، دارم می‌بینم و می‌گویم، نه این‌که کسی به‌من بگوید، اغلب شما کسری دارید. هنوز آنکه پیدا نکردید، تلویزیونتان را رنگی کنید، فرشتان را اینطوری کنید، دکورتان را اینطوری بکنید، برای خانم چه‌چیزی بگیرید، برای بچه چه‌چیزی بگیرید. تو به‌فکر گرفتن هستی، به‌فکر دادن باش. دستت را باز کن. الان شما در این ماه محرم چه‌کار کردی؟ تمام رفقای من گوسفند دادند، برنج دادند، پول دادند. این‌قدر برنج دادند، که فلانی می‌گوید دیگر نمی‌خواهیم. تو چه‌کار کردی؟ تو در چشم حیوانی هستی، باید با چشم ولایت کار کنی. مگر آن‌ها نبودند که سه‌روز، سه‌روز غذا نمی‌خوردند و به مردم می‌دادند؟ چقدر مرغها را می‌گیرید؟ دارم می‌بینم مرغ‌ها را می‌خرید و داخل فریزر می‌گذارید. آیا یکی را هم به قوم و خویش‌هایت دادی؟ به همسایه‌ات دادی؟ برای آخرتت گذاشتی؟ 



من خودم را می‌گویم. من یک‌وقت اگر در مغازه بودم، اگر یک‌چیز بهتر داشتیم، تندتر می‌آمدم. می‌گفتم: حسین، تو هنوز حیوان هستی. خودت را باید هدایت کنی. حضرت می‌فرماید: اگر خودت را هدایت کردی، یکی‌دیگر را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی. تو بیا خودت را هدایت‌کن تا عالمی را هدایت کنی. تو بیا توی خودت. من توی خودم بودم که به این‌جا رسیدم. دیدم یک‌چیز بهتر داریم تندتر آمدم. گفتم: تو هم مثل الاغها می‌مانی، یونجه می‌بینند، جفت، جفت می‌زنند. اگر من بخواهم که شما چیزی به‌من بدهید، مثل الاغ می‌مانم که یونجه می‌خواهم. من ولایت شما را می‌خواهم. علی (علیه‌السلام) همین‌جور بوده‌است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. می‌گفت: کسی هزار شتر سرخ‌مو داشت به آن‌ها نگاه نمی‌کرد. به دکان میثم می‌رفت، میثم‌جان چطوری؟ میثم چه‌کار می‌کنی؟ چرا بیکاری. یک دو من خرما داشت. تو به قوم و خویش فقیرت سر زدی؟ تا به حال زیر دست و بال او را گرفتی؟ تو کجایی؟ آن‌کسی‌که ولایت دارد و حرف ولایت می‌زند، باید با چشم ولایت کار کند. چشم حیوانی به اندازه ضرورت کارش هست. 



تا چه‌موقع بیدار نمی‌شوید؟ تا چه‌موقع هوشیار نمی‌شوید؟ تا چه‌موقع فکرتان را به کار نمی‌اندازید؟ عزیز من! دیگر بس است. عمر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اشرف‌مخلوقات، شصت و دو سال بوده‌است. چقدر می‌خواهی بمانی؟ آقا چند سالت است؟ چه‌کار کردی؟ برای فقرا خانه‌ای ساختی؟ «نه»، به فقرا رسیدگی کردی؟ «نه»، به قوم و خویش‌هایت رسیدگی کردی؟ «نه». چند دفعه به حج عمره رفتی؟ تو هم یک بنده‌خدا را روانه کن برود. یک بنده‌خدا را روانه حج کردی؟ «نه». شب به در خانه قوم و خویشت که می‌خواست دخترش را شوهر بدهد رفتی؟ «نه». همه «نه» است. خدا هم می‌گوید «نه». بهشت می‌روی؟ «نه». فردوس می‌روی؟ «نه». پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌روی؟ «نه». عزیز من! مواظب باش به گیر «نه» نیفتی. توجه کن، ببین کسانی‌که دنبال خلق رفتند، چه روزگاری پیدا کردند؛ کسانی‌که دنبال خلق رفتند و عبادتی شدند، چه روزگاری پیدا کردند. تمام گناهانی که در عالم انجام می‌شود، تقصیر آن دو تا است. آن‌ها جلسه بنی‌ساعده درست کردند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌گوید من کشته اهل‌کوفه هستم، می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم که دور هم نشستند و پدر من را از ولی بودن کنار انداختند و خلق حساب کردند. تو هم همین هستی و من هم همین هستم. او این‌کار را با ما کرد، حالا برادرت هست!؟ 



 

عزیز من! قربانتان بروم! ببین آن‌ها که اینطوری شدند، امر خلق را اطاعت کردند. اصلاً خلق حق امر ندارد؛ یعنی خودش باید به امر باشد. امر را به ما بگوید. این درست‌است. آن‌ها چه‌کار کردند. آن‌ها رفتند و امیرالمؤمنین را در خانه گذاشتند و این‌کار را کردند. حالا ببین چه‌کار کردند؟ حالا شما کمی فکر کنید ببینید ما مصداق آن‌ها نباشیم. حالا آمدند جلسه بنی‌ساعده درست کردند، به‌اصطلاح خودشان خلیفه هم درست کردند، از این‌جا به مکه رفتند، زیارت قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کردند. حالا به حج رفتند. حالا امتحان آمد. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم خطبه‌ای که در جبل عامل خواند، (بروید بخوانید، ببینید چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) صحبت کرده‌است) آن‌را هم کنار گذاشتند و دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) هم نیامدند و حج به‌جا آوردند و به کوفه رفتند. حالا یک امتحان پیش‌آمد. به حرف او رفتند، همین حاجی‌ها آمدند و امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشتند. تو چه‌کاره‌ای؟ چرا؟ عبادت‌کن، مقدس، حواسش دنبال عبادتش است، حواسش دنبال ولایت نیست. این‌ها بی‌ولایتی آن‌ها در صحرای‌کربلا افشاء شد. گفت: برای چه من را می‌کشید؟ گفتند: «بغضاً لأبیک». این‌ها مکه به‌جا آوردند، عمره به‌جا آوردند، بیتوته‌های شب و... را داشتند، «بغضاً لأبیک» داشتند. بترسید از این‌که خدای نکرده، ما یک‌موقع بغضی داشته‌باشیم. کجا حب داری؟ وقتی امر این‌ها را اطاعت کنی. معامله ربوی نکن. بگو: «چشم». نگاه به زن مردم نکن، بگو: «چشم». نگاه به بچه مردم نکن، بگو: «چشم». به‌فکر فقرا باش، بگو «چشم». زبانت خوش باشد، بگو «چشم». چشمت را حفظ‌کن، بگو «چشم». هر روز مدل ماشینت را عوض نکن، به‌قدر ضرورت داری می‌روی و می‌آیی. بس است. این‌خانه که داری قشنگ است، دیگر خوب است، مدلش نکن، آن‌جا مدلت می‌کنند! آن‌جا تو را به سوی مدلها روانه می‌کند، تو را به پیش فقرا روانه نمی‌کند، تو را پیش طرفداران امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) روانه نمی‌کند. امر را اطاعت‌کن تا ولایتت کامل باشد. کجا امر را اطاعت کنی؟ دوباره آمدم این‌جا تا تذکر بدهم. حالا آن‌ها امر را اطاعت نکردند، فقط عبادت کردند.



 

والله، روایت داریم امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌روز وقت خواست. خدا می‌داند دیشب چه بر سر من آمد. دید [امام‌حسین (علیه‌السلام)] کنار خیمه آمد و همه تیغ‌ها را می‌کند. آقا چه‌کار می‌کنی؟ گفت: می‌خواهم فردا به پای بچه‌ها تیغ نرود. چه‌خبر است؟ آقا جان من، حالا می‌گویند: «بغضاً لأبیک». آخر امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ گفت: آخر، من چه‌کار کردم؟ چه حلالی را حرام کردم، چه حرامی را حلال کردم؟ گفتند: «بغضاً لأبیک». مقدس، حواسش پیش عبادتش هست. منظورم همان شبی هست که امام‌حسین (علیه‌السلام) یک فرصتی داشت. روایت داریم این‌قدر آن‌ها خدا، خدا می‌کردند که صدایشان تا آسمان می‌رفت. اگر بی‌علی، خدا را صدا بزنی، خدا می‌گوید: کوفت! برو گم‌شو. من به تو گفتم امر مرا اطاعت‌کن، تو امر مرا زیر پا گذاشتی، حسین مرا می‌خواهی چه‌کار کنی؟ زیر سم اسب کنی. حالا خدا می‌گویی؟! 



عزیزان من! اگر علی گفتید، باید امر علی را اطاعت کنید. بیایید به‌فکر خودتان باشید. عزیزان من! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌شب وقت خواسته‌است. چه‌کار کند. در جای دیگر گفتم: حسین، همه جانش «هل من ناصر» است. حالا که حر به مادرش احترام کرده‌است، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد او را نجات دهد. ای حر، تو مرا احترام کردی، جوابت را دادم. گفتم: مادرت به عزایت بنشیند. گفتی: چون مادرت‌زهرا هست، جوابت را نمی‌دهم. حسین‌جان، من مطابق هزار سوار هستم. من قدرتم را در مقابل تو می‌شکنم و در مقابل مادرت سرکشی نمی‌کنم. اگر من جواب تو را بدهم، به مادرت‌زهرا بی‌احترامی کردم، من جوابت را نمی‌دهم. ولایت، این‌است. حالا حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد پاسخ دهد، چه‌کار کند؟ چه‌چیزی به او بگوید؟ رفقای‌عزیز! والله، من دیدم به‌من دادند. عزیزان من! من نمی‌خواهم خودم را افشا کنم، بعضی از شما کشش ندارید، می‌گویید فلانی تعریف خودش را کرد. تو اگر عبادتی داشته‌باشی که ریا نکنی، اگر هر چقدر هم کم باشد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تو عطا می‌کند. زیادی عبادت، گرفتاری دارد. باید به امر بکنی، عطا می‌کند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد به حر عطا کند. چه‌کار کند؟ نجاتش بدهد. به‌خاطر آن حیا که دارد، می‌خواهد عطا کند. چه‌کار کند؟ ابن‌سعد با امام‌حسین (علیه‌السلام) بیتوته‌ای کرد، ابن‌زیاد خبردار شد، ابن‌زیاد به شمر هزار سوار داد و گفت: شمر! برو بگو یا امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکش یا سردار لشکری را از او بگیر. خدا نکند که پایبند به ریاست بشوی، حسین‌کش می‌شوی. پایبند به ریاست نباش. پایبند به «امر کنی» نداشته‌باش، امر را اطاعت‌کن. حالا یک‌شب وقت می‌خواست. گفت: ابن‌سعد تو که با امام‌حسین (علیه‌السلام) بیتوته کردی چه‌کار می‌کنی؟ خب، سردار لشکر است. گفت: من امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌کشم، توبه می‌کنم و به سلطنت ری هم می‌رسم. گفت: راست، راستی حسین را می‌کشی؟ گفت: آری. گفت: من بروم اسبم را آب بدهم. پسر جان، بیا پشت من بنشین برویم. پسر هم همراه پدر آمد. حالا آمده می‌گوید: حسین‌جان، من توبه‌ام قبول می‌شود؟ می‌گوید: آره، پسرم. عزیزم، چرا نشود؟ 



جوانان‌عزیز! حیا باعث نجات او شد. حیا داشته‌باش. احترام یک پیرمرد را بگیر، احترام پدرت را بگیر، احترام مادرت را بگیر، او هم یک‌موقع برای خودش شخصیتی داشته‌است. الان خدا می‌داند به حضرت‌عباس قسم، که ولایت شما به‌من متصل است وگرنه من چهار دست و پا می‌روم. اگر بدانید، پای من سیاه شده‌است. دیگر من قوه ندارم؛ اما وقتی قدرت داری، قدرتت را در امر بشکن، در برابر یک پیرمرد، مادرت و یک بزرگی تواضع کن. گفت: حسین‌جان! من از تو یک خواهشی دارم. من کسی هستم که دل خواهرت زینب را شکستم، دل سکینه و ام‌کلثوم را شکستم، تو به‌من گفتی از این‌طرف بروم، از آن‌طرف بروم، گفتم: باید باید از امیر اجازه بیاید. من نگذاشتم از این‌طرف و آن‌طرف بروی. حالا فکر حر، آن فکر خیلی بالا نیست. گفت: کاش گذاشته‌بودم می‌رفتی کشته نمی‌شدی. حالا دلم می‌خواهد اجازه بدهی من زینب و ام‌کلثوم را ندیدم، جانم را فدا کنم. آمد رجزی خواند، خیلی‌ها را به درک واصل کرد. یک‌حرف دیگرش هم این‌بود، گفت: آقا جان! دلم می‌خواهد اول بچه‌ام برود. گفت: حر، مقصدت چیست؟ گفت: می‌ترسم وقتی من کشته شدم، بچه‌ام کشته نشود. والله، این حرف القای خداست. شاید باشد، یا نباشد. باطن حر دارد کار می‌کند. گفت: آقا جان! حسین‌جان! تو داغ اکبر را می‌بینی، من هم می‌خواهم داغ بچه‌ام را ببینم. من یک‌قدری به تو اتصال بشوم، تو از من گذشتی، شاید خدا هم از سر من بگذرد. قربان آن‌کسی‌که دارد در ماورای امام کار می‌کند. 



عزیزان من! کجا کار می‌کنیم؟ حالا می‌خواهم این‌را به شما بگویم. یقین کنید. من این‌که امام‌حسین گفت: بگذار بروم و حر نگذاشت برود، خیلی میانه‌ام با حر خوب نبود. آن سالی که کربلا رفتم، گفتم: شد می‌روم، نشد نمی‌روم. من خدمت‌گذار آن‌ها بودم؛ چون زوار امام‌حسین (علیه‌السلام) بودند، چیز می‌خریدم، کفششان را جفت می‌کردم، این‌ها به حرف من بودند تا شب هشتم نرفته بودند. یک‌وقت دیدم نجف رفتم و امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) وسط ضریح ایستاده‌است. به خود علی راست می‌گویم، به‌من خطاب کرد: حسین، چرا نمی‌روی نائب ما حر را زیارت کنی؟ فقط زبانم کار می‌کرد. علی‌جان! چشم، چشم، چشم. صبح گفتم: رفقا، بیایید سر قبر حر برویم. حالا کفشهایم را بر گردنم انداختم و پابرهنه شدم. آن سال جاده آسفالت نبود، چقدر تیغ به پایم رفت. گفتم: من خلاف کردم. سر قبر حر رفتم. سلام کردم و گفتم: آقا جان! تو نیم‌ساعت جانت را فدای امام‌زمانت کردی، تو نائب این‌ها شدی. تو را به‌حق آقایت حسین، از حسین بخواه من هم یاور امام‌زمان باشم. آقا جان، بیا با ولایت باش، ولایت به تو یاد می‌دهد چه‌چیزی بخواهی. این حرف‌ها را قبول کنید و عمل کنید. منِ بچه رعیت، کجا می‌توانم این‌را از حر بخواهم؟ حالا می‌گویم آقا جان! تو خیلی پیش حسین آبرو داری، این‌قدر آبرو داری که پدر حسین تو را نائب خودش قرار داده‌است. نائب امام‌زمان، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کسی هست؟ مسلم است. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم تو را تصدیق کرده‌است و نائب شدی، حالا من هم یاور تو باشم. رفقای‌عزیز! بیایید از ولایت حمایت کنیم، نمی‌گویم این‌قدر حرف ولایت نزن، بزن و عمل کن. حالا یک‌شب امام‌حسین (علیه‌السلام) وقت خواست، حر را نجات داد. 



«حب علی ایمان است و بغض علی کفر است». اهل‌کوفه بغض داشتند، بغض علی را داشتند، آن‌جا افشا شد. من و شما هم یک‌موقع در دنیا یک‌چیزهایی داریم که وقتی به ریاست برسد افشا می‌شود، خدا نکند. می‌خواهم یک‌چیز کوچکی به شما بگویم. می‌خواهم به شما بگویم من از بچگی تفکر داشتم. شاید این چاله میدان را یادتان باشد، هرز آب قم در این چاله میدان می‌آمد. من هشتاد و خرده‌ای سال دارم. این‌ها تیغ می‌بردند، آن‌موقع‌که نفت نبود، گازوئیل نبود، الان دستگاه‌ها سلطنتی شده‌است. شکر خدا کنید. به یکی از این سفورها، که سرسفور بود گفته‌بودند که این الاغ‌ها این‌جا نایستند. این دست می‌گذاشت روی الاغ، الاغ با بارش صد تا، دویست تا غلت می‌خورد و ته این چاله می‌افتاد. حالا اگر این سفور حکومت در دستش بود، چه‌کار می‌کرد؟ من همانجا ماتم برد. بترسید از وقتی‌که حکومت دست شما بیفتد، از حکومت فرار کنید. حضرت فرمود: در آن‌زمان مثل گلیم کهنه باشید، کنار بروید. اسم در نکنید. آقای‌مهندس، آقای‌فلان، پدرت را درمی‌آورد. خریدار، تو را می‌خرد و یک باری هم بار تو می‌کند. 



حالا عزیز من! قربانتان بروم! کم‌کم می‌خواهم برای شما روضه بخوانم. خدا علمای واقعی را رحمت کند. آن‌ها که همه‌اش حسین گفتند و مردند، علی گفتند و مردند. مقلدین آن‌ها هم همین‌طور بودند. به تمام آیات قرآن، مادرم علی گفت، علی گفت، دیگر نمی‌توانست عل. عل کرد. پدرم آن‌جا بود، خدا او را بیامرزد. خدا پدرهای شما هم بیامرزد و کسانی‌که پدر دارند به آن‌ها ببخشد. یک‌وقت دیدم حال او منقلب است. بالای پشت‌بام رفتم. گفتم: خدایا او را بیامرز و او را ببر. دیدم روز حال او خوب شد. خانواده گفت: نمی‌روی؟ گفتم: پدرم امروز روز آخرش هست. حال او قدری خوب شد، اول گفت: «لا اله الا الله»، علی با یازده فرزندش بر حق است و دوباره گفت: «لا اله الا الله»، «محمد رسول‌الله» و دوازده‌امام همه بر حق هستند. یک‌وقت رو به قبله نشست و بر سر خودش زد و گفت: ای‌خدا! اگر گلپایگانی را آمرزیدی، کاری نکردی. اگر من گنه‌کار را آمرزیدی، کاری کردی. انگار صد سال هست که افتاده‌است. یک بچه داشتم گفت: بابا، بیا ببین بابا مشهدی رضا مثل گل هست. اصلاً چنان او می‌درخشید؛ اما سخی بود. یک جالیزی داشت. هر کس می‌آمد می‌گفت: هندوانه یا خربزه بگیر، بیاور. یک قابلمه هم داشت هر چیزی بود در آن می‌ریخت و هر کسی هم که می‌آمد می‌گفت: بیا بنشین و بخور. سخاوت، شما را نجات می‌دهد. سخی باشید. تا می‌توانید از این ورثه بدزدید. به حضرت‌عباس، هر چقدر به دامادت بدهی، داماد بیشتر به تو فحش می‌دهد، یک تشکر نمی‌کند. از او بگیر. 



شما یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. اهل‌کوفه از اول ولایت نداشتند. به نماز و روزه‌هایشان نگاه نکن، به حج عمره‌هایشان نگاه نکن، به گریه‌هایشان نگاه نکن. علی آن‌جا حکومت داشت، تصمیم گرفتند زینب و امام‌حسین (علیه‌السلام) را از کوفه بیرون کردند. گفتند: باید از کوفه بیرون بروید. آخر، زینب آن‌جا ملکه بود. این‌جا معلوم است که با اهل‌بیت خوب نیستند. وقتی زینب وارد کوفه شد، به او جسارت می‌کنند. حالا در کوفه اسیر شده‌است. این‌ها چه‌کار کردند؟ حسینی‌ها بیایید واقعاً حسینی شویم. والله، امر به شما جزا می‌دهد. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارید؟ خدا می‌گوید: عبادت انس و جن کنی، علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی به‌صورت تو را در جهنم می‌اندازم. حالا آن‌روز نیامده، حالا ما با آن‌ها علی را قبول ندارند هستیم. حالا حضرت می‌فرماید: هر کسی را که دوست داشته‌باشی، با او محشور می‌شوی؛ یا به امر هر کسی راضی باشی، با او محشور می‌شوی. عزیز من! بیایید قدری تفکر داشته‌باشید. 



 

آقا جان! می‌خواهم این جمله را به شما بگویم. روز تاسوعا، دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند دیگر نمی‌گذارند کسی برود و بیاید. تاسوعا این‌بود. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم یک‌شب وقت خواست و شب شد. اول که خندق کندند. خیلی اصحاب زحمت کشیدند. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: ما فردا کشته می‌شویم و حتی طفل علی‌اصغر هم شهید می‌شود، هر که می‌خواهد برود. فوج‌فوج رفتند. این‌ها که رفتند ام‌کلثوم در بغل زینب دوید و گفت: خواهر، همه رفتند. آقا ابوالفضل‌العباس گفت: خواهر جان، فردا کسی را باقی نمی‌گذارم. علی‌اکبر به میمنه بزند و من به میسره می‌زنم. چون آقا ابوالفضل ارادة‌الله بود. رفقای‌عزیز! آرام به شما می‌گویم اگر مؤمن باشید، ارادة‌الله هستید. هر کاری بخواهید بکنید، می‌کنید؛ یعنی اگر شما کاملا مؤمن باشید، ارادة‌الله هستید. الان بیشتر شما ارادة‌الله هستید، حالی‌تان نیست. چه‌کاری خواستید انجام بدهید انجام نشده‌است؟ چون دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستید. حالا ابوالفضل ارادة‌الله هست، امام‌حسین (علیه‌السلام) شمشیرش را زد، شکست. دید آن عهدی که با خدا دارد، آقا ابوالفضل به آن عهد خیلی توجه ندارد که باید امام‌حسین (علیه‌السلام) به آن عهد عمل کند. اگر اینجوری بشود و این‌ها این‌کار را بکنند، این می‌شود مثل یک جنگی و امام‌حسین (علیه‌السلام) پیروز شد. این‌نیست. 



امام‌حسین (علیه‌السلام) حسابش را کرد و گفت: عباس‌جان، تو برو آب بیاور. اما چه‌کار کرد؟ تا دید حرف آب است. سکینه دوید و گفت: عموجان، برو بیاور. اگر به قیمت جان است، من جان می‌دهم. آقا ابوالفضل مشک را برداشت و رفت. چهار هزار تیرانداز از برق شمشیر آقا ابوالفضل همه فرار کردند؛ اما این‌ها نامردی کردند. حالا داخل شریعه رفت و مشتی به آب زد و دید که تشنه‌اش است. گفت: عباس، برادرت تشنه است. آب را روی آب ریخت. اسب ادب شده، آب نخورد. عباس، دوباره آب را اینطوری کرد تا اسب رفت و آب خورد. اصلاً من این‌را به شما بگویم این‌که می‌گوید منبر نسوزان باید این منبر، منبر باشد. به یک عده‌ای گفتم: شما منبر را چوب نکنید، چوب را منبر کنید. روی منبر باید حرف اهل‌بیت زده‌شود. مگر امام‌سجّاد نگفت: یزید من بالای چوبها بروم؟ آن منبری که یزید بالای آن می‌رود، آن منبر چوب است. آن منبری که آقا امام‌سجّاد برود، آن منبر است. 



حالا مشک را پر از آب کرده‌است می‌خواهد برود، ظالمی دست آقا ابوالفضل را قطع کرده‌است، ظالمی دیگر دست دیگرش را قطع کرده‌است. بعضی از روضه‌خوانها خیلی بی‌ادب هستند. یک‌نفر روضه می‌خواند، یکی از گوشه‌ای گفت صدایت بگیرد، گرفت. یکی از مداح‌های ممتاز قم یک‌حرفی زد، من به او گفتم: صدایت بگیرد، صدایش گرفت. تا آخرش هم گرفت. حالا آقا ابوالفضل گفت: تیر به چشمم بزنید، به مشک آبم نزنید، دادم به سکینه وعده آب. وقتی تیر به مشکش زدند، دیگر ناامید شد. یک ظالمی از پشت‌سر چیزی به فرق عباس زد که دیگر توان ظاهری او تمام شد. تا می‌خواست از روی اسب بیفتد، سرازیر شد. زهرای‌عزیز، آقا ابوالفضل را در بغل گرفت. والله، هم زهرا کربلا بوده‌است، هم علی و هم پیامبر؛ اما این‌ها اجازه دفاع نداشتند. حالا بغلش کرد و گفت: پسرم! عزیز من، همیشه ادب را مراعات کنید. در تمام مدت عمر، آقا ابوالفضل به برادرش نگفت برادر. گفت: چون‌که من از زهرا نیستم، از ام‌البنین هستم. امام‌حسن باید به تو برادر بگوید. من لیاقت برادری ندارم. حالا وقتی زهرای‌عزیز او را در بغل گرفت و گفت پسرم؛ یک‌دفعه صدا زد: برادر، برادرت را دریاب.  



امیدوارم زهرا شما را در بغل بگیرد. به تمام آیات قرآن راست می‌گویم، یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) داشت با زینب می‌رفت. من ایشان را ملاقات کردم، مرا در بغل گرفت. خدا می‌داند به امام‌حسین (علیه‌السلام) پاهایم بالا بود، روی زمین نبود. سرم را پایین انداخته بودم. دستش را به‌دست من داده‌بود. یک‌وقت می‌گفتم: ای‌خدا، من می‌خواستم سگ در خانه حسین باشم، امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد با من چه‌کار می‌کند؟ آخرش گفت: فلانی، زینب خواهرم است؛ یعنی انگار اجازه گرفت. بیایید امر را اطاعت کنید، حسین شما در بغل می‌گیرد؛ اما نباید به تلویزیون و ویدئو و غیر خدا نگاه کنید. عزیز من! تو باید سنخه بشوی. امام‌صادق (علیه‌السلام) هم می‌گوید: شما عضو ما هستید، وقتی گناه کردید جدا می‌شوید. 



حالا می‌خواهم شما را به کربلا ببرم. کربلا، پربلا. حالا ببین چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) عاطفه دارد. روایت داریم آن شب در صحرای‌کربلا گفت: هر کسی‌که می‌خواهد برود، برود. همه بلند شدند و حرف‌هایی زدند. مسلم‌بن‌عوسجه گفت: ما را گرگ‌های بیابان بخورد. یک‌وقت به آقا ابوالفضل‌العباس رو کرد و گفت اگر می‌خواهی بروی برو، دست خواهرت را بگیر و برو. گفت: عزیز من! حسین‌جان، من جواب مردم را چه بدهم؟ بگویند برادرش را گذاشت و آمد. دیگر دنیا برای من دنیا نیست. حالا حرف من این‌است شما ببین وفای امام‌حسین (علیه‌السلام) چیست؟ به غلامش گفت: غلام، تو را آزاد کردم. برو عزیز من. غلام رفت و برگشت. صدا زد: آقا مولای من! من یک‌فکری کردم. فکرم این‌است که من هم رویم سیاه است، هم خونم سیاه است. تو نمی‌خواهی من قاطی شهدا بشوم؛ چون‌که تو دیشب گفتی همه کشته می‌شوند، علی‌اصغر من هم کشته می‌شود. معلوم می‌شود که همه شهید می‌شوند، تو نمی‌خواهی من اینطوری باشم.    



 

در تمام صحرای‌کربلا هیچ‌کس مثل غلام امام‌حسین (علیه‌السلام)، ایشان را ناراحت نکرد. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید در جو عالم یک غلام از دستش ناراحت است، تو چه شیعه‌ای هستی که مردم را از دستت ناراحت می‌کنی؟ تو چطور شیعه امام‌حسین (علیه‌السلام) هستی؟ باید مثل امام‌حسین (علیه‌السلام) باشی. غلام آمد و گفت: آقا جان! اجازه بده من بروم جانم را فدایت کنم. به میدان آمد. اهل‌کوفه گفتند: حسین چقدر بیچاره شده‌است که غلامش را روانه می‌کند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) صورت به‌صورت دو نفر گذاشته‌است. از آقایان این‌جا آمدند از من یک سؤالی کردند. گفتند: امام‌حسین (علیه‌السلام) سر نعش آقا علی‌اکبر چند صیحه زد. این‌قدر گریه کرد و صیحه زد؛ اما صورت به‌صورت علی گذاشت. یک‌وقت صدا زد: بنی‌هاشم بیایید، نعش علی را به خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. آقایان این‌جا آمدند، آن‌ها که سطح سوادشان بالاست، نمی‌خواهم اسم بیاورم، شاید به آن‌ها توهین شود. گفتند: نظر شما چیست؟ حالا وقتی علی‌اکبر می‌خواهد برود می‌گوید: خدایا، خلقاً، علماً برسول‌الله، خدایا فدای امر تو کردم؛ یعنی امر تو به‌من واجب است. حالا عقیده من این‌است که امام‌حسین (علیه‌السلام) که سر نعش آقا علی‌اکبر اینطوری می‌کند، می‌بیند که این‌ها که علی‌اکبر را کشتند، رسول‌الله را کشتند. علم را کشتند، دانش را کشتند، همه اهل‌جهنم شدند. والله، امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد برای آن‌ها گریه می‌کند. گفتم: امام‌حسین (علیه‌السلام) که علی‌اکبر را در راه خدا داده‌است که گریه نمی‌کند. چرا برای علی‌اصغر گریه نکرد؟ حالا بدانید حرف من این‌است وقتی غلام شمشیر خورد و افتاد، (جسارت می‌کنم) امام‌حسین (علیه‌السلام) دید تا غلام زنده‌است و جان دارد باید بالای سرش برود، مثل باز شکاری بالای سرش رفت. امام‌حسین (علیه‌السلام) ثانیه‌ای به خودش اجازه نداد که تأمل کند. چرا این‌قدر سریع بالای سر غلام آمد؟ می‌خواست که ببیند رویش سفید شده‌است. یک‌دفعه گفت: خدایا، روی این غلام را سفید کن. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: غلام مثل صدها خورشید می‌درخشید. دید که روی او سفید شده‌است.  



خدایا، به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام) روی ما را هم سفید کن. 



خدایا، وقتی آدم یاد این‌کارها می‌افتد، می‌فهمد روسیاه است. 



خدایا، یک عمر به ما گفتی یک‌کاری بکن، نکردیم. گفتی نکن، کردیم. به‌حق آقا علی‌اکبر، به‌حق مقامی که به این غلام دادی، به ما هم بده. 



خدایا، ما را جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام) ما از کسانی باشیم که می‌گوید اگر یک قطره اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) ریختی، اگر گناه انس و جن را کردی، از سر همه تقصیراتت می‌گذرم. اما گناهی که از روی ولایت باشد. 



 

ابن‌سعد هم گریه کرد. ابن‌سعد ریشش خیلی بلندتر از من بود؛ اما شیطان با آن بازی می‌کرد. حالا چه‌وقت گریه کرد؟ زینب پیش او آمد؛ آخر، این‌ها یک خویشی با هم داشتند. گفت: یابن‌سعد! تو ایستاده‌ای و جن و ملک نظاره می‌کنند، حسین مرا با شمشیر پاره‌پاره کنند. این نبود که رویی به او بزند، می‌خواست جهنم او محکم شود. ابن‌سعد بنا کرد گریه‌کردن. این گریه‌ها که شما می‌کنید ببینید حسابش چه هست. گفت: زودتر کار حسین را تمام کنید؛ یعنی مرا از دست زینب نجات بدهید. هر گریه، آن گریه نیست. گریه باید از روی ولایت بلند شود. باید مُرکّب کتاب، ولایت باشد و بنویسی، هر کتابی را ننویسی.    



عزیزان من! قربانتان بروم! ببینید من دارم امروز چه می‌گویم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ می‌گفت آن‌جا هم یک واسطه‌هایی هست. گفت: این اشکها که می‌ریزید ملائکه همه این اشکها را در شیشه قرار می‌دهند. ایشان سوگند می‌خورد و می‌گفت: اگر این اشک را در جهنم بریزی، تمام جهنم طوفان می‌شود. من این قضیه‌ای که می‌گویند رفتم در فکر که چه می‌شود؟ شما اگر واقعاً بخواهی در صراط مستقیم باشی، هر موقع که یک‌ذره در یک حرف‌هایی بروی نشان تو می‌دهند و به یقینت اضافه می‌شود. من یک‌وقت در این فکرها رفتم، دیدم مُردم. (به‌قول فلانی که می‌گفت: بعضی‌ها بی‌خود می‌گویند جهنم است و فشار قبر و نکیر و منکر، ما که از پلکان افتادیم صاف داخل جهنم رفتیم! این‌ها نیست.) حالا من وقتی مُردم، رفتیم در قیامت. خدا می‌داند آن‌جا چه‌خبر است. به تمام آیات قرآن، دیدم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالای یک منبری بودند که از همه منبرها بلندتر بود. همه دور منبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جمع شده‌بودند و وانفسا می‌گفتند. به‌قدر این میز دوستان‌علی گنهکاران بودند، همه اهل‌تسنن بودند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استغاثه کرد. یک‌دفعه ندا آمد: یا محمد، هر کس کارت علی دارد باشد، همه را به جهنم انداختند. آن‌جا از تو کارت می‌خواهند. باید کارت علی داشته‌باشی. کجا کارت علی داری؟ امر، کارت علی است. جوانان‌عزیز! اگر شما امر داشته‌باشید، کارت علی هست. 



 

حالا حرف من این‌است، به‌جان امام‌زمان راست می‌گویم، دلم می‌خواهد همه‌شما اینطوری باشید. به‌من گفتند باید به جهنم بروی. من چیزی‌ام نمی‌شد. گفتم: امر هست که بروم یا گناه کردم. گفتند: باید بروی. گفتم: اگر گناه هست، پیش زهرا و علی بروم و التماس کنم، گریه کنم. گفت: امر هست که باید بروی. گفتم: امر روی چشم من، حتی اگر جهنم باشد. آدم نباید چیزش باشد. حالا چه‌کسی اینطوری هست؟ زینب. ببینید هیچ‌چیزی را برای شما بی‌مصداق نمی‌گویم. حالا وقتی خیمه‌ها را آتش زدند، (خدا آن‌ها را لعنت کند، نسلشان ور بیفتد) حالا پیش امام‌سجّاد آمد. تا حالا می‌گفت: پسر برادر، گفت: یا حجة‌الله! ام ایمن همه‌چیز را به‌من گفت. شاید خجالت کشید، آیا ما باید بسوزیم؟ خیمه‌ها را آتش زدند. امام‌سجّاد گفت: عمه‌جان! «علیکن بالفرار». فرار کنید. همه فرار کردند.    

حالا حرف من این‌است، به امام‌زمان، یک علی گفتم، داخل جهنم پریدم. مگر علی از تو گرفته می‌شود؟ علی باید در دل تو کاشته شود. این علی، علی‌گفتن، لقلقه لسان است، امر را اطاعت‌کن تا علی در دلت کاشته شود. اهل‌کوفه بغض علی در دلشان بود که حسین‌کش شدند. تو باید علی را در قلبت بکاری. داخل جهنم پریدم. به امام‌زمان، تمام جهنم خاموش شد. وسط جهنم ایستاده‌بودم، خوشحال شدم. فقط دیوارهای جهنم یک‌ذره سیاهی بود. 



عزیز من! اگر ولایت تو کامل بشود از چه‌چیزی می‌ترسی؟ آتش جهنم غلط می‌کند تو را بسوزاند. مگر آتش، علی‌سوزان است. آتش، دشمنان علی را می‌سوزاند. باید علی در گوشت و خون تو باشد. صفات‌علی داشته‌باشی، سخی باشی، مهربان باشی، حلیم باشی، کریم باشی، به آن‌جا که خدا گفته نگاه نکنی، مرد می‌خواهد که تلویزیون را کنار بگذارد. دوباره تکرار می‌کنم. والله، بیشتر ما عاق امام‌زمان هستیم. امام‌زمان می‌گوید: یا جداه، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. تو یک‌مشت خارجی را جمع کردی و با آن‌ها لاس می‌زنی. چه دوست زهرا هستی؟ چه دوست امام‌زمان هستی؟ خجالت بکش. به درک که خانم بدش می‌آید. حالا اگر خانم خوشش بیاید، چه‌کار می‌کند. اگر می‌خواهی خانم را امتحان کنی، یک‌شب، دو شب دست خالی، دیر برو. می‌گوید: خوره به آن چشم کورت بزند. بابا، من سی‌سال هست که چشمم کور بوده‌است. من نگاهم به دستت بوده‌است. خانم را باید احترام کنی. خدا می‌گوید: سه چیز به تو دادم، منت سرت گذاشتم. اول: ولایت، بعد: زن خوب، بعد: خانه خوب. در صورتی‌که آن‌زن، ولایت‌پرور باشد، نه دنیاپرور و نه هوا و هوسی. خانم‌های عزیز! بیایید ولایت‌پرور باشید. دوش‌به‌دوش ولایت باشید.



 

من امشب یک شام غریبان برایتان بگویم. 



امشب شام غریبان است، زینب پریشان است. 



شام غریبان است، زهرا نگران است. 



شام غریبان است، سکینه گریان است. 



شام غریبان است، آسمان گریان است. 



شام غریبان است، عرش خدا گریان است. 



شام غریبان است، ریگ بیابان گریان است. 



شام غریبان است، امام‌زمان گریان است. 



شام غریبان است، زهرا پریشان است. 



شام غریبان است، رسول‌الله گریان است. 



شام غریبان است، خلقت گریان است. 



شام غریبان است.    



 

خدایا، به‌حق امام‌زمان ما را جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده. 



خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن. 



خدایا، مداحانی که مدح امام‌زمان می‌کنند، زهرا جان، خودت عوضشان بده. آن‌ها که خودشان را نفروختند، زهرا جان، خودت آن‌ها را بخر. خودت مشکلات آن‌ها را رفع کن. 



یا علی







حج 85؛ احکام حج؛ فقه و اصول

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله



  پیغمبر فرمود: که بعد از من امّتم هفتاد و سه فرقه می‌شود، یا یک‌روایت دیگر دوازده فرقه می‌شود؛ اما یک فرقه‌اش ناجی است، باقی دیگر آن‌ها، صحیح نیست؛ اما فرمایش پیغمبر اکرم را کسانی‌که به‌هم زدند، این دو نفر بودند. اگر آن‌جا فرمایش پیغمبر اکرم را احترام می‌کردند، من قسم می‌خورم که یک‌دانه کافر روی زمین نبود؛ چون‌که خدا یک وحدتی در تمام کل خلقت به‌وجود آورد: «وحده وحده، انجز وعده، نصر عبده، عزّ جنده»؛ یعنی جان تمام خلقت ولایت است. این دو نفر این‌ها را به‌هم زدند، لعنت خدا و رسول به این دو نفر باشد. 



  حالا در مردم تفرقه انداخت، مردم همه ادیانی شدند؛ یعنی هر کسی یک راهی را گرفت و رفت. همین‌طور که آن ولایت را اطاعت نکرد، این هفتاد و سه یا دو فرقه هم اطاعت نکردند. آن‌چیزی را که خواست این دو نفر بود نکردند، اگر می‌کردند، همه اهل‌تسنن بودند. چرا هر کسی یک ادیانی شد؟ پس آن واقعیتی که باید در این خلقت باشد و همان «وحده وحده، انجز وعده، نصر عبده» [است] خدا به تمام خلقت وعده داد، ای خلقت، من کسی را برانگیخته می‌کنم که تمامتان به‌من نزدیک باشید. چرا خدا می‌گوید؛ شما از شاهرگ به‌من نزدیک‌تر هستید؟ ببین، نزدیکی به خدا، ولایت است. اگر نه ما از خدا دوریم. 



  شما وقتی حسابش را می‌کنید، ببین، خدا روی خانه خودش چقدر حکم گذاشته‌است. تمام حکمها صحیح است. نماز صحیح است، روزه صحیح است، امر به معروف صحیح است، کمک به فقرا صحیح است، دیدن همدیگر رفتن صحیح است. آنچه که هست، سنّت پیغمبر است؛ اما مردم در آن‌زمان عبادتی شدند، دنبال عبادت رفتند. عزیزان من، ما هم باید الان یک‌قدری بیدار شویم. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ فردای‌قیامت یک عده‌ای هستند که توی آن صراط مستقیم نرفتند، یک صراطی را برای خودشان درست کردند. چرا می‌گوید جای بدعت‌گذار جهنم است، یا طاغوت [تابوت؛ 




جایی در قعر جهنم] است؟ چرا؟ توی مردم تفرقه می‌اندازد، توی ولایت تفرقه می‌اندازد، می‌گوید: ولایت، «من» هستم!  5 مگر عمر و ابابکر نگفتند «من» هستم. «من» به‌درد نمی‌خورد، ما باید تسلیم باشیم. 




  رفقای‌عزیز، هر کسی این نوار من را می‌شنود، الان ما توی خانه خداییم و داریم حرفی که می‌زنیم، ان‌شاءالله، امیدوارم، به رضای خود خدا باشد. عزیزان من، یک‌قدری باید فکر کنید. برو کار کن، هر کسی باید پی یک‌کاری برود؛ اما [در] آن‌کار، باید فکر هم داشته‌باشی. کار تمامی دارد. حالا یک‌میلیارد هم جمع کردی! چه‌کار [می‌خواهی بکنی]؟ به‌درد که نمی‌خورد! شما اگر الان یک‌میلیارد هم جمع کردی، برادر، به چه دردی می‌خورد؟ تمام ما داریم مال دنیا فعالیت می‌کنیم. هیچ توجه نداریم که این خلقت تنظیم است. ما نباید تنظیم را به‌هم بزنیم، روی خیالهای خودمان عبادتی بشویم. عزیزان من باید ولایتی بشویم. وقتی‌که مردم پشت کردند به امیرالمؤمنین، پشت کردند به ولایت، رفتند عبادتی شدند، حالا یک‌دفعه خدا می‌گوید: به عزت و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین کنی، امیرالمؤمنین را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، تو را به جهنم می‌اندازم. اگر شما به حرف من شک دارید، نگاه به کتاب کافی بکنید، آن‌جا نوشته، من سندش را هم نشانتان می‌دهم. پس عزیزان من، خدا حمایت از ولایت می‌کند. 



  عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیابید حامی خودتان را خدا قرار بدهید. چرا حامی خودت را خلق قرار می‌دهی؟ آخر، آن خلق چه می‌شود؟ همان که این‌همه دوستش داری، روح از بدنش بیرون برود، بوی گند به او می‌افتد. تو داری پی یک بوگندو می‌روی. دارم به شما هشدار می‌دهم، والله، این القای خداست؛ اما [آیا] ولایت [هم] این‌است؟ ولایت، نور خداست، حالا تمام این‌کارها را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ چه‌چیزی به‌هم می‌زند؟ عبادت تو را چه‌چیزی به‌هم می‌زند؟ زحمت تو را چه‌چیزی به‌هم می‌زند؟ فقه و اصولت را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ عبادتت را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ نمازت را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ حج تو را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ عمره‌ات را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ کربلایت را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ مشهدت را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ نمازهای نصف شبت را چه‌کسی به‌هم می‌زند؟ این به‌هم زدن ولایت، [همه آن‌ها را به‌هم می‌زند] یعنی اگر ولایت نداشته‌باشی، آن‌ها همه‌اش زحمت است. درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، می‌فرمود: اگر ناصبی زنا کند، بهتر است [از این‌که] نماز کند. باز یک‌چیزی گیرش می‌آید؛ اما این نماز چیزی گیرش نمی‌آید. چرا؟ ولایت ندارد. عزیز من، شما باید فکر کنی، این عبادتت را چه‌کسی یک‌دفعه هیچ چیزش می‌کند؟ بی‌ولایتی. تو باید دور ولایت بگردی.



  عزیز من، گفتم این مکه، معظم است. جای دیگر، من در نوار دیگری گفتم، ما دو مقر داریم توی تمام خلقت، یک‌دانه داریم که عرش خداست، [امر] آن به تمام خلقت پخش می‌شود، امام‌صادق می‌فرماید: ما همه هفته آن‌جا می‌رویم، رسول‌الله برای ما صحبت می‌کند. دو مقر داریم: یک مقر [دیگر] مکه معظمه است. یک مقر عرش خداست، ببین، این‌جا چه می‌شود؟  10 این‌جا پخش می‌شود، مسلمانها این‌جا می‌آیند استفاده می‌کنند، پخش می‌شود، اما چه‌چیزی پخش می‌شود؟ پخش شدن باید با ولایت باشد. باید عزیز من این مقر، مقر آمرزیدن آدم است. خدا [از سر گناهان] می‌گذرد.



  فردا، ان‌شاءالله، به امید خدا، شما بعد چند روز دیگر منا می‌روید. چرا می‌گوید در منا هر گناهی داری آمرزیده می‌شوی. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌فرمود: کمتر نتیجه مکه این‌است، خدا از گناه کوچک و بزرگت می‌گذرد؛ اما این از برای شیعه است. من با علما یک‌بحثی داشتم، با چند تا از علما بحث داشتم، این‌ها وقتی یک‌روایت و حدیث را می‌خوانند، اغلب آن‌ها عصاره‌اش را نمی‌دانند. عزیز من باید، عصاره حدیث و روایت را بدانی. خدمت یکی از مراجع رسیدم، این مطلب را گفتم، ایشان قبول کرد. گفتم: عزیز من، باید عصاره‌اش را بدانی. اگر عصاره هر مطلبی را ندانی، فایده ندارد. ایشان این روایتی را که خوانده بود، گفت: اهل‌تسنن هم آمرزیده می‌شوند. گفتم: عزیز من، درست‌است. باید عصاره را بدانی، یا القاء داشته‌باشی، بدانی، یا از «علم [نور] یقذفه الله [فی قلب] من تشاء» داشته‌باشی، اگر نه تو همین چیزی را که توی این کتابها خواندند و نوشتند را می‌گویی. تو نمی‌توانی، نمی‌توانی، عصاره‌اش را نمی‌دانی. [این روایت] صحیح است، اگر اهل‌تسنن در منا بمیرند، به‌واسطه وجود مقدس امام‌زمان، به‌واسطه آن روح تمام خلقت؛ یعنی وجود امام‌زمان، این همان‌جا آمرزیده است، اما از آن‌جا که خارج بشود، این [اهل‌تسنن]، آن دو نفر را می‌خواهد، با عشق و علاقه آن دو نفر از دنیا می‌رود. این منحصر به شیعه است که خدا تمام گناهانشان را می‌آمرزد. از آن‌جا هم که آمدی پاکی، پاک‌تر می‌شوی؛ اما خوش به حال آن شیعه که الان که شما در منا رفتی و تسلیم شدی، خدا از تمام گناهان کوچک و بزرگ شما در می‌گذرد؛ اما دیگر گناه نکند. تو الان مثل یک بچه‌ای می‌مانی که اصلاً گناه نکرده‌است. عزیزان من، توجه کنید. شما که ان‌شاءالله از منا خارج می‌شوید، مانند یک طفلی می‌مانید که اصلاً گناه نکرده‌است. تمام پرونده‌های ما سیاه است؛ به‌وجود مقدس ولی‌الله‌الاعظم، آقا امام‌زمان، پاک می‌شود. ای حجاج محترم، ای عزیزان من، ای کسانی‌که مهمان خدایید، ما باید مهمان ولایت باشیم؛ یعنی مهمان خدا باید تشکر از علی‌بن‌ابوطالب بکند، هیچ نباشد. این حرف را گفتم و دوباره یک‌قدری تکرار شد، ایشان قبول کردند. این قبولی خیلی درست‌است.



  پس ان‌شاءالله، امیدوارم که شما هم در آن‌جا می‌روید، بگویید خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما در گذر. باز خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌فرمود: یک گناه‌هایی کرده، پیش تو کوچک بوده‌است. مثلاً ایشان می‌گفت: یک پوست خربزه آن‌جا انداختی، لیز خورده، بعد از بیست‌سال مرده است، خون گردنش است، به‌جان یکی، به شوخی، یک‌هو کردی، تکان خورده‌است، این خون گردنش است. یک گناه‌هایی که شما فکر می‌کنی، می‌گویی من این‌کار را نکردم، نستجیر بالله من زنا نکردم، آن یک گناه است، یک گناه‌های کوچکی است. تو آن‌کار [گناهان بزرگ] را نمی‌کنی؛ اما از این گناهان [کوچک] ما داریم دیگر. آن‌جا که بروید، ان‌شاءالله بگویید: خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما  15 [در گذر]. به‌واسطه حجت‌خدا که این‌جا تشریف دارد، خدا به ما یک کادو بده، [آن‌جا] کادوی ولایت بگیری. چه‌چیزی می‌گویی یک ماشین می‌خواهم، این‌ها را می‌خواهم؟ این‌ها که آدم می‌خواهد، مال این‌است که تو به بلوغ نرسیدی، این‌چیزها را می‌خواهی. اگر آدم به بلوغ برسد، بازی نمی‌خورد. عزیز من، آدم از حجت‌خدا باید چیزی بخواهد که ممتاز باشد. 



  من خدا می‌داند، وقتی خدمت ایشان رسیدم، به این‌صورت خواستم، گفتم: آقا جان، اگر تمام این خلقت را تو در اختیار من بگذاری، عالم را در اختیار من بگذاری، من دلم خوش نیست، این‌ها، چون‌که خلق است؛ اما من درخواستی که از شما می‌کنم، من یاور شما باشم، حالا که یاور شما شدم، عنایت کنید، حمایت از ولایت کنم. چون‌که روح و عصاره تمام خلقت، زهرا [حمایت از ولایت کرد و جانش را فدا کرد]. اصلاً عصاره تمام خلقت زهراست.



  ما نمی‌فهمیم، یک‌چیزهایی را توی این کتابها می‌خوانید و مرتب هم می‌خوانی و مرتب دوباره می‌خوانی و سه‌باره می‌خوانی و من را هم ذلّه می‌کنی. عزیز من، توجه داشته‌باش، خودت را این‌قدر خسته نکن. تو باید عزیز من، قربانت بروم، توجه داشته‌باشی. من نمی‌گویم کتاب نخوان، باید توجه‌ات به ولی‌الله‌الاعظم باشد، توجه‌ات به ولایت باشد، ببین، قبولی این‌کارها که کردی چیست؟ قبولی‌اش ولایت است. توجه کن، تسلیم ولایت بشو، بعد کتاب بخوان. 



  من دوباره تکرار می‌کنم، فقه و اصول از برای امام‌صادق، امام‌باقر است؛ اما فقه و اصولی که به ولایت وصل نباشد، جهنم است. آقایان، مگر اهل‌تسنن فقه و اصول نمی‌خوانند؟ چرا اهل‌جهنم هستند؟ به فقه و اصولت نناز، به ولایتت بناز. ببین، چه داری و کجا هستی و کجا می‌روی؟ هیچ‌وقت توجه به کار خودت نداشته‌باش، به قبولی داشته‌باش. عزیز من، فقه و اصول را باید در اختیار ولایت بگذاری. کجا فقه و اصول در اختیار ولایت است؟ آن زمانی‌که از خودت حرف نزنی. اگر از خودت حرف بزنی، برای فقه و اصول مشابه درست کردی. تو نباید مشابه درست‌کنی، دیگر من آخر عمرم است می‌گویم، چندین‌سال است که می‌خواهم بگویم، من دیگر دارم، خلاصه عمرم را روزشماری می‌کنم؛ اما شما غصه نخورید. من این‌را می‌گویم، دارم این‌را می‌گویم که این‌را بگویم. ما حالا مدت زمانی دیگر هستیم، چون‌که وقتی مریض‌خانه بودم، [عزرائیل] سراغم آمد، گفتم حالا برو، چون‌که عزراییل می‌آید اجازه از مؤمن می‌گیرد. آب می‌آورد به او می‌دهد. وقتی آمد، گفتم: بابا، حالا برو، بگذار چند وقت این‌جا باشیم، این‌هم اقبال من گفته که برای شماها صحبت کنم. این‌که می‌گویم روزشماری می‌کنم، رفقای‌عزیز ناراحت نشوند، من باید بگویم که روزشماری می‌کنم، تا حرفم را بتوانم بزنم. امیدوارم رفقای‌عزیز توجه بفرمایند. عزیز من، دوباره تکرار می‌کنم، تو باید قبولی [ولایت داشته‌باشی]. چرا؟ اگر آن نباشد، می‌گوید: اگر عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. پس باید فقه و اصول از وجود امام‌زمان تقلید کند، [آن] تقلید را به ما بگوید، آن می‌شود عالم ربانی، یعنی با رب ارتباط دارد، رفقای‌عزیز، اهل‌علم، من به شما می‌گویم، حجت به شما تمام است. عزیزان من،  20 باید شما خودتان را در اختیار ولایت بگذارید، قال الصادق، قال‌الباقر [بگویید]. مگر نبود آن‌کسی‌که خدمت امام‌صادق می‌آمد، می‌رفت در ده و دهکده می‌گفت، حالا به او گفت می‌خواهی پیغمبر بشوی، یا امام؟ گفت؛ من!؟ گفت؛ چرا نمی‌گویی قال الصادق، قال‌الباقر، از خودت حرف می‌زنی؟ 



  من دوباره تکرار کنم، چون‌که مطلب یک‌قدری در مقابل کسانی‌که کشش ندارند، کسانی‌که اطمینان به حرف‌های خودشان دارند، [سنگین است] مگر به پیغمبر نمی‌گوید، اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم، تو چه‌کاره‌ای از خودت حرف می‌زنی؟ آن‌را که به پیغمبر گفته، به رسول‌الله قسم، به خدا قسم، اگر رسول‌الله غیر از آن حرف [خدا را] می‌زد. این‌را به علما گفته، به فقها گفته، به این‌ها که حرف از خودشان می‌زنند گفته‌است که مبادا حرف از خودتان بزنید، اگر حرف از خودتان بزنید در اختیار حرف خودتان هستید، در اختیار کلام خودتان هستید، چرا توجه نمی‌کنید؟ اما اگر حرف از خدا بزنی، در اختیار خدایی، اگر حرف از امیرالمؤمنین بزنی در اختیار علی هستی. چرا در اختیار این‌ها نیستید، در اختیار خودتان می‌روید، به‌غیر از [این‌که] مردم را گمراه می‌کنید، خودتان هم گمراهید. خدایا شاهد باش، اگر من نظری دارم به کسی، خدایا من را لال کن، من دارم حرف می‌زنم، این‌جا القای خداست، من هم می‌زنم، من به هیچ‌کس نه کاری دارم، نه خیالی دارم، نه فکری دارم، یک‌چیزی در دهان من می‌شود، من دارم به شما می‌گویم، پس حرف صحیح است.   چرا شما می‌گویید ما می‌توانیم؟ عالمی آمد آن‌جا، منزل ما، گفت ما می‌توانیم یک‌چیزی را رشد بدهیم. مبلغی است که در اصفهان ممتاز است، ایشان می‌خواست برود مشهد، آن آقای‌چیز معرفی کرده‌بود، آمده‌بود آن‌جا، معمار منتظرین، گفتم: نه آقا، نداریم این‌کار را بکنی، گفت؛ چرا؟ گفتم؛ تو اصلاً حق نداری رشد بدهی، ولایت خودش رشد خلقت است، خدا رشد خلقت است، تو چه‌چیزی را می‌خواهی رشد بدهی، تو باید اگر می‌خواهی رشد بدهی، به این‌صورت بگویی. بگویی: آقا جان، این حدیثی که من گفتم امام‌باقر گفته، امام‌صادق گفته، امام‌حسین گفته‌است؛ یعنی یک سند ولایی رویش بگذاری، نه سند خودت را رویش بگذاری، سند خودت به‌درد خودت می‌خورد. انصافاً، وجداناً، این مرد یک‌قدری سرش را، به‌قدر یک ربع زیر انداخت، گفت: حرف شما صحیح است. هر کسی دیگر به‌من می‌گفت من قبول نمی‌کردم؛ اما حرف شما استدلال است، من دیگر این‌کار را می‌کنم. 



  پس اینجور که من گفتم، گفتم قربانتان بروم، این آقا می‌گوید که نمی‌دانم علم فلسفه، من خواندم می‌دانم فلسفه، درود خدا به علامه طباطبایی، اگر فلسفه می‌گفت، یک استاد فلسفه بود، حاج‌شیخ‌عباس با ایشان دوست بود، ما هم حالا بالاخره با حاج‌شیخ‌عباس دوست بودیم، نمی‌خواهم خودمان را بزرگ کنم، والله، من از هر کوچکی کوچک‌تر هستم؛ اما ایشان می‌گفت، ما باید فلسفه حدیث و روایت را بفهمیم به مردم بگوییم، نه این‌که من از خودم بگویم. درود خدا به روحش، این‌است بابا جان، عزیز من، قربانتان بروم، فلسفه باید، فلسفه حدیث و روایت را بفهمی، به‌من عوام، این‌ها که بنده‌های خدا ندارند، آن رفته آهنگر است، آن رفته کاسب است، آن نمی‌دانم [کار دیگری دارد]، هر کسی بالاخره یک کسبی دارد، ما رفتیم پی کسب، حالا شما یا خمس خوردی یا سهم امام خوردی، یا نخوردی، یا بابایت به تو داده، درود خدا به روح آقای‌بروجردی، من درس خیلی رفتم، یکی آقای حکیم بود،  25 یکی آقای‌بروجردی، وقتی می‌گفت، می‌گفت امام‌صادق اینجور گفته، امام‌باقر اینجور گفته، علامه هم اینجور گفته، شیخ‌مفید هم اینجور گفته‌است. خب، این اول وصلش می‌کرد به یک‌جایی، این علم فلسفه چیست که می‌گویید ما از خودمان می‌توانیم حرف بزنیم؟ مگر تو چه‌کسی هستی؟ تو پی ببر به سابقت که خودت را نمی‌توانستی ضبط کنی، فلسفه [این‌است که]، باید فلسفه یک‌کاری را بدانی بیایی به ما بگویی، این چیست که داری، این حرف‌ها چیست درست‌کردید؟ شما هم از آن فرقه‌ای‌ها هستید که این حرف‌ها را درست می‌کنید. آخر، این حرف‌ها چیست که درست می‌کنید. عزیزان من، یک‌قدری فکر کنید. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ بیا فکر کن و با فکر حرف بزن. 



  آن یکی می‌گوید عارف، این عارف است، نمی‌دانم، تو عارف به چه هستی؟ تو عارف به سوادت هستی. تا زمانی‌که جمهوری اسلامی نشده‌بود، سواد سیاهی بود، هر حرفی که من دارم می‌زنم، اگر روی حدیث و روایت نبود، بیایید این‌جا من بیست‌هزار تومان می‌دهم. [سواد] سیاهی بود، حالا سفیدی شده، عرفا یعنی‌چه؟ عارف آن‌است که بگوید: قال الصادق، قال‌الباقر، عارف آن‌است که بگوید امیرالمؤمنین اینطور گفت، زهرای‌عزیز اینطور گفت؛ افشای ولایت کند، افشای نبوت کند، افشای توحید کند، افشای خداشناسی کند، نه افشای خودش را. عزیزان من، افشای خودش که به‌درد نمی‌خورد. توجه، توجه، توجه کنید که فردای‌قیامت، به تو می‌گوید چرا [این حرف را] زدی؟ چه‌چیزی جواب خدا را می‌دهید؟ اگر بگوید، می‌گویم امام‌حسین گفته، امام‌حسن گفته، امیرالمؤمنین گفته‌است. من هم همین را گفتم، ما هم همان هست، ما چیز دیگر نیامدیم که بگوییم. 



  عزیزان من، یک‌قدری دلم می‌خواهد توجه بفرمایید، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، والله، من دوست شما هستم. من دیگر نه پول به دردم می‌خورد، نه مرید به دردم می‌خورد، نه پول به دردم می‌خورد، نه مرید به دردم می‌خورد که این حرف‌ها را بزنم مرید به‌هم بزنم یا پول به‌من بدهند. پس بدانید که من محض خدا می‌زنم، من حرف‌های خدا را می‌زنم، من امر خدا را دارم به شما می‌گویم، من امر ولایت را دارم به شما می‌گویم.



  عزیزان من، قربانتان بروم، گوش بدهید، ان‌شاءالله الان که آمدید مکه معظمه، ان‌شاءالله در منا که می‌روید، به‌قول فرمایش این حاج‌شیخ‌عباس، خدا تمام گناهانتان را آمرزیده، دیگر مواظب باشید گناه نکنید، آن‌جا هم که می‌روید، من یادتان می‌دهم، ببخشید؛



اول چیزی که می‌خواهی، آقا جان، فدایت بشوم، ما می‌خواهیم یاور تو باشیم. عزیز من، من رفتم کربلا، آمدم به آقا قمر بنی‌هاشم، آقا ابوالفضل گفتم، ابوالفضل‌جان، بیا ما را با خودت مشترک کن، همین‌طور که تو یاور امام‌حسین بودی، ما هم یاور امام‌زمانمان باشیم. 



یکی بخواهی که خدا از سر گناه کوچک و بزرگتان درگذرد، 



یکی از خدا بخواهید که خدای تبارک و تعالی، تأمین‌تان کند. خدایا، اگر من می‌خواهم تأمین شوم، می‌خواهم دستم پیش غیر تو دراز نباشد، ما در مقابل امام‌زمان فقیریم، ما در مقابل امام‌زمان گداییم، مبادا دستمان پیش کسی دراز باشد. 



یکی از خدا بخواهید، نه بدعت‌گذار باشیم، نه پیرو بدعت‌گذار. 



یکی از خدا بخواهید نسلتان ولایتی باشد.



  امروز قربانتان بروم، آخرالزمان است، خیلی سخت است. چون‌که می‌فرماید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان  30 تعجب می‌کنند. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، پس دین چیست؟ آن‌ها دست از ولایت برداشتند، ما هم‌دست از ولایت برداشتیم، ولایت امر دارد. امر ولایت، خود ولایت است، امر خدا، خود خداست، امر قرآن، خود قرآن است. مگر اهل‌تسنن چه کردند؟ پشت به ولایت کردند؟ حالا خدا می‌گوید مرتد و کافر شدند. توجه کنید، پشت به ولایت نکنید. پشت به ولایت آن‌زمانی می‌کنید که امر ولایت را اطاعت نمی‌کنید. 



  خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 



خدایا، این‌ها را که گفتیم، خدایا به‌حق امام‌زمان در قلب مبارک حضار مجلس  31 و کسانی‌که این نوار من را می‌شنوند بدمد، عمل کنند، تا آخر عمرشان، خدایا از ایشان نگیر. 



خدایا، وسوسه شیطان توی این حرف‌ها نیاید. این حرف‌ها یک حقیقت باشد، این حرف‌ها توحید باشد، این حرف‌ها ولایت باشد، این حرف‌ها امر قرآن باشد، این حرف‌ها امر خدا و پیغمبر باشد. 



خدایا، این امر را به کسانی‌که این نوار من را می‌شنوند، در قلب مبارکشان جاری بکن. (صلوات)



یا علی







عاشورای 85

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ما این‌جا که می‌آییم، باید که خودمان عناد نداشته‌باشیم [و] بخواهیم بفهمیم. من یک پاره‌وقت‌ها فکر می‌کنم که خدای تبارک و تعالی می‌گوید: اگر بخواهید هدایت شوید، من هدایت‌تان می‌کنم. ما با خدا طرف هستیم؛ پس إن‌شاءالله همه ما باید بخواهیم [که] هدایت شویم. ما فکر کنیم که هدایت، هدایت هستیم، هدایت کامل نیستیم؛ ما باید بدانیم که هدایت کامل باید بشویم! هدایت کامل این‌است که هر محبّتی از دل‌مان هست، ما باید بیرون کنیم، فقط محبّت خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) و زهرای‌عزیز (علیه‌السلام) [در دل‌مان] باشد. اگر شما این‌جوری شدید، ما کامل هستیم؛ اگرنه ما ناقص هستیم. 



  مَثل ما یک، من گفتم که تمام عالم تنظیم است، کسی‌که تنظیم را به‌هم می‌زند، بشر است. آن‌ها همه‌شان در یک صفّ هستند [و] مواظب امر هستند؛ یعنی امر را اطاعت کنند، تا حتّی ملائکه‌های آسمان؛ اما این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)؛ یعنی خودشان امر هستند؛ یعنی خدای تبارک و تعالی این‌ها را جوری قرار داده [که] امر هستند، ما باید به امر آن‌ها باشیم. اگر شما به امر مردم باشی، آن‌ها [مردم] خودشان ناقص هستند، ما باید در امر این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) باشیم. قربان‌تان بروم! امر خلق را اطاعت نکنیم؛ یعنی خلق یک‌جوری است که می‌خواهد، خودش را می‌خواهد؛ [ما را] برای خودش می‌خواهد. 



من دلم می‌خواهد به این حرف‌ها توجّه کنید! خلق شما را برای خودش می‌خواهد. ببین الآن مَثل می‌گویند که این‌ها با خودِ ما هستند، دیگر کاری [به تو] ندارد، این‌قدر که گفت با خودمان هست، کاری [به تو] ندارند. شیطان هم همین‌است، این‌قدر که با او باشی، خب می‌گوید: این‌که بنده من است؛ دیگر چه‌کارَت دارد؟! کار به تو که مؤمن هستی، دارد؛ کار به تو که ولایت داری، دارد، می‌خواهد آن سرمایه را از تو بگیرد، مواظب باشید! 



  قربان‌تان بروم! کجا سرمایه را از دست می‌دهید؟ موقعی‌که ما یا در امر خلق باشیم؛ یا [در] امر خودمان باشیم. چه‌جور اهل این کوفه، سرمایه گران‌شان را از دست دادند؟ چه‌طور دست از [ولایت برداشتند]؟ به حرف خلق رفتند! عزیزان من! خیلی توجّه داشته‌باش! تو اشرف‌مخلوقات هستی، چرا به حرف خلق می‌روی؟! به حرف شریح رفتند، ببین چه‌کار کردند؟ قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! بیایید یک‌قدری فکر کنید! این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) می‌خواهند شما را به خدا برسانند؛ اما خلق می‌خواهد شما را به خودش برساند. حالا یک‌قدری اگر تفکّر داشته‌باشید، خلق محتاج است! محتاج، خودش ناقص است. تو چرا به حرف ناقص می‌روی؟! تو بیا به حرف وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برو! (صلوات بفرستید.) 



  اگر شما این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را اطاعت کنید، والله! خدا، آن‌ها به شما هدایا می‌دهند، اگر عبادتی نباشید.  5 من نمی‌گویم عبادت نکنید! عبادت سنّت است، ولایت اطاعت است! [یعنی] بالاتر است. چرا می‌گویند اهل‌تسنّن؟ چرا می‌گویند سنّی؟ یعنی سنّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را به‌جا می‌آورند. اگر بدانید آن‌ها چه‌جور [عبادت] می‌کنند! سه‌دفعه [پنج‌بار] اذان می‌گویند، یک کارهایی می‌کنند که نگو! چرا خدا [آن عبادت را] باطل اعلام کرده [است]؟ خدا عبادت بی‌علی (علیه‌السلام) را باطل اعلام می‌کند! چرا عبادت بی‌علی (علیه‌السلام) می‌کنید؟! من مثال می‌زنم، جسارت می‌کنم، عبادتی که [در آن] علی (علیه‌السلام) نباشد به کُر اتّصال نیست، حالا هر چه می‌خواهی نماز بخوان! شما عزیز من! باید این عبادت‌تان اتّصال به ولایت باشد. 



  چرا خدا اهل‌تسنّن را این‌جوری [یعنی مرتدّ و کافر] اعلام می‌کند؟! ما الآن به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم؛ نه به امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بیشتر ما شبیه اهل‌تسنّن هستیم! البتّه نه حضّار مجلس، من جسارت به شما نکنم؛ عزیز من! چرا؟ الآن ببین این‌جا را چنان فشار می‌آورد، نماز می‌خواند، دور می‌زند، طواف می‌کند، این‌جا را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته این‌جور، [شخصی] قرآن را [به] زمین گذاشت، [به او گفتند:] «لعن علی ابوک»، چرا جسارت کردی؟ این اصلاً به اصل قرآن؛ [یعنی به ولایت] جسارت می‌کند؛ اما کاغذ و قلم را قبول دارد! قرآنی که تو قبول نداشته‌باشی، پیش خودت [کاغذ و قلم است]؛ نه قرآن کاغذ و قلم باشد؛ تو خودت کاغذ و قلم را قبول داری. مگر در جنگ صفّین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نگفت «أنا قرآن‌الناطق»؟! من قرآن‌ناطق هستم! آن‌ها به همان کاغذ و قلم است، حالا می‌گوید: این‌ها مرتدّ و کافر [هستند]. خیلی باید توجّه به ائمه (علیهم‌السلام)، [به] امام‌زمان‌تان داشته‌باشید، [به] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [و] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشید! 



  عزیز من! آقاجان من! قربانت بروم! اگر ظلمه را کمک کنیم، به آن ظلمه کمک‌کردن، یک بهره‌ای دارد. اگر تو خلق را بخواهی، می‌گوید با او محشور می‌شوی؛ خود امام می‌گوید. (من دارم حرف‌های امام را می‌زنم، حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [را] می‌زنم، من حرف دیگر ندارم که بزنم.)  شما ببین [درباره] یک تربت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید:






	کمال هم‌نشین بر من اثر کرد
	
	اگرنه من [همان] خاکی که بودم هستم









شما باید هم‌نشین زهرا (علیهاالسلام) و بچّه‌های زهرا (علیهاالسلام) باشید؛ تا با آن‌ها محشور بشوید! کجا پی [یعنی دنبال] این حرف‌ها می‌روید؟! 



  عزیزان من! به این حرف‌ها توجّه کنید! امروز روزی نیست که شما، امروز شیاطین انس و جنّ می‌خواهند [که] ولایت شما را بگیرند، با چنگ و دندان باید ولایت‌تان را حفظ کنید! امروز زمانی نیست که شما یک‌قدری بی‌تفاوت باشید، حالا می‌گوید اگر این‌جوری باشی؛ [یعنی دنبال مردم نروی]، بی‌تفاوت هستی، این بی‌تفاوتی نیست! بی‌تفاوتی این‌است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را، ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را ما خیلی خلاصه محلّ نگذاریم، آن بی‌تفاوتی است! چرا حالا می‌گویند بی‌تفاوت هستی؟! بی‌تفاوتی این‌است که ما الآن این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] را دِمُده کردیم! تو حسابش را بکن! عزیز من! کربلا چه‌خبر است؟! سؤال شد که جان یعنی‌چه و حسین (علیه‌السلام) یعنی‌چه؟! مگر تو از خاک هستی و اما تو اشرف‌مخلوقات هستی، چرا خودت را می‌فروشی؟! اشرفیّت، اشرفیّت تو [به] ولایت است! چرا خودت را به ویدیو و ماهواره و این حرف‌ها می‌زنی؟! چرا؟  10 تو خودت را [نمی‌شناسی]! والله! خودت را نمی‌شناسی؟! خدا می‌گوید: خودِ من است. بیا با خدا باش تا خدا شوی، بیا با علی (علیه‌السلام) بشو [تا] علی (علیه‌السلام) شوی، بیا با حسین (علیه‌السلام) باش [تا] حسین (علیه‌السلام) شوی، بیا خانم‌ها! با زهرا (علیهاالسلام) باشید [تا] زهرا (علیهاالسلام) باشید. شما ببین یک صندوقچه فاطمه بنت‌اسد، ولایت به‌وجود می‌آورد. مریم چه می‌کند؟! عیسی به‌وجود می‌آورد. خانم! بیا تو [با] صندوقچه‌ات، عیسی به‌وجود بیاور! این بچّه‌ها چیست [که] این‌قدر پُررو شدند؟! (صلوات بفرستید.) 



  خدا همه علماء که دست‌شان از دنیا کوتاه‌شده [را] رحمت کند! خدا همه‌شان را رحمت کند! اما من این حاج‌شیخ‌عباس را که تکرار می‌کنم، من شانزده، هفده‌سال پیشِ ایشان بودم که یک‌وقت حرف ایشان را می‌زنم. ایشان می‌گفتش که یکی تجدّدی نشوید! تجدّد پدر ما را درآورده. این‌قدر گفت، من یادم است، رفقا! این پسر   [شیرزاده] آمد، یک از این کلاه‌های پردار بود،   به این‌جایش بود، همچین می‌کرد [و] می‌گفت نیفتد! قربان‌تان بروم! تجدّد ما را از حسین (علیه‌السلام) جدا می‌کند؛ یعنی چرا؟ محبّت حسین (علیه‌السلام) از دلت بیرون می‌رود، محبّت آن‌ها به دلت می‌آید.



  من کاری به این‌کارها [ندارم]، خیلی نمی‌توانم یک‌کاری را افشا کنم. الآن من نمی‌خواهم یک حرف‌هایی بزنم، الآن دولت می‌گوید:   [کج‌حجابی]. تو لَج کردی [و] بی‌حجاب شدی؟! آیا تقصیر دولت است؟! تو لج کردی [و] بی‌حجاب شدی. این‌کارها چیست [که] می‌کنید؟! من باز هم حیا می‌کنم، آخر آقایان من! این دختری که به‌اصطلاح، (عاشوراست [و] من [دارم] این حرف‌ها را می‌زنم، می‌خواهم ناموس‌تان حفظ باشد، من «هل من ناصر» دارم می‌گویم.)  آخر دختری که شوهر نرفته، خودش را چیز [آرایش] می‌کند، بی‌حیایی نکنم، آخر بگو برای چه‌کسی می‌روی [آرایش] می‌کنی؟! 



  خجالت می‌کشم [که] بگویم، رئیس بانک ملّی آمده [و] صحبت می‌کند، می‌گوید: یک آقایی یعنی آخوند است، این باید، (چرا توکّل نداریم؟!)  می‌گوید: من خانواده‌ام این‌جا [در بانک] بیاید [و کار کند]. می‌گویم: عزیز من! این‌جوری است، ما دویست تا [مرد] هستیم. [او] می‌گوید: می‌خواهم کمک خرجی‌ام باشد. آیا مگر خدا قسم نمی‌خورد «و اللهُ خیرُالرّازقین»، من رزقت را می‌دهم؟! این آدم نمی‌فهمد [که] مشرک است؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: ولایت از چشم‌تان می‌رود، مثل سُرمه‌ای که از چشم زن برود. حالی‌تان [هم] نیست! من یک پاره‌شب‌ها، نه هر شب، حال پیدا می‌کنم، تُف توی صورت خودم می‌اندازم [و] می‌گویم: خدا! چه‌قدر ما از تو دوریم! تو قسم می‌خوری: «وَ اللهُ خیرُالرّازقین»، ما باز رزق از خلق می‌خواهیم، باز این‌جوری می‌کنیم، این‌جوری می‌کنیم. مگر خدا دروغ می‌گوید؟! خب کفایتت می‌کند. 



  عزیز من! قربانت بروم! مگر پدرهای شما زندگی نمی‌کردند؟! قربانت بروم! فدایت بشوم! من کاری ندارم، من با سواد مخالف نیستم. من با کاری که مشکل است و شما را به قَهقرا می‌رساند، مخالف هستم. اگر این آقا عقلش برسد، [آیا] این‌کار را می‌کند؟! خدا عقل را از بشر می‌گیرد [و] هوش به او می‌دهد. کاش هوشی که به حیوان‌ها داده، به ما بدهد! این هُدهُدهایی [جغدهایی] که این‌ها که به‌اصطلاح می‌گویند، بعضی ما قدیمی‌ها می‌گفتیم «فاتْمه‌خانم»، این‌ها کاخ‌نشین بودند، امام‌حسین (علیه‌السلام) که شهید شد، دیگر خرابه‌نشین شدند، گفتند: جایی‌که حسین (علیه‌السلام) این‌جوری شده، ما دیگر کاخ‌نشین نیستیم. توی خرابه‌ها رفتند! چه‌خبر است؟! قربانت بگردم!  15 ما جخ [تازه] توی تجدّد می‌رویم! 



  عزیز من! خود شما اشرف‌مخلوقات هستی، هیچ‌کجا خدا به خودش «أحسن‌الخالقین» نگفته، بروید قرآن را ببینید! روایت‌ها را ببینید! به خودش گفت: «أحسن‌الخالقین!» احسنت به کسی‌که شما را خلق کرده! شما افتخار خدا هستید، خدا احسنت به شما گفته [که] شما را خلق کرده. چرا طرف خلق می‌روی؟! چرا گناه می‌کنی؟! چرا خودت را از شرافت جدا می‌کنی؟! خدا تمام این‌ها را هم حکم رویش گذاشته [است]. می‌گوید: یک نگاهی به نامحرم کردی [و] سرت را زیر انداختی، ای ملائکه‌ها! طلب‌مغفرت برای این جوان بکن! [اگر] نگاهت را به آسمان کردی، خدا امر می‌کند: ای ملائکه‌ها! طلب‌مغفرت واسه [برای] این [جوان] بکن! قربانت بروم! اگر طلب‌مغفرت [برای] تو بکند، دعای مَلَک مستجاب است؛ چون‌که گناه نکرده [است]. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! بیایید یک‌قدری تفکّر داشته‌باشیم! بیدار باشید! خودفروش نباش! خودفروش؛ یعنی ولایت‌فروش! مگر آن‌ها چه کردند که خدا لعنت‌شان کرد؟ دست از علی (علیه‌السلام) برداشتند. ما این‌زمان نه البتّه شماها، اغلب مردم دست از امر خدا برداشتند، امر خدا امام‌حسین (علیه‌السلام) است، امر خدا وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، امر خدا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، امر خدا حضرت‌زهراست. چرا دست برمی‌داری؟! 



  حالا چه‌طور بفهمیم که دست برداشتیم؟ من الآن به شما می‌گویم. شما حسابش را بکن! چرا این ستون‌حنّانه داد کشید؟! خدا می‌داند آدم به سنگ حسرت می‌برد، یک‌وقت حسرت می‌برد، خدا! کاش که ما هم یک همچین معرفتی داشتیم! آیا سنگ عقل دارد؟ نه! یک قوّه لامسه دارد. تمام این عالم قوّه لامسه دارد، می‌آید [و] شهود [شهادت] می‌دهد [که] روی من گناه کرده [است]. تو خیال می‌کنی که هر کاری خواستی بکنی، [می‌توانی] بکنی. همین ماهواره می‌آید [و] می‌گوید: این [شخص] من را آن‌جا آورد [و] با من عشق کرد. به حضرت‌عباس! ماهواره می‌آید [و این‌را] می‌گوید! تو خیال کردی [که] داری چیز می‌کنی. می‌گوید: این [شخص] با من عشق کرد [و] طرف امام‌زمانش (عجل‌الله‌فرجه) نرفت، طرف امام‌حسین (علیه‌السلام) نرفت. چه‌کار می‌کنی؟! ماهواره آن‌جا می‌آید [و] با تو حرف می‌زند. خیال می‌کنی [نمی‌آید]. چرا زمین با هم حرف می‌زند؟ این زمین می‌گوید که [روی من] چه [کار] کرده؟ زمین شهر با زمین بیابان حرف می‌زند [و] می‌گوید: روی من نماز شب کرده [است]. او می‌گوید: روی من زنا کرده [است]. ای زمین! بدان همچین فشار به او می‌آورم [که] دنده چپ و راست [او را یکی] می‌کنم. خدا برای شما نگهبان گذاشته [است]، چرا توجّه به نگهبان ندارید؟! هر کاری [که] می‌شود، می‌کنید. تمام این ملائکه‌ها، تمام عالم نگهبان توست. این‌نیست که هر کاری خواستی بکنی. آیا این ستون چه به سرش آمد؟ داد کشید: پیغمبر! چرا از من جدا شدی؟! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] تکیه به ستون می‌داد. آیا تو فهمیدی [و] گریه کردی که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو جدا شده یا پی [یعنی دنبال] لهو و لعب رفتی؟! حالا هم منتظر هستی [که] یک‌چیز جدیدتر [برایت] بیاورند. تو چه ارتباطی با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داری؟! حالا هزار دفعه مکّه برو! ببین ستون چه‌جور فریاد کشید؟! آخر دید، تا آمد دست رویش گذاشت [و] گفت: من به تو اطمینان می‌دهم [که] تو سنگ بهشتی باشی، ما هم آن‌جا هستیم [و] پیش خودمان هستی، من الآن از تو جدا شدم؛ [اما] آن‌جا پیش تو هستم؛ [تا این‌که] آرام شد. آیا تو [گریه] کردی [که] از امام‌زمانت (عجل‌الله‌فرجه) جدا شدی؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو جدا شده [است]! آیا غصّه خوردی یا فکر کردی یا نه؟! (صلوات بفرستید.)



  خدا تو را دعوت کرده، امام‌حسین (علیه‌السلام) تو را دعوت کرده، زهرا (علیهاالسلام) تو را دعوت کرده، چرا به دعوت این‌ها پاسخ نمی‌دهی [و] دعوت گناه را پاسخ به آن می‌دهی؟!  20 به تمام آیات قرآن! این حرف‌ها که من می‌زنم، وحی مُنزل است! توجّه کنید! هر کجا بروید این حرف‌ها نیست. مشغول‌تان کردند، سرگردان‌تان کردند، وعده و وعید به شما می‌دهند، وقتی رفتی، می‌بینی [که] چکَش بی‌امضاست. تو حسابش را بکن! عزیز من! قربانت بگردم! فدایت بشوم! آن‌جا به حاجی‌ها گفتم، گفتم: [آیا] پای ستون‌توبه رفتی؟! آیا توبه کردی که من دیگر گناه نمی‌کنم؟! آیا توبه کردی که من معامله ربوی نمی‌کنم؟! این‌جا جایی است که توبه آدم قبول‌شده [است]، این‌جا جایی است که وحی رسیده [است]، این‌جا خیلی محترم است؛ اما [باید] با توجّه [باشی]! آیا توبه کردی؟! دیدم نه! همان هستند. این‌ها آن‌جا آمدند، این‌جا مدینه از این تلویزیون‌ها [تماشا می‌کنند]، همه آن‌جا رفتند. این حاجی‌ها تماشایی‌اند، نه ولایتی! این‌ها تماشایی‌اند، آمدند تماشا می‌کنند، همه‌شان بیرون آمدند [که] تماشا کنند. 



یک کارهایی است [که] استثنایی است، نمی‌توانی تو بکنی، اگر بکنی، درست نیست. ما دو تا دوست داشتیم، سه تا خیلی به ما خدمت کردند، آخر هم گفتم: خدا! به حقّ این رسول‌الله! خودت به آن‌ها [پاداش] بده! من نمی‌دانم چه به این‌ها بدهم؟ این‌ها بی‌حدّ ما را احترام کردند. خدا در دنیا و آخرت احترام‌شان کند! آخر من خودم می‌فهمم [که] من قابل احترام نیستم، یکی احترامم بکند، می‌فهمم او خوب است. حالا من می‌خواهم همچین به تو بگویم، این‌ها این‌قدر افتخار می‌کردند [که] از در جبرئیل تو [داخل] بروند. حالا [از] درِ جبرئیل که توی آن‌جا رفتی، ستون‌حنّانه است و ستون‌توبه است و نمی‌دانم مقام است و همین‌طور نماز می‌خوانند و نماز می‌خوانند. من اصلاً نرفتم. من در مسجدالحرام [مسجدالنّبی] نرفتم. دیدم اصلاً پایم در مسجد نمی‌رود. چرا نرفت؟ می‌گویم یک‌چیزهایی است [که] این‌ها استثنایی است، تو نمی‌توانی [این‌کار را بکنی]، این‌قدر خوشحال بودند که آن‌جا به عرض روز، دو ساعت [در را] باز می‌کردند [که] مردها [داخل مسجد] بروند، دو ساعت هم زن‌ها [بروند]. من همان‌جا می‌رفتم [و] می‌دیدم [که] همین‌جاست [که] طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند! همان‌جاست که زهرا (علیهاالسلام) دارد گریه می‌کند [و می‌گوید]: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید! همان‌جاست که زینب (علیهاالسلام) دارد می‌گوید: آیا بابایمان را می‌کشند یا نمی‌کشند؟! گفتم: مسجد خراب شوی! این [کار من] استثناست. دیدم زهرا (علیهاالسلام) دارد داد می‌زند: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید! کجا [من] در این مسجد بروم؟!     حالا حاجی آن‌جا [در مسجدالنّبی] می‌رود، دوباره پای ویدیو می‌رود [و] دوباره [این‌کارها را می‌کند]، این اصلاً فایده ندارد، این [حاجی] تماشایی است. 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! والله! من شما را می‌خواهم، دوست دارم، بیایید تماشایی نباشید! تماشا طی [تمام] می‌شود؛ اما ولایت طی نمی‌شود، زن‌ها! محبّت زهرا (علیهاالسلام) طی نمی‌شود. مردها! محبّت علی (علیه‌السلام) با خون و گوشت ما [و]   [آمیخته] است. آن‌است که شما را به کمال و جمال می‌رساند، چرا فاسق می‌گویند؟ یعنی گناه می‌کند. چرا عادل می‌گویند؟ می‌گویند عادل است. گفتم سه تا چیز باید داشته‌باشید: یکی ولایت، یکی عدالت، یکی سخاوت. الحمدلله همه‌تان دارید. من ممنونِ شما هستم، از خجالت همه‌شما کور هستم؛   اما عزیز من! قربانت بروم! تو باید آینده‌نگر باشی؛ نه این‌جوری که ما هستیم باشی. ما آینده‌نگر نیستیم. باید ببینی با حسینِ ما چه کردند؟! با زهرایِ ما چه کردند؟! با علیِ ما چه کردند؟! با حسنِ ما چه کردند؟! با حسینِ ما چه کردند؟! با زینبِ ما چه کردند؟! هر چه را که این خلق دارد، آمده دِمُده می‌کند، باید شما جلو بیاورید! الآن خلق دارد این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] را دِمُده می‌کند. حرف‌هایی می‌زنند که اصلاً، اصلاً نباید بزنند؛ اما الحمد لله  25 شکر ربّ‌العالمین خدا یک‌چیزی به‌من داده [که] جواب‌گوی بعضی‌ها هستم. 



  در اصفهان یک‌نفر آمده [و] گفته که قرآن، در [برای آن] زمان است، قرآن در زمان است. از آن‌جا پیش من آمدند، گفتم: به او بگو [که] آقا! قرآن زمان ندارد که! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: «حلالی حلالٌ [إلی] یوم‌القیامه، حرامی حرامٌ [إلی] یوم‌القیامه، خدا لعنت کند کسی‌که حرام من را حلال کند [و] حرام من را حلال کند! خدا قرآن [را] برای زمان، نازل کرده [است]؟! خدا قرآن [را] برای تمام خلقت نازل کرده [است]. حالا این جمله را به او گفتم [که] دیگر حرف نزد، گفتم: الآن [شما] نمی‌گویی [که] این قرآن مال [برای] آن‌زمان است؟ گفت: چرا. گفتم: همان قرآنِ آن‌زمان را قبول نداشته‌باشی، آیا کافر هستی یا نه؟ صدایش گرفت. گفتم: تو می‌گویی [که] برای آن‌زمان است؛ اما اگر الآن این قرآن را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی یا نه؟ گفت: آره! گفتم: خب پس قرآن زمان ندارد. ببین چه حرف‌هایی درست می‌شود! پس [به] شما دارم می‌گویم [که] پیرو خلق نباشید! خلق از این حرف‌ها برانگیخته می‌کند. خیلی باید توجّه داشته‌باشید! 



  عزیزان من! این‌طرف و آن‌طرف نزن! علی (علیه‌السلام) یک است، زهرا (علیهاالسلام) یک است، خدا یک است. ما باید پیرو این‌ها باشیم! عزیزان من! قربان‌تان بروم! امروز روز عاشوراست، باید بیاییم همه با امام‌حسین (علیه‌السلام) تجدید [عهد]، تجدید کنیم؛ [بگوییم:] حسین‌جان! ما با تو تجدید می‌کنیم، قربانت بروم! فدایت بشوم! ما دیگر گناه نمی‌کنیم، ما دیگر این‌کارها را نمی‌کنیم، ما پیرو تجدّد نیستیم، آمدیم [که] پیرو تو باشیم، ما را قبول‌کن! خدا حُرّ را قبول کرده، شما را هم قبول می‌کند؛ اما جدّاً بیایید [که] توبه کنیم، جدّاً بفهمیم [که] ما بد کردیم، جدّاً بدانیم، بخواهیم هدایت شویم. والله! همه‌تان حُرّ می‌شوید. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) خُرده حساب [دارد]؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) که نَمُرده! قربان‌تان بروم! یک عدّه‌ای هستند [که] این‌ها را خلق حساب می‌کنند. (آخر من نمی‌دانم، گرفته‌ام، من گرفته‌ام [که] نمی‌توانم هر حرفی را بزنم، مشکل به‌وجود می‌آید.)  آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) خلق است؟ آخر خلق قرآن می‌خواند؟! آخر خلق می‌گوید؟! قرآن می‌خواند؟! «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا عجباً]»، این خلق است؟! امام که مُرده ندارد! امام می‌خواست [که] تمام خلقت را نجات بدهد. حالا امام چه می‌گوید؟ تو باید بدانی که امام زنده و مُرده ندارد. قربانت بروم! فدایت بشوم! حالا هم حسین (علیه‌السلام) قبولت می‌کند؛ اما امروز شب‌عاشوراست.



  إن‌شاءالله از این‌جا که به امید خدا این آقای حاج‌ابوالفضل یک شامی هم تهیّه کرده، خدا هر که بچّه دارد به او ببخشد! خدا إن‌شاءالله پدرها را به آن‌ها، آن‌ها را به ما [ببخشد]! بچّه‌هایم هم گِلِه‌ای ندارند، به‌خصوص این حاج‌ابوالفضل [که] خودش را وقف کرده [است]؛ اما خدای تبارک و تعالی نظری به او دارد، خلاصه کفایتش می‌کند؛ اما بعضی‌ها می‌گویند از کجا [آورده]؟! از کجا ندارد که خدا! پس برو به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگو: از کجا تو این پاچه‌ها [ی گوسفند] را درآوردی؟! گاهی گُداری یک‌گوشه کنایه [ای] می‌آیند. 



حالا احمد کوفی یک بزغاله کشته [است]، حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم دعوت کرده [و می‌گوید]: پیغمبر! این‌جا [خانه ما] بیا! ما یک ناهار داریم، یک بزغاله هم کشتیم. یک‌وقت در جنگ خندق [بود، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: [همه به] خانه احمد بیایید [و] آب‌گوشت بخورید! هزار، نمی‌دانم به‌قدر هزار نفر گفت کم و زیاد بیل‌ها را [آن‌جا] ریختند [که] آب‌گوشت بخورند. یک‌وقت این احمد آمد [و] گفت زن! همه دارند می‌آیند. [زنش] گفت: به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتی [که] چه‌چیزی داریم؟! گفت: آره! گفت: ترس ندارد که! حالا یک‌قدری این‌جا   [نظر] کرده، هر آدمی یک کاسه آب‌گوشت [و] یک پاچه به او داد. [گوسفند] چهار تا پاچه دارد؛ پس یک‌وقت می‌بینی [که] خدا نظر می‌کند، به یکی کارش را برکت می‌دهد. تو توی خودت هستی، بیا توی این! 



  یک‌وقت من گفتم، والله! بالله! به‌دینم! گفتم آن‌چه را که واسه [برای] خودم خواستم، واسه همه‌شما خواستم. آن‌چه را که خواستم، گفتم: خدا! برای رفقایم هم می‌خواهم، بالخصوص گفتم اهل‌مجلس. همه‌شما اهل‌مجلس هستید. حالا همه این‌ها را دارد می‌دهد، قربان‌تان بروم!  30 گفتم: خدایا! این‌ها را کفایت کن! اگر کفایت بکند، جانم! [کفایت] به مال نیست که چیز می‌کنی، خدا برکت به تو می‌دهد. الآن بعضی‌هایتان کاسبی‌هایتان، درآمدتان [و] خرج‌تان را فکر بکن! هم درآمد [و هم] ببین چه‌قدر خرج می‌کنی! خدا برکت می‌دهد. قربان‌تان بروم! بیا از این حرف‌ها دست بردار! بیا عزیز من! حرام نکن! خدا پیش‌بینی برای تو کرده [است]. 



ببین الآن من دوباره یک‌وقت گفتم، نمی‌خواهم حرفم تکراری باشد، روی مناسبت تکرار می‌کنم. الآن هر دفعه آمدید، یک‌حرف جدیدی بوده [است]. حالا ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از دنیا رفته [است]، می‌گوید: عقب تابوت [را] بگیر! اوووه آن‌جا می‌رود، قبری است که نوح پیغمبر برای وصیّ پیغمبر (علیه‌السلام) درست‌کرده [است]؛ یا این رقیّه در خرابه شام از دنیا رفته [است]، [آن‌جا را] می‌کَند، می‌بیند [که] سردابه‌ای آن‌جاست؛ پس شما را، همه را [خدا] پیش‌بینی کرده [است]، تعجیل نکنید! خودتان را به حرام نیندازید! خلق را مؤثّر ندانید! [آن‌وقت] کار دنیا و آخرت‌تان درست‌است. (صلوات بفرستید.) 



  قربان‌تان بروم! این‌ها که [به] صحرای‌کربلا آمدند، همه‌شان حرام‌زاده هستند، آره! من این حرف را به شما بزنم؛ چون‌که حضرت گویا امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: کسی با علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بد نمی‌شود، مگر حرام‌زاده یا تخم حیض است.



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به قربانش بروم! همیشه خیلی چیز می‌کرد؛ نه این‌که حالا نمی‌داند؛ اما یک‌قدری امیدواری داشت که این‌ها [اهل‌کوفه] را، بعضی‌ها را به زور آوردند، بعضی‌ها را به پول آوردند، بعضی‌ها را به زور آوردند. یک‌قدری امام‌حسین (علیه‌السلام) نگاه به این‌ها کرد، گفت: حالا که شاید بالأخره این‌ها بُغض أبی نداشته‌باشند؛ یعنی حالا آمدند. امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی به‌قول ما سیستمش بالاست! (من آن حرف را از القای افشا می‌زنم، نه این‌که من این حرف را کتابی بگویم.)  



امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی‌که آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) شهید شد؛ یا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) شهید شد [و] گفت: کمرم شکست! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) که خیلی امام‌حسین (علیه‌السلام) [به او علاقه داشت]. (گفتم [که] این مدّاح‌ها کفّ می‌زدند، گفتم: چرا کفّ می‌زنید؟! سه‌جا کفّ زدند: یکی سر جنازه آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) دو تا فریاد زد، کفّ زدند. یکی در مجلس کوفه کفّ زدند، یکی [هم در] مجلس یزید، چرا [کفّ] می‌زنید؟! بعضی‌ها یک [دفعه] ذوقی می‌شوند، خب الحمد لله حرف اثر کرد و حالا مدّاح‌ها کفّ نمی‌زنند؛ اما حالا حرف من یک‌چیز دیگری است [که] خیلی عُقع [یعنی عمق] دارد. اگر إن‌شاءالله امیدوارم که رفقای‌عزیز بالخصوص آقایانی که بالأخره یک‌قدری مطالعات‌شان زیادتر است، [توجّه کنند].)  



امام‌حسین (علیه‌السلام) هنوز یک امیدی دارد، امیدی دارد؛ نه [این] که نداند. امید با دانستن دوتاست. من الآن می‌دانم [که] این آقا شَقی است؛ اما یک‌احتمال هم می‌دهم [و] می‌گویم شاید سعید بشود. امام‌حسین (علیه‌السلام) با شقی‌بودنش خیلی کار نداشت، تا حتّی علی‌اکبرش (علیه‌السلام) را کشتند، [که] می‌گویند «[أشبه‌النّاس] منطقاً، علماً، [خَلقاً و خُلقاً] برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)»؛ یا قمر بنی‌هاشم (علیه‌السلام) [که وقتی او را شهید کردند، امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: کمرم شکست؛ اما هنوز به این اهل‌کوفه یک‌ذرّه امیدواری دارد. 



(من عقیده‌ام این‌است: إن‌شاءالله امیدوارم که ما در عفو شما قرار بگیریم، ما را عفو کنید! اما من عقیده ولایی‌ام این‌است که این‌قدر ولایت بالاست! قربان‌تان بروم! من می‌گویم که ما از دستگاه امام‌حسین (علیه‌السلام) کاملاً نمی‌توانیم وارد بشویم، چون‌که ما با عقل خودمان می‌خواهیم وارد بشویم، او [امام] ناقص نیست، عقل ما ناقص است. ما نمی‌توانیم در اصل کربلا وارد بشویم.  35 گفتم، الآن می‌گویم: رفقای‌عزیز! چون‌که ما ناقص هستیم، او ناقص نیست. حالا ببین من چه می‌گویم؟)  این خیلی لطیف است، امام‌حسین (علیه‌السلام) اصلاً کسی را نکشته! ما نداریم که در موقعی‌که آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) [را شهید کردند]، امام‌حسین (علیه‌السلام) دست به شمشیر کرده‌باشد. من مَقتل واقعی کربلا را می‌بینم؛ اما علماء مَقتل نوشتند، زحمت کشیدند، تشکّر می‌کنیم؛ اما این‌ها بیشتر، دید خودشان است. یک دیدی است [که] دید ماورایی است، آن افضل به مَقتل است! 



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم! گفتم [که] دنیا مَقتل است. حالا ببین من چه می‌گویم؟ حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) باز هم هنوز کار ندارد، کجا دست به شمشیر کرد؟ گفتش که من چه‌کار کردم؟ جرم من را بگویید! گفت: «بُغضاً لِأبیک»: بغضی که با بابایت داریم. حالا یک‌دفعه دید [که] این‌ها همه از ولایت ساقط شدند، حالا دست به شمشیر کرد. روایت داریم: تا توی دروازه‌کوفه، دوازده‌فرسخ لشکر را صفّ‌آرایی کرد.     ببین این [بغض أبی] را خیلی همین امام‌حسین (علیه‌السلام) جرم حساب کرد؛ اما [آیا] کشتن آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) جرم نیست؟ چرا والله! [آیا] کشتن آقا [علی‌اکبر (علیه‌السلام)] جرم نیست؟! اما این جرم [یعنی] «بغض أبی» از هر جرمی بالاتر است! 



  جان من! توجّه کنید [که] مبادا از علی (علیه‌السلام) جدایتان کنند! توجّه کنید [که مبادا] از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) جدایتان کنند! او [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست به شمشیر کرد. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم [که] می‌آید، دست به شمشیر می‌کند [و] گردن همه‌تان را می‌زند! حالا چرا؟ دوازده‌فرسخ لشکر را صفّ‌آرایی کرد [و] در دروازه‌کوفه ریخت، حالا ابن‌زیاد بالای تخت نشسته، پایین آمد [و] شکرانه کرد. [گفتند:] امیر! تمام را امام‌حسین (علیه‌السلام)، حسین تمام [لشکر] را، متلاشی کرده، تو می‌آیی [و] سجده شکر می‌کنی؟! گفت: از پیغمبر شنیدم: وقتی‌که این‌ها [اهل‌کوفه] این حرف [بغض أبی] را می‌زنند، حسینِ من، دست به شمشیر می‌کند [و] دوازده‌فرسخ لشکر را صفّ‌آرایی می‌کند؛ اما نیم‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست، برگرد! 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) برگشت. دیگر چه‌کسی جرأت دارد [که] نزدیک امام‌حسین (علیه‌السلام) بیاید؟! والله! خیلی امام‌حسین (علیه‌السلام) یکی پدرش را خیلی، خیلی حساب رویش می‌کرد [و] یکی حرمش را خیلی حساب می‌کرد؛ چون‌که حرم، حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، حرم، حرم علی‌ولیّ‌الله (علیه‌السلام) است. حالا خدا حرمله را لعنت کند! سه تا تیر رها کرد: یکی به چشم آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)، یکی به گلوی علی‌اصغر (علیه‌السلام) [و] یکی به رگ دل امام‌حسین (علیه‌السلام) زد. آخر اوّل سنگ [به امام] زدند، (امام‌صادق (علیه‌السلام) هم [این‌را] می‌گوید، می‌گوید: آن‌ها که حربه نداشتند، سنگ زدند.)  سنگ به پیشانی امام‌حسین (علیه‌السلام) خورد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دامن را چیز کرد؛ [یعنی بالا زد که] خون را پاک کند، یک‌دفعه ابن‌زیاد گفت: حرمله! آیا رگ دل حسین را نمی‌بینی؟! تیری به امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، امام‌حسین (علیه‌السلام) (ببخشید! چه‌کار کنم؟! خیلی ناراحتم [که] این‌جوری روضه بخوانم،)  امام‌حسین (علیه‌السلام) از عقب تیر را درآورد! خون مثل فواره بیرون زد. 



حالا کسی باز هم جرأت نمی‌کند [که] پیش امام‌حسین (علیه‌السلام) برود. [با خودشان] می‌گوید [که] دوباره امام‌حسین (علیه‌السلام) خُدعه کرده؛ اگر پا [بلند] شود، دَیّاری را از ما باقی نمی‌گذارد. ابن‌سعد گفت: حسین «غیرةُ‌الله» است، رُو به خیمه‌هایش بروید! یک‌وقت این لشکر رُو به خیمه‌ها رفتند. روایت داریم: امام‌حسین (علیه‌السلام) این نیزه که داشت، این‌جوری کرد، تکیه به نیزه داد [و گفت]: «یا شیعیانِ ابوسفیان! دینُکم دینارُکم.» (رفقای‌عزیز! مبادا شما دین‌تان را برای دینار به‌دنیا بفروشید! والله! پشیمان می‌شوید.)   40 یا شیعیان ابوسفیان! [آن غیرت و حمیّت‌تان] کجا رفت؟ اگر کافر هستید، یک حمیّتی داشته‌باشید، من با شما جنگ دارم، شما با ما! کجا رُو به حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌روید؟! آخر جان من! عمر من! می‌خواهد زینب (علیهاالسلام) ناراحت نباشد.     



  یک روضه‌ای بخوانم،   الآن دم غروب است، روایت داریم: تا دم غروب، آن‌موقع حسینِ ما را کشتند. الآن است که سرها را می‌بَرند [و] در شریعه فرات می‌شویند، این دم غروب بوده [است]. الآن است که دارند نیزه‌ها را حاضر می‌کنند، سرها را به نی می‌زنند. حالا سرها را به نی زدند [و] می‌خواهند [که] این‌ها را هم سوار کنند.     خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! چه‌چیزی [می‌گویند]؟! بعضی [از] منبری‌ها یک حرف‌های غلطی می‌زنند! حالا این‌ها [اهل‌بیت] را نمی‌بینند، ابن‌سعد پیش امام‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: آقا! ما باید این‌ها را به اسیری ببریم؛ [اما] نمی‌بینیم. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: بروید [تا] من به عمّه‌ام می‌گویم [که] این‌ها را سوار کند. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: خلاصه این زن‌ها مطابق خورشید شعاعی داشتند، این‌ها را نمی‌دیدند. حاج‌شیخ‌عباس پایش را بالا گذاشت، گفت: تا وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) بود، این‌ها این‌جوری نبودند، خدا همچین کرد [که] مبادا حرف ناجوری به این‌ها بزنند، این‌ها را نمی‌دیدند. 



زینب (علیهاالسلام) همه را سوار کرد، یک‌وقت نگاه کرد [و] داد کشید [و] گفت: عباس‌جان! برادر! من هر کجا می‌خواستم [که] سوار شوم، تو زانویت را تا [خَم] می‌کردی، این دست من را می‌گرفتی [و] سوار می‌کردی، عباس‌جان! کجایی؟ بعضی‌ها می‌گویند [که آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] یک‌قدری تکان خورد. این‌قدر زینب (علیهاالسلام) اثر داشت [که] یک تکانی خورد. حالا چه می‌شود؟! یک‌وقت گفت:





	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن به خدا می‌سپارمت







این دست ابوالفضل (علیه‌السلام)، اگر کسی به   [فکرش] باشد، [آیا] ویدیو می‌زند؟! ماهواره می‌زند؟! کارهای عشقی می‌کند؟! معلوم می‌شود [که] این‌ها را فراموش کردیم.     بیایید رفقا! من دیگر هشتاد و خُرده‌ای [سالَم] است، بیایید حرف بشنوید! خودتان را از اهل‌بیت (علیهم‌السلام) جدا نکنید! اگر [جدا] نکنیم، جزء اهل‌بیت (علیهم‌السلام) هستیم.



  خدایا! عاقبت‌مان را به‌خیر کن! 



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! تو را به حقّ امام‌حسین قسمت می‌دهم [که] عشق و محبّت امام‌حسین (علیه‌السلام) را در قلب و جان ما تزریق کن.



خدایا! هر محبّتی به دل این حضّار مجلس است، به‌غیر از محبّت خودت و این‌ها بیرون کن!



خدایا! ما را با این‌ها محشور کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم [که] ما را بیامرز!



خدایا! من از زبان حضّار مجلس می‌گویم:  45 خدایا! ما با امام‌حسین (علیه‌السلام) تجدید می‌کنیم [و] دست به‌دست امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دهیم. امام‌زمان! شاهد باش! ما دست به‌دست دادیم که دیگر امام‌حسین (علیه‌السلام) را، امرش را اطاعت کنیم! ما دیگر گناه نکنیم! ما از حسین (علیه‌السلام) و بچّه‌هایش جدا نشویم! ما همیشه با عشق این‌ها باشیم نه با عشق گناه!



خدایا! یا امام‌زمان! تو را به حقّ جدّت حسین، ما را قبول‌کن! ما را در خانه‌ات راه بده!



خدایا! والله! من قسم می‌خورم، روح این حضّار را می‌بینم، این‌ها عمداً گناه نمی‌کنند؛ اما گناهان‌شان را بیامرز! ما، این‌ها از این عاشورا بی‌گناه باشند.



خدایا! حالا توفیق بده [که] دیگر هم گناه نکنیم!



(با صلوات بر محمّد)



حالا رفقا! نروید! به‌قول یارو می‌گفتش که یک غذای حلال بخورید! آره! خدا این حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! یک‌وقت مدرّس رئیس مریض‌خانه بود، ما هم نمی‌دانم چه‌جوری شد [که] یک‌کاری داشتیم، این نوشت که دکتر! ما می‌خواهیم مهمانت کنیم؛ اما در فکر هستیم [که] یک غذای حرام گیرمان بیاید [و] مهمانت کنیم. آره! این مدرّس کاغذ را [به] زمین زد، [و] گفت: آخر این [حاج‌شیخ‌عباس] هنوز دست از این حرف‌هایش برنداشته [است]؟! نه که با هم [دیگر] هم‌درس بودیم. خدا هر دوی آن‌ها را بیامرزد! 



حالا این غذا هم حلال است، نمی‌خواهد بروید! بنشینید! اما خب یک‌قدری‌تان [به طبقه] بالا بروید! آره رفقا! دیگر من را دیدید که! [به طبقه] بالا بروید! فلانی! جا بالا هست؟ خب تو برو نگاه کن! از پلّه‌ها بالا برو [و] ببین، آدم هم این‌جا هست. ببخشید!  47



یا علی







حج 85؛ اجازه گفتن

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  چقدر خوب است که چیزی را به آدم ائمه بگویند بگو، این «السلام علیک یا اباعبدالله» را حضرت فرمود هر وقت می‌خواهی صحبت کنی بگو. معلوم می‌شود که ائمه‌طاهرین یا رسول‌الله خیلی نظر دارند که به‌من گفتند که هر وقت می‌خواهی صحبت کنی «السلام علیک یا اباعبدالله» را بگو، من خیلی خوشبختم که اشاره‌ای فرمودند.



  حالا «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح». کاش ما این حرف‌ها را می‌فهمیدیم، اگر این حرف‌ها را بفهمیم رستگاریم. آقا جان من، شما که می‌گویی برویم دنبال این، دنبال این [فرد]، خدا معلوم‌کرده؛ اگر کسی ملائکه به او نازل می‌شود برو دنبالش، اگر ملائکه به او نازل نمی‌شود کجا دنبالش می‌روی؟ اشتباه‌هایی در این عالم شده‌است.   عزیزان من، یک‌قدری باید از کار دست بردارید، از عبادتهای مصنوعی دست بردارید، بیایید بروید تفکر داشته‌باشید. عبادت خیلی خوب است، مقام‌ها را باید احترام کنید، مثلاً چهار جا هست می‌گوید نماز درست‌است، تایید مطلق است، یکی سر قبر آقا امام‌حسین، یکی خدمت پیغمبر، یکی در مسجد کوفه، [یکی هم مسجدالحرام]. این‌ها هست؛ اما وقتی‌که می‌گویند نیم‌ساعت فکر یا یک‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است، چرا با فکر کار نمی‌کنی؟ عزیز من، اهل‌تسنن با فکر کار نکردند، من خطاب به اهل‌تسنن می‌کنم، این نوار من را من‌بعد خیلی‌ها می‌شنوند. اگر تفکر داشته‌باشد، تفکر با فکر کار می‌کند. آخر، شما که دنبال عمر و ابابکر می‌روید آیا عمر خورشید برگردانده؟ آیا عمر یک نفس کشیده افضل عبادت ثقلین؟ آیا عمر یک شمشیر زده افضل عبادت ثقلین؟ آیا در فتح‌خیبر رسول‌الله گفت فردا پرچم را دست کسی می‌دهم که هم خدا او را بخواهد، هم او خدا را بخواهد، داد دست علی‌بن‌ابوطالب، شما [ببین] چرا این‌جوری شدند؟ من نمی‌خواهم کار را تکرار کنم، مردم عبادتی شدند. حضرت فرمود در آخرالزمان هم مردم عبادتی می‌شوند، با تمام عبادتشان گفت این‌ها مرتد و کافرند. در آخرالزمان هم که عبادتی می‌شوی می‌گوید این‌ها اگر یکی‌شان با دین از دنیا رفتند، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. چرا؟ عزیزم، باید ولایتی باشید؛  5 چون‌که ولایت، عبادت را امضاء می‌کند. از کجا می‌گویی؟ می‌گوید به عزت و جلالم قسم اگر عبادت ثقلین (انس، جن)  کنی، علی‌بن‌ابوطالب را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، به‌رو در جهنم می‌اندازمت.



  من یک داستانی را برای شما بگویم، این‌جا در تهران مجلسی تشکیل شد تمام سران؛ یعنی این‌هایی که به‌اصطلاح پروفسور بودند و دکتر بودند و مهندس خیلی مهم، نه مهندس اسمی، این‌ها رفتند در فکر که ما سند می‌خواهیم که این «اشهد ان علیاً ولی‌الله و حجة‌الله» (صلوات بفرستید) کجا سند دارد؟ من نمی‌خواهم حالا این‌را بگویم، علمای‌اعلام در ردیف کار خودش است، این آقای‌مهندس در ردیف کار خودش است، این آقای‌دکتر در ردیف کار خودش است. ما نمی‌توانیم بگوییم که چرا مثلاً فلان عالم یک‌چنین جوابی ندارد، در اطراف فقه و اصول و کارهای خودشانند. این مرد بزرگوار گفت من قم پیش علمای قم رفتم، علمای تبریز رفتم، علمای آذربایجان رفتم، تمام این ایران را گردش کردم، سندی مثبت به‌من ندادند. یکی از آیت‌الله های خیلی معروف آن‌موقع، آن‌جا من خدمتشان بودم ایشان گفت اگر که اذان بگویی این‌قدر ثواب دارد، اقامه بگویی این‌قدر ثواب دارد، در صورتی‌که «اشهد ان علیاً ولی‌الله» باشد. آن مهندس گفت این ما را قانع نمی‌کند. گفتم عزیز من، وقتی‌که رسول‌الله علی‌بن‌ابوطالب را با اجازه خدا، با اجازه جبرئیل، بلند کرد، چقدر سفارش کرد. من چه بودم برای شما؟ همه گفتند ما رضایت داریم، ما آب چه می‌خوردیم، چه می‌دادیم، تو ما را به این‌جا رساندی. گفت آیا من از شما اجر دارم؟ گفتند هرچه بخواهی اجر داری. گفت من هیچ اجری از شما نمی‌خواهم؛ مگر شما عترت من را قبول کنید؛ یعنی علی‌بن‌ابوطالب را قبول کنید. حالا وقتی امیرالمؤمنین را، علی‌بن‌ابوطالب را، بلند کرد، شد «الیوم اکملت لکم دینکم»، حالا گفت علی، ولی من است، علی جانشین من است. حالا ولی وقتی [ابلاغ] شد، سلمان بلند شد اذان گفت. گفت: «اشهد انّ محمداً رسول‌الله، اشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله»، این سندش است. آن‌وقت سلمان و اباذر می‌گفتند، عمر رفت پیش پیغمبر، گفت: یا رسول‌الله، این‌ها یک‌چیز دیگر هم در اذانشان می‌گویند، گفت این‌ها درست می‌گویند. گفت: احسنت، رفت، تمام پروفسورها و این‌ها قبول کردند که «اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله» سند دارد. صلوات بفرستید.



  حالا عزیز من، قربانتان بروم عبادت خیلی خوب است، یک‌وقت وسوسه نشوید بگویید فلانی می‌گوید عبادت نکن، خود امیرالمؤمنین عبادت می‌کرده، خود پیغمبر هم می‌کرده، خود حضرت‌زهرا هم می‌کرده، اما عبادت با علی.  10 من تمام حرف‌هایم این‌است. ببین، این‌همه عبادت می‌کنند؛ حالا می‌گوید که مرتد و کافرند. در آخرالزمان هم همین‌است می‌گوید مردم عبادتی شدند؛ اما این‌ها اگر یکی‌شان با دین از دنیا رفتند، ملائکه تعجب می‌کنند. حالا عزیز من، ما الحمدلله، شکر رب‌العالمین، الان درخدمت رفقای‌عزیز، نور چشممان هستیم، این‌ها به‌غیر از خدمت‌کار دیگری نکردند. با حرف‌های من تامل کردند، امیدوارم خدای تبارک و تعالی هم تامل کند، خلاصه به رفقای‌عزیز من عنایت کند.



  حالا عزیز من، قربانت بروم، چقدر دلت خوش است از این درِ جبرئیل می‌آیی داخل، خیلی دلمان خوش است. درِ جبرئیل من هم آن‌موقع‌که آمده بودم فقط از درِ جبرئیل می‌آمدم، مانع نداشت، خب حالا یک مانعی دارد. آیا شما که آن‌جا رفتید، آمدی پای ستون‌توبه، رفتی در نماز و عبادت؟ یا رفتی گفتی خدایا این‌جا توبه آدم قبول‌شده، این‌جا این توبه است، ستون‌توبه است، آیا از این‌جا که رفتی ایران توبه کردی که دیگر دروغ نگویی؟ آیا توبه کردی که بدچشمی نکنی؟ آیا توبه کردی به زن و بچه‌ات رسیدگی کنی؟ باباجان، آیا توبه کردی که بیایی دل‌یکی را خوش کنی از مکه آمدی؟ یا بادِ مکه را آوردی در ایران؟ یا هنوز منِ تو، منِ تو هنوز بیت است حاجی! حاجی‌کوچه‌نجس‌کن، خیابان‌نجس‌کن. تو هنوز میل دنیا داری، چرا؟ خون اول گوسفند نجس است، خودم دیدم گوسفند را کشتند، یک چرخی دنبالش بود و شست و انداخت داخل برود. آخر، عزیز من این همسایه تو احتیاج دارد، حالا ندارد دلش خوش می‌شود که. چرا این‌کار را می‌کنی؟ تو هنوز، لااله‌الاالله، صلوات بفرست. آیا آن‌جا توبه کردی که دیگر معامله ربوی نکنی؟ آیا توبه کردی که نروی پول از این بانکها بگیری؟   تو می‌دانی چقدر پول بانک‌ها بد است، پول بانک خیلی بد است؛ مگر در موقع ضرورت که دیگر بخواهد آبرویت بریزد. مگر نگفت که پیغمبر یا امام‌صادق یک درهم نزول، هفتاد مرتبه انگار در خانه‌خدا زنا کردی؟ حاجی، حاجی، حاجی، حاجی کجایی؟ مرتب بدو در این بانک‌ها. آیا توبه کردی؟ آیا توبه کردی با مردم رئوف باشی؟ آیا توبه کردی که خدایا ولایتمان را کامل کن؟ گفتی یا نگفتی؟ یا دویدی آن‌جا، آره. کجاییم ما؟   ما الان خدمت پیغمبر هستیم، چقدر گفتند فکر عائله‌ات باش. امام‌صادق روایت داریم، استخوان سرش مانده‌بود، تمام جانش آب شده‌بود، شخصی گریه کرد. گفت برو به‌فکر آخرتت باش، گریه برای جدم حسین کن. امام‌حسن هم همین‌ساخت، به جناده گفت جناده برو فکر آخرتت باش. چقدر جمع می‌کنی روی‌هم؟ «مالکم، اموالکم، اولادکم فتنه» ای بنی‌آدم.  15



  آیا تو رفتی آن‌جا، از آن‌جا که داری می‌روی حساب کردی این‌جا زهرا سیلی‌خورده یا نگاهت به دیوارها بود و آن‌ها بود بدوی آن‌جا جانمازت را بیندازی؟ آیا دیدی زهرا می‌گوید یاابتا، یاابتا؟ تمام خلقت می‌گوید علی، خدا گفت علی، رسول گفت علی، آقا امام‌حسین همه بچه‌هایش اسمشان را علی گذاشته: علی‌اکبر، علی اوسط، علی‌اصغر، همه گفتند علی. چرا زهرا گفت ابتا؟ آخر، می‌بیند علی که، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) که طناب گردنش انداختند، دارند او را می‌کشند. آخر بگوید علی؟ گفت یا ابتاه، ببین با دخترت چه‌کار می‌کنند، توجه کنید مردم حرف‌هایی درست می‌کنند، مقصدی دارند. عزیز من، یک حرف‌هایی روایت و حدیث است باید کامل روشن باشی، آخرالزمان دین‌بر است. آخرالزمان دین‌بر است، حواستان جمع باشد. من در این حرف‌ها خیلی کار کردم.



یک‌روز پیغمبر فرمود، عدد نماز جماعت، البته پشت‌سر پیغمبر باشد، اگر بخوانی عددش ده‌نفر باشد انس و جن نمی‌نویسند. اگر یک کسی از جماعت نیامد بروید او را بیاورید، ببینید گرفتار است، مریض است، قرض دارد، مسلمانها این‌را بیاورید در مسجد. عمر از این حرف استفاده کرد. یک‌وقت گفت دیدید پیغمبر این‌را گفته؟ چند وقت است علی نیامده به جماعت شرکت کند، مغیره برو به علی بگو بیا. مغیره آمد در را زد، حضرت‌زهرا آمد پشت در گفت چه‌کار دارید؟ [فرمود:] ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. یک‌وقت صدا زد دیدید نیامد؟ پاشوید برویم علی را بیاوریم جماعت، به تو هم همین را می‌گوید. این جمعیت بلند شدند. زهرای‌عزیز آمد پشت در، گفت عمر چه‌کار داری به ما؟ هنوز غسل پیغمبر آب بدنش خشک نشده. گفت برو این حرف‌های زنانه را بگذار کنار، به علی بگو بیاید، اگر نه در را آتش می‌زنم. عزیز من، دنبال خلق رفتن این‌است. این‌مردم رفتند هیزم آوردند، نوشت به معاویه؛ معاویه، حضرت فرمود قرآن به‌من نازل‌شده اما احکام به زهرا نازل می‌شود؛ اما من نه که نتوانست،  20 قرآن درست افشاء نشد. گفت دو چیز بزرگ می‌گذارم یکی قرآن است، یکی عترت است، لب حوض کوثر به‌من می‌رسد، امانت است. آقای حاجی، این قرآن امانت است، این‌ها امانت است، بیا این بچه سیدها را دلشان را خوش‌کن، اما سیدی که «انه لیس من اهلک» نباشد. نظر نداشته‌باشی، حالا چه‌کرد؟ 



  یکی از وعاظ محترم قم، یک روضه‌ای خواند، با پسرش رفیقم گفتم این‌چه حرفی است می‌زنی؟ گفت باعث کشتن زهرا قنفذ شد، زد بازویش را شکست. گفتم: نه بابا، دست کسی را بشکنی نمی‌میرد. مگر کاغذ عمر را ندیدی به معاویه نوشت؟ نوشت معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم عضله‌های زهرا را خرد کردم، زهرا دیگر احکام را فاش نمی‌کند. پس باعث کشتن زهرای‌عزیز عمر است. یک‌حرفی به معاویه زد که آدم آتش می‌گیرد، گفت معاویه وقتی فشار آوردم گفت یاابتا، اما آن دشمنی که با علی داشتم بیشتر فشار آوردم. این‌ها ریختند داخل خانه، زهرای‌عزیز در حساب حرف‌های خودمان خلاصه، بچه را سقط کرد. من در حرف‌هایم گفتم من جایزه می‌دهم، آنچه که توانم است می‌دهم اگر یکی قبر محسن را بگوید کجاست، محسن زیر دست و پا رفت. حالا باز زهرا یک‌قدری به هوش آمد، فضه علی کجاست؟ گفت علی را بردند مسجد. آمدم این‌جا گفتم مسجد خراب شوی، خراب شوی، مسجدی که علی را بکشند بیاورند این‌جا، هر چیزی مخصوص به خودش است عزیز من. آن‌موقعی‌که دیگر این‌جور می‌شوی آن‌موقع خدا توقع ندارد از آدم، اگر نه یک‌وقت جسارت است. حالا چه‌کار کند؟ زهرا پاشد، یک دست به پهلو و یک دست به طناب، چهل‌نفر علی را می‌کشیدند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت یک عده‌ای هم او را هل می‌دادند، یک دست گرفت به پهلو و دستی به طناب، دست دگر کجاست حمایت ز حیدر کنم؟ سر طناب را گرفت تکان داد چهل‌نفر روی زمین ریختند، این بازو بازوی حیدر است و بازوی نبوت. عمر دید الان زهرا علی را نجات می‌دهد، یک‌وقت گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. چنان زد روایت داریم دست زهرا شکست، نگفته‌بود تا آن‌موقعی‌که امیرالمؤمنین زهرا را غسل می‌داد. یک‌وقت دید علی سر به دیوار  25 بنا کرد های‌های گریه‌کردن، علی‌جان از برای زهرا [گریه می‌کنی؟]، گفت دستم رسید به بازوی زهرا. مگر زهرا دست برداشت، آمد دم مسجد، سنی و شیعه نوشته‌اند این روایت را، گفت دست از علی بردارید اگر نه نفرین می‌کنم. یک نفس کشید ستونها از جا حرکت کرد، روایت داریم از زیر ستونها می‌شد بروی. حالا علی (علیه‌السلام) [فرمود] سلمان‌جان، به زهرا بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی، اگر نفرین کنی طیورها در جو هوا هلاک می‌شوند، مبادا نفرین کنی. حالا که این‌جور شد، خدا عاقبتمان را به‌خیر کند. 



  من یک حرف‌هایی را که به شما می‌زنم می‌گویم به عبادتتان مغرور نباشید، به انفاقتان مغرور نباشید، به نمازتان مغرور نباشید. این انس‌بن‌مالک شمشیر بود، در زمان پیغمبر سیف‌الله به او می‌گفتند، اما شمشیر گرفته روی سر علی می‌گوید بیعت کن با ابابکر. رفقای‌عزیز، خدمت پیغمبرید قسم بدهید ما این ولایت را تا آخر برسانیم. مبادا من داشته‌باشید و ولایت از ما گرفته بشود. حالا حرف من سر این‌است، دست علی را گرفت آورد در خانه، علی گریه می‌کند و زهرا، زهرا گریه می‌کند و علی. چرا زهرا گریه می‌کند؟ می‌گوید یا علی‌جان پدرم گفت از [برای] مظلوم اگر گریه کنی چقدر خوب است، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ چرا جان من علی گریه می‌کند؟ می‌بیند از برای علی سیلی‌خورده، از برای علی پهلویش شکسته، از برای علی محسنش [سقط] شده، از برای علی بازویش شکسته، گریه می‌کند.



عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید [ببینید] چرا [این‌طور] شد؟ امر خلق را اطاعت کردند. بیایید تا حالا کردید توبه کنید، امر خلق را اطاعت نکنید. رفقای‌عزیز الحمدلله این دوست محترم خوابی دیده، خواب خیلی خوب شده، باید این‌را قدردانی کنید.   باید ان‌شاءالله امید خدا یک‌قدری از دنیا کم بگذارید و به‌فکر آخرت باشید. دوباره عزیزان من به شما می‌گویم، شما اگر تفکر دارید باید با تفکر [باشی]. اگر تفکر داری ثواب هم می‌خواهی، ببین جوادالائمه تا هزار حج برای پدرش نوشته، می‌گوید بالاتر یک حاجت برادر مؤمن [را برآور]، یکی را دلش را خوش‌کن، یک‌چیزی بده به یکی، یک‌دستی زیر بال یکی بگیر. چقدر الان مردم ندارند چه‌کار می‌خواهی بکنی؟ «مالکم اموالکم فتنه یا بنی‌آدم»، یک‌فکری برای خودتان بکنید، والله روایت داریم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آمد سر قبرستان گفت مرده‌ها چطورید؟ من بگویم یا شما؟ گفت شما، گفت مالتان قسمت شد، زن‌هایتان هم شوهر رفت.  30 گفت علی‌جان ما بگوییم اگر چیزی دادیم این‌جا به دردمان می‌خورد اگر ندادیم این‌جا پشت دستمان را دندان می‌گیریم. بترسید از روزی که پشت دستتان را دندان بگیرید. یک‌قدری انفاق کنید به مردم، یک‌قدری فکر آخرتتان باشید. چرا تفکر ندارید؟ تو الان میلیاردر باشی الان از دنیا بروی الان یک کاسه [آب] کسی حق ندارد بچه صغیر داری بردارد بریزد رویت، چرا جان من بیدار نمی‌شویم قربانتان بروم، فدایتان بشوم.



  من یک اشاره‌ای راجع‌به امام‌حسین هم بکنم، امام‌صادق می‌فرماید می‌زند روی پایش و گریه می‌کند، می‌گوید اول جدم را کافر کردند بعد کشتند. آن‌هایی که حربه نداشتند، دامنشان را پر سنگ کردند، عبادت کنند زدند به جد من بروند بهشت. پیرو خلق بشوی این کارت می‌کند، بیا عزیز من پیرو ولایت بشو.



  خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا این حرف‌ها را در قلب و اشیاء آن‌کسی‌که نوار من را می‌شنود [اثر کند].



  خدایا حرفی که زدم گفتم که خدا، این‌را هم حالا می‌گویم. من یک صحبتی کردم شب‌قدر گفتم، با علماء وعاظ صحبت کردم، این‌ها می‌گویند این‌هایی که از جهنم نجات پیدا می‌کنند اگر ولایت داشته‌باشند که در جهنم نمی‌روند. اول ماه چقدر، آخر ماه چقدر، شب‌های جمعه چقدر، این‌ها را خدا همه را نجات می‌دهد از جهنم، اما شب‌قدر مطابق همه ماه نجات می‌دهد. این‌ها چه کسانی هستند؟ من گفتم این‌ها اگر ولایت داشته‌باشند، یهودی هم باشند، در جهنم نمی‌سوزند. این‌ها ولایت ندارند؛ اما مغرض هم نیستند، گنه‌کارند. خدا به‌واسطه گناهانشان این‌ها را انداخت در جهنم، حالا وقتی علی (علیه‌السلام) ضربت خورد، «قتل امیرالمؤمنین» ارکان خدا شکست. والله نداریم درباره امام‌حسین یا پیغمبر وقتی از دنیا برود جبرئیل بین زمین و آسمان بگوید ارکان خدا شکست، مختص امیرالمؤمنین [است]. وقتی گفت خدا عنایت کرد، این ندا را به تمام اهل‌جهنم رساند این‌ها رقت کردند. حالا که رقت کردند این‌ها نباید دیگر بسوزند خدا این‌ها را نجات می‌دهد. رفتم این‌جا کنار خانه‌خدا، از خدا خواستم، گفتم خدا آن‌ها در جهنم بودند و رقت کردند، این اهل‌تسنن این‌ها رقت کنند و نسوزند. ما لجاجت با کسی نداریم، عنایت با کسی داریم.



امام‌حسین ببین بچه‌اش را کشتند، علی‌اکبر را کشتند، یک خلقت را کشتند، حالا می‌گوید «هل من ناصر»، یکی بیاید این‌طرف. مؤمن باید «هل من ناصر» بگوید، من «هل من ناصر» می‌گویم. گفتم خدایا این‌ها هم رقت کنند حداقل، همین‌جا از سرشان بگذر. حرف خیلی اساسی است، پس شما اگر که ولایت داشته‌باشی نمی‌سوزی.  35 این‌ها آن اشخاصی هستند که نداشتند، خدا عنایت کرد. حالا از کجا باز می‌گویی؟   چون‌که امیرالمؤمنین گفت والله رستگار شدم. مگر علی رستگار نبود؟ بیایید یک‌قدری در این حرف‌ها، کجا می‌روید؟ در چه فکری می‌کنید؟ چقدر بیهوده می‌دوید؟ بیایید در این فکرها. حالا چرا امیرالمؤمنین می‌گوید من رستگار شدم؟ رستگاری تمام خلقت به‌واسطه علی است آیا می‌فهمیم؟ نه، همان‌طور راه خودت را می‌روی، باز دوباره راه خودش را می‌رود. این حرف‌ها یک عده راه خودشان را می‌روند، خیال نکن همه این حرف‌ها را عمل می‌کنند، نه من دارم می‌بینم. مگر کسی‌که بخواهد هدایت شود. خدا می‌گوید اگر بخواهی هدایت شوی هدایتت می‌کنم، این حرف‌ها هدایت‌کن است. حالا چرا امیرالمؤمنین می‌گوید رستگار شدم؟ نگذاشتند امیرالمؤمنین حرف بزند، بردند او را در خانه نشاندند، زنش را هم زدند و زنش را هم کشتند و خودش را هم طناب گردنش انداختند، او را گذاشتند در خانه، حالا علی نتوانست بگوید. حالا وقتی‌که گفت ارکان خدا شکست، حالا وقتی این‌ها همه نجات پیدا کردند حالا علی می‌گوید رستگار شدم، یعنی به مقصد خودم رسیدم، یعنی همه این‌ها را نجات دادم از جهنم. صلوات بفرست.



 امیدوارم ولایت ما کامل بشود. امیدوارم دل همه ما را خدا پاک‌سازی کند، هر محبتی است بیرون کند، محبت خودش را در دل ما بیندازد. من می‌گویم خدایا من بچه‌هایم را خیلی می‌خواهم، حالا اگر بگویی چشم بچه‌ات را درآور می‌گویم چشم من را درآور؛ اما می‌گویم خدایا اگر این‌ها با تو نیستند از من دور کن. خدایا خودت را به ما نزدیک کن، ائمه را هم نزدیک کن، آن‌هایی که دنبال این‌ها هم هستند نزدیک کن. چرا؟ پرحرفی کردم، ببخشید. امام‌صادق می‌گوید اگر دوست ما را دوست نداشته‌باشی، دروغ می‌گویی ما را دوست داری، باید دوست ما را دوست داشته‌باشی. چقدر امام‌صادق شما را احترام کرده، عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم.   بیایید یک‌قدری اگر هم بخواهید آقاجان، به شما عرض می‌کنم، اگر بخواهید رستگار بشوید یک‌قدری آرام راه بروید. یکی از رفقای من خیلی با تانی راه می‌رود، من از تانی‌اش خیلی خوشم می‌آید. خیلی ببین با تانی راه رفت که این خواب را دید، با تانی راه برو، «عجلة من الشیطان»، مرتب، ندو این‌طرف، ندو این‌طرف، یک‌خرده با تانی. از اول که پیغمبر بوده یک‌خرده بیا این‌طرف، نوح بوده بیا این‌طرف، آدم بوده بیا این‌طرف تفکر داشته‌باش. با تفکر آدم می‌رسد به ولایت، بی‌تفکر نمی‌رسد، تفکر چیست؟ گفت: نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.



  خدایا، تو شاهدی، خودت می‌دانی که من که دیگر به‌قول فلانی، دیگر آبم به کلبه آخر است دلم می‌خواهد همه‌شما بهتر از من باشید. خدا خودش می‌داند، دلم می‌خواهد همه مردم داشته‌باشند. یک‌نفر بود آمد در مسجد، از مسجد رفت بیرون، حضرت فرمود این اهل‌بهشت است. رفتند دنبالش دیدند نه بابا، نماز شب هم نمی‌کند و همین‌جور، این‌جور است دیگر. گفت باباجان تو چه صفتی داری؟ گفت تو چه صفتی داری؟ گفت من می‌خواهم داشته‌باشم، مردم به‌من سلام سلام کنند. گفت [اما] من دلم می‌خواهد همه این‌مردم از من بهتر باشند. خدایا تو شاهدی نه این‌جا دلم می‌خواهد بهتر باشند، دلم می‌خواهد که آن‌جا هم بهتر باشند. الحمدلله شکر رب‌العالمین، خدا ذخیره‌ای به‌من داده خیلی شادم. پول و مول یخدو؛ اما خیلی شادم؛ چون‌که خدا یک قصری به‌من داد خلق اولین تا آخرین بخواهی دعوت کنی جا دارد. وقتی به‌من داد خوشحال نشدم، وقتی گفت هرکس را می‌خواهی راه بدهی خوشحال شدم. یک باغی به‌من داده نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم، می‌گویم وقتی‌که تو این‌جا به‌فکر مردمی، آن‌جا هم می‌دهد به تو، آن‌جا هم برایت گذاشته‌است بدهی.  40 یک باغی بود چشم روزگار ندیده بود، یک پسری بود این‌قدر زیبا، زیباتر از این اصلاً خدا خلق نکرده. گفتم پسر جان، گفت این باغ مال تو، گفت عطای رسول‌الله است. گفت آن رسول‌الله [است]. این‌ها را همه را گذاشته‌ام مال رفقا، ان‌شاءالله امید خدا اما شرطش این‌است مثل اسامه نشود، کار را تا آخر برساند. پس ان‌شاءالله عزیز من شما آقای‌مهندس الان مهندسی، آن‌جا هم باید مهندس باشی. اگر این‌جا دستور امری دادی، دنبال خلق نرفتی، خلق را طلاق دادی، دنبال دوازده‌امام، چهارده‌معصوم رفتی، کارت ولایت و عدالت و سخاوت شد، والله آن‌جا هم فرمانده‌ای. شیعه‌ها آن‌جا فرمانده هستند. باید عزیز من به همه، هرکسی‌که نوار من را می‌شنود به همه‌تان ابلاغ می‌کنم شما آن‌جا هستی. اصلاً امام‌زمان کسی را ندارد به‌غیر شما. امیرالمؤمنین، زهرای‌عزیز کسی را ندارد به‌غیر شما، اما شما او را بخواه، او هم تو را بخواهد، امرشان را اطاعت کنید. اصل امر است، خدا امرش است، پیغمبر امرش است، ولایت هم امرش است، امر را اطاعت‌کن، صلوات بفرستید.



  خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا تو را به‌حق این رسولت، به آبروی رسول‌الله آبروی ما را در دنیا و آخرت نریز.  42



خدایا من به تو گفته‌ام، من دلم می‌خواهد تا زنده‌باشم کمک مردم کنم، عمرم را می‌خواهم برای کمک مردم. من این‌جا را از بهشت بهتر می‌خواهم چون‌که این‌جا ممکن‌است به مردم کمک کنم. خدایا خودت یک توفیق بده به‌من و هرکس این نوار من را می‌شنود کمک به مردم بکنیم، با صلوات بر محمد.



یا علی







حج 85؛ حرکت با امر؛ شناخت علما

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز باید تفکر داشته‌باشند؛ با تفکر حرکت کنند. یاد خوب چیزی است، اگر هیچ‌چیزی را نمی‌شد که به‌هم بزنی، الان مملکتی را می‌شود به‌هم بزنی، شهری را می‌شود به‌هم بزنی. یاد خیلی مهم است. الان مثلاً نانوا یادش برود که خمیر را بزند، شاطر یادش برود، این آقا یادش برود لوله‌ها را نمی‌دانم اینطور کند، کشاورز یادش برود به‌اصطلاح گندم بکارد [دنیا فلج می‌شود]. هیچ‌چیزی مثل یاد، فلج‌کننده دنیا نیست؛ اما اگر شما یاد را اطاعت کردی، آن‌وقت باید یاد را با امر حرکت کنی. اگر بی‌امر حرکت کنی، آن خیلی صحیح نیست؛ یعنی این آقا بلند شده الان عمله است، آن‌آقا به‌حساب کاسب است. چرا می‌گوید: «الکاسب حبیب‌الله»؟ می‌گوید: کاسب، حبیب خداست؛ [همچنین] پیغمبر هم حبیب خداست. این کاسب باید غش‌معامله نکند، کم‌فروشی نکند. یک‌دفعه به همین [کاسب هم] حبیب‌الله می‌گوید. اگر کم‌فروشی کند، در ویل، پیچ جهنم، او را نگه می‌دارد.



عزیزان من، ما باید اول امر را ببینیم، با امر حرکت کنیم. این‌همه که دارم می‌گویم عبادتی نشوید، اطاعتی باشید؛ با اطاعت [حرکت کنید]؛ یعنی آقای بنا، آقای‌کاسب یا هر کسی [دیگر] با یاد حرکت کند؛ اما با امر. [اگر با امر حرکت کند] می‌گوید: این کاسب، جزء حبیب‌الله است، یا آن‌که شاربش عرق کند، جزء شهداست. چرا ما توجه نداریم، خودسرانه کار می‌کنیم؟ من نگاه می‌کنم، می‌بینم خیلی‌ها [خودسرانه کار می‌کنند]. شاید خود من هم خودسرانه کار کنم؛ اما اشتباه‌است. عزیزم، نباید خودسرانه کار کرد. یک‌چیزی را در یک کتابی دیدید، این‌قدر ردش را نگیر. ببین، [توجه کن] این کتاب که نوشته [شده]، بشر نوشته، خلق نوشته. ببین، خدا در قرآن چه می‌گوید. جگر من از دست یک عده‌ای، مقدس‌ها، خون‌است. والله، بالله، من از عرق‌خورها خیلی ناراحت نیستم، از مقدسها ناراحتم. به‌وجدانم راست می‌گویم. آن عرق‌خور، عرق می‌خورد و یک توبه‌ای می‌کند؛ اما این یک‌کاری می‌کند که می‌بینی که یک عده‌ای را دور می‌اندازد. حالا به آقا می‌خواهی بگویی [برگرد]، مگر ممکن‌است که به آقا بگویی از آن راه برگرد، این‌را نخواه، برگرد؟ این اینجور است، راه خودش را می‌رود. [می‌گوید:] فلانی فلان چیز را گفته‌است. رفتند دنبال [خلق]. مگر از شریح‌قاضی دیگر مهمتر بود؟ چه‌کاره است بگوید «خرج من دین جده»؟ تو هم دنبالش می‌روی. حالا هم دنبالش می‌روی. آن‌زمان شریح بوده، حالا یک عده دیگر است. تو باید بفهمی این آقا امرش چیست، چه‌کاره است [که] این حرف‌ها را شریح زد؟ آن‌جا پیش آقا امام‌حسین رفتم، سه تا نعره کشیدم. گفتم؛ آخوند تو را کشت؛ اما آخوندی که تقلید نکند. 



آقایان، ما آخوند را دوست داریم؛ یعنی، اول ائمه، بعد انبیاء، بعد علما. این دین از علما به ما رسیده‌است. این حرف‌ها که ما داریم می‌زنیم، از آن‌ها به ما رسیده‌است. می‌گوید نگاه به‌صورت عالم بکنی، ثواب دارد. بعضی علما از انبیاء بالاتر هستند. یکی بود، مرحوم شیخ بود، آمد، گفت؛ به‌دست موسی، عصا اژدها شد؛ تو چه‌کاره‌ای داری بیل می‌زنی؟ اما بیل می‌زد و می‌خورد، نه این‌قدر بیت‌المال را بردارد، این‌کارها را بکند، بیل می‌زد. بیل را آن‌جا انداخت، اژدها شد. یا این‌که آن ناصبی چه‌کار کرد که می‌خواست همه شیعه‌ها را براندازد. آن عالم آمد خدمت امام‌زمان جواب داد. علما خیلی خوبند؛ اما توی بدبخت بیچاره، باید حواست جمع باشد که این از خودش حرف نزند. دنبال خودش نرو، دنبال امرش برو، ببین امرش چیست. خب، این چه‌کاره است؟ من گفتم که شریح‌قاضی چه‌کاره است این‌کار را بکند؟ والله، روایت داریم دویست نفر از علمای درجه یک که این‌ها اسلحه برنداشتند مردم بترسند، از این‌جا به امر شریح رفتند، [مردم را] را به [جنگ با] امام‌حسین هُل می‌دادند. هنوز هم یک‌ذره ملاحظه می‌کنم، هنوز هم یک‌خرده ملاحظه می‌کنم، هنوز هم آنکه باید بخواهم بگویم نمی‌گویم. نمی‌گویم، تند می‌شود. بابا جان، قربانت بروم، فدایت بشوم، کجا می‌روی؟ مرتب می‌دود نماز می‌خواند، مرتب می‌دود نماز شب می‌خواند، مرتب می‌دود آن‌جا، کجا می‌دوی؟ دویدن ندارد، بگیر بخواب. این‌جا به امید که حاجت برادر مؤمن را برمی‌داری، حاجت برادر مؤمن را برمی‌آوری، تا صبح پایت عبادت می‌نویسد. چقدر می‌دوی؟ چقدر می‌دوی؟ 



استخاره‌ام این‌بود؛ دیشب خواب دیدم که آقایی بود، تختی بود، گفت به عدد ملائکه‌های آسمان روی سرت می‌ریزیم. باز تو بدو این‌طرف و آن‌طرف. گفت به عدد ملائکه‌های آسمان روی سرت می‌ریزیم. حالا هم خوب آمد گفتم و گرنه نمی‌گفتم. این‌را من می‌گویم یا نقل می‌کنم؟ تو من با امر را فرق بگذار. گفتم: جان من، تو کلاس اولی، باید یک‌قدری چشمت را باز کنی. من هم دلم می‌خواهد، چشم‌هایتان باز باشد. من که این‌جا خوابیدم، مثل گوساله دارم فن، فن می‌کنم؛ اما با امر دارم کار می‌کنم، توی امر هستم. اصلاً ممکن نیست یک‌حرفی را [باور کنید]، چه‌چیزی گفت، چه‌چیزی شد؟ [گفت:] به عدد ملائکه‌های آسمان، [ملائکه] روی سرت می‌ریزیم، چطور روی سر من می‌ریزد؟ (صلوات)



یکی از رفقا فرمایشی فرمودید. تو که خیلی به ما خدمت می‌کنی، ما تشکر از شما و از دیگر آقایان می‌کنیم. از همه آقایان، بالخصوص آقای معمار که گوش به این حرف‌ها می‌دهد [تشکر می‌کنیم]. الان پا نشده برود آن‌طرف، من تشکر از آن‌ها می‌کنم. من نوار دارم که معلوم کردم شیعه از انبیاء بالاتر است. این حضرت‌ابراهیم که می‌بینی الان اینجور شد، این‌قدر زحمت کشید و خانه را ساخت و چه‌کار کرد و رفت و رفت توی بیابان و یک‌قدری گوسفند خرید و ریخت و پشمش را، کشکش را به این‌ها می‌داد و بالاخره یک‌قدری این‌کارها را کرد، یک‌دفعه ملائکه صدا زد: «سبوح قدوس، رب ملائکه و الروح» گفت این کیست که اسم محبوب من را می‌آورد؟ ثلث گوسفندهایم مال تو. یک‌دفعه دیگر [اسم محبوبم را] بیاور. دو باره، سه‌باره [اسم محبوبش را آورد]، چوبش را انداخت. گفت: من بنده توام. خب، [مگر] می‌شود گفت به کسی من بنده توام؟ آقای‌مهندس، گفت من بنده توام. چطور بنده آن شد؟ این‌که بنده خداست. حالا شب، پیغمبر را خواب دید، گفت: یا رسول‌الله، خواهش می‌کنم من جزء شیعه‌های علی باشم. پیغمبر هم دعا کرد، دعا مستجاب شد. حالا شد سلام‌الله‌علیه؛ چون‌که این شیعه‌گی‌اش تائید شد. نه که انبیاء شیعه نباشند؛ یعنی شیعه‌گی، تاییدی می‌خواهد. ماشاءالله، امید خدا، همه‌شما شیعه هستید؛ اما ما شیعه تاییدی نیستیم، ما دوست‌علی هستیم. شیعه تاییدی سلمان است، شاه‌عبدالعظیم حسنی است. مگر آخر چه کرده‌است؟ مگر شاه‌عبدالعظیم حسنی چه‌کار کرده؟ باید یک‌قدری در این حرف‌ها برویم. این‌قدر ندو. من خطابم به کل کسانی است که این نوار من را می‌شنوند. این‌قدر ندوید، چه فایده‌ای دارد؟ کجا می‌روی؟ وسط راه می‌مانی! آمده خدمت امام‌هادی، می‌گوید آقا جان من، من می‌خواهم عقایدم را بگویم. [می‌گوید:] بفرما، [می‌گوید:] من واجبات را به‌جا می‌آورم، (بروید [ببینید] در کتابها نوشته) ، محرمات را ترک می‌کنم، تو را حجت‌خدا می‌دانم. (لامذهب، تو چرا رفتی یکی [دیگر] را حجت قرار دادی؟)  سیبی را از درخت بچینم، بگویی نصفش حلال است، نصفش حرام، قبول می‌کنم. خب، بفرما. تو رفتی خلق را حجت قرار دادی. بدبخت، حالا مرتب بدو این‌طرف و آن‌طرف. عبادتت که قبول نیست. این اهل‌تسنن دست از حجت برداشته‌اند که می‌گوید کافر و مرتدند، تو هم مشابه همانی، تو هم مشابه همانی. این‌نیست که [بگویی] من این [ائمه] را می‌خواهم، باید ببینی امرش چیست [و آن‌را اطاعت کنی]؟ من علی را می‌خواهم. خب، علی امر دارد. [می‌گویی:] امام‌زمان را می‌خواهم، [امام‌زمان] امر دارد. دخترت را به این‌صورت روانه نکن، به فقرا برس، خودخواه نباش، خودپرست نباش، از خودت حرف نزن. خب، امر دارد. خب، بفرما. حالا بعد از چند وقت، این آقای ری‌شهری ایشان را عالم کرد. بروید ببینید، آقای شاه‌عبدالعظیم حسنی هم مثل شما بوده؛ اما امر را اطاعت کرده؛ حالا می‌گوید زیارتش مطابق امام‌حسین است. کجا می‌گوید که اعمال تو مطابق آن‌است؟ 



بابا جان، داد من این‌است که بیایید امر را اطاعت کنید. حرف من این‌است که بیایید امر را اطاعت کنید، مشابه درست نکنید. بابا، شما برای امام‌زمانتان مشابه درست می‌کنید. تو نگاه به اعمال و افعال آن بکن، آخر، اعمال و افعالش چیست؟ آخر، چرا این‌قدر خنگیم؟ من از شما خنگ‌تر هستم. حالا من نمی‌گویم من می‌فهمم، من حرفم را می‌زنم، (صلوات) حالا آقا جان من، شما که فرمایش می‌فرمایید، می‌گوید علمای شیعه بالاتر از از انبیاء هستند، حالا به تو می‌گویم چطور است. 



حالا امیرالمؤمنین وقتی‌که الان سیزدهم رجب به‌دنیا آمده؛ یعنی، در دنیا بوده‌است. می‌گویند مثلاً که [در این روز] تولد شده‌است. گفتم: نه، جان من اشتباه‌است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به‌دنیا آمده، در دنیا بوده و در همه خلقت است. [امیرالمؤمنین] می‌گوید من با تمام انبیاء آمدم، با پیغمبر آخرالزمان آشکارا آمدم. فهمیدی؟ علی ظاهر شد؛ یعنی ظاهر شد، او بوده‌است. من با علما هم بحث کردم، امیرالمؤمنین ظاهر شد، اگر نه بوده. حالا این امیرالمؤمنین که آمده روی دست فاطمه بنت‌اسد، قرآن می‌خواند، زبور می‌خواند، انجیل می‌خواند، این چهار کتاب آسمانی را می‌خواند. پس پیغمبر اکرم هم قرآن به او نازل‌شده بوده؛ اما حالا می‌گوید که من متقی‌ات کردم، قرآن به تو نازل کردم. [یعنی] علی را به او نازل کرده‌است؛ اگر نه قرآن به پیغمبر نازل‌شده [بود]. اگر قرآن به پیغمبر نازل نشده‌بود، امیرالمؤمنین که برای او نمی‌خواند. من که الان چیزی که نمی‌دانم که [نمی‌خوانم]. پس نازل شده‌بود که امیرالمؤمنین خوانده، درست‌است؟ ببین، همان‌موقع امیرالمؤمنین چه‌چیزی دارد می‌گوید؟ حالا این‌همه در آن‌زمان، هر کسی‌که حرف پیغمبرش را نمی‌شنید عذاب نازل می‌شد؛ یعنی آن‌زمان، این پیغمبر در یک‌حدودی بود. ببین، قوم نوح چطور شد، عذاب نازل‌شد، لوط...، حالا یک‌دفعه می‌گوید تمام انبیاء باید بیایند: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» حالا به تمام انبیاء می‌گوید باید باید تسلیم پیغمبر بشوید. حالا پیغمبر هم می‌گوید تسلیم علی بشوید. چرا نشدید؟ پس امر پیغمبر است. بابا جان، تسلیم نشدند. ببین، چقدر عبادت می‌کنند، سه‌دفعه نماز می‌خوانند، نماز نافله می‌خواند، پیشانی‌اش باد کرده، ریشش این‌قدر بلند است، می‌خواهد از این‌جا آب‌بخورد، به چه دردی می‌خورد. بابا جان، پس بفهم کجا می‌روی، بیایید یک‌قدری با تفکر قدم بزنید. 



حالا حرف این‌است، حالا ولایت از این‌جا در ظاهر به کل عالم نشر پیدا کرد؛ یعنی گفت حالا هر کسی این‌را قبول ندارد، به عزت و جلالم، عبادت ثقلین کند، او را می‌سوزانم. درست‌است؟ از کجا نشر پیدا کرد؟ [کعبه]. حالا امام‌زمان هم می‌آید، از این‌جا به کل عالم نشر پیدا می‌کند. ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید منم نوح، منم آدم، منم پیغمبر آخرالزمان؛ یعنی نگذاشتند آن‌ها این‌کار را بکنند، من می‌کنم. حالی‌ات شد من چه‌چیزی می‌گویم؟ پس این‌که شیعه بالاتر است، شیعه در زمان خودش، نشر ولایت شده‌است. در آن‌زمان نبوده‌است. در آن‌زمان نشر ولایت، موسی بوده، عیسی بوده، ابراهیم بوده، الان چه شده؟ [الان شیعه شده] بارک‌الله، شیعه. 



حالا ببین، یک شیعه چه‌خبر است، چیست؟ اینطوری نیست که، این حرف‌ها که ندارد. من در نوار آن‌را گفتم که «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» قلب تو، عرش خداست؛ اما کسی را راه ندهید. می‌دانم، اصلش را نمی‌توانم بگویم. تو چرا این‌را این داخل راه می‌دهی؟ خب، آن‌را راه نده دیگر. خب، شیطان هم که از آن‌جا بیرونش کردند و خلاصه چیز شد، [برای این‌بود که غیر خدا در قبلش وارد شد] تو کسی را توی دلت راه نده. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بریز بیرون. به حضرت‌عباس، اگر نریزی بیرون، عبادت ثقلین کنید به‌درد نمی‌خورد. آقا جان من، باید قلب تو عرش خدا باشد. عرش خدا که کسی را راه نمی‌دهد. «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» قلب تو عرش خداست. چه‌چیزی را درون آن راه می‌دهید؟ هیچ‌کسی را راه ندهید، هیچ‌کسی را مؤثر ندان. فلانی آنجوری گفته، فلانی آنجوری گفته، فلانی آنجوری گفته [را کنار بگذار]. آن‌هم مثل تو [هست]، تو هم مثل آن [هستی]. آن گمراه است، تو گمراه‌تری. همین‌جور که «لا اله الا الله» است؛ هیچ مؤثری موثر نیست، «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم‌یلد ولم یولد، ولم یکن له کفواً أحد» خدا کفو ندارد، ولایت هم کفو ندارد. مشابه درست نکنید. وای به حالتان. چرا مشابه درست می‌کنید؟ قربانت بروم، [ولایت] که مشابه ندارد. 



خیلی کارها منظم است. من الان یک‌روایت می‌گویم که، کسی ور، ور نکند. حرف حسابی دارید بزنید، کسی ور ور بی‌خودی نکند. پیغمبر اکرم، یک جنگی بود فتح کرد، یک‌کاری مدینه داشت، به یک‌نفر محول کرد که تو این غنیمت‌ها را به این‌ها بده. به یک‌دفعه جبرئیل نازل‌شد، تو چرا به این گفتی بده؟ آخر، چه‌کاره‌ای؟ آن‌ها را هم که آن داده برگردان. می‌فهمی من چه می‌گویم یا نه؟ تو چه‌کاره‌ای؟ اصلاً تو چه‌کاره‌ای آخر؟ چه‌کسی به تو گفته؟ تو نماینده خلقی، لامروت برو دنبال نماینده خدا که علی است، دنبال نماینده خدا برو که امام‌زمان است. کجا نماینده درست می‌کنید؟ خاک بر سر من که این‌قدر شما نفهمید. برو دنبالش، نمی‌دانم، برو دنبالش [...]. مگر دستگاه الهی به‌هم خورده‌است؟ مگر خدا مرجع‌تقلید است که تقلیدش عوض بشود؟ همین آدم گفت این‌جا گوسفند بکشی، عیب ندارد، دو نفر از طلبه‌ها آمدند. گفتم به او بگو آقا، اشتباه می‌کنی. گفت: نه، گفتم قصاب خانه به‌هم خورده، منا که به‌هم نخورده، فتوایش را برگرداند. حالا مقلدینش چطوری بودند؟ خب، بودند دیگر. آن‌جا نمی‌کشتند، می‌آمدند می‌کشتند مجلسشان را برگزار می‌کردند. چقدر به حرف این رفتند؟ من بچه رعیت این‌کار را کردم، آن‌را برگرداندم. گفتم: آقا، مگر منا به‌هم خورده که می‌گویی آن‌جا نکشند، عیب ندارد؟ برای چه می‌گوید عیب ندارد؟ حالی‌ات هست دارم می‌گویم؟ 



تقلید بکن. تقلید جایز است؛ اما هوای مرجعت را هم داشته‌باش. خب، هوای شریح‌قاضی را نداشتند که این غلط را کرد. من به تو نمی‌گویم تقلید نکن، هوایش را داشته‌باش. بشر عوض می‌شود. مگر اسامه عوض نشد؟ این‌قدر شخصیتی بود که حضرت‌زهرا [او را] پیش امیرالمؤمنین گذاشت. گفت: اگر تو به وصیت من عمل نمی‌کنی، به اسامه بگویم. اسامه رفت ابابکرپرست شد. چرا توجه نمی‌کنی؟ چرا بیدار نمی‌شوی؟ خلق و مجتهد باید تقلید کند، تقلید را به ما بگوید. [اگر اینطور باشد] ما خاک کف پایش را می‌بوسیم. عزیز من، کجایی؟ این‌قدر دنبال این کارهای عبادتی ندو. ببین، کجا می‌روی؟ حواستان جمع باشد. قربانتان بروم، با فکر کاری بکنید. چه‌خبر بود؟ چطور شده؟ مگر خلفای عباسی نماز جمعه نمی‌خواندند؟ چرا مورد لعنتند؟ چرا مورد لعنتند؟ بابا جان، قربانت بروم، ببین، حرف را من تمام می‌کنم، مشابه برای این‌ها درست نکنید. خب، تو مشابه درست می‌کنی. چه‌کار کردیم؟ چه‌کار شد؟ چطوری شد؟ چطوری است؟ حواست جمع باشد. ببین، من علما را گفتم، افضل انبیاء؛ اما در صورتی‌که تقلید از امام‌زمان بکند، تقلید را به ما بگوید، ما باید تقلید از امر بکنیم، نه از شخص. حالی‌ات شد؟ (صلوات) 



پس بنا شد که این ولایت از این‌جا نشر پیدا کرد. خدای تبارک و تعالی هم حکم رویش گذاشت: هر کس علی را قبول نداشته‌باشد، آن «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول نداشته‌باشد، به عزت و جلالم، عبادت ثقلین کند، او را می‌سوزانم. یک آقایی که خلاصه این‌جا در سپاه اگر درجه یک نبود، درجه دوم نبود، این یک‌موقع بچه بود. آن‌جا می‌آمد. با ما دوست بود. خب، اگر نه نمی‌شود این حرف‌ها را زد. گفت: می‌دانی پشت بانک قدس چه‌چیزی نوشته‌است؟ نوشته هر کسی در نماز جمعه حاضر نشود یا کافر است یا منافق. گفتم: عزیز من، قربانت بروم، شما انقلابی‌ها، انقلابی بیست ساله هستید، من انقلابی هشتاد ساله هستم. این [حکم نماز جمعه] مال زمان امام‌زمان است. اگر اینجور است، به او گفتم، اسمش نمی‌آورم، فلانی و فلانی است، آن‌ها چرا نماز جمعه نمی‌آیند؟ گفتم: پس چرا نمی‌آیند؟ خب، آن‌هم است. این مال وقتی است که امام‌زمان می‌آید. اگر نماز پشت‌سر امام‌زمان نیایی، توهین به امام‌زمان می‌شود؛ یا کافری یا منافق. از آن حدیثهای کلثوم، ننه‌ای مرتب پخش می‌کنند، باید توجه کنید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، درود خدا به روحش، می‌گفت: حدیث و روایت باید مطابق قرآن باشد. اگر نیست، بزن به سینه دیوار. فهمیدی؟ می‌گفت: تازه بزن به سینه دیوار. می‌گویم حدیث و روایت باشد، نه حرف تو! من حرف تو را قبول کنم؟ والله، جگرم خون‌است. من به زنم گفتم، گفتم: آخر هم من از دست مقدسها سکته می‌کنم. اگر نکردم، هر چه می‌خواهی [بگو]. 



آخر، بابا جان، چرا می‌روی؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، تو اشرف مخلوقاتی. تو [کسی هستی که] زیارت تو [مطابق] زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. چرا می‌روی یک مشابه درست می‌کنی؟ چرا این‌کارها را غیر امر می‌کنی؟ چرا خودت را می‌فروشی؟ تو اول ببین اصلاً چه‌کسی هستی؟ چه‌خبر است در عالم؟ این‌قدر امام‌صادق شما را احترام کرده، می‌گوید: اول باید آن‌را قبول داشته‌باشی، بعد این‌را. یعنی‌چه؟ البته متقی را گفت. یعنی متقی را [باید قبول داشته‌باشی] خدا هم می‌گوید: من اعمالش را قبول می‌کنم؛ اما اعمال من به چه دردی می‌خورد؟ دوباره تکرار می‌کنم، قربانتان بروم، شما باید با یاد حرکت کنید، پرچم امر دستتان باشد. هر کجا امر خدا و پیغمبر است، اطاعت کنید، هر کجا نیست نکنید. حرف خلق را هم باید خیلی مواظب باشید. بروی ببینی این الان که دارد می‌گوید با قرآن مطابق هست یا نه؟ پیغمبر گفته؟ امیرالمؤمنین گفته؟ اگر این مطابق است، ما نوکرش هستیم. 



ما منکر [عالم ربانی نیستیم]. اصلاً عالم ربانی باید با رب ارتباط داشته‌باشد، نه این‌که این دخترش اینجور باشد، پسرش اینجور باشد. اصلاً خانه شما با خانه یک انگلیسی چه فرقی دارد؟ آخر، چه فرقی دارد؟ آن تلویزیون رنگی تویش است، تو هم است، آن قالی‌اش [را کج می‌اندازد]، تو هم است. آن خانمش آنجوری است، تو هم است، تو با یک انگلیسی چه فرقی داری؟ این‌هم من به شما بگویم. امام‌زمان معطل ایران است، همه‌جا کافرند. معطل من است. ما هم که داریم به این‌صورت می‌شویم. اصلاً امام‌زمان معطل ایران است. اگر چهار تا شیعه در ایران است، ما هم داریم شیره می‌شویم. زودتر بدتر بشوید، این بیاید ببینیم بابا. حالا توجه فرمودی اینطوری است؟ بله، دیگر وقتی امام‌زمان می‌آید، یک‌روایت داریم، چهار تا بز جلویش است، راه به او نمی‌دهند. آن چند وقتها هم یک حرف‌هایی زدند، انگلیسها و این‌ها را آمدند، همه این‌ها را چیز کردند، محاصره کردند و خیلی چیز؛ اما امام‌زمان، امام‌زمان قربانتان بروم، [وقتی‌که می‌آید] باید توپ و تانک از کار بیفتد. 



من یک‌شب خواب دیدم دم دکانم هستم، یک‌مرتبه گفتند: آقا، ظهور کرده، گفتم کجاست؟ گفت: دم جوب‌شور، ما همین‌طور سر و پا برهنه، دویدیم. دویدیم و یک تیشه هم روی دستگاهمان بود و برداشتیم. می‌گویم من بی‌خودی حرف نمی‌زنم، دویدیم رفتیم سمت جوب‌شور، دیدم آقا آن‌جا تشریف آوردند، آن‌وقت روی کوه‌های دو برادران، این‌ها همه توپ سوار کردند. من زمان شاه توپ دیدم، آن‌زمان توپ را دیدم. همین‌ساخت این توپها اینطوری بود، لوله‌هایش هم به این‌صورت بود. رو به امام‌زمان سوار کرده‌بودند. از آن [گنده گنده‌ها] ما تا رسیدیم این‌جا، انصافاً، وجداناً خیلی آقا ما را تحویل گرفت. می‌خواهم بگویم در همه این جمعیت مثل من نبود. بعد آقا منشی داشت، گفت برو به بازاریها بگو بیایند، آن‌ها رفتند. گفت بازاری‌ها نیامدند. بله، حالا ما همین‌طور که در فکریم، من یک‌دفعه به آقا گفتم، (آخر، من همه‌جا فضولم)  آقا، ما اسلحه نداریم، این‌ها توپ و تانک دارند. آقا بیفتد. فرمود این‌ها در نمی‌شود. بله، یک‌دفعه به‌قدر این اتاق، خیلی حالا بیشتر، شمشیر از آسمان ریخت، ما یکی‌اش را برداشتیم اینطوری کردیم. یکی‌اش را برداشتیم که خوش‌دست‌تر است. بله بستیم. من فقط مواظب آقا بودم، یک پایم را می‌گذاشتم این‌طرف، یک پایم را می‌گذاشتم این‌طرف، همین‌طور محاصره کرده‌بودم، کسی نزدیک آقا نشود. آقا یک صوت حجاز خواند، همین‌ساخت که صوت حجاز خواند، انگار تمام این عالم دارد می‌خواند. آن‌وقت، آدم اینطور می‌شد از عشق، صوت حجازش که تمام شد، این‌ها رفتند پشت آن توپها، آنچه را که کردند، توپها در نرفت. آن‌وقت این‌ها همه دست‌هایشان را به این‌صورت کرده‌بودند، آمدند. من هم نمی‌گذاشتم یکی پیش آقا بیاید. آخر روایت داریم آن‌ها که یاور امام‌زمانند، قدر چهل تا شجاع، شجاع می‌شوند، مثل این. به این‌صورت نیست که تو، من را توی چرخ بگذاری بروی، فهمیدی؟ چهل تا شجاع، شجاع می‌شوند، اینطور. همین‌طور، من حضرت‌عباسی، به‌وجود امام‌زمان مرتب گفتم، یا امام‌زمان من کشته بشوم، زهرا بخندد، خوشحال شود. من دلم می‌خواهد مادرت خوشحال شود، من کشته بشوم. خلاصه، ما از خواب بیدار شدیم، حالا توپ و تانک تمام این‌ها باید از کار بیفتد. اتم، تانک، همه این‌ها باید از کار بیفتد، خارج فلج شود. آقایان، آن‌وقت هم دارم در این نوار می‌گویم، آن‌وقت وقتی فلج شد، آسمان یک‌صیحه می‌زند، ثلث مردم از بین می‌روند. آن‌وقت به این‌صورت می‌شود مثلاً، الان می‌آیند آن‌جا، سید حسنی می‌آیند، آن‌وقت چندین هزار ملک از آسمان زمین می‌آیند. این‌است که می‌گوید کسی نمی‌تواند قیام کند. یک‌وقت کسی نمی‌تواند، کار کسی نیست. گفت پیغمبر آخر زمان، ای وصی من علی‌مرتضی، هر کس کند بعد من قیام، آن قیام نیست به امر خدا، مگر مهدی آن حجت‌خدا. آن‌وقت یک صیحه‌آسمانی می‌زند، ثلث مردم از بین می‌روند. آن‌وقت این جمعیتی که الان مثلاً در مکه معظمه است، این‌جا را پاک‌سازی می‌کند، آن‌وقت این‌ها به‌توسط وحی، یک‌دفعه ایران می‌آیند، ایران را پاکسازی می‌کنند. یک‌دفعه امام‌زمان [با] طی الارض، انگلیس و هر خاکی را، اینطوری پاکسازی می‌کند. توجه می‌فرمایید؟ جان خودم، به حضرت‌عباس، کیف دارد. 



شما دست از این تلویزیون بردار، ای بی‌عقل این تلویزیون است، حالی‌ات هست دارم می‌گویم چه؟ این‌که حالا داری می‌گویی، خیلی‌ها از من سوال می‌کنند. آن چند وقتها یکی آمد، گفت: سید حسنی قیام کرده، این‌ها می‌آیند. ببیند من چه می‌گویم. آخر، من را یک‌خرده قبول دارند. گفتم: این‌ها را ذوقی‌ها می‌گویند، یک‌سال با من حرف نزد، هشت ماه با من حرف نزد. من آخر کسی را تائید نمی‌کنم. بله، سید حسنی نمی‌دانم قیام کرده‌است و در خیابان‌ها هم ریختند! یادت است؟ گفتم عزیز من، مگر شوخی است؟ توپ و تانک است. یکی می‌ریزد این‌جا، اتم است؛ همه را خرد می‌کند، این‌ها همه باید از بین برود. چه‌کار کنم با این‌مردم بی‌عقل؟ مرتیکه اتم دارد، یکی را در ژاپن انداخت، ببین چه به او کرد؟ خب، یکی هم این‌جا می‌اندازد. اما حالا می‌دانی چطور می‌شود؟ تمام این‌ها آن‌وقت از کار می‌افتد. دیگر اتم و متم این‌ها [از کار می‌افتد]، فهمیدی؟ مثل این چیزهای لوله و این‌ها که از کار افتاد، آفتابه و همه این‌ها از کار می‌افتد، فقط می‌شود شمشیر. بله، شمشیر هم از آن شمشیرها است، ای به قربانش بروم، توجه می‌فرمایید؟ قربانتان بروم، دوباره تکرار می‌کنم، به‌دینم من شما را می‌خواهم، به‌ایمانم شما را می‌خواهم، به تمام آیات قرآن، من اصلاً عمرم را دارم روزشماری می‌کنم؛ من که دیگر شما به‌درد من نمی‌خورید، من هم به‌درد شما نمی‌خورم. من این حرف‌هایی که می‌زنم، می‌خواهم باقی باشید، یاور امام‌زمان باشید، دنبال خلق نروید.



عزیز من، شما ببین الان این‌جا باید ذخیره امام‌زمان باشید. ذخیره امام‌زمان؛ [یعنی] فقط باید امام‌زمانتان را ببینید، به هیچ‌کجا وابسته نباشید. ان‌شاءالله تا آقا می‌آید مثل من بدوید. تو بندی، آدم نباید بند باشد. من الان دارم پشت این دستگاه می‌گویم، من به هیچ‌کجا بند نیستم. بله، فقط می‌خواهم بدوم. من عشق و علاقه هیچ‌چیزی را هم ندارم، فقط به‌وجود امام‌زمان و خدا [علاقه دارم]، شما باید اینجور باشی. 



قربانتان بروم، این‌قدر مشغله برای خودت درست نکنید. حالا امام‌زمان قربانش بروم، این‌است. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من دلم می‌خواهد شما ذخیره امام‌زمان باشید. دوباره تکرار می‌کنم، ذخیره خلق نباشید. چه‌کار به این‌کارها داری؟ حاجی شما وظیفه‌ات این‌است، بروی کار کنی، واجبات، ترک محرمات، منتظر امام‌زمانت باشی، بروی کنار، به مردم کار نداشته‌باش. پیغمبر فرمود که بعد از من هفتاد و سه فرقه می‌شود، تو نرو دنبال فرقه. خب، بابا برو این‌ها را بخواه، با این‌ها محشور می‌شوی. چرا می‌روی آن‌را می‌خواهی که با آن محشور بشوی؟ آه، وظیفه است! چه وظیفه‌ای تو داری؟ بیشتر از این...، می‌گوید وظیفه است. اگر ما نباشیم، فلانی چه‌جور می‌شود. به تو چه؟ خدای تبارک و تعالی، عالم و بشریت را خلق کرده، خودش می‌داند. به تو گفته واجبات، ترک محرمات، منتظر امام‌زمانت [باش]، برو کنار. والله، به‌دینم، روایت داریم، به‌خیر و شر این‌مردم شرکت نکن، خیرش هم شر است. همین جلسات که می‌گیرد، آخرش، ببین چه‌چیزی می‌گوید؟ اگر تمام ما همینطور که گفتیم خمینی، اگر تمام ما می‌گفتیم امام‌زمان، به امام‌زمان قسم، امام‌زمان می‌آید. خب، تو این‌را خواستی، این‌را به شما داد. من نمی‌گویم این بد است یا خوب است. من نه کسی را تائید می‌کنم، نه تکذیب. اولیاء امور را هم گفتم، گفتم کسی به ما کاری نداشته‌باشد، ما کاری به او نداریم. من به هیچ‌کس کار ندارم، اما حرف خودم را می‌زنم. اگر شما، همه این‌مردم، می‌گفتند امام‌زمان، امام‌زمان نمی‌آمد؟ یا نه؟ یک‌قدری این‌جا گوسفند بود، آمد برود، به امام‌صادق گفت که چرا قیام نمی‌کنی؟ او گفت که، اگر من به شماره گوسفندها داشتم قیام می‌کردم. به تمام آیات قرآن، به‌وجود امام‌زمان، من آقا را دیدم هیچ‌کس نبود، هیچ. خیلی امام‌زمان غریب است، کسی نیست. هر کس رفته یک راهی را گرفته دارد می‌رود. اصلاً به‌وجود خودش کسی نبود، حالی‌ات هست دارم می‌گویم چه؟ دوباره تکرار می‌کنم، عبادت، به جایی نمی‌رسد، ولایت به جایی می‌رساند؛ اما این‌را به او می‌گویی، الان می‌گوید این‌را می‌خواهم. خب، می‌خواهی، کجا تو به امرش می‌روی؟ (صلوات)



خدایا من محض تو گفتم، اگر محض تو نگفتم، به‌حق تمام انبیاءت، به‌قدر تمام اولیاءت من را لال کن. خدایا، من محض تو گفتم. ان‌شاءالله امیدوارم که یک اثری داشته‌باشد. ان‌شاءالله این خوابی هم که من دیدم، اثرش امروز این‌باشد که تولیدش ان‌شاءالله این شد و رفقای‌عزیز هم هستند. ان‌شاءالله می‌خواهم از این‌جا که می‌روید، عوض بشوید، کار به کار رفقایتان هم نداشته‌باشید. رفقا جهنمی‌تان می‌کنند. «اهدنا الصراط المستقیم» یک صراط است، صراط درست نکنید. همان صراط آقا امام‌زمان را بروید. یکی از صراط آقا امام‌زمان که آقا خیلی دوست دارد، دوستانش را دوست داشته‌باشید، از دشمنانش تولی و تبری داشته‌باشید. ان‌شاءالله، امید به خدا، تا می‌توانید هم سخی باشید. 



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، ما توی خانه تو هستیم، ست و سورمان که خوب راه انداختی، ما که خودت می‌دانی، آن‌جا باشیم، آن‌زن یک چایی می‌آورد و یک‌خرده هم پنیر می‌آورد. این‌جا، این‌قدر غذا است که ما نمی‌توانیم [بخوریم]. سور ما را راه انداختی. خدایا، ما چیزی که از تو می‌خواهیم [این‌است]، ما کسری ولایت داریم، خدایا ولایت ما را کامل کن.



خدایا، هر محبتی را به دل ما است، به‌غیر تو و ائمه بیرون کن. خدایا، جایگزینش محبت خودت قرار بده. 



خدایا، القاء و افشا به ما بده، ما از خودمان حرف نزنیم. چون‌که به پیغمبر گفتید رگ دلت را قطع می‌کنم. خدایا، من اصلا دلم رگ ندارد. خدایا، ما از خودمان حرف نزنیم. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، همه دوستان امیرالمؤمنین را، این‌ها را کفایت کن، بالخصوص حضار مجلس را کفایت کن. من شوخی می‌کنم، می‌گویم ان‌شاءالله همیشه تنتان ساز باشد، جیبتان هم پر پول. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان قسم می‌دهم، آقا جان، ما را یاور امام‌زمان قرار بده. دوباره تکرار می‌کنم، هر محبتی به‌غیر توست بیرون کن، محبت خودت را بده. 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت اگر امام‌رضا بروی، یا امام‌حسین یا مکه، فرق نکنی، آن درست نیست؛ یعنی باید وقتی‌که ان‌شاءالله می‌آیید قم، فرق کرده‌باشیم. خدایا ان‌شاءالله یک نظری مرحمت کن، ما فرق کرده‌باشیم؛ یعنی دیگر بیاییم امر تو را اطاعت کنیم. امر خدا، ولی‌الله‌الاعظم، این ائمه‌طاهرین است که ما امر این‌ها را اطاعت کنیم. 



خدایا، محبت خلق را از دل ما بیرون کن. خدایا، محبت خودت را و ائمه را توی دل ما زیاد کن. (صلوات)



یا علی







اربعین 85؛ کنار رفتن

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و علی أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و علی أصحاب‌الحسین و رحمةالله و برکاته



حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) مواظب مجلسش است، خیلی مواظب است. یک‌وقت آدم به مالش خدمت می‌کند، یک‌وقت به جانش خدمت می‌کند، یک‌وقت به راهش خدمت می‌کند، من یک‌وقت به شما گفتم حاج‌اشرف، واعظی بود که همه [او را] می‌شناختند، این آقایانی که تهران هستند می‌دانند و یک حاج‌مرزوق، کور بود، او هم خیلی [ولایتی] بود. یک چند نفری بودند، این‌ها یک‌جلسه خودمانی داشتند؛ آن‌وقت دیدند که وقتی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) اسم‌نویسی می‌کند، یک قهوه‌چی بود، این حالا هم بود دیگر، ما یادمان می‌آید حالا گاز هست و این حرف‌ها، اوّل می‌آمدند یک نیم‌ساعت به غروب [مانده] آن قهوه‌چی این‌جا می‌آمد، ذغال می‌ریخت، توی کوچه می‌گذاشت که به‌حساب مردم را ذغال نگیرد، نفت بود و آتش بود و این‌ها؛ آن‌وقت این منقل را می‌گذاشتند، این ذغال را می‌گذاشتند، یک آفتابه نفتی هم بود [و] یک قوطی هم بغلش، آن‌روز قوطی نبود، این قهوه‌چی رفته‌بود یک کبریت از جیبش [در] آورده‌بود به این‌که این [ذغال] بگیرد، درست‌است، [اسم] همه را که نوشتند حضرت فرموده‌بود: یکی را جا گذاشتی، گفته‌بود کی؟ گفته‌بود: قهوه‌چی یک کبریت زد؛ اما محض حسین (علیه‌السلام) بدهی، تشکیلات درست نکن! شما بیشتر مجلس‌هایتان الآن چوب‌بست است، مردم را جمع می‌کنید؛ [اما] خودتان یک خیال دیگری دارید، این به امام‌حسین (علیه‌السلام) چه؟ روایتش را بگویم. امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد برود، دید دارد یک‌چیزی را می‌فروشد، گفت: من از شیعه‌های امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم، بیایید از من بخرید! حضرت فرمود: این [ما را] دکّان کرده! اغلب مجلس‌ها دکّان است، توی دکّان نرو! یک دکّانی است، باز می‌روی یک‌چیز می‌خری، یک دکّانی است، می‌روی تو را می‌خرند. (به‌دینم! اگر بخواهم این حرف‌ها را بزنم، به‌ایمانم! خودش دارد می‌آید.)  جانم! حواس‌تان را جمع کنید! هر مجلسی نرو! ببین ریشه مجلس به کجا بند است؟ به حسین بند است، یا به خلق بند است؟ خب نفهمیدند که این‌کار را کردند. اصلاً جگر من خون‌است. وجداناً من نمی‌توانم حرفم را بزنم؛ یک‌گوشه و کناری را می‌آیم. با حدیث و روایت، حسینِ ما را کشتند. آیا فهمیدی چه‌کسی کشت؟ نمی‌شود که بگویی. تو بفهم من چه می‌گویم؟ مگر هر روایت و حدیثی درست‌است؟ روایت و حدیث باید اتّصال به امر باشد، آن امر اتّصال به علی (علیه‌السلام) باشد، آن درست‌است. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت روایت و حدیثی که اتّصال به‌قرآن نیست، بزن سینه دیوار! روایت و حدیث را خودش جعل کرده، خودش درست می‌کند. توجّه کنید! توجّه کنید رفقای‌عزیز! بهشت‌تان را از دست ندهید! زهرا (علیهاالسلام) را از دست ندهید! علی (علیه‌السلام) را از دست ندهید! از دست دادیم! نمی‌فهمیم، مشابه درست کردیم. مگر نکردند این‌ها بعد از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مشابه [درست کردند]، عمر و ابابکر را مشابه کردند. امروز باید بشر بیدار باشد. اگر بیدار نباشی، یک‌وقت سر از توی جهنّم درآوردی. توی مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام)هستی، والله! به‌دینم! سر از توی جهنّم در می‌آوری. کجا هستی؟ این‌جا برای چه جمع شدی؟ گفتم: هر گریه‌ای که گریه نیست. روایت داریم به‌قدر بال مگس این‌جا چشمت تر شود، خدا از گناهانت می‌گذرد؛ اگر گناه انس و جنّ داشته‌باشی؛ اما این اشک اتّصال به اشک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، نه این‌که جمع شدی، داری یک کس دیگری را تشویق می‌کنی؛ مثل همان‌ها، هفت‌میلیون [نفر] طرف عمر و ابابکر رفتند. علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را تنها گذاشتند. روایت داریم: عباس آمد درِ خانه علی (علیه‌السلام) را زد، گفت: عباس! بیا تو! آمد، گفت: دیگر زهرا ندارم، دیگر کسی را ندارم. چه‌کسی این‌کارها را کرد؟ نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها، حجّ‌بروها، انفاق‌کن‌ها، ما هم داریم دنبال همان‌ها می‌رویم.



امروز جوانان‌عزیز! آقایان‌عزیز، باید مستقل باشید! خودتان را نفروشید! حرف من این‌است. ببین سلمان مستقل بود؛ چقدر می‌ساخت؟ تو این‌نیست که بخواهی خوش باشی. هر کجا می‌خواهی بروی خوش باشی. چهار تا از این جوان‌های ژیگول‌میگول توی مجلس‌هاست می‌روی و می‌خندی و می‌زنی و می‌خوری و چراغانی هم کردی و مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) است! خودت را گول نزن! این مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست. مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) یک گَل و گوشه‌ای است. حالا برایت بگویم: یک‌نفر به‌نام حاج‌سلطان در زمان گویا ناصرالدّین شاه بود. دربار، همیشه [روضه‌خوان] دارد، یک‌وقت [در زمان] شاه مثلاً آقای‌راشد بود، فلسفی بود، حالا هم دارد؛ یعنی کسی‌که به‌اصطلاح یک‌قدری شاخص است، آن‌جا در دربار است. حالا که الحمد لله همه طلبه‌ها درباری هستند و شاخص هستند. خیلی ما ترقّی کردیم؛ البتّه خیلی ترقّی کردیم؛ اما آن‌موقع شاخص معلوم بود کیست؟ به‌نام حاج‌سلطان. این‌هم یک الاغی داشت و یک‌چیزی سوار می‌شد، می‌رفت برود دربار، دید یک‌زنی به او گفت: آخوند! می‌آیی برای ما روضه بخوانی؟ جلوی اسبش را، الاغش را، گرفت، گفت: آره! خانم! من بروم یک‌روضه بخوانم، می‌آیم. این بنده‌خدا معطّل بود، تا آمد بخوابد، [حضرت‌زهرا فرمود:] حاج‌سلطان! چرا خانه آن‌زن نمی‌روی؟ گفت: حالا ما توی فکرش بودیم، دوباره [آمد بخوابد،] یک‌دفعه [دید حضرت]، زهرا (علیهاالسلام) [فرمود]: من آن‌جا هستم، بلند شو بیا! رفت دید [آن‌زن] چهار تا خشت گذاشته، چراغانی کرده، تو بمیری! چهار تا خشت گذاشته، یک منبر خشتی درست‌کرده، یک سیاهی هم رویش ریخته، این‌چنین کرده، قربان آن حاج‌سلطان! قربان آن منبری‌ها! آن‌ها منبری بودند. ما منبری‌هایمان الآن بیشترشان منبر را چوب می‌کنند. باید چوب را منبر کنند. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: بالای چوب‌ها بروم؟ منبری که غیر از [حرف] امام‌حسین (علیه‌السلام) رویش باشد، (والله! من هشتاد سالم است، دارم می‌میرم،)  چوب است. منبری‌ها! چوب درست نکنید! چوب را منبر کنید! حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) چوب را منبر کرد. حالا [حاج‌سلطان] رفت دید همین‌طور گریه می‌کند، [می‌گفت:] زهراجان! تو این‌جایی. این گَل و گوشه‌ها برو! می‌فهمی چه می‌گویم؟ این مرتیکه [مردک] چه‌کرد؟ یکی را آورده چند میلیون به او داده، یک مشتی زن و مرد را قاطی کرده، تو هم همان‌جا می‌روی. تو پی هوایی، پی هوسی، به امام‌حسین (علیه‌السلام) چه؟ به‌حساب امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گذاری؟ اصلاً خیلی‌ها همین‌طور هستند، می‌ترسم بگویم؛ خانه گنده‌ها هم همین‌جور است. یک منبری [که] خوش‌صدا و خوش‌تیپ باشد، می‌آورند. تو خوش‌تیپی می‌خواهی یا زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهی؟ آدم چه‌کار کند؟ از کجا بگوید؟ مثل این‌است که یک زمین زلزله باز کند، می‌مانی از کجایش بگویی؟ الآن زمین زلزله است، والله! بالله! به‌دینم! زمین، زلزله است. الآن زمین زلزله است، آدم از کجا بگوید؟ کجایش را بگوییم؟



قربان‌تان بروم، توجه کنید! واحد باشید! «المؤمن کالجبل» حرفی نیست که خدا نزده‌باشد، حرفی نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نزده‌باشد. راه و قدم تو را آگاهی داده، نشستن تو را آگاهی داده، بلند شدن تو را آگاهی داده، نَفَس تو را آگاهی داده، می‌خواهی بگویم آگاهی داده یا نه؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابیده، هر نَفَسش «افضل [از] عبادت ثقلین» است. علی (علیه‌السلام) بلند شد [و] آمد توی خیابان‌ها ریخت؟ علی (علیه‌السلام) داد و هوار کرد؟ علی (علیه‌السلام) اعلامیّه پخش کرد؟ علی (علیه‌السلام) چه کرده؟ علی (علیه‌السلام) جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابید، دفاع از ولایت کرده. بنشین توی خانه‌ات [و] دفاع از ولایت کن! هر نَفَست افضل [از] عبادت ثقلین است. خودفروش نباش! تو خودت را فروختی، دل‌تان را به این حرف‌ها خوش نکنید! عزیز من! به تمام آیات قرآن! این حرف‌ها القای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، القای خداست [که] من دارم به شما می‌گویم. 



ما با کسی حرف نداریم. ما با کسی طرف نیستیم، ما همه را دوست داریم؛ اما دوستیِ ما باید به‌توسّط ولایت باشد. هر کسی علیِ ما را می‌خواهد، ما نوکر [ش] هستیم. هر کسی زهرایُ ما را می‌خواهد، ما کُلفتش هستیم؛ هر کسی‌که نمی‌خواهد، ما آقایش هستیم. می‌فهمی چه می‌گویم؟ «المؤمن کالجبل» ببین، سلمان خودش را نفروخت، چقدر سختی کشید! یک کتاب دارد آدم، آمده از آن‌جا بنده‌خدا اوّلش که بابایش توی چاه انداختش، بعد متوسّل شد [و] از چاه در آمد؛ اما یک یقین به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)داشت، یک ایمان به علی (علیه‌السلام) داشت، حالا [از چاه] درآوردندش. یک راهب خریدش، دوباره یک یهودی خریدش، یک زن یهودی خریدش. ببین تو هر چه حلال هست، می‌خوری، تو را چه به سلمان، «سلمان منّا أهل‌البیت»، حالا این خانم به او گفته از این پادرختی‌ها بخور! مبادا از درخت بچینی! باغ است، خب شب مگر نمی‌تواند برود یک انار بچیند، پوسته‌اش را هم خاک کند. سلمان! من خیلی برجسته هستم، می‌خواستی بروی یک انار بخوری، پوسته‌اش را خاک کنی که خانمت نفهمد! نه! امر را دارد اطاعت می‌کند. الاغن نوکر است، امر آقایش را اطاعت می‌کند. امر خانمش را اطاعت می‌کند، نمی‌خورد. حالا جبرئیل نازل‌شده که یا محمّد! برو سلمان را بخر [و] بیاور! [خدا می‌گوید:] من جبرئیل را ارادةالله کردم، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پیش خانمش] رفت [و] گفت: او را می‌فروشی؟ گفت: نه! حالا دید جبین‌شان خیلی چیز [نورانی] است، رفت اجازه گرفت، چهار تا از درخت بچیند [و] از این میوه‌ها بیاورد. اجازه به او داد. حالا آمده او را بخرد. من حرفم سر یک‌کلام است، این‌ها همه فلسفه است، به‌قول یارو حالا می‌گوید: نه! گران است. می‌گوید: بگو [چقدر؟ این خانم می‌گوید:] چقدر درخت یشمی می‌خواهم، خرماهای یشمی خوب است، یشمی خیلی آدم را نمی‌گزد، نه سفت است؛ نه مثل این رطب‌هاست. یشمی خیلی خوشگل و خوب است. إن‌شاءالله قسمت شما بشود؛ اما بدن خاره نگیرید، خیلی نخور! گفت: یشمی می‌خواهم، یک‌دفعه نگاه کرد، این‌ها یشمی شد. (چه دارید می‌گویید که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌تواند خلق بکند، جبرئیل شاگردِ شاگردِ علی (علیه‌السلام) است، می‌تواند به اجازه خدا خلق کند. کجایی تو؟ اصلاً من نمی‌دانم [چرا] فطرت این‌مردم با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خوب نبوده‌است و نیست! همین‌طور دارند ردّش می‌کنند. چه‌کسی را داری ردّ می‌کنی؟ خلقت را ردّ می‌کنی. همین‌طور که دارد حرف می‌زند، من باهاشان روبرو می‌شوم. همچین می‌کند انگار دارد می‌رود کنار.)  آقا! خریدنش [و] آوردش. حالا «سلمان منّا [أهل‌البیت]» [شد]. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهد تو را بخرد، تو به چند نفر خودت را فروختی؟ الآن تا می‌خواهد بخردت، چند نفر پا [بلند] می‌شوند، یکی می‌گوید: من خریدمش، به او گفتم [که] رأی بده! یکی می‌گوید: من خریدمش [و به او] گفتم کجا برو؟ [یکی می‌گوید:] من خریدمش [و به او] گفتم آن‌جا برو! [یکی می‌گوید:] من خریدمش، سر خریدار شما دعواست. یکی در این مجلس بلند شود [و] بگوید من خودم را نفروختم، تا من بگویم [خودش را] فروخته یا نه؟ خودت را نفروش [و] در خانه‌ات بنشین! حضرت فرمود: آخرالزّمان دین را چه کنیم؟ گفت: دین‌داری صد قسمت است؛ یا هزار قسمت است؛ یکی ممرّ حلال، باقی آن برو کنار! مثل کرّه شتر به تو می‌گوید شیر بده! بگو شیر ندارم، [می‌گوید:] بار ببر! بگو نمی‌توانم بار ببرم. خودت را از توی مردم کنار بکش![کنار] نکشیدند که حسینِ ما را کشتند، زینبِ ما را اسیر کردند. برو کنار! [می‌گوید:] وظیفه است. تو چه وظیفه‌ای داری؟ بعضی‌هایشان به‌من یک اشاره‌ای می‌کنند [که] وظیفه است. وظیفه بالاتر است یا امر؟ امر را اطاعت‌کن! باباجان! من با کسی رابطه‌ای ندارم، نمی‌گویم کجا نرو یا کجا برو؟ من می‌گویم خودت را نفروش! خودت را نفروش! چرا می‌گویم خودت را نفروش؟ تو ولایتی، ولایت را که نمی‌شود بفروشی. تو اگر خودت را فروختی، ولایتت را فروختی. آیا توجّه می‌کنی یا نه؟ می‌فهمی من چه می‌گویم یا نه؟ تو خودت ولیّ هستی؛ ولایت را که نمی‌شود فروخت.



مگر می‌شود امام را کُشت، چه‌کسی می‌تواند نور خدا را بکُشد، این‌ها این حرف‌ها را زدند، شما هم امام را خلق حساب کردید. مگر ممکن‌است [که] جان امام را کسی بگیرد؟! جان امام را خود خدا می‌گیرد، نور خدا اتّصال به او می‌شود؛ اما هستش. اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) زیر سُم اسب است، جسم علیینش است، خودش هست. مگر این موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) نیست که در ظاهر از دنیا رفته؟ درست‌است؟ خب از دنیا رفت؛ اما حالا روی جسر [پُل] بغداد می‌گذارند، (من یکی دو تا را بگویم،)  همه می‌گویند: ما نکشتیم، آن مرتیکه [مردک] کشته، [هارون] می‌خواهد حاشا کند؛ چون‌که می‌خواهد به خلافتش ضربه نخورد، کار بد است، می‌فهمد که بد است. حالا هر که [چیزی] می‌گوید؛ یکی گفت: من [ارز خود امام] سراغ می‌گیرم، [می‌گوید:] آقاجان! شما را زهر دادند؟ [امام] دستش را همچین کرد [و فرمود:] «زهراً زهراً» من را زهر دادند، این‌چه مُرده‌ای است؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست؟ این سرش چیست که قرآن می‌خواند؟ [می‌فرماید:] «[أم حسبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً»[۱] در تمام آیات قرآن، سی‌جزء کلام‌الله از این دو تا عجیب‌تر نیست، یک‌روز برایتان می‌گویم؛ پس امام را که نمی‌شود بکُشی که.



امام، روح در تسلّطش است، تمام روح خلقت در قبضه قدرت امام است. کجا می‌روی؟ کجا رفتند؟ در زمان عمر و ابابکر مشابه درست کردند، آوردند مصداق درست کردند، عمر و ابابکر را امام کردند، حجّت‌خدا را در خانه گذاشتند، مگر یکی دو تا رفتند؟ هفت‌میلیون [نفر] رفتند. آدم باید خر را ببوسد، این‌مردم را نخواهد، خر بلعم چقدر خوب است! امر را اطاعت می‌کند. مرتیکه‌های اهل‌کوفه! مگر حسین (علیه‌السلام) کافر می‌شود؟ مگر ولایت کافر می‌شود؟ توی عبادت رفتند. بترسید از روزی که عبادتی بشوید! توی عبادت رفتند، عبادت گیج‌شان کرد. عبادتی شدند. من دارم ابلاغ می‌کنم، همه دارند این نوار من را می‌شنوند، مگر ممکن‌است ولایت کافر بشود؟ اگر خدا کافر می‌شود، ولایت هم کافر می‌شود. چرا این‌قدر نفهم بودید؟! مواظب باشید! الحمد لله الآن مملکت ما خوب است و زمان خوب است. من دارم هشدار می‌دهم [که] ممکن‌است این‌طوری بشود، من الآن این‌زمان را تأیید نمی‌کنم؛ اما تکذیب هم نمی‌کنم. الآن زمان ما نسبتاً الحمد لله در این مملکت «أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أنّ محمّداّ رسول‌الله، أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولیّ‌الله، حجةالله» [گفته] می‌شود. الآن مملکت ما الحمد لله علی (علیه‌السلام) دارد تویش حکومت می‌کند. شما توجّه کنید! خیلی حواس‌تان جمع باشد! عزیز من! حواس‌تان پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. 



من به قربان علی (علیه‌السلام) بروم که همیشه شما را معرّفی کرده، شما را راهنمایی کرده، بچّه‌ای روی ناودان آمد، آن ناودان خیلی بلند بود، بچّه می‌خواست خودش را پرت کند، رفتند به عمر گفتند، گفت: نخود و کشمش بریزید! آن‌جا می‌آید؛ [اما بچّه] نیامد. گفت: بروید به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بگویید! این‌قدر این مرتیکه [مردک]، آدم چه بگوید؟ نفهم بود، می‌گفت: من خلیفه هستم؛ علی (علیه‌السلام) هم مسئله‌گو است، بروید از او بپرسید! آمدند، گفت: یک بچّه مثل خودش بیاورید! یک بچّه مثل خودش آوردند، این [بچّه] همچین کرد، او هم همچین کرد، همچین کرد، بچّه روی پشت‌بام خودشان آمد. [پرسیدند:] علی‌جان! چه گفتند؟ گفت: این بچّه‌ای که روی ناودان بود، گفت: من خودم را پایین می‌اندازم [و] می‌کُشم [که] چرا خلافت را غصب کرده، عمر خلیفه شده؟ گفت: آن بچّه بهش گفت: بیا این‌طرف! سایه علی (علیه‌السلام) به سرمان است. حالا ببین آقاجان! با تمام این سختی‌ها، سایه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به سرتان است. قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، از کارها یک‌قدری ناراحت نشوید! یک‌قدری ناراحتی دارد، کسادی دارد. دلم می‌خواهد شما همه این‌ها را منها کنید! فقط بدانید که سایه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به سرمان است؛ اما این‌نیست که بروید لای زن‌ها نمازت را [مسجد جمکران]. عزیز من! نمی‌گویم نرو! آن‌جا حسابش را بکن [و] برو! من همیشه نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خوانم، [در] خانه‌ام می‌خوانم. به امام‌زمان قسم، یک خانه‌ای به‌من داده، اصلاً چشم روزگار [ندیده]، اصلاً در تمام این دنیا [نظیرش] نبود؛ گفت به‌خاطر این نمازی است که می‌خوانی. خدا خاطرخواه من است که می‌دهد؟ برای چه می‌دهد؟ برای این‌که [جایی] نمی‌روم. تو چند جا می‌روی؟ امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)را اطاعت‌کن! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: هر کجا زن و مرد قاطی است، عذاب خدا دارد می‌ریزد. حالا خیلی خوب شده! می‌گویم هر طوری می‌خواهد بشود، هم روضه می‌روی، هم خانم‌بازی می‌کنی. هم مجلس می‌روی، هم عشق‌بازی می‌کنی. خیلی زمان ما خوب شده. شما تعجّب نکنید! نمی‌دانید چقدر خوب شده! این مرحوم آسیّد محمد کاظم در [کتاب] عُروه، در حاشیه‌اش، من شنیدم [که] می‌گویم، حالا نگویی سندش کجاست؟ می‌گوید: اگر در بیابانی یک سیاهی دارد می‌آید، تشخیص نمی‌دهی که گاو است یا زن است؟ حقّ نداری نگاه کنی. حالا که الحمد لله این‌جا عین بهشت شده. یکی رشت رفته‌بود، خانم‌ها که ولنگ و باز هستند، عرق هم که هست؛ البتّه زمان شاه! این آخوند رفت منبر [و] گفت: بَه‌بَه از این شهر! عین بهشت است، نوشابه که هست، خانم هم که ولنگ و باز است، همه مَحرم هستند. آمد پایین و رفت. رشت حالا این‌طوری است؟ یا بیشتر ایران رشت شده. کسی تبصره به این حرف‌های من نزند! هر کسی می‌خواهد تلفنی به‌من زنگ بزند، من جوابش را بدهم، من حقیقت را به شما می‌گویم. می‌گویم خودتان را نفروشید! آن‌ها خودشان را فروختند. اهل‌کوفه هم خودشان را فروختند. شما «المؤمن کالجبل» [باشید]! من به کسی کاری ندارم، توجّه کنید تا خریدار بیاید شما را بخرد. 



شام‌عاشورا که شد، سرها را همه را، از تن جدا کردند. یک‌سری بود که زودتر روانه کردند، آن‌ها را آمدند توی شب همه را شستند، نیزه‌ها را حاضر کردند؛ اما سر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را گفت بروید به یزید بدهید [تا] خوشحال شود، تا ما سرهای دیگر را بدهیم بیاورد.     حالا می‌خواهند حرکت کنند. دیشب داشتم با خودم همین روضه را می‌خواندم. بعضی آخوندها دهن‌شان پُر از آتش بشود! حرف‌های ناجوری می‌زنند. چه‌کسی می‌تواند به سکینه (علیهاالسلام) نگاه کند؟ چه‌کسی می‌تواند به زینب (علیهاالسلام) نگاه کند؟ درود خدا به علمایی که معرفت ولایی داشتند آن ولایت را آوردند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! هفده، هیجده‌سال ما پیش ایشان بودیم. گفت: وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، خدا به‌قدر صدها خورشید به این زن‌ها شعاع داد، اصلاً نمی‌توانستند نگاه کنند، حالا می‌خواهند سوار کنند، نمی‌توانند. پیش حضرت‌سجّاد آمدند، ما از طرف عبیدالله [ابن] زیاد این‌ها را باید به اسیری ببریم. شترها را حاضر کردیم، همه حاضرند. ما این‌ها را از دور می‌بینیم، وقتی نزدیک‌شان می‌رویم پیدا نیستند، انگار یک پرده‌ای جلوی این‌ها کشیده‌می‌شود. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: بروید کنار! من به عمّه‌ام می‌گویم این‌ها را سوار کند. همه کنار رفتند، حضرت همه را سوار کرد.     یک‌وقت رُو به نهر علقمه کرد، صدا زد: برادر! عباس! هر وقت می‌خواستم سوار شوم، زانویت را خم می‌کردی، دست مرا می‌گرفتی، پایم را روی زانویت می‌گذاشتم، شتر را سوار می‌شدم. عباس‌جان! خداحافظ!     یک خداحافظی هم با امام‌حسین کرد، گفت: 





	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن! به خدا می‌سپارمت







هرگز غم تو از دل خواهر نمی‌رود.    دیشب گفتم: زینب‌جان! این حرف تو یک‌قدری اشتباه‌است، این حرفت یک‌قدری خصوصی است. حرف، عمومی است، مگر ممکن‌است [که] شیعه، حبّ امام‌حسین (علیه‌السلام) از دلش بیرون برود؟! باید بگویی برادر! حبّ تو از دل دوستانت نمی‌رود. اگر دلی که حسین (علیه‌السلام) توی آن نباشد، ظلمت است. چرا؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: قبر من در دل دوستانم است. 



خلاصه حرکت کردند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی مواظب بچّه‌هایش است، یک منزلی بود، دید سر امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت نمی‌کند. این‌ها خودشان می‌فهمیدند [که] باید مشکل را پیش امام‌سجّاد (علیه‌السلام) ببرند، گفت: آقاجان! این نیزه [حرکت داده] نمی‌شود، انگار توی زمین کوبیده شده، گفت: ببین، بچّه [ها] همه هستند یا نه؟ ممکن‌است بچّه‌ای افتاده‌باشد، دیدند یک‌دانه از این دخترک‌ها افتاده. حسین (علیه‌السلام) مواظب بچّه‌هایش است. آمدند سوار کردند.     (دارم توی راه را به شما می‌گویم.)  باز یک‌دفعه، می‌دیدند نوشته می‌شود: خدا لعنت کند قاتل امام‌حسین را! تا می‌رفتند دست را بگیرند، دست نبود، آن دست، زعفر بود. حالا آمدند این‌جا، یک راهبی بود، دید این سرها مثل چراغ می‌درخشد، سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) است، یک پول زیادی داد، گفت: 





	مگر تو سر یحیایی؟
	
	به گمانم أبی‌عبداللهی!







صبح سر را آورد گفت من چقدر می‌دهم این [سر] را به نی نزنید!     حالا دارد امام‌حسین (علیه‌السلام) همین‌طور می‌آید، خلاصه به دروازه‌کوفه رسیدند، امام‌حسین (علیه‌السلام) گفته خواهرجان! باید بروی شام، پرچم یزید و معاویه را بکَنی، پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی، این با زبان تو می‌شود. حالا وارد دروازه‌کوفه شد،     یک‌جای دیگر گفتم، این کوفی‌ها از اوّل ذات‌شان خراب بود. آن‌جا محلّ حکومت آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود، این‌ها را از کوفه بیرون کرده‌بودند. گفتند: باید بروید مدینه! زینب (علیهاالسلام) را از کوفه بیرون کردند، حالا با اسیری وارد شده، حالا به امر برادرش خطبه‌ای خیلی غَرّاء خواند. خبر به ابن‌زیاد [دادند:] ای ابن‌زیاد! اگر خطبه [زینب] دامنه پیدا کند، همه مردم شورش می‌کنند؛ چون‌که زن و مرد دارند گریه می‌کنند. یک‌وقت صدا زد: مردهای شما مردهای ما را کشتند، إن‌شاءالله همیشه چشم‌تان گریان باشد! ابن‌زیاد گفت: این [زینب] خیلی به برادرش علاقه دارد، سرِ برادرش را جلویش ببرید! یک‌وقت حضرت‌زینب (علیهاالسلام) سَبکش عوض شد. گفت:    






	چه‌کسی به جراحاتِ سر تو پاشیده خاکستر؟
	
	مگر این‌چنین دارویی دوا باشد؟









آخر، می‌دانید چطوری شده‌بود؟ خولی با شمر قرارداد کرد، گفت: من سر امام‌حسین را می‌بُرم؛ اما تو برو جایزه را بگیر! با هم قسمت کنیم.     رفقای‌عزیز! می‌گویم مِهر دنیا نداشته‌باشید. 



حالا وقتی سر را آورد، شب بود، توی تنور گذاشت، چیزی رویش گذاشت، حالا زن خولی بیرون آمده، می‌بیند هودجی از آسمان نازل‌شد، چند زن مجلّله سر را آوردند، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) سر را به سینه چسباند؛ همین‌طور می‌گوید حسین! حسین! حسین! زن خولی فریاد کشید [و] گفت: بیایید ببینید شوهر من حسین را کشته!     حالا آوردند دادند، خطبه می‌خواند منظورم این‌است به نی زدند، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) همان حرف را زد: 






	چه‌کسی به جراحاتِ سر تو پاشیده خاکستر؟
	
	مگر چنین دارویی دوا باشد؟









حالا ببین چقدر معرفت دارد! حالا می‌داند امام مُرده و زنده ندارد؛ این‌است که این‌همه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) عمّه‌اش را می‌خواهد. حالا رُو کرد [و] گفت: برادر! با من حرف بزن! اگر نمی‌زنی، با این بچّه صغیر حرف بزن! امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود:     «[أم حسبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا عجباً]»[۱] آی خواهرجان! آخر کسی باور می‌کرد پسر پیغمبر را بکُشند، سرش را به نی بزنند؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! دید الآن سکته می‌کند، سرش را به مَحمل زد. می‌گویند: دیدیم خون تازه‌ای از زیر مَحمل جاری شد؛ چون‌که زینب (علیهاالسلام) باید شام برود، مبادا سکته کند؛ نه [این‌که] از روی ناراحتی [زد].     این‌که زینب (علیهاالسلام) گفت: «اُسکُتوا»! تمام شترها [دیگر حرکت نکردند،] خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: زنگ‌ها هم کر شد. حالا همه این‌ها که کر شد. ایشان می‌گفت: نَفَس‌ها در اختیار توست؛ اما به احترام زینب (علیهاالسلام) زنگ‌ها هم کر شد. این‌که بگویم رفقا! همه‌چیز یک قوه لامسه دارد، بیابان هم دارد، همه‌جا قوه لامسه دارد. حرف‌ها را به شما زدم؛ همه‌چیز، پرده‌ها هم قوه لامسه دارد، چیزی نیست در این دنیا که بی‌آگاهی باشد. مگر امام‌رضا (علیه‌السلام) به پرده‌ها نگفت این دشمن خدا را بِدَر! آمد دَرید. منظورم این‌است [که] همه‌چیز قوه لامسه دارد. حالا این قوه اتّصال شد، زنگ‌ها هم‌دیگر صدا نکرد. حالا از آن‌جا حرکت دادند. 



[به پسر آقای کافی] گفتم: با دو چیز مخالفت دارم. پسر آقای کافی این‌جا تشریف آوردند. گفتم با دو حرف بابایت مخالف بودم، یکی موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) را گفتم [که] بابایت خیلی هم با آب و تاب می‌گفت، نمی‌خواهم بگویم، می‌خواهم بگویم داد خواه، سندی‌بن‌شاهک با شلّاق بیرون می‌آمد، این حرف چیست که می‌زنی؟ شلّاق در اختیار امام است. روایت و حدیث می‌خواهی بگویی، باید اوّل معرفت روایت و حدیث را بلد باشی [و] بگویی. تو چه می‌گویی؟ پشت هم می‌اندازید این‌ها را می‌گویید. تو باید معرفت ولایی داشته‌باشی، چه‌کسی می‌تواند بزند؟ گفتم، الآن روایتش را به تو می‌گویم. یک‌نفر در کوفه بود، به قفل یکی می‌کویید. (بروید [ببینید]، در کتاب‌ها هست.)  شُرطه‌ها [پاسبان‌ها] آمدند یک‌قدری احترام کردند، بردند، گفتند چیست؟ گفت: من شیعه امام‌هادی (علیه‌السلام) هستم. وقتی رفت، حضرت گفت: دروغ می‌گوید. رفت شلّاق به او بزند، نمی‌خورد. آن بزرگ‌شُرطه‌ها رفت پشت گردنش بزند. آمد [و] گفت: آقا! شما می‌گویی این از شیعه‌های ما نیست، این‌که این‌طوری می‌شود، گفت: این دوست ماست. دوست امام‌صادق (علیه‌السلام) را هم نمی‌تواند بزند. تو اگر خودت یک‌وقت شلّاق می‌خوری، این شلّاق، جلوی زبانت را نگرفتی. اگر شیعه باشی، شلّاق نمی‌خوری، به تقیّه نکردی. این‌ها شلّاق بهشان نمی‌خورد. چه‌کسی می‌تواند شلّاق بزند؟ گفتم به دوست این‌ها [شلّاق] نمی‌خورد، چطور موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) شلّاق می‌خورد؟ 



آن یکی می‌گفت: آقایت را یاری کن! کمک کن! دو تا طلبه بودند. گفتم: یکی هم من با زنجیر مخالفم، مگر زنجیر ممکن‌است به گردن حضرت‌سجّاد فرو برود؟! زنجیر به امرش است. مدّاح‌ها! چرا این روایت را رُو نمی‌گذارید؟ آخوندها! چرا این‌را نمی‌گذارید؟ آمدند این‌جا همین‌ساخت که دارد می‌رود به حضرت‌سجّاد گفت: الحمد لله [که] اسیر زنجیر شدید. گفت: زنجیر، اسیر ماست. یک‌نگاه کرد، همه [دانه‌های زنجیر] آن‌جا ریخت. این‌ها وحشت کردند، یک‌نگاه کرد همه را دوباره این‌جا آورد. این حرف چیست که می‌زنید؟ خیلی مزخرف می‌گویند. اصلاً یک کسی‌که من رویش اطمینان داشتم این حرف را نزند، زد. من با هر منبری که می‌روم یک‌قدری چیز کنم، یک‌دفعه یک‌حرفی می‌زند، یک‌حرفی بهش می‌زنم. [می‌گوید:] یزید آمد [و] گفت: یک سوهان بیاورید، این [زنجیر] را بسابم، از گردن حضرت‌سجّاد برداشت!! خجالت نمی‌کشی این حرف را می‌زنی؟! غُلّ می‌گویند؛ یعنی چپ و راست داشته می‌انداخته، کجا این‌را می‌بریده؟ من بس‌که از دستش ناراحت بودم، بهش نگفتم. غُلّ یعنی غُلّ، بعضی جاها می‌خواستند راحت باشند از گردن حضرت‌سجّاد برمی‌داشتند، کجا این‌را سوهان زدند، سوهان سوهان می‌کنی؟ اصلاً خجالت نمی‌کشی این‌قدر امام را کوچک می‌کنی؟ حیا نمی‌کنی تو این حرف‌ها را می‌زنی؟ خود امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید نَفَس‌هایی که این‌ها می‌کشند، در اختیار من است. خواهرش، نَفَس‌ها در اختیارش است. [می‌گوید:] چقدر شلّاق می‌خوردند! این حرف‌ها چیست که شما می‌زنید؟! حالا آن‌ها هم که پای منبرش هستند، مثل خودش هستند، کار نکردیم، تو الآن این‌جا نشستی، می‌گویی کِیْ [چه‌موقع] تمام شود؟ بلند شوم [و] بروم آن‌کار را بکنم، این‌کار را بکنم. 



من این‌را هم به شما بگویم. هر زمانی یوم پیش می‌آید. هر به سی‌سال یک‌دفعه مثل امروز اربعین می‌شود؛ [یعنی با عید نوروز مصادف می‌شود]، خدا می‌خواهد امتحانت کند، کجا می‌خواهی بروی؟ زینب (علیهاالسلام) اسیر است، دارد گریه می‌کند، تو می‌روی تفریح؟ خجالت بکش بگو من دوست این‌ها هستم. الحمد لله شکر ربّ‌العالمین از تهران، از همه‌جا تشریف آوردید، ببخشید حالا من این‌طوری حرف می‌زنم، به‌قرآن! به روح تمام انبیاء! من دوست شما هستم. به تمام آیات قرآن! [به خدا] گفتم این‌ها اگر جایشان از من بدتر باشد، من ناراحت هستم. دلم می‌خواهد همه‌شما جایتان از من بهتر باشد. حالا من هم معلوم نیست [که] جایم کجا باشم؟ حالا من هم معلوم نیست که چطور بشوم؟ اما اگر بشوم خلاصه این‌طوری بشود. وقتی آن قصر را به‌من دادند که خلق اوّلین تا آخرین را بخواهند دعوت کنند، جا دارد، به‌دینم! من خوشحال نشدم، یک‌دفعه خدا ندا داد، هر کسی را که می‌خواهی راه بده! من خوشحال شدم. من چیزی برای خودم نمی‌خواهم، این‌را به شما بگویم. من هر چیزی که بخواهم برای شماها می‌خواهم. دلم می‌خواهد إن‌شاءالله روی این حرف‌ها یک‌قدری فکر بکنید [و] از هوا بگذرید! از هوس بگذرید! بیاییم در صراط مستقیم باشیم تا إن‌شاءالله بیایند ما را بخرند. 




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 












شناخت رحمیت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



جوانان‌عزیز بدانند، ما یک محرمیتی داریم. یک‌وقت می‌بینی شما، خدا گفته با همشیره‌ات محرمی، یا این‌که با دختر داداشت [محرم هستی]، همین محرمیت‌ها که شما می‌دانید. ما نوه‌مان زن گرفته‌بود، خیلی من توجه نمی‌کردم، این سید اولاد پیغمبر یک‌خرده ناراحت شد. محمد رفت پیش آقای وحید، گفت: سلام من را برسان، یک‌خرده کم و زیاد، ایشان به شما محرم است. یعنی شما مثلاً آن نوه‌تان الان، زن مهدی آقا به شما محرم است؛ اما این محرمیت‌ها تا حتی آبجی‌تان، این محرمیت‌ها یک محرمیت عدالت‌فرساست. باید عدالت داشته‌باشید. محرم را، دنیا نامحرم می‌کند. باید توجه داشته‌باشید. محرم را دنیا نامحرم می‌کند. برادران عزیز، اگر آبجی‌تان شوهر رفته، خودش را درست‌کرده، به تو نامحرم است. خواهرت اگر شوهر رفته، خودش را درست‌کرده، به تو نامحرم است. چون‌که این درست کردن‌ها مثل یک جنبه‌مغناطیسی می‌ماند، تو را نامحرم می‌کند. خیلی الان در دادگاه‌ها فساد برادر خواهری است. دلم می‌خواهد این حرف‌های من را بروید تحقیق کنید. یک حرف‌هایی است بی‌حیاگری است؛ اما باحیاگری است. زدنش بی‌حیاگری است، باطنش باحیاگری است. یک حدی دارد. 



ما یک‌وقت جوان بودیم و خب می‌رفتیم پای منبر، زیاد می‌رفتیم. این آقای حاج‌عباس آقا، با او دوست بودیم. من این‌ها که به فقرا کمک می‌کردند، با آن‌ها دوست بودم، حالا خیلی کار به این‌ها نداشت. این آقای آل‌طاها را دعوت کرد، ما رفتیم. حالا آقای محمودی مریض شده، آخر هر موقع قم منبری‌های شاخصی داشت. یک‌زمانی بودند دیگر، حالا انصاری بود، خیلی منبرش خوب بود؛ یعنی همه‌کس‌پسند بود، یک‌موقعی تربتی بود؛ اما یک‌موقعی محمودی بود. ایشان آقای محمودی را منبر دعوت کرد و حالا پدر آقای حاج‌عباس آقا گفت برو، ما رفتیم. رفتیم و یک‌شب ایشان صحبت کرد. صحبت کرد، رو کرد به جوانان، عطر بزنید اشکال ندارد. حالا یک‌مشت هم پسرهایش دانشجو بودند، (یک‌زمانی بود که حالا الحمدلله خیلی‌کم شده، یک شلوارهای قالب‌کونی بود! یعنی این‌قدر تنگ بود، قالب کونشان پیدا بود) ، آن‌وقت گفتیم چرا؟ وقتی می‌پوشد یک‌دفعه جمع می‌شود. من هر چند در نوار است، می‌گویم، این شلوارها، شلوار قالب‌کونی است! الان من باید امروز را مراعات کنم، روز به درک رفتن عمر است. شلوار بپوش، بابا بگذار یک‌ذره این آزاد باشد. این‌چه شلوارهایی است؟ حالا خانه آقا از این شلوارهای همین‌جوری بود! این‌ها همه یک‌ور نشسته‌بودند! این‌جوری، نمی‌توانستند درست بنشینند. این آقا هم گلش کرد و گفت اشکال ندارد. زلف‌هایتان را روغن بزنید اشکال ندارد و از این حرف‌ها. یک‌دفعه هم گفت: خانم‌ها مینی‌ژوپ اشکال ندارد! اما در ماشین‌ها خودتان را حفظ کنید! ما هم که جوابگو، دیدیم اگر بخواهیم الان به این حمله کنیم، آبرویش می‌رود، اول منبری است. بعد این‌ها همیشه یک جاسوس دارند. یکی دنبالشان می‌آید که این منبر را که الان هست، قبول‌کردن مردم را بیایند به این بگویند. آره، همیشه از این‌ها دارند. ما هم به او گفتیم، به فلانی بگو من فردا شب، روبه‌رویت نشسته‌ام. اولاً که تو سواد نداری که، چند وقت‌ها از ده آمدی و یک قال و قولی کردی و یک‌چیزی گرفتی. تو باید که، گفتی عیب ندارد، یا حدیث و روایت بیاوری یا فتوای یکی از علما را بدهی که مثلاً این عیب ندارد. یکی هم این دختر من یا این محرم، تا کجایش به‌من محرم است؟ تو که می‌گویی مینی‌ژوپ بپوشد، تا کجایش محرم است؟ جواب‌بده. اگر جواب دادی، دادی، اگر ندادی، همان‌جا به حسابت می‌رسم. این دیده‌بود، من را هم یک‌خرده می‌شناخت، این خب من پای منبرش هستم دیگر، رفتم و آن‌زمان آقای حاج‌آقا مهدی، پسر آقای‌گلپایگانی، خدا رحمتش کند خیلی به‌اصطلاح با دستگاه دوست بود. چون‌که پسر آقایان را، آن‌ها خیلی با این‌ها خوبند. الان هم همین‌جور است. الان من شنیدم پسر آقای بهجت، حتی نوار چیزی دارد، همیشه با آن‌ها ارتباط دارد. این‌ها باید ارتباط داشته‌باشند، آن‌ها مواظب آقای بزرگوارشان باشند، مبادا یک‌حرف ناجوری بزنند. آخر آن‌ها خیلی متدین هستند، می‌خواهند این مرجع‌تقلید یک‌وقت حرف ناجور نزند! (صلوات) ایشان رفته‌بود خانه، پیش حاج‌آقا مهدی، که یک‌نفر است بی‌سواد است با من طرف شده. حالا چه‌جور شد؟ ما از آن‌جا که بلند شدیم، به این آقای ایزدی برخوردیم. پدر ایزدی با خود ایزدی، که این زایشگاه ایزدی را درست‌کرده، من به ایشان گفتم که حاج‌آقا ایشان این‌جور گفته، گفت: آره، یک‌نفر هم بود خیلی جوراب داشت، هر کار کرد نخریدند، رفت به این محمودی گفت، یک‌کار کن جوراب‌های ما را بخرند. این آقای محمودی هم گفت: دکان فلانی، سر نمی‌دانم چهار راه فلانی، یک جوراب‌های اینجوری دارد، خانم‌ها نروید این جوراب‌ها را بخرید، این جوراب‌ها نمی‌دانم بدن‌نماست، گفت تا فردا هرچه جوراب داشت فروخت. آره، این صبح، حاج‌آقا مهدی یک پولی می‌خواست از این ایزدی، رفته‌بود بگیرد، ایزدی به او گفته‌بود. حالا این آقا می‌خواست به حاج‌آقا مهدی بگوید، این‌هم یک تلفن کند که ما را ببرند در طویله! یعنی ببرند سازمان امنیت! می‌گفت تا به او گفته‌بود یک بی‌سواد، یک‌دفعه حاج‌عباس آقا مهدی گفته‌بود محمودی، چه داری می‌گویی؟ حرفش حسابی است، می‌گوید از کجا گفتی؟ این‌چه بی‌سوادی است که تو را فلج کرده، من را فلج کرده! این بی‌سواد است؟ تو بیسوادی! که در مقابل این لرزه به تو افتاده، خب جوابش را بده. حرفی که می‌زنی جوابش را بده. هیچ‌چیز ما فردا شب رفتیم روبه‌رویش، یک‌دفعه دیدیم بغل ما آمد نشست، حاج‌حسین چطوری؟ حالت خوب است! من دیشب که صحبت کردم می‌خواستم این‌ها یک‌خرده تر و تمیز باشند. گفتم تر و تمیز باشند، این موقعی‌که تو گفتی زمان پیغمبر روغن می‌زده، زمان پیغمبر یک‌روغنی بوده، این روغن می‌پریده. نه این روغنهای پارافین که بزنند به زلفهایشان که می‌خواهند وضو بگیرند آب لای آن نرود، یا حمام برود آب لای آن نرود. آخر، این حرف چیست تو زدی؟ هیچ‌چیز، خلاصه، عذرخواهی کرد و این‌ها. حالا می‌خواستم به شما بگویم، ما از اول مبارزه این‌جوری با این‌ها داشتیم. ما که امروز نیامده‌ایم که حالا الان بخواهیم حرف نزنیم. توجه فرمودید؟ 



حالا عزیزان من، قربانتان بروم، چشم، یک جنبه الهی دارد، یک جنبه‌مغناطیسی الهی دارد، یک جنبه شیطانی دارد. عزیز من، یک‌وقت می‌بینی نگاه می‌کنی با جنبه شیطانی. آن‌وقت شیطان با تو چه می‌کند؟ می‌گوید این محرم است. حواست جمع است یا نه؟ حضرت آیت‌الله اجازه فرمودند من این‌را بگویم! فهمیدی؟ (صلوات)



... که شما با زبان گویایتان کسی را فلج کنید. [مبادا] حرف‌های دیگری بزنید، بگویید حاج‌حسین حرف بی‌حیاگری زده‌است. توجه می‌کنید یا نه؟ (صلوات)



حالا محرمی این‌است که یک‌وقت شما می‌بینی محرمی؛ اما پیش زهرای‌عزیز نامحرمی، پیش زینب‌کبری نامحرمی. محرمیتی که می‌آورد برای شما، ولایت است. از کجا می‌گویی؟ چرا عباس را راه نداد؟ گفت محرم نیستی، اما چهار روز است سلمان را ندیده، علی‌جان به او بگو بیاید، من سلمان را ببینم. پس سلمان محرم است. کجا تو محرم می‌شوی؟ ممکن‌است در عالم مبنا محرمی. عزیز من باید محرمیت تو را مقامات بالا امضاء کند، یعنی خدا و رسول و امیرالمؤمنین. چرا سلمان محرم است؟ تو باید محرم ولایت باشی. کجا نامحرم می‌شوی؟ یک‌کاری که به‌غیر امر خدا و پیغمبر و زهراست [انجام دهی]، کار کنی به‌غیر آن‌ها. بیا توجه به این‌کار کن. والله، اگر این‌را بفهمید و بنویسید و بفهمید کارتان توپ است، کارتان درست‌است. اصلاً نادرستی دیگر در شما نیست، اگر محرم و نامحرمی را بفهمید. مگر عباس چه‌کرد؟ وقتی‌که پیغمبر از دنیا رفت، مفسر قرآن است، مفسری که پیغمبر امضاء کرده، خیلی مفسر قرآن است، خیلی. تمام قرآن را مثل درس توجه دارد. حالا [معاویه] می‌بیند قرآن را می‌خواند عباس، معنی می‌کند. نمی‌تواند معاویه به او بگوید قرآن را نخوان. خلیفه اسلام است [باید حفظ ظاهر کند]. الان در مملکت ما چه‌خبر است، چقدر جلسات قرآن هست، اما کجا معنی قرآن هست؟ آمده، یک‌میلیون، نمی‌دانم چند میلیون داده به یک‌نفر از اهل‌تسنن که قرآن را قشنگ خوانده! اما آقاجان، من نمی‌خواهم در دستگاه وارد شوم، من فضولی نمی‌خواهم کنم، آیا به او گفتی یا انعام به او دادی؟ انعام به آن‌کسی بده که معنی قرآن را می‌داند، یعنی قرآن‌ناطق را قبول دارد. (صلوات)



حالا قرآن را بخوانید، خیلی ثواب دارد؛ اما شما هنوز توی ثواب هستید. در کمال نیستید. قرآن‌خوان‌های مملکت ما، یا قرآن‌خوان‌های همه ممالک باید بدانند، باید بیایند در کمال. کمال؛ یعنی کل کمال؛ یعنی علی‌بن‌ابوطالب می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، هم این قرآن را قبول داشته‌باشند، هم آن قرآن را. مثل این‌است که پیغمبر را قبول نداشته‌باشی، اهل آتشی. امیرالمؤمنین را هم قبول نداشته‌باشی اهل آتشی. خدا گفت، پیغمبر گفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم، یکی قرآن است، یکی عترتم است. هر کدام را قبول نداشته‌باشید، معلوم می‌شود که شما... قرآن با علی‌بن‌ابوطالب مشاور است. هم امیرالمؤمنین را باید قبول داشته‌باشی، هم پیغمبر را. دنیا دارد آدم را ادب می‌کند، دنیا «هل من ناصر» می‌گوید. جوانان‌عزیز، امام‌حسین هم هل من ناصر می‌گوید. همیشه اوقات دو «هل من ناصر» در زیر این آسمان همیشه استوار است، کجا دنبال «هل من ناصر» دنیا می‌روید؟ شیطان «هل من ناصر» می‌گوید، امیرالمؤمنین، امام‌حسین، ائمه هم «هل من ناصر» می‌گویند. ببرمش بالا؟ خدا هم «هل من ناصر» می‌گوید. «ادعونی»، بیا طرف من. هرچه به شما گفتم روایت و حدیث قبولی و صحیح به شما گفتم. چرا؟ روایت داریم بالخصوص به جوانان‌عزیز، نور چشم من، گیر زانوی من هستید شما جوانان. شما جوانان پشت پا بر عالم امکان زدید، دست بر دامن ولایت زدید. اما دیگر این‌ها که یک‌قدری خلاصه مثل من هستند، دیگر این‌ها آردهایشان را غربال کرده‌اند، غربال‌هایشان را به میخ زدند. آن‌ها، جوانان، دخترها می‌آیند ردشان، اما یارو، این باید برود ردش، دیگر ما که ریخت و پَلِه نداریم، شما ریخت و پله دارید. چرا می‌گوید جوانی که پاشود نماز بخواند، خدا مباهات می‌کند. به‌من پیرمرد چه مباهاتی دارد؟ تمام ارزش شما این‌است که شهوتتان را کنترل کردید، خیالتان را کنترل کردید، همه را در اختیار ولایت گذاشته‌اید. خدا می‌گوید: ای ملائکه‌های من، این جوان آمال و آرزو دارد، زن ندارد، خانه ندارد، نمی‌دانم این‌ها را می‌گوید به ملائکه‌ها، همه را پشت پا زده، آمده می‌گوید: «الله‌اکبر. اشهد ان لا اله الا الله»، اقرار می‌کند به نبی من، «اشهد ان محمداً رسول‌الله»، اقرار می‌کند می‌گوید: «اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله». اقرار می‌کند «اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً حجة‌الله». مقصد من را قبول دارد، علی من را قبول دارد. ای ملائکه بدان، هر گناهی کرده گناهانش را بخشیدم، حاجتش را هم برآورده می‌کنم. عزیزان من، بگویید و بخندید و بشنوید، اما نمازتان را توجه کنید. به نماز توجه کنید. می‌گوید: «الصلوة عمود الدین»؛ اما علی (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا عمود الدین». نماز شما باید اتصال به عمود دین باشد. من عقیده‌ام، جداً به حضرت‌عباس این‌است اگر گفتی «الله‌اکبر»، «الله‌اکبر» با امر بگویی، امر خدا این‌است که «الله‌اکبر» گفتی یعنی بگویی علی. مگر «الله‌اکبر» نگفتند، گفتند: یزید؟ مگر «الله‌اکبر» نگفتند، اصلاً روایت داریم این «الله‌اکبر» ها که الان پیدا شده، شبیه همان «الله‌اکبر» هاست. توجه کنید، عزیز من، همه‌جا نروید، قربانتان بروم. قرار گذاشته وقتی من سر امام‌حسین را جدا کردم، من «الله‌اکبر» می‌گویم! «الله‌اکبر»، هفتاد هزار جمعیت گفت: «الله‌اکبر»! آن‌روز سر امام‌حسین را جدا کردند، شما باید مواظب باشید امر امام‌حسین از شما جدا نشود. اگرنه بی‌رودربایستی ما مثل همان‌ها هستیم، مشاور همان‌ها هستیم. عزیزان من، کجاییم؟ امروز، نه امروز، همه روزهای خدا در تمام خلقت علی دارد حکومت می‌کند. آن حکومت را باید بپذیریم، قبول داشته‌باشیم. اگر آن حکومت را قبول داشتید، حکومت امر خدا را قبول دارید. ما کجاییم؟



حالا جناب آقا گفت: محرمیت یعنی‌چه؟ اگر تو با علی محرم باشی، والله با تمام خلقت محرمی. اگر با علی محرم باشی، با خدا هم محرمی. مگر در حرم خدا رفتن شوخی است؟ گفتم که گفت این‌جا را بساز هر که [همه را] راه می‌دهم، امان رضا همه را راه می‌دهد. اما به تمام آیات قرآن، خدا بی‌علی به ما راه نمی‌دهد. امروز بی حب امیرالمؤمنین راهت نمی‌دهد. نه که راهت نمی‌دهد، عذابت هم می‌کند. مگر خدا رشوه‌گیر است، مثل من است که یکی یک‌چیزی به او بدهد تعظیمش کند؟ چرا تعظیمش می‌کنم؟ من هنوز احتیاج به آن پول و به آن چیزش دارم. تو باید عزیز من فرق بگذاری، یک‌قدری خداشناس شوی. ما هنوز عبادتی هستیم، ما هنوز خداشناس نیستیم. ما باید خدا را بشناسیم، به‌هیچ عنوانی احتیاج به بنده‌اش ندارد. اگر خدا احتیاج به بنده‌اش دارد، احتیاجشان را برآورده می‌کند. خدا که احتیاج ندارد؛ اما عزیز من تو [احتیاج] داری. ما باید در محضر خدا باشیم، در امر ائمه. هیچ‌چیز را نبینیم، خدا و ائمه را ببینیم. اصلاً چشمی نداشته‌باشی که جای دیگر را ببینی. عزیز من، تو که همه‌جا نگاه می‌کنی! کاش [فقط] نگاه می‌کردی، علاقه داری به او، با همان محشور می‌شوی. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. بیا یک‌قدری از عالم خاکی برو بالا. کجا بالا می‌روی؟ آن‌وقت که امر را اطاعت کردی. مگر من به شما نگفتم عزیز من تا معراج هم می‌توانی بروی. بزنم بالایش؟ می‌کشید یا نه؟ (صلوات)



به تمام آیات قرآن ایده من این‌است، اصلاً معراج تو را دعوت می‌کند، اگر تو شیعه باشی، ما بیشترمان شیره‌ایم. اصلاً معراج تو را دعوت می‌کند، خدا می‌گوید: «ادعونی»، بیا. پیغمبر دعوت داشت، اما می‌گوید باید یک‌چیزی با خودت بیاوری. محمد، دعوتت کردم، چه آوردی؟ محبت علی را، می‌گوید: بیا این‌جا تا بغل زانوی من بزن. به عیسی می‌گوید: چه آوردی؟ می‌گوید: یک سوزن و نخ. می‌گوید: نگهش‌دار. پس حرف من درست‌است. اما اگر شما توجه کنید خدا دعوتت کرده به عرشش. کجا دعوتی؟ تو کجا می‌روی؟ اما ما باید روح شویم. کجا ما روح می‌شویم؟ ولایت به تو دمیده‌شود، نه ولایتی. ولایتی، آن‌هم نمی‌دانم چه ولایتی است! من با آقای ولایتی رفیقم! اُف، من با چه‌کسی رفیقم؟ گفتی با امام‌حسین هم رفیقم یا نه؟ تو اشتباه‌کاری، خیال می‌کنی خلق حاجت تو را می‌دهد. من هیچ حاجت ندارم، اما وقتی‌که به‌من احسان می‌کنند، از احسانشان تشکر می‌کنم. از آن لطفشان تشکر می‌کنم. یکی یک‌وقت حساب‌سال دارد، یک‌چیز به‌من می‌دهد، این‌قدر خوشحال می‌شوم که نگو. به‌دینم برای پولش خوشحال نمی‌شوم. به‌من لعنت بگو برای پولش خوشحال نمی‌شوم. پولش را که من نمی‌خورم می‌دهم به یکی. اما خوشحال می‌شوم این به عرض سال زحمت کشیده، همه کارهایش را کرده، کارهایش به‌جا بوده، دو سه‌شاهی هم پیدا کرده، من خوشحال می‌شوم. ببین دوباره می‌گویم، یعنی این آدم کارهایش را کرده، انفاقش را کرده، افطاری‌اش را داده، به مردم داده، به پدر و مادرش داده، پول را به‌جا خرج کرده، حالا دو سه‌شاهی هم زیاد آورده، من خیلی خوشحال می‌شوم. (صلوات) حالا یک‌حرف که اگر بگویید سندش کجاست؟ می‌گویم در محضر است. فهمیدی؟ خدا هم خوشحال می‌شود. از همه چشم آبی‌ها و نمی‌دانم این‌ها گذشته، چشمش را حفظ کرده. آمده می‌گوید: انا محتاج. علی‌جان ما محتاج توییم، زهرا جان ما محتاج توییم، خدایا ما محتاج توییم از همه آن‌ها گذشتیم. یک‌دفعه می‌بینی خدا هم یک عنایتی به تو می‌کند. قلب تو را، امامان را می‌گذارد تویش. رفقای‌عزیز، جوانان‌عزیز بیایید قلبتان را بیرون کنید، دل را تخلیه کنید. یعنی یک‌چیز اجاره دادی، روبه‌روی من، اجاره‌اش را سر بیاور لامصب بینداز بیرون این‌ها را. تا کی به این‌ها اجاره دادی؟ خب اجاره‌اش سر آمد بیرونش کن. آن‌وقت علی می‌آید تویش، حسن می‌آید تویش، زهرا می‌آید تویش، دوازده‌امام می‌آید تویش. می‌توانی آن‌ها را بیرون کنی یا نه؟ بگو: کمک می‌خواهم. (حضار: آن‌ها باید کمک کنند)، تو بخواه [کمک] می‌کند تو را. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم، امام‌صادق می‌فرماید، (الان قدر همدیگر را بدانید، یک‌نفر یک‌حرفی زد من خیلی ناراحت شدم. شما اگر من مُردم، باز دور هم جمع شوید و یک حرف‌هایی بزنید، با همه این حرف‌ها نجوا کنید. نگویید حسین مرد، طوری نشده. نباید این حرف‌ها را بزنم، اما این حرف‌ها را می‌زنم چون‌که مناسبت روز [به درک رفتن عمر لعنةالله‌علیه] است، بگوییم زهرا جان ما هم یک تولایی داریم. حالا کجایی عزیز من؟ هیچ نتیجه‌ای که ندارد، بیایید همدیگر را ببینیم.)  والله روایت داریم شخصی آمد خدمت امام‌صادق گفت: آقاجان من خیلی دلم می‌خواهد تو را ببینم، عربی هستم، راهم دور است. مرکبی ندارم، دلم می‌خواهد ببینم شما را. خیلی تا این‌جا من سختم است. فوراً امام‌صادق راهنمایی‌اش کرد. گفت: عزیز من، نمی‌توانی بیایی آن حول و حوش، یکی که ما دوازده‌امام را دوست دارد، جدم علی‌بن‌ابوطالب را دوست دارد، به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول دارد، علی را قبول دارد، ما را قبول دارد، برو زیارتش، خدا ثواب جمع ما را به تو می‌دهد؛ یعنی انگار دوازده‌امام چهارده‌معصوم را زیارت کردی. آقای واحدی هم الان تشریف دارند. فقه و اصول خوانده، به حرف فقه و اصولی‌هایی که گفتند بلد شدم، فقه و اصول بی‌علی فلجی است. باد است! آن‌وقت باد را یک سوزن در آن فرو می‌کنند فیس بادش در می‌رود. (چرخها را دیدید در می‌رود، پنچر می‌شود؟)  فقه و اصولت پنچر می‌شود آقای واحدی! مواظب باش. (صلوات)



آقای وزیری، قربانت بروم، دوستت ناهار به‌من داده، دارم امروز پاسخ ناهارش را می‌دهم، این‌قدر بدان من نمک به حرامم! مبادا به‌من علاقه پیدا کنی! (صلوات) آخر گفتم، خودت بگو، یک حرف‌هایی است که زده می‌شود، آن‌کسی‌که القاء دارد باید بگوید، گفتم عزیز من نعش من به‌درد نمی‌خورد. آن‌کسی‌که محبت واقعی این‌ها را دارد، می‌آید آن نور را زیارت می‌کند. در قلب تو دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، می‌آید زیارت می‌کند. پس ان‌شاءالله امیدوارم، اگر من مُردم و طوری شدم، من خودم را لوس نمی‌کنم، من حالا حالاها شما را اذیت می‌کنم. این‌را بدان، حالی‌ات است؟ یک‌وقت نگویی حاج‌حسین سال آخرش است، دارد این حرف‌ها را می‌زند. حالا حالاها هستم، فهمیدی؟ (صلوات) شما این جلسه را به‌هم نزنید، بیایید همدیگر را ببینید. من این آقا را می‌بینم، ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم می‌برم. چه می‌خواهی دیگر؟ خدا شما را کامل کرده. دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در قلبت است. تو می‌آیی این‌را زیارت می‌کنی، آن‌هم می‌آید زیارت می‌کند. حالی‌ات می‌شود دارم می‌گویم چه؟ من دارم شفته‌ریزی این جلسه را می‌کنم. بنیاد این جلسه را والله امام‌زمان گذاشته، والله امام‌رضا گذاشته. اگر گفت این‌ها را خلاصه تعمیر کن، یا راهنمایی کن، شما دیگر راهنمایی شدید. شما دیگر چراغ سبز را تشخیص می‌دهید، تشخیص می‌دهید یک‌جا چراغ سبز است. خب، دیگر نمی‌روی، تشخیص دادی خوب و بد را، دیگر نمی‌روی. پس ان‌شاءالله امیدوارم، اگر من طوری شدم، این جلسه را به‌هم نزنید، دور هم باشید. ان‌شاءالله امیدوارم که باز از خدا بخواهید که باز دوباره، القایی‌ها هستند در جلسه، خدا بیان به آن‌ها بدهد. آخر یک القایی‌هایی است خدا بیان نداده. القایی‌هایی است الان در جلسه، من دارم می‌بینم، من غیر ممکن‌است معرفی کنم، چون اگر معرفی کنم تایید کردم، من کسی را تایید نمی‌کنم، مگر خدا تایید کند و چیز کند. الان بعضی‌ها در جلسه می‌دانم یک‌قدری ناراحت شدند، به‌خصوص این آقای آقا مهدی و آقای نمی‌دانم چه. تایید خلق اشتباه بود، تایید دست ماوراء بود، تایید دست رسول‌خدا بود. 



چه کسانی را تایید کردند؟ به اسلام و به ولایت خیانت کردند. این‌ها همه تایید موقت بودند؛ اما خدا تایید موقت نمی‌کند. ممکن‌است پیغمبر تایید موقت کند. مگر پیغمبر از جانب خدا نمی‌گوید؟ چرا. پیغمبر یک اختیاراتی هم دارد. الان ببین گفتم این‌ها می‌گویند صاحب غار. این مرتیکه پیغمبر را دید، او را در غار برد، حرام‌زادگی نکند. یک تاییدهایی که می‌شود، پیغمبر می‌خواهد این‌ها حرام‌زادگی نکنند، اما باز هم می‌کنند. یک کتابی داریم شریح‌قاضی را [پیامبر]، چندین‌سال بنده‌زاده کتابش را آورد خواند، گفت تایید کرده‌بود، نمی‌دانم چهل‌سال، پنجاه‌سال، (بس‌که بدم آمد ضبط نکردم) تاییدش کرد. حالا یک تاییدی است در کوفه شریح‌قاضی، چون‌که فقه و اصول خوانده، قربانت بروم، حالا وقتی‌که آمدند و خلاصه هانی را گرفتند، ایشان چهارصد شمشیرزن ریخت دور دارالامارة، گفتند: ابن‌زیاد، با این شمشیر تکه، تکه‌ات می‌کنیم، چرا آقای ما، بزرگ ما را گرفتی؟ باید رهایش کنی. ابن‌زیاد آمد بالای دارالامارة گفت: شما شریح‌قاضی را قبول دارید؟ گفتند: همه قبول داریم. چون‌که قاضی‌القضات است، بهترین مردم کوفه است. ریشش سفید شده در راه اسلام. گفت: اگر بگوید، قبول دارید؟ گفتند: آره. گفت: آقای شریح، بیا ببین این آقای هانی، این مرتیکه، روایت داریم داشت از سر و صورت هانی خون می‌چکید، مرتب می‌گفت قبیله من، قبیله من کجایید؟ این مرتیکه آمد گفت، دارد به راحتی به‌سر می‌برد. دیدم دارد غذا می‌خورد، به راحتی به‌سر می‌برد، این چهارصد نفر شل شدند. حالا روایت داریم این گناه امام‌حسین‌کشی، تقصیر شریح‌قاضی است. چرا؟ اگر راستش را می‌گفت که هانی این‌جور است، این‌ها می‌ریختند ابن‌زیاد را، دارالاماره را درب و داغان می‌کردند. یعنی حیات ابن‌زیاد را، ابن‌سعد را شریح، تعیین کرد. می‌فهمید من چه می‌گویم؟ به حضرت‌عباس آن حرف را که باید بزنم نمی‌توانم بزنم، شلنگ گرفته‌است. یک‌وقت شلنگ باز می‌شود، آبش به خودم می‌ریزد! اما شما همه‌تان باید بفهمید من چه دارم می‌گویم. حالی‌ات شد یا نه؟ باید نگاه به کار کسی کنی، نه نگاه به تاییدی کسی کنی. حالی‌ات شد؟ حالی‌ات شد من چه می‌گویم؟ خیلی امروز دین بردن مشکل شده. این‌قدر مشکل است که می‌گوید در آخرالزمان هر که دینش را حفظ کند با من در درجه من است، پیغمبر می‌گوید. مگر شوخی است که پیغمبر سلام برساند به شما؟ وقتی پیغمبر گفت: [حفظ] دین مثل [نگه‌داشتن] آتش [در کف دست] می‌شود، علما اینجوری می‌شوند، نمی‌دانم بچه‌ها می‌روند منبر، زن‌ها برهنه و پوشیده‌اند، آره دیگر، اصلاً برداشته چراغانی کرده پایش را! می‌خواهی نگاه به بالایش نکنی، می‌بینی پایینش بدتر از بالایش است! می‌خواهی نگاه به پایینش نکنی، می‌بینی بالایش بدتر است، مگر چشمتان را حفظ کنید. این‌ها چیست که درست‌کردید در خیابانها شل کردید؟ مگر زن‌های یهودی و نصارا هستند؟ زن‌های شما حاج‌آقاهای لامصب، لا اله الا الله، آخر این خانم‌ها مال کیست که ریخته در دانشگاه‌ها و در این کوچه‌ها؟ تو برو از یکی [از این خانم‌ها بپرس] خانم که هستی؟ می‌گوید خانم فلان حاج‌آقا! تف به تو حاج‌آقا! کجا این‌ها را ول کردی در خیابانها؟ اما زن خوب هم هست، روبند می‌زند، رویش را گرفته دانشگاه می‌رود، دینش را هم حفظ می‌کند. من با بی‌دینی طرفم که دادم درمی‌آید. این خانمی که من می‌بینم شوهرش را می‌بینم دیوث است. چون‌که پیغمبر فرمود: هر کسی حاضر شود، نگاه به زنش کنند، دیوث است، امت من نیستند. من خبرنگار ولایتم، خبرنگار توحیدم، خبرنگار اسلامم. من خبر می‌دهم، من که کاری ندارم. (صلوات)



مواظب باشید، جوانهایی که می‌خواهید زن بگیرید، فوری تا دختر را می‌بینی، همه جایت آب نیندازد! آخر، ببین این چیست که می‌خواهد دچار تو شود. این چیست که درآوردی؟ این مانتوها چیست؟ من خیلی می‌سوزم. این‌ها آخر دخترهای که هستند؟ به‌من بگو دخترهای که هستند؟ آمریکایی‌ها که دیگر نیستند، همه را بیرون کردید. انگلیس‌ها هم مخفیانه یک گل و گوشه‌ای وق‌وق می‌کنند. خب این‌ها زن‌های که هستند؟ دخترهای که هستند؟ خب، بابا بگویید دیگر. دلش به مکه و منا و کربلا [خوش است] حالا دیگر کربلایی هم خیلی شده، ما با یکی کربلا بودیم، گفتیم: کل ممد، گفت: آن راه دورتر را من رفتم... گفتیم: حاج ممد!. حالا ببین پیغمبر فرمود: آخرالزمان حج می‌کنند برای سه چیز، یا اسم و رسم یا تجارت یا سیاحت. حالی‌ات است؟ یا اسم و رسم یا سیاحت یا تجارت، رویت مارک گذاشته! تو مارکت را بردار، مرتب نرو فِرت و فِرت این‌ور و آن‌ور. دلش به این خوش است، اما ملامت دارد می‌کند می‌گوید تو دیوثی، تو امت من نیستی! توجه کنید به این حرف‌ها. عزیز من، این حرف‌ها والله القای خداست. شما باید در ولایت رشد کنید، در توحید رشد کنید، در عبادت رشد کنید. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک. گفتم، بی‌حیاگری کردم، آخر چه‌خبر است؟ تو این‌ها را برایش می‌گیری. این دختر تو که می‌رود دانشگاه، چه‌کسی برایش می‌گیرد؟ تو برایش این جورابها و این پیراهن‌ها را می‌گیری. او که پول ندارد. تو هم [ندهی] از یک‌جای دیگر می‌آورد، این‌که بدتر است از این، پس تو به او می‌دهی. حالا چه با تو می‌کند؟ حالا زنت بغل گوشت می‌گوید به او بده. هان! به او بده. تو مرجع تقلیدت باید علی باشد، امام‌زمان باشد، قرآن باشد. تو مرجع تقلیدت زنت است. حالا پیغمبر هم هیچ‌چیزی نگفت؟ چرا، قبلة النساء! قبله‌ات است! این‌چه قبله‌ای است؟ مسجدالاقصی، مسجدالحرام، باید به امر خدا رو به قبله باشی، تو قبله برای خودت درست کردی. حالا مگر چه‌کارت می‌کند؟ تا حالا رویت را به تو کرده، حالا پشتش را به تو می‌کند، نه پشتش فایده دارد، نه رویش. (صلوات)



ما آمدیم این‌جا، جمع‌بندی کنیم. شما الان والله حزب خدایید، من این حرف‌ها را به شما نمی‌زنم. همه‌شما را خبر دارم، دخترهایتان اگر هم دانشگاه می‌رود، حفظ کیان حجابش را می‌کند. من به قربان فلانی بروم، مگر این‌نیست به‌قول بعضی‌ها به شما برنخورد، ماشاءالله جوانی‌اش خیلی جوانی خوبی است، امیدوارم [خدا] جوانی‌اش [را] به جوانی آقا علی‌اکبر ببخشد. از چشم و نظر محافظتش کند، به خانمش گفت: نمی‌خواهم بروی دانشگاه. یا من یا دانشگاه. ایشان هم به‌من یکی دو دفعه تلفن زد. گفتم: دختر خانم، باید امر شوهرت را اطاعت کنی، اگر شوهر رفتی باید امرش را اطاعت کنی، امر شوهرت، امر خداست. گفت: باهم برویم و باهم بیاییم. گفتم: نه! او می‌خواهد بی‌تو برود. حالا داشت بازی‌مان می‌داد که من با او رفیقم بگویم آره. پی این می‌گشت، وگرنه دیگر به ما تلفن نزد. اصلاً دیگر نزد که نزد که نزد، چند سال است که نمی‌زند. حالا هم که تلفن می‌زند، این خانم یک‌قدری با شیطان رفیق شده، می‌گوید تو بیا با من رفیق شو، شوهرم را راضی کن من یک‌جوری بروم دانشگاه! حالی‌ات است می‌گویم چه؟ خب، سفت بگو نرو، طوری نیست که. چه‌خبر است الان، قربانتان بروم، فدایتان شوم، من می‌گویم بیایید دیوث نشوید. می‌خواهی بشوی برو بشو! من شما را دوست دارم. من مرید دیوث نمی‌خواهم! رفیق دیوث هم نمی‌خواهم! فدایتان شوم. فدایتان هم می‌شوم، خاک کف پایتان را هم می‌بوسم. اما اگر دیوثی، گم‌شو! نمی‌خواهمت. خودت را هم لوس نکن. خدا هم نمی‌خواهد. خدا هم می‌گوید: گم‌شو، ولایت هم می‌گوید: گم‌شو! من هم می‌گویم: گم‌شو. البته توی شماها نیست، شما بدانید کسانی‌که نوار من را گوش می‌کنید، من به اهل‌جلسه نمی‌گویم، به‌دینم نمی‌گویم، به‌قرآن نمی‌گویم. در همه‌شما نیست. من دارم می‌گویم شما باید در جو این عالم زندگی کنید، دیوث‌ها را بشناسید. دیوث‌ها آن‌ها هستند که حاضر می‌شوند به زنشان نگاه شود. رفیق دیوث نگیر. رفیق بگیر که نگاه به او کنی، خدا ثواب دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به تو بدهد. 



حالا حرف دیگر برایتان بزنم، خیلی خدا امر کرده، امرها را به شما ابلاغ کرده، باید امرها را قبول کنید. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید اگر یک رفیقی بگیری که همیشه تو را یاد من بیندازد مثل من، یعنی آن‌ها [تو را] یاد خدا بیندازد، من همیشه دارم یاد خدا می‌اندازم، آن‌وقت می‌گوید: یک قصری به تو می‌دهم [خلق] اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، [جا داشته‌باشد]. به تمام آیات قرآن به‌من داد. بیایید شما هم با من بسازید آن قصر را به شما بدهد، چه‌کار به خُلق تنگ من دارید؟ چه‌کار به شوخی‌های من دارید؟ شما را من دارم یاد خدا می‌اندازم. اگر قصر می‌خواهید بیایید با من رفیق شوید. نمی‌خواهید، بده دست خاله‌ات! خدا دارد می‌گوید. خدا می‌داند به حضرت‌عباس وقتی این قصر را به‌من داد من خوشحال نشدم. باید اینجوری به او بگویی تا به تو قصر بدهد. حالی‌ات شد؟ فهمیدید؟ حالا که قصر را به‌من داده، سرم را زیر انداختم، شرمنده خدا هستم؛ اما پاسخ به خدا هم نمی‌دهم. شرمنده‌اش هستم که به‌من داده، می‌بینم یک‌چیزی به‌من داده، خیلی همچین به دردم نمی‌خورد. خدا در قلب آدم تسلی دارد. به خودش قسم، خود خدا ندا داد: حسین، هر که می‌خواهی راه بدهی بده. گفتم: خدایا به عزت و جلالت قسم، وقتی به‌من دادی، من خوشحال نشدم. وقتی‌که به‌من دادی، وقتی‌که گفتی هر که را می‌خواهی راه بده، خوشحال شدم. عزیزان من، من قصر هم بدون شما به‌دینم نمی‌خواهم. نمی‌خواهم خودم را لوس کنم، اگر خدا من را از شما جدا کند، من را از همه معنویت‌ها جدا کرده. هرکدام شما را من یک‌خرده نبینم، ناراحتم. چرا؟ وقتی شما را می‌بینم علی را می‌بینم، حسن را می‌بینم، حسین را می‌بینم، دوازده‌امام را می‌بینم. چرا یک‌وقت یکی از شما نیست سراغ می‌گیرم؟ شما الان وصل به توحید هستید، وصل به ولایت هستید، وصل به زهرایید. تمام خانواده‌هایتان نجیب و محترمند. همه خانواده‌هایتان می‌گویند: علی. همه خانواده‌های شما می‌گویند: زهرا. ما نداریم، همه خانواده‌هایتان را به یک‌خرده کم و زیاد می‌شناسم. خانواده‌های شما خیلی محترم هستند. الان اجازه داده شما بیایید این‌جا. خانم‌ها شوهرهایشان را خیلی دوست دارند، اما گفتند بروید آن‌جا، باید ممنونشان باشید، تشکر ازشان کنید. شما را از مجلس ولایت باز نمی‌دارند. چرا؟ زن زینت است، خدا هم می‌گوید زینت. حالا این زینت این‌قدر خوب است که زینتش را گذاشته کنار، ولایت‌خواه شده. به شما اجازه داده بیایید این‌جا. مگر این اجازه، باید فرمان خدا به این خانم ابلاغ شود تا به شما اجازه بدهد. درود خدا به این خانم‌ها، رحمت خدا به این خانم‌ها، دعای زهرای‌عزیز درباره این خانم‌ها مستجاب شود. امیدوارم با حضرت‌زهرا محشور شوند. خانمها به شما بگویم، شما که ولایت را دوست دارید، به شوهرهایتان گفته‌اید برو. خدا با ولایت محشورتان کند. عزیزان خدا، عزیزان زهرا، ولایت همه گناهانتان را می‌آمرزد. توجه کنید مبادا از ولایت جدا شوید. (صلوات)



شما هم باید خانم‌ها را مراعات کنید، کجا خانم‌هایتان را مراعات کردید؟ آن‌موقع‌که من نداشتید. من می‌گویم این‌جور کن، من می‌گویم آن‌جور کن. باید بگویی خدا می‌گوید این‌جور. آن‌هم این‌جوری به او نگویید. جلوی خانمت خداپرست و ولایت‌پرست نشو! آن‌هم اشتباه‌است. خانم این‌جور کنی بهتر است، رویت را بگیری بهتر است، دانشگاه مثلاً این‌جورتر است، این‌را آماده به ولایتش کنید. آماده به توحیدش کنید، آماده به اسلامش کنید. به تمام مقدسات اگر من در ذهنم بود که این حرف‌ها را بزنم. اگر من در ذهنم بود که این حرف‌ها را بزنم، بی‌دین از دنیا بروم. خودش دارد اتوماتیک می‌آید، به‌من مربوط نیست. اما حرف‌ها حسابی است. چرا؟ چون‌که شما را از دامن ولایت این‌جا آورده، از دامن ولایت به‌وجود آورده. خانم‌های شما دامنشان دامان مریم است. پسران شما عیسی است. همان‌طور که دامن مادرهای شما بوده‌است، الان شما عیسی هستید. از عیسی هم بالاترید، خوب شد؟ عیسی باید علی بگوید، مرده زنده کند. شما علی گفتید و خودتان را زنده کردید. مگر خود زنده‌کردن شوخی است. حالی‌مان هم نیست. علی، حالی‌ات شد؟ (صلوات)



اگر شما ولایت را حمایت کردید، ولایت را زنده می‌کنید. همه‌شما دارید ولایت را زنده می‌کنید. اگر شما این‌جا جمع نشوید که من این این حرف‌ها را نمی‌زنم. پس زندگی ولایت به‌واسطه شماست که جمع می‌شوید من می‌زنم. من بروم در اتاق این حرف‌ها را نمی‌زنم، یک ذکر و مکری یک‌وقت می‌گویم. آن‌هم یک‌خرده می‌گویم، یک‌خرده می‌خوابم، یک‌خرده پا می‌شوم. حالا یک‌دفعه، خدا [امیرالمؤمنین] چه می‌گوید؟ می‌گوید: «انا ذکر الله». ذکر خدا منم. تو نشستی دائم ذکر خدا می‌گویی. تو اگر علی داری، داری ذکر خدا می‌گویی، اما من باید بروم آن‌جا ذکر بگویم. امیرالمؤمنین می‌فرماید: «انا ذکر الله». کجا دل شما «ذکر الله» می‌شود؟ رفقای‌عزیز، کجا دل شما ذکر خدا می‌شود؟ موقعی‌که عمر و ابابکر را بیرون کنی، علی را جا بدهی. تو شدی «ذکر الله»، به «ذکر الله» اتصال شدی. این‌ها را بیرون کن. حالا که عمر و ابابکر نیست، مشاورش هست. ظالمی را نخواه. ما بیشتر یا ظالم‌پروریم یا ظالم‌خواه، مردم. گفتم: این حرف‌ها را دارم می‌زنم مال شما نیست. اگر مال شما باشد، من نشناختم شما را، من خوب می‌شناسم شما را. شناسایی شما را خدا به‌من داده. چرا این‌قدر تشکر می‌کنم؟ تشکر از ولایت شما می‌کنم. پس ببین قربانت بروم، فدایت شوم، می‌گوید: اگر گرفتی خوابیدی، به‌فکر حاجت برادر مؤمن باشی تا صبح به پایت عبادت می‌نویسد. اگر علی را دوست داشته‌باشی، علی «ذکر الله» است، دائم داری ذکر خدا می‌گویی. اما مبادا ظالمی را دوست داشته‌باشی. او دارد امر شیطان را القاء می‌کند، امر شیطان را اطاعت می‌کند. توجه فرمودید؟ 



بنا شد چه بگویم، حاج‌عباس؟ گفتی چه بگویم؟ در مورد محرمیت بود که توضیح فرمودید. محرمیت خوب شد یا نه؟ بله. اگر جان من، عزیز من زهرا تو را بپذیرد، خلقت تو را می‌پذیرد. علی خلقت تمام عالم است، سلمان را می‌پذیرد، عمویش را نمی‌پذیرد. چرا؟ عباس یک موقعیتی داشت قرآن را تفسیر می‌کرد، اما معاویه به او گفت: نکن، نکرد. یک پولی به او داد. حالا به او گفت: چرا رفتی، گفت: همه رفتند، گفت: حالا هم برو، دنبال من نیا. من راهت نمی‌دهم، من سلمان را راهش می‌دهم که می‌گوید علی. وقتی می‌گوید علی، موهای بدنش می‌گوید علی، قلبش می‌گوید علی، جانش می‌گوید علی، قدمش می‌گوید علی، همه هیکلش علی است. من علی‌پرستم، نه سلمان‌پرست. زهرا علی‌پرست است، نه سلمان‌پرست. تو هم باید همین‌جور باشی، عزیز من. عزیزان من ببینید من چه دارم می‌گویم؟ همه‌جا، جایت است. به خودش قسم به‌من راه داده، از راه هم راه‌تر. مگر من که هستم این‌جا نشسته‌ام، از راه هم راه‌تر. اگر سلمان را راه داد، به‌من به حضرت‌عباس زهرا دست داد. اصلاً صیغه محرمیت با من خوانده. چه داری می‌گویی؟ چرا؟ از اول عمرم گفتم علی، تا آخر عمرم هم می‌گویم علی. آنچه که دانستم، امرش را اطاعت کردم. به فقر مبتلا بودم و عمل کردم. به نداری گفتم علی، به دارایی گفتم علی. شب می‌گویم علی، روز می‌گویم علی، جانم علی است. عمرم علی است، دینم علی است، مقصد من علی است. می‌پذیرد تو را. می‌گوید تو با من محرم شدی. محرم کسی است که وجودش علی باشد. تو هنوز در گوشت می‌گوید، به‌هم می‌خورد حالم. من اصلاً گوش ندارم کسی در آن بگوید. حرف هیچ‌کس در من اثر نمی‌کند، مگر حق. حق راهش درِ گوشت است، در قلبت است. می‌رود و می‌آید، هست. محل مشیت خدا قلب مؤمن است. محل مشیت علی، قلب مؤمن است. [محل] مشیت زهرا قلب توست. اما قلبتان را در اختیار امام بگذارید، نه در اختیار هوا و هوس.



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



یا علی







کشتی نوح

بسم الله الرحمن الرحیم




یک صلوات به روح آقای مجاهد بفرستید. یک صلوات هم از برای روح پرفتوح آقا امام‌حسین بفرستید. یک صلوات از برای سلامتی خودتان بفرستید. یک صلوات از برای سلامتی ولایتتان بفرستید. من به رفقای‌عزیز قول دادم که اگر خدای تبارک و تعالی یاری‌ام کند؛ یعنی یک بنیه‌ای داشته‌باشم، امیدوارم به قولمان وفا کنیم. قول دادم من از کشتی صحبت کنم. اگر نظر مبارکتان باشد، الان می‌خواهم راجع‌به آن صحبت کنم. 



بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک‌چیز جدید می‌خواهم برایتان بگویم. ان‌شاءالله امیدوارم که گیر آقای‌مهندس نیفتیم، بگوید این‌چه چیز جدیدی بود. این آخر به‌من کار دارد، من هم به او کار دارم. فهمیدی؟ (صلوات)



چه‌چیزی هست که در دنیا شما را حفظ می‌کند؟ چه‌چیزی هست که در آخرت شما را حفظ می‌کند؟ چه‌چیزی در معاد؛ یعنی [وقتی] آدم را در قبر می‌گذارند، حفظ می‌کند؟ چه‌چیزی در میزان اعمال حفظ می‌کند؟ چه‌چیزی هست که کلاً شما را حفظ می‌کند؟ آنچه که شما را در دنیا حفظ می‌کند، روایت داریم دعاهایی هست؛ مثلاً شما این دعا را خیلی مکرر باید چیز کنید. آخر، دعاها یا روایت‌ها را بعضی از آخوندها خیلی روایت‌های بندتنبانی جعل کردند؛ اما باید توان داشته‌باشید، بتوانید [بفهمید] این روایت‌ها، کدامشان مثلاً صحیح است. مثلاً «یا کائن کل شئ، یا مکون کل شئ» صحیح است. چون‌که یک‌نفر دوست امام‌صادق بود، بعد در کتابها هم نوشته‌اند، ایشان را به یک داری زدند، به یک‌جایی، مثلاً نصبش کردند. کسی آمد خدمت حضرت، گفت دوست شما اینجوری‌است. گفت: «یا کائن قبل کل شئ، یا مکون کل شئ، البسنی فی درعک الحصینة، عن شر الدنیا و جمیع خلقک». این حفظت می‌کند. یک دعایی است که باز آیات قرآن است. خیلی روایت داریم این آیة‌الکرسی حفظت می‌کند. جوانها، قربانتان بروم، دلم می‌خواهد تمام این‌ها که من دارم به شما می‌گویم، این‌ها را یک‌جوری کنید که مثل این‌که در برتان باشد. اگر در برت باشد، صادراتت هست؛ مثلاً الان شما یک پولی در جیبت است، خب خرج می‌کنی؛ اما پول در جیبت نباشد، چه‌چیز خرج می‌کنی؟ این حرف‌ها که من دارم می‌زنم باید در جیبتان باشد، فهمیدی؟ یعنی شما در قلب مبارکتان باشد و شما [خرج] کنید. این مثلاً آیة‌الکرسی حفظ می‌کند. یکی می‌گفت که، این آیة‌الکرسی را خوانده بود، آن‌وقت می‌گفت که دزد آمده‌بود گفته‌بود من هر چه را نگاه می‌کردم دیدم کرسی روی کرسی است. خلاصه خیلی داریم که حفظت می‌کند. مثلاً اگر سه تا قل هو الله بخوانی حفظت می‌کند. خیلی از این دعاها داریم که این‌ها وصل به ائمه‌طاهرین هستند؛ اما یک دعاهایی است که این‌ها بازی‌تان می‌دهند؛ مثلاً این‌ها را من هم رد کردم، هم به جایی وصل نیست. من روایت و حدیثهایی که به جایی وصل است به شما می‌گویم، شما را معطل نمی‌کنم که بروی این‌همه زحمت بکشی، آخر هم هیچ‌چیز بشود. والله، من نمی‌خواهم که نه زحمت شما را، نه زحمت آن‌ها که نوار من را می‌شنوند، از بین ببرم. اگر من زحمت شما را از بین بردم، نفَسم را از بین بردم. خودم را از بین بردم، عمرم را از بین بردم. گوینده باید توجه کند. گوینده نباید ذوق حرف داشته‌باشد، باید ذوق امر داشته‌باشد. اغلب این منبری‌ها ذوق حرف دارند، نه ذوق امر. آقاجان من، باید ذوق امر داشته‌باشی؛ یعنی حرفی که می‌زنی با امر باشد. چرا خدا به پیغمبر می‌گوید اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم؟ حرف از خود زدن به امر اتصال نیست. قربانتان بروم، همه‌شما عالمید. این‌که می‌گوید نمی‌دانم فلان روز، آسیاب به خون عالم می‌گردد، به خون شیخ‌ها و طلبه‌ها که نمی‌گردد، تو هم عالمی. اگر به خون آن‌ها می‌گردد، چطور از تو بازخواست می‌کند؟ پس قربانتان بروم گفته و می‌گویم که همه ما باید امر را اطاعت کنیم. پس شما باید چه باشید؟ امر را اطاعت کنید.



حالا آقا امام‌رضا کجا می‌آید تو را حفظ می‌کند؟ می‌گوید: من سه‌جا می‌آیم؛ خودش می‌گوید دیگر. شما باید اصلاً امام‌رضا را وقتی می‌روید دعوت کنید، آقا، بیا یادت نرود. یادت نمی‌رود، گناه من از یادت می‌برد. اول از خدا بخواه گناه من را بیامرزد، یادت نرود؛ شب اول قبر بیایی، میزان بیایی، آن‌جا بیایی، ما احتیاج به تو داریم. قربانت بروم، فدایت شوم، دعا کن خدا بدی‌های ما را بیامرزد. با امامت حرف بزن. پس می‌آید. می‌آید یا نمی‌آید؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌آید. من یک‌دفعه رفتم در فکر که، ببین، این‌که می‌گویم باید ماوراء را ببینی، از ماوراء حرف بزنید؛ یعنی به‌غیر این دنیا این حرف‌ها که آن‌جاست، آن‌ها حرف‌های ماورایی است. من یک‌روز گفتم این مرده، این این‌جاست، این‌هم این‌جاست. این قبرها را همه خاک کردند، چطور می‌شود قبر آدم این‌قدر بزرگ باشد؟ تا رفتی توی فکر، خدای تبارک و تعالی فکر تو را که بخواهی هدایت شوی، خدا تقویت می‌کند (صلوات). پس فکر شما را هم خدا تقویت می‌کند. به‌دینم راست می‌گویم، وقتی ما را گذاشتند در قبر، می‌گویم آخر، یکی می‌گفت که این آخوندها که این حرف‌ها را می‌زنند، همه‌اش دروغ است. گفت: چرا؟ گفت ما تا به آن نرسیده بودیم، نمی‌فهمیدیم حرف این‌ها دروغ است. گفت: چطور؟ گفت ما تا از پلکان افتادیم، صاف رفتیم توی جهنم! نه میزانی دیدیم، نه شب اول قبری دیدیم، این‌ها را ما ندیدیم که. ما تا ما را گذاشتند در قبر، ما راستش فشار، مشار ندیدیم. 



ما نه که می‌خواست این‌را ببینیم، به حضرت‌عباس آنچه را که من نگاه می‌کردم، قبر من بزرگ بود. یک بزرگی است تو می‌بینی، یک بزرگی است خدا می‌بیند. یک بزرگی است خدا داده. بیا از این چشم حیوانی بگذر تا چشمت، چشم انسانی بشود. هنوز می‌دانم، من هنوز چشمم حیوانی است که می‌گوید این قبر این‌جاست. بفرما! تو اگر چشم ولایت داشته‌باشید، چشم خلقتی داری. چرا من به شما می‌گویم بهشت را می‌بینم، جهنم را می‌بینم. مگر من می‌بینم؟ می‌بینم، با ولایت می‌بینم، با یقین می‌بینم. حالا که دیدم اعتقاد دارم، گناه نمی‌کنم. هستند، والله، هستند و بودند. من به تمام آیات قرآن، افتخار به شما می‌کنم. شما این حرف‌ها را قبول می‌کنید، شیطان وسوسه‌تان نمی‌کند، آیا این درست‌است یا نیست؟ شما را در دست‌انداز می‌اندازد. بابا، بیا حرف ولایت را قبول‌کن، در دست‌انداز نیفتی. آخر، ولایت که دست‌انداز ندارد. چرا؟ می‌گوید «اهدنا الصراط المستقیم»؟ صراط مستقیم ولایت است. الحمد لله جوانان خیلی رشد کردند. به حضرت‌عباس، هر چه نگاه می‌کردم می‌دیدم من همه‌شما را می‌خواهم. الان عده‌ای هستند امسال تشریف آوردند؛ این‌ها هم جزء شما هستند، تا حتی عضو شما هستند. این جوانان‌عزیز الان شما عضو شما هستند. امسال تشریف آوردند، افتخار به ما دادند. من هر کدام شما بیاید، افتخار من است. چرا؟ من چرا خوشحال می‌شوم؟ به‌دینم راست می‌گویم، من مرید نخواستم و نمی‌خواهم؛ خدا خودش می‌داند. من مرید نمی‌خواهم، من مطیع می‌خواهم. تا یک‌جوانی می‌آید این‌جا، این‌قدر خوشحال می‌شوم که نگو. می‌گویم این به مطیع بودن وصل شده، نه به‌من. شما هم اگر من را بخواهید به اینجوری، درست نیست؛ این صفت حیوانی است. من گوسفند می‌خواهم چاق شود، بکشم بخورم. به خدا گفتم، [به] یک عده‌ای اول گفتم، من شب پا شدم تف توی صورت خودم انداختم. راست می‌گویم. دو سه تا هم زدم توی سر خودم. گفتم: چرا این‌ها گفتند ما محض حاج‌حسین می‌آییم؟ یک‌دفعه خدا من را یاری کرد. به قربان خدا بروم، به قربان امام‌زمان بروم، اشاره‌شد که منظور ما این‌است؛ تو نمی‌فهمی. این‌ها محض ولایت می‌آیند، می‌آیند چیز یاد بگیرند. این آقا درست می‌گوید؛ می‌گوید من خودم بیایم مشهد، ماشین سوار می‌شوم می‌روم؛ اما کسی نیست که مثل تو با ما حرف بزند. من دیدم حرفشان را من نفهمیدم، حرفشان خیلی خوب است. چرا؟ من دیدم که می‌خواستم «من» نباشد، محض من بیایند. اما امام‌حسین چنان یاری‌ام کرد، حضرت‌زهرا چنان یاری‌ام کرد که الان هم خوشحالم، حرف شما را هم تأیید می‌کنم؛ چون‌که هر کجا که می‌روید، باید با ولایت باشید (صلوات). 



پس روی مناسبت که الان خدمت حضرت هستیم، یکی دو تا روایت بگویم مال امام‌رضا این‌است که اینجوری‌است. باز کسی آمد خدمت موسی‌بن‌جعفر، گفت آقا شنیدیم زیارت آقا امام‌رضا، هفتاد حج، هفتاد عمره است، دو هفتاد حج و عمره است، مرتب گفت تا صد هزار حج و صد هزار عمره دارد. اما گفتم، بنده‌زاده کتابش را آورده‌بود می‌خواند، گفتم: بیا یکی دو تا [از] کتاب بخوان، خوب که همه حرف‌هایش را زد، گفتم: پدر جان، قربانت بروم، امام‌رضا یک‌دفعه یک قید به آن زد: گفت: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها» این‌که تو آمدی زیارت اینطوری نیست. یک بیا دارد! فهمیدی؟ باید «بشرطها و شروطها» [باشد] به شما گفتم تا آن‌جا می‌رسید، شناخت امام‌رضا را بخواهید؛ یعنی قربانتان بروم، فدایتان شوم، خدای تبارک و تعالی با شناخت امام‌رضا، این ثواب را به شما می‌دهد. پس گفتم که حالا یک‌چیزی هست که شما را در تمام جهان، در تمام خلقت، در تمام جاها، در آخرت، در معاد، در قبر، آن‌چه را که جا هست، تو واحدی. واحدی بودن تو را حفظ می‌کند. آن‌هم ولایت است. (صلوات)



عزیز من، قربانتان بروم، والله، اگر تو واحدیتت را حفظ کنی، علی (علیه‌السلام) هم واحدیتت را حفظ می‌کند. ما واحدیتمان را هنوز خیلی حفظ نکردیم. بیا واحدیتت را حفظ‌کن. واحدیت یعنی‌چه؟ (از هر کدامتان الان نقد ببندم می‌برم.)  قربانت بروم، واحدیت یعنی شما باید مهر دنیا نداشته‌باشی. چرا پسرت را می‌خواهی نادان! چرا دخترت را می‌خواهی نادان! تلویزیون می‌گذاری روی جهازش؟ تو واحدی؟ خجالت بکش. تو این‌را به‌قدر حدش تأمینش کن. مگر نیامد خدا گفت: «انما المؤمنون اخوة». مگر من برادر تو نیستم؟ تو هر روز دستگاهت را داری مدل می‌کنی. بنده‌خدا می‌گوید من نان ندارم بخورم، چیزی ندارم اجاره خانه‌ام را نمی‌توانم بدهم. تو واحدی؟ تو عبادتت واحدی‌نمایت کرده. خجالت بکش! تو عبادتت، کارهایت چه کرده؟ تو واحدی‌نمایی. یک مکه رفتی، یک عمره رفتی و یک کربلا هم می‌روی و آره تو بمیری آره! قبولی‌ات کجاست؟ کجاست قبولی‌ات؟ حالا همین امام‌رضا که می‌فرماید هزار حج، هزار عمره، می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن بالاتر است. یک حاجت برادر مؤمن بالاتر است. الان این آقایانی که می‌روند این غذاها را می‌گیرند، باید در راه با خدا نجوا کنند که شما خدمت مؤمن هستید. به تمام آیات قرآن، روایت داریم، حضرت می‌فرماید: جایی‌که حرف علی زده‌شود، اصلاً مخصوص می‌گوید، جایی‌که حرف ولایت باشد، این‌قدر این ملائکه‌ها عز و التماس می‌کنند که ما در آن‌جا نزول کنیم. حالا که نیست، می‌آیند این‌جا می‌بینند که طی شده، خودشان را به در و دیوار می‌مالند. آخر، دیوار هم حرف می‌زند. دیوار هم شعور دارد. 



دل من خون‌است، کجایش را برای شما بگویم. یک رشته، دو رشته گرفتید دارید می‌روید. ولایت، صدها رشته دارد، دو سه تایش را من می‌گویم؛ صدها روایت داریم. چرا می‌گوید «اهدنا الصراط المستقیم»؟ تمام راهها را خدا و قرآن فاسد اعلام کرده. چرا نمی‌فهمی؟ چرا می‌روی در راه‌های فاسد. «اهدنا الصراط المستقیم» علی می‌گوید: «انا صراط المستقیم» باید با امر کار کنید (صلوات). حالا اگر تو ولایتت کامل شد، تو واحدی. خدا واحد است، ولایت واحد است. حالا چه‌کسی واحدت می‌کند؟ زهرای‌عزیز. تویی که حمایت از حسین من کردی، تویی که حمایت از علی من کردی، من که جانم را دادم، تو مالت را دادی. من که جانم را دادم، تو وقتت را دادی. این وقتها که اینجوری‌است، شکر خدا را کنید. می‌گوید یک حاجت برادر مؤمن، از هزار حج بالاتر است. الحمد لله همه‌شما موفقید. این رفقا اگر بدانید چه پولهایی می‌دهند، چه خدمت‌هایی می‌کنند، چه‌کار می‌کنند. من این‌که می‌گویم به حضرت‌عباس از پولی که به‌من داد خوشحال نمی‌شوم؛ این یک‌چیزی است به‌من می‌دهد، حکم من را زیاد می‌کند. تازه تکلیفم زیاد شد. باید پا شوم بدهم به مردم. من که خوشحالم می‌بینم این‌ها در اختیار ولایت قرار گرفتند. این پولی که می‌دهند، من خوشحالی‌ام این‌است؛ می‌بینم این جوان در اختیار ولایت است، یک ولایتی زیاد شده، من خوشحال می‌شوم. اصلاً «هل من ناصر» امام‌حسین می‌خواهد یک‌دانه دوست برای پدرش زیاد شود. می‌گوید: بابا، بچه‌ام را کشتید، زنم را زدید، نمی‌دانم همه این‌کارها را کردید، علی‌ام را کشتید، علی اصغرم را کشتید. بیا، چرا؟ می‌خواهد یک‌دانه محب علی زیاد شود. همه این‌ها را صرف‌نظر می‌کند. هستید یا نیستید؟ یا یارو یک‌حرف به تو زده، [از او نمی‌گذری] یکی می‌خواست برود مکه، [گفت:] حاجی این‌را حلالش کن. گفت: تا سرم را به خشت الحد بگذارم، حلالش نمی‌کنم. می‌خواست بگوید لحد می‌گفت: الحد. (صلوات)






	کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند
	
	ای ناخدا جواب خدا را چه می‌دهی









قوم نوح مدام گناه کردند، گناه کردند. الان بعضی‌ها هستند توی شما هم هستند، می‌گویند کجا می‌روی گوش به حرف این بی‌سواد می‌دهی؟ به تمام آیات قرآن، این از آن قوم است، چیزی نگو از این قوم. آن‌ها هم می‌گفتند اگر می‌خواهید بروید کشتی را تماشا کنید، پنبه در گوشهایتان بگذارید، حرف نوح را نشنوید. این آدمی که می‌گوید آن‌جا نرو، از همان نسل است؛ اگرنه می‌آید به وجدان خودش کار می‌کند، نوار را می‌بیند، حرف‌ها را می‌بیند، می‌آید به اسلام، ایمان می‌آورد. این‌ها نه به اسلام ایمان آوردند، نه به ولایت. به «من» خودشان ایمان آوردند. من به قربان این جوانها بروم، فدایشان بشوم این‌ها آمدند «لا اله الا الله» گفتند، «علی‌ولی‌الله» گفتند. آن‌ها «لا اله الا الله» گفتند، «محمد رسول‌الله» گفتند، «علی‌ولی‌الله» نگفتند؛ اهل آتشند. چرا امروز تو اینجوری داری حرف می‌زنی؟ مگر نگفت همه آن‌ها کافر شدند؛ الا قلیل؟ قلیل این چهار نفر بودند؛ سلمان و اباذر و میثم و مقداد. بعضی‌ها می‌گویند عمار یاسر بوده. در آن‌زمان این‌ها بودند؛ اما جدیر و جدیرها هم بودند که حمایت از ولایت می‌کردند. الان اگر شما حمایت از ولایت کنید، همان‌موقع است. اگر آن‌موقع هفتاد هزار نفر رفتند، امروز که همه مردم رفتند، الا قلیل! مشاور درست کردند، جلسات درست کردند، «من» درست کردند، مرتب چیزهایی درست کردند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت بت‌پرستها، یک بت می‌پرستیدند؛ ما چند تا بت می‌پرستیم. چرا توجه نداری؟ می‌خندی و می‌شنوی و می‌خوری و می‌خوابی نمی‌فهمی چند تا بت را می‌پرستی. این خانمت که به تو می‌گوید ویدئو و این‌ها بگیر؛ [اگر حرف او را قبول کنی] به‌دینم او را پرستیدی. تو که خداپرست نیستی. مگر چه‌کارت می‌کند؟ [می‌گوید:] بچه‌هایم را ول می‌کند، می‌رود! ول کند برود. یکی‌دیگر می‌آید، گل این می‌افتد. اما مرد می‌خواهد اینجور باشد. تو مرد نیستی. مرتب ملاحظه می‌کند. یکی‌دیگر می‌آید گل این می‌افتد. چه شد؟ رفت که رفت. اصلاً دین ملاحظه ندارد، اسلام ملاحظه ندارد، قرآن ملاحظه ندارد. اگر ملاحظه کردی این‌را خفیف کردی؛ این‌را قبول کردی. آیا می‌فهمید امروز من چه می‌گویم یا نه؟ (صلوات)
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خدا دستور داد به نوح یک کشتی بساز. هنوز آبی معلوم نبود، چیزی معلوم نبود. گفت: خدایا، علم ندارم. گفت: جبرئیل را روانه می‌کنم. جبرئیل آمد، استاد بود، دستور داد اینجور، اینجور کن. این کشتی‌ها را ببین که اینجوری‌است، نمی‌تواند اینجور، اینجور بشود. اگر صاف باشد، اینجوری می‌شود. کشتی اینجوری‌است که اینجور، اینجور نشود. آب اینجور اینجوری‌اش می‌کند. اگر صاف باشد، کشتی دمرو می‌شود. حالا نوح کشتی را ساخته، می‌بیند کشتی در تلاطم است. آب اینجور اینجوری‌اش می‌کند، لنگر نمی‌اندازد. خدایا، جبرئیل آمد و من به امر او [کشتی را ساختم]. چه شده؟ گفت: عزیز من، ای نبی من، باید سکونت داشته‌باشد؛ برو اسم پنج‌تن را به آن بزن. جوانان‌عزیز، باید اسم پنج‌تن را به قلبتان بزنید؛ اگرنه یک‌روز از دست آن‌زن و یک‌روز از دست آن، دائم داری می‌کشی. وقتی اسم را زد، آرام شد. حالا گفت از هر حیوانی یک جفت در کشتی بیاور؛ آورد. 



عزیزان من، قربانتان بروم، هر حرفی زدم، روایت رویش گذاشتم. حالا نباید فضولی کنی، نباید گناه کسی را فاش کنی، باید چشم تو محرم باشد. ما که عوض این‌که فاش کنیم چیزی که ندیدیم می‌گوییم. تو باید از آیات قرآن عبرت بگیری. حالا از هر حیوانی آورد. گفت: نوح، به‌واسطه اسم پنج‌تن، این‌جا مجامعت نکنید. گویا سگ مجامعت کرد، گربه رفت گفت. حالا که گربه گفته، ببین چطور رسواست؟ حیوانی از این گربه رسواتر نیست. چقدر او او او، عروس عروس عروس می‌کند. رسواگری نکنید. یک رسواگری کرد. آخر، می‌دانید چرا؟ آن گربه کرد [بقیه که نکردند]، الان می‌توانی به‌من بگویی؛ اما ذاتاً همه گربه‌ها به این امر شریکند، همه‌شان این‌جا گرفتارند. پس ببین، هر چیزی که روی می‌دهد مبنا دارد. این یک عصاره‌ای دارد. من دارم عصاره‌اش را به شما می‌گویم. درست شد؟ (صلوات)



حالا آب آمد. (من هنوز نتیجه نگرفتم. این‌را به شما بگویم حالا هنوز نتیجه نگرفته‌ام.)  حالا آب آمد و شد و همه این‌ها غرق شدند. خدا هم به نوح گفته‌بود: من تو و اهل‌بیتت را حفظ می‌کنم؛ یعنی هدایت می‌کنم، حفظ می‌کنم. کسانی‌که جوان دارید، توجه به این آیه کنید. یا کسانی‌که جوان‌دار می‌شوید، یا دارید یا می‌شوید. حالا گفت بیا نیامد. تا گفت پسرم، گفت: «إنک لیس من اهلک» این با رفیق‌های بد قدم می‌زند. حالا حرف من سر این‌است؛ این‌جا ببین چقدر تند است؛ یا نوح، این‌را نخواه که جزء ظالمین باشی. چرا بچه‌ات را می‌خواهی که جزء ظالمین باشی؟ در کارهایی که شرعی نیست تقویتش می‌کنی؟ تو پول به او می‌دهی برود تماشاخانه، تو پول به او می‌دهی برود سینما، تو پول به او می‌دهی رد بچه مردم را بگیرد. تو داری کارهایش را راه می‌اندازی. آیا حالی‌تان است یا نه؟ (صلوات) یا نوح، مبادا بچه‌ات را بخواهی جزء ظالمین باشی. خوبهای ما جزء ظالمین هستید. به‌قرآن قسم، می‌بینم و می‌گویم، نه که چیزی بخواهم برایتان نقل کنم. حالا از هر جفتی آورد؛ دنیا همه‌اش آب است. شیطان گفت موقعیتی من به‌دست آوردم، باید این‌را دمرو کنم که همه توی آبها، خفه شوند. پسر بزرگش را صدا زد الخناس. پسر بزرگش فرمانده‌اش است الخناس. خناس، نه الخناس، اشتباه گفتم: خناس. تو برو هزار تا بردار این‌ها را دمرو کن. رفت هزار، صد هزار، دیگر جای دست نبود. [گفت:] بابا این کشتی را نمی‌توانیم دمرو کنیم. پا شد آمد، دید یکی در عرشه کشتی است. یک فرماندهی دارد. 



یک‌وقت در چاله می‌روی، صدقه بده توی چاله نروی، به‌فکر مردم باش در چاله نروی. کشتی هم همین‌جور است، فرمانش دست علی است. تا رفت یکی به او زد، دستش مجروح شد. حالا سالهای سال گذشته‌است، آمده پیش پیغمبر با دست معیوب. اولی و دومی مرتب آمدند تکان نخورد، تا [امیرالمؤمنین] آمد و بلند شد، خودش را کوچک کرد. گفت: یا رسول‌الله، قضیه کشتی نوح را گفت. گفت: [امیرالمؤمنین] زده دست من را اینجوری کرده. ببین، گذشت داشته‌باشید. هر حرفی صدها حرف تویش است. حالا شیطان است، باشد. امام‌زمان خود، امیرالمؤمنین یا پیغمبر کار خودش را می‌کند. [پیامبر فرمود:] علی‌جان، پا شو یک دست بکش به دستش. یک دست کشید، دست شیطان خوب شد. حالا این دستی که به شما داده، باید در اختیار ولایت باشد. پس بدان علی نگذاشت، ولایت نگذاشت کشتی دمرو شود. حالا وای به حال ما، چه‌کسی کشتی ولایت را دمرو کرد؟ این دو نفر؛ عمر و ابابکر. کشتی ولایت را دمرو کردند. چرا؟ امیرالمؤمنین آن‌موقع نگذاشت کشتی دمر شود؛ اما عمر و ابابکر کشتی را دمرو کردند. مگر زهرا کشتی خلقت نبود، چرا دمرو کرد؟ چرا زهرای ما را کشت؟ قربان امام‌صادق بروم، گفت این‌ها عیدی برای ما نگذاشتند؛ یعنی در باطن، این‌ها تولایی برای ما نگذاشتند، خوشی برای ما نگذاشتند. اما می‌گوید این دو نفر که به درک واصل شدند، بالاخره اشخاص متدین متشرع جوان خیلی زیبای خوشگل با قدرت، وسایلش را بر هم کرده، یک لنگ کرده. بالاخره باید یک تکانی بخورید رفقا. آن تکان گناهانتان را می‌ریزد. 



حالا چرا کشتی ولایت را زیر و رو کردند؟ 






	کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند
	
	ای ناخدا جواب خدا را چه می‌دهی









ای دو نفر چطور جواب خدا را می‌دهید؛ اینهمه مردم را گمراه کردید؟ آن‌ها که از علی اعراض کردند، همه گمراهند. چرا می‌گوید همه رفتند، یک عده کمی ماندند؟ حرف من، نتیجه‌ام این‌است حالا چه‌کسی کشتی ولایت را دمرو می‌کند؟ عزیز من، حالا ببین چه به تو می‌گویم؟ حالا هم این‌ها کشتی ولایت را زیر و رو می‌کنند. به حضرت‌عباس، اگر ذراتی محبت این‌ها را که کشتی ولایت را زیر و رو کردند، [داشته‌باشی] با آن‌ها شریکی؛ به‌هیچ عنوانی آمرزیده نمی‌شوی. چرا می‌گوید آمرزیده نمی‌شوید؟ تو می‌دانی و می‌کنی. اما آن‌ها که نمی‌دانند، به آن‌ها خدا یک فرصتی می‌دهد، ممکن‌است آمرزیده بشوند؛ اما این دو نفر را خدا نمی‌آمرزد. این‌ها هم که در هر زمانی می‌دانند و مردم را دارند گمراه می‌کنند، این‌ها هم جزء همانها هستند. (صلوات)



پس عزیزان من، توجه بفرمایید؛ امروز روزی است که کشتی ولایت شما را زیر و رو نکنند. کجا کشتی ولایتتان زیر و رو می‌شود؟ موقعی‌که این‌ها را تأیید کنید. چرا پیغمبر فرمود هر کس به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است؟ امروز باید شما به عمل امام‌زمان و ائمه راضی باشید. خانمها، این لباسها چیست که می‌پوشید؟ چرا از زهرا دست برداشتید؟ یک‌چهار روزی است، نگاه به مادر جانت بکن چطور مرد، افتاده‌بود، خودش را خراب می‌کرد. تو الان داری خودت را بزک می‌کنی، نشان مردها می‌دهی، یک‌روز هم خودت ملوث می‌شوی به کثافت‌هایی که داری، فکر آن روزت را کن! چه‌کسی این کثافتها را از تو می‌برد و پاکت می‌کند، تو را در بهشت می‌برد؟ محبت زهرا، دوستی فاطمه. این چه‌کاری است که داری می‌کنی؟ 



من به شما گفتم، شما صنایع کفار را عملی کنید، بخواهید. الان در این قطار نشسته‌ایم، چقدر راحت بودیم. می‌خواستند بیایند مشهد من خبر دارم. یک‌دوستی داشتم حیدر آقا خدا رحمتش کند، گفت این‌قدر من دلم می‌خواست بیایم مشهد تا به یک سختی، به یک بیچارگی، این، دو سه‌شاهی جمع کردیم. گفت: یک آقایی داشتیم شاید حاج‌آقا بداند، یک کسی بود حبیب لات به او می‌گفتند. این آخری‌ها، حالا می‌گویند وضوخانه، آن‌موقع می‌گفتند لوله‌ای خانه، میدان آن‌جا لوله‌ای خانه داشت. من او را دیده‌بودم؛ اما لات بود و یک کارهایی می‌کرد. آخری‌ها هم توبه کرد. آن امام‌جماعت، ده پانزده تا را درست کرد بیایند مشهد. شب خواب دید امام‌رضا به او می‌گوید آقا، حبیب لات را بردار بیاور. امام‌رضا، قربانتان بروم، وقتی‌که شما می‌خواهید این‌جا بیایید، مواظب شما هست. والله، دارد تقبل‌الله به شما می‌گوید. چشمتان را حفظ کنید (صلوات). گفت آن‌آقا گفت حبیب لات را بردار، گفت: آخر، حبیب لات به ما چه؟ این‌که همه‌اش در کثافت‌کاری است. دوباره به او گفت. گفت مشهد حبیب، می‌آیی برویم مشهد؟ گفت من پول ندارم. گفت: ما پول به تو می‌دهیم. حبیب لات را برداشت رفت. یک‌قدری‌که رفتند، (الان امنیت است، امنیت ایران را خیلی شکر کنید. بدی‌هایش را نبینید، خوبی‌هایش را ببینید. الحمد لله الان ایران خیلی امنیت دارد. کسی به شما [کاری ندارد]، مگر خودت موت موتکت شود، اگرنه کسی به تو کاری ندارد. کسی به تو کاری ندارد. آن دعوتت می‌کند بیا نرو، نرو. تو هر قبرستانی می‌خواهی بروی؟ دعوتت می‌کند، نرو. امام‌زمان الان دعوتت می‌کند، امام‌رضا هم می‌کند، شیطان هم می‌کند. خب نرو.)  حالا حبیب لات را برداشت برد. خدا بیامرزد این حیدر را، می‌گفت ما یک‌قدری‌که رفتیم از تهران رفتیم بالا، و نمی‌دانم از کجا رفتیم بالا، دیدیم در جاده سنگ چیدند. آن‌موقع آخر، امنیه بود. سنگ چیدند. نتوانستیم. گفت ترمز کرد. دو سه‌نفر با تفنگ آمدند. گفتند پولهایتان را در بیاورید. گفت به زنها گفتند طلاهایتان را بدهید. گفت به مردها گفتند کارتان نداریم، هرچه پول دارید بدهید. آره. گفت: که من نمی‌دانم چهار تومان داشتم، دو تومان داشتم. ایشان گفت هر چه پول داشتند این گرفت. آره، آمد بالا این دزد. آن جلوی ماشین را با تفنگ گرفته‌بود، این دزد آمد بالا. گفت هر چه پول ما داشتیم این گرفت. همه هم گریه می‌کردیم. آخر، ما که چیزی نداریم. گفت آمد پایین و پولها را گرفت و سنگها را برداشت، ماشین رفت. گفت ماشین که رفت، رسیدیم به اداره امنیه. گفت به اداره امنیه که رسیدیم دیگر امن و امان بودیم. گفت همه گریه می‌کردیم. گفت حبیب لات گفت تو چقدر داشتی؟ گفت دو تومان. دو تومان داد. تو چقدر داشتی؟ پنج‌تومان. پنج‌تومان داد؛ حبیب لات! گفت به همه که داد، گفت پنج‌تومان هم، پنج، شش تومان در جیبش زیاد آمده‌بود. می‌گفت این دزد همه این‌ها را که گرفت، در درگاه ماشین من از این دزدیدم. گفت: این پنج‌تومان هم که زیاد آمده مال دزد است. بابا جانم، عزیز من، حبیب لات هم به‌درد می‌خورد. مبادا یک‌وقت به خودت عجب کنی. آره دیگر، مثل یارو که آفتاب نماز می‌خواند، گفت: عجب آدمی است، آفتاب نماز می‌خواند، بعضی وقتها دوست‌عزیزم می‌گوید، اسمش را نمی‌خواهم بیاورم، نمازش را شکست، گفت: روزه هستم، چند سفر هم کربلا رفتم! 



کربلا که می‌خواهید بروید، عزیزان من، یک‌چیزی به شما می‌گویم گول نخورید. یک‌دوستی داشتم گفت این‌ها می‌آیند می‌گویند، یک‌نفر است به‌نام ایرانی، می‌آید می‌گوید می‌خواهی تو را ببرم سامرا، می‌خواهی تو را ببرم کاظمین؟ ما اسلحه داریم، راه را هم بلدیم. دو سه‌شاهی بدهید. گفت می‌برد تو را. یک‌قدری‌که برد، می‌برد لختت می‌کند. لختت می‌کند، موبایلت را می‌گیرد، هستی و نیستی‌ات را می‌گیرد. یک‌دفعه نگویی برو آن‌جا. برو امام‌حسین را زیارت کن، همان بس است. اگر یکی هم قبولت کند، گورت گچی است. حالا تو می‌دانی این قبولت کرده می‌روی آن‌را هم زیارت کنی که قبولت کند؟ آخر، علی‌جان، این قبولت کرده که حالا می‌روی آن یکی قبولت کند؟ (صلوات)



آقایانی که این نوار من را می‌شنوید، ایام، ایام سرور در قلب مؤمن است. ایام، ایام ربیع الاول است. اگر من یک‌قدری لوده‌گری می‌کنم، می‌خواهم یک‌قدری تولی و تبری داشته‌باشید. تولی و تبری این‌است که شما کردید، کسی‌که نوار من را می‌شنود، دل‌یکی را خوش‌کن. آن آدم هم تولی است؛ یعنی تبری داشته‌باشید، دلش را خوش‌کن. اگر زهرا دل تو را خوش نکرد، به‌من لعنت کن. می‌خواهی امتحان کن؛ دو، دو تا، چهار تا. تمام عالم تنظیم است. مؤثر هست، در این عالم مؤثر است. عزیز من، کار تو باید این‌ها باشد. به تمام آیات قرآن، اگر تو ولایتت یک‌قدری کامل شود، اصلاً تو می‌شوی هستی این دنیا. دنیا کسری است. عزیز من، تو بیا با ولایت باش، تو می‌شوی هستی. چرا؟ هستی خدا علی است، هستی خدا، وجود مبارک علی‌بن‌موسی‌الرضا است، هستی خدا جوادالائمه است، هستی خدا زهرای‌عزیز است. عزیز من، جوانان‌عزیز، مردان عزیز، خانم‌های عزیز، بیایید دست از هستی برندارید. این هستی نیست که می‌دوی در بازار، هر روز یک چیزهای اینجوری می‌پوشی. خانم، بدان یک‌روز مرگ می‌آید، یقه‌ات را می‌گیرد. این‌قدر این شوهر بیچاره‌ات را صدمه دادی مال پسرت، ده‌شاهی فایده ندارد. من می‌دانستم و می‌بینم مثال را. 



ما یک قوم و خویش داشتیم این‌قدر این زن، اوقات شوهر را تلخ می‌کرد. بدانید این‌ها چه روزگاری داشتند. نمی‌خواهم بگویم، شما می‌شناسید. هر روز [می‌گفت:] بچه‌ام خانه ندارد، بچه‌ام زن ندارد، بچه‌ام کوفت ندارد، بچه‌ام مرگ ندارد. هر روز یک تشکیلاتی برای این درست می‌کرد. آقا آمد و شوهر مرد. حالی‌ات است می‌گویم چه؟ به حضرت‌عباس، خانه‌اش سه‌مرتبه، چهار مرتبه وسط شهر بود، زن را بیرون کرد. همین خانم که این‌قدر حمایت از این بچه‌ها می‌کرد، بیرونش کردند. من چند سال راه به او دادم. یک‌روز دیدم که یک‌طرف ساختمانش را به آمریکایی‌ها داده. ما مادرش را سوار کردیم، در خانه‌اش گذاشتیم. گفتم: مرتیکه تو که می‌گویی مرگ بر آمریکا؟ چرا آمریکا را در بغل خودت راه دادی؟ پس تو با آمریکا بد نیستی. فهمیدی؟ تو با پول خوب هستی. آن‌جا او را گذاشتم زمین. آن‌وقت رفتم دوباره برای این بیچاره یک اتاق اجاره کردم، باز هم از خانه بیرونش کردند. خانمها، عزیز من، مواظب باشید، قدر شوهرهایتان را بدانید. بچه می‌رود خانمش را در بغل می‌گیرد، می‌گوید ننه‌ات را نیاور. بیرونت می‌کند. بیرونت می‌کند. من مصداق دارم می‌گویم. من حرف نمی‌زنم، من مبنای روایت را می‌گویم، حرف هم مبنایش را می‌گویم. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ خانم، عدالت داشته‌باش. بدان بچه‌ات خدا دارد، آقازاده خدا دارد. پا شو شب و نصف‌شب بگو خدایا به او بده. شوهرت چه‌چیزی داشته؟ اصلاً شوهرت چه‌چیزی داشته؟ کدام‌یک از شما چیز داشتید؟ خدا که به این می‌دهد به او هم می‌دهد. این‌قدر دل شوهرهایتان را خون نکنید. (صلوات) یک روزی بدان که بیرونت می‌کند. این پنج‌تا پسر داشت، هیچ‌کدام راه به این بیچاره نمی‌دادند. به‌جان خودم، والله. نه از این بچه‌های گره گوری! یکی‌شان روضه‌خوان بود. کورس متدینی این‌ها در دور شهر هست. خانم، نه خیال کنی این پسر عرق‌خور بوده، شراب‌خور بوده، متدین، مقدس! نه خیال کنی [بگویی] بچه‌های من خوبند، این‌کار را نمی‌کنند؛ همین‌کار را با تو می‌کنند. من خدا می‌داند دارم یک‌چیز کلی می‌گویم. یک‌دفعه یکی نگوید دارد این نوار را گوش می‌دهد بگوید به‌من بوده. نه، اگر بگویی به‌من بوده‌است، من راضی‌ات نمی‌کنم. من یک‌چیز کلی می‌گویم. قربانتان بروم، فدایتان شوم، من دارم می‌گویم در فکر خودتان باشید. بچه، خانه می‌خواهد، بچه، فرش می‌خواهد. این‌ها درست‌است؛ اما من می‌گویم نرو وام بگیر، نرو خودت را به بدبختی بینداز برای بچه‌ات. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ خودت را به بدبختی نینداز، بچه هم خدا دارد. 



ما مثلاً آمدیم بنده‌زاده یک‌خانه داشت. یک‌سال یک‌ذره سفت‌کاری‌اش کرد، نمی‌دانم یک‌خرده اینجوری‌اش کرد. من می‌خواهم بدانم الان چه‌کسی مثل من است؟ من یک پسر دارم طلبه است. خیلی الان خوب است. یک‌خرده سر و مر بود؛ اما الان سر و مر است. فهمیدی؟ آره. از این‌چیزها به پایش بود، یک‌قدری سر خورد، آن‌وقت پا شد. (صلوات) رفت یک زمین خرید، حالا نمی‌دانم نزدیک دویست متر، این‌را آمدند هفتاد میلیون از او خریدند. گفتم: بابا جان، بفروش یک‌خانه بخر. حالا دیگر خانمش یا این‌ها، حالا ما این‌ها را دیگر به گردن نمی‌گیریم. خلاصه بنا کرد. رو به روی حضرت‌معصومه، حالا به‌حساب، ما را برد حضرت‌معصومه، گفتم به این حضرت‌معصومه کمک به تو نمی‌کنم. گفتم من آن‌ها را کمک کردم ابوالفضل و علی را، حسابی هم کمک کردم. اما تو چرا حرف من... تو می‌توانی این‌کار را بکنی، اما می‌خواهی اینجوری‌اش کنی. هیچ‌چیز، خلاصه حالا، البته از یک راه‌های دیگر [کمک] کردم. اما چرا؟ من بچه نمی‌خواهم، امر می‌خواهم. تو باید امر را از بچه‌ات بالاتر بدانی. خانم، به تو هم می‌گویم بچه‌ات را بخواه. الان اگر ماه ربیع الاول نبود نمی‌گفتم، سوسک هم بچه‌اش را می‌خواهد. همچنین می‌دود دنبالش که نگو. جان خودم، والله. می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ (صلوات) اما داد من این‌است امر را باید بالاتر از بچه‌ات بخواهی. هیچ‌چیز، خلاصه، حالا بالاخره گفتیم که خب، البته آقا مهدی هم خیلی کمک کرده‌است و خدا یاری‌اش کند و ما هم قول به او دادیم که پدرت را کمک کردی، دارد و کمکش کرده‌است و ما هم ممنونش هستیم و دوستش داریم. ما هم خلاصه نه این‌که این‌قدر بی‌تفاوت [باشیم] اما آنطور که باید بکنم نکردم. چرا؟ 



دیدم به او گفتم پدر جان، من یک‌آدم عادی نیستم، من با این چاله کوره‌ایها، چاله کاظمی‌ها سر و کار دارم. من دیدم یارو یک‌دانه اتاق دارد، توالتش توی اتاق است. دیدم. آخر، می‌رفتیم یک سرکشی می‌کردیم. چیزی هم نداشتیم اگر داشتیم. من اصلاً کسی نبود که خدا می‌داند یک‌ذره این کسری داشته‌باشد، به کسری‌اش کمک نکنم. اصلاً من سراغ ندارم. اگر کسی می‌دانستم کسری دارد، به کسری‌اش کمک می‌کردم. گفتم یک‌روز به ایشان هم گفتم، حالا اسمش را آوردم، گفتم عزیز من، هستی‌ات را به مردم ندهید. اگر هستی‌ات را بدهی به مردم، هستی نداری. یکی هم تو این مالی که داری، مال مردم را نمی‌توانی بدهی به او، مال خودت را بده. عزیز من، تو باید با قرآن سر و کار داشته‌باشی، با قرآن سر و کار داشته‌باشی. مگر زنبور عسل نرفته یک‌ذره آتش ابراهیم را خاموش کند؛ خدا هم در دهانش عسل خلق کرده، هم وحی به او می‌رسد. این‌همه خدمت کردی، کجا وحی به تو می‌رسد؟ عزیز من، تو باید مال خودت را بدهی. یک‌ذره، یک‌وقت می‌بینی یک عالم است؛ اما یک‌وقت می‌بینی خیلی، هیچ‌چیز نیست؛ یعنی یک‌ذره شما خدمت کنی، خیلی است. چرا خدا می‌گوید «کثیر با القلیل» ببین، برایتان قرآن رویش می‌گذارم. چرا می‌گوید «کثیر با لقلیل»؟ یک‌ذره قلیل بدهی، من زیاد به تو می‌دهم. حالا آن‌جا که به تو گفتم صد تا این‌جا، هزار تا آن‌جا می‌دهم. این آیه قرآن را رویش گذاشتم، اما مال خودت را بده. کسری مردم را درست‌کن. من در این عالم کسری درست‌کن بودم. اصلاً من هستی نداشتم که. من از اول شریک بودم برای این‌ها. خوب هم می‌توانستم خانه‌ام را بزرگ کنم. اگر بگویم نمی‌توانستم، خدا می‌گوید مرتیکه می‌توانستی دروغ می‌گویی. خوب هم می‌توانستم. قانع و راضی بودم. حالا هم به زن این چهار تا بچه، اگر محض شما نبود، من خانه‌ام را تعمیر نمی‌کردم. این‌کارها را کردم علی‌جان، به‌واسطه شما تجددی‌ها کردم. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ بشر باید در هر قسمتی قانع و راضی باشد. بشر در هر قسمتی روی امر کار کند. تو می‌شوی امرالله، تو می‌شوی عضو آن‌ها. 



یکی‌دیگر هم من بگویم. یکی هم من به شما بگویم: عزیز من، ماوراء، دنیا نیست. اگر یک حرف‌هایی یکی می‌زند نمی‌دانم اینجور کن، مثل همانها است که می‌گفت روی این‌ها برو یک راست می‌روی بهشت، گفت: خودت برو رویش. این بنده‌خدا شنید، رفت رویش هیچ‌چیز هم نشد. (صلوات) اما از این‌جا می‌توانی به ماوراء برسی، حرف من این‌است. چون‌که ماوراء یک‌چیزی است که شما باید به‌غیر دنیا داشته‌باشید. من کسی را سراغ ندارم الان اگر ذراتی ذره‌ای، بالاخره ما مهر دنیا داریم، من نگاه به خودم می‌کنم، می‌بینم من دارم هنوز. متوجه‌ای؟ پس کسی‌که مهر دنیا داشته‌باشد، جزء ماوراء نمی‌شود. حالا از کجا می‌گویی؟ آقا جان، از کجا می‌گویی؟ حالا حضرت‌عیسی را، وقتی حالا اینجور آنجور [شد] نمی‌خواهم حالا ادامه بدهم، حالا به او گفت او را بیاور بالا. او را در آسمان چهارم آورد. گفت چه آورده‌ای؟ گفت یک سوزن و نخ. گفت: نگهش دارید. پس این‌جا ماوراء نیست. به‌قدر یک سوزن و نخ [محبتش را] داشته‌باشی، می‌گوید تو را نگه‌دارد؛ اما شما می‌توانی به ماوراء برسی. عبدالعظیم‌حسنی رسیده، سلمان رسیده، مقداد رسیده، اویس‌قرن در بیابان است رسیده. این اتصال به ماوراء است، ماوراء اتصال به این‌است. شیعه هم همین‌جور است. عبادتی نشوید، ولایتی شوید. 



گوش‌دادن و نوشتن خیلی خوب است. چون‌که حضرت فرمود حرف‌های ولایت را بنویسید. زمانی می‌شود با این‌ها باید نجوا کنید. نمی‌گذارند دیگر گوینده‌ای حرف علی بگوید! حالا می‌آید جلو. حالا اول خرابی است. این‌را من به شما بگویم، می‌خواهم خوشحالتان کنم. خوب که خراب شد، آن سازنده کل خلقت می‌آید می‌سازد. فهمیدی؟ حواست جمع باشد، تو خراب نشوی؛ چه‌کار به خرابی دنیا داری؟ تو مراقب باش تو خراب نشوی. خب، تو وصلی به آن‌جا. هوای خرابی خودت را داشته‌باش. دنبال خرابها هم نرو. جوان‌عزیز، اگر عاقل باشی، دنبال یک هروئینی می‌روی؟ خب، می‌روی هروئینی‌ات می‌کند. اهل‌دنیا هم همین‌طور است. وقتی رفتی اهل دنیایت می‌کند. الان چه‌خبر است؟ الان چه‌خبر است در این دنیا؟ آن‌ها که دم از آخرت می‌زدند، نه [این‌که] اهل‌دنیا شدند، خودشان شدند دنیا. همان‌طور که دنیا دارد طلب می‌کند، این‌ها هم دارند طلب می‌کنند، بیایید طرف ما. نیایید پدرت را درمی‌آوریم؛ اما به‌رو نیاور. خرش کن! بگو من با تو هستم و با او نباش. خرش کن، فهمیدی؟ خر هست، خرترش کن! به حضرت‌عباس، روح، جسم نمی‌شود. روح، جسم نمی‌شود. اگر شما ولایتتان کامل شود، روح می‌شوید، دیگر جسم نمی‌شوید. 



ببین، من دوباره تکرار کنم که قبول کنید. چرا کشتی آرام شد؟ اسم این‌ها را زد. اصلاً کشتی که ولایت حالی‌اش نیست. کشتی جسم است. تو باید ولایت حالی‌ات باشد. آرام شد. آن‌هم آرامت می‌کند. اما ببین من می‌گویم چه؟ تو جسم نیستی. تو باید جسم نباشی. این جسم تو روح را بپذیرد. وقتی روح را بپذیرد آرامید. هر جوری می‌خواهد این دنیا بشود. دیگر چیزی دیگری که نمی‌شود؛ اما این‌هم خیلی مهم است. خیلی‌ها طاقت ندارند. من یک‌روایت دیگر بگویم. زمان امام‌صادق بود این‌ها به شیعه‌ها می‌گفتند رافضی. آن‌وقت یواش، یواش این‌ها دیگر دختر به این‌ها نمی‌دادند، پسر به این‌ها چیز نمی‌کردند، تا حتی دیگر چیز هم به این‌ها نمی‌فروختند، بعد در قضاوت هم قبولشان نداشتند. حالا شخصی آورد آن‌جا در قضاوت، گفت که تو رافضی هستی، تو دوست امام‌صادق هستی، ما قضاوت تو را قبول نمی‌کنیم. این بنا کرد گریه‌کردن. گفت: خب، بیا این‌جا، چرا گریه می‌کنی؟ گفت: آخر، من دوست امام‌صادق نیستم. من دوست نیستم، یک‌قدری ایشان را می‌خواهم. من دوستی‌ام هنوز امضا نشده، تو به‌من می‌گویی دوست. 



یا علی







تاریخات

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



امیدوارم که ما از آن‌ها نباشیم که می‌گویند واعظی، گوینده‌ای اگر بداند که این چیز برای این‌ها خوب است یک‌چیز بگوید که خب بالاخره خودش یا عنوانی پیدا کند یا یک‌چیز پیدا کند، محض خدا نباشد می‌گویند: «لعنة‌الله»، یعنی لعنت بر آن گوینده. من به‌وجود مقدس آقا امام‌زمان مدام فکر می‌کنم که یک‌چیز باشد که اگر من مُردم، این برای شماها باقی بماند که با آن حرف‌ها نجوا کنید. آخر با ولایت باید نجوا کرد؛ یعنی با حرف ولایت نجوا کرد؛ اما آن‌کسی باقی نمی‌آورد که نه من را ببیند، نه خودش را. ببین من چه می‌گویم؛ نه من را ببیند نه خودش را، کلام را ببیند. 



ببین یک شخصی بود که خیلی ممتاز است در قرائت قرآن در قم، خیلی هم مرد خوبی است، سخی، خوب؛ اما قرآن را که می‌خوانند، هرکسی آن القای معنی قرآن را ندارد. معنی القای ولایت یا قرآن یا توحید یا اسلام یک‌حرفی است، شنیدن و نوشتن یک‌حرف دیگر است. امیدوارم باطن امام‌زمان به همه‌تان بدهد. من راست‌راستی که گفتم خدا همه‌تان را ارادةالله کند، گفتم در صورتی‌که خدا آن اراده را نگهشان بدار، صرف تو بکنند. ببین الان مثلاً امیرالمؤمنین ارادة‌الله است، تمام این خلقت در قبضه قدرتش است، یا امام‌زمان، امام‌حسین ارادة‌الله است اما آن اراده را صرف خودش [خدا] می‌کند. یعنی الان امیرالمؤمنین می‌بیند خدا دلش می‌خواهد که اینطور باشد، در باطن تسلیم نباشد، در ظاهر تسلیم باشد، حالا طناب گردنش می‌اندازند و او را می‌کِشند. حالا سلمان که نُه درجه ایمان دارد، یک درجه دیگر داشته‌باشد به‌اصطلاح مثل آن‌ها هست، اما آن یک درجه را هم خدا به او نمی‌دهد که مثل ائمه باشد، این‌را هم بدانید. اما کسری سلمان [این‌است که ایمانش] نُه درجه است، آن‌هم مثلاً حالا یک درجه [با این‌که] تمام کون و مکان را دارد؛ اما بالاخره یک‌چیزی کسر دارد، حالا علی را می‌کِشند، یک‌چیزش می‌شود این‌جایش زخم می‌شود. حالا آیا ما بودیم می‌توانستیم که امیرالمؤمنین را دارند این‌جور می‌کشند حرف نزنیم؟ آیا می‌توانستیم زهرای‌عزیز را می‌زنند حرف نزنیم؟ ما معلوم نیست می‌توانستیم حرف نزنیم. چون‌که فهم یا ولایت یک جنبه‌ای می‌خواهد که صرف خودش کنی. ما معلوم نیست که آن‌موقع [حرف نمی‌زدیم]، نمی‌توانیم سلمان را منع کنیم که چرا این‌کار را کرد؛ اما خیلی مشکل است. آن‌ها، همه این خلقت باید امر امیرالمؤمنین را اطاعت کنند، نکنند می‌گوید عبادت ثقلین هم [کرده‌باشی] می‌سوزاندت؛ اما امیرالمؤمنین هم باید اطاعت کند، اطاعت خدا را کند اگر نه این‌ها سگ چه‌کسی هستند که بتوانند امیرالمؤمنین را چیز کنند؟ این‌قدر عمر حرام‌زاده بود، می‌فهمید که کجا امیرالمؤمنین امر به صبر دارد. حسابش را می‌کرد مثلاً چه اندازه‌ای امیرالمؤمنین امر به صبر دارد. آن‌جایی که می‌دانست امر به صبر ندارد، دمش را تو می‌داد. حواسش خلاصه جمع بود چون‌که پیغمبر گفته‌بود که بترسید از آن‌موقعی‌که علی لباس سرخ بپوشد دست به ذوالفقار کند، دیاری از شما را باقی نمی‌گذارد، آن‌جا دیگر امیرالمؤمنین امر به صبر ندارد. اما در این‌صورت وقتی آمد، به‌اصطلاح حالا هم همین‌جور است دیگر، مثلاً یک کسی‌که بزرگ است می‌میرد آن می‌خواهد به او نماز بخواند که یک عنوانی پیدا کند. آن‌موقع مثلاً می‌گفت که، آمد در خانه گفت مقداد مگر نمی‌آیی تشییع جنازه؟ گفت ما دیشب زهرا را خاک کردیم. زد در گوش مقداد، بنا کرد مقداد را زدن. مقداد گفت بزن، تو کسی هستی [که] زهرا را زدی. حالا گفت چرا شب دفن کردید؟ چرا نگذاشتید خلیفه پیغمبر به حضرت‌زهرا نماز بخواند؟ من می‌روم زهرا را از قبر درمی‌آورم. زنها را جمع کرد برود، وقتی آمد دید امیرالمؤمنین لباس قرمز پوشیده سوار دیوار شده، زد گاراژ. گفت قسم به خدا چند قبر را دست بگذارید، تمامتان زمین را از خونتان رنگین می‌کنم. حالا تا یک‌ذره رفت جلو، روایت داریم امیرالمؤمنین با دو تا انگشت این‌جایش را گرفت، حالا این داشت چه‌کار می‌کرد معلوم نیست، مدام دست و پا می‌زد. خوره به این عباس بزند، من از اول این عباس را نمی‌خواستم. خدا لعنت کند نسلش را؛ اما پیغمبر گفت احترام کنید، به او لعنت نکنید. حالا آمد گفت که امیرالمؤمنین را گرفت گفت تو را به صاحب این قبر ولش کن، ولش کرد. ولش کرد رفت. صلوات بفرستید.



حالا این پیش منبری بود، حالا می‌خواهم به شما بگویم که شما و خانم‌ها باید یک‌قدری شکرانه‌تان زیاد باشد، نمی‌دانید مردم چطور به‌سر می‌بردند، چه زندگی داشتند. الان زندگی‌تان خیلی مرفه است، اما دلم می‌خواهد که یک‌قدری هم شما، هم خانم‌ها، من امروز یک‌قدری از تاریخات اسلام می‌گویم، ببینید چه‌جور بوده. من الان هشتاد سالم است، آخرهایش یک بچه خیلی تیزی بودم. یعنی تیزی‌ام این‌بود که از بچه‌گی انگار کن که در یک‌چیزی بودم که چیزی را یادم نمی‌رفت. کامپیوترم کار می‌کرد، کوچک هم بودم. چون‌که من حواسم جایی نبود، حواسم همیشه در این‌بود که این حرف‌ها که هست یک حرف‌های دیگر هم در این عالم هست، در حرف‌های آن عالم بودم. نمی‌خواهم تعریف کنم، می‌خواهم بگویم که من این‌جور بودم. آن‌وقت این‌ها اولش این قم که نبود، از این دم پل که می‌رفتی همه بیابان بود. از این‌جا می‌آمدی دم مریض‌خانه نکویی، پایین شهر تا همین‌جا بود، همه این‌ها بیابان بود. از در صحن درمی‌آمدی، یک آب‌انبار بود همه این‌ها بیابان بود. می‌خواهم به شما بگویم قم یک‌چیز خیلی [کوچک] قد یک دهات کوره بود. قم قم که می‌گویند این‌بود، حالا باز جلوترش این‌جا که حضرت‌معصومه هست این‌جا باغ بابلان بوده، باز باغ بوده. از این نیمه شهرستان یک‌قدری‌که می‌رویم بیرون شهر آن‌جا بوده. آن رودخانه صفاآباد هم رودخانه بوده، حالا رودخانه گشت این‌جا، این‌ها مثلاً می‌بینی که این‌ها این‌جور شده. 



حالا حرف من سر این‌است اگر بدانید مردم به چه زندگی می‌کردند. اولاً که کبریت نبود، ماشین نبود، این دستگاه‌ها که نبود که، فقط مملکت هر شهری روی الاغ می‌گشت. الاغ داشتند، مثلاً ببین امام‌صادق هم الاغ دارد. حالا من یک‌روایت بگویم که شماها که این‌کارها را می‌کنید الان، آبگوشت درست می‌کنید، چیز درست می‌کنید، برنج می‌دهید یا پول می‌دهید شما این‌ها را قدردانی کنید که خدا این‌ها را به‌دست شما جاری می‌کند. امام‌صادق یک‌قدری پیرمردترین همه ائمه است، رئیس‌مذهب. آن‌وقت این یک الاغ داشت یک‌جا که می‌رفت، مثل این‌که شما دست من را می‌گیرید الان چرخ آوردید، آن‌ها به‌اصطلاح حالا این الاغش را یکی می‌آمد به‌حساب کاهی به آن می‌داد، جویی به آن می‌داد، حضرت که جایی می‌رفت این‌را پالان می‌کرد، سوار می‌کرد. یک مردی بود خراسانی آمد این‌جا، یک چند وقت آن‌جا در خانه امام‌صادق این‌کار را می‌کرد. آن‌وقت یک‌نفر بود یک ویلا داشت، حالا ما می‌گوییم ویلا یعنی یک باغی بود به‌اصطلاح خانه و زندگی‌اش آن‌جا بود. خیلی مهم بود، همه‌جور میوه‌ای این داشت، خیلی مهم بود. این آمد و یک‌قدری پیرمرد بود و شنیده‌بود که خدمت به امام کردن چقدر خوب است. آمد به این مرد خراسانی گفت شما این سمَت را به‌من می‌دهی که به‌قول ما، ما مهتر باشیم که این‌را ببریم بیاوریم؟ من الان می‌گویم امام‌صادق بنویسد آن ویلا که دارم مال تو. این‌قدر این یارو خوشحال شد که نگو. یارو پول ندارد، بی‌پول پول ببیند خوشحال می‌شود. این آمد به امام‌صادق گفت آقا اگر من بخواهم ترقی کنم شما مانع می‌شوید؟ گفت نه جان من، گفت این به‌من گفته این سمَت را من بدهم به این، این باغی که ویلا دارد بدهد به‌من. گفت باشد، این رفت یارو را بیاورد، دم خانه حضرت صدایش زد. گفت بیا، گفت هان، گفت ای مرد خراسانی، این خدمتی که به ما می‌کنی، سر این الاغ را می‌گیری من سوار می‌شوم می‌روم، خدای تبارک و تعالی کمترین کمترین که به تو بدهد از آن‌جا که خورشید می‌زند تا آن‌جا که غروب می‌کند به تو می‌دهد. چه‌خبر است؟ یک خدمت‌کردن این‌است، این به‌غیر این‌است که حالا هفتاد حج، هفتاد عمره به شما بدهد. شما الان هم جوانها هم شما سالمندها، همه کاملها الان خیلی دارید از این استفاده‌ها می‌کنید. باید شکر خدا بکنید که خدای تبارک و تعالی به‌دست شما انفاق ایجاد کرده، آبگوشت می‌دهید، برنج می‌دهید، پول می‌دهید. شما الان به حضرت‌عباس قدردانی نمی‌کنید، شما الان در اختیار ولایتید، دارید امر ولایت را اطاعت می‌کنید. آیا شما توجه دارید؟ نه، صلوات بفرستید.



حالا این‌که من می‌خواهم به شما بگویم، چیزی نبود که، کبریت نبود که، این سنگها را من دیده‌بودم حالا در زمان من این‌جور نبوده یک‌ذره جلوترش بوده. این بنده‌خداها می‌رفتند دو تا از این سنگها که در رودخانه هست، من سنگهایش را دیده‌ام، این سنگها سفید است یک رگه هم دارد، آن‌وقت این‌ها یک‌ذره پنبه می‌گذاشتند چق چق، امروز یاد حاج مصطفی افتاده بودم این‌ها را همچنین می‌کرد پشمک را، آن‌هم همین‌جور این باید بزند بزند، این سنگ یک‌مرتبه برق بزند، برق که زد این پنبه بگیرد. حالا این پنبه که گرفت می‌بردند، من اجاق‌هایش را دیده‌بودم. اجاقی بود، اجاق یعنی یک‌جایی را می‌کَنند، جوانها شما که ندیده‌اید که شما همیشه مدلی دیدید. آن‌وقت خاکستر در این‌بود، این‌را می‌ریختند، چوب می‌ریختند، این خاکسترها را دور این می‌ریختند. آن‌وقت دیگر یک‌مرتبه تجددی شدند، عقلشان رسید. می‌رفتند در بیابان از این چلیک‌ها می‌گرفتند، مثلاً به‌قدر این خیار، دسته می‌کردند این چلیک‌ها را، آن‌وقت می‌زدند در گوگرد، آن‌وقت وقتی می‌خواستند چیزی روشن کنند گوگرد را می‌زدند به این، این می‌گیرد، یک آبگوشتی درست می‌کردند، یک‌کاری می‌کردند. حالی‌تان است دارم چه می‌گویم قربانتان بروم؟ این بساط‌ها نبود، این‌چیزها نبوده که، شکر خدا باید بکنید. 



پارچه هم این‌بود که ننه ما کرباس می‌بافت. خودش چادر سر می‌کرد، آن‌ها هم همه شلوار این‌ها کرباس بود. من یادم است ما یک‌دفعه این‌قدر خوشحال شدیم که نگو، ننه‌مان رفت یک‌خرده جوهر آورد این‌را رنگ کرد، دیگر شب‌عید یک شلوار رنگ کرده به ما می‌داد. اگر نه شلوار سفید بود، یعنی از این کرباسهای سفید. به ارواح پدرم، من یادم می‌آید یک‌مرتبه من همچنین کردم دیدم تمام پایم سیاه شده، به‌حساب حالا این دیگر مدل است. مگر از این شلوارهای تنگ و این شلوارهای ژیگول میگولی بوده؟ متوجهی دارم چه می‌گویم؟ 



حالا آب چطور بود؟ حالا آب، آب نبود که، دیگر خیلی آمدند که از زمانی‌که آقا علی‌بن موسی‌الرضا، به روحش صلوات بفرستید، از آن‌جا که مامون حرکتش داد با احترام بیاورد آن‌مرد خبیث، چون‌که پدرش موسی‌بن‌جعفر را کشته‌بود، یک دنیا منافق، علی‌بن‌موسی‌الرضا را از آن‌جا حرکت داد. گفت می‌خواهم خلافت به تو بدهم؛ اما امام این‌است گفت اهل‌بیت من، برای من گریه کنید. اهل‌بیتش همه را دورش جمع کرد، همه گریه کردند، گفت من دیگر از این سفر برنمی‌گردم. می‌خواهد بگوید این خدعه کرده، من دیگر از این سفر برنمی‌گردم. حالا حضرت وقتی آمد دستور داد چاه بزنید، چاه هم نمی‌توانستند بزنند که، خیلی وضع ناجور بوده. چاله‌هایی داشتند که آب باران تویش می‌ریخته زندگی می‌کردند. من چاله‌ها را یادم می‌آید پر سگ‌ماهی و قورباغه بود. آخر نمی‌دانم یک‌سال باران بیاید و در یک چاله جمع بشود و عربها هم همین‌جور بودند، مردم این‌جوری زندگی می‌کردند. حالا چاه پیدا شد، من یادم است، این‌را خوب یادم است، در محل ما سه تا چاه بود. آن‌وقت یک‌نفر بود مدام آب می‌کشید بلد بود، ما نمی‌توانستیم، آن‌وقت این این‌جور می‌کرد با پایش می‌کشید. با پایش این چیز را می‌کشید، می‌کشید آن‌وقت کوزه‌ها را پر می‌کرد. هر کوزه‌ای مثلاً چقدر می‌گرفت، شما اگر می‌خواستی، آب می‌خواستی باید نمی‌دانم یک سطلی یک‌جایی برداری بروی از این آب بگیری، آن‌جا زندگی کنی. آفتابه نبود، شلنگ نبود که به این‌جایمان بگذاریم که، الان اقبال این‌هم گفته، لولهین بود. این کوزه‌گرها لولهین درست می‌کردند. این‌ها دیگر خیلی چیز شده‌بود یک لوله‌ای داشت و آب به آن می‌کردی، آدم می‌خواست برود [دستشویی] خودش را تمیز می‌کرد. 



حالا چه‌خبر شده قربانتان بروم؟ این از این. حالا نان سنگکی نبود، الان شکر کنید این مملکت را. حالا هر جایی بالاخره این دنیا مثل جنگل است، روباه دارد، شغال دارد، حیوان دارد، اما شکار هم دارد، شکار هم دارد قربانتان بروم، بره هم دارد، گوسفند هم دارد، حیوان چیز هم دارد. حالا یک شغالی یک‌گوشه این مملکت وق‌وق کند، چه‌کار به او داری؟ راه خودت را برو، شکر بکن خدا را. حالا چاه هم از آن‌زمان درآمده، این مسجد رضویه رضویه امام آمد آن‌جا یک سکونتی کرد. آن‌وقت دستور داد این چاه را بکنید، آن‌وقت این چاه همیشه آب دارد. حالا هم هست در مدرسه رضویه، آن چاه را پر نکرده، همیشه این پر آب است. هر کجا رفتند منظورم این‌است چاه زدند، یک‌خرده مردم به‌اصطلاح با آب چاه زندگی می‌کردند. چه زندگی بود؟ ما خودمان یادمان می‌آمد که نانوایی نبود که، اصلاً بلد نبودند. این ننه ما بنده‌خدا جمعه که می‌شد خمیر می‌کرد، یک‌قدری خمیر می‌کرد تا دو روز. ببین الان نان را، خوب رفته‌بودم در فکر آن نانها، دیدم این نان بیاتها را همچنین کرد هیچ‌کس نگرفت، هیچ‌کدامتان نگرفتید. تو نگاه نکن من هوایتان را ندارم، خوب هوایتان را دارم. این بنده‌خدا گفت هرکس می‌خواهد در آبگوشتش بکند، جان خودم هیچ‌کس نگرفت. همین‌جور هست یا نه؟ صلوات بفرستید.



این بنده‌خدا، یک‌هفته یک دو روز داشتیم آن‌وقت یک‌قدری از آن‌را تنور خشک می‌کرد، یک‌قدری از آن‌را دونم که تا این‌ها را می‌خوردیم، تنور خشک‌ها را آب می‌کردیم. این نانمان بود، این آبمان بود، این‌هم پارچه و شلوارمان بود. چرا خدا را شکر نمی‌کنید؟ حالا می‌خواستی یک‌جایی بروی با الاغ باید بروی، درست‌است پهلوی بد است، خدا لعنتش کند، اما مغزی داشت که به نفع مردم کار کرده. کجا تو کاری کردی مدام من، من می‌کنی؟ یک تونل زده یک‌ساعت در تونل می‌روی، این دستگاهها نبوده که، این‌ها را به ضرب نمی‌دانم کلنگ کنده این مرتیکه خر. این به نفع مملکت کار می‌کرد؛ اما به نفع دین کار نمی‌کرد، خدا عذابش را هم زیاد کند. اصلاً بنیاد بی‌حجابی را [پهلوی گذاشت]، بنیاد بی‌دینی را عمر گذاشته در این‌مردم، بنیاد بی‌حجابی را پهلوی گذاشته. اما خب کارهایی که کرده که ما نمی‌توانیم بگوییم این‌کارها را نکرده. این خط آهن که داریم می‌آییم پهلوی کشیده، من یادم می‌آید. من خود بابایم چند تا الاغ داشت با الاغ می‌رفتند، این بساط‌ها نبود که. این‌را همین‌سان متری می‌دادند، می‌گویم من بچه بودم، اما بچه‌ای بودم که بچه‌گی‌ام راه صد ساله را طی کرده‌بودم. خوب یادم است، متوجهی؟ آخر کسانی هستند راه یک‌ساله را صدساله طی می‌کنند، یعنی خدا از اول می‌دهد. داریم، روایت هم داریم می‌گوید بعضی‌ها را روح در شکم مادر به آن‌ها می‌دمد. بعضی‌ها بیرون می‌آیند، ما هنوز به تکلیف رسیدیم، به بلوغ نرسیدیم. بلوغ کسی رسیده که ولایت به او دمیده‌شود. این‌جور مردم سر می‌کردند. 



حاجی پیدا نمی‌شد. حالا اگر بگویی حاجی اگر نه‌نفر بودند ده‌نفر همچین می‌کنند. خدا بیامرزد بابای من را این آقای تولیت، با جد تولیت پاشد رفت مکه، یک دو نفر، سه‌نفر را با خودش برد. یکی حاجی سید رضا بود یکی این‌جورها، اصلاً حاجی نبود. چرا شما قدردانی نمی‌کنید؟ چرا شکرانه نمی‌کنید؟ انگار دیروز است این حیدر، خدا رحمتش کند گفت ما این‌قدر گریه کردیم، لنگ زدیم زمین که ما می‌خواهیم برویم مشهد. گفت بابایم گفت برو، همان‌است که گفتم که [امام‌رضا] گفت حبیب لات را بردار. این‌جا ترکمن بود، مگر تو می‌توانستی زنت را بیاوری؟ خانمت را گذاشتی توی این، هیچ شکر خدا را هم نمی‌کنی. تو لعنت به پهلوی بکن؛ اما تشکر از فکرش بکن. ما تشکر از تو که اصلاً کاری نکردی ما تشکر از تو [کنیم]، چه‌کار کردی، آخر مدام من من می‌کنی؟ این مرتیکه تونل زده ببین چه‌کار کرده، انگار دیروز است تونل می‌زند، من یادم است. این الان مثلاً دوزار می‌دادند به عمله‌ها، این می‌گفت که من پنج‌زار می‌دهم مثلاً، اما قرار می‌گذاشت که مثلاً شما که این‌جایی دو ماه باید باشی، نباید بروی. دیگر بی‌سیم هم نبود، من ماشاءالله دیدم هر کدامتان یک‌چیزی می‌گذارید در گوشتان. این‌که می‌گوید، خدا به شما بدهد ان‌شاءالله، من هم چیزی ندارم بگذارم در گوشم، والا. عیبی ندارد من نمی‌گویم عیب دارد، می‌خواهم بگویم گفت شهرها به‌هم نزدیک می‌شود، ما که به آمریکا نزدیک نمی‌شویم، تو الان این‌جایی آمریکا این‌جایت است، آمریکا را می‌گذاری در گوشت. انگلستان به تو نزدیک می‌شود. حضرت می‌گفت شهرها به‌هم نزدیک می‌شود، ما عقلمان نمی‌رسید. خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت ما می‌خواندیم آهن روی آسمان راه می‌رود، می‌گفتیم آه، مگر می‌شود؟ حالا می‌بینی طیاره سوار می‌شوی، یک‌ساعته می‌روی، دو ساعت می‌روی جده. این‌ها که می‌رفتند مکه دیگر تا آخر عمرشان سرشان مو درنمی‌آورد. آن‌وقت هم اگر ده‌تا می‌بردند، پنج شش‌تایشان می‌مردند، یا با شتر باید بروند. این‌جا دیگر زمان شاه عباس شد، دستور داد که شما مثلاً صد تا کاروان‌سرا بسازید. آن یارو نود و نه تا ساخت، گفت چرا؟ گفت می‌خواستم قربان اسمش بیشتر باشد. صد تا یکی است، نود و نه تا یک‌حرف دیگری است. یک انعام هم به او داد. حالا از این‌جا سوار می‌شد، تو را ترکمن می‌گرفت. راه کربلا هم همین‌جور بوده، آیا شما الان این امنیت این کشور را شکر می‌کنید؟ اصلاً ما انگار یک راه دیگری می‌رویم، ما شکرمان کم است. قربانتان بروم جریان این‌جور بوده. این قم، قم که می‌کنند این‌جور نبوده که، مثلاً یک‌دانه کاسب در یک فامیل اگر پیدا می‌شد این فامیل سرفراز یک‌دانه کاسب [دارند]، تمام بیابانی بودند. اصلاً از بیابان می‌گذاشت. اصلاً ارباب الان ورافتاد دیگر، هرکسی ارباب بود یک چندتا زیر دستش بودند که می‌رفتند این گندمها و این‌ها را می‌کاشتند. الان شما هر کدامتان یک حکومتی دارید. هر کدام شما الان مقامی دارید. چرا شکرانه‌مان کم است قربانتان بروم، چه‌جور زندگی می‌کردند؟ مگر این‌جور بود؟ 



من یک‌وقت کوچک بودم نزدیک بود [بمیرم]، نه آب بود به صورتم بزنم، نزدیک بود آدم انگار می‌خواست بمیرد، بس‌که پشه می‌رفت روی آدم. یک‌چیز دیگر هم بگویم، هر چند من می‌خواهم حرف‌ها را بزنم امروز. این‌قدر مردم شپش می‌گرفتند که ذله می‌شدند، خدا لعنت کند این‌را، این آمد محمدرضا شاه یک‌دانه اسید زد شپش در این مملکت ورافتاد. من خودم یادم است زمستان که می‌شد این رعیت‌ها می‌آمدند این‌جایشان را همچنین می‌کردند چقدر شپش می‌ریخت، آن‌وقت شپش رشک می‌گذاشت، رشک‌ها همه‌اش شپش می‌شد. چه زندگی مردم داشتند، چه زندگی مردم داشتند؟ چه بساطی داشتند، اما خدا لعنتش کند، حالا می‌خواست یک زن برود حمام، مگر می‌توانست حمام برود؟ ما وقتی ننه‌مان می‌خواست برود یکی جلو، یکی [عقب] اسکورتش می‌کردیم. حالا چادرش را می‌کشیدند. الان شما امنیت دارید، الان عزیز من شما باید قربانتان بروم خدا را شکر کنید. یک‌قدری قربانتان بروم ما شکرانه‌مان کم است. بدانید این‌ها مردم به چه‌جور زندگی می‌کردند، الان شکر نعمت بکنید. این‌جور که نبود، حالا چه شد که این‌جور شد؟ خدای تبارک و تعالی هرچه که این دنیا بزرگ شد آن صنایعی که در مغز کفار است این‌ها را گفت بیاور جلو، بیاور مردم راحت باشند. اصلاً حق ندارد کسی کافر را بکشد، بیایید ببینم یک‌روایت بگوییم چه‌کسی حق دارد کفار را بکشد؟ حضرت می‌فرماید با آن‌ها مدارا کنید. این یارو اصلاً قطار چه‌چیز است؟ طیاره چیست؟ این‌ها تولید کردند، ما نباید عقاید کفار را قبول کنیم، صنایعش را قبول‌کن. تو نه عقاید داری نه صنایع، چه صنایعی داری؟ چه‌چیز درست کرده‌ای؟ چه‌کار کردی؟ عقایدمان را هم که داریم می‌دهیم به آن‌ها، تو یا خوابیم یا مستیم. چرا عقاید آن‌ها را قبول می‌کنیم؟ چرا زنت را، خانمت را این‌جور می‌کنی؟ حضرت فرمود زنان اهل‌جهنم معلوم هستند، کسانی هستند گرد می‌کنند زنهایشان را، آن‌ها زنان اهل جهنمند. آخر زن باید با مرد فرق داشته‌باشد. خب پسره پامی‌شود الان پیش ننه‌اش خوابیده، ننه‌اش نمی‌داند کیست، بابایش نمی‌داند کیست. آن‌که ریش را تراشیده زلف دارد، آن‌هم که مو ندارد زلف دارد. کجا برود؟ در دامن چه‌کسی برود؟ صلوات بفرستید.



حالا از زمان جمهوری اسلامی یک‌خرده ریش درآمد، ریش‌های ابن‌سعدی. آن‌هم که ریش نیست که، لای این ریش یک‌چیزهایی است، کاش که رشک و شپش بود، دین نیست تویش. قربان آن ریشها بروم که شپش تویش بود، قربان آن گیس‌ها بروم که شپش تویش بود. خب یک دو دفعه حمام می‌رفت، شانه می‌کرد، بالاخره یک گچ و مچی به آن می‌زد، حالا چه‌خبر شده قربانت بروم؟ ریش‌ها مصنوعی شده در این مملکت، ریش آن دارد که به ریش‌دار واقعی عمل کند. ریش آن‌است که به ریش‌دار واقعی که رسول‌الله است عمل کند، به ریش ولی‌الله‌الاعظم عمل کند. آن ریش خوب است، ما آن ریش را هر دانه‌اش را می‌بوسیم، اما نه ریش منافقی. ریش بگذاری بچه‌های مردم را گول بزنی، مردم را گول بزنی. این ریش پابند شیطان است. صلوات بفرستید.



حالا عزیز من قربانتان بروم یک‌ذره فکر بکنید ببینید چه‌جور شده، خدای تبارک و تعالی اول این عالم آب بوده همه‌اش، اما عزازیل بوده. آن‌که وقتی‌که خدا به‌قول ما یک‌قدری می‌خواهد یاد تو بدهد که از بزرگها مشورت کنی. خدا هر کاری می‌کند این «هل من ناصر» است، یعنی دارد شماها را ادب می‌کند یاد بگیرید، اگر نه مگر که ملائکه عقل دارد که خدا با آن‌ها مشورت کند؟ حالا گفت ای ملائکه‌ها می‌خواهم خلیفه خلق کنم، گفت دوباره خون‌ریزی می‌کنند. آن‌وقت این دنیا همه‌اش آب بوده اما عزازیل بوده، عزازیل با آب سر و کار دارد. توجه می‌کنید؟ گفت خون‌ریزی می‌کنند، گفت ای ملائکه‌ها آن‌که من می‌دانم شما نمی‌دانید، هرکسی‌که در مقابل خدا فضولی کند نمی‌داند. هرکس در مقابل ائمه فضولی کند نمی‌داند. خدا گفت آن‌که من می‌دانم نمی‌دانید، آن‌که ائمه می‌دانند تو نمی‌دانی، چرا فضولی می‌کنی؟ فضول. صلوات بفرستید.



بشر باید امر را اطاعت کند، دوباره آوردمش سر این، بشر باید امر را اطاعت کند. بشری که امر را اطاعت کند، ولی‌الله‌الاعظم را، امام‌زمان را اطاعت کرده. کسی‌که امر را اطاعت کند قرآن را اطاعت کرده، عزیز من بیایید امر را اطاعت کنید. حالا ببین چه‌خبر شده قربانتان بروم، حالا گفت آن‌که من می‌دانم تو نمی‌دانی، حالا آن‌که او می‌داند چیست؟ می‌خواهد ائمه را از این کانال بیاورد این‌جا، کیست که می‌گوید؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ خفه شوید. علی سیزدهم رجب به‌دنیا آمده، اف توی سرت. مگر علی نبوده؟ او می‌گوید من با همه پیغمبرها آمده‌ام. اگر علی دروغ بگوید که معصوم نیست که، پس آمده، علی امیرالمؤمنین سیزدهم رجب ظاهر شده. می‌کِشی یا نمی‌کِشی؟ یا مثل بابایت حساب می‌کنی؟ آره ننه‌ام نمی‌دانم، حالا جشن تولد هم می‌گیرند جدیداً. بچه‌ام نمی‌دانم چه‌وقت به‌دنیا آمده جشن تولد [می‌گیرد]، مگر جشن تولد می‌خواهی بگیری برای علی، نفهم!؟ کاش که این روی سرت نبود، یک‌مشت خاک روی سرت بود. اف بر سرت با این علی شناختنت. وضو ندارم که اسمشان را بیاورم همچنین می‌کنم شما حالی‌تان بشود. حالی‌ات است؟ صلوات بفرست.



چه‌خبر است؟ چرا شما این‌ها را خلق حساب می‌کنید؟ خلق یک مرگی دارد، یک موتی دارد، در ظاهر یک موتی دارد. عمر وقتی‌که پیغمبر از دنیا رفت می‌خواست یک کارهایی بکند. یک شمشیر دست گرفت گفت کسی حق ندارد بگوید پیغمبر از دنیا رفته. فوری حضرت صدایش زد گفت بیا، گفت این‌است که می‌گوید موت دارد رسول‌الله. اما چه موتی دارد؟ علی چه موتی دارد که جنازه‌اش را دارند می‌برند جلوی جنازه را می‌گیرد؟ کجا امیرالمؤمنین مرده؟ تو مردی. تو اصلاً حق نداری حرف ولایت بزنی، خفه‌شو. تو حرف ریاست بزن، حرف تجدد بزن تجددی. تو حق نداری حرف ولایت بزنی، کسی‌که حرف ولایت می‌زند باید القای ولایت داشته‌باشد. کسی‌که حرف ولایت می‌زند باید به او بگوید. می‌ترسم تند بشود، از پیغمبر، ما بالاتر نه داریم و نه داشته‌ایم، نه داشته خدا از علی بالاتر، از پیغمبر [بالاتر] نه دارد نه داشته. آنچه را که خلقت کند ولی‌اش امیرالمؤمنین است. آنچه را که خلقت کرده‌است نبی‌اش پیغمبر بوده. این در ظاهر آمد به‌اصطلاح توی دنیا شصت و دو سال مهمان ما بود. اما یک‌مرتبه به خود پیغمبر چه می‌گوید؟ یک‌مرتبه به خود پیغمبر می‌گوید حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. مگر پیغمبر به‌غیر امر خدا امری دارد؟ تو چرا امر می‌کنی؟ فضول، مامان‌چه، چرا امر می‌کنی؟ جواب خدا را چه می‌دهی؟ چرا تو جاهل به احکامی؟ تو جاهل به احکامی، تو مثل بچه‌ای اصلاً در مقابل ولایت، تو چه‌کاره‌ای؟ اصلاً تو عقل نداری درباره ولایت که ولایت را جابه‌جا کنی. اول کسی‌که بی‌عقل بود جابه‌جا کرد این دو نفر بودند، عمر و ابابکر. بعد بنی‌عباس بودند، کورس خلافت می‌زده در این مملکت، نه در این مملکت تمام مملکتها دستش بوده هارون. ابر می‌آمد می‌گفت ببار هر کجا بباری ملک من است، اما یک غاصب بود. پسرش هم همین‌جور بود غاصب بود، کجاست؟ ورافتادند. هر که با آل‌علی درافتاد ورافتاد. کجاست مامون؟ کجاست هارون؟ یک دنیاست و علی‌بن موسی‌الرضا. من خبر دارم چه‌جور بیچاره‌ها زندگی می‌کنند. یک‌دوستی من داشتم یک‌قدری چیز می‌داد به قوم و خویش‌هایش، من خبر دارم این‌قدر این‌ها نان خالی می‌خورند. نان را مثلاً یک چای شیرین می‌ریزند می‌خورند، یک دو سه‌شاهی یکی به آن‌ها بدهد جمع می‌کنند بیایند مشهد. حکومت آن‌است که در قلب حکومت کند، اگر غیر آن باشد قلدری است. عمر و ابابکر قلدر بودند، بنی‌عباس قلدر بودند، سران این‌ها که در اختیار نبودند قلدر بودند. تو هم قلدری، تو هم سرکشی می‌کنی در امر قلدری. درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، می‌گفت پهلوی یک قلدر یک مملکت است، تو قلدر خانه‌ات هستی. توجه کن به او وصل نباشی، کجا قلدر خانه‌ات هستی؟ مدام امر بکنی، این‌کار را بکن، این‌کار را بکن، این‌کار را بکن. بعضی‌ها زنهایشان را گیج می‌کنند، تو حق نداری این‌کار را بکنی، ننر. حالا مگر تو چه‌کسی هستی که این‌قدر امر می‌کنی؟ حالا رفته‌ای یک لقمه نان پیدا کرده‌ای آورده‌ای. کسی‌که امر بکند جزء آن آیه نیست که می‌گوید جهادگر است اگر برود برای اهل و عیالش نان پیدا کند جزء جهادگرهاست، شاربش عرق کند جزء شهداست. تو که مدام امر می‌کنی، والله آن نیستی. تو امرت را آورده‌ای در خانواده، امرت را آورده‌ای توی کارگاه، امرت را آورده‌ای پیش عمله‌ها، چه حق داری این‌قدر عمله‌ها را اذیت می‌کنی؟ هر چه‌کار می‌کنی می‌گذاری در جیبت؟ خب این بنده‌خدا ببین برقش مانده، آبش مانده، حالا به‌توسط یک‌چیز بده. گفتم این‌جا یک صحبتی راجع‌به کارگاهها کردم، باقر گفت ما این حرف تو را به چند زبان درآوردیم گذاشتیم، یکی به زبان انگلیسی درآورده‌اند. گفت کارگاه ضایعات نداشته‌باشد، گفتم اول باید این تنظیم باشد آن‌وقت آن‌هم که باشد تنظیم باشد. این بیچاره بنده‌خدا یا آبش مانده، یا برقش مانده، یا اجاره خانه‌اش مانده، خب این ضایعات می‌دهد، تو این‌را تنظیمش کن ببین می‌دهد یا نه. گفتند که ما مثلاً دویست تا شاگرد داریم سیصد تا پانصد تا. گفتم نه، این‌که می‌گذاری این‌جا تامینش کن، شما الان عید می‌شود یک‌چیز به او بده. من از این‌کارها می‌کنم، یکی است می‌بینم که یک شخصیت چیزی است اما می‌بینم که خیلی ندارد، می‌گویم این‌قدر نذرت کردم، نذر را می‌گیرند، متوجهی دارم چه می‌گویم؟ به یک‌جوری من این‌را دارم شادش می‌کنم، آخر بعضی‌ها می‌بینی یک جوری‌اند که به این زودی چیز قبول نمی‌کنند. صلوات بفرستید.



تو عزیز من، کارگاه‌ها، کارخانه‌دارها، یک‌قدری توجه کنید. عدالت را تویش پیاده‌کن، عدالت را توی این کارگر پیاده‌کن، عدالت را در خانه‌ات پیاده‌کن، عدالت را در وجدان خودت پیاده‌کن. آخر تو از علی بهتر هست که می‌روی یک‌جایی این‌کار را می‌کنی؟ یک‌مرتبه یک نابغه پیدا می‌شود در دنیا، حالا جبیر را آورده می‌گوید که دست از علی بردار، می‌گوید که به حجاج گفت هرکسی یک‌دوستی می‌خواهد یکی را پیدا کن از امیرالمؤمنین بهتر، من بروم سراغش، من بروم. من یک پاره‌وقتها با خدا یک حرف‌هایی می‌زنم، می‌گویم یا حاجت من را بده یا یک خدایی پیدا کن من بروم پیشش. من که سراغ ندارم، من تو را سراغ دارم، آمدم در خانه تو، خب می‌دهد. تو باید عزیز من، قربانت بروم بدانی دو مطلق داریم در این عالم. اول مطلق مطلق مطلق خداست، بعد ولایت است. کجا می‌زنی یک‌روایت بند تنبانی درست می‌کنید فقه و اصول‌خوان‌ها؟ کجا این روایتهای بند تنبانی را درست می‌کنید؟ تشکر از خلق تشکر از خالق است، خب تو دینت را هم بده به خلق. تشکر خلق این‌است این آقا الان یک‌چیزی داده، من خدا می‌داند من بخورش نیستم، چقدر تشکر کردم. دعا به خودش کردم، دعا به نسلش کردم، خدایا نگهش‌دار، خدایا این انجمن‌شان را حفظ‌کن، این از تولید این انجمن است، این درست‌است. اما این‌که می‌گوید تشکر از خلق تشکر از خالق است تشکر نعمتی است، نه تشکر مذهبی که تو دینت را هم بدهی به او. حالا من بگویم که یک‌کار دیگر نکنی، توبه کن. صلوات بفرست.



پس عزیزان من، من عقیده‌ام این‌است که شما هم باید خیلی شکرانه‌تان زیاد باشد، خدای تبارک و تعالی حالا آدم ابوالبشر را خلق کرده، می‌گوید تو نمی‌دانی. آن‌ها [ائمه] را می‌خواهد از این کانال بیاورد، من مثال می‌زنم؛ مثل این بازار کهنه هست، می‌خواهد از این بازار این‌ها را بیاورد این‌جا. اگرنه این‌که می‌گویم من با تمام پیغمبرها بودم، راست می‌گوید. امیرالمؤمنین می‌گوید با همه انبیاء آمدم با پیغمبر آشکارا بودم. این‌ها بوده‌اند. موقعی‌که تمام خلقت نبوده این‌ها بوده‌اند. تو یک همچنین آدمی سراغ بگیر من هم می‌آیم دنبالش. اما اگر تو بی‌عقلی داری می‌کنی من که دنبال بی‌عقلی تو نمی‌آیم که، من دنبال عقل می‌آیم. حالا خدای تبارک و تعالی آمد و از زیر مکه معظمه این زمین کشیده‌شده. من یک‌دفعه دیگر هم گفتم، حالا روی مناسبت می‌گویم بعضی آقایان این‌جا نبودند محض این‌ها هم می‌گویم. حالا کشیده، پهن کرده جلویت، حالا آرام نمی‌گیرد. یک‌وقت به این حاج‌عباس آقا گفتم کوهها [برای چیست؟]، گفت مال لنگر زمین و آسمانند، آقا، این‌نیست. این ذخیره مردم است خدا خلق کرده‌است، این منبع است. الان این بارانها که می‌آید این کوهها جمع می‌کند، این برفها را، همه را جمع می‌کند در دلش، یواش‌یواش به قناتها و این‌ها می‌دهد. این اولش یک منبع آبی است، مثل این‌ها که منبع درست می‌کنند آب می‌آید در خانه‌های شما، خدا منبع درست‌کرده. یکی هم این مداین منبعی است که درست‌کرده هرچه بشر زیاد می‌شود از این مداین به آن‌ها بدهد. یعنی بشر جوری است که به آن‌ها می‌دهد. حالا چطور اول به خارجی‌ها می‌دهد؟ این مثل این‌است که دجال وقتی می‌آید نان تولید می‌کند، مرده زنده می‌کند، تو دنبالش نرو. خارجی‌ها الان نسبت به ما دجالند. تو نباید آن‌ها را بخواهی، تو نباید آن‌ها را قبول کنی، اما صنایعشان را تشکر کن. تو الان سوار قطار شدی یا سوار طیاره بگو خدایا شکر، تو این‌را انداختی در مغز این خارجی که این الان صادراتش این شده، من الان نشستم راحت شدم. آیا این‌کار را می‌کنی؟ این‌همه در قطار شوخی بازی کردی که، خدا عمر به شما بدهد بکنید. من گفتم من هر کار بکنی اگر بگویی هیس هیس من راضی نیستم. من اگر تا صبح نخوابم با نجوا و خنده‌های شما دارم عشق می‌کنم. آن اگر آدم این‌جور نباشد انسان نیست. شما جوانید دارید عشق می‌کنید، من با خنده‌های شما در آن اتاق دارم عشق می‌کنم. می‌گویم خدایا سالم باشند از این‌هم بیشتر بخندند، بشر نباید عنوان داشته‌باشد، نگذاشتند من بخوابم. تو اشراف داری؟ تو اشراف داری یا اشغال داری؟ صلوات بفرست. نخواهم اسم این بزرگوار را بیاورم در این نوار، بس‌که ایشان معظم است. صلوات بفرستید.



خنده دوست رونق زانوی محبت دوست است. شما الان بچه‌ات می‌خندد ببین چقدر خوشحالی، بچه‌ات ناراحت است ناراحتی. تمام فرزندان اسلام فرزند من است، فرزند تو باید باشد، ما خوشی شما را باید بخواهیم. به تمام آیات قرآن، به خدا گفتم، گفتم اگر این رفقای من جایشان از من [بدتر] باشد، آره یک‌حرف چیزی هم زدم، اسمت را نمی‌آورم، آبگوشتی، فهمیدی؟ من با خدا حرف آبگوشتی می‌زنم حالا به تو می‌گویم حرف تو آبگوشتی است، بدت نیاید. گفتم اگر من را مؤمن قرار دادی، خودت گفتی مؤمن را ناراحت نکن، چرا من را ناراحت می‌کنی رفیق‌هایم جایشان از من کمتر است؟ پس باید من را ناراحت نکنی تمام این‌ها جایشان از من بهتر باشد، صلوات بفرستید.



این‌است انسانیت، این‌است عدالت، این‌است صداقت، این‌است انشای ولایت، تا بشر درباره همدیگر این‌جور باشد که دلش بخواهد تمام از خودش بهتر باشد. من کیف می‌کنم یک‌وقت به شما گفتم، گفتم ماشین دست دوم نخر، ماشین نو بخر من خوشحال باشم، چه‌چیز است؟ ماشین دست دوم مثل زن دست دوم است. یکی‌دیگر کیفش را کرده دیگر این آخری انداخته گیر تو. این‌هم تلق تلق می‌کند، یا این‌جایش درد می‌گیرد، یا این‌جایش درد می‌گیرد، یا این‌جایش درد می‌گیرد، بفرما. از آن‌آقا هم خجالت نمی‌کشیم، صلوات بفرستید.



چرا خدا این‌همه روی کمک مردم تکیه کرده که زیارت امام‌رضا هفتاد حج، هفتاد عمره است؛ اما کمک به یک مؤمن بالاتر است؟ اگر گفتی، چرا؟ این صفات می‌گویم من دارم، صفات‌الله این‌است. خدا دلش می‌خواهد شما به‌هم رحم کنید یا دلش می‌خواهد او آباد بشود. الان این آقا، عزیز من، نور چشم من، گیر زانوی من است این آقا، خیلی دوستش دارم. چون‌که خودش را وقف ولایت کرده، وقف اسلام کرده. ان‌شاءالله امید خدا، خدا به پدر و مادرش او را ببخشد. خدا ان‌شاءالله دعاهای ما را در حق ایشان مستجاب کند. اما ایشان همین‌جور که می‌بینید می‌خواهم به شما بگویم ما خب باید که خدمت ایشان را پاسخ بدهیم. باید خدمت، چرا می‌گوید که شما مثلاً خدمت به یک مؤمن بالاتر است؟ چون‌که خدا دلش می‌خواهد هم شما بهشت بروی هم دلش می‌خواهد خدایی‌اش را به تو بدهد. خدایی‌اش را به تو می‌دهد. خدا به آدم سخی خدایی‌اش را می‌دهد. چرا؟ خدا می‌دهد، می‌دهد به مردم. 



من والله به خدا گفتم، گفتم خدایا می‌خواهم کفر بکنم، اما کفر من را تو می‌دانی این کفر نیست. تو به هیچ‌چیزی محتاج نیستی که خلاصه بهره‌ای ببری، یعنی خوشحال بشوی؛ اما اگر بنا شد در تمام خلقتت، در تمام کون و مکانت اگر بنا بود خوشحال بشوی رزق می‌دادی به یکی خوشحال بودی. من امسال الان یکی یک مبلغی حالا داده اصلاً از خوشحالی خوابم نمی‌برد که این‌را برساند، تقسیم کنم به این بدهم، به این بدهم، خوشحالم. بشر اگر یک خدمتی به یکی کرد منت سرش نگذارد. من به شما بگویم، این‌را هم دارم توی این نوار می‌گویم شما خدمت به‌من می‌کنید من گوساله نیستم که تشکر ظاهری از شما نکنم. اما من به این روایت برمی‌خورم، می‌بینم که وقتی‌که حضرت‌موسی گفت برو فرعون را غرق کن، گفت خدایا این من را بزرگ کرده، من یک‌ذره بچه بودم، حق پدری به گردن من دارد. گفت که وقتی می‌روی منت سرت می‌گذارد حق پدری می‌رود. پدرها منت سر بچه‌هایتان نگذارید، وظیفه‌ات است تو به او بدهی. وظیفه‌ات است خانه برایش بسازی، وظیفه‌ات است زن به او بدهی، وظیفه‌ات است پول به او بدهی، چرا منت سرش می‌گذاری؟ اجرت می‌رود، حالا گفت منت سرت می‌گذارد. حالا وقتی با فرعون روبرو شد فرعون گفت یادت می‌آید یک بچه کوچولو بودی من بزرگت کردم؟ همه‌اش طی شد. پس من اگر از شماها تشکر ظاهری نمی‌کنم می‌بینم که آن‌وقت این تشکر ظاهری این‌است که شما خوشتان می‌آید. حالا خدا کسی را می‌آورد می‌گوید فلان کار را کردی، تشکر از تو کرد، خوشحال شدی، برو از او مزدت را بگیر. 



تو محض من را نباید بخواهی، من نمی‌خواهم بگویم، من گفتم یک‌دفعه، یکی بود حالا مال تو، مال این، این‌قدر خدمت من به او کردم. این بابایش خدا بیامرزد یک‌چیز سرطانی داشت مرد. این‌قدر من خدمت به او کردم، ده دوازده‌سال. یک‌وقت رفتم آن‌جا دیدم که خانه‌شان این‌جور بود، در را زدم. هم فحش زن به‌من داد، فحش خواهر داد، اصلاً هرچه فحشی نبود که دیگر ندهد، شاید دو سه تا فحش هم ایجاد کرد. حالا ما رفته‌بودیم یک‌چیز به او بدهیم، حالا ننه‌اش یک‌مرتبه دوید گفت که حرف نزن حاج‌حسین است، حاج‌شیخ‌حسین است، من آن‌موقع مکه نرفته بودم. آره، گفت حاج‌شیخ‌حسین است، یک‌چیز به شما بگویم به حضرت‌عباس، این‌قدر من چیز دادم، جشن گرفتم، گفتم این شیخی را از روی من بردارید، آقا برنداشتند. به حضرت‌عباس راست می‌گفتم، می‌گفتم بابا این شیخ را از روی ما بردارید. بابا چه‌وقت دارم من می‌گویم، می‌خواهم به شما بگویم بیست‌سال به انقلاب داشتیم من می‌گفتم. آخر برنداشتند، بالاخره من نمی‌دانم این چه‌جوری بود، بعضی‌ها حالا هم می‌گویند. حالی‌ات است دارم چه می‌گویم؟ کجا بودیم علی؟ حالا آمده ما کر شدیم، هرچه ننه‌اش حرف می‌زند کر شدم، این‌قدر کر شدم ننه فهمید من این فحش‌ها را نشنیدم. تا یک خدمت به یکی می‌کنی بیاید تشکر از تو بکند؟ تو تشکر از او باید بکنی که این خیر را به دستت جاری کرده، نه تشکر از تو بکند. هر حرفی را برعکس کردند، بزک کردند به شما دادند. این حرف‌هایی که این‌ها می‌زنند مثل نقل‌هایی است که درست می‌کردند خیر عمر می‌کردند لایش تاپاله بود، رویش نقل است. تشکر خالق، تشکر از آن یارو است. صلوات بفرستید.



تو باید تشکر کنی الحمدلله کاسبی کردی، یا این‌کار را کردی، این‌جور شده، سنار پیدا کردی، هدایا کردی. باید آدم به خدا هدایا بدهد، این هدایا را آن‌جا برایت خدا نگه می‌دارد، صدتا این‌جا به تو می‌دهد، هزار تا آن‌جا می‌دهد. خدا رحمت کند این کامکار را که این چیز را ساخته، شب خوابش را دیده‌بودم. گفت مریض‌خانه‌ام رد شد، مسجدم رد شد، همه رد شد. گفت من خوشم می‌آمد تعریفم را می‌کردند، بگویند آقای کامکار این چیز را ساخته، من خوشم می‌آمد. گفت همان خوش خوشی مال تو برو. گفت فقط چیزی که من را نجات داد یک‌جوانی بود آمد در خانه ما گفت من دو سال است، سه‌سال است زنم را نیاورده‌ام آقای کامکار یک‌چیز به‌من بده، من شصت تومان به او دادم کسی ندید. گفت آن مرا نجات داده، چه‌خبر است دنیا؟ چرا توجه نمی‌کنیم؟ چرا بیدار نمی‌شویم؟ 



این مرحوم مجلسی این‌قدر [کتاب نوشته]، تو یک کتاب کاله نوشتی به خیالت تخم دو زرده کردی؟ من کتاب نوشتم، بردار بینداز دور. تو از مجلسی مگر بالاتری؟ شما بروید ببینید، شما که واردید، هیچ‌کس قدر مجلسی کتاب ولایت ننوشته. حالا می‌رود، گفت همه‌اش رد شد، به‌من گفت چرا گذاشتی در زمان شاه عباس صفوی؟ پس تو از شاه عباس خوشت می‌آمد، به حضرت‌عباس قسم، کارها باید القا تویش باشد. من [بودم] نمی‌گذاشتم، خب بنویس در زمان امیرالمؤمنین، بنویس در زمان امام‌زمان، بنویس در تولد امام‌زمان، به آن چه‌کار داری؟ همه رد شد، فقط گفته بدانید یک سرداری من را نجات داده. دو نفر در کوچه دعوایشان شده‌بود، رفقا من این‌چیزها را دیدم شماها را یک‌وقت می‌بینم این‌قدر ناراحت می‌شوید، آخر چند تا کت می‌خواهی؟ خب دو تا داری بس است، سه تا داری بس است. حالا گفت که آن‌زمان من یادم می‌آید بچه بودم، کسی‌که مثلاً سرداری نداشت می‌گفتند این ندارد. سرداری یک پالتو بود، حالا می‌گویند پالتو. آن‌وقت باید یکی که عقد برود، عروسی برود، با این برود، آن‌وقت این‌را کرایه می‌دادند. بی‌خود نیست که من می‌گویم شکرتان کم است. این نداشت آمد کرایه کرد، پوشید رفت، حالا نمی‌دانم دزد برد چطور شد این گم شد. گفت که وسط کوچه آن یارو این‌را گرفته‌بود می‌گفت یا سرداری را بده یا پولش را بده. گفت این بیچاره هم همچنین شده‌بود، نداشت دیگر بدهد. گفت من آمدم این سرداری‌ام را کندم، گفتم آقا این بهتر است یا آن؟ گفت این بهتر است، گفتم تو بردار برو اگر من پول آوردم که پول آوردم می‌گیرم اگر نه سرداری مال خودت. گفت سرداری من را نجات داد. من‌ات را بگذار کنار باباجانِ من، من والله تمام زحمت‌هایت را از بین می‌برد. امر را بیاور جلو نه من‌ات را. شکر خدا بکن به یکی کمک کردی، شکر خدا بکن الان این‌جا آمدی، مگر این‌جا آمدن شوخی است؟ 



بعضی‌ها رضایت خانم‌هایشان را جلب کردند آمدند، امیدوارم از این ثواب به آن خانمی که اجازه داده آقایش بیاید برسد. امیدوارم زهرای‌عزیز آن خانمی که اجازه داده شوهرش بیاید زهرای‌عزیز شفاعتش را بکند. امیدوارم یک زندگی شیرینی با شوهرش داشته‌باشد. چرا؟ اگر شما نیایید این‌جا جمع بشوید من حرف نمی‌توانم بزنم، من حرف که نمی‌توانم برای دیوارها بزنم که. حالا یک شوخی هم می‌خواهم با شما بکنم، عیب ندارد دیگر حالا، شما که ما را به همه‌چیز قبول دارید. لوده‌گی من دارم برایتان، هر چه بخواهی من دارم برایتان. حالا چه می‌خواستم بگویم؟ یک خانمی بود این شوهرش مقدس بود می‌گفت این از کارخانه که می‌آید، از آن‌جا که می‌آید می‌رود آن‌جا یک سر به ننه‌اش می‌زند و می‌آید این‌جا یک نان می‌خورد و می‌خوابد، آخر من نگاه به دیوارها بکنم؟ می‌رود مفاتیح می‌خواند، نمی‌دانم چه‌چیز می‌خواند، تو اگر این‌را بخوانی دل این‌را خوش می‌کنی، بی‌عقل برو دل او را خوش‌کن. صلوات بفرستید. مقدس کارش به‌جا نیست، متدین کارش به‌جاست. هر کاری بکند به‌جاست، متوجهی؟ من عقیده‌ام این‌است که یک دو تا فحش هم بدهد به‌جاست. اما فحاش به‌صورت عقرب وارد [محشر] می‌شود، اما یکی را می‌بیند این‌جورش باید بکند. من از این‌کارها خیلی کرده‌ام، حالا وقتی نوار نیست به شما می‌گویم. حالی‌ات هست دارم چه می‌گویم؟ دو تا فحش چارواداری به او بده، بگو فلان‌فلان‌شده یکی این‌کار را با تو بکند خوب است؟ این، این‌را می‌خواهد. این‌که نمی‌شود [بگویی] آقاجان این‌کار صحیح نیست شما می‌کنید. آقاجان این درست نیست بکنید، نه این‌جور باشد. شما این‌را یاد نگیرید، صلوات بفرستید.



امر به معروف جا دارد، باید بفهمی چطور امر به معروف کنی. این به هر کسی...



یا علی







تار عنکبوت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولادالحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من همیشه در اختیار شما هستم، در اختیار کوچک و بزرگتان هستم. الحمدلله کوچک شما بزرگ است، بزرگتان هم بزرگ بوده اما الحمدلله این کوچک‌ها هم بزرگ شدند؛ مثل یک درختی که رشد کرده، یک‌وقت می‌بینی یک درخت این‌قدر بزرگ است که نگو، یک‌وقت می‌بینی چهارتا چیز به آن‌است؛ اما یک‌وقت می‌بینی درخت ریزه است چقدر بار دارد. اگر شما تفکر داشته‌باشید، در باغ هم می‌روید باید همین‌جور باشید. تو اگر گنده شدی، ببین بارت چیست. تو اگر گنده شدی، ببین تو گنده شدی، بزرگ نشدی، باز گندگی تا بزرگی یک‌جور است. یک‌وقت تو هیکلت بزرگ شده، اما عقلت بزرگ نیست، رشد نکرده. قربانتان بروم، این آمادگی خیلی مبنا دارد، الان شما یک آمادگی داشته‌باشید من می‌خواهم این حرف را بزنم. آمادگی یعنی پذیرفتن، پذیرایی هر شیئی. اگر شما الان آمادگی داری، آماده‌ای این حرف را بشنوی. آماده‌ای مثلاً بیایی مشهد، کارهایت را می‌کنی بیایی. این آمادگی خیلی ابعاد دارد، حالا من یک جزئی‌اش را می‌گویم ان‌شاءالله اگر بخواهید که هفته دیگر هم در آمادگی صحبت می‌کنیم. این آمادگی خیلی مهم است، شما باید آمادگی داشته‌باشید؛ آن‌وقت این آمادگی مثل این‌است که شما، مثل این‌است که می‌خواهی ندا به تو برسد. ببین پیغمبر آمادگی دارد، آمادگی دارد به او ندا برسد. شما هم باید آمادگی داشته‌باشید، امر به شما برسد. قربانتان بروم، حالا اگر امر به شما رسید این امر مثل وحی منزل می‌ماند. اگر وحی به پیغمبر اکرم نازل می‌شود پیغمبر آمادگی دارد. به تمام آیات قرآن، من محشر را دیدم این همین‌جور این‌جوری بود، همین‌جور انگار... یعنی تمام خلقت را نمی‌بیند منتظر وحی خداست. شما باید آمادگی داشته‌باشید، شما هنوز اصلاً خیلی توجه نمی‌کنید آن آمادگی یعنی‌چه. الان من آمادگی نسبت به شما دارم. الان شما توجه نمی‌کنید که چه هستید و چه بودید و چه شدید. آمادگی چه بودید و چه شدید و چه هستید. چرا توجه نمی‌کنید؟ وحی رسید به پیغمبر ای نبی امشب می‌خواهند بریزند در خانه بکشندت، اما تو باید بروی علی را بگذاری جایت. [فرمود:] علی، جای من می‌خوابی؟ گفت شما حفظی؟ گفت آره، علی آمادگی دارد. ما تا حتی باید آمادگی داشته‌باشیم که جانمان را برای ولایت بدهیم. والله اگر تو اینجور آمادگی داشته‌باشی، تو یاور امام‌زمانی. اما امام‌زمان هیکل نمی‌خواهد، امام‌زمان آمادگی می‌خواهد. 



باز من یکی دوتا روایت و حدیث بگویم تا حرفم را بتوانم بزنم. امام‌حسین شب‌عاشورا گفت امشب کشته می‌شویم، هرکس بماند فردا شهید می‌شود. تمام رفتند این‌ها آمادگی حضور امام را داشتند، اما آمادگی که جانشان را بدهند نداشتند. عزیز من، تو الان آمادگی داری بیایی زیارت امام‌رضا، اما آیا آمادگی هم داری امرش را اطاعت کنی؟ یک خلقت قربان حضرت‌معصومه بشود، چقدر من ممنونش هستم، خدا می‌داند. اگر یک‌میلیارد چشم داشتم راجع‌به حضرت‌معصومه کور بودم، یک‌میلیارد نه این دو تا چشم. گفتم عنایت کن من بگویم به این رفقا، گفت زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. امر آمادگی است. چرا همه رفتند؟ عزیز من، قربانت بروم، تو هنوز توجه نداری آمادگی یعنی‌چه، تو آماده نیستی. حالا این‌ها که ماندند، آمادگی داشتند ماندند. مگر امام‌زمان دست برمی‌دارد از کسانی‌که حمایت از جدش کردند؟ تو هم الان باید حمایت کنی. از آقا [امام‌رضا] چند تا چیز که خواستم؛ یکی خواستم حمایت از ولایت [کنید]، یکی خواستم شما قدرتتان را صرف قدرت کنید، یکی خواستم آمادگی داشته‌باشید. یکی خواستم القاء و افشاء داشته‌باشید. یکی خواستم ارادةالله بشوید، هر اراده‌ای می‌کنید بشود؛ اما گفتم آقا جان، جلویشان را هم بگیر، [اگر] اراده‌شان به‌غیر اراده خدا و تو باشد جلویشان را بگیر، من این‌جوری از امام‌رضا برای شما خواستم. خواستم آقا جان دعای ما مستجاب شود در حق دوستان امیرالمؤمنین. ما که نمی‌توانیم به دوستان امیرالمؤمنین خیلی کمک کنیم؛ اما می‌توانیم دعا کنیم شفایشان بده. شما خیلی باید منظم باشید، مرتب باشید که این دعاها این‌چیزها شاملتان بشود. مگر شامل هر کسی می‌شود؟ حالا امام‌رضا نگاه به شما می‌کند ببیند کدامتان لیاقت دارید که ولایت به شما نازل بشود. ولایت به تو نازل‌شد یعنی برای تو، تو کاملی؟ نه، کامل بکنی. پیغمبر که کامل است، پیغمبر، تند می‌گویم؟ می‌خواهید یواش بگویم. صلوات بفرستید.



یک‌وقت یک‌ذره که داغ می‌شوم کنترل از دستم می‌رود. عزیز من، قربانت بروم، تو را می‌خواهد امام‌رضا کاملت کند، حالا می‌خواهد به تو نازل کند. خدا می‌خواهد کاملت کند، می‌خواهد به تو نازل بکند. حالا کجا تو متقی می‌شوی؟ این‌که به پیغمبر گفت باید خاضع و خاشع باشد، نه حواست این‌طرف و آن‌طرف باشد، به تمام آیات قرآن ولایت به شما نازل می‌شود. کجا ولایت به تو نازل می‌شود؟ بخواهی احقاق حق از دشمنان ولایت بکنی، بخواهی خودت را در اختیار امر خدا بگذاری. الان شما توجه نمی‌کنید من دارم چه‌کار برای شماها می‌کنم، من والله بالله مثل یک عنکبوت می‌مانم در مقابل شما. پیامبر اکرم گفت علی‌جان، جای من می‌خوابی؟ گفت حفظی؟ گفت آره، حالا چرا یک نفس امیرالمؤمنین افضل عبادت ثقلین است؟ این‌ها نه [این‌که] جسم پیغمبر را می‌خواستند از بین ببرند، درون پیغمبر را می‌خواستند از بین ببرند. درون پیغمبر ولایت است، درون پیغمبر علی بود، این‌ها آن‌را می‌خواستند نشود. چرا زهرای‌عزیز رفت این‌جا الاغ سوار شد؟ با پهلوی شکسته، صورت نیلی، بازوی ورم کرده، در خانه مهاجر و انصار؟ من الان در خانه مهاجر و انصار دارم می‌روم، شما توجه نمی‌کنید که الان می‌خواهند همه‌شما را ببرند. الان رفتید توی غار، من دارم تار می‌کشم جلوی شماها، هیچ اجر هم نمی‌خواهم. همان‌ساخت که پیغمبر فرمود من اجر نمی‌خواهم، من هیچ اجری هم از شما نمی‌خواهم «الا المودة فی القربی» یعنی خدمت کنید به این، من فقط چیزی که از شما می‌خواهم خدمت به ولایت از شما می‌خواهم. اگر من مالی شماها را بخواهم، خدا من را بی‌دین از دنیا ببرد. البته عنایت شما را می‌خواهم اما شماها را نمی‌خواهم که خدمت به‌من کنید. بارها گفته‌ام دست من را نبوسید حرف من را ببوسید، حرف خدا را ببوسید، حرف ولایت را ببوسید. الان والله بالله همه می‌خواهند شما را ببرند، کاری به تو ندارد می‌خواهد ولایتت را بگیرد. الان گفتم من دوباره تکرار می‌کنم من مثل عنکبوت دارم تار می‌کشم، آن خودش اجر به‌من می‌دهد من از شما نمی‌خواهم. به عنکبوت هم خدا داد، حالا هم وحی به او می‌رسد هم این آبی که کشیده این‌جا پیغمبر حفظ باشد حفظش می‌کند. من تفکرم خیلی است، من یک‌وقت دیدم که یک عنکبوت مثلاً از یک عمارت بالا اگر می‌افتد این با آب دهانش می‌آید زمین. چون‌که پیغمبر را با آب دهانش حفظ کرده با آب دهان خودش را حفظ می‌کند. بیایید با کلام خودتان ولایت را حفظ کنید تا خدا حفظتان بکند. کجا نگاهتان این‌طرف و آن‌طرف است؟ ولایت حفظ کردن، چرا زهرای‌عزیز سوار الاغ می‌شود می‌رود مهاجر و انصار را می‌برد؟ می‌خواست ولایت را از گیر این‌ها نجات بدهد، ولایت به خود ولایت برسد. آخر نشد هم که ولایت [به خود ولایت برسد]، ولایتِ خودشان را پیاده کردند. الان زمان ما هم همان زمان است، عده‌ای دارند خودشان را پیاده می‌کنند. عمر و ابابکر خودش را پیاده کرد، بنی‌عباس خودش را پیاده کرد، شبیه آن‌ها هم خودشان را پیاده می‌کنند، چرا توجه ندارید؟ اگر من می‌گویم عنکبوتم شماها را دارم حفظ می‌کنم والله ولایت شما را حفظ می‌کنم. شما باید توجه داشته‌باشید، صلوات بفرستید.



اگر شما ولایت را حفظ کردی این‌جوری نیست که حالا من دل شما را خوش می‌کنم که اگر شما ولایت داشته‌باشی دریچه است، ذوقی می‌شوی، غم و غصه از دلت می‌رود بیرون، این حرف کوتاهی است من دارم به شما می‌زنم. حرف بالاتر است، باید این‌جور باشید، این پله اول است. شما اگر ولایت را حفظ کردید، فرمان ولی‌الله الاعظم امام‌زمان را بردید. می‌فهمم گل و گوشه‌ها یک جورایی بعضی‌ها، هنوز مطلق دنیا را ول نکرده‌اند، مدام می‌گوید یک‌چیزی بگو، یک‌چیزی بگو، چه‌چیز آخر بگویم؟ تو آخر کدام را فهمیدی می‌گویی یک‌چیزی بگو، بس است دیگر می‌گویی یک‌چیزی بگو، چه‌چیز برایت بگویم؟ مگر آن نبود که آمد خدمت پیغمبر گفت یک‌چیز بگو من هدایت شوم. گفت «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره» ای عرب، بدان یک‌کار خوب بکنی خدا جزایش را به تو می‌دهد یک‌چیز هم بیشتر، یک‌کار بد هم بکنی بازخواست دارد. گفت یا محمد بس‌ام است، از در مسجد رفت بیرون، پیغمبر فرمود نگفت هدایت شد، گفت دلش مملو ایمان شد. چرا دلت مملو ایمان نمی‌شود؟ یک‌چیزی بگو، یک‌چیزی بگو، مگر تو دلت مملو ایمان نشده، بعد از پانزده‌سال من دارم حرف می‌زنم؟ چرا من را ناراحت می‌کنید؟ صلوات بفرست.



حالا ببین شما اگر امر را اطاعت کنید به کجا می‌رسی. ما هنوز یک‌قدری خیلی توجه نداریم. نمی‌گویم نمی‌فهمید به شما بربخورد، آخر من هنوز هم می‌دانم خلاصه می‌گویم مبادا به شما بربخورد، چه‌کنم؟ دارمتان. به کجا می‌رسد؟ مگر اصحاب امام‌حسین چه‌کار کردند؟ فرمان امام را بردند. ما هم داریم می‌گوییم بابا امام خلق نیست، امام حجت خداست، کسی حجت نمی‌شود. امر این‌را بیایید اطاعت کنید. امر این‌است گناه نکنید، امر این‌است غش در معامله نکنید، امر این‌است حتی‌الامکان به فقرا برسی، امر این‌است در خانه‌ات خوش‌اخلاق باشی، امر این‌است که با پدر و مادرت خوب باشی، امر این‌است پدر و مادرت را اطاعت کنی، امر این‌است که پیرمردی مثل من دگوری بیاید زیر بغلش را بگیری، خب والا دیگر. پس شما اگر اطاعت امر کردی، اطاعت هم خدا را کردی، هم [اطاعت] امام‌زمان را کردی، هم [اطاعت] قرآن را کردی، هم [اطاعت] ولایت را کردی. بیایید اطاعت امر را بکنید. مگر اصحاب امام‌حسین چه‌کار کردند؟ آخر چه‌کسی بودند؟ شما اگر یک‌دانه اصحاب امام‌حسین را آوردید گفتید عالم بوده، یا آیت‌الله العظمی بوده ما یکی پنجاه‌تومان به ما داد، دادیم به باد اگرنه می‌گفتم پنجاه‌تومان دارم، حالا ده بیست‌تومان دارم می‌دهم به شما، یا علی، پول می‌خواهی یا نمی‌خواهی؟ پول می‌خواهی صلوات بفرست. ما دیگر این‌را آوردیم در کار، یک صلوات دیگر بفرست.



چرا عزیز من؟ وقتی مطیع امام شد، جانش را فدا کرد، حالا ببین امام‌زمان چه می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، عبد صالح» پدر و مادرم به‌قربانت. پدر و مادرش به قربان بچه عمله که نیست، پدر و مادرش به قربان آن هدفی است که این‌ها دارند، آن راهی که رفتند. چرا نمی‌روی امام‌زمان بگوید پدر و مادرم به‌قربانت؟ چرا این‌کار را نمی‌کنید؟ می‌توانید بکنید. چرا غفلت داریم؟ چرا این‌کار را نمی‌کنیم؟ چیزی نیست که، تو الان داری آپارتمان می‌سازی، تو داری دکتری، تو داری مهندسی، تو در کارخانه‌ای، تو مدیر عاملی، تو نمی‌دانم خارج می‌روی می‌آیی، هرکدامتان یک‌شغلی دارید. تو الان نمی‌دانم لباس چه می‌پوشی، تو الان مهندسی، هر کدام‌یک شغلی دارید. شغل، اداره کردن زن و بچه‌است، شغل اداره کردن خانمها و بچه‌هاست. آن‌هم باز یک‌چیزی به تو می‌گوید، می‌گوید اگر هدفت آن‌ها باشد بروی کار کنی جزء شهدایی، اما این بالاتر از آن‌است. یعنی می‌خواهد بگوید که یعنی کار صحیح بکن، آوردت بغل شهدا، اما نمی‌گوید پدر و مادرم به‌قربانت. کسی‌که برود کار کند برای اهل و عیالش، کار بکند چیز بکند می‌گوید جزء شهدایی؛ اما نمی‌گوید پدر و مادرش به‌قربانت، باید جان بدهی. حالا که آن‌ها جانشان را فدای امام‌زمانشان می‌کنند می‌گوید پدر و مادرم به‌قربانت. «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، عبدالصالح» پدر و مادرم به‌قربانت. این [مختص] مردها نیست، خانم‌ها هم همین‌جورند. خانم‌ها هم اگر امر زهرا را اطاعت بکنند زهرا می‌گوید پدر و مادرم به قربان تو. اما امر این‌جاست کسی سراغش نمی‌رود، همه‌اش دنبال تجدد و دنیا و حرف [هستند]. دو ساعت می‌نشینند حرف‌هایی می‌زنند که اندازه ده‌شاهی نمی‌ارزد، کاش حرف‌هایشان آبگوشتی باشد، حرف‌هایشان بیشترش غیبت است و یک حرف‌های بی‌خودی. من آخر داشتم دیگر، من یک روضه‌ای داشتم سه تا آقا داشتم. یک‌روز خانه بودم دیدم که این‌ها طی می‌شود مادر شوهر چه‌کرد، خواهر شوهر چه‌کرد، آن این‌جور کرد، یک حرف‌های این‌جوری. دیدم یک‌مشت از این حرف‌های مفت این‌جا زده می‌شود ما گفتیم بابا ما روضه نمی‌خوانیم اصلاً. در مجالس هم حالا همین‌جور شده، اصلاً امر را از شما گرفته‌اند. شما الان ببالید به این‌که دور هم می‌نشینید حرف ولایت می‌زنید. شما اصلاً یک حزبی هستید که وصل به بهشتید، وصل به ماورائید، وصل به آسمانید. بیا دوباره بگو یک‌چیز دیگر بگو، چه‌چیز برایت بگویم آخر؟ بس است دیگر، تو باید چیزفهم باشی نه چیزگوش‌بده. چیزگوش‌بده یک‌حرفی است، چیزفهم یک‌چیز است. چقدر پیغمبر برای این‌ها داد زد، آخر زدند زهرا را کشتند، حسین را کشتند. ببین من امروز چه دارم به شما می‌گویم، توجه توجه توجه، هم زنها هم مردها. تو داری کار می‌کنی آماده‌باش که یک ندا امام‌زمان بکند بدوی، همه این‌ها را بریزی آن‌جا بدوی، آیا مرد هستید یا نیستید؟ به تمام آیات قرآن من بودم باور کردی؟ خب من هم یک بچه رعیتم، شما بچه‌های علمائید، بچه‌های فقهایید، بچه سیدید، اولادهای پیغمبرید، وصل به پیغمبرید، وصل به زهرایید. اما باید آمادگی داشته‌باشید جانتان را فدای زهرا بکنید، نه من سیدم اولاد پیغمبرم، آن به‌جای خودش. ما باید سیدها را احترام کنیم اما «انه لیس من اهلک» هم هست، نه هر سیدی را، آیا سید بدعت‌گذار را هم باید احترام کنید؟ خب عباس هم همان بوده، عموی پیغمبر هم همان بوده، برویم احترامش کنیم؟ احترام کسی دارد که خدا احترامش کرده‌باشد، «تبت یدا ابی‌لهب» خدا قوم و خویشی با کسی ندارد، توجه کنید به این حرف‌ها، صلوات بفرستید.



مگر امام‌زمان همان‌موقع است؟ امام‌زمان همه موقع‌ها امام است. الان تمام خلقت دارد به‌قول ما گفتنی به کاکل امام‌زمان می‌گردد. چرا امیرالمؤمنین می‌گویند یک نفسش افضل عبادت ثقلین [است]؟ تکرار می‌کنم دارد حمایت از ولایت می‌کند، حمایت از این می‌کند که پیغمبر باید باشد ولایت را افشاء کند. اگر به پیغمبر می‌گویند «رحمة للعالمین» درست‌است، «رحمة للعالمین» به دید ولایتم این‌است، علی است. باید ابلاغ کند در تمام خلقت همه بگویند علی. مگر نگفتند محمد، علی را کشتند؟ چرا توجه [ندارید؟]، در این‌کارها باید کار کنید، مگر همه نگفتند محمد؟ محمد را چرا کشتند؟ علی نگفتند. خلقت دارد می‌گوید علی، ریگ‌های بیابان دارد می‌گوید علی، برگ‌های درخت دارد می‌گوید علی، تو چرا می‌گویی آن یکی؟ توجه کنید قربانتان بروم به این حرف‌ها. من دوباره گفتم، می‌دانم که آخر شماها را می‌برند. الان باور کن که این جامعه بیشترش دین‌بر شده، با روایت و حدیث دارند جوان‌های ما را می‌برند. باید آگاه باشی. آن‌موقع هم همین‌جور گفتند، پیغمبر فرمود عدد نماز جماعت نمی‌دانم از ده‌تا [بیشتر] باشد انس و جن [نمی‌توانند] بنویسند. می‌گویند علی هم بیاید جماعت، علی را می‌خواستند بیاورند ثواب کند! داد می‌زنم، کشتند علی را. 



تو هم همین هستی، آخر، علی بیاید ثواب [کند؟]، علی خودش ثواب است، تمام خلقت به‌واسطه علی باید پذیرفته شود. این مرتیکه عمر و ابابکر گفتند نه بیاید ثواب ببرد، پاشوید برویم علی را بیاوریم جماعت ثواب ببرد، این از ثواب دارد محروم می‌شود. یک‌مشت خر هم گفتند آره، مثل بعضی‌ها. حالا هم همین‌است، حالا هم داریم گول می‌خوریم. هنوز یک رگتان با آن‌هاست، این یک رگتان هم باید قطع شود تا ولایت به شما اجازه بدهد. اجازه به‌من داده این‌جور حرف می‌زنم، خیلی داش‌وار حرف می‌زنم. مگر نگفت هدایت‌کن؟ مگر نگفت که پرداخت کن؟ خب، بابا بیایید حرف بشنوید قربانتان بروم. مبادا حرف‌ها را از حنجره من [بدانید]، حرف را از تاییدی حضرت‌رضا قبول کنید. متوجه بشوید این‌که من می‌گویم من مثل تار عنکبوتم، دارم دور شما می‌گردم، بروید بیرون ببینید چه می‌شود. 



حالا پیغمبر وقتی آمد یک دنیایی را افشاء کرد، شما هم باید یک دنیایی را من‌بعد افشاء کنید. چرا این‌همه یک نفس امیرالمؤمنین افضل از پیغمبر است؟ دارد حمایت از ولایت می‌کند علی. علی خودش ولایت است؛ اما هنوز تایید در ظاهر نشده، حالا باید پیغمبر باشد، حفظش بکند، این بیاید امیرالمؤمنین را تایید کند. تایید خلق اشتباه بود، تایید دست ماوراء بود، تایید دست رسول‌خدا بود. پیغمبر علی را تایید کرد، خیلی پیغمبر عظمت دارد. پیغمبری که می‌گوید من موقعی‌که آدم در گلش بوده من نبی بودم، خدا صدها کرات دارد، پیغمبر نبی بوده. یک پیغمبر را اگر می‌گویید مافوق تمام خلقت است. حالا دارند بازی می‌دهند؛ فلانی یک نماز می‌خواند عین نماز علی! خاک بر سرت بکنند با این حرف زدنت. علی خودش نماز است، حالا چه‌کار می‌کند پیغمبر؟ بیست و دو سال زحمت کشیده، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت یک‌دفعه این‌قدر پیغمبر را زدند، انداختند پشت یک دیوار یقین کردند دیگر پیغمبر مرده است. پیغمبر یک‌قدری ماند، مشرکین رفتند خیال کردند پیغمبر مرده. روایت داریم از همه جانش خون می‌ریخت، رفت خانه عمویش حمزه. گفت عمو جان، چه می‌خواهی پسر برادر؟ گفت عزیز من ایمان بیاور به خدا، دست از بتت بردار. پیغمبر چیزی نمی‌خواهد، پیغمبر هدایت می‌خواهد. به پیغمبر و قرآنی که به او نازل‌شده اگر من چیزی از هیچ‌کدامتان بخواهم، فقط دلم می‌خواهد بیایید حرف من را بشنوید. بیایید اگر هدایتید هدایت‌تر شوید. بیایید ولایتتان ولایت مطلق بشود، من کاری به کسی ندارم. حالا این صفت‌هایی را [که] خدا می‌دهد، صفت‌هایی را [که] نبی می‌دهد، من صفتها را هم در اختیار شماها گذاشتم. والله بالله اگر یک‌ذره کوتاهی کنید می‌خورید. یعنی چنان بخورید هم خوردن این‌جا نمی‌فهمید چه‌چیز از دست دادید. مگر خدمت به ولایت کوچک است؟ کجا حواست در ویلاهاست و دیگر یک ویلا و یک‌خانه بزرگ و این‌ها، هنوز تو عقلت کوچک است. 



حالا یکی آمده سر الاغ امام‌صادق را می‌گیرد، مگر از ولایت دفاع کرده؟ مگر این شهید است؟ چیست؟ یک خدمتی می‌کند الاغ ایشان را می‌برد. حالا آمده خدمت امام آن مهتر، آن‌که الاغ را خدمت می‌کند. یک کسی یک ویلای مهمی دارد می‌گوید می‌دهم به تو، آقاجان من ترقی بخواهم بکنم تو حرفی داری؟ گفت نه، گفت این می‌گوید سر این الاغ را به‌من بده من پیش امام باشم. گفت به او بده. یک‌قدری‌که رفت صدایش زد گفت تو چند وقت به ما خدمت کردی؟ عزیز من، این حرف‌ها والله بالله هر کدامش خیلی مبنا دارد، هر کسی یک قسمتی از مبنای این حرف‌ها را می‌شنود و می‌فهمد. من دلم می‌خواهد با جان و دل، تمام ابعادم را گذاشتم شماها بفهمید. نگاه به این شوخی‌ها نکنید، این شوخی‌ها را می‌کنم که من را احترام نکنید. وگرنه والله شوخی هم نمی‌کنم. دارم با شما می‌خندم لبم پرخنده است دلم آتش‌گرفته، خدا می‌داند با قلبم نمی‌خندم. زمانی با قلبم می‌خندم کوچک و بزرگتان کامل شوید. دل من را شفا می‌دهی، قلب من را شفا می‌دهی، جان من را شفا می‌دهی، حالا... نکند تکذیب کرده‌باشد، حالا چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید این خدمتی که به ما می‌کنی، امام است، راست می‌گوید، رئیس‌مذهب ماست، می‌گوید از آن‌جا که خورشید می‌زند تا آن‌جا این کمتر است برای تو. حالا چقدر کلاه سر ما می‌رود؟ به حضرت‌عباس یک‌میلیارد کلاه سر ما می‌رود نه یک کلاه سر من برود. الحمدلله شکر رب‌العالمین من خوشبختم شما همه جاناً مالاً دارید کمک به ولایت می‌کنید. می‌خواهم بگویم قدر این‌را بدانید، خدمت به ولایت مطلق است. ببین می‌گوید از این‌جا که خورشید می‌زند، چه‌چیز می‌خواهی تو دیگر؟ آخر دنیایت که دارد می‌گذرد در فکر آن‌جا باش که آن‌جا این‌را به تو بدهد. به تمام آیات قرآن اگر به‌من بدهد بگوید به مردم بده من خوشحالم. صلوات بفرستید.



پس عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، خدا روزی‌تان را می‌دهد، خدا روزی‌تان را معلوم‌کرده، چرا خدا را قبول نداری؟ می‌گوید «والله خیر الرازقین» چه‌چیز را می‌خواهی بفهمی؟ دیگر بعد از این حرف‌ها اگر یکی بگوید یک‌چیزی بگو من ناراحت شدم ناراحت‌تر می‌شوم. گفتم حرف‌ها را به شما، پس باید چه کنید؟ با این حرف‌ها مباحثه کنید. مثلاً حرف که می‌خواهی سراغ بگیری نگو یک‌چیزی بگو، به‌من بگو که فلانی این این‌جور است من مثلاً این‌جور فهمیدم، درست‌است یا نه؟ این درست‌است. توجه فرمودید چه به شما می‌گویم؟ یک‌چیزی که تو می‌دانی چرا؟ تو باید در شروط فهمیدن باشی. این یک‌چیزی بگو، یعنی یک‌چیز دیگر به ما بگو. تو نمی‌فهمی جگر من را آتش می‌زنی تو، این یعنی من این‌جور می‌فهمم، چه‌کنم می‌فهمم؟ می‌گویی یعنی این حالا یک‌چیز دیگر هم بگو، این‌جور می‌فهمم ناشکر [هستید] ناراحت می‌شوم. حرف درست‌است یا نه؟ اگر نیست بگو من یک‌جور دیگرش کنم، اگر حرف همین هست همین‌جور باشیم. پس بنا شد چه کنیم؟ (یکی از حضار: برای بهتر فهمیدن آن حرف‌هایی که در گذشته گفته شده سؤال کنیم، نه حرف جدیدی بزنیم)، بارک‌الله، اصلاً دین جدید نیست که، ولایت جدید نیست که، قرآن جدید نیست که، خدا جدید نیست که، می‌گوید خدای قدیم. می‌گوید یا نمی‌گوید؟ قربان خنده‌ات بروم، یعنی ایشان ماشاءالله مثل غنچه گل است دائم می‌خندد، ان‌شاءالله دائم باطن امام‌زمان لب همه‌تان پر خنده باشد. خدایا غم و غصه به‌غیر غم و غصه امام‌حسین به شما ندهد، خدا فهم هم به همه‌مان بدهد که همه‌مان بفهمیم. یک صلوات بفرستید.



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، یک چند روزی در این دیر خراب آورده. خدا یک چند روزی در این خرابه آورده تو را، مگر خدا مؤمن را نمی‌خواهد؟ دلم می‌خواهد امروز توجه کنید، شما بدانید چقدر من از امام‌زمان، از آقا خواستم که یک نواری باشد که نوار خوبی باشد. اگر من سال دیگر نبودم با این نوار نجوا کنید، شما باید با این حرف‌ها نجوا کنید، اگر با این حرف‌ها نجوا کردید به‌دینم با ولایت نجوا می‌کنید. دیشب پاشدم دیدم شما در آن اتاقید دارید نجوا می‌کنید، گفتم خدایا یک‌چیزی به‌من بده بالاتر از این حرف‌ها باشد. مگر ولایت تمامی دارد عزیز من؟ باید با این حرف‌ها نجوا کنید و شکر کنید. شما الان گفتم دوباره تکرار می‌کنم، شما در هر شغلی هستید، در هر پستی هستید باشید، تمام آن‌ها را باید ما موقت بدانیم. آن‌ها را باید بخواهی که اموراتت بگذرد، بخواهی زن و بچه‌ات را هدایت کنی، تامین کنی، بخواهی از آن کارهایت یک انفاقی بکنی، بخواهی از این‌کارها یک حاجت برادر مؤمن را برآوری، بخواهی مثلاً یک‌جوری باشد که فرزندانت دستشان جلوی کسی دراز نباشد، بخواهی حفظ آبروی ظاهریت باشد، شما جزء شهدایی. من شما را منزوی نمی‌کنم، هر کدامتان خواستید یک ماشین بخرید گفتم ماشین نو بخرید. من از آن‌ها نیستم که بگویم حالا این‌را نمی‌دانم بده به فقرا، از این‌ها نیستم. به همه‌تان گفتم ماشین می‌خرید ماشین نو بخرید، چون‌که مقام شما را این‌قدر من بالا می‌دانم، نمی‌خواهم در مردم شماها سرشکسته باشید. به دوست‌عزیزم، تخم چشم خودم گفتم، وقتی از آن مدیرعاملی آمد گفتم مبادا یک ماشین دست دوم [بخری]، گفت گفتم ولش کن، تو باید ماشین خوب بخری آن‌ها که با تو مخالفت کردند یک‌قدری چشمشان کور بشود. نگویند از این‌جا رفت دیگر چیزی ندارد گرسنگی می‌خورد. من این حرف را که بزنم معنی حرف را می‌دانم. این حرفی که بزنم عمقش را می‌دانم، اگر ندانم که می‌گویم نه. دلم می‌خواهد شما هم این‌جا آقا باشید هم آن‌جا، بیائید حرف بشنوید. هم این‌جا مقام داشته‌باشید هم آن‌جا، شما پیش آن‌ها که آن‌طرفی هستند دلم می‌خواهد سرفراز باشید. لباستان خوب باشد، ماشینتان خوب باشد، زبانتان خوب باشد، هر موقع آن‌ها را می‌بینید غم و غصه هم دارید بخندید، به کوری چشم آن‌ها که می‌خواهند دین شما را ببرند، باید شاد و خرم باشید. چرا من همیشه شوخی می‌کنم، شاد و خرمم؟ خیال کردی که من گنج قارون دارم؟ گفت یار از من چغندر پخته می‌خواهد، خیال دارد که من گنج قارون زیر سر دارم. اما یک‌چیز است، حرف من یک‌چیز است، این نتیجه عصاره‌اش است، در هر پست و مقامی هستید پست و مقامتان محترم، شما مدیر عاملی نگو من کار ندارم، باید بروی آن‌جا قشنگ کار کنی. اگر کمِ کار بگذاری مقصری، شما اگر کمِ کار بگذاری مقصری. ببین ما باید عبرت‌انگیز باشیم، آن دارد برای یهودی کار می‌کند می‌گوید از آن میوه‌ها نخور نمی‌خورد، باغ را می‌پاید. مدیر عاملها شما هم باید این‌جور باشید، نگویید این کارش باطل است، نمی‌دانم چه‌چیز است، از این چیزهای چرت و پرت مقدسی برای خودتان درست کنید. کجا به‌جای این‌که بروی سر کار با بچه‌هایت مرتب ور می‌روی. اصلاً تو مسئولی، تو مسئولیت نمی‌دانی چیست. مدیر عامل یعنی باید عامل باشد در هر کاری، نه که کاغذ را بگیری این‌جور کنی، این‌طور بکنی. نه، تو ساعت کار باید سر کار باشی. کمِ کار بگذاری مسئولی، صلوات بفرست.



حالا من گفتم تمام کارها که کوچک و بزرگ می‌کنند باید حفظ آبرویتان باشد. ماشین خوب هم داشته‌باشید، خلاصه بعضی‌ها هم این‌جا مثل خانه من نباشد، می‌توانید فرشتان را عوض کنید، هست خلاصه این‌ها. ما خانه‌مان حسینیه است دیگر همین‌است که هست. شما هم شکر کنید که می‌آیید مثل غار پیغمبر می‌آیید در غار، اما حفظ می‌شوید. بیایید در همین غار در خانه‌های مدرن خیلی نمی‌خواهد بروید. بیایید در همین غار، حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ عنکبوت هم هوایتان را دارد، حالا پس بنا شد نتیجه کار چه شد؟ نتیجه کار این‌است همه کارهایتان را که می‌کنید منتظر ندا باشید، تا «جاء الحق زهق الباطل» می‌دهد همه را فنای آن ندا کن، این درست‌است. تو یاور امام‌زمانی، ور نرو. به تمام آیات قرآن من همین ساختم، من امتحانم را دادم که می‌گویم. من یک‌وقت به ما گفتند که امام‌زمان ظهور کرده، آره یک‌نفر آمد. تا گفت ظهور کرده به تمام آیات قرآن گیوه‌هایم را کندم و پالتویم را انداختم آن‌جا و پا برهنه یک‌چیز برداشتم دویدم. دیگر نه که درِ دکانت را ببند، دخلت را برو بردار، این‌کارها. من دخل را می‌خواهم چه‌کنم؟ من اگر در دخل باشم دخلم را امام‌زمان آورده، اگر حواست در دخل باشد دخلت را آورده. آن پولها که گذاشتی در جعبه، آن‌ها نیست، آن‌ها را ولش کن بدو. حالا رفتیم، رفتیم دیدم بله آقا تشریف آوردند، دم جوب‌شور آمده آن‌جا، یک نماینده‌ای هم دارد. گفت برو به بازاری‌ها بگو بیا، رفت گفت بازاری‌ها نیامدند. البته اگر آن‌زمان این آقا بود می‌آمد، بابا تو جزء آن‌ها نیستی. این بنده‌خدا این‌قدر نان آورده ما نمک به حرام نیستیم، یک‌خرده را می‌گذارم برایش تویش. آره فهمیدی؟ اگر آن‌زمان بود بنده‌خدا می‌دوید همان‌ساخت که دارد می‌دود کار شما را درست کند، صلوات بفرست. ما رفتیم جلو، به خودش قسم خیلی ما را پذیرفت، خیلی پذیرفت یعنی، بعد حالا ما چه کنیم؟ ما یکی از این تیشه‌ها برداشتیم دویدیم، ما دیدیم از آن توپها از آن‌جا روی دو برادران آن‌ها را همه را سوار کردند. من اصلاً توپ زمان شاه دیدم، آن‌موقع دیده‌بودم که این‌جور بود و این‌جور بود و همین‌سان این‌جور بود. یک آدمهای گنده منده هم این‌ها آمده‌بودند که به‌اصطلاح با حضرت چیز کنند، آره حالی‌ات می‌شود؟ از این‌ها. صلوات بفرست.



خیلی گنده بودند، آره من به آقا گفتم آقاجان قربانت بروم ما اسلحه نداریم، این‌ها توپ به ما سوار کردند، این‌است که به شما می‌گویم توپ و تانک باید از کار بیفتد. حضرت فرمود این‌ها درنمی‌رود، آره گفتم ما نداریم، یک همچنین کرد به‌قدر نمی‌دانم این اتاقها شمشیر از آسمان ریخت زمین، چه شمشیرهایی، مثل این‌ها شمشیرهایی که این‌ها درست می‌کنند این‌ها مثل دست خاله می‌ماند، شمشیر خوب. ما یکی‌اش را همچنین کردیم، یکی دیگرش را همچنین کردیم دیدیم خیلی خوب است، حالا من مواظبم آقا کسی جلویش نیاید، چون‌که آن‌موقع هر آدمی مطابق شصت‌تا شجاع شجاع می‌شود. آدمهای گنده منده همچنین می‌کردند هیچ می‌دیدیم، چون‌که آن‌ها ضعیفند، یاورهای امام‌زمان قویند. آقا یک صوت حجاز خواند، این «جاء الحق زهق الباطل» آن‌جا، یک صوت حجاز خواند از تمام این دنیا و آسمان انگار صدا می‌آمد. یعنی صدای امام‌زمان مثل صدای خدا می‌ماند، من ندای خدا را هم شنیده‌ام. صدای خدا از همه خلقت دارد می‌گوید، اگر گفتید چرا همه خلقت می‌گوید؟ چون‌که همه خلقت مطیعند، همه دارند می‌گویند لبیک، چیزی نیست که نگوید پس صدا از همه عالم می‌آید، درست‌است؟ آقا این وقتی شد من این‌طوری می‌شدم، همچنین بس‌که خوشمان می‌آمد. یک‌دفعه این ندا که آمد آن‌ها رفتند پشت این‌ها مسلسلها را درکنند در نرفت، هر کار کردند نشد. حالا ما شمشیر دستمان است آن‌ها هیچ‌چیز دستشان نیست که، حساب این‌است، آن‌ها هیچ‌چیز دستشان نیست. این‌ها توپ و تانک دارند، مثل این‌که الان این‌ها ژ3 دارند. خب یک بادی دارد دیگر ژ3 من بدبخت که چیز ندارم که هیچ دیگر. در نرفت، این‌ها آمدند این‌جور کردند، خدا می‌داند همچنین، این‌طور تسلیم شدند. حالا که تسلیم شدند آمدند جلو، حالا آمدند جلو من این‌را همچنین می‌کردم، همچنین می‌کردم، همچنین می‌کردم همین‌جور این‌ها را که داشتم این‌جور می‌کردم از خواب بیدار شدم. حالا شما باید همین‌جور باشید، چه‌جور شد؟ حالا الان شما بعضی‌ها که یک‌چیزی دارند می‌گویند تو چیزی نداری که اینجور هستی. من اصلاً چیز نمی‌بینم که دارم، من چیز تو را هم نمی‌بینم. به چیز نیست که، اصلاً چیز چیزی نباید باشد. اگر زمانی‌که امام‌زمان می‌آید آقاجان اسمت را نمی‌آورم، این آپارتمان و این‌ها را باید بریزی دور بدوی، می‌خواهم این‌را این قیمت بفروشم، این‌را این قیمت، آن یاور امام‌زمان که نیستی به تو می‌گوید...، صلوات بفرستید.



یاور امام‌زمان باید دل‌کنده از این‌جا باشد، یاور امام‌زمان باید آن زمانی‌که هست از حالا در فکر باشد علی درست گفته امیرالمؤمنین، گفته مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، باید از آن فرار کنی، بدوی بگویی آقا آمدم. به تمام آیات قرآن من همه‌اش می‌خواهم جانم را فدایش کنم، جانم را فدایش کنم [نه به‌خاطر] بهشت مهشت. فقط می‌گفتم آقا می‌خواهم جانم را فدایت کنم مادرت یک لبخند به‌من بزند، همین. من یک لبخند امام‌زمان را می‌خواهم، یک لبخند زهرا را من می‌خواهم. من حالا هم همین‌جورم این‌را به شما بگویم، اصلاً حالا هم همین‌جور است. شما باید قربانتان بروم ان‌شاءالله امیدوارم که همه‌تان همین‌جور باشید. دوباره تکرار می‌کنم، به کارت سفت باشی، مدیرعامل باشی، کمِ کار نگذاری، به‌فکر خانمهایتان باشید، ماشین داشته‌باشید، فرش داشته‌باشید، خانه خوب داشته‌باشید، همه این‌ها را داشته‌باشید، محض حفظ آبرویتان. یعنی بخواهید که پیش آن‌ها بد نباشید، تو نگو که مثلاً حضرت‌زهرا این‌جور بوده، آن‌کار تو نیست که، حضرت فرمود مثل ما نمی‌شوید اما شبیه ما بشوید. هم بخورید هم بخورانید، ما دلمان نمی‌خواهد بخوریم. به‌دینم من می‌خواهم مردم بخورند خودم نخورم، به ذات خدا راست می‌گویم. الان من وقتی می‌آیم این‌جا یک پاره‌وقتها زن می‌گوید که یک‌خرده حال آمدی. آره دیگر آخورم خوب به راهست، تو یک‌مرتبه منت سر من نگذاری آبگوشت دادی، او پول به تو داد تو خریدی. صلوات بفرست.



اما یک‌چیزی هست، آقا جان جدا قربانت بروم، تو عنایت داشتی که به‌من سعادت دادی این‌ها ناهار دادند. آن تشکر از آن سعادتی که به تو داده باید بکنی، این تشکر امر این‌است. توجه فرمودید چه گفتم قربانتان بروم، فدایتان بشوم. حواستان جمع باشد ان‌شاءالله امیدوارم که قدر این دور هم نشستن را بدانیم، قدر این جلسه را بدانید. با هم صحبت بکنید، مطالعه با هم داشته‌باشید، اما چه گفتم؟ آمادگی داشته‌باشید. دوباره گفتم چه‌جور باشید؟ منتظر ندا باشید، احسنت تو یاور امام‌زمانی، تو تهیه امام‌زمانی، به‌دینم راست می‌گویم، اما یک‌چنین مردانگی هم داشته‌باشی. کسی را، همه را باید بخواهی مهرش را نداشته‌باشی، فقط مهر امام‌زمان و خدا را داشته‌باشی این درست‌است. تو باید خانمت را، بچه‌ات را بخواهی، بوسش کنی قربانی‌اش کنی، عزیز من از نفس تو خوشش می‌آید، اما باید چه‌کنی؟ وقتی ندا می‌شود دیگر پی او بگردی. الان هم که هستی مشغول آن ندا باشی. چون‌که خوشی آن‌است، آن تو را به جایی می‌رساند، این خوشی‌ها یک موقعیتی دارد، موقت است. بله؟ درست‌است یا نه؟ صلوات بفرستید.



همین‌جور که امام‌زمان دارد در جو خلقت به‌اصطلاح به‌قول خودمان به پرواز بگوییم هر چه بگوییم کفر گفتیم، تمام خلقت به امرش است. در جو خلقت دارد به‌اصطلاح، همه خلقت به امرش است، شما اگر امام‌زمان را خواستی همه خلقت به امرت است. من این‌جا گفتم خدا می‌داند، خواستم ارادةالله شوید، خواستم که دعایتان مستجاب بشود، خواستم هر کاری اراده می‌کنید بشود. اما اگر این دعای من مستجاب شد مبادا اراده ناحق بکنید، اراده‌تان باید ارادةالله باشد، اراده‌تان باید اراده خدا باشد. من قول به شما می‌دهم که همه‌تان ارادةالله هستید و بشوید، اما توجه کنید که اراده‌تان را به اراده خدا بگذارید. توجه می‌کنی یا نه؟ خب، نتیجه این حرف چه شد؟ بگو، (یکی از حضار: همه این‌ها یک اعلان آمادگی برای شنیدن ندا باشد)، ای به‌قربانت بروم، یک صلوات برای سلامتی ایشان بفرست. یکی سلامتی خودتان هم بفرست. از برای روح پر فتوح آقا امام‌رضا هم بفرست.



این درست شد حالا من یک چند کلام از آقا امام‌رضا می‌گویم که خب حالا چند روز بودیم حالا کمی از این بزنیم این‌که این‌قدر به ما خدمت کرده، دستگاه ما را سلطنتی کرده، نه والا. من به‌جان خودم نگاه به این سفره می‌کنم می‌گویم این سفره امام‌زمان است، همه‌چیز تویش است. ما یک پاره‌وقتها به زن می‌گویم من این‌قدر دعا می‌کنم مهمان بیاید، می‌گوید چرا؟ می‌گویم بابا تو یک‌ذره گذاشتی در قابلمه حالا یک پاره‌وقتها یا آبش نمی‌شود یا می‌سوزد، آره حالا یک پاره‌وقتها خیلی آب دارد. ابوالفضل به او گفت مادر، گفت هان، گفت وقتی قابلمه خیلی آب دارد آبهایش را یک‌خرده بریز در چاه که بابا نبیند، خب فهمیدی؟ حالا نشستی سر سفره هر چه بخواهی هست. توجه می‌کنی یا نه؟ هیچ امیدی به هیچ‌کس نداشته‌باشید، حالی‌ات است دارم چه می‌گویم؟ من الان یک آیه قرآن به شما می‌گویم یک دو کلام دیگر هم حرف می‌زنم خسته نشوید یک‌وقت. 



ببین یوسف امید به برادرهایش داشت، می‌گفت من دوازده تا برادر دارم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت این‌ها اگر یکی‌شان داد می‌زدند این‌قدر قوی بودند زنهای کنعان سقط می‌کردند، فهمیدی؟ همین‌ها برادرشان را انداختند در چاه. یک‌وقت قوم و خویش‌هایتان را بخواهید، صله‌رحم باید کرد، اگر نکنی می‌گوید هفتاد سال، سی‌سال بوی بهشت می‌رود به تو نمی‌رسد. این حرف که می‌زنم حرف دیگری است. شما الان نگاه کن قوم و خویشهای امام‌رضا هم قبول نکردند. امام‌رضا اتکاء نداشت به این‌ها، اصلاً خودش علی‌بن جعفر می‌گوید. من به شما بگویم حب ریاست، حب جاه خیلی ممکن‌است که غیر ممکن‌است که از ما گرفته‌شود، مگر آن حب مقام و حب این‌ها را خدا ببرد از دل ماها بیرون. این‌ها امام‌زاده هستند، این‌ها کسانی هستند زاده امامند، آیا امام با آقای شما فرق دارد یا ندارد؟ تو زاده این هستی او زاده امام است. همین‌ها منکر شدند، گفتند این پسرت نیست. چه‌کار کند امام‌رضا؟ بابا جان اگر یکی می‌آید شهادت می‌دهد، یا دوست آدم است یا قوم و خویش آدم است، حالا چه‌کار کند آخر امام‌رضا؟ این‌که می‌گویند امام غریب، این‌ها به شما می‌گویند نه خودشان فهمیدند، مگر امام غریب است؟ امام هر هفته می‌روند جمع می‌شوند در عرش خدا، مگر امام‌رضا این‌جاست؟ این فاصله‌ها را خلق حساب می‌کند، بعضی آخوندها این‌ها را خلق حساب می‌کند می‌گوید غریب است. آره این این‌جاست آن این‌جا، فاصله حساب می‌کند. امام که آقا شیخ فاصله ندارد، چرا فاصله حساب می‌کنی تو؟ خب نگو حرف امامت را، حرف دیگر بزن. حالا ببین من چه به شما می‌گویم، حالا امام‌رضا این‌قدر غریب است گفتند چه‌کار کنیم؟ دید قبول نمی‌کنند یک‌نفر گفت شعبده‌باز بیاورید. یک خلقت را بردند در بیابان، یک مافوق خلقت را بردند در بیابان. این‌ها هستند که امام را خلق حساب می‌کنند. 



حالا هم همین‌است. شما قدردانی کنید که قبول کردید من چند سال است صحبت می‌کنم امام خلق نیست. من با دلیل و برهان گفتم که امام خلق نیست. حالا ببین من چه به شما می‌گویم، حالا باید شعبده‌باز بیاورد یک بیل دست این بدهد، بگوید این پسرت است. تف به شما قوم و خویشها، خاک بر سر شما امام‌زاده‌ها بکنند که حرف یک شعبده‌باز را قبول دارند حرف امام‌رضا [را قبول ندارند]، این‌است غریب. یا این‌که می‌گویند در را ببند نمی‌دانم من غریبم کسی دیدن من غریب نمی‌آید، خاک بر سرت بکنند، حیف از آن مرغها که خوردی و می‌خوری، کوفتت بشود. امام‌رضا عین امیرالمؤمنین که آمد معاویه و عمروعاص آمد می‌خواست خون‌ریزی نشود. گفت اباصلت در را ببند اگر مردم بدانند مامون مرا کشته صدها مردم کشته می‌شوند، به حمایت من بلند می‌شوند، تو در را ببند. حالا در را بست دید یک کسی در می‌زند. گفت کسی را راه نده، گفت برو در را باز کن مامون است. حالا آمده پدرسوخته‌بازی درمی‌آورد، منافق پدرسوخته‌بازی درمی‌آورد که تو را گول می‌زند، تو باید پدرسوخته‌گری را بفهمی. حالا می‌بیند گریه می‌کند: یابن عم می‌ترسم مردم به‌من تهمت بزنند. خب پدرآتش‌گرفته امام را زهر داده، حضرت یک‌چیزی به او گفت. گفت یعنی من گفتم در را ببندد کسی نیاید، یعنی حفظت می‌کند. حالا هم وقتی حضرت را تکان دادند، چقدر زنها مهریه‌هایشان را آوردند به شوهرهایشان دادند گفتند اجازه بده ما تشییع کنیم. حالا خودش برداشته گل زده، پا برهنه شده، یابن عم یابن عم می‌کند. این‌است منافق، این‌است که این‌جور است، گول این‌ها را نخور بابا جان، برو کنار. مگر به تو نگفت اگر می‌خواهی دینت حفظ باشد، واجبات را به‌جا بیاور، ترک محرمات، منتظر امام‌زمانت، برو کنار. تو دوباره برای خودت مقدس یک راهی پیدا می‌کنی؟ این راهی که تو پیدا می‌کنی راه جهنم است. راه یک راه است صراط مستقیم. یک صراط ما داریم آن‌هم علی است، یک صراط داریم امیرالمؤمنین است، یک صراط داریم زهرای‌عزیز است. این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم همه‌شان یک صراطند. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ این‌است بابا غریبی‌اش، کاش عرض می‌کردم که کاش امام را قبول نداشتند، حالا امام را دروغ‌گو می‌دانند. کاش قوم و خویشها قبول نداشتند دیگر دروغ‌گو نمی‌دانستند. آن‌وقت تو پی چه‌کسی می‌روی؟ مدام می‌رود پی این‌ها، اگر این‌ها را بدانی نمی‌روی دنبال کسی. تو باید دانا باشی، در این دنیا نگاه کنی، بفهمی چه‌خبر بوده، این‌جور است. عزیز من قربانتان بروم ببین من امروز به شما چه گفتم، امروز حجت را به شما طی کردم.



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا این انجمن ما به‌هم نخورد.



خدایا ما را از شر آن‌هایی که می‌دانم حفظ‌کن.



خدایا از شر شیطان حفظ‌کن.



خدایا از شر نفهمی‌مان هم ما را حفظ‌کن.



خدایا ما را دانا کن که این نفهمی از ما گرفته‌شود.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم این حضار مجلس را به امام‌زمان برسان، یاورش قرار بده.



خدایا دل این‌ها پراز محبت این دوازده‌امام چهارده‌معصوم باشد.



خدایا همین‌که دارم می‌گویم با شوق و ذوق کار کنند اما محبت به‌وجود مبارک امام‌زمان داشته‌باشند، معطل نداء باشند. نه معطل ساز تلویزیون، اگر آن باشی خنثایت می‌کند، آن‌را محبتش را از دلت [بیرون می‌کند].



یا علی







شناخت اسم علی

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



ائمه‌طاهرین این‌ها خاکی نیستند، این‌ها والله، بالله، از خاک عمل نیامده‌اند؛ یعنی تمام این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم به‌خصوص زهرای‌عزیز این‌ها خاکی نیستند؛ چون‌که از خاک عمل نیامده‌اند. اما تمام انبیاء، پیغمبرها به‌غیر پیغمبر آخرالزمان خاکی‌اند. خاکی، مطلق نمی‌شود؛ هرچند انبیاء باشد. ما چند تا پیغمبر مرسل داریم، مرسل‌ها صاحب کتابند. آنچه که بشر خاکی به جایی می‌رسد، به‌واسطه ولایت است. ما (تا حالا هیچ‌کدامتان، نه من که هیچ، من که مثل یک حیوانی هستم که در خانه شماها هستم، من خودم هم هنوز درک نکرده‌ام. اما من نقل می‌کنم، یعنی چیزهایی که بالاخره حالا یک‌قدری، یک دیدهای ولایت دارم برایتان نقل می‌کنم که ما)  هنوز هیچ کداممان نه ولایت را نشناختیم، اسم ولایت را هم نشناختیم. نه ولایت را نشناختیم، والله اسم ولایت را نشناختیم. اگر اسم ولایت در قلب شما باشد سکونت دارید، نسبت به دلتان سکونت مطلق دارید. چرا؟ مگر [نیست که] کشتی نوح آرام نمی‌گرفت، اسم این‌ها را زدند آرام شد. آن چوب است، تو که اشرف مخلوقاتی؛ چرا آرام نیستی؟ پس ما هنوز درک اسم ولایت علی (علیه‌السلام) را نکردیم. باید ان‌شاءالله امیدوارم در این حرف‌ها و در این گفتارها قانع نباشید. چون‌که آنچه را که در خلقت تا حتی انبیاء رشد کردند، به‌واسطه ولایت بوده. ولایت پیش من خیلی روشن است، من قسم می‌خورم شاید پنج‌دفعه من خدمت امیرالمؤمنین رسیده‌ام. 



[در زمان امیرالمؤمنین] یک‌نفر بود آمد این‌جا، عمله‌ای بود و خلاصه او را سر کار نبردند، آمد رفت در نخلستان‌ها دیدن امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام). یک نگاهی کرد، آمد خدمت پیغمبر، گفت کجا بودی؟ گفت: یا رسول‌الله، ما را کار نبردند رفتم آن‌جا، چون‌که امیرالمؤمنین کارش نخلستان‌درست‌کن بوده و هر کدام روی نوبتش که این نخلستان‌ها به بار می‌نشسته می‌فروخته می‌برده در مسجد می‌داده به فقرا. ما حالا کجاییم که [پول] پیدا می‌کنی مدام می‌گذاری روی‌هم، می‌گذاری روی‌هم؟ تو باید صفات‌علی داشته‌باشی، حالا این‌قدر جمع می‌کنی ببین می‌توانی بخوری؟ تا حتی یک‌وقت یک باغی داشت آورد داد به فقرا، سهم خودش را کنار می‌گذاشت. ببین من می‌گویم که شما کسری مردم را درست کنید، هستی مردم [را] نمی‌توانید درست کنید. صلوات بفرستید. سهم خودش را گذاشت. در راه یکی گفت علی‌جان، خیلی محتاجم داد، زهرای‌عزیز گفت چرا سهم ما را نیاوردی؟ گفت زهرا جان این‌جور شد، گفت اختیار با خودت، پس حدیث درست‌است. حالا این مرد رفت سر به امیرالمؤمنین بزند، درست‌است؟ حالا پیغمبر گفت این یک ثوابی کرده به انس و جن قسمت کنید، همه رستگارند. تو علی را شناختی؟ پس یک‌بار به امیرالمؤمنین یک‌سری زد، [این‌قدر ثواب دارد] این‌چه دیدنی است؟ اما دوازده‌سال پیش علی بودند و اهل آتشند. ده، پانزده‌سال بودند، شماها بهتر [می‌دانید] اهل آتشند. پس این دیدن چه دیدنی است؟ آن دیدن چه دیدنی است؟ این دیدن منافقی است، آن دیدن امر خداست. چقدر فرق دارد یک دیدن با یک دیدن، چقدر فرق دارد. 



حالا انبیاء که مرسل شدند خدای تبارک و تعالی یک ندا روز الست به ذرات همه‌شما، همه خلقت کرد. یک عده‌ای گفتند لبیک، عده‌ای گفتند لا، یک عده‌ای سکوت کردند. حالا آن‌ها بیایند بگویند لااله‌الاالله، محمدرسول‌الله، علی‌ولی‌الله، صلوات بفرستید. خدا می‌گوید به‌من گفتید لبیک، اگر گفتی علی‌ولی‌الله، علی‌حجة‌الله، این‌ها زمینه است. آن‌وقت می‌گوید به‌من گفتی، من قبول دارم. حالا این‌ها که پیغمبر مرسل شدند، ولایت وقتی مثل ذرات [بودند]، خدای تبارک و تعالی به ذرات که گفت، به انبیاء هم، به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر یک‌دفعه ابلاغ کرد، به ذرات این‌ها. آن‌وقت یک عده‌ای فوراً [لبیک گفتند] روایت داریم این‌ها مرسلند گفتند لبیک، این‌ها مرسل شدند. همین‌جور که قرآن به پیغمبر نازل‌شد، همین‌جور به این چهار نفر [کتاب نازل‌شد]، ما چهار پیغمبر مرسل داریم: رسول‌الله و عیسی و موسی و می‌دانید که خودتان این‌ها مرسلند صاحب کتابند. خدا کتاب به این‌ها نازل کرد چون‌که قبول کرد، چرا به دیگری کتاب نازل نکرده؟ حالا کتاب نازل کرد، ببین موسی رفت الواح بیاورد، گفت بیا به تو بدهم دیگر. 



این ولایت‌قبول‌کردن باید قبولی ولایت شما کلاً مطلق باشد. اگر ولایتتان مطلق نباشد، ولایتتان لغو است، مثل تخم مرغ‌های لق را دیده‌ای؟ دیده‌ای که، من مادرم تخم‌مرغ داشت، لق‌ها را می‌زد، می‌گفت این دیگر بدرد نمی‌خورد، بدرد نمی‌خوری. ولایتت باید مطلق باشد، خداشناسی‌ات باید مطلق باشد، اگرنه ولایتت لق است. کجایی؟ صلوات بفرست. این تخم‌مرغ یک‌جوری است که یک پرده‌ای است دوباره یک پرده رویش است. باید روی ولایت تو هم همین‌جور باشد. ولایتت باید بکر باشد، آن ولایت درست‌است. چرا مطلق باشد؟ تو اگر ولایتت مطلق شد، اگر خلق مطلق است، می‌روید دنبالش [در حالی‌که نیست]. والله به علی قسم، اگر رفتی دنبال خلق، ولایتت مطلق نیست. کجا می‌روید دنبال مردم؟ چرا رفتید دنبال مردم؟ چرا می‌روید؟ چرا شما هنوز یک رگتان با بعضی‌ها هست؟ قطع کن، از خدا بخواه قطع کنی. من به تمام آیات قرآن، هیچ‌کسی را در این دنیا نمی‌بینم. دیدن موقت می‌ماند، اصلاً دیدن نمی‌بینم که به‌من امر بکند. باید این‌جور باشید، شل و ملی درنیاور. چرا؟ تو اگر از امیرالمؤمنین بالاتر داری، باید به حرفش بروی. چرا بعضی‌هایمان این‌قدر تزلزل داریم؟ هنوز در جلسه ما هم تزلزلی هست، من ناراحتم. دو چیز را باید مطلق بدانید: یکی خدا را، یکی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را، صلوات بفرستید. چرا؟ این‌ها توام به‌هم است، امیرالمؤمنین هم همین‌جور است، امر هیچ‌کسی را در تمام خلقت‌ها اطاعت نمی‌کند، فقط امر خدا را. شما نباید امر هیچ‌کسی را اطاعت کنید مگر ولایت، چون‌که آن امر خداست. کجاییم ما؟ چه‌خبر است دنیا؟ امروز یک‌قدری درد دلم را گفتم. امروز ان‌شاءالله این‌جا عنایتی کرد حضرت به ما، گفتم به همه این‌ها هم عنایت کن. الحمدلله الان قدر این‌را بدانید که الان دور هم نشستیم داریم حرف علی می‌زنیم. یک صلوات دیگر بفرستید.



والله به علی قسم، تو اگر این دو چیز را مطلق ندانی، تو مثل تخم‌مرغ لق می‌مانی، ارزش نداری. آن‌چیزی که در تمام این خلقت ارزش پیدا کرده به محبت علی (علیه‌السلام) بوده. به پیغمبر گفت اگر این‌کار را نکنی، هیچ کار نکرده‌ای، تو چه‌کار کردی آخر؟ یک نماز شب پاشدی لق و لوق می‌کنی. من خودم را می‌گویم البته. خب مرتیکه، تو بیکاری دیگر خسته می‌شوی، پامی‌شوی نصف‌شب یک وق و ووقی می‌کنی. باز هم می‌گویم خدایا شکر تو مرا خواستی از صدای وق من خوشت آمده. نمی‌گویم از صدای عبادت، آخر عبادت که من نمی‌کنم، چه عبادتی است؟ آخر چه عبادتی است؟ چه‌چیز خوردی و چه‌کار کردی؟ می‌گویم خدایا شکر من یک سگی هستم در خانه‌ات از سگ پست‌تر، خدایا شکر حالا از صدای وق‌وق ما خوشت می‌آید ما را به موقعش بیدار می‌کنی. یک‌دفعه نزدیک بود خواب [بد] ببینم، بلند شدم نماز را که خواندم به‌جان، به ارواح پدرم راست می‌گویم به شیطان گفتم بیا، فهمیدی؟ تو به خدا زور نیستی خدا مرا بیدار کرد. یک خوابهای الکی دیدم همچنین به او کردم، حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ گفتم کسی‌که حریف تو می‌شود خداست، من را بیدار کرد. حالا یک‌خرده دیر و زود، یک خوابهای الکی می‌دیدیم، دیدیم که از این دارد ما را باز می‌دارد، چه‌جور است؟ خوب است یا نه؟ اگر خوب است صلوات بفرستید.



خب حالا یک‌خرده کوتاهش می‌کنم، من هرچه می‌گویم شما سه‌دفعه باید بگویید علی، علی، این جگر من یک‌خرده به حال بیاید. یک صلوات دیگر بفرستید.



علی عرش خداست، از عرش بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی عالم خلقت است، علی از عالم خلقت بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی آسمان است، علی از آسمان بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی کرات است، علی از کرات بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی فرش زمین است، علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی مناست، علی از منا بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی خانه خداست، علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی مروه و صفاست، علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی مناست، علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی عالم است، علی از عالم بالاتر است. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی. علی، علی، علی، علی



تمام این خلقت ممکن‌است، علی از ممکنات بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی خلقت عالم است، از خلقت بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی خلقت می‌کند؛ اما علی از خلقت بالاتر است. علی، علی، علی، علی



علی پس کیست؟ علی امر خداست. علی، علی، علی، علی



علی کیست؟ علی مقصد خداست. علی، علی، علی، علی



علی کیست؟ علی را ما نمی‌شناسیم، به‌غیر از خدا. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



علی‌جان است؛ اما علی از جان بالاتر است. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی. علی، علی، علی، علی



علی پس چیست؟ علی ممکنات است اما علی از ممکنات بالاتر است. چرا؟ ممکنات به امر این‌است، آن باز علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



علی می‌دمد روز قیامت، همه مرده‌ها می‌آیند بیرون به امر علی. علی، علی، علی، علی



آن صور اسرافیل که می‌گویند والله بی‌خود می‌گویند، علی می‌دمد به همه زنده می‌شوند؛ پس علی از صور اسرافیل در آخر بالاتر است. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



تمام ممکنات باید به‌توسط علی ممکن بشود. از تمام ممکنات باز علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی



گفتم به شما تمام انبیاء از خاکند، علی از خاک بالاتر است. علی، علی، علی، علی



نه جسارت کردم به انبیاء، انبیاء خلقند؛ اما علی از همه انبیاء بالاتر است. علی، علی، علی، علی



ما والله، علی‌اللهی نیستیم؛ اما علی را می‌شناسیم، علی از همه عالم‌ها بالاتر است. علی، علی، علی، علی



ما حرف خود علی را می‌زنیم، فرمود من از انبیاء بالاترم. علی، علی، علی، علی



آن‌وقت می‌گوید چرا از انبیاء بالاترم؟ این دارد به تو می‌گوید، به تو می‌گوید که تو علی را مثل انبیاء حساب نکنی. علی می‌گوید نوح ترک‌اولی کرده، من بالاترم. علی، علی، علی، علی



از موسی بالاترم. چرا؟ عصایش را انداخت می‌ترسد بردارد، علی کجا ترس در کله‌اش است؟ جای پیغمبر می‌خوابد. علی، علی، علی، علی



پس علی اگر یک نفس می‌کشد افضل عبادت ثقلین است باز علی بالاتر است. علی، علی، علی، علی 



هر انبیایی که صاحب کتاب است، علی، دارد می‌گوید [که] من بالاترم. چرا می‌گوید بالاتر؟ تو انبیاء را با علی فرق بگذاری، بدبختی این‌است که ما علی را با خلق فرق نمی‌گذاریم. بگو علی. علی، علی، علی، علی



علی نه [این‌که] خودش کار می‌کند، اسم علی در خلقتها کار می‌کند، بگو علی. علی، علی، علی، علی



والله، اگر اسم علی در قلب شما باشد، شما آرامش پیدا می‌کنی، پس ما هنوز کسری داریم. بگو علی. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



تو اشرف‌مخلوقات باید با اشرف ممکنات دوست باشی، یعنی با علی. علی، علی، علی، علی



تمام خلقت می‌گویند علی. علی، علی، علی، علی



ریگ بیابان می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



عرش می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



اشجار می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



بهشت می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



والله زنگ بهشت می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



علی در تمام ممکنات دمیده، ممکن نیست هیچ ممکنی به‌غیر محبت علی، بگو علی. علی، علی، علی، علی



هر کس که سقوط کرد در عالم، از خلق باشد اگر علی را دوست نداشته‌باشد، سقوط می‌کند هرچند انبیاء. بگو علی. علی، علی، علی، علی



علی نجات‌دهنده تمام خلقت است. علی، علی، علی، علی



علی نجات‌دهنده اشرف‌مخلوقات؛ یعنی گفت آدم [است] اما باید به اشرف‌مخلوقات شما وصل باشی یعنی به علی وصل باشی. علی، علی، علی، علی



یک‌دفعه دیگر سفت بگویید ببینم. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



علی ولی خداست، بگو علی. علی، علی، علی، علی



علی، مقصد خداست، از تمام کون و مکان. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



جانم علی، جانم علی. علی، علی، علی، علی



عمرم علی، عمرم علی. علی، علی، علی، علی



دینم علی، دینم علی. علی، علی، علی، علی



اگر قل هو الله احد نبود به علی می‌گفتم خدا، چون‌که «قل هو الله احد» جلوی زبان و مقصد من را گرفته، اگر نه به‌دینم، به علی قسم، به علی می‌گفتم خدا. علی، علی، علی، علی



چرا نمی‌گویم علی خداست؟ خدا «لم‌یلد و لم‌یولد» است اما زاده خدا علی است. علی، علی، علی، علی



مقصد خدا علی است. علی، علی، علی، علی



خواست خدا علی است. علی، علی، علی، علی



در تمام مدتی که پیغمبر معراج رفته اینجور نبود، چرا آن آخر، معراج آخر چرا با خدا خداحافظی کرد، پیغمبر را هم نمی‌گویم حالی‌اش کرد، بگویم حالی‌اش کرد می‌گویید مگر حالی‌اش نبود؟ از شما می‌ترسم اما امروز می‌گویم، آخر بیست و دو سال پیغمبر رسالت کرده، حالا خداحافظی‌اش به پیغمبر می‌گوید: علی. علی، علی، علی، علی



چرا گفت علی؟ می‌گوید خدا که جان ندارد، خدا می‌گوید میل من این‌است، من ممکنی ممکن نیاوردم به‌غیر علی، ای نبی من، من می‌گویم علی، تو هم بگو علی. علی، علی، علی، علی



به تو هم می‌گوید بگو علی. علی، علی، علی، علی



اما علی گفتنتان نباید مشابه درست‌کنی، والله به‌دینم نگفتی علی. علی، علی، علی، علی



علی مطلق خداست. علی، علی، علی، علی



علی مقصد خداست. علی، علی، علی، علی



بی‌علی هیچ‌کسی را خدا قبول نمی‌کند. علی، علی، علی، علی



ببین انبیاء یک‌ذره تزلزل داشتند، سیصد سال افتاد گریه کرد. تو هنوز حالی‌ات نیست که تزلزل داری، داری گریه می‌کنی. تو هنوز نمی‌فهمی که خدا طردت کرده، شیطان یک امر را اطاعت نکرد. امر خدا را اطاعت نکرد گفت گم‌شو. اصلاً امر خدا علی است. علی، علی، علی، علی



می‌ترسم بالاتر ببرم، تو اگر بگویی علی، با همه خلقت شریکی، بگو علی. علی، علی، علی، علی



اگر تو گفتی علی با همه ممکنات هماهنگی. علی، علی، علی، علی



چرا؟ تمام ممکنات می‌گوید علی، تو هم بگو علی. علی، علی، علی، علی



از قصد دل بگو علی. علی، علی، علی، علی



به‌غیر علی کسی را نبینید. علی، علی، علی، علی



فقط خدا را ببینید. علی، علی، علی، علی



خدا را ببینید، صادرات خدا علی است. علی، علی، علی، علی



چرا صادرات خدا علی است؟ علی از نور خداست، نور خدا صادرات خداست، علی است. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی. علی، علی، علی، علی



بیایید هماهنگ بشویم با عرش، عرش هم می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



بیا هماهنگ بشو با تمام خلقت، خلقت می‌گوید علی. علی، علی، علی، علی



بیا هماهنگ بشو با عرش خدا، آن‌ها هم می‌گویند علی. علی، علی، علی، علی



چرا عرش می‌گوید علی؟ آن‌جا جای دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. چهارده‌معصوم، دوازده‌امام می‌گویند علی. علی، علی، علی، علی



اما آخرش می‌خواهم ناراحتتان کنم، وقت شما را نگیرم. بعضی‌هایتان الان یک‌ذره، یک خردلی در دلتان ایجاد شد، مبادا حاج‌حسین خیلی حرف بزند می‌خواهید بروید جمع و جور کنید. والله، اگر با علی باشی همه کارهایت را جمع و جور می‌کند. چرا می‌گوید علی مشکل‌گشاست؟ والله اگر علی را داشته‌باشی مشکل از همه کارهایتان می‌گشاید. شما درس خواندید و چند سال است در این محضر علی، در محضر خدا، در محضر ولایت آمدید، هنوز آن‌جور که باید ولایت را بشناسید، نشناختید. چرا عیسی می‌گوید علی، مرده را زنده می‌کند؟ چرا داوود می‌گوید علی آهن به دستش نرم می‌شود؟ اگر گفتی علی همه کارهایت، مشکل‌هایت حل می‌شود. اما هنوز ما درست علی را نشناختیم بگوییم علی. 



پس آخرش این‌جا یک اشکی بریزیم که ان‌شاءالله امیدوارم تماممان آمرزیده‌شویم. والله آمرزیدگی ما به‌واسطه علی است و دوستان‌علی. چقدر علی شما را می‌خواهد؟ می‌گوید یک دوست ما را قبول نداری ما را قبول نداری، خدا می‌گوید اگر علی را قبول نداشته‌باشی هیچ‌عبادتت قبول نیست. علی چقدر شما را می‌خواهد، می‌گوید اگر دوست ما را قبول نداشته‌باشی دروغ می‌گویی ما را می‌خواهی، چون‌که امر ما دوست ماست. شما امرالله هستید، امر خدایی، آیا می‌دانید یا نمی‌دانید؟ یا جفت جفت می‌زنی مثل بزغاله؟ بزن جفت جفت، جفتت را هم بگو علی بگذار. آن جفت معراج است که با جفتت هم بگویی علی. ما یک‌وقت می‌خواستیم از جوب بپریم، بعد یک‌مرتبه می‌پریدم می‌گفتم علی. اصلاً اگر شما یک‌قدری پیش بروی، خدا آب را برایتان مسخر می‌کند به‌واسطه علی، بگو علی. علی، علی، علی، علی



زمین را مسخر می‌کند. علی، علی، علی، علی



ابرها به امرت است. علی، علی، علی، علی



خورشید به امرت است. علی، علی، علی، علی



اگر شدی امرالله، باید به امر علی، امرالله شوی، بگو علی. علی، علی، علی، علی



کجا امرالله می‌شوی؟ فقط امر خدا و امر علی را ببینی، نه امر خلق را. علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی، علی



حالا همه می‌گویند علی، چون‌که خدا دلش می‌خواهد، والله ملائکه‌های آسمان هم می‌گویند علی. همه خلقت می‌گوید علی. اما علی‌شناسی این‌است، جوان‌ها، مبادا علی را ناراحت کنید. والله، هروقت گناه کنید علی ناراحت می‌شود، چرا؟ می‌گوید من را نمی‌بیند، خدا را هم نمی‌بیند، گناه کرده. آمدند پیش علی (علیه‌السلام) گفتند [از] ادبا، علماء مجتهدها، همه صدیقین سؤال کردیم می‌گویند چه روزی خوب است؟ می‌گوید شب‌جمعه، در ماه اول ماه، در سال شب‌قدر. می‌گوید من که علی‌ام [می‌گویم] آن‌موقع‌که گناه نمی‌کنی. الان یک‌چیزی به شما می‌گویم که والله همه تویش می‌مانید. اصلاً من هم تویش مانده‌ام، من هم حرفش را می‌زنم. چرا این‌قدر علی از گناه خوشش نمی‌آید؟ تو که گناه می‌کنی خدا را نمی‌بینی. این‌قدر علی خدا را دوست دارد، می‌گوید جلوی خدا چرا گناه کردی؟ چرا از ما جدا شدی؟ امام‌صادق هم می‌گوید گناه کنی از ما جدا می‌شوی. جوانها قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما به‌غیر آن‌هایید که یک‌قدری سالمندند، شماها الان، یک‌قدری شهوتتان سرکشی می‌کند. من نمی‌خواهم بگویم، من هم جوان بودم، خیلی پرقدرت بودم، به ارواح پدرم یک‌وقت شش‌تا هفت نفر اصلاً حریف من نمی‌شدند. یک همچنین می‌کردم می‌افتادند آن‌طرف. یک‌وقت تهران بودم، دیدم شهوت سرکشی می‌کند، درست‌است حرف در این نوار درست نیست، می‌خواهم بگویم هر کسی باید شهوتش را به یک‌طرزی آرام کند، به یک‌فکری آرام کند مبادا شهوت طغیان کند. اگر شهوت طغیان کرد، آدم را به گناه می‌اندازد. تو اگر پول را بیشتر از امر خواستی، شهوت طغیان کرده. اما من چه‌کار کردم؟ رفتم یک‌جایی یک کبریت اسم نمی‌آورم گذاشتم رویش یک‌خرده سوخت، دوباره گذاشتم حسابی سوخت، تا چند وقت پنبه می‌گذاشتم روی آن. افشایش نمی‌کنم گفتم کجا می‌خواهی ببرمت؟ ای نفس کجا ببرمت؟ این آتش دنیاست، تو داری من را سرکشی می‌کنی رو به آتش، کجا ببرمت؟ آرام شدم اما تا چند وقت ناراحت بودم، الحمدلله آرام شد، آرام شد. جان من، هر کسی باید [به طرزی شهوتش را کنترل کند]، من نمی‌گویم شما این‌کار را بکنید. این‌کار در ظاهر خلاف است، دیه باید بدهند؛ اما دیدم سرکشی می‌کند، قدرت خیلی زیاد است. الان شما به هر وسیله‌ای هست باید شهوتتان را بکُشید، یک‌وقت یکی شهوت الکلام دارد. خیلی حرف نزن، عزیز من، قربانت بروم. همان را هم خدا گفته، حرف بزن یا مال دنیایت خوب باشد یا آخرت. شب‌نشینی‌های مردم رفتید، چه‌خبر است؟ حرفی تویش نیست [حرف‌ها] به‌غیر حرف ولایت [است]، جگر من کباب است. آن‌ها که دم از ولایت هم می‌زنند، حرف ولایت را نمی‌زنند. الان شما باید شکرانه کنید حرف ولایت را می‌زنید. حالا همه خلقت گفت علی، علی، چرا زهرای‌عزیز گفت «یا ابتا»؟ باباجان، ببین با دختر چند ماهه‌ات چه‌کار می‌کنند، صدا زد «یا ابتا». دو مرتبه زهرا چرا [علی را] صدا نزد؟ آخر، دید علی یک مصیبت‌هایی دارد، علی را طناب گردنش انداختند، چه‌کسی انداخت؟ نمازخوان‌ها، [گفت:] حالا دیگر من غمی روی غم علی نیاورم، بابایش را صدا زد. یک‌جای دیگر هم باز مشابه شد، آن‌موقعی که ریختند خانه، بچه‌اش زیر پای این‌مردم رفت، آن‌جا هم باز علی را صدا نزد. گفت فضه، به خدا بچه‌ام را کشتند، آن‌جا هم صدا نزد علی را وگرنه همه‌جا علی را صدا می‌زد. «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»



خدایا، یا امام‌رضا ما مهمان توییم، ما تا حالا آن‌جور که [باید] علی را که نشناختیم اسمش را هم نمی‌شناسیم، تو را به‌حق جوادت از امروز شناخت ولایت به ما بده. حالا که شناخت دادی ما قدردانی ولایت کنیم.



خدایا، کسانی‌که می‌خواهند به ولایت ما خدشه بزنند آن‌ها را از ما دور کن.



خدایا، بکریت ولایت ما را حفظ‌کن.



خدایا، به‌حق خود ولایت قسمت می‌دهم هر محبتی در قلب ما است، بیرون کن به‌غیر محبت خدا و خودت را.



خدایا ما [تغییر کنیم]، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت اگر رفتی زیارت برگشتی تغییر نکردی زیارتت درست نیست. یعنی الان که ما برگشتیم باید یک‌قدری تغییر کنیم، شما که اهلش نیستی، ایشان می‌گفت اگر دروغ می‌گویی نگویی، اگر نگاه می‌کنی نکن، اگر یک‌خرده حرص داری نکن، بداخلاق هستی نکن. الان ما باید حضور امام را در قلبمان پیاده کنیم.



خدایا، حضور آقا امام‌رضا را در قلب ما پیاده‌کن.



خدایا، حضور امیرالمؤمنین را در قلب ما پیاده‌کن.



عزیزان من، آن می‌آید سر به تو می‌زند، یک‌وقت این بنده‌زاده آمد یک‌حرفی زد من خیلی به او توپیدم؛ یعنی من تا حالا از اول عمرم آن‌جور نشدم، ولایت یک‌چیزی است اصلاً بی‌تابم می‌کند. یک‌حرفی زد که من یک نعره کشیدم افتادم زمین، اصلاً افتادم، دیگر این‌قدر این‌ها ترسیدند به خیالشان من مردم. یک‌قدری به حال آمدم و گفتم که اگر (البته حالا خوب شده، حالا خیلی خوب شده، من تشکر از او می‌کنم، آن‌موقع‌که یک‌قدری مثل بعضی‌هایتان بود. گفتم بابا اگر)  رضایت پدر شرط است، من راضی نیستم این‌جا بیایی، مگر آدم بچه‌اش را نمی‌خواهد؟ این‌است که من می‌گویم ولایت را از بچه‌ات بیشتر بخواهید. من بچه‌ام روحانی است، یک عمر زحمت کشیده، این‌قدر پول در جیبش گذاشتم. من نمی‌خواهم بگویم من برایش عقد کردم، به‌دست خالی من برایش آوردم، آن‌جور هم که می‌خواست برایش کردم، آن‌جور که می‌خواست مجلسش را درست کردم. توجه می‌کنی؟ اما خب، حالا این حاصل زحمت من است، این بچه‌ها حاصل زحمت من است، پیر شدم این‌را دارم، اما به او گفتم اگر رضایت من شرط است این‌جا نیا. چنان هم به او گفتم غش کردم افتادم، این‌طرز باید باشی، غری نباشی. چرا؟ من علی را بیشتر از بچه‌ام می‌خواهم. راه علی را بیشتر می‌خواهم، دیدم در یک راه دیگر است، گفتم اصلاً برو. حالا حرفم سر این‌است، این رفت و ما گرفتیم خوابیدیم دیگر حرف نتوانستیم که بزنیم، یک‌مرتبه دیدیم که همین علی‌مان آمد گفت بابا، گفتم هان، گفت من دیشب خواب دیدم یک خانه‌ای است همه ما را به ما گفتند که امام‌صادق آمده، بروید بیرون. ما آمدیم بیرون، من آن‌جا ایستادم یک‌وقت دیدم که آن‌شخص گفت علی، به این‌ها بگو امام‌صادق می‌گوید پدرت یاور امام‌زمان است، پدرت یاور امام‌زمان است، اذیتش نکنید، نکنید. خب بفرما، اما باید بیندازی‌اش بیرون، حالا خودش هم نصف‌شب پاشده بود آمده‌بود، گفته‌بود مادر من بد کردم، گفته‌بود پسر جان تو نزدیک سی سالت است، بابایت را نشناختی؟ بابایت اگر راهی را تشخیص بدهد که راه خداست، هیچ‌کسی را نمی‌بیند. هیچ، خلاصه ببین این‌جور بشوی امام‌صادق افشایت می‌کند، می‌گوید کارش نداشته‌باش یاور امام‌زمان است. افشایت می‌کند اما تو باید چه‌کنی؟ تو هنوز هم تلویزیون برای بچه‌ات می‌خری، کجا افشایت کند؟ تو هنوز هم می‌روی از این عروسک مروسک‌ها می‌خری برای خانمت، کجا افشایت بکند؟ آدم نباید کسی را ببیند به‌غیر ولایت، بچه کیست؟ حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم؟ صلوات بفرستید.



باز یک‌دفعه دیگر یک‌جور دیگر شد من مختصرش می‌کنم، این علی ما می‌گفت بابا ما آمدیم گلزار، دیدیم دارند آب‌پاشی می‌کنند، گوسفند حاضر کردند، گاو حاضر کردند، گفتند چرا؟ گفت امیرالمؤمنین علی می‌آید. گفت [امیرالمؤمنین] یک‌مرتبه آمد رفت منبر، گفت یک‌قدری صحبت کرد همه مردم رفتند، آره گفت فقط تو ماندی. گفت یک‌نفر هم با امیرالمؤمنین بود، تو با امیرالمؤمنین، با آن‌ها آمدی در خانه. حالا خوابش که درست‌است این‌است، گفت تو نمی‌خواستی پشت به امیرالمؤمنین کنی بروی در خانه را باز کنی. گفت یک‌دفعه امیرالمؤمنین همچنین کرد در باز شد. گفت آن‌شخص گفت که علی، ببین [امیرالمؤمنین] علی خانه هیچ‌کس نمی‌رود، خانه بابایت می‌آید. بیا آرام بشو خانه‌ات بیاید، این‌خانه را با چه‌چیز ساختی تو؟ با چه پولی می‌سازی؟ به چه نیتی می‌سازی؟ کجا علی بیاید داخل؟ شیطان می‌آید داخل. 



این‌خانه ما را قدرش را بدانید اگر من می‌میرم، امیرالمؤمنین آمده، حضرت‌زهرا آمده، به‌دینم امام‌حسین آمده، نگاه به این دکه‌ای‌اش نکنید. گفتم این غار پیغمبر است، وقتی آمدم و رفتم، این‌خانه را خالی نگذارید بالاخره حالا هر جور است. صلوات بفرستید.



امیدوارم این دعاها که من در حق شما کردم خدایا مستجاب کن.



خدایا هرچند از دهان کثیف من آمده بیرون، اما التماس به تو کردم، آن ارزش دارد. آن ارزش را، خدایا با آن ارزش دعا کردم در حق رفقا مستجاب کن.



خدایا همیشه این‌ها را سرفراز کن.



خدایا از شر این‌ها حفظشان کن، که از شر شیطان بدتر است.



خدایا از شر شیطان هم حفظشان کن.



خدایا اگر تقدیری شده روی اعمال این‌ها بد [است]، به‌حق خوب‌ترین خلقت امیرالمؤمنین، امام‌زمان، آن‌را برطرف کن. تقدیرشان را تقدیر خیر قرار بده.



خانم‌های عزیز هم همین‌جورند. آن‌ها هم نباید دست از زهرا بردارند، اگر دست از زهرا برندارند زهرا شفاعتشان می‌کند. خانم‌ها، والله بالله روایت داریم می‌گوید زهرای‌عزیز مثل مرغی که دانه را تشخیص بدهد، از صفحه محشر شما را برمی‌دارد [و شفاعتتان می‌کند] اما طرف بدعت و بدعت‌گذار نروید. تا می‌توانید بدنتان از نامحرم حفظ کنید، بدنتان را در اختیار علی و امام‌زمان و زهرای‌عزیز و شوهرهای عزیزتان بگذارید. آن‌وقت زهرا شما را حفظ می‌کند. با صلوات بر محمد.



یا علی







عدالت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



ما به شما قول دادیم که عدالت را یک‌خرده افشا کنیم. عدالت با ولایت این‌ها توأم به‌هم است، گفتم عدالت با ولایت این‌ها توأم به‌هم است، از عدالت به ولایت می‌رسی، اول باید عدالت را مراعات کنی. من بارها به شما گفتم باید افکارتان را، فکرتان را یک‌قدری پخش کنید، چون‌که عالم، دنیا حدودش معلوم نیست. آن‌وقت این حدود دنیا معلوم نیست، شما باید که در این حدود دنیا یک‌قدری کار کنید. اگر حدود دنیا را کار کردید، می‌فهمید که دنیا چنین ارزشی ندارد و دنیا را خیلی طلب نمی‌کنید. مطابق اموراتتان [دنیا را] طلب می‌کنید، یعنی اموراتتان قشنگ بگذرد. دنیا به منزله یک‌چیزی است که به‌اصطلاح شما را آوردند این‌جا امتحان کنند، ما [باید] امتحان پس بدهیم. امتحان دنیا این‌است که هر کاری که می‌خواهید بکنید باید روی امر باشد. من بارها گفتم اگر پرچم امر دست شما باشد، شما هیچ ناقصی ندارید. حالا پرچم امر از کجا می‌آید؟ از ولایت و عدالت می‌آید. 



حالا شما ببین، وقتی‌که می‌خواهیم اصول‌دین را صحبت کنیم می‌گوییم اول توحید است یعنی خداشناسی، اما یک‌دفعه می‌گوییم خدا عادل است و ظالم نیست. پس معلوم می‌شود هر که عدالت ندارد ظالم است، بی‌رودربایستی. چون‌که ما اقرار می‌کنیم این خدای ما عادل است، حالا دلش می‌خواهد شما هم عادل باشید. اگر عادل باشید، ان‌شاءالله وصل به توحید می‌شوید.



من جای دیگر هم گفته‌ام اول ولایت است، بعد عدالت است، بعد سخاوت. اگر شما دارای ولایت شدی، آن‌وقت عدالت داری، سخاوت هم داری. اما اگر گفتی من ولایت دارم [در حالی‌که] عدالت نداری والله، بالله عدالتت نوک‌زبانی است؛ یعنی توی حلقت است، هیچ اثری [از] ولایت در قلب شما خطور نکرده. چرا؟ آن‌چه در عالم به فساد کشیده می‌شود مال بی‌عدالتی است. عزیزان من، شما باید حتمی عدالت را مراعات کنید. حالا چرا این‌قدر خدا درباره عدالت صحبت فرموده که این‌همه عدالت ابعاد دارد؟ من تا حالا عدالت را خیلی افشا نکرده‌بودم. 



من دوباره تکرار می‌کنم، می‌گوید اصول‌الدین؛ اول توحید، دوم چیست؟ عدل. عدل یعنی عدالت، عدالت باید داشته‌باشی، حالا بعد می‌گوید سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد روز قیامت. چرا؟ شما از این‌جا باید شروع کنی، یعنی از خداشناسی باید شروع کنی بعد می‌رسی به توحید. توحید و عدالت این‌ها توأم به‌هم است، آن‌وقت از آن‌جا می‌رسی به امامت، بعد امامت، معاد روز قیامت. معاد روز قیامت یعنی‌چه؟ یعنی ما یقین داشته‌باشیم به روز قیامت، اگر یقین به قیامت نداشته‌باشی سخی نمی‌شوی، کار مردم را راه نمی‌اندازی، چون‌که من گفتم که آن‌جا بالاخره برای شما انباشته می‌شود. 



این‌جا دو صف است: یک صف شیطان است، یک صف خدا و عدالت، گفتیم این‌ها توأم به‌هم است. یکی امر شیطان است، حالا اگر امر شیطان را اطاعت کردی خب جهنم می‌روی. [اگر] این امر [خدا] را اطاعت کردی که این خیلی ابعاد دارد، آن [امر شیطان اطاعت‌کردن] فقط می‌روی در جهنم. مثل همان‌است که [یک را بعد از مرگش خوابش را دیدند] گفت این‌ها بی‌خود می‌گویند، ما از پلکان افتادیم صاف رفتیم در جهنم. پس آدم می‌تواند [ولایت را اختیار کند]، قربانت بروم، این‌جا [انتخاب در هر دو] مشترک است، خدا مخیرت کرده، طرف شیطان بروی یا طرف ولایت. حالا جانم، ولایت امر دارد، باید امر ولایت را اطاعت کنی. به این‌که [بگویی] من ولایتی‌ام که نیست، ولایت یک اسم است، آن‌آقا مثلاً دکتر ولایتی است، آن فامیلش ولایتی است. این یک اسم است اما حقیقت نیست، حقیقت ولایت از عدالت شروع می‌شود. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما الان ببین یک‌قدری می‌گویم که باید چشم ماورائی داشته‌باشید. اگر چشم ماورائی نداشته‌باشیم چشم ما چشم حیوانی است، یک‌چیزی بخوریم و یک‌چیزی ببینیم، این‌جا یک گردشی بیاییم. الان این‌جا که ما آمدیم، نمی‌خواهم اسم بیاورم آمدیم در این باغ، ما باید بفهمیم که به‌غیر این باغ، خدا باغ‌هایی برای ما خلق کرده، این باغ هرچه هست مصنوعی است. این مدت دارد، مدتش ان‌شاءالله امیدوارم که حالا صد سال باشد، این صاحب باغ ان‌شاءالله تا صد سال باشد اما بعد از صد سال سقوط می‌کند. چرا؟ این به دست‌رنج یک کسی‌که ولایتی است این‌را خلق کرده، الان این درخت را خلق کرده، اما به کمک خاک. خدای تبارک و تعالی یک جاذبه‌ای به این خاک داده، به آن گفته که این‌ها را دربر بگیر اما قوتت را به این درخت بده، خدا به خاک امر کرده.



ببین، هر چیز را خدا مصداق گذاشته، این شیعه را گذاشته، آن سنی را گذاشته، این یهودی را گذاشته، آن مجوس را گذاشته، خاک هم همین‌ساخت است. مثلاً الان خاک‌هایی هست خاک شوره‌زار است، هرچه تویش بکاری هیچ می‌شود. پس این کشاورزها این‌ها را هیچ‌وقت در خاک شوره‌زار نمی‌ریزند، گندم را هیچ می‌کند، همه را هیچ می‌کند. شما هم همین‌است؛ اگر رفتی طرف بدعت‌گذار تمام اعمالت را هیچ کرده‌ای. اگر بدعت‌گذار را تصدیق کردی همه اعمالت را هیچ کرده‌ای. فرق نمی‌کند، خدای تبارک و تعالی یک نگاهی، نظری دارد از خاک تا نباتات، تا آسمان، تا زمین، دریاها. خدا یک‌نظر دارد، نظری به همه دارد، الان به این خاک امر کرده تو قوتت را بیاور به این‌ها بده. این درختی که الان کوچک است می‌نشانی، به قوت خاک این بزرگ می‌شود، اما به قوت خاک، به کمک آب.



تمام این عالم تنظیم است، شما باید الان آب که به باغ می‌دهی، «سلام‌الله علی‌الحسین» بگویی، «سلام‌الله علی الزهرا» باید بگویی، آقایی که این آب را باز می‌کنی. بفهمی این آب مهر زهراست، این آب الان در اختیار شماست، آیا گفتی «سلام‌الله علی الزهرا»؟ سلام بر زهرای‌عزیز، درود خدا بر زهرا، رحمت خدا بر زهرا، خدا می‌گوید زهرا خودش رحمت است، اما خدا [سلام به او] می‌گوید. هروقت [پیامبر] آمد [به معراج] سلام می‌گوید، سلام ما را به زهرا برسان؛ یعنی درود من به زهرا.



عزیزان من، شما یک‌قدری باید در این فکر بکنید، آنچه که فساد در این عالم به‌وجود می‌آید روی بی‌عدالتی به‌وجود می‌آید. بی‌عدالتی یعنی خدانشناسی، بی‌عدالتی یعنی نبوت‌نشناسی، بی‌عدالتی یعنی قرآن‌نشناسی. بی‌عدالتی یعنی خدانشناسی، بی‌عدالتی یعنی امر خدا را اطاعت نکردن، اما عدالت، همه‌چیز در عدالت است. عزیزان من، شما اگر بخواهید عدالت را افشا کنید چقدر خوب است، شما الان عدالت را در خانه‌ات پیاده‌کن همه از تو راضی‌اند، عدالت را در امر پیاده‌کن، خدا از تو راضی است. ببین یک بی‌عدالتی این دو نفر کردند، چه فاجعه‌ای به‌وجود آوردند؟ اصلاً نه بی‌عدالتی کردند، عدالت را کشتند، زهرای‌عزیز را کشتند، حالا هم چقدر طرفدار دارند. 



«حب‌الزهرا حب‌الولایة»، حب زهرا حب خدا، حب زهرا حب نبوت، حب زهرا حب ولایت. حالا عزیز من، ما همه مدیون این ائمه‌طاهرین هستیم، چرا دست برمی‌دارید؟ عزیز من، چرا طرف خلق می‌روید؟ خیلی کلاه سرت می‌رود، اصلاً من عقیده‌ام این‌است: می‌گویم، کسی‌که برود طرفدار خلق [بشود]، یعنی [بخواهد] تأمین بشود، به تمام آیات قرآن این بت‌پرست است. یعنی خداپرست نیست که می‌خواهد یک خلقی تأمینش کند. یا به‌واسطه خلق عزت پیدا کند، این خدا را در قلب و در تمام اشیاءش کنار گذاشته، الان ببین چه‌خبر است در این دنیا. همین‌جور شدند که حالا خدا چه می‌گوید؟ این‌ها گفتند: «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا را ما قبول داریم. کجا کتاب خدا را قبول داری؟ کتاب خدا یک روح دارد، روحش علی است، روح قرآن امیرالمؤمنین است. من جداً می‌گویم هرکس حرف دارد بزند، اگر به‌من می‌گویند این‌را بگو، جوابش را هم به‌من داده‌اند. چرا [امیرالمؤمنین] روح است؟ بشر همه‌اش جسم است، چرا می‌گوید ایشان مُرد؟ چرا می‌گوید؟ جسم شما می‌میرد، تازه جسم شیعه واقعی هم نمی‌میرد، چرا؟ هستند دیگر، مگر حر [نیست که] جسمش هم در خاک [نمی‌پوسد]؟ خاک کوچک‌تر از آن‌است که به جسم شیعه واقعی جسارت بکند، [آن‌را] جزء خودش بکند، او خاک را جزء خودش می‌کند. ما هنوز به [شناخت] شیعه واقعی نرسیدیم، خاک به شیعه واقعی جسارت نمی‌کند. [مگر] رقیه‌عزیز [نیست که] گفت قبرش را آب گرفته؟ کندند دیدند آب گرفته، همان عبایی که حضرت‌زینب به او پوشانده عوض کفن، همان عبا به [تن] اوست. [قبر] حر را آمدند شکافتند، من مصداق می‌آورم برای شما، نگویید ایشان به‌اصطلاح غلو کرده، تو اصلاً غلو نمی‌فهمی چیست. اصلاً تو که می‌گویی غلو کرده، ولایت در قلبت نفوذ نکرده، ولایت حلقی داری. چه‌کسی می‌داند غلو یعنی‌چه؟ تو نمی‌فهمی، تو ادعای فهم می‌کنی، در صورتی‌که از همه نفهم‌تری. کسی‌که ولایت را نفهمد از هر نفهمی نفهم‌تر است. چرا می‌گوید «بل هم اضل»؟ از اضل بدتر است کسی‌که ولایت را نفهمد. 



خوشا به حال شما رفقای‌عزیز که آمدید تمرین ولایت می‌کنید، قربانتان بروم تمرین ولایت، امروز می‌گویم، این‌ها درس کلاس اول و دوم و آخر است. شما باید دیپلم دارید، لیسانس بگیرید، لیسانس از دیپلم بالاتر است، باید دکترا بگیری. دکترا [بگیری] نه دکتر جسم باشی، آقای‌دکتر، باید دکتر روح هم باشی. هم دکتر روح باشی هم دکتر جسم، هم دکتر جسم باشی هم دکتر روح. خب، دکتر روح چه‌جور بشوم؟ باید به روح اتصال باشی، کارهایت باید از طرف روح باشد. روح یعنی ولایت، روح یعنی امیرالمؤمنین، روح یعنی امام‌حسین، روح یعنی وجود مبارک امام‌زمان، آیا هستی یا نه؟ یا به همین دکتری خودت کفایت کردی، یک چهارتا دکتر به تو بگویند. این‌که به تو می‌گوید، این یک اسم است، اسم نجات‌دهنده بشر نیست. اسم مثل عبادت است، به‌دینم، عبادت نجات‌دهنده بشر نیست. چقدر این‌ها اهل‌تسنن عبادت می‌کنند؟ یک پیرمردی بود قرآن را در مسجدالحرام تا صبح ختم کرد، گفت خدایا ما را با عمر محشور کن! بفرما. این از روح رفته طرف جسم، چرا می‌گوید بعد از رسول‌الله این‌ها مرتد و کافر شدند؟ چرا؟ این‌ها که هم قرآن را قبول دارند، هم عبادت‌های خیلی چیز می‌کنند. یک‌دوستی داشتم ماه‌رمضان رفته‌بود حج عمره، می‌گفت همین‌جور تخت زده‌اند در کوچه و بازار و این‌ها، همین‌ساخت مدام می‌گویند بیا افطار کن، بیا افطار کن. انفاق‌های مهمی دارند، اما انفاق باید امضایش ولایت باشد، یعنی انفاق باید قبولی داشته‌باشد، تو که با امیرالمؤمنین نیستی، انفاقت قبولی ندارد. 



این عالم یک عالمی است تنظیم شده، این عالم یک عالمی است که خدا امر رویش گذاشته، این عالم یک عالمی است که می‌گوید «هو الخلق، هو الامر». این‌جور نیست که تو داری می‌روی. این ره که تو می‌روی به ترکستان است، به کردستان است، نه به بهشت، نه به فردوس، نه به ولایت. 



عزیز من، قربانت بگردم، کار تو باید آن‌جور باشد که قبولی داشته‌باشد، قبولی این چیست؟ قبولی‌اش ولایت است، عدالت است. اگر عدالت داشته‌باشی تجاوزگر نیستی. عزیز من، من نمی‌خواهم بگویم، شما حسابش را بکن ببین امیرالمؤمنین یک بی‌عدالتی شده به یک بچه یهودیه. این بچه یهودیه در پناه اسلام بود نه آن یهودی‌ها که شما فکرش را می‌کنید، این‌ها می‌آمدند در پناه اسلام یک جزیه می‌دادند که راحت باشند. حالا [کسی] یک خلخال از پای این بچه یهودیه کشیده، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت امیرالمؤمنین تا چندوقت نمازهای نافله‌اش را نشسته خواند، گفت کمر من عیب کرد. چرا کاری می‌کنید که کمر امام‌زمان عیب کند؟ چرا بی‌عدالتی می‌کنید به کمر امام‌زمان آسیب برسد؟ والله، امام‌زمان علی است، والله، امام‌زمان رسول‌الله است. خودش می‌آید می‌گوید منم نوح، منم آدم، منم پیغمبر آخرالزمان. چرا کاری می‌کنیم که کمر امام‌زمان عیب کند؟ کجا کمر امام‌زمان عیب می‌کند؟ موقعی‌که بی‌عدالتی کنی، موقعی‌که تجاوزگر باشی، موقعی‌که نزول بدهی یا نزول بگیری، به او [که می‌دهد] لعنت شده، به تو هم که می‌گیری لعنت شده، چرا این‌کار را می‌کنی؟ خب قانع و راضی بشو، پس تو آخر در این دنیا می‌خواهی چه‌کار کنی؟ تو الان حساب کن روزی چقدر خوراکت است؟ ببین اگر صد سال [زنده] بمانی داری، باز دوباره حرص می‌زنی این و این‌را درست می‌کنی. حالا روایتش را می‌خواهی؟ امام‌صادق فرمود حج می‌روند، عمره می‌روند، جاده هم صاف می‌کنند، سخاوت هم دارند، عاق پدر و مادر هم نیستند، ببین امام این‌جا را چقدر آگاهی دارد؟ می‌گوید اهل‌آتش است، دم از ما هم می‌زنند، می‌گوید دم می‌زنند. یابن رسول‌الله چرا؟ دست‌هایش را این‌طور می‌کند، می‌گوید این‌جور مال را چنگ می‌زنند. با همان مال می‌رود عمره، با همان مال نماز می‌خواند، با همان مال مکه می‌رود، می‌گوید اهل‌آتش است، دم زدن اهل‌آتش است. تو باید حقیقت ولایت را داشته‌باشی، حقیقت یعنی با ولایت عمل کنی. خب حساب‌سال داشته‌باش، حالا حساب‌سال اگر داشته‌باشی تازه از ترس جهنم حساب‌سال داری. تو اگر راست می‌گویی غیر حساب سالت هم صدتومان، دویست‌تومان، هزار تومان انفاق‌کن. خب یک انفاق هم داشته‌باش، الان در رفقای من هستند، یک‌وقت می‌بینی به‌قدر صد تومان می‌آیند می‌دهند، می‌گویند مال هدایای امام‌زمان، هستند دیگر. من به قربان بعضی‌ها بروم، خیلی حواسشان جمع است، می‌دانند من نه سهم امام می‌خورم، نه رد مظالم، نه صدقه، نمی‌خورم، یک‌وقت می‌آورند می‌گویند این مال خودت. چقدر حواس همه‌تان جمع است؟ من از همه‌تان تشکر می‌کنم اما باز هنوز آگاهی ما کم است. خب این‌قدر روی‌هم نگذار، یک‌خرده از این بردار به‌غیر حساب سالت بده به یکی. امروز این‌را اطعام بکن، امروز این بنده‌خدا را چیز [کمک] کن. الان این بنده‌زاده می‌داند دیگر، الان این بنده‌خدا کسی است چرخ‌ساز است، اجاره‌خانه ندارد بدهد، چیز ندارد، خب من هر دفعه صد تومان، پنجاه‌تومان به او می‌دهم. این [اگر] به‌غیر از ترس جهنم یک‌چیز هم اضافه بدهید، خدا هم اضافه به شما می‌دهد. چرا من امروز این صحبت را کردم که خدای تبارک و تعالی خودش یک‌چیزی به شما می‌دهد؟ وقتی شما همه‌چیز شدید، تند می‌شود اگرنه می‌گفتم، خدا هم چیزهایی به تو می‌دهد. چرا می‌گوید امام‌حسین هرچه داشت داد؟ خدا هم هرچه دارد، می‌دهد به امام‌حسین. خب فرق نمی‌کند، تو هم یک‌قدری از این‌کارها بکن. او بچه‌اش را، همه چیزش را انفاق کرده، تو یک‌خرده مال انفاق‌کن در راه مردم، الان وضع مردم یک‌قدری ناجور است قربانتان بروم. اگر خدا به تو داده، الان دارد امتحانت می‌کند، مدام روی‌هم، روی‌هم نگذار، یک‌قدری انفاق‌کن. ببین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) چطور این کسی [خلخال از پایش کشیدند] مثل بچه خودش حساب کرده، که اگر یک‌چیز به بچه خودش بشود، جرم شده، می‌گوید ظلم به این شده، به این بچه یهودی [هم شده]، کمر من عیب کرده. «انما المؤمنون اخوة» همه ما با هم برادریم، ما همه باید هماهنگ باشیم. عزیزان من، قربانتان بروم، اگر از پول گذشتی از پل می‌گذری. (صلوات بفرستید)



حالا خدا چرا این‌قدر دارد در عدالت پافشاری می‌کند؟ می‌بیند اگر عدالت داشته‌باشی، همه‌چیز داری، خدا می‌خواهد دارای همه چیزت بکند، این‌است که این‌همه خدا روی عدالت حساب کرده. شما ببین اگر این دو نفر عدالت داشتند، زهرای‌عزیز را این‌جور می‌کردند؟ این نه [این‌که] زهرا را زده، نه [این‌که] زهرا را سیلی به او زده، نه [این‌که] زهرا را پهلویش را شکسته، پهلوی تمام این خلقت را شکسته. جریمه این خیلی است، تمام قلب دوستان او را این دو نفر جریحه‌دار کردند. من والله بالله به خدا می‌گویم، می‌گویم اگر بهشت را به‌من بدهی، همه این خلقت را بدهی من ناراحتم، اصلاً من خلقت را کنار انداختم، نه یک باغ و یک دکان و نمی‌دانم یک کاخ و ماخ، خلقت را کنار انداختم. می‌گویم من جریحه‌دارم، چرا؟ مگر من یادم می‌رود؟



یکی از این علما دیروز خانه ما آمده‌بود، بنا کرد [گفتن؛] هرکس زهرا را بخواهد نمی‌دانم خدا می‌گوید من را خواسته. هرکس زهرا را بخواهد نمی‌دانم [خدا می‌گوید] در محشر چه به او می‌دهم، در معاد چه می‌دهم. گفتم فرحزاد، مگر ممکن‌است زهرا را آدم نخواهد؟ این غیرممکن است دوست‌علی، زهرا را نخواهد. چه می‌گویی، مدام اگر اگر درآوردی؟ به تمام آیات قرآن، اگر خدای تبارک و تعالی همه این عالم را به‌من بدهد من ناراحتم، یعنی من تأمین نمی‌شوم تا زمانی‌که وجود امام‌زمان بیاید، احقاق حق از این‌ها بکند. جرایح دل شیعه آن‌موقع شاد می‌شود که بیاید احقاق حق از دشمنان این‌ها بکند. الان دشمن‌ها دارند می‌زنند و می‌خوانند و می‌رقصند. جلوی رقص این‌ها را بگیرد، جلوی اطوارهای این‌ها را بگیرد، جلوی عشق این‌ها را بگیرد، این‌ها پشت به زهرا، پشت به ولایت کردند، اگرنه شیعه که نباید این‌قدر بخندد. نه این خنده‌هایی که ما می‌کنیم، این خنده‌ها خنده ولایت است. آن‌ها که در این تئاترها، در این سینماها، در این‌جاها که خدا گفته نرو می‌روند. آن‌ها همین‌ساخت عشق دارند می‌کنند، تند می‌شود با یک عده‌ای... این‌که دور هم می‌نشینیم بخندیم این خنده‌ها باید باشد. این‌ها خنده‌های ولایت است، یک‌قدری دوستان امیرالمؤمنین تازه می‌شوند، حالی به حالی می‌شوند. چرا من یک‌دفعه یک شوخی‌هایی می‌کنم؟ می‌خواهم یک‌خرده حالی به حالی بشوید.



گفته‌ام، خب حالا این‌جا هم می‌گویم بالاخره، گفت یک‌نفر آمد [خدمت پیامبر] گفت که این بچه [می‌خواهد به‌دنیا بیاید] چه‌جور می‌شود؟ گفت [فرشته‌ای] رحم را باز می‌کند، گفت نیامده هم‌بیاورد، خندیدند. پیغمبر فرمود این مرد آمرزیده‌شد، چون‌که دوستان‌علی را خنداند. یک‌وقت یک حرف‌هایی است که خیلی چیزی نیست، اما شیعه باید مثل آتش خال‌ریزه [آتش زیر خاکستر]، اگر می‌خندد این دلش پیش زهرا باشد. چرا امام‌حسین می‌گوید قبر من در دل شیعه‌هاست؟ این قبر امام‌حسین باید مدام در نظرت باشد، اگر این‌جور باشد شعبده‌باز نمی‌شوی عزیز من. (صلوات بفرستید)



قربانتان بروم، حالا شما باید یک‌قدری همین‌ساخت که نشستید، این‌هایی که دارید می‌نویسید بنویسید، همین‌ساخت که نشستید یک‌نگاه در این دنیا بکنید. یک‌نگاه از زمان آدم ابوالبشر بکن که خدا چه‌جور پاداش می‌دهد، هیچ‌کسی را خدا نمی‌بیند، چه‌جور نمی‌بیند؟ یعنی ملاحظه هیچ‌کسی را نمی‌کند، تا پسر آدم این‌کار را کرده اهل‌جهنم است [با این‌که] پسر پیغمبر است، چرا؟ حالا پسر ابابکر را [امیرالمؤمنین] می‌گوید محمد بن ابابکر [پسر من است]، چرا؟ این ولایت دارد. مگر نزد قابیل، هابیل را کشت؟ از آن‌زمان باید ببینید چه‌جور می‌شود. همان‌جور بیایید زمان نوح را نگاه کنی، مگر این‌ها چه کردند؟ این‌ها فقط نوح را قبول نداشتند، خدا با آن‌ها چه‌کرد؟ زمان لوط را ببینی، چه‌کار می‌کردند این‌جوری شدند؟ مگر تو نمی‌شوی؟ ما همه این‌که الان [مثل آن‌ها عذاب] نمی‌شویم، پیغمبر یک پرده‌ای کشیده روی ماها. یعنی گفت امت من نمی‌خواهم مثل آن‌ها باشد، [خدا] گفت باشد. اگرنه الان چه‌جور است؟ مگر نیستند؟ این‌قدر شلوغ‌کاری دارند می‌کنند، نمی‌خواهم بی‌حیاگری کنم. چه شلوغ‌کاری‌هایی دارید می‌کنید؟ شما نمی‌کنید، می‌کنند. الحمد لله شما ولایتتان کامل شده اما باید نگاه کنید، یقین ولایت خیلی بالاست. این‌نیست که ما امیرالمؤمنین را قبول داریم به «الیوم اکملت لکم دینکم»، این یک صدری است که ما جهنمی نیستیم. ما نمی‌خواهیم [که فقط] جهنمی نشویم که این‌کار را می‌کنیم، ما باید مافوق این‌ها را ببینیم. تو نباید این‌قدر که یک بهشت به تو دادند قانع بشوی، نه. ما مافوق بهشت را می‌خواهیم، ما آن‌کسی را می‌خواهیم که بهشت را خلق کرده، می‌خواهیم از آن دریچه بیاییم در بهشت. حالا عزیز من باید نگاه کنی، این‌که عدالت می‌گویم، ببین هر کسی بی‌عدالتی کرد چه جرمی دارد؟ خدا چیز [تعارف] ندارد با کسی، عزیز من، قربانت بروم، شما بیا مجرم نباش. والله اگر عدالت داشته‌باشی مجرم نیستی. ببین یکی از [صفات] خدا، دوباره تکرار می‌کنم [این‌است که] می‌گوید خدا عادل است و ظالم نیست. پس یعنی‌چه؟ تو اگر این‌کار را بکنی ظالم نیستی، پس ظالم کیست؟ ظالم آن‌است که عدالت ندارد. اگر تو عدالت داشته‌باشی، هر کجا بروی اصلاح می‌کنی، نه فساد بکنی. آدمی که عدالت ندارد هر کجا می‌رود فساد می‌کند، آدمی که عدالت دارد، هر کجا می‌رود اصلاح می‌کند.



من الان یک‌وقت آن‌جا نشستم می‌بینم یک مورچه یک‌چیزی دهانش است دارد می‌آید، (این‌است که می‌گویم باید این‌جوری باشید. هرچه که برایتان پیش می‌آید شما باید این‌قدر آگاهی داشته‌باشید که کارهای ائمه و آن‌ها در نظرتان باشد، اگر در نظرت باشد خلاف نمی‌کنی)  من تا این مورچه می‌آید چیز دهانش است، می‌بینم الان به پایم گیر می‌کند، پایم را این‌طور می‌کنم مورچه رد بشود. فوری یاد این می‌افتم که امیرالمؤمنین [فرمود اگر تمام دنیا را به‌من بدهند که با گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای خدا را نافرمانی کنم هرگز نمی‌کنم] تمام این دنیا را بی‌ارزش می‌کند که [در مقابل آن] من یک جو را از دهان مورچه بگیرم، یعنی این‌قدر می‌خواهم به یک مورچه ظلم نشود. من تا این مورچه را می‌بینم یاد حرف امیرالمؤمنین می‌افتم. اگر بخواهید آگاهی داشته‌باشید تا کار برایتان جور می‌شود یاد آن‌ها بیفتید، که این‌ها چه‌جور بودند؟ این‌است اطاعت ولایت، نه این‌که بگوییم ما اطاعت از ولایت می‌کنیم. کارهایی که برایت پیش می‌آید باید آگاهی داشته‌باشی، آن‌وقت ظلم نمی‌کنی. امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) کارش این بوده، تا هزارتا هم نوشته‌اند نخلستان داشته، یکی‌اش را [می‌فروخته]، می‌برده مسجد می‌داده به مردم. تو چه می‌دهی به مردم؟ یک‌نفر بود وقتی‌که امیرالمؤمنین داشت این‌ها را هدایا می‌داد به مردم، به امیرالمؤمنین گفت به این‌که دادی [مال] دارد. [امیرالمؤمنین] گفت خدا مثل تو را زیاد نکند، گفت خدا مثل تو را زیاد نکند که فضولی کنی، فضولی‌اش را من می‌گویم، چرا؟ اصلاً کارهای امام به‌غیر این‌است، متوجهی دارم چه می‌گویم؟



می‌گویم در زمان امیرالمؤمنین بود، یک‌زنی بود خیلی بدکاره بود، امیرالمؤمنین یک‌چیز حسابی به او داد. یکی بود دارا بود، امیرالمؤمنین یک‌چیز حسابی به آن دارا داد، متوجهی؟ یکی فسادکار بود، یک‌چیز حسابی به این داد. خیلی اصحاب ناراحت شدند، چرا داده؟ حالا آن‌که داد [به آن دارا] به خود آمد، گفت امیرالمؤمنین که به‌من داده، من نباید به مردم بدهم؟ از سخی‌ها شد. آن‌زن که به او داد، گفت امیرالمؤمنین این‌را به ما داده، دیگر ما خلاف نکنیم، دیگر خلاف‌گر نشد. آن یارو [فسادکار] هم همین‌جور. یعنی این عطایی که کرد امیرالمؤمنین، این‌ها همه را از گناه بازداشت. اما مثلاً من می‌گویم چرا دادی؟ چون‌که تو داری ظاهر را می‌بینی، امام هر کاری می‌کند درست‌است، هیچ‌کس نباید فضولی کند، اگر فضولی کند از نفهمی‌اش است. چون‌که امام کار بی‌امر نمی‌کند، در صورتی‌که خودش امر است. همین کارها را دارند می‌کنند، ایراد می‌کنند دیگر. حالا هم همین‌است به کارها ایراد می‌کنند، یک سؤال‌هایی می‌کنند که آدم شاخ درمی‌آورد. تو باید ولایت را غیر از خودت بدانی، ولایت را باید فهم همه خلقت بدانی، فهم همه خلقت که اشتباه نمی‌کند که، تو اشتباه‌کاری، تو نمی‌فهمی. مگر تا یک‌چیزی این‌جایت گذاشتی تو فهمیده شدی؟ تا یک‌چیزی آن‌جایت گذاشتی مگر فهمیده شدی؟ این‌که بدتر شد که، (صلوات بفرستید.)



عزیز من، بگذار او یک‌چیزی به تو بدهد، او یک‌چیزی به یک جایت بگذارد، خلق که بگذارد درست نیست. بگذار خدا بگذارد، بگذار پیغمبر بگذارد، بگذار ائمه بگذارند قربانت بروم. یک‌دفعه می‌گذارد می‌گوید متقی است تمام اعمالش را قبول کردم، می‌خندی به این حرف‌ها؟ یک‌دفعه اصحاب یمینت می‌کند، چه‌کارت دارد می‌کند؟ بگذار او به تو نمره بدهد، نمره‌های خلق مثل درجه می‌ماند که این‌جایت یک درجه می‌زند، این‌را می‌کند. یک ستاره می‌گذارد این‌جایت، فوری آن‌را درمی‌آورد. اما مواظب باش ستاره آسمان را چه‌کسی خلق کرده؟ بگذار او ستاره بگذارد این‌جایت. کجا ستاره می‌گذارد؟ آن‌موقع‌که به نور ولایت آشنایت می‌کند. کجاییم ما؟ تو از خلق بگذر، او تحویلت می‌گیرد. ما از خلق نگذشتیم، پابند خلقیم، پابند دنیاییم، قربانت بروم، عزیز من، فدایت بشوم، گوش بده.



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، اصلاً تو از خاک خلق شدی؛ اما خدا می‌خواهد از خاک نجاتت بدهد. کجا نجاتت می‌دهد؟ شما یک تربت امام‌حسین ببین خاک بوده، مگر خاک نیست؟ حالا شفا شده، حرام هم بوده، [حالا هم] حلال شده، هم شفا شده. خدا می‌خواهد تو را شفا قرار بدهد اما مردم را شفا بدهی، سخی باشی، با عدالت باشی، با سخاوت باشی، با رحم باشی، خودخور نباشی. ببین امام‌صادق چه می‌گوید؟ امام‌صادق گفتم دوباره تکرار می‌کنم روی مناسبت، می‌گوید مکه می‌روند و عمره می‌روند، انفاق دارند، صدقه هم می‌دهند، عاق پدر و مادر هم نیستند، می‌گوید قرآن هم سر می‌گیرند، این‌ها اهل آتشند. می‌گوید یابن رسول‌الله چرا؟ می‌گوید مال را چنگ می‌زنند، همه‌اش به‌فکر خودش است، مثل چهارشاخ. چهارشاخ این‌طور می‌کند، دیده‌اید که سر خرمن‌ها، من دیده‌ام. صلوات بفرستید.



پس دوباره تکرار می‌کنم آنچه که فساد در این خلقت شده و می‌شود از بی‌عدالتی است، باید عدالت داشته‌باشی. خدای تبارک و تعالی می‌گوید عادل است و ظالم نیست، ظلم‌کننده آن‌است که عدالت ندارد. قربانتان بروم، دلم می‌خواهد همه کارهایتان روی عدالت باشد. اگر روی عدالت شدی وصل به خدا می‌شوی، چون‌که خدا عادل است دیگر. ببین خدا می‌گوید مثلی، کیست مثل من امر بشود؟ خب می‌شوی دیگر، زمانی مثل خدا می‌شوی که امر خدا را اطاعت کنی. اما خدا امرش را هم حواله کرده، می‌گوید امر من علی‌بن‌ابوطالب است، امر من زهرای‌عزیز است. فکر آن‌ها باشید، ببینید آن‌ها چه رویه‌ای داشتند تو رویه [آن‌ها را در پیش بگیر]، نرو رویه انگلیس و آمریکا و مردمی که پیرو آن‌ها باشند [در پیش بگیر که] خودت را آن رنگ بکنی، بیا این رنگ بکن. مگر [رویه] آن‌ها اشتباه بوده؟ نه والله، چه‌جور بودند آن‌ها؟ خانم‌های عزیز به شما هم می‌گویم، شما بیا مثل زهرا بشو، زهرا رویش را می‌گرفت، زهرای‌عزیز چادر داشته، حفظ می‌کرده خودش را، چرا این‌جوری می‌شوید شما؟ چرا می‌روی خودت را مثل خانم‌های انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها می‌کنی؟ خب با آن‌ها محشور می‌شوی، بیا مثل این شو، با این محشور شو. مگر خدا نمی‌گوید به عمل هر قومی راضی باشی جزء آن قومی؟ توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ چرا این‌جوری شدیم ما؟ پس ما حقیقت زهرا را قبول نداریم، ما حقیقت امیرالمؤمنین را قبول نداریم. چرا به تو می‌گوید که [آخرالزمان] اگر یکی با دین از دنیا برود ملائکه تعجب می‌کنند؟ چون‌که ما پشت به حقیقت کردیم، اصلاً اعمالت پیداست پشت به ولایت کردی. عزیز من، تو باید بیایی اتصال به ولایت بشوی، خودت را شبیه [ولایت کنی]. چقدر این آخوندها به ما گفتند که شبیه [شدن] به کفار حرام است؟ آقایان چقدر به ما گفتند؟ چرا تو خودت را شبیه به کفار می‌کنی؟ تشبه به کفار حرام است، چرا خودت را تشبه به کفار می‌کنی؟ تشبه [به کفار] حرام است.



عزیز من، قربانتان بروم، هست دیگر، بیا سلمان بشو، اباذر بشو، میثم بشو، مقداد بشو. هست، بودند و هستند. اصلاً چرا می‌گوید بعد از رسول‌الله این‌ها همه مرتد شدند، الا قلیل؟ دوباره تکرار می‌کنم، مرتد به ولایت شدند. خدا [می‌گوید] مرتد به ولایت، کافر است، ما که نمی‌توانیم مرتد به خدا بشویم. خدا «لم‌یلد و لم‌یولد» است، خدا هست، خدا کیست؟ او که علی را خلق کرده، او که قرآن به ما نازل کرده، او که امر به ما نازل کرده. قربانتان بروم، بیایید همیشه پرچم امر داشته‌باشید، حرکت که می‌کنید هر کجا امر خدا و پیغمبر است اطاعت کنید، هر کجا نیست نکنید. دوباره تکرار می‌کنم حالا کمیل آمده می‌گوید: ما الحقیقة؟ [حقیقت چیست؟] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: تو [را] چه به‌ حقیقت؟! [۱] [کمیل] نمی‌شناسد علی را، حالا ایستاد [تا] شناخت [که حقیقت خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است.] حالا که شناخت، می‌گوید دست و جوارح خودت را نزد خدا بگذار. یعنی به تو می‌گوید این دست و جوارح خودت امر خدا را اطاعت کند. خدا دست می‌خواهد چه کند؟ پا می‌خواهد چه کند؟ امیرالمؤمنین دارد این‌را می‌گوید، می‌گوید عزیز من برو [دست و جوارح را] نزد خدا [بگذار]. این دست تو چیز ظالمانه ننویسد، این قلم تو کار بد نکند، این پای تو جای غیر خدا نرود، چشم تو غیر خدا نگاه نکند. پس تو اگر امر خدا را اطاعت کردی، امر ولایت را اطاعت کردی. اگر امر ولایت را اطاعت کردی، امر خدا را اطاعت کردی. خیلی قشنگ است والله، توجه می‌کنید می‌گویم یعنی‌چه؟ (یک صلوات بفرستید)



حالا اگر امر را اطاعت کردی خدا تو را امرالله می‌کند، والله امرالله می‌کند تو را. مگر امرالله نبودند؟ نیستند؟ چرا آن‌ها را امرالله کرد؟ تو بیا امر را اطاعت‌کن، گفتم خدا یک صفاتی دارد به‌نام صفات‌الله به تو می‌دهد. اما امر را اطاعت‌کن، در امر باشی. ببین به یک مورچه نمی‌شود ظلم کرد، به آدم، انسان که هیچ. شما باید دوباره تکرار می‌کنم، اگر عدالت داشته‌باشی همه‌چیز داری. اگر عدالت داشته‌باشی، والله به‌دینم عدالت داری تو کاملی. ولایت با عدالت، [داشته‌باشی] تو کامل کاملی، آن‌وقت چرا؟ این‌ها امر خداست. ولایت و عدالت امر خداست، حالا اگر تو امر خدا را اطاعت کردی دیگر همه‌چیز هستی. (صلوات بفرستید)



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا این رفقای من سخی هستند، سخی‌تر شوند.



رفقا، به‌فکر آخرتتان باشید، «انما الدنیا فناء و الآخرة بقاء». اگر آدم راست، راستی تصدیق کند، اگر قیامت را تصدیق کنید، عدالت هم دارید. اگر ولایت را تصدیق کنید، عدالت هم دارید. اگر تصدیق کنید خدا را، عدالت هم دارید. چون‌که عدالت تو را حفظ می‌کند، تمام افکارت را حفظ می‌کند. اصلاً آدم با عدالت خلاف نمی‌کند، چون‌که دائم در عدالت است. تا می‌خواهد حرف بد بزند، نمی‌زند، بداخلاقی کند، نمی‌کند. هر کاری می‌خواهد بکند، عدالت وقتی در نظرش می‌آید نمی‌کند. هر کاری هم که دنیا شده، بی‌عدالتی می‌شود.



خدایا عدالت را [می‌دهی]، یقین عدالت هم به ما بده. ما عدالت را مراعات کنیم.



خدایا عدالت خشنودی خدا و رسول و ائمه است، ما آن‌را مدارا کنیم. یعنی چطور مدارا کنیم؟ یعنی یواش‌یواش ما این‌را قبول کنیم، وقتی قبول کردیم به آن عمل کنیم. (با صلوات بر محمد)



بسم الله الرحمن الرحیم

«انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر»



جای دیگر اشاره کردم، خدای تبارک و تعالی ملائکه را نازل می‌کند به روح. پس در تمام خلقت به‌خصوص این دنیا کسی ادعا نکند که حالا مثلاً ملائکه به‌من نازل می‌شود. ملائکه نازل می‌شود به روح؛ روح، وجود امام‌زمان است. اما حالا حرف من این‌است، وقتی ملائکه نازل می‌شود به روح، همان که گفتم که؛ در عرش خدا این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم که می‌روند، امام‌صادق می‌فرماید که جدمان برای ما صحبت می‌کند؛ یعنی عنایت خدا، لطف خدا، علم خدا حد ندارد. کسی از مشهد آمد، یکی از علمای خیلی مهم مشهد از من سؤال کرد که این‌ها کاملند چطور می‌شود که امام‌صادق می‌گوید که جدمان برای ما صحبت می‌کند؟ گفتم این‌ها کامل هستند، کاملی نیستند که [نسبت به خدا کامل باشند]، یعنی به این‌ها علم خلقت داده‌شده چون‌که خلقت احتیاج به این‌ها دارد، اما علم خدا که به خلقت مربوط نیست، او آنقدر علم دارد که شاید به این‌ها یک ذراتی علم داده‌باشد، علم خدا که بی‌حد است. آن‌وقت ایشان خلاصه قبول کرد.



پس حالا که [ملائکه] به امام‌زمان نازل می‌شود، «ملائکة و الروح» به روح نازل می‌شود. حالا حرف من این‌است، حالا که به روح نازل می‌شود، آقا امام‌زمان آن امری که به شما می‌کند آن نازله است، یعنی باید امر امام‌زمان را اطاعت کنی. او به شیعه‌ها نازل می‌کند؛ یعنی به همه، هر کسی‌که نافرمانی بکند خلاف نازله را کرده، مثل این‌که نستجیر بالله امام‌زمان نمی‌تواند خلاف بکند، پس خلاف تویش نیست که بکند. اما شما خلاف تویت است، حالا نباید خلاف کنی. آن به تو نازل می‌شود، باید این‌که نازل‌شد امر را اطاعت کنی. 



حالا دوباره من تکرار کنم: «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح، فیها باذن ربهم من کل امر»؛ به اجازه رب ملائکه نازل می‌شود به روح، حالا گفتم آن امر امام، نازل است به شماها، اگر شما آن امر را اطاعت کنید درست‌است. حالا خود امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ من یک مصداق برای شما بیاورم، از امیرالمؤمنین سراغ می‌گیرند که علما، فقها، صدیقین، همه و همه، از آن‌ها سؤال کردیم چه روزی خوب است؟ در هفته می‌گویند شب‌جمعه، می‌گوید در ماه اول ماه، [در] سال شب‌قدر. می‌گوید من که امیرالمؤمنین هستم می‌گویم هر روزی که گناه نکنید. شب‌قدر را هم امیرالمؤمنین چه‌کار می‌کند؟ می‌گذارد این‌طرف، اگر تو گناه کردی از شب‌قدر استفاده نمی‌کنی. چرا؟ حالا معلوم می‌شود که امر امام‌زمان قدر است، تو باید امر را اطاعت کنی. 



از آن‌طرف هم باز امام‌صادق می‌فرماید که شما عضو مایید، موقعی‌که گناه کردید جدا می‌شوید. پس حرف من این‌است که عزیزان من، قربانتان بروم خیلی باید مواظب باشید. حالا چه می‌شود که شما گناه نکنی؟ باید ولایت داشته‌باشی، عادل باشی، عدالت داشته‌باشی. اگر عدالت داشته‌باشی اصلاً تجاوزگر نیستی، اگر عدالت داشته‌باشی گنه‌کار نیستی. اگر عدالت داشته‌باشی، همه امر است. چون‌که من دوباره اول نوار گفتم که ولایت، عدالت، سخاوت، آن‌وقت شما در امری. این‌هم که می‌گویند که اگر تقلید نکنی، عملت باطل است، یعنی این‌جا تقلید امام‌زمان را نکنی عملت باطل است. چرا باطل است؟ می‌روی عمل خودت را به‌جا می‌آوری، ایده خودت را به‌جا می‌آوری، خب باطل است. تو باید امام‌زمانت را بشناسی، قبول کنی و امر ایشان را اطاعت کنی. حالا اگر امر امام‌زمان را اطاعت کردی، هم امر خدا را اطاعت کردی، هم امر ولی را اطاعت کردی که امام‌زمان ولی است، هم امر قرآن را اطاعت کردی. 



حالا اهل‌تسنن نه، این‌ها رفتند امر را گذاشتند کنار، امر خودشان را اطاعت کردند. یک عده‌ای هم آمدند امر آن‌ها را اطاعت کردند، حالا خدا می‌گوید این‌ها بعد رسول‌الله مرتد و کافرند. آقا امام‌حسین هم می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام. حالا یک‌وقت می‌بینی اصلاً بعضی‌ها که دارند یک کارهایی می‌کنند، نه این‌که حالا مثلاً بگوییم که حکومت یک‌جلسه بنی‌ساعده درست می‌کند، ممکن‌است تو هم درست‌کنی. تو چهار نفر دور خودت جمع کردی، به‌غیر امر حرف می‌زنی، این جلسه هم مثل جلسه بنی‌ساعده است. پس خیلی باید توجه کنی، اشخاصی که دور هم جمع می‌شوند باید فقط حرف ولایت را بزنند. اگر حرف دیگر بزنند، به نظر ولایی من، آن مشابه جلسه بنی‌ساعده است. چرا؟ خدا به پیغمبرش می‌گوید حرف از خودت بزنی رگ دلت را قطع می‌کنم، تو چه‌کاره‌ای؟ پس هست، عده‌ای هستند که به یک عناوینی جلسه درست می‌کنند، این‌ها به‌غیر امر حرف می‌زنند. خیلی باید توجه داشته‌باشید، در هر جلساتی شرکت نکنید. یا جلساتی که شرکت می‌کنید اول ابعاد آن جلسه را باید در نظر بیاورید.



منحصر نیست به عمر و ابابکر که جلسه بنی‌ساعده درست کردند، بنی‌عباس هم درست کردند، مگر هارون نکرد؟ مأمون نکرد؟ این‌ها نکردند؟ آن‌ها هم درست کردند دیگر، در هر زمانی ولی را گذاشتند کنار، زمان معاویه امیرالمؤمنین را گذاشت کنار. می‌گویم تمام خون شهدا، هر چه که گناه است گردن آن دوتا، [یعنی] عمر و ابابکر است، اما خب این‌ها هم مشابه آن‌است. آن‌ها آن‌زمان امیرالمومنین را کنار گذاشتند، بنی‌عباس امام‌حسن [عسکری] را کنار گذاشت، [همین‌طور] امام‌صادق را کنار گذاشت. پس این‌ها را کنار گذاشتند، این آدم جزء جلسه بنی‌ساعده است، چرا لعنت شده؟ هم به عمر و ابابکر لعنت شده، هم به بنی‌عباس لعنت شده، این بنی‌عباس سیدند، بچه‌های عباسند، اما چون‌که اطاعت نکردند از امر امام مورد لعنت هستند. من هم همین‌جورم، من هم باید اطاعت کنم. اطاعت امام به ما واجب است و اطاعت امام همان‌است که این ائمه سنت پیغمبر را افشا می‌کنند. نماز است، روزه است، زکات است، خمس است، سهم امام است، انفاق است، حالا اگر شما این‌کار را کردی جزء جلسه بنی‌ساعده نیستی. اما اگر کسی این‌ها را انکار کرد از خودش حرف زد، درست می‌کنند دیگر، این‌کار را این‌جوری کن، این‌کار را این‌جوری کن، این دارد امر خودش را اجرا می‌کند. پس رفقا باید مواظب باشید در هر جلسه‌ای نروید. 



حالا ببین امام‌صادق چه می‌گوید؟ می‌گوید وقتی دور هم می‌نشینید حرف ما را بزنید من غبطه می‌خورم به آن جلسه. غبطه نمی‌خورد امام‌صادق به جلسه بنی‌ساعده، باید توجه داشته‌باشی. به چه‌چیز غبطه می‌خورد امام‌صادق؟ [جایی] که حرف آن‌ها زده‌شود، چرا حرف آن‌ها؟ چون‌که حرف اتصال به امر است، وقتی شما حرف امامت را شنیدی، اتصال به امر می‌شوی. وقتی اتصال به امر شدی کارت درست‌است، اما نه اتصال به خلق بشوی، حرف من این‌است. بعضی جلسات اتصال به خلق است، تو باید جلسه بگیری اتصال به امر بشوی. وقتی اتصال به امر شدی این‌را امام‌صادق تأیید کرده، می‌گوید غبطه می‌خورم، یعنی کاش من در این جلسه شرکت می‌کردم. حالا این جلسه این‌قدر احترام دارد، نه [این‌که فقط] احترام این‌جا دارد، احترام به ماوراء دارد، احترام به ملائکه آسمان دارد. ملائکه آسمان این‌قدر گریه و زاری می‌کنند در پیش [ذات] اقدس الهی [که] خدایا ما برویم در مجلس امام‌حسین. حالا وقتی می‌آیند مجلس طی شده خودشان را می‌مالند به دیوارها. چون‌که نگاه نکن ضبط صوت داری، این دیوار هم ضبط صوت است، ضبط می‌کند اعمال شما را، پرده اعمالت را ضبط می‌کند، یعنی یک شعوری دارد. مگر امام‌رضا نبود به [نقش] آن شیرها گفت دشمن خدا را بخورید، شیر شد؟ پس یک قوه‌ای در این‌ها هست. حالا می‌آیند خودشان را می‌مالند به این دیوارها و حرکت می‌کنند. حالا ملائکه‌ها می‌آیند این‌ها را می‌بوسند، این عین همان‌است که شما الان می‌روی امام‌حسین زیارت می‌کنی، می‌آیند تو را می‌بوسند. می‌گوید تا هفتاد نفر کسی زائر امام‌حسین را ببوسد ثواب می‌برد. تا هفتاد نفر که بیایند، ایشان [را ببوسند] نه یک‌نفر، او بوسیده، او بوسیده، او بوسیده، تا هفتاد نفر ثواب می‌برد. چرا؟ این اتصال شد به جسم؛ اما الان این‌که من می‌گویم اتصال می‌شود به روح، بالاتر است. پس ملائکه همه افتخار می‌کنند به این‌که اجازه گرفته‌اند آمده‌اند در مجلس امام‌حسین. اما مجلس امام‌حسین باشد. این مجلس، مجلس امام‌حسین باشد نه جلسه بنی‌ساعده. (صلوات بفرستید)



پس عزیزان من هر کجا پایت می‌رود نرو، اگر شما راست، راستی بخواهی نروی خدا ملک می‌گذارد برایت هدایتت می‌کند، نمی‌گذارد بروی در مجلس، اما نخواهی به‌قول من خودت موس موسکت شود بروی. اگر واقع تو بخواهی بفهمی، خدای تبارک و تعالی فهم به تو می‌دهد. من به شما گفتم، نمی‌خواهم این حرف را از خودم بزنم، مصداق می‌خواهم بیاورم. من به شما گفتم که ما خانه‌مان دم خانه بهاءالدینی بود، حالا خانه یکی از این به‌حساب طلافروش‌ها آن‌جا دم مدرسه آسیدصادق [بود]. من منبر پسر حاج‌شیخ‌عباس را دوست داشتم، دیدم صحبت می‌کند، اوایلش بود، من فوری از پشت‌بام آمدم پایین و رفتم. رفتم در خانه این، دیدم که هنوز آب لوله‌کشی نبود، این بلد بود و خلاصه بشکه‌هایی گذاشته‌بود بالای پشت‌بام، آن‌وقت این‌جا یک حوض بزرگی بود آب فواره می‌زد. آن‌وقت دور خانه را تخت‌هایی گذاشته‌بود که حضار مجلس روی این تخت‌ها بنشینند، خیلی این با جلالت بود. ما رفتیم برویم دیدیم نمی‌توانیم، دوباره این‌طور کردیم دیدیم نمی‌توانیم، اصلاً نمی‌توانیم برویم. برگشتیم، یک‌خرده که رفتیم گفتیم فلان، فلان‌شده دیوانه شدی آخر تو؟ آخر چرا [نرفتی]؟ دیدم نمی‌رود. صبح آمدم نزدیک خانه بهاءالدینی آن‌جا یک نانوایی بود نان بگیرم، برادر آقای بهاءالدینی من را صدا زد، گفت بیا این‌جا ببینم. آمدم، گفت این انگشتر چقدر می‌ارزد؟ گفتم والا من وارد نیستم، پنجاه، شصت تومان می‌ارزد. گفت این انگشتر را این حاج‌آقا جلال خرید از یک زن دو تومان، وقتی خرید گفتم حاج‌آقا این‌را می‌دهی به‌من؟ گفت این صد تومان می‌ارزد، گفت به‌من داد شصت تومان. خب، این مؤمن پایش نمی‌رود در این مجلس، نمی‌رود، حافظ دارد می‌کشد او را عقب. 



باباجان، بیایید امر را اطاعت کنید، خدا حافظ می‌گذارد، به حضرت‌عباس می‌کشاند شما را از گناه این‌طرف. یک‌دفعه می‌بینی محبت پول را از دلت بیرون می‌کند، پول را انفاق می‌کنی. یک‌دفعه محبت خودت را [از دلت بیرون می‌کند، خودت را] انفاق می‌کنی، مگر من چه‌کسی هستم؟ چه‌جوری هستم؟ من دلم می‌خواهد همیشه امر را اطاعت کنم، روی امر بروم، متوجهی؟ آخر بی‌انصاف بی‌رحم، تو روضه‌خوانی [گرفتی]، این مجلس امام‌حسین نیست، این جلسه بنی‌ساعده است. این خودش را می‌خواهد بزرگ کند، این عدالت ندارد، این صداقت ندارد، این رحم ندارد، این مروت ندارد، دارد روضه می‌خواند، خب نرو در این‌خانه. من هنوز الان چندین‌سال است یادم نمی‌رود، آخر تو چطور دلت می‌آید این [کار را] می‌کنی؟ به ارواح پدر و مادرم من یک‌وقت یک‌چیزهایی که می‌خریدم، خود با خدا، من یا ضرر می‌کردم یا یک‌چیز جزئی برای من داشت. یک‌وقت ضرر هم می‌کردم، حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ خب، آخر تو چه انصافی داری؟ حالا این روضه می‌خواند، این روضه است؟ این ملائکه می‌آید لعنت می‌کند به این مجلس، نه پرهایش را بمالد به مجلس. مجلسی که پرهایش را می‌مالد [باید] روی امر باشد.



این مجلس‌ها که ما داریم والله، خدا می‌داند روی امر است، هیچ نیست، نه پایین دارد، نه بالا دارد، هیچ ندارد. فقط ولایت از آن می‌جوشد، مجلسی بروید که ولایت از آن بجوشد، چرا به شما می‌گوید آخرالزمان برو کنار، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن؟ می‌فهمد، خدا می‌داند مجلس نیست دیگر، او می‌داند مجلس نیست، می‌گوید برو کنار. پس من دوباره تکرار می‌کنم، ان‌شاءالله امیدوارم اشخاصی که مجلس می‌گیرند مجلس عدالت بگیرند، مجلس سخاوت بگیرند، مجلسی بگیرند که قال الصادق، قال‌الباقر باشد. عزیزان من، من به همه کسانی‌که این نوار من را گوش می‌دهند ابلاغ می‌کنم در هر جایی نروید. توجه کنید به هر کجا که می‌روید، چون‌که پیغمبر فرمود، امام‌صادق فرمود، به‌خیر و شر مردم شرکت نکنید، خیرشان هم شر است. چون‌که خیرش این‌جوری است، ببین الان خیر هست، او را هم دیده، آقا را هم دیده، این تشکیلات را هم درست‌کرده، مردم می‌آیند و می‌روند. این می‌خواهد اسم در کند، نمی‌خواهد امر را اطاعت کند. امر را اطاعت کرد [که] انگشتر صد تومانی را می‌خرد دو تومان؟ آن‌هم از یک زن؟ اصلاً آدم خوابش نمی‌برد. من به‌دینم قسم اگر یکی...




یا علی



	↑ «ما لَکَ و الحقیقة» 
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بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک صلوات بفرستید. ما از اولی که صحبت کردیم، [گفتیم باید تفکّر داشته‌باشید.] این‌است که شما باید قربانتان بروم، فدایتان بشوم، هم تفکّر عبادتی و هم تفکّر خلقی داشته‌باشید. اگر بشر تفکّر خلقی نداشته‌باشد، گول می‌خورد. شما، همه‌تان که بیشتر گول می‌خورید، [به این دلیل است که] می‌روید پیِ کار. آن‌آقا نمی‌دانم کاسب است، آن‌آقا سرِ معدن است، آن‌آقا مهندس است، آن‌آقا دکتر است، آن‌آقا عالم است، آن‌آقا کاسب است، آن‌آقا نجّار است، آن‌آقا بقّال است، آن‌آقا مغازه دارد. هرکسی ردِّ کار خودش است، یعنی می‌رود کار می‌کند و ابعادی دارد. حالا یکی غش در معامله می‌کند و یکی درست‌کار می‌کند و یکی موحّد است و یکی نیست و این دنیا همه مردم را مشغول کرده، حالا ما مردم بیشترمان توی تفکّر نیستیم. تفکّر یعنی جهان‌بینی، تفکّر یعنی امربینی، تفکّر یعنی ماوراءبینی، تفکّر یعنی ولایت‌بینی، تفکّر یعنی خداشناسی، تفکّر یعنی عدالت، تفکّر یعنی فقاهت. همه این‌ها، هر کسی پیِ [کار خودش است،] مشغول خودش است. آن‌وقت این‌کارها درست‌است، در جای خودش درست‌است، نه [این] که تأیید باشد. 



من دارم هم می‌گویم، هم می‌بینم. من چیزی نیست که در این کتاب آمده‌باشد، [که] الان این کتاب را ببینم، روایتی، چیزی بگویم. من حرفم ماورائی است [که] می‌زنم. یک‌قدری باید قدر بدانید، یک‌قدری باید فکر کنید، یک‌قدری باید قبول کنید، یک‌قدری باید تفکّر داشته‌باشید، بفهمید من چه می‌گویم. همه شماها که مشغول این کارهایید، حالا گول می‌خورید، گول می‌خورید. خیلی من می‌سوزم و می‌گویم. ما بشر همه‌مان مشغول همان کاریم، گول می‌خوریم. مگر گول نخوردید؟ چه‌کار کردید؟ حالا نمی‌فهمید چه‌کار کردید، زمان می‌آید آن‌وقت به شما می‌گوید چه‌کار کردید. آن‌موقعی‌که عمر و ابابکر بودند، همیشه دل‌شاد و خوب بودند؛ اما نمی‌فهمیدند چه‌کار کردند. یک روزی فهمیدند چه‌کار کردند که یک‌دفعه خدا اطلاعیه نازل کرد، گفت این‌ها مرتد و کافر شدند. زمانی هم بشود به ما بگوید. چرا تفکّر ندارید؟ کجا بی‌تفکّری؟ آن‌موقع‌که خلق به تو گفت آن‌کار را بکن، بکنی. مگر نکردید؟ مگر من می‌توانم هر حرفی را کاملش را بگویم؟ مگر نکردید؟ 



شما منتظر امر خلقید،  5 نه منتظر امر خدا و پیغمبر. این کسی را که خلق گنده‌اش کرده، می‌دوید دنبالش. [خدا] به تو می‌گوید آیات من را ببین، می‌گوید شتر را ببین. خیلی من ناراحتم، چه‌کار کردید؟ چه‌کار می‌کنید؟ آرام. «المؤمن کالجبل»، تو باید مثل کوه باشی. فردای‌قیامت کوه را می‌آوردند، آقا تو را هم می‌آورند. تو جفت، جفت می‌زنی؟ آره؟ تخمت را می‌کشد، چرا تفکّر نداری؟ الان یک پیش‌آمدی کرد، تو فوری ندو. برو امشب یک‌فکری بکن؛ اما فکرت هم فکر ابن‌سعدی نباشد، خب یک‌شب رفت فکر کرد. گفت حسین را می‌کشیم، توبه می‌کنیم. مرتیکه، مگر حسین‌کشی توبه دارد؟ مگر آدم‌کشی توبه دارد؟ مگر توبه دارد؟ وای به حالتان، چرا این‌کار را کردید؟ مگر ما آدم نبودیم؟ چرا نکردیم؟ چرا؟ [چون تو] مشغول کاری. باید توی مشغول کار [بودن]، مشغول امر هم باشی؛ چون‌که امر تو را به جایی می‌رساند. خلق یک مقصدی دارد؛ اما کر و کورت می‌کند. تو از مقصد امر، می‌روی طرف مقصد خلق. چرا می‌روی؟ هر خلقی که در اختیار امر نباشد، او فاسد است؛ هرکس می‌خواهد باشد. خلق باید در اختیار امر باشد، چرا؟ امر اتصال به خداست، اتصال به ولایت است، اتصال به‌قرآن است، اتصال به توحید است. تو به کجا اتصالی؟ هرکس حرف دارد بیاید این‌جا. اصلاً نفهمیده‌ای که نفهمیدی، ما هنوز نفهمیدیم که نفهمیدیم، به خیالمان فهمیدیم. 



چرا خدا می‌گوید: «یاثارالله وابن ثاره»؟ ای خون من، ای هستی من، به امام‌حسین [می‌گوید]. هستی خدا را کشتند، چه‌کسی کشت؟ حالی‌ات است؟ آره؟ باز هم برو دنبالش. صلوات بفرستید. آرام عزیز من، امام‌حسین گفت [کُلّ یوم] عاشورا، هر روز عاشوراست. یعنی هر روز پیش‌آمدهای عاشورا برای شما می‌شود، یعنی هر روز عاشوراست؛ حواست را جمع‌کن، حسین‌کُش نباش، مقصد حسین [را نکُش]. حسین نیست، الان من مقصدش را می‌کُشم. کجا مقصدش را می‌کُشی؟ آن‌موقع‌که امر خودت و امر خلق را اطاعت کنی. خلق البته حق دارد اما [در صورتی‌که] امر را بگوید، امر آنها را بگوید؛ خودش در اختیار [امر] باشد، [آن‌وقت] ما هم در اختیار او قرار می‌گیریم، ما نوکرش هم هستیم. 



حالا حسابش را بکن، عزیز من، قربانتان بروم، چقدر می‌گویم عبادتی نباشید،  10 ولایتی باشید؟ از اول عمرم، از اولی که با شماها دوست شدم، همین را گفتم، تا آخر عمرم هم همین را می‌گویم. چون‌که خطر شما را من می‌بینم که در اختیار خلق می‌روید. خطر از آن بدتر اصلاً خطری وجود ندارد، از آن خطری که ما دنبال خلق می‌رویم. چرا؟ هرکس که سقوط کرد، از همین‌جا کرد. 



چرا امام‌حسین می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام؟ یعنی نشستند، حرف از خودشان زدند، من را کشتند. یعنی کسی‌که جدا شد از حق، حرف خودش را زد، امام‌حسین را کشته؛ این دو نفر بودند که این‌کار را کردند، این دو نفر بودند. حالا چه‌کار می‌کنند؟ منافق همیشه در فکر مقصد خودش است، نه فکر مقصد خدا. منافق همیشه در مقصد خودش است، نه در مقصد خدا، می‌خواهد مقصدش پیش برود. حالا این هرجوری که می‌خواهد به‌اصطلاح پیش بیاید، یک‌چیزی را می‌آورد جلو، به مقصد خودش برسد. 



من به شما گفتم که شخصی آمد پیش یکی از دوستان امام‌حسن عسکری، گفت شما چه می‌گویید؟ این دو نفر کافر بودند، ما هم قبول داریم کافری‌شان را. اما حالا آمدند پیش پیغمبر مسلمان شدند، پس مسلمانی این‌ها را پیغمبر قبول کرده؛ این ماند تویش. یک نایبی داشت آقا امام‌حسن عسکری، گفت برویم از او بپرسیم. بعد او می‌خواست بیاید خدمت آقا امام‌حسن عسکری، پاشدند آمدند [خدمت امام]. یک حرف‌هایی پیش‌آمد شد، آن حرف را یادش رفت [بپرسد]. به‌قول ما، جسارت کنیم، [امام‌زمان که] یک بچه چهار، پنج‌ساله [بود]، این [را] حالا که رفت، صدایش زد. گفت تو یک‌حرفی داشتی، گفت آره من محض آن آمدم، یادم رفت. گفت این‌ها درست‌است آمدند مسلمان شدند، به طمع آمدند، این‌ها یقین به پیغمبر نداشتند. آخر، اگر یقین به پیغمبر دارد که پیغمبر را نمی‌کشد که. این‌ها دو نفر جاسوس گذاشتند آنجا [در خانه پیغمبر]، یکی حفصه، یکی عایشه، این‌ها جاسوس بودند دیگر. این قرآن است دیگر، قرآن‌مجید دارد می‌گوید. این حفصه و عایشه آخر هم پیغمبر را کشتند، چون‌که می‌خواست این‌را بکشد به مقصدش برسد. ایمان به پیغمبر ندارند که این دوتا.



در یک‌جایی داریم که یک‌وقت پیغمبر یک‌جایی می‌رفت، آن‌جا که می‌رفت یک کوه بلندی بود. این‌ها رفتند کوکه زدند [کمین کردند]، می‌دانستند پیغمبر از این‌جا می‌آید. آن‌وقت از این قلوه‌ها کردند توی این پیت‌ها، تا آمد [پیغمبر] برود یکهو این‌ها را انداختند، این‌ها تلق تلق کرد. شتر تا این‌جوری کرد، روایت داریم جبرئیل این‌جایش را گرفت، [گفت] ساکت، شتر آرام شد. [آسمان] برق زد، دید این دوتا هستند. این‌ها در فکر بودند پیغمبر را بکشند، کجا ایمان آوردند به پیغمبر؟ پس قربان امام‌زمان بروم، گفت از روی طمع می‌آیند [مسلمان] می‌شوند.



حالا تو باید حواست جمع باشد، حرف من این‌است. تو باید دنبال خلق نروی، خلق بیشترشان روی طمع، روی کار خودشان دارند کار می‌کنند. چرا به شما می‌گوید آخرالزمان مثل گلیم کهنه باش؟ برو کنار، به‌خیر مردم و شر مردم شرکت نکن. همین‌است که دارم می‌گویم، می‌گوید خیرشان هم شر است؛ یعنی آن‌کار خیری که دارد می‌کند، شر است؛ تو حالی‌ات نیست. ما اسم کسی را نمی‌آوریم، مقصدی به کسی نداریم، ما داریم تاریخات اسلام را نقل می‌کنیم. من والله اصلاً عقیده دارم که من مقصدم اگر کسی باشد، مقصدم از خدا می‌رود کنار. من مقصد به هیچ‌کس ندارم، من حرفم را می‌زنم، من تاریخات اسلام را نقل می‌کنم، می‌گویم این‌ها این‌جوری کردند. این‌ها این‌جوری هم بودند، این‌جوری هم کردند.



حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا باز روایت داریم [عمر] حساب کرد، این‌ها دور هم نشستند، گفت تا زهرا در خانه علی است، علی عظمت دارد، می‌گویند داماد پیغمبر است. ما باید یک‌کاری بکنیم، عظمت علی را از بین ببریم. گفت چه‌کار کنیم؟ گفت زهرا را باید بکشیم، خب بفرما. گفت پیغمبر گفته این پاره‌تن من است،  15 پیغمبر گفته سینه [زهرا، سینه] من است. گفت هیچ راهی ندارد. دو تا نقشه ریختند، یکی گفتند فدک را از او بگیریم، که این بی‌پول باشد، کسی دورش نرود. چون‌که آنها عقیده ندارند که این‌ها خلق نیستند، عقیده ندارند که این‌ها [احتیاج ندارند]، فضّه این‌ها مثلاً آمده ریگهای بیابان را طلا می‌کند. چرا این‌قدر فضّه مثلاً عظمت دارد؟ این‌قدر اسمش [بلند] شده؟ آقا امام‌حسین هم وقتی می‌خواهد وداع کند، اگر گفت خواهر [زینب خداحافظ]، گفت فضّه خداحافظ، آورد او را در مقابل خواهرش. چرا؟ [چون] می‌تواند [شن‌ها را] طلا کند، اما می‌آید این‌جا [در خانه حضرت‌زهرا] گرسنگی می‌خورد. او نانش را می‌دهد به فقیر، این‌هم می‌دهد. کجایی ای برادر؟ کجایی؟ همه‌اش می‌خواهی خوش باشی.



حالا می‌گوید چه‌کار کنیم که این‌کار را بکنیم؟ نقشه ریختند. آخر، منافق الان سه چهارتا هستند، یک‌کار در خودشان است، یک‌کار در مردم است [که می‌کنند]. آنها که در رأس کار بودند، آن‌زمان را من می‌گویم، من به این‌زمان کار ندارم. چون‌که من در این‌زمان، هنوز توجه به این‌زمان من ندارم. من دارم آن‌زمان را نقل می‌کنم، هرکس نوار من را می‌شنود، من راضی‌ام نیست که بگوید که این به مقصدش کیست؟ من مقصدم به هیچ‌کس نیست. من مقصدم این‌است که این حرف را نقل کنم، حالا هرکسی از این حرف یک استفاده‌ای می‌کند. من مقصد شخصی ندارم، مقصد شخصی اصلاً ندارم، ندارم. چرا؟ من چه می‌دانم چه‌کسی بد است، چه‌کسی خوب است؟ ما باید روایت و حدیث را احترام کنیم، به ما گفته دنبال بدعت‌گذار دین نرو. به ما گفته کسی‌که [به] حرف خودش است، [به] حرف خدا و پیغمبر نیست، [به امرش] عمل نکن؛ اما ما نمی‌دانیم چقدر چه‌کسی بد است؟ چه‌کسی خوب است؟ چه‌کار داریم ما به این‌کارها؟



آخر این زهراکُشی مگر شوخی است؟ این می‌خواهد یک خلقتی را بکُشد، این می‌خواهد سفارش‌های پیغمبر را بکُشد، این می‌خواهد سفارش‌های خدا را بکُشد، این می‌خواهد سفارش‌های علی را بکُشد، این می‌خواهد سفارش‌های قرآن را بکُشد. مگر کشتن زهرا شوخی است؟ حالا، حالا با خود روایت و حدیث زهرا را شهید می‌کند. ببین چقدر بد است، چون‌که او راهنمایش شیطان است. ولایت راهنمایش ولایت است، عدالت است، اخوّت است، سخاوت است؛ اما او رهبری‌اش وقتی شیطان شد، جنایت است، خودخواهی است، خودپرستی است، مشرکی است. این‌ها این‌جور بودند دیگر. صلوات بفرستید.



حالا یک‌دفعه پیغمبر، یک‌زمانی گفت که اگر کسی جماعت نیامد، بروید ببینید چه شده؟ یعنی الان من نیامدم، [آیا] بی‌پولم؟ مریضم؟ گرفتارم؟ حال‌ندارم؟ چرا مسجد نیامدم؟ پیغمبر فرمود که به این‌ها برسید، ببین خود پیغمبر چه‌کار کرده؟ یک یهودی بود، می‌رفت آنجا بالا پشت‌بام، هروقت پیغمبر می‌آمد، یک‌چیزی می‌ریخت روی سر پیغمبر؛ پیغمبر اعتنا نمی‌کرد. حالا جسارت می‌شود من بگویم چه‌چیز می‌ریخت. حالا این دو روز است ندیده است او را، گفت این‌چطور شده؟ پاشد رفت عیادتش. این‌جور باید برود عیادت. حالا یهودی رویش را برگرداند، [پیغمبر] گفت تو با ما یک مزاحی می‌کردی، یک دو، سه‌روز است دیدیم نمی‌کنی، ما آمدیم ببینیم چه چیزت است؟ رویش را برگرداند، این برگشت، یک‌دفعه گفت «لا اله الا الله، محمّد رسول‌الله». پیغمبر می‌گوید این‌جوری برو عیادت. 



من به تمام آیات قرآن، یکی [از] شما نیایید من ناراحتم. مگر تو می‌آیی الان پول به‌من می‌دهی؟ اما من ناراحت جمال شما هستم، ناراحت شما هستم، ناراحت محبت شما هستم. هرکدامتان می‌خواهد باشید، یا جوان یا پیر، یکی‌تان نیایید خدا می‌داند من ناراحتم. اصلاً من این‌قدر شماها را می‌خواهم که اصلاً اگر بخواهم افشا کنم، می‌ترسم که، توکلی تو خیلی ناز کنی. صلوات بفرستید.  20 نمی‌خواهم اسم بیاورم یکهو می‌شود دیگر. این‌که به این گفتم، به همه‌تان گفتم، علی‌الخصوص اسیران خاک، کجایند اسیران خاک؟ تو خاک اسیرت است، صلوات بفرستید. مؤمن واقعی خاک اسیرش است، [پیکرش] خاک نمی‌شود. آره، این دو نفری که در شیخان هستند، این‌ها را قبرشان را کندند، [دیدند] تازه تازه‌اند. [بدن] حضرت رقیه تازه است، [بدن] حر تازه است، خاک به او اثر نمی‌کند، او اثر دارد [به خاک]. صلوات بفرستید. این حرف را که زدم، می‌خواستم جسارت نباشد.



حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ حالا [عمر] گفت مغیره پاشو برو، علی دو روز است نماز جماعت نیامده. [ببین] چرا نمی‌آید نماز جماعت ثواب کند؟ پیغمبر فرمود این‌همه چیز است، این‌همه [نماز جماعت] اجر دارد، چرا نیامده؟ پاشد رفت مغیره، خدا لعنتش کند. حضرت [زهرا] گفت مغیره به آن ابابکر و عمر بگو ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. من هنوز جنازه پدرم [روی] زمین است. چون‌که دو روز بود [پیامبر از دنیا رفته‌بود]، رفت این‌کار را کرد. جنازه پیغمبر زمین بود، رفتند درِ خانه را آتش زدند. جنازه پیغمبر زمین بوده، روایت داریم خاک نشده‌بود هنوز. این‌قدر این‌ها می‌خواستند که خور و خوش این خلافت را قبضه کنند. رفت، آمد، گفت دیدید نیامدند؟ پاشوید. این جمعیت نمازخوان پیشانی باد کرده، (ببین می‌گویم هرکجا نروید، حرفم این‌است)  بلند شدند. چه‌کسی بلند شد؟ نمازخوان‌ها. انگلیسی‌ها بودند؟ نه. امریکایی‌ها بودند؟ نه. مسلمانی که از امریکایی بدتر است، نمازخوانی که از امریکایی بدتر است. چون‌که امریکایی بد است، خدا لعنت کند او که امریکا را می‌خواهد؛ اما امریکایی زهراکش نیست، نفع‌بَر است. انگلیس، منافع کشوربَر است، امام‌کُش نیست؛ اما اهل‌تسنّن امام‌کُشند. صلوات بفرستید.



حالا جمعیت آمد. حالا رفت، دوباره زهرا در را باز نکرد. [عمر] گفت در را باز کن، من آتش می‌زنم [در را]. [گفتند] بابا، این خانه‌ای است که جبرئیل [در آن] می‌آید، خانه‌ای است که جبرئیل بی‌اجازه نمی‌آید. گفت نماز جماعت، اجتماع، از درِ خانه زهرا بالاتر است. این [علی] دارد دو دُرقه‌ای می‌اندازد در مسلمان‌ها، چرا نمی‌آید با خلیفه اسلام چیز [بیعت] کند؟ مردم باور کردند. این علی دارد دو دُرقه‌ای می‌اندازد، می‌گوید من، من نمی‌آیم آنجا؛ اگر این بیاید، حرف تمام است. خیلی‌خب، گفت: بابا، حسن و حسین [در خانه] است. گفت من آتش می‌زنم، مردم هیزم بیاورید! تف به تو! همین مردم بلند شدند، رفتند هیزم آوردند، جمع کردند، آتش زدند. چرا؟ آن‌موقع‌که من رفتم مکه، خدمت آقای وزیری بودیم. آن‌موقع کوچه بنی‌هاشم را خراب نکرده‌بودند، آنها بیشتر درها یک‌لنگه‌ای است. آن‌وقت آن بالا یک روشنایی دارد که به‌اصطلاح از آن روشنایی استفاده می‌کنند، در یک‌لنگه‌ای است. یک صلوات بفرستید.



آن سفارش‌ها که پیغمبر درباره زهرا کرده‌بود، زهرا حساب کرد به خود همین مردم کرده؛ یعنی سفارش‌هایی که کرده، این پاره‌تن من است، عضو من است؛ سینه‌اش، سینه من است؛ نفَسش، نفَس من است؛ هرکس زهرا را اذیت کند، من را اذیت کرده؛ هرکس من را اذیت کند، خدا را اذیت کرده؛ رضایت زهرا، رضایت من است؛ رضایت من، رضایت خداست؛ رضایت زهرا، رضایت خداست؛ خدا می‌داند چقدر سفارش کرد. اما امام‌صادق می‌فرماید اگر برعکس [سفارش] کرده‌بود،  25 دیگر اذیتی نبود که ما را اذیت کنند. [حضرت‌زهرا] پاشد، آمد پشت در، گفت عمر چه می‌گویی؟ ما داریم قرآن جمع‌آوری می‌کنیم، برو. گفت این حرف‌های زنانه را بینداز دور، به علی بگو بیاید بیرون. نیامد، [عمر خودش] نوشت به معاویه [که زهرا را کشت]. آخر یکی از وعاظ خیلی محترم قم گفته‌بود که آن قنفذ بود که زد به بازوی زهرا، زهرا کشته‌شد. گفتم به این‌که دست کسی بشکند [که نمی‌میرد]. چرا تو بی‌مطالعه حرف می‌زنی؟ چرا بی‌مطالعه حرف زهرا را می‌زنی؟ چرا بی‌مطالعه حرف ولایت می‌زنی؟ ساکت. 



خودش نوشته به معاویه: معاویه! این بنا بود احکام را فاش کند، قرآن به پدرش نازل‌شده، این [احکام] به او. جبرئیل به هیچ‌کس نازل نمی‌شد بعد پیغمبر، به زهرا نازل می‌شد؛ اما وسط جبرئیل و زهرا، علی بوده. حالا چرا [او را کشت]؟ زهرا می‌خواست فاش کند احکام را. اگر فاش کند، [اگر] حرام‌زاده بگوید [که] هست؛ غاصب بگوید، هست؛ دروغگو بگوید، هست. آنچه که فساد توی این مملکت است، به این دو نفر، عمر و ابابکر جمع است. گفت نمی‌گذارم احکام را فاش کند که مردم را بیدار کند. امروز دنبال کسی‌که کسی را بیدار کند، مردم نیستند. چرا؟ کسی‌که بخواهد بیدار بشود، باید فروتن باشد. من بارها گفته‌ام عزیزان من، حضرت‌عیسی آمد برود، دید یک سگی است، افتاده. همه دمِ دماغشان را گرفتند، [حضرت‌عیسی] گفت عجب دندان‌های سفیدی دارد! شما چه‌کار به‌من دارید؟ کار به حرف من داشته‌باش! دندان‌های سفید من را ببین! ببین دندان‌هایم چقدر سفید است! ایناها! صلوات بفرستید.



حالا [عمر] نوشت به معاویه: معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم. معاویه! بدان من زهرا را کشتم. دوباره تکرار کرد، گفت وقتی فشار آوردم، یکهو [زهرا] گفت یا أبتا. آخر چه‌کسی را صدا بزند؟ علی، امیرالمؤمنین که این‌همه مرافعه الان گردنش است؛ گفت أبتا. [عمر] گفت یک‌ذره رفتم رقت کنم، دیدم آن بغضی که با علی دارم، فشار را ادامه دادم. بفرما، این‌را من به آن واعظ گفتم. گفتم چرا تو خون عمَر را می‌اندازی گردن قنفذ؟ قنفذ آن‌موقع‌که سر طناب را [حضرت‌زهرا] گرفته‌بود، زد بازوی زهرا را شکست، نه این‌جا؛ آن‌موقع سر طناب را گرفته‌بود. گفت یک دست به پهلو و دستی به طناب، دست دگر کجاست حمایت ز حیدر کند؟ هیچ‌موقعی زهرا هیچ نخواست توی عالم، حالا دست می‌خواهد حمایت از حیدر کند، حمایت از ولایت کند. عزیزان من بیایید حمایت از ولایت کنید. [برای] حمایت از ولایت، ما باید امر ولایت را اطاعت کنیم، این حمایت از ولایت است.



حالا چه‌کار کردند؟ ریختند توی خانه، ریختند توی خانه. حالا زهرا غش کرده، به‌قول امروزی‌ها سقط کرده. یک‌دفعه صدا زد فضه من را دریاب! باز نگفت علی. دلش می‌خواست امیرالمؤمنین یک‌قدری توی غصه نیفتد. چون‌که تمام خلقت می‌گوید علی، اما زهرا نگفت [علی]. [گفت] فضه بیا، بچه‌ام را کشتند. حالا چه‌کار کرد؟ حالا این بچه وقتی سقط شد آنجا افتاد، این‌ها ریختند بچه را له کردند. من به شما عزیزان من، اهل سواد می‌گویم، شما تاریخات اسلام [را] خیلی خواندید، مگر [معلوم است] زهرا کجاست قبر محسنش؟ [محسن] زیر پای مردم رفت. دارد این [با] زهرا چه‌کار می‌کند؟ امام را زیر پایش له می‌کند، می‌خواهد جماعت بیاید.  30



حالا طناب انداختند گردن امیرالمؤمنین، دیدند نمی‌توانند ببرند او را. روایت داریم چهل‌نفر او را هل می‌داد. حالا باز یک‌دفعه زهرا چشمش را باز کرد، [گفت] فضه، علی کجاست؟ گفت علی را بردند مسجد. به صاحب آن مسجد که خداست، توی مسجد رفتم، داد کشیدم. گفتم ای مسجد کاش خراب‌شده بودی، نگاه تویش نکردم. هی گفتند این‌جا نمی‌دانم بلال اذان می‌گوید، چه‌چیز. ول کن گفتم، کاش خراب‌شده بودی که علی را نمی‌کشیدند با طناب بیاورند این‌جا. خالد بن ولید شمشیر روی سرش بگیرد، بگوید بیعت کن [با او]. با چه‌کسی؟ با [با] خباثت‌ترین خلقت، یعنی ابابکر. 



تمام این‌ها تحریک عمر بود. این مرتیکه [ابابکر] یک ریش حق به جانب داشت، او را انداخته‌بود جلو. چون‌که، بس‌که این عمر سابقه‌اش بد بود. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت این گناهان عمر خیلی است، [اما] گناه ابابکر که ریش حق به جانب داشت، روی خلافت قبول کرد، [از] همه گناه‌های عمر بالاتر است. چون‌که او چیز [کاری] کرد [که] اسلام خدشه‌ای به آن خورد و جدایی انداخت در اسلام. حالا دید چه‌کار کند؟ یک کسی‌که دهانت گفتم بشکند، با این غلطی که می‌کنی. چرا تو نمی‌توانی حرف ولایت بزنی؟ می‌گفت زهرا یک عیبی داشت در مسجد نرفت. تف توی رویت! گفتم انّ أکرمکم عند الله اتقاکم کجا می‌رود؟ یا آن آیه‌ای که این‌ها طاهرند، انّما یرید الله [لیذهب عنکم الرجس] اهل‌البیت [و یطهّرکم] تطهیرا. زهرا مگر حیض می‌شود؟ خاک بر سرت. اگر از این‌جا بروی، گیر این آدم‌ها می‌افتی، قدردانی کنید عزیز من.



حالا [در] عین حالی‌که اگر [زهرا] نفرین می‌کرد، [همه‌چیز از بین می‌رفت]، [امیرالمؤمنین] گفت [نفرین نکن،] طیورها در جو هوا هلاک می‌شود. حالا عزیز من یکی سؤال کرد، خود زهرا باید در اختیار امیرالمؤمنین باشد. درست‌است اگر اختیار بود این‌کار را می‌کرد، حالا علی به او گفت [نفرین نکن]. امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام [گفت] سلمان‌جان، به زهرا بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی، مبادا نفرین کنی. حالا ببین می‌گوید این‌ها ارزش ندارند، طیورها که در جو هوا هستند ارزش دارند. چرا؟ [چون] طیور امر [را] اطاعت می‌کند. این‌مردم امر را اطاعت نمی‌کنند، امر را دارد می‌کُشد. کجایی ای عزیز من؟ حالا دید، خود شیعه و سنّی نوشته، [ستون‌های مسجد از جایشان حرکت کردند]. آخر این وقتی‌که ستون برود بالا، باید از [سقف] مسجد برود بالا. ببین امر زهرا ستون را مثل یک لاستیک کرد، یعنی این‌جور. حالا به‌طوری شد که از زیر ستون‌ها مردم حرکت می‌کردند، ستون [را] این‌جوری کرد زهرا. ببین چه دارم می‌گویم؟ این ستون وقتی‌که دارد حرکت می‌کند، یا باید از این طاق برود بالا که از رویش بیاید، ببین این برود بالا. اما این چه‌جوری است؟ این مثل لاستیکش کرد، از زیرش حرکت می‌کردند. یک‌وقت این‌ها دیدند کار ناجور شد، دست از امیرالمؤمنین برداشتند. آن دست عمر را همچین کرد روی دست این و دستش را گرفت کشید روی دست این و عرض بشود خدمت شما، علی را برگرداند.



حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا مگر این بوده؟ نه دیگر. حالا امیرالمؤمنین وقتی‌که آمده، از توی خانه کشیده [او را]؛ حضرت‌زهرا آمد با پهلوی شکسته، طناب را گرفت کشید، چهل‌نفر روی‌هم ریختند. آنجاست که [عمر] گفت مغیره! دست زهرا را کوتاه کن. چنان زد، دست زهرا شکست. اما [حضرت‌زهرا] این‌را فاش نمی‌کرد، حالا کجا فاش کرد؟  35 آن شبی که امیرالمؤمنین زهرا را دارد غسل می‌دهد. یک‌وقت دیدند علی سرش را گذاشت به دیوار، های‌های گریه می‌کند. والله اگر علی گریه کرده، همه خلقت گریه کرده، تا حتی اهل‌بهشت هم گریه می‌کنند. [فضه گفت] علی‌جان از فراق زهرا [گریه می‌کنی]؟ گفت دستم رسید به بازوی زهرا. زهرا آمد حمایت از من کند، زدند به دستش. زهرا آمده حمایت از ولایت کند. یک‌روایت داریم زهرا غش کرد، دوباره به حال آمده، آمده درِ مسجد. حالا دست علی را گرفت، آمد برود توی خانه. خدا نکند یک‌چیزی را مصداق کنی، یک‌چیزی الان با یکی حرفت می‌شود، یکی بزند به تو، چقدر ناراحت می‌شوی؟ می‌گویی این آمد حمایت از من کند.



حالا زهرا گریه می‌کند، علی هم گریه می‌کند. به‌حساب آنها به مقصد رسیدند، گفتند علی بیعت کرده. چرا علی گریه می‌کند؟ نگاهش به زهراست، پهلویش که شکسته، محسنش را از دست داده، صورتش که نیلی است، بازویش که شکسته. ناراحت است، همه‌اش آمده حمایت از علی کند. حالا چرا زهرا گریه می‌کند؟ گفت علی‌جان، پدرم گفت مظلومی را نوازش کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست یا نه؟ آخ، آخ، کاش به این اکتفا کرده‌بودند، هنوز هم که دست برنداشتند. چون‌که چیزهایی که به نفعشان نیست، می‌خواهند جلوی ضرر را بگیرند. 



حالا عمر و ابابکر گفتند برویم عیادت زهرا، آمدند. امیرالمؤمنین گفت من بروم بپرسم. زهرا گفت این دو نفر به‌من ظلم کردند، نمی‌خواهم ببینم [آنها را]. یک‌وقت امیرالمؤمنین گفت زهراجان، این‌ها من را اذیت می‌کنند، می‌گویند چرا نگذاشتی من بیایم؟ گفت چون‌که تو را اذیت می‌کنند، بیایند. آمدند، [حصرت زهرا] رویش را برگرداند. [ابابکر] گفت زهرا ما را حلال کن. گفت من یک‌حرفی از شما سؤال می‌کنم، آیا پدرم گفت رضایت من رضایت خداست؟ [گفت] آره. [آیا گفت] هرکس من [از او] راضی نباشم، خدا و پیغمبر [از او راضی] نیست؟ [گفت] آره. گفت خدا، تو شاهد باش من از این دو نفر راضی نیستم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت وقتی آمد بیرون، ابابکر گریه می‌کرد. [به] گفت عمر مگر [این حرفها را] نگفت پیغمبر؟ گفت تو خلیفه‌ای چرا حرف یک زن این‌قدر به تو اثر گذاشته؟ حالا کاش باز اکتفا می‌کردند.  40 



حالا [وقتی] زهرای‌عزیز از دنیا خواست برود، حسن و حسین آمدند توی خانه. [گفتند] فضه مادر ما کجاست؟ گفت مادرتان استراحت کرده. گفت مگر ما نمی‌دانیم مادرمان از دنیا رفته؟ خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، گفت حسن‌جان، حسین‌جان، بروید بابایتان را خبر کنید. روایت داریم یک‌دفعه امام‌حسن آمد گفت بابا، مادرمان از دنیا رفت. امیرالمؤمنین تا آنجا روایت داریم سه‌دفعه خورد زمین، گفت زانوهای من قدرتش رفت، چرا می‌خورد زمین؟ پاشد. حالا آمده، گفت دختر پیغمبر، جواب نشنید. گفت عزیز من، من علی‌ام، جواب نشنید. خلاصه [به مردم] گفت تشییع عقب افتاد. اما زهرا جلوتر گفته‌بود من را شب دفن کن، مبادا این‌ها به‌من [نماز بخوانند و من را] تشییع کنند. امیرالمؤمنین زهرا را غسل داد، کفن کرد. حسن‌جان، حسین‌جان، (مگر این‌ها مُرده‌اند؟ هرکس بگوید این‌ها مُرده‌اند، خودش مُرده). حالا زهرا که از دنیا رفته، [امیرالمؤمنین] گفت حسن‌جان، حسین‌جان، بیایید مادرتان را ببینید. روایت داریم [حضرت‌زهرا] دست‌ها را از کفن بیرون آورد؛ یک دست به گردن حسن، یک دست به گردن حسین. منادی ندا داد، علی جدا کن این‌ها را، ملائکه‌ها طاقت ندارند، کنترل از دست ملائکه‌ها دارد می‌رود بس‌که گریه می‌کنند. حالا [پیکر حضرت‌زهرا را] حرکت داد شب، زهرا را دفن کرد.



صبح عمر آمد مقداد را دید، [گفت] مقداد، مگر تشییع جنازه نمی‌آیی؟ [گفت] ما زهرا را خاک کردیم. زد توی گوش مقداد، گفت من می‌روم زن‌ها را می‌آورم، از خاک در می‌آورم او را، خلیفه پیغمبر به او نماز کند. چرا بخل کردی علی؟ [چرا] نمی‌گذاری خلیفه پیغمبر [به او] نماز کند؟ ببین چقدر پررو است. بارها پیغمبر گفته‌بود، زمانی‌که علی دیگر صبرش تمام می‌شود، سوار دیوار می‌شود، لباس قرمز می‌پوشد. دیدند آمده علی روی دیوار بقیع، لباس قرمز هم پوشیده، سوار دیوار [شده]؛ تا گفت والله چهل صورت قبر درست کردم، دست [به یکی‌اش] بگذارید تمامتان را نابود می‌کنم. تا آمد عمر دست بگذارد، امیرالمؤمنین روایت داریم با دوتا انگشت این خِرَش را گرفت، این هی دست و پا می‌زد. عباس، خوره به آن ریختش بزند که از آن اول من از عباس بدم می‌آمد، حالا هم بدم می‌آید. آمد گفت به صاحب این قبر، این‌را ولش کن. خب بگذار مرتیکه را خفه‌اش کند، امیرالمؤمنین دست برداشت.



حالا می‌خواهم قربانتان بروم، یک دمی من می‌گویم، این دم را ان‌شاءالله بگویید.  45 آخ.
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با پهلوی شکسته، صورت نیلی



آخر عمر زده سیلی



علی‌جان، علی‌جان، سرت سلامت



زهرا رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



(دو مرتبه این‌را بگویید) 



آخر عمر زده سیلی، عمر زده سیلی 



(بگویید ببینم، سفت)



علی‌جان، علی‌جان، زهرا رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



علی‌جان، علی‌جان، زهرا رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



علی‌جان، علی‌جان، زهرا رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



حسن‌جان، حسن‌جان، سرت سلامت



مادر تو رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



حسن‌جان، حسن‌جان، سرت سلامت



مادر تو رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



حسین‌جان، حسین‌جان



مادرت رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



امام‌زمان آقاجان، سرت سلامت



مادرت رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



زینب‌جان، زینب‌جان،  50 آخ،



زینب‌جان، زینب‌جان



مادر تو رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



زینب‌جان، زینب‌جان، سرت سلامت



مادر تو رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



امام‌صادق، رئیس‌مذهب



مادر تو رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی



عمر زده سیلی، عمر زده سیلی



آخر امام‌حسن گفت اگر مادر ما را کشتند، همه ما را کشتند. اما ما دیگر یک جان داریم، چون‌که ما را کشت عمر. حالا ببین چه‌خبر شده عزیز من؟ چرا تولی و تبری تمام شد؟ [از] تولی و تبری، محبت دنیا می‌بردتان بیرون، مشغول می‌شوید. یا مشغول ویدیو و تلویزیون و حرف‌های امروزی [می‌شوید]، شما را می‌برد کنار. حضرت فرمود اگر ذره‌ای محبت زهرا را داشته‌باشی، گناه انس و جن کنی خدا می‌گذرد از تو. چرا؟ زهرا ناموس دهر است، ناموس خداست. حالا چه‌خبر شده؟ عزیزان من، قربانتان بروم، بیایید یک‌قدری تفکّر داشته‌باشید.



خدا می‌داند زهرا چقدر مهربان است، مگر او دست از دوست‌هایش برمی‌دارد؟ یک‌بحثی داشتیم با وعاظ، فرحزاد و رفیق‌هایش، می‌گفت هرکسی‌که حق‌الناس گردنش است، خدا نمی‌دانم نمی‌آمرزد، چه‌کار می‌کند؛ باید حق‌الناس نداشته‌باشد. گفتم عزیز من حق‌الناس را درست می‌کند. تو حق‌الناس داری، تو [از] او [طلب] داری، همه می‌نشینند دور هم همدیگر را یک اندازه‌ای حلال می‌کنند. 



من والله، بالله، قیامت را دیده‌ام، نمی‌خواهم حرفهایی بزنم. بعضی‌هایتان که می‌کِشید، [اما] به بعضی‌ها بگویید، نمی‌کِشند؛ می‌گویند مگر ممکن‌است این‌کار بشود؟ روز قیامت که می‌شود، گنه‌کارهای شیعه‌ها همه سر به زیر هستیم، باید حق‌الناس‌ها را همه را رفع و رجوعش بکنیم؛ گنه‌کاریم، آنجا گرفتاریم. خدا می‌داند آنجا چه‌خبر است. خیلی شما را آنجا مراعات می‌کنند. خواب دیدم، در عالم رؤیا، قیامت آنجا صاف است زمین، هرچه می‌زنی صاف است. نه خانه‌ای است و هیچ‌چیز نیست، زیر خورشیدی. اما دوستان امیرالمؤمنین، خورشید احترامشان می‌کند. به ارواح پدرم قسم [من را] احترام می‌کرد، ذره‌ای من ناراحت نبودم. 



تمام این‌ها ریخته‌بودند دور پیغمبر، وانفسا می‌گفتند، یعنی وای بر نفس ما.  55 همه آنها می‌ریختند [دور پیغمبر]؛ یک مثلاً مثل این چهارپایه، یک گوشه‌ای از آن ما [شیعه‌ها] بودیم، همه‌شان اهل‌تسنّن بودند، وامحمدا می‌گفتند. یک منبری بود، پیغمبر بالای آن منبر بود. از آنجا [پیغمبر] می‌گفت [امت من را بیامرز]؛ [خدا] قول داد به پیغمبر که من امتت را می‌آمرزم. حالا دارم می‌گویم امت کیست؛ امت کسی است که گنه‌کار است، عمر و ابابکر و این‌ها را دوست ندارد. پیغمبر همین‌جور منتظر وحی بود، این‌جوری نگاه می‌کرد. من هم آن گوشه ایستاده‌بودم، صاف صاف نگاه می‌کردم. به‌قرآن مجید، آنجا تلویزیون جهانی و خلقتی است، این چیست؟ چهارتا امریکایی و انگلیسی می‌بینی، این‌هم دست نمی‌توانید هنوز بردارید یک عده‌تان. تمام محشر را داری می‌بینی تو، سِیر محشری دارد شیعه، شیعه که آنجا گرفتار نیست که، مگر شیعه گرفتار است؟



حالا یک‌دفعه امریه صادر شد: یا محمد! هرکس محبت علی دارد رستگار است، هرکس نیست، [اهل‌جهنم است]؛ تمام این‌ها را ریختند توی جهنم، فقط این گنه‌کارها ماندند. حالا گنه‌کارها، این‌است که این آقا گفت که این‌ها حق‌الناس گردنشان است. حالا مگر زهرا دست برمی‌دارد؟ امام‌صادق والله قسم می‌خورد، مادرم زهرا مثل یک مرغی که دان بد [و خوب] را تمیز بدهد، دوست‌هایش را جمع می‌کند؛ اگر ذره‌ای محبت زهرا داشته‌باشید، اما نه محبت عایشه‌های زمان. این‌ها آمدند در زمان، آخر پاچه ورمالیده‌ها، این‌چه بساط‌هایی است درست‌کردید؟ شوهرش هم دیوث است، امت پیغمبر نیست. صلوات بفرستید.



حالا زهرای‌عزیز می‌آید می‌گوید باید فکری برای این‌ها بکنیم. زهرا جان، قربانت بروم، این‌ها گنه‌کارند. از آنجا می‌رود پیش شوهر عزیزش، [امیرالمؤمنین می‌گوید] فکر کن زهرا جان، من که احتیاج به عبادت ندارم. من یک روزی به شما گفتم ائمه احتیاج ندارند. تو این گوسفندی که نذر می‌کنی، آقا ابوالفضل می‌آید شفایت می‌دهد، می‌خواهد خیرت به مردم برسد؛ او که احتیاج ندارد عزیز من. اگر بگویی علی احتیاج دارد، به‌دینم علی را نشناختی. اگر بگویی امام‌زمان احتیاج دارد، تاحتی قمر بنی‌هاشم احتیاج دارد، [آنها را نشناختی]. مگر [آنها محتاجند؟] ائمه خلق می‌کنند خلقتی را، چه احتیاج دارد به تو؟ احتیاج به یک گوسفند تو دارد؟ تف توی آن فکر و عقیده تو! بس‌که کوتاه نظریم ما.



حالا [امیرالمؤمنین] می‌گوید زهرا جان، (به این وعاظ گفتم)، می‌گوید شمشیری که زدم یوم‌الخندق مال این، أفضل عبادت ثقلین [است]. نفسی کشیدم [لیلة‌المبیت] از تمام خلقت بالاتر است، مال این‌ها. چه می‌گویی دیگر؟ زهرا [ثوابها را] پخش می‌کند در شماها گنه‌کارها. والله به آنها گفتم دست از این حرفهایت بردار، یک‌چیزی هم زیاد می‌آوری. اما در صورتی‌که محبت زهرا داشته‌باشی، عزیز جانم، قربانت بروم. خانم‌های عزیز بیایید محبت زهرا داشته‌باشید، محبت این‌ها را بینداز بیرون. حالا تو این لباس‌ها را پوشیدی، یک‌قدری شوهرت بیشتر تو را خواست؛ این شوهر هم از بین می‌رود، مگر شوهر [را] چند سال می‌خواهی با او زندگی کنی؟ بیا پیرو کسی باش که یک عمری زندگی کنی. بیا امر زهرا را اطاعت‌کن، رویت را بگیر.  60 خدا لعنت کند آن‌کسی‌که گفت رویتان را نگیرید. من هرکسی را، خانمی را می‌بینم رویش را نگرفته، به آن‌کسی‌که گفت رویت را نگیر یک لعنت می‌کنم. 



چرا؟ عزیز من، خدا رحمت کند وعاظ واقعی را؛ انصاری می‌گفت هشت‌تا آیه راجع‌به حجاب داریم. من دوباره تکرار می‌کنم، حجاب اصلی چادر است عزیز من، [بپوش تا] حفظت بکند. خدا لعنت کند عمر را، یک‌حرفی من می‌زنم که ببین ما، آمد دیگر می‌گویم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت سلطان قیصر روم بنا شد بیاید ایران. گفت خلیفه، می‌خواهم شهرهای ایران را بگردم. من گفتار حاج‌شیخ‌عباس را می‌گویم، گفت چند روز می‌خواهی مثلاً قم بمانی؟ گفت مثلاً دو روز. حکم می‌کرد هر زنی بیاید بیرون با تیر بزنند او را. گفت چند روز می‌خواهی تهران بمانی؟ مثلاً چهار روز. هر زنی می‌آید [بیرون او را بزنید]، گفت چند تا را با تیر زدند. همین‌جور [همه] شهرهای ایران را [گشت]. مِن‌بعد جمع شدند، رفتند پیش این، خلیفه این‌چه حکمی است کردی؟ گفت می‌خواستم زن‌های ایرانی این‌را نبینند که مثل این بشوند. حالا کجا این خارجی‌ها را می‌آورید مثل آنها می‌شوید؟ 



[با] خباثت‌ترین همه خلقت، یک نظمی می‌خواسته داشته‌باشد که این‌ها مثل آن کافرهای حربی نباشند. اما خودش را اسلام حساب می‌کرده، اسلام غصبی. در صورتی‌که اسلام غصبی داشته، ببین چه‌کار می‌کند؟ حالا تو چه‌کار می‌کنی؟ هر روز یک مُد می‌آوری برای این زن‌ها؟ برو خجالت بکش، حیا کن. اگر بشر تاریخات اسلام را ببیند، همه‌چیز را می‌بیند. ما چیزی ندیدیم، یک درسی خواندی، یک‌چهار روز خواندی، یک وق و ووقی می‌کنی؛ تو از اسلام خبری نداری که. چرا امیرالمؤمنین می‌گوید ما صفات‌الله را پاسخ می‌دهیم؟ این‌کار عمر، من افشا می‌کنم، این یک صفاتی بوده. [عمر با] خباثت‌ترین همه خلقت است، یکهو می‌بینی یک صفاتش خوب است؛ این صفاتش خوب است دیگر. گفت نمی‌خواهم زن‌های ایرانی‌ها این‌را ببینند، مثل این بشوند. صلوات بفرستید.



تو چرا آقاجان زنت را مثل خارجی‌ها می‌کنی؟ وقت عزیز خودم را نگه داشتم، الان من دارم تعدی می‌کنم؛ اما دلم می‌سوزد. چرا خانم‌ها مثل انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها می‌شوند؟ چرا غیرت ندارید؟ چرا عروسک درست می‌کنید؟ تو اگر یک‌ذره خُلقت را بکشی دَرهم، این نمی‌رود دکوری بشود. چرا زن‌های ایرانی دکوری شدند؟ چرا دکوری شدید؟ من نمی‌دانم، این‌را حاج‌شیخ‌عباس نقل کرد. گفت یکی آمد پیش پیغمبر، گفت که من نذر کرده‌ام اگر خدا یک پسر به‌من بدهد، یک زنا بدهم. گفت بابا نذرت درست نیست؛ گفت نه، من این‌کار را می‌کنم. گفت گوشه چاقچورت را، (چاقچور[۱] داشتند زن‌ها)  یک همچین سوراخ کنی، یک مرد نامحرم نگاه به آن بکند، انگار زنا دادی؛ حالا که به همه‌ات نگاه می‌کند که، تو همه‌ات را داری نشان می‌دهی. چه مسلمانی هستیم ما؟ 



یا علی




ارجاعات



	↑ شلوار گشاد و بلند زنانه 












سیزده رجب 85؛ شناخت مداح‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



روزهایی که اعیاد است، یعنی تولّد است، [یا] به‌حساب حالا قتل است، آقایانی که جمع می‌شوند، باید یک استفاده معنوی ببرند؛ اگر استفاده معنوی نبرند، کلاه سرشان رفته. اما حالا آخرالزّمان یک‌جوری شده‌است که مجالس معنویّتش خیلی‌کم شده؛ چون‌که مردم بیشترشان اهل‌دنیا شده‌اند. تو اگر اهل‌دنیا شدی، آن دنیا یک پرده‌ای می‌شود، تو آن معنویّت را درک نمی‌کنی، والله! [درک] نمی‌کنی. عزیزان من! باید یک‌قدری ما پیرو باشیم، اگر پیرو باشیم، آن مطلب را درک می‌کنیم.



شما اگر دوستی داشته‌باشی، همه‌اش دلش می‌خواهد امر آن دوستت را اطاعت کنی که آن دوست از شما خوشبخت و راضی باشد؛ حالا چه دوست شهوانی است، چه دوست معنویّت. یک‌کاری می‌خواهی بکنی که به‌اصطلاح آن دوستت از تو راضی باشد. حالا اگر که آدم یک‌چیزی را واقع دوست داشته‌باشد، باید یک‌قدری مطیع آن دوستش باشد. آیا از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بهتر در تمام این خلقت هست؟ چقدر سفارش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شده؟ خدا «أین‌الرّجبیّون» می‌گوید، می‌گوید کیست دوست‌علی (علیه‌السلام)؟ بیاید من جزایش را بدهم. دشمنان علی را سزایشان را می‌دهد، والله! دوست‌های علی (علیه‌السلام) را جزا می‌دهد. کجا [دوست‌علی (علیه‌السلام) هستید]؟ عزیزان من! باید اگر علی (علیه‌السلام) می‌گویید، صفات‌علی (علیه‌السلام) را داشته‌باشید! 



گفتم، شما باید ولایت، عدالت، سخاوت داشته‌باشید! اگر عدالت نداشته‌باشی، خیلی ناجور است. تمام تجاوزهایی که از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شده‌است، روی بی‌عدالتی شده‌است. تمام این ممالک که تجاوز می‌کنند، روی بی‌عدالتی می‌شود. اگر هر مملکتی به مملکتش قانع بود، مملکتِ خودش را آباد می‌کرد [و] تجاوزگر نبود، اصلاً دادِ کسی درنمی‌آمد. حالا اگر ولایت ندارند، بیایند عدالت را مراعات کنند، تجاوز نکنند. تجاوز خیلی بد است، تجاوز یعنی بی‌عدالتی. اوّل کسی‌که بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تجاوز کرد، این دو نفر بودند. آقایانی که اهل‌تسنّن هستید! بیایید یک‌قدری بیدار شوید! آقایانی که شیعه هستید! بیایید یک‌قدری هوشیار شوید! باید توی این‌ها کار کنی تا یقینت کامل بشود! والله! اگر کار نکنید، ولایت ما برخورد است، ولایت برخوردی مثل اسم است. تو برخورد با ولایت داری، چه ولایتی داری؟ ولایت، امرش است.



ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌جور بوده؟ می‌گوید  5 دنیا! من سه‌طلاقه‌ات کردم، نمی‌توانم بگیرمت. من این نمی‌توانم بگیرمت را برای شما افشا کردم، اگر توجّه کنید. گفتم: اگر ولایتت کامل باشد، دیگر دنیا را نمی‌خواهی ببینی، نه که بروی غِش در معامله کنی و مالِ [یعنی برای] دنیا کارهای ناجور کنی. می‌گوید: یک دروغ بگویی، یک بوی گندی از دهانت صادر می‌شود، ملائکه لعنتت می‌کنند. حالا برو کربلا! حالا برو مشهد! حالا برو مکّه! حالا برو عمره؟ تو لعنت شدی، لعنت که این‌جا درست نمی‌شود. چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت کسی‌که حقّ‌الناس گردنش است، برگردد؟ کدام‌هایِ ما حقّ‌الناس گردن‌مان نیست؟ چرا حقّ‌الناس می‌آید گردنت را می‌گیرد؟ ببین امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام» چقدر با ظلم دارد مبارزه می‌کند؟ علی (علیه‌السلام) کاری نمی‌تواند بکند، به‌غیر از [این‌که] گریه کند. نمی‌گذارند [بکند]. 



حالا می‌آید [و] می‌گوید: کمرم آسیب دید، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: چرا؟ چرا از پای بچّه یهودیه خلخال کشیدند؟ یهودی‌ها که در پناه اسلام می‌آمدند، جزیه می‌دادند. اما بعضی‌هایشان هم این‌ها از یهودی‌ها می‌ترسیدند، می‌آمدند در باطن اسلام می‌آوردند. این از آن یهودی‌هاست، نه از این یهودی‌هایی که شیعه‌کش هستند. اگر می‌گوید [یهودی]، یک‌وقت میل‌تان پیش یهود نرود! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هیچ‌کس مطابق یهود من را اذیّت نکرد. اما حالا ببین، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] چند وقت نمازهای نافله‌اش را نشسته می‌خواند، [می‌گوید] چرا ظلم شده؟ آقا! تو خودت الآن ظالمی. تو به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه [ربطی داری]؟ به علی (علیه‌السلام) چه [ربطی داری]؟ تو ظالمی. تجاوزگر، ظالم است. اگر می‌خواهید بهتر بفهمیم، اصول‌دین می‌گوید چند تاست؟ اوّل توحید؛ می‌گوید: خدا عادل است و ظالم نیست؛ پس آن کسی‌که ظالم است، این آدمی که ظالم است، به خدا مربوط نیست، از خدا جدا شده‌است؛ همان‌ساخت که از ولایت جدا شدیم. 



ولایت دِمُده شده‌است دیگر، الآن چه‌کسی خانمش مثل حضرت‌زهراست؟ بیایند بگویند. دِمُده شده، چه‌کسی امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اجرا می‌کند؟ دِمُده شده، [تو] با همان دِمُده‌گری محشور می‌شوی. والله! حالا هم سلمان هست، حالا هم اویس‌قرن هست، نه که نباشد، حالا هم در شماها از آن‌ها هست؛ اما خدا فردا هر چیزی را می‌آورند، مصداق می‌آورد. توجّه کن! اگر تو عدالت داشته‌باشی، قیامت را احترام می‌کنی، ائمه (علیهم‌السلام) را، امامت را [احترام می‌کنی]. گفتم: اصل ولایت، عدالت [و] سخاوت [است]. (صلوات بفرستید.)



[سعید بن] جبیر را آوردند، [حَجّاج] گفت: از علی دست بردار! گفت: هر کسی یک‌دوستی می‌خواهد، تو بهتر از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌من بگو! من سراغش می‌روم. گفت: برو او را بکش! همان‌ساخت که [جبیر] داشت می‌رفت، گفت: خدایا! دیگر وقت به این نده [که] دوست‌علی (علیه‌السلام) را بکشد، دوست‌علی (علیه‌السلام) را اذیّت کند. همین‌طور [حجّاج] شب گفت: سوختم! سوختم! من را با جبیر چه [کار]؟ [من را با جبیر] چه [کار]؟ تا این‌که سَقَط شد. بترسید از آن روزی که دوست‌علی (علیه‌السلام) را اذیّت کنید، به شما نفرین کند.



قربان‌تان بروم، ما بیشترمان تجدّدی شدیم. تجدّد دین ما را برد، ولایت ما را برد، انصاف ما را برد، حیای ما را برد،  10 عفت ما را برد، عصمت ما را برد. چرا تجدّدی می‌شوید؟ تجدّد یعنی بیزاری از علی (علیه‌السلام)، تجدّد بیزاری از امر علی (علیه‌السلام) [است]؛ این تجدّد [است]، ردّ آن می‌روی. تو وقتی‌که در این‌ها، [در] معصیت غرق شدی، دیگر فانی شدی. باید فانی در ولایت بشوی! فانی در تجدّد شدی، فانی در غیر امر شدی. چنان جاذبه‌اش تو را گرفته‌است، دیگر نماز شب نمی‌کنی که، دیگر پا [بلند] نمی‌شوی به فقرا برسی که، همیشه می‌خواهی در آن معصیت باقی بمانی. تو باید در ولایت فانی بشوی، تا این‌که ولایت، تو را باقی کند، عزیز من! اما تو در شهوت فانی شدی، در تجدّد فانی شدی.



حالا این‌همه [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: [در] آخرالزّمان علماء فتوا می‌دهند غیر خودشان [غیر امر ائمه (علیهم‌السلام)]، نزول همه‌جا را می‌گیرد، شهوت همه‌جا را می‌گیرد، زن‌ها مملکت را می‌آیند چیز می‌کنند، [این‌چیزها] نبود دیگر حالا. همه این حرف‌ها را که می‌زند؛ آن‌وقت سلمان می‌گوید: [اگر آن‌زمان را درک کردیم] چه کنیم؟ [می‌فرماید انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، منتظر [فرج باش]! برو کنار! مگر نیروی تو می‌گذارد [که] بروی کنار؟ مگر آن نیرویی که داری، می‌گذارد بروی کنار؟ همیشه می‌خواهی [نیرویت را] صرف شهوت کنی، صرف دلت کنی، صرف خیالت کنی، صرف رفقایت کنی، صرف دوست شهوت‌رانی‌ات کنی. من هر چه نگاه می‌کنم، والله! این‌جور مردم می‌بینم. یک‌کمی، تک و توکی می‌بینم این‌جوری هم نیست، این‌هم مثل من یا پول ندارد یا عُرضه ندارد. این‌نیست جانم! ولایت را از شما گرفتند، عبادت به شما دادند. ولایت را از شما گرفتند، زیارت به شما دادند. کجا [ولایت را] از تو گرفته؟ امرش را اطاعت نمی‌کنی، بدان از تو گرفته [است].



ولایت می‌گوید نگاه به بچّه مردم نکن! نگاه به زن مردم نکن! غِش در معامله نکن! خوش‌اخلاق باش! سخی باش! ولایت داشته‌باش! فتوّت داشته‌باش! رحم داشته‌باش؟ خلق را مؤثّر ندان! دنبال خلق نرو! امر خلق را اطاعت نکن! ببین آن‌ها که امر خلق را اطاعت کردند، چه‌کاره شدند؟ ببین امر شریح‌قاضی را اطاعت کردند، حسین‌کش شدند؛ تو امر خلق را اطاعت می‌کنی، امرکُش می‌شوی. ولایت این‌را می‌گوید، این‌است که ما از عهده ولایت نمی‌توانیم برآییم؛ اما تقصیر خودت است، همه این‌کارها را می‌توانی برعکسش [را] بکنی. الآن هم کسی هست، والله! بالله! به‌دینم! کسی در مجلس هست، دیدم [به] معراج رفت، همراهش [را] هم دیدم. حالی‌ات است؟ حالا همراهش را نمی‌گویم؛ پس می‌شود دین را حفظ کرد، اگر نمی‌شد که نمی‌گوید که [بکن]! اما تو چه‌کار داری می‌کنی؟



اغلب این مدّاح‌ها، اغلب این مدّاح‌ها، اغلب این گوینده‌ها عین عمروعاصند. عمروعاص یک‌قدری شعر برای امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام» گفت، [از او] خریدند؛ این‌ها هم فروخته‌اند. حالا مدّاح می‌رود تلویزیون رنگی می‌خرد و کامپیوتر می‌خرد و این‌ها را می‌خرد و مبل می‌گذارد و صندلی می‌خرد و جخ [تازه] خودش را شبیه کفّار می‌کند. ولایت‌فروختن، پولش همان‌است. پول ولایت‌فروختن، که مدّاح می‌فروشد یا واعظ می‌فروشد، [با آن پول] تجدّد می‌خرد. نمی‌رود [آن پول را] به مردم بدهد، خانه بسازند. نمی‌رود [به] آن بنده‌خدا که پشت‌بامش کاه‌گِل ندارد [بدهد تا پشت‌بامش را درست] بکند، عقدی را چیز [کمک] کند. به یکی‌شان گفتم، گفتم: بابا! یک حدّی برای خودت درست‌کن! تو که چیزی نداشتی که، [قبلاً] در چه خانه‌ای زندگی می‌کردی؟ یک‌خانه این‌جا داشته، از این‌جا برده نمی‌دانم دم آب‌انبار سیّد، از آن‌جا برده نمی‌دانم بلوار امین، خب بارک‌الله! چرا؟ فروخت،  15 حسین (علیه‌السلام) را فروخت، علی (علیه‌السلام) را فروخت، زهرا (علیهاالسلام) را [فروخت]. چرا؟ گولت زد. از آن بدبخت‌تر آن‌است که این [مدّاح] را دعوت می‌کند، پول به او می‌دهد. ایله دیر، ایله چوغم [جمله ترکی]. اگر یک مدّاحی [باشد] که این بنده‌خدا علم دارد، دانش دارد، فهم دارد، ارتباط با خلق ندارد، آن‌را دعوت نمی‌کند، آن‌که صدایش خوب است [را] دعوت می‌کند. به یکی‌شان گفتم؛ آخر این‌را دعوت می‌کنی چه‌کار؟ گفت: خب مردم می‌خواهند، کی‌اَک پنجاه‌تومان داده، کی‌اَک ده‌تومان داده، [پول‌ها را] می‌گیریم، [به او] می‌دهیم؛ تو هم با او محشور می‌شوی. (صلوات بفرستید.)



آن‌زمان هم کسی سلمان را نمی‌خواسته، آن‌زمان هم کسی میثم را نمی‌خواسته، آن‌موقع هم کسی نمی‌خواسته، حالا هم نمی‌خواهند. من دارم چه می‌گویم؟ برادر! کجایی؟! بیایید به‌قول حاج‌شیخ‌جعفر شوشتری، گفت: بیایید از ثواب‌هایمان توبه کنیم! چه ثوابی است [که باید از آن] توبه کنی؟ ثواب بی‌ولایت، باید توبه کنی، ثواب بی‌ولایت. اشعار خیلی خوب است، اشعار ذوق است. والله! به‌دینم! اشعار ما را نجات نمی‌دهد، من به شما بگویم. این الآن این در مکّه کیست؟ که بود؟ چقدر اشعار گفته؟ ابن‌ابی‌الحدید، چقدر اشعار برای چیز گفته؟ اما اشعارِ بی‌علی، حرف است، به هیچ‌دردی نمی‌خورد. داری حرف می‌زنی، فحش می‌دهی، غیبت می‌کنی. اشعار بی‌علی غیبت است، نه سنّت. اشعار باید سنّت باشد، این‌ها غیبت است. [مدح] آن‌را می‌گوید، [مدح] آن‌را [هم] می‌گوید، هر [کسی] که پول به او بدهد، [مدحش] را می‌گوید. می‌ترسم خیلی بد شود؛ اگرنه بدترش را می‌گفتم. آن یارو می‌گفت من پول می‌خواهم، حالا هر که می‌خواهد پیشم بیاید. این‌هم پول می‌خواهد، او هم پول می‌خواهد، برای هر کسی بگوید، می‌گوید. این‌نیست که، زبانی که علی (علیه‌السلام) گفت که عمر نمی‌گوید که. چقدر اشعار برای معاویه می‌گفتند؟ چقدر اشعار گفت؟ چقدر شعر گفتند؟ من گفتم که من هیچ‌کدام این‌ها را قبول ندارم، چون‌که هر کدام‌شان در حرف‌هایشان این دو نفر را یک‌قدری تأیید کرده‌اند به‌غیر حافظ، حافظ حرف‌هایش آدم را حفاظت می‌کند؛ اما آن‌ها نه، آن‌ها لجاجت می‌کنند. بیشتر این مدّاح‌ها عین اهل‌تسنّن هستند



امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: گول اهل‌تسنّن را نخورید [که] حرف‌های خوش‌خط و خال می‌زنند، این‌ها واقعی‌شان با ما خوب نیستند. واقعیِ بیشتر مدّاح‌ها پولی است، این‌ها با اصل خوب نیستند. (صلوات بفرستید). (به‌من لعنت اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم، خودش پیش‌آمد، من از پیش کسی ننوشتم. آن‌که [حرف را] پیش می‌آورد، او هم جواب‌گویش است.)  هر کدام‌ها [پولی] نیستند، بیایند این‌جا، من به آن‌ها بگویم هستید یا نیستید؟ مگر من این‌ها را نمی‌شناسم؟ من قباله خانه این مدرسه فیضیّه‌ام، تمام این مدّاح‌ها را، این‌ها را از اوّل که می‌خواستند بسم‌الله بگویند؛ [اما] غیر بسم‌الله گفتند، من آن‌ها را می‌شناسم، بابایشان [را] هم می‌شناسم. آقاجان من!  20 فدایت بشوم، بیا یک‌قدری تفکّر داشته‌باش!



منصور دوانیقی یک روزی عید گرفت، امام‌صادق (علیه‌السلام) را خواست. [به مردم] گفت هدایا بیاورید! این‌قدر هدایا آوردند، آن‌جا چید. وقتی مجلس طی [تمام] شد، گفت: یابن‌عمّ! تو مال ما را حرام می‌دانی، اما هدایا که حلال است. من یک‌وقت گفتم مقدّس شدم، خدا نکند مقدّس شوی. توی فکر رفتیم که این‌ها که برای ما چیز می‌آورند، ما یواش‌یواش، کَلّ بر مردم نباشیم. به‌وجود مبارک امام‌زمان راست می‌گویم، شب خواب دیدم رفتم حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)، دیدم آن حاج‌شیخ‌عباس آن‌جاست و حضرت اشاره کرد هدایا را قبول‌کن! اتفاقاً ما را آن‌جا حاکم کرد و آنچه که هدایا می‌آوردند، من قبول می‌کردم و هدایا دیدم خوب است. این‌قدر ما در مقدّسی رفتیم که این‌ها که یک‌چیزی را می‌آورند، ردّ کنیم. حالا من هم خدا می‌داند، الآن به حضرت‌عباس نمی‌دانم حالا [یکی از رفقا] خدا هم پدرش را، مادرش را، جدّ و آبادش را بیامرزد! یک‌قدری دیدم چند تا مرغ آورده. اگر من یکی‌اش را برداشتم، از شراب حرام‌تر [باشد]. من این‌قدر آدم سراغ دارم، [اصلاً] خودم نمی‌توانم بخورم. آن پریروز هم دوباره یکی از رفقا یک گل آورده [بود]. اما ببین باز که این‌ها [هدیه] بود، من باز هم می‌گفتم که شاید اشکال داشته‌باشد. آخر بشر باید خودش ببیند اشکالاتش کجاست؟ تو باید خودت [ببینی اشکالت کجاست]؟ ببین من خودم بفهمم اشکالاتم کجاست؟ گفتم نه که این اشکال داشته‌باشد. حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم؟ حالا حضرت فرمود: هدایا را قبول‌کن!



حالا منظورم این‌است، [منصور] به امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت: هدایا که عیب ندارد، [امام] قبول کرد. یکی آمد یک مرثیه مال امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، نه اشعار. وقتی قرآن نازل کرد، [گفت:] اشعارها را، همه را جمع کنید! نمی‌گویم اشعار نخوانید! وقتی اشعار می‌خوانید، جگر من به حال می‌آید؛ اما من می‌خواهم بگویم، نجات‌دهنده اشعار نیست، نجات‌دهنده ولایت است. این‌ها که دارند اشعار می‌گویند، برای این می‌گویند، برای آن‌هم می‌گویند، فرق نمی‌گذارد که. آره به‌قول یک عدّه‌شان که یک‌جا بودند، حالا امروز دیگر لجم گرفته، می‌گفت باید لور [لول یعنی مست] بشوی. آره! یک عدّه‌ای را یک‌چیزهایی به آن‌ها می‌دهند، می‌خوانند. لور بشود بیاید نمی‌دانم حرف بزند. آره! لور بشوی، حالا چیزهای دیگرش را ولش کن! آره! لور بشوند، تو قوم‌لوط شدی، عوض این‌که لور بشوی؛ مدّاح! هر کسی می‌خواهد این نوار من را بشنود. لور چیست؟ لور، قوم‌لوط شدی. تو باید حسین (علیه‌السلام) لورت کند، زهرا (علیهاالسلام) لورت کند، او اجازه به تو بدهد، او تحویلت بگیرد، او قبولت کند. لور هم آخر حرف است؟ آره! پولش را هم ببر!



کجا بودیم؟ [شخصی] یک مرثیه مالِ [برای] امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، [امام] گفت (رو کرد به منصور) منصور! همه را به‌من بخشیدی؟ گفت: همه را به تو بخشیدم. می‌خواست به‌اصطلاح به دور و بری‌هایش بگوید [که] من سخی‌ام. یک مرثیه خواند، [امام] گفت: برو همه آن‌ها را بردار! عذرخواهی هم از او کرد. اما مرثیه حسین (علیه‌السلام) [خواند، امام] چقدر عذرخواهی هم از او کرد. مدّاح امام‌حسین (علیه‌السلام)، والله! به‌دینم قسم! فردای‌قیامت، مدّاحی که مال امام‌حسین (علیه‌السلام) خوانده، مدّاحی که برای زهرا (علیهاالسلام) خوانده، علی (علیه‌السلام) بهشت به او می‌دهد، عذرخواهی هم [از او] می‌کند. اما مرد می‌خواهد خودش را نگه‌دارد، ما همه نر هستیم. مرد می‌خواهد بگوید علی! چیز دیگر نگوید. از این حنجره علی (علیه‌السلام) دربیاید، نه خلق دربیاید. آن حنجره‌ای که علی (علیه‌السلام) دربیاید، آن مدّاح تولیدش علی (علیه‌السلام) است، تولیدش زهراست، تولیدش خلق نیست. نه من مدّاح‌ها را بگویم،  25 منبری‌ها را هم دارم می‌گویم، آن‌ها هم مدح‌خوان هستند. منحصر به چهار نفر، نمی‌دانم این و آن‌نیست، من یک‌چیز کلّی دارم می‌گویم. تو اشعار از برای خلق بخوانی، شیطان جزا می‌دهد. اگر اشعار از برای زهرا (علیهاالسلام) بخوانی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جزا می‌دهد، خدا جزا می‌دهد. حالا این جزا [پولی که در دنیا می‌گیری،] نقد است، آن جزا [پاداش آخرت] می‌گویی نسیه است، می‌گوید نقد را ما می‌گیریم. یارو به‌من می‌گفت که پول به‌من بده! هر چه می‌خواهد باشد. (صلوات بفرستید.)



حالا یک مرثیه مال امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، من آخر یک‌خُرده وقت ایشان را می‌گیرم، می‌دانم ایشان راضی است؛ اگرنه این‌کار را نمی‌کنم؛ اگرنه من هم ظلم به ایشان می‌کنم. مگر نیست که این آمده می‌گوید، یک‌نفر بود که آمد مدینه، به‌اصطلاح، حالا بالأخره پیش امام‌صادق (علیه‌السلام). گفت: آقا! ما آمدیم این‌جا [با شما] بیتوته کنیم، شما سر الاغت را به ما بده! ما هم این‌جا می‌بریمش و می‌آوریمش. [امام] گفت: باشد، به او داد. یک‌نفر است یک ویلا در طوس دارد، آمد [و] گفت: شما این [سر الاغ] را به‌من می‌دهی که من ویلا را به تو بدهم؟ گفت: آره! گفت: برویم امام‌صادق (علیه‌السلام) بنویسد، گفت: باشد. [گفت:] یابن‌رسول‌الله، من اگر ترقّی بخواهم بکنم، شما مانع هستید؟ [امام] گفت: نه! گفت یکی است [که] یک ویلا به‌من می‌دهد، می‌گوید من این‌جا بیایم، شما آن‌را می‌پذیری؟ گفت: من او را می‌پذیرم؛ اما وقتی رفت، گفت: بیا تو به ما خدمت کردی. این خدمتی که می‌کنی، سر این الاغ را می‌گیری من را می‌بری [و] می‌آوری، خدا جزایش این‌قدر به تو می‌دهد که از آن‌جا که خورشید می‌زند تا غروب می‌کند، [باشد]. امام راست می‌گوید یا دروغ می‌گوید؟ برای چه‌کسی کار می‌کنی؟ بی‌عقلِ بی‌شعور! تف به آن عقلِ نداری‌ات. دوید سر الاغ را گرفت. 



من چه می‌گویم و شما چه می‌شنوید و چه می‌فهمید و چه عمل می‌کنید؟ آخر کجا می‌روید؟ آخر این‌قدر رفتی، چه‌کار کردی؟ حالا هم پیِ این رفتی، این‌قدر به بچّه‌ات دادی، آخر این بچّه‌ات به حرفت نیست. این‌قدر وِزر و وَبال کردی، به این [بچّه‌ات] دادی، این [بچّه] به حرفت نیست. همین‌جا سزایش را دارد به تو می‌دهد، همین‌جا دارد نافرمانی‌ات را می‌کند. جان من! بیا فرمان حق را ببر! چه‌کار داری؟ (صلوات بفرستید.) تو خدمت‌گزار علی (علیه‌السلام) و زهرا (علیهاالسلام) باش! نه خدمت‌گزار خلق. آن‌ها که خدمت‌گزار خلق شدند، چه کردند؟ خدمت‌گزار خلق چه کردند؟ جوان‌ها! خدمت‌گزاری خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر خداست. می‌گوید یک نگاهت به زن نامحرم افتاد، نگاه به آسمان کن! تمام ملائکه‌ها طلب‌مغفرت برایت می‌کنند. کجا می‌خواهی عبادت کنی؟ من می‌گویم خوش به حال شما که در خیابان‌هایید، اما بتوانی نگاه نکنی. نگاه به زمین بکنی، تمام ملائکه‌ها طلب‌مغفرت [می‌کنند]، طلب‌مغفرت ملائکه [یعنی] آمرزیده‌ای. پس تقصیر خودت است، خودت چشمت زنا می‌کند، چرا جلویش را نمی‌گیری؟ (صلوات بفرستید.)



إن‌شاءالله که این مدّاح امام‌حسین (علیه‌السلام)، عرض بشود آن بی‌عدالتی ما را عفو کند! دیگر حالا شد. آقای حاج‌میرزا ابوالفضل فرمودند: بابا! دیر رفتی. گفتم: حالا ایشان که با ما خوب است دیگر، حالا ما به او نگفتیم که یک‌ساعت این‌جا بخوان! این‌قدر به تو می‌دهیم. هر چقدر می‌خواهد، بخواند. حاج‌ابوالفضل! چطوری؟ کجایی؟ (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! یقین ما را زیاد کن!



امیرالمؤمنین! قربانت بروم. رسول‌الله! تو خیلی علی (علیه‌السلام) را می‌خواهی، به ما عیدی بده! رسول‌الله! خود علی (علیه‌السلام) را به ما بده! اگر تو علی (علیه‌السلام) را به ما دادی، همه خلقت را به ما دادی. بیا تو را به‌حق علی، به‌حق دخترت زهرا، کمِ ما جمعیّت نگذار! این‌ها طفلک‌ها آفتاب نشسته‌اند،  30 



خدایا! آفتاب محشر به‌سر این‌ها نتابد! خدایا! آفتاب محشر در سر این‌ها خنک بشود!



خدایا! این‌ها را به علی (علیه‌السلام) اتّصال کن!



خدایا! علی (علیه‌السلام) را به ما بده! خدایا! اگر علی (علیه‌السلام) را به ما دادی، همه خلقت‌ها را به ما دادی.



خدایا! دوباره می‌گویم علی (علیه‌السلام) را به ما بده!



خدایا! بیا دعای ما را مستجاب کن! (صلوات بفرستید.)



یا علی







شناخت امام‌زمان؛ رستگاری

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته





حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مثل حقیقت خداست، هیچ‌کسی توانایی [این] را ندارد [که از] حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید؛ اما من با عقل ولایتی که خدای تبارک و تعالی یک قدری درکش را به من داده‌است، [می‌گویم] که، حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک جوری است که شما باید [آن را] درک کنی. درک این‌است که من یک‌قدری ناراحتم، بعضی از رفقا درک‌شان کم است. یک کارهایی برایشان پیش می‌آید، می‌روند دنبال آن کارها [و] از درک باز می‌مانند. [خدا] حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] دارد [با این آیات] حالی تو می‌کند که «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر، و ما أدراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیرٌ من ألف شهر، تنزّل الملائکة و الرّوح»[۱]. دنبال کسی نروید که ملائکه به او نازل نمی‌شود [حتّی] اگر گفت من امامم، اگر گفت من پیغمبرم. آقاجان من! آقای‌فلانی! معنی [این آیات] این‌است. ملائکه به روح نازل می‌شود، امام زمان روح تمام خلقت است. تو دنبال کی می‌روی؟ تا [کسی] می‌گوید من این‌جورم، این‌جورم، می‌روی دنبالش! خدا منّت به تو گذاشته‌است، حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را این‌جا افشاء کرده. اگر درست است، (صلوات بفرستید.) 



عزیز من، باید دنبال هر کسی‌که می‌خواهی بروی، [ببینی] اگر این‌جوری هست، برو! اگر نیست، نرو!



ما تمام رفقا را، همه را، [از آن‌ها تشکّر می‌کنیم که حرف‌ها را می‌پذیرند]. شما نمی‌دانید یک‌ساعت حرف‌زدن چقدر مشکل [است]. مگر خدا ما را نجات بدهد که آدم یک‌جوری صحبت کند [که] هم حقیقت را بگوید، هم مشکل به‌وجود نیاید. الآن یک‌عدّه‌ای هستند نمی‌خواهند بفهمند، فقط می‌خواهند مشکل به‌وجود بیاورند. امیدوارم [که] خدا ما را از شرّ آن‌ها حفظ کند! (یک صلوات بفرستید.) [آن‌ها دنبال درک این حرف‌ها] نبودند، عزیز من! قربان‌تان بروم، ببین آدم چه بگوید؟ ما از آن‌ها خیلی ناراحتیم، من بیشتر [از این‌ها توقّع دارم]. از عمله‌های بیابان که عملگی می‌کنند، از آن‌ها خیلی آدم توقّع ندارد. بنده‌های خدا صبح مال‌شان [چهارپا] را روانه کردند، (حالا که موتوری شده، سابق الاغ داشتند)، می‌رود سر کشاورزی‌اش و باغش و این‌ها، اصلاً توی این حرف‌ها نیست. آدم چه بگوید؟ آدم وقتی می‌رود حرف بزند، همین‌طور مشکل به وجود می‌آید، ثلثش را می‌گوید، نصفش را می‌گوید. آدم نمی‌تواند مثلاً این سینه‌اش صاف باشد [که] حرف بتواند بزند. 



شما حسابش را بکن! عموی امام [زمان]، یعنی برادر امام [حسن‌عسکری]، امام را خلق حساب می‌کند. حالا جعفر کذّاب آمده جای [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] به آقا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) نماز بکند. حالا فوراً امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمد، او را پس کرد، [گفت:] عموجان! من اَولیٰ هستم [که] نماز به پدرم بکنم. امام باید نماز به امام بکند، تو چه کاره‌ای؟ ردّش کرد، [او هم] رفت. توجّه می‌کنید؟ چرا [جعفر کذّاب این کار را کرد]؟ حالا می‌خواهد این‌‌جا [را بگیرد]. امامت به خیالش [با] زوری و قلدری است، می‌خواهد این‌‌جا [را] بگیرد که خب پول و مولها را بگیرد و این چیزها را بگیرد؛ این‌نیست که باباجان من! حالا مگر من [چشم به پول دارم؟] من به دینم! راست می‌گویم،  ۵ من که [از] یک‌دریا، (یک‌دریا نه اقیانوس) ، [از] یک‌دریایی که تمام این عالم را گرفته، من یک‌قطره‌ای هستم؛ من سهم‌امام نمی‌خورم، ردّ مظالم نمی‌خورم، صدقات نمی‌خورم. مگر امام این [اموال] را می‌گیرد، این را می‌خواهد بخورد؟ حالا [جعفر کذّاب] آمده [و] می‌گوید جا، جای من است، حالا آدم رسوا می‌شود. کسی‌که خدا تأییدش نکند، بالأخره رسواگری دارد. 



حالا یک‌عدّه‌ای گویا از نیشابور است، آمده‌اند. پیش ایشان آمدند، می‌گویند: [امام بعدی] کیست؟ می‌گوید: ایشان [یعنی جعفر کذّاب]. آخر این‌ها دستیار درست می‌کنند، الآن هم دستیار داریم. دستیار درست می‌کند، حالا دستیار دارد. [دستیارش] گفت: بیایید این‌جا! [پرسید:] شما بیت‌المال آوردید؟ خمس، سهم‌امام [آوردید]؟ گفت: آره! بردند آن‌جا، حالا که پیش ایشان آمد، گفت: ما که پیش آقا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) می‌آمدیم، می‌گفت: این پول چقدر هست [و] مال کیست؟ شما هم اگر بگویی این مال کیست، ما به تو می‌دهیم. [جعفر کذّاب] گفت: این حرف‌ها چیست [که] می‌زنی؟ گفت: اگر [مالی] آورده‌ای، بده! این‌ها رفتند، یکی از آن‌ها، آن‌ها را پیش آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برد. [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] گفت: این پول این‌قدرش مال کیست؟ بابایش را هم گفت؛ یک‌دفعه به قول ما روی خالش زد. پدرش [امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام)] می‌گفت: این مال کیست؟ مال کیست؟ او [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] بابایش را هم گفت. بعد [که نام صاحب‌مال را] گفت، مبلغش را هم گفت. حالا گفت: این پول‌ها به درد من نمی‌خورد، شطیطه چه چیز داده؟ راوی خبر می‌گوید این‌قدر کم بود که ما اصلاً قصد داشتیم نگوییم. یک دو گز کرباس بود و یک مبلغ خیلی کمی پول، این را گفته بود [خدمت امام] بده! [امام] گفت: شطیطه چه چیز داده؟ آن‌وقت [مال شطیطه را] داد، یک مبلغی هم حضرت گذاشت [که به او بدهند]. گفت: به شطیطه سلام من را برسان! بگو چند روز دیگر زنده‌ای، من هم می‌آیم [و] به تو نماز می‌خوانم. حالی‌ات است؟ این پول‌ها هم به درد من نمی‌خورد؛ چون که آن‌ها  از من برگشتند. از ما برگشتند، عرض بشود خدمت شما در یک مذهب دیگری رفته‌اند، پول‌ها را هم قبول نکرد. وقتی [طرف] آمد، دید آره [این‌ها برگشته‌اند]. حالا هم شطیطه هست، قربان‌تان بروم، خیال نکنی [که نیست]، هست. حالا هم مریم هست. من فراموش نمی‌کنم، خانم ایشان وقتی می‌خواست مریض‌خانه برود، طلایش را این‌جا آورد [و داد]. یک نفر که دیگر خیلی مستضعف بود، آقای حاج‌ابوالفضل رفت [طلا را] فروخت و ما [پولش] به این [شخص] دادیم. این [خانم] هم شطیطه است. عرض می‌شود خدمت شما [الآن] هم شطیطه است، هم خدیجه است. آقای‌فلانی، خانمش یک پولی آورد، طلایی آورد، نزدیک یک‌میلیون شد؛ باز ایشان رفت فروخت، [به فقرا]  داد؛ پس این [خانم] هم شطیطه است، هم خدیجه است. هستند، جوانانی هم هستند که [سخی] هستند، الآن در مجلس هستند، چقدر مشکلات مردم را حلّ می‌کنند. خدا می‌داند من دارم می‌بینم، نه [این‌که] بگویم، الآن بعضی‌ها در مجلس حضور دارند. مثل یک‌گنجشکی که در بیابان می‌رود، یک‌توت به‌دهان برای بچّه‌اش می‌گیرد، می‌آید؛ این [شخص هم] تا یک چیزی دستش می‌آید، [می‌دهد.] من قسم می‌خورم اگر این یک‌خُرده ملاحظه کند، شب ناراحت است؛ می‌آید [و] می‌دهد که آدم به فقرا بدهد. [پس این‌جور افراد] هست.



الآن من امروز تقریباً یک شبانه‌روز است این‌قدر توی فکر رفتم که اصلاً نزدیک بود سکته کنم. آخر برای این جوان‌ها چه بگویم؟ الآن یک‌زمانی شده که جوانان عزیز، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، آقایان‌عزیز، من به شما بگویم، تا کسی شهوت دارد، جوان است. این‌ها کم‌سالند، شما هم جوانید، تا شهوت دارید جوانید؛ چون‌که ممکن است که خطراتی برایتان پیش بیاید.  ۱۰ اگر من می‌گویم جوان‌ها، یکی نگوید که [با مسنّ‌ها نیست.] آخر می‌گفتند: یکی گفت که به او گفتم کل‌محمّد، گفت راه دور را هم رفته‌ام، [ما هم] گفتیم حاج‌محمّد. یک‌وقت نگویی به من نمی‌گوید، حالی‌ات است؟ (صلوات بفرستید.)



چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید در آخرالزّمان هر کس دینش را حفظ کند، در درجه من است؟ اگر گفتید چرا این زمان [را] می‌گوید؟ چرا در زمان‌های دیگر نمی‌گوید؟ [به] هر [کسی] که گفت، من جایزه می‌دهم. کی جرأت دارد بگوید؟ بگویید ببینم، یعنی‌چه؟ به همه‌تان ابلاغ می‌کنم. چرا؟ شما عزیز من! وقتی از دنیا یک‌قدری خارج شدی، شب توی این فکرها رفتی، یادت می‌دهند. فهمیدی؟ ما که چیزی بلد نیستیم، خدا می‌داند، به حضرت‌عباس! من برای شما حرف می‌زنم، از همه کوچک و بزرگ‌تان خجل هستم. همه‌تان باسواد، باکمال [هستید]. پدرهایتان بالأخره کاسب بودند، از بابای ما چیزتر بودند. در هر قسمتی می‌بینم که خب حالا بالأخره قرعه به نام ما افتاده؛ اگرنه من شرمنده همه شما هستم؛ خدایا! تو شاهدی [که] من راست می‌گویم. حالا اگر گفتید چرا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید در درجه من است؟ چون که در این زمان گناه جُرم نیست، با پول می‌شود ردّش کرد. استاد می‌گوید بیشتر از این نگو! درست نیست. گناه جُرم نیست.



پس این جوان‌عزیز اگر که کار خلافی نکرد، با درجه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ چون‌که گناه جُرم نیست، هر کاری می‌خواهی بکنی، دو سه شاهی می‌دهی درست می‌شود. حالی‌ات است؟ پس حالا می‌گوید این جوان این‌قدر ارزش دارد. این‌قدر شما ارزش دارید؛ چون‌که گناه جُرم نیست، [شما گناه] نمی‌کنید. آخر یک‌وقت آدم از ترس جُرم گناه نمی‌کرد، ده‌سال او را آن‌جا می‌انداختند، این‌جوری‌اش می‌کردند، من آخر یادم می‌آید. کسی‌که پدرش مُرده، رحمت خدا به پدرش! کسانی‌که پدرهایشان هستند، امیدوارم سایه پدرها از سرتان کم نشود! امیدوارم خدا اولادها را به پدرها ببخشد! امیدوارم که باطن امام‌زمان، همه‌مان هم‌دل، هم‌نفس، همه بگوییم یا حجّة‌بن‌الحسن! تویمان اختلاف نیفتد! 



حالا آقا که شما باشی! ببین من دارم چه می‌گویم؟ الآن [گناه] جُرم نیست، اما شما اگر که گناه نکنید، با درجه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستید؛ اما خب خیلی مشکل به‌وجود می‌آید. زمان سابق [گناه] جُرم بود. یکی بابای من بود، یکی حاج شاه‌محمود بود. برقعی این‌جاست؟ آن پدربزرگ بابایش، یک حاج‌شهری بود، او هم داداش این شاه‌محمود بود. این‌ها آدم حاج میرزا محمّد بودند، حاج میرزا محمّد ارباب یکی از علمای مهمّ بود. مثلاً مهمّی‌اش این‌بود، این حاج‌شیخ‌عباس گویا نقل کرد که ما خدمت مرحوم حاج‌شیخ بودیم، یک فرنگی آن‌جا آمد. فرنگی سؤال کرد که ما حمّام‌هایمان دوش است، این‌قدر سوزاک سیفلیسی داریم که نگو! اما با این خزینه‌های کثیف شما، چطور سوزاک سیفلیس، این‌جا خیلی کم است؟ گفت: آقای‌حائری به حاج میرزا محمّد رجوع کرد، گفت: جوابش را بده! حاج میرزا محمّد گفت: ما «بسم‌الله» داریم؛ [اما] شما ندارید. وقتی ما توی این خزینه با این کثیفی می‌رویم، «بسم الله الرّحمن‌ الرّحیم» می‌گوییم، بلا دور می‌شود. منظورم این‌است [که حاج میرزا محمّد] یک شخصیّتی بود. آن‌وقت این‌ها توی قم می‌گشتند، قم هم کوچک بود، این‌جوری نبود که، قد چهل اختران بود. این‌ها هر کسی مطرب داشت، او را می‌آوردند، اوّل کورش می‌کردند، بعد هم یک شبانه‌روز، او را سرِ آخور می‌بستند. [آن‌ها که از] همین‌ها، همین کمانچه‌ها و این‌ها [می‌زدند]، نه این‌که حالا نمی‌دانم این چیزها، ماهواره‌های جهانی و این‌ها باشد. این‌جوری بود، [گناه] جُرم بود، اما الآن جُرم نیست. الآن شما ماهواره داری، نمی‌دانم جُرم نیست که.  ۱۵ 



من به شما بگویم، قربان‌تان بروم، خیلی این‌ها بد است. الآن این‌ها بچّه‌ها، جوان‌ها را بی‌حیا کردند. این حاج غلام‌رضای سلمانی که روبروی [مغازه] ما بود، قد بلندی داشت. من یادم است، این سی و پنج‌سال یا چهل‌سالش بود، این را آورده‌بودند، زن برایش گرفته‌بودند، نمی‌دانست چه کار بکند؟ حالا بچّه پنج‌ساله، چهارساله می‌داند چه کار بکند؟ این ماهواره این‌جوری‌اش کرد. این عرض بشود خدمت شما ویدیو این‌جوری‌اش کرده. 



عزیزان من! قربان‌تان بروم، بیایید حرف بشنوید! این [ماهواره] تا هست، پای تو گناه می‌نویسند. کجا می‌خواهی نگاه بکنی؟ آخر مگر نگاه هم چیزی به تو می‌دهد؟ من یک روایت [رویش] می‌گذارم [تا] کسانی‌که ویدیو دارند یا ماهواره دارند، بفهمند چقدر این‌ها جُرم دارند! البتّه شما نه دارید و نه می‌خرید. نوار من را کس دیگر می‌شنود، من با آن‌ها دارم الآن حرف می‌زنم. موسی وقتی نبود، یک‌رفیقی داشت مُرده بود؛ (بروید ببینید توی این کتاب‌ها نوشته‌اند.)  حیوانی، حالا کلاغی چشم‌هایش را درآورده‌بود، ساق پایش را هم حیوان خورده‌بود. موسی غَیور بود، گفت: خدایا! مگر این مؤمن نبود؟ گفت: چرا. [گفت:] چرا حفظش نکردی؟ گفت: از برای شفاعت یک‌مؤمن، درِ خانه ظلمه رفت. آیا تو که در کامپیوتر جهانی صحبت می‌کنی! تو که توی ماهواره [و] ویدیو داری! آیا خارجی‌ها، این‌ها این‌جور نیستند؟ این‌ها ظلمه نیستند؟ عزیز من! خدا پدرت را درمی‌آورد. هم خودت خراب می‌شوی، هم بچّه‌هایت. 



من دارم شما را نصیحت می‌کنم؛ اگرنه من دیگر والله! بالله! اگر بدانید من شب [را] چه‌جور صبح می‌کنم؟ من نمی‌خواهم بگویم؛ یک‌دقیقه می‌خوابم، یک‌دقیقه پا [بلند] می‌شوم، یک‌دقیقه می‌نشینم، یک‌دقیقه بیرون می‌روم، یک‌دقیقه نماز می‌کنم. من دیگر پایم لب گور است، من دیگر نمی‌خواهم که از شما منافعی بگیرم. من دیگر آخر عمرم است، دارم حرف با شما می‌زنم. چرا؟ تو می‌میری به زمان جاهلیّت؛ چون‌که با ماهواره سر و کار داری، محبّت آن را داری؛ محبّت امام‌زمانت را نداری. عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف بشنو! شما هم اگر می‌خواهید با این‌ها جوان‌ها  حرف بزنید، یک قدری لَیّن، یک قدری همچین نرم حرف بزنید! اگر مطابق حرف شما عمل نکرد، ناراحت نباشید؛ بعضی‌هایتان شنیده‌ام امر به معروف می‌کنید. عزیز من! اگر امر به معروف می‌خواهی بکنی، حرف من را بشنو! انتظار نداشته‌باش که [بگویی] این [شخص] حالا خوب می‌شود. نوح پیغمبر چهارهزار سال عمر کرده، نه‌صد سال تبلیغ کرده، پسرش به حرفش نبوده. 



مگر طرف ولایت آمدن آسان است که شما مفتکی طرف ولایت آمدید [و قدر نمی‌دانید]؟ چرا قدردانی نمی‌کنید؟ به تمام آیات قرآن! وحی مُنزَل شما را گرفت [که] این‌جا سکونت به‌هم زدید. این جوان الآن کار دارد، آمده [و] این‌جا نشسته؛ دکّان دارد، چیز دارد. به او هم گفته‌ام آقاجان! گفتم پولت را چیز نکن! برو! باز این‌جا آمده. مگر شما بی‌کاره این مملکت هستید؟ کی شما را این‌جا [آورده]؟ آن جذب‌ولایت شما را آورده. این آقا هر هفته از تهران پا [بلند] می‌شود [و] می‌آید. والله! شما به ولایت وصل هستید، مواظب باشید قطع نکنید. اگر من مُردم هم قطع نکنید، یک جلسه‌ای این‌جوری [داشته‌باشید و] دورهم جمع بشوید! من این حاج‌ابوالفضل را قبولش دارم، الآن می‌خواسته مشهد برود، تمام این کارها را این جوان تنظیم کرده. پول میوه داده، حالا پول شماست، پول میوه داده،  ۲۰ نمی‌دانم قرار گذاشته نیم [ساعت مانده] به ظهر غذا بدهد، تمام این‌ها را تنظیم کرده. الآن می‌خواسته مشهد برود، مثلاً به من نگفته یک چیزی به من بده! تا بتواند نمی‌گوید. 



من إن‌شاءالله امیدوارم که اگر بخواهید [دور هم جمع شوید، مدیریتش با ایشان باشد]. آخر می‌دانید چرا؟ شما همه‌تان شخصیّت‌هایی هستید، اگر من بخواهم تعریف یکی [از] شما را کنم، این صحیح نیست؛ نگویید من بنده‌زاده‌ام را تأييد می‌کنم. آن محمّد ما، ماشاءالله درس دارد، [باید] درس بگوید، درس بشنود، نمی‌رسد این‌جا را تنظیم کند؛ اگرنه من از بچّه‌هایم، از هر سه‌شان راضی هستم، به‌خصوص از این که طلبه است. ایشان خب نسبتاً بد نیست؛ اما نه صد در صد، نسبتاً بد نیست. اگر که کسی را هدایت نمی‌کند، گمراه هم نمی‌کند؛ اما من اگر می‌گویم حاج‌ابوالفضل، این تمام ابعادش را [روی این جلسه] گذاشته. اگر من مُردم إن‌شاءالله، به امیدخدا، این جلسه را به‌هم نزنید! به حضرت عباس! اگر به‌هم بزنید، شما خودتان می‌خورید، این را من به شما بگویم؛ یعنی خودتان همین‌جور که تأمین می‌کنید، بکنید و دور هم باشید و فقط یک خدابیامرزی هم به من بدهید! بگویید خدا ایشان را بیامرزد [که] این‌جوری می‌گفت؛ یعنی توی زبان‌تان باشد، من را فراموش نکنید‌! 



حالا خیال نکن من فردا می‌میرم. حالا من تویتان هستم، حالا این‌قدر اذیّت‌تان بکنم، این‌قدر گوساله بگویم که نگو! حالا تو خیال نکن [فردا می‌میرم]، دارم حرفم را می‌زنم. به قول یارو می‌گفت که غریب رفتنی است، پیر مُردنی. من پیش‌بینی می‌کنم، یعنی حیف‌است [که] این جلسه را به‌هم بزنید! والله! بالله! شما به حبل‌المتین اتّصالید. اما ایشان [محمّد آقا] می‌گوید: بابا! من آخر [نمی‌رسم]؛ مکّه می‌رود، تهران می‌رود، همه‌جا می‌رود، با طیّاره این‌طرف [و] آن‌طرف، او را می‌برند. قسم می‌خورد، می‌گوید: بابا! اصلاً یک همچین جلسه‌ای نیست. اوّل می‌گوید یک همچین آدم‌هایی نیست، متفرّقند دیگر. «الحمد لله» الآن شما از شرّ بعضی‌ها ایمنید، اگرنه نمی‌گذارند که آدم حرف بزند که. این‌ها الآن آقای‌سادات رفته، از این حرف‌ها هست. «الحمد لله» همه‌تان یک نفس ولایی هستید. (صلوات بفرستید.)



پس حرف من این شد که الآن که [در] زمان ما [اگر گناه نکنی،] تو در درجه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستی! [چون] گناه آزاد است؛ آن‌وقت خدا [به] شما [مباهات می‌کند.] چرا به یک جوان مباهات می‌کند؟ خدا بلد است. خدا هم آمال و آرزوی تو را می‌داند، شهوت تو را می‌داند، چشم تو را می‌داند. خدا تو را خلق کرده؛ آن‌وقت یک‌دفعه مباهات می‌کند، می‌گوید این جوان که نماز می‌کند، ای ملائکه‌های من! این با همه آمال و آرزویش، رو به من آمده [و ایستاده]. شاهد باشید [که] گناهش را آمرزیدم، دعایش را مستجاب می‌کنم، حفظش می‌کنم. مگر عزیزان من! خدا شما را حفظ نکرده؟ (صلوات بفرستید.)



پس شما ببین آقاجان! (اسم نمی‌خواهم بیاورم، ناراحت نشوید!)  خود آن‌ها [اقوام امام،] امام را خلق حساب می‌کردند. آره! [جعفر کذّاب] آمد جایش نماز بایستد، [گفت: امام بعدی] منم. حالا او [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] هم این‌جوری‌اش کرد. آنچه که جواب هست و آنچه که زبان زیر این آسمان نه، [زیر این] آسمان‌ها هست، این‌ها همه‌اش پیش حجّت خداست، پیش کسی دیگر نیست؛ ببین او نمی‌تواند جواب بدهد؛ یعنی آنچه که زبان از حیوان و ریگ و بیابان و دشت و این‌ها [هست]، آن‌ها همه‌اش در نزد امام است. الآن می‌ترسم تند بشود، خدا امام را خالق آنچه که زبان است، قرار داده؛ یعنی آنچه که زبان است، [امام] خالق زبان است، خالق آن‌هاست.  ۲۵ خدا آن‌ها را به‌وجود آورده؛ اما آن‌ها همه‌اش در نزد امام است. آن‌وقت گاهی‌گُداری، اشخاصی که غرض نداشته‌باشند، مرض نداشته‌باشند، خودخواه نباشند، خودپرست نباشند، حرام نخورده‌باشند، دنبال حرام نباشند، چشم‌شان را حفظ کنند، پایشان را حفظ کنند، از گرسنگی بمیرند؛ [اما] دست‌شان را جلوی کسی دراز نکنند، به غیر خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و ائمه (علیهم‌السلام) کسی دیگر را نبینند، به فکر مردم باشد، به فکر هدایت مردم باشد، تاحتّی بخواهد خودش توی آتش بیفتد؛ [اما] دوست علی (علیه‌السلام) در آتش نیفتد، نه فدای علی (علیه‌السلام) بشود، فدایی دوست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بشود، (من والله! حاضرم فدای شما بشوم) ؛ آن‌وقت از آن علمی که این‌ها در این خلقت دارند، یک ذرّاتی به این می‌گویند، این می‌شود جواب‌گو. (صلوات بفرستید.)



چرا [امام] به او می‌گوید؟ [چون] همین‌جور که امام حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» می‌گوید، یک همچین آدمی دارد «هل من ناصر» می‌گوید. [این حرف‌ها حرف] خودش نیست، حرف ائمه (علیهم‌السلام) است، نه [از] خودش باشد. اگر [از] خودش باشد، تویش می‌ماند، همین‌جور که تویش می‌مانند؛ [پس امام] به آن آدم می‌دهد، آن چیست [که به او می‌دهد]؟ آن «العلم نور یقذفه الله [فی قلب] من یشاء» اش را به او می‌دهد. این [دادن] به این حرف‌ها نیست. إن‌شاءالله، امیدوارم که به شما بدهد، آن‌وقت مزه‌اش را بچشید. (ببین من دوباره تکرار می‌کنم،)  یک همچین آدمی [را ائمه (علیهم‌السلام)] به او می‌دهند؛ یعنی آن را آن‌ها می‌دهند، [این] درست است. حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم؟ عزیز من! قربانت بگردم، چنان پیش می‌برند او را [که] به روح اتّصال می‌شود، روح می‌شود. اگر روح نباشد، [هر جایی نمی‌تواند برود. برای] قدم‌گذاشتن [در] بعضی‌جاها باید روح باشد [که] برود. [آن‌جا که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید: برو آن بالا[ی کعبه و] اذان بگو! این باید روح باشد نه جسم [که بتواند برود]. حالا إن‌شاءالله، امیدوارم که همه‌ماها، دلم می‌خواهد در این مکتب آمادگی پیدا کنیم و از خدا بخواهیم و همه‌مان را این‌جوری کند، به خصوص من [را]. (صلوات بفرستید.)



حالا این‌که می‌خواهم به شما بگویم، عمّه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خدمت آقا امام حسن‌عسکری «سلام‌الله علیه و آله» تشریف داشتند. [امام] گفت: عمه! امشب [این‌‌جا] بمان! خدا می‌خواهد به من فرزند بدهد. گفت: آقاجان! از کدام‌ها؟ از کدام زن؟ (یک دوتا زن دیگر انگار ایشان داشت.)  گفت: از نرگس. گفت: نرگس که حملی به او نیست. گفت: مثل مادر موسی می‌ماند. چرا می‌گوید [مثل] مادر موسی؟ نه که موسی را می‌خواستند بکشند، چقدر فرعون شکم پاره کرد؟ حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌خواهند بکشند دیگر، حالا خدا یک کاری کرده که این اثر [حمل]، به اصطلاح ما عوام‌ها، اثر این‌که آبستن است، [به ایشان مشخص] نیست. ایشان ماند و یک‌مرتبه دید دیر شد. تا فکر کرد، (ببین امام توی قلب دارد کار می‌کند، نه توی شما)  [امام] گفت که عمّه! از شک درآ! [خدا] می‌دهد فرزند [را]. نه این‌که این [حکیمه‌خاتون] گفت: پس چطور شد؟ حالا دیگر یک‌قدری از شب رفت، [ایشان] حوصله‌اش کم بود، مثل من بود، گفت: پس چطور شد؟ تا فکر کرد، [امام] به او گفت. آن‌وقت ایشان می‌گوید: یک‌دفعه دیدم که میانجی من و نرگس مثل یک‌دیوار کشیده شد. من دیگر نرگس را نمی‌دیدم، یک‌وقت دیدم که خدا فرزند به او داد و به قول ما صدای بچّه بلند شد، فرزند به او داد.



حالا که فرزند به او داده، این‌ها دیدند که یک سه تا مرغ است، (حالا سه تایش را من می‌گویم) ، سه‌تا، چهارتا مرغ آنجاست، خیلی این‌ها دارند چشم‌هایشان را این‌جوری کرده‌اند، [نگاه می‌کنند]. این‌ها آمدند بچّه را بغل کردند [و بردند].  ۳۰ [نرجس‌خاتون به امام گفت:] تو [فرزندم را] انداختی جلوی این‌ها [و او را بردند]. [امام] گفت: عزیز من! جان من! نرگس! گریه نکن! او را می‌آورند. این‌ها اسرافیل و عزرائیل و جبرئیل بودند. این‌ها وقتی این بچّه به دنیا آمده، ملائکه‌های آسمان دارند ضجّه می‌کنند [که] ما می‌خواهیم این [فرزند] را ببینیم. خدا گفت: [ای] اسرافیل! [ای] جبرئیل من! ای میکائیل من! بروید این فرزند را بیاورید [و] توی آسمان‌ها ببرید! این‌ [آسمانی] ها این بچّه را زیارت کنند، [او را] می‌آورند. یک‌دفعه دیدند [او را] آوردند. مگر امام مثل توست؟ آرام! عزیز من! درود خدا به روح منوّر آقا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام). 



حالا حرف من سر این است: عزیز من! این شهوت‌رانی چیست [که[ توی خیابان‌ها و این‌ها درست می‌کنید؟ آقا امام حسن‌عسکری (علیه‌السلام) (بروید ببینید! سؤال کنید!)  تا هزار گوسفند [روایت] داریم، دو هزار، هزار، آن کمِ کمش چهارصدتا گوسفند [نقل شده که] برای آقا [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] عقیقه کرده. تو برو یک گوسفند عقیقه کن! مگر نمی‌گوید تشبّه به کفار حرام است؟ این تئاتر چیست [که] این‌جا درست می‌کنید؟ یک نفر می‌گفت: دویست‌هزار تومان خرج کردم. از آن بدتر، آن [کسی] است که می‌رود تماشا. این چه بازی است؟ بیا باباجان! الآن هستند، جوان‌ها پول گوسفند دادند، پول کمک کردند به عرض بشود خدمت شما این [مراسم] روز شنبه، به غذای آن روز شنبه، خب درود خدا به این‌ها! اصلاً یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این ‌است، نه [این‌که] تئاتر درست کنی، آن مدّاح هم که می‌آید [و] می‌رود [آن‌جا]. [ای] مدّاح‌ها! به شما بگویم: سه‌جا کفّ زده [شده]، چهارمی‌اش شمایید. چرا توجّه ندارید که کاری که می‌کنید ریشه‌یابی کنید؟! [ببینید] این کار از کجا سرچشمه گرفته؟ سرچشمه هر کاری باید از ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) باشد؛ نه [این] که [بخواهی] مردم از تو خوش‌شان بیاید. 



سه‌جا کفّ زدند: (نمی‌خواهم شب‌عید ناراحت‌تان بکنم،)  من خودم خیلی ناراحتم. اگر عید می‌شود، تمام جان من گریه است. [می‌گویم] چرا این عزیزانی که این‌قدر خوب بودند، با آن‌ها این‌جوری کردند؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم همین گریه را می‌کند. یک‌جا وقتی آقا امام حسین (علیه‌السلام) سر جنازه علی‌اکبر (علیه‌السلام) آمده، روایت داریم: چندتا داد کشید. همین‌طور گفت «ولدی! ولدی! ولدی! با من حرف بزن!» خون‌ها را [از دهان آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] پاک کرد. این‌جا وقتی دیدند امام حسین (علیه‌السلام) ناراحت است، اهل‌کوفه کفّ زدند، لشکر کفّ زدند. یک‌جا وقتی که اُسرا را وارد کوفه کردند، آن‌موقعی که سر امام حسین (علیه‌السلام) را یزید [ابن‌زیاد] دستور داد [جلوی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) ببرند]. زینب (علیهاالسلام) سخنرانی می‌کرد، [یکی] گفت: ابن‌زیاد! اگر خطبه زینب طول بکشد، مردم هیجان می‌کنند. [ابن زیاد] گفت: [زینب] خیلی برادرش را می‌خواهد، سرش را جلویش ببرید! تا سر را آوردند، آن‌جا کفّ زدند. یک‌جا هم در مجلس یزید [که] اُسرا را وارد کردند، کفّ زدند، لی‌لی [کِل] کشیدند. چهارمی‌اش تو مدّاح هستی که کفّ می‌زنی، کفّ یعنی‌چه؟ من تقاضا دارم از مدّاح‌ها و منبری‌ها، حرفی که می‌خواهند بزنند، کاری که می‌خواهند [بکنند]، حرکتی که [می‌خواهند] بکنند، ببینند این حرکت از کجا سرچشمه گرفته؟ اگر از انبیاء سرچشمه گرفته یا از قرآن سرچشمه گرفته یا از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [و] ائمه (علیهم‌السلام)، درست است؛ اگرنه این‌ها همه‌اش جان من شهوت است. دست از این کارهایتان بردارید! چرا توجّه نمی‌کنید؟ تو باید مردم را نصیحت کنی، اما خودت را باید نصیحت کنی. 



اصلاً روی منبر به غیر حرف ائمه (علیهم‌السلام) زدن [درست نیست،] شما منبر را چوب می‌کنید.  ۳۵ مگر امام سجاد (علیه‌السلام) [به یزید،] نگفت [که] من بالای چوب‌ها بروم؟ یعنی آن منبری که در حضور یزید آن بالایش می‌رفتند [و] به غیر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حرف می‌زدند، [امام] گفت چوب است، بالای چوب‌ها بروم؟ حالا که [امام سجاد (علیه‌السلام) بالای منبر] رفت، خطبه منبر خواند. عزیز من! منبری‌جان من! عزیز من! مدّاح عزیز! بیا حرف‌ها را گوش کن! [تو] باید چوب را منبر کنی، نه منبر را چوب کنی. به غیر ائمه (علیهم‌السلام) حرف ‌زدن [باعث می‌شود که] منبر چوب است. چرا منبر این همه احترام دارد؟ [چون] جنبه‌مغناطیسی دارد، منبر جنبه‌مغناطیسی دارد. می‌گوید: منبر را نسوزان! چه منبری را نسوزان؟ منبری که رویش احکام گفته‌شود، این [منبر] جنبه‌مغناطیسی دارد، مانند تربت که ببین جنبه‌اش چیست؟ [می‌گوید:] 






	کمال همنشین بر من اثر کرد
	
	اگرنه من همان خاکی که بودم هستم









تو که روی منبر می‌نشینی، اگر حرف آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] را بزنی، به این منبر جنبه‌مغناطیسی [ولایت اثر] دارد. منبر احترام دارد، می‌گوید: منبر نسوزان! چرا می‌گوید مِی بخور؛ [اما] منبر نسوزان! مردم‌آزاری نکن؟ منبر سوزاندن از مِی‌خوردن، از همه‌این‌ها، گناهش بالاتر است؛ اما منبری که رویش احکام گفته‌شود. (صلوات بفرستید.)



حالا الآن بعضی‌هایتان غبطه می‌خورید، می‌گویید چرا ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌بینیم؟ امام‌زمان‌دیدن، امرش است، تو اگر امرش را اطاعت کنی [به دیدارش] نائل می‌شوی. مگر آن چهار [نایب] امام چه می‌کردند؟ امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت می‌کردند، نایبش بودند. تو هم امر امام‌زمانت را اطاعت کن! نایبش هستی‌؛ دو دو تا، چهارتا. چرا شلمغانی را [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] این‌جوری‌اش کرد؟ شلمغانی در آن‌جا، در آن‌زمان مقامی داشت. اعجاز داشت، مقام داشت، این‌ها داشت. خب حالا [امام] آن‌ها را تأیید کرد. [شلمغانی] به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک‌گوشه‌ای آمد، گفت: آخر این بقّال و  دوره‌گرد، این‌ها را تو تأیید می‌کنی؟ چرا ما را تأیید نمی‌کنی؟ یکی از این چیزها [علماء] احمدبن‌اسحاق یا علی‌بن‌بابویه بوده، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نامه نوشت [که] چرا ما را [تعیین نمی‌کنی]؟ ما فقیه هستیم، چرا ما را [نایب قرار نمی‌دهی]؟ آن‌ها پس کی هستند؟ آقا! شلمغانی دست برنداشت، یک‌وقت [امام زمان (عجل‌الله‌فرجه)] به او نوشت: ما از تو بیزاریم. [شلمغانی] گفت: ببین امام گفته این شلمغانی از گناه بیزار است، آره! ببین این‌جوری کرد. فلانی! کجایی؟ این‌جایی یا نه؟ (صلوات بفرستید.) امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به قول ما مجبور شد یک لعنت‌نامه به او داد. کجایی؟



گفت: 






	اگر گویم زبان سوزد
	
	اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد









خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، اگر یک روز از عمر من مانده، من آزاد بشوم، حرفم را بتوانم بزنم. من دارم دِق می‌کنم، نمی‌توانم حرفم را بزنم، دوْرِ یک حرف می‌گردم، نمی‌توانم [آن را] بزنم. علی (علیه‌السلام) هم نتوانست [حرفش را] بزند، قربانش بروم، نتوانست بزند، رفت توی چاه حرف می‌زد. خدا حرف‌هایی [دارد]، تمام حرف‌ها معنی‌اش در دل علی (علیه‌السلام) است. نجات بشر در دل علی (علیه‌السلام) است، رهنمای همه‌خلقت علی (علیه‌السلام) است، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السلام) است. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] نتوانست حرف‌هایش را بزند، تا این‌که حضرت می‌رفت توی چاه [حرف] می‌زد. خدا می‌داند من [آن چاه را] دیده‌ام. یک‌وقت آمدم بروم، دیدم یک‌چاهی هست،  ۴۰ علی (علیه‌السلام) دارد صحبت می‌کند، دمرو درِ آن چاه افتادم، همین‌طور بنا کردم لذّت‌بردن، علی (علیه‌السلام) داشت حرف می‌زد. آخر آن کسی‌که غرض و مرض ندارد، اگر یک‌حرفی بزند، ناراحت بشود، حالی‌اش می‌کنند. من یک‌دفعه گفته‌بودم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کار لغو نمی‌کند [که] می‌رود توی چاه [حرف] می‌زند. آن چاه مثل ضبط صوت است، زمانی بشود که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیچش را بگرداند، صدای علی (علیه‌السلام) در تمام این جهان برود.



مگر ممکن است [ائمه (علیهم‌السلام) به تو حرف] بزنند؟ چرا [به من] می‌زنند؟ [چون] حالا دیدند از این‌جا حرف‌های علی (علیه‌السلام) دارد زده‌می‌شود. خدا می‌داند تمام خلقت اگر مال من بود [و] عمقش را [سیر] کرده بودم، [باز] گوش می‌دادم به حرف‌های علی (علیه‌السلام). حالی‌ام کرد [که] فلانی [حرفت] درست است. بیا یک ذرّه از این حرف‌ها گوش بده [که] دارد از زمین جریان پیدا می‌کند، می‌رود [به تمام] عالم. ما هم نمی‌توانیم قربان‌تان بروم، حرف‌مان را بزنیم، امروز حرف حقیقت‌زدن جُرم است. امیدوارم یک زمانی بشود [که] همه شماها باشید، آدم آزاد می‌شود، بتواند مقام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بگوید، مقام زهرا (علیهاالسلام) را بگوید. خدا می‌داند این‌قدر التماس به امام حسین (علیه‌السلام) کردم [که] حسین‌جان! نه باغ می‌خواهم و نه دنیا. دلم می‌خواهد تو یک‌اجازه‌ای بدهی، من یک قدری بتوانم مادرت را افشاء کنم. تمام حقیقت عالم را [که] به من دادی، بتوانم یک‌قدری افشا کنم. القاء و افشاء [داشته‌باشیم و] بتوانیم آن حقیقت آن‌ها را افشاء کنیم.



مگر ما می‌توانیم حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را افشاπ کنیم؟ مگر می‌توانم بگویم تو که این کار را می‌کنی، پشت به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کردی؟ تو امام‌زمان، امام‌زمان داری می‌کنی، چشمت کجاست؟ خیالت کجاست؟ عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو مطّلع است. امروز اگر بخواهید جوانان‌عزیز! آقایان‌عزیز! دین‌تان حفظ باشد، [باید] مواظب خودتان باشید! تماشایی نباشید! تا جوانی مرتیکه تماشا توی تماشاست. چرا می‌گوید تماشاخانه؟ تو باید توی حقیقت باشی، تو باید توی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی. الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد می‌گوید: عمّه‌جان! گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. تو با ماهواره می‌رقصی، تو چه ارتباط [با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] داری؟ حالا یک‌دفعه می‌گوید: اگر با دین از دنیا رفتی، ملائکه‌ها تعجّب می‌کنند. تو خودت را از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دور کردی، ماهواره‌ای شدی، ویدیویی شدی. 



والله! بالله! حضّار مجلس! من به‌شماها نیستم، گواهی می‌دهم شما تا آخر عمرتان هم این کار را نمی‌کنید؛ اما نوار من را کس دیگر می‌شنود، من به‌آن‌ها می‌گویم. شما الآن همه‌تان بیمه شدید، بیمه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). شجاعت دارید، سخاوت دارید، غذا می‌دهید، دارید امر را اطاعت می‌کنید. دوباره تکرار می‌کنم، مگر آن چهار نایب به‌غیر [اطاعت] امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [کار دیگری کردند؟]  ۴۵ [یکی از آن‌ها] بقّال بوده، [یکی] دوره‌گرد است، عثمان[بن‌سعید اسدی]، علی! چه کاره بوده؟ روغن‌فروش بوده. یک آدم‌هایی بودند که سطح‌شان این‌جوری بوده، به دینم! هیچ‌کدام‌شان آیت‌الله نبودند. تو هم نیستی آیت‌الله، بیا حزب‌الله حقیقی بشو! یعنی حزب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). گناه نکن! امر این [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] را اطاعت کن! تو هم نایب هستی. مگر عباس چه کرد؟ عرق خورد؟ شراب خورد؟ چرا [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] راهش نداد؟ یک بی‌امری کرد. یک بی‌امری کرد، الآن مثل زمان ما. قرآن را معنی می‌کرد، معاویه یک پولی به او داد، گفت: معنی نکن! [فقط] بخوان! الآن هم همین‌جور، می‌خوانند قرآن را، آره آمده، اما قرآن معنی نمی‌شود. اگر قرآن معنی بشود، تمام ما هدایت کرده می‌شویم، اگر [هدایت] نیستیم، هم می‌شویم. قرآن معنی نمی‌شود. (صلوات بفرستید.)



پس شما جان من! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌بینی خیلی ناراحت نشو! حالی‌ات است؟ حالا ممکن است آن آدم ببیند، نمی‌گویم نبیند؛ اما چشمی که آن‌جوری باشد، آن [امام] را نمی‌بیند، آن چشم باید توبه کند. کسی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بیند که سؤال‌هایی داشته باشد خیلی جالب. آن یارو [به‌امام] می‌گوید  بیل من را پارو کن! یا نمی‌دانم یک‌خانه می‌خواهد، یک‌خانم می‌خواهد، نمی‌دانم چه چیز؟ این‌ها چیست؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه چیز بگوید؟ چه کار بکند؟ من دیشب آن‌جا رفتم روی این چهارپایه، گفتم: خدایا! ما یک‌عیدی از تو می‌خواهیم، خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به ما بده! گفتم اگر خودش را [به] من بدهی، همه‌چیز دادی. گفتم، خدا می‌داند به‌امام‌زمان [قسم]! گفتم: چیزی که مالِ [برای] خودم می‌‌خواهم، مالِ رفقایم هم می‌خواهم، شاید این‌ها به زبان‌شان جاری نشود. [خدایا!] خودش را به‌ما بده! خب اگر خودش را به‌ما دادی، [همه‌چیز دادی.] [تو] دیگر چه چیز می‌گویی [که] خانه می‌خواهی؟ یک نمی‌دانم چه چیز می‌خواهی؟ یک نمی‌دانم [شفا که] لِنگ من را این‌جوری کن! پای من را این‌جوری کن! من به‌خودم می‌گویم، این را نخواه! فلانی! چطور است؟ (صلوات بفرستید.)



آخر فلانی! ما با این‌ها نجوا هم می‌کنیم، حالی‌ات است؟ گفتم: خداجان! خودش را به‌ما بده! اگر خودش را به‌ما دادی، بالاتر از همه خلقت را به‌ما دادی. حالا اگر خودش را به‌ما دادی، یک‌توفیق به‌ما بده [که] امرش را اطاعت کنیم. اگر امرش را اطاعت کنیم، هم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به‌ما دادی، هم خودت را به‌ما دادی، هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را به‌ما دادی، هم احکام به‌ما دادی، همه‌چیز به‌ما دادی. حالا من این را خواستم، إن‌شاءالله، امیدوارم که شما هم همین را بخواهید! بعد هم گفتم: حالا که به‌ما دادی، حالا حفظ‌مان کن که امرش را اطاعت کنیم؛ پس إن‌شاءالله، امیدوارم که خانم‌ها که بخواهند هدایت شوند، باید امر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کنند. مردها که بخواهند هدایت شوند، [باید] امر امام‌زمان‌شان را اطاعت کنند، تا ببینند آن‌ها [که می‌خواهید] سنخه آن‌ها بشوید. اگر سنخه آن‌ها نشویم، ما سنخه غیر آن‌ها شدیم، حالا حتّی‌الإمکان [بخواهیم سنخه شویم]. حالا ما نمی‌گوییم که حالا مثلاً چیز [صد در صد] شود، حتّی‌الإمکان. اگر هم آن‌جوری نشدید، فکر کنید که آن‌جوری بخواهید بشوید! 



حالا اگر بخواهید فکر [کنید]، مثلاً الآن شما می‌خواهید مهندس [بشوید]، در این‌جا درس می‌خوانید. این آقا الآن می‌خواهد [مهندس] بشود، درس می‌خواند دیگر. ولایت هم درس دارد، شما باید بخواهی [سنخه ولایت] بشوی؛ اما اگر بخواهی [سنخه ولایت] بشوی، [باید] نخواهی چیز دیگر بشوی. [اگر بخواهی] آن‌جوری هم بشوی، آن‌جوری هم بشوی؛ خب پس [تو] چند جور می‌خواهی بشوی. إن‌شاءالله، امیدوارم  ۵۰ که همین که گفتم، الآن امشب إن‌شاءالله نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بخوانید و از خدا بخواهید که خدایا! خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به ما بده! او امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] که به تو می‌دهد، آن جسمش را به تو نمی‌دهد، مِهرش را به تو می‌دهد. وقتی مِهرش را داد، خودش را داده، دیگر هیچ‌مِهری تو را افشا نمی‌کند، فقط محبّت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [داری]. إن‌شاءالله، باز دوباره تکرار می‌کنم که همین را بخواهید و إن‌شاءالله، امید خدا، [خدا] مِهرش را [به‌ما] بدهد. 



من یک‌مثالی که آن‌جا زدم، مثال کوتاه بود؛ اما حرف بلند است. این‌که [در مورد] عشق گفتم، شما وقتی آن را بخواهی، چیز دیگر را نمی‌خواهی که، اصلاً انگار آدم جایی [را] نمی‌تواند نگاه کند، قربان‌تان بروم. 



امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قبله است، ما دائم باید در قبله باشیم، نگاه‌مان به قبله باشد. او هم نگاهش به توست، من یک جای دیگر گفته‌ام، نمی‌خواهم تکرار کنم. آخر اگر من [چیزی می‌گویم]، حقیقتش را می‌گویم. به‌تمام آیات قرآن! اگر بچّه من یک‌قدری [جدا از ولایت] باشد، او را نمی‌خواهم؛ پس ما قربان‌تان بروم، عزیز من! به طوری باید بشویم که اگر چیزی را خواستیم، بخواهیم خدمت به او کنیم. اگر بچّه‌ات را می‌خواهی، خدمت به او کن! [اگر] زنت را می‌خواهی، خدمت به او کن! ما یک خواستن داریم، یک پرستش داریم‌؛ ما بیشتر داریم دنیا را می‌پرستیم، بعضی‌ها را می‌پرستیم. باید همین‌ها را هم که می‌خواهی، [محض خدمت بخواهی.] چرا می‌گوید [اگر] یک‌خدمت به یک‌مؤمن بکنی، این همه برایت درجه دارد؟ ما باید در خدمت باشیم، عزیز من! ما باید در محضر خدا باشیم [و] در امر این‌ها. [در] محضر خدا [و] در امر این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) باشیم.



«الحمد لله، شکر رب العالمین» همه‌تان [همین‌طور] هستید، نمی‌خواهم تملّق بگویم. همه‌تان الآن [همین‌طور] هستید، مواظب باشید که خلاصه شیطان سرسره به پایتان نگذارد. این حقیقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را، حقیقت خدا را، حقیقت ولایت را از هر چیزی شما باید بالاتر بدانید! آن‌وقت [جای] دیگر نگاه نمی‌کنی که. شما الآن می‌روی یک جنس بخری، مرغوبش را می‌خواهی؛ آخر مرغوب‌تر از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) اصلاً خدا خلق کرده یا نکرده؟ خب همین‌ها را بخواهیم، قربان‌تان بروم؛ آن‌وقت با همان‌ها هم محشور می‌شوی. والّا خیلی حرف قشنگ است! من دارم با شما نجوا می‌کنم، دلم می‌خواهد حرف را بشنوید! الآن آقا پسر، قربانت بروم، [شما] مکتب می‌رفتی، کوچولو بودی، حالا یک‌قدری بزرگ شدی، حالا یک‌قدری این‌جوری شدی، چهار روز [دیگر] هم مثل من می‌شوی، فاتحه. هیچ، تمام شد رفت پِی کارش.



اما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خواستن که تمام‌شدنی نیست که، جخ [تازه] اوّل کار است؛ آن‌وقت خدا هدایا به تو می‌دهد. مگر تو او را خواستی، [جزایش] این [دنیا] است؟ هدایا به تو می‌دهد، خوشی آن‌طرف است. این‌جا یک [چیزی] است، می‌روی زن می‌ستانی [می‌گیری]؛ خدا گفته خب زن بستان، یک‌خدمتی به او بکن! عرض بشود خدمت شما شجره توحید درست کن! چرا به شما می‌گوید [در] آخرالزّمان، زن‌ها مار بزایند، بهتر از این است [که] بچّه بزایند؟ خب [چون] این [بچّه] می‌رود طرف‌دار بدعت‌گذار می‌شود. خدا  حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت زمان جاهلیّت بهتر بوده، [آن زمان] یک دختری را می‌کشتند؛ حالا [طرف] یک‌دختری را بی‌دین بار می‌آورد، چقدر این بی‌دین، [بقیّه را] بی‌دین می‌کند؛ پس می‌گفت آن [جاهلیّت] بهتر است. او می‌گوید، من نمی‌گویم، من حرف آخوند دارم می‌زنم؛ پس می‌گفت: این [پدر در زمان جاهلیّت] یکی را می‌کشت، حالا که [بچّه را] بی‌دینش می‌کنید، [او] بی‌دین‌ها به‌وجود می‌آورد؛ پس می‌گوید این [زن] مار بزاید، بهتر است. 



شما قدر جوان‌هایتان را بدانید! به تمام آیات قرآن! این جوان‌ها، این‌ها معصومند، همه این‌ها معصومند. توی فکر [هستند که] یک سَنّار برای زن و بچّه‌شان پیدا کنند، اصلاً توی فکر این نیستند که گناه کنند. 

الآن مثلاً این علی‌آقا، به او گفتم بیاید، گفته من پایم را می‌کشم، نمی‌دانم بی‌احترامی می‌شود. این جوان اصلاً سرتاپایش تقواست، سرتاپایش عصمت است، می‌خواهد پایش را نکشد. [آیا] این می‌رود به بچّه‌مردم حرف بزند؟ به‌ زن‌مردم حرف بزند؟ این اصلاً عصمةالله است؛ اگرنه والّا به‌حضرت عباس! این علی چیزی به‌ما نداده. نمی‌دانم حالا اگر یک‌وقت چیز بکند، فرق سهمش می‌شود. من یاد ندارم این علی چیز به‌ما داده‌باشد، این غذا مذا هم اگر بابایش بدهد، می‌آورد؛  ۵۵ اما من خدا می‌داند حقّش را می‌گویم، حقّ به‌غیر آن است [که] چیز به‌تو بدهد. من نگاه می‌کنم می‌بینم این جوان سر تا پایش حیاست. همه جوان‌ها همین[طور] است، حالا نگویید حرف من را نمی‌زند، نه والّا به‌خدا! الآن این بچّه میهن‌خواه، والّا خدا می‌داند، من هر موقع نیاید، سراغش را می‌گیرم. اصلاً هر کدام شماها نابغه‌اید، من نمی‌خواهم یکی‌یکی اسم شما را بگویم، والّا به خدا!



آقای‌فلانی هم الآن به کمال رسیده، رفته لای جوان‌ها. همه کارهایش را کرده، آمده این‌جا، باز هم بگویم؟ حالا آقای‌فلانی حرّ است. حرّ است، آمده این‌جا خلاصه زانو زده، إن‌شاءالله، امیدوارم که خدا با حرّ محشورش کند! (صلوات بفرستید.) 



من هر کدام‌هایتان را که فکر می‌کنم، می‌بینم [اگر بخواهم بگویم] یک‌خُرده کمتر و چیزید، [این‌طور نیست،] می‌بینم همه‌تان «الحمد لله» منوّر و مزیّن هستید. همه شما خوبید، فقط بدتان منم. شما هم إن‌شاءالله دعا کنید در حقّ من [که] ما إن‌شاءالله بالأخره خوب بشویم. من این‌قدر حسرت می‌برم والّا [که] مثل شماها باشم، حسرت می‌برم به شما. می‌گویم مبادا حسین یک‌دفعه باد بگیرد تو را، باد ببردت. تا باد گرفت تو را فلانی! باد می‌بردت. حالی‌ات است؟ می‌روی قاطی باد دیگر، درست است؟ (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌مان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! یک عیدی به ما بده! خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به ما بده!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، این جوانان، این اشخاصی که این‌جا حضور دارند، نه [تنها] گناه نکنند، دل‌شان را چنان منوّر بکن [که] خیال گناه هم نکنند!



خدایا! این‌ها در دنیا و آخرت سرفراز باشند!



خدایا! از شرّ آن‌ها که نمی‌شود اسم‌شان را آورد، تو را به حقّ مولا امیرالمؤمنین، به حقّ امام‌زمان حفظ‌شان کن!



خدایا! پایدارشان کن!



خدایا! استوارشان کن!



خدایا! دل‌شان را منوّر از محبّت ولایت کن!



خدایا! سازندگی به آن‌ها بده!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، داغ این‌ها را، کوچک و بزرگ[شان را]، قسمت من نکن!

خدایا! این‌ها داغ من را ببینند، من داغ این‌ها را نبینم. چرا نگفتید الهی آمین؟ رویت نمی‌شود؟ من راست می‌گویم والّا. خدا می‌داند این آقای‌چیز مریض بود، یک شبانه‌روز همه زندگی من را به‌هم زد. «الحمد لله»، خدای تبارک و تعالی عیدی به ما داد که آقای‌مهندس فلانی خوب شد، آمده توی این مجلس نشسته‌است. ما هم یا امام رضا! عیدیِ تو را از تو تشکّر می‌کنیم.



(با صلوات بر محمد)









یا علی



	↑ 

(سوره القدر، آیه ۱)

   



 












رمضان 85؛ ارتباط با ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرُجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



راست‌راستی که ما از فرمایشات ایشان، خیلی مستفیض شدیم. ما باید از مدّاح‌های اهل‌بیت تشکّر کنیم؛ یعنی مدّاح اهل‌بیت باشند، نه مدّاح خلق. اگر مدّاح خلق باشند، ارتباط‌شان قطع است، هر چه می‌خواهند بگویند، بگویند؛ چون‌که مدّاحی که ارتباط نداشته‌باشد، [از ولایت] قطع است، او به سلیقه خودش و ذوق خودش حرف می‌زند. ما یک‌روایت داریم [که] شیطان آن‌ها را یاری می‌کند. روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت اهل‌تسنّن، اشک‌شان پشت چشم‌شان است، فوری می‌ریزد؛ اما یک شیعه این‌قدر باید این‌طرف و آن‌طرف بزند، تا یک لکّه‌اشک بریزد. چرا؟ او اشک ریختنش و نریختنش فایده‌ای ندارد، این‌جا پشت پلکش است، تا می‌گویی چه؟ اشک می‌ریزد؛ اما شیعه نه! چون‌که اگر شیعه یک لکّه‌اشک مالِ امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزد، گناه ثقلین داشته‌باشد، آمرزیده می‌شود. آن اشک خیلی ارزش دارد، اما [اشک] اهل‌تسنّن ارزش ندارد. 



اگر مدّاحی هر چه که شعر بگوید، آن شعرهایش شعر است. الآن با خطیب توانا صحبت کردم، گفتم: درست‌است فلانی این‌ها را گفته، اما یک ارتباط با کس دیگری دارد. اگر آن ارتباط قطع شود، خوش به حالش! اما تا زمانی‌که آن ارتباط هست، این‌ها خیلی ارزش ندارد. ممکن‌است حالا یک‌چیزی به آن‌ها بدهند؛ اما خوش به حال آن کسی‌که ارتباطش فقط با امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد. بعضی از مدّاح‌ها، این‌ها مشاور درست می‌کنند، من حرفم را می‌زنم.



عزیزان من! شما باید ارتباط داشته‌باشید! [از] ارتباط، دو هفته حرف می‌زنیم، چند هفته دیگر هم، من باید راجع‌به ارتباط صحبت کنم. اگر ارتباط داشته‌باشی، دیگر ارتباط با خلق نداری. اگر ارتباط داشته‌باشی، خلق را مؤثّر نمی‌دانی. اگر ارتباط داشته‌باشی، یک‌دانه «لا إله إلّا الله» [بگویی]، چرا می‌گوید رستگار می‌شوی؟ «لا إله إلّا الله» یعنی هیچ مؤثّری مؤثّر نیست. مدّاحان عزیز خیلی قشنگ شعر گفته‌اند، گفتم یاری‌شان می‌کند؛ اما باید ارتباط با خلق نداشته‌باشند. خوش به حال آن‌که ارتباط [با خلق] ندارد، ممکن‌است کسی باشد که ارتباط نداشته‌باشد. شما اگر [می‌خواهید] ارتباط داشته‌باشید، قربان‌تان بروم، با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ارتباط داشته‌باشید! والله! من دارم می‌بینم، نه [این‌که] نبینم و بگویم. ارتباط مثل این‌است که [می‌گوییم] خدا یگانه است، ولایت یگانه است؛ یعنی هیچ مؤثّری مؤثّر نیست، مگر خدا، مگر امر خدا. امر خدا مؤثّر است، آن‌هم امر خدا، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.) 



عزیز من! تو باید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را [واحد بدانی]؛ همین‌که خدا واحد است، ولایت واحد است. چه‌کسی هست که در تمام خلقت واحد باشد؟ [بقیّه] کورس واحدیّت می‌زنند. مگر نیست که این دو نفر ارتباط‌شان را با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قطع کردند، اهل‌آتش شدند. آن‌ها نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و حجّ می‌روند و اووه چنان قرآن را [احترام می‌کنند که شخصی قرآن را] زمین گذاشت، گفت «لعن علی أبوک». اما قرآن را مُرکّبش را می‌بینند، کاغذش را می‌بینند؛ امرش را نمی‌بینند، امر قرآن، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. صلوات بفرستید.



عزیز من!  5 شیعه آنچه را که می‌بیند، شیعه باید ببیند. رفقای‌عزیز تشریف آوردند، گفتم: تمام مردم، تمام خلقت، تا حتّی انبیاء سِیر دارند، باید از سِیر دربیایند. کسی‌که سِیر ندارد، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) اند؛ چون‌که خودشان سِیر هستند، یعنی این‌ها باید قبولی تمام سِیرها را بدهند. چه‌کسی هست که مانند ولایت [باشد]؟ عزیز من! چرا دنبال خلق می‌روی؟ چرا کسی را مؤثّر می‌دانی؟ عزیز من! قربانت بروم، باید حرف بشنوی و عمل کنی!



ارتباط خیلی مهمّ است. اگر من بخواهم شب‌ها از ارتباط صحبت کنم، یک‌گوشه ارتباط را گفته‌ام. اما اصل ارتباط این‌است که تو باید ارتباط با امام‌زمانت داشته‌باشی. باز اگر ارتباط با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داری، جان من! همین‌طور نگو [که] من می‌خواهم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینم. هفده‌سال، شانزده‌سال، امام‌زمان [خودشان] را دیدند، ارتباط نداشتند، هیکل‌شان آن‌جا حاضر بود. خدا نکند هیکل تو توی عتبات حاضر باشد، توی مکّه و منا حاضر باشد، [اما] ارتباط نداشته‌باشی. عزیز من! کجایی؟ دلت را به یک مکّه و عمره خوش نکن! [به یک] زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) خوش نکن! ارتباط باید داشته‌باشی، ارتباط، ارتباط. (صلوات بفرستید.)



اگر تو ارتباط داشته‌باشی، دستت به آن حبل‌المتین است. اگر تو دستت به آن حبل‌المتین باشد، دست تو دیگر به پیچ تلویزیون و رادیو و این آشغال‌کاری‌ها نمی‌رود. تو دستت قطع است، هر که می‌خواهد باشد، تو دستت قطع است. ارتباط یعنی دستت به آن ریسمان حبل‌المتین است. حبل‌المتین علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، حبل‌المتین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. کجاییم ما؟ من از دست خوب‌ها ناراحتم، نه [از] دست بدها. خوب‌ها یک‌چیز بدی را برای خودشان خوب کردند، آن احکامی که علمای سابق داشتند، آن‌ها که داشتند، آن‌ها را همین‌جور هیچ کردند. تو چنان باید ارتباط داشته‌باشی، [انگار] با هیچ‌چیزی ارتباط نداری. حالا هم هستند [کسانی‌که ارتباط دارند] والله! هم توی مردها، هم توی خانم‌ها. خانم‌ها حساب‌سال دارند، این‌ها مریم هستند، این‌ها خدیجه‌اند. هم دنیایشان [و] هم آخرت‌شان درست‌است؛ به امرند، رویشان را می‌گیرند، جوراب کلفت می‌پوشند، دکور نیستند. مردانی هم هستند که مثل سلمان هستند، [الآن هم] هستند، چرا نیستند؟ اصلاً اگر تو ارتباط داشته‌باشی، ارتباط به وحی داری، ارتباط به عرش داری، ارتباط با آسمان داری. به تمام آیات قرآن! کسی هست داشته‌باشد. چرا ارتباط نداری؟ چرا ارتباطت را قطع می‌کنی؟ عزیز من! چرا شیطان تو را گول می‌زند؟ باید اگر تو بخواهی هدایت کامل بشوی، تماشایی نباشی؛ یک‌دفعه دیگر هم گفته‌ام. تماشا پدر ما را درآورده، چرا تماشایی هستی؟ چرا تماشایی [هستی]؟



عزیز من! مدّاح اهل‌بیت، خیلی شعرهای تکان‌دهنده گفت. اما من دارم می‌گویم عصاره این حرف‌ها چیست؟ عصاره این حرف‌ها ارتباط است. تو چرا ارتباط داری؟ یک مثال عوامانه بزنم؛ اما عمیق است، چرا می‌گوید که زن، شوهرش را باید داشته‌باشد؟ اگر با کسی آمیزش داشته‌باشد، این‌را باید خلاصه رَجْمَش کرد،  10 یا سنگ‌سارش کرد. چرا؟ [چون] ارتباط به‌غیر شوهرش با یکی‌دیگر دارد. جگر من خون‌است، شما به‌قدر یک زن و شوهر، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارید، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به‌قدر یک زن قبول ندارید. همین‌طور ارتباط، ارتباط می‌روی با این و آن [پیدا] می‌کنی. چرا توجّه نداری؟ سنگ‌سارت باید کرد [که] ارتباطت را قطع می‌کنی و [سنگ‌سارت] می‌کند. تو خیال کردی [که] خدا از ما دست برداشته؟ 



من یک مثالی برای شما بزنم، این ماهی‌ها آمدند به پیغمبر آن زمان‌شان گفتند: ای حبیب خدا! ای پیغمبر خدا! تا کِی ما لای آب‌ها باشیم؟ آخر ما می‌خواهیم بیرون بیاییم، یک نقشی پیدا کنیم. این خورشیدی که می‌زند، سیب‌ها را قرمز می‌کند، این‌ها را چیز [می‌کند]، ما هم یک نقشی به‌هم بزنیم. [پیغمبر] آمد با این ماهی‌گیرها قرارداد گذاشت که شما جمعه [ماهی نگیرید]! این‌ها مثلاً آزاد باشند، یا شنبه آزاد باشند؛ اما این‌ها تا خبر شدند، ندا به تمام ماهی‌ها رسید، رو [ی آب] آمدند. [گفت:] شما مثلاً یکشنبه ماهی بگیرید! این‌ها آمدند خُدعه کردند، یک چاله‌هایی کَندند، این زبان‌بسته‌ها [ماهی‌ها] در چاله آمدند، درِ این چاله را گذاشتند. فردا همه‌شان خوک شدند، چرا؟ [چون] خُدعه کردند. بیا عزیز من! خدعه با ولایت نکن! بیا خدعه با امام‌زمانت نکن! بیا خدعه با قرآن نکن! حرف‌ها درست‌است، بالای این‌ها [حیوان شدند]. حیوان‌ها ارزش دارند یا انسان‌ها؟ تمام انسان‌ها خوک شدند، عَنتر شدند، تو هم همین هستی. 



حالا پیغمبر اکرم چقدر آمد التماس کرد، گفت: [خدایا!] امّت من را این‌جوری نکن! من باطنم همان‌است. توجّه کن! ارتباطت را قطع نکن! این‌ها ارتباط‌شان را با امر او قطع کردند، تو با امر پیغمبر خدا داری ارتباطت را قطع می‌کنی. تو خیال کردی انسان هستی؟ ببین به‌توسط این‌ها، [آدم‌ها حیوان شدند]، ببین ارزش این‌ها [چقدر است]. پس خدا امریّه همیشه صادر می‌کند. حالا [پیغمبر] گفت [که] این‌جوری نشود، گفت [در] قیامت [هم نشود]. [خدا] گفت: یا محمّد! [در قیامت می‌شود]، به‌قول من جلویش را بگیر! به تمام آیات قرآن! حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: کسی است می‌آید آن‌جا، هفت‌رنگ است. یک‌قسمتش خوک است، یک‌قسمتش سگ است، یک‌قسمتش نمی‌دانم مار است، یک‌قسمتش نمی‌دانم روباه است. هر صفتی داری در قیامت به تو جمع می‌شود. تو خیال کردی هر کاری می‌خواهی بکنی، خدا آزاد تو را خلق کرده؟ چرا توجّه نداریم؟ توجّه داشته‌باش! عزیز من! قربانت بروم.



حالا وقتی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌آید، همان‌است؛ به پیشانی تو [مُهر] می‌زند منافق، مؤمن. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گردن چه‌کسی را می‌زند؟ وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نگاه می‌کند، [می‌بیند، مُهر منافق] می‌زند. درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، می‌فرمود در آخرالزّمان که وقتی می‌شود، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، مُهر می‌زند مؤمن، منافق. قسم می‌خورد، می‌گوید مُهر زننده علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.) مگر چه‌کسی می‌گوید علی (علیه‌السلام) غریب بوده؟ این حرف‌ها چیست [که] بعضی مدّاح‌ها یا روضه‌خوان‌ها می‌زنند؟ علی (علیه‌السلام) کجا غریب است؟ زینب (علیهاالسلام) کجا غریب است؟ یک خلقت به امرش است، نفس‌ها که [جاندار] دارد می‌کشد، به امرش است. غریب تویی، مگر نیست؟ [مردم] این حرف‌ها را کشش [ندارند]. نه، من می‌گویم که، گفتم به تمام آیات قرآن! من جلد قرآن را به شما می‌گویم. به تمام آیات قرآن! عرض بشود خدمت شما، من از ولایت، آن لباس علیین‌شان را می‌گویم. من نمی‌توانم ولایت را بگویم، در آن نوار هم گفته‌ام، تکراری است، می‌خواهم در این نوار بماند.



حالا آمده می‌گوید که، قنبر درِ خانه امّ‌السلمه آمده، می‌گوید: علی (علیه‌السلام) کجاست؟ می‌گوید: علی (علیه‌السلام) [به] آسمان رفت، [قنبر] می‌رود می‌بیند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک [جای دیگر هم] هست.  15 مگر یک‌دانه علی (علیه‌السلام) است؟ علی (علیه‌السلام)، علی‌ها را خلق می‌کند، که تمام کرات این‌ها احتیاج دارند، این‌ها چیز بشود، این‌ها [امورشان] اصلاح بشود. مگر علی (علیه‌السلام) یک علی است؟ صدها، هزاران علی است. اما [همه این‌ها] یک‌دانه علی است، آن‌هم علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، وصیّ رسول‌الله، باید امرش را اطاعت کنید! اما علی (علیه‌السلام)، علی‌ها خلق می‌کند. مگر در جنگ صفّین نبود که معاویه، (من بی‌روایت حرف نزنم)  مگر در جنگ صفّین نبود که معاویه تدارک دید؟ گفت: قالِ علی را باید بکَنید! این‌ها خیلی‌کم بودند. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دید خیلی این‌ها زیاد در ظاهر شدند، [گفت:] خدایا! کمکم کن! [خدا گفت:] ای محمّدجان! جبرئیل امین را می‌خواهی روانه کنم یا علی (علیه‌السلام) را؟ گفت: علی (علیه‌السلام) را روانه کن! علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در آن جنگ گویا نبود، یک‌دفعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد. تمام لشکر فرار کرد، بروید در این کتاب بخوانید! حالا معاویه به عمروعاص گفت: آخر مرتیکه [مردک]! چرا همه فرار کردید؟ گفت قسم به خدا! هر کدام ما، یک علی با ذوالفقار پشت‌سر ما بود، ما از ترس علی فرار می‌کردیم. تو داری چه می‌گویی؟ چه‌کسی را گذاشتی؟ دنبال چه‌کسی می‌روی؟ ارتباطت قطع است، بیا ارتباط به‌هم بزن! حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آمد، [گفت:] امّ‌السلمه! چرا به قنبر گفتی؟ قنبر کشش ندارد. غلام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، کشش ندارد. کشش ولایت، ارتباط است. وقتی ارتباط داری، دستت به آن حبل‌المتین است، آن‌چه که کشش است، به تو می‌دهد. اما اصل ارتباط است، بیا عزیز من! ارتباطت را قطع نکن! ما داریم چه می‌گوییم؟ (یک صلوات بفرستید.)



حالا عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، الآن ممکن‌است [که] تو ارتباطتت را با شهوت [برقرار می‌کنی]، طرف آن می‌روی، ارتباطت قطع است. نگاه به زن مردم کنی، ارتباطت قطع است. خلاصه نگاه به آن‌جا بکنی که خدا راضی نیست، ارتباطت قطع است، حالا هرچه هست. تا زمانی ارتباط داری که نگاه [به] آن‌جا بکنی که خدا گفته. تکلیفت را معلوم‌کرده، می‌گوید به‌صورت مؤمن یا به‌قرآن یا به خانه‌خدا نگاه کن! چرا به‌قرآن نگاه کنی؟ چه فرقی می‌کند؟ چون‌که بدانی این قرآن سفارش، (گفتم الآن) سفارش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. ما اصلاً چیزی نداریم در خلقت که سفارش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نکند. تمام کوه و دشت و بیابان می‌گویند: «لا إله إلّا الله»، ماهی‌های دریا [می‌گویند:] «لا إله إلّا الله»، آهوهای صحرا [می‌گویند:] «لا إله إلّا الله»، تمام مُلک و ملکوت می‌گویند: «لا إله إلّا الله»، یعنی خدا یگانه [است]. خدا می‌گوید: علی ولیّ‌الله، علی (علیه‌السلام) ولیّ من است، علی (علیه‌السلام) امر من است، علی (علیه‌السلام) هستی من است، علی (علیه‌السلام) مشکل‌گشاست. تمام خلقت به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، تمام این‌ها سفارش علی (علیه‌السلام) است، کجا می‌روی؟ چرا می‌روی؟ عزیزم! چرا خودت را جدا می‌کنی؟



پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، پیغمبر رحمت است؛ اما ما نداریم وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم زهر دادند، [گفته‌باشد ارکان خدا شکست]. این ابن‌ملجم وقتی‌که پیشش رفتند، گفت علی (علیه‌السلام) خوب نمی‌شود، من چندین‌درهم زهر به این شمشیرم زدم. چرا؟ مدّاح‌ها! علماء! ادبا! رفقا! کجا داریم؟! هیچ‌کجا نگفت [ارکان خدا شکست]. [اما وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ضربت خورد، گفت] «قُتِل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)»، ارکان خدا شکست. یعنی تمام خلقت، ارکانش علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. تمام بی‌ارکان هستند. حالا چه شد؟ حالا خدا این ندا را [به همه] رساند. مثل این‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی‌که می‌آید،  20 «جاء الحق، زهق الباطل»[۱] می‌گوید، [ندایش] به تمام دنیا، به تمام کون و مکان می‌رسد. تمام این‌ها می‌گویند لبّیک! ملائکه‌ها می‌گویند لبّیک! انس می‌گوید لبّیک! جنّ می‌گوید لبّیک! درخت می‌گوید لبّیک! زمین می‌گوید لبّیک! دیوار می‌گوید لبّیک! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جوری است؟ همه می‌گویند لبّیک! 



حالا «قُتِل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)» این ندا به جهنّم رسید. وقتی به جهنّم رسید، این‌ها رقّت کردند. من با چند تا از علماء یک‌بحثی راجع‌به این قسمت داشتم، بالأخره آن‌ها بخواهی، نخواهی، [بحث] خیلی طول کشید، تا [این‌که] قبول کردند. گفتم: عزیز من! کسی‌که ولایت دارد که جهنّم نمی‌رود، خدا یهودی را [که محبّت علی (علیه‌السلام) دارد، به جهنّم] نمی‌برد، پس این‌ها چه کسانی هستند در جهنّم که این‌ها را نجات می‌دهد؟ این‌ها کسانی هستند [که] گنه‌کارند، مُغرض نیستند. مُغرض در جهنّم ابدی است، مثل عمر و ابابکر و مثل این‌ها؛ این‌ها مُغرضند، این‌ها بدعت‌گذارند. اما یک عدّه‌ای هستند مثل من گنه‌کارند، آن گناه باعث شده [که آن‌ها را جهنّم] می‌برد. اما یک‌کلام دارد، من این‌را هم اشاره کنم، حالا که در جهنّم رفتند، می‌گویند: خدایا! ما [گناه‌کار بودیم، جهنّمی شدیم]. من گفته‌ام، گفتم: خدایا! اگر من را در جهنّم ببری، با عدلت [با من] رفتار کردی. [اگر] من جهنّمی‌ام، با عدلت رفتار کردی؛ اما تو را به حقّ علی! قسمت می‌دهم، با رحمت، با ما رفتار کن. حالا این‌ها هم همان‌است، خیلی رضایتی دارند، می‌گویند [که] شما با عدلت با ما رفتار کردی، ما را در جهنّم آوردی؛ اما یک عدّه‌ای هستند پیش این‌ها هستند، می‌گویند: خدایا! این چیست پیش ما؟ فهمیدی؟ می‌گوید این‌را ببر! این بوی گندش از جهنّم برای ما بالاتر است. 



کجا ملامتت می‌کند تکان می‌خوری؟ این پیرو همان‌است. آن‌وقت خدا چیز می‌کند که آن‌ها را بالأخره از این برطرف می‌کند. حالا این‌ها وقتی‌که [ندای جبرئیل را] شنیدند، این‌ها رقّت کردند؛ حالا که رقّت کردند، دیگر خدا این‌ها را نمی‌گذارد در جهنّم بسوزند؛ چون‌که رقّت با چه‌کسی کردند؟ با مقصدش کردند، مقصدش را یک‌قدری دوست داشتند. این‌که می‌گوید [در ماه‌رمضان] هر شبی، چند میلیارد، میلیارد، این‌ها از جهنّم خلاص می‌شوند، این‌ها این‌جور آدم‌ها هستند. توجّه فرمودید من چه می‌گویم؟ آن یهودی را که در جهنّم نمی‌برد [چون‌که] محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارد. این‌ها هم مُغرض نیستند، یعنی‌چه؟ ناصبی‌ها سه جورند، یک عدّه‌شان ابدی [در جهنّم] هستند: آن‌هایی که بد به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند؛ اگرنه یک ناصبی است [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارد، اما مُغرض هم نیست. متوجّهید دارم چه می‌گویم؟ مُغرض نیست. خدا مُغرض را [در] آن‌جا ابدی می‌کند. این دو نفر و [آن‌ها که] دنبال‌شان [می‌روند] مُغرضند، بدعت‌گذار مُغرض است. 



حالا تمام این‌ها نجات پیدا کردند، آن‌وقت حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: به پروردگار کعبه رستگار شدم. علی (علیه‌السلام)، علی (علیه‌السلام)، که این‌نیست؛ پرده‌ای جلویش نیست که. [یک] مؤمن جهنّم را می‌بیند. اصلاً ولایت سوزاندنی نیست، این‌ها که [جهنّم] می‌روند (ببین دارم چه می‌گویم؟)  این‌ها ولایت ندارند، گنه‌کارند، دوباره تکرار می‌کنم. به تمام آیات قرآن! من آن‌جا بودم، جهنّم آن‌جا بود؛ اصلاً هُرمش من را اذیّت نمی‌کرد، اصلاً نمی‌کرد، اصلاً من تماشا می‌کردم. اگر تو این‌جا جلوی چشمت را بگیری، نمی‌دانم به ماهواره و این‌ها نگاه نکنی، آن‌جا چشم تو آن‌جوری می‌شود. چشم من به جایی نگاه نکرده که، [به آن‌جا که] خدا گفته نگاه کرده. حالا هم همین‌است عزیز من! تو خیال کردی خدا شوهر ننه من است؟ من را ملاحظه کرده؟ «إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم»[۲]، هر [کسی] که تقوایش بیشتر است، در نزد خدا این [شخص] عزیزتر است؛ پس من به شما [بگویم] اصلاً شیعه آتش خاموش‌کن است. مگر من به شما نگفتم که من توی جهنّم پریدم، به‌دینم! تمام جهنّم خاموش شد، به‌ایمانم! خاموش شد. چرا؟  25 اصلاً آتش شرمش می‌شود به ولایت کار داشته‌باشد. ولایت در اختیار آتش است یا آتش در اختیار ولایت؟ خب، یکی بگوید، بگو ببینم. آتش در اختیار ولایت است، خب بارک‌الله! او در اختیار توست؛ اما چه‌کار کنی؟ گناه نکرده‌باشی. 



امشب شب‌قدر است، [به] خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند از این ادباء و وُکلاء و همه این‌ها سراغ گرفتیم، چه روزی خوب است؟ می‌گویند: شب‌جمعه. [می‌پرسیم:] در ماه [چه روزی خوب است؟ می‌گویند:] اوّل‌ماه. [همینطور] در سال؟ [می‌گویند:] شب‌قدر. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید: روزی که گناه نکنی، چرا؟ خب، تو شب‌قدر گناه کردی، چطور است؟ تو جزء گناه‌کارهایی، تو جزء جهنّمی‌هایی، خب گناه نکن! الآن امشب إن‌شاءالله، امید خدا، باید که یک‌قدری خلاصه بیدار باشید! امام‌صادق (علیه‌السلام) هم دستور فرموده؛ یا این‌که خدمت شما عرض بشود، شما زیارت‌عاشورا بخوان! اگر زیارت‌عاشورا بخوانی، یک لکّه‌اشک بریزی، خدا از سر گناهان‌تان می‌گذرد، اگر گناه انس و جنّ کرده‌باشی. امشب زیارت امام‌حسین خیلی عظمت دارد، چرا؟ چرا؟ چرا؟ [چون خدا] می‌گوید: «یا ثارالله و ابن‌ثاره»، ای خون من! ای خون خدا! کجایی آخر؟ من تعجبّم که [چطور] آدم لذّت به غیرِ عزّت می‌برد؟ شما هنوز بعضی‌ها تویتان هست، می‌بینم، آره! 



إن‌شاءالله امیدوارم مثل یک کپه‌ای که می‌زند، دانه‌ای که به شما می‌زند، یک‌قدری این حرف‌ها رویش دارو باشد، آن دانه‌ها از توی شما خوب بشود. چه‌کنم؟ توی سرم بزنم؟ چه‌کارتان کنم دیگر؟ هنوز وابست هستید. تو نباید وابست به گناه باشی، تو نباید وابست به دروغ باشی، دروغ‌گو مشرک است. تو نباید وابست به این لهو و لعب باشی، من خیلی شماها را می‌خواهم. خدایا! شاهدی، من به‌غیر ولایت شماها را می‌خواهم، این‌قدر شماها را دوست دارم. این‌جور دارم می‌سوزم و می‌گویم. بس است دیگر، آرام باش! مگر گناه، زناست؟ گناه این‌است که نافرمانی خدا را بکنی، هرچه نافرمانی بکنی، گناه است. آن گناه یک‌چیزی است، این‌که گناه است دیگر. نافرمانی نکن! خب فرمان ببر! عزیز من، قربانت بروم، همیشه ارتباطت را قطع نکن!



مگر آن‌نیست که [قضیه] حمّام مَنجاب؟ ببین ارتباطش این‌جوری است، با آن‌زن است. حالا زنی بود که کاری به آب داشت، به این صاحب‌خانه گفت. [صاحب‌خانه] گفت: یک حمّام منجاب است آن‌جا. یک‌جوانی بود، کسی بود، آن‌جا خانه‌اش را نشانش داد. رفت [داخل در را بست]. همان‌جا ایشان [آن‌زن] گویا به آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) متوسّل شد. گفت: ای مرد! من گرسنه‌ام است، برو چیز بِستان [بخر]. [آن‌مرد] رفت چیزی بستاند [بخرد، آن‌زن] فرار کرد. بعد [از] بیست‌سال، سی‌سال، ده‌سال که می‌خواهد بمیرد، می‌گوید: خانم! حمّام منجاب این‌جاست [و] می‌میرد. این ارتباط با آن [زن] دارد. آخر ارتباط یعنی این، چرا ارتباط با این‌چیزها داری؟ خدا ایشان [حاج‌شیخ‌عباس] را رحمت کند! می‌گفت: همان موقع‌ها برایت مجسّم می‌کند. بی‌حیاگری نیست این [حرف] را بگویم، من حرف ایشان را می‌زنم، می‌گفت: دوتا سرهنگ، این‌ها بودند، در آن‌زمان از دنیا رفته‌بودند. گفت: آمدند این‌جا، گفتم شاید آن اعتقاد بالأخره به کار غیرمشروع داشته، رفتند دیدند همان‌است. این همان‌موقع حاضر می‌شود، آن‌زن، آن چیز حاضر می‌شود، با همان آن‌موقع می‌میرد. این ارتباطش با آن‌است، ارتباطش با گناه است، ارتباطش با آن‌است؛ با همان ارتباط می‌میرد. بترسیم از آن روزها، این‌نیست که عزیز من! قربان‌تان بروم.



بیایید ارتباط‌تان را با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) محکم کنید! ارتباط‌تان را با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [محکم] بکنید! مبادا ما فردای‌قیامت پیش درخت‌ها، پیش کوه‌ها، پیش حیوان‌ها، پیش گرگ‌ها، پیش سگ‌ها ما شرمنده باشیم؛ این‌ها امر را اطاعت می‌کنند. اگر بدانی سگ چه ذکری می‌گوید؟ اگر بدانی خروس چه ذکری می‌گوید؟ تمام این‌ها در ارتباطند.  30 تمام این‌ها ارتباط را مراعات می‌کنند، فقط بشر [نمی‌کند]. بترسید از روزی که این‌قدر شرمنده باشیم. این‌قدر سربلند نباش! این‌قدر در گناه سرکش نباش! خدا پدرت را درمی‌آورد. «حرامُ‌ها عقاب، حلالُ‌ها حساب». چیست [که] می‌گوید؟ «فمن یعمل مثقال ذرّةٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذرّةٍ شراً یره»[۳]. امروز قربان‌تان بروم، پس بنا شد که إن‌شاءالله، امیدوارم ارتباط‌تان را با ائمه (علیهم‌السلام) زیاد کنید! فرمایشات ایشان خیلی درست‌است، اما اصل ارتباط است. اگر شما ارتباط داشته‌باشید، دست‌تان به آن [ریسمان] حبل‌المتین است. همین‌جور که دستت است، همین‌جور هم إن‌شاءالله امید خدا با همین از دنیا می‌رویم؛ آن‌وقت ما وصل به آن‌هاییم، وقتی وصل به او شدی، آتش تو را کارت ندارد، اصلاً آتش چیست؟!



این سه‌روز که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [بعد از ضربت‌خوردنش] در ظاهر [در دنیا] بود، یک‌روز ابن‌ملجم را آن‌جا آورد، گفت: مرادی! یادت است که تو زندان بودی، نجاتت دادم؟ در جنگ موته می‌خواستند تو را بکشند، نگذاشتم. این‌جا آمدی [و] گفتی خرجی ندارم، به تو دادم، مَرکب به تو دادم. گفت: علی‌جان! همه این‌کارها را کردی، این خباثتی که توی من است، برداشته نمی‌شود. توجّه کنید مردمی که خبیثند؛ به‌خصوص بدعت‌گذار یا آن‌ها که دنبال بدعت‌گذارند، آن‌ها [را] دنبال‌شان نروید، آن‌ها هرکاری بکنید، خبیثند. یعنی دین‌شان، ولایت‌شان، خباثت‌شان است. گفت [کارهای تو خباثت من را] برطرف نکرد. من حرفش را قبول دارم. امیدوارم که ما جوری باشیم که، خدای تبارک و تعالی یک‌جوری بکند که ما خباثت نه [این] که در ما باشد و ظاهرمان مسلمان و باطن‌مان کافر باشد.



حالا امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»، [ضربت خورد]. این‌ها سه [نفر بودند]، خوارج ببین عبادت می‌کردند. الآن هم می‌گوید آخرالزّمان مردم مثل صدرِ زمان می‌شوند، عبادتی می‌شوند، اطاعتی نمی‌شوند. اطاعت؛ یعنی امر ولایت را اطاعت کنی؛ [اما] عبادتی می‌شوی. آخرالزّمان مثل همان‌جاست. آدم آخر از علی (علیه‌السلام) بهتر هست؟ نه که ما تعریف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [را] کنیم، خدا گفته، قرآن گفته، توحید گفته که شخصیّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ممتاز است به تمام خلقت. حالا همین علی (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند، هفتاد هزار نفر طرف عمر و ابابکر رفتند. تعجّب نکن اگر یکی آن‌طرف رفته. حالا می‌گوید آخرالزّمان هم همین‌جور است. همه می‌روند، آره دیگر، نمی‌شود بگویی، چه‌خبر است؟ کجا رفتید؟ کجا می‌روید؟ چه‌کار می‌کنید؟ حالا این‌ها، خوارج یک جلساتی درست کردند، گفتند: ما می‌خواهیم عبادت کنیم، سه‌نفرند [که] مُخِلّ هستند: یکی معاویه است، یکی‌اش علی است، یکی‌اش هم عمروعاص. معاویه خدا لعنتش کند! یک شمشیر [به او] زد و کارگر نشد، گرفتند او را؛ اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شد. آن‌شخص [که می‌خواست معاویه را بکشد] به او گفت که معاویه! ما سه نفریم، (عمروعاص هم آن شب نیامد)، تو اگر امیرالمؤمنین علی کشته‌شده، من را وِل کن! حالا ببین معاویه چه‌کرد؟ گفت: باشه، قول به او داد. [به] نماز جمعه آوردش، گفت: مردم! این می‌خواسته خلیفه اسلام را بکشد، من قول به او داده‌ام [که] رهایش می‌کنم، چه به او کنیم؟ مردم گفتند: بکشش! [معاویه او را] کشت. یارو را کشت. حالی‌ات می‌شود من چه می‌گویم؟ (صلوات بفرستید.)



حالا امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» ببین چقدر مهربان است! حالا دیگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) طاقت ظاهری ندارد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را گذاشتند در یک جاجیم پیچیدند. این‌طرف و آن‌طرفش را گرفتند، می‌بردند. دمِ خانه گفت: من را زمین بگذارید!  35 زینب من را نبیند، ببین چقدر مراعات زینب را می‌کند. [فرمود] زیر کَت‌هایم [شانه‌هایم] را بگیرید! آن‌وقت زیر کت‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را گرفتند. تا توانست نمی‌خواست آن‌ها به‌اصطلاح حالا یک‌قدری [ناراحت شوند، چون آن‌ها] توانایی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نداشتند. حالا این زینب (علیهاالسلام) چقدر مصیبت دیده! بی‌خود نیست که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌همه عمّه‌اش را احترام می‌کند، می‌گوید برایت گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. [می‌پرسند:] آقا! برای چه؟ [می‌فرماید:] برای اسیری [عمّه‌ام] زینب. حالا همین زینب (علیهاالسلام) را روز عاشورا چه‌کار می‌کنند؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] یک‌حرفی زده، من گفتم: زینب‌جان! ما هم هستیم. گفت: 





	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن! به خدا می‌سپارمت







    



گفتم: زینب‌جان! می‌گوید چون چاره نیست می‌گذارمت. گفت هرگز محبّت تو از دل ما [بیرون] نمی‌رود، گفتم: هرگز محبّت حسین (علیه‌السلام) از دل شیعه‌ها [بیرون] نمی‌رود. چرا می‌گوید قبر من در دل شیعه‌ها هست؟ اگر قبر واقع آن‌جا باشد، خب همیشه تو یاد امام هستی.



حالا مثلاً امشب من به شما بگویم که امشب من سفارش می‌کنم یک‌قدری حالا اگر می‌توانی برو بگیر بخواب! نصف‌شب می‌توانی بیدار شو! یک گوشه‌ای یک زیارت‌عاشورا بخوان! چرا می‌گوید آن‌جا نرو که ملائکه‌ها دارند به آن‌جا لعنت می‌کنند؟ عزیز من! لای آن‌ها نرو! برو یک گوشه‌ای، یک زیارت‌عاشورا بخوان! یک اشکی بریز! خدا از سر گناه‌هایت می‌گذرد. امشب اوّل چیزی که می‌خواهید، من عقیده‌ام این‌است توبه کنید! یعنی [بخواهید خدا] از سر گناهان کوچک و بزرگ‌تان درگذرد. اگر دست‌تان به یک پیچ‌هایی می‌خورده، دیگر بگویید خدا این دست را بیامرز! ما دیگر به آن پیچ‌ها [دست] نمی‌زنیم. یک توبه‌ای بکنید! وقتی توبه کردید، بگو خدایا! (من هم همین را می‌گویم)  خدایا! علی (علیه‌السلام) در قلب ما برود. من وقتی آن‌جا [مکّه] رفته‌بودم، این‌قدر گریه می‌کردم، راست‌راستی گریه می‌کردم. دیدم یک مُشتی سودانی آمده‌اند، بیچاره‌ها جُلّ پوشیده‌بودند. این‌قدر در فقر و فلاکت بودند، در خرابه‌ها، یک‌چیز جزئی [داشتند]. گفتم: خدایا! این‌جا برای این‌ها جهنّم است، دارند می‌سوزند، آن‌جا هم بسوزند؟ تو را به حقّ خود علی، علی (علیه‌السلام) را توی دل این‌ها روانه کن که لاماله این‌جوری [نسوزند].



امشب از خدا بخواهید که ولایت در دل شما رخنه کند، در دل شما باشد، در دل شما بیاید. هرجوری می‌خواهید صحبت کنید، روی ولایت کنید! امشب شب‌قدر است؛ یعنی باید قدردانی کنیم. امشب شب‌قدردانی است که إن‌شاءالله دعایتان مستجاب می‌شود. این‌که روایت داریم [شب‌قدر] درِ آسمان باز است، ملائکه‌ها عبور می‌کنند، خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [می‌آیند]. «من ذاالّذی یشفع عنده إلّا بإذنه»[۴]، یعنی به اجازه خدا به روح نزول می‌کنند، روح امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. پس امروز خدا وعده داده، گنه‌کارها را نجات می‌دهد. 



خدایا! ما هم جزء آن گنه‌کارها باشیم که ما را نجات بدهی، ما را نجات بده!



خدایا تو را به‌حق امیرالمؤمنین قسمت می‌دهم، آنچه کردیم بد کردیم، ما توبه کردیم. 



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان ما را بیامرز!



خدایا! ما را با ولایت این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از دنیا ببر! 



خدایا! ما از ولایت حمایت کنیم. 



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، این‌ها را کفایت کن!



من این [را] دوباره تکرار می‌کنم، الآن ببین بعضی‌ها چقدر عاطفه ندارند، می‌روند مَهرشان را اجرا می‌گذارند، می‌آیند چه‌کار می‌کنند؟ آن‌وقت [پول را] می‌گیرند، می‌روند [در] بانک می‌گذارند، نزول می‌خورند. این [زن] خانه‌دار نیست. عزیز من! من امشب یک اشاره‌ای می‌کنم، چاره ندارم بکنم. من کاری به کار کسی ندارم، قربان‌تان بروم، یک حرف‌هایی دارید می‌زنید. امروز گناه این‌که می‌گوید [آخرالزّمان] شرالأزمنه، گناه قبح ندارد. امروز مردم همه‌اش در پول پیدا کردن هستند.  40 توی این‌است که عزّت پیدا کنند مثل مردم بشوند، نمی‌آیند مثل حضرت‌زینب (علیهاالسلام) بشود خانم، یا مثل زهرا (علیه‌السلام)، همیشه توی مُد هستند. این‌که من گفتم: عزیز من! قربان‌تان بروم، دوباره تکرار می‌کنم، امشب شب این حرف‌ها نیست؛ اما من می‌گویم که می‌داند، حضرت فرمود: آخرالزّمان از زمان جاهلیّت بدتر است. چرا؟ او قتل نفس می‌کرد، تو این دخترت را یا پسرت را روانه می‌کنی، قتل نفس‌ها می‌کند. خودت می‌کنی، تو خودت خانمت را روانه کردی، حالا افسر بشود، به‌سر تو مسلّط بشود. [بگوید:] آقا! نگه‌دار! آقا! برو! آقا! برو! بله! چه‌کسی کرد؟ تو کردی. 



حالا اگر بخواهی یک اشاراتی بکنم وا رسوایی، این‌است که می‌گویم نمی‌توانم حرفم را بزنم. مثل استخوانی که در گلویم گیر کرده، به‌دینم! در گلویم گیر کرده. علی‌جان! حالا من می‌فهمم تو چه‌ات است؟ بعد از هشتاد سال یک‌قدری حالا من می‌فهمم تو چه‌ات است که می‌گفتی مثل این‌که استخوان در گلویم است یا تیر در چشمم است؟ من توی نجّاری تیغ در چشمم [رفته]، خاک رفته، می‌فهمم، [آدم] تمام ابعادش به‌هم می‌خورد. به حضرت‌عباس تمام ابعادت به‌هم می‌خورد، نمی‌توانم حرفم را بزنم. چه‌کار کنم؟ می‌فهمم تو داری می‌روی آن‌جا، آخر این کیست؟ چرا روانه‌اش کردی که افسر بشود؟ از آمریکا آمده؟ از انگلیس آمده؟ یا تو روانه‌اش کردی؟ حالا می‌خواهی بگویی، مگر می‌شود بگویی؟! من حرفم قربان‌تان بروم، به حضرت‌عباس! عمومی است، من دلسوز شما هستم. همین‌جور که نوکر شما هستم، دلسوز شما هم هستم. من می‌دانم دارد کجا می‌رود؟ تو نمی‌بینی کجا دارد می‌رود؟ تو افتخار می‌کنی زن من این‌جوری است، خانم من این‌جوری است. اما افتخار نمی‌کنی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید هر کسی حاضر شد نگاه به زنش بکنند، دیوث است؟ چرا ما حرف‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را فراموش کردیم؟ مگر قرآن فراموشی دارد؟ مگر امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فراموشی دارد؟ مگر حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فراموشی دارد؟ 



حالا خلق این‌ها را به ایجاد درآورده، تو داری دنبال ایجاد خلق می‌روی. چرا دنبال ایجاد خلق می‌روی؟ بیا دنبال ایجاد قرآن برو! بیا دنبال ایجاد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برو! بیا خانم‌ها! دنبال ایجاد زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) برو که با او محشور بشوی. چرا این‌کارها را می‌کنی؟ با آن‌ها محشوری. حالا افتخار می‌کند، آقا افتخار می‌کند که من این‌جوری‌ام، این‌جوری‌ام. دیگر امشب، شب بی‌حیاگری نیست، عزیزم! خانم‌عزیز! بیا دنبال زینب (علیهاالسلام) برو! بیا ارتباطت را با زینب (علیهاالسلام)، با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) [برقرار] بکن که با او محشور شوی. چرا می‌روی ارتباطت را با تجدّدی‌ها [برقرار] می‌کنی؟ تجدّدی تولید آمریکاست، تجدّد تولید یهود است، تجدّد تولید شیطان است. چرا دنبالش می‌روی؟



درود خدا به آن مادرهایی که شماها را شیر داده‌اند، درود خدا به پدرانی که شما را تربیت کرده‌اند. هر کدام، چرا می‌گوید یک نفری را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی؟ به تمام آیات قرآن! همه‌شما هدایتید. اگر من می‌گویم، مبادا من به شما بگویم. آدم باید بداند آتش کجاست؟ دنبالش نرود. تجدّد امروز آتش است، کجا دنبالش می‌روی؟ اصلاً زمانی شده که نگاه نکن! شما شکرانه خانم‌هایتان را بکنید! چرا خدا می‌گوید که من منّت سرت گذاشتم، ولایت به تو دادم، خانم خوب به تو دادم، خانه به تو دادم؟ به تمام‌تان داده، به تمام آیات قرآن! باید شکرانه کنید! من به شماها نمی‌گویم که، من حرفم جهانی است. شما هم باید همین‌جور باشید! قربان‌تان بروم، مثل پدران‌تان باشید! پدران‌تان چه‌جور بودند؟ (صلوات بفرستید.)



اصلاً هدایت یعنی‌چه؟ علی بگو ببینم. هدایت یعنی دنبال علی (علیه‌السلام) و بچّه‌های علی (علیه‌السلام) رفتن،  45 این هدایت است. باقی‌اش دیگر ضلالت است، باقی‌اش دیگر گمراهی است. به آن‌چه می‌گوید؟ اصلاً هدایت یعنی این، یعنی دنبال این‌ها رفتن، تو هدایت شدی. یعنی غیر خلق شدی، غیر گنه‌کارها شدی، غیر نمی‌دانم سلطه زن‌ها شدی. هدایت شدی، یعنی‌چه؟ یعنی‌چه هدایت؟ زیر پرچم علی (علیه‌السلام) رفتن. ای به‌قربانت بروم، آن‌جا هم زیر پرچم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستی. این پرچم از روی سر تو برداشته نمی‌شود، به‌دینم! راست می‌گویم. کجا زیر پرچم خلق می‌روی؟ کجا زیر پرچم شهوت می‌روی؟ کجا زیر پرچم نمی‌دانم چه‌چیز نمی‌دانم جهانی می‌روی؟ کجا می‌روی؟ چرا از زیر پرچم کنار می‌روی؟ چرا از این تو کنار می‌روی؟ خب می‌روی اهل‌جهنّم می‌شوی، با آن‌ها محشور می‌شوی. داد من این‌است قربان‌تان بروم. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امشب می‌گوید که، از ادباء و علماء می‌گویند، آخرش می‌گوید که شما گناه نکنید! گناه این‌نیست، این‌ها معصیت است، گناه، بی‌امیرالمؤمنین‌بودن است. آن‌است که خدا شما را نمی‌آمرزد؛ اگرنه این‌ها را، همه را به علی (علیه‌السلام) می‌بخشد؛ برو هر کار می‌خواهی بکن! گردن من. آن‌ها چیزی نیست؛ اما اگر تو آن‌را داشته‌باشی، گناه هم نمی‌کنی. اگر تو علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی، چنان لذّت از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌بری، اصلاً می‌خواهم به تو بگویم گناه نمی‌کنی. گناه به‌اصطلاح یک لذّت است [که] می‌بری، اما اگر عزّت داشته‌باشی، گناه نمی‌کنی؛ اما نچشیدید که هیچ‌چیز را نمی‌بینید. تو هنوز تماشایی هستی، دست از تماشایتان بردارید! عزیز من! امشب شب‌قدر است، بیایید قرار بگذاریم تماشایی نباشیم. اگر تماشایی نباشی، همیشه چشمت به ولایت است، به توحید است. اما اگر تماشایی هستی، تماشا آن‌جورت می‌کند. (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، اگر ما گنه‌کاریم، امشب ما را به علی (علیه‌السلام) ببخش! گناهان‌مان را بیامرز!



خدایا! تتمه عمر همه رفقای من را در راه حمایت از ولایت قرار بده!



خدایا آمال و آرزوی دنیا را از دل‌شان بیرون کن!



خدایا! محبّت خودت و این‌ها را در دل‌شان بینداز!



خدایا! فکرهای، آمال و آرزوی [دنیا نداشته‌باشند].



ببین بابا! تو چند سال می‌خواهی [در دنیا] بمانی؟ حالا پیرمرد دارد خانه مدل می‌سازد، اُفّ توی سرت! برای او چه‌چیز می‌گذاری؟ مالُکم «[إنّما] أموالُکم [و] أولادُکم فتنة»[۵]، تو برای این‌ها می‌گذاری. خاک بر سرت! بیا احمد کوفی بشو! حالا خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده، [می‌گوید] من تاجرم، می‌آیم شما را اذیّت می‌کنم. یک‌خانه برای من بخر! [پول به امام] داد. [امام فرمود:] احمد! خانه برایت خریدم، حدّی به خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حدّی به خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حدی به خانه دخترم [مادرم] زهرا (علیهاالسلام)، [حدّی به خانه] امام‌حسن (علیه‌السلام). گذاشت رفت، حالا وقتی می‌خواهد بمیرد، [احمد] گفت: [امام] به عهدش وفا کرد. این خانه‌ها را می‌خواهی چه‌کنی؟ تو پیرمرد؟ این‌جوری می‌کنی چه‌کنی؟! وزر و وبال می‌کنی، برای این‌ها می‌گذاری، این‌هم می‌رود یا ویدیو می‌زند یا ماهواره می‌زند. افّ توی سرت! خوب شد؟ هر طوری می‌خواهد بشود. بیدار شو! خب بس است دیگر، یک خانه‌داری، یک ماشین داری، زندگی‌ات هم دارد می‌گذرد. من به قربان یک‌نفر بروم، می‌خواست نمی‌دانم یک چیزهای پلاستیک چیز کند. گفتم: خودتان را در زحمت نیندازید! نینداخت. عزیز من! چه‌چیز من می‌گویم؟ من دوست شما هستم، دارم می‌گویم. یک‌فکری برای [آخرت‌تان بکنید]. «الآخرة بقاء و الدنیا فناء» [«إنّما الدّنیا فناء و الآخرة بقاء»]، به‌دینم قسم! حرف درست‌است.



[امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] سر قبرستان آمد، گفت چه‌کار می‌کنید؟ مُرده‌ها چطورید؟ گفتند: تو بگو! گفت: زن‌هایتان شوهر رفتند، مال‌تان هم قسمت شد. تو چرا تقسیم اراضی را آخر به این‌ها می‌دهی؟ خب پسرت هم خدا دارد. پسر تو یا منافق است، یا مؤمن است. اگر مؤمن است [که] خدا دارد، اگر منافق است [که]  50 افّ توی سرت! چرا این‌قدر برایش می‌گذاری؟ چه‌کارش می‌خواهی بکنی؟ دخترش را می‌خواهد شوهر بدهد، یک تلویزیون [روی جهازش] قد کاخ عمَر می‌گذارد. خب این تا [وقتی‌که ساز] می‌زند، پای تو گناه می‌نویسد. [می‌گوید:] خانم می‌خواهد، تُف به تو! خانم می‌خواهد. پس تو بنده خانمی؟ آره! «قِبلتُهم نساءُهم»، قربانت بروم، «قِبلتُهُم نساءُهُم»، [زن‌هایشان] قبله‌شان است. اگر وعده داده آن، هر جا می‌رود در قبله؛ این همیشه قبله‌اش است، قبله روبرویش است. به تمام آیات قرآن! این‌ها که من می‌گویم، نجات شما در این حرف‌هاست. نجات‌تان در این حرف‌هاست، به‌فکر خودت باش! آقا دارد خانه می‌سازد پیرمرد [است]، آره! فهمیدی؟ این دارد خانه می‌سازد. (صلوات بفرستید.)



خدایا! اگر من به‌غیر رضای تو دارم حرف می‌زنم، من را به دین یهود بمیران! خدایا! اگر من به نفع این‌ها دارم [حرف] می‌زنم، شب و روز دارم می‌گویم خدایا! تو القا کن! من افشا کنم. از تندیِ حرف من، شما ناراحت نشوید! اگر می‌خواهید که بفهمید، یک‌قدری کنار بروید! فکر کنید! ببینید من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ «الآخرة بقاء و الدّنیا فناء» [«إنّما الدّنیا فناء و الآخرة بقاء»]، یک‌قدری به‌فکر آخرت‌تان باشید، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. این‌جا می‌گذرد، یک‌موقعی بوده که یک‌دانه مو در صورتت نداشتی، حالا می‌بینی که این‌جوری شده. فردا هم پیر می‌شوی و پس‌فردا هم که هیچ. من گفتم حالا این مطلب را هم بگویم، [فردای‌قیامت] دکترها را می‌آورند، این دکتر را هم می‌آورند. به تمام [آیات] قرآن! این‌قدر این انگور آورد که اصلاً کوچه ما را از انگور سیر کرد. الآن یک سفره شاهانه انداخته، امام‌زمان‌پسند؛ اگرنه این بابا به‌من چه؟ من یک بچّه رعیتی هستم. آن‌ها پول‌هایشان را خارج می‌برند، این‌ها [اطعام می‌کنند]. الآن الحمد لله این‌قدر برنج آوردید که، این‌قدر چیز دادید به مردم، این‌قدر مرغ دادید به مردم. شما از آن‌هایید که خدای تبارک [و تعالی را اطاعت کردید]، انفاق کردید، حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را شنیدید. اما مواظب باشید یک‌ذرّه که کار و بارتان خوب می‌شود، فراموش‌کار نباشید! الآن دوست‌عزیزم این‌جا پیشم بود، به او گفتم. آن‌وقت گفت: این‌جور کردم، این‌جور کردم، خیلی من خوشحال شدم. انفاق داشته‌باشید! عزیز من! به‌فکر آخرت‌تان باشید! بالأخره دنیا می‌گذرد، باید شما دوتا [کار بکنید]: یکی تماشایی نباشید! یکی خلق را نبینید! به تمام آیات قرآن! رستگارِ رستگارید. یکی تماشایی نباشید! یکی خلق را نبینید! خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را ببینید! چشم‌تان به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باشد، آن‌وقت با آن‌ها محشور می‌شوید. (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم این رفقای من را، این عزیزهای من را، این نور چشم من را، اگر گناه کردند، گناه‌هایشان را بیامرز!



خدایا! دعوت‌شان کن در خانه ولایت، دعوت‌شان کن در خانه توحید، دعوت‌شان کن در خانه امر، دعوت‌شان کن خدایا! زیر سایه وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه).



(باصلوات بر محمّد)




یا علی



	↑ 

(سوره الإسراء، آیه 81)

   



 




	↑ 

(سوره الحجرات، آیه 13)

   



 




	↑ 

(سوره الزلزلة، آیه 7)

   



 




	↑ 

(سوره البقرة، آیه 255)

   



 




	↑ 

(سوره التغابن، آیه 15)

   



 












شب‌قدر؛ جاذبه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌ الله و برکاته، السلام علی الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌ الله و برکاته



صحبت‌مان روی چه بود؟ ارتباط. ارتباط گفتیم که خب دامنه وسیعی دارد، یک قدری باید جان من! توجّه کنید. والله، بالله، [در مورد] اشعار گفتم که وقتی‌که قرآن نازل شد، اشعار را، همه را جمع کردند. پس اشعار الآن دارد از دهان کسی [در] می‌آید که آن‌ها بیشترشان نسبت به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خائن هستند. هم شعر برای او می‌گوید، هم برای آن می‌گوید، این‌ها که اعتبار ندارد. این‌قدر شما هی باز دوباره توجّه ندارید. عزیز من! چرا [خدا] گفت [اشعار را] جمع کن؟ جمع کن؛ یعنی برو کنار! تو می‌آوری آن را جلو، یکی از نادانی‌های شما همین است. اشعار کسی را نجات نمی‌دهد، اگر اشعار درست بود، [خدا نمی‌فرمود آن‌ها را جمع کن]! آن‌وقت خدا قرآن را تأیید کرد؛ یعنی [فرمود] قرآن بخوانید! 



حالا اشعار خیلی ذوق است. ایشان که یک قدری صحبت کرد، خلاصه من خوشحال شدم؛ اما من شب که رفتم خیلی ناراحت بودم. تا نصف شب من ناراحت بودم، چون‌که من حالی که آن‌موقع صحبت کنم آن‌موقع [در من] کم بود. حالا آقای فلانی را هر کس می‌خواهد دعوت کند، بکند؛ من نمی‌گویم نکند؛ اما شما هنوز متوجّه نشدید که اشعار ذوق است، اگر خوب بود، [خدا] نمی‌گفت جمع کن تمام این‌ها را. آخر ابن‌ابی‌الحدید شما ببین چقدر اشعار گفته، [اما] اهل آتش است؛ پس اشعار نجات‌دهنده بشر نیست، خیلی توی اشعار خُرد نشوید. توجّه می‌کنید؟ اشعار دوباره گفتم ذوق است. الآن من [روایت] بگویم که نگویید یک وقت چیز می‌کند؛ [از خودش می‌گوید]. من خودم هم یک قدری ناراحت شدم. 



یک نفر بود [سیّد حمیری] خیلی اشعار از برای امام صادق (علیه‌السلام) می‌گفت، اصلاً امام صادق (علیه‌السلام) پاسخ نمی‌داد. بعد حضّار مجلس به حرف درآمدند [که] آقا چرا پاسخ نمی‌دهد؟ حضرت فرمود: این ما را قبول ندارد، این حنفیّ [کیسانی] است. اشعار قشنگی می‌گوید، برای من می‌گوید، برای مادرم می‌گوید، مال او می‌گوید اشعار را، [اما] ما را قبول ندارد؛ اشعار را، همه را ردّ کرد. این مدّاح‌هایی که حواس‌شان آن‌جاست، اشعارشان به‌درد نمی‌خورد که. بعد [امام] گفت: حالا من یک کاری با این می‌کنم، چون‌که چندین سال است که دارد اشعار می‌گوید. به او بگویید اگر من بروم محمّد‌بن‌حنفیّه را زنده کنم، به تو بگوید [امام نیست]، قبول می‌کنی؟ گفت: آره! گفت: بلند شو! رفت سر قبر محمّد‌بن‌حنفیّه، خدا محمّد را ایجاد کرد. گفت که فلانی! مردم به من گفتند تو حجّت خدایی، امام صادق (علیه‌السلام) [حجّت خدا] است. [او پذیرفت و] این دفعه که اشعار گفت، [امام از او] قبول کرد. 



اشعاری که مدّاح‌ها می‌گویند [که] به یک جاهایی وصل است، [را] چرا شما قبول می‌کنید؟ اصلاً نباید گوش بدهید. من ذوقم این است [که] چون‌که امام صادق (علیه‌السلام) قبول نکرد، [ما هم نباید قبول کنیم]. ما چیزی را قبول می‌کنیم که امام صادق (علیه‌السلام) قبول کرده باشد، ما باید پیرو باشیم. چرا؟ این‌ها ذوق می‌کنند، این‌ها را برای آن‌ها می‌گویند، آن‌ها [هم] باد به آستین‌شان می‌کنند. حالا یک شعر هم می‌گوید مال امام حسین (علیه‌السلام)، مال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [هم] می‌گوید. امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: درست نیست. هستند این‌ها که این‌جوری بودند، این‌جوری است. حالا از حرف من چه‌ استفاده‌ای می‌کنید من آن را نمی‌دانم، هر کسی یک استفاده‌ای دارد. 



حالا این ارتباطی که من دارم برای شما چند شب است صحبت می‌کنم، نمی‌خواهم تکراری باشد، چون‌که ارتباط خیلی مبنا دارد؛ یعنی ارتباط یک جوری است که خیلی [مردم] به ارتباط باید اتّصال بشوند. الآن این ارتباط امروز می‌خواهم به شما بگویم یک جنبه مغناطیسی دارد. این جنبه مغناطیسی‌اش هست، مثلاً من گفتم که  ۵ این حرف را إن‌شاءالله، امید خدا، بعضی‌ها نشنوند، وگرنه می‌گویند یارو مرتدّ است، یارو غُلوّ کرده. من اصلاً غُلوّ مُلوّ به‌دینم! نمی‌فهمم چیست؟ من حرف سر و ساده‌ای می‌زنم، این [حرفی] که هست، می‌زنم. دیشب مثلاً این‌قدر من خسته بودم که خدا می‌داند من چقدر دیشب خسته شدم، چون‌که من وقتم گرفته شد، حرف‌زدن برایم خیلی مشکل است. بعد خلاصه صحبت کردم، اما وقتی رفتم خانه، همین‌جور کمرم مانده بود دیگر؛ یک‌خُرده هم کار آشپزخانه‌ای داشتم، گفتم: خدایا! خودت بگذار بالای سرمان! شب احیاست، ما آن‌جا نمی‌توانیم برویم که [امام آن‌جا را] لعنت می‌کند، حالا هم که این‌جاییم که خب کسی هست. 

به مقام امیرالمؤمنین، شب خواب دیدم رفتم نجف، تمام این‌ها از روی قبر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برداشته شده بود، قبر مثل این بود. افتادم رویش و بنا کردم بوسیدن و بوییدن و این‌ها. خب خدا این می‌کند تو را، توجّه می‌کنی دارم چه می‌گویم؟ بالای سرت می‌گذارد. بالای سرت می‌گذارد، علی‌جان! قربانت بروم، حواست جمع باشد، جفت جفت نزنی. حالی‌ات شد؟ خودش می‌گوید به من بگو! آقای دکتر! ببخشید، حاج آقا! ببخشید، قربان شما بروم. 



حالا قربان‌تان بروم، ارتباط خیلی دامنه دارد، مثلاً من گفتم که من یک وقت رفتم، دیدم که از جوّ آسمان بالاترم. یعنی «[فکان] قاب قوسین أو أدنی»[۱] از آسمان و هفت آسمان بالاتر است. آن‌وقت آن‌جا من خیلی حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) زدم، می‌خواستم [ببینم]، نشانم دادند که علی (علیه‌السلام) از تمام خلقت بالاتر است. به دینم راست می‌گویم، مثلاً آن‌جا یک شبحی بود که از آن‌جا امریّه صادر می‌شد. آن‌وقت این‌جا باریک می‌شد، باز دوباره این‌جا یک‌ خُرده پهن بود، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جا بود. 

پس دید ولایت من این است [که] آنچه که صادر می‌شود برای کلّ خلقت، از خدای تبارک و تعالی می‌شود. چون امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها صادرکننده هستند، یعنی امر را اطاعت می‌کنند، امر خدا را [اطاعت می‌کنند]؛ پس آنچه که هست، از جانب خدا صادر می‌شود، اوّل به ولایت [نازل] می‌شود، بعد به نبوّت. از نبوّت که به ولایت نازل نمی‌شود، چرا نمی‌فهمی؟ تو حرف ولایت نباید بزنی. شما حرف‌های خودتان را بزنید! حرف ولایت این است [که] مصداق ولایت را بدانی. من به آقای وحید خراسانی گفتم، گفتم آقا! این کتاب خواندن و این‌ها را خواندن، این‌ها همه‌اش خواندن است؛ تو باید عصاره این روایت و حدیث را بدانی، عصاره روایت و حدیث، ولایت است؛ عصاره روایت و حدیث قرآن است. چه می‌گویی آخر تو؟ چه چیز می‌گویید به مردم؟ 



خب تو توجّه می‌کنی یک حرف‌هایی می‌زنند دیگر، چه کنم من؟ پس من می‌گویم مثل استخوانی که به گلویم گیر کرده یا خاری که در چشمم است، نمی‌توانم آخر بگویم. یک ذرّه افشایش کنم، می‌گویند آخر تو بهتر می‌دانی یا او؟ می‌گویند دیگر؛ اما دانستن این نیست، دانستن به دل است، این را تو باید بخوانی. تو الآن خواندی خب پرفسور شدی، خواندی تو نمی‌دانم [دارای] علم چه چیز شدی. [تو] خواندی، این از خلق به تو رسیده، باید از ولایت به تو برسد. همه این‌ها از خلق به تو رسیده، او می‌گوید شاگرد فلانی بوده، او هم شاگرد فلانی بوده، تو هم شاگرد او و او هم شاگرد او و نمی‌دانم دیگر. من چه دارم می‌گویم؟



حالا وقتی او [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آن‌جا بود، چون آن‌جا [از جانب خدا] نازل می‌شود، اوّل به ولایت [نازل] می‌شود، بعد به عرش خدا. عرش خدا پخش می‌کند به تمام خلقت؛ یعنی عرش خدا جای دوازده امام، چهارده معصوم (علیهم‌السلام) است. البتّه جا، اگر من بخواهم بگویم کفر گفتم، چون‌که جا ندارند این‌ها، اما آن‌جا محلّ وحی است. عرش محلّ وحی ولایت است، محلّ وحی ولایت عرش خداست. (صلوات بفرستید.) چون اوّل اطّلاعیّه نازل می‌شود از خود خدا به ولایت، بعد [از] ولایت به عرش خدا، بعد آن‌ها [ائمه] همه آن‌جا [در عرش] هستند، آن‌وقت اطّلاعیّه نازل می‌شود به تمام خلقت. الآن امشب که شب قتل است، قرآن نازل می‌شود؛ امر نازل می‌شود، کجا قرآن نازل می‌شود؟ یکی به من بگوید دیگر.  ۱۰ 



شما با من اصلاً باید جدل کنید! شما نباید من هر چه می‌گویم، بگویید خب. اگر حرف درست است، بشنوید و بنویسید و عمل کنید! اگر نیست، با من جدل کنید! من را بی‌ادب بار نیاورید! به همه‌تان می‌گویم. همه‌تان مهندسید، همه‌تان دکترید. نگاه نکن من یک شوخی می‌کنم با علی، من علی را قبول دارم، روی سر من است، مهندس است، بلد است، خوب است، توی دامن ولایی، این، پرورش خورده، نگاه نکن من یک چیزی می‌گویم. یک چیزی می‌گویم، می‌خواهم شماها بخندید، این هم بعضی وقت‌ها می‌گوید به ما بگو! من امر ایشان را اطاعت می‌کنم چیز به او می‌گویم، (صلوات بفرستید.)



حالا شما توجّه کنید [من چه] چیز می‌گویم؟ به تمام آیات، ببین چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید «أنا قرآن الناطق»؟ چرا توجّه نداری؟ چه کسی هست که این حرف را بزند؟ او [مدّعی] سر اندر پایش تملّق است، سر اندر پایش گمراهی است، یک عدّه را هم گمراه می‌کند. مگر ولایت شناختن این‌جوری است؟ مگر این‌ها که بعد از رسول‌ الله مرتدّ و کافر شدند، این‌جوری مثل شماها بودند؟ آن‌ها همه‌شان این‌جا پای منبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [بودند]، بیست و دو سال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای این‌ها صحبت کرده، این‌ها سر اندر پایشان پر از حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. اما ولایت این‌قدر سنگین است که این‌ها یک‌دفعه هفتاد هزار نفر از علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برگشتند. مگر حالا برنگشتیم؟ تو توجّه کن! تو همه‌ جایی هستی، هرزه هستی، همه جا می‌روی. پس‌فردا ببین کجا می‌روی آن‌جا؟ اُفّ توی سرت! [می‌گویی] وظیفه است. می‌شود حرف زد؟ 

حالا هم عزیز من! من دارم به شما می‌گویم. ولایت بالاتر است یا نبوّت؟ بیست و دو سال نبوّت [کرد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خدا] می‌گوید: اگر این [علی (علیه‌السلام)] را معرّفی نکنی، کاری نکردی؛ همه را گذاشت کنار. علی (علیه‌السلام) از مکتب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استفاده کرده؟ باز بالاتر هست، می‌ترسم بگویم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از مکتب علی (علیه‌السلام) استفاده کرده، چون که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌‌گوید «أنا قرآن النّاطق». همه این‌ها باید از کلام خدا استفاده کنند، کلام خدا علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، [می‌فرماید:] «أنا قرآن النّاطق». (صلوات بفرستید.)



عزیز من، قربانتان بروم، چیز کنید، یک قدری توجه کنید. حالا اطلاعیه نازل می‌شود [به ولایت]، او هم اطلاعیه نازل می‌کند به کل خلقت. الان که می‌گوید درِ آسمان باز است یعنی چه؟ یعنی ملائکه اجازه می‌گیرند می‌آیند روی زمین. به تمام آیات قرآن اول کسی که [به او] تقبل الله بگویند، به امام زمان می‌گویند، بعد به شیعه‌ها می‌گویند. به شماها می‌گویند، خیلی باید توجه کنید شما. 

مگر یاورهای امام زمان چه جوری بودند که یاورند؟ بعضی‌ها می‌بینی یک وِند و ووندی می‌کنند، الحمدلله یکی دوتا بود، دیگر وِند و ووند آرام شد، اگرنه خیلی وِند و ووند می‌کرد [که] ما می‌خواهیم چه‌جور شویم، ما از کجا برویم؟ چه‌جور بشویم؟ چه چیز می‌خواهی بشوی؟ سوسک می‌خواهی بشوی یا کُلیج [نوعی سوسک]؟ مگر یاورهای امام زمان باباجان [چه کسی بودند؟] ببین آن یکی بقال است، آن یکی نمی‌دانم صابون می‌فروشد، آنجا می‌رود. خب آن‌ها را معلوم کرده، چرا این‌ها را معلوم نکرد؟ یکی‌شان [شلمغانی] گفت [نایب امام] منم، [امام زمان] یک لعنت‌نامه هم به او داد. کجایی؟ باباجان چه کار بکنم؟ چه جوری حرف بزنم آخر به شما؟ چه جور حالی‌تان کنم؟ چه جور حالی‌تان کنم بگویم این تلخ است؟ خب نگاه رنگ و رویش می‌کنی می‌گویی شیرین است، اما همان است. درست است؟ صلوات بفرست‌.



حالا اطلاعیه که [به ولایت] نازل می‌شود، حالا اطلاعیه به کل تمام خلقت نازل می‌شود، [این‌ها] واجبات است. آن‌وقت امشب درِ آسمان باز است، ملائکه‌ها می‌آیند تقبل الله می‌گویند. اول به امام زمان نازل می‌شوند، گفتم که «انّا أنزلناه فی لیلة‌القدر، و ما أدراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من ألف شهر، تنزّل الملائکة و الروح»؛ ملائکة و الروح به امام زمان [نازل می‌شوند]. اگر کسی باشد که  ۱۵ ملائکه به او نازل می‌شود، خب ما [او را] قبول داریم؛ اگرنه نه، ما قبول نداریم‌. ممکن است تقیةً بگوییم، اما ما در باطنمان قبول نداریم. اگر قبول داشته باشی باطن تو هم خباثت است. 



پس حالا این‌جوری می‌شود، حالا یک حرف دیگر، امشب می‌خواهم یک حرف دیگر بزنم. حالا وقتی که آنها [ولایت] اطلاعیه نازل می‌کنند به عرش خدا، این عرش خدا به خدا جاذبه دارد. توجه می‌کنی؟ آن‌وقت آن جاذبه خدا نازل می‌شود به ولایت. حالا که به ولایت نازل شد، تمام این آسمان، هفت طبقه آسمان روی جنبه ولایت است، نه روی جنبه نبوت. من نمی‌خواهم جسارت کنم، من حرفم را می‌زنم. اگر نفهمید، یک موقعی می‌فهمید، می‌گویید خدا بیامرزدش. نبوت باید در اختیار ولایت باشد، نه ولایت در اختیار این [نبوت]. این [شخص] حالا می‌گوید که [امیرالمؤمنین] گفته «أنا عبد محمد». گفتم امیرالمؤمنین پیش‌تاز هر کاری است، [در تسلیم پیغمبر بودن پیش‌تاز است]. پیش‌تاز آدم ابوالبشر هم بوده، [برای] توبه آدم ابوالبشر [خدا به آدم] گفت من را به این‌ها قسم بده. نه [که] آدم ابوالبشر این‌ها را بشناسد، آدم ابوالبشر کوچک‌تر است که این‌ها را بشناسد. تو می‌خواهی ولایت را بشناسی؟ تو می‌خواهی حرف ولایت بزنی؟ اصلاً آدم ابوالبشر [پنج‌تن را] واسطه [قرار داد، گفت] خدایا من را به حق این‌ها بیامرز، [خدا هم] قبولش کرد. 



من چه دارم می‌گویم؟ چه شما می‌شنوید؟ حالا [خدا] قبولش کرد. پس [آدم] گفت [این‌ها نور] کیست؟ [خدا] گفت این پیغمبر است، این امیرالمؤمنین، این فاطمه زهراست، این دوازده امام [است. پرسید] این‌ها چه هستند؟ گفت این نورها که اتصالند به این، [شیعیان] هستند. یعنی چه گفتم؟ چه گفتم الان؟ جاذبه. این‌ شیعه‌ها گفت جاذبه به این‌ها دارند. حالا این‌ها چیستند؟ این‌ها توی جو خلقتند. تو این نیستی که این‌جا آمدی، خودت را داری می‌فروشی به این آشغال‌کاری‌ها. تو توجه نداری چه کسی هستی، من هم ناراحت می‌شوم. من می‌فهمم باید کجا بروید [اما] کجا [می‌روید]، داد می‌زنم، ناراحت می‌شوم. اگر این که به من القا شده به تو شده بود، اصلاً نمی‌توانستی بند شوی. توجه کنید به این حرفها عزیز من. 

حالا این‌ها [ائمه] جنبه مغناطیسی دارند، حالا جنبه مغناطیسی از آن طرف وصل به این‌ها [شیعیان] بوده؛ شیعه‌ها وصل به این‌ها هستند، اما حالا می‌آیند توی دنیا یک‌وقت می‌بینی که آن وصلیّت [را از دست می‌دهند]. امام صادق می‌گوید آن وصلیّت را قطع نکن، ارتباط داشته باش با ما. اگر [با ائمه] ارتباط داشته باشید، دیگر ارتباط با گناه نداری. زمانی که شما ارتباط با گناه داشتی، چه زن چه مرد، قطع شده‌ای از ارتباط ولایت. این جنبه مغناطیسی چنان ارزش دارد که هفت آسمان را نگه‌داشته. کجا تو می‌فهمی؟ آن موقع که الان من می‌گویم، توجه کنی. مگر نمی‌گوید اگر امام زمان نباشد تمام این عالم فروزان می‌شود؟ پس تمام این عالم به جنبه مغناطیسی وصل است. یعنی اگر امام زمان نباشد همه فروزان می‌شود، پس همه به جنبه مغناطیسی به امام زمان وصل است. تو به کجا می‌خواهی وصل بشوی؟ 

می‌خواهی به نمی‌دانم چه چیز [وصل بشوی]، نمی‌دانم چه چیز بشوی، من خجالت می‌کشم. البته شما نیستید، والله نیستید، تالله نیستید. من به شما نمی‌گویم، من می‌خواهم خودتان قدر بدانید [که] چه کسی هستید. تو شمش کیمیایی، شمش طلایی، خودت را نفروش به این حلبی و به این یک تکه شیشه [که] چهار تا شغال می‌آیند توی این، وِر وِر می‌کنند. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، اصلاً شما زمینی نیستید. [خدا] شما را زمین آورد [تا] اطاعت کنید، ببردتان. این زمینی که الان هستید مثل یک چیز مختصری است، مثل یک چیزی است که یک سکونت موقت است. مثل این‌که شما شاه اسماعیل هستید باید بیایید این‌جا، تو باید بروی آنجا. اما چرا؟ خودت را این طرفی نکن، خودت را سمت شیطان نبر، تماشایی نباش.



این جنبه مغناطیسی خیلی مهم است قربانتان بروم. شیعه‌ها از اول اتصال بودند به آنها، شما ببین [خدا] آسمان [را] نشانش داد، به آدم گفت این‌ها، من را به این‌ها قسم بده. حالا [آدم] گفت به حق این‌ها [من را بیامرز].  ۲۰ حالا باطنش این است، هی [آدم اسماء آنها را] گفت و گفت، یکهو گفت به حق حسین دلش شکست، آدم بنا کرد زار زار گریه کردن. [خدا گفت] یا آدم این حسین است، صحرای کربلا می‌کشند او را. درود خدا، رحمت خدا به روح حاج شیخ عباس، گفت آدم به طوری می‌شود، بدنش از تشنگی ترک ترک می‌شود. چرا؟ چرا امام حسین آب نخورد؟ چرا آب نخورد؟ یکی بگوید ببینم، بگویید دیگر. فلانی بگو ببینم. [امام حسین] دید خدا می‌خواهد او تشنه از دنیا برود، او هم امر خدا را اطاعت کرد، اگرنه آب در اختیارش است. علی‌اصغر آب در اختیارش است؛ اصلاً نه [تنها] آب در اختیارش است، یک عالَم در اختیار آقا علی اصغرِ امام حسین است.



شما باید این‌ها را این‌جوری بشناسید. عالَم را کوچک کنید، عالَم را کوچک کنید، این‌ها را بزرگ کنید. بزرگ هستند، [مردم] بزرگی این‌ها را بدانند. امام حسین می‌گوید زعفر، نفس‌ها که این‌ها می‌کشند در قبضه قدرت من است؛ نمی‌گوید در قبضه قدرت خدا. اما [خدا] گذاشته در قدرت خود [او]، اما [او] امر خدا را اطاعت می‌کند. چرا الان به شما می‌گوید، [به] آن چند نفری که [بی‌سؤال و جواب] می‌روند بهشت، می‌گوید تو چه کردی؟ می‌گوید یکی امر خدا را به امر خودمان ترجیح دادیم، یکی هم عبادتمان خلوت جَلوت نداشت، یکی هم معصیت ولایتی نکردیم؛ معصیت ولایتی پدر ما را درآورده. خب تو روح از بدنت می‌رود می‌روی بهشت، چرا نمی‌شود؟ الان درست است شر الازمنه است، اما پیغمبر فرمود در آن زمان برای مؤمن خوب است، مؤمن را تشویق کرد. چرا؟ [چون مؤمن] کسی [است] که امر را اطاعت [می]کند. توجه می‌کنی؟ صلوات بفرستید.



آن کسی که، هر مداحی، هر عالمی، هرکسی که حرفش اتصال به ولایت نباشد ارزش ندارد. حالا اگر جنبه مغناطیسی ولایت این را [اتصال] کرد، نباید به یکی دیگر [شعر] بگوید؛ اگر به یکی دیگر بگوید، نه خودش ارزش دارد نه اشعارش. چرا؟ [چون] این هرجایی است. مثل زنی است که شوهر دارد، یک شوهر دیگر هم دارد. این حرف‌ها نیست که خیلی خیلی ما توجه نداریم به آن. باید در اختیار خدا و پیغمبر باشی، چرا در اختیار یکی دیگر قرار می‌گیری؟ پس [این ارتباط] قطع است‌. من الان به شما گفتم، [سید حمیری] چقدر اشعار می‌گفت؟ تمام را امام صادق رد می‌کرد. تمام این‌ها اشعارشان رد است، مگر اتصال به ولایت باشد. امام صادق رد می‌کرد، گفتم که، الان ایشان آمد، محض ایشان می‌گویم. [شخصی به امام] گفت چرا؟ گفت ما را قبول ندارد، این شعر برای ما می‌گوید‌. مثل این‌که در مکه هست، [ابن ابی‌الحدید] چقدر شعر گفته؟ به درد نمی‌خورد، اصلاً او اهل جهنم است با شعرهایش، قبولی ندارد که. حالا امام صادق گفت این [سید حمیری] حنفی [کیسانی] است، تو هم اینی هستی. او آن بوده اسمش، این [هم] این است. به درد نمی‌خورد که، اینی هستی، اینی هم می‌میری. اینی هستی، فرق نمی‌کند. صلوات بفرستید.

یک صلوات دیگر بفرستید. 



حالا عزیز من، [امام] برد او را آنجا، محمد‌بن‌حنفیه را زنده کرد. گفت بابا به من گفتند [امام]، اما حجت خدا امام صادق است. [حالا که پذیرفت] تا اشعار گفت، فوری [امام] قبول کرد. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ اشعار خیلی خوب است اما به جایی چیز [وصل] نباشد. یک روایت باز داریم منصور دوانیقی می‌خواست چیزش [قدرتش] را نشان بدهد، یک‌وقت گفته‌ام.  ۲۵ اگر من گفتم نمی‌خواهم تکراری باشد، روی مناسبت می‌گویم، اگرنه من نمی‌خواهم حرفهایم تکراری باشد. حالا [منصور] آمد و گفت هدایا بیاورید. دیگر برای خلیفه هویج که نمی‌آورند، چغندر که نمی‌آورند، هرکس یک هدایای خیلی مهمی آورد. همه را ریخت آنجا، [به امام صادق] گفت یابن عم شما ما را قبول نداری، اما هدایا اشکال ندارد، این‌ها همه مال شما. دوباره گفت، گفت مال شما. یکی آمد یک مرثیه مالِ امام حسین خواند، یک مرثیه. [امام صادق به او] گفت همه آنها را بردار برو، عذرخواهی هم از او کرد. اما مرثیه مالِ امام حسین خواند.

خیلی ما داریم از دست می‌دهیم. 



این را الان باز دوباره [بگویم]، امام صادق پیرمردی بود، یک الاغ داشت. من یادم می‌آید مرحوم حجت الاغ داشت. علما الاغ داشتند، این چیزها نبود که، اما این‌ها سوار الاغ می‌شدند، آره، فهمیدی؟ صلوات بفرستید. آقا که شما باشید، این [کسی که سر الاغ را می‌گرفت] می‌رفت، یک‌وقت یکی از خراسان آمد به این گفت شما که من را می‌شناسید، من یک باغ دارم، یک ویلا دارم. این سر الاغ را به من بده، عرض بشود من این ویلا را به تو می‌دهم. این رفت پیش امام صادق، گفت من اگر ترقی کنم برای شما مشکلی دارد؟ [امام] گفت نه. گفت آقا من که در فقر و فلاکت بودم و او ویلا دارد به من می‌دهد، این را به او بدهم. گفت به او بده. وقتی رفت [امام] صدایش زد، گفت بیا. گفت این خدمتی که به ما می‌کنی، کمترین چیزی که خدا به تو بدهد از آنجا[ست که] خورشید می‌زند تا غروب می‌کند. [او هم] چسبید به الاغ. چرا تو می‌روی طرف کسی دیگر؟ کجا می‌روی؟ 

آخر چرا می‌روند؟ [چون] این نقد است، آن نسیه. یعنی این را می‌بیند، این آدم را می‌بیند که الان علم جغرافیا دارد، علم کلام دارد را می‌بیند، او را نمی‌بیند‌. متوجهی؟ چشم یقین ندارد، چشم ظاهری دارد، می‌رود طرف این، برای این هم شعر می‌گوید. صلوات بفرستید. 



پس من حرفم این است اگر لا اله الا الله گفتی، کسی دیگر را مؤثر ندان که به او هم بگویی لا اله الا الله. اگر تو لا اله الا الله گفتی، لا اله الا اللهی که خدایی نیست مانند خدا [گفتی]، [اگر گفتی خدا] لم یلد و لم یولد است، چرا برای کس دیگر هم می‌گویی؟ پس تو لا اله الا الله نگفتی. این نوار لا اله الا الله را دیدی؟ پیغمبر فرمود یک دانه لا اله الا الله بگویی رستگاری، چه لا اله الا اللهی؟ چرا هزاران لا اله الا الله ما می‌گوییم [اما] می‌گوید اگر یکی‌تان با دین از دنیا رفت ملائکه تعجب می‌کنند؟ پس این چیست، این چیست؟ پس «لا اله الا الله» نگفتی. «لا اله الا الله» یعنی هیچ‌کس را مؤثر ندان. 



من هیچ‌کس را مؤثر نمی‌دانم. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ به تمام آیات قرآن اگر بچه من را، این محمد من را، یکی چشمش را بخواهد درآورد، می‌گویم چشم من را دربیاور. اما یک حرف بزند [اشتباه] باشد می‌گویم برو، این درست نیست. اگر حرفش درست باشد باز [می‌پذیرم]، این‌قدر می‌خواهم او را، اما درباره ولایت هیچ‌کس را من کسی نمی‌دانم، هیچ‌کسی را؛ بی‌خود هم خِند و خِند نکنید. چرا؟ چرا؟ من یک دانه «لا اله الا الله» گفتم، هیچ‌کس را مؤثر نمی‌دانم، [یعنی] نیست به غیر خدا خدایی. تو چه‌کاره‌ای من بیایم تملق از تو بگویم؟ البته شما اگر که [سخاوت داشته باشید دعایتان می‌کنم]. الان دیشب یکی یک مبلغی را آورد، من یک مبلغی دادم به یکی. این بنده خدا ورشکست شده بود، اصلاً این زندگی‌اش نوین شد، برای این‌که این طفلک آورد یک مبلغی به ما داد، ما دادیم به این. این زندگی او را نوین کرد، این ورشکست داشت می‌شد. 

من تشکر از او می‌کنم، [می‌گویم] خدایا حفظش کن، ماشینش را حفظ کن، چیزش [زندگی‌اش] را حفظ کن. مؤثر بودن یک حرف دیگری است، این‌ها مدبّرند، یعنی این‌ها واسطه هستند. کسی که واسطه هست این لم یلد و لم یولد نیست، این واسطه لم یلد و لم یولد است. حالی‌ات شد من چه گفتم؟ چه گفتم فلانی؟ بگو ببینم، یاعلی. (ما یک واسطه داریم، یک کسی که خودش کار را انجام داده، این‌ها واسطه‌اند. لم یلد و لم یولد اصل است، بقیه همه واسطه‌اند.) خب بارک‌الله، احسنت به تو، الحمدلله. الحمدلله باز یکی گفت ما تو را قبول داریم. فلانی، رفتم آن چیز [مثال] را بزنم دیدم یک خرده خوب نیست،  ۳۰ مثال یارو که گفت از من راضی است، آره. صلوات بفرستید.



ما وقت خطیب توانا آقای فلانی را نگیریم و  از محضر مبارک ایشان استفاده کنیم. شما باید ببخشید، من دیدم که من بایستی بالاخره [صحبت کنم]، الان بالاخره سرِ کِیف هستیم. آخر می‌گفتند که معاویه صبح بود، یکهو دوتا نماز صبح خواند. گفتند چرا؟ گفت حالم خوب است. من هم دیدم حالم خوب است، صحبت کردم. صلوات بفرستید. اگرنه می‌خواستیم از محضر شما استفاده کنیم، اما یک قدری هم مواظب بعضی‌ها [باشید]، این‌ها باید که ساعت نُه بخوابند، یک قدری هم باید شما ملاحظه بفرمایید. وقتی که داغ می‌شوی، ملاحظه مجلس را هم باید جنابعالی بکنی. صلوات بفرستید.



[خدایا این رفقا] همین‌جور که جنبه مغناطیسی دارند، جنبه مغناطیسی‌شان را از ولایت قطع نکن.

خدایا اضافه کن.



خدایا هر محبتی [در دلشان] به غیر توست، از دلشان بیرون کن.



خدایا محبت خودت را جایگزین کن.



خدایا بیا ما که حرف تو را شنیدیم، تو هم حرف ما را بشنو. والا، می‌گفتند یکی در همدان است،  یک بچه می‌خواست بیفتد، گفت [خدایا] نگهش دار. [خدا بچه را] نگه داشت. این هم بیچاره بنده خدا حمّال است. شما بیشتر حواستان پیش این‌هاست، برود حواستان پیش حمّال، برود حواستان پیش این، پیش این است. کجا می‌روید؟ رفتید، چه کردید؟ کشتید، زدید، جگر من خون است. [گفت خدایا] نگهش دار، [خدا] بچه را نگه داشت. [یکی] گفت آخر چه علمی تو داشتی [که این‌طور شدی]؟ گفت هرچه خدا گفت، من گفتم خب؛ من هم به خدا گفتم، گفت خب. حالا من می‌گویم خدایا، این که گفتی صدتا این‌جا می‌دهم هزارتا آنجا، هزارتا را همین‌جا به آنها بده. این‌ها الان بیشتر احتیاج دارند، درست می‌گویم یا نه؟ 



حالا من یک چیزی به شما می‌گویم، می‌خواهم [توجه کنید]. یک چیزهایی هنوز یک خرده [توی شماست]، یعنی این مغزهای شما آن‌جور که من می‌خواهم تصفیه نشده. توی حرف زدنتان یک چیزهایی من یکهو می‌بینم، که یک چیزی تویش است، یک ذره تویش هست، دلم می‌خواهد آن یک ذره هم برود بیرون. این حاج شیخ عباس، خدا رحمتش کند، یک صلوات بفرستید. علمای قدیم پیش این بودند که امام تأییدشان کند، ماشینی نبودند، هوا و هوسی نبودند، این‌جوری نبودند‌. حاج شیخ عباس [را] مرحوم سید به او گفته بود عباس، تو مجتهد شدی، دیگر از حرف‌های من استفاده نمی‌کنی، برو. این [مرحوم سید] حالا مقصد دارد که [به او] گفت برو. [حاج شیخ عباس] آمده بود این‌جا پیش امام حسین، گفته بود سید گفته برو، من می‌خواهم خلاصه درس ولایت، درس اخلاق پیش یکی بخوانم. گفته بود که امام حسین به او گفته او که سر قبر حبیب[بن مظاهر] است، دستش را [دراز] کرده، هی می‌گوید حبیبی، [دارد] گدایی می‌کند، او از اولیای خداست. این آمده بود، دیده بود یک نفر است هی می‌گوید حبیبی من آبرو ندارم، این‌جوری است، از آقایت بخواه، این‌جوری بخواه. این [حاج شیخ عباس] دست زده بود روی شانه‌اش و قضایا را به او گفته بود. [آن شخص] گفته بود خب بیا برویم. گفت ما را برد توی یک کاروان‌سرا، یک حجره‌ای بود و یک خرده این‌جا چال بود و خاکستر بود و گفت برو، فردا صبح بیا. حاج شیخ عباس گفته بود تا صبح من از خوشحالی نخوابیدم که خدای تبارک و تعالی نشان ما داد یک آدمی را که این‌جوری است. گفت [صبح] رفتم، دیدم دراز به دراز خوابیده، یک کاغذ [نوشته که] حسین جان، حالا که من رسوا شدم من را ببر. این اولیای خداست، نه این‌که هی پخش کنید و [بگویید] من را قبول کن و من را قبول کن. چه کسی تو را قبول کند؟ شیطان تو را قبول می‌کند. باز دست برنداشته بود. آن‌وقت حاج شیخ عباس می‌گفت که بابا اولیای خدا توی این عمله بناها هستند، توی همین‌ها هستند. شما ببین امام زمان شما را ادب کرده، اگر ادب را بفهمیم. چرا آنها را معلوم نکرده؟ این صابون فروش و نمی‌دانم بقال و روغن‌فروش را [به عنوان نایب] معلوم کرده؟ پس اطمینان امام زمان توی این‌هاست، شما حواستان کجاست؟ نمی‌توانم که حرف بزنم که. اشتباه این است. هیچ، [حاج شیخ عباس] گفته بود که حسین جان، این مُرد، تو که نمُردی که. باز دوباره شب بیتوته‌ای کرده بود و خواب دیده بود  ۳۵ خیمه‌های امام حسین و خیمه‌های یزید و این بساط‌ها هست، رفته بود طرف امام حسین. امام حسین یک اسب به او داده بود با یک شمشیر، [گفته بود] عباس حمله کن. تا حمله کرده بود به آنها، از خواب بیدار شده بود. گفته بود من باید حرف بزنم، من نمی‌توانم بروم بنشینم مجتهد بشوم، [مردم] این‌جا را ببوسند. فهمیدی؟ آن‌وقت حاج شیخ عباس حرف می‌زد، حرفهای خیلی خوبی می‌زد.



پس شما بدانید اولیای خدا توی شماهاست، آن‌وقت شما حواستان جمع باشد، حالی‌تان است دارم چه می‌گویم؟ الحمدلله، شکر رب العالمین. من حرفم را کوتاه کنم، خودم دارم به یکی یک چیز می‌گویم، خودم عمل نمی‌کنم. الحمدلله شما مواظب باشید که الان شما یاور امام زمانید. یاور امام زمان مگر چه جوری است؟ شما البته مشاورِ یاورِ امام زمانید. شما الان مشاورِ یاورِ امام زمانید، چرا شما مشاورید؟ شما دارید امر را اطاعت می‌کنید، خب آنها [نایب‌های امام] هم امر را اطاعت می‌کردند‌. همین یارو روغن‌فروش می‌گوید به خدا اگر تمام انگشت‌های من را مقراض کنند، من به غیر حرف امام زمان حرف دیگر نمی‌زنم. خب شما هم الان همانید، مشاور امام زمانید. اما مواظب باشید، ان‌شاءالله باطن امام زمان، این مباشر [بودن] را مواظب باشید که [خدا] مباشریت را [از شما] نگیرد. مواظب باشید که این جنبه مغناطیسی‌تان قطع نشود. صلوات بفرستید. آقای فلانی ان‌شاءالله ما را عفو می‌کنند و از بیانات ایشان استفاده می‌کنیم.









یا علی



	↑ 

(سوره النجم، آیه ۹)

   



 












ارتباط خلقت با امام‌حسین

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



صحبت ما در ارتباط بود. آقای‌دکتر، من نمی‌خواهم اسم ایشان را بیاورم، تشریف آوردند، یک صحبت‌هایی کردیم و من به ایشان قول دادم که ما نتیجه ارتباط را امشب بگوییم که ارتباط یعنی‌چه؟ ارتباط خیلی دامنه دارد. چند وقت دیگر هم در ارتباط حرف بزنیم [جا دارد]. اگر بخواهید خسته نشوید، وقتی من ارتباط را می‌گویم، آن‌وقت آن حرف‌هایی که در ارتباط من به‌وجود می‌آورم، آن‌را شما باید به‌وجود بیاورید، آن‌وقت نمی‌گویید هر شب حرف ارتباط زد. البته شما نمی‌گویید؛ اما من می‌خواهم حرف خودم را بزنم که هر شبی که در ارتباط آوردیم، ارتباط را صحبت کردیم که چگونه بشود که بشر نجات پیدا کند. حالا من به شما می‌گویم. ان‌شاءالله، امیدوارم که توجه بفرمایید. من امشب از آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) شروع می‌کنم و صحبت می‌کنم، از امیرالمؤمنین هم عذرخواهی می‌کنم. چون‌که امیرالمؤمنین هم همین را می‌خواهد. چون‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حسینش را خیلی دوست دارد؛ چون‌که خودش را فدا کرد، فدای ولایت کرد، فدای علی کرد. زهرای‌عزیز، فدای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شد. زهرا (علیهاالسلام)، خلقت است. نه این‌که یک خلقت است، صدها، هزاران خلقت است. هزاران خلقت، فدای علی [است] (صلوات)



شما ببین، ما باید ارتباط را درباره آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) بگوییم که شما خیلی توجه دارید، بهتر توجه بفرمایید. می‌گوید: شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد، فقط استخوان سر ایشان باقی مانده‌بود. گریه کرد. گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: برای شما [گریه می‌کنم] فرمود: برای جدم گریه کن. رسول‌الله، همه می‌گویند برای جدم گریه کن، برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کن. آدم ابوالبشر، یک لکه اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) ریخت، توبه‌اش قبول شد. ابراهیم آمده بچه‌اش را قربانی کند، حالا آن کارد نبرید. هر کاری کرد نبرید. شما باید شکرانه کنید که الان شما ارادة‌الله شدید، چاقو دست می‌گیرید، گوشت را می‌برد، خیار را پوست می‌کنید، یک‌دفعه به او می‌گوید: نکن، نمی‌کند. ما باید یک‌قدری در این حرف‌ها فکر کنیم. ابراهیم چه‌موقع حجت‌خدا می‌شود؟ در مقابل ولایت فلج است. درست‌است که سلام‌الله‌علیه است، سلمان هم سلام‌الله‌علیه است. پس هر کسی‌که سلام‌الله‌علیه شد، حجت شد؟ نه. سلمان هم سلام‌الله‌علیه است، آیا سلمان حجت است. چرا یک حرف‌هایی می‌زنید؟ چرا مبنای این حرف‌ها را نمی‌دانید؟ مرتب، این حرف‌ها را می‌زنید. عزیز من، بیا سوادت را، فقه و اصولت را کنار بگذار، بیا در این حرف‌ها. ما به‌غیر صراط مستقیم، صراطی نداریم. تا در صراط مستقیم نیایید، راه [درست را] نمی‌روید، صراط مستقیم راهنمای شما است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «انا صراط المستقیم»، «انا میزان الاعمال» 



حالا وقتی‌که شما فکر آن‌را می‌کنید، حالا آمده این‌کار را بکند، نمی‌برد، به سنگ می‌زند، می‌برد. گفت: آخر، چرا نمی‌بری؟ کارد به زبان آمد. این‌که من می‌گویم هر چیزی یک جنبه‌مغناطیسی یا لامسه دارد، این لامسه دارد. می‌گوید: تو می‌گویی ببر، خالق می‌گوید: نبر. معلوم می‌شود کارد هم به حرف خالق است. چرا تو نیستی؟ چرا ما نیستیم؟ چرا اشتباه می‌کنیم؟ حالا ابراهیم، یک‌قدری به‌قول ما خجل شد. گفت: خدایا، اگر من بچه‌ام را قربانی می‌کردم، خوب بود، بهتر بود. حالا ابراهیم آن معرفتی که باید داشته‌باشد را ندارد. به خدا می‌گوید: آن بهتر بود. خدا نمی‌فهمد بهتر است؟ آیا می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟ آره، تو بمیری، تو بهتر از خدا می‌فهمی؟ (صلوات) حالا [خدا می‌گوید:] یا ابراهیم، توجه کن. توجه کرد، دید نورهای متعددی است، یک نوری است که خیلی روشن است. خدایا، این‌ها چه کسانی هستند؟ خدا عرضه داشت: محمد است و علی و فاطمه و حسن و حسین. ابراهیم گفت: دلم شکست. گفت: قربانی مال آن‌است. تو قربانی‌کن نیستی. حالا چرا خدا این‌کار را می‌کند؟ می‌داند این طاقتش را ندارد. اگرنه، سر بچه را می‌برید. یکی هم گفتم که اگر آن‌جا بچه‌اش را قربانی می‌کرد، هر کسی‌که حج برود، باید بچه‌اش را قربانی کند. کسی‌که حج نمی‌رفت. حالا گفت: این حسین (علیه‌السلام) است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: چنان تشنگی به او اصابت می‌کند، بدنش، ترک، ترک می‌شود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد. یک لاسه‌هایی می‌آورد، که لاسه‌ها ترک داشت. خیلی با شور و نوا می‌گفت، خدا رحمتش کند.



حالا یک لکه اشک ریخت، [خدا فرمود:] یا ابراهیم، به عزت و جلالم قسم، این لکه اشکی که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) ریختی از این‌که بچه‌ات را قربانی کنی، بهتر بود. چرا؟ حالا حرف من این‌است که به شما گفتم شما باید توجه کنید، گفتم: عصاره ارتباط را می‌گویم. شما ببین، جن برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کرده، ملک گریه کرده، زمین گریه کرده، یک‌دفعه گفتم: آسمان گریه کرده، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: ما می‌گفتیم که آسمان که آدم نیست، چطور گریه می‌کند؟ گفت: تا توی این رفتیم، من روایت را رد نکردم. مثل شب‌عاشورا، نجف بودیم، عمامه و شالم را انداختم   دیدم صبح خونی است. پس آسمان گریه می‌کند. چرا آسمان گریه می‌کند؟ زمین گریه می‌کند. والله، روایت داریم بهشت، جنات، جهنم گریه می‌کند. یکی از من سوال کرد که جهنم که غضب است؛ چرا گریه می‌کند؟ گفتم: می‌خواهد هماهنگ باشد. پس تمام ملک و ملکوت گریه می‌کنند. ریگ را روز عاشورا برمی‌داشتند گریه می‌کرد، خون گریه می‌کرد. درخت گریه می‌کند؟ چرا؟ حرف من این‌است؛ تمام این‌ها ارتباط دارند. تمام این‌ها که گریه می‌کنند، این‌ها ارتباط دارند. با چه‌چیزی ارتباط دارند؟ با امام‌حسین (علیه‌السلام). چرا؟ یا ثارالله، و بن ثاره. حسین، خون خداست. 



حالا یک‌دفعه خدا به‌قول من کادو می‌دهد، یک‌دفعه یک عطا می‌کند، می‌گوید: حالا که برای حسین من گریه کردی، اگر گناه ثقلین داشته‌باشی، من تو را می‌آمرزم، اما طرفدار بدعت‌گذار نباش. نه بدعت‌گذار باش، نه طرفدار بدعت‌گذار باش.   چرا؟ بدعت‌گذار در مقابل ولایت دکان باز کرده‌است. در مقابل من، یک «من» پیدا کرده‌است، او را نمی‌آمرزم. حالا ببین، چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) را چیز کرد؟ حالا از این‌طرف می‌گوید: اگر یک لکه اشک ریختی، مطابق برگهای درخت، ریگهای بیابان گناه داشته‌باشی، تو را می‌آمرزم، اما یک‌دفعه گفت: موسی، هر دعایی می‌خواهی در کوه طور بکن، هر کجا می‌خواهی مناجات بکن، من بنی‌امیه را نمی‌آمرزم. حالا شما چه استفاده‌ای از این حرف می‌کنید؟ حالا بدعت‌گذار، همان‌است. چرا می‌گوید آن‌کسی‌که سوزن، نخ کرد، لعنة‌الله، آن‌کسی‌که اسب نعل کرد، لعنة‌الله، اسب نعل کردن خیلی هم خوب است، پدر من مال داشت، سمش می‌رود، آن‌وقت نعل که می‌کنند، سم آن نمی‌رود. اگرنه کف پای حیوان چیز می‌شود. پس آن خدمت است، چرا می‌گوید سوزن نخ کردن، شمشیر تیز کردن، [لعنة‌الله است]؟ چون‌که شما دارید یک کانون دشمنی برای امام‌حسین (علیه‌السلام) درست می‌کنی. 



اگر هم می‌خواهید بفهمید یک‌نفر خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد، عرض کرد، آقا جان، من دوستی دارم می‌خواهد خدمت شما برسد، آمد، گفت: آقا جان، من هیچ‌کاری نکردم. من فقط کاتب بودم، این‌ها که کربلا بودند، نوشتم، این‌ها هفتاد هزار تا بودند. حضرت این‌قدر گریه کرد، روایت داریم از ریش‌هایش اشک می‌چکید. گفت: آقا، ما که حرفی نزدیم، گفت: یک‌نفر کاتب شدید، یک‌نفر سوزن نخ کردید، هماهنگ شدید، جد من را کشتید. آدمی که طرفدار بدعت‌گذار است، هماهنگ می‌کند. چرا طرفداری می‌کنی؟ چرا طرف بدعت‌گذار می‌روی؟ [می‌گوید:] وظیفه است. تو چه وظیفه‌ای داری؟ این‌که آخرالزمان می‌گوید: یکی با دین از دنیا نمی‌رود، [چون] بیشتر شما طرفدارش هستید. یا خودت هستی، یا بچه‌ات هست، یا خانمت هست. طرفدار هستی. خب، آن‌را هم بدعت‌گذار کرد. شریح‌قاضی بدعت گذاشت که یک همچنین حرفی زد. «خرج عن دین جده» چه‌کسی این‌کار را کرد؟ این‌ها می‌کنند. حالا چه کسانی می‌کنند؟ این‌جا گفتم، اگر از آن‌جا قطع بشوی، وصل می‌شوی. به تمام آیات قرآن، کسی‌که به آن‌جا که الان اسمش را نمی‌آورم، اگر قطع نشود، این‌جا وصل نمی‌شود. چون‌که تو وصل به یک زبانی هستی که آن زبان به فرمان خدا کار نمی‌کند. زبانی که به فرمان خدا کار نمی‌کند را نباید به آن گوش دهی. چرا می‌گوید: به ماهواره و این‌چیزها گوش ندهید؟ آن دارد به‌غیر خدا حرف می‌زند، این‌هم دارد به‌غیر خدا حرف می‌زند، از آن بدتر است. آن‌را می‌شود توبه کرد؛ اما این‌را که نمی‌شود توبه کرد. حالا روایتش را می‌خواهی؟ (صلوات)



همیشه هر کسی‌که یک‌حرفی را علم کند، دور او را می‌گیرند؛ حالا یک‌چیز کم یا زیاد، دیگر هست. من یادم هست، یک‌وقت دور کسروی را گرفتند، دور پهلوی را گرفتند. این مرتیکه می‌گوید: من خدا هستم، دور او را می‌گیرند، یک عده‌ای هستند فقط مواظب هستند دور یک‌نفر بروند. بیشتر عرب‌ها همین‌طور هستند. کارکن که نیستند. اگر شب‌قدر نبود، می‌گفتم چطور هستند؟ ما هم بیشتر همان‌طور هستیم. فلانی، نمی‌خواهد کار کند، می‌خواهد دنبال آن بدود و تملق آن‌را بکند که امورش بگذرد. چرا از حضرت سوال می‌کنند که چه گناهی از همه گناه‌ها بالاتر است؟ می‌گوید: مشرک بودن، آقا جان، از این بالاتر هم هست؟ می‌گوید: کل بر مردم‌بودن است. آقا از این بالاتر هم هست؟ توهین به مردم. این آقا همان کار را می‌کند. هم توهین به مردم می‌کند، هم کلّ مردم است، هم مؤمن را اذیت می‌کند. چرا مواظب نیستید؟ این خودش را رنگ کرده‌است، چرا باطنش را نمی‌بینی؟ بابا جان، برو پی کارت. برو پی کارت یک لقمه نان بخور. 



یک‌نفر در خانه حاتم آمد، یک‌قدری نداشت. حاتم گاه گداری در یک لغی می‌رفت، گریه می‌کرد، من هم لغم یک چهارپایه است، آن‌جا توی خانه‌مان است. جان خودم، وقتی خانه می‌روم، روی چهارپایه می‌روم. یک لق و لوقی می‌کنیم. آره، نمی‌شود، اگر بخواهیم این‌کار را بکنیم، زنمان برای ما دست می‌گیرد، می‌گوید: شب که می‌شود یک جل گردنش می‌اندازد. آن هم‌دیگر تو را راه نمی‌دهد. نمی‌توانیم جل گردنمان بیندازیم، روی چهار پایه می‌رویم. گفت: باید صبر کنی، رفت یک‌مرتبه دید، این دارد آن‌جا می‌گوید: خدایا، این آمده یک‌چیز برسان. خلاصه، یک‌چیزی رسید، آورد، یک‌مرتبه دید، او دارد می‌رود. گفت: من به خیالم تو از خودت می‌دهی، گفت: من از آن‌که می‌گیری می‌دهم. از آن تو می‌گیری، من روم می‌گیرم. این عاجز است، چرا تو دنبالش می‌روی؟ چرا می‌روی طرفش؟ الان بدعت‌گذار خیلی پیدا شده‌است. (صلوات)



پس نتیجه حرف من این شد که ببین، جن، ملک، درخت، آسمان، زمین، عرش، فرش، آنچه را خدای تبارک و تعالی در تمام خلقت خلق کرده، برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کرده؛ چون این‌ها ارتباط دارند. ارتباط دارند یا ندارند؟ تو چرا ارتباطت را قطع می‌کنی و طرف بدعت‌گذار می‌روی؟ چرا ارتباطت را قطع می‌کنی، می‌روی طرف این‌ها که آدم نمی‌خواهد اسمشان را بیاورد؟ عزیز من، تو وقتی پای کامپیوتر رفتی، وقتی طرف این ماهواره رفتی، قطع شدی. خدا آقای‌بروجردی را رحمت کند، درود خدا به روحش، ایشان می‌گفت، توی رساله سابقش ببینید، این‌جایی که این ساز زده می‌شود، اگر حوادثی روی بدهد، همه‌شما اهل‌جهنم هستید. چرا دست برنمی‌دارید؟ چرا دور هم جمع می‌شوید؟ چرا محرم و نامحرم دور هم جمع می‌شوید؟ من به شما نمی‌گویم؛ آخر، این نوار من را یکی می‌شنود، از ما بهتران می‌شنوند! من برای از ما بهتران بگویم، از ما بدتران هستند که می‌گویم از ما بهتران هستند. می‌خواهم آن‌ها عزّت کنم. (صلوات)



حالا حساب بکن، تمام این‌ها وصل هستند. حساب بکن تمام این ممکنات می‌گوید: «لا اله الا الله» وقتی گفت: «لا اله الا الله» وصل به چه می‌شود؟ به توحید. حالا توحید می‌گوید: تو وصل به ولایت شو. اگر می‌خواهی من تو را قبول کنم، وصل به علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) بشو، وصل به امام‌زمانت بشو. تو هستی با نیستی؟ تو مسجد جمکران می‌روی، عشق می‌کنی. چه‌خبر است؟ می‌گوید: به یک نامحرم نگاه کنی، اینجور است. چقدر این‌ها هستند؟ قشنگ، بساط عشق یک‌جا درست می‌شود. به تمام آیات قرآن، من توی سرداب آقا امام‌زمان رفتم، ثانیه‌ای نایستادم، بیرون آمدم. دیدم زن و مرد قاطی هستند. چرا؟ مؤمن واقعی، امر دنبالش است. بی‌امر نمی‌تواند کار کند. همیشه اجازه از امر می‌گیرد. آیا نگاه کنم؟ نه، این‌را نگاه نکن، برو. این‌کار را بکنم؟ نه، برو. تو در اختیار امر هستی، نه امر در اختیار تو. حالا تو که همه‌جا می‌روی! فوراً به تو هشدار می‌دهد، چیز حرام نمی‌تواند بخورد. هرچیزی یک قوه لامسه دارد. والله، نمی‌توانی بخوری. 



من یکی از این تکایا بود. من از اولم خیلی در این تکایا چیزی نمی‌خوردم. حالا تو می‌گویی مال امام‌حسین (علیه‌السلام) است، این مال بیت‌المال، مال مردم است. کجا مال امام‌حسین (علیه‌السلام) است؟ امام‌حسین (علیه‌السلام)، مالش امرش است. امر امام‌حسین را باید بخوری. این یک‌قدری برنج برای ما داده‌بود. به این شب‌عزیز، من تا همچنین کردم، از دهنم بیرون آمد. آخر، این‌را آن یارو داده‌است. بابا جان من، این یارو، پارو داده‌است، مال چه‌کسی را می‌خوری؟ [می‌گوید:] من امام‌حسینی هستم. آره، تو بمیری! آمد بیرون. فوری گفتم: بابا، این‌را ببر به او بده. چه‌چیزی من دارم می‌گویم؟ اصلاً مؤمن از یاد نمی‌رود. چرا؟ مؤمن با جنبه مغناطیسی‌اش، به ولایت وصل است، این اصلاً یادش نمی‌رود، چیزی نیست. مصیبت از برای مؤمن مبارک است، مصیبت از برای مؤمن استقبال است، مصیبت از برای مؤمن افتخار است. اما غیر مؤمن [می‌گوید:]، اگر این پول را از این یکی بگیریم، چه‌کار می‌کنیم، فرش می‌خریم، خانه می‌خریم، نمی‌دانم فلان چیز را می‌خریم، یک‌چیزی می‌خریم، این‌ها برای این چیزی که گیرشان می‌آید، چند تا وعده و وعید به این پول دارد. آره، [می‌گوید:] اگر یکی را اینجوری برایش بکنیم، این پول را به ما بدهد، ما این‌کار را می‌کنیم. اما آن‌نیست. 



ببین، میثم چطور است؟ میثم مصیبت برایش مبارک است. میثم‌جان، تو من را دوست داری؟ آره، حالا به تو می‌گویم تو را به دار می‌زنند. چه‌کار می‌کنی؟ کجا می‌زنند؟ پای این درخت. هر روز می‌رود پای این درخت، دو رکعت نماز می‌کند. ای‌خدا، چه‌موقع می‌شود من بالای این درخت بروم؟ بالای این درخت بروم، بگویم: علی، بالای این درخت بروم، بگویم: علی، پایت را می‌برند، بگویم: علی، دستت را می‌برند، می‌گویم علی، زبانت را می‌برند، می‌گویم: علی. این‌است که همه جانش را فدای علی می‌کند. (صلوات)



تو چرا این‌را تشخیص دادی، به ملامت مؤمن این‌طرف می‌روی، پس تو حقیقت ولایت نداشتی؟ آنچه را که به مؤمن فشار می‌آید، مبارک است. تو خب، می‌خواهی مثل همه باشی. الان گفتم، خانه بعضی‌ها مثل خانه انگلیسی‌هاست. تو باید باور کنی که این، آن عدالت را ندارد. رفتم خانه یکی از آقایان با ما دوست بود، دیدم فرشش را چپ انداخته‌است. گفتم: مگر آقایت این‌را حرام نمی‌دانست؟ چرا این‌را چپ انداختی؟ این به حرف آقایش هم نیست، همانطور که به حرف خدا و پیغمبر نیست، به حرف آقایش هم نیست. بعد یک‌خرده تریاک کشید و گفت: بیا این‌جا؛ آن‌وقت یواش، یواش رابطه‌اش با من قطع شد. توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟



حالا چرا تو اشرف‌مخلوقات هستی؟ چون‌که تمام خلقت باید امر را اطاعت کند. آن‌ها مخیر نیستند؛ تا حتی ملائکه، تا حتی انبیا؛ اما شیعه مخیر است. حالا می‌گوید: اگر امر خودت را به امر من، صلح کردی، دیشب یک اشاره‌ای کردم، بهشت جاویدانی می‌روند. بابا، چیزی نیست، بیا عمل کن؛ اما استقامت کن. [ملائکه می‌گویند] برای چه این‌را توی این‌جا آوردند؟ قیامت شده‌است؟ نه، [می‌گویند] امت چه‌کسی هستید؟ امت پیغمبر. خب، شما چه‌کار می‌کردید؟ ما کسانی هستیم که یقین به «الیوم اکملت دینکم» داشتیم، ما یقین به امر پیامبر داشتیم. حالا ما معصیت‌ولایتی نکردیم؛ یعنی دوست‌علی را اذیت نکردیم، امر خدا را به امر خودمان ترجیح می‌دادیم، عبادتمان هم، خلوت و جلوت نداشت. روح از بدنت بیرون می‌رود، آن‌جا برو. چرا این‌کار را نمی‌کنی؟ خیلی هم مشکل نیست. والله، مشکل نیست، به‌دینم، مشکل نیست. تو مشکل به‌وجود می‌آوری، تو حواست پرت می‌شود. مرتب، طرفداری این‌ها [می‌روی]، یک جلوه‌ای به تو می‌کند که یک دختر به تو جلوه می‌کند، از جلوه امام‌زمان برای تو بالاتر است. تو بندت شل است. تو می‌دانی چه‌چیزی را از دست می‌دهی؟ تو شخصیت و عقوبت و انسانیت خودت را از دست می‌دهی. حالا به تو می‌گوید: نگاه نکن، نگاه به آسمان‌ها بکن، می‌گوید: ای ملائکه‌های آسمان، تمام شما طلب‌مغفرت برای این جوان بکنید که یک‌نگاه نکرده‌است. آخر، آن می‌فهمد چقدر تو لذت می‌بری. یا نگاه به زمین بکن، تمام ملائکه، طلب‌مغفرت برای تو می‌کنند. 



بیا انسان شو، چرا حیوان می‌شوی؟ گناه کردن، حیوانیت است. آخر، تو چرا اعتقاد به ماوراء نداری؟ حیاء کن، خجالت بکش. که می‌روی این لهو و لعب‌ها را می‌خری، توی خانه‌ات می‌بری. حیا کن! تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. چقدر به حرف این‌ها می‌روی؟ حالا چند وقت، به تو رو کرده‌است، الان پشت به تو بکند، کار دیگر نمی‌تواند بکند. به تمام آیات قران، اگر تمام این خلقت از من رو بگردانند، می‌گویم: برو، امر را اطاعت می‌کنم، به‌هیچ کسم کار ندارم. به تمام آیات قرآن، اگر رزق من دست یکی باشد، جان می‌دهم؛ اما به حرف این نیستم. جان می‌دهم؛ خدایا، تو خودت می‌دانی، تو هم باید همین‌جوری باشی. تا کار و بارت خوب می‌شود، می‌روی این‌کارها را می‌کنی. اف بر تو. گفت: تو که «مرگ بر آمریکا» می‌گویی، تو دلال آمریکا هستی، «مرگ بر آمریکا» هم می‌گویی؟ من نمی‌گویم «مرگ بر آمریکا» نگویید. آخر، در مجلس یک آدمهایی هم تویش است. نگویید من «مرگ بر آمریکا» نگفتم، مرگ بر آن‌کسی‌که آمریکا را می‌خواهد. لعنت به آن‌کسی‌که آمریکاییها و یهودی‌ها را می‌خواهد؛ اما ببین من چه می‌گویم. تو داری می‌گویی، کارکردت این‌است که داری کیف می‌کنی. خب، نخر.



خدا آقای‌حائری بزرگ را رحمت کند، من یادم است. من هشتاد و خرده‌ای هستم و توی جمع بودم. از این‌ها نبودم که سرم توی دکانم باشد، سرم همه‌جا بوده‌است. من از آن‌ها هم که همه‌جا خوابیدند. جابی نیست من نخوابم. حالا یک‌نفر آمد به‌نام نمی‌دانم فرنگی بود یا آسوری [۱] بود. توی خیابان دارالشفا، خیابان کنار رودخانه را خیابان دارالشفا می‌گویند. این آمد یک دکان باز کرد که به‌قدر همه خانه آقای‌مهندس بود. من دیده‌بودم. آن‌چه را که می‌خواستی، دوا داشت. هر چیزی می‌خواستی، این داشت. به آقای‌حائری آمدند، گفتند، این آمده‌است، گفت: از او نخرید، می‌رود. تا گفتند نخرید، این توی حوزه علمیه اول نفوذ پیدا کرد. تبلیغ کردند که از این، چیزی نخرید. آقا یک‌ماه، دو ماه ماند، دیدیم یارو دست و پایش را جمع کرد و رفت. خب، اگر تو نخری، این‌که نمی‌آورد. تو کارکردت این‌است که درای کیف می‌کنی. چه‌چیزی می‌گویی که مرگ بر آمریکا؟



حالا می‌دانی نتیجه‌اش چیست؟ حالا نتیجه‌اش این‌است اگر وصل به آن باشی، وصل به ارتباط باشی، دنبال ارتباط دیگری نمی‌روی. حالا که وصل به آن شدی، خدا یک نگهدار برایت می‌گذارد، دیگر گناه نمی‌کنی؛ اما اگر از آن قطع شدی، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: از ما قطع شدی، دیگر عضو ما نیستی. حرف من همین هست. والله، خیلی خوب است. بیایید این سه تا کار را بکنید، روح از بدنتان بیرون برود، بهشت می‌رود؛ اما اول باید تصفیه شوید؛ چون‌که تو وقتی ولایت داری، خود ولایت از تو حمایت می‌کند. ببین، خود خدا از ولایت حمایت می‌کند. به تمام آیات قرآن، هیچ‌کسی مثل خدا، ولایت را تشویق نکرده‌است، هیچ‌کس مثل خدا ولایت را تأیید نکرده‌است. اگر چیز دیگری بود، خدا آن‌را تأیید می‌کرد. پس ولایت، افضل تمام خلقت است. ببین، می‌گوید: اگر قبول نکنی، تو را می‌سوزانم. هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. تو که اصلاً کسی نیستی. 



حالا حرف من این شد. ان‌شاءالله، امیدوارم که وقت مداح عزیز را گرفتم، ان‌شاءالله، ما از آن‌ها باشیم که ظلم به ایشان نکرده باشیم. همه‌شما استفاده کاملی از بیانات ایشان می‌کنید. افتخار ما این‌است که الحمد لله یک مداحی داریم که بکر است. آن بکریت ایشان را من تشکر می‌کنم؛ اما تا از بکریت درآمد، فوری برای او تکذیب می‌کنم.



حالا من یک مصیبت هم برای شما می‌خوانم. امشب چون‌که شب قتل هست و شبی است که مولای متقیان را در ظاهر از دست می‌دهیم؛ اما علی، مرده نیست، علی، جزء این‌ها نیست. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) همیشه زنده‌است. آخر، از کجا این حرف را می‌زنی؟ حالا در عالم تشیع، در عالم اسلام، دو کس هست که قبرشان معلوم نیست. یکی حضرت‌زهرا بود، یکی هم [امیرالمؤمنین] آن از ترس نمازخوانها و مقدس‌ها و مکه‌بروها و حج به‌جا آوردن‌ها و آن‌ها، همیشه دم از اسلام می‌زدند، می‌خواستند زهرا را درآورند. حضرت‌زهرا فرمود، من را شب دفن کنید. حالا همان کار را که با حضرت‌زهرا می‌خواهند کند، می‌خواهند با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بکنند. حالا امیرالمؤمنین همین‌جور که زهرای‌عزیز را شب دفن کردند، آدم، آتش می‌گیرد که اغلب ما دنبال همان‌ها می‌رویم؛ چون دنبال آن‌ها [رفتن]، دنبال شیطان است. هنوز بیدار نشدیم، هنوز دل نکندیم. 



حالا چه‌کسی می‌خواهد امیرالمؤمنین را دربیاورد؟ همین نمازخوان‌ها و روزه‌بگیرها و حجّ‌بروها. الان اسلام، پرچم اسلام  . حسن‌جان، حسین‌جان، عقب تابوت را نگیرید، جلوی تابوت را بگیرید، خودش برود. آدم آتش می‌گیرد، حالا [می‌گوید:] «مرگ بر اسرائیل»، مرگ بر اینجور آدمها که ولایت را نمی‌شناسند، ولایت را اینجور می‌کنند. حالا دارد می‌رود، یک‌وقت وسط راه، دید یک سواری، جلوی جنازه را گرفت، یک‌دفعه امام‌حسن (علیه‌السلام) تکانی خورد، در ظاهر، من می‌گویم، کیست که جلوی جنازه را گرفت؟ دید خود امیرالمؤمنین است. حسن‌جان، حسین‌جان، من هستم غصه نخورید. حسن‌جان، من هستم. کجا امام مرده است؟ اگر امام مرده است، چرا سرش قرآن می‌خواند؟ پی چه‌کسی می‌روی؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ هرجا گفت «من» هستم، دنبالش می‌رویم.



حالا بالاخره رفتند، امیرالمؤمنین را آن‌جا [بردند.] ببین، اصلاً گناه به ما فراموشی دست داده‌است. حالا آن‌جا بالای یک تپه‌ای می‌روند، پایین می‌آیند، می‌کنند، می‌بینند قبری است. می‌گوید: این‌جا را نوح پیغمبر برای وصی پیغمبر درست کرده‌است. نوح پیغمبر دومی است. صد و بیست و چهار هزار پیامبر آمده‌است، آن‌موقع [امیرالمؤمنین] وصی بوده‌است. کجا؟ بدبخت بیچاره، ماوراء دارد در ولایت کار می‌کند، ماورای خلقت دارد کار می‌کند. کسی‌که ماورای خلقت را به‌وجود آورده، می‌گوید: قبر امیرالمؤمنین، وصی رسول‌الله است. بدبخت بیچاره، حالا تو چه می‌گویی؟ ما جلوی چشممان را می‌بینیم؛ اصلاً هیچ‌چیزی را نمی‌بینیم. شیعه باید در ماورای خلقت کار کند، یقین کند. حالا به‌قول ما، [قبر] امیرالمؤمنین، تا زمانی بود که گویا به نظرم تپه‌ای بود که شکارها تا آن بالا می‌رفتند، دیگر این گرگها و حیوانها به شکارها کار نداشتند، احترام می‌کردند. حیوان تپه‌ای که قبر امیرالمؤمنین هست را، احترام می‌کند. چرا احترام ولایت را نمی‌کنید، می‌روید ویدئو و این آشغالها را می‌زنید؟ به تمام آیات قرآن، بعضی از ما از حیوان بدتر هستیم. کجا می‌روید؟ این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ امام‌زمانت را احترام کن، این‌کار را نکن. 



من چندین‌سال مشهد رفتم، هیچ‌کاری نکردم. از امام‌رضا خجالت می‌کشیدم، امام‌رضا را می‌دیدم. از حلال خودم دست برمی‌داشتم، تو به حرام می‌افتی. تو چه شیعه‌ای هستی؟ تو شیره هم نیستی. گناه، مثل مگس می‌ماند، سر اندر پایت را گرفته‌است. تو باید معصوم باشی، گناه نزدیکت نیاید، معصوم ولایت باشی، کُر باشی. حالا این‌ها چه می‌کنند؟ حالا برگشتند. حالا زینب همیشه یادش می‌افتد که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌قدری‌که به صبح داشت، مناجات می‌کرد، می‌رفت کله مأذنه، خود امیرالمؤمنین اذان می‌گفت. خوشش می‌آمد، بگوید: «أشهد ان لا اله الا الله» اگر علی، «أشهد ان لا اله الا الله» می‌گفت، تمام خلقت می‌گفت. یا اگر «اشهد انّ محمد رسول‌الله» می‌گفت، تمام خلقت می‌گفت. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) اذان می‌گفت، به قربان بلال بروم، گفتند همان اذان را بگو، گفت: من اذان بی‌ولایت نمی‌گویم. این [بلال] وصل است. 



حالا من می‌خواهم مصیبت وداع امام‌حسین (علیه‌السلام) را بگویم. این وداع خیلی مهم است، امام‌حسین دید باید با این‌ها خداحافظی کند، تمام این‌ها پیش‌بینی شده‌بود. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیش‌بینی کرده‌بود، ام‌السلمه تو به زینب بگو. چرا خودش نمی‌گفت؟ رویش نمی‌شد. آخر، علی، به زینب بگوید: زینب‌جان، اسیر می‌شوی؟ آخر، به زینب بگوید: حسین را اینجور می‌کنند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خجالت می‌کشید به زینب بگوید. همه حرف‌ها را به‌ام السلمه زد. آی ام‌السلمه، وداع، آخر کار، حسین من می‌آید وداع می‌کند. می‌خواهد در ظاهر یک‌دفعه دیگر، خواهرش زینب را ببیند، یک‌دفعه دیگر سکینه را ببیند، رقیه را ببیند، در خیمه آمد، صدا زد: خواهر جان، خداحافظ، تا حتی به فضه گفت: فضه جان، خداحافظ. چرا فضه را با زینب فرق نگذاشت؟ دید فضه دارد حمایت از زینب می‌کند، هیچ فرقی نگذاشت. حالا ام‌السلمه گفته‌بود: زینب‌جان، اگر حسین، پیراهن‌کهنه خواست، دیگر حسین، نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. علی (علیه‌السلام)، پدرت گفت. حالا زینب، همه‌اش دلش خوش است که حسینش هست، یک‌دفعه گفت: خواهر، پیراهن‌کهنه بیاور. چرا گفت پیراهن‌کهنه [بیاور]؟ گفت: شاید، این پیراهن در بدن من بماند، تا گفت: زینب غش کرد، افتاد. حالا لشگر دارد، «هل من مبارز» می‌طلبد. دست در قلب زینب گذاشت، زینب بلند شد، خواهر جان، صبرت را شیطان نبرد. تا این‌جا وظیفه من بوده، باید استقامت کنی، کوفه بروی، خطبه بخوانی، مجلس یزید خطبه بخوانی، آخر، آن‌جا دارند لعنت به بابایمان می‌کنند. آخر، ممکن بود به علی لعنت بکنند؟ تبلیغ! حالا زینب گفت: صبر می‌کنم. در دروازه‌کوفه آمد، یک خطبه خواند. خبر به ابن‌زیاد دادند، ابن‌زیاد، خود علی دارد حرف می‌زند. چه‌کار کنیم؟ گفت: سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را آن‌جا ببر. یک‌وقت دید، سر امام را بغل کجاوه بردند. وای، [فرزند] مادر، حسین‌جان! تو که با ما مهربان بودی، چرا در خانه خولی تو به مهمانی رفتی؟ کی به‌سر تو پاشیده خاکستر؟ مگر اینجور دارویی، دوا باشد. یک‌وقت به امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: حسین‌جان، با من حرف نمی‌زنی، با این کودک حرف بزن. دلش دارد آب می‌شود. «انّ اصحاب‌الکهف و الرقیم عجبا» عزیز من، کار من از اصحاب‌کهف و رقیم عجیب‌تر است. آخر، کسی باور می‌کرد سر امام‌حسین را ببُرند، شهر به شهر ببرند. 



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن



خدایا، تو را به‌حق خود امیرالمؤمنین، امشب ما را به علی ببخش، از سر گناهان کوچک و بزرگ ما در گذر.



امیدوارم شما دیگر با امام‌زمان، عهد و پیمان بکنید که دیگر تا می‌توانید گناه نکنید، تا می‌توانید فرمان ببرید، تا فرمانده بشوید. والله اگر فرمان ببرید، خدا شما را فرمانده می‌کند. دوباره تکرار می‌کنم، امیدوارم که خدایا، ما را به علی ببخش. از محبت علی نفوذ در قلب ما بکند، آنچه که از هوا و هوس است از دل ما بیرون برود.



خدایا، تو را به‌حق فرق شکافته علی تو را قسم می‌دهم که حاجت مهم ما این‌است که امام‌زمان ما را برسان. دوم حاجت ما این‌است که یاورشان باشیم، سوم حاجت ما این‌است که امام‌زمان تا حالا راضی نبوده، امام‌زمان، تو را به‌حق علی از ما راضی شو، این رضایت ادامه پیدا کند. هر محبتی به‌غیر شما و خدا هست از دل ما بیرون برود. مملو محبت شما باشیم. 



از جوانان مجلس، از حضار مجلس، پیرمردها، کسانی‌که امشب در این مجلس تشریف دارند، پوزش می‌طلبم، ان‌شاءالله امیدوارم که مداح اهل‌بیت ما را عفو کنند، وقتش را گرفتیم. (صلوات)




یا علی



	↑ یکی از فرقه‌های مسیحیت 












فزت و رب الکعبه

بسم الله الرحمن الرحیم




«اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید الرسول المکرم ابوالقاسم محمد»



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



دو روز است از چه صحبت می‌کردیم؟ ارتباط. قربانتان بروم، اگر کسی بخواهد واقع چیز یاد بگیرد، [باید] آن مَنی که دارد [را] بگذارد کنار. حضرت عباسی تا من دارید، هیچ چیز نداری‌د. من را باید بگذاریم کنار، تسلیم بشوی. خیلی‌ها   [آقای وحید من را] احترام کرد. دیگر پیش ما نشست، شربت آورد، چیز کرد، خصوصی. البته یکی غلو کرده بود، یک حرف‌هایی به ایشان زده بودند، [اما] وقتی با ما برخورد شد، دید که خب بالاخره با آن که گفته [متفاوت است،] شاید حالا من یک خرده مناسب نیست. بعد به او گفتم که این کتابخانه‌ها پر است، خانه‌های شما پرِ کتاب است، علما نوشتند، فقها نوشتند؛ اما هر چیزی یک عصاره دارد. حالا شما ببین، هر چیزی عصاره دارد، عصاره حدیث و روایت باید مبنایش را بفهمیم ما. ایشان اشک توی چشم‌هایش گشت و همچین خیلی قلنبه شد. گفتم اگرنه این حرفها مثل روزنامه می‌ماند، نخواهم نستجیر بالله به روایت و حدیث جسارت کنم، هرکس جسارت   توجه کنید من چه می‌گویم‌.



پس روایت و حدیث یک عصاره‌ای دارد، بعضی‌ها   باید شما عصاره حدیث و روایت را بفهمید. شب گذشته هم راجع به مبنا گفتم. شما باید اولاً من را بگذاری کنار؛ تا من داری، نه قرآن داری، نه خدا داری، هیچ چیز نداری، چرا؟ «انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما». خدا [این امر را] مالِ چهارتا ما ضعیف‌ها که نگفته، به کل خلقت گفته، تا حتی ملائکه‌ها [که] تسلیم نبی بشوید. تو اگر تسلیم نبی بشوی که من نداری که، تو باید تسلیم باشی، چرا من داری؟ من، پدر ما را درآورده، یکی هم تجدد پدر ما را درآورد، دین ما را برد. این چیزهای لهو و لعب چیست که می‌خرید عزیز من، قربانتان بروم؟ ما [را] که می‌گوید اگر از هزار نفر یکی با دین [از دنیا] برود، ملائکه تعجب می‌کنند، [چون] ما عاق امام زمانیم، امام زمانمان را نشناختیم. روایت و حدیث می‌گویم، می‌گوید هرکسی امام زمانش را نشناسد، می‌میرد به زمان جاهلیت. شما باید هم امام زمان را بشناسید، هم مبنای این‌ها را بدانید. مبنای این‌ها را کسی می‌داند که ارتباط با امام زمانش داشته باشد.



الان دیشب چقدر قرآن سرمی‌گرفتند؟ والله، بالله، این قرآن را گذاشتی روی سرت، دارد به تو لعنت می‌کند. قرآن زبان دارد، می‌فهمد. قرآن ... دارد، ...  ۵ یک آقایی قرآن را گذاشته بود روی تلویزیون، گفتم بردار این را از آن رو. حالا آقا امام زمان دارد می‌گوید من گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود خون گریه می‌کنم؛ در صحنه امام حسین وارد نمی‌شود. [می‌پرسند] آقاجان، مالِ جدت [گریه می‌کنی]؟ می‌گوید جدم هم بود گریه می‌کرد‌. [می‌پرسد برای] عمویت [گریه می‌کنی]؟ [می‌گوید] او هم بود گریه می‌کرد. [می‌پرسد] برای چه کسی [گریه می‌کنی]؟ [می‌گوید] برای اسیری زینب، اسیری عمه‌‌ام‌. حالا راست است یا نه؟ او دارد گریه می‌کند، تو می‌روی مُشتی امریکایی و انگلیسی را جمع کردی، داری با آنها می‌لاسی؛ خب، می‌میری به زمان جاهلیت. تو باید تماشایی نباشی. رحمت خدا به این زن و شوهر، که وقتی [آقا] به خانمش گفته بود تلویزیون را می‌خواهم بگذارم کنار، [خانم] گفت بگذار کنار. حالا قوم و خویش‌هایش می‌آیند ملامتش می‌کنند. اُف، تو باید مثل او بشوی، نه او مثل تو بشود. چرا ملامتش می‌کنید؟ تو باید مثل او بشوی، عزیز من، قربانت بروم. 



بچه‌هایتان را خدا به شما ببخشد، من یک بچه داشتم نمی‌دانم شش ماهش بوده، نمی‌دانم پیش از انقلاب [از دنیا رفته]، هروقت می‌روم سرِ قبرستان، یادم می‌افتد این بچه را. تو چطور یادت می‌رود که امام حسین را شهید کردند، سرش را بالای نی کردند؟ چطور یادت می‌رود زهرای عزیز را این‌قدر زدند که محسن زیر پا رفت؟ ... آی پهلویم، پدرجان، دارد ...، تو ماهواره زدی، تو چه ارتباطی به امام زمان داری؟ این است که می‌گویم ارتباط باید داشته باشید، ارتباط، ارتباط. اگر ارتباط داشته باشید، شب گذشته گفتم که تمام اشیاء ارتباط دارند. بس که خوشم آمده [می‌گویم]، من حرفهایم تکراری نیست، روی مناسبت تکرار می‌کنم. امام حسین وقتی که شهید شد، ریگ گریه کرده، سنگ گریه کرده، ملائکه‌ها گریه کردند. چون که [در] مجلس اشخاصی هستند که [دیشب] نبودند، من برای آنها می‌گویم. 



خدا رحمت کند این حاج شیخ عباس را، (الان با حاج آقا داشتیم صحبت‌هایی می‌کردیم)  گفت من یک قدری همچین این روایت را دیده بودم، خیلی به من نمی‌چسبید که مگر آسمان شخص است که گریه کند؟ گفت ما نجف بودیم، عبایمان و عمامه‌مان و این‌ها را همه را انداختیم شب عاشورا، فردایش دیدم لکه خون به آن است. پس آسمان خون گریه می‌کند، ریگ هروقت برمی‌داشتند زیرش خون بود، درخت گریه می‌کند. حالا هم هست، عاشورا یک درختی است خون گریه می‌کند. تمام این‌ها گریه می‌کنند، عرش خدا گریه می‌کند، جهنم گریه می‌کند، زمین گریه می‌کند، بهشت گریه می‌کند، فردوس گریه می‌کند. اصلاً چیزی نیست توی تمام خلقت‌ها که گریه نکند، این‌ها همه ارتباط دارند‌. تو چرا ارتباط را قطع می‌کنی، می‌روی این‌ [کار]ها را می‌کنی؟ چه مسلمانی هستی؟ بترس از خدا. چهار روز دیگر این‌جوری می‌شوی، تو خیال کردی همیشه تنت ساز است، [أفلا] یشکرون می‌گویی؟



مگر نبود که این پدر بزرگوار این آقای فلانی چند وقت [توی رختخواب] افتاد؟ تو هم این‌جور می‌شوی ... تو قدرتت را باید صرف امر کنی، قدرتت را [باید] صرف قدرت کنی، بشوی قدرت‌الله. خب تو هم همین‌جور می‌شوی، چرا فکر نمی‌کنی عزیز من؟ حالا ببین خدا چقدر تو را می‌خواهد؟ حضرت می‌فرماید اگر کسی عمل خیری کرد، کارهای خیری کرد، وقتی پیر بشود می‌افتد، [خدا می‌فرماید] ای ملائکه‌های من، این قدرتش را صرف من کرد، [ثواب] بنویس پایش. قدرت ندارد دیگر پاشود نمازشب بکند، درِ خانه‌ها برود این‌ها، همین‌جور پایت [ثواب] می‌نویسد. حالا تو را به حضرت عباس [قسم]، کلاه سرمان می‌رود یا نمی‌رود؟ صلوات بفرستید.



من یک حرف دیگر هم می‌خواهم بزنم.  ۱۰ من خیلی توجه به شماها دارم، یک مثالی می‌خواهم برایتان بزنم. الان خدا می‌گوید من کافر سخی را بهتر از عالم بخیل یا عابد بخیل می‌خواهم. درست است؟ این کافر که کافر است، نجس است، چرا خدا [او را] می‌خواهد؟ برای این‌که خیر به دستش جاری می‌شود، این‌ها خیر به دستشان جاری می‌شود. این فکرهای خرگوشی چیست توی کله بعضی‌ها می‌آید؟ [او] خیر به دستش جاری می‌شود، حالا [تو می‌گویی] چه چیز؟ این‌جا [چطور است]. چرا [خدا او را] نخواهد؟ صلوات بفرستید. [خدا] می‌گوید من کافر سخی را [می‌خواهم]، [ای] مسلمان، مگر این کافر است؟ [این] فکرهای خرگوشی چیست می‌آید توی کله‌تان؟ هنوز گفتم [پابندی]. نگفته گفتم، گفتم تو پابندی، هنوز پابندی، رها کن خودت را. صلوات بفرستید. چرا جلوی خیر را می‌گیری عزیز من؟ چرا جلوی خیر را می‌گیری؟ خدا می‌گوید کافر سخی را من بهتر از عابد بخیل می‌خواهم. خدا می‌گوید، خدا می‌گوید، تو با من چه کار داری؟ آرام، صلوات دوباره بفرستید.



حالا عزیز من، من دلم می‌خواهد شما با تمام این اشیاء بیایید و هماهنگ بشوید. چه [کار] کنیم؟ گناه نکنید. مَنت را بگذار کنار، چقدر به این زن مَن مَن می‌کنی باباجان؟ خب [پدر زنت] دخترش را به تو داده، جهاز هم به تو داده، مگر ارث پدرت را از پدرزنت می‌خواهی؟ تو چرا این‌قدر توقع [از] این داری که بیاید [به تو سلام کند؟ می‌گویی] نمی‌دانم چرا به من سلام نکرده؟ دامادمان چرا به من سلام نکرده؟ امروز به زنش می‌گوید آره، این داماد نمی‌دانم تربیت ندارد، به من سلام نکرده. چرا اشتباه می‌کنی تو؟ خب، به تو سلام نکند. تو ببین [در نماز] چه می‌گوید؟ «السلام علینا و علی عبادالله الصالحین»؛ تو بیا عباد صالح، بنده صالح بشو، چندین میلیارد [نمازخوان] به تو هم صبح و هم ظهر و هم بعد از ظهر سلام کنند. اگر درست است، دوتا، سه تا صلوات بفرستید.



پس عزیز من دلم می‌خواهد شما [توجه کنید]. حالا چرا به شما توی همه این خلقت می‌گوید اشرف مخلوقات؟ چرا می‌گوید اشرف مخلوقات؟ فلانی و فلانی نیست، یکی می‌تواند بگوید؟ سید بگو ببینم، یک دفعه هم من گفته‌ام، بگو ببینم. چرا به ما هم می‌گوید اشرف مخلوقات؟ چرا؟ ما مخیّریم. تمام خلقت مخیّر نیست، [مخلوقات] همان ساخت که خلق شدند، منتظر امر خدا هستند، تاحتی آسمان، زمین، ابرها، دریا. پس این دریا این‌جوری است، به امر است. یک ذره [دریا را] این‌جوری کرد، انگلیس‌ها و این‌ها رفته بودند آنجا [را] محل عشق کرده بودند، یک ذره طوفان کرد، همه‌شان را کشید آنجا. همین آبی که الان می‌گذرد ... زمان نوح مگر نیامد بالا؟ همه‌شان را خفه کرد. تو می‌دانی، من والا می‌ترسم به حضرت عباس. به حضرت عباس، یک مگس یک دو دفعه به من می‌نشیند، می‌گویم نه که مأمور باشد، پدر من را بخواهد درآورد؟ از یک مگس من می‌ترسم. خب اگر مأمور باشد چه‌جور است فلانی؟ خب بگو دیگر. پس تمام این سکونتی که تو داری این است دیگر. 



حالا من یک چیز دیگر هم بگویم برای رفقای جدید، این زمین [مکه را] می‌گویند ام‌القری. این زمین کشیده شده روی آب، یعنی از مکه معظمه [کشیده شده]. الان این ببین الان این [زمین] هست، دوباره یک تکه از این کشیده شود، [آیا] مال این هست یا نیست؟ بله؟ آن‌وقت آن [کعبه] بیت خداست، الان خانه شما هم بیت خداست، تا زمانی [که آن را] بتکده نکنی،  ۱۵ چیزی که غیر خداست [را در آن] نیاوری. حالا ببین چقدر استفاده می‌کنی؟ حالا خانه شما بیت خداست. یک زمانی هم که آنجا مکه را بتکده کردند، این پیغمبر هی می‌رفت توی کوه حرا گریه می‌کرد، می‌گفت کِی بشود بیاید؟ اما او بت‌شکن بود. زمانی بشود بت‌شکن بیاید، پدرت را درمی‌آورد، تو این خانه‌ها را برمی‌داری ساز و آوازها را می‌زنی تویش. این بساط‌های انگلیس و امریکا را آوردی آنجا تویش. آن زمان باید بت‌شکن بیاید. این‌قدر پیغمبر در آن غار حرا، (آنجا بالای چیز [کوه نور] رفته‌اید که) ، گریه می‌کرد. هی می‌گفت ای خدا کِی می‌شود [بیاید در] این خانه تو، این بت‌ها را بشکند؟ اما معطل علی بود. بت را باید ولایت بشکند. 



یک کسی که این‌جوری نادان بود می‌گفت که پیغمبر رفت روی دوش علی، گفت که بیا پایین، من دارم می‌روم توی زمین! اُف توی سرت! تو حرف ولایت نمی‌توانی بزنی نزن، به تو چه حرف ولایت؟ تو باید خودت ولایت داشته باشی که [حرفش را] بزنی. تو هر روز ماشینت را، خانه‌ات را عوض می‌کنی. تو توی دنیایی، تو باید از دنیا بیایی بیرون، بروی [توی] ولایت، [آن‌وقت] ولایت به تو القا می‌شود. نه باباجان من، مگر مُهر نبوت شوخی است؟ مُهر نبوت خدا زده روی دوش پیغمبر، [به امیرالمؤمنین فرمود] علی، پایت را بگذار روی مُهر نبوت، بت‌ها را بشکن. تمام بت‌ها را علی، امیرالمؤمنین شکست. باید ولایت بت بشکند، آخر هم ولایت می‌آید بت می‌شکند. این خانه‌هایی که اسباب لهو و لعب تویش است، باید امام زمان بیاید بشکند. هر روز هم دارند یک چیز جدید برایتان می‌آورند، تو با همان محشور می‌شوی. من به ساز تلویزیون خیلی چیز [کار] ندارم، به آن [کار] دارم که تو نگاه می‌کنی انگلیس‌ها و امریکایی‌ها را، با آن محشور می‌شوی. 



پیغمبر فرمود هر چیزی، قومی را دوست داشته باشی با آن محشور می‌شوی. والله، امام چهارم، امام زین‌العابدین می‌گوید سنگی را دوست داشته باشی، با آن محشور می‌شوی. من الان وظیفه‌ام است این‌ها را بگویم. شما همه جوانید، بالاخره زن می‌گیرید؛ [در آخرالزمان می‌گوید] «قبلة[هم] نساء[هم]»، توی قبله نساء می‌روید، زنها قبله‌تان می‌شوند. توجه کن، دینت را نده. حالا من آیه قرآن برایتان می‌گویم. این شعیب پیغمبر، پیغمبر [زمان موسی] بود. موسی زد یک قبطی را کشت، فرعون گفت بگیرید او را. همه آیات را می‌خواهم بگویم خیلی خوب. [موسی] آمد رفت توی دهات، رفت دید این‌جا یک چاه است، [مردم از آن] آب می‌کشند. یک دوتا دختر است این‌جا، این‌ها گوسفند دارند، می‌خواهند آب بدهند. گفت شما چرا [آب] نمی‌دهید؟ گفت ما نمی‌توانیم بکشیم این دول [دلو آب] را. (این آیه قرآن است) ، ما تهِ آبخوره‌ها که می‌شود، [آن‌وقت] می‌کشیم. شما الحمدلله همیشه توی ناز و نعمت بودید، من دیده‌ام گوسفندها را [چطور آب می‌دادند]. اول‌ها این‌جوری که نبود که این آبها باشد، آن‌وقت چاه بود. یک چیزی مثل این آبخوره بود، تویش چال بود، آب از چاه می‌کشیدند، این‌ها را به گوسفندها می‌دادند. این [موسی] آمد و دول [دلو آب] را همچین کرد و [آب] کشید و رفت. 



[شعیب از دخترهایش پرسید] باباجان، امروز چرا زود آمدی؟ گفت آره یک جوانی این‌جوری کرد. گفت برو به او بگو بیاید. ببین دارم چه می‌گویم، حالا این [موسی] دارد می‌آید، زنها [را نگاه نمی‌کند.] دخترهای سیاه سوخته، نه این‌ها که هفت رنگ خودشان را کرده‌اند؛ این‌جایش را یک‌جور کرده، این‌جایش را یک‌جور کرده، این‌جایش [یک‌جور است]، هفت رنگ صورتش را درست کرده. [اگر] بگویی دیدی؟ [می‌گویم] به دینم ندیدم، [اما] می‌دانم؛ دانستن به غیر دیدن است. خب حالا [موسی] گفت من می‌روم جلو، هر موقع اگر می‌خواهم بروم توی این کوچه، تو سنگ بینداز، می‌روم. [موسی] دنبال دخترهای سیاه سوخته نرفت، این است که [خدا] به موسی ید بیضاء می‌دهد. به تو چه چیز می‌دهد؟ حالا وقتی رفت آنجا، [شعیب] گفت یک [هشت] سال پیش ما بمان، این گوسفندها هرچه ابلق زاییدند مال تو، دخترم را هم به تو می‌دهم. من پدرم گوسفند داشته، گوسفندها یا سام باید بشوند یا کبود یا سیاه؛ ابلق خیلی کم است. این [موسی] پاشد چهارتا چوب این‌جوری کرد، موقعی که گوسفندها می‌خواستند قوچِ تک [میان آنها] باشد، تمام گوسفندها ابلق زاییدند. 



نگاه نکنید به خارجی‌ها، ابلق می‌زایید. این آیه قرآن است دیگر. یا خودت ابلق می‌زایی، جسارت می‌کنم، یا آنها که برو بچه‌ات [هستند]. [الان] چقدر بچه‌ها پررو شده‌اند؟  ۲۰ اوس غلامرضا را ببینید، چهل سالش بود، زن گرفته بود، نمی‌دانست چه بکند. [الان] بچه چهار ساله می‌داند چه کار بکند. خیلی ماها علم بچه‌هایمان پیش رفته، بچه چهارساله می‌داند چه کار کند؛ چون از بس که پررو شدند. حالا آمد و همه ابلق زاییدند. این آیه قرآن است دیگر قربانت بروم، نگاه کردن این است. حالا من می‌گویم شما قربانتان بروم، فدایتان بشوم، جلوی چشمتان را بگیرید، تماشایی نباشید. یکی هم تا می‌توانید گناه نکنید. شاید شما اگر با آنها باشی، آن جنبه مغناطیسی تو را می‌گیرد، فردا با آنها محشور می‌شوی. 



من یک حرف دیگر هم بزنم، یک نفر بود آمد اصفهان، (این را من گفته‌ام، برای این‌ها که توی مجلس نبودند می‌گویم.)  این زنش کار به آب داشت. آمد و گفت حمام منجاب آنجاست. [زن از] یکی سراغ گرفت حمام منجاب [کجاست؟] خانه‌اش را نشانش داد. زن رفت آنجا، دید گیر افتاده، گفت جوان من خلاصه گرسنه‌ام است، برو یک نان و آبی، چیزی بگیر بیاور. [جوان] رفت، [زن] فرار کرد. حالا بعد بیست سال این آقا که می‌خواهد بمیرد، می‌گوید خانم حمام منجاب این‌جاست. این‌ها که توی نمی‌دانم ماهواره نمی‌دانم چه‌چیز می‌بینید، این‌ها که شما می‌بینید با آن‌ها محشور می‌شوید. همین‌ساخت دارد می‌گوید بیا این‌جا، لا لا لا لا لا، حواست جمع باشد. شب احیا هم هست، چه کنم از دست شما؟ آره، آقا دارد می‌میرد، [می‌گوید] فیلمش آنجا [چطور] بود، آره نمی‌دانم فیلمش آنجا [این‌طور شد]، بله، بله، بله. با آن محشور می‌شوی، [خدا هم می‌گوید] برو توی جهنم. صلوات بفرستید‌.



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، تو باید جانم بپری. والله، توی جلسه ما [کسی] بود که دیدم رفت در آسمان. آسمان و این‌جا و آنجا ندارد. چون که امام صادق می‌فرماید شیعه‌های ما به ما اتصالند، اما وقتی گناه کنند جدا می‌شوند. بیا قربانت بروم [خودت را] اتصال به امام صادق کن. به تمام آیات قرآن، هست [کسانی] که می‌روند، نه این‌که توی آسمان‌ها می‌روند ... ، تا زمانی که گناه نکنی، تا زمانی که ... ، تا زمانی که امام زمان را دیدی. امام زمان، جان من [از] همه ما اطلاع دارد. یک شخصی بود آمد خدمت امام صادق، گفت از شیعه‌هایت هستم، حضرت [او را] راه نداد. گفت از دوستانت هستم، [او را] راه داد. [امام] گفت وای بر تو، ([آن شخص] امام جماعت بود) ، یک پرده‌ای کشیده بودی، نماز زنها را درست می‌کردی، یک زن خوش‌صدا بود، گفتی مکرر کن. تو پابند گناهی، ... امام زمان دارد می‌بیند، قربانتان بروم. والله ... من که دیگر هشتاد و خرده‌ای هستم به درد نمی‌خورم، دیگر من اصلاً دلم می‌خواهد شماها قربانتان بروم ...



پس حرف من این شد که ما باید اول یقین کنیم، پس از یقین به امام زمان، به امر امام زمان عمل کنیم. شب گذشته گفتم شما مشاورِ یاورهای امام زمانید، تمام شما مانند تسبیح به هم اتصالید، چه کوچک، چه بزرگ، چه جوان. اما گفتم، دوباره [می‌گویم]، یک قدری قربانتان بروم تماشایی نباشید، یک قدری هم گناه نکنید. والله، بالله،  ۲۵ به این حرفها نمی‌ارزد قربانتان بروم. گفتم به شما، دوباره تکرار می‌کنم، شما خانه‌ات بیت خداست، لهو و لعب نیاور تویش. خودت هم جهادگری، می‌روی جهاد می‌کنی، می‌آیی. زن شما هم مریم است، پسرت هم عیسی می‌شود‌. حالا تو چرا زنت این‌جوری بشود؟ حضرت فرمود وای به آخرالزمان، زنها مار بزایند بهتر است [از این‌که] بچه بزایند. [پرسیدند] آقا چرا؟ گفت آنها ناجور می‌شود وضعشان. همین‌جوری که الان بیشترمان شدیم دیگر، هرچند که بیشترمان شدیم. مار بد بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. تو چرا عزیز من این‌جوری هستی؟ 



[امام رضا فرمود] زکریا‌بن‌آدم [در قم] بمان، به واسطه تو قم حفظ است. شما هرکدامتان یک شهری را حفظ می‌کنید، نه [فقط] خودتان [حفظ] باشید؛ اما باید متقی باشید. متقی صادراتش خیر است، صادراتش خیر است متقی، تو باید صادراتت خیر باشد. الحمدلله، شکر رب العالمین، من افتخار می‌کنم، گفتم خدا چیزی که به من دادی، به پیغمبرت ندادی. بعد از پیغمبر، مردم هفتاد هزارتا مرتد و کافر شدند. بعدِ من این جوان‌ها کسانی را دربرمی‌گیرند، الحمدلله تمامشان موحدند، تمامشان حرف‌شنو هستند. یکی هم من می‌خواهم این را به شما بگویم، من که الان می‌خواهم بروم، با شماها یکی یکی خداحافظی نمی‌کنم، نمی‌توانم با همه‌تان خداحافظی کنم می‌روم، شما از من توقع نداشته باشید. ما به تمام آیات قرآن، یک دور تسبیح به سلامتی‌تان دعا می‌کنیم، چیز می‌کنیم. نه این‌که من الان پیش شما بودم، من با شما خداحافظی نکردم، (به حضرت عباس من حالی‌ام نیست) ، یکی بگوید که مثلاً حالا حاج حسین این‌جور است. من اصلاً حالی‌ام نیست، متوجهی؟ من اصلاً توی خودم هستم، دلم می‌خواهد که شما از من توقع احترام نداشته باشید. انتظارم این است، من هم از شما توقع احترام ندارم. نه داشتم و نه دارم. صلوات بفرستید.



حالا وقتی امیرالمؤمنین می‌خواست از دنیا برود، یک وقت چشم‌هایش را باز کرد، شکر خدا کرد. گفت الحمدلله که من رستگار شدم، مگر علی رستگار نبود که رستگار شد؟ جنبه مغناطیسی، ولایت یک جنبه مغناطیسی دارد، عزیز من نگهت می‌دارد. حالا وقتی که ملائکه گفت شکست ارکان خدا، [امیرالمؤمنین] گفت: «فزت و ربّ الکعبه». ارکان خدا یعنی همه چیز خدا، علی است. آقاجان من، نمی‌خواهم بگویم، وقتی پیغمبر از دنیا رفت [نگفت ارکان خدا شکست]. او را زهر داد، آن زن ملعونش. اول زهر داد، [پیغمبر] نخورد. [گفت] چرا نمی‌خوری؟ [فرمود] پروردگار گفته [در این غذا] زهر است. [اما] زهر دوباره‌ای را خورد. آن‌ها امر است زهر را بخورند، نه که ندانند. امر است دیگر [خدا] به او می‌کند، خدا نعمت را از آنها [مردم] می‌خواهد بگیرد. حالا یک شب پیغمبر حاضر شد و امیرالمؤمنین گفت یا رسول‌الله ببین با من چه کردند؟ با دخترت فاطمه چه کردند؟ [فرمود] علی جان، نفرین کن‌. گفت خدایا من را از آنها بگیر، مثل خودشان را [به آنها] بده. خدا علی را گرفت، معاویه را به آنها داد.



حالا امیرالمؤمنین می‌گوید: «فزت و ربّ الکعبه»، به پروردگار کعبه من رستگار شدم. حالا وقتی گفت جبرئیل، «قُتل امیرالمؤمنین»، شکست ارکان خدا، این ندا تا حتی به جهنم هم رسید‌. ندا این است که ندای آسمانی [هم همین‌طور است]. ان‌شاءالله، امیدوارم شما جوان‌ها باشید،  ۳۰ امام زمان یک ندا در مکه می‌کند: «جاء الحق و زهق الباطل»، یعنی آنچه که باطل است از بین می‌رود. حالا این ندا به تمام دنیا می‌رسد، یک جلوه‌ای می‌کند ...



یا علی







شناخت ارتباط با ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



ما یک دو هفته‌ای است که راجع‌به اشیاء صحبت می‌کنیم، حالا [بحث را] روی به‌اصطلاح اتّصال آوردیم، فلانی! چه بود؟ ارتباط. امیدوارم خدا شما را تأیید کند! ارتباط. من به تمام آیات قرآن! نمی‌توانم ولایت را افشا کنم؛ یعنی به‌قدری ولایت بالاست [که] نمی‌توانم. من باید این آرزو را به گور ببرم [که ولایت را افشا کنم]. نه این‌که شما، جوانانی در مجلس هستند، یک‌وقت این‌ها افشا می‌کنند، ذوقی‌اند. او نمی‌داند که آن [کسی] که دارد [این حرف را] به او می‌گوید، اصلاً اهل این [حرف‌ها] نیست. ذوقی [است]، خیال می‌کند اهل این [حرف‌ها] است، نه والّا [نیست]؛ این‌قدر ولایت بالاست. 



چند چیز است [که] خیلی بالاست: یکی امام‌حسین (علیه‌السلام) است، قضیّه امام‌حسین (علیه‌السلام). هیچ‌بشری درک امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌تواند بکند. یعنی یک‌قدری [در این قضیّه] جلو برود، اعتراض به خدا می‌کند. یعنی آدم، بشر نمی‌تواند پِی به امام‌حسین (علیه‌السلام) ببرد؛ یکی [هم بشر] پِی به حقیقت قرآن نمی‌تواند ببرد. به تمام آیات قرآن! من حرف جلد قرآن را می‌زنم؛ نه این‌که نتوانم بزنم، این‌را هم به شما بگویم، خدا به‌من داده؛ اما من حرف حقیقت قرآن را نمی‌توانم بزنم، حرف جلدش را می‌زنم. ائمه (علیهم‌السلام) را هم حرف چیزشان را می‌زنم، که این جسم‌شان از علیین است، از علیین‌شان [حرف] می‌زنم. توجّه می‌فرمایید؟ اسلام را، از اسلامِ واقعیِ اسلام، من نمی‌توانم [حرف] بزنم. از اسلام، یک‌قدری با اسلام مراعات می‌کنم [و حرف] می‌زنم؛ پس من نمی‌توانم [حرف] بزنم، این‌را هم می‌گویم، نه که نتوانم [حرف] بزنم. به تمام آیات قرآن! می‌توانم [بزنم، اما] نمی‌توانم بگویم. چرا؟ طرف‌دار ندارد. عزیزان من! امروز اگر آدم می‌خواهد یک‌حرفی بزند، باید طرف‌دار داشته‌باشد. حالا تو بگو مگر [تو] اتّکایت به خدا نیست؟ چرا. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در چاه [حرف] می‌زد؟ [مگر] اتّکایش به خدا نبود؟ خب [مردم] کشش ندارند. هر حرفی بخواهی بزنی، می‌بینی که [نمی‌کِشند]. الآن هم مثل استخوانی که در گلوی من گیر کرده، [نمی‌توانم حرف بزنم]، خوب‌ها به آن اعتراض می‌کنند. خبر ندارد که، خبر ندارد که این حرف یعنی‌چه؟



الآن خدمت یکی از رفقای‌عزیز خودم بودم، نور چشم خودم، همه‌تان نور چشم من هستید. گفتم من دارم داد می‌زنم، چرا نمی‌فهمند؟ اگر تو دخترت را این‌قدر [بیرون] روانه نکنی، که نمی‌آید افسر بشود، این‌جایش نمره [درجه] بزند. تو روانه می‌کنی، این خوب نیست که من یک‌وقت عصبانی می‌شوم، توی سر خودم می‌زنم، من کاری به کار کسی ندارم. یکی از بدبختی‌های من این‌است، حرفی که هست، خدا یک‌چیزی به‌من داده، آن‌که می‌خواهد بشود [را] من [از قبل] می‌فهمم. امشب نگویید یارو ادّعا می‌کند، به‌دینم! راست می‌گویم. ببین باباجان! [متقی] خیلی رئوف است، پدرجان! قربان‌تان بروم، عزیز من! آن‌وقت از من ناراحت می‌شوند. تو روانه می‌کنی [این زن را که] الآن این افسر [شده]. این دیگر زنِ توی کوچه و خیابان است، دیگر این زنِ توی خانه نیست، این دیگر ولایت‌پرور نیست. این‌است که من می‌دانم، این‌است که خب این حرف‌ها که من می‌زنم، یکی‌اش این‌است. عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، خدا بچّه‌هایتان را به شما ببخشد! خدا دخترها را به شما ببخشد! خدا پسرها را به شما ببخشد! خدا شما و پسر و دخترتان را به ولایت ببخشد! که این‌ها تا قیام‌قیامت زنده باشند،  5 تا قیامت زنده باشند، چرا [آن‌ها را] می‌میرانید؟ (صلوات بفرستید.)



من دارم می‌بینم، این باغی که تو داری می‌کاری، درخت‌های انگورگونه خیلی تویش درست کردی، دکترجان! قربانت بروم. امسال این الحمد لله معجزه بود، چقدر ایشان انگور آورد [و] مردم خوردند؛ اما من می‌فهمم که این باغ اگر در دست [شخص] دیگر باشد، این انگور را شراب می‌کند، من این‌را می‌فهمم. تو توجّه نداری، قربانت بروم، (صلوات بفرستید.)



شماها شجره توحیدید، خدا شماها را پاک خلق کرده، تمام‌تان شجره توحیدید. [خدا شما را] پاک خلق کرده، کجا نجس می‌شوید؟ آن‌موقعی که امر خلق را اطاعت کنید. تو باید عزیز من! امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنی. به تمام آیات قرآن! به دین یهود و نصارا بروم [اگر دروغ بگویم]، من شما را خیلی می‌خواهم. ببین یک جوان‌هایی را دیده‌بوسی با آن‌ها می‌کنم، به عقل خودم، می‌گویم نگه‌شان دارم. می‌گویم این‌ها را نگه‌دارم، با محبّت با آن‌ها حرف بزنم، من را دوست داشته‌باشند، بلکه این‌ها را نگه‌شان بدارم. آخر چه بگویم؟ 



از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فتنه‌هایی به‌پا شد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سرِ قبرستان آمد، گفت: مرده‌ها! خوش به حالتان که مُردید! بعد از من فتنه‌هایی بلند می‌شود، آن مردم به آن فتنه‌ها مبتلا می‌شوند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چقدر خوشش آمد؟ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌خواهد مردم [زنده] باشند؟ مگر من نمی‌خواهم شما [زنده] باشید؟ چرا قربان‌تان بروم. به تمام آیات قرآن! [اگر] بشنوم [که] یک‌ذرّه شما ناراحتید، بچّه‌تان، زن‌تان، بچّه‌تان ناراحت است، به‌دینم! من ناراحتم، به‌ایمانم! من ناراحتم. من شما را دین خودم حساب می‌کنم، شما را ولایت خودم حساب می‌کنم. خدایا! اگر من دروغ می‌گویم، من را به دین یهود بمیران! این‌قدر من شماها را می‌خواهم. من یک‌وقت تندی‌ای، چیزی می‌کنم، خیال نکنید [که شما را نمی‌خواهم]، من امشب دارم واقعیّات را برای شما نقل می‌کنم. چرا؟ شماها پشت پا بر عالم امکان زدید، دست بر دامن ولایت زدید. حالا هم باید جان من! خیلی مواظب باشید! پس چه بود؟ ارتباط.



پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: [دو چیز بزرگ در بین شما می‌گذارم]. وقتی گفت دو چیز بزرگ می‌گذارم، این‌جوری نکرد [که دو انگشت متفاوت یک دست را نشان بدهد]. ببین این‌جوری کرد، [دو انگشت یکسان از دو دست را نشان داد]، گفت: یکی قرآن است [و] یکی عترت من است؛ یعنی اگر این قرآن توأم با عترت نباشد، این سازندگی ندارد. من می‌خواهم امشب بگویم نه [این‌که] خیال کنید [که] من با قرآن چیزم [مشکل دارم]. وقتی [قرآن] سازندگی دارد [که] شما هم امر قرآن را اطاعت کنید، هم عرض بشود خدمت شما، امر ولایت را اطاعت کنید. قرآن، کلام خداست. امشب می‌خواهم یک‌چیزی بگویم که إن‌شاءالله، امیدوارم که شما ما را عفو کنید!



اوّل کسی‌که ارتباط را قطع کرد، این دو نفر بودند. حالا این‌است که شما باید عزیز من! قربان‌تان بروم، در کار که هستید، [ارتباط شما قطع نشود]. چرا به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر، بِه [یعنی بهتر] از هفتاد سال عبادت است؟ این یک‌کاری تجدّد کرد، فکر را از شما گرفت. چه به تو داد؟ نمی‌دانم چه چیزِ نمی‌دانم آسمانی داد، تلویزیون رنگی و یا این‌ها؛ می‌روید در آن، تو باید بروی در فکر. نمی‌دانید این‌که من می‌گویم، مِن‌بعدش را می‌دانم، به تمام آیات قرآن! اگر شما [جای من] بودید، اصلاً انفجار می‌کردید. باز هم آن‌ها خودشان، من را نگه‌داشته‌اند [که] من انفجار نمی‌کنم. تو اوّل باید بروی نیم‌ساعت فکر بکنی، می‌روی پای آن بی‌صاحب‌مانده. هر روز هم یک‌چیزی برای شما درآورده‌اند. تو نیم‌ساعت برو فکر کن! می‌گوید ثواب هفتاد سال عبادت داری؛  10 یعنی فکر کن از کجا آمدی؟ کجا می‌خواهی بروی؟ هدف خدا از تو چیست که تو را خلق کرده؟ عزیز من! خدا هدف دارد، بفهمی که چیزی، ارتباطت را قطع نکنی. 



حالا خدا تمام خلقتش تنظیم است، ما اصلاً تنظیم را توجّه نداریم. من یک پاره‌وقت‌ها از دست خوب‌ها ناراحت می‌شوم، نه از دست بدها. چرا؟ خوبِ رفته مقدّس شده، خوبِ مقدّس شده. حالا چطور مقدّس شده؟ امر خلق را اطاعت می‌کند. تمام اهل‌کوفه مقدّس شدند، به حرف شریح‌قاضی رفتند، حسین (علیه‌السلام) را کشتند. چرا این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؟ چرا آرام نداری؟ در دنیا چه‌خبر است؟ این‌ها ارتباط را قطع کردند. ارتباط با ولایت را قطع نکنید! عزیز من! چرا ارتباط با او می‌روی [برقرار می‌کنی؟] [چرا] ارتباط با کسی دیگر برقرار می‌کنی؟ چرا عزیز من! ما یواش، یواش داریم این‌کارها را می‌کنیم؟ (یک صلوات بفرستید.)



حرفی که می‌خواهم بزنم، [در مورد این‌است که] الآن این‌ها دوباره خیلی نامه‌هایی می‌دهند، که می‌خواهند پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را خیلی به‌اصطلاح افشا کنند و از این حرف‌ها. اما این آخرالزّمان، گفت: موشی [اگر در امّت‌های قبل، در] سوراخ برود، [این‌زمان هم] می‌رود، الأن همان زمان است. (آن‌زمان را من می‌گویم، نه این‌زمان را)  این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را افشا کردند [که] علی (علیه‌السلام) را کوچک کردند. من امشب یک‌چیزی به شما می‌خواهم بگویم، این‌که می‌گویم نمی‌توانم [حرفم را] بگویم، یکی‌اش را می‌خواهم امشب بگویم. اگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج رفت، خدا می‌خواست آن «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱] [را نشان مردم بدهد]. ممکن‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صدها [بار به] معراج رفته [باشد]، اما [در این] معراج، می‌خواست مردم بفهمند، [به همین علت] از خانه اُمّ‌السلمه، [آشکارا] رفت. بُراقی آمد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سوار شد، رفت. حالا [خدا به مردم] می‌خواهد بگوید، حالا که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معراج] رفته، وقتی می‌خواهد بیاید، حرف‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول کنند. اما الآن می‌گویی [این‌که می‌گویم] جسارت است: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با بُراق رفت، با وسیله رفت؛ اما علی (علیه‌السلام) آن‌جاست، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌جاست. کجا آن‌جاست؟ آخر خدا تمام علمش را که به نبیّ نداده که، یک [مقداری] داده؛ یک قدری‌اش هم می‌گوید من به تو دادم، من به تو دادم. [۳] [این] یعنی‌چه؟ یعنی تو چیزی نداشتی که. هیچ‌کس چیزی ندارد، همه این‌ها از خدا داده می‌شود.



حالا آصف که به چشم هم نزدن تخت بلقیس را آورده، [سلیمان به او] می‌گوید با چه آوردی؟ می‌گوید با قدرتِ الله، اما من ذراتی علم کتاب دارم. یعنی با قدرتِ الله من [تخت را] بردم، اما با هستی ولایت بردم، نه با [نیروی] خودم؛ با هستی ولایت تخت بلقیس را آوردم. تو چه‌چیز می‌بری؟ تو هنوز پابندی عزیز من. یک تخت، می‌ترسم تند بشود. هنوز انسان نیستیم ما، آن انسان واقعی که طیور در امرت باشد [نیستیم]. مگر سلیمان نبود [که] طیور در امرش است؟ همه در امرش است؟ درباره شیعه واقعی [هم] هست. من یک استخاره‌ای کردم، خوب نیامد که به شما بگویم چه‌خبر است؟ شیعه تا کجا می‌تواند برود؟ تا «قاب قوسین او ادنی» یک شیعه می‌تواند برود، اما شیعه باشد. این خدای تبارک و تعالی، محل وحی‌اش از عرش خدا بالاتر است. این‌است که من [می‌خواستم بگویم]، استخاره اشاره‌اش عیبی نداشت.  15 من دیده‌ام آن‌جا را، از عرش خدا بالاتر است. آن‌طرف بود خدا، این‌طرف بود علی. آن‌وقت از آن‌جا اطلاعیه‌ای نازل می‌شود به عرش. آن‌وقت جای دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، باز در عرش خداست، آن‌ها اطلاعیه نازل می‌کنند به کل خلقت. 



این عالم را من دارم می‌بینم، به تمام آیات قرآن، این دنیا مثل یک ذراتی است. این‌قدر خدا چیز دارد که من چشمم دارد آن‌ها را می‌بیند، این دنیا یک ذرات است. تو چرا برای ذرات می‌روی نمی‌دانم لهو و لعب بخری؟ بدبخت بیچاره، بیا آن‌طرف خط. چرا؟ عالمی را باید ببینیم. عالمی را اگر ببینی، به این‌ها نمی‌رسی، تو پابندی. مگر می‌تواند آدم این حرف‌ها را بزند؟ آن سیبی که [برای پیغمبر در معراج] آورد، مگر علی آن‌جا بود که این نصف سیب را برداشته؟ حالا پیغمبر دارد می‌رود، می‌رسد به یک‌جایی. [می‌گوید] جبرئیلا بپر اندر پِی‌ام، [جبرئیل می‌گوید] رو رو من حریف تو نی‌ام. من تا همین‌جا می‌توانم بیایم، من بالاتر نمی‌توانم [بیایم]. [آن‌جا] میلیارد، میلیاردها بالاتر است. کجا را دیدی؟ حالا می‌گوید [به] جبرئیل، چرا؟ می‌گوید من این‌جا خلاصه حمل می‌کنم آیات قرآن را از برای تو، ای رسول‌اکرم. از کجا حمل می‌کنی؟ از این‌جا. بزن پرده را کنار، پرده را می‌زند کنار، می‌بیند علی آن‌جاست. آنچه را که آیات نازل می‌شود در تمام خلقت‌ها، نه دنیا، (دنیا مثل یک آب‌شوره می‌ماند، من دارم می‌بینم، والله می‌بینم) ، حالا [آنچه] نازل می‌شود، از این‌جا من نازل می‌کنم. آنچه که آیات هست باید اول به علی نازل شود، به ولایت؛ چون‌که ولایت از نبوت بالاتر است، بعد به نبوت نازل بشود. اما پیغمبر هم ولی است، پیغمبر هم ولی است. ولی [بودنِ] ایشان الان سر جای خودش است، اما پیغمبر، پیغمبرِ نبی است. کجا این حرف‌ها به گوشتان می‌رسد عزیز من؟ الان پیغمبر، پیغمبرِ نبی است، نبوت را باید ابلاغ کند. تا زمانی‌که این‌مردم رشد نکرده‌اند، مگر توان داریم ما [که من] بگویم؟ من به‌دینم قسم، از جلد قرآن با شما می‌گویم. دوباره تکرار می‌کنم، از لباس علیینِ ائمه برایتان می‌گویم. تکرار می‌کنم، من نمی‌توانم از قرآن برای شماها بگویم، نمی‌توانم. یک‌وقت، الان نگفته حرف من جُرم است؛ وای به حال این‌که بگویم، جُرم جُرم‌تر است. صلوات بفرستید.



حالا می‌گوید [وحی از] این‌جا می‌آید. محل وحی خدا و قرآن‌مجید [این‌جاست]، اول به علی نازل می‌شود. چرا؟ وقتی نگاه توی این عالم می‌کنی، می‌فهمی خدا چقدر ولایت را دوست دارد. از کجا [افشا] شد این ولایت؟ ولایت از کجا افشا شد؟ از آن‌جا که [خدا] صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را آورد در این دنیا، عصمت به این‌ها داد. ما عزیزان من، سابقه‌مان یک‌قدری ناجور است. ببخشید قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ما سابقه‌مان ناجور است. چون‌که اولِ ابتدای عالم، به او [آدم ابوالبشر] گفت که نزدیک شجره نرو، رفت. حالا رفت نزدیک شجره، سیصد سال انداخت او را کنار. حالا چرا؟ آن تولید بود که قابیل به‌وجود آمد. این نکته خیلی حساس است، دلم می‌خواهد دکترها توجه کنند، آقایان همه‌شان توجه کنند.  20 خیلی این نکته حساس است، قابیل، هابیل را کشت. ما از نسل قابیلیم، ما از نسل هابیل نیستیم. ما از نسل قابیلیم، آن صفات توی ما هست. الان بگو چرا صد و بیست و چهار هزار پیغمبر این‌جوری نیست؟ وقتی خدا توجه کرد [که] این‌ها یک همچین چیزی تویشان است، خدا عصمت داد به پیغمبرها. صلوات بفرستید. آن عصمتی که به آن‌ها داد، از این‌جا قطع شد، از آن آدم‌کشیِ قابیل [آن‌ها قطع شدند]. شما قرآن‌مجید بخوان قربانت بروم، امشب برو قرآن بخوان یا فرداشب. ببین ما از نسل چه‌کسی هستیم؟ آن تولیدی که [خدا] گفت نزدیک این درخت نرو، [اما آدم رفت،] شد قابیل. 



تو تولیدت که پای لهو و لعبی چه می‌شود؟ نسل تو چه می‌شود؟ چرا توجه نداری؟ چرا آرام نیستی؟ چرا فکر نمی‌کنی؟ بیا امشب شبی است که دیگر حالا این حرف‌ها دارد به دهان من جاری می‌شود. پسرت را خیلی دوست داری، دخترت را خیلی دوست داری، باید هم دوست داشته‌باشی. درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس تهرانی باشد، یک‌شب گفت حسین، الان از زمان‌جاهلیت بدتر است. زمان‌جاهلیت دختر را خاک می‌کردند، حالا دختر می‌شود افسر، من این‌را می‌گویم. حالا دختر این‌جور می‌شود بی‌دین، این تولیدش می‌شود بی‌دینی. چقدر از این [بی‌دینی] درمی‌آید؟ پس بی‌دینی از آدم‌کشی بالاتر است. اگر دختر [یا] پسر شما بی‌دین شد، بدان خیلی بد است. عزیز من بیا کارکردت [لااله‌الاالله] باشد، چرا کارکرد من این‌جوری بود؟ موادی جلویم بود، (مواد همین غذاهاست و همین‌هاست، این‌ها که شما تناول می‌کنید، مواظب باش حرام نباشد) حالا همچین می‌کردی، صورت می‌شد، می‌گفت لااله‌الاالله. تو باید شجره لااله‌الاالله درست‌کنی، این چیست بچه‌ها این‌ها؟ بی‌حیایی می‌شود، [شخصی] چهل سالش بود نمی‌دانست [چطور عروسی کند، حالا بچه] پنج سالش است، دارد کارهای زشت می‌کند. آن تولیدِ توست که فرمان نبردی، غذایت را حلال [کسب] نکردی، حرام کردی، چشمت را به حرام انداختی؛ آن عصاره توست، بچه این‌جوری می‌شود. فردا جواب خدا را چه می‌دهی؟ گفتم این آقا رفته کربلا، [می‌گوید] بله بنده رفتم کربلا، رفتم یک بلد داشتم، گفته قبر موسی‌بن‌جعفر آن‌است، زیارت کردم. والله، بالله، زیارت شعار است. اصل آن‌است که تو امر آن‌آقا را اطاعت کنی. مگر چندین‌سال خدمت پیغمبر نبودند؟ پیغمبرکُش شدند. چرا؟ تو کجا می‌روی؟ من نمی‌گویم نرو. 



الان یک‌روایتی داریم، یک‌نفر بود، این آقا خیلی مالیات بدهی‌اش بود، بروید در این کتابها نوشته. آمد خدمت امام‌صادق، گفت آقا این [حاکم] بالاخره عوض شده. اگر این مالیات من [را بخواهد بگیرد]، هستی‌ام می‌رود. [امام] یک نوشته نوشت، به او داد. گفت ای حاکم، حالا هرچه بود، این برادر دینی‌ات است، خوشحالش کن. وقتی [حاکم] این نامه دستش رسید، (ببین این [امام] به حاکم ولایت دارد) کاغذ را بوسید، از حقوق خودش این‌ها را همه را پرداخت کرد. یک‌چیزی به او داد، هی گفت خوشحال شدی؟ دوباره به او داد، گفت خوشحال شدی؟ عجیب این‌است، این روی فرشی که نشسته‌بود، این کاغذ امام‌صادق را داد دستش، گفت چون‌که این کاغذ روی این فرش به‌من رسیده، این فرش هم مال تو.  25 حالا ببین چه می‌گوید امام‌صادق؟ حالا تو پانصد هزار دفعه برو مکه، پانصد هزار دفعه برو کربلا، پانصد هزار دفعه برو مشهد، ببین امام چه می‌گوید؟ گفت خوشحالت کرد؟ گفت آره. گفت من خوشحال شدم، مادرم زهرا [خوشحال] شد، تا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم خوشحال شدند؛ چون‌که یک شیعه را خوشحال کرد. کجایی؟ چرا شیعه این‌همه احترام دارد؟ این شیعه وصل به ولایت است. مگر ولایت [را می‌توان افشا کرد؟] گفتم، من دارم جلدش را می‌گویم برایتان. این [شیعه] وصل به ولایت است، حالا یک‌دانه شیعه [خوشحال شده]، [امام می‌گوید] همه ما را خوشحال کردی. کجا [امام را] خوشحال کردی؟ حالا خیال [کردی شیعه‌ای؟] تو عبادتی شدی نه ولایتی.



گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، زیارت شعار است. ما باید شعار بدهیم در مردم، ما این‌ها را دوست داریم، قبرشان را هم دوست داریم، قبرشان را هم می‌رویم زیارت می‌کنیم. اما اصل، امر آن امام است [که] زیارت کنی، کجا کردی؟ الحمدلله، شکر رب‌العالمین، من تشکر از همه می‌کنم، به‌خصوص جوانان. همه پول دادند، افطاری دادند، پول دادند افطاری بدهیم، گوسفند بدهیم، چیز بدهیم. 



آقای حاج‌ابوالفضل، آن گوسفندی که گفتی دوتا بیاورد، امروز یکی آورده، گفته امروز، گفتم فردا؛ بگو سه تا بیاورد، بدهیم به فقرا. قربانت بروم، خدا عاقبت آن‌ها را به‌خیر کند که پولش را دادند. این حاج‌ابوالفضل هم تکرار می‌کنم، به حضرت‌عباس، وقف امام‌حسین است. من خیلی دوستش دارم، هر که ابوالفضلِ من را دوست دارد، دوستش دارم. الحمدلله، شکر رب‌العالمین، چرا دوستش دارم؟ وقف امام‌حسین است. همه‌اش می‌آید می‌گوید آقاجان بگو، آقاجان بگو. یک‌چیزی را برمی‌دارد تا یزدان‌شهر می‌رود [می‌دهد]، اصلاً هیچ تمنایی ندارد. یک کارهایی هم افراط، تفریط می‌کند، حالا یکهو باد به خودش نکند من دارم تعریفش را می‌کنم. گوشت به او دادم ببرد خانه، رفته داده به یکی‌دیگر. خب پس یک خرده‌اش را بردار برای خودت، [می‌گوید] بابا حالا ما داریم. صلوات بفرستید.



پس اول کسی‌که ارتباط را قطع کرد، این دو نفر بودند. حالا خدا دست برنداشت که، حالا گفتند بیایید نماز کنیم، روزه بگیریم، حج برویم، حج این‌جوری است. هی اُرد خواندند برای این‌ها، هی اُرد خواندند، توجه می‌کنید؟ حالا یک‌دفعه خدا گفت این‌ها مرتد و کافرند، یک‌دفعه خدا گفت این‌ها مرتد و کافرند. چرا؟ ارتباط را قطع کردند. پس مواظب باشید عزیز من، ارتباط را قطع نکنید. حالا دارم به شما هم می‌گویم که [مواظب باشید]. تمام ممکنات، خودِ قرآن‌مجید، خودِ امیرالمؤمنین، خودِ پیغمبر، خودِ اسلام، خودِ تمام اشیاء خلقت، این‌ها همه ارتباط به خدا دارند. حالا که ارتباط به خدا دارند، امیرالمؤمنین ببین چه می‌گوید؟ یا کمیل، دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار؛ نمی‌گوید در نزد من. حالا که می‌گذارد، یک‌دفعه خدا فرمان می‌دهد، می‌گوید در نزد علی بگذار. اصلاً من می‌خواهم به این اهل‌تسنن بگویم، ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، مگر [خدا] نمی‌گوید تسلیم [پیغمبر] بشوید؟ اما تسلیم جسم پیغمبر یا تسلیم امر پیغمبر؟ تو تسلیم جسم پیغمبر شدی، حالا می‌گوید که مرتد و کافری. چرا؟ تسلیم امر پیغمبر نشدی، امر پیغمبر علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید.  30 چرا؟ امیرالمؤمنین مقصد خداست. الان گفتم که این‌ها می‌خواهند خیلی بالاخره پیغمبر را [افشا کنند]. اگر این‌جوری بگویند، خیلی قشنگ است. ما باید هم ولایت داشته‌باشیم، هم نبوت داشته‌باشیم، هم اسلام داشته‌باشیم، هم قرآن داشته‌باشیم. نه این‌که [این‌ها را از هم] جدا کنیم، مثل این‌که [عمر] بگوید حسبنا کتاب‌الله. آن‌هم مورد لعنت می‌شود، ما باید همه این‌ها را قبول داشته‌باشیم. صلوات بفرستید.



من عقیده‌ام [این‌است که اگر ارتباط داشته‌باشید، شما را] دین می‌پذیرد، خدا می‌پذیرد، اسلام واقعی می‌پذیرد، اشجار می‌پذیرد. آسمان شما را می‌پذیرد، عرش شما را می‌پذیرد، ابرها شما را می‌پذیرد، تمام این ممکناتی که در این خلقت تکامل دارد، شما را می‌پذیرد. کجا می‌روی طرف خلق بدبخت بیچاره؟ مردم را ملامت می‌کنی، می‌گویی تو حالا که وضعت این‌جوری است، بیا این‌طرف؛ آره بیا تو هم مثل ما مشرک بشو. آره، چه‌کسی؟ توی آستینی‌ها. (این‌که می‌گویم حرف را نمی‌شود [گفت]) توی آستینت است. [از] توی آستینت می‌گیرد، توجه کن، تو راه خودت را برو.



ببین چهار نفر در آن‌زمان استقامت کردند، این‌ها از تمام خلق بالاتر شدند، سلمان و اباذر، میثم. حالا ببین [امیرالمؤمنین] چه می‌گوید؟ آمده بیرون، می‌گوید کجا بودی مقداد جان؟ [مقداد می‌گوید] دو روز است چیز گیر بچه‌هایم نیامده. [امیرالمؤمنین] می‌گوید [ما] یک‌روز است [چیزی نخوردیم]، بیا [این پول را] بستان. گرسنگی خوردند و ملامت شنیدند و [دست برنداشتند]. [دشمنان] ریشت از دم سگ بالاتر است یا آن بالاتر است [به آن‌ها] گفتند و خاک [به آن‌ها] ریختند و پالتو [آن‌ها را] کشیدند و اهل‌آتش شدند. عزیز من از ملامت مردم چیز نکن [ناراحت نشو]. او می‌خواهد این‌را ببرد آن‌جا، آن‌را ببرد آن‌جا؛ تو ببین وظیفه‌ات چه‌چیز است؟ استقامت کردند در مقابل ولایت، حالا می‌گوید سلمان منّا اهل‌البیت، جزء اهل‌بیت شدند. استقامت داشته‌باشید، اگر چهار روز برایتان نیامد. مگر می‌خواهی چه‌کنی آخر باباجان؟ من همین فکر را می‌کنم. حالا چیزی گیرم نیامده، خب یک‌خرده [خوراکی] در یخچال است بخور، دوباره [جایش] می‌آید. مگر می‌خواهی تو چه‌کار کنی آخر؟ خب الحمدلله خانه که داری، ماشین هم داری، خانم هم داری، دیگر چه‌چیز [می‌خواهی]؟ حوریه هم که داری، همه‌چیز به تو داده. دیگر چه چیزت است هی وِر و وور [می‌کنی؟] این خوبهایمان وِر و ووری‌اند، بدها که هیچ. صلوات بفرستید.



پس مواظب باشید، باباجان. اگر طرفدار می‌خواهید، من طرفدار نشانتان می‌دهم؛ طرفدار پاک، طرفدار منزّه، طرفدار سر اندر پایش توحید. کجا می‌روید طرفدار مردم می‌شوید؟ تو اصلاً مردم را نبین، به تمام آیات من هیچ‌کس را نمی‌بینم. یعنی‌چه چیزشان را نمی‌بینم؟ فرمانشان را نمی‌بینم. من آقا را دارم الان، مهدی آقا را می‌بینم، مثل تکه ماه است؛ اما فرمانش به‌درد من نمی‌خورد. اگر به تو بگوید می‌گویم هان، صلوات بفرستید. فرمان خلق باطل است، مگر او هم مثل یاورهای امام‌زمان باشد، فرمان ولی‌الله الاعظم را بگوید. اگرنه تمام فرمان‌ها باطل است. هیچ فرمانی، فرمان نیست؛ این فرمان ایده خودش است. توجه کنید، تو گنده می‌بینی آن [خلق] را؛ گنده نیست، بزرگ هم نیست. [بزرگ] می‌بینی یا نمی‌بینی؟ چنان باید این دل تو [وصل به ولایت باشد]، چنان باید ولایت در قلب تو تجلی کند،  35 [که] هیچ فرمانی را قبول نکند؛ مگر فرمان خدا و امام‌زمان را قبول کند، [آن‌وقت] این قلب، قلب سلیم است. امشب قلب سلیم را برای شما معنی کردم. سلیم یعنی واحد، به‌غیر امر خدا و پیغمبر و قرآن را اطاعت نکند؛ هیچ امری را نبیند، هر امری پیشش ذلیل باشد، هر امری پیشش ضعیف باشد، هر امری پیشش گول زدن باشد؛ آن فرمان شیطان است، مگر فرمان خدا. صلوات بفرستید.



عزیز من، تو را خدا مخیّر کرده. چرا؟ من می‌گویم که مخیّرم، آره [به جبرئیل] می‌گویم برو باباجان. اصلاً جبرئیل پیش من امنیت ندارد، آیا جبرئیل امنیت دارد یا ندارد؟ چرا، به‌قدری این جلوه حضرت‌زهرا جلوه کرد، آن جلوه‌اش کم شد. تو جلوه نمی‌دانی چیست. حالا آن‌جا گفت، گفت مگر ممکن‌است که یک همچین بشری به جبرئیل بگوید برو؟ من کاری به جبرئیل ندارم. آیا جبرئیل می‌تواند من را در بهشت ببرد؟ آیا جبرئیل می‌تواند گناه من را بیامرزد، مرتیکه نادان؟ بهتر شدی؟ جبرئیل چه‌کارت می‌تواند بکند؟ جخ یک وحی‌ای نازل می‌کند. اصلاً خودِ جبرئیل، نوکر شیعه است. اگر من گفتم، تند می‌شود. توجه کنید باباجانِ من، یکی گولتان نزند. در صورتی‌که او وحی مُنزل را می‌آورد. من گفتم که آن‌جا در آن نوار، که اگر کسی جبرئیل به او نازل می‌شود، خب ما هم نوکرش هستیم. آیه قرآن بود، چه بود؟ انّا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزّل الملائکة و الروح. هر کس جبرئیل به او نازل می‌شود، خب ما هم نوکرش هستیم. تو چه‌کاره‌ای می‌آیی این حرف‌ها را می‌زنی؟ تو چرا می‌گویی من؟ من هم می‌گویم آره. صلوات بفرستید.



بابا حرف والّا خیلی خوب است، به حضرت‌عباس خیلی خوب است. من که خوبی‌اش را می‌بینم، می‌گویم الان چهار نفر به تو سلام می‌کند، چهار نفر عزتت می‌کند، خب بالاخره بشر یک‌چیزی دارد، از این حرف‌ها تویش هست. مگر یک بشری که دیگر قشنگ خدا و پیغمبر تصفیه‌اش کرده‌باشد. تصفیه دیگر، مثلاً این آبی که الان تصفیه هست، دیگر تصفیه بالای این تصفیه نیست. این دیگر الان شیرین شده، درست‌است؟ اگر شما هم تصفیه بشوید، تصفیه بالای آن تصفیه نیست دیگر. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ حالا عزیز من، قربانتان بروم، من می‌گویم بیایید توی آن‌جا، حزب خدا بشوید، حزب ولایت بشوید، حزب قرآن بشوید. بیاییم به این‌ها اتصال بشویم، خودمان را از خلق جدا کنیم. خودت را از هوا جدا کن، خودت را از ساز جدا کن، خودت را از تجدد جدا کن، خودت را از آن‌که خدا نگفته جدا کن، خودت را به آن‌که خدا گفته وصل کن.



خانم‌های عزیز برای شما هم می‌گویم، این تجدد پدر ما را درآورد. تو حساب بکن که چه‌کسی را قبول داری؟ اگر یک آقایی گفت رویت را نگیر، خب این می‌گوید نگیر. آیا حرف پیغمبر و زهرا درست‌است یا حرف این؟ تو باید توی ولایت باشی، نه ولایتت را بخواهد یکی بگیرد. تجدد، ولایتِ ما را گرفت عزیز من، قربانتان بروم. من، ببین به خدا چه می‌گویم؟ من می‌گویم اگر من [را] بهشت بخواهی ببری، من را بهشت ببری، یک‌ذره کمِ محبت خودت بگذاری، به‌من جفا کردی. من که دیگر گوش به تلویزیون و ویدیو و این بساط‌ها نمی‌دهم که. تو باید این‌جور بشوی، کاری به کار کسی نداشته‌باشی، قربانت بروم.  40 اصلاً خودفروشی این‌نیست که بعضی‌ها می‌گویند، خودفروشی [این‌است که تو] خودت دینی، خودت را می‌فروشی. چرا می‌فروشی به لهو و لعب؟ چرا به خلق می‌فروشی؟ 



عزیز من، تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. تو باید در جو عالم بپری. به تمام آیات قرآن، من از تمام آسمانها رفتم یک‌دفعه بالاتر. تو هم روحی، این چیزی نیست که، هنوز این چیزی نیست که. تو اگر عضو امیرالمؤمنین بشوی، خب امیرالمؤمنین آن‌جاست، تو هم هستی. مگر نمی‌گوید اگر عضو ما باشی [به ما اتصالی]؟ اما می‌گوید در زمانی‌که گناه نکردی، [اگر گناه کنی جدا می‌شوی]. خیلی والله بدبختی، به روح تمام انبیاء شما ناراحت می‌شوید، اگر نه من تا بتوانم می‌خواهم توی سر خودم بزنم که چرا چشم‌باز دارید می‌روید توی جهنم، چشم‌باز دارید از علی جدا می‌شوید، چشم‌باز دارید از توحید جدا می‌شوید، چشم‌باز دارید از نبی جدا می‌شوید. صلوات بفرستید. چرا ما [جدا] می‌شویم قربانتان بروم؟ ساکت باش، آرام باش. [پیغمبر] گفت آن‌زمان واجباتت را به‌جا بیاور، ترک محرمات [کن]، منتظر امام‌زمانت باش، برو کنار. یک گوشه‌ای بیا، بگو کِی می‌شود آقا بیاید؟ این درست‌است. نرو این‌طرف، آن‌طرف. کجا می‌روی؟ کجا رفتند؟ چه شدند؟ به‌غیر از لعنت برای خودشان وقتی [که] جدا شدند به بار آوردند، مگر کار دیگر به بار آوردند؟ 



من می‌گویم استقامت داشته‌باش، من می‌گویم شما باید ولایت را مطلق بدانید. یکی خدا مطلق است، یکی ولایت، یکی قرآن. مطلق بدانیم یعنی‌چه؟ مطلق یعنی‌چه؟ فلانی، مطلق یعنی‌چه؟ ([یعنی] هیچ‌چیز دیگر در کنارش نیست.) احسنت به شما، احسنت به شما؛ اما تو کنارش می‌آوری، حرف من سر این‌است. او مطلق است، تو کنارش می‌آوری. می‌گویی این نمی‌دانم نود سال است نمی‌دانم چه‌کار کرده، این‌موقع می‌آوری او را این بغل. همان‌جور که آوردند دیگر، مگر ابوموسی اشعری را نیاوردند بغل ولایت؟ یعنی عبادت‌کن، زاهد، عابد، [بالاتر] از ابوموسی اشعری نبود. اما آخر خلق، من می‌بینم یک‌چیزی تویش است، یک خباثت تویش است. آن‌موقع‌که خوبِ خوب است، یک خباثت تویش است. چرا خباثت تویش است؟ یک من تویش است، یک ریاست تویش است. این خلق، مطلق نیست؛ تو می‌روی دنبال خلق. حرف من امشب این‌است. تا حالا گفتم اطاعت، حالا می‌گویم مطلق. امشب این‌جوری دارد می‌آید، چرا می‌روی؟ پس او را مطلق نمی‌دانی؛ پیِ یک‌چیزی داری می‌گردی، بروی دنبالش. 



به‌دینم، این ولایت نیست. به‌دینم، این ولایت، کامل نیست. من هیچ‌چیز را چیز [مطلق] نمی‌دانم. احترام [می‌کنم]، می‌بینی که چقدر شما را احترام می‌کنم. به تمام آیات قرآن، من وقتی می‌خواهم حرف بزنم، خجالت می‌کشم. می‌بینم شما سوادتان، کمالتان، دکتری‌تان، نسبتان، پدرتان، آنچه را که هست، بالاتر است؛ اما کسریِ ولایت دارید. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ کسریِ ولایت ما داریم، پس من می‌خواهم ولایت شما را، با ولایت کامل کنم، با قرآن کامل کنم، با امر خدا کامل کنم، صلوات بفرستید.  45



یک صلوات دیگر بفرستید. آن‌کسی‌که وقتی [صحبت می‌شود] چیز می‌خورد، یک‌قدری هوشش جدا می‌شود، می‌رود توی این. اگر گفتم [موقع گوش کردن به صحبتها چیز نخورید به این دلیل است]. این صحبتها یک هوایی دارد، یعنی هوایش می‌گیرد اشخاص را. الان این حرف‌ها هوا دارد، هوایش هست در جو. چرا ملائکه می‌آید می‌بیند [دیگر مجلس] نیست، می‌مالد خودش را به هوای آن؟ آن هوا آن‌جا جاذبه دارد. آن‌وقت [فرشته] می‌رود می‌پرد، آن‌ها [فرشته‌های دیگر] می‌روند زیارت آن [فرشته که خودش را به هوای مجلس مالیده]. پس حرف ولایت هوا دارد، ان‌شاءالله، امیدوارم، می‌گویم ما همیشه کسری داریم. حالا کجا بودیم؟ مطلق، حالا شما چه‌کار کنی که این‌جوری بشوی؟ یقین به قیامت داشته‌باشی. یقین به قیامت، این قرآن را مطلق می‌کند. یقین به قیامت، ولایت را مطلق می‌کند. یقین به ولایت، خدا را مطلق می‌کند. چرا؟ [چون می‌دانی] یک روزی باید آن‌جا جواب سؤال بدهی. این‌جوری نیست که [خدا] یک‌دفعه رهایت کرده. خدا هم در قرآن‌مجید می‌گوید تا گفتید لااله‌الاالله، ما رهایتان که نمی‌کنیم. 



پس ان‌شاءالله، امیدوارم که شما این‌جوری بشوید که به آن‌جا [حواستان] باشد. من همین‌جور بودم، من از جوانی‌ام هم همین‌جور بودم، می‌دیدم تجاوز بازخواست دارد. اگر شما بفهمید تجاوز بازخواست دارد [دیگر تجاوز نمی‌کنید]. تجاوز، یعنی یک‌چیزی است که خدا به شما داده خودت می‌فهمی [که تجاوز چیست]. تو برمی‌داری آن چیز را قاطی می‌کنی، این تجاوز است. این‌را می‌خواهی بفروشی، دروغ می‌گویی، گران بفروشی، تجاوز است. این‌را برمی‌داری نمی‌دانم این‌جوری‌اش می‌کنی، تجاوز است. اصلاً خود بشر می‌فهمد تجاوز می‌کند یا نمی‌کند. اگر خود بشر نفهمد، والله خدا مجازاتش نمی‌کند. خودت می‌فهمی، آن‌جا که من در بیابانم، می‌فهمم این خاک‌مال یکی‌دیگر است، این رو نمی‌ریزم، می‌روم آن‌جا می‌ریزم. می‌فهمم این‌را می‌گوید، چرا؟ به آیه فمن یعمل مثقال ذرة شراً یره، اعتقاد دارم. ما تمام این کارهایی که می‌کنیم [چون] اعتقادمان به قیامت کم است. حلالها حساب، حرامها عقاب. صلوات بفرستید.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا تو را به‌حق آن‌کسی‌که تمام زمان در اختیارش است، اگر نباشد همه عالم فروزان می‌شود، من یک‌زمانی بشود، اگر به دو روز [آخر] عمرم است، بتوانم حرف ولایت را بزنم، بتوانم حرف قرآن را بزنم. خدا، بتوانم حرف تو را هم بزنم.



خدایا اگر دو روز از عمر من [باقی] است، باشد. این رفقایم باشند که من وعده به آن‌ها بدهم، بتوانم [حرفم را] بزنم. من والله نمی‌توانم [حرف] بزنم. چرا؟ [چون] من طرفدار ندارم، بیچاره‌ام والله. یا می‌گویند چرا؟ یا این‌که خلاصه پذیرایی ندارند.



خدایا یک پذیرایی به این‌ها بده، یک‌وقت هم به‌من بده، من این آرزو را به گور نبرم. حرف ولایت را، حرفِ حقیقت زهرای‌عزیز را، حرفِ حقیقت امام‌حسین را بتوانم بزنم. (با صلوات بر محمد)




یا علی



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ 

(سوره الشرح، آیه 1 و 2 و 3 و 4)

   



 




	↑ «ألم نَشرَح لک صَدرک. و وَضعنا عَنک وِزرک. الّذی أنقض ظَهرک. و رَفعنا لک ذِکرک»[۲] 












قدردانی از جلسه

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من، والله، بالله، نه کار به مردنم دارم، نه کار به زندگی‌ام دارم. من به‌هیچ چیزم کار ندارم؛ فقط دلم می‌خواهد که شما، جوانان، آقایان، همه و همه با هم امروز می‌خواهم یک صیغه اخوت بین خودمان بخوانیم همه با هم برادر باشیم. آیه نازل‌شد؛ وقتی می‌خواست خدا مردم را با هم هماهنگ کند، خدا این آیه را نازل کرد که یا محمد، تو آیه اخوت بخوان که این‌ها با هم خوب باشند. پس من هم مثل خدا می‌مانم؛ می‌خواهم همه با هم خوب باشید. اگرنه، هیچ‌کدام از شما قادر نیستید رزق و روزی من را بدهید. هیچ‌کدام قادر نیست. روزی ما را خدا می‌دهد. البته ممکن‌است به‌دست شما بدهد؛ اما من بالاخره از اول عمرم قانع و راضی بودم. الان یک‌ذره گوشت بار کردیم، دو دفعه خوردیم. ما به‌فکر این نیستیم که شما به ما یک روزی بدهید؛ اما من دلم می‌خواهد که همه‌اش شما با هم خوب باشید. حالا خدا دید می‌خواهند با هم خوب باشند، آیه اخوت نازل کرد. یا محمد، این‌ها را با هم برادر کن. پیغمبر هم سلیقه‌اش خوب بود. عمر را با ابابکر برادر کرد، خالد را با او برادر کرد، طلحه و زبیر را برادر کرد، هر کسی را روی خصوصی خودش [برادر کرد]. 



آدم‌های حرف مفت‌زن همیشه در هر زمانی بودند، حالا هم هستند. به‌قول یک‌نفر می‌گفت: در دروازه را می‌شود بست، شما یادتان نمی‌آید، اولها دروازه‌ها در داشت، من یادم می‌آید، از بازار که بیرون می‌رفتی، آن‌جا در بود. تا حتی این‌ها می‌خواستند گوسفند بکشند، این‌ها پشت در می‌ایستادند، تا دروازه‌بان بیاید در را باز کند، بروند. حالا می‌گوید: در دروازه را می‌شود [بست]، در حرف مردم را نمی‌شود بست. حالا بنا کردند حرف‌زدن که همه با هم برادر هستیم؛ اما علی برادر ندارد. یک‌دفعه گفت: «بمنزلة هارون من موسی» علی برادر من است. حالا دلم می‌خواهد امروز همه هستند، آن‌ها که نیستند، یک عده‌ای نیستید، پس ما دست برادری به همه می‌دهیم. ان‌شاءالله می‌خواهم که این آیه اخوت نازل‌شد، همه با هم برادر بشویم. حالا همه که با هم برادر شدیم، خانم‌های شما، زن برادر ما می‌شوند. حالا زن برادر که شدند، آن‌ها ناموس دهر هستند، ناموس خدا هستند. همین‌ساخت که حضرت‌زهرا، ناموس دهر است، زنهای شما، خانم‌های شما هم ناموس دهر هستند. همین‌طور که ما با شما برادر می‌شویم، آن‌ها هم ناموس دهر هستند. پس آن‌ها هم‌زن برادر ما هستند. امیدوارم که این برادری را همه‌شما قبول کنید که با هم برادروار باشیم. اما پیغمبر یک‌حرفی زده‌است؛ وقتی آیه نازل‌شد، از پیغمبر سوال کردند، رفیق خوب است یا برادر؟ حضرت فرمود: برادر خوب است رفیق باشد. پس رفاقت این‌قدر بالا است که از برادری بالاتر است. حالا اگر شما با هم هماهنگ شدید، برادر هستید. دلم می‌خواهد این حرف را که امروز من زدم، بماند تا زمانی‌که ان‌شاءالله صد سال دیگر شما زنده‌اید، همه با هم برادر باشید؛؛ یعنی برادروار حرف بزنید، برادروار چیز باشید. اما برادری‌تان باید مطابق برادری امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد. 



امام‌حسین (علیه‌السلام) در صورتی‌که آقا ابوالفضل به‌اصطلاح که مثل امام‌حسن نبود، از ام‌البنین بود؛ اما این‌قدر این برادر را می‌خواست که وقتی‌که شهید شد، گفت: کمرم لطمه خورد، کمرم شکست. دلم می‌خواهد برادری شما هم همین‌طور باشد، راست، راستی به‌فکر هم باشید. اگر شما برادری‌تان این‌طوری باشد، به آن برادر وصل هستید. یک‌نفر بود در منا امام‌زمان را در عالم رویا دید، گفت: آقا جان، ما این‌جا چه کنیم؟ چه‌کار کنیم که رضایت شما باشد؟ گفت: برای عمویم عباس گریه کن. این‌جا نگفت برای امام‌حسین [گریه کن] گفت: برای عمویم عباس گریه کن. چقدر امام‌زمان، عباس را می‌خواهد؟ چرا این‌قدر عزیز شد؟ من دلم می‌خواهد شما در این حرف‌ها بروید، نه در حرف‌های موهومی که تمام اشیاء من آتش می‌گیرد. باید در این حرف‌ها بروید، در این مبناها بروید، با این مبناها نجوا کنید. مگر محمد بن حنفیه برادر نیست، چرا این‌طوری است؟ البته نه که محمد تکذیب باشد. محمد، یک‌وقتهایی یک‌قدری ایراد هم می‌کرد. به امیرالمؤمنین، پدرش گفت: بابا، چرا همه‌اش ما را در جنگ‌ها روانه می‌کنی؟ چرا حسن و حسین را روانه نمی‌کنی؟ گفت: عزیز من، آن‌ها بچه پیغمبر هستند، تو بچه من هستی. حالا محمد بن حنفیه خیلی شجاع بود. یک‌وقت زره آوردند، بلند بود، زره را این‌طوری کرد، پاره کرد، به آن چک زدند. خیلی قدرت نداشت، دیگر نتوانست کربلا بیاید. چون‌که وقتی‌که اسرا می‌آمدند، گفت: یک تختی بگذارید من بروم جلوی این‌ها، عمه‌ام را ببینم. تختی گذاشتند. محمد بن حنفیه آمد، روی تخت خوابیده‌بود که اسرا آمدند. برای محمد بن حنفیه از این حرف‌ها هست؛ اما محمد بن حنفیه کجا و ابوالفضل کجا. از کجا به آن‌جا رسید؟ جانش را فدای برادر کرد؟ حالا می‌گوید: افتاده‌است ای لشکر، دست یمینم، تا زنده‌ام ای لشکر حامی دینم، دینم حسین است. اگر شما دینتان امام‌زمان باشد، چرا این حرف‌های بیهوده را می‌زنید؟



عزیزان من، والله، باید در این حرف‌ها بروید. به امام‌زمان قسم، اگر در این حرف‌ها بروید، حرفی نیست که دیگر درست کنید. دیگر چیزی نیست. خلقی را تایید نمی‌کنید. اصلاً توی این حرف‌ها نیستید، فرصت نمی‌کنید. من به ارواح پدرم، نمی‌خواهم بگویم این‌طور هستم، اما من خلاصه   حرف بزنم. قربانتان بروم، حالا که برادر شدید، منظورم این هست که برادری شما باید اینجور باشد. آمدند از امام‌صادق (علیه‌السلام) سوال کردند، در زیر این آسمان کسی نبود که بگویند: «سلمان منی اهل‌البیت» جزء شما اهل‌البیت است، آیا علم و منزلتش با آقا ابوالفضل چطور است؟ گفت: عزیز من، عمویم عباس، سلمان را خلق می‌کند. این حرف چیست که داری می‌زنی؟ چرا؟ وقتی جانش را فدا کرد، هنوز من این حرف را نزدم، حالا می‌خواهم بزنم، وقتی جانش را فدا کرد، آقا ابوالفضل جان‌پرور شد؛ یعنی جانی را می‌پروراند. حضرت‌ابوالفضل با تمام قدرتش جانش را داد. عزیز من، یک پاره‌وقتها می‌گویم: قدرتتان را در مقابل امر بشکنید، شبیه آن بشوید. قدرتش را شکست، روایت داریم هفتاد هزار لشکر از آقا ابوالفضل می‌ترسیدند. چون‌که یک جنگی بود، [امام]، آقا ابوالفضل را روانه کرد، خیلی زیاد بودند، آقا ابوالفضل در زمان پدرش، تمام آن‌ها را پرت و پلا کرد. از آن‌زمان از او می‌ترسیدند. حالا با تمام قدرتش ببین دارد چه‌کار می‌کند؟ حالا امام‌صادق فرمود: عمویم عباس، دو بال دارد که به هر کجا بخواهد می‌پرد. اگر گفتید چرا دو بال دارد؟ تمام شهدا درست هستند، شهدای احد، شهدای کربلا، اما ما نداریم بگوید شهدای کربلا بال دارند. خدا یک برتری در تمام شهدا به آقا ابوالفضل داده‌است که به او پر داده‌است بپرد. این یک برتری	به آقا ابوالفضل داد. وگرنه بهشت در اختیار آقا ابوالفضل است. بهشت در اختیار آقا ابوالفضل هست. 



رفقای‌عزیز، دارم به شما می‌گویم، یک‌قدری توجه کنید، شیطان فکر شما را نبرد که فکر شما شیطانی بشود. فکر شما باید رحمانی شود. فکر رحمانی علی را می‌خواهد، حسین را می‌خواهد، حسن را می‌خواهد، امام‌زمان را می‌خواهد. دارد با آن‌ها نجوا می‌کند. چرا من این‌همه ناراحت می‌شوم اگر یکی یک خدشه‌ای به خودش بخورد؟ می‌گویم: آه، چرا اینجوری شد؟ ناراحت هستم. اگرنه به چه درد می‌خورد؟ حالا تو خورشید را هم اینجوری کنی، ماه را هم اینجوری کنی، به چه درد من می‌خورد؟ من چه‌کاره‌ام؟ گفت: هر چند پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ من در خودم هستم. شما هم باید در خودتان باشید. این‌که دارد می‌گوید، حرف دارد پیش می‌آید، من خدا می‌داند، به حضرت‌عباس، اگر این حرف‌ها را تمرین کرده باشم، یا بخواهم بزنم، خودش می‌آید، اتوماتیک است و روزی شما است، خدمت شما، این‌که دارد می‌گوید: امیرالمؤمنین، خورشید را برگرداند، پیغمبر می‌خواست در مردم بگوید: بابا جان، این علی که من می‌گویم وصی من است، به‌غیر خلق است، تصرف آسمانی دارد، خورشید را برمی‌گرداند. این آقای‌مهندس، یک‌وقت یک‌قدری در این‌کارها کار کرده‌بود که مثلاً خورشید هر ثانیه چقدر می‌رود، چند کرات در آن‌است، خورشید چندین کرات است. این‌نیست که تو داری می‌بینی، این‌طوری است، این‌را می‌خواهد برگرداند، این‌که چیزی نیست. اصلاً خورشید چندین کرات است. حالا اگر پیغمبر گفت: وقت نماز دارد طی می‌شود، علی خورشید را برگرداند. خورشید به امر علی است. علی خورشید خلق‌کن است. این یک‌چیز خیلی کوچکی است که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خورشید را برگردانده‌است. تمام گلوله‌های خونم دارد گواهی می‌دهد. من به کسی کاری ندارم. مگر من از خلق تقلید می‌کنم؟ تقلید از خلق کردن همانجا که می‌شود، دیگر   هستی. مرجع خودت را معلوم کردی. من در تمام خلقت مرجعی را نمی‌دانم؛ به جز علی‌بن‌ابی‌طالب. 



این حرفی که دارد می‌زند، پیغمبر می‌خواهد بگوید علی به شما برتری دارد. مگر شأن علی این‌نیست. علی کراتی را خلق می‌کند. خورشیدهایی را خلق می‌کند. خودش می‌گوید: «انا الخالق»، من حرف خودش را می‌زنم. دارد به مردم حالی می‌کند. شما خیال نکنید که الان شما این‌جا لنگر انداختید، همچنین مظلوم، دارید به ولایت گوش می‌دهید و به آن عمل می‌کنید. مگر ولایت عمل کردن شوخی است؟ من اگر یکی سر بخورد، سرهایی را می‌بینم، اگرنه این‌که چیزی نیست. الحمد لله شکر رب‌العالمین تمام شما الان در ولایت تسلیم هستید. عزیز من، قدردانی کنید. من دارم می‌گویم: این حرف‌ها کجا زده می‌شود؟ هنوز هم که می‌بینی این‌ها علی را خلق حساب می‌کنند. بعد از نود سال که قال الصادق، قال‌الباقر گفته، قال علی نگفته. آن قال‌الباقر، قال الصادق هم که گفته آن‌هم برای شأن خودش گفته‌است. باید بگوید: قال علی. اگر گفت: قال علی، قال الصادق و قال‌الباقر او بال دارد. اگرنه به روح تمام انبیاء ندارد. حالا عزیز من، قربانتان بروم، کجا رفتیم و کجا بود و خیلی باید توجه کنیم. این حرف‌ها که زده‌شده درست‌است، صحیح است، من قبول دارم. اما این حرف‌ها، حرف‌هایی زده‌شده که مردم علی را خلق حساب نکنند. همین حد فهم این حرف‌ها هست، اما حرف از این حرف‌ها بالاتر است. خدا اگر بهتر از علی داشت، حالا که پیغمبر می‌گوید: علی، خدا یک‌چیز دیگر می‌گفت. خدا هم گفت: علی. حالا من می‌بینم خدا گفته علی، من هم می‌گویم علی. تقلید این‌است. کجا می‌روید از کسی تقلید می‌کنید. تقلید باید از خدا کرد. خدا گفته علی، ما هم می‌گوییم: علی. من درباره ولایت از خدا تقلید می‌کنم. همه‌شما باید همین‌طور باشید. 



یک‌شب من خواب دیدم، یک آقایی، آخوندی خیلی عمامه‌اش بزرگ بود، حالا خوب است که ما چشم به عمامه‌اش نزدیم، خیلی بزرگ بود. در خانه ما آمد، گفت: من می‌خواهم عقایدم را بگویم. گفتم: آقا، برو پیش مراجع و آقایان، من یک بچه رعیت عقاید چه می‌دانم چیست؟ گفت: نه، من آمدم به تو بگویم. گفتم: خب، بگو. گفتم من علی را دوست دارم؛ اما آن دو نفر هم پدر زن رسول‌الله هستند، پیرمرد است، در جبهه‌ها رفته‌است. این دیگر خبر ندارد این احمق‌ترین خلق است. آره، بنا کرد تعریف‌کردن که ما او را قبول داریم. گفتم: من هم عقایدم را می‌گویم. گفتم: من به‌غیر این‌که به این دو نفر لعنت کنم هیچ راهی ندارم. زن ما ما را صدا زد، بعضی وقتها هوای من را دارد، گفت: مرد، تو را می‌کشند. گفتم: به خدای لاشریک له، به علی قسم، دلم می‌خواهم در راه علی کشته شوم، این قطرات خونم روی زمین بگوید: علی، علی، علی. این‌است دیگر، تو داری چه می‌گویی؟ کجای کار هستی؟ باید در ولایت جان‌فدا باشی، نه این‌که حرف بزنی، جان‌فدا! (صلوات) 



حالا قربانت بروم، این جلسه‌ای که تنظیم است، تنظیم است. من می‌خواهم تنظیم بودن را افشاء کنم. من به قربان یکی از رفقا بروم، گفته‌بود: آن‌جا می‌روی؟ گفته‌بود: ما کار به کسی نداریم. ما آن حرف‌هایی که از زبان ایشان جاری می‌شود را امتحان کردیم، دیدیم همه‌اش قرآن و روایت و حدیث است. ما داریم می‌رویم آن‌ها را جمع می‌کنیم، ما کاری به حاج‌حسین نداریم. به قربان معرفت این جوان، یک‌حرف خوبی زده‌است. حالا رفقای‌عزیز، این جلسه تنظیم است. من گفتم، والله، راست می‌گویم. گفت: می‌خواهی تو را هدایت‌کن قرار دهیم؟ گفتم: آقا، [هدایت] برای تو است. گفت: راهنمایی کن. من از جانب امام‌رضا، شما را راهنمایی می‌کنم. به دعبل گفت: یا دعبل، یا دعبل، به دوستان ما بگو، اگر همدیگر را بدرید، به شفاعت ما نمی‌رسید. یعنی همه باید دل‌یکی باشید. الان که همه آیه اخوت را خواندیم، همه باید دل‌یکی باشیم. اگر یکی هم سُر خورد، دعا کنید برگردد، نه این‌که جوری باشید که بگویید ما الان هستیم و او رفت. نه، این‌نیست. شما باید تمام وجودتان «هل من ناصر» باشد. اگر یکی رفت، غصه آن‌را بخورید. قربانتان بروم، پیغمبر هم همین‌طور بود. دلش می‌خواست همه خوب باشند، همه علی بگویند.



حالا عزیز من، این جلسه تنظیم شده‌است، کسی حق دخالت ندارد؛ مگر این آدم یا این‌که ماورایی باشد، یا از «العلم نور یقذفه الله، فی قلب من تشاء» داشته‌باشد. نه این‌که خلقی باشد، یا این‌که تجسسی یا خلقی، بخواهد خلق را داخل این جلسه کند. جواب او داده می‌شود، ناراحت هم نشود. مگر دست از آن کارها بردارد. این‌است که گفتم: عزیز من، چه‌کار به این‌کارها داری؟ درود خدا، به روح حاج‌شیخ‌عباس، می‌گفت: عزیز من، پولی چیزی نمی‌گیری، معرکه، معرکه را به‌هم نزن. راحت، قربانتان بروم، فدایتان بشوم. این یکی، دوم این‌که می‌گویم دخالت [نکنید] مبادا حرف نزنید. حرف بزنید، انتقاد کنید، صحبت کنید. آن روایت اینجوری‌است، این اینجوری‌است، اگر حاج‌حسین گفته، یکی‌دیگر هم بیاورید جزء آن کنید. شما باید پرورش‌دهنده روایت و حدیث باشید. چه‌کسی می‌گوید حرف نزن؟ چه‌کسی می‌گوید دخالت نکن. تو باید بفهمی دخالت یعنی‌چه؟ اصلاً شما باید پرورش‌دهنده باشید. یک‌وقت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) گفت: یک کسی مردم می‌توانند از آن استفاده کنند، اگر تو او را افشاء نکنی، خلاصه، یک‌قدری بی‌عاطفه‌گی کردی. همه‌شما یکی هستید، همه‌شما یک بدن هستید. حرف را بسازید و حرف بزنید خیلی خوب است. تمام ائمه ساخته حرف می‌زنند. خدا هم ساخته‌است. گفت: هر کدام‌یک آیه مثل قرآن بیاورد، چقدر جایزه می‌دهم. تمام این‌ها دست به یکی کردند، یک‌دانه آیه بیاورند، نتوانستند بیاورند. ساخته حرف هم، همان‌است. حرف وقتی ساخته می‌شود که ایراد ندارد. پس بنا شد، نه این‌که دخالت نکنید، دخالت علمی بکنید، دخالت توحیدی بکنید، دخالت ولایی بکنید، تا حتی دخالت ناموسی بکنید. دخالت ناموسی این‌است که این نوارها را به خانم‌هایتان القاء کنید. آقا، این، اینجور است، اینجور است، به او بگو شما گوش بده، اگر جایش عیب دارد، به ما بگو. یواش، یواش، با هم هماهنگی کنید. (صلوات) 



یکی هم گفتم شما کمک به جلسه، به‌غیر دخالت به جلسه است. باید کمک کنید. همه کمک کنید. دیگر من زشت است اگر بگویم میوه و این‌چیزها تهیه کنید. الحمد لله همه‌شما اینجور هستید. دوباره تکرار می‌کنم: یکی از کمک‌های جلسه، وجودتان هست که حاضر شوید. اگر بخواهد آن از آن‌طرف برود، آن از آن‌طرف، [نمی‌شود.] کار همیشه هست. خدا می‌گوید: اگر الان یک‌کار خیری پیش تو آمد، آن‌کار را کنار گذاشتی، ببین، من الان اینجوری حرف می‌زنم، شما الان داری این‌را می‌سازی، حالا یک‌کار خیری آمد، این‌را کنار گذاشتی، اگر دنبال آن‌کار نروی، این ساخته می‌شود، اما این یک‌قدری ناقص می‌ماند. حالا یک‌کاری می‌کند، این‌را دوبله می‌فروشی که جبران آن بشود. یعنی کار خیر اینجوری‌است که رفتی می‌گوید: من جبران‌کن کار خیر هستم. والله، شما که در این جلسات حاضر می‌شوید، خدا برای شما جبران می‌کند. قدرانی کنید. (صلوات)



پس قربانتان بروم، فدایتان بشوم، دلم می‌خواهد امروز استفاده شایانی از این حرف‌ها بکنید. خدا جلسه توحید را نگه می‌دارد. چندین‌سال است که خدا با تمام حوادث، آن‌را نگه‌داشته‌است. با تمام حوادث، اگر نگه‌داشته‌است، به یقین شما نگه‌داشته‌است که شما گل‌ها در این جلسه پرورش بخورید. الان هر کدام شما، در این قم، ممتاز هستید. الان در این حوزه‌های علمیه برو، ببین، شما ممتاز هستید. هر کسی یک راهی را گرفته‌است و دارد می‌رود. والله، بالله، به‌دینم قسم، امام‌زمان تنهاست. آن کیست که در صراط مستقیم باشد؟ هفتاد هزار آن‌طرف رفتند، فقط چهار نفر این‌طرف آمدند. خیلی باید شکرانه کنید. قربانتان بروم، قدر این نعمت‌ها را بدانید. هستی جلسه باید هستی باشد، نه بودن من هستی باشد. اگر بودن من را هستی بدانید، والله، اشتباه کردید. شما جلسه را باید هستی بدانید. این حرف‌ها را هستی بدانید. حرف ولایت را هستی بدانید. جمع‌آوری این حرف‌ها را هستی بدانید. چون‌که نجات شما این‌است. من کجا می‌توانم کسی را نجات بدهم؟ چرا بعضی از شما من را عزت می‌کنید؟ من کاری از دستم نمی‌آید. چند وقت است پایم درد می‌کند، اگر درست بودم، می‌کنم. 



حالا حرف‌هایی هست. وقتی‌که یک بشر الان این‌جا می‌آید، آن عالم بزرگوار می‌آید، دعا می‌کند، باران نمی‌آید. اما می‌گوید برو پیش آن شاگرد قهوه‌چی. حالا آن شاگرد قهوه‌چی تا دستش را بالا برد، ابرها غرش می‌زند، پر از آب می‌کند. این حرف‌ها هست. دعا درست‌است، اما شخص دیدن درست نیست. دعا درست‌است، یک‌وقت دعا می‌کنی، مستجاب می‌شود. شخص دیدن درست نیست؛ اعمال دیدن درست‌است. حالا این می‌گوید: جوان‌عزیز، از کجا به این‌جا رسیدی؟ می‌گوید: هیچ‌چیز، بگو. گفت: من خانمم را دیدم آبستن است. گفت: آقا جان، آبرویم را نریز. من پیش پدرم، مادرم، همه آبرو دارم. کسی نمی‌فهمد که این بچه از آن من است. امیدوارم که این ابر، به امرت باشد. گفت: من بچه‌دار شدم، به روی خودم نیاوردم. بچه زودتر آمد، رفتم یک‌جا گذاشتم، از یک‌جایی رفتم بچه را آوردم. بچه را بزرگ کردم. ببین، یک آبرویی را حفظ کرده، خدا ابر را در اختیارش می‌گذارد.   این یک آبرویی را حفظ کرده، خدا اینجوری آبرویش را حفظ می‌کند. بیایید آبرو حفظ‌کن، باشید نه آبروریز. آبرو حفظ‌کن باشید تا خدا آبروی شما را حفظ کند. عزیز من، قربانت بروم، مگر نگفت: ستار العیوب است. گفت: من قلدر بودم، این‌قدر مردم را فلک کردم، این‌قدر مردم را زدم، حالا گفت: ستار العیوب باشید. گفتم: دیگر نمی‌خواهم تکرار کنم. این مروی، این‌جا، پیش ملاعلی کنی آمد، گفت: من می‌خواهم یک مدرسه بسازم.   مروی یکی از قلدرهای ارباب‌های تهران بود. 



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله وبرکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من آن سالی که می‌خواستم کربلا بروم، حاج‌شیخ‌عباس بود، حالا الحمد لله چندین حاج‌شیخ‌عباس دارم. آن‌هم وجود مبارک شما هست. به تمام مکه و منا تمام جانم گریه است. خدا من را نگه‌دارد. چون‌که شما زحمت بیست‌سال من هستید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یکی خواب دیده‌بود، گفت: خواب دیدم حاج‌شیخ‌عباس، تو یک مشتی گل‌خانه داری، یک مشتی آمدند، این‌ها را مالیدند. گفت: زحمت‌های ما را از بین می‌برند. از بین بردند. یکی از ناراحتی‌های من این‌است که می‌خواهم از شما جدا شوم. دو سه شب بود که خیلی ناراحت بودم، یک‌دفعه یک نویدی دادند که چرا فرمایش امام‌صادق را   حضرت فرمود: ما این‌جا دوستانمان را متفرق می‌کنیم، زیر عرش خدا همه با هم هستند. من دیدم که حاج‌شیخ‌عباس آن‌جا بود. من در عالم رویا، آن‌جا رفته‌بودم، گفت: برو به فروغی بگو بیاید، برو به حائری بگو بیاید. دیدم این‌ها که با هم بودیم. [آن‌جا با هم هستیم] حالا ان‌شاءالله شما سالهای سال، زنده باشید و این ولایت را تبلیغ کنید. چون‌که آقا امام‌حسن هم همین را می‌گفت: گریه می‌کرد. حالا این‌نیست که من گریه می‌کنم، امام‌حسن هم گریه می‌کرد. آقا جان، چرا [گریه می‌کنی]؟ گفت: راهی که نرفتم، می‌خواهم بروم، و برای رفقایم. حالا شما خیلی ارزش دارید، اما توجه کنید که مبادا شما خدای‌نخواسته سر بخورید. 



حالا من دیدم که دل‌خوشی‌ام این‌است که من که می‌روم، به‌قول پدرم می‌گفت: ان‌شاءالله دورهمی ما به‌هم نخورد، حرفش درست بود.   اما آن سید، «انک لیس من اهلک» نباشد، آن از پیغمبر جدا می‌شود. «انک لیس من اهلک» خیلی عجیب است. حالا گفت: یا نوح، مبادا او را بخواهی که جزء ظالمین باشی؟ کسانی را که خدا طرد کرده، اگر شما آن‌ها را بخواهی، جزء ظالمین هستی. یعنی شاخص آن‌ها این دو نفر، عمر و ابابکر هستند. (صلوات) 



حالا این مطلبی که گفتم، دلم می‌خواهد در این نوار بماند. یکی گفتیم ارتباط؛ باید با وجود مبارک امام‌زمان ارتباط داشته‌باشیم، یکی هم اعتقاد. حالا که امام‌زمان را قبول داری، به او اعتقاد داشته‌باش. حالا که اعتقاد داری، به او یقین داشته‌باش. والله، به‌دینم، تو به دین جاهلیت نمی‌میری، تکمیل هستی. اگر اینجور هم باشی، خدا از سر گناهانت هم می‌گذرد. چون‌که این‌قدر ولایت ارزش دارد، گناه پیش ولایت کوچک است. الحمد لله شکر رب‌العالمین، جوانان نیرومند در این مجلس هستند. اگر عمومیت داشت، من این‌را نمی‌گفتم. پس خدا، والله، بالله، از سر گناهانتان می‌گذرد. اما ارتباط، ارتباط و یقین و اعتقاد. سه جمله‌اش هم این‌است که اول شما باید تجسس نکنید، عزیز من، تجسس خیلی بد است. شما الان تجسس می‌کنید، از ولایت جدا هستی، توی تجسس رفتی. آیا می‌فهمیم یا نه؟ توی تجسس می‌روی؛ این اینجور است، این‌چه چیزی دارد، این چطوری هست. از این حرف‌ها می‌زنند. شما توی این مجلس‌ها برو، ببین، بیشترش همین حرف‌ها است. پس قربانتان بروم، تجسس حرام است. یکی هم تجدد است. این تجدد پدر ما را درآورده است. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: هر جوری هستید، تجددی نشوید. خانمها، عزیزان من، رفقای‌عزیز من، ببین، هر روز توی یک مُد می‌روی. از امر بیرون می‌روی. من هم به آقایان می‌گویم، هم به خانم‌ها می‌گویم. عزیز من، تجددی نشو.



خدا ایشان را رحمت کند، خب، ایشان تهرانی بود. اما مرد لطیفی بود. می‌گفت: یکی از این لباسها برداشته‌بود، می‌دوید. گفت: چرا حالا می‌دویی؟ گفت: می‌ترسم تا بروم، مد آن عوض بشود، خانم قبول نکند. خب، بفرما. این تجدد است. پس تمام کوشش تجددی‌ها این‌است که یا بخورند، یا لباسی بپوشند یا کار دیگر. تجدد پدر ما را درآورده است. رفقای‌عزیز، خانم‌های عزیز، تجددی نباشید. والله، تجدد کم از ولایت شما می‌گذارد. الان یک‌روایت یادم آمد خیلی جالب است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، ایشان فرمود: چهار نفر از طرف سلطان نجران دیدن پیغمبر آمدند. پیغمبر تا سه‌روز به این‌ها راه نداد. این‌ها گفتند: پیغمبر چه‌کسی را خیلی دوست دارد؟ گفتند: امیرالمؤمنین، علی را. رفتند، گفتند: علی‌جان، ما از طرف سلطان نجران آمدیم. آخر، ما می‌خواهیم با پیغمبر یک گفتگویی بکنیم. به ما راه نمی‌دهد. گفت: بروید لباسهایتان را عوض کنید. گفت: لباسهایشان را عوض کردند، لباس اسلام پوشیدند، گفت: پیغمبر به آن‌ها راه داد، آن سه‌روز هم که راه نداد، از آن‌ها عذرخواهی کرد. گفت: ای مردم، بدانید آن لباسهای شما پر از شیطان بود، حرف حق به آن اثر نمی‌کرد. این لباسها که برای خانم‌هایتان می‌گیرید، این‌ها چیست که می‌گیرید. جوانان‌عزیز، آقایان‌عزیز، چرا خودت را از امر جدا می‌کنی؟ عروسک درست نکن. شما جزء شهدایی، خانم عزیزت هم مریم است، بچه‌ات هم عیسی است. اما محض شهوت نکن. تو زنت را بخواه، باید بخواهی، او هم باید تو را بخواهد. اما عروسک‌بازی درست نکن که هر لباسی را برای او بخری. خب، لباسهایی می‌خری.



ما مکه بودیم. حالا دیگر پیش‌آمد. با این آقای وزیری بودیم. این آیت‌الله کبیر هم آن‌جا بود. یکی از این رفقای این، دیدیم یک‌جوری خودشان را مثل مصری‌ها درست کردند. آخر، آن‌جا هیچ‌کس مثل مصری‌ها خودشان را زیبا درست نمی‌کنند. یعنی آن‌ها زیبا هستند. این برداشته‌بود، خودش را یک‌جوری درست کرده‌بود. این رفت، شب نیامد. این آدم هم خلاصه، ما را دیگر مهمان نکرد، آقای وزیری کرد و آن‌ها مهمان کردند و این نکرد. گفت: خانم، کجا بودی؟ گفت: من به‌غیر خانه‌خدا، جای دیگری بودم. گفتم: تو اینجور درستش کردی که شب نمی‌آید. این‌را اینجوری کردی که شب نمی‌آید. آره، طوری نشد، فقط همه آن‌ها ما را مهمان کردند، این نکرد. ما دعوت داریم، حالا تو می‌خواهی ما را مهمان کن، می‌خواهی نکن. (صلوات) چرا حضرت فرمود: مردها شبیه زن می‌شوند؟ این‌چه خبر است؟ به یکی از جوانها گفتم، آن‌جا، بیرون بود. داشتیم بیرون می‌رفتیم. اما من چندوقتها به خدا گفتم خدایا، من عقلم نمی‌رسد که تو از این بهتر داری. از این بهتر نبود که من را در خانه نشاندی که من این‌ها را نبینم. چه کسانی هستند؟ گفتم از این بهتر نبود که کردی، من را در خانه نشاندی. (صلوات) 



یکی هم تماشا است. جانم، تماشایی نباشید. تو الان می‌خواهی تماشا کنی. خدا نکند شما به بچه‌ای، زنی، تماشا کنی. خدا نکند به ماهواره و این‌ها تماشا کنی. خب، تماشایی هستی. تو اگر مرد هستی، اگر دوست‌علی هستی، تو باید به آن‌جا نگاه کنی که خدا و علی گفته‌است. به‌قرآن نگاه کن، به‌صورت پدر و مادرت نگاه کن، به مؤمن نگاه کن. به این نوشته‌هایی که حرف ولایت را نوشتید، نگاه کن. والله، نور از این حرف‌ها به آسمان می‌رود. چون‌که باید برود. آسمان به این‌جا اتصال است. این‌جا به آسمان اتصال است. اگر روایتش را می‌خواهی، می‌گوید: همین‌طور که ستاره‌های آسمان نور به زمین می‌دهد، شیعه علی هم نور می‌دهد. آسمان به نور شما زندگی می‌کند. چرا طرف ظلمت می‌روید؟ تو خودت نور هستی. نور تو کجا خاموش می‌شود؟ امام‌صادق می‌فرماید: وقتی گناه کردی، از ما جدا شدی. اگر تو با امام‌زمانت ارتباط داشته‌باشی، یقین کنی، «نور علی نور» است، آن نور به تو وصل می‌شود. آقا جان، قربانت بروم، چرا توجه نداریم؟ 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، یک‌وقت حاج‌شیخ‌عباس گفت، هر چه امام‌حسین داشت، به خدا داد، خدا هر چه داشت، به حسین داد. گفتند: این صوفی است. از رفقایش بود. گفت: هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به حالی‌که بگندد نمک. یک‌وقت از توی ما گندیده می‌شود. توجه کنید. خدا رحمتش کند. یک‌روز گفت: حسین، همه‌چیز به‌من گفتند، من خیلی دلم می‌خواست آن‌که به علی گفتند، به‌من بگویند، گفتند: ایشان کافر است. علی که نماز نمی‌خواند، چرا در مسجد رفت؟ گفت: الحمد لله، این‌است عالم ربانی که همیشه به‌فکر رب است، به‌فکر ولایت است. این مرد همان‌است که اویس‌قرن آن‌جا آمد. این دو نفر [عمر و ابابکر] پا شدند آن‌جا رفتند. [گفتند:] علی، می‌آیی برویم به اویس سر بزنیم؟ حالا توی فکر خودش است. عزیز من، از فکر خودت بیرون بیا، توی فکر ولایت برو. این دو نفر در فکر خودشان بودند. گفت: بیا به اویس سر بزنیم. حالا آمد، گفت: اویس، در فکر بود که پیغمبر فرموده‌بود: دعایش مستجاب می‌شود. گفت: اویس، سرت سلامت، اما بشارت. سرت سلامت، پیغمبر از دنیا رفت، اما بشارت؛ پیغمبر فرمود: تو دعایت مستجاب است. یک دعا به ما دو نفر بکن. علی را کنار گذاشت. به ما دو نفر [دعا کن] گفت: کدام دندان‌های پیغمبر در جنگ احد شکست؟ گفت: بودید؟ گفتند: آره. در آن ماندند. گفت: ببین، این دندان پیغمبر شکست. چون‌که من قرار گذاشتم خدایا، هر آسیبی که به پیغمبرت خورد، به‌من بخورد. این حاج‌شیخ‌عباس هم می‌خواست آن آسیبی که به امیرالمؤمنین خورده‌بود، بخورد. من هم همین‌جور هستم. هر کسی هر چیزی می‌خواهد بگوید، بگوید. قربانتان بروم، به این حرف‌ها توجه کنید. (صلوات)



اگر تو نوازش از مردم بخواهی، این یک ننرگری هست. من از مردم نوازش نمی‌خواهم. من از اول گفتم، هیچ‌کس من را عزت نکند، من احترام نمی‌خواهم. البته نمی‌خواهم به‌من توهین هم بکنند. چرا نمی‌خواهم؟ چون‌که اگر به‌من توهین بکنند، والله، به خودشان می‌خورد. آن آسیبی که به کسی‌که به‌من توهین بکند، من آن‌را نمی‌خواهم، نه خودم را. (صلوات) چرا باید من را بعد از چندین‌سال نشناسید؟ من می‌گویم: من هیچ‌کسی را قبول ندارم. می‌گوید: چند نفر این‌را می‌گویند، من اصلاً خودش را قبول ندارم که حرفش را قبول داشته‌باشم. من ولایت را قبول دارم، خدا را قبول دارم، قرآن را قبول دارم. کسانی‌که پیرو ولایت هستند را قبول دارم. به خدا هم همین را می‌گویم، می‌گویم: خدایا، آن‌کسی‌که از تو است را از من دور کن، آن‌هایی که به تو نزدیک هستند را به‌من نزدیک کن. می‌گویم: خدایا، اول دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را به‌من نزدیک کن، بعد دوستانشان را. شما را مطابق آن‌ها می‌آورم که از خدا بخواهم. قربانتان بروم، من شما فراموش نخواهم کرد. الان، امشب هم می‌گویم: اگر من قیامت شما را فراموش کردم، خدا من را به دین یهود بمیراند. این‌قدر من شما را دوست دارم. قربانتان بروم، توجه کنید. حزب‌الله الان این حزب است. حزب خدا، پیرو علی است، حزب خدا، پیرو قرآن است.



یک‌حرفی بزنم، این حرف نسبتاً تازه است. الان عمر جلسه بنی‌ساعده درست کرد. امام‌حسین می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم. مگر نمی‌گوید: «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» قلب تو عرش رحمان است. تا زمانی‌که مانند عرش خدا اطلاعیه نازل می‌شود، از عرش به تمام خلقت، این‌جا یک کرات خاش‌خاشی است. خدا خلقت‌هایی دارد که به‌قول ما حرف‌های تازه در آن مملکت ایجاد شود. این‌ها در تمام کره ایجاد می‌کنند. به تو می‌گوید: «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» تو هم باید در قلبت، ولایت را ایجاد کنی. اگر حرف از خودت بزنی، تو هم دلت جلسه بنی‌ساعده است. اگر حرف از خودتان بزنید، تو هم دلت جلسه بنی‌ساعده است. آن امام‌حسین را کشته‌است، تو امر را می‌کشی. چه‌کار داری که از خودت حرف می‌زنی؟ مگر خدای دیگری است. خدا به پیغمبر می‌گوید: اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. تو چه‌کاره هستی که از خودت حرف می‌زنی؟ (صلوات)



دوباره تکرار می‌کنم، عزیزان من، یک‌وقت دل شما جلسه بنی‌ساعده نباشد. هر موقعی‌که از خودت حرف زدی، دلت جلسه بنی‌ساعده است. جلسه بنی‌ساعده نیست این‌ها که [جلسه] دور هم می‌گیرند، حرف از خودشان می‌زنند، تو خودت یک مملکت هستی. توجه نمی‌کنی که چه‌کسی هستی که ارزان خودت را می‌فروشی. تو هنوز به بلوغ نرسیدی. اگرنه ما خودفروش نیستیم. (صلوات)



حرف دیگری که می‌خواهم بزنم، من الان که ان‌شاءالله می‌خواهم مسافرت بروم، در تمام گلوله‌های خونم، والله، از شما و خانواده‌هایتان شرمنده هستم. به‌هیچ عنوانی من نمی‌توانم خدمت‌های شما را تلافی کنم. چقدر خانم‌های شما چیز درست کردند و این‌جا دادند. من تشکر می‌کنم. از شما تشکر می‌کنم. من که نمی‌توانم، خدا به شما خانم‌ها و آقایان و همه‌شما اجر بدهد. تمام شما را به خدا می‌سپارم. امام‌صادق فرمود: اگر کسی به شما خدمت می‌کند، به‌فکر باشید، دوباره بکنید، دوست ما نیستید. اما من نمی‌توانم خدمت‌های شما خانم‌ها و آقایان و آقازاده‌های شما را جبران کنم، من تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله امیدوارم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، یک‌نفر بود، یک عالمی را سیر می‌کرد، خدا او را رحمت کند، وقتی ایشان مرد، حاج‌شیخ‌عباس را خواب دیده‌بود، دیده‌بود یک‌نامه آمد. گفته‌بود که: هر چند از ملاقات تو من محرومم، من خسته راه از زمین می‌باشم. اندوه نخور ز مؤمنین می‌باشم. اما گفته‌بود به فلانی بگو، من نتوانستم در دنیا تلافی کنم، در آخرت برای شما می‌کنم. به حسین اینجوری بگو. من هم قرارداد می‌گذارم اگر خودم دستم رسید و جایی بود، من والله، بالله، شما را نمی‌خواهم فراموش کنم. از آن‌جا هم امتحان خودم را دادم. به‌دینم قسم، آن قصری که می‌گوید: قصر اولین تا آخرین را دعوت می‌کند، به‌من داد. وقتی داد، سر شرمندگی زیر انداختم. خودم به خودم می‌گفتم حسین، می‌خواهی چه‌کار کنی؟ تو که عبادتی نبودی، این‌را برای چه داد؟ به‌دینم قسم، یک‌وقت دیدم که خود خدا نداد داد: ای فلانی، هر کسی را می‌خواهی راه بدهی، بده. گفتم: خدایا، به عزت و جلالت قسم، وقتی به‌من دادی، من خوشحال نشدم، حالا که گفتی، هر کسی را می‌خواهی راه بدهی، می‌دهم. ان‌شاءالله امیدوارم که اگر مثل اسامه نشوم، تمام شما را راه می‌دهم. ان‌شاءالله امیدوارم شما در آن‌جا از من بالاتر و بهتر باشید. 



امروز یک‌قدری حرف‌هایم را می‌زنم. به خدا گفتم: خدایا، تو گفتی اگر مؤمن را ناراحت کنی، من هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. تو که عبادت نمی‌کنی که ناراحت بشوی. اما اگر بخواهی من ناراحت نباشم، تمام رفقایم را، تمام حضار در این مجلس باید جایشان از من بهتر باشد. اگرنه، من ناراحت هستم، خدایا، من را ناراحت نکن. بدانید من شب و نصف‌شب به‌فکر شما هستم. (صلوات) گفت: ما دعا گفتیم و رفتیم ای عزیزان همتی، بعد از این جان شما و جان زین‌العابدین. من همه‌شما را به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، می‌سپارم می‌روم. من قول می‌دهم ان‌شاءالله هر چیزی را هم که آن‌جا از خدا بخواهم، اول نظرم این‌است که برای شما بخواهم. 



حالا کسانی‌که از این جلسه یک‌مقدار کنار هستند، هیچ‌وقت ملامت نکن، خودت بگو خدایا ما اینجوری نشویم. ما به‌هیچ عنوان حق ملامت نداریم. رفقایم هم بدانند، من به هیچ‌کس نمی‌گویم بیا، به هیچ‌کس هم نمی‌گویم نیا. من تا حالا به کدام شما گفته‌ام، اما این عزیز من، که آن گوشه نشسته‌است، ما را احترام کرد، یک‌وقت گفت: ما بیاییم، ایشان دوست آقای تکیه‌ای است، تکیه‌ای هم دوست ایشان است. ایشان یکی از اشخاص خیلی خیّر و با سخاوت و با شجاعت و با ولایت در هر قسمتی خوب است. ایشان گفت: من بیایم، گفتم بیا. بدانید من نه به کسی می‌گویم بیا، نه می‌گویم نیا چون‌که اشخاصی که در این مجلس می‌آیند باید حواله باشد. اگر حواله باشد، خب، می‌آیند، اگر حواله نباشد، داد و قال و این اخلاق بد من، اصلاً به او اثر نمی‌کند. من فدای یک‌نفر بشوم، یک‌وقت یک‌نفر حرف می‌زند آدم را زنده می‌کند. یکی حرف می‌زند، آدم را نیمه‌جان می‌کند. خدا کند مثل این‌ها زیاد شود. گفت: به‌من می‌گویند آن‌جا می‌روی چطوری است؟ گفت: ما کار به حاج‌حسین نداریم، ما اصلاً کار به ایشان نداریم. شاید اصلاً ایشان را هم نبینیم. ما می‌رویم کسب ولایت می‌کنیم. ما می‌رویم این حرف‌ها را می‌شنویم. گفت: حساب کردیم، تمام این حرف‌ها یا با قرآن یا با روایت مطابق است. شما چه توقعی دارید؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: روایت هم باید با آیه قرآن مطابق باشد، اگرنه به سینه دیوار بزن. تمام این حرف‌ها که برای شما زدم، ببینید اگر یکی از آن‌ها به‌غیر ولایت باشد. ببین، والله، بالله، الان ایشان خواند، من تعجب کردم، این‌ها از چه حنجره‌ای بیرون آمده‌است؟ مگر ممکن‌است این حرف‌ها به‌غیر از حنجره ولایت بیرون بیاید؟ بروید کتابهای سیصد سال پیش را برو بخوان. صد سال پیش را برو بخوان، اگر این‌ها در آن بود. 



کجایی؟ بیدار شو. نماز شب، بیداری نیست. نماز امام‌زمان بیداری نیست، فهمیدن بیداری است. امام‌شناسی ولایت است، نه عبادت‌شناسی (صلوات) پس آن‌هایی که یک‌ذره چیز می‌شود، نصف‌شب، دعا کنید خدایا، آن‌ها را برگردان. خدایا، اگر مثل آن‌هایی که جدا شدند، این اشخاص جدا نشوند. این اشخاص نه این‌که حساب کنید که یک عنادی دارند. بیشتر از این توجه ندارند. پس کسی هم که توجه ندارد، باید دعا کنید که ان‌شاءالله، امیدوارم که توجه بفرمایند. یعنی نه به شخص، کلی من دارم می‌گویم. من الان، والله، بالله، حواسم پیش شخص نیست. به کلی به دوستان امیرالمؤمنین دعا کنید که آن‌ها در ولایت ثابت باشند. این ثابت بودن در ولایت [خیلی سخت است]. ما هنوز به بلوغ نرسیدیم، شما حساب کن ببین هفتاد هزار آن‌طرف رفتند، چهار نفر این‌جا ماندند. آن‌وقت، چه اشخاصی؟ پیشانی‌باده‌کرده، زانو بادکرده، بس‌که نماز خوانده‌است. پیشیانی تو، مثل ماه می‌ماند آدم می‌خواهد ببوسد. او یک همچنین این‌جایش باد کرده‌بود، طرف عمر و ابابکر رفتند. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ پس فهمیدن حساب دارد. 



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، [بعد از] رفتن من، خدایا، همه این‌ها را به تو می‌سپارم. تا من برمی‌گردم، صحیح و سالم و خوب و پاکیزه و لبهایشان هم پرخنده باشد، جیبشان هم پرپول باشد. 



خدایا، تفرقه در این‌ها نیفتند. 



خدایا، یا امام‌زمان، خواهش می‌کنم، می‌خواهم جسارت کنم، همین‌طور که مرغ بچه‌هایش را زیر بالش می‌گیرد، این رفقای من را هم زیر بالت بگیر. خلاصه، خدشه به این‌ها نخورد. زیر بال گرفتن امام‌زمان، اتصال به امام‌زمان است. ان‌شاءالله با این حرف‌ها نجوا کنید. ان‌شاءالله امیدوارم که شما از این حرف‌ها جدا نشوید. من به شما خیلی امیدواری دارم. اگر هر کدام از شما یک‌دانه خدشه بخورید، انگار به‌من خورده‌است.



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، سواد به این‌ها دادی، فهم هم بده. سواد به این‌ها دادی، یقین هم بده. خدایا، سواد به این‌ها دادی، خودشناسی هم بده. یعنی تو را بشناسند، علی را بشناسند، قرآن را بشناسند. حالا که شناختند به آن عمل کنند. (صلوات)



یا علی







حج 85؛ احکام حج؛ دعا

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز [از من] تقاضای دعا کردند، من این‌طوری گفتم، گفتم: خدایا! من یکی، یکی، نمی‌توانم اسم این‌ها را بیاورم، آنچه را که برای خودم می‌خواهم، برای این‌ها هم می‌خواهم. 



اوّلی‌اش قسم دادم به پنج‌تن، گفتم که خدایا! ما را با ولایت از این دنیا ببر! ما ولایت را تا آخر برسانیم! خیلی‌ها تا آخر نرساندند؛ طلحه، زبیر، بالخصوص انس‌بن‌مالک؛ به او می‌گفتند شمشیر خدا، به او می‌گفتند سیف‌الله؛ اما در زمان آن دو تا خبیث، روی سر علی (علیه‌السلام) شمشیر گرفت، می‌گفت: بیعت کن! این‌چه حرفی است که می‌زنید؟ چون‌که از ولایت گذشتند، ولایت را کنار گذاشتند، عبادتی شدند. 



رفقای‌عزیز! امیدوارم ما ولایتی بشویم، نه عبادتی. جوانان‌عزیز! عبادت باید کنید! [اگر] دو رکعت نماز عمداً نکنید، می‌گوید به آن نماز کافرید؛ اما «الصّلوة عمود الدین» نمازت باید اتّصال به عمود دین باشد. در جنگ صفّین یا در جنگ اُحد، گویا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: «أنا عمود الدین» من عمود دین هستم. ما باید عبادت کنیم؛ اما [این‌ها] ولایت را دادند، عبادت گرفتند. خدا نکند ما هم این‌طوری باشیم؛ عبادتی شویم. ما باید ولایتی شویم. 



حالا رفقای‌عزیز! تقاضا کردند. من گفتم: خدایا! من که عاجزم، من که کاری نمی‌توانم بکنم؛ اما خدا را به پنج‌تن قسم دادم، به امام‌زمان قسم دادم، حاجت‌های تمام شما، کوچک، بزرگ، زن و مرد را روا کند. من گفتم: خدایا! تو جواب‌گوی این‌ها باش. تو باید این‌ها را، عبادت‌های این‌ها را [بپذیری]، دعایشان را مستجاب کنی، و حاجت‌هایشان را روا کنی.



باز هم الآن دارم می‌گویم: خدایا! به حقّ پیغمبر، به حقّ امیرالمؤمنین، به حقّ فاطمه‌زهرا، به آقا امام‌حسن، امام‌حسین، به حقّ وجود امام‌زمان که ما الآن در خدمت‌شان بودیم و هستیم، خدایا! حاجت‌های تمام این‌ها را که به ما گفتند، خدایا! همه حاجت‌هایشان را برآورده کن!



خدایا! حاجت‌های این‌ها را که برآورده می‌کنی، این‌ها بیشترشان برای مردم خواستند، به‌قدری این‌ها منزّه هستند، منظّمند. خیلی برای خودشان نخواستند. خدایا! عنایت کن! تمام حاجت‌های این‌ها را برآورده کن! 



خدایا! هر مشکلی این‌ها دارند، مشکل‌شان را رفع کن! 



خدایا! دخترهایی که این‌ها همسر می‌خواهند، خدایا! به حقّ همسر  5 امیرالمؤمنین، زهرای‌عزیز، به حقّ همسر پیغمبر، حضرت‌خدیجه، خدایا! به این جوانان، همسر خوب قسمت کن! به این دخترها، همسر خوب قسمت کن!



خدایا! این‌ها را از تو درخواست می‌کنم، این‌ها به حاجت‌شان برسند، خدایا! حاجت همه‌شان را برآورده کن! این خانم ایشان تقاضا دارد، خدایا! به حقّ آبروی پیغمبر، آبروی ایشان را حفظ‌کن! حاجت‌هایش را برآورده کن! دخترهایی که خلاصه به ایشان رجوع شده، تو باید همسر بدهی؛ همسر خوب قسمت‌شان کن. 



خدایا! ما یک‌چیزهایی می‌خواهیم، یک‌وقت عقل‌مان نمی‌رسد، تو را به حقّ امام‌زمان، «یا قیّم، یا قیّوم» به‌من گفتند: رأی بده! گفتم: والله! من یک وکیل دارم، هر وقت مُرد، رأی می‌دهم. گفتند: چه‌کسی است؟ گفتم: می‌گوید: «حَسبنا و نِعم الوکیل» گفتم: می‌گوید «هو القَیوم» خدا، وکیل ماست، هر وقت وکیلم رفت، من رأی می‌دهم، خدا وکیل ماست. 



خدایا! به حقّ امام‌زمان، تو را قسم می‌دهم، این رفقای من را دست‌تنگ نکن! گفتم: همیشه دست تو جیب‌شان کنند، پول باشد. 



خدایا! چیزهایی که از تو خواستم، به آن‌ها بده!



یکی خواستم: تا آخر عمرم، علی (علیه‌السلام) بگویم. محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را از دل ما نبر! 



خدایا! دل ما را پاک‌سازی کن! محبّت این‌ها را بده! خدایا! محبّت واقعی بده! میثم جانش را داد، فدای ولایت کرد. ولایت خیلی مهمّ است! ما که نمی‌دانیم. ببین، اصحاب امام‌حسین جان‌شان را دادند، حالا که [جان‌شان را] دادند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)حمایت می‌کند، می‌گوید: «السلام علیک» خطاب می‌کند: «ای مطیع لِله و لرسوله، عبدالصّالح» پدر و مادرم به‌قربانت!



  رفقای‌عزیز! بیایید! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌خواهید، نه که بیاید کار و بار شما را راه بیندازد؛ تو باید امام‌زمان را بخواهی که بخواهی جانت را فدایش بکنی. او هم می‌گوید: جان [خودم و] پدر و مادرم به‌قربانت! چرا؟ تو ارزش نداری، ولایت ارزش دارد. حالا جانت را که فدای ولایت کردی، این‌قدر ارزش به‌هم می‌زنید. امیدوارم ما هم جان‌مان را فدای ولایت کنیم که امام‌زمان یک‌چنین حرفی بزند. امام‌زمان نمی‌گوید جان پدر و مادرم به قربان غلام‌سیاه! نه! [بلکه] قربان آن هدفی که آن غلام داشته‌است، [می‌شود]. هدفش این‌بود که جانش را فدای امام‌زمانش کرد. 



  رفقای‌عزیز! خیلی کلاه سرمان رفته! بیایید خلاصه، با اجازه خدا، رفع این کلاه را بکنیم. شما ببین، شب‌عاشورا، امام‌حسین (علیه‌السلام) به همه گفت: بروید! با من بیعت هم کردید، بروید! اما فوج، فوج رفتند. امام‌حسین (علیه‌السلام) سرش را زیر انداخت، یک‌وقت امّ‌کلثوم پیش حضرت‌زینب (علیهاالسلام) آمد، به خواهرش گفت: خواهرجان، همه رفتند، برادرمان را تنها گذاشتند. روایت داریم: آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) آمد، گفت: خواهرجان، فردا دیّاری را باقی نمی‌گذارم. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) از این‌طرف، من از آن‌طرف  10 [به لشکر حمله می‌کنیم]. تا امام‌حسین (علیه‌السلام) شنید، شمشیر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را شکست. [فرمود:] عباس‌جان، برو آب بیاور! چون‌که، امام‌حسین مقصد خدا بود. اما حرفم سر این غلام است. یک نوشته‌ای به این غلام داد، گفت: غلام، آزادت کردم، برو! غلام اطاعت کرد، رفت و برگشت. گفت: آقاجان، مولاجان، فهمیدم [که] چرا به‌من گفتید برو! تو گفتی همه شهید می‌شوند؛ چون من رویم سیاه است، بدنم سیاه است، می‌خواهی من قاطی شهدا نباشم. این‌قدر امام‌حسین (علیه‌السلام) افسرده شد، خیلی او را ناراحت کرد. حالا ببین، امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کرده؟ حالا وقتی غلام افتاده، خیلی جسارت کنم، مثل باز شکاری آمد، سر این غلام، سر غلام را، روی زانویش گذاشت. گفت: خدایا! روی این [غلام] را در دو دنیا سفید کن! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: چنین این [غلام] می‌درخشید، غلام دید رویش سفید شده‌است. امام‌حسین (علیه‌السلام) در تمام شهدای کربلا، صورت به‌صورت دو نفر گذاشت: یکی آقا علی‌اکبر، یکی آن غلام. صورت به‌صورت غلام گذاشت. 



  عزیز من،! بیایید دست از امام‌حسین برندارید! کجاست که اگر شما یادتان برود، والله! بالله! آن چند وقت‌ها به خدا گفتم: خدایا! اگر من را بگذاری، [آب‌های] هفت‌طبقه آسمان روی سر من بریزند، این جگر من برای حسین (علیه‌السلام) می‌سوزد، اصلاً رفعش نمی‌شود. همه باید این‌طوری باشیم. اگر به این‌صورت باشی، نگاه به ویدیو و ماهواره و تلویزیون رنگی و خارجی‌ها نمی‌کنی. من نصف‌شب نشستم، با خدا دارم این‌جور حرف می‌زنم. مگر سوزش ما باید راجع‌به امام‌حسین (علیه‌السلام) تمام بشود؟ تازه اگر این‌جور شدی، مثل ریگ و دریا و جهنّم و بهشت و [این‌ها هستی]. این‌قدر این مصیبت بالاست. از شما علماء، فقهاء، دانشمندها، تقاضا می‌کنم، اگر روایتی آوردید، من پنجاه‌هزار تومان جایزه می‌دهم. مگر ما می‌توانیم، ارزش برای این‌ها معلوم کنیم؟! تمام این‌ها نور واحدند، از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگیر تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، همه‌شان یک نورند؛ اما یک حرف‌هایی است، برای پیغمبرِ «رحمة للعالمین» است؛ به تمام خلقت رحمت است. گفت: «رحمة للعالمین»؛ یعنی [رحمت] به تمام خلقت است؛ اما ما نداریم بگوید ریگ و سنگ و کلوخ و بهشت و عرش [برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گریه کرده [باشد]. خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مگر چیست؟ هر خلقتی که در تمام خلقت است، خدا می‌گوید، اگر محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نداشته‌باشی، به رُو توی جهنّم می‌اندازم؛ اما این سِمَت، فقط مال حسین (علیه‌السلام) است. 



خدا رحمت کند [حاج‌شیخ‌عباس را]، من خجالت می‌کشم بگویم استاد ما، من نوکر ایشان بودم، اما می‌گفت که حسین!  15 ما وقتی جوان بودیم در نجف، درس می‌خواندیم. باباجانِ من! طلبه‌ها، طلبه‌های خردسال یا غیر خردسال، باید توجّه داشته‌باشید، این از جوانی‌اش توی حسین (علیه‌السلام) بوده. کجایید توی این ماشین‌ها که هر روز مدل ماشینت را عوض می‌کنی؟ تو چه شاگرد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی؟ گفتم دیگر این مدرسه، والله! آن‌طور عالم، بیرون نمی‌دهد؛ فقط شوفر بیرون می‌دهد!   [این مطلب را] در یک‌جایی گفتم. خدا رحمت کند آقا صادق شمس را، [بعد که] گفتم این موضوع را روی منبر گفت. حالا ببین حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت، من به این روایت برخوردم که آسمان گریه می‌کند. شب‌عاشورا آمدم، عمّامه‌ام را آویز یک رجه انداختم، دیدم صبح لکّه خونی به او است؛ پس آسمان برای حسین (علیه‌السلام) گریه کرده، زمین گریه کرده، دریاها گریه کردند، درخت گریه کرده، همه‌چیز گریه کردند. روایت داریم: جهنّم گریه کرد. از من سؤال کردند: جهنّم که غضب است [چطور گریه می‌کند]؟ گفتم: جهنّم هم گریه کرد، که با این‌ها هماهنگ بشود؛ پس آن‌هم گریه کرده، عرش خدا گریه کرده، خود خدا گریه کرده. کجا می‌گویی؟ این حرف کفر نباشد؟ نه! مناسبتی دارد. وقتی حضرت‌ابراهیم، به امر خدا آمد و خلاصه بنا شد بچّه را قربانی کند، هر چه [کارد] کشید، دید این بچّه [طوری نشد]، او را خواباند، [کارد] نبرید. کارد را کشید به یک سنگ برید. [کارد] گفت: خالق می‌گوید نَبُر! حالا او گفت که مِن‌بعد، اگر بچّه‌ام را قربانی می‌کردم، بهتر بود. [خدا گفت:] یا ابراهیم! نگاه به آسمان کن! دید نورهای متعددی است: یک نوری است، نور امام‌حسین (علیه‌السلام) است. گفت: قربانی را باید حسین (علیه‌السلام) کند. خدایا! به روضه‌خوان‌ها گفتم: اوّل روضه‌خوان خدا بوده‌است. [خداوند] شرح امام‌حسین (علیه‌السلام) را داد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: یا ابراهیم! این‌قدر تشنگی به حسین (علیه‌السلام) اصابت می‌کند که از تشنگی بدنش تَرَک‌تَرَک می‌شود. ابراهیم گریه کرد. خدا گفت: یا ابراهیم! لکّه‌اشکی که برای حسین (علیه‌السلام)ریختی، بهتر از [این‌است که] بچّه‌ات را قربانی بکنی.



  کاش این‌ها می‌دانستند. نمی‌گویم، من وارد سیاست نمی‌شوم، کاش این نفرینی که به آمریکا می‌کنند، یک روضه‌خوان، یک‌روضه می‌خواند، یک اشکی می‌ریختند برای امام‌حسین، ذبح‌شان، ذبح عظیم بود. رفقای‌عزیز! حالا هم إن‌شاءالله، آن‌جا می‌روید، از چادرها بیرون بیایید! کنار چادرها، این حصیرتان را بیندازید! یک لکّه‌اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزید! می‌شود ذبح‌العظیم. مگر بُز، ذبح‌العظیم است؟ چرا عقل ندارید؟ عرش‌العظیم، خدای‌عظیم، رسول‌عظیم، آن‌وقت بُز هم عظیم می‌شود؟ نه بابا! لکّه‌اشکی که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) ریخته‌شد، آن عظیم است.



  حالا من به شما بگویم، آقایان! قربان‌تان بروم، دنیا می‌گذرد، باید، إن‌شاءالله هدایا از خدا بگیرید! ما مهمان خداییم. بالأخره، هر چه بودیم، گفتیم: خدایا! ما آمدیم توی خانه تو، خلاصه، جان من! عزیز من! باید چیزی بخواهید که بقاء باشد. خدا بقاست، قرآن هم بقاست،  20 ولایت هم بقاست. ما روایت داریم: وقتی تمام این عالم به‌هم می‌خورد، این سه تا چیز است که به‌هم نمی‌خورد. عزیزان من! بیایید شما با با این سه تا مطلب، سه تا چیز، خدا و ولایت و قرآن، رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)یعنی این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)، با این‌ها هماهنگ بشوید! تو هم به‌هم نمی‌خوری. اگر روایتش را می‌خواهی، این روایت است، آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: شما شیعه‌ها عضو مایید، وقتی گناه کردید، جدا می‌شوید. بیایید ما گناه نکنیم. این‌که حالا روزه بگیری و نمی‌دانم این‌کارها را بکنید و ای‌نهایی که توی مفاتیح نوشته، ما این‌ها را قبول داریم؛ اما بیا اصل را بفهم! عبادتی نشوید، ولایتی بشوید!



  الآن که این‌جا هستند، زوّارهای‌عزیز! توی فکر باشند، یک‌چیزی برای آن قوم و خویش‌های بیچاره‌شان بیاورند! من حرف می‌زنم، نمی‌خواهم ریا کنم. من به کوچک و بزرگ یکی پنجاه‌هزار تومان دادم، هم به دخترم دادم، هم به دامادش دادم، هم به حاج‌ابوالفضل دادم، هم به دختری که تازه عروس است دادم. خب، عزیز من! این‌است. باید آخر یک‌کاری صورت بدهی. این‌که به‌فکر خودت هستی که [درست] نیست. خدا خودخواه نمی‌خواهد. خدا دلش می‌خواهد شما به‌فکر مردم باشید. والله! روایت داریم، حضرت‌موسی گفت: خدایا! اگر بخواهم یک‌حرفی بزنم، غیر ممکن‌است؛ اما می‌زنم. اگر تو بنده بودی، چه‌کار می‌کردی؟ گفت: خدمت به خلق می‌کردم. همین‌طور که دارد می‌کند. چه‌کسی به ما روزی می‌دهد؟ حالا هم دارد خدمت به تو می‌کند. چرا کفران می‌کنی؟ عزیز من! چرا سرکشی می‌کنی؟ خدای تبارک و تعالی، آن‌هم که داده، به تو می‌گوید، صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا. هزار تا آن‌جا به تو می‌دهد. حالا این‌است، من به شما بگویم، خدا عطا می‌کند. امیدوارم خدا عطا به شما بکند. امیدوارم که این حرف‌ها در دل شما قرار بگیرد و حتّی‌الإمکان، من نمی‌گویم هستی‌تان را بدهید، کسری [مردم را] درست کنید! اگر هستی‌ات را بدهی، مقدّس‌گری کردی. من به یکی از رفقا گفتم، گفتم: تو مال مردم را حقّ نداری بدهی، تو مال خودت را بده! ما از فهمیدن ولایت خیلی عقبیم. 



  فضه آمده توی خانه علی (علیه‌السلام)، حالا دید آن‌جا یک‌قدری ریگ است و این‌جا یک‌قدری پوست است و این ریگ‌ها را همه را دست مالید، طلا شد. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده، [فرمود:] زهراجان، چه‌کسی به ریگ‌ها کوبید؟ [فرمود:] فضّه. [فرمود:] فضّه‌جان، [این طلاها را] برگردان! نتوانست. گفت: آفتابه‌لگن بیاور! دستم را می‌خواهم بشویم. از هر انگشت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یک جواهر ریخت. [بعد فرمود:] فضّه‌جان! [تا] این‌جایی به کار ما کار نداشته‌باش!



  حالا علی (علیه‌السلام) می‌رود نخلستان درست می‌کند، می‌دهد به مردم. دارد یاد تو می‌دهد؛ کار کن [و] بده به مردم! نه این‌کارها را بکنی [که] مال مردم را به مردم بده! عزیز من! بیایید ما عصاره این حرف‌ها را بفهمیم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نخلستان درست می‌کرد. اتّفاقاً یک‌روایت داریم، ببین، چقدر، ایشان عیال‌پرست بود. به‌قدر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) کنار گذاشت، باقی‌اش را داد. داشت توی کوچه می‌آمد، [کسی گفت:] علی‌جان! محتاجم، گرسنه‌ام، آن‌را هم داد. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت که علی‌جان! سهم ما کجاست؟ گفت: زهراجان! این‌طوری شد، یکی گفت دادم. خب، چه‌کار می‌کنی؟ تو چطور علی (علیه‌السلام) می‌گویی؟ صفات‌علی (علیه‌السلام) را باید داشته‌باشی. علی‌گفتن که فایده ندارد. خود عمر ببین چه‌چیزی دارد می‌گوید؟ اهل‌طاغوت است، می‌گوید: یا علی! چند تا چیز تو داری که من ندارم: پدر زنی مثل رسول‌الله داری، من ندارم، عیالی مثل زهرا داری [که من] ندارم، می‌گوید، دو تا نور،  25 حسن و حسین داری [که] من ندارم. آن [عمر] این‌ها را دارد می‌گوید. دیگر از این تعریف بهتر است؟! [اما] چرا اهل‌طاغوت است؟ بُغض این‌ها را دارد، نه حبّ این‌ها را. ما باید حبّ ائمه (علیهم‌السلام) [را] داشته‌باشیم، نه حرف ائمه (علیهم‌السلام) را بزنیم، بیشتر ما، اصول دین‌مان، پدر و مادری است، اصول‌دین ما این‌است، امام ما این گ‌است: اوّل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، تا آخرش. این‌نیست؛ عزیز من! تو باید صفات‌الله داشته‌باشی، صفات این‌ها، عمل است. صفات این‌ها [را] حتّی‌الإمکان [تا] می‌توانی [باید پیاده کنی]. 



  ببین، من به شما تکرار کردم، به‌دینم راست می‌گویم، گفتم: خدایا! من را واداری، آب‌های تمام آسمان، هفت چ‌طبقه آسمان را، بر سر من بریزی، می‌سوزم. مگر آب می‌تواند من را آرام کند؟ می‌سوزم برای حسین (علیه‌السلام)، می‌سوزم برای زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) که بازویش را شکست. [عمر] به معاویه گفت، خدا عذابش را زیاد کند! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم. بدان زهرا احکام را فاش نمی‌کند. حالا به ما می‌گویند برادر!!! حالا چه می‌گویند به ما؟ مگر باید به حرف خلق رفت؟ «المؤمنون إخوة» نه «السُنیّون إخوة». پیغمبر (علیه‌السلام) فرمود: «المؤمنون إخوة» عزیز من! چرا اشتباه حرف می‌زنید؟ 



  خدایا! عاقبت‌مان را به‌خیر کن! 



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! دعای ما را در حقّ مردم مستجاب کن!



خدایا! ما را دست خالی از این مسافرت [برنگردان]! ما مهمان تو هستیم، خدایا! شکم‌مان که به راه است، بدن‌مان هم که سالم است، خدایا! تو را به حقّ آن عزیز خودت، آن مولود عزیزی که در این خانه‌ات به‌وجود آمد، حَرَمت را در اختیارش گذاشتی، خدایا! تو را به حقّ امیرالمؤمنین، این‌ها که به ما گفتند، حاجت‌های همه‌شان را برآورده کن! حاجت ما را هم برآورده کن!



خدایا! حاجت ما این‌است که دل ما را پاک‌سازی کنی؛ به‌غیر محبّت خودت و دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، چیز دیگری نباشد. 



خدایا! این ولایت را ما تا آخر برسانیم. 



خدایا! ما زورمان به شیطان نمی‌رسد؛ چون‌که گفت: به عزّت و جلالت، تمام را گمراه می‌کنم، به‌غیر صالحین تو، آن‌ها که پناه به تو می‌آورند.  28 خدایا! ما در خانه تو هستیم، پناه به تو آوردیم، از شرّ شیطان انس و جنّ ما را حفظ‌کن! (صلوات)



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



هرچیزی را ائمه (علیهم‌السلام) طاهرین نقل کردند؛ ما باید توجه کنیم. می‌گوید: هر کسی‌که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کند؛ یعنی یک گریه واقعی باشد، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: من در دل شیعه‌هایم هستم. حالا می‌گوید: اگر یک لکه اشک بریزی، هرچه گناه داشته‌باشی، همه گناهانت را می‌آمرزد، می‌ریزد. چه گناهی را می‌ریزد؟ گناهی که با ولایت باشید. حالا بیایید در مقابل ولایت توبه کنید، خلاصه، در مقابل ولایت کرنش کنید، در مقابل ولایت تسلیم باشید؛ نه هر گریه‌ای! ابن‌سعد هم گریه کرد. چرا اهل‌آتش است؟ اصل، شناخت امام است. عزیز من! گریه امام‌حسین (علیه‌السلام) یعنی این! این‌چه گریه‌ای است که آن‌جا زیر قبه امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کردی و بیرون آمدی و پای تلویزیون رنگی می‌روی؟ این‌چه گریه‌ای است؟ 



گریه از کسی قبول می‌شود که حب داشته‌باشد؛ هم حب، هم بغض؛ بغض دشمنان اهل‌بیت، حب دوستان اهل‌بیت. تو چه حبی داری؟ تو آن‌جا کارت هست، یک‌مقدار آن‌جا نگاهت افتاده‌است و گریه می‌کنی و بیرون می‌آیی و پای تلویزیون رنگی می‌روی و به خارجی‌ها نگاه می‌کنی! عزیز من! تو باید آن‌جا نگاه کنی که آقا ابوالفضل دستش افتاده‌است، علی‌اصغر تیر خورده‌است. این‌که می‌گوید: قبر [من در دل دوستانم است]؛ یعنی حب امام‌حسین (علیه‌السلام) باید در دلتان باشد. تو که حب نداری، حالا کربلا برو، مکه‌برو! پس عزیز من، این‌نیست. اگر آن کربلایی که به تو می‌گوید، یا [زیارت] امام‌رضا که به تو می‌گوید، مطابق برگ‌های درختان و ریگ‌های بیابان گناه داشته‌باشی می‌ریزد، برای ما مثال می‌آورد، یا [زیارت امام‌رضا] همین‌طور، تا [ثواب] هزار حج برای تو نوشته می‌شود، این‌را به چه‌کسی می‌دهد؟ 



الان گفتم: به کسی می‌دهد که حب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشته‌باشد و بغض دشمنانش. تو داری با دشمنان می‌سازی؛ می‌گویی و می‌خندی و می‌شنوی؛ آن‌جا هم یک گریه می‌کنی. تو «همج الرعاع» هستی، این به‌درد نمی‌خورد. حالا اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) لطفی کند و بالاخره یک‌چیزی جلوی تو بیندازد، آن یک‌حرف دیگری است. ما که لطف و کرامت امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌خواهیم کنار بگذاریم؛ اما تو آن نیستی. 



زیارت‌های این‌ها خیلی خوب است، تا حتی یک [زیارت] یک مؤمن را هم می‌گوید: [زیارت] دوازده‌امام و چهارده‌معصوم؛ ثواب به شما می‌دهد. آن مؤمن باید وصل به ولایت باشد. خود ولایت چرا به تو ثواب نمی‌دهد؟ می‌دهد؛ اما ولایت که به تو ثواب می‌دهد، باید حب آن‌را داشته‌باشی، آن حب ثواب می‌دهد، نه این‌که بغض ثواب بدهد. من مصداق برای شما می‌آورم؛ این‌ها چند سال، پیش چهار امام بودند، عوض این‌که حالا جهنم که هیچ، می‌گویند طاغوت هستند. روایت داریم اهل‌جهنم همه‌اش دعا می‌کنند، از این‌جا روزنه نشود، توی جهنم می‌سوزد؛ [اما] می‌گوید: از این‌جا روزنه نشود، این‌قدر جای آن‌ها بد است. این‌ها که چند سال پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند، چهار امام بودند. لااقل یک زیارتی، جایی می‌روید خیال نکنید که حالا [چه‌خبر است؟] ببین، چه‌کاره هستید؟ چی هستید؟ قبولت کردند؟ «بشرطها و شروطها و أنا من شروطها». 



حالا این‌ها زمینه است که من دارم می‌چینم، حالا دارد می‌آید و من هم دارم می‌گویم. حب، خیلی مشکل است، حب، خیلی خوب است، خیلی درکش مشکل است. یک‌دفعه می‌گوید: اگر یکی از شما با دین از دنیا رفتید، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند، تمام عبادت‌هایتان را کنار می‌ریزد. آیا فهمیدی یا نفهمیدی یا دلت خوش است؟ آره، من امسال می‌گفتم: هم کربلا رفتم و هم مکه رفتم، خب، رفتی که رفتی؛ تو جسمت را بردی یا حب بردی؟ جسمت را بردی یا بغض دشمنان حسین را بردی؟ چه‌چیزی بردی؟ تو هیکلت را بردی. این هیکل هم اگر ارزش داشت که بوی گند به آن نمی‌افتاد، ارزش ندارد. جانم! ولایت، ارزش دارد. 



پدر ما رعیت بود، خدا می‌داند این بچه ما می‌گفت: بیایید ببینید، بابا مشهدی رضا، مثل گل شده‌است، اصلاً سر و صدا کردند، گفتند: باید بوی گند به آن بیفتد، مثل گل، مثل ماه می‌درخشید؛ اما سخی بود. خدا می‌داند، خیلی سخی بود. هم سخی بود و هم سخی‌الطبع بود. من یادم هست، پای دیگ امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رفت؛ اما آبگوشت نمی‌آورد. به زنش می‌گفت: یک‌چیزی درست‌کن. می‌گفت: مبادا این غذا را که برای سینه‌زنان امام‌حسین (علیه‌السلام) است، من بخورم؟ منظورم این‌است که خیلی سخی‌الطبع بود. اما کسی بود این‌چیزها را می‌داد. آن سخاوت، امر است. چرا خدا می‌گوید: من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم و آن‌را به کسی می‌دهم که سخی باشد؟ همه‌شما سخی هستید، بعضی‌ها هم افراط و تفریط هم می‌کنید. الان یکی زنگ زد، از بچه‌های جلسه، جمعه آمد؛ گفت: من چندتا مرغ می‌دهم، گفتم: عزیزم، تو که بدهی من به مردم می‌دهم، اما یک‌موقع به خودت تحمیل نکنی. (صلوات)



حالا عزیزان من! منافق یک‌فکری خودش دارد، یک‌کاری در ظاهر می‌کند. این‌که من این‌قدر به شما می‌گویم دنبال خلق نروید، دنبال بدعت‌گذار نروید؛ من آخر، این‌را حس کردم که یک‌کاری دارد می‌کند، به‌نام اسلام، به‌نام دین، به‌نام کمک؛ اما این خودش، یک مقصدی دارد. بالاخره مقصد خودش را می‌خواهد عملی کند؛ اما در راه دین، در راه اسلام، در راه به‌اصطلاح تقوا! 



حالا ببینید چه‌کار می‌کند؟ حالا این پدر آتش گرفته‌اش، برداشته، موسی‌بن‌جعفر را شهید کرده، حالا می‌خواهد به ملت و به مردم بگوید که من این‌کاره نیستم، بابایم بد بوده‌است که مردم او را بخواهند. حالا چهار نفر را پی امام‌رضا (علیه‌السلام) روانه می‌کند و می‌گوید: آقا هر کجا خواست بنشیند، هر کجا خواست پا شود، شما در اختیار او باشید. مبادا [بی‌احترامی] کنید. خیلی با احترام ایشان را بیاورید. اما این‌چه احترامی دارد می‌کند؟ یک احترامی دارد می‌کند که ظاهرش اسلام و ولایت باشد، باطنش می‌خواهد چه‌کار کند؟ 



این‌که من به شما می‌گویم: جان من، عبادت بی‌علی، علی‌کشی است، امروز می‌خواهم یک‌قدری از آن‌را برای شما بگویم. حالا می‌آورد، شهر به شهر آقا را احترام می‌کند، تا گویا به نیشابور می‌آید. این‌ها همه این‌جا می‌آیند و چه‌کار می‌خواهد بکند؟ من که جرأت نمی‌کنم بگویم، ان‌شاءالله زبانم لال بشود؛ تا حتی بعضی از منافق‌ها گفتند: ببین، این دیگر کیست که می‌گوید اختیارم با شترم است. خب، نمی‌فهمند دیگر، آخر، ما ولایت را نمی‌فهمیم، ما خیلی نمی‌فهمیم. ما باید فقط تسلیم باشیم، به چون و چرای ولایت امام کار نداشته‌باشیم. این‌جا اینطور شده، آن‌جا اینطور شده‌است! تو روی بی‌عقلی خودت می‌آوری. حالا حضرت می‌خواهد چه‌کار کند؟ حضرت، خانه هر کس برود، می‌گوید: چرا خانه من نیامدی؟ من چطوری هستم؟ اصلاً یک انفجاری پیدا می‌شود، می‌گوید: هر کجا شترم رفت. شتر هم مثل شتر حضرت‌سجاد است، مثل ذوالجناح است. وقتی‌که حضرت سوارش شده، آن انسانیت وجود مبارک امام، به این اثر کرده‌است. چرا می‌گوید: منبر را نسوزان؟ اما منبرهای حالا را هم می‌گوید؟ [چرا] می‌گوید: منبر را نسوزان؟ چون گوینده حرف ولایت زده و به این سرایت کرده‌است. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ می‌گفت: یا داخل دریا، رودخانه بریزید تا زمستان آب ببرد یا آب کنید، نسوزانید. حالا این شتر انسان شده‌است. شما اگر کسی آن حرف‌ها را می‌زند، نگویید فلانی گفته‌است، شما باید با حدیث و روایت با مردم مجادله کنید. امروز مردم با شما عناد دارند، تا حتی به حضرت‌عباس، با این‌جا آمدن شما هم عناد دارند. چرا؟ آن‌ها رفیق می‌خواهند و می‌خواهند شما هم مثل آن‌ها باشید. خب، نمی‌شود! من بیایم به سلمان بگویم که بیا مثل من بشو، به آقای شاه‌عبدالعظیم حسنی هم بگویم که بیا مثل من بشو! آخر، نمی‌شود، بی‌خود توقع دارند. 



حالا آقا که شما باشید، مگر حضرت‌سجاد نگفت؟ گفت حاجی آمده و نگاه کرد و دید شتر، حاجی است. بفرما، حالا منظور من این‌است که بی‌خود می‌گویند که اختیارش را دست شتر داده‌است. حالا شتر داخل یک خانه‌ای می‌رود و یک‌مقدار از شهر بیرون می‌رود و یک خانه‌ای کنار آن‌جا، بالاخره یک دخمه‌ای است، همین‌جا زانو می‌زند. حالا حضرت می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد حجة اللهی‌اش را معلوم کند. حالا [آن‌جا] سیب می‌آورد و می‌خورد و فوری آن‌جا خاک می‌کند، تا خاک می‌کند، درخت می‌شود و سیب می‌دهد. درخت، باید سه‌سال بکشد تا سیب بدهد و میوه بدهد، حالا این سیب را هر مریضی می‌خورد خوب می‌شود، برگش را حیوان می‌خورد، خوب می‌شود. حالا می‌آید اجازه می‌گیرد، این بنده‌خدا شوهر هم ندارد و یک بچه یتیم دارد. 



حالا چرا؟ حضرت، می‌خواهد یک بیچاره را باچاره کند. تو که می‌گویی: خانه‌هایی مثل کاخ داری، بیاید خانه تو چه‌کار کند؟ تو این‌ها را از کجا ساختی؟ بیشتر این‌ها مجهول‌المالک است. فردا که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، خوب‌ها به او برمی‌گردند، امام‌زاده‌ها را خراب می‌کند. برای چه‌چیزی خراب می‌کند؟ من امروز بگویم؛ حالا آمده و بیتوته کرده‌است و این‌قدر سر قبر چهار امام گریه کرده‌است؛ آن‌وقت حضرت می‌گوید: راه خودت را برو؛ یک فاسقی ساخت، یک فاجری خراب کرد؛ یک فاجری ساخت، یک فاسق خراب کرد. پس اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌آید، همینطور است. می‌فهمد که این امام‌زاده را یک فاسق ساخته، یک فاجر ساخته‌است. آن‌وقت این‌ها را ایراد می‌کنید. پس بدانید ایراد کردن به امام، کفر است. ایراد کردن به امام و به حجت‌خدا کفر است. 



تو با عقل ناقص خودت داری حرف می‌زنی. آن‌ها هم همین را گفتند: علی، جوان است، به‌درد خلافت نمی‌خورد. این‌چه جوانی است که می‌گوید: با همه پیغمبرها آمدم، با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آخرالزمان آشکارا آمدم. جوان است؟ صد و بیست و چهار هزار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده‌است؛ علی بوده‌است. چرا توجه نمی‌کنید؟ گول نخورید. اصلاً شما به‌غیر از حرف ولایت، نباید بخواهید حرف دیگری را بفهمید. اصلاً حرف در دنیا نیست، اصلاً غیر از حرف ولایت، حرف دیگری در دنیا نیست که تو می‌خواهی بفهمی. همین‌طور که می‌خواست بفهمد! این‌کار حلال است! خلق، حلال و حرامش می‌کند. عزیز من! راه خودت را برو. 



حالا داخل این‌خانه می‌آید، حالا حضرت، حرکت می‌کند، این درخت سبز، بار می‌دهد، این بنده‌خدا، خلاصه به یک‌نوایی رسید. عزیز من! تو با مشهد رفتنت و با مکه رفتنت، باید کسی را به یک‌نوایی برسانی. فلانی گفته: من دوازده‌دفعه به مکه رفتم، می‌خواهم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را در منا ببینم، آره، تو امام‌زمانت را در منا دیدی؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو بیزار است، کجا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌توانی ببینی؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نظرش توی منا می‌آید. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درست‌است که منا هست؛ اما نه تو. خب، یک‌دفعه، دو دفعه، رفتی، به یک بنده‌خدایی بده. (صلوات)



حالا حضرت خودش را معرفی می‌کند. همه می‌آیند. چند هزار قلمدان طلا آن‌جا حاضر بوده‌است، آن‌جا چه‌خبر بوده‌است؟ حالا می‌گوید: یک‌چیزی که از جدت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدی بی‌واسطه که واسطه خودت باشد [را برای ما نقل‌کن]. این جمله را می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، أنا من شروطها»؛ شروط «لا اله الا الله» ما هستیم؛ یعنی «لا اله الا الله» بدون ما «لا اله الا الله» نیست. خدا به تو می‌گوید: کوفت! خدا می‌گوید: امر مرا اطاعت‌کن. 



من دلم می‌خواهد فکرهای شما بعد از ده‌سال، بیست‌سال که من دارم این‌جا صدا می‌کنم، (من که صحبت نمی‌کنم، من صدا می‌کنم)  اعظم فکرها باشد. عزیز من! باید بفهمید. می‌گوید: یک مؤمن از دست تو راضی نباشد، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. چطور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از دست تو راضی نیست، اصلاً به آن گیری نمی‌دهی. می‌روی ساز می‌زنی و رقاصی می‌کنی. حالا پس‌فردا، ببین چه‌خبر است. چه‌کار می‌کنند؟ پسر را آورده، آن پسر امرد را آورده‌است، می‌رقصد و اسکناس پنجاه‌هزار تومانی دهانش می‌گذارد، تو قوم‌لوط درست کردی! این‌است؟ زهرا این‌را می‌گوید؟ تو پنجاه‌هزار تومان را بیاور به چهار تا بیچاره بنده‌خدا بده. محض خدا بده. (صلوات) 



حالا حضرت حرکت کرد، اما ببینید امام چطور است؟ از مدینه که می‌خواست حرکت کند، اهل‌بیتش را جمع می‌کند؛ می‌گوید: برای من گریه کنید. ببین، اهل‌بیت باز هم نمی‌فهمند، من می‌خواهم به شما بگویم که فکر نکنید که اهل‌بیت می‌فهمند. ولایت یک‌چیزی است که فهمیدن آن خیلی مشکل است. می‌دانید به حضرت چه می‌گویند؟ می‌گویند: برای مسافر، گریه خوب نیست، گفت: جان من! کسی‌که از مسافرت برگردد، من که دیگر برنمی‌گردم. بفرما! این‌است که می‌گویم به چون و چرای امام کار نداشته‌باشید. عزیز من، الان امام در ظاهر نیست؛ اما امر او هست؛ به امر این‌ها کار نداشته‌باشید. عزیز من! قربانت بروم! راه خودت را برو! بس است دیگر، چه‌چیزی می‌خواهی بفهمی؟ 



حالا خیلی استقبال می‌کند و می‌گوید: من می‌خواهم این خلافت را به تو بدهم، تو ولی باشی. گفت: اگر خدا به تو داده، تو حق نداری به‌من بدهی، اگر هم غاصبی، زمین بگذار. دید حضرت دندان شکن به او گفت؛ گفت: باید ولیعهدی را قبول کنی، گفت: نمی‌کنم، گفت: تو را می‌کشم، باید قبول کنی. گفت: قبول می‌کنم، نه کسی را نصب می‌کنم، نه کسی را می‌آورم، نه کسی را می‌برم. اسماً بخواهی این‌کار را می‌کنم. او می‌خواست که یک امریه‌هایی حضرت بگوید و بگوید که این امریه‌ها را رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته‌است. [با] این امریه‌ها، می‌خواست در ظاهر، در این‌کارها، امام‌رضا (علیه‌السلام) را خراب کند؛ چون‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود که عفریت تمام بنی‌عباس در علم، مأمون است، یعنی عفریت، خیلی این پیشرفته بود، همه‌اش علما را جمع می‌کرد و بحث علمی می‌کرد. 



حالا به‌اصطلاح، حضرت ولیعهد شد، حالا یک‌روز نماز جمعه گفت: شما نماز جمعه برو، گفت: من اگر بروم، همانطور که جدم رفته‌است می‌روم، گفت: باشد، یک‌دفعه دیدند حضرت آمد و دامن را به کمر زده‌است و عمامه را این‌جا انداخته‌است و پابرهنه شده‌است و می‌گوید: «الله‌اکبر»؛ روایت داریم سرلشکر، سرتیپ و تمام این‌ها بندهای کفششان را می‌بریدند و کفششان را آن‌جا می‌انداختند. گفتند: مأمون! اگر لب بجنبد، اصلاً تو را نابود می‌کند، صدا زد: برگرد! آن‌ها که هر سال می‌رفتند، بروند. 



حضرت آن‌جا نفرین کرد، خیلی ناراحت شد. حالا مگر ول می‌کند؟ حالا به آن‌جا می‌آید، مهمان می‌کند، دلقک می‌گذارد، آخر آن‌ها بلد هستند. یک‌زنی بود جو را به دیوار راست می‌کرد؛ یعنی چیزی می‌کرد؛ می‌دیدی، جو پا می‌شود، اینجوری می‌شود. هست؛ او هم مرد؛ اما ریختش را من نگاه کردم دیدم مثل   است، از بس‌که این زن بدترکیب بود. آره، دور کاروان‌سرا یک‌وقتی می‌آمد. آقا که شما باشی، حالا دلقک را آورد. تا رفت لقمه را بردارد، از دستش پرید. اینطوری می‌کرد یک‌دفعه می‌پرید، دوباره می‌پرید، دو مرتبه به او گفت: آرام بگیر! آرام بگیر! [آرام] نگرفت. این‌که می‌گویم: قوه لامسه در آن‌ها است؛ رو کرد، دو تا شیر روی پرده گذاشته‌بود، یکی این‌طرف، یکی آن‌طرف تختش، یک عکس‌های با هیبتی انداخته‌بود. گفت: دشمن خدا را بخورید. این‌ها دو تا شیر بودند خوردند، یک لکه از آن روی زمین نریخت، یک‌نگاه کردند و گفتند: فلانی را هم بخوریم؟ گفت: نه! تو دلقک روانه می‌کنی؛ اما رسوا می‌شوی. تو حرف بی‌خود پشت‌سر مؤمن می‌زنی، والله، رسوا می‌شوی. حالا رسوا شدن یک‌مقدار طول می‌کشد. فهمیدی چه می‌گویم؟ عزیز من! قربانت بروم! حواست جمع باشد. 



حالا چه‌کار کرد؟ دید که این باز هر کاری می‌کند چیز می‌کند، تصمیم گرفت زهر به حضرت بدهد. زهر را به انگور زد و به حضرت تعارف کرد. حضرت به او گفت: این‌کار را نکن، یعنی گفت: من می‌دانم که زهر به آن هست؛ گفت: این‌کار را نکن. دوباره تکرار کرد. تا خورد؛ به امر خدا خورد، یک‌دفعه [اجزای بدنش] سوخت، تا عبایش را به سرش کشید، حالا جلوتر به اباصلت گفت: اگر دیدی من عبا به سرم کشیدم، با من حرف نزن. عبایش را به سرش کشید، مأمون گفت: یابن عم، مجلس به این خوبی کجا می‌روی؟ گفت: آن‌جا می‌روم که تو مرا روانه کردی. حالا رفت، رفت و داخل خانه افتاد. [امام فرمود:] اباصلت در را ببند. چرا بعضی منبری‌ها می‌گویند: من غریبم، کسی دیدن من نمی‌آید. تمام اهل مشهد، تقریباً آن‌موقع آمادگی داشتند که اگر مأمون به امام‌رضا (علیه‌السلام) جسارت بکند، تاج و تختش را نابود کنند. آن‌ها می‌دانستند؛ چون امام آمد و رفت و معجزه دید و خیلی این‌ها در ظاهر امام‌دوست شده‌بودند. 



حالا گفت: اباصلت، در را ببند، در را بست. حالا در را بست، یک‌وقت دید که یکی در می‌زند؛ گفت: اباصلت، برو در را باز کن، این مأمون است. حالا ببین، جادوگر چه‌کار می‌کند؟ حالا آمده گریه می‌کند، یابن عم، مبادا بفهمند من این‌کار را کردم، مبادا کسی بفهمد. یعنی مثل زن امام‌حسن (علیه‌السلام) که می‌گفت: به امام‌حسین (علیه‌السلام) نگو که من تو را کشتم. گفت: خب، برو! رفت. حالا رفت، حالا حضرت می‌پیچد. یک‌وقت ندا داد: جوادم، عزیزم، کجایی؟ بیا. می‌خواهم با تو نجوا کنم و ولایت را در ظاهر به تو بسپارم. اباصلت می‌گوید: دیدم در بسته‌است، جوانی وارد شد. ای جوان، من که در را بستم، از کجا می‌آیی؟ گفت: آن‌کسی‌که مرا از مدینه به طرفةالعین آورد، مرا از در بسته هم داخل می‌آورد. امام‌رضا (علیه‌السلام) صدا زد: اباصلت، جوادالائمه (علیه‌السلام) است.



آمد سر پدر را به دامن گرفت، وداع امامت را گفت. حالا عزیز من، قربانت بروم، چه‌خبر است؟ چرا امام‌رضا (علیه‌السلام) در را بسته‌است؟ می‌خواهد مملکت به‌هم نخورد. اگر می‌دانستند که مأمون به او زهر داده، مملکت به‌هم می‌خورد؛ نه این‌که غریب باشد و کسی را نداشته‌باشد. آن‌ها نمی‌خواستند حتی دوستانشان آسیب ببینند، ممکن بود می‌دانستند، چندهزار نفر این‌جا کشته شود. حالا امام‌رضا (علیه‌السلام) با علم امامت این‌کار را می‌کند. 



حالا ببین منافق چه‌کار می‌کند؟ حالا پا شده، پابرهنه شده و گل به صورتش زده‌است و یابن عم، یابن عم، می‌کند. یک‌هفته مأمون سر قبر امام‌رضا (علیه‌السلام) گریه می‌کرد. همان‌موقع که گریه می‌کند، دارد جسارت می‌کند. گفت: پایین پای پدرم او را دفن کنید. آمدند کندند، به سنگ خورد، به‌هم خورد. نتوانستند کاری کنند. گفتند: مأمون! این‌جا نمی‌شود قبر بکنی. گفت: برو بالاتر. خلاصه، حالا هارون، پایین پای امام‌رضا (علیه‌السلام) است. هم گریه می‌کند و هم منافقی‌اش را می‌کند. خدا نکند گیر منافق بیفتید. 



ببین، خدا چه می‌گوید؛ می‌گوید:«أشد من العذاب المنافق»؛ یعنی من منافق را «اشد عذاب» می‌کنم. حالا عزیز من! یک‌روایت داریم زن‌ها بیرون نمی‌آمدند، حالا زمان ما اینطوری شد. می‌آمدند می‌گفتند: ما مهریه‌مان را می‌بخشیم، ای شوهرها، به ما اجازه بدهید ما در تشییع شرکت کنیم. افتخار می‌کردند در تشییع شرکت کنند. حالا حرف من این‌است هیچ‌کس مثل امام‌حسین (علیه‌السلام) نبوده‌است، چرا نبوده؟ خود هارون، قتل موسی‌بن‌جعفر را حاشا کرد. روی جسر بغداد گذاشت، گفت، شیعه‌ها بیایید ببینید، ما کاری نکردیم. 



این منبری‌ها که سوادشان را دکان خودشان کردند، نمی‌گویم همه‌شان، بعضی از آن‌ها، حالا می‌گوید: آمدند ببرند، دیدند غل و زنجیر به پایش است، این مردک دارد حاشا می‌کند، کجا غل و زنجیر به پایش است که حرکت کند؟ حالا موسی‌بن‌جعفر چه‌کار کرد؟ حالا این‌جا باید فاش کند. پسرش فاش نکرد، این‌جا می‌خواهد فاش کند؛ یعنی من موسی‌بن‌جعفر را نکشتم. حالا همه می‌آمدند امضاء می‌کردند. آقا جان من! در بین جمعیت یک‌وقت می‌بینی، یکی دو نفر پیدا می‌شود که به ولایت وصل است، ولایت در دلش حکومت می‌کند. امیدوارم معرفت در حق امام‌رضا (علیه‌السلام) داشته‌باشید. من که سواد ندارم، تاکنون که رفتم زیارت‌نامه نخواندم، سواد هم داشته‌باشم، نمی‌خوانم؛ اما تو باید بخوانی، نگویی چون او نخوانده‌است، من هم نمی‌خوانم. من به یک‌چیز ایمان دارم: «تسمع کلامی، ترد سلامی»؛ امام‌رضا (علیه‌السلام) تو زنده هستی، من سلام می‌کنم، تو هم جواب می‌دهی. امام را باید زنده بدانی، نه این‌که برداری این‌قدر زیارت‌نامه را بخوانی و آخر هم نفهمی. آمده‌بود و پشت به حضرت کرده‌بود و داشت می‌خواند، گفتم: بابا! این‌طرف بایست. 



حالا دستش را دراز کرد و گفت: «زهراً، زهراً»؛ ای دوست ما، زهرم دادند. هارون دید رسوا شده، گفت: حرکت کنید، موسی‌بن‌جعفر را حرکت بدهید؛ حرکت دادند. حالا چهار نفر از این آدم‌هایی که می‌گویند: وای بر این‌ها! حضرت را روی یک تخته‌پاره می‌برند و جلویشان هم می‌گویند: «إمام رافضی‌ها»؛ حالا سلیمان دید، یک قبرستان بود، قبرستان فقرا و قبرستان اعیان؛ دید که دارند او را به طرف قبرستان فقرا می‌برند. یک‌وقت گفت: برو ببین چه‌کسی هست؟ گفت: موسی‌بن‌جعفر است، گفت: برگردان. کفنی که تمام آیات قرآن روی آن نوشته‌بود، پوشاند و در قبرستان اعیان او را دفن کرد. یک‌نامه به هارون نوشت: هارون، من دیدم اگر این‌کار انجام بشود، برای خلافت تو ضرر دارد، من این‌کار را کردم. 



عزیز من، قربانت بروم، همه حاشا می‌کردند، اما گفتم داد کشیدم، حسین‌جان، چه‌کسی تو را کشت؟ دو تا فریاد زدم، یک‌دفعه دیدم که انگار تمام مسجد و معبد یک هیجانی کردند، حسین‌جان، چه‌کسی تو را کشت؟ آن‌جا گفتم. فقط حسین بود که افتخار می‌کردند ما یک خارجی را کشتیم. حسین‌جان، والله هیچ‌کس مثل تو نبود و نخواهد آمد. 



حالا عزیز من، قربانتان بروم، همه این‌ها می‌خواستند این ننگ را از روی خودشان بردارند، این‌ها چه حرف‌های بی‌خودی است که می‌زنید؟ فقط حسین‌جانم، حسین، [این‌طور نبود] همه احترام می‌کردند؛ اما امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: آن‌ها که حربه نداشتند، دامنشان را پر از سنگ می‌کردند و به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌زدند که به بهشت بروند. چه‌کسی این‌کار را کرد؟ خدایا، زمانی بشود که زبان من آزاد باشد به او گفتم چه‌کسی این‌کار را کرد. (صلوات)



خدا می‌داند اگر آدم دین نداشته‌باشد، غیرت داشته‌باشد، پی لهو و لعب نمی‌رود. اگر دین ندارید، غیرت هم دارید، چرا تو ماهواره می‌زنی؟ چه مسلمانی هستی؟ زهرا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گریه می‌کنند؛ همه گریه می‌کنند، عرش گریه می‌کند، فرش گریه می‌کند. تو خیال کردی همان‌موقع گریه کرد؟ به تمام آیات قرآن، الان هم عرش دارد گریه می‌کند، الان هم زمین گریه می‌کند، بهشت گریه می‌کند، عرش برای حسین گریه می‌کند؛ تو چه مسلمانی هستی که می‌روی ویدئو و تلویزیون رنگی می‌زنی؟ آرام! خودت را از اهل‌بیت جدا کردی، نمی‌فهمی. (صلوات)



حالا عزیز من، گفت: اگر کسی برای حسین من گریه کند و گناهانش به اندازه ریگ‌های بیابان و برگ‌های درخت باشد، او را می‌آمرزم. گفت: هر کس برای حسنم گریه کند، در محشر کور نمی‌آید. آخر چه کسانی کور می‌آیند؟ آن‌ها که تماشاچی بودند. گفتم: عزیزم، تماشاچی نباش، به زن مردم و بچه مردم نگاه نکن، مال حرام و مال غصبی، آن‌جا که خدا امر کرده، آن امر را زیر پا گذاشتی، تو کور به صحرای‌محشر می‌آیی. حالا می‌گوید: هر کس برای حسنم گریه کند، کور به محشر نمی‌آید. 



عزیز من! والله، شما آن‌جا را ندیدی چه‌خبر است. تمام مردم مضطرب هستند، همه سرگردان هستند. آخر کسی کاری نکرده که روی امر باشد، کسانی‌که آن‌جا امر را اطاعت کردند، علی (علیه‌السلام)، زهرای‌عزیز، پیامبر، ائمه‌طاهرین خودشان امر هستند. عزیز من! شما اگر امر را اطاعت کنی، آن‌جا با امر اتصال می‌شوی، دیگر کور نیستی، دیگر عذاب نداری. عزیز من، امر خدا، علی‌بن‌ابی‌طالب است، امر خدا، ولایت است. 



حالا عزیز من، شما حساب کن؛ حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در ظاهر از دنیا رفته‌است، حالا امام‌حسن (علیه‌السلام) حجت خداست. حالا معاویه با امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌جنگد؛ آخ، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: صلح حسنم با جنگ حسینم یکی است. چرا امام‌حسن (علیه‌السلام) صلح کرد؟ هر کسی را فرمانده قرار می‌داد، معاویه او را می‌خرید. والله، داریم نوشت به معاویه، می‌خواهید کتهایش را ببندیم و به تو بدهیم؟ امام‌حسن (علیه‌السلام) دید؛ اگر به امام‌حسن (علیه‌السلام) «مذل المؤمنین» می‌گفتند، والله، می‌خواست شما بمانید. دید معاویه خیلی دارد جلو می‌رود، آخر، صلح کرد. چند شرط گذاشت: یکی این‌که بعد از خودت کسی را معلوم نکنی؛ یعنی مبادا یزید را معلوم کنی، آخر می‌دانست یزید، حسین‌کش هست؛ یکی‌دیگر این‌که شیعه‌ها زن بگیرند و بروند و بیایند و یکی هم آزاد باشند؛ یکی هم این‌که این‌ها شهادتشان قبول باشد، آخر به این‌ها رافضی می‌گفتند. با تمام شرط و شروط به‌اصطلاح، صلح کرد، 



حالا مگر دست برمی‌دارد؟ حالا مگر دست برداشت؟ به قیصر روم نوشت: من یک دشمن خیلی مهمی دارم، یک‌قدری زهر به‌من بده. در تمام این دنیا زهری بدتر از زهر هلاهل نیست. برای او داد و گفت: به مسلمان ندهی، جگرش را پاره کند! نوشت: ای معاویه، والله، اگر یک ذره‌اش را در دریا بریزی، همه ماهی‌ها و حیوانات دریا می‌میرند. حالا حسابش را بکن، زن چقدر بی‌عاطفه است. [معاویه] گفت: من می‌خواهم تو را عروس خودم بکنم، بیا ملکه بشو، اما این‌کار را بکن. خلاصه، این زهر را به امام‌حسن (علیه‌السلام) بده. دختر اشعث بن قیس بود. 

حالا ببین، امام چقدر مهربان است، حالا زهر داده‌است. گفت: حسن‌جان، من به تو زهر دادم، من دلم می‌خواهد نگویی که من به تو زهر دادم. [امام‌حسن] به او قول داد؛ اما گفت: الهی خیر نبینی و به مقصدت نرسی، نرسید. 



قربان زینب بروم، چقدر این زینب، مصیبت دیده‌است. حالا آمد، حضرت برگرداند. گفت: قاسم‌جان! برو عمویت را خبر کن. روایت داریم قاسم سر به دیوار صدا زد: عموجان، بیا، بابایم را زهر دادند. گفت: عموجان، یک‌دفعه، دو دفعه زهرش دادند، سر قبر جدم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت و شفا گرفت. گفت: عمو جان، پاره‌های جگر بابایم را داخل تشت دیدم. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده، چه‌کسی به تو زهر داد؟ برادر، با او چه می‌کنی؟ گفت: او را می‌کشم. گفت: به تو نخواهم گفت. 



حالا امام‌حسن (علیه‌السلام) گفت: برادر، من یک وصیت دارم. مبادا پای جنازه من به‌قدر شاخ حجامت خونریزی بشود. آخر، کجا در تشییع جنازه خونریزی کرده‌اند؟ امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌داند این [عایشه] چه‌کار می‌کند. حالا امام‌حسن (علیه‌السلام) را رو به قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرکت دادند. عایشه، یک بغضی داشت. باباجان! این‌که من دارم به شما می‌گویم، بابا جان، فرمان خلق را نبرید، عزیز من! حالا به تو می‌گویند: من تو را فلان می‌کنم، چرا فرمان فلانی را نمی‌بری؟ وای به حال تو، خانم، خدا کند با این عقیده نمیری، کارت خراب است. 

حالا عزیز من، ببین چه‌کار کرد؟ عایشه، یک [بغض] درونی با امام‌حسن (علیه‌السلام) داشت، در جنگ جمل او آمد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یکی از زنان من به جنگ وصی من می‌رود. عایشه گفت: خدا او را لعنت کند. یا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگو، یک نویدی و یک نشانه‌ای به ما بده. گفت: دو نفر دنبال او می‌آیند، سگ‌های آبادی حوئب می‌خواهند او را بگیرند، او همان‌است. طلحه و زبیر از طرف معاویه دنبال عایشه آمدند. معاویه می‌گوید: این حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، برو او را بیاور. حالا این‌ها می‌خواهند آن‌ها را پاره کنند. گفت: مرا برگردانید، پیغمبر گفته‌است. رفتند یکی را آوردند، گفت: اسم دیگری هم دارد. حالا یک [بغض] درونی با امام‌حسن (علیه‌السلام) داشت؛ چون در جنگ جمل همه می‌گفتند: بیایید از حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دفاع کنید. شاش شترش را به چشمانشان می‌مالیدند. گفت: حسن‌جان، ناقه را پی کن. ناقه را پی کرد، عایشه زمین افتاد، او را گرفتند و آوردند. چهار نفر را روانه کرد و گفت: او را مدینه ببرید. آن‌جا که آمدند، گفت: ببین، علی، چقدر بی‌رحم است، مرا با اجنبی‌ها روانه کرده‌است. این‌ها رویشان را باز کردند. گفتند: ببین، ما زن هستیم، آمدیم شبیه مرد شدیم تا تو را برسانیم. آن‌جا هم رسوا شد.



حالا عزیز من! حرف سر این‌است؛ این‌که می‌گوید: با کسی کینه نداشته‌باشید، کینه، خیلی بد است. حالا عزیز من، ببین چه‌کار می‌کند. حالا رو به قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرکت دادند. یک‌وقت عایشه گفت: من کسی را که دوست ندارم نمی‌گذارم در حرم شوهرم دفن بشود. عباس گفت: تو یک‌وقت در جنگ جمل، سوار شتر می‌شوی، حالا سوار اسب شدی، تو یک هشتم آن‌را می‌خواهی، ممکن‌است عمرت طولانی بشود، سوار فیل هم بشوی. گفت: شما ایستاده‌اید که عباس به حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جسارت کند؟ گفت: چه‌کار کنیم؟ گفت: جنازه را تیرباران کنید. این‌ها جنازه آقا را تیرباران کردند. حالا برگرداند، قمر بنی‌هاشم دست به شمشیر برد، همه بنی‌هاشم رگ بنی‌هاشمی‌شان به جوش آمد، امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عزیز من، عزیزان من، وصیت برادرم را به‌هم نزنید. حالا آقا را آورد، در ظاهر می‌خواست دفن کند. می‌گویند: چند تا تیر اصابت کرده‌بود. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: غارت زده، کسی نیست که مالش را ببرند، غارت زده کسی است که برادرش را با دست خودش خاک کند. 



حسین‌جان، قربانت بروم، تو این‌جا ناراحت شدی، یک‌تیر یا دو تیر به جنازه برادرت دیدی؛ کجا بودی که آن برادرت دستانش افتاده‌است و تیر به چشمانش خورده‌است؟ اگر در ظاهر بودی، آن‌موقع چه‌کار می‌کردی؟ چقدر قدر این برادر را می‌دانستی. بر سر جنازه آقا ابوالفضل صدا زد: برادر، کمرم شکست، برادر، امیدم ناامید شد. امید حسین این‌بود که این لشکر را به ولایت رهبری کند، حسین، امید دیگری نداشت. 



زینب می‌گوید: قربان دل پر حسرتت بروم، دل پرحسرت امام‌حسین (علیه‌السلام) [این] نبود که بماند، حسین که نمرده است. باید بفهمیم که زینب چه می‌گوید. زینب می‌گوید: امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواست همه این‌ها را بهشتی کند. از کجا می‌گویی؟ از آن‌جایی که گفت: برای چه مرا می‌کشید؟ آخر من چه‌کار کردم؟ گفت: بغض ابیک. دست به شمشیر کرد و آن‌ها را روی زمین ریخت. آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم که می‌آید، آن‌هایی را که بغض علی دارند، می‌کشد، نه کسانی‌که گنهکارند، گناهان آن‌ها را می‌آمرزد. 



یک‌روایت داریم کسانی‌که قرض دارند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) همه قرض‌ها را می‌دهد؛ اما قرض نکنی، بروی تلویزیون و ویدئو و رقاصی بخری. والله، روایت داریم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تمام قرض‌های فقرا را می‌دهد. نمی‌گذارد هیچ‌کس مشغول الذمه بمیرد. چقدر امام شما را می‌خواهد؟ 



حالا قربانتان بروم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و خدا شما را می‌بینند، گناه نکنید. والله، بالله، دنیا به این حرف‌هایش نمی‌ارزد. من هشتاد سال دارم، می‌دانم کجا بودم، آن‌جا بودم، آن‌جا بودم، چه‌کاری کردیم، حالا هم‌دیگر پیر شدیم و افتادیم و چند وقت دیگر هم باید دنیا را وداع کنیم. 



عزیزان من! فدایتان بشوم! قدر این قدرتی که دارید بدانید و قدرتان را صرف خدا و رسول و امر بکنید؛ حالا خدا می‌دهد، یک حقوق بازنشستگی به شما می‌دهد. ای ملائکه من، این آدم همیشه کار خیر کرد، حالا نمی‌تواند بیاید؛ والله، من چهار دست و پا راه می‌روم، همه این قسمتها سیاه شده‌است. فقط دلم به شما خوش است، توجه کنید این جلسه را داشته‌باشید. من به خدا گفتم: خدایا، اگر رفقای من جایشان از من کمتر باشد، من ناراحت هستم، تو گفتی مؤمن را ناراحت کنی، من ناراحت هستم. خودت را ناراحت نکن. تمام رفقای من، والله، تمام گلوله‌های خونم این‌است که در قیامت، در این‌جا بهترین مردم باشید؛ البته در خلق. در آن‌جا هم کارتان خیلی خوب باشد، از من بهتر باشید. 



قربانتان بروم، من هم به‌فکر دنیایتان هستم و هم به‌فکر آخرت. آخر، من مقصدی ندارم. چرا بعضی‌ها حرف‌هایی می‌زنند؟ بدان که پشت‌پایش را می‌خورند. والله، من حاضر نیستم پشت‌پایش را بخورند. حالا هم شب‌ها دعا می‌کنم؛ اما تو کجا هستی و من کجا؟ به‌قول یکی از رفقا، در دیزی باز است حیای گربه کجاست؟ 



خدایا، ما را بیامرز 



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، کار دنیایمان را اصلاح کن.



خدایا، ماه محرم تمام شد، ماه‌صفر هم دارد تمام می‌شود، خدایا، به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام)، حسین، را در قلب ما جا بده.



خدایا، صفاتی که اویس‌قرن داشت به ما بده 



خدایا، من قسم می‌خورم رفقای من، اهل‌جلسه، عمداً گناه نمی‌کنند، خدایا، این گناهانی که سهواً می‌کنند را بیامرز. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) عیدی ما این‌باشد که ما را بی‌گناه وارد سال نو بکنی 



خدایا، قلب ما را نو کن، ایمان ما را نو کن، قدم ما را نو کن.



خدایا، عقیده ما را نو کن، زبان ما را نو کن. نو یعنی‌چه؟ یعنی سرفراز در مقابل ولایت باشیم (صلوات)



یا علی







مشهد 86؛ باب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته 



خدا شما را خلق کرد، گفت: «وله امر، وله الخلق»، آقای طباطبایی هم توی المیزانش است، اما این بزرگوار، دیدم گفته‌اند، می‌گوید من تا همین‌جا فهمیدم که خدای تبارک و تعالی تمام عالم را خلق کرده‌است. «هو الأمر، هو الخلق» یعنی خلق باید امر را اطاعت کند. (آقایانی که موبایل دارند، از آن‌ها درخواست می‌کنم اگر [زنگ] زدند بگویند به‌قدر نیم‌ساعت دیگر بزنند. مرتب در گوشت نگیر، برو این‌جا و آن‌جا. مگر از طرف خدا به تو ندا رسیده؟ بگو نیم‌ساعت دیگر بزن. کاری که به تو ندارد. همین حرف‌ها [است] که می‌زدید، حالا هم می‌خواهد به تو بزند. برای حرف ولایت احترام قائل شو. می‌دود این‌جا، می‌دود آن‌جا (صلوات)) 



خدا وقتی می‌گوید: «هو الامر، هو الخلق» خدا دلش می‌خواهد که امر خودش را در درجه اول اطاعت کنی؛ نه این‌که حالا یک نمازی و روزه‌ای و این حرف‌ها [باشد]. گفتم به شما، این‌ها سنت پیغمبر است. سنت پیغمبر خیلی درست‌است. یک‌وقت هم گفته‌ام همه این‌ها که دارم می‌گویم فلسفه است. سنت پیغمبر درست‌است. نماز هست، روزه هست زکات هست. ببین، یک‌چیزش را ثعلبه منکر شد، گفت کافر شد ثعلبه. زکات را منکر شد. پس تمام این‌ها که هست، درست‌است اما همه این‌ها کار است. کار، هم ارزش دارد، هم ندارد. شما یک‌کاری داری می‌کنی حلال، ارزش دارد؛ یک‌کاری می‌کنی حرام، آن‌کار تو ارزش ندارد. 



پس خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «هو الامر، هو الخلق» می‌گوید امر من را اطاعت‌کن. خدا همه این‌ها که خلق کرده، تمام خلقت که خلق کرده، اگر مقصدش کوه و دشت و بیابان و دریا و خورشید و این‌ها باشد، [اگر] شما این خیال را کردی، نظرت کوتاه است، خیلی هم کوتاه است؛ چون‌که خدای تبارک و تعالی نظرش این‌نیست، نظرش ولایت است. یعنی نظرش، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. چرا؟ قبل از این‌که این خلقت را بیاورد، آن‌ها را خلق کرده. حالا با آن‌ها نجوا می‌کند. آن‌ها با آن‌ها نجوا می‌کردند. حالا این مرد نادان یک‌قدری به او جلوه دادند، یک شغل‌های حساسی به او دادند، دخالت می‌کند که چه می‌شود که [خدا] همه عالم را مثلاً به‌واسطه این‌ها خلق کرده، به‌واسطه پنج‌تن خلق کرده‌است. آخر، خلق در مقابل ولایت که خواست خداست ارزش ندارد. نمی‌فهمند. هر کسی الان حرف‌هایی می‌زند و ادعاهایی می‌کند. این‌ها اگر نفهمند، که نفهمند. اگر بفهمند کافر به‌قرآن هستند، کافر به امر خدا هستند. 



عزیزم، حالا شیطان چه‌کار می‌کند؟ هفتاد سال، هشتاد سال، قال‌الباقر، قال الصادق گفتید، حالا نمی‌گذارد بشوی. یک‌وقت خیالی می‌شوی، توی خیال می‌روی، حرف خودت را می‌زنی. این‌است که هم برای خودت و هم این‌ها مشکل به‌وجود می‌آوری. مگر کلام خدا، یک کسی باشد از خدا بالاتر، آن‌وقت ما بگوییم کلامش مطابق اوست. مگر تو «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً احد» نگفتی؟ چرا نمی‌فهمی و گفتی. باید بفهمی و بگویی؛ یعنی هیچ‌کسی، یعنی هر کسی نیست. او نه‌زاییده و نه‌زاییده شده. تمام این‌ها زاییده شدند. خود امیرالمؤمنین هم زاییده شده، خود پیغمبر هم زاییده شده. یعنی فرق ائمه، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم همین‌است، هیچ فرقی ندارند. آن «لم‌یلد و لم‌یولد» است، این‌ها نه. اما من به نظرم، نظر ولایی من [این‌است که] خلق، زاییده خلق است؛ یعنی خلق، زاییده خلق است؛ اما این‌ها زاییده خلق نیستند. این‌ها نور خدا هستند؛ یعنی این‌ها از خدا به‌وجود آمده‌اند. اما هر عالمی که مجتهد باشد، هر کسی می‌خواهد باشد تا حتی انبیاء این‌ها زاییده شده‌اند. آن خدا؛ یعنی این. حالا خدا خودش هم در یک‌روایتی، شاید آیه باشد، بنا می‌کند نعمت‌هایی را که به تو داده می‌گوید. آخر، یکی هست که این‌ها را به تو بدهد بروی آن‌جا. یعنی می‌گوید هشدار به تو داده. چه‌کسی به تو داده؟ کسی هست به تو بدهد؟ کسی می‌تواند جان به تو بدهد؟ کسی می‌تواند این دستگاه‌هایی که در دل شما هست، تصفیه‌ها را بگذارد؟ چرا ما خدا را نمی‌شناسیم؟ این تصفیه را گذاشته؛ غذایت را، ادرارت را، قلبت را همه تصفیه گذاشته، تصفیه شوید. ببین، یک‌ذره اینجوری می‌شود. یکی از این بانوان رفته‌بود آن‌جا خانه این بنده‌زاده، یک‌ذره رفته‌بود آجیل بخورد، این عوضی رفته‌بود، گفت نزدیک بود خفه شود. چون‌که این این‌قدر مجرا گذاشته که این باید مثلاً به مجرای نفس نرود. ببین برای تو چقدر کار کرده. خب، بفرما! گفت نزدیک بود خفه شود. یک‌ذره آب به گلویت می‌جهد، آب باید مثلاً از آن کانال برود، از یک کانال دیگر رفته. ببین چه به سرت می‌آید. پس تمام وجود تو کانال است. [خدا] کانال‌بندی کرده. چرا خدا را نمی‌شناسی؟ کجا خدا را نمی‌شناسی؟ [وقتی] بالای حرف خدا حرف بزنی. چرا می‌گوید بدعت‌گذار را می‌سوزانمش؟ جزء طاغوت است. چون‌که یک‌حرفی به‌قول ما در مقابل کلام خدا ایجاد کرده. این ایجاد خدا و پیغمبر نیست ایجادِ این‌است. حالا می‌گوید می‌سوزانمش. حالا جزء طاغوت است. 



مبادا رفقا حرف‌هایی را ایجاد کنید. راه خودت را برو. تو یک‌ذره قدرت داری نمی‌فهمی چه‌کار کنی. مثل بزغاله که جفت، جفت می‌زند. چرا جفت، جفت می‌زنی؟ آرام! عزیز من، راه خودت را برو. چه‌کار به این‌کارها داری؟ مگر تو از دستگاه الهی سر در می‌کنی؟ ما باید این‌قدر که مخالفت نکنیم و مطیع باشیم. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین أمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» عزیز من، خدا به تو خانه داده، این امانت است. حالا پدر زنت فوت شده، مادر زنت شده، یکی شده، یک ملکی، یک‌چیزی رفته. چرا می‌روی؟ لا اله الا الله! این دنیا فساد است. چرا می‌روی فساد می‌خری، می‌آوری در خانه می‌گذاری؟ مقدسی. چرا می‌آوری؟ مال تو نیست، امانت است. نماز بخوان شکر خدا را کن. نعمت را خدا به تو داده، چرا این‌کار را می‌کنی؟ امروز دنیا فساد است. همه دنیا را فساد گرفته. حالا تو می‌روی فساد می‌خری. حالا می‌روی فساد می‌خری. چرا می‌خری؟ امروز رادیو و تلویزیون فساد پخش می‌کند. تو هم می‌خری. چرا می‌خری؟ پس تو در باطن باطنت با آن محشور می‌شوی. عزیز خودم گفت: بابا، دیگر راجع‌به تجدد کم حرف بزن. گفتیم باشد. اما من اینجوری‌اش را می‌زنم. این طفلک می‌گوید مبادا یک‌مرتبه، بعضی‌ها سر بخورند. حرفش درست‌است اما حالا اینجوری‌اش را می‌زنم. حالا شما حسابش را بکن، تمام این عالم که می‌بینید بد شده، این‌ها تقصیر آن‌است که ما امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را اطاعت نکردیم؛ رفتیم امر خلق را اطاعت کردیم. الان من یکی دوتایش را به شما می‌گویم. 



اگر همه این‌مردم که در آن‌زمان بودند حالا نه همه مردم، چهل‌نفر به حرف زهرای‌عزیز بودند، چون‌که پیغمبر فرمود: علی‌جان، اگر چهل‌نفر بودند حقت را از عمر و ابابکر بگیر. حالا که امیرالمؤمنین را اینجوری کرده‌اند و در خانه نشاندند، حضرت‌زهرا پا شده می‌رود در خانه مهاجر و انصار با پهلوی شکسته، با صورت نیلی، با دست شکسته، بابا بیایید این‌جا، بیایید، بیایید، نیامدند. حالا اگر چهل‌نفر به حرف حضرت‌زهرا می‌رفتند، دیگر که عمر و ابابکر به‌وجود نبود. خب، می‌رفت گم می‌شد. پس چون‌که نرفتند [اینطوری شد]. 



حالا آمدیم در جنگ جمل [صفین]، حالا معاویه با عمروعاص حساب‌هایش را کرد، گفت: عمروعاص، داریم شکست می‌خوریم، قرآن‌ها را سر نیزه کردند. همین لشکر امیرالمؤمنین، همین‌ها، (آخر، یک‌وقت من جز می‌زنم، مقدس نشوید، [برای این‌است که] شما بفهمید آخر باید به حرف چه‌کسی بروید.)  حالا همین‌ها گفتند ما با قرآن جنگ نداریم. اگر می‌گوید آن‌روز من ناراحت شدم، حالا امیرالمؤمنین چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید این‌ها کاغذ و قلم است؛ «انا قرآن‌الناطق» منم قرآن‌ناطق. درست‌است؟ حالا نرفتند. حالا این‌ها خیلی طغیان کردند. چون‌که مالک یک‌قدری جمعیت داشت که نوشتند حالا، یک‌قدر زیادی چهارصد تا بودند یا کمتر بودند، می‌جنگیدند. حالا گفتند به مالک بگو بیا، نیایی تو را می‌کشیم. دارد شمشیر برای اسلام می‌زند، خرما در دهانش می‌گذارد می‌مکد، اما دشمن علی است. 



ما چه‌کار می‌کنیم؟ یک کارهای مقدسی می‌کنیم، به خیالمان کاری کردیم. عزیز من، تو باید وصل به ماوراء باشی، از ماوراء بگیری این‌جا کار کنی، با ماوراء کار کنی. آیا توجه دارید یا ندارید؟ حالا اگر این‌کار می‌شد، حرف من این‌است اگر این این‌کار می‌شد و به حرف امیرالمؤمنین می‌رفتند. [مالک گفت] علی‌جان، معاویه پایش در رکاب است، دارد فرار می‌کند، او را از بین می‌برم. [علی گفت] مالک جان، اگر می‌خواهی من را زنده ببینی بیا، اگر می‌خواهی من را کشته ببینی برو بجنگ. فوراً مالک برگشت. حالا اگر آن‌جا معاویه از بین می‌رفت، به حرف امیرالمؤمنین می‌رفتند، دیگر یزیدی می‌گذاشت؟ دیگر یزیدی نمی‌گذاشت، دیگر ابن زیادی نبود. پس به حرف علی نرفتند، به حرف زهرا نرفتند. 



جان من، امروز باید به حرف امام‌زمانتان بروید. چرا می‌گویم تماشایی نباشید، نگاه توی دنیا نکنید. امروز کسانی حرف می‌زنند که نباید بزنند. کسانی حرف می‌زنند که مردم به این‌ها اطمینان دارند. حالا شما می‌دانم الان به‌من می‌گویید. می‌دانم، یقین دارم در شما هست که بگویید. حق هم داری که بگویی. بگویید مگر امام‌حسین نگفته، پیغمبر نگفته حسین، من می‌خواهم تو را کشته ببینم؟ یا مگر امام‌حسین خودش قبول نکرده‌است؟ اگر این‌کار می‌شد، بداء حاصل می‌شد. قربانتان بروم، بداء حاصل می‌شد. اگر آن‌جا معاویه از بین می‌رفت، این مرتیکه، این عنصر کثیف از بین می‌رفت، کسی‌که گمراه نبود. حالا که امام‌حسین کشته‌شده، می‌خواهد مردم را از گمراهی نجات بدهد. اگر آن‌جا به حرف امیرالمؤمنین می‌رفتند، معاویه نبود، یزید نبود، کسی‌که گمراه نبود. خب نرفتند به حرف امیرالمؤمنین. 



حالا فلانی دارد مصداق درست می‌کند، قرآن اینجوری می‌گوید، فلان چیز اینجوری می‌گوید، پاشو جمع‌کن بساطت را! آرام! (قربان عبداللهی بروم که می‌گوید آرام، درست می‌گوید. آرام!)  آیا فکر کردید یا نکردید؟ پس آنچه که فساد در زیر این آسمان به‌وجود آمده، [برای این‌است که] رفتند دنبال خلق. کجا دنبال خلق می‌روید؟ این بهتر می‌فهمد یا تو؟ او اصلاً فهم ندارد که بفهمد. فهم، ولایت است، او اصلاً ندارد. چرا به‌من می‌گویی او بهتر می‌فهمد یا تو؟ من در جلوس آن‌موقع گفتم که آن‌کسی‌که یک شخصیت، یک مردم بود گفتم فهم که به این‌نیست. این درس‌خوانده. درس به‌غیر فهم است. اسم و رسم به‌غیر فهم است. سابقه به‌غیر فهم است. سواد به‌غیر فهم است. پدر و مادرت نمی‌دانم که بوده به‌غیر فهم است. باید توی این حرف‌ها بروید. این حرف‌ها را یک‌قدری بیاورید با این‌ها نجوا کنید. آن‌وقت مگر آن نجوا که کردی آن نجوا خیلی چیزش نکنید، خیلی انتشار ندهید. آن نجوا که وقتی کردی از آن القا می‌شود به تو، می‌فهمی. (صلوات)



همه این‌ها هست. حالا در زمان امام‌صادق، به امام‌صادق می‌گویند آقا چرا شما قیام نمی‌کنید؟ ما اینهمه [هستیم] آخر، شاگرد خیلی داشت دیگر، تا چهار هزار تا نوشتند. یک‌قدری بز آن‌جا بود. گفت من اگر به‌قدر این بزها یاور داشتم، حقم را از منصور می‌گرفتم. کسی را ندارم. حالا می‌خواهد مصداق بیاورد. حالا می‌آیند، از طرف خراسان می‌آیند، از طرف توس می‌آیند، از نیشابور می‌آیند، آقا شمشیرهای ما کشیده‌شده، تمام منتظر امر شماییم. تنور می‌گذارد می‌گوید بیا برو این تو. آقا می‌خواهی ما را بسوزانی؟ یک‌وقت امام را یک شخص سوزاننده می‌بینند. فکر کرده می‌سوزاند. همین خوبها، این‌ها که آمدند امام را یاری کنند. بفرما! حالا چه‌کسی می‌آید؟ هارون مکی. مکی بیا برو این تو. چشم. همین‌جور کرد گیوه‌هایش را، می‌رود. مکی بیا بیرون، آمد بیرون. تو چه داری می‌گویی؟ تو خانمت به امرت نیست. او آتش به امرش است. دنبال کسی بروید که آتش به امرش است. دنبال کسی بروید که مویش نمی‌سوزد. 



عزیز من، دنبال ادعا نروید. الان من مال این‌زمان را نمی‌گویم. البته یک اشاراتی می‌کنم. زمانی پیش می‌آید که شما را مجبور می‌کنند می‌گویند باید این‌کار را بکنی. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت اسمت علی باشد، حسین باشد، تو را می‌گیرند. کار سخت می‌شود. من دارم برای آن‌زمان هم می‌گویم. اما اگر این‌زمان هم اگر تو باشی، مشاور همانی. پس عزیز من چرا ما اینجوری شدیم؟ اگر بخواهی اینجوری باشی، [باید] کم دنیایت گذاشته باشی. وقتی کم دنیایت گذاشته شود، نمی‌روی دنبالش. مگر دنیا باید به تو روزی بدهد؟ مگر دنیا باید به تو روزی بدهد که این‌قدر دنبال دنیا می‌روی؟ خود دنیا فلج است. می‌گوید مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. آیا حرف امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را قبول داری یا نداری؟ چرا تو دلال خارجی‌ها می‌شوی؟ هی بدو توی مسجد و بدو آن‌جا و بدو زیارت و زیارت امام‌حسین و زیارت این‌ها، مگر قبولت می‌کنند؟ مگر آن‌نیست که دارد می‌آید می‌گوید من از شیعه‌هایت هستم. می‌گوید نه. می‌گوید از دوستانت هستم. می‌گوید وای بر تو، نماز زنها را درست می‌کردی، یک زن خوش‌صدا بود، گفتی که مکرر کن. تو پابند او هستی. من پابند فسادم، کجا امام‌رضا من را قبول می‌کند؟ 



پس این‌که به شما گفتم وقتی وارد می‌شوید بگویید خدایا از سر گناه‌های کوچک و بزرگ ما درگذر. وارد بشوید. ببین، من عقیده‌ام این‌است. اصلاً زیارت [این‌است که] باید عهد و پیمان کنی با امام‌زمانت. آقاجان، ما آمدیم در نزد تو، قربانت بروم، خدایا گناه‌های ما را بیامرز. ما با ایشان عهد می‌کنیم که دیگر گناه نکنیم. عهد می‌کنیم ما پیرو شما و مادرت باشیم، پیرو خلق نباشیم. باید با امام عهد و پیمان کنی. آیا می‌کنی یا نمی‌کنی؟ چه عهدی می‌کنی؟ من همه‌اش می‌گویم خدایا، دل این‌ها را پاکسازی کن. هر محبتی به‌غیر از محبت شما دوازده‌امام، خدا هست بیرون کن، محبت خودت را جایگزین کن. به تمام آیات قرآن، موهای بدنم می‌گوید، تمام جانم می‌گوید: اگر تو ولایت را بشناسی، گناه برایت ذلت است. ما نمی‌فهمیم که گناه هنوز برای ما خلاصه [ذلت است] یک ارزشی داریم. ولایت نعمت است که به تو داده. نعمت وقتی داشتی، دیگر گناه نمی‌کنی. تو هنوز برای علی‌بن‌موسی‌الرضا مشاور درست می‌کنی. تو مشاور درست می‌کنی. عزیز من، چرا توی خانه‌ات فساد می‌آوری؟ معلوم می‌شود که به فساد هم علاقه داری. چقدر دروغ گفتند؟ این‌را می‌آوری می‌گذاری این‌جا چه‌کنی؟ مگر امام راضی است؟ او راضی است تو این‌را آوردی؟ آخ! راضی است؟ یا این‌را به تو داده، نعمت داده، خدا را شکر کنی؟ چه جوابی می‌دهی؟ به تو چه. تو چه‌چیزی داشتی؟ چقدر این مرد زحمت کشیده؟ چقدر رنج برده، چقدر زحمت کشیده؟ چقدر نخوردن کشیده این‌خانه را برای تو درست‌کرده، شکر کن خدا را. این چیست که تویش آوردی؟ در این نوار داد می‌زنم که همه بفهمند. این امانت است، این‌خانه دست توست. چرا به امانت خیانت می‌کنی؟ ای مقدس، چرا خیانت می‌کنی؟ به تو هم دارم می‌گویم. تو خیال کردی صنار پیدا کردی نعمت است؟ پول برای تو زمانی نعمت است که خرج امر کنی. آن پول نعمت است. آن پول نجات ولایت است. مگر پیغمبر نمی‌گوید دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است، یکی عترت. این‌ها امانت است. حالا آن‌ها امر کردند. امر آن‌ها، هم عبادت است هم اطاعت. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم این آیه قرآن است دیگر. آن‌جا خانه‌خدا، ام‌القری، خدا امر کرد از آن‌جا تمام زمین‌های عالم کشیده‌شده. تو چرا می‌روی مکه؟ می‌روی مکه چهار تا حاج‌آقا به تو گفتند، دیگه الحمدلله حاج آقاها هم‌دیگر چیز ندارند، این‌قدر هستند که دیگر ده‌نفر باشند بگویی حاج‌آقا، نه تا و نصفش گردن می‌کشد. خب، حالا این‌جا بیت خداست. عزیز من، تو باید حالی‌ات شود، این‌جا بیت خداست. حالی‌ات شود. من به عموم دارم می‌گویم، من خصوصی حرف نمی‌زنم. اگر بخواهم خصوصی حرف بزنم، خصوصی ناراحت می‌شود. من دارم به عموم می‌گویم. این نوار من را عموم می‌شنوند. تو چرا این‌جا را بت‌کده می‌کنی؟ شکر کن خدا را اجاره‌نشین نیستی. الان والله من کسی را سراغ دارم، نه یکی دو تا، چند تا، نمی‌تواند اجاره خانه‌اش را بدهد. نصف اثاثش را برداشته، نصفش را گذاشته این‌جا، آن‌وقت می‌گوید این‌را بده برو. کس سراغ دارم اجاره خانه‌اش [را ندارد بدهد]، آدم آبرودار [است]، خب عمله است کار می‌کند، در خفا می‌رود اجاره خانه‌اش را از این و آن جمع می‌کند و به او می‌دهد. خانه به تو داده، شکر کن خدا را. آن‌را ببین، این‌را هم ببین. چرا شکر نمی‌کنی؟ بابا جان من، عزیز جان من، گفتم که این بیت خداست. تو هم جهادگری. خانم‌عزیز، تو هم مریمی، پسرت هم عیسی است، دخترت هم مریم است. چرا بت‌کده می‌کنی؟ ما مقدسیم. ما می‌خواهیم هم ولایت را ببینیم، هم خباثت را. اغلب ماها مقدس‌ها اینجوری هستیم. هم عبادت را می‌خواهیم ببینیم هم خباثت را. هنوز چشمی نداری که خباثت را نبینی، ولایت را ببینی، عدالت را ببینی، خدا را ببینی، امر خدا را ببینی. اگر تو این شدی لای امری. به امر اتصالی. عزیز من، تو چه‌کار می‌کنی؟ (صلوات)



پس تمام این گناههایی که زیر این آسمان شده‌است، کسانی باعث آن هستند که دنبال حرف خلق می‌روند. آن مطابق میلشان است پس امر ولایت را اطاعت نکردند. مثال هم آوردم برایتان که در این‌جا چه‌جور شد و چه‌جور شده. پس عزیز من، شما اصلاً باید یکی گناه را نبینید که بکنید، یکی هم خلق را نبینید که به امرش بروید چون‌که خلق شما را گمراه می‌کند. از اول هم شرط کردم و برایتان مصداق آوردم، حجت را به شما تمام کردم. مبادا خلق به تو بگوید بیا گناه‌کن. با قرآن گمراهت می‌کند، با روایت و حدیث گمراهت می‌کند. اما تو اگر دنبالش نروی تو چه‌کار به آن کارها داری. تو خودت، تولید تو توحید است. تو خودت، وجودت توحید است. چه‌کار داری به کار مردم؟ به کجا می‌خواهی برسی؟ نه، گناه تو را می‌خواهد به علی برساند، به پیغمبر برساند؟ وقتی می‌گویم گوساله می‌گویند چرا؟ به چه‌کسی تو را می‌خواهد برساند؟ والله، ما خیلی خنگیم! ما از گوسالگی دیگر خنگ شدیم. چه‌کسی تو را به امیرالمؤمنین می‌رساند؟ چه‌کسی تو را به خدا می‌رساند؟ چه‌کسی تو را به پیغمبر می‌رساند؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم، بیا دنبال کسی برو که تو را به خدا برساند. چرا دنبال خلق می‌روی که تو را به خودش برساند؟ 



حالا باز یک‌چیز ی دیگر، یک‌وقت تو دنبالش نمی‌روی، به امرش راضی هستی. این دیگر از آن بدبخت‌تر است؛ به امرش راضی هستی. برایت مصداق بیاورم؟ این ماهی‌ها که این‌ها اینجور می‌گرفتند، چرا همه این‌ها حیوان شدند؟ حضرت می‌فرماید این‌ها به آن امر راضی بودند. می‌گفتند خب، ماهی‌ها را اینجوری بگیرند، یک قدری‌اش را ما بگیریم بخوریم دیگر. به آن امر ماهی‌گیرها راضی بودند. همه‌شان عنتر و میمون شدند. ناقه‌صالح را وقتی پی کرد، چرا [همه عذاب شدند؟]. کجا ما بدبخت می‌شویم؟ ما امر خدا را نمی‌بینیم امر خلق را می‌بینیم؛ آن‌موقع آدم بدبخت می‌شود. عزیز من، قربانتان بروم، بیایید بروید رد کارتان، چه‌کار به این حرف‌ها دارید؟ قربانتان بروم، فدایتان شوم، والله، بالله، این‌قدر التماس کردم، دیگر خودم خجالت می‌کشم. خدایا، این‌ها یک‌قدری به حرف من اطمینان دارند، مبادا من حرفی بزنم که امر تو نباشد. من دلم می‌خواهد من پیام‌رسان باشم، امر تو را به این‌ها برسانم. این حرف‌ها مگر کس دیگر [می‌زند؟] برو ببین کجا می‌زنند؟ کجا این حرف‌ها پیدا می‌شود؟ این حرف‌ها از ناحیه وجود ائمه است. قدر بدانید. یک‌قدری در این حرف‌ها خرد شوید. 



حالا تو کجا به ماوراء می‌رسی؟ تو اگر امر را اطاعت کردی، اصلاً خودت می‌شوی ماوراء؛ یعنی ماوراء به تو اتصال است. تو را به حضرت‌عباس، بیایید فکر کنیم. بیایید اندیشه داشته‌باشیم. عزیزان من. شما همه‌تان، پدر و مادرتان یا علی گفته. شما به اسم علی در این دنیا آمدید. حالا شیطان می‌خواهد چه کند؟ می‌خواهد علی را از شما بگیرد. از چقدر گرفته؟ با عبادت، علی را می‌گیرد. چرا من می‌گویم آن خانمی که یک عمر آمده اوباشی کرده، حالا مجلس گرفته، می‌گوید من نمی‌خوانم. چرا نمی‌خواند؟ جایی‌که علی است نباید عرق باشد. من گفتم حالا هم می‌گویم. تمام گناهان او برای من، آنچه که من عمری ثواب کردم، مال این. اما آن معرفت ولایتش را به‌من بدهد. آن معرفت به ولایت حالا نه که خیال کنی من عبادت کردم، می‌دهم به او. آن معرفت به ولایت از دنیا بالاتر است. دنیا خلق است. معرفت به ولایت وصل به ماوراء است. خیال نکنید من حالا عقلم نمی‌رسد. عقل دارد می‌گوید این‌کار را کن. چرا؟ ما در آیات قرآن خیلی توجه نکردیم. هر زمانی آن‌که امر است [باید اطاعت شود]، پیغمبرهای آن‌زمان امر آن‌زمان بودند. باید اطاعت کنند. حالا چرا می‌گوید: «انک لیس من اهلک»؟ این اهل تو نیست. یعنی این بچه، اهل امر تو نیست؛ نه امر، اهل تو نیست. یعنی اهل امر تو نیست. به نوح می‌گوید. امرش را اطاعت نمی‌کند. آن امرش امر خدا بود. حالا یک‌دفعه باز دوباره هشدار به نوح می‌دهد، یا نوح این پسرت است، مبادا او را بخواهی جزء ظالمین بشوی. حالا ما بیشترمان جزء ظالمین هستیم یا نیستیم؟ چه می‌خواهی تو؟ آیا قرآن را فهمیدیم یا نه؟ بله ایشان اینجوری کرده‌است و نمی‌دانم کجایی است و منبرش اینجوری‌است و ولایی است! برو بابا ببین، این به کجا وصل است؟ مقصدش چیست؟ کجاست؟ آخر، تو کجا می‌روی؟ تو آن‌جا می‌روی چه‌چیزی یاد بگیری؟ تو همین‌هایی که بلدی عمل کن، نگاه به این حرف‌ها کن. کجا می‌روی؟ نزدیک بود آن حرف را به تو بزنم! (صلوات)



اصلاً پای این منبرها جمع شدن، آن‌ها را تایید کردن است. پای این منبرها رفتن، مقصد این‌ها را تایید کردن است. کجا می‌روی آن‌جا؟ حسین است آن‌جا؟ یا کمک به بدعت‌گذار می‌کنی؟ کجا می‌روی؟ آرام بگیر دیگر. یک‌خرده نگاه به بچه‌ات کن، یک‌خرده نگاه به خانمت کن، یک عشقی کن. یک‌خرده بشین، یک‌خرده حرف بزن. همین حرف‌ها را بزن. این‌ها را یک‌قدری توسعه‌اش بده. کجا می‌روی آخر؟ آیا می‌فهی یا نمی‌فهمی؟ تو از حزب‌الله رفتی، جزء حزب شیطان. کسانی‌که خلق را اولیاء حساب می‌کنند، حزب شیطانند. مگر نرفتند دنبال عمر و ابابکر؟ البته من آن‌ها را می‌گویم. علی را گذاشتند، رفتند دنبال عمر و ابابکر. حالا هم خدا پاداش به آن‌ها داد! گفت: این‌ها مرتد و کافرند. به تو هم سمت داده، تو خیال کردی نداده برو! کجا می‌روی؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم، نوکرتم، آرام! تو وصل به ماورایی. می‌خواهی به کجا وصل شوی؟ به کجا می‌خواهید وصل شوید؟ خب، به‌من بگویید دیگر؟ کجا می‌روید؟ آن‌جا که می‌روید به کجا می‌خواهید وصل شوید؟ مگر آن ماوراء است؟ مگر آن قرآن است، پیغمبر است؟ کجا می‌روی؟ قربانت بروم، عزیز من، فدایت شوم، تو ببین مقصد آن فرد چیست، تو را به کجا می‌برد، آخرش چه می‌گوید. من دلم می‌خواهد شما فکری باشید، همه‌تان، چه پیر، چه جوان، فکری باشید. ببین، امام‌سجّاد چه‌چیزی به آن خطیب گفت. خطیب که حرفی نمی‌زد، مگر ناسزا می‌گفت به امیرالمؤمنین؟ نه، مگر ناسزا می‌گفت به امام‌سجّاد؟ نه، فقط تایید می‌کرد. حالا امام‌سجّاد می‌گوید: ای خطیب، چرا برای خلق، خدا و رسول را به غضب آوردی؟ جگر من خون‌است که بعضی‌ها نمی‌فهمند. [پیش] چه‌کسی می‌روید؟ آخر، تو چه‌کار می‌کنی؟ مگر چه می‌گفت؟ تعریف معاویه و بابایش را گفت. کار دیگر نمی‌کرد. می‌فهمی یا نه؟ (صلوات) 



چرا گفت بروم بالای چوبها؟ منبری که حرف علی و اولادش نباشد، حرف خدا و پیغمبر و حقیقت این‌ها نباشد چوب است. نه حرف ظاهر این‌ها. حرف ظاهر این‌ها را هم که دارد می‌زند، می‌خواهد آن مقصدش را بگوید. این خطیب معاویه، این خطیب است که گفت بروم بالای چوبها. همین بود حرف چیزی که نمی‌زد، یکی را تایید می‌کرد. آیا می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم؟ به روح تمام انبیاء، یک‌وقت می‌خواهم انفجار کنم. چرا شما توجه ندارید؟ بعد از چند سال که من دارم این‌جا وق‌وق می‌کنم، (اگر حرف از خودم بزنم، دارم وق‌وق می‌کنم. من مواظبم که حرف غیر این‌ها را نزنم.)  دلم می‌خواهد شما توجه کنید. قربانت بروم، فدایت شوم، آخرش چه‌کار می‌کند. خطیب، چرا تو خدا و رسول را به غضب آوردی برای خلق؟ امام‌سجّاد حرفش را زد. آن‌زمان عمر و ابابکر هم همین‌طور بوده. این‌ها را به غضب می‌آوردند، حرف عمر و ابابکر و این‌ها را می‌زدند. من بیشتر دارم آن‌زمان را می‌گویم. اما توجه کنید من چه می‌گویم. قربانتان بروم، فدایتان شوم، به‌قدری کار مشکل است می‌گوید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. چرا؟ هنوز ما دست از غیر امر برنداشتیم. یک‌کاری را غیر امر می‌کنیم می‌گوییم که این امر است یا می‌گوییم عیبی ندارد. برای خودمان یک‌قدری این‌را ردش می‌کنیم. چرا این‌کار را می‌کنی؟ عزیز من، قربانت بروم، چرا این‌کار را می‌کنی؟ چرا توجه به این داری؟ اگر نخواهی نگاه به آن نمی‌کنی. پس آن‌را می‌خواهی. حالا که نگاه به آن می‌کنی، با آن محشور می‌شوی. خوب شد؟ اگر نخواهی که نگاه نمی‌کنی. اما چرا می‌گوید نگاه به‌صورت مؤمن کن، انگار خدا را در عرش زیارت کردی؟ پس خوشت بیاید از مؤمن، چون‌که خوشت بیاید از ولایت مؤمن. حالا تو خوشت می‌آید که نگاه می‌کنی. حالا که خوشت آمد با آن مشترک می‌شوی. درست‌است یا نه؟ پس مشترک نباشید. جانم، قربانتان بروم، به آن واعظ اصفهانی گفتم این جوانها شجره توحیدند. تو ولایت تویشان بنشان، چرا خلق می‌نشانی؟ بیچاره، گریه کرد. اصلاً تکان خورد. گفت ما چندین‌سال است درس خواندیم و نفهمیدیم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را همین را می‌گفت. گفت: خوب خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم. یعنی‌چه؟ می‌گوید یعنی حرفمان را از روی نفهمی زدیم به مردم. (صلوات) 



الان امیدوارم همه‌تان تجدید کنید با امام‌زمان، با امام خودتان یعنی با علی‌بن‌موسی‌الرضا، عهد و پیمان کن. آقاجان، حد را که خدا از گردن ما برداشت، ما آمدیم در نزد تو تجدید می‌کنیم که دیگر گناه نکنیم. شما ما را نگه‌دارید. عزیز من، ما باید این‌ها را واسطه بدانیم. بدانیم ما ارزش نداریم که خودمان از خدا چیزی بخواهیم. چرا تمام عبادت اهل‌تسنن به باد فنا رفته‌است؟ «هباء منثورا» می‌بینند به‌دست نمی‌آید. عبادتی که بی‌علی باشد، به‌دست نمی‌آید. یعنی وجود نیست؛ اما عبادتی که با علی باشد خودش وجود است. آن درد تو را دوا می‌کند. چرا پیغمبر رفت به معراج گفت قصرهایی می‌ساختند، می‌ایستادند؟ گفتم چرا؟ گفت ما مصالح نداریم. یکی گفت مصالح چیست؟ گفت یک صلوات بر تو. چقدر صلوات ارزش دارد. آن صلواتی که بر محمد [بفرستید] چرا برای انبیاء دیگر این‌قدر [ارزش] به آن ندادند؟ چرا آن‌ها را نگفته تا حتی ابراهیمش را؟ ابراهیم خوب است، سلام‌الله‌علیه است. بعد از پیغمبر اکرم ایشان است. اما خدا نگفته‌است که اطاعت کنید ابراهیم را. یعنی به خلقت، به آسمان نگفته. چرا گفت اطاعت کنید پیغمبر را؟ چرا اینهمه ارزش دارد؟ یک‌دانه صلوات اینهمه ارزش دارد؟ چرا منحصر است به پیغمبر؟ چرا؟ پیغمبر علی را افشاء کرد. کسی دیگر نکرد. تمام ارزش هر شخصیتی در خلقت به‌واسطه ولایت است. اگر روایت و حدیث هم می‌گویی [بگو]، می‌گوید هفتاد پیغمبر اگر یک خدشه راجع‌به ولایت داشته‌باشند، می‌سوزانمشان. یعنی خدا عصمت خودش را می‌سوزاند؟ نه والله. عصمتش گرفته می‌شود، اگر علی نداشته‌باشد؛ [تا حتی] اگر پیغمبر هم باشد، البته به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان. او ولی است. او خودش عصمت است. او خودش عصمت‌الله است. نگویید اینجوری می‌گوید. من انبیاء دیگر را می‌گویم. عصمت یعنی اشاره‌ای راجع‌به ولایت. یعنی حرف دیگر نزنی. حالا این عصمت می‌رود بالا. یا محمد، اگر حرف از خودت بزنی رگ دلت را قطع می‌کنم. نمی‌گوید می‌سوزانمت؛ اما انبیاء دیگر را می‌گوید می‌سوزانمتان. چون‌که او ولایت دارد مویش هم نمی‌سوزد پیغمبر. اما چرا می‌گوید اگر انبیاء دیگر خدشه‌ای راجع‌به ولایت داشته‌باشد، او را می‌سوزانم؟ حالا تو را نمی‌سوزاند؟ چرا مصداق درست می‌کنید؟ 



قدر این حرف‌ها را بدانید. عزیز من، اگر بعد از من این حرف‌ها را کسی زد به‌من لعنت کنید. غیر ممکن‌است بزند. چون‌که زمان مرتب بدتر می‌شود. الان خدا نعمتی را به‌من داده، به‌دینم قسم، شبها که حال پیدا می‌کنم، مرتب می‌گویم، مرتب می‌گویم، موفقیتها را می‌گویم ولایت را می‌گویم، همه را می‌گویم.، عرش و فرش و این‌ها را می‌گویم، کجا رفتم را می‌گویم، آخر می‌گویم خدا من شکرانه این رفقایم را هم نمی‌توانم کنم. شما هم باید شکرانه من را کنید. شکرانه این‌است که حرف من را بشنوید. شکر من راجع‌به شما [این‌است که] در جلسه حاضر شوید. شیطان شما را بازی ندهد بروید. به‌دینم، من خجالت می‌کشم. حالا هم من به آن دو نفر شبها دعا می‌کنم. من وظیفه‌ام دعا کردن است، وظیفه‌ام «هل من ناصر» است اما من تا زنده‌ام، زیر بار غیر امر نمی‌روم. غیر ممکن‌است بروم؛ یعنی تمام جان مرا مقراض کنند، من زیر بار غیر ولایت نمی‌روم. چون‌که اگر بروید، شما هم همین‌جورید شخص را از ولایت بالاتر می‌دانید. رفتید زیر بارش. آیا می‌فهمیم؟ آیا می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم؟ قربانتان بروم، فدایتان شوم، من شما را می‌خواهم ملکوتی کنم. ملک بیاید نوکر تو بشود؛ اما تو بیا امر را اطاعت‌کن، تا ملک بیاید نوکر تو شود. چرا می‌گوید ملک به سرت می‌ریزم؟ می‌گوید یعنی این‌ها در اطاعت تو هستند. اما به ملک هم امر خدا را کنی. تو به‌غیر از امر باید چیزی در کالبدت نباشد. تو چند تا چیز در کالبدت است. به‌جان امام‌رضا، یک‌نفر است الان در مجلس است اسمش را نمی‌آورم، گفتم: خدایا، آن خوشی‌ها که در خارج کرده از دماغش نکشی. شفایش بده، خوب باشد. او دیگر توبه کرده این‌ها را. گفتم آن خوشی‌ها که در خارج‌دیده، نکشی از او. از تو می‌کشد. مگر تو را ول می‌کند؟ آره؟ خوشی به‌غیر امر بازخواست دارد. خوشی امر، آن التجاء دارد. التجاء یعنی انبیاء، یعنی پیغمبر، یعنی امیرالمؤمنین، التجاء می‌کند؛ خدا این شیعه من را بیامرز. خدایا، این دوست من را بیامرز. خدایا، این دوست من ماورایی باشد. اما عزیز من، گناه چه‌کارت می‌کند؟ چرا؟ چرا می‌گوید جنب از حرام تمام هیکلت را نجس می‌کند؟ چرا یک دست زدی، دستت را چیز می‌کند؟ دزدی می‌کند، می‌گوید از این‌جا قطعش کن. چرا؟ خیانت کرد. دزد زد. آیا تو دزد ولایت نیستی؟ چرا می‌گوید که این جنب از حرام اینجوری‌است؟ همه جانت نجس است. باید با آب دولم چیز کنی، غسل کنی. آخر این نوار من را کس دیگر می‌شنود این‌ها مال شما نیست که من بگویم. یعنی یک‌دفعه این، همان‌سان که بدن جنب از حرام دارد نجاست از آن می‌ریزد بیرون، این هیکل تو نجس شده. چرا می‌گوید با آب دولم؟ می‌گوید همان‌سان که این نجاست دارد در می‌آید، این آب داغ نباشد که این فوراً پاک شود. گناه، وجود تو را نجس می‌کند. آیا می‌فهمی یا نمی‌فهمی؟ اما می‌گوید با محرم خودت باشی، به شماره‌های آن مو که در بدن شما و خانمت است، ملائکه طلب‌مغفرت می‌کنند. چرا؟ خدا می‌گوید تو قدرت داشتی بروی طرف کس دیگر و نرفتی؛ به حلال خودت قانع هستی. حالا خدا این‌قدر نظر لطف برایت می‌کند؛ اما زن را با شهوت نخواهید، آن خبرها نیست. شما خانمت را باید از برای امر بخواهی. ناموست است. از او حمایت کنی. تسلیمش باشی و تسلیمت باشد. خیلی کلاه سر ما می‌رود عزیز من. چقدر کلاه سرت می‌رود. حالا رفته. بیا باباجان، الحمدلله هیچ‌کدامتان کلاه ندارید، فقط کلاه سر من رفته، من کلاه دارم. الحمدلله کلاه ندارید که سرتان برود. (صلوات)



کجا کلاه سرت می‌رود؟ آن‌زمان که امر را اطاعت نکنی. شهوت را اطاعت کنی. آن‌موقع کلاه سرت رفته‌است. چه کلاهی! در این جو عالم می‌گویم، جو عالم همه‌اش گناه شده. من والله همین‌طور که دارم می‌روم، می‌گویم: خدایا، من که نگاه نمی‌کنم، آیا این زیارت ما چه‌جوری می‌شود نمی‌دانم. باز می‌گویم یا امام‌رضا به اتکا تو هستیم که ما را بیامرزی. اصلاً دنیا گناه شده. اما تو می‌روی گناه را می‌خری. حرف من این‌است. چرا گناه را می‌خری؟ خب، نخر بابا جان من، عزیز جان من، قربانت بروم. الحمدلله، شکر رب‌العالمین، جوانان‌عزیز، خانمهایی دارند که با حضرت‌زهرا محشور می‌شوند. الحمدلله خیلی از جوانها تلویزیون را کنار گذاشتند. خدا ان‌شاءالله که خانمهایشان را با حضرت‌زهرا محشور کند. چرا؟ این‌ها آمدند امر را از شهوت بالاتر دیدند. این شهوت است. چرا؟ این جوانان از آن‌ها هستند که نماز می‌ایستند، خدا مباهات می‌کند؛ چون‌که خریداری غیر امر نکردند. 



حاج ابو الفضل کجاست؟ خوابیده یا نشسته؟ (سرش درد می‌کند، نشستند این‌جا). یک حمد بخوانید برای این سرش خوب شود. خدایا درد جزئی ایشان را شفا بده. خدایا این حمد که خواندیم، روح ما را هم شفا بده، قلب ما را هم شفا بده. قلبی که ولایت در آن تزلزل داشته‌باشد مریض است. خدایا، قلب همه ما را شفا بده. خدایا، تزلزل نداشته‌باشیم. این حاج‌ابوالفضل باطنش یک‌قدری رفته؛ اما قدری فعالیت می‌کند باید برود یک‌خرده بخوابد. یک‌کاری کند، نمی‌کند. این فعالیت به او زور می‌شود. چون‌که حالا این‌را می‌گوییم دیگر، حالا زشت هم هست. آقای حاج‌ابوالفضل آن‌موقع مادرش مریض بوده، شیر گاو خورده‌است. آن‌وقت این‌ها که شیر مادر نخورند، این‌ها باطنشان آن استقامت را خیلی ندارد. الحمدلله شکر کنید. خلاصه ما یک‌روایت هم از مادرمان بگوییم! من این مادرم این‌قدر شیر داشت، می‌گفتم بدوش، تو آتش می‌جوشید. هر کاری می‌کرد چند تا پیراهن‌هایش را می‌پوساند، شیر بیرون می‌آمد. من که می‌بینید اینجورم از آن شیرها خورده‌ام. حالا ان‌شاءالله امیرالمؤمنین می‌گویند شیر خداست، ان‌شاءالله شما هم از سرچشمه ولایت شیر بخورید که ان‌شاءالله شما هم استقامت راجع‌به گناه داشته‌باشید، گناه نکنید. 



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



یا امام‌رضا، تو را به‌حق جوادت قسمت می‌دهیم، همان‌سان که درخواست کردم این رفقای من را راه بده. 



آقاجان، حالا که راه دادی نگهشان دار. 



آقاجان، حالا که راه دادی من هم همین را گفتم، به آن‌ها عطا کن. از تو درخواست می‌کنم به این رفقای من عطا کنی. 



خدایا، تو را به‌حق علی‌بن‌موسی‌الرضا این‌ها تا سال دیگر هیچ خدشه‌ای بهشان نخورد و سال دیگر همه‌شان حاضر شوند. مریض نشوند. قلبشان مریض نشود. از خانه تو بیرون نروند. 



یا امام‌رضا، نگهشان دار. 



یا امام‌رضا، تو را به‌حق جوادت دعای من را در حق این‌ها مستجاب کن. 



من از امام‌رضا خواستم گفتم آقاجان دعای من را در حق این‌ها مستجاب کن. در حق مریضی‌ها، در حق گرفتاری‌ها. ما که چیزی نداریم که به کسی بدهیم، دعایمان را مستجاب کن که بالاخره این‌ها خوب باشند. اینجوری گفتیم دیگر. آخر، من در دو جهت فقیرم. یکی فقیر ولایتم، یکی هم تهی‌دستم. من که چیزی ندارم. الحمدلله شما شکر کنید که والله، دعای من در حقتان مستجاب شده. گفتم خدایا این رفقای من هر وقت دست کنند در جیبشان، پر پول باشد. الحمدلله همه‌تان همین ساختید. محتاج خلقشان نکن. الحمدلله کدامتان دست در جیبتان کردید پول نبوده؟ بگو ببینم. 



خدایا این رفقای من یک لیاقتی پیدا کنند، ماورایی شوند. اگر ماورایی شدند، دیگر عشق و محبت دنیا و اهل‌دنیا از دلشان کنده می‌شود. به اهل‌دنیا می‌خندند. می‌فهمند این عمارتها که دارند اینجوری می‌کنند [برای انسان نمی‌ماند]. الان یک کسی است خانه‌اش هفتصد متر بود، همین آدم اسمش را نمی‌آورم نزول می‌خورد. حالا یک‌دفعه گذاشت و رفت. حالا چه بر سرش آن‌جا می‌آید؟ چرا؟ محبت دنیا دارد. 



خدایا، تو را به‌حق این علی‌بن‌موسی‌الرضا، رفقای من را قانع و راضی کن. توان انفاق بهشان بده، توان امر بهشان بده. اصلاً توان غیر امر نبینند که بکنند. (صلوات)



یا علی







مشهد 86؛ ندا

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم 



العبد المؤید رسول المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



به این سید بزرگوار، داماد آقای (اسمش را یادم می‌رود، می‌گویم سید، دیگر از ما توقع نداشته‌باشید) ، گفتم که من می‌خواهم از چه صحبت کنم؟ از ندا، بارک‌الله، احسنت (صلوات)



بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، خودشان را خسته می‌کنند. در کالبد خودشان، دید خودشان درست‌است؛ اما یک‌قدری کسی‌که حرف می‌زند، باید یک اتصال ماورائی هم داشته‌باشد. گفتم که ماوراء، آسمان است؛ اما ماوراء روی زمین ائمه طاهرینند. آن‌وقت باید از آن‌ها حرف بزند، مثالهایی که از خودشان می‌آورند، این‌ها خیلی اعتبار ندارد. یک واعظی که تقریباً در اصفهان ممتاز است، آن چند پیش‌ها آمد خانه ما، آقایی آن‌جا به او گفته‌بود، می‌خواست برود مشهد، خیلی مداح است. بحث شد سر این‌که ما می‌توانیم که یک‌حرفی را رشد بدهیم؛ یعنی بسازیم. گفتم: نه! سفت گفتم: نه! گفتم: اصلاً در این عالم به‌غیر ائمه‌طاهرین، رشد نیست. کجا می‌توانی رشدش بدهی، تو از خودت رویش می‌گذاری، آن‌هم خرابش می‌کنی. دلم می‌خواهد توجه کنید. تو نمی‌توانی رشدش دهی. رشد، ائمه طاهرینند. اگر می‌گویی، باید بگویی که آقا امام‌حسن اینجوری کرده، امام‌حسین اینجوری کرده، رسول‌الله اینجوری کرده، قرآن اینجوری می‌گوید. من قرآن هم یک‌قدری حالا مشکلم شده که بگویم قرآن اینجوری می‌گوید، چون‌که یک عده‌ای هستند، قرآن را عوضی معنی می‌کنند. همین‌جور که کردند. حالا می‌بیند امام‌حسین این‌جور می‌گوید، این این‌جور می‌گوید، تو آن‌را، به‌توسط این کلام آن‌را رشد بده. خدا پدرش را بیامرزد، یک آخوند بود که خب خوب بود. یک‌وقت خیلی بلند گفت، گفت: تو اگر شما این حرف را نمی‌گفتی، من از هیچ‌کس قبول نمی‌کردم؛ اما حرفت قبول است. پس آن‌کس که می‌خواهد حرف بزند...



حالا دلم می‌خواهد توجه کنید، حالا در قلب مبارک شما، دو ندا [وجود دارد]، چون‌که می‌فرماید: «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن»، یا امام‌حسین می‌گوید: قبر من در دل دوستانم است. اما وقتی‌که شیطان به خدا گفت: من سیصد سال سجده کردم، نماز خواندم چهار هزار سال طول کشیده، مزد من را بده، اجر من را بده. گفت: هر چه می‌خواهی به تو می‌دهم. گفت: یکی که دلم می‌خواهد هر بچه‌ای به بنی‌آدم دادی، دو تا به‌من بدهی. گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟ [گفت:] یکی بگذارم این‌طرفش، یکی بگذارم آن‌طرفش گولش بزنم. قسم می‌خورد به عزت و جلالت تمام بنی‌آدم را گمراه می‌کنم؛ مگر صالحینشان را، آن‌ها که پناه به تو بیاورند. من زورم به تو نمی‌رسد. گفت: به تو دادم. گفت: یکی می‌خواهم تا قیامت زنده‌باشم. بعضی‌ها می‌گویند قیامت یعنی تا زمانی‌که امام‌زمان بیاید. گفت: باشد. چون‌که یک‌روایت داریم [در زمان ظهور] او را می‌کُشد. حرف من این‌است. گفت: می‌خواهم در گلوله‌های خون بنی‌آدم بروم. گفت: برو. یکی هم گفت: می‌خواهم در قلب مؤمن بروم، گفت: گم‌شو. دو دفعه به او گفته گم‌شو. گفت: گم‌شو، آن‌جا جای من است. «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»، جای خداست. آن‌جا هم گفته از شاهرگ به شما نزدیکترم. دلم می‌خواهد خیلی توجه کنید. گفت: برو. حالا هر چه که دلت خواست، شیطان است. هر چه که از قلب جاری شد، امر خداست. حالا یک‌وقت می‌بینی، دل تو مثلاً، ممکن‌است آن دل تو امر باشد، دلت می‌خواهد مثلاً انفاق کنی، باز آن امر است. دلت می‌خواهد دست یکی را بگیری، دلت می‌خواهد چیز کنی، یعنی دل می‌خواهد. اما دلی که به‌غیر امر این بخواهد تجلی کند، بخواهد امرش صادر کند، آن امر شیطان است. جان من ما چیزی که از خودمان نداریم، در دلمان این خلق شده، این خلق شده. دو ندا خلق شده، یک ندای رحمانی، یک ندای شیطانی. بشر حالی‌اش می‌شود این ندای شیطانی است، مگر خودش را بزند به کری. تو نفهمیدی ظلم بد است؟ تو نفهمیدی نگاه به زن مردم کنی، بد است؟ تو نمی‌دانی مال حرام بخوری بد است؟ تو نمی‌دانی بی‌عدالتی کنی بد است؟ تو نمی‌دانی حرف مفت بزنی بد است؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ این بروز از شیطان می‌کند، نه بروز از تو. تو چیزی نیستی که، تو بروز نداری اصلاً. تو اصلاً بروز نداری، تو همان خاکی. این‌ها که دارد، این می‌گوید من می‌روم در دل مؤمن. این حرف‌ها که شما [می‌زنید و] غیر امر است تجلی شیطان است. پس دو امر است، یک امر آن‌که از قلب صادر می‌شود، آن رحمان است، آنکه از دلت صادر می‌شود، این شیطان است. (صلوات)



خدا یک نفس لوامه گذاشته در تو، یک نفس مطمئنه. لوامه این‌است که تو را ملامت می‌کند، آن‌کار که می‌کنی، ملامتت می‌کند. باز هم خدا می‌خواهد هدایتت کند. مطمئنه، مطمئنی که این‌کار را نمی‌کنی، عزیز من، قربانت بروم. نفس مطمئنه این‌کار را نمی‌کنی. لوامه می‌کنی. مثل همین‌که آقا چه می‌گوید؟ نمی‌فهمد که! کجا من نجسی را گفتم پاک است؟ تو پاک را داری نجس می‌کنی. او هم حمایت از این می‌کند. بدترش این‌است. تو داری پاک را نجس می‌کنی. چه‌کسی به تو گفته این حرف‌ها را بزنی؟ به تو نرسیده، تو مثل گوجه نارسی. (صلوات)



هیچ‌چیزی در این عالم نجس نیست. بچه یهودی هم نجس نیست، بچه انگلیسی هم نجس نیست. خدا نجس خلق نمی‌کند. خدا اصلاً نجس خلق نمی‌کند. برو گیر سیدرضی، سیدمرتضی، ببین آن‌ها انگلیس‌ها را، یهودی‌ها را، این‌ها که صاحب کتابند را می‌گویند پاک است. نجس کسی است که سب به امیرالمؤمنین کند، آن نجس است، همه این‌ها پاکند. چرا یک‌دفعه حرف می‌زنید؟ تامل کنید، با فکر، با اندیشه حرف بزنید. کفار غاصبند. اگر مالی را به تو دادم پاک است، تو حاکمی. چرا توجه نداری حرف می‌زنی نارس؟! تو مثل یک گوجه نارسی! گوجه نارس تلخ است، باید صبر کنی یک‌قدری. باید خورشید به آن بخورد، برسد، آب‌بخورد، این‌ها فوری که گوجه نمی‌شود. این غاصب است. حالا آمد به تو داد، چه عیبی دارد؟ مملکت نمی‌دانم چه‌جور می‌شود، فلان می‌شود (اگر در چیز نبود، به او یک‌چیزی می‌گفتم). به تو چه که مملکت [چه می‌شود]، تو مگر مملکت‌داری؟ چه‌کار به مملکت‌داری؟ مملکت امام‌زمان حفظش می‌کند. این ضرر مملکتی دارد! آقا مملکت‌شناس شده! تو خودت چه می‌خوری؟ برو در فکر خودت ببین چه داری می‌خوری؟ مگر تو می‌توانی کسی را نجس کنی؟ فردا جواب خدا را چه می‌دهی؟ کسی هم حمایت کند، جزء اوست، هرکس می‌خواهد باشد. مگر آن‌ها را نصیحت کنید. آن‌هم یک‌کمی، باز جدل نکنید. جدل حرام است. یک‌دفعه حالی‌اش کن. (صلوات)



حضرت فرمود: که صبح مسلمانی، شب کافری. شب مسلمانی، غروب، نصف‌شب کافری. چرا؟ یکی از همین حرف‌ها می‌زنیم. یکی از همین حرف‌ها می‌زنیم. ما که نمی‌رویم بد به‌قرآن بگوییم که، ما که نمی‌رویم بد به ائمه بگوییم که، یکی از این حرف‌ها که نیست می‌زنی، برایت مشکل به‌وجود می‌آید. جلو دهانتان را بگیرید. من یک‌چیز عمومی می‌گویم، باز نروید روی یکی پیاده کنید، من راضی‌تان نمی‌کنم. شما الان پخش می‌شوید در این عالم، من الان دارم در پخش این دنیا می‌گویم، اصلاً کسی کس نیست که من برایش حرف بزنم. من یک کسی را اصلاً کس نمی‌دانم که برایش حرف بزنم، روی کسی این حرف‌ها را پیاده نکنید. من حرفم اینجوری‌است، مثل جهانی است. این‌کارها چیست تو می‌کنی؟ حالا بدو نماز شب کن، بدو مسجد جمکران، بدو زیارت کن، چه‌کار کردی؟ تو اگر یک تهمت به یکی بزنی، اگر خدا را قبول داری، اگر پیغمبر را قبول داری، می‌گوید هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. ببین چه بدبختی به‌وجود آوردی یک‌کلام حرف زدی. ما بدبختی به‌وجود نیاوریم. (صلوات)



فلانی چه گفته! ده‌نفر چه گفته! اصلاً کسی نیست در این عالم که چیزی بگوید. اصلاً کسی نیست. پیغمبر گفت، روی چشم من. قرآن گفت، روی چشم من. خدا گفت، روی چشم من. من چیزی نمی‌بینم در این عالم که تو بگویی. تو کسی را می‌بینی، من کسی را نمی‌بینم. من خدا و پیغمبر و قرآن را می‌بینم و ائمه‌طاهرین را. هیچ‌کس را من نمی‌بینم. هشت‌نفر، پرفسورها این‌جوری می‌گویند! خب، این عقیده خودش را می‌گوید، آن سلیقه خودش را می‌گوید. این‌ها سلیقه‌ای است، نه عقیده‌ای. گوساله! این‌ها سلیقه‌ای است، نه عقیده‌ای. عقیده می‌گوید پیغمبر اینجوری گفت. خدا اینجور گفت، قرآن اینجوری گفت. (صلوات)



این‌همه که دارم به شما می‌گویم، باباجانِ من، عزیزان من، پی خلق نروید. خلق دید خودش را می‌گوید. چرا پی خلق می‌روید؟ همین هم یک‌دفعه اتصالش می‌کند به یک‌جایی. می‌خواهد به مقصد خودش برسد، اتصالش می‌کند به یک‌جایی. آره، دیگر! همین عمر ببین چه اندازه‌ای با امیرالمؤمنین بد است. حالا امیرالمؤمنین دارد دور می‌زند، عمر هم دارد می‌زند، دور خانه‌خدا یک‌جوانی بود در مسجدالحرام توجه به یک‌زنی کرد، حضرت گفت دست بردار. رفت دور دوم دید دست برنداشته، با پشت دستش زد توی صورتش، فوراً چشمش نابود شد. خب تمام شد و آمد در دارالخلافه، حالا... آن‌موقع دارالخلافه بود. گفت عمر خودت دیدی که علی به‌من زد، این‌که دیگر شهود نمی‌خواهد. ببین مرتیکه چه می‌گوید، می‌گوید: چشم خدا دید، دست خدا زد. چشم خدا دید، دست خدا زد. بفرما! در اجتماع این‌کار را کرد. خلق، اجتماعی است. اگر روایت و حدیث رویش پیاده کرد، ما می‌خواهیم چه‌کار کنیم، خلق اجتماعی است؛ اما ائمه اجتماعی نیست. خدا ببین این‌ها را گذاشته، می‌گوید پیرو حجت‌خدا باش که اجتماعی نباشی. یک‌قدری در این حرف‌ها فکر کنید. نجات بشر در فهمیدن این حرف‌هاست. اگر می‌خواهید نجات پیدا کنید در همین حرف‌هاست. باباجان، چرا تو هنوز دست از خلق برنداشتی؟ من کاری به خلق ندارم. من الان رفتم خدمت امام‌رضا، می‌گویم آقا هرچه داری خدا به تو داده، اما از آن‌ها که به تو داده، یک‌خرده هم به ما بده؛ اما تو را واجب‌الاطاعة کرده. ما خاک کف پایت را می‌بوسیم. سگ در خانه‌ات هم می‌خواهم بشوم، اما هرچه داده، او به تو داده. حالا من یک خواهشی از تو دارم، کمکم کن. من کمک از تو می‌خواهم. من نمی‌توانم حاجت این‌را برآورم. این به‌من گفته، این نمی‌دانم این‌جور شده، این اینجور شده. کمکم کن. چه‌کسی به تو داده این حرف‌ها را می‌زنی؟ به حضرت‌عباس پیراهن خودم را می‌خواهم از دست خوبها پاره کنم. چه‌کسی به تو داده از خودت [حرف] می‌زنی؟ این‌هم می‌رود به حرف آن. چه‌کسی به تو داده؟ یک‌وقت خود امام هم خدا به او داده، چرا توجه ندارید، داد من را درمی‌آورید؟ وقتی حرف می‌زنید آدم می‌فهمد که نادانید! آن‌جا گفتم:



پسته بی‌مغز اگر لب وا کند، رسوا شود



وقتی حرف می‌زنید، آدم می‌فهمد نفهمیدید. خود پیغمبرش که بالاتر از او نیست، [خدا می‌گوید:] محمد، تو بچه یتیم بودی، من به تو دادم. این‌را به تو دادم، آن‌را به تو دادم. برو آن‌کس که خدا به او داده. برو رد آن‌که خدا به او داده. چرا رد این می‌روی که ندای شیطان را بخواهد به تو بگوید. چرا توجه ندارید عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم. یک‌قدری فکر کنید. اصلاً خلق را نباید قبول داشته‌باشید. هر کس می‌خواهد باشد؛ اما اگر آن خلق، امر خدا را به شما با سند گفت، نه این‌که بگوید من می‌گویم، اگر بگوید من این‌جور می‌گویم، آقایان، پیرو «من» او هستید. یک‌وقت پیرو «من» او هستید، نه پیرو خدایید و نه پیغمبر. امروز دارم خیلی تند حرف می‌زنم. چه‌کار داری به این‌مردم؟ قبولت که نمی‌کند. والله، ما این‌قدر عز و التماس کردیم که خدایا ما را قبول‌کن، خدایا رفقای ما را قبول‌کن. راه بده، راه بده در خانه‌ات. ما آمدیم مهمان توییم، راه بده در خانه‌ات. فهمیدی؟ عطا هم کن به ما. عطا همین حرف‌هاست. 



شخصی آمد خدمت امام‌صادق، (گویا به نظرم حِمیَری بود) ، این‌قدر اشعار برای امام‌صادق گفت، هیچ پاسخ نداد، ابداً. یک‌دفعه، یکی آمد، گفت: آقاجان، شما کریمید، شما رحیمید، این‌همه بنده‌خدا شب و روز زحمت کشیده این اشعارها را گفته. گفت: حالا یک‌کاری با او می‌کنیم. این ما را قبول ندارد، اشعار می‌گوید، ما را قبول ندارد. این‌است که به شما می‌گویم شعر را رد کرد. گفت: این ما را قبول ندارد، این محمد بن حنفیه را قبول دارد. حالا من یک خدمت به او می‌کنم، به او بگو بیاید، آمد. گفت: اگر محمد به تو بگوید، قبول می‌کنی؟ گفت: آره. رفت سر قبر محمد، [امام صدا زد] محمد،[جواب داد] لبیک ای حجت‌خدا. گفت: بگو. گفت: مردم به‌من گفتند تو حجت خدایی، من که نگفتم، مردم به‌من گفتند. حالا پاسخ داد. حالا تو چه‌کسی را قبول داری؟ اصلاً تو چه‌کسی را قبول داری، چه‌کسی را قبول نداری؟ چرا این‌کارها را می‌کنی؟ مگر قبولت می‌کند؟ باید قبولت کند، کس دیگر را قبول نداشته‌باشی. چند نفر این می‌گوید، این می‌گوید، این می‌گوید! من اصلاً کسی را قبول ندارم. چرا؟ خدا می‌گوید نداشته‌باش، پیغمبر می‌گوید نداشته‌باش، قرآن می‌گوید نداشته‌باش. من اگر می‌گویم من، من را باید زد سینه دیوار، مثل تاپاله! اما من می‌خواهم شما حالی‌تان شود، کسی‌که نوار من را می‌شنود حالی‌اش شود، می‌گویم من. تو هم باید همین‌جور باشی عزیز من. این‌است که می‌گوید اشعار، چرا اشعار را رد می‌کند؟ به دوست‌عزیز خودم، نور چشم خودم، همه‌تان دوست من هستید، همه‌تان نور چشم من هستید، اما یکی می‌آید سوال می‌کند. گفتم: می‌دانی چرا اشعار قیمت ندارد؟ این اشعار را برای این می‌گوید، برای آن‌هم می‌گوید. این این‌جوری‌اش می‌کند، این‌را می‌گوید. برای عمر می‌گوید، برای امیرالمؤمنین هم می‌گوید. اما مرثیه قیمت دارد. در مرثیه تو نمی‌توانی زن فلانی را حضرت‌زهرا کنی! نمی‌توانی، نمی‌شود دیگر، اصلاً قبول نمی‌کند که. اما شعر می‌کند. پس این‌است که شعرها را همه را رد کرده. دلم می‌خواهد... هم بشنود این حرف‌ها را. تا یکی چهار تا شعر می‌گوید، می‌دوند دنبال تنبانش. این‌نیست که. این‌کارها چیست که تو می‌کنی؟



حالا به تو بگویم، حالا منصور دوانیقی یک روزی عید گرفته. یعنی عید است. به امام‌صادق گفت: یابن عم، بیا این‌جا. حضرت آمد. امر کرد به تمام ندیمه‌هایش، هدایا بیاورید. خدا می‌داند چقدر هدایا آوردند. مثل این‌که مثلاً این‌جا بود، آن‌جا یک اتاقی بود، گفت: ببرید، بریزید آن‌جا. این نوکرهایش می‌گرفتند، می‌گذاشتند آن‌جا، خیلی، نمی‌دانم چقدر بود خدا می‌داند. می‌خواست کرامت خودش را معلوم کند. گفت: یابن عم این‌ها همه مال شماست، این‌ها هدایاست، شما مال ما را یک‌خرده مشکلتان است که قبول کنید، اما هدایا را باید قبول کنید. قبول کرد. یک‌نفر آمد یک مرثیه برای امام‌حسین خواند، همه این‌ها را به او داد. مرثیه قیمت دارد. تو ببین الان پشت این بی‌صاحب‌مانده چقدر شعر می‌گویند، چه حرف‌هایی می‌زنند. برای این می‌گوید، برای آن‌هم می‌گوید. اصلاً شعر، من بیشتر مداح‌ها را قبول ندارم. به آن‌ها هم گفته‌ام. خب می‌دانید که مداح‌ها را، بیشترشان را، این‌ها را من می‌شناسم. من مداح‌ها را، وعاظ را، خودتان می‌دانید که، حالا یک اندازه‌ای، این‌قدر که من را می‌شناسید. می‌گویم: شما غنیمت‌جمع‌کن امام‌حسین هستید. امام‌حسین شهید شده، شما غنیمت جمع می‌کنید. پاشو برو رد کارت. هیچ‌کدامشان را قبول نکردم. یکی آمد قبر امام‌حسین، آمد پیش من، یک ریش مخملی گذاشته‌بود، همچین گردنش را کج کرده‌بود و یک بازی درآورده بود، همان یارو، گفتم برو غنیمت‌جمع‌کن امام‌حسین. تو غنیمت‌جمع‌کن حسینی. یک شعرهایی می‌گوید آن‌جا! عروس را می‌کند عروس پیغمبر و نمی‌دانم این‌را این‌جوری می‌کند و آن‌را این‌جوری می‌کند، که چهار شاهی به او بدهند!



من خدا را به «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً احد» قبول دارم؛ یعنی قبول دارم هیچ‌کسی مثل خدا نیست. حالا هم که می‌گویم مثل خدا نیست، باز این کفر است. یعنی در ذهنم می‌سازم که این، هیچ‌کس مثل خدا نیست. چون‌که خدا «لم‌یلد و لم‌یولد» است. حالا خدا را قبول دارم، امر خدا را هم قبول دارم، دوازده‌امام است، هیچ‌کس دیگر را من قبول ندارم. امروز یک‌قدری من را بشناسید. مگر با او بسازم، یکی بسازم با او، اگرنه قبولش ندارم. مگر آن حرفی که از دهانش درآید امر این‌ها باشد. من امر را قبول دارم، نه تو را. هر کاری می‌خواهی کن. حاجی دست من را نمی‌گیری، من نخورم زمین، تو نمی‌گیری، می‌رود یکی‌دیگر را می‌گیرد! یکی‌دیگر می‌گوید برو. به زنم می‌گویم: زن، به حضرت‌عباس اگر تو با خدا باشی، بچه‌های مردم بچه‌مان می‌شوند، اگر هم نباشی بچه‌هایت یا تریاکی می‌شوند یا هروئینی می‌شود یا یک‌کار دیگر می‌کند. این‌را دارم لمس می‌کنم در خودم. اما حالا چه‌کنم، حالا کسی خدمت به می‌کند؟ می‌گویم خدایا من نمی‌توانم، من نه مال دارم، نه قدرت دارم. خدایا خودت کمکش کن. خدایا خودت عوض به او بده. یک حواله می‌نویسم می‌دهم به خدا. خدا هم حواله ما را تا حالا که رد نکرده. رفتم به حضرت‌معصومه گفتم: بی‌بی جان، قربانت بروم، خاک کف پایت شوم، خیلی من تشکر می‌کنم، حواله‌های من را رد نکردی. به ارواح پدرم رد نمی‌کند. حالا هر کس نیاید، یک باغ بخواهد، یک چه بخواهد، بگوید یک حواله بده. [یکی از حضار:] خانه، [متقی:] تو اگر نادان نبودی الان خانه‌ات سیصد متر بود. (صلوات)، حالا هم حواست جمع باشد جانم، خانه‌دار می‌شوی. فهمیدی؟ آره، قربانت شوم. این بنده‌زاده وقتی می‌خواست درس بخواند، عمامه سر گذاشت، گفتم بیا بابا بنشین، نشست. گفتم دو تا قلک جا می‌گذارند، یکی پول می‌ریزد تویش، یکی نمی‌ریزد. سر سال که می‌شکند خب بابا معلوم است این هیچ‌چیزی تویش نیست. گفتم علم این‌است، برو درست را بخوان. مثل این‌است که می‌ریزی در این، یک‌وقت درمی‌آوری. همان‌است. این‌ها چند نفر بودند، این الان افضل آن‌ها شده که با هم رفتند. حرف شنید. تو هم باید پول‌هایت را یواش، یواش جمع کنی، بریزی در قلک، بشکنی، آن‌وقت خانه‌دار می‌شوی. فهمیدی؟ اسمت را نمی‌آورم. (صلوات)



پس بنا شد عزیزان من، این حرف‌ها که درست می‌کنیم، درست نیست و دو ندا [داریم]، چون‌که ببین گفتم آن‌جا، که شیطان در دلت است، علی در قلبت است. خدا هست، ببین چه می‌گوید، من از شاه‌رگ به شما نزدیکترم. حالا اگر که شما به ندای قلب توجه کردی، «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» والله، بالله، تالله، به عرش رابطه پیدا می‌کنید. وقتی به عرش رابطه پیدا کردی، محل ائمه‌طاهرین در عرش است. اما اگر که شما به امر شیطان باشی، در فرشی. پس توجه کنید، امر شیطان را اطاعت نکنید. شما هنوز پرچم شیطان بالای خانه‌تان است. از دست پدر زن! حالا این‌قدر رویش را به تو کرد، چه به او می‌کنی؟ تو هنوز امر این‌را اطاعت می‌کنی. خب بگذار کنار این بی‌صاحب مانده‌ها را، هستی‌ات را برد، دینت را برد، عصمتت را برد، عفتت را برد، حیایت را برد، هنوز که هنوز است دارد برای من نصیحت هم می‌کند! بینداز دور، مگر حرف امیرالمؤمنین را قبول نداری؟ مگر نگفت: پرچم شیطان است؟ خب، حرف علی را قبول‌کن، من حرف علی را قبول کردم. اگر به تمام آیات قرآن، گیر زانوی من شمایید، نور چشم من شمایید، ایمان من شمایید، اما دینم نیستید، فهمیدید؟ اگر همه‌شما دست از من بردارید، من حرف خودم را می‌زنم. حرف علی را می‌زنم، حرف حسین را می‌زنم. عیب‌های یک‌چیزهایی را تا یک اندازه‌ای می‌گویم، می‌فهمم شما از کجا دارید ضربه می‌خورید. امروز این خیلی بد چیزی است. کجا تو به امری؟ خب، یک امر این‌است که می‌گوید این پرچم شیطان است. تو داری این‌جا حرف می‌زنی و قرآن می‌خوانی، پرچم شیطان را زدی آن‌جا. خب مگر من آدم نیستم، من وقتی‌که می‌خواستم زن بگیرم برای این بچه‌ام که می‌آید در خانه، گفتم من دو تا حرف دارم، یکی این‌که اگر تو عروس ما شدی، ما دو تا یخچال داریم، بیا بگذار و بردار و بخور، هیچ‌کس هیچ‌چیز به تو نمی‌گوید. یکی هم که تلویزیون نیاوری در خانه من. داداشش گفت: دلش می‌خواهد. گفتم: بیاید در خانه بابایش [ببیند]. دلش را آن‌جا نگاه کند. پرچم شیطان نباید روی خانه من بخورد تا من زنده‌ام. من را می‌آورند، تو را هم می‌آورند آقا. مگر من زن ندارم؟ بچه ندارم؟ شهوت ندارم؟ چیز ندارم. خب آن‌که شما دارید، من هم دارم، چرا این‌کار را نمی‌کنی تو؟ خانم یک‌خرده ناراحت می‌شود! صلاح بچه‌ها بیایند پایش کارتون ببینند! یک‌چیز مقدس‌بازی درآرده! آن‌که گفت پرچم شیطان است، دیگر پرچم عقل که نمی‌شود. آن‌که گفت پرچم شیطان است، مگر پرچم عقل می‌شود؟ خب یکی جواب من را بدهد، دلم خوش شود. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم تو اگر که نگاه به این‌جور چیزها نکنی، این‌ها را پس بزنی، می‌آیی مثل انبیاء می‌شوی، مثل اولیاء می‌شوی، مثل ائمه‌طاهرین می‌شوی، عرش هم می‌روی. بهشت هم تو را سیر می‌دهد. به تمام آیات قرآن، من بهشت رفتم، باور کردید یا نه؟ من یک‌چیزهایی است نمی‌خواهم بگویم. چرا نمی‌خواهم بگویم؟ یک‌دفعه در قلب شما می‌رود چطور ما نمی‌رویم؟ خب، من را این‌جوری کرده به تو بگویم. خب، حرف بشنو باباجان. جلوی چشمت را بگیر. چشمت که این تی‌تیش‌ها را می‌بیند، آن‌را نمی‌بیند که. آن محبت آن هنوز در دلت است. چرا عیسی را در آسمان چهارم [نگه‌داشت]، چه آوردی؟ یک سوزن و نخ، نگهش داشت. تو کارخانه سوزن داری! نه یک سوزن. یک سوزن فقط دارد این. کارخانه سوزن داری، نه یک سوزن. خب نگهت داشته. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک.



خانم‌ها به شما هم می‌گویم، این چادر شما را حفظ می‌کند، همه جایت را حفظ می‌کند. این لباسها چیست که پوشیدی؟ تو حرف زهرا را می‌زنی، پیرو زهرا نیستی. ما حرف ولایت علی را می‌زنیم، پیروش نیستیم. پیرو یعنی سلمان بود. دارد می‌رود آن‌جا، یکی امیرالمؤمنین را کار داشت، گفت: رفته در بیابان. کف‌شناس‌ها آمدند دیدند، فقط جای پای علی است. دیدند سلمان هم بغل دست اوست. گفت: من پایم را گذاشتم جای پایش. پا نگذاشتم یک قدمی از من باشد، یک قدمی از علی. این زشت است. من پایم را گذاشتم جای پایش، پایت را کجا می‌گذاری تو؟ چرا چادرهایتان را برداشتید؟ مگر زهرای‌عزیز نیست که دارد گریه می‌کند؟ تو هم باید همین‌طور باشی. هنوز تو از یک‌چیزهایی نگذشته‌ای. ما به تمام آیات قرآن از فردوسش هم گذشتیم، از بهشتش هم گذشتیم، از جناتش هم گذشتیم. به‌دینم راست می‌گویم. این چیزی نیست اصلاً. پیش کسانی‌که نظرشان با ائمه کوتاه است، بهشت چیزی است. من به‌دینم اگر برای بهشت عبادت کنم. به دین یهودی بمیرم اگر کنم. خدا می‌خواهد من را به جهنم ببرد، می‌خواهد به بهشت. مگر من اختیار خدا را دارم؟ خدایا امتحانم کن، اگر تو من را جهنم بردی، من خدا خدا نگفتم هرچه می‌خواهی بگو. اما خودت به دهانم جاری کنی، تو به‌من زوری، نگیری از من. در بهشت هم می‌گویم خدا، آن‌جا هم می‌گویم خدا. یک‌وقت اگر من را جهنم نبرد، یک‌وقت به‌من رحم کرده. سزای من جهنم است. کجا ما سزاوار بهشتیم؟ رحم به کسی کردی؟ مروت به کسی کردی؟ سر یکی را پوشاندی؟ امری که زنت کرد، امر نبود، اطاعت نکردی؟ چه‌کار کردی؟ من می‌گویم خدا اگر یک گناه من را سر چوب کنی، من جهنمی‌ام. حالا این‌کار را هم نکن. دیدم آخر این چه‌کاری است می‌خواهی این‌کار را کنی؟ این یکی را هم نبین. من چه دارم می‌گویم، هذیان می‌گویم. 



آخر عزیز من، خانم‌عزیز، حالا زهرا گریه می‌کند. فضه می‌آید، می‌گوید: دختر پیغمبر خودت دیشب گفتی، پدرم گفت زهرا تو فردا شب مهمان مایی. زهرا جان، قربانت بروم، ملائکه‌ها صف کشیده‌اند، ائمه صف کشیده‌اند، این‌ها همه صف کشیده‌اند، هفتاد هزار حوریه همه دسته‌گل [در دست دارند] که زهرا می‌آید، اما با پهلوی شکسته، با صورت نیلی، با دل پر خون از امت می‌آید. گفت: فضه جان این‌ها را می‌دانم، اما چه‌کنم این‌ها، الان این جسمم را می‌گذارید روی این تخته، پیداست. من غصه این‌را می‌خورم، نمی‌خواهم یک نامحرم جسم من را ببیند. چرا خانم مانتو می‌پوشی، این لباس‌ها را می‌پوشی تو را ببینند؟ مگر تو پیرو زهرا نیستی؟ این تابوت را فضه درآورد در دنیا. یک نقشه‌ای کشید، گفت زهرا جان، ما که ایران بودیم این تابوت عمومیت پیدا کرد از آن‌زمان. گفت این‌جوری دوره بود. بنا کرد قه‌قه خندیدن، دعا کرد به فضه. فوراً علی دستور یک تابوت داد، زهرا را گذاشتند در آن. به تمام آیات قرآن، امر امامان ما، رویه امامان ما، همه کنار رفته. نه از خانه تجددی‌ها، از خانه ما هم بیشترمان کنار رفت. آخر این دختری که هنوز شوهر نکرده، بی‌غیرت، خودش را درست‌کرده، بگو برای که خودت را درست کردی؟ همین ادعا می‌کنی؟ من مبلغم! بله! من حرف می‌زنم! بله! من فلانم! بله! من اینجوری‌ام! بله! (صلوات)



عزیز من، کوشش کنید به ندای شیطان عمل نکنید. امروز یک‌زمانی شده، سرتاسر عالم گناه است. شیطان ندا می‌دهد، می‌گوید: بیایید خریداری کنید. چرا می‌روی خریداری لهو و لعب می‌کنید؟ چرا می‌روی این لباس‌ها را می‌خری؟ تو خیال کردی مسلمانی. تو خیال کردی جماعت و مسجد هم رفتی. این خیالات «هباءاً منثوراً» است. تو خیال کردی، با خیال داری زندگی می‌کنی. خیال همه‌اش پوچ است. کجا خیال نیست؟ بیایید امر ائمه را اطاعت کنید. من فدای شما جوانان شوم، آن‌ها که کاملند، یک‌قدری کامل هستند، هنوز این‌را کنار نگذاشته‌اند. اما جوان‌ها همه این پرچم شیطان را از در خانه‌شان برداشتند. یک عده‌ای، این مسئله‌گوها هستید که کنار نگذاشتید. بیایید از این‌جا تصمیم بگیرید، به حضرت‌رضا بگویید آقاجان، از سر گذشته‌های ما بگذر. دل ما را متوجه خودت کن. با امامت عهد و پیمان کن ما این‌را برسیم آن‌جا، این‌را کنار می‌گذاریم. اما نه با خشم کنار بگذاری. با خیلی چیز، یک‌قدری هم آن‌ها که به شما می‌گویند بخر، پولش را بده به خانمهایتان، بگو برو طلا بخر. این پرچم شیطان را از در خانه‌تان بردار. به تمام آیات قرآن در یک خانه‌ای رفتم. ایشان الان در مجلس [نیست]، خدا بیامرزدش مرد. تا نگاه کردم، دیدم گذاشته حال‌ندار است، نگاه می‌کند. به حضرت‌عباس نزدیک بود سکته کنم. اصلاً خدا قلب من را گرفت، که من انتظار از این نداشتم که این در خانه‌اش باشد. این‌قدر من ناراحت شدم. چرا من این‌قدر ناراحت می‌شوم؟ می‌خواهم شما را. من دارم «هل من ناصر» می‌گویم. می‌خواهمتان، اگرنه به‌من چه. من دیگر آبم در حوض است، آخر به‌من چه. یکی نمی‌گوید فضول به تو چه؟! اما می‌دانم که الان شما به حرف من هستید، امراضی که به شما می‌خورد، جلوی رشد شما را می‌گیرد، من می‌گویم. شما من را عفو کنید، من تند هم می‌گویم. اما به‌دینم می‌خواهمتان، به‌ایمانم می‌خواهمتان. بی‌دین از دنیا بروم، می‌خواهمتان. جلوی امراض را من می‌گیرم، تا بتوانم نمی‌گذارم خدشه به توحید شما بخورد. بیایید عزیزان من حرف بشنوید. بیایید عزیزان من از خدا بخواهید، قلب مبارکتان را ندایی کند، رهبری کند. ندا از آن جاری شود از قلب مبارک شما، نه ندای شیطان، ندای حق جاری شود. چه‌وقت ندای حق جاری می‌شود؟ امر حق را اطاعت کنی، گناه نکنی، این دائم دارد جاری می‌شود، امر حق (صلوات)



مگر این‌جا و آن‌جا دارد؟ مگر عرش و فرش دارد؟ مگر آسمان و زمین دارد؟ اصلاً زمانی نیست که می‌گویید زمان، زمان را شما به‌وجود آوردید. همین آسمان است و همین زمین. شما آن‌زمان که می‌گوید زمان این، زمان پیغمبر، می‌گوید یعنی زمانی‌که این پیغمبر بود، مردم این‌کار را کردند. موقعی‌که علی بود، این‌کار را کردند. یعنی دارد هشدار می‌دهد. در آن موقعیت حسین ما را کشتند. در آن‌موقع جلسه بنی‌ساعده درست کردند. عزیزان من، دارد هشدار به شما می‌دهد، مبادا دنبال کسی بروید که جلسه بنی‌ساعده درست کردند. چرا نمی‌فهمیم که هنوز نفهمیدیم؟ خدا کند که بفهمیم که نفهمیدیم. کجا نفهمیدی؟ نفهمیدی دنبال دنیا می‌روی. نفهمیدی دنبال امام‌زمانت نمی‌روی. کجا می‌روی مسجد جمکران؟ عزیز من، بیا امام تو را بپذیرد. کجا تو را می‌پذیرد؟ امام، ولایت را می‌پذیرد، نه هیکل تو را. گفتم با چهار تا اشعار و با چهار تا از این‌کارها دل‌خوش نباش. چه‌کسی را قبول داری؟ اگر یکی به تو خدمت کند، شمر ذی‌الجوشن باشد، احترامش می‌کنی، می‌گویی این به ما خدمت کرد. خدمت چیست؟ خدمت این‌است که به‌من کنید، حرف را بشنوید، بپرید در ماوراء. این خدمت به‌من است. اگرنه ما که این‌جا، شکر رب‌العالمین، گفتم به زنم، گفتم: من مال ندارم؛ اما روزی‌ام خیلی است. الحمد لله، شکر رب‌العالمین. من غصه روزی نمی‌خورم. غصه این‌را می‌خورم چرا رزقم کم است. یعنی چرا ولایتم کم است؟ تمام دست و پا که من می‌زنم می‌خواهم پیش شما باشم. چرا من این‌قدر شما را می‌خواهم؟ من ولایت شما را می‌خواهم. مگر شما بیکاره‌های مملکت بودید این‌جا جمع شدید؟ به تمام آیات قرآن، به امام‌رضا آن‌جا که بودم گفتم، حالا هم گفتم این‌ها محض تو می‌آیند، اما یک‌قدری هم محض من می‌آیند، نه محض من بیایند، محض آن ولایتی که از دهان من جاری می‌شود می‌آیند. این‌ها را یاریشان کن. این‌ها را عاقبتشان را به‌خیر کن. خودت به این‌ها عوض بده. خودت مشکل این‌ها را رفع کن. خدایا این‌ها را تایید کن، خدایا این‌ها را بلا را از جانشان دور کن. خدایا این‌ها را محبت دنیا [از دلشان بیرون کن]، این‌قدر به شما دعا کردم، که دیگر خدا شاید بگوید بس است دیگر. من می‌فهمم آخر این‌را. حالی‌ام است. حالا درست‌است یک پاره‌وقت‌هایی به شما می‌گویم گوساله‌اید. می‌خواهم اگر به خودم می‌گویم گوساله، به شما هم بگویم، به شما برنخورد. فهمیدید؟ (صلوات)



تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک. عزیز من، خدا شما را از خاک خلق کرده‌است، اما آن ولایتی که به شما داده، یک مافوق خلقت را به تو داده. آیا می‌فهمی خدا چقدر به تو کرامت کرده؟ کجا ولایت از تو گرفته می‌شود؟ موقعی‌که پیرو خلق می‌شوی. یعنی یک مشاور برای ولایت درست‌کنی. اما قربانتان بروم باید تقیه کنید. امروز نباید ولایتتان را افشاء کنید. چرا؟ اصلاً حرفی نیست ائمه برای شما نزده‌باشد. می‌گوید در آن‌زمان گرگ نباش، لباس گرگ‌ها را بپوش که گرگ‌ها خیال کنند او هم گرگ است. انقلابی انقلابی باشید. حالی‌تان باشد من چه می‌گویم. آقاجان من! خیلی باید مواظب باشید. امروز تقوای واقعی منع شده. امروز ولایت واقعی منع شده. می‌گوید بیا من را قبول‌کن. کجا این جلسه‌ها می‌روید و بعضی‌ها را می‌پذیرید؟ مگر امام‌حسین نمی‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام؟ به‌نام روضه انتخاب می‌کنی. چه‌خبر است؟ چه‌کار می‌کنی آخرش چه‌کار می‌کنی؟ حضرت فرمود: اگر می‌خواهی دینت حفظ باشد، واجبات، ترک محرمات، برو کنار. مگر تو می‌توانی از سلام و سلام‌ها بگذرید. آقاجان من، هنوز از سلام سلام‌ها نمی‌گذری. هنوز خیال می‌کنی رشد تو [در] عزت [کردن] مردم است. هنوز ما خیال می‌کنیم رشد ما، عزت مردم است. چرا می‌گویم من را عزت نکنید؟ می‌فهمم خطری می‌شوم. چهار تا، شما الحمدلله همه‌شما مهندس و دکترید، من که یک‌آدم بی‌سواد، یک‌آدم بی‌کمال [هستم]. اگر شما من را عزت کنید، نمی‌خواهم لذت [ذلت] من کنید. اگر بخواهید توهین کنید، دفاع از خودم می‌کنم، نه این‌که این‌جوری هم نیستم، اما عزت ظاهری هم نمی‌خواهم. پایت را بکش، بخواب، بنشین، حرف بزن، اختلاط کن، راهت را برو، حرفت را بزن، بازی‌ات را کن، بگو، بخواب. من نمی‌خواهم کسی را معذب کنم. کربلا هم بودم، همین‌جور بودم. این آقا می‌داند. حالی‌ات شد می‌گویم چه یا نه؟ (صلوات)



حالا مگر شما را ول می‌کند،






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش روم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست، امام‌زمان اتصال به ماوراء بود









چرا این‌قدر می‌روید در دامن مردم؟ بیا در دامن امام‌زمان. چه‌کار کردند برای این دو روز ریاست؟ این می‌گوید: «المنافقین اشد من العذاب». کنار قبر علی‌بن‌موسی هستیم، باید یک یادی از ایشان کنیم. اگرنه به حضرت‌عباس این حرف‌ها خواست امام است. شما همه‌تان دارید خواست امام را به‌جا می‌آورید. اما حالا کنار قبر علی‌بن‌موسی هستیم، من یک اشاره‌ای به روضه کنم. همیشه منافق می‌خواهد ظاهرش را حفظ کند؛ اما باطنش دارد کار خودش را می‌کند. این‌است که می‌گویم دو ندا داری، یک ندای شیطانی. این ندا پیرو ندای شیطان است. حالا بابایش موسی‌بن جعفر را شهید کرد، افشاء شد. نمی‌خواهم طولش بدهم، این منبری‌ها چه می‌گویند؟ یکی از شما هم نمی‌گوید چه می‌گویید، همه پای منبرها نشسته‌اند عین گوساله، او هم هرچه می‌خواهد می‌گوید. به او گفتم، موسی‌بن جعفر زنجیر به پایش بود! این مرتیکه گذاشته روی جسر بغداد، می‌گوید: مردم بیایند ببینند من نکشتم او را، کجا زنجیر به پایش است؟ [حالا می‌گویند:] آمدند حرکتش دهند دیدند زنجیر است! این دارد ننگ خودش را برمی‌دارد. می‌خواهیم نمی‌دانم مردم گریه کنند! گفتم یک دروغ می‌گویی، گند دهانت همه ملائکه لعنت می‌کنند. همان که هست را بگو. حالا موسی‌بن‌جعفر را شهید کرده، حالا مامون می‌خواهد چه کند؟ می‌خواهد رفعش را کند. حالا چهار نفر را روانه کرده، حالا چهار نفر از ندیمانش را روانه کرده، می‌رود آن‌جا به خواهش و تمنا، پسر عمویت، ابن عمت شما را دعوت کرده، می‌خواهد خلافت را به شما بدهد. می‌خواهد کنار رود. می‌خواهد اعلام کند که خلافت را به شما بدهد. شما خلیفه مسلمین باشید. شما نمی‌دانم چه باشید، از این حرف‌ها. آقا هر کجا می‌خواهد بنشیند، هر کجا می‌خواهد بخوابد، هر کجا می‌خواهد برود، خیلی با احترام بیاورید. تا حتی می‌گوید اگر مال ایشان (اسبی که سوار است)، می‌خواهد علف‌ها را بخورد، اسبش را هِن نکنید، بگذارید علف‌ها را بخورد. یعنی این‌قدر احترام دارد می‌کند. حالا حضرت را آورد. حالا حضرت چه‌کرد؟ ای اهل‌بیت من بیایید برای من گریه کنید. آقا، خودت گفتی برای مسافر گریه ملامت شده، خوب نیست. گفت: مسافری که برگردد، من برنمی‌گردم. حالا آوردش، خیلی احترام کرد. 



حالا یکی، الان رئیس‌دانشگاه است، ایشان می‌گفت: یعنی کسی حکومت را به‌دست نگیرد؟ گفتم: چرا. گفتم حکومت را به زور و رنج و قلدری به‌دست نیاور. آقا [مامون] گفت: من می‌خواهم خلافت را به شما بدهم. امام‌رضا گفت: اگر خدا به تو داده، حق نداری بدهی، اگر هم خدا به تو نداده، بگذار زمین. گفتم: اگر راستی راستی زمین می‌گذاشتند، خب امام‌زمان معلوم می‌کرد. حالا بعد از خودش معلوم کرد دیگر، چهار نفر را معلوم کرد. تمام این آقایان ببینم، دو تا حدیث اگر از این‌ها نقل کردند، هر کس رفت پی خودش. این حضرت‌معصومه، این‌ها، خودش را معلوم کرد. قم نمی‌دانم، سیصد، چهارصد محدث داشته. اصلاً اسم حضرت‌معصومه نیست. این می‌دود دنبال آن. هیچ‌چیز! گفت: ولی‌عهدی را قبول‌کن، گفت: نه. گفت: تو را می‌کشم. ببین داخل دارد می‌گوید تو را می‌کشم، بیرون دارد این‌جوری می‌کند. گفت من قبول می‌کنم، اما نه کسی را وصل می‌کنم، نه نصب می‌کنم. اما اسماً قبول می‌کنم. درست‌است؟ حالا فرق امام با غیر امام، امام جان می‌دهد و جان می‌گیرد. آن‌وقت همین اگر تو هم شیعه واقعی باشی، به تو هم می‌دهد. یعنی یک شیعه واقعی هم می‌تواند جان بدهد، جان بگیرد. سلمان این‌جوری بود. تو چه‌کاره‌ای؟ تو فکر کن ما چقدر عقب‌افتاده‌ایم. مثل بچه‌ها که عقب‌افتاده‌اند زن‌ها می‌زایند. والله، ما در توحید و ولایت عقب‌افتاده‌ایم. حالا آورده دلقک گذاشته آن‌جا، تا حضرت می‌آید لقمه بردارد، لقمه می‌پرد. دوباره، سه‌باره، گفت: آرام، نکن این‌کار را. تا دوباره کرد، این مامون عکس دو تا شیر مهم زده‌بود روی تختش. گفت: ای شیرها این دشمن خدا را بخورید. دو تا شیر فرار شد این یارو را خوردند، یک لکه‌اش را هم روی زمین نگذاشت. این یارو را هم بخوریم؟ گفت: نه. خب می‌توانست بخورد، پس چرا نخورد؟ آن تقدیر خدا را امام به‌هم نمی‌زند، خلق به‌هم می‌زند. هنوز هیچ کار نکرده، یارو را می‌کشد! اگر کسی بخواهد کند. تو هم به او همان حرف را می‌زنی. حالا چه‌کار کرد؟ دفعه دیگر، حسابهایش را کرد دید این نباید باشد. یک زهری تهیه کرد، یک مجلس خیلی عمومی تشکیل داد، زد به انگور. برداشت یک شاخه از این انگور را داد به امام‌رضا. یابن عم بخور، چقدر این خاصیت دارد! امر شد آقاجان من، امام‌رضا امر شد بخور، خورد. بلند شد به اباصلت گفت: اباصلت اگر دیدی من عبا به‌سر کشیدم، با من تکلم نکن. دید عبا به‌سر کشیده آمد. مامون گفت: یابن عم کجا می‌روی؟ گفت: رفتم آن‌جا که تو می‌خواهی. یعنی تو من را شهید کردی. حالا آمده در خانه. یک‌روایتی این‌جوری داریم، امام‌رضا می‌خواهد مثل جدش جان بدهد. فرش را جمع کرد، در این زمین می‌غلتید، می‌گفت: حسین.



یا علی







شناخت امام

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

من دوباره این مطلب را تکرار می‌کنم تا در این نوار بماند: حضرت فرمود: آخرالزمان فتنه است. ببین نمی‌گوید موقعیت دیگری، خیلی روی آخرالزمان تکیه شده‌است که فتنه است. حضرت فرمود فتنه تا کوه‌ها را می‌گیرد. این‌را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یا سلمان، تا کوه‌ها را می‌گیرد. یا سلمان، موسیقی تا مکه را می‌گیرد. آخر موسیقی که نباید در خانه‌خدا برود. گفت: این یکی از علامات آخرالزمان است. یا رسول‌الله، دوباره بفرمایید: «کاشفات عاریات»[۱]، زنها پوشیده، لخت هستند. مرتب حضرت‌سلمان از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تمنا می‌کرد، خب می‌خواست بفهمد. بشر باید احکام را بفهمد. حالا آن‌ها دارند در سفر حجة‌الوداع از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قدردانی می‌کنند تا حرف‌ها را بزند. آن‌وقت در کجا این حرف‌ها را بزند؟ در خانه‌خدا بزند. مرتب تکرار می‌کند: علماء آخرالزمان، اغلب آن‌ها، نه همه‌شان، به میل خودشان، فتوا می‌دهند، دلها متفرق می‌شود، مسجدها آباد می‌شود. حالا آن‌چیزی که در مورد مسجدها گفته را من نمی‌گویم. خلاصه، خیلی تکذیب شده، مسجدها پر از جمعیت، دلها متفرق، ربا علنی می‌شود، همه‌جا را می‌گیرد. مرتب سلمان به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گفت: یا رسول‌الله می‌شود؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمود: قسم به کسی‌که جان عالم در قبضه قدرت اوست می‌شود. حالا شما رفتی از این‌طرف تا آن‌طرف خانه‌خدا تلویزیون است. 



حضرت خیلی حرف‌هایی زد: آخر فرمودند: «دینکم دینارکم» دینشان را به دینار می‌دهند. چقدر به شما می‌گویم: آقا جان من، محبت دنیا نداشته‌باشید. بچه‌ها، پسرها شبیه زنها می‌شوند، زنها شبیه مردها می‌شوند. تمام این حرف‌ها شدنی است. آیا کسی عبرت هم می‌گیرد؟ آیا ما از حرف‌های پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عبرت می‌گیریم یا نه؟ یا این‌که داریم راه خودمان را می‌رویم. حالا خوب که حرف‌هایش را زد، گفت: امانت از بین مردم می‌رود؛ یعنی دیگر کسی امین نیست، خیانت زیاد می‌شود، دروغ رواج می‌گیرد. الان اگر کسی راست گفت تعجب می‌کنید، اگر دروغ گفت که همه‌اش دروغ می‌گویند. باید خلاصه خوشبخت باشید که سلمان اهل کار است، گفت: آخرالزمان برای مؤمن چطور است؟ گفت: برای مؤمن خیر است. یا رسول‌الله، در تمام فتنه‌ها چطور خیر است؟ چه‌کار کنند؟ گفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکنند، بروند کنار، اگر کنار بروند، دینشان حفظ است. بعد گفت: یا سلمان، این‌قدر کار مشکل می‌شود که دین، بی‌دینی می‌شود، بی‌دینی دین. اغلب مردم می‌روند پی بی‌دینی. یا سلمان، اگر آن‌زمان کسی دینش را حفظ کند با من و در درجه من است. آقا جان من، بیا نبی بشو، بیا ولی بشو. چرا فرقه باطل می‌شوی؟ بعد یک‌دفعه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بنا کرد گریه‌کردن، قربان آن اشک پیامبر بروم، چقدر ما را می‌خواهد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بنا کرد گریه‌کردن، های‌های گریه کرد. گفت: سلمان‌جان، من برای ضعفای آن‌زمان گریه می‌کنم؛ یعنی مال شما. چرا؟ علما می‌روند، آن‌ها هم دنبال علمایشان می‌روند، بعد آن‌ها خلاصه کارشان مشکل می‌شود. البته من بگویم نه همه عالمان، الان اغلبشان این‌ها هستند. اول عالم در آن‌زمان بعد از رسول‌الله، عمر و ابابکر بودند، مردم دنبال این‌ها رفتند. مگر شریح‌قاضی عالم نبود؟ دنبالش رفتند. مگر ابوموسی اشعری نبود؟ دنبالش رفتند. آن‌ها چه‌کار کنند؟ یک گربه که در خانه آدم می‌آید، من دیدم رفت یک دور روی دیوارها زد، یک‌مرتبه آمد پایین. ما یک لباسشویی داشتیم تا من آمدم، پرید روی لباسشویی و رفت بالا. خب، ما هم باید بالاخره، راهش را بگذاریم تا بتواند بالا بپرد. اگرنه، خدا می‌داند به حضرت‌عباس، حرف‌های دیگری هم هست.



 

خب حالا من می‌خواهم به شما بگویم، ببینید قربانتان بروم: خدا تمام فرمان را به‌دست علی (علیه‌السلام) داده، به‌دست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داده‌است، این‌ها همه فرمان می‌برند، این‌ها با خدا مشترکند؛ یعنی خدا به این‌ها گفته این‌کارها را بکنند. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۲] نه زمینی‌ها، به آسمانی‌ها هم گفت تسلیم نبی بشوید. خدا نبی‌پرور است، دارد نبی را می‌پروراند؛ اما خدا هنوز یک مقصد دارد، حالا گفت یا محمد، پاشو تبلیغ‌کن، مبادا از خودت حرف بزنی. وقتی دور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را گرفتند قدری به‌قول ما در نبی بودنش ذوقی شد. بشر نباید ذوقی باشد، باید عمقی باشد. اگر شما این‌جا آمدید، من نباید ذوقی باشم؛ باید عمقی باشم، ببینم شما مقصدتان چیست که دور من آمدید. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌قدری ذوقی شد، حالا خدا می‌خواهد او را چه‌کار بکند؟ (یک‌قدری تندتر بگوییم یکی این نوار را می‌شنود، کشش ندارد، بار را زمین می‌اندازد و فرار می‌کند، یک‌ذره هم نمی‌برد، زمین می‌اندازد و فرار می‌کند. عزیز من، گفتم باید ولایت به شما تزریقی باشد.) حالا گفت یا محمد، از این‌ها که دور تو را گرفتند، اعلام کن، هر کسی می‌خواهد فردا از این در پیش تو بیاید، مثلاً یک درهم (مثلاً می‌گوییم پنج‌زار که شما حالی‌تان بشود، وگرنه از آن‌هم کمتر بوده‌است) بدهد، عددش را معلوم نکرده، گفته «قلیل»؛ یعنی کمی، هیچ یک از مردم نیامدند. یک هشدار به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داد، هیچ‌کس نیامد. فقط کسی‌که آمد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود و امام‌حسن (علیه‌السلام) و امام‌حسین (علیه‌السلام) و سلمان و اباذر و مقداد. حالا ببین این‌ها تا آخر رسیدند. حالا به تو هم گفته خمس بده، خب نمی‌دهی. حالا خدا دارد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌پروراند. الان زمان، زمان نبی هست؛ هنوز زمان ولی نشده؛ اما خدا مقصدش چیز دیگری هست. 



خب این نبی چقدر زحمت کشید؟ روایت داریم این‌قدر او را زدند، او را پشت دیوار انداختند، مشرکین گفتند او مرد، ولش کنید. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد خون از سر و پایش می‌ریزد، با این سر و صورت پیش حمزه آمد. حمزه گفت: عمو جان چیست؟ گفت: عمو جان، اسلام بیاور. حمزه یک‌دفعه عصبانی و ناراحت شد که بچه برادرش را اینجوری کردند، پا شد، دست به شمشیر کرد، داخل این‌ها آمد و گفت: کسی دیگر جرأت ندارد به بچه عمویم حرفی بزند، با این شمشیر گردنش را می‌زنم. حمزه خیلی شجاع بود، مشرکین، همین‌طور که از آقا ابوالفضل می‌ترسیدند، همه از حمزه می‌ترسیدند. این‌جا افتاد. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چقدر زحمت کشید؟ مگر زحمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوخی است؟ حالا آن یکی را نمی‌گویم که از آن بالا خاکستر روی سرش می‌ریختند. چرا؟ بیا طرف ما برایت زن می‌گیریم، به تو شوکت می‌دهیم، دستت را می‌گیریم، چه‌کارت می‌کنیم، فلانت می‌کنیم، دیدند رها نمی‌کند. حضرت فرمود: خدا را قبول دارید؟ گفتند: آره، گفت: به خدا قسم، اگر این‌قدر توان داشته‌باشید که ندارید، خورشید را در یک کف دست من بگذارید، ماه را در یک کف دست من بگذارید، می‌گویم: «لا اله الا الله» اما درون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، «علی‌ولی‌الله» است. (صلوات) 



حالا خدا این‌همه او را پرورش داد که عزیز من، همه‌شما تا حتی ملائکه آسمان نبی را اطاعت کنید. حالا مردم معجزات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌دیدند، یک عده‌ای آمدند و گفتند: اگر خدای تو حق است و خدا تو را روانه کرده، این ماه دو پاره شود و در آسمان بیاید. حضرت اشاره کرد، ماه به‌صورت دو پاره آمد؛ «شق القمر» یعنی این. اگر پیامبر به ماه امر کرد؛ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خورشید را برگرداند، ماه نسبت به خورشید کوچکتر است. شما که علم جغرافیا دارید، مگر خورشید این‌است که تو داری می‌بینی؟ شاید صدها کرات در خورشید هست. حالا مگر قبول کردند؟ تازه گفتند سحر کرده‌است. خب، سحر در یک شهری قرار می‌گیرد، از هر شهری آمدند گفتند ما دیدیم که ماه اینجوری شده‌است. حالا عزیز من، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چقدر زحمت کشیده، چقدر خون دل خورده‌است، چقدر دلش می‌خواست این‌مردم بیایند؛ اما مگر آمدند؟ تمام این‌ها که دور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند به‌غیر این چهار، پنج‌نفر، همه‌شان منافق بودند؛ یعنی دورو بودند. حالا بترسید از روزی که خدا ما را امتحان کند، ما باید از امتحان درآییم. الان شما دارید همه قدرتتان را صرف ولایت می‌کنید؛ اما ما هنوز از امتحان در نیامدیم. عزیز من، شما باید این نیرویی را که دارید صرف امر کنید. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کار کرد؟ حالا خدای تبارک و تعالی می‌خواهد مقصدش را افشا کند. مقصد خدا، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. یا محمد، باید علی (علیه‌السلام) را معرفی کنی، یک‌ذره کندی کرد. خدا گفت: اگر معرفی نکنی، رسالتت را انجام نداده‌ای. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شصت و دو سالش بوده، بیست و دو سال تبلیغ کرد؛ اما رسالتش را نرساند، رساندن رسالت، افشا کردن ولایت است. 



حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را افشا کرد. پس مقصد خدا نبوت نبود؛ مقصد خدا، ولایت بود. تمام انبیا خلاصه، در مقابل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ما کوچک هستند. به ابراهیم سمت شیعه‌گی نازل‌شده، نه قرآن. حالا آن زحمتهایی که ابراهیم در مکه کشید، در بیابانها آمد که اگر بخواهم بگویم، خیلی طولانی است. حالا [در خواب] خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسید، گفت: یا محمد، من دلم می‌خواهد از شیعیان شما باشم. حالا خدا می‌گوید ابراهیم شیعه است. امام است، شیعه است؛ اما موسی این خواهش را کرد: گفت: «لا». موسی در کوه طور، آن‌جا که آن‌ها آمدند و گفتند می‌خواهیم خدا را ببینیم، گفت: خدایا، می‌خواهند تو را ببینند. این‌ها این‌را می‌گویند که اگر خدا چیزی هست ما باید او را ببینیم. این‌جاست که نمی‌توان خدا را دید. خدا یک‌جوری هست که دیدنی نیست؛ اما در تمام عالم خدا هست. خدا گفت: از هفتاد قبیله، هفتاد نفر را بیاور. آوردند کوه طور. آن‌جا یک نوری تجلی کرد، آن‌ها مردند و موسی غش کرد. حالا خدا موسی را به هوش آورد، دعا کرد، زنده شدند و نصفشان گفتند: سلام بر پروردگار موسی، یک عده‌شان هم گفتند سحر کرده، (حالا من با سند حرف می‌زنم، بی‌سند حرف نمی‌زنم. هرکسی بگوید ایشان بی‌سند حرف می‌زند، خودش حرفش لغو هست و قبولی ندارد؛ مگر مدرک داشته‌باشد. شما قدردانی کنید که من با سند حرف می‌زنم. دیگر دنبال سندش نگردی، اگر دنبال سندش بگردی، باید بروی در محضر و آن‌جا سند بخواهی، عقد برایت امضا می‌کنند، والله، امر برایت امضا نمی‌کنند. چون‌که هر چه گفتم با سند گفتم. حالا مقصد دارم) حالا گفت: خدا این نور خودت هست؟ گفت: «لا»، نور دوازده‌امام؟ «لا»، نور یکی از شیعیان آخرالزمان است. خدایا، من را آن قرار بده، گفت: «لا». کجا «لا» گفت؟ خدا می‌داند که در مقابل یک شیعه، موسی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفوزه می‌شود. مگر در مقابل خضر رفوزه نشد؟ اما ابراهیم را پذیرفت، گفت: شیعه هست. 



 

حالا عزیز من، گفت: از هفتاد و سه فرقه، یک فرقه ناجی می‌شود، تو ناجی هستی. چرا توجه نداری؟ چرا شکرانه نمی‌کنی؟ چرا بعضی وقتها یک جاهایی نگاه می‌کنی؟ تو شیعه‌ای. به موسی گفت: «لا» اما به تو نگفت «لا». حالا چه می‌گوید؟ حالا که می‌خواهی شیعه‌گی‌ات معلوم بشود می‌گوید رئیس‌مذهب شما، امام‌صادق (علیه‌السلام) است؛ اما باید ملت از ابراهیم داشته‌باشی. اگر بخواهیم ببینیم ما هم شیعگی‌مان رفوزه هست یا نه، باید ملت از ابراهیم داشته‌باشیم؛ غیرتمند باشیم. ابراهیم می‌خواهد زنش را از این شهر یک‌جای دیگر ببرد، توی صندوق می‌گذارد. یکی دو تا سوراخ هم به آن می‌گذارد که بتواند نفس بکشد. حالا لب گمرک می‌آید، می‌گوید این چیست؟ می‌گوید هر چه هست، این قاچاق هست، من می‌دهم. ابراهیم خب پول‌دار بود. علم کیمیا داشت، یک‌مشت از این خاکها به او می‌داد. گفت: هر چیزی که بگویید می‌دهم، دست به صندوق نزنید. خبر به ملک دادند. یک‌آدم فقیر آمده، نمی‌گذارد در صندوق را باز کنیم. می‌گوید هر چه قاچاق است می‌دهم، هر چقدر هست می‌دهم، دست به صندوق نزنید. گفت: این‌جا بیاید. تا آمد در را باز کرد، دید یک زن سوخته‌است (ناراحتی من این‌است که ابراهیم با این زن، خانه‌خدا را ساخته‌است، این‌قدر آفتاب به او خورده که دیگر سیاه است. می‌فهمید من چه می‌گویم) گفت: فلان‌فلان‌شده، می‌خواستی این‌را بکشی؟ این حاکم خیال خیانت کرد. تا رفت با او حرف بزند که تو کجایی هستی، لال شد، رفت دست به او زد، روایت داریم که شاید آیه قرآن باشد، یک‌دفعه دستش خشک شد. باغیرت، تو ملت از ابراهیم داری؟ کجا زنت را روانه می‌کنی؟ شیعه‌گی «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» است. ببین، چقدر غیرت دارد؟ حالا مگر کسی جرات دارد به خانم‌های شما که در خانه هستند، نگاه کند؟ والله، دستش خشک می‌شود. خانمها که در خانه هستند، خودخواه نیستند، خودشان را می‌خواهند حفظ کنند، خدا آن‌ها را حفظ می‌کند. خانم‌ها، مگر تو به‌غیر از زن ابراهیم هستی؟ خدا تو را حفظ می‌کند، اگر می‌خواهی حفظ باشی، در خانه بنشین؛ اگر می‌خواهی آزاد باشی که خب، هر کاری می‌خواهی بکن. 



عزیز من، قربانت بروم، حالا بعضی‌ها زنشان را در دکور می‌گذارند. من اولاً که با طیاره بیایم، خیلی راحت هستم، مثلاً این‌جا عقلمان را نرسید که این‌را جلو بکشیم، من همین‌جور این‌قدر ناراحت بودم، همچنین می‌کردم که می‌خواستم بیفتم. همین‌طور از تهران تا این‌جا قلمبه شدم. خب توی طیاره بنشینی، یک‌ساعته تو را آن‌جا می‌رساند. عزیزان من، من دیدم این‌ها زنهای اجنبی هستند، لخت هستند، شما نگاه می‌کنید، من محض شما گفتم نمی‌خواهم با طیاره بیایم؛ یعنی می‌خواستم چشم شما را حفظ کنم. من نمی‌گویم نستجیر بالله، شما چشم‌چران هستید؛ اما این درون شما می‌آید. اگرنه پول من را که خودم نمی‌دادم. پول من را هم الحمدلله یک‌نفر دیگر داده‌است، خدا عمرش بدهد، خدا بچه‌اش را به او ببخشد، خدا عاقبتش را به‌خیر کند. آن دفعه هم پول من را کسی دیگر داد. پس شما توجه کنید من چه‌چیزی دارم می‌گویم من دیدم یک‌قدری فساد دارد. حالا در طیاره‌اش هم فساد دارد. اصلاً فساد ایران را گرفته، کجا بی‌فساد است؟ چرا به تو می‌گوید برو کنار؟ عزیز من، در فساد داخل می‌شوی. تو فسادگر نیستی والله، فساد تو را می‌گیرد. قربانتان بروم، به این حرف‌ها توجه کنید. حرف ماورایی این حرف‌هاست که شما باید توجه کنید. ماورایی باشید، نه زمینی، ابراهیم ماورایی هست. حالا خدا به تمام ماورای خلقت زنش را حفظ می‌کند، تو را هم حفظ می‌کند، زنت را هم حفظ می‌کند. خانمهایی که الان اجازه دادند شما بیایید، امیدوارم حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به این‌ها اجازه بهشت بدهد، امیدوارم که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به خانمهایی که گفته‌اند شما بروید، «تقبل‌الله» بدهد. ان‌شاءالله خدا به خانمهایی هم که نگذاشتند شوهرهایشان بیایند، فهم بدهد که سال دیگر به شوهرهایشان بگویند بروید. او آخر توجه نمی‌کند که این آقایی که این‌جا آمده به معراج آمده‌است. مجلس ولایت، معراج است. مگر معراج چیست؟ تازه معراج که می‌رود به آسمان می‌رود؛ اما عزیز من، مجلس ولایت، معراج است. اگر الان معراج رفتید، این معراج چیست؟ کسی هست که الان معراج برود. خانم‌عزیز، این‌که می‌گویی نرو، شوهرت می‌خواهد به معراج برود. این‌جا جلوی علی‌بن‌موسی‌الرضا بیاید و دعا کند. مگر معراج در عرش خدا چیست؟ ائمه آن‌جا هستند و الان این‌جا هم امام‌رضا است. ما الان داریم اماممان را تبلیغ می‌کنیم، آن‌ها همه دارند از شما تشکر می‌کنند. مگر آمدن به این مجلس شوخی است که هر کسی بتواند بیاید؟



 

الحمدلله رفقای‌عزیز من، این‌جا تشریف می‌آورند، من شرمنده آن‌ها هستم. اصلاً حرف ماوراء زدن؛ یعنی حرف ولایت، حرف ولایت زدن از ماوراء بالاتر است. چرا توجه ندارید؟ من هم بعضی وقتها از این‌که می‌بینم بعضی‌ها هنوز این حرف‌ها را درست نفهمیدند، ناراحت می‌شوم. چرا؟ چون‌که تمام ماوراء در اختیار ولایت است. ماوراء جسم است، مجلس ولایت، روح است. شما الان در روح آمدید و دارید زندگی می‌کنید. والله، راست می‌گویم. آن‌ها که قبول ندارند، نفهمیدند؛ چون‌که از این‌جا شما ماورایی می‌شوید. عزیز من، از مجلس ولایت، ماورایی می‌شوید. اگر سلمان ماورایی شد، از امر رسول‌الله شد، ما به‌غیر امر رسول‌الله، «علی، ولی‌الله» حرف دیگری نمی‌زنیم. الان ماشاءالله شما چقدر ترقی کردید؟ مگر هر کسی می‌تواند مجلس ولایت بیاید؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چند تا زن داشته‌است، چرا از خانه‌ام سلمه باید برود؟ ام‌السلمه ماورایی هست، آن‌ها یکی دوتایشان جهنمی هستند. هر دوی آن‌ها هم‌زن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. هر دوی این‌ها هم پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند. هر کدام از چهار نفر پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودند. چرا آن حفصه و عایشه اهل‌جهنم هستند؟ چون با یقین در خانه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبودند. شما هم همین‌است. بی‌رودربایستی، با یقین باید در مجلس ولایت بیایید. عزیز من، اگر در این مجلس می‌آیید، باید با همدیگر نجوا کنید. این آقا بگوید من اینجوری متوجه شدم، آن‌آقا بگوید اینجوری باشید؛ یعنی مجلس ولایت باید به شما تزریق بشود وگرنه می‌روید. والله، دارم می‌بینم، باید مجلس ولایت به شما تزریق بشود. آن‌موقع‌که به شما تزریق بشود، آن مجلس توی شماست، دیگر هر کجا بروید توی شما هست. امیدوارم خدا اول یک فهمی به‌من بدهد که این حرف‌ها را بفهمم، بعد هم به شما. (صلوات) 



 

«یاد دادن» یعنی هر چیزی که در عالم یک نفوذی پیدا می‌کند، یک‌جوری می‌شود، باید به امر ولی باشد. الان کوه‌ها به امر ولی هست، باران به امر ولی می‌آید. متوجه هستید به شما چه می‌گویم؟ بهشت به امر ولی هست، جهنم به امر ولی هست، نباتات به امر ولی است. رشد هر چیزی به امر ولی هست، مگر ولی شناختن شوخی هست که تو می‌گویی «علی‌ولی‌الله» است؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علی (علیه‌السلام) نه ولی خدا؛ ولی تمام خلقت است. صریح می‌گویم. چرا؟ تمام خلقت در برابر ولایت صغیر است. عزیز من، این‌ها همه خلقند، همه باید به امر ولی باشند. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۲] می‌گوید تسلیم نبی شوید، حالا عصاره نبی این‌است که تسلیم ولی شوید، علی، ولی‌الله است؛ محمد، رسول‌الله است. رسول باید در امر باشد؛ اما علی (علیه‌السلام)، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش امر است. چرا؟ عزیز من، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. مگر پیامبر به یک‌نفر نگفت که آن غنیمت را تو بده، یک‌دفعه خدا گفت: یا محمد، تو باید خودت بدهی، آن‌هایی را هم که او داده، تو باید برگردانی. آیا توجه دارید؟ من روایت و حدیث می‌گویم. یک نفهمی نگوید که ایشان، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بالاتر می‌کند. به‌من چه؟ خب، خدا گفته، تو برو به خدا بگو چرا علی را بالاتر حساب می‌کنید؟ فضول، برو به خدا بگو، به‌من چه؟ من کی هستم که کسی را بالا و پایین کنم، من اصلاً حالی‌ام نیست. 



من روایت و حدیث را نقل می‌کنم. عزیزان من، کسی‌که نوار من را فهمیده است باید بفهمد، نه کسی‌که نوار من را گوش می‌دهد. بعضی‌ها نوار من را یک‌بار گوش می‌دهند و کنار می‌گذارد؛ اما این نوار را اگر صد دفعه هم گوش بدهی، هر دفعه یک‌چیزی گیر شما می‌آید. مگر حرف ولایت یک‌چیز است؟ کاش ما این حرف‌ها را می‌فهمیدیم. کاش یک‌چیز هم حسابش می‌کردند، طناب گردنش نمی‌انداختند، زنش را نمی‌کشتند، یک‌چیز هم حساب نکردند. چه‌کسی کرد؟ مقدس‌ها، عبادت‌کن‌ها. عبادت‌کن‌ها به عبادتشان مغرور شدند. حالا هم در زمان ما از این حرف‌ها خیلی هست. برو توی مردم ببین من درست می‌گویم یا نه. تمام گناهان گردن آن دو نفر هست که این‌ها را خلق حساب کردند. شریح‌قاضی و شریح قاضی‌ها هم این‌ها را خلق حساب می‌کنند. باز حرف‌هایی بالاتر هست که نمی‌توانم بزنم. باید حرفی بزنم که بتوانم از عهده جوابش بربیایم وگرنه بالاتر هست. جگرم خون‌است؛ مثل این‌است که آدم یک عقده‌ای دارد. چه‌موقع می‌شود آن عقده آدم بترکد؛ یعنی آزاد باشد و بتواند حرف بزند. از چه‌کسی بترسم؟ آن‌زمان از مقدسها می‌ترسیدند، الان هم به‌دینم از مقدسها می‌ترسم، حرفم را نمی‌زنم. از عرق‌خورها نمی‌ترسم، از مقدس‌ها می‌ترسم. چرا؟ مقدس، روی مقدسی‌اش اشکال می‌کند؛ اما آن عرق‌خور نه، عرق‌خور حیا دارد؛ اما مقدس در مقابل ولایت حیا ندارد. اول مقدس، عمر و ابابکر بودند، بعد از آن بنی‌عباس بودند، حیا نداشتند. آخر اگر حیا داشته‌باشد، امام‌رضا (علیه‌السلام) را دعوت می‌کند و به او زهر می‌دهد؟ آخر به تو چه‌کار دارد؟ این‌همه هم که دعوتش کرد؛ چون منافق است. [مأمون] اول عالم بنی‌عباس بوده‌است. خدا شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عالم بودنش را گفت. گفت: در تمام بنی‌عباس عالم‌تر از مأمون نیست. عالم بوده که این‌کار را کرده، نه ظالم، عالم بود، این‌کار را کرد، ظالم شد. کاش همین حرف را می‌فهمیدید. من نمی‌خواهم بگویم شما نفهم هستید. نه، شما خوب فهمیده‌اید. این نوار من را خیلی‌ها گوش می‌دهند. عزیز من، مواظب باش اگر تو عالم بودی، ظالم نباش. کجا ظالم هستی؟ وقتی‌که حرفی از خودت بزنی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام نگفته باشند. 



تو باید رهبر باشی، ولایت را رهبری کنی. تمام شما باید ولایت را رهبری کنید. اگر می‌گویم «عالم»، «عالم» این‌نیست که یک عمامه داشته‌باشد، همه‌شما عالمید، به او «آخوند» می‌گویند. (صلوات) پس من می‌گویم همه چیزها باید به امر امام باشد؛ یعنی به امر حجت‌خدا باشد. تمام [خلقت] هستند. گفتم که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) حجت خداست. تمام این عالم در قبضه قدرتش هست، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم فرمود: نفس‌هایی که می‌کشید در قبضه قدرت اوست. حالا کسی‌که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را می‌شناسد، علی (علیه‌السلام) هست. علی (علیه‌السلام)، زهرا (علیهاالسلام) را می‌شناسد و زهرا (علیهاالسلام)، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را می‌شناسد. حالا وقتی آن جنایت را دید، یک‌دفعه گفت: دست از علی بردارید، نفرین می‌کنم. شیعه و سنی نوشته‌اند، هنوز نفرین نکرده، ستونها از جا حرکت کرد. این ستون مثل یک‌چیزی که جمع شد. این‌هم یک‌حرفی است؛ یعنی این ستون وقتی‌که حرکت می‌کند باید از طاق بالا برود، بالا نرفت. چنان این ستون به امر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) جمع شد که مردم از زیر ستونها می‌رفتند. هنوز نفرین نکرده‌است. یک نفس ناراحتی برای علی کشید؟ آیا تو یک نفس ناراحتی برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کشیدی که دارد گریه می‌کند یا پای رقاصی، پای ویدئو، ماهواره و این‌ها می‌روی؟ آیا تو یک نفس کشیدی؟ زهرا (علیهاالسلام) یک نفس راجع‌به ولایت کشیده ستون‌ها از جا حرکت کرده، حالا علی (علیه‌السلام) می‌گوید: ای سلمان، به زهرا (علیهاالسلام) بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی؛ یعنی چقدر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اذیت کردند، خاکستر روی سرش ریختند، او را زدند، من هم همان هستم، من هم وصی همان هستم که من را اذیت می‌کنند، زهرا جان، به این‌ها نفرین نکن. این‌ها همه‌شان یک موجود هستند، آن آمده علی‌اکبر را کشته، همه را کشته، حالا می‌خواهد بگوید، نفرین نکن. خب زهرا (علیهاالسلام) هم همین‌است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌است. یا زهرا، اگر نفرین کنی، طیور در جو هوا هلاک می‌شود. این‌ها که می‌بینی به این بدی هستند، طیور که دیگر کاری نکردند، به‌واسطه طیور تو نفرین نکن. علی هست دیگر، حالا آمده می‌خواهد ضربت بخورد می‌گوید: زینب‌جان، این مرغابی‌ها را یا رها کن یا کم آن‌ها نگذار، مبادا آن‌ها را گرسنه بگذاری، مرتب سفارش مرغابی‌ها را می‌کند. آیا علی سفارش دوستانش را نمی‌کند؟ به حضرت‌عباس، شبها باید از نادانی خودتان، از این‌که این‌ها را درست نشناختیم، گریه کنید. من امروز دارم شناخت این‌ها را افشاء می‌کنم. چرا؟ می‌گوید آدم باید به غم مؤمن شریک باشد. آیا تو به غم امام‌حسین (علیه‌السلام) شریک نمی‌شوی؟ عزیز من، این‌جا آمدن لذت دارد نه عزت، عزت یعنی‌چه؟ یک‌جایی بروید شما را احترام کنند، بگویند، آقا بفرمایید، خوش آمدید. این‌جا جای این حرف‌ها نیست. این‌جا خودتان هستید. 



 

حالا بنا شد روضه علی‌اکبر را برای شما بخوانم. آدم یک پسر داشته‌باشد متدین باشد، خیلی او را می‌خواهد. خدا ان‌شاءالله بچه‌هایی که دارید به شما ببخشد، من یک دور تسبیح همیشه صلوات می‌فرستم می‌گویم به سلامتی دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، بعد می‌گویم به سلامتی آن‌ها که در رحم زنها هستند، تا حتی آن‌ها را در نظر می‌آورم. این علی‌اکبر، در ظاهر و باطن خیلی ترقی کرد؛ چون‌که حضرت فرمود: «منطقاً، علماً، برسول‌الله»، ایشان را آورد و جفت رسول‌الله قرار داد. حالا وقتی خلاصه جنگ شروع شد، گفت: علی‌جان، بیا برو میدان. امام این‌کار را نکرد که خودش بنشیند، فرزندش بنشیند، مردم را به سمت جنگ سوق بدهد، فوراً آمادگی پیدا کرد. گفت: علی‌جان، برو با مادرت و خواهرت خداحافظی کن. زره به او پوشاند. رفت آن‌جا در خیمه گفت: عمه‌جان، خداحافظ، خواهر جان، مادر جان، خداحافظ. این‌ها ریختند دور علی، دیدند برود میدان معلوم نیست که او را نکشند؛ اما سکینه گفت: خدایا، دعاهای مرا مستجاب کن. مرا فدای علی کن، دست برنداشتند. یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: دست از علی بردارید، علی دارد به طرف خدا می‌رود. حالا مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) دست برمی‌داشت؟ حالا وارد شد، علی‌جان، قدری جلوی من راه برو؟ از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سوال کردند آیا در عالم لذتی هست؟ حضرت فرمود: نه؛ اما کسی‌که یک پسر داشته‌باشد، این بچه خیلی صالح و خوب باشد، لذت می‌برد این راه برود. گفت: مصیبت چیست؟ گفت این‌را خدا می‌گیرد. حالا گفت: بابا، علی‌جان، یک‌قدری جلو من راه برو. علی‌اکبر یک‌قدری راه رفت. خدا می‌داند من راست می‌گویم این‌قدر من خوشم می‌آید، این‌قدر من لذت می‌برم که شما جوانها جلوی من راه می‌روید. علی، خود توحید است، خود ولایت است. می‌بینم شما هم دارید دنبال ولایت می‌روید، از شما، حظ می‌کنم. می‌روم آن‌جا می‌خوابم. شما حرف می‌زنید، کیف می‌کنم. می‌گویم: خدایا شکر، این‌ها سالمند، می‌خندند و می‌گویند و می‌شنوند. حالا روایت داریم یک‌وقت رفت صد و بیست‌نفر را به درک واصل کرد. اما وقتی رفت، لشگر گفتند ما با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جنگ نداریم. ابن‌سعد صدا زد، گفت: این پسر حسین (علیه‌السلام) است، شبیه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که از دنیا رفته‌است؛ اگرنه به‌قدری شبیه بود که لشکر حظ می‌کرد. حالا یک‌وقت آمد، گفت: بابا، زره، سینه من را به تنگ آورده، آخر، آفتاب تابان هست، من تشنه‌ام هست. خدا شیخ‌عباس را رحمت کند گفت: دو تا روایت داریم. یک‌روایت داریم که حسین زبان در دهانش گذاشت، [یعنی] گفت: بابا، من هم تشنه‌ام. عزیز من، چرا آب می‌خوری، یک سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دهی، لعنت به موکلان آب فرات می‌دهی، این‌همه ثواب دارد؟ چرا؟ یاد لب‌تشنه امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌کنی. آقا علی‌اکبر دو مرتبه رفت، یک‌وقت صدا زد: بابا، من هم رفتم خداحافظ. بابا جان، قربانت بروم، غصه تشنگی مرا نخور، جدت مرا سیراب کرد. جرعه‌ای آب از برای تو نگه‌داشته‌است. وقتی حسین این ندا را شنید با عجله آن‌جا رفت. لشکر، بالای سر علی‌اکبر صف‌آرایی کرد. روایت داریم آن‌موقع یک شامی توی فرق علی زده‌بود، علی در ظاهر از دنیا رفته، خونها را از لب علی پاک کرد. گفت: «ولدی علی»، با من حرف بزن خیلی دلش می‌خواست علی یک‌کلام حرف بزند. 



در تمام لشکر زینب در میدان نیامده‌است. گفت: نکند برادرم سکته کند. مرتب آمد توی میدان و می‌گفت: «ولدی علی، ولدی علی»، روایت داریم امام‌حسین (علیه‌السلام) دو تا نعره زد. یک‌دفعه گفت: ابن‌سعد خدا رحم تو را قطع کند که رحم مرا قطع کردی. یک‌وقت صدا زد: بنی‌هاشم بیایید، نعش علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم.    

این مداحان که دارند کف می‌زنند و می‌رقصند، آن‌ها آن‌جا کف زدند، ای مداح، چرا کف می‌زنی؟ مگر تو بنی‌امیه هستی؟ حالا سکینه چه به سرش می‌آید؟ نگاه به علی می‌کند. رقیه چه به سرش می‌آید؟ لیلا چه به سرش می‌آید؟ من دارم به شما می‌گویم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم وارد صحنه امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌شود. مگر خدا به حسین (علیه‌السلام) جزا بدهد. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد شود، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم وارد نمی‌شود. می‌پرسند برای چه گریه می‌کنی؟ می‌فرماید: برای اسیری عمه‌ام.    رفقای‌عزیز، والله کسی‌که در باطنش، در این حرف‌ها برود، دیگر خلاصه، تمام این دنیا را نگاه کند، ناراحت است. دیگر دنیا جذبش نمی‌کند. والله دیگر وقتی اینجوری شدی، دنیا دیگر تو را جذب نمی‌کند. 



حالا می‌خواهم به شما عرض کنم رفقای‌عزیز، چه من بودم و چه نبودم، قدر این جلسه را بدانید، با چنگ و دندان حفظ کنید، همه دور هم جمع شوید. روایت داریم می‌گوید: یک مؤمن را زیارت کنید، همه ما را زیارت کردید. شما به عنوان زیارت مؤمن به این جلسه بیایید، نه به‌واسطه من. من چه‌کسی هستم؟ من، نه «من» هستم و نه «من» بوده‌ام، شما برای زیارت همدیگر به این جلسه بیایید. یعنی نگفتم جلسه، می‌خواهم یک‌جوری بگویم که دوباره حالی‌مان بشود دور هم جمع شدن را خلاصه فراموش نکنیم.



 

خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن



خدایا، ما را بیامرز، 



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 



خدایا، لذت شناخت ولایت را به ما بده. 



خدایا، به‌حق این پنج‌نور پاک تو را قسم می‌دهم رفقای ما را از علیینی‌ها قرار بده. 



خدایا، این حرف‌ها به این تزریق شود. یک‌جوری بشود که این‌ها کاملاً محبت این خانواده را داشته‌باشند. 



خدایا، به این‌ها تزریق شود. 



یا علی




ارجاعات



	↑ 





(من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 390)





 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 












شناخت خلق

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، این جانی که خدا به شما داده معلوم است چقدر هست. چون‌که وقتی پیغمبر اکرم به معراج رفت، یک ملکی بود یک‌ذره دیر از جلوی پای پیغمبر بلند شد، جبرئیل رهبری می‌کرد. چرا جبرئیل رهبری می‌کرد؟ جبرئیل نوکری می‌کرد. مبادا پیغمبر یک امری داشته‌باشد، اطاعت کند. نه این‌که نستجیر بالله جبرئیل رهبری می‌کرد، جبرئیل نوکری می‌کرد. حالا دید یک ملکی یک‌ذره دیر از جلوی پای پیغمبر بلند شد، صیحه‌ای زد، بلند شو ای ملک، بهترین خلق خدا [آمده] یعنی قدری فرق گذاشتند در مقابل خدا [چون‌که] پیغمبر بنده است، [اگر نه] پیغمبر خودش که خالق است. گفت: یا رسول‌الله ببخشید، من عدد باران را می‌دانم. چقدر به کویر می‌بارد، یعنی کوهستان، چقدر به علف‌زار و باغ‌ها، به‌اصطلاح عددش را می‌دانم. حرف من سر این‌است، گفت چه‌چیزی از دست تو خارج می‌شود؟ گفت دور هم جمع بشوند دوستان امیرالمؤمنین یک صلوات بفرستند. من دیگر آن از دستم می‌رود بعد منظورم سر این‌است، گفت من عمر تمام این‌مردم را روزی دو دفعه بررسی می‌کنم، نگاهم به این لوح بود. 



حالا حرف من این‌است که قربانتان بروم، عمر ماها را بررسی می‌کند، حساب دارد. شما باید خیلی مواظب باشید که در این عالم یک‌کاری بکنیم که یک نقطه‌های ضعفی نداشته‌باشیم. از خدا بخواهید که مبادا نقطه ضعفی داشته‌باشید. این معلوم است مثلاً حالا هم در ماوراء، هم در دنیا، هم در ملائکه، هم در زمین، هم در آسمان، هم در درختها معلوم است. شما نباید یک نقطه ضعفی داشته‌باشید قربانتان بروم، «الآخرة بقاء و الدنیا فناء». خیلی باید مواظب باشید، چه‌جور می‌شود که شما نقطه ضعف نداشته‌باشید؟ از خودتان هیچ‌جوری حرف نزنید، هیچ‌جوری اراده نداشته‌باشید، هیچ‌جوری سخن نگویید. دربست مانند این چهار نفری که در اختیار امام‌زمان بودند، حرف از خودتان نزنید. خیال از خودتان نکنید، حلالی [را حرام] نکنید، حرامی [را حلال] نکنید. قربانتان بروم صاف باید که شما اصلاً بگیرید و بدهید؛ یعنی [حرف را] بگیرید و بدهید، این درست‌است، خیلی باید مواظب باشید. کسانی را هم که حالا یک‌وقت سُری چیزی می‌خورند، دوباره تکرار می‌کنم، می‌خواهم در این نوار باشد، مبادا توهین به آن‌ها بکنید. آن‌ها خودش توهین به آن‌ها شده، دیگر تو نمک به آن زخمش نپاش. خودش وقتی این‌جور شد توهین به او شده، تو دیگر نکن. شما خیلی هم خوش‌اخلاقی [کنید] و خوش‌برخورد و این‌ها باشید و اما اگر به فعلش راضی باشی تو هم جزء او هستی. فعل راضی بودن به‌غیر برخورد با مردم است، با همه برخورد داشته‌باشید. توجه می‌کنید دارم چه می‌گویم؟ 



خیلی قربانتان بروم مواظب باشید، باز اگر بخواهی او را مذمت کنی، در خود ماورای خلقت خودت می‌گویی که من بهتر از او هستم. این‌هم خدا نمی‌خواهد، من این‌جوری نیستم؛ یعنی بشر توی این عالم هست، توی ماورای خودش هم باید باشد. اگر تو توی ماورای خودت بودی، به ماوراء می‌رسی. عزیز من، اگر در ماوراء خودت بودی آن‌وقت جزء ماوراء، سنخه ماوراء می‌شوی. من دلم می‌خواهد همه‌تان سنخه ماوراء شوید، این حرف‌ها خیلی کوچک است که کسی دنبال کند؛ یعنی به‌قدری کوچک است مثل یک مورچه‌ای می‌ماند زیر پای آدم باشد، فکر شما باید بالاتر از این‌باشد، عزیز من قربانتان بروم. خیلی با همدیگر خوش‌برخورد باشید، خیلی چیز باشید. صفات حسنه یعنی این‌است. قربانتان بروم، آدم باید «هل من ناصر» بگوید. ببین امام‌حسین تا آخر عمرش می‌گوید «هل من ناصر» به چه‌کسی می‌گوید «هل من ناصر»؟ به کفار می‌گوید بیایید این‌طرف. ما هم اگر یکی چیز خورد، سُر خورد، سرسره‌ای به پایش گذاشته شد [توسط] شیطان سُر خورد، باید «هل من ناصر» بگویید. هیچ توجهی به آن‌که این‌جور شده نکنید. جانم، دنیا خیلی قدیم است و خیلی دنیا یک‌جوری است که نمی‌تواند آدم [دینش را راحت حفظ کند]. حضرت فرمود صبح دین دارند، شب ندارند. شب دین دارند، صبح ندارند. یک‌حرف می‌زند، یک‌حرف بی‌خود می‌زند. روایت داریم، من هر چه بگویم روایت و حدیث می‌گویم. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنویم. شما که الان دکتر شدی یاد صدمه‌هایت بخور، چقدر در این دهات‌ها رفتی؟ چقدر با آدم‌هایی که مطابق شأن تو نبوده حرف زدی؟ چقدر صدمه خوردی؟ آقای مهندس‌ها، چقدر ریاضت کشیدید؟ همین‌جور است دیگر، یا شما چقدر کار کردید؟ کاسب‌ها همین‌جور، این حرف‌ها حرف‌های کوچک است؛ اما معنی دارد، ما مثلاً می‌رفتیم نجاری سنار به ما می‌داد. یک شاهی می‌دادیم جگر، یک شاهی هم نان. شب هم که می‌شد یک جعبه خاک اره به آن می‌کردیم، روی سرمان می‌گذاشتیم، این گردنمان می‌خواست برود، توی بدنمان. این خاک اره را می‌بردیم این خانم به‌حساب بسوزاند، به کرسی بکند. صبر کردیم، من اگر اول نجار نبودم، دوم نجار هم نبودم. اما یک عده‌ای صبر نکردند، من دیدم یکی‌شان گاری‌چی [شد] و یکی‌شان نخود بو می‌دهد و یکی‌شان بی‌کار است و یکی‌شان جاروکش است. باید در مقابل ولایت (من این‌را می‌گویم مثال کوچکی است)  صبر کنید. محکم باشید، حوادث شما را نَبَرد، باد آخرالزمان شما را نبَرد، تا شما را نکنَد، محکم باشید. تشخیص عقایدی داشته‌باشید، نه تشخیص خلقی. این اولِ کار است من دارم می‌گویم، حالا ان‌شاءالله امید خدا، یک‌قدری آن‌را باز می‌کنم. 



یکی از بدبختی‌های خلق این‌است که از بعد رسول‌الله این‌ها جهنمی شدند، به حرف خلق رفتند. خلق خودسازی می‌کند تو را بازی بدهد، خودسازی می‌کند؛ اما درونش خباثت است. این‌ها در زمان رسول‌الله چه‌کار کردند؟ این عمر و ابابکر که جلو افتادند از شاخص‌ترین مردم بودند؛ یعنی اگر می‌گفتند در تمام مدینه چه‌کسی عبادت می‌کند؟ می‌گفتند ابابکر، چه‌کسی عدالت دارد؟ می‌گفتند عمر، اما این‌ها عدالت مصنوعی بود. قربانتان بروم، شما مواظب باشید اشخاص را، خود شما اگر خیلی خوب شدی باید مواظب باشی، هنوز خوب نیستی. تو هنوز خوبِ زمان هستی، نه خوبِ ولایت. ما بیشترمان [همین‌طور هستیم]، من الان خوبِ زمانم، نه، معلوم نیست خوب ولایت [باشم]، سُر می‌خورم. من گفتم دلم می‌خواهد در این نوار هم باشد، خوش به حال آن کسانی‌که در بیابان‌ها زراعت‌کارند، کوره‌پزند، خشت می‌زنند، خاک می‌برند، عملگی می‌کنند، زمین شخم می‌زنند، کارگرند در بیابان‌ها. خوش به حالتان کارگرها، ما غبطه به شما می‌خوریم. چرا؟ این‌ها در آن اموری که پدرانشان داشتند، نمازی و روزه‌ای و این‌ها بعضی وقت‌ها هم گناه می‌کنند. گناه را خدا می‌آمرزد، اما چه گناهی [از] تو را می‌آمرزد؟ آقا، تو آمدی این‌جا چندین‌سال است درس خواندی، حالا یک‌حرفی می‌زنی که خودت گمراهی، مردم را هم گمراه می‌کنی. این عمر و ابابکر همین‌جور بودند، مقدس بودند، تو بدتر از آن‌ها هستی. من حسرت به آن‌ها می‌برم، حسرت به آن‌ها می‌برم که در بیابانند، والله راست می‌گویم، دست آن‌ها را می‌بوسم. اما دست تو را اگر از پیشم برود آتش می‌زنم، چون‌که تو قلم‌فرسایی بی‌خود داری می‌کنی. تو گناهت ناآمرزیدنی است، پشت به ولایت می‌کنی، آن بنده‌خدا حالی‌اش نیست. چرا؟ روایتش را می‌خواهی؟ 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، از ایشان سؤال کردند آقا با مستضعفین سنی‌ها چه [کار] می‌شود؟ گفت خدا همان بساط را درست می‌کند. گفت اگر یکی‌شان در دریا بیفتد همان بساط را درست می‌کنند، اگر امیرالمؤمنین را قبول کند شیعه است، اگر نه اهل‌آتش است. ببین قربانتان بروم خدای تبارک و تعالی ما را چه‌کار دارد می‌کند. چرا؟ آن‌که خود درست‌کردنی [بود] خودخواه آمد و خودش پشت به ولایت کرد، پشت به ولایت گناه ناآمرزیدنی [است]. اما رعیت، کشاورز چه‌کار می‌کند؟ این حالی‌اش نیست دیگر، پس شخص ما هم اگر خوب شدیم باید بترسیم. من یک پاره‌وقتها باقی می‌گویم، حالا می‌گویم (این‌که دارم می‌گویم خودم را می‌خواهم چیز کنم)  می‌گویم کاش من هم اسمی نداشته بودم، می‌گفتند منافق. تو خیال کردی اگر به‌من بگویند یا نمی‌دانم اشتباه‌کار و صوفی و گرفتار شدی، من چیزی‌ام می‌شود؟ من پی آن می‌گردم که آن باشم. که خودخواه نباشم، خودپرست نباشم، حرف از خودم نزنم، مردم به‌من اطمینان نداشته‌باشند. مردم به‌من اطمینان دارند خطری است، مبادا یک‌حرفی بزنم که غیر رضای خدا باشد، مبادا یک‌حرفی بزنم جوان‌ها را گمراه کنم، به‌دینم راست می‌گویم. عوض این‌که سلامتی از امام‌حسین بخواهم [گفتم] حسین‌جان من را نگه‌دار، اگر حرف از خودم بخواهم بزنم من را لال کن، تو را به‌حق مادرت‌زهرا من را لال کن. حالا من بیایم بگویم می‌خواهم مرجع شوم و چه شوم و فلان بشوم؟ 



حرف جای دیگر است، بشر باید این‌جا است، جای دیگر باشد. نه این‌جا باشد، این‌جا نیست، جای دیگر باشد، مواظب باشد [راجع‌به] حرفی که می‌خواهد بزند. عزیزم، تو باید یقین داشته‌باشی، حالا که یقین داری، «عین الیقین، حق‌الیقین، یقین» باید داشته‌باشی. اگر یقین نداری چرا [حرف] می‌زنی؟ کجا [جواب‌گو هستید؟] هر حرفی زدید باید جوابگو داشته‌باشید، من به‌دینم قسم هر حرفی زدم جوابگویش هم بوده‌ام. یعنی این حرفی که زدم جوابگویش هم بوده‌ام. من از آن‌طرف به خدا می‌گویم اگر یک‌کار من را سرِ چوب بکنی [می‌گویی] جهنمی هستی، اما جوابگو هم هستم. بچه مردم را حفظ می‌کنم، ناموس مردم را حفظ می‌کنم، مال مردم را حفظ می‌کنم. یک‌ذره بی‌دین باشم اگر من خمسی، سهم امامی، رد مظالمی، صدقه‌ای بخورم. این‌ها را من حفظ می‌کنم اما حرف، حرفِ دیگری است، چیز، چیزِ دیگری است. این‌ها باز خودش مقدسی است، تو اگر ولایت را حفظ کردی، به خودم می‌گویم نصف‌شب، تف در روی خودم می‌اندازم، این‌کارها یک‌کار عادی است، این‌کار یک‌ذره عدالت است. کارِ عدالتی است تازه این‌کارها که من می‌کنم، کار ولایتی نیست. کار ولایتی این‌است که آن امر او را پیاده کنی، ببین امیرالمؤمنین چه‌جور امر را پیاده می‌کند؟ عقیل می‌آید پیشش، یک‌شب مهمانش کرد. عقیل عیال‌وار بود، گفت داداش یک‌خرده بیت‌المال ما را زیاد کن. گفت از کجا من را مهمان کردی؟ گفت یک‌هفته، یک سیر کمِ بچه‌ها گذاشتم، رفت یک سیر کم به او داد. [گفت] دستت درد نکند، ما تو را مهمان کردیم که روزی [را] زیاد کنی. به تمام آیات قرآن، عقیل هم علی‌شناس نیست. مگر علی‌شناسی شوخی است عزیزم؟ آن‌هم نمی‌شناسد، یعنی حالا آمده یک‌شب مهمانش کرده بیت‌المالش را زیاد کند. این‌هم چشمش نمی‌دید، [امیرالمؤمنین] یک آهن این‌جور کرد، یک‌دفعه [عقیل گفت] داداش، چیز نمی‌دهی، می‌سوزانی؟ گفت تو هم می‌خواهی من را بسوزانی، چرا؟ این علی، تجاوزگر نیست، تو هم باید تجاوزگر نباشی. زنم این‌جور می‌گوید، چه‌کسی این‌جور می‌گوید، مگر او حاکم توست؟ تو خودت را در لجن می‌کشی که چه‌کسی این‌جور می‌گوید، اصلاً خلق، حرفش باطل است. چقدر می‌خواهیم در دنیا بمانیم؟ چقدر می‌خواهی بمانی؟ خب، باید بروی، جواب [باید] بدهی. باید وجدان هر بشری کار کند، تو باید وجدانت کار کند عزیز من. حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا نگاه کن، رفت درِ خانه معاویه، معاویه وقتی آمد دید که یکی آمده سمت او، خیلی متوجه او می‌شد. برای خانه‌اش چیز می‌داد، متوجهش می‌شد. خوب [به او] داد، یک‌دفعه یک گوشه‌ای برای امیرالمؤمنین [آمد]، [عقیل] بلند شد. این‌است که رشوه نخورده، ما بیشترمان رشوه‌خور هستیم. این یک‌خرده چیز به‌من می‌دهد، من او را می‌خواهم، یک‌خرده تعریفش می‌کنم، مرتیکه، تو رشوه‌خور هستی. حالا چه‌کار کرد؟ بلند شد، خفه‌شو، پسر هند جگرخوار، تو این‌قدر کثیفی که مادرت جگر حمزه را خورد، گلوبند درست می‌کرد. تو را چه به برادر من؟ برادر من «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت» است، برادر من یک شخصیتی است که در تمام عالم نبوده، خدا راهش داده در خانه‌اش، برادر من تطهیر است. اگر من آمدم درِ خانه تو، مال خودم را می‌خورم، حرف من سر این‌است. تو غاصبی، مال خودم را می‌خورم مرتیکه. قربان عقیل، اما ببین آن‌جا کسری ولایت دارد، این‌را مهمان کرده [سهم بیت‌المالش را] زیاد کند اما این‌جا حقانیت ولایت را می‌گوید. صلوات بفرستید.



قوم حضرت‌موسی وقتی‌که آمدند آن شبی که موسی می‌خواست [آن‌ها را] ببرد، این‌ها را حرکت داد، تمام مال‌های قبطی‌ها را گرفت، مهندس. این گوساله‌ای که درست کرد مال قبطی‌ها بود، مالک نیست او [فرعون]، این مالک است [موسی]. پولی که می‌دهد تو مالک می‌شوی، این حرف‌ها [چیست]؟ چرا نمی‌خواهید حرف حق را قبول کنید؟ چرا عناد دارید؟ بروید توبه کنید. گرفت همه را [سامری] گوساله درست کرد. پس خارجی‌ها غاصبند. اگر چیزی آمد، به تو دادند، تو حاکمی، بگیرید چه اشکالی دارد؟ چرا جواب خلقی به‌من می‌دهید؟ چرا جواب قرآن و روایتی نمی‌دهید؟ من از شما بیشتر توقع دارم که چندین‌سال در حوزه‌های علمیه به [کسب] دانش بودید، چرا دانش کسب نکردید؟ عزیزان من، ما باید دانش کسب کنیم، من دارم کلاً می‌گویم. من والله، بالله نظری با کسی ندارم. هشدار دارم می‌دهم بیایید از آن صفت منیت‌تان دست بردارید تا خدا ما را بپذیرد. قربانتان بروم تمام ما باید این‌جور باشیم، مواظب باشیم، ما حرف خلق را الگو نکنیم. اگر تو حرف خلق را الگو کردی اشتباه‌است، آن آدمی که دست به ماوراء دارد از تو قبول نمی‌کند. آن آدمی که القا افشاء دارد از تو قبول نمی‌کند، اگر قبول کند آن‌هم مثل توست. قبولی هر حرفی باید قبولی قرآن باشد، قبولی توحید باشد، قبولی ولایت باشد. روی چشم من، اما من اقرار خلق را قبول ندارم، حالا اگر خلق اقرارش مطابق خدا و پیغمبر باشد روی سر من. من شخص‌پرست نیستم، اقرار ولایت‌پرستم. صلوات بفرستید.



همه‌تان باید این‌جور باشید. من تکذیب نمی‌کنم، من صفات را دارم می‌گویم. صفات اشخاص را می‌گویم، صفات همه شماها را می‌گویم، توجه به این حرف‌ها پیدا کنید. این‌نیست که پا شوید بروید مشهد و عمره و سرتان را زیر بیندازید و نماز شب و این‌ها، تمام این‌ها را بی‌ولایتی آتش می‌زند، تو تازه شدی مقدس. بعضی شبها پا می‌شوم یک نمازهایی می‌خوانم می‌گویم چه‌چیز به‌من بده، این‌جور کن، یاد خدا می‌دهم. خب بفرما، نصف‌شب پا شدی، حالا داری یاد خدا می‌دهی. صلوات بفرستید.



شخص، اغلب شخص‌ها که یک‌قدری جلو می‌روند، این‌ها یک شخصیت‌هایی می‌شوند که کسی حرف از این‌ها قبول می‌کند. آن اشتباه‌است، از هیچ شخصیتی نباید حرف خودش را قبول کنید. شما باید مواظب باشید حرف وحی منزل را قبول کنید، وحی الهی را قبول کنید، ندای خدا را قبول کنید. عزیز من، چرا حرف شخص را قبول می‌کنی؟ مگر قبول نکردند؟ تمام این‌ها که هفتاد هزار نفر رفتند دنبال عمر و ابابکر، دنبال تقوا و تدین‌شان رفتند. چون‌که همه کارهایشان ریا بود، اما علی‌بن‌ابوطالب که ریا ندارد. یک شمشیر برمی‌دارد عمروبن‌عبدود را می‌اندازد آن‌جا. حالا آمده جای پیغمبر خوابیده، ببین علی چه می‌گوید؟ [پیامبر فرمود] علی‌جان، وحی به‌من رسیده، می‌خواهند من را بکشند، جای من بخواب. ببین چه می‌گوید امیرالمؤمنین: می‌گوید که جان تو حفظ است من بخوابم؟ می‌گوید آره، علی‌جان. [می‌فرماید] می‌خوابم، نمی‌گوید جان خودم از بین می‌رود، می‌گوید جان تو حفظ است؟ یک آدمی که خیلی سیستمش بالاست خیلی، گفته علی که می‌دانسته کشته نمی‌شود این چیزی نیست که، گفتم پس بداء چیست؟ ممکن‌است بداء حاصل می‌شد، علی هم کشته می‌شد، دیگر حرف نزد. من نمی‌دانم این ولایت چه‌جور است که حرف ولایت من می‌زنم هرکسی می‌خواهد یک سوسه از آن درآورد. آن سوسه توی توست، مثل لولشی است که داری. من نمی‌دانم این‌را می‌گویی، یارو این‌را می‌گوید. یک‌چیز می‌گویی برای ولایت، یک‌مرتبه یک‌چیز [دیگر می‌گوید]. اصلاً انگار کن مردم ضد ولایت شده‌اند، زهرا جان، هیچ‌کس نیست تو را تشویق کند. من دلم می‌خواست مردم [مثل] یک زن عادی با زهرا برخورد داشتند. حالا پیغمبر این‌همه سفارش زهرا را می‌کند، سینه زهرا را اگر می‌بوسد می‌داند یک روزی این سینه [را] عمر له می‌کند. اگر دست زهرا را می‌بوسد، می‌داند دست را قنفذ می‌شکند، اگر صورت زهرا را می‌بوسد می‌داند سیلی می‌زند، این‌ها همه‌اش بوسه‌گاه نبی است. زینب به یزید گفت به بوسه‌گاه نبی چوب می‌زنی؟ این لبها را او بوسیده. 



عزیز من، حالا حواستان جمع باشد با روایت و حدیث و اخبار دین شما را می‌گیرند، مگر نگرفتند؟ این‌ها یک عناد داشتند، یک خیال داشتند، خیال و عناد مبادا داشته‌باشید والله اگر که داشته‌باشید، شما هم مشابه عمر و ابابکر می‌شوید، آرام. حالا چه‌کار می‌کند؟ به ابابکر گفت (یک دو سه‌نفر جمع شدند)  گفت دو چیز است که علی دارد ما پیروز نمی‌شویم: یکی فدک است باید از او بگیریم پول نداشته‌باشد، یکی هم زهرا را از او بگیریم که تا می‌گویی چه، می‌گوید داماد پیغمبر [است]. این علی را باید ما فلج کنیم، این دو تا را بگیریم. حالا چه‌کار می‌خواهد بکند؟ آن فدک را که گرفت و [قباله‌اش] را گذاشت در دهانش و تف کرد، [حضرت‌زهرا فرمود] خدا شکمت را پاره کند. امام‌صادق فرمود: نه‌سال طول کشید، شکمش پاره شد. از امام‌صادق سؤال کردند مگر زهرا یک نفس نکشید، مسجد می‌خواست از جا حرکت کند؟ گفت چرا، خدا می‌خواست شقاوت این زیاد بشود. عمر حالا می‌گوید مردم توجه می‌کنید به نماز جماعت؟ توجه می‌کنید دو درقه‌ای چقدر بد است؟ این دو درقه‌ای می‌ماند؟ همه گفتند آره. علی می‌خواهد دو درقه‌ای ایجاد کند، پا شوید بروید به او بگویید بیاید بیعت کند با وصی رسول‌الله یعنی ابابکر!!! حرکت دادند، مغیره، برو بگو، گفت. آمد حضرت‌زهرا گفت چه‌کار به ما دارید؟ ما کاری به شما نداریم، ما که به دنیای شما کار نداریم، علی دارد قرآن را جمع‌آوری می‌کند. گفت دیدید نیامد، حرکت داد. حرکت کرد، دوباره حضرت همان را گفت. گفت به علی بگو بیاید، اگر نه من در را آتش می‌زنم. 



من آن سفر اول که رفتم، این‌ها را، کوچه بنی‌هاشم را خراب کردند، خانه حضرت‌زهرا بود، درش هم یک لنگه‌ای بود. درها آن‌جا یک لنگه‌ای بود، آن‌وقت این‌ها حیاط ندارد، توجه کنید من چه می‌گویم. آن‌وقت آن‌ها بالایش یک هواکش است به‌توسط آن هواکش هوا می‌خورد. یعنی دیوار نداشت که از دیوار بروند، حالا باید از در برود، توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ حالا گفت که من در را آتش می‌زنم، [گفتند] بابا، این‌جا پیغمبر [با احترام می‌رفته]، گفت قضیه دو درقه‌ای از این بالاتر است. بالاتر است، حالی‌ات است؟ زمان تکرار می‌شود، رفقا دنبال تکرار نروید عزیزم. دلم می‌خواهد بفهمید من چه می‌گویم، خدایا، تو را به‌حق عصمت زهرا این رفقای من بفهمند، از آن‌ها باشند که زهرای‌عزیز آمد گفت بیایید به حرف زهرا آمده باشند، دنبال شیطان و شیطان پرست‌ها نروند. حالا گفت هیزم بیاورید، ببین این‌ها به حرف این بودند رفتند هیزم آوردند. حالا هیزم آورد چه کند؟ زهرا در را باز نمی‌کرد، حالا در را نیمه‌سوز کرد. خودش نوشت به معاویه، آخر یکی از این وعاظ خیلی مهم که به‌حساب ولایتی بود گفت که باعث کشتن زهرا آن شلاق، آن غلاف شمشیر بود که به بازویش زد. گفتم این حرف چیست می‌زنی؟ دست آدم را هم بیندازند، آدم نمی‌میرد، نوشت به معاویه: معاویه دیدم دو مطلب است که زهرا بودنش خیلی ضرر دارد، یکی که علی داماد [پیغمبر] است، یکی هم که [زهرا] احکام را می‌خواهد فاش کند. زهرا اگر احکام را فاش کند، ما هیچ راهی نداریم، من تصمیم گرفتم زهرا را بکشم. چنان فشار آوردم، دیدم زهرا گفت یاابتا. چرا علی را صدا نزد؟ آخر، علی هم گرفتار است در ظاهر، بعد نمی‌خواهد امیرالمؤمنین این مطلب را در ظاهر ببیند. صدا زد یاابتا، ببین با دخترت چه‌کار می‌کنند؟ [عمر] گفت یک‌ذره نرم شدم، یاد بغضی که با علی داشتم [افتادم]، گفت: چنان فشار آوردم عضله‌های زهرا را خرد کردم. ای معاویه، بدان زهرا را کشتم. 



حالا کاش به این اکتفا می‌کردند، ریختند در خانه. حالا که ریختند در خانه، زهرای‌عزیز یک‌وقت صدا زد فضه بیا، به خدا بچه‌ام را کشتند. اگر یک [نفر گفت قبر محسن کجاست]، عالم و دکتر و جاهل و همه بیایید به‌من بگویید. همین‌جور که قبر زهرا پیدا شود خوشحالم، همین‌جور من مژدگانی به شما می‌دهم، آخر محسن قبرش کجاست؟ زیر پا رفت محسن. زهرا غش کرده، یک‌وقت چشمهایش را باز کرد، گفت فضه علی کجاست؟ گفت علی را بردند مسجد. نرفتم در مسجد، گفتم مسجد خراب شوی، انگار می‌دیدم والله علی را آورده‌اند در مسجد. حسن و حسین، زهرا همه پشت در هستند. آیا بابای ما را می‌کشند یا رهایش می‌کنند؟ آن‌ها می‌دانستند علی را نمی‌کشند؛ اما می‌ترسیدند بداء حاصل شود، علی را به قتل برسانند. زهرا چاره‌ای نداشت، یک‌وقت فریاد کشید دست از علی بردارید، اگر نه نفرین می‌کنم. شیعه و سنی نوشتند ستونها از جا حرکت کرد، دست علی را گرفت آورد. حالا چه‌کار می‌کند؟ زهرا گریه می‌کند، علی هم گریه می‌کند. زهرا جان چرا گریه می‌کنی؟ پدرم فرمود برای مظلوم گریه کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ چرا علی گریه می‌کند؟ والله من راست می‌گویم، یک‌وقت یک‌چیزی به بچه‌هایم می‌خواهم بگویم بروند بخرند یا به رفقا، تا بتوانم نمی‌گویم. می‌گویم شاید رفت در راه یک صدمه‌ای به او بخورد، آن‌وقت من گفته‌ام، من تا توان دارم نمی‌گویم. مگر یک‌وقت مادرشان بگوید امروز پنیر نداریم، چه‌چیز نداریم. آن‌وقت حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرماید آخر، زهرا جان تو بازویت شکست [چون] حمایت از من می‌کردی، اگر سینه‌ات را شکست حمایت از من می‌کردی، علی هم گریه می‌کند. 



حالا قضیه این قنفذ را هم بگویم، وقتی‌که حضرت‌زهرا چشمهایش را باز کرد، گفت علی را بردند، دولا دولا آمد، دید چهل‌نفر از این‌ها، از مقدس‌ها، نماز جماعتی‌ها، جنگجوها، (بابا، نروید به حرف این‌ها، گول مقدس و عبادت و این حرف‌ها را نخورید، خوردند که این‌جوری شدند. چه‌کار دارید دنبال خلق می‌روید؟ رفتند، دیدی این‌جور شدند، چرا می‌روی؟)  حالا یک‌وقت دید دارند علی را می‌کِشند، یک عده‌ای هم هل می‌دهند. رفت سر طناب را گرفت، [بازوی زهرا] بازوی حیدر است و بازوی نبوت، چهل‌نفر ریختند روی زمین. عمر دید الان زهرا علی را برمی‌گرداند، یک‌وقت صدا زد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. عمر چه‌کنم؟ بزن زهرا را، جلوی چشم علی زهرا را زدند. 



حالا چه‌خبر است؟ آخرالزمان چه می‌گویند؟ می‌خواهند این مردک را بی‌تقصیر کنند. رفقای‌عزیز، به شما بگویم، هشدار می‌دهم عزیز جان من، عبادتی نباشید، دنبال خلق نروید. واحد باشید، راه خودتان را بروید. آخرالزمان می‌گویند هر چه در آن‌زمان شده می‌شود. خدا می‌داند این‌ها که در ظاهر خوبند چقدر بدند؟ یک‌روایت داریم ابن‌زیاد مردم کوفه را جمع کرد، سران کوفه را جمع کرد، روانه کرد به ولایت‌ها این‌ها بیایند. وقتی می‌آمدند می‌دیدند بهترین مردم این‌ها هستند، مقدس‌ترین مردم هستند. این شمر ملا عبدالله طالقانی بوده، چندین نفر پشت سرش نماز می‌خواندند، [مردم می‌گفتند] آیا این‌ها اشتباه می‌کنند؟ نه، روی این خواستن ظاهر مردم رفتند کربلا. حالا عزیز من، گول مردم را نخورید، نمی‌خواهم ناراحتتان کنم، حالا من چند سال دیگر در شماها هستم. ناراحت نشوید که من بگویم می‌خواهم بمیرم، نه. بالاخره جانم، مرگ دست خداست، در حساب عادی آقا باید خانه‌اش را بخرد، بچه‌دار شود، زن‌دار شود، داماد دار شود، ما همه کارهایمان را کردیم، به‌قول یارو غربالمان را زدیم گَلِ [دیوار]، والله این حرف‌ها گیرتان نمی‌آید. 



توجه، توجه کنید عزیز من، بیایید خدا بشوید، واحد باشید. بیست و دو سال پیغمبر زحمت کشید، داد می‌زنم چه‌کسی زحمت پیغمبر را از بین برد؟ مقدس‌ها، نمازخوان‌ها، حج‌بروها. یهودی‌ها بردند یا انگلیسی‌ها؟ چه‌کسی برد؟ مقدس‌ها، نمازخوان‌ها، این‌ها همه بردند. کاش خودشان را می‌بردند، صدها مردم را هم بردند. تو اگر خودت از ولایت ساقط شوی به درک، اما مردم را هم ساقط می‌کنی. خب، عمر و ابابکر همین‌کار را کردند. عزیز من، مواظب باش، عزیز من، مواظب باش. قربانت بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من بیایید حرف بشنوید. اگر شما خوب شدی، بدان بدی، خوب شدی، خوبی را تا آخر باید برسانی. ولایت را تا آخر برسان، مگر ولایت آخر دارد؟ نه، تا آخر عمرت برسان. ولایت که آخر ندارد من می‌گویم تا آخر برسان، تو تا آخر عمرت برسان ولایت را عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم، قربانت بروم. حواست جمع باشد، امروز پیغمبر فرمود مانند سرمه‌ای که از چشم زن می‌رود، ولایت را این‌جور از شما می‌گیرد، یک‌دفعه می‌بینی ولایت نداری. آخر من یادم است این مادر من از فندق [سرمه] درست می‌کرد، این‌جور می‌کرد، این‌جور می‌کرد، حالا آن‌وقت از این سرمه‌دان‌ها هم داشت به آن [سرمه] می‌کرد. بعضی وقت‌ها به چشمش می‌مالید، بالاخره شما را بخندانم. بعضی وقت‌ها یک‌قدری صورتش را می‌شست می‌رفت، می‌گوید این‌جوری دینتان می‌رود. یک‌مرتبه که به تو نمی‌گوید این‌کار را بکن، اول می‌گوید در جلسه ولایت بیا، بعد هم این‌کار را بکن، بعد این‌کار را بکن، یک‌مرتبه بدو این‌کار را بکن. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ تو ناراحت نشو از این حرف‌ها، راحت شو از این حرف‌ها. ببین من دارم حالی‌ات می‌کنم، می‌گویم بابا آن‌جا چاه است تویش نرو بیفت. من حرف کسی را نمی‌زنم، به کسی کار نداریم که، توجه، توجه. تا می‌توانید به کار کسی کار نداشته‌باشید. تو اگر از این‌جا رفتی، چرا می‌خواهی این‌جا به‌هم بخورد؟ خب اشتباه‌است دیگر، خب تو رفتی که رفتی دیگر، خدا پشت و پناهت. صلوات بفرستید.



ببین، سلمان، اباذر، میثم، مقداد به چون و چرا کار نداشتند. فقط مواظب امر بودند، توجه می‌کنید؟ شما هم مواظب امر باشید، قربانتان بروم، عزیزان من. توجه می‌کنید من چه می‌گویم یا نه؟ شما اصلاً احتیاج به خلق نباید داشته‌باشید، این درست‌است. خلق نجاتتان بدهد نباید باشد، خلق کمکتان بکند نباشد. اما خب، اگر یکی پول به تو قرض داد تشکر کن، یک‌چیزی هم رویش بگذار. این حرف‌ها غیر مؤثر بودن است، توجه می‌کنید یا نه؟ مصداق هم هر وقت یکی خواست بیاورد، خلقی نباشد. خدا این‌جور گفته، پیغمبر این‌جور گفته، خب روی سر ما. خلق این‌جور گفته، من اصلاً خلق را قبول ندارم که حرفش را قبول داشته‌باشم. به تمام آیات قرآن، من نمی‌خواهم که قبول نداشته‌باشم، قبولی خلق [را] خدا در دل من ایجاد نکرده، خب چه‌کنم نیست؟ خب، وقتی نیست، نیست. چیزی که نیست، که نیست دیگر. اصلاً قبولی خلق در تمام وجود من خدا ایجاد نکرده که من قبول کنم. من تقصیر ندارم که، خب تو توی دلت است می‌خواهی قبول‌کن، می‌خواهی نکن. چرا؟ خلق دل‌سوز ما نیست، ائمه‌طاهرین دلسوز ما هستند، قرآن دلسوز ماست. آن‌ها می‌خواهند ما را به خدا برسانند، خلق می‌خواهد ما را به خودش برساند. خلق چوب‌بست می‌خواهد، الان می‌خواهد یک عمارت بسازد، میل‌گرد می‌خواهد، تخته می‌خواهد، پلکان می‌خواهد، نمی‌دانم از این‌چیزها می‌خواهد. وقتی درست شد، همه را می‌ریزد آن‌جا می‌نشیند کیف می‌کند. خلق این‌جوری است، چرا اسباب کیف خلق را درست می‌کنی؟ خب، نرو دنبالش بابا جان، کاری به کار نداری. 



اگر خدا فردای‌قیامت بگوید من گفتم «والله خیر الرازقین»، رزقت را می‌دهم، چرا رفتی؟ چه می‌گویی؟ من این‌جا نشستم یک‌وقت تف توی صورت خودم می‌اندازم، می‌گویم خدایا ما تو را قبول نداشتیم تو قسم بخوری؟ یک‌قدری این مصداق‌ها را بیاورید، شب‌ها که می‌شود با آن نجوا کنید. این‌نیست که گذران باشید، دفترهایتان را کنار بگذارید. ما خدا را به‌قدر یک خلق راستگو قبول نداریم. می‌گوید من رزقتان را می‌دهم، خب باور [کنید]. [خدا می‌گوید] والله، به خودم قسم می‌دهم باز می‌روید دنبال خلق. باز می‌روی دنبال خلق، خلق را مؤثر می‌دانی. من دوباره تکرار کنم قربانتان بروم، اشخاصی که از این‌جا تشریف بردند، این‌ها را می‌بینید احترام کنید. مبادا مذمت کنید، دعا کنید ان‌شاءالله امید خدا، باز دوباره برگردند. یعنی کلاً باید بشر این‌جوری باشد، بشر قربانتان بروم، ببین من یک‌کلام نگفتم که تکذیب باشد. نه، من همیشه تعریف کردم، اما آن عمل را تکذیب می‌کنم. چرا؟ اگر عمل مطابق خدا و قرآن باشد من تایید می‌کنم، اگر نباشد من عمل خلق را بلند می‌گویم تکذیب می‌کنم. من خلق‌پرست نیستم، قرآن‌پرستم، ولایت‌پرستم، امام‌زمان پرست هستم. همه‌شما باید این‌جوری باشید، اگر این‌جوری باشید باقی نمی‌آوریم قربانتان بروم، ما چه‌کار داریم به کار کسی؟ 



حالا من یک‌چیزی به شما بگویم، الان چند تا ادیان ما داریم؟ شافعی داریم، مالکی داریم، چهار امام داریم، هفت امام داریم. ما باید برویم با آن‌ها چیز کنیم چرا تو این‌جوری شدی؟ چرا این‌جوری شدی؟ خب شده، خب پیغمبر گفته این‌ها می‌شود، شده‌است. ما با کسی حرف نداریم، دعوا نداریم، زد و خوردی نداریم، جدل نداریم که، خب ما برویم به او بگوییم چرا شدی؟ او هم به‌من می‌گوید تو چرا این‌جوری شدی؟ پس باید چه‌کرد؟ پس باید قربانتان بروم سکوت اختیار کنید، راه خودتان را بروید. همان‌جور که آقا شاه‌عبدالعظیم حسنی گفت، آمد گفت عقایدم را می‌خواهم بگویم، گفت بگو. گفت من تو را حجت‌خدا می‌دانم آقاجان، اناری را، سیبی را از درخت بچینم بگویی نصفش حلال است، نصفش حرام است، حرام را می‌اندازم دور بی‌چون و چرا، نمی‌گویم این حرام است اسراف می‌شود، مقدس می‌شود، می‌اندازم دور، حلال را می‌خورم، رفت کنار. حالا یک‌دفعه خدا چه به او می‌کند؟ عطا به او می‌کند: زیارت شاه‌عبدالعظیم مطابق امام‌حسین است. تو هم همین هستی، تو آن باش تو هم همین هستی. مگر خدا قوم و خویشی با کسی دارد؟ یا «سلمان منا اهل‌البیت»، جزء اوست. پیرو اهل‌بیت است، تو پیرو خلقی، تو پیرو هوایی، تو پیرو ویدیویی، تو پیرو ماهواره‌ای، تو پیرو پولی، تو پیرو دنیایی. تو خانه‌ات این‌جاست داری زندگی می‌کنی، دوباره می‌روی آن‌جا، دوباره از آن‌جا می‌روی آن‌جا. خیرش به مردم نمی‌رسد، حالا چطور می‌شود؟ یک سرطان مرطان می‌گیرد، پیرت درمی‌آید. 



آقاجان من ببین من چه دارم می‌گویم، پیغمبر فرمود شما مثل ما نمی‌شوید، ما سه‌روز، سه‌روز گرسنگی بخوریم بدهیم، شما هم بخورید هم بدهید. اصلاً می‌گوید مثل ما نمی‌شوید، بعضی مقدس‌ها این‌جورند دیگر، یک‌نفر بود می‌خواستیم برویم مشهد یک کیلو نان‌جو آورده‌بود، گفتم این چیست؟ گفت نان‌جو است، مگر نمی‌خوری؟ گفتم علی می‌خورده، عمر هم می‌خورده، من که نان‌جو بخور نمی‌شوم. علی نمی‌شوم که، خب من هم عمر می‌شوم، برو یک کیلو نان روغنی کنجدی که روغن خوردن دارد بزن بیاور برای ما. خدا بازی نمی‌خواهد، علی کجایی؟ علی کجاست؟ قربان علی بروم، مجاهد فهمیدی؟ حالا تو بهتر از او هستی، بارک‌الله آره. این بازی است، باباجان، قربانتان بروم. صاف باشید با خدا، آره والله خدا خیلی شما را می‌خواهد. گفتم دیروز آقای‌دکتر خدمتشان رسیدیم و یک حرف‌هایی شد و آره قربانتان بروم گفتم ببین بی این‌که زحمت بکشی، الان داری می‌خوابی، در فکری که حاجت برادر مؤمن [را برآوری] تا صبح عبادت پایت می‌نویسد. الان داری کار می‌کنی، ان‌شاءالله امید خدا، سنار پیدا کنی، عائله‌تان همه را اداره کنی، خب فکر فقرا هم هستی، تو در صف انبیایی، تو در صف ولایی هستی. 



پس قربانتان بروم حرف من این‌است، تا می‌توانید دوباره تکرار می‌کنم، هر کاری کرده‌است، خلق کرده. حسین ما را خلق به کشتن داده، زهرای ما را خلق به کشتن داده، علی ما را خلق به کشتن داده، تمام این‌ها را خلق به کشتن داده، پیرو خلق نباشید، پیرو امر باشید. دوباره هم تکرار می‌کنم اگر خلق امرش امر خداست، آن باز جسم است، امرش خوب است. ما که داریم صحبت می‌کنیم یک صحبت کلی می‌کنیم. به‌قدری شما می‌توانید خوب باشید که حضرت می‌فرماید شیعه‌های ما، این ستاره‌های آسمان که ما به نورش زندگی می‌کنیم، آسمان اول به نور شیعه‌های ما زندگی می‌کنند. تو باید نورفشانی کنی؛ اما سخی هم باشی، اگر نه نورت چپق می‌کشد. پس حرف من قربانتان بروم این‌است، بروید رد کارتان. فدایتان بشوم خدا همه کارهایتان را درست می‌کند، خانه‌دار می‌شوید، زن‌دار می‌شوید، بچه‌دار می‌شوید، این‌ها یک حرف‌هایی است. فقط مواظب باشید ولایتتان را از دست ندهید، الان در آخرالزمان شیطان ما را عبادتی می‌کند، ولایتمان را می‌گیرد. قربانتان بروم، بیشتر هم به شماها کار دارد، یک عمری ولایی بودید تا ببیند که این‌را از ما بگیرد جهنمی‌مان بکند. 



عزیزان من، خیلی باید مواظب باشید؛ اما ببو هم نباشید، جواب بدهید، جدل نکنید. الان جناب آقای‌مهندس خیلی خوب آمده، جدل نکرده، حرف خودش را زده. این‌را شما بدانید، آن‌شخص هم گفته من اشتباه کردم، الان آن‌آقا [را] مبادا بد به او نگاه کنید. گفته من اشتباه کردم، بس‌که من فشار داشتم، پس یک‌وقت می‌بینی ایشان، بعضی‌ها ضعیفند. آن ضعیفی بشر را یک‌قدری خلاصه [گرفتار می‌کند]، آن ضعیفی که دارد بشر یک‌وقت اطاعت خلق می‌کند. اما آدم باید قوی باشد، شجاع باشد. پنج تایشان را گفتم پا شوید بروید بیرون، حالا هر طور می‌خواهد بشود. بشر باید در ولایت، در هستی خودش دفاع کند. یکی ناموس است، یکی دکان است، کار است. آقای‌چیز باید حفظ کند کارش را، یکی ناموس است، یکی ولایت است. باید ولایت را با چنگ و دندان حفظ کنی، خدشه به آن نخورد. اگر یک‌وقت خدشه می‌خواهد بخورد ملایم [بگو] آقا تو اشتباه داری می‌کنی. تو حرفی داری مطابق روایت و حدیث است قبول، اگر نه به‌درد خودت می‌خورد. گفت چه خوش است میوه‌فروشی، اگر کس نخرد خودت بنوشی. خودت بخور، به ما چه. صلوات بفرستید.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان، شیطان سرسره به پای ما نگذارد.



خدایا بلدی سرسره را هم خرابش کنی، اگر گذاشت خرابش کن.



خدایا چنان محبت خودت، ائمه در دل ما ایجاد شود، هیچ محبتی ایجاد نشود.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسم می‌دهم، جوانان این مجلس را حفظ‌کن. با آقا علی‌اکبر محشورشان کن.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسم می‌دهم، ما را حزب‌الله یعنی حزب امام‌زمان قرار بده.



خدایا نظر امام‌زمان [را] از ما برنگردان.



خدایا به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، توفیق به ما بده.



قربانتان بروم ببین الان الحمد لله شما همه‌تان سخی هستید، اما باید بفهمید این سخاوتی که دارید یک سجده شکر بکنید، که شما متقی هستید. چون‌که خدا می‌گوید من خیر را به‌دست متقی نازل می‌کنم. حالا این حرف من تحریکتان نکند، یک‌مرتبه بی‌خودی دست بکنید در جیبتان یک پول‌هایی بدهید، یک‌چیزی بدهید. تحریک نشوید، تشویق بشوید. تحریک به‌غیر تشویق است. توجه می‌کنید؟ شما الان شکرتان کم است. الحمد لله همه‌تان سخی هستید، همه‌تان خوب هستید. من که شرمنده شما هستم، قربانتان بروم، فدایتان بشوم. اما دوباره تکرار می‌کنم که شما شکرتان کم است. شماها که همه‌تان سخی هستید، خدا می‌گوید من سخاوت در دست مؤمن جاری می‌کنم. همه‌تان مؤمنید؛ اما مواظب باشید که کسی را مذمت نکنید، خیلی مواظب باشید شخصیت خودتان را از دست ندهید. اگر هم [روایت] می‌خواهی ببین امام‌رضا، این‌را یادم آمد، گفت به دعبل، ای دعبل به دوستان ما بگو جدل نکنید، اگر بکنید به شفاعت ما نمی‌رسید. جدل به‌غیر حرف است، [در] جدل او یکی می‌گوید، تو یکی می‌گویی. نه، الان ایشان چقدر قشنگ حرف زده، خب ایشان هم که گفته من اشتباه کردم. خب چه‌کارش کند؟ دیگر چه‌کارش داری؟ می‌گفت یک‌نفر خوب حرفی زد، یک‌نفر حرف مورد دار زد، گفت بابا شیطان این‌را ول کرده، تو ولش نمی‌کنی؟ یکی گفت من اشتباه کردم، دیگر باید خیلی توسعه‌اش نداد. صلوات بفرستید.



به امام‌زمان من این‌قدر دلم می‌خواهد هیچ‌کدامتان از نظر هم نیفتید، [حتی] اگر هم او اشتباه کرده، به‌وجود امام‌زمان راست می‌گویم. دلم می‌خواهد هیچ‌کدامتان از نظر هم نیفتید. تماممان واحد بگوییم امام‌زمان، واحد بگوییم یا علی، صلوات بفرستید.



تکرار کنم، خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



امام‌زمان به‌حق مادرت‌زهرا خودت ما را راه بده. خودت ما را حفظ‌کن. خودت ما را محافظت کن. شیطان را از ما دور کن. شیطان انسی را از ما دور کن. 



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن. (با صلوات بر محمد)



یا علی







عاجز بودن در امر ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



خداشناسی، اشیاءشناسی است. خداشناسی، اشیاءشناسی است، باید پی به تمام اشیاء ببرید! شما همه‌تان یک‌قدری کم‌کار هستید. کار دنیا را باید بکنید، [اما] کمِ آن بگذارید! به خداشناسی پی ببرید! تا کمِ دنیا نگذارید، خداشناسی را پی نمی‌برید. 



رفقای‌عزیز! قربان‌تان بشوم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید و بنویسید و عمل کنید! «حَیِّ علی خَیرالعمل». خدا به عمل چیزی می‌دهد؛ یعنی اجر به شما می‌دهد؛ اما تمام این حرف‌ها وابست به ولایت است، یک‌وقت شما مقدّس می‌شوید، آن مقدّسی را باید بگذاری کنار، پی به تمام اشیاء ببری! پی به اشیاءبردن تفکّر می‌خواهد، یعنی [باید] با تفکّر باشی. چرا به شما می‌گوید هشت‌ساعت کار [کن]! هشت‌ساعت عبادت [و] هشت‌ساعت حالا عشقی بکنی، مثلاً راحت باشی؟ اما عشق این‌نیست که پای تلویزیون رنگی و ویدیو و آن‌ها بروی؛ آن‌ها زشت است، نه عشق. [عشق این‌است که] بنشینید با خانم خودتان، دوست خودتان، پسر خودتان، رفقای خودتان، صحبت ولایت بکنید!



آن‌که [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید، حضرت می‌فرماید که هشت‌ساعت کار، هشت‌ساعت عبادت، هشت‌ساعت [لذّت حلال. حضرت] می‌آید [این حرف را] به شما می‌زند، می‌گوید یعنی برای خودت یک فرصت بگذار! یک فرصت بگذار؛ یعنی یک فرصت داشته‌باشید که به‌اصطلاح فکر ماورائی بکنید! فکر جهان‌گردی بکنید! هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید! باید در مسیر ولایت باشید!



امروز می‌خواهم إن‌شاءالله، [به] امید خدا، از مبنا برایتان صحبت کنم، چند وقت است [صحبت] نکردیم دیگر. حالا دیگر این‌قدر عِزّ و التماس کردیم، گفتیم: خدایا! ما که قابل نیستیم اصلاً سخنی در مقابل رفقای‌عزیز بگوییم. همه‌چیز الحمد لله به آن‌ها دادی، اما ما تذکّر می‌دهیم، آگاهی می‌دهیم. آگاهی یعنی یک خبری می‌دهد، یک آگاهی می‌دهد. والله! بالله! ما نیامدیم [که] شما را نصیحت کنیم، من غلط می‌کنم. ما آمدیم [که] با هم هماهنگ باشیم، از اوّل هم من به شما گفتم: رفقا! ما می‌خواهیم تمرین کنیم. ما که توان ولایت را نداریم که بگوییم ولایت یعنی‌چه؟ اگر بخواهیم بگوییم ولایت یعنی‌چه؟ من باید کاملاً ولایت را بدانم، من که نمی‌دانم. 



تمام خلقت، تا حتی رسولان، نبیّان، در مقابل ولایت فلجند. یعنی نمی‌توانند ولایت را بدهند، همه فلجند. اگر شما بخواهید حرف من را قبول کنید، ببین [خدا] به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید «بلّغ!» بلند شو [و] تبلیغ‌کن! اما هدایت با من است. هدایت بشر، ولایت است. خیلی دلم می‌خواهد امروز در این حرف‌ها دقیق باشید! هدایت بشر، ولایت است؛ پس پیغمبرش هم نمی‌داند. نه این‌که حالا او نداند،  5 دانستنش هم به دانستن خدای تبارک و تعالی وصل است، از آن کانال باید بفهمد. هیچ قدرتی از کانال خودش نمی‌تواند بفهمد. 



شما این فکرها را نکردید [که] دنبال خلق می‌روید. خلق را برای شما درست می‌کنند؛ اما ولایت، درست‌کرده است. خدا درست‌است؛ ولایت، درست‌کرده است، فرق دارد با خدا. آخر تو [از] کجا این حرف را می‌زنی؟ خیلی حرف بالاست، مگر، اگر که من [برای] این رفقا ترجمه نکنم، مورد حرف قرار می‌گیرم، من الآن ترجمه می‌کنم. [خدا] به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا محمّد! تو پا [بلند] شو [و] تبلیغت را بکن! هدایت با من است. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌تواند هدایت کند، چرا عموی خودش را نتوانست هدایت کند؟ جخ [تازه] خدا می‌گوید سر به‌سر کَران نگذار! یا محمّد! کسی‌که حرف تو را، یعنی امر من که حرف توست [را] نشنود، کَر است. پس آن هدایت چیست که خدا می‌دهد؟ ولایت. چرا دنبال بعضی‌ها می‌روید که می‌گویید ما می‌خواهیم پیش فلانی برویم، هدایت شویم؟ او فلج است. [آیا] تو یک کور را، انگشت‌هایت را همچین می‌کنی [نشانش می‌دهی و] می‌گویی این [انگشتان] چند تاست؟ ای بی‌عقل! خدا عقل به تو بدهد! [این] کور است، نمی‌داند این [انگشت] ها پنج‌تا هستند. این‌کارها چیست [که] ما می‌کنیم؟



عزیز من! تو بیا از اوّل آدم ابوالبشر فکر بکن! انبیاء چه‌موقع می‌توانند [هدایت کنند]؟ انبیاء آمدند [که] هدایت کنند، اما مردم نمی‌شِنوند. حسابش را بکن! ببین نوح نه‌صد سال تبلیغ کرده، نُه تا [مؤمن] درست‌کرده؟ نه! ابراهیمش چه‌کرد؟ رفت [در ظاهر] بت‌پرست شد و نمی‌دانم خودش را هم می‌خواهند بسوزانند. من دارم جدّی به شما می‌گویم، خیلی باید توجّه کنید که الآن شما در مسیر ولایتید، لاماله [لااقل] از مسیر جدا نشوید! حالا ولایت‌تان که کامل نیست، عزیزان من! از مسیر [جدا نشوید]! چه‌کسی ما را جدا می‌کند؟ دنیا، محبّت دنیا و محبّت خلق. 



امروز من همین‌طور دارم تکرار می‌کنم، الآن چه‌خبر است؟ چه‌خبر دارد می‌شود؟ چه‌جور بودند؟ شما توجّه کنید! حالا، آن‌ها که جلو می‌افتند، یک ادّعاهایی می‌کنند، مگر خدا دست از آن‌ها برداشته؟ شما مواظب باشید [که] ضربه نخورید!



الآن جوانان‌عزیز! قربان‌تان بروم، شما قدرت دارید. والله! من یک‌دفعه از خانه‌مان تا صاحب‌الزّمان می‌دویدم. یک ماشین از آن‌طرف می‌آمد، یک‌دفعه من زودتر می‌رسیدم؛ اما الآن تکرار کنم، من از ذوق و شوق شماها، از آن ولایت‌تان، من نیرو می‌گیرم؛ اگرنه من در خانه، دلم می‌خواهد یکی‌تان یک‌جا قایم بشوید، ببینید من درست می‌گویم یا نه؟ بس‌که من با زانو راه رفتم، این‌هایم [سرِ زانوهایم] همه مثل چه‌چیز سیاه شده، من دیگر قدرت ندارم. مواظب باشید [که] قدرت‌تان را صرف قدرت کنید! چقدر من به آن‌ها گفتم صرف قدرت کنید! رفتند صرف خلق کردند، [از خلق] شهود می‌آورند. شهود می‌آورد، نمی‌خواهد بفهمد. شهود ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، شهود ما علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است، شهود ما قرآن است، ما شهود نداریم. مگر ممکن‌است که کسی حرف از خودش بزند؟ تو چرا حرف کسی را قبول می‌کنی؟ عزیزان من! بیایید در این حرف‌ها یک‌قدری فکر کنید! یک‌قدری تأمّل کنید! از خلق دست بردارید! چرا هنوز از خلق جدا نمی‌شوید؟  10 چرا خلق در شما نفوذ کرده‌است؟ عزیز من! قربان‌تان بروم، بیا این‌ها را از خودت بیرون کن! تا رستگار بشوی. رستگاری این‌است که ما امر را اطاعت کنیم. 



من بی‌دین از دنیا بروم اگر بخواهم حرف کسی را ردّ کنم. من گفتم، من دیروز راجع‌به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) صحبت کردم. این‌ها الآن یک عدّه‌ای هستند، مثل زمان رسول‌الله، همین‌طور محمّد! محمّد! می‌کنند. محمّد به‌جای خودش، محمّد هم ولیّ است [و] هم نبیّ است؛ اما عین زمان جاهلیّت دارند محمّد! محمّد! می‌کنند [و] امر ولایت را می‌کوبند. چرا توجّه نداری؟ 



به این وعّاظ گفتم، گفتم: باباجان! خودتان می‌گویید این‌ها [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یکی هستند، پس یک‌جور حساب کن! هم حرف علی (علیه‌السلام) را، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بزن! هم حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را. چقدر حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌زنید؟ مگر من قضایای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نمی‌دانم؟ 



حالا [یکی از این وعّاظ] آمده [و] به‌من می‌گوید که، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] خودش می‌گوید: «أنا عبد محمّد»: من بنده محمّد هستم. (صلوات بفرستید.) [این‌شخص] گفت: در کتاب کافی نوشته، گفتم: تو نفهمیدی، آن‌هم که در کتاب کافی نوشته، نفهمیده [است]. اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نوشته، اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، اگر قرآن گفته، روی سر من [است]؛ [اما] من [حرف خلق را] قبول ندارم، با سند [هم] می‌گویم. گفتم: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیشتاز هر نبیّ بوده، می‌گوید: با تمام نبیّ‌ها آمدم، با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)آشکارا [آمدم]. این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مشکل‌گشای تمام نبیّ‌ها بوده، حالا [به موسی] عصایش را می‌گوید بینداز! اژدها می‌شود. علی (علیه‌السلام) یک‌نگاه به عصا می‌کند [و] می‌گوید این‌ها را بخور! اژدها شو [و] بخور! [می‌گوید:] چشم، عصا به علی (علیه‌السلام) می‌گوید: چشم! تمام [ریسمان‌های] سَحَره را می‌خورد. حالا موسی می‌ترسد [که] آن‌را بردارد. [علی (علیه‌السلام) می‌گوید:] موسی‌جان! بردار! تا برمی‌دارد، باز امر می‌شود که این عصا، عصا می‌شود. چه دارید می‌گویید؟ 



اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا عبد محمّد»، پیشتاز است. حالا «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»، به این وعّاظ گفتم چه‌کسی این حرف را گفته [است]؟ گفت: خدا. حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] به خدا می‌گوید: خدا! من تسلیمت هستم، من بنده این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هستم. آن امر خدا را دارد می‌گوید من بنده‌ام، چه‌موقع علی (علیه‌السلام) بنده محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؟ محمّد خودش بنده است. بنده که باباجانِ من! [به] داد من برسید! بنده که نمی‌رود نوکر بنده بشود که! خود محمّد بنده است، حالا او [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] بنده این [محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌شود؟ تو نفهمیدی، او هم نفهمیده [است]. هیچی، خلاصه بخواهی، نخواهی، گفت ما نمی‌دانم می‌ترسیم [و] قبول کردند. (صلوات بفرستید.)



حالا عزیزان من! قربان‌تان بروم، شما باید یک‌قدری [توجّه کنید]، ما خداشناسی‌مان یک‌قدری کم است. الآن [به باغ] این آقا که نگاه می‌کنم، [می‌بینم] مگر خاک نیرو دارد؟ چرا می‌گوید خاک حرام است؟ نیرو، چه نیرویی دارد؟ اما خدا امر کرده: ای خاک! به اشیاء نیرو بده! اشیاء نموّ کنند! این دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بخورند! درخت می‌نشانی، می‌بینی [که] ماشاءالله، ماشاءالله چه‌چیز شده؟ آیا فهمیدی؟ آیا بالاتر از این‌را فهمیدی [که] این‌جا توی باغ آمدی، نگاه به باغت کردی؟ [الآن می‌گویند:] ای نمک به حرام! نمکش را خوردی، چرا این‌جور [با او] حرف می‌زنی؟ من نمک حالی‌ام نیست، من حالی‌ام نیست که! (صلوات بفرستید.) 



حالا باید بگویی: آقاجان من! این درخت را نگاه کنی. یک‌نگاه کنی به آن عنایت خدا که به این خاک شده [است].  15 آیا عنایت از این بالاتر هست؟ آره! واسه [برای] چه؟ حالا اگر مَهر زهرا نباشد [باغ] خشک می‌شود، هم زمینش خشک می‌شود [و] هم درختش. مَهر زهرا چیست؟ آبی است که به این [درخت] می‌دهی.



پس وقتی پای یک درخت آمدی، باید تفکّر کنی، عزیز من! کجایی؟! دنیا را بیرون بریز! تا تفکّر در قلب و اشیاءت وارد بشود! من نمی‌خواهم بگویم، من که باغ نداشتم، اما آدم از باغ خوشش می‌آید. چون‌که خدای تبارک و تعالی خیلی در قرآن‌مجید، نهرهای بهشت را می‌گوید، درخت‌های بهشت را می‌گوید. [خدا آن‌ها را] به تو می‌دهد، تو عمل خالص بکن! به تو می‌دهد. به‌دینم راست می‌گویم، یک باغی به‌من دادند که این باغِ این آقا [در مقابلش] انگار کن که یک‌چیز خیلی مختصر است که این‌ها این‌جوری نیست؛ اما این نهرها این‌جوری، درخت‌ها این‌جوری به‌هم شاخه کرده‌بود، بلبل‌ها چَه‌چَه می‌کردند، نهرها چه‌جور، اووه یک برگ زرد نداشت. گفت: مال تو، ما رفتیم در مصادره، گفتیم برای چه به ما می‌دهی؟ گفت: این مال نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است که می‌خوانی. آیا تو این‌قدر رفتی [مسجد جمکران، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را] دیدی؟ به تو داد؟ چه‌چیز به تو می‌دهد؟ کجا به تو می‌دهد؟ من نماز [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را] در خانه می‌خوانم، من نمی‌گویم مسجد جمکران نروید! بگویند نه. من نماز در خانه می‌خوانم. 



شما عزیز من! باغت به‌جای خود، امیدوارم که خیر ببینی! امیدوارم که این [باغ برایت] فدک باشد. ببین فدک چقدر خوب بوده! مالش را [به فقرا] می‌داد. [مال] شما هم همان فدک است، من باغ آقای‌دکتر را می‌خواهم بگویم [که] فدک است؛ چون‌که من یک‌پاره‌وقت‌ها می‌بینم، دارد عرق می‌ریزد و یک چهارتا، پنج‌تا از این جعبه‌های انگور می‌آورد. [می‌گویم:] علی! پاکت بیاور! همه سه کیلو، سه کیلو می‌شود [و] به مردم داده‌می‌شود. خب فدک هم مالش را به مردم می‌داد، این فدک است. اما من کسی را سراغ دارم، باغ درست‌کرده، یک‌جایی خریده، جای عیّاشی است. شما یک مُشتی [تعدادی] دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دعوت می‌کنید، آن یک مُشتی دوست شیطان دعوت می‌کند. پس همه‌جور استفاده‌ای از اشیاء می‌شود برد، (صلوات بفرستید.)



حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، هیچ‌کس در مقابل خدا هستی ندارد؛ تا حتّی انبیاء، تا حتّی اولیاء، تا حتّی ائمه (علیهم‌السلام). تمامِ هستی‌ها به‌وجود بی‌وجود خداست. روایتش را می‌خواهی؟ مگر به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید تو بچّه یتیم بودی، من به تو دادم، من به تو دادم، من به تو دادم؟ یک‌قدری ما باید خداشناس بشویم. من گفتم، من پای یک درختی می‌رفتم، یک برگ برمی‌داشتم (عقلم بیشتر از این نمی‌کشد؛ اما شما سواد دارید، دوره دیده‌اید. شما باید شعور خداشناسی‌تان خیلی از من بیشتر باشد) . این [برگ] را همچین می‌کردم، چه‌کسی این‌را لوله‌کشی کرده؟ هزاران مهندس نمی‌تواند لوله‌کشی کند. این‌ها الآن برگ‌های درخت، ببین همه‌اش این‌جوری لوله‌کشی است، به‌توسط این لوله آب بالا می‌زند. کجا تو [دیده‌ای آب از پایین به بالا برود]؟ هر آبی [جاری است] باید این‌جا منبعی [داشته] باشد، [که به آن] مسلّط باشد؛ این از زمین [به] امر خدا مسلّط است. شما باید الآن لوله‌کشی‌های شهر را ببین! باید دستگاهی باشد [که آب] بیاید. این از این‌جا لوله‌کشی است، [آب] به تمام اشیاء می‌رسد. آیا خدا را شناختیم؟ تو اگر توی ولایت، توی خدا باشی، گناه نمی‌کنی که؛ تو پای یک درخت بروی، جخ [تازه] خداشناس می‌شوی. (صلوات بفرستید.)



حالا جوان‌ها! قربان‌تان بروم، خدا قدرت به شما داده، قدرت را باید صرف قدرت بکنید! خب کی؟ قدرت صرف قدرت یعنی‌چه؟ یعنی قدرتت را صرف امر بکن! اگر شما قدرتت را صرف امر کردی، این باغ را هم به تو می‌دهد. هر اعمالی که کردی، جزایش یا بهشت است، بعضی‌وقت‌ها نشانت می‌دهد. شماها خیلی خوب هستید، شما خیلی مُبرّا [تر] از من هستید. ما هم چیزی نداریم، عوام هستیم، خب می‌گوید این باغ را به تو می‌دهم. اما برای شما باغ‌هایی خلق کرده [است]. ما عوام هستیم، به ما می‌گوید مثلاً این‌جوری این‌جوری، این‌است. عوام هستیم دیگر، آخر خدا عوام‌پرست هم هست.  20



دیدید به شما گفتم که بیابانی‌ها چه‌جورند؟ گفتم که، گفتم این بیابانی‌ها که در بیابان دارند کار می‌کنند، [مثلاً] کشاورز است، گندم درست می‌کند، سبزی می‌کارد، همه [عمرش] در بیابان است. این‌ها اگر یک گناهی هم بکنند، والله! بالله! خدا آن‌ها را می‌آمرزد. من دست آن‌ها را می‌بوسم، پایشان را هم می‌بوسم، گناه هم کنند، آن‌ها را می‌خواهم؛ اما تو یک گناه ولایتی داری، تو در ولایت وارد شدی، [بعد از این‌جا] رفتی. هوایت تو را برده، عنادت تو را برده، حرفت تو را برده. یک‌چیزی را نه خدا گفته، نه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، الگو می‌کنی [و] می‌روی. این ناآمرزیدنی است، معلوم نیست [که خدا] آدم را بیامرزد؛ چون‌که پشت به ولایت کردی. آن یارو بیچاره، بنده‌خدا، او حالی‌اش نیست که، یک اسلوبِ دین پدر و مادری دارد، به آن عمل می‌کند. دروغ نمی‌گوید، روزه می‌گیرد، مال حرام نمی‌خورد. شما نمی‌دانید، من در کشاورزها بوده‌ام، خیلی توجّه دارند؛ اما این آدمی که دوباره تکرار می‌کنم، آمد در ولایت [و] رفت، پشت به ولایت کرده [است]. 



من کی هستم که آخر شما بگویید کی، چی گفته؟ اگر بگویید کی، چی گفته، [و] قهر کنید، عقل ندارید. به‌من چه‌کار داری؟ ببین چه‌چیز از این کانال دارد بیرون می‌آید؟ کانال را بخواه! من کی هستم؟ من خودم فلجم. [می‌گوید:] فلانی یک‌چیزی گفته، نمی‌دانم چه؟ پس تو از اوّل برای من آمدی؟ اصلاً آتش می‌گیرد، بعضی‌ها قلب من را آتش می‌زنند. شما جان من! مجلس ولایت است، باید بیایی! خودتان با هم نجوا کنید! تو بگو، او بگوید. اصلاً الآن این‌جا که خدا می‌داند، نور شما دارد تا آسمان می‌رود. خود شما خودید، نه من خودم. اگر شما من را خود بدانید، این کم‌عقلی است. شما خودتان خودید، چرا خودت خودی؟ خب هر کدام‌تان باید بیایید [و] با هم تمرین ولایت کنید! قربان‌تان بروم. (صلوات بفرستید.)



شما باید ولایت‌پرست باشید، نه خلق‌پرست، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، عزیز من! خدای تبارک و تعالی یک‌جوری کرده، اصلاً این معجزه است، شما معجزه‌اش را باید بدانید که من نمره تلفنم را نمی‌دانم، به جانم! نمی‌دانم؛ [اما این حرف‌های ولایت دارد القا و افشا می‌شود]. خدا الهی عمر بدهد به نمی‌دانم آقای‌فلانی! آمده یک‌جوری کرده، چهار تا [حافظه تلفن] درست‌کرده، دیگر می‌دانم [این شماره] مال محمّد است، [این] مال علی است، تا همچین می‌کنم [روی آن شماره] می‌رود، بله؟ پس علم فلانی از من بیشتر است، چه می‌گویید همین‌طور تعریف می‌کنید؟ اما تکذیب هم نکنید! اگر بکنید، پدرتان را درمی‌آورم. حالا این حرف‌ها را زدم، همچین چیز نشوید! فهمیدی؟ (صلوات بفرستید.)



عزیزان من،! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، شما از بعد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیایید، بیایید فکر بکنید! باید از زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ببینید، حالا بالاتر، از زمان آدم را ببینی! والله! من از زمان آدم را دارم می‌بینم، همین‌جور واسه [برای] شما پیاده می‌کنم، قدردانی کنید! قربان‌تان بروم، من که همیشه نیستم. شما باید تمام این حرف‌ها را ضبط کنید! روی این حرف‌ها تفکّر داشته‌باشید! اصلاً باقی‌ماندن آن‌شخص، کلامش است. یعنی باقی‌ماندن شخص، کلامش است. دو چیز در این دنیا می‌ماند: یکی خوبی، یکی بدی؛ مواظب باشید! از زمان آدم ابوالبشر [ببینید]، من چرا به خلق اطمینان ندارم؟ تمام‌تان باید همین‌جور باشید! خلق ناقص است، تا حتّی انبیاء. کسی‌که ناقص نیست، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، بالخصوص زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [است]؛ این‌ها ناقص نیستند. اگر این‌ها ناقص بودند، ناقصی‌شان را که خدا این‌ها را این‌جوری کرده‌است، به‌واسطه خدا این‌ها ناقص نیستند. این‌ها نور خدا هستند، تمام انبیاء ناقصند. چرا ناقصند؟ مگر آدم ابوالبشر ترک‌اولی نکرده؟ خب ناقص است. مگر نوح نکرده؟ ناقص است. شما باید سطح‌تان بالا باشد، بعضی‌ها که این‌جا آمدید، یک چند سال است این‌ها، من یک‌وقت می‌بینم روی نادانی شما آتش می‌گیرم. تو خیال می‌کنی آتش این‌است که بیایی قبای من را بسوزانی؟ آتش این‌است که نادانیِ تو افشا شود.  25 آن من را آتش می‌زند، مبادا توی شما از این حرف‌ها باشد. چرا؟ چرا امروز این‌جوری حرف می‌زنی؟ [خلق] ناقص است، آن‌وقت تو به حرف خلق می‌روی. من ناقص را احترام می‌کنم؛ [اما] قبول ندارم. من ناقص را احترام می‌کنم، شما هم باید همین‌جور باشید! مبادا به کسی بدبین باشی، بدچشم باشی؛ اما شما بفهم این [شخص] پیرو چه‌کسی شده؟ تو پیرو او نشو! راه او را نرو! اگر یکی این‌جوری بوده، خدای‌نخواسته از جلسه رفته، باید احترامش کنی؛ اما آن کاری که دارد می‌کند، این‌جوری می‌شود، تو آن‌کار را نکن! (صلوات بفرستید.)



ما باید درست‌است، ببین «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً». من به قربان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بروم، حالا می‌گوید: «أنا عبد محمّد»: ای‌خدا! من تسلیم تو هستم. حالا که گفتی محمّد این‌جوری است، من هم تسلیمش هستم. شما هم باید همین‌جور باشید، آنچه را که ولایت گفته، باید تسلیم آن باشید! نه تسلیم خلق! چون‌که تسلیم خلق شدی، اشتباه‌است، او از خودش قاطی می‌کند. من مدرک دارم که این‌جوری حرف می‌زنم، متوجّه هستی؟ ما صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را قبول داریم، هر کس قبول نداشته‌باشد، از ناقصی‌اش است، [از] نفهمی‌اش است. چه‌کسی می‌تواند بگوید [که] من نوح را قبول ندارم؟ ابراهیم را قبول ندارم؟ اما من می‌گویم این‌ها مطلق نیستند، مطلق دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند؛ چون‌که [انبیاء دیگر] ترک‌اولی دارند. حالا شما چرا این‌قدر نادانید که می‌روید تسلیم خلق می‌شوید؟ او به تو گفته این‌را احترام کن، تو می‌روی این‌را احترام می‌کنی. یک‌قدری این [حرف] ها گره‌چینی دارد، آخر یکی نجّار است، گره‌چین نیست. شما الآن «لا إله إلّا الله» می‌گویید، مسلمان هستید. دین گره‌چینی دارد، باید در گره‌چینی دین یک‌قدری فکر بکنید! تا این‌که آن‌وقت آن‌ها به شما «العلم نورٌ یقذفه الله [فی قلب] من یشاء» بدهند. تا این گره‌چینی‌ها را نمی‌دانید، مطلق را نشناسید، شما اتّصال به مطلق نمی‌شوید. (صلوات بفرستید.)



شما باید فکرتان بالاتر باشد، ما بیشترمان فکرمان خلقی است، بیشترمان فکرمان عنادی است، بیشترمان فکرمان مقدّسی است، بیشترمان فکرمان درستیِ نادرستی است. این درستی‌ها [که] بعضی‌ها دارند، نادرستی است. تو باید در جوّ این خلقت نگاه کنی! در جوّ این خلقت، نه در جوّ این دنیا. لاماله [لااقل] من شما را بخشیدم، در همین جوّ دنیا نگاه کن! ببین آن‌ها که گناه کردند، [به] کجا رسیدند؟ آن‌وقت ما ببین، خدا می‌گوید من در کمین‌گاه ظالمم، هر وقت [باشد، سزای کارش] به او می‌رسد. هر قدرت‌مندی را یک بی‌قدرت کنارش گذاشت، تا این اظهار قدرت بکند، بی‌امری [بکند]، خدا یکی بغلش گذاشته. تا فرعون گفت [که] من خدا هستم، خدا موسی را بغلش گذاشت، برود یارو پَسی‌کَنی [یعنی به ظاهر ضعیف و بی‌چیز] بیاید، غرقش کند، آن‌جا هم او را بیندازد. تا نمرود گفت [که] من خدا هستم، به پشه گفت: برو در دماغش! نَمیری، لولِش بکن! حالا [آن] خدا را باید یک‌چیزی بر سرش بزنند، تا یک‌چیزی بخورد؛ آن‌وقت تو به او می‌گویی خدا! 



این چه‌کاره است؟ این‌که این‌همه دورش ورمی‌جَهی، چه‌کاره است؟ من امروز می‌خواهم بی‌عقلی [و] بی‌شعوری یک عدّه‌ای را افشا کنم، شما یک‌وقت آن‌جا نروید! در ولایت خودتان محکم باشید! گوشت یک‌قدری بماند، بو به آن می‌افتد؛ همین میوه‌ها که آوردید، بو به آن می‌افتد. فهمیدی؟ بو به آن می‌افتد، خلق بو به او می‌افتد، دنبال خلق نروید! حرف من این‌است. هرجوری هم که در تمام این عالم شده، دنبال خلق رفتند. مگر دنبال خلق نرفتند؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) را این‌جوری کشتند، شهید کردند؟ مگر دنبال خلق نرفتند؟ علی (علیه‌السلام) را کنار گذاشتند، ابوموسی اشعری را [قبول کردند]؟ نور را کنار بگذاری، چه‌کسی را قبول می‌کنی؟ (صلوات بفرستید.)  30



هر چیزی که در عالم می‌خواهید قبول کنید، یک‌فکری بکنید! ببینید چه‌چیز نابود نمی‌شود، آن‌را قبول کنید! من حرفم امروز این‌است. آن‌ها که این‌کار را کردند، چه شدند؟ بشر یک جِلُوه‌ای دارد، بشر یک ریاستی دارد، بشر یک قدرت‌نمایی دارد، خدا تمام قدرتش را خُرد می‌کند. این دو نفر، عمر و ابابکر، ببین چه قدرتی داشتند؟ چه‌جور شد؟ با تمام آن، نیرویشان را خرج نیرو نکردند؛ نیرویشان را خرج عناد و بخل خودشان کردند، حالا یک‌دفعه خدا می‌گوید این‌ها مرتدّ و کافرند. چرا؟ مگر خدا دست برمی‌دارد؟ راه خودت را برو! به این‌ها چه‌کار داری؟ 



یک‌دوستی داشتم، آن‌جا دیروز خانه‌مان آمد، گفتم این حرف‌ها را نزن! تو چه‌کار داری کسی را هدایت کنی؟ کم حرف بزنید! آن یارو یک‌ساعت حرف می‌زند، از آن‌جا به این‌جا، از آن‌جا به این‌جا، این حرف‌ها به چه دردی می‌خورد؟ نیرو را خرج نیرو کنید! هر موقعی‌که دیدید همین‌طور می‌خواهید حرف بزنید، ذکر خدا بگویید! یک دور تسبیح «الله‌أکبر»، «سبحان‌الله» و «الحمدلله» بگویید. من یک‌روایت شنیدم که خیلی عجیب [است]، می‌گوید: اگر یک صلوات بفرستی، [خدا به] صدها ملائکه می‌گوید برای این [شخص] صلوات بفرست!



عزیز من! ببین من دارم چه می‌گویم؟ شما باید از آن‌جا فکر کنید! همین‌ساخت بیایید، بیایید، بیایید تا زمان خودتان. حالا یک‌دفعه می‌بینی هیچ‌کس به‌درد نمی‌خورد، مگر خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). حالا چه‌کار کنیم؟ ما باید امر این‌ها را اطاعت کنیم. فدایتان بشوم، قربان‌تان بروم، ببین خدا آن‌ها را چه‌جور می‌کند؟ چه‌کارشان می‌کند؟ خدا مگر با کسی چیز دارد؟ خدا گفت: یا [ملائکه!] من می‌خواهم خلیفه خلق کنم، [ای آدم!] تو خلیفه من هستی. یک‌دفعه چه‌کار کرد؟ [آدم] یک ترک‌اولی کرد، سی‌صد سال آن‌جا انداختش. تو خیال می‌کنی که تو ترک‌اولی نکردی، اگر تو ترک‌اولی کنی، خدا محبّت دنیا را به تو می‌دهد. تو را آن‌جا انداخت، تو نمی‌فهمی، کنار انداختت. او محبّت گندم به دلش رفت، سی‌صد سال [کنارش] انداخت؛ تو محبّت این به دلت می‌رود. ماشین داشته‌باش! آره! ببین امروز آقای‌چیز، (حالا اسم نیاورم) ، آقا [با] ماشین آمده، خدا إن‌شاءالله واسه‌اش [برایش] سلامت بگذارد! خب ما را سوار کرده [و] آورده. مگر منِ شَل و کور می‌توانستم تا این‌جا بیایم؟ من میان راه می‌مردم. خب وسیله خوب است، ببین خدا هم می‌گوید: من با وسیله کار درست می‌کنم. الآن این باغ وسیله است، این‌جا همه‌تان آمدید [و] الحمد لله خوش هستید. 



پس وسیله چیست؟ اما تو باید ارتباط با آن [کسی] داشته‌باشی که این وسیله را به تو داده، من حرفم این‌است: ارتباط با او داشته‌باشی! شکر او را بکنی! به‌دینم قسم! من به خدا می‌گویم: خدایا! من شکرانه ولایت به‌جای خودش، شکرانه شما [رفقا] را نمی‌توانم بکنم. وقتی من [درباره] شما این‌جوری گفتم، قدردانی از شخصیّت مُعظم تمام شما کردم، خدا شما را به‌من می‌بخشد؛ آن‌وقت شما من را می‌خواهید؛ اما من [باید] راست بگویم، راست بگویم که بدانم شما عطای خدایید. اگر راست بگویم، این شکر است، این‌ها همین‌طور زیاد می‌شود. الآن ایشان [را] ما از مکّه آوردیمش، خب زیاد شده دیگر، این‌ها زیاد می‌شود.  






	شکر نعمت، نعمتت افزون کند
	
	کفر نعمت، نعمت از کفت بیرون کند









رفقای‌عزیز! ببین من دوباره تکرار می‌کنم. ماشین داشته‌باش! خانه خوب داشته‌باش! چیز داشته‌باش! حالا الآن روی خاک بنشینیم بهتر است یا روی این تشک‌ها بنشینیم؟ پس این‌ها را برای چه درست کردند؟ بعضی‌ها می‌بینی یک عقیده‌هایی دارند، یک کناری می‌روند [و می‌گویند:] این‌را نخور! آن‌را نخور! حیف از کوفت [که تو] بخوری. حیف نیست [که] این گلابی‌ها را تو بخوری؟ آبگوشت چیز بخوری؟ خودش را از اشیاء محروم می‌کند، ای مَش‌الاغ! ای مَش‌الاغ! سه‌دفعه بگویم [تا] دعایم مستجاب شود، ای مش‌الاغ! خبر ندارد، خدا می‌گوید: «کُلوا مِن الطیّبات وَ اعمَلوا صالحاً»: تمام این‌ها را که من خلق کردم، به‌واسطه این پنج‌نور پاک خلق کردم،  35 اما پنج‌نور پاک را بخواه! این پنج‌نور پاک را قبول داشته‌باش! بخور! بخور! بریز! بخور! پس این‌ها را برای مَش‌الاغ‌ها خلق کرده؟ نمی‌دانم چه‌چیز است؟ [می‌گوید: غذای] حیوانی نمی‌خوریم. حیوانی نمی‌خورد، خبر ندارد جخ [تازه] حیوان شده، می‌خواهد انسان شود. من آخر با این‌ها بوده‌ام، من بی‌خود [این حرف‌ها را نمی‌زنم]، بابا! من با این‌ها بوده‌ام، حالا به شماها می‌گویم. [می‌گویند: غذای] حیوانی نمی‌خوریم، [تا] صفات حیوانی از ما گرفته‌شود. آره! حالی‌ات است؟ بدبخت بیچاره! پس خدا اشتباه کرده؟ من می‌خواهم به این [شخص] بگویم، خدا اشتباه کرده [که] این گلابی‌ها و سیب‌ها و این‌ها را خلق کرده؟ پس واسه [برای] چه‌کسی خلق کرده؟ واسه آن [حیوان] یونجه و کاه خلق کرده، واسه آن، آن‌را خلق کرده [است].



ببین اصلاً دائم باید شما در فکر باشید! ببین هر چیز [که تفاله] است، مثلاً شما می‌خواهید پوسته‌ها، این‌ها که به‌اصطلاح چرخ می‌کنید [را جدا می‌کنید]، این دیگر قدرت به تو نمی‌دهد، اما به حیوان می‌دهد. متوجّهی دارم چه می‌گویم؟ این دیگر قدرت به شما نمی‌دهد، تفاله [قدرت] نمی‌دهد که، اما به چه‌کسی می‌دهد؟ به حیوان می‌دهد. پس این قدرت، دائم دارد به اشیاء داده‌می‌شود. توجّه می‌کنید؟ آن‌که شما می‌خوری، فضولاتت که به‌درد نمی‌خورد، اما [آن‌را] [پای] کاهو می‌ریزی، چرب می‌شود، به آن [نیرو] می‌دهد؛ پس این دستگاه آفرینش، دائم دارد کار می‌کند؛ اما تو باید توجّه کنی، تو باید انسان بشوی، توجّه کنی که هر چیزی که دارد در این عالم گردش می‌کند، (ببین چه‌چیز من دارم می‌گویم) چقدر خوب است؟ باید بدانی که هر چیز در این عالم بیهوده نیست. ریگ بیابان بیهوده نیست، توجّه می‌کنی؟ هر چیزی که در این عالم خدا خلق کرده، بیهوده نیست. ببین چقدر انگور خلق کرده؟ چقدر خوب است؟ اما تو برمی‌داری شرابش می‌کنی، انگور تقصیر دارد یا تو؟ خدا به تو گفته: «و الله خیرالرّازقین»؛ [تو] دروغ می‌گویی، خدا هم می‌گوید مشرک هستی. هر چه که شما از امر تجاوز کنی، گناه است؛ تا حتّی [در مورد] درخت. کسی حقّ ندارد درختی را بِکَند، درختی را خدای‌نخواسته آتش بزند. خدا آتشت می‌زند، اما چه‌وقت آتش می‌گیرد؟ آن‌موقعی‌که تو امر را اطاعت نکردی، آتش می‌گیری، باغت آتش می‌گیرد. مگر [آتش] نگرفت؟ 



یک شخصی بود، این [قضیّه در] قرآن [آمده] است، اما در روایت هم هست. (شاید علی‌آقا دیده‌باشد، آخر علی‌آقا خیلی ناطق و منطقی است. حالا حرف‌مان اثر بکند، (صلوات بفرستید.) یک شخصی بود،)  یک باغی داشت. مثلاً این‌ها معلوم است که مثلاً [روز] چهل و پنج پاییز، مثلاً [میوه‌ها را] می‌چینند، [محصول را] درو می‌کنند [و از] این حرف‌ها. این [پدر] مثلاً حالا [روز] چهل و پنج پاییز این میوه‌های باغ را می‌چید؛ آن‌وقت فقرا می‌آمدند [و] صفّ می‌کشیدند، [به] هر کسی یک من، دو من، یک‌چارک، به این‌ها می‌داد، درست‌است؟ دو تا بچّه‌های این [شخص] گفتند: بابایمان [متوجّه نبوده]. بعضی وقت‌ها به‌من هم می‌گویند. به‌من می‌گویند، [اما] من حالی‌ام نیست. ما هم هیچ‌چیز نمی‌گوییم، [می‌گویند] هر چه داری، به مردم می‌دهی و مُردنت را نمی‌بینی و نمی‌دانم چه‌کار می‌کنی و از این حرف‌ها؛ اما حاج‌ابوالفضل [این حرف‌ها را] نمی‌زند، او خیلی خوب است. آقا که شما باشید! این‌ها بابایشان مُرد. بابایشان گفت: بابا! باغ مال شما [است]، نوش جان‌تان! اما فقرا را مواظب‌شان باشید! یکی [از پسرها] گفت: بابایمان عقل ندارد. این‌ها [روز] چهل و پنج باید [میوه راا] بچینند، [روز] چهل میوه‌ها را چیدند. [فقرا روز] چهل و پنج آمدند، [دیدند میوه‌ای] نیست. صبح [که بچّه‌ها] آمدند، باغ آتش گرفت، اصلاً آتش [طوری بود] که باغ پیدا نیست. پس چه‌چیز هر چیزی را آتش می‌زند؟ (با شما هستم،)  بی‌امری. شما الآن حالی‌ات نیست [که] آتش‌گرفته، پولت را می‌روی [و] می‌گذاری، نزول می‌خوری. آتش گرفتی، آن‌جا آتش برایت درست‌کرده. تو حالی‌ات نیست، تو محبّت پول در دلت است، می‌گویی: [پولم] زیاد شود! من والّا به قربان همه شماها بروم، بعضی‌وقت‌ها به‌غیر سهم امام‌تان، پول و مُولی می‌دهید.  40 (صلوات بفرستید.) آره باباجان! این‌که حساب سال‌تان را می‌دهید، از ترس چوب [خوردن] می‌دهید. خب بعضی‌وقت‌ها هم بالأخره یک پول کم دیگری هم بده!



حالا پس بنا شد، این باغ آتش گرفت، چون‌که اوّلاً که وصیّت پدرشان را به‌جا نیاوردند، بعد این‌که فقرا را مراعات نکردند. همیشه فقرا را مراعات کنید! اما من دارم می‌گویم: هستی‌تان را به کسی ندهید! یکی هم هیچ‌وقت امضاء برای کسی نکنید، [یعنی ضامن نشوید]! فهمیدی؟ امروز امضاء کردی، یارو رفته پول گرفته، اگر بدانی چه چیزهایی گرفته؟ رفته وام گرفته، خودش برود بگیرد، خودش برود هر کار می‌خواهد بکند. من اصلاً این دستم را زده‌ام [که] امضاء برای هیچ‌کس نکنم. من امضاء ندارم، اما یک انگشت هم نزدم، همچین، همچین، هم برایش نکردم. آن بیچاره بنده‌خدا یک‌میلیون به یکی داد، خورد که خورد، [ایشان] الآن در مجلس نشسته. خب این‌هم اشتباه کرده، به او می‌گویم باباجان! دویست‌تومان، سی‌صد تومان به او بده! حالا می‌ترسم یک‌مرتبه به این‌هم بگویم، آخر تو یک‌میلیون به او دادی، چه‌کنی؟ (صلوات بفرستید.)



امروز قربان‌تان بروم، به‌فکر فقرا باشید! اما هستی‌تان را ندهید! اگر هستی‌تان را بدهید، شما دیگر هستی ندارید. اگر من این حرف‌ها را می‌زنم، آن [را] هم می‌گویم. اوّل خودتان هستید، بعد قوم و خویش‌هایتان هستند، پدرتان است، مادرتان است، ذَوی‌القُربایتان است، این‌ها همه مقدّم است. امروز این یک. دو: یک بدبختی است [که] اوّل زمان داشته، یک بدبختی [هم] ما آخر زمان داریم. اوّل زمان به آن‌ها کمک می‌کردند که دوست‌های عمر و ابابکر [بودند]. آخرالزّمان مبادا شما کمک به کسانی‌که بدعت‌گذارند، یا پیرو بدعت‌گذار باشند، [بکنید]! 



من این حرف‌ها را دارم پیش‌بینی می‌کنم، مبادا زمانی بشود که بدعت‌گذار در این مملکت پیدا بشود و شما به او کمک کنید! خدا می‌داند خیلی ناجور است، به دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کمک کنید! چون‌که آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود، یک کسی پیش ایشان آمد، گفت: آقاجان! این حاکمی که آمده، او [حاکم قبلی] با من خوب بوده، مالیات من را عقب انداخته. اگر این حاکم که [جدید] آمده، پرونده من را ببیند، بخواهد این مالیات را از من بگیرد، هستی من می‌رود. این [امام‌صادق (علیه‌السلام)] نوشت: آقای‌فلان! این دوست را مراعاتش بکن! خوشحالش کن! [آن کارمند] نامه را بوسید، رفت از حقوقش مالیات او را داد، گفت: خوشحال شدی؟ گفت آره! حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید خوشحالت کرد؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: من را خوشحال کرد، مادرم زهرا (علیهاالسلام)، همه ما خوشحال شدیم. یک نفری را که خوشحال کنید، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را خوشحال کردید. 



پس شما قربان‌تان بروم، این مالی که دارید، می‌توانید بهشت بخرید! فردوس بخرید! خشت‌های نقره؛ از آن‌طرف هم می‌توانید جهنّم بخرید! خدا این پولی که داده، در اختیار شما گذاشته، قربان‌تان بروم، استفاده کنید! حتّی‌الإمکان به‌فکر ضعفاء و فقرا باشید! این حرف‌ها که من می‌زنم، می‌خواهم در این نوار بماند؛ اگرنه شما با این‌ها مبرّایید. به تمام آیات قرآن! من خیلی، حرفم یک‌حرف ماورائی است، من به شما نمی‌زنم، اما [اگر] مطّلع باشید، خوب است؛ یعنی بشر باید از تمام این عالم مطّلع باشد، حالا ببینید آن‌ها که آن‌جوری بودند، چه‌جور شدند؟ پول‌ها را چه‌جور کردند؟ 



اما این‌قدر خدا رئوف است، این‌قدر خدا ماها را قبول دارد، این‌قدر ماها را قبول دارد، شما ببین قارون چه‌جور کرد؟ این قارون علم کیمیا داشت، هر چیزی را گُر و گُر طلا می‌کرد، گُر و گُر جواهر می‌کرد. حالا نمی‌دانم چندین شتر کلید خزینه‌هایش را می‌کشید. حالا [موسی به قارون] گفت که خب پنج یکش را، زکاتش را بده! نداد. [خدا] گفت که موسی! من زمین را در اختیارت گذاشتم، [موسی به زمین] گفت: [قارون را] بگیرش! حالا [زمین] گرفتش. [قارون] گفت: من توبه کردم، [موسی] توبه‌اش را نپذیرفت. امروز اگر یکی پیش‌تان آمد [و]  45 گفت: بد کردم، او را بپذیرید! نگویید: دیگر آن‌جا این‌کار را کردی، آن‌جا این‌کار را کردی. 



یکی آمد، بچّه‌ات است، قوم و خویش‌تان است، [گفت:] فلانی! ما بد کردیم، فوری بپذیرید! حالا موسی نپذیرفتش، درست‌است؟ حالا یک‌دفعه خطاب به او شد: یا موسی! اگر [قارون] یک‌دفعه گفته‌بود: خدا! نجاتش می‌دادم. [قارون] زمین رفت. حالا صله‌رحم هم چقدر خوب است؟ سراغ موسی را گرفت، [خدا] گفت: دیگر پایین نبرش! صله‌رحم کرد؛ چون‌که قارون با موسی یک‌خُرده قوم و خویشی داشت. ببین [خدا به موسی] گفت: چرا او را نپذیرفتی؟ بپذیرش! حالا شما هم قربان‌تان بروم، اگر یکی یک‌ذرّه بد کرد، این‌قدر که پیش‌تان آمد [و] گفت: ما بد کردیم، بپذیرید! این آیه قرآن است. (یک صلوات بفرستید.)



رفقای‌عزیز! پس بنا شد یک فرصتی به خودتان بدهید! آن فرصتی که دارید، فرصت جهانی باشد؛ یعنی در تمام جهان آن فرصت‌تان را پخش کنید! من می‌خواهم شما را از این خاک نجات بدهم، من می‌خواهم شما را ملکوتی کنم. شما دیگر بس است، بس‌که خاکی بودید. بس است دیگر! باید ملکوتی بشوید! حالا شما چطور ملکوتی می‌شوید؟ توی این جوّ عالم یک‌نگاه بکنید! توی این جوّ عالم یک‌نگاه بکن! ببین هر کسی با خدا ورانداخته [درافتاده]، به کجا رسیده؟ هر کسی زیر بار این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نبوده، طاغوت شده، [اهل] جهنّم شده. پس ما باید تفکّر داشته‌باشیم! نماینده‌های خدا را قبول کنیم! الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نماینده زمانِ ماست. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، این‌ها همه، خدای تبارک و تعالی این عالم را خلق کرده، مدیر عامل گذاشته. شما الآن چطور آقای‌چیز! مدیر عامل یک کارگاه هستی؟ مواظب هستی؟ خدا به آن‌ها گفته: فرمان این [مدیر عامل] را ببرید! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) الآن مدیر عامل ماست، عزیز من! چرا گناه می‌کنی؟ چرا نافرمانی می‌کنی؟ 



من گفتم، من دست آن کارگرها را می‌بوسم؛ اما دست این‌را هم آتش می‌زنم که قلم‌فرسایی می‌کند، می‌گوید لعنت به عمر نکن! دستش را آتش می‌زنم. برو دنبالش! تا تو هم مثل او بشوی، دنبال خلق رفتند. الآن مرید دارد، زیاد هم دارد، یک مثال‌هایی می‌آورند که نمی‌دانم. یکی الآن در مجلس نشسته، گفت یک قوم و خویش داشتیم، دیدنش رفتیم، این‌قدر گفت [که] چند سفر مکّه رفتم، چند سفر امام‌رضا (علیه‌السلام) رفتم، چند سفر کربلا رفتم، چقدر فلان کردم، آخرش می‌دانی چه می‌گوید؟ می‌گوید این دو نفر هم، حالا درست‌است [که] زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، اما حقّ اسلام دارند، این‌قدر به اسلام کمک کردند که نگو! خب بیا، تمامش هیچی شد. محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نجات‌دهنده بشر است، محبّت این دو تا، واسه [برای] شما جهنّم خلق شده. محبّت این، سزایش این‌است [که] می‌گوید بیا این جهنم مال تو! محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید این بهشت مال تو! حالا کدام را می‌خواهی؟



بابا! مواظب باش! زمان فرق می‌کند، شما باید پیرو زمان نباشید! قربان‌تان بروم، این حرف‌ها سر و ساده است، [اما] خیلی عقع [عمق] دارد. ما پیرو زمان شدیم، یک‌روز گفتند سَبّ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کنید! همه مردمِ مسلمان کردند، همه این‌ها کردند. خب ما هم همین‌جوریم دیگر؛ تا می‌گوید این‌جا برو! می‌روی؛ این‌جا برو! می‌روی. تو اراده نداری، بشر [باید] یک‌دانه اراده داشته‌باشد، آن‌هم [بگوید] خدا و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حقّ است. تو اراده نداری، حالا عمربن‌عبدالعزیز آمد [و] گفت [سَبّ] نکن! نکردند. تو بکن! بکن! نکن! نکن! هستی. 



ما هنوز راجع‌به ولایت مطلق نیستیم، باید راجع‌به ولایت مطلق باشیم! به تمام عالم پوزخند بزنی! محکم، استوار، جدّی، دینی [باشی]؛ اما چه‌جور بشود [که] این‌جور بشویم؟ یک‌نگاه توی این خلقت بکنی، لاماله [لااقل] یک‌نگاه توی این عالم بکنی، یک‌نگاه توی این دنیا بکنی، ببین چه‌کسی فایده دارد؟ این‌نیست که تو، اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم خطاب به او شد، سر به‌سر کران نگذار! یعنی کسی‌که این حرف‌ها را قبول ندارد، کَر است.



قربان‌تان بروم، من وقت شماها را نگیرم، الآن شما از این‌جا که می‌روید، باید عالَم‌بین باشید. لاماله اگر عالَم‌بین نیستید، دنیابین باشید! تمام این دنیا را سیر کنی، اشخاصی را سیر کنی. نمرود را سیر کن!  50 شدّاد را سیر کن! بنی‌عباس را سیر کن! ظالم‌ها را سیر کن! شریح‌قاضی را سیر کن! امام‌حسین (علیه‌السلام) را هم سیر کن! ببین چه‌کسی این‌کارها را کرده؟ خلق کرده، پیرو خلق نباش! دوباره تکرار می‌کنم: آنچه را که بدبختی به‌وجود آورده، خلق کرده [است]. از کجا؟ زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، یک‌دانه دین بوده، یک‌دانه حرف بوده، آن‌هم زبان عرب. چه‌کسی [این فرقه‌ها را] درست کرد؟ چه‌کسی حنفیّ [را] درست کرد؟ چه‌کسی شافعی [را] درست کرد؟ چه‌کسی مالکی [را] درست کرد؟ چه کسانی این ادیان‌ها را درست کردند؟ خلق درست‌کرده [است]، نمی‌توانم بگویم [که] رهبرش چه‌کسی بوده؟ خلق درست‌کرده، کسانی‌که جلو افتادند درست کردند، این‌ها هم دنبالشان رفتند. مگر تو بَره هستی که هین، هین می‌کند، دنبال صاحبت می‌روی؟ چرا می‌روی؟ من دنبال هیچ‌کس نمی‌روم، ابداً نرفتم و نمی‌روم، از اوّل عمرم نرفتم.



حالا اگر یک‌قدری پیشرفته شدی، خدا یک‌چیزی در دلت خلق می‌کند، هشدار به تو می‌دهد که این‌کار درست نیست؛ [آن‌وقت] نمی‌کنی. اما بخواهی نکنی، هشدار به تو می‌دهد، به حضرت‌عباس! راست می‌گویم. یک‌وقت یکی می‌بینی این‌قدر به آدم خدمت می‌کند، خدا می‌داند به حضرت‌عباس! راست می‌گویم، خیلی خدمت می‌کند، مالی، نمی‌دانم هر جوری بگویی،؛ [اما] این آدم را نمی‌خواهی. آن‌که توی توست، آن دارد ملامت او را می‌کند. باید به آن‌جا برسی، تا دنبال کسی نباشی. متوجّه هستی؟ چه گفتم؟ آن چیست؟ آن خدمت را نمی‌بینی، پول را نمی‌بینی، چیز را نمی‌بینی، او را می‌بینی. می‌بینی این آخر با همه این حرف‌هایش، او را قبول می‌کند، تو او را قبول نداری. (صلوات بفرستید.)



اما اگر یکی به آدم خدمت کرد، باید تشکّر دنیایی‌اش را بکنی، [بگویی] دست شما درد نکند! خیلی ممنون. من خدا می‌داند، به حضرت‌عباس! این‌قدر شب‌ها به شما دعا می‌کنم. تا حتّی هر روزِ خدا، یک دو سه [بار می‌گویم]: خدایا! ماشینش را حفظ‌کن! خدایا! خودشان را حفظ‌کن! خدایا! پول‌شان در جیب بعضی‌ها نرود که الآن درست نیست بگویم. آره! فهمیدی؟ آره! این حرف‌ها را، همه را می‌زنم، خب دیگر چه [کار] کنم؟ اما این [را] دارم می‌گویم، ببین تشکّر و تعریف به‌غیر [از] تأیید است، شما این‌را بدانید! این وظیفه انسانی آدم است [که تشکّر] بکند؛ اما تأیید، ولایت است. اگر این [شخص] آن [ولایت] را نداشت، این به‌درد نمی‌خورد. اگر من او را خواستم، مثل حیوانی هستم که یونجه می‌خواهد. یونجه می‌ریزی جلویش، خیلی هم خوشحال است دیگر؛ اما نه، ما باید صاحب یونجه را بخواهیم. صاحبی که به آن می‌دهد، به آن می‌دهد را بخواهیم. درست شد؟ اگر تو او [را که] این [ولایت] را نداشته‌باشد، او را بخواهی، این‌چیزها را خواستی. ما باید چه‌کار کنیم؟ (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این رفقای من را، همه‌شان را به‌هم اتّصال کن!



خدایا! این اتّصال، اتّصال به ولایت باشد!



خدایا! این اتّصال، اتّصال به خدا باشد!



خدایا! جدا نشوند!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، تشخیصِ بی‌تشخیصی را از این‌ها بگیر! تشخیص به این‌ها بده! تشخیصِ بی‌تشخیصی این‌است که خدمت شما عرض می‌شود [که] آدم من داشته‌باشد.



خدایا! من را از همه ما بگیر! ما پیرو امر باشیم، نه پیرو خلق.  55



خدایا! برکات این کسی هم که ما را امروز مهمان کرده،(می‌خواهم اسمش را نیاورم،)  زیاد کن!



خدایا! همیشه دلش را خوش‌کن!



خدایا! هر مِهری به‌غیر مِهر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در دلش] است، از دلش بیرون کن! مِهر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در دلش بینداز!



خدایا! یک‌مرتبه فراموش نکند، سال دیگر نگوید [دعوت نکند]، به او بگو بگوید.



(با صلوات بر محمّد)



یا علی







خلق‌پرستی و فامیل‌پرستی

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! این دنیا در آخرالزّمان همه‌اش فتنه است. شما دلم می‌خواهد این حرف‌های من را در تاریخات اسلام، کتاب‌ها، [ببینید]! ما [از] علمایی که کتاب نوشته‌اند، مَقتل نوشته‌اند، زحمت کشیدند، ما تشکّر می‌کنیم؛ اما تا حتّی مَقتل‌ها که نوشته‌اند، این‌ها را به دید خودشان نوشته‌اند، به دید سوادی‌شان نوشته‌اند؛ یا کتاب‌هایی که می‌نویسند، مثلاً می‌گویند کتاب فلانی. ما تشکّر می‌کنیم از علمایی که زحمت کشیدند مفاتیح نوشتند، منتهی‌الآمال نوشتند، به‌حساب المیزان نوشتند، ما تشکّر می‌کنیم، زحمت کشیدند؛ اما یک‌وقت می‌بینی شما زحمت چندین سالت را به باد می‌دهی. والله! من خیلی دلم می‌سوزد، می‌بینم بعضی اشخاص سالمندند، کربلا رفته‌اند، نجف رفته‌اند، عمره رفته‌اند، زحمت کشیدند، صحبت کردند، دوره دانشگاه دیده‌اند؛ یعنی تمام عمرشان را این‌جوری تمام کردند، حالا آخر عمرشان است. بشر باید آن‌موقعی‌که به‌حساب سالمند می‌شود، نتیجه عمرش را اعلام کند. 



خدا آقای‌خوانساری را رحمت کند! (من نگاه نکنید، از اوّلش توی علماء بزرگ شدم. من اسمم نجّار است، تمام زندگی‌ام را روی این‌ها گذاشته‌ام) ، این آقای‌خوانساری خودش فرموده‌بود. [ایشان] آمد دیگر [پیش] آقای‌بروجردی است. این‌جا، می‌گفتند دم شاهنده، یک باغچه‌ای بود به آن باغ نظر می‌گفتند، خیلی چال بود. آن‌وقت یک تهرانی این‌جا آمد و این باغچه را برداشت آب‌انبار کرد و یک‌خانه هم درست کرد و پیش آقای‌بروجردی رفت. آقای‌خوانساری این‌جا بود. یک‌روز من یادم است، یک آشیخ نصرت بود، (حالا دارد پیش می‌آید دیگر، من چه می‌دانم) ، او خودش مجتهد بود. آن‌وقت او [بالای] منبر رفت، راجع‌به سهم امام صحبت کرد، آره! این خوانساری یک‌دفعه به گریه زد، چه گریه‌ای. او تُرک بود، گفت: خوانساری! مگر سهم امام می‌خوردی که این‌قدر گریه می‌کنی؟! چقدر این‌ها مواظب بودند! حالا همین خوانساری، آخر عمرش زحمت‌هایش را می‌گوید، که من اوّل [به] نجف رفتم، خدمت فلان‌آقا بودم؛ از آن‌جا [به] یزد آمدم، پیش آقای‌حائری بودم؛ آن‌جا پیش بروجردی آمدم، این‌جوری بودم. تمام زحمت‌هایش را می‌گوید، سختی‌ها و چیزهایش را هم می‌گوید. آن‌وقت یکهو یک‌دفعه می‌گوید که خب، حالا خوانساری! الآن می‌خواهی آن‌جا بروی، می‌گوید: چه‌چیز آوردی؟ خب، بگوییم کتاب‌مان را آوردیم، زحمت‌مان را آوردیم، این‌ها نیست که. ما باید یک‌چیزی ببریم که افتخار کنیم. اگر به‌من بگوید: چه آوردی؟ می‌گویم: خدا! محبّت زهرا (علیهاالسلام) را [آوردم]. 



ما می‌گوییم محبّت چه‌کسی را آوردیم؟ شما چه‌کار می‌کنید؟ با این عمرت چه‌کار می‌کنی؟ عزیز من! عمر رفت! ما بگوییم: توهین به مؤمن آوردیم؟ عنادمان را آوردیم؟  5 ما چه‌چیز می‌گوییم؟ ما چه‌چیز بگوییم؟ یک‌فکری باید کرد، قربان‌تان بروم، عمر گذشت، دارد می‌گذرد. نگاه کن الآن، آقای‌دکتر! من امروز توی این فکر رفته‌بودم، (آره! حالا دارد می‌آید دیگر) ، حالا رفتم دیدم که یک کُنده‌ای این‌جوری توی باغ دکتر است. آره! گفتم: دکترجان! بفرما! این باغ مال یکی‌دیگر بوده، درخت‌ها را نشانده‌بودند، کجا رفتند؟ کجا رفتند؟ چه‌کسی این درخت را نشانده؟ کجا رفتند؟ ما هم باید برویم. بعد گفتم: خب ایشان خوب است دیگر، تمام میوه‌اش را به مردم می‌دهد، این اقرار دارد که باید این‌هم یک روزی برود دیگر. والله! اگر ما به قیامت اعتقاد داشته‌باشیم، کارهایمان یک‌خُرده بهتر از این‌است. حالا چطور ما توجّه کنیم؟ شما بدان که خدای تبارک و تعالی [می‌فرماید]، (اگر هم آخوندی‌اش را می‌خواهید، آقای [صاحب] المیزان نوشته)  «له الأمر و الخلق» به‌قدری ایشان مدّعی هم بوده، می‌گوید من تا این‌جا را می‌فهمم؛ اما من گفتم نه بابا! درست‌است، اما خدا می‌گوید من خلق را کردم، امر رویش گذاشتم. 



شما باید عزیز من! من‌تان را کنار بگذارید! خودتان را کنار بگذارید! فامیلی‌تان را کنار بگذارید! بزرگ فامیل را 

کنار بگذارید! نمی‌دانم همه را کنار بگذارید! آن‌هایی که اسمش [را] نمی‌توانم بیاورم کنار بگذارید! همه کنار! کنار ببین [یعنی] الآن باید شما خلق را بایگانی کنی! حرف خلق که می‌زند [و] مطابق قرآن نیست، بایگانی کنید! من‌ات را بایگانی کنی! خیالت را بایگانی کنی! این‌ها هست، نه که نباشد، ببین من امروز چه می‌گویم؟ این‌ها همه‌اش هست، چه را بایگانی کنی؟ تمام این‌ها را باید بایگانی کنی [و] بیایی کنار! هست دیگر، بخل هست، حسد هست، کینه هست، خودخواهی هست، خودپرستی هست، خلق‌پرستی هست، «من» هست، همه این‌ها توی من است. باید چه‌کار کنی؟ کنار بگذاری! اگر کنار گذاشتی، آن‌وقت به تو عنایت می‌کند، عطا می‌کند. به‌واسطه‌ای که آن‌ها را کنار گذاشتی، به تو عطا می‌کند. آیا ما می‌توانیم کنار بگذاریم یا نه؟



آن‌وقت خدا می‌داند [که] تو عبادتی می‌شوی، می‌داند تو لجاجتی می‌شوی، می‌داند تو عناد داری، می‌داند بدچشم می‌شوی، می‌داند خیانت‌کار می‌شوی، می‌داند خلق‌پرست می‌شوی، می‌داند این‌پرست می‌شوی، خدا همه این‌ها را می‌داند. حالا همه این‌ها را که می‌داند، تو را مخیّر کرده. همین‌طور شیطان هم تو را این‌طرف می‌برد، تو را آن‌طرف می‌برد. می‌بیند مثلاً الآن یک‌جایی می‌روی، می‌گوید این‌جا را هم بیا ببین! این‌جا را هم بیا ببین! شده دیگر، الآن یک‌جا مسافرت می‌روی، به تو می‌گوید این باغ را هم ببین! این‌جا را هم ببین! این‌جا را هم ببین! شیطان هم همین را به تو می‌گوید، همین‌طور به تو می‌گوید این‌جا را ببین! این‌جا را ببین! این‌جا را ببین! کجا را باید ببینی؟ خدا و ولایت را. خدا و ولایت را، خدا و علی (علیه‌السلام) را، خدا و فاطمه (علیهاالسلام) را، خدا و قرآن را. اصلاً من عقیده‌ام این‌است: مؤمن نباید نگاه کند، نه قبول کند. (صلوات بفرستید.)



ببین، قبول‌کردن به‌غیر از نگاه‌کردن است. یکی گفت که، یک‌وقت می‌گفت: این پالتو را بپوش [تا] من ببینم خوب است؟ گفتم مال من نیست که، می‌خواهم نپوشم، مال من نیست که بپوشم. پس شما عزیز من! قربان‌تان بروم، باید این‌جوری بشوید! شما الآن می‌خواهید یک‌چیزی بخرید، مگر اوّل نگاه نمی‌کنید؟ الآن می‌خواهید سیب بخرید، چیز بخرید، نگاه [می‌کنید]، می‌خواهید بخرید. من می‌گویم اصلاً به‌غیر ولایت و خدا نباید نگاه کنی که بخری. خوب حرفی است، والله! خوب حرفی است. باید نگاه نکنی که این‌را [نروی] بخری،  10 [اگر] نگاه کنی، می‌خری، عزیزم! نگاه نکن! عزیز من! کاری من به کار کسی ندارم. چرا؟ یک نگاه‌هایی است، تو را مبتلا می‌کند. پولِ به‌غیر امر، خودت را مبتلا می‌کند؛ صورتِ به‌غیر امر مبتلایت می‌کند؛ بزرگ فامیل به‌غیر امر مبتلایت می‌کند. اصلاً نباید نگاه کنی، نباید گوش بدهی. چرا؟ تو غنی شدی. تو وقتی ولایت داری، احتیاج دیگر نداری. تو اگر میلیاردر شدی، احتیاج دیگر نداری. مگر بخل داشته‌باشی، بگویی یک مملکت‌داری، یک‌جای دیگر را هم بخواهی بگیری. مؤمن باید غنی باشد، اصلاً غیر امر را نگاه نکند، نه غیر امر را بخرد. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ عزیز من! گوش بده!



به‌دینم! من همین‌جورم، نمی‌خواهم بگویم. من اصلاً می‌آیم بروم، این عمارت‌های این‌جوری را می‌بینم، می‌خندم. می‌گویم: بنده‌خدا، دارد برای یکی‌دیگر زحمت می‌کشد. این‌هم وِزر و وَبال [می‌کند]، فردا باید جواب بدهد. آخر چه فایده‌ای دارد؟ اگر می‌خواهی ببینی باباجان! رهبران واقعی ما انبیاء هستند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و ائمه (علیهم‌السلام). حالا [عزرائیل] آمده [که] جان نوح را بگیرد، می‌بیند یک‌قدری‌اش [در] آفتاب است [یک‌قدری از بدنش در سایه]، یک‌چیز ساخته. [می‌گوید] یا نوح! می‌خواستی این‌جوری بسازی [که] لاماله [لااقل] پاهایت در آفتاب نباشد، خب این‌را یک‌خُرده بزرگترش کن! گفت: من اگر می‌دانستم [که] عمرم به این کوتاهی است، این‌را [هم] نمی‌ساختم. چهار هزار سال عمر کرده، نُه‌صد سال تبلیغ [کرده]، چه می‌گوید؟ گفت: یا نوح! بگذار بگویم [که در] آخرالزّمان خانه می‌سازند از سیمان، از آهن، چندین‌سال به عالم می‌ماند. گفت: عمرشان چقدر است؟ گفت مثل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، میانجی شصت‌تا هفتاد [سال]. گفت: عاقل هستند؟ گفت: می‌گویند عقل داریم. خب بفرما! من این روایت را هضم کردم، هم هضم کردم [و] هم حفظ کردم، [این‌کار را] نمی‌کنم. تو کردی یا نکردی؟ یا تو نداری [اما] همین‌طور آرزویش را می‌بری [که] آن‌را درست‌کنی. من اصلاً نخواسته‌ام، شما خیال نکنید [که] من همچین بالأخره جُلُمبولی‌ام. والله! نخواسته‌ام. خدا این برادر ما را بیامرزد! این‌قدر ما را مذمّت می‌کرد، تو خانه‌ات باید هفت‌صد متر باشد، ما از بغل تو استفاده کنیم، از بغل فلانی [استفاده کنیم]. گفتم: برو ردّ کارت! این‌ها را هم [که دارم] به خدا می‌گویم، به حضرت‌عباس! حفظ آبرویم باشد؛ چون‌که اگر یک‌خُرده جُلُمبولی باشم، می‌گویند گداست؛ آن‌وقت صدقه به‌من می‌دهند. این‌ها را هم که من دارم، حفظ آبرویم است، دارم. آخر تو می‌خواهی چه‌کنی؟ کجا می‌روی؟ آخر می‌خواهی چه به آن کنی؟ آخرش چه می‌شود؟ چرا وِزر و وَبال می‌کنی، می‌گذاری؟ یک‌ذرّه می‌خواهد آدم دیگر. به روح علی‌بن‌موسی‌الرضا! راست می‌گویم. ما یک‌وقت یک کسی آن‌جا بود، چیز اُستان‌دار بود، این‌ها با ما رفیق بودند، مجلّه‌های اسلامی را [تهیّه می‌کردند]. یک‌خانه خوب داشت، آن‌وقت از این یکی پایین آمدیم که بیرون برویم، یک دخمه بود. به تمام آیات قرآن! من به این دخمه [حسرت می‌بردم]، دلم می‌خواست در این دخمه بروم، [اما] توی آن عمارت نروم. خب تو الآن می‌گویی [که] عقل نداری، خب بگو! این‌قدر بگو که. نه! من می‌گویم خدا کجاست؟ علی کجاست؟ حال کجاست؟ نه جا کجاست [که] آدم حال کند؟ علی کجاست؟ قرآن کجاست؟ حال کجاست؟ با او حرف‌زدن کجاست؟ نه جا کجاست؟ (صلوات بفرستید.)



قربان‌تان بروم، از کجا به این‌جا می‌رسید؟ از آن‌جا که شما اعتقاد به قیامت داشته‌باشید. باید سنخه آن‌ها بشوید! یک‌نفر از این رئیس دادگاه‌ها این‌جا آمد، با پاسدارش هم آمد. آمد [و] گفت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نشان من بده! حالا یک حرف‌هایی نمی‌دانم شنیده‌بود. این‌جا  15 آمد و گفتم: باباجان! من که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را نمی‌توانم بیاورم]. او [باید] در اختیارش باشی، او که در اختیار من نیست. دفعه دیگر آمد، گفتم: باباجان! باید سنخه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشوی! آره! گفتم: بابا! مگر من امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را این‌جا جا کردم، بیاورم نشان تو بدهم؟ تو انگار عقل حسابی نداری. یک دو، سه تا فحش به ما داد و رفت، این آقا می‌خواهد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببیند. تو دلت پُر فحش است، تو دلت پُر توهین است، کجا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی؟ هیچ، گفت پسر یزید هستی، پسر نمی‌دانم چه‌چیز؟ یک‌چیزهایی به ما گفت و رفت. حالا من حاضر بودم، یک دو هزار تا فحش به‌من بدهد، برود. حالا باز هم کم داد، یک هفت، هشت‌تا فحش داد. بفرما! این می‌خواهد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببیند، قربانت بروم، کجا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی؟ (صلوات بفرستید.)



«أین الرجبیّون؟» کجایند این‌ها؟ «أین الرجبیون؟» بیایید من هر چه بخواهید [بدهم]، یا می‌گوید «أین‌الفقراء؟»» کجا [هستند] فقرایی که صبر کردند، دست‌شان را پیش خلق دراز نکردند، قانع و راضی بودند. آن‌هم خیلی مشکل است، من الآن به‌اصطلاح خودم صابرم، اما یک‌جوری حالیِ شما می‌کنم [که] من ندارم، من این [فقیر] صابر نیستم. صابر باید که خدا را ببیند، اصلاً هیچ‌خلقی را نبیند که احتیاج به او داشته‌باشد، این فقیر صابر است. هستیم یا نیستیم؟ نه! بشر این‌جوری نیست که، امتحانت می‌کند. باید این‌جا و آن‌جایت یکی باشد؛ این‌جا و خوابت یکی باشد؛ این‌جا و قیامتت یکی باشد، تو سنخه بشوی. مگر بی‌خودی است؟



ما یک‌شب خواب دیدیم که به عالَمِ خواب، این‌جا (من یک‌خُرده پایمان درد می‌کند، از این بیشتر درد می‌کرد.)  آن‌جا یک بشکه بود، نان تویش بود. این‌قدر من بی‌توان بودم که گرسنه‌ام بود، نمی‌توانستم بروم. من یک‌مرتبه دیدم در باز شد و دو نفر آمدند، لباس‌های نویی پوشیده‌بودند و گفتند از جانب بازرگان‌ها آمدیم حاج‌حسین، این‌ها گفته‌اند هر چه می‌خواهد به او بدهید. هر چه هم ماشین سواری [بخواهی]، ماشین در اختیار تو می‌گذاریم. هر چه بخواهی، خانه بزرگ، جای [خوب]، هر چه بخواهی، تو به ما بگو. گفتم: من به هیچ‌وجهی احتیاج ندارم، امتحانت می‌کند. رفتند بابای خدا بیامرز ما را آوردند، دیدیم یک عبایی روی دوشش است، ریش‌هایش هم حنایی [است]. [گفت:] بابا حسین! بله بابا! این‌ها که [می‌خواهند کمک کنند]، تو که آخر این‌جور بیچاره شدی، آن‌جا افتادی و گیر نداری، این‌ها می‌گویند آنچه را که می‌خواهی ما برایت فراهم می‌کنیم. [گفتم:] بابا! چند سال پیش تو بودم؟ نمی‌دانم گفت: بیست‌سال، سی‌سال، یک‌چیزی گفت. گفتم: من به تو گفتم یک قران به‌من بده؟ نه که بابا به شما می‌دهد، حالا قبول نکنید، مقّدس شوید. او وقتی بخواهد بدهد من قبول می‌کنم، اما تو نباید همچین بابایت را مؤثّر بدانی. بابایت را دعا کن! الآن می‌خواهد خانه به تو بدهد، خانه بخرد. دعا کن إن‌شاءالله باشد، من هم دعا می‌کنم: خدایا! موفقّ‌شان کن! خدایا عمرشان را طولانی کن! این‌کار را بکنند. این حرف‌ها یک‌حرفی است، مؤثّر بودن یک‌حرف دیگری است. گفتم: من چند سال پیش تو بودم؟ گفتم یک قران به تو گفتم بده؟ یک‌مرتبه دیدم همچین ناراحت شد. گفتم: پدرجان! ناراحت نشو! قربانت بروم. این‌ها اگر یک‌چیز برای من آورده‌بودند، من روی چشمم می‌گذاشتم. اما [اگر] بگوید بگو، خدا دارد من را می‌بیند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم دارد ما را می‌بیند، مگر نمی‌بیند؟ گفت: چرا، گفتم: من اگر به این‌ها بگویم، می‌گویم خدا به‌من رحم نکرد، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رحم نکرد، تو رحم کردی، داری کار من را درست می‌کنی. آره! یک‌دفعه به‌من چسبید و یک‌قدری من را ماچ کرد و عرض بشود من از خواب بیدار شدم. 



عزیز من! قربانت بروم، باید این‌جور باشی! حالا اگر این‌جور شدی، تو خداپرستی، علی قبول‌کن؛ خداپرستی، امام‌زمان قبول‌کن؛ خداپرستی، قرآن قبول‌کن؛  20 خداپرستی، امر قبول‌کن، اگر این‌جوری باشی. (صلوات بفرستید.) 



شما باید عزیز من! ما باید یک‌قدری سنخه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشیم. امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»، یک‌نفر بود زنش را زد، [زن] یک‌دفعه از کوچه بیرون دوید. [امیرالمؤمنین] گفت: چرا؟ گفت: شوهرم مرا می‌زند. [ایشان] رفت [و] سلام کرد، احترام کرد، گفت: قبولش کن! نزن به زنت! گفت: او را می‌کشم. روایت داریم: علی (علیه‌السلام) رفت لباس رزم پوشید، [با] شمشیر، کلاه‌خود، بیرون آمد. یکی گفت: بابا! این علی (علیه‌السلام) است، توبه کرد. در مقابل کسی‌که ظلم می‌کند، شما ظلم را حالی‌اش کن! تو اگر فروتن باشی در مقابل آن کسی‌که ظلم می‌کند، تو ظلم‌پرور هستی. حضرت می‌فرماید که ظلم‌پرور نباش! تو ظلم‌پرور هستی، چرا ما این‌کار را می‌کنیم؟ یا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌آید می‌گوید، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: کمرم لطمه خورد، چند وقت نماز نافله‌اش را نشسته می‌خواند. گفت چرا از پناه اسلام از پای یک بچّه یهودی، خلخال کشیدند؟ چرا عزیز من! تو چیز می‌کنی؟ وقتی می‌بینی یکی جنایتش دارد به اوج می‌رسد، حالی‌اش کن! سِفت به او بگو [که] کارَت اشتباه‌است، اگر نکنی، ظلم‌پرور هستی. چرا به تو می‌گوید که نگاه توی روی ظلمه نکن؟ مگر این موسی نبود؟ یک‌دوستی داشت، وقتی آمد، دید مُرده [است و] کلاغ‌ها چشمش را خورده‌اند، پاهایش آسیب دیده [است]. [گفت:] خدایا! مگر این مؤمن نبود؟ گفت: چرا، درِ خانه ظلمه از برای شفاعت مؤمن رفت. چرا نگاه توی روی ظلمه کرد؟ کسی‌که دارد تحریک می‌کند کسی را به‌غیر از اسلام، به‌غیر [از] ولایت، این ظلمه است. (صلوات بفرستید.)



عزیز من! قربان‌تان بروم، ببین یک‌قدری باید توی این فکرها کار کنیم! عزیز من! ما باید یک‌قدری شبیه [به ائمه (علیهم‌السلام)] باشیم! چرا به شما می‌گوید تشبّه به کفّار حرام است؟ تشبّه یعنی آن‌ها را قبول می‌کنی، خودت را، لباست را، مثل آن‌ها [می‌کنی]، حرام است دیگر. من این جمله را إن‌شاءالله می‌خواهم بگویم، ببین جانم! قربان‌تان بروم، از اوّل بعد از رسول‌الله، کسی‌که ضربه به دین زده، نمازخوان‌ها و روزه‌گیرها و جهادبروها و این‌ها بودند. شما اگر بدانید که [این‌ها چقدر عبادت‌کن بودند] ببین این‌ها بی‌خود که دست برنداشتند که. اوّل جهادکن، اوّل اطاعت‌کن، اوّل نان‌جو و سرکه خور، اوّل عبادت‌کن، این دو نفر بودند، یعنی عمر و ابابکر؛ اما محبّت علی (علیه‌السلام) به دل‌شان نبود، این‌ها می‌گفتند یک‌زمانی بشود که ما بتوانیم این‌زمان را در دست بگیریم. [پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌آمدند، توی یک فکر دیگر بودند. بعضی‌ها در مجلس می‌آیند، [در] یک فکر دیگر هست. آقا آمده عکس‌برداری کرده، کی‌اک چه دارد؟ کی چه دارد؟ به تو چه؟ راهِ کار خودت را برو! عزیز من! پس تو بازرسی؟ حالا هم نمی‌دانم آدم چه بگوید؟ من دلم می‌خواهد قربان‌تان بروم، به تمام آیات قرآن! من مظلوم هستم. خب من آخر که کاری نکردم، من کاری ندارم. کاری نکردم، کاری ندارم، خدا موفّقم کرده. شما الآن تمام این نوارهای من را ببین! کتاب‌ها را ببین! اگر یک «من» تویش است، تو بیا تُف توی ریش من بینداز! من اصلاً «من» نداشتم. من تاریخات اسلام را از اوّلِ آدم، از اوّلِ نوح نقل کردم، چرا توجّه ندارید؟ اگر بخواهد یکی این‌کار را بکند، نصیحتش کنید! باباجان! فلانی! آخر توهین به مؤمن، توهین به خداست.  25 توهین به مؤمن، هیچ‌عبادتت قبول نیست. چرا ما همه این‌ها را کنار گذاشتیم، این‌طرف رفتیم؟ آدم برای این‌ها غصّه می‌خورد.



حالا یکی بدعت‌گذار خیلی بد است، یکی هم کسانی‌که پیِ [دنبال] بدعت‌گذار بروند، او با آن محشور است. ببین ناقه‌صالح را یک‌نفر پی کرد، چرا همه عذاب شدند؟ یکی هم بت‌پرستی است. بت‌پرستی خیلی بد است، اما خلق‌پرستی بدتر از بت‌پرستی است. تو الآن بت می‌پرستی، (آن زمان‌ها بوده، زمان حضرت‌ابراهیم هم بوده) یک توبه دارد. اگر خدا ابراهیم را در آتش انداخت، او را می‌سوزاند. اصلاً خلق سوزاندنی است، این‌را من به شما بگویم؛ مگر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، آن‌ها آتش به آن‌ها حرام است. یکی هم آتش به ولایت حرام است، اگر تو ولایت داشته‌باشی، نمی‌سوزی. حالا ببین این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ حالا خدا می‌خواهد بت‌پرست‌ها را یک صحنه‌ای به‌وجود بیاورد که این‌ها آمرزیده شوند. آخر خدا سختش است که بسوزاند. ببین به نوح وقتی‌که نفرین کرد، گفت کوزه بساز! یک باد آمد، همه را ریخت، گفت زحمت‌هایم [بر باد رفت]! [خدا] گفت: من زحمت نکشیده‌بودم، تو همه این‌ها را نفرین کردی؟ پس خدا نمی‌خواهد عزیز من! [تو عذاب شوی]. آن‌وقت خدا یک صحنه‌هایی به‌وجود می‌آورد، اگر ما ببینیم [که تو نجات پیدا کنی]. حالا یک‌دفعه چه‌جور صحنه را به‌وجود آورد؟ این [ابراهیم] بت‌ها را آمد شکست، رفتند او را گرفتند، جایش کردند. آن کسی‌که آمد مثل او شد و خلاصه ابراهیم را گفتند چه‌کارش کنیم؟ جایش کردند. شیطان گفت که یک‌نفر که نمی‌شود [او را] بسوزانی، یادشان داد.؛ گفت: هیزم جمع کنید! زن و مرد و بچّه هیزم جمع کنید! این [ابراهیم] را توی آن [آتش] بیندازید! همه به کشتن کسی‌که دشمن بت‌های شماست، ثواب می‌برید. ببین چقدر قشنگ یاد داد؟ این‌ها چندین‌وقت هیزم می‌ساختند، بعضی‌ها هم می‌گویند: دوازده‌فرسخ آتشش بوده، حالا من این‌را خیلی چیز ندارم. حالا آقای‌ابراهیم را آوردند، شیطان این منجنیق را یاد داده، آره نبوده. حالا می‌خواهند او را در آتش بیندازند، کجا بیندازند؟ می‌خواهند میان آتش بیندازند، منجنیق درست کردند، [او را] انداختند. تا انداخت، [خدا] گفت: سرد و سلامت! 



این‌جا الآن شما می‌توانی بگویی که کسی‌که ولایت دارد، نمی‌سوزد. کسی‌که ولایت دارد، آتش‌جهنّم او را نمی‌سوزاند، این یک‌چیز تازه‌ای است؛ نه نسوزد، فقط دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نمی‌سوزند. وقتی خانه امام‌صادق (علیه‌السلام) را آتش زدند، حضرت پاچه‌هایش را بالا کرد، می‌گشت، می‌گفت «أنا ابراهیم»؛ یعنی جدّ ما ابراهیم نسوخت؛ اما به‌غیر از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) می‌سوزد، الآن شما آتش تویت است. الآن من را آن‌جا ببر، یک‌ذرّه نفت به‌من بریز! می‌سوزد؛ یعنی من تا آخرم می‌سوزد، یعنی آتش توی من است. فقط آتش توی کسی‌که نیست، توی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، آن‌ها خودشان آتش خاموش‌کن هستند. حالا اگر تو هم ولایت او را داشته‌باشی، در قیامت نمی‌سوزی، این‌جا می‌سوزی. حالا دید ابراهیم می‌سوزد، خدا گفت: سرد و سلامت! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت اگر نگفته‌بود سلامت، ابراهیم از سرما می‌مُرد. گفت: سرد و سلامت! ای آتش! نگه‌دار ابراهیم را! حالا بعضی‌ها می‌گویند: آن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود که گفت سرد و سلامت! آتش درباره ابراهیم سرد و سلامت باش! 



حالا چرا؟ حالا خدا بت‌پرست‌ها را می‌خواهد، می‌خواهد [بگوید:] ای بت‌پرست‌ها شما [نجات پیدا کنید]! ببین این ابراهیم که می‌گوید علی! می‌گوید حسین! می‌گوید خدا! نمی‌سوزد؛ شما هم بیایید این بشوید! [تا] نسوزید. اصلاً خدا این صحنه را، به‌واسطه بت‌پرست‌ها به‌وجود آورد. والله! خدا نمی‌خواهد کسی بسوزد، تو خودت باید سنخه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [باشی]. مثلاً ببین  30 الآن این چوب [را] در آب بیندازید، این نَم می‌کشد. ولایت باید [در تو نفوذ کند]، تو باید نَم بکشی؛ یعنی ولایت این‌جور نَمش تویت بیاید، دیگر نمی‌سوزی که، والله! نمی‌سوزی. گناه انس و جنّ را بکنی، نمی‌سوزی. چرا؟ می‌گوید اگر لکّه‌اشکی از برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزی، مطابق ریگ‌های بیابان، برگ‌های درخت، گناه داشته‌باشی، می‌آمرزدت. چرا؟ چرا؟ صلوات بفرستید. چرا گفت: اگر [برای] امام‌حسین لکّه‌اشکی بریزی، نمی‌سوزی؟ یکی بگوید چرا؟ ببینم. علی که رفت، مجاهد! بگو ببینم تو داداشش هستی. یقه تو را می‌گیریم، یکی گم بشود، از داداشش می‌پرسیم. چرا؟ حسین (علیه‌السلام) ولایت است، وقتی تو محبّت این‌را داشته‌باشی، آن‌وقت یک لکّه‌اشک بریزی، تمام گناهانت را خدا می‌آمرزد. به‌واسطه آن اشکی که مال امام‌حسین (علیه‌السلام) ریختی، این منحصر به امام‌حسین (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.)



اما می‌گوید اگر برای حسنم گریه کنی، کور [وارد] محشر نمی‌شوی؛ اما نمی‌گوید گناه انس و جنّ را کنی، می‌آمرزمت. حیدرجان! کجایی؟ بیا عزیز من! دبیرجان! دبیر ولایت شو! بیا دکترجان! دکتر ولایت شو! والله! قشنگ است. چرا؟ خدا امتیاز می‌دهد، تا حتّی به ائمه (علیهم‌السلام) امتیاز می‌دهد؛ یعنی امتیازی که به امام‌حسین (علیه‌السلام) داده، به هیچ‌کدام [از] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نداده، یا علی! چرا؟ امتیازش این‌است: «یا ثارالله و ابن‌ثاره». حسین (علیه‌السلام) خون خداست؛ اما پسر خون خداست. چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا خون خداست، پسر خون خدا؟ عزیز من! من در این‌کارها کار کرده‌ام. [شما] کار نکردید، کم‌کار کردید که جواب‌گوی من نیستید، باید جواب‌گو باشید! وقتی تو همه هدفت آن‌هاست، آن‌ها به تو عنایت می‌کنند. «العلم نورٌ یقذفه الله [فی قلب] من یشاء می‌دهد، یک خلقتی را تویش آگاهت می‌کند. تو در خانه‌ات آگاه نیستی، به حرف ننه‌ات هستی، کجا این انتظار را داری؟ تو به حرف بزرگ محلّ‌تان هستی، به حرف بزرگ فامیلت هستی، آرام! عزیز من! آگاهت می‌کند، تو هنوز [پا] بند هستی. کجا بودیم؟ چرا می‌گوید و ابن‌ثاره، و ابن‌ثاره؟ حسین (علیه‌السلام) خودش را فدای علی (علیه‌السلام) کرد، حالا [به او] خون خدا می‌گوید. تو خودت را فدای چه‌کسی می‌کنی؟ تو باید عزیز من! خودت را فدای امام‌زمانم بکنی. فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنی، «من» نداشته‌باشی. کجاست؟



یک‌نفر [از] این یهودی‌ها بود، نذر کرد که اگر بچّه‌اش یک‌قدری بزرگ بشود، برود راه‌زن [زوّار] امام‌حسین (علیه‌السلام) بشود؛ یعنی که قافله را بزند. [پسر] گفت: بزرگ شدم، شوهر به او گفت: خب باشد. همین‌که تمرین‌تان می‌کردند بروید، تمرینتان می‌دادند، آره. او هم تمرینش دادند، تمرینش دادند برود توی جاده امام‌حسین.  35 [پدرش] گفت بابا! اگر قافله خیلی بود، [حمله نکن!] یک دو، سه تا که بود، خب پا [بلند] شو این‌ها را لخت کن! گفت: باشد، این رفت یک پناهی خوابید، یک‌مرتبه خواب دید. خواب دید که [قیامت شده و او] خیلی وضعش خراب است، یهودی است دیگر؛ اما یک‌دفعه امر شد، از جانب خدا امر شد: این غبار [جاده] امام‌حسین (علیه‌السلام) به او نشسته، من این‌را نمی‌سوزانم. غبار جاده امام‌حسین [به او نشسته؛ چون] آن‌موقع خر و گاو [بود]، خر بوده، شتر بوده، آن‌ها غبار [ایجاد] می‌کردند. این یعنی‌چه؟ یک‌دفعه آمد، اوّل مسلمان شد. غبار حسین (علیه‌السلام) نجاتت می‌دهد، ما می‌گوییم بابا! بیایید حسین (علیه‌السلام) نجات‌مان بدهد، حالا غبارش به‌جای خودش. 



این باور و یقین خیلی مهمّ است، من تمام حرف‌هایم این‌است که شماها، به‌خصوص جوان‌ها، توی باور و یقین باشید! [در سفر کربلا] آن‌ها همه این‌جا رفتند [پای تلویزیون]، فقط کسی‌که نرفت پای تلویزیون، این قوم و خویش آقای‌فلانی است. یک‌نفر بود که، چه‌کسی بود؟ با شما رفیق بود، ما رفتیم کربلا، آره! او نرفت، من هم نرفتم. درست‌است؟ این دارد می‌رود آن‌جا؛ آن‌وقت من دیدم یک عدّه‌ای، این زمینی که این محوطه هست، از آن خاک‌هایش برمی‌داشتند. می‌گفت: ما این [خاک] را می‌رویم یک‌قدری چیز می‌کنیم؛ [یعنی] ذرّه، ذرّه، می‌کنیم، شفاست؛ چون‌که حسین (علیه‌السلام) این‌جا رفته، علی (علیه‌السلام) رفته، علی‌اکبر (علیه‌السلام) رفته، زینب (علیهاالسلام) توی این خاک‌ها رفته [است]. خب بفرمایید! این [شخص] شفا هم می‌گیرد؛ اما او [که پای تلویزیون می‌رود] آمریکایی، انگلیسی را می‌گیرد؛ هر دویشان هم زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدند. آن انگلیس و آمریکا را دارد می‌گیرد، این شفا از این خاک‌ها می‌گیرد. چه‌خبر است؟ چه‌چیز است؟ چه‌خبر است؟ اما من همه‌اش مواظب بودم امر حسین (علیه‌السلام) را اطاعت کنم. 



«علم‌الیقین، حقّ‌الیقین، یقین.» ما علم داریم [که] عالمی هست، یقین داریم. حقّ [الیقین]: می‌گوییم حقّ است؛ اما یقین نداریم. ما باید یقین داشته‌باشیم! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. «أین‌الرّجبیّون؟ کجایند؟ چرا نمی‌گوید أین‌الشّعبانیّون؟ یا أین‌الرّمضانیّون؟ [می‌گوید] بیایید! «أین‌الرّجبیّون؟» «أین‌الرّجبیّون؟» صدایت می‌زند. اوّل، ماه‌رجب است. کجایند؟ کجایند آن‌هایی که علی (علیه‌السلام) را اطاعت می‌کردند؟ کجایند آن‌هایی که «الیوم أکملت لکم دینکم»[۱] را قبول کردند؟ خدا امتیاز می‌دهد، او را دارد صدا می‌زند، نه تو را. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خانه تو می‌آید، نه خانه من. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را [در] بغل می‌گیرد، نه من را. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو واقعیت می‌دهد، نه به‌من. چرا؟ تو خودت واقع شدی. (صلوات بفرستید.)



پس بت‌پرستی هست، اما خلق‌پرستی بدتر است. یکی هم که بیشتر مردم، این‌ها خیلی بالأخره سقوط کردند، این‌ها فامیل‌پرستی است، فامیل‌پرستی است. ببین ابن‌زیاد خیلی کار قشنگی به‌اصطلاح خودش کرد. آخر هفتاد نفر با هفتاد هزار نفر، چرا [بجنگند]؟ آن‌ها، همه را رفت بزرگ‌ها را دید، دید بزرگ‌ها وقتی این‌ها را بخرد، کوچک‌ترها به حرف [آن‌ها] هستند. تو او را خریده، تو چرا گوساله خودت را می‌فروشی؟ تو بزرگ فامیل‌تان را خریده، تو چرا به امر او می‌روی؟ این [یک] حرف [است]. از آن بدتر، آن‌زن یا مردی است که شما را امر می‌کند، می‌گوید برو به حرف او؛ او باز بدتر است. این‌ها از آن‌هایی هستند که گفتند حسین کافر شده، این‌ها همان صنف هستند. حالا اگر مادرت است، اگر ننه‌ات است، اگر قوم و خویشت است، هر که می‌خواهد باشد، الآن رشد کرده، همین‌سان که سیّد هست، بنی‌امیّه هم هستند، بنی‌مروان هم هستند، بنی‌امیّه هم هستند،  40 همه این‌ها هستند. این آقا الآن بروز کرده، توجّه کن! قربانت بروم، مگر سند داشته‌باشد، بگویند فلانی این‌جور، این‌جور، با این دلیل کافر شده، با این دلیل با امام‌حسین (علیه‌السلام) بد شده، با این دلیل با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بد شده، با این دلیل حرف از خودش می‌زند. [آن‌وقت] خب برو کنار! اگر نروی، خلاف کردی؛ اما نه این‌که این دارد [خودش می‌گوید]؛ آن بگوید این این‌جوری است، من‌اش بگوید، خودش بگوید. الآن بیشتر مردم این گرفتاری را دارند، آن‌موقع هم همین‌جور بوده. خیلی این ادامه دارد، اگر من بخواهم بگویم، روی شخص، شما پیاده نکنید! بگذارید من آزاد باشم، حرفم را بزنم. نه که روی شخص پیاده کنی، بگویی آن‌است، آن‌است. من حرف شخصی ندارم، اما یک‌وقت آن پَرَش، شخص را می‌گیرد. حالی‌ات می‌کنم، برای تو پیش می‌آید، تو این‌کار را نکن! اما من مرض و غرض شخصی ندارم، قربان‌تان بروم. 



این‌قدر این طولانی می‌شود، اگر به حرف شخص بروید، حسین‌کُش می‌شوید، اما تو داری امرکُش هستی الآن. حسین (علیه‌السلام) که نیست بکُشی، امرش را داری می‌کُشی. مگر به حرف شریح‌قاضی نرفتند؟ کسی بیدار نبود. در تمام کوفه یک زن است [و] یک مرد. طوعه راه به مسلم داد؛ همه راه ندادند، درِ خانه‌هایشان را بستند. اوّل آمدند، نماز خواندند، عهد و پیمان کردند، از امام‌حسین (علیه‌السلام) خواستند، نایب خواستند؛ تا دیدند یک‌قدری [اوضاع] عوضی شد، طرف عوضی رفتند؛ اما طوعه گفت: در خانه من بیا! راهش داد. هانی تا آخرین نفس گفت حسین! اتفاقاً می‌گویند چشمش هم نمی‌دید. زنش همین‌طور می‌گفت از این‌طرف آمدند، می‌زد؛ از این‌طرف. این‌قدر مردم را کشت تا بالأخره او را گرفتند. این می‌شود، چرا؟ چرا؟ چرا مسلم را این‌جوری می‌کند؟ چون با حسین (علیه‌السلام) است. چرا به‌من بد می‌گویی؟ من با حسینم. جرمی ندارم من قربانت، جرمم چیست آخر؟ جرم، چه جرمی دارم؟ آقا! توجّه کنید! دیگر نگفتند بابا! امام‌حسین (علیه‌السلام) «إنّما یرید الله [لیذهب عنکم الرّجس] أهل‌البیت»[۲] است. خدا گفته این طاهر است، اما ابن‌زیاد می‌گوید نه! شریح می‌گوید نه! همه هم می‌روند به حرفِ نهِ خلق. کجا می‌روی به حرفِ نهِ خلق؟ حرف من این‌است. محکم باشید! استوار باشید! ببین الآن گفت آقا، گفت مردم با تو بد می‌شوند، چه بود آقای‌دکتر؟ گفت: با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشی، چه بود؟ گفت هر که با علی (علیه‌السلام) باشد، به ذلّت می‌افتد. آن ذلّت، عزت است. به تمام آیات قرآن! اگر هر روز بند من را جدا کنند، می‌گویم علی! آخر نمی‌توانم نگویم علی! تو [علی (علیه‌السلام)] تویت نیست که می‌گویی خلق! تو تویت نیست که [می‌گوید] بدوی، یک‌مرتبه قبول می‌کنی؛ تو تویت نیست. تو باید تویت باشد، جواب‌گو باشی! محکوم‌کُن باشی! شجاع باشی! حرف‌زن باشی! دلاور باشی! مثل مرغ این‌جوری نکن! پپه!



بچّه [های حاج‌شیخ‌عباس] را روی دوشم می‌گذاشتم، بزرگ‌شان کردم. این‌قدر من این احمد آقا را روی دوشم می‌گذاشتم، دسته می‌بردم. به‌دینم! اگر من این‌ها را تا ریش‌شان درنیامد، اگر من با آن‌ها دیدنی نکردم، این‌قدر من پاک‌دامن بودم. حالا [احمد آقا] یک خانه‌ای درست کرد و بنّایی بود و این بنده‌خدا گفت، یک ده‌هزار تومان این‌جا نمی‌دانم [در] حساب اختلاف داشتند و این گفت: امروز بیا [صحبت کنیم]. شب ما رفتیم این‌جا، بنا شد [احمد آقا] پانزده هزار تومان بدهد [که بنّا] بیاید تتمه کارش را درست کند. این گفت: ده‌هزار تومان. گفت: بابا! آن‌جا ده‌هزار تومان تو [از] حساب من زدی، این‌جا من پنج‌تومان را می‌خواهم، پانزده‌تومان باید بدهی. [احمد آقا] در دکّان ما آمد، گفت: برو به این [بنّا] بگو که بیاید، این کارش را تمام کند.  45 حالا ما با این [بنّا] خیلی رابطه هم نداریم. این‌قدر گفتیم مهدی! مهدی! که یادمان آمد که حاج‌مهدی است. این‌جا پنج‌دری در خانه‌اش رفتیم، گفت: مگر حاج‌حسین وقتی می‌خواست مکّه برود، بنا نشد پول به‌من بدهد؟ گفتم: چرا، گفت: خب چیزی به‌من نداده که، چه بیایم تمام کنم؟ ما این‌جور هم نگفتیم، رفتیم [و] گفتیم: حاج‌آقا می‌گوید: یک‌قدری پول به‌من بده! گفت: چقدر می‌خواهد؟ گفتم: پانزده‌تومان. گفت: ده‌تومان، گفتم: پانزده‌تومان می‌خواهد. گفت: تو چرا این حرف [را می‌زنی]؟ گفت که این‌جور. گفتم: اگر آقای‌گلپایگانی هم بگوید، من قبول نمی‌کنم، من خودم بودم که پانزده‌تومان گفت. گفت: من بروم شُش بزنم به این بدهم؟ گفتم: می‌خواهی شُش بزن، می‌خواهی نکن، این پانزده‌تومان می‌خواهد. خب این با ما قهر کرده، خب بکند، خب چطور [می‌شود]؟ مگر نان من را می‌دهد؟ اصلاً به کلی سر این [مسئله] با من قهر کرد، تمام زحمت‌های من را هم از بین برد. در صورتی‌که آقایش، یک‌روز یکی آمد [و] گفت: ما پول به حاج‌حسین بدهیم؟ (ما مکّه نرفته‌بودیم) گفت حسین وصیّ من است. آخرش هم که مُرد به این‌ها کاری نکرد، وصیّ حاج‌شیخ‌محمد صادق بود، مؤمن ورامینی، خرج با من بود؛ یعنی من را این‌جوری قرار داد، همین احمد آقا را نداد. حالی‌ات هست دارم چه می‌گویم؟ خب حالا، باید تو این‌جور باشی! حالا این با تو قهر کند، صلح کند، هر جور [کند]؛ طوری نیست که، حالا با تو حرف نزند. چطور می‌شود؟ این‌ها را می‌گویم، بابا! من نمی‌خواهم تعریف خودم را کنم، باید این‌جوری باشید!



این داداش ما، خدا بیامرز، یک دکّانی داشت. بالأخره این دکّان را، مال یک‌نفر بود، به یکی داد، مال یک‌نفر بود. آن بنده‌خدا گفت: اگر دکّان را فروختی، دو تا به خانواده ما بده! یکی هم تو بردار! رفت دکّان را به اسم خودش کرد، یک پولی به او داد و آن‌موقع چهل‌هزار تومان داد، این قبض را به اسم خودش کرد، حالا نمی‌خواست خراب بشود. آن بیچاره زن آمد، گریه و زاری و چقدر هم گریه کرد. حالا این‌ها شهود خواستند، تمام این‌ها گفتند که [نمی‌آیند]، به این حبیب‌زغالی گفت: بیا بگو! گفت: بابا! شهود حاج‌حسین به‌قدر هزارتای ماست. من هم گفتم: باشد، دوتا [سهم] این‌است، یکی [سهم] این. آن بچّه‌اش دکتری می‌خواند، گفت داداش توست، مگر برادر تو نیست؟ گفتم: باشد، او که نمی‌آید در قبر جواب من را بدهد. برادر بدان، در دادگاه تهران می‌آیم [و] می‌گویم دوتا [سهم] او، یکی [سهم] تو. رفت دکّان را به اسم خودش کرد. خب الآن نه داداشش، نه بچّه‌های داداشش، اصلاً با ما حرف نمی‌زنند، [قطع] رابطه کردند؛ اما من باز هم چیز می‌کنم، اگر عقدی، عروسی، [باشد] می‌گویم به زن، می‌گویم تو برو! من خلاف‌کارم، تو که [نیستی]. چرا می‌گویم برو؟ می‌خواهم بعد [از] من، این قوم و خویشیِ این‌ها به‌هم نخورد. ببین من تا کجا را فکرش را می‌کنم. می‌گویم الآن با من خوب نیستند، تو برو که بعد [از] من قوم و خویش‌گری شما به‌هم نخورد. خب این آدم این‌جا درست [است]، هستیم یا نیستیم؟ ابراهیمی هستی؟ جان من بگو. میشی؟ یک شوخی با تو بکنم؟ حالا یک‌مرتبه بز نشوی. (صلوات بفرستید.)



چطور بشود که خدابین بشوی؟ خلق‌بین نباش! قوم و خویش‌بین نباش! خدابین باش! عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم. شما باید جان من! نه ظلم کنید! نه به ظلم حاضر بشوید! [آن‌وقت] تو درست هستی. در یکی از جنگ‌ها وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جنگ می‌کرد، کنار این [جایی‌که جنگ می‌کردند] یک لَق؛ یعنی مثل یک جنگل کوچک بود. این‌ها آمدند به امیرالمؤمنین گفتند: علی‌جان! ما اگر از این‌طرف برویم، از این‌طرف توی این‌ها برویم، یعنی توی این لق، توی این به‌حساب جنگل، از این‌طرف برویم، از آن‌طرف می‌آییم. یک عدّه‌ای هم از آن‌طرف، این‌ها را محاصره می‌کنیم و می‌کُشیم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بنا کرد گریه‌کردن، زار زار علی گریه می‌کند. [گفتند:] علی‌جان! ما که حرف بدی نزدیم. گفت: آیا یک طیور توی این نی‌ها نیست؟ آیا یک طیور این‌جا بچّه نگذاشته؟ من یک طیور را بسوزانم؟ یک طیور را اذیّت کنم؟ علی یعنی این، تو هم [این‌طور] هستی یا نیستی؟ چقدر گریه کرد که لای این نی‌ها شاید یک طیور، بچّه گذاشته‌باشد؛ می‌گذاشتند دیگر، بفرما! علی خدعه نمی‌کرد، تو هم باید دوستِ امیرالمؤمنین، خدعه‌گر نباشید!  50 مبادا نستجیر بالله برای بچّه کسی خدعه کنید! زن کسی، مال کسی. مبادا خدعه کنی [که] از علی (علیه‌السلام) جدا هستی. تو حرف علی (علیه‌السلام) می‌زنی، از علی (علیه‌السلام) جدا هستی.



حالا گویا در جنگ جمل است، حالا دارند جنگ می‌کنند. عمروعاص هم هست، معاویه (یک‌وقت شما علی (علیه‌السلام) را قبول داری، امرش را نداری، جخ [تازه] مثل معاویه‌ای. من امروز می‌خواهم بی‌رودربایستی حرف بزنم، فهمیدی؟) ببین علی (علیه‌السلام) را قبول دارد، تا حتّی می‌گوید عمر من را می‌داند، اما با علی (علیه‌السلام) دارد می‌جنگد. تو چه‌کار می‌کنی؟ تو علی (علیه‌السلام) می‌گویی، با امر علی (علیه‌السلام) داری می‌جنگی، امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت نمی‌کنی، تو عین معاویه، یا اصحاب معاویه می‌مانی. چرا؟ حالا ببین چه می‌گوید؟ بابا! قبول دارد، تا حتُی می‌فهمد عمرش را علی (علیه‌السلام) می‌داند، اما عناد دارد، می‌گوید این نباشد. حالا می‌آید این‌جا، عمروعاص می‌گوید: برویم از خودش بپرسیم. [معاویه گفت:] مرتیکه! ما را می‌کُشد، الآن ما در جبهه‌ایم. گفت: تو علی (علیه‌السلام) را نشناختی، پا شدند لباس مختلف پوشیدند، به مالک پیغام دادند: به علی بگو: دو نفر از شام آمدند، می‌خواهند با شما صحبت کنند. گفت: بیایند. رفت و صحبت کرد و یک‌دفعه عمروعاص گفت: خدا لعنت معاویه را کند! خدا عذابش را زیاد کند! اما علی‌جان! ما می‌خواهیم ببینیم معاویه می‌ماند، شما زودتر [از دنیا] می‌روی یا او؟ گفت: من زودتر می‌روم، معاویه چند سال هست. فهمیدی؟ پا شدند، آمدند. مالک در خیمه است، خوب که رفتند، دور شدند، دیگر دست مالک به این‌ها [نمی‌رسید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت:] مالک! بیا! این‌ها را شناختی؟ گفت: یکی عمروعاص بود [و] یکی معاویه. [مالک] پایش را [به] زمین زد [و گفت:] چرا نگفتی من گردن این‌ها را بزنم؟ بابا! گردن این‌ها را زدن، جنگ تمام می‌شود. گردن این‌ها را زدن، به‌قول ما شیعه‌ها کشته نمی‌شوند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کاری به این‌کارها ندارد، [می‌گوید: به] من خدا گفته خدعه نکن! [من هم خدعه] نمی‌کنم. 



می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟ چرا تو خدعه می‌کنی؟ چرا دورویی؟ چرا حرف راست نمی‌زنی؟ الآن شما [در] این‌مردم، اگر یکی حرف راست به شما زد، من انعام می‌دهم، من ده‌هزار تومان می‌دهم، یا علی! قبول‌تان دارم، تا هفته دیگر هم قبول‌تان دارم، یکی بجور [که] حرف راست به تو بزند. من نمی‌گویم همه مردم دروغ‌گو هستند، می‌گویم امروز مردم دروغ‌پرور شدند، از دروغ چیز می‌خواهند. من به عمرم یک دروغ نگفتم، راستش را هم می‌گویم. خدا نکند یکی گیر آخوند بد بیفتید [و] یکی [هم] گیر بازاری بد. فهمیدی؟ پدر در می‌آورد. تمام این بازاری‌ها باهم شدند، یک دروغ از من ببینند. مثلاً می‌گفت این‌را چند خریدی؟ می‌گفتم. پا می‌شدند، من این چوب را خریدم، از این‌جا پا می‌شدند [و] می‌رفتند آن‌طرف پل، از آن چوبی سراغ می‌گرفتند. یا این‌را فروختم، راستش را می‌گفتم، یک‌دانه دروغ تمام بازار نتوانست از من پیدا کند. خب من [دروغ] نمی‌گویم، اصلاً تویم نیست که بگویم. بله؟ چرا؟ می‌گوید دروغ‌گو مشرک است. ما بیشترمان مشرکیم، حالی‌مان نیست که، دروغ می‌گوییم. چرا؟ می‌خواهی این‌را از [دروغت روزی بخواهی]. مثلاً این دروغ [را] می‌گویی، چیز کنی، بیشتر چیز گیرت بیاید. پس تو درآمد دروغ می‌خواهی، درآمد خدا نمی‌خواهی. 



خدا این آهن‌فروش‌ها را رحمت کند! یک‌خانه داشتند، هفت‌صد متر. ما یک‌دفعه یک مشتری آمد، آن حاج‌عباس، خدا او را هم بیامرزد! ما که اسم هر کسی را می‌آوریم، می‌گوییم خدا بیامرزدش! إن‌شاءالله، امیدوارم که شما هم بعد [از] من، بگویید: خدا ایشان را بیامرزد! رفتیم، گفتیم آقای‌فلانی! این بیست‌هزار تومان آهن می‌خواهد. ده‌هزار تومانش را نقد می‌دهد، ده‌هزار تومانش را وعده. گفت که من برایش جیروف می‌کنم، آره! گفتم: باباجان! تو ده‌هزار تومان بگو من الآن کیلویی مثلاً یک‌تومان می‌دهم، آن [بقیه] را کیلویی دوازده‌هزار می‌دهم، یک‌ماه دیگر. گفت: تو خیلی خوب آدمی هستی، به‌درد کاسبی نمی‌خوری. خب بفرما! جیروف یعنی مطابق نزول، نزول بازار، برایت رویش می‌کِشم. حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ خیلی تعریف ما را کرد، گفت تو به‌درد کاسبی نمی‌خوری.  55 خب حالا این‌همه جمع کرد، چه‌کار کرد؟ خانه‌اش هفت‌صد متر، چه‌کار کرد؟ باباجان! عزیز من! تو عاقبت را ببین! تو اوّل‌بین نباش! عاقبت‌بین باش! 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چقدر نمی‌دانم هفت‌صد، هشت‌صد، (نمی‌دانم چقدر، حالا نمی‌دانم، آقای‌چیز بهتر می‌داند) نخلستان داشت. همه را با چاه آب می‌کشید، به این‌ها [آب] می‌داد. یکی‌اش را می‌فروخت، [پولش را] در مسجد می‌آورد، به مردم می‌داد. مگر بلد نبود؟ علی (علیه‌السلام) که احتیاج ندارد، ببین کار می‌کند، می‌دهد. به تو هم می‌گوید کار کن! [به] مردم بده! تو از زحمت [خودت بده]! اگر تو از زحمت خودت به مردم دادی، خدا به تو عطا می‌کند. حالا [سهم فقرا را] داده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سهم حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را هم کنار گذاشت. [به خانه] آمد، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] دید چیزی دستش نیست. [گفت:] علی‌جان! چرا سهم ما را نیاوردی؟ گفت: زهراجان! خودت می‌دانی که من کنار گذاشته‌بودم. نزدیک خانه یکی آمد [و] گفت: علی‌جان! من گرسنه‌ام است، چیزی ندارم، من به او دادم. خب بفرما! زهرا (علیهاالسلام) مطیع علی (علیه‌السلام) است، علی (علیه‌السلام) هم مطیع زهراست. ای خانم‌ها! بیایید مطیع شوهرتان بشوید! بیا دستور به شوهر و پسرت نده [که] کجا برو؟ کجا نیا؟ مگر تو می‌فهمی؟ از کجا می‌گویی؟ عزیز من! بترس از خدا! همسر عزیزت را یا بچّه عزیزت را از ولایت برندار! فردا جواب زهرا (علیهاالسلام) را چه می‌دهی؟ بترس از خدا!



عزیز من! حمایت از فامیلت نکن! او گمراه است، تو هم مردم را به گمراهی نینداز! تو باید بروی او را هدایت کنی. این‌که می‌گوید عاقبت‌تان به‌خیر شد، همین‌است. من خیلی دلم برای بعضی‌ها می‌سوزد، برای بعضی‌ها خیلی دلم می‌سوزد، چقدر این‌ها زحمت کشیدند؟ حالا این، آخر بابا! اگر این‌است که این‌ها بنده‌های خدا کنار آمدند، دیگر آخر چه می‌گویی؟ اگر تو مقصدت این‌است، این دیگر چه می‌گویی؟ اصلاً حالی‌اش نیست، این‌ها، بعضی‌ها مثل ابوالحُنُق می‌مانند. ابوالحُنُق در لشکر معاویه بود، خیلی قشنگ جنگ می‌کرد، اما یک‌مرتبه همچین می‌کرد، یک‌قدری هم تیر در لشکر معاویه می‌ریخت. [معاویه] او را خواست، گفت: ابوالحُنُق! این چه‌کاری [است که] می‌کنی؟ تو که طرف‌دار مایی، داری آن‌ها را می‌کشی؟ گفت: من هدفم آدم‌کشی است، حالا از این‌طرف می‌خواهد باشد، از این‌طرف می‌خواهد باشد. بعضی‌ها ابوالحُنُق هستند، هدف داشته‌باش! قربانت بروم، چقدر تو زحمت کشیدی؟ چقدر چه‌کار کردی؟ حالا همه را به باد دادی. عزیزان من! این‌ها هستند، نور چشم من، این‌ها هستند، نور چشم من، آن‌است که مظلوم واقع‌شده، من تا جان دارم [از او] حمایت می‌کنم، مگر [این‌که] نداشته‌باشم. مگر کسی را می‌شود نجس کرد؟ برو توبه کن! اگر خدا از سرت بگذرد، خدا عفوت کرده، نمی‌گذرد. 



مگر من نگفتم که یک‌نفر بود؟ مثل من جا افتاده، رفت دختر این همسایه را بستاند؛ [یعنی بگیرد]، به او ندادند. یکی‌دیگر آمد [از او تحقیق کند]، گفت: به‌من کار نداشته‌باش! (شاید قضیّه‌اش در مفاتیح‌الجنان باشد،)  این‌ها سر قبرستان آمدند، [گفتند:] مُرده‌ها! چطورید؟ گفت: دوشنبه بیایید! این‌ها آمدند، قبری باز شد، رفتند دیدند این رفیق [که] مثل من جا افتاده، آن‌جا خوابیده. جا افتاده خیلی حکمش سخت است، من والّا حسرت به شما، به‌خصوص جوان‌ها می‌برم. گفت: شب‌جمعه که می‌شود، یک‌عقرب به این زبان من می‌زند، امروز سوزشش کمتر است. من نگفتم دختر عیب دارد، گفتم: از من نپرس! دختر به زمین خورد. این‌ها آمدند به یک‌جوری دختر را گرفتند و مَهر زیادی و خانه زیادی [تهیه کردند] و او [آن‌شخص جا افتاده] را دیدند، گفت: راحت شدم. ببین [بد] نگفته، وای به حال تو که [بد] می‌گویی! مگر تو قیامت را قبول نداری؟ باز دوباره یکی بود، عرض بشود.



حالا «أین‌الرّجبیّون؟» بیا هر چه بخواهی به تو می‌دهم؛ مگر خدا عطا کند، شوخی است؟ به منِ بدبخت یک قصری داده، خلق اوّلین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا دارد. چرا؟  60 می‌گوید: اگر کسی، آدم با یک دوست‌علی (علیه‌السلام) بسازد، خدا می‌گوید من قصر به تو می‌دهم که خلق اوّلین تا آخرین [را] بخواهی دعوت کنی، جا داری. چرا؟ چرا؟ چرا؟ تو به‌واسطه من با او ساختی. به‌من معلوم نیست چه‌چیز بدهد؟ به تو که با من ساختی، می‌دهد. چرا نمی‌سازی؟ مگر ساختن با مؤمن شوخی است؟ مؤمن بیشتر چیز ندارد که، مَثَل دارم می‌گویم. تو منافع دنیایی از مؤمن نمی‌کنی، مگر منافع آخرتی بکنی. منافع آخرتی هم خیلی‌کم پیدا می‌شود، بخواهد بکند. الآن می‌گوید: من با فلان‌وکیل بودم، او می‌گوید: پاسدار خانه چه‌کسی هستم؟ یک سِمَتِ مردمی می‌خواهد آدم داشته‌باشد، نه سِمتِ واقعی، این‌است که خب تو سُر می‌خوری. ما سِمَتِ مردمی می‌خواهیم، حالا می‌گوید با این [دوست‌علی] بساز! من یک قصر به تو می‌دهم، خلق اوّلین تا آخرین [را بخواهی راه بدهی، جا دارد]. من می‌گویم با حاج‌شیخ‌عباس ساختم، به‌من می‌داد، چیزهایی می‌گفت، گفتم یک‌دفعه. عزیز من! بسازید؟ ما بیایید با هم بسازیم! بیایید با هم خدعه نکنیم! بیایید به‌هم دروغ نگوییم! بیایید هم‌دیگر را بخواهیم! 



می‌گویم: این پسر والّا دانشجو بود، بیچاره، بنده‌خدا، من از دیروز تا حالا ناراحتم. گفت: من وقتی می‌خواستم [این‌جا] بیایم، استخاره کردم، یک آیه‌ای آمده. می‌گویم: خدایا! من یک‌جور بشود، این حاج‌حسین من را بخواهد. یک جوان مثل گل والّا، من از دیروز تا حالا ناراحتم که این دارد این‌را می‌گوید، این دارد چه می‌گوید؟ این‌چه سِمَتی با آن دارد؟ گفتم: پسرجان! من تو را هم دوست دارم، قربانت بروم، بیا و یک نوار به او دادم و یک از این‌چیزها به او دادم و راضی‌اش کردم و رفت. من نمی‌دانم اصلاً چه‌کسی هم هست؟ کجا هم هست؟ حالا اگر [این‌جا] بیاید، من هم او را نمی‌شناسم؛ اما ببین عزیز من! این‌جوری می‌کند. بعضی‌ها چه‌خبر است؟ بعضی‌ها عیب می‌گذارند، ننگ می‌گذارند، آخر من (لا إله إلّا الله)، چه‌خبر است؟ عزیز من! دیگر خیلی توسعه راجع‌به این ندهم. پس بنا شد یکی خلق‌پرستی است، بُت‌پرستی بهتر از خلق‌پرستی است. یکی هم فامیل‌پرستی نکنید! حقّ‌پرست باشید! اگر او می‌گوید آن‌جا نرو! آن‌جا برو! این حرف که چیزی نیست. دلیل برایش بیاور! [بگو:] چرا؟ برای چه؟ بگو! کافر شده؟ حرفی زده؟ ننگی دارد؟ بیست‌سال است [که] دارد قال‌الصّادق [و] قال‌الباقر می‌گوید، بیست‌سال است [که] دارد علی (علیه‌السلام) می‌گوید. اگر عمر گفته، خب ما نمی‌رویم. حالا اگر عمر هم بگوید، باز [می‌گوید:] بد نیست. می‌گوید که او را می‌خواهیم، عمر هم تقصیر نداشته، پدر زن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده.



پس حرف من این‌است، عزیز من! واحد باشید! شما باید دفاع از ولایت کنید! دفاع از قرآن کنید! دفاع از حریم اسلام کنید! حالی‌تان است [که] من چه می‌گویم یا نه؟ اما جدل هم با این اشخاص نکنید! صحبت کنید! یک‌وقت می‌بینی اگر جدل کنی، (می‌گویم نکن!) یک‌وقت این‌ها یک‌حرف می‌زنند، کفر می‌گویند، نجس می‌شوند، دیگر آن‌وقت کار تو مشکل می‌شود. وقتی آدم دنبال عنادش، من‌اش رفت، یک‌دفعه کفر می‌گوید. وقتی کفر گفت، کارش خراب می‌شود، این‌است که می‌گویم سر به‌سر این‌ها نگذارید! این‌جور است. توجّه می‌کنید دارم چه می‌گویم؟ سلام [و] علیک [و] تعارف [بکن! بگو:] حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ تمام شد، ردّ شو. (صلوات بفرستید.)



آدم یک‌چیزهایی می‌شنود، داغ می‌شود، خدا نکند این‌ها را بفهمد. من شنیدم یکی نوار من را شکسته، خب تو «لا إله إلّا الله» را شکستی، علی (علیه‌السلام) را شکستی، چه‌چیز را شکستی؟ می‌گوید یارو عرق می‌خورد، شیشه‌اش را حقّ نداری بشکنی، عرقش را بریز! این از شیشه عرق بدتر است؟ حالا این‌است که به او بکویی، یک‌حرفی می‌زند، کفر می‌گوید، کارَت مشکل می‌شود. به او نکو، اصلاً به رویش نیاور! به کجا می‌کِشند این‌ها؟ به کجا خودشان را می‌کشند، من نمی‌دانم. من می‌گویم: خدایا!  65 اگر قابل هدایتند، هدایت‌شان کن! اگر نیستند، خدایا یک‌چیزی، جلویشان بینداز که باز از این‌کارها دست بردارند، لاماله [لااقل] یک‌خُرده عذاب‌شان کمتر بشود. یک‌چیزی جلویشان بینداز! یک گرفتاری، چیزی، جلویشان بینداز! که دست از این‌کارها بردارند! 



خب برای چه؟ یکی از رفقای من که الآن این‌جا نشسته، تعجّب می‌کند. تعجّب نکن! باباجان! قربانت بروم، جلوترها را ببین! آمدند به امام‌حسین (علیه‌السلام) گفتند: به حرف ما باش! گفت: نیستم. گفت: تو را می‌کُشیم، گفت: بکُش! این‌ها [که] می‌گویند به حرف ما باش! تو آن‌ها را ببین! باز هم خدا پدر این‌ها را بیامرزد! من را نکشتند، باز هم خوب است دیگر. حالا عُرضه‌اش را ندارند؛ اگرنه می‌کشتند، به حضرت‌عباس! عُرضه‌اش را ندارند. تو وقتی حرف را کُشتی، من را کُشتی. حرف حقّ را کُشتی، من را کُشتی، حالی‌ات نیست. حالی‌ات هست دارم چه می‌گویم؟ این چیزی نیست که قربانت بروم، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتند ابتر، بی‌عقبه. یک‌دفعه خدا حمایت کرد، «إنّ شانئک هو الأبتر»[۳]. ای رسول من! ناراحت نشو! من زهرا (علیهاالسلام) به تو دادم، سلسبیل به تو دادم، کوثر به تو دادم. علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام)، دیگر کسی از علی (علیه‌السلام) بهتر است؟ آقای‌چیز! [گفتند:] کَفَر علی‌بن‌ابوطالب، [علی (علیه‌السلام)] کافر است. [کسی از] حسین (علیه‌السلام) بهتر است؟ «ثارالله و ابن‌ثاره»، خون خداست، کافر است؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) گریه می‌کند، می‌گوید دامن‌هایشان را پُر [از] سنگ کردند، [به جدّم] زدند [که] ثواب کنند. حالا هنوز که به ما سنگی نزدند، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، چرا ناراحتید؟ هر کسی هر چه می‌خواهد بگوید، اصلاً به روی خودتان [نیاورید]، اصلاً این‌ها نیایند به‌من بگویند که من ناراحت بشوم. چه‌چیز داری می‌گویی؟ قربانت بروم، پیغمبر فرمود: آخرالزّمان کسی دینش را حفظ کند، با من، در درجه من است، مگر [راحت است]؟ مشکل است. حالا یک‌مرتبه این‌جوری می‌شود. مگر چه‌جوری است؟ باباجان! هیچ‌وقت برای من ناراحت نشو! فهمیدی؟ آنچه را که بخواهند بگویند، من افتخار می‌کنم. به علی (علیه‌السلام) هم گفتند، به حسن (علیه‌السلام) هم گفتند. این همان‌است، این آن‌است. او باید خودش برود توبه کند، من که کاری نکردم. (صلوات بفرستید.)



پس من شما را توصیه می‌کنم، درباره این‌جور اشخاص باید خیلی خوددار باشید! سلام [و] علیک کنید! آن‌وقت [حرفت] نفوذ پیدا می‌کند. یا خدای‌نخواسته [توهین می‌کند]، یک‌مرتبه آن‌که این‌کار را می‌کند، خیلی ناراحت است، به عناد خودش نرسیده، به مقصد خودش نرسیده، حالا می‌خواهد برسد، این‌کار را می‌کند. خدمت شما عرض می‌شود: باید شما به روی خودتان نیاورید! خیلی سر به‌سر آن‌ها نگذارید و سلام و علیک کنید و ردّ شوید و فقط دعا کنید! من هم دعا می‌کنم: خدایا! اگر قابل هدایتند، هدایت‌شان کن! خدایا! اگر [قابل هدایت] نیستند، یک‌چیزی جلویشان بینداز که از این‌کارها نکنند.



«أین‌الرّجبیّون؟» کجایند؟ «أین‌الرّجبیّون؟» قربان‌تان بروم، باید عدالت داشته‌باشید! گذشت داشته‌باشید! سخاوت داشته‌باشید ناراحت نباشید! جان من! فدایت بشوم، این‌هم خیلی نمی‌خواهد ناراحت بشوی، [این افراد] هستند. شما باور می‌کنی؟ هانی‌بن‌عروه، حارث‌بن‌عروه؛ او برادر این‌است، این‌هم برادر این‌است. اگر یک قوم و خویشت این‌جوری شد، دیگر چیز نکن! من راجع‌به علماء، راجع‌به آب‌شیرین [و] آب‌شور صحبت کردم، [۵] فلانی! فهمیدی؟ آن‌ها می‌گویند: یک دریایی است که نصفش آب‌شیرین [و] نصفش آب‌شور است، راست هم می‌گویند. گفتم: خدا برای یک آب، آیه نازل نمی‌کند. آب‌شیرین [و] آب‌شور، [این‌است که از] خبیث‌ترین مردم؛ [یعنی ابابکر، شیعه] در می‌آید [که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید پسر من است، [یعنی] محمدبن‌ابابکر. درست‌است؟ این‌است آب‌شیرین [و] آب‌شور. اگر یکی در فامیل‌تان این‌جور شد، خیلی نمی‌خواهد ناراحت شوید! تو طرف او نرو! توجّه می‌فرمایی یا نه؟ تو طرف بدعت‌گذار دین نرو! او هر کار می‌خواهد بکند. تو محکم باش! عزیز من! قربان‌تان [بروم]، توصیه [می‌کنم]، دوباره دارم می‌گویم: کار به کار بعضی‌ها نداشته‌باشید! تا ببینیم آن جنایت‌شان، انفجارش تا کجا می‌رود؟



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!  70



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! تو خودت می‌دانی که من خصوصی حرف نمی‌زنم، اگر بزنم می‌گویم این جوان‌ها آگاه باشند. 



خدایا! من آگاهی به این‌ها می‌دهم، آن‌ها هم که رفتند، آگاهی به آن‌ها می‌دهم. خدایا! باز هم حفظ‌شان کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، عاقبت این جوان‌ها را به‌خیر کن!



خدایا! حاجت‌شان را برآورده کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم که حقّ، ولایت، در قلب ما نفوذ کند.



خدایا! ناحقّی [را]، هیچ پذیرایی ما نداشته‌باشیم؛ ما به حقّ پذیرایی داشته‌باشیم.



خدایا! تو را به حقّ این مولود عزیز قسمت می‌دهم، به حقّ امیرالمؤمنین قسمت می‌دهم، برکات، وسعت، سلامتی، به این حضّار مجلس ما بده! (با صلوات بر محمّد)




یا علی



	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 33)

   



 




	↑ 

(سوره الكوثر، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الرحمن، آیه 19)

   



 




	↑ «مَرَجَ البَحرَین یَلتَقِیان. بَینَهُما بَرزَخٌ لایَبقیان»[۴] 












وابستگی

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

به‌دینم قسم، که دین محمد بن عبدالله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ یعنی دین من، امر محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ خیلی افراد پیرو پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند، اما من به آن امر قسم می‌خورم، همیشه در فکر هستم که یک خدشه‌هایی که قرار است به رفقای‌عزیز بخورد، نخورد. تمام تلاش من این‌است. رفقا باید توجه بفرمایند. این‌قدر التماس می‌کنم، خدایا، به‌حق پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، کمکم کن، کمک کنم؛ خدایا، به‌حق امیرالمؤمنین، کمکم کن، کمک کنم؛ به‌حق حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، کمکم کن، کمک کنم. این‌قدر التماس می‌کنم که تا حالا الحمد لله کمک کرده‌است. هر روزی هم که شما آمده‌اید و یا ما در جلسات خدمت شما بوده‌ایم، یک‌حرفی بوده‌است که تکراری نبوده‌است. حرفی که تکراری نیست باید از ماوراء صادر شود؛ وگرنه حرف‌ها کتابی است. آقا کتاب را می‌خواند، می‌بیند اینطور گفته‌است، آنطور گفته‌است. اغلب وعاظ نقل‌کن هستند، اغلب منبری‌ها نقل‌کن هستند، اغلب مداحها نقل‌کن هستند، هنوز به جایی نرسیده‌اند که به آن‌ها بگویند، بگو. حالا ممکن‌است در بین آن‌ها باشد؛ اما وقتی حساب می‌کنی می‌بینی نقل‌کن هستند. 



امیدوارم هر کس بچه دارد خدا به او ببخشد. نگاه نکن به بابایت، خوب نگاه می‌کنی و حرف پدرت را نمی‌شنوی، بی‌شعور، پدرت هم مثل شما بوده‌است. تو که عقل نداری. پدرت چندین‌وقت تجربه داشته‌است. چرا توجه نمی‌کنید؟ توجه کنید. تو این‌همه این‌طرف و آن‌طرف زدی، آخر محتاج پدرت شدی. چرا توجه نمی‌کنید؟ حضرت می‌فرماید: هر کسی پدرش راضی نباشد، می‌فرماید: برو هر کاری می‌خواهی بکن، خدا تو را می‌سوزاند. تو که از پدرت جدا می‌شوی، آتش‌خر هستی، آتش می‌خری. توجه کنید. الحمد لله در جلسات ما نیست؛ اما نوار مرا کس دیگری هم می‌شنود. شکر خدا چنین شخصی در جلسات ما نیست، همه جوانها امر پدر و مادرشان را اطاعت می‌کنند. اگر من می‌گویم، چون این نوار را خیلی افراد می‌شنوند.



امروز به رفقا قول دادم که از «وابستگی» صحبت کنم. الان تمام بدبختی ما دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌است که «وابسته» هستیم. اگر «وابسته» شدید، می‌روید و امر او را اطاعت می‌کنید. اگر امر او را اطاعت کردید، امر شیطان را اطاعت می‌کنید. عزیز من، شما باید «وابسته» نباشید. یکی، رفیق دارد «وابسته» است، یکی، نگاه به بعضی افراد کرده‌است، «وابسته» شده‌است، یکی، «وابسته» به ماشینش است، یکی «وابسته» به دوستانش است، یکی «وابسته» به رؤسای دانشگاه است. امروز بیشتر مردم «وابسته» به رؤسای دانشگاه هستند و امر او را اطاعت می‌کنند. اگر او امر خدا را بگوید [درست‌است؛ اما]، امر خودش امر شیطان است.



چرا از «وابستگی» دست برنمی‌دارید؟ شما وقتی «وابسته» هستید، محبت او در دل شما قرار می‌گیرد، وقتی قرار گرفت، غیر امر کار می‌کنید. عزیز من، شما باید با امر کار کنید. کسی‌که امر را اطاعت کند، «وابسته» نیست. من می‌بینم خیلی افراد «وابسته» هستند. ان‌شاءالله امیدوارم این‌را یک مقداری مطالعه کنید، یک مقداری صحبت کنید، خودتان به خودتان «وابسته» نباشید.



 

حالا یک‌وقت می‌بینید «وابسته» ظاهری نیستید، «وابسته» باطنی هستید. مگر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نمی‌گوید: هر کس را که دوست دارید، با او محشور می‌شوید. چرا «وابسته» هستید؟ چرا دست از «وابستگی» برنمی‌دارید؟ عزیز من، قربانتان بروم، من والله قسم خوردم، به‌دینم، که الان یکی، «وابستگی» است که شما را بیچاره می‌کند، یکی هم فرمان خلق بردن، یکی دنبال بدعت‌گذار رفتن. این سه چیز شما را بیچاره می‌کند. چرا عناد دارید و «من» هم دارید؟ این عناد و «من» در دلت است. در مجلس هستی؛ ولی جای دیگری هستی. الان این‌جا در مجلس هستی و داری حرف‌های مرا گوش می‌کنی؛ اما جای دیگری هستی. با آن‌جا که هستی، محشور می‌شوی، نه با مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام). تو «وابسته» هستی، حواست آن‌جاست، با همان محشور می‌شوی. «وابستگی»؛ یعنی محشور شدن. چرا ما «وابسته» هستیم؟ من با دو سه‌نفر از رفقا، که همه کوچک و بزرگ شما روشنفکر هستند، الان صحبت کردم. این‌ها گفتند: حرف، خیلی خوب است؛ اما گفتند حاج‌حسین، دعا کن اگر ما «وابسته» هستیم، از «وابستگی» نجات پیدا کنیم، و اگر نیستیم «وابسته» نباشیم. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم، ما باید یک‌مقدار با روایت و حدیث و فرمایشات ائمه آشنا باشیم. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌گوید: هر کس را دوست داشته‌باشی، با او محشور می‌شوی. چرا با تلویزیون آشنا هستی؟ چرا با ویدئو آشنا هستی؟ چرا با ماهواره آشنا هستی؟ به‌دینم، با آن‌ها محشور می‌شوی. دیگر بس است. صبح در خانه‌های قم صدای قرآن بلند بود، من می‌آمدم می‌دیدم بلند است. من هشتاد و خرده‌ای سن دارم و چندین‌سال در بازار بودم. بازاری مراتبی داشت، بازاری می‌بایست قرآنش را بخواند و مشتری را راه بیندازد. حالا می‌بینی که تلویزیون آورده‌است. مسجدها چرا اینطوری است؟ قرآن درباره مساجد چه می‌گوید؟ آن‌جا بدعت‌گذاری، دین می‌شود. آیا به این حرف‌ها توجه می‌کنید یا نه؟ یا عمر ما دارد طی می‌شود؟ عزیز من، پس‌فردا عمرت طی می‌شود و «وابسته» هستی؛ دست از «وابستگی» بردار. 



امشب شب‌قدر است، امشب شب قتل است، ما باید حرف دیگری بزنیم. من می‌گویم «وابستگی» خیلی بد است. آمدند امیرالمؤمنین را کنار گذاشتند و «وابسته» به عمر و ابابکر شدند، تو به چه‌کسی «وابسته» هستی؟ من به چه‌کسی «وابسته» هستم؟ به تمام آیات قرآن، در جمع تمام ماوراء نگاه می‌کنم، هیچ‌کس مظلوم‌تر از حضرت‌علی (علیه‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نبوده و نیست. ببین «وابستگی» آن‌ها را به کجا کشاند؟ این‌قدر «وابسته» شدند که یک‌دفعه گفت: این‌ها مرتد و کافر هستند. آقای نمازخوان و مکه‌برو و جهادبرو و زیارت‌برو و نماز شب‌خوان، آیا باید اهل‌جهنم باشد؟ علی ندارد. «وابسته» شده‌است، شما هم «وابسته» هستید. پس لا اقل این چیزی که در منزل شما است، شما نگاه نکن، عشقش را نداشته‌باش، محبتش را نداشته‌باش. من الان نمی‌گویم در خانه‌ات نباشد؛ چون اگر بگوییم نباشد، خدا می‌داند خانم‌ها چقدر با ما بد می‌شوند، ما چند تا مرید هم می‌خواهیم، (صلوات) عزیز من، نگاه عشقی نکن، آخر، شما چقدر خارج رفتی و نگاه عشقی کردی، دیگر بس است. عقیده من این‌است؛ همه‌شما عالم هستید، تمام شما ملا هستید، تمام شما را من قبول دارم، نوکر کوچک و بزرگ شما هستم، به‌من انتقاد کنید. من دوباره تکرار می‌کنم. جوان‌ها، تو که این‌قدر نگاه می‌کنی، آن‌ها را دوست داری؟ انگلیسها، خوشگل و خوش‌تیپ هستند. وقتی دوست داری، با آن‌ها محشور می‌شوی. 






	گیرم پدر تو بود فاضل
	
	از فضل پدر تو را چه حاصل









تو چه‌کسی هستی؟ چه کسانی بودند؟ چرا اینطوری شد؟ چه‌چیزی کرد؟ «وابستگی». من دلم می‌خواهد «وابسته» نباشی. «وابسته» به ماوراء کاری ندارد، راهش نمی‌دهد. ان‌شاءالله می‌خواهم از ماوراء صحبت کنم که بشر چگونه می‌تواند به ماوراء دست پیدا می‌کند؛ اما الان در منزل دوست‌عزیز خودم می‌خواهم در مورد «وابستگی» صحبت کنم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید وگرنه به ماوراء دست پیدا نمی‌کنید. خدا برای پیامبرش هم حساب باز نمی‌کند. یک‌ذره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کندی کرد، گفت: هیچ‌کاری نکرده‌ای؛ باید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کنی. عبادت بیست و دو سال پیامبر را کنار گذاشت، گفت باید علی را معرفی کنی، تو چه‌کسی را معرفی می‌کنی؟ کاش معرفی کنی، کاش مشابه درست نکنی. نمی‌خواهد معرفی کنید، مشابه درست نکنید. چرا خدا را قبول ندارید؟ بیایید خدا را به‌قدر یک‌آدم راستگو قبول داشته‌باشید. خدا می‌گوید: «والله خیر الرازقین»[۱] من نمی‌خواهم مقدسی کنم، من شب، تف توی روی خودم میاندازم، یکی می‌اندازم، یکی‌دیگر هم می‌اندازم. می‌گویم: خدایا، ما چقدر بدبخت هستیم که تو را قبول نداریم، حالا می‌گویی: «والله خیر الرازقین»[۱] به خودم قسم، روزی‌تان را می‌دهم، باز دوباره دنبال خلق می‌رویم، باز تملق خلق می‌گوییم. باز مشابه درست می‌کنیم. تو چه مسلمانی هستی؟ آرام، خدا به شما رزق می‌دهد.



 

عزیز من، قربانتان بروم، به این حرف توجه پیدا کنید. شما اگر من را می‌بینید، اشتباه کردید، باید حرف را ببینید، کلام را ببینید، آن حرفی که از دهان من خارج می‌شود استقبال کنید، به‌من چه؟ به تمام آیات قرآن، اگر تمام مردم قم به‌صورت من تف بیندازند، یا مرا عزت کنند به یک صورت آن‌ها را می‌بینم. نه آن‌ها را می‌بینم، نه این‌ها را. چرا؟ می‌فهمم فایده ندارد. تو خودت محتاج هستی، چه‌کسی محتاج نیست؟ من دیشب عرض کردم که، این خیلی مهم است، امروز باید با مردم برخورد داشته‌باشید، خوش‌اخلاق باشید، خوش‌برخورد باشید. من گفتم: شما باید صنایع کفار را قبول کنید، عقاید آن‌ها را قبول نکنید. امروز یک عده‌ای هم در بین ما مانند کفار هستند. چرا از آن‌ها اطاعت می‌کنید؟ شما باید صنایع و سواد او را احترام کنید، آقا است، احترام می‌کنم، زحمت کشیده‌است و دکتر شده‌است، مهندس شده‌است، کاسب است؛ قربانت بروم، من تمام زحمت‌های آن‌ها را قبول دارم؛ اما نباید عقایدشان را قبول کنیم. 



من الان با رؤسای دانشگاه طرف هستم. ببینید این قمشه‌ای چه دارد می‌گوید؟ چندین‌وقت است در دانشگاه صحبت می‌کند. من ندیدم که یک‌نفر جواب او را بدهد، من جواب او را دادم. چرا لال شده‌اید؟ لا اقل برای آن‌کسی‌که اشتباه می‌گوید، یک‌نامه بنویس. ایشان یک شاگرد دارد، گاهی اوقات این‌جا می‌آید. یک‌ماه راجع‌به توحید با بچه‌ها حرف زد، که می‌خواهی هر طرف بایستی، بایست، هر طرف بایستی خداست. به او گفتم: فلانی شما پدرت مجتهد هست، می‌دانم قمشه‌ای است. چند سال خارج رفتی، سوغاتی خارجی‌ها را آوردی؟ اصلاً حرف ولایت به تو مربوط نیست که بزنی. حالا که می‌زنی، باید بفهمی و بزنی. واجب است ما رو به قبله بایستیم. هر طرف بایستی خداست؟، خب، بفرما. وای به حال این جوانها، این طفلک‌ها، که گیر این رؤسای دانشگاه افتادند. خدا لعنت کند کسی‌که این دانشگاه را درآورد؛ آن‌هم انگلیس‌ها بودند. قبل از آن مکتب بود. من هشتاد و خرده‌ای سن دارم که همه عمرم را در تجربیات طی کردم. چه‌خبر است؟ 



قربانتان بروم، الان چه‌خبر است؟ اگر یک‌ذره پیش بروند، دانشگاه ما هم مثل دانشگاه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها است. مگر آن‌ها چطور هستند؟ او رویش را نمی‌گیرد، این‌هم نمی‌گیرد. او رد آن می‌رود، این‌هم رد آن می‌رود. چه فرقی دارند؟ بابا، اگر شیعه نیستی، بیا اسلام را قبول‌کن، شیعه‌گی به‌جای خودش. بیا اسلام را قبول‌کن، اسلام حقیقی را قبول‌کن. مگر نبود که حضرت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سؤال کرد، بهترین چیز برای زن چیست؟ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود: نه او نامحرم را ببیند، نه نامحرم او را. حالا عوض نامحرمی در بغل پسرها می‌رود. بی‌حیاگری نکنم، چاره ندارم. این دخترها چه کسانی هستند که به دانشگاه می‌روند؟ دخترهای انگلیسی و آمریکایی و یهودی‌ها هستند یا دخترهای شما هستند که مکه و حج عمره می‌روید؟ کجا آن‌ها را در این دانشگاه، که خراب است، روانه می‌کنید. یک دیپلم گرفت، دیگر بس است. درود خدا به روح علما. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند می‌گفت: دختر همین‌قدر که بتواند یک‌چیزی را بخواند، بس است. می‌گفت: سوره حضرت‌یوسف را به دختر نگویید، پررو می‌شود. فردا، شما جواب خدا را چه می‌دهید؟ این دختر و پسر شما شجره توحید است، تو این جورابها را برای او می‌خری، او که پول ندارد، از جای دیگر می‌آورد؟ تو این پیراهن بدن‌نما را برای او می‌خری؛ اما پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: در آخرالزمان، زنها شبیه مردان می‌شوند و مردان شبیه زنان. پوشیده‌اند؛ اما برهنه‌اند. من می‌گویم: بدبخت بیچاره، دختر تو اینطور نباشد. (صلوات) 



عزیز من، دخترها و پسرها شجره توحید هستند. من به آن واعظ اصفهانی، به آقای معمار منتظرین، گفتم. به‌قدر هزار نفر جوان دور او هست. کربلا بودیم؛ گفتم: چرا شما به این‌ها که شجره توحید هستند، حرف این‌ها را می‌نشانی؟ این مرد بنا کرد به گریه‌کردن. الان این کتابی که دارد و روی آن خیلی زحمت کشیده‌است، راجع‌به مؤمن نوشته‌است. من این کتاب را تأیید می‌کنم؛ چون‌که همه آن راجع‌به مؤمن است. من هم مؤمن را تأیید می‌کنم و هم کتاب را تأیید می‌کنم؛ هیچ کتابی را تأیید نکردم. باباجان، یک مقداری بیدار شو. آخر، شما چهار روز دیگر می‌میری، این پسر و این دختر چه هست که درست کردی؟ الان هستی و دارد جلوی شما می‌ایستد، به یکی از آن‌ها گفتم، گفت: دختران من خارج هستند، گفتم: چه‌کسی وسیله‌اش را درست کرده‌است، تو درست کردی، به او چه؟ تو وسیله آن‌را درست می‌کنی. اصلاً روایت و حدیث کنار رفت. همانطور که تجدد جلو آمد، این‌ها کنار رفت. این‌ها تقصیر رؤسای دانشگاه است که بچه‌هایشان رفتند، این‌ها هم می‌خواهند بروند. خب، بگو آخر می‌خواهی بروی چه‌کار کنی؟ آن یکی می‌گفت: فلانی، که این حرف‌ها را می‌زند، مدیون است. الان اینطوری شده‌است. گفتم: بابا، این زن ما، ماما بود، یک «یا علی» می‌گفت و می‌زایید. اگر روایتش را بخواهید، موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) می‌گوید: ای کسی‌که طفل را در رحم قرار دادی، مرا نجات بده، همینطور طفل در رحم را نجات می‌دهد. خدا در رحم نجات می‌دهد. من نمی‌خواهم به این‌ها بگویم چرا. من با دانشگاه مخالف نیستم، با فساد آن مخالف هستم. شما وقتی می‌بینید که دخترتان آن‌جا می‌رود و خراب می‌شود، می‌گوید او را روانه نکن. من خودم کوچکتر از این حرف‌ها هستم که با دکترها و باسوادها حرف بزنم، من دارم یک‌چیزی را نقل می‌کنم. به شما هشدار می‌دهم، این بچه‌ها شجره توحید هستند، باید مواظب آن‌ها باشید. وسیله گناه آن‌ها را درست نکنید. آن‌ها را «وابسته» نکنید. چه‌خبر است؟



عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، گفت: نه نامحرم او را ببیند، نه او نامحرم را. روایت داریم، سه‌دفعه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بلند شد، زهرا پدرت به قربانت، زهرا پدرت به قربانت، زهرا پدرت به قربانت. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشسته‌است، یک کور می‌آید، زهرا بلند شد و رفت. زهراجان، این‌که کور است، گفت: خود شما گفتی که نامحرم یک بویی دارد، زن آن بو را استشمام می‌کند. چرا این حرف‌ها را کنار گذاشتید؟ مگر این حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خدا درست نبوده‌است؟ اگر درست بوده، چرا کنار گذاشتید؟ چرا اینطوری شدید؟ اصلاً غیرت تمام شده‌است. یکی از رؤسای بانک می‌گوید: یک‌نفر از این طلبه‌ها گفت زن من می‌خواهد به این‌جا بیاید. می‌گویم: ما دویست نفر هستیم، می‌خواهد بین ما بیاید؟ گفت: می‌خواهم کمک خرجی من باشد. این آدم توحید دارد؟ این آدم مسلمان است؟ می‌خواهد کمک خرجی او باشد. (صلوات)



 

عزیز من، «وابسته» نباشید. پسر جان، «وابسته» نباش. پسر جان، جلو چشمت را بگیر، مبتلا می‌شوی. پسر جان، امر خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امر پدرت را اطاعت‌کن. عزیز من، «وابسته» نشو. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. تو باید به جو آسمان بپری. عزیز من، تو باید عضو امام‌زمانت بشوی. تو عضو چه‌چیزی هستی؟ تو عضو تلویزیون و ویدئو و ماهواره و رفیق‌های عشقی و شب‌نشینی‌های عشقی هستی. والله، باید قدر این جلسه را بدانید، اگر قدر ندانید، شما هم سر می‌خورید. شکر کنید که الحمد لله همه‌شما متدین هستید. شکر کنید که خدا به شما ولایت داده‌است. شکر کنید که محبت این جلسه را دارید. شکر کنید که در این جلسه ما داریم تمرین می‌کنیم. گفتم: حسین (علیه‌السلام)، شیر است، به آن مایه نزن. چرا مایه می‌زنی؟ خب یا پنیر می‌شود، یا لول می‌شود. حنجره‌ای که گفت حسین، دیگر طرفدار بدعت‌گذار نباش. پولی نباش، هر عیبی می‌خواهی داشته‌باش، پولی نباش. 



عزیز من، امشب بیدار شوید. من به شما بگویم: این‌کار خیلی مشکل است. هفتاد هزار نفر، طرف عمر و ابابکر رفتند؛ یک‌نفر بلال نرفت. حالا الان به شما می‌گویند: یک‌نامه برای تو می‌دهم، بیا آن‌جا، من یک عمره به تو می‌دهم؛ مثل چهارپا می‌دوی. حالا ببین به بلال چه می‌گویند؟ بلال، به تو جفا شده، قدر تو را ندانستیم. بیا این‌جا در رأس کار باش، به تو حقوق می‌دهیم، خانه، بهترین خانه، خانم، بهترین زن، بیا این‌جا با ما باش. گفت: عمر، یک سؤالی از تو دارم. وقتی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بلند کرد، نگفتی «بخ، بخ» مولای زنان و مردان شدی؟ تو چه‌کاره هستی که می‌گویی من مولا هستم؟ گفت: به این‌کارها کار نداشته‌باش. (الان هم یک عده هستند که می‌گویند وظیفه است. وظیفه است که این‌کار را بکنیم.) گفت: نه، این‌قدر او را زد، بعد او را به حلب فرستاد. الان مسلمانان حلب به‌واسطه بلال مسلمان هستند؛ عزیز من، تو چه می‌گویی؟ ببین این «وابسته» نشد. حرف من این‌است. اصلاً والله، روایت داریم که می‌گوید در آخرالزمان دینشان را می‌دهند یا به‌خاطر لقمه یا هوای لقمه. به هوای لقمه دنبال یک‌نفر می‌دود که یک‌چیز به او بدهد. (صلوات)



من این‌همه که ناراحت می‌شوم این حرف‌ها را می‌زنم، می‌خواهم شما هم مثل این عده بشوید. حالا یک عده‌ای هستند وقتی روح از بدنشان بیرون می‌رود، به بهشت جاودانی می‌روند. ما به بهشت یا جنات می‌رویم تا تکلیفمان معلوم شود. آن بهشت جاودانی، فردوس است، این‌ها به فردوس می‌روند. همین مردم، در بین خود شما هم هستند. خب، شما به این‌جا آمده‌اید که چه‌کار کنید؟ ملائکه می‌گویند: قیامت شده‌است؟ می‌گوید: نه. پس این‌جا آمده‌اید چه‌کار کنید؟ می‌گوید: ما روح از بدنمان جدا شده‌است و ما را به این‌جا آورده‌اند، ما که خودمان نیامده‌ایم. در بهشت را که من باز نکرده‌ام، من «علی» گفتم باز شد. خب، حالا شما چه‌کار می‌کردید؟ می‌گوید: اول این‌که: ما عبادتی که می‌کردیم خلوت و جلوتی نبود، ریا نمی‌کردیم؛ دوم: امر خدا را به امر خودمان ترجیح می‌دادیم؛ سوم این‌که معصیت‌ولایتی نکردیم، یعنی دوستان‌علی را اذیت نکردیم، چشمک نزدیم، دلش را خون نکردیم، به او تهمت نزدیم. من همه را حلال می‌کنم، غیر از کسی‌که به‌من تهمت زده‌است. امیدوارم خدا همان کاری که گفته‌است را با او بکند. فردای‌قیامت گوشت صورت نداشته‌باشد، من از سر او نمی‌گذرم؛ اما فحش بدهند، یا این‌جور چیزها، من از آن می‌گذرم. تهمت خیلی بد است. چرا تهمت می‌زنید؟ وقتی تهمت زدند، مردم را از آدم جدا می‌کنند. این‌همه که می‌گویم من از او راضی نیستم؛ برای این‌است که تهمت، مردم و جوانها را از آدم جدا می‌کند. خودش نمی‌داند که دارد چه‌کار می‌کند. خودش فکر می‌کند خوب کاری می‌کند.



عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، من دلم می‌خواهد شما هم مانند آن‌ها بشوید. امکان دارد یا نه؟ این‌ها شده‌است. دلم می‌خواهد همه جوانها اینطوری بشوید. طوری‌که نیست. کار ریا نکن. ببینید شما «وابسته» هستید که نمی‌توانید امر خدا را اطاعت کنید. عزیز من، شما «وابسته» هستید که نمی‌توانید این‌کار را بکنید. عزیز من، من می‌گویم «وابسته» نباشید. یکی هم معصیت‌ولایتی نکردیم؛ یعنی دوست‌علی را اذیت نکردیم. شما که به دوست‌علی تهمت می‌زنید، شما که دروغ به دهان دوست‌علی می‌گذارید، شما که دوست‌علی را ناراحت می‌کنی. اصلاً حالی‌اش نیست که دارد بد می‌کند. الان با این حاج‌آقا این‌جا بودم یک صحبتی شد؛ گفتم: ان‌شاءالله ما بفهمیم که نمی‌فهمیم. ما هنوز نمی‌فهمیم که نمی‌فهمیم؛ ولی فکر می‌کنیم که می‌فهمیم. (صلوات) یک‌وقت باز می‌فهمیم؛ اما عناد و «من» ات نمی‌گذارد؛ یعنی یک پرده می‌آید و تمام خوبی شخص را بدی می‌بینی. خدا نکند ما اینطوری باشیم. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نبود که یک ضربه زد، افضل عبادت ثقلین، یک نفس کشید، افضل عبادت ثقلین، خورشید را برگرداند؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: باور نکردند، گفتند نمی‌دانیم این چیست. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: صبر کنید، [کسانی‌که می‌آمدند گفتند ما هم دیدیم.] حالا این‌که می‌گویم تهمت نزنید این‌است که به علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) تهمت زدند، او را داخل خانه گذاشتند و دنبال ابابکر و عمر رفتند. تو که تهمت می‌زنی، دنبال آن‌ها می‌روی. این‌کارها چیست که بعضی افراد انجام می‌دهند. «وابسته» می‌شوی. تو باید «وابسته» به امر باشی، نه «وابسته» به شخص. اگر «وابسته» به شخص شدی، «وابسته» به امر نیستی. دلم می‌خواهد من که می‌روم توجّه کنید. این‌ها با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار کردند؟ آخر حضرت فاطمه (علیهاالسلام) آمد و گفت: بابا، ما که به دنیای شما کاری نداریم. چرا اینطوری می‌کنید؟ با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار کردند؟ 



 

حالا می‌خواهید خوب بدانید «وابستگی» چیست؟ ابن‌ملجم «وابسته» آن‌زن بود؛ «وابستگی» یا علی‌کشی است، یا از علی جدا شدن، «وابسته» بود. حالا در کوفه آمده‌است. یک‌زنی بود که زیباترین زن‌ها بود؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در جنگ صفین، برادر او را کشته‌بود. به این زن برخورد، مثل الان یک‌نفر گفت رویتان را نگیرید، او هم رویش را به امر این آقا باز کرد و خوب خودش را نشان دادند و این‌هم خوب، فریفته شد. گفت: خب، می‌خواهیم با هم باشیم، گفت: مهریه من، سر علی‌بن‌ابی‌طالب است. من هیچ‌چیزی از تو نمی‌خواهم؛ فقط علی را بکش. حالا اگر تو را کشتند، به بهشت می‌روی، ببین چه می‌گوید؟ علی را کافر کردند. اگر تو را کشتند، به بهشت می‌روی ولی اگر تو را نکشتند، می‌توانیم با هم باشیم. او هم آمد و این‌کارها را کرد. ببین، «وابسته» بود. تو هم اگر «وابسته» به بعضی‌ها که نمی‌خواهم بی‌حیاگری کنم، تو هم مشابه ابن‌ملجم هستی. چرا «وابسته» دخترهای مردم می‌شوی؟



بابا، والله، بالله، در این مجلس نیست. یک‌وقت فکر نکنید من به بعضی از این جوانها می‌گویم. به‌دینم، دارم راست می‌گویم. تمام شما موحد هستید. نوار من را می‌شنوند، این نوار تهران می‌رود، همه‌جا می‌رود. من حسرت به جوانهای این مجلس می‌برم. آن آقایان که کامل هستند، آن‌ها که روح شدند و به ماوراء دست پیدا کردند. به تمام آیات قرآن، دیدم از همین‌جا که به ماوراء می‌روند، به آسمان می‌روند. بعضی‌ها را به‌من نشان می‌دهد. من اصلاً لیاقت ندارم که برای شما صحبت کنم. من این حرف‌ها را  در جو ماوراء دارم می‌زنم، نه این‌که خدای‌نخواسته به شما بگویم. من اگر به شما بگویم، توهین به شما کردم و خدا مرا نمی‌آمرزد. تمام اهل‌جلسه، جزو ملکوت هستند، تمام اهل‌جلسه پشت پا بر عالم امکان زدند، دست بر دامن زهرا (علیهاالسلام) زدند، دست بر دامن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) زدند. قدردانی کنید، شکر کنید. (صلوات)



این حرف‌های خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کنار رفته‌است. چرا اینطوری شدید؟ تجدد، شما را اینطوری کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: هر طور که می‌خواهید بشوید، ولی تجددی نشوید. تجدد، هر روز یک‌چیزی برای شما در می‌آورد. الان که می‌بینید تلویزیون است، یک‌وقت می‌بینید این‌ها قدیمی می‌شود. یک‌چیز دارند برای شما درست می‌کنند از این‌ها بهتر است و اینجوری‌است که دائم با شما باشد! دیگر تلویزیون نیست که نگاه به آن کنید؛ هر کجا بروید تلویزیون داخلش هست. ماهواره هم داخلش هست، دارند درست می‌کنند و چند وقت دیگر برایتان می‌آورند. چشمتان روشن! غصه نخورید؛ برایتان می‌آورند.



 

قربانتان بروم، چه بگویم؟ امشب، شب‌قدر است. شب‌قدر؛ یعنی قدردانی کنید. شب‌قدر؛ یعنی با آقا امام‌زمانتان بیعت کنید. امام‌زمان، آقا جان، امشب یک قلم عفو روی اعمال ما بکش. من با شما بیعت می‌کنم که دیگر طرفدار بدعت‌گذار نباشیم، دیگر دروغ نمی‌گوییم، دیگر «وابسته» به کسی نیستیم، ما دیگر «وابسته» به شما هستیم. آقا جان، راهمان بده. کجا می‌روید؟ عزیز من، قربانت بروم، بیا با امام‌زمانت نجوا کن. بیا و این حرف‌ها را دور بینداز. امشب بخواه که هر محبتی به‌غیر از خدا و ائمه (علیهم‌السلام) را از دلت بیرون کنی. والله، بالله، اگر کسی ولایت در دلش باشد و یک‌قدری ولایتش کامل شود، اصلاً گناه نمی‌کند. اگر گناه کرد، گردن من است. ما هر چه که گناه می‌کنیم، از ناقصی ولایت است. آیا سلمان گناه کرد؟ میثم گناه کرد؟ شاه عبد العظیم حسنی گناه کرد؟ اویس گناه کرد؟ این‌ها ولایتشان کامل بود. این‌ها از گناه استفراغ می‌کنند، از گناه بدشان می‌آید. اصلاً سراغ آن‌ها نمی‌آید. جوان، چرا سراغ تو می‌آید؟ تو می‌خواهی که سراغ تو می‌آید. تو باید بخواهی که هدایت شوی. اگر بخواهی که هدایت شوی، خدا تو را هدایت می‌کند. امشب ما بخواهیم که هدایت شویم. امشب خدا را به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قسم بدهیم که خدایا، ولایت ما را کامل کن. خدایا، ما ناقص هستیم. من به خدا اینطور گفتم: خدایا، اگر نجس هستم، پاکم کن، اگر گنه‌کار هستم، گناهانم را بیامرز، اگر گمراه هستم، مرا به راه راست هدایت‌کن؛ تو همه کاری می‌توانی بکنی. من در خانه عاجز نیامدم، من در خانه تو آمدم که خاک را آدم کردی. من که الان نسبتاً آدم هستم. من که الان یک وجودی هستم که جان دارم و تو این‌کارها را کردی؛ اما تو خاک را آدم کردی. باید اینطوری حرف بزنی؛ ولی اینطوری حرف‌زدن یک توفیقی می‌خواهد. می‌گویم: خدایا، من نمی‌گویم تو با من معامله انسانی بکن، مانند کار نجاست با من بکن. تو نجاست را حالی به حالی می‌کنی، گلابی می‌شود تو مرا امشب حالی به حالی کن. می‌توانی بکنی، بکن. شما باید اینطوری با خدا حرف بزنید. باز هم یک‌نگاه می‌کنی، هنوز از این فسادها بریده نشدی. عزیز من، تو ببر، ببین می‌شوی یا نمی‌شوی. اینطور باید با خدا حرف بزنی. ببین خدا می‌کند یا نمی‌کند. تو الان که داری با خدا حرف می‌زنی، حواست جای دیگر است. روایت می‌خواهید، این‌است: حضرت‌موسی آمد برود، دید این‌قدر در منا گریه می‌کند، زمین را اشکی کرده‌است. در این خاکها می‌غلطد. گفت: خدایا، اگر این بنده من بود، من حاجت او را برآورده می‌کردم. گفت: به عزت و جلالم، برآورده نمی‌کنم. ببین، این «وابسته» است. من روایت و حدیث روی حرف‌هایم می‌گذارم که کسی فضولی نکند. چرا؟ گفت گریه‌اش این‌جا بوده‌است؛ ولی حواسش جای دیگر است. 



من یک مثالی می‌زنم که اشخاصی که مثل من هستند، حالی‌شان شود، شما که فهمتان خیلی بالا است. من الان می‌آیم و می‌گویم صد هزار تومان قرض دارم و خدایا به‌من بده. همینطور که دارم می‌گویم بده، می‌گویم: خب، اگر نشد، بیست‌تومان از آن‌را از کسی می‌گیرم، سی تومان هم از کسی دیگر. دارم درست می‌کنم. می‌گوید: چشمت کور شود، برو، درست‌کن. «وابستگی»؛ یعنی این. خب، صاف به خدا بگو: درست‌کن، خدا هم می‌دهد. خودت درست نکن، درست‌کردن خلق، خرابی است. کار، درست‌است، درست‌کردن تو خرابی است. این دارد به‌حساب خودش درست می‌کند. خب، می‌گوید: برو گم‌شو، برو رد کارت. ما باید وقتی از خدا می‌خواهیم، خلق را نبینیم، واسطه را نبینیم، «وابسته» نشویم. اگر به تو نداد، به‌من لعنت کن. ما هنوز هم که یک‌چیزی می‌خواهیم، می‌گوییم: بابایمان یک‌مقدار کمک می‌کند، عمو یک‌مقدار کمک می‌کند، یک‌چیزی هم داریم، آن‌را می‌فروشیم؛ دارید درست می‌کنید. خب، تو که داری درست می‌کنی، خدا دیگر کجا را درست کند؟ (صلوات)



 

پس حرف من امشب این شد که «وابسته» نباشید. این «وابستگی» خیلی حرف است. ما وقت مداح عزیز را نمی‌گیریم. ان‌شاءالله ایشان شما را به فیض کامل برساند. ان‌شاءالله خدا عمرشان بدهد. (صلوات)



حالا عزیز من، وقتی‌که شما «وابسته» شدید، از ولایت جدا می‌شوید. حرف من این‌است. این‌ها آمدند «وابسته» شدند، از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جدا شدند. اگر شما «وابسته» نشوید و امر را اطاعت کنید، عضو آن‌ها می‌شوید. اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به آسمان برود، شما هم می‌روید. چه‌چیزی از تو می‌رود؟ روح پاک تو می‌رود، جسمت این‌جاست؛ البته اگر عضو آن‌ها شدی. شیعه، عضو آن‌ها است؛ اما شیعه باشد، نه شیره. اسم ما شیعه است، مثل شیره که مگسها روی آن می‌نشینند؛ ویدئو روی تو نشسته، تلویزیون روی تو نشسته، فکر و خیال روی تو نشسته، صورتهای خوب نشسته، رفیقهای عشقی نشسته، بدعت‌گذار به دین نشسته، همه این‌ها به‌جان تو نشسته‌است. تو چه‌کاره هستی؟



 

عزیز من، امشب باید مُحرم باشی. بگو خدایا، ما امشب دیگر مُحرم شدیم. مُحرم؛ یعنی کسی‌که لباسش را در می‌آورد و آن‌جا می‌اندازد. اما مُحرم باید خیالش را دربیاورد و آن‌جا بیندازد؛ نه مثل حاجی‌ها که لباسشان را در می‌آورند و وقتی برمی‌گردند و همین کارها را می‌کنند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: اگر مکه رفتی، عمره رفتی، اگر برگشتی و عوض شدی درست‌است؛ ولی اگر نشدی، همان که هستی، هستی. کدام از ما عوض شدیم؟ من که نمی‌دانم عوض شدم یا نه. آخر، من با یک عده دکتر و مهندس و گوینده طرف هستم، من که با عمله‌ها طرف نیستم. من از شما قدردانی می‌کنم که به این حرف‌ها گوش می‌کنید. خدا به شما جاذبه داده‌است. چرا می‌گوید: اگر یک‌نفر با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؟ از بس‌که فساد همه‌جا را فرا گرفته‌است، از بس فساد، زمین را فرا گرفته‌است. امروز، فساد و گناه جرم نیست، خب، هر کسی، هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد. عزیز من، زمان قدیم، گناه، جرم بود. خدا پدر و مادرتان را رحمت کند و هر که دارد خدا به او ببخشد. این پدر من بود، می‌گفت حاج تقی بود، برادر زن حاج صفی، شب که می‌شد، در قم می‌گشتیم هر کسی مطرب داشت، ما او را می‌بردیم، یک‌قدری به پشتش می‌زدیم، یک‌شب هم سر آبخوره می‌بستند. مطرب، کمانچه بود. حالا یارو افتخار می‌کند که پرچم ویدئو بالای سر خانه‌اش است. لامروت، شیعه باید پرچم علی باید در خانه‌اش باشد. تو شیره‌ای. چه پرچم‌هایی بالای خانه‌هایتان هست؟ آرام، تو باید پرچم «انا فتحنا لک فتحا مبینا»[۲] بالای خانه‌ات باشد. آیا تو شیعه هستی؟ آره!!!، ما پرچم «فتحاً مبینا» را برافراشته کردیم، ما دنبال بدعت‌گذار نرفتیم، ما دنبال عرق‌خورها نرفتیم، دنبال مردمی که اینجور هستند، نرفتیم. ما ثابت هستیم. پرچم «انا فتحنا لک فتحاً مبینا»[۲] بالای سر خانه ماست. 



کجا این‌را می‌گویی؟ روایتش را می‌خواهید؟ علی (علیه‌السلام) سر قبر میثم آمد. آن‌موقع همه زمین بود. به زمین رو کرد، ای زمین، عن قریب هست که بالای شما، دو مرتبه، سه‌مرتبه می‌سازند. بالای سر شما «هورا» نصب می‌کنند که پرچم شیطان است. تو کجا پیرو امام‌زمانت هستی که پرچم شیطان بالای خانه‌ات است؟ حالا انگلیسی‌ها به این آنتن‌های رادیو، «هورا» می‌گویند. [۳] (صلوات)



ان‌شاءالله باید با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیعت کنید، این پرچم‌ها را از بالای خانه‌تان دور بکنید و این پرچم‌ها را افراشته کنید. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) نگفت: عزیز من، خواهر من، دارند در شام به پدر ما لعنت می‌کنند، باید بروی پرچم یزید را پایین بیاوری، پرچم پدرمان را نصب کنی. من هم امشب می‌گویم بیایید این پرچم‌ها را از بالای خانه‌تان بردارید، پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کنید. الحمد لله حضرت‌زینب (علیهاالسلام) کرد. چنان یزید را محکوم کرد که یک‌هفته کاخ سلطنتی‌اش را دست زینب (علیهاالسلام) و امام‌سجّاد (علیه‌السلام) داد.



 

عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عمر دارد کلید می‌اندازد. شما حساب کن ببین، چه بودی و الان چه هستی؟ این قدرتت را باید صرف قدرت کنی، نه صرف گناه. عزیز من، تو قدرتمند هستی. من والله، تا مسجد جمکران می‌دویدم، من دو برادر داشتم، اینجوری که می‌خوابیدم، نمی‌توانستند من را اینطرفی کنند. من اینجور بودم؛ الان باید هوای من را داشته‌باشند که زمین نخورم. الان همه این‌جای من باد کرده‌است، همه ورم کرده‌است، از بس‌که چهار دست و پا می‌روم. بترسید تو هم همینطور می‌شوی. اما این حرف آخر من است. ببینید خدا چقدر شما را دوست دارد. می‌گوید اگر در جوانی عبادت کردی، وقتی پیر شوی و نتوانی و مثل من بشوی؛ می‌گوید: ای ملائکه، بنویس این بنده من تا توانست در خط من بود، در خط اشتباه بدعت‌گذار نرفت، غیر این نرفت، این قدرت را صرف من کرده‌است، من خدای باقدرت می‌گویم، این‌ها را پای او بنویس. پس پیری هم خوب است؛ اما پیری که تو جوانی‌ات را با امر خرج کرده‌باشی. چقدر خدا خوب است. الان این‌جا خوابیدی، دارد تند، تند پای تو ثواب می‌نویسد؛ اما باید ثواب کرده‌باشی، در خط خدا باشی، نه در خط شهوت و گناه و معصیت.



باز اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول داری، باید حرف او را قبول کنی. پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدند، گفتند: علی‌جان، ما از صدیقین، علما و فقها سؤال کردیم چه روزی خوب است؟ می‌گوید: شب‌جمعه. در ماه، اول ماه، در سال، مثل امشب، شب‌قدر. می‌گوید: من که علی هستم می‌گویم روزی که گناه نکرده باشید. شب‌قدر هم مثل امشب علی کنار زده‌است، گناه نکنی. شما به‌مسجد می‌روی چه‌کار می‌کنی؟ ما یک‌روایت داریم عجیب است. خدا یک ماری را در جهنم خلق کرده‌است. رزق آن مار کسانی هستند که در مسجد حرف می‌زنند. تمام آن‌ها را می‌بلعد. آن مار از آتش است. چه‌خبر است؟ قرآن به‌سر می‌گیری. الان قرآن بالای سرت است؛ «بک یا الله»، «بک یا الله» تلویزیون زدی؟ بله. ویدئو زدی؟ بله. نگاه به زن مردم کردی؟ بله. معامله ربوی کردی؟ بله. احترام پدر و مادرت را نگرفتی؟ بله. تهمت به مردم زدی؟ بله. دروغ گفتی؟ بله. غش در معامله کردی؟ بله. قرآن می‌گوید: برو، خدا تو را لعنت کند. این‌هم قرآن سرگرفتن! قرآن به خود تو نازل شده‌است، به شیعه، قرآن نازل شده‌است. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: خواندیم و خوب گفتیم و خوب نفهمیدیم. چرا خدا می‌گوید من اعمال متقی را قبول می‌کنم؟ اصلاً قرآن که به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل شده‌است، به شیعه نازل شده‌است. ان‌شاءالله پس‌فردا من این‌را شرح می‌دهم. (صلوات)



 

خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن. 



خدایا، این حرف‌ها که من زدم، در کالبد این‌ها اثر کند. 



علی‌جان، این حرف‌ها در دل حضار مجلس تزریق شود. کسانی‌که نوار مرا می‌شنوند، تزریق شود، شیطان آن‌ها را وسوسه نکند. 



امیدوارم خدا قبولی کلام ولایت را به ما بدهد. امیدوارم ما دلی داشته‌باشیم که ولایت را بپذیریم، گناه را نپذیریم. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را قسم می‌دهیم که هر لحظه ما را خواستی ببری، با ولایت سالم و بدن سالم، جان ما را بگیر.



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الجمعة، آیه 11)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره الفتح، آیه 1)

   



 




	↑ از امیرمؤمنان علیه‌السلام روایت شده است: «أنّه یمشی فی خارج الکوفة معه کمیل بن زیاد حتّی وصل الی موضع فوقف فیه و قال: یاکمیل بن زیاد هاهنا موضع قبرک ثمّ أشار بیده المبارکة یمیناً وشمالًا و قال ستبنی من هاهنا و هاهنا دور و قصور ما من بیت فی ذلک الزّمان الّا و فیه شیطاناً أریل»

همانا آن حضرت در خارج کوفه راه می‌رفت و کمیل ابن زیاد نخعی همراه او بود تا به محلی رسیدند: حضرت در آن ایستاد و فرمود: ای کمیل بن زیاد! این‌جا محل قبر توست. سپس با دست مبارکش به راست و چپ اشاره نمود و فرمود: به زودی از این‌جا تا این‌جا خانه‌ها و قصرهائی ساخته می‌شود که «خانه‌ای نیست در آن زمان مگر این که در آن شیطان أریل خواهد بود. (اصل کلمه أریل، کلمه انگلیسی است و به معنای گیرنده هوایی و آنتن می‌باشد: aerial. در محاورات عامه عربی هم به آنتن رادیو می‌گویند: «أریل المذیاع») 

منبع: کتاب بیان الأئمّة: جلد 1، صفحه 205 از مجموعه خطی شیخ محمدعلی قاضی 












شب تاسوعای 86

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

قربانتان بروم، [درباره] این عالم یک حرف‌هایی است، [درباره] عرش خدا یک حرف‌هایی است، [درباره] برزخ یک حرف‌هایی است، [درباره] قیامت یک حرف‌هایی است. ما هنوز از حرف‌هایی که یک‌مقدار از دنیا بالاتر است نزدیم؛ چون هنوز یک‌مقدار این‌جا گیر هستیم. ان‌شاءالله، امیدوارم که این حرف‌ها را درک بکنید، یک‌قدری برویم و حرف‌های ماورائی بزنیم. اما ما از این‌جا به ماوراء می‌رسیم. یک رفیقی داشتیم که می‌گفت: ماوراء این‌جاست، گفتم: نه، پدرجان، ما از این‌جا به ماوراء می‌رسیم. سلمان از این‌جا به ماوراء رسید. عیسی دارد به بالا می‌رود، چه آوردی؟ سوزن و نخ. جلوی او را می‌گیرند؛ پس ما هنوز به ماوراء نرسیدیم. ان‌شاءالله امیدوارم شما طاقتش را داشته‌باشید که بفهمیم در عالم خبرهایی است. 



همه این عالم مثل این‌است که هیجان دارد؛ یعنی آرام نیست. هیچ‌چیزی در عالم آرام نیست. این یک‌حرف ماورائی است. این‌جا هم همینطور است؛ ریگش آرام نیست، درختش آرام نیست. ببینید الان این درخت چقدر خشک است؛ به عید که نزدیک می‌شود، غنچه می‌دهد و میوه می‌دهد؛ پس این آرام نیست، خواب است. خدای تبارک و تعالی یک خواب قسمت این‌ها کرده‌است که آب بالا نرود، اگر آب بالا برود، یخ می‌زند. مثلاً داخل این لوله‌ها که آب هست، یخ می‌زند. از درخت هم اگر آب بالا برود، یخ می‌زند و از بین می‌رود؛ پس بالا نمی‌رود، ساکت است، راکد است؛ اما چطور است؟ در هیجان است؛ همه عالم در هیجان است. حالا پیش‌آمد که این‌را گفتیم. ان‌شاءالله امیدوارم که خدای تبارک و تعالی، ولایت کامل به ما بدهد. یک ولایتی به ما بدهد که ما طاقت امر ولایت، طاقت حرف ولایت را داشته‌باشیم و چون و چرا نکنیم. (صلوات)



در درون مردم عالم یک‌چیزهایی هست که بی‌امر است. چیزهایی که در درون آن‌ها است و بی‌امر است آن‌ها را جهنمی می‌کند. با تمام عبادت‌ها، با تمام این‌که مکه بروی، منا بروی، نماز شب بخوانی، باز هم شما را جهنمی می‌کند. روایت هم داریم که حضرت می‌فرماید: در آخرالزمان، دین مثل سرمه که از چشم زنان برود، از شما گرفته می‌شود و شما نمی‌فهمید. من یادم هست قدیم فندق می‌گذاشتند و سرمه می‌کشیدند. حالا این‌ها درآمده‌است که تجددی است وگرنه این‌ها نبود. آن‌وقت این یواش‌یواش نمی‌فهمید و می‌دید که رفت. دین اینطوری از شما گرفته می‌شود که نمی‌فهمید. (صلوات)



 

ان‌شاءالله خدا به ما کمک کند، ما قرار شد این قضایا را بگوییم. ابوسفیان از مکه بلند شد و به مدینه آمد و به عمر گفت: این چه‌کارهایی است که انجام می‌دهی؟ تو چرا علی (علیه‌السلام) را اینجوری کردی؟ تو چرا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را اینطوری کردی؟ برای چه این‌کار را کردی؟ خب، او صاحب قبیله بود. گفت: ابوسفیان برگرد، من حکومت شام را به پسر تو معاویه می‌دهم، او هم بلند شد و رفت. من یک‌وقت اشاره‌ای کردم که بعضی افراد که نمی‌توانم اسمشان را بیاورم، خودسازی می‌کنند؛ یعنی سازش ظاهری دارند. خودسازی ظاهری می‌کنند تا آن‌ها را دعوت کنیم؛ همین‌سان که کردند. بیشتر از این استاد می‌گوید: نگو! می‌خواهم به شما حالی شود؛ یعنی خودسازی می‌کنند تا آن‌ها را بخرند. این‌ها می‌آیند و نگاه می‌کنند، ببینند چه‌کسی نفوذ بیشتری دارد، چه‌کسی خودسازی بیشتری دارد، همان را می‌خرند. ایشان وقتی همچنین شد، انسان‌سازی نکرد، خودسازی کرد. تا عمر به او گفت، برگشت. حکومت شام را به معاویه داد. معاویه با امام‌حسن (علیه‌السلام) نبرد کرد؛ اما معاویه نسبت به یزید عاقل بود! یزید همیشه مست بود. معاویه باز شراب نمی‌خورد؛ می‌گفت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته نخورید و نمی‌خورد؛ اما یزید، آبجو می‌خورد. خلاصه، معاویه با امام‌حسن (علیه‌السلام) درافتاد. امام‌حسن (علیه‌السلام) دید کسانی‌که با او هستند به معاویه می‌نویسند که می‌خواهی کتف‌های او را ببندیم و به تو بدهیم؟ تا امام در جبهه جنگ سرانی را معرفی می‌کرد، سران طرف معاویه می‌رفتند. امام‌حسن (علیه‌السلام) دید که چه‌کار کند. اگر معاویه پیش برود، نسل شیعه را ور می‌اندازد؛ چون عمر به او گفته که نسل بنی‌هاشم را باید ور بیندازی و نسل این‌ها را ور می‌انداخت. این‌است که امام‌حسن (علیه‌السلام) حاضر به صلح شد و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: صلح حسنم با جنگ حسینم مطابق است؛ یعنی یکی است. بعد هم یک قرارداد با معاویه گذاشت که بعد از خودت کسی را معلوم نکن. یک قرارداد دیگر این‌که دوستان پدرم آزاد باشند، زن بگیرند، زن بدهند، چیز به آن‌ها بفروشند و مثل همه بین خودتان باشند. همه این قراردادها را با او بست؛ اما وقتی آن‌کار را کرد، معاویه قرارداد را پاره کرد و گفت: مردم، من می‌خواستم بر شما حکومت کنم. اما او با همه حرف‌هایش به یزید گفت: حسین (علیه‌السلام) مثل حسن (علیه‌السلام) نیست، با او سازش کن، آبروی بنی‌امیه را نبر. آخر، می‌دانست؛ [چون] معاویه منبر می‌رفت، یک‌چیزی می‌گفت، امام‌حسن (علیه‌السلام) حرف نمی‌زد، امام‌حسین (علیه‌السلام) به او برمی‌گشت. می‌گفت: ببین، این با همه این حرف‌ها اینطوری است، با او سازش کن، وگرنه آبروی بنی‌امیه را می‌بری.



حالا حرف من این‌است: او وقتی به حکومت رسید، دید امام‌حسین (علیه‌السلام) مانع او است، خلاصه، او باید بیاید و بیعت کند. به والی مدینه نوشت که یا حسین (علیه‌السلام) بیعت کند یا او را بکش. وقتی خبر به مدینه رسید، خبر شدند. امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد و گفت: می‌خواهیم راجع‌به خلافت صحبت کنیم و شما بیا. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم پذیرفت و رفت. بنی‌هاشم به دور خانه والی ریختند. به یزید نامه نوشت که نشد. یزید گفت: نه، باید او را بکشی. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید که این‌جا او را می‌کشند. حالا من به شما بگویم که یک امر خدا داریم که در ظاهر باید انسان از هیکل خودش دفاع کند، این‌که خدا حالا اینجوری گفته، حالا می‌شود، یک‌حرف دیگری است، بداء حاصل می‌شود. حالا من می‌گویم اگر کسانی‌که مکه بودند، اگر یک‌میلیون، دو میلیون یا پانصد هزار نفر دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت می‌کردند، ابن‌زیاد سگ کی بود؟ ولی [دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام)] نرفتند.



امام‌حسین (علیه‌السلام) دست زن و بچه‌اش را گرفت و به مکه آورد تا امن و امان باشد، چون‌که مکه امن و امان است. این‌جا را بخارانی، یا حرف بزنی، باید یک گوسفند بکشی، حاجی‌ها این‌ها را که می‌دانید؟! بهتر از من می‌دانید. دید این‌جا هم می‌خواهند او را بکشند. این‌که می‌گوید: [امام‌حسین (علیه‌السلام) از مکه رفت؛ چون] احترام خانه می‌رفت، این‌ها خیلی نفهم هستند، یعنی امام‌شناس نیستند؛ خودشناس و خودخواه هستند. می‌گوید: اگر به یک شیعه توهین کنی، خانه مرا خراب کردی. چقدر یک شیعه ارزش دارد؟ [راجع‌به] امام‌حسین (علیه‌السلام) ارزش و احترام خانه می‌رود؟ نه. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌جا جای ترور می‌شود؛ یعنی این‌جا شخصیت‌ها را می‌کشند. پس امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت کرد. حالا که حرکت کرد گفت: کجا برویم؟ گفت: آن‌ها یک‌بار نامه دادند و تا حتی نوشتند: حسین‌جان، اگر نیایی، ما فردا به جدت شکایت می‌کنیم. همه شمشیرهای ما کشیده شده‌است و همه ما آمادگی داریم. پس امام‌حسین (علیه‌السلام) هم حرکت کرد. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی حرکت کرد، می‌دانست که کشته می‌شود. زهیر که خیلی با شخصیت بود و یکی از ممتازان کوفه بود. نوکر و کلفت داشت، هر کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رفت، او کمی آنطرف‌تر می‌رفت که دزد یا کسی به او کار نداشته‌باشد. یک‌موقع امام‌حسین (علیه‌السلام) کسی را دنبال زهیر روانه کرد و گفت: زهیر بیا. داشت ناهار می‌خورد؛ دستش لغمه گرفت. همسرش گفت: چیزی که نیست، پسر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تو را خواسته‌است، برو ببین چه می‌گوید. گفت: زهیر، ما کشته می‌شویم. برای ریاست یا این‌ها نیایی؛ اما اگر تو بیایی، من پسر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم، به جدم می‌گویم که شفاعت تو را بکند. گفت: به دیده منت دارم، حاضر شد. رفت و به همسرش گفت: تو خودت و نوکر و کلفت و همه را به آن‌جا برگردان، من اینطوری شده‌ام. همسرش گفت: نه، من نمی‌روم. زهیر گفت: چرا؟ همسرش گفت: تو باید مرا ببری، مادرش زهرا مرا شفاعت کند، من به تو گفتم که بلند شو و برو. او هم رفت و یک قراردادی گذاشت.



حالا حرف من این‌جاست. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به کربلا آمد. فکر کردند که همه این‌ها درخت خرما هستند؛ ولی دیدند همه این‌ها نیزه هستند. هزار نفر با سرلشکری حر به کربلا آمده‌بودند. امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: شما مرا دعوت کردید. گفت: من دعوت نکردم، آن‌ها دعوت کردند. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من برمی‌گردم. این‌جا بود که من با حر یک [کدورتی] داشتم. امام گفت: من از این‌طرف می‌روم، یا از آن‌طرف می‌روم. حر گفت: صبر کن از امیر اجازه بیاید. من این‌جا خیلی ناراحت شدم. امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند. حر گفت: چون مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) است، من نمی‌گویم. ببینید خباثت در حر نبود، حالا درست‌است کارش این‌است؛ اما خباثت در او نیست. توجه می‌کنید؟ ولایت در او هست. آن‌ها حرام‌زاده هستند. این‌را من به شما بگویم کسی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، حرام‌زاده است؛ چون خدا می‌فرماید: هر کس قبول نداشته‌باشد، او را به‌رو در جهنم می‌اندازم، یا حرام‌زاده است، یا تخم حرام‌زاده. این‌است که کسی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارد، حرام‌زاده است. یک‌کمی بدتر از حرام‌زاده است؛ چون‌که می‌گوید: اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول نداری، به‌رو تو را به جهنم می‌اندازم؛ چون حرام‌زاده خیلی تقصیر ندارد؛ اما روایت داریم به گناه نزدیک است. مثلاً می‌گوید: شیطان حرام‌زاده است؛ ولی شیطان که تخم حرام نیست، حرام‌زادگی می‌کند. من هم اگر حرام‌زادگی بکنم، مثل شیطان هستم.



اما حالا وقتی لشکر حر می‌خواستند نماز بخوانند، حر به آن‌ها گفت: پشت‌سر امام‌حسین (علیه‌السلام) نماز بخوانند. این معلوم می‌شود که یک‌چیزی در آن هست. حالا آمده‌است فکر می‌کند که اصلاح بشود. هم بزرگی‌اش را دارد و سردار لشکر است و هم اصلاح بشود. این‌بود تا شب‌عاشورا. شب‌عاشورا گفت: ابن‌سعد، تو واقعاً حسین را می‌کشی؟ ابن‌سعد گفت: اولین تیری که صبح به حسین (علیه‌السلام) بزند، من هستم؛ چون ما یک‌شب به حسین (علیه‌السلام) وقت دادیم که بیاید و بیعت کند؛ اما امام‌حسین (علیه‌السلام) آن شبی که وقت گرفت، می‌خواست حر به این سمت بیاید. وقت را برای حر گرفت که به سمت او بیاید. حر آمد و گفت: من پذیرفته می‌شوم؟ گفت: آری. حر گفت: من خجالت می‌کشم، حالا اجازه بده. [امام‌حسین هم] اجازه داد.



 

حالا حرف من این‌است که از کجا اینطوری شد؟ آخر یک‌کاری که می‌خواهد انجام بشود، یک جوی را به‌وجود می‌آورند تا این‌کار انجام بشود؛ فوری که این‌کار انجام نمی‌شود. حالا جو از کجا به‌وجود آمد؟ عمر و ابابکر جو را به‌وجود آوردند. چرا؟ ببینید، همینطور که الان یزید می‌خواهد بیعت بگیرد، اول کسی‌که این‌ها را خلق حساب کرد و می‌خواست از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیعت بگیرد، [عمر و ابابکر بود]. او بود که این [قضایا واقع] شد. در خانه زهرا (علیهاالسلام) را که آتش زدند، خیمه‌ها را آتش زدند. اس و اساس تقصیر این دو نفر بود که جلسه بنی‌ساعده را درست کردند و از خودشان حرف زدند. عقیده من این‌است، می‌گویم. پای من دیگر لب گور است، هر جلسه که درست بشود که غیر از امر خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد و بخواهند از خودشان حرف بزنند، آن جلسه بنی‌ساعده است. من یک اشاره‌ای کردم، گفتم: آن‌جا جلسه بنی‌ساعده گذاشتند، این‌جا شما جلسه جلو انفاق گرفتن را درست می‌کنید. (صلوات)



حالا این‌کار را انجام داد. حساب کرد که اگر بخواهد پیش برود، این سمت را باید از روی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بردارد که بگویند داماد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. ببینید الان سمت چقدر خوب است. هم سمت چقدر بد است، هم چقدر خوب است. حالا روایتش را می‌گویم: شخصی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و گفت: علی، تو داماد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستی و او ناموس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. من کجا بروم؟ ببینید چقدر روی او حساب می‌کنند. حضرت نمی‌گوید، طرف من بیا، می‌گوید: ببین حق کجاست. باباجانِ من، عزیز من، ببین حق کجاست، چه‌کار به حرف مردم‌داری؟ مردم یا کافردرست کن هستند یا ولی‌درست کن هستند! مگر مردم، عمر و ابابکر درست نکردند؟ بعضی از شما کجا هستید؟ من چه بگویم؟



حالا حساب کرد که باید او را بردارد. حالا از کجا بردارد؟ باید جنبه اسلامی به آن بزند، جنبه عبادتی به آن بزند. تا می‌گویند اسلام، ندو! بی‌شعور، آخر تو کجا می‌دوی؟ تو دنبال امر بدو، نه این‌که دنبال شخص بدوی، دنبال امر بدو، نه این‌که دنبال حرف بدو. (صلوات) حالا یک‌دفعه عمر حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را این‌جا به کار برد. گفت: مردم، می‌دانید اگر کسی به نماز جماعت نیاید، باید بروید و او را بیاورید؟ حضرت فرمود: جماعتی که هستید به‌فکر هم باشید. اگر الان نیامده، ببینید مریض شده‌است، گرفتار است، چطور است؟ به عیادت او بروید، سراغ او بروید. مثلاً وقتی شما نیایید، من سراغ شما را می‌گیرم. می‌گویند: مثلاً ناصر آقا سر کارش است. گفتم: باشد، امر، آن‌است. این‌قدر که آدم بداند که نظر او از این‌جا بریده نشده‌است، کافی است. حالا حکم نشده که حتماً بیاید، او که آمده‌است، باید عقیده‌اش این‌جا باشد. تو هیکلت این‌جاست؛ ولی خودت نیستی که به‌درد نمی‌خوری. باید آن‌چیزی که در درون تو است این‌جا باشد. حالا گفت: مغیره، برو به علی (علیه‌السلام) بگو بیا. خدا مغیره را لعنت کند. رفت و در زد. حضرت گفت: ما داریم قرآن جمع‌آوری می‌کنیم، به کار ما چه‌کار دارید؟ ما که کاری نداریم. گفت: دیدی نیامد؟ لشکر حرکت کردند. جمع جماعتی‌ها حرکت کردند. گفت: به علی بگو بیا، نیامد. گفت: من در را آتش می‌زنم. گفت: بابا، این در را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوسیده‌است، این در را جبرئیل بوسیده‌است. گفت: اختلاف خلافت از بوسیدن نبی و ولی بالاتر است! ما می‌خواهیم در اسلام اختلاف نیفتد! می‌فهمی؟ خلاصه، آن جنایت خوفناک را کرد. به معاویه نوشت: معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است؛ چنان فشار آوردم که عضله‌های او را خرد کردم. بدان این دیگر احکام را فاش نمی‌کند. گویا آن‌موقع‌که قرآن نازل نشده بوده، از همین مصحف حضرت فاطمه (علیهاالسلام) استفاده می‌کردند. اصلاً اسم همه شیعیان در مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) وجود دارد. آن‌وقت بنا شد که این احکام را فاش کند. جبرئیل بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نازل می‌شد، اگر این‌را فاش می‌کرد، این‌ها دیگر جایی نداشتند؛ پس این‌ها تصمیم گرفتند که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را بکشند.



حالا این‌کار را انجام دادند. اصلاً نمی‌فهمند که دارند چه‌کار می‌کنند. مقدس نمی‌فهمد که دارد چه‌کار می‌کند. نماز اول وقتش است، یک پاره‌وقتها می‌گویند اول وقت، می‌گوید درست‌است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است: اول وقت؛ اما سنی‌ها هم اول وقت می‌خوانند. اول وقت بدون علی، اول وق است. نماز بی‌علی، وق‌وق می‌کند. وق‌وق می‌کنی، نه اول وقت. وقت؛ یعنی با علی باشی. نماز بی‌علی؛ بی‌وضو است. روایت داریم که وقتی این‌ها این‌کار را کردند، آن‌وقت رفتند و جماعت به‌پا کردند. زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، محسن زیر دست و پا رفت و رفتند جماعت به‌پا کردند. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ (صلوات)



حالا چه‌کار کردند؟ این‌ها که آنموقع بودند، «بغضاً لابیک» داشتند؛ یعنی بغض امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشتند. اگر هم بخواهید حرف مرا قبول کنید، این‌ها زینب و کلثوم و اهل‌بیت را از کوفه بیرون کردند؛ آخر آن‌جا پایتخت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود، آن‌ها را بیرون کردند. این‌ها حب نداشتند، بغض داشتند. خدا نکند ما یک‌چیزی در دلمان باشد و بخواهیم آن‌را پیاده کنیم که ما هم جزء آن‌ها هستیم. سربسته می‌گویم: خدا نکند آنکه در دلت است، بخواهی پیاده کنی، بخواهی یک کارهایی بکنی؛ تو هم، از همان هستی. او آن‌زمان بوده‌است و من هم این‌زمان. پدر جان، در دلت نباید چیزی باشد. حالا این‌ها بغض دارند. من یک‌وقت می‌گویم با مقدس خوب نیستم، قربانتان بروم، من با مقدسی که این‌طوری باشد خوب نیستم. آیا از امیرالمؤمنین بهتر است؟ این‌ها که به‌من چیزی می‌گویند، می‌گویم چیزی نگویید، برای این‌است که یک‌قدری پایتان را بالاتر بگذارید. به‌دینم قسم، اگر خدا نگفته‌بود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خلیفه من است، اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته‌بود این خلیفه من است؛ من امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از تمام ممکنات بالاتر می‌دانستم. حالا که خدا و پیامبر هم گفتند. آخر ببینید یک شمشیر زده‌است، افضل از عبادت ثقلین، یک نفس کشیده‌است، افضل از عبادت ثقلین. خورشید و کره را برگردانده‌است. شما یک اینچنین آدمی را پیدا کنید. با همه این حرف‌ها طرف او رفتند. آن‌ها دنبال ایده‌شان می‌روند، آن‌ها دنبال آنچه درونشان است می‌روند. یکی به نماز آمده‌است، جنگ هم می‌کند، جهاد هم می‌کند، همه کارها را می‌کند، شما می‌گویی او اول آدم است اما من می‌گویم: این اول خبیث است. کسی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارد، اول خبیث است.



 

حالا موقع حج شد و این‌ها حرکت کردند و به حج رفتند. به دیدن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفتند. از این‌جا باز امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید. هنوز که امام‌حسین (علیه‌السلام) دست برنداشته است. کوه جبل عامل که رفتید، حالا که رفتید، فهمیدید یا نفهمیدید؟ چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) در کوه جبل عامل صحبت کرد، یک‌ساعت، دو ساعت، چقدر امام‌حسین (علیه‌السلام) صحبت کرد. از اول جدش گفت وگفت؛ اما چه فایده‌ای داشت. اگر ولایت تو کوتاه باشد، در مقابل ولایت تو و قلب تو، یک‌چیزی کشیده شده‌است که به آن سرایت نمی‌کند. این‌است که من در دعا می‌گویم: خدایا، ولایت را در قلب رفقای من تزریق کن. باید ولایت در قلب شما تزریق شود؛ یعنی با جان یکی شود. تزریق این‌است. آقایان دکتر که تشریف دارند، وقتی آمپول تزریق شود چطور می‌شود؟ به همه بدن سرایت می‌کند. ولایت باید در دل شما تزریق شود، نه این‌که علی، علی بگویید. علی بگویید؛ اما یک علی از روی حقیقت بگویید، خدا یک ملک خلق می‌کند، به اندازه‌ای احترام می‌کند که تا آخر عمرت به پای تو ثواب می‌نویسند؛ اما علی بگویی. (صلوات)



حالا انصافاً، وجداناً، امام‌حسین (علیه‌السلام) در جبل عامل دارد می‌گوید که من می‌خواهم به کوفه بروم، دارد افشا می‌کند، یک‌نفر دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) بلند نشد برود. اگر پانصد نفر یا یک‌میلیون از این‌ها حرکت می‌کردند و دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رفتند؛ جان امام‌حسین (علیه‌السلام) خریدن بهتر است یا دور سنگ‌ها گشتن؟ چرا این‌ها معرفت ندارند؟ تو هم یک‌مقدار اینطوری هستی، دور سنگ‌ها می‌گردی. تو باید دور امر بگردی، نه دور سنگ‌ها. اگر آن ارزش دارد، چرا خدا به ابراهیم می‌گوید: چه کردی؟ ابراهیم، مزد می‌خواهد. خدا به او گفت: چه‌کار کردی؟ برهنه‌ای پوشاندی یا گرسنه‌ای را سیر کردی؟ شما وقتی این پول‌ها را می‌دهید، خیلی باید سجده شکر به‌جا آورید. شما شجره توحید پرورش می‌دهید وگرنه به مکه و منا، چهل تا مرغ آوردند، چهل لنگه‌برنج آوردند؛ اگر من یک‌دانه از این‌ها را برداشتم، به دین یهودی می‌میرم. من که برای خودم نمی‌گویم، من دارم برای یک‌نفر دیگر گدایی می‌کنم؛ اما می‌بینم الان هیچ‌چیز مثل انفاق و برآوردن حاجت برادر مؤمن شما را به آسمان اوج نمی‌دهد. این‌همه که می‌گویم. من که چیزی ندارم. (صلوات)



حالا این‌ها حج به‌جا آوردند و به کوفه رفتند. این‌که من به شما می‌گویم یوم دارد، مواظب یوم باشید؛ الان یومی که این‌جا اتفاق افتاد چه‌کسی از عهده آن برمی‌آید؟ شما باید مواظب یوم باشید. یوم وقتی پیش‌آمد، باید آگاهی یوم داشته‌باشید، نه این‌که تسلیم یوم باشید. جداً نباید تسلیم شوید، تو تسلیم حق بشو، تسلیم ولایت بشو، نه تسلیم یوم. همینجوربود که گفت: اسلام، اسلام است. مگر عمر اسلام نداشت؟ عمر، اسلام بی‌علی داشت. حالا می‌گوید: این‌ها مرتد و کافر هستند. (صلوات)



همین کسانی‌که در کوفه هستند بغض علی (علیه‌السلام) دارند، بغض امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارند. اگر نداشتند، چرا عوض این‌که به زینب (علیهاالسلام) سرسلامتی بدهند، به‌ام کلثوم بدهند، آن‌ها را بیرون کردند؟ حالا چه‌موقع بروز کرد؟ آن‌موقع‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: برای چه من را می‌کشید؟ گفتند: «بغضاً لابیک»، این‌جا بروز کرد. پس این‌ها از اول بغض امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشتند، نه این‌که حب داشتند. ما هم باید حب داشته‌باشیم. عزیز من، قربانت بروم، «حب» کاری می‌کند. وقتی «حب» داشته‌باشی، می‌گوید برو انفاق‌کن، برو حاجت برادر مؤمن را برآورده کن. تو کارساز «حب» می‌شوی؛ اما اگر بغض داشته‌باشی، کارساز شیطان می‌شوی، کارساز شهوت می‌شوی. مگر می‌گذارد؟ به شما بگویم: از پول گذشتن خیلی مهم است.



چه‌چیز باعث شد که امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند؟ این‌که این دو نفر این‌ها را خلق حساب کردند. حالا که خلق حساب کردند، این‌ها بین مردم، خلق هستند. حالا هشتم محرم بیرون آمده، جرم است! جرم، برای غیر حجت است. حجت که جرم ندارد. مگر حجت گناه می‌کند؟ این‌ها خیلی نفهم هستند، مگر حجت‌خدا گناه می‌کند؟ حجت، روح است؛ روح که گناه نمی‌کند. تمام این‌ها تقصیر این دو نفر است؛ یعنی ضربه‌ای که عمر و ابابکر به پیکر اسلام و به پیکر ولایت و توحید زدند و این‌ها را خلق حساب کردند، اصلاً نه کسی زده‌است و نه می‌زند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) هشتم محرم [بیرون] آمده، آقا می‌گوید جرم است. قربانتان بروم، باز آن‌چیزی که می‌خواهم بگویم، نمی‌توانم بگویم، جلوی من سد است، شاید یک‌وقت خصوصی بگویم. جلوی من سد است؛ چه بگویم. حالا خلیفه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است!!! بابا جان، این یزید، خلیفه عمر است. حالا آن پدرش را کشته و این‌هم به‌جای او هست. خلیفه رسول‌الله، امام‌حسین (علیه‌السلام) است، نه خلیفه عمری. این او را گذاشته‌است. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه بگوید؟ تو می‌گویی این‌را قبول‌کن، خب، نمی‌تواند قبول کند. من گاهی اوقات که یک پیشامدی اتفاق می‌افتد، می‌گویم: بابا، من نمی‌توانم این‌را قبول کنم، نه این‌که بخواهم قبول نکنم. در وجدان و عاطفه آدم یک‌چیزی هست که نمی‌تواند قبول کند، مگر این‌که بی‌وجدان و بی‌عاطفه باشد که آن‌جا بریزد و این‌ها را قبول کند. فهمیدید که من چه می‌گویم یا نه؟ نمی‌شود ما این‌را قبول کنیم. حالا چه می‌گوید؟ می‌گوید: بیا و من را قبول‌کن. امام‌حسین (علیه‌السلام) به او چه بگوید؟ از آن بدتر، این‌مردم هستند. حالا شمشیرها را کشیدند و می‌گویند: بیا قبول‌کن. چه کسانی؟ نمازخوان‌ها، روزه‌بگیرها، درس‌خوان‌ها، جنگ‌جوها، خوب‌ها!!! خوب‌ها، بد هستند؛ نه این‌که بدها، خوب باشند.



قربانت بروم، عزیزم، فدایت بشوم، کجا هستی؟ بیا یک‌مقدار تأمل کن، گوش بده. امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش امر است، به او امر می‌کند که بیا و یزید را قبول‌کن. من آن‌جا گفتم که دو تا داد زدم. گفتم چه‌کسی کشت؟ از جگر گفتم، از تمام اشیاء بدنم گفتم. اغلب این‌مردم پیرو همانها هستند. فلانی اینطوری هست، فلانی چطور بوده‌است، فلانی شاگرد چه‌کسی بوده‌است. برای خودتان مصداق درست نکنید. مگر حجت‌خدا نیست؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: «کل یوم عاشورا»؛ هر روز عاشورا است. هر روز عاشورا است. شما که فقه و اصول خواندید. فقه خواندید یا پق؟! چه‌چیزی خواندید؟



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) با این‌ها چه‌کار کند؟ حالا اهل‌کوفه که می‌آیند به آنچه که درونشان است می‌خواهند برسند. آخر، ممکن‌است هفتاد هزار نفر طرف یک یزید سگ‌باز بچه‌ملوط بدترین خلقت بروند و به طرف امام‌حسین (علیه‌السلام) که روح و حجت خداست، نروند؟ چرا؟ چون آن‌ها می‌خواهند دنبال ایده‌شان بروند، این‌ها بغض دارند، بغض نداشته‌باشید، «حب» داشته‌باشید. ببینید من چه می‌گویم؟ من «حب» دارم. آن‌کسی‌که به در خانه من آمد و گفت: مرا حلال کن. گفتم: من اصلاً برای خودم زشت می‌دانم، صحرای‌محشر بیایم و کسی به‌خاطر من جرم داشته‌باشد، من ثوابم را به او می‌دهم؛ نه این‌که مرا اذیت کرده‌است، من او را حلال کنم. والله، بدانم از ثوابم به او می‌دهم که او جهنمی نشود. خدایا، شاهد هستی که من دارم راست می‌گویم. مرتیکه گیر می‌اندازد، خوشحال است! انفاق این‌نیست که شما الان پول می‌دهید. هزار دفعه از همه‌شما تشکر می‌کنم؛ اما انفاق آن‌است که الان شخصی با تو یک‌کاری کرده‌است، از ثوابت به او بدهی. این عصاره انفاق است. شما باید این‌قدر پیش بروید که عصاره انفاق داشته‌باشید. (صلوات)



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ لشکر دارد فوج، فوج می‌آید. در خزینه معاویه را باز کرده‌است و این‌ها هم می‌دهند. عرب‌ها الان هم همینطور هستند، نمی‌خواهند کار بکنند، بروند دور یکی و دو سه‌شاهی بخورند و یک‌کار دیگر هم بکنند! کار نمی‌خواهند بکنند. شما ببینید یکی در و پنجره‌ساز هست؟ یکی نجار هست؟ یکی کاسب هست؟ همین وسط‌ها هستند، تا یکی پیدا شود می‌آیند. اگر ببینند امام‌حسین (علیه‌السلام) سور دارد، طرف امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روند؛ اگر ببینند یزید هم سور دارد، طرف یزید می‌روند. آخر، با این‌ها نمی‌شود کار کرد. درون خراب است. حالا مرتب لشکر می‌آید. این‌ها این‌قدر بی‌انصاف بودند، هفتم محرم آب را به روی امام‌حسین (علیه‌السلام) بستند. چهار هزار نفر دور شریعه رفتند که بچه‌ها آب نخورند. آخر، باباجان، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) [کاری کرده]، این بچه‌ها چه‌کار کردند؟ ببین وقتی ولایت نباشد، درون تو کفر است. کفر، بی‌رحمی است، دیگر چیزی حالی‌اش نیست؛ این‌را بکشد، آن‌را بزند، آن‌را ببندد. ولایت است که عدالت می‌آورد. تو ولایت داری که انفاق می‌کنی و عدالت داری. عزیز من، اگر ولایت نباشد، انفاق نداری. خدا را شکر کنید.



حالا آب را بستند، چه‌کار کند؟ یک‌شب امام‌حسین (علیه‌السلام) همه اصحاب را خواست؛ امام‌حسین (علیه‌السلام) رحمة للعالمین است؛ گفت: همه‌شما با من بیعت کردید که تا آخرین نفس باشید؛ اما بدانید ما فردا کشته می‌شویم؛ حتی طفل صغیر ما. گفتند: داخل خیمه‌ها می‌ریزند؟ گفت: نه، من این بچه را می‌آورم آب بدهم؛ حتی او هم کشته می‌شود. اگر می‌خواهید بمانید و اگر هم می‌خواهید بروید. من بیعتم را از روی شما برداشتم؛ یعنی آن دستی که با هم دادیم من برداشتم؛ حالا می‌خواهید بروید، بروید. فوج، فوج همه رفتند. این هست که من دارم به شما می‌گویم؛ قربانتان بروم، باید جان را فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکنیم وگرنه، نه. ما هم یک‌مقدار شبیه آن‌ها هستیم.



 

این‌جا الان فرصت داریم، این‌جا الان حرف می‌زنم و چیزی می‌دهیم و چیزی می‌دهید. الان من یک موقعیتی دارم. این‌ها دائم دنبال موقعیت می‌گشتند؛ نه دنبال این‌که کشته شوند. همه رفتند. متوجه هستید دارم چه می‌گویم؟ یک‌وقت ام‌کلثوم پیش حضرت‌زینب دوید و گفت: خواهر جان، همه رفتند. آقا ابوالفضل توجه فرمود و گفت: خواهر جان، ناراحت نشو؛ فردا دیاری در کربلا باقی نمی‌گذاریم. آقا علی‌اکبر به میمنه بیاید و من هم به میسره می‌زنم. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌کار را می‌کند. چرا؟ چون آقا ابوالفضل ارادة‌الله است. آخر، آقا ابوالفضل که از یک شمشیر کمتر نیست؛ چرا بعضی منبری‌ها قبول نمی‌کنند؟ چرا قبول نمی‌کنید؟ تو اصلاً قبولی درونت نیست که قبول کنی. شمشیر ذوالفقار ارادة‌الله است، هر کجا که بخواهد بزند، می‌زند. آقا ابوالفضل به اندازه یک آهن هم نیست؟ خب می‌رفت و نسلش را ور می‌انداخت. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌کار را انجام می‌دهد. گفت: عباس‌جان، بیا ببینم، شمشیرت را ببینم. شمشیر را روی زانویش زد و شکست و آن‌طرف انداخت. برو آب بیاور.تا حرف آب شد، سکینه تشنه‌اش بود، دوید یک مشک آورد. گفت: عموجان، اگر به قیمت جان آب می‌دهند، من جان می‌دهم. عموجان، من تشنه هستم. آقا ابوالفضل مشک را برداشت و رفت. چهار هزار نفر فرار کردند؛ چون شجاعت آقا ابوالفضل را می‌دانستند. هیچ‌کس نمی‌تواند بماند. حالا سمت شریعه رفت. گداری بود و رفت. آقا ابوالفضل هم تشنه بود. آخر این‌ها دوگونه بودند؛ یک‌چیز بشری دارند و یک‌چیز نوری. به‌حساب بشری تشنه است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ می‌گفت: حضرت فرمود که حسینم به اندازه‌ای تشنه‌اش می‌شود که بدنش ترک، ترک می‌شود و تشنگی در ظاهر بوده‌است.



آقا ابوالفضل رفت و مشتی به زیر آب زد. گفت: عباس، تو مگر می‌خواهی بمانی؟ معلوم می‌شود سوزش تشنگی به صورتی بود که این‌ها می‌خواستند جان بدهند، از این‌جا معلوم می‌شود. من نکته‌های حساس کار را خوب می‌فهمم. به زمین ریخت و نخورد. حالا اسب هم آب نمی‌خورد. بعد آقا ابوالفضل مشتش را طوری کرد که اسب آب خورد. به حضرت‌عباس، ببینید این حیوان است یا مردم کوفه؟! این حیوان است یا آن‌ها؟! نخورد. اسب آب خورد و از شریعه بیرون آمد. شما که دیدید که از این درختان خرما خیلی هست. یکی رفت ایستاد و دست آقا ابوالفضل را قطع کرد، حضرت‌ابوالفضل مشک را آورد به دندانش گرفت، دست دیگرش را هم قطع کرد. حالا رجز آقا ابوالفضل اینجوری‌است؛ می‌گوید: من حاضرم تیر به چشمم بخورد؛ ولی به مشکم نخورد، تا این‌که یک ظالمی به مشک زد و آب‌ها ریخت و آقا ابوالفضل دیگر چه‌کار کند؟    

این روضه را ام‌البنین می‌خواند؛ می‌گوید: عباس‌جان، عزیز من، من باورم می‌شود که به‌سر تو عمود زدند، باورم می‌شود که دست‌های تو افتاده‌بود، وگرنه چه‌کسی جرأت داشت به تو عمود بزند؟ معلوم می‌شود که [افتادن] دست درست‌است.     حالا حرف من این‌است: یک‌نفر یک روضه‌ای خواند، یک کسی به او گفت صدایت می‌گیرد، صدایش گرفت. یک‌وقت گفتم صدایت بگیرد، تا یک‌هفته یکی صدایش گرفت، این‌قدر شب گریه کردم. گفتم: خدایا، غلط کردم این حرف را زدم، این مرد صدایش باز بشود، تا ایشان صدایش باز شد. می‌گویند: آقا ابوالفضل با صورت به زمین خورد؛ والله، جسارت است. من دیدم این آقا ابوالفضل مطابق یک سرباز و یک سرتیپ برادرش را احترام می‌کند. آن سفری که من به کربلا رفتم، دیدم. حالا همیشه می‌گفت: آقا جان، مولاجان؛ هرچه می‌گفتند برادر، می‌گفت: من مادرم ام‌البنین است. چقدر ادب دارد؛ گفت: او فرق دارد، مادرش زهراست، من به او برادر نمی‌گویم. وقتی‌که می‌خواست از اسب بیفتد، زهرای‌عزیز او را در بغل گرفت؛ صدا زد: پسرم، حالا یک‌دفعه گفت: برادر، برادرت را دریاب. سر جنازه عباس آمد، دید دست ندارد. گفت: برادر، یک وصیت دارم مرا به خیمه نبر، سکینه ناراحت می‌شود؛ چون‌که او مشک را به‌من داد که بروم آب بیاورم. به‌دینم، من راست می‌گویم، یک‌وقت یک‌چیزی می‌خواهم یا به حسین آقا یا به بچه‌ها می‌خواهم بگویم برو به خیابان بگیر، تا بتوانم نمی‌گویم. می‌گویم مبادا من به او بگویم برو یک‌چیزی بگیر و حادثه‌ای برای او اتفاق بیفتد. به‌دینم، راست می‌گویم. یک وقت‌هایی می‌گویم: باباجان، از خانه خودتان که آمدید، برای من فلان چیز را بگیرید. من می‌فهمم آقا ابوالفضل درست گفته‌است. به رفتارش، درست گفته‌است. می‌بینم من که یک قطره‌ای از ولایت آقا را دارم اینطوری هستم، او هم درست گفته‌است که مرا به خیمه نبر، سکینه خجالت می‌کشد. بشر نباید همیشه امر کند



حالا حرف من این‌است؛ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به خیمه آقا ابوالفضل آمد و عمود را پایین انداخت. به عقیده من، امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عباس‌جان، وقتی تو در ظاهر بودی، لشکر خواب نداشتند، اهل‌بیت من می‌خوابیدند، امشب همه این‌ها ناراحت هستند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) در باطن و ظاهر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را دعا کرد.    



حالا خدا دو بال به آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) داده‌است. ارادة‌الله، به‌غیر از بال است، با این بالها هر کجا بخواهد می‌رود. خدا به‌قدر دستش، دو بال به او داده‌است، هر کجا بخواهد برود، می‌رود. شما وقتی‌که حاجتی داشتید، از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) بخواهید حاجت‌ها برآورده می‌شود. (من خودم همین‌طور هستم) آقا ابوالفضل خیلی مقام دارد. گویا سؤال کردند علم سلمان بالاتر است که گفته شده: «سلمان منّی أهل‌البیت» یا آقا ابوالفضل؟ حضرت فرمود: ابوالفضل، سلمان خلق می‌کند. تو چه داری می‌گویی؟ سلمان، خلق می‌کند. چرا؟ دست‌هایش را در راه حسین داده‌است، سلمان که نداده‌است. سلمان، آدم خوبی بوده‌است، مطیع بوده‌است.



 

قربانتان بروم، حالا چه بگویم؟ این‌قدر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) رحیم بود که دست طرف شمشیر نبرد که آقا ابوالفضل را شهید کردند. شما باید فهم ولایت را، قدر ولایت را در این‌جا توجه کنید. برای حضرت‌قاسم هم نکرد، برای آقا علی‌اکبر هم نکرد؛ اما یک‌روایت داریم که دو تا داد کشید. این‌ها چه می‌گویند که باید زن به کار وارد شود؟ حضرت‌زینب اگر وارد لشکر می‌شد، از امام دفاع می‌کرد، اما حق ندارد بیاید؛ چون رسول‌الله گفته‌است: جهاد، برای زن حرام است؛ اما وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) بالای سر جنازه علی‌اکبر آمد، حضرت‌زینب به میدان آمد، فریاد می‌زد: «ولدی، علی». امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌دفعه از بنی‌هاشم کمک خواست؛ گفت: بیایید نعش علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. زینب رفت و او را از میدان برگرداند. زینب دید که مبادا برادرش سکته کند. چه‌خبر است؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس محدث را رحمت کند؛ یک‌دفعه گفت: شب‌عاشوراست، کربلا غوغاست، خدا می‌داند مردم چقدر گریه کردند. سر و ساده می‌گفت؛ ولی از قلب ولایت می‌گفت. کربلا، غوغاست، شب‌عاشوراست. خدا آن علما را رحمت کند.   



حرف من این‌است که بدانید ولایت چقدر ارزش دارد. امام‌حسین (علیه‌السلام) تمام این‌ها را تحمل کرد؛ البته در باطن می‌داند که همه این‌ها مشرک و حرام‌زاده هستند؛ اما امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد کار خودش را انجام می‌دهد. تا این‌که گفت: مرا برای چه می‌کشید؟ گفتند: «بغضاً لأبیک». توجه کنید آن‌جا که گفتم اهل‌کوفه، بغض علی داشتند، نه حب علی، حالا این‌جا معلوم شد. گفتند بغضی که با پدرت داریم. آن‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) دست به شمشیر برد. روایت داریم دوازده‌فرسخ از کوفه تا کربلا، تمام این‌ها را متفرق کرد. به ابن‌زیاد خبر دادند: ابن‌زیاد، اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) یک حمله دیگر بکند تمام مردم را از بین می‌برد. پایین آمد و سجده کرد. بابا جان، شناخت، غیر از حقیقت است، ببینید چگونه شناخت دارد؟ ببینید چطور حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارد؟ گفت: نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر بیشتر حسین (علیه‌السلام) زنده نیست، برگردید. امام‌حسین (علیه‌السلام) برگشت، یک‌نفر یک سنگ به پیشانی امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، امام‌حسین (علیه‌السلام) خواست که با پیراهن عربی صورتش را پاک کند که یک‌دفعه ابن‌سعد صدا زد: حرمله، مگر قلب حسین را نمی‌بینی؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند؛ اگر شب‌عاشورا نبود، من غلط می‌کردم این حرف را بزنم. گفت: تیری رها کرد، آمد به قلب امام‌حسین (علیه‌السلام) نشست. گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌تواند تیر را در بیاورد، تیر از آن‌طرف درآورد، مثل ناودان خون جاری شد. حالا می‌ترسند بروند؛ یک‌وقت ابن‌سعد گفت: حسین، غیرة‌الله است. ببینید ابن‌سعد چه می‌گوید؟ عزیز من، حرف، غیر از عمل است، دنبال حرف بعضی افراد نروید. گفت: حسین، غیرة‌الله است، به سمت خیمه‌اش بروید، اگر رمق داشته‌باشد، بلند می‌شود. می‌ترسیدند، رو به خیمه‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتند. امام‌حسین (علیه‌السلام) با شمشیر روی زانو ایستاد؛ گفت: «یا شیعیان ابوسفیان، دینکم دینارکم»؛ کجا می‌روید به حرم رسول‌الله؟ شما با من جنگ دارید و من با شما؛ ببینید از حرمش دفاع کرد. آقایان، تا می‌توانید از ناموس خودتان دفاع کنید. یک‌مقدار تأمل کنید، یک‌مقدار دفاع کنید، تندی نکنید. قربانتان بروم، با عطوفت باشید، رحیم باشید. خدا خوشش می‌آید.    



حالا گفت: برگردید، کار حسین را تمام کنید. زینب، یک‌وقت چاره نداشت، پیش ابن‌سعد آمد، آخر، این‌ها یک قوم و خویشی داشتند، صدا زد: «یابن‌سعد، أیقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه؟» 





	تو ایستاده‌ای و جن و ملک نظاره کنند
	
	حسین مرا با شمشیر پاره‌پاره کنند؟







این‌است که من به شما می‌گویم که گریه باید از روی ولایت باشد، گول بعضی‌ها را نخورید. ابن‌سعد شروع به گریه‌کردن کرد. گفت: کار حسین را تمام کنید. «لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم».   



 

خدایا، تو را به‌حق حقیقت امام‌حسین (علیه‌السلام)، ولایت به ما تزریق بشود.



خدایا، کسی‌که با تو نیست، از ما دور کن.



خدایا، ما را به خودت و اهل‌بیت نزدیک کن. 



خدایا، از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر. 



خدایا، به‌حق اهل‌بیت قسمت می‌دهم، کسانی‌که نفاق دارند، از ما دور کن. این جلسه تا زمان ظهور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برسد. این جلسه پابند من نباشد، به پابند یکایک این‌ها باشد که 

خدایا، این جلسه را خودت حافظ باش که رفقا همیشه دور هم جمع بشوند و علی بگویند، حسن بگویند، حسین بگویند؛ نه این‌که بگویند دنیا.



من قسم می‌خورم یک‌جوانی بود این‌قدر گریه کرد، من ناراحت شدم. گفت: من یک چند روزی که به محرم داشتیم، خدمت آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رسیدم و گفتم: علی‌جان، من سرگردان هستم، کجا بروم؟ گفت: برو خانه حاج‌حسین. والله، گفت: من آن‌جا را تأیید می‌کنم. به‌دینم، اگر من این جوان را بشناسم. به او گفتم: تا حالا آمدی؟ گفت: یک‌دفعه، دو دفعه جمعه آمده بودم. این‌قدر مثل باران گریه کرد و گفت: خدا از سر گناهان من می‌گذرد؟ من چه‌کسی بودم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ببینم؟ من چه‌کسی بودم که اینطور بشود؟ آن‌وقت من قضیه داوود را گفتم که خدا می‌گوید: من گنهکاران را بهتر می‌خواهم. بابا جان، کجا می‌خواهید بروید، چه‌چیزی دیگر می‌خواهید؟ به‌دینم، اگر من این جوان را بشناسم. من چیزی به او ندادم که تحریک شود یا من بگویم. چه‌خبر است؟ یا به‌دینم قسم، آن عالم بزرگوار می‌گفت: من دیدم که نور از بالای پشت‌بام شما در تمام قم پخش می‌شود. به‌دینم، گفتم [آن نور] شما هستید. آخر، یک‌زمانی حرف‌های ولایت پخش می‌شود، این نور، نور ولایت است. (صلوات)



یا علی




ارجاعات





اربعین 86؛ تذکر درباره زیارت

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! ما یک اشتباه‌هایی در واقع داریم [و] ما یک نمره‌هایی به خودمان می‌دهیم. آن نمره‌ها که به خودمان می‌دهیم، یک‌وقت می‌بینی که چکی کشیدی، وقتی می‌روی بانک، می‌گوید [که چکت] امضاء ندارد. شما الآن آن چکی که می‌خواهی [نقد کنی]، شاید یک‌میلیارد [تومان] باشد؛ یا نمی‌دانم زیادتر، [یا] کمتر، چندتا از این چکی که می‌خواهی بگیری، حساب رویش باز کردی، [مثلاً] یک‌خانه بخری، یک ماشین بخری، چه‌کار کنی؟ همین‌طور حساب رویش کردی. کارهای ما هم همین‌جور است، حساب رویش می‌کنی، عزیز من! قربانت بروم.



الآن روایت صحیح داریم، من از اوّل گفتم، می‌خواهیم آگاهی به هم‌دیگر بدهیم. به تمام آیات قرآن! من دارم می‌بینم، نه که چیز کنم، بیشتر مردم همین‌جورند. نه این‌که [بدها]، خوب‌هایمان این‌جوری هستیم. نه این‌که حالا آن‌ها که هروئینی و تریاکی و بد هستند، آن‌ها که [بد] هست، من الآن، امروز با خوب‌ها طرف هستم. طرف؛ یعنی می‌خواهم یک آگاهی به شما بدهم. 



  الآن [در روایت] می‌گوید: نشانه مؤمن یکی «بسم‌الله» [را] باید بلند بگویی، یکی انگشتر عقیق است، یکی زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام). چقدر الآن زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام)، چندین‌میلیون [نفر]، ده، دوازده‌میلیون [نفر] شاید رفته‌اند. حالا من هم به آن‌ها بگویم، نه [این] که «نستجیر بالله» من بخواهم تکذیب کنم، من چه‌کسی هستم؟ اما می‌خواهیم الآن باهم مطالعه و مباحثه داشته‌باشیم، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، [خدا] می‌گوید: من اعمال از متقی قبول می‌کنم. تو که الآن آن‌جا زیارت اربعین رفتی، ببین می‌گوید نشانه مؤمن این‌است: «بسم‌الله» بگویی و عرض بشود انگشتر عقیق [دست کنی] و زیارت اربعین امام‌حسین (علیه‌السلام) [بروی]. همین‌طور چیز نکنید که حالا [به زیارت] نرفتی، یک‌کاری بکن! تو چه‌کسی هستی؟! آن‌هایی که رفتند، حالا مگر اغلب‌شان قبولی دارند؟ حالا من الآن به تو می‌گویم: خدا می‌گوید من از متقی قبول می‌کنم، کجا [تو] متقی هستی؟! ما یک راهی را می‌رویم، [همین‌طور] یک راهی را می‌رویم. عزیز من! چِکت بی‌امضاء است. بله رفتی آن‌جا، [می‌گویی] خدا را در عرش زیارت کردیم، مگر خدا به چه‌کسی راه می‌دهد؟ به تمام ائمه   [انبیاء] راه نداد، به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راه داد، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السلام) داشت.



  رفقای‌عزیز! مگر نیست که؟! (من دلم می‌خواهد یک‌وقت اگر درست نیست، تلفنی به‌من حرف بزنید؛ پس درست‌است.)  مگر به موسی نمی‌گوید: «فاخلع نعلیک»؟ بعضی از رئیس‌های دانشگاه می‌گویند کفشش میته [یعنی مردار] بود، مگر موسی کفش میته می‌پوشد؟ [آن‌شخص] از خودش حرف می‌زند، مگر از خود حرف‌زدن قبولی دارد؟ کجا قبولی دارد؟ این [موسی] پیش شعیب پیغمبر آمده، [شعیب] گفته که تو یک‌سال این‌جا پیش ما بمان! خلاصه من دخترم را به تو می‌دهم و گوسفندهایم هرچه اَبلق زایید، به تو می‌دهم. این [موسی] هم برداشت دوتا چوب این‌جوری کرد [سیاه و سفید کرد]، موقعی‌که گوسفندها قاطی شدند، تمام اَبلق زاییدند. کجا نگاه می‌کنی به آن‌جایی که خدا نگفته؟!  5 حالا سر سال شد، [شعیب] گفت: خب، این زن [را] بردار [و] برو! حالا [در] وسط راه، زن [درد] زاییدن گرفته، [موسی] [در] تاریکی نگاه کرد، نگاه کرد [و] دید [که] یک‌جایی است نورانی است، آن‌جا روشن است. گفت پا [بلند] شویم برویم [و] یک‌چیزی بالأخره برای [این] زن بیاوریم. حالا آن‌جا کجاست؟ وادی نور است، [ندا آمد:] «فاخلع نعلیک»، این‌جا می‌آیی، محبّت زن را از دلت بیرون کن!



آقاجان من! تو که زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی، آخر آن‌جا باید با چه می‌روی؟ می‌گوید: این‌جا [محبّت غیر را] بیرون کن! او خود نور است امام‌حسین (علیه‌السلام)، آن‌جا وادی نور است. تو تبرّی نداری که زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدی، تو تبرّی نداری که مکّه می‌روی، تو تبرّی نداری که می‌آیی [و] زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روی. تبرّی باید داشته‌باشی، کجا تو این‌جا [و] هر جا [می‌روی؟] آره! تو بمیری! خدا را در عرش زیارت کردم! حرف درست‌است، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام)، نه که خدا را در عرش زیارت کردی، تمام خلقت را زیارت می‌کنی؛ اما می‌گوید مؤمن باشی، تو چه‌کسی هستی؟! تو آن‌جا خدا می‌داند تا آخر عمرم یادم نمی‌رود، این‌ها زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آمدند، از آن‌جا می‌رفتند پای ویدیو. تو نه که محبّت زن داشته‌باشی، تو محبّت ویدیو و نمی‌دانم ماهواره داری، کجا این‌جا به زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) اربعین می‌روی؟ می‌گوید: باید متقی باشی. تو دروغ که می‌گویی، در مِلک غصبی [هم] که نشستی، بعضی‌ها حساب‌سال هم ندارند، حواست پیش این لهو و لعب هم هست. تو باید عزیز من! رفقا که می‌روند، می‌گویم اوّل که رفتی، از همه حرف‌هایت توبه کن! تو الآن جُنُب هستی؛ کجا در حرم امام‌حسین (علیه‌السلام) یا امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روی؟ بیا توبه کن! وقتی توبه هم کردی، دیگر نشکن! آن‌جا گفتم، گفتم: مرد آن‌است که می‌رود الآن امام‌حسین (علیه‌السلام) [را] زیارت می‌کند، دیگر پای ویدیو و تلویزیون رنگی و این‌ها نرود، او مرد است. عزیز من! بیایید عوض بشویم! تو پرچم «إنّا فَتَحنا [لَک فَتحاً مُبیناً]» باید در خانه‌ات باشد، چه‌چیز است این‌ها را بالا [ی خانه‌هایتان] زده‌اید؟! آن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد می‌گوید: عمّه‌جان! برایت گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم، تو می‌آیی یک‌مُشت آمریکا و انگلیسی [را] جمع کردی، داری با او می‌لاسی، والله! به‌دینم! تو می‌میری به زمان جاهلیّت. بابا! بیایید عوض بشویم! امروز روز اربعین است، بیایید با امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جا قربان‌تان بروم، با زینب‌کبری (علیهاالسلام)، [با] امام‌حسین (علیه‌السلام) عهد کنید [که] گناه نکنیم. کجا تو را می‌پذیرد؟ تو تبرّی نداری که، باید تبرّی داشته‌باشی، قربانت بگردم، فدایت بشوم.



  زیارت درست‌است، زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) هم درست‌است، به تمام آیات قرآن! من راست می‌گویم. نمی‌خواهم یک‌وقت خودم را معرّفی کنم، می‌خواهم شما یقین کنید! من خودم در این فکر رفتم که در کتاب کافی نوشته: [آخرالزمان] اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجّب می‌کنند. گفتم: بابا! زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره قبول دارد، یا [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جوری می‌گویند. گفتم چه‌کار کنم؟ گفتم از خودش سراغ می‌گیرم، من آمدم در عالم رؤیا پیش ایشان رسیدم. [گفتم] آقاجان! قربانت بروم! جوادالائمه چه می‌گوید؟ نور چشمت، حجّت‌خدا می‌گوید: زیارت پدرم این‌جور است. من سالی یک‌دفعه می‌آیم، کسی هست [که] سالی پنج، شش‌دفعه می‌آید. این‌چه می‌شود با این‌که در کتاب کافی نوشته که اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه تعجّب می‌کنند؟ حالا این [را] هم به شما بگویم، [این] عمومی نیست، خیلی‌ها با دین از دنیا می‌روند. حالا هم سلمان و شاه‌عبدالعظیم و اویس در [بین] شماها هست؛ اما من می‌خواهم همه‌شما آن‌طور بشوید. به‌جان وجود مبارک امام‌زمان! حضرت فرمود: این‌ها کارشان است.  10 کارَت هست یا نه؟ شمال می‌روی، گردش می‌روی، باغ‌وحش می‌روی، نمی‌دانم چه‌چیز است این‌چیزها؟ همه‌جا می‌روی، یک زیارت هم آن‌جا می‌کنی، تو تبرّی نداری. آقا! بله! اربعین ما امسال آن‌جا زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) [رفتیم]، خوش به حالت! آره، تو بمیری! آره، کارت گرفته آورده. باباجان! یکی می‌گفت من دوازده‌دفعه [به زیارت] آمدم، بی‌رحمِ بی‌انصاف! [امام] قبولت نکرده، مگر عمر و ابابکر هر روز پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبودند؟ تبرّی نداشتند. خب، اگر راست می‌گویی، [پولش را] به یکی‌دیگر بده [تا به زیارت] برود،. به یک بیچاره پیرزنی که دارد جِز می‌زند، برای امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌سوزد، بده! بی‌انصاف! به این بده! کجا دوازده‌دفعه [به زیارت] می‌روی؟ به تمام آیات قرآن! حسین (علیه‌السلام) از تو بی‌زار است، آخر کجا می‌روی؟ به یک بنده‌خدا بده برود. تو آدم را هر روز آتش می‌زنی. به معمار منتظرین پیغام دادم، گفتم این‌قدر همین‌طور [کربلا] رفتی، ده‌دفعه، بیست‌دفعه رفتی، خب در چشم افتادی، ماشین تصادف کرد، خوردی. نمی‌دانم برادرش و زنش و بچّه‌اش همه افتادند، گفتم در چشم می‌افتی.



  حالا الآن نگویید [که] با امام‌حسین (علیه‌السلام) [خوب نیست]، من با امام‌حسین (علیه‌السلام) خوبم. حالا من، [نگویید] حرام‌زاده با این‌ها خوب نیست. حالا نروید از این‌جا، آخر مجلس عمومی است، خیلی باید آدم حرف بزند، درست بزند. حالا ما یک‌سال [به کربلا] رفتیم، آن سال اوّل، عقل‌مان که نمی‌رسید امام با غیر امام فرق دارد. وقتی هر روز آن‌جا می‌رفتم، (یک‌ماه ما آن‌جا بودیم، به‌حساب زمان شاه)  هر دفعه به‌نام آقا علی‌اکبر، علی‌اصغر (علیهماالسلام) [زیارت] با حال می‌رفتم؛ در حرم آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) [حالم] این‌جوری نمی‌شد. [به‌قول] ما عوام‌ها می‌گویند: یا ذاتت عیب دارد یا پولت، گفتیم یا ذات‌مان عیب دارد یا پول‌مان، خدایا! خب بگو [علتش چیست؟] شب خواب دیدم که از آن در وارد شدم، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جا ایستاده، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) مثل یک سربازی که تیمسار [را احترام کند]، امام‌حسین (علیه‌السلام) را احترام می‌کرد. تا من پیدا شدم، امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: حسین بیا! آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) کوچه داد، کوچه داد، ما آمدیم. تا رفتیم پایش را ببوسیم، نگذاشت، دستش را بوسیدیم. تا سه‌مرتبه گفت: حسین! چرا این‌قدر وحشت داری؟ تو حلال‌زاده‌ای، تو حلال‌زاده‌ای، تو حلال‌زاده‌ای. کجاییم؟! چه‌خبر است؟! اگر شما مؤمن باشی، تا یک‌ذرّه ناراحت بشوی، تو را از ناراحتی درمی‌آورد. فهمیدی؟ یک‌ذرّه ناراحت بشوی، تو را از ناراحتی درمی‌آورد؛ اما تجدّدی نباشی. تو در تجدّد هستی، نه در تفکّر، عزیز من! بیا در تفکّر باش! این فکرها که شما می‌کنی، عزیز من! درست نیست، دروغ که می‌گویی، در مِلک غصبی که می‌نشینی، چشمت را که حفظ نمی‌کنی، خُدعه که می‌کنی، اهل‌دنیا که هستی، دل کسی را هم می‌سوزانی، کجا راه به تو می‌دهد؟!



  حالا می‌خواهی روایتش را بگویم؟ خود امام‌رضا (علیه‌السلام) به زید برادرش می‌گوید، ای برادر! گول مردمان، بقّال‌های مدینه را نخور! به تو می‌گویند پدرت امام است، برادرت امام است. خدا جهنّم را مال گنه‌کارها خلق کرده، می‌سوزاندت. کجا سیّد نمی‌سوزد؟ می‌گوید می‌سوزاندت، این روایت است، خود امام‌رضا (علیه‌السلام) به برادرش زید می‌گوید، «زیدُالنّار». او هم یک خیال‌هایی داشت، خانه‌ها را آتش می‌زد، می‌خواست مردم با او باشند. آخر به زور که نمی‌شود بیایی که من با تو باشم که. این‌جا جمع شدید، چه‌کسی من را آورده؟ من همه‌تان را هم نمی‌شناسم، اما فدایتان بشوم، خدا عاقبت همه‌تان را به‌خیر کند! چرخ ماشین‌تان می‌گردد، حساب دارد. اما من می‌خواهم بگویم قربان‌تان بروم، بیایید! بیایید ما یک‌کاری بکنیم [که] متقی بشویم،  15 [تا] اعمال‌مان قبول‌بشود! قربان‌تان بروم، ببین می‌گوید یک توهین به متقی کنی، خانه من را خراب کردی؛ اما متقی باشیم، کجا ما متقی هستیم؟ عزیز من! فدایتان بشوم، بیایید این حرف‌ها را باور کنید! تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، بیایید مؤمن بشویم! بیایید متقی بشویم که خدا قبول کند. (صلوات بفرستید).



  ببین قربان‌تان بروم، رئیس‌مذهب ما می‌گوید، یک‌نفر بود، آمد [و] گفت (این‌است که می‌گویم قبول نمی‌کند، من روایتش را بگویم)  یک‌نفر [به] مدینه آمد، این [شخص] به‌اصطلاح در طوس امام‌جماعت بود. گفت [به امام‌صادق (علیه‌السلام)] بگو [یکی از] شیعه‌هایت است، [امام] به او راه نداد. گفت: بگو دوستت است، به او راه داد. امام مطّلع است، گفت وای بر تو! تو یک پرده کشیده‌بودی، (ببین قبولت نمی‌کند)  یک‌زنی خوش‌صدا بود، گفتی: مکرّر کن! تو پابند آن [زن] هستی. تو نمی‌دانم پابند لهو و لعب هستی، کجا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راهت می‌دهد؟ کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو راه می‌دهد؟ [این] روایت است [که] من دارم می‌گویم، کجا به تو راه می‌دهد؟ تو خودت می‌روی، اغلب ما مثل عمر و ابابکریم، چرا؟ هر روز پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آمدند، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها را می‌خواست؟ تو هم هر روز، هر دفعه، سالی دو دفعه نمی‌دانم کجا می‌روی؟ مگر تو را می‌خواهد؟ [مگر] قبولت می‌کند؟



  تو باید متقی باشی، تو باید به‌فکر مردم باشی، خب چهار دفعه رفتی، به یک بنده‌خدا [و] بیچاره‌ای بده! پشت‌بامش چهار جایش آب می‌آید، کلیّه‌اش را برای جهاز [دختر] ش داده، کجا هر سال [به] زیارت می‌روی؟ از این‌جا [به] مکّه می‌رود، از این‌جا [به] مشهد می‌رود، از این‌جا [به] آن‌جا می‌رود، همین‌سان دارد دور می‌زند، مثل طیّاره‌ای که دور می‌زند.



عزیز من! قربانت بروم، بیا یک‌فکری بکنیم برای این چک‌هایی که ما می‌کشیم، چک امضاء داشته‌باشد. جوادالائمه (علیه‌السلام) می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن از زیارت پدر من بالاتر است، [زیارتی که معادل] هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره [است]، تو کجا می‌روی دیگر؟ این بیچاره، بنده‌خدا، ننه‌اش این‌جا آمده، کرایه خانه‌اش مانده؛ هر سال پا [بلند] می‌شود [و به] مکّه و کربلا می‌رود، بابا! اجاره‌خانه ننه‌ات را بده! نگذار ننه‌ات گدا بشود. عادت کردیم، بله، [به زیارت] عادت کردیم. (صلوات بفرستید).



ما بنا شد امروز از اربعین بگوییم، دیگر حالا دیدم که این [مطالب لازم است]، می‌گویند اگر چیزی که آن گوینده بداند برای این‌ها خوب است، چیز دیگر بگوید «لعنة‌الله» [است]، لعنت بر آن آدمی که یک‌چیزی که [می‌داند به‌درد مردم می‌خورد را نگوید]. الآن من نگاه می‌کنم [و] می‌بینم [که] اغلب مردم این‌جورند، من این‌جوری گفتم که حالا إن‌شاءالله این‌جوری نشویم.



  جانم! هر کاری [را] از [روی] امر بکن! کربلا برو! خیلی ثواب دارد، غبار [جادّه] امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو بنشیند، آتش‌جهنّم نمی‌روی؛ اما تو انسان باشی؛ نه که یک‌چیز دیگر باشی، دیگر بدترش نکنم، غبارش به تو بنشیند. آن‌که [به بهشت] نمی‌رود که. تو باید قربانت بروم متقی باشی، بالاتر از این حرف‌ها هم هست، من نمی‌گویم که خدا با آدم چه‌کار می‌کند؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ والله! امام‌حسین (علیه‌السلام) تو را در بغل می‌گیرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) حاجتت را می‌دهد. اگر [قبولی داشتی] نشانه این‌است که این‌همه [کربلا] رفتی کدام حاجتت را داد؟ این‌قدر می‌گویی [که] زیر قبّه امام‌حسین (علیه‌السلام) دعا مستجاب می‌شود، تو که دوازده‌دفعه [کربلا] رفتی، کجا حاجتت را داد؟ پس قبولت ندارد، پس قبولت ندارد، قربانت بروم. حالا می‌روی، آن‌هم می‌رود آن‌جا، اما حضور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غیر این‌است؛ کسی نمی‌تواند پیشش برود، مگر خودش بخواهد. تمام ائمه (علیهم‌السلام) را می‌شد پیش آن‌ها، بروی؛ اما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش باید بخواهد [پیشش] بروی. آره، تو را می‌پذیرد، قربانت بروم، اما ما انسان باشیم. (صلوات بفرستید.)  20



  حالا قربان‌تان بروم، وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند، بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، یک تلفن‌هایی می‌کنند، خیلی من ناراحت می‌شوم. می‌گویند پس با این دخترها و این‌ها چه‌جور [رفتار] شد؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! صریح می‌گفت اهل‌بیت؛ یعنی زنان تا وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) بود، [به] طور عادی بودند. اما امام‌حسین (علیه‌السلام) که شهید شد، خدا مطابق صدها خورشید به زن‌ها یک شعاعی داد. یک شعاعی داد که نمی‌توانستند، عرض بشود خدمت شما، به این زن‌ها نگاه کنند. دلیلش هم این‌بود، تو این [ها] را مثل ننه و آبجی‌ات حساب نکن که می‌گویی نمی‌دانم با این‌ها چه شد؟ حرف گوشه‌دار داری می‌زنی، إن‌شاءالله که نمی‌فهمی، اما من نفهمی‌ات را می‌فهمم که تو نفهمی. مگر ممکن بود که این‌کار را بکنند؟ دست بگذارند؟ چرا؟ دلیل حاج‌شیخ‌عباس این‌بود، می‌گفت وقتی‌که می‌خواستند اُسرا را سوار کنند، این‌ها نمی‌دیدند این‌ها را، آخر آمدند پیش حضرت‌سجّاد، [گفتند:] آقاجان! شما این‌ها را [سوار کن]! خلاصه ابن‌زیاد و یزید گفته ما این‌ها را به اسیری ببریم، غیر ممکن‌است نبریم، ما این‌ها را نمی‌بینیم. حضرت فرمود: بروید کنار! به عمّه‌ام می‌گویم سوار کند. تمام این‌ها که آمده‌بودند، کنار رفتند، عمّه، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) همه این‌ها را سوار کرد؛ پس نمی‌بینند.     کجا می‌گویی زینب (علیهاالسلام) را این‌جوری زدند؟ این حرف‌ها چیست [که] می‌زنی؟ به یکی‌شان گفتم، گفتم آخر این چیست [که] تو داری می‌گویی که حالا [زینب (علیهاالسلام)] آمده [و می‌گوید] برادر! اگر نامحرم نبود، این‌جایم را پس می‌کردم [که] ببینی من چقدر کتک خوردم؟! مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌بیند؟ زیر پیراهن را نمی‌بیند؟ به او می‌گویم: این حرف چیست [که] می‌زنی؟ می‌گوید: می‌خواهم نمی‌دانم مصیبت بگویم [که] مردم گریه کنند. گفتم: خب یک دروغ می‌گویی، بوی گندت [بلند می‌شود و] ملائکه لعنتت می‌کنند، آقا! چه می‌گویی؟ آن‌که هست [را] به مردم بگویید!



  مدّاح‌ها هم همین‌جورند، این‌ها اغلب‌شان غنیمت‌جمع‌کن امام‌حسین (علیه‌السلام) اند، یارو را ببین کجا می‌برد؟ چه‌جوری می‌کند؟ روضه‌خوانش هم بیشترشان همین‌جور است. یک پسر است [که] سر یک‌کار جنسی او را کشتند، می‌گفت: این سینه‌زن امام‌حسین، یکی از سینه‌زن‌های امام‌حسین [بوده]. تُف به آن عقیده‌ات باشد که تو می‌خواهی [تملّق] بگویی، حالا می‌خواهد پول بیشتر به او بدهد. چه‌خبر شده؟ هر چه نگاه می‌کنی، می‌بینی عوضی است. مگر خدا نمی‌گوید «و اللهُ خیرُالرّازقین»، من رزقت را می‌دهم؟ چرا این‌قدر تملّق می‌گویی؟ آن یارو هم همین‌جور است، فقط تملّق، تملّق. آن‌زمان هم تملّق می‌گفتند، حالا هم تملّقی‌ها یک‌جور دیگر می‌گویند. (صلوات بفرستید).



  حالا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] همه این‌ها را سوار کرد، یک‌دفعه رُو کرد به قتل‌گاه، گفت: برادر!





	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن به خدا می‌سپارمت







هیچ‌وقت غم تو از دل خواهر نمی‌رود. گفتم: زینب‌جان! من فضولم، فضولی‌ام را می‌کنم، این حرف خصوصی تو نیست که؛ هرگز غم امام‌حسین (علیه‌السلام) از دل دوستان نمی‌رود، چون‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: قبر من در دل دوست‌هایم است. یک‌کار دیگر هم زینب (علیهاالسلام) کرد، همه را که سوار کرد، یک‌دفعه گفت: برادر! ابوالفضل! این مسافرت که تا این‌جا آمدم، هروقت خواستم سوار شوم، تو زانویت را خم می‌کردی، من پایم را روی زانویت می‌گذاشتم، سوار می‌شدم. ابوالفضل‌جان! کجایی؟     



  اُسرا حرکت کردند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اربعین، اربعین اوّل است، چون‌که این‌ها را وقتی می‌خواستند بیاورند،  25 از بی‌راهه آوردند. حالا زینب (علیهاالسلام) آمد. در راه یک راهبی بود، این سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفت، صبح آورد. گفت من [با سر] حرف می‌زدم، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم جواب به‌من می‌داد. این سر، سرِ جنازه‌ای نیست، به نی [نیزه] نزنید!       امام‌حسین (علیه‌السلام) هوای بچّه‌هایش را دارد، کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشتند؟ والله! جسم علیین امام‌حسین (علیه‌السلام) زیر سُم اسب رفت، مگر نور خدا زیر سُم اسب می‌رود؟ ای مداّح! چه می‌گویی؟ ای روضه‌خوان‌ها چه می‌گویید؟! مگر حسین (علیه‌السلام) مُرده [است]؟ چرا حسین (علیه‌السلام) را مُرده حساب می‌کنید؟ دهان‌تان پُر [از] آتش بشود! امام‌حسین (علیه‌السلام) هوادار بچّه‌هایش است، حالا یک‌وقت دیدند [که] نیزه حرکت نمی‌کند [و] نگاه امام‌حسین (علیه‌السلام) [به] این‌طرف است. چه‌خبر است؟! بچّه‌ها را شمردند، دیدند یکی‌اش نیست. امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌گوید [که] بچّه‌ام را بیاورید! بچّه‌ام آن‌جا از اسب افتاده، بچّه‌ام را بیاورید! کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) مُرده [است]؟     مگر سر امام‌حسین (علیه‌السلام) قرآن نمی‌خواند؟ «أم حَُسبت أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجبا»، کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) مُرده [است]؟ مگر امام می‌میرد؟! چرا معرفت نداری؟! تو که معرفت نداری، چرا حرف امام می‌زنی؟ حرف خودت را بزن!



  مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست که وقتی حرکتش دادند، جلوی تابوت را گرفت؟! امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید کیست که جلوی تابوت را می‌گیرد؟ دید خود علی (علیه‌السلام) است. [فرمود:] حسن‌جان! من هستم؛ اما این جنازه من هر کجا [به] زمین آمد، همان‌جا [پایین] بیاوریدش! حالا در تپّه‌ها می‌رود [و به] زمین می‌آید، حالا می‌بیند قبری است [که] می‌گوید: نوح پیغمبر از برای وصیّ پیغمبر درست‌کرده. چه دارید می‌گویید [که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] وصیّ نیست؟ خدا آن دوتا را لعنت کند! تمام جنایت‌ها تقصیر آن دوتاست که این‌ها را خلق حساب کردند. حالا هم اگر کسی این‌ها را خلق حساب کند، از همان‌هاست، نسل همان‌هاست، اگر در هر مقامی می‌خواهد باشد؛ اگر استاد دانشگاه هم باشد، از همان‌هاست. مگر این‌ها خلقند؟ این‌ها نور خدا هستند.



  حالا [اُسرا را] حرکت دادند، حالا آمده. یک‌حرفی جلوتر امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) زد، گفت: زینب‌جان! باید دروازه‌کوفه خطبه بخوانی! در شام هم [خطبه] بخوانی! این‌ها دارند سبّ [به] پدر ما می‌کنند، باید پرچم معاویه را بِکَنی، پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی. گفت برادر به دیده‌منّت دارم. 



حالا [اگر] بخواهم همه را بگویم، وقت ایشان را می‌گیرم، دارم آن عصاره‌هایش را می‌گویم. حالا زینب (علیهاالسلام) [به] کوفه آمده، این مداّح‌ها که کفّ می‌زنند، سه‌جا کف زده‌شده: یکی در دروازه‌کوفه زدند، یکی بالای سر جنازه علی‌اکبر (علیه‌السلام) زدند، یکی هم آن‌جا در مجلس شام زدند. کجا کفّ می‌زنی [ای] مدّاح تملّق‌گو؟ بفهم [و] کار بکن! حالا آقا که وارد شد، یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) یک خطبه خواند، تمام آن‌ها گریه کردند. گفت: خدا چشم‌تان را گریه کند! چه‌کسی برادر من را کشت؟ مردهای شما کشتند. حالا حرف من سر این‌است، یک‌وقت دیدند [که] نَفَس‌ها قطع شد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: شتر دیگر پایش را حرکت نمی‌داد، زنگ‌ها کَر شد. به ابن‌زیاد گفتند:  30 اگر این [خطبه] ادامه پیدا کند، [مردم] شورش می‌کنند. گفت: سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را جلویش ببرید! تا سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را بردند، زینب (علیهاالسلام) دید [که] مردم [به] یک‌جای دیگر توجّه دارند، یک‌وقت دید سر امام‌حسین (علیه‌السلام) است. گفت: عزیز من! حسین‌جان!





	تو [که] با ما مهربان بودی
	
	چرا در خانه خولی رفتی به مهمانی؟



	چه‌کسی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟
	
	[مگر این‌جور داروی دوا باشد؟!]







آخر حرف‌ها خیلی است.     



این‌ها وقتی خولی سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را آورد، [آن‌را] در تنور گذاشت. [همسر خولی دید نوری از تنور ساطع است، بعد دید هودجی از آسمان آمد، چند زن مجلّله در آن هستند. یکی از آن‌ها آمد و سر را برداشت، دید] حضرت‌زهراست، همین‌طور [آن‌را] می‌بوسد، حسین‌حسین [می‌گوید]. زن خولی فریاد کشید [و] گفت: مردم! بیایید [و] ببینید [که] این [خولی] پسر پیغمبر را کشته [است].     حالا زینب (علیهاالسلام) هم یک اشاره‌ای کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت زینبی که می‌گوید «اُسکُت»، زنگ‌ها همه لال می‌شوند، [شترها دیگر] حرکت نمی‌کنند، کجا زینب (علیهاالسلام) مضطرّ است؟ زینب (علیهاالسلام) دید دارد سکته می‌کند، سرش را به محمل زد. یک‌وقت صدا زد؛ برادر! اگر با من حرف نمی‌زنی، با این کودک حرف بزن! امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌جوری گفت، هم جواب کودک را [و] هم جواب خواهرش را داد، [فرمود:] «أم حَسِبت أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجباً». آخر، دوتا آیه در تمام سی‌جزء کلام‌الله مهمّ است، یکی اصحاب‌کهف [و] یکی [هم اصحاب] رقیم است، خیلی عجیب است. إن‌شاءالله یک‌دفعه دیگر برایتان می‌گویم.



  حالا چه شد؟ حالا این‌ها را خلاصه حرکت دادند، فهرست‌وار بگویم، به مجلس یزید می‌خواستند بروند. آن‌ها آن‌زمان چراغانی را هنوز درست نکرده‌بودند، این‌ها را در خرابه بردند. تا خرابه می‌گویند، این خرابه‌ها که مرغ‌مُرده در آن می‌افتد نبوده، آن‌جا بارانداز بوده، هر کسی‌که محکوم بوده، آن‌جا می‌بردند، تا یزید اجازه بدهد. این‌ها را آن‌جا در خرابه بردند، این بغل کاخ بوده، ای نادان! آخر تو چه می‌گویی که این‌ها را کوچک می‌کنی؟! آن یزید، امپراطور جهانی که یک خرابه بغل خانه‌اش نیست. یک‌وقت دید دارند این‌ها گریه می‌کنند، یزید از خواب بیدار شد [و گفت:] چه‌خبر است؟ گفت: این‌ها خرابه‌نشین‌ها گریه می‌کنند. گفت: برو ببین چه‌خبر است؟ گفت: بچّه امام‌حسین (علیه‌السلام) خواب بابایش را دیده، گفت سر را آن‌جا ببرید! بچّه که تشخیص ندارد. مرتیکه [مردک یزید که این حرف را می‌زند] مست است. حالا سر را آوردند، یک‌وقت [رقیّه] گفت: عمّه‌جان! من که غذا نمی‌خواهم. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: عمّه‌جان! مقصد تو این‌است. آقا! [رقیّه] سر را به خودش چسباند، همین‌طور می‌گفت: بابا! چه‌کسی رگ‌های بدن تو را جدا کرد؟! بابا! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟! بابا! حالا بچّه از دنیا رفت.    



حالا ببین عزیز من! خدا برای همه جوان‌ها پیش‌بینی می‌کند، حالا خدا آن‌جا پیش‌بینی کرده، یک‌وقت [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] دید [که] چه‌کار کند؟ قبری آن‌جا ساخته شده‌است، آن‌جا این [رقیّه] را در سردابه دفن کرد. چند سال پیش از این‌هم [سردابه رقیّه را] آب گرفته‌بود، دید همین‌جور بچّه هنوز آن عبایی که به او بوده، هست. حالا عزیز من! قربانتان بروم، خدای تبارک و تعالی برای شما پیش‌بینی می‌کند، مواظب حرام و حلال باشید!



  حالا کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) سفارش کرد؟  35 زینب (علیهاالسلام) آخر چه‌کار کرد؟ همان کار را کرد. حالا [اُسرا را] وارد مجلس [یزید] کردند، زینب (علیهاالسلام) نگو و خلقت بگو! مگر این [زینب (علیهاالسلام)] وحشتی دارد؟ اگر بشر، مؤمن راهش حقّ است، نباید وحشت داشته‌باشد. حالا ببین زینب (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ حالا این‌ها [اُسرا] را وارد کردند، زینب (علیهاالسلام) یک‌قدری خودش را پنهان کرد. [یزید] گفت: کیست [که خودش را] پنهان می‌کند؟ گفت: زینب [است]. [یزید] گفت: الحمد لله که خدا برادرت را کشت. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: یزید! خدا جان هر کسی را می‌گیرد، خدا جان برادر من را گرفت، اما لشکر تو [او را] کشتند. [یزید] گفت: میرغَضَب! یهودی و نصارا [به حمایت از زینب (علیهاالسلام)] بلند شدند. [گفتند:] یزید! این [زن] داغ‌دیده، چرا با یک‌نفر طرف می‌شوی؟!



  حالا [یزید] چه‌کار کرد؟ او هم که رفت، می‌خواست خودش را نشان بدهد، نماز خواند. آن‌هم حضرت‌سجّاد آن خطبه غَرّاء را خواند، مردم در کوچه و بازار می‌دویدند [و می‌گفتند:] یزید ما را گول زده، این‌ها بچّه‌های پیغمبرند. خلاصه کار به جایی رسید که [یزید] حضرت‌سجّاد را خواست، گفت: هر چقدر پول خون بابایت است، [را] بدهم. ببین حالا آن یزید، امام‌حسین (علیه‌السلام) را خلق حساب می‌کند، می‌خواهد پول خونش را بدهد. تو ای رئیس‌دانشگاه! تو چرا حسین (علیه‌السلام) را خلق حساب می‌کنی؟! او خلق حساب می‌کند، عزیز من! [تو] چرا خلق حساب می‌کنی؟! خلاصه [یزید] گفت: خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! من نگفتم [که] بابایت را بکشد. گفتم: یک‌کاری بکن همان‌جور که امام‌حسن (علیه‌السلام) با پدر من صلح کرد، این [حسین] هم بیاید [و] صلح کند. به‌اصطلاح خودش [یزید] پشیمان شد، یک‌هفته کاخ را دست اهل‌بیت داد، تمام [مردم از اعیان و اشراف] می‌آمدند و آن‌جا عزاداری می‌کردند. خیلی [یزید] پشیمان شد، حالا گفت: هر چه می‌خواهی، [به تو] بدهم. [امام‌سجّاد] گفت: یزید! آن چیزها که از ما غارت شده، [را] بده! آن‌ها را، همه را مادرم با دستش بافته. [یزید] گفت: آن‌ها حالا فعلاً نیست.



  حالا [قافله] می‌خواهد حرکت کند. یک آقایی که به‌اصطلاح ادّعا می‌کند، می‌گوید مشکی نپوشید! جوابش را دادم [و] گفتم: جواب این‌است که وقتی [اهل‌بیت] می‌خواست حرکت بکند، زینب (علیه‌السلام) دید محمل‌ها را، همه را یک چیزهای قشنگ به آن زده. [گفت:] یزید! ما عزاداریم، [یزید] دستور داد: تمام محمل‌ها را سیاه‌پوش کردند. چرا می‌گویی سیاه‌پوش نکنند؟!   حالا می‌خواهد حرکت بکند، یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) رو به خرابه کرد، صدا زد: رقیّه‌جان! من جواب بابایت را چه بدهم؟ پا [بلند] شو! حرکت کن! [با] ما برویم. عزیز من! زینب (علیهاالسلام) آن‌جا هم این حرف را زد، گفت: 





	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای عزیز! به خدا می‌سپارمت







حالا ببین [حضرت‌رقیّه] چه گنبد و بارگاهی [دارد] و چه‌خبر است؟!    



  همه این‌ها را حرکت دادند، [قافله] سر دوراهی رسید، [بشیر] گفت؛ این راه کربلاست، این راه [به] مدینه می‌رود. امام‌سجّاد گفت: از عمّه‌ام سؤال کنید! زینب (علیهاالسلام) گفت: من دلم می‌خواهد [به] کربلا بروم. همه این‌ها حرکت کردند، حالا [دارند] حرکت می‌کنند، [سکینه (علیهاالسلام)] می‌گوید:





	بوی خوشی می‌وزد اندر مشام
	
	عمّه! مگر که این زمین کربلاست؟







همه این‌ها [به] کربلا آمدند،     جابر آن‌جا بود. عطیّه گفت: جابر!  40 پا [بلند] شو برویم! اُسرا آمدند، این‌ها رفتند. حالا هر کسی یک‌جایی را در نظر می‌گیرد. می‌گوید: این‌جا بود که نعش علی‌اکبر (علیه‌السلام) را آوردند، آن‌جا قاسم (علیه‌السلام) را آوردند، خلاصه گویا یک شبانه‌روز [آن‌جا] بودند.   به حضرت‌سجّاد گفتند: همه این‌ها ممکن‌است [که] جان بدهند، حضرت اشاره کرد، این‌ها همه حرکت کردند. رُو به مدینه حرکت کردند، یک‌نفر [به‌نام] بشیر بود [که] یک پرچم داشت، آمد. همه آن‌جا بیرون از مدینه آمده‌بودند که اُسرا می‌آیند. محمّدبن‌حنفیّه را هم روی تخت گذاشته‌بودند. آخر محمّد [کربلا نبود]، بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند. محمًد زِره‌اش را پاره کرد، چشم [زخم] خورده‌بود. عبدالله هم آن‌جا [در مدینه ماند]، امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عبدالله! در مدینه بمان! عبدالله هم به اجازه امام‌حسین (علیه‌السلام) ماند. حالا عبدالله آمده [و] همین‌طور پی [دنبال] زینب (علیهاالسلام) می‌گردد، همین‌طور در کجاوه‌ها می‌رود و می‌آید. یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید [که] دو، سه‌مرتبه عبدالله آمده [و] رفته، یک‌وقت صدا زد: عبدالله! منم زینب! [عبدالله] گفت: زینب‌جان! چرا موهایت سفید شده؟ گفت: از غصّه [برادر] است.     حالا عبدالله چه‌خبر است؟ حالا همه این‌ها سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند، بشیر [به آن‌ها] گفت. یک‌دفعه بشیر صدا زد: همه را شهید کردند، فقط از مردها امام‌سجّاد [و امام‌باقر (علیهماالسلام)] مانده [است]. 



  حالا رفقای‌عزیز، قربان‌تان بروم، ای جوانان  ! ای جوانان‌عزیز! بیایید امروز [به یاد آن‌ها باشیم]! آخر باباجان! من یک بچّه، یک بچّه شش‌ماهه [داشتم]، الآن شاید چهل و پنج‌سال است [که] مُرده [است]. می‌آیم از دم آن   یادم می‌افتد. آخر، امام‌حسین (علیه‌السلام) و علی‌اصغر (علیه‌السلام) و علی‌اکبر (علیه‌السلام) و عون و جعفر (علیهماالسلام) همه این‌ها [به] قدر یک بچّه نیست؟ شما می‌روید گناه می‌کنید! ویدیو می‌زنید! تلویزیون می‌زنید! گناه می‌کنید! تو چه مسلمانی هستی؟! تو چه پیرو این‌ها هستی؟! دارید چه می‌گویید؟! امروز بیاییم عهد کنیم [که] دیگر گناه نکنیم. بیایید اتّصال بشویم! قربان‌تان بروم، بیایید عضو ائمه (علیهم‌السلام) بشویم که هر کجا آن‌ها می‌روند، تو باشی. چرا عضو گناه و لهو و لعب می‌شوی؟! من خجالت می‌کشم [که] دیگر بگویم [از] بس‌که گفتم؛ اما می‌بینم هنوز دربیشترمان دست برنمی‌دارند. تو بازی می‌کنی، داری خاک‌بازی می‌کنی، یک‌دفعه می‌بینی [که] عزرائیل یقه‌ات را بگیرد. چه‌کار می‌کنیم؟ چه جواب می‌دهیم؟ امروز بیایید با امام‌حسین (علیه‌السلام) عهد کنیم که حسین‌جان! تا حالا گناه کردیم، [دیگر گناه] نکنیم. به تمام آیات قرآن! اگر زنای محصنه کردید، خدا از سرتان می‌گذرد؛ اما حقیقت بگویید [که] دیگر گناه نمی‌کنیم. بیایید دیگر گناه نکنیم! قربان‌تان بشوم، همه‌تان معصوم بشوید! والله! من کار ندارم. من آخر منبری نیستم که، من دل‌سوز شما جوان‌ها هستم، به‌دینم! دل‌سوز شما هستم. دلم می‌خواهد تمام شما امروز، همان حرف امام‌صادق (علیه‌السلام) باشد که حضرت فرمود: همه‌شما را این‌جا پخش می‌کنیم [که] به‌واسطه شما شهرها [و] مردم حفظ باشد، آن‌جا همه‌تان را زیر سایه عرش خدا جمع می‌کنیم، همه باهم هستیم. مگر عرش کوچک است؟! نگاه نکنید [که] می‌گوید همه‌تان، عرش مطابق هفت‌آسمان هست، این‌قدر بزرگ است. إن‌شاءالله می‌خواهم همه‌تان زیر سایه عرش خدا باشید! اما ببین گناه نکنید! عزیز من! [وقتی] گناه پیش می‌آید، [آن‌را] نکنید، امروز گناه، امروز به‌غیر سابق است. والله! روایت داریم، بس‌که [عرصه] تنگ است امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، می‌زند این‌جایش [و] می‌گوید: یک‌کار ما را به آخر برسانید، شفاعت‌تان [را] می‌کنم.  45 قربان‌تان بروم، پس بیایید همه زیر عرش الهی، عرش خدا باشیم!



حالا خواهش می‌کنم، إن‌شاءالله، امیدخدا، این آقای حاج‌ابوالفضل می‌خواهد یک غذای حلال به شما بدهد و بالأخره یک ناهاری به شما بدهد و إن‌شاءالله، امید خدا، بعد از صحبت‌های آقای‌فلانی نروید و ناهار بخورید! من در تمام مدّاح‌های قم، فقط ایشان را قبول دارم، این‌را من به شما بگویم. نه این‌که آن‌ها را به کلّی قبول نداشته‌باشم، بعضی حرف‌هایشان را قبول ندارم؛ اما ایشان راست، راستی مدّاح امام‌حسین (علیه‌السلام) است و دلم می‌خواهد گوش به حرفش بدهید!   خدا إن‌شاءالله این آقای‌فلانی را همه‌چیز به او داده، خدا إن‌شاءالله عمرش را زیاد کند! خدا إن‌شاءالله شما جوان‌ها را هم امروز هر حاجتی دارید، برآورده کند! امیدوارم یک حاجت‌تان این‌باشد که ما هر کجا هستیم، هر وقت که مُردیم، با ولایت باشیم. 



یک حاجت‌تان این‌باشد که دل‌تان را پاک‌سازی کند، به‌غیر محبّت اهل‌بیت [در دل‌تان] محبّت نباشد. 



یک حاجت‌تان این‌باشد، خدا توفیق به شما بدهد که طرف‌دار بدعت‌گذار نباشید. 



یک حاجت‌تان این‌باشد [که] خدایا ما را کفایت کن! دست‌تنگ نباشیم که ما دست‌مان به‌غیر [از] تو [جلوی] کسی دیگر دراز باشد!



إن‌شاءالله، امیدوارم که حالا هرجوری است دعای ما را مستجاب کند! 



  من هم به شما بگویم: به‌دینم قسم! ده، پانزده‌تومان حالا دادم مال این‌ها که کربلا هستند، خدا حفظ‌شان کند! دیشب از ساعت یک بعد [از] نصف‌شب، ختم صلوات صدقه دادم به این‌ها که الآن در زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند، حفظ‌شان کند. از بمب و از نمی‌دانم چه حفظ‌شان کند. إن‌شاءالله، امیدوارم که دعای من هم مستجاب می‌شود، إن‌شاءالله همین فردا خبر می‌شود که هیچ حوادثی ندیدند. من هم قربان‌تان بروم، ببین من به شما چه می‌گویم؟ می‌خواهم وقتی شما [به زیارت] می‌روید زوّار باشید نه زِوار. زوّار امام‌حسین خیلی ارزش دارد، قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، فهمیدید؟ اما من دلم می‌خواهد که امام‌حسین (علیه‌السلام)، یک‌جوری باشیم که همه ما را قبول کند!



  خدایا! به حقّ امام‌حسین قسمت می‌دهم، حاجت این‌ها را برآورده کن! عاقبت‌شان را به‌خیر کن!



خدایا! اگر حوادثی برای این‌ها روی داده، ناجور است، آن حوادث را رفع کن!



خدایا غم و غصه را از دل حضّار مجلس بیرون کن!



خدایا! این‌ها با نور ولایت زندگی کنند!



خدایا! این‌ها تجدّدی نشوند!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، همه ما یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم. (با صلوات بر محمّد)



یا علی







اربعین 87؛ پست و مقام؛ خلق و نگاه

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

رفقای‌عزیز، ماه محرم تمام شد، صفر هم دارد تمام می‌شود. بشر باید عاقل باشد؛ یعنی دانا باشد. اگر دانا باشد، همیشه پی دانایی می‌گردد. اگر لات و لوت باشد، همیشه دنبال لات و لوت می‌گردد. هرکس دارد پی رفیق خودش می‌گردد. الان ماه‌صفر است و قتل امام‌حسن (علیه‌السلام) و امام‌رضا (علیه‌السلام) و قتل رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. الان هم اربعین است. شما هر روزی که می‌آیید، اصلاً غذا قابل شما را ندارد؛ شما باید یک نتیجه‌ای بگیرید که نتیجه ماورائی باشد؛ وگرنه آمدی و نشستی و یک صحبتی شده‌است و به خانم‌هایتان هم می‌گویید: ما مجلس فلان رفتیم، او هم خوشحال می‌شود و بالاخره بدحال نمی‌شوید. به خودت می‌گویی: اربعین آن‌جا پای روضه رفتیم و این‌ها. 



همه این حرف‌ها، حرف است. یک نوید و نمره‌هایی است که ما به خودمان می‌دهیم؛ این‌ها خیلی نتیجه ندارد. نتیجه‌اش این‌است که الان که آمدی، هم خودت این‌جا باشی و هم دلت این‌جا باشد، هم قلبت این‌جا باشد؛ نه این‌که هیکلت این‌جا باشد. یک آقای جوانی به‌من زنگ زد و گفت: اینطوری شده‌است، یک‌دختری را من می‌خواستم. گفتم: پسر جان، مگر این‌جا نمی‌آیی؟ گفت: چرا، جمعه‌ها می‌آیم. گفتم: آمدی، جای مردم را تنگ کردی؟ چرا گوش به حرف نمی‌دهی؟ مگر من به تو نگفتم: نگاه نکن؟ طفلک اشک می‌ریخت، گفت: حالا چه‌کار کنم؟ گفتم: حالا، برو توبه کن. 



پس این بنده‌خدا که این‌جا آمده، جسمش این‌جا آمده‌است. این جسم‌ها خیلی بودند. من این‌همه به شما می‌گویم: «مکان»، شرط نیست. اگر شما این حرف‌ها را باور کنید، به خود علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) این حرف‌ها جایی گیرتان نمی‌آید. می‌خواهی، برو ببین. الان مجالس خیلی هست، می‌آیند به‌من می‌گویند، من می‌بینم نه، آن حرف‌ها دیگر نیست؛ یعنی آن‌ها دیگر جاری نمی‌شود، یا می‌خواهد اینطور باشد، یا آنطور باشد؛ «من» دارد، اگر «من» داری، هیچ‌چیزی نداری. همیشه هم غصه می‌خوری؛ توقع داری که یکی به تو سلام نکرده و نمی‌دانم چه‌کار نکرده‌است! 



 

عزیزان من، امروز از پست و مقامتان استفاده ماورائی کنید. این پست و مقام‌های این‌جاست؛ من چه‌کسی هستم؟ رئیس دادگاه، من چه‌کسی هستم؟ نمی‌دانم رئیس کمیته‌ام، من چه‌کسی هستم؟ نمی‌دانم رئیس‌دانشگاه، من چه‌کسی هستم؟ نمی‌دانم دکترا دارم، هر کسی به «من» اش می‌نازد. عزیز من، قربانت بروم، این‌ها را که از تو نمی‌خرند. 



الان با دوست خودم صحبت می‌کردم، گفتم: یک‌زمانی شاه‌زاده‌ها همه دور هم بودند، هر کسی افتخار می‌کرد من چقدر پول خارج دارم، ملک دارم، کاخ دارم؛ فرهاد میرزا گفت: من یک‌چیزی دارم که در بانک موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) گذاشتم، این فرهاد میرزا  5 این صحن و سرای موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را ساخته‌است. این شاه‌زاده است، او هم شاه‌زاده است. این بنده‌خدا، چقدر استفاده ماورائی کرده‌است؟ عزیزان من، بیایید از پست و مقام خودتان استفاده ماورائی کنید. 



الان مجید آقا چند وقت پیش یک صحبتی کرد. گفت: ما آن‌جا بودیم، به‌اصطلاح، چند نفر هستند که آن‌جا مدیریت دارند. گفت: آن بنده‌خدا، به‌حساب شوفر، به این گفت: چه‌خبر؟ آمد گفت: این‌را عوض کنید، شأن من از این بیشتر است، این به‌من گفته: چه‌خبر؟! چقدر تکبّر دارد؟ معلوم نیست رستگار شود. گفت: حالا یک رئیسی آن‌جا آمده‌است که تمام این‌ها در دستش است، گفت: این‌قدر او رئوف است، این‌قدر مهربان است، مثلاً می‌بیند یکی احتیاج دارد، به او پول می‌دهد؛ خب، این چقدر خوب است. 



عزیز من، بیایید از پست و مقامتان استفاده ماورائی کنید، با این تکبر نمیرید. [انسان] خیلی می‌تواند استفاده کند. آدم راست‌راستی شرمنده است. من وقتی یکی را بخواهم، انگار که می‌بینم تمام روح او با روح انبیاء و روح اولیاء وصل است. یکی هم که نخواهم، می‌بینم که مثل یارو تپق می‌کشد. عزیز من، قربانتان بروم، بیایید روحتان با روح انبیاء باشد. چه‌کار داری می‌کنی؟ الان نمی‌خواهم اسم بیاورم، این‌قدر من شرمنده‌ام، تا آخر عمرم شرمنده‌ام. یک‌نفر یک‌مقدار با ما قوم و خویش است، این به‌واسطه خدا، مثلاً این خانمش می‌خواهد زایمان کند، خانمش را برده‌است که او ببیند. این شکست نفسی است، خودش پول که نمی‌خواهد، به اندازه پنجاه تای این پول دارد، صد تای این پول دارد، هزار تای این پول دارد؛ این شکست نفسی است؛ یعنی دل یک مؤمن را خوش‌کردن است. امیدوارم که عمر این‌ها پایدار باشد، خانمش با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) محشور باشد، خودش با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) محشور باشد که به‌دینم هست، چرا؟ چون بس‌که تواضع دارد. تواضع خوب است، نه تکبر. رؤسای دادگاه! رؤسای دانشگاه! رؤسای خانواده! بیایید «من» خودتان را کنار بگذارید. من خوب بلد هستم از اربعین صحبت کنم، می‌خواهم شما ساخته شوید. 



الان حسابش را بکن، باید قدری با دفتر عالم، دفتر دنیا مأنوس باشی، تا چه‌موقع در این دفترها نگاه می‌کنی؟ تا چه‌موقع در این دفترهای باطل نگاه می‌کنی؟ تا چه‌موقع حواستان این‌طرف و آن‌طرف است؟ مثل یک کفتربازی که حواسش پیش کفتر است، تا چه‌موقع حواستان پیش دنیاست؟ چه‌خبر است؟ تو ببین در این عالم چه‌کار شده‌است؟ خانمی از دهات آمد و گفت: پوست گوسفندی که دارند می‌کُشند به‌من بدهید، آن خانم دید این گدا نیست، عفیف است. آخر، آدم حالی‌اش می‌شود کلّاش چه‌کسی است؟ آدم، می‌فهمد. گفت: می‌خواهی چه‌کار کنی؟ گفت: می‌خواهم زیرم بیندازم. این خانم، آن خانم را یک‌قدری دلداری داد، گفت: غصه نخور، ما خلاصه این‌جا بودیم و یک‌سال سیل آمد  10 و گوسفندهای ما را برد و چادر ما را برد و من با همسرم پناه به یک درخت آوردیم و من را بالای درخت فرستاد و خودش هم بالای درخت آمد و سیل راه افتاد و پایین آمدیم. حالا دارد به این خانم می‌گوید که یعنی دلت نشکند. گفتم: مَرد، ما که چیزی نداریم. داریم از بین می‌رویم، پاشو به شهر برویم. رفتیم، دیدیم یک‌جایی عروسی هست. یک‌خانه، مردانه است و یک‌خانه، زنانه است. 



کجا این سفره‌ها را می‌اندازید و زن و مرد را قاطی می‌کنید؟ این‌کارها چیست که می‌کنید؟ «عشق‌بازی در جهان، بدنامی بسیار دارد». بابا، سفره زن را این‌طرف بینداز، دو تا اتاق داری، مردها هم این‌طرف باشند. چرا این‌ها را قاطی می‌کنی؟ می‌گوید: عیبی ندارد، اشکال ندارد! خب، برادر او که باشد که به خانم شما محرم نیست. دستش می‌رود، می‌خندد؛ تو چه‌کار می‌کنی؟ خودش به‌اصطلاح، اطعام می‌کند. جگر من از دست خوب‌ها خون‌است. به‌نام اربعین، تئاتر درست کرده‌است، به‌نام امام‌حسین (علیه‌السلام)، می‌خواهد غذا بدهد. تو تئاتر درست کردی. می‌خواهد گوسفند بدهد. این چیست که این‌ها را دور هم جمع کردی و سفره می‌اندازی؟ (صلوات)



حالا گفت: خانم، ما به شهر آمدیم، دیدیم عروسی هست، زن‌ها در یک‌خانه، این‌طرف هستند، مردها آن‌طرف. گفتم: مرد، تو برو این‌جا، اگر پرسیدند، بگو: من آمدم این‌جا کفش جفت کنم. من هم می‌گویم: آمدم این‌جا کفش جفت کنم؛ این‌جا لااقل یک غذایی بخوریم. اگر ته سفره هم ماند، خلاصه یک‌مقدار برمی‌داریم. دید این خانم گریه کرد. گفت: دیدیم که یک‌قدری پول روی سر این خانم ریختند، یک‌قدری کاغذهای لوله کرده هم ریختند. این کاغذها را ما آوردیم؛ این آبادی است. کجا به پست و مقامت می‌نازی؟ گفت: دیدیم یک آبادی هست، گفت: آن عروس من هستم؛ مادر جعفر برمکی بود. عزیز من، دنیا این‌است، کجا دنبالش می‌گردی؟ 



یک آقا برای گرفتاری‌اش آمده‌بود، گفتم: تو به عمرت صدقه دادی؟ می‌گوید: نه، چیزی در راه خدا دادی؟ نه، دل کسی را خوش کردی؟ نه، پس چه‌کار کردی؟ حالا برو بکِش. باباجان، عزیز من، بیا فقرا را شریک کنیم. الان من یک‌ذره حال‌ندار شدم، این‌قدر این‌ها خدمت کردند که تا آخر عمر ممنون آن‌ها هستم. یکی سوپ داده، یکی غذا داده، یکی آمده آمپول مرا زده؛ خب، همه این‌ها را محض خدا می‌کنند. ما که چیزی نداریم به این‌ها بدهیم، یک‌چیزی هم از آن‌ها می‌خواهیم، خب، محض رضای خدا می‌کنند؛ اما آقای‌دکتر می‌گوید: بله، اگر بخواهی بیایی چقدر باید بدهی! روضه‌خوان حرف زده و گفته: لیاقت من این‌است. همه پولی شدند! قربانتان بروم، دنیا که این‌نیست. 



پس عزیز من، از پست و مقامت استفاده کن. خیال نکن که تا یک‌چیزی گفته می‌شود، مقدس می‌شوید، می‌گویید: فلان‌جا برویم، عیب دارد. موسی‌بن‌جعفر، علی‌بن‌یقطین را در خانه هارون گذاشت. دیگر از هارون خبیث‌تر خودش است. حالا اما گفت: حاجت مردم را برآور. حالا علی‌بن‌یقطین پا شده به مدینه آمده؛ حضرت راهش نداد. گفت: آقا، من با ترس آمدم؛ اگر بفهمد، پدر من را در می‌آورد، لباس مختلف پوشیدم. گفت: آن ساربان که به تو کار داشت، چرا کارش را انجام ندادی؟ تو باید آن‌جا که هستی، امر ما را اطاعت کنی.  15 این پست و مقام‌ها که دارید، باید امر را اطاعت کنید. تو چطور امر اربابت را اطاعت می‌کنی، خدا هم به‌قدر اربابت نیست؟ آیا آدم باید جوش بکند، غصه بخورد یا نه؟ 



پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: مؤمن، مانند سنگ‌نمک، دلش آب می‌شود، فایده‌ای هم ندارد؛ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، ان‌شاءالله این حرف‌ها فایده‌ای داشته‌باشد! به تمام آیات قرآن، من کوچک و بزرگ شما را می‌خواهم، این‌قدر می‌خواهم که دوست دارم دست و پای شما را ببوسم؛ اما عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بدانید که می‌خواهم هم دنیایتان درست باشد و هم آخرتتان. (صلوات)



 

عمر گران شما دارد کلید می‌اندازد. دو چیز است که خیلی مهم است که من می‌بینم شما خطری هستید: یکی اطاعت خلق، تمام این‌ها که حسین ما را کشتند، اطاعت خلق کردند، علی‌بن‌موسی الرضای ما را کشت، اطاعت کرد، به امر مأمون زهر داد. خدا او را لعنت کند، به انگور زد و به امام‌رضا (علیه‌السلام) داد. حضرت، دفعه اول نخورد، دفعه دوم امر شد بخور. امام می‌داند، باید امر شود که بگوید: بخور. وقتی امر شد، می‌خورد. نه این‌که امام نداند. اگر امام نداند، امام نیست، همه این‌چیزها را می‌داند. حالا اگر بخواهی بفهمی که می‌داند، به حرف استادهای دانشگاه نرو! تو باید فهم داشته‌باشی. منصور گفت: امام‌باقر (علیه‌السلام) را برو سوارش کن و بیاور. [امام] گفت: ای جوان، از سر این‌کار بگذر. این زینی که الان روی اسب هست، می‌دانم درختش را چه‌کسی نشانده است، چه‌کسی بریده است، چه‌کسی ساخته، چه‌کسی به آن زهر زده‌است. آیا امام راست می‌گوید یا نه؟ می‌داند. چه‌چیزی می‌گویید که نمی‌داند؟ این‌هم روایتش. 



عزیز من، قربانت بروم، پس تو نگاه کن ببین این‌ها که بودند، به کجا رسیدند، هارون به کجا رسید؟ مأمون به کجا رسید؟ متوکل به کجا رسیده؟ این متوکل لعنتی یک برجی درست کرده‌بود. آن سفری که من کربلا رفتم، رفتیم دیدیم. حالا رفقای‌عزیز، اگر رفتند، [بروند ببینند؛ البته] این دفعه که ما سامرا نرفتیم، نمی‌شد برویم. یک برجی درست کرده‌بود که با اسب می‌رفته، خیلی برج مهمی بود. با اسب می‌رفت، همین‌طور تا آن بالا دور می‌زد، دور می‌زد، ببیند زوّار امام‌حسین (علیه‌السلام) کجا هستند که بگوید بیاورید آن‌ها را بکُشید! حالا این خلیفه نامروت، همین جایی‌که درست‌کرده، این‌قدر شیعه درون آن گذاشته‌است که نگو. حالا آقای متوکل سر از جهنم در آور. به یک‌نفر گفت: صد تومان بده، داد؛ گفت: دستت را بده، دستش را داد و [به زیارت] رفت. حالا من شرعاً گفتم: عشق دستش را داده، این‌هم نه امر داده؛ چون‌که آقا جواد الائمه (علیه‌السلام) گفت: [این کسی‌که دزدی کرده] چون باید نماز بخواند، از این‌جا بزن [یعنی نمی‌شود کسی دستش را از بین ببرد] حالا آی متوکل! سر از جهنم درآور و ببین چندین‌فرسخ زن و مرد می‌گویند: حسین! چندین‌فرسخ تشنه، پابرهنه می‌گویند: حسین! سر از جهنم درآور. آقا، من هم به تو می‌گویم ظالم نباش، ظالم‌پرور هم نباش. آخر چه‌چیزی به شما بگویم؟ نه ظالم باش، نه ظالم‌پرور. این‌ها کجا رفتند؟ هارونش چه شد؟ مأمونش چه شد؟ (صلوات)  20



 

اصلاً یک خطری که الان برای جوانان‌عزیز خیلی خطر زیاد است و باید چشمتان را بپوشانید، [این‌است]: دانشگاه‌ها خیلی خراب است، محله و کوچه و بازارش بدتر است. اگر می‌خواهید دینتان حفظ شود، تا می‌توانید چشمتان را حفظ کنید. ببین، خدا خیلی دلش می‌خواهد شما معصیت نکنید، خدا، برای شما بهشت تهیه کرده، خدا، برای شما فردوس تهیه کرده، خدا، برای شما جنات تهیه کرده، چرا از دست می‌دهی؟ عزیز من، آیا به یک‌نگاه از دست می‌دهی؟ یکی‌دیگر هم تا می‌توانید پیرو خلق نباشید؛ البته خلقی که از خودش حرف بزند. هارون و مأمون و این‌ها از خودشان حرف می‌زدند. این خلقی که حرف آن‌ها را بزند، راوی خبر هستند، آدم باید آن‌ها را گوش بدهد. همه حرف‌های من این‌است که خلاصه خیلی باید توجه کنید. شما الان ببین برای من بدبخت خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید: اگر بدانی که این جمعیت چه‌چیزی به دردشان می‌خورد، حرف دیگری بزنی، «لعنة‌الله». تو به این‌جا آمدی، «لعنة‌الله» نیستی، من «لعنة‌الله» هستم؛ یعنی حرفی، چیزی که بدانم [برای شما خوب است و نزنم]. الان والله، من می‌دانم خطری که برای جوان‌ها پیدا شده‌است این‌است که چشمش را نمی‌پوشانند. چشمتان را بپوشان. 



قربانتان بروم، هر چیزی هم باید برسد. شما الان ببین اگر یک سنجد نرسد، تلخ است؛ چون‌که پدر من رعیت بوده، من هم از رعیتی یک‌قدری سر در می‌آورم. این گوجه‌ها این‌قدر تلخ است، وقتی یک‌قدری برسد، آب به آن بیفتد، آدم حظ می‌کند. همین قیسی و زردآلو هم همینطور است، بالخصوص انجیر؛ مثلاً شیره‌اش دستت را زخم می‌کند، باید برسد. جوان‌عزیز، دست‌پاچه نشو. همه جوانان زن می‌گیرند، دست‌پاچه نشو. تو فکر خودت کار نکن، خدا به فکرت است. روایت داریم اگر کسی قسمتش باشد، مغرب عالم، مشرق عالم به‌هم می‌خورد، با هم می‌شوند؛ دست‌پاچه‌گی نکن. 



یکی هم این جزوه‌ای که نوشتم را بخوان، باید به امر پدر و مادرت این‌کار را بکنی. چرا می‌روی بی‌امری می‌کنی؟ چهار روز تو خاطرخواهی، او هم خاطرخواه تو است؛ تمام می‌شود. الان یک بنده‌خدا تو کوچه ما بوده، همین بوده‌است. این دختر او را خواسته، او هم این‌را خواسته‌است. چند وقت که با هم بودند، حالا می‌گوید: من او را نمی‌خواهم، در صورتی‌که دختر، بابا هم ندارد! 






	عشق‌بازی در جهان بدنامی بسیار دارد
	
	ویران شود آن‌که عشق یار دارد









عزیز من، قربانت بروم، این‌ها درست نیست، حواستان جمع باشد. من دارم برای شما چیزی می‌گویم که دین شما محفوظ باشد، توحید شما محفوظ باشد. عزیز من، والله ما انقلابی هستیم. (صلوات)



اصلاً جوان هرزه به‌درد نمی‌خورد. آیا تریاکی به‌درد می‌خورد؟ هرویینی به‌درد می‌خورد؟ رفیق‌باز به‌درد می‌خورد؟ عشق‌باز بی‌خودی به‌درد می‌خورد؟ هیچ‌کدام به‌درد نمی‌خورد. خودت را فانی کردی، اسلامت را هم فانی کردی. ما می‌گوییم: بابا، بیایید فانی نباشید، بیایید باقی باشید. قربانتان بروم، باقی این‌است که امر را اطاعت کنید. 



الان اربعین است به‌قدر وسعتان به مردم کمک کنید. چطور می‌روی عمره می‌نویسی؟ اگر راست می‌گویی و ثواب می‌خواهی، زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) برابر هفتاد حج و هفتاد عمره است. جواد الائمه (علیه‌السلام) که دروغ نمی‌گوید؛ می‌گوید: برآوردن حاجت یک برادر مؤمن، ثوابش از هفتاد حج و هفتاد عمره بالاتر است. حالا من می‌گویم: هم حاجت برادر مؤمنت را برآورده کن و هم آن‌کار را بکن. من نمی‌گویم آن‌جا نرو، من نمی‌گویم کربلا نرو، غلط می‌کنم، مگر من متوکل هستم؟ اما با امر، کربلا برو. مگر خود آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست  25 که یک عده زیادی بودند، حضرت وقتی می‌خواست کربلا بیاید، گفت: هر کس حق‌الناس به گردنش هست، برگردد، نصف مردم برگشتند. کجا پول مردم را برمی‌داری می‌روی؟ کجا نشستی؟ تو ملک چه‌کسی نشستی؟ بیشتر از این دیگر می‌گوید: نگو. تو ملک چه‌کسی نشستی؟ کجا می‌روی؟ چه پولی می‌بری؟ حالا به کربلا می‌روی؟ تو باید رضایت امام‌حسین (علیه‌السلام) را ببری، رضایت خدا را ببری. والله، بالله، اگر با رضایت بروی، امام‌حسین (علیه‌السلام) به استقبال تو می‌آید! 



به تمام آیات قرآن، امام‌حسین (علیه‌السلام) مرا در بغل گرفت و این‌قدر مرا بالا برد که پاهای من به زمین نمی‌رسید. خب، مگر من چه کردم؟ خب، همه‌شما مهندس هستید، دکتر هستید، بچه علما هستید؛ اما من یک بچه رعیت هستم. آن‌ها این‌ها حالی‌شان نیست: «إن أکرمکم عند الله اتقاکم»[۱]؛ خدا می‌گوید: هر کس تقوایش بیشتر باشد، در نزدیکی من است. امام‌حسین (علیه‌السلام) داشت با زینب (علیهاالسلام) می‌رفت. من به حضرت‌عباس، شرمنده هستم، هم شرمنده امام‌حسین (علیه‌السلام) هستم و هم شرمنده بیشتر شما که پیرو ولایت هستید. آخر، دست داده‌بود به‌دست من، خواهرش یک‌قدری آن طرف‌تر بود؛ به‌من گفت: فلانی، خواهرم زینب است. اصلاً زبان من قطع بشود، انگار مثل این‌است که اجازه گرفت که برود. کجا می‌روی؟ چه‌کار داری می‌کنی؟ اما من به تمام آیات قرآن، تمام هستی‌ام را در راه خدا دادم. یعنی کسی خبر نداشته، من یک‌ذره کار بی‌عیب نکنم. قربانتان بروم، فدایت بشوم، خب حالا این‌است. من نمی‌خواهم بیشتر از این بگویم که کشش ندارید! 



 

عزاداری این‌نیست که لباس سیاه بپوشی، بپوش. یک‌نفر از این امام جماعت‌ها تو مسجد به ما گفت: نپوشید. گفتم: والله، تو لباس‌سفید نمی‌پوشی. لباس‌مشکی شعار است، باید بپوشی؛ حالا ادعا مجتهدی هم می‌کند. می‌گوید: نمی‌دانم فلانی گفته من مجتهد هستم. مجتهدی یک‌حرف است، فهمیدگی یک‌حرف است، سلیقه یک‌حرف است، مردم‌داری یک‌حرف است، حرف‌شنیدن یک‌حرف است، مُلّا بودن هیچ حرف است! خوب شد؟ مُلّا بودن که در اختیار امر نباشی، هیچ حرف است!. (صلوات)



به او پیغام دادم: عزیز من، [پوشیدن لباس‌مشکی] سند دارد. وقتی‌که یزید پشیمان شد، عذرخواهی کرد، گفت: هر چیزی که بخواهید به شما می‌دهم، خدا ابن‌زیاد را لعنت کند، خدا ابن‌سعد را لعنت کند، من نگفتم پدر تو را بکشد، هر چی بخواهید می‌دهم. گفت: لباس‌هایی که به غارت برده‌اند را برگردان. همه آن‌ها را مادرم زهرا (علیهاالسلام) بافته‌بود. گفت: ای امام‌سجّاد، همه آن‌ها را بردند، آیا نمی‌شود آن‌ها را به پول درآوری؟ گفت: مگر می‌شود زحمت مادرم زهرا (علیهاالسلام) را به پول درآوریم؟ دنیا چه‌خبر است؟ الان نمی‌خواهم روضه بخوانم؛ اما خودش پیش می‌آید. قربانت بروم، حالا آن‌ها چطور شدند که به حرف خلق رفتند؟ 



پس دو چیز است: یکی تا می‌توانی چشم‌هایت را بپوشان، یکی هم به حرف خلق کار نداشته‌باش. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همه حرف‌های آخرالزمان را زد. مگر ممکن بود که زن‌ها بیرون بیایند و در امور مملکت شرکت کنند؟  30 مگر ممکن بود که ساز و آواز مباح شود؟ حضرت فرمود: به‌طوری می‌شود که ساز و آواز در مکه می‌رود. بی‌حیاها، من دیدم قبر امام‌حسین هم ماهواره دارند. خیلی ما بی‌حیا هستیم! همه این حرف‌ها را که زد، سلمان گفت: چه کنیم؟ گفت: آخرالزمان، واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، برو کنار، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن؛ خیرشان هم شر می‌شود. او می‌فهمد خیر، شر هست. 



به تمام آیات قرآن، من هم می‌فهمم؛ اما جرأت نمی‌کنم که بگویم؛ چون‌که الان، نه شما آمادگی‌اش را دارید، نه باور می‌کنید و نه عمل می‌کنید. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این حرف‌ها را توی چاه زد، من هم خدا می‌داند، یک‌قدری از حرف‌ها را شب‌ها می‌زنم؛ نمی‌توانم حرفم را بزنم. شما هم آمادگی ندارید، هرکسی پی خوشی خودش است، اگر پی خوشی نیستی، چرا می‌روی ماهواره می‌خری؟ چرا ویدئو می‌خری؟ حالا این بساطهای جدید که در آن حساب می‌کنند، چه هست؟ آیا حساب کردید که فردای‌قیامت هم از شما حساب کشیده می‌شود؟ یا در آن کامپیوترت، آن‌ها را می‌بینی؟ نگاه می‌کنی و کیف می‌کنی تا شهوتت به حرکت می‌آید و با شهوتت کیف کنی؟ عزیز من، به‌دینم، که دین محمد بن عبدالله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، با همان محشور می‌شوی و با همان می‌میری. 



عزیز من، توجه کنید، بیایید برگردید، یک‌فکری برای آخرتت بکن. چرا؟ اصلاً حرف‌ها خیلی مهم است: شخصی پیش امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آمد و گفت: یا علی، این ناموس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، تو هم داماد پیامبر هستی. ببین، چقدر مردم کور و کر شدند؟ ما طرف چه‌کسی برویم؟ ببین، نگفت: طرف من بیا، گفت: ببین، حق کجاست؛ اما این دارد می‌گوید: به طرف من بیا! هارون می‌گفت: طرف من بیا، مأمون می‌گفت: بیا طرف من، متوکل می‌گفت: بیا طرف من، تمام بنی‌عباس می‌گفتند: بیا طرف من؛ وگرنه تو را می‌کشیم. این‌ها کجا رفتند؟ 



 

عزیز من، ما باید پیرو باشیم. قربانتان بروم، به تمام آیات قرآن، اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می‌کنند؛ این عمومی نیست. حالا هم سلمان هست، حالا هم اباذر هست، حالا هم میثم هست. والله، هستند، بالله، هستند. این‌هم می‌گوید که از بس ملائکه فساد می‌بینند، وقتی [کسی] با دین آمد، تعجب می‌کنند که چطور این فسادها که بود، خلاصه، این‌ها گول نخوردند. این‌قدر تعجب می‌کنند. حالا هم می‌شود، تو مخیّری. من حرف بی‌روایت و حدیث اصلاً نمی‌زنم. زیر قبه امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتم و امام‌حسین (علیه‌السلام) را قسم به مادرش دادم، گفتم: به‌حق مادرت قسم، به‌حق مادری که تو در دلش بودی، مرتب می‌گفتی: «أنا العطشان، أنا العطشان»؛ حالا پیش پدرش رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و گفت: ای پدر جان، این فرزند همه‌اش «أنا العطشان» می‌گوید. گفت: راضی شو که پسرت را در صحرای‌کربلا می‌کشند؛ اما با لب‌تشنه می‌کشند. گفت: من این پسر را می‌خواهم چه‌کنم؟ گفت: عزیز من، این شفیع امت است. من تقریباً چند سال  35 پیش این حرف‌ها را زدم. من از اول عمرم حسینی بودم. خدا خودش می‌داند چقدر توی بیابان‌ها رفتم و اشک ریختم. حالا الحمد لله امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌من عنایت کرده‌است، عنایتی که به کم‌کسی کرده‌است. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) شما را به‌من داده‌است. من از شما تشکر می‌کنم که از راه‌های دور پای حرف‌های من می‌آیید. خانه‌های مجلل دارید و این‌جا می‌آیید و فشرده می‌نشینید. به تمام آیات قرآن، شما فشار قبر نمی‌بینید، من شرمنده همه‌شما هستم. آن گریه‌ها که توی بیابان، شب و نصف شب‌ها برای امام‌حسین (علیه‌السلام) کردم، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) عنایت کرده و شما را به‌من داده‌است. [می‌گوید:] اگر یکی هدایت شود، عالم هدایت شده‌است. 



حالا می‌گویم: عزیزان من، بیایید قدر خودتان را بدانید. شما اگر هدایت شوید، عالمی هدایت شده‌است. امروز یک روزی است که والله، جوانان‌عزیز از ابن‌سیرین بهتر هستند. زشت است، امروز روز روضه است؛ اما من می‌بینم نجات شما، رهبری شما که به رهبر حقیقی برسید؛ یعنی وجود مبارک علی‌بن‌ابی‌طالب، [در این حرف‌ها است.] (صلوات) عزیزان من، شما بیایید این حرف‌ها را یک‌قدری فکر کنید. یک‌دوستی داشتم، گفت: ما حرف‌های شما را قدری فکر می‌کنیم، باز هم از هر حرف شما، حرف‌ها پیدا می‌شود. ایشان اهل تهران هست، از اهل قم هم هستند. 



حالا حسابش را بکن، خدا به جبرئیل گفت: کجا صدمه خوردی؟ کجا ناراحت شدی؟ گفت: خدایا، امر تو را اطاعت کردم؛ گفت: بگو. گفت: من در سدرة المنتهی بودم. گفتی: یوسف را بگیر، آمدم یوسف را گرفتم که به ته چاه نخورد. دوازده تا برادر داشت که مخالف شده‌بود. تا یکی با شما مخالف می‌شود، فوری از جایتان در نروید، خدا نگهدار شما هست، خدا دارد شما را رهبری می‌کند؛ اما من چند تا از این‌ها را بگویم که قبول کنید. این‌قدر با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مخالفت کرد که معاویه گفت: اسم علی را به ته نعل اسب‌هایتان بزنید که اسم علی (علیه‌السلام) در دنیا پایمال شود. حالا سر از جهنم در بیاورد و ببیند مجلس اینطوری که همه دارند «علی» می‌گویند. حالا خدا چه‌کار کرد؟ حالا که همه مخالفت کردند، یک‌دفعه خدا چه‌کار کرد؟ حالا یک‌دفعه گفت: همه مخالف هستید؟ حالا هر کس علی (علیه‌السلام) را نخواهد، اگر عبادت ثقلین کند، او را به‌رو داخل جهنم می‌اندازم. 



عزیز من، به پست و مقامت نناز، بیا خدا به تو پست و مقام بدهد. مگر به تو نداده‌است؟ می‌گوید: اگر به یک مؤمنی توهین کنی، خانه مرا خراب کردی. چرا بدچشمی می‌کنی؟ چرا نزول می‌خوری؟ چرا به‌فکر دنیایی؟ چرا می‌روی این وامهای بی‌خودی را می‌گیری؟ قربانت بروم، ببین، تو چه‌کسی هستی؟ خدا خانه‌اش را فدایت می‌کند. من می‌خواهم شما طوری باشید که خدا خانه‌اش را فدایتان بکند؛ اما تو خودت را فدای بدچشمی نکن، فدای مال حرام نکن، فدای زمین‌های غصبی نکن، فدای  40 عمره‌های عشقی نکن. عزیز من، بیا دست از این حرف‌ها بردار، بیا خودپرور نباش، بیا ولایت‌پرور باش. (صلوات)



 

من یکی، دو روز حالم خوب نبود، رفقای‌عزیز و دکترها خیلی به‌من کمک کردند، امیدوارم خدا کمکشان کند. رفقای‌عزیز، حالا من یک‌قدری برای شما می‌گویم که هر کس امروز این‌جا آمده‌است، می‌خواهد حرف اربعین را بشنود. من یک مختصری شرح می‌دهم: 



هر ظالمی دلش می‌خواهد مردم او را بخواهند. حالا اگر او را خواستی که خواستی؛ ولی اگر نخواستی، به زور می‌گوید: مرا بخواه؛ تا حتی پای قتل تو هم ایستاده‌است. یزید هم همین‌طور بود. بودند و حالا هم در دنیا هستند. آن‌ها هم مشابه یزید هستند. آخر، آن‌ها مشابه هم می‌خواهند. توجه می‌کنید؟ حالا وقتی [یزید] دید خیلی آبرویش رفت، آمد و عذرخواهی کرد: خدا، ابن‌زیاد و ابن‌سعد را لعنت کند؛ حتی با زینب حرف زد؛ آن زینبی که یک‌وقت [درباره او] گفت: جلاد، گردنش را بزن. حالا یک فرنگی بلند شد، نصاری بلند شد، یزید چه‌کار می‌کنی؟ این خانم داغ‌دیده است. حالا همین [یزید] آمده، عذرخواهی می‌کند، می‌گوید: زینب، من نگفتم برادرت را بکشند. حالا بعد از عذرخواهی گفت: شما می‌خواهید بروید، بروید. حالا ده‌روز کاخش را به حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) و زینب (علیهاالسلام) داد، تمام اعیان و اشراف می‌آمدند، همه سیاه می‌پوشیدند، عزادار شدند، آن‌جا یک عظمتی بود. احسنت به این زینب! چون‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: خواهرم زینب، در شام دارند به پدر ما لعنت می‌کنند. عزیز من، باید بروی آن پرچم را پایین بیاوری، پرچم پدرمان را نصب کنی، گفت: برادر، به دیده منت دارم. [امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت:] اما باید یک خطبه کوفه بخوانی، یک خطبه هم در شام بخوانی. آن خطبه که خواندی، این‌ها زیر و رو می‌شوند. 



حالا به خانم می‌گویی، می‌گوید: زینب هم خواند! تو می‌خواهی مردم را به شهوت خودت تحریک کنی. آیا تو زینب هستی؟ آیا امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو گفته حرف بزن؟ این‌کارها چیست که درست می‌کنید؟ همه این‌ها خیمه‌شب‌بازی است، [خدا] فردای‌قیامت، پدرت را در می‌آورد. خدا علمایی را که از دنیا رفتند، رحمت کند، حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: اگر مرد در خانه است، زن درِ خانه نرود، اگر هم رفت، [با صدای ضخیم] بگوید: «کی است؟ کی است؟»؛ اینطوری حرف بزند. حالا می‌گوید: زینب (علیهاالسلام) این‌کار را کرده‌است. زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد اسلام را یاری کند. چرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: «حسین منّی و أنا من حسین»؟ حسین فرزندش است؛ اما پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که فرزند او نیست! منظور آن‌ها، دین خداست. گفت: حسین، دین من را رهبری می‌کند. «یا ثارالله وابن ثاره»؛  45 ای خون من، حسین‌جان! حسین، خون خداست. تازه برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «وابن ثاره»؛ ای خون من، ای پسر خون خدا. الان ما فقط حسین داریم؛ [اما] شهوت و کارهای تجددی همه چیزها را از ما گرفته‌است. 



 

باباجان، خدا می‌داند، خیال نکنید [تنها] این‌جا حسین (علیه‌السلام) است، در فرنگ هم حسین (علیه‌السلام) است، خیال نکنید این‌جا حسین (علیه‌السلام) است، در آمریکا هم حسین (علیه‌السلام) است، در انگلستان هم حسین (علیه‌السلام) است. این آقای طباطبایی و آقای‌خوانساری دو تا بودند رفتند، این‌ها را در فرنگ تبعید کرده‌بودند. می‌گفت: ما دیدیم یک‌دفعه از گوشه و کنار فرنگ می‌گویند: حسین! گفت: ما حساب کردیم، دیدیم عاشوراست. حالا ببین فرنگش به‌واسطه حسینی‌ها سرپاست، آمریکایی‌ها به شما می‌گویم، انگلستان به شما می‌گویم، خارجی‌ها به شما می‌گویم، والله، نگه‌داشتن شما به‌واسطه شیعه‌هاست؛ چون‌که اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، همه این عالم فروریزان می‌شود. باید قدر شیعه‌ها را بدانید. مگر نه این‌است که به زکریا بن‌آدم می‌گوید: قم بمان که به‌واسطه تو قم حفظ است، حالا در فرنگش می‌گویند: حسین. والله، حسین‌گفتن آن‌ها بهتر از بعضی از ما است که حسین می‌گوییم! 



خدا پهلوی را لعنت کند. حالا من به شما می‌گویم که حواستان این‌طرف و آن‌طرف نرود، این آتش‌گرفته، وقتی‌که به سلطنت رسید، توی دسته‌ها می‌آمد و سینه می‌زد. یواش، یواش یک‌قدری‌که رشد کرد، روضه‌خوانی را قدغن کرد. آن‌موقع چادرها را در تکیه‌ها می‌زدند، حالا اینطوری شده‌است. آن‌وقت همه محله‌ها تکیه داشت که زن‌ها که یک عیب‌هایی داشتند بتوانند آن‌جا بیایند. حالا الحمد لله همه دیگر پاک شدند، توی مسجدها هم می‌روند! آخ، آخ! آن‌وقت ما در طویله‌ها می‌رفتیم؛ یعنی یکی، یکی می‌شدیم و در طویله‌ها می‌رفتیم و «حسین» می‌گفتیم. خدا می‌داند آن حسین‌گفتن چه حسینی بود! مگر ما از حسین (علیه‌السلام) دست برداشتیم؟ هنوز هم آن لحظه‌ای که در طویله‌ها، «حسین» می‌گفتم در عروق بدنم هست. (صلوات) 



عزیز من، مکان شرط نیست، خودت شرط هستی. چقدر من این‌را بگویم؟ همه‌شما دارید پی مکان و مقام می‌گردید، هر دوی این‌ها باطل است. مقام باطل است، مکان هم باطل است. مگر عایشه توی خانه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست؟ دری که جبرئیل می‌بوسد، دری که وحی نازل می‌شود، جایی‌که جبرئیل می‌آید، اهل‌جهنم است؛ فضه [هنده]، در خانه یزید است، اهل‌بهشت است، آسیه، در خانه فرعون است، اهل‌بهشت است؛ «إن أکرمکم عندالله أتقاکم»[۱]؛ می‌خواهم به پست و مقامتان ننازید. (صلوات)



حالا از زینب (علیهاالسلام) عذرخواهی کرد، همه محمل‌ها را آماده کرد، خیلی عذرخواهی کرد؛ تا حتی به حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) گفت: آیا من  50 آمرزیده می‌شوم؟ گفت: آره، نماز غفیله بخوان. زینب، این‌جا دیگر از جا در رفت. گفت: آخر، حجت‌خدا چقدر شما رئوف هستی؟ گفت: عمه‌جان، من حجت‌خدا هستم، من نمی‌توانم که حق را نگویم؛ اما موفق نمی‌شود. این تا می‌رفت وضو بگیرد، خون از دماغش می‌ریخت، آخر هم موفق نشد. ببین، حرف حق را باید زد. چقدر این‌ها رئوف بودند؟ حالا همه محمل‌ها را خیلی رنگین کرد، همه شترها را آماده کرد. زینب (علیهاالسلام) آمد، یک‌نگاه کرد، گفت: یزید، ما عزادار هستیم. فوراً یزید دستور داد تمام محمل‌ها را سیاه‌پوش کردند. گفت: دیگر، چیزی از من می‌خواهید؟ گفت: ما چیزی که نمی‌خواهیم؛ اما یزید، یکی را دنبال ما بکن که با ما رئوف باشد، خشن نباشد. یک‌نفر به‌نام بشیر بود که خیلی مرد رئوفی بود، اگر آن‌جا پیش یزید بود، باطنش حسین (علیه‌السلام) بود، آن‌جا تقیه می‌کرد که حاجت کسی را برآورد؛ اما بشیر، همه اجزای بدنش حسین (علیه‌السلام) بود. این بشیر را دنبال آن‌ها فرستاد. حالا همه را سیاه‌پوش کردند. حالا یک‌وقت دیدند زینب (علیهاالسلام) بغض کرده و اشک می‌ریزد؛ زینب‌جان، دیگر چطور شده؟ یک‌وقت نگاه کرد و گفت: رقیه‌جان، من جواب بابایت را چه بدهم؟ بابایت آمد، گفت: زینب، من بچه‌هایم را به تو می‌سپارم و بچه‌هایم و تو را به خدا می‌سپارم. پاشو به آن‌جا برویم. اگر من به آن‌جا بروم و سراغ تو را بگیرد، چه بگویم؟ 






 

حالا این‌ها به آن‌جا سر دوراهی آمدند، به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: این راه به کربلا می‌رود، این راه به مدینه؛ شما کجا می‌خواهید بروید؟ گفت: اختیار با عمه‌ام زینب (علیهاالسلام) است. تا به زینب (علیهاالسلام) گفت؛ گفت: ما شوق کربلا داریم، می‌خواهیم کربلا برویم. سر شترها را رو به کربلا برگرداندند. قربان خاک کف پای این بچه‌ها بروم. یک‌وقت خیلی به کربلا کار داشت، این‌است که تربت امام‌حسین (علیه‌السلام) بو دارد، آن‌ها می‌شنوند؛ والله، بالله، مؤمن هم بو دارد. من این‌قدر بعضی از رفقایم را می‌خواهم، همه خوبند؛ اما همین‌طور که بوس می‌کنم، می‌بینم بوی بهشت می‌دهند. خجالت می‌کشم بزرگ‌هایشان را بوس کنم؛ اما وقتی‌که می‌آیند می‌بینم که حالم به‌جا آمده‌است. یک پاره‌وقتها به خدا می‌گویم من را با این‌ها محشور کن؛ چون‌که اگر با شیعه واقعی محشور شدی، با آن‌ها محشور هستی. عزیز من، قربانت بروم، حواست جمع باشد. حالا این‌ها آمدند، دیدند: 






	بوی خوشی می‌وزد اندر مشام
	
	مگر این زمین کربلا است









حالا آمدند دیدند که جابر در آن‌جاست، عطیه گفت: جابر بلند شو، این‌ها آمدند. من یک اعتراضی به جابر هم دارم. این‌ها یک حرف‌هایی در عالم است. جابر وقتی‌که می‌خواهد بیاید، قدم‌هایش را کوچک، کوچک برمی‌دارد؛ ای جابر، والله، اگر من بودم هزار قدم را یک‌قدم می‌کردم، روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌افتادم.  55 خدا می‌داند آن چند شب‌ها افتادم. قبر آقا ابوالفضل این‌جا بود، قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جا؛ یک‌قدری از آن بو می‌کردم، یک‌قدری از این بو می‌کردم. کجا این کربلاهای مصنوعی را می‌روید؟ چه پولی برمی‌داری می‌روی؟ برو. 



دوباره تکرار می‌کنم؛ امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: هر کس حق‌الناس به گردنش است نیاید؛ تو حق‌الناس گردنت است، گفت: پی من نیا، کجا می‌روی؟ یک‌نفر هست می‌گفت: من پول از یکی می‌خواهم، دو دفعه کربلا رفته؛ اما پول من را نمی‌دهد. می‌خواستم حالا که این آقا این‌جاست این حرف‌ها را بزنم. همه‌اش روضه، روضه را بخوان؛ اما یک حرف‌هایی بزن، مردم نجات پیدا کنند، مردم بفهمند تکلیفشان چه است؟



حالا زینب آمده خودش را روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) انداخته، یک‌مرتبه صدا زد: حسین‌جان، من هر کدام از شهدا می‌آمدند، تو می‌آمدی، من هم به استقبالت می‌آمدم؛ اما بچه‌هایم که کشته‌شدند، شهید شدند، نیامدم؛ گفتم شاید تو خجالت بکشی. خواهش دارم سراغ رقیه را از من نگیر. خلاصه، این‌ها تا این‌جا بودند، چیزی نمی‌خوردند. به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) خبر دادند که این‌ها از بین می‌روند. حالا حضرت اختیار دارد؛ یک‌دفعه گفت: بلند شوید. ببین، چقدر امر امام را واجب می‌دانند؟ این‌ها می‌خواستند جان بدهند و آن‌جا باشند، گفت: بلند شوید. تمام این‌ها به امر حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) رو به مدینه بلند شدند. 



حالا مختصرش کنم، همه بیرون آمدند. حالا زینب (علیهاالسلام) آمد، می‌بیند عبدالله مرتب می‌آید و می‌رود. دارد دنبال زینب (علیهاالسلام) می‌گردد. زینب (علیهاالسلام) صدا زد: عبدالله، من را نمی‌شناسی؟ گفت: زینب‌جان، تو که گیس‌هایت سفید نبود، گفت: غصه برادر است. حالا همه سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفتند، بشیر جلوتر رفت، صدا زد: بدانید کسی‌که از مردها مانده‌است: یکی امام‌باقر (علیه‌السلام) هست و یکی حضرت‌سجاد (علیه‌السلام)؛ تمام را کشتند. خدا می‌داند چه‌خبر شد؟ 



 

حالا عزیز من، آخرین حرف من این‌است؛ شما که حسین (علیه‌السلام) را دوست دارید؛ قسم می‌خورد، می‌گوید: اگر به‌قدر بال مگس گریه کنید، خدا از سر گناهانتان می‌گذرد؛ تا حتی اگر مطابق برگ‌های درختان و ریگ‌های بیابان باشد؛ اما حسین (علیه‌السلام) را با لهو و لعب فرق بگذارید. قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) درون دل شما است، کجا این لهو و لعب‌ها را می‌زنی؟ خدا می‌داند قلبت سیاه می‌شود. دیگر به‌دینم، حسین‌خواه نیستی، به‌دینم، زینب‌خواه نیستی. شهوت‌خواه هستی! با همان شهوت محشور می‌شوی! 



عزیزان من، خانم‌های عزیز، دلم می‌خواهد با زهرا (علیهاالسلام) محشور شوید. جوانان‌عزیز، به‌دینم، دلم می‌خواهد با حسین (علیه‌السلام) محشور باشید، نه با لهو و لعب. تا می‌توانید لهو و لعب را از خانه‌هایتان بیرون کنید. (صلوات)  60



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الحجرات، آیه 13)

   



 












مشهد 87؛ شناخت جاذبه

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من یک‌وقت به شما هم گفتم، من اینطوری نمی‌گفتم، بعضی از رفقا که منبری هستند، گفتند: اینطوری بگو؛ آن‌وقت «السلام علیک یا ابا عبدالله» را به‌من گفتند بگو. به نظر من این‌که می‌گویند بگو، مثلاً یک اندازه‌ای کارها را تأیید می‌کنند. ما امروز به شما قول دادیم که از جاذبه صحبت کنیم. این جاذبه خیلی ابعاد دارد، یعنی تمام این خلقت تنظیم است، خدا تنظیم کرده‌است. حالا که تنظیم می‌کند، با هم ارتباط دارد، آن‌وقت ما هم جزء تنظیم هستیم.



الحمدلله، همه آقایان باسواد و باکمال و دوره‌دیده و تا اندازه‌ای فقه و اصول خوانده هستند؛ اما این‌ها بشر را نجات نمی‌دهد. الان شما ببینید چه کسانی دارند سر می‌خورند. منِ بچه بی‌سواد که اصلاً سر نمی‌فهمم، ببینید چه کسانی دارند سر می‌خورند. اگر شما هم بخواهی بفهمی که ارتباط دارد، من یک‌وقت گفتم؛ اما یکی از رفقا که با قرآن آشنا هست، گفت: قرآن هم همین را می‌گوید. یک قوه لامسه دارند، این قوه لامسه در خودشان است. کسی‌که با مبنای حرف‌ها سروکاری دارد، می‌فهمد، کسی نباید به او بگوید که برود و درس بخواند، فقه بخواند، اصول بخواند و این‌ها را بفهمد. این‌ها یک اندازه‌ای می‌فهمد، آن واقعیتش را نمی‌فهمد، اگر آن واقعیت را بفهمد که سر نمی‌خورد. حالا یک چند وقتی ان‌شاءالله مردم را هدایت می‌کنند، یا گمراه می‌کنند.



حالا اگر شما هم بخواهید حرف من را قبول کنید که بفهمید این‌ها چقدر با هم ارتباط دارند، ما از شهید کردن امام‌حسین می‌فهمیم. همان کسانی‌که این روایت‌ها را دارند می‌خوانند، همان‌ها هم مبنای روایت را نمی‌فهمند. خیلی از آن‌ها نمی‌فهمند، البته فهمیده هم در بین آن‌ها هست، ما نمی‌خواهیم رد کنیم. در ما خوب و بد هست؛ در آن‌ها هم هست. من به این آقای وحید خراسانی گفتم؛ گفت: آقا جان! خانه‌های شما پر از کتاب است، مساجد پر از کتاب است، روایت و حدیث هم می‌خوانید؛ اما اگر مبنای این روایت و حدیث را فهمیدید، کاری کرده‌اید، وگرنه در آن می‌مانید. اگر مبنای حدیث و روایت را نفهمیم، مثل [این‌که] روزنامه می‌خوانیم. روایت و حدیث را مثل روزنامه می‌خوانیم، آن‌ها را خلق نوشته‌است. باید مبنای آن‌را بفهمیم؛ مبنای روایت و حدیث یک تجلی دارد.



حالا اگر بخواهید که بفهمیم همه عالم یک قوه لامسه دارد، ببینید الان [برای] امام‌حسین می‌گوید: آسمان گریه کرده‌است، ملائکه گریه کرده‌اند، انس گریه کرده‌است، جن گریه کرده‌است، ریگ گریه کرده‌است؛ این ریگ که الان در نظر شما چیزی نیست، ولی همین یک قوه لامسه دارد، درخت گریه کرده‌است. الان هم گویا در همدان هستند؛ آقای شاه‌آبادی رفته‌بود، می‌گفت: در روز عاشورا از این درخت خون می‌ریزد. می‌گفت: خیلی‌ها هم آمده‌بودند؛ اما خب، بعضی‌ها خیلی چیز نیستند که این‌را در مجله‌ها بنویسند. یک عده‌ای هستند که هرچه که به نفع خودشان است، می‌نویسند. من گفتم: البته دربندی مقتل نوشته‌است، حالا تو هم بزرگ شدی، مقتل می‌نویسی. اما گفتم: مقتل دنیا است، دنیا مقتل است. او هم یک‌چیزی روی نظر خودش نوشته‌است، البته ما زحمت‌های علما را قبول داریم، نمی‌خواهیم از بین ببریم. خیلی زحمت کشیدند. مقتل نوشتن کار همه‌کس نیست؛ اما وقتی مقتل نوشت، می‌بینی که نوشته خلق است. مقتل خلقت، قرآن است. ما هم دنبال این حرف‌ها می‌رویم چهار روز هم می‌مانیم و آخرش هم با همین عقیده‌های پوچ مردم زندگی می‌کنیم. عزیز من! دست از این عقیده‌های پوچ بردارید و پیرو خلق نباشید. داد می‌زنم و می‌گویم: نباشید. شما اگر یک‌مقدار فکر کنی، می‌بینی این‌ها که پیرو خلق شدند چه‌کار کردند، چقدر سقوط کردند؟ چرا شما حواست دنبال لهو و لعب است و همین‌طور مشغول هستی. شما حساب بکن ببین چقدر همه این‌ها برای امام‌حسین گریه کردند، عرش خدا گریه کرد، درخت گریه کرد، سنگ گریه کرد؛ پس همه این‌ها حالی‌شان هست و تمام این‌ها در امر هستند. 



این کوه که می‌بینید در امر است. من به شما گفتم، حالا هم می‌گویم که این‌جا بماند؛ ما دماوند رفتیم، یک دره‌ای بود، شوفرهای ناجوری می‌آمدند، آن‌ها هم یک وسایلی برای این‌ها فراهم می‌کردند، آن‌جا خیلی گناه می‌شد. یک‌دفعه ما رفتیم، دیدیم که این کوه از آن‌جا حرکت کرده‌است و روی این آمده‌است. یکی از آن‌ها نقل می‌کرد که: ما یک‌وقت دیدیم که یک آدمی پیدا شد و گفت: امشب این کوه حرکت می‌کند، دست و پایتان را جمع کنید. یک ده، دوازده خانوار آن‌جا بودند، خیلی جمعیتی نبود. آن‌ها هم از این آشغال‌کاری‌ها خوششان می‌آمد. گفت: ما احتیاط کردیم، گفت: شب کوه حرکت کرد و روی امام‌زاده آمد و روی این‌ها آمد. چطور حرکت می‌کند؟ این‌که ریشه‌اش در زمین است؟ اما یک‌دفعه امر می‌شود، حرکت کن. روی این‌ها آمده‌بود. آن‌جا یک عده‌ای چیز گذاشته‌بودند که یعنی امام‌زاده این‌جاست. چرا ما توجه نداریم؟ 



آن‌وقت همه‌کس نیست که به این حرف‌ها توجه کند. الان من یک‌روایتی نقل می‌کنم؛ ببین، هشام بود. نوشته‌اند: امام‌صادق چهارهزار شاگرد داشته‌است، بنی‌امیه با بنی‌عباس دعوا می‌کردند؛ این فقه و اصول از برای امام‌صادق است. حالا آقا یک‌جوانی کم‌سال و زیبا بود، بغل دستش می‌نشاند و به او احترام می‌گذاشت، آن‌موقع مردم امام‌شناس نبودند، حالا هم ما نیستیم. اگر تو امام را بشناسی، والله خدا را شناختی؛ اگر امام را بشناسی، به‌دینم، قرآن را شناختی، اگر امام را بشناسی، به‌دینم، خدا را شناختی، اگر امام را بشناسی، خلقت را شناختی؛ ما امام نمی‌شناسیم، همین‌طور مشغول شدیم. این آقا می‌خواهد عکس بردارد و یک‌چیزی پخش کند، من هم می‌خواهم حرف بزنم و چهار نفر دور خودم جمع کنم، او هم می‌خواهد یک فقه و اصولی بگوید؛ هر کدام از ما، در صدر پایین قانع هستیم. (صلوات)



نمی‌گوییم که این‌کارها خلاف است، این‌ها یک کارهایی است که مباح است، نمی‌گوییم خدای ناخواسته خلاف است. حالا امام‌صادق چه‌کار کند؟ ببینید، امام را آورده‌اند روی یک آدمی که اصلاً زبانم قطع بشود، آمدند روی یک‌آدم خلقی شهوتی که از آن پسر خوشش می‌آید. نود سال دارد، صد سال دارد، امام را نمی‌شناسد و پای منبر امام هم آمده‌است! شما هم که می‌آیید یک‌ذره مرا بشناسید. نمی‌گویم خیلی، یک‌ذره [من را بشناسید] این‌ها که شناسایی دارند که نمی‌روند. کجا می‌روید؟ شما به‌من چه‌کار دارید؟ ببینید چه‌چیزی از دهان من بیرون می‌آید، بیا این‌ها را ضبط کن. چقدر خدا گفت: پیامبر خودش رحمت است، کلامش هم رحمت است. شانزده، هفده‌سال پای فرمایشات پیامبر آمدند، خدا دارد می‌گوید. آقا جان من! چه می‌گویی؟



[حالا گفت:] چه‌کار کنم؟ چطوری حالی این‌ها کنم؟ گفت: هر کس فردا یک مرغ بیاورد. همه آوردند، گفت: بروید و بکشید، جایی‌که کسی نباشد، فردا مرغ کشته بیاورید. تمام این‌ها مرغ کشته آوردند. حالا این پسر، هشام، مرغ زنده آورد. پسرجان! مگر من امام تو نیستم، باید «واجب‌الاطاعة» بدانی، مرا اطاعت کنی؛ چرا نکشتی؟ آقا جان، شرط کردی؛ «شرطاً و شروطاً، أنا من شروطها»؛ آقا امام‌رضا می‌گوید: زیارت من، این‌ها را که ببنید، این‌ها که چیزی نیست. حالا تماشایی شده‌است! دیدید شاه‌عبدالعظیم را چه‌کار کردند؟ من یادم می‌آید، یکی دو تا چنار آن‌جا بود و آن بالا، پرندگان خانه گذاشته‌بودند. حالا چه‌کار کردند؟ چراغانی کردند. تو هم حواست به چراغانی است، ما تماشایی شده‌ایم. این‌قدر به شما می‌گویم تماشایی نباشید. چه‌کسی حرف مرا می‌شنود؟ عزیز من! تو اگر تماشایی نباشی، نگاه به صفحه تلویزیون نمی‌کنی، تو تماشایی هستی. بیایید یک‌قدری توجه کنید و تماشا را دور بیندازید. بی‌دین از دنیا بروم اگر بخواهم هیچ‌کجا را ببینم. چرا؟ دیدم این‌ها تماشا است، من باید حقیقت را ببینم، ولایت را ببینم، آن‌را باید ببینید. گفت: پسرجان! چرا نکشتی؟ گفت: شما یک قید به آن زدید، گفتید: جایی‌که کسی نباشد. به بیابان رفتم که دیگر هیچ‌کس را نمی‌دیدم و می‌خواستم مرغ را بکشم، دیدم خدا مرا می‌بیند، شما مرا می‌بینی، قوه لامسه را تنها ایشان گفته‌است، دومی آن در این دنیا من هستم، این‌ها مرا می‌بینند. به مردم رو کرد و گفت: من معرفت این جوان را می‌خواهم. تو هم باید همین‌طور باشی. من اگر یک‌طوری باشم، شما یک‌چیزی به‌من بدهید و من بخواهم؛ من هم مثل آن‌ها می‌مانم. من باید ولایت شما را بخواهم، شما هم باید ولایت همدیگر را بخواهید. هر کس ولایتش خوب است، آدم باید او را بخواهد. الحمدلله، همه‌شما از همان خواسته هستید. من به یک خواسته‌ام رسیدم، اما به خواسته ماورائی خودم نرسیدم. یعنی اگر تمام آب‌های عالم را روی من بریزند، من می‌سوزم؛ از برای زهرای‌عزیز و امام‌حسین (علیه‌السلام). اما مقصد دوم که به آن رسیدم شما هستید. من خیلی شما را دوست دارم، شما از شجره‌های توحید هستید که به این‌جا آمدید.



عزیز من، آقا امام‌صادق گفت: من این‌را می‌خواهم، اینطوری می‌خواهم؛ تمام آن‌ها سرشان را پایین انداختند. بترسید از آن روزی که امام‌زمان بیاید و همه ما سرمان را زیر بیندازیم. تو باید پیش امام‌زمانت سرافراز باشی. آقا، چند تا کار برای خودت کار درست کردی؟ بس است. ما مانند آن‌زن می‌مانیم، مانند آن‌مرد می‌مانیم. یک‌زنی بود که می‌گویند اصفهانی بود. اصفهانی‌ها خیلی زرنگ هستند، این هر که او آن‌را می‌گرفت، طلاق می‌داد. یکی را رفت بگیرد، خیلی خودش را درست کرد. گفت: اگر می‌خواهی مرا بگیری، باید به حرف من گوش کنی. گفت: باشد. گفت: صبح که می‌شود باید در حمام بروی و آن‌جا لنگ بدهی. گفت: باشد. گفت: شب هم که می‌شود، باید هی بیندازی؛ آن‌موقع من یادم هست، هی می‌انداختند. قم که اینطوری نبود، من هشتاد و خرده‌ای سن دارم و تمام چیزهای این دنیا را ضبط کردم. اول هی می‌انداخت و بعد می‌گفت: بگیر و ببند، یعنی هر کس داخل کوچه هست بگیرید. گفت: باید هی بیندازی. گفت: خیلی‌خب. گفت: صبح هم که می‌شود باید یک دیزی‌های سنگک بگیری. چهار تا کار برای او درست کرد. یکی گفت: چرا اینطوری است؟ گفت: بابا، این از بس کار برای من درست‌کرده، من فرصت ندارم این‌را طلاق بدهم. تو فرصت نداری علی بگویی، تو فرصت نداری توی مذهبت کار کنی، چند تا کار برای خودت درست کردی؟ حالا شاید در حین این‌کارها مردی. خدا می‌گوید: «والله خیر الرازقین»؛ من رزق شما را می‌دهم. من نمی‌گویم فعالیت نکنید، فعالیت یک‌کاری است؛ این‌قدر مشغله برای خودت درست نکن. یک فرصتی داشته‌باش، یک اتاقی داشته‌باشی شب بروی و بگویی: خدا. مگر ما غیر شما هستیم؟ شما از اول چقدر درس خواندید؟ چقدر دوره دیدید؟ چقدر دانشگاه رفتید؟ کجا من دانشگاه رفتم؟ من در باغ رفتم. الان باغ‌ها را بگویی من این‌قدر بلد هستم که نگو. مگر خدا اینطوری است؟ چه داری می‌گویی؟



عزیز من! قربانت بروم! حالا من گفتم، روی مناسبت می‌گویم؛ یک حاج‌مظلوم بود، ترک بود؛ اما مرد خدایی بود. یک باغچه‌ای داشت، حالا من با پسرش رفیق هستم، همه میوه‌هایش را به مردم می‌داد. این مرد، آدمی بود که او را زمان متفقین گرفته‌بودند و به شوروی برده بودند. متوسل به حضرت‌زهرا شده‌بود و از آن‌جا او نجات داده شده‌بود. آن‌موقع‌که من می‌رفتم، مثلاً مثل این آقای قمی این‌ها هم می‌رفتند، یک رادیو داشت، گفت: این گوساله سامری چیست که تو داری. رودربایستی نداشت. این بنده‌خدا مریض شد و خودش گفته‌بود: مرا مریض‌خانه نبرید. خلاصه، او را به مریض‌خانه بردند. در حال‌نداری او، من یک‌شب خواب دیدم که مثل سابق به باغ او آمدم و به‌من گفت: حسین؛ گفتم: بله، گفت: یک کسی است که تمام جهات خوبی به او جمع است. آن آدم را هم ببین که نود و پنج‌سال گفت قال الصادق، قال‌الباقر، یک‌مرتبه [به کسی] گفت: آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری، بعد از دو روز هم مرد. خب بفرما؛ اما آقای حاج‌مظلوم گفت: آنچه که خوبی است، یکی هست که بعضی اوقات این‌جا می‌آید، به او جمع است. من در خواب یک‌قدری هوشیار بودم. گفتم: این به‌غیر از امام‌زمان، هیچ‌کس نیست. [تو] بعد از نود سال، نود و پنج‌سال باید حالی‌ات بشود که همه خوبی‌ها در امام‌زمان جمع است؛ چطور بچه رعیت می‌فهمد؛ اما تو نمی‌فهمی؟ بیا کنار. (صلوات)



من وقتی رفتم آقا را دیده‌بودم، آقا را شناختم، دیدم که آقا امام‌زمان است. تا مرا دید گفت: حسین، فلانی، خوشی تمام شد. گفتم: آقا جان، جد شما گفته‌است؛ اما به نظر من دو تا خوشی است. ببین، داری با امام‌زمان حرف می‌زنی. گنده‌هایشان هم گفتند وقتی‌که به ایشان رسیدیم، نتوانستیم حرف بزنیم. گفتم: آقا جان، دوتا خوشی هست؛ یکی این‌که دستم را تا بالا بردم، گفتم: یکی آدم خدمت امام‌زمانش باشد، یکی این‌که بیتوته‌شب. کجا شما شب بیتوته دارید؟ این‌قدر بیتوته‌شب به مؤمن لذت می‌دهد، انگار که در مقابل امام‌زمانش ایستاده‌است. تو تا نصف‌شب پای این بی‌صاحبی که این‌ها را خلق کرد می‌نشینی، آن‌وقت بلند می‌شوی نماز شب می‌خوانی و بیتوته می‌کنی؟ جانم، این تلویزیون شما را هروئینی کرده‌است، صبح که می‌خواهی نماز بخوانی، مثل هروئینی‌ها هستی. برای نماز چه می‌گوید؟ می‌گوید: «الصلوة عمود الدین».



یک‌نفر خدمت امیرالمؤمنین آمد و تاجر بود. گفت: آقا می‌خواهم به مسافرت بروم. گفت: نرو، برای تو ضرر دارد. این رفت و عمر یک اسطرلاب انداخت و گفت: برو خیلی مداخل دارد. رفت و خیلی مداخل داشت. برگشت و پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد،   گفت: علی‌جان! گفتی: نرو، رفتم. عمر گفت: برو. تا این‌زمان که من تجارت کردم، مطابق این دفعه من مداخل نکردم. گفت: روز چهارشنبه، پای فلان درخت سکونت داشتی، نماز صبحت قضا شد یا نه؟ گفت: بله. گفت: از آن‌جا که خورشید می‌زند و غروب می‌کند، تو فردای‌قیامت مغبون هستی. حالا بیایید علی را به اندازه یک‌آدم راست‌گو قبول کنید. بیایید روی حرف‌های او حساب بکنید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، ما چه حساب‌هایی می‌کنیم؟ این‌قدر خودتان را به یک چیزهای دنیا قانع نکنید. خب، یک‌کار داری، دو کاری داری، [بس است] (صلوات) اما فعالیت کنید، من شما را منزوی نمی‌کنم. این‌را هم بگویم، سه‌نفر بودند که ایستاده‌بودند، پیامبر آمد که رد شود، سلام کردند، پیامبر جوابشان را نداد. (من هر چه بگویم از روی روایت و حدیث می‌گویم)  وقتی برگشت، خط روی زمین می‌کشیدند، پیامبر جوابشان را داد؛ اما یهودی که سلام می‌کرد، جوابش را می‌داد؛ اما بیکار سلام کرد، جوابش را نداد. بیکاری بد است؛ اما کار هم یک اندازه‌ای دارد. فعالیت کنید، خودتان یک‌کاری نکنید که کم از آخرتتان گذاشته شود. (صلوات)



حالا اگر شما توجه کنید، جاذبه از همین حرف پیدا می‌شود. ببین، تمام این‌ها جاذبه دارد، دیدید درخت را گفتم؟ زمین شرق با زمین بیابان صبح با هم صحبت می‌کنند. این فرد چه‌کار کرده‌است؟ می‌گوید: روی من نماز شب خوانده‌است، [او می‌گوید:] چه‌کار کرده‌است؟ روی من گناه کرده‌است. زمین‌ها را شاهد می‌گیرد، با هم ارتباط دارند. عزیز من! چرا با امام‌زمان ارتباطت را قطع می‌کنی؟ این آقا حرف «بل هم اضل» می‌زند، از این حرف‌ها درست کرده‌است، ببین، من چه می‌گویم، ببین پیامبر چه می‌گوید، ببین خدا چه می‌گوید، نه این‌که من چه می‌گویم، من دارم حرف‌های آن‌ها را افشا می‌کنم. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟



قربانت بروم، فدایت شوم، [این‌ها] جاذبه دارند. این زمین را شاهد می‌گیرد، می‌گوید: بدان وقتی به بغل من می‌آید، چنان به او فشار می‌آورم که دنده چپ و راست را یکی می‌کنم. خط و نشان برای تو می‌کشد. حالا می‌خواهد گناه کند، می‌گوید یک‌جایی برویم که کسی نباشد! کجا کسی نیست؟ مگر ممکن‌است؟ ولایت، تسلط به تمام خلقت دارد، تمام تسلط را ولایت دارد؛ حالا خدا یک‌حرف دیگری است. حالا شخصی که آدم خوبی بود و مرید امام‌صادق بود و برادرش عیاش بود، به مدینه آمد؛ گفت: آقا جان! الحمدلله برادرم خیلی خوب شده‌است، دیگر دست از آن کارهایش برداشته است. یک‌دفعه امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: اگر خوب شده‌بود، آن قضایا در بلخ واقع نمی‌شد. صدها فرسخ مدینه تا بلخ فاصله دارد. کنار بلخ دریا است و آن‌جا رفته‌بود و با یک‌زنی مزاح کرده‌بود. به او گفت. (صلوات) صدها فرسخ راه است، دارد خبر می‌دهد. شخص دیگری باز به این‌جا آمده‌است و می‌گوید: من شیعه تو هستم. گفت: در روی او باز نکن. دوباره ماند و گفت: بگو دوستت هستم، آمد. گفت: روز چهارشنبه، پرده کشیده‌بودی، نماز زنها را درست می‌کردی، یک زن خوش‌صدا بود، گفتی: مکرر کن. مگر تو، بدبخت بیچاره! پایبند تلویزیون نیستی، پایبند ویدئو نیستی، پایبند صورت‌های منجلابی نیستی؟ آره، تو بمیری، می‌گویی: من چند سفر مکه رفتم و عمره رفتم. آن‌ها را برای خودش دکان درست کرده‌است. عزیز من، چه‌کاره هستی؟ حضرت گفت: «أ أنت إبراهیم؟» ببین، خبر می‌دهد. بدانید امام‌زمان در جو این عالم از کارهای شما مطلع است. اگر واقعاً بدانی که امام‌زمان از کارهای ما مطلع است، یک‌مقدار خودت را جمع و جور می‌کنید. «فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره» چیست؟ اگر یک‌ذره کار خیر بکنی، می‌دهد. خدا خودش می‌داند، من یک‌دفعه هم گفتم، می‌خواهم روی مناسبت بگویم؛ من یک‌دفعه کارخانه رفتم و دستم را بریدم، مثل حالا هم که نبوده‌است. چوب به دستمان خورد و خون آمد. من تا رفتم خاک بیابان را بردارم، یاد این قضیه افتادم، «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره»؛ دستم را اینطوری گرفتم و این‌قدر راه رفتم تا در جاده، خاک جاده را روی آن ریختم. 



قربانتان بروم! شما اگر بخواهید انسان باشید، باید همیشه در اختیار امر باشید. آن‌وقت شما یواش، یواش، امرالله می‌شوید. عزیز من، ممکن‌است، ما دو چشم داریم. یک چشم حیوانی داریم، یک چشم انسانی. چشم انسانی را خدا در شما قرار داده‌است، اما تا چشم حیوانی‌ات کار می‌کند، آن خاموش است. عزیز من! چشم انسانی خودت را روشن کن، ببین، می‌بینی یا نه؟ مگر اصبغ نبود که آمد و گفت: یا رسول‌الله، ناله‌های اهل‌جهنم را می‌شنوم، نغمه بهشت را می‌شنوم. این گوش، گوشی است که به لهو و لعب گوش نداده‌است؛ هنوز هم نمی‌فهمی؟ تو عشقی هستی، نه ولایی. همه‌اش پی عشق هستی؛ البته من به شما نمی‌گویم، این نوار من خدا می‌داند در تهران و جاهای دیگر پخش می‌شود. توجه کنید، من می‌گویم یک‌دفعه مثل آن‌ها نشوید؛ وگرنه این حرف‌ها برای شما نیست، من خودم عقلم می‌رسد. [مگر] ما زحمت‌های بیست‌سال، سی‌سال شما را نمی‌دانیم؟ (صلوات)



آن‌کسی‌که حرف ولایت را قبول می‌کند، باید ولایت در دلش باشد؛ وگرنه آنچه که دست و پا بزنی، آن‌را رد می‌کند. یک‌چیزی از این روایت‌های بندتمبانی می‌آورد و بغلش می‌گذارد و آن‌را رد می‌کند. من به قربان شما بروم که رد نمی‌کنید. داد می‌زنم و می‌گویم: باباجان! بگویید؛ عیب مرا بگویید. من اصلاً حرف از خودم نمی‌زنم که از من عیب بگیرید، هر حرفی زدید، من جوابش را دادم. جوابش داده شده‌است، نه این‌که من جواب بدهم. من هم یک‌آدم بدبختی هستم؛ اما یک‌وقت می‌بینی آدم چشمش کار می‌کند، آن جاذبه کار می‌کند، جاذبه را چه‌کسی می‌دهد؟ ولایت. آن جاذبه‌ات کار می‌کند. عرش را داری می‌بینی. اگر پیامبر به معراج رفت، والله، شیعه هم به معراج می‌رود؛ نه این‌که یک‌دفعه معراج می‌رود، چند دفعه معراج می‌رود. تو این‌جا پابند هستی، پای تو را بستند، پابند پایت را باز کن ببین می‌روی یا نه؟ یک مرغ بال دارد؛ اگر پایش را ببندند که نمی‌رود. ما یک‌دفعه یک مرغابی داشتیم، یواش، یواش، بزرگ شد، یک‌دفعه خودش را شست و پرید؛ بالش درآمد و رفت. تو هم باید بالت در بیاید، بپری. چه دارد می‌گوید نمی‌شود بروی؟ تو سنخه نیستی، تو این‌جا مبتلا هستی، تو هنوز با چشمت آن‌جا که خدا می‌گوید نگاه نکن، نگاه می‌کنی. چطور نمی‌شود بروی؟ ملائکه خادم تو هست، جایش آن‌جا است؛ شما چطور نمی‌توانی بروی؟ چطور عرش نمی‌توانی بروی؟ چطور آسمان نمی‌توانی بروی؟ اصلاً چیزی نیست. به شما سیر می‌دهد، می‌خواهد خوشحال بشوی. تو هنوز خوابیدی. باید جاذبه داشته‌باشید. ببین، من این‌کار را نکردم، من از اول جوانی‌ام استثنائی بودم؛ مثلاً من بازی نمی‌کردم، می‌گفتم: ائمه بازی نکردند، من بازی نمی‌کردم. تا می‌شد با جوان‌ها بیرون هم نمی‌رفتم. می‌دیدم اگر بیرون بروم، الان آن‌آقا را می‌بینم، خیلی پسر خوبی است و یک‌مرتبه یک‌چیزی از او می‌بینم و چیز می‌کنم. یکی هم این‌که من هیچ‌وقت گوش به غیبت نمی‌دادم؛ چون‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یک عده از امت من کثافت جمع‌کن هستند، چه‌کسی؟ کسی‌که گوش به غیبت بدهد، کثافت از دهان کسی بیرون می‌آید و او جمع می‌کند. اصلاً بعضی‌ها لذت می‌برند. رفتم خدمت آقا امام‌حسین، دیدم دو نفر نشستند و دارند حرف می‌زنند. گفتم: این حرف‌ها چیست که دارید می‌زنید؟ بلند شوید، این‌جا جای این حرف‌ها نیست. گفت: ما ساکن نجف هستیم. گفتم: ساکن هر کجا می‌خواهید باشید، این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ یک‌نفر در مغازه من آمد و یک حرف‌هایی زد و من گوش دادم. گفتم: باباجان، این حرف‌ها به چه درد من می‌خورد؟ گفت: آخر، پشت‌سر تو حرف زد. گفتم: من این‌شخص را دوست خودم می‌دیدم، حالا شما برای من یک دشمن درست کردی. گفت: خوشت نیامد؟ گفتم: نه! دردم آمد، دیگر دنبال کارش رفت. (صلوات)



چطور جاذبه دارد؟ خدای تبارک و تعالی اول عرش را خلق کرد، بعد از عرش، آسمان‌ها را خلق کرد، این‌ها همه جاذبه دارند، همه این‌ها روی جاذبه ایستاده‌اند. یک‌روایت هم داریم که می‌گوید: که این‌ها یک عمودهایی دارند، یک ستون‌هایی دارند. آن‌هم می‌گوید: «انا عمود الدین» امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: اگر آسمان عمود دارد، آن عمود هم علی است که همه توسط ولایت ایستاده‌اند. حالا عزیز من! حرف من این‌است: تو هم باید جاذبه داشته‌باشی، به آن‌ها وصل باشی. ببین، چقدر امام‌صادق (علیه‌السلام)قشنگ صحبت می‌کند و می‌گوید: شما عضو ما هستید، گناه کنید جدا می‌شوید. شما هم بیایید مثل اشیاء بشوید، ارزانش کردیم. قربانتان بروم، بیایید ما هم جاذبه داشته‌باشیم، از این حرف‌ها خودت را دربیاور تا جاذبه را بفهمی، عرش‌رفتن و بالای عرش‌رفتن را هم می‌شود رفت؛ اما چطور؟ تسلیم بشو. «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، حالا به تو می‌گوید تسلیم شو؛ یعنی تسلیم پیامبر شو. مگر پیامبرهای دیگر نبودند؟ چرا نگفت تسلیم نوح بشو؟ چرا نگفت تسلیم ابراهیم بشو؟ خودش فلج بود، به تمام آیات قرآن، اگر من بودم این‌کار را نمی‌کردم، یعنی این‌قدر خداشناس بودم و این‌کار را نمی‌کردم. ابراهیم چه‌کار کرد؟ حالا مرتیکه می‌خواهد ابراهیم را حجت‌خدا کند! پاشو، فقه و اصولت را دور بریز، مگر خلق حجت‌خدا می‌شود؟ حالا یک نظری دارد، دارد کار می‌کند که آن یارو را تایید کند. به آملی گفتم، چندین‌بار با او حرف می‌زدم، آخر فلج شد.



آقا ابوالفضل گفت: تا زنده‌ام ای لشگر، حامی دینم، دینم حسین است، من هم تا زنده هستم حامی ولایت هستم، هرکس غیر از ولایت حرف بزند، تا جایی‌که توان دارم با او مخالفت می‌کنم؛ هر پست و مقامی که می‌خواهد باشد. چون از خود امام‌حسین (علیه‌السلام) خواستم، گفتم: تو حمایت از ولایت به‌من بده، الحمدلله داده‌است و همه‌جا هم سرافراز بوده‌ام. ادیان به این‌جا می‌آیند، علم کلام می‌آیند، علم فلسفه می‌آیند، با باد می‌آیند و من بادشان را در می‌کنم و از این‌جا بیرون می‌روند. یک سوزن به‌من دادند و گفتند به آن‌ها فرو کن تا بادشان خارج شود. (صلوات) چون‌که بادش بی‌خود است. باد را خلق به او زده‌است، بادی که خلق بزند که به‌درد نمی‌خورد. لاستیک‌های ماشین را می‌بینید، یک‌دفعه بادشان خالی می‌شود؛ فرق نمی‌کند. (صلوات)



حالا عزیز من! قربانتان بروم! شما باید اتصال به جاذبه باشید، تمام خلقت اتصال به جاذبه هستند. حالا چرا کسی دیگر این حرف را نزد؟ آخر، طلبه، دیر زیربار یک حرف‌هایی می‌آید، می‌گوید: حرف من بشنو؛ یا حق یا باطل؛ من یک عمری با این‌ها زندگی کردم. او یک‌چیزی تویش است که نمی‌خواهد واقعیت را قبول کند؛ یعنی اگر واقعیت را قبول می‌کردند، مگر از علی بهتر هست؟ چرا حرف امیرالمؤمنین را قبول نکردند؟ می‌خواهند خودشان بگویند، می‌خواهند خودشان امور را به‌دست بگیرند. امور را باید دست تو بدهند، نباید امور را دست بگیری، اگر امور را دست بگیری، اشتباه‌است؛ چون هم خودتان را گمراه می‌کنی و هم یک عده دیگر را. عزیز من! بیا تسلیم بشو. 



قربانتان بروم! خدای تبارک و تعالی، قرآن را به‌قرآن نازل کرد. عجول و مجول چیست که می‌زنید؟ قرآن را به چه‌کسی نازل بکند؟ قرآن را به‌قرآن، ولایت را به ولایت. شما اگر ولایت داشته‌باشید، این حرف‌ها به ولایتتان نازل می‌شود و یقین شما بیشتر می‌شود. اصلاً خلق، قابل نیست، اما چرا آن‌ها قابلش می‌کنند؟ چرا می‌گوید قرآن را به متقی نازل کردم؟ متقی به‌قرآن عمل می‌کند. این حرف برعکس خیال ماست، ما باید قرآن نازل بشود که مثلاً این هدایت شود. چطور می‌گوید؟ او به‌قرآن عمل می‌کند. حالا این آدمی که متقی است، وصل به امام‌المتقین است. آقا امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ می‌گوید: من امام‌المتقین هستم، امام متقی‌ها هستم، تو چه‌کاره هستی؟ آیا امام داری؟ (صلوات)



عزیز من! قربانت بروم! بیا جاذبه داشته‌باش، ببین، جاذبه چیست؟ گفتم: من این‌کار را نمی‌کردم؛ ولی بچه‌ها می‌کردند. صدتا، دویست تا میخ را اینجوری می‌گرفتند، آن‌وقت این میخها را یک‌مقدار فاصله می‌گذاشتند و آهن‌ربا را می‌گرفتند و تمام این میخ‌ها به این آهن‌ربا وصل می‌شد، جاذبه آهن‌ربا، میخ‌ها را می‌کشد. حالا هم کوه‌هایی هست که آهن‌ربا است؛ آن‌وقت مقداری که به آن کوه‌ها باقی است، بیرق‌هایی گذاشتند که طیاره آن‌جا نرود، وگرنه طیاره آهن است، آن‌را به طرف خود می‌کشد، چیزی غیر از آهن را که نمی‌گیرد. تو مواظب باش به ولایت سنخه شو تا جاذبه ولایت شما را هم بگیرد، چیز دیگری نشو، بیا شیعه بشو. آهن‌ربا که چیزی به‌غیر از آهن را نمی‌گیرد، آن‌ها هم همین‌طور هستند، دوست خودشان را می‌گیرند. تو چه‌کاره‌ای؟ کجا می‌روی؟



عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم، بیا سنخه بشو. یکی از این علمای رئیس دادگاه چند وقت به منزل ما آمد و گفت: امام‌زمان را به‌من نشان بده؛ حالا یک حرف‌هایی شنیده‌بود؛ با پاسدارش آمد. دفعه اول به او گفتم: عزیز من شما باید سنخه بشوی. دفعه دوم آمد و خیلی تند حرف زد. گفتم: بابا جان، مگر من امام‌زمان را در این اتاق جا کردم که نشان شما بدهم؟ من در اختیار او هستم، او که در اختیار من نیست. هر کس حرف به شما زده، بی‌خود زده‌است. دفعه آخر گفت: مگر تو پسر یزید هستی، پسر عمر هستی؟ یکی دو تا از این حرف‌ها به ما زد. حالا این آقا می‌خواهد امام‌زمان هم ببیند. برمی‌دارد یک مؤمن را پسر یزید و ابن‌زیاد می‌کند! این توی تو هست. تو می‌خواهی امام‌زمان را ببینی؟ مگر این‌که تو شیطان را ببینی. تو تهمت‌زن هستی. من این‌ها را به او نگفتم. شکر کردم خدا را که رفت. تو می‌خواهی امام‌زمان را ببینی؟ اگر به یک مؤمن توهین کنی، خانه‌خدا را خراب کردی، آقا می‌خواهد [امام‌زمان را هم ببیند] دنیا چه‌خبر است؟ مگر امام‌زمان اینطوری است؟ پیش تمام ائمه می‌شد بروی به‌غیر از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). او باید خودش بخواهد تا بروی؛ تا خودش نخواهد، نمی‌توانی بروی. [امام‌زمان] به‌غیر از بقیه امام‌ها هست، باید خودش بخواهد تا بروی. حالا اگر شما سنخه بشوی، یک‌وقت خودش هم پیش شما می‌آید. آدم خودمانی می‌شود؛ والله، آدم با آقا امام‌زمان خودمانی می‌شود. حالا یکی می‌گوید فلانی، اینجوری شده‌است. هنوز هم از صد قسمت، یک‌قسمت آن‌را از شما می‌ترسم؛ چون شیطان قوی است و شما ضعیف هستید. یک‌چهار روز این‌جا می‌آیید، بعد می‌گوید: دیگر نمی‌خواهد بروید، چقدر این حرف‌ها را رفتید و شنیدید. خب، بفرما. شما را ور می‌اندازد. مواظب باشید شما را از دین و دیانت ور نیندازد. 



شما به‌من چه‌کار دارید؟ شما الان حساب کنید ببینید چندین‌سال است برای شما حرف می‌زنم. هر روز یک‌حرفی بوده‌است. این پسرم منبری است، یک‌روز به او گفتم: باباجان، حرف‌هایت تکراری نباشد، این‌جا این حرف را گفتی، آن‌جا هم همین را گفتی، گفت: من سی تا منبر باید بروم، همه را باید بنویسم. به حضرت‌عباس، من این‌همه حرف برای شما زدم، هر روز یک‌طور بوده‌است، این حرف‌ها از منبع صادر می‌شود، نه از کتاب. تو کتابی هستی؛ مثل این کتاب‌نویس‌ها. بابا! بیا پرش کن، پرهایت را باز کن. پرهایت را باز می‌کند. حالا از این بالاتر هم هست؟ این‌که می‌گویم: بپرید، می‌خواهم این‌را می‌خواهم مصداق بزنم، وگرنه بدون پرش به عرش خدا می‌رویم. والله، بدون پرش به آسمان‌ها می‌رویم، چیزی نیست.



من به شما گفتم: وقتی‌که می‌خواستم از مکه بیایم، خیلی ناراحت بودم؛ دیدم که من می‌خواهم که عنایت ظاهری بشود، نشده‌است. همین‌طور انگار سرگردان بودم. آمدم آن‌جا و ایستادم، گفتم: 






	آمدم در خانه‌ات ای‌خدا
	
	دیدم اسمی نیست از علی‌مرتضی



	گشت خانه‌ات بهر من زندان
	
	ای خدای علی‌مرتضی









خانه‌اش را زندان کردند. من دنبال کسی‌که می‌خواهم می‌گردم. خلاصه، با اوقات تلخ آمدیم. تو باید دانشجو باشی، نه از این دانشجوهایی که به مدرسه‌ها می‌روی، تو ظلمت‌جو هستی؛ دانشجو باید دائم دنبال این حرف‌ها باشد، دانش را از ائمه (علیهم‌السلام) بخواهید. نمی‌گویم نروید، بروید دکتر هم بشوید، حالا دکتر هم می‌شوی و چند نفر را هم می‌کشی. (صلوات) البته آن دکترهایی که از خیال خودشان می‌نویسند. با اوقات تلخ از مکه برگشتم، یک‌دفعه دیدم که یک ندایی به‌من رسید، گفت: من ملائکه را به‌سر تو می‌ریزم؛ تازه حالا خوشم نیامد. دیدم ملائکه به ائمه نازل می‌شوند، پس این‌چه چیزی بود. گیج شدم و آمدم. یک‌دوستی دارم که عالم است که خیلی زحمت‌کش است و من او را قبول دارم. قبولی‌اش را به‌من داده‌اند، باید قبولی کسی را به‌من بدهند. این اشخاصی که سخی هستند، قبولی‌شان را به‌من داده‌اند. این‌ها از پول می‌گذرند، وقتی از پول بگذرند، از پل هم گذشتند. هر کس از پول بگذرد، خندان بود. ایشان تشریف آوردند و من گفتم. گفت: حسین، درست‌است، ملائکه می‌آید و خدمت‌گذار تو می‌شود، خدمت‌گذار مؤمن می‌شوند. گفت: فقط سه تا ملک هستند که این‌ها منحصر به ائمه (علیهم‌السلام) هستند: جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. گفت: بقیه ملائکه به مؤمن نازل می‌شوند و من خیالم راحت شد.



ملک باید به تو نازل شود، چه‌چیزی به شما نازل می‌شود؟ می‌روی چه‌چیزی را قبول می‌کنی؟ مگر امام‌رضا را قبول نداری؟ من یک‌روایت می‌گویم، آقایان توجه کنند. ما روایت داریم هر کسی‌که امام‌رضا (علیه‌السلام) را زیارت کند (البته از زُوّار باشد، نه زِوار. آخر، ما زُوّار داریم، زِوار هم داریم) ، به یک ملک مقرب (نه از این ملک‌ها که مثل من بی‌سواد هستند، آخر ملائکه هم‌درجه دارند)  می‌گوید: دنبال او برو. شما را به قم می‌رساند. می‌گوید: رساندم. می‌گوید: باش. خدای نکرده بعد از صد و بیست‌سال می‌میری. می‌گوید: حالا هم با او باش. می‌گوید: مرد. می‌گوید: برو، در صراط هم با او باش. خب، بفرما. اما تو آدم باش که ملک آدم تو بشود. تو چه‌کاره هستی؟ من چه‌کاره هستم؟ (صلوات)



عزیز من! شما باید به ائمه وصل بشوی، به‌قرآن وصل بشوی، به توحید وصل بشوی تا جاذبه شما را بگیرد. اما من چه هستم؟ من چوب هستم. من چیز دیگری هستم که اصلاً لیاقت ندارم که جاذبه مرا بگیرد. عزیز من! این‌است که می‌گویم باید ماورائی بشوید. این حرف‌ها دارد شما را ماورائی می‌کند. الان شما ببینید آسمان رفتند. آپولو درست کردند و به آسمان رفتند. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نگفت: در جو آسمان می‌روند؛ اما فایده ندارد. رفته‌است و یک‌ذره سنگ آورده‌است، این سنگ‌ها فایده ندارد، به خیالشان این سنگ‌ها طلا است، آن‌جا جای پای انسان هم دیده‌اند. هست عزیز من. می‌روی. حالا تو بهتر هستی یا سنگ؟ تو بهتر هستی یا جماد؟ جماد در آسمان هست، اما این سوزن و نخ را می‌خواهد، می‌گوید: آن‌را نگهدار. آن‌جا یک جو دیگری است. آن جو دنیاپرست نمی‌خواهد، آن جو نمی‌خواهد که تو حواست این‌جا باشد، آن جو می‌گوید: حواست در ماوراء باشد. این‌که مرتب می‌گویم: ماورائی باشید، باید حواستان در ماوراء باشد، حواستان این‌طرف و آن‌طرف نباشد، پابند این‌ها نباشید.



چرا من به شما می‌گویم: تماشایی نباشید؟ اگر تماشایی شدید، این‌است. من دوباره تکرار می‌کنم. من با ویدئو و تلویزیون و ماهواره مخالف نیستم. حالا گفت: اگر شما چهل‌روز به لهو و لعب گوش بدهید، در گوشتان مُهر می‌خورد. الان جوانانی هستند؛ این‌ها عزیزان خدا هستند، خودشان و خانواده‌شان عزیز هستند؛ من از این خانواده‌ها تشکر می‌کنم. امیدوارم با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) محشور شوند. این خانواده‌ها دست بر عالم امکان زدند، دست بر دامن امر زدند، تلویزیون را کنار گذاشتند. حالا این‌است مخالف؛ پیامبر می‌گوید: به عمل هر قومی راضی باشید، جزء آن قوم هستید. یا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) هم می‌گوید: هر کس را دوست داشته‌باشید، جزء او هستید. من یک‌دفعه رفتم آمپول بزنم، نگاه کردم؛ گفتم: والله، اگر کسی از این بگذرد، از تمام گناهان گذشته‌است. یک‌چیزهایی آن‌جا می‌آمد اینجوری و اینجوری، دیگر بی‌حیاگری نکنم. تو هنوز هم نمی‌فهمی؟ هنوز هم مبتلا هستی؟ تو شیعه نیستی، تو شیره هستی. تو باید لبت خنده باشد و باطنت گریه. مگر امام‌زمان نیست که می‌گوید: یا جداه! شب و روز گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر کسی‌که آمریکا را بخواهد. تو داری با این‌ها می‌رقصی، تو یک‌مشت از این‌ها را یک‌گوشه جمع کردی و شب و روز داری با این‌ها عشق می‌کنی؛ خب، به زمان‌جاهلیت می‌میری. چرا می‌گوید: اگر در این‌زمان یک‌نفر با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟ تو دین مصنوعی داری، دین مصنوعی؛ خیالی هستی. یک دو دفعه مکه رفتی و امام‌حسین رفتی، آیا فهمیدی؟ من دوباره تکرار می‌کنم، آن‌جا قبر امام‌حسین بود، این‌هم آب فرات، این‌ها از آن‌جا می‌رفتند پای همان‌هایی که جهان را دارند می‌بینند. تو چه‌چیزی می‌بینی؟ کجایی؟



آخر، زمان قدیم، خال می‌کوبیدند. من یادم هست. داداش من، داش بود، خال زده‌بود. یک خانمی، چیزی توی سینه‌اش گذاشته‌بود. حالا یکی رفت، خال بکوبد. من یادم می‌آید، آخر، من این‌ها را دیدم. هفت هشت‌تا سوزن کنار هم می‌گذاشتند و به‌هم گره می‌کردند و مقداری مرکورکروم هم می‌زدند و آن‌شخص می‌آمد و عکس شیر می‌انداخت به بدنش و او سوزن می‌زد و همه این‌ها خون می‌آمد. وقتی‌که صله روی این خالکوبی‌ها می‌رفت، عکس شیر به او بود. یک‌نفر آمد و نگاه کرد و خوشش آمد. ما هم همین‌طور هستیم، از اسلام خوشمان می‌آید. او یک‌مقدار سوزن را زد، گفت: این کجای شیر است؟ دید می‌سوزد. گفت: این سر شیر است. گفت: سرش را نمی‌خواهم. دوباره سوزن زد و شخص گفت: این کجا هست؟ گفت: این پای شیر است. گفت: پا هم نمی‌خواهم. دوباره زد، گفت: این کجای شیر است؟ گفت: دم شیر است. گفت: بابا! شیر بی‌سر و بی‌پا و بی‌دم که شیر نیست. آخر این اسلام نیست که تو داری، ما هرجایی هستیم. چه‌چیزی آورد که تو نخریدی؟ ما چه‌کار می‌کنیم؟ (صلوات)



همانطور که خدا اول عرش را خلق کرد و بعد آسمان‌ها به‌واسطه جاذبه آن ایستاده‌اند. به تمام آیات قرآن، جاذبه؛ یعنی ولایت. آن‌ها در عرش خدا، دوازده‌امام و چهارده‌معصوم هستند، آن‌ها که مرده نیستند. چرا حرف امام‌صادق؛ رئیس‌مذهب را قبول نداریم؟ می‌گوید: همه هفته، ما دوازده‌امام و چهارده‌معصوم، در عرش خدا می‌رویم و جدمان پیامبر برای ما صحبت می‌کند. آن‌ها چه صحبتی می‌کنند؟ مگر خدا یک‌دانه کرات دارد؟ مگر یک‌جور امر دارد؟ هر کسی روی امر خودش درست‌است. این‌ها به تمام خلقت امریه صادر می‌کنند، شناسایی علی یعنی این. روی جاذبه ولایت ایستاده‌اند. تو هم باید جزء جاذبه بشوی. حرف من امروز این‌است. توهم باید از بقیه جاذبه‌ها دست برداری و جزء این جاذبه بشوی، آن‌وقت به عرش خدا متصل می‌شوی، به آسمان‌ها متصل می‌شوی، به پیامبر متصل می‌شوی و به امیرالمؤمنین متصل می‌شوی. دلم می‌خواهد من که صحبت کردم، رفقا به‌من انتقاد کنند، من انتقاد را قبول دارم؛ اما انتقاد ولایی بکنید؛ نه انتقاد خیال خودت را بکنید؛ وگرنه به تخت سینه‌ات می‌زنم. انتقاد ولایی بکنید نه انتقاد مقصدی. حالی‌ات هست؟ (صلوات) من کسی‌که انتقاد مذهبی بکند، چه کوچک و چه بزرگ، دستش را می‌بوسم، اما نه انتقاد خیالی که یک‌چیز به‌غیر از ولایت و حدیث درون تو باشد و بخواهید آن‌را اجرا کنید. (صلوات)



عزیز من! قربانت بروم! ببین، چه می‌گویم. این‌جا و آسمان ندارد، این‌جا و عرش ندارد؛ همه به‌هم اتصال هستند، تمام این‌ها برای شیعه مباح است. به‌دینم، راست می‌گویم، من نفهمیدم! همه مباح است. اصلاً چیزی جلویش نیست. این‌جا و قیامت و جزا و برزخ ندارد؛ اما با شما یک‌کاری می‌کند، می‌گوید: این‌جا پرونده‌ات بسته می‌شود، دیگر این‌جا فعالیت نداری، اگر می‌خواهی آپارتمان بدهی، زود به آن‌ها بده، اگر می‌خواهی کار خیر بکنی، زود بکن. بابا جان، ببین، حالا به حرف ائمه نیستی، بیا به حرف شیطان برو دیگر. من از دست شما چه‌کار کنم؟ حالا وقتی آقای نوح این‌کار را کرد، خب همه بی‌دین از دنیا رفتند، وقتی آب همه‌جا را گرفت، روی غضب قرار گرفت. خدا خودش هم گفته‌بود، خوشش نیامد. یک‌وقت وقتی روی زمین آمد دید یک‌آدم موقر (آخر، شیطان به شکل یک‌آدم موقر می‌شود) ...



یا علی




ارجاعات





مشهد 87؛ مغناطیس ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، اگر که یک‌قدری تأمل کنند، حرف‌هایی که زده می‌شود، تأمل یعنی یک‌قدری صبر کنند، فوراً گفتم که [نباشد]، می‌خواهند مثلاً الان فوراً حرف بزنند یا جواب بدهند یا کاری بکنند، یک‌قدری با تأمل باشد، یعنی با تأنی باشد، تندروی در هر کاری درست نیست؛ مگر در کار خیر، در کار خیر می‌گوید که خلاصه زود [انجام بده]، چون‌که معلوم نیست که آدم باشد، چه بشود، ما در هر کاری باید تأمل کنیم.



خدا هر کاری کرده، هشدار به بشر داده‌است نه به حیوانات، می‌فهمد که خب به فرمایش شما یک‌قدری ما عجولیم. خدا وقتی زمین را می‌خواست خلق کند، خب اشاره کند نابود می‌شود، اشاره کند خلق می‌شود. حالا چرا اشاره کند یک‌مرتبه خلق می‌شود یا اشاره کند نابود می‌شود؟ آن‌ها همه به امر است؛ اما روایت داریم، گویا شما دیده‌اید که خدا چهل‌روز آسمانها را خلق کرد، یا چهل‌روز گل آدم را بالاخره یک‌قدری، به‌قول بعضی‌ها عوامانه‌اش می‌گویند این‌جا خیس کرد، اما واقعی‌اش [این‌است که] دارد به شما هشدار می‌دهد که هر کاری خواستید [بکنید] یک‌ذره تأمل کنید. «العجلة من الشیطان»، قربانتان بروم، در هر کارتان [مقداری تأمل کنید] اگرنه مثلاً آدم یک‌کاری می‌کند، پشیمان می‌شود.



من داداشم یک‌وقت می‌خواست یک مشورتی بکند، کارخانه رفته‌بودند، یک‌قدری کسل بودند. گفتم: داداش، امشب نه، فردا شب بیا من جوابت را بدهم. یک جوابهایی است باید فوری داد، یک جوابهایی است که یک‌قدری [باید با تأمل داد] مثلاً آدم بخواهد یک کسی را رهبری کند یا آن‌شخص به حرف آدم است، باید با تأمل بکند. حالا باز همین هم حرف دارد، چرا آدم باید با تأمل بکند؟ آن کاری که به آدم رجوع می‌شود، یک‌وقت می‌بینی که شما الان وحی به تو نرسیده که این آقا را راهنمایی کنی، اما یک‌وقت می‌بینی رسیده‌است. بشر همین‌طور که با آدم حرف می‌زند، آدم مطلع می‌شود. آن‌وقت به او می‌گفتم برادر، فردا شب بیا من جواب به تو بدهم. اما یک‌کار هست که، یک‌حرفی است که می‌بینی تا می‌زند، آدم جوابش زیر زبانش است، فوری می‌دهد. پس من امروز دارم می‌گویم قربانتان بروم، هر کاری خواستید [بکنید] یک‌خرده با تأنی بکنید. چقدر خوب شد که شما با آن داداشت با تأنی کار کردی، هم تهمت نخورد، هم آبرویش حفظ شد، هم شما به مقصدت رسیدی. حالا اگر می‌خواستی بکنی، خیانت کرده‌است و دزدی کرده‌است و چه‌کار کرده‌است و آن‌وقت من‌بعد پشیمان می‌شدی. می‌گوید اگر آبروی او را بردی، آبروی خودت را هم بردی. چقدر خوب شد؟



پس همیشه خود امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، به روح ایشان صلوات بفرستید (صلوات)، ایشان دستور فرموده‌اند که کاری که می‌خواهی بکنی با تأنی بکن، با فکر بکن. حالا چطور با فکر بکنی؟ اگر بخواهی واقع کسی را راهنمایی کنی، این دو جور است: یک‌وقت می‌بینی الان فکرش هست، یک‌وقت فکرش می‌آید. مؤمن واقعی حرف‌هایش مثل وحی می‌ماند. اگر آمدی مشورت کردی، [آن‌را] نکنی، پشت‌پایش را می‌خوری، مگر این‌که [مشورت] نکنی بروی مثلاً کار خودت را بکنی. چون‌که راهنمایی مؤمن واقعی، راهنمایی امیرالمؤمنین است، راهنمایی آن‌هاست. اما مؤمن باشد. آن خب، بالاخره شرط است، نه مشورت با هرکس. حرفی که به شما می‌زنند، اگر مؤمن باشی امانت است، نباید کار کنی. الان حرفی که به شما می‌زند امانت است، باید آن یک‌قدری جلُوِ داشته‌باشد، بداند که آن حرف واقعی‌اش را به شما بزند.



حالا ما داشتیم ان‌شاءالله امید خدا راجع‌به جاذبه صحبت می‌کردیم، حالا امروز می‌خواهم ان‌شاءالله یک اندازه‌ای بالاخره بقیه‌اش را بگویم. ببین، قربانتان بروم، هرکسی‌که در ولایت یک‌قدری پیش‌تاز باشد؛ یعنی این. آن‌که گفتم عجله، این عجله ندارد. هر کسی در قبولی ولایت پیش‌تاز باشد آن نابغه می‌شود.



ببین، الان وقتی‌که به کوهها ولایت عرضه شد، فوراً یک کوهی گفت لبیک، این شد عقیق، در تمام کوههای نه دنیا، خلقت. الان اگر بدانید آسمان هم کوه دارد، رفته‌است سنگ آورده‌است، کوه همه‌جا هست. حالا این کوه مثلاً لنگر زمین و آسمان است. این کوه حالا به یک درد دیگری می‌خورد. ما که در آفرینش یک اندازه‌ای خلاصه دید داریم؛ اما در تمام کوه‌های عالم شد نابغه، به‌قدری احترام پیدا کرد که این ولایت را پذیرفت که حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) پاسخ داد به او، حالا هر کسی انگشتر عقیق در دستش کرده‌است. حالا مگر این گذشت؟ حالا می‌گوید هرکسی‌که انگشتر عقیق دستش باشد، نمازش چقدر ثواب دارد، اما در دست راستش بکند. اهل‌تسنن یک اندازه‌ای قبول دارند آن خوبهایشان، اما [در] عین حال به‌دست چپشان می‌کنند. (صلوات)



هر چیزی را در عالم امیرالمؤمنین پاسخ می‌دهد؛ اما ولایت را خدا پاسخ می‌دهد؛ پس علی نابغه تمام خلقت است. من با حدیث و روایت دارم با شما حرف می‌زنم، او پاسخ می‌دهد، اما تمام این خلقتها را علی پاسخ می‌دهد. می‌گوید من پاسخ می‌دهم، کسی را از آتش نجات بدهد او پاسخ می‌دهد، گرفتاری‌ها را او پاسخ می‌دهد، تأییدها را او پاسخ می‌دهد؛ اما حالا خود امیرالمؤمنین را خدا پاسخ می‌دهد. هیچ قدرتی نمی‌تواند به ولایت پاسخ بدهد، مگر ولایت را قبول کند.



الان تمام شماها در تمام دنیا نابغه‌اید، چرا شکر نمی‌کنید؟ علی داری. اگر علی داری، مافوق تمام خلقت داری. این آسمان رفته‌است و این‌ها، این‌ها که چیزی نیست که حالا، رفته یک‌سری هم به جهنم زده یا عرش خدا. این‌ها چیزی نیست که شما خیال کرده‌اید این‌ها چیزی است. تو اگر محبت امیرالمؤمنین را داری، آن باز افشاء شده‌است، نباید محبت کس دیگر را داشته‌باشی، نباید مثل عمر و ابابکر مشابه درست‌کنی. محبت امیرالمؤمنین یک شاخصیتی دارد، در تمام عالم ولایت نابغه است، شاخص است. هیچ‌کسی، مغزی نیست که بفهمد امیرالمؤمنین یعنی‌چه. نه این‌که حالا باز باطن علی را [بشود شناخت]، هیچ قدرتی نمی‌شناسد. اما سفارش خدا را ما باید اطاعت کنیم. شما اگر بخواهید یک ذراتی معرفت پیدا کنیم تا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [را] یک‌ذره بخواهیم قدردانی کنیم، ما بیشترمان مثل این‌است که یک سفره‌ای افتاده‌است، حواسمان پیش غذاهاست، دنیا یک سفره‌ای است افتاده‌است. عزیزم، این‌قدر حواست این‌طرف و آن‌طرف نباشد. 



اگر یک‌حرفی بزنم این حرف نابغه است، هیچ‌کس در عالم نزده‌است، ادعا نمی‌کنم، من نشنیده‌ام. من عمری با آخوند زندگی کرده‌ام، یک عمری توی حدیث و روایت بوده‌ام، یک عمری چقدر قال الصادق، قال‌الباقر شنیدیم. اگر زهرای‌عزیز فهمید، خودش را فدای ولایت کرد، اصلاً دشمنی که با زهرا داشتند، برای [این] بود که علی را دوست داشت. اگر با شما یکی دشمنی داشت، تعجب نکنید، یک‌ذره داری می‌خواهی مثل او بشوی، یعنی یک بهره‌ای از او می‌بری. این حرفی که دارم می‌زنم نابغه است: خود رسول‌الله، فدای علی شد، خود رسول‌الله را آن حفصه و عایشه به واسطه‌ای که علی را دوست داشت کشتند، زهرش دادند. این آیه قرآن است، من دارم آیه قرآن را برای شما معنی می‌کنم. این‌است که اگر قربانتان بروم، زمان یک‌قدری بدتر می‌شود، این‌را بدانید؛ زمان بهتر نخواهد شد، چون‌که هر وقتی‌که بخواهد امام‌زمان بیاید، زمان یک‌جوری می‌شود ولایت‌خواه نیست، زمان جوری می‌شود که باید آن‌ها را بخواهی، زمان جوری می‌شود که تو را مسخره می‌کنند، نه این‌که غیرها، خود خودی‌ها هم مسخره‌ات می‌کنند: کجا می‌روی گمراه می‌شوی؟ کجا می‌روی؟ این حرفی که می‌زنند کفر است. حالا دو سه‌شاهی دارد امورش می‌گذرد و یک‌قدری توی کار رفته‌است و دارد کفر می‌گوید. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ مگر من سینما و تماشاخانه و تئاتر می‌روم؟ کجا می‌روی؟ شما که می‌آیید این‌جا گفتم تمرین ولایت می‌کنید. آقا کجا برود این جوان که تمرین ضلالت کند؟ چرا این‌کار را می‌کنی؟ چرا بعضی‌ها این‌کارها را می‌کنند؟ این بچه، جوان، فدایشان بشوم می‌خواهند تمرین ولایت کنند. بیا برو تمرین ضلالت کن. این‌ها بوده‌اند و حالا به‌وجود آمده، آنکه تویشان بوده‌است. نوح هم همین‌جور بود، می‌گفت کشتی را برو ببین تا حتی پنبه توی گوشت بگذار. حالا این‌ها نمی‌گویند که پنبه توی گوشت بگذار، می‌گوید نرو. چرا؟ عوض این‌که خداپرست، ولایت‌پرست بشوند، قوم و خویش‌پرست می‌شوید. (صلوات)



حالا عزیز من، قربانتان بروم، حواستان جمع باشد، حالا این خلقتی که می‌بینی، همه خلقت یک آیات است. علمای‌اعلام فرموده‌اند که آیات است، اما به آن‌ها می‌گوییم ما می‌خواهیم خداشناس بشویم، می‌گویند پی ببرید به آیات، یعنی کوهها را ببینید و دریا را ببینید و آسمان را ببین و می‌گوید پی ببر؛ اما حالا همان آدم نمی‌تواند معنی کند. دیدن و این‌ها حرفی است، معنی‌اش دست یک کس دیگر است. اگر بخواهید باسوادها، مهندس‌ها، دکترها، آقایانی که چندین‌وقت است این‌جا آمدی، اگر بخواهی بفهمی حرف دارد. چرا امام‌حسین می‌گوید هر وقت پی به این‌ها بردم، از تو دور شدم؟ چرا امام‌حسین می‌گوید؟ اما این جنبه‌مغناطیسی، تمام این‌ها آیات است، تا حتی عرش خدا، آسمانها، همه‌اش آیات است، بالاترش هم آیات است، آیات یعنی‌چه آقا؟ هر چیزی که خلقت شده‌است، حالا این جنبه‌مغناطیسی که من می‌گویم آیات است، درست شد؟ حالا تمام ارزش آیات مال این‌است که علی را قبول کند. (صلوات)



قبولی که تو داری قبول می‌کنی هنوز نرفته‌ای در فکرش که یعنی‌چه، همین‌طور ما گوش‌هایمان را شل کرده‌ایم و یک‌چیزی می‌شنویم و من هم یک‌چیزی می‌گویم. ما هنوز توجه نکرده‌ایم چیست. یک‌ذره یونس بی‌توجهی کرد گوشش را مالید. گفت حالا حوت ببلعش بفهمد علی یعنی‌چه. حالا تا هفت دریا گشت، دید تمام ممکنات می‌گوید علی. گفت «لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین»، من ظالمم درباره علی. گناه نکرده‌است که؟ چه‌کار کرده؟ یونس مگر زنا کرده؟ چه‌کار کرده؟ مگر عرق خورده؟ چه‌کار کرده یونس؟ چه‌کار کرده که می‌گوید من ظالمم؟ آیا توجه می‌کنی؟ ظالمی‌اش این‌بود، یک‌ذره دیر قبول کرد. حالا باید توبه کند. چه دارید می‌گویید؟ بعضی‌هایتان یک حرف‌هایی می‌زنند که آدم [ناراحت می‌شود]، گفتم از امام‌رضا خواستم تحمل به ما بده. مگر گفتم کسی‌که به‌من فحش می‌دهد تحمل به‌من بده؟ از [دست] بعضی‌ها که یک حرف‌هایی می‌زنند گفتم تحمل به‌من بده. وقتی حرف می‌زند می‌بینم یک‌حرفی دارد می‌زند که روی شناسایی ولایت نیست، من ناراحت می‌شوم.



این حفصه و عایشه چرا پیغمبر را کشتند؟ خودشان یک پاره‌وقتها به پیغمبر می‌گفتند تو همه‌اش علی، علی می‌کنی، حالا یک‌دفعه [پیامبر] آمد گفت، خانه زهرا آمد، [حضرت‌زهرا گفت] پدر جان اسم علی را نیاوردی، گفت: وضو نداشتم، «انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و یطهرکم تطهیرا» این‌که پاکیزه است، چرا می‌گوید وضو نداشتم؟ دارد به‌من و تو می‌گوید، می‌گوید تو اگر می‌خواهی اسم علی را بیاوری باید مُحرم باشی، علی اف و علی چه و چه، این حرف‌ها چیست می‌زنید؟ شما که می‌خواهی وضو بگیری، آن نوار را گوش بده، من این‌را نگفته‌ام، امروز می‌گویم، تو که می‌خواهی وضو بگیری، داری می‌خواهی رو به خدا بروی، می‌گوید تو که می‌خواهی اسم علی را بیاوری، باید رو به خدا بروی، مقصد خدا علی است. حالا توجه کردی یا نکردی؟ چه‌خبر است؟



اصلاً اگر شما جاذبه داشته‌باشی، خیلی این جاذبه، باز هم هنوز حرف دارد. یک‌وقت می‌بینی من اسم علی را می‌خواهم بیاورم گیج می‌شوم، یک چند دفعه سراغ می‌گیرم، تا این بغل من، به‌من بگوید جاذبه، چنان من را می‌گیرد که اصلاً گیج می‌شوم، انگار سخن نمی‌خواهم بگویم، آخر، چه بگویم درباره علی؟ چه بگویم به شما؟ قربانتان بروم، حالا این‌که دارم به شما می‌گویم جاذبه، جاذبه یعنی باید اتصال به ولایت باشی. آن جاذبه ولایت اگر تو را گرفت کارت درست‌است، حالا بی‌جاذبه ولایت این‌است که کارمان درست نیست. قربانتان بروم، ولایت جاذبه دارد. حالا این جاذبه را خدا پخش کرد به تمام خلقتها. گفت جان من، من شما را مخیر کردم؛ اما باید جاذبه داشته‌باشید، یعنی جمع و جور کن خودت را، علی را باید دوست داشته‌باشی. حالا سنگ باشی من پاسخ می‌دهم، خدا می‌گوید. تو که انسانی، چرا خودت را از انسانیت خارج می‌کنی عزیز من؟ چرا تجددی می‌شوی عزیز من؟ چرا گوش به لهو و لعب می‌دهی عزیز من؟ تمام این‌ها ولایت را کمرنگ می‌کند. اگر تو به‌غیر از ولایت چیزی را بخواهی، محبتش را داشته‌باشی، از این‌جا یک‌قدری رهایت می‌کند. چرا ما توجه نداریم؟ خوب‌هایمان توجه ندارد. اگر بخواهد یکی یک‌حرف مهمی بزند یک چند دفعه می‌گوید توجه، توجه، تو به او توجه می‌کنی. آیا خدا نگفته‌است توجه؟ آیا رسول‌الله نگفته‌است توجه؟ جگر من خون‌است، چرا توجه ندارید؟ چرا به جایی‌که او گفته نگاه نکن می‌کنی؟ چرا کسی‌که دشمن اوست را یاری می‌کنی؟ 



پشت پا بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا زدم. باید به تمام امکان پشت پا بزنی، چون‌که امکان خلق است، امیرالمؤمنین امر است. (صلوات)



عزیز من، اسم علی را نه خودش را، باز خودش چیز دیگری است که نخواهیم شناخت. شما وقتی حساب کنی، مگر کشتی نوح [نیست که] به امر جبرئیل و خدا ساخته‌است، این‌که نباید تزلزل داشته‌باشد، یک مسجد را می‌سازند عبادتگاه می‌شود. دست جبرئیل امر خداست، خیال جبرئیل، یعنی نه امر خدا که علی باشد، یعنی امرها هم باز طبقه‌بندی است. الان گفتم به‌من ایراد نکنی بگویی گفته‌است علی امر است، کشتی هم امر است، جلویتان را می‌گیرم.



ببین، یک‌ذره فطرس بی‌امری کرد افتاد، سیصد سال انداختش گَلِ درخت، آدم یک‌ذره بی‌امری کرد سیصد سال انداخت [او را]، آیا تو می‌فهمی تو را هم انداخته‌است کنار؟ والله، باید گریه کنید، به‌دینم باید گریه کنید، به علی باید گریه کنید، این‌را انداخته‌ای کنار، لهو و لعب آورده‌ای؟ وقتی بروی آن‌جا آن‌وقت می‌فهمی انداخته‌ای کنار یعنی‌چه. وقتی تمام اعمالت «هباءً منثورا» شد آن‌وقت می‌فهمی این‌جا وصل هستی. چرا می‌گوید: «ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحا فیما ترکت»؟ قربانتان بروم، باسوادها، مهندس‌ها، عزیزان من، به تمامتان عرض می‌کنم، مگر این‌قدر عبادت کرده که این‌جایش همه باد کرده‌است، حالا می‌گوید «ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحا فیما ترکت» می‌فهمد عبادت کرده‌است، نه اطاعت، حالا همه عبادتهایش بی‌علی هیچ می‌شود. آن‌وقت می‌گوید: «ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحا فیما ترکت»، مرا برگردان، من عمل به ولایت کنم. خدا نکند ما اینجوری باشیم؛ اما حالا هم به شما بگویم که، حالا هم من می‌خواهم شما به اوج برسید. اگر ذراتی محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشته‌باشید آتش شما را نمی‌گیرد. من خودم با همه این حرف‌ها می‌گویم، آن آدم که امیرالمؤمنین گفت برو این‌را عقابش کن، رفت گفت برگردانید او را. برگرداند خدا، ببین چطور حمایت از ولایت می‌کند. به تمام آیات قرآن، به خود علی قسم، ما توجه نداریم. حالا می‌گوید برگردان او را، هیچ‌کس مطابق خدا حمایت از ولایت نمی‌کند، اگر شما حمایت از ولایت کردید، دارید پاسخ به امر خدا می‌دهید، حالا می‌گوید او را برگردانید. جبرئیل که می‌برد او را عذابش کنند می‌گوید علی گفته‌است، می‌گویم برگردانید او را، من خدا هستم می‌گویم برگردانید او را، من کسی هستم علی را به‌وجود آورده‌ام می‌گویم برگردان او را، برمی‌گرداند او را. حالا می‌فهمد بس‌که نافرمانی خدا را کرده‌است، امیرالمؤمنین تحملش یک‌قدری کم می‌شود می‌گوید ببرید عذابش کنید. حالا خدا می‌بیند با تمام گناهانش محبت علی دارد، می‌گوید او را برگردان. من یک پاره‌وقتها نصف‌شب گریه می‌کنم، می‌گویم خدا من هم از آن‌ها باشم که تو بگویی برگردان او را، لااقل از آن باشیم، که به‌واسطه ولایت، خدا کمکمان کند. کمک از خدا می‌خواهی، چه‌چیز از خدا می‌خواهی؟ آیا می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم؟ من دلم می‌خواهد بروید یک گَل و گوشه‌ای تنها بنشینید، ببینید من چه می‌گویم، بخندید و خدا لبتان را پر خنده کند. من گفتم هرکدام می‌آیید زیارت، هرکدام بروید یک کناری، یک اندازه‌ای نجوا کنید، این حرف‌ها را اگر بخواهید بفهمید باید بروید تنها بنشینید و نجوا کنید، آن‌وقت نور شما آسمان را دارد [روشن می‌کند]، [آسمان] به نور این‌طور آدمها زندگی می‌کند، نه نور آن‌ها که می‌گوید اگر با دین رفت ملائکه تعجب می‌کنند، به نور نجواکن‌ها، نه به نور عبادت‌کن‌ها. (صلوات)



من بدبخت هر شب نماز شب می‌خوانم، نماز امام‌زمان هم می‌خوانم، حالا آن پسر بود، گفت من این‌کار را می‌کنم، هر شب یادش است، خدا می‌داند هر شب من یاد این جوانم که گفت من هر شب نماز شب می‌خوانم، هر شب به خودش و پدرش دعا می‌کنم. چقدر حرف آمدید این‌جا شنیدید؟ حالا همین رد می‌کند، ریا می‌کند، تو گرفته‌ای خوابیدی بهتر از من هستی. (صلوات)



پس بنا شد تمام ممکنات [یک‌طرف]، این جنبه‌مغناطیسی [یک‌طرف]، تمام ممکنات این‌طرف هستند. مثلاً الان این [این‌طرف است]. تمام ممکنات این‌طرف است، جنبه‌مغناطیسی این‌طرف است. باید از این جنبه‌مغناطیسی [اثر بگیرد]، این ممکنات آن‌وقت قطعه، قطعه است. مثلاً زمین یک‌جور است، آسمان یک‌جور است، عرش یک‌جور است، ملائکه‌ها یک جورند، مردم یک جورند، نباتات یک جورند. آنچه را که هست، این‌ها به ممکن آمده‌اند، یعنی به‌اصطلاح حالا هر چه می‌خواهی بگو، یعنی این‌ها به‌اصطلاح همه نبوده‌است، چه شده؟ بود شده‌است. این‌بود تمام نابود است، اگر اتصال به مغناطیس علی نباشد. همه، هم بشر، هم همه و همه اسم هم نیاورم. باید این جنبه‌مغناطیسی به این اثر کند، خدا هم قبول نمی‌کند. آیا توجه فرمودید من چه گفتم؟ تو وصل هستی به شهوت، وصل هستی به تجدد، وصل هستی به پولها، مرتب دل و دل می‌کنی می‌خواهی یک‌چیزی به یکی بدهی، دستت را گرفته‌است. بیا قطع شو عزیز من، بیا عزیز من از دنیا قطع شو، از هوا و هوس و شهوت قطع شو، بیا به آن ریسمان حبل‌المتین دست بزن، آن ریسمان حبل‌المتین، علی است. (صلوات)



اگر به آن ریسمان حبل‌المتین دست زدی، آن‌وقت ارادة‌الله می‌شوی. حالا من یک مثال چیزی دارم بزنم ببینم، چه‌کنم دیگر، من با مثال و این حرف‌ها می‌خواهم یقینتان را بالا ببرم. من یک‌دفعه آمدم دیدم که این صحن و سرای حضرت‌معصومه رفته وسط این آسمان ایستاده‌است، همین‌جور، همه‌شان، همه صحن و سرا، تا حتی کفشداری، نه که حالا گنبد و این‌چیزها، همه، همه‌شان، تمام مردم قم ریخته‌اند بیرون، آن‌وقت زنجیرهایی از آن‌جا به‌قول ما سرازیر است، مثلاً اینجوری، ببین انگشت‌ها چه‌جور است، همین‌جور، کوتاه و بلند بود، هر کسی‌که یک‌دانه از این زنجیرها دست می‌گرفت، زنجیر روح داشت، فوراً می‌آوردش این‌جا. تمام این‌مردم قم آمده‌بودند. حالا نه قم شاید جاهای دیگر هم بودند. من تا چشمم کار می‌کرد مردم همچنین کرده‌بودند. یکی که اول تعجب کرده‌بودند که مثلاً این آن‌جا رفته‌است، متوجه هستی؟ ما آمدیم دم آن در، دم آن‌جا که من یک‌وقت می‌ایستم یک‌چیزی می‌خوانم، من همانجا می‌گفتم نبری ما را با عصا، همانجا، من بی‌خود نمی‌روم آن‌جا، آن گَل و گوشه، فهمیدی؟ من هنوز هم به شما نگفته‌ام، گفتم خدایا نمی‌خواهم به تو بگویم، اما خودت می‌دانی، من چند دفعه آبروی خودم را به‌خاطر مردم ریختم، آبروی کسی را نریختم، بیا جلوی مردم آبروی ما را نریز. آقا، به حضرت‌عباس یک زنجیر آمد پایین، نه این‌که من دستم را به آن بگیرم، بردم زیر پایم گذاشتم، همچنین این‌جایش را گرفتم رفتم آن‌جا. این ریسمان حبل‌المتین، ضبط می‌کند تو را، به مقصد می‌رساند تو را، آن‌جا که بخواهی بروی می‌برد تو را، اما تو دستت پیش پیچ آن یارو است، آن دستی که پیش آن پیچ است، شده‌است پیچ. (صلوات)



این خوابها و این‌چیزها یک نویدی است به مؤمن می‌دهد، می‌گوید دست از این کارهایت برندار. آخر، یک‌وقت آدم یک‌مرتبه می‌بینی همانطور که شما یک‌وقت کسل می‌شوید، من هم می‌شوم. همان‌طور که شما یک‌مرتبه می‌گویید خب این‌ها را که حاج‌حسین گفته‌است، ما که بلدیم، نمی‌دانم نوارش را گوش می‌دهیم، حالا آن‌جا برویم چه کنیم، همین‌طور یک‌مرتبه می‌بینی یواش‌یواش، یک‌ذره رفتی، یک‌مرتبه تو را هُل می‌دهد. یک‌ذره که رفتی به‌دینم، تو را هل می‌دهد. حالی‌تان هست چه می‌گویم یا نه؟ حالی‌تان شد؟ (صلوات)



یک‌ذره حرفش را شنیدی خوشحال می‌شود، می‌گوید یک‌ذره دیگر، یک‌خرده دیگر، یک‌دفعه می‌بینی رفتی دنبال شیطان. حالا ریسمان حبل‌المتین را توجه کردید چیست؟ پس دائم باید این دستتان، دست مبارکتان به ریسمان حبل‌المتین باشد. حبل‌المتین یعنی نجات بشر، حبل‌المتین یعنی نجات. گفت حضرت‌معصومه، خدا می‌داند گفت، تو خیال نکنی، به حضرت‌معصومه هم محرم می‌شوی، به زهرا هم محرم می‌شوی، حب علی‌بن‌ابوطالب تو را محرم می‌کند. حالا صریح می‌گوید این‌ها را می‌بینی، این‌ها همه می‌آیند، قبر مرا زیارت می‌کنند نه امر من را، امر حضرت‌معصومه، امر زهرا، امر پیغمبر، امر خدا، امر قرآن، علی است. (صلوات)



حالا آن‌هایی که به می‌گویند نمی‌دانم بعضی‌ها صوفی یا این‌ها، من صوفی‌گری‌ام را افتخار می‌کنم، هر چه می‌خواهی بگویی بگو، اما خجالت هم می‌کشم. من هنوز نشده‌ام، تو تهمت به‌من می‌زنی. من هنوز در وجودم آن‌جوری که باید علی را بخواهم نمی‌شود، اما بگیر جلوی زبانت را. تو کجا رفتی و کجا می‌روی عزیز من؟ من همین‌جا هستم، من مثل ریگ ته جوی می‌مانم، سیل می‌آید و آب می‌آید و رد می‌شود، دیگر همانجا هستم، تکان نمی‌خورم من. اگر به‌دینم، تمام مردم عالم بگویند این خوب است، من همین‌جور ریگ افتاده هستم، بگویند بد است من همین‌جا افتاده‌ام. من راه خودم را می‌روم، راه خود من یعنی راه آن‌ها، من همین‌جور می‌روم. حالا هرکس هرچه می‌خواهد بگوید. آره دیگر، هر کس به‌قدر فهمش فهمید مدعا را. این آدم به خیالش حالا خداشناس است و ولایت‌شناس است. آره، تو بمیری. (صلوات)



عزیز من، قربانتان بروم، حالا که امیرالمؤمنین اینجوری‌است، حالا باید امرش را اطاعت کنی. به تو گفته نگاه نکن، نکن، احترام پدر و مادرت را بگیر، بگیر، اما آن پدری، تا زمانی احترامش [واجب است که حرفش] حرف حق است. اگر حرف حق نزد، یک‌وقت پسر «انه لیس من اهلک» است، یک‌وقت پدر «انه لیس من اهلک» است. توجه کنید، یک‌وقت دوباره تکرار می‌کنم این پدر تو «انه لیس من اهلک» است، اما تو نباید با او [تندی کنی]، با او بساز، حضرت فرموده است یهودی هم هست با او بساز، یعنی توی رویش نایست، خدا می‌خواهد این‌جوری باشد. ببین، محمد بن ابابکر امر پدرش را اطاعت نکرد، آمد امر امیرالمؤمنین و پیغمبر را اطاعت کرد. حالا می‌گوید پسر من است، او امر پدرش را اطاعت نکرد، «انه لیس من اهلک» [بود]، پس حرف من، کلام این حرف کلام خداست. باز هم می‌خواهید روایتش را بگویم؟ می‌گوید بعضی‌ها به‌واسطه پدرانشان می‌روند جهنم، بعضی‌ها به‌واسطه پسرانشان می‌روند جهنم، بعضی‌ها به‌توسط زنهایشان می‌روند جهنم، زنها به‌توسط مردها می‌روند جهنم، جهنم رفتن کمک می‌خواهد، کمک می‌کند. چرا؟ آن حرفی که می‌زند برای تو محبت می‌شود می‌روی طرفش، تو می‌شوی جهنمی. کلام یک‌کلام است، کلام‌الله مجید، کلامی دیگر نیست. چرا بعضی‌ها حرف می‌زنند از خودشان؟ آن کلام خودش است، آن‌نیست کلام‌الله مجید. چرا پیغمبر فرمود دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است، یکی عترت؟ بعضی‌ها از من سؤال می‌کنند، آیا عترت بالاتر است یا قرآن؟ من نگاه به اشخاص می‌کنم جواب می‌دهم. الان به شما می‌گویم، همه‌شما هوشیارید، من امید دارم به همه‌شما، یکی که یک تزلزلی می‌کند من می‌بینم به امید من لطمه خورده‌است، ناراحت می‌شوم. حالا چرا می‌گوید؟ آن‌وقت دست می‌گذارد روی شانه علی‌بن‌ابوطالب می‌گوید قرآن را از این بپرس. آقای نمی‌خواهم اسم بیاورم، آقا جان من، چرا نمی‌گوید از من بپرس؟ قرآن که به او نازل‌شده، چرا نمی‌گوید از من بپرس؟ آن نازل شده‌است به پیغمبر، اما اصل، قرآن‌ناطق است. می‌گوید از این بپرس، حرف تازه بود یا نه؟



رفقای‌عزیز، باید آن عقل شما طیران کند در خلقت، آن عقل شما طیران کند در آسمان، عقل شما طیران کند در عرش، عقل شما طیران کند در دریاها، عقل شما طیران کند نه در این آسمان، در خلقت‌ها. حالا یک‌دفعه که طیران کرد، رفت، یک‌مرتبه می‌گوید: «اشهد ان محمدا رسول‌الله»، حالا یک‌مرتبه می‌گوید که «علی ولی‌الله» دوباره می‌گوید که «علی‌حجة‌الله» در تمام خلقت که طیران کرد آن‌وقت می‌فهمد که به‌غیر از این‌ها کسی در خلقت نیست، به‌غیر این‌ها کسی کارگشا نیست، دیگر نمی‌رود دنبال مردم. عزیز من، باید اینجوری باشید. قربانتان بروم. من یک‌وقت یک‌حرفی زدم یک‌قدری چیز داشتم، یک‌قدری دیدم که او کجاست و الان این‌ها به‌من می‌گویند او کجاست و چیست و این‌ها. الحمدلله شما ولایتتان این‌قدر کامل شده ایراد نمی‌کنید به‌من. حرف‌هایی می‌زنم یا می‌گویم با هم چیز کنیم ایراد نیست آن‌ها، می‌خواهید که حرف به کمال برسد، یعنی پر و بال باز کند؛ اما آنرا قبول دارید. 



من خودم رفتم در فکر، گفتم که امیرالمؤمنین که کار لغو نمی‌کند، در چاه حرف می‌زد یعنی‌چه؟ به علی قسم، یک‌وقت دیدم که یک چاهی است، این همین‌جور دارد می‌گوید علی، علی، من همین‌جور افتادم روی زمین و گوشم را گذاشتم، یک علی که می‌گفت لذت تمام خلقت در وجود من [ایجاد می‌شد]، گفت درست‌است، این‌ها همه‌اش تا موقعش این‌جاست. خیلی این‌ها مدیون ماها هستند. می‌گوید راههای آسمانی را بلدم، می‌گوید موهای سر من چند تاست؟ خب اگر افشاء کرده‌بود، این حرف‌ها که من دارم می‌زنم در خلقت زده‌بودند. ما الان رزق شما را علی‌بن‌موسی‌الرضا دارد به دهان من جاری می‌کند. اگر آن‌موقع هم درست می‌گفت، امیرالمؤمنین خبر می‌داد. این‌قدر دوست‌علی کم نبود، نگذاشتند که شیعه را افشاء کند، مردم همه رفتند اهل‌تسنن [شدند]. مگر خدا به این زودی به کسی می‌گوید «شرار الخلق»؟ چرا می‌گوید؟ «شرار خلق» این‌است که دلش نمی‌خواهد ولایت افشاء بشود. نه این‌که آن‌ها شرار خلقند، یک‌وقت من هم شرار خلقم، نمی‌خواهم ولایت افشاء بشود. چرا ببینید، چرا زهرا را کشتند؟ می‌خواست افشاء کند. آن مؤمنی که اگر پیدا شود زیر آسمان، بخواهد افشاء کند مگر می‌گذارند؟ چه‌کسی نمی‌گذارد؟ دلم خون‌است به‌دینم، چه‌کسی نمی‌گذارد؟ چه‌کسی نگذاشت؟ حالا هم برو دنبالش، همانطور که می‌روی. چرا باید [شیعه کم باشد؟]، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت ما شیعه‌ها مثل یک گاو که همه جانش سیاه است، یک‌دانه موی سفید [داشته‌باشد]، یا گاو سفید، یکی سیاه [داشته‌باشد]، این‌قدر ما کم هستیم، چرا کم هستیم؟ نگفته‌اند، آن‌ها که باید بگویند نگفته‌اند.



من هر سال یک روضه‌ای می‌خوانم، حالا امشب هم می‌خوانم. آن‌هایی که باید بگویند نگفتند. آخر آتش آدم می‌گیرد، پانزده شانزده‌سال، بیست و دو سال پیغمبر زحمت کشید. آخر، زهرا زدن مگر شوخی است؟ آخر یک‌نفر نگفت در همه جمعیت، پسرش هم همین‌جور بود، خودش هم همین‌جور بود، امام‌حسین گفت آخر، تقصیر من چیست مرا می‌کشید؟ گفتند «بغضاً لأبیک» همین‌ها بودند که در خانه زهرا ریختند. آخر یک‌نفر نگفت، آخر این زهرا مظلوم است، چرا می‌زنی؟ چرا آخر بگویم مگر علی خواستن جرم است؟ حالا یواش‌یواش زمانی بشود همان پیش بیاید، آتش می‌گیرد آدم، این جماعتی‌ها ریختند در خانه زهرا، آخر چقدر آدم باید بسوزد و چاره ندارد؟ چرا می‌گویم اگر آبهای آسمان را روی من بریزند می‌سوزم؟ مگر من یادم می‌رود؟ والله می‌دیدم. ان‌شاءالله امید خدا اگر شما این‌کار را بکنید من کردم و می‌کنید، من نرفتم در مسجدالنبی اما شما باید بروی. یک‌وقت یک دیدهایی است، این دیدها برای یکی به‌وجود می‌آید، ان‌شاءالله سال دیگر می‌خواهید بروید، بروید در مسجدالنبی. من سال اول رفته‌بودم این‌قدر نمی‌فهمیدم، از آن‌ها بودم که قبر را زیارت می‌کردند نه امر را. بیایید حرف حضرت‌معصومه را قبول کنید رفقا. یک نگاهی به در مسجد کردم، آن در جبرئیل، دیدم زینب آن‌جاست و ام‌کلثوم و امام‌حسن و امام‌حسین و زهرای‌عزیز، همه دارند گریه می‌کنند. گفتم ای مسجد خراب شوی که علی را با طناب بکشند بیاورند توی تو. تمام خلقت باید علی را بخواهد، تمام خلقت باید اطاعت کند، حالا می‌گوید با ابابکر بیعت کن. خدا می‌داند روحم رفت، دوباره برگشت، انگار دو مرتبه روح از بدنم رفت، برگشت، گفتم ای مسجد خراب شوی، پایم را نمی‌گذارم در این مسجد. من دارم از اول عمرم گفته‌ام مقدس نشوید، اهل‌کوفه مقدس بودند و آن‌ها که بعد از رسول‌الله دست برداشتند و مقدس شدند. مقدس بودن، وقتی‌که مقدس شدی به‌غیر امر می‌روی طناب گردن علی می‌اندازی، بیا جماعت. این‌قدر شیطان عبادت را درباره مقدس جلوه می‌دهد تا حتی ریختند در خانه زهرا. آمد گفت که، ببین به شما می‌گویم عزیز من دنبال روایت و حدیث اگر می‌خواهی بروی، روایت و حدیث باید با محبت علی باشد و زهرا. 



یکی می‌گفت حاج‌حسین گفته‌است عبادت نکنید، من غلط کردم که گفتم، تو هم غلط می‌کنی که می‌گویی یک‌چیزی که نمی‌فهمی، چه‌موقع من گفتم عبادت نکن؟ عبادت با اطاعت. این‌ها اطاعت نمی‌کردند، مقدس بودند، گفت مگر نگفت پیغمبر که هر کس نیامد نماز جماعت بروید بیاوریدش؟ علی چند روز است جماعت نیامده‌است، آخر علی بیاید و به ابابکر اقتدا کند؟ حالا برو ببین چه می‌گوید، زهرای‌عزیز. گفت ما کاری به شما نداریم، علی دارد قرآن را جمع‌آوری می‌کند. گفت دیدید نیامد، پا شوید برویم بیاوریمش، این‌ها آمدند دارند ثواب می‌کنند، اما ثواب می‌کنند اما دل تمام شیعه را تا آخر دنیا کباب می‌کنند این‌ها، نه ثواب کنند. گفت زهرا بگو علی بیاید، گفت دست از ما بردارید، گفت خانه را آتش می‌زنم، یک خانه‌ای که جبرئیل با اجازه وارد می‌شود، ببین که چه گفت، نمی‌توانم حرفم را بزنم، یک اشاره‌ای می‌کنم، گفت آخر، دو درقه‌ای می‌شود در مردم، بیاید علی بیعت کند که یک اسلام واحد بشود. حالا در را آتش زد، زهرای‌عزیز رفت پشت در گفت این‌همه سفارش من را پدرم کرده‌است، شاید آخر احترام کنند. اما فشار آورد گفت معاویه وقتی فهمیدم زهرا پشت در است چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خرد کردم، بدان دیگر زهرا فاش نمی‌کند احکام را. ریختند این فشار که آمد بچه ساقط شد. ریختند در خانه، محسن زیر پای مقدسها له شد. 



حالا مگر دست برداشتند، علی را بردند مسجد طناب گردن انداختند، یک‌مشت هم او را هل می‌دهند، لنگر زمین و آسمان را می‌خواهند ببرند، حالا امیرالمؤمنین دارد ابلاغ به تمام خلقت می‌کند، مردم من با ابابکر بیعت نکردم، نروید طرف این. دارد با آن طنابی که گردنش است هل می‌دهد، دارد به مردم ابلاغ می‌کند، آیا چه‌کسی فهمید؟ حالا زهرای‌عزیز آمد سر طناب را گرفت، چهل‌نفر ریختند روی‌هم، یک‌وقت صدا زد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن، چه‌کار کنم؟ زهرا را بزن. این‌قدر نه که علی نمی‌دانست، [حضرت‌زهرا] می‌خواست آن قضایا را فاش نکند، در ظاهر که [مبادا] امیرالمؤمنین غصه بخورد. یک‌روایت داریم دست زهرا قلمش شکسته‌بود، کجا برای علی افشاء شد؟ آن‌موقع‌که زهرا را غسل می‌داد، زهرا باز هم نمی‌خواست بازویش را ببیند علی، آخر چه‌کسی گفته‌است مرا زیر پیراهن غسل بده به‌غیر زهرا؟ آخر چه‌کسی گفته در تمام عالم؟ بگوید من را زیر پیراهن غسل بده؟ همه پیراهن را می‌کنند، برمی‌دارند، زهرا نمی‌خواهد علی غصه بخورد، چرا غصه به علی می‌دهید یک عده‌ای؟ چرا این‌کارها را یک عده‌ای می‌کنند؟ حالا یک‌وقت دیدند علی سرگذاشته به دیوار های، های گریه می‌کند، آخر آن‌جا دارد فضه آب می‌ریزد، حسن و حسین دارند گریه می‌کنند، افتاده‌اند زینب و این‌ها، توان ندارند، حالا فضه دارد آب می‌ریزد یک‌وقت دید علی سر به دیوار گذاشته‌است، علی‌جان از فراق زهرا گریه می‌کتی؟ گفت فضه دستم رسید به بازو، آخر فضه این دست آمده کمک به‌من بکند کتک خورده‌است، چه بر سر علی آوردند مقدس‌ها، نمازخوانها، کجا می‌روید عزیزم؟ حالا وقتی غسل داد، حالا در ظاهر باید کفن کرد زهرا را، یک‌وقت صدا زد حسن‌جان، حسین‌جان، بیایید مادرتان را ببینید.



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



به رفقای‌عزیز تبریک می‌گویم ولایت حجت‌خدا را، امیدوارم که همه‌شما یاور این حجت‌خدا یعنی وجود مبارک امام‌زمان باشید. قربانتان بروم، اگر یاور باشید کار ما درست‌است، اما [برای] یاور [بودن] باید شما اول تشخیص بدهید، بعد امر ایشان را اطاعت کنید. اگر الان یک غلامی امر اربابش را اطاعت نکند، می‌گویند که این خلاصه درست نیست. این خریدارش کم است یا آن آدمی که این‌را می‌خرد [مگر این‌که] توجه نداشته‌باشد که این [غلام] امر را اطاعت نمی‌کند، اگرنه او را نمی‌خرند. عزیزان من، ما هم باید امر وجود مبارک امام‌زمان را اطاعت کنیم تا این‌که یاورش باشیم. آقا امام‌زمان اول خودش ظاهر بوده صحبت می‌کرده، اما این‌که می‌گویند عسکری یا حرف می‌زنند، دور خانه امام‌حسن، عسکر یعنی لشکر بوده. از آن اول این‌مردم با امام‌زمان خوب نبودند، چون‌که پیغمبر فرمود، امام‌صادق فرمود این‌ها عمل نمی‌کنند؛ اما حرف‌های امام‌صادق و ائمه [را] در ظاهر قبول دارند، ایمان ندارند. دلم می‌خواهد توجه کنید، ببین قبول دارند، ایمان ندارند. قبول دارند که اگر امام‌صادق فرمود یک‌روز اگر از روز دنیا بماند آقا امام‌زمان می‌آید. آن‌وقت آن‌ها می‌دانند این امام‌زمان مخالفت دارد با هوا و هوس این‌ها، می‌خواهند او را بکُشند. 



الان هم همین‌جور است، واقع همین‌جور است. حالا چرا؟ می‌خواهند این اصلاً به‌وجود نیاید؛ اما «و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین»، مگر می‌شود ما جلوی امر خدا را بگیریم؟ اگر خلق جلوی امر خدا را می‌تواند بگیرد پس خلق بالاتر از خداست. چه‌کسی می‌تواند بگیرد؟ حالا روایت می‌خواهی؟ آن‌زمان این جادوگرها و این‌ها بودند؛ اما امیرالمؤمنین آن خط را کور کرد. حالا اگر جادوگری پیدا شد شما روی آن مبنا با این رفتار نکنید، خط کور شده، این‌ها یک‌چیزهایی را درست می‌کنند. حالا آن ساحرها [به فرعون] گفتند که دشمن تو هنوز نیامده‌است، وقتی موسی خلاصه [به‌دنیا نیامده‌بود] خیلی مواظب بود و در هر خانه‌ای جاسوس گذاشته‌بود اگر که [بچه به‌دنیا آمده] پسر بود آن پسر را می‌کشت. اما حالا خدا می‌خواهد چه‌کار کند؟ حالا زیر تخت خودش به‌اصطلاح موسی درست شد، حالا به فرعون گفتند که آره این‌جوری شده‌است و پسرها را می‌کشت. حالا مگر می‌شود جلوی خدا را گرفت؟ حالا چه‌کار کرده؟ حالا این بچه را به‌وجود آورده، می‌خواهم این حرف را که زدم حرف من را قبول کنید؛ اگر نه این به آن مربوط نیست. حالا به‌وجود آمده‌است و خلاصه چه‌کار می‌کند؟ گفت او را در صندوق بگذار، بینداز در دریا. او را در صندوق گذاشت و صندوق را انداخت در دریا. فرعون این‌جا یک قصری داشت که آب آن‌جا گرد می‌زد، دید این‌است، آن‌را گرفت و خلاصه حالا خود فرعون دشمنش را بزرگ کرد، مهرش افتاد به دل او. 



تو خیال نکنی، خدا همین کارها را دارد می‌کند قربانت بروم. حالا آقا امام‌زمان هم همین‌جور است، خدا حفظش کرده. نه این‌که نباشد، امام‌زمان پسر دارد، دختر دارد،... دارد، در همین دنیا؛ اما خب تو او را نمی‌بینی. این‌ها نمی‌دانم یک جزیره موریس را درست کردند و آن‌جا هر چه رفت نمی‌دانم، هر چه بخواهد برود کشتی از کار می‌افتد، اگر کسی تویش باشد می‌میرد. یک پرپرک‌هایی آن حدود هستند، حالا انگلیسی‌ها در دریا یک‌چیزی زدند که کشتی، طیاره آن‌طرف نرود. حالا می‌گویند آن‌جاست، من حالا کار به آن حرف‌ها ندارم. اما آن‌که کتابش را نوشته‌بود گفت هر کس برود آن‌جا نابود می‌شود، یعنی جسمش می‌ماند. گفتم کسی هست برود، گفتم کسی هست برود. انگلیس که نمی‌تواند برود، شوروی که نمی‌تواند برود، تو که اهل دنیایی که نمی‌توانی بروی، تو اگر سنخه‌اش باشی می‌روی. گفت این حرف مال خودت نبود. گفتم حرف درست‌است یا نه؟ گفت آره، گفتم چه‌کار به‌من داری؟ قبول‌کن. طلبه بود، آره، آن‌کسی‌که این کتاب را نوشته‌بود. تند است اگر بگویم، طلب کن، می‌شود بروی. اما تو امر او را اطاعت‌کن، می‌شود بروی. کدام ما امر را اطاعت می‌کنیم؟ آقای‌دکتر، یک شیعه را می‌گوید اگر توهین به او بکنی خانه من را خراب کردی، چطور نمی‌شود بروی آن‌جا پیش امام‌زمان؟ یک شیعه را بیاید نابود کند؟ تو شیعه نیستی [که نمی‌توانی بروی]. [اگر] تو شیعه هستی، چطور نمی‌شود بروی؟ خوب می‌شود بروی، نمی‌کشید بگویم چه‌کسی می‌رود؟ چطور می‌شود بروی؟ نمی‌کشید، این حرف‌ها چیست دارید می‌زنید؟ اگر امام‌زمان غایب است که به‌درد نمی‌خورد امام‌زمان غایب، از ترس چه‌کسی غایب است؟ تمام خلقت پیش امام‌زمان غایب است. چرا بعضی‌ها این حرف‌ها را می‌زنید؟ تو به خیالت درس خواندی و فهمیده شدی؟ تازه گوساله شدی، درسی که امام‌زمانش را نشناسد گوسالگی است. صلوات بفرستید.



یک شیعه ناراحت باشد، امام‌زمان می‌آید او را از ناراحتی درمی‌آورد. مگر این امام‌صادق دروغ می‌گوید؟ می‌گوید یک عده از یمن آمده‌بودند، پدرم این‌ها را می‌گرفت بو می‌کرد، [می‌فرمود] صادق‌جان این‌ها بوی بهشت می‌دهند. تو کجا می‌توانی بروی؟ تو امر را زیر پا گذاشتی، ویدیو و تلویزیون و نمی‌دانم جلسات عشقی و بر و بچه‌ها و نمی‌دانم حالا دیگر خانم‌ها هم که خب آزادند و نمی‌دانم، تو کجا [امام‌زمان می‌بینی؟] امام‌زمان به تو چه آخر؟ تو اصلاً محبت آن‌ها از امام‌زمان پیش تو بیشتر است. کجا امام‌زمان را می‌خواهی ببینی؟ الان این آدمها که چراغانی کردند، من هر کدامشان را که می‌بینم نمی‌خواهم بگویم احمق؛ اما یک‌جور دیگر نگاه به آن‌ها می‌کنم. این‌کار چیست تو داری می‌کنی؟ می‌گوید من سیصد هزار تومان خرج کردم، تو سیصد هزار تومان خرج کردی تئاتر به‌وجود آوردی، مرد نادان. یک‌مشت زن و مرد را آن‌جا قاطی کردی این‌ها می‌آیند تماشا، تو اصلاً امر را اطاعت نمی‌کنی نادان. حالا فساد شبش را من نمی‌خواهم بگویم، من چند سال در بازار بودم، خوب واردم. بی‌حیاگری می‌شود که [بگویم] چه‌خبر است. تو امام‌زمان را اگر قبول داری، آقا امام‌حسن عسگری را [اگر] قبول داری، آقای تکیه‌ای واعظ محترم گفت من دیده‌ام تا هزار تا هم امام‌حسن عسکری [برای امام‌زمان] عقیقه کرده، اما چهارصد تایش در همه عموم هست. خب تو اگر راست می‌گویی یک گوسفند عقیقه کن، که رضایت امام‌زمان هم باشد بگوید تو امر پدر من را اطاعت کردی. تو امر شیطان را اطاعت می‌کنی، تو چرا امر امام‌زمانت را اطاعت نمی‌کنی؟ امام‌زمانت را خوشحال نمی‌کنی؟ تو اگر گوسفند بکشی، حالا گوسفند [مبلغش] زیاد است، می‌توانی ده‌تا مرغ بگیری بدهی مردم، بخری بدهی مردم. الان رفقای من از همان‌ها هستند، عزیز من، قربانت بروم، آقا امام‌زمان پاسخ به تو می‌دهد. می‌گوید پدرم گوسفند قربانی می‌کرد برای من، تو هم کردی، دعا به تو می‌کند. اما شیطان می‌گوید خیلی تشکر از تو می‌کنم که تو امر آقا امام‌حسن عسگری را اطاعت نکردی، امر من را اطاعت کردی، دستت درد نکند. حالا هم برو سیصد چهارصد تومان خرج کن. 



قربانتان بروم، توجه به این حرف‌ها داشته‌باشید. امر به ما جزا می‌دهد، نه میل خودمان. چه‌خبر است؟ تو داری به اسم امام‌زمان گناه می‌کنی، گناه نکن عزیز من، قربانت بروم، چه‌چیز برایتان بگویم؟ شخصی آمد خدمت امام‌صادق حضرت فرمود تو یک‌کاری کردی من را خوشحال کردی، مادرم را خوشحال کردی، زهرا را خوشحال کردی، یک همسایه داشتی وقتی می‌خواستی بیایی رفتی او را دیدی، یک‌چیزی به او دادی. به رفقا گفته‌ام، گفتم می‌خواهید حج و عمره بروید نمی‌گویم نروید، یکی چشمت را حفظ‌کن، یکی هم می‌خواهی بروی دل‌یکی را خوش‌کن که از هفتاد حج، هفتاد عمره بالاتر است. اما چرا نمی‌کند؟ این مطابق شهوتش نیست، این می‌خواهد مطابق شهوتش کار کند، امر را آورده در شهوتش آقا. این‌که درست نیست قربانت بروم، امر با شهوت درست نیست. قربانت بروم، این کارهای ما بیشترش روی شهوت است، عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم. 



هر پیشامدی می‌شود همین‌جور است، پس‌فردا محرم می‌شود ببین چه بازی درمی‌آورند. من به مداح‌ها هم بگویم، یکی از مداح‌های خیلی مهم این قم آمد این‌جا، اسمش را نمی‌آورم. به او گفتم، گفتم بابا این‌کارها که دارید می‌کنید باید این‌کار از یک‌جایی سرچشمه بگیرد؛ یعنی به توحید، به ولایت، به امر وصل باشد، شما مداح‌ها بیایید افشاء کنید، نه از خودتان دربیاورید. آیا می‌دانید [منشأ] کف زدن کجاست که شما کف می‌زنید؟ سه‌جا کف زدند: یکی بالای نعش آقا علی‌اکبر، [امام‌حسین] گفت «منطقاً علماً برسول‌الله»، یک‌چنین کسی بوده آقا علی‌اکبر. چون‌که آقا ابوالفضل شهید شد، قاسم شهید شد، عون شهید شد، جعفر شهید شد، زینب نیامد در میدان؛ اما وقتی‌که آقا علی‌اکبر گفت پدر جان من هم رفتم خداحافظ، تا امام‌حسین حرکت کرد، زینب پشت سرش حرکت کرد، مدام گفت ولدی، ولدی، ولدی. گفت مبادا برادرم سکته کند، این‌قدر کشتن آقا علی‌اکبر پیش آقا امام‌حسین مهم بود. آن‌جا کف زدند، آن‌ها کف زدند، تو هم کف بزن، تو هم جزء آن‌هایی. یک‌جا هم اسرا وارد کوفه شدند کف زدند، یک‌جا اسرا وارد مجلس یزید شدند کف زدند. آقای مداح کف می‌زنی؟ حالا می‌خواهی چند نفر بخندند و [برای] چند نفر شعبده بازی درآوری، چه مداحی هستی تو؟ تو باید عزیز من، به ایشان گفتم من هر حرفی که می‌زنم ریشه‌یابی‌اش را می‌گویم. اگر شما در تمام این کتابها و نوارها یک‌چیزی که وصل به ولایت یا به توحید و اسلام نباشد [بیاورید] پنجاه‌هزار تومان می‌دهم. اگر پنجاه‌هزار تومان هم نداشته‌باشم بالاخره قرض می‌کنم می‌دهم؛ اما آرزویش به دلتان می‌ماند. صلوات بفرستید.



عزیز من، قربانتان بروم شما از تهران از هر کجا که حرکت می‌کنی بیایی در مجلس، شما گرو حضرت زهرایی، حضرت مواظبت است. الان من قسم می‌خورم شاید حضرت در این مجلس تشریف داشته‌باشد چون‌که خودش می‌گوید، می‌گوید آن‌جا که مجلس حسین من باشد من می‌روم. مگر یک‌دانه زهراست؟ تمام اشیاء من ناراحت است چرا نمی‌شناسیم، مگر یک زهراست؟ مگر یک علی است؟ سرتاسر خلقت زهراست، سرتاسر خلقت علی است. اصلاً عالم پیش ولایت کوچک است. مگر در جنگ صفین نبود که معاویه یک تدارکی دیده‌بود مثلاً آن‌ها هزار نفر بودند این‌ها هفتاد یا هفتاد و پنج‌نفر بودند. گفت عمروعاص، قالِ این علی را بکن بابا، از آن‌جا آدم دارد می‌سوزد. یک‌روایت داریم که آدم اصلاً مانده متحیر، حالا می‌بینی در مردم هم همانها هستند. همان‌سان که سید هست آن‌ها هم هستند، یک شتر بار کرده‌بودند از پول، سؤال کردند کجا می‌برید؟ گفت می‌بریم [برای] خلیفه مسلمین، یزید بن معاویه، بفرما. مگر امام‌حسین نیست؟ چه‌کار می‌کنند؟ چه‌خبر است؟ یک‌قدری از آن‌را به شما می‌گویم، بقیه‌اش را که نمی‌توانم بگویم. چه‌خبر است؟ چرا؟ مغزها کشش ندارد، حالا نگویید این ادعای امیرالمؤمنین [را] می‌کند، چرا علی حرف‌هایش را در چاه زد؟ خب فایده ندارد، چرا؟ چرا فایده ندارد؟ می‌آید روی حرف‌های دیگر پیاده می‌کند، دست از کارش برنمی‌دارد. هفتاد هزار نفر رفتند طرف او، علی بود و رفتند، امام‌زمان هست و می‌روید. با آن‌ها چه فرقی دارید؟ کجا می‌روید؟ علی بود و رفتند، امام‌زمان هم هست و می‌روید. چرا می‌روید؟ تو هم مثل همان‌هایی. کجا می‌روی؟ چرا می‌روند؟ آزادند، خوشند، تماشایی‌اند، او را می‌خواهد ببیند، با او حرف بزند، با او شوخی کند، با او بازی کند. آن امام‌زمان دارد می‌گوید یا جدا، گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود خون گریه می‌کنم، تو داری می‌روی با این‌ها می‌رقصی. آیا می‌فهمی چه‌کار می‌کنی؟ چه بگویم آخر برایتان؟ این عالم را خدا تنظیم خلق کرده، تمامش تنظیم است. هر چیزی هم حکم رویش است، هر چیزی در این عالم یک احترامی دارد، هر چیزی را باید احترامش را بگیری. چرا می‌گوید یک مؤمن را اگر تو توهین به او کردی خانه من را خراب کردی؟ اما یک‌نفر است او همان آدم است، همان گوش را دارد، همه‌چیز را که او دارد [این‌هم] دارد، می‌گوید «بل هم اضل» است، از اضل این آدم بدتر است. آن‌هم می‌رود، این‌هم می‌رود، تو چرا این‌جور می‌شوی؟ چرا؟ آن امر را اطاعت کرده، تازه از خانه‌خدا بالاتر است، یک مؤمن از خانه‌خدا بالاتر است. جداً می‌گویم، هر کس حرف دارد بزند. چرا؟ خانه‌خدا تولید ندارد، مؤمن تولید دارد. این شجره‌ها، بچه‌ها، شجره توحیدند که عمل می‌آیند؛ اما مکه باید بروی آن‌جا دور سنگها بگردی. 



[کعبه] خیلی احترام دارد، نگویید خانه را بی‌احترام کرده. دو تا زمین است در تمام خلقت احترام دارد: یکی خانه خداست، یکی زمین کربلاست. در زمین کربلا می‌رفتند پای ویدیو، تو مسلمانی؟ برو خجالت بکش، حیا کن. [می‌گوید:] خوشا به حالش رفته، لااله‌الاالله، خوشا به حالت که رفتی امتحان دادی. چرا تا آن‌موقع‌که این حرف نبود [ظاهر شدن امیرالمؤمنین در خانه کعبه] این امر [قبله شدن کعبه] صادر نشد؟ چرا؟ چرا امر صادر نشد؟ چرا این امر صادر نشد؟ خانه‌خدا که بود، چرا ملائکه‌ها گریه نکردند؟ چرا ملائکه‌ها ضجه نکردند؟ چرا ملائکه‌ها درخواست از خدا نکردند؟ حالا علی (علیه‌السلام) وقتی‌که ظاهر شده به خانه‌خدا، پس خدا امیرالمؤمنین را افشاء کرده، حالا ملائکه‌ها گریه می‌کنند. خدا ما هر کداممان در هفت‌آسمان هستیم، ما داریم امر تو را اطاعت می‌کنیم، آیا علی را نباید زیارت کنیم؟ حالا فوراً از جانب خدا ندا نازل‌شد، هر آسمانی یک بیت‌المعمور داشته‌باشد، [در] هفت‌آسمان هفت علی است. خدا رحمت کند علما را، این‌ها که دستشان از دنیا کوتاه‌شده، حاج‌شیخ‌عباس فرمود [در] هر آسمانی یک علی بود، این‌ها زیارت علی می‌رفتند. پس خانه‌خدا احترامش به‌واسطه ولایت است، نه خانه را زیارت کنی. آیا حالی‌تان می‌شود من چه می‌گویم؟ این‌را عیدی دادم به شما. حالا هفت‌آسمان روبروی خانه بیت‌المعمور است، می‌گویم خانه این‌قدر احترام دارد، اما والله همه احترام خانه به‌واسطه ولایت است. چرا آن‌ها اهل‌تسنن این‌جوری هستند، مذمت شدند؟ بیشتر از این نگویم. چرا؟ علی ندارند، تو هم اگر علی داری باید امرش را اطاعت کنی. می‌گوید تماشایی نباش، [بگو] چشم. نگاه به زن مردم نکن، [بگو] چشم. خدعه نکن، [بگو] چشم. امام‌رضا می‌گوید همدیگر را ندرید به شفاعت ما نائل نمی‌شوید، این دریدن است او می‌گوید تو این‌جور هستی، تو می‌گویی تو این‌جوری هستی، این دریدن است، هیچ‌کدامتان به شفاعت نائل نمی‌شوید. حالا علی (علیه‌السلام) امرش را اطاعت‌کن، او سه‌روز، سه‌روز گرسنگی می‌خورد می‌دهد به مردم، حالا یک‌دفعه آیه نازل می‌شود. تو همه را جمع می‌کنی مثل چهارشاخ می‌مانی، [مثل] چهارشاخ همه را جمع می‌کنی تو. آیا به حرف امیرالمؤمنین هستیم؟ امیرالمؤمنین یتیم‌پرست است، امیرالمؤمنین می‌گویم پرست یعنی امر خدا را اجرا می‌کند، نه این‌که فقیرپرست باشد. آن امری که اطاعت می‌کند، آن مثل آن‌است که وقتی‌که «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» نازل‌شد، گفت من بنده محمدم یعنی بنده امر محمدم. حالا تو چه‌کار می‌کنی؟ حالا تو می‌روی زمین مردم را می‌گیری. بی‌خود نیست که می‌گوید بازاری‌ها اغلبشان از سگ‌های یهودی‌ها بدترند. یک عده‌ای بودند آن‌ها را در قم روانه می‌کرد، [خبر می‌دادند] آقا فلانی به کارد آمده [کارد به استخوانش رسیده]. به کارد آمده [مثل] یک بچه یتیم که بیچاره یکی می‌خواست زمینش را بگیرد، خانه‌اش را بفروشد، بیچاره است، آقا می‌رود از او می‌خرد. صفات تو این‌جوری است می‌گوید مثل سگ یهودی هستی، من عقیده‌ام این‌است بدتر است. چرا؟ عابدی بود که خدا می‌خواست امتحانش کند، شما هم تا یک‌ذره می‌خواهی در فقر بیفتی فوری ندو برو وام بگیر و مام بگیر و نتوانی بدهی و مدام خودت را گرفتار کنی، قانع و راضی باش. من از اول عمرم قانع و راضی بودم، خیلی هم زندگی‌ام الحمد لله خوب است و الحمد لله. یک صلوات بفرستید.



البته نه همه بازاری‌ها، بازاری [خوب] هم [داریم] همه‌جا خدا حجت گذاشته، آن‌جا هم هستند. من خبر دارم که خیلی بعضی‌هایشان انفاق دارند، اما من روایت را می‌گویم. حالا چطور [از سگ‌های یهود] بدترند؟ این [عابد] آمد و دو دفعه غذا نیامد و آن بالا دید چراغی است، پاشد رفت و دید آن‌جا یک گبر است. اصرار کرد که من نان می‌خواهم و سه تا نان به او داد، آن سگ دنبالش را گرفت. یک تکه داد، یک تکه داد، پای صومعه‌اش گفت چه سگ بی‌حیایی. [سگ] گفت تو بی‌حیایی، [خدا] به‌من نگفته که کافر یا مسلمان [را خدمت کنم]، به‌من گفته اگر تو را بردند، تو حافظ مال این باش. من حافظ مال این گبر هستم، یک‌وقت استخوان به‌من می‌دهد. این‌را شیخ بهاءالدین نقل می‌کند، بروید کتابش را ببینید، نگویید بی‌خود می‌گوید. گفت این‌قدر این سگ فرسوده بود که نگو، گفت: تو بی‌حیایی، دو دفعه [غذا برایت] نیامد، آمدی در خانه کافر؟ آیا تو بی‌حیا هستی که در بازار این‌کارها را می‌کنی یا نه؟ ببین آن [سگ] دارد امر را اطاعت می‌کند. 



یک‌موقع ما یک استاد داشتیم این از مکه آمد، رفتیم. آن‌زمان طیاره نبود، خیلی سال پیش، ما ده دوازده سالمان بود. اما من ده دوازده سالم مثل این مردهای هفتاد ساله بودم، هر چیزی را درک می‌کردم. حالا رفتیم آن‌جا بازاری‌ها بودند، رفتیم شاه جمال، که او بیاید؛ آن‌وقت آن‌ها با تشریفات او را وارد کنند. اگر بدانید چه زرنگی می‌کرد؟ این سگ یهودی است، می‌گفت یکی آمد یک جفت کفش از من خرید، فلانی می‌دانی با او چه کردم؟ [مشتری] گفت این‌جا باشد من بروم نماز بخوانم، یک جفت کفش کهنه گذاشتم تویش، کفش نو را درآوردم. آن می‌خندید، می‌گفت می‌دانی من چه‌کار کردم؟ می‌گفت هان، می‌گفت پدر سوخته‌ها این‌ها که می‌آیند پشم می‌خرند، نمی‌دانم چه‌کسی هستند، یک قلوه [سنگ] گذاشتم لای پشم‌ها، یک قلوه این‌جوری. آن می‌گفت می‌دانی من چه‌کار کردم؟ آن‌موقع پشم می‌خریدند، گفت هان، گفت من یک انبار پیدا کردم، تمامش نم خالی بود، [پشم‌ها را در انبار] ریختم و این‌ها، گفت آن‌موقع‌که من ریختم [وزن پشم‌ها] صد من بود، وقتی درآوردم نزدیک صد و پنجاه شده‌بود، می‌زد روی پایش، این می‌خندید، آن می‌خندید. این‌ها از سگ یهودی بدترند یا نه؟ چرا؟ می‌گوید غش در معامله حرام است. حالا نه که در بازار باشد، خیابانش هم بازار است، اگر این‌کارها را بکنی، تو هم با او هستی. خب بابا جان، عزیز من، الان در اداره‌ای، چرا رشوه می‌گیری؟ خب، رشوه حرام است. خب، پاشو کار مسلمان را درست‌کن، یک‌کار آن بنده‌خدا را درست‌کنی، هفتاد حج، هفتاد عمره [ثواب] دارد. 



ما این دکان‌مان خراب شده‌بود، من که نمی‌خواستم بگویم، گفته‌اند که بگویم، نمی‌خواهم بگویم به ما پنج شش میلیون داده، یک قرانش را خوردیم از شراب حرام‌تر باشد. پا شدم رفتم پیش امام‌رضا گفتم تو رزاق رزقی، اصلاً رزق من را قطع کن، من نمی‌خواهم، من پول شهردار نمی‌خواهم. گفتم من این پولها را نمی‌خواهم، آخر، می‌دانم [شهرداری می‌گوید] یک‌خرده بروی عقب چقدر [باید] بدهی و یک‌خرده بیایی جلو چقدر [باید] بدهی، حالا نمی‌خواهم دیگر [توضیح بدهم] آقایان هستند در مجلس. [به امام‌رضا] گفتم قطعش کن، نمی‌خواهم، آمدیم این‌جا و رفت پیش آقای وحید. آقای وحید خراسانی ما را یک اندازه‌ای می‌شناسد، گفت به او بگو که من اجازه می‌دهم. این آمد این‌جا پسر...، گفتم او اجازه می‌دهد، خدای وحید چه می‌کند؟ من می‌دانم بد قولی بد است. دوباره رفته گفته بیست میلیون می‌ارزد، پنج شش تومان به تو می‌دهم، از ما یک امضاء گرفت. اگر من یک قرانش را مصرف کردم به دین یهودی بمیرم. یک میلیونش را دادم به یکی، یکی دادم به یکی، یکی دادم به یکی. صلوات بفرستید.



این امر است که باید امر را اطاعت کنی، قربانت بروم، فدایت بشوم. حالا چه‌چیز گیر شما آمد گفتید حرام است نمی‌خواهم؟ نزدیک بود آن حرف را بزنم، خوب نیست. پس چه‌چیز حرام است؟ آن‌چیزی که گیرت نیاید. هر چه گیرت آمد حلال است، صیغه‌اش هم می‌کنی. جان من هستیم یا نه؟ اگر هستیم یک صلوات بفرستید.



الان قربانتان بروم وجود مبارک امام‌زمان تمام کارهای ما را در نظر دارد. شخصی آمد خدمت امام‌صادق گفت من از شیعه‌هایتان هستم، حضرت راهش نداد. گفت از دوستانت هستم، [امام] گفت وای بر تو، پرده کشیده‌بودی، نماز زن‌ها را درست می‌کردی، یک زن خوش‌صدا بود، گفتی مکرر کن، تو پابند آن هستی. ما هم پابند گناهیم قربانت بروم، کجا امام‌زمان راه به تو می‌دهد؟ تو چه سنخیتی با امام‌زمانت داری؟ حالا چهار تا چراغانی کردی، مجسمه [گذاشتی]، یک‌خرده خانم‌ها و این‌ها را [جمع کردی]. روایت داریم، به‌دینم روایت داریم می‌گوید هر کجا زن و مرد هستند آن‌جا دارد عذاب خدا می‌ریزد. من آن سفری که رفتم، به‌دینم، تا رفتم در زیرزمین امام‌زمان، دیدم زن و مرد هست، فوری آمدم بیرون، بفرما، دقیقه‌ای نایستادم. ما باید امر را اطاعت کنیم قربانت بروم. 



حالا ان‌شاءالله، امیدوارم، یک‌دفعه هم گفته‌ام، می‌گویم ان‌شاءالله حالا من نمی‌گویم چه‌وقت ظهور می‌شود اما ظهور بالاخره نزدیک است. من یک‌شب خواب دیدم که خدمت پیغمبر رسیدم، حضرت فرمود که برو بگو آخرین امضاء شد. من یک پایم را می‌گذاشتم این‌جا، یک پایم را می‌گذاشتم عراق [بودم]، یک پایم را می‌گذاشتم آمریکا [بودم]، تا خیال می‌کردم [آن‌جا بودم] فریاد می‌کشیدم آخرین امضاء شد. حالا آخرین امضاء امام‌زمان را وجود مبارک حضرت‌زهرا باید بکند. ان‌شاءالله امیدوارم که این آخرین امضاء شده، حالا شما باید مواظب خودتان باشید. خلاصه یک‌جوری باشید که جزء یاوران امام‌زمان باشید، جزء آن‌ها باشید که بدوید. این بساط‌هایی که ما درست کردیم، این‌همه علاقه داریم نمی‌شود که. من یک‌دفعه گفته‌ام، نمی‌خواهم بگویم این اشخاص هنوز نشده که مثلاً امام‌زمان آن‌ها را بخواهد و امر امام‌زمان را اطاعت کنند. آن‌که [امام‌زمان] گفت به او این‌خانه مال تو [نیست]، این‌جور است، گفتم به شما، گفت پس من هیچ‌چیز ندارم. پس تو می‌خواهی چیزی داشته‌باشی، تو آقا باید امام‌زمان داشته‌باشی. تو می‌خواهی خانه داشته‌باشی، زن داشته‌باشی، نمی‌دانم مال داشته‌باشی، این‌نیست که، خب می‌گوید باطل است بگو چشم، بینداز دور. ما هنوز می‌خواهیم چیز داشته‌باشیم، ما نمی‌خواهیم امام‌زمان داشته‌باشیم. الان بیشتر این‌ها می‌آیند این‌جور، در مکه هم همین‌جور است. یا خانم می‌خواهد، خانه می‌خواهد، من که ندیدم یکی بگوید ولایت می‌خواهم، به‌دینم ندیدم، اصلاً ولایت دمده شده. 



قربانتان بروم حضرت می‌فرماید «انتظار الفرج، افضل العبادة»، از آن‌جا امیرالمؤمنین [می‌فرماید] دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. از آن‌جا می‌گوید «انتظار الفرج افضل العبادة»، انتظار الفرج این‌است قربانت بروم. من الان یک مثالی برای شما بزنم، شما الان امید خدا پدرت رفته کربلا، یا رفته عمره، یا رفته مکه، اگر صد هزار نفر بیاید تو منتظر چه‌کسی هستی؟ بابایت، حالا یکی هم بیاید، می‌گویی بابای من را دیدی؟ می‌گوید آره، الحمد لله بد نبود، منتظر بابایت هستی. تو باید عزیز من، فدایت بشوم در این دنیا منتظر امام‌زمانت باشی، چرا می‌روی دنبال خلق؟ چرا این‌قدر برای خودت گرفتاری درست می‌کنی؟ تو باید عزیز من، قربانت بروم، این‌قدر گرفتاری برای خودتان درست نکنید. گرفتاری که ما را نجات نمی‌دهد. قربانتان بروم تا می‌توانید پول از بانک نگیرید. 



این یک‌چیزی هم تا یادم است [بگویم] تا می‌توانید حضرت‌عباسی زن خواستید بگیرید، خانه مهر زنتان نکنید. اگر هر حرف من را نشنیدید، این‌را بشنوید، گرفتارت می‌کند. الان خانه مهرش کردی، نمی‌دانم تو نمی‌توانی به او بگویی، می‌گوید خانه‌ام را بده. آمده به شوهرش می‌گوید می‌خری یا من بفروشم؟ می‌گوید بابا من ندارم، این بدبخت الان این‌جا نشسته می‌گوید من ندارم، می‌گوید من به‌غیر تو می‌فروشم. خانه مهر می‌کنی چه‌کنی؟ گذشت آن‌موقع‌که خانه مهر می‌کردی، آن‌موقع خانم‌ها خانگی بودند، حالا بازاری شدند. این‌قدر پر رو است، چقدر چیز آوردی برایش، حالا می‌رود مهرش را می‌گذارد اجرا. آن‌هم می‌گذارد اجرا، پول را می‌گیرد، می‌گذارد [بانک] نزول می‌خورد، خودشان را جهنمی می‌کنند. این زن‌ها که این‌جوری هستند اهل جهنمند، کجا اهل‌جهنم است؟ چون نزول می‌خورد. 



تو عزیز من، قربانت بروم، یک‌دفعه دیگر گفته‌ام، [می‌گویم] در این نوار بماند، این خانه‌خدا را ام‌القری می‌گویند. این زمین‌ها از زیر خانه کعبه کشیده‌شده به همه‌جا، خانه تو بیت خداست. الان خانه من بیت خداست، تا زمانی‌که این‌جا را بت‌کده نکنی. چقدر پیغمبر آن‌جا در کوه حراء گریه می‌کرد خدایا این [خانه کعبه] از بت‌کده بودن درآید، تا زمانی‌که امر شد حالا برو بت‌ها را بشکن. الان خانه‌ات را بت‌کده می‌کنی چه‌کنی جانم؟ حالا اگر هم [خانه‌ات] بیت خداست، شما جهادگری. چرا؟ می‌گوید سه چیز به تو دادم منت سرت گذاشتم: یکی ولایت، یکی زن خوب، یکی خانه خوب. خب روایت داریم تو شاربت عرق کند جزء شهدایی، شهدایی که خدا می‌گوید هستی، مو لای درزش نمی‌رود، زنت هم جهادگر است، چرا؟ دارد پرورش می‌دهد بچه‌ها را، خانه‌ات هم بیت خدا، دارد پرورش می‌دهد بچه‌ها را. خانه خوب هم، در این خانه‌ات بچه‌ها پرورش بخورند. الان شما کجا پرورش خوردی؟ شما همه‌تان قربانتان بروم چیز هستید، شما همه‌تان شجره توحید هستید؛ اما از توحید دست برندارید. همه‌شما شجره ولایت هستید، از ولایت دست برندارید. 



خانم این‌کار چیست می‌کنی آخر می‌روی مهرت را می‌گذاری اجرا؟ حالا این‌ها حمایت می‌کنند، حالا این‌است، حالا مهرش را گرفته، حالا هم می‌گوید تو را نمی‌خواهم، بفرما. پس آن زمانی‌که خانه به زن‌ها می‌دادند گذشت این حرف‌ها، دوباره تکرار می‌کنم، الان چند نفر به‌من تلفن زدند این‌جوری است. دیروز یکی آمده‌بود، گریه می‌کرد. گفتم خب، چرا این‌کار را کردی عزیزم؟ خب سکه می‌خواهی [مهر] بکنی بکن، من نمی‌گویم [نکن]، این سکه‌ها هم مثل سرکه شده، این سکه‌ها هم مثل سرکه شده. چه‌خبر است؟ چه‌چیز برایتان بگویم؟ من می‌خواهم در هر جهتی شما مبرا باشید، یعنی شما الگو باشید در این قم و تهران. اگر شما این‌جور باشید والله الگو هستید، اما اول خودتان قربانتان بروم عمل کنید. شما باید جوری باشید که یک عده‌ای را در بربگیرید. اما حرف هم که می‌خواهید بزنید تستش کن، اگر این حرف‌ها را بزنی یک‌وقت مسخره‌ات می‌کنند. یک‌وقت تو امر به معروف نداری، این‌را تستش کن، چرا پیغمبر این‌جوری صحبت می‌کرد؟ چرا امیرالمؤمنین حرف‌هایش را در چاه می‌زد؟ می‌دید نمی‌خواهند، همه رفتند آن‌طرف. مدام می‌گوید بگو، بگو، بگو، چه‌چیز بگویم؟ همین‌که گفتیم عمل کن تو، کجایش را می‌خواهی ببینی؟ به یک یارو گفتم این‌قدر نگاه به این نمی‌دانم بس‌که بدم می‌آید نمی‌خواهم [اسمش را بیاورم] نکن، گفت می‌خواهم مبنایش را بفهمم. خب می‌خواهد مبنایش را بفهمد، بفرما جواب ما را این داد. صلوات بفرستید.



خلاصه عزیز من، اگر بخواهی خدمت امام‌زمان مشرف بشوی، من یک‌دفعه گفتم تمام ائمه را می‌شد بروی پیشش اما امام‌زمان را خودش باید بخواهد بیایی. یک عالمی بود و به زودی حرف را قبول نمی‌کنند، حرف حسابی را خیلی‌ها قبول نمی‌کنند، گفت آن‌ها هم خودشان می‌خواستند [خدمتشان برسند]، گفتم که پیغمبر می‌خواست عمر و ابابکر هر روز بیایند پیشش؟ تو این حرف را می‌زنی می‌گویی همه خودشان می‌خواستند، یکی حساب می‌کنی. دیگر حرف نزد، گفتم نه، پس امام‌زمان این‌جوری نیست که، امام‌زمان تو باید سنخه‌اش بشوی، امرش را اطاعت کنی. اگر با تو رفاقت نکند با چه‌کسی بکند؟ امام‌زمان باباجان اگر با شیعه رفیق نباشد، برود با سنی‌ها رفیق باشد؟ اما تو شیعه باش، تو شیره‌ای. مدام امام‌زمان، امام‌زمان می‌کند. والله، ببین الان چرا این‌جوری است؟ مگر حالا در زمان امیرالمؤمنین فرق کرده؟ خدا رحمت کند علمایی که از این دنیا رفتند، حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت این میثم یک من خرما داشت. حالا [امیرالمؤمنین] آمده می‌گوید که میثم چرا بی‌کاری؟ می‌گوید مشتری نمی‌آید، می‌گوید تنده‌هایش [هسته‌هایش] را درآور. پا می‌شود می‌رود در دکان میثم، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت کسی بود هزار شتر سرخ‌مو داشت، انگار هزار تا تریلی دارد اما اعتنا به او نمی‌کرد. امام‌زمان هم همین‌جور است، تو سنخه بشو ببین خودش می‌آید پیشت. مگر نرفت در دکان قفل‌ساز؟ 



یک‌نفر بود، گفته‌ام روی مناسبت تکرار می‌کنم، اگر نه حرف‌هایم نمی‌خواهم تکراری باشد. این آمد یک‌زنی بود یک قفل آورد، گفت آقا این‌را می‌فروشم. گفت چرا می‌خواهی بفروشی؟ گفت احتیاج دارم، گفت این یک شاهی می‌ارزد اگر یک کلید به آن بیندازی سه‌شاهی می‌ارزد. گفت من پول ندارم، گفت من یک شاهی به تو قرض می‌دهم. یک شاهی به زن قرض داد، آن [زن] به او داد که [از لحاظ] شرعی درست باشد. برداشت قفل را سه‌شاهی از او خرید. آن یارو این‌جا نشسته‌بود، گفت این چه‌کار بی‌عقلی بود کردی؟ خب می‌خواستی خودت بخوری، گفت آقاجان این زن که عقلش نمی‌رسد بنده‌خدا. آن‌وقت گفت آره من الان نمی‌دانم چقدر رفته‌ام مسجد سهله امام‌زمان را ببینم. گفت این سید که این‌جا نشسته امام‌زمان است. والله، امام‌زمان به عدالت سر می‌زند، نه به خباثت. گفته‌ام اول ولایت است، بعد عدالت است، بعد سخاوت. امام‌زمان به عدالت سر می‌زند نه به خباثت، ما تویمان خباثت است، کجا امام‌زمان را می‌خواهی ببینی؟ مگر ندیدند؟ هفده هجده‌سال چهار امام را دیدند دیگر، چرا اهل آتشند؟ امام دیدن شرط نیست، امر امام را اطاعت‌کردن شرط است. تو اگر امر امام را اطاعت کردی دلش خوش می‌شود، کجایی؟ الان مدام [می‌گوید] ما می‌خواهیم امام‌زمان [را ببینیم]، آن یکی می‌گوید من می‌خواهم آدم بشوم. آدم می‌خواهی بشوی امر را اطاعت‌کن، بابایت یک ناامری کرد انداختند او را از بهشت بیرون، تو که هیچ، چند تا ناامری کردی؟ چقدر بی‌امری کردی؟ من دوباره تکرار می‌کنم فدایتان بشوم، پرچم امر دستتان باشد، هر کجا امر خدا و پیغمبر است اطاعت کنید. یکی هم گفتم عناد نداشته‌باشید، یکی هم من نداشته‌باشید. اگر من داشته‌باشید به هر مقامی هستید سقوط کردید. یک صلوات بفرستید.



پا شده آقا می‌رود کربلا، تو اصلاً خودت بلایی می‌روی آن‌جا. نماز جماعت یک رکعتش هزار حسنه دارد، خود پیغمبر می‌گوید، اما پشت‌سر پیغمبر باشد، نه پشت‌سر هر بی‌عدالتی، حالا ندوید در مسجدها، شرطش آن‌است. حالا حضرت می‌گوید اگر طلب‌کاری داشتی پول دستت آمد، بروی به این جماعت که هزار حج، هزار عمره، می‌دانی چقدر ثواب دارد؟ آن ثوابش بیشتر است که پول مردم را بدهی. خب تو پول مردم را می‌بری چه‌کنی؟ یا حساب‌سال نداری، می‌روی چه‌کنی؟ تو مال مردم را بردی. می‌گفت یکی از این ارباب‌ها می‌خواست برود، آن یکی می‌گفت سرکجش را بده، آن یکی می‌گفت آقا حق من را بده. آن می‌گفت آقا الان من چیزی ندارم، همه ریخته‌بودند دور ماشینش، گفت پرید در ماشین گفت همه‌تان را حلال کردم. 



حالا روی مناسبت می‌گویم بخندید، نخنداندم شما را. یک مادری بود به پسرش گفت مادر جان من می‌خواهم بمیرم من یک کفن حلال می‌خواهم. این‌هم پاشد آمد در مسجد سهله آن‌جا دید یک آخوند خیلی عمامه‌اش گنده است. گفت بده ببینم این عمامه را، گفت آخر من که نمی‌توانم بی‌عمامه‌ام باشم. گفت مادرم گفته یک کفن حلال می‌خواهم، نمی‌داد یک دوتا چوب به او زد، گفت بابا حلال حلال. گفت مادر به چه‌کسی و چه‌کسی قسم این‌که خریدم مدام گفت حلال حلال. تو کربلا رفتنت، امام‌رضا رفتنت از همین حلال حلال‌هاست. حالی‌ات است؟ اصلاً مثل همین کفن است، حلال حلال، کجا می‌روی بابا جان؟ این‌همه رفتی اگر درست‌است چرا حاجتت را نداده؟ من وقتی می‌خواستم بیایم یک اشاره کردم، سه تا کلید به‌من داد. تو اصلاً قفلت هرز است، اصلاً قفلت هرز است. کلید وقتی می‌دهد هر دری را باز می‌کند، به تو چه‌چیز داده؟ چرا؟ تو از آن‌جا می‌روی زیارت، از آن‌جا می‌روی پای ویدیو، تولی و تبری نداری. تو باید تبری داشته‌باشی تا زیارتت [قبول باشد]، کجا می‌روی دو دفعه، سه‌دفعه کربلا؟ تو باید تبری داشته‌باشی عزیز من، صلوات بفرستید.



عزیز من نگویید حاج‌حسین می‌گوید نرو. برو، با امر برو، با امر برو قربانت بروم. به حضرت فرمود من نمی‌توانم بروم، گفت یک‌دانه سلام به امام‌حسین بده، «السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین»، ثواب به تو می‌دهد، کجا می‌خواهی بروی؟ کجا می‌خواهی بروی مال مردم را برمی‌داری می‌بری؟ این‌کارها چیست تو می‌کنی؟ حالا چرا [می‌روید]؟ شما عبادتی شدید، به عبادتتان هم دلتان خوش شده. حالا می‌گوید اگر یکی‌تان با دین رفتید ملائکه‌های آسمان تعجب می‌کنند، تو عبادتت این‌است. چه‌کار داری می‌کنی؟ یک عده هم حاجی‌کوچه‌نجس‌کن [هستند]، آن‌جا هم من گفتم، [در] مکه هم گفتم، حاجی‌کوچه‌نجس‌کن. پا می‌شود یک دو تا گوسفند می‌گذارد در چرخ‌ها، این‌جا می‌کشد آخرش هم می‌دهد به قصاب بفروشد، حاجی‌کوچه‌نجس‌کن. مؤمن خودش خیر است، دستش خیر است، چشمش خیر است، پایش خیر است، همه جانش خیر است. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» یعنی این. صلوات بفرستید.



پس من نمی‌گویم نرو، تو باید رضایت ببری پیش امام‌حسین، رضایت ببر پیش امام‌حسین تا قبولت کند. مگر امام‌صادق این‌نیست که می‌گوید تو من را خوشحال کردی، مادرم زهرا را [خوشحال کردی]، همه ما را [خوشحال کردی]. چه‌کار کردی؟ می‌گوید وقتی آمدی یک همسایه داشتی رفتی یک‌چیز به او دادی، اما تو همسایه را نمی‌توانی ببینی. تو باید قربانت بروم با احکام واقعی بروی جایی، با امر واقعی بروی جایی. تو مرجع تقلیدت دلت است، دلت می‌خواهد این‌را بخری، این‌را بکن. او گفته؟ نه، دلم می‌خواهد این‌را بخرم. دلت شیطان است، چون‌که شیطان چند تا چیز از خدا خواست. گفت مزد من را بده، [خدا] گفت هر چه بخواهی به تو می‌دهم. گفت هر آدمی [بچه‌ای] که دادی یکی به بنی‌آدم، دو تا به‌من بده، می‌خواهم یکی این‌طرفش بگذارم، یکی آن‌طرف، گولش بزنم، گفت می‌دهم. الان تو دو تا شیطان داری، یکی این طرفت است، یکی آن‌طرف. گفت بروم در قلب؟ گفت گم‌شو آن‌جا جای من است، گفت بروم در دل؟ گفت برو، حالا هر چه دلت خواست روی امر نبود، خواست شیطان را داری عمل می‌کنی. آیا می‌فهمی یا نه؟ توی تو است، قربانت بروم، عزیز من، فدایت بشوم، ببین من چه دارم می‌گویم؟ ما همه حرف‌هایمان از اول عمرمان این بوده، می‌گوییم بیایید امر را اطاعت کنید تا قبولت بکند. امام‌زمان می‌آید اصلاً به تو سر می‌زند، قربانت بروم. مگر امیرالمؤمنین نبود می‌رفت در دکان میثم؟ آن‌هم همین‌جور است، تو میثم بشو می‌آید سر به تو می‌زند. تو قیصری، مطابق شاه قیصر من داری، به کجایت سر بزند؟ به نافرمانی‌هایت سر بزند؟ به دروغ‌هایت سر بزند؟ به خدعه‌هایت سر بزند؟ امام‌زمان آخر به چه‌چیز تو سر بزند؟ صلوات بفرستید.



خلاصه وقت آقای مروج را نگیریم، به رفقای‌عزیز من گفتم، تعریف شما را کردم همه مشتاق فرمایشات شما هستند. این نوار هم می‌خواهم یک‌جوری باشد که حرف‌های من باشد، حرف‌های آقای مروج هم باشد، یعنی یکی این‌طرف باشد، یکی آن‌طرف [نوار]. می‌خواهم یک نوار این‌جوری داشته‌باشیم، هر کس عشقی می‌خواهد گوش به حرف آقای مروج بدهد، هر کس امری می‌خواهد گوش به حرف من بدهد. خوب خنداندمتان؟ 



یا علی







شناخت الست

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

ببینید من این‌را طرز دیگری می‌گفتم، بعد اشاره‌شد که این «السلام علی‌الحسین» را بگو و این‌که دارم می‌گویم به امر است. «السلام علی‌الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین»، ان‌شاءالله امیدوارم آن اشاره به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود. من یک‌موقع می‌بینید در آن هستم و در این نیستم. چنان در آن وارد می‌شوم که مدهوش می‌شوم. اگرنه، باید به‌من بگوید نگو. من یک‌وقت، مدهوش می‌شوم.



[خدا به موسی] گفت: آن [همسایه] من هستم. چرا می‌گوید: من هستم؟ اصلاً اگر شما بخواهید اندازه سوادتان را بفهمید، سواد شما کسر است. شما اگر بخواهید، در معنویت باید بخواهید. اگر در معنویت خواستید، آن معنویت در عروق بدن شما نفوذ می‌کند. حالا ببین، چقدر خدای تبارک و تعالی این‌قدر شما را می‌خواهد. پس شما با این فرمایش خدا این‌قدر می‌توانید بالا بروید؛ چرا سقوط کردید؟ سقوط بشر روی این‌است که امر خلق را اطاعت کرد، شما را سقوط می‌دهد. من خیلی تأکید دارم. من به قربان بعضی‌ها بروم، نمی‌خواهم اسم بیاورم، به‌من می‌گویند: شما روی دو چیز خیلی تأکید می‌کنید و یکی از آن دو چیز، همین‌است. 



قربانتان بروم، من از اول نوح و حضرت‌ابراهیم و همه این‌ها را حساب کردم، کجا بشر را به سقوط می‌دهد؟ حالا من دارم همان حرف‌ها را پیاده می‌کنم. به‌قول بعضی افراد، من که سواد ندارم. مگر سواد باید حرف بزند؟ تو که سواد داری، چرا گمراه شدی؟ اگر سواد، نجات بشر است، تو که سواد داری؛ چرا هم گمراه شدی و هم داری مردم را گمراه می‌کنی؟ عزیز من، تو که از سوادت، ریاستی داشتی؛ پس سواد، کسی را به کمال نمی‌رساند. سوادی که به کمال می‌رسد، باید تسلیم ولایت بشوید، آن‌وقت آن سواد شما، کمال می‌شود. با آن دو بال می‌توانی پرش کنی؛ اما آن‌را در مقابل ولایت سقوط بدهی. والله، می‌توانی معراج بروی. در آسمان‌رفتن، پیش بعضی از شما چیزی هست؛ آسمان‌رفتن چیزی نیست. حالا باز دیدن شرط نیست؛ چه‌چیزی شرط است؟ حالا در این عالم از زمان پیامبر یک‌نگاه کن، همه باسوادها بی‌کمال شدند. بی‌سوادها به جمال رسیدند، جمال پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دیدند، باسوادها سقوط کردند و الان هم دارند سقوط می‌کنند. چه‌کسی؟ کسی‌که ولایت ندارد، ولایت را قبول نکرده‌است. شما در دنیا نگاه کنید، ببینید چقدر سقوط کردند. مگر انگلیس‌ها سقوط نکردند؟ مگر اسرائیل سقوط نکرد؟ مگر ادیان سقوط نکردند؟ توجه کنید که شما سقوط نکنید.



 

من امروز به زن و مرد می‌گویم: خانم، شما هم سقوط نکن. کجا سقوط می‌کنی؟ وقتی‌که امر شوهرت را اطاعت نمی‌کنی، سقوط کردی. خانم، موقعی‌که تجددی بشوی، سقوط کردی. آقا، شما هم وقتی‌که دنبال تجدد بروی، سقوط کردی. چیزی را انتخاب می‌کنید که نه خدا و نه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است. تجدد را، نه خدا و نه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است. تجدد، پدر ما را درآورده است. (صلوات) 



تجدد چیست؟ تجدد آن‌است که خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته‌است و تو می‌کنی. دیگر گفتم و خجالت می‌کشم؛ تجدد این‌است که تو به لهو و لعب گوش می‌دهی، هنوز نمی‌توانی از این بگذری و بگویی: علی، زهرا. عزیز من، یکی از خواهش‌هایت این‌است که این‌باشد؛ بگو نباشد. خانم‌هایی که اجازه دادند که مردهایشان به مشهد بیایند، امیدوارم که زهرا اجازه بدهد و آن‌ها را بپذیرد. خانم‌هایی که یک‌مقدار غرغر کردند، خدا کند بفهمند. مگر شوهر شما می‌خواهد به تماشاخانه برود؟ عزیز من، تو باید او را رها کنی، او می‌خواهد به بهشت بیاید، می‌خواهد به زیر قبه امام‌حسین (علیه‌السلام) یا زیر قبه آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) بیاید، راحتی تو را بخواهد. می‌خواهد این‌جا از امام بخواهد که بچه‌هایش پیرو ولایت باشند. این آقای شما به تلفن‌خانه آمده‌است. چرا بعضی از شما یک حرف‌هایی می‌زنید؟ البته سفت هم نگفتند نرو؛ یک‌مقدار بداخلاقی کردند. خانم‌ها، امیدوارم که اخلاق شما، مانند پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشود. خیلی باید به شوهرهایتان توجه داشته‌باشید. 



پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: اگر سجده به‌غیر خدا جایز بود، می‌گفتم: زن‌ها به مردها سجده کنند؛ اما مردی که مواظب باشد و با گناه آشنا نباشد؛ [اگر مواظب نباشد،] آن‌مرد نیست، نر است. این‌قدر در مورد مردها سفارش‌شده است. می‌گوید: اگر بی‌اجازه مردَت بیرون بروی، ملائکه تو را لعنت می‌کنند، نه یک ملک، ملائکه تو را لعنت می‌کنند. آیا ما می‌توانیم امروز حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بین شما بزنیم یا نه؟ آیا ما می‌دانیم در این دار المسلمین بگوییم که علی (علیه‌السلام) اینطور گفته‌است، زهرا (علیهاالسلام) اینطور گفته‌است؟ عزیز من، چرا این‌کار را نمی‌کنید؟ چون‌که آرام، آرام این حرف‌ها جرم می‌شود. خدایا، زمانی نیاید که این حرف‌ها جرم بشود. حالا هم در بیرون، جرم است. 



 

عزیز من، مگر علی (علیه‌السلام) حق نیست که دنبال او نمی‌روید؟ «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۱] خدای تبارک و تعالی به کل بشر گفته‌است که تسلیم بشوید؛ حالا انگلیسها، آمریکایی‌ها، یهودی‌ها و ادیان نیستند، تو چه‌کاره هستی؟ آیا می‌دانی که داری مخالفت می‌کنی یا نه؟ نه خودت فهمیدی و نه کسی بود که به تو بگوید. چه مخالفتی می‌کنی؟ مشابه درست می‌کنی. (صلوات) چرا به آن‌ها کفار می‌گویند؟ چرا؟ خدا گفته‌است کفار هستند. اصلاً کفار یعنی‌چه؟ این‌قدر حرف هست که من برای شما بزنم. خدا توفیقی بدهد من برای شما حرف بزنم. امیدوارم شما قابل هستید، قابل‌تر شوید.



من به قربان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بروم، هشدار داد؛ گفت: بدانید بعد از من، امت من هفتاد و سه فرقه می‌شود، یک فرقه آن ناجی است، بقیه را باطل اعلام می‌کند. عزیز من، چرا تو داری خودت را از ناجی بودن کنار می‌زنی؟ فریاد بزنم؟ فایده ندارد. چرا جدا می‌شوی؟ کجا جدا شدی؟ وقتی آمدی به‌غیر امر گوش دادی. تو یک امر دیگری را عمل می‌کنی. آیا حالی‌مان می‌شود یا نه؟ چرا می‌گویند این‌ها کفار هستند؟ چرا می‌گویند این‌ها «شرار خلق» هستند؟ شرار، خیلی بد است؛ بدترین مردم کسی است که علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشد. به‌دینم، کسانی‌که «الیوم أکملت لکم دینکم»[۲] را قبول نداشته‌باشند، هر مقامی که داشته‌باشند، این‌ها هم «شرار خلق» هستند. 



قربان شما بروم، به این حرف‌ها توجه کنید. تو مرغ باغ ملکوت هستی، نه از عالم خاک؛ باید از این عالمیت کنار بروی. کالبد بدن شما نباید از هیچ‌چیز لذت ببرد؛ مگر امر، مگر محبت این خانواده. وقتی محبت این خانواده داشته‌باشی، کلامت خیر است، قدمت خیر است، نفست خیر است؛ اصلاً «خیر الله» می‌شوی. کجا «خیر الله» می‌شوی؟ آن زمانی‌که سخی باشی، آن زمانی‌که به‌درد فقرا بخوری، آن زمانی‌که از این مرغ‌هایی که می‌خری و داخل یخچال می‌گذاری، یکی را هم به مردم بدهی. آدم، مال را از خودش جدا کند، خیلی مشکل است؛ چرا؟ عزیز من، گناه‌خواه نباش، فقیرخواه باش. 



 

ببینید من دوباره تکرار می‌کنم. من نمی‌توانم آن حرف را بزنم که آسمان‌رفتن چیزی نیست. تو به خیالت چیزی هست. آپولو درست کرده‌است و آن‌جا می‌رود. تو بی‌آپولو می‌روی. کفار باید آپولو درست کنند و بروند؛ ولی تو بی‌آپولو می‌روی؛ نه آسمان را، والله، بالله، بالای آسمان را سیر می‌کنی، اما تو این‌جا پایت گیر است، تلویزیون و ویدئو و وسایل لهو و لعب تو را گیر انداخته‌است. پای تو بسته‌است؛ کجا می‌توانی بروی؟ (صلوات) 



ملک می‌آید و نوکر تو می‌شود. الان روایت داریم؛ حضرت می‌فرماید: یک پاسخی که به زوارم می‌دهم، ببین، برای تو پاسدار گذاشته‌است. امام‌رضا (علیه‌السلام) برای تو پاسدار می‌گذارد؛ نه این ملائکه، ملائکه مقربین. خانم‌عزیز، شوهر تو باید این‌جا بیاید تا امام‌رضا (علیه‌السلام) برای او ملائکه مقربین بگذارد تا سالم باشد و برای تو چیز بیاورد و حاجت تو را برآورده کند. کجا یک گوشه‌هایی می‌آیی؟ حالا نه این‌که شوهرت به‌من گفته‌باشد، من خودم توجه می‌کنم. می‌خواهید به شما بگویم زن‌های شما به شما چه گفتند؟ چند تا امریه برای شما صادر کردند، جان من درست‌است یا نه؟ (صلوات) امیدوارم که همه خانم‌ها پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) باشند. خانم‌ها، فردای‌قیامت هر کس را دوست داشته‌باشید، با او محشور می‌شوید. الحمد لله شوهرانتان را خیلی دوست دارید. خانم‌ها، من دلم می‌خواهد این نوار را گوش بدهید. من ابتدا به آقایان گفتم، وقتی زیر قبه امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روید؛ بگویید: خدایا، محبت ما را در دل خانمم بینداز، محبت او را هم در دل من بینداز که ما یک زندگی جاودانی داشته‌باشیم. 



خانم‌های عزیز، ببینید من همیشه به‌فکر شما هستم که زندگی شما جاودانی باشد. شوهران شما که به این مجلس می‌آیند، دارند یک زندگی جاودانی برای شما کسب می‌کنند. الان آقای‌فلانی، یک‌وقت خانمش گفته‌بود که ما باید قدر حاج‌حسین را بدانیم. الان نمی‌خواهم اسم ببرم، این‌جا حضور دارد. گفته‌بود: قبلاً شوهران ما به عنوان بنده به ما نگاه می‌کردند، حالا نگاه امری به ما می‌کنند. چرا قدر حاج‌حسین را نمی‌دانید؟ ببینید، این خانم چقدر توجه کرده‌است، چقدر قدردانی می‌کند. از این خانم‌ها بین خانم‌های شما زیاد است. همه خانم‌های شما اینطور هستند؛ اما شما قدر آن‌ها را بدانید و آن‌ها هم قدر شما را بدانند. آقا جان من، وقتی می‌خواهید با خانم‌هایتان حرف بزنید، یک‌مقدار با عدالت حرف بزنید، یک‌مقدار شما آن‌ها را انسان بدانید، برای این خانم‌ها که خدا به شما داده‌است، شکر کنید. الان بعضی از خانم‌ها، خانم خانه نیستند، خانم هرجایی هستند. خانم‌های همه‌شما خانه‌دار هستند، همه خانم‌های شما، پیرو زهرا (علیهاالسلام) هستند. شما خوب بودید، خدا هم‌زن خوب به شما داده‌است. تا می‌توانید با هم دوستی کنید. از خانم‌ها خواهش می‌کنم اگر مرد شما یک تندی کرده‌است، تو هنوز زن نشدی، قدر زنت را بدانی و او هم هنوز مرد نشده‌است، قدر مردش را بداند. این بنده‌خدا الان قرض دارد، چک او دارد بازخواست می‌شود، به‌فکر خانه تو است، به‌فکر زندگی تو است که جاویدانی کند؛ تو تا او به خانه می‌آید، خیلی او را تحویل نمی‌گیری؛ او را تحویل بگیر. 



آقا جان من، تو هم همین‌طور. این خانم تو الان رفته‌است، تا یک‌بار زن نشوی، درک نمی‌کنی. حالا به او گفته‌است: بلند شو گوشت بار کن، جارو کن، چیز درست کند، خسته است که تو هم این‌قدر از او توقع داری. عزیز من، تو توقع نداشته‌باش. دلم می‌خواهد با هم یک زندگی جاویدانه‌ای داشته‌باشید. (صلوات) عزیز من، خدا می‌گوید: آن من هستم؛ چرا من است؟ کسی‌که امر خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کرد، خدا می‌گوید: این من هستم. قربانتان بروم، پس مواظب باشید حرف خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید. (صلوات) همه این‌ها را گفتم که زندگی شما جاودانی باشد، حالا جاودانی‌تر است؟ بله. از این جاودانی‌تر این‌است که شما هر کجا امر است، امر را اطاعت کنید، هر کجا نیست، نکنید. 



حالا می‌خواستیم از کجا صحبت کنیم؟ از مبتلا بودن. قربان شما بروم، در «الست» عده‌ای گفتند: لبیک، عده‌ای گفتند: «لا» و عده‌ای هم سکوت کردند. خدا همیشه با شما هست. حالا خدا در دنیا نماینده روانه کرد؛ این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نماینده‌های خدا هستند. حالا گفت: آن‌موقع یک‌وقت، بی‌فکر بودی، مثلاً یک فکرهایی کردی؛ چون‌که خداوند تبارک و تعالی، ذرات را مخیر کرد. به شما گفتم و یک شیر با یک پشه را مثال زدم. دوست‌عزیز خودم تصدیق کرد. دو سه نفری هستند، تصدیق می‌کنند، قدر این‌ها را بدانید. شما هم باید مثل من باشید. آن دوستانی که تشخیص می‌دهید که یک مقداری پیشرفته هستند، یک‌مقدار به حرف آن‌ها گوش دهید. گوش‌دادن به ولایت، گوش‌دادن به خداست. گوش‌دادن به کسی‌که حرف ولایت را می‌زند، دارد خواست خدا را می‌گوید. الان ما داریم خواست خدا را می‌گوییم. ما داریم مطالعه می‌کنیم که از این بهتر بگوییم. 



من پیش حضرت‌رضا (علیه‌السلام) رفتم. به ایشان می‌گویم: آن‌چیزی که [خدا] به تو داده‌است و به ما نداده‌است، یک مقداری به‌من بده تا من به این‌ها بدهم. من نرفتم که بگویم یک ماشین به‌من بدهد، یا یک‌خانه بزرگ به‌من بدهد. والله، اگر داشته‌باشم، خانه‌ام را بزرگ نمی‌کنم. این‌قدر به عمر خودم اطمینان ندارم. من از اول هم همین‌طور بودم؛ به خودم اطمینان نمی‌دادم که تو هستی. این شخصی که عمارت‌های را اینطوری می‌سازد، می‌آیم بروم، یک‌مرتبه دلم می‌سوزد، می‌دانم این یا تمام کرده یا تمام نکرده می‌میرد. این الان چند تا خانه می‌تواند برای مردم بسازد؟ یعنی جایی نبوده که از این حرف‌ها به او بخورد. شما الحمد لله فکر کنید و تشکر کنید که خودتان آمدید و جمع شدید. من کدام‌یک از شما را دعوت کردم؟ من اگر یک‌موقع سؤال کردم فلان‌آقا چرا نمی‌آید؛ او یک تلفن به‌من بزند که من بدانم سالم هست. وحدت، شما را به این‌جا آورده‌است. «أنجز وعده، نصر عبده، عز جنده، غلب الأحزاب»؛ قدردانی کنید؛ من می‌بینم دیگر در بین شما سر خوری نیست، شما امتحان دادید؛ اما باید این‌جا ملامت را هم رفع بکنید که اگر ملامت شدید، ملامت را کنار بگذارید و حقیقت را بگویید. (صلوات)



 

عزیز من، قربانت بروم، این‌جا «الست» بوده‌است. بعضی می‌گویند: اول این‌ها پیشتاز شدند و لبیک گفتند. این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خود لبیک هستند. آن‌ها وقتی «الست» شد و خدای تبارک و تعالی از این‌ها خواست «من ربک»؟. این‌ها لبیک گفتند که این‌ها بگویند؛ نه این‌که آن‌ها اول گفته باشند. مگر علی (علیه‌السلام) «الست» داشته‌است؟ مگر زهرا (علیهاالسلام) «الست» داشته‌است؟ مگر حسین (علیهاالسلام) «الست» داشته‌است؟ «الست» یعنی‌چه؟ این‌ها از نور خدا هستند، بالاتر از «الست» هستند. بدانید این الستی که درست شد، برای آدم درست شد، «الست» از آن‌زمان آمد. «الست» بوده‌است، این حرف‌ها در تمام خلقت بوده‌است. 



من اینطور به شما بگویم: مثل این‌است که یک‌چیزی را خلق به‌وجود می‌آورد، یک‌چیزی را هم خدا به‌وجود می‌آورد. این «الست» را خدا به‌وجود آورد، برای بنی‌آدم به‌وجود آورد. مگر خدا همین دنیا را دارد؟ آقا، فکرت بالا برود. عالم را باید ببینی، نه دنیا را؛ دنیا را می‌بینی که دنبال لهو و لعب می‌روی، فکرت کوتاه است. عالم را باید ببینی. هجده‌هزار کرات را به ما گفته‌است و تازه می‌گوید: این‌جا کرات خشخاشی است. مثل این‌است که الان یک بزرگی باشد و بگوید یک‌چیزی از من بخواه. بگوییم: یک دست چلوکباب سلطانی به ما بده. می‌گوید: خوره به شکمت بیفتد. اُف، این‌را می‌خواهی؟ ما در این دنیا آمدیم، اینطوری شدیم، قربانتان بروم، این حرف‌ها را از دلتان بیرون کنید، این حرف‌ها را از مغزتان بیرون کنید. مغز شما باید جهانی باشد، نه این‌که محدود باشد. والله، مغز بیشتر ما محدود است. عزیز من، این‌را باور کن، فکرت باید بالا برود. تو در این کره خشخاشی گیر کردی. تو اگر اینطوری شدی، قدرت خدا را محدود کردی. (امروز توجه کنید، امام‌رضا (علیه‌السلام) عنایت کرده‌است.)  تو قدرت خدا را محدود کردی. محدود نکن، فکرت باید از این حرف‌ها بالاتر باشد. تو باید بگویی: خدا جان، قربانت بروم، فدایت بشوم، از تو تشکر می‌کنم که چیزی که به ما دادی، از تمام خلقت بالاتر است و آن‌هم ولایت است، آن‌هم دوستی علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین؛ یعنی علی‌بن‌ابی‌طالب را داده‌ای. (صلوات) 



 

این‌قدر باید از خدا تشکر بکنی که مافوق تمام ولایت را به تو داده‌است، محبت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را به تو داده‌است. تو اصلاً نباید دیگر احتیاج داشته‌باشی. آن مغزی که من قبول دارم، نباید به چیزی احتیاج داشته‌باشد؛ مگر این‌که احتیاج داشته‌باشی تا امورت بگذرد، دستت جلو مردم دراز نباشد. من روی آن روایت می‌گذارم، ببین، خدا چه القائی به اباذر کرده‌است؟ چه عنایتی به اباذر کرده‌است؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد می‌رود و با جبرئیل صحبت می‌کند، اباذر آمد که برود؛ جبرئیل به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یا محمد، خدا یک ذکری به این اباذر گفته‌است، (این‌جا است که دارم می‌گویم به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته‌است. شما باید مواظب باشید که خدا ذکری به شما بدهد، ذکری به شما بگوید. عزیز من، این‌قدر در سواد نباش، در کمال باش. سوادت باید به کمال برسد؛ آن‌ها می‌رساند.)  «اللهم إنی أسئلک الأمن و الایمان بکر»؛ حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) او را صدا زد: اباذر جان، بیا تو را ببینم، چرا از آن‌طرف رفتی؟ ببین، چطور حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را عمل می‌کند؟ اباذر، «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۱] تسلیم است. مو به مو دارد امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند، کجا شما اطاعت می‌کنید؟ بعضی از ما اطاعت که نمی‌کنیم، مخالفت هم می‌کنیم. نه این‌که من یهود و نصاری را بگویم، خودمان را می‌گویم. حالا ببین، اطاعت می‌کند. گفت: شما گفتید وقتی دو نفر با هم صحبت می‌کنند، تو داخل نشو؛ اما اباذر پیشرفته است، ولی توجه ندارد که این جبرئیل است. اباذر جان چه می‌گویی؟ گفت: «اللهم إنی اسئلک الأمن و الایمان بکر»؛ ای‌خدا ایمان مرا امن قرار بده «و التصدیق بنبیک»؛ این پیامبرت را تصدیق کنم، امرش را اطاعت کنم. تصدیق‌کردن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش است. والله، امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر است. امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. (صلوات) 



«أللهم إنی أسئلک الأمن و الایمان بکر و تصدیق بنبیک و العافیة عن جمیع البلاء»؛ عافیت؛ یعنی به‌من سلامت بده. عزیز من، شما سلامتی خودت را کجا خرج می‌کنی؟ حالا می‌گوید: «و الشکر علی العافیة»؛ خدایا، حالا که این‌چیزها را به‌من دادی، شکر تو را بکنم؛ آیا شکر ولایت کرده‌ای؟ آیا شکر کردی زهرا را دوست داری، او دوستی‌اش را به تو داده‌است که فردای‌قیامت در محشر تو را نجات بدهد و شما را پیش خودش ببرد؟ آیا این‌کار را کردی؟ حالا می‌گوید: «و الغنی عن شرار الناس»؛ من خیلی روی این «و الغنی عن شرار الناس» حساب می‌کنم، یعنی؛ خدایا، ما را محتاج شرار نکن. شرار می‌دانید کیست؟ مثلاً فلانی بیاید به‌من بگوید: پنجاه‌هزار تومان داری به‌من بدهی؟ می‌گوید: ایشان هم سُر خورده‌است، به‌من می‌گوید پنجاه‌هزار تومان بده؛ نه پول به او می‌دهم و آبرویش را هم می‌برم؛ این شرار خلق است. امیدوارم، باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، اگر صد سال عمر به شما می‌دهد، محتاج شرار خلق نشوید. شرار خلق، محتاج شما بشود. (صلوات)



 

عزیز من، همه این حرف‌ها برای این‌است که من می‌خواستم شما آماده بشوید. حالا ببینید این «الست» چه بوده‌است. حالا من هم شما را به امر خدا و علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) توجه می‌دهم. امر خدا وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، خانم‌ها، امر خدا، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) است. بیایید امر را اطاعت کنید، امر خدا را اطاعت کنید. 



عزیز من، حالا چه گفتم؟ چه می‌شود؟ آیا همان «الست» است؟ نه، آن الستی است که تو مخیر بودی؛ اما قدرت نداشتی. این الست، الان «الست» است که قدرت داری، همه‌جا می‌توانی بروی، آن «الست» محدود بوده‌است. حالا اولش خلق کرده‌است؛ مثل یک جوجه‌ای که جیک جیک می‌کند، هنوز پر نداشته، در «الست» پر نداشته، مخیر بوده‌است. عزیز من، شما پر داری، امروز خدا به شما قدرت داده‌است. حالا باید از «الست» اطاعت کنی. شما هر روز و هر شب با «الست» روبرو هستی. «الست» این‌است که شما هر کاری را که غیر خدا است، پس بزنی. بگویی: یا الله، بگویی: علی، بگویی زهرا؛ بگویی: امر. آیا می‌توانی یا نه، یا دهانت آب می‌اندازد؟ 



گفتم: ان‌شاءالله، به امید خدا سال دیگر با قطار می‌آییم؛ البته خیلی خوب بود و از کسانی‌که راهنمایی کردند، تشکر می‌کنم، از همه‌شما تشکر می‌کنم؛ اما چیزی که من دارم می‌بینم این‌است که قطار چشم‌انداز نیست. ان‌شاءالله سال دیگر، من از شما درخواست می‌کنم با قطار می‌آییم. ان‌شاءالله تا زنده هستیم، می‌آییم. شما باید بگویید: یا امام‌رضا (علیه‌السلام)، ما تا زنده هستیم، ما را بطلب. ما زمین‌گیر نشویم، طوری نشود که نتوانیم بهشت بیاییم؛ تو بهشت روی زمین هستی، ما را راه بده، ما را جا بده. این‌قدر به خدا گفتم: خدایا، به ما راه خوب بده، جای خوب بده، همه این‌ها را حفظ‌کن. حالا عزیز من، این جمله را دارم می‌گویم؛ گفتم: یا امام‌رضا، تو خودت گفتی، برای زوارم یک ملک می‌گذارم تا این ملک مواظب او باشد تا به شهرش برسد. حالا می‌گوید: یا امام‌رضا (علیه‌السلام)، رساندم. (آخر، بی‌سیم دارد. تو نگاه نکن، یک بی‌سیم برداشتی و می‌گویی: الو، الو)  آن‌ها بی‌سیم دارند و همیشه با خدا و عرش در تماس هستند. (صلوات) حالا بی‌سیم می‌زند: امام‌رضا (علیه‌السلام) من او را رساندم، می‌گوید: نه، تا زنده‌است باید با او باشی. حالا من مُردم، الهی امیدوارم که شما داغ مرا ببینید، ولی من داغ شما را نبینم. من طاقت داغ هیچ‌کدام از شما را ندارم. خدا خودش می‌داند. حالا می‌گوید: در صراط هم با او باش، شب اول قبر هم با او باش. شما را به‌دست آن ملک می‌سپارد؛ اما زوار باشید. 



 

می‌خواهم در این نوار بماند: عزیز من، در فکر فرو رفتم که چه می‌شود که می‌گویند: اگر یک‌نفر با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟ به زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) اعتقاد دارم که دست کم ثواب هفتاد حج، هفتاد عمره را دارد. آقای تکیه‌ای روایت کرد که تا هزار، دو هزار هم هست. گفتم: آقا، من سالی یک‌بار می‌آیم، فلانی هر ماه به زیارت می‌رود. پس این‌چه می‌شود؟ قربانش بروم، حساب کردم از خود حضرت بپرسم، شما باور کنید من بعضی حرف‌ها را از خودشان می‌پرسم، ما این‌قدر با هم آشنا هستیم. از خودش می‌پرسم، تو وقتی یقین داری، از خودش می‌پرسی. یک‌حرف یا یک زیارت را یقین بکنی. این‌همه می‌خوانی، بخوان؛ البته بیشتر این‌ها را علمای‌اعلام نوشتند، مروج احکام نوشتند. ما علماء را قبول داریم، مفاتیح نوشتند، این‌ها این زیارت‌ها را نوشتند، زحمت کشیدند؛ ما زحمت علما را روی سرمان می‌گذاریم؛ اما حرفی که ببینیم با خدا و رسول درست نیست؛ نه این‌که من حرف آن‌ها را قبول کنم، من حرف هیچ‌بشری را قبول نمی‌کنم؛ مگر این‌که متصل به علی (علیه‌السلام) باشد و بچه‌های علی (علیه‌السلام) و کسی‌که از حنجره این‌ها بگوید، من آن‌را روی سرم می‌گذارم؛ چه آخوند باشد و چه غیر آخوند. من کلام‌پرست هستم، نه شخص‌پرست. حالا حضرت چه گفت؟ گفت: این‌ها کارشان است. «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها»؛ تو باید با شروط به زیارت بیایی. رد کرد. به حضرت‌رضا قسم، نصف‌شب بلند شدم. (توی چشم من، لنت هست. آن‌وقت یک گلاب گذاشتم، حالا نگویید من آن‌طرف کرد که نان‌جو و سکه را آن‌جا گذاشته‌بود، این نان‌جو و سکه نیست، می‌خواهم به شما بگویم، من یاد شما بودم. خیال نکنید، دو سه‌شاهی به‌من می‌دهید، یاد من هستید، من هم یاد شما هستم.)  گفتم: یا امام‌رضا (علیه‌السلام)، آن ملکی که می‌خواهی آن‌جا به این‌ها بدهی، از همین‌جا به آن‌ها بده، هوای این‌ها را داشته‌باشد. این چه‌کاری هست؟ آن‌جا به این‌ها می‌دهی؟ خب، این‌ها الان قصد زیارت شما را کردند، همین‌جا به این‌ها ملک بده و حفظشان کن.



عزیز من، قربانت بروم، ببین آقا چه می‌گوید؟ تو وقتی به این‌جا می‌آیی، باید اتصال به‌وجود مبارک آقا داشته‌باشی، این زیارتنامه‌ها که می‌خوانید، بخوانید، گفتم: علمای‌اعلام نوشتند؛ اما من یک‌کلام، زیارتم است، اگر شما بخوانی من گوش به حرف شما می‌دهم؛ اما گوش به حرف دادن، یک‌حرف است، ایمان یک‌حرف دیگری است، یقین یک‌حرف دیگری است. فلانی آمده‌است و پشتش را به حضرت کرده‌است و دارد مفاتیح می‌خواند، گفتم: بابا، تو پشتت را کردی؛ گفت: گفتند بالای سر آقا بخوانید. خب، بفرما، این آدم، مفاتیح‌خوان است، نه این‌که بفهمد. حالا من یک‌کلام می‌گویم: «تسمع کلامی، ترد سلامی». زیارت من از اول اینطوری بوده‌است، آقا را می‌بینم. می‌گویم: تو زنده هستی. چه‌کسی می‌گوید مُردی؟ حالا این‌جاست؟ نه، جسم علیین او این‌جاست، خودش در عرش خدا است. اگر بگویم در عرش خداست، باز این‌ها را محدود کردم. من به عقل خودم می‌گویم در عرش خداست؛ امام، در تمام خلقت است. نه این‌که امام در خلقت است، دوستان امام هم در خلقت هستند. رفقای‌عزیز، باید گوش بدهند، این حرف‌ها را بایگانی نکنید. (من آن‌جا که یک مغازه داشتم، یک بچه‌ای بود که خیلی خوب بود، طفلک پیش میوه فروش آمده‌بود و من خیلی مواظب او بودم. جوان‌ها، قدر پدرهایتان را بدانید که محتاج نیستید. این عباس هم همینطور بود، پدرش که چیزی نداشت، چوب‌فروش بود. این بنده‌خدا سه‌ماه می‌رفت ریخته‌گری، که او می‌خواهد به مدرسه برود، تأمین کند. از صدمه مدرسه تأمین می‌شود. شما از پدرانتان قدردانی کنید، از مادرانتان قدردانی کنید. الحمد لله نگذاشتند شما محتاج بشوید و عملگی کنید و به مدرسه بروید. این‌ها را باید یادتان باشد، نباید پدرو مادرتان را فراموش کنید.)  عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم، «تسمع کلامی، ترد سلامی». می‌گویم: آقا، من هر وقت حرف بزنم، می‌شنوی و جواب مرا می‌دهی. این امام‌شناسی است. (صلوات) 



 

حالا حرف من این شد: شما دائم با «الست» روبرو هستید. حالا واقعاً دارم می‌گویم، آن قدرتی که رشد کردی، رشدت را در اختیار می‌گذاری، آن‌زمان رشد نداشتی. دوباره گفتم: محدود بودی؛ اما وقتی خدا بخواهد کسی را بازخواست کند، بازخواست کلامش را می‌کند. بازخواست نافرمانی که کردی، می‌کند. «الست» را مخیر کرد؛ اما آن‌موقع خیلی رشد نداشتند، ذرات بودند؛ این‌ها به جَو می‌آیند، داخل میوه‌ها می‌آیند و میوه می‌خوری، پشت کمر پدرت می‌آید و در رحم مادرت می‌آید و آقا می‌شود. حالا آقا یک‌مقدار که رشد کرد، مخالفت می‌کند. تو آخر چه‌چیزی بودی؟ دل آدم به‌هم می‌خورد، به شما نگاه بکند، الان آدم حظ می‌کند نگاه به شما بکند، لذت می‌برد نگاه به این جوان‌ها می‌کند؛ اما تو بگو چه‌چیزی بودی؟ چه‌کسی تو را رشد داده‌است؟ چه‌چیزی شما را به این‌جا رسانده‌است؟ چرا فراموش می‌کنی؟ من چه قسمی بخورم. یک‌نفر بود، یکی از این کاسه‌ها را چیز کرده، (یک‌دفعه گفتم، الان نمی‌خواهم بگویم)  حالا الان پسرش زن گرفته، من هنوز یادم است. این‌را می‌بینم یادم می‌افتد. تو هم باید با پدر و مادر که شما را رشد دادند، همین‌طور باشی، یا با ائمه (علیهم‌السلام) همین‌طور باشی، یا با خدا همین‌طور باشی. در مقابل خدا شرمنده باشید، نه این‌که در مقابل خدا نافرمانی کنید. نافرمانی، زمانی‌است که گناه کنید. (صلوات) 



مگر نگفتم که آن‌ها یک عده‌ای هستند که به بهشت می‌روند؟ به بهشت جاودانی می‌روند. والله، روایت داریم، من اگر بی‌روایت حرف بزنم گیر می‌افتم. به تمام این‌مردم گفتم: من شاید هزار نوار دارم، چند جزوه کتاب دارم، اگر یکی از این‌ها را من به‌غیر امر گفتم، بیایید تا من به شما انعام بدهم. من به‌غیر از امر حرفی ندارم که بزنم. چرا توجه ندارید؟ چرا قدردانی نمی‌کنید؟ از من قدردانی بکنید؟ نه؛ من چه‌کسی هستم؟ عزیز من، قربانتان بروم، از این کلام‌ها قدردانی بکنید. حالا اگر اینطوری شدی، به بهشت جاودان می‌روی و ملائکه آن‌جا می‌گویند: چه شده‌است؟ مگر قیامت شده‌است؟ نه، امت چه‌کسی هستید؟ امت پیامبر؛ ما از کسانی هستیم که از اول و «الست» امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول داشتیم و داریم؛ عوض نشدیم. خب، چه‌کار می‌کنی؟ امر خدا را ترجیح می‌دهیم. کجا امر خداست که می‌روید لهو و لعب را می‌خرید؟ آن امر خداست که جلوی چشمت را نمی‌گیری؟ آن امر خداست که خمس نمی‌دهی؟ بابا جان باید در امر باشی. کاری ندارد. دیگر چه کردید؟ عبادتمان خلوت و جلوت نداشت. دیگر چه کردید؟ ما کسانی هستیم که معصیت‌ولایتی نکردیم. خب، به بهشت جاودانی می‌روید. چرا نمی‌روید؟ خب، تو هم با همان باش. این کیست؟ عالِم است؟ مجتهد است؟ امام است؟ امام‌زاده است؟ چه‌کاره است؟ امام، که بهشت‌خلق‌کن است، این چه‌کاره است که به آن‌جا می‌رود؟ مثل توست. صد در صد امر را به شهوت خودش ترجیح داده‌است، امر را به امر خودش ترجیح داده‌است، امری نداشته‌است، حالا اینطوری می‌شود؛ این بهشت.



 

حالا باز دوباره یکی‌دیگر می‌گوییم؛ حالا باز از این بالاتر است؟ بله.  حالا بالاتر چیست؟ این آدم، تازه به نظر من خودش بهشتی شده‌است، بالاتر این‌است که تو را «ارادة‌الله» می‌کند، بالاتر این‌است که دعایت را مستجاب می‌کند، بالاتر این‌است که صدها مردم را از فقر نجات می‌دهی، تو بالاتر از آن‌ها رفتی. من به خدا می‌گویم: من را به بهشت بردی، مگر من بهشت را می‌خواهم؟ اما این‌را هم می‌گویم، نه این‌که نمی‌خواهم. مگر من بهشت را می‌خواهم؟ من تو را می‌خواهم. حالا می‌گوید: بهشت را به‌من عطا کرده‌است. خوب می‌فهمد. به تمام آیات قرآن، خدا این‌است. حرف بزنید، وارد شوید، دنیا را طلاق بده؛ کجا دنیا را طلاق دادی؟ بیا علی (علیه‌السلام) شو؛ حالا که [شیطان] تمام زیبایی‌های دنیا را به خودش کرد، من را بگیر. گفت: برو؛ من تو را سه‌طلاقه کردم. دنیا را باید سه‌طلاقه کنی. نتوانی آن‌را بگیری. حالا از آن بالاتر هست؟ می‌گویم: نه. وقتی اینطور شد من یک‌شب خواب دیدم خدا یک باغی به‌من داده‌است که اصلاً چشم روزگار ندیده است، یک پسری بود که این‌قدر زیبا بود که از شما هم زیباتر بود، همه‌شما خیلی زیبا هستید، او از شما زیباتر بود؛ این‌قدر زیبا بود که من نگاه می‌کردم، می‌گفتم: به‌من نمی‌آید. مرتب به این پسر گفتم برو. گفتم: این‌را چه‌کسی به‌من داده‌است؟ گفت: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عطا کرده‌است. به چه‌کسی عطا می‌کند؟ به کسی‌که به ولایت، یقین داشته‌باشد. به چه‌کسی عطا می‌کند؟ به کسی‌که در خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) فقیر باشد؛ نه این‌که یک‌چیز داشته‌باشد، بخواهی یک‌چیز دیگر روی باد و بودت بگذاری. گفتم: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کجاست؟ به خود رسول‌الله، گفت: او رسول‌الله است. باباجانِ من، به تو عطا می‌کند.



قربانتان بروم، این‌که می‌گویم: عبادت شما، عبادت حقه باشد؛ عبادت شما طوری نباشد که این‌را به شما بدهد، من این‌را می‌خواهم چه‌کار کنم؟ من علی (علیه‌السلام) می‌خواهم، من خدا می‌خواهم، من محبت آن‌ها را می‌خواهم. این‌ها را دوباره بگویم؟ حالا نروی تنبلی کنی، به کارت بچسب، صبح زود بلند شو و برو، خودت را ننر نکن، بلند شو و در دکانت برو، بلند شو دنبال کارت برو، خودت را لوس نکن، خدا از ننر بدش می‌آید. خب، خدا مشتری‌ها را روانه کرده، تو آن‌جا نیستی، می‌روند. مثل این‌که نان در دهان تو بیاورند، تو رد کنی. توجه کن ببین من چه می‌گویم؟}} 



 

حالا عزیز من، دائم با «الست» روبرو هستی. باید به خدا لبیک بگویی. نمی‌توانم بی‌حیاگری کنم، ما به آن‌ها لبیک گفتیم. شیطان دارد تو را دعوت می‌کند، خدا هم تو را دعوت می‌کند. انصافاً آدم باعقل طرف شیطان می‌رود یا طرف خدا؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» گفت، آن‌روز گفته‌است؟ حالا می‌گوید: قبر من، در دل دوستان است. امام‌حسین (علیه‌السلام) الان هم «هل من ناصر» می‌گوید، خدا هم «هل من ناصر» می‌گوید. خدا هم شما را دعوت کرده‌است. چرا دعوت کرده‌است؟ تو با قدرت شده‌ای. می‌گوید: قدرتت را کنار بگذار و به دعوت من لبیک بگو. کجا به دعوت خدا لبیک می‌گویی؟ عزیز من، آن زمانی‌که ما برای خدا مشابه درست نکنیم، آن‌موقع لبیک می‌گوییم. تو مشابه درست می‌کنی، تو هنوز از گناه لذت می‌بری، تو باید از علی (علیه‌السلام) لذت ببری، از کمال لذت ببری. عزیز من، تو باید به کمال برسی. ما هنوز صغیر هستیم، باید کبیر بشویم. (صلوات) 



تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک، خدای تبارک و تعالی می‌خواهد صنعتش را نشان ما بدهد. آدم ابوالبشر را از خاک خلق کرد؛ اما علی (علیه‌السلام) خاک را سرشت. علی (علیه‌السلام) دل آدم را هم سرشته‌است. خدا یک‌کلام چه گفت؟ گفت: وقتی من این‌را خلق کردم و روح در او دمیدم، ای ملائکه سجده کنید. روح چیست که در او دمیده است؟ خدایا، خودت بدان به زبان من جاری شده‌است، اگر به‌واسطه این حرف مرا عقاب کنی، افتخار می‌کنم، حرفم را می‌زنم.. روح چیست که به آدم دمید؟ ولایت را دمید. خدا احتیاج ندارد که سجده کنی. این‌هم که تو سجده می‌کنی، می‌خواهد خدا را منحصر بدانی. این‌ها که دارید اطاعت می‌کنید، دارید او را سجده می‌کنید؛ اطاعت خلق، سجده است. حالا اگر خدا گفت: سجده کن، روح خدا، علی (علیه‌السلام) است، روح خدا زهرا (علیهاالسلام) است. گفت: به او سجده کن، مگر خدا احتیاج داشت؟ حالا گفت: نه، گفت: گم‌شو. تمام این‌ها که علی (علیه‌السلام) را قبول ندارند، گم‌شو هستند؛ اما ما نیمه‌گم‌شو هستیم. (صلوات) آقا جان، ما نیمه‌گم‌شو هستیم. هم این‌را می‌خواهی، هم آن‌را؛ اما خدا نکند آن بر این غلبه پیدا کند. چرا خدا می‌گوید: «بل هم أضل»[۳]؟ چرا تو که اشرف‌مخلوقات هستی، «بل هم أضل»[۳] می‌شوی؟ می‌روی، خودخواه می‌شوی، خدا را قبول نداری، علی (علیه‌السلام) را قبول نداری، تکبر داری، نخوت داری، حالا می‌گوید: «بل هم أضل»[۳]. باز این‌هم معنی دارد. «بل هم أضل»[۳] این‌است که ازل علی (علیه‌السلام) را قبول دارد، آسمان، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارد، نباتات، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارد، عرش خدا، علی (علیه‌السلام) را قبول دارد، تمام خلقت می‌گوید: علی. روایتش را می‌خواهی؟ حالا که به یونس ولایت عرضه شد، یک‌مقدار در تزلزل رفت، گفت: چیزی که ندیدیم چطور قبول کنیم؟ داخل دهان حوت افتاد. خدا گفت: او را ببلع؛ اما هضمش نکن. آقا، هضم کردن شما، هم‌دست خداست، هضم کردن غذا، هم‌دست خداست. حالا گفت: ای حوت، او را در دریا بگردان. ثلث زمین، خشکی است؛ همه‌اش دریا است، هر جا گشت، دید همه ممکنات می‌گویند علی. حالا گفت: «لا اله الا انت، سبحانک إنی کنت من الظالمین»[۴]. علی (علیه‌السلام) دید به‌واسطه او، یونس از درگاه خدا کنار رفته‌است، حالا او را نجات می‌دهد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌خواهد که کسی به‌واسطه خودش مغضوب شود، تو هم باید همین‌طور باشی. خلاصه، نخواهی کسی اینطوری شود. تا می‌توانی دست مردم را بگیر، یک‌وقت با مالت می‌گیری، یک‌موقع با زبانت می‌گیری، یک‌وقت با زبان خوشت می‌گیری. الان کسی هست که در مجلس نشسته‌است، یک دبیری هست که نه زمین دارد و نه آسمان دارد، دو خانواده را دارد اداره می‌کند؛ اما شما با سخاوت خود دارید خانواده‌هایی را اداره می‌کنید. حالا حوت او را گرداند، دید همه دارند می‌گویند: علی. تو چرا چیز دیگری می‌گویی؟ در آن‌زمان همه مردم گفتند: عمر، هفتاد هزار نفر گفتند: عمر. چه‌کسی گفت علی؟ چهار نفر. 



 

خدایا، ما را از آن چهار نفر قرار بده. 



خدایا، این ولایت در قلب ما، با خون ما تزریق شود. 



عزیز من، فدایتان بشوم، امیدوارم که این حرف‌ها را بایگانی نکنید، هر دفعه یک نگاهی به این حرف‌ها بکنید، عشق دنیا شما را از این حرف‌ها نبَرد. والله، بالله، اگر نشد هر چه که می‌خواهید به‌من بگویید، بعد از من این حرف‌ها زده نمی‌شود. این‌را من به شما بگویم. بعد از من، دنبال هیچ‌کس هم نروید. با همین حرف‌ها، مطالعه کنید، با همین حرف‌ها، صحبت کنید، اگر با همین حرف‌ها هم صحبت کنید، با علی (علیه‌السلام) محشور می‌شوید؛ ما نباید حرف دیگری بزنیم. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید من حسرت می‌برم به جایی‌که حرف خانواده ما زده‌شود؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) به چه‌چیزی حسرت می‌برد؟ مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) محتاج است؟ نه، حرف من این‌است که هنوز نزدم، الان می‌خواهم بزنم. امام‌صادق (علیه‌السلام) احتیاج به «هل من ناصر» دارد. دید همه‌شما این‌جا جمع شدید و «هل من ناصر» می‌گویید، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من حسرت می‌برم؛ یعنی به «هل من ناصر» شما حسرت می‌برم؛ وگرنه در تمام خلقت نفس‌هایی که کشیده می‌شود در قبضه قدرت امام است. 



خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک «معرفة‌الله» به ما بده. 



خدایا، معرفت خودت، علی (علیه‌السلام) است، علی (علیه‌السلام) به ما بده. 



خدایا، معرفت خودت، زهرا (علیهاالسلام) است، محبت زهرا (علیهاالسلام) به ما بده. 



خدایا، معرفت خودت، وجود علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) است، معرفت خودت، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، خدایا، به ما بده و یک‌کاری هم بکن که ما آن‌را از دست ندهیم. 



خدایا، والله، ما صغیر هستیم، ما را گول می‌زنند، (الان بچه عباس آقا را می‌خواهی ببینی؟ خیلی هم ماشاءالله هوشیار است، اما اگر یک شمش طلا دستش بود، یک عروسک قشنگ به او دادی، اگر به تو نداد، تف به ریش من بیندازید؛ چرا؟ چون صغیر است) ؛ خدایا، همه ما را کبیر کن. 



خدایا، شیطان ما را بازی ندهد. 



خدایا، لهو و لعب ما را بازی ندهد. 



خدایا، ما این ولایت را تا آخر برسانیم. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قسم می‌دهم این جلسه ما را خودت نگهدار. 



خدایا، کسانی‌که با این مخالف هستند، یا هدایت‌کن یا یک‌کاری جلو آن‌ها بگذار که از این حرف‌ها دست بردارند. من قسم می‌خورم اگر نفرین کنم، مبتلا می‌شوند؛ آن‌وقت من‌بعد پشیمان می‌شوند. من نفرین نمی‌کنم، این‌طرز می‌گویم، می‌گویم: خدایا، آن‌ها را مشغول کن. دیگر بعد از دو سال بس است، آخر، مسلمان، هنوز این بغض از کله تو بیرون نرفته‌است؟ چه مسلمانی هستی؟ هنوز این بغض در دلت هست؟ مکه هم می‌روی، نماز هم می‌خوانی، عمره هم می‌روی. به‌دینم، بغض مجلس ولایت، بغض علی (علیه‌السلام) است. پشت این نوار داد می‌زنم. نصف‌شب، بلند شو و بگو: خدایا، هدایتم کن. خب بودند؛ مگر بغض کلام علی نداشتند؟ حالا می‌گوید: همه مرتد و کافر شدند. آن دو نفر اول بودند، یک عده را هم دنبال خودشان کردند. 



خدایا، هدایتشان کن. 



خدایا، من نفرین نمی‌کنم؛ اما آن‌ها که ضد این مجلس هستند، یک‌چیزی جلو آن‌ها بگذار که یادشان برود. (صلوات) 



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ 

(سوره الأعراف، آیه 179)

   



 




	↑ 

(سوره الأنبیاء، آیه 87)

   



 












ایجاد

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



ما صحبتمان در ایجاد بود. ایجاد خیلی خوب است. این خدای تبارک و تعالی، مِثلِ پدران حقیقی می‌ماند؛ یعنی پدران حقیقی ما محمد است و آل‌محمد. (صلوات) من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید. پس خدای تبارک و تعالی، به‌غیر از این‌که خالق تمام خلقت است؛ تمام ممکنات، به ممکن ایشان به‌وجود آمده‌است. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس [تهرانی] را، شعری می‌خواند می‌گفت: اگر غمزه کند، عالم فروزان گردد؛ یعنی می‌گفت اگر خدا یک‌ذره چیز کند، تمام عالم فروریزان می‌شود. نه این‌که، خدا باشد و تمام عالم به‌واسطه وجود خدا سرپاست؛ این به نظر من کفر است [اگرچه] بعضی از آقایان می‌گویند. من کفر را با شکر تشخیص دادم. آن‌هم والله، بالله، [این] تشخیص را خودشان به‌من دادند. من نه این‌که یک آدمی [باشم] که بگویم جان ندارم، یا روح ندارم، من هیچ‌چیزی ندارم. اگر بگویم یک جانی دارم، یک روحی دارم، باز یک‌چیزی است؛ من هیچ‌چیزی ندارم؛ اما ببینید می‌خواهم چه‌چیزی بگویم: خدای تبارک و تعالی به‌غیر این حرف‌ها، یک پدری در حق کل این اشیاء می‌کند تا حتی در حیوانات. نه خیال کنی که در تو می‌کند؛ یعنی خدا یک‌نظر گسترده‌ای به تمام خلقت‌ها دارد؛ اما در حیوان هم نظر دارد. 



خدا رحمت کند علمایی که دستشان از این دنیا کوتاه شد. من یکی دو مرتبه با آقای بهلول هم‌کلام شدم. یک‌وقت ایشان خانه بهاءالدینی آمد برود، یک نقلی کرد. آخر، بالاخره بعد از این‌که آن صحنه را آن خبیث لعنتی، پهلوی، به‌وجود آورد، ایشان به‌اصطلاح سر یک عده‌ای بودند؛ من یادم می‌آید، بچه بودم؛ اما یک بچه هوشیار بودم، بچگی‌هایم خیلی بهتر از حالا بودم، یاد آن بچگی‌هایم می‌افتم خدا می‌داند حسرت می‌برم که چطور بودم؛ فقط خدا و امام‌زمان را می‌دیدم؛ حالا یک‌قدری پیر شدم، چیزهای دیگری می‌بینیم. آقای بهلول افغانی بود؛ اما در بربری‌ها بود. آن‌وقت این‌ها همه جلو افتادند، می‌گفتند: ما بربری هستیم، ما دوست‌علی هستیم، کافر نمی‌شویم، کافر نمی‌شویم. آمدند تمام این‌ها در آن مسجد سیاه [گوهرشاد] اجتماع کردند. زودتر، چاه‌هایی کنده بودند، این‌ها همه می‌گفتند ما زنده‌ایم، می‌ریختند در جوالها، همه را ریختند؛ اما ایشان را گرفتند. مقصدم این‌است، آن‌وقت ایشان را تبعید کردند به باکو. یک عده دیگر هم بودند که تبعید کردند. مثلاً مثل این‌جا که تبعید کردند. این‌جا یک کارگاه بود، آن‌وقت آن‌جا یک تبعیدگاه بود؛ اما در این کارگاه آب بود. در آن‌جا که این‌ها تبعید بودند، آب نبود. یک چند وقت که ماند، آن صاحب کارگاه آمد آمد با این بهلول یک گفتگویی کرد. گفت این بهلول حق دارد کارگاه بیاید؛ اما هیچ‌کس حق ندارد در کارگاه بیاید؛ یعنی مَحرم حسابش کرد. بهلول هم یک‌قدری مقدّس بود؛ اهل نماز شب بود، اهل غسل بود. آن‌جا هم بالاخره نهری بود و آبی بود. این می‌آمد. بهلول منزل آقای بهاءالدینی این جمله را گفت، خدا هر دوی این‌ها را رحمت کند، گفت: من دیدم یک گربه در اتاق را می‌کوبد؛ یعنی خودش را به در اتاق می‌زند. من آمدم بیرون، دیدم این گربه سرش را زیر انداخت و یکی دو قدم رفت. گفت: من حس کردم این یک‌کاری با من دارد. گفت: آمد و تا در کارگاه آمدیم و رفتیم در کارگاه. گربه هم در کارگاه آمد. گفت: آن‌وقت دیدم دو تا از بچه‌هایش یک‌جایی افتاده که نمی‌تواند در بیاورد. ببین، این حیوان است [در دلش] ایجاد شده‌است؛ این‌همه جمعیت در این‌جاست، می‌آید به این [بهلول] می‌گوید که این می‌تواند در کارگاه بیاید. چرا درِ خانه آن‌ها را نزد؟ خدای تبارک و تعالی در قلب این [حیوان] ایجاد کرده‌است؛ یعنی آن هوشی که به این داده‌است، آن هوش ایجاد است؛ اما عزیز من، در قلب تو ولایت است. تو باید خیلی توجه کنی که یک حیوان اینجوری‌است. 



این، یک [مثال در ایجاد]. دوم: یک‌نفر می‌گفت ما خلاصه عمارتی داشتیم، آبِ حوض این عمارت یخ کرده‌بود. می‌گفت گنجشکها آمدند آب بخورند، دیدند نمی‌توانند. هر چه نوک زدند [نتوانستند] این زبان‌بسته‌ها هم تشنه بودند. گفت یک گنجشک خودش را انداخت روی این یخ. دلش را انداخت روی یخ، تا رفت این یخ کند، یکی‌دیگر آمد، یکی‌دیگر آمد. گفت: این گرمیِ دل این گنجشکها به این یخ اثر کرد، گفت: این نوک زد، آب زد بالا. توجه می‌کنید؟ پس این در قلبش چیست؟ این‌را خدا ایجاد می‌کند. 



[مثال دیگر درباره ایجاد] آقای آپارتمان‌ساز، حالا این اسکلتها درآمده‌است. آن‌موقع خانه‌ها این‌جوری نبود. خانه‌ها مشتو داشت؛ یعنی خانه‌ای که می‌خواستند بسازند، در پایه‌اش علی‌حده سوراخ می‌گذاشتند؛ آن‌وقت یک‌تیر به این سوراخ چفت می‌کردند، تخته رویش می‌گذاشتند. ما خانه آقای قمی را خریده بودیم. خدا رحمتش کند، درجه‌اش عالی است، متعالی کند؛ آقای قمی بزرگ. خانه ایشان همین‌طور بود. در خانه ایشان یک مشتو بود، یکی از این شانه‌به‌سرها آمده‌بود، در این‌جا خانه گذاشته‌بود. آن‌وقت مار آمد. می‌فهمید [که در این مشتو] بچه‌است. خودش را کشید که برود در این مشتو بچه‌هایش را بخورد. این حیوان یک‌دفعه یک جیغ کشید و وارد خانه‌اش شد. تا مار آمد دهانش را باز کند و بچه را بخورد، یکی از تیغ‌های خارخاسک که مملو از تیغ است را انداخت در دهان مار. تا مار خواست بخورد، آن‌را پرت کرد. چه‌کسی می‌گوید این‌را آن‌جا بگذار؟ چه‌کسی می‌گوید برو این تیغ را آن‌جا بگذار؟ این چیست؟ این در قلبش ایجاد می‌شود که بچه‌هایش را حفظ کند. این در قلبش ایجاد می‌شود که این‌ها تشنه نباشند؛ اما به تو ایجاد کرده، باید بروی ردّ کارت. آن دارد امر را اطاعت می‌کند. آیا تو در کسبت، امر را اطاعت کردی یا نکردی؟ باید کارهای کاسبها همه ایجادی باشد، نه فسادی، نه اهل‌دنیا، نه اهل این حرف‌ها. عزیز من، کجاییم ما؟ تو هم باید کارهایت ایجادی باشد. (صلوات)



این تخمی که کسی می‌کارد، گندم می‌کارد یا جو می‌کارد، تمام این‌ها در وجود این یک‌چیزی ایجاد شده‌است. الان ماشاءالله این درخت، این یک زردآلو بوده، یک‌دانه بوده که کاشته، هزاران زردآلو می‌دهد، هزاران گوجه می‌دهد. تو که کاشته شدی به چه دردی می‌خوری؟ یک‌دوستی داشتم، گفت: برای ما بگذار، گذاشتم؛ وگرنه بدترش می‌کنم. چه‌خبر است؟ پس هر شیءی که در این دنیاست، خدا یک نیروی ایجادی در این دمیده است که این‌همه گوجه و این‌ها را این ایجاد می‌کند. این به امر است، آیا ما به امر هستیم، تو به امر هستی؟ چرا کارهایی که نباید بکنیم می‌کنیم؟ چرا کارهای خیالی می‌کنید؟ قربانت بروم، کار خیالی که امری نیست!



من الان رفتم کنار یک درخت گردو که این‌جا کُنده‌اش مانده، ایستادم. گفتم: خدایا بیامرز آن‌کسی‌که این درخت را نشانده. حالا درخت خشک شده، افتاده، به‌من که چیزی نرسیده؛ اما حساب می‌کنم یک‌موقع کسی این درخت را نشانده، گردو داشته، مردم خورده‌اند، استفاده‌اش به مردم رسیده‌است. حالا من دارم در این درخت، ایجاد ثواب می‌کنم، ایجاد رحمت برای صاحب این درخت می‌کنم، این درست‌است. آیا ما اینطوری هستیم یا نه؟ ما ایجاد رحمت برای همدیگر داریم یا نه؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید یک‌مقدار به خود بیایید. کجا می‌روید؟ اگر یک‌حرفی را درباره یکی بزنید، آن [حرف] درست نباشد، اولاً دروغ گفتی؛ هفتاد زنا پایت می‌نویسد، بعد تهمت زدی، فردای‌قیامت گوشت صورت نداری. توی مجلس امام‌حسین هم آمدی! [اگر] در مجلس امام‌حسین هستی، در فساد خودت هستی؛ اما کسی هم هست که چوپان است در بیابان است، می‌بینی که نه، یک ایجاد در قلب چوپان شده‌است؛ اما تو که چندین‌سال در مجلس ولایت هستی [در قلبت] نشده‌است. چرا؟ نخواستی! حواست یک‌جای دیگر است. یک‌چیز دیگری با خیال‌هایت درست می‌کنی. آن [خیالت] که درست نیست. 



شانزده‌سال توی خانه حاج‌شیخ‌عباس بودم، اگر من یک استفاده یک قرانی از ایشان کردم، به دین یهود بمیرم. چنان رفتم و آمدم که نمی‌دانم اصلاً اتاقش چند تا و چطوری هست. طوری بودم که من آن‌جا امر ولایت را اطاعت کنم. به پسرش گفتم من یک قِران از ایشان استفاده نکردم. تمام [مردم] می‌گفتند همه خرج و مخارجش را این [حاج‌شیخ‌عباس] می‌دهد. امیدوارم که به باطن امام‌زمان، ما آن امر را از خیالهای خودمان بالاتر بدانیم که تو پیرو امر باشی، نه پیرو خیالهای خودت باشی. ما کجاییم؟ حالا چطور شده؟ خدا بیامرزد، یک نیک‌بین بود یک عالَمی را می‌دید. این وقتی‌که حاج‌شیخ‌عباس مُرد، می‌خواست او را ببیند. یک‌وقت دید یک کاغذ از آن قصری که دارد، از آن خانه‌ای که دارد، آمد. آن‌جا نوشته‌بود که هر چند از ملاقات تو من محرومم، من خسته راه از زمین می‌باشم، اندوه نخور زِ مؤمنین می‌باشم، من بساط حورالعین می‌باشم. آن‌وقت به او گفته‌بود که به این حاج‌حسین نجّار بگو من در دنیا نتوانستم تلافی کنم؛ اما در آخرت برایت [تلافی] می‌کنم. تو باید کاری که می‌کنی توی صندوق آخرت بگذاری، نه توی صندوق فکر و خیال خودت. بابا جان، توی صندوق [آخرت] بگذار. بی‌دین از دنیا بروم، یک‌وقت از مال شماها یا مال خودم، اگر یک‌چیزی به کسی بدهم، راهم را دور می‌کردم؛ یعنی باید از این‌جا بیایم، از آن‌جا می‌انداختم، از آن‌طرف میدان می‌آمدم که مبادا او من را ببیند و خجالت بکشد. من هر وقت او را می‌دیدم، من خجالت می‌کشیدم. من آخر کسی نیستم که به کسی خدمت بکنم. حساب می‌کردم آن [شخص] یک آبرویی دارد. اگر من یک‌چیزی به یکی بدهم که قبول کند، این‌قدر خوشم می‌آید که نگو. حالا این ایده انبیاء است. یک‌سال آقا امام‌حسن می‌خواست یک‌چیزی به یکی بدهد، از آن بالا به او داد که او [امام] را نبیند، آن‌وقت امام‌حسن گفت هر موقع که قدری احتیاج داشتی، این‌جا بیا. ببین، این کارِ امامت است، کارِ انبیاء است. تو چه‌کار می‌کنی؟ یک‌کاری برای یکی می‌کنی، می‌خواهی تا آخر عمر به تو سلام کند. (صلوات)



به شما بگویم! آنچه را که شما به‌من می‌دهید و به یکی می‌دهم، به‌دینم که دین محمّد بن عبدالله است، به دین یهودی بمیرم [اگر دروغ بگویم]، می‌گویم: خدایا من ثواب نمی‌خواهم، ثوابش هم برای خودشان. اگر تو الان یک‌چیزی به‌من می‌دهی که بدهم به کسی، نصف‌شب بلند می‌شوم می‌گویم: خدایا، ثوابش برای خودش [باشد، می‌گویم خدایا اگر] حالا تو دلّالی یک‌چیزی می‌خواهی به ما بده، نمی‌خواهی هم نده. چه‌خبر است؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، اینطور باید باشی. در باطن، ایجاد مردمی باید داشته‌باشی، ایجاد کلام مردمی داشته‌باشی، ایجاد آبروی مردمی باید داشته‌باشی، ایجاد برتری مردمی داشته‌باشی؛ نه ایجاد خودت. این چه‌کاری است که داری می‌کنی؟ حالا خدا می‌گوید چه؟ می‌گوید: اگر دادی خیلی خوشت آمد، نه! [برای تو چیزی نمی‌شود؛ چون] محض من نکردی!



این‌که یک‌چیزی می‌دهید من شما را احترام نمی‌کنم، این روایت را می‌دانم. می‌گوید اگر او را خیلی احترام کردی، خوشش آمد، آن‌وقت برای او چیزی ندارد. آن‌وقت فردا می‌گوید تو این‌کار را محض من نکردی، محض خوش آمدن خودت کردی. ما خیلی خداشناسی‌مان سقوط کرده‌است. از لای سنگ خبر دارد، ایجاد می‌کند برای تو، آیا برای تو ایجاد نمی‌کند؟ صبر کن. یک‌کاری می‌خواهی بکنی، عجله نکن، صبر کن. شما مگر خانه‌ات درست نشد؟ چند وقت صبر کردی؟ تعجیل کردی؟ نه. همین‌طور خود به خود، کار درست می‌شود؛ اما خودت را داخلش نکن، [نگو] چطوری است؟ این، این‌طوری است؟ آن گفته بده، آن نداده،... این حرف‌های بند تنبانی چیست که درست می‌کنید. 



یک‌موقع یکی از این دوستان که حالا دیگر نمی‌آید، سفت گفت: شما می‌روید خانه او، یک‌وقت ایشان ما را حرم می‌برد، او شما را تحریک کرده‌است. گفتم: تو توهین به او نکردی، توهین به‌من کردی. من این‌قدر بی‌عقل هستم که به حرف کسی بروم؟ من که به حرف کسی نمی‌روم. گفتم: تو توهین به‌من کردی، نه به او. مگر کسی باید تحریک خلق بشود؟ [باید] یا تحریک ولایت بشود یا تحریک خدا شود. تایید خلق اشتباه بود؛ تأیید دست ماورا بود، تأیید دست رسول‌خدا بود؛ آن باید تأیید کند. به کسی ما چه‌کار داریم؟ البته تشکر یک‌حرف دیگری است. ما از آقا تشکر می‌کنیم، بالاخره در رفقا ما را دعوت کرده، آورده، زحمت کشیده، باغش را در اختیار ما گذاشته، جلوتر توی فکر بوده. به تمام آیات قرآن، این [شخصی که ما را مهمان کرده] الان که برود تا سال دیگر که به‌فکر باشد این‌کار را بکند، ملائکه پایش ثواب می‌نویسند؛ اما اگر عزت بخواهد، می‌گوید همان عزتی که می‌خواهی داری. این توی فکر، دارد سازندگی می‌کند؛ یک‌سال ما را دعوت کند. این در آن سازندگی ولایت است؛ اما احترام نباشد. ما باید احترام کنیم؛ او نباید بخواهد. من پول نمی‌خواهم؛ اما اگر یکی تعارفی به ما بدهد، می‌گویم دست شما درد نکند. ما نباید زحمت شخصی را از بین ببریم. (صلوات)



پس شما توجه کنید ما خدا را به‌اصطلاح روی نظر بچه رعیتی خودمان آوردیم پایین. گفتیم: حساب کنیم مثل یک پدر، چطور یاد شما هست، خدا یاد شما هست. قربانتان بروم، خدای تبارک و تعالی اینطوری که نیست، یاد ما هست. از تمام این خلقت، یاد همه هست؛ اما عزیز من، حالا ببین، گنجشک را چه کرده که این‌کار را بکند؟ حالا زبان‌بسته نه این‌که فقط بخواهد خودش ببرد، یک چند تا گنجشک بود می‌خواست این آب بیرون بیاید، آن‌ها هم بیایند بخورند. حالا خدا اینطوری‌اش می‌کند که این‌کار را بکند آن‌ها هم بیایند بخورند. چه‌خبر است؟ مگر تو می‌توانی منع بکنی؟ تو قابل نیستی که به تو کاری ندارد، تو را ول کرده، اگر نه کاری به تو ندارد. تو خیال نکن که کاری به تو ندارد، به وقتش پدرت را درمی‌آورد. حالا به تو می‌گویم؛ (صلوات)



سلیمان عصمت دارد، پیغمبر است. مثل من که نیست؛ عصمت به او داده‌است. عصمت هم که به او داد، گفت این امانت است، حواست جمع باشد، آدمِ با عصمت با ولایت بد نمی‌شود. سلیمان! من به تو عصمت دادم، نوح! به تو دادم، ابراهیم! به تو دادم، عصمت جلوگیری کند که مبادا ردّ ولایت نروید، یک سدی باشد که طرف کسی دیگر نروید، بروید طرف ولایت. عصمتِ انبیاء یعنی این؟ (صلوات) حالا آقا یک‌روز سلام برای خودش قرار می‌دهد. طیور به‌من خبر نده، جن به‌من خبر نده، انس به‌من خبر نده، مردم به‌من خبر ندهید. اگر به‌من خبر بدهید، از این آگاهی‌ام کم گذاشته می‌شود، می‌خواهم از هیچ‌کجا خبر نداشته‌باشم، یک بیتوته‌ای با خدا کنم. حالا همه این‌ها را کنار زد و آمد تکیه داد به آن حدودی که بوده، میز بوده، مبل بوده یا صندلی بوده، بالاخره جایی بود که همه این‌ها را می‌دید. بالای قصرش بوده یا هر چه بوده، ما نمی‌دانیم چه بوده‌است؟ به ما نگفتند، این‌که که به ما گفتند آن‌را می‌گوییم. حالا دارد نگاه می‌کند. یک‌دفعه دید یک وزغ از پله‌ها جفت، جفت دارد می‌زند. آی، سلیمان چه‌خبر است؟ این چه‌کاری است که کردی؟ این‌را من می‌گویم، آیا این‌کار تو نتیجه برای مردم دارد، نتیجه برای حیوانات دارد، نتیجه برای این اشیاء دارد؟ این‌کار چیست که تو کردی؟ من روزی چند هزار ذکر خدا می‌گویم، آخر روز هم خودم را کنار جویی یا دریایی می‌اندازم یک گرسنه‌ای من را بخورد. من که نمی‌توانم مثل بعضی‌ها کارهایی بکنم، من جانم را فدای یک گرسنه می‌کنم. تو گرسنه‌ای را سیر کردی یا می‌خواهی مال بچه یتیمی را هم بخوری؟ هر کجا ملک به تو داده، رفتی گرفتی، خانه درست کردی؟ حالا ما از آن کمتر هستیم یا نیستیم؟ سلیمان خجل شد. دست از آن کارش برداشت. چه‌خبر است؟ تو هنوز چشمت توی دنیای نابودی است. تو هنوز چشمت توی تجملات است. تو هنوز می‌خواهی خانه‌ات را دکوری کنی، کجا به‌فکر مردم هستی؟ چه‌خبر است، کجایی؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیدار شو. (صلوات)



حالا عزیز من، ببین، این عزیز مصر را، آیاتش را بهتر از من می‌دانید، من نتیجه‌گیری می‌کنم. حالا ببین، زلیخا چطور است؟ زلیخا با او [یوسف] یک شهوتی نبود؛ یک مبتلایی بود. ما یک‌وقت شهوت‌ران هستیم؛ نستجیر بالله دنبال کسی را می‌گیریم. زلیخا اینطور نبود، مبتلا به یوسف شد. حالا ببین چه می‌گویم. حالا درها را بسته، حالا مبتلاست، حالا با این روبرو شد. گفت: با من دوستی کن. گفت: نمی‌کنم. گفت: اگرنه به شوهرم می‌گویم این با من اینطوری کرده. بی‌حیاگری نکنم؛ چون‌که روایت داریم آیه یوسف را به زنان نگویید. حالا چه‌کار کرد؟ رفت [زندان]، گفت من زندان را بهتر می‌خواهم. این‌جا بدسلیقگی کرد؛ هر چند انبیاء است. کسی‌که بی‌سلیقگی نمی‌کند، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. تمام انبیاء یک‌وقت بی‌سلیقگی می‌کنند؛ چون‌که خلق هستند (صلوات) حالا افتاد در زندان، گفت: خدایا چه کردم؟ گفت وقتی با زلیخا روبرو شدی، گفتی من زندان را بهتر می‌خواهم، باید می‌گفت: خدایا، من را نجات بده. من وقتی با آن‌زن روبرو شدم، گفتم: زهرا جان، من را نجات بده، [نجات] داد. آن خانم، از زلیخا، زلیخاتر بود، یک‌چیز عجیبی بود. گفتم: زهرا جان، نجاتم بده، نجاتم داد. یوسف در آن‌جا به‌قدر من هم توجه ندارد که افتاد در زندان. حالا حرف من این‌است. حالا با آن کبکبه‌اش که دارد می‌آید، جبرئیل آمد و وحی رسید و گفت آن زنی که آن گوشه نشسته به‌نام گداست، زلیخا است؛ برو ببین همسرت می‌شود؟ برو دعا کن، من دعایت را مستجاب می‌کنم. رفت گفت: زلیخا چطوری؟ می‌خواهی جوان بشوی؟ گفت: آره. یک‌نظر کرد، زلیخا جوان شد. این ایجاد کرد، این جوان ایجاد شد. یوسف گفت: برویم، زلیخا گفت: نه! آن‌موقع‌که من آمدم به لقاء نرسیده‌بودم: پشت پا بر عالم امکان زدم، من دست بر دامن زهرا زدم. 



عزیزان من، باید پشت پا به تمام امکان بزنید؛ یعنی چشمتان را از امام‌زمان برنگردانید، چشمتان را از زهرا برنگردانید. همه‌شما به‌غیر از کفّار به زهرا مَحرم هستید. نه من محرم شدم؛ مَحرمیِ من تایید است، شما هم همه محرم هستید؛ امّا تأییدی یک‌حرف دیگری است. حالا زلیخا می‌گوید برو، من به لقاء رسیدم، می‌خواهم با خدا بیتوته کنم، کاری به تو ندارم. چرا می‌خواهید با خانه خرابه‌تان بیتوته کنید؟ کجا چیز حالی‌تان شد؟ می‌آیید و می‌روید، باید حالی‌تان بشود! وقتی حالی‌تان شد، عمل کنید! وقتی حالی‌تان شد، بفهمید! کجایی عزیز من، قربانت بروم؟ مگر یوسف کم‌کسی است؟ اولاً که پیغمبر است، بعد سلطنت دارد، آن پیغمبرهای دیگر که سلطنت نداشتند، یک گوشه‌ای بودند و اطاعت می‌کردند؛ این سلطنت دارد. سلطنت، باز به‌غیر از نبوت است. این الان سلطنت دارد حاکم است، حاکم به تمام مصر بود. حالا [زلیخا] به او گفت برو. تو هم باید بگویی برو، تو می‌گویی بیا. آنقدر علاقه داری، خمس و سهم امامش را نمی‌دهی، آنقدر علاقه داری که این دست و آن دست می‌کنی. تو علاقه‌ای که اینطوری داری، به امر آن علاقه که داری اینطوری می‌کنی، [آن‌را] بالاتر از امر [می‌دانی]. من دارم باطن را به شما می‌گویم. چه‌کار داری می‌کنی، دست به‌دست می‌کنی؟ (صلوات)



عزیز من، شما باید مطلع به تمام خلقت [باشید]، تو باید مطلع به اعمال خودت باشی، تو به اعمال خودت مطلع باش، تو نمی‌خواهد به همه خلقت یا عالم مطلع باشی، مطلع بودن این‌است که تو مطلع به اعمال خودت باشی، خودت را نجات بده؛ امّا کسی هست که مطلع باشد. بشر مطلع می‌شود، آن‌کسی را مطلع می‌کند [که] آن مطلع بودنش را به مردم هدایا کند! نه بگوید من خودم مطلع هستم. تو را مطلع می‌کند؛ اما آن مطلع بودنت را به این جوانها هدایا کنی! کجا هدایا می‌کنی؟ گرسنه‌ای باید سیر کنی، نه این‌که یک ته نان به‌من بدهی، این‌که کاری نیست. الان [قیمت] نان چند است؟ [مثلاً] پنجاه‌تومان است، ما یک نصف نان را برمی‌داریم، دوتایی می‌خوریم، چقدر می‌شود؟ پنج، شش تومان می‌شود. [آیا] این‌است گرسنه سیر کردن؟ نه، والله، این‌نیست. یک شخصی بود دید یکی گریه می‌کند. پرسید چه شده؟ گفتند: گرسنه است. گفت: من نان دارم به او نمی‌دهم؛ اما هر چقدر بخواهد برایش گریه می‌کنم. این‌که دارد حضرت می‌فرماید گرسنه‌ای را سیر کنی، [یعنی] تا می‌توانید مردم را از ولایت سیر کنید که یک رزق ابدی به او بدهی. الان شما در آن مجلس دارید با ولایت آن‌ها را سیر می‌کنید. خیلی مواظب باش یک‌وقت مبادا خودت را ببینی، اگر خودت را ببینی، همه حرف‌هایی که زدی شرک است. تو باید او را ببینی! ما باید امانت‌دار باشیم. بگویی اصلاً من چیزی نیستم که برتری داشته‌باشم؛ آن برتری حیات می‌شود؛ آن برتری می‌شود حیات؛ اما برتری که خودت را ببینی، به این‌ها داشته‌باشی، به نظر من شرک است، مشرکی است. هر کسی حرفی دارد بزند. من الان که پایین می‌آیم، با من مجادله کنید. این حرف‌ها که الان دارد زده می‌شود حرف ماورایی است؛ از خدا گرفته‌ایم تا ولایت و تا اشیاء تا ایجاد، همه‌اش حرف ولایت است. خیلی باید قدردانی کنید. کجا این حرف‌ها هست؟ یعنی کسی نیست که القاء و افشاء داشته‌باشد. همه یا القاء خانه‌های چطوری، کاخ چطوری، ماشین چطوری [دارند]. چه‌خبر است؟ من باز هم یک‌قدری ملاحظه می‌کنم، تو اگر مقصدت آن باشد، پس آن‌را می‌خواهی، به‌من چه‌کار داری؟ تو اگر او را بخواهی، پس به‌من چه‌کار داری؟ تو با همان هم محشور می‌شوی.



یک‌وقت یک‌نفر آمد به حضرت‌موسی گفت یک وام به ما بده، به خدا بگو ما مفتی هم نمی‌خواهیم، سر سال به تو [پس] می‌دهیم. آمد در راهش ایستاده‌بود. رفت. به خدا چه‌چیزی بگوید؟ خدا که به هر کسی می‌دهد، چیزی نمی‌خواهد؛ این می‌گوید به تو می‌دهیم. خب، خدا که احتیاج ندارد. این خجالت کشید [که به خدا بگوید]. [خدا] گفت: حرف آن‌زن را به ما بزن، [موسی گفت:] همین‌است دیگر، می‌گوید به ما بده؛ مثلاً صد تومان، سر سال به تو می‌دهیم. گفت: باشد. شوهرش تیغ‌کن بود، رفت یک‌جایی و یک‌نفر، دو سه تا گردو به او داد، [یک‌چیزی] دید، گردوها را داد آن‌را گرفت. همسایه‌اش یهودی بود، آن‌را داد و آن گوهر شب چراغ بود و بعد از یک نصف‌روز یا یک‌روز، پولها گیرش آمد. سر سال که شد، گفت: به خدا بگو این پولها که به ما دادی حاضر است؛ اما عقل شوهر مرا نگیر. خدا به بی‌زبانی‌اش گفت: موسی، هم کلاه سر تو گذاشت، هم کلاه سر من. من هر کسی را بخواهم بیچاره کنم، عقلش را می‌گیرم. توجه کن مبادا عقلت را بگیرد. مواظب باش عقلت را نگیرد! رفتم بگویم که عقلت را ندهی، دیدم آیا عقل دارد که نگیرد! گفت: آسوده‌خاطرم که در دامن تو ام، دامن نبینم که در دامنش بروم، دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بُوَد، دامان توست اتصال به ماورا بُوَد. 



عزیز من، قربانت بروم، تو فهمیدی چندین‌سال این‌جا بودی، کدام دفعه بی‌عدالتی من را دیدی که حالا می‌گویی بی‌عدالت باش؟ تو باید یک مصداق داشته‌باشی. کجا بی‌عدالتی من را دیدی که حالا توقع بی‌عدالتی داری؟ تو خودت ببین چه‌کار کردی؟ نمی‌خواهم حرف بزنم که توی این نوار بماند. به تمام آیات قرآن، دو شب خواب نکردم. سوختم! چرا؟ اگر از صد قسمت یک‌قسمت من را شناخته بود، این‌کارها را نمی‌کنی. نشناختند علی را. مبادا از آن‌ها باشید که علی را نشناختند! همه کارهایت درست می‌شود. همه کارهایت درست می‌شود، نشناختند. من چیزی‌ام نمی‌شود؛ اما آن‌چیزی که هست، از آن‌ها می‌بینم، از این نمی‌بینم، از آن‌ها می‌بینم. چرا؟ امیرالمومنین را به‌قدر یک حَکَم قبول نداشتند. خورشید برگرداندن علی را فراموش کردند. فراموش کردند یک شمشیر زده افضل از عبادت ثقلین، فراموش کردند که یک نفس کشیده افضل از عبادت ثقلین. فراموش کردند پیغمبر گفت وصی من است. چرا فراموش می‌کنی؟ فراموش کردند. حالا چه‌کار کردند؟ علی را به‌قدر یک حَکَم قبول ندارند. اگر کسی درباره مؤمن واقعی اینطور باشد، از همانها است. کجا علی بی‌عدالتی کرد؟ حالا عقیل آمده می‌گوید برادر، امشب بیا خانه ما. حالا آمده، گفت: داداش، از کجا ما را مهمان کردی؟ گفت: روزی یک سیر کم گذاشتم. رفت و [وقتی] آمد یک سیر برایش کم گذاشت. گفت: چرا؟ گفت: می‌توانی زندگی کنی، من از بیت‌المال نمی‌توانم به تو بدهم. حالا چه‌کارش کرد؟ عقیل چشمش نمی‌دید، یک آهن آورد داغ کرد، نزدیکش کرد، یک‌مرتبه همچنین کرد. گفت: برادر، چیزی که به ما ندادی، می‌خواهی من را بسوزانی؟ علی که نمی‌سوزد! گفت: برادر، تو می‌خواهی من را بسوزانی؟ من اگر حق دیگری را به تو بدهم، سوختم. چرا نمی‌فهمی؟ علی که نمی‌سوزد! می‌گوید اگر حق دیگری را بدهم، سوختم. چه توقعی بعضی از شما از من دارید؟ (صلوات)



حالا [عقیل] چه‌کار کرد؟ رفت در خانه معاویه. معاویه دید این برادر امیرالمؤمنین است، او خیلی فلان بود؛ بنا کرد متوجه شدن، غذای خوب برای خانواده‌اش می‌داد و خیلی تحویل گرفت، یک‌دفعه یک گوشه‌ای برای امیرالمؤمنین آمد. این خوب که به عقیل داد خورد، گفت: حالا حرف نمی‌زند. مگر کسی چیزی به‌من بدهد بخورم، من حرف نمی‌زنم؟ یک‌قدری هم بالاترش می‌زنم، پیش دست پدرت می‌خواهی بده، می‌خواهی نده. مگر تو می‌خواهی من را بخری؟ برو یک الاغ بخر سوارش شوی، من که به تو سواری نمی‌دهم؟ چنان لگد می‌زنم که تو پرت شوی آن میان. (صلوات)



[معاویه] یک کنایه‌ای برای امیرالمؤمنین آمد، [عقیل] بلند شد، گفت: ای پسر هنده جگرخوار، تو آنقدر سابقه‌ات خراب است، مادرت جگر حمزه را جوید، مادرت فلان بود و بود. آنقدر گفت که حیف از شاش، به‌سر اندر پایش شاشید. فهمیدی؟ این حرف این‌است. گفت: من مال خودم را می‌خورم، تو غاصبی. آن‌روز که من گفتم، گفتم: این‌ها مال خودشان را می‌خورند. آن مرتیکه غاصب است چرا نمی‌فهمید؟ مال خودش را می‌خورد، [عقیل] گفت من مال خودم را می‌خورم، تو غاصبی؛ امّا بخورید؛ حق را فراموش نکنید. توجه می‌کنید؟ (صلوات)



آن خوبی که در این بشر ایجاد می‌کند، باید یا خدا یا ولایت ایجاد کند؛ آن‌وقت سنخه این‌ها می‌شوی. دعا کنید که آن‌ها در وجود ما، در کالبد ما ایجاد کنند. آقاجان، قربانتان بروم، [ایجاد] هم می‌کنند. اما ببین ایجادی که در قلب مبارک شما می‌کنند، آن ایجاد، ایجاد به خلقت است، ایجاد به‌قرآن است، ایجاد به ولایت است، باید آن ایجاد عدالت‌فرسا باشد. می‌کنند، چرا نمی‌کنند؟ تو اگر دو تا بچه‌داری، باید یکی را چاقو در جیبش بگذاری، یکی را چاقو از جیبش در بیاوری. آن‌که در جیبش است به مردم می‌زند، آن دیگری خیار شته‌دار می‌خورد، خجالت می‌کشد بگوید. خدا هم همین‌طور است. قربانت بروم، تو خیال نکن نمی‌خواهد به تو بدهد. مگر خدا ندار است که به تو ندهد؟ حالا مصداق دارد؟ آره. پیغمبر پیراهنش را درآورد به یکی داد. فوراً وحی آمد چرا این‌کار را کردی؟ مگر من نمی‌توانم بدهم، چرا پیراهنت را درآوردی به این دادی؟ این‌جا مقدّسی بود. متوجه هستی دارم چه می‌گویم؟ این مقدّسی بود. یک آخوندی بود من یک‌دفعه گفتم، گفت: این‌ها سه‌روز، سه‌روز نانشان را می‌دادند به مردم، چطور این‌را خدا [درباره پیراهن] گفت؟ گفتم: به خدا بگو. این سنّت می‌شد! شما که الان پیراهنت را می‌دادی، خانمت می‌گفت چرا لُختی، چرا این‌کار را کردی؟ خدا نمی‌خواست این سنّت بشود. خدا می‌گوید هم بخوران، هم بخور. تو که نمی‌توانی سه‌روز، سه‌روز گرسنگی ببری، وظیفه‌ات که نیست! اما می‌گوید: هم بخوران، هم بخور؛ یعنی تو الان در هر ابعادی که هستی به‌فکر فقرا هم باش؛ حالا حتی‌الامکان. آره جانم! یکی باید پنج‌تومان بدهد، یکی باید صد تومان بدهد. تو پنج‌تومان که دادی، جزء صد تومانی نیستی، به‌قدر پنج‌تومان حفظت می‌کند؛ اما [شاید] کار شما یک‌طوری است باید هزار تومان بدهی تا حفظ بشوی؛ نه که پنج‌تومان بدهی بگویی دادم. متوجه شدی چه می‌گویم یا نه؟ (صلوات)



والله، بالله، اگر ولایت در قلب شما یک‌قدری تجلی کند، تمام این عالم را می‌بینی، با یقین می‌بینی. من والله، دارم می‌بینم؛ اما با یقین می‌بینم. فهمیدی؟ یعنی دارم می‌بینم همه عالم که سر پا شد، دُرست است. چیزی کسری ندارد؛ کسری‌اش ولایت است، کسری‌اش نشناختن ولایت است. من اینطور همه عالم را دارم می‌بینم؛ یعنی الان اگر بهشت پیش من مجسم بشود، تشکر نمی‌کنم؛ مگر این اتصال به ولایت باشد؛ وگرنه گیری به آن نمی‌دهم. می‌گویم برو ردّ کارَت. چند وقت ما این‌جا توی یک‌خانه بودیم، نزدیک بود خفه شویم، عمرمان دارد می‌گذرد، برو ردّ کارَت. خواستن شما را هر کدام از شما، ولایتتان یک‌قدری کاملتر باشد بیشتر شما را می‌خواهم. چرا شماها را می‌بوسم؟ بعضی‌ها را می‌خواهم ببوسم، خجالت می‌کشم. من اعمال شما را می‌بوسم، نه خودتان را. به حضرت‌عباس نه [این‌که] شما را ببوسم، کفشتان را هم می‌بوسم. 



من یک پاره‌وقتها که صحبت می‌کنم نصف‌شب به امام‌زمان می‌گویم، تو یک‌چیزهایی داری که من ندارم. کاش من هم داشتم؛ یکی، کفش مادرت‌زهرا! اگر همه دنیا را به‌من بدهند کفش را بگذارند آنطرف، والله، همه دنیا را می‌دهم، کفش زهرا را می‌گیرم، یکی [به امام‌زمان می‌گویم] پیراهن امام‌حسین پیش توست، تو هر دفعه نگاه به این‌ها می‌کنی، اشک می‌ریزی؛ اما تو می‌روی ویدئو می‌زنی، بی‌غیرت!؟ آن‌وقت تو امام‌زمان را دوست داری؟ او چه‌کار می‌کند. تو باید سنخه او باشی. یک‌روز بنده‌زاده آمد، رفته‌بود کربلا، حرف این‌ها را می‌زد. همراه کاروان بود، گفت: بیچاره هستند. گفتم: ویدئوها و ماهواره‌ها را روی خانه‌هایشان دیدی؟ نتیجه ماهواره، گرسنگی است، تشنگی است، بی امنی است؛ امّا [نتیجه] قرآن‌خواندن، به‌قرآن عمل کردن، ولایت خانه‌ات آمدن است، زهرا خانه‌ات آمدن است، تجلی ولایت در خانه بشود است. این‌را می‌خواهی یا آن‌را می‌خواهی؟ تو خیال نکن می‌روی قبر امام‌حسین را می‌بوسی، والله، خود امام‌حسین می‌آید خانه‌ات. به‌دینم، خود امام‌زمان می‌آید خانه‌ات، دنبالت می‌گردد. یک‌دفعه پیدایت می‌کند. این‌هم کفر است! چه‌کار داری می‌کنی؟ حضرت‌معصومه فرمود: فلانی، این‌ها زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. اطاعت، ولایت است. ما چه‌کار می‌کنیم؟ چند وقت پیش رفتم حرم برگشتم، به خانواده گفتم: حضرت‌معصومه مَرد شده! این بیچاره سر و ساده است. گفت: هان؟ گفتم: دیدم چند تا از این مینی‌بوس‌ها آمدند، از این دخترهای یک مهره، می‌پریدند پایین! فهمیدی؟ چادر سر می‌کردند، حضرت‌معصومه مرد شده، [آیا] همه این‌ها مرد نیستند؟ (صلوات)



حالا نمی‌خواهد ناراحت بشوید. خیلی با حیا نباش؛ یک‌وقت یک باحیایی‌هایی است، بی‌حیایی است. این دعای «اللهم عرفنی نفسک» آخرش می‌گوید «و زوّجنا من الحور العین، برحمتک یا ارحم الراحمین» این حوریه‌ها را آن‌جا برایت گذاشته؛ امّا اینطوری نگاه نکنی! تو می‌گویی من نگاه نمی‌کنم، یک‌خرده چشمت آن‌طرف است، این یک‌خرده را هم جلویش بگیر. 



بعد از این قضایا که تمام شد و این چهار نفر امتحان خودشان را دادند؛ این‌همه که من از دست عباس و بنی‌عباس ناراحت هستم [به‌خاطر این‌است که] حضرت‌زهرا را کمک نکردند. پیغمبر فرمود: یا علی، اگر چهل‌نفر با تو بودند، حقّت را بگیر؛ این‌ها نیامدند. همین‌ها هم نیامدند؛ از آن اول هم با این‌ها خوب نبودم. می‌گفتم چرا نیامدی؟ دیگر، این‌جا را که می‌خواستی بیایی. حالا گفت علی‌جان، به این سلمان، اباذر، میثم، مقداد بگو بیایند. آمدند. حضرت بشارت به آن‌ها داد. گفت: چون‌که علی را کمک کردید، بگذار این‌را هم من به شما بگویم: کمکِ علی کردن، حوریه ایجاد کردن برای شما است، لذت ایجاد کردن برای شما است. چهار تا از زنهای بهشتی آمدند. گفت: اسمت چیست؟ گفت: سلمانیه، من حوریه سلمان هستم، انتظار می‌کشم سلمان بیاید. [به دیگری گفت] تو اسمت چیست؟ [گفت:] مقدادیه، من حوریه مقداد هستم. [به دیگری گفت] تو [اسمت چیست؟ گفت:] اباذریه، من حوریه اباذر هستم. عزیز من، برای شما آن‌جا گذاشتند. این‌ها هم اگر شوخی دارد، باطنش هم درست‌است؛ امّا حسین خواستن، باز به‌غیر از حوریه خواستن و بهشت خواستن است. وقتی گفت برو. [گفتم:] نه، پشت بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا زدم. برو! چرا؟ اگر همین‌جا که با اجازه این‌ها هستی، بهشت رفتنت هم باید با اجازه این‌ها باشد. آن‌وقت اجازه آن، امر آن‌هاست. آن‌وقت آن، به آدم می‌چسبد؛ وگرنه تو به آن می‌چسبی، یک لگد هم به تو می‌زند. (صلوات)



به زهرا که به تمام خلقت می‌ارزد، من خودم همین‌طور هستم؛ اصلاً اعتنا نکردم. چنان جلوه امام، جلوه زهرا آدم را می‌گیرد؛ اصلاً تمام عالم انگار یک‌چیز گندیده می‌شود، یک‌چیز باطل می‌شود پیش آن مؤمن واقعی؛ تا حتی بهشتش. چرا؟ می‌بینم بهشت به‌واسطه این خلق شده، عقل می‌گوید این‌را بخواه. همه‌چیز را به تو می‌دهد، چیز دیگری هم به تو می‌دهد. اصلاً چیزی دیگر، قابل تو را ندارد. همین‌ساخت که می‌بینی که دنیا یک کادو است، بهشت هم برای یک مؤمن کادو است؛ امّا برای یک‌خانه خرابه، به مردم تهمت می‌زنی و حرف از خودت می‌بافی! بلند شو دست و پایت را جمع‌کن و یک‌فکری برای مسلمانی‌ات بکن. (صلوات)



این حرف‌ها یقین می‌خواهد، آن یقین باید به تو القاء بشود، آن القاء جزء گوشت بدنت بشود؛ آن درست‌است. ما هنوز اینطوری نیستیم. من شاید نباشم. یک بزغاله، گازوئیل خورده‌بود، آن‌را کشتند، [گوشت آن] بوی گازوئیل می‌داد، تو را اگر بکشند بوی ولایت باید بدهی. این درست‌است. مگر اصحاب امام‌حسین نبودند؟ آنقدر این‌ها بوی ولایت می‌دادند، امام‌زمان می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و لرسوله، العبد الصالح» پدر و مادرم به‌قربانت. پدر و مادرش به قربان آن غلام‌سیاه؟ برو عقلت را آب بکش. پدر و مادرش به قربان آن هدفی که این‌ها دنبالش رفتند؛ یعنی دفاعی که از امام‌حسین کردند. خب، تو هم همین‌طور باش. یکی از خواهش‌هایم از امام‌حسین این‌بود، دفاع از ولایت کنم. حسین‌جان، گفتم: هیچ‌چیزی هم نمی‌خواهم، فقط می‌خواهم مادرت به‌من یک لبخند بزند. آن لبخندی که به‌من می‌زند، از همه‌چیز بالاتر است؛ از بهشت و فردوس بالاتر است، من لبخند مادرت را می‌خواهم، جزء آن‌ها نباشم که نیامدند، جزء آن‌هایی باشم که آمده باشم. 



تو وقتی‌که یک‌قدری آمادگی پیدا کنی ایجاد می‌شود. یک شخصی خدمت پیغمبر آمد، گفت: یا محمد، من عربی هستم دور هستم، حالا آمدم، دستم به تو رسیده، یک‌چیزی بگو من رستگار شوم. ان‌شاءالله، آدم آن رستگاری را تا آخر برساند. شما این آیه را روزی چند دفعه می‌خوانید؟ «فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره، و من یعمل مثقال ذره شراً یره» ای مرد، بدان یک‌ذره کار خیر کنی خدا خیر به تو می‌دهد، حالا اگر کار شر هم بکنی، خدا عقابت می‌کند. گفت: یا محمد! برایم بس است. رفت از مسجد بیرون، پیغمبر فرمود: دل این مرد مملو از ایمان شد؛ یعنی این حرف در دلش ایجاد شد، تکمیل شد. تو چندین‌سال آمدی این‌جا، چه‌چیزی در تو ایجاد شده؟ تو چندین‌سال آمدی این‌جا، من حرف زدم، چه‌چیزی در تو ایجاد شده؟ آن‌وقت من باید دو شبانه‌روز نخوابم. چه‌چیزی در تو ایجاد شده؟ یا [این‌که] اصبغ آمده می‌گوید: ناله‌های جهنم را می‌شنوم، نغمه‌های بهشت را می‌شنوم. می‌گوید: می‌شنوم. تو اتصال به آن‌جا هستی، اتصال هستی، این جنبه‌مغناطیسی این‌است، اتصال است به آن‌جا. تو هم باید اتصال به آن‌جا باشی، نه اتصال به هوا و هوست، نه اتصال به این حرف‌ها که می‌بافی، نه اتصال به این‌چیزها، این‌که فایده ندارد، تو نابود هستی. در ولایت باید بود باشی. این حرف‌ها چیست؟ جهنم به تو کاری ندارد؛ اما تو به کسی کاری نداشته‌باش. به تمام آیات قرآن، [انگار که] آن دیوار جهنم بود؛ اصلاً حر آن به‌من اثری نداشت. اصلاً آتش جهنم غلط می‌کند دوست‌علی را بسوزاند؛ اما تو دوست چه‌چیزی هستی؟ تو چند جور دوست گرفتی؟ کاش یک‌جور دوست می‌گرفتی، خب، تو هم از همان‌هایی. تو به آن مربوط نیستی.



من می‌فهمم. یک پاره‌وقتها مثل روباه می‌مانم. روباه یک‌چیزهایی را حس می‌کند. یک‌وقت یک‌چیزهایی را حس می‌کنم، یک جاهایی را می‌دانم که باید نروم؛ اما ما رفتیم یک‌جا، برادر زن ما دختر یکی را گرفته‌بود؛ مثلاً خانه داداشش بود. داداشش هم آدم خوبی نبود. شما که نمی‌شناسید. دیدیم که برادر زن ما دعوت کرده، من نباید بروم. به‌حساب خودمان، ده دقیقه که به ظهر بود گفتم: آی دلم، دلم، دلم؛ یعنی درد دل داریم، در بین آن‌هم می‌گفتیم: «استغفر الله ربی و أتوب الیه» آمدیم خانه، گفت: چه شده؟ گفتم: دلم درد می‌کند. مادرم ناتو بود! به ارواح پدرم یک ناتویی بود که نگو. این فهمید که ما بازی درآوردیم؛ آمد بالای سرم، گفت: شیرم را حرامت می‌کنم اگر آن‌جا نروی، بلند شو. هیچ‌چیز! درد دل ما خوب شد، درد دل مصنوعی خوب شد! بلند شدیم، رفتیم آن‌جا. زمان آقای‌بروجردی بود. اوایل، این تلویزیون خیلی بزرگ بود، گذاشته‌بود و می‌خواند مریم جون. نشستیم، می‌فهمیدیم که گیر مریم جون می‌افتیم، بی‌خود نبود که می‌خواستم نروم، می‌دانستم که گیر آن می‌افتم. به آن میزبان مجلس گفتم که آقا، این‌را خاموش‌کن! این بنده‌خدا رفت خاموش کند، یکی گفت به‌قدر سهم من روشن کن. ما بلند شدیم گفتیم: ما سهم سازِ خودمان را به تو بخشیدیم، بزن به سهم خودت. تا آمدیم در درگاه [مجلس]، آن پدر زنِ برادر زنِمان، خدا او را بیامرزد، ما را گرفت و آورد آن‌جا و گفت: خاموش‌کن. وقتی خاموش کرد، آن عموی زنش خیلی به او بَرخورد. گفت: اولاً به تو بگویم: من سر شیخ‌های ضد برنج، کلانتری و شهربانی هم رفتم. گفتم: آقا، شیخ ضد برنج کیست؟ گفت: آن‌هایی که حرف می‌زنند؛ ولی به آن عمل نمی‌کنند. این‌ها ضد برنج هستند. گفتم که پدر جان، آیا امام‌حسین ضد برنج بود یا نه؟ چقدر گفت: «هل من ناصر» کسی سراغش نرفت؟ آن‌روز آن حسین بوده، امروز هم این حسین! کسی‌که به حرف این حسین نرود، به حرف آن حسین هم نرفته‌است. خیلی ناجور شد و خاموش کردند و دیگر با این [حال] که آدم نمی‌تواند چیز بخورد. 



حالا این آقا مُرد. ما یک‌شب خواب دیدیم که داریم در محشر می‌گردیم. آخر، آن‌جا می‌گردی، آن‌جا که از این خانمها نیست که نگردی. من بیشتر که جایی نمی‌روم، از خانم می‌ترسم. نگاه به خانم، [عقابش] جهنم است. هوای چشمتان را داشته‌باشید، نگاه به خانم، [عقابش] جهنم است. می‌خواهی جهنم بروی؟ نگاه کن، نمی‌خواهی بروی، [نگاه] نکن. من دیدم که همین‌طور که دارم سیر می‌کنم، مثلاً جهنم آن‌جا بود، دیدم که یک‌دفعه از توی این آتش افتاد بیرون، به‌من می‌گفت: حسین آقا، گفت: حسین آقا، به پسرم بگو یک‌فکری برای ما بکند. ما که طرفدار انقلاب سفید بودیم، همه ما اهل‌جهنم هستیم. آخر، شاه یک انقلاب سفید گرفته‌بود، این رفته‌بود طرف آن. حالا این آقا چه‌کاره بود؟ این آقا عرق می‌ریخت. این‌که می‌گفت به‌خاطر شیخ‌های ضد برنج [کلانتری و شهربانی هم رفتم]؛ یک عسگری بود که او را گرفتند و رفت آن‌جا جواب داد؛ گفت اگر به کسی عرق فروختم، برایم جرم کنید. این غذای من است، من ریختم خودم بخورم. دادگاه هم بیرونش کرد. اما منظورم این‌است که اهل‌جهنم است، من دیدم. پس به تو کاری ندارد. تو اگر ولایت باشد، آتش غلط می‌کند به تو کار داشته‌باشد. بیا و اهل ولایت باش، اهل‌دنیا نباش. 



یکی، یک‌چیزی می‌گوید، یا حرفی می‌زند، حرف‌ها را ببین، چه‌کار می‌کنی؟ قربانت بروم، عزیز من، فدایت بشوم. چقدر من این حرف‌ها را زدم، به یکی از آن‌ها عمل نمی‌کنی؟ امام‌سجّاد می‌فرماید: صبح کردم سه تا طلبکار داشتم: زن و بچه از من روزی‌اش را می‌خواهد، یعنی نفقه می‌خواهد؛ یکی هم یقین کردم رزق مرا کسی نمی‌خورد، این‌که خدا حواله کرده، کسی نمی‌خورد. مگر کسی می‌تواند جلویش را بگیرد. کی گفت بده، کی گفت نده؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ یکی هم این‌که خدا از من عبادتش را می‌خواهد. من سه تا طلبکار دارم با این سه تا طلبکار محشورم. تو با چند نفر محشوری؟ (صلوات) 



مؤمن یک چشمی دارد که این دنیا را همه‌اش را می‌بیند؛ فسادش را می‌بیند، خوب‌هایش را می‌بیند، همه‌اش را می‌بیند؛ مثل حضرت‌زهراست که فردای‌قیامت، امام‌صادق قسم می‌خورد: اگر نمی‌گفت زبانم قطع شود، می‌گفت: مادرم زهرا، مثل مرغی که دانه خوب و بد را تمیز بدهد، دوستانش را از صحنه‌محشر جمع می‌کند. تو هم باید عزیز من، یک چشمی داشته‌باشی، خوبهای دنیا را جمع کنی. چرا می‌روی بدهایش را جمع می‌کنی؟ تو پیرو حضرت زهرایی؟



یا علی







کمال، کل کمال



بسم الله الرحمن الرحیم







السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



بشر هر چقدر هم که مطلع باشد، باز هم چیزی هست که بداند. خیال نکنید حرف ولایت تمامی دارد. اگر ولایت تمامی دارد، حرف ولایت هم تمامی دارد، یعنی دارد از ولایت تجلی می‌شود؟ چرا؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما هر هفته در عرش می‌رویم و جدمان برایمان صحبت می‌کند که ولایت به تمام خلقت و به تمام کرات ابلاغ شود. 



یک‌وقت اشاراتی شد که خدا بی‌اندازه کرات دارد، هر کراتی یک نوع زبان دارد، هر کراتی یک نوع ایده دارد، هر کراتی یک نوع زندگی می‌کند. کرات‌ها، متفاوت است و هر کدامشان به نوعی است، خدا از تمام خلقت مطلع است. خلقت، تنظیم است، همین‌جور، دائم در آمد و رفت است. در هیجان است، هیچ‌چیز ساکت نیست. همین آجری که می‌بینی سینه دیوار است، ساکت نیست. 



ما باید فکرمان، فکر جهانی باشد، یعنی در جهان فکر کنیم، چرا به این فکر کوتاهتان قانع شدید؟ فکر، باید جهانی باشد. نگذارید فرزندانتان بروند و با کسی‌که فکرش کوتاه است، حرف بزند. با کسی حرف بزند که فکرش بلند است؛ البته کاری نکنید که دل کسی بشکند. 






	تا توانی دلی به‌دست آور
	
	دل شکستن، هنر نمی‌باشد









چرا تا یک‌قدر پول‌دار می‌شوی دل مردم را می‌شکنی؟! شخص باید به تمام کارهای عالم، توجه داشته‌باشد، یعنی ما دائماً باید توجهمان به امر باشد، که امر چه اطلاعیه‌ای صادر می‌کند که ما عمل کنیم. 



می‌خواهیم از کمال، کل کمال هم بگوییم: 



تمام شما کمال دارید. الحمد لله، تمام شما دکتر و مهندس هستید. این کمال است. شما وقتی تخصص گرفتی، خودت و فامیلت سرافرازید، اما این کمال است! یک‌حرفی است که کل کمال است. برای رسیدن به کل کمال، باید امر آقا علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) را اطاعت کنیم و عناد نداشته‌باشیم. می‌فرماید: یا کمیل! دست و جوارحت را در نزد خدا بگذار. باید سوادت را در نزد خدا و ولایت بگذاری، آن‌وقت کل کمال می‌شوی. باید این‌طوری بشویم. 



اگر گفته‌شود لوح و قلم، قلم عمومیت دارد، اما لوح، یک لوح است. تمام قلمهای خلقت باید به آن لوح وصل باشد. آن لوح، ولایت است. شما باید توجهتان این‌طوری باشد، قلمتان هم به امر باشد. حالا امیرالمؤمنین، کل کمال را معلوم می‌کند. می‌فرماید: «یا کمیل! دست و جوارحت را در نزد خدا بگذار». حالا که در نزد خدا گذاشت، خدا که دست و جوارح نمی‌خواهد، می‌فرماید: ای دست! ای چشم! ای پا! ای نفس! برو در اختیار ولایت قرار بگیر. تا نَفَس تو در اختیار ولایت است. چرا توجه نمی‌کنید؟ مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌فرماید: نَفَسهایی که این‌ها می‌کشند در اختیار من است؟ الان نفسی که دارید می‌کشید، در اختیار حجت‌خدا، امام‌زمان است. 



باید توجه کنید که حضرت، شما را دارد می‌بیند. مبادا گناه کنید. گناه، انسان را از امام‌زمانش جدا می‌کند. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: شما شیعیان، عضو مایید، اما اگر گناه کنید، جدا می‌شوید. چقدر کلاه سر ما می‌رود که ما عضو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم، اما یک گناه کنیم و جدا بشویم؟ 



والله، بالله، من دلسوز شما هستم. من به خدا می‌گویم: این‌ها را گسترده‌شان بکن و همه، ولایت را تا آخر برسانیم که آن‌جا با هم باشیم. یکی‌یکی در آن‌جا بیاییم. مرده‌ها سراغ همدیگر را می‌گیرند. آن‌ها انتظار ما را می‌کشند که ما پیش آن‌ها برویم. او رستگار است. می‌گوید: چرا پیش من نیاوردنش؟ ناراحت است. پس ان‌شاءالله، یکی‌یکی که می‌رویم، همه در زیر عرش خدا باشیم. من اگر رفقایم پیش من نباشند، ناراحت هستم. گفتم ان‌شاءالله، با هم محشور شویم.



اما اشخاصی هستند که حرف‌هایی را از دست می‌دهند. خدا، حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. می‌گفت: یک‌آدم، آن‌جا آنقدر پشیمان است که اگر پشیمانی‌اش را به تمام صحرای‌محشر قسمت کنند، به همه می‌رسد. 



الان، شما مؤمنید. من وقتی به قصد زیارت و خوبی به شما نگاه می‌کنم، امام می‌فرماید: ثواب زیارت جمع ما به تو داده می‌شود. چقدر زحمت می‌کشند که به زیارت قبر ائمه بروند؟ اما این‌جا می‌فرماید: ثواب زیارت جمع ما، ائمه، را به تو می‌دهد. تا حتی ثواب زیارت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را می‌دهد. پس قدر همدیگر را بدانیم. 



چرا یک کارهایی می‌کنید؟ چرا شیطان یک خدشه‌هایی به ما می‌زند؟ تو قدر بدان که چه‌کسی هستی. ببین الان چه ثوابی داری می‌کنی؟ تمام این‌ها به‌خاطر دوستی ولایت است. 



اگر تو کل کمال داشته‌باشی، باید وصل به ولایت باشی، وصل به خلق نباشی، وصل به بدعت‌گذار نباشی، وصل به خیال‌هایت نباشی، وصل به نقشه کشیدن نباشی، وصل به گران‌فروشی نباشی، وصل به دروغ و دغل نباشی، وصل به خدعه نباشی؛ آن‌وقت نقشت، ولی‌الله اعظم می‌شود. اگر این‌جوری شدی، به امر ولی‌الله اعظم هستی، اگر نباشی به امر خودت یا خلق هستی. 



خدا هم که قسم خورده‌است، رزقت را می‌دهد. چرا ما رزق را از کس دیگری می‌خواهیم؟ اصلاً چرا بعضی از ما حالیمان نیست که مشرک شده‌ایم؟ چرا شخص را مؤثر می‌دانی؟ دعا کردن به شخص، به‌خاطر لطفی که کرده، یک‌حرفی است، مؤثر دانستن، یک‌حرف دیگری است. خدا کارهایش دقیق است: «و من یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرة شراً یره»[۱] باید توجه کامل داشته‌باشیم. بشر باید دائم آگاه باشد. 






	یک‌دم غافل از آن شاه نباشید
	
	شاید دم زند، آگاه نباشید









قدر عمر را بدان. روایتش این‌است: پیامبر داشت معراج می‌رفت. ملکی بود که دیر، پیامبر را احترام کرد. جبرئیل داشت، راهنمایی می‌کرد. 



این‌جا یک نکته حساسی است: پیامبر، راهنما دارد؛ اما علی (علیه‌السلام) خودش، راهنما است. حالا می‌رود، می‌بیند آن‌ها آن‌جا هستند. ولایت، راهنمای کل خلقت است، اما نبی، راهنما می‌خواهد. حتی اگر پیامبر باشد. ولی راهنمای آن پیامبر هم هست. این چیست که بعضی‌ها می‌گویند که اگر بگویی این‌جوری است درست نیست؟ اصلاً، درست‌است. تو هستی که درستی را نمی‌فهمی. حالا جبرئیل، صیحه‌ای زد. بلند شو که بهترین خلق خدا آمده‌است. نگفت: بهترین همه ممکنات آمده‌است. پس این‌که می‌گوییم پیامبر خلق است، این‌جا معلوم می‌شود. 



البته، پیامبر ولی است، اما الان خدا ایشان را امر به نبی بودن کرده‌است. اما پیامبر هم ولی است و خدا گفته: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۲]... همه تسلیم پیامبر شوید. تسلیم امر شوید. امرش، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. 



آن‌ها که امر را اطاعت نکردند و گفتند: «حسبنا کتاب‌الله!....» خدای تبارک و تعالی، آن‌ها را مذمت کرد. علی (علیه‌السلام) خلق نیست. علی (علیه‌السلام)، نور خداست. علی (علیه‌السلام)، صفات خداست. علی (علیه‌السلام)، مقصد خداست. بعد گفت: یا محمد! من نگاهم به این لوح است. عمر تمام دنیا را می‌دانم که چقدر است. مواظب هستم که دقیقه‌ای کم و زیاد نشود. سر موعد که می‌شود، او می‌آید، جانشان را می‌گیرد. پس عمر، معلوم است. 



کل کمال این‌است که تو با کل اشیاء و با کل خلقت، رفیق می‌شوی. اما باید این حرف را لمس کنید. باید این حرف را یقین کنید. کل خلقت دارد «لا اله الا الله» می‌گوید، تو هم داری «لا اله الا الله» می‌گویی. پس شما یک سنخه‌اید. من، شما را دارم با کل خلقت رفیق می‌کنم. 



به این حرف‌ها توجه کنید. به حضرت‌عباس قسم! تمام این حرف‌ها، ماورائی است. در کدام کتاب این حرف‌ها نوشته شده‌است؟



حزب‌الله این‌است که تمام خلقت، «لا اله الا الله» بگوید، تو هم بگویی. تمام خلقت، محمد رسول‌الله بگوید، تو هم بگویی. تمام خلقت، علی‌ولی‌الله بگوید، تو هم بگویی. آن‌وقت، شما حزب خدا می‌شوی. حزبی که کس دیگری را مؤثر بدانی، حزب شیطان است. به اسم تنها که نیست. 



البته، پیامبر می‌فرماید: اولاد، دو حق بر گردن پدر و مادر دارد، یکی از آن، اسم خوب است. چون‌که آن‌جا آدم را به اسم، صدا می‌زنند. خوش به حال کسی‌که اسمش علی باشد، حسن باشد، حسین باشد، اسم این‌ها باشد. اگر اسمش علی باشد، روایت داریم که یک‌دانه علی بگویی، خدا مَلِکی خلق می‌کند، تا آخر عمر، برایت ثواب بنویسد. چرا؟ تو از علی خوشت آمده‌است که اسم بچه‌ات را علی گذاشته‌ای. این اسمها چیست می‌گذارند؟ 



اصلاً ما مردم گیج شده‌ایم. ما در ولایت گیجیم. تو باید با چیزهایی دیگر برخورد داشته‌باشی، اما پیش تو، اصل، ولایت باشد. بخواهی ولایت‌خواه باشی، بیایی ولایت قبول‌کن باشی، بیایی اطاعت ولایت بکنی، اما خدا نکند ما از این حرف‌ها عبوری باشیم. 



آسمان به نور یک مؤمن زندگی می‌کند. اما چه نوری داشته‌باشد؟ قضایای حضرت‌عیسی را مگر نگفتم؟ من یک‌شب دیدم که مور مور می‌شوم، یعنی یک‌قدری ناراحتم. به خانواده گفتم: به طبقه بالا می‌روم. اگر خوابم برد، صدایم بزن. یک‌دفعه دیدم چشم حقیقت شدم. بیابان در بیابان شد. فقط خانه ما بود. همه‌اش بیابان شد. یک‌دفعه دیدم حضرت‌عیسی، یواش به زمین آمد. دیدم جبرئیل با پر و بالش آمد، عیسی را گرفت بالا بروند. وقتی کمی در جو آسمان رفتند، دیگر نتوانستند بالا بروند، ظلمت شد. یک‌دفعه عیسی گفت: خدایا، ما را از این تاریکی نجات بده. گفت: یا عیسی! من را به پنج‌تن قسم بده. حضرت‌عیسی گفت: خدایا به‌حق محمد بن عبد الله خاتم‌النبیین، ما را نجات بده. نشد. بعد گفت: خدایا به‌حق وصی پیامبر یعنی علی‌بن‌ابی‌طالب، ما را نجات بده. یک‌دفعه نورانی شد. تمام ظلمت، نابود شد. یک‌دفعه خدا ندا داد: یا عیسی! به عزت و جلالم قسم، تمام نور زمین و آسمانها به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است. 



صدای خدا از تمام خلقت می‌آید، به یک‌جا محدود نیست. پس در خلقت به‌غیر از علی (علیه‌السلام)، نوری نیست. تمام روشنایی است. ستاره‌های آسمان، کرات است. هر کراتی یک زبانی دارد، هر کراتی یک شکلی دارد. هر کراتی به یک نوعی است. ما کرات زمین هستیم. حالا می‌گوید: تمام این‌ها به نور مؤمنی که در زمین است، زندگی می‌کنند، یعنی این ولایتی که تو داری به جو آسمانها دارد نورافشانی می‌کند. چرا گناه می‌کنی؟ چرا بدبختی؟ من بعضی اوقات، آب دهان تو روی خودم می‌زنم، تو سر خودم می‌زنم که بعضی را ببینم که چه‌کار می‌کنند.



من دارم در دنیا هل من ناصر می‌گویم. من به کسی کاری ندارم. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هل من ناصر می‌گوید. شیعه هم باید هل من ناصر بگوید؛ یعنی همیشه برای علی (علیه‌السلام)، دوست پیدا کند، برای زهرا دوست پیدا کند.



پس اگر می‌گوییم نور، نور ولایت است، نور نبوت نیست. هر کسی در ولایت یک‌ذره سستی کند، گوشش مالیده می‌شود. تو حالی‌ات نیست که مشرکی. کجا می‌روی؟ چه‌کسی را قبول داری؟ کجا هستی؟ به یک ماشین و به یک پولی قانع شدی. 



هر روزی در جلسه ولایت آمدید، یک‌حرف تازه‌ای بوده‌است. آخر به‌من مربوط نیست. پس ولایت چیزهایی است، نه چیزی باشد. چیزی، حرفش است، اما خودش چیزهاست. به‌قدر ریگهای بیابان، به‌قدر تمام ستاره‌های آسمان، به‌قدر آنچه که اشیاء است، باز ولایت چیز دیگری است. آیا توجه کرده‌ایم یا نه؟



حالا ببین تو چه‌کسی هستی؟ تو را زیارت کند، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را زیارت کرده‌است. تو آن‌چیزی که در درونت است، می‌آید زیارت می‌کند؛ یعنی نور ائمه در دل توست. من می‌آیم آن نور را در دل شما زیارت می‌کنم، تو جلد آنی. شما اگر خیلی ترقی کنید جلد ولایتید، نه این‌که ولایت باشید. ولایت یک‌حرف دیگری است. ولایت در قلبت تجلی کرده‌است، حالا تو این‌قدر ارزش پیدا می‌کنی. ما برای چند شاهی مال دنیا چه‌کار می‌کنیم؟ تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک.... اصلاً، عالم دنیا، خاکی است. مثل این‌است که داری خاک‌بازی می‌کنی، عشق‌بازی می‌کنی، دست بردار. بیا با ملکوت اعلی و با آن‌ها سر و کار داشته‌باش. چه‌کار کنی؟ گناه نکن. چه‌کار کنی؟ دل‌یکی را به‌دست بیار. چه‌کار کنی؟ دروغ نگو. چه‌کار کنی؟ تهمت نزن. چه‌کار کنی؟ انفاق‌کن. چه‌کار کنی؟ طرفدار کسی نباش. چه‌کار کنی؟ طرفدار بدعت‌گذار نباش. چه‌کار کنی؟ راه خودت را برو. تا حتی اگر پدرت، تو را منع کند. اگر او کج شد، تو کج نشو. یک عاق والدینی شما شنیده‌اید که تو باید امر پدر را اطاعت کنی. اگر پدر گفت: نماز نخوان، تو نمی‌خوانی؟ اگر گفت: نرو انشای ولایت را یاد بگیر، تو نمی‌روی؟ او دارد کفر از دهانش بیرون می‌آید، نه شکر. عناد دارد. این‌جا اگر به حرفش بروی عاق هستی؛ اما جلویش نایست. احترامش کن. اما درونت این‌باشد. درونت باید تمرین ولایت باشد. 



از کجا سلمان به این‌جا رسید؟ امر را اطاعت کرد. از کجا عبد العظیم به این‌جا رسید؟ امر را اطاعت کرد. حالا بگوید نرو؟ خب، گفتند که همه‌شان به عذاب مبتلا شدند. نگویی تعصبی می‌گویم. مگر نمی‌گفتند که برو کِشتی را ببین، اما پنبه در گوشَت بگذار که حرف نوح را نشنوی؟ این‌هم همان‌است. حالا یک‌دفعه عذاب آمد. بترسید از وقتی‌که برای شما عذاب بیاید. یکی از عذابهای خدا این‌است که دنبال ولایت نرویم. 



من دیشب مطالعه می‌کردم، دیدم در حق زهرا (علیهاالسلام) خیلی بی‌انصافی کردند. تو اگر حمام می‌روی، آب‌تنی می‌کنی، صورتت را می‌شویی، آب می‌خوری، تمام این‌ها را باید بدانی که مدیون زهرایی. آب، مهریه زهراست. شما داری از مهریه زهرا (علیهاالسلام) استفاده می‌کنی. یا غذایی که نمک نداشته‌باشد، از دهان بیرون می‌آید. تا یک‌ذره نمک می‌ریزی، خوشمزه می‌شود. به تمامی آیات قرآن، اگر ولایتتان کامل باشد، هیچ مزه‌ای در تمام دنیا، مثل آن مزه نیست. کِیف می‌کنی. یک یا علی می‌گویی، یک یا حسین می‌گویی، انگار آدم، رشد پیدا می‌کند. حالا نمک هم مهریه زهراست. 



خدا، عصاره خلقت را به پیامبر داد. عصاره خلقت، نور است. پیش ظلمت برود؟ پیش نور می‌رود. حالا بیشتر مردم، این‌ها را خلق حساب می‌کنند. خیلی بالا ببرد، می‌گوید آن‌ها یک‌قدری بیشتر از ما حالی‌شان بوده‌است. آن‌را هم می‌گوید که در دنیا آمده و حالی‌اش شده‌است. کفر می‌گوید. این حرف، کفر است. از کفر، کفرتر است که بگوییم علی آمده و این‌جا حالی‌اش شده‌است. مگر کسی درس به علی (علیه‌السلام) می‌گوید؟ کیست به امام‌حسین (علیه‌السلام) درس بگوید؟ کیست به زهرا (علیهاالسلام) درس بگوید؟ خدا نکند آدم نفهم بشود. این آدم آنقدر نفهم است که مصداق ندارد که بگویم مثل کیست. اگر بگویم مثل الاغ است، توهین به الاغ کردم. چون الاغ دارد ذکر خدا می‌گوید. 



حالا عقد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در عرش معلی خوانده شد. خدا، آب و نمک را مهریه زهرا (علیهاالسلام) کرد. حالا اگر آب نباشد، تمام اشیاء می‌خشکد. نه این‌که زهرا (علیهاالسلام) نباشد، زهرا (علیهاالسلام) که هست. اگر مهریه‌اش نباشد، همه عالم خشک می‌شود. تمام روشنایی عالم به‌واسطه مهریه زهرا (علیهاالسلام) است. 



حالا خدا گفت: ستاره‌ای از آسمان می‌فرستم، در هر خانه‌ای رفت، زهرا (علیهاالسلام) را به عقد او در می‌آورم. آمد و در خانه علی (علیه‌السلام) رفت. کسی بود می‌گفت: هفتاد شتر، مهریه زهرا (علیهاالسلام) می‌کنم. این نفهم است. 



آدم شدن، خیلی مشکل است. برای آدم شدن، باید بفهمی. آدم شدن، والله، از آدم بالاتر است. آدم، اگر آدمی بود که من می‌گویم، ترک‌اولی نمی‌کرد. در واقع، خدا می‌خواهد به او آدم بگوید، من هم بنی‌آدم باشم و گرنه حرف، حرف دیگری است. آدم، علی (علیه‌السلام) است، حسین (علیه‌السلام) است، زهرا (علیهاالسلام) است، که یک‌ذره تزلزل خدایی نداشتند. این، آدم است و گرنه آن آدم، بنی‌آدم است. 



کاش، این‌ها فکر می‌کردند این کسی را که عالَم به واسطه‌اش خلق شده‌است، نزنیم. کاش، حداقل، پهلویش را نمی‌شکستند. کاش، محسنش را سقط نمی‌کردند. به تمام آیات قرآن، وقتی در مکه بودم، نگاه به آن‌ها می‌کردم، می‌دیدم، همه‌شان در یک صف آمادگی دارند که به فرمان خلق به خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) حمله‌ور بشوند. 



وقتی امام‌زمان بیاید، روی دو چیز خیلی تکیه دارد. یکی آن‌است که می‌گوید: یا جدا! فراموش نمی‌کنم وقتی اسب بی‌صاحبت، دم خیمه‌ها آمد. یک‌وقت صدا زد: «الظلیمه، الظلیمه»، همه از خیمه بیرون ریختند. حیوان دارد حرف می‌زند. انسان، حسین (علیه‌السلام) را می‌کشد. مقدسها، حسین (علیه‌السلام) ما را کشتند. چه‌کسی حسین (علیه‌السلام) را کشت؟ انگلیسی‌ها؟ آمریکایی؟ یا مقدسها؟ یکی هم می‌گوید: فراموش نمی‌کنم آن‌موقعی‌که به خانه مادرم هجوم آوردند. اصلاً رحم نکردند. بچه‌اش، زیر پای مسلمانها رفت. می‌گوید: چرا به‌هم پیوستید، قلب مادرم را شکستید؟ مگر این حرف‌ها تمامی دارد؟ این حرف‌ها در جو خلقت است تا امام‌زمان بیاید و احقاق حق کند. 



دلم می‌خواهد شما از جو دنیا بیرون بیایید و در جو ماوراء بروید. تا در جو ماوراء نروید، کسری دارید. چطور شما در جو ماوراء بروی؟ خدا می‌گوید: «ادعونی، بیا». دارد صدایت می‌کند. منتظر آن صدا باش. منتظر صدای دیگری نباش. تو به این حرف صد در صد یقین کن. جای دیگری نرو. اگر کار می‌کنی، مشهد می‌روی، زیارت می‌روی، تمام این‌ها وظیفه است. حالا مردم تو را دعوت می‌کنند. آن یکی تو را مجلس غیر امر، دعوت می‌کند. آن یکی به گناه دعوتت می‌کند. آن یکی می‌گوید: بیا طرفدار شخص باش. تمام این‌ها دعوت می‌کنند، اما خلقند. اما خدا، خلق‌کُن است. به تمام آیات قرآن، سی‌جزء کلام‌الله، اگر این حرف را بفهمید، نه هدایت بشوید، بلکه هدایت هستید تا یوم‌القیامه. 



این حرف، هم به‌درد این‌جا می‌خورد، هم به‌درد ماوراء می‌خورد. تا حتی به‌درد بهشت هم می‌خورد. پس خدا می‌گوید: «ادعونی، بیا» حالا امر دارد. می‌فرماید: امر من که علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است را قبول داشته‌باش. دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را قبول داشته‌باش. آن‌ها امر من هستند. هم قبول داشته‌باش و هم امرشان را اطاعت‌کن. آن‌ها امر خدا هستند. خدا می‌فرماید: امر این‌ها را اطاعت‌کن. این‌ها مدیر عامل کل خلقتند. این‌ها مدیر عامل من هستند که به‌غیر از این‌ها، نه مدیر عامل خلق کردم و نه خلق می‌کنم. 



حالا شما چه‌جور باشی؟ به چیزی غیر از ولایت علاقه نداشته‌باش. من یک‌چیزی را می‌خواهم. علاقه ندارم. چرا می‌خواهم؟ چون خیرش به مردم می‌رسد. اگر چیزی را می‌خواهی، ماشینت را می‌خواهی، کسبت را می‌خواهی، باید بخواهی که خیرش به مردم برسد. 



البته، شما باید محکم کار کنید که هم عائله‌ات را اداره کنی که جزو شهدا باشی و هم به مردم بدهی. کمک به فقرا، نگهداری خودتان است. کمک به فقرا، نگهداری باغتان است، تا حتی، نگهداری ولایتتان است. کمک به فقرا، هم عبادت است، هم اطاعت است و هم خدا و پیامبر خوششان می‌آید. اما همین پول را می‌دهی، یک جایی‌که امر نیست. آن‌وقت هم شقاوت است، هم لجاجت است و هم گناه است. 



به سی‌جزء کلام‌الله قسم، به علی (علیه‌السلام) و بچه‌های علی (علیه‌السلام) قسم، اگر اهل‌دنیا باشی و مهر دنیا و مهر خلق به دلت باشد، اصلاً این حرف‌ها را نمی‌فهمی. 






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	دست بر دامن زهرا زدم









تکرار می‌کنم: به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها را نمی‌فهمیم، اگر محبت دنیا و محبت خلق، در دلمان باشد. این حرف‌ها، همه‌اش عنایت وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) است. 



تو باید با هر صفحه این کتاب عشق کنی، عشق بورزی. آن‌وقت با این حرف‌ها، محشور می‌شوی. چرا؟ امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌گوید: اگر سنگی را دوست داشته‌باشی، با آن محشور می‌شوی. یا پیامبر می‌فرماید: به عمل هر قومی راضی باشی، جزء آن قومی. تو جزء این قوم می‌شوی. 



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره الزلزلة، آیه 7)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 












ارتباط 87

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته




 

ما هفته قبل  راجع‌به ارتباط صحبت کردیم. ارتباط دامنه خیلی وسیعی دارد. این ارتباط را کسی قدرش را می‌داند که خیلی اهل‌دنیا نباشد. اگر خیلی اهل‌دنیا باشد، این ارتباط را درک ندارد. ارتباط، دامنه وسیعی دارد؛ یعنی نه این‌که این دنیا باید ارتباط داشته‌باشد، آسمان هم باید ارتباط داشته‌باشد، تا حتی عرش خدا، تا حتی تمام کرات عالم ارتباط باید داشته‌باشند. 



حرفی را که می‌خواهم بزنم به‌واسطه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به شما می‌زنم. به تمام این خلقت! من دارم یک صحبتی راجع‌به تمام این خلقت می‌کنم؛ یعنی آسمان، تا حتی عرش خدا تمام باید ارتباط داشته‌باشند. اگر ارتباط نداشته‌باشند قبولی ندارند. قبولی ارتباط، یعنی تسلیم شدن [در برابر] علی (علیه‌السلام).



 

خدای تبارک و تعالی در تمام خلقتها امر فرموده است: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» همه باید تسلیم نبی شویم. (حالا بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند من نگاهم به حرف‌های بعضی اشخاص نیست، والله! من آن افقی را که در این خلقت دارم می‌بینم برای شما نقل می‌کنم.) به تمام خلقت گفت باید تسلیم نبی شوید. پس معلوم می‌شود دنیا و آسمان ندارد، تمام این‌ها ملک خداست. 



اگر مؤمن، به واقع مؤمن باشد، در تمام ملک خدا جریان دارد. بیایید عزیزان من، متقی شوید. حالا خدا فرمود تسلیم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوید، (این حرف خیلی مهم است. مگر درک ماورائی داشته‌باشید که قبول کنید، وگرنه به تمام آیات قرآن! قبول نمی‌کنید، درک ماورائی ارتباط است. حالا ببینید من چه می‌گویم.) اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کفایت می‌کرد که خدا به تمام خلقت گفت تسلیم او شوید، چرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید تسلیم علی (علیه‌السلام) شوید؟ پس پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کفایت تمام عالم را نمی‌کند. اما بگویم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ولی است. نه این‌که کج‌دهنی از این استفاده کند و بگوید فلانی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کوچک‌تر کرده‌است. تو کوچکی که عقلت نمی‌رسد. تو هنوز پستانک در دهانت است و نمی‌دانی چه‌چیزی تویش است. آیا به سوادت نگاه کردی؟ سواد، سیاهی است. بابا جان! جواب من را بدهید؟ اگرنه، پس چرا پیامبر فرمود تسلیم علی (علیه‌السلام) شوید؟ پس ولایت، کفایت تمام خلقت را می‌کند. عزیزان من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم! کجایید،؟ دوباره تکرار می‌کنم، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ولی است، اما الان نبی بودن به ایشان ابلاغ شده‌است. من دارم در نبی بودن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف می‌زنم، نه در ولی بودن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). می‌گویم اگر نبی کفایت می‌کرد، چرا گفت علی (علیه‌السلام)؟ 



 

با سوادها، آن‌ها که نمی‌خواهند اسمشان را ببرم، بیایند با من حرف بزنند. اما عنادشان را کنار بگذارند، سوادشان را کنار بگذارند، منیتشان را کنار بگذارند، بیایند با من حرف بزنند. تمام باید به ارتباط ملحق شوند، اگر نشوند، خدا قبولشان نمی‌کند. ارتباط خیلی مهم است. ارتباط تا حتی نجات‌دهنده اهل‌جهنم است. چرا شما که اهل‌جهنم نیستید، ارتباط را توجه نمی‌کنید که همین‌جا نجات پیدا کنید؟ وقتی‌که علی (علیه‌السلام) ضربت خورد، جبرئیل گفت: «قُتِلَ امیرالمؤمنین» ارکان خدا شکست. حالا اهل‌جهنم (این‌ها چه کسانی هستند که اهل جهنمند؟ اگر ولایت داشته‌باشی در جهنم نمی‌روی. این‌ها مُصرند. بس‌که گناه کردند، مُصرند، خدا آن‌ها را جهنم برده، چرا توجه نداری؟) این ندا را شنیدند، رقت کردند. تمام این‌ها از جهنم بیرون می‌آیند. دیگر آتش جهنم این‌ها را نمی‌سوزاند. این‌که شب ماه‌مبارک می‌گوید چند هزار تا، چند هزار تا، چند ملیون [از آتش جهنم آزاد می‌شوند]، این‌ها هستند که رقت کردند. حالا که رقت کردند، ارتباط به‌هم زدند. حالا که ارتباط به‌هم زدند، اهل‌جهنم نیستند. 



 

باید عزیزان من، ارتباط به‌هم بزنید. تا حتی حضور امام، ارتباط نیست، والله! ارتباط نیست. چقدر شما می‌گویید ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینیم. ارتباط داشته‌باش. ای ویدئو زن! ماهواره زن! نگاه به بچه‌های مردم کن! نگاه به زنهای مردم کن! کدامتان ارتباط دارید؟ خجالت نمی‌کشید؟ کجا ارتباط دارید؟ تو با آن‌ها ارتباط داری و با آن‌ها محشور می‌شوی و می‌میری. مگر نمی‌گوید در این‌زمان اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می‌کند؟ تو چند بار عمره رفته‌ای، چند بار مکه رفته‌ای، تو زیارت امام‌رضا رفته‌ای. تو کربلا رفته‌ای، تمام قبول نیست. چون‌که ارتباط نداری. ارتباط، تولی و تبری است. تو کجا تبری داری؟ 



بیایید امشب بیدار شویم. بیایید هوشیار شویم. بیا این مسلمانی را که تا به حال داشتی بینداز دور. بیا ارتباط را اطاعت‌کن. می‌گوید نگاه نکن، تو هم نگاه نکن. معامله ربوی نکن، دروغ نگو، خدعه نکن، سخی باش. این حرف‌ها که من دارم می‌زنم برای اهل‌مجلس نمی‌زنم. تمام شما مبرایید، تمام شما دارید ارتباط را اطاعت می‌کنید، تمامتان سخی هستید، تمامتان شجاع هستید، تمامتان درست هستید. این حرف‌ها که دارم می‌زنم برای بیرون اهل‌جلسه می‌زنم. 



شما حساب کن یک ارتباط تمام اهل‌جهنم را آرام کرده‌است. شما باید ارتباط داشته‌باشید. این‌که می‌گویم حضور امام شرط نیست، این دو نفر، چند نفر، چقدر حضور پنج امام بودند: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، چرا اهل جهنمند؟ این‌ها ارتباط نداشتند. این‌ها هیکلشان آن‌جا بود. بترسید از این‌که هیکلتان در منای مکه باشد و [ارتباط نداشته‌باشید.] باید ارتباط داشته‌باشید. ارتباط، یقین است. ارتباط، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. 



 

مسلمان! مگر اویس‌قرن نیست؟ در بیابان است؛ اما ارتباط دارد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده در خانه ام‌السلمه (اویس خیلی به مادرش التماس کرد که بگذار من بروم [و پیامبر را زیارت کنم]. گفت: برو یک پایت زمین بگذار و برگرد) [فرمود:] ام‌سلمه! بوی بهشت می‌دهد. تو بوی تلویزیون رنگی می‌دهی. تو بوی ویدئو می‌دهی. تو بوی ماهواره می‌دهی. تو چه مسلمانی هستی؟ خجالت بکشید. ارتباط به‌هم بزنید. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: من گریه می‌کنم، اشکم تمام شود، خون گریه می‌کنم، تو مشتی انگلیسی و آمریکایی جمع کردی، با ایشان داری می‌رقصی. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید اگر با دین رفتی، ملائکه تعجب می‌کند. این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟ 



اگر تو ارتباط داشته‌باشی، ارتباط با لهو و لعب نداری. ارتباط، با غیر امر نداری. تو ارتباطت یا ناقص است یا کم است یا نداری. ارتباط، ارتباط، ارتباط، ارتباط. 



این آقا دو سال رفته خارج، (من به شما گفتم بروید خارج، به دوست‌عزیز خودم گفتم برو، اما خارج که رفتی، خارج توی تو باشد، [نه تو توی خارج باشی]) دو سال رفته و آمده، هیچ‌کسی را قبول ندارد. مسلمان! این یهودی‌ها موسی را قبول دارند، انگلیسی‌ها، عیسی را قبول دارند، این آقا می‌گوید من هیچ‌کس را قبول ندارم. من به شما بگویم کسی‌که با او بخواهد بسازد، مشابه او است. خدا نکند یک‌مرتبه بگوید من قرآن را قبول ندارم. اگر بگوید، کافر است، نجس است، مشکل به‌وجود می‌آید. چطور آدم این‌جوری می‌شود؟ عزیز من! قربانت بروم! تو خارج باید تویت باشد، آخر، یکی را قبول‌کن، می‌گوید: من هیچ‌کس را قبول ندارم. خلاصه، بعضی‌ها حمایت هم از او می‌کنند. تو که حمایت می‌کنی، مشابه او هستی. 



هر کسی یک راهی گرفته و برای خودش اسلام کرده، هر کسی یک راهی گرفته و برای خودش مذهب کرده‌است. قربانتان بروم! این چه‌کاری است که دارید می‌کنید؟ من چه بگویم؟ ان‌شاءالله، باید شب‌قدر بگویید: خدایا، ارتباط ما را قطع نکن. خدایا، ما با ولی اعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ارتباط داشته‌باشیم. خانمها باید بگویند: با زهرا (علیهاالسلام) ارتباط داشته‌باشیم. 



 

والله! من اعلام خطر به شما می‌کنم، اگر ارتباط نداشته‌باشید، برای شما اعلام خطر می‌کنم. ارتباط، یعنی تولی و تبری. باید تبری داشته‌باشی تا ارتباط را قبول کنی. والله! اگر تبری نداشته‌باشی، ارتباط را قبول نخواهی کرد و ارتباط تو مصنوعی است. باید عزیزان من، تبرّی داشته‌باشید. 



ما با بنده‌زاده می‌رویم زیارت‌عاشورا می‌خوانیم. ببینید! اول صد تا لعن می‌کند، بعد می‌گوید صد تا «السلام علیک یا اباعبدالله» من سند نشانتان می‌دهم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، یک‌فکری برای خودتان بکنید. 



مگر امام‌سجّاد نمی‌گوید: با هر که دوست داری با او محشور می‌شوی؟ آیا امامت را قبول نداری؟ تو که این لهو و لعب را دوست داری، با او محشور می‌شوی. حالا که با او محشور شدی، می‌گوید: اگر با دین رفتی، ملائکه تعجب می‌کند. تو هنوز عشقی هستی، تو هنوز ادیانی هستی. ادیانی، یعنی اطفاری، هر موقع رنگ دیگری می‌زند. «اهدنا الصراط المستقیم» صراط مستقیم، وجود مبارک امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. وجود مبارک این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. 



 

علماء در مجلسند، (البته همه‌شما دانشمندید؛ اما این‌ها با کتاب و قرآن ارتباط دارند) هر کدام از حرف‌ها که ناجور است به‌من بگویید، من افتخار می‌کنم. یکی هم یک‌وقت من تندی می‌کنم شما باید ما را داشته‌باشید، ما دیگر هشتاد و چند سالمان است، ما اگر تندی کردیم، شما از کندی باید بروید. نباید ناراحت شوید. من یک‌موقع تند می‌شوم. این آقا به نصف ایران می‌ارزد. حالا ما به ایشان تند شدیم. این‌قدر بنده‌زاده به‌من چیز گفت که نگو. من از تمام رفقا تقاضا می‌کنم اگر یک‌وقت فریادی یا حرفی زدم، بالاخره آدم یک رگش ناجور هست، باید شما ما را عفو کنید. از همه‌شما عذرخواهی می‌کنم. 



بابا جان! ببینید من دارم چه می‌گویم. کل خلقت باید ارتباط داشته‌باشد. این‌همه که عرش خدا احترام دارد به‌واسطه این‌است که امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: همیشه ما می‌رویم در عرش خدا، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای ما صحبت می‌کند. تمام عرش خدا عظمتش به‌واسطه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، اگرنه آن‌هم یک ساختمان است. آیا توجه می‌کنید؟ بشرِ متقی، تمام ارزشش این‌است که ارتباط داشته‌باشد و به‌جای دیگر ارتباط نداشته‌باشد. اگر به‌جای دیگری ارتباط نداشته‌باشی، تو هماهنگ ارتباط می‌شوی، والله! به‌دینم قسم! در آسمان طیران می‌کنی. به‌دینم قسم! از آسمان بالاتر، طیران می‌کنی. ما هنوز ارتباط نداریم. قدری با چیز دیگری ارتباط داریم. به تمام آیات قرآن! در مجلس کسی هست، دیدم به آسمان طیران می‌کند. او هم مهندس است، تو هم مهندسی، تو کجا طیران کردی؟ توِ با سواد کجا طیران کردی؟ تو، طیرانت در چیزهای دیگر است که نمی‌خواهم اسم بیاورم. 



مگر این خانم تو، [مثل] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) است که فردای‌قیامت بیاید گناهت را بگیرد که تا می‌گوید یک‌چیز بخر برایش می‌خری. این‌که گفته به حرف زن نرو، این‌است. یک‌چیز لهو و لعبی، یک‌چیز غیر امری [را برایش نگیر]، اگرنه تو باید با زنت هماهنگ باشی. یک‌نفر می‌گفت، گفته‌اند: زن هر کاری می‌گوید، باید غیر آن بکنید، ثواب دارد. به‌من گفته سیب بخر، من خیار می‌خرم. آقا جان! اگر حاجت خانمت را برآورده کنی خدا ثواب هفتاد حج و هفتاد عمره به تو می‌دهد. آدم، یک حرف‌هایی از بعضی‌ها می‌شنود که می‌بیند ارتباط که ندارند هیچ، اعتقاد هم ندارند. 



 

عزیزان من! قربانتان بروم! یکی دو شب دیگر، شب‌قدر است. از خدا بخواهید ارتباط داشته‌باشید. از خدا بخواهید، خدا مال به شما بدهد، آن مال را در راه خدا خرج کنید. الان والله! کسی در مجلس است که به‌توسط او خانه درست شده، زیرزمین درست شده، دختر شوهر رفته‌است. تو چه‌کار کردی؟ تو خودت شوهر رفتی. تو که درِ جیبت کاه‌گل زده‌ای، خودت شوهر رفتی. این آدم چند نفر را داماد کرده‌است. عزیزان من! ببینید من چه دارم به شما می‌گویم. الان کسی است در این مجلس که مردم را خانه‌دار کرده‌است. آن‌هم مثل تو است، فقط درِ جیبش را کاه‌گل نکرده‌است. 



یک‌فکری برای آخرتتان بکنید. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) توی قبرستان آمد. فرمود: مرده‌ها چطورید؟ من بگویم یا شما؟ گفتند: شما. فرمود: زن‌هایتان شوهر کردند، مالتان هم قسمت شد. گفتند: اگر ما هم یک‌چیزی در راه خدا دادیم، این‌جا به دردمان می‌خورد و گرنه پشت دستمان را داریم دندان می‌گیریم. بترسید از آن روزی که پشت دستتان را دندان بگیرید. 



این‌که می‌گوید «رب ارجعونی» یعنی‌چه؟ خدایا، ما را به‌دنیا برگردان که عمل صالح انجام دهیم. عمل صالح نکردیم. دائم مکه و عمره رفته‌است و دلش به همین خوش است. عمل صالح، عمل به ولایت است. تو چند دفعه مکه رفتی، آیا شد که برای این بنده‌خدا یک چادر بیاوری؟ اصلاً فکرش را نکردی. آیا شد دل یک‌نفر را خوش کنی؟ می‌گوید دل کسی را خوش کنی، [ثواب] هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. ای حاجی‌کوچه‌نجس‌کن! این مکه که تو رفتی، به چه دردی می‌خورد؟ خودم دیدم، دو بره کشت و روی چرخی انداخت. گفت که برو ببر به قصاب بده. این آدم، حاجی‌کوچه‌نجس‌کن است، تو حاجی‌اصلاح کن باش، نه حاجی‌کوچه‌نجس‌کن. این‌هم از حاجی‌ها! 



 

حالا اگر افطاری از دستت نمی‌آید، دو دانه مرغ که می‌توانی بخری، به یک کسی بدهی. یک پنجاه‌تومان می‌توانی بدهی، بگویی به فقرا بدهند. حداقل ده‌تومان، بیست‌تومان که می‌توانی بدهی. بعضی‌ها به ارواح پدرم! درِ جیبشان عین غاری است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تویش رفت. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌خواستند بکُشند، جبرئیل نازل‌شد و گفت: یا محمد! علی (علیه‌السلام) را جای خودت بگذار و برو، یک‌روایت داریم مقداد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را توی یکی از این چادرها گذاشت. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کول گرفت و بیرون آمد. گفتند: این چیست؟ گفت: این پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. گفتند: برو، کسی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در لنگی می‌گذارد؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: این‌چه بود که گفتی؟ گفت مگر خودت نگفتی راست بگو؟ من راست گفتم. حالا آمد برود به این مرتیکه (ابابکر) برخورد. دید حالا فتنه می‌کند. گفت: بیا برویم توی غار. اولی را برد توی غار. این‌ها می‌گویند او صاحب غار است. [پیامبر] (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواست که او، فتنه نکند، اگرنه جزء لشکری بود که می‌خواستند پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشند. این لشکر ابابکر بود، دستور او بود. حالا عنکبوت آمد و تار کشید. 



جبرئیل آمد. به عنکبوت گفت چه‌کار داری؟ گفت: می‌خواهم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را حفظ کنم. گفت: با چه‌چیزی؟ گفت با این تارها. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: جبرئیل هفت شهر لوط را زیر و رو کرد، اما نتوانست تار را پاره کند. گفت: این‌قدر تقلا نکن، قدرتت مال او بود که به تار داد. آیا توجه می‌کنید یا نه؟ بعضی‌ها جیبشان عین تار عنکبوت است، جبرئیل نمی‌تواند آن‌را پاره کند. نمی‌تواند دستش برود توی جیبش که چیزی در راه خدا بدهد. آن، یک تار بود، اما تارهایی در دنیا است که دستشان در جیبشان نمی‌رود. 



من دوباره تکرار می‌کنم. به این اهل‌جلسه نمی‌گویم. نوار من را خیلی‌ها می‌شنوند. ان‌شاءالله بتوانند دست از این تارشان بردارند. یک‌فکری برای آخرتتان بکنید. «آخرة بقا و دنیا فناء»، خدا می‌داند من آن‌جا را دیدم. به‌دینم! آن‌جا را دیدم. اگر بخواهم یک چیزها بگویم، یک جارو به دم من می‌بندید. الان آنکه ناجور است می‌گوید: آیا تو گول این بی‌سواد را خوردی؟ تو گول خوردی، ای نادان! تو گول خوردی. او که گول نمی‌خورد. 



 

الان کتابی که دارد چاپ می‌شود، یک‌قدری مانع به‌وجود آوردند، برادر آقای میرعظیمی گفته‌بود یک‌حرف توی این کتاب پیدا کنید که اتصال به روایت و حدیث نباشد، من می‌گویم چاپ نکنند. چهل‌روز تقریباً روی این کتاب کار شده که حالا دست تو افتاده‌است. می‌گوید: هنوز نرسیده‌ام بخوانم. خاک توی سرت! که هنوز نرسیدی بخوانی. این کتاب باسوادها را شگفت‌زده کرده، حالا [هنوز هم نخوانده‌است] چرا؟ ارتباط ندارید. اگر ارتباط داشته‌باشید، می‌دانید که [راجع] به این کتاب چقدر غصه خورده شده، چقدر توی حیاط بلند شدم، گفتم: زهرا جان! قربانتان بروم، رسول‌الله! قربانت بروم، امام‌زمان! قربانت بروم، می‌خواهم مادرت را افشاء کنم. این کتاب رد شود؛ تا آخرش رد شد. مگر رد می‌کنند؟ حالا دست تو می‌افتد، ببین چه‌جور می‌کنی؟ 



بعضی‌ها سنخه نیستند. سنخه بودن یک‌حرف دیگری است. این نوار کمال، کل کمال را یکی از مهندس‌های درجه یک ایران می‌گوید من بیست‌دفعه گوش دادم، به این آقا می‌گویی، می‌گوید هنوز نرسیدم، حالا ببینم چه‌جور است. این نوار را دست او اصلاً نباید داد. این آقا لیاقت ندارد که دستش می‌دهید. این آقا، لیاقتش هوا و هوس است، نه نوار ارتباط. درد دلم را امشب می‌گویم. نجات بشر در ارتباط است. تو باید ارتباط داشته‌باشی. عزیزان من! گوش بدهید. اگر من بمیرم، این حرف‌ها گیرتان نمی‌آید، اما بگویید خدا او را بیامرزد. یک خدا بیامرزی به‌من بگویید، من ممنون شما هستم. 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توأم
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست اتصال به ماوراء بود









 

شما ببین ارتباط چقدر خوب است، عزیزان من! خدا می‌گوید: به عزت و جلالم! اگر علی (علیه‌السلام) را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، [اگر عبادت ثقلین کرده‌باشی، به‌رو تو را در جهنم می‌اندازم.] این «الیوم اکملت لکم دینکم» فرمایش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، «الیوم اکملت لکم دینکم» امر خداست. کجا دنبال بعضی‌ها می‌روید؟ چرا دنبال بدعت‌گذار می‌روید؟ عزیزان من! یک‌فکری برای خودت بکن. هر چند آدم سالمند بشود، به قیامت نزدیک‌تر است. عزیز من! حساب قیامتتان را بکن. فدایت بشوم یک‌قدری فکر بکن که فردا باید آن‌جا جواب بدهی. 



مگر فاطمه بنت‌اسد، صندوقچه علی (علیه‌السلام) نبود، چقدر علی (علیه‌السلام) در خانه‌اش بود، حالا عزیز من! ببین چه می‌گوید. حالا که فاطمه بنت‌اسد را توی قبر گذاشته، از از او می‌پرسند امامت کیست. [پیامبر] به او گفت: بگو: پسرم، بگو: پسرم، بترس از آن روزی که از تو بپرسند امامت کیست؟ این‌ها را از تو سؤال می‌کنند. چرا رفتی کس دیگری را انتخاب کردی؟ حالا فاطمه بنت‌اسد گفت پسرم. این حرف‌ها دیگر دمُده شده‌است. حرف ولایت دیگر دمُده شده‌است. یک عده‌ای هستند حرف‌هایی دیگری می‌زنند. به معمار منتظرین گفتم: این جوانان، همه‌شان شجره توحید هستند. چرا تویشان خلق می‌نشانی؟ تو باید از ولایت توی این‌ها بنشانی. 



 

مگر پسر نوح عرق یا شراب خورد؟ چه‌کرد؟ با رفیق بد قدم زد. یک‌نفر این‌جا بود دیگر نیامد، همین‌جا به او گفتم تو می‌خواهی با بزرگان بنشینی، نمی‌خواهی با فقیر، فقرا بنشینی، آخر هم با همانها محشور می‌شوی. پدر جان! این‌ها گولت نزنند. رفیق‌های عیاش! رفیق‌های که غیبت می‌کنند! رفیق‌های امروزی را دور بینداز. رفیق امروزی را یک‌وقت می‌بینی یک‌آدم هفتاد ساله و نود ساله است. عزیز من! برو دست از این‌ها بردار، بیا ارتباط داشته‌باش. 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کرد؟ در خانه فقرا می‌رفت. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) انفاق داشت. علی (علیه‌السلام) قدرت تمام خلقت است. قدرتش را برای فقیرها و بیچاره‌ها می‌شکست. رفت در دکان میثم، [فرمود:] میثم‌جان! چه‌کار می‌کنی؟ گفت: خرما می‌فروشم. فرمود: چرا بیکاری؟ گفت: مشتری نمی‌آید. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت کسی بود هزار شترِ سرخ‌مو داشت، امام پیش او نمی‌رفت. آیا تو خبر داری شخص‌پرستی؟ هر کسی‌که یک‌ذره کار و بارش خوب است طرفش می‌روی. 



بابا جان! تو ببین خدا هر چیزی را برای شما یک‌حرف عمقی زده‌است. می‌گوید اگر رفیقی بگیری که همیشه تو را یاد من بیندازد، من یک قصر به تو می‌دهم که خلق اولین و آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری. به تمام سی‌جزء کلام‌الله! آن قصر را به‌من داده‌است. چرا به تو نمی‌دهد؟ من همیشه کسی را دوست دارم که ولایت دارد، ولایتش کاملتر است. من اصلاً ولایت‌پرستم، حسین‌پرستم، علی‌پرستم. خوب بدانید. اگر علی‌پرست شدی، خداپرستی، اگر خداپرست شدی، علی‌پرست نیستی، خداپرست هم نیستی. 



مگر پسر نوح چه‌کار کرد؟ با رفیق‌های بد قدم زد. حالا گفت بیا در کشتی؟ [گفت] نمی‌آیم. من آن بالا ناله می‌زنم، فریاد می‌زنم که در کشتی ولایت بیا. در کشتی خلق نرو، در کشتی دنیا نرو، در کشتی لهو و لعب نرو. من هم دارم داد می‌زنم. حرف دیگری من به شما ندارم. قربانتان بروم! والله! می‌خواهم در کشتی ولایت، سکونت به‌هم بزنید. بیا در کشتی ارتباط باش. نرو در کشتی خلق، این‌طرف و آن‌طرف. حالا خوشمزه‌اش این‌است، نوح گفت: خدایا، به حرفت وفا کن. خودت گفتی من خودت و اهل‌بیتت را حفظ می‌کنم. خدا فرمود: «انک لیس من اهلک» حالا دوباره به او خطاب می‌شود: یا نوح! اگر او را بخواهی جزو ظالمینی. 



تو چرا این‌قدر این آدم هوا و هوسی را می‌خواهی؟ چرا یک آدمی که ناجور است می‌خواهی؟ تو جزء ظالمین هستی. با این آیه من دارم با تو حرف می‌زنم. اگر این آیه را قبول داری، تو جزء ظالمین هستی. به‌دینم! یکی از بچه‌ها به‌من گفت: تو فلانی را بهتر می‌خواهی. گفتم: اگر تو بهتر باشی، من تو را بهتر می‌خواهم. من هیچ‌کس را در دنیا نمی‌خواهم، اما به‌دینم قسم! شبها پا می‌شوم می‌گویم: خدایا، کسانی‌که به فقرا خدمت می‌کنند؛ به ایشان خدمت کن. با خدا شوخی هم می‌کنم. می‌گویم: حالا تو داری. نمی‌خواهد برای این‌ها تهیه ببینی. گفتی صد تا این‌جا می‌دهم، هزار تا آن‌جا، همه هزار تا را این‌جا به این‌ها بده. دائم دارم به شما دعا می‌کنم، اما هیچ‌کس را مؤثر نمی‌دانم. مؤثر دانستن، غیر دعاست. 



شما هم باید پسرت را مؤثر ندانی، دامادت را مؤثر ندانی. چرا تلویزیون را جهازش می‌دهی؟ او می‌رود عشقش را می‌کند و تو باید فردای‌قیامت جوابش را بدهی. چرا؟ به آن اتصال می‌دهی. چرا این‌کار را می‌کنی؟ به حضرت‌عباس! هر چه بیشتر به دامادت بدهی، به تو بیشتر فحش می‌دهد. بیا امر را اطاعت‌کن. قربانت بروم! فدایت بشوم! یک‌کاری بکن خودت گیر نباشی. حرف من این‌است. یک‌کاری بکنیم خودمان گیر نباشیم. 



 

الان یک نفری است یک خدمتی کرده‌است. این [فقیر] خودش خوشحال شده، مادرش خوشحال شده، خانواده‌اش شده، دامادش شده، حالا این‌قدر نماز شب بخوان که پیشانی‌ات باد بکند، این نماز شبها به‌درد نمی‌خورد. تو که رحم نداری، تو که کمک به فقرا نمی‌کنی، تو خودخواهی. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: مثل ابن‌ملجم یا نبود یا کم‌نظیر بود که از این‌جا تا این‌جایش باد کرده‌بود. بس‌که در بیابانها خدا، خدا می‌کرد پیشانی‌اش را می‌برید. عبادتِ بی‌علی (علیه‌السلام)، به علی (علیه‌السلام) قسم! علی‌کُشی است. عبادت با علی (علیه‌السلام) رحم است، مروت است، کمک به فقرا کردن است، احترام به پدر و مادر کردن است. احترام اهل‌علم واقعی کردن است. احترام سادات واقعی کردن است، البته ساداتی که ارتباط دارند، اهل علمی که ارتباط دارند. آن ارتباط، یک نوری است که تجلی در قلب شما می‌کند. بیایید ارتباط داشته‌باشید. آن‌ها را بیندازید کنار. 



ارتباط، یعنی اهل‌دنیا نباشید. ارتباط، یعنی باید به‌فکر فقرا باشی، به‌فکر مردم باشی، در وقف مردم باشی. نه این‌که همه‌اش جمع کنی. حالا این‌همه جمع کردی چه‌کار کردی؟ حالا همه بانک هم برای تو؟ حالا چه‌کار می‌کنی؟ یک‌کاری بکنیم که بتوانیم جواب بدهیم. من از زمان ده دوازده سالگی‌ام هر کاری کردم، کاری کردم که بتوانم جوابش را بدهم. من گنهکارم، اما یک‌کاری کردم که بتوانم جوابش را بدهم. هر کجا رفتم، محض خدا رفتم. هر چیزی گفتم محض خدا گفتم. هر چه کردم، محض خدا کردم. رفاقت گرفتم، محض خدا. بیایید خدا را در اعمالتان شریک کنید. تو چه‌چیزی را شریک می‌کنی؟ آیا خجالت نمی‌کشی؟ 



به ارواح پدرم! ما مسلمان اسمی هستیم. هر کدام ما به کارمان قانع شدیم. یکی از ضررهایی که به شما خورده، این‌است که هر کدامتان به کارتان قانع هستید. شما الان مهندسید، به این قانع هستی. می‌روی آن‌جا، از آن‌جا هم می‌روی خانه. الان امشب کسی بود که سیصد هزار تومان داد، به‌جان خودم! اصلاً به ریختش هم نمی‌آید. 



 

عزیز من! بیایید آن‌جا خودتان را بایگانی کنید، اعمالتان را بایگانی کنید. بایگانی، یعنی اعمال شما در آخرت باشد. اعمالتان را بایگانی کنید که آن‌جا بایگانی باشد و به شما بدهند. خدا می‌گوید اگر رفیقی بگیری که تو را یاد من بیندازد، من یک قصری به تو می‌دهم که خلق اولین و آخرین را دعوت کنی. شما همه‌تان که می‌آیید به حرف من می‌روید، هرکدام یک قصر به شما می‌دهد که خلق اولین و آخرین را دعوت کنید. به‌من معلوم نیست چه‌چیزی بدهد. 



عزیزان من! چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من به مجلسی که دور هم جمع شوید و حرف ما را بزنید غبطه می‌خورم؟ ما از اول عمرمان به‌غیر حرف این‌ها حرف دیگری نزدیم. اگر یکی، یک‌حرف از من پیدا کند که من غیر امر حرف زدم، پنجاه‌هزار تومان می‌دهم. چه‌کسی پول می‌خواهد؟ 



الان باعث این حرف‌ها کسی‌که شده، یک همچنین مجلسی تنظیم کرده، خدا می‌داند چقدر ثواب کرده، ما که نمی‌دانیم. هر لقمه‌ای که یک مؤمن خورده، ثواب یک حج عمره پایش نوشته شده‌است. ای آقا! تو رفتی حج عمره چه‌چیزی پایت نوشتند؟ حالا اگر قبول‌بشود. این محمد آقای ما گفت: بابا! یک‌روایت داریم می‌گوید: هر دور خانه‌خدا را بزنی، چند هزار حسنه دارد، گفت: روایت مال خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است می‌گوید: برآورده کردن حاجت برادر مؤمن از این بالاتر است. اصلاً خدا تو را موفق نمی‌کند که حاجت برادر مؤمنت را برآورده کنی. موفق بودن به برآوردن حاجت برادر مؤمن خیلی مهم است. 



من حاجتم این‌است که یکی چیزی به‌من بدهد که به کسی بدهم. یکی از بندگان خدا که چرخ دارد، یک‌روز هندوانه می‌آورد، یک‌روز سیب می‌آورد، این خودش گفته‌بود من روزی ده‌تومان پیدا می‌کنم. آن‌وقت زن دارد، دو سه تا هم بچه دارد. امروز یک‌نفر، یک چک به این داده، این آمده ده بیست کیلو به او داده‌است، حالا این چک بی‌خود بوده. هر کجا رفته، گفتند این چک مصنوعی است. ما دیدیم این دارد سکته می‌کند. ما دویست‌تومان دادیم، گفتیم برو به او بده. علیِ ما گفت: این‌قدر گریه کرد، گفت: مگر تو ملائکه‌ای. چقدر به حج و عمره می‌ارزد. امشب که می‌بینید من این‌قدر شادم، خبری شده‌است. 



 

قربانتان بروم! باید الان بدانید که به چه‌کسی بدهید. اصلاً همه‌چیز از ما گرفته‌شده. یک‌وقت به یک کسی ترحم می‌کنی که اگر نکنی بهتر است. آیا فهمیدی؟ چه بسا شجره خباثت را پرورش دادی؟ بیایید شجره توحید را پرورش دهید. بدانید به چه‌کسی بدهید. به طرفدار بدعت‌گذار ندهید. این‌ها حرف‌ها یک‌قدری فکر می‌خواهد. این حرف‌ها تفکر می‌خواهد. این حرف‌ها را بایگانی نکنید. شما اگر با ارتباط باشید، ارتباط یعنی ولایت. 



 

من دلم می‌خواهد شب‌قدر که می‌شود: 



از خدا بخواهید که خدا ارتباط دهد و ارتباطتان را ان‌شاءالله تا آخر برسد. 



ان‌شاءالله شب‌قدر، یکی از خدا بخواهید: 



خدایا، این ولایت ما را رهبری کن. نه خلق بگیرد، نه شیطان، 



یکی بخواهید دارا باشید که خدا چیز به شما بدهد، اما محبتش را به شما ندهد، در راه خدا خرج کنید. 



یکی از خدا بخواهید تتمه عمرتان در راه شیطان و شهوت و غیر امر نباشد، در راه خدا باشد. 



یکی از خدا بخواهید یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشوید. 



یکی از خدا بخواهید فقیرپرور باشید، نه ظالم‌پرور. ما بیشترمان ظالم‌پروریم. از خدا بخواهید فقیرپرور شوید. 



یکی از خدا بخواهید، تتمه عمرتان در راه ولایت باشد. 



یکی از خدا بخواهید خدا تنِ ساز به شما بدهد. خلاصه، منزوی نشوید. 



یکی از خدا بخواهید منزوی از غیر امر باشید. 



یکی از خدا بخواهید شما لذت عبادت را ببرید. 



یکی از خدا بخواهید یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید. 



 

خدایا، عاقبتان را به‌خیر کند. 



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 



خدایا، دعای ما را مستجاب کن. 



خدایا، مریض‌ها را لباس عافیت بپوشان. 



خدایا، مقروضین را قرضشان ادا کن. 



خدایا، رفقای ما را حاجتشان را برآورده کن. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قسمت می‌دهم این مجلس ما از آن‌ها باشد که امام‌صادق (علیه‌السلام) به آن غبطه می‌خورد. 



خدایا، این رفقای من را هماهنگ کن. 



خدایا، شیطان در این‌ها دخالت نکند، خدایا، امر در این‌ها دخالت بکند. 



خدایا، همین‌جور که این‌ها را دوست دارم، این دوستی من را به آخر برسان. من نمی‌فهمیدم امام‌حسن (علیه‌السلام) چه می‌گوید. حالا می‌فهمم. گریه می‌کرد و می‌فرمود: یکی برای راهی که نرفتم، یکی برای رفقایم. حالا من می‌فهمم این رفقایی که دارم چقدر این‌ها را می‌خواهم. 



خدایا، محبت این‌ها را آن به آن در دل من زیاد کن. خدایا، محبت من را هم در دل این‌ها زیاد کن. 



یا علی




ارجاعات





نازله

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

اگر فکر بشر متلاشی نباشد؛ یعنی اغلب ما فکرمان متلاشی است. توجه داشته‌باشید این حرف‌هایی که من می‌زنم، فکر نکنید به شما می‌زنم. این حرفی که می‌زنیم، پخش می‌شود و خیلی افراد هستند که این حرف‌ها را می‌شنوند. به‌وجدانم قسم! به‌دینم قسم! مقصد من شما نیستید، شما که اهل این جلسه هستید نیستید. شما فقط به این درجه رسیدید، توجه خیلی ندارید، بعضی اوقات نق می‌زنید؛ چون‌که توجه ندارید، توجه شما کم است؛ پس این نوار را همه‌کس می‌شنود. نوار یعنی پخش کننده؛ یعنی پخش می‌شود. نوار پخش می‌شود، می‌خواهم دیگران هم که می‌شنوند، قدری توجه کنند؛ وگرنه الان شما خودتان توجه دارید. الحمد لله رب‌العالمین خیلی پیشرفت کردید؛ پیشروی شما این‌است که فکرتان هیجانی بوده‌است و الحمد لله در مجلس ولایت شفا گرفتید. کسی‌که در مجلس ولایت شرکت می‌کند شفا می‌گیرد؛ یعنی ولایت او را شفا می‌دهد. وقتی‌که شفا داد، نه این‌که جسم او را شفا دهد، والله، بالله، روح او را شفا می‌دهد. شما حساب کنید آیا سلمان را شفا داد یا نداد؟ آیا مقداد را شفا داد یا نداد؟ تمام این‌ها شفا گرفتند؛ یعنی قلب مبارکشان اتصال به ولی‌الله‌الاعظم شد. 



الحمد لله شما در این جلسه ولایت که امروز می‌گویم «جلسه»، چون می‌خواهم حرفم را بزنم؛ وگرنه هنوز ما «جلسه» نگفتیم، گفتیم دور هم می‌نشینیم. در عرش خدا، خدا یا ائمه نمی‌گویند «جلسه»؛ می‌گویند همه دور هم جمع شدیم. دلم می‌خواهد به این حرف‌ها توجه کنید. الان هم شما دور هم جمع شدید. «جلسه» همه می‌گیرند، ما «جلسه» نداریم؛ دور هم داریم. (حالا بعضی افراد یک‌وقت تلفن می‌زنند، آن‌ها جمعه‌ای‌ها هستند؛ شب جمعه‌ای‌ها نیستند که جلسه کی شروع می‌شود) «جلسه»، الان در زمان ما همگانی شده‌است؛ اما ما «جلسه» نداریم؛ ما دور هم نشستن داریم. ما دلمان نمی‌خواهد «جلسه» بگیریم، چرا؟ مثلاً امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از در داخل نشد؛ دلم می‌خواهد امروز خیلی توجه بفرمایید. التماس‌ها که من کردم؛ ان‌شاءالله به ثمر برسد. امیرالمؤمنین از آن در وارد نشد؛ چون از آن در همه وارد می‌شوند؛ سلاطین وارد می‌شوند، مشرکین وارد می‌شوند. از در خانه‌خدا وارد خانه می‌شوند. «جلسه» الان مثل همان‌است؛ جلسه خیلی هست؛ اما دیوار شکافته می‌شود و امیرالمؤمنین وارد می‌شود. الان اگر ما هم «جلسه» می‌گوییم؛ مثل همان جلسه‌ها است، ما «جلسه» نداریم، دور هم نشینی داریم. توجه بفرمایید که «جلسه» همگانی است و دور هم نشستن همگانی نیست. چون خیلی خوشم آمد تکرار می‌کنم؛ امام‌صادق می‌فرماید: همه ما در شب‌های جمعه در عرش خدا دور هم می‌نشینیم، پیامبر با ما صحبت می‌کند و اگر الان نبی بوده‌است، آن‌موقع دیگر ولی است. پیامبر دیگر نبی نیست؛ اما امر نبی را ما باید اطاعت کنیم. در زمین امر نبی است؛ اما الان که پیامبر در عرش معلی صحبت می‌کند، حرف ولی می‌زند؛ چون‌که خدا خوشش می‌آید، حرف ولی بزند. الان آن‌جا رهبر است، مگر این سمتی که این‌جا به او داده‌است، خدا آن‌جا از او می‌گیرد؟ نه. خدای تبارک و تعالی سمت‌هایی هم که به شما داده‌است، همین‌طور است؛ مگر این‌که خودتان از دست بدهید.



 

گفتم می‌خواهم در مورد «نازله» صحبت کنم. الان هر حرفی به شما نازل می‌شود، مگر به پیامبر نازل نشد؟ یا محمد، مشرکین می‌خواهند نبی را بکشند؛ یعنی الان نبی در خطر است. باید علی به‌جای تو بخوابد، تا نبی برود. مگر خدا نمی‌توانست حفظ کند؟ امروز بعد از هزار و سیصد سال ما داریم افشا می‌کنیم؛ خدا می‌خواهد افشا شود. مگر خدا نمی‌توانست حفظ کند؟ که باید بگوید: ای محمد! علی را جای خودت بگذار. حالا علی چقدر خوب است. وقتی پیامبر به امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام امر کرد؛ گفت: یا رسول‌الله! اگر من بخوابم آیا جان تو سالم می‌ماند؟ گفت: آری. خدا نکند به گیر آخوند جدلی بیفتید؛ آخوند جدلی خیلی بد است. البته ما عالم داریم، عالم ربانی هم داریم؛ اما من با آخوند جدلی طرف هستم. من کفش عالم ربانی را می‌بوسم، قابل نیستم که دستش را ببوسم؛ اما آن‌کسی‌که با رب ارتباط دارد؛ نه با ویدئو، نه با تلویزیون، نه با فکر و خیال، نه با ریاست. من پای عالم ربانی را می‌بوسم. عزیز من! حالا حساب کن ببین چه دارد می‌گوید. می‌گوید: امیرالمؤمنین می‌فهمد یا نمی‌فهمد؟ می‌گوید: بله. می‌گوید: امیرالمؤمنین می‌فهمد که کشته نمی‌شود؛ به همین خاطر جای پیامبر می‌خوابد. گفتم: آقا! بداء حاصل می‌شود، پس بداء چه‌چیزی هست؟ این حرف چه هست که داری می‌زنی؟ امیرالمؤمنین دارد جانش را فدای رسول‌الله می‌کند. حالا چرا جانش را فدای رسول‌الله می‌کند؟ مقصد رسول‌الله، علی است. عزیز من! حالا می‌خواهد نبی به مقصدش برسد، تا بماند و علی را معرفی کند. آن‌موقع‌که می‌خواستند رسول‌الله را بکشند، هنوز رسول‌الله «من کنت مولاه، فهذا علی مولاه، وال من والاه و عاد من عاداه» نگفته‌بود. حالا یک‌دفعه خدای تبارک و تعالی به علی «نازله» می‌دهد؛ یا علی! نفسی که کشیدی، افضل عبادت ثقلین است. 



دلم می‌خواهد یک‌مقدار به این حرف‌ها توجه کنید. قربانت بروم! بعضی افراد توجه‌شان کم است. الان شما دارید در این جلسه حمایت از ولایت می‌کنید. والله، هر نفس شما افضل عبادت ثقلین است. عزیزان من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم! کجا می‌روید؟ چرا بیدار نمی‌شوید؟ توجه، توجه، توجه، توجه، توجه! عزیزان من، قربانتان بروم، شما جلوی دشمن یک‌وقت با شمشیر کار می‌کنید، یک‌وقت خودتان را جلوی دشمن وا می‌دارید. والله، بالله، الان ولایت غریب است. الان در این مملکت ایران که به‌حساب ایران اسلامی است و گفتم از همه‌جا مقدس‌تر است، کجا حرف ولایت است؟ این ضد ولایت وارد خانه‌ها شده‌است؛ ضد ولایت، تجدد است. قربانتان بروم! تجدد، حواستان را پرت می‌کند. الان مگر به شما نازل نمی‌شود؟ الان دو جبهه است: یک جبهه‌ای که می‌خواهد ولایت را بگیرد، شما در مقابل این جبهه ایستادگی دارید. حسابش را بکنید کسانی‌که دارند اینطوری می‌کنند چه‌کاره هستند. الان امر به شما نازل می‌شود؛ آقا جان من، به ویدئو نگاه نکن، آقا جان من، به گناه نگاه نکن، آقا جان من، والله، خدا دارد «هل من ناصر» می‌گوید، علی دارد «هل من ناصر» می‌گوید، نه این‌که امام‌حسین در روز عاشورا «هل من ناصر» گفت. به‌دینم، دارم می‌بینم همه این‌ها دارند «هل من ناصر» می‌گویند. شما حواست کجاست؟ به شما نازل می‌شود. دیگر از این بهتر نازل بشود؟ من دلم می‌خواهد شما روح بشوید و من هر نگاهی به شما می‌کنم روح ببینم، نه جسم. این چیست؟ جسم علیین است، من روح شما را می‌بینم. من دارم روح شما را هم می‌بینم. بی‌خود نیست که من شما را می‌بوسم؛ الان روح شما دارد از ولایت حمایت می‌کند. چرا توجه ندارید؟ چقدر شما زحمت می‌کشید، آن‌را می‌خرید، این‌را می‌آورید، شما دارید فدای ولایتی‌ها می‌شوید. آیا می‌فهمید یا نه؟ جان من! باید یک نگاهی به ماوراء بکنید، لااقل یک نگاهی به این دنیا بکنید، ببینید سیر مردم دارد کجا می‌رود. گفتم: شکرتان کم است و تا من این حرف‌ها را نزنم نمی‌فهمیم که شکرمان کم است. والله! من گاهی شب‌ها می‌گویم: خدایا، به اندازه باران‌هایی که از زمان آدم ابوالبشر آمده‌است تو را شکر، به عدد درخت‌هایی که روئیده است و برگ‌هایش ریخته‌است تو را شکر، به عدد ستاره‌های آسمان تو را شکر، یک‌موقع هم می‌گویم به عدد نفس‌هایی که جاندار کشیده‌است تو را شکر. یکدفعه خجل می‌شوم. می‌گویم: شکر کردی؟ می‌گویم: شکر رفقایم را هم نکردم؛ نه شکر ولایت را، نه شکر تو را؛ تو نیستی اما امر تو، تو است. اینطوری باید باشید شکر کنید، نه شکر مرغی.



 

عزیزان من! قربانتان بروم! الان دارد وحی به شما نازل می‌شود. چگونه وحی به شما نازل می‌شود؟ امام‌صادق می‌گوید: اگر او را نخواهی، دروغ بگویی من را می‌خواهی. من را نمی‌خواهی! رئیس‌مذهب شما را از خودش بالاتر برده‌است، دیگر چه‌چیزی به شما بدهد. نه این‌که بگوید: خراب کردی، می‌گوید: آجرهایش هم شکستی و آن‌جا ریختی. آقای‌شاه‌آبادی به‌من گفت یعنی‌چه؟ گفتم: انگار این‌قدر یک شخص خانه‌خدا عظمت به‌هم می‌زند، که خدا چه‌چیزی فدای شما کند؟ خدا، «خود» نیست که بگوید خودم فدایت. امام‌صادق در مقابل خدا «خود» است، می‌گوید: تو اگر این‌را قبول نداشته‌باشی، مرا قبول نداری. امام‌صادق «من» است، خدا «من» نیست. حالا به شما چه می‌گوید؟ دارد به شما می‌گوید: اگر به این توهین کنی، خانه من را خراب کردی. خانه‌اش را فدایت می‌کند. تو چه‌کسی هستی؟ کجایی؟ آیا توجه داری یا نه؟ خانم! شما هم حواست جمع باشد، چرا دست از زهرا برداشتی، رفتی خودت را شبیه زنان آمریکایی و انگلیسی می‌کنی؟ والله، با آن‌ها محشور می‌شوی. شما بیا خودت را شبیه زهرا بکن. زهرای‌عزیز وقتی می‌خواست راه برود، نمی‌فهمیدند صورتش کدام طرف است، این چادر برای او مثل خیمه شده‌بود، انگار زهرا داخل خیمه است. خانم! من نمی‌گویم آن‌طوری باش، لااقل رویت را بگیر. من همین توقع را از شما دارم. یک جوراب نپوش که تمام پاهایت پیدا باشد. خانم! پاهایت را دکوری نکن. یک وقتها که می‌خواهم نگاه نکنم، همچنین می‌کنم می‌بینم پایش دکوری است. خدا من را خواست که در خانه بنشینم و این‌ها را نبینم. من بی‌خود نبود که گفتم با قطار بیایید. من دیدم که این زن‌ها اینطوری هستند و این جوان‌ها نگاه می‌کنند، گفتم: فردای‌قیامت بگوید مرتیکه، می‌خواستی خوش باشی، روی طیاره بنشینی؟ برای همین گفتم: با قطار بیایید. الحمد لله رب‌العالمین تا حالا خوب بوده‌است. آن خانم دکوری می‌شود و همسرش هم تجددی می‌شود. شما باید بر خانواده‌ات تسلط داشته‌باشی؛ او را بازی دهی. خانم، این‌را بپوشی، یک‌مقدار درست نیست؛ این‌ها برای زن‌های تجددی است. او را بازی بدهی. با او رفیق بشو، قلدر نباش. خدا رحمت کند بهاءالدینی را. یک آخوندی آن‌جا آمد و نمی‌دانم می‌خواست به کجا برود. گفت: صدام، قلدر نیست؛ بعضی افراد قلدر هستند. او رفت و شیخ یک‌دفعه ناراحت شد. گفت: این حرف را به‌من زد. گفت: من امروز که می‌خواستم بیایم، زنم را زدم. شما قلدر هستی، قلدری نکن. عزیز من! با خانواده‌ات و با مردم با مهربانی رفتار کن. «لا اکراه فی‌الدین»[۱] آیا فهمیدی «لا اکراه فی‌الدین»[۱] چیست؟ دین، اکراه ندارد.



 

حالا عزیز من! دارد دائم به شما نازل می‌شود. چه‌چیزی نازل می‌شود؟ امر، نازل می‌شود. خدا می‌گوید: ای بنده من، این‌کار را نکن، این‌کار را هم نکن. عزیز من! این‌کار را نکن. اگر این‌کار را نکنی، نه این‌که علی شوی، نه این‌که حسین شوی؛ خود من می‌شوی. نمی‌خواهی خدا شوی؟ روایتش کجاست؟ یا موسی! چرا نیامدی به‌من سر بزنی، من مریض شدم. خدایا مگر تو مریض می‌شوی؟ همسایه‌ات، دو تا خانه آن‌طرف‌تر مریض است، او مؤمن است؛ آن همسایه «من» هستم، چرا نرفتی به او سر بزنی؟ یک‌نفر بود که عالم ماورائی را می‌دید. یک‌روز یک‌نفر را دنبال یکی از شاگردانش روانه کرد. گفت: آن همسایه‌ات، دیروز رفته‌است و از نانوایی نان نسیه کرده‌است. امروز رفت دیگر به او نان نداد و گفت: پولش را بده. شب گذشته خرما خورده‌است و امشب گرسنه خوابیده‌است. گفت: آقا، من خبر نداشتم. گفت: اگر خبر داشتی، اصلاً اسلام نداشتی. حالا خدا به موسی می‌گوید: چرا نیامدی مرا ببینی؟ مگر خدا بلد نیست او را شفا بدهد؟ این حرف‌ها گره‌چینی دارد، آدم باید گره‌چینی این حرف‌ها را بفهمد وگرنه رد می‌شود. این حرف‌ها گره‌چینی دارد، مگر خدا بلد نیست او را شفا دهد؟ به دکتر گفت: نسخه‌ات را بنویس؛ اما شفا با من است. این‌را آن‌روز مثال زده‌است که تو امروز بفهمی. البته این‌را هم به شما بگویم: امروز، دروغگو زیاد شده‌است. یک‌نفر این‌جا آمده‌است و گریه کرده‌است و دوباره پیش عروسم رفته و چقدر گریه کرده‌است که من یک دختر شوهر دادم، یک لباسشویی می‌خواهم، یک یخچال می‌خواهم، این‌ها پانصد هزار تومان می‌شود. این بنده‌خدا، به‌من تلفن زده‌است و من هم گفتم: خانم، برو ببین. رفته‌است و دیده که این اصلاً دختر ندارد. این گریه دارد؛ دختر ندارد. این‌هم دارم به شما می‌گویم: می‌خواهید کار کنید خیلی توجه کنید، آدم باید به اهلش بدهد. توجه می‌کنید یا نه؟ اما باید آن‌جا را متوجه باشی؛ می‌گوید: او من هستم. پس اگر یک فقیری که در ظاهر فقیر است و متدین، این خداست. تند شد؟ نه، والله، خدا دارد خودش می‌گوید، من دارم نقل می‌کنم. من که از خودم حرف نمی‌زنم. من تا حالا که برای شما صحبت کردم، حرف نزدم؛ من نقل می‌کنم. این بوده‌است و دارم می‌گویم؛ دیگر شما و توجه شما، شما و عقل شما، شما و فهم شما.



 

قربانتان بروم! پس اگر من گفتم «نازله»، «نازله» درست‌است. دائم دارد به شما نازل می‌شود. الان دوباره دارم تکرار می‌کنم، خیلی حواستان جمع باشد. این جلسه را با چنگ و دندان حفظ کنید. اگر من از دنیا رفتم، این حاج‌ابوالفضل را من قبول دارم، بچه خوبی است، من، والله، یک پاره‌وقتها گریه می‌کنم که این بچه این‌قدر معصوم است، این‌قدر خوب است؛ یک قران زیر و رو نمی‌کند. می‌بینید من یکی، دو جا پول دارم، می‌گفت: بابا، این‌کار و این‌کار را بکن. الان یک گوسفند می‌کشیم، یک‌چیزش را هم به او می‌دهم. یک‌وقت می‌بینی می‌رود و بین راه یک کسی را می‌بیند و می‌رود یک کیلو گوشت می‌خرد. اگر چیزی به او بدهم که به کسی بدهد، اگر یک صد تومانی اضافه بیاورد به‌من می‌دهد. آخر اگر من این‌را هم می‌گویم، اگر بچه گناه بکند، گناه‌هایی که می‌کند، تقصیر من است. حالا خیال نکنید من پس‌فردا می‌میرم، من دارم پیش‌بینی می‌کنم. پیامبر هم پیش‌بینی کرد. شب‌های چهارشنبه هم همینطور است.  نتیجه این‌باشد که وقتی به این جلسه می‌آیید به‌من کار نداشته‌باشید. شما به هوای تولیدی که در این جلسه می‌شود بیایید. اصلاً باید به هوای آن بیایید، اگر به هوای آن‌هم آمدید، اگر می‌خواهید به ماوراء برسید، ببینید ما در ولایت کسری داریم. واقعاً هم داریم. خدا نکند یکی بگوید ما می‌فهمیم، دیگر این حرف‌ها را بلد شدیم. مگر یک‌حرف است که تو بلد شدی؟ اگر بگویم ولایت مطابق ستاره‌های آسمان است، دروغ گفتم. اصلاً ولایت چیزی است که مانند ندارد. علم ولایت یک‌چیزی است که انتها ندارد. ما داریم حرف ولایت می‌زنیم، هنوز ما از ولایت نگفتیم. من تا حالا دارم یک مطلبی را نقل می‌کنم، نه این‌که حرف ولایت بزنم، حرف ولایت را باید خدا بزند. حالا خدا می‌گوید: اگر این‌را قبول نداشته‌باشی و عبادت ثقلین بکنی، تو را به‌رو در جهنم می‌اندازم. خدا یک تو دهانی به کسانی‌که علی را دوست ندارد زد.



 

می‌گوید: یا علی، تو که یک‌شب جای محمد خوابیدی، یک نفس تو، افضل عبادت ثقلین است. والله، اگر شما هم این حرف‌ها که هست دور بریزید و واحد بشوید، یک نفستان افضل عبادت ثقلین است؛ چون همه‌شما دارید هم از ولایت حمایت می‌کنید و هم دارید ولایت را افشا می‌کنید. شما حق ندارید بروید بیرون و ولایت را افشا کنید، دیگر بیرون اجنبی شده‌است. در بین خودتان افشا کنید. این آقا و آقای حاج علی‌آقا بگویند: حاج‌حسین این حرف را زد، این چطوری است؟ او بگوید این چطوری است؟ شما باید با همدیگر مطالعه ولایت داشته‌باشید. این حرف‌ها «نازله» است، باید با حرف‌های «نازله» ارتباط داشته‌باشید. آن‌وقت ارتباط، یقین داشته‌باشید. یقین خیلی بالا است؛ آن‌وقت امیرالمؤمنین به شما صفات‌الله می‌دهد. قربانت بروم، اسم این نوار را «نازله» بگذارید. مگر حرف پیامبر «نازله» نیست؟ از او نازل شده‌است، این حرف‌ها از قرآن نازل شده‌است. این حرف‌ها نیست؛ حالا مردم می‌خواهند از خودشان نازل کنند، می‌خواهند اینجوری شوند، یا آنجوری شوند. دائم می‌گویند: امر من. ما تا حالا نشنیدیم بگویند امر امیرالمؤمنین. من نشنیدم. من تمام عمرم را این‌جا بین وعاظ و علما طی کردم؛ نه این‌که بگویید اسمم نجار است؛ حبیب هم نجار بود. کس شرط نیست؛ فهم شرط است. جسارت می‌کنم، ما یک‌روایت داریم امام‌صادق چوب می‌فروخته است. مردم الان اینطوری شدند. قدیم‌ها روی اتاق‌ها چوب می‌ریختند، آهن که نبود چوب می‌ریختند؛ امام‌صادق هم چوب می‌فروخت، یک مقداری هم به فقرا می‌داد. یک سیدی مشهد بود، خدا او را بیامرزد، من یک‌دفعه دویست‌تومان بردم؛ گفت: فلانی؛ گفتم: بله؛ گفت: دو تا اتاق بچه‌هایم ساختند، پایه‌هایش را بالا آوردند، معطل این هستند که چوب رویش بگذارند. گفت: الان خوشحال شدم رفتم چوب روی آن ریختم. 



 

دنیا چه‌خبر است؟ این تا زندگی می‌کند، دارد به پای تو که خمس و سهم امام دادی می‌نویسد. تو خمس و سهم امام را یک‌چیزی شنیدی. خدا می‌خواهد باقیمانده پول‌هایت را به سلامتی بخوری. برای او بازی در نیاور، خدا هم برای تو بازی در می‌آورد. اصلاً شما بفهم که کاری که داری انجام می‌دهی، شجره توحید می‌نویسد، این ابدالآبادی است. حالا می‌خواهم یک‌ذره هم بالاتر بگویم: این بچه الان دارد می‌خورد، شجره توحید است، شما به او دادی، دوباره بچه او هم که می‌خورد، شجره توحید است. شما به شجره‌های توحید کمک کردی، نه به شجره توحید. این‌همه که خدا دارد می‌گوید، این‌همه امام‌رضا و جوادالائمه دارند می‌گویند: برآوردن حاجت یک برادر مؤمن، از زیارت پدر من هم واجب‌تر است. الان به آقای بیطرفان زنگ زدند. گفتم: فلانی! الان شما آن‌جا ایستادی، حاجت یک برادر مؤمن است؛ نگاه نکن که نیامدی، الان آن بیچاره کسی را ندارد، پیرمرد است، این طفلک هم به حاج‌ابوالفضل گفت: من پیش شما هستم. حالا گفت اگر این چاه که الان کندیم، دیرتر می‌کندیم، یک محوطه فرو می‌ریخت. چون‌که ما سی‌سال است که نکندیم، حالا بعد از سی‌سال دارد اینطوری می‌شود. حالا آن پولی که شما می‌دهی چطور می‌شود؟ ممکن بود چند نفر را کشته شوند، شما به‌خاطر این دو سه‌شاهی که می‌دهی، باعث نجات چند نفر شدی؛ البته به‌وجدانم قسم، من پول از خودم دادم؛ حتی این‌را هم احتیاط کردم؛ اما بالاخره شما یک‌وقت به‌من دادی که من هم دادم. من ملک ندارم، زراعت هم که ندارم. پس باطنش شما دادی، من والله، به‌دینم، از خمس و سهم امام به بچه‌ام ندادم. حالا هم که یک‌چیزی دادم؛ باطنش شما دادی، ظاهرش را من دادم.



 

حالا دارد به شما نازل بشود؛ اما به پیامبر مگر نازل نمی‌شد، یک ان‌شاءالله نگفت؛ چهل‌روز جبرئیل نیامد. قربانت بروم! شما باید همه کارهایت با «ان‌شاءالله» باشد، تا به شما نازل شود. مگر این ولایت به شما نازل نشده‌است؟ هم به شما نازل‌شده و هم تزریق شده‌است. چرا سر آمدن به مشهد داشت جدل می‌شد؟ او می‌گوید من می‌خواهم بیایم، او می‌گوید من می‌خواهم بیایم. والله، شما الان به «نازله» آمده‌اید. البته گفتم: درود خدا و پیامبر و ائمه به روح مجاهد باشد. امیدوارم این‌قدر خدا به بچه‌هایش بدهد، که این یک‌میلیون و دو میلیون و پنج میلیون و ده میلیون چیزی نباشد که خانه‌شان را بفروشند؛ درود خدا به روح این بنده‌خدا که این‌کار را کرده‌است؛ اما می‌خواهم این‌را بگویم که جسارت نشود: الان چقدر از این هتل‌ها است که وقتی به این هتل‌ها می‌روید، خانم‌های اینطوری را می‌بینید و خوش هستید؛ ما منزل آقای مجاهد آمدیم. والله، این‌خانه بوی بهشت می‌دهد. من از این‌ها تشکر می‌کنم، امیدوارم خدا به این‌ها عوض بدهد. من آن سالی که به این‌جا آمدم، دیدم یک تلویزیون خیلی بزرگی این‌جا هست، گفتم: مجاهد، این پدر تو این‌را به شما نداده که در این‌جا ساز بلند شود، دیگر این دفعه این‌جا نگذار. درود خدا به روحش که اینچنین فرزندانی پرورش داده‌است. می‌گویم تا در این نوار بماند. آن‌وقت شما چطور هستید؟ شما این‌جا آمدید. آن روزی که مجاهد این‌خانه را خریده‌است، خدا می‌دانسته که شما باید بیایید، ولایتی‌ها باید بیایند؛ نه تلویزیون بزن و ویدئو بزن. امروز از پول گذشتن، از پل گذشتن است. توجه می‌کنید یا نه؟ من حرفی که به گردنم است می‌زنم، خیلی باید این‌ها شکرانه کنند. به نظرم بالاتر از این‌نیست که درود خدا به روح پدرشان؛ خدا این‌قدر به این‌ها بدهد که اصلاً احتیاج به این‌جا نداشته‌باشند؛ یعنی این‌جا را مثل یک‌چیز کوچکی بدانند، تا آخر عمرشان باشد و من‌بعد هم به بچه‌هایشان بگویند که همین کارها را بکنند. اگر در خانه مجاهد، عرش خدا و ائمه جمع می‌شوند، شما جمع شدید. شما که از عرش خدا دارید دفاع می‌کنید. نه از عرش خدا؛ بلکه از کسانی‌که در عرش خدا هستند دفاع می‌کنید. من این‌چیزها را می‌بینم، یک نق که می‌بینم، یک خدشه به جگر من می‌خورد که شما هنوز توجه نداری. امروز افشا کردم که دیگر هر موقع بیایید، بگویید: خدایا شکر، خدایا شکر؛ اما خدایا باز ما را نگهدار، باز هم ما اهل‌دنیا نباشیم، اهل تو باشیم، اهل ولایت باشیم، اهل‌قرآن باشیم، نه اهل‌خلق. ما اهل آن باشیم که ما را خلق کرده‌است، نه اهل آن باشیم که خودش خلق است. امروز حرف‌ها خیلی مهم است اگر شما به آن‌ها توجه کنید. 



قربانتان بروم! فدایتان بشوم! دارم دوباره تکرار می‌کنم شما باید با هم نجوا داشته‌باشید، تلفنی داشته‌باشید؛ یعنی ولایت را با ولایت نجوا کنید. یک‌حرفی که یک‌ذره چیز است، تلفن بزنید، بپرسید. عقیده من این‌است که تمام شما باید به یک‌جایی برسید که همه حرف‌ها را بفهمید. اگر هم یک‌چیزی را هم سراغ می‌گیرید، می‌خواهید به‌اصطلاح بهتر بفهمید؛ بعضی‌ها مثل یک شلنگ گرفته هستند؛ اما قلب مبارک شما باز است؛ اما می‌خواهید چطور بشود؟ مثل خانه‌خدا که علی وارد آن بشود. قلب شما باز است، می‌خواهد علی وارد آن بشود؛ یعنی آن‌جا دیوار شکافته‌شد و وارد شد. نباید از آن‌جا که شکافته شده‌است، شیطان وارد دل شما شود؛ علی باید وارد شود، خدا وارد شود، قرآن وارد شود، مستضعف وارد شود، ولایتی وارد شود؛ نه این‌که چیز دیگری وارد بشود. چرا؟ چون شما از خانه‌خدا بالاتر هستید. ببینید به خانه علی وارد شد. اصلاً اگر از جای دیگر به شما وارد بشود؛ یعنی از در دیگری وارد شده‌است. دل شما طوری باید باشد که اصلاً در نباشد که شیطان وارد شود، شهوت وارد شود، پول وارد شود، غیر امر وارد شود. باید ولایت، دل مبارک شما را، قلب مبارک شما را بشکافد و وارد شود. الان وارد شده‌است که شما این‌جا جمع شده‌اید. 



حاج‌ابوالفضل به‌من گفت: سلام مرا برسان، افرادی که می‌خواستند بیایند و نیامدند من دیدم که آن‌جا می‌خواهید بخوابید یک‌مقدار برای شما مشکل به‌وجود می‌آید، وگرنه بعضی‌ها که می‌خواستند بیایند، روی سر من که نمی‌خواستند بیایند. من هم خیلی به ایشان گفتم، پدر جان، ملایم رفتار کنید؛ آخر یک عده زیادی می‌خواستند بیایند. آن‌وقت حاج‌ابوالفضل گفت پدرجان، این‌جا جا نیست. اداره کردن هم لازم است. الان آقای ایرانی واقعاً زحمت می‌کشد؛ همه را اداره می‌کند. الان یک‌ذره ایشان دیر کرده‌بود، نزدیک بود افراز سکته کند.:) پس جمعیت باید طوری باشد که هم جای خواب داشته‌باشند و هم بشود آن‌ها را اداره کرد. خب این‌ها یک‌مقدار مشکل است. حاج‌ابوالفضل هم از آن‌ها که خواستند بیایند و نیامدند، عذرخواهی کرد و خدمت همه سلام رساند. خدا خودش می‌داند، شما با حاج‌ابوالفضل هیچ فرقی برای من ندارید؛ هر اندازه که آن‌ها را می‌خواهم، همه‌شما را هم می‌خواهم. اصلاً بعضی‌ها را که دو سه‌روز نمی‌بینم، انگار یک تاریکی در دلم ایجاد شده‌است، تا او را می‌بینم دلم روشن می‌شود. نمی‌خواهم اسم بیاورم. آن خدمت‌هایی که به اسلام کردند، آن خدمت‌هایی که به مردم کردند، به تمام آن‌ها توجه دارم که این از این جوان نازل شده‌است. کسانی‌که اینطوری هستند، من نگاه می‌کنم می‌بینم که از این نازل شده‌است. والله، اگر پیر شود و صد سالش بشود، اگر قدرت نداشته‌باشد، من قدرت او را می‌بینم. نه الان شکستگی او را، نه الان که نداری، او را می‌بینم. من صفت را می‌بینم. حالا این‌ها را می‌گویم یک‌وقت تحریک نشوید. می‌خواستم اسمت را بیاورم؛ ولی گفتم در نوار نباشد. بعضی وقتها می‌گوید این اینجوری‌است، اینجوری‌است، می‌گویم پدر جان، خدا تو را که این سخاوتی را داری، نجات داده‌است. قبلاً کجا بودی؟ حالا این‌همه به تو داده‌است، این‌همه صدقه می‌دهی، خدا را شکر کن. من خدا می‌داند، این نوار من را هم اگر کسی می‌شنوند، بداند: من بالاخره دلم می‌خواهد شما بخندید. روایتش را بگویم. یک‌نفر خدمت پیامبر آمد و گفت: یا رسول‌الله! چطور می‌شود که این بچه از رحم بیرون می‌آید؟ گفت: ملک، رحم را باز می‌کند و بچه بیرون می‌آید. گفت: والله، این ملک نیامده‌است که آن‌را به‌هم بیاورد، همین‌طور باز است. مردم خندیدند، حضرت فرمود: این آمرزیده‌شد، چون‌که یک عده دوست ما را، دوست‌علی را خنداند. حالا ما یک‌حرفی می‌زنیم، می‌خواهیم شما بخندید که خلاصه خدا یک‌چیزی به ما بدهد؛ وگرنه این حرف‌ها را که نمی‌زنیم. 



 

پس بنا شد کسانی‌که «نازله» دارند؛ شما «نازله» دارید، مواظب وحی باشید؛ اما هر کاری را «ان‌شاءالله» بگویید. دائم دارد به شما امر نازل می‌شود. قربانتان بروم! فدایتان شوم! شما دائم باید مواظب باشید. کجا «نازله» را کنار می‌گذارید؟ زمانی‌که گناه می‌کنید. عزیز من! خدا از گناه بدش می‌آید. خدا خیلی شما را می‌خواهد، دائم دارد وحی‌اش را به شما نازل می‌کند، شما خودت توجه نداری. اگر شما امر خدا را اطاعت کنید، امر ولایت را اطاعت کنید، شما در «نازله» هستید؛ اما خدا نکند امر خلق را اطاعت کنید؛ آن‌وقت عقیده من این‌است که مشرک به امر شده‌اید. چرا؟ خدا می‌گوید این امر را اطاعت‌کن، شما می‌روی امر خلق را اطاعت می‌کنی؛ شما مشرک به امر شدی، خودت توجه نمی‌کنی. یکی هم خلق را مؤثر می‌دانی؛ والله، اگر کسی خلق را مؤثر بداند، «لا اله الا الله» نگفته‌است. «لا اله الا الله» سنی‌گری گفته‌است. تازه، با آن «لا اله الا الله» چون آن «لا اله الا الله» وارد قلب او نیست، مشرک است. تمام اهل‌تسنن، مشرک هستند؛ چون‌که «لا اله الا الله» امر خداست، «لا اله الا الله» خداست؛ حداقل باید بدانید یک وجودی است. 



بابا بیایید خدا را به اندازه یک‌آدم راستگو قبول کنید. اگر می‌گوید بگویید «لا اله الا الله» همین خدا پشت سرش می‌گوید بگویید: «محمد، رسول‌الله». حالا خود خدا می‌گوید، خود رسول‌الله هم می‌گوید: «علی، ولی‌الله». خب شما کجا ولی می‌گیری؟ پس مشرک هستی. صریح می‌گویم مشرک هستی. خب، تو برو در باطن، ببین من درست می‌گویم یا نه. عزیز من، قربانت بروم، ببین این حرف‌ها چیست، با این حرف‌ها نجوا کن. به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها روح است؛ باید روح به جسم شما نازل بشود تا شما هم روح بشوید. حرف ولایت، روح است، شما الان جسم هستید، جسم علیین هستید؛ بگذارید علی وارد آن بشود تا روح شوید. مگر امام‌حسین نمی‌گوید: قبر من در دل دوستانم است. شما کجا هستی؟ خدا در دلت گذاشته‌است که یک فاتحه برای امام‌حسین بخوانی؟ خب بگویید؛ همه‌شما که باسواد هستید و آمدید با من روبرو شدید. امام‌حسین می‌گوید: یاد من باش. شما هر موقع یاد پدرت هستی، سر قبر او می‌روی. می‌گوید: یاد من باش که ثواب تو، مطابق عبادت من است. خوب شد؟ مگر امام‌صادق به آن فرد نگفت: یک سلام بر حسین گفته‌است، خودش را فدای حسین نکرده‌است؛ که اگر جانش را فدا کند که امام‌زمان می‌گوید: پدر و مادرم به قربان شما. شما در این مسیری که هستید، امام‌حسین می‌گوید: پدر و مادرم به قربان شما. ای کسی‌که یاد ما هستی، ای کسی‌که خلق را مؤثر نمی‌دانی، ای کسانی‌که این‌جا جمع شدید و حرف ولایت را گوش می‌کنید و امر ولایت را اطاعت می‌کنید.



به یعقوبی هم گفتم، بعضی وقت‌ها انگار می‌خواهد یک کارهایی بکند. بابا، شما بلند شو و صحبتت را بکن، حالا می‌خواهد فلانی هدایت شود، می‌خواهد هدایت نشود. شما می‌خواهی از پیامبر هم جلوتر بیفتی؟ به پیامبر گفت: پا شو تبلیغ‌کن. چرا مردم را اینطوری می‌کنی؟ می‌گویی اگر این‌کار را نکنید، من دیگر حرف نمی‌زنم، یا حرف می‌زنم. مگر تو حرف می‌زنی؟ تو اصلاً چه‌کسی هستی که حرف بزنی؟ من چه‌کسی هستم که حرف بزنم؟ ما باید حرف آن‌ها را بزنیم. کسی نیستیم که بخواهیم حرف خودمان را بزنیم. من اگر بگویم شما بیایید و حرف نمی‌زنم، من هنوز می‌گویم از خودم حرف می‌زنم. من غلط می‌کنم از خودم حرف بزنم. در تمام نوارها ببینید من یک کلمه از خودم حرف نمی‌زنم. به ما گفته: بلغ، پاشو بگو. چه‌کار داری که اگر فلانی نگوید، من حرف نمی‌زنم؟ تو چه‌کار به این‌کارها داری؟ تو چه‌کسی؟ اگر یکی از شما تزلزل داشته‌باشید ناراحت می‌شوم. متوجه هستید چه می‌گویم؟ اما نیست که من بگویم شما را هدایت می‌کنم. من غلط می‌کنم. ما باید از ماوراء حرف بزنیم. اگر کسی از ماوراء حرف نزند، دارد حرف از خودش می‌زند؛ من دارم از ماوراء برای شما حرف می‌زنم. حالا نگویید وحی به او می‌رسد و یک جارو به دم من ببندید. اصلاً بیایید ببینید من اصلاً دم ندارم. هر کس می‌خواهد ببیند، بیاید ببیند. 



عزیز من، دوباره تکرار می‌کنم شما باید در این جلسه بیایید، در این جلسه حرف ولایت است، هر روز هم یک‌حرفی است. نمی‌توانید بگویید: ولش کن بابا، این حرف را حاج‌حسین زده‌است، این حرف‌ها را زده، است. الان خیلی از منبری‌ها تکراری هستند. یک‌نفر بود که محض پدرش یک احیا بود می‌رفتیم. پانزده، شانزده‌سال، همان که آن سال می‌گفت، سال دیگر هم می‌گفت. آخر تو در طی پانزده‌سال، حرف دیگری بلد نشدی؟ ما هم به‌واسطه این‌که جلسه برای پدرش بود، می‌رفتیم. الحمد لله شما هر روز که آمدید یک‌حرفی بوده‌است. من یک‌ذره ورق و کتاب که مطالعه نکرده‌ام، هر حرفی که بوده، اتصال به ماوراء است. حالا اگر شما اینطوری شدید، نه این‌که ماورائی شوید؛ خدا ماوراء را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر یک شیعه در آسمان رفت، شیعه را دعوت می‌کنند که برود. توجه می‌کنید یا نه؟ حالا نگویید چرا من به آسمان نمی‌روم؟ باز دوباره «من» در کار نیاورید. عزیز من، تو چه‌کاره هستی؟ دیدند و رفتند. 



 

یک‌چیزهایی است که انبیاء دارند، آن در مقابل خدا یک ناقصی دارد؛ اما آن‌ها عصمت دارند، کار ناقصی نمی‌کنند. این حرف‌ها خیلی مهم است. عیسی دارد به آسمان می‌رود؛ می‌گوید: چه آورده‌ای؟ می‌گوید: یک سوزن و نخ. اگر این‌جایم پاره شود، بدوزم. اگر یکی آدم را مهمان کند، آدم می‌داند، میزبان، آدم را اداره می‌کند. خدا می‌تواند او را اداره کند، سوزن و نخ را برمی‌داری چه‌کنی؟ به او گفت: نگهش دارید. حالا این‌ها باید بشود که به شما بگوید: اگر می‌خواهی که در جمع آسمان بیایی، یعنی آن‌جا بیایی، باید محبت دنیا نداشته‌باشی؛ یعنی در دنیا باشی؛ ولی محبت آن‌را نداشته‌باشی. متوجه هستید یا نه؟ این آدمی که الان در بانک کار می‌کند، این اسکناس‌ها را در اختیار او گذاشته‌اند؛ اما اسکناس‌ها برای خودش نیست. باید بدانید که دنیا مال خودتان نیست، در اختیار شما گذاشته‌است. توجه می‌کنید؟ این آقای آهنچی، این پل را زد، آن‌وقت یک پل در مسیله هست، تمام گندم مسیله به‌واسطه او هست. یکی از این مقدس‌ها به او گفت: آقا، شما همه پول‌ها را که داری می‌دهی، تمام سرمایه‌ات دارد تمام می‌شود. گفت: توحید یعنی‌چه؟ گفت: توحید؛ یعنی خداشناسی. گفت: والله، من این‌قدر خدا را می‌شناسم که یک کیسه پول روی دوش من گذاشته‌است که من هر چقدر از آن‌را بردارم حرف نمی‌زند. من می‌خواهم از آن بردارم. شیخ هم رد کارش رفت. یک‌چیزی که به کسی می‌دهی این‌قدر منت سر او نگذار. مال کس دیگری هست، تو از او گرفتی و به این داده‌ای. حالا ببین وقتی مال خودش را دادی، مگر خدا به تو پاسخ نمی‌دهد؟ حالا می‌گوید: به اندازه زیارت امام‌رضا به تو می‌دهد. پول او را داری می‌دهی، باز خدا چقدر خوب است که پاسخ تو را می‌دهد. آخر بهتر از این خدا کجاست که این‌طرف و آن‌طرف رفتید؟ خدا شما را چه‌کار کند؟ خدا خودش گفت، تو خودش هست، باز هم نق می‌زنی باز هم می‌روی طرف دیگر. چرا؟ ما نمی‌فهمیم. آقا جان من، ما باید آگاه باشیم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به این حرف‌ها توجه کنید. ما باید انسان باشیم تا خدمت انسان برویم؛ نه این‌که حیوان بشویم و بخواهیم خدمت انسان برویم. چرا امام‌سجّاد وقتی همچنین کرد، دید همه حیوان هستند؛ آخر، باید شتر حضرت‌سجاد حاجی باشد و این آقایی که این‌جایش باید تا این‌جا باشد، باید حیوان باشد؟ قربانت بروم، کجایی؟



این‌که یک‌روز به شما گفتم ولایت اینطور است، شما وقتی در جلسات ولایت، ولایت را نجوا کردید، انسان می‌شوید. چرا؟ یک‌موقع ظاهر شما عبادت‌کن هست؛ ولی در باطن ظالم هستی. آن‌وقت امام‌سجّاد باطن را نشان داد. توجه می‌کنید چه می‌گویم؟ امام‌سجّاد باطن را نشان داد. دید همین حاجی‌ها، حسین‌کش هستند. حالا گفت: ببین همه این‌ها حیوان هستند. بشر یک ماورائی دارد؛ امام خوب می‌داند. توجه می‌کنید یا نه؟ قربانتان بروم! امام خوب می‌داند. شما که دو بار مکه رفتی که انسان نشدی. انسان کسی است که بگوید: علی، آن‌وقت امر امیرالمؤمنین را هم اطاعت کند؛ این انسان می‌شود. سلمان انسان است. چقدر زحمت کشید؟ چقدر خون دل خورد؟ دست برنداشت. عزیز من! شما هم از ولایت دست برندارید. 



 

من می‌خواهم برای شما یک‌روضه بخوانم که حضرت فرمود: اگر یک قطره اشک برای حسین بریزید، خدا از سر همه گناهان ما می‌گذرد. ان‌شاءالله می‌خواهم یک اشکی بریزیم، حضرت فرمود: هر کس هم اشکش نمی‌آید، بکاء کند، خدا ثواب گریه را به او می‌دهد. یک دل‌هایی نازک است و یک دل‌هایی یک‌طوری است که گریه‌اش نمی‌آید، کسل است؛ اما حضرت می‌گوید: بکاء کن. من روضه‌ای می‌خوانم که امام‌زمان می‌خواند، را می‌خوانم. امام‌زمان خیلی وارد مصیبت‌های امام‌حسین نمی‌شود؛ اما یک مصیبت است که وارد می‌شود. امام‌زمان می‌گوید: یا جداه! فراموش نمی‌کنم آن‌موقع‌که اسب بی‌صاحب تو به در خیمه آمد. آخر می‌دانید چطور شد؟ امام‌حسین یک وصیتی به زینب کرد. گفت: خواهر جان، زینب، این اسب بی‌صاحب به در خیمه می‌آید. این اسب می‌آید که شما را راهنمایی کند. می‌گوید: زینب‌جان، ام‌کلثوم، امام‌سجّاد، برعکس نایستید، این‌طرف بیایید تا حسین را به شما نشان بدهم. به شما نشان بدهم که کجا افتاده‌است. حالا امام‌حسین گاهی وقت‌ها لب خیمه می‌آمد و «لاحول ولا قوة الا بالله» می‌گفت. یک‌وقت دیدند اسب آمده، خیال کردند امام‌حسین است. همه از خیمه بیرون ریختند، خیلی دلش می‌سوزد. امام‌حسین گفته‌بود: زینب‌جان، اسب می‌آید شما را راهنمایی می‌کند. مبادا بگذاری بچه‌ها را دنبال اسب بیایند و مرا ببینند. وقتی مرا شهید کردند، سر مرا جدا می‌کنند. مبادا بگذاری سکینه بیاید و ببیند؛ ممکن‌است فجاه کنند. حالا اسب آمد، دارد «الظلیمه»، «الظلیمه» می‌گوید. وای به حال کسانی‌که پسر پیامبر را اینطوری کشتند. همه از خیمه بیرون ریختند. حالا وقتی الظلیمه گفت؛ سکینه فهمید این اسب خوب می‌فهمد. «الظلیمه»، «الظلیمه» عربی است؛ سکینه خوب فهمید. حالا آمد، گفت: ای اسب، می‌فهمم که تو خوب می‌فهمی، آیا پدر من را آب دادند یا با لب‌تشنه او را کشتند؟ از این اسب سوال می‌کند. حالا همه بچه‌ها بیرون می‌دوند. یکی از این‌طرف می‌رود، یکی از آن‌طرف. زینب، می‌خواهد بچه‌ها را برگرداند. زینب، دنبال بچه‌ها می‌دود، می‌گوید: عمه کجا می‌روید، داخل خیمه بیایید. کاش احترام کرده‌بودند، ریختند خیمه را غارت کردند و آتش زدند. بی‌خود نیست که امام‌زمان می‌گوید: گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم؛ برای اسیری عمه‌ام گریه می‌کنم. از بس‌که حضرت‌زینب معرفت دارد. خدمت حضرت‌سجاد آمد و گفت: یا ولی‌الله، دید که امامت به حضرت‌سجاد منتقل شده‌است. گفت: ام ایمن، همه را به‌من گفته‌است؛ این‌را نگفته‌است. آیا ما باید بسوزیم؟ حضرت فرمود: عمه‌جان! علیکن بالفرار، به بچه‌ها بگو فرار کنند. لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.  



 

خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن.



خدایا، این محبت ولایت به قلب مبارک تمام حضار مجلس تزریق شود. خدایا وقتی تزریق شد، گرفته نشود.



خدایا، ما را با سرافرازی وارد محشر کن. 



خدایا، ما اگر ولایت داشته‌باشیم، مافوق تمام خلقت داریم، ما دیگر نمی‌گوییم مسجد ساختیم و چه‌کار کردیم. خدایا، این ولایت ما را به آخر برسان. خدایا، در قیامت برسانیم. 



خدایا، امام‌زمان ما را خودت نگهداری کن.



خدایا، ما را یاورش قرار بده.



خدایا، ما از کسانی باشیم که امر امام‌زمان را در این‌زمان اطاعت کنیم.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان، هر چه ما فرسوده بشویم، ولایت ما قوی شود.




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره البقرة، آیه 256)

   



 












حضرت‌یوسف 89

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

چیزهایی را که [از امام‌رضا] خواستم به شما بگویم. چیزها را که خواستم، گفتم: ای امام‌رضا! من همه آنچه را که خواستم برای رفقا خواستم. من همه‌شما را یاد کردم. یکی گفتم از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر. خلاصه، ما را پاک کن. امام‌رضا ما را راه بدهد. یک درخواستی از امام‌رضا کردم، گفتم: آقا جان! ما که می‌خواهیم، اما دعایمان مستجاب نمی‌شود، شما مستجاب الدعوه‌اید، مستجاب یک خلقت هستید؛ دعا کنید که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، من و رفقا را یاورش قرار دهد. یکی از امام‌رضا خواستم، گفتم: آقا جان! چون‌که سکه به‌نام تو زدند، به تو سلطان می‌گویند. تو سلطان دنیا و آخرت هستی. رفقا در هر ابعادی خیلی به‌من خدمت می‌کنند. من از تو درخواست می‌کنم که تو تلافی کن. من که اصلاً نمی‌توانم تلافی کنم. در حضور تو که نمی‌شود حرفی زد. حالا خدمتی که به‌من می‌کنند، تو هم به ایشان خدمت کن و دعایشان را مستجاب کن که این‌ها رستگار شوند. 



من همیشه آن‌جا که می‌روم یک‌روضه می‌خوانم. از حضرت عذرخواهی هم می‌کنم. آخر، یک روضه‌هایی است، یک حرف‌هایی است باید عذرخواهی کرد؛ چون آن‌ها خیلی ناراحت می‌شوند. یکی روضه آقا ابوالفضل خواند، یکی گفت: صدایت بگیرد، صدایش گرفت، گفت: آقا ابوالفضل از روی اسب، با صورت به زمین خورد. اشتباه می‌کند؛ اصلاً زمین در امر آقا ابوالفضل است. من گفتم وقتی‌که می‌خواست بیفتد، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) او را در بغل گرفت. گفت: پسرم! تا گفت پسرم، گفت: برادر! برادرت را دریاب. امضای زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواست، امضای مادرش را می‌خواست. تا حالا برادر نگفته، حالا امضا شد. امیدوارم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کارهای ما را امضاء کند.    



حالا روضه که خواندم، گفتم: ابراهیم، مزد خواست. من هم از تو مزد می‌خواهم. مزدم این‌است که خدایا، محبت زهرا (علیهاالسلام) و اهل‌بیت خودتان را در قلب من و رفقای من زیاد کن. گفتم: من مزد می‌خواهم، مزد روضه من را بدهید؛ اما گفتم ابراهیم، پولی بود؛ [اما] نه، من [پول] نمی‌خواهم. من مزدی می‌خواهم که در این‌جا و آن‌جا به دردمان بخورد؛ یعنی سرافراز باشیم. یکی هم گفتم تو گفتی پرداخت کن؛ اما در جلسه ما مخالفت نیفتد.  بعد گفتم جلسه را خودتان حفظ کنید. تو گفتی این‌کار را بکن، ما هم می‌کنیم. پس آن‌جا همیشه یاد شما بوده و هستم. حالا می‌خواهد کسی بگوید یا نگوید. 



گفتم: امام‌رضا، ما آمدیم از تو کمک می‌خواهیم. ما که کاری نمی‌توانیم بکنیم. یکی هم گفتم که القاء و افشاء بده، دعای من را هم درباره رفقا مستجاب کن. گفتم: من که چیزی نمی‌خواهم. یکی هم گفتم: رفقا به ما اطمینان دارند. خدایا، به‌حق صاحب وقت، نه در این دنیا، نه در آن دنیا، آبروی ما را نریز. گفتم من الان فرعونم که در خانه‌ات آمدم؛ آبروی ما را نریز. خیال می‌کنند ما آدم خوبی هستیم. یک‌دفعه پرده را کنار نزن، بدی ما را نشانشان نده.



 

حالا می‌خواهم به خواست خدا، قضایای یوسف را برای شما بگویم. این قضایای یوسف، خیلی خوب است، اما اگر گره‌چینی‌هایش را بفهمید. خیلی‌ها تفسیر می‌کنند. من یک‌دفعه دیگر هم تفسیر کردم. مربوط به خیلی سال پیش است. معمار منتظرین می‌گفت: ما چهل‌سال است تفسیر می‌گوییم؛ اما گره‌چینی‌هایش را نمی‌توانیم بگوییم یا نگفتیم. این قضایای یوسف، گره‌چینی‌های خیلی عمیق دارد. 



یکی از گره‌چینی‌هایش این‌است که یعقوب، یوسف را خیلی می‌خواست. یک خواستن‌هایی است امضاء شده، یک خواستن‌هایی است امضاء نشده‌است. یک خواستن‌هایی است که خدا به شما اجر می‌دهد، یک خواستن‌هایی است، تو را عقاب می‌کند. من باید شما را بخواهم، واقع هم شما را می‌خواهم. اگر شما را نخواهم، من مذمت شده‌ام. باید بخواهم. چرا؟ شما دارید ولایت را افشاء می‌کنید، شما دارید زحمت می‌کشید. من باید شما را بخواهم. آقایانی که این‌جا می‌آیند و من خیلی به ایشان توجه ندارم، نمی‌توانم به یک، یک ایشان توجه کنم. ببین! توجه من این‌است که این‌ها را از امام برای شما می‌خواهم. از من خیلی توقع نداشته‌باشید. می‌گوید: چرا حاج‌حسین با ما همچنین نکرد؟ لابد یک‌چیزی از من دیده‌است. شیطان از این حرف‌ها در دلت می‌اندازد. ببین، من توجه دارم یا ندارم. ببین، من چطور برای شما چیز می‌خواهم. پس همین‌طور که شما توجه‌تان به ولایت است، من توجهم به شماست. 



جوانان‌عزیز یک‌وقت این فکرها را نکنند. من پای شما را هم سجده می‌کنم نه خودتان را. والله! راست می‌گویم. چرا؟ پای شما خیّر است، پای شما روی ولایت می‌رود، پای شما دارد امر را اطاعت می‌کند. اگر پای شما را بوسیدم، من دارم امر را اطاعت می‌کنم. 



 

حالا این یعقوب، یوسف را خیلی می‌خواست. حضرت‌یعقوب دو تا پسر داشت؛ یکی یوسف، یکی بنیامین، این دو تا پسر از یک زن بودند، ده‌تا پسر دیگرش از زن دیگرش بود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: این‌ها قوی بودند؛ اگر داد می‌زدند، زنان کنعان سقط می‌کردند. این‌قدر قوی بودند. آن‌وقت این حضرت‌یعقوب کاری کرد. آن‌موقع کنیز خریدن درست بود. یک کنیز با بچه‌اش را خرید. بچه‌اش را فروخت. به تمام آیات قرآن! اگر من بودم، این‌کار را نمی‌کردم. من نمی‌دانم چرا یعقوب این‌کار را کرد. یک‌وقت یک‌چیزهایی است باید آدم مبتلا شود. خدا نکند که ما مبتلا شویم. یکی هم در خانه‌اش روضه بود. یک‌نفر آمد در خانه و یعقوب او را رد کرد، به او گیر نداد. گفت: خدایا، من رفتم در خانه پیامبرت، ولی او من را رد کرد. خدا از آن‌کار خوشش نیامد، حالا که او را رد کرد، یعقوب را در یک بعد رد کرد. این گره‌چینی آیه است. هیچ‌وقت کسی را رد نکن. بابا جانم! حالا آمده، هزار تومان، دو هزار تومان، صد تومان به او بده. رد نکنید. آن‌زن هم، یک‌دفعه دلش سوخت. گفت: خدایا، من خانه پیامبرت آمدم، این عصمت دارد، پناه آوردم، ولی بچه‌ام را از من جدا کرد. خدا فرمود: یا اُمّاه، فکر نکن، غصه نخور، من بچه‌اش را از او جدا می‌کنم. 



خدا پیامبر را کنار زد، زن را قبول کرد. این از عدالت خداست. چه‌کسی را قبول می‌کنی که تا یک‌کار می‌کند می‌روی طرفش؟ 



 

حالا برادرها آمدند، گفتند: پدر جان! یوسف می‌خواهد کوچه را بلد شود، بازاری بلد شود، شما که همیشه زنده نیستی. اگر بمیری که او هیچ‌جا را بلد نیست که همه‌اش پیش خودت نگاه داشتی. او را به ما بده تا ما او را به کوچه و بازار ببریم و او را آگاهی بدهیم. یعقوب اجازه داد. حالا همان زن که اینجوری شد، یوسف، خوابی دید. آمد خواب را به پدرش گفت. یک‌قدری هم گفت من مبتلا می‌شوم؛ اما [یعقوب] خیلی گیر به آن نداد. اگر گیر به آن می‌داد، می‌رفت آن بچه را پس می‌گرفت. آیا متوجه‌اید؟ یک اندازه‌ای به آن گیر داد؛ اما اگر به آن گیر می‌داد و می‌فهمید آن اندازه مبتلا می‌شود، می‌رفت بچه را پس می‌گرفت. نرفت. حالا خدا گفت: یا اُمّاه! من زودتر از یعقوب، بچه‌ات را به تو برمی‌گردانم. 



این‌ها یوسف را بردند و از آن عقده که داشتند، قدری یوسف را زدند. بعد می‌خواستند او را بکشند. رفتند یک پیراهن، پاره کردند و آن‌را مقداری خونی کردند. بنیامین گفت: خون کسی به گردن شما باشد، خیلی خوب نیست. حالا او را در چاه بیندازید. بالاخره از بین می‌رود. شما خونش را گردن نگیرید. این‌ها این حرف را قبول کردند. ببین! وقتی خدا می‌خواهد آدم را نجات بدهد. یک‌نفر، حرفی می‌زند و طوری می‌شود که آدم نجات پیدا می‌کند. این‌ها او را در چاه انداختند. 






	گر نگهدار من آن‌است که من می‌دانم
	
	شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد









آقا جان من! بیا اینجوری بشو. اعتقادت به خدا باشد؛ خدا تو را نگه می‌دارد. حالا خدا گفت: ای جبرئیل! یوسف را بگیر. جبرئیل در سدر المستقیم بود؛ یعنی بالای آسمانها. آمد و یوسف را گرفت که ته چاه نیفتد، نکند به او لطمه‌ای بخورد. دنیا چه‌خبر است؟ حالا خدا به جبرئیل گفت، این‌همه، این‌کارها را کردی کجا ناراحت شدی؟ گفت: من امر تو را اطاعت کردم، ناراحتی که ندارد. گفت: کجا رقت کردی؟ گفت یک‌جا کشتی که طوفانی شد، آن بچه در خاکها افتاد. دلم رقت کرد. یکی هم برای شداد که بهشت را ساخته‌بود؛ اما نتوانست به آن نگاه بکند. گفت: به عزت و جلالم! آن بچه، همان بود. وقتی‌که در خاک افتاد شد، شیری آمد که او را بخورد، من محبتش را در دلش انداختم، شیرش داد، بچه بزرگ شد، کشتی آمد و آن‌جا لنگر انداخت، او را برد. بچه سلطان شد و بعد هم سلطان شد و یک‌مرتبه گفت: من خدا هستم. یکی‌دیگر هم گفت: وقتی گفتی یوسف را بگیر، من در سدر المستقیم بودم، مقداری رقت کردم. حالا خدا نگهش داشت. 



پس معلوم می‌شود اگر شما با خدا باشید. اگر خلق شما را در چاه بیندازد، خدا شما را نجات می‌دهد. شما مواظب باشید که ارتباطتان را قطع نکنید. به امام‌رضا گفتم: تمام رفقا ارتباط دارند؛ اما خیلی یقینشان را به ارتباط زیاد کن. 



حالا این‌ها یوسف را توی چاه انداختند و پیراهن را برداشتند و آوردند. گفتند: پدر جان! ما این‌جا بودیم و بچه داشت این‌جا بازی می‌کرد و یک گرگ آمد و بچه را خورد. هر کاری کردیم، حریف آن نشدیم. پیراهن را آوردیم. حضرت‌یعقوب پیامبر است. گرگها را خواست. گرگها قسم خوردند، گفتند: ما پسرت را نخوردیم. جزء نواقلی‌ها باشم، اگر من پسرت را خورده باشم. جزء بدعت‌گذار باشم، اگر من پسرت را خورده باشم. قسم یاد کردند که یعقوب باور کند پسرش را نخورده‌اند.



 

حالا یوسف را از چاه بیرون آوردند. دیدند خیلی پسر زیبا و خوشگلی است. ببین! خدا همیشه هوایت را دارد. تو حواست باید جمع باشد. یوسف یک‌روز روبروی آینه آمد و گفت: اگر بخواهد کسی من را بخرد، باید خیلی گران بخرد، من خیلی خوشگل هستم؛ به خوشگلی‌اش نازید. حالا همین‌جا هم خدا ولش نمی‌کند. به خودتان ننازید. یک‌مقدار پول دارید، یک‌کاری دارید، به خودت نناز. ما باید به خدا و ولایت بنازیم؛ خودت را بگذار کنار. 



گفتند بهتر این‌است که ما او را بفروشیم. این‌ها همه‌اش مرحله، مرحله است. او را آوردند. حالا یوسف را می‌خواهند بفروشند. گفتند: هر کسی می‌خواهد بخرد. یک‌زنی بود چهار، پنج‌تا دولچه داشت، آورد و گفت من هم می‌خواهم یوسف را بخرم. گفتند: آخر، با این دولچه‌ها؟ گفت: من هم می‌خواهم جزء یوسف‌خرها باشم. مبلغ را مرتب بالا بردند تا کسی دیگر نخرید و عزیز مصر او را خرید. او را خرید و پیش خودش برد. 



 

خب، یوسف، غلامش است. غلام، گویا تا اندازه‌ای محرم باشد. غلام، آن زمانها محرم بود. کسی‌که او را می‌خرد مثل این‌است که انگار او را صیغه می‌کند. تا این‌که زلیخا به ایشان قدری محبت پیدا کرد. درها را بست. به او گفت شما باید با ما دوستی کنی وگرنه به شوهرم می‌گویم تو را به زندان بیندازد، به او می‌گویم یوسف رد مرا گرفته‌است. یوسف این‌جا نگفت که خدایا نجاتم بده. من با آن خانم که مواجه شدم، گفتم: زهرا! نجاتم بده. پی نجات می‌گشتم که این‌کار را نکنم. یوسف گفت: من زندان را بهتر از این‌کار می‌خواهم. تا رفت و درها به رویش باز شد؛ اما زلیخا از پشت او را گرفت و مقداری از پشت پیراهنش پاره شد. 



آقا جان من! بیا با خدا باش. خدای تبارک و تعالی برای تو اراده کلام می‌کند. توجه می‌فرمایید یا نه؟ خانم! خودت را حفظ‌کن. مگر نبود که کسی می‌خواست به زن ابراهیم دست بگذارد، دستش خشک شد؟ تو اگر خودت را حفظ کنی، خدا تو را محافظت می‌کند، خدا تو را حفظ می‌کند. این‌کارها چیست که می‌کنید؟ من به شما هم می‌گویم. شما اگر قدری باخدا باشید، خدا شما را حفظ می‌کند. اصلاً گناه چیست؟ گناه خنثی می‌شود. به‌دینم! راست می‌گویم. من روبرو شدم که به شما می‌گویم. اصلاً گناه خنثی می‌شود، نه این‌که تو آن‌را خنثی کنی، آن‌را خنثی می‌کنند. چطور برای یوسف خنثی کرد؟ خلاصه، همین‌سان که می‌خواستند او را ببرد و محاکمه کنند، بچه در گهواره گفت: یوسف تقصیرکار نیست که یقه‌اش پاره شده‌است. او فرار می‌کرده و زلیخا می‌خواسته او را بگیرد. 



 

خلاصه، یوسف را در زندان انداختند. یوسف چون از زلیخا گذشت، خدا به او پاسخ داد و تعبیر خواب را به او داد. خوابتان را به هر کس نگوید که هر جور تعبیر کند همان می‌شود. یکی خواب دید. پیش عمَر آمد و گفت: من خواب دیدم جلوی دریا خوابیدم و آب دریا توی دلم می‌رود. عمَر گفت: تو می‌میری. همین‌جور هم شد. به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتند، فرمود: آب، علم است که توی دلت می‌رفت. چرا عمَر تعبیر این‌جوری کرد؟ تا خواب می‌بینی به هر خاله‌زنی نگو، به هر آخوندی نگو. خوابتان باید اتصال به ولایت باشد. هر خوابی که خواب نیست. می‌گوید: من خواب دیدم یک پتو خریدم، یک تشک خریدم. این خوابهای الکی چیست که می‌بینید و به‌من تلفن می‌زنید؟ ای الکی، خوابت هم الکی است. 



خدا به یوسف تعبیر خواب داد. حالا عزیز مصر خواب دید گاوهای چاق آمدند، گاوهای لاغر را خوردند. معبّرها را جمع کرد. هر کسی چیزی گفت. گفتند: معبّر آن‌است که در زندان است. یک‌نفر در زندان خواب دید. یوسف گفت: فردا شما را مرخص می‌کنند. به عزیز مصر بگو این جوان کنعانی بی‌گناه است. چند وقت است که در زندان است. یک‌وقت ندا آمد، ای یوسف! باید هفت‌سال در زندان بمانی. چرا به کس دیگری رجوع کردی؟ چرا به‌من رجوع نکردی؟ 



خلاصه، دنیا خیلی موج دارد، انبیاء هم توی موج می‌افتند؛ اما کسی‌که توی موج نمی‌افتد، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. حالا گفت: باید هفت‌سال این‌جا بمانی. حالا که هفت‌سال ماند، عزیز مصر خواب دید گاوهای چاق، گاوهای لاغر را می‌خورند. حالا که به او گفتند، گفت: عجب! هنوز او آن‌جاست. او را بیاورید. 



به یوسف گفت چه‌کار کنم. گفت: گندم تهیه کن. (خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت: این شاشه، مأمور خداست. اگر بخواهی صد سال لوبیا نگه‌داری، نخود نگه‌داری، گندم نگه‌داری، این به‌جان این‌ها می‌افتد که مجبور شوی زود آن‌را بفروشی. می‌گفت این شاشه‌ها مأمورند.)  گفت: شما گندمها را توی خوشه بگذارید. اگر توی خوشه باشد، گندمها را حفظ می‌کند. حالا همین‌کار کرد و قحطی پیش‌آمد. 



حالا خدا دارد کار خودش را می‌کند. حرف من سر این‌است. فقط مصر گندم داشت؛ بقیه گندم نداشتند. مثل این‌است که مثلاً آمریکا این‌قدر گندم دارد، آن‌موقع مصر گندم داشت. بعد از تعبیر خواب یوسف، دیگر یوسف را پیش خودش آورد. حالا قحطی پیشامد کرد. این‌ها دیدند که مصر گندم دارد. چند تا برادر پا شدند و راه افتادند. هر کدام‌یک الاغ و جوالی برداشتند و خودشان را معرفی کردند. ای عزیز مصر! ما پسرهای یعقوب پیامبر هستیم. به ما کیل بده؛ یعنی گندم بده. 



یوسف، نگاه کرد، بنیامین را شناخت. بنیامین را خواست. گفت: کیل را در جوال بنیامین بگذارید. رفتند بازرسی کردند. آن کیل، طلا بود. (این آیات قرآن قصص است. همه قصص برای این‌است که شما توجه کنید.)  گفت: کار بنیامین بوده‌است و شما باید بروید. این‌ها گریه کردند و گفتند: ای عزیز مصر، (هنوز هم از کارشان دست برنداشتند.)  ما یک برادری داشتیم که گرگ او را خورده‌است. پدر ما این‌قدر گریه کرده که کور شده‌است. حالا به‌قول ما، کورتر می‌شود. گفت: نه، من نمی‌دهم. بروید تا این‌جا یک‌قدری محاکمه شود. آن‌ها رفتند. یوسف زرنگی کرد و پیراهنش را در یکی از جوالها گذاشت. حالا یک‌قدری‌که به کنعان مانده‌بود، یعقوب گفت: بوی یوسف می‌آید. آمدند دیدند پیراهن است و روی چشم یعقوب انداختند، خلاصه چشمش بهتر شد. 



 

حرف من سر این‌است. یوسف کسی را دنبال برادرها روانه کرد. آن پسر به همان زن گفت: خانه یعقوب کجاست؟ گفت: چه‌کار داری؟ گفت: من خبر یوسف را آوردم. زن دو دفعه منقلب شد. یک‌دفعه برای بچه‌اش، یکی هم این‌جا منقلب شد. خدایا، تو گفتی من بچه‌ات را زودتر به تو برمی‌گردانم. این پسر آمده و خبر یوسف را می‌خواهد. پسر گفت: قضیه چیست؟ زن، قضایا را گفت. پسر دست گردن مادرش انداخت و گفت: مادر جان! من پسرت هستم. (من این‌جا خیلی ناراحت می‌شوم. ناراحتی من این‌است که این‌ها چطور با آقا علی‌اکبر جدایی انداختند.) 



 

خلاصه، یوسف گفته‌بود من کنعان می‌آیم. حالا این حرکت کرده‌است، ملائکه دنبالش هستند. پیامبر است دیگر، سلطان است. از آن‌طرف لشکری و کشوری. این‌ها دنبال یوسف سان دادند. پدر از این‌طرف، یوسف از از این‌طرف، حالا هنوز به‌هم نرسیده‌بودند. یک‌وقت به یوسف گفتند: ای یوسف! زلیخایی که پی‌اش بودی، آن‌جا نشسته‌است. یوسف گفت: ای زلیخا! می‌دانی که من یوسف هستم. از من چه می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم جوان شوم. خدا به یوسف گفت: اگر دعا کنی، دعایت را مستجاب می‌کنم. دعا کرد و زلیخا جوان شد. ببین چطور خدا دارد پیامبرش را ادب می‌کند، ما که سر جای خود. حالا تو به سلطنت رسیدی، به چه رسیدی؟ به زلیخا گفت: برویم. گفت: برو، تو آن‌موقع غلام بودی و من به لقاء نرسیده‌بودم که پابند تو شدم. تو هم نبی هستی، هم سلطان هستی، برو. من به لقاء رسیدم. به ارتباط رسیدم. دیگر کسی را نمی‌خواهم. 



قربانت بروم! او به ارتباط رسید، از یوسف گذشت. بیا تو هم به ارتباط برس؛ از همه دنیا بگذری. زلیخا، یوسف را خجل کرد. گفت: تو خیال کردی، اینجوری شدی. اینجوری چیزی نیست. لقاء بالاتر از این‌است. لقاء را من امروز معنا کردم. ببین! می‌گوید من به لقاء رسیدم. پس لقاء بوده‌است و هست. ما حرفش را نزدیم. بوده‌است حالا بعد از چندین‌سال به دهن من جاری شده‌است. 



 

حالا دارد می‌آید. دست انداخت گردن پدرش یعقوب. ندا آمد: ای یوسف! دستت را باز کن. باز کرد. گفت: نبوت از کفَت رفت. 



پدر و مادرتان را احترام کنید. حالا هر جوری هست. تو کار خودت را بکن. پدر و مادر را احترام کنید، بزرگ‌تر را احترام کنید. احترام، یعنی کسی‌که حیا دارد. همیشه حیا داشته‌باشید. من خدا می‌داند، به‌دینم! راست می‌گویم، با یکی که حرفم می‌شود، این‌قدر شب نقشه می‌کشم؛ اما تا روبرویش می‌شوم خجالت می‌کشم. من هنوز در عمرم یک فحش به کسی ندادم. تو خیال می‌کنی مثل زن ابراهیم توی صندوق بودم. من توی مردم بودم. من اصلاً این آیه را نشنیده بودم. حالا این آیه را شنیدم که می‌گوید فحاش با صورت عقرب وارد محشر می‌شود. یک‌وقت نگفته، به تو گفته‌اند. آقایان، [یک‌وقت] نگفته به شما گفتند. آن بالاتر از این هست که به تو بگویند و تو عمل کنی. نگفته به تو گفته. ببین! به خدیجه گفته‌بود. گفت: من به تو ایمان آورده‌بودم. نگفته به او گفته‌بودند. اباذر دعای «اللهم إنی أسالک الأمن و الایمان بکر و التصدیق بنبیک و العافیه من جمیع البلاء و شکر علی العافیه» نگفته به او گفته‌اند. حالا جبرئیل به پیامبر می‌گوید اباذر این دعا را می‌خواند. پس معلوم می‌شود که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او نگفته‌است. مواظب باشید که نگفته‌ها به شما گفته‌شود. توجه می‌کنید من چه می‌گویم. 



 

حالا گذشت را ببین. چقدر یوسف را زدند؟ در روایت داریم او را زدند و در چاه انداختند؛ می‌خواستند سرش را ببرند، بنیامین نگذاشت. دیگر از این جسارت بیشتر است. حالا یوسف برادرها را جمع کرد. گفت: من از شما تشکر می‌کنم. دید خجالت می‌کشند. گفت: من از شما تشکر می‌کنم. شما شأن من را در دنیا بالا بردید. شما کاری کردید که من در دنیا احترام به‌هم زدم. من احترام نداشتم. من غلام بودم؛ مثل یک کنیز، من غلام بودم. با رفت و آمد شما، این‌ها فهمیدند من پسر پیامبر هستم. 



ببین! چطور این‌ها را شاد کرد؟ مردم را شاد کنید. شما شادکن باشید، نه قصاص‌کن. همین حرف را اگر یاد بگیرید بس است. شادکن باشید، نه قصاص‌کن. الحمد لله همه‌شما شاد می‌کنید. یکی از شادکردن شما این‌است که صدقات می‌دهید، خمس می‌دهید، رد مظالم می‌دهید. رفقای‌عزیز، خیلی اینجوری هستند. این بنده‌خدا، یک وامی گیرش آمده، همه را گوشت گرفته و آورده، به‌قدر دو گوسفند؛ ما همه را دادیم. خودش نمی‌خورد. می‌تواند بگوید ما خودمان نداریم. این‌قدر شیطان راه عبادت نشان شما می‌دهد. به‌دینم! آن راه عبادت، راه لجاجت است. راه عبادتِ بی‌امر، راه لجاجت است. گفت: 






	تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غره
	
	صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان کرد









صفات‌یوسفی داشته‌باش. ببین، یوسف چقدر گذشت دارد. 



آن‌جا تا احترام نکرد، گفت پیامبری از نسل تو قطع شد. چرا پدرت را احترام نکردی؟ پدرتان را احترام کنید. چرا؟ پدرها که معصوم نیستند. من به پسرم می‌گویم من اگر کار خلاف کردم به‌من بگو. نگو این پدرم هست و درست‌کار می‌کند. من که معصوم نیستم. به‌من بگو. می‌گوید: آیا ما به شما بگوییم؟ می‌گویم: اگر تو نگویی، کسی توی کوچه به‌من می‌گوید؛ این‌که بدتر است، او هم می‌فهمد؛ پس تو به‌من بگو تا رفعش را بکنم، من می‌خواهم عیبم رفع شود. حالا هر کسی می‌خواهد بگوید. شما هم همین‌طور. شما خیال کردید من امام‌زاده هستم؛ من هم خلاف می‌کنم، من هم اشتباه می‌کنم. فدایتان بشوم! قربانتان بشوم! اما این حرف‌هایی که دارم از روی قرآن به شما می‌زنم، اشتباه نیست. 



من همیشه تا بتوانم به کسی امر نمی‌کنم. می‌گویم: امر، اشتباه‌است. توجه می‌فرمایید یا نه؟ ابراهیم گفت: من خلیل‌خدا نشدم جز به دو صفت: یکی همیشه با مهمان غذا می‌خوردم، یکی هم از کسی چیزی طلب نکردم. رفقای‌عزیز بدانند، من یک‌وقت معطل دو تومان هستم؛ اما از کسی طلب نمی‌کنم. می‌گویم: خدا می‌رساند؛ تا حالا هم رسانده‌است. 



من اصلاً نمی‌خواهم از خلق به ما چیز برسد؛ مگر آن خلقی که اگر می‌دهد، محض خدا بدهد. آن محض خدا می‌دهد و ما هم محض خدا می‌گیریم. این باز یک‌حرفی است. حرف‌ها، خیلی حرف تویش است. حرف‌ها، خیلی فهم تویش است. حرف‌هایی است که باید بفهمیم. باید بدانیم. باید از خدا بخواهیم بفهمیم. مگر حرف، یک‌حرف است؟ 



 

حالا این‌که می‌گویم که گریه بی‌خود نکنید، خدا فردای‌قیامت یعقوب را بازخواست می‌کند که چرا گریه کردی؟ چرا این‌قدر یوسف را خواستی؟ چرا گریه کردی و کور شدی؟ من فقط برای امام‌حسین (علیه‌السلام)، گریه می‌کنم. توی خانواده بعضی وقتها به‌من می‌خندند. یکی از قوم و خویشها، پیر بود. پیرزن بود، حال نداشت. گفتم: یک قبر برایش تهیه ببینید. گفتند: تو عین خیالت نیست. گفتم: حالا این‌قدر هم گریه کردیم، چه فایده‌ای دارد. این‌ها به‌من می‌خندند. این‌ها به‌جای این‌که به عقیده خودشان بخندند، به‌من می‌خندند. 



هر غصه‌ای که بی‌امر به خودتان راه بدهید، از بی‌عقلی‌تان است. انسان باید غصه با امر بخورد. غصه زهرا (علیهاالسلام) را بخورید. خدا می‌داند من بالاسر امام‌رضا نزدیک بود سکته کنم. آدم می‌بیند بر سر زهرا (علیهاالسلام) چه آمده‌است، این‌ها چه‌کار کردند؟ تمام این حرف‌ها را که این‌قدر قاطع می‌زنم، می‌خواهم پی مقدسها نروید، پی خلق نروید. خلق، ایده‌اش این‌است. ایده‌ای که ندارد. انسان وقتی از امر جدا شد، در امر خلق می‌رود. خلق هم می‌گوید این‌کارها را بکن. 



من دارم لب دریا شما را می‌بینم و می‌گویم برو از لب دریا کنار. این دریا حیوان دارد، نهنگ دارد. تو را توی خودش می‌کِشد. 



 

اصلاً خدای تبارک و تعالی کاری که کرده، برای تو نگهبان گذاشته‌است، برای دریا هم نگهبان گذاشته‌است. آیا می‌دانید یا نه؟ خضر، نگهبان دنیا است. هر کسی در بیابانها و کوهها گرفتاری داشته‌باشد، می‌آید و به شکل کسی می‌شود و نجاتش می‌دهد. اما الیاس نگهدار حیوانات دریا است؛ اگرنه مثل نهنگ بیرون می‌آیند و ما را می‌خورند. خدا نگهداری‌اش می‌کند. 






	گر نگهدار من آن‌است که من می‌دانم
	
	شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد









حالا وقتی خضر کاری کرد که موسی خجل شد، خضر، یک‌ذره توی خودش رفت. آدم نباید توی خودش برود. آن، توی تو هست، به تو چه؟ این خیال کرد یک‌ذره قدرتی دارد که موسی را فلج کرده‌است. 



حالا [امیرالمؤمنین به شکل یک پسر بچه] پیش خضر آمد و یک‌مقدار احوال‌پرسی کرد. گفت: ای خضر، هر جا می‌بری من را ببر. گفت: تو با من نمی‌توانی بیایی. گفت: حالا ببر. یک‌دفعه خضر غایب شد، از این مملکت یک‌جای دیگر رفت. دلش هم به حال او سوخت. گفت: خدایا، این بچه را حفظ‌کن. گفت: الهی، آمین! دید کنارش است، حالا دارد به او هم دعا می‌کند! دوباره غیب شد، دید نه، فایده ندارد. آمد به الیاس گفت: الیاس! من بیچاره شدم. یک بچه‌ای با من این‌کار را کرده‌است. الیاس گفت: برادر! با من هم کرده‌است. گفت: لب دریا آمد، گفتم: بچه! برو کنار، گفت: یک پشتک زد و وسط دریا رفت، تمام دریا را جستجو کردم. او را پیدا نکردم. 



علی (علیه‌السلام)، گیج‌کن است. والله! این‌ها عنایت امام‌رضا است که من دارم به شما می‌گویم؛ وگرنه من که چیزی ندارم به شما بگویم. سواد، چیزی نیست که به شما داده‌است؛ کمال، چیزی است که به شما داده‌است. کمال این‌است که سوادت را کنار بگذاری و پی کمال بگردی. کمال، محبت علی (علیه‌السلام) و بچه‌های علی (علیه‌السلام) است؛ باید پی آن بگردی. سواد را کنار بگذار. چطور این بی‌سواد، این‌قدر به کمال رسیده‌است و با سواد اهل‌جهنم است؟ چرا شریحِ با سواد اهل‌جهنم است؟ چرا سلمانِ بی‌سواد، اویسِ بی‌سواد برادر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؟ 



خب، تو دکتری. چند سال رفتی و دکتری یاد گرفتی. از چه‌کسی یاد گرفتی؟ از خلق. این‌که چیزی نیست. اگر به آن اتکا داشته‌باشی، خدا اتکایت را گرفته و دکتری به تو داده‌است. این‌را می‌خواهی چه‌کنی؟ حالا چهار نفر را معالجه کردی، یا راست گفتی، یا دروغ گفتی، یا چهار تا را هم کُشتی. شما دکترها کار دیگری که نمی‌کنید. یک نسخه عوضی می‌دهی، یک‌نفر را می‌کشی؛ اما محبت زهرا (علیهاالسلام)، آدم‌کشی نیست؛ آدم درست‌کن است. (ببینیم این دو سه تا دکتر را از دور خودمان کنار می‌بریم یا نه. اصلاً من دور ندارم که من دورم بیاید. این‌را من به شما بگویم.) 



 

تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. عزیزان من! شما والله! خاکی نیستید. قربانتان بروم! جسم شما خاکی است. روایت داریم وقتی خدای تبارک و تعالی زمین را خلق کرد، یک‌مشت خاک از زمین خلق کرد. گفت: ای زمین! یک‌مشت خاک به ما قرض بده. گفت: می‌خواهی چه‌کنی؟ می‌خواهم آدم را خلق کنم. حالا با یک‌مشت خاک، آدم را خلق کرده‌است. حالا شما رشد خاکی دارید. بعد جسم شما را به این زمین می‌دهد. همه‌تان مشتی خاک هستید که از زمین گرفته شده‌اید. گذشت خدا خیلی است. ما خاک می‌شویم؛ اما جسم علیین خاک نمی‌شوند. همین در دنیا بودند و خاک نمی‌شوند. این دو سه تا قبری که می‌بینید در شیخان است، همین‌جور است. 



خدا لعنت کند پهلوی را، خدا عذاب پیروانشان را زیاد کند. الان هم زیاد پیرو دارد. همان‌سان که عمَر پیرو دارد، پهلَوی هم پیرو دارد. یادم می‌آید از بازار که می‌آمدیم، بعضی از علما که اعتقاد داشتند، پابرهنه می‌شدند و می‌گفتند: این‌ها قبر شیعیان علی (علیه‌السلام) است. حالا پهلوی همه را به‌هم زد. همه این‌ها را صاف کرد و به‌اصطلاح باغ ملی درست کرد. حالا وقتی به این قبرها خورد، این‌ها قسم می‌خوردند و می‌گفتند: همین‌جور تازه بود؛ چون این ولایت افضل از خاک است. اگر ولایتت کامل شد، خاک به آن اثر نمی‌کند. 



یک‌چیزهایی است که در دنیا می‌شود. مگر خدا بلد نیست که قبر رقیه را خشک کند. حالا یک‌نفر خواب رقیه می‌بیند که قبر من را آب گرفته‌است. حالا آمدند در سرداب را باز کردند. دیدند آب گرفته‌است. یک‌نفر بود، به مدت یک شبانه‌روز، عزیز امام‌حسین (علیه‌السلام) را روی دستش گرفت تا آبها را خشک کردند. قسم می‌خورد، می‌گفت: رقیه، کفن نداشت. آن عبا کفن بود. عبا به دور خودش بود، عبا هیچ آسیب ندیده بود. انگار این بی‌بی، زیر این عبا تازه تازه است. چرا؟ او به خاک افضل است. آن خاک به امرش است؛ نه این‌که خاک او را نابود کند. خاک کسانی را نابود می‌کند که خیلی ولایتشان کامل نیست. این‌ها را خدا همچنین کرده که ما یک‌مقدار این‌ها را بهتر بشناسیم. اما روایت داریم وقتی مؤمن را توی قبر گذاشتند، ملکی است که حمل و نقل می‌کند و او را به وادی السلام خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌برد. جنازه‌ات روح است. جنازه‌ات روح می‌شود و تو را می‌برند. من سراغ دارم که شده‌است. این حاج غلامحسین شیرازی خدا رحمتش کند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را هم رحمت کند، او را با ما روبرو کرد. یک‌وقت در دکان ما می‌آمد. ایشان وقتی مُرد، به آن آقای رجبی بود، گفت: به هر قیمی است من را نجف ببرید. این‌ها مخالفت کردند. نگذاشتند او را ببرند. بعد از یک‌شب، دو شب خواب دید، گفت: آقا جان! سید جان! غصه من را نخور. ملک نقاله من را پیش علی (علیه‌السلام) برده‌است. عزیز من! ملک نقاله، تو را می‌برد. حمل و نقلت می‌کند. اما ولایت را حمل و نقل می‌کند، نه جسم من را. 



 

حاج غلامحسین چند صفت خوب داشت: یکی این‌بود که با رادیو مخالف بود، یکی این‌که علاقه به محراب نداشت، یکی این‌که علاقه به‌دنیا نداشت. حاج‌شیخ‌عباس ما را با او روبرو کرد و سفارش من را به او کرده‌بود و سفارش او را هم به‌من. 



آقای شهری وقتی وکیل شد، خانه‌ای داشتند، دم خانه یک اتاق برای او ساختند. چون یک‌وقت آن‌جا بودند و وکلا می‌آمدند و دید این آبروریزی است؛ آبروداری کردند. حاج غلامحسین گریه می‌کرد. می‌گفت: غلامحسین، این اتاق را می‌خواهی چه‌کنی؟ داد می‌کشید. چرا این‌را ساختی؟ تو وقتی علاقه نداشته‌باشی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) علاقه خودش را به تو می‌دهد. ای خانم! تو اگر علاقه به‌دنیا نداشته‌باشی، زهرا (علیهاالسلام) علاقه خودش را به شما می‌دهد. آن علاقه، جهنم خنثی‌کن و بهشت‌خر است. تو همین‌سان هستی؛ بیا با علاقه‌ات بهشت را بخر، فردوس را بخر، در اختیار امام‌زمانت باش. چرا علاقه به خلق دارید؟ بدبخت بیچاره، چرا این‌ها را خلق حساب می‌کنید؟ تو را خدا مخیر کرده‌است. با عقلت کار کن نه با هوشت. این‌قدر علاقه داشته‌باش که امورت بگذرد. امورت دارد قشنگ می‌گذرد. ماشین داری، خانه‌داری، پسر داری، دختر داری، زندگی داری، از خدا دیگر چه‌چیزی می‌خواهی؟ 



این‌را هم به شما بگویم. اگر شما به علمای واقعی، نه علمای مصنوعی، نه علمایی که بگویند «من»، خدمت کردی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پاسخت می‌دهد. آمدند بالای مدرسه را ساختند و یک بلندگو گذاشتند. ایشان می‌گفت این بلندگو را نگذارید. این‌ها می‌خواهند درس بخوانند، ناراحت می‌شوند. این بنده‌خدا خیلی مخالف بود. این‌ها آمدند و به او پشت کردند و بلندگو گذاشتند. او قهر کرد و نیامد. 



من همیشه در باره یک مظلوم بلند می‌شدم. تمام کار و کاسبی‌ام را ول می‌کردم. این بنده‌خدا در دکان ما آمد. گفت: آقای حاج‌شیخ‌حسین، فردای‌قیامت می‌گویم که یاری خواستم، کسی من را یاری نکرد. گفتم: آقا! خیلی ادعا کردی. این حسین (علیه‌السلام) بود که یاری نداشت، تو یاری داری. چرا ناراحتی؟ بلند شدم و یک کاغذ دست گرفتم. گفتم: حاج‌شیخ غلامحسین را می‌خواهید یا بلندگو را؟ تا می‌خواستند بنویسند بلندگو، توی سر خودم می‌زدم. گفتم: خاک به‌سر آنکه بگوید من بلندگو را می‌خواهم. یک طومار درست کردم. خلاصه، به سردسته آن‌ها گفتم بروید حاج‌شیخ غلامحسین را بیاورید. گفت: لازم نکرده‌است. گفتم: من به شما بگویم من جماعتی هستم و اهل محل هستم، شما اهل محل نیستید. (اول اهل محلی‌ام را ثابت کردم)  ملا حسین گفت: زمان ما بلندگو بوده‌است. گفتم: ملاحسین! بنشین سر جایت و تکان نخور که خلاصه، فاسدت می‌کنم. خلاصه، این‌ها جلسه‌ای داشتند. یکی ریخت توی جلسه این‌ها، دو تا فحش داد و این‌ها از جلسه فرار کردند و جلسه به‌هم خورد. وقتی جلسه به‌هم خورد، این‌ها رفتند با عزت و احترام، حاج‌شیخ غلامحسین را توی مسجد آوردند. 



حرف من سر این‌است. که به علمای واقعی خدمت کنید. اما الکی نروید به علمای مصنوعی خدمت کنید. یک چرخی به حاج غلامحسین زد و او مُرد. بعد از چند وقت در عالم رؤیا آمد با یک آقا سیدی در دکان ما آمد. وقتی آمد دکان ما روشن شد. به‌من گفت: آقای حاج‌شیخ، این آقاست که برات آزادی از جهنم می‌دهد. گفتم: یک برات آزادی از جهنم به‌من بدهید. نوشت: تو از آتش ایمنی. من کاغذ را بوسیدم و توی جیبم گذاشتم. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟ دنیا چه‌خبر است؟ خلاصه، ببین این‌ها چه‌کار می‌کنند. 



حاج غلامحسین از لهو و لعب بدش می‌آمد. حالا آقا آمده مکه و یک ماهواره خرید، به کسی داد و گفت دویست‌تومان به تو می‌دهم برای من بیاوری. مردتیکه! تو می‌خواهی جلوی مردم ماهواره نیاوری؛ آن‌وقت جلوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خجالت نمی‌کشی که ماهواره می‌آوری. خاک بر سرت بکند. تو از مردم خجالت می‌کشی از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌کشی. او یک عالم است، این‌هم یک عالم. 



خلاصه، یکی از خواهشهای من این‌بود که توی شما تفرقه نیفتد، همه‌شما باید یک عقیده باشید. حالا آن‌آقا پیش می‌رود، آن‌آقا می‌خواند. همین‌سان که من دلم می‌خواهد که شما برتری داشته‌باشید، شما هم دلتان بخواهد، آقای توکلی، این آقایانی که می‌خواهند بگویند و بشنوند، بگویند و بشنوند. 



 

خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، کمک کن و دعای این‌ها را مستجاب کن. گفتم: من کمک می‌خواهم. من که نمی‌توانم دعای کسی را مستجاب کنم. کمک شما این‌باشد که دعای این‌ها را مستجاب کن. 



خدایا، به‌حق امام‌رضا، دعای من را در حق این‌ها مستجاب کن. 



خدایا، همه این‌ها را یک بدن بکن، همه‌شان یک عقیده داشته‌باشند. 



خدایا، زبانی که به‌غیر علی (علیه‌السلام) و زهرا (علیهاالسلام) گویاست، چیز دیگری نگوید. 



خدایا، اهل‌بیت را به زبان این‌ها جاری کن. 



خدایا، آن‌هایی که از تو دورند از ما دور کن، آن‌هایی که به تو نزدیکند به ما نزدیک کن. 



خدایا، هر محبتی را به‌غیر تو و اهل‌بیت از دل ما بیرون کن



خدایا، محبت خودت را در دل ما زیاد کن. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را قسم می‌دهم، عاقبت همه ما را ختم به‌خیر کن. 



خدایا، حضرت‌سجاد می‌گفت: دین من طعمه شیطان نشود. خدایا، دین ما طعمه خلق و شیطان نشود. 



یا علی







ارتباط 89

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من در قم به شما قول دادم که آن‌جا از ارتباط صحبت کنم، حالا امروز می‌خواهم صحبت کنم. ببین این‌ها همه ارتباط به‌هم دارد، می‌گوید: «السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و اصحاب الحسین»، همه این‌ها ارتباط دارند. ببین اصحاب امام‌حسین به حسین ارتباط دارد، قربانتان بروم، شما باید خیلی روی ارتباط فکر بکنید. گفتم که شما یک نگاهی در این دنیا بکنید، تمام این‌ها که گنه‌کار شدند، طاغوت شدند، از ولایت جدا شدند، از ارتباط جدا شدند، ارتباطشان قطع شد. یک‌وقت شما خیلی عبادت می‌کنی، مکه می‌روی، عمره می‌روی، همه‌جا می‌روی، ارتباط نداری. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، ما در هر صحبتمان ایشان را چیز [یاد] می‌کنیم. می‌گفت: مانند ابن‌ملجم یا نبود، یا کم‌نظیر بود، چقدر عبادت می‌کرد؟ صورتش از این‌طرف پینه، از آن‌طرف پینه، عبادت داشت، ارتباط نداشت. تند می‌شود؛ شما عبادت دارید، ارتباط هم داشته‌باشید. یک‌وقت مردم آدم را گول می‌زنند، یک‌وقت نفس آدم، آدم را گول می‌زند. یک‌وقت مردم گول می‌زنند، گفتیم پیرو بدعت‌گذار نباش. یک‌وقت نفست گولت می‌زند، یک خیر و خیراتی می‌دهی، یک مشهدی می‌روی، یک زیارتی می‌روی، آن می‌شود برایت ارتباط، ارتباط نداری. ببین با تمام عبادتهایش این ارتباط نداشت، من یکی دوتا مثال بیاورم تا حرفم را بزنم. ببین شیطان دیگر، شیطان خیال نکن [کم جایگاهی داشته]، خب او هم آدم بوده، نه که حالا [آدم] دیگر، عزازیل بوده مثلاً، نمازهایی کرده چقدر طول کشیده، هزار سال نمی‌دانم چه، می‌دانید خودتان که، ارتباط نداشت. کجا ارتباطتان قطع می‌شود؟ موقعی‌که شما امر را اطاعت نکنید. من به نظرم که هشتاد و چند سالم است، که حالا عصاره همه حرف‌ها این‌است که شما موقعی‌که امر را اطاعت نکردی ارتباطت قطع می‌شود. حالا یکی می‌رود امر خلق را اطاعت می‌کند، یک‌وقت امر دلت را اطاعت می‌کنی قربانت بروم، فدایت بشوم. شما قلبت، تمام اشیاء بدنت باید که مواظب ارتباط باشید. تمام این عالم به‌هم وصل است، تمام این دنیا به‌هم وصل است، کجا نامحرم می‌شوی؟ آن‌موقع‌که ارتباطت قطع می‌شود. چند دفعه گفته‌ایم این‌را دیگر، ببین عباس عموی حضرت‌زهراست، محرمش است، ارتباط ندارد. چرا؟ رفت طرف خلق. خیلی مواظب باشید، عبادت چیزی نیست که، ارتباط مهم است. 



شما باید امام‌حسین را بشناسی، ارتباط داشته‌باشی. علی‌بن موسی‌الرضا را بشناسی، چطور بشناسی؟ بدانی علی‌بن موسی‌الرضا امر خداست، امام‌حسین امر خداست، ولایت، امر خداست. شما باید مواظب باشی از امر ارتباطت قطع نشود، کجا قطع می‌شود؟ آن‌موقع‌که گناه کنی. آن‌وقت یک محرم خلقی داریم، یک محرم دل داریم، یک محرم خدا داریم، یک محرم اشیاء داریم، یک محرم ممکنات داریم، از این محرم‌ها خیلی زیاد است.



ببین عیسی خیلی مهم است، ما یک عیسایی می‌شنویم. چقدر زحمت کشید؟ چقدر با این بت‌پرست‌ها زحمت کشیده؟ چقدر اجر برده؟ حالا می‌خواهد خدا احترامش کند. ببین امیرالمؤمنین می‌گوید من پاسخ می‌دهم، خدا هم پاسخ به شما می‌دهد. خیال نکنید [نمی‌دهد]، اصلاً ائمه و خدا پاسخ پیش‌شان است، در قدرتشان است. خودش که نمی‌خواهد، می‌خواهد به تو بدهد. حالا می‌گوید چه‌چیز آوردی؟ برو تا آسمان چهارم، [می‌گوید] یک سوزن و نخ، [گفت] برو نگهش‌دار. دید ارتباطش با سوزن و نخش است. مگر این‌نیست که مریم در خانه خداست دارد عبادت می‌کند؟ غذا برایش می‌آید، سه وعده غذا می‌آید برایش. حالا می‌گوید «اخرج»، خارج شو. خارج شو، تو رفتی ارتباط پیدا کردی. خدایا [برای] من آن‌جا غذا می‌آمد، حالا این‌که به‌من دادی [عیسی] خودت می‌گویی [آیات است]، خودش می‌گوید من آیاتم. آیات خیلی مهم است، این دنیا این‌چیزها که تویش است نباتات است؛ اما آیات به‌غیر نباتات است، توجه کنید. حالا می‌گوید تو یک‌قدری میلت رفت پیش عیسی، «اخرج» از خانه خارج شو. تو که سر اندر پایت دنیاست، تو خارج هستی، نه که خارجت کند. پس چرا؟ ارتباط نداری، ارتباط، ارتباط، ارتباط. حالا چه می‌گوید؟ برو درخت را تکان بده، خرما بریزد بخور. قربانتان بروم، خدا با هیچ‌کس قوم و خویشی ندارد. ما همه در قدرت خداییم، همه به‌اصطلاح بنده خداییم، همه را خدا خلق کرده. حالا ارتباط بالا می‌رود، حالا تو محرم می‌شوی به آسمان، محرم می‌شوی به عرش خدا، محرم می‌شوی به خانه زهرا. محرم می‌شوی، ارتباط، ارتباطت را قطع نکن عزیز من، ارتباط با حضرت‌زهرا داشته‌باش. خانم‌های عزیز هم همین‌جورند، آن‌ها هم باید ارتباط داشته‌باشند. نه که این‌قدر خانم ارتباط با تجدد پیدا کنی، والله ارتباطت قطع است. من به مردها هم می‌گویم، وقتی تجددی شدی ارتباطت قطع است عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم. عزیزان من بیایید گوش بدهید، هم گوش بدهید، هم بنویسید، هم بفهمید، هم عمل کنید. یک صلوات بفرستید.



ببین تمام این ممکنات خدا تا حتی اشیاء، اشجار نه اشرار، یعنی درخت‌ها، گلابی‌گونه، سیب‌گونه، نمی‌دانم موزگونه، تمام این‌ها دارند امر را اطاعت می‌کنند. امرشان خیر است، آن‌که نمی‌تواند یک کارهایی بکند، امرش خیر است. این درخت ببین، گلابی‌گونه ببین گلابی می‌دهد، آن انار می‌دهد، این انجیر می‌دهد. این‌ها چیست؟ وقتی نگاه می‌کنی زمستان خشک است، یواش‌یواش رشد می‌کند، آن رشدش ارتباط است، به شما میوه می‌دهد. تو چه خیری به مردم می‌دهی؟ آقاجان ما چه خیری داریم؟ خدا می‌داند این‌قدر من در راه التماس کردم خدایا اخلاق به‌من بده، خدایا این جوان‌ها آمدند، به یک‌فکری آمدند، خدایا مبادا من این‌ها را ناراحت کنم. خدایا کمکم کن. شما را می‌خواهم، دوست دارم، اما حرف بشنوید قربانتان بروم. من به تمام آیات قرآن می‌فهمم که یک‌قدری که مثلاً خدشه‌ای می‌خواهد به شما بخورد، من خلاصه آگاهتان می‌کنم. الان هیچ‌چیز بهتر از این‌نیست که ما ارتباطمان را با ائمه‌طاهرین [حفظ کنیم]، ارتباط داشته‌باشیم، آن‌ها آمادگی دارند. چرا امام‌حسین با همه این مصیبت‌هایش می‌گوید «هل من ناصر»، بیا این‌جا؟ آمادگی دارد به تو بدهد. خود حضرت‌زهرا هم همین‌جور است، خود حضرت‌معصومه هم همین‌جور است. تمام ائمه همه آمادگی دارند، دارند دعوتتان می‌کنند، چرا می‌روید طرف خلق؟ چرا ارتباطت را قطع می‌کنی؟ ای بدبخت بیچاره، تو بیچارگی‌ات را به‌دینم نمی‌فهمی، فردای‌قیامت می‌فهمی. چرا امام‌صادق می‌گوید ما را نشناختید، وقتی جان بیاید این‌جایتان [می‌فهمید]؟ حالا جان می‌آید، داری جان می‌کنی، نگاهت به آن بالاست، دیگر از زمینی‌ها قطع شدی، حالا می‌فهمید زهرا کیست خانم‌ها، حالا می‌فهمید حسین کیست عزیز من، حالا می‌فهمید علی‌بن موسی‌الرضا کیست، حالا می‌فهمی امام‌صادق کیست، حالا می‌فهمی امام‌زمان کیست. آن‌موقع می‌فهمی، دیگر به دردت نمی‌خورد، تو جدا شدی. بیا عزیز من تا جدا نشدی ما این‌ها را بشناسیم. 



چرا به شما می‌گوید که انتظار الفرج افضل عبادت است؟ برای چه می‌گوید؟ تو عبادت نمی‌کنی که، افضل حج است، افضل عمره است، افضل نماز شب است، افضل عبادت است، افضل انفاق است، افضل شجاعت است. هر چه که می‌گویی انتظار الفرج افضل است، یعنی‌چه؟ اگر این‌را فهمیدی درست‌است، اگر نفهمیدی هم درست‌است. یعنی انتظار ایشان را بکشی، هیچ انتظاری از خلق نداشته‌باشی. حضرت می‌گوید انتظار الفرج افضل عبادت است، خب، تو عبادت می‌کنی امام‌زمانت را نمی‌شناسی، چه فایده‌ای دارد؟ چقدر عبادت می‌کنند؟ شما که مکه رفتید، پر شده، من دیدم مثل نی قلیان است پایش، بس‌که عبادت می‌کرد، بس‌که این‌جوری می‌کرد. چرا می‌گوید کافر و مرتد است؟ ارتباطش از ولایت قطع است، بیایید ارتباطتان را از ولایت قطع نکنید عزیزان من. تمام این اشیاء ارتباط دارند، تا حتی حضرت‌معصومه ارتباط دارد. من به شما گفتم که حالا دوباره تکرار می‌کنم آقایانی که نبودند [بشنوند]، از آن‌هایی هم که بودند [عذر می‌خواهم]. من نمی‌خواهم حرف تکراری داشته‌باشم، اگر هم دارم یک‌وقت می‌خواهم آن حرف را با این‌جور کنم و الا تکراری من نمی‌خواهم داشته‌باشم. 



گفتم که حاج‌دارابی این بنده‌خدا شخصیتی شده، اولها چیزی نداشتند و آبجی‌اش را دادند به یک قلعه‌نشین. وقتی آمده‌بود مثلاً از این شلیته‌ها داشت دورش، کردها و این‌ها دارند. این‌را من مهمانشان کردم، من این‌جور آدمها را خیلی احترام می‌کردم؛ اما یک داداش داشتم برعکس من. گفت که آره ما گویا هزار و پانصد تومان، چنین چیزی داریم، می‌خواهیم یک روپوش بیندازیم روی [قبر] حضرت [معصومه]. گفتم خانم این نمی‌شود که، تو بده به‌من بدهم به یک سید. باز من به شما اطمینان دارم که یک‌چیزی می‌دهید از من بازخواست نمی‌کنید، اما من به این زودی چیزی نمی‌گیرم [از کسی] که او نمی‌شناسم. پاشدم گفتم پاشو برویم، این مهمان ما بود، بردم در این بزازی یک پیراهن گرفتم مال آن سید، یکی گرفتم برای دخترش، یکی گرفتم برای زنش، خلاصه پانصد تومان شد، من اشتباه کردم گفتم هزار و پانصد تومان. ما پاشدیم رفتیم، گفتیم برویم، رفتیم آن‌جا ما پانصد تومان چیز خریده بودیم، این بیست‌تومان داد به آن سید، شد پانصد و بیست‌تومان. ما آمدیم، ما آن خانه که دم گذر جدا بود یک اتاق من داشتم، یکی هم‌دست بابا و ننه‌ام بود، یکی هم داشتیم مال مهمان بود، [مال این‌بود که] مهمان به ما برسد، یک‌خرده درستش کرده بودیم. ما وقتی مهمان به ما می‌رسید، این‌ها را، خانم‌ها در آن اتاق بودند، مردها را هم این اتاق [جا می‌دادیم]، خودم هم می‌رفتم اتاق بابایم. ما دیدیم صدای این بلند شده، به‌قول بچه‌ها ببخشید دهاتی، داد می‌زند، یک صدای به‌قول ما بلندی هم داشت. ما گفتیم حاج‌دارابی این آقای آل‌طه به‌من گفته اگر کسی یک‌وقت مریض بود بیا، فوراً تلفن می‌زنم که نمی‌دانم بالاخره به شما راه بدهند. حالا چراغ روشن کردیم، رفتیم و یک‌خرده گریه کرد و گفت من دیشب خوابیده بودم، گفتم این پسر دایی چه‌کرد؟ چهل‌سال هم بود نیامده‌بود قم، چهل‌سال. من‌بعد چهل‌سال آمدم، می‌خواهم روپوش [روی قبر] بیندازم، پسر دایی این‌کار را کرد. من خوابیدم، تا خوابیدم، خواب دیدم وارد صحن شدم. دیدم بی‌بی معصومه، به زنها می‌گفت بی‌بی، با دو سه تا، پنج شش‌تا بی‌بی آن‌جاست. یک‌دفعه گفت که برو به این سکینه قلعه‌نشین بگو بیاید، در قلعه هم می‌نشست. گفت یک لوحی است جلوی حضرت، به آن نوشته شده‌بود. ببین حساب‌های شما می‌گویم به شما، شما قلمتان با لوح باشد، من مطلعم که می‌گویم، بی‌خودی نمی‌گویم قلمت باید به لوح باشد. این چیزی که می‌نویسی باید به لوح باشد، لوح و قلم باشد، یعنی با امر بنویسی قربانت بروم. این لوح، قلم باید به آن باشد. هیچ، گفت ای سکینه قلعه‌نشین پانصد و بیست‌تومان به‌توسط، (از این حرف یک‌خرده خوشم آمد، به‌توسط حاج‌حسین)  به ما رسید. من نه این‌که خوشم بیاید حاجی شدم، حاجی‌گری‌ام قبول شد خوشم آمد. حالا گوساله نبودم، خوک و سگ نبودم، از این‌جا خوشم آمده، نه حالا عبادتم قبول‌شده نه والله. خوک و سگ نبودم، گفت حاج‌حسین، آخر، هرکسی در فکر خودش است. 



ببین حضرت‌معصومه هم ارتباط دارد با ما، حرفم سر این‌است. ارتباط دارد که تو این‌را می‌دهی این‌را می‌ستانی. آن‌ها دارند تو را می‌بینند، تو چرا نمی‌بینی آن‌ها را؟ ما چرا نمی‌بینیم؟ مگر اشیاء ارتباط ندارند؟ همه‌چیز ارتباط دارد، همه این‌ها می‌گویند لااله‌الاالله. شما اگر گوش شنوا داشته‌باشید، والله بالله کوه می‌گوید لااله‌الاالله، درخت می‌گوید لااله‌الاالله، سنگ می‌گوید لااله‌الاالله، اشیاء می‌گویند لااله‌الاالله. تو گوش شنوا داشته‌باشی آن‌است اما در صورتی‌که گوش تو به لهو و لعب عادت نکرده‌باشد، آن درش مهر خورده، به‌دینم، آن لااله‌الاالله اشیاء را نمی‌شنوی. بیایید بابا این‌چیزها را باور کنید، اصلاً وقتی آدم می‌رود [در فکر]، من یک پاره‌وقت‌ها وحشت می‌کنم. یک‌مرتبه ساکتم می‌کند، می‌بینم همه دارند [می‌گویند] لااله‌الاالله، همه دارند حرف می‌زنند، همه دارند امام را که جان دارد [اطاعت می‌کنند]، همه دارند لولش می‌خورند [می‌جنبند]، نگاه می‌کنم به اشیاء، همه دارند دارند ذکر می‌گویند، چرا توجه ندارید شما؟ ارتباط یعنی این قربانتان بروم، 



این‌نیست که ما هر روز ارتباط بزنیم. ممکنات خدا همه با هم ارتباط دارند، اما من [ندارم]. بدبخت بیچاره وقتی تو ارتباطت را قطع کردی با تمام ممکنات قطع کردی، با عرش خدا قطع کردی، با آسمانها قطع کردی، با کرات قطع کردی، با تمام نباتات قطع کردی، با تمام این خلقت قطع کردی. ارتباط را قطع کردی، مگر ارتباط قطع کردن این‌طور ساده است؟ چرا ارتباطمان را قطع می‌کنیم؟ تو هماهنگی با همه این دنیا، ببرم بالاتر؟ هماهنگی با عرش خدا. هماهنگی، راهت می‌دهد. چطور بعضی‌ها را راه می‌دهد، تو را راه نمی‌دهد؟ می‌زنی بالا از هفت‌طبقه آسمان می‌روی بالاتر، این چیزی نیست. خب خدا دعوتت کرده رفتی آن‌جا، به تو مربوط نیست که، تو یک دعوت‌نامه داشتی. اما تو دعوت به چه داری؟ تو دعوت خلقی داری، دعوت گناهی داری، دعوت جنایی داری. تو دعوت نداری که بروی در عرش، بروی بالا در آسمان، عرش خدا، دعوتت نمی‌کند که. حضرت‌زهرا چرا عمویش را دعوت نکرد؟ چرا او را نپذیرفت؟ حالا چهار روز سلمان را ندیده می‌پذیرد او را. زهرای‌عزیز ولایت‌پذیرایی [کن] است یعنی پذیرایی از ولایت می‌کند، راهش می‌دهد. 






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	من دست بر دامن زهرا زدم









امکان را نشانت می‌دهد، به تمام آیات قرآن، بهشت را نشان داد، فردوس را نشان داد، کجا می‌روی؟ تو اصلاً میل نداری به فردوس، میل داری به نمی‌دانم دیگر حرف بزنم خوشم نمی‌آید. تو میل به نمی‌دانم لهو و لعب داری، برو آرام بشو. عزیز من، قربانت بروم، خیلی کلاه سر ما می‌رود. شما اگر چهار نفر سلام به تو بکنند، احترامت کنند آدم عوض می‌شود. اما من نه، من عوض‌شدنی نیستم، من به‌دینم همه‌شما که هیچ، تمام این ایران بیایند یا نیایند برای من فایده‌ای ندارد. من وظیفه دارم یک‌چیزی را برای شما نقل کنم، چرا؟ من کسی را مؤثر نمی‌دانم، «لا مؤثر فی الوجود الا الله»، اصلاً هیچ وجودی در تمام این دنیا پیش من وجود نیست. اما شخص را احترام می‌کنم، الان این‌قدر عز و التماس کردم، مبادا من به این‌ها تندی کنم، مبادا احترام [نگذارم]. این حرف غیر آن‌است، ایده به‌غیر دیدن است، آقای‌دکتر عزیز. ایده به‌غیر دیدن است، ایده باید خدا و امام‌زمان باشد اما آدم باید مردم را احترام کند. به تمام آیات قرآن اگر یک‌نفر از دست من یک‌ذره ناراحت بشود، من شب خوابم نمی‌برد، این‌را بگویم. نه خیال کنید من می‌خواهم چیز کنم، من حرفم را دارم می‌زنم، من دارم حرف را پرورش می‌دهم. یک‌وقت خیال نکنید، یک‌ذره شماها ناراحت بشوید من ناراحتم. نه شما، بچه کوچکتان، خانم‌هایتان اگر یک‌ذره ناراحت بشوند من ناراحتم. چرا من ناراحتم خانم شما [ناراحت باشد]؟ من با خانم شما ارتباط ندارم، تو ناراحتی، من ناراحتی تو را نمی‌خواهم. دعا می‌کنم می‌گویم خانم‌هایشان خوب باشند، دلشان با هم مهربان باشد، این‌قدر از این‌کارها می‌کنم که نگو. ببین من چه دارم می‌گویم، متوجهی؟ اگر بخواهم خانم‌هایتان سالم باشند، من که سر و کار اصلاً [با خانم‌ها ندارم]، سر و کار من حالی‌ام نیست چه‌چیز است. پس خلاصه هزینه‌ای دارد قربانتان بروم، شما عرشی هستید نه فرشی. خیلی افقت باید بالا باشد اگر یک‌ذره ارتباطت قطع شد بدان ارتباطت با این اشیاء قطع است، ارتباطت با آسمان قطع است، ارتباطت با ملائکه‌ها قطع است، ارتباطت با اصحاب امام‌حسین قطع است. از همه‌چیز ارتباطت قطع است، به چه ارتباط می‌کنی؟ به خلق. خیلی توجه کنید قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، بیا حرف بشنو. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، تو جسمت خاکی است، روحت باید ولایت باشد.



یک آیه‌ای است می‌گوید «و نفخت فیه من روحی»، یعنی‌چه؟ یعنی از روح خودم دمیدم. به چه‌کسی دمیده؟ به تو دمیده، به آدم دمیده. آدم که ترک‌اولی کرد، پس به تو دمیده، به همه‌شما دمیده. حالا باید چه کنیم؟ حالا باید این روحی که به تو دمیده شده، آن‌را رویش حکم گذاشته، رویش امر گذاشته، امر را اطاعت کنی. تو ببین نه، اصلاً از ملک می‌زنی بالا، از تمام انبیاء می‌زنی بالا، چرا؟ روح خودش را به تو دمیده، به انبیاء عصمت داده اما به شیعه روح خودش را دمیده. چرا؟ آمد سفارشت را کرد، گفت اگر توهین به او بکنی، من یک‌خانه دارم این‌جا در عالم، این‌را هم خراب کردی. یک‌چنین گناهی به تو می‌دهد، چرا؟ چرا به یک مؤمن [توهین کردی]؟ چون‌که او روح شده، روح خدا شده. تو روح خدایی، چرا توجه نمی‌کنی؟ باز یک حرف‌هایی می‌زند، بابا، مگر نمی‌گوید روح دمیده؟ کجا دمیده شده روح؟ روز الست. این‌که امیرالمؤمنین را معلوم کرد، این‌همه خدا [به پیغمبر] گفت هیچ‌کاری نکردی علی را معلوم کن، می‌خواهد ما از زمان این به این‌طرف دیگر به عمر نگوییم خلیفه، به یکی‌دیگر نگوییم این، به آن نگوییم خدا، به آن نگوییم این. نمی‌توانم که حرفم را بزنم که، چه شد؟ مگر این شناسایی علی است که بگوید بلندش کن، نشان مردم بده؟ این شناسایی امیرالمؤمنین شد؟ شما این‌را می‌بینی؟ این‌را می‌خواهد ببینی دنبال کس دیگر نروی، عزیز من. خدا گفت بلندش کن، ببینند این‌است، نروند دیگر یک مشابه درست کنند. خب رفتند کردند، حالا چه می‌گوید؟ حالا می‌گوید مرتد و کافر شدند. مشابه‌درست‌کن، مرتد و کافری، ای عمر و ابابکر، ای هارون، ای مأمون. ما به کسی کار نداریم عزیز من، ما تاریخات اسلام را داریم نقل می‌کنیم. مشابه [درست] نکن قربانت بروم من. دوباره تکرار می‌کنم، من عقیده‌ام را می‌گویم، مگر امیرالمؤمنین این‌جور بود که حالا بیاید در دنیا معرفی‌اش کند؟ امیرالمؤمنین می‌گوید آدم را سرشته، آدم‌سرشت‌کن است، آدم کجا و [او کجا؟] آن‌موقع‌که امیرالمؤمنین را بلند کرده چه زمانی بوده؟ بگویید به‌من دیگر، چه زمانی بوده؟ بعد از این‌که صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمدند. حالا امیرالمؤمنین را سر دست آورده، آن‌وقت می‌گوید «الیوم اکملت لکم دینکم»، دین این‌است ای مردم عالم، دنبال کس دیگر نروید. مشابه درست نکن، پی کسی نرو، کسی را مؤثر ندان. این افشای ولایت نیست، افشای قدردانی از ولایت است. به تمام آیات قرآن درست می‌گویم. این افشای چیست؟ قدردانی از ولایت است، مگر این افشای ولایت است؟ صلوات بفرستید.



افشای ولایت این‌است که خدا کرده، خطاب می‌کند به انس و جن، به تمام عبادت‌کننده‌های عالم، نه دنیا. دنیا را من سر و کار ندارم اصلاً، مثل این‌که می‌خواهم حرف بعضی‌ها را نزنم، حرف دنیا را هم نمی‌خواهم بزنم اما خب می‌زنم، نه دنیا. افشای ولایت این‌است که خدا کرده، می‌گوید عبادت انس و جن کنی این‌را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، به‌رو می‌اندازمت در جهنم. خدا نه عبادت تو را می‌خواهد که چنین نماز شب می‌کنی، دو سفر کربلا و مکه می‌روی، به خیالت تخم دو زرده کردی. بیا آرام شو، بیا با تأنی حرف‌ها را گوش بده، با عقیده قبول‌کن. چه‌کار می‌کند خدا؟ یعنی عبادت انس و جن علی است. زحمت تمام انس و جن، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، وصی رسول‌الله است. تو پی چه‌کسی می‌روی؟ ارتباط یعنی این. 



یکی از این منبری‌های خیلی به‌اصطلاح مبرا آمده‌بود خانه ما، آره می‌گفت من این‌را گفته‌ام. گفتم اشتباه کردی گفتی، گفتم شما اهل‌تسنن را تشویق کردی. گفت چرا؟ ما روایت داریم که پیغمبر وقتی امیرالمؤمنین را بلند کرد، روی دست بلند کرد گفت هر کسی این‌را الان قبول کند اهل‌بهشت است. اول کسی‌که آمد خدمت [امیرالمؤمنین] عمر بوده، چرا طاغوت است؟ ببین من نمی‌خواهم حرف رسول‌الله را چیز [نفی] کنم. [می‌گوید ارتباط داشته‌باش] با علی، با امیرالمؤمنین، اگر ارتباط داشت طناب گردنش می‌انداخت؟ اگر ارتباط داشت زنش را می‌زد؟ شما پی بی‌اعتبار دارید می‌روید. شما، بیشترمان دنبال بی‌اعتبار می‌رویم. یعنی‌چه؟ اگر ارتباط نداشته‌باشد اعتبار هم ندارد، اعتبار هم ندارد به‌درد نمی‌خورد. آدم بی‌اعتبار به‌درد نمی‌خورد که، آدم باید اعتبار داشته‌باشد، اگر اعتبار نداشته‌باشد به‌درد نمی‌خورد. این‌چیزها را گفتم به حاج‌آقا، گفتم برو در گاراژ، این حرف‌ها یعنی‌چه؟ پس حرف پیغمبر درست‌است یا نه؟ اصل [ارتباط است] باباجان به داد من برسید، [عمر] ارتباط ندارد، به‌اصطلاح خودش ارتباط داشت یعنی این حرف را زد. حالا کسی جلویش ایستاد، تو دهنی به او زد، یک غلام‌سیاه [بلال]. چرا تو جوابگو مردم نیستی؟ چرا هرچه به تو می‌گوید مدام خب، خب می‌کنی؟ چرا پی این هستی یکی برود جلو بدوی دنبالش؟ چقدر دنبال بعضی‌ها دویدید؟ مگر گوسفندی که تا می‌گوید هین بدوی دنبالش؟ بفهم من چه می‌گویم، من نمی‌توانم یک‌حرف را خیلی افشایش کنم، تو بفهم من چه می‌گویم. حالا بلال بود، گفت بیا خانه برایت بخریم، زن برایت بگیریم، در رأس کار بگذاریم تو را. گفت اذانی که باد به پوست تو بیفتد نمی‌گویم، یعنی‌چه؟ یعنی تو می‌خواهی با اذان، با من مردم را گول بزنی. همه‌جا در هر مجلسی نروید، شما در یک مجلس‌هایی می‌روید، چهار تا جوان هم به‌واسطه تو می‌آید. آن‌ها را آن‌طرف گول می‌زند، تو فردای‌قیامت گیری عزیز من، بگیر جلوی پایت را. گفت مگر تو جلوی رسول‌الله «بخ‌بخ یا علی» نگفتی؟ گفت پس تو چه می‌گویی که من خلیفه‌ام؟ گفت به این‌کارها کار نداشته‌باش. حالا می‌گویند که به این‌کارها کار نداشته‌باش، آره، ایشان درست‌است و فلان است و بیسار است. نادرست را برایت درست می‌کنند، بفهم. او هم خیلی زدش، آخر می‌گویند عمر دو متر قدش بوده، مردک خیلی رفتم بگویم خر است، الان خر می‌گوید چرا گفتی؟ خیلی نکره بوده. [بلال] رفت حلب و مسلمان‌های حلب [به‌توسط] او است. آقاجان من تو غصه نخور، ناراحت نشو، اگر دشمن تو را ناراحت بکند و تو را بزند و این‌ها، می‌روی جایی‌که مسلمان‌درست‌کن می‌شوی. ناراحت نشو برای یکی به تو می‌گوید تو این‌جوری نیستی، چرا این‌جوری هستی؟ تو باید قربانت بروم نه [این‌که] مسلمان باشی، نه [این‌که] شیعه باشی، شیعه‌درست‌کن باشی، مسلمان‌درست‌کن باشی، خب بلال همین‌کار را کرد. چقدر الان آن‌جا چیز است و قبر دارد و بساطی دارد. «من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه»، هر کاری به اذن خدا می‌شود، کسی اصلاً اذن ندارد که تو بروی پی اذن، آن اذن ندارد که. 



بیا عزیز من دوباره می‌گویم ارتباط، ارتباط داشته‌باش، قربانتان بروم، فدایتان بشوم. هر چیزی را خدا حکم رویش گذاشته، خیلی والله این قشنگ است که ملک بیاید به امرت بشود، آسمان تو را دعوت کند، عرش خدا دعوتت کند، زهرای‌عزیز دعوتت کند، امیرالمؤمنین دعوتت کند، امام‌زمان دعوتت کند. دعوتت می‌کند؛ اما دعوت نداشته‌باشی، ببین امروز من چه می‌گویم. تو دعوت داری، دعوت نداشته‌باش، دعوت کسی را نپذیر، لااله‌الاالله. مگر پیغمبر نگفت یک لااله‌الاالله بگویی رستگار می‌شوی؟ پیغمبر راست گفت یا نه؟ حالا ببین چه‌کار می‌کند؟ این بنده‌خدا پیرمرد آمد [از پیش پیغمبر] و عمر به او گفت چه هست؟ گفت پیغمبر گفته یک لااله‌الاالله بگویی رستگاری، آقا زد در گوش یارو. این بیچاره، بنده‌خدا گریه‌کنان رفت، گفت یا رسول‌الله عمر از من سؤال کرد، من هم گفتم خوشحال بودم، زد در گوشم. گفت عمر من به او گفتم، گفت شما هم گفتی، می‌گوید اشتباه‌است. اگر یک لااله‌الاالله بگوید رستگار می‌شود دیگر نماز نمی‌خواند، دیگر نمی‌دانم جنگ نمی‌رود، جهاد نمی‌رود، صدقه نمی‌دهد، این رستگار است دیگر، این‌که نمی‌خواهد از رستگار بالاتر رود. ببین به پیغمبر چه‌چیز می‌گوید؟ این مردک عبادتی است، این مردک مقدس است، دارد یاد پیغمبر هم می‌دهد. پیغمبر حرفش «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» است، حرف خداست. مثل بعضی‌ها یک‌حرفی می‌زنند، چرا ایشان مثلاً به پیغمبرها ایراد کرده؟ من غلط کردم، خوب است؟ گه هم خوردم اما گه زنبور. (صلوات بفرستید.)



من دارم تاریخات را نقل می‌کنم قربانتان بروم، این تاریخاتی که من نقل می‌کنم حواستان جمع باشد، شما این‌ها را، انبیاء را به‌غیر پیغمبر آخرالزمان نیاورید روی امیرالمؤمنین یا امام‌حسن، امام‌حسین، دارم هشدار می‌دهم، می‌گویم این‌ها منحصر به آن‌هاست. دوباره تکرار می‌کنم این‌ها [انبیاء] خلقند، خلق بالاخره اگر ما گناه می‌کنیم، آن‌ها ترک‌اولی می‌کنند. اگر هم یک‌حرفی دارم می‌زنم می‌خواهم شما را هوشیار کنم، می‌خواهم شما ولایتتان کامل باشد. حالا همان هم ببین، همان هم داری مشابه درست می‌کنی. همان هم که داری می‌گویی موسی مثل امیرالمؤمنین است، همان هم مشابه درست کردی، آیا حالی‌ات است یا نه؟ هنوز این حرف را نزدم الان می‌زنم، درست‌است. مشابه درست نکن. تو یک‌وقت می‌روی مشابه درست می‌کنی، یک‌وقت پیغمبر را مشابه امیرالمؤمنین می‌کنی. امیرالمؤمنین می‌گوید تمام پرده‌های عالم کنار برود، به خداشناسی من اضافه نمی‌شود. یعنی‌چه؟ یعنی خدا را این‌جوری شناخته. حالا [به ابراهیم] می‌گوید یک چهارتا مرغ بردار، می‌خواهم بهتر قلبم اطمینان پیدا کند، مگر تو اطمینان نداری به خدا؟ من حرف پیغمبرها را چیز می‌کنم؟ ایراد هست که من می‌گویم، من ایراد نمی‌کنم که. باز دوباره یک گل و گوشه‌ای ور و وور می‌کنند، تو ور می‌زنی، تو حالی‌ات نیست. تو هنوز در مکتب نیامدی، تو هنوز در مذهب نیامدی، تو هنوز در دفتر ولایت نیامدی، برای خودت یک‌چیزی می‌گویی. (صلوات بفرستید.)



گفت آسوده‌خاطرم که در دامن توام، دامن نبینم که در دامنش بروم. بیا راست بگوییم به امام‌زمان، بیا این شعر را نخوان، حسین راست حرف بزن. آسوده‌خاطرم که در دامن توام، دامن نبینم که در دامنش بروم، دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود، یعنی به‌درد نمی‌خورد دامن‌های مردم. کجا می‌روید؟ دامان توست اتصال به ماوراء بود، بیا برو زیر دامن کسی‌که اتصال به خدا بود. 



دو چیز است که من تکیه خیلی رویش می‌کنم، می‌بینم تمام مردم بعد از رسول‌الله مبتلا به گناه، مبتلا به جهنم، مبتلا به دوزخ، مبتلا به نافرمانی خدا، مبتلا به غضب خدا، مبتلا به غضب رسول‌الله، مبتلا به غضب قرآن شدند. یکی این‌ها را خلق حساب می‌کنند، یکی دنبال خلق می‌روند. زهرای‌عزیز را خلق حساب کردند، من هر دفعه که می‌آیم یک‌دفعه یک روضه‌ای برای امام‌رضا می‌خوانم بالای سرش، هر دفعه می‌آیم یک‌روضه مادرش را می‌خوانم. آقاجان زهرای‌عزیز ما را خلق حساب کردند، کاش خلق حساب کرده‌بود. کاش خلق حساب کرده‌بود آن دو نفری که حالا این‌همه میلیاردها مردم دنبالش هستند، میلیاردها مردم اشتباه می‌کنند. حالا خلق حسابش کرده، کاش خلق حسابش می‌کرد، یک زن عادی را اگر یکی بزند می‌گویند چرا این زن را زدی؟ یک زن عادی را بزنند می‌گویند چرا زدی؟ مردم حمایت می‌کنند، خدا می‌داند استخوان‌های من دارد آب می‌شود. گفتم خدا اگر من را نگه‌داری یک‌جایی، تمام آبهای آسمان را روی من بریزی، من می‌سوزم، ممکن‌است جسمم خنک شود، روحم خنک نمی‌شود. مگر من می‌توانم حسین را فراموش کنم؟ مگر می‌توانم زهرا را فراموش کنم؟ این‌ها دو جلسه بنی‌ساعده درست کردند، یک‌جلسه بنی‌ساعده درست کردند این‌ها خلیفه معلوم کردند. حالا امام‌حسین هم می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم، یعنی مردم بدانید این دو نفر ما را خلق حساب کردند. حالا می‌گوید [حسین از دین جدش] برگشته، هشتم ذی‌الحجه [از مکه] آمده خونش حلال [است]. من را خلق حساب می‌کنند، [می‌گویند] چرا تو نمی‌آیی مطیع خلیفه وقت بشوی؟ پس خون من را حلال می‌دانند، چرا؟ امام‌حسین را خلق حساب می‌کنند. 



حالا این‌ها یک کمیسیون گرفتند، ای‌خدا من دارم می‌گویم جایی، مجلسی که حرف ولایت نباشد این جلسه بنی‌ساعده است. حالا این‌ها یک کمیسیون گرفتند، معاویه بود و ابوسفیان و یک عده‌ای، یک چند نفری این‌ها حساب کردند گفتند ما باید ارتباط پیغمبر را از علی، ارتباط علی را از پیغمبر قطع کنیم، اگر این ارتباط قطع بشود خیلی خوب است. عمر گفت می‌دانید چه ارتباطی دارد؟ این تا زمانی‌که زهرا در خانه‌اش است ارتباط دارد. احترام دارد، می‌گویند داماد رسول‌الله است. اگر شما بخواهید قبول کنید، مگر [شخصی در جنگ جمل] نگفت او داماد رسول‌الله است، این‌هم ناموس رسول‌الله است، کجا بروم؟ حضرت فرمود ببین حق کجاست؟ گفت باید چه کنیم؟ گفت باید زهرا را بکشیم، اگر زهرا را بکشیم ارتباط علی با پیغمبر قطع می‌شود، دیگر آن دامادی رسول‌الله از این قطع می‌شود. چه کنیم؟ زهرا را بکشیم. کجا می‌روید به حرف خلق که عبادتی‌تان بکند؟ من حجت را به شما تمام کردم، گفتم بیایید رفقا عبادتی نشوید. امروز می‌خواهم بگویم عبادتی شدن کجا می‌رود؟ زهراکش می‌شوید. حالا گفت که مغیره چند روز است علی نیامده، برو به او بگو بیاید، در صفوف جماعت بیاید. [بگو] چرا نیامدی؟ چون‌که پیغمبر فرمود کسی نیامد بروید ببینید مریض است؟ گرفتار است؟ این‌را زد به کار. منافق همیشه یک‌حرفی را نگه می‌دارد، می‌خواهد بزند به کار. الان چه حرف‌هایی را می‌زنند به کار؟ حالا چه‌کرد؟ رفت. زهرای‌عزیز گفت برو، هنوز غسل پدرم زمینش خشک نشده، علی دارد قرآن را جمع‌آوری می‌کند. آمد همین را گفت، [عمر] گفت برو این حرف‌های زنانه را بگذار کنار، بیاید با خلیفه رسول‌الله بیعت کند، صفوف مردم به‌هم نخورد، صفوف مردم دو درقه‌ای نشود. حالا چه‌کار کرد؟ [زهرا] در را باز نکرد، [عمر] گفت مردم هیزم بیاورید، هیزم آوردند پشت در خانه زهرا. گفتند [این] دری بوده که آن‌جا جبرئیل می‌آمده، گفت خلافت بالاتر از آن‌است. نمی‌توانم بگویم، خلافت بالاتر از آن‌است. حالا چه‌کار کرد؟ در نیمه سوخته [را هل داد]، حالا بشارت داد به معاویه: معاویه خوشحال باش من زهرا را کشتم، ارتباط علی را با پیغمبر قطع کردم، چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خرد کردم. عضله می‌دانید چیست؟ این بندها، این انگشت، این‌ها یک عضله‌ای تویش است که این‌طور می‌کند مثل روغن گریس این‌طور می‌شود. گفت خرد کردم، کشتم زهرا را. حالا همین‌ها که اصحاب‌پیغمبر بودند چه‌کار کردند؟ حالا هر کار کردند، رفتند جماعت، پاشو برو جماعت. من دارم چه می‌گویم قربانتان بروم؟ ارتباط، کجا اگر ارتباط داشت این‌کار را می‌کرد؟ آدم بی‌ارتباط، آدم بی‌اعتبار، این مقصد دارد، می‌خواهد مقصد خودش را پیاده کند. (یک صلوات بفرستید.)



جان کلام این‌است که من می‌گویم، اگر تو ارتباط نداشته‌باشی مقصد خودت را می‌خواهی عملی کنی، داد می‌زنم و می‌گویم. من مقصد ندارم به این ارتباط داشته‌باشم، من ارتباطم با این‌است. عزیزان من یک‌قدری امشب روی این حرف‌ها فکر کنید. به سی‌جزء کلام‌الله قسم اگر یک‌میلیارد خدا عمر به تو بدهد نماز شب کنی این [ارتباط بالاتر] هست، چون‌که این شناخت زهراست، شناخت ولایت است، شناخت توحید است این حرفی که من می‌زنم. توجه کن عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم.



حالا ریختند در خانه، (می‌خواستم یک نفسی بکشم، قلبم یک‌دفعه سکته نکند)  ریختند در خانه، زهرای‌عزیز به‌قول ما بچه در دلش بود، بچه سقط شد. این بچه زیر پا رفت، آخر همه قبر دارند، کجاست قبر محسن زهرا؟ آمد طناب گردن علی انداخت، یک عده او را هل می‌دادند، حالا ببین این مسلمان‌ها کافر شدند، یهودی مسلمان شد. من گفتم خدا کاش من مثل آن یهودی بودم که مسلمان بشوم نه مثل این مقدس‌ها، از خدا خواستم. حالا [یهودی] یک‌دفعه بلند گفت لااله‌الاالله، محمد رسول‌الله. گفت تو که از خیبری‌ها بودی، چطور حالا مسلمان شدی؟ گفت وقتی [علی] آمد خیبر را گرفت، هفت‌قلعه را روی‌هم ریخته‌بود. حالا طناب گردنش انداختند می‌کشند، معلوم می‌شود برحق است. حالا زهرا چه‌کرد؟ یک‌وقت گفت فضه بیا، علی را صدا نزد، فضه بیا به خدا بچه‌ام را کشتند. یک حالت غش به بدن زهرا افتاده، یعنی ضعف برده‌بود او را نه غش، حالا چشم‌هایش را باز کرد، فضه گریه‌اش گرفت. گفت علی کجاست؟ گفت علی را بردند مسجد، ای خراب شوی مسجد، آن‌جا هم گفتم خراب شوی. آن‌جا هم داد کشیدم گفتم خراب شوی ای مسجد که علی را با طناب بیاورند، این‌ها پشت مسجد گریه کنند. حالا چه شد؟ دید علی را دارند می‌کشند، سر طناب [را گرفت]، [بازوی زهرا] بازوی حیدر است، بازوی رسول‌الله است. چهل‌نفر علی را می‌کشیدند، چهل‌نفر را ریخت روی‌هم. [عمر] یک‌دفعه گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن، بعضی‌ها می‌گویند دست زهرا شکست. حالا دیگر کمک الان خواست، گفت یک دست به طناب و یک دست به پهلو، دستی دیگر کجاست حمایت ز حیدر کند؟ 



بیایید رفقا ما هم حمایت از حیدر کنیم. بیایید ما هم حمایت از زهرای‌عزیز کنیم. کجا می‌روی عزیز من؟ بیا، بیا قربانت بروم، به‌قول ما بیا و اگر تو این‌جور باشی با محبت می‌روی. الان شما والله این‌چیزها که می‌نویسید، این‌چیزها که می‌گویید، دارید افشای ولایت می‌کنید. الان زهرا به شما «هل من ناصر» می‌گوید، خیلی قدردانی کنید، خیلی زیاد قدردانی کنید که شما همه‌تان الان دارید حمایت می‌کنید. شما خیلی از من بالاترید، شما دارید افشا می‌کنید، من حرف می‌زنم شما افشا می‌کنید. متوجهید؟ شما ان‌شاءالله امیدوارم قدردانی کنید.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا به این حرف‌ها یقین کنیم.



خدایا این حرف‌ها را در خودمان پیاده کنیم.



خدایا ارتباط ما را به‌حق امام‌زمان، به‌حق زهرای پهلو شکسته ارتباط ما را با ائمه قطع نکن. این ارتباطمان را با شیعه‌ها هم قطع نکن.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، همان که دارم به شما می‌گویم: ولایت، عدالت، سخاوت. خدایا این‌چیزها را به ما بده.



امام‌رضا ما مهمان تو هستیم، غذایمان را درست کردیم، کمال‌مان را هم درست‌کن.



امام‌رضا ما را تحویل بگیر.



امام‌رضا القا و افشا به ما بده.



امام‌رضا تو را به‌حق امام‌زمان، محبت امام‌زمان به ما بده.



آقاجان ما آمدیم خدمتت، گدایی آمدیم، ما گدای در خانه شماییم. خدا حواله کرده ما بیاییم در خانه شما، ما را و رفقای من را ناامید نکن. حاجت‌هایشان را برآورده کن. خواسته‌هایشان را برآورده کن.



خدایا امسال را سال آخر ما قرار نده. سال دیگر هم امام‌رضا بیاییم در خانه‌ات گدایی. تو را به‌حق امام محمد تقی یک‌چیزی در توبره ما بینداز. (با صلوات بر محمد)



یا علی







انفاق؛ قانع و راضی بودن

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته




 

من این حرف را هنوز نزده بودم، حالا امروز می‌فهمم. یک حرف‌هایی است که یک‌موقع زده می‌شود و بعد از آن آدم می‌فهمد. معلوم می‌شود آن آقایی که به ما گفت شما «السلام علیک یا اباعبدالله» را بگو، به نظرم حرف‌های ما را قدری تأیید کرده‌است. چقدر خوب است که ما اگر در اختیار ائمه باشیم و حواسمان این‌طرف و آن‌طرف نباشد و این‌ها به ما بگویند بگو. اگر گفتند بگو، آن‌ها در جو تمام ماوراء می‌فهمند، اصلاً اگر بگوییم در جو تمام ماوراء می‌فهمند به نظر من کفر است؛ چون تمام ماوراء در مقابل علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)، وصی رسول‌الله، امام‌المبین، حجت‌خدا، یعسوب‌الدین، مشکل‌گشای کل تمام خلقت، یا وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [ناچیز است]. پس خوش به حال کسی‌که به او گفته‌شود بگو. 






 

حالا من دیشب قدری استغاثه کردم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و بالخصوص زهرای مرضیه (علیهاالسلام)، چون حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) از این حرف‌ها خیلی خوشش می‌آمد. لعنت تمام خلقت به این دو نفر باشد که این‌ها را خلق به‌حساب کردند، یا نگذاشتند این‌ها حرف بزنند. در هر زمانی نگذاشتند این‌ها حرف بزنند. خیال نکنید تنها زمان این دو نفر نگذاشتند علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین حرف بزند، در زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) هم همین‌جور بود. منصور یکی را در خانه امام‌صادق (علیه‌السلام) گذاشته‌بود، یکی را در خانه ابوحنیفه که هر کسی خانه امام برود، یک پولی بدهد، خانه ابوحنیفه یک پولی بگیرد. 



اما چیزی که الان باید بفهمیم، (رفقا! هم بشنوند، هم بنویسند و هم بفهمند. اگر نفهمند، هم نوشته‌شان، هم چیزی که گوش می‌دهند از بین می‌رود، باید مطلبی را شما بفهمید.) این‌است که در هر زمانی اینجوری بوده. حالا یکی می‌خواست برود مسأله‌ای از امام‌صادق (علیه‌السلام) بپرسد. پول نداشت. گفت من بروم چیزی از ابوحنیفه بپرسم یک پولی بگیرم، بیایم بدهم. چهار، پنج قدم رفت، بعد گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) راضی نیست تو بروی طرف کسی‌که این‌ها را انکار کرده‌است و برگشت. تا رفت یک پولی را پیدا کرد. آمد درِ کلیاس امام‌صادق (علیه‌السلام)، حضرت فرمودند: اگر مادرت می‌رفت، تو هم می‌رفتی. (خب، مساله دو تا شد. این بی‌حیاگری نیست. اگر شیطان در نظر شما می‌گوید که این حرف بی‌حیاگری است. این حرف عین حیاست.) امام فرمود: پدرت مسافرت رفته‌بود. یک‌جوانی پشت‌بام خوابیده‌بود. مادرت طرف او رفت و یک‌مرتبه برگشت. گفت: ای امانت خدا! کجا می‌روی؟ آن چند قدمی که مادرت رفت، تو هم عوضی رفتی. ای کسی‌که صحبت من را می‌شنوی! مواظب باش عوضی نروی. کجا عوضی می‌روی؟ موقعی‌که دنبال خلق رفتی. ببین! این‌که امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت چون می‌خواست برود دنبال خلق، یعنی ابوحنیفه. 



حالا در هر زمانی از این حرف‌ها هست. دلم می‌خواهد رفقا که صحبت من را می‌شنوند توجه کنند. خیلی توجه کنید، نه این‌که کم توجه کنید. اگر توجه کنید، مطلب را می‌فهمید. حالا آن‌ها که مذمت شدند مبادا ما هم مثل مذمت‌کن‌ها باشیم. خدا نکند که ما جزء آن‌ها باشیم. 






 

حالا ما می‌خواهیم در انفاق صحبت کنیم. این‌چه انفاقی است که قبول است؟ دو چیز است که خدا خیلی رویش تکیه کرده‌است: یکی ولایت است، یکی انفاق. آن‌جا می‌گوید اگر شما ولایت را قبول نداشته‌باشی، به عزت و جلالم! اگر عبادت انس و جن کنی، تو را در جهنم می‌اندازم. این‌جا می‌گوید: اگر تو انفاق داشته‌باشی، من یک صفاتی دارم به‌نام صفات‌الله که به تو می‌دهم. آیا فهمیدی؟ 






 

الحمدلله، شکر رب‌العالمین، اهل‌جلسه همه‌شان صفات‌الله را قبول کردند و کارها را به‌جا می‌کنند. همه که می‌خواهند عتبات یا مکه بروند، می‌آیند و انفاق می‌کنند. من الان سخنم به اهل‌جلسه نیست. اهل‌جلسه همه‌شان صفات‌الله دارند. اما چیزی که هست این صحبت من را خیلی‌ها می‌شنوند. می‌خواهم همه این‌ها مثل اهل‌جلسه باشند که صفات‌الله داشته‌باشند. 



حالا از من سؤال کردند چطور بفهمیم که صفات‌الله داشته‌باشیم. گفتم شما این روایت امام‌صادق (علیه‌السلام) را، حجت‌خدا را [ببینید]. یک‌نفر از کاشان پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) رفت. امام فرمود: دیروز پرونده شما دستم آمد و خیلی خوشحال شدم. شما رفتی به آن دوست ما کمک کردی و من خوشحال شدم، مادرم خوشحال شد، خدا خوشحال شد. این اشخاصی که الان اهل‌جلسه هستند توجهشان به آن‌است، آن‌وقت آن‌ها، انفاق می‌کنند. الحمدلله، شکر رب‌العالمین. حالا من می‌خواهم همه اینجوری باشند که وقتی می‌خواهند جایی بروند، انفاق داشته‌باشند. 



حالا این انفاق را دارید، منّت سر خدا نگذارید. خدا می‌گوید: اول که صفات‌الله به شما می‌دهم، بعد هم صد تا این‌جا به شما می‌دهم، هزار تا آخرت به شما می‌دهم. اما این‌را به شما بگویم که اگر شما صفات دارید، خیلی باید شکرانه کنید. چون صفات خدا، امر خداست. همانطور که ولایت امر است، صفات خدا هم امر است. 






 

حالا دور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی شلوغ شد. خدا گفت: یک‌چیز کمی بدهید. همه نیامدند. گویا هفتاد هزار نفر بودند، نیامدند. فقط علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین آمد، امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، سلمان، اباذر، میثم، مقداد. بقیه نیامدند. حالا این‌ها امر خدا را اطاعت نکردند. بعد از این‌جا مکه رفتند و از آن‌جا کوفه رفتند و از آن‌جا هم گرفتار ابن‌زیاد و شریح‌قاضی شدند. رفتند و امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند. اگر این صدقه را می‌دادند، آن رفعش می‌شد، چون‌که ندادند. آن عذابی بود که مبتلا شدند. چرا؟ چون امر خدا را اطاعت نکردند. پس، صدقه امر خداست. 






 

حالا صدقه کجا امر خداست، کجا نیست؟ شما الان یکی را دوست داری، این‌که دوست داری، این‌که تو را دوست دارد به او می‌دهی. این درست نیست. خدا رحمت کند علماء که دستشان از این دنیا کوتاه‌شده. حاج‌شیخ‌عباس یک‌روز به یکی از سران هیأت (او پالتوی بلندی داشت و به‌اصطلاح متدین بود) گفت مبادا اهل‌جهنم بشوی. گفت: آقا! من سی‌سال است که حسین (علیه‌السلام) می‌گویم. گفت: یک‌چیزی که در محله به شما می‌دهند به آن‌ها می‌دهی که به حرفت هستند، تو اهل‌جهنم می‌شوی. وای بر حال من و وای بر امید من. من هم بعضی وقتها فکر می‌کنم می‌گویم حسین! مبادا اینجوری باشی که حالا مردم صدقاتی می‌دهند، تو به کسی بدهی که تعریفت می‌کند. می‌گویم: خدایا، الحمدلله در وجود من این‌را خلق نکردی. حالا این‌که رد است. 



یک انفاقی می‌کنیم به بدعت‌گذار، آن‌هم رد است. یک انفاقی می‌کنیم به طرفدار بدعت‌گذار، آن‌هم رد است. یک انفاقی می‌کنیم که ما را تعریف کنند، آن‌هم رد است. یک انفاقی می‌کنیم که دورمان شلوغ باشد، آن‌هم رد است. اگر تو انفاق محض ثواب کنی، آن‌هم رد است. چرا؟ به داوود خطاب شد، یا داوود! من گنهکاران را بهتر از صدیقین می‌خواهم. گفت: خدایا، این‌ها شکمشان پشتشان چسبیده، خدا، خدا می‌کنند، گفت: محض بهشت می‌کنند. 



الحمدلله، شکر رب‌العالمین. دوستی داشتم که خوابی دیده‌بود، خیلی خواب خوب است. اما من حالا نقل نمی‌کنم. ایده من را دیده‌بود. خوش به حال آن رفقا که من دارم و ایده من را ببینند، ایده من را بشناسند. بعضی خوابها برای بعضی‌ها مکاشفه می‌شود. این‌ها مکاشفه است که به یک مؤمن می‌شود. مکاشفه می‌شود که او را بشناسند. چرا؟ الان یکی از رفقا که می‌خواهد برود کربلا. می‌گوید فلانی، می‌خواهم بروم، فراق تو را چه‌کنم؟ این به او ابلاغ می‌شود. گفتم: تو می‌روی به لقای امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رسی. او هم به امام‌حسین (علیه‌السلام) متصل است، هم به مؤمن متصل است. 



رفقای‌عزیز! یک‌کاری بکنید، هم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اتصال بشوید. نمی‌گویم به‌من اتصال بشوید، حرف من را بشنوید. بعضی‌ها از راه دور می‌آیند و دست من را می‌بوسند. می‌گویم چه‌کارشان بکنم. می‌گویم: عزیز من! قربانت بروم! حرف من را بشنو. دست من که تو را شفا نمی‌دهد، حرف من تو را شفا می‌دهد. چون‌که حرف من، حرف ائمه است. حرف من، حرف زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) است. حرف من، حرف آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، حرف من خواست زهرا (علیهاالسلام) است. حرف من را بشنوید. 



حالا چه صدقاتی است که از شما قبول می‌شود. آن‌است که ائمه سه‌روز روزه گرفتند، به مسکین و یتیم و اسیر دادند. ائمه به این‌ها دادند، شما باید انفاقی که می‌کنی، محض این‌ها بکنی. 






 

یک‌روایت داریم که می‌گوید وقتی انفاق کردی دستت را ببوس؛ یعنی انگار که به خدا می‌دهی. یعنی امر خدا را اطاعت می‌کنی، می‌دهی، این انفاق، درست‌است. حالا اشخاصی در این دنیا هستند که انفاق، پیش این‌ها مطلق شده‌است. همانطور که ولایت مطلق است، انفاق هم مطلق است. همه‌اش دائم در فکرند که انفاق کنند. 



الحمدلله، شکر رب‌العالمین، هستند که همینطور دائم فکر این هستند که انفاق کنند. آن‌کس، انفاقش مطلق شده‌است. رفقای‌عزیز! دلم می‌خواهد انفاق پیش شما هم مطلق شود. اما کسانی هستند که کتاب را می‌خوانند، سر بزنگاه که می‌خواهند این‌کار را بکنند، آن‌کار را نمی‌کنند. این‌شخص یا کفران کرده یا مسامحه می‌کند. 



خوش به حال آن‌کسی‌که انفاق پیش او مطلق باشد. من نمی‌خواهم بگویم که من این‌کار را می‌کردم. از زمان جوانی‌ام، انفاق در من بود. من گاهی اوقات می‌رفتم درو. وقتی می‌رفتم درو، من چیزی نداشتم، پولی که پیدا نمی‌کردیم. (خدا رحمت کند کسانی‌که پدرانشان را از دست داده‌اند، خدا آن‌ها که پدر دارند، به ایشان ببخشد. خدا سایه پدر و مادرها را از سر شما کم نکند. سایه شما هم به‌سر آن‌ها باشد.) این‌ها، بندگان خدا، یک دو خیار و یک‌ذره پنیر در سفره ما می‌گذاشتند، آن‌هم گاهی اوقات به کسی می‌دادیم. من می‌رفتم خوشه جمع می‌کردم به این‌ها می‌دادم. دیدم چیزی ندارم. شما الان از این‌کار سر در نمی‌آورید. زمان قدیم، تمام این قم زمین بود. از این پل می‌رفتی آن‌طرف زمین بود. این‌طرف حرم حضرت‌معصومه، باغ بود. آن‌وقت ما خوشه جمع می‌کردیم به این‌ها می‌دادیم. می‌دیدم که باید یک انفاقی داشته‌باشم. مثل دائم الذکر، این دائم الانفاق است. 






 

دائم الذکر کیست؟ «انا ذکر الله» علی (علیه‌السلام)، ذکر الله است. دائم الذکر این‌است که دائم به‌فکر ولایت باشی، نه این‌که یک تسبیح دست بگیری، سبحان‌الله و الحمدلله بگویی، آن‌ها را بگو. حضرت سلیمان وقتی‌که روی قالیچه‌اش می‌رفت. یک دهقانی گفت: خدایا، این بنده تو است و من هم بنده تو هستم. این‌قدر باد زحمت بکشم. سلیمان پایین آمد و گفت: ای شخص! یک «سبحان‌الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله‌اکبر» از حشمت من بالاتر است. ببین من چه می‌گویم؟ ذکر، امر خداست. ذکر، امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. ذکر، امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. آیا تو اینطور ذکر می‌گویی؟ می‌گوید من قرآن را ختم کردم. آیا قرآن را هم فهمیدی؟ قرآن می‌گوید انفاق‌کن. 






 

این صدقات و انفاق کافر را مسلمان می‌کند و مسلمان را کافر. مگر ثعلبه این‌همه نداشت، چرا کافر شد؟ صدقه نداد، زکات نداد. وقتی آیه زکات نازل‌شد، گفت: مگر ما یهودی هستیم که جزیه بدهیم؟ وای! که ثعلبه کافر شد. 



سه‌نفر آمدند و می‌خواستند پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشند. این‌ها شب آمدند. باد به امر خدا این‌ها را در چاله انداخت که شب در مدینه نیایند. حالا صبح شد. از چاله بیرون آمدند. صبحانه می‌خوردند. نازل‌شد یا محمد! علی (علیه‌السلام) را روانه کن. خدا سلام می‌رساند و می‌گوید: این‌ها الان بیرون آمدند. 



حضرت رفت، گفت صبح به‌خیر. گفت: تو کی هستی که به ما می‌گویی صبح به‌خیر؟ گفت: من داماد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم. گفتند: ما آمده بودیم که اول او را بکشیم حالا اول، دامادش را می‌کشیم. نبرد کردند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین، قدرت تمام خلقت، قدرت‌نمایی کرد، کَت‌هایشان را بست، آورد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به اولی فرمود: ایمان بیاور. گفت: محمد! من از تو و دینت بیزارم. حضرت، حکم قتلش را داد. اولی، دومی، تا سومی. گفت: یا محمد! دنیا برای من فایده ندارد. ما دو، سه‌نفر در تمام این دنیا، نامی بودیم. تو این‌ها را کُشتی. چرا من را نمی‌کشی؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: جبرئیل نازل‌شده و می‌گوید: تو سخی هستی. یک‌دفعه گفت: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» حقا که رسول خدایی. حقا که از این حرف‌ها می‌دانی. پس آن مسلمان [ثعلبه]، کافر شد، این کافر مسلمان. آیا می‌فهمید صدقه یعنی‌چه؟ این حرف‌ها فکر دارد. 






 

این‌که می‌گوید نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است، این فکرها را می‌گوید. کجا همه‌اش توی فکر تجملات هستید. حالا الحمدلله، رفقای ما، اهل‌جلسه ما، دیگر اهل ویدئو و ماهواره نیستند. اما صحبت من را کسی می‌شنود. خدا می‌داند، دیشب چقدر به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، التماس کردم که حرفی بزنم، به‌درد مردم بخورد. من نمی‌گویم به‌درد من بخورد. من چه‌کسی هستم؟ من کاری ندارم، می‌گویم مردم هدایت شوند. این صحبت را بشنوید و فکر کنید. کجا هدایت می‌شوید؟ کسی‌که این حرف‌ها را قبول کند و عمل کند. نه این‌که گوش کند و بایگانی کند. بعضی‌ها بایگانی می‌کنند. بایگانی، مثل این‌است که پرونده آن‌جا بایگانی شود، به‌درد نمی‌خورد. 



بعضی‌ها هستند که این حرف‌ها را بایگانی می‌کنند. عزیز من! تو را به زهرا قسم! بایگانی نکن. تو اگر بایگانی نکنی، این حرف‌ها مثل روح برای تو کار می‌کند. از کجا می‌گویی برای من کار می‌کند؟ من با روایت و حدیث دارم برای شما حرف می‌زنم. مگر نمی‌گوید اگر شما بگیری بخوابی و در فکر برآوردن حاجت برادر مؤمنت باشی، ملائکه تا صبح پای این ثواب می‌نویسد. چطور برایت کار نمی‌کند؟ حالا می‌گویم عزیز من! شما که راه می‌روی اگر به‌فکر مردم باشی، ملائکه دارند برای تو ثواب می‌نویسند. اما همین ملائکه که برایت ثواب می‌نویسد، همین ملائکه اگر یک دروغ بگویی، به تو لعنت می‌کنند. پس ملائکه، همه‌شان افراد خدا هستند. این‌ها همه در نزد خدا هستند. این ملائکه هر کدامشان در یک‌کاری مستقرند. این ملائکه مستقر است، این‌را بنویسد. ملائکه تمام مستقرند. 



چطور مستقرند؟ تو اگر زُوار واقعی امام‌رضا باشی، می‌گوید: ای ملائکه! برو دنبال این. می‌گوید او را رساندم. می‌گوید: با او باش. می‌گوید: مُرد. می‌گوید: برو در قبرش، جواب سؤال هم کمکش کن. پس یک کسی را برای شما می‌گذارد که همیشه حافظت باشد. خدا می‌داند، به‌دینم قسم! گفتم: خدا! امام‌رضا برای زوارش ملائکه می‌گذارد، حسین‌جان! این زُوار را که می‌خواهند بیایند تو برایشان ملائکه بگذار. خودشان را و زنشان را و بچه‌شان را حفظ‌کن. من اینجوری نصف‌شب پا می‌شوم و دعا می‌کنم. مگر دعا می‌کنم که خدایا، این‌ها را نمی‌دانم فلان چیز بهشان بده؟ نه، من در دعا می‌خواهم که ملائکه حافظ برای شما بگذارد. چرا شما توجه به این حرف‌ها ندارید؟ چه‌کسی می‌تواند این حرف‌ها را بزند؟ مگر به‌غیر القاء کس دیگری می‌تواند این حرف‌ها را بزند. 



الان شما وقتی این‌ها می‌روند چه دعایی برایشان کردید، تا حتی به پدرتان، پسرتان، بچه‌تان. پس این‌ها دعای عقلی است. از عقل صادر می‌شود. از فهم صادر نمی‌شود. حالا نگویید یعنی شما بی فهمید. می‌خواهم بگویم من اینجوری هستم که همیشه درخواست می‌کنم خدا ملائکه برای شما بگذارد. 






 

پس بنا شد که ان‌شاءالله همین‌جور که ولایت شما مطلق است، سخاوت شما هم مطلق باشد. الان به‌من خبر دادند که بعضی رفقا همانجا هم دارند انفاق می‌کنند. من به شما رفقا، اهل‌جلسه، افتخار می‌کنم که هر کدامتان حرف‌های من را به جایش عملی می‌کنید. من چندین‌سال پیش مکه رفتم. قدری مغز بادام و پسته و این‌ها به ما داده‌بودند. من می‌رفتم کنار شهر. این بنده‌ها و سودانی‌ها آن‌جا بودند. به این‌ها می‌دادم. حالا از رفقا از مکه به‌من زنگ زده، که من هم به آن‌ها می‌دهم. ببین! این حرف یادش است. عزیز من! او الان در بدنش، اعمال انفاق‌کن است. در وجودش بوده که دارد این‌کار را می‌کند. دلم می‌خواهد همه‌شما اینجور باشید. قربانتان بروم که هر کجا هستید انفاق می‌کنید. 



من رفتم مکه، یک‌جایی بود مثل بارانداز، یک‌شب آن‌جا ما را خواباندند. آن‌وقت موز و پرتغال که داشتند همه را آن‌جا ریختند. یکی دو نفر بودند که این‌جا را تمیز می‌کردند. من دیدم این طفلکها نگاه می‌کنند. به مدیر کاروان گفتم یکی، یک موز به این‌ها بدهید. گفت: نه، لازم نکرده‌است، این‌ها عادت می‌کنند. فریاد کشیدم. (نگفتم حالا رئیس کاروان با من خوب نیست، نباشد. تو کارَت را بکن. داد کشیدم.) گفتم: هر موزی، هزار تومان می‌دهم. این‌ها دویدند و محض این (اگر محض خدا بود که اول می‌دادند) یکی یک موز به این‌ها دادند. این، سخاوت است. سخاوت مطلق، دائم از آن جاری می‌شود. 



ما بعضی‌هایمان سخاوت مطلق نداریم. سخاوت داریم، نه مطلق. من دلم می‌خواهد سخاوت مطلق داشته‌باشید. دائم از شما جاری شود. خدا هم دائم برای شما جاری می‌کند. مگر جاری نمی‌کند که می‌گوید ملائکه برایت ثواب می‌نویسد. تو اگر جاری کنی، خدا دارد به ماوراء تو هم جاری می‌کند نه این‌که فقط به این‌جا جاری کند. چرا یک‌قدری هنوز بعضی‌ها سخاوتتان فشرده است؟ سخاوت دارید؛ اما سخاوتتان فشرده است. 






 

یک صحبتی هم می‌خواهم راجع‌به قانع و راضی بودن بکنم. این‌که می‌گویند یک‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است، شما باید در فکر باشید. من قسم کبیره می‌خورم که اگر در فکر نباشید این حرف‌ها را خیلی درک نمی‌کنید. یک حدی درک می‌کنید. من می‌خواهم این حرف‌ها را درک کنید. 



این‌که می‌گویم من کسی را مطلق نمی‌دانم، خوب کسی‌که ترک‌اولی دارد مطلق نیست. مطلق، فقط آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با یازده فرزندش هستند. ببین! آدم ابوالبشر قانع و راضی نیست. همه دنیا را دارد، ولی قانع و راضی نیست. این قانع و راضی بودن عدالت می‌خواهد. حالا نگویید آدم، عدالت نداشت. آخر، از این حرف‌ها در مغز شما می‌آید، شیطان می‌آورد. بله، عدالت دارد؛ اما قانع و راضی نیست. یک‌وقت شما عدالت دارید؛ اما عدالتتان را اجرا نمی‌کنید. عدالت آن‌است که اجرا کنید. حالا این دنیا دارد. 






 

یک‌نفر بود. پدر این تولیت، حاج‌محمد باقر به او می‌گفتند. مثلاً طلبه هم بود. تمام این زراعتها مال آن بود. یک حسین کله‌پز بود. طرف محمدآباد، بایری بود که [حاج‌محمد باقر] به شوخی به حسین کله‌پز گفت: مشهدی حسین! برو این بایر را صاف کن، برای خودت. این بیچاره، پهلوان بود. این بنده‌خدا، دو تا عمله می‌گرفت. یک گواله را پشتش می‌گذاشت، این‌ها می‌ریختند. می‌گفت: بیندازید روی من، این بلند می‌شد می‌رفت توی چاله‌ها می‌ریخت. زمین را صاف کرد و کاشت. محمد باقر آمد محمدآباد، آن‌جا گل‌کاری داشتند، بعضی وقتها می‌رفتند. دید یک گندم آمده، زمین را از ایشان گرفت. این بنده‌خدا هم می‌آمد توی شهر و می‌گفت: تولیت! خدا مرگت ندهد. ان‌شاءالله، نسلت وربیفتد. ببین! این قانع و راضی نبود. نسل خودش را به باد داد. 



این آقای تولیت، پولی به کسی داد که کربلا برود. گفت: برو به آقا ابوالفضل متوسل شو که ما بچه‌دار شویم. حضرت فرمود: که برو، این بچه‌اش به نفرین حسین کله‌پز گرفتار است. آقا ابوالفضل، زمینها را می‌داند، می‌گوید زمینهای حسین کله‌پز. آیا آقا ابوالفضل را شناختی یا نشناختی؟ آقا ابوالفضل، ارادة‌الله است؛ یعنی اراده دنیا را توجه دارد. 



قانع و راضی نبودن، نسل آدم را ورمی‌اندازد. جانم! تو بیا در مقابل خدا قانع و راضی بشو. نوحش هم قانع و راضی نبود. مگر موسی نبود؟ قانع و راضی نبود. حالا با خضر روبرو شد، سقوطش داد. این قانع و راضی بودن خیلی مهم است. 






 

حالا قانع و راضی نبودن چه عیبی دارد؟ عیبش را من به شما می‌گویم. شما خدا را قبول نداری. یک خدای اسمی قبول داری. یک خدای پدر و مادری. اما شما خدا را قبول نداری. اگر یکی شما را بانک ببرد و بگوید چقدر خرج شماست؟ بگویید مثلاً روزی ده‌تومان. بگوید: آقای رئیس بانک! تا زمانی‌که ایشان زنده‌است، این ده‌تومان را به ایشان بده. این صبح که می‌شود می‌رود، ده‌تومان را می‌گیرد و خرج می‌کند و دیگر قانع می‌شود. خدا دارد می‌گوید «والله خیر الرازقین» من رزق تو را می‌دهم. چرا خدا را قبول نداری؟ چرا معامله ربوی می‌کنی؟ چرا نزول می‌خوری؟ چرا دروغ می‌گویی که جنست را بفروشی؟ می‌ترسم تند شود. تو به حرف خدا مشرکی. تو حرف خدا را قبول نداری. همانطور که او نسلش ورافتاد، تو عقیده پاکت ورمی‌افتد. تو حالی‌ات نیست چه‌کار می‌کنی. 






 

کسانی بودند که قانع و راضی بودند. عبدالعظیم‌حسنی، قانع و راضی بود. خدمت امام‌هادی آمد، می‌گوید: عقایدم را بگویم. (ببین! او حجت‌شناس است. به دین و آیینم! وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم اغلب مردم حجت‌شناس نیستند. حرف حجت را می‌زنند. اما آقا عبدالعظیم‌حسنی حجت‌شناس است.) گفت سیبی از درخت بچینم بگویی نصفش حلال است و نصفش حرام، من زیر آسمان به‌غیر تو کسی را حجت نمی‌دانم. چرا کس دیگری را حجت می‌دانستند؟ در زمان آن دو نفر، آن‌ها را حجت دانستند و دنبالشان رفتند. دنبال این‌ها رفتند، خدا می‌گوید: این‌ها کافر و مشرکند. پس این‌ها حجت مصنوعی است. حجت، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. بترسید از آن روزی که همچنین زمانی بیاید و ما هم همین‌طور بشویم. 



من الان که دارم صحبت می‌کنم، دارم به شما زمانها را می‌گویم. زمانهایی پیش می‌آید که ما هم همین‌جور می‌شویم. مگر آن‌ها نماز نمی‌خواندند، روزه نمی‌گرفتند؟ آن‌ها شاخص‌ترین همه مردم بودند. جنگهایی می‌رفتند که شش‌ماه طول می‌کشید. جنگهایی می‌رفتند که خرما در دهانشان می‌گذاشتند، این می‌مکید، آن می‌مکید، اما آمدند به علی (علیه‌السلام) پشت کردند. این‌ها آمدند و پشت به یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، مقصد خدا کردند. 



توجه کن! اگر صدقاتی دادی و یک ریشی گذاشتی و جلسه‌ای آمدی، مواظب باش تا آخر برسان. ببین این آقای شاه‌عبدالعظیم حسنی دارد چه می‌گوید. یا اویس دارد چه می‌گوید. اویس، قبول نکرد. گفت: خدا شما دو تا را لعنت کند، «سیماه رسول‌الله». سیمای رسول‌الله به این جوان جمع است. هنوز علی (علیه‌السلام) را ندیده است. 



داد دارم می‌زنم. به‌دینم! به آیینم! جگرم خون‌است که یک عده‌ای که به‌اصطلاح می‌فهمند، نفهم هستند. اویس چه دارد؟ اویس، ولایت را ندیده است. دارد باطنش از ولایت تجلی می‌شود. تو ولایت را دیدی، چه‌چیزی از تو تجلی می‌شود؟ حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: اویس برادرم است. گفتند: یا رسول‌الله! ما شش‌ماه جنگ آمدیم، این‌همه تیر خوردیم، ناقص شدیم. اویس نیامده، شترچران است. اما می‌گویی اویس برادر من است. مثل همین‌که اگر بخواهی یک مؤمن را تأیید کنی می‌گویند: فلانی بی‌سواد است. اگر او را تأیید کنی، مذمتت می‌کنند. آن‌زمان چه‌کسی را مذمت کردند؟ به‌دینم! این آدمها از نسل همانها هستند. چرا مذمت می‌کنید؟ مگر اویس چه‌کسی بود؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ایده را می‌بیند. می‌ترسم بگویم مؤمن واقعی هم ایده را می‌بیند. شما همه‌تان باید همین‌جور باشید. شما باید ایده‌بین باشید. اگر ایده‌بین باشی که دنبال خلق نمی‌روی. اگر ایده‌بین باشی که دنبال مردم نمی‌روی، اصلاً به آن‌ها نگاه نمی‌کنی. 



خدا به تو علی (علیه‌السلام) را داده، مافوق تمام خلقت، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را داده، مافوق تمام خلقت، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داده که اگر نباشد همه عالم فروزان می‌شود. چقدر خدا خوب است؟ حالا می‌خواهد قوم‌لوط را زیر و رو کند. می‌گوید: ای لوط! از شهر برو، ولی زنت را بگذار باشد. چرا؟ او در خانه پیامبر است، اما با آن‌ها است. تو ببین ایده بعضی‌ها کجا است و کجا می‌روند. 






 

به پسرم گفتم به‌دینم! به آیینم! فقه و اصول، تو را نجات نمی‌دهد، ولایت تو را نجات می‌دهد. سی‌هزار حدیث را از عایشه نقل می‌کنند. سی‌هزار حدیث از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیده اما چه‌کار می‌کند؟ حالا که علی (علیه‌السلام) ندارد، هیچ‌چیز ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، عدالت ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، سخاوت ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، دین ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، ایمان ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، خدا ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ندارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، امر ندارد. به‌دینم! به‌ایمانم! علی (علیه‌السلام) ندارد، توحید ندارد. اگر داشت آیا جنازه امام‌حسن را تیر باران می‌کرد؟ بابا جان! حالا اگر امام، حجت‌خدا نیست، مؤمن که هست؟ 



علی (علیه‌السلام) ندارد، شقاوت دارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، لجاجت دارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، خباثت دارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، شیطان دارد. علی (علیه‌السلام) ندارد، معاویه دارد. علی (علیه‌السلام) نداری، بدعت‌گذار داری. علی (علیه‌السلام) نداری، دنیا داری. اگر علی (علیه‌السلام) داری، تمام خلقت را داری. زهرا (علیهاالسلام) را داری، تمام خلقت و مافوق خلقت را داری. 






 

چرا برای این‌ها ارزش قائل نیستی؟ مثل یک‌آدم گیج سرتان را زیر می‌اندازید، شما گیجید. عزیز من! بیا از گیجی درآی. ولایت، تو را از گیجی درمی‌آورد. سخاوت، تو را از گیجی درمی‌آورد. عدالت، تو را از گیجی درمی‌آورد. مگر نگفتم: ولایت، عدالت سخاوت. تمام این‌ها تو را از گیجی در می‌آورد، نه که گیج بشوی، به‌دینم! به آیینم! تمام ملک و ملکوت را می‌بینی. آسمان را می‌بینی، عرش خدا را می‌بینی، فرش خدا را می‌بینی، امر خدا که علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است را می‌بینی، امر خدا که زهرا (علیهاالسلام) باشد را می‌بینی، امر خدا که وجود این دوازده‌امام باشد را می‌بینی. 



تو چه می‌بینی؟ ویدئو می‌بینی، ماهواره می‌بینی، خاک بر سرت! خاک بر آن نفهمی‌ات باشد. چه‌چیز دل تو را خوش می‌کند؟ مگر به تو نمی‌گوید یک «لا اله الا الله» بگویی رستگاری؛ قربان بعضی‌ها بروم که می‌گویند نوار «لا اله الا الله» را صد دفعه، دویست‌دفعه گوش دادم. آیا تو گوش دادی؟ تو گوش نداری که به نوار «لا اله الا الله» را گیر بدهی. تو گوشَت، شبیه گوشهای بشر است. گوش بشر گوش به امر خدا می‌دهد، نه به‌غیر امر. اما آن‌هم می‌شود گوش، هم می‌شود هوش، هم می‌شود عقل. تو گوشَت چیست؟ والله! روایت داریم می‌گوید اگر چهل‌روز به‌غیر امر گوش بدهی، درِ دلت را مهر می‌زند. دیگر این گوش، لیاقت حرف خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ندارد. از لیاقت افتاد. مواظب باشید گوشهایتان جوری نباشد که خدای‌نخواسته از لیاقت بیفتد. 






 

عزیزان من! قربانتان بروم! «الآخرة بقاء و الدنیا فناء» بیایید یک‌فکری برای آن‌جایتان بکنید. چقدر خدا شما را دعوت کرده؟ الان امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: قلب من در دل دوستانم هست. نمی‌گوید در همه جاست. کجا زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی که امام‌حسین (علیه‌السلام) را نشناختی؟ خدا می‌داند، من به خدا می‌گویم: خدایا، از این بهتر نبود که من را در خانه نشاندی که آدم این‌مردم را نبیند، اعمال مردم را نبیند. 



ما پا شدیم و کربلا رفتیم. بگویم کاش نرفته‌بودیم، چه بگویم؟ من خودم مانده‌ام که چه بگویم، بس‌که ناراحتم. این‌ها می‌آمدند زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) و می‌رفتند پای ماهواره جهانی. خب، بفرما. تو باید امام‌حسین (علیه‌السلام) را ببینی، مصیبت امام‌حسین (علیه‌السلام) را ببینی، مصیبت زهرا (علیهاالسلام) را ببینی، مصیبت علی‌اصغر را که تیر به او زدند را ببینی، دستهای آقا اباالفضل را ببینی و گریه کنی، اما پای ماهواره می‌روی که اجنبی‌ها را ببینی. خب، اگر آدم نرود که این‌ها را نمی‌بیند. این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: تجسس، حرام است، تجسس نکن، قربانت بروم! این، خودش تجسس است. حالا فردی گفت، فلانی! چهارصد نفرند. چهارصد اتاق دارند این‌ها ماهواره‌ها را می‌بینند، فقط اتاق تو نمی‌بیند. 



نه این‌که آدم نخواهد ببیند، نمی‌تواند ببیند. وقتی‌که نخواهی ببینی، آن خواستن باطل می‌شود. آن‌ها دارند با آن عشق می‌کنند، تو داری با چشمِ گریه، عشق می‌کنی. او چشمش، با خارجی‌هاست و با آن‌ها محشور می‌شود. در صورتی‌که زوار امام‌حسین (علیه‌السلام) است، آن‌ها را می‌خواهد. دارد آن‌جا را نگاه می‌کند، با آن‌ها محشور می‌شود، به این حرف‌ها که نیست. تو با چه‌کسی محشور می‌شوی؟ تو با گریه‌های امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، محشور می‌شوی. که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: یا جداه! گریه می‌کنم. اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. برای اسیری زینب. مگر زینب آن‌جا اسیر نیست؟ 



ای زوار امام‌حسین (علیه‌السلام)! بیا بفهم و برو. نه این‌که نفهمی بروی. نفهمی بروی، آن‌جا توهین هم می‌کنی. ایده خودت آن‌جا ظاهر می‌شود. این مثل همان می‌ماند که وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورد، پیشانی شما را مهر می‌زند مؤمن، منافق. تو هم الان رفتی خدمت امام‌حسین (علیه‌السلام)، پیشانی‌ات را مهر زد: منافق. تو زُوار چه‌کسی هستی؟ تو تماشاگری. 



دوستی داشتیم. گفت من ده‌دفعه رفتم. رفته آن‌جا ماهواره‌ها را ببیند. آیا انفاق کرده؟ نه، اصلاً حالی‌اش نیست انفاق چیست؟ چه‌کار داری می‌کنی؟ عزیز من! قربانت بروم! بیا گوش بده، بیا بفهم، بیا از خدا فهم بخواه. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. تو اگر فکر داشته‌باشی، هفتاد سال عبادتت را از دست نمی‌دهی. تو فکر نداری که هفتاد سال عبادت را از دست می‌دهی. عزیز من! قربانتان بروم! بیایید این حرف‌ها را یک‌قدری فکر بکنید. پس قانع و راضی باش. 






 

آدم اگر قانع و راضی باشد، دیگر احتیاج به جایی ندارد. باز، این حرف، خیلی بالا است. آن‌کسی‌که دیدن زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، دیدن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش را ببیند، اعتنا به بهشت نمی‌کند. اعتنا به جنات نمی‌کند. آن‌ها مثل این‌است که خدا مهمان‌خانه‌ای درست‌کرده، قدری هم چیز تویش ریخته‌است و می‌گوید بیا بخور. 



من یک‌شب خواب دیدم که یک‌چیزی شد که بیایید بیرون شهر. ما رفتیم دیدیم تمام اهل قم بیرون ریختند. یک خانه‌ای است که ائمه‌طاهرین در این‌خانه هستند. یکی هم درِ خانه بود. هیچ‌کس را راه نمی‌داد. من همانطور که آن‌جا بودم، این آقا که درِ خانه بود، اشاره کرد، بیا جلو. من جلو رفتم. به ما گفت: بفرما، می‌خواهی بروی برو، ما هم منتها آرزویمان همان بود و رفتیم. من تا رفتم گفتم این‌ها چه کسانی هستند؟ گفت: او پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، او امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. او حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است، او امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) است تا رفت و دوازده‌امام را گفت. 



یک‌دفعه دیدم یک ظرف طعام بالا آوردند. به تمام آیات قرآن! اعتنا به طعام بهشتی نکردم. بلند شدم، خودم را در دامن علی (علیه‌السلام) انداختم. دیدم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم دلش می‌خواهد من خودم را در دامن علی (علیه‌السلام) بیندازم. نگویید چرا خودت را به دامن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نینداختی. خواست رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی (علیه‌السلام) است. همانطور که در دامنش انداختم از خواب بیدار شدم. 



پس آدم به بهشت هم اعتنا نمی‌کند. اما طوری باشی که گناه نکنی، طوری باشی که هل من ناصر بگویی. طوری باشی که انفاق داشته‌باشی. طوری باشی که به‌فکر فقرا باشی. طوری باشی که طرفدار بدعت‌گذار نباشی. طوری باشی که هوا و هوس نداشته‌باشی. طوری باشی که تسلیم باشی. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما». من تسلیم پیامبرم که خودم را دامن علی (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین امام‌المبین، حجت‌خدا می‌اندازم. 






 

حالا عزیز من! قربانتان بروم! ما باید تسلیم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشیم. دارم می‌گویم: فقه و اصول به‌درد نمی‌خورد. عبادت‌های بی‌علی (علیه‌السلام) به‌درد نمی‌خورد. این‌ها مثل چکهایی است که امضاء ندارد. امضایش محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. 



امروز یک اهل علمی این‌جا آمد، گفتم: جامع المقدمات مال اهل‌تسنن است. پس آن‌ها ملاتر از شما هستند. پس جامع المقدمات شما را نجات نمی‌دهد. عزیز من! ولایت شما را نجات می‌دهد. گفتم: بیایید عوام‌پرست شوید، نه رئیس‌دانشگاه پرست. ایشان انصافاً بالاخره تسلیم شد. 



عزیز من! بیا فکر کن. اگر شما در فکر بروید، به‌دینم! به‌فکر گناه نمی‌روید. اگر به‌فکر بروید، همین‌طور که در این فکرید، با این فکر محشور می‌شوید. حالا اگر با آن فکر محشور شدی، با ائمه محشوری. چرا به شما می‌گوید: برو کار بکن، جزء شهدایی؟ می‌گوید: به‌فکر خانواده‌ات باش. از شهداء بالاتر این‌است که به‌فکر ائمه باشی. این از شهداء بالاتر است. گفتند: شهدا از همه بالاترند. من این‌را توی خالش زدم. آیا فهمیدید؟ 






 

خدایا، عاقبتان را به‌خیر کند. 



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، تو را به‌حق پنج‌تن، اگر صحبت من گوش می‌دهند، این‌ها به ایشان تزریق شود. 



خدایا، قبولی به این‌ها بده. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) توفیق به این‌ها بده که این صحبتها را هم گوش بدهند، هم بنویسند، هم عمل کنند. 



یا علی







اربعین 90؛ عبادتهای خیالی

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



بارها گفته‌ام، چقدر خوب است که اگر آن‌ها عنایت به آدم داشته‌باشند، به آدم القا می‌کنند، یا به قلبت یا صریحاً ابلاغ می‌کنند. ببین حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) صریحاً گفت: این‌ها زیارت می‌کنند قبر ما را (ما را، نگفت من را) ، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. حالا یک حرف‌هایی است، یک‌وقت می‌بینی که به آن مؤمن واقعی یک‌چیزی حالا گفته می‌شود. البتّه من نمی‌گویم [که] من مؤمن واقعی هستم که بعضی‌ها بگویند یارو ادّعا کرد، الآن در [بین] شما از این حرف‌ها هست. من بخواهم یک‌وقت یک‌حرفی بزنم، یک‌قدری ملاحظه می‌کنم. آخر آدم نادان را ما نمی‌توانیم دانایش کنیم که! به‌من زنگ زده [و] می‌گوید: شما [که] گفتید من را تعریفش را نکنید، چطور امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تعریف خودش را می‌کند؟ این‌قدر این مرد نادان است که اصلاً من نمی‌فهمم، آدم از نادانی این بشر گیج می‌شود. (یک صلوات بفرستید.)



امروز دلیل این‌که خدا یک اعلام عمومی می‌کند، یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک اعلام عمومی کرده‌است [که فرموده در] آخرالزّمان هر کسی با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؛ این [را می‌خواهم افشا کنم]. این یک اعلام عمومی است، من اعلام عمومی را می‌خواهم امروز افشا کنم که اشخاصی که می‌روند عبادت می‌کنند (عبادت بی‌امر می‌کنند،)  این‌ها بدتر از آن‌ها هستند که گناه می‌کنند، حالا هر گناهی می‌خواهد باشد، آن‌ها بدترند. آن‌ها چون‌که حال توبه ندارند، کارهایشان به خیال‌شان خوب است. آن‌وقت این‌ها با آن آدم‌هایی که می‌گویند که با دین از دنیا نمی‌روند، یکی هستند، بسا آن‌ها که گناه می‌کنند، بهتر از این‌ها هستند. چرا بهتر از آن‌ها هستند؟ آن‌ها توبه می‌کنند، [اما] این‌ها، این ثواب‌هایی که می‌کنند، خیال می‌کنند [که] خوب است، [به‌خاطر همین] توبه نمی‌کنند. (صلوات بفرستید).



یکی‌اش [از آن ثواب‌ها] الآن همین‌است که مثل امروز، به‌اصطلاح امروز چه روزی است؟ اربعین، یکی مثل همین‌ها که زیارت اربعین می‌روند. خیلی دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید که اگر توجّه نکنید، یک‌قدری شما کسری دارید، اما من به‌دینم! دارم هستی به شما می‌گویم.



حالا این [امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام)] گفته [که] نشانه مؤمن سه‌تاست: یکی انگشتر عقیق [در دست کند]، یکی نماز پنجاه و یک رکعت [نافله]، نماز شب [را بخواند]، یکی [هم] زیارت اربعین [برود]؛ این [شخص] همین [فقط روایت را] شنیده، دیگر مبنایش را نمی‌داند. تمام این روایت و حدیث‌ها گفتم [مبنا دارند]، من به آقای وحید [خراسانی] هم گفتم، گفتم: آقا! خانه شما پُر [از] کتاب است، این‌ها همه‌اش پُر [از] کتاب است، مبنای این روایت و حدیث را باید بدانی. من از کسی رودربایستی ندارم، من خدا یک شهامتی به‌من داده [که] از هیچ‌کس رودربایستی ندارم. اگر رودربایستی داشته‌باشی، آن‌را از امر بالاتر می‌دانی، مال این [به این علت] رودربایستی ندارم. (یک صلوات دیگر بفرستید.)



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کجا زن و مرد هستند، [یعنی] قاطی هستند، عذاب خدا دارد می‌ریزد. خب، تو آن‌جا نرو که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این [روایت] را دارد می‌گوید؛ یا از این‌جا گفت که پسر عباس نگاه کرد،  5 [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او] گفت: چرا نگاه کردی؟ خدا چشمت را پُر [از] آتش می‌کند. تو پا [بلند] شدی، آخر کجا می‌روی؟! حالا خودش می‌رود، زنش را هم برداشته [و] رفته. تو آخر کجا این‌جا [یی که مرد و زن قاطی است] می‌روی؟! به خیالت ثواب می‌کنی؟ این یکی از ثواب‌گرهایش [است]. 



یکی [دیگر] این‌است [که] پا [بلند] می‌شود [به] حجّ [و] عمره می‌رود، من آخر دارم می‌بینم و می‌گویم، به‌دینم! می‌بینم و می‌گویم. چقدر آن‌جا هستند! از همه ادیان آمدند، چقدر نگاه می‌کنی تا یک امر مستحبی را به‌جا بیاوری؟ خب، مگر تو نمی‌فهمی؟ چرا گوش نمی‌دهی؟ مگر، روایت و حدیث را آن‌جور که مطابق میلت است، می‌کنی. مگر حضرت‌رضا (علیه‌السلام) نگفت به جوادالائمه (علیه‌السلام) نگفت [راجع‌به ثواب زیارت‌شان]؟! به‌دینم! خودم سؤال کردم، به‌ایمانم! خودم از جوادالائمه (علیه‌السلام) سؤال کردم. تو چه‌کار داری می‌کنی؟ آن‌ها جواب‌بِده هستند، اما خالص بشوی، جُنُب آن‌جا نروی. تو جُنُبی، می‌روی آن‌جا که امام اعتنا [به تو] نمی‌کند. یا میل این‌را داری، یا میل آن‌را داری، یا میل آن‌را داری، صدها میل داری. جوابت را می‌دهد، گفتم: آقاجان! قربانت بروم، این زیارت قبر پدر شما این‌جور است، این‌جور است، [آیا ثوابی] بالاتر هست؟ گفت: یک حاجت برادر مؤمن از هفتاد حجّ، هفتاد [عمره] بالاتر است. 



آخر کجا می‌روی لای این زن و مرد؟! تو کجا عمره می‌روی؟! من نمی‌گویم نرو! من می‌گویم اگر می‌خواهی بروی، چشمت را حفظ‌کن! حالا آقا پا [بلند] شده [و] آن‌جا رفته، این عبادت است. این عبادت چه عبادتی است؟ تو هم جزء آن‌هایی که بی‌دین از دنیا می‌روند. چرا؟ دوباره تکرار می‌کنم: شما عبادتی‌ها توبه نمی‌کنید؛ [اما] گنه‌کار توبه می‌کند. او آمرزیده می‌شود، تو تمام این ثواب‌هایی که کردی، گناه است.



من گفتم، به‌دینم! من مسجد جمکران بودم، یک‌نفر نبود، حالا یک‌میلیون [نفر] آن‌جا می‌روند. این‌ها هم من رفتم، دیدم آن‌جا در جادّه‌ها نمی‌دانم صندلی برای زن‌ها گذاشته‌اند، زن‌های پابرهنه، خانم! کجا می‌روی؟! مگر تو پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نیستی؟! مگر تو پیرو عایشه‌ای که در جنگ جمل آمد؟ آخر، تو پیرو چه‌کسی هستی؟ حضرت [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] فرمود که چه ثوابی از برای زن [افضل است]؟ [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: نه نامحرم او را ببیند، نه او [نامحرم را]، سه‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بلند شده [و فرمود]: زهرا! پدرت به‌قربانت! زهرا! پدرت به [قربانت]! یعنی یک خلقت به‌قربانت با این حرفت! آخر کجا آن‌جا می‌روید؟ پس این ثواب‌هاست که گناه است. آخر، باباجان! دیگر چه‌خبر است؟!



مگر این آقای سیستانی نیست؟! پدر بزرگواری داشت، چهل جمعه، زیارت‌عاشورا خواند. حالا یک‌شب آمد، دید یک‌جا، یک خانه‌ای است [که] نورانی است. رفت دید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جاست، بالای سر یک زن نشسته. [حضرت فرمود] سیستانی! چهل جمعه زیارت‌عاشورا [خواندی که] من را ببینی، من می‌آیم تو را می‌بینم. این زن [زمان پهلوی هفت‌سال] بیرون نیامد [که] نامحرم او را ببیند، من بالای سرش آمدم. تو را به حضرت‌عباس! این نوارها را برای خانم‌هایتان هم بگذارید! بی‌حیاگری می‌شود، حالا چه‌جور هم بیرون آمده؟! مگر رویش را گرفته؟! مگر چادر دارد؟! چه‌جوری بیرون آمده؟! این ثواب‌هاست که از گناه بالاتر است. حالا اگر می‌گوید یکی بادین از دنیا نمی‌رود، این ثواب‌کارها هم جزء گنه‌کارها هستند. (صلوات بفرستید.)



عزیز من! قربان‌تان بروم، ببین آدم باید، قربانتان بروم، ما پیرو آن‌ها باشیم؛ یعنی پیرو امر آن‌ها باشیم، پیرو آن صفات آن‌ها باشیم، این‌است پیرو. تو پیرو چه‌کسی هستی؟! این‌ها را باز هم یک‌خُرده ملاحظه کردم که چه ثواب‌هایی است [که] می‌کنید، به‌دینم! از گناه بالاتر است.  10 می‌توانم [بگویم]، هم توانش را دارم [و] هم قدرتش را دارم؛ اما مشکل به‌وجود می‌آید. (صلوات بفرستید.) چه ثوابهایی می‌کنید و گناه است، هم شما پیش تمام ائمه (علیهم‌السلام) مسئول هستید. 



خب حالا می‌خواستیم که به‌اصطلاح این‌ها را بگوییم که [تذکُر باشد]. من این‌ها را گفتم و حالا می‌خواهیم که از اربعین بگوییم، إن‌شاءالله، امیدوارم که خدای تبارک و تعالی گفتم یک نَفَسی به ما بدهد و یک قدرتی بدهد و توان داشته‌باشیم که شماها را یک‌قدری مُستفیض کنیم. کارها، قربان‌تان بروم، هر کسی یک دیدی دارد. اگر شما دید خلقی به این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] نگاه کردی، یعنی این دیدت خیلی بد است. اگر شما نگاه، دید خلقی داشته‌باشید، خیلی اشتباه‌است، باید به این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) [با] دید خلقی نگاه نکنید. تمام این بشر، بیشترشان دید خلقی دارند، تا حتّی به حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، تا حتّی به امام‌حسین (علیه‌السلام)، تا حتّی به امام‌حسن (علیه‌السلام). تمام این‌مردم دین خلقی دارند، دید خلقی دارند، این دید را کنار بینداز! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! بنده‌خدا، دید خلقی نداشت.



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد درِ خیمه [تا] وداع کند، وقتی می‌خواست خداحافظی کند، تا با زینب (علیهاالسلام) خداحافظی کرد، تا حتّی امام‌حسین با فضّه خداحافظی کرد، [فرمود:] فضّه! خداحافظ. خواهرم زینب! فضّه! خداحافظ! [یعنی] خدا حافظت باشد زینب! خدا حافظت باشد فضّه! چرا؟ دست از زینب (علیهاالسلام) برنداشت، تو چرا دست برمی‌داری؟ کجا می‌گوید خداحافظت باشد؟ برو امروز فکر کن! حالا زینب (علیهاالسلام) غَش کرد. غَش کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب گذاشت، به او تصرّف کرد، پا [بلند] شد نشست. گفت: برادرجان! امر بفرما! گفت: خواهر! تا این‌جا وعده من با خدا بوده، ما با خدا وعده داشتیم، تا این‌جا وعده من بوده. این‌ها من را می‌کُشند، زیر سُم اسب هم می‌کنند؛ اما وعده من تا این‌جا بوده. من گفتم: «رضاً برضائک، تسلیماً لِأمرک»، ای معبود سماء! اکبرم را دادم، اصغرم را دادم، همه‌اش گفتم من تسلیمم به تو؛ چون‌که اکبر (علیه‌السلام) مال خدا بوده، اصغر (علیه‌السلام) هم مال خدا بوده، این‌ها را امانت به ما داده.     (شما هم همین‌است، پسرهایتان امانت است، مواظبش باشید!)  اما زینب‌جان! تو باید بروی، دارند [در] شام لعنت به، (زبانم نمی‌گردد)  بد به علی، پدرمان می‌گویند. [یزید] پرچم زده، پرچمش افراشته‌است، ببین تمام این‌ها زیر پرچم یزید هستند. پرچمش افراشته‌است، زیر پرچم یزیدند که من را می‌خواهند بکشند. (کجایی؟)  باید بروی با قدرت آن پرچم را پایین بیاوری! پرچم پدرمان را نصب کنی! اگر به اسیری‌ات است.    



آخر زینب (علیهاالسلام) که این‌جوری نبوده که، حالا وقتی می‌خواهد بیاید جدّش را زیارت کند، حسین (علیه‌السلام) یک‌طرف، حسن (علیه‌السلام) یک‌طرف، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) جلو، اسکورت می‌کردند زینب (علیهاالسلام) را [که به] زیارت [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بیاید. حالا [به کربلا] آمده [و] اسیرش کردند.  15 [امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود:] باید آن‌جا [در] کوفه و شام خطبه بخوانی! خانم‌هایی که شما صحبت می‌کنید [و] می‌گویید: زینب (علیهاالسلام) صحبت کرد؛ زینب (علیهاالسلام) صحبت کرد، پرچم یزید را پایین آورد، تو که صحبت می‌کنی، به‌دینم! به‌ایمانم! پرچم یزید را افراشته می‌کنی. کجا صحبت می‌کنی؟! او پرچم یزید را پایین آورد، پرچم علی (علیه‌السلام) [را افراشته کرد]. تو با این صداها که داری، پرچم یزید را افراشته می‌کنی. (صلوات بفرستید.)



حالا می‌خواهند این‌ها را سوار کنند، این‌ها را که نمی‌بینند، چه داری می‌گویی؟! کجا زینب (علیهاالسلام) کتک‌خورده؟! مگر این‌ها را می‌دیدند که کتک بزنند؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت. حالا می‌گوید، به امام‌سجّاد می‌گوید [که] ما این‌ها را امر است [که] سوار کنیم [و] به اسیری ببریم که مردم به خلیفه اسلام دیگر برنگردند. ما، این‌است که به‌اصطلاح خودشان یکی از این ثواب‌هایی که دارد می‌کند، این‌است. ما این‌ها را می‌خواهیم برویم نشان بدهیم، این‌ها به خلیفه اسلام برگشتند، کسی دیگر قدرت نداشته‌باشد در این ممالک به خلیفه اسلام جسارت [کند و] به حرفش نرود. حالی‌ات شد؟ [گفت:] ما صداهای این‌ها را می‌شنویم، [اما آن‌ها را] نمی‌بینیم. [امام‌سجّاد] گفت: کنار بروید! به عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) می‌گویم سوار کند، کنار رفتند، این‌ها را سوار کردند، حرکت کردند. حالا این‌ها حرکت کردند، دارند می‌آیند، می‌روند. این‌ها را دارند می‌برند دیگر، اما سرها را بالای نی [نیزه] کردند، آره! آن‌وقت، یک‌وقت دیدند که این سرها، این‌ها را دارند رسوا می‌کنند. یک بوی عطری می‌وزد که این فضا را از جا برمی‌دارد. از سر غلام‌سیاه، از سر امام‌حسین (علیه‌السلام)، این‌ها یک جنبه‌ای دارند [که] خیلی [بوی عطر می‌دهند]. گفتند: چه‌کار کنیم؟ فوری به یک نجّار گفتند یک جعبه‌ای، یک‌چیزی درست کرد، سرها را این تو، یعنی توی جعبه گذاشتند.    آره!



حالا به یک‌جا رسیدند [که] یک راهب بود، از این [لشکر] تقاضا کرد [که] این سر را امشب به‌من بدهید! یک جایزه‌ای داد، حالا صبح سر را آورد. چه می‌گویید؟ این حرف‌ها چیست [که] می‌زنید؟ گفت: تا صبح با این [سر] حرف زدم، ایشان هم با من حرف می‌زد، قضایایش را برایم گفت: ای راهب! این‌جوری شد، این‌جوری شد، این‌جوری شد، تا صبح با من حرف زد. چه‌خبر است دنیا؟! مگر حسین (علیه‌السلام) را می‌شود بکشی؟     حالا حرکت کردند، حرکت کردند [و] آمدند در دروازه‌کوفه، حالا این‌ها جلوتر آن‌جا را آذین بستند و عرض بشود خدمت شما یک دروازه‌ای، به‌نام دروازه‌ساعات بود، مثل این‌که می‌گفتند مثلاً دروازه حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)، دروازه کاشان، دروازه قلعه، آن دروازه خیلی مهمّ بود. حضرت‌سجّاد می‌دانست، به این‌ها گفت که ما را از دروازه‌ساعات نبرید! آره! این‌ها مخصوص از دروازه‌ساعات بردند، خب حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم [به حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفته [که] این‌جا یک خطبه بخوان! حضرت یک‌دفعه خطبه خواند. روایت داریم: تمام زنان و مردها گریه می‌کردند؛ یعنی یک‌دفعه خودش را افشا کرد: ما فرزندان پیغمبریم، حسینِ ما پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده. یک‌چیزی هم هست که به زن‌ها گفت: خدا چشم‌تان را گریان کند! مردان شما جوانان ما را کشتند. 



به ابن‌زیاد خبر دادند: اگر این [زینب (علیهاالسلام)] خطبه‌اش تمام بشود، تمام مردم دارند گریه می‌کنند  20 و این‌ها یک‌دفعه تظاهر می‌کنند. دستور داد سر امام‌حسین را جلوی زینب ببرید! حالا سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را جلوی زینب (علیهاالسلام) آوردند، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید که این‌ها یک‌جای دیگر را انگار نگاه می‌کنند. همه توجّه، به فرمایشات حضرت‌زینب (علیهاالسلام) بود، یک‌وقت دید سر برادرش است. این‌را من به شما بگویم: این سر را، شمر سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را جدا کرد، خولی گفت بده من ببرم، جایزه هر چه گرفتیم، [آن‌را] نصف می‌کنیم. حالا این‌ها نمی‌خواست که [شب] ببرد، ببین چقدر یزید را می‌خواهند، این‌ها شب رسیدند، نمی‌خواست [آن‌موقع] ببرد. سر را به‌اصطلاح خودش مخفی کرد، توی تنور گذاشت که به‌حساب، زن [اش] هم نفهمد. در تنور گذاشت، زن خولی بیرون آمد، یک‌وقت دید اصلاً انگار یک اشخاصی است، وصل به آسمان است. از این‌جا دارد نور می‌آید، یک هودج پایین آمد، تا هودج پایین آمد، یک‌وقت دید حضرت‌زهراست. سر را آورد [و] به سینه چسباند، گفت: عزیز من! چه‌کسی رگ‌های بدنت را جدا کرد؟! یک‌قدری نوحه‌سرایی کرد. زن خولی فریاد کشید، پیراهنش را چاک داد، گیس‌هایش را می‌کَند، می‌گفت: من دیگر با تو جدا شدم، تو چه‌کار کردی؟! سر پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را آوردی.    



حالا حرفم این‌است که شاید از آن خاکستر به‌سر امام‌حسین (علیه‌السلام)، شاید [بود]، من این‌جا دارم جسارت می‌کنم، شاید [خاکستر بود]. چون‌که من از فرمایشات زینب استفاده می‌کنم [که گفت]: حسین‌جان!






	چه‌کسی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟
	
	مگر این‌جور، داروی دوا باشد؟









یک‌وقت، یک‌قدری که حرف زد، ببین زینب (علیهاالسلام) حسین‌شناس است، گفت برادرجان! اگر با من حرف نمی‌زنی، با این‌طفل حرف بزن! سکینه دارد دلش آب می‌شود.     قرآن‌خوان‌ها! دوتا آیه [قرآن] است [که] خیلی مهمّ است: یکی اصحاب‌کهف است، یکی رقیم. خیلی عجب‌انگیز است! حالا نمی‌خواهم [آن‌را] بگویم [که] طول بکشد، یک‌وقت دیگر به شما می‌گویم، این دوتا آیه خیلی مهمّ‌اند. گفت خواهرجان: «أم حَسُبت أنّ اصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجبا»، من عجیب‌تر از اصحاب‌الکهف و الرّقیم هستم. آخر چه‌کسی باور می‌کرد [که] پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشند؟! مسلمان‌ها، نمازخوان‌ها، حجُ‌بروها، نمازشب‌خوان‌ها [این‌کار را کردند]! جگرم خون‌است! کاش در دنیا نیامده‌بودم. «أم حَسِبتَ أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجبا». این‌که می‌گویند زینب (علیهاالسلام) به ناراحتی [سرش را به مَحمل زد] نه، [این‌طور نیست]. یک‌وقت دید دارد سکته می‌کند، سر را به محمل زد، [تا] یک خونی بیاید، سکته نکند. زینبی که گفت «اُسکت»، تمام این‌ها، زنگ‌ها کَر شد، زینب (علیهاالسلام) که ناراحتی ندارد، خدا یک‌چنین چیزی به او داده.    



خلاصه ابن‌زیاد دید کار دارد  25 خیلی ناجور می‌شود، گفت: این‌ها را حرکت بدهید! رُو به شام حرکت دادند، حالا این‌که می‌گویند [در] خرابه [این‌ها را جا دادند،] بی‌خود می‌گویند، این‌ها معرفت ندارند. خرابه نبود، بارانداز بود. هست، بود حالا یک‌جایی این‌ها را مخفی گذاشتند، که آن‌جا به‌اصطلاح کاخ را آذین ببندند. [یزید] تمام این‌ها را دعوت کرد، ادیان را دعوت کرد، یهودی را دعوت کرد و نصاری را دعوت کرد. هر چه بودند، حالا من کار ندارم، تمام این‌ها را دعوت کرد که من پیروز شدم، بیایید! مجلس خیلی معظم بود، حالا این‌ها را وارد کرد. حالا [اُسرا را] وارد کرد، یک‌وقت [یزید] گفت: این زن کیست [که] خودش را مخفی می‌کند؟ گفت: زینب است، گفت: الحمد لله خدا برادرت را کشت. زینب (علیهاالسلام) شهامت دارد، گفت: جان برادر من را خدا گرفت، [اما] لشکر تو [او را] کشتند. حالا چه‌کار کند؟ زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟ یک‌قدری گفتگو کرد. حرف من این‌جاست، یک‌وقت یزید صدا زد: جلّاد! گردن زینب را بزن! آدم چه توقّعی از مردم دارد؟ مسلمان‌ها راضی بودند، مسلمان‌ها حسینِ ما را کشتند! داد زدم آن‌جا در حرم امام‌حسین (علیه‌السلام)، نمی‌خواهم بگویم در این نوار بماند. فریاد زدم، داد [کشیدم:] چه‌کسی حسینِ ما را کشت؟ حالا یهودی بلند شد، نصاری بلند شد، مَجوس بلند شدند، دفاع از زینب (علیهاالسلام) کردند [و گفتند:] یزید! چه می‌گویی؟! این [زن] داغ‌دیده، برادرش را داده. حالا آن‌جا چه‌کار کرد؟ این‌ها را دوباره می‌خواست چه‌کار کند؟ دومرتبه آورده، این‌ها به‌قول ما در آن‌جا [یعنی] خرابه رفتند، یک‌وقت دید [که] صدای گریه بلند شده. آقا حضرت‌رقیّه خواب دیده،     (اُفّ بر دهان آن‌کسی‌که می‌گوید این [رقیّه] فرزندش نبوده! اُفّ توی دهانت! هر طوری می‌خواهد بشود. بی‌کمال! به این‌کارها چه‌کار داری؟! برو درسَت را بخوان، می‌گوید رقیّه نمی‌دانم فرزند [امام‌حسین (علیه‌السلام)] نبوده.)  حالا تا [سر را] این‌جا آورد، همین‌طور [رقیّه] گفت: بابا! بابا! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟ وقتی بابا، بابا می‌کرد، تمام این خرابه‌نشین‌ها گریه می‌کردند. یک‌وقت دیدند سر از دست رقیّه افتاد، گفت: خوابش برده [است]. یک‌وقت رقیّه دِق کرد [و] از دنیا رفت.     آخر این حرف‌ها چیست [که] می‌زنند؟! جگر من از دست بعضی‌ها خون‌است! نمی‌خواهم بگویم [که] در این نوار بماند [و] بگویند با آخوند خوب نیست. از دست بیشتر شماها چه‌کنم؟ فقط تهمت می‌زنند، آخر باباجان! اگر این‌جور است، [می‌گویی:] غسّاله آوردند نمی‌دانم [رقیّه را] شستند. اگر غسّاله بیاورند، باید رقیّه را کفن کنند. حالا چندین‌سال پیش، حضرت‌رقیّه فرمود: قبر من را آب گرفته. حالا وقتی رفتند، دیدند آب گرفته، یک مردی بود که یک‌قدری خلاصه پیش‌رفته بود، یک شبانه‌روز [طول] کشید تا این‌جا را تعمیر کردند.  30 [حضرت‌رقیّه] همان عبا را داشت. جگر من خون‌است! چه‌کسی؟! غَسّال کیست [که] بیاید این [رقیّه] را بشوید؟! مگر شهید را می‌شویند؟ این حرف‌ها چیست [که] می‌زنید؟! همان عبا را دارد، حالا زینب (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ تا آن‌جا را کَند، دید قبری است، این‌جا سردابه‌ای است و حضرت‌رقیّه را [در سردابه] گذاشت. چه‌کسی این سردابه را درست‌کرده؟ به‌توسط وحی مُنزل سردابه درست شد. 



دوم سردابه این‌بود که می‌خواهند به تمام مردم دنیا بگویند علی وصیّ [رسول] خداست. حالا وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم از دنیا رفت، [فرموده‌بود:] حسن‌جان! حسین‌جان! عقب مهاری [تابوت] را بگیرید! جلویش [خودش] برود، هر کجا پایین آمد، [قبر من است]. حالا آن‌جا آمده، روی تپّه پایین آمد، دید قبری درست‌کرده، سنگی است [که روی آن نوشته: این] قبری [است که نوح نبیّ] برای وصیّ پیغمبر (علیه‌السلام) درست‌کرده؛ [یعنی] علیّ‌بن‌ابوطالب. [از زمان] نوح است، صد و بیست و چهار [هزار] پیغمبر آمد، آن‌موقع امیرالمؤمنین وصیّ پیغمبر (علیه‌السلام) بوده. چرا توجّه نمی‌کنید؟! چرا توجّه ندارید؟! چرا علی (علیه‌السلام) را می‌گذارید [و] جای دیگر می‌روید؟! اُفّ بر شما! حیف از تُف! مگر نگذاشتند؟! علی (علیه‌السلام) را گذاشتند [و] دنبال عمر و ابابکر رفتند. من به آن‌ها می‌گویم، مگر نگذاشتند؟! (یک صلوات بفرستید.)



حالا دومرتبه این‌ها را خواست، یک‌قدری گفتگو که کرد، ظهر شد. نزدیک‌ظهر، حالا می‌خواهد یزید عظمت خودش را نشان این‌ها بدهد [و بگوید:] ای امام‌سجّاد! اگر تو من را قبول نداری، مردم من را قبول دارند که پشت سرم نماز می‌خوانند. (کجا می‌روید؟! کجا پشت‌سر هر کسی می‌روی؟! کجا می‌روی؟!)  حالا رفت، یک‌قدری زودتر رفته‌بود، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: من بالای این چوب‌ها بروم؟ (به وعّاظ گفتم که اگر از خدا حرف نزنی، بالای چوب‌ها می‌روی.)  همه مردم خندیدند، گفتند: این بنده‌خدا کسری دارد، به منبر خلیفه اسلام می‌گوید چوب‌ها. باید بگوید منبر، جای مثلاً خلیفه، این‌جوری بگوید. معاویه پسر یزید گفت: بابا! [بگذار] این روی چوبها [یعنی] منبر بروید، ببینیم چه‌چیز می‌گوید؟ این‌که انگار کن «نستجیر بالله» کسری دارد! گفت: بابا! [تو] این‌ها را نشناختی، اگر [بالا] برود، آبروی ما را می‌برد. گفت: من می‌خواهم، خواهش می‌کنم. [امام بالا] رفت. اوّل رفت [و] حمد و ستایش خدا را کرد، حمد و ستایش خدا را کرد، گفت: یزید! خلیفه اسلام باید پیغمبر اسلام را اطاعت کند، امر پیغمبر اسلام را عمل کند. اگر تو خلیفه اسلام هستی، این‌ها دختران پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند، من فرزند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستم. یک‌دفعه یک انفجار پیدا شد، [مردم] در بازار می‌دویدند [و] می‌گفتند: بیایید! ببینید این‌ها که می‌گویند خارجی‌اند، این‌ها فرزندهای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند.



چه‌خبر است؟ حالا یزید دید [که] الآن ممکن‌است بازار و خیابان‌ها همه ببندند و انفجار کنند. همان‌جا یک‌قدری پا [بلند] شد [و] گفت: من نگفتم [که] پدر شما را بکشند، خدا ابن‌سعد و ابن‌زیاد را لعنت کند! من گفتم بیایند با ما صلح کنند  35 [و] مملکت را اداره کنیم. ببین پدرسوخته چه‌جور دارد حرف می‌زند؟! حاشا کرد. 



حالا این‌ها را آن‌جا] در کاخش] آورد، روایت داریم: یک‌هفته کاخش را دست امام‌سجّاد داد، مردم اعیان و اشراف [به] عزا [داری] می‌آمدند. حالا حرف من سر این‌است، [یزید] آمد [و] گفت که من خلاصه چیز [پول خون] پدرت را می‌دهم، هر چه بخواهی به تو می‌دهم؛ اما امام‌سجّاد فرمود: یزید! آن‌ها که، آن بلوزها که به‌قول من آن‌ها را [لشکر برده] بوده بده! آن‌ها را مادرم زهرا بافته [است]. حالا دارد می‌گوید، مردم هم می‌فهمند که این مادرش زهراست. خلاصه چه‌کار کرد؟ یک‌قدری عذرخواهی کرد و این‌ها را، محمل‌ها را همه را آماده کرد. این‌ها محمل‌ها را با اطلس [آراسته کردند]، امام‌سجّاد گفت: ما عزاداریم، محمل‌ها را همه را سیاه‌پوش کرد.     یکی از کسانی‌که خودش می‌گوید [من] مجتهد هستم، در این مسجد امام است، می‌گوید: لباس‌مشکی نپوشید! برایش پیغام دادم، گفتم: یزید دستور داد [که] این [محمل] ها را سیاه‌پوش کنند، چه می‌گویی [که لباس‌مشکی] نپوشند؟ این حرف چیست [که] می‌زنی؟ خودش هم نمی‌پوشید. حالا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نگفت خواهش می‌کنم، گفت: یزید! من یک‌چیزی از تو می‌خواهم. کسی را دنبال ما روانه کن که یک‌قدری ما را قبول داشته‌باشد، با ما مسالمت‌آمیز رفتار کند، با این بچّه‌ها و خواهرم مسالمت‌آمیز رفتار کند. 



یک‌نفر به‌نام بشیر بود، همیشه این‌ها در دربارشان یکی از این آدم‌ها دارند. گفت: بشیر! این‌ها را [به مدینه] ببر! فقط حالا یک‌روایت صحیح داریم: زینب (علیهاالسلام) یک‌دفعه صدا زد: رقیّه‌جان! من جواب بابایت را چه بدهم؟ پا [بلند] شو [تا] ما برویم. یک‌دفعه امّ‌کلثوم گفت خواهرجان! من همین‌جا پیش رقیّه می‌مانم، من توان ندارم [به] مدینه بیاییم [و] رقیّه نباشد. امّ‌کلثوم آن‌جا ماند؛ اما آن‌جا نماند، در بیابان‌ها رفت. آن‌ها آمدند یک چادری زدند و یک چاهی کَندند، امّ‌کلثوم [در آن‌جا] ماند، تا از دنیا رفت.     این حرف را حاج‌میرزا ابوالفضل [زاهد] در مقابل آقای‌بروجردی زد. آن‌وقت می‌گفت؛ این [قبر که در] شام [است] آن زینب‌کبری نیست، حضرت‌امّ‌کلثوم است؛ او [زینب‌کبری] در مصر است. 



حالا قربان‌تان بروم، این‌ها دارند می‌آیند، تا [این‌که به] یک‌جایی رسیدند، بشیر گفت: آقاجان! این راه [به] کربلا می‌رود، این راه [به] مدینه می‌رود. گفت، (چقدر امام‌سجّاد (علیه‌السلام) ادب دارد!)  گفت: ببین عمّه‌ام چه می‌گوید؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: ما میل کربلا داریم، رُو به کربلا حرکت کردند. اوّل زائر [کربلا] جابر بوده، اما من از جابر یک ناراحتی دارم. چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر قدمی که رُو به قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) برمی‌دارید، این‌همه ثواب دارد، [جابر] قدم‌هایش را کوچک، کوچک برمی‌داشت. یک‌دفعه دیگر گفته‌ام، به‌دینم! اگر هزاران قدم بود، یک‌قدم می‌کردم، خودم را روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌انداختم.  40 [عطیّه] گفت: جابر! بلند شو! صدای قافله می‌آید.



حالا این‌ها [به کربلا] آمدند، هر کسی یک‌جایی را، حدودی را به نظر گرفته، می‌گوید: عمّه‌جان! این‌جا علی‌اکبر (علیه‌السلام) [بود]، عمّه‌جان! این‌جا [علی‌اصغر و قاسم و عون و جعفر (علیهم‌السلام) بود]. گفت: آقاجان! ایشان، این‌ها از بین می‌روند، [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] دستور حرکت داد. امر امام را اطاعت کردند، حرکت کردند. اما یک‌روایت داریم، یک‌وقت حضرت‌سجاد نگاه کرد، دید این‌ها این‌جورند، یک‌وقت خیلی ناراحت شد. زینب گفت: آقاجان! یا حجة‌الله الماضین! چرا با جان خودت بازی می‌کنی؟ آن دستی که امام‌حسین (علیهاالسلام) در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، آن شهامت را داشت، او شهامت داشت.     



[فرمود:] این‌جا گنبد و بارگاه می‌شود، این‌جا مردم می‌آیند، چند میلیون [نفر] اربعین [به] زیارت می‌آیند. (آقاجان! قربان‌تان بروم! این‌را من می‌گویم.)  حرکت کردند، حالا نزدیک مدینه رسیدند، [امام‌سجّاد] گفت: بشیر! تو پدرت شاعر بود، تو هم [طبع شعر] داری؟ گفت: آره، پرچم دست گرفت. پرچم را [به] دست گرفت، پرچم‌سیاه. آمد [و] گفت، همه آمدند، گفت: من خبر از کربلا آوردم. همه بیرون دویدند، [گفتند:] خب بشیر! بگو ببینم! گفت: بیایید سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، [آن‌جا] می‌گویم، یک‌دفعه فریاد کشید [و] گفت: از مردها کسی [که] هست: امام‌باقر و امام‌سجّاد (علیهماالسلام) [است]، همه مردها را کشتند. قربان معرفت امّ‌البنین! آمد [و] گفت: بشیر! (سراغ پسرش را نمی‌گیرد،)  گفت: بشیر! به‌من بگو [که] حسین هست؟ [بشیر] گفت: حسین را هم کشتند، خدا می‌داند آن‌جا چه‌خبر شد؟    



رفقای‌عزیز! وجداناً اگر ما ارتباط با این‌ها داشته‌باشیم، می‌رویم ویدیو بزنیم؟! می‌رویم نمی‌دانم ماهواره بزنیم؟! می‌روید جشن‌ها [و] این‌کارها را بکنید؟! این‌کارها چیست [که] می‌کنید؟! به تمام آیات قرآن! این از مسلمانی دور است.



حالا قربان‌تان بروم، هر کسی در خانه‌اش رفت، (این‌را هم من به شما بگویم،)  حالا هر کسی دارد می‌گردد. زینب (علیهاالسلام)همین‌طور دارد می‌گردد، می‌بیند عبدالله [دنبالش می‌گردد] (به عبدالله جسارت نکنید [که] کربلا نیامد، عبدالله را امام‌حسین (علیه‌السلام) [به او] گفت: [در مدینه] بمان! [در] مدینه این‌ها که هستند، یک سرپرست می‌خواهند. عبدالله به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) در مدینه ماند، نگویید [که] چرا دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) نیامد؟)  حالا [عبدالله] دنبال این قافله‌ها می‌دود، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) صدا زد: عبدالله! مگر من را نمی‌شناسی؟ گفت زینب‌جان! آخر تو که این‌جوری نبودی. زینب‌جان! چرا تو گیس‌هایت سفید شده؟ گفت از غصّه برادر،  45 آن‌ها همه گیس‌های من را سفید کرد. حالا هر کسی در خانه‌اش رفت، به‌اصطلاح سکونت بکند. همیشه در خانه‌ها گریه بلند بود. چقدر این امّ‌البنین خوب است! آمد [و] گفت: بشیر! حسین هست؟ نگفت بچّه‌ام هست یا نه؟ چقدر این‌ها بالأخره معرفت دارند. 



امیدوارم باطن امام‌زمان، خدا معرفت به ما بدهد!



خدا إن‌شاءالله شناخت این‌ها به ما بدهد!



خدا هر محبّتی به‌غیر این‌هاست، از دل همه ما بیرون کند!



خدا محبّت این‌ها را به ما تزریق کند! امیدوارم باطن امام‌زمان، ما را عاق ائمه (علیهم‌السلام) نمیراند. دوباره تکرار می‌کنم: عاق ائمه (علیهم‌السلام)، وقتی است که شما حرف این‌ها را نشنوید. إن‌شاءالله، امیدوارم که مردها همه‌شان [پیرو ائمه (علیهم‌السلام)] باشند، زن‌ها هم إن‌شاءالله پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) باشند. زن‌ها هم حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را خلاصه بدانند که این کفواً أحد است، پیرو این‌ها باشند، نه پیرو هوا و هوس. (صلوات بفرستید.)



من یک‌چیزی را آقایان فراموش کردم، حالا این‌را نگفتم [که] یک‌قدری ناجور است. حالا وقتی‌که این‌ها می‌آمدند، سر را یزید به حضرت‌سجّاد داد، دارند [آن‌را] می‌آورند. حالا وقتی می‌آورند، این‌ها بی‌تابند دیگر، این [سر] ها را می‌بینند، آن‌وقت حضرت دستور فرمودند، یک‌جایی است به‌نام «رأس‌الحسین»، سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را آن‌جا دفن کردند.     حالا آقایانی که رفتند، آن‌جا را به آن «رأس‌الحسین» می‌گویند، حالا آن‌جا امام‌زاده‌ای است و خبری است و [به] زیارت می‌آیند و خیلی مفصّل آن‌جا را چیز [تعظیم] می‌کنند. آن‌جا [را] «رأس‌الحسین» می‌گویند، سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را آن‌جا دفن کردند. حالا بعضی‌ها می‌گویند [سر را] آوردند [و به بدن] ملحق کردند، اگر ملحق بود که آن‌جا را «رأس‌الحسین» نمی‌گفتند. من یک‌چیزی را با مبنا می‌گویم، آن‌جا را «رأس‌الحسین» می‌گویند، آن‌جا سر امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌اصطلاح دفن است. اما چه‌خبر است؟! این‌ها همه‌اش جسم علیین‌شان است، حسین (علیه‌السلام) که کشته نمی‌شود که! این‌ها را مثل این‌که ببین امام‌سجّاد (علیه‌السلام)، حضرت صاحب‌الأمر (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: به عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) جسارت کردند، من گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام بشود [خون] گریه می‌کنم. من با قدرت این حرف را می‌زنم: این‌ها، همه این‌ها [جسم] علیین‌شان است، به [جسم] علیین جسارت کردند. مگر نیست که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دارند می‌برند، جلوی جنازه را می‌گیرد. [امام‌حسن (علیه‌السلام) پرسید] کیست [که] جلوی جنازه پدر من را می‌گیرد؟ [امیرالمؤمنین 

(علیه‌السلام) فرمود:] حسن‌جان! من هستم، حسین‌جان! من را کسی نمی‌تواند بکُشد که!



گریه هم سه‌جور است: یک گریه عُقده‌ای است، یارو زن می‌خواهد، نمی‌دانم چِکش واخواست شده، نمی‌دانم یکی از این غصّه‌ها [را] دارد، گریه می‌کند؛ این یک گریه [است]. یک گریه‌ای است [که] کفر به این‌هاست، کفر به ائمه (علیهم‌السلام) است که می‌گویید این‌ها توان نداشتند، این‌ها را خلق حساب کنید؛[اما] یک گریه است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد می‌کند، [می‌گوید]: یا جدّاه! اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم، برای توهینی که به این‌ها شده [است]. ما هم [باید] گریه‌مان مال توهینی که به امام‌حسین (علیه‌السلام) شده، توهینی که به زینب (علیهاالسلام) شده، [باشد]. 



این‌ها، قدرت یک خلقت هستند. زینب (علیهاالسلام) می‌گوید: «اُسکت»، شتر از جا حرکت نمی‌کند. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌گوید زعفر! تمام نَفَس‌ها که این‌ها می‌کشند، در قدرت من است؟! این زنده نیست؟! این مُرده [است]؟! تُف به آن آدمی که بگوید حسین (علیه‌السلام) مُرده [است]! تُف به آن آدمی که بگوید علی (علیه‌السلام) مُرده [است]! مگر این‌ها مُرده‌اند؟! بابا! دیگر همین‌است، ببین بابا! می‌آید دیگر؛ [می‌گوید:] حسن‌جان! من هستم. این‌ها؛ [یعنی] هستیِ خدا را کسی نمی‌تواند از بین ببرد، ائمه (علیهم‌السلام) هستی خدا هستند. (صلوات بفرستید.)



دلم می‌خواهد که إن‌شاءالله این نوار را، إن‌شاءالله فلانی چیز می‌کند برایتان، می‌دهد می‌آورند، آره! إن‌شاءالله یک‌قدری با تفکّر بخوانید!



یا علی







عنایت پنج‌تن به شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

رفقای‌عزیز، همه این‌جا که تشریف‌فرما شدید، باید یک نتیجه معنوی هم ببرید. هر دقیقه‌ای که دارد از عمرتان کم می‌شود، عمر شما باید با نتیجه باشد؛ یعنی زیاد باشد. ما یک عمری داریم که به‌اصطلاح معلوم است. چون‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی معراج رفت، ملکی از جلوی پای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دیر بلند شد، جبرئیل (به‌قول ما)  یک صیحه‌ای زد، گفت: بلند شو، بهترین خلق خدا، محمد بن عبدالله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، است. گفت: یا رسول‌الله، معذرت می‌خواهم. من نگاهم به این‌هاست که مردم که روی زمین هستند، خدا دفتر عمر تمام این‌ها را پیش من گذاشته، هیچ نباید تخلف شود؛ یعنی دقیقه‌ای، ثانیه‌ای، من تا روی این خط می‌زنم، عزرائیل جان او را می‌گیرد. پس معلوم می‌شود ما یک عمری داریم که اینجوری‌است؛ اما شما یک عمر جاودانه‌ای دارید؛ آن، مردن نیست. 



این ائمه (علیهم‌السلام) طاهرین نمی‌میرند. ببین، من بی‌روایت حرف نزنم. مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از دنیا نرفته‌است؟ از دنیا رفته، نه از کل خلقت رفته‌باشد. این‌جا قدردانی نکردند، از این دنیا می‌رود. حالا دارند او را حرکت می‌دهند، با ترس هم او را حرکت می‌دهند. از چه‌کسی می‌ترسند؟ از مسلمانها، از چه‌کسی می‌ترسند؟ از آن‌ها که عبادت می‌کنند. از چه‌کسی می‌ترستد؟ آن‌ها که خودشان را کسی می‌دانند. حالا دید جلوی جنازه را گرفت. یا للعجب، حسن‌جان، حسین‌جان، غصه نخورید، ابن‌ملجم، ظاهر من را کشت، من هستم. بابا جان، غصه نخورید. این چه‌کسی است؟ چه‌خبر است؟ 



حالا آیا شیعه هم اینجوری هست؟ بله. آن عنایت خداست، آن‌ها نور خدا هستند، این‌ها هم به شما عنایت می‌کنند که شما هم همین‌جور هستید. خدا حاج‌شیخ‌عباس محدث را، رحمت کند. خدا پسرش را رحمت کند، منبرهای خوبی داشت. یک‌وقت گفت: من داشتم در خیابان می‌رفتم، مادرم را شیخان دفن کردند. ما دوستی داشتیم، گفتم: اگر ما به دوستمان بگوییم برویم سر قبر مادر من فاتحه بخوان، یک‌قدری خوش منظره نیست. گفت: من همانجا یک فاتحه خواندم. گفت: شب آمد، گفت: علی، تو با رفیقت می‌رفتی، نیامدی قبر ما فاتحه بخوانی؟ پس زنده هست. چطور زنده‌است؟ این‌جا را توجه بفرمایید. آن‌ها در قبرهایشان مثل امام می‌مانند. اگر اشخاصی کاری بکنند، در سر قبر آن‌ها به آن‌ها می‌رسد. نه این‌که امام‌رضا (علیه‌السلام) در قبرش است، این خیلی زشت است؛ گفتم: آن‌جا تلفن‌خانه است، قبر مؤمن هم، تلفن‌خانه است. 



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید دست از این‌ها برندارید تا دائم زنده باشید. خیلی باید به این حرف‌ها توجه کنید. بیایید یک‌کاری کن، دائم زنده باشی. قربانت بروم، جان، در این هیکل علیین شماست. جان امام در هیکل علیینش هست، با علیین با ما رفتار می‌کند؛ چون‌که ما [توان] دیدن امام را نداریم، یعنی ما [توان] دیدن نور خدا را نداریم. این‌ها نور خدا هستند. این‌ها مثل این‌است که خودشان را نزول دادند، شما استفاده کنید. کسی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بیند، آن جسم علیینش را می‌بیند. 



خب، از کجا می‌گویی؟ حالا شهربانو گفت (ببین هر چه برای شما می‌گویم یک‌روایت هم رویش می‌گذارم که کسی سوسه به این حرف‌ها ندواند. امروز سوسه‌دوان خیلی شده‌است، می‌خواهد آن حقیقت را بکشد، چه‌کسی می‌کشد؟ مهندس‌های دانشگاه، نمی‌توانم حرفم را بزنم، آن‌ها می‌کشند. حالا عزیز من، فدایت شوم، من دلم می‌خواهد شما هم همین‌جور باشید.)  می‌خواهم واقعیت شما را ببینم. امام فرمود: شما نمی‌توانی ببینی. خواهش و التماس کرد، روایت داریم: حضرت، چیزی مثل عبا روی سرش انداخت، یک روزنه به آن گذاشت، شهربانو نگاه کرد، غش کرد. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست روی قلبش گذاشت، گفت: دیدی نمی‌توانی ببینی. مگر ما می‌توانیم ببینیم؟ چرا این‌ها را بی‌تفاوت می‌کنید؟ چرا این‌ها را خلق حساب می‌کنید؟ کردند و عمل کردند و در جهنم رفتند! عمر و ابابکر کرد و این‌ها را خلق حساب کرد و رفت با خلق ارتباط پیدا کرد و خیلی توجه کرد و رفت.



 

چرا می‌گوید این‌ها مرتد و کافرند؟ این‌ها منکر نور خدا هستند. خیلی توجه کنید که منکر نباشید. یک‌وقت [در ظاهر] منکر نیستی، منکر در دلت هست، افشاء نمی‌کنی. خدا نکند از آن‌ها باشیم. این‌ها چه‌کار کردند؟ چه‌کسی این‌ها را کشت؟ مگر می‌توانم بگویم؟ در ماشین اشاره‌ای کردم، باز هم دوستشان دارید؟ چرا توجه نمی‌کنید؟ نکردید، نمی‌کنید. به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها در این انجمنها پیدا می‌شود، اصلاً نمی‌گذارند پیدا بشود، رویش می‌کشند. مگر نکشیدند؟ چرا این‌ها با ائمه (علیهم‌السلام) این‌قدر طرف هستند. می‌بینند اگر یک‌قدری ائمه نفوذی پیدا کنند، [مردم دیگر] این‌ها را نمی‌خواهند. چرا بلعم نتوانست موسی را ببیند؟ اغلب این‌ها مانند بلعم هستند. دید اگر موسی بیاید، دستگاهش به‌هم می‌خورد؛ یعنی عظمتش کم می‌شود؛ حالا موسی را سرگردان کرد. من فدای امر خدا بشوم؛ امر خدا، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند. حالا بلعم چه‌کرد؟ مگر با این‌ها طرف شدن، بهشت است؟ مگر با این‌ها طرف شدن، هدایت است؟ با این‌ها طرف شدن، ضلالت است. بلعم طرف شد و داد می‌زند، در صورتی‌که اسم اعظم داشت. 



اگر خدا یک‌قدری به شما وسعت داد، متکبر نباش، تواضع داشته‌باش. الان این‌جا آمدم درخت باغ جناب آقای‌دکتر را دیدم، دیدم آلوچه کرده و سرزیر شده. بیا سرزیر شو، بیا تواضع در مقابل امام‌زمانت داشته‌باش. عزیزان من، بیا در امر، تواضع داشته‌باش. ببین، چطور سرزیر شده‌است؟ یک شجره است، تو که در این عالم، شجره توحید افشاء شدی. ما نباید بگوییم تسلیم ولایت هستیم، باید تسلیم امر ولایت باشید. بیشتر مردم مارک ولایت به خودشان می‌زنند؛ مثل روغن‌نباتی. روغن خوش را با سیب‌زمینی قاطی می‌کنند یک مارک به آن می‌زند که روغن حیوانی است. بیا مارک حیوانیت به خودت نزن! کجا مارک حیوانیت به خودت می‌زنی؟ موقعی‌که امر این‌ها را اطاعت نمی‌کنی، خودت امر می‌شوی، خودت امر خیالی می‌شوی. بیا امر این‌ها بشو. کجا امر آن‌ها می‌شوی؟ «سلمان منا اهل‌البیت»، بیا بشو. مگر نمی‌شود شد؟ این‌قدر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شما را احترام کرده‌است، می‌گوید: اگر اینجور شدید، با من، در درجه من محشور می‌شوید. مگر درجه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کم است؟ اما ببین پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چطور است؟ حالا می‌گوید: یا رسول‌الله، با اجازه آمدیم. گفت: من یک‌حرفی دارم؛ می‌خواهم خدای تبارک و تعالی امت من را بیامرزد. الان تو هم باید همین‌جور باشی. دارد به فردوس، به بهشت، او را دعوت می‌کند، حالا به‌فکر امت هست. آیا تو به‌فکر فقرا هستی یا نیستی؟ یا داری جمع می‌کنی و انباشته می‌کنی؟ 



من گفتم، (در نوار نبوده‌است، می‌خواهم در این نوار باشد.)  پنج چیز است شما را هدایت می‌کند: اول، ولایت است، بعد، عدالت است، بعد، سخاوت است. دو چیز دیگر است که اگر نداشته‌باشید، آن‌هم شما را گمراه می‌کند. یکی این‌ها را خلق حساب کنید، یکی هم به حرف خلق بروید. به تمام آیات قرآن، به سی‌جزء کلام‌الله، داد می‌زنم: اگر شما این پنج چیز را درست کنید، پنج‌تن یاور شما می‌شوند، به شما کمک می‌کنند، شما را هدایت می‌کنند، شما را تحویل می‌گیرند. بگویم شما را به آغوش می‌کشند؟ زشت است، من بگویم. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) من را به آغوش نکشید؟ به تمام آیات قرآن، راست می‌گویم. پاهایم به زمین کشیده نمی‌شد. شما را در آغوش می‌گیرد؛ اما خلق را در آغوش نگیرید، دنبال خلق نروید، اهل‌دنیا نباشید، به‌فکر فقرا باشید. حالا اصلاً من چه بگویم، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دست من را گرفته، زینب (علیهاالسلام) داشت نگاه می‌کرد، گفت: فلانی، خواهرم زینب است. زبان من لال بشود که بگویم از من اجازه گرفت، رفت. دوست دارم تمام شما اینطوری شوید. در دلت تمام حل مشکلات دنیا را می‌ریزد، آن‌موقع مشکل‌گشا می‌شوی.



 

عزیز من، توجه کن. دو چیز است که خیلی مهم است. خدای تبارک و تعالی طرفدار آن‌ها است. (رفقای‌عزیز، روی این کتاب خیلی زحمت کشیدند، دارند افشاء ولایت می‌کنند. والله، بالله، زهرای‌عزیز، از شما تشکر می‌کند. الان روی زمین نیست که حمایت از ولایت کند. این کتابها، حمایت از ولایت است. شما دارید این کتابها را افشاء می‌کنید، خودتان توجه ندارید، تا می‌توانید توجه کنید. ان‌شاءالله، امیدوارم سیزده رجب، این کتابها در دست شما برسد و قدردانی کنید. حالا ببین من چه می‌گویم؟)  خدای تبارک و تعالی، فقیرخواه است. از آن‌جا می‌گوید: «این الرجبیون»، از این‌جا می‌گوید «این الفقراء». تازه، به تمام آیات قرآن، خدای تبارک و تعالی از هیچ‌کس تشکر نکرده‌است؛ از انبیاء نکرده، از اولیاء نکرده، از اوصیاء نکرده، از علمای ربانی نکرده، از فقها نکرده، فقهای واقعی نه قلابی، فقط از فقرا [تشکر] کرده‌است. [می‌فرماید:] ای فقرا، ببخشید، هر چیزی می‌خواهید، به شما می‌دهم. خدا به چه‌کسی گفته که هر چه می‌خواهید به شما می‌دهم؟ به فقرا. به چه‌کسی گفته؟ به‌من بگویید. شما هم باسوادید، دبیر هستید، معلم هستید، دانشمند هستید، به‌من بگویید. اگر نیست، جلوی دهنم را بگیرید؛ اما نمی‌توانید بگیرید، قدرت ندارید، نیست. حالا می‌گوید هر چه می‌خواهید به شما می‌دهم. حالا عذرخواهی می‌کند؛ [می‌فرماید:] من شما را فقیر کردم. ببین، باز چقدر شما اغنیاء را می‌خواهد. خدا، فروگذار نمی‌کند؛ هم فقرا را تأیید می‌کند، هم شما را، می‌گوید: من می‌خواستم اینطوری این‌ها به شما کمک کنند، سالم باشند.[۱] چقدر خدا شما را می‌خواهد؟ عزیز من کجایی؟ 



من حرف دیگری بزنم. امروز می‌خواهم راجع‌به این قسمت صحبت کنم. این‌قدر التماس کردم، گفتم: خدایا، این‌ها که می‌آیند، چیزی به دهن من بیفتد که به‌درد بخورد. من نمی‌خواهم به‌درد بخورم، می‌خواهم این حرف‌ها به‌درد شما بخورد؛ شما هدایت هستید، هدایت‌تر شوید، شما کمال دارید، دلم می‌خواهد به کل کمال برسید. کل کمال، دوستی این خانواده است. 



 

خدا به نماز زهرا (علیهاالسلام) افتخار می‌کند؛ [می‌فرماید:] ای ملائکه، ببینید این کنیز من چطور دارد بند بندش جدا می‌شود، با من حرف می‌زند؟ کجا می‌روید با یک لهو و لعب حرف می‌زنید؟ چقدر بدبختید. من وقتی بدبختی‌ها را می‌بینم، جگرم آتش می‌گیرد. به تمام آیات قرآن، پارسال، ایشان مانعی داشت، نداد. من یک‌قدری ناراحت شدم، گفتم: خدایا، نه این‌که از او بگیری. آخر، یواش، یواش سخاوت را از شما می‌گیرد. اگر سخاوت داشته‌باشی، خدای تبارک و تعالی، می‌گوید: من صفاتم را دادم. چرا ناراحت می‌شوم؟ می‌گویم: نه این‌که صفات از دوستان من گرفته‌شود. یک‌نفر یک باغی داشت، (من آخر از درو و این‌ها سر درمی‌آورم.)  این‌ها از پاییز که چهل‌روز می‌رفت، میوه را می‌چیدند. آن‌وقت، دو تا از بچه‌ها با پدرشان مخالف بودند، یکی نبود. پدرش گفت: این باغ را همین‌جور که من می‌کردم، بکنید. این‌ها آمدند و گفتند: پدر ما درست نمی‌فهمیده است. این فقرا، بنده‌خدا، می‌آمدند صف می‌کشیدند که به‌اصطلاح چهلم، به این‌ها میوه بدهند. هر بار دو کیلو، یک‌چیزی، به این‌ها میوه می‌دادند، این‌ها ندادند. پنج روز جلوتر آمدند، میوه‌ها را چیدند. آمدند و گفتند: امسال، [باغ،] میوه نداده‌است، بیایید ببینید. آقا، صبح کردند، یک صاعقه به این باغ خورد، تمام این باغ آتش گرفت. خدا فقرا را این‌قدر می‌خواهد؛ [می‌فرماید:] حالا که از فقرا کم گذاشتید، من هم از شما کم می‌گذارم. باغ آتش گرفت. 



خدا می‌داند من یک پاره‌وقتها، شرمنده آقای‌دکتر می‌شوم؛ می‌بینم جعبه‌های انگور را این‌جا آورده، عرق کرده‌است. ما همه را سه کیلو، سه کیلو، دو کیلو، دو کیلو می‌کنیم و به فقرا می‌دهیم. خب، هر روزی هم می‌بینید شکر خدا، الحمد لله رب‌العالمین، باغ ایشان چطور بوده‌است. ما یک‌وقت آمدیم این درخت این‌جوری بود، یک چوب گذاشته‌بود، نلنگد. خدا نگهدار است. توجه کنید. 



اما بگویم سخاوت چند جور است: یک سخاوت مطلق داریم، آن دائم به‌فکر است. خدا چقدر شما را می‌خواهد. می‌گوید: بگیر بخواب. اگر به‌فکر فقرا باشی، ای ملائکه، تا صبح پای او ثواب بنویس. تو چه‌کار می‌کنی که پایت ثواب بنویسد؟ مگر نماز زهرای‌عزیز، مثل ماست؟ (من یک پاره‌وقتها می‌گویم زن غذا را حاضر کن من نماز می‌خوانم. می‌خواهم بگویم تا بخواهد غذا را حاضر کند نماز من طی شده‌است. من می‌خواهم امروز سخاوت را معلوم کنم.)  اگر زهرا نماز می‌خواند، خدا [به ملائکه] افتخار می‌کند: ای ملائکه، ببینید، دارد بند، بندش جدا می‌شود. [حالا] این نماز را [می‌گویم]. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چند تا شتر آورد، گفت: هر کسی خیال نکند، به او می‌دهم. [بعد فرمود:] زهرا جان، تو هم خیال کردی. گفتی اگر نماز کنم و فکر نکنم، شتر چاق را به فقرا می‌دهم. خطاب آمد: یا محمد، این‌کار، از نماز زهرا بالاتر است. چرا؟ باید یک‌قدری سخاوتتان بیشتر شود. می‌دانم. چرا؟ [چون] چیز به فقرا دادن این‌قدر ارزش دارد، فکرش را کرده‌است، تازه فکرش این‌قدر نتیجه دارد. 



 

دو چیز است که مهم است: یکی ولایت است، یکی سخاوت. از هر که گرفت، دیگر به شما نمی‌دهد. الحمد لله این نوار من را همه می‌شنوند، من به اهل‌جلسه نمی‌گویم، تمام شما سخی هستید؛ اما سخاوت بعضی‌ها مطلق است. من حرفم را می‌زنم، افشاء نمی‌کنم. اصلاً دائم سخاوت، دارد از دستش جاری می‌شود، او مطلق است. او مثل این‌است که ولایتش هم مطلق است؛ مثل این‌است که سخاوتش هم مطلق است، خدا خوشش می‌آید. از در و دیوار هم برایش می‌رسد. حالا ببین خدا دارد چه می‌گوید؟ حالا می‌گوید: صد تا این‌جا به شما می‌دهم، هزار تا آن‌جا. 



به حضرت‌عباس، که هم دریای غضب است، هم دریای رحمت است، من یک پاره‌وقتها می‌گویم: خدایا، همین هزار تا را همین‌جا به این‌ها بده، نمی‌خواهد آن‌جا بایگانی کنی به این‌ها بدهی، همین‌جا به این‌ها بده. الحمد لله، همه‌شما که این جلسه آمدید، کار و بارتان خوب شده‌است، شما تا در این جلسه نیامده بودید، وجداناً بروید ببینید چه‌چیزی داشتید. یادت می‌آید در این دکان بودی، آفتاب می‌خواست گیجت کند؟ حالا بهترین دکان، بهترین خانم می‌آید با تو حرف می‌زند! من شوخی خودم را می‌کنم. پس معلوم می‌شود که دو چیز را خیلی مواظب باشید: یکی ولایت، یکی سخاوت. (من تملق از هیچ‌کس نمی‌گویم، فقط از ولایت می‌گویم، از هیچ‌کسی نمی‌گویم [به جز] کسی‌که ولایتش مطلق باشد،)  چند وقتها یکی آمد، یک‌کاری داشت؛ خیلی ضروری بود. نشست، یک پاکت به ما داده‌بود، نمی‌دانستیم چقدر است. دیدیم به‌قدر آنکه می‌خواهد، به‌قدر دویست، سیصد، چهارصد تومان تویش بود. من به حضرت‌عباس نمی‌دانستم، تا در این پاکت را باز کردم به این دادم، این فقط جفت، جفت نزد، بس‌که خوشحال شد. 



خب، [با این‌کار] چه‌کسی را خوشحال می‌کنی؟ مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نگفت من را خوشحال کردی، مادرم را خوشحال کردی؟ چه‌چیزی تو را خوشحال می‌کند؟ حج عمره تو را خوشحال می‌کند؟ یا بروی آن‌ها را ببینی؟ مسجد جمکران تو را خوشحال می‌کند؟ تو چطور می‌شود که این‌ها را خوشحال می‌کنی؟ دل‌یکی را خوش‌کن. امام‌صادق (علیه‌السلام) از این تشکر کرد. یک‌کاری کنید که امام‌صادق (علیه‌السلام) تشکر کند. بیایید این‌طرف، به مردم چه‌کار دارید که این‌طوری هستند؟ آن‌ها مالها را جمع می‌کنند. حضرت فرمود: وقتی جمع کنی، یا به تو می‌اندازم چیز کنی، یا کسی را به تو مسلط می‌کنم از تو بگیرد و به‌غیر اسلام و دین خرج کند. 



من دو سه تا در قم سراغ دارم، نمی‌خواهم اسم بیاورم. یکی [از آن‌ها] زمینی داشت، میلیارد می‌ارزید. بردش آن‌جا، هفت‌تیر را این‌جایش گذاشت، گفت: امضاء کن که من این‌را بخشیدم، تو را می‌زنم، [امضاء] می‌کنی یا نه؟ دید می‌رود، امضاء کرد. تا امضاء کرد، آمد خانه و از غصه افتاد و مرد. کجا این‌ها را جمع می‌کنی؟ می‌خواهی چه‌کار کنی؟ حالا باز بالاتر [آن‌را بگویم]. حالا جمع کردی، با محبتش می‌میری. آن دیگر «خسر الدنیا و الآخرة»[۲] است؛ هم مالت رفت، هم ولایتت رفت، هم دینت رفت. سخاوت این‌نیست؛ خدا، از هر کسی توقعی دارد. یک‌وقت سخاوت تو این‌نیست که ده‌تومان بدهی، باید صد تومان بدهی. حالا این‌کارها را کردی، آمد روی حساب خودت، حالا می‌گوید: اگر توهین به این بکنی، خانه من را خراب کردی. اگر نگاه به روی این بکنی، [مثل این‌است که] به‌قرآن نگاه کردی. عزیز من، بیایید این صفات را داشته‌باشید، خدا شما را با قرآن روبرو می‌کند، خدا شما را با اهل‌بیت روبرو می‌کند. این‌قدر التماس کردم، زهرا جان، امروز باغ دکتر می‌خواهیم برویم، یک‌چیزی در دهان من ایجاد کن، این بنده‌های خدا یک نتیجه ابدی ببرند، نه نتیجه به‌قول ما، شکمی. این‌ها همه نتیجه ابدی است. من گفتم یک‌کاری کنید که مرگ نداشته‌باشید. مؤمن، مرگ ندارد. ائمه (علیهم‌السلام) آوردند روی خودشان؛ آن‌ها مرگ ندارند، مرگ در اختیارشان است. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) به زعفر نگفت: نفسهایی که این‌ها می‌کشند در اختیار من است؟ 



 

آن‌روز که من ناراحت شدم، والله، نزدیک بود سکته کنم، سکته را با داد برطرف کردم که گفت زن یهودی به‌سر امام‌حسین (علیه‌السلام) سنگ می‌زد، توانم طی شد. ممکن بود یواش به این بگویم، دیدم این‌جای دیگری هم می‌گوید. چنان دستهایم را زمین زدم، دو روز دستهایم خواب رفته‌بود. دو شبانه‌روز دستهایم خواب رفته‌بود. دیدم توانم طی شد. این نمی‌فهمد دارد چه‌کار می‌کند. یکی امام‌حسین (علیه‌السلام) را خلق حساب می‌کند، یکی آن‌را افضل از این حساب می‌کند. نمی‌فهمند، یک حرف‌هایی می‌زنند. شما چه‌کار داری می‌کنی؟ حالا اگر می‌گوید امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، تمام این شمشیرها که در دست کفار بود می‌گفتند: حسین، تو اجازه بده، ما به امر این‌ها نیستیم. حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: ای شمشیرها، اگر دین جدم باقی می‌ماند، بیایید به‌من بخورید؛ من فدای دین جدم شوم. به تمام آیات قرآن، دین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی‌ولی‌الله بوده‌است. اصلاً در تمام خلقت دینی به‌غیر علی (علیه‌السلام) نیست. دین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی (علیه‌السلام) است. چرا؟ خدا حالی‌اش کرد. (آیا من می‌گویم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حالی‌اش نبود؟ نه ببینید من چه می‌گویم.)  حالا گفت: اگر [علی (علیه‌السلام) را] معرفی نکنی، هیچ‌کاری نکردی. بیست و دو سال عبادت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کنار انداخت. مگر عبادت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مثل عبادت ما بوده‌است. خیلی باید به این حرف‌ها توجه کنید. 



به تمام آیات قرآن، اگر ولایت در قلب شما نباشد، اصلاً این حرف‌ها را نمی‌پذیرید، الحمد لله ولایت تمام اهل‌جلسه، حتی‌الامکان زیاد است، دلم می‌خواهد کامل شود. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ دین جدم باقی بماند. اگر بخواهی بفهمی، امام‌حسین (علیه‌السلام) جانش را در راه خدا هدیه کرد. چرا؟ تمام این نفسها در قبضه قدرت امام‌حسین (علیه‌السلام) هست؛ [اما] امام‌حسین (علیه‌السلام) قدرتش را نشان نداد، امر خدا را نشان داد. حسین (علیه‌السلام) را می‌شناسی یا فقط به بچه‌ات می‌گویی حسین، به او هم می‌گویی حسین، یا پا می‌شوی و کربلا می‌روی؟ کجا کربلا رفتی؟ کسی آن پنجره‌ها را رویش گذاشته، همان را بوسیدی و آمدی؟ حسین شناختن، ولایت‌شناختن [است]؛ مگر خدا ما را کمک کند. الحمد لله خدا همه‌شما را کمک کرده‌است. من یک پاره‌وقتها در خانه می‌آیم، می‌گویم: خانه ما مثل زاغه می‌ماند. الحمد لله شکر خدا، خدای تبارک و تعالی حرف من را شنیده، خانه‌های همه‌شما خوب است، وضع همه‌شما خوب است؛ اما از کجا پیدا شده‌است؟ از این کانال، قدر این کانال را بدانید، از این کانال پیدا می‌شود. این کانال، انسان‌ساز است. این کانال یک‌جوری است که ولایت مطلق است. این کانال جوری است که دنیا و آخرتتان را اصلاح می‌کند. این کانال جوری است که زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خوشحال می‌شود. از این کانال وقتی زهرا (علیهاالسلام) خوشحال شد، تمام ائمه (علیهم‌السلام) خوشحال می‌شوند. این کانال جوری است که ملائکه خوشحال می‌شوند، انس و جن خوشحال می‌شوند، جوری است که اهل‌بهشت خوشحال می‌شوند. چرا اهل‌بهشت خوشحال می‌شوند؟ طرفدار پیدا می‌کند، می‌بیند شما طرفدارش می‌شوید، فردا آن‌جا می‌روید. بهشت دارد [شما را] دعوت می‌کند؛ اما دعوت خلق را نپذیرید. اگر دعوت خلق را پذیرفتی، تمام این‌ها، ناقبولی می‌شود. نپذیر.



الان ببین چه‌خبر است؟ تند می‌شود، تندتر بلدم، چه‌کار کنم؟ تو دنبال چه‌کسی می‌روی؟ کاش ما عوام سنی بودیم که این‌ها را نمی‌پذیرفتیم، نمی‌شنیدیم. عوام سنی خوب است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، ما همیشه حرف ایشان را می‌زنیم. می‌گفت: حسین‌جان، این عوام سنی، اهل‌جهنم نیستند. گفت: خدا آن‌ها را امتحان می‌کند. وقتی بخواهد بمیرد، همان قضیه را می‌آورد، اگر آن‌را قبول کرد، اهل‌جهنم است؛ اگرنه نمی‌کند. پس خدا به عوام سنی عنایت کرده؛ اما به بعضی‌ها ضلالت کرده‌است. کجا دنبال عمر و ابابکر می‌روید؟ 



 

عزیز من، قربانت بروم، اگر شما یاد این‌ها باشید، آن‌ها [شما را] فراموش نمی‌کنند، مؤمن هم همین‌جور است. من، والله، به‌دینم احترام از هیچ‌کدام از شما نمی‌خواهم. اگر شما، پایتان را محض من دراز نکنید، من راضی نیستم، پایتان را دراز کنید، حرفتان را بزنید. ما در یک افق دیگری هستیم، نه در افق احترام. تو هم اگر از من احترام بخواهی درست نیست. من از تو نمی‌خواهم تو هم از من نخواه. من هیچ‌کسی را احترام نمی‌کنم. تو باید احترام داشته‌باشی. اگر ولایت داری، احترام داری. تو که ولایت نداری، یک باد و بودی داری، من کجا تو را احترام کنم؟ من احتیاج به کسی ندارم. الحمد لله یقین کردم که خدای تبارک و تعالی من را روزی می‌دهد. حضرت‌سجاد (علیهاالسلام) هم همین حرف را زد. ما باید پیرو باشیم. باید قدری در این‌کارها، کار کنیم. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌گوید: صبح کردم در حالی زن و بچه نفقه‌اش را می‌خواهد، عزرائیل جان می‌خواهد، خدا هم واجباتش را می‌خواهد. می‌گوید: با این سه تا صبح کردم، تو هم باید با این سه تا صبح کنی. خواب‌آلو، برو برای زن و بچه‌ات کار کن. صبح، زودتر پا شو، برو کار کن. ننرگری درآورده است، زنش او را صدا زده، می‌گوید: بگذار بخوابیم. ننر، حالا بخندید. من که شما را افشاء نمی‌کنم؛ اما خودتان حالی‌تان می‌شود.



عزیز من، اگر شما به‌فکر این‌ها باشید، امر این‌ها را اطاعت کنید، وصل به این‌ها باشید، مگر آن‌ها شما را فراموش می‌کنند؟ من عقیده‌ام این‌است: گناه، خیلی مهم نیست؛ نشناختن این‌ها مهم است. این‌ها همه گناه را بر عهده می‌گیرند. الحمد لله همه‌شما عاقل هستید، وگرنه من این‌را نمی‌گویم. حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ حالا ما آن‌جا فلج هستیم، از آن آدمها نیستیم که همه کارمان درست باشد. کسی‌که گناه نکرده کیست؟ ای‌خدا، خودت هستی. حالا ببین تو را چه‌کار می‌کند؟ من خواب دیدم اینجوری بود: گفت باید جهنم بروی. خیلی عجیب است. آخر می‌دانید چرا؟ یک حرف‌هایی که می‌زنید، خدا شما را امتحان می‌کند، دست از تو برنمی‌دارد. می‌خواهد ببیند درست گفتی یا نه؟ ما گفتیم خدایا، اگر ما را جهنم ببری یا بهشت، ما تو را دوست داریم. شب خواب دیدیم، رفتیم قیامت، قیامت است، دیگر. گفت: باید جهنم بروی. عقلم آن‌جا هم می‌رسید که کسی‌که بتواند کار برای من بکند، این‌ها هستند. به آن ملک که دو تا هم بودند گفتم: شما که پرونده من را می‌بینید؟ گفت: بله. گفتم: اگر ناجور هست، من بروم پیش حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) التماس کنم آن‌ها بیایید واسطه بشوند، من جهنم نروم؛ اما اگر امر است می‌روم. گفت: امر است، باید در جهنم بروی. یک بسم‌الله گفتم، پریدم در جهنم. به‌دینم، تمام آتش خاموش شد. مگر آتش ولایت را می‌سوزاند؟ تو کارت داشته‌باش، نه کارد داشته‌باش که توی شکم مردم بزنی. می‌دانید کارت چیست؟ مگر من فکر خودم هستم؟ حالا بیرون جهنم ایستادم، یک‌نگاه کردم، گفتم: خدایا، شکرت، همه مردم راحت شدند. من شکر نمی‌کنم چرا من نسوختم. باید اینجور باشید. شکر کنید که مردم نسوزند. شکر کنید که بگذاری فقرا زندگی کنند. آن‌وقت آن‌جا هم این‌جوری است.



 

حالا باز یک‌حرف دیگر، یک درجه دیگر [را بگویم]: حالا همه ما ایستادیم، کسری داریم. من هر روز خدا یک دور تسبیح صلوات می‌فرستم برای کسانی‌که در محشر و قیامت کسری دارند. به‌دینم، راست می‌گویم. ببین من این‌جا هستم، به‌فکر آن‌جا هستم. هر روز من این‌کار را می‌کنم. می‌گویم: خدایا، قبول‌کن، خدایا، ما را متقی کن، این‌ها به آن‌ها برسد. من نمی‌خواهم متقی بشوم که خودم نجات پیدا کنم. می‌گوید: اعمال را از متقی قبول می‌کنم، من متقی بشوم که به آن‌ها برسد. حالا هم در متقی‌بودن، به‌فکر آن‌ها هستم. توجه می‌کنید یا نه؟ گفت: حالا چه‌کار می‌کند؟ آخر، دنیا خیلی بزرگ است، خیلی ابعاد دارد.   حالا می‌آید می‌گوید: باید یک‌فکری برای این‌ها کنی. همسر عزیز، علی‌جان، باید فکری برای این‌ها کنی. مبادا این‌ها در جهنم بروند، مبادا این‌ها صدمه بخورند. این‌ها بالاخره یک انفاقی داشتند، یک روضه‌ای گرفتند، یک حسینی گفتند، این‌ها به‌فکر من بودند. این‌ها مجلس من را می‌گرفتند، کسی دیگر را تأیید نمی‌کردند. علی‌جان، تو را تأیید می‌کردند. الان این مجلس، مجلسی است که این‌ها را تأیید می‌کنیم. ما که [به‌غیر این‌ها] همه‌اش تکذیب می‌کنیم. باز هم می‌ترسیم تکذیب کنیم، یک اندازه‌ای تکذیب می‌کنیم. آن‌ها می‌فهمند که ما داریم تقیه می‌کنیم، آن تقیه تکذیب نکردن، تکذیب است. 



خیال نکنید زهرا (علیهاالسلام) همچنین کم ارزش است، خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وقتی این‌جا بخواهد بیاید و قیام کند، باید به اجازه‌اش مادرش بیاید. مادر جان، خدا اجازه داده، تو هم اجازه می‌دهی؟ می‌گوید: پسرم، امر، امر خداست. خدا اجازه داده، امر، امر خداست. حالا آن‌جا هم در امر مادرشان هستند. می‌دانید چرا؟ امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید: مادر ما را کشتند، همه ما را کشتند، ما جان داریم. توهین به زهرا (علیهاالسلام) کردن، توهین به تمام خلقت است. خدا لعنت کند آن دو تا که کاش توهین کرده‌بودند، زهرای‌عزیز ما را کشتند. اما [آیا] تو الان هم محبتشان را داری؟ به تمام آیات قرآن، اگر ذره‌ای محبت این‌ها را داشته‌باشی، روح از بدنت برود، نه رضوان می‌روی، نه بهشت؛ صاف به جهنم می‌روی. چون وقتی زهرای‌عزیز راضی نیست، تمام خلقت راضی نیستند. چرا می‌گوید: اگر چهل‌نفر بگویند این مؤمن خوب است، من از سر گناهانش می‌گذرم. اما چهل تا آدم بگوید. نه آنکه بگوید این‌جوری است، ما شما را می‌خواهیم. نه این‌که بگوید این‌ها می‌خواهد ما او را می‌خواهیم. چهل مؤمن، چهل‌نفر راضی باشند خدا هم راضی است. خدا رضایت شما را قبول دارد. 



حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ علی‌جان، به‌فکر این‌ها باش. زهرا جان چه‌کار کنم؟ این‌ها کسری دارند. می‌گویم من هر روز یک دور تسبیح می‌فرستم برای کسانی‌که کسری دارند. من چیزی ندارم.  پا شدم صبح سحر آمدم پایین، اول صدقه دادم، بعد نمازم را باز کردم. بعد هم گفتم: خدایا این ماه را به روی تمام دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مبارک گردان. خدایا، به روی رفقای من مبارک بگردان. خدایا اگر تقدیر شری برای این‌ها شده، خیر کن. شما همیشه توی من هستید، جلوی من هستید. عزیز من، کجایی؟ همیشه دارم برای شما ماوراء را می‌خواهم. یک پاره‌وقتها هم از این حرف‌ها می‌زنم. می‌گویم: خدایا، همیشه جبیشان پر از پول باشد که دست در آن می‌کنند پول تویش باشد. اللهم انی اسالک الامن و الایمان بکر، والتصدیق بنبیک، والعافیه من جمیع البلاء و الشکر علی العافیه و الغنی عن شرار الناس. می‌گویم: خدایا، این‌ها را محتاج شرار نکن. 



حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از زهرا (علیهاالسلام) اجازه می‌گیرد، علی (علیه‌السلام) از زهرا (علیهاالسلام) اجازه می‌گیرد. 



 

چرا زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌شناسید؟ کدام از یک از زنهای شما مثل زهراست. یک‌چیزهایی تجددی می‌گیرد. (نه البته اهل‌جلسه، والله، بالله، به اهل‌جلسه نیستم. اگر یک‌نفر یک خرید کرده، نگوید. حالا او یک نادانی هم دارد.)  این کفشها چیست؟ مگر هر کفشی درآمد، باید برای خانمها بگیریم؟ خدا رحمت کند علمای ربانی را، آقای حجت، ربانی بود. یک‌روز خانمش گفته‌بود این کفشها چیست که با زمین یکی است؟ یک‌چیز بگیر که یک‌مقدار بلندتر باشد. من یادم می‌آید سر چهار راه، یکی تهران رفته‌بود از کفشهای پاشنه‌بلند می‌گرفت، با درشکه در کفاشی آمد. گفت: آقا، من یک جفت کفش از تو می‌گیرم، شاید ببرم، برگردانم. از من قبول‌کن، یک‌چیز هم به شما می‌دهم. رفت، جلوی خانمش برد. گفت: این چیست؟ گفت: یواش، یواش اینجور می‌شود. تجدد، یواش، یواش تو را می‌گیرد. این چیست؟ چند وقت پیش داشتیم می‌رفتیم، یک خانم بس‌که [پاشنه کفش] بلند بود، زمین خورد. گفتم: خانم، آخر، ملاحظه پایت را بکن. این چیست که پوشیدی؟ این چیست که گرفتی؟ من چه‌کار کنم؟ حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) خیلی مقامش بالاست. خدا لعنت کند آن‌کسی‌که حجاب اسلامی برای ما آورد. مگر ما حجاب نداشتیم، این لباسها چیست؟ مگر ما یهودی و نصاری بودیم که تو برای ما حجاب اسلامی آوردی؟ تو بدبختی که هنوز اسلام این‌ها را قبول می‌کنی. جگر من خون‌است. اصلاً من تعجبم چرا خدا من را از این غصه‌ها نمی‌برد؟ تو هم قبول می‌کنی. خدا می‌داند این حرف‌ها از من برطرف می‌شود وگرنه آدم را می‌کشد. تو چرا قبول می‌کنی؟ تو چرا به حرفش هستی؟ خدا می‌داند مشهد آمدم، نمی‌دانم تا چه‌موقع این غم و غصه از دل من بیرون می‌آید. ما اصلاً چیزهایی خوردیم که خانه‌مان کم این‌چیزها را می‌خوردیم. ما را عزت کردید، ما را احترام کردید، دست ما را بوسیدید، اصلاً این‌قدر احترام کردید که از این احترام بالاتر نیست؛ اما من آتش گرفتم. ما آمدیم، دیدیم، به‌قدر پانصد نفر آمدند. هیچ‌کدام حجاب نداشتند؛ فقط سه تا زن و پیرزن، آن‌هم عصا داشت و چادر داشت. خدا پهلوی را لعنت کند، چادرهای این بیچاره‌ها و بندگان خدا را پاره می‌کرد؛ اما این‌ها خودشان بی‌حجاب شدند. این پهلوی‌پرست است، نه امام‌زمان‌پرست، نه امام‌رضاپرست. این پهلوی‌پرست است. این‌ها زنهای چه کسانی هستند؟ این‌ها زنهای انگلیسی‌ها هستند؟ زنهای آمریکایی‌ها هستند؟ زنهای شما هستند که زیارتی هستند! به‌حساب، به امام‌رضا (علیه‌السلام) اعتقاد دارند. نمی‌خواهم بی‌حیاگری کنم، بعضی‌ها قمبلشان پیدا بود. آخر این چیست؟ اصلاً چادر؛ یعنی حفاظت. چادر؛ یعنی خانم، حفاظت می‌شود. پس این‌که می‌گوید: مؤمن، مثل سنگ‌نمک، دلش آب می‌شود درست‌است. شما چه دیدید؟ الان مؤمن راه می‌رود، حواسش جای دیگر است، یک‌چیز دیگر را می‌بیند. تو این‌را می‌بینی، او یک‌چیز دیگر را می‌بیند. یک‌کاری کنید، شما این‌ها را ببینید. 



خب، فاطمه‌جان، چه‌کار کنیم؟ این‌ها همه باید اجازه بگیرند، تمام این‌ها باید بهشت بروند، این‌ها بوی ولایت می‌دهند. من یک پاره‌وقتها که شما را می‌بوسم، می‌بینم بوی ولایت می‌دهید. به‌دینم، بعضی از شما را خجالت می‌کشم، [ببوسم]؛  اما باطنم شما را می‌بوسد. وقتی من شما را خواستم، شما را بوسیدم، توجه می‌فرمایید؟ خب، زهرا جان، چه‌کار کنم؟ [می‌فرماید:] من که احتیاج به ثواب ندارم؛ اما خدا به‌من داده‌است. خدا یک ثواب شمشیر به‌من داده، «افضل عبادت ثقلین». ببین، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: خدا به‌من داده‌است. علی (علیه‌السلام)، خداپرست است. علی (علیه‌السلام)خداخواه است. نمی‌گوید: من خدا هستم، نمی‌گوید: من دادم؛ می‌گوید: خدا به‌من داده‌است. زهرا جان، [ثواب‌هایم را] به این‌ها می‌دهم. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: من توی آن غار رفتم، آن ثواب را به این‌ها دادم. این‌را من به شما بگویم، خوب خاطرتان جمع باشد؛ یک‌چیز هم زیاد می‌آورید؛ اما خلق‌پرست نشو، دنبال خلق نرو، سخی باش، رئوف باش، مهربان باش، عیال‌پرست باش. 



با خانمهایتان خوش‌رفتاری کنید، خیلی توقع نداشته‌باشید، من بهتر می‌خواهم با لهو و لعب باشد تا این‌که شما با خانمهایتان ناجور باشید. خودت مرد هستی نگاه نکن، کار نداشته‌باش. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، این فرمایش ایشان است؛ می‌گفت: شما خانمت را نصیحت کن، بچه‌ات را نصیحت کن، اگر نکرد، تو نصیحت خودت را کردی، حرف خودت را هم زدی، تو مثل او نشو. برو کنار. «انه لیس من اهلک»[۳] تازه تو هم همین‌جور هستی. تو هم اگر او را بخواهی، با او محشور می‌شوی. حالا خلاصه امیدوارم ان‌شاءالله تمام شما زهرا (علیهاالسلام) را بخواهید؛ حتی‌الامکان، خانمهایتان و دخترهایتان را شبیه کنید. تو چرا دخترت را که شوهر می‌دهی، تلویزیون روی جهازش می‌گذاری؟ این تا زمانی‌که بگذارد، پای تو گناه نوشته می‌شود.



 

پس بنا شد (این توی نوار نیست من می‌گویم.)  باید پنج چیز را مراعات کنید: یکی ولایت است، یکی عدالت است، یکی سخاوت، یکی هم این‌ها را خلق حساب نکنید، یکی هم دنبال خلق نروید. پنج تاست. به پنج‌تن قسم، نه این‌که رستگار بشوید، رستگار هستید؛ اما به این پنج‌تا تبصره نزنید. بیا یقین کن و عمل کن. تمام بدبختی بشر این‌است که این‌ها را خلق حساب کردند. خدا عمر و ابابکر را لعنت کند؛ تا قیام‌قیامت، مردم را گمراه کرد، این‌ها را خلق حساب کرد. یهودی، مسلمان شد؛ مسلمان، کافر شد. اهل خبیر بود. یک‌دفعه گفت: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله». از سران خیبر بود، نه از این پس‌کله‌ای‌ها! گفتند: تو که این‌همه مخالفت کردی، قلعه را درست کردی؟ گفت: این رجل وقتی آمد، قلعه را گرفت، هفت‌قلعه را روی‌هم ریخت. من نگاه می‌کنم می‌بینم همین‌جور هست. هیچ از هم نریخته است. این طناب گردنش است، [دارند او را] می‌کشند؛ [اما] این امر را اطاعت می‌کند. من امر این‌را اطاعت می‌کنم، می‌گویم: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» اما ببین، مسلمان، کافر شد. الان هم همین‌جور است. کجایی، دنبال چه‌کسی می‌روی؟ کجا دنبال روسای دانشگاه می‌روی؟ این روسای دانشگاه درس‌خوانده؛ [اما] نه درس فهم خوانده، نه درس کمال و نه درس امر. عزیز من، با یقین بخواب، با یقین پاشو، با یقین راه برو. به تمام آیات قرآن، یقین، تو را نگه می‌دارد، یقین، تو را دعوت می‌کند، یقین، تو را به فردوس دعوت می‌کند. چرا می‌گوید اگر بخوابی، به‌فکر فقرا باشی، ای ملائکه، برایش ثواب بنویس؟ الان هم که راه می‌روید، همین‌جور باشید. معلوم نیست که کارهای ما ثواب داشته‌باشد؛ اما وقتی ملائکه بنویسد، ولایت هم امضاء می‌کند، خدا هم امضاء می‌کند. قبول دارید یا نه؟ 



پس ان‌شاءالله بنا شد که پنج حرف را هم شما بنویسید، هم عمل کنید: یکی این‌ها را خلق حساب نکنید، تمام بدبختی بشر این‌است که خلق حساب کردند. یکی هم دنبال خلق نروید؛ اما خلقی که حرف خودش را بخواهد بزند. خلق عمومی نیست؛ خلق خصوصی هم هست. بودند دیگر. می‌گوید: دین روی دوش چند نفر است. اول می‌گوید: عالم ربانی. عالم ربانی، در اختیار رب است، حرف رب را می‌زند، نه حرف خودش را. عدالت را هم که گفتم [چون] اگر عدالت داشته‌باشی، ظلم نمی‌کنی. این‌ها عدالت نداشتند که این‌کارها را کردند. یکی هم سخاوت است. سخاوت؛ نجات‌دهنده بشر است. سخاوت این‌است که از نماز حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بالاتر است. تا می‌توانید سخاوت داشته‌باشید، اما نه این‌که به هر کسی‌که دلت می‌خواهد، بدهی، به آنکه خدا گفته بده. به بدعت‌گذار و طرفدار بدعت‌گذار نباید بدهی. پس باید به‌جا کار کنی. چرا می‌گوید: مؤمن، کار لغو نمی‌کند؟ عزیز من، باید سخاوت تو هم به‌جا باشد. اگر خواستی بدهی، قدری تفحص کن. یک‌نفر الان این‌جا نشسته، یک‌وقت خیلی سخی بود، الان هم هست، اما سخاوتش امری شده‌است. آن‌موقع سخاوتش دلسوزی بود. یک سخاوت امری داریم، یک سخاوت دلسوزی داریم. [یک‌نفر] گریه و زاری کرده‌بود که ما کمد نداریم. رفته‌بود دیده‌بود چند تا کمد در خانه‌اش است، اصلاً بچه ندارد؛ اما پولت هدر نرود. پولت را باید در خزینه ولایت بگذاری؛ این‌کار، درست‌است. 



خب الحمد لله دعای من مستجاب شد، حرف‌ها نسبتاً خوب است. 



 

خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن



خدایا، ما را با خودت آشنا کن



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، تو را به‌حق تمام انبیاء و اولیاء، ما را از دنیا جدا کن، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وصل کن، به خودت وصل کن، به امر وصل کن؛ نه این‌که به خلق وصل کنی. 



خدایا، این ماه برای رفقای من مبارک باشد. 



خدایا، با ضد ولایت شقاوت باشد. 



خدایا، این حرف‌ها به این‌ها تزریق شود. 



خدایا، این‌ها را نگه‌دار تا زمانی‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کارهایشان را امضاء کن. 



خدایا، کارهایشان را قبول‌کن. 



خدایا، سایه این دکتر را از سر ما کم نکن. سال دیگر همین رفقا را دعوت کند. خدایا، برکت به باغش بده. برکت به خودش بده. خدایا، برکت به زن و بچه‌اش بده. خدایا، این سخاوت را از او نگیر. 



خدایا، سخاوت را هم از حضار مجلس نگیر. خدایا، اگر سخاوت را از آن‌ها بگیری، غیرت را هم از آن‌ها گرفتی، این‌کار را نکن. 



یا علی 




ارجاعات



	↑ امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: به راستى خدا عز و جل روز قيامت به فقرا و مسلمانان توجّه نمايد به مانند يك عذرخواه و مى‌فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند، من براى خوار داشتن شما در دنيا ندارتان نكردم و هر آينه امروز خواهيد ديد كه با شما چه مى‌كنم، هر كه در دار دنيا احسانى به شما كرده است، دست او را بگيريد و او را به بهشت بريد. 





(کافی، جلد 2، صفحه 261)



 




	↑ 

(سوره الحج، آیه 11)

   



 




	↑ 

(سوره هود، آیه 46)

   



 












مشهد 90؛ عنایت امام‌رضا به زوار

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یک‌قدری توجه کنید؛ شما آسایش غیر امر نباید داشته‌باشید. تمام آسایش شما باید با امر باشد؛ کسبتان، کارتان، راهتان، خوابیدنتان، تمام باید به امر باشد. حکومت تا زمان پیغمبر واحد بود؛ یعنی یک اسلام واحد بود. چون‌که خدای تبارک و تعالی وقتی پیغمبر را به‌اصطلاح برانگیخته کرد، امر برانگیخته کرد. گفت: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.» (صلوات) نه به زمینی‌ها به آسمانی‌ها هم گفت تسلیم پیغمبر باشید. من یک‌دفعه یک اشاره‌ای یک‌جا کرده‌ام، خدا مقصد دارد. مثلاً یکی که یک درختی می‌نشاند، الان که میوه نمی‌دهد، مقصدش این‌است که این میوه بدهد. میوه اسلام، علی‌بن‌ابوطالب است. (صلوات)



حکومت واحد بود. حالا نگویید که پیغمبر با آن‌ها می‌جنگید. آن‌ها اسلام نداشتند؛ اما کسانی‌که اسلام داشتند آن‌ها واحد بودند تا حتی ملائکه‌ها. حالا خدا گفت ای محمد، تا تو بودی اسلام واحد بود، بعد از تو این‌مردم (این‌ها که به‌اصطلاح اصحاب تو هستند)  این‌ها هفتاد و سه فرقه می‌شوند. به پیغمبر هشدار داد. به پیغمبر هشدار داد. حالا از کجا این‌ها فرقه‌ای شدند؟ از آن‌جا که عمر، جلسه بنی‌ساعده درست کرد. دلم می‌خواهد بنویسید، حواستان جمع باشد، یادداشت کنید. معلوم نیست من دیگر این حرف‌ها را بزنم؛ خیلی توجه کنید. نگو من می‌دانم یا می‌کنم، فهمیدی؟ بنویسید، تنبلی نکنید. حالا از آن‌جا مردم مرتب فرقه، فرقه شدند، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت، کاش حرف پیغمبر هفتاد و سه فرقه بود، مردم فرقه، فرقه شدند. تمام این فرقه‌ها که شدند، تقصیر این دو نفر است. حالا شما حسابش را بکن، خدا در هر زمانی برای شما حجت گذاشته‌است. 



قربانتان بشوم، عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید روح شوید از جسم دست بردارید تا این حرف‌ها را توجه کنید. به تمام آیات قرآن، اگر جسم باشید این حرف‌ها را توجه نمی‌کنید. گوش می‌دهید، می‌نویسید، عمل نمی‌کنید؛ اصل، عمل است. «حی علی خیر العمل». حالا مردم فرقه، فرقه شدند. این‌که خدا می‌گوید تمام گناه انس و جن گردن این دو تاست. چرا؟ این‌ها مردم را به گناه واداشتند. حالا وقتی‌که اینجور شد، خب، رفتند. هفتاد هزار نفر رفتند دنبال این دو نفر، این‌ها دست از آن‌کسی‌که خدا معین کرده برداشتند. امیرالمؤمنین، صاحب الامر. الان هم ما خدا نکند دست از ولی‌الله‌الاعظم برداریم، ما ادیانی می‌شویم. خیلی‌ها ادیانی شدند. حالا خلق بالاخره مرتب حرف‌هایی را به‌وجود آورد. او یک اسلامی را به‌وجود آورد که به تمام آیات قرآن، اصلاً آن اسلام وجود نیست. با اسلام رفت چه‌کار کرد؟ عزیز ما نه، عزیز تمام خلقت را، زهرای‌عزیز را کشت. بیا علی نماز جماعت بخوان!! می‌خواست علی را به ثواب برساند، بیاید نماز جماعت ثواب کند. به تمام آیات قرآن این دو نفر امیرالمؤمنین را خلق حساب می‌کردند. می‌گوید بیاید نماز. آخر، پیغمبر فرمود: هر کسی‌که بیاید نماز اگر از ده‌تا تجاوز کند، انس و جن بیاید نمی‌تواند [ثوابش را مشخص کند]؛ اما پشت پیغمبر باشد. فردا که ان‌شاءالله امام‌زمان بیاید، پشت‌سر امام‌زمان باشد، نه پشت‌سر غاصب. حالا آمده چه‌کار کند؟ می‌گوید علی بیاید نماز جماعت یک‌چنین ثوابی را ببرد. به‌حساب دلسوز شده در ظاهر. مردم هم قبول کردند. این‌است که جز می‌زنم بابا، یکی این‌ها را خلق حساب نکنید، یکی هم دنبال خلق نروید. چه‌خبر است دنیا؟ الان چه‌خبر است؟ آن‌وقت مردم دنبال حکومت‌ها رفتند. خب می‌دانید که از بعد از عمر و ابابکر چه شد؟ افتاد دست بنی‌عباس. امام‌صادق می‌گوید این‌قدر که این‌ها ما را اذیت کردند، بنی‌امیه نکرد. چرا؟ به این‌ها توهین می‌کردند. وقتی آن توهین را کردی کافری. زمان بنی‌عباس مرتب توهین می‌کردند. از آن‌موقع‌که بنی‌عباس چندین‌سال حکومت کردند، افتاد دست چه‌کسی؟ دست خلفای‌غاصب. آن‌ها آمدند حکم‌ران شدند. در هر زمانی حکم‌رانند. مگر در زمان ما حکم‌ران نیستند؟ پی چه‌کسی می‌روید؟ همه این‌کارها را که کردند، به اسم اسلام کردند. 






	اسلام به ذات خود ندارد عیبی
	
	هر عیب که هست در مسلمانی ماست









حالا به‌اصطلاح معاویه آمده گفته من خلیفه هستم، اما خلیفه عمری است. خلیفه عمری است. کجا خلیفه عمری است؟ ما هم امام‌حسین را قبول داریم، هم حرفش را قبول داریم. من حرف هیچ‌خلقی را قبول ندارم. شما هم باید قبول نداشته‌باشید. خلقی که حرف خودش را بخواهد به ما تزریق کند، نه خلقی که حرف آن‌ها را بزند. الان هم خدا نماینده گذاشته. اگر الان امام‌زمان نیست، والله، بالله، خدا نماینده گذاشته‌است. جانم، ما یک‌قدری تقصیر کاریم. ما باید تقصیرکار نباشیم. حالا آن‌ها چه‌کار کردند؟ می‌دانید که چه‌کار کردند، چه غاصبیتی کردند؟ اگر این‌ها که ادیانی شدند، غاصب شدند، این‌ها را کشتند، به تمام آیات قرآن، خدا را کشتند. چون‌که امیرالمؤمنین امر خداست، امام‌حسن امر خداست، ائمه امر خدا هستند، امام‌زمان امر خداست. کجا می‌روید؟ قربانتان بروم چرا بیدار نمی‌شوید؟ والله، بالله، این جلسه الان عنایت امام‌رضاست، عنایت می‌کند این حرف‌ها را بزنیم. حالا عزیز من، دنیا حکومتی شد. حرفم سر این‌است. بشر هم (نه شما حالا یا آن‌ها) ، مردم دنیا رفتند دنبال حکومت‌ها. حالا رفتند. مگر خدا دست برداشت؟ گفت این‌ها که رفتند دنبال حکومت، دنبال عمر و ابابکر، دنبال علی‌بن‌ابوطالب وصی رسول‌الله، امام انس و جان، امر خدا، مقصد خدا نرفتند، رفتند دنبال آن دو نفر، یک‌دفعه خدا گفت: این‌ها مرتد و کافر شدند. چرا توجه ندارید؟ نگفت؟ ببین، آن‌ها می‌دانند که آن‌ها خدا، خدا می‌کنند، گفت باید علی، علی کنید. نکردند؛ گفت مرتد و کافر شدند. به ما دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می‌کنند. ما هم حکومتی شدیم. (صلوات)



حالا هر کاری می‌کنند با اسم اسلام می‌کنند. مگر شریح‌قاضی به اسم اسلام نکرد. به‌اصطلاح خودش طرفدار خداست. می‌گوید حسین کافر شده؟! یعنی‌چه؟ یعنی دست از خدا برداشته است. تمام مردم باور کردند. آخر حجت‌خدا، نور خداست. حجت‌خدا، امر خداست. حجت‌خدا، یقین خداست. حجت‌خدا، امر خداست. گذاشتند کنار، رفتند دنبال حکومت، دنبال اسلام. کجا دنبال اسلام می‌روید؟ یعنی اسلام عمری. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید این هشتم محرم آمده، بیرون پشت به خانه کرده. ببین، اصلاً من به تو می‌خواهم بگویم: مرتیکه، مکه سنگ و کلوخ است. این چیست که امام‌حسین به این پشت کند؟ اصلاً ارزش ندارد. ارزشش مال این‌است که دور بزنی بگویی علی. نه این‌که دور بزنی بگویی غاصب کثیف عمر!!! تو دور می‌زنی چه می‌گویی؟ خدا کند من تند نشوم، کند هست. بس ناراحت می‌شوم. تو دور برای چه می‌زنی؟ چه‌چیزی داری می‌گویی؟ چه‌کسی را تایید کردی، آن‌جا می‌روی؟ خب، حالا این یک‌کار امام‌حسین ناجور بوده! یکی هم به خلیفه مسلمین پشت کرده!!! بفرما! خلیفه مسلمین! آخر، یزید، سگ‌باز بچه‌ملوط کثیف بی‌دین لا مصب است؟ من به قربان امام‌حسین بروم، وقتی از طرف یزید آمدند گفتند بیا خلاصه این‌را قبول‌کن، (ببین من دارم می‌گویم امام‌حسین خوب توجه کرد. اما شما توجه می‌کنید؟)  امام‌حسین گفت: فلانی، این‌که خلیفه‌ای که خدا معلوم‌کرده نیست. هم این‌را عمر معلوم‌کرده، هم بابای این‌را. یک کسانی هستند الان هم هست، به‌دینم هست، به آیینم هست، به روح تمام انبیاء هست، الان هم آمده به اسم اسلام مردم را گمراه می‌کند. در هر زمانی اینجوری بوده. حالا به او آمده می‌گوید (ببین چقدر این اباسفیان، اسلام را می‌خواست)  آمد گفت آخر، چه‌کار کردی؟ چرا تو زهرا را کشتی؟ آخر، این زهرا می‌گوید بوی بهشت می‌دهد. این زهرا را گفت هر که اذیت کند من را اذیت کرده، هر که من را اذیت کند خدا را اذیت کرده. این‌جا حالا متدین شده!!! حالا این متدینی ها مثل متدینی های بعضی‌ها است. به تمام آیات قرآن، دارم می‌بینم. این مسلمانی‌ها را دارم می‌بینم و می‌سوزم و نمی‌توانم بگویم. شماها هم آن‌ها را می‌خواهید. حالا خیلی نخواهید، کم می‌خواهید. گفت: ابوسفیان من حکومت شام را می‌دهم به پسرت. سر شترش را برگرداند، از حمایت دست برداشت!!! [امام‌حسین] گفت این بابایش این‌را داده، گفت این‌هم که غاصب است، من بیایم غاصب را قبول کنم؟ 



[والی مدینه] رفت به یزید گفت فایده ندارد، اصلاً فایده‌ای ندارد. گفتم که ریختند دور خانه امام‌حسین، بنی‌هاشم همه دست به شمشیر کردند. گفت (آخر، ببین چه می‌گوید)  گفت یا قبول کند، یا او را بکش. این کشتن توی یزید است. قربانتان بروم، همه‌تان باید ولایت تویتان باشد، نه خلق. دوباره تکرار می‌کنم. به سی‌جزء کلام‌الله، می‌فهمم چیزی که شما را از دین باز می‌دارد خلق است. این‌همه می‌گویم پیرو خلق نباشید، می‌فهمم و می‌دانم و می‌گویم پیرو خلق نباش. عزیز من. تندش کنم؟ به تمام آیات قرآن، پیرو خلق باشی، ولایت‌کش هستی. حسین نیست که او را بکشید، امرش را می‌کشید. امر آن‌ها را قبول می‌کنید. وقتی امر آن‌ها را قبول کردی، مقصد حسین را کشتی. حسین را کشتیم، به دینمان کشتیم. قربانتان بروم، من هشدار می‌دهم به شما. به سی‌جزء کلام‌الله، این‌قدر من به امام‌رضا جز زدم که آقاجان یک‌چیزی بگو من به این‌ها بگویم. حالا چه‌کار کرد؟ حالا امام‌حسین قبول نکرد. حالا می‌خواهد امام‌حسین را بکشد. کمک می‌خواهد، کمکش نشو. شریح کمک می‌خواهد، منافق کمک می‌خواهد. حالا چرا؟ اگر یزید یک‌نفر بود، ببین آیا می‌توانست امام‌حسین را شهید کند؟ پس تو که پیرو حکومت عمری هستی شریکی. با جلسه بنی‌ساعده شریکی. آیا حالی‌تان می‌شود یا نه، یا می‌دوید یک‌چیزی می‌گیرید و یک‌چیزی هم می‌خورید و یک مرغی هم می‌گیرید و می‌دانم یک مرغی چیزی درست می‌کنند و می‌خورید و یک‌کار دیگر هم می‌کنی و یک نمازی هم می‌کنی؟ آره تو بمیری تو موحدی!!! عزیز من، تو مقصدت چیست؟ کجایید؟ برگردید بیایید بیدار شوید. بیاییم از عبادتهایمان توبه کنیم. چقدر من امروز التماس به حضرت‌رضا کردم. آقاجان این‌ها از آن‌ها نباشند که کارشان باشد. این‌ها را تحویلشان بگیر. این‌ها را از آن روحی که خدا به تو داده، به این رفقای من بده. تو خیال نکن من شما را نمی‌خواهم. من که دیگر نمی‌توانم خیلی افشا کنم بگویند این‌ها، حسین هم خلق‌پرست است. نمی‌گویند. این می‌فهمد، می‌داند، می‌گوید این‌هم خلق‌پرست است. اتکایش به مریدهایش است!!! من مرید ندارم. من که مرید ندارم، من مطیع همه‌شما هستم. به‌دینم، راست می‌گویم. اگر حرفی بزنید که ببینم درست‌است، اطاعت می‌کنم. اما حرف چرت و پرت نباشد. آن‌را متلک هم به شما می‌گویم. من پی این می‌گردم. 



حالا حرف من این‌است. آمدند رفتند به حرف حکومت. ببین، این‌که دارد می‌گوید پیغمبر دارد می‌گوید به امر هر که راضی باشی جزء آن هستی، این‌است. امام‌سجّاد می‌گوید: هر که را دوست باشی، [با آن محشور می‌شوی] این‌است. تو کسی را تا دوست نداشته‌باشی، دنبالش نمی‌روی. تا کسی را دوست نداشته‌باشی، او را نمی‌خواهی. آدم کسی را دوست دارد، شب و روز به فکرش است. مگر ممکن‌است ما کشتن حضرت‌زهرا را فراموش کنیم؟ مگر ممکن‌است ما کشتن امام‌حسین را فراموش کنیم؟ شیعه می‌سوزد. 



خب، حالا خلق تو را چه‌کار می‌کند؟ تجددی‌ات می‌کند. یک‌چیزهایی با لذت می‌آورد جلویت، تو هم می‌روی پی همانها. الان مگر نیاورده؟ چه‌چیزی آورده؟ دیگر نمی‌دانم چقدر بگویم؟ ما اغلبمان پی لذتیم، نه پی عزت. ان‌شاءالله امیدوارم که همه‌شما پی عزت باشید. عزت کجاست؟ آن‌موقع‌که امر را اطاعت کنید، آن‌موقع‌که گناه نکنید؛ عزیز من، آن‌موقع امام‌زمان تو را می‌پذیرد. چرا اعلام کرد، آن‌چیزی که به عمر و ابابکر گفته، به زمان ما هم گفته که اگر یکی با دین از دنیا بروید، ملائکه تعجب می‌کنند. اما به همه‌کس گفت؟ نه. حالا هم کسی هست که در هر شهری باشد، به واسطه‌اش آن شهر محفوظ می‌شود. حالا هم هست خیال نکنید نیست. خب حالا خدا شما را رها کرده؟ نه راهنمایی‌ات کرده. می‌گوید من اگر الان امام‌زمانم را مخفی کردم، اولاً که امام‌زمان مخفی برای همه‌کس نیست؛ اما مخفی‌کردن امام‌زمان عمومی است؛ یعنی الان در تمام این عالم در تمام این دنیا در تمام این‌جا چیز است. این حرفی که می‌زنم عمومی است اما خصوصی‌اش هم هست. مگر آن ناصبی نبود که به انار نوشت ابابکر، عمر، عثمان، علی. این مرتب فشار داد، نقش بست. ناصبی برد آورد، گفت خلیفه بیا دیگر چه می‌گویی، امر خداست. یکی دوتا از شیعه‌ها را خواست گفت جواب بدهید. گفتند یک‌هفته. حضرت گفت چرا گفتید یک‌هفته؟ پس هست. حضور می‌یابد و حضور می‌کند و به حضور می‌آید. به حضور شیعه می‌آید. به‌دینم، راست می‌گویم. خوب شد؟ اما دنیا را بریز دور. [عیسی] یک سوزن و نخ داشت، نگهش داشت. تو کجا به آسمان می‌روی؟ بروی، یک سوزن و نخ نداری، تو را می‌برد. خدا تو و عیسی و این‌ها را فرق نمی‌گذارد. خدا می‌گوید این‌که من می‌گویم پیش تو نباشد، بیا بالا. بیا برو تا «قاب قوسین او ادنی» الان بگویم تند می‌شود. مگر پیغمبر کیست؟ برای پیغمبر هم، خدا همه این‌ها را به او داده. پیغمبر آخرالزمان هم مستقل نیست. اگر مستقل است، پس چرا خدا می‌گوید: ای محمد، تو بچه یتیم بودی، من این‌را به تو دادم، من این‌را به تو دادم، من این‌را به تو دادم. پس با داشتن خدا طیران می‌کند می‌رود در آسمان تا «قاب قوسین او ادنی» می‌رود. تو هم بیا همین‌جور بشو، می‌روی. «اهدنا الصراط المستقیم». من نمی‌گویم مانند نبی می‌شوی، او نور خداست. من الان دارم در جسمیت، در اسلام، حرف می‌زنم. یکی حرف نزند بگوید این اینجوری‌است. من در اسلام دارم می‌گویم. در اسلام اگر تو هم باشی، می‌روی به آسمان. (صلوات)



البته من تشکر می‌کنم که شما می‌آیید. خدا اجر به شما بدهد. چقدر التماس به حضرت‌رضا کردم چه بده، چه بده. خب دوستتان دارم، می‌خواهمتان؛ اما آن‌که باید بشوید، هنوز نشده‌اید. من دلم می‌خواهد شما آسمانی شوید. کجا آسمانی می‌شوید؟ عزیز من، تجددی نشو. کجا آسمانی می‌شوید؟ عزیز من، گناه نکن. دروغ نگو، خدعه نکن، چشمت بکر باشد، پایت بکر باشد، علی در قلبت باشد. به‌توسط امیرالمؤمنین می‌روی بالا. از این‌ها که می‌روند بالا چه می‌گویند؟ آپولو. آپولو بالا می‌رود، با چه‌چیزی می‌رود؟ یک‌چیزی تویش است، هیکلش به‌توسط آن می‌رود. مثلاً ببین، ماشین بنزین به آن می‌زنند، می‌رود. فهمیدی؟ جسارت می‌شود این حرف را بزنم. آن باید در تو باشد که تو بروی در آسمان. آسمان که اصلاً چیزی که نیست. پیش من که هیچ‌چیز نیست. اما تو قربانت بروم، محبت نداشته‌باش برو. یک محبت‌هایی است، می‌بینید این محبت‌ها امر خداست. خانمت را باید بخواهی، بچه‌ات را باید بخواهی، ماشینت را باید بخواهی، خانه‌ات را باید بخواهی. تمام این‌ها را باید بخواهی؛ اما علاقه به آن نداشته‌باشی. یک‌وقت اشتباه نکنید بگویید حاج‌حسین ما را می‌خواهد چیز کند. زن‌هایتان هم بیایند بگویند دیگر نمی‌خواهد بروی. جداً باید خانمت را بخواهی. امرش هم که امر خداست، باید اطاعت کنی. چه‌چیزی می‌گویی تو فضولی نکن، حرف نزن، این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ او هم انسان است. (صلوات)



پس بعد از رسول‌الله رفتند طرف حکومت‌ها. باز هم خدا می‌داند مرتب می‌خواهم بگویم، می‌توانم بگویم که الان چه‌خبر است. دنیا چه‌خبر است؟ ما چه‌جوری هستیم آن‌ها چه جوری‌اند. قربانتان بروم، یک اشاراتی می‌کنم. پس بنا شد که شما، تند است اما درست‌است، نمی‌خواهد دنبال اسلام بروی. بس است رفتی. حالا خدا می‌دانید، معلوم‌کرده. گفتم امام‌زمان برای همه‌کس غایب نیست. دیدی گفتم [امام‌زمان] حضور کرد. [امام گفت] این قالب است. این [وزیر] درست‌کرده در بالاخانه است. به آن حاکم بگویید این‌را [وزیر را] نگه‌دار. خودتان بروید. نشان داد رفت گفت دیدید این هست. پس امام‌زمان هست. حالا هم هست، در عالم رویا حرف می‌زند. آدم حرفش را می‌پرسد. مشکلاتش را می‌گوید. رفع مشکلات می‌کند. مگر نبود که گفتم می‌خواهم یاورت باشم، گفت صلوات بفرست، راه را نشانت می‌دهد. 



اصلاً صلوات یعنی‌چه؟ الان بیشتر علمای‌اعلام، اعلی‌هایشان می‌گویند صلوات این‌است که آن‌ها [اهل‌تسنن] می‌گویند: اللهم صلی علی النبی، ما می‌گوییم اللهم صلی علی محمد و آل‌محمد. گفتم به محمد، این‌نیست. داد طلبه‌ها در آمد. حالا آن‌ها هم من را می‌شناسند. اگر کافرم می‌کنند، کافری من را افشاء نمی‌کنند، آن‌هم یک‌خرده می‌ترسند. فهمیدید؟ گفتم می‌دانید چه‌چیز است؟ گفتم: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.» (صلوات)



آن صلواتی که می‌فرستید باید تسلیم پیغمبر باشید. آن صلواتی که یکی‌اش این‌همه ثواب دارد، این‌است. تو تسلیمیت پیغمبر را باید افشاء کنی. چه صلوات می‌فرستی؟ تسلیمیت پیغمبر این‌است که حرف پیغمبر را بشنوی. حرف پیغمبر گفتم علی‌بن‌ابوطالب است. (صلوات)



گفت پس ما یک عمری صلوات فرستادیم اینجوری فرستادیم. گفتم این‌قدر می‌خواهی بفرست که...؛ اما انصافاً وجداناً قبول کرد. چقدر الان این اهل‌تسنن صلوات می‌فرستند؟ بی‌خود نیست که حاجی‌ها وقتی می‌روند، می‌آیند سنی می‌شوند. خب، عبادت‌های آن‌ها را می‌بینند، کارهای آن‌ها را می‌بینند. آخر، کار آن‌ها را وقتی دیدند، می‌گویند که یعنی آن‌ها درستند؛ اما از نادرستی نادرست‌تر است. آن‌ها، حاجی‌ها، عبادت را می‌بینند، نه این‌که خودشان عبادت نمی‌کنند وقتی این‌ها می‌کنند، می‌گویند به، به، این‌ها عجب آدمی هستند!!! کاش مکه را نروید که سنی بشوید. عزیز من، تو که مکه می‌روی باید چه‌کار کنی؟ چه‌خبر شده مکه؟ چه ظلم‌هایی شده؟ چه دلهایی را، این‌ها دل خدا و پیغمبر را آتش زدند؟ حالا خوب است دیگر. این‌که می‌گوید یکی از دنیا برود، بی‌دین می‌شود [چون] این‌ها را می‌خواهید. عمر را نمی‌خواهی، اصحابش را می‌خواهید. عمر را نمی‌خواهی کارش را می‌خواهی. خیلی من درد دل دارم. یک‌روز گفتیم دلمان درد می‌کند یکی رفت یک‌خرده آب‌نبات آورد!!! حالی‌اش نیست من چه مشکلی دارم. الحمدلله شما حالی‌تان است. قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیزان من. 



آن‌وقت حکومت‌ها یوم جلوی تو می‌آورند، مردم هم می‌روند دنبال یوم. مگر یوم نیست؟ چه یومی است؟ یک اشجع درست می‌کند، می‌گوید بدو دنبال من. هر که هم نرود، پدرش را درمی‌آورند. حالا برو کنار. من الان دوباره می‌گویم قربانتان بروم، نه کسی را تایید کنید، نه تکذیب؛ بروید کنار. اطمینان داشته‌باش چون‌که خدا می‌گوید من در کمینگاه ظالم هستم، هر وقت باشد به او می‌زنم. مگر به عمر و ابابکر نزد؟ فاششان کرد؛ گفت این‌ها مرتد و کافرند. مگر به قلدرهای زمان نزده؟ این ادعای خدایی می‌کرد، یک پشه روانه کرد در دماغ این. گفت مرتیکه تو خدایی؟ من پشه را خلق می‌کنم، حالا پدرت را در می‌آورم. رفت در دماغ خدا! حالا یکی از این تخم مرغها درست کردند نمی‌دانم از چه، این می‌خواهد چیز بخورد این‌را مرتب بزند توی سر خدا، این چیز بخورد. این آخر خداست تو رفتی [دنبالش]؟ بدتر از آن این‌است که تو دنبالش می‌روی. حالا این می‌گوید من خدا هستم این می‌گوید من یک‌چیز دیگر هستم. می‌روی دنبالش. توجه، توجه!!! توجه، توجه کنید به این حرف‌ها. آرام. 



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، بیایید حرف بشنوید. پس گفتم که الان زمان ما ثواب، شده عبادت. ببین، پس همان زمان است. آره، برود در مسجد و برود جلسه بگیرد و برود این‌جا، همه این‌کارها را بکند. آخرش چه می‌خواهی؟ به تمام آیات قرآن، من یک‌دفعه، دو دفعه آقا را دیدم تنهای تنها بود. خب حالا ببین خدا چه‌کار کرده‌است؟ حالا این‌را می‌خواهم بگویم. این‌را الان به شما بگویم، خدا معلوم‌کرده.، خدا می‌گوید: برو دنبال متقی. آن متقی، نماینده امام‌زمان است. آن متقی را خدا نگهش می‌دارد. مگر موسی را نگه نداشت؟ در دامن دشمنش بزرگش کرد. مگر یوسف را نینداخت در چاه؟ یا اخا جبرئیل، بگیر یوسف را. به او گفت کجا صدمه خوردی؟ گفت: امر را اطاعت کردم. گفت من در سدر المرسلین بودم، گفتی بگیر. چه‌جور آمدم این‌را گرفتم. خدا می‌گیرد تو را. نگاه نکن حالا یکی با تو بد می‌شود. بد بشود. به فلانی گفتم (آن‌که گفتم را نمی‌خواهم بگویم. گفته‌ام به این)  تازه می‌گوید بیا مثل من بشو؛ اگرنه من از تو راضی نمی‌شوم. من هم به او گفتم، حالا این‌جا نمی‌گویم. تو هم باید همین‌جور باشی. من که اینجورم، تو هم باید اینجوری باشی. حالا دل‌خور بشود، چطور می‌شود؟ ما اصلاً نباید بخواهیم که این ما را بخواهد. خدا می‌داند من بعضی‌ها را این‌قدر می‌خواهم که فقط جانم را فدایش نمی‌کنم. هر چه دارم را فدایش می‌کنم؛ فقط جانم را گذاشتم برای امام‌زمان. اگر آن‌را هم برای امام‌زمان نگذاشته بودم، فدایش می‌کنم. چرا؟ علی دارد، حسین دارد، زهرا دارد، سخاوت دارد، اخوت دارد، کمال دارد، جمال دارد، همه‌چیز دارد. پی چه می‌گردی تو؟ حالا خدا گفت متقی، برو آن‌جا. حالا باز هم پاداش به تو می‌دهد. هستند. حالا به تو می‌گوید که برو آن‌جا، با او بساز، آخر، او یک‌وقت، داد هم می‌زند، یک‌وقت یک‌چیزهایی که مطابق میل تو نیست، هم می‌گوید. این‌ها را آن‌وقت شیطان بزرگ می‌کند. می‌گوید اگر آدم خوبی بود، چرا این‌را گفت، چرا آن‌را گفت. این‌را بزرگ می‌کند. از این‌جا شما را ورمی‌آورد. از این‌جا که شما را ورآورد، به‌دینم، به آیینم، از امر ولایت ورمی‌آورد. کسانی‌که از این‌جا ورآمدند، از امر ولایت ورآمدند. این‌جا دارد امر ولایت افشاء می‌شود. خوش به حال شماها که این کتاب‌ها را کمک کردید، پخش شده‌است. الان جزوه‌ها، کتابها، این‌ها همه‌اش حضرت‌زهرا خوشحال است که دارید حمایت می‌کنید. مواظب باشید نقامت نکنید. نقامت آن‌موقعی است که دست از این‌جا برداشتید. (صلوات)



پس بنا شد دنبال خلق نروید. این‌ها ادیان به‌وجود آوردن است. الان می‌گوید این‌که خدا گفته عیب ندارد، تو هم می‌گویی عیب ندارد. بیا این‌جا برویم، ثواب کنیم! امام‌صادق قسم می‌خورد، می‌گوید آن‌ها که حربه نداشتند، دامن‌هایشان را پر از سنگ کرده‌بودند، می‌انداختند طرف جدم حسین، ثواب کنند. این‌را چه‌کسی کرده؟ من جز می‌زنم این‌را چه‌کسی کرده؟ خلق کرده. خدا کرده؟ خدا که می‌گوید این نور من است. خدا که می‌گوید اگر این نباشد، عالم فروریزان می‌شود. حالا به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید برو به حرف متقی. من باز هم پاداش می‌دهم. یک قصر به تو می‌دهم خلق اولین تا آخرین را دعوت کنی جا دارد. خب، بفرما. اگر امام‌زمان در ظاهر نیست، متقی که هست. تو صبر نداری که با متقی بسازی. متقی جلوی عشقت را می‌گیرد. تو عشق‌بازی، می‌خواهی عشق کنی. آن‌را می‌خواهی بگذاری، که اسمش را نمی‌آورم، عشق کنی، تجددی‌ها را عشق کنی. مال مردم را بگیری عشق کنی. تو عشق‌بازی. تو باید ولایت‌خواه باشی، نه عشق‌باز. این‌ها که همه می‌روند آن‌طرف. الان چه‌کسی است؟ الان ببینم کدام ما [این‌طرف هست]؟ قربانتان بروم، ما یک حدی هستیم. من دلم می‌خواهد تمام وجود شما بگوید علی، تمام وجودتان بگوید امام‌زمان، همه وجودتان بگوید متقی. این زبان، دیگر زبان خداست. این زبان، دیگر به‌دینم قسم، زبان خداست. کلام، کلام خداست. 



الحمدلله شکر رب‌العالمین من نگاه می‌کنم می‌بینم همه‌شما همین‌سان هستید. این حرف‌ها را می‌زنم که از آن‌ها منزجر بشوید. نه این‌که شیطان یک‌دفعه شما را بازی بدهد. آره فلان کس یک‌چنین کاری کرده‌است و نمی‌دانم کارش خیلی به‌جا بوده‌است. مگر ابوحنیفه کارش به‌جا نبود؟ مگر به‌غیر این‌بود که یک‌چیزهایی گرفت داد به مردم؟ کارش به‌جا بود؛ اما [چون] به امر خدا، به امر امام‌زمان نبود، بی‌جا بود. کارهایتان که به امر امام‌زمان، به امر امیرالمؤمنین [نباشد] بی‌جا است. حالا او می‌داند با او چه می‌کند؟ اصلاً امام‌صادق را نصیحت کرد. بعضی‌ها هم هنوز همین‌جورند. چطور نصیحت کرد؟ گفت آقا چیز گرفتن و به فقرا دادن عیب دارد؟ خب، عیبش را فهمید. آخر هم بی‌دین رفت. یک‌وقت انفاق تو را بی‌دین می‌کند. خوب شد؟ به‌جا نمی‌دهی. می‌دهی به بدعت‌گذار یا می‌روی به آن‌که با بدعت‌گذار است می‌دهی. به تو می‌گوید یک لقمه بده به مؤمن، خدا ثواب حج و عمره به تو می‌دهد. تو مؤمن را تشخیص نمی‌دهی. چرا تشخیص نمی‌دهی؟ ما ولایتمان کم است، نمی‌گویم نداریم. اگر ولایت داشته‌باشید، به تمام آیات قرآن، خودش راهنمایت می‌شود. توجه می‌کنی یا نه؟ من یک پاره وقت‌ها یک‌چیز به یکی می‌دهم، یک سجده شکر می‌کنم که خدایا این‌را حواله کردی و این‌جا آمد و من به او دادم، خدایا شکر. اما یک‌وقت می‌بینی یک‌چیز به یکی می‌دهی کفر است. گیج و ویج نشوید. 



پس بنا شد حکومت‌ها غاصبند. عزیز من، دنبال غاصب نرو. کجا می‌روی؟ پی خوشی می‌روی. الان چه‌خبر است؟ گفتم چقدر «لا اله الا الله» گفتند و «لا اله الا الله» را نفهمیدند. اصلاً خدا طردت کرده. می‌گوید اگر «لا اله الا الله» گفتی، قبولی من علی است. قبولی من علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، وصی رسول‌الله است. آن‌وقت «لا اله الا الله» گفتی. دروغ می‌گویی. تو اگر من را قبول داری، چرا امر من را قبول نداری؟ امر من، علی‌بن‌ابوطالب است. (صلوات)



حالا که امر امیرالمؤمنین را قبول داری، امیرالمؤمنین خودش امر است و یک امرهایی هم می‌کند باید آن‌ها را قبول کنید. یکی امر امیرالمؤمنین این‌است که سخی باشید. یکی امر امیرالمؤمنین این‌است که می‌گوید من عدالت دارم، تو هم عدالت داشته‌باشی. ببین، امیرالمؤمنین چه‌جور است؟ به یک بچه یهودی ظلم شده‌است، امیرالمؤمنین می‌تواند برود آن ظالم را بکشد، علی آن‌کار ندارد می‌گوید خودم ناراحت شدم. کاری به آن ندارد، می‌گوید من ناراحت شدم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت چنان ناراحت شد امام‌المبین، یعسوب‌الدین، قدرت تمام خلقت، گفت کمرم لطمه خورد، نمازهای نافله‌اش را تا چند وقت نشسته می‌خواند. این مظلوم‌پرور است، نه ظالم‌پرور. این‌مردم، حکومت‌ها، بیشترشان ظالم‌پرورند. می‌گوید به حرف من باش، نباشد، اینجوری‌اش می‌کنند. چه فرق می‌کند؟ او هم به امام‌حسین همین حرف را زد. گفت: بیا به حرف من باش. بفهم من چه می‌گویم؟ کجایید؟ کجا می‌روید؟ چرا ناراحت نیستی؟ من رفتم دیدم یک‌مشت از این کیفی‌ها، همچنین می‌خندیدند و می‌گفتند. گفتم نمی‌فهمد چه‌کار دارد می‌کند، می‌خندد. خنده نفهمی است. خنده‌های شما همه‌اش فهمیدگی است. نمی‌فهمد دارد چه‌کار می‌کند، چه‌کسی را پرورش می‌دهد. دنیا پرورشگاه است، باید امر خدا را پرورش بدهی. الان قسم می‌خورم همه‌شما تا الان (فردا چه‌جور بشود را نمی‌دانم)  شما الان دارید ولایت را پرورش می‌دهید، امر حضرت‌زهرا را پرورش می‌دهید. من بی‌خود این‌قدر شماها را نمی‌خواهم. خیلی می‌خواهم. 



قربانتان بروم، توجه کنید چه‌کار خدا؟ چطور موفق نمی‌شوید؟ یک‌نفر از زاهدان (به‌اصطلاح خیلی در زاهدان از این متدین‌تر کم هست)  این برمی‌داشت یک‌وقت من به او گفته‌بودم که یکی از این بچه‌های دهات است، حالا آمده مهندس فلان‌شده، گفتم یک گوسفندی، یک‌قدری نانی ببر آن‌جا دو سه‌سال برد. یک‌دفعه حس کرده نه که این‌ها خوششان نیاید نبرد. حس کرده نه که این‌ها بگویند باند درست کردی، نبرد. این بدبخت شد، بیچاره شد. خدا گرفت از او. یک‌وقت می‌یینی کسی را به‌اصطلاح در ظاهر نمی‌خواهی؛ اما در باطن داری امر او را اطاعت می‌کنی، خواست او را اطاعت می‌کنی. تو همانی!!! چه‌کسی می‌فهمد این حرف را؟ تو داری خواست او را اطاعت می‌کنی. توی مردم است، به‌حساب می‌گوید من که با آن‌ها نیستم. با او نیست، با خواستش است. با خواستش است. یک‌وقت یک تلفن به ما می‌زد گفت به یک‌نفر خصوصی گفته‌بود پسرم به‌من گفت، گفت من به ایشان تلفن بزنم، آن‌وقت می‌گوید تو با آن‌ها سر و کار داری. هنوز حرف نزده این حرف‌ها را دارد خودش درست می‌کند. این بدبختی از توی خودش ایجاد می‌شود. خدا نکند ما بدبختی از توی خودمان ایجاد شود. عزیز من چه‌کسی را می‌خواهی؟ 



من به قربان ائمه بروم، مگر امام‌صادق نبود که می‌گوید یک عده‌ای از یمن می‌آمدند پدرم می‌گرفت این‌ها را می‌بوسید می‌گفت صادق‌جان، این‌ها بوی بهشت می‌دهند. تمام شما بوی بهشت می‌دهید. اما والله، خجالت می‌کشم وگرنه سر اندر پایتان را می‌بوسیدم. چرا؟ شما الان دارید خواست حضرت‌زهرا را اطاعت می‌کنید. عزیز من، چرا این‌همه یک مؤمن را بالا برده؟ چون‌که این مؤمن ولایت دارد. می‌گوید می‌خواهید جمع ما را زیارت کنید؟ یک مؤمن را برو زیارت کن. اما «شرطا و شروطها» نه هر مؤمنی. شما مومن ها را اشتباه می‌گیرید. این‌است که من یک‌قدری این حرف برایم مشکل است که بزنم. شرط و شروط دارد. آن‌کس که نمی‌دانم یک ماشین پنجاه میلیونی دارد، یک‌خانه دارد، آتشکده درست کرده‌است. یک‌نفر از این‌ها که خیلی اسم و رسم دارد یک‌نفر گفت ما یک‌ماه در زیر زمین این‌کار می‌کردیم. آینه [کاری] کرده. خجالت می‌کشم، می‌خواست آن‌جا برود، همه جانش پیدا باشد. تو او را می‌خواهی، تو با اعمالش شریکی بدبخت بیچاره. این مؤمن است آخر؟ هم فاسق است، هم فاسق‌درست‌کن است این. من نمی‌توانم بگویم. هم فاسق است، هم فاسق‌درست‌کن. کاش خودش فاسق بود. همین آدم مبلغ است. حالی‌ات است چه می‌گویم؟ من هم گفتم، گفتم همه‌شما خطیب هستید. امام‌سجّاد گفت: ای خطیب، تو از برای خلق، خدا و رسول را به غضب آوردی. من به فرحزاد و این‌ها گفتم همه‌شما خطیب هستید. نمی‌توانند هم‌دست بردارند. اگر گفتید چرا؟ قانع و راضی نیستند. خدا رحمت کند علما را، این حاج‌شیخ‌عباس، مهدی‌شان می‌گفت (خدا او را بیامرزد)  بابا جان، برو از این محله نگیر. برو دو سه تا از این محله‌ها که ما را نمی‌شناسند، از این‌چیزها، زده‌ها، بگیر. ببین، آبروی خودش را حفظ می‌کند، می‌گوید از این‌ها بگیر. چه‌خبر است؟ درد بی‌درمان من این‌است که شماها دنبال آن‌ها می‌روید. برو کنار. همیشه خدای تبارک و تعالی شما بشر را راهنمایی کرده. سلمان گفت اگر عمر من طولانی شد، آن‌زمان را درک کردم چه‌کنم؟ گفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن که خیرشان هم شر است. تمام خیرها در زمان ما شر شده‌است. به سی‌جزء کلام‌الله، نمی‌توانم بگویم. نوار است همه‌کس می‌شنود، نمی‌توانم بگویم. همه‌اش شر است. ما می‌گوییم، خود پیغمبر گفته، ما می‌اندازیم گردن این. چه‌کاره‌ای بابا؟ برو کنار عزیز من. اگر شما ثواب نخواهید کنید، کار درست‌است. من می‌گویم گناه نکنید، ثواب هم نخواهید بکنید. چون‌که حضرت فرمود که خیرشان شر است. آن‌ها رفتند پی خیر به حرف خلق [رفتند] شما هم می‌روید پی شان. (صلوات)



رفتند به حرف خلق، زهرای ما را کشتند. رفتند به حرف خلق، نور خدا را، حقیقت خدا را، حسین ما را کشتند. کجا می‌روید دنبال خلق؟ آخ، آخ، وقتی آدم آتش می‌گیرد تمام کسانی‌که گمراه شدند دنبال خلق رفتند. اولاً کاری که کردند این‌ها را خلق حساب کردند. چقدر می‌گویم این‌ها را خلق حساب نکنید. حالا می‌گویی به فلانی، رئیس‌دانشگاه، می‌گوید که آن‌زمان اینجوری بوده‌است. زمان عوض می‌شود، آیا زهرای ما هم عوض می‌شود؟ آیا حسین ما هم عوض می‌شود؟ آیا امام‌رضا هم عوض می‌شود که زهر می‌دهید؟ تو عوضی هستی. خدا عذابتان را زیاد کند. نوشت به معاویه، معاویه می‌خواهم خوشحالت کنم خیالت راحت باشد. دیگر مزاحم در حکومتت نداری. زهرای‌عزیز می‌خواست فاش کند، دیگر نمی‌تواند. چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خرد کردم. اگر این مصحف را فاش می‌کرد، الان ما از بین می‌رفتیم. 



حالا حرف من این‌است؛ چه‌کسی هیزم جمع کرد؟ گفت بروید هیزم جمع کنید. گفت به علی بگو بیاید بیرون؛ اگرنه در خانه را آتش می‌زنم. باور نمی‌کردند. حالا شخصی گفت عمر، آخر این در را پیغمبر می‌گرفته، این الان این در، تبرک است. گفت: حکومت از این حرف‌ها بالاتر است. آخ، آخ، آخ. زهرا گفت بروید، [دارد] قرآن را جمع‌آوری می‌کند. گفت: برو این حرف‌های زنانه را بگذار کنار، حکومت باید واحد باشد. آخر چه‌کار کرد؟ فشار آورد زهرا را کشت. حالا کی علی را می‌کشد؟ چه‌کسی امیرالمؤمنین را می‌کشد؟ آیا می‌فهمید یا نه؟ خلق. خلق به حرف خلق رفت. تمام تا آخر عمرم این‌را می‌گویم. بیدار شوید. حالا زهرای‌عزیز غش کرده‌بود. آخر خدا نکند چیزی به پهلویت بخورد، تمام عضله‌هایش را خرد کرده‌بود. این داداش من یک بچه داشت، اسمش حسن بود، این این‌جا کار می‌کرد. یک‌مشت نئوپان این‌طرف گذاشته‌بود، یک‌دفعه نئوپانها آمد، این بچه این‌جا بود نئوپانها خورد رویش. او را مریض‌خانه بردیم، دکتر وقتی عمل کرد گفت: تمام این بچه فشار آورده خرد است. این‌ها هم حضرت‌زهرا را همین‌کار کردند. تمام اجزاء بدن زهرا خرد شد. حالا نفس دارد. باز هم بیدار شد، گفت: فضه علی کو؟ تا جان دارد فکر علی است. تو فکر که هستی؟ حالا پا شد دست گرفت. چنان جسارت به علی، به زهرا فشار آورد، از بچه‌اش که زیر پا رفت صرف‌نظر کرد؛ می‌خواهد علی را نجات بدهد. دید چهل‌نفر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را می‌کشند و یک عده هم هل می‌دهند. علی دارد اعلام می‌کند به تمام خلقت تا قیام‌قیامت من این‌را قبول ندارم، من بیعت نکردم. بیایید شما هم بیعت نکنید با این‌ها. بیعت‌کردن با این‌ها یک عالمی را فاسد می‌کند. آمد سر طناب را گرفت یک تکان داد. آخر، زهرای‌عزیز بازویش، هم بازوی ولایت است و هم نبوت. این‌ها همه ریختند روی‌هم. [گفت:] قنفذ، دست زهرا را کوتاه کن. مگر باور می‌کردند می‌شود زهرا را بزنی. گفت بزن زهرا را. حالا چه‌کار کردند؟ علی را بردند مسجد. خدا لعنت کند این‌ها را، شمشیر روی سر علی گرفتند که بیعت کن. این یک‌وقت از اصحاب رسول‌الله بود، همین انس. انس‌بن‌مالک مالکیتی داشته بود. حالا رفته‌بود آن‌طرف. زهرا داشت می‌دید این‌ها این‌کار را می‌کنند. گفت دست از علی بردارید [اگرنه] نفرین می‌کنم. ستونها همه از جا حرکت کردند. من دو سال پیش رفتم مکه. تو این‌کار را نکنی، حاجی برو در حرم پیغمبر، این‌کار مال تو نیست. ادا درنیاوری نروی در حرم. آقاجان برو تو باید بروی، یک‌دفعه دیدم یک برقی زد، حسن و حسین در مسجدند. به‌دینم دیدم، زینب و ام‌کلثوم در مسجدند. مرتب دارد می‌گوید آخر مبادا بداء حاصل شود پدرمان را بکشند. همه دارند گریه می‌کنند. یک‌دفعه داد زدم، مسجد خراب شوی. مسجدی که تویش علی را بگذارند، این‌ها اینجوری بشوند، نمی‌خواهم ببینم. نه ثواب می‌خواهم، نه مسجد را. اما حاجی‌ها به شما می‌گویم شما این‌کار را نکنید. حاجی من علی دیدم و زهرا، تو دنیا می‌بینی. مبادا این‌کار را بکنی؛ مگر دنیا از دلت برود بیرون. این‌کار همه‌کس نیست. این یک وحی به آدم نازل می‌شود. 



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، تو را به حقیقت امیرالمؤمنین به این رفقای من حقیقت بده. 



خدایا، این حرف‌ها تزریق بشود به ما. 



خدایا، این‌ها از خدا بخواهند عقلشان برسد. خدایا، این مجلس را از این‌ها نگیرد. 



خدایا، شما به‌من کار نداشته‌باشید دعا کنید رفقا را ازشان نگیرد. 



خدا، همه رفقا را یک‌دل کند. 



خدا، ان‌شاءالله «المومنون اخوة» همه باهم برادر حقیقی باشید. 



خدا را قسم می‌دهم به باطن امام‌زمان، ما از این‌جا وقتی می‌خواهیم برویم امر ببریم به قم. با امر زندگی کنیم. با امر بخوابیم، با امر پاشویم. با امر حرف بزنیم. شما دیگر از دهانتان باید از زیارت که آمدید، امر صادر شود. 



خدای به‌حق امام‌زمان، به‌حق دوازده‌امام، به‌حق زهرای‌عزیز، دعاهای ما را مستجاب بگردان. 



عاقبت تمام این رفقای من را به‌خیر بگردان. 



خدایا، من گنه‌کار را مدیون این‌ها نکن، یک‌کاری بکنیم مدیون باشم. گفتم خدایا یک‌جوری بشود که تو نازل کن ما به این‌ها بگوییم. 



خدایا، دعای ما را مستجاب کن. 



خدایا، خواست ما این‌است که امام‌زمان ما را برسان. ظهورش را نزدیک بفرما. 



ما را یاور خلق حساب نکن. ما را یاور امام‌زمان حساب کن. (صلوات)



یا علی







مشهد 90؛ عنایت حضرت‌زهرا

بسم الله الرحمن الرحیم




یک صلوات بفرستید.

اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک صلوات دیگر بفرستید. 






	کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند
	
	ای ناخدا جواب خدا را چه می‌دهی؟









کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند، ای ناخدا جواب خدا را چه می‌دهی؟ حرفها را می‌شنوید، باید مبنایش را هم بدانید. گفتم به یکی از آقایان، این کتابخانه‌ها پر است [از کتاب]، خانه شما پر است [از کتاب]. حدیث و روایت را می‌گویید، اما مبنایش را توجه نمی‌کنید. به تمام آیات قرآن، حدیثها روایتها درست‌است، نگویید ایشان حدیث و روایت را می‌خواهد کوچک کند، نه. حدیث و روایت هست اما حدیث و روایت قبولی‌اش علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید. [عایشه] سی‌هزار حدیث از دو لب پیغمبر شنید و اهل‌آتش است. مگر کسی‌که اهل‌آتش است [را] خلق می‌تواند نجاتش بدهد؟ [خلق] اگر می‌تواند خودش را نجات بدهد. آن امام‌صادق فرمود، قسم خورد، گفت [او] یعنی عایشه اهل‌آتش است. من همه روزها به سه‌تا زن و سه‌تا مرد لعنت می‌کنم، هر روز صبح. [زنها] یکی عایشه است و یکی حفصه است و یکی ام‌الحکم [خواهر معاویه] است؛ یکی هم هند [همسر ابوسفیان که] آن‌کسی است که جگر عزیز حمزه سیدالشهداء را به‌اصطلاح جوید.[۱]



حالا دوباره تکرار می‌کنم کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند، ای ناخدا جواب خدا را چه می‌دهی؟ اسم علی، [اسم] این پنج‌تن [کشتی‌نوح را سکونت می‌دهد]. کشتی آرام نمی‌گرفت زمان نوح، [نوح گفت] خدایا چه‌کنم؟ [خدا فرمود] ای نبی من، تو اسم پنج‌تن را به این‌ها بنویس. آخر چرا فکر نمی‌کنید؟ آتش می‌گیرم من. این [نوح] پیغمبر دوم است؛ اول آدم است، بعد نوح است. کجایند این‌ها [پنج‌تن] که می‌گوید اسمش را بنویس؟ کجایند؟ این دنیا که امیرالمؤمنین می‌گوید مثل استخوان [خوک در دهان] سگ است؛ درست می‌گوید. این‌ها آمدند این‌جا که بشر را تا قیام‌قیامت راهنمایی کنند [و شما] ببینید آنها را. به حضرت‌عباس، به‌دینم [قسم]، من ندیده می‌بینم،  5 من ندیده قبول دارم. چون‌که وقتی خدا گفت [اسمشان را بزن به کشتی، معلوم می‌شود] هستند که می‌گوید. ما اغلبمان [امام معصوم] آمد و دیده را قبول نکردیم. مگر [خدا] نگفت ای نبی من، علی‌بن‌ابوطالب را روی دست ببر که مردم ببینند این‌است، نگویند کسی دیگر است؟ [آخر هم] گفتند. حالا چه‌خبر است؟ حالا چه‌خبر است؟ همه‌اش دارم تلاش می‌کنم یک‌حرفی نزنم که این‌ها [مشکل] پیدا شود، چه‌کار کنم؟ 



حالا عزیز من ببین امیرالمؤمنین چطور دفاع از اسمش کرد؟ حالا از خودش [دفاع] نمی‌کند؟ امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، وصی رسول‌الله، مقصد خدا، [دفاع] نمی‌کند؟ حالا [شیطان به بچه‌هایش] گفت که بروید این کشتی [نوح] را دَمَرو کنید. چون‌که خدا گفت از هر [موجودی] جفتی [را] در این کشتی ببر، حتی حیوان [و] انسان. چون‌که همه عالم را آب می‌گیرد، این‌ها باقی باشند. حالا همه‌جور [موجود در کشتی] هست. حالا شیطان گفت بروید ای بچه‌های من، [کشتی را غرق کنید]. آخر شیطان یک خواستش از خدا این‌بود که [گفت زنده] باشم تا قیامت. [خدا] گفت خب باش. اما می‌گویند که [منظور] قیامت‌صغری است، وقتی‌که امام‌زمان بیاید شیطان را و آنها که دنبالش رفتند را می‌کُشد؛ شیطان را هم می‌کُشد، بعضی‌ها این‌جوری می‌گویند. حالا هرچه [بچه‌اش] رفت، نتوانست این کشتی را دمرو کند. گفت پدرجان یک‌جوانی در عرصه کشتی است، او این‌قدر وزین است، این‌قدر قدرت دارد که ما نمی‌توانیم [کشتی را غرق کنیم]. 

[شیطان خودش] آمد، دید علی‌بن‌ابوطالب، وصی رسول‌الله، امام‌المبین، حجت‌خدا، مقصد خدا، همه‌چیز خدا، (چون‌که خدا مقصدش همه چیزش است)  [آنجاست]. رفت رو به او، آن جوان زد همچین کرد خورد به دستش، گویا [دست شیطان] فلج شد [و دیگر] دست برداشت. 



حالا پیغمبر یک روزی نشسته [بود]، دید [شیطان] وارد شد. تا [شیطان] امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام [را] دید، یک‌دفعه دید همچین قلنبه شد، خیلی ناراحت شد. گفت یا رسول‌الله، کشتی را من می‌خواستم دَمَرو کنم، این زد به‌دست من، چیز [فلج] شد. [پیغمبر فرمود] علی‌جان، قربانت بروم، یک‌نظر کن این دستش خوب شود. [امیرالمؤمنین] نظری کرد، دستش خوب شد. نگویید چرا [این] کار [را کرد]؟ خدا چه‌کار دارد [که] این شیطان است؟ رحیم [است یعنی رحمت مخصوص مؤمنان دارد اما] رحمانیّتش همه‌جا را می‌گیرد [یعنی شامل همه موجودات می‌شود]. [۲] امیرالمؤمنین علیه‌السلام [رحمانیّتش] همه‌جا را گرفت. ببین آن‌دو نفر که معاویه و عمروعاص [بودند، با لباس مبدّل] آمدند [خدمت امیرالمؤمنین، حضرت] کارشان نداشت. حالا [هم] که پیغمبر می‌گوید برو دست این [شیطان] را شفا بده، [شفایش] می‌دهد.



حالا این‌است که به شما می‌گویم کشتی شکست و مردم کشتی فنا شدند. تو عزیز من امیرالمؤمنین در قلبت است؛ قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن. آیا [علی] حمایت نمی‌کند از تو؟ اما تو لجاجت نکن، عزیز من ما لجاجت می‌کنیم. امیرالمؤمنین می‌آید حمایت می‌کند، از خودش حمایت می‌کند. قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن. [در] عرش خدا، آنها [چهارده‌معصوم] جمع می‌شوند آنجا، اطلاعیه نازل می‌کنند به تمام این خلقت. شما هم الان دارید اطلاعیه نازل می‌کنید، چرا توجه ندارید؟ مگر این حرفها، حرفهای آنها نیست؟ شما الان دارید اطلاعیه نازل می‌کنید، قربانتان بروم. آنها خودشانند [که اطلاعیه نازل می‌کنند]، شما به امر آنهایید. صلوات بفرستید.  10 



قربانتان بروم، خیلی باید توجه کنید. یا امام‌حسین مگر نمی‌گوید قبر من در دل دوست‌هایم است؟ یعنی‌چه؟ یعنی باید یاد امام‌حسین باشی، کجا می‌روی عزیز من؟ یاد امام‌حسین [یعنی] باید امر امام‌حسین را اطاعت کنی. او سه‌روز، سه‌روز چیزش [غذایش] را نمی‌خورده، می‌داده به مردم. تو آن‌کار را نکن [که خودت نخوری]. ما باید با امر باشیم، حضرت فرمود که خدا می‌گوید شما هم بخورید، هم بخورانید. کجا می‌روید آنجا؟ 



الحمدلله هرکدامتان خواستید بروید [زیارت]، اول آمدید دل دوستان امیرالمؤمنین را خوش کردید، بعد رفتید. این نوار من را همه‌کس می‌شنود، من خیلی شما در نظرم نیست [که می‌گویم]، الحمدلله شما همه‌تان خوبید. یک‌چیز هم می‌خواهم بگویم، تا یادم نرفته بگویم. امیدوارم زنانی که اجازه دادند شماها بیایید، حضرت‌زهرا فردای‌قیامت اجازه بدهد به آنها. به خیلی‌ها اجازه نمی‌دهد زهرای‌عزیز، عمویش را اجازه نداد بیاید. ان‌شاءالله، امیدوارم زنانی که گفتند شماها بروید [زیارت امام‌رضا]، حضرت‌زهرا به آنها بگوید بیا. زنانی [هم] یک‌قدری مشکل به‌وجود آوردند، نگذاشتند شوهرهایشان بیایند؛ این شوهر بنده‌خدا مثل چه التماس می‌کرد. خانم مگر شوهر تو کجا می‌خواست برود؟ مگر شوهر تو می‌خواست برود پیش دشمن زهرا؟ یا [می‌خواست بیاید] پیش اولاد زهرا؟ چرا نگذاشتی بیاید؟ تو فهم داری؟ خدا فهم به تو بدهد. امیدوارم که سال دیگر این حرف اثر کند به تو خانم، بگذاری [همسرت] بیاید پیش اولاد پیغمبر. تو فردای‌قیامت جواب زهرا را چه می‌دهی؟ می‌گویی نگذاشتم بیاید پیش پسرت؟ حالا این‌قدر نمازشب بکن که همه را بیدار کن. امیدوارم که سال دیگر نظر این خانم‌ها که این‌جوری هستند برگردد، بگذارند شوهرهایشان بیایند. صلوات بفرستید.



[یک] اشتباه‌هایی هست. حالا قربانت بروم حرف من این‌است که گفتم به آقای‌چیز. حالا جان من، ببین این قلب تو [جای ائمه است]. دوباره تکرار می‌کنم، تو باید در قلبت، قربانت بشوم، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم باشد. امیرالمؤمنین اسمش را حمایت کرد. [آیا از خودش که در قلب توست حمایت] نمی‌کند؟ چرا، والله می‌کند. یعنی به‌طوری می‌شوی که نه این‌که گناه کنی، به‌دینم، از حرف گناه بدت می‌آید. نه [این‌که] گناه کنی، اصلاً از حرفش بدت می‌آید. یعنی به‌طوری می‌شوی که محبوبت را باید بخواهی، شما در اختیار محبوب قرار می‌گیری. دیگر گناه دشمنِ محبوبت است، دیگر از دشمنِ محبوبت بدت می‌آید. یکی گناه دشمن محبوب است، یکی دنیا دشمن محبوب است. بیا جان من، عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف را بشنو و بنویس و یقین کن و عمل کن. صلوات بفرستید. [آن‌وقت] تو دیگر با آنها محشوری، تو دیگر با دوازده‌امام، چهارده‌معصوم محشوری. حالا خدا چقدر احترامت می‌کند؟ خدا چقدر تو را می‌خواهد؟ چرا من شماها را این‌قدر دوست دارم؟ می‌بینم دوست‌علی هستید، من علی‌خواهم. می‌ترسم حرف دیگر بزنم، می‌ترسم حرف دیگری بزنم.



امروز  15 به‌اصطلاح، این فاطمیه [اول] درست‌است، اما این فاطمیه مثل این‌است که روز عاشورا آقا ابوالفضل شهید شد، اما یک‌روز را [که] تاسوعا [است در نظر] می‌گیرند به احترام آقا ابوالفضل. خدا رحمت کند علمایی که عرض بشود خدمت شما این‌کارها را [کردند، آنها] به‌اصطلاح رحمانی بودند [که] این‌کار را کردند. این فاطمیه [اول] هم مثل همان‌است، اگرنه آن فاطمیه [دوم] که چند وقت دیگر هست، مرحوم حاج‌شیخ آن‌را قبول داشت. چون‌که آن فاطمیه، ایشان سه‌روز روضه می‌خواند. حالا چرا؟ گفتم یک‌جا این [را]، روی مناسبتش است [که دوباره] می‌گویم، گفت امیرالمؤمنین گرز [مشعل] درست کرد.



هیچ‌چیزی [همپایه ولایت] نشد در تمام خلقت، امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام قدرت تمام خلقت است. چون‌که [خودش] قدرت است، اسمش هم قدرت است. خودش قدرت است، قدرت‌الله؛ یعنی قدرتی که خدا دارد، امیرالمؤمنین دارد، [به او] قدرت‌الله می‌گوید. اما این قدرت، یک قدرتی است [که] اسمش [هم قدرت است]. داوود اسمش [را] می‌گوید، آهن به دستش نرم می‌شود. جبرئیل کیست که هفت شهر یا هشت‌شهر [قوم‌لوط] را زیر و رو کند؟ به علی قسم، [جبرئیل] علی گفت، این شهرها را زیر و رو کرد. داوود، علی گفت، آهن به دستش نرم شد. شما باید بگویی علی. به تمام آیات قرآن، اگر گفتی علی، کارهایتان همه‌اش آسان می‌شود، اما [به‌شرطی که] مشاور [مشابه] درست نکنی. گفت 






	نه هرکس شد مسلمان می‌توان گفتش که سلمان شد
	
	کز اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد



	تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غرّه [مغرور]
	
	صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد









یک عده‌ای کورس [طبل] ولایت می‌زنند، حرف‌ولایت می‌زنند. الان چه‌خبر است توی ایران؟ اما نه ولایت را شناخته‌اند، نه ولایت را قبول دارند. قبولی ولایت، عدالت است؛ قبولی ولایت، سخاوت است. گفتم به حاج محمود، گفت ما این ضریح را درست کردیم، نمی‌دانم اصفهانی‌ها، کی‌ها، کی‌ها، حالا قسمت ما شده. گفتم حاج محمود، من عقیده‌ام به‌غیر شماست. تو آمدی پیش من، من تأییدت کنم؟ نه. وقتی این‌را گذاشتی روی قبر امام‌حسین، حسین داد می‌کشد [که آن‌را] بردار، بردار. چرا؟ تو برداشتی [مال] صدها فقرا را آوردی [ضریح درست کردی،] آنها [را] باید به آنها بدهیم. آنها بنده‌های خدا گوشت برایشان تحریم شده، برو بده به آنها. [از حرفم] خوشش نیامد، گفت ما به حضور نمی‌دانم فلان مرجع هم رسیده‌ایم. گفتم من [کار] به این‌کارها ندارم، تو به‌من می‌گویی، من می‌گویم این [طور است]. چه‌کار ما داریم می‌کنیم؟ 



تو عزیز من، قربانت بروم، الان [خدا] شما را مخیر کرده. فدایتان بشوم، مخیری تو. تو باید این‌ها در قلبت باشد، نه حرف این‌ها توی قلبت باشد. یک عده‌ای حرف این‌ها را می‌زنند، به مقصد خودشان، مقصد دیگری را افشا می‌کنند. چه‌خبر است الان؟ رفته‌اید دیگر، چه‌خبر است؟ این دست تو باید در فرمان باشد، چشم تو باید در فرمان باشد، پای تو باید در فرمان باشد، عزیز من.  20 به تمام آیات قرآن، اگر شما این‌جوری باشید نه چشمت گناه می‌کند، نه دستت گناه می‌کند، نه پایت گناه می‌کند، نه خیالت گناه می‌کند. بیا وقتی این نوشته‌ها را می‌بینی یک‌نگاه هم به آن بکن، ببین من درست می‌گویم [یا] نمی‌گویم؟ اصلاً این دست تو که خدا [در اختیارت] گذاشته، پایت را [که در اختیارت گذاشته]، گذاشته نگهبان عمل تو، نه نگه‌دار؛ فردای‌قیامت رسوایت می‌کند. صلوات بفرستید. آخر خدعه‌گر آنجا هم خدعه‌گر است، گناه‌ها را چیز [حاشا] می‌کند، [چون] توبه نکرده. آن [گناه را] هم می‌گوید نه، ما نکردیم. اشاره می‌شود به‌دست [که] بگو، اشاره می‌شود. خدا همان‌جا به‌قول ما اعجاز می‌کند، می‌گوید درست‌است آن دست [و] زبانت مال دنیا بود؛ [اما این‌جا] همه هیکلت زبان است. حالا دست می‌گوید کجا رفتی، چه‌کار کردی. چشم می‌گوید کجا نگاه کردیم، کجا این [نگاهش] را گرفت، کجا این‌چیز شد؛ تمام گزارش‌هایتان را می‌دهد، برو خیالت راحت، تمام گزارش‌های ما را می‌دهد. قربان آن گزارشی که بگوید به‌صورت مؤمن نگاه کرد، قربان آن چشمی که بگوید به‌قرآن ناطق نگاه کرد؛ قرآن را خواند، اما قرآن‌ناطق را دید. قربان آن خیالی که [بگوید] شب خوابید به‌فکر فقرا بود. حالا خدا می‌گوید من جزایت را به تو دادم که گفتم [به] ملائکه تا صبح پایش ثواب بنویس. [پس] اختیار [داری]. خدا وقتی جزا را می‌دهد، ادا هم می‌خواهد بکند. ادا، یعنی آنجا ادا می‌شود، یعنی قبولی [داده] می‌شود. آن‌وقت از آن‌طرف [برای کسی‌که نافرمانی کرده] رسوایی هم دارد. این‌که می‌گوید روز [قیامت به اندازه] پنجاه‌هزار سال [است]، این‌ها باید خب [معلوم شود] چقدر وقت است از زمان آدم ابوالبشر تا حالا؟ 



خدا دنیا را معلوم نیست که کی [خلق کرده]. امام‌زمان وقتی می‌آید دنیا را درست می‌کند، نه [این‌که] دنیا فانی بشود. دنیا، آن دنیایی که استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، فاسد می‌شود؛ [بعد] دنیا باقی می‌شود. پس روز پنجاه‌هزار سال هم [مردم] باید امتحان بدهند، اما [سرفراز در] امتحان کسانی هستند که گناه نکردند. امیدوارم که، من دعا کنم همه‌تان همین‌طور باشید. خب شما الان مصداق می‌خواهی؟ مگر آن جوان نیست که می‌گوید روح از بدن ما رفت بیرون، رفتیم بهشت جاویدانی؟ آقاجان من، تو این‌جا داری کار می‌کنی مالِ بهشت جاویدانی. آنجا هم دارد برایت کار می‌کند، مگر پیغمبر نبود؟ عمر گفت [به ایشان] بهشت هم رفتی؟ گفت آره. گفت چه‌خبر؟ گفت عمارت‌هایی می‌ساختند، یک‌وقت [دیدم] ایستادند. گفتم چرا ایستادید؟ [گفت] مصالح نداریم. گفتم مصالحت چیست؟ (دارد حالی عمر می‌کند) ، گفت مصالح [این‌است] که صلوات بر تو بفرستند، یک ذکری بگویند که به‌قول من علی تویش باشد. آنها همه‌اش دارند [آنجا برایتان کار می‌کنند]. حالا قربانت بروم، می‌گوید ما رفتیم آنجا [در بهشت جاویدانی، پرسیدند شما] چه‌کار می‌کردید؟ [گفتیم ما] امر خدا را به امرمان ترجیح دادیم؛ یکی هم عمل ریا نکردیم؛ یکی هم دوستهای علی را اذیت نکردیم. ببین قربانت بروم، [اگر] دوست‌علی، امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام، یعسوب‌الدین را قبول داشته‌باشی، آنجا چه‌کارت می‌کند؟ می‌گوید ما [علی را] قبول داشتیم، حالا که قبول داشتیم، دوستان‌علی را اذیت نکردیم.  25 چه‌کار می‌کنیم ما؟



این گفتم پنجاه‌هزار سال [حساب و کتاب قیامت] مال آنهاست [که علی ندارند]، اما خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت شماها که محبّ امیرالمؤمنین هستید یک‌جایی است به آن می‌گویند عقبه [از آنجا باید بگذرید]. [۳] قربان زهرا بروم، گفت علی‌جان من را حلال کن. گفت زهرا جان، تو را [حلال کنم]؟ گفت چه‌کار کنم؟ من حرف پدرم را قبول دارم، [پیغمبر] گفت [در قیامت] یک عقبه‌ای است، [که برای عبور از آن] باید رضایت شوهر باشد. حالا یک عقبه‌ای شما دارید [که برای عبور از آن] باید رضایت این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم باشد، رضایت زهرای‌عزیز باشد. توجه کنید، سرمایه قیامت رضایت این‌هاست، نه عبادت. عبادت بکن با رضایت [ائمه]، با امر. [ببین] چه‌جور حرف می‌زند؟ یک‌نفر گفته‌بود ایشان انگار عبادت را قبول ندارد، آخر تو [چه می‌گویی؟] من خیالِ حرف تو را قبول ندارم، نه [این‌که] من عبادت را قبول ندارم. [خدا به امام‌سجاد می‌فرماید] أنت زین‌العابدین، ای عبادت‌کننده. خدا به زین‌العابدین می‌گوید أنت زین‌العابدین. چه داری می‌گویی؟ خود امیرالمؤمنین عبادت می‌کرد، غش می‌کرد. عبادت، روحش ولایت است. 



حالا هنوز دست برنداشتم از تو، خب جان من، عزیز من، این حرفت [چیست؟] چرا خیالت را [به قلبت] راه می‌دهی؟ چرا کسی دیگر را [به قلبت] راه می‌دهی؟ چرا این‌ها را اذیت می‌کنی؟ حالا مگر خدا نگفت به شیطان؟ [شیطان] گفت بیایم توی قلب؟ [خدا] گفت [قلب] جای من است. خدا توی قلب توست. حالا می‌گوید قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن. این [حرف] بالاتر است. اگر شما تفکر داشته‌باشید، والله این حرف بالاتر است، اگر بفهمید. خدا نمی‌گوید من جایم در عرش است، خدا می‌گوید قلب [جای من است]، من در قلب تو مؤمن هستم. پس قلب تو از عرش هم بالاتر است، چرا گناه می‌کنید؟ چرا نمی‌فهمید؟ چرا توجه نداریم ما؟ این‌هم از آن حرفهاست. باباجان، من حرف خود آنها را می‌زنم، مگر من حرف دارم بزنم؟ من الان یک‌ذره حال‌ندار بودم، نزدیک بود دیگر این یک نفس را هم نکشم. من خودم را نمی‌توانم نگه‌دارم، من حرف خودم را نمی‌توانم بزنم، مگر من حرف کسی را می‌زنم؟ توجه کن، دوباره تکرار می‌کنم، قدر خودتان را بدانید. 



[می‌گویند] خدا نگفته [در اذان اشهد أنّ علیاً ولی‌الله بگویید]، کجا گفته؟ باسوادها، دبیرها، معلم‌ها، شما که یک عمری سرتان توی کتاب بود، شما که یک عمری پدرهایتان عالم بودند [و] برایتان حرف زدند؛ به تمام آیات قرآن، آن عالم‌ها جاهلند. [پیغمبر] می‌گوید هرکسی علیِ من را قبول ندارد، علیِ خدا را قبول ندارد، [او] جاهل است. صلوات بفرستید. چه‌چیز داری می‌گویی؟ یک‌قدری جان من از دنیا فارغ شو، دنیا آبستن می‌کند تو را. هی حرف این‌را می‌زنی، حرف آن‌را می‌زنی، دنبال آن می‌روی، چه‌کار می‌کنی، از این‌کارها [می‌کنی]؟ بیا باباجان بکر باش، باکره باش. باکره کسی است که از جوانی‌اش گناه نکرده، حالا اگر گناه کرده توبه کرده. این باکره است، این کسی است که شیطان را فلج کرده، شیطان را ناراحت کرده، خدا و پیغمبر را خوشحال کرده. صلوات بفرستید.  30



امام‌صادق می‌گوید، رسول‌الله صحبت می‌کند با سلمان. رسول‌الله صحبت می‌کند، چه‌کار می‌کند؟ آنها به تمام آیات قرآن دارند با امر خدا اطلاعیه نازل می‌کنند به تمام خلقت. شما الان عزیز من، دارید اطلاعیه نازل می‌کنید. من آدمی نیستم که تملق بگویم، خودتان که می‌دانید که. به تمام آیات قرآن، اگر یک کسی باشد که رزق من دستش باشد، علی علیه‌السلام را نخواهد، به حرفش نیستم، جان می‌دهم و نمی‌خواهم او را. آن گرسنگی افتخار من است که من از گرسنگی جان بدهم اما این‌را نخواهم. چرا بعضی‌ها را می‌خواهید؟ چرا بعضی‌ها که کسانی را می‌خواهند، تو هم [آنها را] می‌خواهی؟ تو چه کاره‌ای؟ باباجان، قربانت بروم، نمی‌فهمی با او محشور می‌شوی. تو اصلاً خواستت باید ولایت باشد، خواستت باید مطلق باشد، خواستت عزیز من محبوبت باشد، نه مغبون [فریب‌خورده]. صلوات بفرستید. ما بیشترمان خواستمان مغبون است؛ آن مغبونی به تمام آیات قرآن ملعون است، یعنی کسی‌که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، یعسوب‌الدین را قبول ندارد.



شما باید عظمت کلام پیغمبر [را] لامحاله بدانید. ما که نه عظمت پیغمبر را می‌دانیم، نه عظمت ولایت را می‌دانیم، نه عظمت قرآن را می‌دانیم. مگر [می‌دانیم] چقدر مهم است؟ مگر عبادت پیغمبر شوخی است؟ انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی، یا ایّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما. امروز اشاره می‌کنم، نتوانستم [قبلاً اشاره] بکنم، امروز می‌کنم. عزیز من، حرف تند است، اما به تمام آیات قرآن تند نیست، تو می‌گویی تند است. تو کندی، که می‌گویی آن تند است. دوباره تکرار می‌کنم، تو گنگی که می‌گویی تند است، نه نیست. حالا ببین [خدا] چه‌کار دارد می‌کند؟ [می‌فرماید] یا رسول‌الله، اگر علی را معرفی نکنی، هیچ‌کاری نکردی. بیست و دو سال [زحمت] پیغمبر را گذاشت کنار. کجا [کار و عبادت] کنار است؟ موقعی‌که این [کار] اتصال به امر نباشد؛ امر خدا، علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید. 



[پیغمبر در تبلیغ امیرالمؤمنین] یک‌ذره کندی نکرد؛ یکی ما را نصیحت می‌کرد، می‌گفت گفتی کندی [کرد]. کندی نکرد، یک‌ذره پیغمبر تأمل کرد. مثل مَلَکی که یک امری [به او] شد، یک‌ذره [در اطاعت]، خب حالا ما آن‌را می‌گویم کندی [کرد] دیگر؛ این‌هم مال تو، مال فضولی تو. او [فرشته را] گفت [به‌خاطر کندی] سیصد سال پرتش کرد [یک کناری]. [اما خدا] پیغمبر را پرت نکرد، پیغمبر را تأیید کرد، گفت حالا این‌را بگو. حالا که [امیرالمؤمنین معرفی] شد، [خدا] گفت ألیوم أکملت لکم دینکم. [ای] پیغمبر من، من می‌خواستم تو دین را معرفی کنی، نه اسلام را. این اسلام حالا یک معرف دارد، او که [غصب] کرد می‌گوید منم. حالا [پیغمبر] چه‌کرد؟ [خدا] گفت بلند کن علی‌بن‌ابوطالب را، مردم بدانند [وصی] این‌است. حالا وقتی [علی را] بلند کرد، [خدا] گفت ألیوم أکملت لکم دینکم.



حالا آقا مرجع است، من نمی‌فهمم مرجع یعنی‌چه؟ حالا یکی بگوید برای ما، ما بفهمیم مرجع یعنی‌چه؟  35 کی می‌گوید؟ اسم نمی‌آورم، بگو ببینم. (محل رجوع، کسی‌که به او مراجعه کنند.) به او رجوع کنیم؟ کی گفت؟ کی گفت؟ باید حرفت سند [داشته] باشد. برو دعا کن راضی است، اگرنه چیز دیگر به تو می‌گفتم. کجا به او رجوع کنند؟ او خودش باید رجوع کند. اگر مرجع رجوع به امام‌زمان نکند، او مرجع نیست که، او مزاحم است. پس کسی حق ندارد [بگوید به‌من رجوع کنید،] قربانتان بروم. مگر امام‌زمان مدیرعامل تمام خلقت نیست؟ [مرجع] محل رجوع [است]؟ چه بازی‌هایی درآورده. حالا [قضیه] این‌است، این مرد مجتهد است. یک‌جای حساس قم را هم گرفته، از آنجا حساس‌تر نیست که ایشان نماز می‌خواند. أشهد أنّ علیاً ولی‌الله و حجة‌الله نمی‌گوید. فهمیدی؟ حساس‌ترین جای [قم] است، چون‌که با این‌است، او آنجا گذاشته‌است او را. این باید برود توی لا اله الا الله، این باید برود توی کَل‌وارها [روستا، ده]، [اما] آنجا گذاشته‌است او را. یکی هم حالی‌اش نیست، می‌روند پشت‌سرش نماز می‌خوانند. فقط کسی‌که اعتراض به او کرد، من بودم. پیغام برایش دادم، گفتم تو [چه] کار می‌خواهی [بکنی؟] سند می‌خواهی؟ وقتی‌که پیغمبر علیه‌السلام، امیرالمؤمنین را روی دست بلند کرد، ألیوم أکملت لکم دینکم [نازل] شد. درست‌است؟ حالا [خدا می‌فرماید علی] ولیکم، ولیِ من است. [پیغمبر فرمود] من ولیِ اسلام بودم، علی ولیِ دین است. همان‌جا سلمان بلند شد، اذان گفته بلند. این‌ها تا زنده هم بودند أشهد أن لا اله الا الله، أشهد أنّ محمداً رسول‌الله، أشهد أنّ علیاً ولی‌الله، حجة‌الله می‌گفتند. خود پیغمبرش هم می‌گفت. این مرتیکه [عمر] خیلی جنایتکار است، خیلی. اصلاً این عمر و ابابکر نمی‌خواستند کسی اسم امیرالمؤمنین را بیاورد. این [هم] که الان می‌گوید بیا برادرشان بشو، گفتم من یک همچین داداشی، برادری نمی‌خواهم. آره، آن حرف [را] که به او زدم حالا توی نوار نمی‌خواهم بزنم. ان‌شاءالله نوار تمام شود، من به شما می‌زنم [که] من چه‌چیز به یارو گفتم. فهمیدی؟ صلوات بفرست.



گفتم پدرجان این سندش. یک تشکیلاتی در تهران [ترتیب] دادند مهندس‌های درجه یک، خیلی آنها که به‌اصطلاح می‌خواستند بفهمند. یک آقای زند بود، مهندس بود، [به او] گفتند تو با علما دوستی، پاشو برو سند [اشهد ان علیاً ولی‌الله را] بیاور. خودش آمد درِ دکان ما، گفت پیش آقای‌گلپایگانی رفتم، [پیش] شریعتمدار، علمای تبریز، علمای آذربایجان، علمای مشهد، شهرها را همه را گفت. گفت چندین‌وقت است که دارم می‌گردم این‌ها را قانع کنم، این‌ها برجسته‌ترین مردم ایرانند. هرکسی [چیزی] گفته؛ یک‌نفر بود مجتهد بود، درِ دکان ما بود، گفت روایت داریم اگر اذان بگویی این‌قدر ثواب دارد، اذان را با اقامه بگویی این‌قدر ثواب دارد. گفت آقا این‌ها را آنها هم می‌دانند، سند می‌خواهند.  40 من همان جمله را به او گفتم که پیغمبر اکرم وقتی امیرالمؤمنین را روی دست بلند کرد، [الیوم] أکملت لکم دینکم [نازل‌شد]، [گفت علی] ولیکم، ولی است. [۴] همان‌جا سلمان اذان گفت، اقامه گفت، این‌ها [اشهد انّ علیاً ولی‌الله] می‌گفتند اما دیدند نمی‌توانند این‌را افشا کنند. چرا نمی‌توانند؟ [چون عمر] گفت انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی، یا ایّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما راجع‌به پیغمبر است، ما تسلیم علی نمی‌شویم، صریح [گفت]. گفتم آنها که [اشهد انّ علیاً ولی‌الله] نمی‌گویند، تسلیم علی‌بن‌ابوطالب که نیستند، تسلیم امر پیغمبر هم نیستند. این مرد بزرگوار رفت، تمام آنها قبول کردند؛ اما این آدمی که آنجا مسجد بالاسر نماز می‌خواند قبول نمی‌کند. اغلب آخوندها یک‌حرفی را برای خودشان برانگیخته کرده‌اند، به‌اصطلاح دنبال آن هستند، نه دنبال حقیقت. حقیقت تمام خلقت علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید.



حالا عزیز من، امیرالمؤمنین نه خودش قدرت است، اسمش قدرت است. به تمام آیات قرآن، توجه کنید به این حرفها، یک‌قدری علی‌خواه باشید، علی‌شناس بشوید. حالا [علی] با تمام قدرتش چه‌کار می‌کند؟ امیرالمؤمنین دو مرتبه ناراحت شد. یک‌دفعه [امام‌حسین] آنجا ناراحت شد که قاسم آمد درِ مسجد، صدا زد عموجان، قربانت بروم، بیا بابایم ناراحت است. گفت قاسم‌جان غصه نخور، آقایت را دو دفعه، سه‌دفعه زهر دادند؛ رفت سر قبر پیغمبر شفا گرفت. این انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی را آنها عمل می‌کنند، حالا [امام‌حسن] خودش شفاست، [اما] می‌رود سر قبر پیغمبر شفا بگیرد. گفت علی پدرجان [عموجان] آنجا بهتر بود، حالا جگر پدرم را دیدم توی تشت. [پدرم] صدا زد خواهر جان یک تشتی بیاور، می‌خواهم استفراغ کنم. دیدم جگر بابایم [را] توی تشت. آنجا خیلی امیرالمؤمنین ناراحت شد، دیگر کجا ناراحت شد؟

کجا ناراحت شده علی؟ روایت داریم حضرت‌زهرا در ظاهر رفت غسل کرد، حسن و حسینش را برد حمام، گفت شاید یک‌وقت [دیگر نباشم]. حسن و حسین را غسل داد، خودش هم غسل کرد. صدا زد فضه من می‌روم توی این [اتاق]. جایی [بود] که مثل بیت‌الاحزان بود، حضرت‌زهرا آنجا عبادت می‌کرد. رفقایی که خانه می‌سازید، یک اتاقی را تشکیل بدهید به‌نام بیت‌الاحزان، آنجا بروید با خدا حرف بزنید. چقدر می‌روی میز و مبل می‌خری؟ جگر من به‌دینم خون‌است. اتاق میز و مبل تشکیل می‌دهید. بعضی‌هایتان [مهر دنیا] دارید،  45 هنوز به تمام آیات قرآن، ریشه‌تان یک کم و زیادش به دنیاست. اتاق بیت‌الاحزان قرار بده، چرا می‌گوید [شخص] وقتی می‌میرد [یا] می‌خواهد بمیرد، در آن اتاق بگذار او را که عبادت می‌کرد. گفته مبل و صندلی بگذار؟ این‌است [از آن] حرفها که می‌گویم دلم خون‌است. اتاق بیت‌الاحزان داشت زهرا، گفت فضه من می‌روم آنجا [در آن اتاق.] صدایم بزن، اگر جواب ندادم، برو علی را خبر کن. امام‌حسن [و] امام‌حسین آمدند. [حالا] آمدند. 



خدایا نگهم‌دار، بتوانم حرفی بزنم که رفقا هم استفاده کنند. حالا چه‌کار کرد؟ امام‌حسن و امام‌حسین آمدند. گفت فضه مادر ما کجاست؟ گفت مادرت استراحت کرده. گفت فضه مگر ما نمی‌دانیم مادرم از دنیا رفته [که تو] این‌را می‌گویی؟ گفت حسن‌جان، حسین‌جان، حالا که می‌دانید، برو بابایت را خبر کن. این‌ها آمدند درِ مسجد، صدا زد پدر جان بیا، مادر ما از دنیا رفت. به تمام آیات قرآن، روایت داریم علی از مسجد آمد، یک‌دفعه خورد [زمین]، افتاد. گفت خدا، زانویم دیگر گیر ندارد، گیر زانوی من فاطمه بود. دو مرتبه از جا بلند شد، یک چند قدم رفت، دوباره به زانو درآمد. رفقای‌عزیز، بیایید گیر زانویتان ولایت باشد، نه لهو و لعب. شما گیر زانویتان باید ولایت باشد. حالا [علی] آمد، تا آمد رفت روی زهرا را باز کرد. هی گفت زهرا جان، امیرالمؤمنین صدایت کرده، چرا جواب من را نمی‌دهی؟ جوابی نشنید. [امیرالمؤمنین] نمی‌گفت [زهرا از دنیا رفته]، نمی‌توانست. این [حضرت‌زهرا] جواب نداد [چون] می‌خواست این‌کار افشا بشود. 

یک‌وقت حالا امیرالمؤمنین چه‌کرد؟ [قبلاً] حرفهایش را زده‌بود زهرای‌عزیز به پیغمبر [امیرالمؤمنین]. حالا آمد [لباسش را] دربیاورد [دید فرموده از روی لباس غسل بدهد]. [امیرالمؤمنین] غسل داد، فضه آب می‌ریخت. یک‌وقت دید علی سرش را گذاشت به دیوار، های‌های گریه می‌کند. گفت علی‌جان، تو که توان تمام خلقتی. چرا توانت را داری از دست می‌دهی؟ گفت دستم رسید به بازوی زهرا. 



حالا [شما] این‌ها [که زهرا را کشتند] را می‌خواهید؟ لامذهب‌ها، این‌ها را می‌خواهید؟ [امیرالمؤمنین] گفت یک‌قدری من می‌دانستم، [اما زهرا بازویش را] از من پنهان کرده‌بود. چه‌خبر است دنیا؟ حالا چه‌کار کرد؟ زهرا را غسل داد، کفن کرد. حالا وصیت زهرا را می‌خواهد عمل کند، زهرا را [شبانه] دفن کرد. یک‌وقت دید دو دست مثل دستهای پیغمبر پیدا شد، [گفت] علی بچه‌ام را بده. گفت رسول‌الله، زهرا به این زودی  50 حرفش را نمی‌زند، [وقتی] آمد [پیشت] تحقیقات کن [که] امتت با ما چه‌کار کردند؟ [زهرا] نمی‌خواهد بگوید. پیغمبر گفت علی‌جان، زهرا این‌جوری نبود که به‌من دادی، این بازویش شکسته. یک‌قدری شرم کرد پیغمبر، دید که علی که دارد می‌سوزد، گفت سوزشش را زیاد نکنم. 



حالا مگر دست برداشتند؟ اشجع درست‌کردند، همیشه اشجع‌ها هست، نمی‌توانم بگویم. حالا [عمر] اشجع درست‌کرده، حالا آمده می‌گوید زهرا را [از قبر] درمی‌آورم، اشجع یعنی ابابکر به او نماز کند. پیغمبر حرفها را [به آنها] زده‌بود، گفت بترسید از آن زمانی‌که علی‌بن‌ابوطالب لباس قرمز بپوشد، شمشیر دست بگیرد، سوار چینه بشود، [یعنی] دیوار. دور قبرستان بقیع من دیده‌ام چینه بود، حالا هم هست. یک‌وقت عمر دید این‌جور است. [امیرالمؤمنین] گفت والله [اگر] دست به این قبرها بگذارید، خونتان را می‌ریزم. تا عمر دست گذاشت، [امیرالمؤمنین] آمد پایین، بیخِ خِرَش را گرفت، [عمر] هی دست و پا می‌زد. خوره به آن حرفت ببرد عباس، خوره به خودت ببرد و حرفت. حالا یک‌دفعه [عباس] گفت [رهایش کن]. دفاع کرد از عمر، بی‌خود نبود که زهرا راهش نداد. آن معاویه یک‌حرف است، این [عباس] از اولش کج بود. چون بس‌که کج است، نسلش بنی‌عباس است. به‌دینم من از اول این عباس را نمی‌خواستم، [با این‌که] اصلاً نمی‌فهمیدم که این حرفها هست. قلب من عباس‌گیر نبود، قلب من ابوالفضل‌گیر بود. حالا این [عمر] دست و پا می‌زد، عباس گفت تو را به‌حق صاحب این قبر، یعنی پیغمبر، ولش کن. [امیرالمؤمنین] دست برداشت. دست برداشت، حالا امیرالمؤمنین آمده خانه. یک‌نفر در زد. گفت بیا تو، من که دیگر زهرا ندارم.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما اگر زهراپرست نیستیم، زهراخواه باشیم.



خدایا تو را به‌حق وجود حضرت‌زهرا [که] وجودش همیشه جاویدان است، به‌حق وجود ائمه [که] همیشه وجودشان جاویدان است، خدایا این رفقای من را هم جاویدان قرار بده.



خدایا این عقایدی که دارند، از عقایدشان برنگردند.

خدایا قدرت به آنها بده.



خدایا، یا امام‌رضا، آمده‌اند پیش تو، هرچه می‌خواهند حاجتهایشان را برآورده بفرما.

امیدوارم که این سفر، سفری باشد که شما آب زندگانی بخورید.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، این‌ها همه‌شان محبّ امیرالمؤمنین هستند، از محبّ بالاتر نیست، اما این محبت را از آنها نگیر.

(با صلوات بر محمد)



یا علی




ارجاعات



	↑ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ اَلْخَیْبَرِیِّ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ وَ أَبِی سَلَمَةَ اَلسَّرَّاجِ قَالاَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ یَلْعَنُ فِی دُبُرِ کُلِّ مَکْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ اَلنِّسَاءِ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ وَ مُعَاوِیَةُ وَ یُسَمِّیهِمْ وَ فُلاَنَةُ وَ فُلاَنَةُ وَ هِنْدٌ وَ أُمُّ اَلْحَکَمِ أُخْتُ مُعَاوِیَةَ


حسین بن ثویر و ابو سلمه سراج گویند از امام‌صادق علیه‌السّلام شنیدیم که پس از هر نماز واجب، چهار نفر از مردان و چهار نفر از زنان را لعن می‌فرمود: فلان و فلان و فلان (اولی و دومی و سومی) و معاویة و آن‌ها را نام می‌برد، و فلانه و فلانه (عایشه و حفصه) و هند و امّ حکم خواهر معاویه. (الکافی، ج 3، ص 342) 




	↑ قال الإمام العسکری علیه‌السلام: «الرَّحْمَنُ»: الْعَاطِفُ عَلَی خَلْقِهِ بِالرِّزْقِ لَا یَقْطَعُ عَنْهُمْ مَوَادَّ رِزْقِهِ وَ إِنِ انْقَطَعُوا عَنْ طَاعَتِهِ، الرَّحِیمُ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَخْفِیفِهِ عَلَیْهِمْ طَاعَاتِهِ.


در تفسیر امام عسکری علیه‌السلام آمده: رحمانیت خداوند نسبت به روزی مخلوق است و اوست که مواد رزق خود را از آنان قطع نمی‌کند گرچه از او اطاعت نکنند، و شامل همه خلق خدا نیز می‌شود و رحیمیت او مخصوص به مؤمنین است نسبت به سبک نمودن طاعات خود بر آنان. (بحارالانوار، ج4، ص183) 




	↑ ابان بن تغلب گفت: به حضرت امام‌جعفر صادق علیه‌السلام عرض کردم: فدایت شوم! معنای کلام خداوند متعال: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» چیست؟ ایشان فرمود: هر که را خداوند به‌ولایت ما گرامی دارد، او گردنه را پشت‌سر می­‌گذارد و ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود، نجات می­‌یابد. (کافی، ج1، ص357) 




	↑ مَعاشِرَ النّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فی هذَا الْمَشْهَدِ فَاسْمَعُوا وَ أَطیعُوا وَانْقادُوا لاِمْرِ اللهِ رَبِّکُمْ، فَإِنَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْلاکُمْ وَ إِلاهُکُمْ، ثُمَّ مِنْ دونِهِ رَسولُهُ وَ نَبِیُّهُ الْمُخاطِبُ لَکُمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدی عَلیٌّ (علیه‌السلام)، وَلِیُّکُمْ وَ إِمامُکُمْ بِأَمْرِاللهِ رَبِّکُمْ، ثُمَّ الْإِمامَةُ فی ذُرِّیَّتی مِنْ وُلْدِهِ إِلی یَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللهَ وَرَسولَهُ.


پیامبر اکرم: ای مردم، این آخرین بار است که در این مکان و این اجتماع به‌پا ایستاده‌ام! پس بشنوید و فرمان حق را گردن نهید و اطاعت کنید، زیرا خداوند عزّ و جلّ صاحب اختیار و معبود شماست و پس از خداوند، ولی شما، فرستاده و پیامبر اوست که هم اکنون در برابر شماست، و پس از من، به فرمان پروردگارتان، علی (علیه‌السلام) ولی و صاحب اختیار و امام شماست، آن گاه امامت و ولایت در ذرّیه و فرزندان من از نسل او خواهد بود تا روزی که به دیدار خدایتان و رسولش خواهید آمد. (فرازی از خطبه غدیر) 
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بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

ما توان نداریم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کنیم. فقط توانی که دارد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کند، خداست. هیچ‌کس توان ندارد. 



مجلسی بود و عقد علی‌آقای ما بود. یک‌نفر بود از پسرهای مجتهد، اهل اصفهان، ایشان را دعوت کرده‌بود. آن بنده‌خدا مثلاً می‌خواست بگوید حاج‌حسین یک‌حرفی می‌زند. خیلی ذوقی بود. خدا رحمتش کند. آن‌مرد عالم بزرگوار گفت: شما صحبت کن. گفتم: من اگر صحبت کنم از ولایت صحبت می‌کنم. ایشان گفت: ما هم دوست داریم و خوشمان می‌آید. من به ایشان گفتم: اگر من از ولایت صحبت کنم، ممکن‌است شما فاجعه‌ای به‌وجود بیاورید و بگویید ایشان عوضی است. گفت: نه. من یک‌مرتبه گفتم: که علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، وصی رسول‌الله، را خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم نتوانست معرفی کند. یک‌دفعه انفجار کرد. گفت: آیا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نتوانست؟ من هم گفتم: خب، استکانم را آب بکش. خلاصه، ایشان توان نداشت و پا شد رفت. 



این‌ها یک حدی روایت و حدیث را می‌دانند. یعنی مثل تازه‌کارند. شما مثلاً یک‌کاری را که می‌خواهید یاد بگیرید، یک‌قدری را یاد می‌گیرید. روایت و حدیث را کسی‌که بخواهد قبول بفرماید، باید مبنای روایت و حدیث را بداند. اتفاقاً روایت داریم خود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یا علی! نتوانستم من تو را معرفی کنم. چون مردم پذیرش آن‌را نداشتند. 






 

دوم، در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، جنی آمد و گفت: یا رسول‌الله! این‌ها ما را اذیت می‌کنند. دختر به ما نمی‌دهند. دختر نمی‌گیرند. ما را اذیت می‌کنند. آخر، جنها هم مثل ما کافر و مسلمان دارند. یک عده‌ای کافرند، یک عده‌ای مسلمانند. یک عده‌ای مشرکند، (حالا نمی‌خواهم در جن وارد شوم که چه‌جور است. می‌خواهم وارد انس شوم.) بعد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: علی‌جان! برو هرکدامشان اسلام آورند، آورند وگرنه گردنشان را بزن و این‌ها را حدی معلوم کن. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پا شد و رفت. اما هیچ‌کس مثل سلمان، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نمی‌شناخت، چون‌که پایش را جای پای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گذاشت. بی‌خود نبود که شد «سلمان منا اهل‌البیت». زمین دهان باز کرد و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفت. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی‌که خبر پسر عم من را بیاورد، هر چه بخواهد به او می‌دهم. 



سلمان آن‌جا رفت و شاید یکی دو روز کشید و همانجا بود تا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد. گفت: علی‌جان! من بروم خبر تو را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدهم. آمد خبرش را داد. حالا توجه کنید که نمی‌تواند معرفی کند. چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی معراج تشریف برد، خدا سه هزار حرف به او زد. گفت: هزارتایش را بزن. هزارتایش را نزن. هزارتایش را خواستی بزن، خواستی نزن. آن هزارتایی که گفت نزن، راجع‌به علی‌بن‌ابی‌طالب، وصی رسول‌الله، حجت خداست. چون‌که کسی نمی‌کشد. اگر می‌کشیدند که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌رفت حرفش را در چاه بزند. 



حالا گفت: یا رسول‌الله! الوعده، وفا. فرمودی هر چه بخواهی می‌دهم. بده. گفت: از آن هزار حرفی که گفتند نگو، یکی‌اش را به‌من بگو. حالا خدا گفته نگو، این الان می‌گوید بگو، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم که قرارداد کرده‌است. وحی رسید، جبرئیل گفت: ای پیامبر! «سلمان منا اهل‌البیت» یکی‌اش را بگو. 



عزیزان من! معلوم می‌شود واقعیت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نمی‌توان گفت. حالا به او گفت: ای سلمان! آن یهودی که در محله ما از دنیا رفته را می‌شناسی، گفت: برو به اذن خدا، آن‌جا (چه می‌دانم؟ بگویم یا نگویم؟ من باز هم ملاحظه می‌کنم. می‌بینم نمی‌کشید. یعنی دنیا نکشیده است.) حالا گفت: علی بگو، یهودی فوراً گفت: لبیک. گفت: چه‌خبر؟ گفت: سلمان! بدان که من می‌خواستم مسلمان شوم، من به یهودی‌گری مُردم. اما روزی یک سلام به علی (علیه‌السلام) می‌کردم. علی (علیه‌السلام) را دوست داشتم. حالا بیا جای من را ببین. چه جایی دارم و چه مقامی دارم. سلمان‌جان! دست از علی (علیه‌السلام) برندار. 






 

حالا عزیز من! قربانتان بروم! من گفتم آخر عمرم است، یک نواری راجع‌به کارهایی که در دنیا شده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرده یا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته یا خدا گفته را بگویم. به خدا قسم! حقیقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به‌غیر خدا، هیچ‌کس نمی‌شناسد. 



حالا از این‌جا می‌خواهم شروع کنم. حرف من این‌است. خدای تبارک و تعالی «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً احد» است. آن خداست، اما علی (علیه‌السلام) «احد» است. هیچ‌کس مانند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، علی (علیه‌السلام) نیست. تمام این خلقت، در مقابل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فلج است، اما تمام باید بگویند علی (علیه‌السلام). 



هیچ‌کس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به‌غیر خدا نشناخته است. حالا عزیز من! قربانت بروم! تمام این خلقت در مقابل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باید قبولی داشته‌باشند. تمام کسری دارند. اما فقط خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در مقابل خدا کسری دارد. ما نمی‌گوییم علی (علیه‌السلام) خداست. اما از خدا هم جدا نیست. چون‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) مقصد خداست. 



دوباره تکرار می‌کنم، چه‌کسی است که اینجوری باشد که خدا بگوید اگر او را قبول نداشته‌باشی، عبادت انس و جن کنی، قبولت ندارم؟ خب، خدا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کرده‌است. 






 

حالا از تولد می‌خواهم شروع کنم. عزیز من! حسابش را بکن. فاطمه بنت‌اسد وارد خانه‌خدا شد. خدا به مریم گفت: اُخرج، برو بیرون. حالا رفته بیرون، آن‌جا غذا می‌آمد. گفت: خدا بچه‌ای که به‌من دادی، آیات است، خودت گفتی. حالا رفت بیرون. گفت: برو پای آن درخت. درختی بود که خشک بود. خرما داده‌بود. خدا گفت: تکان بده تا خرما بریزد و بخور. گفت: ای مریم! آن‌موقع دربست، حواست پیش من بود. حالا حواست پیش بچه‌ات رفت. کجا حواستان پیش بچه‌هایتان می‌رود؟ آن‌وقت اُخرج می‌شوید. بچه‌ات را بخواه. من نمی‌گویم نخواه. اما اگر خدا و علی (علیه‌السلام) را بخواهد، تو او را بخواه. «انک لیس من اهلک» باید اهلیت داشته‌باشد. 



حالا روایتی داریم که فاطمه بنت‌اسد گفت: خدایا، درد را به‌من آسان کن. نه این‌که آن درد، درد زاییدن بود که گفت: خدایا درد را به‌من آسان کن. یعنی گفت ای‌خدا، مشکل من را حل کن. من در خانه تو هستم. 



فوراً دیوار شکافته‌شد، فاطمه وارد خانه‌خدا شد. دوباره مانند اتوماتیک بند آمد. در تمام فضای مکه، بلند شد که فاطمه خانه‌خدا رفته‌است. مردم همه اجتماع کردند. حالا یک‌دفعه دیوار دهنش باز شد. فاطمه بنت‌اسد علی (علیه‌السلام) را روی دست دارد. آمد خدمت پدر بزرگوار علی‌بن‌ابی‌طالب، یعنی ابوطالب. پیش ابوطالب آمد. گفت: اسم بگذار. گفت: من می‌گویم اسمش را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگذارد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کرد؟ گفت: اسم علی (علیه‌السلام) را باید خدا بگذارد. متحیر بودند. دیدند لوحی پیدا شد. در آن لوح نوشته، خدا گفته‌است: من علی اعلا هستم، اما اسم این فرزند را بگذار علی. چه‌کسی هست که اسمش را اینجور بکند؟ وای به حال شما که دارید اسمهای تجددی روی بچه‌هایتان را می‌گذارید. وای به حال مردم آخرالزمان. حالا چه‌کار می‌کند؟ علی‌بن‌ابی‌طالب، وصی رسول‌الله، حجت‌خدا، شروع می‌کند تورات خواندن، شروع می‌کند انجیل خواندن، زبور خواندن، قرآن‌خواندن. چه‌کسی مثل علی (علیه‌السلام) است؟ چرا توجه ندارید؟ 



حالا من به شما بگویم. ممکن‌است که قرآن و تورات به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل بوده، اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) الان دارد می‌خواند. حالا من می‌خواهم مصداق بیاورم برای شما تا شما از مصداق امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را لااقل ظاهرش را بشناسید. 






 

چه‌کسی است که شمشیر زده افضل عبادت ثقلین؟ چه‌کسی است نفس کشیده‌است افضل عبادت ثقلین؟ به تمام آیات قرآن! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) هر نفسش افضل از عبادت ثقلین است. چون‌که آن‌جا در ظاهر دارد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را حفظ می‌کند، اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خودش حفظ است. 



حالا عزیز من! قربانت بشوم! ما باید چه‌کار کنیم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قدری بهتر بشناسیم؟ حالا وحی رسید، یا محمد! این‌ها یک عده‌ای از مشرکین هستند، انتخاب شده‌اند و می‌خواهند تو را بکشند. من نگذاشتم. گفتند: یک‌مقدار روشنایی شود تا علی (علیه‌السلام) را جای خودش بگذارد. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از خانه بیرون رفت و به این اولی برخورد. دید این می‌آید فتنه می‌کند. گفت: بیا برویم. این‌ها رفتند در غار حرا. 



حالا عنکبوت دارد با آب دهانش این‌جا را مسدود می‌کند. حالا ریختند داخل خانه. گفتند: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کجاست؟ گفت: او را که به‌دست من ندادید. چرا از من سؤال می‌کنید؟ آمدند دنبال پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). دیدند یک غار است و این‌همه تار است. گفتند: این داخل که نرفته‌است. یا زمین رفته‌است یا آسمان. 



حالا ببین خدا چه‌کار می‌کند؟ عزیزان من! بیایید حمایت از ولایت کنید تا خدا به شما جزا دهد. عنکبوت را من دیدم. از هزار متر بیفتد با آب دهنش می‌آید بیرون. همان‌سان که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در ظاهر حفظ کرده، خدا حفظش می‌کند. این حرف‌ها یک گره‌چینی دارد. بیایید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول کنید، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول کنید، خدا قبولتان کند. عزیزان من! قربانتان بروم! بیایید حرف گوش کنید. 



حالا گفتم، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را حفظ کرده، دارد حمایت از ولایت می‌کند، یعنی حمایت از خودش هم می‌کند. چرا؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید بیاید علی (علیه‌السلام) را معرفی کند. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ظاهراً می‌کشتند چه‌کسی می‌آمد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم کند؟ 






 

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیست و دو سال عبادت کرده، عبادت پیامبری که هر «الله‌اکبر» ی گفته، دنیا یا خلقت، «الله‌اکبر» گفتند، مگر عبادت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شوخی است؟ اما ولایت به‌غیر از عبادت است، هر چند عبادت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد. چرا؟ تند حرف نمی‌زنم، تو حالی‌ات نیست. من اگر حالی‌ام نباشد که خدا این حرف‌ها را به دهنم جاری نمی‌کند. حالا نمی‌گوییم کندی، یک‌ذره مسامحه کرد. خدا فرمود: هیچ‌کاری نکردی. عبادت بیست و دو سال پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کنار گذاشت. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فوراً اطاعت کرد. حالا می‌گوید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را این‌جوری معرفی نکن، روی دست بگیر تا مردم ببینند این‌است، نروند کسی دیگر را معرفی کنند. ببین! این معرفی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، نه حقیقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). حالا دست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بلند کرد. «الیوم اکملت لکم دینکم» من حرفم این‌است. کسانی‌که می‌گوید [در آخرالزمان] با دین از دنیا نمی‌روند، دین ندارند؛ یعنی علی (علیه‌السلام) ندارند. می‌گوید اگر از هزار تای شما یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می‌کند، ببین می‌گوید با دین، دین علی (علیه‌السلام) است. علی (علیه‌السلام) نداری که بی‌دین می‌روی. مکه داری، عمره داری، کربلا هم داری، دین نداری. دین یعنی با امر آن‌ها هر کجا که می‌خواهی بروی، بروی. دین، یعنی امر آن‌ها. کجا دین دارید؟ کجا هر سال پا می‌شوید سوریه می‌روید؟ اگر عبادت تو قبول است، چرا می‌گوید بی‌دین می‌روی؟ پس عبادتت قبول نیست. عبادت، باید اطاعت باشد. اطاعت در زمان ما، باید به امر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. 



حالا کیست که مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشد؟ پس من درست می‌گویم. گفتم: خدا «لم‌یلد و لم‌یولد» است، علی (علیه‌السلام) «احد» است، احدی مثلش نیست. 






 

خود علماء گفتند، (البته گفتند یا نگفتند، یقین داریم که هست) مگر نبود که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، فاطمه بنت‌اسد را توی قبر گذاشت. فرمود: [اگر از امامت پرسیدند،] بگو پسرم. گفت: پسرم. فاطمه حیران‌زده شد. ائمه را سؤال کردند. کدام‌یک از شما امام‌هایتان را بلدید؟ تو چه‌چیزی بلدی؟ نمی‌خواهم تا وقتی‌که از علی (علیه‌السلام) صحبت می‌کنم، حرف لهو و لعب را بزنم. دهنم عیب می‌کند. نمی‌زنم. تو چه‌چیزی بلدی؟ بترسید از آن روزی که از شما سؤال می‌کنند. توی قبر امام‌هایتان را سؤال می‌کنند. آیا دنیا را سؤال می‌کنند یا ائمه را سؤال می‌کنند؟ حالا اگر هم بگویی، می‌گویند چرا امرش را اطاعت نکردی. 



قربانتان بروم! تمام دنیا در مقابل ولایت فلج است. هم فلج است، هم فرج است. اگر تو علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی، فرج است، نداشته‌باشی، فلج است. 



خدا می‌داند، خبر داریم، آدم را وقتی توی قبر می‌گذارند قدری چنده دارد. اما مؤمن واقعی چنده ندارد. همه ما که مؤمن واقعی نیستیم. اما ائمه را سؤال می‌کنند. او یادش می‌رود. مثلاً می‌پرسند: امام چهارم کیست؟ می‌گوید: مگر نمی‌دانی که امام‌زین‌العابدین است؟ پس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نه نجات این دنیا است؛ نجات آخرتتان هم هست. علی‌جان! قربانت بروم! کیست مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)؟ به‌من بگویید. تا می‌روید، حرفی می‌زنید، مصداق درست می‌کنید. 






 

حال آمدیم سر عبادت. عبادت بی‌علی (علیه‌السلام) که قبول نیست. کتاب بی‌علی (علیه‌السلام) دفتر است. چه‌کسی مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؟ من می‌خواهم امروز بگویم علی (علیه‌السلام) «احد» است. حالا تمام خلقت محتاج امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، محتاج خداست. نگویید حسین، می‌خواهد علی (علیه‌السلام) را خدا کند، اما به‌دینم از خدا جدا نیست. من نمی‌توانم بگویم. به تمام آیات قرآن، من دیدم، خدا از علی (علیه‌السلام) جدا نیست، علی (علیه‌السلام) از خدا جدا نیست، شما هم بیایید از علی (علیه‌السلام) جدا نشوید. 



مگر نبود که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شهادت داده؟ من دارم شهادتها را برای شما می‌خوانم. مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نبود که مریض شد، آمد پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). گفت: یا رسول‌الله! به‌من دعا کن. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک مکثی کرد. گفت: خدایا، به‌حق علی، علی را شفا بده. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نگاهی به جبین مبارک پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرد. پیامبر فرمود: یا علی! ذراتی که تا قیام‌قیامت می‌خواهد بیاید، نظرم کردم. خدا به‌من شناسایی داد که من این‌را بگویم. خدا به‌من شناسایی داد. تمام ذرات را دیدم. خدا از تو بهتر ندارد. خدایا، به‌حق علی، علی را شفا بده. 






 

مگر اهل‌تسنن نگفتند. همانجا این دو نفر جگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را آتش زدند، وقتی پیامبر فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم. یکی قرآن است، یکی عترت. خدا لعنت کند این دو نفر را، گفتند: قرآن ما را بس است. دید اگر بگوید عترت، عترت فرمایش‌هایی دارد که نمی‌تواند عمل کند. نه می‌تواند و نه می‌خواهد که عمل کند، اما در قرآن می‌تواند خدعه کند. گفت: اگر یک‌دانه مثل قرآن بیاورید، جایزه می‌دهم. تمام پیشرفته‌های اسلام جمع شدند، نتوانستند بیاورند. اما همان‌جا این حرام‌زاده، حرام‌زادگی کرد. دید می‌تواند با قرآن، کارهایی بکند. حالا چه‌کار کرد؟ 



بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت و جلسه بنی‌ساعده درست کرد. دید اگر بگوید او را قبول دارم، کسی را نمی‌تواند معلوم کند. خیلی حرام‌زاده بود. شیطان حرام‌زاده را رهبری می‌کند. الحمدلله، شما باید شکر کنید که پدری داشتید که حلال‌زاده‌اید. شیطان رهبری‌اش کرد، جلسه بنی‌ساعده درست کرد. خیانتی که دومی به تمام ائمه کرد، به زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) کرد، این‌بود که این‌ها را خلق حساب کرد، این‌ها را کشت. چرا امام‌حسن (علیه‌السلام) گفت: وقتی مادرم را کشتند، همه ما را کشتند؟ همه این‌ها کشته‌شدند. به‌دینم! موهای بدنم می‌گوید، گلوله‌های خونم می‌گوید، عقلم می‌گوید، همه چیزم می‌گوید تمام گناهان گردن این دو تاست که این‌ها ائمه را خلق حساب کردند. این گناه تا زمان رَجعت دارد افشاء می‌شود. یعنی مردم سراغ این گناه می‌روند و سنی می‌شوند. مگر ما نشدیم؟ حالا هفتاد هزار نفر رفتند و سنی شدند. رفتند طرف عمر و ابابکر. 






 

عزیزان من! قربانتان بروم! ببینید من دارم چه می‌گویم؟ حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم. نه امام‌حسین (علیه‌السلام) کشته جلسه بنی‌ساعده است، به تمام آیات قرآن! دوازده‌امام، چهارده‌معصوم کشته جلسه بنی‌ساعده هستند. افزوده کنم، شیعه واقعی هم کشته جلسه بنی‌ساعده است. همین‌طور که امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید ما که کشته شدیم، جان داریم، به‌دینم! آن شیعه واقعی هم همین‌طور است. مگر من کشته نیستم؟ نگویید ادعای شیعه‌گی می‌کند. چون‌که بعضی‌ها مثل مگس می‌مانند، تمام جان آدم سالم است، اما یک جایش یک خدشه دارد، در آن خدشه کار می‌کنند. نمی‌خواهند این حرف‌ها را درک کنند. حالا وقتی من می‌گویم این‌است: گفتم: اگر من را آن وسط بگذارند و تمام آبهای دنیا که هیچ، آسمان را روی من بریزند، می‌سوزم. پس من را هم سوزانده است. تمام انبیاء را هم سوزانده است. آیا حالا این دو نفر برادر ما هستند؟ عزیز من! قربانت بروم! چه‌کار می‌کنی؟ تمام ملائکه را سوزانده است. تمام انس و جن را سوزانده است، به‌دینم! سوزانده است، به‌ایمانم! سوزانده است، توجه به این حرف‌ها کنید. به تمام آیات قرآن! تا محبت دنیا دارید این حرف‌ها را توجه نمی‌کنید، عمل هم نمی‌کنید و بایگانی می‌کنید. مگر آن‌را از خودتان دور کنید. 



خب، چطور سوزانده است؟ مگر انس، گریه نکرده‌است؟ جن، گریه نکرده‌است؟ جهنم، گریه نکرده‌است؟ بهشت، گریه نکرده‌است؟ اشیاء، گریه نکرده‌اند؟ هنوز دارد درخت گریه می‌کند. پس اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم، تمام این عالم و خلقت عزادارند. از برای زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، از برای آن توهینی که به امام‌حسین (علیه‌السلام) شده، از برای توهینی که طناب گردن یک خلقت انداخته شد، نه علی (علیه‌السلام). علی (علیه‌السلام) باز بالاتر از این‌هاست، مافوق تمام خلقت است. 



این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ تمام این‌ها می‌سوزند و همه این‌ها منتظر رجعتند. امیدوارم خدا ظهور حضرت را جلو بیندازد. خدایا، قَسمت می‌دهم به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، قَسمت می‌دهم به تمام خوبهای خلقت، ظهور حضرت را جلو بینداز. خدایا، ما رَجعت را درک کنیم. خدایا، رَجعت را بفهمیم. خدایا، این کتاب رَجعت را مطالعه کنیم. خدایا، یک‌وقتی به ما بده. خدایا، وقتش این‌است که فرصت به ما بده. خدایا، فرصتش این‌است که محبتش را به ما بده که ما این‌ها را هم بخوانیم و هم عمل کنیم. 



حالا عزیز من! من هنوز که دست برنداشتم. حالا ببین تمام این‌ها می‌سوزند. حالا آن شیعه واقعی هم می‌سوزد. پس این دو نفر، نه این‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند، تمام خوبهای خلقت را شهید کردند. 






 

حالا باز هم به شما بگویم، قربانتان بروم! فدایتان بشوم! حیوانات بهتر می‌شناسند. تو همه‌اش باید پی روزی بدوی. همه‌اش باید بدوی که مبلغ اندکی پول گیرت بیاید. کاسب، باید بدود. آن، باید بدود. این، باید بدود. چرا این‌قدر می‌دوید؟ حیوانی که علی‌دوست است نمی‌دود. خرم و شاد است. تو چرا این‌قدر پژمرده‌ای؟ نمی‌گویم علی (علیه‌السلام) نداری، علی (علیه‌السلام) را نمی‌شناسی. من هشتاد و پنج سالم هست. شادم. هیچ غصه‌ای ندارم. فقط غصه‌ام این‌است که چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف نمی‌آورند. فقط شما صدمه‌ای به‌من می‌زنید که از این جلسه بروید. می‌فهمم که گیر گرگها می‌افتید. هیچ غم و غصه‌ای ندارم. از قیامتش نمی‌ترسم، از هیچ چیزش نمی‌ترسم. چرا نمی‌ترسم؟ من علی (علیه‌السلام) دارم، من رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارم، من زهرا (علیهاالسلام) دارم، من حسین (علیه‌السلام) دارم، من حسن (علیه‌السلام) دارم، من امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارم. با محبت این‌ها وارد محشر می‌شوم. چه ترسی دارم؟ تو باید بترسی که دنیا، دنیا، می‌کنی که این‌ها از تو گرفته می‌شود. مگر این‌ها گرفته می‌شود؟ چرا اهل‌دنیا می‌شوی که دنیا از تو گرفته‌شود؟ بیا اهل این حرف‌ها بشو. اگر حقیقت این حرف‌ها را نمی‌دانیم، ظاهرش را باید بدانیم. 






 

خدا می‌داند دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه مقامی دارند؟ ما مقام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را که نمی‌دانیم، مقام دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را هم نمی‌دانیم. الان که می‌خواهد بمیرد، عین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با او برخورد می‌کنند. چرا؟ کسی نیست مثل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را بشناسد. حالا با اجازه می‌آید جانش را می‌گیرد. وقتی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواست از دنیا برود در بسته‌بود، بس‌که از این‌ها بدش می‌آمد که این‌ها نیایند. یک‌وقت دید کسی در می‌زند. گفت: برو در را باز کن، جبرئیل است که در می‌زند، عزرائیل است که در می‌زند. آمد گفت: یا رسول‌الله! مبارک‌باد. بهشت برای تو زینت شده. ملائکه همه برای تو صف کشیده‌اند. آن مؤمن واقعی هم همین‌جور است. آن مؤمن واقعی هم شاید یک ذراتی مهر دنیا داشته‌باشد. روایت داریم، یک گُل می‌آورد به او می‌دهد، بو می‌کند. آن ذره محبت هم می‌رود. آن‌وقت خدا را لبیک می‌گوید. آن‌وقت جایش را نشانش می‌دهد. چرا؟ این مؤمن، علی (علیه‌السلام) گفته، این مؤمن، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارد. این مؤمن، «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول دارد. تو می‌روی چه‌کسی را قبول می‌کنی؟ من نمی‌خواهم در این نوار اسم لهو و لعب را بیاورم. شما مردم، اغلبتان پی لهو و لعب هستید. 



عزیز من! قربانت بروم! ببین من دارم چه می‌گویم؟ با اجازه جانت را می‌گیرد. من نمی‌خواهم قسم به‌قرآن بخورم، نمی‌خواهم قسم به علی (علیه‌السلام) بخورم، من در مریض‌خانه بودم. سراغ من آمد. از من اجازه خواست. گفتم برو. من می‌خواهم چند وقت دیگر باشم. ان‌شاءالله امیدوارم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را در حد اسمشان، معرفی کنم. رفت. تو چه می‌گویی؟ به‌قدری زیبا بود که خدا می‌داند. چقدر عزرائیل زیباست. اما با مؤمن زیباست، با کفار خشن است. 



تمام عزت بشر، تمام عزت انس و جن به‌واسطه محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، عزیز من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم! تمام دوستی‌های ما با ائمه به‌واسطه دوستی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. چرا؟ من روایت و حدیث نقل می‌کنم. من از خودم که حرف نمی‌زنم. من زیر قبه امام‌حسین (علیه‌السلام) گفتم: اگر حرف از خودم زدم، رگ دلم را قطع کن. من را لال کن. به امام‌رضا (علیه‌السلام) هم گفتم: آقا جان! قربانت بروم! من را هدایت‌کن، حرف از خودم نزن. گفتم: می‌دانی، آن‌جا زیر قبه امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌را خواستم، الان از تو هدایت می‌خواهم. من را هدایت‌کن. مبادا حرف از خودم بزنم. چرا؟ این‌همه، حرف ائمه است. این‌همه، حرف قرآن است. این‌همه، حرف خداست. این‌همه، حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. چرا از خودت حرف می‌زنی؟ مگر تو ایمان به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نداری؟ گفت: از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. چرا از خودت حرف می‌زنی؟ 



چه‌کسی همچنین حرفی زده؟ چه‌کسی همچنین ادعایی کرده؟ بیایید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قدر یک‌آدم راست‌گو قبول کنید. می‌گوید با تمام پیامبران آمدم. با پیامبر آخرالزمان آشکارا بودم. حالا، آیا علی (علیه‌السلام) از فاطمه بنت‌اسد به‌دنیا آمده؟ تو چه‌چیزی می‌گویی؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در خانه‌خدا ظاهر شد، نه این‌که به‌دنیا آمد. حالا ظاهرشدنش به این خاطر است که می‌خواهد شما را نجات دهد وگرنه علی (علیه‌السلام) بوده‌است. 






 

اصلاً اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، آن کشتی را هدایت نمی‌کرد، نسل بشر ورمی‌افتاد. ای بشر! بدان، نسلت به‌وجود مبارک امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. من خطاب به تمام بشر می‌کنم. من خطاب به بشر تا قیام‌قیامت می‌کنم. نسلتان ورمی‌افتاد. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یک‌کاری کرد که نسل شما ورنیفتد. حالا می‌آیید مشابه درست می‌کنید و حرف می‌زنید؟ تو کجا علی (علیه‌السلام) را شناختی؟ 



حالا آب همه‌جا را گرفته، خدای تبارک و تعالی گفت: از هر بشر و حیوانی یک جفت ببر آن‌جا، که نسل این‌ها ورنیفتد. آخر، تمام دنیا را آب گرفت. بی‌خود نبود که پسرش بالای کوه رفت و افتاد. گفت: پسرم! گفت: «انک لیس من اهلک» اهلیت کسی دارد که علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول دارد. کجا حواستان این‌طرف و آن‌طرف می‌رود؟ حالا هم اگر کشتی را واژگون می‌کرد، نسل بشر تا قیامت ورمی‌افتاد. حالا دائم بچه‌هایش را روانه کرد گفت: بچه‌های من! اگر این‌کار را بکنید نسل بشر ورمیفتد. روایت داریم این‌قدر کشتی را گرفتند که دیگر جای دستشان نبود. این‌که می‌گرفت، این دست آن‌را می‌گرفت. حالا گفتند: نمی‌شود. گفت چرا؟ گفت: یک‌جوانی در عرصه کشتی است. قربان این جوان بروم. این‌چه جوانی است؟ این، پیر تمام خلقت است. می‌گویند جوان، بی‌خود می‌گویند، این پیر تمام خلقت است. حالا تا رفت دستش فلج شد. گفت: بچه‌ها بروید فایده ندارد. پس جان من! نسل تو به‌واسطه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، وجود تو، به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است. 



حالا شیطان یک روزی پیش پیامبر آمده‌بود، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم نشسته‌بود، گفت: یا رسول‌الله! خب، من کارم این‌است که گفتم. مردم را گمراه می‌کنم. من کارم گمراهی است. ما می‌خواستیم کشتی را واژگون کنیم، نشد و رفتیم یک شمشیر توی دست من زد. گفت: علی‌جان! دستش را خوب کن. حضرت یک نگاهی کرد. دستی کشید و دستش خوب شد. 






 

نگو چرا دست شیطان خوب شد اگر دست شیطان نبود، حرام‌زادگی نمی‌کرد؟ رحمة للعالمین، کارهایش رحمت است. چرا؟ 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مگر کارهایش رحمت نبود. حالا معاویه به عمر و عاص می‌گوید برویم.(ببین قبولی و دانستن به‌غیر یقین است. معاویه این‌قدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارد که می‌گوید که اگر بگوید که من می‌میرم درست‌است. این این‌قدر می‌داند، اما یقین ندارد.) گفت: ما را می‌کشد. عمر و عاص گفت: تو هنوز علی (علیه‌السلام) را نشناختی. آن‌جا رفتند. گفت: علی‌جان! ما آمده‌ایم این‌جا، مسافریم، یک سؤالی داریم. شما از دنیا می‌روید یا معاویه زودتر می‌میرد؟ (نگفت می‌میرید. گفت از دنیا می‌روید. معرفتش بهتر از من و تو بود) گفت: نه، من از دنیا می‌روم و معاویه هست. 



حالا این دو نفر رفتند. مالک در خانه است. (من می‌خواهم قضیه شیطان را بگویم که شما نروید بگویید که شیطان که به این حرام‌زادگی است، چطور دستش را خوب کرد. دارم مثال می‌آورم که جلوی نادانی‌تان را بگیرم.) فرمود: مالک فهمیدی چه‌کسی بود؟ این معاویه بود، این عمر و عاص بود. مالک پا زمین زد. گفت: چرا به‌من نگفتی؟ فرمود: مگر ما آمدیم خدعه کنیم؟ خدا کار خودش را می‌کند. حالا هم همین‌جور است. غصه نخور. خدا می‌گوید من در کمین‌گاه ظالمین هستم. هر که باشد به او می‌زنم. عزیز من! تو خودت ظالم نباش. 



این عمر بن عبدود این اصلاً یک‌چیزی بود، مثل اوج بود. آمده از هزاران مردم انتخاب شده. حالا آمد به‌حساب خودش، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بکشد. با هم برخورد کردند. اتفاقاً مادرش هم به او گفته‌بود که مادر! هر که گفت من حیدرم، به گرد او نگرد. چون کشنده تو است. خیلی مادرش وارد بود. حالا آمد گفت: دو تا کار بکن. یا اسلام بیاور یا برو. گفت: نه. گفت: اینجوری که نمی‌شود. او، حرف مادرش در گوشش بود. گفت: علی‌جان! اگر نیزه‌ام را همچنین کنم، تو را می‌آورم بالا. بیا و خلاصه با ما نجنگ. گفت: نه. گفت: پس پیاده شویم. وقتی پیاده شد یک شمشیر انداخت به طرف سر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) (بعضی‌ها می‌گویند جبرئیل جلویش را گرفت. یک‌ذره کمی آسیب رساند.) او هم یک ضربه زد پایش قطع شد. پایش قطع شد و افتاد. 



حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید، این خیلی چیز است. پایش را برداشت و طرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پرت کرد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌قدری مسامحه کرد. گفت شاید به حال بیاید و توبه کند. ببین! علی (علیه‌السلام) این‌است. نمی‌خواهد دشمنش جهنم برود. دلش می‌خواهد یک واسطه‌ای بشود که این بالاخره باز هم نسوزد. این علی (علیه‌السلام) است، تو که نیستی. من نیستم که بخل و حسد داشته‌باشم. 



درباره عمَر هم همین‌کار را کرد. عمر گفت: من دارم آتش را می‌بینم. چند نفر بودند که آتش را می‌دیدند. یکی عمر، یکی ابابکر، یکی جراحه است. او هم می‌دید. او هم خیلی بد بود. ببین! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اختیار کل خلقت را دارد. این با تمام جنایتش، با تمام این‌که زهرا (علیهاالسلام) را کشته‌است، علی (علیه‌السلام) رئوف خلقت است، حالا گفت: بیا برو منبر بگو من بی‌خود این‌کار را کردم، بگو وصی رسول‌الله، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، من اشتباه کردم. عمَر گفت: النار، النار و لا العار. من این‌کار را نمی‌کنم. 



حالا عزیز من! من حرفم این‌است که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در فکر است که آن‌ها هم نسوزند. من هم همین‌جور بودم. من وقتی مکه رفتم، گفتم: خدایا، آن‌موقع‌که گفته شد ارکان خدا شکست، تمام این‌ها عده‌ای بودند، گنهکار بودند، ولایت نداشتند و مُصر هم نبودند.؟؟؟ 



یک‌وقت تو ولایت نداری، مُصر هم نیستی، گناه کردی، کارهای ناشایسته کردی، تو اهل جهنمی. مگر نبود که آن، مکه نرفته، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: برو عقابش کن. حالا همان هم زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) آمد واسطه شد. گفت: این واعظ من است. من را معرفی کرده‌است. قربان آن واعظها بروم که علی (علیه‌السلام) را معرفی می‌کردند. قربان آن واعظها بروم که زهرا (علیهاالسلام) را معرفی می‌کردند. تو چه‌کسی را معرفی می‌کنی؟ مگر حضرت‌سجاد نگفت: ای خطیب، تو داری خدا و رسول را برای خلق به غضب می‌آوری. حالا آوردش پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، گفت: زهرا جان! من غیر امر کار کنم؟ مکه نرفته. خدا گفته. گفت: آیا امر است که واعظ من را بسوزانی؟ گفت: پس زهرا جان! پسرش مهدی را صدا زد، تا گفت مهدی، حضرت، حاضر شد. گفت: حالا این برود مکه. پس عزیز من! زهرا (علیهاالسلام) دفاع‌کن شماست. کجا مجلس زهرا (علیهاالسلام) را می‌گیری و این‌کارها را می‌کنی؟ برمی‌گردی می‌روی آن کارها را می‌کنی یا کسی دیگر را معرفی می‌کنی؟ تو باید زهرا (علیهاالسلام) را معرفی بکنی. 






 

الحمد لله در تمام عمرم نتوانستم حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کنم، اما حرفش را زدم. 



عزیز من! بیایید دست از علی (علیه‌السلام) برندارید. بیایید دست از امام‌حسین (علیه‌السلام) برندارید. الان مثل همان زمان شده، شما وارد نیستید، خفقان است. من به علی قسم! نمی‌توانم بگویم. الان مثل همان زمان است. خفقان است. اگر هفتاد هزار نفر رفتند آن‌طرف، صدها هفتاد هزار نفر، رفتید آن‌طرف. 



حالا عزیز من! قربانتان بروم! فدایتان بشوم! جان من! بیایید حرف بشنوید. حالا کسی‌که آن‌طرف نرود، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) مَحرم است. تو نامحرمی که راهت نمی‌دهد. ببین عمویش نامحرم شد، راهش نداد. حالا می‌گوید: علی‌جان! چهار روز است گویا کم و زیاد من این‌ها را ندیدم. به این‌ها بگو بیاید. سلمان بیاید، اباذر بیاید. این‌ها کسانی هستند که تو را یاری کردند. این‌ها کسانی هستند که نرفتند طرف آن دو نفر. من همین‌جا این‌ها را دوست دارم، آخرت به‌جای خودش. حالا این‌ها آمدند، گفتند نرفتید. سرهایشان را زیر انداختند. گفت: حالا چهار تا زن مجلله دیدن من آمد. سؤال کردم اسمتان چیست؟ یکی گفت: سلمانیه، من حوریه سلمان هستم. مقدادیه، من حوریه مقدادم. حوریه‌های اباذر و میثم را نشانشان داد. 



تو می‌روی چه‌چیزی را ببینی؟ او را نشانت می‌دهد. برو محبت آن‌ها را دور بریز. بیا محبت زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باش. ای عزیزان من! کجایید؟ اگر می‌گویم آخر عمرم است، خب، دیگر هر کسی‌که توی هشتاد و نود می‌رود دیگر دعوت دارد. حالا غصه نخورید که من بگویم خواب دیدم که می‌میرم. نه، من حالا هستم. اما دیگر آخر عمرم است. من دلم می‌خواهد یک صحبتی راجع‌به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داشته‌باشم. حالا پس اگر شما اینطور باشید، محرم زهرا (علیهاالسلام) می‌شوید. من دلم می‌خواهد همه‌شما محرم شوید. به تمام آیات قرآن! من مَحرم هستم. نمی‌خواهم خیلی افشایش کنم که بگویید حرف از خودش می‌زند. یک عده‌ای مثل مگس هستند، تا چیزی می‌گویی، می‌گویند خودش را معرفی کرده‌است. این‌قدر مرتیکه خر است که آمده به‌من می‌گوید: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چطور تعریف خودش را می‌کند؟ خب، وقتی اینطور بگوید که دیگر من هیچ‌چیز. من نمی‌توانم یک حرف‌هایی بزنم. دلم می‌خواهد همه‌تان مَحرم بشوید. از کجا مَحرم می‌شویم؟ گناه نکنیم. از کجا مَحرم می‌شویم؟ این‌ها را خلق حساب نکنیم. از کجا مَحرم می‌شوی؟ دنبال خلق نرو. از کجا مَحرم می‌شوی؟ واحد باش. از کجا مَحرم می‌شوی؟ با سختی این‌زمان بساز. کجا مَحرم می‌شوی؟ قانع و راضی باش. دست پیش کسی دراز نباشد. گفتم: اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. 






 

قربانتان بروم! دوباره تکرار می‌کنم. خیلی باید توجه کنید. یک‌نگاه توی تمام خلقت بکن ببین کسی مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هست؟ نیست. اگر من گفتم، درست گفتم. گفتم: تمام خلقت محتاج امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. چرا؟ هر که علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، اهل‌جهنم است. به تمام آیات قرآن! روایت داریم: خدا می‌گوید اگر علی (علیه‌السلام) را دوست داشتید (نه این‌که که حالا به آن درجه) من جهنم را خلق نمی‌کردم. اصلاً جهنم را برای دشمنان علی (علیه‌السلام) خلق کرده‌است. 



قربانت بشوم! فدایت بشوم! عزیزان من! جان من! بیا. من نمی‌گویم علی‌پرست شو، علی‌خواه شو. نمی‌گویم علی‌پرست شو که بگویید خدا را باید بپرستیم و برای من حرف درآورید (اما من خودم یک‌جور دیگری هستم) بیایید علی‌خواه شوید. بیایید «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول داشته‌باشید. دوباره تکرار می‌کنم. می‌گوید شما بی‌دین می‌روید؛ یعنی بی‌محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بی‌دین است. خیلی حرف قشنگ است. حرف هم قشنگ است. هم مصداق دارد، هم حقیقت دارد. 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم









بیایید در دامان امام‌زمان. امام‌زمان به شما راه می‌دهد. عزیز من! قربانتان بروم! بیا برو در دامان علی (علیه‌السلام)، یعسوب‌الدین، امام‌المبین. 






 

من تحقیقات کردم هیچ‌کس مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) غریب نیست. یعنی می‌دانید چه‌چیزی غریب است؟ نه خودش، امرش غریب است. امرش را کسی نمی‌شناسد. علی (علیه‌السلام) خودش غریب نیست. خودش در تمام این کرات گردش می‌کند. تمام این کرات به امرش هستند. او چه غریبی دارد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امرش غریب است. چرا غریب است؟ رفت توی چاه حرف زد. به تمام آیات قرآن! من آن چاه را دیدم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کار لغو نمی‌کند. مؤمن که کار لغو نمی‌کند، علی (علیه‌السلام) که کار لغو نمی‌کند. توی چاه حرف می‌زند. چاه مثل ضبط، ضبط کرده‌است. ان‌شاءالله امیدوارم عمرتان طولانی بشود تا ظهور حضرت، آن‌وقت می‌بینید آن چاه حرف می‌زند. 



یا علی







تذکر 90

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرّجیم.»



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد.»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته

(یک صلوات بفرستید.)



 

آن مؤمن واقعی یک‌قدری نگاه می‌کند، خدشه‌ای که دارد به جامعه می‌خورد را می‌بیند، ناراحت می‌شود، می‌خواهد آن‌را افشا کند؛ اگرنه خدا می‌داند نوار پانزده‌سال پیش من را آوردند [و] پخش کردند، ببین، من دیگر آن حال را ندارم؛ اما خب آن احساسات مذهبی که آن آدم دارد، به او هشدار می‌دهد. من می‌خواهم به شما هشدار بدهم. اگر نظر مبارک‌تان باشد، یک‌دفعه دیگر گفتم که این درست نیست [که] خانم بگوید اجازه طلاق با خودم است. الحمد لله حسابی جلوگیری شد. شما جوانان الآن می‌روی آن‌را می‌بینی و فریفته‌اش می‌شوی و قبول می‌کنی؛ اما آن امراضش را نمی‌بینی. [مثلاً] حالا یک‌کاری کردی، آمدی و دیدی خانم نیست. کجاست؟ طلاقش را گرفت و رفت. این [مطلب] الحمد لله جلوگیری شد. الآن یک‌چیزی پیدا شده که خیلی مُضرّ است، تا حتی یکی از دوستان من گفت: زن ما رفته، دو سه تا سُقُلمه به او زده‌بود. زن‌ها می‌گویند کسی‌که چادر دارد، منعش می‌کنند. این خیلی مُضرّ است. إن‌شاءالله باید خُطباء، منبری‌ها، آن‌ها یک‌قدری جلوگیری کنند؛ اگرنه جامعه به فساد کشیده می‌شود.



 

حالا من می‌خواهم هشدار به این خانم بدهم. خدا پهلَوی را لعنت کند! من یادم است؛ من الآن هشتاد و چند سالم است، این [پهلَوی] چادر [را] از سر زن‌ها می‌کشید و چادرها را پاره می‌کرد، می‌گفت: چادر سر نکنید. خانم! الآن شما هم مشابه پهلَوی هستی. هان! آن یک‌آدم قلدری بود، یک‌وقت از این‌کارها توی مملکت کرد؛ چون‌که او می‌گفت چادر نباشد، تو هم می‌گویی [چادر] نباشد. تو هم مشابه این هستی. آن شوهرت هم که به تو حرف نمی‌زند، آن‌هم مشابه توست. پهلَوی اهل‌آتش است، تو هم اهل‌آتش هستی؛ حالا مکّه می‌خواهی برو، عمره هم می‌خواهی برو، زیارت می‌خواهی برو. چرا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. تو به عمل پهلَوی راضی هستی [که] این حرف‌ها را داری می‌زنی. این‌کارها چیست [که] می‌آیید در این مملکت می‌کنید؟ هیچ‌کسی هم جلوگیری نمی‌کند! حالا یک امراض بدی دارد. تو وقتی خودت این‌جوری شدی، دخترت هم همین‌جور می‌شود؛ دخترت هم همین‌جور می‌شود. مگر نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: چه عبادتی از برای زن افضل عبادت است؟ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: نه او نامَحرم را ببینید و نه نامَحرم او را ببیند. سه‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: زهرا! پدرت به‌قربانت! یعنی پدرت به‌قربانت با این حرفی که زدی! چه‌خبر است؟ چرا این حرف‌ها [پیش] ما دِمُده شده‌است؟ وقتی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خواست راه بیفتد، می‌فهمیدند [که] رویش این‌طرف است، چادری داشت که نمی‌دانستند [رویش کدام طرف است]. چرا این حرف‌ها دارد در مملکت اسلامی یک‌قدری خلاصه شکلی می‌گیرد؟ من خواهشمندم از وعاظ محترم، از کسانی‌که حرف‌شان پیش می‌رود، این‌کار را جلوگیری کنند. اصلاً آدم نمی‌داند چه بگوید! خدا لعنت کند کسی‌که آمریکا را می‌خواهد! اما الآن من چند تا دوست دارم، به‌من می‌گویند ما وقتی می‌شود خانم‌مان را پارک می‌بریم، چادر مشکی سر می‌کند، روبنده هم می‌زند، هیچ‌کسی کارش ندارد! آیا مؤمن باید غصه بخورد یا نخورد؟! آیا باید بی‌خوابی بکشد یا نکشد؟! خدا می‌داند یک و نیم بعد از نصف‌شب بیدار شدم، تا صبح خوابم نبرد. آدم غصه می‌خورد [که] چرا این‌جوری است! چرا این‌جا این‌جوری است! گفتم حالا نگویید [که] آمریکایی را می‌خواهد، آمریکایی را تأیید می‌کند؛ من دارم آن امر را تأیید می‌کنم. قربان‌تان بروم، ما به کار کسی کاری نداریم. چه‌خبر است؟ چه‌خبر است؟ چرا جلوگیری نمی‌کنید؟ بالاترش هم هست. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اگر کسی حاضر شود به ناموسش نگاه کنند، [از] اُمت من نیست؛ دَیوث است. حالا مرتب مکّه برو! مرتب عمره برو و زیارت‌برو! عزیز من! کجا می‌روی؟! این یک [مطلب].



  

دو: [مطلب دیگر این‌که] من رفتم توی فکری که، یک‌وقت توی این فکر رفتم که چطور می‌شود ما بی‌دین [از دنیا] می‌رویم؟ من از این‌جا شروع می‌کنم که ما که این‌همه ثواب می‌کنیم، نماز شب می‌کنیم، عمره می‌رویم، مکّه می‌رویم، این‌کارها را می‌کنیم. گفتم [که] من از خود امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌پرسم. (آخر این‌است: ما امام‌رضا (علیه‌السلام) را زنده می‌دانیم، امام‌رضا (علیه‌السلام) که مُرده نیست که! امام‌رضا (علیه‌السلام) در همه خلقت هست. تمام خلقت پیش امام‌رضا (علیه‌السلام) کوچک است. پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کوچک است. مثل نگین انگشتر است.)  گفتم از خودش می‌پرسم. [من] یقین دارم: «علم‌الیقین، حق‌الیقین، یقین.» تصمیم گرفتم، درخواست کردم [که] آقا! من را بپذیر. من می‌خواهم یک‌حرفی از تو بپرسم، من را بپذیر. کاری ندارم، دنیا را که نمی‌خواهم، می‌خواهم بپرسم [تا] هوشیار شوم. از آقا سؤال کردم: آقا! جوادالأئمه نور چشم توست، واجب‌الإطاعة است، امام‌الأعظم است، حرفش حرف خداست، می‌فرماید: زیارت پدرم هفتاد حج، هفتاد عمره است. ما سالی یک‌دفعه می‌آییم، کسی است [که] هر ماهی دو مرتبه، سه‌مرتبه می‌آید. با این ثوابی که گفته چه می‌شود؟ به‌دینم! به آیینم! باور کنید. چه‌کسی باور می‌کند؟ من حرفم را می‌زنم، می‌فهمم خیلی‌ها کم باور هستند. حضرت فرمود: این‌ها کارشان است [که] این‌جا می‌آیند، آمدنِ این‌جا کارش است. حالا من این‌را می‌خواهم افشا کنم. (یک صلوات بفرستید.)



  

شما که مکّه می‌روی، عمره می‌روی، زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌روی، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌روی، چرا با همه این ثواب‌هایت، می‌گوید اگر با دین از دنیا رفتی، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؟ چرا؟ تو باید پیش امام‌حسین (علیه‌السلام) امر ببری، در خانه‌خدا امر ببری، در حرم امام‌رضا (علیه‌السلام) امر ببری؛ قربانت بروم، تو امر نمی‌بری. یا فکر [خود] ت است، یا خیالت است، یا مال ربوی داری؛ قبولی نداری. نمره قبولی‌اش را هم خودت به خودت می‌دهی. [می‌گویی:] بنده ده‌دفعه نمی‌دانم کربلا رفتم، چند دفعه مشهد رفتم. مرتب به خودت نمره می‌دهی. این نمره‌ها مثل چک بی‌امضاست. فردای‌قیامت چک می‌کشی، امضا ندارد. امضای امر ندارد. الحمد لله شکر ربّ‌العالمین، من به آرزویم رسیدم. رفقا که دارم، این‌ها هر وقت بخواهند [به زیارت] بروند، می‌روند [و دل] یکی را خوشحال می‌کنند، صدقاتی می‌دهند، آن‌ها امر را آن‌جا می‌برند، [امام] این‌ها را تحویل‌شان می‌گیرد. شما چه‌کاره‌اید؟ چرا این‌جوری هستیم؟ ببین، ما امر را اطاعت نمی‌کنیم؛ حالا به تو می‌گوید که اگر با دین از دنیا رفتی، ملائکه تعجب می‌کنند. اهل‌تسنن امر را اطاعت نکردند [که] می‌گوید مشرک و کافرند. رفقا! هشدار به شما می‌دهم: بیایید ما امر را اطاعت کنیم! هر کجا می‌خواهی بروی، با امر برو! [آن‌وقت امام] شما را تحویل می‌گیرد. یکی صدقاتی که بدهید؛ البته مال حلال باشد، نه این صدقاتی که می‌دهی که آن‌شخص بیچاره را خُسِینش می‌کنی: مال حرام که خورد، دیگر میل به عبادت ندارد. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مکّه می‌روند، عمره می‌روند، حجّ به‌جا می‌آورند، نماز می‌خوانند، تا حتی عاق پدر و مادر هم نیستند، دَم هم از ما می‌زنند، ببین، نمی‌گوید به امر ماست، می‌گوید: دَم از ما می‌زنند، اهل آتشند. [گفتند:] یابن‌رسول‌الله! مکّه می‌رود، قبول دارد، شماها را قبول دارد؛ [چرا اهل آتشند؟] حضرت دست‌شان را این‌جوری می‌کند [و] می‌گوید: مال را چنگ می‌زند. هان! تو کجا مال را چنگ می‌زنی؟ عزیز من! گیرِ حلال و حرامش باش! (یک صلوات بفرستید.)



 

پس قربان‌تان بروم، دوباره تکرار می‌کنم: شما باید امر را آن‌جا ببرید، فکر باطلت را نبر، شهوتت را نبر، خیالت را نبر. من خجالت می‌کشم بگویم، [آن سال که ما رفتیم] آن یارو آمد [و] دو تا ماهواره [و] ویدئو خریده [و] می‌گوید: چقدر به تو می‌دهم [که این‌را] برایم بیاوری! تو زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدی؟! اصلاً چنان آن چیز، من را گرفته‌بود [که] گریه نمی‌کردم. همین‌ساخت بغض، بیخ گلوی من را گرفته‌بود؛ گفتم: خدایا! [یک‌وقت] من این‌جا نَمیرم [که] رفقا اذیت شوند! من همه‌اش به‌فکر شما هستم. گفتم حالا بمیرم [آن‌جا]، این‌ها را در زحمت می‌اندازم. آدم آن‌جا باید یاد آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) بیفتد، دستان آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) جدا شده، تیر به چشمش خورده، عمود [به سرش] خورده. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) چه‌جور شده! زینب (علیهاالسلام) اسیر است، سکینه اسیر است. باید توی این‌ها باشی، نه توی این‌که لهو و لعب بخری، بدبخت بیچاره! به‌دینم! به آیینم! تو پنجره‌بوس هستی! پنجره‌بوس هستی، نه حقیقت‌بوس، نه حقیقت‌فهم. چقدر کلاه سر ما می‌رود! قربان‌تان بروم، چقدر کلاه سر ما می‌رود! اما خدا همیشه یک کسی را الگو می‌کند. یک‌وقت یوسف را الگو می‌کند، یک‌وقت اُسامه را الگو می‌کند. یک‌جوانی بود [که] گریه می‌کرد، این خاک‌ها را برمی‌داشت؛ اصلاً [آدم را] تکان داد! می‌گفت: زینب (علیهاالسلام) روی این خاک‌ها پایش را گذاشته، سکینه پایش را گذاشته. خاک‌ها را مرتب می‌بوسید، مرتب گریه می‌کرد؛ این‌هم هست. تو در مقابل این [جوان] چه‌کار می‌کنی؟! خدا می‌داند، به حضرت‌عباس قسم! مؤمن هر کجا می‌رود می‌سوزد. ما آن‌جا بودیم، نمی‌دانم چهارصد نفر یا پانصد نفر آن‌جا بودیم؛ چند طبقه بود. یکی آمد [و] گفت: اتاق کسی‌که تلویزیونش خاموش است، [فقط] اتاق توست. این‌ها زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رفتند [و بعد] پای لهو و لعب می‌آمدند. بفرما! تو این‌چه زیارتی است که می‌کنی؟! عزیز من! تو پنجره‌بوس هستی، چقدر کلاه سر ما می‌رود! ما هنوز دست از شهوت‌مان بر نداشتیم، هنوز دست از خودخواهی برنداشتیم، هنوز دست از مردم‌خواهی برنداشتیم. تو چه مسلمانی هستی؟ به عمل قومی راضی هستی، جزء آن [قوم] هستی. عزیز من! تو چه‌کاره‌ای؟! ما نداریم که آن‌ها که قتله امام‌حسین بودند، لهو و لعب می‌زدند؛ [اما] تو می‌زنی؟! زوّار امام‌حسین! تو مشابه همانی. تو خجالت نمی‌کشی؟! حیا نمی‌کنی؟! گفت:
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آقاجان! امام‌زمان! دامان توست اتصال به ماوراء بود. قربان‌تان بروم، بیایید در دامن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، بیایید در دامن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). علی (علیه‌السلام) نداری، خدا نداری. علی (علیه‌السلام) نداری، قرآن نداری. علی (علیه‌السلام) نداری، علی (علیه‌السلام) نداری؛ پس چه‌چیزی داری؟ هیچ‌چیزی نداری. چرا؟ چرا علی (علیه‌السلام) نداری، خدا نداری؟ خدا می‌گوید: به عزت و جلالم قسم! علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم» دوست نداشته‌باشی، تو را در جهنم می‌اندازم. عزیز من! تو کجایی؟ اگر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی، والله! خدا داری. علی (علیه‌السلام) داری، خدا داری. علی (علیه‌السلام) داری، قرآن داری. علی (علیه‌السلام) داری، عبادت داری. علی (علیه‌السلام) نداری، هیچ‌چیزی نداری. قربانت بروم، چه‌کار می‌کنی؟ امشب، می‌گویند شب تولد [است]، شبی است که آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ظاهر شده [است]. تولد برای خانم‌های شماست و آن حرف‌ها. علی (علیه‌السلام) در مکّه ظاهر شد. به‌قدری مکّه به‌واسطه علی (علیه‌السلام) محترم شد! به‌قدری مکّه به‌واسطه علی (علیه‌السلام) محترم شد! عزیز من! چرا علی (علیه‌السلام) نداریم؟ دنیا داریم [که] علی (علیه‌السلام) نداریم. شهوت داری [که] علی (علیه‌السلام) نداری، فکر باطل داری [که] علی (علیه‌السلام) نداری. خیال بی‌خود داری [که] علی (علیه‌السلام) نداری. دنیا داری [که] علی (علیه‌السلام) نداری، محبتش [یعنی محبت دنیا] را داری [که] علی (علیه‌السلام) نداری. آقاجان! چرا [کعبه] محترم شد؟ به‌قدری این کعبه محترم است! مؤمن که علی (علیه‌السلام) دارد، چقدر محترم است! خدا احترام‌تان می‌کند. چرا احترام از مردم می‌خواهی؟! جگر من را خون می‌کنند. چرا توجه به این حرف‌ها ندارید؟! حالا ببین خدا چه‌کار می‌کند! می‌گوید: توهین به دوست‌علی (علیه‌السلام) کردی، خانه من را خراب کردی. بیا دوست‌علی (علیه‌السلام) بشو! حالا عزیز من! قربانت بروم، ببین، کعبه به این‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در آن‌جا ظاهر شد، چقدر محترم شد! چرا خدا زودتر نمی‌گفت ای نبیّ من! ای پیغمبر من! ای رسول من! تو، رُو به مکّه بایست؟ چرا تا حالا نمی‌گفت؟ آیا می‌فهمید [که] من چه می‌گویم یا نه؟! تمام احترام خانه‌خدا به‌واسطه ولایت است. تمام عظمت خانه‌خدا به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است. حالا علی (علیه‌السلام) آمده [و] آن‌جا ظاهر شده‌است. [خدا گفت:] ای حبیب من! وسط نماز دوم رُو به مکّه بایست. مکّه من، خانه من، به‌واسطه این‌که علی (علیه‌السلام) آن‌جا ظاهر شده، شرافت پیدا کرده [است.] قبله تمام مسلمانان شد.(یک صلوات بفرستید.) عزیز من! مکّه قبله تمام مسلمانان شد، آیا حالی‌تان می‌شود یا نه؟ مکّه می‌روی، حواست کجاست؟ حواست توی بازار است! آن‌جا می‌آمدند، یک طوافی [می‌کردند] و همه‌اش در بازار [می‌رفتند]. ای بازار! خراب شوی که این‌مردم را این‌قدر گول نزنی! الحمد لله [که] بازار ابوسفیان خراب شد. (یک صلوات بفرستید.)



 

حالا قربان‌تان بروم، حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پا گذاشت، در خانه ظاهر شد. حالا سه‌روز در خانه بود. تمام اهل‌مکّه حیران‌زده شدند، علی (علیه‌السلام) چه شد؟! مگر کسی می‌تواند دیوار را پَس کند [یعنی کنار بزند]؟! مگر کسی می‌تواند دیوار را پس کند؟! آخر، مگر دیوار روح دارد؟ مگر جان دارد؟ [مگر] در است که می‌شود آن‌را پس زد؟! چه‌کسی می‌تواند [این‌کار را] بکند؟ یک‌وقت دیدند [که] دوباره این دیوار شکافته‌شد. حجت‌خدا، وصیّ پیغمبر، مقصد خدا، علی‌مرتضی (علیه‌السلام)، روی دوش فاطمه بنت‌اسد است. حالا می‌خواهند اسم بگذارند، پیش ابوطالب آمد، ابوطالب خیلی معرفت دارد! خدا نکند کسی نفهم بشود! خدا نکند کسی به‌حق این‌ها نفهم بشود! خدا نکند کسی درس نفهمی بخواند! باید درس فهم بخوانی! درس نفهمی این‌است که می‌گویند ابوطالب کافر بوده! ای از کافر بدتر! چرا نمی‌فهمی و این حرف را می‌زنی؟! چرا کسی‌که ثواب انس و جنّ را دارد، را کافرش می‌کنی؟ گفتم، من دیگر آخر عمرم است، حرفم را می‌زنم، هر طوری می‌خواهد بشود. پَروا [یعنی ترس] هم از کسی ندارم، حرفم را می‌زنم. حالا حساب دارد ببین، من چه می‌گویم! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌شب جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابیده، می‌گوید: هر نَفَسی [که] کشیده، افضل [از] عبادت ثقلین [است]. آخر، این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌خواستند بکشند. چند دفعه در خانه [اش] ریختند، می‌خواستند بکشند. این ابوطالب شبی دو دفعه، سه‌دفعه جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را عوض می‌کرد، هر نَفَسی [که] کشیده، افضل [از] عبادت ثقلین است. عزیز من! کجایی؟! حالا خیلی معرفت دارد! ابوطالب گفت: رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اسمش را معلوم کند. حالا دیگر توجه ندارند، از این حرف‌ها بالاترند. حالا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم باز خیلی معرفت دارد! گفت: باید خدا [اسمش را] معلوم کند. آن خدایی که قرآن را نازل کرده، آن خدا اسم این [فرزند] را معلوم کند. فوراً خدای تبارک و تعالی، لوحی در [میان] زمین [و] آسمان پیدا شد، به خط درشت نوشتند: خدا می‌گوید: من علی أعلی هستم، اسم این فرزند (نگفت بچه) را بگذار علی. (صلوات بفرستید.) حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده [است]، شروع کرد [به] قرآن‌خواندن. حالا من نمی‌توانم بگویم که حالا قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده یا نشده [است]. حالا قرآن می‌خوانَد، زبور می‌خوانَد، انجیل می‌خوانَد، تورات می‌خوانَد، به‌قول بعضی‌ها یک بچه! زبان آن قطع بشود [که] بگوید بچه! این بچه نیست، این کلید تمام خلقت است. حالا قربان‌تان بروم، عزیز من! این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دارد قرآن می‌خوانَد، تورات می‌خوانَد، انجیل می‌خوانَد، زبور می‌خوانَد؛ یعنی [دارد می‌گوید:] ای نبیّ من! من از زبور مطّلعم. ای نبیّ من! من از تورات مطّلعم. ای نبیّ من! من از قرآن مطّلعم. عصاره این حرف این‌است. کجایی؟! کجا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مطّلع است؟ می‌گوید: با همه انبیاء آمده‌ام، با پیغمبر [آخرالزمان] (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمدم. پس هر تورات و زبوری که آن‌ها داشتند، هم توراتی که آن‌ها داشتند، ایشان مطّلع است. 



 

عزیز من! چه داری می‌گویی؟! آیا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را چطور می‌شناسی؟ سه‌نفر هستند که کفواً أحد هستند: اول: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، مثلش نیست، دوم: زهراست، سوم: امام‌حسین (علیه‌السلام) است، کفواً احد است. چه‌کسی مثل حسین (علیه‌السلام) است؟ حالا پس‌فردا مُحرّم می‌شود، تو چه‌کار می‌کنی؟ قربان آن سینه‌زن‌هایی که حسین (علیه‌السلام) می‌گفتند! قربان آن سینه‌زن‌ها بروم! خدا رحمت‌شان کند! حسین (علیه‌السلام) می‌گفتند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! به‌من می‌گفت: حسین! عالِمی که نگاه به رویش بکنی، چقدر ثواب دارد! اشاره‌ای کرد. من در خانه آقای‌بروجردی می‌رفتم، خودخواه نبودم. یک‌جا می‌نشستم [که] آقا را ببینم. حالا یک دسته سینه‌زن از همین رعیت‌ها و از همین [جور آدم] ها آمدند، به حضرت‌عباس! یک‌دانه عمامه‌ای درونش نبود. همه‌اش از همین‌ها [بود]. (الآن به شما بگویم سینه‌زن، کجا این‌ها سینه می‌زنند؟! خدایا! حفظم کن. خدایا! نگهم‌دار.) آقای‌بروجردی، خانه‌شان تالارچه‌ای داشت، آن‌جا می‌نشست. از آن‌جا پایین آمد. وقتی پایین آمد، [همه] متحیر شدند. متحیر شدند [که] آقا چه‌کار دارد [می‌کند که از تالارچه] پایین آمده، مجلس تکان خورد. یک‌وقت آمد [و] گِل پای آن سینه‌زن را به چشمش مالید، چشمش خوب شد. ای سینه‌زن! در آخرالزمان چه می‌گویی؟ بگو حسین (علیه‌السلام)! بگو علی (علیه‌السلام)، بگو زهرا (علیهاالسلام)؛ [آن‌وقت] پای تو تربت می‌شود. چه‌خبر است دنیا؟! یک مرجع جهانی، خاک پای یک سینه‌زن، چشمش را شفا داد. چرا؟ این سینه‌زن می‌گوید: حسین (علیه‌السلام)، حرف دیگر نمی‌زند. این حرف‌ها را از ما گرفتند، این حرف‌ها را گرفتند. (صلوات بفرستید.)



 

حالا آقاجان! می‌خواهم به شما بگویم [که] شما باید نقش امام‌حسین (علیه‌السلام) در دل‌تان باشد. فردا، چند وقت دیگر اول محرّم است. باید قربان‌تان بشوم، اگر مشکی می‌خواهی بپوشی، امر را بپوش. اگر مشکی می‌خواهی بپوشی، بپوش. من خودم هم می‌پوشم؛ اما یک آقایی [که] مجتهد بود، گفت: مشکی نپوشید. [به او] پیغام دادم [و] گفتم: آقا! هر چند ادعای مجتهدی می‌کنی، باید ادعای فهم بکنی. خدا یزید را لعنت کند! خدا عذابش را زیاد کند! می‌ترسم تندتر بگویم! آقا! تو چه‌کاره‌ای؟! وقتی می‌خواست که این‌ها [یعنی اهل‌بیت به مدینه] بیایند، [یزید] عذرخواهی کرد. آمد [و به امام‌سجاد (علیه‌السلام)] گفت که من پول خون پدرت را می‌دهم، خدا ابن‌زیاد و ابن‌سعد را لعنت کند! من گفتم از [برای] من رفاقت بگیر! بیعت بگیر! من که نگفتم [حسین را] بکش! حالا هم [همین را] می‌گویم. [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] گفت: یزید! ما از تو چیزی نمی‌خواهیم. یک‌آدم امین دنبال ما روانه کن [که] ما را ملامت نکند. یک‌نفر در دستگاه [یزید] بود، این نسبتاً امین بود، اسمش بشیر بود. [یزید] گفت: من بشیر را دنبال‌تان روانه می‌کنم. گفت: بشیر! با این‌ها مدارا کن، یزید سفارش کرد. آقا! این‌ها همه محمل‌ها را مطابق میل یزید [درست کردند]. زینب (علیهاالسلام) آمد [و] یک‌نگاه کرد [و] گفت: یزید! ما عزاداریم. تمام این محمل‌ها را سیاه‌پوش کرد. این حرف چیست که می‌گویی سیاه نپوشید؟! خدا نکند کسی‌که ادعای سواد کند و نادان و نفهم باشد. آدم از دست این‌ها چه‌کار کند؟ فقط باید مؤمن بسوزد. راه دیگری [که] نداریم، [باید] بسوزیم، راهِ سوختن هست.



 

حالا قربان‌تان بروم، روز عید است، باید عیدی بگیریم. ما امروز یک اشکی بریزیم، [تا] خدا تمام گناهان ما را بریزد. بالأخره قربان‌تان بروم، هر چه خوب باشیم، باز هم گناه می‌کنیم. حالا این‌ها حرکت کردند. حالا زینب (علیهاالسلام) آمد [و] آن‌جا [یعنی مزار رقیه] ایستاد، مرتب صدا زد: رقیه‌جان! پاشو [یعنی بلند شو]، من جواب بابایت را چه بدهم؟! رقیه‌جان! وقتی می‌خواستیم [به کربلا] بیاییم، پدرت گفت: زینب! خواهر! صبرت تمام نشود! من بچه‌هایم را به‌دست تو دادم، نگفت به تو سپردم؛ اما همه‌شما را به خدا سپردم. حالا من چه جواب بابایت را بدهم؟! این‌ها [یعنی اهل‌بیت] حرکت کردند. حالا [یزید] به بشیر خیلی سفارش کرد. گفت: هر کجا می‌خواستند بنشینند، بخوابند، استراحت کنند، این‌ها [یعنی اهل‌بیت این‌کارها را] بکنند. حالا یزید چه‌کار می‌کند؟ خدا یزید و یزیدخواه را لعنت کند! حالا این‌ها دارند [به سمت مدینه] حرکت می‌کنند. سرِ دو راهی [رسیدند]، بشیر آمد [و] به حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) گفت: این راه [به] مدینه می‌رود [و] این راه [به] کربلا. کجا می‌خواهید بروید؟ خیلی با ادب بود! [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] گفت: به عمه‌ام بگو، هر جوری عمه‌ام بگوید. یک‌وقت [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] صدا زد: بشیر! ما میلِ کربلا داریم. رُو به کربلا حرکت کردند. سکینه خیلی هوشیار بود، یک‌قدری‌که [به کربلا راه] داشتند، گفت: عمه‌جان!






	بوی خوشی می‌وزد اندر مشام
	
	مگر این‌جا کربلاست؟!









بوی آن‌ها را شنید، سکینه خیلی هوشیار بود. حالا این‌ها [به] کربلا آمدند؛ هر کسی یاد داشت. ای کربلایی‌ها! کجا می‌روید [و] این‌چیزها را می‌خرید؟ تو باید [به] کربلا بروی [و] مثل زینب (علیهاالسلام) باشی. ببینی آن‌جا حسین (علیه‌السلام) افتاده [است]، آن‌جا علی‌اصغر (علیه‌السلام) است، علی‌اکبر (علیه‌السلام) است، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) است. کربلایی! آن‌ها را باید ببینی. کربلایی! چه‌کسی را می‌بینی؟! لهو و لعب را می‌بینی. خجالت می‌کشم [که] دوباره بگویم.



 

حالا یک [فردی] بود به [نام] عطیه، [به] زیارت آمده‌بود؛ اما آن‌جا [یعنی کربلا] همه‌اش زمین بود. یک‌وقت به جابر گفت: جابر! صدای زنگ دارد می‌آید. گویا این قافله، قافله حسین (علیه‌السلام) است، بلند شو! جابر بلند شد؛ اما من یک گِله‌ای از جابر دارم، با همه حرف‌هایش ثوابی بود. قدم‌هایش را کوچک، کوچک برمی‌داشت. پیغمبر (علیه‌السلام) فرمود: هر کسی حسین من را زیارت کند، هر قدمی [که برمی‌دارد] این‌همه ثواب دارد. گفتم: به‌دینم! اگر [من] بودم، همه راه‌ها را یک‌قدم می‌کردم. جابر! من ثواب می‌خواهم چه‌کنم؟! حسین (علیه‌السلام) [را] می‌خواهم! این‌هم از جابر. مگر حسین‌شناسی شوخی است؟! آن [جابر] آمد [که] زیارت کند، دارد ثواب می‌خواهد. ثواب چیست؟ فکر تو باید بالاتر باشد. جسارت نکنم! آن‌ها [یعنی کوفیان] هم که آمدند حسین ما را کشتند، آمدند [که] ثواب کنند؛ [آیا] من هم می‌خواهم ثواب کنم!؟ (لا إله إلّا الله) خدایا! حفظم کن! این‌قدر گفتم خدایا! حفظم کن! حالا عزیز من! قربانت بروم، هر کسی [از اهل‌بیت] یک یادداشتی دارد و گریه می‌کند. بشیر پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: آقاجان! من در اختیار شما هستم؛ اما اگر یک‌روز دیگر، این‌ها [یعنی اهل‌بیت این‌جا] بمانند، این‌ها همه از بین می‌روند، این‌ها که چیزی نمی‌خورند. [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] گفت: به عمه‌ام بگو. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: ای حجت‌خدا! ما در اختیار توییم؛ من که حرفی ندارم. حضرت فرمود: حرکت کنید! آقا! این‌ها به روی مدینه حرکت کردند. حرکت کردند، همه [از شهدا] خداحافظی کردند. این‌ها چه دلی دارند! ای کربلایی! تو کجایی؟! حالا یک‌قدری که به مدینه راه داشتند، حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) گفت: بشیر! تو طبع شعر داری؟ گفت: بابایم هم شاعر بوده، گفت: برو اهل‌مدینه را خبر کن. [بشیر] یک پرچم مشکی دست گرفت و آمد، فریاد کشید: من از کربلا خبر آوردم. تمام اهل‌مدینه دنبال بشیر ریختند. ای بشیر! خوش‌خبر باشی! چه خبری آمد؟ حالا [بشیر] گفت: سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیایید [تا] به شما بگویم. یک‌وقت صدا زد: ای اهل‌مدینه! فقط دو تا از مردها هستند. یکی امام‌سجاد (علیه‌السلام) [و] یکی [هم] امام‌باقر (علیه‌السلام)؛ تمام این‌ها [یعنی مردها] را کشتند. حالا عبدالله را، هر کسی می‌خواهد [که] یک حرف‌های بی‌خودی راجع‌به عبدالله، شوهر زینب (علیهاالسلام) بزند. این‌ها بی‌خود حرف می‌زنند. آن [یعنی عبدالله] به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) که گفت: تو آن‌جا [در مدینه] باش، [آن‌جا] ماند. عبدالله به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) [در] مدینه ماند و کربلا نیامد. حالا که [عبدالله] آمده، محمل‌ها که همه دارند می‌روند، این [عبدالله] پی [یعنی دنبال] محبوبش می‌گردد. خدا زینب (علیهاالسلام) را محبوب قرار داده [است]. نگویید چرا؟ آخر امام‌حسین (علیه‌السلام) که شهید شده [است]. [عبدالله] مرتب دنبال کجاوه [می‌رود]. یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) صدا زد: عبدالله! پی من می‌گردی؟ من آمدم. گفت: عزیز من! تو که [به] کربلا رفتی، موهایت سفید نبود! [زینب (علیهاالسلام)] گفت: عبدالله! مگر ممکن‌است موهای من سفید نشود؟! من داغ جوانان را دیدم! داغ پدرم را دیدم! داغ اصغر را دیدم! داغ اکبر را دیدم! داغ عون و جعفر را دیدم! همه سرِ قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. چه‌خبر است دنیا؟! قربان‌تان بروم، اگر یک‌قدری از دنیا فارغ بشوید [و] در این حرف‌ها بیایید، با این‌ها محشور می‌شوید. عزیز من! دلم می‌خواهد شما با این حرف‌ها محشور باشید، نه با حرف دیگر.



 

حالا هر کسی در خانه‌اش رفت؛ حالا عزیز من! هر کسی در خانه‌اش رفت. اما چقدر این مادر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) معرفت دارد! نگفت [از] پسرم [چه‌خبر]؟! گفت: بشیر! آیا حسین (علیه‌السلام) زنده‌است؟ آیا حسین (علیه‌السلام) را هم کشتند یا نه؟ [بشیر] گفت: اُمّ‌البنین! حسین (علیه‌السلام) شهید شد. چقدر معرفت داشت! خدا آقای داماد را رحمت کند! یک‌وقت یک‌روضه [ای] خواند. گفت: حالا یک‌وقت طول کشید [یعنی یک‌قدری گذشت] و عیدی آمد. زینب (علیهاالسلام) گفت: اُمّ‌کلثوم! پاشو [یعنی بلند شو به] خانه اُمّ‌البنین برویم [و] یک سَری [به او] بزنیم. رفتند [و] در را زدند. اُمّ‌البنین گفت: من که پسر ندارم. کیست [که] در را می‌زند؟ داخل آمدند. خدا رحمتش کند! آخر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) پسر داشت، کوچک بود. گفت: یکی از این مَشک‌ها درست‌کرده [بود] (حاج‌شیخ‌عباس تعزیه را از روی این [مطلب] جایز می‌دانست)، می‌گفت: یک مَشک داشت، گردن بچه آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) انداخته‌بود، گفت: بابایت رفت آب بیاورد [که شهیدش کردند]. خلاصه همان‌جا خانه اُمّ‌البنین بیت‌الأحزان شد. آن‌جا خانه اُمّ‌البنین یک بیت‌الأحزان شد؛ اما می‌گفت: این‌ها تا زنده بودند، دود از خانه‌هایشان بالا نرفت، تمام‌شان عزادار بودند.



خدایا! به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام)، ما را بیامرز.



خدایا! عیدی به ما بده، عیدی ما محبت خودت و محبت این خانواده باشد.



خدایا! تو را به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام) [این محبت] از ما گرفته نشود.



خدایا! محبت این‌ها به ما تزریق بشود.



خدایا! به‌حق محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و آل‌محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امام‌زمان ما را برسان.



خدایا! ظهورش را نزدیک بفرما.



خدایا! ما را از یاورانش قرار بده.



خدایا! این زنانی که الآن مانع چادر شده‌اند، اگر هدایت می‌شوند، هدایت‌شان کن؛ خدایا! اگرنه یک گرفتاری به آن‌ها بده که از این‌کار دست بردارند.



خدایا! به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قسمت می‌دهم که این عید را برای همه شیعیان علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) مبارک بگردان. عیدی ما این‌باشد: محبت علی (علیه‌السلام) باشد. عیدی ما این‌باشد که ما کاملاً ولایت را بشناسیم [و] به آن عمل کنیم. (صلوات بفرستید.)



یا علی







مشهد 91؛ عنایت امام‌رضا؛ ماوراء

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

رفقا! چقدر خوب است که آن‌ها بگویند یک‌چیز بگو. من سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) را [در ابتدای صحبتم] نمی‌گفتم، حضرت فرمود: بگو. آن‌ها خیلی به‌فکر همدیگر هستند.این دعبل، اشعاری برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به او گفت: مگر حسن (علیه‌السلام) پسر من نیست؟ آن‌وقت گفت: 





	از تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد
	
	آن طشت را پر از خون چند ساله کرد







    

فوراً آن اشعار را گفت. حالا قربانتان بروم! آن‌ها خیلی به‌فکر همدیگر هستند. فقط شما شکرتان کم است. الان شما همه آمدید دارید حمایت از زهرا (علیهاالسلام) می‌کنید. خدا می‌داند وقتی من یادم [به مصائب حضرت‌زهرا] می‌افتد، می‌بینم روح می‌آید این‌جا و دوباره پایین می‌رود، از بس ناراحت می‌شوم. این‌همه خدا سفارش حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را کرد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرد، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد؛ اما با زهرا (علیهاالسلام) چه کردند؟ چون‌که تمام فکر زهرا (علیهاالسلام) این‌بود که این عمر و ابابکر پیش نروند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیش برود. وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پیش رفت، تمام عالم پیش برود، دنیا همه پیش می‌روند. بی‌خود نبود که در خانه مهاجر و انصار می‌رفت، (مهاجر کسانی‌که مهاجرت کرده‌بودند، انصار آن‌هایی که بودند.) هر چه رفت، نیامدند. چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: علی‌جان! اگر چهل‌نفر با تو بودند، حقت را از عمر و ابابکر بگیر. ببین! پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌داند که حق این‌ها را می‌برند؛ اما گفت حقت را بگیر. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در این چهل‌نفر بود. آن چهل‌نفر باید اینجور باید باشند: آستینشان را بالا بزنند، الله‌اکبر بگویند. یک‌جایی را هم معلوم کردند، بیایند؛ اما نیامدند. فقط سلمان و اباذر و میثم و مقداد و عمار یاسر آمدند. چرا؟ زهرا (علیهاالسلام) می‌خواست افشای ولایت شود. آخرش هم به تمام این خلقت، به تمام این‌مردم گفت: علی (علیه‌السلام) بر حق است، حق، علی (علیه‌السلام) است. حق، علی (علیه‌السلام) است، چون اگر علی (علیه‌السلام) نباشد، حق، شما را نمی‌پذیرد؛ پس حق، علی (علیه‌السلام) است. آن‌جا گفتم: علی (علیه‌السلام) کفواً احد است، حالا دارم این‌طور می‌گویم. حالا به تمام عالمیان اعلام کرد: حالا که نیامدید من خودم جانم را فدای علی (علیه‌السلام) می‌کنم. خدایا، نگهم‌دار. گفت: آیا نیامدید؟ من حالا جانم را فدای علی (علیه‌السلام) می‌کنم. فهمیدید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یعنی‌چه؟



 

الان گفتم [آدم] هر کدام از شما را ببیند، انگار روحش تازه می‌شود. من هر کدام از شما را می‌بینم، می‌بینم نماینده خدایید، نماینده توحیدید، نماینده حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هستید، دل حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را خوش می‌کنید. خب، از کجا این‌همه تعریف می‌کنید؟ این، تعریف است، نه که بخواهم تعریف و تکذیب کنم. نه، این خودش تعریف هست. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌خواهد در جلسه چیزی یاد بگیرد؟ تمام خلقت باید از امام‌صادق (علیه‌السلام) چیز یاد بگیرند. رئیس‌مذهب ماست. حالا می‌گوید من غبطه می‌خورم به آن مجلسی که می‌نشینید و حرف ما را می‌زنید. یعنی ما را تشویق کنید. الان مجلس، تشویق‌کننده امام‌صادق (علیه‌السلام) است. 



خیلی باید توجه کنید. خدا نکند که شیطان یا آنکه اسمش را نمی‌آورم، شما را گول بزند. یکی شیطان، یکی هم آنکه پیرو شیطان است. (حالا اسمش را نمی‌آورم.) خدا ان‌شاءالله شما را از شر این دو تا حفظ کند. من همه‌اش شبها همین را می‌گویم. می‌گویم: خدایا، ما را از شر این‌ها حفظ‌کن، چون شیطان وسوسه می‌کند، پیرو شیطان می‌خواهد دینت را ببرد. مگر عمر و ابابکر نبودند؟ خب، شما دنبالشان رفتید. حالا خدا یک‌دفعه به شما نمره داد. گفت: شما کافر و مرتد هستید؛ یعنی عمر و ابابکر را دوست دارید. حالا شما چه‌کسی را دوست دارید؟ توی تمام وجود شما من نگاه کردم، در وجود شما نیست. می‌خواهم شکرانه کنید که الحمد لله محبت این‌ها توی وجود شما نیست. به‌دینم! نیست، به آیینم! نیست. این‌است که من این‌قدر شما را می‌خواهم. 



چرا من می‌گویم شما را از دنیا بیشتر می‌خواهم؟ تمام این‌مردم که الان آپارتمان دارند، ماشین اینجور دارند باز من گفتم هر کدام شما را از دنیا بیشتر می‌خواهم. چرا؟ دنیا تکذیب شده‌است؛ اما شما تأیید شده‌اید. خلاصه، قدر همدیگر را بدانید. من یک‌قدری از این‌جا بگویم. 



الان خدا رحمت کند، پدر ایشان را (پدر صاحب‌خانه را). الان دارد آن‌جا از این جلسه متبرک می‌شود. تبرک یعنی به درجه‌اش اضافه می‌شود. الحمد لله شکر رب‌العالمین، پسرهایش و خانم بزرگوارش هنوز احتیاج ندارند که خانه را بفروشند. این‌خانه را برای همین کارها گذاشتند. امیدوارم، باطن امام‌زمان! اصلاً محتاج نشوند که این‌خانه را بفروشند. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی از این مجلس به روح مبارک ایشان حاصل کند. امیدوارم سالهای سال زیر سایه پدرش نیستیم، زیر سایه بچه‌هایش باشیم. تا حتی زیر سایه مادرش باشیم. چون‌که مادرش هم با این‌ها هماهنگ است. ما هماهنگ می‌خواهیم. من کار به زن و مرد ندارم. هر کس هماهنگ است، هماهنگ با زهرا (علیهاالسلام) است و من دوستش دارم. 



امیدوارم ان‌شاءالله قدر این مجلس را بدانید. گفتم امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌خواهد چیزی یاد بگیرد. حضور مجلس خوب است. شما هر کدام که نباشید، من انگار یک گمشده دارم. می‌گویم که فلانی آمده، فلانی نیامده.



 

من به شما قول دادم که از ماوراء برای شما صحبت کنم. چه می‌شود که شما به ماوراء دست پیدا می‌کنید؟ الحمد لله، شکر رب‌العالمین، شما همگی آمادگی دارید. چه می‌شود که دست به ماوراء پیدا می‌کنید؟ چه می‌شود که دست به عرش خدا پیدا می‌کنید؟ چه می‌شود که شما قدم در روی عرش خدا می‌گذارید؟ چه می‌شود که عرش خدا، شما را می‌پذیرد، خانه‌خدا شما را می‌پذیرد؟ چرا به‌من گفت برو بالای خانه اذان بگو. اذان بگو، یعنی اذان بگو، نه این اذانها که می‌گویند و آخرش دعا می‌کنند. این اذان نیست. این زوله است. به تمام آیات قرآن! اذانی که علی (علیه‌السلام) در آن نباشد، زوله است. مثل حیوان است که زوله می‌کند. من توهین به حیوان کردم. آن‌ها ذکر خدا را می‌گویند. من چاره ندارم که این‌را می‌گویم، اگرنه بدتر از این‌است. 



اذان باید علی (علیه‌السلام) تویش باشد. چرا؟ تو وقتی‌که این‌را می‌گویی، آمادگی پیدا می‌کنی با خدا حرف بزنی. آمادگی یعنی این. حالی‌ات می‌شود یعنی‌چه یا نه؟ تو وقتی اذان و اقامه می‌گویی، داری آمادگی پیدا می‌کنی که بگویی: «الله‌اکبر»، «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، الحمد لله رب‌العالمین، الرحمن‌الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم» ای‌خدا! منّت به ما بگذار، ما را به صراط مستقیم راهنمایی کن. صراط مستقیم، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. تو که این‌را نمی‌گویی آمادگی نداری. شما الان الحمدلله آمادگی پیدا کردید که این‌جا آمده‌اید. شما آمادگی پیدا کنید که خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید. آمادگی پیدا کنید که در جلسه‌ای که امام‌صادق (علیه‌السلام) غبطه می‌خورد حاضر شوید. ماوراء چیست؟ ماوراء این‌است. 






 

حالا چه می‌شود که به ماوراء دست پیدا می‌کنید؟ باید تولی و تبری داشته‌باشید. من در اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) نگاه می‌کنم. چطور اینجوری شدند؟ حالا وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی، امام‌حسین (علیه‌السلام) بهشت را نشانشان می‌دهند، اعتنا نمی‌کنند. می‌گویند: حسین‌جان! مگر ما این‌جا آمدیم شهید شویم که بهشت برویم؟ دارند زبان حالشان را به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گویند. حالا یک‌وقت امام دید اینجوری‌است، جلوه‌ای کرد. این‌ها دیدند که امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌رود و آن‌ها به دنبال ایشان هستند. باید به دنبال ولایت بروید. اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) که این‌همه درجه پیدا کردند می‌خواهند دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) بروند. تو دنبال چه‌کسی می‌روی؟ تو دنبال هوایت می‌روی، دنبال هوست می‌روی، دنبال خلق می‌روی. کجا داری می‌روی؟ 






 

شما حسابش را بکن. خدا به هر کس نمره می‌دهد. چطور به متقی نمره می‌دهد، به‌من نمی‌دهد؟ چطور می‌گوید من اعمال متقی را قبول می‌کنم؟ تو معلوم می‌شود که اعمالت درست نیست که خدا آن‌را قبول کند. بیایید اعمالمان را درست کنیم. 



می‌گوید: «سلمان منا اهل‌البیت» در تمام این دنیا، چند نفر بودند که تأیید شدند. یک تأییدهایی است که این‌ها خیلی مهم نیست. یعنی درستی‌اش تأیید می‌شود؛ یعنی، ایشان درست‌است. شاه‌عبدالعظیم، درستی‌اش تأیید است. مقداد، اباذر این‌ها درستی‌شان تأیید است. یک‌چیزی است که مافوق درستی است. مافوق درستی، همین‌طور که ولایت مطلق است، باید دشمن ولایت هم پیش شما از آن‌طرف مطلق باشد؛ یعنی این مطلق است، آن‌هم باید مطلق باشد. اویس، همین‌طور بود. اویس، مطلق بود. 








 

اگر بخواهید دست به ماوراء پیدا کنید، باید تولی و تبری شما زیاد باشد. ببین! یک‌وقت شما یک آپارتمان نمی‌خواهید، یک‌وقت پول شهردار را نمی‌خواهید، یک‌وقت پولهای ظلمه را نمی‌خواهید، یک‌چنین چیزهایی را نمی‌خواهید. این‌ها یک درجات به‌اصطلاح کلی نیست، درجات مطلق نیست. درجات مطلق این‌است که عمر و ابابکر و پیروان آن‌ها را نخواهی. آن، درجه مطلق است. اویس، درجه مطلق داشت. از یک‌طرف می‌فرماید: «سلمان منا اهل‌البیت»؛ اما پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌فرماید: سلمان، برادر من است. نداریم، هیچ‌کجا نداریم. هر کسی آورد من صد هزار تومان به او می‌دهم. اگر داشتم می‌دهم، اگر نداشتم، به‌دینم! قرض می‌کنم و می‌دهم. ما نداریم، اصلاً توی دنیا نداریم؛ اما چرا، به دو نفر می‌گوید: یکی می‌گوید: اویس، برادر من است، یکی می‌گوید: کسی‌که دینش را در آخرالزمان حفظ کند، برادر من است. بابا! بیا اویس نمی‌شوی، این بشو. می‌توانی بشوی یا نه؟ اما دنیای غیر امر را فراموش کن. 



وقتی عمر به خلافت رسید. (آخر، کسانی بودند که می‌خواستند به‌توسط آنکه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است، یک استفاده شخصی بکنند. این‌ها الان هم توی مردم خیلی هستند مثلاً اگر از آن‌ها پرسیده شود آیا پیش حاج‌حسین بودی؟ می‌گوید: بله، بله. ما خدمت ایشان بودیم؛ یعنی ما با ایشان رابطه داریم. او دروغ می‌گوید. یک‌دفعه پیش من آمده و رفته‌است. من دیگر او را ندیدم. تو چه رابطه‌ای داری؟ رابطه با کسی دیگر داری. بیشتر مردم با ائمه‌طاهرین رابطه‌ای هستند، با مؤمن هم رابطه‌ای هستند. آن‌ها هم از همانها هستند. من دارم صاف به شما می‌گویم. من شما را می‌خواهم. خدا می‌داند! به‌دینم! این بچه دستش یک‌ذره چیز شده، من پا شدم، گفتم: خدایا، به‌دست آقا ابالفضل دست ایشان را شفا بده. این به چه درد من می‌خورد. اما می‌بینم که پیرو پدرش است. می‌فهمم یک‌حرف می‌زنم می‌شنود. می‌فهمم دنبال توحید می‌رود. خب، آدم، او را می‌خواهد. این‌ها بیشترشان همین‌سان بودند. حالا ببین من چه می‌گویم؟) حالا دید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌همه تعریف اویس را کرده‌است. با آن فکر خودش دارد می‌رود که اویس را ببیند. اگرنه نمی‌رود اویس را ببیند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است. حالا پا می‌شود و می‌رود. می‌گوید: علی! این‌همه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعریف اویس کرده، ما از وقتی‌که به خلافت رسیدیم، نرفتیم یک سر به او بزنیم. برویم یک سر به او بزنیم. حالا می‌خواهد چه کند؟ می‌خواهد اویس به او دعا کند. آیا می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟ کجا ما عصاره این حرف‌ها را می‌فهمیم؟ می‌ترسم تند شود. وگرنه حرف از این بالاتر است. یک‌وقت قدری به شما برمی‌خورد. من نمی‌خواهم به شما بربخورد. حالا چه می‌گوید؟ عمر پیش‌دستی کرد. گفت: اویس! سرت سلامت، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت. اما بشارت، پیامبر خیلی تعریف شما را کرده، دعایت مستجاب است، نفرینت گیراست. ما زحمت‌کش‌ها هستیم، این‌قدر جنگ رفتیم، ده، دوازده‌سال خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودیم. همه‌اش بنا کرد تعریف خودش را کردن. حالا به خیالش اویس [نمی‌فهمد]. بابا جان! مؤمن، ماوراء تو را می‌بیند. اویس دارد ماوراء تو را می‌بیند. گفت: حالا یک دعایی هم به‌من بکن. اویس گفت: در جنگ احد کدام دندانهای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شکست؟ در این ماند. گفت: من از خدا خواستم هر آسیبی که به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بخورد به‌من بخورد. این شد اصحاب واقعی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نه این اصحابی که فکر این‌ها هستند. حالا یک نگاهی کرد و گفت: خب، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که رفت چه‌کسی را جای خودش گذاشت؟ عمر گفت: اشجع امت! یک پیرمردی که سالهای سال در جنگ بود، سالهای سال در امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود. سالهای سال بازی درآورده بود. اشجع امت! اویس گفت: خدا شما دو تا را لعنت کند. «سیماه رسول‌الله». تمام سیمای رسول‌الله، به این جوان جمع است. 



تو باید اینطور باشی. مردم را بشناسی. عزیز من! انرژی‌ات را برای مردم طی نکن. من اگر یک‌حرفی به این‌ها می‌زنم، خودشان را که می‌خواهم، این‌ها تأییدند، انرژی‌شان را هم می‌خواهم. حالا چرا نمی‌گوید سلمان برادر من است، اما می‌گوید اویس برادر من است؟ بس‌که تبری از این‌ها دارد. شما باید تبری از این‌ها و آن‌هایی که پیرو این‌ها هستند داشته‌باشید. هم پیرو این‌ها، هم آن‌ها که با این‌ها هستند. من خودم همین‌سان هستم. من نه آن‌کسی را می‌خواهم که او را بخواهد، نه کسی را می‌خواهم که این‌را بخواهد. من خودم در وجودم همین‌است. اگر مرا قطعه‌قطعه هم کنید، همین‌است. نه او را می‌خواهم، نه این‌را. من کسی‌که عمر و ابابکر را بخواهد نمی‌خواهم، آن‌را هم که این‌را بخواهد، نمی‌خواهم. چرا؟ این ظلمه است. این ظلمه‌خواه است. 



آیا روایتش را می‌خواهی؟ مگر موسی نبود که دوستی داشت. وقتی آمد دید پاهایش خورده شده، چشمهایش بیرون آمده. گفت: خدایا، مگر این مؤمن نبود؟ چرا حفظش نکردی؟ خدا گفت: برای حاجت برادر مؤمن، درِ خانه ظلمه رفت. تو برای حاجت خودت در خانه ظلمه می‌روی. آیا می‌خواهی اویس بشوی؟



 

از این بالاتر کیست؟ از این بالاتر کروبین است. اگر تو رفتی توی آسمان و بهشت و جهنم را دیدی، این‌ها سِیر است. این‌ها آن حقیقت نیست. تو را دارند سیر می‌دهند. مثل این‌که الان مجلس، سیر است. باید قدرش را بدانید. به تمام آیات قرآن! من جهنم را دیدم، بهشت را دیدم، آسمان را دیدم، من را سیر دادند. اما این چیزی نیست. حالا آمدم به آدمی گفتم سگ شو، به او گفتم آدم شو. حالا شب، عوض این‌که به خودم بگویم: حسین! تو خیلی ترقی کردی، به سگ گفتی آدم شو، به آدم گفتی سگ شو، حالا تف تو روی خودم انداختم. به‌سر خودم زدم که بلعم هم اینجور بوده‌است. من تشکر نمی‌کنم که حالا اینجور شده‌ام. دارم می‌گویم: خدایا، نگهم‌دار. خب، بلعم این‌کار را کرد، من هم این‌کار را می‌کنم. بلعم جهنمی شد، من هم جهنمی می‌شوم. شما باید توی فکر خطر باشید. در فکر اعلام خطر باید باشید که به ولایتتان خدشه نخورد. 



چرا کروبین بالای عرش خدا هستند؟ آن‌ها لعنت به این دو نفر می‌کنند. روایت داریم. خدا به شما مکان می‌دهد، جا می‌دهد، خانه خودش را به تو می‌دهد. چرا به‌من می‌گوید برو بالای خانه‌خدا، اذان بگو. این حرف یعنی‌چه؟ یعنی می‌گوید از علی (علیه‌السلام) بگو. بالای خانه من علی (علیه‌السلام) بگو. من خانه‌ام را زیر پایت می‌گذارم که تو علی (علیه‌السلام) را دوست داری. من عرشم را می‌گذارم زیر پای تو که لعنت به دشمنان زهرا (علیهاالسلام) می‌کنی، لعنت به دشمنان علی (علیه‌السلام) می‌کنی. حالا آیا دشمن زهرا (علیهاالسلام)، برادر تو است؟ تف به تو! تف به تو و به قبولی تو. 






 

قربانتان بروم! ماوراء این‌است. تو برو حب آن‌را داشته‌باش، بغض آن‌را داشته‌باش، ببین چه می‌شود. خواست حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تو را به آسمان می‌برد. خواست زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) تو را به عرش خدا می‌برد. خواستش تو را می‌برد، باز محبتش حرف دیگری است. محبتش به تو تزریق می‌شود. خواست یک‌حرف دیگری است. من این آقا را می‌خواهم. او هم من را می‌خواهد. اما خواست باز حرف دیگری است. خواست یعنی او تو را تأمین می‌کند، قبول می‌کند، مثل او می‌شوی؛ یعنی مشابه او می‌شوی. 



من دلم می‌خواهد همه‌شما اینطور بشوید. چیزی نیست، خیال می‌کنید. اما «بشرطها و شروطها و انا من شروطها». حضرت‌عیسی محبت یک سوزن و نخ دارد، می‌گوید این‌جا باید باشی. باید مهر دنیا را نداشته‌باشی. اگر مهر دنیا نداشته‌باشی و بغض این‌ها را داشته‌باشی، به تمام آیات قرآن! عرش خدا دعوتت می‌کند، آسمان دعوتت می‌کنند، آتش جهنم خاموش می‌شود. اما آتش‌خاموش‌کن باش. باید در تمام این‌ها در عالم پرش کنید، در این حرف‌ها پرش کنید، نه این‌که سقوط کنید. آن‌موقع‌که سقوط کردی، وقتی است که اهل‌دنیا باشی. باید پرش کنی. 






 

آقا جان من! قربانت بروم! کجا جهنم امر خدا را خنثی می‌کند؟ مگر می‌تواند امر امام را خنثی کند؟ حرف، خیلی بالاست. باید توجه کنید. کجا آتش جهنم یا درنده‌های بیابان حرف خدا را خنثی می‌کنند؟ محبت علی (علیه‌السلام). آتش جهنم خنثی می‌شود. بپری تویش، خاموش می‌شود. اصلاً ولایت، آتش را نابود می‌کند. به‌دینم! آتش را نابود می‌کند. اما ولایتت کامل باشد، محبت دیگر جزء آن نباشد. مثل شیر نباشد که به آن مایه می‌زنید. شیر وقتی به آن مایه زدید، یا دوغ می‌شود یا پنیر می‌شود یا ماست، دیگر شیر نمی‌شود. مواظب باش مایه نزنی. 



ببین روایت داریم. مؤمن می‌آید درِ جهنم، می‌گوید: مؤمن برو. من نزدیک است امر خدا را اطاعت نکنم. چون‌که آن ولایتی که در تو هست، این‌قدر جلوه دارد که سیاهی من را از بین می‌برد. من می‌خواهم این‌ها را عذاب کنم. رد شو. تو چه‌کسی هستی که این می‌شوی؟ چقدر کلاه سر شما می‌رود؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من هر وقت یک‌حرف ایشان را می‌زنم، می‌گفت: بعضی‌ها را می‌آورند، این‌قدر پشیمان است که به تمام صحرای‌محشر پشیمانی‌اش را بدهند، پشیمان می‌شوند. مگر صحرای‌محشر کم است؟ بس‌که پشیمان می‌شود. پشیمان می‌شوند که چرا من علی (علیه‌السلام) نداشتم که این‌جا الان همه‌چیز داشته‌باشم. بنا می‌کند دستهایش را جویدن. این دست جویدن گویا در برزخ است، دستهایش را می‌جود. می‌گوید: چرا من علی (علیه‌السلام) ندارم که هستی داشته‌باشم؟ چرا من علی (علیه‌السلام) ندارم که خدا داشته‌باشم؟ چرا من علی (علیه‌السلام) ندارم که زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشم؟ چرا من علی (علیه‌السلام) ندارم که حسین (علیه‌السلام) داشته‌باشم؟ چرا من علی (علیه‌السلام) ندارم که هستی خدا داشته‌باشم؟ من نیستی دارم. یا دنبال بدعت‌گذار رفتم یا بدعت‌گذار بودم. 






 

این ماوراء است. یا علی! دستمالت را جمع‌کن، می‌خواهیم ماوراء برویم. دستمالت را جمع‌کن. آیا می‌توانی جمع کنی یا نه؟ آیا می‌توانی جمع کنی؟ الان دستمالت را جمع کردی که این‌جا آمدی. ببین! این‌جا موقت است، باید بروی. دنیا هم موقت است. آیا حالی‌ات می‌شود یا نه؟ ما الان چهار روز این‌جا هستیم، من مزاحم شما هستم؛ اما یک‌وقت می‌بینی مراحم شما هستم. مراحم آن‌موقعی است که حرف‌ها را قبول کنید و ان‌شاءالله از این‌جا رفتید، عوض شوید. باز خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: اگر مکه رفتی، مشهد رفتی، زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتی، اگر عوض شدی، زیارتت قبول است. وگرنه همان‌است که بود. باید عوض شوی. اگر خوبی، باید خوب‌تر شوی. 



عزیزان من! قربانتان بروم! ماوراء این‌است. ماوراء چیزی نیست. این‌قدر شما به خیالتان چیزی است. به حضرت‌عباس! ماوراء را در اختیار دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گذارد، شیعه واقعی، واقعی. می‌گوید پایت را روی خانه‌خدا بگذار. تو بالاتر از خانه‌خدا هستی. چرا؟ (الان می‌گویید چرا. توی شما هست. جوانهایی هستند که خیلی در این حرف‌ها ماورائی نیستند. چرا؟) تو تولید داری، ولی خانه‌خدا ندارد؛ پس تو از خانه‌خدا بالاتر هستی. اما تولید تو باید ولایت باشد. حالا آن‌را بالاتر می‌آورد. 






 

آقا جان! آیا اینجوری شدی؟ بله، ان‌شاءالله. حالا هر که به او توهین کند، خانه من را خراب کرده‌است. حالا می‌آوردش بالاتر. حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر او را نخواهی، دروغ می‌گویی که ما را می‌خواهی. برو دروغ‌گو! حالا می‌گوید: یک دروغ بگویی، ملائکه تو را لعنت می‌کند. شما وقتی از مؤمن واقعی خودت را جدا کردی، جزء لعنت می‌شوی. بابا! ملائکه می‌گویند. جزء لعنت که چیزی نیست. می‌گوید: الان یک دروغ بگویی، جزء لعنت هستی. فردای‌قیامت پیشانی‌ات نوشته می‌شود: مشرک! پس من درست می‌گویم. می‌گویم که اگر حرف‌ها را نکشیدید از خودم بپرسید که به شما بگویم. دارم هم این‌را می‌گویم هم آن‌را. پس لعنت چیزی نیست. 



حالا می‌گوید: مؤمن، رحمت است. یک «لا اله الا الله» بگویی مورد رحمت هستی. مگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت یک «لا اله الا الله» بگویی، آمرزیده‌ای. آیا دروغ می‌گوید یا راست می‌گوید؟ «لا اله الا الله» ی که کسی را مؤثر ندانی. «لا مؤثر الوجود» هیچ وجودی مؤثر نیست. دوازده‌امام، چهارده‌معصوم وجود نیستند. آن‌ها نور خدا هستند، آن‌ها از وجود بالاترند. باید وجودی را مؤثر ندانید. آن‌ها را باید بدانید. آن‌ها نور خدا هستند. توجه می‌کنید من چه می‌گویم! من معلوم نیست که سال دیگر باشم یا نباشم. 






 

امیدوارم که شما باشید و دوباره تکرار می‌کنم این جلسه را ادامه بدهید. این جلسه خواست خداست. خواست زهرا (علیهاالسلام) است. یک امتحان دیگر دارید. امتحانتان این‌است که اگر من مُردم، این آقایان رهبران آبروی شما هستند. رهبران کل خلقت، ائمه هستند. این‌ها واسطه‌هایی هستند که شما را رهبری می‌کنند. ان‌شاءالله امیدوارم که اگر من مُردم، این جلسه باشد. آیا حالی‌تان می‌شود یا نه؟ متفرق نشوید. آن‌موقع شیطان خوشحال می‌شود که شما بخواهید از این جلسه متفرق شوید. خیلی خوشحال می‌شود. می‌گوید: دیدید بازی‌اش دادم. یک‌کار نکن که شیطان خوشحال شود. یک‌کار کن که خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوشحال شود. 



شما جلسه را باید تأیید کنید. اگر بروید این جلسه را تکذیب کردید. وای به حالتان! به تمام آیات قرآن! خیر نمی‌بینید. اگر شما خیر دیدید، به‌من لعنت کنید. من اجازه لعنت به خودم می‌دهم. نه در دنیا خیر می‌بینید، نه در آخرت. چون‌که پشت پا بر عالم امکان نزدید. تمام امکان خدا باطل است. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) قبولی است، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) قبولی است، علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) قبولی است. آن‌وقت حالا ائمه، یک مؤمن را تأیید کرده‌اند. آن‌وقت خدا هم تأیید کرده‌است. می‌گوید من اعمالش را قبول دارم. خدا می‌گوید اعمالش را قبول دارم تو چطور حرفش را قبول نداری؟ آیا می‌فهمید یا نه؟ تو چرا قبول نداری؟ 






 

حرف ماوراء این‌است. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم هل من ناصر گفت. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم هل من ناصر می‌گوید. مؤمن هم دارد هل من ناصر می‌گوید. مگر حالا نمی‌گوید؟ چطور هل من ناصر می‌گوید؟ مگر نمی‌گوید من به جلسه ولایت غبطه می‌خورم؟ پس آن مؤمن هم، هل من ناصر می‌گوید. دارد برای علی (علیه‌السلام) طرفدار پیدا می‌کند، برای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) طرفدار پیدا می‌کند. برای دین طرفدار پیدا می‌کند. خب، او هم می‌گوید من اعمالش را قبول می‌کنم. تبصره زده‌است. نمی‌گوید من اعمال هر کس را قبول می‌کنم. می‌گوید باید متقی باشی. همان‌سان که خدا ائمه را قبول می‌کند، متقی را هم قبول می‌کند. حالا شما چه‌چیزی می‌شوید؟ شما پیرو متقی می‌شوید. شما هم به او اتصال هستید. متقی پیرو آن‌هاست، شما پیرو متقی می‌شوید. 






	نه هر کس شد مسلمان می‌توان گفتش که سلمان شد
	
	از اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد



	تو حسن یوسفی داری به حسن خود مشو غره
	
	صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد









 

باید اول خدای تبارک و تعالی عقل شما را کامل کند. می‌گوید: به هر که دادی چه ندادی؟ به هر که ندادی، چه دادی؟ باید عقلتان را کامل کند. کاملی عقل، کاملی ولایت است. آن‌وقت دیگر هیچ‌کجا نمی‌روید، فقط می‌گویید علی (علیه‌السلام). زهرا (علیهاالسلام) هم گفت: علی (علیه‌السلام). تا آخر عمرش گفت: علی (علیه‌السلام). حالا پدرش آمده و اسم علی (علیه‌السلام) را نیاورده، حضرت اعتراض می‌کند. پدر جان! چرا اسم علی (علیه‌السلام) را نیاوردی؟ یعنی در تمام وجود زهرا (علیهاالسلام)، علی (علیه‌السلام) است. شما باید علی (علیه‌السلام) در قلبتان باشد. من نمی‌خواهم بگویم. مگر نبود (مهدی این‌جا نشسته [و شاهد است]) که وقتی من را عمل می‌کرند، قلبم می‌گفت: علی، علی. علی (علیه‌السلام) تویش است. علی (علیه‌السلام) باید توی تو باشد. این‌نیست که علی، علی می‌گویی. خب، به علی (علیه‌السلام) می‌گویی علی، به یک علی دیگر هم می‌گویی علی. علی‌گفتن بیشتر ما همین‌جور است.



 

عزیز من! چه‌چیزی می‌گویی؟ «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» قلب شما باید عرش خدا باشد. دوازده‌امام، چهارده‌معصوم تویش باشد. این‌ها چیست که توی دلت می‌آوری؟ این لهو و لعبها چیست که می‌آوری؟ این فکرها چیست که می‌آوری؟ این‌چیزها چیست که تویش می‌آوری؟ تو باید ماوراء را در قلبت بیاوری. به تمام آیات قرآن! از ماوراء بالاتر، علی (علیه‌السلام) است و زهرا (علیهاالسلام) است و حسین (علیه‌السلام) و امام‌رضا (علیه‌السلام). این‌ها از ماوراء بالاترند. چرا؟ ماوراء، جسم است این‌ها نور خدا هستند. هر چیزی که گفتم آن حرف را گذاشتم بغلش که تزلزل نداشته‌باشد و مورد ایراد نباشد. (البته شما هم نمی‌خواهید ایراد بگیرید. به‌دینم! به آیینم! شب با چشم گریه می‌گویم: خدایا، این‌ها که به‌من دادی، ایراد نمی‌کنند. خدایا، نگهشان دار. خدایا، اعمالشان را قبول‌کن. خدایا، عاقبتشان را به‌خیر کن. شما خیال نکنید که من قدرش را نمی‌دانم.) از ماوراء بالاتر، علی (علیه‌السلام) است. چون‌که ماوراء خلق هستند آن‌ها نور خدا هستند. پس از ماوراء بالاترند. حالا چطور می‌شود؟ حالا آن‌ها کاری می‌کنند که شیعه واقعی از ماوراء بهتر باشد. من تو را از ماوراء بهتر می‌بینم. می‌گویم من شما را از دنیا بیشتر می‌خواهم. خب، دنیا هم جزء ماوراء است دیگر. راست می‌گویم. دروغ که نمی‌گویم.



 

اگر یکی هروئین داشته‌باشد، (یکی دو نفر بودند، داشتند. این‌ها را گرفتند، زندان کردند. خیلی صدمه خوردند. هروئین داشتند.) زندانش می‌کنند یا او را می‌کشند. محبت بدعت‌گذار، عین هروئین است، سر پل جلویت را می‌گیرد. وقتی نداشته‌باشی می‌گوید: بفرما. حب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باید داشته‌باشی، نه هروئین. آیا خوب شد یا نه؟ از دست شما چه‌کار کنم؟ هر مثالی است می‌آورم که شما این حرف‌ها را قبول کنید. 






 

تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. می‌خواهم تمام شما ماورائی شوید؛ اما حرف بشنوید. حب دنیا، همین‌جور است. «حب الدنیا رأس کل خطیئه». حب دنیا از همه گناهان بالاتر است. اما بگویم حبی که آن‌ها امضاء نکرده باشند. دوباره تکرار کنم. حالا نروی مقدس بشوی و ماشینت را بفروشی، خانه‌ات را بفروشی. یک‌نفر بود گفت من می‌خواهم نصف خانه‌ام را به کسی بدهم. حالا هنوز بچه‌هایش کوچک بود. عالم بود و این‌جا می‌آمد. گفتم: این‌کار چیست که می‌خواهی بکنی؟ چرا مقدس هستی؟ فردا بچه‌هایت بزرگ می‌شوند و داماد می‌گیری. حالا چند وقتها من را دید، گفت: خدا پدرت را بیامرزد. حالا جایم به‌من هم تنگ شده، من این‌ها را می‌گویم که یک‌مرتبه مقدس نشوید. 



ما باید هستی‌مان را به کسی ندهیم. رقت کنید، یک کمکی به کسی بدهید. الان الحمدلله آمدید، همه‌شما پول دادید، همه‌شما کمک کردید.  حالا جواد الائمه می‌گوید: این بالاتر است. تو این‌کار را بکن، بگو یا جواد الائمه! این‌کار را بکن، بگو یا امام‌رضا! این‌کار را بکن بگو یا امام‌حسین! این‌کارها چیست که تو می‌کنی؟ 



بعضی‌ها همه‌اش کسری دارند. حالا به این‌ها که حقوق می‌گیرند برنخورد. من خودم اینجوری بودم. استادمان چیزی اضافه به ما می‌داد. مثلاً آخر هفته که می‌شد یک پول اضافه‌ای می‌داد. من حساب کرده‌بودم به چه‌کسی بدهم. اهل‌دنیا هم همه کارها را می‌کنند، یک‌چیزی هم کسری می‌آورند. چیزی که به فقرا نمی‌دهند، یک‌چیزی هم کسری می‌آورند. آیا می‌دانی چه می‌گویم یا نه؟ قربانتان بروم! شما باید هستی بیاورید نه کسری. کجا هستی می‌آوری؟ آن‌موقع‌که یک‌قدری از این چیزهایت را در اختیار فقرا بگذاری، در اختیار مستضعف‌ها بگذاری.



 

از این بالاتر را برایتان بگویم. تو روی عرش خدا پا می‌گذاری. مگر عرش خدا کم چیزی است؟ اصلاً حالیمان نیست. «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن». دوباره تکرار می‌کنم: کروبین که اسمشان کروبین نبود، وقتی لعنت کردند، کروبین شدند. یعنی تمام عالم پیش کروبین، کر هستند. خدا می‌گوید: ای پیامبر! سر به‌سر کران نگذار. حالا کی شنوا می‌شوند؟ آن‌موقع‌که عین کروبین باشند و به آن‌ها لعنت کنند، آن‌وقت مثل آن‌ها می‌شوند. 



قربانت بروم! تو باید همین‌طور باشی. عزیز من! من اصلاً جمع شما را دارم به آسمان دعوت می‌کنم. جمع شما را دارم به عرش خدا دعوت می‌کنم. من دارم به شما دعوت‌نامه می‌دهم. اما حالا که دعوت شدید، دعوت‌نامه دستت باشد، دعوت‌نامه، محبت علی (علیه‌السلام) است و دوری از دشمنان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). اگر داری، یا الله! بیا، آیا داری یا رفوزه‌ای؟ دارم به شما دعوت‌نامه می‌دهم. 






 

بد است آدم بگوید. نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم. من چطور دعوت‌نامه دارم؟ می‌روم، من چیزی ندارم. اما هستی‌ام را در امر گذاشتم. الان زشت است من بگویم. ما یک‌قدری آبگوشت داشتیم. شب به فکرش بودم. صبح پا شدم و داغش کردم. گفتم: بده به این مشهدی عباس. آیا متوجه هستید یا نه؟ به ارواح پدرم! یک‌چیزی که می‌خورم، قدری از آن کم می‌گذارم تا دو، سه دست شود. بعد می‌گویم: به فلانی بده. این، درست‌است. ببین! همین‌سان که داری چیز می‌خوری باید به‌فکر فقرا باشی. این درست‌است. حالی‌ات شد چه می‌گویم یا نه؟ چرا؟ چون خدا امر کرده‌است، اگرنه والله! من یک‌دفعه مشهدی عباس را دیدم، اما مرد با کمالی است. یک‌وقت خانه ما یک‌مقدار بنایی می‌کرد. یک‌روز به یک‌نفر گفت: این حاج‌حسین، اگر بمیرد روی قبرش راه نرو. ببین! این عمله، بنا است. گفت: روی قبرش پا نگذار. پا روی قبرش بگذاری به او توهین کردی. ببین! این عمله، بنا چطور آدم را می‌شناسد؟ آیا تو بیست‌سال آمدی من را شناختی؟ چرا؟ نخواستی بشناسی.  دلم می‌خواهد همه‌شما تشخیص بدهید. من نمی‌گویم من را بخواهید. من شما را می‌خواهم. شما باید این حرف‌ها را بخواهید، یعنی این صادرات را بخواهید. 



من می‌گویم ما عالم ربانی را قبول داریم. چرا می‌خواهم نگاه به عکس این نکنم؟ اما عالم ربانی را قبول دارم. عالم ربانی، با رب ارتباط دارد. اگر عالم ربانی را نخواهم اشکال دارد. چرا؟ خدا می‌گوید دین روی دوش سه عده است. اول می‌گوید: عالم ربانی، بعد دارای سخی، بعد فقیر صابر. اما من این‌را می‌بینم و اعمالش را می‌بینم. می‌گویم: تف به اعمالش! 



برادر اشراقی خیلی با شاه بود. مرده بود، یک‌دفعه دیدمش. گفتم: جای مختار چه‌جور است؟ گفت: خوب، خوب. گفتم: جای برادرت چطور است؟ گفت: خوب. گفتم: جای تو چطور است؟ گفت: تف به‌جای من و اعمال من. به خودش تف انداخت. یک‌کار کنید که اعمالتان را استقبال کنند. در قیامت تف به آن نیندازید. او طرفدار کسی بود. تو با اعمالت محشور می‌شوی. یک‌کار کن که اعمالت خوب باشد. اگر با اعمالت محشور شدی، درست باشد. آسمان‌رفتن، چیزی نیست. تو را دعوت می‌کنند. دعوت‌نامه به تو می‌دهند. به حضرت‌عباس! زهرا (علیهاالسلام) به تو دعوت‌نامه می‌دهد. غصه تو را می‌خورد، نجاتت می‌دهد. کجا می‌روی کس دیگری را می‌خواهی؟ 



خانمهای عزیز! شما هم همین‌طور هستید. اگر بخواهید که حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) از شما راضی باشد، باید تجددی نشوید. نه تجددی شوید، نه خلق‌پرست. خداپرست و زهراخواه شوید، خداپرست و علی‌خواه شوید. خداپرست و شوهرخواه شوید. نه این‌که دل شوهر بنده‌خدا را خون کنید. خدا از شما تشکر می‌کند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشکر می‌کند، امام‌رضا (علیه‌السلام) تشکر می‌کند، من هم می‌کنم. کسانی‌که به شوهرهایشان اجازه دادند این‌جا بیایند، امیدوارم که خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آن مجلس، شما را دعوت کند. ای خانمهایی که گفتید شوهرهایتان بیایند! خدا کند حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) شما را دعوت کند. همین‌سان که اجازه دادید، زهرا (علیهاالسلام) هم به شما اجازه ورود بدهد.



 

هر روضه‌ای روضه نیست. این روضه‌هایی که این‌ها می‌خوانند، روضه نیست. این‌ها نقل است. روضه این‌است که آدم برای زهرا (علیهاالسلام) جگرش بسوزد. برای امام‌حسین (علیه‌السلام) جگرش بسوزد. آن قضایای امام‌حسین (علیه‌السلام) را یادش بیاید، قضایای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) یادش بیاید. آن‌ها غریب نبودند، اما امام‌حسین (علیه‌السلام) هل من ناصر می‌گوید. می‌گوید: بیا این‌طرف. خدا لعنت کند عمر را، گفت: معاویه! زهرا (علیهاالسلام) را فشار دادم، کشتم. دیگر مصحف را افشاء نمی‌کند. روضه من این‌است که این‌ها را فراموش نکنید. نه این‌که تنها فاطمیه، مصیبت زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشید. فاطمیه روز است. همیشه باید آن‌روز در قلب شما باشد. اگر نه فاطمیه، روز است. یک همچنین روزی به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) توهین شده. حالا یک مجلس می‌گیرید و در همان مجلس کس دیگری را تأیید می‌کنید. وای بر تو و وای بر دل امیدوار من! که من امید دارم که اینجوری نباشید و هستید. 



ببین امام‌حسن (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید: وقتی مادر ما، زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، همه ما را کشتند. یعنی همه ما، عزادار زهرا (علیهاالسلام) هستیم. این درست‌است. عزیز من! شما باید با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هماهنگ باشید. این حرف‌ها را بفهمیم. من خودم همین‌سان هستم. یک پاره‌وقتها می‌گویم: زهرا جان! اگر تمام آبهای دنیا را روی من بریزند، می‌سوزم. بدنم ممکن‌است خنک شود، اما می‌سوزم. سوزش من را هیچ‌کس نمی‌تواند دوا کند، مگر پسرت مهدی که بیاید احقاق حق کند. من ببینم که این‌ها که مردم را گول زدند، حیوان شدند. روایت داریم: آقا وقتی می‌خواهد بیاید یک عده‌ای حیوان می‌شوند. آن‌وقت دل من خنک می‌شود. می‌گویم الحمدلله این‌ها فاش شدند.    



 

(استخاره‌ام خوب آمد، گفتم: خدایا، اگر این‌ها می‌کشند بگویم:) یک جاهایی است که زمانی تعریف شدند، بعد از آن‌که تکذیب شدند، شما هنوز توی همان تعریف می‌مانید. آن تکذیب را حس نمی‌کنید. (من این‌را بگویم که حرف را قبول کنید.) یک‌وقت این‌ها آن‌جا بودند و خیلی شلوغ بود. مثل آقای مشکینی. از برجسته‌های علما بودند. این‌ها می‌گفتند که قم عش آل‌محمد هست و... از این‌جا مردم پیاده می‌شدند. بنا کردند از این حرف‌ها زدن. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: برو، فلان کتاب را بیاور. خیلی معطل شد. کتاب، برای سیصد سال پیش بود. گفت: ببین! همه این تعریف‌ها هست. گفت: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معراج می‌رفت، می‌گفت: این‌جا کجا است؟ گفتند: قم، قم. همه این‌ها را گفت. اما گفت تا وقتی‌که قمی‌ها سه صفت را به‌هم نزنند. آن‌موقع دیگر قم مثل جاهای دیگر است. گفت اولی‌اش این‌است که احترام بزرگترها را بگیرند. دومی‌اش این‌است که خیانت نکنند. یک‌مرتبه گفت: یک بچه ابرق داریم کجای بازار مسلمین می‌زنند!!! 



یک مداحی گریه می‌کرد و می‌گفت: مدینه، مدینه. من که نمی‌توانم به او حرف بزنم. حالا می‌خواهم به شما حرف مدینه را بزنم. مدینه خیلی تعریف شده‌است، اما من عقیده‌ام این‌است که بدترین جا، مدینه است. اگر تا آخر عمرم باشد، می‌گویم. چرا؟ جلسه بنی‌ساعده در مدینه درست شد. زهرای ما را مدینه کشتند. بدعت در مدینه گذاشته شد. چهار امام ما را در مدینه کشتند. مدینه درست‌است اما آیا این مدینه؟ قبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌جاست، قبر عمر و ابابکر هم آن‌جاست. حالا اگر می‌خواهی حرف را قبول کنی، از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال کردند آیا عمر و ابابکر پیش پیامبرند؟ امام قسم خورد، فرمود: سلمان و اباذر پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. آن‌ها را بردند. این آشغالها که پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌مانند. 



قربانت بروم! من همین‌جور که در مدینه راه می‌رفتم، گریه می‌کردم. می‌گفتم: زهرا جان! این‌جا به تو سیلی زدند. زهرا جان! این‌جا بازویت را شکستند. زهرا جان! این‌جا طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند. کجا مدینه خوب است؟ می‌گوید: الحمدلله، ما موفق شدیم مدینه رفتیم! آیا موفق شدی که حرف را بفهمی؟ آیا موفق شدی که زهرا (علیهاالسلام) را در قلبت قرار بدهی؟ آیا موفق شدی که ببینی زهرا (علیهاالسلام) این‌جا اینجوری شده؟ ناموس خدا را زدند. ناموس خدا را بازویش را شکستند. ناموس خدا را کشتند. این‌جا کشتند.     



چه‌چیزی می‌گویی که خوب است، خوب است؟ مثل این‌است که می‌گویند اگر دو رکعت در مسجد جمکران نماز کنی خوب است. یک‌میلیون جمعیت زن و مرد با هم هستند، دارد عذاب خدا نازل می‌شود. یک‌حرف را گفتند. تو ببین الان چه‌چیزی شده‌است. من به تمام شما ابلاغ می‌کنم. اگر آن‌موقع تأیید شده، بدان امروز تکذیب شده‌است. آن‌روز تأیید شد، امروز تکذیب شد. تو باید تکذیب را بفهمی. اگر شما تکذیب را با تأیید فهمیدید انسانید، اگر نه، نه. 






 

خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، محبت اهل‌بیت به ما تزریق شود. 



ای امام‌رضا! ما همه مهمان تو هستیم. آن‌جا هم گفتم امام‌رضا فرمود: یک مَلک مقرب هوای هر کدام از شما را دارد. اما خدایا، ما هم هوای امام‌رضا (علیه‌السلام) را داشته‌باشیم. ما هم امام‌رضا (علیه‌السلام) را به حجت‌خدا قبول کنیم. 






 

خدایا، تو را به‌حق حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)! تو را به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام)! ما مثل قوم و خویشهای امام‌رضا (علیه‌السلام) نباشیم که امام‌رضا (علیه‌السلام) را قبول نکردند. ما مثل آن‌ها باشیم که امام‌رضا (علیه‌السلام) را قبول کردند. 



شما حساب کنید که این قبولی که من می‌گویم، کم‌کسی قبولی دارد. اولاد امام‌رضا (علیه‌السلام)، پیش امام‌رضا (علیه‌السلام) بودند و امام‌رضا (علیه‌السلام) را قبول نداشتند. شما هم همین‌سان هستید. اگر حرف من را قبول نکنید، من را قبول ندارید. هر کدامتان حرف من را قبول ندارید، من را قبول ندارید. ببینید! پیش امام‌رضا (علیه‌السلام)، امام‌رضا (علیه‌السلام) را قبول ندارند. می‌گوید: این پسرم است. می‌گویند نه. حالا باید یک شعبده‌باز بیاید [تا حرفش را قبول کنند]. توهین از این بالاتر نیست. به‌دینم! غریبی امام‌رضا (علیه‌السلام) این‌است. آن‌آقا می‌گوید که قبرش طوس است و میان این‌ها فاصله افتاده‌است. کجا فاصله افتاده‌است؟ می‌گوید: آن مدینه است و این این‌جاست. از این حرف‌ها می‌زنند. چه‌چیزی داری می‌گویی؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟ مؤمن، همیشه اتصال است. ائمه، پیش هم هستند. امام‌رضا (علیه‌السلام) غریب است، غریبی‌اش مال این‌است که حالا امام را باید در بیابان ببرند. یک بیل به دستش بدهند. حرف شعبده‌باز را قبول دارند، قوم و خویشهای امام‌رضا (علیه‌السلام)، امام را قبول ندارند. غریبی امام‌رضا (علیه‌السلام) این‌است.    



مؤمن، زمانی غریب است که حرفش را قبول نکنند. مگر نفر دور آدم جمع شود چیزی است؟ نه، این‌نیست. نفر، درست‌است؛ اما نفر، باید همه یک وجود باشند. شما همه باید یک وجود باشید. همه بگویید علی (علیه‌السلام)، همه بگویید: زهرا (علیهاالسلام). همه بگویید حسین (علیه‌السلام) آن‌وقت، یک وجود هستید. 



«وجوده بوجود» اگر اینجوری شدید، شما به‌دینم! به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اتصال هستید. به‌وجود امام‌زمان! به وجودش اتصال هستید. اما وجود داشته‌باشید. وجود، کسی است که تولی و تبری داشته‌باشد. عین اویس بشوید. آن‌وقت «وجوده بوجود» وجود شما به‌وجود این‌ها وصل می‌شود. چرا حضرت می‌گوید شما عضو مایید؟ یعنی شما عضو آن وجود هستید. قدر این حرف‌ها را بدانید. 



 

خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، یا امام‌رضا! این‌ها مهمان تو هستند، مهمان‌نوازی کن. 



خدایا، حاجتهایشان را برآورده کن. 



خدایا، به‌حق جواد الائمه، قَسمت می‌دهم از آن چیزهایی که نمی‌دانیم و اگر از تو بخواهیم، ما را به شما و اهل‌بیت نزدیک می‌کند از آن‌ها به ما بده. 



یا علی







مشهد 91؛ حضرت‌زهرا؛ اعتقاد

بسم الله الرحمن الرحیم



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته




 

رفقای‌عزیز، خیلی دلم می‌خواهد توجه به این نوار داشته‌باشید. من می‌خواهم از اول حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بگویم تا آخرش. آخر ندارد، اما خب، تا آخر مطلب؛ وگرنه این‌ها که آخر ندارند: «هو الاول، هو الآخر»، نه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [باشد؛ بلکه] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم هست. آنچه را علی (علیه‌السلام) صفات دارد، زهرا (علیهاالسلام) هم دارد. این‌ها با هم یک‌وقت نجوا می‌کنند، نه این‌که این‌ها بخواهند با هم یک صحبتِ ندانسته بکنند. این‌ها همه چیزها را می‌دانند؛ اما خب، با هم صحبت می‌کنند. روزی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) با حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیتوته داشتند. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: یا علی، می‌خواهی به تو بگویم چه‌وقت اصلاً عالمی نبوده، (نه دنیا. دنیا که کسی تکیه نمی‌کند؛ مگر اهل‌دنیا عقلشان نرسد که روی دنیا تکیه کنند. آن‌ها خلق بی‌عقلند وگرنه روی دنیا تکیه نمی‌کنند. دنیا، مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است.)  گفت: یا علی، می‌خواهم به تو بگویم که چه‌وقت اصلاً زمین نبوده، آسمان نبوده، نه خلقی، اصلاً وجودی در تمام این کون و مکان نبوده‌است، چه‌وقت وجود شده، چه‌وقت [خدا] آسمانها را خلق کرده؛ نه این آسمان. خدا آسمانهایی دارد، خدا کراتی دارد. 



ما نه خدا را شناختیم، نه عظمت خدا را شناختیم، نه عالَم‌هایی دیدیم. ما محدودیم. فقط بدبختهای بیچاره، یک «من» دارند. تو که «من» داری، این‌چیزها را نداری. برو با «من» ات همین‌سان زندگی کن تا بمیری. الحمد لله رفقای من، «من» ندارند. خدا را حمد می‌کنم که خدا این‌ها را در ایران به‌وجود آورده‌است. این‌ها یک وجودی هستند که به‌وجود آمدند. این‌ها غیر از مردم خلق ایران هستند. این‌ها یک وجودی توحیدی هستند، یک وجود ولایت هستند. خدا به جوانانی که در این جلسه هستند، مباهات می‌کند. خدا به جوانی که بلند شود و نماز بخواند مباهات می‌کند، می‌گوید: ای ملائکه، ببینید این با آمال و آرزویش رو به‌من آورده‌است. خدا اینجور جوانها را استقبال می‌کند. ای ملائکه، ببینید گناهانش را آمرزیدم. (اگر یک‌قدری بگویم می‌ترسم تند شود.)  همین‌سان که تو محبوب خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی، آن‌ها هم محبوب تو هستند، هم‌مقصد تو. ان‌شاءالله، دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز این حرف‌ها را توجه کنند. چرا می‌گوید یک‌قدم بیا، صد قدم می‌آیم؟ (من هر چه که بگویم روایت و حدیث رویش می‌گذارم.)  تو یک‌قدم هم نیامدی! بدبخت بیچاره! یک قدمت را رو به خلق می‌روی! از تو بدبخت‌تر، خودت؛ کسی‌که خلق را مؤثر بداند. 



نه این‌که حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تعجب کند که زهرا (علیهاالسلام) اینجور است. می‌داند زهرا (علیهاالسلام) اینطوری است. می‌خواهد بگوید: تو من هستی، من هم تو. آنکه تو می‌دانی، من می‌دانم؛ آنکه من می‌دانم، تو می‌دانی. اما همه‌کس که این‌را نمی‌داند، با هم دارند نجوا می‌کنند. اگر من با رفقا یک‌وقت یک‌حرف زدم، ما با هم نجوا می‌کنیم، نه این‌که بگویم این نمی‌فهمد و من می‌خواهم یاد او بدهم، این‌نیست. اصلاً توی وجود من این حرف نیست. 



 

حالا حسابش را بکن. این‌ها از اول با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) عقده‌ای بودند. یکی با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) عقده‌ای بودند، یکی با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام). آن‌وقت این عقده رو به اهل‌بیت کشیده‌شد؛ با حضرت امام‌حسن (علیه‌السلام) عقده‌ای شدند، با امام‌رضا (علیه‌السلام) عقده‌ای شدند، با امام‌حسین (علیه‌السلام) هم عقده‌ای شدند. حسین (علیه‌السلام) را کشتند؛ اما به‌دینم، به آیینم، خلق، حسین (علیه‌السلام) را کشت. اغلب این‌مردم دنبال خلق هستند! نمی‌فهمند که خلق، آدم‌کش است، خلق، حسین‌کش است؛ اما خلقی که تأیید نشده‌است. ببین، این جوانها که تأیید شدند که نیستند. کجا دنبال خلق می‌روید؟ 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توأم
	
	دامن نبینید که در دامنش روید









اصلاً نباید دامن خلق را ببینی. 



من تا زنده هستم این حرف را تکرار می‌کنم. چرا؟ به‌دینم، می‌بینم از اول که بشر جهنمی شد، دنبال خلق رفت. آخرالزمان هم مردم دنبال خلق می‌روند. می‌گوید: اگر یکی از شما با دین از دنیا رفتید، ملائکه تعجب می‌کند؛ [چون] دنبال خلق می‌روید. 



حالا چرا این‌ها حسین‌کش شدند؟ چرا علی‌کش شدند؟ چرا امام‌رضاکش شدند؟ این‌ها ائمه (علیهم‌السلام) را خلق حساب کردند. من الان در اتاقم نشسته‌بودم. در این فکر بودم که در دنیا چه‌خبر است؟ الان شما تا حتی مفاتیح را ببین، نهج‌البلاغه را ببین، این‌ها را ببین. نهج‌البلاغه درست‌است؛ اما یک‌قدری در آن دست بردند. شما ببین، اصلاً هر کجا که می‌بینی اگر این حرف بود، من صد هزار تومان می‌دهم. (الان خدا می‌داند صد هزار تومان هم دارم)  که یکی در این کتاب‌ها بگوید: این‌ها خلق نیستند؛ تا حتی در مفاتیح. چرا؟ چون مفاتیح را خلق نوشته‌است. در نوشته‌های خلق نیست که بگوید این‌ها خلق نیستند.



 

من آتش می‌گیرم. دلم از این‌ها خون‌است که شما دنبال این‌ها می‌روید؛ یعنی یک‌جا نشانم بدهید. آقای‌فلانی، شما که خیلی کتاب می‌خوانید، شما که مطالعه دارید، شما که با این کتاب‌ها رفیق هستید، کجا هست که کسی بگوید این‌ها خلق نیستند، یکی هم بگوید، شرط عبادت، ولایت است؟ دارم تمام کتاب‌ها را می‌بینم. اصل دین این دو تاست، این‌ها فرع دین نیست، این‌ها نجات بشر است. به‌دینم، به آیینم، که من مسلمان هستم، این حرف‌ها، نجات بشر است. نجات بشر در کتاب‌ها نیست. برو دنبالش! کجا نجات بشر توی این کتابهاست؟ 



چرا تفکر ندارید و دنبال این‌ها می‌روید؟ هنوز هم دنبال این‌ها می‌روید. هنوز هم به حرف این‌ها این‌طرف و آن‌طرف می‌دوید؛ مثل حیوانی که گرسنه است. تو اگر ولایت داشته‌باشی، سیر هستی، احتیاج به جایی نداری. اگر تو علی (علیه‌السلام) داری، احتیاج به جایی نداری، مافوق تمام خلقت را داری. اگر زهرا (علیهاالسلام) را داری، به‌دینم، مافوق تمام خلقت را داری. دنیا که اصلاً هیچ، من حرفش را نمی‌زنم. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ مگر می‌شود شما از این‌ها دل بکنید؟ [بشر] از بَزک که دلش را نمی‌کَند؛ مگر بَزکی نباشید. بعضی‌ها بَزک کردند، من بَزکشان را می‌شویم. نشان می‌دهم که بَزکشان این‌است؛ این بَزک کرده‌است. 



اگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را خلق حساب نمی‌کردند، مطابق یک زن عادی با او رفتار نکردند. چه‌کسی؟ آن‌هایی که شما دنبالشان می‌روید. خدایا، امروز من را نگهدار. آن‌هایی که شما دنبالشان می‌روید، هنوز هم‌دست برنداشتید. تو که اسمت را نمی‌آورم هم هنوز یک رگت با آن‌هاست، آن یک رگت باید قطع شود وگرنه به‌دینم، اهل‌جهنم هستی. این‌قدر کربلا و مشهد برو که جانت بالا بیاید. کجا رفتی؟ یک‌دفعه رفتی، خب بس است، حالا به فقرا بده، به بیچاره‌ها که الان اجاره خانه‌شان مانده‌است [بده]. الان به حضرت‌عباس، یکی است، بیچاره، بنده‌خدا می‌خواهد یک‌خانه اجاره کند ندارد. خب، به این بده، کجا آن‌جا می‌روی؟ خب، یک‌دفعه واجبت را به‌جا آوردی، دو دفعه به‌جا آوردی، دوباره می‌روی واجبی به‌جا می‌آوری!؟ من حرف‌هایم را می‌زنم. من دیگر آخر عمرم هست. کجا می‌روید؟ 



حالا جان من، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را باید بشناسید. به تمام آیات قرآن، روایت داریم، حضرت می‌گوید: اگر یک‌ذره محبت زهرا (علیهاالسلام)، مادر ما، را داشته‌باشید، آتش جهنم به شما کار نمی‌کند، اهل‌بهشت هستید. معلوم می‌شود ما یک‌ذره هم نداریم. کجا یک‌ذره را نداری؟ دنبال آن‌ها که با او خوب نیستند، می‌روی. تو نداری دیگر! 



 

حالا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهند ازدواج کنند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک استغاثه‌ای کرد. [خدا فرمود:] رسول من، صیغه عقدش را خودم می‌خوانم. به تمام آیات قرآن، این حرف حقیقت است. حالا آمده زهرا (علیهاالسلام) را عقده کرده. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که بنده‌خدا چیزی ندارد. خب، خدا می‌گوید: آب را مهر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌کنم، نمک را مهر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌کنم. آیا این‌همه رفتی غسل کردی، حواست پیش آن بود، حواست پیش زهرا (علیهاالسلام) هم هست که این آب، مال حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است؟ تا حالا کردید که یک دور صلوات به روح حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بفرستید؟ هر کدام از شما کردید بگویید؟ می‌خواهید به شما نگاه کنم بگویم در کدام‌یک از شما هست؟ شاید در یکی دو تا از شما باشد؛ آن‌هم می‌خواهم بگویم که مسطوره [الگو] است. 



حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) عقد کرد. حالا این‌ها که نمی‌فهمند؛ نه مهاجر می‌فهمد، نه انصار. نه ما می‌فهمیم، نه آن‌ها. ما یک جزئی می‌فهمیم. حالا پا شده روضه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را می‌گیرد، یکی‌دیگر را تأیید می‌کند. خاک تو سرت! تو به‌دینم، کفر به زهرا (علیهاالسلام) داری! به‌ایمانم، کفر به زهرا (علیهاالسلام) داری! برو مجلس را بگیر! خدایا، نگهم‌دار. 



خب، حالا چه کند؟ حالا دائم می‌آیند و می‌خواهند حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را بگیرند. [می‌گوید:] من چندین شتر، مهر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌کنم. نفهم! مگر زهرا (علیهاالسلام) دنیاپرست است؟ نه مهاجر می‌فهمد، نه انصار. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه کند؟ به خدا استغاثه کرد. خدایا، این‌ها ول نمی‌کنند. گفت: به این‌ها بگو من رفتم استغاثه به خدا کردم. خدا گفت: من ستاره‌ای را به امر خودم روانه می‌کنم که در دنیا بیاید؛ خانه هر کس رفت، زهرا (علیهاالسلام) برای اوست. حالا این‌ها گلاب زدند، چه‌کار کردند. یک‌دفعه دیدند ستاره درخشانی پیدا شد و در خانه علی (علیه‌السلام) رفت. حالا این‌ها بغض کردند؛ هم بغض با زهرا (علیهاالسلام) دارند، هم بغض با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). حالا [پیامبر فرمود:] علی‌جان، پا شو. بالاخره یک‌چیزی مهر زهرا (علیهاالسلام) کن. گفت: یا رسول‌الله، چه‌کنم؟ گفت: زرهت را بفروش. تو که به لشکر پشت نمی‌کنی. روایت داریم، حدیث برای شما می‌گویم، رفت زره و کلاه‌خودش را فروخت و آمد خلاصه اساسی [تهیه] کرد. زهرا (علیهاالسلام) عقد شده، [عقدش] مجدد است. مثل رفقا که دارم به این‌ها می‌گویم: اگر می‌خواهید روی نظر نیفتید، برای دخترهایتان یک عقد کنید، یک عقد هم توی مردم کنید. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) عقد مجدد شد. حالا مگر ول می‌کنند؟ حالا مگر دست برمی‌دارند؟



 

خب، قبلاً آمدند به‌جان خدیجه افتادند. تو که این‌همه مال داری، بیشتر مردم دارند با مال تو تجارت می‌کنند، اشخاصی است که صدها شتر مهر تو می‌کند، چرا آخر رفتی زن محمد یتیم شدی؟ بفرما، حالا دارند او را مذمت می‌کنند؛ این‌ها نمی‌فهمند. جگر من خون‌است: هم از دست این‌ها، هم از دست امروزی‌ها؛ اما اهل‌جلسه نه، من این‌ها را به اهل‌جلسه نمی‌گویم، اهل‌جلسه مبرا هستند. این بنده‌خدا الان توی کوه‌ها بوده‌است. الان پا شده و آمده کمکی به جلسه بکند. این نه، این، اهل‌جلسه است. هر چند هم دور است. ان‌شاءالله عقایدش هم جلسه‌ای باشد، عقایدش هم مردمی نباشد. 



حالا چه‌کار می‌کنند؟ دو تا ائمه (علیهم‌السلام) هستند که در دل مادرشان حرف زدند. یکی امام‌حسین (علیه‌السلام)، هر دفعه می‌گفت: «انا العطشان، انا العطشان» فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) پیش پدرش آمد. گفت: آخر، این بچه همه‌اش می‌گوید: «انا العطشان»، من آب می‌خورم، باز می‌گوید: «انا العطشان». گفت: زهرا جان، به تو بگویم؟ حالا زهرا (علیهاالسلام) می‌داند، نه این‌که نداند. می‌خواهد این‌کار افشاء شود. گفت: آخر، امت او را در صحرای‌کربلا [شهید می‌کنند]. امت؛ یعنی نه کافرها، نه انگلیسها، نه آمریکاییها، نه یهود، نه نصارا! در حرم امام‌حسین (علیه‌السلام)، داد زدم. گفتم: حسین‌جان، چه‌کسی تو را کشت؟ نه یهود، نه مجوس، نه ارمنی، نه ادیان، چه‌کسی تو را کشت؟ فهمیدی یا نه؟ حالا چه‌کسی این‌کار را با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) کرد؟ خب، زهرا جان، عزیز من، او شفاعت امت من است. این کسی است که وقتی او را کشتند، تمام این دنیا که هیچ؛ مافوق دنیا، اگر کاری داشته‌باشند، به‌توسط این حسین من آمرزیده می‌شوند. اشکی که برای او بریزند، اگر [گناهان آن‌ها] مطابق برگهای درخت، ریگهای بیابان باشد، می‌آمرزم؛ اما طرفدار بدعت‌گذار نباشید؛ وگرنه اشکت، مثل مشک است. «بشرطها و شروطها، انا من شروطها» تو نیستی که گریه می‌کنی، تو محبوب گرفتی، محبوب تو خلق است. محبوب تو باید زهرا (علیهاالسلام) باشد. محبوب تو باید امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد. تو محبوب داری، تو شوهر رفتی. دو تا شوهر که نمی‌توانی بگیری. خلق، تو را گرفته‌است. گفت: به دیده منت. زهرا (علیهاالسلام) را شناختی؟ 



حالا گفت: به دیدنت نمی‌آیند. (آخر، زایشگاه که نبوده‌است، باید زنها را کمک کنند. من یادم هست، زنها را کمک می‌کردند. حالا شاید شما هم بدانید.)  گفتند: ما کمک نمی‌آییم. یک‌دفعه زهرا (علیهاالسلام) گفت: مادر جان، غصه نخور. این‌ها می‌خواهند تو را غصه بدهند. چهار زن مجلل در بهشت است. یکی حواء است، یکی آسیه است، یکی دختر عمران است، یکی مریم است، به کمک شما می‌آیند. من در دنیا هستم، موقعی‌که باید این‌جا بیایم و حضور داشته‌باشم؛ تا حالا حضور نبودم، حضور مردم بیایم، این‌ها برای کمک می‌آیند. یک‌دفعه چهار زن مجلله آمدند. آخر، داری چه می‌گویی؟ کجا زهرا (علیهاالسلام) را شناختی؟ 



این‌ها همیشه یکی با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بغض و عداوت داشتند، یکی با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام). این‌ها مثل شما که می‌خواستید یکی به‌وجود بیاید، دنبالش بروید، آن‌ها هم همین‌جور بودند! می‌خواستند یک‌وقتی پیدا کنند که این‌ها را اذیت کنند. من دست از این حرف‌هایم برنمی‌دارم. نجات بشر توی این‌است که من می‌گویم. اگر می‌خواهید نجات پیدا کنید، توی این حرف‌ها بیایید. این‌قدر امروز پیش امام‌رضا (علیه‌السلام) گریه کردم که گفتم یک نواری باشد که به‌درد بخورد. خب، حالا این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ این‌ها هم با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، هم با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بخل دارند. چرا؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعریف می‌کرد. عایشه می‌گفت: چرا سینه زهرا (علیهاالسلام) را، دختری که شوهر رفته‌است، می‌بوسی؟ ببین، چه می‌گوید؟ خدا عایشه را لعنت کند. گفت: عایشه، هر موقعی‌که می‌خواهم بهشت را استشمام کنم، سینه زهرا (علیهاالسلام) را استشمام می‌کنم. حالا این سینه را میان در و دیوار گذاشت؛ چنان فشار داد، گفت: «یا ابتا»، چه‌کسی کرد؟ آن‌هایی که شما دنبالش می‌روید. آن نمازخوانها، آن روزه‌گیرها، آن حج‌بروها، آن مکه‌بروها، این‌ها بودند. کجا دنبال این‌ها می‌روید؟



 

حالا با زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار کردند؟ همه‌اش پی یک‌وقتی می‌گشتند، یک‌کاری به این زهرا (علیهاالسلام) کنند. عده‌ای پی وقت می‌گشتند که دنبال کسی بروند؛ این چیز خیلی جدیدی نیست. وقتی شما از ولایت جدا شدید، [اینچنین می‌شود.] عده‌ای بودند، امام‌صادق (علیه‌السلام) نشسته‌بود، گفت: الان سه، چهار نفر وارد می‌شوند که این‌ها با قوزک بیعت کردند. مثل این‌مردم، قدیم هم بودند! (یک قوزک‌هایی است که من دیدم؛ کله‌اش بزرگ است، چشمان درخشانی دارد. توی این خرابه‌ها که مال صد سال، دویست سال است، هستند)  این‌ها بیعت کردند. تو با چه‌کسی بیعت کردی؟ بیعت؛ یعنی آن‌کسی‌که او را می‌خواهی. امروز، بیعت را برای شما معنی کردم: آن‌کسی‌که شما او را می‌خواهی. حالا با این زهرای‌عزیز چه‌کار کردند؟ 



یک‌وقت دشمن تعریف می‌کند، یک‌وقت دوست. عایشه تعریف می‌کند، می‌گوید تا زهرا (علیهاالسلام) بود، یک نوری بود تمام مدینه را گرفته‌بود. به تمام آیات قرآن، من آن نور را دیدم. تو اگر زهرا (علیهاالسلام) را بشناسی، نورش را می‌بینی. این‌ها یک چیزها نیست که پیش ما نباشد. به‌دینم، نه این‌که نورش را ببینی، از نورش استشفاء می‌کنی؛ اما چشمی که جایی دیگری نگاه نکند، چشمی که در اختیار زهرا (علیهاالسلام) باشد، مشامی که در اختیار ولایت باشد. این دیگر چیز دیگری نمی‌فهمد. همان‌طور که آن‌ها انتظار خباثت دارند، مؤمن انتظار این‌ها را می‌کشد. به تمام آیات قرآن، زهرا (علیهاالسلام) به‌من دست داده‌است. به‌دینم، راست می‌گویم؛ اما این دست، جای دیگری نرفته باشد، این دست در اختیار باشد، این چشم، در اختیار باشد، این پا، در اختیار باشد. [حضرت‌زهرا] صیغه محرمیت خواند. صیغه محرمیت؛ یعنی صیغه ولایت خوانده‌است. حالا این مهدی است. می‌گفت: وقتی تو را عمل می‌کردند، آن‌طرف می‌گفت این چه‌کسی است؟ می‌گفت: قلبش دارد می‌گوید: علی! آن قلبی که علی (علیه‌السلام) بگوید، با زهرا (علیهاالسلام) محرم است. قلب تو می‌گوید: ویدئو، تلویزیون. هنوز از این بی‌صاحب‌مانده دست برنداشتید. برای امام‌حسین (علیه‌السلام)، برای ولایت، مشابه درست می‌کنید. مگر عمر و ابابکر نکردند؟ مشابه درست کردند؛ هفتاد هزار نفر مردم، دنبال مشابه رفتند. ای مشابه‌درست‌کن، تو کجا می‌روی؟ من؛ البته عمر و ابابکر را می‌گویم. انتظار الفرج، انتظار مشابه‌دادن مردم شده‌است؛ دنبال مردم می‌روند، حالا [حتی اگر] قوزک باشد. 



حالا این‌ها حسابش را کردند، خدا به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرآن نازل کرده‌است. خب، یک‌قدری از آن‌را گفت، کسی اعتنا نکرد، حالا بنا شد مصحف را افشاء کند. اسم همه‌شما در مصحف نوشته شده‌است، اگر نوشته نبود، این‌جا نمی‌آمدید. آن نوشته، شما را این‌جا آورده‌است. الان بنا شد، افشاء کند. این‌ها دیدند اگر این افشاء کند، هیچ‌چیز برای این‌ها باقی نمی‌ماند. بی‌خود نیست که آخرالزمان دستشان به آن‌ها نمی‌رسد، نمی‌گذارند که مؤمن افشاء کند. جلویش را می‌گیرند که افشاء نکند. چرا؟ چون وقتی‌که افشاء کند، آن مؤمن، ادعای آن‌ها را خنثی می‌کند. امروز به شما گفتم: چرا جلوی مؤمن را را می‌گیرند؟ می‌بینند حرف‌های آن‌ها را افشاء می‌کند؛ تا حتی او را می‌کشند؛ چون می‌خواهند او افشاء نکند. زهرای‌عزیز هم می‌خواست مصحف را افشاء کند. اگر مصحف را افشاء می‌کرد، [همه این‌ها افشاء می‌شدند] آخر غاصب که هستند، دشمن اهل‌بیت که هستند، حب دنیا که دارند، تمام این‌ها به‌غیر از امر است، خب، می‌خواست مصحف را افشاء کند.



 

حالا حسابش را کرد چطور می‌تواند زهرا (علیهاالسلام) را بکشد؛ باید با روایت و حدیث، زهرا (علیهاالسلام) را بکشد. دنبال حدیث و روایت بعضی‌ها نروید! به‌دینم، این‌ها مقصد زهرا (علیهاالسلام) را می‌کشند. زهرا (علیهاالسلام) نیست که او را بکشند، مقصد زهرا (علیهاالسلام) را می‌کشند. یک‌روایت برای تو نقل می‌کند و تو دنبال او می‌دوی. حالا چه‌کار کرد؟ از حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استفاده نکرد؛ حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را برای زهراکُشی قرار داد. آخر وقتی‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت، در ظاهر، این‌ها باید سه‌روز عزاداری کنند، مردم دیدن این‌ها بیایند، بگویند: زهرا جان، سرت سلامت، پدرت از دنیا رفت. حالا چه‌کار کردند؟ عوض سرسلامتی به مغیره گفتند، پاشو برو به علی (علیه‌السلام) بگو بیاید جماعت. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: اگر کسی جماعت نیاید، بروید ببینید او چه گرفتاری دارد؟ ببینید، مریض است، بی‌پول است؟ به گرفتاری‌اش برسید. این [حدیث] را به کار زد. [گفت:] شما دیدید که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت. مغیره رفت. خدا مغیره را لعنت کند؛ او کسی است که به بازوی زهرا (علیهاالسلام) زده‌است. 



حالا پاشد پشت در رفت. زهرا (علیهاالسلام) گفت: چه می‌گویی؟ هنوز آبی که روی پدرم ریختند (نگفت شستند.)  هنوز جایش تر است. برو بگو که ما داریم حرف‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم، داریم وصیت پدر را جمع‌آوری می‌کنیم، قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. دید نیامد، یک‌دفعه صدا زد: پا شوید بروید علی (علیه‌السلام) را بیاورید. حالا می‌دانید دارند چه‌کار می‌کنند؟ رفقای‌عزیز، کسی‌که حدیث‌هایی را نقل می‌کند، ببینید خودش آن حدیث را عمل می‌کند یا نه؛ دنبال آن‌کسی‌که حدیث و روایت را عمل نمی‌کند، نروید. اول ببینید پرونده خودش چیست؟ 



 

حالا حرکت کردند. زهرا (علیهاالسلام) دوباره پشت در آمد. گفت علی‌جان، من بروم آن سفارشها که پدر به این‌ها کرده را بگویم. آخر، شاید این‌ها سفارشهایی را که پدرم کرده، فراموش کرده‌باشند. پشت در آمد، حرف زد. گفت: زهرا، در را باز کن و گرنه در را آتش می‌زنم. امر خلافت خیلی مهم است! گفتند: عمر، این در را جبرئیل می‌بوسیده است. این در، دری است که جبرئیل اجازه می‌گرفته است. این در، تبرک است. گفت: امر خلافت از این حرف‌ها بالاتر است. به تمام آیات قرآن، نمی‌توانم بگویم. مردم هیزم آوردند و جمع کردند. سفری که من رفتم، آن در را دیدم، دیدم یک لنگه‌ای است. اگر در، دو لنگه‌ای بود، این‌قدر لطمه به زهرا (علیهاالسلام) نمی‌زد. در یک لنگه‌ای بود. عمر خودش را افشاء کرد؛ به معاویه نوشت: ای معاویه، وقتی دیدم زهرا (علیهاالسلام) پشت در است، یک فشار آوردم، زهرا (علیهاالسلام) گفت: «یا ابتا»، بابا جان، ببین، امت با من چه‌کار می‌کند؟ علی (علیه‌السلام) را صدا نزد. دید علی (علیه‌السلام) خودش در ظاهر گرفتار است. گفت: یک‌ذره رقت کردم. یک‌دفعه یاد آن بغض علی (علیه‌السلام) افتادم. چنان فشار دادم، عضله‌هایش را خرد کردم. معاویه، بدان زهرا (علیهاالسلام) دیگر مصحف را افشاء نمی‌کند. (خدا می‌داند دیدم یک جمعیت زیادی [بودند] یک‌نفر بلند شد. گفت: این کتاب مصحف است. قدر این کتاب را بدانید. شما هر وقت این کتاب را برمی‌دارید، باید ببوسید و یاد مصحف زهرا (علیهاالسلام) بیفتید. نروید یک ورق، دو ورقش را بخوانید و کنار بگذارید.)  



حالا زهرا (علیهاالسلام) را چه‌کار کرد؟ حالا وقتی فشار داد، محسن سقط شد. آخر، شاید این محسن امام می‌شد؛ اما در ظاهر کوچک است، زیر پا رفت. چرا؟ من دلیل دارم. اصغر عزیز هم کوچک بوده‌است؛ اما قبر دارد، باید قبرش را امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) افشاء کند، کنار خیمه‌هاست. حالا نمی‌توانند علی (علیه‌السلام) را ببرند. یک طناب آورند گردن علی (علیه‌السلام) [انداختند،] چهل‌نفر هم او را هل می‌دادند. حالا علی (علیه‌السلام) را هل می‌دهند. یک‌وقت زهرا (علیهاالسلام) که غش کرده‌بود، به حال آمد. اول سراغ علی (علیه‌السلام) را گرفت. نگفت: پهلویم، نگفت: محسنم، علی (علیه‌السلام) را شناختید یا دنبال کسی دیگر می‌روید؟ زبانم لال شود، نمی‌توانم بگویم دنبال کدام علی می‌روید؟ چهل‌نفر علی (علیه‌السلام) را می‌کِشند، یک عده هم هل می‌دهند. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] سر طناب را گرفت، همه این‌ها روی زمین ریختند. یک‌وقت عمر دید دارد به مقصدش نمی‌رسد. اگر علی (علیه‌السلام) را برگردانند، با خلیفه وقت بیعت نمی‌کند. باید با خلیفه وقت، بیعت کند. حالا یک‌دفعه گفت: قنفذ، مغیره، دست زهرا (علیهاالسلام) را کوتاه کنید. 



خدا می‌داند با بازوی زهرا (علیهاالسلام) چه‌کرد؛ بازوی زهرا (علیهاالسلام) را شکست. حالا باز هم که زهرا (علیهاالسلام) دست برنمی‌دارد. گفت: ای‌خدا، 






	دستی ز پهلو و دستی ز طناب
	
	دست دگر کجاست که حمایت ز حیدر کنم









حالا علی (علیه‌السلام) را به‌مسجد بردند. چند سال پیش که مکه رفتم، به تمام آیات قرآن، دیدم امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، زینب، همه در مسجد هستند. به گریه آمدم. دو دفعه روحم بالا رفت و آمد. گفتم: ای مسجد، خراب شوی. ای مسجد، خراب شوی که با طناب، علی (علیه‌السلام) را این‌جا آورند. کاش خراب بود و ابابکر در مسجد نمی‌آمد که این فساد را به‌وجود بیاورد. 



 

حالا زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟ علی (علیه‌السلام) در ظاهر گرفتار است. صدا زد: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید و گرنه نفرین می‌کنم. هنوز نفرین نکرده‌است. (خانمها، زهرا (علیهاالسلام) را شناختید یا می‌روید تجددی می‌شوید؟)  حالا زهرا (علیهاالسلام) چه‌کسی است؟ یک عالَم در اختیار زهرا (علیهاالسلام) است. حالا تا گفت نفرین می‌کنم، یک‌دفعه دیدند ستونها از جا حرکت کرد. مسجد دارد این‌جوری می‌شود. یک‌دفعه علی (علیه‌السلام) گفت: سلمان‌جان، به زهرا (علیهاالسلام) بگو: نفرین نکنید و گرنه این‌ها همه نابود می‌شوند؛ طیور در جو هوا هلاک می‌شوند. 



امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دو دفعه طیور را سفارش کرد. یک‌وقت که می‌خواست بیرون بیاید؛ آن شبی که می‌خواست ضربت بخورد. روایت داریم این مرغها آمدند و دامن علی (علیه‌السلام) را می‌گرفتند و می‌گفتند: علی، نرو. علی (علیه‌السلام) باید برود. گفت: زینب‌جان، یا رهایش کن [، یا به آن‌ها رسیدگی کن]؛ مبادا این زبان‌بسته‌ها را گرسنه بگذاری. این‌ها دارند حمایت از من می‌کنند. آن‌وقت امت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی (علیه‌السلام) را کشتند. 



حالا دست علی (علیه‌السلام) را گرفت و آمد. علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند. به‌دینم، اگر یکی با شما خوب نباشد، من با او خوب نیستم، از آن آدم خوشم نمی‌آید. حالا زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار می‌کند؟ علی (علیه‌السلام) نگاه به‌صورت زهرا (علیهاالسلام) می‌کند، گریه می‌کند. بازویش را می‌بیند و گریه می‌کند. پهلویش را می‌بیند و گریه می‌کند. می‌گوید: این‌ها از برای محبتی است که با من دارد. آن محبت، محبت خداست، حالا چرا زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند؟ یاد مصیبتهای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌افتد، او هم گریه می‌کند. 



 

حالا عزیز من، قربانتان بروم، ببین این‌ها چقدر مصیبت کشیدند. دلشان می‌خواست ولایت باشد. آخر، مگر زهرا (علیهاالسلام) دست برداشت؟ حالا آخرین نفر، خودش را فدای علی (علیه‌السلام) کرد. به‌دینم، تو نمی‌خواهد فدای علی (علیه‌السلام) باشی؛ تو مشابه درست نکن! عزیز من، قربانت بروم، ان‌شاءالله این نوار را گوش بدهید و یاد مصیبت‌های این‌ها بیفتید. حالا به‌دینم، اگر زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند، تمام این خلقت گریه می‌کند. آخر می‌دانید چرا؟ گریه زهرا (علیهاالسلام) عالم‌گیر است؟ چرا آمدند به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتند: علی (علیه‌السلام) به زهرا (علیهاالسلام) بگو یا شب گریه کند یا روز؟ وقتی زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کرد، همه در و دیوار گریه می‌کردند، اهل‌مدینه ناراحت می‌شدند. گفت: زهرا جان، قربانت بروم، [برو جای دیگری گریه کن] حالا از مدینه بیرون رفت. یک درخت بود؛ آن‌جا را بیت‌الاحزان می‌گویند. من آن سال، آن درخت را دیدم، درخت را قطع کردند. یک‌وقت حضرت دید، صورت ایشان قدری چیز شده‌است. گفت: علی‌جان، آمدند درخت را قطع کردند. دنیا چه‌خبر است؟ دارد گریه می‌کند، تمام عالم گریه می‌کند. تمام عالم، منتظر رجعت هستند. ای مسلمان قلابی، آیا تو گریه می‌کنی، یا می‌روی ساز و نواز می‌زنی؟ تو اسلام قلابی داری، نه اسلام! اسلام می‌گوید حمایت از علی (علیه‌السلام) کن، حمایت از زهرا (علیهاالسلام) کن. تو حمایت از چه‌کسی می‌کنی؟ این‌چه اسلامی است که داری؟ عمر، ابابکر، این‌چه اسلامی است که تو داری که زهراکُش است؟ حالا هفتاد هزار نفر دنبال زهراکُش رفتند. جگرم آدم کباب است. 



به تمام آیات قرآن، گاهی وقتها می‌گویم: خدایا، اگر آن حیوان هفت‌تا جان دارد، من معلوم نیست چند تا جان دارم، نمی‌میرم. دیدند [این‌ها] زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، باز هم خوشمزه‌است: جماعتی‌ها رفتند این‌کار را کردند! پیش از ظهر بود. یک‌دفعه مؤذن عمر اعلان جماعت کرد، به جماعت رفتند. زهرا (علیهاالسلام) را کشتند و به جماعت رفتند. تو امر زهرا (علیهاالسلام) را می‌کشی و توی مسجدها می‌روی. این مسجدها که همه‌اش تعریفی است. تو مشابه همان‌ها هستی. عزیز من، برو کنار. به‌دینم، تو مشابه همان هستی. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ آرام، آرام. [آن‌ها] عبادتی بودند؛ آخرالزمان هم گفتم: سواد و عبادت؛ هیچ خبری نیست از ولایت. 



 

تمام زن و دخترتان همه بروند، [درس بخوانند!] مگر می‌شود گفت؟ ما به یک‌نفر گفتیم: این‌ها آن‌جا می‌روند، دیگر مجلس نیامد. مگر می‌شود گفت؟ آمده این‌جا من تاییدش کنم. مگر من کسی را تأیید می‌کنم؟ تو تکذیبی، من کجا تو را تأیید کنم؟ من تأیید را تأیید می‌کنم، نه این‌که تکذیب را تأیید کنم. این‌را بدانید. هیچ رودربایستی از هیچ‌کس ندارم. چرا؟ یک «لا اله الا الله» گفتم؛ هیچ موثری را مؤثر نمی‌دانم. هیچ‌کدام از شما مؤثر نیستید. این حرف‌ها که می‌زنم می‌خواهم خودتان نجات پیدا کنید. چرا؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفت: یک «لا اله الا الله» بگویید نجات پیدا می‌کنید. «لا اله الا الله» یعنی کسی را نباید مؤثر بدانید. اما به‌دینم، به آیینم، الان رفتم زیارت، این‌قدر دعا کردم که خدایا، این‌ها را نگه‌دار. خدایا، صحیح و سالم بیایند. خدایا، عاقبتشان را به‌خیر کن. امام‌رضا (علیه‌السلام)، کمک کن. اگر خودت می‌کنی، نمی‌کنی کمک کن. این‌ها دعایشان مستجاب می‌شود. خدایا، جوانهایی که زن ندارند، به این‌ها زن بده، دینشان را نبرد. خدایا، این‌ها را رستگار کن. گفتم: امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت تو وکیل ما هستی، تو خودت هم ما را وکیل خودت قرار بده. در این‌ها وکالت کنیم: یک‌چیز به ما بگو که به این‌ها یاد بدهیم. من می‌خواهم اینجور وکیل بشوم. یک‌چیز به‌من بگو، یادم بده، القاء و افشاء، یاد این‌ها بدهم. من این وکالت را می‌خواهم. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نگفت ایشان وکیل من است. می‌خواهی صحن را تعمیر کنی، برو اجازه بگیر؟ تو که علی (علیه‌السلام) نداری، می‌خواهی صحن را نجس کنی. علی (علیه‌السلام) داری که وکیل می‌شوی. بیا علی (علیه‌السلام) داشته‌باش. از همه‌جا ببُر، بگو علی (علیه‌السلام)، بگو زهرا (علیهاالسلام). 



 

حالا اشاره می‌کنم: حالا می‌گوید: این زهراکش، برادر است، برو دنبالش! انصاف داشته‌باش! رحم داشته‌باش! این‌ها دیگر جماعتی شدند. زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، به جماعت می‌روند؛ می‌خواهند ثواب کنند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: جماعت، ثواب دارد. تا شما اصل را نبینید، پی به فرع نمی‌برید. امروز حرفم را می‌زنم. به تمام آیات قرآن، تا اصل را نبینید، شما در فرع نجات پیدا نمی‌کنید. باید شما اصل را ببینید. 



الان ایشان می‌گوید اصل چیست؟ اصل این‌است که یک محبوب داشته‌باشی؛ محبوبت علی (علیه‌السلام) باشد؛ یعنی نجات‌دهنده کل خلقت علی (علیه‌السلام) است. دیگر دنبال چه‌کسی می‌روید؟ قربانتان بروم، باید او محبوبت باشد. حالا وقتی او محبوبت شد، تو محبوبت علی (علیه‌السلام) شد، حالا مقصد را در اختیار تو می‌گذارد. مقصد چیست؟ حب خودش را به تو می‌دهد؛ اما اگر نباشی، تو بغضش را داری. حرف قشنگ است. بیا قربانت بروم، محبوب دیگری نگیر. 



 

قربانتان بروم، ان‌شاءالله امیدوارم که حرف‌ها به شما اثر کند. گفتم، این‌را هم بگویم: آن‌ها امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نمی‌کنند، ما حرف رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نمی‌کنیم. ما مشابه همانها هستیم. هر که این‌جوری است مشابه است، من کار به این‌کارها ندارم. هر که می‌خواهی باش، من حرفم را می‌زنم. قربانتان بروم، آن‌ها اهل‌تسنن، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارند. امر رسول‌الله، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؛ ما حرفش را قبول نداریم. چرا تو وصیت پدرت را عمل می‌کنی، به وصیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عمل نمی‌کنی؟ به‌قدر پدرت، به وصیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عمل کن. [عمل] می‌کنند دیگر. الان پیش من می‌آیند و می‌گویند پدر ما اینجوری وصیت کرده‌است، می‌خواهند عمل کنند. 



اما من یک در جهان حرف می‌زنم. حالا وقتی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: آخرالزمان، علماء این‌جوری می‌شوند، مردم این‌جوری می‌شوند، اشجع درست می‌کنند و دنبالش می‌روند، خیر، شر می‌شود، شر خیر می‌شود. بنا کرد گفتن. (حالا من این‌را می‌گویم.)  [سلمان] گفت: نوح، چهار هزار سال عمر کرد، نود سال تبلیغ کرد. اگر ما بودیم، چه کنیم؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن. خیرشان شر است. عمر هم داشت کار خیر می‌کرد! آخرالزمان هم کار خیر می‌کنند! باز هم برو دنبالشان! جگر من خون‌است. او امر را اطاعت نمی‌کند، تو حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نمی‌کنی. تو آن‌ها را می‌خواهی که برای آن‌ها گوسفند می‌کشی. من می‌دانم و می‌گویم. تو آن‌ها را می‌خواهی که پول می‌دهی که گوسفند برای آن‌ها بکشی. خب، با همان‌ها هم محشور می‌شوی. حالا [می‌گوید:] استاد دانشگاه هستم! به‌دینم، تو استاد دانشگاه نیستی، استاد نفهمی هستی که این‌کارها را می‌کنی! 



وقتی ما می‌خواستیم بیاییم، تا سه تا گوسفند کشتیم، به تمام کوچه دادیم. به سیدها هم دادیم. دو تای از این‌ها این‌ها عقیقه بودند، می‌شد به سیدها داد. من به قربان این حاج‌ابوالفضل بروم. امیدوارم همه‌چیز خدا به او داده. خدا به او عمر داده، به شما هم بدهد. همه این‌ها را تا کجا برده بودند. این وقتی رفت، دیدم، یک‌ساعت و نیم است در باران دارند گوشتها را به مردم می‌دهند. حالا نمی‌دانم برای یک‌شب را برداشتم یا دو شب را برداشتم. حالا هم که می‌خواستم بیایم، گفتم: بروید این‌ها را هم بخورید. این آدمی که گوسفند داده، الان کسی‌که می‌خورد، دل زنش خوش شده‌است، دل بچه‌اش خوش شده‌است، امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: دل‌یکی را خوش کردی، از زیارت من بالاتر است. این گوسفندی که دادید، دل چند نفر را خوش کردید. باز هم از این‌کارها بکنید. چه می‌گویید؟ باز هم توی امر باش. حرف من آخرش این‌است. بیا توی امر باش، نه توی خلق. بیا از خلق برو بیرون. 



 

به تمام آیات قرآن، به سی‌جزء کلام‌الله، بت‌پرستی خیلی بهتر از خلق‌پرستی است؛ چون بت‌پرستی یک توبه می‌خواهد، اما خلق‌پرستی، چند نفر را کشته‌است، چند نفر را گمراه کرده، حالا تو با او شریکی. حالا برو. برو به بت‌پرستها بخند! آن بت‌پرست نجات پیدا کرد. بودند دیگر. آن‌ها که زمان ابراهیم بودند نجات پیدا کردند. مگر خدا ابراهیم را می‌خواست بسوزاند؟ او می‌خواست بت‌پرستها بیایند مثل ابراهیم شوند. به‌دینم، به آیینم قسم، خدا بت‌پرستها را می‌خواهد؛ اما آن‌کسی‌که بدعت به دین می‌گذارد را نمی‌خواهد، فقط می‌خواهد برود توی جهنم. حالا بگو چه‌کار می‌خواهم بکنم! من امروز حرفم را می‌زنم. او را می‌خواهد که به جهنم ببرد؛ اما بت‌پرست‌ها را می‌خواهد. چرا؟ ابراهیمش را برای بت‌پرست در آتش انداخت. ای بت‌پرست‌ها، بیایید مثل ابراهیم شوید که نسوزید. این بت چیست که می‌پرستید؟ بیا خداپرست شو. چقدر مردم بعد از ابراهیم دیگر بت نپرستیدند؟ بت‌کده‌ها را خراب کردند، آمدند، گفتند: ما هم این‌طرف بیاییم که نسوزیم. 



قربانت بروم، عزیز من، ببین خدا چه‌کار می‌کند؟ حالا من آتش را دیدم، یک‌چیزی که آتش می‌گیرد، دائم، آتش زبانه می‌کشد، آن‌جا هم آتش می‌گیرد، آن‌جا هم آتش می‌گیرد؛ آتش است، دوازده‌فرسخ آتش بوده‌است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: یک‌دفعه [خدا] گفت: سرد و سلامت. اگر سلامت نمی‌گفت، ابراهیم از سرما می‌مرد. ای آتش، ابراهیم را نگه‌دار. نه این‌که ابراهیم آتش را نگه‌دارد؛ ولایت آتش را خاموش می‌کند. کجایید؟ ای آتش، خاموش‌کن، ابراهیم را نسوزان. به‌دینم، می‌گفت: وگرنه از سردی می‌مرد. علی (علیه‌السلام) چیست؟ مگر من نگفتم در جهنم پریدم، به‌دینم، به آیینم، تمام جهنم خاموش شد. فقط این سینه‌هایش یک‌مقدار سیاهی بود. نه این‌که علی (علیه‌السلام)، آتش را خاموش کند، دوستش آتش را خاموش می‌کند. دنبال چه‌کسی می‌روید؟ حالی‌تان شد یا نه؟ اگر ولایت داشته‌باشی، تو آتش خاموش کنی. دنبال چه‌کسی می‌روی؟



 

به‌قول آقای‌مهندس، آرام، آرام، آرام، آرام باش. این‌قدر به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم، این نیرویی که جوانها دارند خرج امر خودت شود. خرج امر کن، نه نیرویمان را خرج خلق کنیم، نه نیرویمان را خرج شهوت کنیم، نه نیرویمان را خرج غیر امر کنیم. چند سال است که داری می‌روی؟ یادت می‌آید که صورتت مو نداشت. قربان آن‌موقع‌که مو نداشت و می‌گفتی علی. حالا که پیرمرد شدم، می‌گویم مشابه درست می‌کنم. حالی‌تان شد من چه گفتم یا نه؟ خب، بیایید حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول کنید: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن. خیرش شر است. چرا؟ آن‌موقع هم مردم دنبال خیر رفتند، حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم به شما می‌گوید هر چه در آن‌زمان شده، در آخرالزمان می‌شود. حالا به شما می‌گوید: شما مثل آن‌ها نباشید که دنبال خیر بروید و زهرا (علیهاالسلام) را بکشید. والله، خیلی، حرف خوب است؛ اما فهمیدنش خیلی خوب است. الان به شما گفتم: ولایت، عدالت، سخاوت. این‌ها را خلق حساب نکنید، دنبال خلق هم نرو. به زهرا (علیهاالسلام) و پدرش، به زهرا (علیهاالسلام) و قرآن اطهرش، شما رستگارید. همین پنج‌تا را قبول کنید. اما بدبخت‌ترین مردم این‌است که دنبال خلق می‌روند. بدبخت‌ترین مردم، زمان عمر و ابابکر این‌بود که دنبال خلق رفتند، این‌جوری شدند. آن‌وقت می‌گوید: هر چه که در زمانهای آن‌موقع می‌شود، در این‌زمان هم می‌شود. 



حالا مواظب باشید اگر یک‌زمانی آمد و بالاخره کسی این‌جوری شد، دنبالش نروید. زمانی می‌شود که این‌جوری می‌شود من دارم هنوز نشده به شما آگاهی می‌دهم. یک‌وقت در این‌زمان می‌شود. من دارم به شما آگاهی می‌دهم. اگر در این‌زمان شد و یک‌نفر آمد و این‌جوری شد، دنبالش نروید. 



 

خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن



خدایا، ما را با خودت آشنا کن



خدایا، به ما عمر بده؛ اما من [به خدا] گفتم: عمری که بخواهم دنبال خلق بروم، آن‌را قطع کن. عمر با سلامت، عمری است که علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشد، حسین (علیه‌السلام) داشته‌باشد، مؤمن داشته‌باشد؛ آن عمر، سلامت است، وگرنه آن عمر، غیر سلامت است. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، ولایت به ما القاء شود. 



خدایا، حالا که القاء شد، خودت نگهدار ولایت باش. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را قسم می‌دهم، ما در مقابل ولایت کرنش کنیم. قدرت نداشته‌باشیم، قدرت از آن‌ها بخواهیم. به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم: این قدرتی که داریم، صرف قدرت کنیم. یعنی قدرت تمام قدرت، علی (علیه‌السلام) است، صرف او کنیم، زهرا (علیهاالسلام) است، صرف زهرا (علیهاالسلام) کنیم، حسین (علیه‌السلام) است، صرف او کنیم. مؤمن واقعی است، صرف او کنیم. چقدر [برای] این مؤمن می‌گوید: اگر او را نخواهید، دروغ می‌گویید او را می‌خواهید. 



در آخرالزمان می‌گوید: به مؤمن توهین می‌کنند، مؤمن یک‌قدری منزوی می‌شود، آن‌وقت عذاب نازل می‌شود. چرا؟ می‌گوید اگر در شهری یک مؤمن باشد، آن شهر ایمن است. حالا شما ممکن‌است خودتان مؤمن باشید، خودتان ایمن باشید، قلب شما ایمن باشد، کلام شما ایمن باشد، رفتار شما ایمن باشد، نتیجه شما ایمن باشد، سخاوت شما مطلق باشد، ولایت شما مطلق باشد. ان‌شاءالله امیدوارم همه‌شما همین‌جور باشید. من خدا می‌داند از دست همه‌شما راضی هستم. حالا یک خدمت به‌من می‌کنید، این‌قدر شرمنده هستم که نگو. 



امیدوارم خدا شما را در همین عقیده نگه‌دارد. امیدوارم که خدا از شر شیطان و از شر آنکه نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، شما را حفظ کند. الان شیطان خیلی بچه دارد؛ اما یک برادر پیدا کرده‌است، برادرش هم هماهنگ است. تا می‌توانید نه دنبال شیطان بروید، نه دنبال برادرش. (صلوات) 



یا علی 




ارجاعات





مستقل و محدوده

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من می‌خواهم که شما متنفر بشوید از اشخاصی که این محدوده را نگذاشتند [افشا شود،] محدوده به‌وجود بود؛ نگذاشتند افشا شود. چرا؟ اگر این محدوده افشا می‌شد، جلوی ظلم و جنایت و بی‌عدالتی و بی‌عفّتی و بی‌عصمتی و قلدری و جنایتِ این‌ها گرفته می‌شد. این‌است که تصمیم گرفتند یکی مصحف افشا نشود، یکی مردم مستقل نشوند که بیایند در محدوده، آن‌ها یک دور هم‌نشستنی داشتند که آن جنایت بزرگ را به‌وجود بیاورند؛ چون‌که اگر مصحف حضرت‌زهرا افشا می‌شد، آن، سرتاسرش عدالت است، سرتاسرش سخاوت است، سرتاسرش امر است، سرتاسرش خداشناسی است، سرتاسرش ولی شناسی است، «وَحدَهُ وَحدَه، أنجَزَ وَعدَه، نَصَر عَبدَه، أعَزَّ جُندَه، هزم الاحزاب وحده، فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت» 



قربانتان بروم، تمام این حرف‌ها در این مصحف بود، این‌ها یک کمیسیون گرفتند، خبیث‌ترینِ جهان، یکی عُمَر بود و یکی ابابکر بود و یکی معاویه بود و آن یزید هم دور و برش قِل می‌خورد و آن‌ها بودند که این‌را خنثی باید بکنند. کمک خواستند، اگر هم شما روایتش را بخواهید، عُمَر نوشت به معاویه؛ معاویه! خاطرت جمع باشد، من زهرا را کُشتم، نگذاشتم مصحف را افشا کند، اگر [افشا] می‌کرد، دیگر مردم، ماها را نمی‌خواستند؛ چون‌که آن مصحف، عدالت بود، سخاوت بود، شجاعت بود، رحم بود، مروّت بود، همه‌چیزی در مصحف زهرا بود، امّا ما با آن‌ها سازش نداریم. اگر مصحف افشا می‌شد، حقّانیت زهرا، حقّانیت علی، این‌ها همه‌اش افشا می‌شد. 



حالا رفقای‌عزیز، یک‌دفعه [دیگر] هم گفتم؛ امّا حالا می‌خواهم در این نوار بماند، شما ناراحت که نمی‌شوید، من عذرخواهی می‌کنم از شما، وقت شما را می‌گیرم، چون‌که وقت شما خیلی ارزنده است، من می‌خواهم ان‌شاءالله این [نوار]، پخش بشود همین‌ساخت که شما آمدید، در محدوده مستقل شدید، می‌خواهیم ان‌شاءالله اشخاص دیگر هم بیایند. به تمام آیات قرآن، دیگر دقیقه‌ای به عمر خودم علاقه‌ای ندارم. فقط علاقه‌ام به این‌است که یک‌حرفی از این‌ها را افشا کنیم، شما خیلی قدر خودتان را بدانید، شما افشاگر ولایتید، [افشاگر] توحیدید، [افشاگر] زهرای عزیزید، یک‌قدری باید در این‌ها فکر کنید، خدا به شماها چه عنایتی کرده، خودتان شاید توجه نداشته‌باشید. چرا من می‌گویم هر کدام از شماها را از دنیا بیشتر می‌خواهم؟ به‌دینم راست می‌گویم، من شما را می‌بوسم، بو می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما؛ امّا از دنیا بیزارم، چون‌که امیرالمؤمنین فرموده مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. من بروم آن‌را بخواهم؟ همین حرف را شما یک‌کمی روی آن فکر بکنید، ما برویم آن‌را بخواهیم؟ امیرالمؤمنین را قبول ندارید؟ خیلی فساد توی این دنیا و اهل‌دنیا هست؛ یک فساد و دو فساد که نیست. من اگر بخواهم فسادهایش را بگویم دو سه ساعت طول می‌کشد. چقدر فساد دارد. یک‌کلام به شما می‌گویم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، امر خدا، دارد این حرف را می‌زند، خدا می‌گوید که علی می‌گوید؛ امّا ما قبول نداریم، می‌رویم دنبال دنیا. ادّعا هم می‌کنیم و به‌اصطلاح، ادعای تشخُّص و فهمیدگی هم می‌کنیم، کجا می‌فهمی تو؟



حالا پیغمبر می‌دانست این‌ها حق امیرالمؤمنین را می‌گیرند. من یک پاره‌وقتها می‌گویم که شماها با بعضی‌ها یک‌قدری قبولشان نداشته‌باشید، سازش کنید. [پیغمبر] می‌دانست. این‌که پیغمبر می‌گوید: «ما أوذی [نبی مثل ما أوذیتُ]» هیچ پیغمبری از توی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر مثل من اذیت نشده؛ [اما] یحیی را سرش را بریدند، یکی از انبیا رفت توی درخت قایم شد، بریدند، دورش کردند، خدا گفت صبر کن صدایت در نیاید. پیغمبر ما را یک ابتری، چیزی به او می‌گفتند؛ امّا اینجوری نکردند، این صدمه‌ها را به او ندادند. چرا می‌گوید «ما اوذی»؟ این‌ها را می‌دید، صبح که می‌شد، عُمَر را می‌دید، ابابکر را می‌دید، عثمان را می‌دید، طلحه را می‌دید، زبیر را می‌دید، دشمنان عزیز کرده خودش [حضرت‌زهرا] را [می‌دید]، دشمنان حقیقت خودش را [می‌دید]، می‌دید زهرا را می‌زنند، اذیت می‌کنند، می‌گوید: «ما أوذی» هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. حالا همین پیغمبر گفت: یا علی، اگر چهل‌نفر با تو بودند حقّت را از آن‌ها بگیر. ببین، خدا هم نفر می‌خواهد، ولایت هم نفر می‌خواهد، آن ولایت که نَفَس‌های آن‌ها در دستش است، حرف دیگری است. اگر چهل‌نفر آمدند اقدام کردند، تو حقّت را بگیر. خب، حالا باید چه کند؟ باید برود مردم را دعوت کند، بی‌خودی که نمی‌آیند. 



امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند، صدایت در نیاید، خیلی خُب. حالا زهرا بلند شد در خانه مهاجر رفت، انصار رفت، تا حتی به شما گفتم که یک بچه‌ای رسید دید بابایش دارد با حضرت‌زهرا صحبت می‌کند، گفت: بابا چه‌چیزی می‌گفت؟ [پدرش گفت: حضرت‌زهرا] گفت: بیا طرف ما، بیا طرف علی، بیا طرف یعسوب‌الدین، بیا طرف حجت‌خدا، بیا طرف حبل خدا، بیا طرف امر پدرم. [اما من] گفتم: ما به این‌کارها، کار نداریم. پسر گفت: والله، تا آخر عمرم با تو حرف نمی‌زنم، چرا نرفتی؟ آن پسر تا آخر عمرش با بابایش حرف نزد، قربان آن پسر بروم. 



خدا برای هر چیزی در این عالم، یک کسی را، چیزی را برانگیخته می‌کند که آن‌ها فردای‌قیامت، گفتم: نامه‌های شما به دستتان است، مگر خدا نمی‌داند؟ خدا می‌خواهد آن چوپان را ببرد آن‌جا فلسفه‌ای دارد. [می‌گویی:] یک عمری من نماز خواندم یک عمری اینطوری کردم، او را می‌بری؟ می‌گوید: پرونده‌ات را بیاور، ببینم چه‌کاره‌ای، برای چه‌کسی کردی؟ تو امانت‌دار خلق بودی. تو محبت آن‌ها را داری، در پرونده‌ات نوشته. او [اویس] در آن شهر سلام عُمَر می‌رسد، شهر را ترک می‌کند، تمام این حرف‌ها را در پرونده‌هایتان نوشته‌است. من شب احیا گفتم: امام‌زمان، ما یک‌چیزی از تو می‌خواهیم، یک قلم بکش روی این‌ها، جان ما را راحت کن، یک قلم بکش روی گناه‌های ما، پرونده ما سفید بشود خوب بشود. باباجانِ من، می‌کِشد. 



حالا نیامدند. آخر، زهرا پهلویش شکسته، صورتش نیلی است. بعضی‌ها می‌گویند دست حضرت‌زهرا را قنفذ شکست. یکی از این منبری‌های با سوادِ خیلی مهم می‌گفت: زهرا، [باعث] کشتنش، آن قنفذ بود که آن غلاف شمشیر را زد. گفتم چه می‌گویی؟ دست آدم که بشکند که نمی‌میرد، آن فشاری که [عمر] به او داد، [باعث اصلی کشتن حضرت‌زهرا بود]. ما یک بچه برادر داشتیم اسمش حسن بود، این می‌رفت فرنگ‌سازی، آن‌وقت این‌همه نئوپان‌ها را این‌جا چیده بودند، این دستگاه بود، این داشت کار می‌کرد، یک‌دفعه این نئوپان‌ها همه هجوم آورد، این بچه را فشارش داد. وقتی رفتند عملش کنند دیدند تمام این روده‌ها و این‌های بچه له شده‌است. لا اله الا الله! یک همچنین فشاری را به زهرا آورد. چه می‌گویی دستش شکست، گردن قنفذ می‌اندازی؟ خجالت کشیدم به او بگویم تو عُمَر را بی‌تقصیر می‌کنی. اصلاً حرف زدنِ این‌ها برای من مایه جوش است؛ چون‌که از روی فهم نمی‌زنند، از روی کتاب می‌زنند، از روی درس می‌زنند. این حرف چیست که به تو گفتم تو می‌زنی؟ (صلوات)



حالا این مصحف را می‌خواهد به‌وجود بیاورد، آخرش هم کار خودش را کرد، باز هم آن‌ها را افشا کرد. پیغمبر افشا نکرد، حضرت‌زهرا افشا کرد. آمد در مسجد گفت: شتری را به‌نام خلافت برانگیختید، وصی رسول‌الله را، امیرالمؤمنین را، حجت‌خدا، را مقصد خدا را، بنا کرد تعریف امیرالمؤمنین کردن، توی خانه گذاشتید، رفتید دنبال آن شتری که این برانگیخته کرد خلافت را، این می‌زاید، شیرش اشک چشمتان است. از این بدتر نیست که به‌من گفت این‌ها مرتد شدند. بترسید از آن روزی که به ما هم بگوید. چرا دنبال خلق رفتید و خلق را تایید کردید و خلق این‌همه جنایت کرد؟ حالا تو هم اگر با دین از دنیا بروی، ملائکه تعجب می‌کنند. عزیز من، برای کارَت است. به تمام آیات قرآن، اگر ایشان این‌کار را می‌کرد، مردم را مستقل می‌کرد، می‌آمدند توی محدوده، یک کافر روی زمین نبود. تمام کفار که روی این زمین هستند، نتیجه آن جلسه بنی‌ساعده هستند. از امام‌حسین کُشی در تمام این خلقت‌ها، (خلقت‌ها را جسارت می‌کنم، آن‌ها خوب هستند)  در تمام دنیا، از این گناه بدتر نیست. هر گناهی، یک‌حدودی دارد، امّا کشتن امام‌حسین، حدود ندارد. حالا خود امام‌حسین می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم. کجا می‌روید دنبال این‌ها؟ 



موسی وقتی آمد، دید یک‌دوستی داشته، مُرده، پاهایش اینطوری است، چشمهایش اینطوری است. [موسی] گفت: مگر این مؤمن نبود؟ [خدا] گفت: چرا، رفت در خانه ظلمه. کجا می‌روید در خانه ظلمه؟ چرا می‌روید در خانه ظلمه؟ ظلمه کسی است که غیر امر کار می‌کند، آن ظلمه است؛ هر کسی‌که می‌خواهد باشد. من به کسی کار ندارم. من آخر عمرم است، حرفم را می‌زنم. به تمام آیات قرآن، یک‌وقت این نوارِ من را می‌گذارید گریه می‌کنید. آن‌وقت می‌فهمید چه‌چیزی از دستتان پریده! این‌جا یک کانال ولایت است، این کانال دارد درمی‌آید. به تمام آیات قرآن، این گل قالی را می‌بینید، آنچه را که بشر احتیاج داشت، بیرون می‌آمد. خوشمزه‌است برای یک بچه، یک پستانک می‌خواست، آنچه که بود، گفت: جمع‌کن این‌ها را، این‌ها را جمع‌کن ضبط کن. من همه را ضبط می‌کردم. این حرف‌ها هنوز دنباله دارد. مگر این حرف‌ها تمام می‌شود؟ مگر حرف ولایت تمام می‌شود؟ 



حالا چه‌کار کردند، رفت آن جلسه را درست کرد. امروز می‌گویم: تو اگر با آن‌ها باشی، به‌دینم، به‌ایمانم، به تمام آیات قرآن، با حسین‌کُشی، شریک هستید. برو کنار. واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، خیرشان هم شر است عزیز من، برو کنار.



این‌ها که اینطوری کردند، نه اعتقاد به مرگش خودشان داشتند، نه اعتقاد به قیامت داشتند. اگر بشر اعتقاد به قیامت داشته‌باشد که این‌کارها را نمی‌کند. حالا هم همین‌طور است. من نگاه می‌کنم، می‌بینم حالا هم همین‌طور است. چرا؟ این‌مردم می‌خواهند آزاد باشند، می‌خواهند نَفسشان از خودشان راضی باشد، خیالشان از خودشان راضی باشد، رفتارشان از میلشان راضی باشد. هر کاری که می‌کنند، در فکر هستند که آن راضی باشد، نمی‌خواهند خدا و پیغمبر راضی باشند. قربانتان بروم، این‌است که می‌گوید، مبادا که ما از آن‌ها باشیم، مبادا ما از آن‌ها باشیم، مبادا ما با کُشتن زهرا شریک باشیم، مبادا ما با کُشتن امام‌حسین شریک باشیم، مبادا ما با کُشتن امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) شریک باشیم، مبادا ما با کُشتن ائمه شریک باشیم. کجا شریکیم؟ آن‌موقعی‌که دنبال خلق می‌رویم. دوباره تکرار می‌کنم، خلقی که از خودش حرف بزند، یک خلق‌هایی هستند، می‌شوند امر، یک خلق‌هایی هستند، می‌شوند روح. می‌ترسم بگویم چه کسی‌که بگوید چرا فلانی را نمی‌گویی. روح شده‌بودند. به تمام آیات قرآن، دیدم مقامشان را، صدها، هزاران مَلَک می‌آید استقبالش می‌کند، او را روی دوش می‌گیرد. من آن سالی که رفتم کربلا، خیلی ناراحت بودم، آن دفعه [قبل که] رفتیم، امام‌زمان آمد دیدنمان، امام‌حسین اینطوری کرد، آن‌ها را نمی‌خواهم بگویم. امسال خیلی کسل بودم. دیدم آن پیشامدها نکرد. تا خوابیدم دیدم گفت: ما مَلَک به‌سر تو می‌ریزیم. ملک می‌گذاریم در اختیارت، خاک به توی سر من بکنند؛ تو ویدئو و ماهواره توی کلّه‌ات هست، کجا ملک می‌آید به تو سر بزند؟ تو حُبّ دنیا داری، می‌گوید: «حب الدنیا رأس کل خطیئه» چقدر این‌ها می‌گویند، آخر به یک حرفشان بروید. من به‌دینم، به شما اهل‌جلسه نمی‌گویم. شما الان همه‌تان در محدوده‌اید، جِز می‌زنم، می‌بینم و می‌دانم و فوج، فوج دارند از دین خارج می‌شوند. به تمام آیات قرآن، خود پیغمبر گفت: در آخرالزمان، فوج، فوج از دین خارج می‌شوند، همه خارج می‌شوند. مگر می‌شود گفت؟ حالا الحمد لله، شکر خدا، با کمک خودشان گفتم که شما باید مستقل بشوید و بیایید در محدوده؛ حالا می‌شوید محبوب خدا. آن‌زمان گفت هر چه که در آن‌زمان می‌شود در آخرالزمان می‌شود. الان در زمان ما، این محدوده به‌وجود آمده که شما مستقل شوید بیایید در محدوده. به تمام آیات قرآن، خودِ امام‌زمان به شما می‌گوید تقبّل‌الله. امیرالمؤمنین می‌گوید تقبّل‌الله، امام‌حسن می‌گوید تقبّل‌الله، دوازده‌امام می‌گویند تقبّل‌الله. مواظب باشید. چرا؟ امام‌حسن گفت: وقتی مادر ما را کشتند همه ما را کشتند، الحمد لله شما که الان آمدید این‌جا محبوب خدا شدید. محبوب خدا کسی است که امیرالمؤمنین را، علی (علیه‌السلام) را، یعسوب‌الدین را، امام‌المبین را، حجت‌خدا را، مقصد خدا را امرش را اطاعت کنید، محبت او را داشته‌باشید. 



قربانت بروم، آن‌ها که مستقل نیستند، آن‌ها جنایت‌کار هستند، توی محدوده نمی‌آیند. اوّل جنایتکار، این دو تا بودند، بعد آن‌ها بودند که امام‌حسین را شهید کردند، بعد بنی‌عباس بودند. چقدر نمی‌گذاشتند این‌ها محدوده را افشا کنند؟ این منصور گویا امام‌صادق را می‌خواست به قتل برساند، یک قصری داشت، قصر سرخ بود، گفت: بروید صادق را بیاورید، من ناراحتم [که] این هست، این امر ما را اطاعت نمی‌کند، یک روزی شاید دنبالش بروند. این اعتقاد به قیامت ندارد که می‌میرد، رفتند او را آوردند. خوشمزه‌است که روایت داریم این‌ها که آمدند، دیوار امام‌صادق بلند بود، گفت پلکان آورد، گفت: بیایید پایین، ببینم چه‌کار دارید، نکند که بیفتید. چه‌خبر است دنیا؟ این‌ها که اینطوری هستند [امام] حاضر نیست بیفتند. چرا؟ اگر گفتید چرا؟ او می‌گوید تقدیر خدا را از امر خودش بالاتر می‌داند. حالا آوردش. یک‌جوانی بود دمِ درِ آن کاخ، بنا کرد گریه‌کردن، گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: این شما را می‌کُشد. گفت: جوان، غُصه نخور! نمی‌تواند مرا بکشد. گفت: آخر، هر وقتی این‌جا می‌نشیند هر کسی را می‌آورد می‌کُشد، قصر سرخ بود. گفت: غصه نخور، نمی‌تواند مرا بکُشد. یک‌دفعه [منصور] تُندی کرد و گفت: شنیدم داری اسلحه جمع می‌کنی، شمشیر جمع می‌کنی، می‌خواهی بر علیه من قیام کنی؟ گفت: من پیر شدم، من در جوانی هم اهل این حرف‌ها نبودم. تا شمشیرش را کشید دوباره غلاف کرد و حضرت را احترامش کرد، عطرش را به او زد. [گفت:] یابن‌عمّ! ببخشید من را. گفتند: چه شد؟ گفت: قسم به خدا، یک اژدها بود گفت: قصرت را می‌بلعم، رهایش کن برود! چه‌خبر است دنیا، «ما سِوی» باید در شما احترام کند، نه خلق، «ما سِوی» باید شما را احترام کند. مگر نمی‌کند؟ می‌گوید: به مؤمنی توهین کنی، خانه مرا خراب کردی، نتوانستند خانه را خراب کنند. یک توهین به مؤمن، خانه‌خدا را خراب می‌کند. مگر امام‌صادق نمی‌گوید: هر کس، این متقی را نخواهد دروغ می‌گوید ما را می‌خواهد، ما اتصال به‌هم هستیم؟ 



کجا می‌روید اتصال به این لهو و لعب و دنیا و پول و پَلِه [می‌شوید] و این تجدّد پدر ما را در آورده‌است. به‌قول فرمایش حاج‌شیخ‌عباس، خدا رحمتش کند، گفت: هر طوری می‌شوید تجدّدی نشوید. تجدّد، آخر ندارد. من یک اشاره‌ای کردم، گفتم: ببین، خانه هر کسی رفتید، صندلی‌اش یک‌جور است. ما دو جا نرفتیم صندلی‌هایشان یک‌جور باشد. گفتم این الان می‌بیند می‌خواهد این‌هم مثل او باشد، او هم مثل او باشد، نمی‌شود، می‌زند به حرام، می‌خواهد مثل او باشد. فهمیدی دارم چه می‌گویم؟ خب، پسر جان، قانع و راضی باش! چه بگویم به شما. شما باید اگر بخواهید که زهرای‌عزیز از دستتان راحت باشد، باید شما حمایت از ولایت کنید، نه که بریزید در خیابانها و بازی در بیاورید. نه! حمایت از ولایت [یعنی]، بغض این‌ها را داشته‌باشید. حبّ این‌ها، [یعنی] بغض کسانی‌که حمایت از ولایت می‌کنند. آخر، عزیز من نداشتند. چرا امام‌زمان اوّل که بیاید، نمی‌گوید به این‌ها چرا هزاران مردم را گمراه کردید، به عُمَر این‌را نمی‌گوید؟ اول می‌گوید: چرا پهلوی مادرم را را شکستی، چرا گردنِ سلمان را شکستی؟ چرا با مادرم این‌کار را کردی؟ چرا محسن مادرم را زیر پا [لِه کردی]؟ کار تو، لِه کردن است. اول کاری که می‌کند [این‌است]. چرا امام‌زمان وارد صحنه کربلا نمی‌شود؟ می‌گوید: گریه می‌کنم اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم؛ برای اسیری عمه‌ام، چرا برای اسیری عمه‌اش گریه می‌کند؟ عمه‌اش حمایت از ولایت کرد. زینب حمایت از ولایت کرد؛ کوفه و شام رفت، به امر امام‌حسین خطبه خواند. حالا می‌گوید توهین به این شده، وارد صحنه کربلا نمی‌شود. وارد صحنه کربلا زمانی می‌شود که امام‌زمان قضایای کربلا را بگوید و مردم گریه کنند. او افشا می‌کند، محدوده را هم افشا می‌کند، مستقل را افشا می‌کند، تمام مردم مستقل می‌شوند. حالا جلوی شما را هم که نگرفته است. بابا جان، بیا مستقل شو، بشو محبوب خدا. حالا هم می‌شود که بشوی. مگر سلمان نشد، مقداد مگر نشد، شاه‌عبدالعظیم مگر نشد، اویس مگر نشد، بلال مگر نشد؟ الان هم می‌شود بشوی. بیا بشو؛ امّا دنیا را باید از کلّه‌ات بیرون کنی، محبت دنیا [اگر داشته‌باشی]، غیر ممکن‌است تو مستقل بشوی یا در محدوده بیایی (صلوات)



حالا اگر نگذاشتند زهرای‌عزیز محدوده را افشا کند، مگر زهرای‌عزیز ساکت شد. [عمر] آمد با اسلامی که افشا هست، صدا زد: مهاجر! انصار! ما می‌خواهیم که دو درقه‌ای در اسلام نیفتد، یک اسلام وحدتی باشد!!! «وَحدَهُ وَحدَه، أنجَزَ وَعدَه، نَصَر عَبدَه، أعَزَّ جُندَه، هزم الاحزاب وحده» می‌خواهیم اسلام اینطوری باشد. چه‌کار کنیم؟ علی نیامده‌است. یادتان هست پیغمبر گفت هر کسی‌که نیاید، بروید سراغش، الان مردم یک‌قدری چشم‌داشت به علی دارند، می‌گویند مبادا اسلام دو درقه‌ای باشد. مغیره! برو به علی بگو بیاید. رفت در زد، حضرت‌زهرا گفت: مغیره چه‌کار داری؟ هنوز آب غسل پدرم خشک نشده، ما داریم با علی قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم. رفت، برگشت، گفت: حرف‌های زنانه را بگذار کنار، اسلام دارد دو درقه‌ای می‌شود! آره، بیایید کمک کنید، وگرنه من در را آتش می‌زنم. اگر در را باز نکنی، من در را آتش می‌زنم. بروید هیزم جمع کنید؛ نمازخوانها، روزه‌گیرها، حج‌بروها، همان‌هایی که علی، علی هم می‌کردند، همانها که پیش پیغمبر بودند. بی‌خود نیست که من با مقدّس مخالف هستم، تمام این‌ها مقدس بودند. رفت و حالا، حکم اسلام! خدایا، یک‌قدری، زمانی بشود که من آزاد بشوم به‌حق امیرالمؤمنین، حرف‌ها را بزنم. آزاد نیستم. نوشت به معاویه، معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خُرد کردم؛ دیگر [احکام را] فاش نمی‌کند، فکر محدوده از کلّه‌اش رفت بیرون. ریختند توی خانه، امیرالمؤمنین را نمی‌توانند ببرند، طناب انداختند گردنش. یک‌روایت داریم چهل‌نفر امیرالمؤمنین را هُل می‌داد، آن‌ها می‌کشیدند این‌ها هُل می‌دادند. مسلمانِ چندین‌سال پیشِ پیغمبر، کافر شد. کافر، مسلمان شد! یکی از این خیبری‌ها آمد گفت: لا اله الا الله، محمّد رسول‌الله، این علی ولی خداست، این بر حق است. من دیدم که هفت‌قلعه را گرفت، ریخت روی‌هم، حالا اینجوری کرده. بترسید از آن‌روز که ما مسلمانها، ما حج‌بروها، ما زیارت بروها، ما مکه‌بروها، ما امام‌رضا بروها، کافر شویم، بترسید از آن‌روز. به‌دینم، دارم می‌بینم، به‌ایمانم، می‌بینم! همین‌ها دارند کافر می‌شوند. (صلوات)



چه‌کسی دارد این‌کارها را می‌کند؟ خَرَک‌دار است؟ مُقنّی است؟ عَمَله است؟ چه‌کسی می‌کند؟ چه‌کسی آن‌موقع کرد؟ اول مسلمان عُمَر و ابابکر بود؛ اول کافر و طاغوت شد. بترسید. حالا چه‌کار کرد؟ حالا زهرای‌عزیز غش کرده، یک‌وقت چشمهایش را باز کرد. زهرا نگفت پهلویم، زهرا نگفت محسنم که زیر پاهای این‌ها لِه شد. همه قبر دارند، محسن قبر ندارد، زیر پای مردم [رفت] هر ذرات محسن، به پاهای مردم چسبید. گفت: زهرا جان! علی را بردند مسجد. خدا می‌داند در مسجدالنبی، گفتم: ای مسجد، خراب شوی! توی تو نمی‌آیم نگاه کنم. چون‌که توانِ آن‌جا که علی را به طناب بسته‌بودند [را ندارم]، نمی‌توانم ببینم، نرفتم توی مسجد؛ امّا شما اگر مکه رفتید، نه من شما می‌شوم، نه شما من می‌شوید. با هم برادریم، شما برو توی مسجدالنبی. آه! آمدند علی را بردند. حالا آمد سرِ طناب را گرفت، چهل‌نفر را ریخت روی‌هم. یک‌وقت عُمَر دید الان علی را می‌برد. [گفت:] قنفذ! دست زهرا را کوتاه کن. چه‌کنم؟ بزن زهرا را. آخر، یک مسلمانِ نمازخوان حج‌برو، عمره برو، نگفت آخر این تقصیرش چیست؟ آخ! علی را بردند توی مسجد. حالا می‌گوید با ابابکر، خلیفه مسلمین [بیعت کن] مسلمین می‌گوید، نمی‌گوید خلیفه رسول‌الله، کجایی، به عمرت نشنیدی این حرف را، امروز بشنوید، نگفت خلیفه رسول‌الله، گفت خلیفه مردم! چه‌کار کند علی. حالا آمد می‌خواست علی را نجات بدهد. گفت: دست از علی بردارید؛ وگرنه نفرین می‌کنم، قربان علی بروم، حالا باز هم رحم به این‌ها می‌کند. ای زهرا جان! این‌ها همه‌شان علی‌زَن هستند، همه‌شان این‌طوری هستند، امّا تو ملاحظه طیور را بکن در جوّ عالم. اگر نفرین کنی، همه دنیا به‌هم می‌خورد طیور از بین می‌روند، قربانت بروم. خلق دیگر سعادت ندارد، دارد او را یاری می‌کند. خلاصه، دست این‌را گرفت، کشید روی دست ابابکر، گفت: خب، بیعت کرده. این اسامه بود آمد دعوت می‌کرد. اگر کسی جاهایی دعوتتان می‌کند نروید. دعوتش کرد، احترامش کرد. یک عده‌ای آمدند پیشواز اسامه با خیلی جلالت، اسامه را خواست. آخر، اسامه یک شخصیتی بود. رفت پیش امیرالمؤمنین، گفت علی‌جان، تو با ابابکر بیعت کردی؟ گفت: اسامه، اگر می‌خواستم [بیعت] بکنم، طناب گردنم نمی‌انداختند، رفت با ابابکر بیعت کرد. 



حالا حرف من این‌است، من به تمام آیات قرآن، امام‌حسین امام‌حسن را می‌دیدم، زهرا را می‌دیدم، زینب را می‌دیدم، همه دستهایشان را بلند کرده‌بودند، می‌گفتند: خدا، مبادا بداء حاصل شود، پدر ما را بکشند. ستونها از جا حرکت کرد، زهرا جان بگو. روایت داریم از زیر ستونها می‌رفتند، آن‌ها ترسیدند، امیرالمؤمنین را آورد. حالا علی را آورده توی خانه، حالا علی گریه می‌کند زهرا گریه می‌کند. یک‌قدری به‌قول ما یک تنفسی پیدا کردند. حالا یک اندازه‌ای از گیر پر و بال آن‌ها به‌اصطلاح خودشان راحت شدند. حالا علی گریه می‌کند. چرا گریه می‌کند؟ می‌بیند پهلویش شکسته، بازویش شکسته، همه‌اش حمایت از علی کرده؛ چرا زهرا گریه می‌کند؟ یکی از گریه‌هایش این‌است، می‌گوید پدرم گفت: برای مظلوم گریه کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ دارد برای این‌ها گریه می‌کند. این‌ها تا آخر عمرشان گریه کردند، چرا؟ از این به بعد زهرای‌عزیز گریه می‌کرد، گفتند: یا شب گریه کند یا روز، ما آرام می‌گیریم. گریه زهرا عمومی بود نه خصوصی، حالا هم مگر دست برداشتند؟ من سال اول رفتم آن‌جا، آن‌جا بیت‌الاحزان بود، یک درخت بود این‌ها می‌رفتند زیر سایه‌اش، آن درخت را قطع کردند. خدا نکند آدم بغض کسی را داشته‌باشد، آن بغض توانایی ندارد، یکی ولایت در قلب شما توانایی ندارد، یکی بغض. خدا کند به‌حق امام‌زمان در دل همه‌شما حب باشد، بغض نباشد. (صلوات)



قربانتان بروم، آخرالزمان خیلی بد است. آخرالزمان؛ یعنی آنچه که در زمانهای پیش، شده در این‌زمان هم می‌شود. باید خیلی مواظب باشید. عزیزان من، قربانتان بروم، باید زهرا در قلب شما باشد، علی و امام‌زمان در قلب شما باشد، نه دنیا، نه هوا و هوس دنیا. اصلاً نباید دنیا را ببینید، تا دنیا به امر شما باشد.



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز. از شما عذرخواهی می‌کنم وقت شما را گرفتیم. خواستیم یک هشداری بدهیم، به این‌ها که بنویسند رد کنند. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان دست ما را از دامن امام‌زمان کوتاه نکن. 



خدایا، دست ما را از دامن زهرا کوتاه نکن. 



خدایا، دست ما همیشه فرمان ببرد. 



خدایا، پای ما فرمان ببرد. 



یک‌چیزی برای این خانم‌ها بگویم. خانم‌های عزیز، بیایید یک‌فکری بکنید، یک‌قدری امر خدا و پیغمبر را اطاعت کنید. هوایی نباشید، هوسی نباشید، شوهرهایتان را از کار خیر مذمت نکنید. حالا تو خودت کار خیر نمی‌کنی، شوهرهایتان را مذمت نکنید. یکی هم ان‌شاءالله، امید خدا، خانم‌ها تجددی نشوید؛ یک پیراهن نگیرید آن بیچاره را خجالتش بدهید. یک‌قدری طلا دارید نشان ندهید. یک‌نفر می‌گفت فلانی هر وقت می‌آید طلاهایش را نشان می‌دهد، آن‌ها خجالت می‌کشند. مواظب باشید، خلاصه [در روز] قیامت، حسابی هست، کتابی هست. شما ببین [زیارت قبر] امام‌رضا را می‌گوید، یک حاجت برادر مؤمن از [زیارت قبر امام‌رضا که ثواب] هفتاد حج و هفتاد عمره دارد [بالاتر است]



خانم‌ها، خدا می‌داند من راستش را می‌گویم، شکرانه کنید. الان ما آنقدر نان داریم که اسمش را نمی‌شود گفت. اینطوری که نبود. خدا لعنت کند پهلوی را این هر چیزی بود مُفَتِّش جمع می‌کرد. آن‌وقت ما نان را قسمت می‌کردیم، یک همچنین، هر کس [سهم داشت]، آن‌وقت این مادر من، سهمش را می‌گرفت یک همچنین، همچنین می‌کرد، من هوایش را داشتم، می‌انداخت توی آن کاسه. یک اصغر بود می‌برد می‌داد به او. خانم‌ها، به‌دینم، علی، علی گفت تا مُرد. تو تجدّد، تجدّد نگو تا بمیری. این نشد بگیرم، در فکر آن‌ها نباش. به تمام آیات قرآن، خدا می‌داند این مادر من چه جایی دارد، برای این‌که سخی بود، دل خانم‌ها را همیشه به‌دست می‌گرفت. بیایید یک‌کاری کنید با محبت ویدئو، با محبت تلویزیون، با محبت غیر امر نمیرید؛ با محبت امر بمیرید. 



یا علی







عید غدیر 91؛ جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



بشر باید آگاهی داشته‌باشد، آگاهی ولایت، آگاهی صداقت، آگاهی که خودش گمراه نشود، آگاهی که خودش طرف فساد نیفتد، آگاهی که عمرش شاید تمام می‌شود، آگاهی که به آخرت ایمان داشته‌باشد، «آخرة بقاء و الدنیا فناء» آگاهی داشته‌باشد که دنیا فناء می‌شود. قربانتان بروم، دنیا می‌گذرد، چرا می‌گوید «حب الدنیا راس کل خطیئه»؛ از همه گناه‌ها بالاتر است؟ چون‌که دنیا خودش هدایت‌کن است؛ حُبش گمراه‌کننده است. دومرتبه تکرار کنم: حُبش گمراه‌کننده است؛ اگرنه دنیا خوب است. جان من، شما باید دنیای با امر [را بخواهید]. تمام این کائنات که خدا دارد، حساب دارد، حکم رویش است. ما همین‌طور یک راهی را گرفته‌ایم می‌رویم، آگاهی نداریم. قربانتان بروم، یک‌وقت می‌بینی اگر آگاهی نداشته‌باشی، سر از جهنم درمی‌آوری. اگر آگاهی داشته‌باشی سر از رضوان و بهشت درمی‌آوری. عزیزم، بیایید آگاهی داشته‌باشید.



به تمام آیات قرآن، اگر من می‌خواستم این حرف را بزنم، این الان به دلم، به زبانم افتاده‌است؛ اما نجات بشر این‌است که باید آگاهی داشته‌باشید. خب، نداشتند. الان حسابش را بکن، این دنیا، یک‌چیزی را برداشته، الگو کرده‌است. یک‌چیزی را برای خودشان الگو می‌کنند؛ تمام می‌گویند اسلام. بعد از پیغمبر آن‌ها هم گفتند اسلام. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، ما یک هفده هجده‌سال خدمت ایشان بودیم، ایشان ماورایی بود. ما علما را قبول داریم، اما چه علمایی را قبول داریم؟ علمای ربانی را، ما خاک کف پایشان را هم می‌بوسیم نه که نعلینشان را؛ اما با رَب سر و کار داشته‌باشد، رب را به ما بگوید، یا رب را بگوید، یا آن‌کسی را که رب دوستش دارد. خدا هیچ‌کسی را مطابق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دوست ندارد. (صلوات). اما از خودش حرف نزند. الان تمام این‌ها می‌گویند اسلام، اسلام بی‌ولایت مثل [جسمی است که] روح ندارد. اسلام با ولایت باید دو بال باشد، اگر آن نباشد اسلام سقوط می‌کند. با تمام نماز و روزه و جهادشان و مکه و منا، چرا این‌ها همه تکذیب شده‌اند؟ آن همین‌طور ادامه دارد. 



حالا ما هم دچار آخرالزمان شده‌ایم، ما هم همان‌طور شده‌ایم. چرا می‌گوید یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؟ ما هم داریم می‌گوییم، ما هم بیشتر، حرف علمای ربانی را می‌زنیم. اگر کسی بگوید این حاج‌حسین با علما خوب نیست، خدا و پیغمبر از سرش نگذرند. من خوبم؛ اما علمای ربانی. علمای ربانی هدایت‌کن مردم هستند. یک‌ساعت حرف زده، هیچ هدایت تویش نبوده‌است. جگر من خون‌است. یک‌ساعت حرف زده‌است. باباجانِ من، عزیز من، هدایت این‌است که هم تولی بگو، هم تبری بگو. اصل دین تولا و تبراست. این‌قدر ائمه سفارش کرده‌اند، می‌گوید اگر این فاسق است ما را دوست دارد رستگار می‌شود؛ اما از آن‌جا می‌گوید اگر عبادت انس و جن کنی، امیرالمومنین را، علی (علیه‌السلام) را، یعسوب‌الدین را، امام‌المبین را، حجت‌خدا را، مقصد خدا را قبول نداشته‌باشی، به‌رو در جهنم می‌اندازمت. به انبیاء هم اعلام می‌کند، به کسی‌که عصمت دارد خدا درباره ولایت اعلام می‌کند، می‌گوید اگر شما هم علی را قبول نداشته‌باشید، به‌رو در جهنم می‌اندازمتان. ما کجاییم؟ اصلاً من نمی‌دانم، من گیج شده‌ام اصلاً. از گیجی مردم گیج شده‌ام. آخر، تو چه‌کاره‌ای عزیز من؟ چه‌کار می‌کنی؟ قربانتان بروم، خدا، تایید کرده، تعیین کرده‌است. اگر که خدا می‌گوید، الان علما می‌گویند، واقعه [۱]، یک‌چیزی می‌گویند واقعه، واقعه کیست؟ واقعه متقی است، او واقعه است. چه‌کار کنم؟ نمی‌توانم بگویم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، به‌دینم نمی‌توانم بگویم. واقعه، متقی است که خدا می‌گوید من اعمالش را قبول می‌کنم. تو واقعه‌ای؟ کجا اعمالت را قبول می‌کند؟ متقی واقعه است. (صلوات)



مثل امروز امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ظاهر شده‌است. بیشتر این مهندس‌ها و پرفسورها و نمی‌دانم رؤسای دانشگاه می‌گویند تولد! تولد، بچه تو شده‌است؛ [امیرالمؤمنین] ظاهر شده‌است. علی که تولد بوده‌است، موقعی‌که نه زمین بوده، نه آسمان بوده، هیچ نبوده، خدا زمینی را خلق کرده، امیرالمؤمنین معمار تمام خلقت بوده‌است. خب، مگر نمی‌گوید من با تمام انبیاء آمده‌ام؟ با پیغمبر آخرالزمان آشکارا آمدم. این تولد است؟ کاش می‌فهمیدیم و حرف می‌زدیم، کاش می‌فهمیدیم و جلو می‌افتادیم. چه دارید می‌گویید؟ حالا ببین، من با سند دارم حرف می‌زنم. حالا اگر دارم می‌گویم واقعه، دارم می‌گویم متقی است. امیرالمؤمنین روی دست پیغمبر آیه «قد افلح المؤمنون» را می‌خواند، او متقی را معلوم کرده‌است. یک بچه به‌قول شما، به‌قول من یک نور تمام خلقت، دارد «قد افلح المؤمنون» را می‌خواند. دارد معلوم می‌کند. متقی، [آن] مؤمن است. حالا چه داری می‌گویی؟ پدر جان، قربانت بروم، حالا تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند، قرآن می‌خواند، از کجا می‌خواند؟ اصلاً به تمام آیات قرآن، نمی‌خواهم بگویم، اگر شما القاء و افشاء داشته‌باشید، سراندر پای آدم غصه است، از دست خود این‌مردم، بس‌که دارند گمراه می‌روند. تو کجا می‌روی؟



حالا می‌گوید قرآن به علی نازل نشده! بابا جان، اگر نازل نشده، چرا به‌قول شما یک فرزند سه ساله دارد قرآن را می‌خواند، انجیل را می‌خواند، زبور را می‌خواند؟ از کجا می‌خواند آخر؟ تو باید این‌را بنویسی که بخوانی. اصلاً امیرالمؤمنین خودش گفت: «انا قرآن‌ناطق» چه‌کسی باور کرد؟ همه دنیا دارند می‌گویند اسلام، چه‌کسی می‌گوید ولایت؟ تمامتان هم دنبال اسلامید. اگر اسلام قبول است، ما منکر اسلام نیستیم، یکی نگوید من منکر اسلام هستم، اسلام درست‌است، اسلام، نورش، توانش ولایت است. خب، آن‌ها ندارند، چرا این‌قدر مذمت شده‌اند؟ شما اگر بروید آن‌جا، می‌بینید این‌ها چقدر سخی‌اند، این‌قدر نماز خوانده بود که پاهایش مثل لِنگ خروس شده‌بود، اما خدا این خروس را در جهنم می‌اندازد.



چرا می‌گوید آخرالزمان یکی با دین از دنیا برود، ملائکه‌ها تعجب می‌کنند؟ ما هم مشتاق همان‌ها هستیم. من گفتم به این رفقا، گفتم آن‌ها امر پیغمبر را اطاعت نکردند، امر پیغمبر علی‌بن‌ابی‌طالب است، حالا می‌گوید مرتد و کافرند. به‌دینم، ما جرأت نمی‌کنیم آن‌ها را چیز کنیم، خباثتشان را بگوییم. خدایا من یک‌زمانی آزاد باشم، خباثت این‌ها را بگویم که این‌ها چقدر خبیثند. خب، حالا هم به تو می‌گوید اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. خب، تو هم مشابه همان هستی. مگر می‌شود گفت؟ آن‌ها چه کردند؟ بابا، چه کردند که اینجوری شدند؟ پیرو خلق شدند. حالا تو هم حرف پیغمبر را قبول نمی‌کنی. من آنچه را که بگویم با روایت و حدیث می‌گویم. اگر هر کدامش روایت و حدیث نیست اگر رویتان نمی‌شود، به‌من زنگ بزنید.



حالا پیغمبر می‌خواهد از دنیا برود، حالا سلمان دیگر «سلمان منا اهل‌البیت» است، محرم خانه پیغمبر است. حالا ببین، این [عمویش] نامحرم شده، اباذر محرم است. چرا عمویش محرم نیست؟ رفته به حرف خلق. کجا می‌روی به حرف مردم؟ حالا [پیامبر فرمود:] یا سلمان، اگر آن‌زمان را درک کردی، واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، انتظار او را بکش، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، خیرشان شر است. تا این‌جا می‌توانم بگویم، بقیه‌اش را نمی‌توانم بگویم. نه این‌که ندانم، به‌دینم، تمامش در سینه‌ام هست. خب، تو هم حرف بشنو. چرا کنار نمی‌روی؟ کنار هم نرو منزوی بشو. محصل جان، برو درست را بخوان. قربانت بروم، دکتر بشوی، مهندس بشوی، آقای طلبه فدایت شوم، تو باید طلب دین کنی، نه طلب تلویزیون، نه طلب ویدیو، نه طلب ماهواره، کجایی تو؟



این مگر امام‌صادق نیست؟ یک شخصی از طوس آمده مدینه، [در] زد، گفت: بگو از شیعه‌هایتان هستم. امام گفت در را رویش باز نکن. گفت: یکی از دوستانت هستم، مُحِبانت هستم. امام‌صادق داد زد: چه دوستی با ما داری؟ تو یک‌زنی خوش‌صدا بود، گفتی مکرر کن. یک زن را گفته مکرر کن، تو، [توی] این ویدیو و تلویزیون داری به تمام زنهای دنیا نگاه می‌کنی. مگر پیغمبر نیست؟ پسر عباس خودش را شبیه کرده‌بود، یک‌زنی آمد یک مسأله از پیغمبر بپرسد نگاه کرد، جایی‌که [پیغمبر] غضب کرده این‌جاست، جایی هم که دویده من به شما می‌گویم، جایی‌که پیغمبر، آن خلق العظیم، خُلق پیغمبر از تمام خلقت بالاتر است، گفت ای پسر عباس، چرا نگاه کردی؟ فردای‌قیامت [خدا] چشمت را پر از آتش می‌کند. کجا نگاه می‌کنید شما؟ مسلمانهای مصنوعی، ولایتی‌های مصنوعی. (صلوات)



مگر خدا و پیغمبر بتواند قدر امیرالمؤمنین را بداند. حالا یک غلامی است، غلام به‌اصطلاح غلامِ سیاه، این نوکر یک‌نفر بود، یک‌وقت جنازه‌اش را داشت می‌برد، پیغمبر عبایش را اینجوری کرد و دوید دنبال این جنازه. دوید، گرفت، گذاشت روی دوشش. حالا آمده طرف قبرستان، شماها یادتان نمی‌آید، حالا قبرها را حاضر می‌کنند، موزاییک می‌گذارند. قبلاً تا آن می‌آمد، خاکها را می‌کندند، می‌ریختند این‌جا. آن‌وقت این جنازه را می‌گذاشتند روی آن خاکها. حالا بالاخره یک رضایتی از مردم می‌خواستند. این پیغمبر جنازه را گذاشت آن‌جا، رویش را پس زد، گفت این‌را می‌شناسید؟ همه گفتند نه، علی می‌شناسی؟ آره، این غلام بنی‌قریظه بود. این هر روز صبح، جلوی من می‌ایستاد یک سلام به‌من می‌کرد، می‌رفت رد کارش. یا علی، [پیغمبر] قسم کبیره می‌خورد، دنبالش ندویدم [مگر] محض آن محبتی که به تو دارد. تو محبت تلویزیون داری، تو محبت ویدیو داری، چه‌کسی دنبال تو بدود؟ چه‌کسی دنبال تو بدود؟ همکارانت که مثل خودت هستند، پیغمبر که می‌دود دنبال غلام بنی‌قریظه، تمام خلقت می‌دود. رسول‌الله یعنی تمام خلقت، امیرالمؤمنین مافوق خلقت. (صلوات)



آرام، یک‌فکری بکنید جانم برای خودتان، بس است دیگر. گفت: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	امام‌زمان، دامان توست اتصال به ماوراء بود









خلاصه کلام، آن متقی‌بودن، یک‌قدری باید آن‌ها به ما القاء کنند، آن‌ها به ما عنایت کنند، تا ما متقی بشویم. حالا ما مقصد حضرت‌زهرا را داریم افشاء می‌کنیم. ان‌شاءالله رفقای‌عزیز بیایند از مقصد زهرای‌عزیز حمایت کنند. کسی حمایت نکرد. چرا بعد از رسول‌الله، پیغمبر فرمود امت من هفتاد و سه فرقه می‌شوند، یک فرقه ناجی است؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: حسین‌جان، پیغمبر فرمود هفتاد و سه فرقه؛ اما مردم که حرف پیغمبر را نمی‌شنوند، مردم فرقه، فرقه می‌شوند، صدها فرقه می‌شوند. حالا این [زهرا] می‌خواست محدوده به‌وجود بیاورد. آدم آتش می‌گیرد. با پهلوی شکسته، بازوی ورم کرده، صورت نیلی، علی‌جان، من که طاقت ندارم بروم پی مهاجر و انصار، یک مال [۲] برای من تهیه کن. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یک الاغ تهیه کرد. حضرت‌زهرا سوار شد، رفت در خانه مهاجر و انصار. همه نیامدند، همه نیامدند. این‌جا حرف‌هایی هست که نمی‌توانم بزنم، تا حتی یکی آمد، دید حضرت‌زهرا در خانه‌اش است دارد می‌رود. گفت بابا چه گفت؟ گفت، [حضرت] گفت بیایید دنبال من، بیایید علی را یاری کنید. گفتم ما حالش را نداریم. گفت والله، تا زنده‌ام با تو حرف نمی‌زنم. درود بر این پسر، تا زنده بود با پدرش حرف نزد. 



حالا می‌خواست محدوده به‌وجود بیاورد، این محدوده را همه مخالف شدند، از بعد از رسول‌الله کسی نیست که مخالف نبود، امیرالمؤمنین، یعسوب‌الدین، امام‌المبین را در خانه گذاشتند، نگذاشتند محدوده را به‌وجود بیاورد. نگذاشتند حضرت‌زهرا محدوده را به‌وجود بیاورد. حالا سزای این‌ها [را معلوم کرد]. مگر زهرا دست برداشت؟ آمد در مسجد، گفت: وصی رسول‌الله را، امیرالمؤمنین را، حجت‌خدا را، خواست خدا را، مقصد خدا را، در خانه گذاشتید، رفتید شتری را به‌نام خلافت برانگیختید، این شتر می‌زاید، شیرش، اشک چشم شما می‌شود.



حالا نگذاشتند دیگر، شما باور می‌کنید؟ خود مسلمانها، خود نمازخوانها، خود حج‌بروها، خود الغوث‌گوها، خود نماز شب‌خوانها، چه‌کار کردند؟ امام‌صادق را در خانه گذاشتند. تا حتی کسی می‌خواهد یک مسأله بپرسد، روایت داریم، (من روایت و حدیث را برایتان می‌گویم، من کاری به کار کسی ندارم، به تمام آیات قرآن من به‌هیچ جا کار ندارم، به‌من گفته‌اند، همین حدیث و روایت را من دارم می‌گویم)  حالا برداشته یک‌قدری خیار توی یک طبق ریخته، خیار می‌فروشیم، خیار که مثلاً از امام‌صادق سؤال کند. چرا؟ هر حاکمی که روی کار آمد به آن‌ها می‌گوید بیایید دنبال من، مگر یزید به امام‌حسین نگفت؟ قربان امام‌حسین بروم، آخر عده‌ای آمدند پی امام‌حسین، گفت: بابا جان بیایید من یک‌حرف به شما بزنم، آخر شما می‌گویی خلیفه اسلام، این مادر ما را این عمر خلاصه اینجوری کرد، حالا ابوسفیان شترش را سوار شد، آمد گفت آخر، (به خلیفه اول، حالا ببخشید اسمش را آوردیم، حالا چه می‌گویم؟ خب، گفت آخر)  این چه‌کاری بود کردی؟ این حبیبه خداست، چقدر پیغمبر گفت هرکس زهرا را اذیت کند، مرا اذیت کرده، هرکس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده‌است. من که پیغمبرم هروقت مشتاق بهشت می‌شوم، سینه زهرا را می‌بوسم. چرا این‌کار را کردی؟ گفت: ابوسفیان، صدایش را در نیاور، من پسرت را حاکم شام می‌کنم. این‌هم سر شتر را برگرداند و رفت. حالا امام‌حسین دارد به این می‌گوید این‌که خلیفه پیغمبر نیست که من بیایم این‌را قبول کنم؟ خب، نکرد، در صورتی‌که جان داد و نکرد. قربانت بروم، حالا اینجور است. هر چیزی را که آدم نباید بگوید. خب، آخر یک نه خب هم داشته‌باش، بی‌رحم بی‌انصاف. هر چه می‌گوید، می‌گوید خب، چه‌چیز را خب نگفته‌اید؟ خب، بگویید به‌من، ما یک مسلمانهای مصنوعی هستیم.



به تمام آیات قرآن، من وقتی از مکه آمدم، خواب دیدم یک لوحی نصب است، دو نفر هم این‌طرف و آن‌طرف بودند، بالایش نوشته‌بود یا امام‌زمان، به‌من گفتند مکه بودی؟ گفتم بله، گفت: ما سخنرانی شما را به این لوح نوشتیم، [شما گفته بودید] کسی‌که گناه بکند، بکند، حال توبه نداشته‌باشد، مُصِر است، ما او را نمی‌آمرزیم. قربانت بروم، حرف‌های تو نوشته می‌شود، مواظب دهانت باش. چرا تهمت می‌زنی به بچه مردم؟ چرا دروغ می‌گویی؟ چرا معامله ربوی می‌کنی؟ چرا خودت را تسلیم خلق می‌کنی؟ چرا خودت را تسلیم چیز می‌کنی؟



حالا [حضرت‌زهرا] می‌خواست محدوده به‌وجود بیاورد. به تمام آیات قرآن، اگر زهرای‌عزیز محدوده را به‌وجود می‌آورد، یک کافر روی زمین نبود؛ یعنی مثل همان زمان امام‌زمان می‌شود. امام‌زمان هم وقتی می‌آید گردن می‌زند، اما [زمان] امام‌زمان هم، باز هم ایراد به او می‌کنند، چرا بچه‌ها را می‌کشی؟ حالا امام‌صادق قسم می‌خورد، قسم کبیره می‌خورد، می‌گوید جد ما امیرالمؤمنین می‌آید، مهر می‌زند مؤمن، منافق. مواظب باشید، این چشم‌ها که بعضی‌ها نگاه می‌کنید، [مهر] می‌زند منافق. مواظب این پیشانی‌هایتان باشید. به تمام آیات قرآن هیچ‌کجا این حرف‌ها نیست. همه‌اش این‌است و آن و اینجوری شد و فلان شد و فلان شد و همین‌است دیگر. 



عزیزان من، قربانتان بروم، ببینید من چه دارم به شما می‌گویم. وقتی امام‌زمان آمد، می‌گویند ما داریم درست می‌کنیم. اگر می‌توانستی درست بکنی، تا حالا کرده‌بودی. خب حالا امام‌حسین چه‌کار کند؟ به‌من بگو، مسلِم هم همین‌طور بود. [به او] گفت بیا به حرف ما برو. اصلاً هر حکومتی که بعد از رسول‌الله به‌وجود آمد، آن حکومت غاصب است. ببین، انگلیس غاصب است، اسرائیل غاصب است، کجایش غاصب نیست؟ همه غاصبند. غاصب، امر را اطاعت نمی‌کند. اما خب، حالا در هر زمانی غاصب بودند، مردم امتحان دارند. ببین، عباس از امتحان درنیامد، معاویه حرفی به او نزد، گفت عباس شنیده‌ام قرآن را معنی می‌کنی. گفت: آخر، قرآن در خانه ما نازل شده‌است. گفت: قرآن را بخوان، معنی نکن. یک خلاصه انعامی هم به او داد، او هم همین‌کار را کرد. حالا حضرت‌زهرا به او راه نمی‌دهد. 



شما خیال نکنید، شیعه شدن اینجور نیست که ما زود بتوانیم [شیعه شویم]. می‌شود بشوی، اما سختی دارد. این جبیر [سعیدبن‌جبیر] بنده‌خدا برداشته‌بود رفته‌بود، بعد از امیرالمؤمنین توی جنگل. حالا منصور دوانیقی، خلیفه اسلام، خلیفه اسلام، خلیفه اسلام، چه می‌گوید؟ گفت من می‌خواهم ناهار بخورم، بروید یک دوستِ امیرالمؤمنین را بیاورید، بکشید، من یک ناهار بخورم. برو دنبال اسلام!!! حالا به او می‌گوید: خب، جبیر دست از علی بردار. حرف خوبی می‌زند، می‌گوید: خب، هرکس یک‌رفیق می‌خواهد، (ما رفیقمان شماها هستید، آدم رفیق می‌خواهد دیگر، بدون رفیق نمی‌شود آخر، اما رفیق باشد نه حریف)  گفت یکی از علی بهتر بگو، من بروم دنبالش، فوراً حکم قتلش را داد. حالا خیلی جبیر خوب آمد، یک‌مرتبه دستهایش را بلند کرد، گفت: خدایا، به این دیگر فرصت نده دوست‌علی را اذیت کند، بکشد. یک‌دفعه شب گفت سوختم، سوختم. مرا با جبیر چه [کار]؟ دو روز زنده بود و سقط شد.



چرا شماها، همه‌تان، از دوستِ امیرالمؤمنین رفتید پی تجددی‌ها؟ چرا از دوستِ امیرالمؤمنین دست برمی‌دارید؟ خدا می‌فرماید اگر توهین به این بکنی، خانه من را خراب کرده‌ای، امام‌صادق می‌گوید اگر دوست ما را، یعنی متقی را،






	نه هرکس شد مسلمان می‌توان گفتش که سلمان شد
	
	از اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد









حالا چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر او را نخواهید، دروغ می‌گویید ما را می‌خواهید. حالا کدامتان مؤمن را می‌خواهید؟ من بگویم یا نه؟ من به‌غیر اهل‌جلسه، اهل‌جلسه را نمی‌گویم، اهل‌جلسه این‌قدر احترام می‌کنند که خدا می‌داند من شرمنده همه‌تان هستم، من قربانتان بروم، این‌قدر شماها را می‌خواهم، به تمام آیات قرآن، هر کدام شما را من از دنیا بیشتر می‌خواهم، چون‌که دنیا مذمت شده، دوست‌علی تایید شده، من تاییدی را می‌خواهم، اما خواهشی هم که از شما دارم، این حرف‌ها را یک‌قدری، کتاب را [مطالعه کنید]، یک‌نفر می‌گوید من بیست صفحه‌اش را خوانده‌ام، یک‌نفر نصفش را خوانده‌است. اصلاً چیز ندارد که، به تمام آیات قرآن، گفت این مصحف حضرت‌زهراست. خب، آن‌ها هم مصحف را قبول ندارند، تو هم این‌را قبول نداری. عزیزان من، قربانتان بروم، بببنید من دارم امروز چه می‌گویم.



خب حالا امیرالمؤمنین دارد این می‌کند [ظاهر می‌شود]. شما ببین، اصلاً از علی بهتر در تمام ممکنات خدا نیست. حالا می‌گوید که، خب اسمش را [بگذار]، داد به پیغمبر، گفت خدا افضل است، خدا باید اسم این‌را معلوم کند. یک‌دفعه دیدند یک لوحی نوشته شده، خدا دارد می‌گوید من اسمم علی اعلاست، اسم این‌را علی بگذار، بفرما، چه دارید می‌گویید؟ کجایی تو؟ بابا جان، علی‌دوستی هم این‌است، نه این‌که الان می‌گوید علی دوستی‌تان مثل عمر باشد. 



این مرتیکه دارد چه می‌گوید؟ حالا آمده دارد طواف می‌کند، یک مردی یک‌زنی را یک‌قدری مزاحمش شد، دور دوم امیرالمؤمنین گفت: ای جوان، دست از این بردار، برنداشت، با پشت دستش زد توی صورت این جوان، چشمش باطل شد. حالا دارد امیرالمؤمنین با عمر طواف می‌کند. حالا آمده دارالخلافه، حالا آن‌هم دارالخلافه داشت، آقا که شما باشید، گفت: خلیفه اسلام، دیدی که علی به‌من زد. گفت: چشم خدا دید، دست خدا زد. ببین، دارد چه می‌گوید، حالا طناب گردنش می‌اندازد، حالا زنش را هم می‌زند. ما علی خواستنمان اینجوری نباشد. خب، بفرما. حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا می‌خواهد در مردم بگوید که من یعنی با علی خوب هستم. دارد علی خواستن منافقی می‌کند. قربانتان بروم، کجاییم ما؟ عزیزان من، من به شما چه بگویم؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم.



علی خواستن باید امرش را اطاعت کنی. الان روایت داریم، این آقای تکیه‌ای آورد این‌جا، من اشخاصش را هم نشانتان می‌دهم. حضرت پیغمبر، امام‌صادق می‌فرماید هر کسی‌که روز به‌حساب، تولد امیرالمؤمنین، یک‌چیزی به یک کسی بدهد، عرض شود خدمت شما، یک کسی را مهمان کند، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را مهمان کرده‌است. حالا قربانت بروم، علی خواستن امرش را باید اطاعت کنی. امیرالمؤمنین می‌رفت توی این خرابه‌ها چقدر به این ضعفا کمک می‌کرد؟ امیرالمؤمنین رئوف بود، تو رئوف باش.



گفتم: ولایت، عدالت، سخاوت، این‌ها را خلق حساب نکنید، دنبال خلق هم نروید. تمام حرف‌های من این‌است. تمام این گمراهی بشر مال این‌است که دنبال خلق رفته‌است. مگر دنبال شریح نرفتند امام ما را کشتند؟ البته دوباره تکرار می‌کنم خلقی که از خودش حرف بزند، اگرنه سلمان هم خلق است، قمر بنی‌هاشم هم خلق است، شاه‌عبدالعظیم هم خلق است، اویس هم خلق است. ببینید این‌جا نگویید که، من با کسی چیزی ندارم، آن‌ها توی محدوده‌اند.



حالا حضرت‌زهرا نتوانست [محدوده را به‌وجود بیاورد]. حالا ما آمده‌ایم می‌گوییم شما مستقل باشید، گناه نکنید، بیایید در محدوده. حالا آمدید در محدوده، محبوب خدا می‌شوید. آره، قربانت بروم، حالا محبوب خدا، خیلی هم درست‌است، خوب است دیگر، خوب هم می‌توانید این‌کار را بکنید، مستقل بشوید. حالا اگر مستقل شدید، این حرف تند است من بزنم، اما می‌زنم، خیلی مغز می‌خواهد که این‌را بکشد، حالا که مستقل شدید، خدای تبارک و تعالی به تو چه عنایتی می‌کند؟ محبوب خدا می‌شوی. حالا که محبوب خدا شدی، خدا خالقتان می‌کند؛ اما خالق تمام خلقت امیرالمؤمنین است، اما حالا که این آدم مستقل شد، محبوب خدا شد، حالا امیرالمؤمنین می‌گوید من هم عنایت به تو می‌کنم، حالا من دارم هر چیزی را خلق می‌کنم، حالا هم، من تو را خالق می‌کنم، یعنی چیزی را خلق کنی. مگر سلمان خلق نکرد؟ این‌ها به او گفتند اگر می‌خواهی علی را قبول داشته‌باشیم، خب لابد به تو عنایت کرده، به این شکارها بگو بیایند، این‌ها را بکش به ما بده بخوریم، بهشان بگو بروند. حضرت هم همین‌کار را کرد. حضرت‌سلمان، همین‌کار را کرد و کشت و خوردند و استخوانها را جمع کرد و سرها را چیز کرد و رفت، پس خالقت می‌کند. خیلی ما نفهمیم، تمام عقبی‌مان به‌دینم، به آیینم، به تمام آیات قرآن، به خدای لا شریک له، مال این‌است که علی را نشناختیم، تمام ضربه‌ای که به کل این بشر می‌خورد، مال نشناختن ولایت است، عزیزان من، قربانتان بروم.



حالا جوانان‌عزیز، شما را خدا خیلی می‌خواهد. روایت داریم می‌گوید جوانی که بایستد به نماز، خدا می‌گوید ای ملائکه‌های من، این با تمام آمال و آرزوهایش رو به‌من ایستاده، آمده می‌گوید «الله‌اکبر»، بزرگ است خدا، «الحمدلله رب‌العالمین»، حمد می‌کنیم خدا را، «الرحمن‌الرحیم»، نه به‌غیر تو، «مالک یوم الدین»، تو مالک دین ما هستی، «اهدنا الصراط المستقیم»، خدایا حالا که اینجور شد، ما را به صراط مستقیم وادار کن؛ یعنی امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا صراط المستقیم»، «صراط الذین انعمت علیهم»، نه به‌غیر تو، «غیر المغضوب علیهم و لاالضالین»، خدایا ما را جزء ضالین قرار نده. ضالین کسی است که علی ندارد. حالا خدا می‌گوید ای ملائکه‌های من، تمام گناه‌هایش را آمرزیدم، دعایش را هم مستجاب می‌کنم. 



نماز بخوانید، این‌چه نمازی است ما می‌خوانیم؟ اگر نماز می‌خوانی از تمام فحشاء و منکر حفظ می‌شوی. این‌چه نمازی است ما می‌خوانیم؟ به تو گفته‌اند، نماز شرایط دارد آخر، می‌ترسم یک‌چیزی را بگویم. قربانت بروم، نماز شرایط دارد، شرایطش این‌است، می‌گوید چیز حرام نخوری، این یکی از شرایطش است، یکی از شرایطش این‌است که می‌گوید در ملک غصبی نباشد. یکی از شرایطش این‌است می‌گوید کینه مؤمن نداشته‌باشی. یکی از شرایطش این‌است که سخی باشی. یکی از شرایطش این‌است که رئوف باشی، مهربان باشی، انسان‌دوست باشی، فقیردوست باشی. قربانت بروم، این‌هم شرایط دارد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، خدایا درجه‌اش عالی است، متعالی کن، خدا می‌داند این حاج‌شیخ‌عباس چه درجه‌ای دارد، یک‌وقت من خواب دیدم من مُردم، رفتم آن‌جا. گفتم حاج‌شیخ‌عباس را می‌خواهم در محشر، دیدم همین‌جور از این‌جا تا نمی‌دانم کجا زایشگاه، این ملائکه اینجوری صف کشیده‌اند، باید به این اولی بگویی، بگوید، بگوید، بگوید، تا او اجازه بدهد، اما به‌من گفت، تا گفت، گفتم بگو حاج‌حسین نجار، گفت بیا، رفتم جلو. این اشخاصی که این‌جا منافقند، روایت داریم در قیامت اگر در جهنم هم باشند می‌زنند توی سر هم، آن می‌گوید تو گفتی ویدیو بخر، آن می‌گوید تو گفتی تلویزیون بخر، آن می‌گوید تو گفتی ماهواره بخر، آن می‌گوید تو گفتی چه‌کسی خوب است رفتیم دنبالش، این توی سر آن می‌زند، آن می‌زند توی سر این. حالا حاج‌شیخ‌عباس چه‌کار می‌کند؟ ما رفتیم آن‌جا، سلام و علیک کردیم. یک‌جوانی جلویش بود، به تمام آیات از همه‌شما، (تا حتی از تو هم)  خوشگل‌تر بود، (تو خیلی خوشگلی؛ البته باور هم نکن)  گفت برو به فروغی بگو بیاید. یک‌مرتبه گفت برو به حائری بگو بیاید، حاج‌حسین آمده، آن‌جا دیدنت می‌آید. این رفیقها چیست شما گیر می‌آورید؟ دنبال هر کس می‌افتد. این مرتیکه دارد غیبت می‌کند. حضرت فرمود یک عده‌ای از امت من کثافت‌جمع‌کن هستند. یا رسول‌الله چه‌کسی؟ او دارد غیبت می‌کند، این گوش می‌دهد، او کثافت از دهانش می‌آید بیرون، این گوش می‌دهد. کجا این رفیقها را پیدا می‌کنی تو؟ برو کنار، آره قربانت بروم، فدایت بشوم، خیلی این‌ها درجه دارند، حالا من یکی‌اش را گفتم، حالا اگر من بخواهم همه علما را بگویم خیلی طول می‌کشد، فهمیدید؟ حالا همین یکی را بگویم.(صلوات)



مؤمن شرایط دارد، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، آمده، می‌گوید: وای کمرم عیب کرد، علی‌جان چطور شده؟ در پناه اسلام، از پای یک بچه یهودی یک خلخال کشیده‌اند. نه هر کس، یهودی‌ها، می‌آمدند در پناه اسلام، جزیه می‌دادند راحت باشند. گفت چرا به او ظلم شده‌است؟ خب، تو نگاه به کارهای خودت بکن ببین کجایت مثل علی است؟ چه‌خبر است؟ حضرت یک انبان داشت، از آن می‌خورد، البته این‌را به شما بگویم، سهم فضه را، سهم حضرت‌زهرا را، آن‌ها را عَلی حِده می‌داد، اما خودش این‌را داشت. یک‌وقت یک‌خرده خورد، دید شیرین است، گفت زهرا چه‌کسی آمده به این کوبیده؟ گفت حسن بود، این دیده‌بود بابایش یک‌قدری فرسوده شده‌است، رفته‌بود یک‌قدری از این توت خشکها نرم کرده‌بود به آن. گفت: اگر پسر پیغمبر نبودی، به دین تنبیهت می‌کردم. چه غذاهایی است داری می‌خوری تو؟ هر کجا می‌روی می‌خوری. حالا این پسر آمده می‌گوید من می‌خواهم بروم خارج، می‌گویم بابا جان، همین‌جا درست را بخوان. آخر، تو می‌روی خارج چه‌چیزی می‌خوری؟ یک‌چهار نفر بودند رفتند خارج، دو سه‌نفر از همین نیمه رفقا، نیمه راهی‌ها، گفت ما رفتیم آن‌جا، یکی‌شان من به او گفته‌بودم که فلانی یک‌قدری از این کنسرو ماهی‌ها بردار، حالا سیب‌زمینی و پیاز و بادمجان آن‌جا بخری، روغن از همین‌جا ببر، درست‌کن بخور، نروی آن‌جا. گفت این سه‌نفر رفته‌بودند، رفتند کافه‌ها، گفت از این جوجه بره‌ها آورد گذاشت جلوی ما خوردیم، خیلی خوشمزه بود. گفت به آن میزبان گفتم دست شما درد نکند، خیلی خوشمزه بود. این‌چه بود؟ گفته‌بود، این بچه خوک بود. تف توی مسلمانی تو، بابا همین‌جا درست را بخوان، آخر می‌روی آن‌جا چه‌کنی؟ گفت: نه هرکس شد مسلمان، می‌توان گفتش که سلمان شد. تمام این روایت و حدیثها چندین‌سال است بایگانی شده‌است، این‌جا دارد ظاهر می‌شود. مگر نیست که موسی رفته‌بود یک‌جایی، وقتی‌که آمد، دید یک‌رفیق دارد، ساق پایش را حیوان خورده‌است، چشمهایش را هم درآورده است. گفت خدایا مگر این مؤمن نبود؟ گفت چرا، گفت چرا حفظش نکردی؟ گفت رفت برای حاجت یک مؤمن در خانه ظلمه، نگاه تو روی ظلمه کرد، محصل، آیا این‌ها ظلمه هستند یا نه؟ اگر نیستند چرا می‌گویی مرگ بر آمریکا؟ اگر نیستند چرا می‌گویی مرگ بر اسرائیل؟ پس تو می‌روی آن‌جا چه‌کنی؟ (صلوات)



قربانت بروم، همین‌جا درس بخوان، نگاه در روی [ظلمه نکنی]. حضرت فرمود که نگاه در روی مؤمن بکنی، انگار نگاه به‌قرآن کردی، نگاه به خانه‌خدا کردی. بیا همین‌جا نگاه به این‌ها بکن. باز بالاخره این‌ها هرچه باشد بهتر از آن‌ها هستند. جانم، کجا پا می‌شوی می‌روی خارج؟ عزیز من، محصل‌ها، قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید، بیا همین‌جا درست را بخوان؛ اما حواست جمع باشد، من دارم می‌گویم، الان سه‌نفر تا حالا آمده‌اند از دانشگاههای تهران، آن یکی‌شان که   می‌کرد، گفتم خاطرخواهی؟ گفت آره، آخر من می‌فهمم، یک‌خرده بلدم. گفت ما با یک‌دختری سلام و علیک داشتیم، حالا تخصص گرفته، رفته‌است، من نه می‌توانم درس بخوانم، نه نماز. خب، برو نگاه کن حالا!!! خب، چشمت را حفظ‌کن. باباجانِ من، قربانت بروم، مهندس بشو بیا به‌درد مردم بخور، مهندس برق بشو به‌درد مردم بخور، دکتر بشو به‌درد مردم بخور، همین‌جا ایران، الحمدلله ایران، الان ایران را باید یک‌قدری، قدر ایران را بدانید، یک‌وقت بود که، این‌زمان پهلوی که خدا لعنتش کند، زمان محمدرضا شاه هیچ پرفسور نبود که، من هشتاد و نمی‌دانم پنج شش سالم است، خوب واردم، در این‌کارها واردم، نه این‌که هشتاد سالم بوده رفتم در باغ غیاث‌آباد حالا آمدم این‌جا. این یک پرفسور آورد عیسوی‌مذهب بود. یک‌وقت گفت که می‌خواهم بروم. گفت چرا می‌خواهی بروی؟ گفت حضرت‌عیسی فرموده یک‌دفعه ناراحت بشوی، یک‌ماه از عمرت کم می‌شود. من از دست ایرانی‌ها ناراحت می‌شوم. رفت، توجه می‌کنی یا نه؟ اما این دانشگاه را انگلیسی‌ها درست کردند. حالا هم الحمدلله دانشگاه خیلی ترقی کرده، الحمدلله مصنوعی گفتم، حالا می‌گویند هر جوانی باید یک‌رفیق پسر داشته‌باشد، همچنین چیزی هست؟ این اسلام است تو داری؟ او به آن می‌گوید اگر نگاه کنی خدا چشمت را پر از آتش می‌کند.



یکی هم کاسبها، من به شما بگویم، پیغمبر فرمود هر کس حاضر شود نگاه به ناموسش بکنند، آخر ناموس یک‌وقت زن است، یک‌وقت خواهرت است، دیوث است، امت من نیست. آقای مکه‌برو، آقای عمره برو، آقای زیارت امام‌حسین برو، آقای دیوث، حالا آن کاسبی هم که این خانم را می‌آورد، مشابه دیوث است. الان چه‌خبر است در این شهر دارالمؤمنین؟ این شهر دارالمؤمنین چه‌خبر است؟ ما یک‌دفعه رفتیم، همین ماه‌رمضان بود، نگاه کردیم دیدیم که یک عده‌اند، دو تا دختر در یک دکان این‌ها کارمندند، چه‌چیز است؟ این‌ها را می‌آوری چه‌کنی؟ خب، برو پسر بیاور. لا اله الا الله، تندتر هم بگویم توی این نوار خوب نیست که تو چه‌کاره‌ای. لا اله الا الله، چه‌خبر شده قربانتان بروم؟ من هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم که اسلام، آن اسلام واقعی حرف دیگری است، شما را من گفتم که اسلام واقعی را قبول دارید، اسلام دین پیغمبر اسلام است، اما قربانتان بروم، دوباره تکرار می‌کنم، می‌گوید خاتم، پیغمبر خاتم، یعنی اسلام خاتمه پیدا کرد، اما ولایت خاتمه پیدا نمی‌کند، اسلام خاتمه پیدا کرد. نه این‌که به حرف اسلام نروید، خاتمه پیدا کرد؛ یعنی پیغمبر اسلام تجدید کرد. گفت باباجان، حالا که این اسلام را دارید، این‌را هم دوست داشته‌باش، با این. این اسلامی که من دارم می‌گویم با محبت علی، نه این‌که اسلام خاتمه پیدا کرد. ببین من دارم می‌گویم پیغمبر خاتم همین‌است دیگر. حالا آن‌آقا می‌گوید که نمی‌دانم این بتها را می‌خواستند بشکنند، پیغمبر پا گذاشت روی دوش علی، گفت بیا من می‌روم توی زمین، امیدوارم زمین زودتر تو را ببرد در بغلش، یک فشار هم به تو بدهد ریقت دربیاید، این‌چه حرفی است داری می‌زنی؟ تا اینطور شد، خطاب آمد یامحمد، بت را باید علی بشکند، بت شکن علی است، چه‌کار کرد؟ پا روی دوش نبوت گذاشت، چه‌کسی جرأت دارد پایش را روی دوش نبوت بگذارد؟ علی گذاشت بتها را شکست. چه دارید می‌گویید؟



پیغمبر اکرم رفت در کوه حرا، امر شد که یا محمد، برو آن‌جا در کوه حرا، چهل‌روز باید آن‌جا باشی، علی بیاید یک‌سری بزند، نانی می‌خواهی، آبی، هیچ‌کس حق ندارد بیاید، پیغمبر هم فرمود من ملاقات ندارم، هیچ‌کس نباید بیاید، به‌غیر از علی. اگر نه آن‌ها می‌رفتند، این اولی، دومی، این‌ها خب همه‌اش می‌رفتند، ممنوع اعلام شد. حالا پیغمبر رفته آن‌جا در کوه حرا، این‌قدر گریه می‌کرد. چرا؟ این مکه را بت‌کده کرده‌بودند. کوه حرا یک‌جایی است آن‌جا مافوق آن، مکه را می‌دید در ظاهر، حالا بعد از چهل‌روز آن‌موقعی‌که پیغمبر رفت به معراج، حالا آن‌جا پیداست. حالا من بگویم مدینه یک‌خرده زشت است، آن‌جا یک‌جایی است از آن‌جا ندا تولید می‌شود، آن‌جا به‌اصطلاح خداست، خدا را کسی نمی‌بیند، پیغمبر هم رفت آن‌جا. خب، بالاخره با خدا یک حرف‌هایی زد، حالا خدا با زبان علی دارد با پیغمبر صحبت می‌کند. گفت خدایا این پسر عمم علی است؟ گفت نه، من می‌بینم تو علی را دوست داری، به زبان علی با تو صحبت می‌کنم. حالا خدا یک تشریفات به‌جا آورد، من الان چند وقت است گفتم، شماها هم نمی‌شنوید، خدا یک سیب داد به این پیغمبر، گفت یا رسول‌الله می‌خواهی بخور، گفت می‌خواهم با علی بخورم. آن‌وقت همه‌شما همه چیزها را خوردید، سیبها را نخوردید. من به آن پسرم هم می‌گویم، خب، بابا جان سیب را بخور. من قسم خوردم اگر از سیب بهتر بود، خدا یک میوه دیگر را به او می‌داد. حالا تا گفت، دید نصفش نیست، حالا نصف را برداشت. حالا از معراج آمد، امیرالمؤمنین به او گفت کجا رفتی، کجا رفتی. تمام مسافرت پیغمبر را امیرالمؤمنین گفت، گفت یا علی یک‌چیزی است به‌قول ما، حالا این‌را من می‌گویم عجیب است، یک سیب به ما دادند، گفت یک‌مرتبه دیدیم نصفش نیست، امیرالمؤمنین دست کرد در جیبش گفت بیا، جفت کرد، درست شد، آخر اگر یک نصفه دیگر باشد جفت نمی‌شود، گفت یامحمد، (صلوات)، به شما امر می‌شود از جانب خدا، خیلی تند است بگویم، دارد امر خدا را علی‌بن‌ابوطالب می‌داند، می‌خواهد امر بکند، این خیلی مشکل است شماها این‌را هضمش کنید، این‌را نگه‌دار، باید بروی کوه حرا، چهل‌روز آن‌جا هستی، حالا وقتی‌که آمدی، این نصفش را خودت بخور، نصفش را بده به خدیجه، این عصاره تمام خلقت است. آن‌وقت زهرا به‌وجود آمد، چه دارید می‌گویید؟ کجا می‌گویید؟ چه‌کار ما داریم می‌کنیم، قربانتان بروم، فدایتان بشوم.



حالا حرف من این‌است، حالا این‌است که آدم نمی‌کشد می‌گوید که این ام‌السلمه داشت آب می‌ریخت توی یک ظرفی، آب داشت می‌ریخت، پیغمبر برگشت. حالا این‌چه می‌شود؟ این‌چه می‌شود آخر؟ این‌همه رفته آن‌جا، این‌همه رفته در بهشت، رفته همه‌جا را سیر کرده، آخر، با این‌جور درنمی‌آید که. حالا قربانتان بروم، حالا خب همین پیغمبر است، نمی‌خواهم جسارت کنم، من می‌خواهم بگویم تمام خلقت باید تعظیم به علی بکند، حالا مگر نکرد؟ حالا این سیب را آورده، دارد می‌رود آن‌جا، دیوار خم می‌شود، یک دیواری بود می‌گفتند چندین‌سال همین‌طور خم بود، به پیغمبر سلام می‌کرد، ریگها به پیغمبر سلام می‌کردند، من می‌خواهم بگویم چرا تا حالا نمی‌کردند؟ حرف دارم، چرا تا حالا نمی‌کردند؟ چرا حالا می‌کنند؟ خدا دارد، خود پیغمبر می‌خواهد، علی از خودش بالاتر باشد، به تمام آیات، من بی‌دین از دنیا بروم، من یک ذراتی از محبت آن‌ها دارم، دلم می‌خواهد همه‌شما از من بهتر باشید، حالا پیغمبر نمی‌خواهد علی از او بهتر باشد؟ چرا نمی‌فهمی حرف مفت از توی دهانت در می‌آید؟ خود پیغمبر می‌خواهد باشد. قربانت بروم، این حرف‌ها یعنی‌چه؟ خواست پیغمبر، امیرالمؤمنین است، پس من می‌گویم این‌ها سلام کردند، می‌گویی چطور بوده؟ حالا پیغمبر کمتر است؟ نه. خود امیرالمؤمنین می‌گوید من با صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمدم، خود پیغمبر هم می‌گوید آدم در گِلش بوده‌است، من نبی بودم. مگر ما می‌خواهیم بگوییم این پایین‌تر یا بالاتر است؟ چه دارید می‌گویید؟ این حرف‌ها نیست که، این‌ها دو نورند، اگر ما این حرف‌ها را داریم می‌زنیم، نمی‌گوییم که، این اسلام به پیغمبر ابلاغ شد، اگر نه پیغمبر هم ولی است. آن علی است، این‌هم ولی است، اسلام به این مبدل شد. مثل این‌است که الان شما می‌خواهی یک آپارتمان بسازی، روح این یک‌حرف دیگری است. اسلام به پیغمبر چه شد؟ ابلاغ شد، اگر نه این‌ها قربانتان بروم، چرا هست، حالا ببین من چه می‌گویم، اگر می‌خواهی پیغمبر را بشناسی، الان من یک‌حرف به تو می‌زنم، الان می‌خواهی پیغمبر را بشناسی، یا علی، ببینم شناختی یا نه؟ پیغمبر امرش است، گفت: «الیوم اکملت لکم دینکم»، این‌را قبول داشته‌باشید، حالا هرکس این حرف را قبول ندارد، امر پیغمبر را قبول ندارد، اهل‌جهنم است. فهمیدید چه می‌گویم؟



حالا پیغمبر را شناختی؟ من خوب پیغمبر را می‌شناسم یا نه؟ چه دارید می‌گویید؟ بعضی‌ها می‌گویند حاج‌حسین پیغمبر را از امیرالمؤمنین بالاتر کرده، من کی‌ام که بالا پایین کنم؟ من چه‌کار می‌توانم بکنم؟ تو باید بفهمی، «انا و علی من شجرة واحدة»، این‌ها یک شجره واحده‌اند، این‌ها همه‌شان یک نورند، این پنج‌تن، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، همه‌شان یک نورند؛ اما به هر کدامشان هم خدای تبارک و تعالی یک سمت داده‌است، به امیرالمؤمنین یک سمت داده‌است. مثلاً به امام‌رضا می‌گوید رزاق رزق است. یعنی هرکس مشهد برود روزی‌اش بهتر می‌شود؛ اما مشهد برود! به تمام آیات قرآن، من یک‌دفعه رفتم در فکر که چطور می‌شود ما بی‌دین می‌رویم با زیارت حضرت‌رضا؟ حالا سالی یک‌دفعه این رفقا ما را می‌برند، خدا عاقبتشان را به‌خیر کند، حالا رفتیم توی فکر که هر دفعه امام‌رضا را زیارت کنی، هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. خب، هر حج و عمره‌ای که خدا آدم را می‌آمرزد. ما هم گفتیم از خودش بپرسیم، به خودش قسم، که خودش همه خلقت است، ما آمدیم رفتیم بیرون، دیدیم امام‌رضا آن‌جاست و رفتیم سلام کردیم. گفتم آقا، من می‌خواهم یک‌چیز از شما بپرسم. اشاره کرد، گفتم آقا، این زیارت شما را این نور چشمت، ولی‌الله‌الاعظم، اگر نباشد همه عالم فروزان می‌شود، گفته‌است زیارت پدرم، هفتاد حج، هفتاد عمره است. چطور می‌شود ما بی‌دین می‌رویم؟ به‌دینم، به آیینم، گفت این‌ها کارشان است می‌آیند این‌جا، بفرما، رد کرد، کجا رد می‌کنی؟ خودم دیدم والله، من که البته یکی دو دفعه رفته‌ام، در هیچ قهوه‌خانه‌ای نرفتم، مثل یک حیوان می‌رفتم آن‌جا، این‌ها یک‌چیزی می‌آوردند جلوی من می‌انداختند. اما خودم دیدم یک‌مرتبه دوید همچین کرد، دو تا خانم آمد، همچین می‌کرد، انگار چشم دوتا دارد، چهار تا هم قرض می‌کرد نگاه به آن خانم می‌کرد، گارسون می‌گویند؟ چه می‌گویند؟ این‌ها که در مهمان‌خانه‌ها خدمت می‌کنند، چه‌کار می‌کنند؟ شمال می‌روند، ممال می‌روند، یک زیارت هم می‌کنند. این از زیارتمان، چه دارید می‌گویید؟



به‌دینم که دین اسلام است، به‌وجود خود این فاطمه [معصومه] که وجودش به همه خلقت می‌ارزد، خود حضرت به‌من گفت، حسین، فلانی، مردم زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. خب، همین‌جور است که تو مکه‌ات و منایت و زیارت کربلایت و زیارت امام‌رضایت همه هیچ‌چیز است که می‌گوید بی‌دین از دنیا می‌روی، چرا؟ با امر نمی‌روی. خب، مگر رئیس‌مذهب ما نیست؟ یکی آمد خدمتش، گفت فلانی تو ما را خوشحال کردی، مادر ما را هم خوشحال کردی، خدا را هم خوشحال کردی. [گفت] من چه کردم؟ گفت یک همسایه داشتی، چیزی نداشت، رفتی یک‌دستی به گَل و گوشه این مالیدی، تو می‌روی؟ چطور می‌روی؟ چه‌چیزی می‌بری؟ به چه‌کسی خدمت کرده‌ای؟ حاجت چه‌کسی را برآورده کرده‌ای؟ این آقا می‌گفت یک‌نفر می‌گوید من ده‌دفعه کربلا رفته‌ام، خب، می‌رود در و پنجره‌ها را [می‌بوسد]، الان دید در و پنجره‌بوس هستید، در و پنجره قشنگ برایتان درست کرده‌است. الان دید در و پنجره‌بوس هستید، یک در و پنجره تجددی برایتان درست کرده‌است، آقای محمود آقا و آقای آسیا و آقای نمی‌دانم چه. آره، بردند آن‌جا، برو همان را ببوس و بیا، این‌قدر مردم نه خرند، کره خرند، می‌گفت همین‌جور می‌بوسیدند، کره‌خر خب، بابایش هم مثل خودش است، هم بابایش می‌بوسد، هم خودش، چه‌چیز را می‌بوسی؟ این حاج محمود آقا در مکه همه‌کاره بود، خب من البته نمی‌گویم چه‌کسی، از من خیلی توقع نداشته‌باشید، ما به یکی گفتیم ترویزیون، گفت بابا اول اسمش را بلد شو، تلویزیون است، گفتم خب من وارد نیستم که، خب حالا، این آمد پیش ما و با پسرمان آقای حاج‌محمد آقا رفیق است، یعنی مکه می‌روند و می‌آیند، این آمد پیش ما، گفت ما این [ضریح] را درست می‌کنیم و به سمع آقای‌چیز هم رسانده‌ایم و گفتم والله، حاج محمود آمدی پیش من، من عقیده‌ام به‌غیر شماست، عقیده من این‌است، گفتم تا این‌را روی قبر امام‌حسین می‌گذاری، امام‌حسین داد می‌زند، داد: این چیست گذاشته‌اید روی من؟ برو ببین خانه ندارد خانه برایشان بخر، آن‌هایی که جهاز ندارند جهاز بهشان بده، آن بیچاره‌ها، بنده‌خدا که سرمایه‌اش را از دست داده، برو به این‌ها بده. این چیست گذاشتی روی قبر من؟ پا شد یارو از گیر ما فرار کرد. چیست؟ چه‌خبر است؟ در و پنجره‌بوس، کجا می‌روی؟ 



من نمی‌گویم نرو، کربلا این‌را هم بگویم، هرکسی داشته‌باشد نرود، اگر مقامش بهشت و فردوس هم باشد، آن‌جا اجاره‌نشین است، باید یک‌دفعه کربلا بروی، اما کربلا برو، تو خودت یک‌مشت بلایی، برداشته‌ای رفته‌ای آن‌جا، سخی هستی که نیستی، چشمت را حفظ می‌کنی؟ نه، دروغ نمی‌گویی که می‌گویی، چشم‌باز که هستی، رفیق‌باز که هستی، پیرو خلق که هستی، کجا می‌روی آن‌جا؟ قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من.



حالا رفتی، چه می‌خواهی؟ به‌من بگو، همین خوب‌هایتان، یک خواستی خودتان دارید می‌خواهید. (صلوات)



خلاصه قربانتان بروم، آخرین حرف من این‌است که باید مستقل شوید. ان‌شاءالله مستقل که شدید، بیایید در محدوده، این محدوده، محدوده حضرت‌زهراست، خدا شما را محبوب قرار می‌دهد. حالا که محبوب قرار داد، امام‌صادق هم می‌گوید حالا هرکس این‌را نخواست دروغ می‌گوید ما را می‌خواهد. شرط مستقل بودن یکی‌اش این‌است که پیرو بدعت‌گذار نباشی، یکی‌اش این‌است محبت دنیا نداشته‌باشی، یکی‌اش این‌است که دنیا به امر شما باشد، نه شما به امر دنیا، یکی‌اش این‌است نگاه که می‌خواهی بکنی آن‌جا که خدا گفته بکن، یکی‌اش این‌است گوش به ساز و آواز ندهی. 



یک‌نفر بود آمد خدمت امام‌صادق گفت آقاجان، ما یک همسایه داریم یهودی است، به‌قول ما توالتمان به اتاقش چسبیده است، این ساز می‌زند. گفت وای بر تو، پنبه بگذار در گوشت نشنوی. یکی گوش به ساز و آواز ندهی، یکی عزیز من، قربانتان بروم، به‌فکر فقرا باشید. ما با این آقای فرحزاد این چند وقتها صحبت شد، می‌آید، تشریف می‌آورد، این‌ها از آن طلبه‌های پیش از انقلابند، ما با این‌ها رفیقیم، صحبت شد که چه‌کاری است که در دنیا از هر کاری بالاتر است؟ گفت هدایت، گفتم سخاوت، آن احمدی مجتهد است، آن‌هم می‌آید. گفتم وقتی تو سخی شدی، هدایت‌گر هم هستی، بعد آن‌وقت گفتم، گفتم ثوابی از این بهتر نیست. چرا؟ خدا می‌گوید من یک صفاتی دارم به‌نام صفات‌الله، به کسی می‌دهم که سخی باشد. کجا می‌گوید من صفات را به هدایت‌کننده می‌دهم؟ 



پس قربانتان بروم، حالا خدای تبارک و تعالی را قبول داشته‌باش. می‌گوید صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا، جانم، شما از وقت دنیایتان بیایید استفاده کنید. قربانتان بروم، من تمام مدت عمرم هر کجا رفتم، با امر رفتم، حالا هم شما جوانان‌عزیز یک پرچم امر داشته‌باشید، هر کجا خدا و پیغمبر می‌گوید اطاعت کنید، هر کجا [نمی‌گوید] نکنید. آخر، قیامت را من دیده‌ام، هر کس با پرچمش می‌آید، تمام این پرچم‌دارها با پرچمشان می‌آیند، محمدرضا شاه با پرچمش می‌آید، آقای‌خمینی هم با پرچمش می‌آید، هر کس با پرچمش می‌آید. به تمام آیات قرآن، تمام این پرچم‌ها محزون است مگر کسی‌که زیر پرچم ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان باشد، کسی‌که زیر پرچم امیرالمؤمنین باشد، آن‌وقت آن‌ها همه‌اش صف، صف است، آن‌وقت آن‌ها هر کدامشان در صفها باید ان‌شاءالله، امید خدا، جواب بدهند. مثلاً من یک‌شب خواب دیدم که یک کامپیوتر جهانی است، آن‌وقت این کامپیوتر هر کس با مریدهایش باید بیاید. بعد آن‌ها همه یک‌چیز دستشان بود. آن‌وقت این‌ها آمدند و یک‌وقت گفت مثلاً طرفدارهای فلانی بیایند. به تمام آیات قرآن، تمام شماها، این‌که دستتان بود، مثل همین کتابها، حضرت فرمود سالم، همه سالم بودند. اما حالا من می‌گویم، قربانتان بروم، ناسالم نباشید. به تمام آیات قرآن، آن‌وقت گفت پرونده‌های بهاءالدینی را بیاور، فهمیدی چه می‌گویم؟



پس ان‌شاءالله، امید خدا، حرف آخر من این‌است که، جانم، شما در محدوده بیایید. یک‌زمانی بشود، خیلی خلاصه کلاه سر ما می‌رود. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت، کسانی هستند که قیامت فقط پشت دستشان را دندان می‌گیرند، چیزی برای آن‌جا نداده‌است. قربانتان بروم، ببین حالا هم که خدا می‌گوید دین روی دوش سه‌نفر است، اول می‌گوید عالم ربانی، کسی عالم ربانی را قبول نداشته‌باشد خیلی کارش بد است، بعد می‌گوید دارای سخی، بعد می‌گوید فقیر صابر. قربانتان بروم، شماها دین روی دوشتان است؛ اما پولت را ندهی لهو و لعب بخری، پولت را بده به محرومان، پولت را بده به مردم، من خجالت می‌کشم دیگر این حرف‌ها را بزنم، دین روی دوش توست. (صلوات)



آره، قربانتان بروم، چه‌چیزی برایتان بگویم؟ ان‌شاءالله از این‌جا که می‌روید این کتابها را هر کس ندارد از ایشان بگیرد، حواله‌تان هم به حضرت‌عباس اگر تا آخرش را نخوانید، باید تا آخرش را بخوانید. چون‌که حضرت فرمود این مصحف حضرت‌زهراست. هر کس این کتاب را تا آخرش نخوانده، پشت به مصحف کرده‌است، چرا؟ یک‌نفر بود مست بود، امام‌صادق داشت می‌رفت یک‌دفعه پشتش را کرد به امام‌صادق، گفت هر چند مستی، پشت به ما نکن. حالا هر کاری می‌خواهی بکن. 



قربانتان بروم، حالا من یک‌چیز دیگر هم به شما جوانها بگویم، خطاب می‌شود به داوود، یا داوود، من گنه‌کارها را از صدیقین بهتر می‌خواهم. یعنی شما جوان که الان گناه کردی؛ به‌قول ما [سر] داوود سوت کشید، گفت شکمهایشان به پشتشان چسبیده، توی بیابانها می‌ریزند. گفت این‌ها برای بهشت می‌کنند، اما گنه‌کار آمده می‌گوید خدایا من را بیامرز. پس شماها را از صدیقین بهتر می‌خواهد، اما گناه کردید، دیگر گناه را تکرار نکن که ان‌شاءالله، امید خدا گناه نکنید. خدا خیلی شما را جوانها دوست دارد، چرا شما خدا را دوست ندارید؟ چرا سخی نیستید که خدا محبوب خودش قرارتان بدهد؟ 



ان‌شاءالله دلم می‌خواهد این حرف‌ها، همین‌جا، جای دیگر نیست، این حرف‌ها را قدردانی کنید و من هم یک‌قدری خسته شدم، ان‌شاءالله بنا شده این آقا بیاید، ان‌شاءالله به فیض شما را می‌رساند، حالا یک ده دقیقه دیگر می‌آید، من خسته شدم. (صلوات)



یا علی




ارجاعات



	↑ و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا 




	↑ به معنی چهارپایانی همچون اسب و الاغ 












اربعین 91

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السّلام علیک یا أباعبدالله السّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! شما باید که با این حرف‌ها و نوارها و کتاب‌ها نجوا کنید! به تمام آیات قرآن! حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) از شما راضی است، جان من! [از این‌جا] دست برندارید!






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	دست بر دامن زهرا (علیهاالسلام) زدم









  [در] تمام این خلقت، خدا یک علی (علیه‌السلام) دارد و یک زهرا (علیهاالسلام) دارد، نه زهرا [ی دیگری] دارد و نه علی [دیگری] دارد. خدا نه زهرا [ی دیگری] دارد [و] نه علیِ [دیگری] دارد. امیرالمؤمنین علی «علیه‌السّلام»، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین، حجّت‌خدا، وصیّ رسول‌الله، مقصد خدا، علی (علیه‌السلام) است. همین‌طور که آن [یعنی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] این‌طور هست، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم‌مقصد خداست. خدا یک ناموس دارد، زهرا (علیهاالسلام) ناموس دهر است. 



  حالا ما می‌خواهیم یک‌کاری بکنیم که إن‌شاءالله زهرا (علیهاالسلام) از ما راضی باشد. شما که گوش می‌دهید، خواهش دارم همین حرف‌ها در گوش‌تان باشد، حرف دیگر در گوش‌تان نباشد؛ [آن‌وقت] گوش شما متّقی می‌شود. والله! بالله! گوش شما متّقی می‌شود، هم‌ساخت که متّقی به‌فکر مردم است، هم‌ساخت که خدا متّقی را معلوم‌کرده؛ همین‌طور که [خدا] ائمّه (علیهم‌السلام) را معلوم‌کرده، متّقی را هم معلوم‌کرده [است]؛ امّا متّقی می‌گوید: خدا! متّقی وصل شده که خدا می‌گوید من عبادتش را، حرف‌هایش را قبول می‌کنم. باید گوش شما متّقی بشود! حرف دیگر در گوش‌تان [شنیده] نشود. 



  بچّه‌ها را [این‌جا] می‌آورند [و] می‌گویند [در گوش آن‌ها] اذان بگو! می‌گویم: عزیز من! این اذان‌گفتن یک ایده پدر [و] مادری است؛ اما [آیا] قبول داری [که] اذان در گوشش می‌ماند؟ می‌گوید: آره! می‌گویم: خب ساز و آواز هم در گوشش می‌ماند، تو این بچّه را گمراه می‌کنی. اصلاً نمی‌فهمید!   خدا حاج‌شیخ‌عبّاس را رحمت کند! [به‌من] گفت: حسین! [شب‌قدر از خدا] چه‌چیزی خواستی؟ گفتم: خدایا! [به‌من] عقل [بده]! گفت: خوب چیزی [نخواستی]. حالا من می‌فهمم؛ جگر من کباب است، جگر من کباب است، عین امام‌حسن (علیه‌السلام) که جگرش قطعه‌قطعه می‌شود، جگر من هم همین‌ساخت است. می‌گویم چرا مردم توجّه نمی‌کنند؟! چرا مردم فوج‌فوج دارند رُو به جهنّم می‌روند؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: [در] آخرالزّمان، [مردم] فوج‌فوج [رُو به جهنّم می‌روند]. نگفت یکی‌یکی، [گفت فوج‌فوج جهنّمی می‌شوند]. (یک صلوات بفرستید.)



من إن‌شاءالله به امید خدا می‌خواهم، گفتم یک نواری باشد که من که معلوم نیست تا سال دیگر زنده‌باشم؛ اما امیدوارم [که] شماها عمرتان اتّصال به ظهور حضرت باشد! امیدوارم که آن‌زمان را درک کنید! آن‌وقت بفهمید که جلال؛ یعنی جمال شما یا قلب شما،  5 آن‌وقت می‌فهمی تجلیّ‌اش چیست؟ آن‌وقت می‌فهمی که در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تجلیّ‌اش چیست؟ آخرالزّمان به‌غیر از آن حرف‌هاست، آن‌ها خدمت امام بودند؛ اما مقصد دیگر داشتند. 



  عزیز من! شما این کتاب را که من راجع‌به چیز [رجعت] صحبت کردم، خواندی؟! إن‌شاءالله امیدوارم که شما ظهور را درک کنید! به‌قدری این ظهور عظمت دارد که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من دارم برای ظهور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روزشماری می‌کنم. خودش امام است، خودش رئیس‌مذهب است، می‌گوید من دارم [انتظار می‌کشم]، منتظر ظهور هستم. چه‌خبر است؟! شما همه انتظارالفرج [داشته‌باشید که] افضل عبادت [است]، انتظار فرج [را] بکش نه انتظار گناه! (یک صلوات بفرستید.)



حالا إن‌شاءالله [به] امید خدا، من می‌خواهم از اوّل بگویم که شما إن‌شاءالله یک نواری باشد که این نوار یک‌جوری باشد که همه‌چیز [درآن] باشد؛ [یعنی] جامعه باشد. خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود: امام‌حسین (علیه‌السلام) آخر حرف‌هایی زد، خب او خودش می‌دانست که شهید می‌شود؛ حالا حرف‌هایی می‌زند.   گفتم که حالا باید که این [زمان] خفقانِ ولایت شده‌است. یزید، ابن‌زیاد خفقانِ ولایت کردند، امام‌حسینِ ما را به اسم کافر کشتند. چه [کسی] کرده؟ خلق کرده. چه‌کنم؟! چه‌کنم؟! چه بگویم؟! باز هم دنبال خلق برو! خلق کرده، حجّت‌خدا را، امام‌المبین را، روح خلقت را کافر کرده [است]، این‌مردم هم باور کردند. کجا؟! حالا باید چه شود؟ 



  [امام‌حسین (علیه‌السلام)] آمد [و] گفت: خواهرجان! خداحافظ! تا خداحافظی کرد، زینب (علیهاالسلام) غش کرد. حالا چه‌کار کند؟! لشکر هم دارد «هل مِن مبارز» می‌گوید، اکبر (علیه‌السلام) کشته‌شده، اصغر (علیه‌السلام) کشته‌شده، عون کشته‌شده، عون و جعفر (علیهماالسلام) کشته‌شده، عبّاس (علیه‌السلام) کشته‌شده [و] حسین (علیه‌السلام) مانده [است]، این‌ها [کوفیان] معطّل هستند [که] حسین (علیه‌السلام) را بکشند، همین‌طور «هل من مبارز» می‌گویند [یعنی که به میدان] بیا! دارند حسین (علیه‌السلام) را صدا می‌زنند. 



آن‌جا تا امام‌حسین (علیه‌السلام) خداحافظی کرد، زینب (علیهاالسلام) غش کرد. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت [و] تصرّف کرد. تصرّف همه‌چیز کرد، خدمت شما عرض می‌شود: تصرّف استقامت کرد، تصرّف کرد که زینب (علیهاالسلام) مثل خودش شد، آن‌ها را که [امام‌حسین (علیه‌السلام)] داشت [به حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] داد.     



  (نمی‌فهمند دیگر، می‌گویم که آدم می‌ترسد یک حرف‌هایی بزند، این حاج‌شیخ‌عبّاس بنده‌خدا یک‌وقت این   خیلی با او رفیق بودند، یک‌حرفی زد. یک‌حرف زد [و] گفت: خدا هر چه داشت به حسین (علیه‌السلام) داد، حسین (علیه‌السلام) هم هر چه داشت، [به حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] داد. این‌ها گفتند [که] ایشان صوفی شده، دیگر نیامدند و [رابطه‌شان را] قطع کردند و جگر حاج‌شیخ‌عبّاس را آتش زدند.)  حالا ببین من چه می‌گویم؟ این مثل آن‌است، خدا هر چه داشت، به زینب (علیهاالسلام) داد؛ [یعنی] دیگر [خدا چیزی] ندارد؟ چرا!   [تمامی] ندارد که، [امام] نور خداست. او هم که می‌گوید هر چه [خدا] داشت، به حسین (علیه‌السلام) داد، جان من! هر چه داشت، آخر هر چیز، همه‌چیز نیست؛ این‌ها نفهمیدند. ببین هر چیز، همه‌چیز نیست. هر چیز؛ [یعنی] چیزی داد، نه [این‌که] همه‌چیزی [داد]!  10 این‌ها نفهمیدند دیگر [و] دست از حاج‌شیخ‌عبّاس برداشتند. رفقا! من به شما گفتم: یک‌وقت می‌خواهید بروید، به‌من بگویید [که] شما یک همچین حرفی زدید، یک‌وقت مثل همین [ها نباشید که] این‌ها نفهمیدند [و دست از حاج‌شیخ‌عباس برداشتند]. ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: هر چیز داشت، [به او داد]، نه [این‌که] همه‌چیز [را که] داشت، [به او داد]. 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم هر چیز داشت، به زینب (علیهاالسلام) داد، گفت: زینب‌جان! ما هدف‌مان علی (علیه‌السلام) است.     (امام‌حسین (علیه‌السلام) هدفش علی (علیه‌السلام) است، تو هدفت کیست؟! کاش هدفت علی (علیه‌السلام) نبود و مشاور [مشابه] درست نمی‌کردی! مگر آن‌ها، اهل‌تسنّن در مقابل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مشاور [مشابه] درست نکردند؟! زمان‌ها تکرار می‌شود، نمی‌توانم واقعیّتش را بگویم، [اما] زمان‌ها تکرار می‌شود.)  حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: زینب‌جان! خواهرِ عزیزم! تا این‌جا وعده من [با خدا] بوده؛ امّا تو الآن باید بروی پدرمان را افشا کنی، پرچم معاویه را بِکَنی [و] پرچم علی (علیه‌السلام) را نصب کنی! شیطان صبرت را نبرد! دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت.     (چه‌چیزی داری می‌گویی؟!)  زینب (علیهاالسلام) چشم‌هایش را باز کرد [و گفت]: برادر! اطاعت می‌شود، امر تو که امر خداست، اطاعت می‌شود. حالا چه‌کار کرد؟ [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: من یک‌چیزی الآن به تو می‌گویم، خواهرجان! وقتی من شهید شدم، اسب بی‌صاحبم آن‌جا [دمِ خیمه] می‌آید، همین‌طور می‌گوید: «الظَّلیمه، الظَّلیمه»: اسب همین‌طور [این کلام را] می‌گوید، نفرین به دشمنان من می‌کند، بچّه‌های من بیرون می‌ریزند، نگذار بیایند من را [به این حال] ببینند.    



  حالا یک‌وقت [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] دید [که اسب] آمد، اسب بی‌صاحب آمد، بچّه‌ها بیرون ریختند. همین‌طور [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] می‌رفت این [بچّه] را می‌گرفت، آن [بچّه] را می‌گرفت. حالا باز هم زینب (علیهاالسلام) پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمده [و می‌گوید:] یا حجّةَ‌الله! خیمه‌ها را آتش زدند، آیا ما باید [بسوزیم]؟! ببین چه‌قدر این‌ها خبیث هستند که می‌خواهند یزید و ابن‌زیاد خوشحال شوند! یزید نگفته که خیمه‌ها را آتش بزنید! [اما] این‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد آتش] می‌زنند.     (جگر من کباب است که حرفم را نمی‌توانم بزنم. چه‌خبر است؟! این خودکاری‌ها چیست [که] در این دنیا می‌شود؟!)  بابا! چه‌موقع یزید گفت آتش بزنید؟! [خیمه‌ها را] آتش زدند. حالا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] چه می‌گوید؟ [می‌گوید:] یا حجّةَ‌الله! امّ‌السلمه [حرف‌ها را] به‌من گفته؛ [اما] این مطلب را نگفته [که باید بسوزیم]، اگر ما باید بسوزیم، حاضریم بسوزیم. [امام] گفت: نه! «عَلیکُنَّ بِالفرار.» بچه‌ها همه فرار کردند.    



  یک بچّه‌ای دامنش آتش‌گرفته، یکی از این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] یک‌قدری رحم داشت، [آن‌جا] بود، [آتش دامن آن دختر را] خاموش کرد. [آن دختر] گفت، [وقتی از او] محبّت دید، [به او] گفت: راه نجف کجاست؟ [گفت:] بچّه‌جان! [این] چه سراغی [است که] می‌گیری؟! [گفت:] می‌خواهم بابایم را خبر کنم.     



  حالا آقا که شما باشی! این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] می‌خواهند این‌ها [اهل‌بیت] را سوار کنند، این‌ها را نمی‌بینند.     (اُفّ بر آن مدّاحی که بگوید زینب (علیهاالسلام) را زدند! چه‌کسی می‌تواند زینب (علیهاالسلام) را بزند؟! اصلاً [آن‌ها را] نمی‌دیدند. درود به قبر حاج‌شیخ‌عبّاس‌تهرانی! گفت: این‌ها را نمی‌بینند، صدایشان را می‌شنوند [اما آن‌ها را] نمی‌بینند.)  حالا پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمده، می‌فهمد کار دست این‌است؛ گفت: آقاجان! ما می‌خواهیم که این‌ها را [به] اسیری ببریم، یزید گفته، ابن‌زیاد [گفته؛ اما آن‌ها را] نمی‌بینیم. گفت: کنار بروید [تا] عمّه‌ام [آن‌ها را] سوار کند. کنار رفتند، عمّه‌اش [آن‌ها را] سوار کرد؛      15   اما آخِر که [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] می‌خواست خودش سوار شود، یک‌وقت چشم به نهر علقمه انداخت] و گفت:] عبّاس‌جان! برادر! [وقتی] من می‌خواستم سوار شوم، تو زانویت را خم می‌کردی [و] من پایم را روی زانویت می‌گذاشتم. یک خداحافظی با عبّاس (علیه‌السلام) کرد.     



  [حالا حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] آمد [و] یک خداحافظی هم با امام‌حسین (علیه‌السلام) کرد [و] گفت:





	برادر! چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن به خدا می‌سپارمت







    

گفتم: زینب‌جان! این‌کار منحصر به تو نیست، مگر دوستان برادرت [این] غم [از دل‌شان] بیرون می‌رود؟! آدم دائم باید در غم این‌ها شریک باشد. 



  [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] همه را سوار کرد، حرکت کردند. حالا این‌ها کجا آمدند؟ کوفه. یک دروازه‌ای بود [که] به آن دروازه‌ساعات می‌گفتند. هنوز امام‌سجّاد (علیه‌السلام) وارد [کوفه] نشده؛ [اما] می‌فهمید [که] این‌ها همه دروازه‌کوفه [را آذین بسته‌اند]، چه‌کسی کرده؟ خلق، باز هم دنبالش برو! باز هم [دنبال خلق] برو! حالا [کوفیان] آمدند، همه گهواره زدند، بچّه‌هاشان [را] در گهواره‌ها گذاشتند، همه‌شان دارند عیش و عشرت می‌کنند، [می‌گویند:] یزید کافری را کشته [و] اسلام پیروز شده [است]. خفه‌خون کن! اسلام پیروز شده؟! [مگر با] حسین‌کشی، اسلام پیروز است؟! 



  حالا زینب (علیهاالسلام) وارد شد. امر ولایتش را اطاعت کرد، امر ولیّ‌الله‌الأعظم، امام‌المبین، حجّت‌خدا را اطاعت کرد؛ یک‌دفعه صحبت کرد. یک‌قدری نان و خرما می‌آوردند [و] به بچّه‌ها می‌دادند، زینب (علیهاالسلام) از این‌جا شروع کرد: این‌ها را پرت می‌کرد [و] می‌گفت: ما آل‌محمّد هستیم. (صلوات بفرستید.) ما اُسرای آل‌محمّدیم، صدقه برای ما حرام است.     (ندا کرد، ندای زینب (علیهاالسلام) مثل ندای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، وقتی می‌آید [و] می‌گوید: «جاء الحقّ زهق الباطل»[۱]، صدایش همه‌جا می‌رود.)  



زینب (علیهاالسلام) صدایش همه کوفه را گرفت. همه یک‌دفعه فهمیدند [که] چه‌خبر است؟! حالا زینب (علیهاالسلام) شروع کرد به صحبت‌کردن. یک‌دفعه همه این‌ها بیدار شدند، یک‌دفعه همه [دست] به گریه زدند. گفت: خدا چشم‌تان را پُر از گریه باشد [و] گریه ادامه داشته‌باشد! چه‌کسی عزیزهای من را کشت؟ شوهرهای شما، همه کشتند. حالا یک‌وقت ابن‌زیاد دید [که] الآن شورش می‌شود، تمام اهل‌کوفه بیرون ریختند، تمام [آن‌ها] کاسبی‌ها را، دکّان‌ها را بستند، کاسبی‌ها دیگر نیست، همه آمدند استقبال کفّارها را بکنند [و] تماشا کنند.     (تماشاگر! کجا می‌روی تماشا؟!)  



حالا یک‌وقت ابن‌زیاد گفت: سر حسینش را جلویش ببرید! تا سر را آوردند، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید [که]  20 این‌ها توجّه به یک‌جای دیگر می‌کنند. یک‌وقت دید امام‌حسین (علیه‌السلام) را سرش [را] به نی زدند. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت:





	برادر! کی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟!
	
	مگر این‌جور داروی دوا بوده؟!







    

  آخر وقتی‌که شمر، سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را جدا کرد، به خولی داد، گفت: [تو] پیش یزید برو! هر چیزی جایزه گرفتی، [با هم] قسمت می‌کنیم. وقتی این [خولی به خانه] آمد، سر را در تنور گذاشت. حالا زن خولی بیرون آمد، دید [که] یک هودجی از آسمان [به] زمین آمده، یک زن است [که] همین‌طور حسین! حسین! می‌کند.     [۲] یک‌وقت زن خولی صدا زد: من دیگر به تو [یعنی خولی] حرام شدم، تو سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را [برایم] آوردی!     [۳] (خدا إن‌شاءالله یک توانی به‌من بدهد که شماها را مستفیض کنم.)  



  حالا یک‌وقت [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: حسین‌جان! ببین زینب (علیهاالسلام) می‌داند [که] برادرش نَمُرده است، [گفت:] حسین‌جان! بیا با من حرف بزن؛ یا با بچّه صغیر حرف بزن! دلش دارد آب می‌شود، همه‌اش [بچّه‌ها] در راه، پدر پدر کردند. یک‌وقت [سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام)] صدا زد:     «[أم حَسِبت] أنّ أصحابَ‌الکهفِ و الرَّقیم [کانوا مِن آیاتِنا] عَجَباً»[۴] (دو تا آیه در قرآن خیلی عجیب است: یکی اصحاب‌کهف، یکی [هم] رقیم، [جریان] آن‌ها را نمی‌خواهم [الآن] بگویم، طول می‌کشد. حالا من آخر برای شما چه بگویم؟!)  



یک‌وقت [ابن‌زیاد] دید [که] این‌جا دارد شورش می‌شود، ابن‌زیاد گفت: این‌ها را حرکت بدهید! رُو به شام حرکت دادند. [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: ما را از دروازه‌ساعات نبر! [اما] مخصوص [از آن‌جا] بردند.



  حالا این‌که به شما می‌گویند، [آن‌ها را در] خرابه [بردند]، خیال نکنید یک خرابه‌ای مثل این خرابه‌ها بوده، این بغل کاخ یزید که امپراطور است که خرابه آشغالی نیست، آن‌جا بارانداز بوده. آن‌ها آن‌جا می‌آمدند، باید پیش یزید به دربار بروند، [تا] اجازه بدهد [که] این‌ها وارد بشوند، این‌ها را آن‌جا بردند. حالا یک‌وقت یزید دید [که] صدای گریه می‌آید، ندیمه‌اش را صدا زد [و] گفت: برو ببین در خرابه چه‌خبر است؟ گفت: یزید! این بچّه خواب پدرش را دیده.     (افّ بر آن آخوندی که می‌گوید سکینه [رقیّه] دختر امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست. زبانت بگیرد! دارد می‌گوید،)  [سر مبارک را] آورد، [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] همین‌طور گفت: بابا! چه‌کسی رگ‌های گردنت را جدا کرد؟! باباجان! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟! حالا همین‌طور گریه می‌کند. حالا یک‌وقت دید بچّه فُجأه کرد.     حالا بچّه را چه‌کار کند؟! ([این حرف‌ها چیست که یک عدّه‌ای می‌زنند] نمی‌دانم چه‌کسی [گفته‌است که] نمی‌دانم غَسّاله آمده [او را] بشوید، [دیده که] جانش سیاه است؟!)  [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] همان‌جا تا رفت [که] بچّه را خاک کند، دید سردابه‌ای آن‌جا جلویش است. این سردابه مال [برای] اولاد امام‌حسین (علیه‌السلام) [است]. دوباره می‌گویم: آن‌جا [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام) را] دفن کرد.     



  حالا حرف من این‌است:  25 اُفّ بر دنیا! این هنده یک‌دختری بود، زیباترین دخترها بود، پدرش او را آورد [و] در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) گذاشت [که] کسی گزند به این دختر نزند. حالا یزید گفت: شماها همه کوشش کنید [و] یک‌دختری که وجیه‌ترینِ دخترها باشد [را پیدا کنید]، من می‌خواهم او را بگیرم. این‌ها همه‌جا کوشش کردند، دیدند [که] این هنده در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) است، او را برایش گرفتند. حالا [هنده] مَلَکه است. یک‌وقت این‌ها دیدند [که] دارند آن جادّه را آب‌پاشی می‌کنند، می‌روفند، تمیز می‌کنند، چه‌خبر است؟ مَلَکه می‌خواهد [به بارانداز] بیاید، [می‌خواهد] خرابه‌نشین‌ها را ببیند. آخ! مَلَکه تمام خلقت زینب (علیهاالسلام) است؛ اما حالا او [یعنی یزید] آمده‌است و خلافت را غصب کرده‌است و زنش هم مَلَکه است. چه‌خبر است؟! گفتم عزیز من! از خدا خواستم؛ خدایا! هر وقت خواستی من را ببری، یک، دو سه‌روز من آزاد باشم [و] حرف‌هایم را بزنم؛ نمی‌توانم حرف‌هایم را بزنم. عزیزان من! این حرف‌ها را یک حاشیه [ای] برای شماها می‌آیم. 



حالا یک‌وقت دیدند [که] هنده دارد با یک جمعیّت می‌آید. یک تختی زدند [و] هنده روی آن تخت نشست. گفت: سرِ [یعنی سالار] اُسرا بیاید! زینب (علیهاالسلام) آمد. [هنده] گفت: شما اُسرای روم هستید یا فرنگ؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: ما اُسرای آل‌محمّد هستیم. یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) صدا زد: هنده! من را نمی‌شناسی؟! من زینبم. این‌ها برادر من را کشتند، من زینبم، [مگر] من را نمی‌شناسی؟! یک‌دفعه این [هنده] خودش را از تخت پایین انداخت، گریبانش را چاک داد،   می‌کرد. آمدند [و] او را گرفتند، در دربار آمد، [هنده] گفت: یزید! تو حسین (علیه‌السلام) را کشتی [و] گفتی این‌ها کافرند؟!     از همان‌جا زینب (علیهاالسلام) دارد افشا می‌کند. 



  حالا قربان‌تان بروم! حالا این‌ها را، آمدند [و] خانه یزید را چراغانی کردند و خلاصه این‌ها را وارد کردند. زینب (علیهاالسلام) خودش را مخفی می‌کرد. [یزید] گفت: این زن کیست [که] خودش را مخفی می‌کند؟ گفت: زینب (علیهاالسلام) است. [یزید] گفت: الحمد لله [که] خدا برادرت را کشت. زینب (علیهاالسلام) جواب داد [و] گفت: خدا برادرِ من را، جانش را گرفت؛ اما لشکر تو کشتند، «یابن‌الطُّلقاء!» [یعنی] ای کسی‌که جدّ من، پدران شما را آزاد کرد! شما در شرک و کفر بودید، پدر من، جدّ من شما را آزاد کرد. یک‌دفعه مجلس تکان خورد، این [زینب (علیهاالسلام)] دارد چه می‌گوید؟! [یزید] گفت: جلّاد! [گردنش را بزن]     



(این مثل این مجلسی است که در ایران گرفته‌شد. آن مجلس آن‌جا شد، این‌جا هم در ایران شد،  30 من دیگر آخر عمرم است، دارم حرفم را می‌زنم.)  یک‌نفر بلند نشد که بگوید. آن‌ها مَجوس، خارجی‌ها [گفتند:] یزید! چه می‌گویی؟! این [زن] داغ‌دیده، برادرش چیز است، [کشته‌شده؛] عفوش کن!     ([در] این مجلس هم یک‌نفر [چیزی] نگفت، همه آمدند [و] عمر و ابابکر را تشویق کردند، یک‌نفر در مملکت اسلامی بلند نشد [که] بگوید آخر علی (علیه‌السلام) هم هست!)  (صلوات بفرستید. یک صلوات دیگر بفرستید.)



  حالا یزید می‌خواهد بگوید [که] مردم، من را می‌خواهند، این‌کارها را که من کردم، به زینب (علیهاالسلام) و امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌خواهد بگوید؛ یعنی این‌ها [مردم] من را می‌خواهند. فهمیدی؟! حالا صحبتی کردند، نزدیک‌ظهر شد، این‌ها را حرکت دادند، یزید می‌خواهد نماز جماعت بخواند، شما هم بیایید نماز جماعت! (این‌جا زمانه فرق کرده، به شما چه می‌گوید؟  ، بیایید نماز جماعت!)  آمدند. 



حالا نشستند، یک‌قدری به ظهر کار دارد؛ [یعنی وقت هست]، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: یزید! تو اجازه بده [که] من این‌جا بالای چوب‌ها بروم [و] یک صحبتی بکنم؛ من بالای چوب‌ها بروم؟ همه خندیدند [و] گفتند: دیوانه است. بالای چوب‌ها برود؟! پسر یزید؛ [یعنی] معاویه گفت: [بگذار بالای منبر] برود. [یزید] گفت: بابا! این نگاه به این‌جوری‌اش نکن! اگر برود، خیلی ناجور می‌شود. گفت: بابا! من دلم می‌خواهد [که] برود، این یارو که مَثل این‌جوری است، ببینیم چه‌چیزی می‌خواهد بگوید؟ [امام] بالای منبر رفت. 



بالای منبر رفت، یک قصیده خواند، دیگر الآن [چوب] منبر شد. (الآن هم بیشتر منبرها [ی] ما چوب است؛ چوب است! چون‌که منبری که حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [روی آن] نباشد، چوب است دیگر. ما، دارم روایت و حدیث نقل می‌کنم، کسی اعتراض نکند! من دارم روایت و حدیث نقل می‌کنم. منبری که حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [روی آن] نباشد، چوب است؛ چون‌که امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفته چوب است.) 



حالا بنا کرد مدح و ثنای خدا را گفتن، مدح و ثنای خدا را گفتن؛ یک‌دفعه گفت: یزید! تو می‌گویی [که] من خلیفه اسلام هستم، تو می‌گویی [که] من خلیفه اسلام هستم، تو زنانِ خودت را پشت‌پرده [قرار دادی؛ اما] حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را، حرم زهرا (علیهاالسلام) را توی مردم آوردی؟! بنا کرد به یزید تندی‌کردن، یزید دید فلج شد، [حالا] چه‌کار بکند؟! [امام] یک‌دفعه گفت: اگر الآن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در ظاهر] بود، جواب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را چه می‌دادی [که] اولادهایش را این‌طوری کردی؟! مردم در کوچه و بازار دویدند [و گفتند:] بابا! بدانید که این‌ها بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند.     



این‌است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: عمّه‌جان! من اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. امام‌حسین (علیه‌السلام) را افشا کرد، زینب (علیهاالسلام) امام‌حسین (علیه‌السلام) را افشا کرد؛ اگرنه [می‌گفتند که] یک کافری را «نستجیر بالله» زبانم لال! یک کافر را کشتند [و دیگر] تمام [شد]. 



  حالا [یزید] چه‌کار کرد؟ نمازش را خواند و این‌ها را باز حرکت داد [و] در آن به‌اصطلاح کاخش آورد. دید چه‌کار کند؟ گفت: خدا ابن‌زیاد و ابن‌سعد را لعنت کند! من نگفتم [که] پدر شما را بکشند،  35 من گفتم که پدر شما را، بیاید با هم مصالحه کنیم [که] اسلام دو درقه‌ای نشود. خب (مثل این‌که وقتی هارون می‌خواست موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) را بگیرد [و به زندان ببرد]، به قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رُو کرد [و] گفت: یا رسول‌الله! [این‌که] من بچّه‌ات را [در زندان] می‌برم، می‌خواهم اسلام دو درقه‌ای نشود. مرتیکه [مردک]! تو که غاصب اسلام هستی، چه‌چیزی [می‌گویی که] اسلام دو درقه‌ای نشود؟! این‌هم عین همان‌است.)  خلاصه دید که خیلی ناجور شد، تا این‌که یک‌هفته کاخش را دست حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) داد، همه مردم می‌آمدند [و] اعلام عزا می‌کردند، یزید هم آن‌جا نشسته‌بود، اعلام عزا می‌کردند. 



  حالا خلاصه این‌ها [اهل‌بیت] را حرکت داد [که] بیایند دوباره مَثل [به] مدینه بروند، حرفم سر این‌است: [یزید] یک مَحمل‌هایی خیلی اطلسی و این‌ها درست کرده‌بود، زینب (علیهاالسلام) آمد [و] یک‌نگاه کرد، گفت: یزید! ما عزاداریم، مشکی کن! (حالا آن‌آقا می‌گوید [که] مشکی‌پوشیدن درست نیست. پیغام واسه‌اش [برایش] دادم [و] گفتم: [تا حتّی] یزید مشکی کرده، چرا اعلام عزا نمی‌کنی؟! ایشان وقتی مُرد، تمام ایران برداشتند [و] مشکی پوشیدند، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شده، مشکی نپوشند؟! آخر چه‌چیزی بگویم؟! این [آقا] به‌حساب، مرجع [هم] است. مرجع یعنی راهنمای مردم باشد؛ نه [این‌که] از خودش حرف بزند. مرجع باید باشد؛ یعنی یک مرجعیّت، یعنی راهنمای اسلام باشد؛ یعنی متّقی باشد.)  



  حالا زینب (علیهاالسلام) به روی مدینه حرکت کرد، یزید گفت: چیزی از ما نمی‌خواهید؟! خواهشی، چیزی ندارید؟! می‌خواهید پولِ خون پدرت را بدهم؟ زینب (علیهاالسلام) گفت: ما چیزی نمی‌خواهیم، [اما] آن‌ها که به غارت بردند، آن‌ها به‌قول ما بلوزها و لباس‌ها را، همه آن‌ها را مادرم با دستش بافته، آن‌ها را به ما بده! گفت: آن‌ها را به غارت بردند.     



  زینب (علیهاالسلام) حرکت کرد. (اُفّ بر آن آخوندی که می‌گوید این‌ها [یعنی] رقیّه (علیهاالسلام) بچّه امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست!)  حالا زینب (علیهاالسلام) می‌گوید: سکینه‌جان! رقیّه‌جان! من الآن بروم، جواب بابایت را چه بدهم؟! بلند شو! دارد می‌گوید جواب بابایت را چه بدهم؟! [به] رقیّه دختر امام‌حسین (علیه‌السلام) [می‌گوید]. آخر آخوند! این حرف چیست [که] می‌زنی؟! عوض [این‌که] صدایت بگیرد، دهانت بگیرد! این حرف‌ها چیست [که] می‌زنی؟! یک‌حرف بزن [و] مردم را هدایت‌کن! یک مسئله‌ای بگو! یک احکام به این‌مردم بگو! چرا مخالفت توی اهل‌بیت می‌اندازی؟! این‌ها که می‌گوید شِرارالخلق هستند، شِرارالخلق این‌ها هستند؛ نه همه. این‌ها هستند، این‌ها هستند که مردم را این‌جوری می‌کنند؛ یا [می‌گویند] امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌دانسته [که] آمده، [این‌که باید] کربلا بیاید، [را] نمی‌دانست؛ اگرنه بچّه‌هایش را نمی‌آورد. این حرف‌ها چیست [که] این‌ها می‌زنند؟! 



  حالا حرکت کرد. حالا یزید احترام کرد، سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) داد. [امام] دید بچّه‌ها توان ندارند، یک‌جایی است [به آن] «رأس‌الحسین» می‌گویند، آن‌جا می‌گویند سر را به خاک داده.      40 حالا حرکت کرد، سر دوراهی آمد، گفت: این‌جا [به] کربلا می‌رود [و] این‌جا [به] مدینه می‌رود، بشیر [گفت:] کجا برویم؟ [امام به یزید] گفت: یکی دنبال ما [روانه] بکن [که] ماها را بشناسد [و] رئوف باشد. بشیر را روانه کرد، (آخر همیشه در دربار خلفاء، آدم‌هایی متدیّن هم هست، آن‌ها می‌خواهند بعضی جاها روانه کنند، آدم‌های شَقِی هست، آدم‌های این‌جوری هم هست، حالا بشیر هم توی دربار است.)  گفت: برو به عمّه‌ام بگو! [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: ما شوق کربلا داریم. 



  اوّل زوّار جابر [بود که به کربلا] آمده‌بود، یک‌سال دیگر [هم] گفتم [که] جابر با عطیّه بود، عطیّه گفت: جابر! بلند شو! صدای زنگ قافله می‌آید. حالا من گِلِه‌ای که از جابر دارم، [این‌است که] قدم‌هایش را کوچک‌کوچک برمی‌داشت؛ [تا] ثواب کند، جابر هم ثوابی بود، (ثوابی نشوید! اطاعتی بشوید! درد من این‌است که هنوز هم ثوابی [یعنی کسی‌که بخواهد ثواب کند] هست، پا [بلند] می‌شود [و] آن‌جا [به کربلا] لای زن و مرد می‌رود [تا] ثواب کند.)  



  حالا این‌ها [اهل‌بیت به کربلا] آمدند. هر کسی، خب معلوم بود که این‌ها کجا بودند؟ هر کسی رفت [و] قبری را در بغل گرفت و می‌گفت: این‌جا بود که علی‌اکبر (علیه‌السلام) بود، این‌جا بود که قاسم (علیه‌السلام) بود.     (این مدّاح نفهم! گفتم فرحزاد و این‌ها آمدند [و] صحبت خیلی طولانی شد. گفتم: هر کسی بخواهد حرف ولایت [را] بزند، باید القای ولایت به او باشد؛ اگرنه والله! حرف ولایت نباید بزند. حرف ولایت نزن! القای ولایت [باید] باشد؛ چون‌که حقیقت ولایت را القا [یعنی کسی‌که به او القا می‌شود] می‌فهمد. تو کلام خلق توی دهانت است، حرف ولایت را نزن!)  حالا جابرش [هم] دارد قدم [هایش را کوچک بر می‌دارد]، به‌دینم! اگر یک فرسخ [فاصله] بود، [یا] یک‌میلیارد فرسخ بود، یک‌قدم می‌گذاشتم [و] می‌آمدم [خودم را] روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) [می‌انداختم]، من ثواب می‌خواهم چه‌کنم؟! من حسین (علیه‌السلام) [را] می‌خواهم، من زهرا (علیهاالسلام) [را] می‌خواهم، من علی (علیه‌السلام) [را] می‌خواهم، نه خلق را! چرا این‌قدر دنبال خلق می‌روید؟! 



  حالا دیدند که یک، دو روز [اهل‌بیت در کربلا] ماندند، بشیر پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد، صدا زد: آقاجان! این‌ها از بین می‌روند، این‌ها که چیزی نمی‌خواهند، مادر آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) همه‌اش می‌گوید: اکبرجان! سکینه (علیهاالسلام) همین‌طور دارد گریه می‌کند، همین‌طور پدر پدر می‌کند، این‌ها از بین می‌روند. امام فوراً اطلاعیّه نازل کرد، می‌گوید: اهل‌بیت همه حرکت کنید! [به] مدینه برویم. حالا به امر امام حرکت کردند. حالا به امر امام رُو به مدینه حرکت کردند.     



  حالا یک‌قدری که به مدینه کار [یعنی فاصله] داشتند، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: بشیر! پدر تو شاعر بوده. پدرش را می‌شناخت. تو هم طبع شعر داری؟ گفت: آره! گفت: جلوتر برو [و اهل] مدینه را خبر کن! این [بشیر] یک پرچم دست گرفت [و] آمد، همین‌طور می‌گفت: «قُتِلَ حسین (علیه‌السلام)،  45 قُتِلَ امام‌حسین (علیه‌السلام)»: امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشتند. شعار بشیر این‌بود. همه بیرون ریختند. جان تمام عالم به قربان مادر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)! جلو آمد [و] سراغ بچّه‌اش را نگرفت، گفت: بشیر! آیا حسین (علیه‌السلام) زنده‌است؟! گفت: سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیایید [که] به شما بگویم.     



  حالا محمل دارد می‌رود، این جمله را بگویم، حالا عبدالله پی [یعنی دنبال] زینب (علیهاالسلام) می‌گردد، همین‌طور دنبال قافله می‌رود [و] برمی‌گردد؛ زینب (علیهاالسلام) فهمید. (عبدالله را نگویید [که چرا دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) نبود]، امام‌حسین (علیه‌السلام) [ایشان را] در مدینه گذاشت، گفت: عبدالله! تو [در] مدینه باش! این‌ها را، بچّه‌ها را سرپرستی کن!)  حالا یک‌وقت صدا زد: عبدالله! من را نمی‌شناسی؟! گفت: آخر تو که گیس‌هایت سفید نبود. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: [از] غم برادر [این‌طور شدم].     



همه این‌ها [اهل‌مدینه] سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. یک‌وقت بشیر ندا داد: همه کشته‌شدند، فقط کسی‌که هست، امام‌باقر و امام‌سجّاد (علیهماالسلام) [است].   این‌ها [اهل‌بیت] هر کدام‌شان در خانه‌هایشان رفتند، روایت داریم: این‌ها دیگر غذای سیر نخوردند. شما یادتان می‌آید که شب که می‌شد، از همه خانه‌ها دود بلند می‌شد [و] چیزی می‌پختند، روایت داریم: دیگر این‌ها یک‌چیزی این‌قدر می‌خوردند که نَمیرند. 



  قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! دوباره تکرار می‌کنم: شما باید با همین کتاب‌ها، با همین نوارها [و] با همین حرف‌ها آشنا باشید که با همین‌ها محشور باشید! با همه این‌ها [جایی] نروید. مبادا جایی بروید [که دیگر] زهرا (علیهاالسلام) به شما راه ندهد! چرا عمویش را راه نداد؟! گفت: چرا رفتی؟! به تمام آیات قرآن! به مقصد خدا، علیّ‌بن‌ابوطالب! خطری که واسه شما هست: هیچ‌چیزی شما را جهنّمی نمی‌کند، مگر خلق! هیچ‌چیزی شما را جهنّمی نمی‌کند [مگر این] که شما تقلید از عمَر می‌کنید! عمَر این‌ها [ائمّه (علیهم‌السلام)] را، عمَر این‌ها را خلق حساب کرد. شما هم این‌ها را خلق حساب نکنید! این‌ها نور خدا هستند. 



ببین زمانی‌که شما یک‌قدری با این‌ها آشنا می‌شوید، خاک هم شما را احترام می‌کند، چرا حرّ [را] احترام کردند [و] بدنش خاک نمی‌شود؟ بدنش مثال همان ائمّه‌طاهرین (علیهم‌السلام) است. این‌ها که بدن‌شان هست،] همان] جسم علیّین‌شان هست، آن‌ها روح خدا هستند، ائمّه‌طاهرین (علیهم‌السلام) روح هستند، عمَر این‌ها را جسم کرد؛ [یعنی مثل خلق حساب‌شان کرد که جسم هستند و] از آن‌جا فساد به‌واسطه عمَر در تمام دنیا [پخش] شد. شما تقلید از عمَر نکنید [که] این‌ها را خلق حساب کنید [که] بروید مشاور [مشابه] درست کنید! شما والله! مرجع‌تان عمَر است، مرجع‌تان ابابکر است. بیایید  50 مرجع شما علیّ‌بن‌ابوطالب (علیهاالسلام) باشد! 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! آن جمله را دارم می‌گویم، کسانی‌که سخی نیستند، ناقصی دارند. ناقصی‌شان این‌است که [صفات‌الله ندارند]، از «العلم [نورٌ] یقذفه الله [فی قلب] من یشاء» حرف دیگری است؛ اما آن‌ها، خدا می‌گوید من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم، آن آدمی که سخی نیست، صفات‌الله ندارد، ناقصی دارد؛ مثل بچّه‌های عقب‌افتاده می‌شود. خدا نکند [که] بچّه‌هایتان عقب‌افتاده باشد. الآن یکی [این‌جا] آمده [و] می‌گوید: بچّه من، نمی‌دانم این گوشش این‌جا به چشمش است، عقب‌افتاده [است]. تو هم عقب افتاده‌ای که سخی نیستی. آخر می‌خواهی چه‌کنی [که] این مال‌ها را همین‌طور جمع [می‌کنی]؟! می‌خواهی چه‌کنی؟! آن قارونش هم لای خاک رفت، تو هم لای خاک می‌روی. خب از این مال‌تان یک‌قدری انفاق کنید! عزیز من! یک‌قدری فقرا را افشا کن! 



  مگر احمد کوفی نیست که یک‌خانه داد، یک‌خانه هم [امام‌صادق (علیه‌السلام)] گفت: برایت خریدم [که] حدّی به خانه زهرا (علیهاالسلام)، حدّی به خانه امام‌حسین (علیه‌السلام)، حدّی به خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حدّی به خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [است]؟! حالا وقتی [احمد کوفی] می‌خواست بمیرد، به او داد. گفت: بدانید که امام‌صادق (علیه‌السلام) به عهد خودش وفا کرد. شما هم یک‌کاری بکنید که فردای‌قیامت ائمّه (علیهم‌السلام) به عهدشان وفا کنند. 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان شوم! خدا با شما چه [کار] کند؟ هنوز کاری نکردی، می‌گوید: شب خوابیدی [و] به‌فکر این‌ها [فقرا] باش! ای ملائکه! پایش ثواب بنویس! الآن هم همین‌جور است، دارد پای شما ثواب می‌نویسد، چه‌کار کنی که ثواب بنویسد؟! مسجد جمکران لای زن‌ها برو! [آیا] این ثواب است؟! به‌قول حاج‌شیخ‌جعفر شوشتری گفت: می‌خواهم حرفی بزنم [که] هیچ‌کس نزده [است]، گفت: بیایید از این عبادت‌هایتان توبه کنید! حالا عزیز من! قربان‌تان بروم! من حرفم دوباره همین‌است: نجات شما این‌است که این‌ها را خلق حساب نکنید! تا آخر عمرم تکرار می‌کنم، یکی هم دنبال خلق نروید! توجّه! توجّه به این‌کارها را بکنید! 



  عزیز من! به تمام آیات قرآن! خاک، بدن شما را هم احترام می‌کند، تمام اشیاء، شما را احترام می‌کند. چرا احترام می‌کند؟ [به‌خاطر] آن محبّتی که در دل شما هست. چرا؟ [قبلاً] گفتم، در جهنّم پریدم، نه [این‌که] متّقی یکی‌یکی [مردم را] نجات بدهد؛ نه [این‌که] یکی‌یکی را نجات بدهد، میلیاردها را نجات می‌دهد. چه‌کسی نجات می‌دهد؟ آن ولایتی که در قلب آن متّقی است، [نجات می‌دهد.] در جهنّم پریدم، به‌دینم! همه خاموش شدند، اصلاً انگار همه، به‌دینم قسم! به‌ایمانم قسم! همه از جهنّم مرخّص شدند، همه بیرون رفتند. این مثل همان‌است که [جبرئیل درباره] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [وقتی ضربت خورد] گفت: ارکان خدا شکست، تمام اهل‌جهنّم [رقّت کردند؛ آن‌وقت] آن‌ها نجات پیدا کردند. 



او به آن متّقی می‌دهد [که] همه [آتش‌جهنّم] خاموش شدند [و] همه بیرون رفتند، جهنّم بود و من، وسط جهنّم ایستاده‌بودم، دیدم همه خالی شد، هیچ‌کس [در جهنّم] نیست، همه بیرون رفتند؛ امّا اهل‌دنیا نباشی، اهل‌تلویزیون  55 نباشی، اهل‌ویدیو نباشی، اهل‌ماهواره نباشی، اهل‌خلق نباشی، امر خلق را اطاعت نکنی! عزیز من! شرطش این‌است. این‌هم روایتش؛ حضرت‌رضا (علیه‌السلام) فرمود: «شرطاً شروطها، أنا من شروطها» [یعنی شروط لا إله إلّا الله ما خانواده‌ایم]. ببین اهل نیشابور [به امام] چه گفتند؟! حرفی بزن [که] از دو لب جدّت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیده‌باشی. حضرت فرمود:«شرطاً شروطها، أنا من شروطها» شروط لاإله‌إلّاالله ماییم. 



  به‌دینم! جگر من از دست این‌ها که می‌گویند ما خوبیم [و] خوب نیستند، خون‌است. کجا تو شرطت با امام‌زمانت است؟! او دارد می‌گوید: گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. تو چه‌کار می‌کنی؟! تویی که می‌گویی من دوست امام‌زمانم! پس چرا می‌گوید: اگر با دین رفتی، ملائکه تعجّب می‌کنند؟! کنارت زده، بیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) لایَت [یعنی تحویلت] بگیرد، قربانت بروم! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کجا کنارت می‌زند؟ آن‌موقعی که گناه کنی. گفتم، تکرار می‌کنم: یک ثواب‌هایی است [که] گناه است! یک گناه‌هایی است [که] ثواب است! الآن [چون] طرف‌دار او نیست، می‌گویند این گنه‌کار است، [طرف‌داری] آن ثواب است. بس است دیگر همین‌جا [بیشتر نگویم]. حالا قربان‌تان بروم! دلم می‌خواهد به این حرف‌ها یقین کنید!



امروز روز اربعین است. اربعین گفتم یعنی مثل امروز این‌ها [به] آن‌جا [یعنی کربلا] آمدند.   حالا ببین قربان‌تان بروم! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) با شما چه [کار] کرده؟ می‌گوید: قبر من در دل شماست. کجا به [دنبال] عبادت‌های خیالی می‌روی؟! می‌گوید: قبر من در دل شماست؛ یعنی ای دوستان من! مرا فراموش نکنید! کجا فراموش می‌کنی؟ آن‌موقعی‌که گناه کنی. کجا امام‌حسین (علیه‌السلام) را فراموش نمی‌کنی؟ آن‌موقعی‌که می‌گوید سه‌روز سه‌روز، نانم را نمی‌خوردم [و] به مردم می‌دادم. به‌فکر مردم باشید! فکرِ مردم [بودن]، فراموش‌نکردنِ حسین (علیه‌السلام) است!



  البتّه این [را] هم دارم می‌گویم: خیلی باید مواظب باشید! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] مردم را جدا کند. این صدقاتی هم که می‌دهید، باید خیلی مواظب باشید [که] به اهلش بدهید! اهل؛ یعنی اهل‌زهرا (علیهاالسلام)، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) باشد، اهل امام‌حسین (علیه‌السلام) باشد، اهل این‌ها باشد نه نااهل باشد. اگر صدقات شما، زیارت شما، همه قبول است، چرا می‌گوید بی‌دین می‌روی؟! پس قبول نیست. خیلی باید توجّه کرد! امروز همه مردم قاطی شدند. مثل ماستِ ارده‌شیره قاطی شدند. اوّل‌ها شیره بود، ارده قاطی است، حالا ماست هم قاطی‌اش شده [است]. توجّه! توجّه [داشته] باشید! دوباره تکرار می‌کنم: إن‌شاءالله امیدوارم [که] شما مواظب باشید یک ثواب‌هایی است [که] به اسلام‌تان [و] به ولایت‌تان، خدشه نخورد! خدشه نخورد! هر کجا می‌خواهی برو! خارج برو [اما مواظب باش که اسلام و ولایتت] خدشه نخورد! خب خارج رفتند، دوباره تکرار می‌کنم: او که خدشه نخورده، تو چرا می‌روی [و] خدشه می‌خوری؟! تو همین‌جا در شهر دارالمؤمنین خدشه می‌خوری نه [در] خارج! گفتم که جا [و مکان شرط] نیست قربانت بروم! خب.



  خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان! این‌ها که از تو دور هستند،  60 از ما دور کن!



خدایا! این‌ها که می‌خواهند خدشه به ولایت ما، خدشه به اسلام واقعیِ ما بزنند، آن‌ها را از ما دور کن!



خدایا! خودت را و اهل‌بیت را به ما نزدیک کن!



خدایا! این حرف‌ها که زدیم، به این‌ها القا بشود!



خدایا! به حقّ پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه‌زهرا، امام‌حسن [و] امام‌حسین، خدایا! قسمت می‌دهم که ما به عبادت‌هایی که، عبادت‌هایی که خیالی است، ما را از آن‌ها دور کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان! تو را به حقّ خوب‌های تمام خلقت! خدایا! ما را به خودمان واگذار نکن!



خدایا! رفقای من را عاقبت‌شان را به‌خیر کن!



خدایا! اگر این‌ها رجعت نیستند، با رجعت آشنایشان کن!



خدایا! بفهمند! هوشیار باشند [که] خدشه به ولایت‌شان نخورد!



خدایا! جلسه چهارشنبه را، این جلسات را، خدایا! والله! بالله! شما از من خیلی بهترید؛ چون‌که ولایت را افشا می‌کنید. من دیشب این‌قدر با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حرف زدم [و] گفتم آقاجان! من پیر هستم، صدایم نگیرد! جوری نشود [که نتوانم] عمّه‌ات را افشا کنم! الحمد لله افشا شد، شما قدر افشا را بدانید! إن‌شاءالله این نوارها را گوش بدهید! هم گوش بدهید [و] هم عمل کنید! 



امیدوارم خدا شما را از تمام بلاها حفظ کند! 



امیدوارم باطن امام‌زمان، روز به روز به توفیقات شما بیفزاید! 



امیدوارم ولایت در قلب شما باشد! روز به روز این ولایت نموّ کند؛ نه سقوط کند!



ببین قربانت بروم، فدایت بشوم، این‌نیست که، شما باید این ولایت به شما القا بشود، به اویس القا شده، ببین همین‌جور که [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] به اویس گفت: برادرِ من است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: هر کسی دینش را در این‌زمان [یعنی آخرالزّمان] حفظ کند، او هم برادرِ من است. من دلم می‌خواهد همه‌تان اویس باشید!



(با صلوات بر محمّد)




یا علی



	↑ 

(سوره الإسراء، آیه 81)

   



 




	↑ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) سر را به سینه چسباند، گفت: عزیز من! چه‌کسی رگ‌های بدنت را جدا کرد؟! یک‌قدری نوحه‌سرایی کرد./سخنرانی اربعین 90؛ عبادت‌های خیالی 




	↑ شاید یک‌ذرّه خاکستر روی این سر از تنور باقی مانده‌بوده که زینب (علیهاالسلام) گفت چه‌کسی به سرِ تو پاشیده خاکستر؟/سخنرانی اربعین 92؛ نه اسلام داریم، نه ولایت 




	↑ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 












اربعین 92؛ نه اسلام داریم، نه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




 

یک‌نفر بود مرید امام‌صادق (علیه‌السلام) بود. آن‌وقت یک برادر داشت، برادرش قدری اوباش بود. رفت برادرش را نصیحت کرد و بالاخره او هم به‌قول ما یک پالتو بلندی پوشید و خودش را ظاهر الصلاح نشان داد. آن‌وقت برادرش خبر خوشحالی را به امام‌صادق (علیه‌السلام) داد. گفت: آقا جان، برادرم که بد بود، خوب شد و توبه کرد. امام فرمود: اگر خوب شده‌بود در بلخ آن قضایا واقع نمی‌شد. صدها فرسخ تا بلخ است. در بلخ یک دریاچه بود. کنار بلخ با یک‌زنی دوستی کرده‌بود. ببین، امام خبر دارد. گفت: در بلخ آن قضایا واقع نمی‌شد. چه‌خبر است؟ تو را به حضرت‌عباس، کدام‌یک از شما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اینطور می‌شناسید؟ همه‌شما پی کارتان هستید. آیا ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اینطور می‌شناسیم؟ 



دلم می‌خواهد آقایانی که این‌جا می‌آیند تصفیه شوند. مثل آبی که تصفیه می‌شود. ببین، چقدر خوب است؟ یعنی شما کُر شوید، نه این‌که نجس شوید، نجس را پاک کنید. من این توقع را از شما دارم. ان‌شاءالله امیدوارم که همه‌شما همین‌سان باشید. خواست متقی مثل خواست این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، فقط دلش می‌خواهد شما هدایت شوید، هیچ نظر دیگری ندارد. شما اگر حس کنید که متقی اینطوری است، خوب است. 



ببین، این دو نفر نگذاشتند امیرالمؤمنین علی، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، وصی رسول‌الله مردم را هدایت کند. این‌ها هر کدامشان یک دستوراتی داشتند، مثلاً می‌گویند امام‌رضا (علیه‌السلام) رزاق رزق است. رزق را تقسیم می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم آمده‌بود مردم را هدایت کند. حالا وقتی می‌خواهد در ظاهر از دنیا برود، خدا نمی‌گذارد با دل پر غصه برود. حالا جبرئیل به او کمک کرد. اشاره‌شد به جبرئیل، یا اخا جبرئیل، علی (علیه‌السلام) را کشتند.  5 جبرئیل به تمام این دنیا و شاید به تمام این خلقت گفت: ارکان خدا شکست؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ارکان خداست؛ یعنی مقصد خداست. شما که می‌دانید ارکان خیلی بالاست. حالا آن‌ها که در جهنم بودند بغض امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نداشتند، گناه کرده‌بودند و به‌توسط گناهشان در جهنم رفتند، آن‌ها مخلد نیستند، اهل‌جهنم هستند. به همه اهل‌جهنم یک‌دفعه این ندا رسید، تمام آن‌ها توبه کردند و ضجه کردند و خدا همه آن‌ها را نجات داد. این‌که می‌گوید اول ماه چقدر آمرزیده می‌شود، وسط ماه چقدر، آخر ماه به‌قدر همه ماه، آمرزیده می‌شود، این‌ها دائم دیگر در جهنم نمی‌سوزند. حالا یک‌دفعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: «فزت و رب الکعبه» به پروردگار کعبه؛ یعنی به خدای کعبه رستگار شدم؛ یعنی به مقصدم رسیدم. 



به تمام آیات قرآن، متقی هم همین‌جور است. مقصدش این‌است که شما رستگار شوید. هیچ مقصدی ندارد. ببین، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌چیزی گفت؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی می‌خواست از دنیا برود، خدا به او فرصتی داد و ایشان صحبت کرد. گفت: مردم، وقتی خدای تبارک و تعالی من را به رسالت امر کرد، شما چطور بودید؟ آب شما از چاله‌ها بود، گوشت شما مار و موش بود، حالا چطور شدید؟ اعیان‌ترین مردم شدید. همه گفتند: بله. گفت: من هیچ مزد رسالت نمی‌خواهم، فقط «ذوی القربی» من را احترام کنید؛ یعنی بچه‌های من را احترام کنید. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌بود بدترین اذیت را بکنید، این‌ها عوض سفارش‌های پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اذیتی نبود که نکردند. 



به تمام آیات قرآن، متقی همین‌جور است. دلش خون‌است. اشک می‌ریزد، دلش می‌خواهد شما رستگار شوید. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: مزد رسالت نمی‌خواهم، ما که رسالت نداریم. من الان هشتاد و چهار پنج‌سال است که دارم داد می‌زنم. هیچ‌چیز هم از شما نمی‌خواهم، فقط تقوا می‌خواهم. تقوا؛ یعنی پرهیزکاری، تقوا؛ یعنی امر اطاعت‌کردن. دلم می‌خواهد همه‌شما همین‌سان باشید. 



حالا خدا برای شما پیام داده. من پیام خدا را می‌گویم. می‌گوید: اگر بخواهید شما را هدایت می‌کنم. این   برای ما مشکل به‌وجود آورده و شما توجه ندارید. (شما را احترام می‌کنم، نمی‌گویم نمی‌فهمید، ان‌شاءالله توجه ندارید.) چرا؟  10 اگر بخواهی رستگار شوی، باید مثل آن گدا باشی. آمد پیش امام‌حسن (علیه‌السلام) و گفت: حسن‌جان، من چیزی ندارم، بچه‌هایم چیزی ندارند. گفت: من فقیرم، چیزی ندارم. امام فرمود: آیا ولایت ما، خانواده را می‌فروشی. گفت: حرف ولایت را نزن، جان می‌دهم و ولایت را نمی‌فروشم. اگر تمام دنیا را به‌من بدهی ولایت را نمی‌دهم، حرف آن‌را نزن. خب، این فقیر، ولایت را خواسته، امام به او گفت: تو تهیدست هستی، فقیر نیستی. علی (علیه‌السلام) داری، حسن (علیه‌السلام) داری، حسین (علیه‌السلام) داری، زهرا (علیهاالسلام) داری، تقوا داری، گناه نداری. کدام‌یک از ما اینطور هستیم؟ 



قربانتان بروم، همین‌جور که الان شما مهندسید، به‌فکر معدن هستید، به‌فکر این هستید که کارگرتان چطوری باشد، تفکر را هم یک‌کاری حساب کنید، یک‌مقدار فکر کنید. تفکر را در کارهایتان بیاورید. من تفکر را در کارهایم آورده‌ام. تو اگر در کارهایت تفکر بیاوری، نمی‌روی زمین مردم را، ملک مردم را بگیری. قربانت بروم، چه‌کار داری می‌کنی؟ کجایی ای رفیق؟ من به جرأت قسم خوردم که من هم هیچ‌چیز از شما نمی‌خواهم. شما اگر میوه‌ای گرفتید، چیزی گرفتید، پولی گرفتید، این‌چیزها، در خزانه خودتان می‌رود. به‌من که مربوط نیست، اما من شما را تشویق می‌کنم. فردای‌قیامت از آن‌ها نیستید که پشت دستتان را دندان بگیرید.



 

به تمام آیات قرآن، اغلب این‌مردم نه به قیامت اعتقاد دارند، نه به رجعت. اصلاً در دایره قم، من از اول عمرم پای منبرها بودم. منبری نیست که من با او صحبت نکرده‌باشم و با او نبوده باشم. من نشنیدم کسی حرف رجعت را بزند. اگر کسی شنیده بیاید به‌من بگوید که من به او انعام بدهم. رجعت دمده شده‌است. اتفاقاً رجعت بیدارکن بشر است، هوشیار کننده بشر است، عقیده واقعی  15 بشر است، هدایت بشر است، هشدار دهنده بشر است، دیگر رجعت را فراموش کردند، تمام شد. تو باید عزیز من، خودت را مهیا کنی برای رجعت. رجعة دین. دین اعتقاد به رجعت است. عزیز من، اگر تو اعتقاد به رجعت داشته‌باشی، این‌کارها را نمی‌کنی. چرا از رجعت نمی‌گویند؟ این‌ها خودشان مبتلا هستند. چه‌چیزی بگوید؟ بگوید من اعتقاد به رجعت دارم؟ 



خدا رحمت کند علما را. من یادم می‌آید. مرحوم حجت یک الاغ داشت، مرحوم حاج‌شیخ، الاغ داشت. الاغ سوار می‌شدند. تو داری چه‌چیزی سوار می‌شوی؟ بابا، تو کجا می‌خواهی بروی؟ ماشین شصت یا هفتاد میلیونی را می‌خواهی چه‌کنی؟ آیا می‌خواهی این آقا حرف رجعت بزند؟ 



من امروز ان‌شاءالله می‌خواهم بگویم نه ما اسلام داریم نه ولایت. حالا این پیش منبری‌اش بود. ان‌شاءالله به امید خدا می‌خواهم از اولش که حضرت‌زینب (علیهاالسلام) از کربلا حرکت کرده برای شما بگویم تا رفت شام و برگشت. ان‌شاءالله یک نوار اینجوری داشته‌باشیم. 



الان یک‌حرفی است که با ایده مردم خیلی نادرست است، اما آن حرف خودش درست‌است. می‌گوید شما را که در قبر می‌گذارند، دو تا نور است که می‌آید. یک نور ولایت است، یک نور از آن‌هم روشن‌تر است. می‌گوید آن نور، سرور در قلب مؤمن است. کسی است که دوست‌علی (علیه‌السلام) را دوست دارد. اما آخرالزمان دوست‌علی (علیه‌السلام) را دشمن دارند. این خیلی مهم است که می‌فرماید از نور ولایت روشن‌تر است. من دارم روایت می‌گویم. آخر می‌شود باور کرد؟ این‌قدر ولایت بالاست، آن‌وقت می‌گوید آن نور سرور در قلب مؤمن است. چرا؟ تو آن سروری که در قلب مؤمن کردی، البته مؤمن را هم باید بشناسی، نه هر کس. مؤمن، متقی است. متوجه هستید؟ حالا از آن نور روشن‌تر است. ما کجاییم؟ حالا به متقی می‌گویند حرف نزن. همه‌شما هم چیزی نمی‌گویید. 



آن‌ها که مغرورند، مغبونند. آن‌وقت این‌مردم بیچاره را با همان نفهمی هدایت می‌کنند. آن هدایت به‌دینم ضلالت است. هدایت نیست، ضلالت است. هدایت باید به امر ولی باشد. آن هدایت است، آن ضلالت است. چرا؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) چقدر شاگرد دارد؟ حالا که آن عرب می‌آید می‌گوید با هشام صحبت کن. هزار نفر است، هشام افضل است. چون‌که هشام خداشناس است، هشام، ولی شناس است. عزیز من، کجایی؟ حالا اگر آدم بخواهد یکی را از درون جمعیت بخواهد مبرا می‌کند، زیردندانی دارند، ناراحت هستند. من خود طورم نمی‌شود، به امام‌صادق (علیه‌السلام) هم ایراد کردند، تو بدبختی که طورت می‌شود. تو اگر انسانی باید بخواهی رفیقت بهتر باشد. به دین یهود و نصاری بمیرم، دلم می‌خواهد همه‌شما از من بهتر شوید. افتخار من این‌است که همه‌شما از من بهتر شوید. کوشش می‌کنم. چرا؟ مقصد متقی هدایت است. نه مقصد متقی ضلالت. 



می‌خواهم ان‌شاءالله یک نوار از اول که حضرت‌زینب (علیهاالسلام) حرکت کردند از کربلا رو به شام می‌خواهم بگویم، یک نوار داشته‌باشیم.  45



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

ابتدای هر کاری یعنی شروع هر کاری آن‌ها یک مقصد دارند. مقصدشان خودشان هستند. خب، آن‌ها یک ادعایی می‌کنند، همیشه آمدند، یکی ادعای خدایی کرده، یکی ادعای امامت کرده، یکی ادعای اولی الامری کرده ادعاها در دنیا خیلی زیاد است؛ اما این‌ها ادعاست، کسی‌که خدا تأیید کرده‌است، آن درست‌است. امام‌حسین (علیه‌السلام) را خدا تأیید کرده‌است. این‌که نمی‌شود یک خلیفه بگوید تو به حرف من برو. آن یک چند روزی یک شعاعی دارد و اما من‌بعد تکذیب می‌شود. آن دو نفر آمدند ادعا کردند به علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) گفتند بیا به حرف ما باش. دید نمی‌آید و طناب گردنش انداختند و چقدر او را هل دادند؛ اما علی (علیه‌السلام) بیعت نکرد. این‌ها آمدند برای امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌کار را کردند. آمدند چند نفر را روانه کرد، گفت: با ما بیعت کند و ما را قبول کند. 



من یک‌دفعه دیگر هم یک اشاره‌ای کردم، امام‌حسین (علیه‌السلام) با آن‌هایی که با او آمدند صحبت کرد، گفت: آخر من چه‌کسی را قبول کنم؟ این‌ها آمدند مادر ما را کشتند و ابوسفیان آمد گفت چرا این‌کار را کردی؟ گفت: حرف نزن، پسرت را والی شام می‌کنم. یعنی به یزید گفت: پدرت والی شام بود، تو هم مشابه آن هستی، تو را که خدا معلوم نکرده که من بیایم تو را قبول کنم. تو باید بیایی و ما را قبول کنی. گفت: من تو را می‌کشم، باید قبول کنی. 



آمدند و گفت: یا بیعت کند یا او را بکش. دور خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) ریختند، بنی‌هاشم دور خانه ریختند، والی مدینه دید نمی‌شود. از طرفی هم امام‌حسین (علیه‌السلام) دید او را می‌کشند، گفت: پا شو برویم مکه. اف، بر دهن تو که می‌گویی اگر می‌خواست او کشته شود چرا زن و بچه‌اش را برد، یعنی زن و بچه‌اش را به کشتن داد؟ نفهم، حرفت این‌است. من عقیده‌ام این‌است که این‌ها اگر حرف ولایت نزدند، بهتر است. برو حرف خودت را بزن، به ولایت چه‌کار داری؟ 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده مکه، امن و امان است دیگر. خیلی مکه امن و امان است، اما مکه شناختن اصل است، نه مکه آمدن. اغلب حاجی‌های آخرالزمان مکه می‌روند نه این‌که مکه را بشناسند. کدام‌یک از ما مکه را می‌شناسیم؟ اگر می‌شناختیم چرا هنگامی که امام‌سجّاد (علیه‌السلام) بین انگشتانش را باز کرد، همه حیوان بودند؟ حیوانات بودند که امام‌حسین (علیه‌السلام) ما را کشتند. الان هم ادامه دارد. یک‌قدری ملاحظه می‌کنم وگرنه الان می‌گویم تو الان همان هستی یا نیستی. 



آمده، رفته امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشته، حالا آمده یک پشه را کشته، آمده می‌گوید حکم این چیست؟  50 این مقدس است. می‌گوید حکمش چیست که من یک پشه کشتم؟ ببین، شیطان چه‌کار می‌کند. چطور پیش رفته‌است؟ در قلب او آمده لانه گذاشته. 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ دید این‌جا هم می‌خواهند او را بکشند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت شمشیر لای احرامهایشان بود، آمده امامِ خودش را بکشد، ثواب کند و بهشت برود، چرا؟ به امر خلیفه وقت! این خلیفه وقت است، نه خلیفه امر. جگر من کباب است که شما خلیفه وقت را با خلیفه امر فرق نمی‌گذارید. همه هم دنبالش هستیم. متقی چه‌کار کند؟ از نفهمی مردم خودکشی کنم؟ من به مرگ افتخار می‌کنم؛ اما مرگ با شرافت. مرگ با غصه زهرا (علیهاالسلام)، مرگ با غصه حسین (علیه‌السلام)، مرگ با غصه علی (علیه‌السلام). حالا می‌گویند احترام خانه می‌رود، دید آن‌جا محل ترور می‌شود. 



امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌ها یک‌بار نامه داده‌اند حرکت کرد. حالا که حرکت کرده، دید به خیالش این‌ها همه آمدند به استقبالش. این‌ها همه دشمن هستند که کربلا آمدند. چه‌کار کرد؟ حر گفت: حالا بیا بیعت کنید. گفت: من نمی‌کنم. ابن‌زیاد جلوتر از این‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) بیاید تهیه خودش را دیده‌بود. رفت خانه شریح و با قلمدان زد توی سرش و پولها را آورد آن‌جا. گفت: هر چه می‌خواهی بردار. توی مجتهد وقت هستی و هر چه می‌خواهی بردار. دفعه دیگر آمد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: این‌قدر پولها بود که باید بلند می‌شد تا شریح را می‌دید. شریح باید قتل را امضاء کند که مردم دنبالش بیایند. تمام شما هم دنبالش هستید. مگر می‌توانم بگویم؟ من را ترور می‌کنند، امروز آن حرف واقعی زدن ترور است. چه‌کار کنم؟ 



شریح‌قاضی القضات است دیگر، ابن‌زیاد به او گفت: شریح، اگر حسین بیاید تو دیگر جای پا نداری، حالا از شریح مساله سراغ گرفت. یک آخوندی گفت: شریح، مساله سراغ گرفته، گفتم: این مسأله سراغ گرفته که قتل امام‌حسین (علیه‌السلام) را امضاء کند؟ چرا این حرف را می‌زند؟ چون شریح هم آخوند بوده می‌خواهند او را رد کنند،  55 هر چند کشتن امام‌حسین (علیه‌السلام) است. آخوند می‌خواهد او را رد کند. مگر ولایت کافر می‌شود؟ تو کافر می‌شوی. مگر نور خدا کافر می‌شود؟ چه‌خبر است؟ خوش به حال شما که در یک‌قسمتش نمی‌فهمید. خب، حالا نوشت و فتوای شریح را اعلام کردند. 



وقتی کسی رفت پیش امام‌صادق (علیه‌السلام)، گفت: یابن رسول‌الله، من کاتب بودم، امام‌صادق (علیه‌السلام) گریه کرد، گفت: یکی کاتب شدید، یکی اسب نعل کردید، جد من را کشتید. تمام این‌ها شریکند. به در و دیوار نوشت، خدایا، نگهم‌دار. این‌قدر دیشب به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) التماس کردم که نگهم دارد. نمی‌توانم حرفم را بزنم. چه‌خبر است؟ حالا ابن‌زیاد نفر می‌خواهد. این‌ها می‌رفتند از دهات نفر می‌آوردند. مردم می‌دیدند خب، همه این‌طرف هستند، خب مگر شریح‌قاضی آدم بدی بوده؟ قاضی‌القضات تمام مملکت بود، مگر ابوموسی اشعری بد بوده؟ اعجاز داشته، مردم می‌دیدند همه این‌طرف هستند، همه آمدند و شرکت کردند. هفتاد هزار نفر شدند. هیچ‌کس نبود که حرف ولایت بزند، همه‌اش حرف اسلام بود. 



حالا چه‌کار کردند؟ بالاخره فوج‌فوج لشکر آمد. ام‌کلثوم دوید پیش زینب (علیهاالسلام)، گفت: خواهر، فوج‌فوج همه می‌آیند و می‌روند طرف ابن‌زیاد. آقا ابالفضل گفت: خواهر، ناراحت نشو، فردا دیاری را در این صحرای‌کربلا باقی نمی‌گذارم، علی‌اکبر به میمنه می‌زند، من هم به میسره می‌زنم. امام‌حسین (علیه‌السلام) صدای آقا ابوالفضل را شنید. شمشیر حضرت ابالفضل را شکست. فرمود: عباس‌جان، برو آب بیاور. چرا این‌کار را کرد؟ آقا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: حسین‌جان، خدا می‌خواهد تو را کشته ببیند. آرام، کجا این حرف معلوم شد؟ آن‌موقعی‌که زعفر آمد و گفت: من همه این‌ها را پایین می‌کشم. امام فرمود: نه، دوباره گفت، امام فرمود: زعفر، نفسهایی که این‌ها می‌کشند، نگفت در قبضه خداست، گفت، در قبضه من است، خدا در قبضه من گذاشته‌است. 



 

حالا ریختند و امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند و آقا ابولفضل را هم شهید کردند، افتخار می‌کنند ما کافرکُش هستیم. این ولایت‌کش است، اسلام‌کش است. چه‌کار می‌کنند؟ حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد با اهل‌خیمه وداع کند. خواهر جان، من تا این‌جا بودم. من شهید می‌شوم تا حتی طفل صغیرم هم شهید می‌شود. خواهر جان، تو باید دو تا کار کنی: یکی اسب بی‌صاحبم که می‌آید این بچه‌ها همه می‌ریزند بیرون، اسب این‌ها را راهنمایی می‌کند. همین‌سان اسب یواش‌یواش می‌آید، به بچه‌ها می‌گوید بیایید بیایید.  60 نگذار بچه‌ها بیایند. یکی هم زینب (علیهاالسلام) غش کرد. امام دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت و تصرف ولایت کرد. او را به این‌مردم مسلط کرد که استقامت داشته‌باشد. 



یکی از آقایان گفته‌بود معلوم نیست که امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب گذاشته‌باشد. چه‌چیزی را می‌گویی معلوم نیست؟ چه‌چیزی می‌گویی؟ آخر تو چه‌کار به این‌کارها را داری؟ آرام باشید. آخر عمرت هست. این حرف چیست که می‌زنی؟ آمدند امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشتند و آمدند ریختند در خیمه‌ها، زینب (علیهاالسلام) دوید پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام)، تا حالا می‌گفت پسر برادر، حالا گفت: یا حجة‌الله، این‌ها خیمه را آتش زدند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: آیا ما باید بسوزیم؟ گفت: عمه‌جان، «علیکن بالفرار». بچه‌ها فرار کنند. همه در بیابانها فرار کردند. یک بچه‌ای دامنش آتش گرفته‌بود، یک‌نفر آمد خاموش کند، بچه یک مهربانی دید، به او گفت: راه نجف از کجاست؟ گفت: چه‌کار داری؟ گفت: بروم پدرم را خبر کنم. 



خلاصه، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید اسب بی‌صاحبش آمد، تمام بچه‌ها را راهنمایی کرد، دنبال اسب نرفت. 



حالا می‌خواهند این‌ها را حرکت دهند، لشکر ابن‌زیاد این‌ها را نمی‌دیدند. دهنت پر از آتش می‌شود که یک اشاره‌ای کردی [که به این‌ها صدمه وارد شد]. حاج‌شیخ‌عباس فرمود این‌ها صدمه‌شان تا موقعی بود که امام‌حسین (علیه‌السلام) بود. 



حالا این‌ها را نمی‌دیدند. زینب (علیهاالسلام) گفت: بروید کنار اول این‌ها را سوار کنم. خودشان اقرار کردند که این‌ها را نمی‌دیدند، گفتند صدایشان را می‌شنویم، اما آن‌ها را نمی‌بینیم. گفت عمه‌ام آن‌ها را سوار کند. زینب (علیهاالسلام) همه را سوار کرد، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) نگاه کرد به طرف علقمه، گفت: عباس‌جان، وقتی می‌خواستم سوار شوم، زانویت را جمع می‌کردی من پایت را روی زانویت بگذارم. عباس‌جان، خداحافظی با عباس کرد و این‌ها را حرکت دادند. 



حالا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) به زعفر که گفت این‌ها را پایین می‌کِشم گفت: دنبال ما بیا. آن‌ها تا متوجه نبودند، بر روی دیوار نوشته می‌شد لعنت به قاتلان امام‌حسین (علیه‌السلام)، آن‌ها آن دست را نمی‌دیدند، زعفر می‌نوشت. این‌ها به نزدیک شام رسیدند. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: ما را از دروازه‌ای ببرید که خیلی جمعیت نباشد. اف بر تو مسلمان، حالا همه آمدند در دروازه با گهواره‌های طلا، گهواره‌های آنچنانی  65 بچه‌هایشان را آوردند، گفتند: یزید کافر کشته‌است، و پیروز شده‌است. همه در دروازه آمدند. آخر، آن‌موقع دروازه بود. من هم یادم می‌آید بچه بودم، دروازه قلعه. این‌ها را از دروازه‌ساعات بردند. حالا همه مردم کف می‌زنند و خوشحالی می‌کنند، امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب گفته‌بود: خواهر، تو باید دو تا صحبت بکنی. یکی در مجلس شام، یکی هم در دروازه‌کوفه. این‌ها نان و خرما می‌آوردند و آن‌جا پرت می‌کردند، زینب گفت: ما ذوی القربی پیامبریم و صدقه برایمان حرام است. 



زینب در دروازه‌کوفه یک سخنرانی کرد، زینب گفت: ماییم ذوی القربی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). خبر به ابن‌زیاد دادند که ابن‌زیاد، اگر سخن زینب یک‌قدری دیگر ادامه یابد، همه دارند گریه می‌کنند. زینب وقتی می‌خواست صحبت کند، ابن‌زیاد گفت قیل و قال کنید، یک‌دفعه زینب گفت: اسکت، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: شتر دیگر پایش را حرکت نداد. نفسها همه در سینه‌ها حبس شد. زینب خطبه‌اش را خواند. این‌ها همه گریه کردند. یک‌وقت ابن‌زیاد گفت: سر برادرش را ببرید. سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را جلوی زینب آوردند. زینب گفت: 






	عزیز من، تو که با ما مهربان بودی و رفتی
	
	چرا در خانه خولی به مهمانی رفتی؟









آخر، شمر سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را برید و به خولی داد و گفت: برو هر چه جایزه گرفتی قسمت کنیم. خولی به خانه آمد و شب بود، سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را درون تنور گذاشت. زن خولی بیرون آمد، دید هودجی از آسمان به زمین آمد و چند زن مجلله روی زمین آمدند. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را در بغل گرفت و می‌گوید حسین، یک‌دفعه زن خولی فریاد کشید، گفت: تو پسر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشتی؟ حالا همین سر را آورده، شاید یک‌ذره خاک روی این سر بوده. زینب گفت: کی به‌سر تو پاشیده خاکستر، حسین‌جان، اگر با من حرف نمی‌زنی با بچه صغیر حرف بزن. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «ام حسبت ان اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»[۱] زینب دید دارد سکته می‌کند سرش را به محمل زد. ابن‌زیاد دید تمام مردم کوفه دارند شورش می‌کنند. یک‌دفعه گفت: این‌ها را رو به شام حرکت بدهید. این‌ها را رو به شام حرکت دادند.  70



 

این‌که می‌گویند خرابه، خرابه کجا بود؟ بغل کاخ یزید امپراتور یک دنیا که خرابه نیست. آن‌جا بارانداز بود. می‌خواستند مجلس را آراسته کنند، برای همین هم این‌ها را در آن‌جا نگه‌داشتند. از آن‌جا که مجلس آراسته شد، این‌ها را وارد کردند. حالا وارد مجلس یزید شدند. این‌ها را گویا حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: این‌ها را بسته‌بودند تا متفرق نشوند. حالا وارد شدند. زینب (علیهاالسلام) یک‌قدری خودش را کنار زد. یزید بالای تخت گفت: این کیست که خودش را کنار می‌زند؟ گفتند: زینب. گفت: الحمد لله که خدا برادرت را کشت. زینب (علیهاالسلام) بلند شد و گفت یابن‌الطلقاء، ای کسی‌که جد من، پدرت را آزاد کرده‌است، برادر من را خدا نکشت، لشکر تو کشتند. مردم دیدند، یزید ندا داد: گردنش را بزنید. یک یهودی بلند شد (مسلمان بلند نشد)، گفت: یزید چه‌کار می‌کنی؟ این زن داغدیده است. همان‌جا زینب یک شورشی انداخت که ما بچه‌های پیامبریم. 



خدا همیشه یک ذخیره‌ای گذاشته‌است. یزید می‌خواست غیض زینب را درآورد، با چوب خیزران به لبهای امام‌حسین (علیه‌السلام) اشاره کرد، زینب (علیهاالسلام) گفت: نزن یزید تو چوب کین به این لبان اطهرش. یزید، این لبها را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌بوسیده. هنده یک‌دفعه از پشت‌پرده خودش را پرت کرد و سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را به سینه چسباند. مرتب می‌گفت: حسین، حسین، یزید دید دارد آبرویش می‌ریزد، گفت: این‌ها را به‌مسجد حرکت بدهید. این‌ها را حرکت دادند. یعنی دیگر امام‌جماعت است، حالا رفتند. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: یزید، من بالای چوبها بروم؟ منبری که اسم علی (علیه‌السلام) در آن نباشد چوب است. منبرها چطور شد؟ منبر باید علی (علیه‌السلام) تویش باشد، حسین (علیه‌السلام) تویش باشد نه شخص. اول یزید نمی‌گذاشت، پسرش گفت: بگذار بالای چوب برود. یزید گفت: بابا، اگر برود آبروی ما را می‌ریزد. گفت برود. رفت حالا صحبت کرد. حالا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) رفت و قرار گرفت. حمد و ستایش خدا را کرد و گفت ما فرزندان پیامبریم. وقتی صحبت کرد خطاب به یزید کرد، از آن‌جا می‌دویدند در بازار می‌گفتند بدوید، یزید گفته این‌ها کافرند. این‌ها که پسر پیامبرند. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) یزید را تکان داد. یزید دید دارد آبرویش می‌ریزد. خلاصه آمد و عذرخواهی کرد. روایت داریم یک‌هفته کاخش را به‌دست امام‌سجّاد (علیه‌السلام) داد. مردم می‌آمدند و سرسلامتی می‌گفتند و آخرش گفت: خدا لعنت کند ابن‌زیاد و ابن‌سعد را. من گفتم بیایید با هم که اسلام دو درقه‌ای نشود. حسین (علیه‌السلام) هم بیاید با ما هماهنگی کند. من نگفتم او را بکش. حالا پول خون تو و پدرت را می‌دهم. اف بر تو، گفت: من نمی‌خواهم پول تو را، گفت: سر پدرم را بده. یک‌آدم امین را هم دنبال ما بکن ما می‌خواهیم برویم مدینه. او بشیر را روانه کرد.  75 سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را هم داد. یک‌روایت داریم که امام‌سجّاد دید بچه‌ها توان ندارند سر پدرشان را ببینند، سکینه توان ندارد، آمدند پیش امام‌سجّاد، امام دستور داد سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را در رأس‌الحسین دفن کردند.



 

این‌ها آمدند سر دو راهی. بشیر گفت: می‌خواهید بروید مدینه یا می‌خواهید بروید کربلا؟ امام‌سجّاد (علیه‌السلام) خیلی احترام کرد. گفت از عمه‌ام زینب بپرس. رفت پیش حضرت‌زینب (علیهاالسلام). زینب (علیهاالسلام) گفت: ما می‌خواهیم کربلا برویم. آمدند کربلا. جابر بود. جابر بلند شد و رفت. 



حالا این‌جا چه‌خبر شد. او می‌گوید اکبرم چه شد؟ او می‌گوید اصغرم چه شد؟ او می‌گوید عونم چه شد؟ او می‌گوید جعفرم چه شد؟ کربلا شد عاشورای دوم. دیدند این‌ها همه از بین می‌روند، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: این‌ها را حرکت بدهید. این‌ها را حرکت دادند رو به مدینه. مدینه که رسیدند، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: بشیر پدرت شاعر بوده. تو برو اهل‌مدینه را خبر کن. او آمد پرچم‌سیاه دست گرفت و وارد مدینه شد. مدینه هم خبر شدند و همه آمدند. گفت: بیایید سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گویم. حالا سر قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. آن‌ها هم می‌گویند حسین چه شد؟ آن‌ها هم می‌گویند اکبر چه شد؟ آن‌ها هم می‌گویند قاسم چه شد؟ او می‌گوید ابالفضل چه شد. تمام اهل‌مدینه سراغ می‌گیرند. بشیر گفت: دو مرد باقی مانده. یکی امام‌سجّاد (علیه‌السلام)، یکی امام‌باقر (علیه‌السلام). خدا می‌داند مدینه چه‌خبر شد. 



 

حالا قربانتان بروم. تو را به حضرت‌عباس، ما چه مسلمانهایی هستیم؟ من به شما گفتم، ما نه اسلام واقعی داریم نه ولایت. این‌که به شما گفتم، اسلام می‌گوید دروغ نگو، می‌گوییم، اسلام می‌گوید خدعه نکن می‌کنیم، اسلام می‌گوید معامله ربوی نکن، می‌کنیم، اسلام می‌گوید بخل نداشته‌باش، داریم. این‌ها را همه اسلام می‌گوید، این‌را که ندارید، ولایت هم ندارید، حالا می‌گوید بی‌دین می‌روید. ما چه‌چیزی داریم؟ آخر شما اگر اسلام دارید تو را به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این مصیبتهایی که سر این‌ها آمده می‌روی ویدئو می‌زنی؟ می‌روی ماهواره می‌زنی؟ می‌روی تلویزیون می‌زنی؟ می‌روی کارهای عشقی می‌کنی؟ می‌روی عروسکها را می‌خری؟ اف بر تو مسلمان، تو اسلام هم نداری، حالا ولایت به‌جای خودش



مگر اسلام نمی‌گوید آمدند یک مساله از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بپرسند پسر عباس نگاه کرد. گفت: پسر عباس، خدا چشمت را پر آتش می‌کند؟ تو چه مسلمانی هستی که دختر مردم را آوردی بغل دستت؟ تو اسلام داری؟ اسلام هم نداری. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. تو مسلمانی؟ تو پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداری. باز عمری‌ها  80 پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارند، امرش را قبول ندارند، شما پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم قبول ندارید. چه مسلمانهایی هستید، می‌گویید و می‌خندید و حالی‌تان هم نیست. من دیگر آخر عمرم هست، از خدا خواستم این نوار باقی بماند. تو نه اسلام داری نه ولایت. حالا می‌گوید بی‌دین از دنیا می‌روی. آن‌ها امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردند، آن‌ها رفتند جلسه بنی‌ساعده درست کردند، شما هم چه‌کار می‌کنید؟ 



پس شما نه اسلام دارید نه ولایت، حالا بی‌دین می‌روید. یک فکر برای خودت کن. اسلام می‌گوید دختر مردم را ببر بغل دستت؟ آره، تف بر تو، تف بر تو که می‌روی از آن کاسب چیزی می‌خری. اگر نروید بخرید، آن‌ها دخترها را بیرون می‌کنند. خیلی هم خوشت می‌آید. تو مسلمانی؟ چشمت کور شود که بی‌دین می‌روی، می‌روی پیش آن طرفی‌ها. تو را که پیش حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نمی‌برند. مگر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نیست که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت چه عبادتی از برای زن خوب است؟ زهرا گفت: نه او نامحرم را ببیند نه نامحرم او را. تو خواهرت را بردی در بغل یارو، اف بر تو ای مسلمان، می‌گوید می‌خواهم کمک خرجی‌ام بشود! مگر خدا نمی‌گوید: «والله خیر الرازقین»[۲]؟. من رزقت را می‌دهم، خدا را به‌قدری یک‌آدم راست‌گو قبول نداری؟ این‌کارها چیست؟ معلوم کردم ما نه اسلام داریم نه ولایت. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، شاهد باش من حرفم را زدم. این‌ها مسئولند که این حرف‌ها را عمل نکنند، من حرفم را امروز زدم.



 

خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، ما را برگردان. 



خدایا، ما را بینداز در دامن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). 



خدایا، ما در دامن بدعت‌گذار نینداز. 



خدایا، ما تا حالا نفهمیده بودیم، خدایا، فهم به ما بده. 



خدایا، صبر و بردباری به ما بده. 



خدایا، حقیقت دین به ما بده. 



خدایا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را از ما راضی و خشنود بگردان. 



خدایا، امروز اربعین است، اربعین یعنی زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام). این‌ها رفتند چه کسانی را زیارت می‌کنند؟ گفتم هر کجا زن و مرد قاطی است، عذاب خدا می‌ریزد، خدایا، این‌مردم عبادتی شدند، ولایتی‌شان کن. خدایا، از این عبادت توبه کنند. خدایا، بفهمند این عبادتها ضلالت است. خدایا، بفهمند عبادت کنند.  84 



یا علی




ارجاعات



	↑ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 




	↑ 

(سوره الجمعة، آیه 11)

   



 












عید فطر 92

بسم الله الرحمن الرحیم




اصلاً اسم علی کارگشا است، خود علی، مثل خدا می‌ماند. اسم علی کارگشاست که [داود] می‌گوید: علی، آهن به دستش نرم می‌شود، عیسی با همه حرف‌هایش می‌گوید: علی، مرده را زنده می‌کند. آن [آصف] می‌گوید: علی، تخت بلقیس را حاضر می‌کند. در تمام دنیا اسم علی کارگشا است؛ خاک به توی سر آن‌ها کنند که دست از علی برداشتند و مشابه درست کردند. به تمام آیات قرآن، یک‌موقع می‌فهمید که می‌دانید نفهم‌ترین مردم شماها هستید. چه‌کار داریم می‌کنیم؟ خود علی یک‌حرف دیگری است. خود علی را خدا می‌شناسد. مگر خدا این خلقت را که کرده نمی‌خواهد؟ پس الکی خلق کرده‌است؟ تمام شماها را خلق کرده، بهشت به این جاودانی را خلق کرده، غلمان را برای شما گذاشته، حوریه‌ها را برای شما گذاشته، تازه این‌ها که گذاشته برای شما گذاشته‌است، به‌دینم، من نمی‌خواهم، به‌ایمانم، من نمی‌خواهم. این مال شماست. مال شماست که هنوز ویدئو و ماهواره می‌زنید. چه دارید می‌گوید؟ من یک عنایت زهرا را به فردوس و بهشت و غلمانش ندادم. گفتم: برو رد کارت. متقی؛ یعنی این. شما چه دارید می‌گویید؟



تو هنوز چشمت نگاه به بچه مردم می‌کند، دختر مردم می‌کند، خاک تو آن سرت بکنند. کجا احیاء رفتید؟ کجا قرآن سر گرفتید؟ با چه‌کسی هستی، کجا هستی، تو مستی. کجا هستی؟ تو مستی! مست؛ آن‌است که برای زهرای‌عزیز مشابه درست کند، برای آقا امیرالمؤمنین. مگر اهل‌تسنن درست نکردند. حالا به تو می‌گوید بیا. من در تمام جهان و دنیا خرد هستم، کارهای همه‌شان را زیر نظر آوردم، آن‌ها را دارم به شما می‌گویم. قدردانی کنید. آقا جان، شما حسابش را بکن، این پیامبر اکرم چقدر خوب است؟ خوبی‌اش را نمی‌توان گفت؛ حبیب خداست، بنده خداست، خدا به او گفته: بلّغ! حالا یک غنیمتی است. به یک‌نفر خیلی اطمینان داشت، به او گفت قسمت کن. جبرئیل نازل‌شد گفت: ای محمد! چرا به او گفتی؟ آن‌ها که به مردم داده، برو برگردان. حالی‌تان می‌شود؟ به‌دینم! همین حرف را اگر حالی‌تان بشود، رستگار رستگار هستید. این‌قدر باید در اختیار خدا باشد. ما کجا در اختیار خدا هستیم؟ بنده یعنی این. 



خب، حالا طوری‌که نیست. آن‌ها مگر عبادت ندارند؟ خدا می‌داند چه قرآن‌هایی سر می‌گیرند، چه خدا، خداهایی می‌کنند، چه رسول‌الله، رسول‌الله می‌کنند. صدایشان تا آسمان می‌رود. چرا عبادتشان قبول نیست؟ علی ندارند. نمی‌توانم این‌کار را برای شما بشکافم. تو چه‌کسی را داری که قرآن سر گرفتی؟ به آن‌کسی‌که قرآن به او نازل‌شد، اغلب شما که قرآن سر گرفتید، قرآن به شما لعنت می‌کند! کجا به امر قرآن هستید؟ قرآن به تو گفته: نگاه به بچه مردم نکن، زن مردم نکن، معامله ربوی نکن، دروغ نگو، خدعه نکن، به‌فکر مردم باش، سخی باش. شما چه‌کار کردید؟ ماه‌رمضان رفت، چه حاجت برادر مؤمنی را برآوردید؟ به چه‌کسی افطاری دادید؟ چه‌کار کردید؟ قرآن؛ یعنی عمل به‌قرآن، علی می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق» من قرآن‌ناطق هستم. آخرش هم یک‌حرف دیگری زدید. شما عین اهل‌تسنن هستید. هر طوری می‌خواهد بشود، می‌خواهید بیایید، می‌خواهید نیایید. ببین، الان به شما بشارت می‌دهم، آن‌ها را می‌گوید اهل‌جهنم هستند، مرتد هستند، به تو هم می‌گوید: اگر یکی از شما با دین از دنیا رفتید، ملائکه تعجب می‌کند. هم به تو می‌گوید، هم به‌من. من هم مصداق شما هستم. چرا؟ کارهایمان روی امر نیست. مکه‌ات روی امر نیست. کارهای ما روی امر نیست.



ببین، پیغمبر یکی از این‌کارها کرده، می‌گوید چرا؟ به پیامبر ایراد می‌کند. ما الان داریم چه می‌کنیم؟ اما الحمد لله کسانی‌که در جلسه ما بودند، در جلسه زهرا بودند، این‌قدر انفاق کردند، انفاق به آن‌ها احسنت گفت. قربانتان بروم، شما که نبودید چه‌کار کردید؟ کجا بردید؟ کجایید؟ خب، تو هم مشابه آن هستی؛ اما می‌خواهم به شما بشارت بدهم. حالا پیغمبر می‌گوید: هر کسی در این‌زمان دینش را حفظ کند، با من و در درجه من است. این‌که دارم به شما می‌گویم، امروز افشایش می‌کنم: اویس کنار رفت، برادر رسول‌الله شد، شما نمی‌توانید کنار بروید. چرا کنار نمی‌روید؟ چرا دوباره باز می‌روی عبادت می‌کنی؟ مگر پیامبر نگفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر آن‌زمان شرکت نکن، برو کنار. تو کنار نمی‌روی. یا رفیق‌داری، نمی‌خواهم خیلی بی‌حیاگری کنم. تو کنار نمی‌روی. کنار؛ یعنی گناه نکن، کنار؛ یعنی ویدئو نزن، کنار؛ یعنی تلویزیون نداشته‌باش، کنار؛ یعنی ویدئو نداشته‌باش، کنار؛ یعنی دروغ نگو، کنار؛ یعنی چشمت را حفظ‌کن، کنار؛ یعنی کنار بروید. کجا کنار می‌روید؟ حالا یک پسری گفته، حاج‌حسین گفته: برو کنار، پی کار نمی‌رود. اُف بر تو. بفهم من چه می‌گویم؟ از عقاید بد مردم برو کنار. تو عقاید بد مردم را امضاء نکن.



جانم، من عالم‌دوست هستم. هر کسی بگوید حاج‌حسین با علماء بد است، خدا او را نیامرزد. من با عالم ربانی خوب هستم که از خودش حرف نزند. چرا؟ به پیامبر خطاب شد، اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. بدعت‌گذار از خودش حرف می‌زند، عمر و ابابکر از خودشان حرف زدند. هارون و مامون از خودشان حرف زدند. بنی‌عباس از خودشان حرف زدند. آن [بنی‌عباس] امام‌صادق را کنار گذاشت، از خودش حرف زد. آن امیرالمؤمنین را کنار گذاشت، از خودش حرف زد. حالا شما پیش‌کشتان! شما چه‌کار می‌کنید؟ عزیز من، قربانتان بروم، بیدار شوید.



اصلاً عید یعنی‌چه؟ یعنی ما یک‌ماه آزگار در نماز و روزه اطاعت خدا را کردیم، آیا عید تمام شد؟ اتفاقاً روایت داریم ماه رمضانی‌ها را مذمت می‌کند. می‌گوید: همین یک‌ماه خوب بودند، باقی‌اش دوباره می‌روند در همان کارهای زشتشان. عید؛ یعنی این. قربانت بروم، فدایتان بشوم، عزیز من، امروز عید است، باید زهرا به تو عیدی بدهد. امروز عید است، امام‌زمان به تو عیدی بدهد، امیرالمؤمنین به تو عیدی بدهد؛ یعنی بندگی تو را امضاء کند؛ آن‌وقت عید است. آن‌ها یک‌زمانی می‌گفتند: عید ما روزی بود از پهلوی اسمی نباشد، گفتم: بگو عید ما روزی بود از مشرکین اسمی نباشد؛ یعنی زمان امام‌زمان. ما داریم چه می‌گوییم؟ حالا ناراحت نباشید. پیش کوره و لوچه باز هم شما خوبید! باز لوچه، بهتر از کوره هست.



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید. می‌خواهم حواستان جمع باشد، بعضی از شما مبتلا نشوید. [یک‌نفر] خواهرش به‌من زنگ زده‌است، می‌گوید: یک‌کار ناجوری کرده‌است، ده‌سال یا پنج‌سال او را زندان کردند. آخر، چه‌کاری است؟ چرا توجه نداریم؟ چرا ما فکر نداریم؟ باید با فکر قدم بزنیم. یک پرچم امر دستت باشد، با این قدم بزنی؛ هر کجا امر خدا و پیامبر است اطاعت‌کن، هر کجا است نکن، تو بنده‌خدایی. ما چه‌کاره‌ایم؟ قربانت بروم، خدا این پا و چشم و دستت را، تمام پیش تو امانت گذاشته‌است، حکم رویش صادر کرده‌است. عزیز من، نگاه به‌قرآن بکن، عزیز من، نگاه به متقی کن، عزیز من، نگاه به پدر و مادرت کن. نروید جای دیگری را نگاه کنید، چشمت را پر از عذاب می‌کند. مگر آن نبود که زمانی‌که از پیامبر آمد مسأله‌ای سراغ بگیرد، پسر عباس نگاه کرد. گفت: ای پسر عباس! خدا چشمت را پر از آتش کند. یک‌نگاه کرده، تو در تلویزیون و ویدئو به چند نفر نگاه می‌کنی؟ حالا یک دستگاه‌هایی دیگر هم درآمده‌است. هر روزی خارجی‌ها برای شما یک‌چیز جدیدی پیدا می‌کنند. خسته نشوی بس‌که نگاه به تلویزیون کردی! حالا نگاه به این بکنی، این از آن بدتر است. هر چیزی را دارند برای شما به‌وجود می‌آورند؛ نرو دنبالش.



عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، مگر تو اعتقاد به آخرت نداری؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: این تجدد، پدر مردم را درآورده است. هر روز یک‌چیزی درمی‌آید. آن متقی اصلاً نگاه نمی‌کند؛ یعنی نگاه به‌دنیا نمی‌کند، دنیا را سه‌طلاقه کرده‌است. امیرالمؤمنین هم می‌گوید: دنیا را سه‌طلاقه کردم؛ برو ای شیطان، من نمی‌توانم تو را بگیرم. بابا جان، تو خودت می‌روی این آشغال‌کاری‌ها را می‌کنی. اصلاً اشتباه‌هایی هست که نمی‌خواهم وارد بشوم. اصلاً ولایت، دمده شده‌است، حضرت‌زهرا، دمده شده‌است. پیش چه کسانی؟ پیش شما که دم از اسلام می‌زنید. اسلام، به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. قربانتان بروم، روح اسلام، ولایت است. مگر آن‌ها اسلام ندارند؟ خب، ولایت ندارند، اهل‌جهنم هستند. تو چه‌کاره‌ای؟ من چه‌کاره‌ام؟ خب، تو مشابه همان‌ها هستی. الان امام‌زمان در شهر دارالمؤمنین بیاید، از در دروازه کاشان، از در دروازه قلعه وارد شهر بشود، بخواهد یک‌خانه برود که ویدئو و تلویزیون نداشته‌باشد، خانه چه‌کسی برود؟ خانه کدام‌یک از علماء برود؟ آن‌ها که دم از دین می‌زنند، شما که هیچ‌چیز! کجا برود؟ کجا برود که مرکز فساد نشود؟ خب، بفرما بگو کجا برود؟ اگر خانه ما بیاید که آمده‌است. چرا خانه تو نمی‌آید؟ خانه تو، انگلیسی می‌آید، آمریکایی می‌آید، ژاپنی می‌آید، همه توی خانه‌ات می‌آیند، تقبل‌الله هم به تو می‌گویند! ای کسی‌که پیرو ما هستی، تقبل‌الله! اما امام‌زمان می‌آید، می‌گوید: تو یاور من هستی. کجا بیاید؟ به تمام آیات قرآن، راست می‌گویم.



برو جانم! برو دست از این کارهایت بردار. امروز روز عید است. قرارداد کنید که این‌کارها را دیگر نکنید. با امام‌زمان شرط کنید، دل امام‌زمان را خوش کنید. به‌دینم، امام‌زمان دارد «هل من ناصر» می‌گوید، خدا می‌داند «هل من ناصر» می‌گوید. این حضرت‌معصومه دلش خون‌است. می‌گوید: زیارت می‌کنند [قبر] ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. به تمام آیات قرآن، امام‌رضا گفت: ما را زیارت می‌کنند، به امر ما نیستند، کارشان است. تمام این‌ها رد است. حالا تو پا شو برو امام‌رضا. تو چه‌کسی را می‌خواهی؟ لا اله الا الله، نمی‌توانم حرفم را بزنم. این‌قدر دیشب از خدا خواستم، [گفتم:] خدایا، زبانم را حفظ‌کن. چه‌کسی را می‌خواهی؟ کجا هستی؟ کجا هستی؟ تو مستی. مست که حالی‌اش نیست. تو حالی‌ات نیست که ویدئو می‌زنی و ماهواره می‌زنی و تلویزیون می‌زنی و این دستگاهها را می‌زنی، حالی‌ات نیست. جان من، برو نصف‌شب با خدا و امام‌زمان عشق‌بازی کن. به تمام آیات قرآن، به امام‌زمان گفتم، گفت: خوشی تمام شد، گفتم: دو تا خوشی هست: یکی آدم خدمت امام‌زمانش باشد، یکی بیتوته‌شب، برود با خدا حرف بزند، با خدا بیتوته کند. اویس همین‌جور بود. حالا می‌گوید: برادر من است.



کار به این حرف‌ها نیست، بیا این‌طرف. تو اگر پدرت ناجور است، بیا این‌طرف؛ مثل پسر ابابکر. الان خیلی از باباها ناجور هستند، نمی‌خواهم داخل شوم؛ بیا این‌طرف. چرا می‌گوید محمد بن ابابکر؟ یعنی پسر ابابکر، پسر من است. طرف ولایت رفته‌است. تو طرف چه‌کسی می‌روی؟ حالا پسر ابابکر را بهشت استقبال می‌کند. چرا؟ امر رسول‌الله را اطاعت می‌کند، امر خدا را اطاعت می‌کند. امروز خبر دارم خیلی از پدرها اینجور هستند؛ اما به او جسارت هم نکن، به او نگو تو اینجوری هستی، برو کنار. این‌را هم دارم می‌گویم. الان گفتم. آدم با بعضی از پدرها، باید برخورد داشته‌باشد؛ یعنی با آن عقایدی که اهل‌تسنن را می‌خواهد، با آن عقاید که درست نباشد. بعضی‌هایشان هستند دیگر. الان در خانه ما آمده، می‌گوید: من نمی‌توانم از آن‌ها دست بردارم؛ آن یکی پدر زن رسول‌الله است، آن یکی چقدر در جنگها خدمت کرده‌است!!! (صلوات)



جلسه ولایت، آدم ساخته می‌شود؛ اما بخواهی ساخته بشوی. تو این‌جا می‌روی، آن‌جا می‌روی، همه جایی هستی. همه جایی نباش. برو عزیز من! یک‌جایی باش. قربانت بروم، من به کسی کاری ندارم؛ من الان توی عمر و ابابکر هستم. خیلی از آن‌ها رفتند. الان هم همین‌سان هستند. آخر، شما حسابش را بکن؛ علی به این خوبی، هفتاد هزار نفر طرف آن‌ها بروند، پنج‌نفر طرف امیرالمؤمنین باشد؟ مگر الان نیست؟ 



قربانتان بروم، چه‌چیزی به شما بگویم. حالا روز عید من شما را گیر آوردم. شما از این‌جا که می‌روید، باید پرچم ولایت دستتان باشد، پرچم هدایت دستتان باشد. از خانه ما که بیرون رفتید، هر کجا امر هست، اطاعت‌کن، هر کجا هست نکن؛ من حرفم این‌است؛ آن‌وقت بنده‌خدا می‌شوی، بنده خلق نمی‌شوی. حالی‌تان شد من چه می‌گویم؟ ما کاری نداریم. این خود انبیاء هم خلق هستند. خدا می‌گوید: امرش را اطاعت‌کن. متقی را هم می‌گوید امرش را اطاعت‌کن. حالی‌ات می‌شود من چه می‌گویم یا نه؟ هر خلقی که بد نیست. تو خلق خلق‌پرست هستی، بد هستی. تو باید خلق باشی، ولایت‌پرست باشی، خداپرست باشی. تو دیگر خلق نیستی، تو روح شدی. رفقای‌عزیز، ما دلمان می‌خواهد شما روح باشید.



بیایید دست از جسمیتتان بردارید. جانم، زمان امام‌زمان هم همین‌جور می‌شود. روایت داریم دختری که وجیه‌ترین آن‌زمان باشد، تشت‌طلا سرش باشد، مغرب برود، مشرق برود، هیچ‌کس کارش ندارد؛ یعنی حالا هم هستند. آدمهایی که دنیا را نمی‌بینند، همان‌ها هستند. ما دلمان می‌خواهد شما الان در این‌زمان بد، زمان امام‌زمان پیشتان باشد. اگر مردم خوب باشند که دنیا که بد نمی‌شود، همین دنیا هست که امام‌زمان می‌آید اتصال به بهشت می‌شود. اتصال به خدا می‌شود، همین دنیاست. دنیا که عوض نمی‌شود، تو را عوض می‌کند. اما ببین چه می‌کند؟ این‌جای تمام این‌ها روی پیشانی‌شان نوشته می‌شود: [مارک] منافق می‌زند، پاکسازی می‌کند. این پاک‌سازی نیست که این‌ها می‌کنند. پاک‌سازی که دلم بخواهد که نیست، پاک‌سازی را که خدا بخواهد می‌زند. امام‌صادق قسم می‌خورد، می‌گوید: به عزت و جلال خدا قسم، به خدا قسم، مهر زننده، علی‌بن‌ابی‌طالب است. حالا دست از علی برداشته‌اید. روی پیشانی‌تان مهر می‌زند، مشابه درست کرده‌اید. جگر من خون‌است.






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم









یقین کردم، دامان توست اتصال به ماوراء بود، کجا می‌روید؟ عزیز من، بیا در دامان امام‌زمان. به تمام آیات قرآن، من یک‌دفعه، دو دفعه [امام‌زمان را] دیدم، فقط تنهاست. این‌همه عالم و این‌همه مجتهد و این‌همه اسلام، آخر، یکی نباید با امام‌زمان باشد؟ چرا؟ توی اهل‌دنیا و شهوت و تجدد این‌ها هستید. جانم، بیا بیرون، شما در چاله افتادید، بیا از چاله بیرون. من امروز دارم چه می‌گویم؟ به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها هیچ‌کجا نیست. ان‌شاءالله، امیدوارم که شما قدری این حرف‌ها را عمل کنید. این کتاب گنجینه را، این‌را قدرش را بدانید. گنجینه؛ یعنی سینه زهرا، والله، این کتاب، به امر زهرا نوشته شده‌است. من عقیده‌ام این‌است که دست بی‌وضو به این نزنید؛ اما تا آخر بخوان. بعضی‌ها می‌گویند بیست‌دفعه خواندم، بعضی‌ها هم نصفش را خوانده‌اند. یک‌نفر من را زنده کرده‌است. می‌گوید: یک‌نفر را هدایت کنی، بس است. یک‌نفر من را زنده کرد. گفت: حاج‌حسین، اگر دنیا، همه‌اش مال من باشد، همه دنیا را می‌فروشم، این کتاب گنجینه را می‌خرم. تو که خواندی، یک‌نگاه به او کردی یا نه؟ گفتم: این کتاب را هر کسی‌که می‌خواند، با ولایت به او تزریق باشد. وقتی ولایت به او تزریق شد، این‌هم ولایت است، به این اتصال می‌شود؛ وگرنه فایده ندارد.



یا علی







مشهد 92؛ نجمه

بسم الله الرحمن الرحیم













خلاصه، ما زیارتمان را که رفتیم ان‌شاءالله به امید خدا، بیشترش، خواهشمان این‌بود که امام‌رضا توجه به شماها بکند. یکی هم که این نجمه خیلی افشا نشده‌است. گفتم که من مادرش را افشا می‌کنم. من سی چهل‌سال یا پنجاه‌سال پای منبر رفتم، ندیدم کسی حرف نجمه را بزند، اگر شما دیدید به‌من بگویید. این نجمه بایگانی شده‌است. اتفاقاً می‌خواهم به شما بگویم که کسی‌که مشابه حضرت‌زهراست، نجمه است. ببین! حضرت‌زهرا چه‌چیزی از دلش وجود بود، ولی ظاهر شد، این حرف با ادب است. وجود بود، ظاهر شد؛ نجمه هم همین‌طور بود. ببین! حضرت‌رضا از ایشان آمده‌است، حضرت‌معصومه آمده که این‌قدر که حضرت‌معصومه سفارش‌شده است هیچ زنی [سفارش] نشده‌است، اگر می‌دانید بگویید، کسی بگوید. من دلم می‌خواهد شما به‌من هم آگاهی بدهید. من هم افتخار می‌کنم که شما چیزی که من نمی‌دانستم را [اگر] می‌دانید به‌من بگویید. مثل حضرت‌معصومه اصلاً نیست. چرا؟ این‌ها توأم به‌هم هستند. می‌گوید زیارت من هفتاد حج، هفتاد عمره دارد، زیارت خواهرم معصومه هم در قم همین‌قدر ثواب دارد. این‌قدر شرافت دارد. می‌گوید اگر حضرت‌معصومه را زیارت کنی [در] آتش جهنم نمی‌روی. اما زیارت! چون‌که حضرت فرمود زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. اگر زیارت باشد. اگر زیارت امام‌رضا باشد، هفتاد حج هفتاد عمره دارد. حالا آن‌کسی‌که زیارت می‌رود باید امر امام‌رضا را اطاعت کند.



من به همه‌شما می‌گویم، امر حضرت‌زهرا این‌است که حاجت برادر مؤمن [را] برآورید، می‌گوید از زیارت من بالاتر است. چون‌که حاجت برادر مؤمن امر حضرت صاحب الامر امام‌رضا است. این‌که به امام‌رضا می‌گویند صاحب الامر خیلی مهم است. همین‌طور که امر ولایت به ما واجب است، امر امیرالمؤمنین واجب است، امر امام‌رضا هم واجب است.



السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمه الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی علی‌بن‌الحسین و علی اولاد الحسین و علی اهل‌بیت‌الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمه الله و برکاته 



چونکه به‌من گفتند این سلام به امام‌حسین را بده. این سلام امام‌حسین آدم را ادب می‌کند. می‌گوید یاد حسین باش. ای خطیب‌ها، ای گوینده‌ها، ای مداح‌ها، ای کسی‌که می‌خواهی حرف بزنی، یاد حسین باش. یکی از حضرت‌رضا خواستم که خدایا این رفقای من پیرو امر باشند نه پیرو خلق. یکی گفتم خدایا از شر کسانی‌که می‌خواهند ما را گمراه کنند، از شر آن‌ها ما را حفظ‌کن. یکی گفتم تتمه عمر شماها در امر باشد، عمر شما هدر نرود. مثلاً یک آبی است که هدر می‌رود، یکی آبی است که به کشت می‌دهند. عمر این‌ها، کشت ایجاد کند. یکی گفتم که خدایا این‌ها مثل اسامه نشوند مثل مؤمن‌طاق باشند. مؤمن‌طاق، امام‌صادق را یاری می‌کرد، این‌ها امام‌زمان را یاری کنند که اتصال به او باشند. یکی از خدا خواستم خدایا فرزندانشان را به آن‌ها ببخش. فرزندانشان را از حوادث دنیا و آخرت حفظ‌کن. یکی از خدا خواستم که اخلاق‌حسنه به ما بدهد که با همه مهربان باشند با خانم‌هایشان با بچه‌هایشان مهربان باشند. یکی از خدا خواستم صبر و تحمل به ما بدهد. یکی از خدا خواستم ولایتمان را تا آخر برسانیم یعنی ولایت ما به‌قول امام‌سجّاد طعمه شیطان نشود. گفتم خدایا من اضافه می‌کنم طعمه خلق نشود، الان چقدر ولایتها طعمه خلق شده‌است، ولایتِ تو، طعمه خلق نشود. یکی از خدا خواستم که علاقه‌تان به جلسه ولایت زیاد شود. یکی از خدا خواستم [که] شما، سلیقه‌ای نشوید، امری باشید. سلیقه‌تان این‌است که این‌را بگیرم [بگویید] این‌جا اینجوری شده‌است، آن‌جا آنجوری شده، برای خودتان یک مصداق به‌وجود می‌آورید. الان مرتیکه می‌خواهد نگاه کند، خدا گفته اگر نگاه کنی چشمت کور می‌شود حالا می‌گوید به خارجی‌ها نگاه‌کردن عیب ندارد. گفتم این روایت را از کجا پیدا کردی؟ می‌گوید به نامحرم نگاه نکن. آیا خارجی‌ها به تو محرم هستند؟ آیا خواهر توست؟ محرمت، خواهر توست. آیا او [محرم] توست؟ همان هم، باز در آن یک پرانتز زدم. اگر خواهرت خودش را درست‌کرده، حق نداری او را نگاه کنی. برو ببین این حرف‌ها چقدر ناجور شده‌است. نمی‌خواهم بی‌حیاگری کنم. به خواهرت هم حق نداری نگاه کنی. من به‌وجدانم به محرم‌هایم هم درست نگاه نمی‌کنم. حالا هم همین‌جور است. حساب کن نگاه تو باید امری باشد، نه [این‌که] نگاه تو خلقی باشد. نگاهت باید امری باشد. محرم آدم، فقط زنش است. تمام این‌ها محرم و نامحرم هستند. چکار می‌کنی عزیز من؟ 



یک‌وقت به رئیس آن‌جا گفتم چرا این‌ها را افشا می‌کنید که این‌کارها را می‌کنند، این‌کار را نگویید. آن‌جا در شهربانی می‌گفتند، این‌ها شلاق می‌زدند. گفتم این شلاق نیست که می‌زنید، این افشای کار است که می‌کنید. دیگر هم این‌کار را نکردند. آخر من همه‌جا دست دارم. این دستم همه‌جا می‌آید. خیال نکنید می‌خورد به این‌جا، این دست من همین‌طوری است، داخل می‌شود. دیگر هم نکردند. قربانت بروم چون‌که این چشم طغیان‌گر است خیلی باید مواظبش باشید.



من هر شب یک دور تسبیح برای حضرت‌معصومه و نجمه و نرگس و امام‌صادق و موسی‌بن‌جعفر و جوادالائمه و حضرت‌زهرا می‌فرستم، هر شب، اصلاً ترک نمی‌شود. حالا من به امام‌رضا گفتم: آقا من هر شب یاد پدرت و آن عزیز کرده ات جواد الائمه و مادرت و خواهرت هستم، تو هم یاد ما باش. کدام‌یک از شما اینطوری [در] یاد هستید؟ گفتم یاد ما باش. گفتم من فقط چیزی که از تو می‌خواهم، از خدا بخواه توفیق افشای ولایت را به‌من بدهد من ولایت را افشا کنم. ولایت افشا کردن، توفیق می‌خواهد. این‌قدر حرف برای تو جلو می‌آورد که توفیق افشای ولایت از ما گرفته می‌شود. مواظب باشید قربانتان بروم. عمر دارد می‌گذرد. یکی هم خواستم گفتم امام‌رضا تو را به‌حق جوادت من را سخنگوی ولایت قرار بده. سخنگو باشم، سخن بگویم. گفتم من هیچ‌چیز نمی‌خواهم. سخن هدایت بگویم نه سخن جنایت. چرا می‌گوید شرار الخلق؟ این‌ها سخن جنایت می‌گویند. آن‌ها سخن غیر امر می‌کنند، حرف غیر امر می‌زنند، حرف خلق را می‌زنند، حالا می‌گوید شرار الخلق هستند، بدترین مردم هستند. مردم این‌کارها را نمی‌کنند حالا که تو می‌کنی حالا شرار الخلق هستی. اما کسی هم هست که محبوب امام‌زمان است. محبوب امام‌زمان باید مقصد امام‌زمان را بگوید. مقصد امام‌زمان، مادرش زهراست. مقصد امام‌زمان، علی‌بن‌ابیطالب وصی رسول‌الله است. تو سخن چه‌چیزی را می‌گویی؟ آیا هستیم یا نیستم؟



بابا جان من! چه‌چیزی می‌خواهی؟ گفتم من شکرانه رفقایم را نمی‌توانم بکنم. از آن‌طرف هم گفتم خدایا این‌ها که کمک می‌کنند کمکشان کن. آن‌ها که می‌خواهند کمک کنند و ندارند به آن‌ها بده. گفتم خدایا آن ریسمان حبل‌المتین را از این رفقای من قطع نکن. خارج بروند، هر کجا می‌خواهند بروند، اتصال به امر باشند. گفتم اویس اتصال به امر است، حالا [پیغمبر] می‌گوید: برادر من است. خدایا این رفقای من هم اتصال به امر باشند، خلاصه ثواب زیارتمان را هم به پدر و مادرم دادم دست خالی آمدم. فقط عشق شما را آوردم. این‌است عشق به شما. به حضرت‌عباس! خیلی خوب است. باور کردید؟ خوب چیزهایی خواستم یا نه؟ (صلوات)



نجمه، صندوقچه‌اش مثل صندوقچه حضرت‌زهرا بوده‌است، مثل حضرت‌معصومه را به‌وجود آورده‌است. یکی زینب است که خیلی سفارش‌شده، یکی حضرت‌معصومه که خیلی سفارش‌شده است، حضرت‌زهرا که سفارش بوده‌است. حالا آن صندوقچه‌اش، امام‌حسن، امام‌حسین، زینب، ام‌کلثوم؛ اما صندوقچه نجمه، حضرت‌معصومه و حضرت‌رضا است. اما این‌را هم به شما بگویم مادر حضرت‌رضا، نجمه، بدل است. یعنی مثل حضرت‌زهرا نیست که او خودش حجت خلقت است. ایشان بدل است، یعنی مثل اوست. دلم می‌خواهد شما یاد نجمه هم باشید. اگر نماز شب می‌کنید، اگر یک‌وقت دعا می‌کنید به‌فکر نجمه هم باشید. من یک دور تسبیح هر شب که بخواهم بخوابم می‌گویم. یک دور تسبیح به پیغمبر می‌گویم، یکی به امیرالمؤمنین می‌گویم، یکی به حضرت‌زهرا، یکی به حضرت‌معصومه و مادرش، یکی به مادر امام‌زمان، ان‌شاءالله امیدوارم که شما هم به‌فکر نجمه باشید. چونکه من به امام‌رضا گفتم من بروم نجمه مادرت را افشا می‌کنم.



این هدایاست که یاد این‌ها هستید آن‌وقت به آن‌ها می‌رسد. آن‌وقت آن‌ها به شما دعا می‌کنند. اما پای تلویزیون و ویدئو و ماهواره، به شما دعا می‌کنند؟ خواست خارجی‌ها را می‌آورید، مسلمانِ مصنوعی، ولایتی‌های مصنوعی. حالی‌ات هست چه می‌گویم یا نه؟ کجایی عزیز من؟ برو عزیز من؟



امر می‌شود ای ملائکه‌های ما در حق این صلوات بفرستید، اما صلوات با علی. آن‌ها صلوات می‌فرستند و لعنت هم به آن‌ها می‌شود. صلوات، صلوات با علی است. روح صلوات، روح عبادت، روح همه این‌ها، ولایت است. روح جنایت، روح گمراهی، دنبال این دو نفر رفتن است، یا دنبال این دو تا رفتن یا کسانی‌که این دو تا را می‌خواهند یعنی عمر و ابابکر را. کجایید عزیزان من؟ 



یک‌وقت می‌بینی عمرت طی می‌شود یک عمری در گمراهی بودی، آن‌وقت می‌فهمید. یک‌دفعه گفتم می‌گویم چرا هر کسی نامه اعمال دارد. من وقتی قیامت را دیدم، دیدم تمام نامه اعمالشان به‌دست چپشان بود. یک‌نفر بود به‌دست راستش بود آن‌هم تقلا داشت. چرا؟ آخرالزمان که ما با دین نمی‌رویم که نامه اعمالت به‌دست راستت باشد تو چپی هستی. به‌دینم قسم! تمام مردم نامه‌هایشان به‌دست چپشان بود. این‌است که می‌گوید یکی با دین از دنیا برود ملائکه تعجب می‌کند. نامه اعمالی که به دستت می‌دهد می‌خواهد اگر اویس را برد بالا، سلمان را برد بالا، متقی را برد بالا، آن نامه‌اش این‌است، تو نامه‌ات این‌است. آن نامه‌اش سفارش رسول‌الله است، تو نامه‌ات سفارش این‌است خب می‌روی در جهنم. تو نامه‌ات سفارش چه‌کسی است؟ نامه علی به آتش دارد می‌گوید: ای آتش! مبادا گرمایت به این اثر کند، نه این‌که او را بسوزانی. آن مؤمن واقعی می‌آید از در جهنم برود؛ به تمام آیات قرآن! من این‌جا بودم جهنم آن‌جا دم در اتاق بود، اصلاً گرمی‌اش به‌من اثر نمی‌کرد، از این اتاق شما خنک‌تر بود. آتش از مؤمن شرم می‌کند، اما مؤمن باشید. شرم از ولایتت می‌کند. چطور می‌گوییم اصلاً ما چه‌چیزی می‌گوییم؟ اصلاً آخرالزمان خوبها بد شدند. این‌ها می‌روند دنبال آن‌ها. روایتش را می‌خواهید؟ مگر اشک پیغمبر شوخی است؟ اگر پیغمبر اشک بریزد تمام ماورا دارند اشک می‌ریزند. حالا دارد اشک می‌ریزد از ریشش می‌چکد، [پرسیدند:] یا رسول‌الله عذاب می‌خواهد نازل شود؟ [فرمود:] نه! برای مستضعفین آخرالزمان، این جوانان‌عزیز، علمایشان بد می‌شوند می‌روند طرف علما، بی‌دین می‌شوند. خیلی سفارش علمای آخرالزمان شده‌است، اما صندلی اول از در عقب، صندلی اول از در عقب. کجایید عزیز من، بیدار شوید. دلم می‌خواهد از کرده‌هایمان توبه کنیم.



خدا رحمت کند آقا شیخ‌جعفر شوشتری را، آمد در مسجد سپه‌سالار، گفت می‌خواهم حرفی بزنم که نه خدا زده نه پیغمبر، همه تعجب کردند که می‌خواهد چه‌چیزی بگوید. همه حرف خدا و پیغمبر می‌زنند این آقا شیخ گفته می‌خواهم حرفی بزنم که نه خدا گفته نه پیغمبر، گفت: خدا گفته، پیغمبر گفته، ائمه گفتند شریک برای خدا نگیرید، شریک [گرفتن] برای خدا کفر است. من می‌گویم بیایید خدا را شریک کنید، این‌کار را که می‌خواهی بکنی ببین خدا راضی است، بکن، اگر راضی نیست نکن. چقدر مردم از این حرف غش کردند. حالا شما نمی‌خواهد غش بکنید، به اعمال خودمان بخندید. کجایی عزیز من قربانت بروم بیا این‌طرف خط. طرف سلیقه‌ای شده‌است. آن‌ها که همه رفتند دنبال این‌ها، عبادتی‌ها بودند. عبادتی نبودند این‌ها جنایتی بودند مرد حسابی. مگر خدا ظالم هست که عبادتی را جهنم ببرد، این‌ها جنایتی هستند. عبادتِ بی‌علی، به‌دینم جنایت است.



عزیز من به تو می‌گوید یک عده‌ای از امت پیغمبر، این‌ها در آتش جهنم هستند می‌سوزند، خازن به این‌ها می‌گوید: امت چه‌کسی هستید؟ می‌گویند: امت پیغمبر. می‌گوید: چرا شما را این‌جا آوردند؟ می‌گویند ما صلاة به‌جا نیاوردیم ما نماز نمی‌خواندیم. خب بفرما! امّا گفتم آن‌کسی‌که بی‌حبّ علی نماز می‌خواند، مثل نماز بی‌وضو است وضو ندارد، نمازش قبول نیست قربانت بروم. چرا اهل‌تسنن این‌همه نماز می‌خوانند، اصلاً طرف خشک شده‌بود، هر کاری که کرده‌بود اینطوری شده‌بود جانش داشت در می‌آمد. خب بفرما! این اهل‌آتش است من دلم می‌سوخت. بیخود نیست که می‌گویند برادران ما، می‌گویم من داداش نمی‌خواهم، می‌ترسم چیزی بگویم، من داداش نمی‌خواهم، المؤمنون اخوة، خدا گفت ای محمد! این‌ها را با هم آشنا کن، آیه اخوه نازل‌شد، مقداد را با سلمان برادر کرد، همه را برادر کرد. حالا منافق‌ها بنا کردند چیز گفتن، علی‌جان! ببین تو برادر نداری. یک‌دفعه پیغمبر گفت: کَأنَّه هارون من موسی، علی برادر من است! چه‌خبر است؟ حالا به شما هم می‌گوید بیا با آن‌ها برادر بشوید. آن قدم بشکند که برود. آن قدم بشکند [تا] نرود، آن قدم اصلاً بشکند [تا] نرود، چرا؟ قدم بشکند و برود بهشت، قدم داشته‌باشی و بروی در جهنم [کدام بهتر است؟].



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان اگر دو روز سه‌روز هم به‌من عمر بدهی، بده، من این‌ها را افشا کنم. خدایا! هر دعای من را مستجاب نمی‌کنی این‌را [مستجاب] بکن! داغِ دلم را بگویم. آن‌وقت شما بفهمید این‌ها چه‌کاره هستند، بفهمید عمر و ابابکر چه‌کاره بودند. خب ما نمی‌توانیم حرف عمر و ابابکر را بزنیم. پیش چه‌کسی نمی‌توانیم بزنیم؟ پیش آن‌هایی که شما دوستشان داشتید. (صلوات)



این نمازی که دارد می‌گوید بکن، خدا دلش می‌خواهد با او حرف بزنی. خدا خیلی دلش می‌خواهد شما با او حرف بزنی، حالا من نماز نخوانم! یک‌نفر تاجر بود آمد خدمت امیرالمؤمنین، می‌خواست برود مسافرت، گفت: نرو برایت ضرر دارد. چون‌که امیرالمؤمنین به آن متقی هم داده‌است، می‌فهمد که الان چطور می‌شود؟ آقایان که مشورت می‌کنند! یا نیایند با من مشورت کنند یا بکنند دیگر به آن تبصره نزنند، آن تبصره باطلش می‌کند، مثل شیر است که به آن مایه بزنی یا پنیر می‌شود یا لور می‌شود. [حضرت به تاجر] گفت: نرو. رفت خیلی مداخل کرد. گفت علی‌جان! من تاجرم هنوز این‌قدر مداخل نکردم. گفت آن‌موقعی‌که می‌رفتی نمازت قضا نمی‌شد، این دفعه که رفتی پای فلان درخت نمازت قضا شد یا نه؟ گفت از آن‌جا که خورشید می‌زند تا آن‌جا که غروب می‌کند مغبون هستی. یک نمازت قضا شده‌است. وای به حال وقتی‌که نخوانی. چرا؟ تو نمی‌خواهی با خدا حرف بزنی، می‌خواهی با تلویزیون و ویدئو و ماهواره و رفیقهای عشقی حرف بزنی. با همان‌ها هم محشور می‌شوی. خدا می‌داند این نماز خیلی خوب است.



بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، خدایا به‌نام تو، الحمد لله رب‌العالمین، خدا حمد و ستایش می‌کنم تو خدای من هستی. الرحمن‌الرحیم نه به‌غیر تو. شکرانه می‌کنی که طرفدار خلق نیستی، خدا را شناختی. آن‌وقت می‌گویی مالک یوم الدین، ای‌خدا! مالک دین ما تو هستی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا! حالا که مالک دین ما هستی، عبادت می‌کنیم تو را، نه کسی دیگر را، حالا گفتی در نماز امام‌زمان هست، صد مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا یکدفعه می‌گوید اهدنا الصراط المستقیم. خدایا شکر ما را به صراط مستقیم هدایت کردی. امیرالمؤمنین می‌گوید «انا الصراط المستقیم» اصلاً نماز امام‌زمان همین یک‌کلام است. اهدنا الصراط المستقیم، ای‌خدا! ما را به صراط مستقیم وادار کن. غیر المغضوب علیهم، خدا! ما جزو مغضوبین نباشیم. جزو کسانی‌که علی را قبول ندارند نباشیم. غیر المغضوب علیهم و لا الضالین. چه‌چیزی داری می‌گویی قربانت بروم فدایت بشوم. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، قل هو الله احد، ای‌خدا احدی مثل تو نیست، الله الصمد، تو صمدی. لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً احد، ای‌خدا نه‌زاییده شدی نه از تو زاییده شده، زاییده از خلق می‌شود. این‌هم که خدا گفته می‌خواهد بگوید من مانند ندارم، دنبال کسی دیگر نروید، به کسی دیگر نگویید خدا، به‌دینم [قسم!] این‌است، اگر نه خدا یک‌چیز دیگری است. خدا دارد شما بشر را راهنمایی می‌کند، ادعونی بیا سمت من. مگر خدا این‌است؟ آن‌وقت تو چه‌کار می‌کنی؟ حظ کن با خدا حرف می‌زنی قربانت بروم، حظ کن!



این‌قدر قل هو الله مهم است که می‌گوید اگر سه‌دفعه آن‌را خواندی، یک ختم قرآن کردی. این قرآن چقدر ورق دارد. سه بار قل هو الله احد، همیشه شبها و ظهرها می‌خوانم، ثواب یک ختم قرآن به تو می‌دهد. چرا؟ داری حمد و ستایش می‌کنی خدا را. چرا این‌قدر ثواب دارد؟ خدا دلش می‌خواهد شما خدا را تشویق کنید، خدا هم دلش می‌خواهد ولایت را تشویق کنید. شما باید هر دو کار را بکنید. اما چه‌کسی موفق می‌شود به این‌کارها؟ کسی‌که اهل‌دنیا نباشد. قربانتان بروم دنیا تو را گرفتار می‌کند. هر روزی یک‌چیز تازه درآورده، هر روزی یک اسلام جدیدی به‌وجود می‌آید. شما همه هم پیرو اسلام هستید، تو باید پیرو اصلاح باشید، نه پیرو اسلام. پیرو اصلاح باشید یعنی اسلام، عیبهای شما را بگوید، افشا کند، نه اسلامی که «من» باشد، به‌دینم [قسم!] عمر و ابابکر اسلامشان همین‌جور بود، اسلام پیغمبر را دکان کردند. حقیقت اسلام، امر اسلام، زهرای‌عزیز است. او را له کردند. اسلام را کوبیدند. حقیقت اسلام، ولایت است. 



[این‌ها] به حقیقت اسلام جسارت کردند. به‌دینم [قسم!] این‌ها به حقیقت ولایت، به حقیقت خدا جسارت کردند. مگر خدا حقیقت دارد؟ آره جانم. امر خدا حقیقت خداست. زهرای‌عزیز و امیرالمؤمنین امر خدا هستند. چرا می‌گوید مادر ما را کشتند همه ما را کشتند؟ یعنی جسارت به همه مقدسات دین شد، تا یوم‌القیامة. خدا لعنت کند این‌ها را، حالا می‌گوید برادر ما هستند، خب باشند.



یا علی




مشهد 92؛ جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



خدای تبارک و تعالی حکم روی زن و مرد گذاشته‌است، خدا که ما را خلق کرده‌است، بالاخره یک نظری داشته‌است. شما مثلاً یک درخت می‌نشانید، می‌خواهید این میوه بدهد. یا هر کاری را پی نتیجه‌اش می‌گردی. خدای تبارک و تعالی مثل ما محتاج نیست؛ یعنی او اشخاصی را برانگیخته کرده‌است، آن‌ها نگهدار شما هستند، شما حافظ آن‌ها هستید. شما که نمی‌توانید امام‌زمان را نگه‌دارید، باید حافظ کلام آن‌ها باشید. اگر کلام آن‌ها را حفظ کردید، خود آن‌ها را حفظ کردید، می‌گوید افضل عبادت شناخت امام‌زمان است؛ یعنی باید شناخت حرف‌هایشان را داشته‌باشید. گفتم شما باید نگهبان باشید، اگر نگهبان شدی، الان کسانی‌که کارخانه دارند، هستند دیگر، کارگاههای زیادی دارند، اگر دستگاه قدری خدشه بخورد، همه را می‌ریزند توی انبار. آن‌وقت یک نگهبان برایش می‌گذارند. نگهبانی به‌من زنگ زده می‌گوید من یک‌مقدار چرتم برده، حالا می‌بینم یک‌چیزی نیست، حالا می‌خواهند کم از حقوق من هم بگذارند. گفتم: پسر جان، تو باید روز بخوابی شب، شب‌زنده‌دار باشی که خوابت نبرد.



حالا بشر هم یک‌مرتبه خوابش می‌برد، شیطان می‌آید یک خدشه‌ای به آن می‌زند. حالا به شما می‌گوید که اگر امام‌زمان غایب است، برای همه‌کس که غایب نیست، او هم اگر خودش را ظاهر کند، او را می‌کشند. مگر ائمه ما را نکشتند؟ دادی که زدم گفتم: حسین‌جان! چه‌کسی تو را کشت؟ حالا همانها هستند. حالا افشایش در نوار نکنم. شما الان مشغول کاری هستید، داری کار می‌کنی، یک‌دفعه یک‌چیزی به تو امر می‌شود دنبالش می‌دوی. همین‌سان که دویدید. چه‌کار کردید؟ شما باید آگاهی داشته‌باشید. هر کاری را از روی فکر کنید. آگاه باشید. اگر آگاه باشید، خدا را حتی‌الامکان می‌شناسید. امامتان را می‌شناسید، رسول‌الله را می‌شناسید. آن شناسایی که دارید آن شما را از آتش جهنم ایمن می‌کند؛ چون‌که آتش حرف می‌زند؛ مثل این آتشهای این‌جا که نیست. می‌گوید یک‌ذره آوردند مثل کوه ابوقبیس گذاشتند رویش، آن توان نداشت، فرو رفت، از دودش این آتشهای دنیا شد. خدا کوهی اینطوری خلق کرد، رویش گذاشت. آن آتش به امر خدا سوزندگی دارد.



اگر هم بخواهی بی‌روایت حرف نزنم، وقتی ابرهه می‌خواست خانه‌خدا را خراب کند، همین پرستوها، یک‌وقت دیدم جیرجیر می‌کنند. حالا دور خانه‌خدا هم می‌گردند. گفت بروید از آن ریگهای برهوت، خدا قسمت نکند، برهوت جای کسی است که کسی را اذیت کنی، مال این‌است که حق‌الناس گردنت باشد. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، ببین من هر چه دارم می‌گویم با روایت و حدیث می‌روم، یک آقا حسن بود زن گرفت. خلاصه زن را این‌ها رها نمی‌کردند. یک‌شب من خواب دیدم، برهوت مؤمنی را اذیت نمی‌کند. ایشان در برهوت بود، من وقتی به حاج‌شیخ‌عباس گفتم، دو دفعه گفت حسین! سید و برهوت. سید و برهوت. پا شد آمد و خلاصه دخالت کرد و آن دختر را جهیزیه‌اش را به او دادند و آزادش کردند. گفت من خلاص شدم از برهوت. بترسید. این‌قدر به‌هم ور نکن. مالها را جمع می‌کنی. اگر این‌ها قصه حسین کرد است که برای شما می‌گویم. من بلدم که نقل کنم. نقل هم بلد هستم. می‌خواهید یک‌دفعه برایتان نقل کنم. حق‌الناس برهوت است. خدا نکند. حالا به این پلشتکها گفت بروید یکی از این ریگهای برهوت بیاورید، بریزید روی سر این‌ها. آخر من یک‌دفعه جوان بودم یکی من را برد باغ‌وحش. آن‌وقت یک فیل بود من دیدم. خیلی بزرگ است. نمی‌دانم شما دیده‌اید یا نه؟ آن‌وقت یک خرطوم هم داشت. آن ابرهه این فیلها را برداشت. زنجیر بوده‌است. یعنی از قدیم بوده‌است. بوده که می‌گویند زنجیر انداختند گردن ایشان و می‌کشیدند. آن‌وقت می‌آمد مثلاً این پایه هست می‌بست به این، از طرفی هم به فیل می‌بست، او را روانه می‌کرد یک‌مرتبه پایه می‌آمد پایین. از این فیلها خیلی زیاد کرد که یک‌خانه ساخت. چند سال پیش هم این‌ها بالای تهران یک‌خانه ساختند. مَحرم هم می‌شدند و می‌گشتند. دولت به‌هم زد. امر شد بینداز روی این‌ها. اما به یکی از این‌ها نخورد. خدا خوب بلد است. رفت به ابرهه گفت، ابرهه کسی نیامد. اما از این پلشتکها آمدند. یکی از این‌ها هم خورد به‌سر ابرهه. او هم از بین رفت.



رفت گفت شترها کلیددار خانه‌خدا ابوطالب بود. گفت شترهای من را بده. به ابرهه کار دارم. معرفی کرد من کلیددار خانه‌خدا هستم. گفت عجب مرد پستی هستید. خیلی پستی. تو باید امان خانه را از من بخواهی، شترهایت را می‌خواهی. گفت خانه، صاحب دارد؛ من صاحب شترهایم هستم. گفت بروید شترهایش را به او بدهید. خانه صاحب دارد. ای مردم دنیا! به تمام دنیا می‌گویم ولایت صاحب دارد. چرا تصرف می‌کنید؟ صاحب ولایت خداست. هیچ دشمنی به شما نمی‌تواند کاری کند؛ اما خدشه به شما می‌زند. مثلاً مالتان را می‌گیرد. مثلاً چند وقت ممکن‌است شما را زندان هم بکند. اما آن گرفتاری نجات است. ببین! من چه می‌گویم. مگر یوسف را در چاه نینداخته‌اند. خواستند او را بکشند. گفت نکش او را. او را در چاه بیندازید. او را در چاه انداختند. جبرئیل، یوسف را بگیر به ته چاه نخورد. چرا به برادرها و بچه‌هایتان می‌نازید؟ کم عقلها؟ اگر بگویم عقل ندارید جسارت می‌کنم. برادرها او را در چاه انداختند. حالا حامی‌اش کیست؟ خداست. جبرئیل یوسف را بگیر، به ته چاه نخورد که لطمه بخورد. چه‌خبر است؟ حالا جبرئیل در سدر المرسلین است. چطور آمد من نمی‌دانم. خب جبرئیل با چه توسلی؟ سدر المرسلین بالای عرش خداست. آن‌جا هم خبرهایی است. زمینها را که خدا بی‌خودی رها نکرده‌است. تمام این خلقت جا دارند. بی‌خود که نیست. یوسف را گرفت. اما حالا باید چه‌کار کند؟ حالا باز گیر خلق افتاد. درش آوردند. به یکی فروختند. آن‌را مزایده کردند. گفت هر کسی یوسف را بیشتر پول بدهد، مال همان‌است. این‌ها همه آمدند و شرکت کردند. شما هم شرکت در یک تعاونی‌هایی می‌کنید. یک زن چیز نداشت دو تا دولچه آورد. گفتند به دو تا دولچه یوسف را نمی‌شود خرید. گفت من می‌خواهم در اطراف خریدارهای یوسف باشم. چرا یوسف را همچنین کردم؟ جگرم خون‌است از دست بیشتر شما. خون‌است. با شما می‌سازم. چرا نمی‌فهمید؟ چرا این حرف‌ها را نمی‌فهمید؟ حالا چرا یوسف را همچنین کرد؟ یک‌روز آمد در آینه، دید خیلی زیباست. آخر آن‌موقع می‌خریدند. گفت اگر کسی بخواهد من را بخرد خیلی باید گران بخرد. خدا همچنین کرد دو تا دولچه بیاورند تا او را بخرند. آقای یوسف ای نبی خدا! چه‌کسی این جمال را به تو داده، به جمالت می‌نازی، به چهار شاهی که داری می‌نازی، فقرا را زیر پایت له می‌کنی؟ انسان باید شد. انسان همه‌چیز دارد، انسان فهم دارد، کمال دارد، رحم دارد، مروت دارد، انسانیت دارد، همه‌چیز دارد، کل کمال را انسان دارد. چرا؟ خدا می‌گوید: «احسن‌الخالقین» که من احسن را خلق کردم. پس شما باید اینجوری باشید.



من یک‌وقت از دست یک‌نفر ناراحت هستم، یک‌وقت از خریتش ناراحت هستم. دو تا ناراحتی من دارم. آقا! تو می‌توانی ما را درست‌کنی با همه رفاقتت؟ می‌توانی من را درست‌کنی؟ آخر، یک عمر که حرام‌زاده در حرام‌زاده هست، آن‌هایش بماند، این آمد خدمت رسول‌الله، چند تا از دخترهایش را خاک کرده‌است. به رسول‌الله می‌گوید: یک دختر داشتم گذاشتم یک‌مقدار بزرگ بشود، به او نگاه کنم. یک‌قدری بزرگ شد، او را در بیابان بردم، قبر کندم خاکش کنم، این خاکهای من را می‌تکاند، گفت پدر خاکی شدی. گفت: وقتی او را خواباندم، گفت پدر! با من مزاح می‌کنی. گفت خاک رویش ریختم. این مرتیکه آدم‌کش که خلیفه اسلام نمی‌شود. این آدمی که این‌قدر بی‌رحم است. به تمام آیات قرآن یک همسایه داشتیم، من یک‌مقدار برنج روی پشت باممان می‌ریزم. یک یاکریم داشت می‌خورد از آن عقب از آن تفنگها داشت، زد بالش را شکست. بیچاره افتاد. من توانم را از دست دادم. همین‌طور پابرهنه دویدم توی کوچه که چرا همچنین کاری کردی؟ به سی‌جزء کلام‌الله، اگر چند میلیارد داشتم می‌دادم این بالش درست بشود، بپرد. آخر این‌چه بی‌انصافی است. آخر این خلیفه اسلام هفتاد هزار نفر رفتند دنبالش. امیرالمؤمنین که نور خداست، پنج‌نفر بودند. الان چه‌خبر است؟ کجا می‌روی؟ چه‌کسی را قبول می‌کنی؟ چرا می‌گوید بی‌دین می‌روید؟ دین به تمام آیات قرآن این‌است که من می‌گویم. بیداری دین را برایتان دارم می‌گویم. دارم صراط مستقیم را برایتان می‌گویم. آگاهی را دارم برای شما می‌گویم. هوشیاری را برای شما می‌گویم. تولی و تبری را دارم برای شما می‌گویم. اما قربانتان بروم! بیایید حرف بشنوید، دست من را می‌بوسید، من ممنون شما هستم. آخر یکی آمد پیام داد چرا این‌ها دست شما را می‌بوسند. گفتم من که نمی‌گویم آن‌موقع‌که جلسه جمعه بود، گفت دست سید و علماء را باید بوسید! گفتم فقط شما اولش که آمدید بی‌خود آمدید، دیگر هم نیایید. گفتم اولش که آمدی بی‌خود آمدی. مگر من می‌گویم دستم را ببوس. این بنده‌خدا از شهرستان آمده، دلش می‌خواهد دست من را ببوسد. گفت این‌ها خیلی نادان هستند. دست سادات، دست علماء را باید بوسید. نمی‌توانند ببینند. این یک‌وقت شاگرد من هم بوده‌است. حالا به یک مقامی رسیده‌است، یک ملک زمین خریده‌است که یک‌میلیارد می‌ارزد، یعنی به یک‌چیزی رسیده‌است. تو به دارایی می‌رسی، نه به فهم. حرف قشنگ است. دارایی که فهم نیست. تو برو ببین چقدر دارند. خدا بس‌که از دنیا خوشش نمی‌آید بیشتر دنیا را به کفار داده‌است. خدا رحمت کند ایشان را، می‌گویی چه می‌گویید؟ ما مستعمره آن‌ها هستیم، نه آن‌ها مستعمره ما، ما دستمان جلوی آن‌ها دراز است. فقط در دنیا کسی‌که حرف زد ایشان بود. بس‌که از دنیا بدش می‌آید، به آن‌ها خیلی می‌دهد. حالا روایت برایتان بگویم:



ملائکه بیشترشان در جو آسمان هستند. هوا آن‌ها را نگه می‌دارد. دو ملک به‌هم برخوردند. گفت: کجا می‌روی؟ گفت: نمرود مهمان دارد، قول ماهی سمنقور داده‌است. آخر در دریا یک ماهی است به‌نام سمنقور. اما در دریای زمین نیست. من می‌روم در بالا دریای بالای آسمان هست. پر بزنم، از آن ماهی در تور این بیفتد. به حضرت‌عباس! اگر خداشناس نباشید از خدا برمی‌گردید. حالا خدا را خیلی قبول ندارید، اما برنمی‌گردید. گفت: تو کجا می‌روی؟ گفت دو سه تا بچه یتیم است، یکی از این گوشتها یک‌مقدار گوشت کسی برایشان آورده‌است، من رفتم آن‌ها را بریزم! این‌ها گریه کنند، من خوشم می‌آید. چه‌خبر است؟ چرا به تو می‌گوید دارایی که محض دارایی‌اش سلام کنید، بار دوم و سوم دین ندارید. این حرف‌ها چیست که امروز تو می‌زنی؟ توجه کنید. آن‌را می‌خواهد یک خدا هم نگوید. این‌که من یک پاره‌شبها می‌گویم خدایا! تو خودت را پیش ما ارزان کردی، که مرتب بگویم خدا خدا خدا خدا، نمی‌شناسم تو را. اگر تو را بشناسم، این‌قدر خدا، خدا نمی‌کنم. عظمت تو را نمی‌دانم، قدرت تو را نمی‌دانم، توان تو را نمی‌دانم، تمام کون و مکان در اختیار توست، مرتب بنا می‌کنم عظمت خدا را می‌گویم. کجایی ای پسر جان! حالا نمرود را می‌خواهد به او بدهد که یک خدا نگوید.



به یک‌نفر یک‌حرف زدم که خدا ما را می‌خواهد که خدا این‌قدر مال به ما داده، آن‌ها را نمی‌خواهد که به آن‌ها نداده‌است؟ زهرا را نمی‌خواهد؟ یک پوست داشت، روزها چیز رویش می‌ریخت، شترش بخورد، شب هم آن‌را می‌تکاند، زیر امام‌حسن و امام‌حسین می‌انداخت. بی‌خود نیست که این‌ها را قبول نداشتند. این‌ها مال نداشتند. مرتب برو دنبال داراها. به حضرت‌عباس! یک‌نفر پدرش حاشا کرده‌بود. پدرش بیچاره نداشت. اصلاً دنیاپرستی را ما نمی‌فهمیم چیست؟ دنیا مگر همین دنیاست؟ دنیا! جانم امرهایی درونش شده‌است، آن‌ها را باید تشخیص بدهیم. اگر امام‌زمان هم بیاید همان دنیاست. چه‌خبر می‌شود؟ بهشت می‌شود. دختری وجیه‌ترین تمام دخترها طشتی سرش باشد، از مغرب برود مشرق، از مشرق به مغرب برود، کسی به او تعرض نمی‌کند. به سی‌جزء کلام‌الله متقی هم همین‌سان است. هیچ نظری ندارد. اصلاً نظر ندارد. همان‌موقع آن متقی مثل همانها هست. تو چه‌چیزی می‌بینی؟ بی‌حیاگری نکنم. اغلب ما شبیه انسان هستیم. انسان شدن خیلی مشکل است. به تمام آیات قرآن! درست می‌گویم. اگر می‌گوید آن‌زمان اینجوری‌است، چون آن‌زمان اصلاً نگاه نمی‌کند، کاری ندارد به او، چیزی نمی‌خواهد از او. الان هم متقی همین‌جور است. الان خب کم است. نه هر کس شد مسلمان می‌توان گفتش که سلمان شد، حالا متقی کم است. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟ آنچه که هست در دنیا، امر رویش است؛ تا حتی روی اشیاء. درختی که میوه دارد را می‌گوید حق نداری آن درخت را ببری. یک‌نفر بود یک توت خانه بود برید، کور شد. شاخه‌هایش آمده‌بود توی ملکش. سر جاده بود، آن‌ها می‌مالیدند، آن‌را برید. کور شد. چرا؟ این درخت نتیجه‌اش به مردم می‌رسید، طرف کورش کرد. اتفاقاً سید هم بود. تو نتیجه‌ات باید به مردم برسد که اشرف‌مخلوقات بشوی. چه نتیجه‌ای داری؟ آن‌ها فقرا را با خودشان شریک می‌کردند، مستمندان را با خودشان شریک می‌کردند. چند نخلستان دارد، نوشتند تا هزار نخلستان داشت. همه را با چاه آب می‌کشید، به این‌ها می‌داد. هر دفعه هم می‌فروخت می‌آمد در مسجد می‌داد. البته سهم خودش را برمی‌داشت. یک‌دفعه دست خالی برگشت. حضرت‌زهرا گفت علی‌جان! تو سهم ما را چه کردی؟ گفت: فاطمه‌جان! من داشتم می‌آوردم یک‌نفر آمد گفت علی‌جان! من چند تا بچه دارم چیزی ندارم بخورم. چه‌خبر است دنیا؟ تو نمی‌خواهد هستی‌ات را به مردم بدهی، حضرت فرمود شما مثل ما نباشید، هم بخورید، هم بخورانید. الان خدا آن‌را از شما گرفته‌است. چرا؟ می‌دهید به کسی‌که محب آن‌ها نیست، محب خلق است، به آن‌ها می‌دهید. همه‌چیز گرفته‌است که بی‌دین می‌روید. این‌که می‌گوید آخرالزمان یکی با دین برود، ملائکه تعجب می‌کند برای این‌است که همه چیزتان را گرفت. چه‌کسی گرفت؟ خلق.



به تمام آیات قرآن! نجات شما این‌است که دنبال خلق نروید. اگر بروید علی را فروختی، زهرا را فروختی، خدا را فروختی. باز هم دنبال خلق برو. کدام‌یک از شما دنبال خلق نمی‌روید؟ شما ببین تمام ائمه ما را خلق کشتند، امر خلق کشت، او که نیامد بکشد. مگر یزید امام‌حسین ما را کشت؟ روی تخت سلطنت نشسته‌است و باد هم به خودش کرده‌است، خلق دارد امرش را اطاعت می‌کند. همین حرف را اگر بفهمید به‌دینم رستگار هستید. برو کنار عزیز من! واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، خیرشان شر است. چرا خدا این‌را می‌گوید؟ یعنی در آن‌موقع خیر وجود ندارد، خیر شر می‌شود، آن‌وقت خلق با خیر شما را گول می‌زند. نمی‌توانم بگویم. آن خیر شما را بی‌دین می‌کند، می‌گوید دنبالش نرو. مگر عمر خیر نبود؟ اول کاری که کرد گفت بیایید. یک‌روز آمد در مسجد گفت با مردم حرف می‌زنید با یک بزرگی چطور می‌کنید؟ گفتند خلیفه! اینجور می‌کنیم. گفت از خدا بزرگ‌تر هست؟ گفت نه. گفت دست را روی سینه بگذارید. همه‌شان اینجوری شدند. این حرف شناسایی داد به شما که سنی‌ها را بشناسید. هر کسی دست روی سینه‌اش گذاشت بدانید که سنی است. خدا دارد شیعه را حالی می‌کند، شما را بیدار می‌کند، بشناسید. از سنی بدتر کیست؟ آن‌کسی است که این‌ها را تشویق می‌کند. آن توبه دارد، این توبه ندارد. خلیفه اسلام!!! دنیا چه‌خبر است؟ خوب حرفی شد اگر بفهمید. در این‌زمان خیر را هم از شما گرفتند. اگر شما یک حاجت برادر مؤمن را برداشتید که جوادالائمه می‌گوید، هفتاد حج، هفتاد عمره است، چرا بی‌دین می‌روید؟ تو حاجت اهل‌تسنن را داری برآورده می‌کنی یا کسی‌که اهل‌تسنن را می‌خواهد. تو خودت فاسدکننده اعمال خودت هستی. آقا جان من! به‌دینم راست می‌گویم، به‌ایمانم راست می‌گویم. آرام!



دو نفر بودند این‌ها ما را آمدند گرفتند سر و دست و صورت من را بوسیدند می‌گویند شما دعایتان مستجاب می‌شود. من یک‌دفعه رو کردم به علی‌بن‌موسی‌الرضا با چشم گریه گفتم خدا لعنت کند کسانی‌که این‌ها را گمراه می‌کند. این‌ها یک کسی را که می‌گویند مؤمن است، این‌قدر می‌خواهند. آن‌وقت این‌ها را دارند از امام‌زمان برمی‌گردانند، رو به عمر و ابابکر. آتش گرفتم، عوض این‌که خوشم بیاید گریه‌ام گرفت، خدا! این‌ها را چه‌کسی گمراه می‌کند؟ آن‌کسی‌که دنبالش می‌روید. یک زیارت نکن که خوشحال باشی و نماز بخوانی و خوشحال باشی. خوشحال باش آن زمانی‌که فهمیدی. خوشحال باش آن‌موقع‌که بفهمی. باید بکر باشید. به چه‌چیزی تو تصرف می‌کنی؟ خلق، تصرف به ولایتت می‌کند، به ایمانت می‌کند، به صدقاتت می‌کند، به انسانیتت می‌کند. هنوز هم می‌روی دنبالش؟ مگر نکردند؟ شما ببین من یک ذراتی خدا از رحمش به‌من داده‌است، آدم چه‌کار می‌کند؟ توانش را از دست می‌دهد که یک ظلم به یک یاکریم شده‌است، نه به یک بشر شده‌است، نه به یک مؤمن شده‌است، نه به یک متقی شده‌است. چه‌خبر است؟ جان آدم دارد پرش می‌کند می‌رود دوباره برمی‌گردد. آن متقی است. هر چه هم به تو می‌گوید دوباره می‌روید یک جایش را می‌گیرید.



من به قربان بلال بروم. این مرتیکه مرتب دارد این‌طرف و آن‌طرف می‌زند که وارد دستگاه بشود. مرتب این‌را ببیند و آن‌را ببیند. یکی به‌من می‌گفت من یک حاجت دارم بروم زیر قبه امام‌حسین، می‌گویند آن‌جا دعای انسان مستجاب است. می‌خواست برود آن‌جا دعا کند. می‌خواست یک‌جا راهش بدهند. آن راه که می‌خواهد بی‌دین شود. حالا می‌خواهد برود زیر قبه امام‌حسین بخواهد. اف بر تو! ای گمراه! ما رفتیم زیر قبه امام‌حسین می‌گویم لطف کن، عنایت کن. آمدم به امام‌رضا می‌گویم یک‌چیز از تو می‌خواهم من را مثل مؤمن‌طاق [کن] که به امر تو حرف بزنم، به امر تو صحبت کنم. حالا که امر کردی به‌من گفتی بگو. حالا باز هم من را کمک کن. من حتی گفتن را از او می‌خواهم. این درست‌است. بزن پرده را بگو من امام‌زمان هستم!



به‌دینم به آیینم اگر حرف بشنوید حزب‌الله شما هستید. حزب‌الله سرافراز است. کورس می‌زنم علی دارم، زهرا دارم، حسین دارم، حسن دارم. عمر! ابابکر! تو را می‌خواهم چه‌کنم؟ آدم زنده باید اتصال به امر باشد. یک‌دفعه من یک صحبتی کردم الان یادم نیست. یک زنده‌هایی است که مرده‌اند، یک مرده‌هایی است که زنده‌اند، تو مردی، حالی‌ات نیست. این‌جا داری لول می‌خوری. به تمام آیات قرآن! به خدای لاشریک له کسی‌که علی ندارد، مرده است. حالا خدا احترامش می‌کند لای مردم یک‌چیزی بخورد. خدا زنده را که نمی‌سوزاند. چرا خدا می‌گوید به عزت و جلالم عبادت انس و جن کنی تو را می‌سوزانم؟ آخرالزمان که بی‌دین می‌رویم علی را از ما می‌گیرند بدل می‌دهند. آن‌موقع را هم علی را از آن‌ها گرفت آن دو نفر را داد، گفت کافِر و مرتد هستند. مواظب باشید، آرام! بیدار باشید.



این کارهایی که آدم این‌جا می‌کند در خواب هم می‌کند. من یک‌شب کل‌احمد را خواب دیدم. من هر وقت که او را می‌دیدم یک‌چیز به او می‌دادم. یکی دو تا دیگ بار گذاشته‌بود، عصایش را هم دستش بود. مرتب در جیبم دنبال پولی می‌گشتم که به او بدهم. می‌دانید چرا؟ آخر این غذاهایی که آن‌ها می‌دهند، غذای بهشتی نیست. غذای بهشتی روح است. جسم نیست. ان‌شاءالله بروید، وقتی رفتید یاد من باشید. چون‌که قاذورات ندارد. بهشت که توالت ندارد! آن روح است. اما این غذاهایی که مثل کل‌احمد درست می‌کنند، آن‌ها را می‌آورند می‌دهند به مردم دنیا. زمان موسی که غذاهایی که می‌خوردند از آن‌هاست. ببین! دارم به شما می‌گویم. من در همین فکر بودم که دو سه‌شاهی به او بدهم. تو اگر این‌جا خیر الله هستی، آن‌جا هم خیر الله هستی. تو اگر این‌جا به‌فکر مردم هستی، آن‌جا هم به‌فکر مردم هستی.



یک‌شب خواب دیدم که یک باغی به‌من دادند که خدا می‌داند چقدر خوب بود. اگر این‌جا بخواهی آن‌ها را نبینی، آن‌جا به تو می‌دهد که ببینی. یک جوان خیلی زیبا بود، خدا می‌داند، آمد گفت این باغ مال شماست. گفتم مصادره نباشد! گفت نه. این‌را رسول‌الله به شما عطا کرده‌است. گفتم: ایشان کجاست؟ دیدم حضرت آن‌جا ایستاده‌است. گفتم جوان! تو برو پیش پدر و مادرت. تو حیف هستی. من همه‌شما را حیف می‌دانم پیش من هستید. همه‌تان جوانهای بهشتی هستید؛ اما مواظب باشید زشت نشوید. کجا زشت می‌شوید؟ آن‌موقع‌که گناه کنید. من خیلی دل‌خوشی به شما دارم. آن‌جا این عبادتهایی که می‌کنی آن‌ها خودشان به تو نمی‌دهند عطا می‌کنند. مثلاً من خانه‌مان چهل‌روز بنایی کردیم، هر روز به این‌ها یا چلو کباب دادم، یا چلومرغ دادم، یک‌دفعه آب‌گوشت به این‌ها دادم. به این علی‌بن‌موسی‌الرضا وقتی رفتند چند شبانه‌روز من گریه می‌کردم. خدایا! خیر از دست من گرفته‌شد. این‌قدر خوشحال بودم، عمله، بناها می‌خوردند من حظ می‌کردم. گریه کردم. آخر هم هر کدام را ده‌هزار تومان دادم گفتم بروید کفش بخرید. انسان باید این‌باشد. اما یکی سراغ دارم، عالم است، اگر بدانید با عمله، بناها چطور عمل کرده‌است. گفت یک‌دفعه نکرد یک صبحانه به ما بدهد. حالا هم یک توقع‌هایی داشت. عالم یعنی با ولایت باشید. آن عالم است. پس شما رسول‌الله به شما عطا می‌کند. امام‌صادق ببین! حسرت به هیچ‌کجا نمی‌خورد، می‌گوید من غبطه می‌خورم به مجلس ولایت. به تمام آیات قرآن! یک همچنین مجلسی در تمام ایران نیست، کجا مجلس است که «من» در آن نباشد؟ به‌من بگویید که من صد هزار تومان به شما بدهم. چه‌کسی پول می‌خواهد؟ اگر یکی دو روز هم بگردید همین یکی دو روز هم عمرتان تلف می‌شود. پیدا نمی‌کنید. می‌خواهید بگردید، بگردید. من الان صد هزار تومان می‌گذارم پیش آقا مهدی. اما حالا ندارد. حالا جمع و جور می‌کنم. تو اگر پیدا کردی از ایشان بگیر.



مؤمن دارد می‌گردد. شما اگر اینجور باشید مؤمن هستید. من یک پاره‌وقتها یکی دو سه‌شاهی دارم، می‌گویم خدایا حواله بده، من بی‌خودی ندهم. یک‌وقت می‌بینی حواله‌اش صادر می‌شود. مؤمن پی متقی می‌گردد. اصلاً مؤمنی که متقی باشد، نه این‌که مثل این‌ها که خودشان را مؤمن می‌دانند. مؤمن یعنی متقی. آن مؤمنی که در اختیار متقی باشد، آن‌هم خوب است، درست‌است. ان‌شاءالله امید خدا از این‌جا تشریف بردید، این دفترهایتان خوب است، اما یک دفتر آگاهی داشته‌باشید، این نوشته‌ها خیلی خوب است. این‌ها را باید داشته‌باشید. این‌ها باقی است؛ اما دفتر آگاهی باز بهتر است. یعنی آگاه باشید امیرالمؤمنین شناس باشید، زهرا شناس باشید، امام‌زمان شناس باشید، علی‌بن‌موسی‌الرضا شناس باشید، فقیر شناس باشید. نه کنار باشید. ما بیشترمان کنار هستیم. می‌گوید یک‌چیزی می‌خواهی به کسی بدهی بهترین چیز را بده. چه‌کار داریم می‌کنیم؟ او به تو می‌گوید اگر یک مؤمن را زیارت کردی، من را زیارت کردی، نه این‌که من را زیارت کردی، ما دوازده‌امام چهارده‌معصوم را زیارت کردی. طرف، می‌گوید این‌ها اینجوری هستند، در جلسه نمی‌آیند. دارد کورس اسلام می‌زند، نه این‌که اسلام را فهمیده باشد. آن به تو می‌گوید یکی را ببینی، انگار دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را زیارت کردی. اصلاً خیلی خلاصه ما عقب افتاده‌ایم. هر کدام از شما را می‌بینم انگار همه ائمه را می‌بینم. همه‌شما مؤمن هستید. خدا می‌داند همه‌شما را می‌خواهم. گفتم تکرار می‌کنم به‌دینم! شما را از دنیا بهتر می‌خواهم. من به‌دنیا نگاه نمی‌کنم، اما می‌خواهم به شما نگاه کنم. من شما را می‌خواهم که شما را نگاه می‌کنم. چرا به‌دنیا نگاه نمی‌کنم؟ این آپارتمانها را که می‌بینم احمقی مردم را می‌بینم. نادانی مردم را می‌بینم. نفهمی مردم را می‌بینم. اما شما را که می‌بینم می‌بینم که شما اتصال به امام‌زمان هستید.



این خلق را می‌بینید یک‌میلیارد باشد یکی از شما لای آن‌ها باشید من می‌روم شما را می‌آورم. حالا خیلی هم خودتان را لوس نکنید! جهان اگر فنا شود علی به پایش می‌کند 	جهان اگر به‌پا شود علی فنایش می‌کند؛ اما به اذن خدا، علی بی اذن خدا کاری نمی‌کند. خدا گفت علی‌جان! تو اذن اللهی خودت، گفت: خدا جان! من بی اذن تو کاری نمی‌کنم. آن‌را تو به‌من دادی، من که نداشتم. من یک پاره‌وقتها به خدا می‌گویم خدایا این‌ها را تو به ما دادی، ما الان باید توی باغ باشیم، حالا آمدیم در بهشت، تو ما را راه دادی. یکی از امام‌رضا خواستم همه‌شما را راه دهد. اگر امام‌رضا به شما راه دهد، محرم می‌شوید. قسمش دادم به‌حق جوادش، به‌حق خواهرش که در ظاهر می‌خواست تو را دیدار کند، نشد. تمام این رفقای من را راه بده. یکی هم گفتم محبت دنیا را بزن کنار، محبت خودت را به این‌ها بده. این زیارتم همه‌اش راجع‌به شما حرف زدم. گفتم مثل مؤمن‌طاق من را تأیید کن اجازه کلام به‌من بده، اجازه حرف به‌من بده، حالا هم که دادی باز هم هوایم را داشته‌باش. تو یک پول به پسرت می‌دهی هوایش را هم داشته‌باش، بیهوده خرج نکند. عزیز من! قربانت بروم! فدایت بشوم.



این دفترها خوب است، خدا گفت تا حتی قرآن را بنویسید، حرف‌های ما را بنویسید، زمانی بشود که نگذارند آن متقی حرف بزند، حرف‌هایش بایگانی می‌شود، توی دل خودت، قلب خودت. مگر علی‌بن‌موسی‌الرضا حرفش را قبول نداشتند. قوم و خویشها قبول نداشتند. گفتم خدایا! بایگانی نشود. این‌ها را نشنیدند، رفت توی چاه حرف زد. آخرش هم گفت یا رسول‌الله! زهرا را کشتند، هستی من را کشتند، من دیگر طاقت دنیا را ندارم. من دیگر خانه‌ای که زهرا در آن‌نیست را نمی‌خواهم، دنیایی که زهرا تویش نیست را نمی‌خواهم. خسته شدم. هر چه گفتم دنیا مثل استخوان خوک در دهان سگِ خوره‌دار هست نشناختند، همه اهل‌دنیا شدند، علی‌جان! نفرین کن. اجازه نفرین داد. ببین! امام‌زمان اجازه از مادرش می‌گیرد، قیام می‌کند. حالا هم امیرالمؤمنین بنده پیامبر نیست، اما از ایشان اجازه می‌گیرد. گفت نفرین کن. من را از ایشان بگیر، مثل خودشان را به این‌ها بده. خدا نکند امام‌زمان بگوید من را بگیر، مثل خودشان را به آن‌ها بده. هنوز نفرین نکرده‌است. آگاه باشید. مبادا امام‌زمان یک همچنین نفرینی به ما بکند. چرا علی این‌قدر ناراحت شد. برای زهرا کشها. چه‌خبر است دنیا؟ خدا علی را گرفت، معاویه را به این‌ها داد. معاویه هم رفت منبر. گفت این‌همه اسلام اسلام کردند، هر کاری می‌خواهید بکنید بکنید. من به خلافت رسیدم. آیا شما حالی‌تان هست؟ شما آزاد هستید. کاش مطابق عرق‌خور می‌فهمید؟ گفت:



آبادی میخانه ز می‌خوردن ماست؛	اما آسایش رحمت به گناه کردن ماست.



این دارد می‌فهمد که گناه دارد می‌کند. من عقیده‌ام این‌است که خدا این عرق‌خور را می‌آمرزد، اما این مقدس را نمی‌آمرزد. عقیده هم درست‌است. هر کسی حرف دارد بزند. او خداشناس گنهکار هست. فهمیدی؟ این ثواب دارد می‌کند و خداشناس نیست.



ان‌شاءالله باطن امام‌زمان دفترهایتان بایگانی نشود، ان‌شاءالله اگر از این‌جا به خوبی و خوشی رفتید، یک دفتر آگاهی داشته‌باشید که هر کاری بکنید آگاه باشید، خواب نباشید. به همه آیات قرآن! اگر آگاه باشید، خوابتان آگاهی است. جسمت خواب است. روحت بیدار است. می‌گوید تو بگیر بخواب به‌فکر فقرا باشی، دارد پای تو ثواب می‌نویسد. ملائکه می‌نویسند. خدا به تو ویزا می‌دهد. حقوقش را هم خودش می‌دهد. دیگر از خدا بهتر کجا است که می‌روید؟ جدیر به منصور گفت: از علی بهتر چه‌کسی است؟ از خدا بهتر چه‌کسی است که من دارم نشان شما می‌دهم، خواب شما هم بیداری است. اما به‌دینم بیداری‌ات خواب است. کجا بیداری‌ات خواب است؟ آن‌موقع‌که دنیا را بخواهی. ما اهل‌دنیا هستیم، دنیا بزرگ شدیم. کجا دنیا را نمی‌خواهی؟ آن کسانی‌که اهل‌دنیا هستند را نباید بخواهی. آن‌وقت تو دنیا را نمی‌خواهی.



آن خانمی که به شوهرش می‌گوید برو مشهد، خوش به حالش. آن خوشی زندگی‌اش شوهرش است. می‌خواهد به فراق آن خوشی مبتلا شود شوهرش مشهد برود. خوش به حالش. به تمام آیات قرآن! زهرا آن‌زن را فراموش نمی‌کند. خدا نکند آن زنی که به شوهرش بگوید نرو، آن خوشی شوهرش را بهتر می‌خواهد تا این‌که این بیاید خدمت امام، آن اگر امام‌زمان هم باشد هم به او می‌گوید نرو. این امام که مرده نیست. اگر امام‌زمان هم بیاید این خانم می‌گوید نرو. این از آن‌هاست. آن خانمی هم که می‌گوید برو، از آن‌هاست. اما امیدوارم که خدا تتمه عمر این خانم را خاص امام‌زمان قرار دهد. این‌هم از خانمها! حرف خیلی درست‌است. ببین! خوشی خودش را کنار می‌گذارد برای این‌که شوهرش بتواند در جلسه ولایت حضور پیدا کند.



شما هم باید خواست دنیا را کنار بگذاری، در جلسه ولایت حاضر شوی. شما هم همین‌طور هستید. در جلسه ولایت حاضر شدن، [شوخی نیست] اصلاً چقدر عرش خدا این‌قدر قیمت دارد که خدا به عرش قسم می‌خورد. برای این‌که آن‌جا افشای ولایت می‌شود. چرا امام‌صادق غبطه می‌خورد به آن مجلس. می‌گوید دور هم جمع می‌شوید حرف ما را بزنید. آن مجلس هم افشای ولایت است. به حضرت‌عباس! مانند عرش خداست. هم بنویسید و هم گوش بدهید و هم بفهمید و هم عمل کنید. حالا می‌دانید چطور است؟ حالا نیامدن شما هم یک‌وقت آمدن است؟ یعنی‌چه؟ الان ایشان یک‌جلسه دکترا دارد. این آقای‌دکتر می‌خواهد کسی را عمل کند نمی‌آید در جلسه. این آمده‌است. چرا؟ می‌گوید کسی را بخواهی با او محشور می‌شوی. اما تو آمدی نیامدی؟ این‌جا آمدی حواست جای دیگری است. جسمت این‌جاست. خدا روح می‌خواهد. امیرالمؤمنین روح می‌خواهد. او خودش روح است می‌خواهد تو هم روح باشی. ببین! اویس نیامده، آمده، این ملعون‌ها آمدند ده پانزده‌سال پیش پیامبر بودند نیامدند. آمدن شما چیست؟ فکر شما، خیال شما باید این‌جا باشد. حالا چطور بفهمیم که هستیم؟ الان این پسر که در کاناداست، این‌جاست. صد تا چلو مرغ می‌دهد می‌گوید بده به همین‌ها بخورند. این این‌جاست. تو این‌جایی، در جیبت کاه‌گل زده‌است. جبرئیل نمی‌تواند پاره کند. تو این‌جایی این‌جا نیستی. او آن‌جاست، این‌جاست. اویس نبود، آن‌جا بود. چرا؟ آن تبری‌اش زیاد بود. شما هم باید تبری‌تان زیاد باشد. با این‌ها که سنی هستند برادر نباش. او می‌گوید برادر ماست، گفتم که او برادر توست، من برادر نمی‌خواهم. بداخلاقی هم نکنید با این‌ها. این‌را هم به شما بگویم.



پسر زنگ زده می‌گوید من چقدر لعنت کردم به عمر و ابابکر گفتم خیلی بی‌خود کردی، تو جر این‌ها را درآوردی. آدمها این‌را نمی‌گوید سنی را می‌بیند می‌گوید خدا لعنت کند عمر و ابابکر را. این حرف‌های لغو چیست که داری می‌زنی. او خودش می‌داند با خدای خودش. تو سنی نشو لامروت. تو خودت حالی‌ات نیست، سنی شدی می‌روی به سنی‌ها چیزی می‌گویی؟ من که نمی‌توانم بگویم. حفظ‌کن لسانت را، حفظ‌کن کلامت را، فلانی خودش سنی است می‌رود به سنی چیز می‌گوید، یک‌مقدار هم بالاتر.



خلاصه آخر حرف من این‌است، شما باید در اختیار ولایت باشید. چطور می‌شود که ما جلسه ولایت را از دست ندهیم؟ ما باید تسلیم جلسه ولایت باشیم، چون و چرا نداشته‌باشیم. «ان‌الله و ملائکه یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» باید تسلیم پیامبر باشید. اگر تسلیم پیامبر بودید امر پیامبر را اطاعت می‌کنید. شما باید تسلیم این جلسه باشید. آن‌وقت امر این جلسه را اطاعت می‌کنید. اگرنه والله! اطاعت نمی‌کنید. می‌روید چیزی دیگری هم جزءش می‌کنید. دلم می‌خواهد تسلیم این جلسه باشید. چرا؟ امام‌صادق هم تسلیم است. می‌گوید من غبطه می‌خورم به آن مجلس. این مجلس ولایت همچنین چیزی خیلی سرسری نیست. دوباره تکرار می‌کنم باید تسلیم مجلس ولایت باشید. چون و چرا نداشته‌باشید. اگرنه با آن چون و چرایت می‌روید. دنبال چون و چرایت می‌روید. امیرالمؤمنین شناختن هم باید تسلیمش باشید. نبودند تسلیم امام‌حسین. اما کسی‌که تسلیم بود اصحابش بودند. حالا امام‌زمان می‌گوید جان خودم و پدر و مادرم به قربانشان. شما اگر تسلیم این جلسه باشید والله! امام‌زمان همان را می‌گویید. توجه! توجه! توجه کنید به این حرف.



پس شب و روز دعا کنید 



خدایا! یکی ما را از خودت جدا نکن، یکی ما را از اهل‌بیت جدا نکن، یکی ما را از مجلس ولایت جدا نکن.



خدایا! عاقبت ما را به‌خیر کن.



خدایا! عاقبت به خیری این‌است که ما این‌ها که ولایت ندارند را نخواهیم. خدایا! ما آن‌هایی که ولایت دارند را بخواهیم. امام‌صادق هم همین‌سان بود. قسم می‌خورد می‌گوید پدرم اگر این‌ها می‌آمدند می‌بوسید می‌گفت صادق‌جان بوی بهشت می‌دهند. این‌ها که می‌آمدند بوی ولایت می‌دادند. بوی بهشت بوی ولایت است. خدایا ما را مطهر کن که ما هم بوی ولایت بدهیم.



خدایا! ما در اختیار ولایت باشیم، نخواهیم ولایت در اختیار ما باشد.



خدایا! به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم امام‌زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان



خدایا! یک خواهشی از تو داریم کارهای بدی هم که می‌کنیم یک پرده بکش امام‌زمان نبیند ما را قبول کند.



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان، سفارش اهل‌جلسه را بکن که امام‌زمان این‌ها را تحویل بگیرد.



خدایا! هر محبتی از دلشان هست بیرون کن، محبت خودت را و ائمه را و حضرت‌زهرا را در دلشان جایگزین کن.



خدایا! ولایت را ما بارش را بکشیم تا آخر برسانیم.



خدایا! امام‌سجّاد خودش امام است، خودش حجت است، اما ببین چه‌چیزی می‌خواهد. اما می‌گوید خدایا ولایت ما طعمه شیطان نشود. خدایا! ولایت ما طعمه شیطان نشود. این ولایت به ما تزریق بشود.



یا علی







سیزده رجب 92

بسم الله الرحمن الرحیم




رفقای‌عزیزی که تشریف دارند، از این کتاب بخرند [و] استفاده کنند! این کتاب مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است. [ائمه (علیهم‌السلام)] می‌خواستند افشا کنند، نگذاشتند؛ الحمد لله ما افشا کردیم. اگر هم می‌گوییم این کتاب را بخرید! این سه‌تومان که دارید می‌دهید، ابدالآباد استفاده می‌کنید. شما شریک می‌شوید، ما می‌خواهیم شما شریک بشوید! مبادا یک‌زمانی پشیمان بشوید! خلاصه از این کتاب إن‌شاءالله بخرید و داشته‌باشید! اما من گفته‌ام، قسم خوردم، اگر که شما عنایت‌تان القا نباشد، قدر این کتاب را نمی‌دانید. اشخاصی آمده‌اند، می‌گویند من نصفش را، ثلثش را خوانده‌ام، گیج شدم؛ نزدیک است توانم را از دست بدهم، بس‌که این کتاب نورفشانی دارد. امیدوارم که بخرید و در فرصت تا آخرش را بخوانید! (صلوات بفرستید.)



بسم‌الله الرحمن‌الرحیم



«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.) حقیقت ولایت مثل حقیقت خداست، ما نمی‌توانیم آن حقیقت را بشناسیم. یکی از این‌ها که یک عمْری به‌اصطلاح زحمت کشیده‌است و کنار است و کتاب‌هایی می‌نویسد و این [شخص] در سده اصفهان [است]، هر دو سه‌ماه، یک‌وقت این‌جا می‌آید. گفت: ما می‌توانیم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بشناسیم. گفتم: عزیز من! حقیقت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نمی‌توانیم [بشناسیم]، ما این‌قدر [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشیم [و] برویم بهشت، [خوب است]. گفت: چرا؟ گفتم: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کُنه خداست، کُنه خدا را ما نمی‌توانیم بشناسیم. کُنه یعنی همه‌چیز، همه‌چیز خلقت. بنده‌خدا یک‌قدری همین‌طور گریه کرد، گریه کرد و پا [بلند] شد [و] رفت. ببین آن‌ها که [اتّصال] هستند، توی این‌کارها هستند، ما توی این‌کارها به‌دینم!  5 خیلی نیستیم، یک اندازه‌ای هستیم. اصلاً اگر بعضی‌ها یک حرف‌هایی [می‌زنند]، یک سؤال‌هایی می‌کنند، می‌گویم آخر این حرف‌ها به تو چه؟ راه خودت را برو! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: [آخرالزّمان انجام] واجبات، ترک محرّمات، انتظارالفرج، به‌خیر و شرّ مردم شرکت نکن! خیرش شرّ است. برو کنار! برو این کتاب‌ها را بخوان! برو کنار! تو می‌روی پِی خیر، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت خیر، شرّ است؛ تو خیر را هنوز هم خیر می‌دانی؟ بگویم به تو یا نه؟ خنگ هستی دیگر، من نمی‌گویم، (لا إله إلّا الله). 



حالا عزیز من! قربانت بروم، حالا مریم توی خانه‌خدا دارد عبادت می‌کند، غذایش هم می‌رسد، وعده به وعده غذا می‌رسد. حالا وقتی می‌خواهد فاطمه بنت‌اسد وارد [خانه‌خدا] شود، [دیوار کعبه شکافته‌شد؛ اما به مریم گفت:] «اُخرُج!»: برو بیرون! مریم اعتراض کرد [و گفت:] خدایا! چه شد؟ تو عیسی به‌من دادی، گفتی این [عیسی] آیات من است. گفت: حواست پیش او رفت، برو بیرون! اما باز هم معجزه داشت، آن‌جا یک درخت خرمایی بود، رفت، گفت: تکان بده [تا] خرما بریزد، [بخور!] گویا دیگر آن مَخاض [درد زایمان] نیامد. حالا تو هستی‌ات را  به بچّه‌ات می‌دهی، چرا این حرف‌ها را فراموش کردید؟ من به‌دینم! این حرف‌ها را فراموش نکردم، شما فراموش کردید. نادان! چه‌چیز این‌قدر برای بچّه‌ات می‌گذاری؟ بیا احمد کوفی بشو! یک‌خانه برای این مطابق شأنش درست‌کن! توی این خانه‌ها، یک‌خانه هم برای خودت درست‌کن! فردا [پسرت] خانمش را می‌برد و امروزی می‌شود و تلویزیون می‌آورد و ویدیو می‌آورد. بنده نفهم! چه‌کار می‌کنی؟  شما خوب‌ها دادِ من را درمی‌آورید. حالا [امام‌صادق (علیه‌السلام) برای احمد کوفی خانه] خریده، حدّی به خانه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، [حدّی به خانه] علی ولی‌الله (علیه‌السلام)، [حدّی به خانه] مادرم زهرا (علیهاالسلام)، بیا احمد! احمد گفت: [امام] به عهدش وفا کرد. [تو] چه می‌گذاری؟ به‌فکر خودت و آخرتت باش! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بچّه‌ات را بخواه! من هم شماها را می‌خواهم، بچّه‌های شما را هم به‌دینم! می‌خواهم، اما سعادت شماها را بهتر می‌خواهم.



حالا فاطمه [بنت‌اسد کنار کعبه] حاضر شد. بعضی‌ها می‌گویند: درد [داشت]، درد نداشت. 






	متحیّرم چه خوانم
	
	[شَه مُلکِ لافتی را]









حالا متحیّر است آخر چه‌کار کند؟ فوراً امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» [فرمود:] مادرجان! غصّه نخور! مکان برایت درست می‌کنم؛ اشاره کرد، دیوار شکافته‌شد. [فاطمه] سه‌روز توی خانه‌خدا رفت. چه‌کار کرد؟ نورفشانی می‌کند، مگر آن‌ها مثل زن‌های ماها هستند؟ به تمام آیات! او دارد نورفشانی می‌کند. سه‌روز توی خانه است،  10 حالا تمام مکّه متحیّرند. [کعبه دیگر] در ندارد، آن در هم [که داشت،] بسته‌شد. ببین به شما چه می‌گویم؟ این‌ [مطلب] را کسی هنوز نگفته، آن در هم بسته‌شد. رفتند [که]  توی خانه‌خدا بروند، دیدند در بسته‌است، آن در هم بسته‌شد. حالا بعد از سه‌روز فاطمه، علی «علیه‌السلام» روی دستش است. چه می‌گویند این‌ها که می‌گویند [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌دنیا آمد]؟ امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» ظاهر شد. علی «علیه‌السلام» که با تمام انبیاء آمده، [در دنیا بوده]. ما یک‌دانه علی (علیه‌السلام) داریم، تو دوتا سه‌تایش می‌کنی بدبخت بیچاره! آرام! خدایا! تو را به‌حقّ علی، نگهم‌دار! این کیست که با پیغمبرها آمده؟ مگر این‌است علی (علیه‌السلام) که [تو در ظاهر می‌بینی]؟ حالا دارد به تمام این خلقت می‌گوید، به چه نگاهی [ایشان را نگاه] می‌کنید؟! عزیز من! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند، قرآن می‌خواند، [دارد می‌گوید:] ای محمّد! همه این‌ [کتاب] ها به‌من نازل‌شده. هشدار داد، همه این‌ها به‌من نازل‌شده. آن زمانی‌که تورات نازل‌شده، به‌من نازل‌شده [است]. 



مگر نیست که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشت به معراج می‌رفت، به یک مکانی رسید، گفت:






	جبرئیلا! بپر اندر پِی‌ام
	
	گفت: رو رو من حریف تو نی‌ام









من تا این‌جا اجازه دارم [بیایم. پرسید:] این‌جا کجاست؟ [گفت:] محلّ وحی است. خب، پرده‌ای بود، کنار زد، دید امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام»، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین، حجّت‌خدا، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خواست خدا، مقصد خدا، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام)، [آن‌جاست.] (صلوات بفرستید.) 



هنوز این [مطلب] را خدا گویا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفته‌بود، آخر باید به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وحی برسد. گفت: یا رسول‌الله! آنچه که آیات برای تو می‌آورم، اوّل می‌آورم این‌جا [که] دید علی (علیه‌السلام) نشسته، به علی (علیه‌السلام) نازل می‌کنم، بعد به [تو]. (خاک توی آن سرت بکنند که می‌گویی قرآن به علی (علیه‌السلام) نازل نشده، آخر به تو چه که حرف ولایت می‌زنی؟ تو هم برو زنده باد [و] مرده بادت را بگو! به تو چه که حرف ولایت می‌زنی تو؟ [ای] رادیویی! تلویزیونی! ویدیویی! قرآن به [علی (علیه‌السلام)] نازل نشده؟ تورات به او نازل‌شده، انجیل به او نازل‌شده، زبور به او نازل‌شده، [در حالی‌که] هنوز در ظاهر بچّه‌ است، [آن‌ها را می‌خواند]. قرآن به او نازل نشده؟ جگر من را این‌ها خون می‌کنند! چاره هم ندارم، نمی‌توانم اسم‌شان را هم بیاورم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)[می‌فرماید:] «أنا قرآن‌الناطق»، نه زبور، نه انجیل، نه تورات. برو آرام بگیر! برو ردِّ کارَت!)  



حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده، [فاطمه بنت‌اسد] به ابوطالب گفت: اسم بگذار! گفت: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به‌من افضل است. [به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: اسم بگذار! گفت: خدا به‌من افضل است. ببین این‌ها اتّصالند، ببین ابوطالب اتّصال است، این‌هم اتّصال است. حالی‌تان می‌شود [که] من چه می‌گویم؟ یک‌دفعه دیدند یک نوشته‌ای در آسمان است،  15 گفت: من علی‌اعلی هستم، اسم این‌را علی بگذار! خاک عالم توی سر شما مسلمان‌ها بکنند که اسم بچّه‌تان را چیز دیگر می‌گذارید! اسم علی (علیه‌السلام) اسم خداست، اسم این‌است، می‌روید چیز دیگر می‌گذارید. این آقای‌فلانی یک دکتری این‌جا روانه کرد، یک شمبل‌قوزک [اسم] این بچّه‌اش بود. گفتم: آخر تو دکتری؟! خجالت نمی‌کشی این اسم را روی بچّه‌ات گذاشتی؟! پا [بلند] شد [و] رفت، دیگر هم الحمدلله [این‌جا] نیامد. عزیزجان من! اسمش را علی بگذار! آن [دختر را] هم فاطمه بگذار!  



اصلاً زینب (علیهاالسلام) توی شما مسمان‌ها ورافتاده، آن‌چند وقت‌ها یک انجمنی بود که هر کسی اسمش را زینب می‌گذاشت، یک پولی می‌داد. یک چند نفری محض پول، اسم‌شان را زینب گذاشتند. [می‌گویند] زینب (علیهاالسلام) نمی‌دانم [اسیر است]. زینب (علیهاالسلام) افشاکن ولایت است، زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کرد؟ اگر زینب (علیهاالسلام) نبود، اصلاً کشتن امام‌حسین (علیه‌السلام) را این‌ها لایش می‌کشیدند. [می‌گفتند:] دو نفر با هم دعوا کردند و او هم او را کشت. زینب (علیهاالسلام) افشا کرد، زینب (علیهاالسلام) گفت: حسین (علیه‌السلام) مسلمان است؛ همه این‌ها گفتند: کافر است، مسلمان‌ها! نمازخوان‌ها! روزه‌گیرها! حجّ‌بروها. زینب (علیهاالسلام) بود که حسین (علیه‌السلام) را گفت مسلمان است، حالا اسمش را زینب نگذار! والله! جگر من خون‌است!



حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آید، قرآن می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کِیف می‌کند. چه‌خبر است؟! قربان‌تان بروم، خوش به حال آسمانی‌ها، گفتند: خدایا! ما علی (علیه‌السلام) را دوست داریم، تو این‌جا به ما هر کدام [یک وظیفه‌ای محوّل کرده‌ای، برای] ما یک امریّه صادر کرده‌ای. آخر آن‌جا هم دادگاه دارد و همه این‌چیزها را دارد، ملائکه‌ها هر کدام‌شان که بی‌کار نیستند. گفت، اشاره کرد خدا، هفت بیت‌المعمور درست کرد. این علی (علیه‌السلام) که یک علی نیست، همه خلقت علی (علیه‌السلام) است. حالا هفت بیت‌المعمور درست شد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! استاد ما بود، القا و افشا داشت، خدا می‌داند اهل‌دنیا نبود. اگر بدانی همان مریدهایش چه به او کردند؟ بی‌خود نیست که من شما را هر کدام‌تان را از دنیا بیشتر می‌خواهم، هنوز شما این‌کارها را نکرده‌اید. آخر هم کافرش کردند، اما حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت، قسم می‌خورد، می‌گفت؛ (نمی‌خواهم روضه بخوانم،)  گفت: وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ضربت خورد، [در] هفت‌آسمان، علی (علیه‌السلام) ضربت خورد. تو بدان خودت را از چه جدا کرده‌ای؟



می‌خواهم امروز این‌را به شما بگویم، چرا می‌گوید [آخرالزّمان] بی‌دین [از دنیا] می‌روید؟ اگر یک‌نفر با دین برود، (امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، شاید توی کتاب هم باشد)، ملائکه آسمان، ملائکه‌ها تعجّب می‌کنند. توی تمام ما جمعیّت نگاه می‌کنم، یکی با دین نمی‌رود. حالا چرا بی‌دین می‌روید؟ امروز به شما می‌گویم، آن‌ها علی (علیه‌السلام) را کنار گذاشتند، [عمر] جلسه بنی‌ساعده درست کرد،  20 تا قیام‌قیامت مردم را گمراه کرد، حالا می‌گوید: آن‌ها مرتدّ و کافرند. چرا می‌گوید شما بی‌دین می‌روید؟ شما هم تجدّدی شدید، دنبال ویدیو و تلویزیون و ماهواره و نمی‌دانم این حرف‌ها رفتید، شما هم بی‌دین شدید. چرا؟ من با سند می‌گویم، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: شما عضو مایید، گناه کردید، جدا شدید؛ گناه کردی، از امام‌ زمانت جدا شدی، تمام‌تان هم مبتلایید. دلیل این‌هم که بی‌دین می‌روید، این‌است؛ بروید این‌ها را از خانه‌تان بیندازید کنار! 



امروز عیدی به شما می‌دهم، اما به تمام آیات قرآن! این‌هم ممکن‌است، هم غیر ممکن‌است. مگر تو می‌توانی حرف خانم را به حرف خدا ترجیج بدهی؟ حرف خانم را به کلام امام‌صادق (علیه‌السلام) ترجیح می‌دهیم. تمام‌تان هم مبتلایید، مگر اهل‌جلسه ما؛ الحمد لله این‌ها کنار گذاشتند و من تشکّر از خودشان و خانم‌هایشان می‌کنم. امیدوارم که، من هیچ توانی ندارم که تلافی کنم. إن‌شاءالله، امید خدا، اگر قیامتی شد و به‌من آن قصر را داد، تمام خانم‌ها را، این مردها را، همه را راه می‌دهم، اما یکی از آن‌ها را راه نمی‌دهم، حالا اسمش را نمی‌آورم. حالی‌ات است چه می‌گویم یا نه؟ (صلوات بفرستید.)



چرا شما حرف رئیس مذهب‌تان را نمی‌شنوید؟ مگر آن آدم از طوس آن‌جا نیامده؟ می‌گوید: [به امام بگو] من شیعه‌ات هستم. [امام] می‌گوید: راهش نده! [می‌گوید:] دوستت هستم، [او را] راه داد. گفت: پرده کشیده‌بودی، نماز زن‌ها را درست می‌کردی، چرا آن [زن] خوش‌صدا [بود، به او گفتی: مکرّر کن]؟ چرا من این‌همه تکیه می‌کنم [چشم و گوش‌تان را حفظ کنید]؟ یک زن خوش‌صدا بوده، [او خوشش آمده،] شما گوش به کجا می‌دهید؟ شما پشت به ولایت کردید، رویت را به آمریکا و انگلیسی‌ها کردی، می‌خواهی بی‌دین از دنیا نروی؟! والله! بی‌دین می‌روی. بیایید امروز قربان‌تان بروم، من عیدی به شما می‌دهم، تا می‌توانید این‌ها را دور کنید! بیایید دومرتبه [می‌گویم:] عضو نبودید، از عضو جدا شدید؛ توبه کنید! عضو امام‌ زمان‌تان بشوید! به تمام آیات قرآن! عضو می‌شوید، اما دست از این گناه‌ها بردارید! قربان‌تان بروم، آدم مشغول است، شما باید عزیزان من! اتّصال به امام‌ زمان‌تان بشوید! چه‌خبر است؟ او دارد گریه می‌کند، [می‌فرماید:] اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. امام‌ زمان گریه می‌کند تا زمان رجعت. 



آن کتاب رجعت را خواندید یا نه؟ یک مردی بود که ملّا بود، خیلی مرد [بود]، کنار [بود]، از اوّل کنار بوده. اگر بدانی، می‌گفت: کتاب رجعت را خواندم. گفتم من چندین جلد کتاب نوشته‌ام، این [کتاب] نجات‌دهنده بشر است، این [کتاب] آگاهی بشر است. این چیست تو گفتی؟ این‌جا آمد [و] با چشم گریه از من عذرخواهی کرد. گفتم: به‌من چه؟ این ندای خدا بوده، ندای آن‌ها بوده [که] من گفتم، من که سواد ندارم، ای آقاجان! خلاصه بیایید آقاجان! یک‌فکری برای آخرت‌تان بکنید! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، [تا] آن‌ها راهت بدهند. چرا تو می‌خواهی آمریکایی و انگلیسی راهت بدهند؟ آن‌ها که این‌جوری بودند، وقتی [اطاعت] نکردند، گفت شِرارالخلق‌اند.  25 دوباره پِی چه‌کسی می‌خواهی بروی؟ این خانواده ما، بنده‌خدا، چند وقت‌ها [پیش] گفت: فلانی! ما که چشم‌مان به این‌ها که این‌جوری شدند، [بود]؛ دیگر کجا برویم؟ پِیِ چه‌کسی برویم؟ یک زن بنده‌خدا ضعیف [این‌را می‌گوید، در حالی‌که] قوی است، می‌گفت کجا برویم دیگر؟ (صلوات بفرستید.)



گفت: 






	هرچه بگندد نمکش می‌زنند
	
	وای به حالی‌که بگندد نمک









بیایید عزیز من! به این مکّه‌ها و به عمره‌ها و زیارت کربلا و این زیارت‌ها دل‌تان را خوش نکنید! نمی‌گویم نروید! نگویند [حاج‌حسین می‌گوید:] نرو! مگر من قاتلم؟ صحیح برو! عزیز من! چرا؟ به‌دینم! امام‌رضا گفت: [زیارت کارشان است]. من به شما گفتم، من همیشه دارم پِی نجات می‌گردم، همیشه دارم [سعی می‌کنم] مطلبی را بفهمم؛ از آن‌ها می‌گیرم، به شماها بگویم. من همه‌اش دارم گریه می‌کنم، تُف توی روی خودم می‌اندازم، می‌گویم خدا! من این‌ها را گمراه نکنم. خدایا! این‌ها الآن پناه به‌من آورده‌اند، عقیده دارند، مبادا من این‌ها را گمراه کنم. اصلاً خدا می‌داند، نمی‌خواهم بگویم، دارم آب می‌شوم از این‌که مبادا یک‌حرفی بزنم [و] شما را گمراه کنم. گفتم: خدایا! این‌ها در ظاهر من را قبول دارند، [این‌جا] می‌آیند. چقدر عِزّ و التماس کردم [که] تو القا کن! من افشا کنم، من چه‌کار کنم؟ شما خیال نکنید [که] من ترس ندارم. اما عزیزان من! ببین من به شماها چه‌چیز می‌گویم؟ خیلی باید توجّه کنید! 



ما باید از تمام خلق ببُریم، طرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیاییم، طرف فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) [بیاییم. مردم] نیامدند؛ آن‌موقع آن‌ها بودند، حالا هم همان‌ها هستند. خوش به حال آن‌ها که در بیابان‌ها هستند! خوش به حال آن‌ها! من یک پاره‌وقت‌ها، به‌دینم! حسرت به این‌ها نمی‌خورم، به آن‌ها می‌خورم. از آن‌جا داشتیم [به] مشهد می‌رفتیم، نگاه به این دِه‌های خرابه می‌کردم و گریه می‌کردم. گفتم: کاش خدا من توی شهر نبودم، توی این دهات‌ها بودم، دینم را می‌بردم. حالا شهر فقط دین من را می‌خواهد ببرد، فقط من را به خودشان دعوت می‌کنند. باید [به] اسلام حقیقی، به ولایت دعوتم کنند، به امر خودشان دعوت می‌کنند؛ کاش توی این بیابان‌ها بودم. باز گفتم: خدایا! دلم به تو خوش است که گفتی من شیعه‌ها را حفظ می‌کنم، خدایا! توی این جمع مردم، ما را حفظ‌کن! رفقای‌عزیز! بیایید یک‌کاری بکنیم [که] توی فکر آن‌جا [قیامت] باشیم، دنیا می‌گذرد. این‌قدر توی تجمّلات نروید، تجمّلات به‌درد نمی‌خورد، همه‌اش فاسد می‌شود. آن‌ها که این‌همه کورس زدند، چه شدند؟ تجمّلاتی درست کردند، چطور شدند؟ رفتند. عزیز من! کجا می‌روید؟ 



اگر یک مسافرت بخواهی بروی، حالا این‌جوری شده [که وسایل آماده‌است، قدیم] تهیّه می‌دیدند. شما باید إن‌شاءالله در [سفر] آخرت تهیّه ببینید! اگر بخواهید تهیّه ببینید، همه قبول‌تان داشته‌باشند، [باید] پرچم ولایت داشته‌باشید! نه پرچم دنیا،  30 نه پرچم شهوت، نه پرچم رفیق‌بازی، نه پرچم مجلس‌های بی‌امر. تمام آن‌ها گرفتاری است، چیزی که گرفتاری نیست، پرچم علی (علیه‌السلام) [است]. من به شما گفتم، یک‌وقت در یک‌جا رفتم، دیدم ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) آن‌جا جمع‌اند. یک حیاطی بود [که] خیلی وسعت داشت، وارد شدم. [کسی] گفت: این‌جا آمدی، چه‌ [کار] کنی؟ گفتم: با این آمدم. فوراً خدای تبارک و تعالی یک کارت نوشت: علی (علیه‌السلام)! [تا آن‌را دید] گفت: برو بالا! برو بالا! مواظب باش [که] کارت شهوت، کارت دنیا، کارت خیانت، کارت پول، کارت این‌ها نداشته‌باشی، کارت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی. [گفت:] برو بالا! به تمام آیات قرآن! این کارت، تو را تا عرش خدا [بالا] می‌برد، کارت داشته‌باش! [مثل] تیتر روزنامه [در کارت] نوشته‌بود: ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام). چطور است؟ 



گفت:






	نه هر کس شد مسلمان می‌توان گفتش که سلمان شد
	
	از اوّل بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد









از اوّل یعنی سلمان به فکرش بود، چقدر زحمت کشید! من کتابش را داشتم. این پدرهایی که آن‌طرفی هستند، سراغش نرو! هر چند بابایت است. یک سلام [و] علیکی بکن! نه که حالا هم خیلی کِنِفش کنی؛ اما عزیزش هم نکن! حالا [پدرش] چه [کار] به او کرد؟ این [سلمان] یک کتاب‌هایی خواند، دید خدا پیغمبری را برانگیخته کرده؛ آن‌وقت این بنده‌خدا را چند وقت [پدرش] توی چاه انداخت، این‌که می‌گوید از اوّل بایدش سلمان شد، [را] می‌خواهم به شما بگویم. چندوقت توی چاه انداختش، یک لقمه نان آن پایین می‌انداخت [که] نمیرد. [سلمان] در خفا به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) متوسّل شد، نجات پیدا کرد. مثل یوسفی که از چاه نجات پیدا کرد، او هم کسی آمد، سلام کرد و نجاتش داد. حالا نجاتش داده، کجا برود؟ حالا رفت، یکی گیرش آورد، رفت [و] فروختش. حالا چندوقت آن‌جا فروخته‌بود؛ اما ببین تعادل خودش را از دست نداد. مثل من که توی باغ زنبیل‌آباد رفتم، [از میوه‌های باغ] نخوردم. حالا این‌ [سلمان] را هم آورده، خانمش یک باغ دستش داده، گفت: از آن‌ها [که روی درخت است،] نخوری، از این پادرختی‌ها بخور! از این پادرختی‌ها می‌خورد. 



حالا امتحانش را که داد، خدا یادش است، [فرمود:] ای محمّد! (صلوات بفرستید.)



ای محمّد! عزیز من! علی (علیه‌السلام) را بردار! جبرئیل [را] هم به او گفتم [که] نازل بشود! جبرئیل را ارادة‌اللهش کردم [که] هر اراده‌ای بکند، بشود. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [و] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ارادة‌الله هستند. حالا باید توی این جمع این حرف‌ها [زده] بشود، حالا همین مَلَکی که ارادة‌الله است، می‌آید چه [می‌شود]؟ نوکرت می‌شود. مگر نگفت ملَک به سرت می‌ریزم؟ کجایی؟ چرا خودت را می‌فروشی؟ حالا درِ باغ آمدند، صدا زدند، توی باغ رفتند. این [سلمان] دید جبین [پیشانی] این‌ها یک‌جور دیگری است، غیر مردمان عادی هستند. گفت: من بروم از خانمم اجازه بگیرم [که] از این درخت یک‌چیزی بچینم [و] به شما بدهم؛ به‌من گفته از پادرختی‌ها بخور! [من هم] می‌خورم. سلمان باید بشوی! کجا این مال‌ها را می‌خوری؟ به تمام آیات قرآن! یکی یک غذایی برای من آورد،  35 تا همچین کردم، بیرون ریخت. اصلاً تُف نکردم، تُف شد. مگر می‌توانی بخوری؟ تو هر چه هست، می‌خوری. الآن توی این مملکت، چه حلال است؟



آقایی که شما باشید! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به زن یهودی] گفت: ما آمدیم [که او را] بخریم، گفت: نمی‌فروشم. گفت: گران بگو! گفت: نمی‌دانم چقدر درخت رشمی، خرمای رشمی، چقدر رطب [بدهید]! جبرئیل اراده کرد، فوری [ایجاد] شد. گفت: این‌ها هم می‌خواهم رشمی بشود، شد. سلمان را خواست، [او را] آورد. جان من! کجا می‌روید؟ خودت را نفروش! ببین [سلمان] پیش زن یهودیه است، به او می‌گوید: از این‌ها نخور! نمی‌خورد. کجا هر چه شد، عزیز من! می‌خوری؟ تو می‌خواهی سلمان بشوی؟ نه هر کس شد مسلمان، می‌توان گفتش که سلمان شد، شما هم جانم! اگر صبر کنی، خدا تو را ارادة‌الله می‌کند. مگر آصف ارادة‌الله نشد که تخت بلقیس را آورد؟ تمام این‌ها را دارم برایت مَثل می‌زنم [که] تکان نخورید که این‌ها را باور کنید و قبول کنید و عمل کنید! (صلوات بفرستید.)



عزیز من! قربان‌تان بروم، بیا این‌طرف! چقدر دارم می‌گویم ولایت، عدالت، سخاوت، این‌ها را خلق حساب نکن! دنبال خلق هم نرو! عزیز من! گفتم: الآن مملکت ما شده سواد و عبادت، هیچ‌خبری نیست از ولایت. خدا غیرت را گرفته، ای بی‌غیرت! کجا خانمت را روانه می‌کنی؟ خب خدا فوراً نمره به تو داده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: تو دیوث هستی، اُمّت من نیستی. خب می‌خواهی بهشت بروی یا می‌خواهی بی‌دین بروی؟ 






	صبر کن ای بانوی پهلو شکسته!
	
	آن طبیب دردمندان با شیشه دارو خواهد آمد









شما خیال کردید [که] ما بلد نبودیم [این‌کارها را بکنیم]؟ توی این بساط‌ها مردم میلیونر شدند، خانه‌هایی مثل کاخ ابن‌زیاد ساختند. مُردند و خانه‌ها را گذاشتند و رفتند. غارت کردند، چه‌خبر است دنیا؟ 



من نمی‌خواهم بگویم، این‌قدر خدا [کفایت‌مان کرد]، دو سیر و نیم‌گوشت گرفتیم، نصف کردیم، دست‌مان را جلوی کسی دراز نکردیم. فهمیدی یا نه؟ دعوتم می‌کردند، این‌جوری که نبودیم ما. گفت هر کجا ایشان می‌رود، می‌خواهی با او بروی؟ هر کجا می‌رود، با او برو! چه‌چیز داری می‌گویی؟ ما را خریدند و خودمان را نفروختیم؛ کجا تو را خریدند، خودت را نفروختی؟ تو نفروخته داری می‌روی. یک‌چیز بگویم بخندید، (یک صلوات بفرستید.) 



یک‌وقت رضوی بود و تولیت، آن‌وقت این‌ها سردسته‌های محلّ را می‌دیدند؛ آن‌وقت این‌ها عرض کنم: شعار می‌دادند که حالا ما تولیت را می‌خواهیم یا رضوی را می‌خواهیم، آره! یک‌نفر بود [که] پایش درد می‌کرد، این‌جوری مانده‌بود؛ می‌گفت: من هم همان، من هم همان. ما بیشترمان من هم همانیم؛ آن‌هایی که دارد می‌گوید، می‌گوییم ما هم همانیم. توجّه می‌کنی چه می‌گویم؟ درست‌است یا نه؟ (صلوات بفرستید.)



خب، فهمیدی چه می‌گویم؟ آن‌ها این‌جوری شدند، شما این‌جوری می‌شوید. آن‌ها بی‌دین می‌روند، ما هم بی‌دین می‌رویم؛ مگر دست از این کارهایتان بردارید، اما [دست] برداشتن هم خیلی مشکل است! حالی‌ات است دارم چه می‌گویم یا نه؟ امام‌رضا (علیه‌السلام) خوب می‌شناسدتان، می‌گوید این‌ها کارشان است این‌جا می‌آیند. حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) هم چه می‌گوید؟ [می‌گوید:] این‌ها می‌آیند این‌جا، زیارت می‌کنند، [اما] امر من را اطاعت نمی‌کنند. چه‌کسی امرش را اطاعت می‌کند؟ ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟



یا علی







مشهد 92؛ امام‌رضا

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



ما گفتیم ما چند سال است که مشهد آمدیم، یک نوار از حضرت امام‌رضا نداریم. حالا من می‌خواهم از حضرت امام‌رضا صحبت کنم، یک نوار داشته‌باشیم. بی‌انصافی است. ما چند سال است داریم می‌آییم یک نوار از امام‌رضا نداریم. حالا با اجازه شما در آن بالاخره حرفی دیگری هم می‌زنیم. یکی منافق است یکی مقدس است بی‌امر، این‌ها توأم به‌هم هستند. ببین، اشتباه نشود، نه هر مقدسی. یکی منافق است، یکی مقدس بی‌امر، این‌ها توأم به‌هم هستند. آن منافقی می‌کند، آن‌هم مقدس است در امر خودش است. اما خب ما نمی‌توانیم هر کسی را رد کنیم. مقدس هم هست که با امر هست. اما منافق، نه آن اصلاً در امر نمی‌آید. خدا هم گفته: «المنافق اشد من العذاب» شدیدترین عذاب برای منافق است. اول منافق عمر و ابابکر بودند. بعد از عمر و ابابکر بنی‌عباس بودند. حالا می‌خواهم به شما بگویم این مامون همین کارها را می‌کرد.



حالا پدرش موسی‌بن‌جعفر را شهید کرده‌است، حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ حالا به خلافت رسیده‌است، می‌خواهد آن‌را کمی کم‌رنگ کند. من به شما بگویم در جمعیت یکی دو تا نابغه هستند. من همه را رد نمی‌کنم. شما هم همین‌سان هستید. یکی دو تا در شما نابغه می‌شود. مثلاً اگر بخواهید [بدانید] من جسارت نکنم ببین، امام‌صادق چند تا شاگرد دارد. یکی از آن‌ها هشام بود. آن‌ها همه خوب بودند نه این‌که بد باشند. آخر حرف‌زدن خیلی مهم است. که آدم حرفش جامعی باشد، یعنی همه را دربربگیرد، کسی را رد نکند، ان‌شاءالله امیدوارم که ما با کمک حضرت‌زهرا و ائمه می‌خواهیم آن‌را جمع کنیم. 



حالا هشام بود. جوانی که زیبا است و خوشگل است. امام او را احترام می‌کرد. می‌گفت شاگرد امام هستند توهین به امام می‌کنند. من از شما خیلی ممنون هستم. خدا می‌داند به‌قدر از زمین تا آسمان بیشتر ممنون هستم، شما منافق نیستید. شما همه‌تان پا شدید آمدید این‌جا یک‌چیزی بفهمید. درست‌است برای حضرت‌زهرا آمدید، اما برای مجلس ولایت آمدید. شما خودتان باید قدردانی کنید که از این صفاتی که خدا به شما داده، شما صفات‌الله دارید، امام‌صادق می‌گوید: من به مجلس ولایت غبطه می‌خورم. ما هم به‌غیر از ولایت حرف دیگری نمی‌زنیم.



من این حرف را بزنم تا یادم نرفته‌است. حضرت‌زهرا فقط از کسی خوشش می‌آید که حمایت از ولایت کند. در تمام این کرات عالم زهرا مسلط است. اما از کسی خوشش می‌آید که حمایت از ولایت کند. ببین، خودش حمایت از ولایت کرد. حالا که اینجوری شده‌است باز دست برنداشت، او می‌خواست علی را بیاورد، نشد و حالا آمده در مسجد گفت: شتری به‌نام خلافت برانگیختید علی‌بن‌ابی‌طالب وصی رسول‌الله را، کفواً احد را، که اصلاً احدی مثل او نیست. این کفواً احدی که من گفتم والله، زهرا درباره امیرالمؤمنین گفته‌است، از آن خوشش می‌آید. الحمد لله شما همه آمدید کمک به ولایت کنید. زهرای‌عزیز از شما خیلی خوشش می‌آید. آخر هم به آن‌ها گفت: شتری به‌نام خلافت برانگیختید، می‌زاید شیرش اشک چشمتان است. اشک چشمش آن‌موقعی شد که خدا گفت مرتد و کافرند. مواظب باشید. من نمی‌توانم حرفم را بزنم که الان عده‌ای مثل همانها شده‌اند. کجا رفتند؟ کجا می‌روید؟ چه‌کسی را برانگیخته می‌کنید، بدبخت بیچاره،



پس حضرت‌زهرا از کسی‌که حمایت از ولایت کند، خوشش می‌آید. خودش تا آخر عمر ظاهری‌اش [حمایت از ولایت کرد]، مگر زهرا مرده است، اگر علی مرده است، زهرا مرده است. مگر نبود که جلوی تابوت را گرفت، چه‌کسی است که جلوی تابوت پدر من را گرفته‌است. آخر امیرالمؤمنین هم مثل حضرت‌زهرا شب دفن کردند. هارون آمد و این قبر را درآورد. آن‌ها آمدند رفتند شکار، آن‌وقت آن‌جا شکارها که آن‌جا می‌رفتند حیوانات روی تپه ردشان نمی‌رفتند. آن‌وقت هارون هم هوشیار بود، گفت یک‌چیزی است که نمی‌روند. رفت پیرمردهای شهرها را خواست. گفتند می‌گویند این‌جا قبر علی‌بن‌ابی‌طالب است. آن‌وقت درآورد، بارگاه درست کرد. آن‌ها با همه خباثتشان یک چیزهای خوبی داشتند، اما بعضی‌ها اصلاً خوب ندارند. کجا می‌روید؟ حالا حضرت‌زهرا را هم شب دفن کردند. لا اله الا الله، آدم یک حرف‌هایی می‌زند بعضی‌ها می‌بینید اشتباه می‌کنند. 



حالا این می‌خواهد چه‌کار کند؟ هشام یکی بود، همه آمدند نوشتند که گفتند این نبوده‌است، هارون گفت من او را نکشتم. بیایید ببینید. ای رافضی‌ها، رفضه، شیعه‌ها رفضه بودند. بیایید همه ببینید. من انجام ندادم. اما ایشان آمد، گفت امام ما هنوز نمرده است. سراغ می‌گیرم. سلام کرد یابن رسول‌الله، شما به مرگ خدایی مردید یا زهر به شما دادند؟ گفت: زهراً، زهراً. کجا مرده است؟ همچین کرد زهراً زهراً گفت: حرکت کنید. حرکت دادند. چهارتا باربر دارند می‌برند. این‌ها رفتند سلیمان از طرف هارون بود. دو تا قبرستان بود. یک قبرستان اغنیاء بود، یکی هم قبرستان فقرا. فقرا را مثلاً چیزی نمی‌گیرند. دید دارند می‌برند در قبرستان اغنیا. بالای قصرش بود گفت چه‌کسی را می‌برند آن‌جا؟ رفتند گفتند موسی‌بن‌جعفر است. آن‌ها را کنار زد و آمد در بازار و گفت امام الرفضه و بازار را بستند و با تشریفات خیلی مهم دفن کردند. از این‌طرف هم برای هارون نوشت، هارون تو می‌خواستی که این‌ها را چیز کنی، که این گفت زهراً، زهراً، من می‌خواهم بگویم که شما ایشان را دوست دارید. من این‌کار را کردم. یک انعام هم به سلیمان داد.



حالا مامون می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد این‌را رفع کند. این منافق است دیگر. حالا روانه کرد پی حضرت‌رضا. آن‌وقت هم من به شما بگویم، این‌جا این‌که الان هست این بقعه هارونی است که الان این‌جا هست، این‌را مامون برای پدرش ساخته‌است. خیلی احترام کرد. تا حتی نوشتند شترش اگر می‌خواهد بایستد و علف بخورد، شما کاری نداشته‌باشید. با احترام حضرت را وارد کرد. آن‌زمان علماء آمدند پیشواز حضرت‌رضا، اما قمی‌ها نرفتند پیشواز حضرت‌معصومه. خدا می‌داند جگر من خون‌است. نمی‌توانم بگویم، چه‌کار کنم؟ من بدبخت هستم. نرفتند. من بچه بودم رفتم دیدم این‌جا حضرت یک‌خانه داشت، یک اتاق آن‌جا داشت و یک درخت انجیر هم آن‌جا بود. آن‌وقت ستیه هم که می‌گویند آن‌جا مسجد بود ایشان می‌رفت آن‌جا نماز می‌خواند. اصلاً تاریخ نگذاشتند روی حضرت‌معصومه. تاریخ ندارد. آقای تولیت خدا رحمتش کند، یک‌میلیون داد به یک‌نفر رفت قاهره، رفت کتابخانه مصر پیدا نکردند. فوت حضرت‌معصومه را این‌ها درست کردند. این‌ها می‌خواستند روی حضرت‌زهرا هم بگذارند آن‌ها اجازه ندادند.



حالا وارد کرد و حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت عالم ترین تمام بنی‌عباس، مامون است. علماء را جمع کرد و گفت: بدانید که من می‌خواهم خلافت را به ایشان بدهم. آخر، یک‌روز شاه‌آبادی گفت تو می‌گویی کسی نباشد، گفتم باشد، با امر باشد. ما نمی‌گوییم مملکت کسی نداشته‌باشد، با امر باشد. شاه‌آبادی یک‌وقت آن‌جا می‌آمد. حالا رفته دفتر آقای اردبیلی است. ایشان گفت اگر خدا به تو داده که نمی‌توانی به‌من بدهی، اگر هم خدا به تو نداده، زمین بگذار. در گوشش گفت: ولی‌عهدی را قبول‌کن وگرنه تو را می‌کشم. حالا دارد حرف می‌زند، در گوشی هم دارد. امام‌رضا دید او را می‌کشند. گفت: من قبول می‌کنم به این‌که من کسی را وصل و قطع نمی‌کنم. این بعد از چند وقت اطلاع به مدینه رسید، سیدها راه شدند که امام‌رضا ولی‌عهد است به این‌ها کار بدهد. این‌ها را حاکم کند. بالاخره این‌ها راهی توس شدند. همین‌سان که می‌آمدند خبر رسید که امام‌رضا را زهر دادند. امام‌رضا در ظاهر از دنیا رفت، دستور داد این‌ها را بگیرید. همین‌که می‌خواست امام‌رضا را ولیعهد کند. گفت این‌ها را بگیرید.



این امام‌زاده‌ها که می‌بینید در بیابانها هستند از ترس این‌ها، مامور مامون رفتند. آن امام‌زاده کله کوه رفته‌است. یک امام‌زاده دارید که در شهر باشد؟ تمام این‌ها رفتند آن‌جا. اگر هم الان یک امام‌زاده در شهر است، جنازه او را آوردند. ببین، این‌ها وقتی می‌خواستند از دنیا بروند می‌گفتند من اولاد موسی‌بن‌جعفر هستم، خودشان را معرفی می‌کردند.



این‌قدر که می‌گویم دنبال مردم نروید دنبال خوبها هم نروید. خوبها هم بد هستند، کدام خوبها تا آخر رساندند؟ به‌من بگویید. آن خوبش آنقدر جمع کرد چندین میلیارد پول جمع کرده‌بود. به‌من یک‌چیز جزئی که می‌آورند بدهند، آن چند وقتها یکی هزار تومان آورده به ما بدهد. الان یک‌چیز که می‌دهند من که شب خوابم نمی‌برد، فوراً ردش می‌کنم. زنم هم می‌گوید هوای پدر را داشته‌باشید، اگر یک‌چیزی به پدر بدهند، دیگر صبح نیست. حالا این‌کار را کرده وقتی می‌خواست مهمانی بکند، همان‌موقع هم که مهمانی می‌کرد می‌خواست امام‌رضا را قدری زننده اش کند.



یک‌نفر بود دلقک بود. این دلقکها یک کارهایی می‌توانستند بکنند. یکی داشتیم جو را به دیوار راست می‌کرد. یک‌چیزهایی می‌خوانند، یک کارهایی دارند. دلقک تا امام‌رضا رفت لقمه بردارد پرید. دوباره پرید، گفت آرام. به او گفت آرام، نکرد. دید دو تا شیر گذاشته‌بود که تا می‌آیند این‌ها ابهت این شیرها را ببینند، گفت: شیرها این‌را بخورید. این‌ها دو تا شیر شدند و این‌را خوردند و یک لکه هم زمین نریخت. اشاره کردند که مامون را هم بخوریم؟ امام فرمود نه. حالا این باید باشد. شما چه می‌گویید؟ کجا می‌روید؟ این یعنی امام. اُف بر بعضی‌ها، که ابابکر و عمر را خلیفه دانستند. دنیا چه‌خبر است؟



حالا حضرت از دنیا رفته. اباصلت غلام حضرت بود. گفت اباصلت کسی نیاید در را ببند. هر کس آمد او را رد کن. حالا بعضی از علماء می‌گویند امام‌رضا غریب بود و کسی نمی‌رفت. این‌ها اگر حرف نزنند بهتر است. همان حرف‌های بی‌خود بزنید بس است. چه‌کار به ولایت داری تو آخوند؟ امام‌رضا حسابش را کرد اگر بدانند امام‌رضا را شهید کردند، مردم خون‌ریزی خیلی می‌شود. به اباصلت گفت در را بر روی کسی باز نکن. یک‌دفعه کسی در را زد. گفت: اباصلت این مامون است. حالا به او بگو بیایید تو. آمد و بنا کرد گریه‌کردن. گفت: یابن عم، می‌ترسم مردم به‌من تهمت بزنند. خواهش می‌کنم شما رفع این‌را بکنید که مبادا به‌من تهمت بزنند. فقط یک‌حرف به او زد. گفت: مامون با بچه من این‌کار را نکن. مبادا با بچه‌ام این‌کار را بکنی. مبادا با جوانم جواد الائمه این‌کار را بکنی. به او همین حرف را زد.



حالا جنازه را حرکت دادند. حالا مردیکه ببین چه کرده؟ گل زده، پابرهنه شده‌است، یابن عم، یابن عم می‌کند. این‌است که امام‌صادق فرمود: بنی‌عباس از بنی‌امیه برای ما بدتر بودند. آن‌ها قلدر بودند که جد ما را کشتند. این‌ها این‌کارها را اینجوری می‌کردند. یک‌هفته سر قبر امام‌رضا نشست و گریه کرد. تا گفتند خلیفه دارد مملکت به‌هم می‌خورد. پا شو بیا. آمد. این دارد چه‌کار می‌کند. حالا هنوز که منافقی‌اش تمام نشده‌است، حالا می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد پایین پای پدرش دفنش کند. خدا هم خوب کاری کرد. تا یک‌ذره کندند یک برق اتصال شد و ترسید و آمد بالای سر هارون دفنش کرد. که یک‌قدری می‌بینید جا تنگ است، این‌است که بالای سر پدرش حضرت را به خاک سپرد.



پس من دو تا حرف به شما زدم، گفتم ولایت، عدالت، سخاوت دنبال خلق هم نروید، گول خلق هم نخورید. این‌ها که گول خلق را خوردند چطور شدند؟ به‌غیر این‌که آدم‌کش شدند، به‌غیر این‌که امام‌کش شدند. باز هم می‌بینم بعضی‌ها یک رگ، دو رگشان هست. آخر نمی‌شود نکرد. چطور نمی‌شود؟ می‌گوید ما باید با فلانی بسازیم، خب برو بساز. اگر پیامبر گفت قصری برای شیعیان درست می‌کنم، تو برو بساز قصری در جهنم برایت درست می‌کند.



حالا اباصلت یک‌وقت دید یک‌جوانی وارد خانه شد. گفت جوان، من در را بسته بودم. از کجا آمدی؟ گفت: خدایی که من را از مدینه به توس می‌آورد، در بسته را هم به روی من باز می‌کند. آن‌وقت ودایع امامت را گفت. آخر، امام باید امام را در ظاهر بشوید. اگرنه این‌ها «إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَیتِ وَیُطَهِّرَکُم تَطهیرًا» تطهیر هستند، اما در مردم باید این‌کارها را بکنند، این‌ها کارهای مردمی است. شما هم باید مردمی باشید. در مردمی یک کارهایی بکنید. تا می‌توانید خودتان را حفظ کنید. تا می‌توانید حرفی که به شما نزدند که بگویید، نگویید. شما باید ولایت مثل زنبور عسل که عسل در دلش است، اگر زنبورها خبر داشته‌باشند، من دیدم یک زنبوری را کشته بودند، این زنبورها می‌آمدند، ویزویز می‌کردند عسلها را می‌خوردند و می‌پریدند. می‌گوید مثل زنبور عسل باشید. این ولایت را در قلبتان حفظ کنید. در خودتان باشد.[۱]متوجه هستید من چه می‌گویم؟ امروز مردم با ولایت این‌است که می‌گوید بی‌دین می‌روید گفتم حضرت‌زهرا گفت: این‌ها آخر الزمان هم همین‌جوری شد: شتری به‌نام خلافت برانگیختند حالا زمانی بشود که اشک چشمشان بشود. نمی‌توانم باز هم بگویم.



خلاصه اگر بخواهید زهرای‌عزیز از شما خوشش بیاید، از ولایت حمایت کنید. از ولایت حمایت کردن امر ولایت است. گناه نکنید. دروغ نگویید. خدعه نکنید. معامله ربوی نکنید. خمس سهم امامتان را بدهید. در اختیار ولایت باشید نه ولایت در اختیار شما باشد. الان می‌گویند ولایت در اختیار ما باشد. شما اگر بفهمید می‌دانید من درست می‌گویم یا نه؟ الان این‌است. می‌گوید آن در اختیار ما باشد، «منم» حالی‌ات شد یا نه؟



حالا همان حرف پیامبر را بشنوید. گفتم که آن‌ها امر پیامبر را اطاعت کردند. آخر حرف ولایت تکراری اش خوب است. چرا؟ این موقعی‌که من گفتم این جوانها نبودند، حالا که من می‌گویم به‌من نگویید تکراری است. گوش بدهید. یک عده جوانها نبودند. این‌که من می‌گویم برای تو تکراری است، برای این تکراری نیست. یک‌وقت نگویید که حاج‌حسین تکراری می‌گوید. آن‌ها امر پیامبر را اطاعت نکردند مرتد و کافِر هستند، ما هم حرف پیامبر را اطاعت نمی‌کنیم می‌گوید بی‌دین می‌رویم.



حالا پیامبر گفت یا سلمان، واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج و به‌خیر و شر مردم شرکت نکنید خیرشان هم شر است. برو کنار. ببین، چه می‌گوید. حرفی که پیامبر می‌زد را دارم می‌زنم. من حرف از خودم را نمی‌زنم. یا سلمان، اگر تمام خلقت رفتند یک‌طرف، علی رفت یک‌طرف، برو طرف علی. علی به تمام خلقت ارزش دارد. چرا این‌قدر همچنین بی‌اعتنا هستید؟ علی‌علی می‌کند، امرش را اطاعت‌کن. کدام‌یک از ما رفتیم در این خرابه‌ها به این بدبختها یک سر بزنیم. کارش این‌بود. این‌همه خدا به او داده، می‌رفت در خرابه‌ها به فقرا سر می‌زند. تنور یک‌زنی را گرم کند، برود کنار رود، زنها که باری دارند آب بیاورد، مشکشان را برایشان کمک کند. چه‌خبر است؟ آقا، یک‌ذره درس‌خوانده، ببین چه باد و بودی دارد. فقط یک جوال‌دوز می‌خواهد که به او فرو کنی، بادش بیرون بیاید.



شما به خودتان ببالید به این‌که همه‌شما دارید حمایت از زهرا و از مقصد زهرا و از دل زهرا و از هدف زهرا دارید می‌کنید. ببین چه گفت؟ یک دست به پهلو و دستی به طناب،	دستی دیگر کجا است حمایت ز حیدر کند. یعنی ای‌خدا، این دستی که به‌من دادی، اگر اراده می‌کردی که چند تا دست دیگر به‌من می‌دادی با تمام دستهایم حمایت از حیدر می‌کردم. یعنی از علی، از یعسوب‌الدین، از امام‌المبین، از حجت‌خدا. حالا تو می‌روی مشابه درست می‌کنی؟ اف بر تو، اف بر رویه تو و اف بر عقاید تو. این سنی‌ها همین‌سان هستند. اما الحمد لله شما دارید حمایت از حیدر می‌کنید. شکر کنید خدا را.

یا علی




ارجاعات



	↑ امير مؤمنان عليه السّلام به پيروان خود فرمود:«در ميان مردم همچون زنبور عسل در بين پرندگان باشيد،هيچ پرنده‌اى نيست مگر اينكه زنبور عسل را ناتوان و بى‌مقدار مى‌شمرد،در صورتى كه اگر بدانند در اندرون او چه نهفته است هرگز با او چنين رفتارى نخواهند كرد. با مردم به ظاهر خود آميزش و نشست و برخاست داشته باشيد،و از حيث انديشه و عمل خويش از آنان دورى كنيد. 





(غیبة نعمانی، جلد 1، صفحه 25)



 












رمضان 92

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

این‌همه که دارم می‌گویم رفقا! باید تا آخر برسانید، متقی دلش خون‌است، به نادانی مردم غصه می‌خورد؛ اگرنه ارث پدرش را که از مردم نمی‌خواهد. او [یعنی] متقی میراث دارد، متقی میراث دارد. زینب (علیهاالسلام) هم گفت: برادر! قربان دل پر غصه‌ات بروم! حسین (علیه‌السلام)، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه غصه‌ای دارد؟ غصه می‌خورد [که] چرا مردم اهل‌جهنم می‌شوند؟! متقی هم از آن‌ها میراث می‌برد. بیا آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ببین! یک عمری ناراحت بود [که] چرا مردم اهل‌جهنم شدند؟! هفتاد هزار نفر اهل‌جهنم بشوند و پنج‌نفر؛ [یعنی] سلمان و اباذر و میثم و مقداد و عمار یاسر [بمانند]. به تمام آیات قرآن! هیچ‌کسی را خدا [نمی‌خواهد، فقط] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [را] می‌خواهد، [این‌ها را] می‌خواهد؛ اما عزیز تمام این ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) یکی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [و] یکی امام‌حسین (علیه‌السلام) است. نگویید این‌ها را فرق می‌گذارد، آخر آدم‌های مگسی هست [یعنی صفت مگس را دارند]، توی ایراد هستند، توی یاد گرفتن نیستند. نگویند فرق می‌گذارد! او دلش پر غصه بود و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم همین‌جور بود، آخر هفتاد هزار نفر بروند و پنج‌نفر اهل‌بهشت باشند؟!



 

حالا خدا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خیلی دوست دارد. ما نداریم که بگوید اگر امام‌حسن (علیه‌السلام) را نخواهی؛ تا حتی خود امام‌حسین (علیه‌السلام) را، ما نداریم [که بگوید]، اگر هست به‌من بگویید! من به شما انعام می‌دهم که بگوید اگر این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را نخواهی، هفتاد [پیامبر هم باشند، آن‌ها را می‌سوزانم] عبادت انس و جنّ کنی، [به] جهنم می‌اندازمت. حالا [خدا] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خیلی دوست دارد، دید دارد با دل پُر غصه از دنیا می‌رود، حالا یک‌وقت وقتی [ابن‌ملجم] شمشیر زد، [جبرئیل] گفت: ارکان خدا شکست! اهل‌جهنم نه همه‌شان، نه طرف‌دارهای بدعت‌گذار، نه طرف‌دارهای عمر، نه طرف‌دار ابابکر،  5 نه طرف‌دار هر زمانی [یعنی] طرف‌دار بدعت‌گذار! زمان هارونش هم همین‌جور بود، مأمونش هم همین‌جور بود، آن‌ها هم طرف‌دارهایشان هستند. این‌ها گنهکارهای مستضعفند، حالا گناه کرده، خدا به‌واسطه گناه‌شان آن‌ها را [به] جهنم می‌برد؛ اما خدا دارد الآن هم که این‌ها توی جهنم هستند، والله! خدا دارد یک زمینه‌ای را دارد چیز می‌کند [یعنی فراهم می‌کند که] این‌ها هم نجات پیدا کنند. حالا وقتی گفت: ارکان خدا شکست، این‌ها یک‌دفعه ولایت به این‌ها القاء شد، تمام این‌ها نجات پیدا کردند. حالا علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، علی «علیه‌السلام»، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مقصد خدا، حالا چه شد؟ گفت: به پروردگار کعبه رستگار شدم! رستگار شد که مردم نجات پیدا کنند. به تمام آیات قرآن! متقی هم همین‌ساخت است.



 

الآن امروز به شما می‌گویم، قربان‌تان بروم! این متقی این جلسه‌ای که، این جلسه‌ای که چهارشنبه هست و شب‌جمعه و دوشنبه [هم هست]، این [جلسه] متقی است، هان! چرا؟ هنوز این حرف را نزدم، امروز می‌خواهم بزنم، گفتم هم إن‌شاءالله فلانی این‌را توی نوار بگذارد، نگفتم، امروز می‌گویم، چرا [جلسه] متقی است؟ آقای‌دکتر! [چون] مقصدش است. حالا وقتی جلسه چهارشنبه و شب‌جمعه، دوشنبه مقصد متقی است، مقصد متقی، آن خودش است. ببین خود ائمه (علیهم‌السلام) هم مقصدشان خودشانند، متقی هم مقصدش خودش است. وای به حال آن کسانی‌که از این مقصد بیرون می‌روند! از او بدبخت‌تر خودش است!






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	دست بر دامن زهرا زدم









باید پشت پا به تمام عالم امکان بزنی، تا دست به جلسه ولایت بزنی!



 

وقتی آن بنده‌خدا [از جلسه] می‌رود، دیگر خیر هم به دستش جاری نمی‌شود! می‌آید گوسفند به ایتام می‌دهد، من نه، ایتام را ردّ نمی‌کنم، من یک‌وقت حرف می‌زنم، چیزی را به کلی ردّ نمی‌کنم؛ اما هر چیزی یک حسابی دارد، این رفقایی که گوسفند می‌دهند، خدا می‌داند این فلانی همین‌جاست، این‌ها را، همه را قسمت، قسمت [می‌کنیم]، یک‌وقت می‌بینی خدا می‌داند به این، چه قسمی بخورم؟ من دو تا، سه تا گوسفند کشتند، یک ذره‌اش را برنداشتم، می‌روم نگاه می‌کنم، می‌بینم [به اندازه] دو شب گوشت دارم، خب رفقا هم چیز می‌آورند و همین‌جوری؛ اما خب چقدر به هدف می‌خورد؟ وقتی‌که او از جلسه ولایت رفت، دیگر خیرش هم شرّ می‌شود!  10 پس امشب به شما گفتم، جانم! این متقی، جلسه هم متقی است؛ چون‌که خواستِ آن متقی است.



 

عزیزان من! توجه بفرمایید! الآن شما خودتان نمی‌دانید که چقدر این جلسه برکات دارد. اصلاً نمی‌توانم برکات این جلسه را بگویم. دلم می‌خواهد یک‌قدری فارغ شوید، اهل‌دنیا که نیستید، حالا بالأخره آدم اهل‌دنیا هم نباشد، باید باز فارغ شود، حرف دنیا را که پیش‌تان می‌زنند که، فارغ شوید! بدان این کتاب‌ها در تمام این دنیا، در تمام شهرها پخش شده، این نوارها همه‌اش پخش شده، اگر یکی را هدایت کرد، شماها عالم را هدایت کردید، آیا بدبخت نیستی [که] از این جلسه می‌روی؟! این جلسه دارد بشر را هدایت می‌کند. بعضی از خانم‌ها زیاد زنگ زدند: شما [که] گفتید [ما] تلویزیون را کنار گذاشتیم، حالا می‌فهمیم راحت شدیم، حالا می‌فهمیم دیگر چشم ما قرآن را می‌بیند، دیگر چشم ما نوارهای شما را می‌بیند، دیگر چشم ما کتاب می‌بیند. به تمام آیات قرآن! این خانم با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) محشور می‌شود؛ اما آن خانمی که نگاه به ویدیو و تلویزیون و این‌چیزها بکند، من نمی‌دانم بگویم با چه‌کسی محشور می‌شود؟! با همان خیال‌های خودش می‌شود، احترامش کنم [که] بگویم با عایشه نمی‌شود! چرا توی شماها هم هنوز هست، هنوز دست برنداشتید. خدایا! نگهم‌دار. خدایا! نگهم‌دار. (یک صلوات بفرستید.)



 

هنوز ما مشکلات داریم، چرا؟ شما خوبید، من گفتم، قسم خوردم [که] هر کدام شما را از دنیا بیشتر می‌خواهم، من همه‌اش توی فکرم که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی در آن‌زمان دینش را حفظ کند، با من و در درجه من است. من می‌خواهم در درجه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشید که این‌همه جوش می‌کنم، من خدا می‌داند جوش برایم بد است، مرض قند دارم؛ اما حاضرم جان بدهم [تا] شما هدایت شوید، به‌دینم راست می‌گویم! جان بدهم [تا] شما هدایت شوید! شما در درجه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشید! آن‌وقت من غصه ندارم. قشنگ پیاده کردم، ببین زینب (علیهاالسلام) [به] امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: قربان دل پر غصه‌ات بروم! حسین (علیه‌السلام) چه غصه‌ای دارد؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) بهشت خلق‌کن است! نه این بهشت را، بهشت‌هایی هست که توی تمام این کُرات هست، مگر خدا یک بهشت دارد؟! اما یک جهنم دارد، بهشت زیاد دارد، جهنم یکی دارد؛  15 چون‌که آن‌جا جای دشمنان حسین (علیه‌السلام) است، دشمنان حضرت‌زهراست. عزیز من! قربانت بروم، کجایی؟! من دلم می‌خواهد شما همه‌تان در درجه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشید. اگر شما، به قرآنی که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده! اگر شما کاملاً به حرف متقی بروید، از همان‌ها هستید که در درجه پیغمبرید؛ اما باقی دارید، هنوز تصمیم ندارید، باز دوباره یک کارهای دیگری می‌کنید. عزیز من! قربانت بروم، کجایی؟!



 

همین‌جور که تلویزیون پخش‌کن فساد در این ایران، در دنیاست؛ ولایت، این ولایت هدایت‌کن تمام دنیاست! کجا یک همچین جلسه‌ای هست؟ کجا یک همچین کتاب‌هایی هست؟ کتاب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؟ کتاب نمی‌دانم، گفتم، فلانی! اسم‌هایش را بیاور! (امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)) هان! (گنجینه) هان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؟ (انتقاد، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، رجعت) هان! (کتاب روح) کجا؟ این‌جا دارد پخش می‌شود، باز هم بدبخت! از این‌جا می‌روی؟! شما الآن نمی‌فهمید [که] ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! اگر یک‌نفر در این کتاب‌ها، نوارها هدایت شود، عالمی را هدایت کردید! شماها عالم هدایت‌کن هستید، تا حالا به شما نگفتم؛ اما جان من! با همت شماها [شده‌است]. چرا توجه ندارید؟! عزیز من! قربانت بروم! فدایت بشوم!



 

فقط ما شکرانه‌مان کم است. فقط شماها شکرانه‌تان کم است، گفتم، باید شکرانه‌تان زیاد باشد. الآن کجا؟! کجا رضایت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) اجرا می‌شود مگر به‌غیر [از] توی این مجلس؟! مگر رئیس‌مذهب ما، امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید [که] من غبطه به آن مجلس می‌خورم؟! من خجالت‌زده هستم [که] این حرف را می‌زنم! به تمام آیات قرآن! یک مؤمن غبطه به‌دنیا نمی‌خورد، امام‌صادق (علیه‌السلام) غبطه به تمام خلقت نمی‌خورد، به آن مجلس غبطه می‌خورد، چرا؟ آن مجلس دارد، [در] آن مجلس رضایت مادرش اجرا می‌شود. عزیز من! آیا می‌فهمید؟!



 

من از شما رضایت دارم، شما خیال نکنید، من اگر بمیرم هم می‌فهمم! حالی‌ات است؟ من اگر مُردم، این مجلس را إن‌شاءالله امیدوارم که شما اول بفهمید! بعد اجرا کنید! هیچ تزلزل نباشد، همین‌ساخت که الآن اگر یک‌نفر از این مجلس برود به مجلس، اگر یک‌نفر برود، دو نفر برود، به مجلس لطمه نمی‌خورد، اگر هم من رفتم، به این مجلس لطمه نخورد! استوارتر باشید! هر کدام‌تان حاج‌حسین باشید! آن‌وقت من رضایت دارم،  ۲۰ من هیچ‌چیزی از شما نمی‌خواهم. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفتش که، این‌قدر گفت [که] من چقدر زحمت کشیدم، من هیچی [از شما مزد رسالت نمی‌خواهم]. من [هم] هیچی از شما نمی‌خواهم، فقط دلم می‌خواهد [که] این مجلس را، امیدوارم که اگر من بمیرم هیچی، همین‌جور که ببین الآن یک‌نفر، دو نفر کم بشود، طوری نشود؛ اگر هم من نبودم، به مجلس لطمه نخورد. شما محکم‌تر باشید! استوارتر باشید! یاد من هم باشید! به تمام آیات قرآن! الآن شما عزیز من! توجه نمی‌کنید [که] از این کانال دارد چه‌چیزی در می‌آید؟ از این کانال دارد توحید در می‌آید، از این کانال دارد خواست حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در می‌آید، به‌دینم! از این کانال خواست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در می‌آید، از این کانال رضایت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در می‌آید، شما توجه دارید و کم دارید. (صلوات بفرستید.)



 

عزیز من! این مجلس، این افطاری‌ها به‌غیر این‌که اطعام می‌کنید، این بعضی‌ها خیلی بدبختند! یک‌ساعت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راجع‌به این ماه صحبت کرده، گفته افضلش این‌است که یک حاجتی را برآوری، یک‌چیزی به یکی بدهی، شما اصلاً این‌قدر هست که تا یک‌ماه دیگر هم [فقرا] بخورند، [شما] اطعام کردید. شما خواست ائمه (علیهم‌السلام) را دارید به‌جا می‌آورید؛ اما دو چیز است که شیطان خیلی دارد دست و پا می‌زند [و] بعضی وقت‌ها هم موفق می‌شود: یکی انفاق است که [شیطان می‌خواهد جلوی آن‌را بگیرد]، خدا [هم] می‌گوید: من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم، [آن‌را به کسی‌که سخی است] می‌دهم. شما صفات خدا را [با سخاوت] می‌ستانید؛ [یعنی می‌گیرید]. یکی هم گناه است که [شیطان می‌خواهد دچار آن شوید]، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید که اگر [شما] که عضو ما هستید، گناه کنید، جدا می‌شوید.



 

به تمام آیات قرآن! از این مجلس، از این مجلس جدا شدن از امام‌صادق (علیه‌السلام) هم جدا شدی، هان! حالی‌ات نیست [که] از او هم جدا شدی؛ چون‌که خواست امام‌صادق (علیه‌السلام) این مجلس است! تو از این‌هم جدا شدی، عزیز من! برو یک‌فکری بکن! من روی کسی حساب نمی‌کنم، یک‌وقت کسی نگوید [که] فلانی را می‌گوید، اگر بگوید من راضی‌اش نمی‌کنم، من دارم یک‌حرفی می‌زنم [که] مبادا شما این‌کار را بکنید! مبادا شیطان بازیتان بدهد! مبادا صفات خدا را نخواهید! مبادا از امام‌صادق (علیه‌السلام) جدا بشوید! من دارم هشدار به همه می‌دهم، این نوار من را [کس دیگر هم] می‌شنود، هر کس این نوار من را می‌شنود، من هشدار به آن‌ها می‌دهم، من روی شخص حساب نمی‌کنم، اصلاً من شخصی را کسی نمی‌دانم که حساب رویش بکنم، به تمام آیات قرآن درست می‌گویم! من شخصی را، کسی را حساب رویش نمی‌کنم. من تمام این ایران را یک شخصیت می‌بینم. قربان‌تان بروم! ممکن‌است شیطان آدم را بازی بدهد. دو تا چیز است، یکی این‌است که شما مواظب باشید صفات خدا را استقبال کنید! الحمد لله تا حالا هم کردید، به حضرت‌عباس! [استقبال] کردید، باور کردید یا نه؟! من از شما گِلِه [یعنی شکایت] ندارم، یک‌وقت نگویید [که] من تند حرف می‌زنم، یک‌وقت این حرف‌ها تند می‌شود، آن تندی‌ام کُندی است، شما را می‌خواهم. می‌خواهم شما دوش‌به‌دوش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید! می‌خواهم شما [به این‌جا برسید که] زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) بیاید با شما مصافحه کند، می‌خواهم شما توی جهنم بپرید [و] جهنم را خاموش کنید، نه یک‌نفر را نجات بدهید، یک مؤمن، یک متقی میلیارد، میلیارد [نفر] را نجات می‌دهد،  25 میلیارد [نفر] را نجات می‌دهد، چرا دست بر می‌دارید؟! (صلوات بفرستید.)



 

قربانت بروم! می‌خواهم تمام‌تان متقی شوید. من دارم «هل من ناصر» می‌گویم! خدا من را به دین یهودی بمیراند اگر دروغ بگویم! می‌خواهم همه‌شما وقتی می‌خواهم بگویم از من بهترید، این‌قدر خجالت می‌کشم که نگو، شما می‌گویید [که] من آدم خوبی هستم، من دلم می‌خواهد همه‌شما از من خوب‌تر بشوید! کورس ولایت بزنید! پرچم ولایت در قیامت داشته‌باشید! به تمام صحنه‌محشر افتخار کنید! من دلم می‌خواهد این جلسه [شما را] این‌جوری بار بیاورد. عزیز من! کجایی تو؟! توی همه‌شما یک‌نفر یک‌حرفی زده، توی همه‌شما، نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، گفت: اگر این دنیا مال من باشد، همه دنیا را می‌دهم [و] این کتاب را می‌خرم، همه دنیا را [می‌دهم]، یک‌نفر [این حرف را] گفته! دلم می‌خواهد بیشتر شماها تویتان باشد که قدر این کتاب را بدانید! [با] این حرفی که زد، جگر من را به حال آورد. کدام شماها تشکر کردید؟ تشکر از من نمی‌کنید، [از] نویسنده کتاب [تشکر] می‌کنید. من گفتم [که] از این نویسنده این کتاب تشکر کنید! می‌ترسم تندتر بگویم [که] به شما بر می‌خورد. قربان‌تان بروم! آدم، توقع از شما دارد. کدام‌تان این‌کار را کردید؟! فلانی! تو کردی یا هم حرف زدی؟ هان؟! چرا حرف نمی‌زنی؟! گوساله! (صلوات بفرستید.)



 

آسوده‌خاطرم که در دامن توام






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم









دامان توست اتصال به ماوراء بُوَد. امام‌زمان! آقاجان!



بیایید یک‌کاری بکنید [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از شما خوشحال بشود! کجا دست برمی‌دارید؟! کجا دست برمی‌دارید؟! بیاییم ما یک تکانی بخوریم! چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [به‌من] دست می‌دهد [و] می‌گوید تو یاور من هستی؟ مگر ما چه‌کار کردیم؟! عزیزان من! مگر ما غیر [از] شماییم؟! دلم می‌خواهد همه‌تان هم‌ساخت [یعنی همین‌طور] باشید، همه‌تان با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیوند کنید؛ اما باید دنیا را از دلت بیرون کنی.



 

خانه‌هایتان باید خانه خداخواهی باشد، خانه‌هایتان باید خانه امام‌زمان‌پسند باشد، ما نمی‌خواهیم حصیر بپیچانید [و] بیندازید، فقط توی خانه‌هایتان تجدد راه ندهید! حضرت فرمود: شما ما نمی‌شوید، مثل ما هم نکنید! نمی‌خواهد [که شما] صدمه بخورید. آن چیزهایی که توی خانه‌ها هست،  30 باید مثل یک اسبابی که الآن دکتر! می‌خواهی عمل کنی، اسباب می‌خواهی، اسباب باشد؛ نه [این‌که] بایگانی باشد، فردای‌قیامت آن بایگانی‌هایش را باید جواب بدهید! عزیز من! چیزها را بایگانی نکنید! خانه شما باید خانه خواست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهد در این شهر بیاید، یک خانه‌ای که [در آن] تلویزیون نباشد، کجا برود؟! مسجدها هم که دیگر مُلَوّث [یعنی آلوده به تلویزیون] شده، مسجدها [هم شده]. هان! هیچ‌کجا نیست. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کجا برود؟! قربانت بروم! فدایت بشوم! توی خانه تو بیاید [و] خارجی‌ها را ببیند؟! توی خانه تو بیاید [و] انگلیسی‌ها را ببیند؟! یهودی‌ها را ببیند! من چه‌کار کنم؟! به حضرت‌عباس! آخر [ش] هم من دق می‌کنم! قربانت بروم! آرام باش!



 

خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خانه‌اش رفتم، دیدم [که] با زنش دعوایش است. [قبلاً] گفته‌بود [که] هر وقت حسین آمد، باید توی خانه بیاید؛ در هر حالی من هستم، [این‌را] بالای خانه [اش] زده‌بود. تا من رفتم، خانم [اش] از این اتاق [به] آن اتاق رفت. [حاج‌شیخ‌عباس] فریاد می‌زد [و] می‌گفت: این [زن] می‌گوید [که] توی جهنم برو! ببین جهنم را اعتقاد به آن دارد؛ [اما] ما [اعتقاد] نداریم؛ حرف من سر این‌است، [می‌گفت:] این [زن دارد به‌من] می‌گوید [که] توی جهنم برو! [اما] من نمی‌روم. من حالش را عوض کردم [و] گفتم: آقا! جهنم کجاست [که] تویش بروی؟ گفت: یک چادر داری، عوضی داری [یعنی برای عوض‌کردن اضافه داری]. یک پیراهن داری، دوتا داری. کفش دوتا داری، من باید این‌را به یکی بدهم [که] ندارد. آیا تو این‌کار را می‌کنی یا نمی‌کنی؟! چند دست لباس برای خانمت می‌گیری؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! اصلاً به حضرت‌عباس! این کارش اصلاً انگار کن که ما غیر، غیر، غیر، (تندش نمی‌خواهم بکنم،) ما انگار غیر امر هستیم. چه‌کار داریم می‌کنیم؟! حالا به حضرت‌عباس قسم! حالا که می‌خواهی [بعد از مرگش حاج‌شیخ‌عباس را] ببینیش، ملائکه‌ها صف کشیدند، تقریباً از این‌جا تا نزدیک میدان صف کشیدند، باید به این [مَلَک اولی] بگویی، [تا به بعدی] بگوید، [همین‌طور] بگوید [تا] آقا اجازه بدهد [و] پیشش بروی. عین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که باید اجازه بده [تا پیشش] بروی، حاج‌شیخ‌عباس همین‌ساخت است؛ اما [اعتقادش] این‌جوری بود. قربانت بروم! من دلم می‌خواهد تو هم این‌جور بشوی، ملائکه‌ها [برایت] صف کشیده‌باشند، نه ویدئو و ماهواره [صف کشیده‌باشند]! من چه‌کار کنم؟!



 

اما خدا می‌داند به [مَلَک] اولی گفتم، گفتم: بگو [که] حسین نجار است. بی‌عدالتی کرد [و] بی‌نوبت [به‌من] گفت بیا جلو! بی‌نوبت گفت بیا جلو! تا آن‌جا رفتم، جوانی زیبا جلویش بود، [به او] گفت: برو به فروغی بگو بیا [که] حاج‌حسین آمده. برو به حائری بگو که دیدن حاج‌حسین بیاید! یک بچه رعیتی که باید کجا باشد! شماها که باباهایتان همه عالم هستند، باباهای شما که همه از شخصیت‌های قم هستند، [من] بابایم رعیت بوده. چه‌خبر است؟! مگر خدا این‌چیزها را حالی‌اش است؟  35 «إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم» من دلم می‌خواهد [که] همه‌شما این‌جوری باشید! به‌من لعنت! اگر من بخواهم به شما برتری داشته‌باشم [که] این حرف‌ها را بزنم، [دارم] می‌گویم [که] باید شما همه‌تان این‌جوری باشید! اِه! چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید [و] خرجی شما را به عهده می‌گیرد؟ می‌گوید بیا! خرجی شما را به عهده می‌گیرد؛ اما چرا خرجی تو را به عهده نمی‌گیرد؟ تو حواست این‌طرف و آن‌طرف است، از غِشّ معامله و مردم و ریاست و این و آن روزی می‌خواهی، کجا [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خرجی‌ات را] به عهده می‌گیرد؟! قربانت بروم! پس عزیز من! ما چه‌کاره‌ایم؟! چه‌خبر است دنیا؟!



 

بیایید امشب یک بیتوته با خدا داشته‌باشید، از این‌جا که می‌روید، بروید آن‌جا إن‌شاءالله نمازهایتان را بخوانید! 






	یک‌دم غافل از آن شاه نباشید
	
	شاید دم زَنَد آگاه نباشید









یک‌دفعه آگاه باشید [و] بگویید این پسر امشب به ما چه‌چیزی گفت؟ یک توجه کامل بکنید! قربان‌تان بروم! پی [یعنی دنبال] الک دولک و مرّه‌بازی نباشید! عزیز من! به عمرم بازی نکردم، گفتم ائمه (علیهم‌السلام) بازی نکردند؛ من هم نمی‌کنم. تمام مدت عمرم توی فکر ائمه (علیهم‌السلام) بودم، هر کاری آن‌ها می‌کردند، من [هم] کردم، حالا هم به آن‌جا می‌رسی، تو چه‌کار می‌کنی؟! بیا عزیز من! من دارم صراط مستقیم را نشانت می‌دهم؛ اما من نمی‌توانم کسی را هدایت کنم. به خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفت: محمد! تو پا [یعنی بلند] شو تبلیغ‌کن! هدایت با من است. من فقط شب و نصف‌شب می‌گویم: خدایا! این‌ها را هدایت‌کن! خدا می‌داند شب و نصف‌شب دارم به شما، به خودتان [و] بچه‌هایتان دعا می‌کنم، کاری از دستم نمی‌آید. (یک صلوات بفرستید.)



 

به تمام آیات قرآن! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید، می‌گوید بیا این‌طرف! به تمام آیات قرآن! آن متقی واقعی هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید. چرا؟ دارد جان و عمر خودش را تمام می‌کند، این‌قدر ناراحت می‌شود، بالا [یعنی برای] چه [ناراحت] می‌شود؟ می‌خواهد پول به او بدهید؟! چیز به او بدهید؟! مِلک به اسمش کنید؟! خوره به آن آپارتمانت بزنند! هان! این کجاست؟ هان؟ این‌جاست؟ هان؟ (یک صلوات بفرستید.) حرف امشب من این‌است: امشب دارم صراط مستقیم را [به شما می‌گویم]، بیایید صراط مستقیم را انتخاب کنید! صراط مستقیم را با محبت به آغوش بکشید! دست از صراط مستقیم برندارید! دست از کفواً احد برندارید! مگر آن‌ها چه کردند؟ دست از علی (علیه‌السلام) برداشتند؛ [آن‌وقت] گفت: مرتدّ و کافرند. چرا الآن ما هم مصداق درست کردیم؟ می‌گوید شما هم اگر با دین بروید، ملائکه‌ها تعجب می‌کنند. چرا ما مشاور آن‌ها شدیم؟! چرا ما مشاور آن‌ها شدیم؟! بیا مشاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشو! بیا مشاور امام‌حسین (علیه‌السلام) بشو! بیا مشاور زهرا (علیهاالسلام) بشو! چرا مشاور آن‌ها شدی [که] می‌گوید تو هم بی‌دین می‌روی؟! تو هم اهل‌دنیا شدی،  40 اهل لهو و لعب شدی، اهل‌دنیا شدی، دنیا را طلب کردی، آخرت را طلاق دادی! (صلوات بفرستید.)



  پس إن‌شاءالله گفتم که شما متقی، این جلسه چهارشنبه و این‌ها، آن‌ها [یعنی جلسات] خود متقی هستند؛ چون‌که متقی نمی‌تواند کسی را هدایت کند، آن جلسه هدایت می‌کند، کتاب‌هایی دارد، نوارهایی دارد، این‌ها را دارد پخش می‌کند، می‌خواهم به تو بگویم [که] او [یعنی جلسه] از متقی هم بالاتر است، چرا؟ خواست متقی است. إن‌شاءالله امیدوارم اگر همین حرف را درک کنید، اگر تمام دنیا را به شما بدهند، دست از این جلسه برنمی‌دارید، دست از هماهنگی برنمی‌دارید، با هم هماهنگ باشید! خدا می‌داند من زنده شماها هستم که نگاه به شماها می‌کنم، این‌قدر کیف می‌کنم! من هیچی توی دنیا ندارم. من نگاه به تمام دنیا نمی‌کنم، نگاه به شماها می‌کنم. الآن تا نگاه کردم [و] دیدم فلانی نیست، یک‌دفعه ناراحت شدم، فلانی! کجاست فلانی؟ هرکدام شماها را من توی نظرم است. شما هم کوتاهی نکنید! حرف من امشب این‌است، امشب درد دل دارم، شما هم کوتاهی نکنید! خواست من این‌است که در این جلسه إن‌شاءالله امیدوارم استوار باشید! مبادا شیطان بازیتان بدهد [و] از این جلسه دست بردارید! إن‌شاءالله امیدوارم شما این جلسه را باید در زمان ولی‌الله‌الأعظم، [تا زمان] ظهور ببرید، دلم می‌خواهد همه شماها وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، همین‌ساخت پرچم دست بگیرید و خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید! والله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شما را به آغوش می‌کشد؛ اما بیایید دنیا را از دل‌تان بیرون کنید! لاماله [یعنی لااقل] همین‌جور که هستید باشید، عوض نشوید! (یک صلوات بفرستید.)



من یک دعا می‌کنم، إن‌شاءالله آقای‌فلانی و آقای‌فلانی صحبت کنند. رفقا که بالا هستند توجه کنند! إن‌شاءالله آقای‌فلانی، آقای‌دکتر فلانی، آقای‌چیز صحبت می‌کنند، توجه کنید! من یک دعایی بکنم.



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این ماه‌مبارک رمضان برای همه دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مبارک باشد!



خدایا! مبارکش این‌است که ما یقین به ولایت کنیم!



خدایا! تا جان داریم از این جلسات دفاع کنیم! دفاع جلسه این‌است: حضور در جلسه، در جلسه حضور بیاورید و حضور داشته‌باشید!



خدایا! به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قَسمت می‌دهم [که] این‌ها را از روزه‌داران قرار بده!



خدایا! مریض نشوند، روزه‌اشان را بگیرند!



خدایا! این حرف‌هایی که امشب زدیم، القاء و افشاء بشود!



خدایا! یقین به این حرف‌ها پیدا کنند!



خدایا! گوسالگی نکنند! (با صلوات بر محمّد.)



یا علی







هدف از خلقت بشر

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک دلیلی که من به شما عرض می‌کنم که من، حرف‌ها از خودم نیست، این‌است: به‌قدری حضرت‌عباسی شما همه‌تان مُعظَم هستید، الان اهل خبره این‌جاست که منبری است، اگر دو تا از شما پای هر منبری باشید، آن منبری تُتُقش، می‌افتد. من عمرم را پای این منبرها و این حرف‌ها طی کردم. الان [اینجور] هست که من را این‌جا ساکت نشاندند؛ یعنی اگر دو تا از شما که به این درجه مهندسی بالا و رتبه‌های بالا هستید، دو سه تای شما پای هر کدام از منبری‌ها باشید تُتُقش می‌افتد؛ یعنی می‌بینید که این سوادی که این دارد، خطاست. شما معلوماتتان بالاست. این‌که می‌بینید من چیزی‌ام نمی‌شود، شما که هستید، باز هم باشید، من چیزی‌ام نمی‌شود، برای این‌است که حرف از خود من نیست؛ یعنی اُبهّت شخصیّت امام‌زمان، اُبهّت شخصیت حضرت‌زهرا، بالاتر از شماهاست. من نمی‌خواهم به شما توهین کنم. من که صحبت می‌کنم چیزی‌ام نمی‌شود، بدانید من به امر آن‌ها صحبت می‌کنم، من چیزی‌ام نمی‌شود. الان یک‌نفر، صد هزار تومان داده‌است، می‌گوید: برو به او بده. من که چیزی‌ام نمی‌شود، برای من که نیست.



و این‌که می‌گویم، دلم می‌خواهد آقایان توجه بفرمایند. یک‌وقت می‌بینید من نیستم. یک‌وقت می‌روید توی این فکرها، می‌بینید این‌جا چه‌جوری بوده‌است. من الان یک‌چیزی به شما می‌گویم:



من سحر روز اول ماه‌مبارک رمضان که می‌شود گوش به این رادیو می‌دهم، می‌خواهم ببینم چه‌وقت اذان می‌گویند، چه‌وقت صبح می‌شود. کاش نداده‌بودم. یک آقایی که خیلی اسم دارد و صحبت می‌کند، یک‌چیزی گفت. ببینید این‌که من دارم به شما می‌گویم دنبال چیزهایی نروید، من یک‌چیزی می‌بینم می‌فهمم که این‌ها چطوری هستند. چه‌چیزی آدم بگوید؟ توی نوار است، آدم، بیشتر از این نمی‌تواند حرف بزند. ایشان درآمد و گفت: پیامبر فرمود: هر کسی‌که روی به قبله بایستد، اهل‌بهشت است. آن‌وقت گفت: یک‌نفر گفت: یا رسول‌الله، اینطوری. پیامبر هم گفت: بله، اینطوری. به‌حساب، مطلب را هم جا انداخت. من یک‌دفعه گفتم: خدایا، من چه‌کار کنم؟ خب، مرد حسابی، عالم بزرگوار، عُمَر هم رو به آن‌جا می‌ایستاد. حالا عمَر با شماست؟ عمَر هیچ‌چیز، یزید که با شما نیست. یزید که رو به قبله می‌ایستاد، ابن‌زیاد هم که رو به قبله می‌ایستاد، این‌است. از این‌جا گیر این‌ها می‌افتید. دلیل هم آورده، پیامبر هم گفته، دوباره این‌طوری کرد و جا انداخت. حالا اگر جرأت می‌کردم می‌گفتم چرا، فهمیدید چه دارم می‌گویم؟



خب، این جوانهای عزیز چه‌کار کنند. والله، قربانشان بروم. این‌ها روح من هستند. شما جان من هستید، این جوانها همه‌شان روح من هستند. چه‌کار کنم؟ گیر چه کسانی می‌افتند. این‌قدر آدم نادان [باشد]؟ می‌گوید: هر که رو به قبله بایستد، این‌ها اهل‌بهشت هستند. خیلی خوب. پس خوب شد. ما تا حالا خیال می‌کردیم توی بهشت پیش امیرالمؤمنین می‌رفتیم، حالا می‌فهمیم پیش یزید و عمر و ابابکر می‌رویم. آن‌ها می‌آیند دیگر!!!



دوست بزرگوار فرمودند که خدا برای چه انسان را خلق کرده‌است؟ عزیز من، شما باید هر چیزی را به‌قرآن رجوع کنی. قرآن‌مجید، جواب‌گوی هر حرفی است؛ یعنی این کلام‌الله مجید، کلام خداست و جوابگوی هر حرفی است. تأییدکننده هر چیزی است. تمام این ائمه تأیید بودند. اگر در ظاهر قرآن آن‌ها را تأیید می‌کند، از برای ما می‌کند که ما این‌طرف و آن‌طرف نرویم. این قرآن‌مجید، تأیید می‌کند، تکذیب می‌کند.



حالا ببینید خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید: ای ملائکه، من می‌خواهم خلیفه معلوم کنم، خلق کنم. [گفتند:] خدایا، این‌ها دوباره خون‌ریزی می‌کنند. عزیز من، معلوم می‌شود این دنیا اینطوری که نبوده‌است. این دنیا الان در زمان ما اینطوری است، در زمان تو اینطوری است. در آن‌زمان او اینطوری است. دنیا جور، جور است؟ دنیا که این‌نیست. دنیا که معلوم نیست چند سالش است. معلوم می‌شود آدمی بوده، چیزهایی بوده که ملائکه این‌را می‌گویند. حالا می‌گوید آنکه من می‌دانم شما نمی‌دانید.



حالا عزیز من، خدای تبارک و تعالی این آدم ابوالبشر را که خلق کرده‌است، حالا اگر آدم آمد، نان می‌خواهد، گلابی می‌خواهد، میوه‌جات می‌خواهد. اول یک‌دانه درخت بوده‌است، آنهم درخت زیتون. اصلاً درخت در تمام روی زمین وجود نداشته‌است. با این حدیث و روایتی که علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: یک شخصی یهودی بود، گفت: ما خیلی هستیم. قوم زیادی هستیم. نبی ما به ما گفته، اگر این سه سؤال را به کسی زدید و جواب داد، یا نبی است، یا وصی نبی. سؤال کرد، اول سنگ چه سنگی بوده‌است که در این دنیا آمده‌است؟ اول درخت چه درختی بوده‌است؟ اول چشمه چه چشمه‌ای بوده‌است؟ پیش دومی آمدند، گفت: برو بابا، این‌ها چیست که می‌پرسید؟ آن‌شخص او را پیش حضرت‌امیر برد. گفت: اول سنگی که آمد، سنگ حجرالاسود بود. اما این ملک است که به‌صورت سنگ شده‌است و این‌جا آمده‌است. اول چشمه آن‌است که خضر از آن آب خورد، اول درخت، درخت زیتون بوده‌است. معلوم می‌شود در این عالم درخت زیتون بوده‌است.



حالا تمام این نباتاتی که خدا خلق کرده از برای بشر خلق کرده‌است. آقا جان، [خدا] به هر چیزی قید زده‌است: «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا» ای بشر، از این چیزهای طیب و طاهر که من خلق کردم بخورید. آخر، هر چیزی که خدا به‌وجود بیاورد، طیب و طاهر است. آنچه خلق به‌وجود بیاورد، صحیح نیست. ببینید، خدا انگور به این خوبی خلق کرده‌است. خدا، به‌حق وجود امام‌زمان، وجود همه‌شما را از تمام بلاها دور کند. این آقا آمده چند دفعه انگور آورده‌است. ما هم همه را به مردم دادیم با نان خوردند و کیف کردند. اما بشر این‌را شراب می‌کند. بشر، طیب را نجس می‌کند. بشر، طیب را فاسد می‌کند. اما خدا می‌گوید «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا»؛ بیا عمل صالح کن. عمل صالح [این‌است که]، امر را اطاعت‌کن. یعنی صالح‌ترین تمام ممکنات خدا، امام‌زمان است، علی‌بن‌ابی‌طالب است.



حالا عزیز من، این بشر را که خدا خلق کرده‌است، به‌قول فرمایش شما کار لغو نکرده‌است. خدا متکبر است. به تمام این خلقت گفت: من را عبادت کنید. همه عبادت می‌کنند. حالا که از کلیه این خلق، یعنی تا حتی اشیاء، درخت، کوه، ریگ، بیابان قول عبادت گرفت، این‌ها همه در یک صف اینطوری هستند که مطابق با امر، اطاعت کنند. حالا خدا یک‌دفعه چه گفت: من را عبادت کنید، اما وجود مبارک پیامبر را اطاعت کنید. «إن الله وملائکته یصلون علی النبی یا أیها الّذین آمنوا صلوا علیه وسلّموا تسلیما» حالا پیامبر می‌گوید: وصی من را اطاعت کنید. وای به حال آن‌کسی‌که نکند.



حالا آقا جان من، اگر تو [امر خدا را] اطاعت کنی، خدا می‌خواهد خودش شوی. خدا می‌خواهد علی شوی. ای بانوان عزیز، خدا می‌خواهد زهرا بشوید؛ اما بیایید اطاعت کنید. حالا اگر تو آمدی و اینطور شدی، عضو ائمه می‌شوی. امام‌صادق می‌فرماید: تمام دوستان، اصلاً نمی‌گوید شیعه‌های ما، شیعه‌ها به‌جای خودش. می‌گوید دوستان، این‌ها که ما را دوست دارند، امر ما را اطاعت می‌کنند. آخر، شیعه یک درجه خیلی بالایی دارد؛ اما دوستان اتصال به چه کسانی هستند؟ اتصال به شیعه‌ها هستند، شیعه‌ها هم اتصال به آن‌ها هستند، امام هم اتصال به خداست. حالا می‌گوید عزیز من، شما عضو ما هستید. یعنی خدا طوری دوستان امیرالمؤمنین را خلق کرده که عضو ائمه هستند. حالا امام‌صادق می‌گوید: چه‌موقع از ما جدا می‌شوید؟ آن‌موقع‌که گناه کنید، از ما جدا می‌شوید. چرا جدا می‌شوید؟



آقا جان، یک‌قدری فکر کنید. آخر، که خدا ما را برای خوردن و خوابیدن نیاورده. ببخشید، جسارت می‌کنم، این‌که صفت حیوانی است؛ او هم می‌خورد، کاه می‌خورد، یونجه می‌خورد. جفت، جفت هم می‌زند. این‌که نیست که این‌ها را می‌خوری، بعد جفت، جفت هم می‌زنی. این‌که نیست، این‌ها صفت حیوانی است.



باید حساب کنید چقدر خدا شما را می‌خواهد. مگر خدا شدن شوخی است؟ مگر علی شدن شوخی است؟ مگر عضو این‌ها شدن شوخی است؟ تو داری چه می‌گویی؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ آقا جان من، اگر تو ذرات بودی، ذرات قابلیت نداشت، خدای تبارک و تعالی شما را این‌جا آورده که امر را اطاعت کنی، تو را آن‌جا ببرد. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک.



اصلاً این‌کار لغو است که تو را این‌جا بیاورد بیست‌سال، سی‌سال چیزی به تو بدهد بخوری، بعد بمیری. [در این‌صورت] خدا این‌کار لغو است که کرده‌است؛ اما این‌نیست. تو یک جهانی، تو یک خلقتی. توجه کن که تو خودت چه هستی.



خدای تبارک و تعالی یک‌آدم ابوالبشر که خلق می‌کند، یک خلقت خلق کرده‌است. تو به خیالت، خودت هستی؛ نه، بابا جان من، چرا امام‌زمان و امام‌صادق می‌گویند: اگر ما نباشیم، همه عالم فروریزان می‌شود؟ اگر یک شیعه در یک شهری نباشد، شهر فروریزان می‌شود.



به‌وجدانم قسم، این زلزله که آمد، زلزله نبود، عذاب بود. می‌گفت: این‌ها که مثل من هستند، را مسخره می‌کردند. همین دیگر بود. زمان آن‌ها هم اینجوری بود، سلمان را مسخره کردند؛ [می‌گفتند:] ریش تو بهتر است یا دم سگ. یا شوخی کنند یا خاک به او بریزند. با پیامبر چه کردند؟ خاکستر روی سرش ریختند. عذاب که این‌نیست که به تو نان ندهد و آب ندهد؛ این آخور ماست. البته نعمت است و ما باید شکرانه کنیم؛ اما عذاب این‌است که همه این‌ها که دوستان امیرالمؤمنین را اذیت می‌کردند، طرف عمر و ابابکر رفتند. بترسید از روزی که دوستِ امیرالمؤمنین را اذیت کنی. این‌نیست که از تو چیزی کم بگذارد. 



چقدر کفار نعمت دارند؟ شما خیال نکنید کفار مستعمره ما هستند، والله، ما مستعمره کفار هستیم. ما دستمان جلوی آن‌ها دراز است. چرا دستت را جلوی آن‌ها دراز کردی؟ دستت را از علی کشیدی، از زهرا کشیدی. حالا دستت جلوی آمریکا دراز است، گندم می‌خواهی، چیز می‌خواهی. کجا می‌روید؟ شیعه، افتخار تمام این خلقت است. چرا دستمان پیش این‌ها دراز است؟ ما مستعمره آن‌ها هستیم. من این حرف را از هیچ‌کس نشنیدم فقط از جناب آقای آل‌طه شنیدم. تقریباً سی‌سال پیش ایشان گفت. حالا من می‌فهمم درست‌است. چرا اینجوری شدیم؟



عذاب این‌است. عذاب این‌است که سلمان و میثم و اباذر را اذیت می‌کردند، طناب گردن امیرالمؤمنین انداختند، خدا هم عذابشان کرد؛ یک عذاب ابدی. اگر یکی به شما نفرین کرد که دستت طوری شود، پایت طوری شود، می‌روی پایت را جا می‌اندازی. دو سه‌ماه دیگر خوب می‌شود؛ اما اگر خدا تو را از ولایت دور کرد، آیا این جبران دارد؟ خدا از ولایت دور کرد. به این حرف‌ها توجه کنید.



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. این قضیه را حاج‌شیخ‌عباس، شخصاً به‌من نگفت. اما کسی دیگر گفته‌بود: وقتی ایشان مجتهد شده‌بود، گویا مرحوم سید گفته‌بود، حاج‌شیخ‌عباس، تو دیگر از درس من استفاده کردی، برو. آن‌جا اینطور نبود که امروز الان بقال باشی، فردا آیت‌الله شوی. آن نخودها که می‌فروختیم، آن‌ها همه فقه و اصول بود، خواندی! (صلوات) به‌وجدانم، سراغ دارم. اگر کسی من را پای محاکمه بیاورد، فوری نشانش می‌دهم. می‌گویم این آقا. الان کسی هم هست که این‌جا تصدیق کند.



ایشان اهل کار بود، آمده‌بود پیش امام‌حسین. گفته‌بود: حسین‌جان، سید به ما گفته برو. من می‌خواهم درسی پیش یکی از اولیاء خدا بخوانم. یعنی آن‌هایی که شما تأییدش کردی. حالا امروز یا فردا، آقا به او گفته‌بود: آن‌کسی‌که سر قبر حبیب، گدایی می‌کند او همان‌است. او هم آمده‌بود، به پنجره‌های حبیب دست کرده‌بود، من که آبرو ندارم، به آقایت بگو این‌کار را بکند. داشت گدایی می‌کرد. شیخ‌عباس روی شانه‌اش دست گذاشته‌بود و گفته‌بود: آقا، ما می‌خواهیم پیش شما درس بخوانیم. گفته‌بود: آقا شیخ، برو پی کارت. به او [خواب را] گفته‌بود. گفته‌بود: پس بیا برویم. توی کاروانسرا رفته‌بود. آن‌موقع حجره نبود، کاروانسرا بود. خوش به حال آن‌موقع‌که در کاروان‌سراها می‌رفتند. پیش یک الاغ می‌رفتیم؛ اما پیش بی‌دین نمی‌رفتیم.



یک‌نفر بود حالا من می‌گویم. ما یک داداش داشتیم همیشه با این گنده‌ها رفیق بود. یک‌نفر بود معاون سازمان امنیت آن‌زمان. این داداش ما با این رفیق بود. یک‌دفعه این‌را دعوت کرد، ما هم بودیم. ما فهمیدیم چه‌کاره است. یک‌وقت در دکان ما آمد، من از آن‌طرف رفتم. یک‌وقت گفته‌بود: فلانی، برادرت من را دیده‌است و از آن‌طرف رفته‌است. داداش ما فردایش گفت: این‌کارها چیست که می‌کنی؟ حالا ما با این رفیق هستیم که حاجت کسی را برآوریم. گفتم: داداش، تو که من را می‌شناسی، من مسلمانم. دینم، اسلام است. تو که می‌دانی به امام‌زمان، تو ببین، کُرکِ قبای این‌را برمی‌داری، اگر الان چند تا سگ توی یک طویله باشد، طرف دیگر یک کاخ سلطنتی باشد، به‌من بگویند می‌خواهی برو کاخ سلطنتی، می‌خواهی برو توی این سگها، والله، پیش سگها می‌روم. این‌که من دارم به شما می‌گویم من مزه‌اش را چشیدم. من پیش سگها که بروم او که من را بی‌دین نمی‌کند. یک‌مقدار پایم را می‌گیرد، جای دیگرم را می‌گیرد، ما هم یک‌مقدار داد می‌زنیم. دیگر پنجه به ولایت من که نمی‌زند. دیگر، نه داداش با من کار داشت نه او. خیالشان را راحت کردم.



حاج‌شیخ‌عباس را کاروان‌سرا برده‌بود؛ گفته‌بود فردا صبح بیا این‌جا. حاج‌شیخ‌عباس گفته‌بود که من شب خوابم نمی‌برد. از خوشحالی بیرون می‌آمدم و تو می‌رفتم که فردا صبح می‌رویم. گفت: وقتی رفتیم، دیدم یک کاغذ گذاشته، نوشته: حسین‌جان، حالا که من رسوا شدم، من را ببر. گفت: طرف مرده بود. این چیست که یک‌کاری می‌کنید، سر و صدایی می‌کنید که می‌خواهید خودتان را معرفی کنید که اسمتان را به کجا بنویسند.






	هر که را علم آموختند
	
	مهر کردند و دهانش دوختند









حاج‌شیخ‌عباس دست برنداشته بود. گفته‌بود: حالا این مرده، تو که نمردی، یکی‌دیگر. خدا بیامرز، می‌گفت شب آقا امام‌حسین را با همان خیمه‌های یزید و این‌ها خواب دیدیم، ما طرف امام‌حسین رفتیم (ببین، عالِم این‌است. من جانم را فدای [این] علماء می‌کنم)  به حاج‌شیخ‌عباس یک اسب داده‌بود گفته‌بود حمله کن. تا به آن‌ها حمله کرده‌بود از خواب بیدار شده‌بود. حاج‌شیخ‌عباس گفته‌بود که من نباید مجتهد شوم. من باید حرف بزنم. آن‌وقت حرف می‌زد. حرف‌زدن هم باید به اجازه آن‌ها باشد. یک‌چیز را این‌قدر با کسی کش ندهید، او را تست کنید، ما که نمی‌توانیم کسی را هدایت کنیم. من می‌توانم کسی را خسته کنم. الان شما را خسته کنم. 



ما روز سه‌شنبه با دوستان عزیز مذاکره‌ای کردیم. رفقایی که تشریف‌فرما شدند، رفقایی که از راه‌های دور آمدند، امیدوارم که پایشان در صراط نلغزد، امیدوارم همیشه در صراط مستقیم باشند، امیدوارم که همه‌شما زیر سایه امام‌زمان باشید. امیدوارم آن دست قدرتی که می‌آید روی سر ما بکشد، همین الان روی سر ما بکشد، همه‌شما کامل شوید. با یک‌دوستی که از تهران تشریف آورده مذاکره کردم، گفتم: عزیز من، این حرف‌ها را یک‌قدری به شما می‌خورد؛ اما در صورتی‌که خریدار باشید. یک‌وقت چیزی به‌درد شما می‌خورد، اما خریدار نیستید. می‌بینید. یک‌وقت یک‌چیز به دردت می‌خورد، باید خریدار باشید. یکی از این علماء می‌گفت ما می‌خواستیم برویم یافت‌آباد، از این ایشگیل‌ها که کله‌پاچه‌ها دارند، آقا برداشت و توی جیبش گذاشت. ما گفتیم ایشگیل برداشت چه کند؟ گفت: رفتیم توی راه یافت‌آباد، دیدیم یک‌نفر ایستاده، ایشگیل جوالش در رفته‌است، گفت: ایشگیل را به او داد. ببین، آن‌جا می‌گوید ایشگیل را برای آن‌طرف بردار.



حالا عزیز من، ما آوردیم روی این‌که امر، ولایت است. اگر شما امر را اطاعت کردی، به ولایت دست پیدا می‌کنی. آن‌وقت ما آوردیم روی این‌که (آقایانی که تازه تشریف آورده‌اند، من از ایشان تشکر می‌کنم اما باید این حرف‌ها را با تأمل بپذیرند. اگر فوری نپذیرفتی، امشب که می‌خوابی، او تو را حالی می‌کند، حرف یک‌ذره تند است.)  شما ببین، خر بلعم [امر خدا را] اطاعت کرد، به او گفت: برویم. (الان باید شما شکر خدا کنید. در آن‌زمان اگر کسی می‌خواست دعا کند، باید در مصلا می‌رفت. این پیامبر دعا کرد، خدا هم دعای پیامبر را قبول کرد. اول باید مصلا می‌رفتند)  حالا این وقتی‌که موسی می‌خواست بیاید، زن بلعم به او گفت: بلعم، اگر موسی بیاید، او پیامبر است، تو باید زیر بار او بروی. یک نفرین به او بکن که نیاید. یعنی شما الان مستجاب‌الدعوه هستید، آن مستجاب‌الدعوه بودنت از بین می‌رود. بلعم گول خورد. (افراد هر چه سوادشان بالاست، هر چه علمشان بالاست، هر چه علم ادیان دارند، علم کلام و فلسفه دارند، باید در مقابل امام‌زمان بگذارند؛ یعنی باید در امر بگذارند. اگر در امر بگذارند، این آقا الان یک ادیان به‌وجود آورده‌است. می‌گوید: «من») . حالا آقای بلعم دید زن درست می‌گوید. الاغ را بیرون آورد که برود نفرین کند. خدا به الاغ امر کرد نرو. هر چه او را زد نرفت، تا او را از بین برد. شما که قرآن خواندید، دلم می‌خواهد ترجمه این آیه را ببینید که همین‌طور هست یا نه. ببین، خدا به او گفت نرو. این امر را اطاعت کرد حالا به بهشت می‌رود. امر خلق را اطاعت نکرد.



ما بیشترمان که جهنم می‌رویم برای این‌است که امر خلق را اطاعت می‌کنیم. این خلق را یک طوری‌اش می‌کنیم. می‌گوییم این رئیس کارخانه است و نمی‌دانم چه است. یکی را بزرگش می‌کنیم، می‌گوییم کدخدای ده است و نمی‌شود به حرف او نرفت. به حرف او می‌روی و خودت را بدبخت می‌کنی. این الاغ، به حرف بلعم نرفت. به بهشت می‌رود. سگ اصحاب‌کهف این‌است که به شما می‌گویم.



این‌که به شما می‌گویم دوستان امیرالمؤمنین، نگاه به دکتریتان نکنید، مهندسی‌تان، پولتان، ماشینتان، این‌ها خودش یک بادی دارد. باید بیایید پیرو امیرالمؤمنین بشوید. علی قدرت یک خلقت است؛ یعنی قدرت علی از تمام خلقت بالاتر است. یک ضربه به عمر بن عبدود زده، آن‌وقت می‌رود به بچه یتیم همچنین می‌کند که بیاید روی دوشش. آن‌جا می‌رود درختهای خرما را می‌فروشد و می‌رود در خرابه‌ها آن‌ها را می‌دهد. آن قدرتی که بی‌حد است، برای فقرا می‌شکند. شما باید حالا همین‌جور باشید. حالا این قدرت دارد. 



حالا این سگ اصحاب‌کهف، زمان دقیانوس بودند. همه آیه را نمی‌گویم. حالا دقیانوس آمد این‌ها را بی‌دین کند. همیشه از این حرف‌ها بوده و هست، این‌ها زیر بار نرفتند. حالا سگ هم رد این‌ها رفت. چون‌که این سگ حمایت از این‌ها کرد که دارند حمایت از دینشان می‌کنند، حالا این‌هم بهشت می‌رود.



ببین، پسر نوح امر را اطاعت نکرده‌است، به جهنم می‌رود. شیطان امر را اطاعت نکرده، در جهنم می‌رود. پس امر، ولایت است. تند است؛ اما پیش من تند نیست. ببین، این امر را اطاعت کرده‌است و به بهشت می‌رود. دلیل من این‌است که کسی‌که به بهشت می‌رود، باید ولایت داشته‌باشد. پس این الاغ که اطاعت کرد، ولایت داشت. وای به حال ما که این خر به بهشت برود و ما نرویم. من که این‌جا شما را هم اسیر کردم، ملقلق هم حرف می‌زنم و می‌گویم القاء و افشاء، وای به حال من که خر برود و من نروم.



پس این‌که می‌گوید اگر بشر اطاعت کند، اشرف‌مخلوقات می‌شود، آنچه که خلقت دارد او اشرفیت دارد. اما ناگهان می‌گوید: «بل هم اضل». کجا «بل هم اضل» می‌شوی؟ آن‌موقع‌که امر را اطاعت نمی‌کنی. بابا جان، عزیز من، بیا امر را اطاعت کنید. اصلاً من خیلی الان ساده‌اش می‌کنم:



تو بنا هستی، امر را اطاعت‌کن، دیوار را درست بکش. تو مهندسی، امر را اطاعت‌کن. تو طلبه‌ای، همه‌اش در این فکر نباش کجا به تو پول می‌دهد که بدوی آن‌جا. به حضرت‌عباس، با پول محشور می‌شوی. ببین اصلاً تو وظیفه‌ات چیست؟ برو چیز یاد بگیر بیا در نزد مردم بگذار. آقای طلبه، تو باید آتش‌خاموش‌کن باشی، با کلامت مردم را هدایت کنی، با جیبت مردم را دارا کنی و کسری مردم را درست‌کنی. تو که الحمد لله جیبت مثل تاری است که در غار پیامبر خورده‌است! مگر لباس، تو را نجات می‌دهد؟ والله، اگر تو را نجات بدهد، به حضرت‌عباس، اگر نجات بدهد.



صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان کرد



باید صفات شما خوب باشد. الان تو داری کاسبی می‌کنی، نق نزن. تو امر را داری می‌کشی و حاجت برادر مؤمن را برآورده می‌کنی. چقدر بعض روز تو، ثواب هفتاد حج و عمره و بالاتر پای تو نوشته‌است. آقای خواربارفروش. خیلی بلند شو با خوش‌اخلاقی به او بده، پولش را هم بگیر، حاجتش را هم برآوردی. حاجت برادر مؤمن همه‌اش این‌نیست که به او پول بدهی. آخر، حاجت برادر مؤمن اخلاق هم هست. هم اخلاق داشته‌باش، هم جود و سخاوت داشته‌باش. عزیز من، قربانت بروم. فدایت بشوم. تو آخر خودت نمی‌دانی. می‌گویی الحمدلله ما به کجا برسیم؟ افتاد در جلسه. خدا را شکر می‌کنم. خدا را حمد می‌کنم، دعایم مستجاب شد. گفتم: خدایا، این‌ها هدایت هستند، آن‌ها را هدایت‌کن قرار بده. به کجا می‌رسی و به کجا رسیدی؟ عزیز من، قربانت بروم، تو بیا امر را اطاعت‌کن. ببین، من چه‌چیزی دارم به شما می‌گویم؟ همه کار شما خوب است. تو دکتری، از طرف، پول بگیر؛ اما با اخلاق خوش با او برخورد کن. آنکه الان می‌گوید این‌طور است، ببین وظیفه‌ات چیست. کاسب‌جان، تو همیشه اگر امر را اطاعت کنی، همیشه در کَنَف امام‌زمان هستی. داری امر را هم اطاعت می‌کنی. روح هم از بدنت بیرون برود، «فی جنة». توجه کنید من چه می‌گویم. عزیزان من، هر که در کسب خودش، اگر امر را اطاعت کند، در امر است.



من یک وقتها به شما گفتم. در قطار رفتم، دیدم قطار دارد از این ریل به ریل دیگری می‌رود. گفتم: خدایا، ما ناگهان اینطور نشویم که از صراط مستقیم خارج شویم. دیدی آن قطار خارج شد و آتش گرفت. ما یک صراط مستقیم داریم. صراط مستقیم، امیرالمؤمنین است. ما که دیگر صراط نداریم. 



عزیز من، تو رسیدی. باید شکرانه رسیدنت را بکنی. نگو من می‌خواهم به کجا برسم. تو می‌خواهی به کجا برسی؟ الحمد لله دیگر این حرف‌ها در جلسه نیست. خدا هدایت‌کرده بود، شما را بیشتر هدایت کرد. مگر تو شک داشتی تا حالا که نرسیدی. مگر به اسلامت شک داشتی؟ مگر به ولایتت شک داشتی؟ این حرف‌ها چه بود که می‌زدی؟ الحمدلله طی شد. خدا را شکر کنید، خدا را شکر کنید. الحمد لله رب‌العالمین، شما رسیدید. یک علی با حقیقت بگویی خدای تبارک و تعالی برای شما ملکی خلق می‌کند که برای شما «یا علی» می‌گوید. تو می‌خواستی به کجا برسی، به کجا رسیدی؟ به اوج فلک رسیدی. تو از انبیاء بالاتر شدی. بلند بگویم: شیعه از انبیاء بالاتر است؛ به‌غیر رسول‌الله. او ولی است. شیعه از ولی بالاتر نمی‌شود. از هر شیئ بالاتر می‌شود؛ اما امر را اطاعت کند.



عزیز من، آن‌وقت اگر تو این‌طور باشی، آن‌وقت حقش را به تو می‌دهد. حالا می‌گوید رفتی علی را دیدی، خب، ثوابی که کرده اگر به تمام ثقلین قسمت کنند، تمام ثقلین رستگار می‌شود. یک علی دیدن. یک علی‌گفتن، خدا یک ملکی برای تو خلق می‌کند که عبادت می‌کند. این نماز شبها چیست؟ به حضرت‌عباس، من پا می‌شوم و نماز شب می‌کنم، ببین، چه حالی دارم. البته خدا را شکر می‌کنم. می‌گویم: خدایا، شکرت که در دهن شیطان زدی و ما را بیدار کردی. تشکر از او می‌کنم؛ اما من را به جایی نمی‌رساند. بیشتر نمازخوانها به جهنم رفتند، بیشتر عبادت‌کن‌ها به جهنم رفتند، بیشتر الغوث‌کن‌ها به جهنم رفتند. این‌که نیست. آنکه در بیابان است همین را از او می‌خواهند. 



آن‌وقت چرا؟ به خودت مغرور می‌شوی. عبادت، انسان را به خودش مغرور می‌کند. ببین، سیصد سال عبادت کرد به عبادت خودش مغرور شد حرف خدا را هم نشنید. اطاعت خدا را هم نکرد. به درسش مغرور شد. بترسید از آن روزی که از درستان مغرور شوید. این حرف‌ها چیست؟ مگر درس، آدم را بهشت می‌برد. امر، آدم را بهشت می‌برد. 



قربانت بروم، آمد که من این حرف‌ها را به شما زدم. این حرف‌ها نسبت به شما فضولی است. من نسبت به شما نمی‌گویم. شما الان جمعی هستید که الان داریم چند وقتی با هم تمرین ولایت می‌کنیم. اما بالاخره حرف را باید در عالَم زد. توجه کن، راه خودت را برو. به این‌کارها، هیچ کار نداشته‌باش. [می‌گوید:] فلانی، چه‌کار را کرد؟ این‌ها همه وقت تلف کردن است. ما نمی‌توانیم کسی را نصب کنیم، نمی‌توانیم کسی را عزل کنیم. اما خودمان نصب می‌شویم و عزل می‌شویم. تو چه‌کار می‌کنی؟ فقط یک فضولی هم می‌کنی و این‌را در سوراخ‌دانی می‌اندازی و دائم باید بدوی تا آن‌را از سوراخ‌دانی بیرون بیاوری. عزیز من، قربانتان بروم، کوچک و بزرگتان امر را اطاعت کنید. هر کاری که خدا و پیامبر گفته بکن. هر کاری نگفته نکن. کار به هیچ‌کاری هم نداشته‌باش. برو یک‌چیز پیدا کن با زن و بچه و عائله‌ات بخور. اگر چیزی هم داری، دستت را باز کن. این یعنی دین؛ دین یعنی امر.



شما حساب کن ببین آن‌ها که امر را اطاعت نکردند به کجا رسیدند؟ من خیلی برای شما قشنگ آوردم. ببین این [خر] امر را اطاعت کرد، بهشت رفت. پس خدا از تو توقع آورده که توقع امر دارد. ببیند که تو اطاعت آن‌را که گفته؛ یعنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، می‌کنی یا نه؟ اگر تو او را اطاعت کنی، یعنی خدا را اطاعت کردی. خدا می‌خواهد تو را امتحان کند. مگر بلد نبود تو را به بهشت ببرد. اگر تو را به بهشت می‌برد که همچنین کار خاصی نبود. تو باید بیایی با این حرف‌ها روبرو شوی و خدا را به هر چیزی ترجیح بدهی. به ساز و آواز و به پول و به هر چیزی ترجیح بدهی، خدا هم تو را ترجیح می‌دهد. می‌گوید: تو حالا خودت شدی، اگر امتحان به کار نبود که به‌درد نمی‌خورد. به تو می‌گوید آن‌جا نگاه نکن، بگو چشم، آن‌کار را نکن، بگو چشم. خمس سهم امام بده، چشم. شما چطور بعضی از شما، می‌خواهید افشایتان کنم، بعضی‌ها یک سنار پیدا می‌کنید خمس سهم امام را نمی‌دهید. چرا نمی‌دهید؟ عزیز من، مال تو درست نیست. یادتان بیفتد که هیچ‌چیز نداشتید.



به تمام آیات قرآن، حاج محمدرضا، این حاج‌محمد رضا، یک‌وقت آهن کهنه می‌خریده. می‌گفت: یک توبره دارد بعضی وقتها از این پوست انار جمع می‌کرده است. یکی از این میخها به او کوفته که دولا نشوند. من بچه بودم، یادم می‌آید، خیلی تیز بودم، جمع می‌کردم. می‌گفت: این توبره را جایی گذاشته هر دفعه می‌گوید: حاج محمدرضا تو این هستی. مغرور نشوی. این پل مسیله را زده، مسجد امام را درست‌کرده. ببین چقدر کار کرده‌است. یک‌قدری برای آن‌جا بدهید. شما را مغرور نکند. پول را فدای خودت بکن. تا بلبل باغ ملکوت بشوی نه این‌که خودت را فدای پول بکنی. پول را فدای خودت بکن. امروز والله، الان فقرا مستحقند. امروز الان یک عده این‌که آن‌طوری نیستند، عین آن‌زمان شده‌است. عده‌ای هستند که دارند صدمه می‌خورند. یک عده این‌قدر پول دارند. یکی می‌گفت: وقتی به بچه‌اش همچنین می‌کند، به‌قدر صدهزار تومان درمی‌آورد، یک پانصدتومان به بچه‌اش می‌دهد. این آدم شهریه هم نمی‌گیرد، به نانش محتاج است. امروز یک عده‌ای این‌جا در مملکت لُرد شدند.



عزیزان من، من عقیده‌ام این‌است که یک مؤمن واقعی از یک دنیا بهتر است. من بی‌خود حرف نمی‌زنم. می‌گوید اگر یکی را هدایت کردی، دنیایی را هدایت کردی، یکی را کُشتی، عالمی را کُشتی. توجه می‌فرمایید من دارم به شما چه می‌گویم؟ شما الان یک مملکت هستید. من دلم می‌خواهد این مملکت سقوط نکند. این مملکت چه‌وقت سقوط می‌کند؟ در صورتی‌که امر شیطان را اطاعت کند. امر خدا و پیامبر را اطاعت نکند. این مملکت سقوط کرده‌است. نمی‌خواهم طور دیگری بگویم که خیلی روشن شود. مگر بعضی مملکتها سقوط نکردند؟ وجود شما الان یک مملکت است. نباید سقوط کند. سفت باید جلوی شیطان بایستید. سفت باید مواظب باشید، امر را اطاعت کنید تا بشوی بلبل باغ ملکوت.



خدا مگر به موسی نگفت: چرا من مریض شدم، دیدنم نیامدی؟ خدا تو را خودش حساب می‌کند. امیرالمؤمنین تو را خودش حساب می‌کند. اگر تو امر را کاملاً اطاعت کردی، عضو این‌ها می‌شوی. والله، اگر علی به آسمان رفت، تو هم می‌روی. اگر امیرالمؤمنین در عرش برود، تو هم می‌روی. مگر ممکن‌است انگشت از دست جدا شود. توجه به این حرف‌ها کنید. مگر ممکن‌است انگشت من جدا شود؟ انگشت من که عضو آن شد، خب، دست برود، او هم می‌رود. اما چه دستی می‌رود؟ اما دستی که به روی خدا دراز شود، دستی که به روی ولایت دراز شود، نه دستی که به روی خلق دراز شود، نه دستی که به آن‌جا که خدا گفته نرو دراز شود. والله، اگر ما قدر این حرف را بدانیم، حرف خیلی خوب است. من با حدیث و قرآن دارم با شما حرف می‌زنم. خیلی باید توجه کنید.



ببالید به خودتان که علی دارید، حسن دارید، حسین دارید، زهرا دارید، خدا دارید، قرآن دارید. اگر مداح گفت: ما خدا داریم، رسول داریم چه غم داریم، نه. آقای مداح قربانت بروم، فدایت بشوم، مگر این دو تا را ما داریم. آقا ما همه را داریم. اگر تو واقع علی را داشته‌باشی، همه را قبول می‌کنی. اگر تو خدا را داشته‌باشی، همه را داری. چه‌کسی مثل شماهاست. یک‌قدری توجه کنید که خدا شما را کجا آورده‌است. تو چه‌کسی هستی؟ اما تا چه‌وقت؟ تا وقتی‌که از امر خارج نشوی. خدا نکند که ما از امر خارج شویم.



من دوباره تکرار می‌کنم. کاسبها، آقایان، محصلین، چطور امر را اطاعت کنید. مثلاً دارید می‌نویسید، یک‌مرتبه آن‌را که نباید بنویسید، ننویسید.



مگر به شما بگویم. یک‌نفر خیلی مهم بود. یک خوابی دیده‌بود، پیش آقای‌گلپایگانی رفته‌بود. به او گفته‌بود این‌جا بیاید. این‌جا آمد. از معلم‌های بچه‌های مراجع بود. حالا گفت من خواب دیدم که داشتم یک نامه‌ای می‌نوشتم همین‌سان که می‌نوشتم دیدم دستم سیاه شد. بعد از آن، رویم سیاه شد. گفتم: تو یک نامه‌ای می‌نوشتی که تهمت به مردم می‌زدی. گفت از کجا می‌گویی؟ گفتم می‌گوید کسی‌که تهمت بزند روز قیامت گوشت صورت ندارد. صورتش سیاه است. من با آیه قرآن، خواب را تعبیر کردم. گفت تو از کجا به این‌جا رسیدی؟ گفتم: تو به آن‌جایش کار نداشته‌باش. گفت: من می‌خواهم تو را دعوت کنم، مُحرم بشوم، جلوی تو بیایم. نمی‌دانم چطور بشوم؟ ما را که دعوت نکرد؛ او هم لباس محرمی نداشت، چه‌جوری است؟ کجا می‌خواهی محرم شوی؟ خب، دو کیلو میوه برمی‌داشتی، برای ما می‌آوردی. آخر این حرف‌ها که من را شاد نمی‌کند. 



پس قربانتان بروم، خیلی باید توجه کنید. یعنی اگر شما در امر بودید، رشد تو هم امر است. قدمت امر است. نفس کشیدنت هم امر است. راه‌رفتنت هم امر است. این‌که دیگر نماز شب نمی‌خواهد. الان یک عده‌ای هستند که مُرید آقایی شدند و نماز شب را برای خودشان واجب کردند. ما بنا کردیم چیز گفتن. گفتم فقط نماز شب برای شخص پیامبر واجب بوده‌است. واجب را که نمی‌شود حلال کرد یا حرام کرد. حالا یکی از این آقایان می‌گفت این‌ها که نماز شب به خودشان واجب کردند، دوتایشان دعوایشان شده‌بود. او فحش خواهر و مادر به او می‌داد، او فحش زن و بچه. همین‌ها که نمازشب برایشان واجب شده‌بود! چیزی که خدا واجب نکرده خلق آن‌را واجب کند، سزایش به‌هم فحش‌دادن است. آیا فهمیدید؟



من یک اشاره‌ای دیگر هم بکنم. بعضی‌ها که می‌گویم کتاب نخوانید نمی‌گویم که کتاب نخوانید. ببینید من دارم چه می‌گویم. شما باید ولایتت کامل باشد. متوجه هستید چه دارم می‌گویم؟ آن‌وقت یک مثال برای خودم بزنم. (خودم را ریایی کنم. چه‌کنم؟ به حضرت‌عباس، من خودم را برای شما جهنمی می‌کنم. این حرف‌ها را برای شما می‌گویم وگرنه این حرف‌ها که گفتن ندارد)  ما یک‌وقت خواستیم شاه ابراهیم، باغ حاج‌عباس برویم، یک آلونک این‌جا بود، یک متر در یک متر و نیم. پدر من رعیت بوده‌است. این‌ها یک جالیز که درست می‌کنند، یک آلونک درست می‌کنند که اگر باران آمد اثاثشان را آن‌جا بگذارند. به تمام مقدسات عالم، من توی این باغ فکر می‌کردم امشب بروم توی این آلونک با خدا نجوا کنم. اصلاً نگاه به آن باغ نمی‌کردم. 



تو باید اگر کتاب می‌خوانی پی نجوا بگردی. فهمیدی یا نه؟ نه این‌که خودت را خسته کنی و کتاب بخوانی. وگرنه من حرفی ندارم، نمی‌گویم کتاب نخوان. خودت را خسته نکن. ما باید با حق نجوا کنیم. من منظورم این‌است که خودتان را اسیر نکنید. الان شما اگر نهج‌البلاغه را خواندید، خودتان را اسیر نمی‌کنید. تمام، حرف‌های امیرالمؤمنین است. می‌گوید علماء اینجور می‌شوند، مسجدها اینجور می‌شوند، همه را دارد هشدار می‌دهد. اما کتاب‌های دیگر مانند نهج‌البلاغه نیست. من دوباره تکرار می‌کنم. من نمی‌گویم نخوان، می‌گویم خودت را اسیر نکن. حالا وقتی‌که همه را خواندی، می‌بینی یک‌چیز سبک به امیرالمؤمنین گفته. من ایده خودم این‌است. تا حالا با او یک سلام و علیک داشتی، حالا دیگر از ریختش بدت می‌آید. من فکرم یک‌قدری بالاتر از این حرف‌هاست. حالا اگر توی کتابش نروی، این‌را هم نمی‌فهمی. یک سلام و علیک داری، از دور دور. حالا این حرف من درست‌است یا نه؟ اصلاً امروز تولید این‌ها این شده‌است. تولید بد شده‌است. حالا که تولید بد است، تو نرو خودت را دچار تولید بکن. حالا می‌خواهی بکنی، بکن. پس من نگفتم کتاب نخوانید. من می‌گویم وقت شما، بیشتر از این حرف‌ها قیمت دارد. یک کتاب هم این‌جا به زحمت و پول شما تهیه شده‌است. اگر من بگویم نخوان، می‌گویم: کتاب من را هم نخوان. من نمی‌گویم نخوان. شما اسیر کتاب نشوید.



پس گفتیم ولایت، امرش است. شما در هر کاری که دارید امر را اطاعت می‌کنید، امر ولایت را اطاعت کنید. حالا اگر امر ولایت را اطاعت کردی، امر خدا را اطاعت می‌کنی.



این وابسته به خود بشر نیست. اگر آن‌ها هم داشته‌باشند مثل شما احترام دارند. چرا عقیق این‌قدر احترام دارد؟ ببین، یک تسلیمت داشت. وقتی کوهها به خودشان بالیدند، این عقیق گفت ما باید به خالق ببالیم نه به بزرگی خودمان. این عقیق شد. حالا هر که در دستش است می‌گوید چقدر ثواب دارد. شخص آمد خدمت امام‌صادق، عرض کرد یک حکومتی است من را می‌خواهد و حتماً می‌خواهد من را از بین ببرد. حضرت فرمود: انگشتر عقیق دست کن. این‌طوری بکن با او حرف بزن. او تبرئه شد. پس این عقیقی که امر خدا را اطاعت کرده چقدر عزیز است؟ شما که از سنگ کمتر نیستید. 



من بارها گفتم. این ستون حنانه پیامبر از او جدا شد، داد کشید. تو از امام‌زمان جدا شدی، داد نمی‌کشی؟ سنگ بهتر است یا من. اصلاً تویش نیستیم. شما کجا از امام‌زمان جدا می‌شوی؟ آن‌موقع‌که سرکشی کنی.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، کار دنیا و آخرتمان را اصلاح کن.



خدایا، اگر من مقصدم، حرفم است، خودم است، شخصم است، خدایا من را همین امشب از بین ببر. خدا من همه مقصدم این‌است که دلم می‌خواهد این رفقا، بزرگ و کوچک، رشد کنند. خدایا، من دارم «هل من ناصر» می‌گویم. «هل من ناصر» من این‌است که این‌ها حرف بشنوند، به «هل من ناصر» امام‌زمان اتصال شویم.



امیدوارم که این شبهای احیاء خیلی توجه کنید. اول چیزی که می‌خواهید ولایتتان ثابت شود، دوم چیزی که می‌خواهید ولایت از شما گرفته نشود، سوم چیزی که می‌خواهید دستتان جلوی خلق دراز نشود، چهارم چیزی که می‌خواهید خدا کفایتتان کند، یکی‌دیگر که از امام‌زمان می‌خواهید این‌است که القاء و افشاء بخواهید که حرف بی‌خودی نزنید. کسی را گیر نیندازید. به‌قول ما حرف بی‌خود نزنید، حرف لغو نزنید.



امیدوارم که خدای تبارک و تعالی عنایتی کند که حاجتهای همه‌شما را برآورده کند.



یا علی







تاسوعای 92؛ قدردانی از جلسه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




(خب یک صلوات بفرستید.)



«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمةالله و برکاته



  هیچ‌موقعی [مثل] از زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به این‌طرف [نبوده که] بشر خطری شد. دلم می‌خواهد این حرف را قدری مثل کیمیا می‌ماند، کیمیا کم است، نه [این] که در دنیا نباشد، خیلی‌کم است. این حرفی که دارم به شما می‌زنم، مثل کیمیاست. والله! راست می‌گویم، بالله! راست می‌گویم، به‌دینم! راست می‌گویم، خیلی توجّه کنید! از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولایت خطری شد، همه پی [یعنی دنبال] اسلام رفتند، اسلامی که جلسه بنی‌ساعده به‌وجود آورد. چرا توجّه نمی‌کنید [و] دنبال جلسات می‌روید؟! به تمام آیات! من امروز مال [یعنی برای] این بشر این‌قدر گریه کردم که نزدیک بود از بین بروم که نادان شدیم؛ یا پی [یعنی دنبال] تلویزیون رفتید، یا پی ویدیو رفتید، پی این بساط‌ها رفتید، خبر ندارید که نوشت بی‌دین! تمام بی‌دین [از دنیا می‌روند]. دنبال تجدّد رفتید! تجدّد این‌نیست که [شما می‌پندارید]، تجدّد [از] بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [شروع شد که] دنبال ابابکر و عمر رفتند، یک‌جلسه بنی‌ساعده درست کرد [ند] و علی «علیه‌السلام» [و] زهرای به این خوبی را کنار زدند. حضرت فرمود: آخرالزّمان تمام این‌ها به‌وجود می‌آید. من می‌بینم [مردم] رفتند، این چند وقت‌ها، دو سال پیش از این دیدم [که] این‌ها همه می‌خندند و اصلاً حالی‌اش نیست، می‌گویند و می‌خندند و می‌شنوند و حالی‌اش نیست [که] کجا می‌روند؟! 



  گفتم: عزیز من! قربان‌تان بروم! باید تفکّر داشته‌باشید. آخر اگر این‌ها [تفکّر] داشتند، [این‌کارها را نمی‌کردند]. من به قربان علماء [ی] بروم که این‌ها ربّانی‌اند! مرحوم حجّت وقتی [روی جلد] رساله‌اش را نوشتند: «آیة عُظمی»، گریه کرد، گفت: من چه عظماییتی دارم؟! [آیا] خورشید را برگرداندم؟! [آیا] یک شمشیر زدم [که] از عبادت ثقلین افضل [است]؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درباره من گفته [که] تمام دین [است]؟! تمام دین همه‌اش با علی (علیه‌السلام) روبروست، علی (علیه‌السلام) است که «آیة عُظمی» است! [مرحوم حجّت گفت: آن‌را] پاک کن! گفت: خرجش خیلی شده! گفت: من که نکردم. حالا وقتی آقا این‌جور است، وقتی می‌خواست از دنیا برود، حالش یک‌قدری خوب نبود، گفت: یک‌ذرّه تربت حسین (علیه‌السلام) برای من بیاورید! خورد [و] گفت: آخرین قُوتِ [غذای] من است.  5 طولی نکشید [که] از دنیا رفت. چه‌خبر است؟! او که جزء بی‌دین‌ها نیست که! من جزء بی‌دین‌ها هستم که دنبال لهو و لعب و این [چیزها] می‌روم، چشمم را حفظ نمی‌کنم و این [کار] ها [را می‌کنم]، من جزء بی‌دین [ها] هستم! 



  شما باید جانم! یک تفکّر خلقتی است، یک تفکّرِ جهانی است، یک تفکّرِ دنیایی است. قربان‌تان بروم! باید تفکّر دنیایی داشته‌باشید! تفکّر دنیایی این‌است که در تمام این ایران کجا جلسه‌ای هست که مطلق باشد و فقط حرف حسین (علیه‌السلام) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [و] اهل‌بیت [را] بزنند؟! تمام جلسه‌ها در این ایران همه‌اش تعریفی شده، شما می‌روید [و] با آن‌ها محشور می‌شوید. من دیگر خطری هستم، دیگر می‌فهمم، کار، چه‌کارت می‌کند؟ من دیگر به‌درد نمی‌خورم. 



منصور [دوانیقی] به امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت: تو خیال خلافت داری؟ گفت: من جوانی‌هایم هم [خیال خلافت] نداشتم، حالا که پیر شدم. ما که دیگر پیر شدیم. قربان‌تان بروم! بیا این حرف‌ها را، امروز روز تاسوعاست، امروز روز تاسوعا؛ یعنی دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند، هیچ‌کس دیگر نمی‌توانست نه [از کربلا] خارج شود [و] نه وارد شود. تاسوعا؛ یعنی کربلا سیاه شد. 



جانم! باید تفکّر داشته‌باشید. تفکّر دنیایی داشته‌باش! [یعنی] نگاه کن [و] ببین آن‌ها که دنبال خلق رفتند، چه‌جور شدند؟ تو کجا می‌روی؟! تو چرا می‌روی؟! این‌نیست که بروی کار کنی [و] بیایی یک لقمه نان پیدا کنی؛ یا نمی‌دانم یک‌چیزی بفروشی و در خانه‌تان بروی، این‌نیست! یک‌دفعه سر در می‌آوری [و] می‌بینی [که] با آن‌ها محشوری و با آن‌ها محشور شدی و هیچ حالی‌ات هم نیست! هیچ حالی‌مان نیست! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید که [اگر] به عمل قومی [راضی باشی]، جزء آن [قوم] هستی؛ یا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌گوید: سنگی را دوست داشته‌باشی، با او محشور می‌شوی؟! چرا؟



  سنگ‌ها هم حرف می‌زند. مگر ستون‌حنّانه حرف نزد؟! آیا ما از سنگ بدتریم؟! تو نه عقل داری [و] نه شعور داری، خلاصه‌اش حالی‌مان هم نیست. چرا؟! او [ستون‌حنّانه] حالی‌اش است دیگر. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به آن ستون تَنِه می‌داد، امر شد که: یا محمّد! (صلوات بفرستید.) باید یک منبر درست‌کنی که این منبر در عالَم بماند، در دنیا بماند. دستور منبر داد و جبرئیل آن منبر را درست کرد و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم بالای آن منبر رفت. حالا ستون فریاد می‌زند، تمام مدینه را روی سرش گذاشت. چه‌کسی می‌تواند این [ستون] را ساکت کند؟! یا محمّد! تو بیا ساکتش کن! دست روی آن گذاشت [تا] ساکت شد! 



این جهرمی یکی از علمای مهمّی است که آقای‌گلپایگانی خیلی قبولش داشت. ما خانه فلانی رفتیم [این قضیّه] را گفتم، گفت: من هفتاد سالم است [که] نفهمیدم! این کیست که این حرف را می‌زند؟! هفتاد سال درس خواندم [و] نفهمیدم! آیا تو از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) جدا شدی،  10 گریه کردی یا هنوز می‌خندی؟! او داد کشید، گفت، دست [روی آن] گذاشت [و] گفت: تو را از سنگ‌های بهشت قرار می‌دهم، تو در بهشت پیش خودم می‌آیی.



  آره! تو کدام [حرف امامت را گوش کردی]؟! کجا حرف امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امرش را باید اطاعت کنی. تو را به حضرت‌عباس! ائمه (علیهم‌السلام) ساز زدند؟! ویدیو زدند؟! ماهواره زدند؟!   [تئاتر] زدند؟! عرق خوردند؟! شراب خوردند؟! 



چند سال پیش از این، ما داشتیم می‌آمدیم؛ یک جوان زیبایی هم طفلک [آن‌جا بود]، گفت: من پدرم رفت زن گرفت، من ناراحت شدم، اصفهان آمدم، هر کجا من رفتم، دیدم عرق می‌خورند. خیّاط بود. چه‌خبر است؟! به تمام آیات قرآن! یک‌نفر دیدم، خلاف‌کار هم بود، در قیامت گفت: فلانی! [حتی] اگر عرق‌خور در دریا بیفتد، در جهنّم می‌افتد. الآن نگاه نکن خیلی جاها این‌کار سَبیل   شده. آره! یارو می‌گفت، [به] مسجد جمکران آمده‌بود، یک عدّه‌ای هم بودند [از این‌ها] توی سماور ریخته‌بود. تُف به تو! مسجد جمکران می‌آید. بابا! چه‌خبر است؟! سینما شده! کجا آن‌وقت به شما بگویم؟! به تمام آیات قرآن! من تا [به] مسجد جمکران می‌رفتم، هر کسی هر حاجتی داشت، می‌گرفتم. 



  یک حاج‌غلام بود [که] با این آقای تولیت خیلی رفیق بود،(حالا [این حرف‌ها] پیش آمده، من که حالی‌ام! من کسی [هستم که حرفی که] پیش بیاید [را] می‌گویم، من چیز نمی‌گویم.)  این [ها] را گرفتند، یک‌حرف به مصدّق زده‌بودند، [بعد آن‌ها را به زندان] انداختند. یکی این [حاج‌غلام] بود، یکی [هم] خاک‌باز بود، یکی [هم] فولادوند بود [و] این‌ها [که نماینده‌مجلس بودند]، حالا هر کسی توی طوله [طویله] می‌تپد [می‌رود]. این‌ها آزموده بودند، این‌ها دوره‌دیده بودند، این‌ها خارج رفته‌بودند، وکیل بودند.  حالا [می‌گوید:] هر کسی من را بخواهد، توی طوله برو! مجلس نیست که! مجلس باید «قال‌الصّادق (علیه‌السلام)، قال‌الباقر (علیه‌السلام)» [از آن] درآید، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درآید، زهرا (علیهاالسلام) درآید؛ نه شخص! [اگر این‌طور نباشد،] این مجلس نیست. 



(به تمام آیات قرآن! این [حرف] ها دارد خودش می‌آید [که] من می‌گویم. چه‌چیزی داری می‌گویی؟!)  مجلس، خارجی‌ها باید داشته‌باشند که امام ندارند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ندارند، علی (علیه‌السلام) ندارند، فاطمه (علیهاالسلام) ندارند. از آن بدترش کیست؟ تویی که رأی به او می‌دهی! بی‌خود نیست که می‌گوید یکی از شما با دین [از دنیا] برود، ملائکه تعجب می‌کنند، تمام‌مان مبتلا هستیم! حالا به یک‌ذرّه [و] یک‌قدری [مبتلا هستیم]. 



بیایید امروز تاسوعاست، امروز روز آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) است. تاسوعا؛ یعنی دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند، نه کسی [به کربلا] خارج [و] نه وارد می‌شود.



  یکی [بحث] قدردانی است که از این مجلسِ چهارشنبه و از این مجلس است، [باید] بکنید! به تمام آیات قرآن! این حرف‌ها در ایران، فقط [در] این دو مجلس است. هیچ‌کجا این حرف‌ها نیست! بدبخت‌ترین مردم این‌است که از این مجلس می‌روند!  15 کجا می‌روی؟! کجا این حرف‌ها هست؟! کجا کسی را بیدار می‌کند؟! کجا کسی را هوشیار می‌کند؟! کجا گفته‌است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کفواً احد است؟! کجا گفته زهرا (علیهاالسلام) بالاتر است؟! چرا؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر ما نباشیم، عالم فروزان [فروریزان] می‌شود؛ اما زهرا (علیهاالسلام) چیست؟ کفواً خلقت است. ما [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] کفواً احد هستیم، او کفواً خلقت است؛ یعنی احد یک‌حرفی است، آن باز یک [حرف] است، [کفواً خلقت] حرف دیگری است، می‌گوید: مادرم زهرا (علیهاالسلام) از ما بالاتر است. چرا؟ خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که بیاید از ماست، به اجازه من [یعنی امام‌صادق (علیه‌السلام)] نیست، من به اجازه او [یعنی حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] هستم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باید با اجازه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) ظهور کند؛ پس او مافوق خلقت است. کجا این حرف‌ها هست؟! 



  اصلاً ما حرف‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کنار گذاشتیم. خب مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبوده [که فرمود:] هر کسی حاضر شود نگاه به ناموسش بکنند، دیّوث اُمّت من است؟! این زن‌های کیست درِ این دکّان‌ها [کار می‌کنند]؟! این زن‌های کیست در اداره‌ها [کار می‌کنند]؟! این‌ها زن‌های شماست، دیّوث‌ها! می‌روی لباس‌مشکی [هم] می‌پوشی! من نمی‌گویم لباس‌مشکی نپوش! من خودم پوشیدم. این‌ها چه‌کسی هستند؟! (صلوات بفرستید.) 



متقی مثل آمپول [و] سِرُم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به او وصل است؛ اگرنه به‌دینم! هلاک می‌شود، به‌ایمانم! هلاک می‌شود! مثل آمپول، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به متقی وصل است؛ اگرنه از غصّه شماها جان می‌دهد! امروز چه می‌گویم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: چه‌چیزی از برای عبادت، از برای زن بهتر است؟ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) پشت‌پرده گفت: به پدرم بگو: نه او نامحرم را ببیند [و] نه [نامحرم] او [را ببیند]. سه‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از روی منبر بلند شده؛ یعنی حرف زهرا (علیهاالسلام) تعظیم است! بلند شدنِ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [نشانه این‌است که] حرف زهرا (علیهاالسلام) را تعظیم کرد [و] سه‌دفعه گفت: پدرت به‌قربانت! تو چه مسلمانی هستی [که] زن‌هایتان را این‌جا، آخر کجا روانه می‌کنی برود؟! 



  قدردانی کنید! قربان‌تان بروم! از من قدردانی نکنید، از این حرف‌ها قدردانی کنید! به‌دینم! این حرف‌ها نجات شماست. کجا نجات است؟ که هم بنویسید، هم بشنوید [و] هم عمل کنید! «حَیِّ علی خَیرالعمل» به آن عمل کنید! به آن باور کنید!



  چه‌خبر است دنیا؟! هر کجا شلوغ شد، می‌روند. او هم مرتیکه [مردک]، پشت نمی‌دانم دستگاه می‌گوید: «یَدالله فَوقَ أیدیهم»، نمی‌دانم یدالله، جماعت یدالله است [یدالله مع‌الجماعة]. هفتاد هزار نفر یدالله هستند یا پنج‌نفر؟! بابا! به داد من برسید! هفتاد هزار نفر [را] که گفت مرتدّ و کافرند، این‌ها یدالله هستند؟! باباجان! چه‌چیزی می‌گویید؟! کجایی تو؟! امروز بیدار شوید!  20






	گذشت موسم گُل
	
	ای باغبان بی‌همّت









یک‌وقت می‌بینی مرگ می‌آید [و] یقه‌ات را می‌گیرد و در دارالفساد هستی نه در دارالإیمان! یک‌دفعه یقه‌ات را می‌گیرد، [در] دارالفساد هستی، [حالا] بدو آن‌طرف برو! بابا! من [با آن‌ها] نبودم که! تو نبودی؛ [اما] به امر آن راضی بودی، جزء همان [ها] هستی. برو کنار! چه‌خبر است؟! قربان‌تان بروم! عزیزان من! بیایید امروز بیدار شوید! بیایید امروز هوشیار شوید! 



  گفتم، دوباره تکرار می‌کنم: اهل‌تسنّن امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردند، گفت: کافر و مرتدّ هستند. این‌که می‌گوید شما بی‌دین می‌روید، امروز می‌گویم این‌است. سلمان پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت [و] گفت: یا رسول‌الله! [شما] گفتی [در آخرالزّمان] زن‌ها این‌جوری می‌شود، مردها این‌جوری می‌شود. اصلاً هیچی [از علامت‌های آخرالزّمان] نیست [که نشده‌باشد]، اگر چیزی بوده [که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته‌است و نشده‌باشد] من صدهزار تومان [انعام] می‌دهم. هر چیزی [از آن علائم] شده [است که] زن‌ها این‌جوری می‌شوند، مردها این‌جوری می‌شوند، علماء این‌جوری می‌شوند، نمی‌دانم مدّاح‌ها این‌جوری می‌شوند، همه این‌جوری می‌شوند، همه [آن علائم] را [که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفته، شده‌است. فقط سه چیز است که نشده: یکی [آمدن] دجّال است، یکی [آمدن] سیّد حسنی است، یکی [هم] صیحه‌آسمانی است، آن باید بخورد. 



  حالا [سلمان] گفت: [اگر آن‌زمان را درک کردیم،] چه [کار] کنیم؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، به‌خیر مردم [شرکت نکن، خیرشان هم شرّ است]. آخر امروز همه‌اش خیر شده، همه‌اش اسلام شده [است]. او [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: به‌خیر مردم شرکت نکن! برو کنار! چرا تو کنار نمی‌روی؟! آن‌ها امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردند، ما [هم] امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نمی‌کنیم. این‌است که بی‌دین می‌رویم. برو بخور دیگر! چه‌چیزی است دیگر؟ 



  باز هم کم‌تان می‌گذارم، یک‌چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم [که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] راجع‌به علماء چه گفته؟ راجع‌به وعّاظ [چه گفته]؟ این وعّاظی که گفته یا مدّاح‌ها که گفته، حرف دیگر می‌زنند! مگر می‌توانم بگویم؟! بی‌خود نیست که آن‌ها را آن‌جور [درباره‌شان] می‌گوید، [به شما] می‌گوید دنبال‌شان نرو! خاک بر آن سرت بکنند! مجلس می‌گیرد [و] او [را] هم دعوت می‌کند، او هم آن [حرف] ها را می‌گوید. اُفّ بر تو! آره! [می‌گوید: مجلس] امام‌حسین (علیه‌السلام) است؟! تو   



یک‌نفر یک‌چیزی آن‌جا ریخته‌بود [و] داشت می‌گفت: باباجان! بیایید من دوست امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم، اصحاب امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم، بیایید از من بخرید! امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: این ما را دکّان کرده [است]. ما [هم ائمه (علیهم‌السلام) را] دکّان کردیم! کدامِ ما دکّان نکردیم؟! بگو! (صلوات بفرستید.)



  جانم! بیایید امروز تصمیم بگیرید [که] بروید کنار! یکی چشم‌تان را حفظ کنید! یکی گفتم سخی باشید که الحمد لله تمام رفقای من، تمام اهل‌جلسه سخی هستند. کجا هست که کدام پرونده‌هایتان را امام‌حسین (علیه‌السلام) امضاء کرده [است]؟! کدام پرونده‌هایتان را گفت [که] سالم است؟! به تمام آیات! تمام‌تان با همین دفترها [یتان بودید]، [این‌که] داد زدم [و] گفتم: بنویسید [و] دفتر داشته‌باشید! [برای این‌است که] کسی‌که دفتر ندارد، آن‌جا [پرونده‌اش] در کامپیوتر جهانی نیست! به‌دینم! [از] تمام شماها آن‌جا آمد، گفت: این‌ها را بیاورید! نمی‌خواهم حالا خودم را بگویم، گفت: آن‌هایی که با ایشان است [را] بیاورید! همه را ریختند، همه [را] گفت: سالم! [از کامپیوتر جهانی] بیرون ریخت. بابا! [تو] ناسالمش نکن! کجا ناسالم می‌کنی؟ از این جلسه می‌روی، از این حرف‌ها می‌روی.  25



  رفقا! اگر من مُردم، نمی‌خواهم اسم بیاورم، هستند. شما جلسه را به‌هم نزنید! من آن‌جا هم به شما دعا می‌کنم. تو خیال نکن [که] من آن‌جا هم مُردم، آن‌جا هم به‌من چیز دادند، هم باغ داده، هم قصر داده، همه این‌ها را داده، همه‌تان را راه می‌دهم، به حضرت‌عباس! یک‌دانه آن‌ها را راه نمی‌دهم! فهمیدی یا نه؟! (صلوات بفرستید.)



  پس إن‌شاءالله امیدوارم یکی [این] که بخواهید پیش بروید، (این‌که من توی خال آن‌ها بزنم، [این‌است که])  ثوابی نباشید! نخواهید ثواب بکنید! اگر ثواب نخواهی بکنی، راحت هستی. ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) هم همین را می‌گوید، وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) بعد [از] یک‌سال یا هر وقت آمده، این‌جا [به] کربلا آمد [و] یک‌خانه خرید. گریه می‌کرد [و] می‌گفت: مردم رفتند جدّ مرا کشتند [که] ثواب کنند، سه‌چارک جو گرفتند [که] ثواب کنند؛ پس ثواب نکن!     



امام‌صادق (علیه‌السلام) [این‌را] گفته، من هم می‌گویم [که] ثواب نکن! امر را اطاعت‌کن! قربانت بروم! من می‌خواهم به شما بگویم [که] ثواب به شما جزا می‌دهد یا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؟! یا زهرا (علیهاالسلام) به شما جزا می‌دهد؟! ثواب به تو جزا می‌دهد؟! این‌چه ثوابی است [که] می‌کنید؟! قربان‌تان بروم! من از اوّل عمرم ثواب نخواستم، گفتم: خدایا! بهشت برای توست و جهنّم هم مال [برای] توست، می‌خواهی [مرا] آن‌جا ببری [یا] آن‌جا. به خدا گفتم: به تمام دینم قسم! اگر من را در جهنّم ببری، همین‌جور که تو را [الآن] می‌خواهم، [باز هم] تو را می‌خواهم. من تو را نمی‌خواهم [که] من را [به] بهشت ببری. این، ثواب نمی‌خواهد! اگر این‌جوری باشید، ثواب نمی‌خواهید؛ اگرنه ثواب می‌خواهید. من اختیارم با خداست، خب من را در جهنّم ببرد، خب اعمال من بد است که در جهنّم برده [است]، جخ [یعنی تازه] خدا با عدالتش [با من] رفتار کرده [است]! خداشناسی یعنی این. حالا می‌گویم: خدایا! با رحم‌ات با من رفتار کن! (صلوات بفرستید.)



  من می‌خواهم امروز از این‌جا که رفتید، یک آدمی باشید که هیچ‌چیزی شما را تکان ندهد؛ یعنی هیچ‌چیزی شما را تکان ندهد، این‌جور [باید] محکم باشید! یکی به عقایدتان، یکی به این جلسه [محکم باشید]! به تمام آیات قرآن! این جلسه شما را هدایت می‌کند. کجا شما این جلسه را پابرجا می‌دانید [و] می‌آیید؟ «من» نداشته‌باش! اگر «من» داشته‌باشید، می‌روید. «من» این‌کار را کردم، «من» این‌جور می‌کنم، ما، «من، من» در این جلسه لازم نیست. برو پی [یعنی دنبال] «من» ات! آره! این‌جا توی این جلسه نیا! قربانت بروم! [در] این جلسه، باید تواضع به این حرف‌ها کنید! این حرف‌ها را شکر کنید! این حرف‌ها بایگانی بوده، چه‌کسی این حرف‌ها را می‌زند؟!



  الآن این عاشوراست، ببین چه‌خبر است؟! [به] آن‌جا داشتم گوش می‌دادم؛ [به‌اصطلاح] یک روضه‌ای خواند و آخرش هم یک حرف‌هایی زد، تمام شد [و] رفت پی [یعنی دنبال] کارش! مگر می‌شود حرف زد؟! یک شیخی بود [که] خیلی هم خوش‌اخلاق بود، جوان هم بود، یک چندوقت این‌جا آمد، همین‌جا آمد،  30 می‌خندید و خیلی خوشحال بود و گفت: ما داریم تبلیغ می‌رویم. گفتم: تو تعریف می‌روی، کجا تبلیغ می‌روی؟! همین، همین را به او گفتم، بیشتر به او نگفتم، دیگر این‌جا نیامد. حالا آمده چه [کار] کند؟! آمده برود [که] من تأییدش کنم. من ته‌دیگت هم نمی‌کنم؛ چون‌که ته‌دیگ، ته‌دیگ که یعنی بسوزد، آن‌هم نمی‌کنم؛ چه [برسد به] تأیید! حالی‌ات است [که] چه می‌گویم یا نه؟! 



  شکر کنید [که] این حرف‌ها را می‌شنوید [و] فرار نمی‌کنید. آقای‌فلانی! قربانت بروم! خدا را شکر کنید! خدا را شکر کنید! خدا را شکر کنید! به حضرت‌عباس! نه [این‌که به] بهشت بروید، به‌دینم! در بهشت هستید! باور کردید یا نه؟! اما اگر بیرون بروید، زشت هستید، عین آدم [ابوالبشر] تو را بیرون می‌اندازد. از این جلسه بروی، عین آدم می‌شوی؛ باید بروی چهل‌سال گریه کنی! آخرش هم متوسّل به حسین (علیه‌السلام) بشوی! آخر هم متوسّل به این جلسه بشوی!



  امروز این حرف را زدم. چرا؟ الآن این فلانی نه من لب‌هایش را ببوسم، زهرا (علیهاالسلام) لب‌هایش را می‌بوسد. نمی‌خواهم حالا یکی‌یکی بگویم، این حرف‌ها که از دهان‌شان در می‌آید، آقای‌فلانی، آقای‌فلانی، رفقا! این‌ها را زهرا (علیهاالسلام) لب‌هایشان را می‌بوسد. چه‌چیزی می‌گویی؟! زهرا (علیهاالسلام) می‌آید [و] مصافحه می‌کند جانم! با چه‌کسی مصافحه می‌کند؟! با تو؟! [تو که] ویدیویی، ماهواره‌ای، تلویزیونی، چشم‌پاره [هستی]، قدم‌هایت هر جا رفته! تو را می‌خواهد؟! عمویش را گفت: برو کنار! بابا! عمویش کاری نکرد که! جانم! عمویش کسی را تأیید نکرد، یک عدّه‌ای هستند کسی را دارند تأیید می‌کنند، صد مطابق [یعنی برابر] از آن بدتر هستند. [معاویه به عباس] گفت: قرآن تفسیر می‌کنی؟ گفت: آره! گفت: قرآن تفسیر نکن! تمام شد.



  چه‌چیزی داری می‌گویی؟! عزیز من! امروز که این‌همه ثواب‌ثواب می‌کنند، به اسم ثواب، این یک‌ذرّه ولایت [را] هم از شما می‌گیرند. ولایت ماها که خیلی چیزی نیست، حالا الحمدلله دیگر از ما این‌جوری شد، دنیاخواستن با ولایت درست نیست. نگاه‌کردن به آن‌جا که خدا می‌گوید [نگاه نکنید! اگر] نگاه کنی، درست نیست؛ [چون] از ولایت قطع شدی. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید: شما عضو ما هستید، گناه کنید، جدا می‌شوید؟!



  امروز گناه، (نمی‌توانم بگویم، این حرف‌ها که می‌زنم [گناه] نیست،)  گناه این‌است که دست از ولایت برداشتیم [و] دنبال خلق رفتیم. این‌ها گناه نیست، این‌ها معصیت است. فهمیدی یا نه؟! این‌ها جانم! معصیت است، خدا این‌ها را می‌آمرزد، [اما] حالا نروی گناه کنی! 



  یک آقایی بود [که] دورش خیلی [مردم] جمع شده‌بودند و می‌گفت: هر کاری می‌خواهی بکن! یک لکّه‌اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزی، [خدا] همه گناهانت را می‌آمرزد. یکی، دو دفعه [هم] درِ دکّان ما آمد و ما را می‌خواست ببرد. به او گفتم: فلانی! این [حرف درست] نیست [که می‌گویی، این یعنی] عمداً کسی نمی‌رود گناه کند. [طبق حرف] این [شخص] هم، آن‌ها می‌رفتند   [درویش‌مَسلک‌ها] هر غلطی می‌کردند، این‌هم یک‌روضه می‌خواند [و] می‌گفت: همه گناهان‌تان آمرزیده‌شد. آخر هم با او بود، با این نبود، او را گرفتند، بانی شد [و] همه را گرفتند [و] تبعیدش کردند. پشت‌پایش را خورد! پشت‌پای مردم‌داری را خورد؛ [مردم‌داری] یعنی‌چه؟ یعنی یک‌حرف بزند [که] مُریدهایش خوشش بیاید، این پشت‌پای مردم‌داری است [که به او می‌خورد]، این حرف‌هایی که من می‌زنم،  35 می‌گویم شما خوش‌تان هم نیامد، نیاید؛ این‌جا هم نیایید، نیا! به‌دینم! راست می‌گویم. من چه‌چیزی را می‌خواهم؟ من امر را می‌خواهم، می‌خواهم شما هم امر را اطاعت کنید! هیچی [دیگر]، بنده‌خدا این‌جوری شد، تمام شد. شما هم باید همین را بخواهید!



  الآن این مجلسِ ولایت مثل چشمه است، دارد آب از آن می‌جوشد، این [مجلس] مثل چاه نیست که آب به آن بکنند، [آب] فرو برود. حرف‌های دیگر مثل چاه می‌ماند، آب به آن می‌کند، آب دارد فرو می‌رود. حرف ناحسابی فرو می‌رود، پابرجا نیست، به‌دینم! نیست. دیدید که [پابرجا] نبود، چه‌جور شد؟! می‌توانم بگویم؟! نه! ولایت پابرجاست، اسلام سقوط می‌کند! هم‌ساخت که سقوط کرد، از سقوطش لعنت هم شد، اسلام عمری، اسلام ابابکری سقوط کرد. [حالا تو] دنبالش برو! چه‌خبر است؟! نگفتم، قربانت بروم! این جوان‌ها خوب هستند. من گفتم، به‌دینم! هر کدام [از] شما را از دنیا بیشتر می‌خواهم، اسم‌هایتان را هم نمی‌دانم؛ اما نگاه می‌کنم می‌بینم در مجلس ولایت حاضر شدید، سخی هستید، چشم [چرانی] نمی‌کنید، رئوف هستید، مهربان هستید، تا حتّی با خانم‌هایتان خوب هستید، تکبّر ندارید؛ [این‌است که شما را بیشتر از دنیا می‌خواهم]. ببین اسلام یک‌چیزی می‌خواهد، ولایت یک‌چیز دیگری می‌خواهد. این اسلامِ [عمری می‌گوید] هر کاری کردی، برو بکن! [اما] من را بخواه! عمر و ابابکر همین‌ساخت بودند. آره!



  سلمان بنده‌خدا را خاک به [سر] آن می‌ریزند، آره! [مسخره‌اش می‌کنند و می‌گویند:] دُمت [ریشت] مثل [دُم] سگ می‌ماند. حالا هم متقی را هم همین‌جور می‌کنند، خیلی روی‌شان نمی‌شود. قربانت بروم! فدایت بشوم! عزیز من! ببین چه می‌گویم؟ روی‌شان نمی‌شود. به‌دینم! متقی، سلمانِ زمان است. کم‌کسی می‌خواهد [که این‌طور] بشود. متقی، سلمان زمان است! به‌قدری سلمان را اذیّت کردند [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: برو پشت سرش [یعنی عمر] نماز بخوان! اُفّ بر این دنیا! آن سلمانی که «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت» [است. از] بس‌که اذیّت کردند! (یک صلوات بفرستید.) 



  می‌خواهم یک‌روضه برایتان بخوانم که هیچ‌کس نخوانده [است]، آره! یک‌قدری دلم می‌خواهد آمادگی [پیدا] کنید [و] یک اشکی بریزید! آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) خیلی قدرت داشت. این‌همه که اهل‌کوفه از او می‌ترسیدند؛ [برای این‌بود که] یک جنگی پیشامد کرد، آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را روانه کرد، [او هم] فتح کرد، خیلی [جمعیّت] بودند. آن‌ها که مسلمان شدند، شد و آن‌ها هم [که] نه، [مسلمان نشدند]، همه را با دم شمشیر زد؛ آن‌وقت این‌ها شجاعت را از آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) دیده‌بودند، [به‌خاطر همین] می‌ترسیدند. هر چند که این‌جا [عدّه‌ای] رفتند و شب‌عاشورا [از لشکر ابن‌زیاد فرستاده آمد و] گفت: من امان‌نامه برایت آوردم. همین‌طور [هم] گفت: [ای] عشیره ما! عشیره ما!  40 آخر اُمّ‌البنین یک قوم و خویشی با این‌ها داشت؛ چون‌که این‌ها خیلی شجاع بودند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم می‌خواست از یک طایفه شجاع [زن] بگیرد. 



امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عباس‌جان! هر چند فاسق است، برو ببین چه می‌گوید؟ گفت: عباس! یک امان‌نامه برای تو و بچّه‌هایت آوردم، بیا کنار برو! گفت: خدا تو را با امان‌نامه‌ات با او که [آن‌را] نوشته، لعنت کند! من دست از برادرم بردارم؟! چرا؟ او دارد امر پدرش را اطاعت می‌کند. [شب آخر] آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتش که عباس‌جان! مبادا دست از برادرت برداری! حالا دارد اطاعت می‌کند. (چرا شما امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نمی‌کنید [و] دنبال خلق می‌روید؟! بیایید یک رگی از آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) داشته‌باشید.)  



حالا فوج‌فوج لشکر دارد می‌آید، اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) پیش حضرت‌زینب (علیهاالسلام) دوید [و] گفت: خواهر! هیچ‌کس طرف برادرمان نیامد، فوج‌فوج [لشکر می‌آید و همه هم رفتند]، خلاصه این‌است. «الله‌أکبر» هم می‌گفتند، تُف بر تو! اُفّ بر تو! «الله‌أکبر» می‌گفتند؛ [ولی] طرف ابن‌زیاد می‌رفتند، (می‌ترسم بگویم [که] این الله أکبرها چیست؟! الله أکبرها چیست که گفتید؟! از همان‌ها هستید! تو که از روی نفهمی گفتی، من فهمیدم و نگفتم.)  گفت: خواهر! فردا دَیّاری را باقی نمی‌گذارم، غصّه نخور! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میمنه بزند، من به میسره بزنم. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که] آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) ارادة‌الله است، فردا این‌کار را می‌کند. 



[گفت:] عباس‌جان! بیا ببینم، برو واسه [برای] این‌ها آب بیاور! شمشیرش را به زانویش زد [و] شکست، [گفت:] عباس‌جان! قربانت بروم! حرف بشنو! سکینه (علیهاالسلام) هم مَشک را آورد [و] گفت: عموجان! اگر به قیمت جان است، ما آب می‌خواهیم. از هفتم محرّم آب را به روی ما بستند، مسلمان‌ها! نمازخوان‌ها! الله أکبرگوها! مَشک را گرفت و رفت. دریا گُدار دارد، از گُدار رفت و چهار هزار تیرانداز فرار کردند، از آن شمشیر سابقه‌دار آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) ترسیدند.



رفت مَشک را پُر کرد، [دستش را] زیر آب زد [و گفت:] عباس! تو می‌خواهی زنده باشی؟! برادرت تشنه است. آب را روی زمین ریخت، اسب حیادار، سرش را برداشت [و] آب نخورد. دید [اسب آب] نمی‌خورد. قربان آن اسب! تُف به آن نمازخوان‌ها و الله أکبرگوها! این آب را این‌جا آورد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [گفت:] همین‌طور ملچ‌ملچ کرد، [تا این‌که] اسب آب خورد.



از خیمه، از شریعه بیرون آمد، کسی بود که از پشت درخت‌ها زد [و] دست آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را قطع کرد. مَشک را به آن‌جایش [دست دیگرش] انداخت. حالا دارد همین‌طور می‌خواهد آب را به خیمه‌ها برساند. گویا ظالم دیگری دستش را قطع کرد. ابوالفضل (علیه‌السلام) هیچ‌کجا التماس نکرد، این‌جا کرده [است]. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) هیچ‌کجا حرف نزده! صدا زد: لشکر!





	تیر به چشمم بزنید
	
	به مشک آبم نزنید



	داده‌ام به سکینه
	
	وعده آب







 45خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: تیر به مَشکش زدند، ناامید شد، یک ظالمی عمود به‌سر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) زد، از اسب می‌خواهد بیفتد، به عمرش نگفت برادر! خیلی با ادب است! به تمام آیات قرآن! می‌گویم مثل یک سرتیپ یا یک سَروان، امر برادرش را اطاعت می‌کند. تا از اسب می‌خواست بیفتد، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در بغلش گرفت، قربان‌تان بروم! آخر زهرا (علیهاالسلام) [در] کربلا بود. زهرا (علیهاالسلام) مثل حضرت‌امیر (علیه‌السلام) است، هر کجا بخواهد بیاید، آن‌جا به‌وجود می‌آید. آن‌جا کربلا بود، [در] بغلش گرفت [و] گفت: پسرم! یک‌دفعه [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] صدا زد: برادر! برادرت را دریاب!


آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هر چه   آمد، دید چه برادری! دست [که] ندارد! صدا زد: برادر! کمرم شکست، برادر! امیدم ناامید شد.     حالا روضه‌ای که می‌خواهم برای شما بخوانم، این‌است: دو نفر است [که] سرهایشان را به نی نزدند، یکی آقا علی‌اصغر (علیه‌السلام) [است که] امام‌حسین (علیه‌السلام) پشت خیمه خاکش کرد، یکی [هم] آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) است، همان‌جور که او [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] امر او [امام‌حسین (علیه‌السلام)] را اطاعت می‌کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم امر عباس (علیه‌السلام) را اطاعت کرد، گفت: برادر! یک وصیت دارم، من را به خیمه نبر! (ای [به] قربان آن غیرتت بروم! عباس‌جان! ابوالفضل‌جان!)  سکینه (علیهاالسلام) من را می‌بیند [و] می‌گوید: من مَشک [را] دادم، کاش نداده‌بودم! کاش طلب آب نمی‌کردم [و] می‌مُردم [و] مَشک به عمویم نمی‌دادم. 



حالا همان‌جا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را دفن کرد؛ چون‌که سرها را که می‌بُردند، یکی سر آقا علی‌اصغر (علیه‌السلام) نبود، یکی [هم] سر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام).     



قربان‌تان بروم! ما باید تعصّب داشته‌باشیم. امیدوارم خدا بچّه‌هایتان را به شما ببخشد! من یک بچّه [ام] آن‌جا دفن است پنج، شش‌ماهش بوده، آن‌جا بوده، [او را] دفن کردند، الآن می‌خواهم بگویم [که] چهل‌سال است، از آن‌جا می‌آیم بروم، یادم است؛ چه‌جور [ائمه (علیهم‌السلام)] یادتان می‌رود [و] این‌کارها را می‌کنید؟! چه‌طور این‌ها را فراموش کردید، می‌روید ساز می‌زنید و ویدیو و این [کار] ها [را می‌کنید]؟! چه مسلمانی هستی؟! چرا این‌ها را فراموش می‌کنی؟! والله! فراموش‌نکردن این‌ها، بهشت است، والله! جنّات است، والله! آبرو است، والله! متقی می‌شوی. (صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! عاقبت به خیری ما این‌است که ولایت را به آخر برسانیم.



خدایا! ما ولایت [را] تا آخر برسانیم!



خدایا! ما بالأخره [گناه کردیم]، گفت: آن کسی‌که گناه نکرده، کیست؟ بگو! 



خدایا! به حقّ آقا ابوالفضل، گناه کوچک و بزرگ ما را درگذر!



خدایا! ما به ولایت یقین کنیم! یقین کنیم که مانند این‌ها کسی نیست، یقین کنیم که نجات ما در ولایت است.



خدایا! این جلسه را به ما ببخش که ما دست برنداریم!  50



خدایا! به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، این سخاوتِ رفقای من را مطلق کن! تا آخر برسانید! که خدا «صفات‌الله» به شما می‌دهد، «صفات‌الله»، صفاتش این‌است که ولایت به شما می‌دهد.



خدایا! به حقّ امام‌زمان، هر خانه مریض [و] مریضه است، طفل مریض است، لباس عافیت بپوشان!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، اگر حوادثی از آسمان برای این رفقا و اهل‌جلسه نازل‌شده [است]، خودت برطرف بفرما! ما إن‌شاءالله [به] امیدِ خدا ولایت ما را مطلق بفرما!



خدایا! اگر «من» داریم، «من» را از ما بگیر [و] خودت را به ما بده!



می‌خواهیم با تو معامله کنیم، اگر سرقفلی هم بخواهی، به تو می‌دهیم. سرقفلی ما چیست؟ سرقفلی این‌است که إن‌شاءالله توفیق به ما بدهی [که] ما اطاعت تو را بکنیم.



(با صلوات بر محمّد)



یا علی







عاشورای 93

بسم الله الرحمن الرحیم




 

صدقه جاریه، دائم جاری است. یک صدقه‌هایی است که اگر ندهند بهتر است؛ به بدعت‌گذار می‌دهند، اگر ندهند بهتر است. یکی‌دیگر صدقاتی است که می‌دهد و می‌خواهد او را تعریف کنند، آن‌را هم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا می‌گوید فایده ندارد، می‌خواهی تو را تعریف کنند، آن‌هم به‌درد نمی‌خورد. یک صدقاتی است که ریا است؛ آن‌هم به‌درد نمی‌خورد. تمام این‌ها ردّ شده‌است. من الآن می‌گویم این‌را درست‌کن! من که آن‌مرد را نمی‌شناسم. خب می‌بینم این الآن محتاج است، می‌گویم این‌را برایش درست‌کن! این ابراهیم، چند وقت است از کار افتاده‌است، یک دختر دارد، یک پسر دارد. دیگر برای خانه‌اش هم این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف کردیم که آخر یک‌خانه برایش درست کردیم. بشر فقط باید محض خدا کار کند، آن درست‌است. خدا می‌گوید: صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا. فردای‌قیامت می‌رویم، می‌گوییم: خدایا! به ما رحم کن! می‌گوید: چند سال در دنیا بودی؟ به کسی رحم کردی؟ به یک فقیر رحم کردی؟ به کسی رحم کردی یا نکردی؟ 



ما چطور بفهمیم این‌کار را که می‌خواهیم انجام دهیم محض خداست؟ کار خیری که می‌خواهید بکنید، خدا را ببینید! آن درست‌است. آن‌وقت بدانید که خدا به شما جزا می‌دهد.



حالا بالاتر از آن‌هم هست. بیشتر ما همین‌سان هستیم؛ اما بالاتر از آن‌هم هست. بالاتر از آن این‌است که کاری که کردی، مزد نخواهی؛ مثل ابراهیم نشوی. این بالاتر از آن‌است؛ اما مرد می‌خواهد که این‌جوری نباشد. ما هر کاری می‌خواهیم بکنیم، می‌خواهیم ثواب کنیم، یک‌چیزی می‌خواهیم، می‌گوییم کم هم هست. مرد می‌خواهد این‌جوری باشد. 



بالاتر از این چیست؟ بالاتر از آن، این‌است که ما باید بنده‌خدا باشیم، بنده هم باید فرمان ببرد. فرمان هیچ‌کسی را نبری، فرمان ولیّ‌نعمتت را ببری. این بالاتر از آن‌است.



آیا بالاتر است یا نه؟ باز بالاتر از این‌هم هست. بالاتر از آن، این‌است که بدانی این‌کار را که می‌کنی، خدا به تو اجر می‌دهد، تو اجر را به خیال مردم نکنی. این بالاتر از آن‌است. ببینید! سه‌شعبه برای شما درست کردم. 



یک مطلبی یادم افتاده‌است، همین‌سان بدنم می‌چندد [می‌لرزد]، می‌گویم: خدایا! نگهم‌دار! یک دور تسبیح گفتم: خدایا! نگهم‌دار! بس‌که ناراحت شدم. حالا به شما بگویم، ببینید آیا ناراحت می‌شوید یا نمی‌شوید؟ ترسیدم، مثل لغمه‌ای‌ها همین‌جور دو سه ساعت بدنم همین‌جور شده‌بود. 



امروز عاشوراست، إن‌شاءالله شما را تا سال دیگر نگه‌دارد در مجلس واقعی امام‌حسین (علیه‌السلام) شرکت کنید. حالا ما که مجلس واقعی نداریم! 



ببین! اصحاب را جزء اولاد آورده‌است. آیا می‌فهمید یا نمی‌فهمید؟ السلام علی أولاد الحسین و أصحاب‌الحسین. اصحابش را هم جزء اولادش آورد، کاری کنید اصحاب‌حسین باشید. خدایا! نگهم‌دار، اصحابِ کسی دیگری نباشید. 



  یک‌چیزهایی است [که] ما خیلی درک نداریم. درک؛ یعنی عقل که ما بفهمیم که حسینِ ما را چه‌کسی کشته؟ برای چه کشته شده‌است؟ این‌ها را درک کنیم که دنبال خلق نرویم، دنبال کسی نرویم. تمام این‌که ما به دنبال خلق و مردم می‌رویم؛ برای این‌است که درک نداریم. چرا امام‌حسینِ ما را شهید کردند؟ چرا این‌ها می‌گویند «بغضاً لِأبیک»؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: آخر، من تقصیرم چیست؟ خدا یزید را لعنت کند! معلوم بوده که یک حساب‌هایی در مملکت ایشان بوده‌است. این‌ها که تقصیر داشتند، به این‌ها ظلم می‌کردند. امام‌حسین (علیه‌السلام) به آن‌ها تاخت؟ گفتند: «بغضاً لِأبیک». از کجا بغض ابیک دارند؟ 



این‌ها را باید توجّه کنید. دین ما که از دست ما می‌رود [برای این‌است که] این‌چیزها را نمی‌فهمیم. امروز می‌روید آن‌جا سینه می‌زنید، می‌روید آن‌جا زنجیر می‌زنید. بزنید! نمی‌گویم نزنید! الآن یک واعظی در آبادان است، به‌من زنگ زد [و] گفت: فلانی می‌گوید سینه نزنید! گفتم: باباجان! این‌طوری به مردم بگو که گفته سینه نزنید! یعنی، گفته‌است که زن‌ها نبینند. این شعار را بدهید که او هم از حرفش برگردد. ما چه کنیم؟ یک‌روز می‌گویند زنجیر نزن! یک‌روز هم سینه نزن! دارند برمی‌چینند. شما که نمی‌فهمید، باز هم می‌روید دنبال‌شان. گفتم: من لَغمه گرفتم. دارند این حرف‌ها را برمی‌چینند. 



چه‌کسی می‌کند؟ شما می‌کنید. نه این‌که شما را بگویم. من دارم در جوّ این عالم حرف می‌زنم. این‌که من از دیشب تا حالا خیلی ناراحت هستم و بدنم می‌چندد، این‌است: زینب (علیهاالسلام) گفت: برادر! قربان دل پر غصّه‌ات بروم. آن دستی که حسین (علیه‌السلام) در دل زینب (علیهاالسلام) گذاشت، از دل امام‌حسین (علیه‌السلام) مطّلع شده‌است، دارد خبر می‌دهد، گریه می‌کند. گفت: حسین‌جان! برادر! قربان دل پُر غصّه‌ات بروم. برای چه گفت؟ به تمام آیات قرآن! هیچ‌کس این حرف را در دنیا نزده‌است که من می‌خواهم به شما بزنم که چرا زینب (علیهاالسلام) این‌را به برادرش گفت؟ برادری که می‌گوید اُسکت! به زَعفر می‌گوید تمام نَفَس‌های این‌ها در قبضه قدرت من است، از این قدرت بالاتر که نیست. هم‌چنین قدرتی دارد. حالا چرا زینب (علیهاالسلام) می‌گوید قربان دل پُر غصّه‌ات بروم؟ می‌دانی غصّه چه‌کسی را می‌خورد؟ غصّه می‌خورد علی‌اکبر (علیه‌السلام) دارد برای حسین (علیه‌السلام) کشته می‌شود. این‌را نخواه! نخواه! قاسم (علیه‌السلام) دارد برای حسین (علیه‌السلام) کشته می‌شود. چرا؟ چون حسین (علیه‌السلام)، امر خلیفه وقت را اطاعت نکرده‌است!! به تمام آیات قرآن! خدا من را نگه می‌دارد؛ وگرنه از این‌ها که می‌دانم غصّه من را می‌کشد، آخرش هم می‌کشد. چرا عباس (علیه‌السلام) را می‌کشید؟ چون حسین (علیه‌السلام) را می‌خواهد که خلیفه وقت را اطاعت نکرده‌است!! در دنیا چه‌خبر است؟! این دلش برای آن‌ها می‌سوزد. دلش برای اکبر (علیه‌السلام) می‌سوزد، دلش برای اصغر (علیه‌السلام) می‌سوزد.   



 

یک اصغر (علیه‌السلام) است دیگر. حالا بچّه‌ها در غریبی امام‌حسین (علیه‌السلام)، بهانه می‌گیرند. گاهی به آغوش مادرشان می‌روند، گاهی به دامن مادر پناه می‌برند. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: خواهر! گریه نکنید! دشمن من را شماتت می‌کند. دید همه دستمال‌هایشان در دهان‌شان است. زینب (علیهاالسلام)گفت: برادر! چاره اصغر (علیه‌السلام) ز دست ما تمام است. حالا علی‌اصغر (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: من را در میدان ببرید تا جانم را فدای پدرم کنم. بچّه را آوردند. حالا این‌طفل که گناهی نکرده‌است؟ حسین (علیه‌السلام) تقصیرکار است!! این‌طفل که گناهی ندارد. چرا با این بچّه هم کار دارند؟ می‌خواهند دل یزید، خلیفه مسلمین خوشحال شود! به‌دینم! نمی‌توانم حرفم را بزنم. در دنیا چه‌خبر است؟ حالا دارند چه‌کار می‌کنند؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: بیایید این بچّه را آب بدهید. ابن‌سعد صدا زد: حرمله! چرا جواب حسین را نمی‌دهی؟ حرمله گفت: امیر! پسر را نشانه کنم، یا پدر را؟ گفت: مگر گلوی اصغر را نمی‌بینی؟ آخ! آخ! آخ! تیری رها کرد، آمد به گلوی اصغر (علیه‌السلام) نشست.   حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ به تمام آیات قرآن! خدا صدا زد: حسین! (خدا امام‌حسین (علیه‌السلام) را کمک کرد)، ما بچّه را در درخت طوبی می‌گذاریم. امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌ذرّه   می‌دانید من چه می‌گویم؟ چرا اصغر (علیه‌السلام) را شهید می‌کنند؟ چون حسین (علیه‌السلام)، خلیفه مسلمین را اطاعت نکرده‌است. کجایید؟ جرم امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌است. حالا آمد کنار خیمه‌ها، قبر کوچکی با غلاف شمشیر درست کرد، حالا یک‌وقت صدا زد، زینب (علیهاالسلام) دید صدا بلند است. گفت: برادر! من بیایم یک‌بار دیگر رخ اصغر (علیه‌السلام) را ببینم. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید امّ‌کلثوم با زینب (علیهماالسلام) دارند می‌آیند. حالا چه‌چیزی را می‌بینند؟ گلویی که جدا شده را می‌بینند.     



تو را به حضرت‌عباس! باز هم می‌روید ویدیو بزنید؟ می‌روید ماهواره بزنید؟ ما پشت به امام‌حسین (علیه‌السلام) کردیم. بی‌خود نیست که می‌گوید بی‌دین می‌روید. بیایید عزیزان من! این حرف‌ها را قبول کنید! می‌گوید یک لکّه‌اشک بریزید اگر گناه جنّ و انس کردی، خدا تو را می‌آمرزد. چرا؟ حسین (علیه‌السلام)، عصمت خداست، خون خداست. حالا دلم می‌خواهد شما بازی نخورید! [مبادا] یک‌جایی گریه کنید و یکی‌دیگر را تأیید کنید. حرف من در دنیا این‌است. عزیزان من! کجا می‌روید؟! چه‌خبر است؟! 



حالا هر کسی‌که شهید می‌شود، امام‌حسین (علیه‌السلام) او را به خیمه می‌آورد. چرا؟ می‌فهمد این‌ها زیر سُم اسب می‌روند؛ اما آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) وقتی‌که شهید شد و می‌خواست از اسب که بیفتد، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: پسرم! او را در بغل گرفت. خوش به حال آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) که چقدر معرفت دارد! دستش را که قطع شده، برمی‌دارد و می‌بوسد. خدا آقای فلسفی را رحمت کند! گفت:





	ای دست! تو از من باوفاتر بودی و رفتی
	
	شدی فدای شاه شهیدان







حالا ببین! دستش را می‌بوسد که فدای شاه شهیدان شده‌است. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) بالای سر ابوالفضل (علیه‌السلام) آمده‌است. گفت: برادر! من یک وصیت برای تو دارم، من را خیمه نَبَر! برادر! من از سکینه خجالت می‌کشم. آخر سکینه مشک را به‌من داد. گفت: عموجان! تشنه‌ام است. امام‌حسین (علیه‌السلام) هیچ‌کجا نگفت: گفت: کمرم عیب کرد، کمرم شکست. چه‌خبر است؟    



 

در عاشورا حیوانات گریه می‌کنند، من خنده می‌کنم؟ یک عابدی بود [که] دید این حیوانات پای کوه می‌آیند و سالی یک‌دفعه تمام آن‌ها با هم هماهنگ هستند. گرگ و ببر به شکار کاری ندارند. این‌ها همه هر دفعه نگاه به آسمان می‌کنند و هوهو می‌کنند، دید امشب، شب‌عاشورا است. محبّت در دل حیوانات هم اثر کرده‌است. قربان‌تان بروم! إن‌شاءالله دلم می‌خواهد حرف بشنوید و فقط حسین بگویید! من گفتم سینه‌زن ارزش داشت، نه مثل حالا که نمی‌توانم بگویم سینه‌زن‌ها چه می‌گویند؟! عزیز من! کجایید؟ این آقای‌بروجردی وقتی مریض‌خانه فیروزآبادی آمده‌بود، چشمش خوب نشد. باران آمده‌بود، پای سینه‌زن گِلی بود. من دیدم، به چشمش مالید و تا آخر عمرش قرآن خواند. گِل پای سینه‌زن تربت می‌شود، کجایُ تو تربت می‌شود؟ تو دنبال مردم می‌دوی و عوض این‌که گُل پایت تربت بشود، می‌گوید بی‌دین هم می‌روی! کجا می‌روی؟! هر چه می‌گویم باز هم می‌روید. گِل پای تو تربت امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌شود. چرا؟ حسین (علیه‌السلام) می‌گوید و چیز دیگری نمی‌گوید. می‌گوید: حسین! زینب! علی‌اکبر! علی‌اصغر! حالا گِل پایش چشم یک مرجع جهانی را شفا می‌دهد. 



گناه کبیره کبیره کبیره این‌است که حالا که دنبال خلق نیامده‌است، او را می‌کشند. این گناهی است که خدا نمی‌آمرزد، جزء بنی‌امیّه است. این جرمش این‌است که دنبال خلق نیامده‌است. آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جرمش این‌است که ابابکر را قبول نکرد. آیا می‌فهمید یا نمی‌فهمید؟ نمی‌توانم بگویم. همین‌قدرش را می‌توانم بگویم. عزیز من کجا می‌روی؟   

چیزی که ما باید توجّه کنیم، این‌است که نمی‌گوید بی‌اسلام می‌روید، می‌گوید بی‌دین می‌روید. این‌جا اسلام زد کنار. در آخرالزمان می‌گوید شما بی‌دین می‌روید، نمی‌گوید بی‌اسلام می‌روید؛ چون‌که مردم همه‌اش می‌گویند اسلام؛ اما خدا می‌گوید بی‌دین می‌روید. بی‌دین می‌روید، نه این‌که بی‌اسلام بروید، اسلام نتیجه ندارد؛ اما اسلامی که امر باشد نتیجه دارد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، پیغمبر اسلام بوده‌است؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد چه‌کار می‌کند؟ به‌قدری امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را محترم می‌داند که حالا که زهرای‌عزیز می‌آید و می‌گوید چرا اسم علی (علیه‌السلام) را نیاوردی؟ می‌گوید: وضو نداشتم. این‌قدر علی (علیه‌السلام) را احترام می‌کند. تو چه‌کار می‌کنی؟ تو دنبال آن‌ها که اسلام می‌گویند می‌روی، نه آن‌ها که علی (علیه‌السلام) می‌گویند. علی (علیه‌السلام) را متقی می‌گوید. 



کجا می‌روی؟! بدبخت بیچاره! این حرف قشنگ است، قدرش را بدانید! می‌گوید بی‌دین می‌روید. نمی‌گوید بی‌اسلام می‌روید. دیدند پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اوقاتش تلخ است. یا رسول‌الله! چرا اوقاتت تلخ است؟ گفت: دو درهم پیش من بود، مستحقی گیر نیاوردم. تو می‌روی زمین مردم را می‌گیری و خانه می‌سازی؟ هیأت هفت‌نفره برای تو درست کرد؟ اُفّ بر تو! تو هم پیغمبر اسلام حقیقی شو! ما اسلام را ردّ نمی‌کنیم، ما اسلامی را که دکّان شده‌است را ردّ می‌کنیم. من دیگر آخر عمرم است. کجا می‌روید سرافراز هم هستید؟ 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر در حیاط خانه کسی، یک‌نفر بگوید یک‌دانه آجرش مال من است، خشتش مال من است، نمی‌توانی در آن نماز بخوانی. او چه می‌گوید؟! من چه می‌گویم؟! او می‌گوید دین! من می‌گویم اسلام! من هم دارم عمر و ابابکر را می‌گویم. گفتند: اسلام، همه کار هم کردند. نگفتند: دین. کجا عمر و ابابکر گفتند دین؟ فقط گفتند اسلام. حالا اگر اسلام شرافت دارد و خوب است، پس چرا خدا با اسلام‌شان می‌گوید [که] این‌ها مرتدّ و کافرند؟ بدو دنبال این‌که فردای‌قیامت می‌میری، باید جواب بدهی. خدا حاج‌میرزا ابوالفضل زاهد را رحمت کند! اوّل تفسیرکن قرآن بود. می‌گفت: فوتی که به آتش بکنی، از تو می‌پرسد برای چه کردی؟ این‌که به‌فکر ملک مردم هستید، دیگر نیستید، کردید یا بی‌خود کردید؟ آن‌ها که می‌گویند چه‌خبر است؟ 



عزیز من! قربانت بروم! بیایید حرف بشنوید! ما دل‌مان می‌خواهد همه‌شما بهشت بروید. دلم می‌خواهد حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) همه‌شما را فردای‌قیامت جمع کند. زبانم قطع شود اگر این حرف را بزنم! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: مادرم زهرا مثل مرغی که دانه خوب و بد را تمیز بدهد، دوستانش را از صحرای‌محشر جمع می‌کند. به‌دینم! من محشر را دیده‌ام. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟! تو به‌غیر تلویزیون و ویدیو چیز دیگری ندیدی! کجا محشر را می‌بینی؟! کجا برزخ را می‌بینی؟! به‌دینم! من دیدم، جهنم را دیدم، بهشت را دیده‌ام، بهشت هم رفته‌ام. من نمی‌خواهم خودم را معرّفی کنم. خدا من را لعنت کند اگر من بخواهم خودم را معرّفی کنم! خدایا! من را لعنت کن! اگر بخواهم خودم را معرّفی کنم، من حاضرم. می‌خواهم بگویم می‌توانید بشوید! این‌قدر ما عقب‌افتاده‌ایم! ما از عقب‌افتاده‌ها هستیم. پس من چه‌کاره‌ام؟!



من به عمرم نگاه به تلویزیون نکرده‌ام، به عمرم یک دروغ نگفتم، به عمرم به‌فکر مردم بودم. تو بابا! بیا بشو! تو چه‌کاره‌ای؟! بیست‌شرط برای متقی درست کردم که آن‌ها که می‌گویند متقی هستم گاراژ بزنند. متقی بیست‌شرایط دارد. بیایید دست از این‌کارها بردارید! شما عضو امام‌صادق (علیه‌السلام) هستید، می‌گوید: گناه کنید، جدا می‌شوید. چرا جدا می‌شوید؟ می‌روید تلویزیون می‌زنید. چرا جدا می‌شوید؟ می‌روید ویدیو و ماهواره می‌زنید. چرا جدا می‌شوید؟ می‌روید مجلسی که کسی دیگر را تأیید کند. خب، از امام‌صادق (علیه‌السلام) جدا شدی. حیفت نمی‌آید از امام‌صادق (علیه‌السلام) جدا شوی؟ حیفت نمی‌آید از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) جدا شوی؟ 



من فقط غصّه می‌خورم که چرا مردم این‌جوری شدند. فوج‌فوج می‌روند از دین کنار می‌روند، می‌گویند: اسلام! گفت: عمر و ابابکر. آیا اسلام گفت آقای ابابکر! زهرا (علیهاالسلام) را بزنی؟ اسلام گفت زهرا (علیهاالسلام) را بکشی؟ اسلام گفت: این‌کارها را بکنی؟






	اسلام به ذات خود ندارد عیبی
	
	هر عیب که هست، از مسلمانی ماست









من اسلام واقعی را که ردّ نمی‌کنم. تو داری با اسلام بازی می‌کنی. تو اسلام‌باز هستی. عزیز من! کجایی؟! تو باید ولایت‌خواه باشی و اسلام‌دار؛ نه اسلام‌دار باشی و بی‌ولایت. قشنگ است. تو را به حضرت‌عباس! قدر این حرف را بدانید! (صلوات بفرستید.) 



تو را به دین‌تان قدر این حرف‌ها را بدانید! هر کجا خدا راضی است، بروید! هر کجا راضی نیست، نروید! خدا می‌گوید: من به رگ گردن به شما نزدیک‌تر هستم. دنیا دارد می‌گذرد. دوباره تکرار می‌کنم: از بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را همین‌طور باید ببینید! این‌ها که بی‌راه رفتند، جهنّمی شدند. سرکش‌های عالَم کجا رفتند؟ ما هم بالأخره می‌رویم. ما دل‌مان می‌خواهد با محبّت علی (علیه‌السلام) و بچّه‌های علی (علیه‌السلام) برویم که در آن‌جا زهرا (علیهاالسلام) از شما حمایت کند. به تمام آیات قرآن! زهرا (علیهاالسلام) این‌جا بود و بهشت را نشانم دادند. گفتم: کجا بروم؟! مگر من بهشت می‌خواهم؟! من زهرا (علیهاالسلام) را می‌خواهم. من او را می‌خواهم. اگر او را بخواهی که جهنّمی نیستید؟ حالا برو ثواب کن! حالی‌تان بشود من چه می‌گویم؟! 



اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارید، (که سنّی‌ها به‌اصطلاح خودشان قبول دارند، اما بی‌خود می‌گویند؛ چون‌که اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داشتند، امرش را اطاعت می‌کردند؛ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. پس سنّی‌ها پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول ندارند.) حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا سلمان! در آخرالزمان، [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، به‌خیر و شرّ مردم شرکت نکن! برو کنار! اگر کنار بروی که جرم نداری. یکی هم بگویم، به اولیای امور کاری نداشته‌باشید. راه خودتان را بروید! توجّه می‌کنید [که] من چه می‌گویم؟! چون‌که جرم است. (صلوات بفرستید.)



 

خدایا! تو را به حقّ امام‌حسین قسمت می‌دهم، از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر! 



خدایا! ولایت به ما تزریق بشود! 



خدایا! ولایت گرفتنی نباشد! 



خدایا! ما با ولایت از دنیا برویم!



خدایا! به حقّ پنج‌تن قسمت می‌دهم، به حقّ ناموس خودت، به حقّ مقصد خودت، به حقّ خون خودت، قسمت می‌دهم خدایا! این ولایت را ما نگیر! با ولایت از دنیا برویم! 



خدایا! حاجت‌های حضّار مجلس را برآورده کن! حاجت‌های شرعی‌شان را برآورده کن! 



خدایا! تا سال‌های سال باشند؛ اما خدایا! سرافراز باشند. با حبّ خلق این‌جا نیایند! با حبّ علی (علیه‌السلام) این‌جا بیایند! با حبّ زهرا (علیهاالسلام) این‌جا بیایند، با حبّ علی‌اصغر (علیه‌السلام) این‌جا بیایند! (صلوات بفرستید)



یا علی







عید غدیر 93

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقا یک صلوات دیگر بفرستید. امروز یک‌نفر از رفقای خصوصی ما تشریف آوردند این‌جا، ایشان اهل مطالعه اخبار است، مطالعه کتاب [می‌کند]، خیلی مطالعه دارد. از آن‌ها نیست که تملق بگوید، نان بخورد؛ از آن‌هاست که نان از امام‌زمان می‌خواهد، امام‌زمان هم روزی‌اش را می‌دهد. یک‌روایتی نقل کرد، خیلی تکان‌دهنده، که شماها به این عبادت‌هایتان مغرور نباشید، باید اصلش را داشته‌باشید. این عبادتها که شما می‌کنید، همه‌اش درست‌است. فردای‌قیامت من شنیده‌ام نشانتان می‌دهند، اما «هباءً منثوراً»، به‌دست نمی‌آید. ایشان می‌گفت، یک‌وقت پیغمبر فرمود (یک دو تا کوه بود) ، گفت کوه عطا [کوه تهامه]، یک همچین چیزی، دوتا کوه بود. رو کرد به مردم گفت کسی است که به‌قدر این دوتا کوه در فردای‌قیامت حسنه دارد. این دائم در رکوع بوده، دائم در سجود بوده، دائم موفق بوده، دائم انفاق می‌کرده، دائم نماز می‌کرده، دائم این‌کارها را می‌کرده؛ اما پیغمبر فرمود فردای‌قیامت این آدم اهل‌جهنم است. گفت یا رسول‌الله، مگر نماز نمی‌خوانده؟ روزه نمی‌گرفته؟ اطاعت نمی‌کرده؟ حج نمی‌رفته؟ گفت می‌گویم که به‌قدر این‌ها ثواب کرده، اما اهل‌جهنم است. گفت چرا؟ گفت وقتی دنیا می‌آمد رو به او، می‌دوید رویش.[۱] کدام‌هایتان الان اهل‌دنیا نیستیم ما؟ نگاه نکن حالا یک ثوابی می‌کنی، تو باید اهل‌دنیا نباشی.



من خب یک جمله‌هایی برای شما گفته‌ام، اگر توجه بفرمایید. دنیا، عمَر است، آخرت علی است. عمَر را می‌شود با او ساخت. چرا؟ «حبّ الدنیا، رأس [کل] خطیئه»؛ عمَر هم رأس خطیئه است؛ حالا شده برادر ما. [می‌گویند] برادر ماست اهل‌تسنّن؟ وای بر ما و وای بر دل امیدوار ما. ما توقع داشتیم پسر شاه بیاید این‌کارها را بکند. به تمام آیات قرآن، هیچ‌کسی نمی‌تواند درد من را دوا کند یا شفا بدهد، به‌دینم کسی نمی‌تواند. اگر میلیارد، میلیارد، صدها میلیارد به‌من بدهد، می‌سوزم. می‌ترسم بگویم چه‌کسی من را آتش می‌زند، آن‌کسی‌که دین را آتش می‌زند. مرتیکه گفته که «أشهد أنّ [علیاً] أمیرالمؤمنین حجة‌الله» نگویید. این آتش می‌زند آدم را، آخر چرا نگوییم؟ آدم به قربان بعضی‌ها برود که  5 این‌ها یک‌چیزی را می‌خواهند بفهمند، فهم را قبول می‌کنند. [اما] یک عده‌ای عناد دارند، فهم را قبول نمی‌کنند. قربان آن آدمی که نفهم است، فهم را قبول می‌کند، نفهم نیست دیگر. این‌ها جمع شدند دکترها، مهندس‌ها، روشن‌فکرها، (یک صلوات بفرستید) این‌ها جمع شدند. یک‌دوستی من دارم، ایشان مهندس است. این مریض‌خانه، ساختمان جدید را ایشان مهندسش است. خودش گفت، گفت آذربایجان رفتم، تبریز رفتم، مشهد رفتم که من سند «أشهد أن علیاً ولی‌الله» را به‌دست بیاورم. آن آشیخ ابوالقاسم آن‌جا در دکان ما بود، گفت پیغمبر می‌گوید: اگر اذان بگویی این‌قدر ثواب دارد، اقامه بگویی این‌قدر [ثواب] دارد. گفت این جواب‌گوی آن‌ها نیست، این‌ها یک جواب‌گو می‌خواهند. گفتم عزیز من، پیغمبر اکرم بیست و دو سال عبادت کرد. چهل‌سالگی به نبوت رسید، بیست و دو سال به نبوت رسید، چندین‌سال نبوت کرد. چه نمازهایی کرد؟ چه‌کارهایی کرد؟ اگر نماز می‌خواند، تمام ملائکه‌ها به او اقتدا می‌کردند. ملائکه‌ها حضور می‌کردند، از خدا می‌خواستند که بیایند پشت‌سر پیغمبر، نماز بخوانند. نماز پیغمبر به‌غیر نماز ماست که، یارو یک‌چیزی را گم کرده‌بود، رفت توی مسجد، گفت خانه فلانی است. گفت نماز خواندی؟ گفت آن‌جا یادمان می‌آید. این نمازها که ما می‌خوانیم، این‌ها این‌جوری است. اما پیغمبر که این‌جوری نبود که، حالا [خدا فرمود] یامحمد، پاشو علی را معرفی کن، اگر نکنی هیچ کار نکرده‌ای. چه‌کار داری می‌کنی؟ به حضرت‌عباس، من دلم می‌خواهد بروم در بیابان، داد بزنم تا جانم دربیاید، از دست بیشتر شما؛ داد بزنم تا می‌توانم. صلوات بفرستید. حالا به این گفتم که فلانی، وقتی‌که پیغمبر امیرالمؤمنین را آورد روی دست، بلند کرد. [فرمود: «من کنت مولاه فهذا] علی مولاه، أللّهم وال من والاه و عاد [من عاداه و انصر] من نصره»، علی ولی شد. آن‌جا «أشهد أنّ علیاً ولی‌الله» را سلمان گفت، اباذر گفت، میثم گفت، همه گفتند، پیغمبر هم می‌گفت. چرا افشا نکردند؟ دیدند با علی بد هستند. این‌قدر بد هستند که دیگر قرآن را هم این‌ها قبول نمی‌کنند؛ اگر بخواهد این‌را افشا کند. این سندش، تمام آن‌ها قبول کردند، یک جایزه‌ای هم به ایشان دادند. اما خب جایزه به ما ندادند، نمی‌دانم چرا؟ یادشان رفت؟ چه‌جوری است؟ حالا می‌گوید آشیخ گفته [«أشهد أنّ علیاً ولی‌الله» در اذان نیست]، اُف بر تو. یکی از این علما جواب این‌را نداد، آخر این حرف چیست می‌زنی؟ بی‌خود نیست می‌گوید «شرار الخلق»، همه با هم این‌جوری‌اند. همه باهم بی‌دین، همه سنّی. سنّی‌ها [این‌طور] نمی‌گویند،  10 دارد مردم را تشویق می‌کند به سنّی‌گری. گفتم، هر چه شد، گفتم. کجا می‌روید هنوز هم دنبالشان؟ بروید در خیابانها، شما، این. [می‌گویند] ضروری است. نمی‌توانم، به‌دینم نمی‌توانم حرفم را بزنم، به‌ایمانم نمی‌توانم [حرف] بزنم. مثل این‌است [که] یک بچه هست، من اسمش را می‌گویم، واقعیتش را نمی‌توانم بگویم. بابا من داد دارم می‌زنم، این‌ها امر پیغمبر را اطاعت نکردند، خدا می‌گوید کافر و مرتدند اهل‌تسنّن. این‌ها برادر من هستند؟ آره؟ اگر برادر تو بوده، آره؟ 



یک شخصی بود در زمان امام‌صادق، یک شهری بود، همه‌شان سنّی بودند. این می‌خواست حساب سالش را بدهد، یک پولی داشت. حضرت فرمود، جویا شو یکی از دوست‌های ما [را پیدا کن]، به او بده. یک‌سال صبر کرد، گفت [کسی] نیامد. گفت [پول را] بکن در کیسه، بینداز در دریا، [اما] به این‌ها نده. حالا آن‌ها چه کردند؟ امر امیرالمؤمنین را، امر پیغمبر را اطاعت نکردند، گفت کافرید؛ ما هم حرف پیغمبر را نمی‌شنویم. به تو گفته [انجام] واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، برو کنار، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن. این‌ها چه کسانی هستند در خیابان‌ها می‌ریزید؟ هر کاری گفتند، کردید. اصلاً نه، ندارید شما، همه‌اش آره دارید، نه ندارید شما؛ خدایا من را نگه‌دار. این خوب‌هایمان، خب چشمت کور شود، می‌گوید یکی‌تان با دین رفتید، ملائکه تعجب می‌کنند. به تو دارد می‌گوید، به یهودی که نمی‌گوید، به نصارا که نمی‌گوید، به گبر که نمی‌گوید، به ما می‌گوید. بدو دنبال خلق، اصلاً معطلید شما [که] این‌ها حرف بزنند، بدوید دنبالشان. اما می‌گویم خلقی که از خودش حرف بزند [نباید دنبالش رفت]، من این‌را بگویم. نگاه به هر کسی نکنید، خلقی که از خودش حرف بزند. خودش در مقابل خدا ایستاده، می‌گوید حرف من این‌است. تو حرف خدا را قبول نداری، می‌روی به حرف این‌ها. دوباره تکرار کنم، کسی‌که از خودش حرف بزند. 



عمر و ابابکر از خودشان حرف زدند، امیرالمؤمنین را گذاشتند کنار، ما هم امام‌زمان را گذاشتیم کنار. امام‌زمان به تو می‌گوید تلویزیون بزن؟ امام‌زمان به تو می‌گوید ویدیو بزن؟ ماهواره بزن؟ امام‌زمان به تو می‌گوید شب، جلسات عشقی داشته‌باش؟ آره؟ خب تو هم با آن‌ها یکی هستی، می‌گوید اگر یکی‌تان با دین بروید، ملائکه تعجب می‌کنند. کجایی عزیز من؟ 



درود بر علمایی که پیرو پیغمبر بودند، این حاج‌شیخ‌عباس یک همسایه داشت. آن‌موقع تلویزیون و ویدیو نبود، از این‌چیزها می‌زدند، نمی‌دانم دامبک می‌زدند. این بنده‌خدا یک‌چهار [دیواری] را خریده‌بود، رفته‌بود تویش. آن‌وقت این زیرزمین [خانه، سقفش این‌قدر کوتاه بود]، سرِ آدم به آن می‌خورد؛ این رفته‌بود این تو، پنبه هم گذاشته‌بود در گوشش، صدایش را نشنود. آن‌چه می‌گوید؟ این‌چه می‌گوید؟ شما لیاقت همین‌ها را دارید. به تمام آیات قرآن، روایت داریم،  15 من نمی‌گویم چه‌کسی [را می‌گوید]. می‌گوید این‌مردم [ی که] اهل جهنمند، می‌گویند خدایا ما گناه کردیم، ممنونت هم هستیم، امرت را اطاعت نکردیم، ما را آوردی در جهنم؛ [اما] این‌را از پیش ما ببر. چه‌کسی را می‌گوید ببر؟ این‌ها که دنبالش می‌روی، [می‌گوید] این‌را ببر. [حالا تو] بدو دنبالش.



[طرف] چندین میلیارد پول جمع کرده‌بود. یکی صد تومان، پانصد تومان به ما می‌دهد، من همین‌ساخت می‌گویم خدایا کِی صبح می‌شود بدهم به یکی؟ این درست‌است. جواب یک تومانش را نمی‌تواند بدهد. چرا؟ ما لیاقت این‌ها را داریم، چرا؟ آمادگی داریم. امر خدا را اطاعت نمی‌کنیم، امر شخص را اطاعت می‌کنیم. خدا می‌داند این حاج‌شیخ‌عباس چه جایی دارد؟ من به شما بگویم، [به‌خاطر] گوش ندادن به این تلویزیون و ویدیو و ماهواره [است که] این‌جا درجه می‌گیرد. همین‌جور از این‌جا تا کجا ملائکه صف کشیده‌اند. اگر بخواهی بروی پیش حاج‌شیخ‌عباس، باید بگویی، این بگوید، او اجازه بدهد، بروی. ما رفتیم، گفتم بگو حسین نجار است. گفت بیا، تا من رفتم آن‌جا، گفت برو به فروغی بگو بیاید. یک پسر زیبایی جلویش بود. کسانی‌که این‌جا نگاه به بچه‌های مردم نکنند، خدا آن‌جا زیباترین بچه را در اختیارش می‌گذارد، اما وای به حال آن‌ها که [نگاه] بکنند. الان خیلی این‌کار جلو [رایج] شده، گفت برو به آقای‌حائری بگو حاج‌حسین آمده، بیا. تا گفت، خدا می‌داند من چقدر خجالت کشیدم. این‌ها آمدند دیدن من آن‌جا. چه‌خبر است؟ 



تو چه‌کسی می‌آید دیدنت؟ تلویزیون، ویدیو، ماهواره، این بچه‌های عشقی. بیشترتان هم مبتلایید، خوب می‌فهمم. در مجلس وقتی می‌آیید باید امر را اطاعت کنید، تو این‌جا می‌روی، یک‌جای دیگر هم [می‌روی]، تو تشخیص ندادی ولایت را. چون اگر تشخیص بدهی ولایت را، هر جایی نمی‌روی که. کجا مجلس تأییدی ما داریم؟ هرچه مجلس است تعریفی است، کجاست؟ آیا عقلت می‌رسد یا می‌روی؟ پس‌فردا مُحرّم است، این‌ها چه کسانی هستند در مجلس؟ این‌است که فقط متقی می‌سوزد، آتش می‌گیرد. هیچ [آبی] نمی‌تواند خاموشش کند، مگر ظهور ولی‌الله الاعظم، امام‌زمان. (صلوات بفرستید.)



پس بنا شد که شما سه تا کار است بکنید، من قسم حضرت‌عباس خوردم، به پدرش هم‌قسم خوردم، رستگارید. اولاً «من» نداشته‌باشید [که بگویی] «من» می‌گویم این‌کار [بشود]، «من» می‌گویم این‌کار [بشود]. با خانم‌هایتان هم «من» نداشته‌باشید، حالا یک‌خرده هم به حرفش برو. مرتیکه آمده، خانمش رفته [از او] شکایت کرده [که] این به‌من نفقه [نمی‌دهد]، من پول [ندارم]. می‌گوید من یک‌چیزی می‌آورم، بخورد. خب مرتیکه او هم پول می‌خواهد، خب هفته‌ای دویست‌تومان به او بده، می‌خواهد. نه که بنویسی، خب او هم می‌خواهد یک قوم و خویش دارد، نمی‌دانم فردا عید است، می‌خواهد قوم و خویش را یک پنجاه‌تومان، صد تومان، ده‌تومان به او بدهد. تو چرا نمی‌دهی به او؟ هیچ، ما به او گفتیم، این چیز را روانه کرده‌بود این‌جا. حالا به او داد، [زنش] آمد، دارد با او می‌سازد.



اصلاً فساد است،  20 خوب فساد است، بد فساد است. چرا نمی‌گوید یکی‌تان؟ همه را می‌گوید با دین اگر بروید ملائکه تعجب می‌کنند، همه‌مان را می‌گوید. خب تو به امر خدا نیستی. اول «من» نداشته‌باش، دوم دنبال کسی نرو، البته کسی‌که از خودش حرف بزند. سوم سخی باش. شما جان من رستگار رستگارید. اما بعضی از شما درِ جیبتان مثل غاری است که پیغمبر رفت تویش. آخر پیغمبر هم آمد [مدینه]، امر شد. [چون کفّار می‌خواستند او را] بکشند. این‌ها شب بود و خدا گفت یامحمد، علی را بگذار جای خودت، برو. برو بیرون، می‌خواهند بکشند تو را. این‌ها ریختند در خانه پیغمبر، دیدند امیرالمؤمنین [جای او] است. گفت [پیغمبر] کو؟ امیرالمؤمنین گفت مگر دست من دادید؟ [پیغمبر] رفت، رفت، دید یک غاری است، رفت تویش و این عنکبوت هم بنا کرد تار کشیدن، تار کشیدن. تار کشید و مخفی‌اش کرد. این‌ها آمدند آن‌جا، گفتند اگر کسی برود در غار که پیداست که. حالا ببین خدا به حیوان‌ها هم عوضش را می‌دهد. حالا این عنکبوت اگر از هزار [متری بیفتد]، [از] هرکجا که این هست، عنکبوت را بیندازی، با آب دهانش می‌آید پایین؛ آن آب دهانش شد حافظش. من دیده‌ام، امتحان کردم. 



حالا بعضی از شما جیبتان [مثل همان‌است که] جبرئیل آمد پاره کند، دید نمی‌تواند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت آن قدرتی که به او داد، داد به تار. بعضی از شماها جیبتان عین تار عنکبوت است، پاره کردنش، جبرئیل نمی‌تواند [آن‌را] پاره کند. اما به‌دینم، خیر نمی‌بینی، به‌دینم، خیر نمی‌بینی. خدا نکند من بگویم [خیر نمی‌بینی]، اگر [خیر] دیدید به‌من لعنت کنید. یا دلت یک‌جور است، یا این‌جور است، پولها را خرج دیگر می‌کند. به‌فکر فقرا باشید بچه، خیلی بد زمانی شده، کجا [صدقات را] در صندوق‌ها می‌اندازی؟ فقط صندوق جایی‌که نیست در توالتهاست. بیرونش هست، غصه نخور. شاشت را کردی بیا بیرون، آن‌جا هم [پول] بریز تویش. فهمیدی یا نه؟ (صلوات بفرستید.)



خدای تبارک و تعالی قربانت بروم، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را معلوم‌کرده، آن‌ها هم متقی را معلوم کرده‌اند. من گفته‌ام، بیست تا شرایط باید متقی داشته‌باشد، دنبال هرکس نروید. شما بیشترتان می‌روید، من رودربایستی از کسی ندارم. متقی فقط در فکر نجات شماست، اصلاً دنیا را نمی‌بیند. بیست تا شرایط دارد، حالا رفقا ان‌شاءالله اگر بخواهند از آقای‌فلانی آن کاغذش را بستانید. ببینید بیست تا شرایط دارد، کجا می‌روی دنبال هرکس؟ ببین الان گفت، گفت به‌قدر کوه عبادت دارد، اهل‌جهنم است. چرا؟ تا دنیا [برایش فراهم] می‌شود، می‌افتد روی دنیا. دنیا را بیشتر از امر می‌خواهد آقای‌چیز. این‌است که اهل‌جهنم می‌شود، دنیا را بیشتر از امر می‌خواهد. تو امر را باید بخواهی؛ قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف بشنو. ما سالی یک‌دفعه چشم می‌مالیم شما بیایید، همه‌تان قدم‌هایتان روی چشم من. اما حرف بشنوید قربانت بروم، من نجات شما را می‌خواهم [که] هم دنیایتان درست باشد، هم آخرتتان، بیایید به حرف بروید.



اولاً که به‌فکر مردم باشید، همسایه‌تان، قوم و خویشتان، قربانت بروم.  25 ببین، یک‌نفر آمد خدمت امام‌صادق، اهل این کاشان بوده. حضرت فرمود من را خوشحال کردی، مادرم را خوشحال کردی، خدا را خوشحال کردی. گفت آقا چه کردم؟ گفت وقتی می‌خواستی بیایی پیش من، یک همسایه داشتی، ندار بود؛ دو سه‌شاهی به او دادی، خوشحالش کردی. خوشحالی او، خوشحالی خداست؛ خوشحالی او، خوشحالی من است؛ خوشحالی او، خوشحالی زهراست. چه‌کسی را خوشحال کردی این شب عیدی؟ بگو ببینم؟ نه، کدامتان کسی را خوشحال کردید؟ البته اهل‌جلسه ما کرده‌اند، من به‌غیر اهل‌جلسه دارم می‌گویم. چه‌کسی را خوشحال کردی؟ این حرف‌ها را نشنیدی که، تو باید بروی پای ویدیو و تلویزیون و آن‌ها، آن حرف‌ها را بشنوی. آن امام‌زمان دارد می‌گوید یاجداه گریه می‌کنم، اشک چشمم طی [تمام] شود، [خون گریه می‌کنم]، دارد گریه می‌کند؛ تو مسلمان داری پای تلویزیون، می‌رقصی. در خیابانها می‌روی و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر نمی‌دانم امریکا [هم می‌گویی]. مرگ بر آن‌کسی‌که امریکا را می‌خواهد، مرگ بر آن‌کسی‌که اسرائیل را می‌خواهد. تو چه‌کاره هستی؟ تو آن‌را آوردی در اتاقت، داری با آن عشق هم می‌کنی، از توی خیابان هم رفتی پای آن. کجایی عزیز من؟ بیا حرف بشنو. 



به تمام آیات قرآن، به‌وجود امیرالمؤمنین که وجود امیرالمؤمنین وجود تمام خلقت است؛ من خواب دیدم که یک کامپیوتر جهانی است، تمام این اهل‌جلسه ما این دفترهایشان را آوردند، ریختند توی این. درآمد سالم، سالم. اما اهل‌جلسه باشد، تو اهل کجایی؟ اهل تلویزیونی، اهل ویدیویی، این‌ها هیچ‌کدامشان [اهل‌جلسه] نیستند. صلوات بفرستید.



تمام کارهای امیرالمؤمنین غیر از خلق بوده، یک شمشیر زده، افضل عبادت ثقلین. خورشید را برگردانده، چه‌کسی خورشید را برگردانده؟ ای اهل‌تسنّن دنبال چه‌کسی می‌روید آخر؟ یک‌دانه از این صفات را دارد؟ یک شمشیر زده افضل عبادت ثقلین. حالا فاطمه بنت‌اسد وارد خانه‌خدا شد. مریم اُخرُج، برو بیرون. حالا با خدا مناجات کرد، خدایا من [در] خانه تو بودم، تو مائده می‌دادی، حالا می‌گویی برو؟ گفت تو آن‌موقع دربست حواست پیش من بود، حالا پسر تو آیات خداست، رفتی او را می‌خواهی. [مریم] آیات را می‌خواهد، نه [تو که] پسر قماربازت را، این پسر عرق‌خورت را، این پسر فسادت را [می‌خواهی]. [به او] گفت برو بیرون، به تو می‌گوید از بهشت برو بیرون، برو در جهنم. [حالا] برو بخواه آن‌ها را، چه‌کسی را می‌خواهی؟ او آیات را می‌خواهد، گفت برو بیرون. یک درخت بود آن‌جا، خلاصه خرما داد و [به او گفت درخت را] تکان بده، بخور. فاطمه داخل شو، دیوار بود، شکافته‌شد و فاطمه رفت در این خانه‌خدا. دوباره دیوار اتوماتیک شد، جمع شد. سه‌روز در خانه‌خدا بود، حالا فاطمه آمده بیرون، دوباره اتوماتیک شد، رفت کنار. برای چه‌کسی رفته کنار؟ کجا می‌روید دنبال این‌ها؟ دنبال مردم؟ به چه‌کسی می‌گویید ولی؟ به چه‌کسی می‌گویید امام؟ بدبخت بیچاره، از تو بدبخت‌تر خودت. سزای تو این‌است که می‌گوید بی‌دین می‌روی.  30



حالا بچه روی دستش است، آورد داد به ابوطالب، [گفت] آقا اسم بگذار رویش. گفت من نمی‌گذارم، پیغمبر می‌گذارد. پیغمبر هم گفت خدا می‌گذارد. دید لوحی [است] نوشته شده من علی أعلی هستم، اسم این فرزند، (نمی‌گوید بچه، ببین می‌گوید فرزند)  اسم این فرزند را علی بگذار. این اسم‌ها چیست روی بچه‌هایتان می‌گذارید؟ اصلاً خجالت نمی‌کشید؟ حیا نمی‌کنید؟ این اسم‌ها چیست روی بچه‌هایتان می‌گذارید؟ زپرتی، پزرتی، این‌ها چه‌چیز است روی بچه‌ات می‌گذاری؟ خاک بر آن سرت بکنند، چرا خودت را از علی جدا می‌کنی؟ چرا خودت را از زهرا جدا می‌کنی؟ چرا خودت را از امام‌حسن جدا می‌کنی؟ اسم بچه را بگذار حسین، اگر می‌گویی حسین، حضرت‌زهرا می‌گوید اگر حسین من را می‌گویی، کربلا شهید شد؛ اگر حسین خودت را می‌گویی، [خدا] به تو ببخشد. این اسم‌های خارجی‌ها چیست روی بچه‌هایتان می‌گذارید؟ یک دکتری آمد، این فلانی روانه کرده‌بود، پارسال این‌جا [آمد]. بچه‌اش یک اسمی [داشت]، گفتم آخر تو دکتری، خجالت نمی‌کشی این اسم را می‌گذاری روی بچه‌ات؟ حیا نمی‌کنی؟ پاشد گورش را گم کرد، رفت. حالا نمی‌دانم گورش را جُست یا نجُست؟



خب حالا، حالا [امیرالمؤمنین] آمده روی دست پیغمبر، اول قرآن خواند، تورات خواند، انجیل خواند، زبور خواند. باید کِی بخواند؟ ای محمد، من حالا به‌دنیا نیامده‌ام که. آن‌موقعی [که] قرآن نازل‌شده، من می‌خواندم؛ زبور را می‌خواندم، آن‌ها را می‌خواندم. من با تمام پیغمبرها آمده‌ام. پیغمبر هم جواب داد، گفت علی‌جان، من آدم وقتی در گِلش بوده، من نبی بودم. جواب داد به امیرالمؤمنین، یعنی من هم بالاخره هم‌پای تو هستم. چه‌چیز می‌گوییم ما قربانت بروم؟ حالا چه‌خبر است؟ کاش ما قبول نداشتیم، مشاور درست نمی‌کردیم. به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها اصلاً گیرتان نمی‌آید. در هرکجا برو، اگر از این حرف‌ها بود، من جایزه به شما می‌دهم. این کتابها هم همین‌ساخت است، چه‌کسی این کتابها را نوشته؟ (یک صلوات بفرستید.)



ان‌شاءالله جانم، ولایت به شما تزریق بشود. اگر ولایت به شما تزریق شد، خوب است؛ دیگر هیچ‌کسی را قبول نمی‌کنی. ما آن چند وقتها خواب دیدیم که می‌خواهیم برویم خارج، یعنی از ایران خارج شویم. رسیدیم دمِ گمرک، دیدیم دو نفر آمدند آن‌جا و [گفتند] فلانی، می‌خواهید خارج شوید، آن‌جا بروید؟ (یک‌جایی می‌خواستیم برویم، آره، نمی‌دانم می‌خواستیم برویم فلانی را ببینیم، بالاخره یک‌جور می‌رفتیم.)  شما اظهار ارادت با این بکن، با این دوتا، برو. به تمام آیات قرآن، گفتم به‌غیر [این‌که] من به این دوتا لعنت کنم، هیچ راهی ندارم. یکی‌شان عمر بود، یکی‌شان ابابکر. [یکی از] آن‌ها یک دست کشید از این‌جای من تا این‌جا، گفت تو یکی برو. ببین، گفت تو یکی برو، یعنی همه گیرند. آن رفیق ما همانجا ماند، ما دوتا بودیم، او ماند، اسمش را نمی‌آورم. چه‌چیز داری می‌گویی؟ باید جانم ولایت به تو تزریق شود. آن‌ها به [توسط] تو لعنت شوند، لعنت کن آن‌ها را. [حالا می‌گویی] برادر توست، می‌روی دنبالش؟ [خدا] گفته «[انما] المؤمنون اخوه»،  35 نه السنیون اخوه. من ابلاغ می‌کنم، می‌گویم این حرف را. این حرف‌ها چیست می‌زنید؟ «[انما] المؤمنون اخوه» پیغمبر گفت، نه السنیون اخوه. خب برادر توست، من نمی‌خواهم این داداش را. می‌خواستم یک‌چیز بگویم خوب نیست، فهمیدی که؟ او همان کار کرده، داداشش شده عمَر، فهمیدی؟ داداشش شده. من بابایم بسم‌الله گفته، من بیرون آمدم، تو با عشق او بیرون آمدی، من با ضدّ او بیرون آمدم؟ بی‌خود که نمی‌خواهند او را که.



دین یعنی ولایت، اگر ولایت داری، دین‌داری. گفت که این‌همه عبادت کرده، اهل‌جهنّم است. من بارها در نوارهایم گفته‌ام، عبادت تو را نجات نمی‌دهد، ولایت تو را نجات می‌دهد، سخاوت تو را نجات می‌دهد، هماهنگی با رفقای ندار، تو را نجات می‌دهد. کجایی عزیز من؟ اما باز یک‌روایت دیگر هم برایتان بگویم، ناراحت نشوید، می‌گوید سه عده هستند، بی‌جواب سؤال می‌روند بهشت: عرض بشود خدمت شما، یکی دارایی که سخی باشد، مالش را با امر طی کند. یکی پیرمردی که خلاصه از جوانی‌اش گناه نکرده‌باشد، آن پیرمرد هم می‌رود بهشت. یکی هم فقیر صابر، دنبال کسی نرفته باشد. تو رأی می‌دهی به فلانی، می‌گویی اگر من یک‌کاری داشتم، این برایم بکند. آن‌وقت آن فقیر صابر بهتر است. چون‌که فردای‌قیامت خدا می‌گوید: «أین الرجبیون»؟ چه‌کسی با علی من بوده؟ بیاید، هرچه بخواهی به تو می‌دهم. «أین الرجبیون»؟ بیا. «أین‌الفقراء»؟ تو هم بیا، تو هم فقیر بودی، دنبال مردم نرفتی. کجا می‌روید دنبال مردم؟ حالا خدا می‌گوید هرچه بخواهی به تو می‌دهم. اگر خدا بگوید به‌من می‌دهد، می‌گویم من خودت را می‌خواهم. من هیچ‌چیز نمی‌خواهم، [در] دنیا هم نخواستم، حالا هم نمی‌خواهم. 



من تملق از هیچ‌کس [نمی‌گویم]، [چیزی از کسی] نمی‌خواهم. [یک عده] آمدند این‌جا، می‌گویم که، ما یک جلسه‌ای داشتیم مثل حالا، خدا می‌داند چقدر جمعیت می‌شد. این‌ها یک دو دفعه آمدند و آن‌وقت چیزی از ما نگرفتند و خود وزیر اطلاعات آمد همین‌جا. گفت فلانی، همه ما بد، ایشان که خوب است که. گفتم من می‌خواهم میثم دوباره‌ای بشوم. یک‌دانه میثم توی این دنیاست، دوباره‌ای‌اش من می‌خواهم بشوم. دست من را ببُرید، پای من را ببُرید، گوش من را ببُرید، چشم من را درآورید، من نه کسی را تأیید می‌کنم، نه تکذیب. تکذیب هم نمی‌کنم، تأیید هم نمی‌کنم، پاشد رفت. چطور است؟ خب، بابا همین باش، دنبال مردم این‌قدر ندو. خب می‌روی دنبالش، به اعمالش شریکی بدبخت، [او] چه‌چیز دارد آخر؟ آن‌قدر دویدی، نمی‌دانم قرض [و] وام گرفتی، یک ماشین خریدی. او ماشینش کمِ کم، میلیارد می‌ارزد، با او محشور می‌شوی فردای‌قیامت. چون‌که ما نمی‌دانیم، حرف‌های امام‌ها را نشنیدیم که. امام‌سجاد می‌گوید سنگی را دوست داشته‌باشی، با آن محشور می‌شوی. پیغمبر هم می‌گوید به عمل هر کس راضی هستی، جزء او هستی. بی‌خود نیست که ما همه‌مان جهنمی می‌شویم، تو به عمل آن‌ها راضی هستی قربانت بروم، خب تو هم مثل همان می‌شوی. چه‌خبر است دنیا؟ برو کنار، برو کنار،  40 (صلوات بفرستید.)



خب پس شما ان‌شاءالله امیدوارم [این گفته پیغمبر را عمل کنید: انجام] واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر کسی شرکت نکنید، خیر مردم هم شر است. این یکی، یکی هم گفتم سه تا کار بکنید: یکی «من» نداشته‌باشید. آخر اگر «من» داری، می‌گویی «من». همان‌ساخت که گفتند دیگر، زمان عمر گفتند، زمان بنی‌عباس گفتند. زمان هارون، [می‌گفت] ای ابر ببار، هر کجا بباری ملک من است. [حالا] قبر هم ندارند. معاویه هم یک قبر دارد آن‌جا، خلوتگاه بچه‌های بد شده. هرکس بیاید [آن‌را] تعمیر کند، می‌گوید باید حد به او زد. [این‌هم قبر] معاویه، خب تمام شد دیگر. «من» داشتند، تو «من» نداشته‌باش. یکی هم گفتم پیرو خلق نباشید، [البته] خلقی که از خودش حرف بزند. یکی هم گفتم سخی باشید. ان‌شاءالله امیدوارم اگر که درک کنید، از آن‌ها نیستید که بی‌دین می‌روید. دین یعنی این‌که من گفتم. صلوات بفرستید. 



عرض بشود خدمت شما می‌خواستم از معراج پیغمبر برایتان بگویم، یک خصوصیاتی دارد. پیغمبر زیاد رفت آسمان، اما این آسمان [رفتنش] می‌خواست آشکار بشود، یعنی معرفی بشود. اما من به شما بگویم، الان خیلی مغزِ کشش ندارید. به حضرت‌عباس، اگر کسی واقع [ارتباط داشته] باشد، آسمان هم می‌رود، بالاترش هم می‌رود. همین توی دنیا [می‌رود]، از همین آدم‌های عادی، از همین آدم‌ها که شما آدم حسابش نمی‌کنید، نه آخوند. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ حالا پیغمبر این مسافرتی که رفت، از خانه ام‌السلمه رفت. با بُراق رفت که همه ببینند. اما تعجبش این‌است که ام‌السلمه دارد آب می‌ریزد توی این ظرف، پیغمبر برگشت. حالا پیغمبر رفت آن‌جا، عرض بشود خدمت شما، دید یک ملکی دیر از جلوی پای پیغمبر بلند شد. جبرئیل صیحه‌ای به او زد، گفت بلند شو، بهترین خلق خدا [این‌جاست]. نگفت بهترین خلقت، علی بهترین خلقت است. اما امیرالمؤمنین را بگویم، گفت من با تمام انبیاء آمده‌ام. او [پیغمبر] هم گفت موقعی‌که آدم در گِلش بوده، من نبی بودم. یعنی این‌ها دو نابغه تمام خلقتند.



حالا این ملک وقتی بلند شد، عذرخواهی کرد. گفت ای ملک چیست؟ گفت من عمر تمام مردم دستم است، نگاه می‌کنم ببینم کم و زیاد نشود.  45 فوراً چیز [اعلام] می‌کنم که می‌آید جانش را می‌گیرد. گفت چه‌چیزی [حسابش] از دستت می‌رود؟ گفت صلوات بر محمد. اما صلوات بر محمد این‌است که «أللّهم صل علی محمد و آل‌محمد» باشد. سنی‌ها می‌گویند «أللّهم صل علی نبی»، آل‌محمد را قبول ندارند، آل‌محمد، شیعه‌ها هستند. شما باید خیلی بنازید که الحمدلله شیعه هستید. حالا [پیغمبر] راهش [را] می‌خواهد برود، خب [باید] بالاتر برود، برود آن‌جا که وحی نازل می‌شود. به تمام آیات قرآن من دیده‌ام، به‌دینم دیده‌ام، به‌ایمانم دیده‌ام، آن‌جا [که] وحی نازل می‌شود [را]. خدا یک‌جایی است، آن‌جا وحی نازل می‌شود، حالا پیغمبر رفت همان‌جا. حالا دارد می‌رود، دید قطار شتری است. یک‌خرده صبر کرد، [جبرئیل] گفت یامحمد، برویم، از زیر این قطار برویم. گفت این چیست؟ گفت بارهایی [که روی شترهاست] تمام فضایل پسر عمّت علی است. مگر امیرالمؤمنین را می‌شود بشناسی؟ 



من به‌دینم، دارم می‌گویم که یک‌آدم معمولی می‌رود آسمان را می‌بیند. آسمان چیزی نیست که، تو پابند تلویزیون و ویدیو و ماهواره و صورت‌های خوشگل و نمی‌دانم این‌ها هستی، بدبخت بیچاره، تو پایت را به این‌ها بستی. همین آدم‌های عادی [می‌روند]. اما دنیا را نمی‌خواهد، دنیا را علی گفته سه‌طلاقه کردم؛ این‌هم سه‌طلاقه کرد، چهار طلاقه کرده. خب حالا رفته، کجا [کسی] رفته آن‌جا؟ حالا رد شد. جبرئیل [گفت یامحمد] هر ستاره‌ای سیصد سال [یکبار] می‌زند، من سیصد دفعه، چقدر، [آن‌را] دیده‌ام، این قطار [شتر همچنان] دارد می‌رود. مگر علی را می‌توانی بشناسی؟ تو نمی‌شناسی که می‌روی مشاور درست می‌کنی، خاک بر سرت بکنند. حالا رفته آن‌جا قربانت بروم، حالا می‌خواهد برود، جدا شود [باید] چه بگوید؟ یاالله. خدا گفت یاعلی، خدا آن‌جا گفت یاعلی. با زبان علی با پیغمبر صحبت کرد. [پیغمبر] گفت خدایا پسر عمم [علی] است؟ گفت نه، منم. من می‌بینم تو از علی خوشت می‌آید، من به زبان علی با تو صحبت می‌کنم. نه زبان تلویزیون، بینداز دور از توی خانه‌تان، مبتلایت می‌کند. زنت را خراب می‌کند، بچه‌ات را خراب می‌کند. بچه پنج‌ساله دارد گناه می‌کند، نگاه به تلویزیون کرده، بی‌حیا شده. این بی‌حیایی ایجاد می‌کند تلویزیون، باز هم برو نگهش‌دار. بی‌خود که نیست می‌گوید بی‌دین می‌روید. دین یعنی عمل، دین یعنی حرف‌های این‌ها را عمل کردن. چه‌خبر است قربانت بروم؟



حالا قربانت بروم، آمده پیغمبر می‌بیند که قصرهایی می‌سازند، یک‌وقت می‌ایستند. گفت چرا؟ گفت مصالح نداریم، گفت مصالح این صلوات بر توست. خدمت به فقرا، فقرایی که طرفدار بدعت‌گذار نباشند، مثل سنّی‌ها. طرفداری باشد، طرفدار علی باشد. قربانتان بروم، من از تمام شما عذرخواهی می‌کنم، تشریف آوردید. ان‌شاءالله، دلم می‌خواهد این حرف‌ها که شنیدید، این‌ها را بالاخره یک‌قدری نگاه به این‌ها بکنید. یک‌قدری با این‌ها علاقه داشته‌باشید، با این‌ها محشور شوید. با تلویزیون و ویدیو و ماهواره و خلق محشور نشوید، حرف من این‌است. این‌ها را ان‌شاءالله دلم می‌خواهد که تا آخر سال دیگر که تشریف می‌آورید، با این‌ها [مشغول باشید]، یک‌قدری نگاه به آن بکنید، یک‌قدری بخوانید. نه بابا، [بی‌کار نباش]، همیشه هم برو پیِ کارت. الان چقدر بی‌کاری پیدا شده؟ این بی‌کاری‌ها که پیدا می‌شود، قربانتان بروم، این‌ها همه‌اش دلیل دارد. این پسره می‌گوید من این‌کار را می‌کردم، بیرونم کردند از کارخانه. می‌گویم خب نکن باباجان،  50 این‌کار چیست که تو می‌کردی که از کارگاه بیرونت بکند؟ 



ما به حضرت‌عباس کارگری می‌کردیم، سرِ ما دعوا بود. یک خانه‌ای بود ما می‌رفتیم، یکی گفت آخر پسره که این‌قدر قابل ندارد، گفت من چه‌کسی را بیاورم پیش ناموسم؟ این‌را باید بیاورم پیش ناموسم. مردم ناموسشان را می‌گذارند در اختیار متقی، قربانتان بروم. چه‌خبر است؟ شما جانم، باید قربانتان بروم، بشر باید حیا داشته‌باشد، عفّت داشته‌باشد، عصمت داشته‌باشد. حیا، عفّت، عصمت، همه‌اش مال مؤمن است. دلم می‌خواهد شما همه‌تان مؤمن باشید، آقایان، قربانتان بروم. دوباره می‌گویم، من عذرخواهی از همه‌تان می‌کنم. اما شما برو، جایی برو، ببین که این حرف‌ها هست یانه؟ این حرف‌ها نیست که. امروز، روزی شده که دین‌بَر شده مملکت ما؛ دین‌بِده نشده که، دین‌بَر شده. هر کارَت همین‌جور است، نه گیر به حلال می‌دهی، نه گیر به حرام می‌دهی، نه گیر به این‌ها می‌دهی، همین‌جور [هستی]. چرا پیغمبر فرمود آخرالزمان شرالازمنه، از تمام زمان‌ها بدتر است؟ بدتری‌اش این‌است که ما پیرو اهل‌تسنّن شدیم، پیرو گنه‌کارها شدیم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما یک‌کاری بکنید که آن‌جا درخت‌هایی خلق [شود]، درخت‌هایی برایتان سبز شود. عرض می‌شود خدمت شما، برای شماها عمارتی بسازند. همین‌جور که دارم می‌گویم از این‌کارها دلم می‌خواهد فارغ نشوید. ان‌شاءالله، فردای محرّم هم که می‌شود، جایی بروید که کسی را تأیید نکند. فهمیدی؟ تأیید کنند ائمه‌طاهرین [آن‌را]. برو، من نمی‌گویم نرو. (صلوات بفرستید.)



خدایا عاقبتشان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، ولایت به ما تزریق بشود. ولایت به ما تحمیل نشود.



خدایا آن‌ها که با تو نیستند از ما دور کن. آن‌هایی که با تو هستند به ما نزدیک کن.



خدایا به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، ما را یاور امام‌زمان قرار بده. محبت امام‌زمان در دل ما تزریق شود. محبّت خلقی که دنبال امام‌زمان نیست [را] از دل ما بیرون کن. (با صلوات بر محمد)  53



یا علی




ارجاعات



	↑ وَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَهُمْ مِنَ اَلْحَسَنَاتِ كَجِبَالِ تِهَامَةَ، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى اَلنَّارِ. فَقِيلَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ أَ مُصَلُّونَ؟ قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ وَ يَصُومُونَ وَ يَأْخُذُونَ وَهْناً مِنَ اَللَّيْلِ، لَكِنَّهُمْ إِذَا كَانُوا إِذَا لاَحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَثَبُوا عَلَيْهِ. 


رسول خدا فرمودند: اقوامى روز قيامت خواهند آمد كه به اندازه كوه‌های تهامه حسنه دارند؛ اما فرمان مى‌رسد كه آنان را به جهنم ببرند. پرسيدند: اى پيامبر خدا! آيا اينان اهل نمازند؟ فرمود: نماز مى‌خواندند، روزه مى‌گرفتند و نيمى از شب را به عبادت مشغول بودند، ولى اگر چيزى از دنيا بر ايشان عرضه مى‌شد، بدان خيز مى‌گرفتند.  (عدة الداعى و نجاح الساعى، ج 1، صفحه ۳۱۴) 












سیزده رجب 93

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



قربان‌تان بروم، بشر چهار چشم دارد: دو چشم حیوانی دارد، [دو چشم انسانی دارد]. اغلب این‌مردم وقتی من توجّه می‌کنم، [با] همان چشم حیوانی دارند زندگی می‌کنند. چشم انسانی را خدا داده؛ اما آن‌ها بایگانی کرده‌اند. آن چشمی که خدا داده‌است، بایگانی کرده‌اند، مگر یک عدّه معدودی. در هر زمانی هم همین‌جور بوده، اما آخرالزّمان می‌گوید شرّالأزمنه، بدترین زمان‌ها. آن‌زمان گفتند اسلام، زمان ما هم اسلام است. گفتم: اسلام واقعی باید در امر ولایت باشد؛ اگرنه آن اسلام [اسلام واقعی نیست]، آن اسلام به‌دینم! آن اسلام را خلق برانگیخته‌اش کرده. پیغمبر اسلام را خدا برانگیخته‌اش کرد؛ اما کسی به حرفش نبود. یک‌قدری توجّه کنید! این حرف‌ها به‌دینم! هیچ‌کجا زیر این آسمان ایران گفته نخواهد شد، [این حرف‌ها را] نمی‌زنند، تمام مبتلای اسلامند.



شما حسابش را بکن! عزیز من! برانگیخته تمام خلقت، نه [فقط برانگیخته] این دنیا که مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، برانگیخته تمام خلقت، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) اند. [ولایت] گیج‌کننده بشر است، چرا شماها گیج می‌شوید؟ ولایت‌تان ثابت نیست، حقیقی نیست. کورس ولایت می‌زنید، مثل کسی‌که کورس سواد بزند [و] سواد نداشته‌باشد. شما حسابش را بکن! چهار امام بوده، [اما مردم] طرف عمر و ابابکر رفتند. همه‌اش گفت اسلام و نماز و روزه و حجّ. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته  5 اگر نماز جماعت از ده‌تا تجاوز کند، انس و جنّ بنویسد، ثوابش را نمی‌تواند [حساب] کند، اما یک‌دفعه گفت: آن امام‌جماعت عادل باشد. عادل یعنی ولایت داشته‌باشد، این عادل‌ها که شماها درست‌کردید، به‌درد خودتان می‌خورد. به تمام آیات قرآن! تا این‌جایش را می‌توانم بگویم، نمی‌توانم بگویم شما چه اشتباه‌هایی دارید و غوطه‌ور شدید در این اشتباه‌ها. غوطه‌ور شدید، [ای] نمازخوان! [ای] روزه‌گیر! [ای] حجّ‌برو! [ای] زیارت امام‌رضابرو! [ای] زیارت امام‌حسین‌برو! غوطه‌وری نه رستگار. چرا؟ روی امر نمی‌روی. دلت را به همین‌ها خوش کردی، فردا «هباءً منثورا»، عبادت‌هایت [هیچ می‌شود]. 



آیه قرآن دارم برایتان می‌گویم، چه‌کسی می‌گوید من بی‌سوادم؟ تمام سواددارها باید بیایند [از متقی استفاده کنند]. از سوادشان استفاده کردند؛ نه از معنویت، نه از آن [کسی] که [به او] گفته بگو! دنیا چه‌خبر است؟! خدا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [را] معلوم‌کرده، آن‌ها متقی را معلوم کردند، برو! تو متقی‌شناس نیستی. متقی، جان من! باید حرف از خودش نمی‌زند که، متقی مثل ضبط‌صوتِ آن‌ها می‌ماند، آن‌ها تویش حرف زدند که متقی می‌زند. کجا دنبال مردم می‌روید؟ بس است دیگر، چرا می‌گوید که یکی‌تان با دین از دنیا بروید، ملائکه تعجّب می‌کنند؟ [چون] اشتباه می‌روید. هر کسی برای خودش یک متقی درست‌کرده، به متقی واقعی می‌گویند حرف نزن! (صلوات بفرستید.)



به تمام آیات قرآن! جگر من خون‌است. فوج‌فوج می‌گفت در آخرالزّمان از دین خارج می‌شوند، فوج‌فوج. [حالا] در این جلسات برو! گفتم: جانم! آن‌ها امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردند، گفت کافر و مرتدّ است؛ ما هم حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نمی‌شنویم، می‌گوید بی‌دین می‌روی. ما همه بی‌رودربایستی مشاور آن‌هاییم، کسی می‌خواهد بدش بیاید، می‌خواهد نیاید. من مرید نمی‌خواهم، مطیع می‌خواهم، کسی‌که مطیع دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت [در آخرالزّمان انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار! چرا تو کنار نمی‌روی؟ یا سلمان! اگر تمام این خلقت، یک‌طرف رفتند، علی (علیه‌السلام) یک‌طرف رفت، برو یک‌طرف، طرف علی (علیه‌السلام). امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» به تمام خلقت شرافت دارد. کجا ردِّ مردم می‌روی؟! خسته‌ام، کسلم، چرا؟ می‌فهمم مردم دارند می‌روند و حالی‌شان نیست کجا می‌روند؟ عزیز من! کجا می‌روی؟ من دلم می‌خواهد شما جزء آن‌ها نباشی، جزء آن‌ها نباشی. 



امروز یکی از علماء این‌جا آمد، گفتم: این روایت را خوانده‌ای؟ گفت: آره! گفت: آخرالزّمان می‌گوید یکی با دین [از دنیا] برود، ملائکه تعجّب [می‌کنند]. [این بی‌دین‌شدن] همه را گرفته، آن‌هایی که شما مطیع‌شان هستید، آن‌ها را هم گرفته، تو را هم گرفته. کجا می‌گردی؟  10 مگر من می‌توانم بگویم؟ نگفته می‌گویند حرف نزن!



عزیز من! باید آدم شاخص‌شناس باشد. باید بشر تفکّر داشته‌باشد، باید بشر بخواهد. خدا می‌گوید: اگر بخواهی هدایتت می‌کنم، تو خدا را بخواه! رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بخواه! علی (علیه‌السلام) را بخواه! خب نخواستند. من آن‌جا [در مکّه] بودم دیگر، این‌ها چهار دفعه اذان می‌گویند. نمازهای جماعت [می‌خوانند]؛ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: جماعت این‌قدر عظمت دارد! گفتم یکی از این آقایان، یک‌نفر، این کل‌احمدِ بیچاره را کافرش کرد. [گفت:] چرا در صفوف جمعیّت نمی‌آیی نماز جماعت!؟ تو کافری! گفتم: آقا! بی‌خودی حرف نزن! می‌گوید: [امام‌جماعت باید] عادل باشد. این عادل نیست، پشت سرش نماز نمی‌آید، جای دیگر می‌رود. چرا کافرش می‌کنی؟ فوراً کافرت می‌کند، هیچ‌کس هم حرف نمی‌زند. به تمام آیات قرآن الآن من را اعدام کنند، اصلاً به روی خودتان نمی‌آورید. می‌گویی ما این‌جا می‌رویم، یک‌جای دیگر می‌رویم. (صلوات بفرستید.)



من یک‌روایتی دارم، راجع‌به اهل‌تسنّن صحبت کردم. گفتم: باباجان! عقل داشته‌باش! آدم همیشه باید دنبال شاخص برود، نه دنبال این‌که هیچ فضیلت ندارد. آیا یک شمشیر زده افضل [از] عبادت ثقلین؟ آیا یک نَفَس کشیده افضل [از] عبادت ثقلین؟ ثقلین، نه یکی، دو تا، سه تا. آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت فردا پرچم [را به] دست کسی می‌دهم [که] هم خدا او را بخواهد، هم رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در مورد او گفته؟] آیا این‌را گفته که شما اگر این‌را نخواهی به رُو در جهنّم می‌اندازمت؟ آخر، اهل‌تسنّن! دنبال این می‌روی چه‌کنی؟ حالا نه اهل‌تسنّن، بیشتر مردم اهل‌تسنّن هستند. هر کسی برای خودش یک محبوب قرار داده، ما باید مقصد داشته‌باشیم، مقصد ما علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.)



حالا فاطمه [بنت‌اسد] در بیت خدا آمده، در خانه‌خدا [آمده]، خب معلوم است که به‌اصطلاح باید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ظاهر بشود. چه‌کسی می‌گوید [ایشان] تولّد شده؟ کسی‌که با صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمده، حالا تولّد شده؟ علی‌بن‌ابوطالب، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ظاهر شده. حالا [مادرش] به خدا پناه برد، [گفت:] خدا! [به حقّ] این مولود [این امر را بر من آسان کن]! درد مخاض [یعنی درد زایمان] او را نگرفت، سنگینی [که] علی (علیه‌السلام) می‌خواهد به‌دنیا بیاید، فاطمه را گرفته؛ نه درد و مردهایی که زن‌های ما می‌گیرند، نه! هر کسی [این حرف را] بگوید، کفر است. حالا دیوار شکافته‌شد، اتوماتیک شد، [خطاب شد:] یا فاطمه! داخل شو! [به] مریم [موقع تولّد عیسی گفت:] اُخرُج! برو بیرون! [مریم] بیرون رفت، به خدا گفت: خدایا! من برایم غذا می‌آمد. این آیات است [که] تو به‌من دادی، مگر نمی‌گویی آیات است؟ گفت: تو مگر دربست من را می‌خواستی؟ تو حواست پیش این [بچه‌ات] رفت. 



تو حواست چند جا هست؟ بیرون هستید، به تمام آیات قرآن! از ولایت بیرون هستید،  15 به سی‌جزء کلام‌الله! از ولایت بیرون هستید. کجا می‌روی؟ مکّه رفتی؟ عمره رفتی؟ زیارت کجا رفتی؟ با محبّت چه‌کسی رفتی؟ تو وابست به مردم هستی، وابست به [خلق هستی]، قطع هستی، کجا می‌روی؟ نگویی حالا حاج‌حسین می‌گوید مکّه نرو! عمره نرو! زیارت نرو! به یکی گفتم: قطع کن! به یکی از علمای مهمّ، گفتم: قطع کن تا وصل کند. تا رفت برود، دو سه تا سکه به او خورد، گفت: تو بگو! گفتم: تو حرف من را قبول نمی‌کنی که. شب برایش متوسّل شدم، دیدم آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به او گفت: بیا قم. به این حاج‌آقا گفتم: به او بگو! گفت: اهل‌بیت قم نمی‌آیند. خب بفرما! آره! کجا می‌آوری؟ چه‌کار ما داریم می‌کنیم؟



حالا [مادر امیرالمؤمنین] در خانه‌خدا رفته، هُو افتاد دیگر [یعنی خبر همه‌جا پیچید]، آن درِ خانه‌خدا هم بسته‌شد. آخر یک در اضافه‌شد [به خانه‌خدا که] باز شد، آن‌هم بسته‌شد. [فاطمه بنت‌اسد] سه‌روز در بیت خداست، [اما می‌گوید:] مریم! برو بیرون! برو آن درخت خشک را تکان بده! خرما بریزد، بخور! تو مِهر چند نفر را داری؟ خودت بسنج! مِهر چند نفر را داری؟ او [مریم] مِهر آیات دارد، می‌گوید برو بیرون! تو این بچّه‌های آخرالزّمان چیست؟ چه‌کار دارند می‌کنند؟ نمی‌توانم بگویم که چه‌کار می‌کنند؟ باز هم او را بخواه! باز هم به او بده! خب نمی‌گویم نده! به‌فکر خودت هم باش! تو باید ولایت‌پرور باشی! فاسق‌پرور هستی. این چیست این بچّه‌ها؟ تو فاسق‌پرو هستری، درِ جیبت هم تاریه زده، مالِ فقرا [چیزی] نمی‌دهی. 



الآن این آقای موحّدی، من از اوّل هم با این رفیق بودم، یک‌روایت از امام‌صادق (علیه‌السلام) گفت. گفت: می‌گوید فردای‌قیامت این [کسی] که احتیاج دارد، احتیاجش را برآورده نکنی، فردای‌قیامت رویت سیاه است. می‌گوید: چرا [حاجتش را برآورده] نکردی؟ گفت با روی سیاه در جهنّم می‌اندازدت. آن‌وقت من به او گفتم، حالا چه حاجتی؟ حاجت برادر بدعت‌گذار را؟! حاجت این‌را؟! برایش شرح دادم، گفت: تو درست می‌گویی. گفتم: امام‌صادق (علیه‌السلام) درست گفته، این جمله را گفتم: سه‌نفرند بهشت می‌روند: [دین روی دوش سه‌نفر است: عالم ربّانی، دارای سخی، فقیر صابر]. یکی [فقیر صابر است، خدا روز قیامت ندا می‌دهد] «أین‌الفقراء»؟ آن فقیر است که خدا می‌گوید «أین‌الفقراء»؟ «أین‌الرّجبیّون»؟ کیست که ماه‌رجب، کمک به مستضعفین کرده؟ «أین‌الفقراء»؟ کیست که صبر کرده، دستش را جلوی نامرد دراز نکرده؟ به تمام آیات قرآن! از اوّل عمرم دستم را پیش هیچ‌کس دراز نکردم، تا حتّی پیش پدرم. آن دستی که جلوی کسی دراز نشود، زهرا (علیهاالسلام) با آن مصافحه می‌کند. به‌دینم! راست می‌گویم، اما به‌دینم! هم باور نمی‌کنید. آن دست، دست خداست. مگر نمی‌گوید یک‌چیز به یکی دادی، دستت را ببوس؟ [خدا] می‌گوید: به‌من دادی. کجا این‌کارها را می‌کنید؟ ماه‌رمضان گذشت، یک شاهی به مردم نداده. حالا ماه‌رجب هم می‌گذرد، همین‌جور، زل زل نگاه می‌کند. آخر می‌خواهی این‌را چه‌کنی؟!



حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] روی دست فاطمه آمده،  20 پیش پدرش، [ابوطالب] آمده، گفت: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اسم بگذارد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفت: خدا اسم بگذارد. ببین، با هم ارتباط دارند، حرف من این‌است. با چه‌کسی ارتباط داری؟ جگر من خون‌است. با چه‌کسی ارتباط داری؟ او [ابوطالب] با خدا [ارتباط] دارد، با رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [ارتباط] دارد؛ او [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم با خدا [ارتباط] دارد. می‌فهمی من امروز چه‌چیز می‌گویم یا نه؟ حالا خدا گفته به آسمان نگاه کن! دید لوحی نوشته: من علی اعلی هستم، اسم این فرزند را علی (علیه‌السلام) بگذار! ببین نمی‌گوید بچّه، می‌گوید فرزند، اسمش حالا علی (علیه‌السلام) شد. حالا تو اسم [بچّه‌ات را] چه‌چیز می‌گذاری؟ یک دکتر، فلانی روانه کرده [بودند این‌جا]، بچّه‌اش [را] یک [اسم] شلمبرقوزکی گذاشته‌بود. گفتم: آخر، چه‌چیز است روی بچّه‌ات گذاشتی؟ پس‌فردا این [بچّه] بزرگ می‌شود، این [اسم] را به او بگویند؟ تو آخر دکتری؟! بدش آمد، دیگر هم این‌جا نیامد. نیامد هم که نیامد، اصلاً از اوّلش هم بی‌خود آمده. مگر کاملاً کسی حرف متقی را عمل می‌کند؟ تبصره به آن می‌زنند، هیچ می‌شود.



حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده، تورات می‌خواند، انجیل می‌خواند، زبور می‌خواند، قرآن می‌خواند به‌قول بعضی‌ها یک بچّه سه‌روزه! [دارد می‌گوید:] ای محمّد! اگر به تو قرآن نازل‌شده، تورات به‌من نازل‌شده، انجیل به‌من نازل‌شده، زبور به‌من نازل‌شده، «أنا قرآن‌النّاطق»، منم قرآن. علی (علیه‌السلام) را شناختی یا نه؟ حالا برو اسم بچّه‌ات را یک کاتوله بگذار! چه‌خبر است؟! قربان‌تان بروم، حالا خدا اضافه‌اش کرد [که علی (علیه‌السلام) را قبول کنید]! تمام تصمیم گرفتند علی (علیه‌السلام) را نخواهند، به‌غیر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)؛ مگر آسمانی‌ها [که مطیع امرند]. امروز تمام هفت‌طبق آسمان جشن گرفته‌اند، اما ملائکه‌ها عبور می‌کنند. از همین دنیا به‌دینم! [کسانی] هستند، در آن‌جا هم شرکت می‌کنند. کجا تو شرکت می‌کنی؟ به‌دینم! آن‌جا شرکت می‌کنند، [شرکت] کردند، دیدند و رفتند. تو وقتی مِهر دنیا نداشته‌باشی، عزیز من! آسمان و این‌جا ندارد. چرا کرّوبیان روی عرش خدا هستند، فقط لعنت به این دو تا می‌کنند؟ [اما] تو برادری [با آن‌ها]، آره! [می‌گوید] برادرم است، برادران اهل‌تسنّن! حاجی‌ها تشکّر می‌کنم با برادران اهل‌تسنّن ساختید، پشت‌سرشان نماز خواندید! باقی‌اش بماند. کجاییم؟ 



به‌قدری این‌ها [کرّوبیان] جلالت دارند [که] روایت داریم؛ سرشان را از آسمان بیرون کنند، آسمانی‌ها، زمینی‌ها گیج می‌شوند. چرا؟ لعنت به این دو تا می‌کنند. تو دو تا را تأیید می‌کنی، چه‌کسی تأیید نکرده؟ به‌من بگو ببینم، بگو ببینم کیست تأییدِ او؟






	تأییدِ خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست ماوراء بُوَد









تأیید دست رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بُوَد. حالا هم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأیید کرد، قبول نکردند که. کجایی؟ آقای، عزیزان من! اسم نیاورم، کجایی؟ 



بیایید امروز بیدار شویم! بیایید امروز هوشیار شویم! بیایید امروز قربان‌تان بروم، بدانیم ما تا حالا بد کردیم. [بگوییم:]  25 علی‌جان! به‌حق فاطمه‌ات، ما را ببخش! علی‌جان! تو به ما راه بده! علی‌جان! آن محبّتت را در دل ما [وارد کن]! دل ما را پاک‌سازی کن! [ولایت در قلب ما ثابت] باشد! مگر نیست قربان‌تان بروم، چه‌کسی در آسمان می‌رود؟ آن کسی‌که قلبش بگوید علی! علی! تو قلبت چه می‌گوید؟ ماشین! رفیق! سواددارها! تو تمام این‌ها در قلبت است، آخر علی (علیه‌السلام) بیاید این‌جا چه کند؟ این آقا مهدی الآن این‌جا تشریف دارد دیگر، من نمی‌خواهم از خودم بگویم. یک عکس رنگی ما می‌خواستیم بگیریم، گفت: من الآن سی‌سال است عکس مراجع، علماء [را] می‌اندازم، [چنین چیزی] ندیدم. گفت بیا ببین! قلبت می‌گفت علی! علی! حالا [این‌شخص] در آسمان می‌رود، تو کجا می‌روی؟ تو شمال می‌روی، کجا می‌روی؟ حالا همین [شخص] را می‌گویند حرف نزن! همین [شخص] را می‌گویند خفه! چه‌خبر است؟ تو هم او را دوست داری باز، با او محشور هستی.



به‌قدری بدجنس‌گری کردند، مگر ایمان آوردند؟ یک‌روز عمر آمد، گفت: من شنیدم تو گفتی [که] من رزق قسمت می‌کنم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: آره! بعد یک دوتا مورچه در یک قوطی کرده‌بود، گفت: همه را قسمت کردی؟ [گفت:] آره! در [قوطی] را باز کرد، دید [مورچه‌ها] دو تا جو دهن‌شان است. مگر ایمان آورد؟ مگر حرف خدا را قبول کرد؟ [خدا] گفت: هر کسی این [علی (علیه‌السلام)] را قبول نداشته‌باشد، به عزّت و جلالم عبادت انس و جنّ کند، [او را] می‌سوزانم. مگر قبول کردند؟ ما هم بیشترمان همین‌جوریم، قربان تو بروم، یک راهی را گرفته‌ای، داری می‌روی. ما هم یک راهی را گرفته‌ایم، داریم می‌رویم. بیا این‌طرف! قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من! فردای‌قیامت هم همین‌ساخت است، اصلاً رجعت وقتی بشود، این آدم‌هایی که من می‌گویم، آن‌جوری‌اند، به آسمان هم می‌توانند بروند. آسمان چیزی نیست، این‌هم یک مملکتی است، خیلی هم خلوت است. چیزی نیست که، یک طبقه مثل آپارتمان‌ها که طبقه هست، این [آسمان] هم طبقه‌طبقه است. هر طبقه‌اش یک زبان دارد، هر طبقه‌اش می‌گوید علی! کسی‌که می‌گوید ناعلی! دنیاست. حالا یک سوزن [و] نخ داری، عیسی هم هستی، راه به تو نمی‌دهد، می‌گوید برو گم‌شو! ما کارخانه سوزن داریم.



بیایید امروز یک‌فکری برای خودمان بکنیم! بفهمیم یک عمری اشتباه رفتیم. خدا نکند ما با این اشتباه بمیریم، فقط اهل‌جهنّم هستی، هیچ‌چیز دیگر نیستی. بیا بیدار شو! عزیز من! چرا می‌گوید برو پیش متقی؟ متقی حرفی دیگر ندارد که، اهل‌دنیا نیست که، دروغ نمی‌گوید، کسی را نمی‌خواهد، فقط می‌خواهد مردم هدایت شوند.



عزیزان من! گفتم: ما چهار تا چشم داریم: دو چشم حیوانی داریم، دو چشم انسانی به تو داده. حالا اگر با دو چشم انسانی کار کنی، می‌گوید اگر این [دوست ما] را نخواهی، (رئیس‌مذهب می‌گوید،)  دروغ می‌گویی من را می‌خواهی. تو که با چشم انسانی‌ات کار کردی، خدا می‌گوید: اگر توهین به این [دوست ائمه] بکنی، خانه من را خراب کردی. اما می‌گوید اگر به علی (علیه‌السلام) توهین کنی، جهنّم می‌روی، آن دیگر بالاتر است. کجا به امیرالمؤمنین توهین می‌کنی؟ [وقتی‌که] دشمنانش را می‌خواهی. توهین به متقی این‌است که  30 حرفش را نشنوی، آن‌هایی که می‌گوید نخواه! بروی بخواهی؟ آن‌هم همان‌است، آن‌هم توهین به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [هم] همین‌است. آن‌ها کاری نکردند، مگر فحش دادند یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را زدند؟ [ایشان را] نخواستند، حالا [خدا] می‌گوید مرتدّ و کافرند. گفتم: قرآن کلام خداست، [خدمت شما] عرض بشود: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) امر خداست، علی (علیه‌السلام) بالاتر از قرآن است. چرا؟ قرآن نمی‌تواند حرف بزند، اما علی (علیه‌السلام) می‌تواند حرف بزند. آن کلام خداست، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مقصد خداست. عزیز من! کجایی؟ حالا برو! می‌ترسم بگویم، حالا برو به یکی‌دیگر بگو! برو دیگر. رفتید، لاماله [لااقل] یک‌خُرده بیشتر هم برو!



قربانت بروم، آن چشم انسانی از اوّلِ آدم ابوالبشر [را] می‌بیند، از زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌بیند، تمام مردم را می‌بیند، خوب و بد را می‌بیند. اصلاً نمی‌تواند آن چشم، کسی را تأیید کند، نمی‌تواند کسی را قبول کند. اما چه‌کار می‌کند؟ چرا کسی را تأیید نمی‌کند؟ تمام‌مان عاقبت‌مان معلوم نیست [که] چه‌جوری است. مگر اسامه نبود؟ در دفن حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) شرکت کرد، اصلاً یک‌جا باعث لعنت این عمر شده، اسامه شد. اسامه پیش‌تاز بود. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مریض بود، به اسامه نمایندگی داد، گفت: خدا لعنت کند هر کسی‌که در جیش [سپاه] اسامه نرود. این دو تا نرفتند، گفتند: ما دل‌مان نمی‌آید. نه که این‌ها می‌خواستند که این برود، چیز کنند دیگر [خلافت را غصب کنند]. کردند دیگر، او [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] مریض بود، [عمر] ابابکر را در محراب روانه کرد. روایت داریم: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پاهایش به زمین کشیده‌می‌شد، گفت: برو کنار! وصیّ من باید باشد. این‌ها منتظر این بودند [که به جنگ] نرفتند. [اسامه] باعث لعنت [آن دو نفر] شد؛ اما خودش هم آخرش باعث لعنت [خودش] شد. کجا می‌آیید این‌ها را می‌نویسید؟ بنویس! عزیز من! به باد نده! چه‌کسی از تو می‌خرد؟ خلق، تکبّر، ریاست، خودخواهی. برو کنار! عزیز من! [اسامه] دید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و به‌اصطلاح خودش رفته‌بود، کناره‌گیری هم کرده‌بود، اسامه [در] یک شهری [رفته‌بود]. عمر خودش پی‌اش رفت، گفت بیا! حالا پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، گفت: تو با ابابکر بیعت کردی؟ گفت: من اگر [بیعت] کرده‌بودم، که من را هُل نمی‌دادند، طناب گردنم نمی‌انداختند. به او گفت، [اما] باز [هم] رفت، دید خبری نیست. 



تمام بیت‌المال طرف آن‌ها رفته، حالا بیت‌المال طرف کیست؟ کجایی؟ عزیز من! کجایی؟ ما مثل این‌که قافله رفته، جا ماندیم. سلمان رفت و میثم رفت و شاه‌عبدالعظیم رفت و جبیر رفت و جدیر رفت و ما جا ماندیم. عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف بشنو! به شما چه بگویم؟ [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار! عزیز من! شیطان وسوسه می‌کند، خلق شما را به گناه وادار می‌کند، خلق بدتر از شیطان است. آیا می‌توانید جواب شیطان را بدهید یا نه؟ من می‌توانم [جوابش را] بدهم، می‌گویم: برو بی‌غیرت! من ردّت نیامدم، برو خیالت راحت! روایت داریم: فردای‌قیامت یک منبر گذاشته‌می‌شود، [شیطان] می‌گوید: یا اهل‌المحشر!  35 شما که آگاه بودید، خدا به‌من گفت: گم‌شو برو! من از درگاه خدا رانده شده‌بودم. خدا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [را] روانه کرد، متقی معلوم کرد، چرا دنبال او نرفتید، دنبال من آمدید؟ بیا با هم آن‌جا در جهنّم برویم. [۲] چرا می‌گوید به عمل قومی راضی باشی [جزء آن قوم هستی؟] ما به عمل شیطان راضی هستیم. 



بیایید کارهایتان را یک‌خُرده [پیش‌رویتان] بیاورید! [ببینید] از اوّل عمرمان چه‌کار کردیم؟ بیا امروز روزی است که خدای تبارک و تعالی کاری کرده‌است که تمام دنیا [نجات پیدا کنند]. وجودی را از نور خودش به‌وجود آورده، نه [این‌که] زاییده‌است و چیز [خلق] است. وجودی از وجود خودش برانگیخته کرده، [می‌گوید] بیایید این‌را بخواهید و عمل کنید و بهشت بروید. 



امروز خیلی روز محترمی است، گفتم: تمام آسمان‌ها، همه‌شان جشن گرفته‌اند، اما کسی دیگر را تأیید نمی‌کنند، علی (علیه‌السلام) می‌گویند. تو چه می‌گویی؟ کجا جشن گرفتی و یکی‌دیگر را تأیید می‌کنی؟ بدبخت بیچاره! از تو بدبخت‌تر خودت! کجایید؟ (یک صلوات بفرستید.)



به تمام آیات قرآن! به سی‌جزء کلام‌الله! جهان را می‌بینم. اصلاً من جهان را می‌بینم، تمام [مردم] دست‌شان از حبل‌المتین کوتاه است، مگر یک عدّه معدودی. عزیز من! بیا دستت را از حبل‌المتین کوتاه نکن! عزیز من! اصلاً به‌وجود امام‌زمان قسم، کم وجود است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [را بشناسد]. ظاهرش را حالا [شاید] بشناسید، نه [این‌که] علی (علیه‌السلام) را بشناسید. همان‌ساخت که خدا را نمی‌شناسید، ولایت [را] هم نمی‌شناسید. اگر یکی بیاید پیش من ادّعا کند [که] من [ولایت را] می‌شناسم، به تو بگویم چند تا عیب دارد. یالا، یکی‌تان بیایید ببینم، بیایید.! جرأت دارید بیایید تا عیب‌هایت را به تو بگویم.



ولایت واحد است، خدا هم واحد است. کسی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را شناخت، امام‌حسین (علیه‌السلام) است. اکبر را داده، اصغر را داده، عون را داده، جعفر را داده، تحمّل کرد. چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) نفرین نکرد؟ به تمام آیات قرآن! امام‌حسین (علیه‌السلام) انتظار رجعت را دارد. اگر نفرین می‌کرد، همان قوم این‌جوری می‌شدند. فلانی! در این حرف خُرد شو! ببین من چه می‌گویم؟ همان قوم [عذاب] می‌شدند، نشد. حالا تا کجا صبر کرد؟ حالا معلوم کرد، گفت: آخر، برای چه من را می‌کشید؟ حرامی را حلال کردم یا [حلالی را حرام]؟ گفت: «بغضاً لِأبیک»، حالا دست [به شمشیر] کرد، آن‌ها را روی‌هم ریخت. تمام این‌ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، این حرف‌ها را که من می‌زنم همه را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، علماء به شما نگفتند، مردم به شما نگفتند، بایگانی شده. حالا چرا؟ چرا بایگانی شده؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: روزی که دور حسین من را می‌گیرند، حسینم یک قیام می‌کند، تا توی دروازه‌کوفه  40 مردم را می‌زند. ابن‌سعد سجده شکر کرد، گفت: حسین نیم‌ساعت دیگر یا یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. برگشت گفت این‌جور، ببین حرف‌ها را قبول دارند، عمل نمی‌کنند. فلانی! کجایی؟ حرف‌ها را قبول دارند، فهمیدی؟ این دفترها را می‌نویسید؛ اما باشد حالا، تند می‌شود، قربان‌تان بروم. عزیز من! کجایی؟ إن‌شاءالله این نوارها را از آقای‌فلانی بخرید و هر دویش را هم بخرید و پول هم به او بدهید! آره! آن‌وقت اگر می‌گویم پول بدهید، با این نوارها شریک می‌شوید. خیلی خوب است، فهمیدید؟ به‌خصوص آن نواری که هست راجع‌به وداع امام‌حسین (علیه‌السلام) صحبت کرده.



خیلی امام‌حسین (علیه‌السلام) رئوف است، آخر گفت که سکینه! رقیّه! خداحافظ! فضّه! خداحافظ! فضّه را در مقابل فرزندهایش آورد. چرا؟ فضّه، علم کیمیا می‌دانست، آن‌ها [شن‌ها] را طلا کرد [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به او] گفت: [تا وقتی خانه ما هستی، با ما] بساز! با آن‌ها ساخت. کجا ما با امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌سازیم؟ حالا همین‌طور [امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌گوید «لا حول و لاقوة إلّا بالله العلیّ العظیم»، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید بچّه‌ها [در] خیمه بدانند [که] من زنده‌ام. یک‌وقت صدا نیامد، [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] دید زمین کربلا می‌چندد [می‌لرزد، می‌گوید:] آیا من این‌ها را به خود بگیرم، در زمین ببرم؟ خدا گفت: نه! زمین کربلا با خدا صحبت کرد، همه این‌ها را پایین بکِشم؟ گفت: نه! ببین حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ حسین (علیه‌السلام) هم گفت: نه! حالا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] پیش حضرت‌سجّاد آمد، چه‌خبر است؟ [امام‌سجّاد] گفت: دامن خیمه را بالا بزن! زد، گفت: پدرم را کشتند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) حرف‌هایش را زده، [فرمود؛] خواهرم زینب! بچّه‌ها نیایند من را ببینند. این اسب بی‌صاحبم دم خیمه می‌آید [و] می‌گوید: «الظّلیمه! الظّلیمه!»: وای به حال آن کسانی‌که پسر پیغمبرشان را کشتند. قربان آن اسب بشوم، تُف به این‌مردم. حالا یالش را زده [به امام]، خونی کرده، آمده [و] الظّلیمه می‌گوید. خواهر! بچُه‌ها نیایند من را ببینند، بچّه‌ها بیرون ریختند. سکینه پیش اسب آمد [و گفت:] ای اسب! می‌دانم پدرم کشته‌شده، آیا پدرم تشنه بود، آبش دادند یا با لب‌تشنه او را کشتند؟ از اسب سؤال کرد.    



حالا ببین فرمان‌ده [اگر] فرمان مردم را ببری، به کجا می‌رسی؟ تا فرمان بردی، زبانم قطع که نمی‌توانم بگویم. کجا فرمان بردید؟ چه‌کار کردید؟ شما از همان آدم‌هایید. حالا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] بچّه‌ها را همین‌طور می‌گیرد و نمی‌گذارد بروند. [آن‌ها را] جمع کرد، یک‌وقت خیمه‌ها را آتش زدند. چقدر زینب (علیهاالسلام) خوب است، در خیمه امام‌سجّاد دوید، صدا زد: یابن‌رسول‌الله!  45 ای حجًة‌الله! (فوراً حجّت‌خدا را به او، [یعنی به] امام‌سجّاد عدول کرد.)  آیا امّ‌السلمه حرف‌هایی زده، این‌را نگفته؟ آیا ما باید بسوزیم؟ گفت: «علیکنّ بالفرار»، فرار کنید! حالا فرار کردند، روایت داریم: یک بچّه‌ای دامنش آتش گرفته‌بود، یکی خاموش کرد، گفت: راه نجف کجاست؟ [گفت:] ای طفل! می‌خواهی چه‌کنی؟ [گفت: می‌خواهم] بابایم را خبر کنم.    



چه‌خبر است؟ اصلاً تو غیرت داری؟ شرف داری؟ حیا داری؟ دین نداری، برو ویدیو بزن! برو ماهواره بزن! برو تلویزیون بزن! عزیز من! تو این‌ها را به‌قدر یک بچّه‌ات نمی‌خواهی؟ (صلوات بفرستید.)



کره‌خرها را بعضی‌ها کنار گذاشتند، از کره‌خر هم بدترند. کره‌خر دنبال پستان مادرش می‌رود، این دنبال ده‌تا پستان می‌رود، همین‌طور بی‌خودی می‌رود به یک‌جایی مک می‌زند، ببیند شیر درمی‌آید؟ به حضرت‌عباس! خیلی جگر من آتش می‌گیرد. کجا این حرف‌ها توی این دنیا هست؟ چه عالِمی این حرف‌ها را زده؟ چه مجتهدی این حرف‌ها را زده؟ هنوز هم بیدار نمی‌شوید؟ من نمی‌دانم چه بگویم؟ به نظرم یک دو سه تا لگد در کون‌تان بزنم، این‌جا بیندازم‌تان. بیدار شوید! چطور چرا بیدار نمی‌شوید؟ لش‌خور لش می‌خورد، فهمیدی؟ چیز حسابی نمی‌خورد. اغلب مردم ایران لش‌خورند، پیِ لش می‌گردند. حقیقت تمام خلقت، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، کجا می‌روید؟ به تمام آیات قرآن! جگر من کباب است. 



آخر خوب باید باشی که با امام‌زمانت باشی، خوب نیستیم. همه‌اش جداییم. قربان‌تان بروم، [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) فرمود:] حسین‌جان! حسین! مردم مسموم شده‌اند. نمی‌گوید یک‌نفر، دو نفر؛ [می‌گوید] مردم مسموم شدند، برای چه؟ [فتنه] همه را می‌گیرد. فلانی! فلانی! راست می‌گوید یا نه؟ تو مسموم نیستی، مسموم درست‌کنی. بدعت‌گذار، مسموم درست‌کن است. فهمیدی یا نه؟ برو دنبالش! عزیز من! ببین دنبال خلق رفتند، کجا رفتند؟ آخر ببین آن‌موقع هم دنبال بدها که نرفتند که، الآن هم همان‌ساخت است. ما دنبال خوب‌ها می‌رویم، آن خوبِ خودش است، نه خوبِ تأییدی. ما حالا هم دنبال خوب‌ها می‌رویم دیگر، دنبال خوبِ خودش می‌روی، نه دنبال تأییدی. دنبال خوب‌ها، نه بدها. پس الآن تأییدی کیست؟ متقی. عزیز من! کجا می‌روی؟ کجا می‌روی؟ همین‌جور که تشخیص ولایت و دین نداری، به امام‌زمان! ما تشخیص متقی نداریم.  50 تشخیص متقی، این کتاب‌ها خدا می‌داند چقدر زحمت رویش کشیده‌شده. تو یک ربع ساعتت را نمی‌خواهی صرف این بکنی که بخوانی و بفهمی. چه‌کارتان می‌شود کرد؟ نه بدها، خوب‌ها. من الآن با خوب‌ها طرفم، خوب‌ها خوبِ خودشان‌اند، نه خوبِ تأییدی. جان من! ما خوبیِ خودمان است، نه خوبِ تأییدی. الآن پاشدی در مجلس علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) آمدی، آیا آمدی دست به ریسمان حبل‌المتین بزنی؟ یا به کجا دست داری و فکر چه می‌کنی؟ تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. 



الآن یک‌چیز خیلی تعجّبی بگویم، ببین زیارت عبدالعظیم‌حسنی می‌گوید مطابق [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام) است؛ اما آن شخصی که خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: آقا! راهم دور است و این‌ها، (راست گفت،)  مشتاق دیدار شما هستم، سختم است [بیایم]. گفت: می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ یک کسی‌که گناه نمی‌کند و علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم»[۳] قبول دارد، دنبال خلق نمی‌رود، [پیدا کن!] برو او را زیارت کن! [خدا] ثواب جمع ما را به تو می‌دهد. [به زیارت] عبدالعظیم‌حسنی، ثواب [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دهد؛ به تو ثواب جمع آن‌ها را می‌دهد. تو آن هستی، نه این. کجایی؟ حرف می‌زنم، قربان‌تان بروم، به‌دینم! این حرف‌ها کلام است؛ حرف نیست، کلام است. ببین تو به کجا می‌رسی؟ خودت را ارزان فروختی. بدو در خیابان‌ها! اُفّ بر تو! نه گفتم به تو! اُفّ بر تو! گفتم به تو یک‌چیز دیگر است. چطور است؟ 



بابا! حجّت تمام است، مگر بیایی حرف بشنوی! [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار! برو حرف پیغمبرت را [گوش کن]! کنار نمی‌توانی بروی. جانم! یک‌وقت این‌جا می‌آیی، این‌جا نیستی؛ یک‌وقت این‌جا نیستی، این‌جایی. خودت هر کجا می‌خواهی بروی، از ریسمان حبل‌المتین دستت کوتاه نشود. کجا کوتاه می‌شود؟ آن‌موقع که گناه کنی، دستت کوتاه شد، دیگر از امام‌صادق (علیه‌السلام) هم جدا شدی. باز هم برو ویدیو بزن! تلویزیون بزن! نمی‌دانم ماهواره بزن! چه اسمی هم دارد؟ ماهواره، آره تو بمیری! آن یک تکه ماه است! آن یک تکه جهنّم است کره‌خر! این ماهواره، این یک تکه ماه است؟ این خارجی‌ها خرتان کردند! هیچ‌تان هم نیست. البتّه خر بودید، او خیلی خوش است که این‌ها را تشخیص کردی، ماهواره خریدی. چقدر هم خوشحال است؟ چهارده‌سال، سیزده‌سال [این‌جا] آمده، جخ [تازه] رفته ویدیو خریده. کجا آمدی؟ این‌جا آمدی؟ ویدیویی، آمدی جای بنده‌های خدا را هم این‌جا تنگ کردی. حالا می‌خواهد من تأییدش هم بکنم.  55 تو کره‌خری! من هم اگر تو را تأیید کنم، عصاره خرم، برو خیالت راحت! (یک صلوات بفرستید.)




یا علی



	↑ 

(سوره ابراهیم، آیه 22)

   



 




	↑ «وَ قال الشّیطانُ لَمّا قُضِیَ الأمرُ إنّ الله وَعَدَکُم وَعدَالحَقّ و وَعَدتُکم فأخلفتُکم و ما کان لی علیکم مِن سُلطانٍ إلّا أن دَعَوتُکم فَاستَجَبتُم لی فلاتلومونی و لوموا أنفُسَکم ما أنا بمُصرخِکم و ما أنتم بمُصرخیَّ إنّی کَفَرتُ بِما أشرکتُمونِ مِن قَبل إنّ الظّالمین لهم عذابٌ ألیم»[۱] 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 












رمضان 94

بسم الله الرحمن الرحیم













خب حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که تمام خلقت به امرش است، خورشید به امرش است، چطور حالا این [را] طناب گردنش انداختند [و] او را می‌کِشند، یک، سی، چهل‌نفر هم او را هُل می‌دهند، این چیست؟ می‌دانم آخر ما [در] علی‌شناختن، این‌جا رفوزه می‌شویم، این چیست؟ اگر آن‌است، این چیست؟ مردم می‌خواهند، باید امتحان بدهند، آن‌که آن‌وقت هست، او را هم این‌مردم قبول ندارند، می‌گویند: اگر [این‌طور] بود [که] این‌کار را نمی‌کرد. همین را هم که چیز است، ببین ما الآن توی تمام خلقت مثل سلمان نداریم که [درباره‌اش] گفته‌است: «سلمانُ منّا أهل‌البیت» [مثل او] نداریم. همین‌جا سلمان این‌جا چیزش شد [یک‌ذرّه تزلزل داشت]؛ اما مقداد نشد! 



من دارم به شما می‌گویم: علی‌شناسی این‌نیست که شماها دارید، آن‌ها هم نداشتند. خدا هر کسی را آگاهی می‌دهد، ما که، او کاره آن‌است که این‌کار را می‌کند. کاره کیست؟ پس کاره کیست؟ من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! این‌هایی که به‌من مراجعه می‌کنند، تو را به‌حقّ پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه‌زهرا، امام‌علی، نجات، خودت نجات بده! من چه‌کاره بودم؟! من به‌خدا هم می‌گویم، می‌گویم: خدایا! این چند وقت است  ؛ چه‌خبر است؟ ما باید، اگر خودت را هیچ‌کاره دانستی؛ آن‌وقت کاره هستی. اصل، خواستن است. این «من» را از خودتان دور بیندازید! اگر «من» نباشد، همه‌چیز هست. 



مؤمن، این متقی چه‌وقت، چه‌وقت شفا می‌گیرد؟ چه‌وقت ضربه به او می‌خورد؟ موقعی [که] یکی از شماها کنار بروید، ضربه به او می‌خورد. به حضرت‌عباس! جوابش را [هم] نمی‌توانید بدهید! چه‌وقت شفا می‌گیرد؟ آن‌موقعی که شماها به حرف بروید [و] نجات پیدا کنید؛ یعنی متقی یک‌دانه طرف‌دار برای حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) درست می‌کند؛ این‌قدر خوشحال است! [اما اگر] یکی از شما [از این‌جا] بروید، یک ضربه به او می‌خورد؛ [چون] این، یک دشمن زهرا (علیهاالسلام) به‌وجود آورد، هیچی حالی‌مان هم نیست. 



خر را دارد می‌بیند، می‌گوید: انسان است! اصلاً تو خودت فتنه‌ای! خوب شد؟ فتنه افشا می‌کند، شما دارید افشا می‌کنید، اصلاً تو خودت انسان نیستی، فتنه‌ای! خر نیستی، مش‌الاغ! گفتم، رفتم [این‌را بگویم؛ اما] دیگر به تو نمی‌گویم. می‌گویم خودش، خودت فتنه‌ای، مگر [این‌که] کنار بروی. قربانت بروم، برو کنار!



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: [در آخرالزّمان، انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار! برو کنار! آن‌وقت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: در درجه من هستی. خیلی حرف است! به سلمانی که می‌گوید: «سلمان منّا أهل‌البیت» درباره علی (علیه‌السلام) چیزی نیست. نه! من می‌خواهم به شما معلوم کنم که این‌نیست که تو علی! علی! می‌کنی؛ علی (علیه‌السلام) را می‌شناسی. خود سلمانش هم شناسایی ماورایی ندارد، نمی‌تواند، نمی‌شود داشته‌باشد، مگر [این‌که] خدا [شناسایی دارد]. 



خب حالا الآن شما می‌خواهی شناسایی ماورایی داشته‌باشی، چه‌جور بشوی؟ خب حالا چطور بشود که تو داشته‌باشی؟ همین‌است که خدا دارد می‌گوید، می‌گوید: سخی باشی، من صفاتم را به تو می‌دهم. صفات خدا، شناسایی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. 



حالا چطور بشود [که] تو این‌جوری بشوی؟ یا علی! یا علی! یعنی توی وجود شما این‌است، من توی وجودم همین‌است. قسم حضرت‌عباس هم می‌خورم، قسم به‌قرآن هم می‌خورم، قسم به‌خدا هم می‌خورم، من توی وجودم این‌است. این خلایق را می‌بینی، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را می‌بینی، خلایق را می‌بینی، ملائکه‌ها را می‌بینی، آسمان را می‌بینی، تمام این‌ها را می‌بینی یا نه؟ بدان [که] تمام دست‌شان پیش علی (علیه‌السلام) دراز است. این علی‌شناختن یعنی این. هیچ‌کس توان ندارد که مستقلّ باشد، [یعنی همه] دست‌شان پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دراز است. حالا تو چه [کار] می‌کنی؟ او را قبول داری! این اصلاً کفواً احد یعنی این، این‌که احدی مثلش نیست، تمام خلقت دست‌شان پیش علی (علیه‌السلام) دراز است. چرا؟ خدا گفت: به عزّت و جلالم! اگر این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را نخواهی، عبادت انس و جنّ کنی، تو [با صورت در جهنّم] می‌روی. 



من از این‌جا استفاده کردم که تمام انس و جنّ باید او را قبول داشته‌باشند و من می‌گویم دست‌شان پیش او [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دراز است. قشنگ شد؟ می‌خواهم بگویم حیف این حرف [که] زدم؛ [چون] که حالی‌تان نیست. حالا خدا می‌گوید، به تمام انس و جنّ می‌گوید: اگر این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را قبول نداشته‌باشی، به‌رُو توی جهنّم می‌اندازمت؛ پس من حرف خدا را می‌زنم. 



هیجانی نشو! هیچ‌کس توی دنیا این حرف را نزده؛ آن‌وقت آن   دارد این خلقت را می‌بیند، فهمیدی؟ همه را دارد می‌بیند، حالا شماها چه‌چیزی را می‌بینید؟ تلویزیون و ویدیو و ماهواره و خیلی چیزها را می‌بینید، آقای گوساله! چه‌چیزی می‌خواهی ببینی؟! «وَحدَهُ وَحدَه، أنجَزَ وَعدَه، نَصَرَ عَبدَه، عَزّ جُندُه» یعنی آن‌که جان به تو می‌دهد، این‌ها را می‌گوید. «وَحدَهُ وَحدَه، أنجَزَ وَعدَه، نَصَرَ عَبدَه، عَزّ جُندَه فَلَهُ المُلک و لَهُ الحَمد» آن کسی‌که تمام مالک‌المُلک دستش است، دارد این [حرف] را می‌گوید، تعریفِ علی (علیه‌السلام) می‌کند؛ نه تو! تمام این‌ها در مقابل علی (علیه‌السلام) شکست دارند. اگر علی (علیه‌السلام) را قبول کنی، شکست‌ناپذیر هستی. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌جایی دارد می‌گوید: یا علی! من هم در دنیا [و] هم در آخرت به تو احتیاج دارم. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد می‌گوید.



شماها خب بیچاره‌ها! جایی نرفتید، پیرو این کره‌خرها رفتید، همین حرف‌ها را زدند [و] واسه‌تان ولیّ معلوم کردند، معاون معلوم کردند، آره! «یا ثارالله و ابن‌ثاره!»: ای خون‌خدا! پسر خون‌خدا! یعنی تو و پدرت، خون من هستید. [این حرف] تند است. اگر کسی خون نداشته‌باشد، از بین می‌رود. حالا خدا [این‌را می‌گوید]؛ [امام‌حسین (علیه‌السلام)] خون خداست، حالا تو مشاور، با مشاور می‌روی در و پنجره‌ها را زیارت می‌کنی، می‌گویی [که] من کربلا رفتم، تُف بر تو و اُفّ بر تو! [آیا] امام‌حسین (علیه‌السلام) را شناختی؟ چه‌چیزی دارم می‌گویم؟! او خون خداست که تو قبولش داری؟ او مقصد خداست که تو قبولش کردی؟ شماها اصلاً مثل این‌است که یک عمری توی بیابان بودید [و] حالا توی شهر آمدید! هیچ حالی‌مان [هم] نیست. اگر تو آن‌جوری امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کنی که نمی‌گوید بی‌دین می‌روی که! تو نه حسین (علیه‌السلام) را شناختی؛ نه پدرش را؛ نه مادرش را. کدام‌های‌تان زن‌های‌تان مثل حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است؟!



آن گوساله دارد پی [دنبال] یک زن می‌گردد [که] خوشگل باشد، فهمیدی یا نه؟ [دنبال] یک زن نمی‌گردد [که] عفّت داشته‌باشد، عصمت داشته‌باشد، می‌گردد [که] آن‌زن خوشگل باشد. یک‌نفر بود [که] یک، یک‌سال بود، می‌خواست [که] زن بستاند [بگیرد]، نگرفت. توی پاساژ هم کاسبی می‌کرد. به‌من گفتند، این‌جا آمد؛ به او گفتم: پا [بلند] شو [و] توی آینه [به خودت] نگاه کن! اوّلاً که قیافه که نداری، دوم که صورتت گوشت هم که ندارد، تو پی آن‌زن که می‌گردی، او می‌رود دَدَر، با تو نمی‌سازد که گوساله! حالی‌ات شد یا نه؟ نگاه به‌من بکن! 



من [به] مسجد جمکران می‌رفتم، هر کسی هر حاجتی داشت، از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گرفت. گفتم: آقاجان! من، تو را به‌حقّ مادرت‌زهرا، یک‌زنی قسمت من بکن [که] دین من را نبرد. نگفتم خوشگل باشد، نمی‌دانم این‌جوری باشد، خدا می‌داند این زن من چقدر خوب است! جوان‌ها! زن می‌خواهید بگیرید، از امام، از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهید [که] زنی قسمت‌تان کند [که] دین ما را نبرد. 



حالا وقتی آن‌زن [را] قسمتت کرد، بروی کار کنی، می‌گوید جزء شهدا هستی. «الکاسبُ حبیب‌الله» حبیب خدا هستی، جزء شهدا هستی؛ اما اگر زن‌خوشگل از خدا بخواهی، آن [طور] نیست. آن‌هم یک، چهار روز است [و] با تو نمی‌سازد. آن‌چه را که خواستید، مذمّت کنید! چیزی نخواستید که مذمّت  ! آخر یک‌وقت آدم خر است، یک‌وقت خر می‌شود! فهمیدی یا نه؟ اگر از روی فکر کار نکردی [خر می‌شوی].



من وقتی توی فکر خرها می‌روم؛ آن‌وقت توی فکر مردم می‌روم، می‌بینم آن [خر] حرف می‌شنود؛ [اما] این‌ها نمی‌شنوند. مَثل فلانی! یک‌چیزی [گُل] است [که] به آن خَرزَهرِه می‌گویند. اگر خر بمیرد، [آن‌را] نمی‌خورد؛ آن‌وقت ما هر چیزی می‌شود [را] می‌خوریم. حالا ما را پیش این [خر]، در درگاه الهی بگذاریم، او بهتر است یا ما؟ حالا نمی‌خواهد خودت را پیش سلمان [و] اباذر بگذاری! پیش مش‌الاغ بگذار! [آن خَرزَهرِه را] نمی‌خورد دیگر، می‌فهمد برایش ضرر دارد. 



من روزی یک دور تسبیح «یا لا إله إلّا أنت» می‌گویم. «یا [أن] لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی کُنتُ من الظّالمین»[۱] وقتی حوت توی دریا افتاد، [یونس] دید تمام [موجودات] دریا «یا علی» (علیه‌السلام) می‌گویند؛ آن‌وقت [یونس گفت: «یا [أن] لا إله إلّا أنت سبحانک إنّی کُنتُ من الظّالمین»[۱] [و نجات یافت. من] می‌گویم: خدایا! همه مردمِ این‌دنیا غیرِ علی (علیه‌السلام) می‌گویند، تو خودت ما را نجات بده! آن‌ها که با تو نیستند را از ما دور کن! آن‌ها که با تو هستند [را] به‌ما نزدیک کن!



جانم! شما هم باید [شب‌ها] از این حرف‌ها [با خدا] بزنید! نرو الکی [بی‌خودی] بگیر بخواب! یکی می‌گفت: حاج‌حسین! من می‌خوابم [و] این‌نوار را دَم گوشم می‌گذارم، آره! گفت: این‌نوار حرف می‌زند، یک‌مرتبه من خوابم می‌برد. گفت: هر شب این‌کار را می‌کنم. [آیا] تو این‌کار را کردی؟ ببین جانم! امام‌صادق (علیه‌السلام) دارد می‌گوید، حسرت به همه‌دنیا نمی‌برد، می‌گوید: من غبطه می‌خورم به این‌که شما دور هم جمع بشوید [و] حرف ما را بزنید!



آن‌وقت تمام ایران، حرف این‌ها شده، ما جلسه نداریم که حرف خدا [و] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، همه‌اش حرف این‌هاست، فقط ما [حرف ائمه (علیهم‌السلام) را] می‌زنیم، شما هم قدر این جلسه را بدانید! حالا من یک‌وقت تند می‌شوم، یک‌وقت کُند می‌شوم، به‌من کار نداشته‌باشید! به اصل آن‌جلسه کار داشته‌باشید! من که می‌گویم: آن کسی‌که گناه نکرده، کیست؟ بگو: خدا! تو هستی. آره! من هم یک‌وقت داد می‌زنم، یک‌وقت تند می‌گویم، یک‌وقت کند می‌گویم؛ اما به‌دینم قسم! هیچ‌مقصدی ندارم، می‌خواهم شما هدایت کامل بشوید! الآن شما هدایت هستید، هدایت‌کامل نیستید.



این‌هدایت‌کامل این‌است که هیچ‌چیزی را نبینی؛ یعنی در، فلانی! نه که در چشمت نبینی، اگر بگویم [در چشمت نبینی،] خیلی اشتباه‌است! آدم که کور نیست که؛ اما طلب نکن! حالی‌ات است یا نه؟ چه گفتم؟ بگو ببینم! (یکی از حضّار: فرمودید که هدایت‌کامل این‌است که هیچ‌چیزی را نبینی؛ نه‌این‌که با چشمت نبینی؛ یعنی طلب نکنی.) بارک‌الله! احسنت به شما! احسنت به شما! طلب نکن! 



آن‌پسر را می‌بینی، دختر را می‌بینی، کار را می‌بینی، پول را می‌بینی، گردش را می‌بینی، تفریح را می‌بینی، تمام این‌ها را می‌بینی؛ [اما] طلب نکن! آن درست‌است، این گذران است؛ اما اگر طلب کردی، از امام‌صادق (علیه‌السلام) و از همه ائمه (علیهم‌السلام) جدا می‌شوی. طلب نکن! خوب شد؟ خب مردم طلب می‌کنند که دنبالش می‌روند. وقتی طلب کردی، از امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ساقط می‌شوی، چیز دیگر را خواستی؛ آن‌وقت می‌گوید بی‌دین می‌روی. جانم! دین، علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، باقی دیگرش اسلام است. فهمیدی؟ 



چقدر حرف خوب است! این‌حرف‌ها خوب است؛ اما حرف‌ها غریب است؛ چون‌که یاور ندارد. فلانی! حرف‌ها خوب است؛ [اما] غریب است، یاور ندارد! توی آن [دفترت] هم این [حرف‌ها] را بنویس! فلانی! حرف‌ها خوب است؛ [اما] یاور ندارد! مثل امام‌حسین (علیه‌السلام)، چرا خوب است؟ یاور ندارد! می‌گویند «بغضاً لِأبیک». الآن هم ولایت خوب است؛ [اما] یاور ندارد! عجب حرفی است! فلانی! حرف یک‌دفعه می‌آید، خوب هم می‌آید.



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الأنبیاء، آیه 87)

   



 









رمضان 94؛ شب بیست و یکم

بسم الله الرحمن الرحیم




(یک صلوات بفرستید.)



«أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم» 



«ألعبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولادالحسین و رحمة‌الله و برکاته



  امشب إن‌شاءالله به امید خدا می‌خواهم من صحبت بکنم [و] مِن‌بعد از فرمایشات آقای ایشان استفاده کامل بکنید. من می‌خواهم امشب از وابست [بودن] صحبت کنم. تمام بدبختی شماها و بشر برای وابست است، اصلاً حالی‌تان هم نیست. شما باید وابست [وابستگی] با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشید، شماها وابست به چه‌کسی دارید؟! گول خوردید و هنوز هم دارید گول می‌خورید. ببین آن‌ها امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند [و] وابسته به آن دو نفر شدند، حالا با همه عبادت‌هایشان، مکّه می‌روند، عمره می‌روند، خیلی عبادت می‌کنند، چقدر این‌ها انفاق دارند، چرا می‌گوید مرتدّ و کافرند؟ وابسته به آن‌ها هستند. شما هم وابست هستید، وابست به خلق هستید. 



  گفتم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کفواً احد است، احدی [مثلش] نیست، نه دنیا! دنیا که مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [این‌را] می‌گوید، این حرف‌ها را زد که او را نمی‌خواهند. متقی [را] هم که نمی‌خواهند؛ [چون] همین حرف‌ها را می‌زند، [به او] می‌گویند حرف هم نزن! چه‌کار دارید می‌کنید؟!



  این‌که دارم می‌گویم [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] کفواً احد است، احدی مثلش نیست، در صورتی‌که به‌دینم! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم مثلش نیست! چرا؟ او [یعنی خدا] نمی‌گوید که اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشی، عبادت انس و جنّ کنی، در جهنم می‌اندازمت، می‌گوید: به عزت و جلالم [قسم]! اگر علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، عبادت انس و جنّ کنی، در جهنم می‌اندازمت. گوینده‌ها! کجا این حرف‌ها را درست‌کردید [و] سنّی‌ها را تشویق می‌کنید؟! یک کتاب راجع‌به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نوشته؛ [اما] اسم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در آن‌نیست، خب تو این‌ها [یعنی سنّی‌ها] را به عقاید خودشان محکم می‌کنی. 



  آن کسی‌که خیلی به او وابسته‌اید، آن چند وقت‌ها گفت: (فلانی! چه‌چیزی بود؟ (اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)))  امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [است]، عمر هم اصحاب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [است]، چرا به عمر بد می‌گویید؟ گفتم، در نوار هم هست، به علماء [و] به مجتهدها، به تمام‌شان ابلاغ کردم [و] گفتم: چرا جواب اشتباه ایشان را ندادید؟ اشتباه کرده. آیا عمر خورشید را برگردانده؟ آیا عمر را، خدا می‌گوید اگر این‌را قبول [نداشته‌باشی] به عزت و جلالم! عبادت انس [و جنّ کنی] در جهنم می‌اندازمت؟ آیا [در مورد] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [این‌را] گفت؟! 



  با همه این حرف‌ها [به] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [گفت:] یا محمد!  5 پا [یعنی بلند] شو! علی را تبلیغ‌کن! اگر نکنی هیچ‌کاری نکردی. خدا بیست و دو سال عبادت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کنار گذاشت! [گفت:] هیچ‌کاری نکردی، علی را معرفی کن! حالا بلند شده [و] علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد، [آیه نازل‌شد:] «ألیوم أکملت لکم دینکم»، دین علی (علیه‌السلام) است! اگر این‌کار را نکنی، بیست و دو سال زحمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کنار گذاشت، او هم این‌کار را کرد.



  چی‌چی همین‌طور حرف می‌زنی تو؟! اگر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داری، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: [در] آخرالزمان، [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار! چرا کنار نمی‌روی؟! هان؟! پس تو پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم قبول نداری. اِه! 



  این‌ها چه کسانی هستند [که] در خیابان‌ها می‌ریزند، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس [می‌گویند]؟! مرگ بر آن کسی‌که انگلیس را می‌خواهد! آمریکا را می‌خواهد! ما انگلیس [و] آمریکا را نمی‌خواهیم؛ [اما] تو انگلیس و آمریکا را در خانه‌ات آوردی! این تلویزیونی که تو [در خانه‌ات] آوردی [و آن‌را] داری، برای چه می‌آورید؟! هان؟! یکی خانه ما آمد [و] گفت: با مُشت توی دهان آمریکا و انگلیس زدم. گفتم: آن [یعنی انگلیس و آمریکا] توی دهان تو زد. گفت: تو چه می‌گویی؟! گفتم: زنت را برداشتی [و فلان‌جا] رفتی! خب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: هر کجا زن و مرد قاطی است، عذاب خدا دارد می‌ریزد، تو در عذاب خدا رفتی. بلند شد، هیچ‌چیزی نگفت [و] رفت. 



  شما هم به عبادت‌های پوشالی‌تان اتکاء کردید، محکم شدید، عین اهل‌تسنن! هم مکّه می‌روند، عمره می‌روند، این‌قدر این آقای‌فلانی می‌گفت من آن‌جا بودم، این‌قدر سخاوت می‌کنند در [کنار] دیوارها، نمی‌دانم کوچه‌ها، خیابان‌ها، سه رقم غذا گذاشته [و می‌گوید:] بیا افطار کن! [پس] چرا می‌گوید مرتدّ و کافرند؟



  به تو هم ابلاغ کرد [و] گفت: اگر یکی از شما با دین [از دنیا] بروید، ملائکه تعجب می‌کنند. شما هم عین اهل‌تسنن شدید، آن [یعنی اهل‌تسنن] کاری نکرد، رفت مصداق برای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) درست کرد، شما هم مصداق برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درست‌کردید. چه‌خبر است؟! 



  پسرم می‌گفت: در [سرزمین] مِنا بودیم، می‌گفت حرف فلانی را بزن! آن‌جا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هر سال [در] مِنا می‌آید، اصلاً حرفی از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در این مملکت مسلمان [و] اسلامی نیست. آخر باباجان! تو که می‌گویی حرف او را بزن! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نباشد، تمام عالم فروزان [فروریزان] می‌شود، روایت داریم، قرآن دارد می‌گوید، هان؟! تمام این دنیا و آخرت به‌وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، چطور ایشان را نمی‌گویی [که] خدایا [او را] نگهدار؟ هان؟! کجا رفت آن کسی‌که دستش را همچین می‌کرد [و] یک ایرانی را به‌هم می‌ریخت؟! رفت آن‌جا؛ اما علی (علیه‌السلام) هست.



  مثل امشب [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: من را شب دفن کنید! مسلمان‌ها، نمازخوان‌ها می‌خواستند [از قبر] درش بیاورند. حالا آمده، به‌قول شماها جلوی جنازه [را گرفته]، حسن (علیه‌السلام) گفت: کیست [که] جلوی جنازه پدرم [را می‌گیرد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود:] باباجان! ابن‌ملجم کیست؟ مگر می‌تواند من را بکشد؟! من‌بعد از خدا، خالق تمام این خلقتم، مگر می‌تواند ابن‌ملجم من را بکشد؟ ناراحت نباش! این آن‌است؟! آره؟!  10



  خدا خرها را رحمت کند! والّا! که [رحمت] می‌کند. (صلوات بفرستید.) حالا تو بدبخت چه‌جوری هستی؟! لای آن‌ها [یعنی بدعت‌گذار] نمی‌روی، آن کسی‌که [لای آن‌ها] می‌رود؛ [یعنی طرف‌دارِ بدعت‌گذار را] می‌خواهی. هان! آن کسی‌که [لای آن‌ها] می‌رود [را] می‌خواهی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: به او سلام نکن! سُم بگو! سلام؛ یعنی سلامتی تو را می‌خواهم، اگر این‌جوری سلام کنی، به آن آدمی که آن‌طرفی است، وابستی؛ می‌گفت: سُم بگو! سُم؛ یعنی مرض سام هم توی جانت بریزد. وابست نباش! عزیز من! قربانت بروم! برو وابست با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باش! [وابست با] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [و] فاطمه [زهرا] (علیهاالسلام) باش! [تا] با آن‌ها محشور بشوی! عزیز من! کجایی؟!



  به حضرت‌عباس! من چند دفعه خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رسیدم، یک‌دفعه [این‌طور نبود که] یکی با او باشد! هیچ‌کس با او نیست! [در] این مملکت اسلامی، [در] این مملکت مسلمانان، یکی نباید با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد؟! هان؟! فلانی! این کتاب [افشای احکام] را خواندی یا نه؟! هان؟! به حضرت‌عباس! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: آن‌چه که می‌خواهی، گفت: در این کتاب است. ببین گفت: آن‌چه که می‌خواهی، در این کتاب است! یکی آمد [و] گفت: یک‌چیز به‌من بگو! می‌گفت: کتاب آن‌جا بود، گفت حضرت فرمود: آن‌چه که می‌خواهی در آن کتاب است. آیا خواندی یا نصفش را خواندی یا اصلاً نفهمیدی؟! جگر من کباب است! خون‌است! وابست نباش! عزیز من! به حضرت‌عباس! به خودش قسم! گفت: مردم مسموم شدند. یک‌دفعه دیگر [گفت]: حسین! [گفتم:] بله؟ [گفت:] مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند. آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راست می‌گوید یا دروغ می‌گوید؟ برو دنبال دنیا!



  چرا خدای تبارک و تعالی می‌گوید: من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم، [آن‌را] به کسی می‌دهم [که] سخی باشد؟! الحمد لله همه‌شما سخی هستید. من این حرف‌ها که می‌زنم، می‌خواهم در دنیا بزنم، به شماها نمی‌زنم. به تمام آیات قرآن! تمام این چیزهایتان در کامپیوتر جهانی رفت، حضرت فرمود: سالم است، همه‌تان سالمید؛ اما من این حرف‌ها را می‌زنم، می‌خواهم تزلزل‌نداشته باشید، مثل آهن‌ربا باشید، آهن‌ربا [آهن را] می‌گیرد، هیچ‌چیز دیگر را نمی‌گیرد. شما هم باید ولایت را بگیرید! هیچ‌چیز دیگر را نگیرید! این درست‌است. (صلوات بفرستید.)



  [به] این مرد بزرگوار گفتند [که] آن‌جا [یعنی خانه متقی] نرو! [ولی این‌شخص] یا پول می‌دهد یا نمی‌دانم گوشت می‌دهد یا برنج می‌دهد، روغن می‌دهد، دست [از سخاوت] برنداشته، این اتصال به جلسه است. تو [به] کجا اتصالی؟ درِ جیبت مثل غاری است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آن رفت، جبرئیل نمی‌تواند [آن‌را] پاره کند. عزیز من! قربان‌تان بروم! کجایی؟! 



  امشب شب قتل است. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواهد [به‌مسجد] برود، [می‌فرماید:] زینب‌جان! اگر این مرغابی‌ها را می‌خواهی نگه‌داری، تشنه نگذاری، گرسنه نگذاری؛ یا [این‌که] رهایشان کن! سفارش مرغابی‌ها را دارد می‌کند. 



  حالا من نمی‌خواهم بگویم [که] من مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستم. ما یک گربه آن‌جا [در خانه‌مان] آمد، [در] باغچه بچه گذاشت، چهار تا بچه گذاشت. وقتی می‌خواستم [به مشهد] بروم، [به پسرم] گفتم: پدرجان! این‌ها را گرسنه نگذاری! دائم به آن‌ها کباب دادم، تا بچه‌هایش بزرگ شد [و] روی پشت‌بام پرید [و] رفت؛ اما آن یارو همچین گربه را زده [که] پایش را هم شَل کرده.  15 شِکَر هند و شِکَر مازندران هر دو شیرین است؛ [اما] این کجا و آن کجا؟! وقتی می‌خواستم [به مشهد] بروم، فقط سفارش این گربه‌ها را کردم. [آیا] گربه‌دوست هستی؟!



  یک‌نفر بود [که] الحمد لله کور شد، یک چاربِدار [یعنی کسی‌که چهارپا، حیوان دارد] بود، همه‌اش این خره را می‌زد، یک‌دفعه همچین می‌کرد، نگاه به زیر شکمش می‌کرد [و] آن‌وقت [به] زیر شکمش می‌زد. من پریدم [و] زنجیر را از دستش گرفتم، گفتم: به تو بزنم؟! آن یکی می‌گفت: اوه! این خرپرست است! بفرما! می‌گفت: ببین خرپرست است [و] می‌گوید به خر نزن! بفرما! چه‌چیزی در این دنیا می‌گویی؟! عزیز من! کجایی؟! من رحم‌پرستم، نه خرپرست، رحم دارم که می‌گویم به این زبان‌بسته می‌زنی [که] چه‌کنی؟! آخر [ش] هم همین آدم کور شد. عزیز من! قربانت بروم! فدایت بشوم! چه‌کار داری می‌کنی؟!



  حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حالا [که] در مسجد شهید شده، می‌گویند علی (علیه‌السلام) که نماز نمی‌خواند، توی مسجد رفته [که] چه کند؟! بس‌که تبلیغ کردند. علماء تبلیغ علی (علیه‌السلام) را نکردند که مردم دنبال عمر رفتند، رساله من و نمی‌دانم چه‌چیز من را، اگر من را قبول نداشته‌باشی، نمی‌دانم کافری و پولت را بیاور به‌من بده و نمی‌دانم، چند میلیارد [پول] جمع کرد؟ آخر جواب یک تومانش را نمی‌تواند بدهد، باز هم برو به او [پول] بده! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود، به چه‌کسی می‌داد؟ به فقرا می‌داد، تو هم به فقرا بده! 



  الآن چه‌خبر است؟! الآن این‌ها مردم را جمع می‌کنند [تا] یکی‌دیگر را تبلیغ کنند، به‌دینم! این نه روضه امام‌حسین (علیه‌السلام) است [و] نه روضه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)! اگر دروغ بگویم، بی‌دین از دنیا بروم! این‌ها را جمع می‌کنند [که] یکی‌دیگر را تبلیغ کنند؛ این به امام‌حسین (علیه‌السلام) چه [مربوط است]؟! به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چه [مربوط است]؟! جمع می‌کند [تا] یکی‌دیگر را تشویق کند، این جمع‌کُن است. کجا در این مجلس‌ها می‌روید؟ الآن کجا یک مجلسی است که حرف [خلق] نباشد؟ کجاست؟ بگو من هم بیایم. هان؟! ما آن‌جا بالای پشت‌بام بودیم، اولش نماز جماعت خواندند، بعد هم روضه خواندند، بعد هم سینه زدند، زنجیر زدند، بعد هم قرآن سر گرفتند، همین‌طور «بِکَ یا الله، بِکَ یا الله» گفتند، بعد هم آخرش [گفتند:] خدایا! خدایا! او را نگه‌دار! این‌هم آخرش؛ تو هم در آن مجلس می‌روی.



  حضرت فرمود: آخرالزمان شرّ‌الأزمنه [است]! از تمام زمان‌ها بدتر است. این‌جا چه‌خبر است؟! جانم! مثل اسامه نشوید! اسامه چندین‌سال خدمتِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود، روایت داریم: اسامه در دفن حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) شرکت کرد، آخرش چه‌کار کرد؟ به‌اصطلاح خودش در دهات رفت، عمر یک کاغذ داد و خودش پیِ او [یعنی دنبالش] رفت و [اسامه هم] آمد. پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، گفتش که: تو با ابابکر بیعت کردی؟ گفت: اگر [بیعت] می‌کردم که طناب گردنم نمی‌انداختند،  20 اگر من [بیعت] می‌کردم، طناب گردنم نمی‌انداختند، چهل‌نفر هُلم نمی‌دادند. آخرش [هم] طرف آن‌ها رفت. بفرما! من به قربان امام‌حسین (علیه‌السلام) بروم! امام‌حسین (علیه‌السلام) [به] دیدنش رفت [و] گفت: اسامه! می‌دانی [که به] دیدنت آمدم، تو خدمت به مادرم زهرا کردی، محض این [به دیدنت] آمدم. فهمیدی یا نه؟! چه‌خبر است؟!



  عزیزم! وابست نباش! تو اگر با یک‌رفیق [که] داری، وابست به او شدی [که] عمر و ابابکر را قبول دارد، تو هم با او محشوری. فهمیدی یا نه؟! 



  برو کنار! [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار! به‌خیر و شرّ مردم شرکت نکن! عزیز من! قربانت بروم! فدایت بشوم! برو کنار! چه‌خبر است دنیا؟! آخر هفتادهزار نفر طرف آن‌ها برود [و] ده، دوازده نفر طرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیاید؟! 



  حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به او می‌گوید: علی‌جان! شنیدم [که] سلام به تو نمی‌کنند. گفت: زهراجان! سلام [که] می‌کنم، جوابم را هم نمی‌دهند! کسی‌که این‌همه خدا تعریفش را کرده، [او را قبول ندارند!] به تمام آیات قرآن! آن‌ها نه علی (علیه‌السلام) را قبول دارند، نه خدا را! خدا ایشان [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را در تمام خلقت برانگیخته کرده، چطور او را قبول نداری؟ اصلاً حرفش نیست! جخ [یعنی تازه] می‌خواهند از قبر هم درش بیاورند.



  چرا سلمان «سلمانُ منّا أهل‌البیت» می‌شود؟ دنبال کسی نرفته. تا یکی یک‌چیزی به شما می‌گوید، سُر نخورید! به سلمان می‌گفتند: ریش تو بهتر است یا دُم سگ؟ می‌گفت: هر کدام [که] از پل بگذرد. شما را هنوز ملامت نکردند که در این جلسه می‌آیید، یک‌دفعه ملامت‌تان کنند، شما هم [دیگر] نمی‌آیید، من این‌جوری دارم می‌بینم. شما الآن در جلسه می‌آیید [و] تشویق می‌شوید، کجا این‌جا ملامت‌تان می‌کنند [به] این‌جا می‌آیید؟ به حضرت‌عباس! [دیگر] نمی‌آیید. 



  اما الآن دارند [بعضی‌ها] امتحان‌شان را می‌دهند، به چند نفر گفتند [که این‌جا] نیا! این‌ها خودشان که نمی‌آیند، [اما] عطایشان در جلسه نازل می‌شود، برنج می‌دهند، روغن می‌دهند، پول می‌دهند، همه‌چیز می‌دهند. این وابست به امام‌حسین (علیه‌السلام) است! وابست به حضرت‌زهراست! تو که [از جلسه] رفتی، آخر وابست به چه‌کسی هستی؟! بابا! یک‌فکری برای آخرتت هم بکن! «إنّما الدّنیا فناء و الآخرة بقاء». این‌ها به کجا رسیدند؟!



  جانم! خدا شما را صفات‌الله می‌کند، خدا صفاتش را به شما می‌دهد، اصلاً شما ارادة‌الله می‌شوی. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید [که] اگر دوست ما را قبول نداشته‌باشی، اصلاً من را قبول نداری؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) [این‌را] می‌گوید، روایت برایتان می‌گویم. خدا می‌گوید: اگر این [دوست ائمه (علیهم‌السلام)] را نخواهی، خانه من را خراب کردی. به تو می‌گوید؛ اما تو وابست نباش! جایی نرو! فهمیدی؟! علی (علیه‌السلام) را کفواً أحد بدان! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را بالاتر از آن بدان! [تا] با آن‌ها محشور بشوی. محشوریت آن‌ها تو را صفات‌الله می‌کند، نه محشور [بودن با] تلویزیون و ویدیو و ماهواره که هنوز هم شماها دارید، [شما] خوب‌ها! اَه! هنوز شما به آن‌ها وابسته‌اید، وابستی‌تان را قطع کنید [و] این‌طرف بیایید! 



  اما آدم در این مجلس هست که آدم می‌خواهد جانش را فدایش کند! پا [یعنی بلند] شده [و] خارج رفته، چهار تا بودند، آن‌ها سر چهارراه‌ها از این آشغال‌کاری‌ها هست؛ [اما] این [شخص] دنبال آن‌ها نرفت. این [شخص] ولایت به او تزریق شده؛  25 [اما] تو خباثت به تو تزریق شده که هنوز تلویزیون و ویدیو داری. این‌را دور بینداز! همین‌طور این‌جا هم می‌آیی، [به] مجلس هم می‌آیی، چیزها را هم می‌نویسی. باباجان! آخر چه‌کار داری می‌کنی؟! اهل‌تسنن ندارند، می‌دانید یا نه؟! هان؟! می‌گوید: چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته حرام است، ما [آن‌را] نمی‌خواهیم. فلانی! تو اهل چه‌چیزی هستی؟! هان؟! (اهل لهو و لعب) خب.



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!

خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! بیامرزمان!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



یا علی




ارجاعات





مشهد 94؛ شب اول؛ قبولی زیارت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک چیزهای باطلی است که سالهای سال است مردم عمل می‌کنند. کسی هم به این‌ها نگفته؛ یعنی کسی نبوده‌است که بفهمد. مردم امیدواری شان به آن‌ها بود که آن‌ها هم باطل شدند. سال اولی که من مشهد آمدم، زمان پهلوی بود، دور مرقد حضرت، فولادی بود، همین‌سان پنجره‌ای بود، قبر هم پیدا بود، از فولاد بود. آن‌را برداشتند و حالا در موزه گذاشتند و یک‌طور دیگری کردند. دوباره چند وقت کشید، دوباره یک‌جور دیگری کردند. مردم همه‌شان حواسشان توی همین‌هاست که این در و پنجره را ببوسند. قربانت بروم، آن‌که چیزی نیست. تو باید حواست پیش علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) باشد. من یک عروس خاله داشتم، خیلی زن خوبی بود. مثلاً این مادر شوهرش یک‌روضه داشت، گفت: عروس، این‌را تا آخر برسان. این بنده‌خدا، شوهر هم نداشت و شیرازه گیوه می‌چید. اولها این دمپایی‌ها که درنیامده بود، گیوه بود. بالاخره روضه را جلو می‌برد. این‌قدر هم بنده‌خدا چیز بود که انگار کن که به ما محرم بود. مثلاً من یادم است که یک خاک اره در چشم من رفته‌بود، من را خواباند، این خاک اره را از چشم من درآورد. این همه‌اش گریه می‌کرد که من نمی‌توانم مشهد بروم. گفتم: عروس خاله، من تو را مشهد می‌برم. ما مادرمان بود و این عروس خاله را هم برداشتیم رفتیم.



پیشتر، مثل حالا اینجوری نبود، مثلاً حالا بیابانی‌ها می‌آمدند. بیابانشان تمام شده‌بود، حالا می‌آمدند زیارت. آن‌وقت این نزدیک مرقد رفته‌بود، تنه به او زده‌بودند، افتاده‌بود. مادرم می‌گفت همه این‌هایش سیاه شده‌بود. می‌گفت: من می‌خواهم قبر امام‌رضا را ببوسم. خُب، حالا هم که می‌بینید چقدر شلوغ شده‌است. من یک‌دفعه به او گفتم: عروس خاله، من روز آخر شما را می‌رسانم، تو غصه نخور. ما با امام‌رضا بالاخره یک رابطه‌ای داریم، داشتیم و داریم. الحمد لله هنوز طی نشده‌است. آن جوانی که هم که به‌من گفت من یک حاجتی دارم، جداً به او گفتم به جوادت تو را قسم می‌دهم که حاجت این جوان را برآورده کن. ان‌شاءالله حاجتش را برآورده می‌کند. ما به امام‌رضا گفتیم: آقا جان، این خیلی دلش می‌خواهد. به خود حضرت‌رضا قسم، او را آوردم، اینجوری ایستادم. گفتم: آقا او را آوردم. به علی‌بن‌موسی‌الرضا قسم، یک بدنه حضرت، هیچ‌کس جلو نمی‌آمد؛ همین‌جور انگار یک سد این‌طرف کشیده شده‌بود، یک سد هم آن‌طرف. یک‌نفر هم جلو نمی‌آمد. او را بردم و گرداندم. گفتم عروس خاله، گفت: بله، گفتم: ببین، دو تا قرآن روی قبر است. یکی‌اش قرآن امام‌رضا است یکی هم آریا مهر آورده، پهلوی آورده رویش گذاشته. این قرآن آن‌است. دیدی؟ گفت: بله. گفتم: خوب شد؟ گفت بله. یک‌دفعه مثل کشی که در برود، جمعیت آمد و به‌هم جمع شد.



تو چه‌چیزی می‌گویی؟ قربانت بروم، همه‌اش حواسش پی این‌است که در و پنجره‌ای که خلق درست کرده‌است را ببوسید. همه‌جا را خراب کردند؛ نه این‌که ایران را خراب کردند، عراق را هم خراب کردند. این چیست که روی قبر امام‌حسین گذاشتید؟ دور هم گرداندند. مردم هم گریه کردند و این‌قدر زن و شوهرها به‌هم خوردند. طلاهایشان را دادند. حالا تو هم می‌روی آن‌را می‌بوسی. پس شما پنجره‌بوس هستی، نه حقیقت‌خواه. این پنجره‌ها را این‌ها درست کردند. همین پنجره‌ای هم که الان روی علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) هست، همین دستگاه درست کرده‌است. دو ساله درست‌کرده، این دستگاه درست کرده‌است، رویش گذاشته‌است. کجا را می‌بوسی؟ چه‌کار می‌کنی؟ یک‌چیزهایی که پدران شما این‌کارها را می‌کردند، شما هم می‌کنید. مردم بیشتر تشخیص تجدد دادند، تجددی شدند. با تمام زیارتهایتان می‌گوید: اگر یکی از شما با دین رفتید، ملائکه آسمان تعجب می‌کند. جانم، کار ما نیست. به تمام آیات قرآن، فقط [برای] اهل‌جلسه ما گفت که تمام این دفترهایتان در کامپیوتر جهانی سالم است. من وقتی نگاه به شما می‌کنم، کیف می‌کنم. خجالت می‌کشم وگرنه می‌خواهم همه‌شما را ببوسم. چرا؟ امام‌صادق می‌گوید: اگر این‌ها را نخواهی، دروغ می‌گویی ما را می‌خواهی. من شما را می‌بوسم که امام‌صادق از من راضی باشد.



جانم! خیلی باید توجه ایمانی ولایی داشته‌باشید، نه توجه خلقی. ما بیشترمان توجه خلقی داریم. می‌گوید: امام‌حسین را زیارت کنید، این‌قدر ثواب دارد. نمی‌گوید زیارت کنید، در و پنجره‌هایش را ببوسید. کدام‌یک از ما امام‌حسین را زیارت کردیم؟ ناراحت نشوید. حالا یک‌قدر شما را قبول کرده، بگویید خدا شما را عوض دهد. کدام‌یک از شما امام‌حسین را زیارت کرده‌اید؟ خب، بگویید؟ من رفتم خود امام‌حسین را زیارت کردم، خود آقا ابالفضل را زیارت کردم. چرا شما نمی‌کنید؟ هنوز حواستان پیش تلویزیون و ویدئو و این آشغال‌کاری‌هاست. این‌ها را دور بینداز. تو در و پنجره‌بوس هستی. در و پنجره را هم این‌ها درست کردند و روی امام‌حسین گذاشتند. چرا نباید تو امامت را ببینی؟ چرا نباید امامت تو را ببوسد؟ چرا نباید او را ببوسی؟ چرا نباید خدمت او باشی؟ بدتر از این‌ها هم هست؛ می‌گوید: اگر یکی از شما با دین رفتید، ملائکه تعجب می‌کند.



به تمام آیات قرآن، اگر حقیقت ولایت در قلب ما باشد، اصلاً قدرت معصیت ندارید. من چند جا به معصیتهای خیلی مهم روبرو شدم. اصلاً حربه و قدرتش را به کلی نداشتم. چرا؟ آن از تو گرفته می‌شود. تو نخواستی که هدایت شوی. خدا می‌گوید: اگر بخواهی هدایت شوی، من تو را هدایت می‌کنم. اگر بخواهی هدایت شوی، باید تشنه باشی. شما ماه‌مبارک رمضان را ببین؛ حالا چند ماه دیگر می‌شود. چقدر تشنه‌اید؟ تشنه آب هستید. باید آب بخورید. جانم، ما باید تشنه ولایت باشیم. اگر هر چه به آدم بدهند، آدم ماه‌رمضان آب می‌خواهد. شربت هم که درست کنند، آدم، آب می‌خواهد. ما باید تمام این دنیا را ببینیم، گناهانش را ببینیم، ثوابهای مصنوعی را ببینیم، زیارتها را ببینیم، سیاحت‌ها را ببینیم، تشنه ولایت باشیم. این درست‌است. آن تشنه ولایت که شدی، از تمام معصیتها گذران هستید. من به شما گفتم: چند دفعه من روبرو شدم، گذاران بودم. قربانتان بروم، شما گذران نیستید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: کسی‌که کربلا یا امام‌رضا رفت، وقتی برگشت، باید تغییر کند؛ اگر تغییر نکند، اصلاً زیارتش درست نیست، امام به او نظر نکرده‌است. شما ان‌شاءالله وقتی رفتید، تلویزیون را کنار بگذارید، رادیو را کنار بگذارید. من رادیو دارم؛ اما در آن ضبط می‌گذارم، نوار می‌گذارم. ببین همه کار می‌شود کرد. باید فرق کنی، حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: باید فرق کنی.



حالا کسی هست که از اولش نخواسته‌است و نزده‌است و خاموش‌کن رادیو بوده‌است، خاموش‌کن تلویزیون بوده‌است. آن ساز تلویزیون و ساز رادیو در اختیار مؤمن است؛ اما تو خودت در اختیار ساز و نواز هستی. مقدس هستی، متدین نیستی. تو را به آن ایمانی که نصفش را دارید و یک‌قدری از آن‌را ندارید، تو اگر الان گریه زهرا را ببینی که دارد گریه می‌کند، گریه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی، دارد گریه می‌کند، گریه علی (علیه‌السلام) را ببینی که دارد گریه می‌کند تمام آن‌ها چشمشان به رجعت است، تا زمان رجعت آن‌ها گریه می‌کنند. تو خنده می‌کنی؟ تو انگلیس‌ها را توی خانه و اتاقت جمع کردی؟ اف بر تو. تف، حیف است. تو کجا زوار امام‌رضا هستی؟ زوار امام‌رضا باید خواستش امام‌رضا باشد. او به تو گفته که این‌کارها را بکن؟ تو یک بچه‌داری الان این بچه آقا مهدی هست، می‌خواهد ناهار یا شام بخورد، اگر بچه گریه کند، تا این بچه را ساکت نکند، نمی‌خورد؛ یعنی به دلش نمی‌چسبد. آیا تو زهرا را ساکت می‌کنی؟ آیا تو امام‌حسین را که دارد گریه می‌کند، ساکت می‌کنی؟ ای عالم، بدانید من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم. دنبال مردم نروید. در جلسه بنی‌ساعده جمع شدند، پدر ما را چه‌کار کردند؟ ما را خلق حساب کردند. نروید دنبال مردم که ما را خلق حساب کنند. به‌دینم و آیینم، تمام این جلسات، جلسه بنی‌ساعده است. کجا می‌روید؟ عزیز من، برو کنار. مگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، برو کنار. چرا کنار نمی‌روید؟



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت اگر ما را پیش انگلیسیها و آمریکایی‌ها بگذارید، خب، یک اسلامی داریم، مثلاً نمی‌توانیم خودمان را پیش مرحوم شیخ، یا نمی‌دانم بحرالعلوم بگذاریم. جانم، ما چه‌کاره‌ایم؟ آرام! بیا آرام باش. بیا جان من، عزیز من، از بچه‌گی بیرون بیایید. تو خیال می‌کنی که عاقلی. اگر یک شمش طلا دست بچه باشد، یک عروسک به او بدهید، قبول می‌کند. همه‌شما هم عروسک‌باز هستید، گول خوردید. کجا می‌فهمید؟ فردای‌قیامت، خدا یک‌دفعه یک اطلاعیه نازل می‌کند، می‌گوید: «این الرجبیون»، «این الفقراء». این‌ها کجا هستند که در ماه‌رجب، علی من را دوست داشتند، ساز نزدند، آواز نزدند؟ یک‌روایت داریم می‌گوید: اگر طاقت داشتند من به زنها می‌گفتم مردهایشان را سجده کنند. حالا مردها زنها را سجده می‌کنند. می‌گوید: من می‌خواهم ساز باشد، می‌خواهم آواز باشد، می‌خواهم این‌ها باشد. بیچاره چه کند؟ بی‌خود نیست که ما گرفتاریم. من تجربه‌ام خیلی است؛ [فقط] علم ندارم.



یک‌نفر در دکان ما آمد، من دیدم انگار خیلی همچنین جلمبلی است؛ یک کرسی می‌خواست. کرسی را به او دادم، گفت: استاد من پول ندارم به شما بدهم، من خیلی بیچاره هستم. ما شبها سرما می‌خوریم. گفتم: خانه‌ات کجاست؟ گفت: توی چاله کوره‌ها. ما رفتیم، چرخمان را برداشتیم. پایمان که درد نمی‌کرد، رفتیم در چاله کوره‌ها، دیدیم این بیچاره توی زاغه است؛ یعنی خانه نبود. این‌ها برای کوزه‌پزها خاک می‌بردند. آن‌وقت زاغه می‌کندند. یک گونی درش انداختند. رفتیم خانه دیدیم که این بیچاره چیزی ندارد. یک جاجیم این‌جا انداخته‌است و آن‌طرف هم خالی است. دیگر ما یا مال خودمان و یا مال شما بالاخره این‌را به یک‌جا رساندم. پول کرسی را هم نگرفتم. بالاخره جمعه که می‌شد، این‌قدر چیز می‌بردم که تا یک‌هفته بخورد. خب، حالا ما خوشحال شدیم که این بیچاره را رسیدگی کردیم. یک‌روز رفتم دیدم بغل این زاغه یک آنتن تلویزیون است. بغل زاغه! گفتم: حاجی این چیست؟ گفت: این‌را خواهر زنم برایم آورده‌است! خب، بفرما.



این دعا که می‌کنید و مستجاب نمی‌شود می‌فهمید که شما اینجوری هستید. من خدا می‌داند، یادم نمی‌رود. من هم که خُب، چیزی نداشتم؛ یعنی هستی و نیستی‌ام را دادم تا این‌را به یک‌جایی رساندم. حالا بیا! این‌هم خواهر زنش برایش آورده! چند نفر آمدند، گفتند: ما می‌خواهیم برای شما یک تلویزیون بیاوریم، پول هم نمی‌خواهیم. گفتم: باشد. من شما را خبر می‌کنم. حالی‌شان نیست که این چه‌کسی است، به خیالش ندارم. من تمام هیکلت را می‌خرم، تو می‌خواهی برای من تلویزیون بیاوری؟ اصلاً من به‌دینم، هیکلت را می‌خرم. به‌حساب، می‌خواهد به ما خدمت کند.



[این‌خانه] خانه‌ای [است] که علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)آمده، خانه‌ای که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)آمده، به‌دینم فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام)آمده، به‌ایمانم جواد الائمه (علیه‌السلام)آمده، به‌ایمانم امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده، کجا در خانه شما آمده؟ چه‌کسی به‌غیر شیطان در خانه شما آمده؟ شیطان هم این تلویزیون را برای شما آورده، کجایی؟ تو باید سنخه شوی. رفیق باشی که بیایی. شما با من رفیق هستید که می‌آیید، اگر رفیق باشید نمی‌آیید. شما باید با آن‌ها رفیق باشید، سنخه باشید، امرشان را اطاعت کنید. خب می‌آید.



قربانتان بروم، چه بگویم؟ (یک تسبیح بدهید ببینم، خوب است یا نه. تسبیح‌هایش هم قشنگ هست، خب، خوب نیامد)  خلاصه، رفقای‌عزیز، این استخاره خوب نیامد. آخر من هوای این‌ها را هم دارم که گرفتار نشوند. بله دیگر، اگر نه حرف خیلی هست، بزنم؛ آدم گرفتار می‌شود.   به تمام آیات قرآن، اگر شما ولایت داشته‌باشید آرامش داری. ولایت به آدم آرامش می‌دهد. چقدر مردم به‌من زنگ می‌زنند که همه گرفتار هستند؟ گرفتار زن است، گرفتار کاسبی است، گرفتار فقر است، گرفتار نداری است. نمی‌دانم گرفتار چیست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: حسین‌جان، نگاه به ماشین‌هایشان نکن، نگاه به دلشان بکن؛ ببین، توی دلش چه‌چیزی هست؟ می‌گفت: حسین‌جان! اگر تو دل این‌را ببینی، می‌گویی قربان گوشت قنبید بروم که می‌خورم و هیچ ملالی ندارم. آقای‌فلانی یک پاره‌وقتها می‌گفت: مَلال نداری؛ یعنی غصه نداری. 



تازه خدای تبارک و تعالی خوشی‌ها را آن دنیا برای شما قرار داده‌است. این‌جا، خدا از داخل زندان شما را نجات می‌دهد. حضرت فرمود: دنیا، زندان است، خدا از داخل زندان تو را نجات می‌دهد. چه‌کسی را نجات می‌دهد؟ کسی‌که زندان است. کسی‌که لهو و لعب و این‌کارها را می‌کند که توی زندان که نیست. او با همین کارها خوش است؛ فقط متقی و مؤمن و این‌ها در زندان هستند، مردم را می‌بینند ناراحت می‌شوند، کارهایشان را می‌بینند و ناراحت می‌شوند. می‌فهمد این‌ها همیشه دارند برای جهنمشان کار می‌کنند، برای بهشتشان کار نمی‌کنند. این‌ها را دارد می‌بیند. قربانتان بروم، بیایید کارگر خدا باشید، کارگر ولایت باشید. کارگر گناه و معصیت نباشید. برای شما چه بگویم؟ مثل این‌که من داد می‌زنم، شما که عرق‌خور نیستید، هیچ‌کدام از شما نیستید، قسم حضرت‌عباس هم می‌خورم؛ اما مبتلا به کارهایی هستید که عرق‌خوری [پیش آن] چیزی نیست! آن‌هم باز هم عرق‌خور می‌رود گوشه‌ای که کسی نبیند! 



گفتم: من با کسی سلام و علیک داشتم، یک کارهای بدی داشت، سر او من کلانتری هم رفتم. می‌گفت: حسین، عرق‌خور اگر در دریا بیفتد، در جهنم می‌افتد. این‌قدر عرق‌خوری بد است؛ اما همان عرق‌خور می‌تواند توبه کند، خدا از او قبول می‌کند؛ اما گمراه کردن مردم که توبه ندارد. ما اغلبمان دنبال مردم هستیم که دارند گمراه می‌کنند. امروز یک‌نگاه در عالم کردم، در کوچه و بازار، داغ شدم؛ گفتم: ببین، همه را گمراه کرده‌است. تا آخر عمرم همین را می‌گویم. برو کنار. من حرف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را تشویق می‌کنم. گفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، برو کنار. آخر، او می‌داند که این‌کارها خیر است، شما هم در خیر می‌روید. به‌دینم، مقدس هستید، متدین نیستید. کسی‌که برود دنبال مردم، این مقدس است. متدین مثل امیرالمؤمنین است، مثل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. امیرالمؤمنین دنبال چه‌کسی است؟ امام‌حسین، حسن داد، حسین داد، علی‌اکبر داد، علی‌اصغر داد، دنبال مردم نرفت. امیرالمؤمنین یک شخصیت خلقت [است]، طناب گردن علی (علیه‌السلام) نینداختند، طناب گردن تمام حقیقت خلقت انداختند، حالا خالد بن ولید هم شمشمیر روی سر علی (علیه‌السلام) گرفته‌است که با خلیفه مسلمین بیعت کن. مردم از آن‌ها بدتر هستند! شمشیر روی سرت نگرفتند، خودت رفتی بیعت می‌کنی. طناب گردنت نینداختند، شیطان تو را کشیده‌است؛ اصلاً عین خیالشان هم نیست.



یک‌دفعه رفتم، دیدم همچنین می‌خندند و می‌گویند و شوخی می‌کنند و بازی می‌کنند و عین خیالشان هم نیست که این‌کار بد است. از امام‌رضا بخواهید، یا امام‌رضا، ما بدی را بفهمیم. تو را به‌حق امام محمد تقی، فرزند عزیزت که جگرش را پاره، پاره کردند، ما خوب و بد را بفهمیم، دنبال خوب برویم، دنبال بدی نرویم. این‌را از امام‌رضا بخواهید. چرا حضرت فرمود: حسین، مردم مسموم شدند. چرا گفت مسموم شدند؟ مسموم، کسانی شدند که دنبال خلق رفتند. آن‌وقت گفت: چرا مردم مسموم شدند؟ گفت: مردم اهل‌دنیا شدند. گفت این دو تا را مردم شدند. چرا به‌من نگفت تو شدی؟ نه این‌که من خودم را بگویم، به‌دینم، نمی‌خواهم بگویم. چرا به‌من نگفت تو شدی؟ گفت: مردم شدند. من را جدا کرد. چرا؟ چون من پیرو تلویزیون و رادیو و این آشغال‌کاری‌ها نیستم. هر کسی هم دارد با او می‌سازم. خیلی از او خوشم نمی‌آید. چرا؟ من می‌بینم پابند است. پابند آمریکایی و انگلیسی و این‌هاست. به‌قول امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، مسموم شده‌است. عزیز من، باید مسموم نباشید. ان‌شاءالله اگر از این‌جا می‌روید، کنار بگذارید. حالا از او هم که خریدید [باید] به همان بفروشید. این‌را حق نداری بفروشی، آن می‌رود گناه می‌کند. حالا یک‌مرتبه نروید این‌کار را بکنید. حالا بگذار کنار، خرابش کن، یک دسته‌گل هم رویش بگذار. طوری‌که نیست. [بگو] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ما این فساد را کنار گذاشتیم، آمدیم حرف تو را بشنویم. آن‌هم می‌گوید: «تقبل‌الله» با این‌کاری که کردی؛ اما شیطان به شما می‌گوید: «تقبل‌الله» با ما رفیق هستی، امر من را اطاعت می‌کنی. خیلی از تو خوشش می‌آید.



خلاصه، قربانتان بروم، از گناه نکردن و گذشتن خیلی سعادت می‌خواهد، این‌قدر سعادت می‌خواهد که خدا می‌داند. «وحده وحده، أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و هزم الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حیّ لا یموت» خدا، از تمام آن مطلع است، تمام را به ما گفته‌است. ای مردم آخرالزمان، در آخرالزمان، هر چه در زمانها شده‌است می‌شود، شما مواظب باشید، پیرو آن زمانها نباش، پیرو عمر و ابابکر نباش، پیرو هارون نباش، پیرو مامون نباش، پیرو متوکل نباش. برو پیرو امام‌زمانت باش. چه‌کار داری؟ آن‌ها بودند؛ ببین چطور شدند. تو مثل آن‌ها نشو که مثل آن‌ها باشی. حالی‌تان می‌شود من چه می‌گویم؛ یا ترکی و کردی می‌گویم؟ دلم می‌خواهد همه‌شما یک باند توحید باشید. ببین، الان پدر ایشان بی‌خود نیست این‌قدر بچه‌هایش خوب هستند، خودش از اول پیرو کسی نبود، حالا هم نیست، در دنیا هم دارد می‌گذراند، فردای‌قیامت ایشان را می‌آورند، شما هم می‌آورند. آخر، وقتی پیرو آن‌ها شدی، صدقاتت هم به‌درد نمی‌خورد، نمازت هم به‌درد نمی‌خورد، روزه‌ات هم به‌درد نمی‌خورد، همه عبادتهایت به‌درد نمی‌خورد. چون‌که مافوق همه آن‌ها هر کدام از شما چند تا کشته دارید. باید بروید جواب آن‌ها را بدهید. تو کاری بکن که می‌گوید یک درهم می‌دهی صد درهم پایت می‌نویسند. چرا؟ ولایت داری. عزیز من، دست از ولایت برندارید. کسی‌که ولایت دارد، گناه نمی‌کند.



حالا حرف من را قبول نمی‌کنی، حرف رئیس‌مذهب را قبول‌کن. می‌گوید: شما عضو مایید؛ اما گناه می‌کنید، از ما جدا می‌شوید. الان این علی‌آقا، عضو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ اما اگر گناه کند جدا می‌شود. یعنی‌چه؟ یعنی بچه این آقا، عضو آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ بچه‌ها عضو هستند، اما شما عضو چه‌کسی هستی؟ عضو گناه. چرا به شما می‌گوید بروید برای زن و بچه‌تان کار کنید، جزء شهدا هستید؟ یعنی جزء شهدای کربلا هستید، جزء شهداء احد هستی. خدا دارد می‌گوید، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد می‌گوید، تو عضو تلویزیون و ماهواره و آشغال‌کاریها هستی. مرد نفهم! حیف از مرد، عزیز من، قربانت بروم، تو باید گناه خنثی‌کن باشی، نه گناه‌کن، گناه را خنثی کنی، نه گناه بکنی.



امروز یکی یک‌چیز به ما داد، خدا می‌داند تا به ما داد، صدا زدم، به او دادم. اصلاً شما نباید اهلیت گناه داشته‌باشید. تمام حرف‌های من سر این‌است. ما نباید اهلیت گناه داشته‌باشیم. گفت: آسوده‌خاطرم که در دامن توأم دامن نبینم که در دامنش بروم. امام‌زمان، دامان توست اتصال به ماوراء بود. دامان توست اتصال به تنبک و تلویزیون بود! این‌را بدانید، من دست از این حرف‌ها برنمی‌دارم، مگر شما دست از این‌کارها بردارید. آن‌وقت «تقبل‌الله» به شما می‌گوید. به‌دینم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تقبل‌الله می‌گوید، به‌دینم، ملائکه آسمان می‌گوید ما تعجب می‌کنیم. در تمام این فساد، این دینش را حفظ کرده‌است؛ ما نوکرش می‌شویم. گفت: ملک به سرت می‌ریزم. چرا ناراحتی؟ چه‌چیزی به‌سر تو می‌ریزد؟ 



خب بنا شد چه کنیم؟ بنا شد چشم شما گناه نکند، دست شما گناه نکند، روح شما، روح معنویت باشد، خدا را ببینی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی، زهرای‌عزیز را ببینی، از آن‌ها جدا نشوید، عزیز من، کجا جدا می‌شوی؟ آن‌موقع‌که گناه می‌کنی، دنبال خلق رفتیم، همه چیزمان را دادیم. جانم، تو باید دنبال کسی بروی که بهشت به تو بدهد، فردوس به تو بدهد، جنات به تو بدهد، نه این‌که جهنم به تو بدهد. چرا دنبال بعضی‌ها می‌روید؟ هنوز هم‌دست برنداشتید، جانم، قدرتت را صرف قدرت کن، حالا مگر خدا عطایش را از تو برداشته؟ حالا مثل من که می‌شود پا درد دارد، درد می‌گیرد، می‌افتد، دیگر نمی‌تواند برود، [می‌گوید:] ای ملائکه، پای او ثواب بنویس. آن کاری که کرده، همه را اضافه کن، پای این ثواب بنویس. خدا به تو نزول می‌دهد. این‌کارها را کردی حالا نزولش را به تو می‌دهد! می‌گوید پایش بنویسید، به او بدهید چه‌چیزی به‌من بدهد؟ من که گناه کردم به‌من چه‌چیزی بدهد؟



عزیزان من، بیایید حرف بشنوید. ان‌شاءالله خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) می‌روید، هر دفعه یک‌چیزی می‌گوید:



خدایا، به‌حق صاحب این قبر عقل ما را زیاد کن،



خدایا، به‌حق صاحب این قبر تو را قسم می‌دهیم یک‌جور شود که ائمه از دست ما راضی باشند.



خدایا، ما کاری نکنیم شیطان از دست ما راضی باشد، یک‌کاری کنیم ائمه از دست ما راضی باشند.



خدایا، از سر گذشته ما، گذشتگان ما بگذر.



خدایا، حالا حفظمان کن گناه نکنیم.



خدایا، ما نمی‌دانیم که گناه این‌قدر بد است. ما را شیطان گول می‌زند؛ اما ما باید به شیطان بگوییم گم‌شو، همین‌سان که خدا به شیطان گفت: گُم‌شو، ما هم بنده‌خدا باشیم، ما هم به شیطان بگوییم گم‌شو.



خدایا، این حرف‌ها که من زدم به این رفقا تزریق شود. همین‌جور که گفتم: پیراهن آستین‌دار بپوش، پیراهنشان را عوض کردند، خدایا این گناه را هم از خودشان دور کنند.



خدایا، همین‌جور که حرف شنیدند، حرف‌های ولایت را تصدیق کنند.



خدایا، به حرف‌های ولایت عمل کنند.



خدایا، این‌ها روح بشوند، جسم نباشند، به حضرت‌عباس، اگر شما گناه نکنی، روح می‌شوی. چرا ائمه روح هستند؟ به‌غیر ما هستند. آن‌ها گناه نمی‌کنند. حالا اگر شما محبت آن‌ها را داشته‌باشید، شما هم گناه نمی‌کنید.



خدایا، محبت ائمه را در قلب و جان ما وارد کن.



یا علی







مشهد 94؛ شب دوم، روضه

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من امروز می‌خواهم یک‌روضه برای شما بخوانم، ان‌شاءالله این چند روز که هستید، یک اشکی برای امام‌حسین بریزید. دیشب یک اشاره‌ای شد؛ رفع کسری شما، اشک ریختن برای امام‌حسین (علیه‌السلام) است. الان چند روز است که این‌جا آمده‌ایم. از هفتم عاشورا این‌ها دیگر نگذاشتند کسی در کربلا بیاید، تمام کربلا را محاصره کردند؛ نه کسی برود، نه کسی بیاید. از هفتم، آب را به روی امام‌حسین بستند. آخر، بی‌رحم و بی‌انصاف، حالا به‌قول شما امام‌حسین کافر شده، علی‌اصغر هم کافر است؟ علی‌اکبر هم کافر است؟ زینب هم کافر است؟ ام‌کلثوم هم کافر است؟ شما با چه‌کسی طرف هستید؟ چنان امر یزید بن معاویه به این‌ها تزریق شده‌است، دیگر هیچ‌چیز را نمی‌بینند؛ مگر امیر یزید را. خدا نکند شما هم جوری شوید که امر خلق را اطاعت کنید؛ شما هم مشاور همانها می‌شوید. حالا امام‌حسین چه‌کار کند؟ حالا از هفتم آب را بستند. وقتی زینب دید محاصره شده، بنا کرد گریه‌کردن، آقا ابوالفضل گفت: خواهر، غصه نخور، فردا من دیاری را در کربلا نمی‌گذارم باقی باشد؛ مگر طرفدار برادرت حسین باشد. آقا علی‌اکبر به میمنه بزند، من به میسره می‌زنم؛ ما قال این‌ها را می‌کنیم. امام‌حسین شنید، دید اگر صبح بشود، آقا ابوالفضل این‌کار را خواهد کرد. از آن‌طرف هم آقا رسول‌الله به ابوالفضل گفت، عباس‌جان، خدا می‌خواهد شما را کشته ببیند. امام‌حسین، ابوالفضل را صدا زد، شمشمیرش را گرفت، روی زانویش زد، شمشیرش را شکست. عباس‌جان، بچه‌ها تشنه هستند، برو برای این‌ها آب بیاور. تا سکینه این حرف را شنید، خب، دیگر مشک داشتند، فوراً مشک را آورد، گفت: عمو جان! اگر آب به قیمت جان هست، جان می‌دهم، ما تشنه هستیم.



آقا ابوالفضل مشک را گرفت، وارد شریعه شد. این‌طوری که نوشته‌اند، چند هزار نفر موکل شریعه بود. من کربلا می‌رفتم. رفتم لب شریعه، گفتم: ای آب فرات، خاک عالم بر سرت، از بهر حسین، نسوخت جگرت؟ آب فرات جواب داد: گفت، ما گریه می‌کنیم تا قیام‌قیامت. من که نمی‌توانستم بروم، باید من را ببرند. آقا ابوالفضل لب شریعه آمد، آن‌ها همه فرار کردند. آقا می‌خواهد اسبش هم آب‌بخورد، اسب آب نمی‌خورد. قربان آن معرفت اسب، به حضرت‌عباس، وقتی من فکر می‌کنم، آتش می‌گیرم؛ یک اسب، حیوان، بهتر از انسان می‌شود. انسان، حیوان می‌شود؛ حیوان، انسان. آقا ابوالفضل فقط کاری که کرد آب را روی آب زد. عباس، مگر تو می‌خواهی زنده باشی که آب بخوری. آب را روی آب ریخت. حالا اسب آب نمی‌خورد. حالا مشتش را آب کرد، مرتب ملچ، ملچ کرد تا اسب آب خورد. با اسب چه‌کار دارند می‌کنند؟ اسب آب خورد، آن‌جا نخلستان بود. یک ظالمی پشت درخت قایم شده‌بود، با شمشیر زد، دست آقا ابوالفضل را قطع کرد. آقا ابوالفضل دستش را برداشت. با دست دارد صحبت می‌کند.



خدا فلسفی را رحمت کند. این روضه را آقای فلسفی خواند. دست را بوسید، گفت: ای دست، تو از من باوفاتر بودی و رفتی. شدی در راه شاه شهیدان. دستش را بوسید. چرا؟ فدای امام‌حسین شد. حالا آقا ابوالفضل این‌جا خلاصه، یک‌قدری از لشکر کمک خواست. می‌خواست چه‌چیزی بگوید، من این‌جا نمی‌فهمم، فهم من این‌جا کشش ندارد. گفت: زدید به دستم، به چشمم بزنید، به مشک آبم نزنید. من به سکینه وعده آب دادم. خلاصه مشک را زدند، آبها روی زمین ریخت. حالا آقا ابوالفضل چه‌کار کند؟ دست که ندارد، آب هم که ندارد. ظالمی با عمود آهنین به‌سر آقا ابوالفضل زد. ابوالفضل بی‌تاب شد. داشت از اسب می‌افتاد. خدا فلسفی را رحمت کند. یک‌وقت حضرت‌زهرا ابوالفضل را بغل کرد. گفت: پسرم، عباس‌جان، تو فدای حسین من شدی! 



تا حالا به آقا امام‌حسین می‌گفت: آقا جان، مولا جان، برادر نمی‌گفت. حالا وقتی‌که حضرت‌زهرا صدا زد، پسرم گفت: برادر، برادرت را دریاب. آقا امام‌حسین با تعجیل آمد. گفت: برادر، من یک‌دانه وصیت دارم. من را تا زنده‌ام به خیمه‌ها نبر. من از سکینه خجالت می‌کشم. آخر، او مشک را آورد.



به حضرت‌عباس قسم! من یک پاره‌وقتها یک‌چیزی که می‌خواهم به یکی از رفقا بگویم، همین‌سان که می‌خواهم بگویم، تا می‌توانم نمی‌گویم، می‌گویم: مبادا یک‌وقت در راه به این‌ها صدمه بخورد. یاد آقا ابوالفضل می‌افتم. تا می‌توانم نمی‌گویم. یک پاره‌وقتها یکی‌شان می‌گوید، داروخانه نزدیک است، من تا آن‌جا می‌روم. در این دنیا چه‌خبر است؟ حالا آقا امام‌حسین یک‌کاری کرد، آمد در خیمه ابوالفضل را پایین انداخت، گفت: این خیمه بی‌صاحب شد. حالا چه‌کار می‌کند؟ لشکر خیلی خوشحال شده، از عباس خیلی می‌ترسیدند، این‌ها هجوم آوردند. دور آقا امام‌حسین را گرفتند. امام‌حسین همه‌اش می‌گفت: «لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم» حول و قوه از خدا می‌خواست. یک‌وقت زینب دید، صدای برادرش نمی‌آید. زینب، وسط بیابان چه کند؟ یک‌قدری فکر کنید، یک‌قدری اندیشیده داشته‌باشید. آمد درِ خیمه حضرت‌سجاد، گفت: آقا جان، ای پسر برادرم، ای آقا جان، چه‌خبر است؟ گفت: عمه‌جان، دامن خیمه را بالا بزن. دامن خیمه را بالا زد. گفت: عمه‌جان! پدرم را کشتند. گفت: پدرم را کشتند.



امام‌حسین وقتی‌که هنوز شهید نشده‌بود، در خیمه آمد، صدا زد خواهرم زینب، من وقتی شهید می‌شوم، اسب بی‌صاحبم در خیمه می‌آید. مواظب باش بچه‌ها بیرون نیایند. این حرف را که زد، زینب غش کرد و افتاد. برادر، پس ما در این بیابان چه کنیم؟ دست روی سینه خواهر گذاشت، گفت: خواهر جان، بلند شو. من وعده‌ام با خدا و جدم رسول‌الله تا این‌جا بوده، تو باید به شام بروی، دارند به پدر ما بد می‌گویند. آن پرچم را بکنی، پرچم ولایت پدرمان را نصب کنی. گفت: برادر، به دیده منت دارم. خوب حمایت کرد. حالا امام‌حسین شهید شد. خدا ابن‌زیاد را لعنت کند. گفتم، امام‌حسین را شهید کردند، سرش را جدا کردند. گفت: من گفتم اسب بتازانید، چرا نتازاندید؟ اسبها را نعل کردند. خانه آقایی رفتم، دیدم یک نعل در درگاهش زده‌است. گفتم: این چیست؟ گفت: این تبرک است. نگفتم، نفهم. گفتم: مگر تو خبر نداری؟ آن‌ها که دشمن امام‌حسین (علیه‌السلام) بودند، نعلهای اسبها را برای تبرک به خانه‌هایشان زدند، تو برای سلامتی در خانه‌ات نعل زدی؟ اشتباه‌کارها، خیلی اشتباه‌کار هستند. حالا زینب دارد چه‌کار می‌کند؟ آمدند. گفتم: بعضی‌ها از نفهمی‌شان یک حرف‌هایی می‌زنند، آدم آتش می‌گیرد؛ یک حرف‌هایی در لفافه می‌زنند. حالا می‌خواهند این‌ها را سوار کنند. می‌خواهند این‌ها را اسیری سوار کنند، نمی‌بینند. پیش حضرت‌سجاد آمدند. آقا جان، ما می‌خواهیم این‌ها را سوار کنیم، ما صدایشان را می‌شنویم و آن‌ها را نمی‌بینیم، چه‌کسی جرأت دارد دست به زینب بزند؟ حیف از آن اسمی که روی توست. چه‌کسی جرأت دارد؟ حالا امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: بروید کنار، من به عمه‌ام بگویم، این‌ها را سوار کند. حالا این‌ها را سوار کرد، یک‌وقت زینب صدا زد: عباس‌جان! برادر! هر وقت می‌خواستم سوار شوم، تو زانویت را خم می‌کردی، من پایم را روی زانویت می‌گذاشتم، سوار شتر می‌شدم. عباس‌جان. زینب با عباس خداحافظی کرد و سوار شد.



یک دروازه‌ای بود، به‌نام دروازه‌ساعات، آن دروازه خیلی مهم بود. زینب به آن ساربان گفت: من یک‌حرفی با تو دارم؛ ما را از دروازه‌ساعات نبر، از آن دروازه ببر. این‌ها همه منتظر بودند قافله کفار را ببینند. نمی‌خواستند قافله ولایت را ببینند. همه، چندین هزار گهواره زدند. بالاخره این‌ها را از دروازه‌ساعات بردند. زینب دید این‌جا باید یک خطبه بخواند. زینب یک خطبه خواند، این‌ها که تماشا آمده‌بودند، همه گریه کردند. گفت: الهی چشمتان پر گریه باشد. مردهای شما، حسین من را کشتند. مردهای شما، برادرم ابوالفضل را کشتند. به اهل‌کوفه نفرین کرد. حالا بعضی‌ها چه‌چیزی می‌گویند؟ این‌ها را جایی نگه‌داشتند. این‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند که انشا الله دهنشان کج شود. آن‌جا یک‌جایی بود که آن‌ها را نگه می‌داشتند که خلیفه وقت یزید، اجازه بدهد. آن‌جا بردند تا اجازه بدهد. آن‌جا را همه چراغانی کرده‌بودند. 



حالا وارد مجلس شد، زینب خودش را مخفی کرد. گفت: این کیست که خودش را مخفی می‌کند. گفت: خواهر حسین است. یک‌وقت گفت: الحمد لله، خدا برادرت را کشت. گفت یزید، جان برادر من را، خدا گرفت؛ اما لشگر تو برادر من را کشتند. یابن‌الطلقاء. تا گفت یابن‌الطلقاء، ای آزاد کرده جدمان رسول‌الله، همه مردم یک‌دفعه هیجانی شدند. یزید، تو که می‌گویی این‌ها کافرند، این‌ها که بچه‌های رسول‌الله هستند. مجلس به‌هم خورد. حالا یزید چه‌کار کند؟ گفت: برویم جماعت. مردم را جماعت برد؛ مثل جماعت‌های زمان ما، همه یزیدخواهان جمع شدند. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) یک فرصتی داشت، گفت: من صحبت کنم. گفت: نه، پسرش معاویه گفت: پدر من دلم می‌خواهد ایشان حرف بزند، گفت: بابا، نگاه نکن به این‌که مریض است. اگر این حرف بزند، ما را رسوا می‌کند. گفت: دلم می‌خواهد حرف بزند. حضرت‌سجاد صحبت کرد، گفت: یزید، تو چه می‌گویی؟ تو چه‌کار می‌کنی؟ تو خلیفه رسول‌اللهی؟ حسین، پسر پیامبر را کشتی و ما را اسیر کردی؟ تمام مجلس به‌هم خورد. توی بازار می‌دویدند، می‌گفتند: مردم، بیایید ببینید این‌ها بچه‌های پیامبر هستند که یزید اینجوری گفته‌است.



زمانی بشود که حرف‌ها افشاء شوند، رسوایی بعضی‌ها افشاء بشود. به تمام آیات قرآن، دارم می‌بینم. خدا کند عمرم کفاف بدهد، به شما بگویم: دیدید گفتم. قربانتان بروم. حالا دلم می‌خواهد شما دست از جلسه ولایت برندارید. جلسه ولایت خوشحال‌کن زهرا (علیهاالسلام) است. خوشحال‌کن امام‌حسین (علیه‌السلام) است. به تمام آیات قرآن، خوشحال‌کن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. جایی نروید که آن‌ها را بدحال کند. در این جلسه ان‌شاءالله، جلسه چهارشنبه را با جلسه را ادامه بدهید، در آن حضور داشته‌باشید. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من غبطه می‌خورم، من به آن جلسه حسرت می‌خورم که حرف ما را بزنند. ما به‌غیر حرف آن‌ها حرف دیگری نزدیم. تمام نوارها را ببین، تمام کتاب‌ها را ببین. اگر من حرف خودم را زدم، یک کلامش را بیاورید؛ صد هزار تومان به شما می‌دهم. ما همه‌اش حرف‌های آن‌ها را می‌زنیم. امام‌صادق (علیه‌السلام) حسرت می‌خورد.



چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در این‌خانه می‌آید؟ چرا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌آید؟ چرا جواد الائمه (علیه‌السلام) می‌آید؟ چرا ائمه می‌آیند؟ محض من می‌آیند؟ من یک پسر رعیت بدبخت بیچاره بی‌سواد هستم. محض این حرف‌ها که زده می‌شود می‌آیند؛ یا شما می‌زنید، یا من می‌زنم، این‌ها می‌آیند استقبال می‌کنند. الحمد لله توی قم یک جلسه‌ای است که حرف ما را می‌زند. به تمام آیات قرآن، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، گفت: علی، علی (علیه‌السلام) خانه هیچ‌کس توی قم نرفته، فقط خانه پدر تو آمده‌است. شما قدردانی کنید. این حرف‌ها را به همه‌کس نزنید. آن‌وقت می‌گویند: فلانی، جادوگر است. این حرف‌ها را می‌زند؛ می‌خواهد شما را گول بزند. چون‌که خودش ولایت ندارد، ولایت جاذبه دارد. ببین، آهن‌ربا هیچ‌چیز را نمی‌گیرد، آهن را می‌گیرد. دل ولایتی، ولایت را می‌گیرد. اگر این‌ها را بشنوید، می‌گویید باز هم این‌ها کوتاهی درباره افشای ولایت است.



این اشک است که می‌گوید بریزی این‌همه ثواب دارد. این اشک است! شما امروز ریختید. من هم از دیشب تا حالا گفتم یک روضه‌ای بخوانم.



یا علی







بیستم رمضان 95

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علی علیّ‌بن‌الحسین و علی أولاد الحسین و رحمةالله و برکاته.



  من [این] مطلب را به شما بگویم: قربان‌تان بروم! به تمام آیات قرآن! این جلسه را امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده‌است و زهرا (علیهاالسلام) آمده‌است و جوادالائمه (علیه‌السلام) آمده‌است و اغلب ائمه (علیهم‌السلام) آمدند، تأیید کردند. حالا پدر شما از این جلسه رفته، مبادا شما بروید! فقط دعا کنید که پدر ما برگردد.   به تمام آیات قرآن! این‌هایی که از این‌جا بروند، خیر هم نمی‌بینند، هان! چون‌که پشتِ پا به امر زدند.   امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در این‌جاست، گفته دنبال متقی بروید. دنبال هیچ‌کس تا حتی انبیاء نگفته بروید، خدا متقی را برانگیخته کرد، نمی‌خواهد بروی، من به فلانی هم گفتم، گفتم: تو که می‌روی، بچه‌هایت هم می‌روند، رفقایت هم هست. به تمام آیات قرآن! آن‌ها که گمراه بشوند، تقصیر توست. هان! گفت: من نگفتم نروند. گفتم:..... فقط در رفقای ما کسی‌که، کسی‌که با ماوراء سر و کار دارد، فلانی است، به او گفت: برو با حاج‌حسین حرف بزن! من هم با تو حرف بزنم. سی‌سال با او رفیق بود، دست از او برداشت! عزیزان من! کجا می‌روید؟! نمی‌خواهد بروید، فقط اگر بابایتان رفت، دعا کنید که خدا او را برگرداند. (صلوات بفرستید.)



  یکی هم خدا را شکر کنید که موفق هستید [که] در این جلسه شرکت می‌کنید. والله! بالله! تمام اهل این جلسه اهل بهشتند. اصلاً توی تمام ایران یک همچین جلسه‌ای و یک همچین مردمی نیست که چقدر این‌ها سخی هستند! چقدر امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کنند! زهرا (علیهاالسلام) از دست شما راضی است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) راضی است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) راضی است. اصلاً خیلی باید متوجه باشید که مبادا شما ناراضی باشید. (صلوات بفرستید.)



  یک‌چیزهایی است [که] این‌را متقی می‌فهمد، اغلب‌تان نمی‌فهمید. حالا نگویید [که] حاج‌حسین [این‌را] می‌گوید [و] ما [را] نفهم حساب کردی، حالا من [این‌را] می‌گویم ببین نفهم هستیم یا نیستیم؟! اصلاً توی تمام شماها کجا [کسی به] خانه‌خدا رفته [و این‌را] بگوید:






	آمدم در خانه‌ات ای‌خدا
	
	دیدم اسمی نیست از علی‌مرتضی



	گشت خانه‌ات بهر من زندان
	
	ای خدای علی‌مرتضی (علیه‌السلام)









چه‌کسی [به] مدینه رفته که توی مسجد، مسجد نرود؟! همین‌طور مسجدالنبیّ، مسجدالنبیّ [می‌کنند]! این‌چه مسجدالنبیّ است که از این‌جا اطلاعیه نازل‌شد [که] بروید درِ خانه علی (علیه‌السلام) را آتش بزنید؟! اُفّ بر تو مسجد! اُفّ بر آن‌ها که نمی‌فهمند! اصلاً توی این حرف‌ها نیستید. (یک صلوات بفرستید.) اصلاً، حالا من به شما می‌گویم [که] از این مسجد اطلاعیه نازل‌شد که در خانه زهرا (علیهاالسلام) بروید! زهرا (علیهاالسلام) را کشتند. از توی مسجد این اطلاعیه نازل‌شد!  5 این‌چه مسجدی است؟! گفتم: مسجد خراب شوی! این‌قدر بیرون [مسجد] گریه کردم! دو مرتبه دیدم [که] روح از بدنم رفت [و] دوباره سر جایش آمد. 



  فلانی! کجایی؟! کجایی؟! فلانی! گفتم باید چه‌جور باشیم؟! فلانی! گفتم فلانی! کجایی؟! گفتم شما باید چه‌جور باشید؟ (توی ماشین شما فرمودید: باید چه‌جوری بفهمید که اهل‌دنیا نیستید؟ باید امر را اطاعت کنید) بارک‌الله! احسنت! نه یک‌چیز دیگر بود، (حدّ به گردن‌تان نباشد.) گفتم: امشب نباید حدّ به گردن‌تان باشد. اگر چیزی از کسی می‌خواهی، الآن آمده، یک‌نفر آمده [و] می‌گوید: نمی‌دانم کجا کار می‌کردم، آن‌جا کاره بودم، نمی‌دانم حالا ده میلیون، نمی‌دانم چقدر من پول برداشتم [و] نمی‌توانم به این [صاحب‌کارم] بگویم که، می‌گوید خب تو از اول دزد بودی. گفتم: شما یک ماشین بخر [و] بگو: استاد معظم! شما به‌من خیلی خدمت کردید، من هم این‌را نذر شما کردم. خب چه‌کسی این حرف را می‌زند؟ چه‌کسی من را آگاه می‌کند؟ این‌قدر این مرد خوشحال شد که نگو! آره! قربان‌تان بروم! به‌قول شما گفتم [که] حدّ به گردن ما نباشد. 



  یکی که حتّی‌الإمکان سخی باشید! خدا می‌گوید: من صفاتم را به کسی می‌دهم که سخی است. والله! صفات خدا ولایت است. الآن این دوست من آمده [و] می‌گوید، می‌گوید: بیشتر کارخانه‌ها، همه‌شان فلج‌اند؛ فقط ما کار می‌کنیم. گفتم: عزیز من! برای این دست سخاوتی است که داری؛ نه سخاوت مثل شما که پانصد تومان بدهد، یک‌مرتبه می‌بینی پنج میلیون می‌دهد، ده میلیون می‌دهد. خب غیر ممکن‌است، من همه‌اش دارم دعا می‌کنم [و] می‌گویم: خدایا! کارش راست بیاید [یعنی راه بینداز]! خدایا! کارشان پیچ نخورد! خدایا! گفتی صدتا [در این‌جا؛ یعنی در دنیا و] هزار تا آن‌جا [یعنی در قیامت] می‌دهم، هزار تا را همین‌جا به آن‌ها بده! من دائم‌الدعا هستم؛ اما کسی‌که سخی باشد.   تو که درِ جیبت مثل آن غاری است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در آن رفت، جبرئیل نمی‌توانست پاره کند، بعضی‌هایتان این‌جوری هستید. همین‌طور هم حرف می‌زند، این‌قدر حرف می‌زند [که] آدم را خسته می‌کند، تا بتوانم می‌گویم بگو [که] حاج‌حسین خواب است، تُو [یعنی داخل] نیاید. چه فایده‌ای دارد؟! قربانت بروم! عزیز من! قربانت بروم! آره دیگر، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این غار را تویش رفت، همه‌اش [عنکبوت] تاریه زدند، [تار] زد، حالا [دنبال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمده، گفت: اگر کسی این تُو [یعنی داخل] رفته‌بود، تاریه‌ها [یعنی تارهای عنکبوت] پاره می‌شدند. حالا جبرئیل رفت [تارها را] پاره کند؛ [اما] نتوانست، هان! گفت: این تاریه‌ها [برای] حفظ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، مگر جبرئیل! تو می‌توانی پاره کنی؟! بعضی‌ها جیب‌شان عین همان تاریه‌ای است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تویش رفت، جبرئیل [هم] نمی‌تواند پاره کند! (صلوات بفرستید.)



  حالا من به شما بگویم: این [کسی] که جلسه بنی‌ساعده را درست کرد، خدا لعنت کند! تمام جلساتی [که الآن] هست، اگر حرف علی (علیه‌السلام) [در آن] نباشد، جلسه بنی‌ساعده است! کجا می‌روی؟! کجا در جلسه بنی‌ساعده می‌روید که زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند؟ علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند! حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند! به‌دینم! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گریه می‌کند! مجلسی که اسم علی (علیه‌السلام) [در آن] نباشد، جلسه بنی‌ساعده است! کجا می‌روید؟! (صلوات بفرستید.)  10



  حالا عمر، چیز است، پیش‌نماز است. آره جانم! پیش‌نماز خَرهاست. هفتاد هزار نفر خر! یک‌نفر بود [که] دائم گریه می‌کرد، همین‌طور هر کس به او می‌گفت [چرا گریه می‌کنی؟] می‌گفت که شما درد من را نمی‌توانید دوا کنید. خبر به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دادند [که] این بنده‌خدا دارد از بین می‌رود، نمی‌گوید هم [که] من چه چیزم هست؟ حضرت آن‌جا رفت و گفت: بابا! چرا این‌قدر گریه می‌کنی؟ گفت: آقا! شما که نمی‌توانید درد من را دوا کنید. گفت: حالا بگو! گفت: آخر گریه من [برای] این‌است: علی (علیه‌السلام) به این خوبی [را] نخواستند، طناب هم گردنش انداختند، همه دنبال عمر و ابابکر رفتند. یک‌دفعه علی (علیه‌السلام) تصرف کرد، دید [که] تمام حیوان هستند! گفت: خوب است [که] علی (علیه‌السلام) سرکرده این‌ها باشد؟! دوید [و] روی پاهای علی (علیه‌السلام) افتاد، گریه کرد [و] گفت: تو خودت علی (علیه‌السلام) هستی؟! حالا عزیز من! کجا پی [یعنی دنبال] حیوان‌ها می‌روید؟!



  حالا [عمر «لعنةالله‌علیه»] آن‌جا [در مسجد] نشسته، گفت مغیره! برو به علی (علیه‌السلام) بگو [که] بیاید، بیا با خلیفه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیعت کن! ای بی‌خلیفه شوم! [مغیره] رفت، تا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) [به او] گفت: بابا! دو روز است [که] پدرم از دنیا رفته، هنوز جای غسلش تَر است. گفت: برو! این حرف‌های زنانه را کنار بگذار! [به علی] بگو بیاید! [مغیره] آمد [و] گفت: [علی] نیامده، [یعنی] نمی‌آید؛ اما حضرت [زهرا (علیهاالسلام)] پشتِ در بود، گفت: شاید من بروم، حیا کنند، این‌همه پدرم سفارش من را کرده. حالا عمر آمد [و] گفت: دست از این حرف‌ها بردار! به علی بگو بیاید! [اما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] نیامد. [عمر] گفت: [اگر] نیایی، در را آتش می‌زنم. یک‌دفعه به نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها، حج‌بروها، اَلغوثی‌ها گفت: بروید [و] هیزم بیاورید! تمام [این‌ها] در بیابان پخش شدند [و] هیزم آوردند [و] پشتِ درِ خانه علی (علیه‌السلام) جمع کردند. یک شخصی گفت: آخر عمر! این در را جبرئیل می‌آمده، میکائیل می‌آمده. گفت: خلافت مهم‌تر از این‌است که [مبادا] خلافت دو درقه‌ای بشود [یعنی تفرقه در آن ایجاد شود]. هان! به تمام آیات قرآن! نمی‌توانم حرفم را بزنم، چقدر مردم، (لا إله إلّا الله) خدایا! جلویم [را] بگیر! چه‌خبر است دنیا؟! حالا در نیمه سوخته شد، زهرا (علیهاالسلام) پشتِ در بود، چنان [عمر «لعنة‌الله‌علیه»] فشار آورد، به معاویه نوشت: معاویه! [بدان که] زهرا (علیهاالسلام) را کشتم، عضله‌هایش را خُرد کردم. حالا چه‌کار کرد؟ زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) ساقط کرد. [همه] آمدند [و] در خانه ریختند، بچه زیر دست و پا رفت. 



  آقایی که تو ختم محسن (علیه‌السلام) را می‌گیری! تو خودت پیرو چه‌کسی هستی؟! دل تو برای محسن (علیه‌السلام) سوخته؟! تو پیرو کسی هستی که محسن (علیه‌السلام)، زیر دست و پایشان رفت. برو! برو جانم! از آن کارت برگرد! تو می‌خواهی ختم بگیری، مردم را جمع کنی و یکی‌دیگر را تأیید کنی؟! آره؟! آقا را مردم امرش را هزار و سیصد سال است نشنیدند، حالا این آقا می‌خواهد ختم محسن (علیه‌السلام) بگیرد. تو خودت طرف‌دار عمر و ابابکر هستی! طرف‌دار کشنده محسن (علیه‌السلام) هستی! (صلوات بفرستید.) 



حالا در خانه [زهرا (علیهاالسلام)] ریختند،  15 زهرا (علیهاالسلام) را که فشارش داد، [عمر نوشت:] معاویه! دیدم زهرا (علیهاالسلام) پشتِ در است، چنان فشار آوردم [که] عضله‌هایش را خُرد کردم، این [زهرا (علیهاالسلام)] دیگر مصحف را، مصحف را پخش نمی‌کند. حالا چه‌کار کردند؟ این‌ها آمدند. علی (علیه‌السلام) که نمی‌آمد که، حالا طناب گردنش انداختند. حالا زهرا (علیهاالسلام) چه‌کرد؟ گفت: فضه! علی (علیه‌السلام) کجاست؟ فضه گفت: عزیزم! [علی] را بردند، علی را [به] مسجد بردند. [آن سالی که به مدینه رفتم، گفتم:] ای مسجد! خراب شوی! [ای] مسجد! زیر و رو شوی! حالا او [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را آن‌جا بردند، حالا خالدبن‌ولید شمشیر روی سرش گرفته [تا] با خلیفه مسلمین بیعت [کند]. حالا والله! پشت در دیدم [که] زهرا (علیهاالسلام) دارد گریه می‌کند، زینب (علیهاالسلام) گریه می‌کند، کلثوم گریه می‌کند، حسن (علیه‌السلام) گریه می‌کند، حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند [که] خدایا! بداء حاصل نشود [و] پدر ما را بکشند؛ یک‌دفعه زهرا (علیهاالسلام) ناراحت شد. حالا [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] می‌خواهد اجازه از علی (علیه‌السلام) بگیرد، گفت: علی‌جان! می‌خواهم نفرین کنم. گفت: عزیز من! نفرین نکن! اگر تو نفرین کنی، تمام نابود می‌شوند، طیورها در جوّ هوا هلاک می‌شوند، به‌واسطه طیورها نفرین نکن! اما زهرا (علیهاالسلام) یک ناله کرد، ستون‌های مسجد از جا حرکت کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: مردم از زیر ستون‌ها می‌رفتند، ستون‌ها بالا رفت، رفت. این‌ها یک‌وقت دیدند [که] مردم این‌جور شد، دست از علی (علیه‌السلام) برداشتند. حالا دارد علی (علیه‌السلام) [از مسجد به] آن‌جا [یعنی] همان خانه می‌آید، علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌فرماید:] علی‌جان! چرا گریه می‌کنی؟ [می‌گوید]: برای تو، تو آمدی حمایت از من کنی، دستت را شکستند، صورتت را نیلی کردند. [زهراجان!] تو چرا گریه می‌کنی؟ علی‌جان! به تو که جسارت شده، به تمام خلقت جسارت شد، تمام این‌مردم اهل‌جهنم شدند. همه اهل‌جهنم شدند! زهرا (علیهاالسلام) گریه می‌کند! علی (علیه‌السلام) گریه می‌کند! چه‌خبر است؟! عزیز من! تو خنده می‌کنی؟! آن‌ها گریه می‌کنند، ما خنده می‌کنیم! کجا خنده می‌کنی؟ [وقتی‌که] پای این بی‌صاحب مانده‌ای که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، [هستی.] ما چه مسلمانی هستیم؟ به حضرت‌عباس! ما لای مسلمان‌ها هستیم. ما گفتیم [که] ولایت یک‌حرف دیگری است، بابا! بیایید اسلام پیغمبری (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشته‌باشیم؛ نه این، (أستغفر الله) باباجان! چه‌کار می‌کنی؟! کجا؟! پیرو چه‌کسی هستی؟! پیرو چه‌کسی هستی؟! جانم! آره! تو محسن (علیه‌السلام) را می‌خواهی [که] عزایش را بگیری، تو پی [یعنی دنبال] کسی هستی که، پیرو کسی هستی که محسن (علیه‌السلام) را کشته [است]! هفتاد هزار نفر پیرو او بودند، پیرو عمر و ابابکر بودند. به‌دینم! دیدم یک هفت، هشت‌نفر طرف‌دار علی (علیه‌السلام) بود، سرتاسر این صراط مستقیم، کسی تویش نبود، همه آن‌طرف بودند. قربانت بروم! فدایت بشوم؟! مگر [تو در صراط مستقیم] نیستی؟! کجا می‌روی؟!



  تو حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداری؟! سلمان پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت [و] گفت: یا رسول‌الله! اگر ما آخرالزمان را درک کنیم، چه [کار] کنیم؟ گفت: [انجام] واجبات، ترک‌محرّمات،  20 انتظارالفرج، انتظار هیچ‌کسی را نکش [که] دنبالش بروی، انتظارالفرج [داشته‌باش]! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد چه می‌گوید؟ [می‌گوید:] برو کنار! عزیزان من! قربان‌تان بروم! به شما هم دارم حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌گویم: کنار بروید! این‌جا هم دارم، دوباره گفتم [که] به اولیای امور هم کار نداشته‌باشید!   گفتی: یک شیخی بود [که] طرف‌دار حاج‌مظلوم بود، [این‌جا] آمد. این [مطلب] را به او گفتم، دیدم [که] بالای حرف من، حرف زد، تند هم [حرف] زد، گفت: ما باید از زهرا (علیهاالسلام) دفاع کنیم، از امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع کنیم. [از این‌جا که] رفت، رفت دفاع کند، چهار سال توی زندان انداختنش. دیگر این‌جا هم نیامد، از خجالتش نیامد. حرف به شما می‌زنم [که] به اولیای امور کار نداشته‌باشید!   تو اصلاً خودت اولیای امور بشو؛ یعنی گناه را کنار بزن! دروغ را کنار بزن! غیبت را کنار بزن! عزیز من! تو خودت حکمران ولایت بشو! 



  چرا این‌قدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شما را می‌خواهد؟ چرا این‌قدر امام‌هادی (علیه‌السلام) شما را می‌خواهد؟ چرا این‌قدر موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) می‌گوید: اگر این‌ها را نخواهی دروغ می‌گویی [که] من را می‌خواهی؟ این‌قدر شما را می‌خواهد!   شما هم خیال نکنید [که] این‌جا این‌جورید، یک متقی فردای‌قیامت صدها، هزاران [نفر] را از آتش نجات می‌دهد. شما، کاری که خودش می‌کند، به‌دست دوستش جاری می‌کند. به تمام آیات قرآن! من نشسته‌بودم، یک موادی آوردند این‌جا، جلوی من ریختند، من به‌هم می‌زدم یک صورت زیبا، یک بچه‌ای زیبا می‌شد [و] روی زانویم می‌آمد [و] می‌گفت: علی! به‌دینم! دوباره به‌هم می‌زدم، دوباره یک صورت درست می‌شد [و] روی زانویم می‌گفت: علی! خدا، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کار خودش را به متقی می‌دهد، کجا می‌روی؟! این‌ها که از این جلسه رفتند، از همان‌ها هستند، کاری ندارد. می‌گویی: باباجان! چه‌چیزی این‌جاست؟ می‌گوید: من توان ندارم. حالا عزیز من! خدا توانش را از تو می‌گیرد. (صلوات بفرستید.)



  هیچ‌چیزی بهتر از یقین نیست. ما [باید] یقین به خدا [و] ولایت داشته‌باشیم.   گفتم: به ابوالفضل [و] به پدرش علی [قسم]! اگر سه تا کار [کنید،] رستگارید: اول [این‌که] من نداشته‌باش! چرا این‌قدر من، من می‌کنی؟! یکی هم گفتم: پیرو خلق نشو! خلقی که از خودش حرف بزند. یکی هم گفتم: سخی باش! به قمر بنی‌هاشم [و] به پدرش [که] علی (علیه‌السلام) است [قسم! اگر این سه کار را بکنی]، رستگاری. خوب می‌توانید این‌کار را بکنید. عزیز من! الآن شما مخیر هستید.



  شما نباید گناه درون‌تان باشد، اگر آن گناه درونت باشد، هر چیز باشد، می‌خواهد؛ آن گناه می‌خواهد [که] خودش را اجرا کند؛ یعنی خودش را پیدا کند، پیِ [یعنی دنبال] حوادثِ جای خلوت می‌گردد؛ اما اگر گناه درونت نباشد، خدا حفظت می‌کند. من [قبلاً] گفتم، آقایانی که الآن جدیداً آمدند، برای آن‌ها هم می‌گویم. من دوتا منبری را در دنیا قبول دارم: یکی پسر حاج‌شیخ‌عباس بود، حرف‌های پدرش مهندس می‌زد، یکی هم آقای فلسفی؛ فلسفی خیلی خوب بود. آقا که شما باشید! پا [یعنی] بلند شدم [و] از بالای پشت‌بام [خانه] پدرم آمدم، آمدم درِ خانه آن‌آقا رفتم،  25 آره آن زرگر، (حاج‌آقا جلال) هان؟ (حاج‌آقا جلال زرگر) حاج‌آقا جلال زرگر. ما هم بابایمان باغ داشت، خانه [داشت]، این برداشته‌بود بشکه بالا [ی پشت‌بام] برده‌بود، از این‌جا آب فواره می‌زد، دور خانه‌شان نیمکت گذاشته‌بود. نگاه کردم [اما داخل] نرفتم. دوباره دیدم [که] نمی‌روم [یعنی نمی‌توانم بروم]، برگشتم. توی راه که می‌آمدم، گفتم مرتیکه [مردک] فلان‌فلان شده! دیوانه شدی؟! گفتم این یک اما [یعنی یک دلیل] دارد. صبح آمدم [که] بروم نان بگیرم، درِ دکّان آن حاج‌آقا حسین، برادر آقای بازرگان، عطار بود، [با او] سلام و علیک کردم، گفت: این انگشتر چند می‌ارزد؟ گفتم والّا من که وارد نیستم، این سی، چهل، پنجاه‌تومان می‌ارزد. گفت: یک‌زنی انگشتر را آورد، من درِ دکّان حاج‌آقا جلال بودم، دو تومان خرید، به‌من گفتش، گفتم: به‌من بده! گفت: صد تومان می‌ارزد. هان! بنا کردم پایم را ماچ کردن، قربانت بروم که توی خانه این بدتر از یهودی [نرفتی]! یهودی این‌کار را نمی‌کند که تو [یعنی حاج‌آقا جلال زرگر] کردی. حالا یک مُشته [آدم] را هم جمع کرده‌است و این‌که دارم می‌گویم: گول مقدس‌ها را نخورید [همین‌است]! تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟! چه‌چیزی به این اشتباه‌های شما بگویم؟!



  نمی‌خواهم حرف بزنم که یک‌قدری ناجور باشد. کجا می‌روی این پولت را به آن مرتیکه [مردک] می‌دهی؟ هشتاد میلیون [پولِ] در [و] پنجره [خانه] اش شده که مال سادات است، برو به آن بده! به حضرت‌عباس! اصلاً این مبلغی که شما دادید، یک عده را زنده کرد. این حاج‌ابوالفضل یا آقای علی‌آقا رفت به این‌ها داد. من به شما بگویم، من این حرف‌ها را می‌زنم، به دین یهودی بمیرم، به دین نصارا بمیرم، من نه خمس می‌خورم، نه سهم امام می‌خورم، نه ردّ مظالم [و] نه صدقه. یکی هم به حضرت‌عباس! اگر [کسی] یک‌چیز به‌من بدهد، این‌ها را هم جمع می‌کنم [و] به یکی می‌دهم. الآن به‌فکر دو نفر هستم، این‌ها هیچ‌چیزی ندارند. این‌ها دخترشان [را] شوهر دادند، الآن دارند با فلانی برای این‌ها پول جمع می‌کنند. بالأخره فلانی هم انگار کند [که] دختر خودش است، بازار برود و برای این‌ها چیز بخرد. اصلاً خدا من را نگه‌داشته، من زندگی‌ام برای همین‌است؛ اگرنه به حضرت‌عباس! در دنیا نمی‌خواهم باشم. چرا؟ نگاه می‌کنم [و] می‌بینم این‌قدر شما اشتباه می‌کنید! بعضی‌ها این‌قدر هوشیارند، هر چه به آن‌ها بگویی، می‌گویند: آخر به چه‌کسی بدهیم؟ خب اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود، به چه‌کسی می‌داد؟ به فقرا می‌داد، تو هم به فقرا بده! به کجا می‌دهی؟! من برای این [مرجع] پیغام دادم، گفت: ما ایده علماء را داریم [عمل می‌کنیم]. گفتم: ایده علمای چه‌کسی؟! بروجردی؟ این [بروجردی] خانه نداشت که، آقا! انگار من توی این‌ها بودم دیگر، این آقازاده آمد، خانه را به او داد، قبول نکرد، به پدرش داد. خانه هم نداشت. مالِ سیّد [یعنی خمس] را اصلاً تصرف نمی‌کرد، می‌گرفت [و به] مردم می‌داد. تو چه‌کار می‌کنی؟ توی آن پول‌هایتان فاتحه خوانده‌باشم! پول‌هایتان لیاقت همین‌ها را دارد، بابا! بیا به متقی بده که به مردم بدهد. قربانت بروم! ببین من گفتم: به‌دینم! اصلاً من نه خمس، نه سهم امام [و] نه ردّ مظالم مصرف نمی‌کنم. اگر بیایی ببینی خوراکم هم چه‌جور است. یک‌چیز دارم می‌خورم، همه‌اش کمش می‌گذارم، کمش می‌گذارم [که] صبح به این مستأجره [یعنی مستخدم] بدهم یا مستأجره آن‌جا می‌آید، زن ما آن بالاست، می‌آید کار می‌کند، آن ده‌تومان به او می‌دهد، من هم یک غذا به او می‌دهم.  30



  هان! اصلاً شما باید قربان‌تان بروم! هیچ‌چیزی از این بالاتر نیست، می‌گوید الآن شما [که] خوابیدی، در فکر هستی که یک‌چیز به یکی بدهی، [خدا می‌گوید:] ای ملائکه! پای این [شخص] ثواب بنویس! ای ملائکه! تو ثواب بنویس! من هم صفاتم را به این [شخص] می‌دهم. خدا با ملائکه حرف می‌زند. صفات، تو صفات چی داری؟ هان؟! شما خوب‌ها چه صفاتی دارید؟ الحمد لله آقای‌فلانی، خدا عمرش بدهد، یک خرجی کرده‌است و شما را همه را مهمان کرده‌است و هر لقمه‌ای که شما خوردید، (کسی مؤمن نیست!) اگر شما مؤمن باشید، خدا حج و عمره به آقای‌فلانی می‌دهد؛ اما «شرطاً شروطها، أنا من شروطها.» خب خوب شد؟ (بله) چیز کجاست؟! فلانی؟! (فلانی نیامده) هان! (آقاجان! فلانی نیامده) فلانی نیامده؟ (نیامده، نه) دکتر چطور؟ (دکتر هستند، این‌جا هستند) هستش؟ آهان یا علی! آقای‌دکتر، چشم ما آدم حسابی را انگار نمی‌بیند.



  امشب شب احیاست، گفتم که از خدا چند تا چیز بخواهید: یکی با امام‌زمان‌تان (عجل‌الله‌فرجه) صحبت کنید: آقاجان! ما جزء آن‌هایی نباشیم که اهل‌دنیا هستند. هان! 



آقاجان! ما را قبول‌کن!



آقاجان! ما عهد و پیمان می‌کنیم [که] دیگر با تو باشیم، تو را فراموش نکنیم.



ان‌شاءالله امیدوارم که امشب این حرف‌ها را بزنید! یکی هم از خدا بخواهید که خدایا! اگر می‌خواهی ما را از دنیا ببری، با ولایت، با محبت خودت [و] با ولایت ببر!



خدایا! خلق ولایت را از ما نگیرد.



خدایا! آن خلقی که از تو دور است، از ما دور کن!



خدایا! آن‌هایی که به تو نزدیک هستند، به ما نزدیک کنی.



الحمد لله تمام شماها از آن‌هایی هستید که آدم با شما باشد، از خدا دور نمی‌شود. به‌دینم! به آیینم! کسانی‌که از این جلسه بروند، از امر خارج شدند. خدایا! ما از آن‌ها نباشیم.



خدایا! این جلسه را احترام کنیم.



خدایا! گفته ائمه (علیهم‌السلام) است [که] ما این جلسه را احترام کنیم. (با صلوات بر محمد.)



یا علی







القاء

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤید رسول المکرم ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل‌محمد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



 

رفقای‌عزیز! حرف‌ها زده‌شده، می‌زنند، روایت‌ها همه‌اش صحیح است؛ اما ما یک‌وقت ناصحیح، نقل می‌کنیم. من بارها به شما عزیزان من! گفتم تفکر داشته‌باشید. یک‌وقت به شما نمی‌گویند چرا نگفتی؟! به تو می‌گوید چرا گفتی؟! من یک‌وقت اگر نظر مبارک‌تان باشد راجع‌به القاء صحبت کردم. امروز می‌خواهم یک‌قدری بهتر این مطلب را پرورشش بدهیم، با صلاحیت خود جناب‌عالی یا خود شماها، اگر بگوییم جناب‌عالی، شخصی می‌شود. من نظرم یکی بود و حالا هم آن‌را، إن‌شاءالله به نظریه همه شماها گفتم. می‌گوید: «أللهم إنّی أسئلک الأمن و الإیمان بکر و التصدیق بنبیک و العافیة من جمیع البلاء و الشکر علی العافیة و الغناء عن شرار الناس» چقدر این‌را خواندیم؛ اما آیا مبنایش را متوجه شدیم یا خواندیم؟! این یک دنیا معنی دارد. القاء آن‌است که ماوراء بپسندد، القاء آن‌است که خدا قبول کند، القاء آن‌است [که] ملائکه‌ها قبول کنند، نه هر کسی هر حرفی بزند بگوید این القاست؛ مانند علم فلسفه. این‌ها القاء نیست، بعضی‌هایش القای شیطان است. القاء، این‌که من این‌همه به شماها رفقای‌عزیز گفتم، باید امضاء شود.



 

حالا ببینید من چه می‌گویم! این حرف اباذر عزیز القاء بوده. به این دلیلی که، جبرئیل با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد صحبت می‌کند، اباذر عزیز آمد برود، از آن‌طرف رفت؛ جبرئیل به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عرض کرد: یا محمد! یا رسول‌الله! ای حبیب خدا! این اباذر یک ذکری می‌گوید [که] ملائکه‌های آسمان می‌گویند، نمی‌گوید ملک آسمان، [می‌گوید] ملائکه‌های آسمان، معلوم می‌شود روی این فرمایش حضرت جبرئیل، این حرف [ذکر را] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او نگفته. هر که حرف دارد بزند. چرا؟ دارد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید [اباذر] این مطلب را می‌گوید، معلوم می‌شود این القاء بوده. چرا؟ حالا می‌گوید: «أللهم إنّی أسئلک الأمن و الإیمان بکر» دوست‌عزیز که نمی‌خواهم اسمت را بیاورم، گفتی چه؟ یک فرمایشی را راجع‌به آیه قرآن فرمودی، یک فرمایشی را فرمودی که گفتی، الآن فراموش کردم. یک فرمایشی را فرمودی که گفتی؛ یعنی به آن‌شخص القاء می‌شود. این القای خداست؛ یعنی خداشناسی این‌است.



 

خدا به این اباذر القاء کرده. یعنی‌چه کرده؟ خدا شناسی را [القا کرده]. ببین می‌گوید: «أللهم إنّی أسئلک الأمن و الإیمان بِکر» ای‌خدا! ایمان من را بکر قرار بده! یعنی آن شناختی که تو دادی، شناخت خودت را که به‌من دادی، چیست؟ تو شناخت به‌من دادی «أللهم إنّی أسئلک الأمن و الإیمان بکر» حالا آن‌را که به‌من دادی، با آن‌چه بکن؟ آن‌را بکر قرار بده! یعنی حفظش کن! حالا یک‌دفعه می‌گوید: «و التصدیق بنبیّک» حالا که آن‌را به‌من دادی، حالا من را یک‌کاری بکن [که] پیغمبرت (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم تصدیق کنم. حالا که می‌گوید تصدیق کردم، می‌گوید: «شکر علی العافیه» حالا یک شکرانه به‌من بده [که] هم شکر تو که خدا هستی [را] بکنم [و] هم شکر نعمت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکنم که من راجع‌به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تسلیم شدم. «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» صلوات بفرستید؛ یعنی من تسلیم این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوم، آن‌وقت می‌گوید: «و الشکر علی العافیه» حالا یک حال به‌من بده [که] شکرانه کنم. آن‌وقت می‌گوید: «و الغِناء عن شِرار الناس»، شِرار آن‌هایی هستند که این حرف‌ها را قبول ندارند. ما را محتاج آن‌ها نکن! اولیش، عمر و ابابکر است. ما را محتاج نکن. این‌ها «شِرار الخلق» هستند. «شِرار الخلق»، محتاج نکن.



 

فدایتان بشوم! ما همه محتاجِ هم هستیم. ما محتاج نانوا هستیم، محتاج قصاب هستیم، محتاج نمی‌دانم کسی هستیم [که] بیاید یک عمارت بسازد، این [شرار الخلق] نیست، می‌گوید شرار الناس، آن‌که با ناس مخالف است، آن‌که با علی (علیه‌السلام) مخالف است، آن‌که با خدا مخالف است، آن‌که با قرآن مخالف است، «شرار الخلق» این‌است. حالا جرأت نمی‌کنم که آخرالزمان گفت: «شرار الخلق» چه کسانی هستند! (لا إله إلّا الله) ما را محتاج «شرار الخلق» نکن. حالا چه‌کسی می‌گوید؟ همه ملائکه‌ها هم می‌گویند. اگر نظر مبارک‌تان باشد، من یک‌وقت این‌را گفتم؛ اما این‌جوری نگفتم که «شرار الخلق» چه‌کسی است؟ شرار آن‌ها هستند که ما را به گناه می‌کشند، ما را به معصیت می‌کشند. شرار؛ یعنی دیگر از نعمت وجود این، هیچ برکاتی نازل نمی‌شود. هر چه هست، شرّ از دست این نازل می‌شود. هر چی هست به شرِّ این، یک همچین موجودی ما گرفتار هستیم. می‌گوید: ما را محتاج این‌ها نکن. آخر مؤمن باید تولید داشته‌باشد. 



 

رفقای‌عزیز! بیایید توجه بفرمایید! حالا چون‌که بعثت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده، من چند جمله می‌گویم. وجود پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک وجودی هست که می‌گوید اشرف تمام مخلوقات است؛ یعنی آنچه را که خدا خلق کرده، مخلوق دارد، این اشرف است. یکی از رفقای‌عزیز، یک رفیقی داشت؛ یک‌وقت این‌جا تشریف آورد، از من سؤال کرد؛ چون‌که خودش خیلی با سواد هست و داماد یکی از مراجع تقلید هستند. حالا توی ستاره‌شماری کار می‌کرد یا نمی‌کرد، من خیلی وارد نیستم، نمی‌خواهم [بگویم]، می‌خواهم نتیجه را بگویم. ایشان سؤال کرد که، تمام این ستاره‌ها این‌ها هر کدام‌شان این‌ها یک‌کُرات است و هر کُراتی خلاصه کسانی هستند که یک‌جوری است که این‌ها را خدا خلقت کرده، خلقت‌هایی توی این کُرات هستند، این‌ها چیست، چه می‌شود؟ گفتم والّا من از قرآن استفاده می‌کنم، می‌گوید: اشرف‌مخلوقات پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. تمام این‌ها باید زیر دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشند! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اشرف تمام این‌هاست، شرافت به تمام این‌ها دارد. اول من پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بگویم، نگویید می‌خواهد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کوچک کند، من اصلاً این‌چیزها [به] عقلم نمی‌رسد، من یک‌چیزی می‌گویم؛ اما یک‌وقت شیطان، نظر بعضی از اشخاص را تزلزل می‌دهد. پس این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌قدر عظمت داشت که قرآن‌مجید به او نازل‌شد. قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، احکام به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل می‌شود، تا قیام‌قیامت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حلال را گفته، حرام را گفته؛ اما یک‌دفعه توی پرانتز گفت: خدا لعنت کند کسی را که حلال مرا حرام کند، حرام مرا حلال کند! تمام حرف‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حکم روی آن گذاشته. آیا ما این حکم‌ها را می‌فهمیم؟!



 

حالا خدمت‌تان می‌خواستم این‌را عرض کنم: می‌گویند رحمة العالمین [للعالمین] یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به تمام خلقت رحمت است، حتی تا ماوراء، وقتی می‌گوید رحمة العالمین [للعالمین] عالَم را می‌گوید، نمی‌گوید دنیا! توجه بفرمایید! پس رحمتش امرش است؛ حرف من این‌است. رحمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، قربان‌تان بروم امرش است نه وجود خودش. اول من ثابت کردم که وجودی از وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اصلاً خدا خلق نکرده و نمی‌کند؛ اما عزیزان من! امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مهم است. اگر وجود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چیز [رحمت] بود، مگر عمر و ابابکر این‌ها، چندین‌سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبودند؟! چرا رحمت این‌ها را نگرفت؟! این‌ها اهل‌آتش هستند! مگر عایشه چندین‌سال پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبود؟! چرا اهل‌آتش است؟! مگر حفصه نبود؟! چرا اهل‌آتش است؟! من ثابت می‌کنم که وقتی خدا درباره حضرت می‌فرماید: رحمة العالمین [للعالمین]، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رحمت است. توجه بفرمایید عزیزان من! حالا چرا؟ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر خداست. امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر خداست. مگر نگفت یا محمد! اگر از خودت حرف بزنی رگ دلت را قطع می‌کنم؟! ثابت شد که امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر خداست. حالا چیست که این‌ها [اهل‌تسنن] همه‌اش محمد، محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کنند؟! اگر امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردید، نه امر خدا را اطاعت کردید، نه امر ولایت را؛ یعنی تا حتی خود وجود مبارک امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را؛ چون‌که اگر امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کرده‌بودند، «الیوم أکملت لکم دینکم» را قبول می‌کردند.



 

این‌همه که خدای تبارک و تعالی «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» را نازل فرمود، به کلّ خلقت گفت: تسلیم نبیّ بشوید! من اگر این‌را جلوتر نگفته‌بودم، الآن این حرف به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جسارت می‌شد. امروز که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده برود که ریگ و سنگ و کلوخ و دیوار که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سلام نمی‌کند، چرا نمی‌کند؟ این مگر همین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبود؟! چرا دیوار خم نمی‌شود؟! چرا توجه نمی‌فرمایید؟! اگر این‌چیزها را بدانیم ولایت به ما ثابت می‌شود، ما قدر ولایت را می‌دانیم. اگر این‌چیزها را تفکر نداشته‌باشید، عزیزان من! والله! بالله! تالله! شناخت ولایت ندارید! من جسارت نکنم بگویم ندارید، هر که نداشته‌باشد، ندارد؛ هر که می‌خواهد باشد. من خصوصی حرف نمی‌زنم. ما باید اول شناخت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را داشته‌باشیم، بعدِ شناخت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، شناخت علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام) است. چرا سلام نمی‌کند؟ امر به او نشده. حالا وقتی تبلیغ ولایت به این‌ها شد، به‌دینم قسم! فردای‌قیامت جواب می‌دهم، آن‌موقعی که تمام این‌ها تعظیم می‌کنند، به‌دینم به ولایت می‌کنند.



 

حالا بگو مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولیّ نیست؟ چرا باباجانِ من! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولیّ است، خودش می‌گوید ما با علی یک‌دانه بدن بودیم، من توی صُلب عبدالله رفتم، این توی صُلب ابوطالب رفت. این‌ها یک وجود هستند ولایت دارند، یکی‌اند؛ اما تبلیغ ولایت یک‌حرف دیگری است. الآن به‌وجود مبارک، به‌وجود اقدس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تبلیغ ولایت شده، تمام ریگ و کلوخ و سنگ و دیوار [سلام به] تبلیغ ولایت می‌کنند. حالا اگر شما روایت بخواهید که تزلزل شیطان در قلب‌تان نشود، عین همان‌است که، خدا به شیطان گفت: سجده کن، آن کانال را گفت سجده کن. آن کانالی که اهل‌بیت از آن می‌آمد را گفت: سجده کن، این‌هم عین همان می‌ماند. ببین والّا قشنگ شد! اگر شیطان تزلزل در قلب وجود بعضی از رفقا نکند، والّا قشنگ است. عین همان‌است، ببین [به شیطان] گفت: سجده کن! کجا؟ آن کانالی که این‌ها [یعنی] اهل‌بیت می‌خواهند بیایند. گفت: نه [سجده نمی‌کنم]، گفت: گم‌شو! حالا اگر ریگ و کلوخ و همه دارند سجده [سلام] می‌کنند، به آن کانال می‌کنند. چرا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ولایت‌پرور است عزیز من! فدایتان بشوم! خودش ولایت است؛ اما ولایت‌پرور است، خدای تبارک و تعالی گفت: یا محمد! ولایت را پرورش بده! چرا؟ آخر مقصد من علی (علیه‌السلام) است، مقصد من این‌ها هستند. عزیزان من! اگر ما این‌ها را فهمیدیم آن‌وقت ولایت‌شناسیم، آن‌وقت علی (علیه‌السلام) شناسیم، بهتر از این‌ها کار می‌کنیم، بهتر از این‌ها ولایت را می‌شناسیم، بهتر از این‌ها علی (علیه‌السلام) را می‌شناسیم.



 

گفت: همه آوازه‌ها از شهر بُوَد. حالا اگر قانع نشدید، من به خواست خود زهرای‌عزیز (علیهاالسلام)، به عنایت خود زهرا (علیهاالسلام) قانع‌ترتان می‌کنم. مگر بیست و دو سال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت نکشیده؟! مگر پاهای مبارکش را زخم نکردند؟! مگر دندانش را نشکستند؟! مگر پیشانی‌اش را نشکستند؟! چقدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اذیت شد! چه امتحانی داده! [فرمود:] اگر ماه را در یک دستم بگذارید، خورشید را در یک دستم بگذارید، دست از تبلیغم برنخواهم داشت! مگر این حرف شوخی است؟! حالا با همه این حرف‌ها چه می‌گوید؟ می‌گوید: اگر علی (علیه‌السلام) را معرفی نکنی کاری نکردی! یک‌ذره سستی کرد، گفت: اگر علی (علیه‌السلام) را معرفی نکنی کاری نکردی. مگر این حرف، زدنش شوخی است؟! چرا فکر نمی‌کنید؟! به خود علی (علیه‌السلام) قسم! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌ذره که مسامحه کرد، معطل بود [که] خدا این حرف را بزند! یعنی به کلّ خلقت بگوید: اگر تو نماز شب کردی، اگر یک‌کاری کردی، اگر یک بیتوته‌ای کردی، اگر یک‌چیزی [در] راه خدا دادی، اگر یک کارهایی کردی، خودت را نگیری! به پیغمبرش (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: کاری نکردی! تو چه‌کار کردی که این ادعا را می‌کنی؟! تو چه‌کار کردی [که] توقع از خدا داری؟! به پیغمبرش (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: تو کاری نکردی!



 

پس باید چه‌کنی؟ باید کانال را سجده کنی، تسلیم بشوی. عزیز من! تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوی، تسلیم خدا شدی، تسلیم ولایت هم شدی. ما باید تسلیم بشویم. چقدر صبح‌ها [این آیه «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ... را»] می‌خوانید، من که هر روز می‌خوانم؛ اما می‌فهمم؟! نه! عادت کردم. بابا! عزیزجان من! ببینید من چه می‌گویم! حرف‌شنیدن به‌غیر از تسلیم‌بودن است. ما بیشترمان، خوب‌هایمان حرف می‌شنویم. حرف‌شنیدن به‌غیر از تسلیم‌بودن است. این احکامی که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورده، نماز، روزه، حج؛ تا حتی صله‌رحم، انفاق، تمام این‌ها به‌جای خودش درست‌است. چرا می‌گوید اگر منکر بشوی کافر هستی؟ ببین من چه می‌گویم! اگر منکر این سنت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ یعنی نماز، روزه، حج؛ تا حتی معراج پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [شدی، کافر هستی]، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: منکر معراج هم کافر است! کافری! ببین من چه می‌گویم! این‌ها حرف‌شنیدن است. این حرف‌شنیدن‌ها یک جزایی به تو می‌دهد، یک‌چیزی به تو می‌دهد نه این‌که ندهد، چرا می‌گوید اگر مثلاً کسی روزه خورد، اول باید هشتاد تا تازیانه به او بزنیم، بعد روی زبانش را بتراشند، بعد بکُشنش؟ حکم است. همه این حرف‌ها سر جایش است، ببینید من چه دارم می‌گویم! این‌ها حرف‌شنیدن است، تسلیم‌بودن یک‌حرف دیگری است. ما بیشتر بیشترمان حرف شِنوئیم، تسلیم نیستیم.



 

تا حتی خدا این دو نفر را لعنت کند، این‌ها حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌شنیدند. یکی از زیارت‌نامه‌هایشان این‌است، می‌گوید: ای کسی‌که دائم شمشیر در کمر داشتی! امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کردی، یکی از زیارت‌نامه‌هایشان این‌است. این مردک هم همین‌جور بود دیگر. پس چرا اهل‌جهنم است؟! هان؟! جواب بدهید. چرا اهل‌جهنم است؟ تسلیم، ای به‌قربانت بروم. تسلیم نبودند. حالا در جنگ صفین آمده، در جنگ جمل، ببین من الآن می‌آورم، روایتش را می‌آورم، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. حالا دارند جنگ می‌کنند. خدا معاویه و عمروعاص را لعنت کند، خدا پسرش یزید را لعنت کند، آمده دارد جنگ می‌کند، گفت: قرآن‌ها را سر نِی کنید! برداشتند حالا هر چه بود سر نِی کردند. به علی (علیه‌السلام) گفتند به مالک بگو برگردد. به امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» یعسوب‌الدین، جانشین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این همین‌است که این‌همه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعریف کرده! این همین‌است که می‌گوید: «الیوم أکملت لکم دینکم» مردم! [علی (علیه‌السلام)] دین‌تان است! حالا چه می‌گوید؟ می‌گوید: بگو برگردد. مالک پیغام داد: یا علی! نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر به‌من وقت بدهی، معاویه پایش را در رکاب گذاشته، فرار می‌کند؛ تمام این‌ها از بین می‌روند. گفت: به او بگو برگردد، اگر برنگردد می‌کشیمت! ببین یقین نیست، هان؟!



 

جنگ دارد می‌کند، دستش را هم می‌دهد، چشمش را هم می‌دهد، یقین ندارد. یقین به چه‌کسی ندارد؟ به ولایت ندارد. چرا این‌ها هم این‌جورند؟ این‌ها یک من دارند، تسلیم نیستند. ببینید من یک مثالی می‌زنم [برای] تسلیم‌بودن، ببینید من متوجه می‌شوم یا نه! من می‌خواهم خودم متوجه بشوم، شما که الحمد لله همه متوجه هستید. الآن توی میدان جنگ می‌آید یا مثل همین بالأخره چیزها، این یک‌مرتبه آن یارو می‌آید [و] می‌گوید: من تسلیم هستم، دستش را بالا می‌کند، درست‌است؟ تسلیم است؛ این می‌شود، یعنی‌چه؟ یعنی من از آن کارم دست برداشتم، آمدم تسلیم تو شدم. آن‌وقت این امریه صادر می‌کند. تسلیم‌بودن یعنی این. ما تمام وجودمان دست بالا باید باشد! من به قربان یک‌نفر بروم که توی این مجلس است، یک پاره‌وقت‌ها می‌گوید دست بالا، من یاد این روایت‌ها می‌افتم، یادش می‌کنم، می‌گویم هر چند شوخی می‌کند؛ حالا شاید خودش هم خیلی متوجه نشود، متوجه هستید؟ می‌گوید: دست بالا، من تسلیم هستم، دست بالا. ببین آقا من چه دارم می‌گویم! این تسلیم‌بودن یعنی این؛ یعنی ما هیچ‌چیزی از خودمان نداریم. حالا این‌ها چرا این‌جوری هستند؟ یک‌چیزی از خودشان هنوز توی خودشان است، تسلیم نیستند. خلاصه، امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» دستور داد: مالک! اگر می‌خواهی من را ببینی برگرد! برگشت.



 

حالا کار دست چه‌کسی افتاد؟ دست احمق‌ها! باباجانِ من، عزیزجان من! اگر کار دست ولیّ خدا نباشد، دست احمق‌ها می‌افتیم. اصل ولیّ خداست. حالا دست کشیدند، گفتند که چه؟ به علی (علیه‌السلام) گفت: بگو مالک برگردد. حالا مالک برگشت. حالا دست احمق‌ها افتاد. حالا چه کنیم؟ حَکَم معلوم کنیم. دوباره امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمود: مالک را [حَکَم] کنید. گفت نه! ابوموسی اشعری باشد. من نمی‌خواهم این جمله را بگویم، می‌خواهم معلوم بکنم که تسلیم یعنی‌چه. آن‌هم عمروعاص را معلوم کردند، آن‌را هم بازیش دادند. گفت: تو اصحاب پیغمبری (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، چندین‌سال تو پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودی، محترم هستی و تو اول حرف بزن! این‌هم انگشترش را در آورد و گفت: این‌جوری انگشترم را خلع کردم، علی (علیه‌السلام) را [خلع کردم]، خودم را نصب کردم، احمق! شد علی! آن‌هم گفتش که من این انگشتر را در آوردم، معاویه را به جایش نصب کردم، بفرما! ببین به حرف ولیّ‌نبودن، این تسلیم‌نبودن چه از تویش در می‌آید؟! آن جنگ جَمَلش، آن جنگ صفینش. پس رفقای‌عزیز! ببینید من چه من دارم می‌گویم! من دارم عرض می‌کنم که اصل امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مهم است، امر خدا مهم است، الآن امر ولیّ‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [مهم است].



 

اگر بخواهید جزء آن‌ها نشوید، باید امر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید! چه دارید می‌گویید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب است؟ برای تو غایب است، آیا امرش غایب است؟! اگر این‌جوری باشد، پس اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب باشد، این عالم خلقت، بی‌رهبر است، بی‌امام است. پس ما معلوم کردیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امرش است. آقا وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم امرش است، پس امرش اصلِ کاری‌است. حالا اگر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) الآن در مقابل شما باشد [و] شما در مقابل آن [باشی]، امرش را اطاعت نکنی، تو چه‌جوری هستی؟ من هم مثل عمر و ابابکر هستم.



 

پس باباجان! عزیز من! فدایتان بشوم! بیایید یک‌قدری فکر بکنید! این آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب است یعنی‌چه؟! امرش که غایب نیست. همین هر شب‌جمعه مسجد جمکران می‌روید، خب برو! من نمی‌گویم نرو، من هیچ‌کاری را نمی‌گویم نکنید، من عقلم نمی‌رسد؛ اما می‌دانی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب نیست؟! امرش را اطاعت‌کن، عزیزان من، فدایتان بشوم! چرا می‌گوید اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نشناختید به زمان‌جاهلیت می‌میرید؟ یعنی‌چه؟ خب این باباجان، عزیزجان من! خدا می‌داند من یک پاره‌وقت‌ها داغ می‌شوم، می‌گوید اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نشناسی به زمان‌جاهلیت می‌میری، آیا این روایت صحیح است؟ صحیحِ صحیح است. تو باید یکی را ببینی [تا] بشناسیش، من که نمی‌بینم چطور بشناسمش؟ پس امرش را دارد نشان تو می‌دهد، فدایت بشوم امرش را نشان تو می‌دهد، امرش خودش است. می‌گوید اگر نشناسی به زمان‌جاهلیت می‌میری. من این آقا را باید بشناسم، ببینم [تا] بشناسم، درست‌است؟ خب من که نمی‌بینمش، چه چیزِ او را بشناسم؟ [آیا] ما این روایت را ردّ کنیم؟! من نمی‌فهمم! من نمی‌فهمم این روایت یعنی‌چه! صحیح است، مال پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، صحیح است، مال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) است، مو به درزش نمی‌رود، به زمان‌جاهلیت می‌میرد. خب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که [نمی‌بینی، چه‌جور او را بشناسی!]، ببین بابا! جواب من را بدهید، من که این آقا را نمی‌شناسم.



 

رفقای‌عزیز! حرف‌مان سر امر است، که ما باید امر را اطاعت کنیم، امر خیلی مهم است. من از شماها تقاضا دارم، از شماها خواهش دارم، از شماها پوزش می‌طلبم، بیایید یک‌قدری به امر گیر بدهید. شما اگر بخواهید الآن یک مسافرت بروید، چه اندازه‌ای به‌فکر هستید؟ اگر احتمال بدهید آن‌جا سرما است عبا برمی‌داری، ژاکت برمی‌داری، تهیه آن‌جا را می‌بینی. اگر این‌جوری نباشیم درست نیست. اتفاقاً یک‌روایتی الآن یادم آمد خدمت‌تان عرض کنم، زمان امام‌صادق (علیه‌السلام) بود، حضرت می‌خواست یک‌جایی مسافرتی برود، دستور فرمود: که لباس زمستانی بردارید. ببین این‌ها دنبال امام‌صادق (علیه‌السلام) هستند، جزء اصحاب هستند؛ اما جزء اصحاب امر نیستند. یک عده‌ای خندیدند، گفتند: دیگر تا آن‌جا رفتن را ما لباس زمستانی برداریم؟ یک عده کمی بودند که [لباس] برداشتند. ببین این جزء اصحاب است، نماز می‌خوانَد، روزه می‌گیرد، همه‌جا به حرف است؛ اما به امر نیست! روایت صحیح داریم، یک‌قدری که رفتند چندین‌فرسخ، یک تگرگی گرفت و یک سرمایی شد؛ آن‌ها که لباس زمستانی برنداشته بودند، از سرما مردند.



 

آقاجان من! عزیزجان من! بیایید روی امر یک اندازه‌ای اطاعت کنید. من یک‌حرفی زدم بعضی‌ها یک لبخندی زدند، من الآن به شما می‌گویم، والله! به‌دینم! راست می‌گویم، من یک‌وقت دیدم که ما یک‌جایی هستیم، حالا محشر بود، گویا محشر بود، یک‌قدری توی ذهنم است؛ چون‌که من به خدا [و] به‌قرآن اعتقاد دارم، اگر یک‌دانه دروغ بگویم، هفتاد زنا پای من می‌نویسند، من که دیگر یک پایم لب گور است، دیگر چرا دروغ بگویم؟ حقیقت می‌گویم، می‌خواهم به شما عرض کنم: یقین یعنی این. من داشتم می‌رفتم در آن‌جا دیدم [که] همه این‌جا باب باب است، مثلاً نوشته‌بود: باب اباذر یا باب مَثل مقداد یا باب چی، یک‌دفعه دیدم این‌جا نوشته، باب علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) وصی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! من یک‌قدری فکر کردم که اگر می‌گفت: علی، من [از آن‌جا] می‌رفتم، وصی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [فقط] یک‌نفر است! ببین من یقین دارم. ما گفتیم ما می‌ایستیم تا ایشان بیرون بیاید. ما رویی نداریم که برویم در را بزنیم، خیلی من همچین به‌جا بودم. ما هم آن‌جا ایستادیم مثلاً مثل یک خیابانی بود، آن‌طرفش، ما یک‌دفعه دیدیم این آقای آل‌طاها دارد می‌آید. این آل‌طاها یک کتاب می‌خواست. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آن کتاب را روی آن حساب می‌دانست این می‌خواهد، آورده‌بود. من تا راه شدم، ایشان زودتر به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رسید. من گفتم: علی‌جان! چون‌که ایشان زودتر آمده، [نوبت اوست] ببین من یاد چه افتادم؟ یاد روایت اباذر. فهمیدی؟! به علی (علیه‌السلام) قسم! یاد این روایت افتادم که گفت صدایم نزد که، این زودتر آمد. ببین یقین [این‌است]؛ این‌جور ما باید روایت و حدیث را احترام کنیم. این‌که می‌گویم از علی (علیه‌السلام) باید یک‌وقت گذشت، این‌است، شما چیز نکنید، ببینید من چه می‌گویم! این‌را باید ما بفهمیم.



 

ما امر علی (علیه‌السلام) را باید اطاعت کنیم، امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وصی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنیم، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنیم، امر ولیّ‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنیم، من تو را می‌خواهم که نیست که. اگر بگویی من تو را می‌خواهم، می‌گوید: دروغ‌گو! برو امر من را اطاعت‌کن! می‌گوید یا نمی‌گوید؟! مگر اویس‌قرن توی بیابان‌ها نیست؟! امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کند، می‌گوید: بوی بهشت می‌دهد یا برادر من است! [این] شترچران امر را دارد توی بیابان اطاعت می‌کند، تو چه امری را اطاعت می‌کنی؟! امر خودت را اطاعت می‌کنی. حالا من دیدم نمی‌توانم بگذرم، گفتم: علی‌جان! چون‌که ایشان زودتر آمده، من دست شما را می‌خواهم ببوسم بروم، حضرت دست مبارکش را این‌جوری کرد ما بوسیدیم، ما وِل هم نمی‌کردیم، هم‌ساخت [همین‌طور] که من یک نفس می‌کشیدم کأنَّه [یعنی مثل این‌که] تمام لذت عالم توی این کالبد بدن من می‌رفت، چیز کردم رفتم. ببین اگر من دارم می‌گویم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، مگر علی (علیه‌السلام) دیدن شوخی است؟! مگر رفتن شوخی است؟! یک‌چیزی من دارم می‌گویم، یک‌چیزی شما می‌شنوید! چرا؟ من دیدم امرش است، من را که صدا نزده، من باید بروم! آیا ما این‌جوری هستیم؟! امر یعنی این. من نمی‌خواهم خودخواهی کنم، از این حرف‌ها زیاد است.



 

من یکی دیگرش را می‌گویم. من یک‌وقت خواب دیدم [که] من نجف رفتم، خصوصیاتش را نمی‌گویم، درست نیست. چون‌که ما آن سالی که کربلا رفتیم، نجف جنگ بود، ما امشبی که خوابیدیم، این‌ها همین‌جور توی صحن نجف می‌ریختند و آن‌زمان مَلِک فیصل بود، همچین تا صبح صدای گلوله و این حرف‌ها می‌آمد. مادرم گفتش که من تقیِ بی‌پدر نمی‌خواهم، بلند شو برویم. ما از آن‌جا آمدیم، ده‌روز که می‌خواستیم نجف بمانیم، گفتیم ده‌روز می‌آییم کربلا می‌مانیم، ماندیم. ما با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قرارداد کردیم [که] علی‌جان! اگر من کربلا بیایم، من اول این‌جا می‌آیم که پوزش می‌طلبم؛ ما یک‌شب این‌جا خوابیدیم، دو شب به نظرم خوابیدیم. من با آن مبنا نجف رفتم، وقتی نجف رفتم، دیدم یک عده‌ای هستند جسارت کردند [و] آن‌جا دیوارهای نجف را خراب کردند. بعد من خاک‌ها را پس کردم، دو رکعت نماز کنم [یعنی بخوانم] فوراً رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک امریه صادر کرد، من تا یک نمازم طی شد، دیدم که یک شخصی یک امریه از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آورده، من امریه‌اش را قبول نکردم، گفتم: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کجاست؟ گفت: آن‌جاست. نگاه کردم دیدم رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هست، من دیگر پیش رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، به رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! نرفتم، امرش را اطاعت کردم. چه داریم می‌گوییم؟! من چه می‌گویم؟! شما هم چه می‌شنوید؟! آیا از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گذشتن ممکن‌است؟! هان! من حساب کردم امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، من باید امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنم.



 

ما چه داریم می‌گوییم؟ بیایید یک‌قدری توی این حرف‌ها بروید قربان‌تان بروم هی نوار نوار می‌کنید، والله! بالله! اگر این نوار [را] یک‌سال، رویش فکر کنید، هر دفعه یک‌چیزی گیرتان می‌آید؛ اما اگرنه، حرف بزنید و اختلاط کنید و چیز کنید و مثل همین حرف‌هاست که تا حالا شنیدید. اطاعت [مهم است]؛ چطور ما به این‌جا برسیم که اطاعت کنیم؟ هر چه تویت [درونت] هست باید دور بریزی! یک‌دانه امر را توی تمام خلقت ببینی، آن‌هم امر خدا، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امر علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام)، امر الآن ولیّ‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). امر را باید ببینید نه خودش را! همه‌اش این‌جا می‌آیند [و] می‌گویند ما می‌خواهیم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینیم، آخر من چه‌چیزی به این‌ها بگویم؟ حالا تو دیدی، مگر صدها امام‌زمان را ندیدند، امام‌زمان‌شان را کشتند؟! تو هم می‌خواهی چه‌کار کنی؟! بیا امرش را اطاعت‌کن. چند روز دیگر تولد ایشان است، بابا! بیا امرش را اطاعت‌کن.



 

من والله! نمی‌خواهم این حرف را بزنم، شما همه‌تان اهل خیر هستید، اصلاً دائم خیر از دست شماها سرچشمه گرفته، صادر می‌شود، به شما نمی‌گویم. دویست‌هزار تومان، صد هزار تومان خرج می‌کند، چه‌چیزی درست می‌کند؟ بزغاله درست می‌کند، چه‌چیزی درست می‌کند، نمی‌دانم مار درست‌کرده، ای مار به آن جانت بزند! آیا کردی یک لنگه‌برنج بگیری؟! آیا کردی یک گوسفند بکشی؟! آیا کردی [دل] یک بیچاره‌ای را خوش کنی؟! که خود امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، می‌گوید: دل‌یکی را خوش کرد، دل من را خوش کرد، مادرم زهرا (علیهاالسلام)، دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، خدا هم می‌گوید: دل من را خوش کرد، این [کار را] کردی؟! من نمی‌گویم چراغانی نکنید و ببین لامپ بزن، بیرق بزن، لامپ بزن، یک‌جوری بکن، یک شیرینی هم بده، یک تأسیسه‌ای درست نکن که زن‌ها را جمع کنی، دخترها را جمع کنی، همین‌طور نگاه کنی! این امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌نیست.



 

بابا! بیا مثل پدرش بشو، ببین حضرت آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) چه [کار] می‌کند! هر کسی‌که از قم در زیارت [ایشان] رفت، در سامرا زیارت ایشان رفت، یک پولی به او می‌داد، می‌گفت: برو گوسفند بکش، [در] قم بده به این دوست‌های ما بخورند؛ چون آن‌جا [سامرا] همه سُنّی بودند. روایت صحیح داریم: حضرت چهارصد گوسفند دستور فرمودند، هر دفعه‌ای به این‌ها، قمی‌ها داد، می‌گفت: بروید بکشید [و] عقیقه کنید، عقیقه برای پسرم کنید. خب این‌کار را بکن! تو چطور امر امام را اطاعت نمی‌کنی؟! این‌کارها چیست می‌کنید؟! امر امام [را] اطاعت‌کردن، خیلی مشکل است. من دوباره تکرار می‌کنم، مگر ممکن‌است آدم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ببیند و دست بردارد، بدود بدود برود که در ظاهر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نمی‌بیند، امرش را اطاعت کند؟! من حساب می‌کنم امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر خداست، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر خداست. اگر من امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت نکردم، امر خدا را هم اطاعت نکردم.



 

باباجانِ من! ما کلاه سر خودمان نگذاریم! والله! ما بیشترمان در عبادت کلاه سرِ خودمان می‌گذاریم! همین‌جور که خدا خدا می‌کنیم [و] یک خدایی درست می‌کنیم، [در] عبادت‌مان هم یک‌چیزی درست می‌کنیم، یک‌چیزی می‌سازیم. این عبادت‌های ما ساختگی است، بیا امر را اطاعت‌کن. مگر خدا نگفته: «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»؟! تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ یعنی امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت‌کردن. دوباره تکرار می‌کنم، بَس که خوشم می‌آید، تسلیم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است که عزیزان من! امرش را اطاعت کنید. امرش که هست که، چرا امر را اطاعت نمی‌کنید؟! ما بیشتر خوب‌هایمان خودمختار شدیم. اول خودمختاری، عمر و ابابکر بودند، یک عده‌ای از ما هم مشابه آن‌ها هستیم. فقط توی عبادت رفتیم، چه‌وقت مسجد برویم و چه‌وقت هم برویم نماز شب بخوان و از آن‌جا هم چه‌کار بکن و از آن‌طرف هم مسجد جمکران برو و پس‌فردا ببین چقدر اعلام می‌کنند، چندهزار جلسه قرآن است! آره! جلسه قرآن، آیا فهمیدید قرآن امرش است؟! عزیز من! اطاعت کنید.



 

خدا می‌داند به‌دینم قسم! فسادی که ماه‌مبارک رمضان می‌شود، در هیچ ماهی نمی‌شود! چون‌که پسرها آزادند توی خیابان می‌ریزند، زن‌ها آزادند می‌ریزند، مردها هم آزادند می‌ریزند، از این آزادی چه به عمل می‌آید؟ همه می‌گویند کجا بودی؟ قرائت قرآن بودیم. باباجانِ من! عزیزجان من! فدایت بشوم! ای مدیر قرائت! آخر داری چه به این‌ها می‌گویی؟ احکام قرآن را به این‌ها بگو! آخر فدایتان بشوم احکام قرآن را به این جوان‌های ما بگو! به این جوان بگو [که] اگر یک‌نگاه به‌صورت بچه اَمرَد [نوجوان] از روی شهوت کردی، خدا گناه علی‌کشی را به تو می‌دهد! این‌را به این جوان‌ها بگو. چه‌چیزی به جوان‌های قرآن یاد می‌دهی؟ این‌جایش [را] بکش، این‌جایش را هم نمی‌دانم شُل بگو، آن‌جایش را هم سِفت بگو، نمی‌دانم غینش را قون بگو، قونش را زون بگو! چه‌چیزی می‌گویی؟! بیا احکام قرآن را بگو. مگر نیست که، مالک عزیز آمده برود، یک کسی به‌طوری قرآن می‌خواند که مالک پایش شُل می‌شود؟! من جسارت می‌کنم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفت، مالک ایستاد در ظاهر کأنّه چنان این جاذبه [صدای قاری قرآن] این [مالک] را گرفته‌بود، [که] علی (علیه‌السلام) را در ظاهر وِل کرد. صدا زد: مالک! بیا! حالا در جنگ صفین آمده، یک پا به او زد [و] گفت: همین‌است که قرآن دارد می‌خواند! تا کِی قرآن می‌خوانی؟! تو هم مثل همان هستی. چرا؟ امر قرآن را اطاعت نمی‌کنی؟! امر قرآن علی (علیه‌السلام) است، امر قرآن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، امر قرآن خود کلام مجید است.



 

چرا کلام‌الله مجید می‌گوید؟ کلام خداست. چه‌چیزی است یک عده بَر و بچه را جمع می‌کنی؟! اسیرشان کردی! آیا به این جوان‌ها گفتید که باید پدر و مادرتان را احترام کنید؟! آیا گفتید [که] اگر احترام نکنید، خدا می‌گوید: ای عاق‌والدین! هر کاری می‌خواهی بکن، می‌سوزانمت؟! برو هر کاری می‌خواهی بکن، آیا گفتید؟! آیا به این جوان‌ها گفتید: ای عزیزان من! این قرآنی که ما داریم می‌خوانیم، این کلام خداست، کلام‌الله مجید است، این قرآن به پشتوانه ولایت نازل‌شده؟! تو پشتوانه چه‌کسی هستی؟! آیا به جوان‌ها گفتی؟! آیا به این جوان‌ها گفتی «الیوم أکملت لکم دینکم» آن‌وقت می‌گوید، خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید: نعمت! بهتر از من می‌دانید، من نعمت را به شما تمام کردم.



 

آقا! این نعمت تمام‌کردن از دیروز تا حالا من را گیج کرده، من سرگیجه گرفتم، من دلم می‌خواهد آقایانی که در این مجلس هستند به‌من بگویند، نعمت تمام شد یعنی‌چه؟ مگر خدا نعمتش تمام می‌شود؟! چرا ما نمی‌فهمیم؟! من گیج شدم، سرگیجه به‌هم زدم. آقا! می‌گوید نعمت تمام کردم، یعنی‌چه؟ شما راجع‌به این‌چه می‌گویید؟! دلم می‌خواهد من را روشن کنید، دلم می‌خواهد من را آگاه کنید؛ یعنی عقیده ولایت من این‌است که خدا به کلّ خلقت می‌گوید تمام نعمت من علی (علیه‌السلام) است! من دیگر نعمت [را] به شما تمام کردم، من انگار، دیگر نعمت پیشم نیست، همه نعمت‌هایم علی (علیه‌السلام) است! من عقیده ولایتم این‌است؛ دارد هشدار به کلّ خلقت می‌دهد. تمام، یعنی دیگر به‌فکر چیز دیگری نباشید، به‌فکر آیه دیگری نباشید، به‌فکر روایت دیگری نباشید، این یک‌چیز تمام شده‌است. شما یک‌چیزی می‌گویید این تمام است، یعنی هیچ ناقصی در تمامِ این‌نیست، تمام است! چرا؟ این مقصد من است. علی (علیه‌السلام) مقصد خداست.



 

همین خواندید؟ هم این‌که می‌روید جلسه قرآن می‌گیرید؟! آیا به این جوان‌ها گفتید؟ والله! بالله! عقیده‌ام این‌است: اگر تبلیغ ولایت کرده‌بودند، نباید پنجاه و پنج کشور بیایند همه سُنّی باشند، [تبلیغ] نکردید. فردا جواب زهرا (علیهاالسلام) را چه می‌دهید؟ ای مهندس‌ها! همین گفتید خودمان هستیم؟! شما را آوردند [که] این‌را بگویید؟! مگر زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) جانش را نداد؟! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید اُمّ‌أبی؟! زهرا (علیهاالسلام) هستیِ خلقت بود. یعنی خلقت، هستی به غیرِ ولایت ندارد. جانش را فدای علی (علیه‌السلام) کرد. آیا به این‌ها گفتید؟! همین قرائت قرآن می‌گیرید؟! والله! من می‌بینم، این‌ها دارند ریاست می‌کنند، یک‌مشت این‌جایش را بکش، این‌جایش را این‌جور بگو، من آخر [به این جلسات] رفتم دیگر. یک، دو تا از این بچه‌ها همچین هم آن‌ها هم مثل خَرماجِن [ادا وار] دارند به آن نگاه می‌کنند، این‌هم قرائت قرآن! خوب شد؟ از این گفتم که اصلاً به‌من عقیده پیدا نکنید. خَرماجِن [ادا] بازی درآوردند. دیدم، به‌من لعنت اگر دروغ بگویم، خوب شد؟! من تا چیزی را نبینم نمی‌گویم. آن‌آقا هم گرفته، حالا دیگر بیشتر از این افشایش نکنم.



 

آیا گفتید؟! این‌است قرائت قرآن؟! به‌قرآن! قرآن دارد به شما لعنت می‌کند! به‌قرآن آن‌ها که آن‌جا جمع می‌شوند به آن‌ها لعنت می‌کند! چرا جمع می‌شوید؟! بابا! تو نرو که چهار تا بچه هم برود، چهار تا بچه هم گول بخورد برود؛ تو نرو! تو یک شخصیتی هستی، روی تو حساب می‌کند. به آن راهی که حاج‌شیخ‌عباس رفت، گفت: یک‌جایی می‌روی، به تو می‌گوید چرا رفتی؟! یک‌جایی بلند می‌شوی، می‌گوید چرا بلند شدی؟! یک‌جایی می‌نشینی، می‌گوید چرا نشستی؟! تمام نشستن [و] بلند شدن ما حساب دارد، حساب از ما می‌کشد، چرا فکر نمی‌کنید؟! عزیز من! یک مجلسی که ناجور است، تو نرو. تو یک وزنه‌ای هستی، الآن به متدینی، این‌جا معلوم شدی، به خوبی معلوم شدی، خیلی باید مواظب خودت باشی.



 

امروز این بنده‌زاده آمد [و] گفت: من کتاب احوالات این شیخ‌رجبعلی خیاط را خواندم، ایشان دو جمله دارد، خیلی می‌گوید مهم هست، یک جمله‌اش این‌است که می‌گوید که، عرض بشود خدمت حضرت‌عالی، ایشان می‌گفتش که از صفت‌هایش که گفته ما به این‌جا رسیدیم، روی دو صفت است، یکی بوده که سخی بوده، هم سخی بوده، هم سخی درست‌کن بوده، ایشان می‌گفت: همین‌جور که داشت می‌گفت، من به خانواده گفتم ببین این صفت‌ها را بابایم هم دارد، هیچ‌کس ندارد، من ندیدم. می‌گفت: همیشه حاج‌شیخ‌رجبعلی می‌گفته تا یکی یک دردی، چیزی داشته، می‌گفته برو یک گوسفند بکش، برو یک‌چیز بده. می‌گفت: خود ایشان خیلی چیز نداشته؛ اما یک‌جوری بوده که مردم را به‌خیر دعوت می‌کرده. یکی هم مواظب لقمه‌اش بوده همه‌جا نمی‌رفته! آن کربلایی‌کاظم هم که قرآن بلد بوده، آن کربلایی‌کاظم هم می‌گفت احوالاتش همین‌است، همه‌جا نمی‌رفته. اگر من می‌گویم نرو، روایت و حدیثش هم هست، می‌گفت از این‌جا به آن‌جا رسیده، آره. اما یک جمله دیگری هست، که این یک نویدی به ما می‌دهد. می‌گفت: یک‌نفر بود، یک‌جوانی بود، این جوان یک‌قدری خلاصه گناه می‌کرد، به او گفتند که بیا برو پیش این حاج‌شیخ‌رجبعلی، خلاصه توبه کن و تا این دیگر این‌کارها را نکند، این [شیخ‌رجبعلی] هم نَفَسی دارد و از این حرف‌ها. می‌گفت: تا این آمد و یک‌کلام گفت، یک‌دفعه شیخ‌رجبعلی گفتش که تو چه گفتی [که] همه درها بسته‌شد؟! گفت: من گفتم «یا سَتّار العیوب» گفت: این جوان یک «ستار العیوب» گفت، تمام این‌ها چیز شد [خنثی شد]، می‌گفت: شیخ همین‌جور تویش ماند. آخر ببین یکی که یک‌قدری چیز است [پیش مردم معروف است] یک‌دفعه یک‌چیزی پیدا می‌شود [که] چیزش می‌کند [همه معروفیت و اسم و رسمش را هیچی می‌کند]، فهمیدی؟! آره. این‌ها اگر یک‌قدری بخواهد یک‌قدری چیز شود، یک‌دفعه یک‌چیز پیدا می‌شود که یعنی همه آن‌ها که توی کف من هست را هیچی می‌کند. فهمیدی؟! هیچی‌اش کرد، گفت: یعنی‌چه چیزی می‌گویی؟! [که] ما بگوییم این‌کار را بکن. ببین من از اول به همه گفتم [که] نمی‌گویم بکن، نمی‌گویم نکن. می‌گفت: یک‌دفعه [شیخ‌رجبعلی در آن] ماند.



 

حالا من هم خودم یک قضایایی دارم به شما می‌گویم، این قهوه‌خانه مرویّ را شاید شما بدانید،؟ سابق که ما می‌رفتیم، پشتش مدرسه مرویِّ می‌گویند، این مرویّ این‌جور که الآن می‌گویند هر طلبه‌ای شاید که الآن بخواهی حساب کنید، شاید که هر روزی صد هزار تومان، پنجاه‌هزار تومان به او برسد؛ اما نمی‌دهند، یعنی چند تا آبادی را این مرویّ نذرِ این‌جا [این مدرسه] کرد، وقف این‌جا کرده. و خب آن‌موقع کم بوده، حالا گران شده، چیز شده. می‌گفت این [مرویّ] ارباب بود، ارباب‌ها سابق چوب فلک داشتند، اذیت می‌کردند دیگر، این پیش حاج‌ملّاعلی کَنی آمد و گفتش که من می‌خواهم این‌جا یک [کاری بکنم]، چه‌کار کنم؟ گفت: یک مدرسه بسازم. این مدرسه را ساخت. من یک‌دفعه رفتم، مثل مدرسه فیضیه می‌مانَد، آره! آقایان دیدند. گفتش که وقتی [ساختن] مدرسه تمام شد، ایشان می‌آمد یک صندلی آن‌جا می‌گذاشت، به این طلبه‌ها نگاه می‌کرد، به حاج‌مُلّاعلی کَنی هم گفت، گفت: هر کسی نماز شب می‌خوانَد، این‌جا بیاید، من تکمیلش می‌کنم، لباسش را می‌دهم، خرجش را می‌دهم آنچه که خرج دارد می‌دهم، به این این‌قدر بدهم به آن نه! هر طلبه‌ای که می‌گویند مثلاً الآن زن دارد، بچه دارد، همه را تکمیل می‌کنم. خیلی ارباب دارایی بود و سخی بود. گفت: باشد. این این‌جا آمد و یکی هم گذاشته‌بودند که نان و آب و این‌چیزها برای طلبه‌ها بیاورد. گفت این آمده به او گفتش که ارباب! گفت: بله! گفت: یک طلبه عرق‌خور است، دیشب هم یک جعبه عرق، عرق خارجی برایش آوردند، آره! مرویّ را می‌گویی، آدم‌هایی که چیز هستند، مثل من هول نیستند، همیشه هول نباشید، هول یعنی‌چه؟ یعنی زود یک‌کاری را نکنید، بگذارید این‌کار برسد، متوجه هستید، ببینید بگذارید برسد. [روزی فراش مدرسه به او خبر داد که فردی در فلان حجره یک جعبه شراب آورده‌است، مرویّ به بهانه احوال‌پرسی به یک‌به‌یک حجره‌ها سر زد تا به آن حجره رسید، آن جعبه را دید و پرسید که این چیست؟ آن‌شخص گفت که این ستّارالعیوب است! مرویّ به روی خودش نیاورد و برگشت! وقتی‌که مرویّ از دنیا رفت، خوابش را دیدند و پرسیدند: جای تو چطور است؟ گفت تمام کارهایم ردّ شد، من ارباب بودم و مردم را خیلی اذیت کرده‌بودم. مرا بردند که عذاب کنند، یک‌دفعه ندا آمد که او ستّارالعیوبی کرده‌است، آیا من نکنم؟! حالا به‌واسطه آن عرق‌خور این‌همه جاه و جلال به‌من داده‌اند!]



 

کار باید برسد. شما الآن این گوجه‌ها را دیدید، من یک مثال بزنم که قبول کنید. اگر این گوجه‌ها [را] بچینید تلخ است، اگر انجیر را زود بچینید تلخ است، باید برسد. حرف هم باید برسد، کار هم باید برسد، رفاقت هم باید برسد. باباجانِ من! تا یک‌چیز از من دیدی! فرار نکن، خب همه خوبی‌ها را روی‌هم بریز. من یک‌چیز بگویم [که] این [مطلب] را قبول کنید. برای جوان‌ها این‌را می‌گویم، می‌گفت: یک‌نفر بود [که] دفتر رفیقش را پیدا کرد. دید گفته یک‌ساعت آن‌جا بیکار شدم، مثلاً یک‌تومان، یک‌روز آن‌جا بیکار شدم پنج‌تومان، تمام این‌که بالای این [رفیقش] بیکار شده‌بود، رفته‌بود [و برایش] زحمت کشیده‌بود [را در دفترش] نوشته‌بود. مَثَل این یک‌دفعه خب خیلی می‌شود دیگر، این نوشته‌بود. این رفیق این دفتر را دید، فردا از آن‌طرف رفت، گفت: فلان‌فلان‌شده این دیگر کیست؟! هر چه ما یک‌ساعت آن‌جا آمده، نوشته [که] چقدر [شده]! یک‌روز بیکار شده، نوشته چقدر! یک‌کار کرده، نوشته چقدر! از آن‌طرف رفت. یک دو روز که رفت، [آن] رفیق صدایش زد، گفت: بابا! چرا [از آن‌طرف] رفتی؟ گفت: آخر، این‌ها چه‌چیزی است [که تو] نوشتی؟! گفت: من می‌خواهم نگاه به این‌ها بکنم [و] قدر تو را بدانم! تو به‌من گران طی [تمام] شدی. متوجه‌اید؟! آدم باید فکر کند یک‌دوستی دارد به او گران طی شده.



یا علی







امام‌حسین؛ شناخت ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

حسین منّی و أنا من حسین؛ حسین از من است و من از حسین



رفقای‌عزیز! ما یک قوم و خویشی داریم و یک رحم داریم. بیشتر بیشتر ما رحم را با قوم و خویشی یکی حساب می‌کنیم. نه! قوم و خویشی یک‌حرف است، رحمیت یک‌حرف. اگر آقا رسول محترم؛ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: «حسین منّی و أنا من حسین» درست می‌گوید؛ ما نمی‌کشیم. حسین از من است، من از حسین. هدف این‌ها دین خداست، هدفشان ولایت است؛ یعنی اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) نبود زحمت‌های پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از بین می‌بردند، آن دو نفر می‌خواستند از بین ببرند، موفق نشدند. این‌ها یک باند بودند. باند یک خصوصیتی دارد، یک باند بودند؛ یعنی بنای این‌ها بود که دم از اسلام بزنند و ایمان را از بین ببرند. چرا؟ خودتان از من بهتر می‌دانید، آگاه‌تر هستید که این دو نفر با ایمان چه کردند.زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را زدند، فرق زهرا (علیهاالسلام) را شکستند، صورت او را نیلی کردند، زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، احکام را فاش نکند. چه جسارتی به قدس ولایت کردند؛ اما قدرت نداشتند ولایت را از بین ببرند. عمر، ابابکر، عثمان، معاویه، یزید یک باندی بودند که هدفشان این‌بود که ایمان را از بین ببرند.    



من یک صحبتی بکنم که از من قبول بکنید. معاویه یک‌دوستی داشت، خیلی با او رفیق بود، پسرش به او می‌گفت: بابا چرا این‌قدر با او رفیق هستی؟ گفت: دنیا به او رو کرده‌است، ما هم که اهل‌دنیا هستیم، ما را خلاصه اداره می‌کند. یک‌روز این‌شخص آمد و جلوی پسرش بد به معاویه گفت. پسر گفت: بابا، تو خیلی با این دوست بودی، چطور شده‌است؟ کم تو گذاشته‌است؟ پدر گفت: نه بابا، من امروز به آن‌جا رفتم، دوتایی بودیم. به او می‌گویم علی که کشته‌شد و در ظاهر دیگر نیست، تو یک‌قدری با این‌ها ترحم بکن. گفت: هدف من که مردم نیست. تا گفت: «أشهد أن محمداً رسول‌الله» گفت: من این‌را می‌خواهم، می‌خواهم این اسم را از بین ببرم. پس هدف پدر و پسر این‌بود که اصلاً ایمان را با اسلام از بین ببرند. اما الحمد لله رب‌العالمین، خدای تبارک و تعالی ایمان را حفظ کرد. پس هدف این‌ها این بوده‌است.



 

حالا اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: حسین منّی، أنا من حسین؛ امام‌حسین (علیه‌السلام) دید که با مادرش اینطور رفتار کردند، با پدرش اینطور رفتار کردند، جدش را زهر دادند، این‌ها کمر بستند تمام زحمت‌های جدش را از بین ببرند. امام‌حسین (علیه‌السلام) دفاع کرد، نه قیام. قیام فقط برای حضرت حجة‌بن‌الحسن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. اگر امام قیام کند و سقوط کند، پس امام قدرت ندارد! کجای کار هستید؟ امام وقتی اراده می‌کند، تمام خلقت به وجودش هست. چرا ما نمی‌فهمیم؟ چرا می‌گویید که ایشان قیام کرد؟ قیام فقط برای حضرت مهدی (عجل‌الله‌فرجه) است. چرا؟ امام‌حسین دفاع کرد. حالا من خدمت شما عرض می‌کنم ببینید درست‌است یا نه. وقتی‌که معاویه سَقَط شد، به دوزخ وارد شد، اتفاقاً به یزید گفت، گفت: بابا! با حسین (علیه‌السلام) درنیفت، آبروی بنی‌امیه را می‌بری. این یک وجودی هست، تحمل ندارد، تحمل ناحسابی ندارد. [یزید] گوش نداد. به والی مدینه نوشت، تا این نامه به دستت رسید یا برای من با حسین (علیه‌السلام) بیعت بگیر یا او را بکش. امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد، گفت: می‌خواهیم راجع‌به خلافت صحبت کنیم، شما تشریف بیاورید. امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد. حضرت به بنی‌هاشم اشاره کرد که دور خانه را محاصره کنید. تمام بنی‌هاشم دور خانه والی ریختند. وقتی والی دید، دید که نمی‌تواند این‌کار را بکند، یک صحبتی کرد. پس می‌خواست امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشد. از این‌طرف [امام‌حسین] بلند شده و به مکه آمده‌است. دید که این‌ها زیر احرام‌هایشان شمشیر دارند. چه می‌گویی؟ خدا می‌داند، به حسین قسم، من از دست یک عده‌ای داغ می‌شوم که نمی‌توانم اسم آن‌ها را بیاورم. می‌گوید: امام‌حسین (علیه‌السلام)دید احترام خانه می‌رود، تو چه می‌گویی؟ به‌قرآن مجید، موهای امام‌حسین (علیه‌السلام) از مکه و صفا و مروه بهتر است، موهای امام‌حسین (علیه‌السلام) بهتر است، تو چه می‌گویی؟ آیا احترام خانه می‌رود؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) دید که خونش لوث می‌شود، این‌ها او را می‌کشند، آن هدف و آن امری که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرده‌است، اجرا نمی‌شود. امام‌حسین (علیه‌السلام)، هشتم بلند شد از آن‌جا بیرون آمد. اگر همه از امام اطاعت می‌کردند که امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌کشتند. همه رفتند آن‌جا که حاجی بشوند، حاج‌آقا سلام، حاج‌آقا سلام. حاج‌آقا هم یک باد به خودش بکند. بله، دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) نیامدند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به کربلا آمده‌است، یار ندارد، یاور ندارد، کسی را ندارد، همانطور که پدرش علی (علیه‌السلام) در ظاهر غریب بود، امام‌حسین (علیه‌السلام) هم غریب بود. امام‌حسین (علیه‌السلام) که قیام نکرده‌است، امام‌حسین (علیه‌السلام) از دین دفاع کرده‌است.     



تمام خلقت به امر امام است. مگر نیست که زعفر به آن‌جا می‌آید و می‌گوید من اسبهای این‌ها را به پایین می‌کشم. می‌گوید: زعفر، نفس‌ها که این‌ها دارند می‌کشند در قبضه قدرت من است؛ اما اجازه نمی‌دهد. اما آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اجازه می‌دهد. زمین هفتاد هزار لشکر سفیانی را میان مکه و مدینه، می‌بلعد. تو چه داری می‌گویی؟ چه داری می‌گویی که ایشان قیام کرد؟ پس اگر امام‌حسین قیام کرده‌است چرا ما نمی‌فهمیم؟ آیا قدرت یزید بالاتر بوده‌است که امام را کشت؟ ما یک‌حرفی می‌زنیم، آخر آن‌را نمی‌فهمیم.



 

من امروز می‌خواهم این موضوع را بگویم. اگر می‌گویند که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) مثلاً خالق است، روایت هم داریم. یک آقا سید هاشم آقا حسینی بود که خیلی ولایتی هم بود، ما راجع‌به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یک کاغذی و ربطی با او داشتیم و او هم یک‌دوستی داشت و گفت: ایشان را به آن‌جا بیاور. ما رفتیم، عید غدیر بود. فهرست‌وار بگویم. یک طلبه‌ای بود جلو نشسته‌بود و کتاب آورده‌بود و می‌گفت: خدا خالق است و علی می‌گوید: أنا الخالق، این سید اولاد پیامبر را پیچانده بود. گفتم: او را بده به‌من؛ پیش من آمد، گفتم: چه می‌گویی؟ گفت: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌را می‌گوید، خدا خالق است. گفتم: ولایت قطره‌بندی هست، به هر کسی یک‌ذره ولایت داده شده‌است. ولایت چیز نیست، توحیدی هست. تو آمدی پیش یک مرجع‌تقلید سراغ می‌گیری؟ گفت: باید با عقل هم درست بیاید. خیلی پر بنیه بود. گفتم: من الان یک‌روایت برای تو می‌گویم، تو که اصلًا عقل نداری، آن بزرگترها هم عقل ولایت ندارند. این فقط یک قسمت‌بندی دارد. گفت: هان! گفتم: یک‌روایت داریم، یک کسی بود در نماز جماعت به تکبیرة الاحرام نرسید، گفت: هفتاد شتر می‌دهم، پیامبر گفت: نه، همین آقا به چهار رکعت نرسید؛ گفتند: یا رسول‌الله! این به تکبیرة الاحرام نرسید، امروز به چهار رکعت نرسید. پیامبر رویش را برگرداند و گفت: کجا بودی؟ گفت: رفتم علی (علیه‌السلام) را ببینم. به جمعیت رو کرد و گفت این ثوابی که این کرده‌است، اگر به تمام ثقلین قسمت کنند، ثقلین رستگار می‌شود. تو عقل ولایت داری؟ آقا، این دست و پایش را جمع کرد. 



یک دیدن علی اگر از روی معرفت باشد، این‌قدر خدا به تو ثواب می‌دهد، تمام ثقلین رستگار می‌شوند. چرا ثقلین محبت دارند؟ این‌ها اتصال می‌شوند. اتصال به ولایت هم چیزی نیست، این رستگار است. همه بدبختی ما این‌است که اتصال به ولایت نیستیم. قربانتان بروم! تعجب نکنید چرا ثقلین رستگار می‌شود؟ وقتی محبت علی (علیه‌السلام) داری؛ یعنی این ثواب را به ثقلین قسمت می‌کند، ثقلین رستگار می‌شود. گفت: شما کجا هستید، ما بیاییم از فرمایشات شما استفاده کنیم. گفتم: بابا پاشو برو. من این میان ویلان هستم، من جایگاه ندارم.



 

حالا می‌خواهم این موضوع را به شما بگویم. پس امام‌شناسی که بگویی امام خلقت می‌کند، ما امام را کوچک می‌کنیم. در مقابل علی (علیه‌السلام) خلقت چیست؟ خدا در حدیث کساء می‌فرماید: خلقت را برای تو کردم. از آن‌طرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. علی (علیه‌السلام) از این حرف‌ها بزرگ‌تر است، رسول‌الله از این حرف‌ها بزرگ‌تر است، دوازده‌امام و چهارده‌معصوم از این حرف‌ها بزرگ‌تر است. من الان یک‌روایت برای شما می‌گویم که قبول کنید، اگر کسی مغرض باشد، قبول نمی‌کند. اگر این روایت را قبول نکردید، بدانید یک مغرضیت در مغزتان هست، شب دعا کنید این از بین برود. اما استدلال عیب ندارد، بیایید به‌من بگویید، من حرفی ندارم. اگر به شما نچسبید، به‌من بگویید. اما آدم باید چیزی را رد نکند، بگو من نمی‌فهمم. آقای‌مهندس! مگر تو همه ولایت را می‌فهمی؟ ولایت یک‌چیزی است که خلقت در آن مانده‌است. 



حالا روایت داریم؛ پیامبر می‌فرماید: اول چیزی که خدا به‌وجود آورد، نور ماست. ببین، نمی‌گوید: نور من است، می‌گوید: نور ماست؛ یعنی نور دوازده‌امام و چهارده‌معصوم. از نور ما؛ یعنی از نور ولایت؛ خدا درخت طوبی خلق کرده‌است. از نور درخت طوبی، بهشت و فردوس و عرش را خلق کرده‌است. باباجان! تو داری چه می‌گویی؟ کجای کار هستی که می‌گویی علی خالق است؟ از نورش بهشت خلق می‌شود، فردوس خلق می‌شود، از نورش خلق می‌شود؛ نه خودش. خودش یک‌چیز دیگری است. این آمده از نور خدا خلق شده‌است. ببین نور چه‌چیزی هست؟ نور، ولایت است. حالا از نور او درخت طوبی خلق شده‌است، از نور درخت طوبی، بهشت و رضوان خلق شده‌است. از نور او خلق شده‌است، نه این‌که علی (علیه‌السلام) خلق کند. کجایید که دم از ولایت می‌زنید. خدا کند به شما بچشاند، بفهمید ولایت چه‌چیزی هست. هنوز نچشیدیم. از نور او خلق می‌شود. حالا از این درخت طوبی سیبی چیده شد و به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داده‌شد؛ شد زهرا (علیهاالسلام)، شد فاطمه. اگر پیامبر سینه زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسد؛ والله، ولایت را می‌بوسد، اگر دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسد؛ ولایت را می‌بوسد. باید یک‌قدری از دنیا بیرون بیاییم تا این‌ها را بفهمیم. مگر پیامبر دختر دیگری ندارد؟ چرا آن‌ها را نمی‌بوسد؟ این دلیلش هست. پس زهرا (علیهاالسلام) از نور ولایت خلق شده‌است. حالا که زهرا (علیهاالسلام) از نور ولایت خلق شده‌است، باید به خود ولایت اتصال بشود، به خود ولایت اتصال بشود، به خود علی (علیه‌السلام) اتصال بشود. چرا می‌گویند: اگر علی (علیه‌السلام) نبود، کفوی با زهرا (علیهاالسلام) نبود؛ یعنی ولایت نیست. علی ولایت باید کفو زهرا (علیهاالسلام) باشد. به کوری چشم کسانی‌که نمی‌فهمند. 



پس علی بالاتر از این‌است که بهشت را خلق کند، علی بالاتر از این‌است که فردوس را خلق کند، علی بالاتر از این‌است که عرش را خلق می‌کند، نور او خلق کند. نور علی خلق می‌کند. همین‌سان که خدا این‌قدر بزرگ است، اگر بگوییم بزرگ است کفر گفتم، باید کفر بگویم تا شما بفهمید. از نور او پیامبر خلق شده‌است، از آن نور، درخت طوبی خلق شده‌است، از درخت طوبی، از نور ولایت بهشت خلق شده‌است. علی از این حرف‌ها بالاتر است. چه دارید می‌گویید؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ مگر ما شناخت امام داریم؟ تو شناخت خودت را نداری. خدا چه‌کار کرده‌است؟ می‌گوید: غلو کردی! اصلاً تو می‌فهمی غلو چیست؟ تو علم خودت را خیلی بالاتر از علم امیرالمؤمنین می‌بینی؟ مثل این‌است که من الان می‌گویم این آقا کلاس شش هست، شما کلاس هشت درس خواندی. می‌گویی: نه، او کلاس پنج هست، تو نمی‌فهمی. این حرف یعنی این‌است. تو غلو کردی! تو می‌فهمی غلو یعنی‌چه؟ تو اصلاً نمی‌فهمی ولایت چیست. تو ولایت را دکان خودت کردی. حقیقت ولایت را خودشان باید بدهند. 



«أنا مدینة‌العلم و علی بابها»؛ آقا مهندس، این‌ها که داری سواد است، به‌قرآن سواد است. سواد غیر از علم است. باید به انگلستان و آمریکا و کانادا بروی و علم بیاموزی، لیسانس و دکترا و مافوق لیسانس می‌شوی. مهندس‌جان! مافوق لیسانس آمریکایی‌ها، سواد آمریکایی‌ها تو هستی. کجای کار هستی؟ بیا توی علی از در برو علم یاد بگیر. این سوادت سیاهی است. چرا به شما می‌گوید: شب‌احیاء برو علم یاد بگیر، یعنی می‌گوید برو سواد یاد بگیر؟ این‌شخص که همه‌چیز می‌تواند بخواند، می‌گوید: برو علم یاد بگیر؛ یعنی برو ولایت یاد بگیر. حالا از کجا بروم یاد بگیرم؟ بیا پوز به در خانه امام‌زمان بمال، یادت می‌دهد. آن‌ها آمادگی یاد دادن دارند، نه آمادگی یاد گرفتن. ما کجای کار هستیم؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ چرا می‌گوید نیم‌ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ برو فکر بکن ببین باید چه‌کار بکنی؟ راه کار تو چیست؟ 



من یک‌روایت بگویم که رفقای‌عزیز یک‌قدری شاد بشوند. پیامبر می‌فرماید: حالا که عرش معلی خلق شد، به نور ما این خلق شده‌است. حالا که مثلاً این اتاق خلق شده‌است، یک نوری می‌خواهد، خلق آن یک‌چیز دیگری هست. پیامبر می‌گوید نورش از نور من است. نور زمین‌ها و آسمان‌ها از نور علی است، نور خورشید از نور حسن من است، نور ماه از نور حسین من است و نور تمام خلقت برای این‌ها است. برای نور این‌هاست نه خود این‌ها. من سینه‌ام از دست یک عده‌ای می‌گیرد. تمام این خلقت که دارد می‌گردد، به‌توسط نور این‌ها می‌گردد. امام را باید اینطوری بشناسی. غلو کردی؟ خدا ان‌شاءالله به تو عقل بدهد. تو همه‌چیز داری، به‌غیر از عقل. همه‌چیز تو درست‌است، به‌غیر از عقلت که ناقص است. 



 

این عالمی که خدا خلق کرده‌است و در حدیث کساء می‌گوید: من به عزت و جلالم، زمین و آسمان و لوح و قلم همه را به‌واسطه شما خلق کردم، کادو است، کادوی حسین است، کادوی زهرا است، خدا به او کادو داده‌است. این‌قدر بی‌لیاقت است. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. علی (علیه‌السلام) بالاتر از این‌است که بیاید یک عالمی را خلق کند. حالا خوب شد؟ هر کاری می‌خواهید بکنید. مگر حرف را نفهمید. یک‌چیزی که امیرالمؤمنین می‌گوید مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، این قابل ندارد که علی این‌را خلق کند. علی یک‌چیز دیگری هست. همانطور که خدا یک‌چیز دیگری هست، علی هم یک‌چیز دیگری هست، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم یک‌چیز دیگری هست، دوازده‌امام و چهارده‌معصوم هم یک‌چیز دیگری هستند که عقل بشر به کنه این‌ها نمی‌رسد. همین‌طور که به کنه خدا نمی‌رسید، به کنه ولایت، به ولایت قسم، هیچ‌کس نمی‌رسد. چرا؟ سلمان رفته‌است و امیرالمؤمنین رفته جن‌ها را آرام کرده‌است و داخل زمین رفته‌است. حالا می‌گوید: هر کس خبر پسر عمویم را به‌من بدهد، هر چه بخواهد به او می‌دهم. حالا آمده‌است و خبر علی را داده‌است. به پیامبر می‌گوید: چه‌چیزی می‌خواهی، می‌گوید یک سرّ نگو. وقتی پیامبر رفته‌است، گویا سه هزار حرف زده‌است، هزار تا را بگو، هزار تا را نگو، هزار تا را هم می‌خواهی بگو، می‌خواهی نگو. گفت: یکی از آن‌ها که می‌خواهی نگو. باباجان! عزیز من! قربانتان بروم! من با روایت و حدیث حرف می‌زنم. حالا می‌گوید: یکی از آن‌ها را بگو. خدا به پیامبر گفته‌است که نگو. جبرئیل نازل‌شد؛ «سلمان منّی اهل‌البیت» یکی را بگو. یکی از آن‌ها را گفت. 



عزیز من! قربانتان بروم! هزار حرفی که گفته‌است که بزند، به تمام جزءهای کلام‌الله راجع‌به علی بوده‌است. مغزی در عالم نبوده‌است که بگوید. چرا؟ خود علی حرفش را داخل چاه می‌زند. مغزی نیست که حرف علی را بگوید. حالا هم مغزی نیست که بگوید. من که دارم این حرف‌ها را می‌زنم در پرتو ولایت این حرف‌ها را می‌زنم، نه از ولایت. ولایت یک‌چیز دیگری هست. من در پرتو ولایت حرف می‌زنم. مگر زبانی هست که بتواند در ولایت حرف بزند؟ مگر می‌شود از کمال، از جمال، از قدرت، از عظمت، از جود، از کرم خدا حرف زد؟ همین‌طوری هم نمی‌شود از جود و کرم و بزرگواری این دوازده‌امام و چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) حرف زد. این‌ها ازلی هستند. چه دارید می‌گویید؟ خدا ازلی هست، این‌ها هم ازلی هستند. مگر امام می‌میرد؟ چه‌کسی می‌فهمد؟ زینب. چرا امام‌زمان می‌گوید: عمه‌جان! این‌قدر برای تو گریه می‌کنم تا اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. برای معرفة‌الله زینب گریه می‌کند. چرا برای ام‌کلثوم نمی‌گوید؟ چرا برای بقیه نمی‌گوید؟ برای زینب می‌گوید. حالا ببینید معرفت زینب چیست؟ حالا که کسی کشته‌شد و رگ‌های بدنش جدا شد، می‌میرد و تمام می‌شود. حالا به دروازه‌کوفه آمده‌است و می‌گوید: برادر، با من حرف بزن. اگر نمی‌زنی با این‌طفل حرف بزن. بعد امام‌حسین می‌گوید: «ام حسبت ان اصحاب‌الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا»[۱] مگر امام می‌میرد؟ عقل تو مرده است. امام قبل از این‌که تو گفته باشی، می‌داند.    



 

من در این سفر که به مشهد رفتم، دیدم رفقای‌عزیز واقعاً خدمت می‌کنند. این‌ها بزرگوارانی هستند که خدا مباهات می‌کند، خدا به کسانی‌که ولایت دارند مباهات می‌کند، علی‌الخصوص جوانان‌عزیز. اگر به نماز بایستند خدا مباهات می‌کند. ای ملائکه من ببینید او چقدر آمال و آرزو دارد، به سمت من آمده‌است. مباهات می‌کند. اما کسی‌که واقعاً سمت خدا بیاید. اگر گفت «ایاک نعبد و ایاک نستعین»[۲]» آن‌وقت بگوید «اهدنا الصراط المستقیم»[۳]؛ ای‌خدا ما تو را عبادت می‌کنیم، ما را به صراط مستقیم وادار کن. آن نماز است. درخواست کند که خدا او را به صراط مستقیم وادار کند. یعنی صراط علی؛ «أنا الصراط المستقیم». آن‌وقت در آن نماز خدا با او مباهات می‌کند. حالا که شما به نماز آمدی، در خواست تو از خدا این‌باشد که مرا به صراط مستقیم وادار کن؛ یعنی صراط علی. مگر به‌غیر ولایت ما صراط مستقیم داریم؟ همه صراط‌ها پیچ و خم دارد، این‌قدر پیچ و خم دارد که خفه می‌شوی، کجا می‌روی؟ 



من پنج شب بودم، می‌خواهم پنج شب را خدمت شما عرض کنم. من تقاضایی از حضرت‌رضا (علیه‌السلام) کردم، قربانتان بروم، ببینید من چقدر به‌فکر شما هستم؛ شب اول که رفتم از امام‌رضا خواستم که رفقای مرا به بلوغ برساند، بالغ بشوند، ببخشید به شما برنخورد، ما بالغ نیستیم، ما به تکلیف رسیدیم؛ چرا؟ گول می‌خوریم. آدمی که بالغ بشود که دلش را به یک تلویزیون و ویدئو خوش نمی‌کند. اگر آدم بالغ بشود که دلش را به یک مجلس لهو و لعب خوش نمی‌کند. من اول تشکر کردم از پدر خانم آن‌آقا که بنا شده‌است اسم نبرم. از شما و اخوی گرامی‌شان. دیدم مجلس، بوی ولایت می‌دهد، خب چه شد؟ چه عیبی دارد؟ حالا انگار یک‌چیزی هم آورد و یک‌مقدار سر و صدا می‌کرد؛ نه جدت راضی بود و نه خدا راضی بود، نه پیامبر راضی است و نه ملائکه راضی هستند. خانه‌ای که وحی منزل در آن باید نازل شود، چرا ساز در آن نازل می‌کنند که رقاصه‌ها به آن‌جا بیایند، این‌جا باید حسین (علیه‌السلام) بیاید، این‌جا باید زهرا (علیهاالسلام) بیاید، این‌جا باید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به خانه‌ات بیاید سید اولاد پیامبر! خیلی خوشم آمد. در حق شما دعا کردم، تا حتی دعا به نسل شما کردم. مجلس یک مجلس روحانی بود، چقدر خوب است. کاش مردم از شما یاد می‌گرفتند. 



بعد من از امام‌رضا (علیه‌السلام) خواستم که رفقای من به بلوغ برسند. گفتم: آقا جان! ممکن‌است. حالا که اگر باشیم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید ما باید به بلوغ برسیم، حالا تو ما را به بلوغ برسان. فرق نمی‌کند، «تسمع کلامی، ترد سلامی» حرف ما را دارد می‌شنود. خلاصه یک‌قدری از این حرف‌ها زدیم و رفتیم. خلاصه شام خوردیم و منتظر تلفن بودیم. من به صورتی هستم که با امام حرف می‌زنم، منتظر جواب هستم. چرا منتظر جواب هستم؟ من به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم من از طرف قومم آمدم، من برای خودم نمی‌خواهم. من از طرف قومم آمدم. خلاصه این‌ها تا یک اندازه‌ای تصفیه شدند. من شب خواب دیدم که دو تا چیز به‌من دادند و گفتند: این‌ها را طراحی کن. اگر تو طراحی کنی، این‌ها شمش طلا می‌شود. این‌قدر من خوشحال شدم، شماها طلا می‌شوید. حالا آمدم خوشحال شدم. 



شب دیگر به‌فکر فرو رفتم و گفتم: تو هفتاد و خرده‌ای سن داری، این حرف‌هایی که تو داری می‌زنی، مبادا جزء لعنت بشوی. اصلاً مرا شجاع کرد. ببین امروز از شجاعت صحبت کردم. روایت داریم هر کس از خودش حرف بزند که این حرف را خدا و پیامبر و ائمه‌طاهرین نزده باشند، این آدم جزء ملعون‌ها است. باید حرف از خودش نباشد، حرف از این‌ها باشد. ما به‌فکر فرو رفتیم حالا که این‌ها به بلوغ رسیدند، حالا که این‌ها اینطوری شدند، حالا که کار کنیم طلا می‌شوند، حالا حرف ما چطوری است؟ آیا حرف ما درست‌است یا نه؟ در خودمان رفتیم. من یک‌وقت دیدم که شبحی شد و گفت: ما تو را هادی قرار دادیم. ببینید خیال که می‌کنی به تو جواب می‌دهد. نباید هم بگویی، من خیال کردم. من دیدم این بار برای من زیاد است. بلند شدم آمدم و از خواب بیدار شدم. خدمت حضرت آمدم و گفتم: یابن رسول‌الله! این بار برای من زیاد است. من راهی بلد نیستم، من خودم گمراه هستم. هادی؟ آیا این رؤیای صادقه بوده‌است یا این‌که امر شما بوده‌است. در فکر بودم، یک‌دفعه دیدم عنایتی شد و گفت: شما راهنما باش. خب، راحت شدم. بعد گفتم: خدا می‌فرماید، هدایت با من است، آیا هادی یعنی هدایت‌کننده؟ و خدا هم می‌گوید هدایت با من است. این با آن‌چه مناسبتی دارد؟ و عنایت شد که شما اصلاً راهنما باش. من بارها به شما گفتم من راه را بلد هستم؛ اما خودم نمی‌آیم. خودم نمی‌توانم بیایم، می‌گویم بیایید از این‌طرف بروید. این شب دوم. 



شب سوم شد، دیدم ایام محرم است، باید به‌فکر این باشم که گریه امام‌حسین (علیه‌السلام) چطور هست. من بارها به رفقای‌عزیز گفته‌ام که گریه سه شکل است. گریه عقده، گریه‌ای که توهین به ولایت است و این‌ها را بیچاره بدانیم؛ اما یک گریه‌ای است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند، برای توهینی که به آن‌ها شد. این گریه درست‌است. حالا که من این‌را گفتم، ببینید آقا چطور آن‌را تأیید کرد. این حرف مرا تأیید کرد. گفت: فلانی، ولایت گریه می‌کند نه مردم. ببینید چقدر عالی است. ولایت، گریه می‌کند، حجة‌بن‌الحسن، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، مگر ولایت نیست؟ ولی خداست، ولایت است. «تنزل الملائکة و الروح»[۴]؛ روح تمام خلقت است. حالا که ولایت گریه می‌کند، کسانی‌که ولایت دارند، آن‌ها هم گریه می‌کنند. ولایت به ولایت اتصال است. اگر گریه نکردی، بدان یا ولایت نداری یا کورکوره می‌کنی. چرا؟ فرمود: چرا کفار گریه نمی‌کنند؟ چون ولایت ندارند. چرا اهل‌تسنن گریه نمی‌کنند؟ ولایت ندارند. پس ولایت گریه می‌کند. حالا که ولایت شد و ولایت گریه می‌کند، این‌است که اگر قطره‌ای از اشک داخل جهنم بریزد، جهنم تعادلش را از دست می‌دهد.    



آقا مهندس! قربانت بروم! به‌واسطه ولایت، جهنم تعادلش را از دست می‌دهد. آن اشکی که ریختی، آن ولایت است. اگر یک قطره اشک برای امام‌حسین بریزی، تعادلش را از دست می‌دهد. چرا نمی‌روید یک گوشه‌ای بنشینید و برای آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کنید؟ چرا شما از این فیض عظما بهره نمی‌برید؟ کجا بلند می‌شوید این‌طرف آن‌طرف می‌روید؟ یک کم می‌خندی، یک کم بلند می‌شوی، یک کم می‌نشینی، به‌دینم راست می‌گویم، به‌ایمانم راست می‌گویم، یک‌نفر در قم بود که از او مهم‌تر نبود. سردسته بود و سید هم بود. وقتی مرد می‌خواستم او را ببینم. دیدم در صحرای‌محشر چنان نعره می‌زند که یک محوطه از محشر را صدای او برداشته‌بود. رفتم گفتم: حاج‌آقا، خدا چشم شما را گریان نکند، چرا گریه می‌کنی؟ گفت: حسین (علیه‌السلام) را نشناختیم یا برای پول کردیم یا برای ریاست. این‌هم روایتش در عالم رؤیا. پس ولایت گریه می‌کند. این شب سوم بود. 



شب چهارم شد. من گفتم: آقا جان! این‌که می‌فرماید: از هزار نفر یکی با دین از دنیا نمی‌رود، با این فرمایش پسرت حجت‌خدا، جواد الائمه (علیه‌السلام)، که می‌فرماید: زیارت قبر پدرم هفتاد حج، هفتاد عمره دارد و گویا امام‌صادق (علیه‌السلام) گفته تا هزار حج و هزار عمره روایت داریم می‌فرمایند، چه می‌شود؟ این‌مردم که همه به زیارت می‌آیند. از آن‌طرف هم گفته که یک حج این‌قدر ثواب دارد که اگر کوه ابوقبیس را در راه خدا بدهی به آن نمی‌رسی. این‌ها چه می‌شود؟ جواب قشنگی داد، قربانش بروم، فدایش بشوم، عنایت کرد که این‌ها کارشان است؛ یعنی زیارت کارشان است. «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها»؛ من را شروط نمی‌دانند. رفقا، من این‌را از خودم می‌گویم. آن آدم سینما می‌رود، تئاتر می‌رود، لب دریا می‌رود، این‌جا می‌رود و آن‌جا می‌رود و زیارت هم می‌کند. این‌هم مثل همان می‌بیند. این‌هم کارش است. حالا زیارت چطوری باشد که درست باشد؟ ببین حالا که موسی دارد در وادی می‌آید می‌گوید: «فاخلع نعلیک»[۵]. رفقای‌عزیز! ایشان زنش در بین راه زاییده بود، آمده‌بود که یک روشنایی ببرد. می‌گوید: «فاخلع نعلیک»[۵]. محبت زن را از دلت بیرون کن. این‌جا وادی نور است. عزیز من! قربانتان بروم! شما که به زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌آیی، می‌خواهی داخل نور بیایی، او جرقه‌ای از این نور به وادی زده‌است، جرقه‌ای از ولایت به وادی زده‌است. تو چه می‌گویی؟ پس لااقل وقتی می‌خواهی بیایی توبه کن، آن‌ها را به آن‌جا بریز و وارد نور بشو. خب، این‌هم زیارت. این شد شب چهارم.



شب پنجم شد. شب پنجم ما در کرامت‌هایی که شما دارید رفتیم. گفتیم این‌ها سخی هستند، کمک می‌کنند. خودتان گفتید که زنبور دهانش را پر از آب کرده‌است تا برود آتش ابراهیم را خاموش کند، حالا هم وحی به او نازل شده‌است، هم دهانش پر از عسل شده‌است. واقعاً این رفقای من آتش فقرا را خاموش می‌کنند. درخواست کردم این‌ها جزء شفعا باشند. همانطور که زنبور رفت تا ابراهیم را شفا دهد، این‌ها هم جزء شفعا باشند. ما این‌را برای شما خواستیم. به‌وجدانم قسم من آمدم روی این تشک نشستم و گفتم تو هیچ‌چیزی برای خودت نخواستی؟ تمام ابعاد من روی شما دارد پیاده می‌شود. من دارم برای شما گدایی می‌کنم. شب و روز دارم گدایی می‌کنم. چند وقت پیش به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفتم: آقا، با گریه از شما می‌گیرم و با خنده به مردم می‌دهم. شب خواب دیدم یک‌دفعه دیدم محشر است. آقا جان، ان‌شاءالله جزء آزاده‌های محشر باشی، وگرنه آن‌جا خیلی خطرناک است. تمام مردم در اضطراب هستند، هیچ‌کس راحت نیست. کسی‌که ولایت به او داده‌شود، سکونت دارد. ولایت یک سکونتی هست که به بشر داده می‌شود. من جزء ولگردها بودم، من جزء آن‌ها نبودم. همه دور پیامبر ریخته‌بودند، خلاصه چیز می‌خواستند، بیچاره بودند. ببینید این خواب باید با روایت و حدیث جور باشد، اگر جور نباشد خواب شکمی است. تمام این حرف‌ها با روایت و حدیث جور است. من همان‌جا فکر کردم که یک‌روایتی داریم می‌فرماید که: تمام اهل‌محشر سه دسته هستند: یک عده مانند برق وارد بهشت می‌شوند، این‌ها جزء این‌ها نیستند. یک عده‌ای هم هستند که در عذاب هستند، یک عده‌ای هم هستند که تکلیفشان معلوم نیست. این‌ها از آن عده‌ای هستند که نه در عذاب هستند و نه این‌که رها هستند. پیامبر اکرم یک سر و گردن از تمام خلایق بلندتر هستند. 



حالا این روایت این‌طور می‌گوید: وقتی‌که این‌ها می‌آیند همه دور آدم می‌ریزند و می‌گویند: ای پیامبر ما! راهی برای ما پیدا کن، ما بیچاره هستیم. می‌گوید: من ترک‌اولی کرده‌ام، پیش نوح بروید. نوح هم می‌گوید: من ترک‌اولی کرده‌ام، بیایید پیش پیامبر بروید. تمام خلایق دور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جمع می‌شوند. این روایت است؛ می‌خواهم به شما بگویم خواب با روایت جور است. بعد وقتی همه دور پیامبر جمع شدند، پیامبر سجده می‌کند. خدا می‌فرماید: یا محمد! سرت را بلند کن، به تو می‌بخشم؛ دوباره سجده می‌کند که یعنی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پذیرفته شد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد شفاعت کند. خدا می‌گوید: سرت را بلند کن و علی را بیاور. فوراً امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با ناقه نور حاضر می‌شود. روایت داریم بعضی‌ها گفته‌اند که می‌گوید: زهرا (علیهاالسلام) هم بیاید. چون‌که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر نگفته‌بود زبان من قطع شود که می‌خواهم این حرف را بزنم، مادرم زهرا (علیهاالسلام)، مانند مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص بدهد، در محشر دوستانش را جمع می‌کند. 



حالا رفقای‌عزیز من! این‌ها شفاعت می‌کنند. حالا جمعیت هستند، پیامبر منتظر وحی است، من اینطور دیدم. این روایت است و این‌جا خواب است. منتظر وحی منزل است. بعد از اهل‌تسنن عده‌ای هستند که واقعاً عبادت کرده‌اند که پیامبر نجاتشان بدهد خیال کرده‌اند که پیامبر آن‌ها را نجات می‌دهد. همه دور پیامبر جمع شده‌بودند؛ اما یک‌دفعه امریه صادر شد که کسانی‌که کارت علی دارند باید به آن‌طرف بروند. این‌جا پیامبر با همه آن حرف‌هایش باید کسانی‌که کارت علی را دارند شفاعت کند. «الیوم اکملت لکم دینکم»[۶]؛ ما کجا هستیم؟ تو این‌را قبول نداشتی، حالا آمده‌است محمد، محمد می‌کند، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدون اجازه خدا هیچ‌کاری انجام نمی‌دهد. ببینید من دارم به شما می‌گویم ولی اجازه دارد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم اجازه دارد، اما این‌جا باید اجازه بگیرد. اجازه پیامبر، هر چه می‌خواهد بشود، حتی خود پیامبر، کسانی‌که با مقصد خدا طرف هستند، به خود پیامبر قسم، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شفاعت نمی‌کند. آن دیگر شفاعت نیست، با مقصد خدا طرف است. اهل‌تسنن با مقصد خدا طرف بودند و مقصد خدا هم علی است.



 

قربانتان بروم! شفاعت برای من است، من گناه دارم، اما ولایت هم دارم؛ همه گناه‌ها را شستشو می‌کند. کسی‌که با مقصد خدا طرف است، نجس العین است، تمام این نجس است، نجس که شفاعت نمی‌شود. من چرک هستم، الان بدنم چرک است، یکی از رفقا من را به حمام می‌برد و یک صابونی به بدن من می‌زند و من را تمیز می‌کند و یک‌دفعه می‌بینید که من نورانی شدم. پیامبر هم این‌کار را انجام می‌دهد. چه می‌گویید؟ این‌ها دلشان به کجا خوش است؟ این‌ها که با مقصد خدا طرف هستند، اصلاً شفاعت ندارند، آمرزیده نمی‌شوند. علی مقصد خداست، امام‌حسین مقصد خداست، زهرای‌عزیز مقصد خداست، دوازده‌امام و چهارده‌معصوم مقصد خدا هستند. گناه، غیر از با مقصد خدا طرف شدن است. ما باید این‌را بفهمیم. خب، از کجا بفهمیم؟ مگر نمی‌گوید: به عزت و جلال خودم قسم اگر علی را دوست نداشته‌باشی، اگر عبادت ثقلین بکنی، تو را می‌سوزانم. چرا تو با مقصد خدا طرف هستی؟ خدا که عبادت نمی‌خواهد، اصلاً خدا کاری که نمی‌خواهد یک عده‌ای هستند این حرف‌ها را انداختند در دهان ما و ما هم دنبال این‌ها می‌رویم. خدا عبادت می‌خواهد چه کند؟ مگر محتاج است؟ خدا اگر به تو می‌گوید: یک دعای کمیل بخوان، یک جوشن بخوان، یک‌کاری بکن، دارد به تو تمرین می‌دهد که این‌طرف بیایی. ما این‌جا به این‌ها دلمان خوش است، فردا هم که می‌برد، همه این‌ها «هباءاً منثوراً»[۷] می‌شود، به‌هیچ دردی نمی‌خورد. 



 

این‌قدر خانمت را داخل خانه بگذار و تا نصف‌شب او را اسیر کن، کجا بودم؟ روضه بودم! آره، تو بمیری. روضه بودی یا رفتی پیش رفقا بگویی و بشنوی و بخندی. قهوه‌خانه شده‌است. من به عمرم قهوه‌خانه نرفتم. یادم می‌آید یک‌وقت به تهران رفتیم جایی کاری داشتیم، گفتند بیا برویم یک دیزی بخوریم، من گفتم: من لب‌جوی می‌نشینم، هرچه اصرار کردند، گفتم: من داخل نمی‌آیم. دیدم اگر این دفعه بروم، دو دفعه دیگر هم می‌روم، آن‌وقت قهوه‌خانه‌ای می‌شوم. آقا جان! شما هرکجا می‌خواهید بروید باید بفهمید نتیجه رفتن شما چه‌چیزی هست؟ 



قربانتان بروم! فدایتان بشوم! بیایید تاجر شوید، کجا داریم می‌رویم؟ به روح تمام انبیاء قسم، واعظ دیدم که نزدیک محرم داشت می‌رقصید، رقصش را من می‌بینم. می‌گفت: این‌جا این‌قدر مزد می‌گیرم، آن‌جا این‌قدر مزد می‌گیرم. شصت هفتاد هزار تومان درست کرد. این مداح دارد می‌رقصد، حالا شما پولت را به مداح‌ها بده! به رقاص‌ها بده! آقا جان! نگویید که این می‌گوید: روضه‌خوان بد است و آقا بد است و مداح بد است. نه والله! نه بالله! به‌من لعنت اگر بگویم چه‌کسی بد است. من می‌گویم: کارشان بد است. باید بفهمی عزادار باشی، غصه‌دار باشی، غمگین باشی. چرا به شما می‌گوید اگر گریه‌ات نمی‌آید، تباکی کن؟ یعنی خودت را در حالت عزا قرار بده. حالا رفته‌ای، خسته هستی، از کارگاه آمدی، از کارخانه آمدی و گریه‌ات نمی‌آید، می‌گوید: خودت را تباکی کن؛ یعنی خودت را به این‌کار بزن. 



من این موضوع را بگویم که نگویید به مداح‌ها و منبری‌ها جسارت کرد. یکی از مداحان به کرمجگان می‌رود. در کرمجگان مثلاً یکی می‌رود خواننده تلویزیون می‌آورد، آن می‌رود یکی‌دیگر را می‌آورد. این‌ها روی بورس شده‌است. مثلاً این باشعورها! به یک منبری پنجاه‌هزار تومان می‌دهند؛ اما به آن یکی پانصد هزار تومان می‌دهد. من این مداح را دیدم. گفتم: پارسال دعوا شد و زدند یک جوان را کشتند. سینه‌زنان امام‌حسین یک جوان را کشتند. سر یک مداح دعوا کردند. گفتم این‌ها را اصلاحشان کن. گفت: بگذار اینطوری باشد تا ما طاقچه بالا بگذاریم. این مداح امام‌حسین است؟ این مداح یزید است یا مداح امام‌حسین؟ من هم به او گفتم: فلان، فلان‌شده تو مداح امام‌حسین هستی؟ امام‌حسین آمده‌است اصلاح بدهد، امام‌حسین برای دین دعوا کرده‌است. تو می‌گویی این‌ها اختلاف داشته‌باشند تا ما طاقچه بالا بگذاریم؟ رفقای‌عزیز! اگر من می‌گویم، این مداح‌ها را می‌گویم. اگر واعظی را می‌گویم، این‌طور می‌گویم وگرنه روایت داریم، می‌گوید: هر شخصی که مردم را بگریاند، این اشکی که ریخته می‌شود، ذبح‌العظیم است. آن‌موقع هر کسی‌که اشک ریخت، این منبری و گوینده ثواب ذبح عظیم می‌برد. یک عده‌ای هستند وقتی نوار را گوش می‌دهند منتظر یک نکته‌ای هستند، نمی‌خواهند بفهمند، می‌خواهند یک نکته‌ای از آن پیدا کنند و به‌دست بگیرند. رفقای من! شما نیستید، متوجه هستید؟ اما من اگر حرفی می‌زنم می‌خواهم به شما بگویم که شما خودتان می‌توانید مستقلاً یک گوشه‌ای بروید و یک حالی پیدا کنید، یک اشکی برای امام‌حسین بریزید. 



من روایت می‌گویم؛ می‌گوید: اگر تو به گوشه‌ای بروی و اشکی برای امام‌حسین بریزی، فوراً زهرای مرضیه آن‌جا حاضر می‌شود، دارد گریه می‌کند. امام‌زمان حاضر می‌شود، دارد گریه می‌کند. تو روضه‌خوان امام‌زمان باش، نه این مداحی که بیاید این‌ها را به‌هم بریزد، دعوا کنند و از روی لج و لج بازی مداح دعوت کنند. به حضرت‌عباس، این‌ها غنیمت‌جمع‌کن‌های امام‌حسین هستند. امام‌حسین را کشتند این‌ها دارند غنیمت جمع می‌کنند. چرا می‌گوید که خادمان ما جزء شرار الناس هستند، این‌ها هستند که من دارم می‌گویم. این‌ها که هدفشان پول است. این‌ها که می‌روند، دو به‌هم زنی بکنند پول بیشتر بگیرند، این‌ها جزء شرار الناس هستند. کجا دنبال این نمازهای جماعت می‌دوید؟ من نمی‌گویم نماز جماعت نروید، تو اگر نمازت درست‌است برو نماز خودت را بخوان. روایت داریم هفتاد هزار ملک به شما اقتدا می‌کنند. بیا امام‌جماعت بشو. ما هم می‌گوییم بیا روضه‌خوان امام‌زمان بشو، روضه‌خوان حضرت‌زهرا بشو. ما حرف ناجوری نمی‌زنیم. تو ناجور هستی که ناجور می‌فهمی. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ ما داریم چه می‌گوییم؟ 



باباجانِ من! آن‌ها هم ظلم کردند، الان اول محرم است، یک رحمی به یک‌نفر بکنید، دل یک بچه یتیم را خوش کنید، بگویید خدا ما جزء ظالمین نیستیم، ما جزء آن‌هایی هستیم که رحم داریم، در این دهه محرم یک دسترسی به قوم و خویش خود داشته‌باش، مردم دهه محرم چند روز بیکار هستند، دستت را یک‌کمی باز کن. 



 

عزیز من! قربانتان بروم! متوجه باشید. خدا می‌داند کربلا چه‌خبر بوده‌است. وقتی‌که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد که وداع کند، حضرت‌سکینه می‌خواست یک‌کاری بکند که مانع شود پدرش به میدان نرود. گفت: باباجان! ما را به مدینه جدمان ببر. گفت: باباجان! اگر مرغ قطا را می‌گذاشتند در خانه‌اش باشد، که از آشیانه‌اش بیرون نمی‌آمد. من که بیرون نمی‌خواستم بیایم، آمدند ریختند که خون مرا بریزند. سکینه‌جان! قربانت بروم! عزیز من! اگر من در قله‌های کوه بروم، این‌ها مرا می‌کشند. سکینه بنا کرد به گریه‌کردن. از گریه سکینه، تمام گریه کردند. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: خواهر، صدایتان را به گریه بلند نکنید، دشمن مرا شماتت می‌کند. یک‌روایت داریم امام‌حسین (علیه‌السلام) دوباره به آن‌جا آمد تا وداع کند، می‌بیند همه یکی یک دستمال جلوی دهانشان گرفتند و فشار می‌آورند که گریه‌شان صدادار نشود. خدایا، چه‌خبر است؟ بعد با امام‌حسین (علیه‌السلام) وداع کرد، با حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) وداع کرد، ام‌سلمه به زینب گفته‌بود که اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت پیراهن‌کهنه بده، نیم‌ساعت دیگر یا یک‌ساعت دیگر طولی نمی‌کشد، حسین دیگر لحظه‌های آخرش هست. تمام دل‌خوشی زینب این‌بود که امام‌حسین (علیه‌السلام) نیامده‌است که بگوید پیراهن بده. تا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: خواهر، پیراهن‌کهنه بده، زینب غش کرد. دید برادرش نیم‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. امام‌حسین (علیه‌السلام)، دست ولایت در قلب زینب گذاشت، تصرف کرد، زینب ولی اعظم شد. چشمانش را باز کرد، گفت: خواهر جان! شیطان، صبرت را نبرد، اما باید صبر کنی. گفت: این‌قدر صبر می‌کنم که صبر از دستم عاصی شود، قول داد. گفت: اما باید در دروازه‌کوفه یک خطبه بخوانی، در مجلس یزید هم یک خطبه بخوانی. امر برادر اطاعت شد. حالا به دروازه‌کوفه آمده‌است، حضرت‌زینب خطبه می‌خواند. به ابن‌زیاد خبر دادند چه‌خبر است، اگر زینب خطبه‌اش را طولانی کند، تمام این‌ها شورش می‌کنند. خود علی دارد حرف می‌زند. گفت: نقاره بزنید، قیل و قال بکنید تا صدای زینب به مردم نرسد. این‌ها تا آمدند یک نقاره‌ای زدند و شلوغ کنند، زینب گفت: أسکت؛ تا گفت أسکت، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند گفت: شتر دیگر نتوانست پایش را حرکت دهد، نفس‌ها در تمام سینه مردم شکست، جنبش نمی‌توانند بکنند. 



چه می‌گویی آقا که می‌گویی بیچاره زینب! بیچاره، مادرت است. زینب اولی به تصرف است، زینب باید برود کاخ یزید را زیر و رو کند. می‌گوید: حسین منّی و أنا من حسین؛ زینب باید اجرا کند. دین خدا را اجرا کند. باباجان! چه می‌گویی؟ بیچاره زینب! بیچاره تو هستی که نمی‌فهمی ولایت چیست.   



 

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم



من می‌خواهم در مورد سخاوت به شما بگویم که سخاوت چقدر خوب است. حمزه خیلی به اسلام خدمت کرده‌است. پیامبر را کتک زده‌بودند و بدنش خونی بود، به خانه عمویش آمد، حمزه عمویش بود؛ اما اسلام نداشت. گفت: عمو چه‌چیزی می‌خواهی؟ گفت: می‌خواهم اسلام بیاوری. فوراً وضع عمویش را که دید، اسلام آورد و در کوچه به آن‌ها گفت: دیگر کسی حق ندارد به عموی من کار داشته‌باشد. آدم عادی نبود، یکی از اعیان‌کوفه بود. دیگر کسی به پیامبر کار نداشت، این‌قدر خدمت کرد. حالا وحشی حمزه را شهید کرده‌است، حالا پیامبر می‌خواست این وحشی را بکشد. جبرئیل نازل‌شد؛ یا محمد! این‌را نکش، این سخی است. 



بدانید سخاوت این‌قدر خوب است. کسی‌که سخاوت ندارد، لجاجت دارد. همه ما باید سخاوت داشته‌باشیم، حالا بدانید سخاوت چقدر خوب است. حالا پیامبر یک‌خانه برای او خرید، یک مبلغی هم به او داد و گفت: جلوی من نیا. من هر وقت تو را می‌بینم یاد عمویم می‌افتم. منظور من این‌است که این‌قدر سخاوت خوب است. رفقای‌عزیز! دلم می‌خواهد همه‌شما سخی باشید، حالا اگر هم کم باشد. خودتان را از سخاوتمندان خارج نکنید. حالا اگر کم هم هست، سخی باشید.



یا علی




ارجاعات
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(سوره الكهف، آیه 9)
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(سوره الفاتحة، آیه 5)
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امام‌زمان؛ ذکر الله

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته 



رفقای‌عزیز، خدمت شما عرض کردم که ما داریم وقت شما را می‌گیریم، ان‌شاءالله امیدوارم که از سر تقصیر ما بگذرید. من همیشه در این فکر هستم که وقت شما را نگیرم که وقت هر کدام از شما خیلی عزیز است. من بی‌کار هستم؛ اما ما چون‌که این صحبت را کردیم و در نوار نبود، من فهرست‌وار اشاره‌ای می‌کنم، آن‌وقت می‌خواهیم مطلب دیگری بگوییم. ان‌شاءالله اندازه‌ای راجع‌به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صحبت کنیم. مطلبی هم راجع‌به امام‌صادق (علیه‌السلام) که شنبه، قتل ایشان است صحبت کنیم. 



رفقای‌عزیز، من خدمت شما عرض کردم که مردم بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عبادتی شدند. آن عبادتی شدن همین‌طور ادامه دارد. آن‌وقت آخرالزمان زیادتر شد که مردم همه عبادتی شدند. این عبادت اگر با امر مطابق باشد، صحیح است؛ اگر نباشد شما یک عبادتی کرده‌اید؛ یعنی ما گفتیم: روح عبادت، اطاعت است. روحش علی (علیه‌السلام) است. چون‌که خدا هم می‌گوید: به عزت و جلالم قسم، اگر عبادت ثقلین کنی، علی‌بن‌ابی‌طالب، وصی رسول‌الله را قبول نداشته‌باشی، تو را به‌رو در جهنم می‌اندازم. پس عبادت بی‌علی، علی‌کشی است. 



چقدر ابن‌ملجم عبادت می‌کرد؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: این‌طرف صورت او تا این‌جا پینه داشت، بس‌که خدا، خدا می‌کرد. این پینه‌ها را می‌برید؛ اما والله، خدای بی‌علی، علی‌کشی است؛ چون‌که معرفت ندارد. آخر هم علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) را کشت. چه‌کار کرد؟ ارکان خدا را شکست. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که از دنیا رفت (علما، رفقای مجلس، بروید، همه‌شما الحمد لله در این‌چیزها وارد هستید؛ اما یک‌وقت، قدری مسامحه می‌کنید)  رسول‌الله که از دنیا رفت، جبرئیل میان زمین و آسمان نگفت: ارکان خدا شکست؛ [اما] وقتی علی‌بن‌ابی‌طالب، وصی رسول‌الله از دنیا رفت، گفت: ارکان خدا شکست. علی (علیه‌السلام)، ارکان تمام خلقت است. تمام خلقت در مقابل این‌ها جزء است، همه باید فرمان ببرند. 



رفقای‌عزیز، امروز فکر می‌کردم که باید واسطه داشته‌باشید. واسطه را قبول می‌کنند، نه من و تو را. هر کجا بخواهی بروی، باید واسطه ببری. مگر پیامبر واسطه نبرد؟ مگر از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مهمتر در تمام خلقت است؟ می‌گوید: اشرف‌مخلوقات. می‌گوید: اشرف آنچه را که مخلوق است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. من وقتی به شما می‌گویم: خودت چیزی نیستی، او ما را تمرین داده‌است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که چیزی است، اشرف‌مخلوقات است؛ اما من چه هستم؟ من باید چه‌چیزی ببرم؟ باید فرمان ببرم، من باید واسطه ببرم، مگر [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] در مناسبت نجران، واسطه نبرد؟ وقتی آن بزرگ نجران دید، گفت: والله، اگر او لب بگشاید، تمام ما نابود می‌شویم. علی (علیه‌السلام) را برد، زهرا (علیهاالسلام) را برد، حسن و حسین (علیهم‌السلام) را برد. قربانتان بروم، ما هم باید واسطه ببریم. این ذکر را کنار بیندازید، واسطه ببرید، آن واسطه به ذکر تو اتصال بشود؛ آن صحیح است. 



حالا سر ذکر آمدیم. الان باز مردم را عبادتی کردند، الان ذکری کردند، پیش هر کس می‌روی، می‌گوید: هزار تا از این بگو، چهار هزار تا از این بگو، چقدر از این بگو، درست می‌شود. حالا اتفاقاً وقتی رفتی آن‌کار را کردی، درست می‌شود. ما نمی‌گوییم درست نمی‌شود، ما منکر ذکر نیستیم. ببین، من چه دارم می‌گویم؟ اگر تو مقصدت ذکر باشد، مشرک هستی. اگر از ذکرت چیزی بخواهی، مشرک هستی. اگر بخواهی ذکر بگویی و مشرک نباشی، باید امر آنکه را که می‌گوید «انا ذکر الله» را اطاعت کنیم. علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا ذکر الله». 



الان به شما می‌گویم: وقتی‌که زهرای‌عزیز پیش پدر بزرگوارش آمده، می‌گوید: پدر جان، من خسته می‌شوم یک کمکی بده؛ یعنی یک کلفتی داشته‌باشم، فوراً جبرئیل نازل می‌شود: ای رسول من، ای رسول محترم، به زهرا بگو این ذکر را بگوید: سی و چهار مرتبه «الله‌اکبر»، سی و سه‌مرتبه «الحمد لله»، سی و سه‌مرتبه، «سبحان‌الله». ببین، امر را اطاعت کرد. این‌را من دوباره به شما بگویم، ذکر، امر است. دوباره تکرار می‌کنم: اگر مقصدتان ذکر باشد، مشرک هستید، چون‌که [نتیجه] از ذکر می‌خواهی. آخر، چرا ما این‌قدر متوجه نیستیم؟ ذکر، حرف است. آیا حرف، می‌تواند حاجت ما را بدهد؟ مگر حرف می‌تواند حاجت ما را بدهد؟ ذکر، حرف است.



حالا ببین، زهرای‌عزیز امر را اطاعت می‌کند. حالا گهواره‌اش می‌جنبد، دستاسش می‌گردد، تسبیحش می‌گردد، خمیرش درست می‌شود، چه‌کسی درست می‌کند؟ کمک، درست می‌کند. این‌است که می‌گوید: کمک. عزیز من، فدایت بشوم، ببین من چه دارم می‌گویم: می‌گوید «انا ذکر الله» ما باید بدانیم ذکر خدا، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است. ما باید بدانیم این ذکر، امر است؛ یعنی به تو گفته این‌کار را بکن. دوباره تکرار می‌کنم: از ذکرت نباید حاجت بخواهی. تو ذکر بگو. 



می‌دانید ذکر چیست؟ ذکر به تو گفته این‌ها را بگو که اتصالت با من قطع نشود، یاد خدا باش. «سبحان‌الله»، «الحمد لله»، «الله‌اکبر»، این‌ها که داری می‌گویی، شکر ولایت است. اگر ذکر، شکر ولایت نباشد، وِرد است. وِرد، وِرد، داری می‌کنی. چرا شکر ولایت؟ سلیمان دارد می‌رود. یک دهقانی دید سلیمان، یک قالیچه‌ای دارد که در هوا سیر می‌کند. گفت: خدایا، تو عدالت داری؟ این [پینه‌های] دست من است و او دارد سیر می‌کند. مگر ما بنده تو نیستیم؟ سلیمان پایین آمد، گفت: یک «سبحان‌الله و الحمد لله و لا اله الا الله» بگویی از حشمت من بالاتر است. پس چطور بگوییم؟ من با روایت و حدیث با شما حرف می‌زنم. توجه بفرمایید. حالا «سبحان‌الله» یعنی‌چه؟ «سبحان‌الله»، خدا منزه است، «الحمد لله»، این خدا را حمد می‌کنیم، و «لا اله الا الله»، نه به‌غیر تو. آیا ما اینطور ذکر می‌گوییم؟ پس تو که داری ذکر می‌گویی باید با خدا حرف بزنی، امر خدا باشد، این ذکر، درست‌است. 



حالا می‌رویم سر صلوات، می‌گویند دیگر، حالا خبره‌ها خیلی حرف می‌زنند، آن‌ها هم که خبره شما هستند، صحبتهای زیادی راجع‌به صلوات می‌کنند. من اول به شما بگویم که بدانید من می‌دانم که این صلوات چه اندازه ارزش دارد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی معراج رفت، مَلکی جلوی پای پیامبر قدری دیر بلند شد، فوراً جبرئیل صیحه زد، گفت: جلوی بهترین خلق خدا، محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بلند شو. گفت: یا محمد، من نگاهم به این لوح است، عدد باران را می‌دانم که چقدر روی زمین می‌چکد، اسم تمام امت تو را و تمام بشر را می‌دانم، مبادا یک‌ذره پس و پیش شود، تا جبرئیل به این اسم می‌رسد همچنین می‌کند   این‌قدر کار خدا تنظیم است. 



از هیچ‌کس هم فرق نمی‌کند. هفت دربند درست کردند، کفشت را هم بکن، کفشت را هم درآور. از دربند اولی باید پابرهنه بروی. چه‌کسی رفت آن‌جا جانش را گرفت؟ کفشش را هم درنیاورد. چه‌کسی رفت جانش را گرفت؟ کجا می‌روی؟ تو دربند درست می‌کنی. مگر برای عزرائیل هم می‌توانی دربند درست‌کنی؟ خدا یک‌مقدار عقل به شما بدهد، مقداری پول به‌من! حالا دلتان برای من نسوزد، من پول هم دارم، دارم شوخی می‌کنم. هفت دربند درست کرد. کفشت را درآور. لُخت شو. هفت دربند کجا رفت؟ مگر تو می‌توانی جلوی قدرت خدا را بگیری؟ ای بی‌عقل، مگر تو می‌توانی جلوی تقدیر خدا را بگیری؟ حرف آمد. 



حالا می‌خواهم صلوات را به شما بگویم. این‌ها گفتند که مثلاً شما صد تا صلوات بفرستید، دویست تا بفرستید. درست‌است. ببین، من می‌دانم. ملک گفت: من چهار هزار سال نماز خواندم، آن برای تو. گفت: امت من دور هم جمع شوند، یک صلوات بفرستند، از این نمازی که چهار هزار سال طول کشیده و کردی بالاتر است.



حالا این‌چه صلواتی است؟ [آیا] این صلواتی است که ما می‌فرستیم؟ بابا جان، اگر این‌است، که من می‌دانم فلان‌آقا، هزار تا دو هزار تا، با کم و زیادش صلوات می‌فرستد، همه‌اش دارند می‌فرستند. خیلی‌ها ذکری هستند، همه‌اش ذکر می‌گویند. اما فهمیدیم یا گفتیم؟ یا حرف زدی؟ فهمیدی؟ حالا من می‌خواهم یک‌چیز به شما بگویم. 



ببین، «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۱] وقتی می‌گوید: «تسلیما» صلوات می‌فرستد. اگر تو تسلیم پیامبر شدی، آن‌وقت تسلیم علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) هم هستی. ارزش صلوات، مال تسلیم‌بودن است، نه این صلواتهایی که ما می‌فرستیم. اگر این صلواتهایی که می‌فرستیم چرا می‌گوید در آخرالزمان اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کند؟ اگر این صلوات این‌قدر ارزش دارد که ده‌تا از آن‌که فرستاد شود، تو آن‌را از ولایت بالاتر بردی، ای مرد عاقل، فدایت بشوم، من تو را هم دوست دارم، (البته، این‌جا تشریف آوردند قبول کرد، من تشکر از او می‌کنم. گفت: شما درست می‌گویید. در صورتی‌که صدا دارد، کمال دارد، جمال دارد، هر چه بگویید، این مرد حتی‌الامکان نسبت به خودش جمع است، اما باز هم تسلیم است.)  من دارم به شما می‌گویم: اگر شما عناد داشته‌باشید، تسلیم نیستید. نگاه به ذکر خودت، نعلین خودت، و نمی‌دانم، ابعاد خودت می‌کنی تسلیم نمی‌شوی. باید ما تسلیم شویم. ای روحانیت، به شما عرض می‌کنم: شما در مقابل کسی‌که نسبتاً عوام است، باید خودتان را لخت بدانی؛ نه این‌که لباست را نگاه کنی، عمامه‌ات را نگاه کنی، کفشت را نگاه کنی؛ [در این‌صورت] والله، گوش به حرف نمی‌دهی. باید آن‌را زمین بگذاری، با او روبرو شوی. درست حرف بزنی؛ ببینی شاید حرفش درست باشد. چقدر من این‌را بگویم؟ هر کسی نسبت به خودش یک‌چیزی درونش است، شما درون آن‌را ببین. تمام این‌که گوش نمی‌دهند، [برای این‌است که] به خودشان نگاه می‌کنند. باباجان، عزیز من، بیا طاووس بشو. طاووس پرهای خودش را می‌کند. از پر طاووس قشنگ‌تر نیست. چرا می‌کنی؟ این‌ها، من را گیر می‌اندازد. زیبایی لباس را کنار بگذارید، اگر در تو زیبایی ولایت هست بیا جلو، ما چه‌کار می‌کنیم؟ این بنده‌زاده رفته‌بود مشهد، یک شوفر حرف خوبی زده‌بود. من کلام‌پرست هستم، ولایت‌پرست هستم، شخص‌پرست نیستم. هر کس می‌خواهد بزند، آن‌جا که ایشان بود، یک ماشین‌هایی می‌آوردند نفری ده‌تومان [کرایه] می‌گرفتند، آن‌جا یک مقداری با روحانیت یک‌طوری بودند. گفته‌بود: نفری صد تومان بدهید. بنده‌زاده دیده‌بود وقتش می‌گذرد. نفری صد تومان داده‌بودند. خانم این قوم و خویش ما، توی راه به او گفته‌بود که آقا، تو این‌کار را کردی، این لباس امام‌رضا را پوشیده است. گفته‌بود: مامون هم همین لباس را پوشیده بوده‌است! خب، بفرما. یعنی‌چه؟ صاف سرویسش کرد! ببین، فدایتان بشوم، پس بنا شد اگر این صلوات این‌قدر بالاست و ده تایش که گفته‌شود، [شما آن‌را] از ولایت بالاتر بردی، [پس] چرا اهل‌تسنن که برای خود پیامبر صلوات می‌فرستند، اهل‌آتش هستند؟ پس تمام این ذکرها، تمام این عبادتها، تمام این جاهای مقدس، تمام این‌هایی که شما به آن‌ها علاقه دارید، تمام این حرف‌ها، باید اتصال به ذکر الله، اتصال به ولی‌الله باشند. 



آن‌وقت آن‌ها اهم و غیر اهم دارند. قربانت بروم، فدایت بشوم، ان‌شاءالله قبول باشد. تو [که] چهارصد هزار تومان، پانصد هزار تومان دادی، چقدر به ما گفتند، اگر آب در قلمدان یک ظالم بریزند، تا زمانی‌که آن ظالم چیزی بنویسد تو گیر هستی؟ کسی‌که جوانان ما را کشته، کسی‌که [قبر] امام‌حسین (علیه‌السلام) را به تیر بسته‌است، کسی‌که به هر عنوانی از تمام این‌ها خبیث‌تر است، چرا هر کدام از شما می‌روید دویست و شصت‌هزار تومان به دشمن زهرا (علیهاالسلام) می‌دهید. این جهاز ندارد، پشت‌بامش کاه‌گل ندارد، گوشت را به خودش تحریم کرده‌است. کجا می‌روید؟ چطور جواب امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌دهید؟ حالا به او بگویی، می‌گوید: برای [زیارت] امام‌حسین (علیه‌السلام)، دست می‌دادند؛ یکی از علماء گفته‌بود. گفتم: این دست خودش را می‌داد، نه که ظالم‌پرور باشد. 



حالا که می‌خواهی این‌کار را بکنی، [پس] یک‌کار را بکن. شما الان پانصد هزار تومان خرج می‌کنی، صد هزار تومان به فقرا بده. آن گناهت با این برطرف بشود. بله، می‌گوید: این کربلایی است، خوش به حالش! آن‌هم که یک بادی به خودش می‌کند. آره، تو بمیری! من باد تو را بیرون می‌کنم. حالا نروید بگویید حاج‌حسین می‌گوید: کربلا نروید؟ مگر من متوکل هستم؟ تو ببین چه‌کار می‌کنی؟ من دارم می‌گویم: امر را اطاعت‌کن. برو همین‌کار را هم بکن، با این برطرف بشود. توجه فرمودید؟ 



خدا رحمت کند، می‌گفتند: گویا این آقا شوشتری بود، (امام‌حسین (علیه‌السلام)، بالاخره مرحوم بحرالعلوم، خلاصه، یک بسم‌الله یاد او داده‌بود، حالا خصوصیتش را نمی‌خواهم بگویم)  توی مسجد سپهسالار آمد و گفت: تمام انبیاء آمدند و می‌گویند: برای خدا شریک قائل نشوید، من می‌خواهم یک‌حرف بزنم که نه خدا گفته، نه پیامبر. گفت: بیایید خدا را شریک کنید. این‌کار را می‌خواهی بکنی، ببین خدا راضی است. [اگر] شریک تو راضی است، بکن. اگر نیست نکن. عجب حرفی زده بوده‌است.



ما به رفقا قول دادیم از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صحبت کنیم. رفقای‌عزیز، ببینید می‌شده پیش تمام ائمه ما بروند. چون‌که شما مخیر هستید. من راجع‌به «ما اوذی» پیامبر صحبت کردم. گفتم: سر حضرت یحیی را بریدند. حضرت زکریا را وسط اره گذاشتند و دو نیمش کردند. پیامبر را که اینجوری نکردند. پیامبر که می‌گوید: «ما اوذی» به‌واسطه این «ما اوذی» می‌گوید که عُمر می‌آمد. تا عمر می‌آمد، می‌دید این زهرای‌عزیز را می‌زند. ابابکر را می‌دید. می‌دید این‌است که خلافت را غصب می‌کند. قنفذ را می‌دید، می‌دید او زهرایش را می‌زند. چه به سرش می‌آمد؟ والله، می‌دید. به‌دینم، می‌دید. خب، این‌ها می‌رفتند. پس این‌ها مخیر هستند بروند. یک جاهایی ما مخیر هستیم برویم. باید ببینیم امر هست یا نه. 



پس مطابق این روایت و حدیث، تمام مردم می‌توانستند پیش ائمه بروند؛ اما پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باید خودش بخواهد که تو بروی. این اینطور نیست. مخیر بودن تو خنثی است. اگر مطابق یک عمر خلقت داد بزنی، تا او نخواهد، او پذیرا نیست. یک امام که داریم، یعنی حجة‌بن‌الحسن باید او بخواهد که بروی. 



حالا علتش این‌است که شما که این‌قدر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کنید، می‌دانم در مجلس هستند، جای دیگر هم هستند، خیلی گریه می‌کنند، بیتوته می‌کنند، گردنشان را کج می‌کنند و راست می‌کنند. خیلی از این‌کارها می‌کنند. من خیلی‌ها را هم دیدم. این‌ها می‌خواهند آقا را ببینند. حالا چرا آقا به شما راه نمی‌دهد؟ علتش این‌است که از آب در نمی‌آیید. پس امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شما را می‌خواهد. روی خواستن شما، من گفتم نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بخوانید. هر روز نمی‌خوانی، از صبح چهارشنبه گویا هست تا این‌که شام جمعه. حالا چرا نمی‌شود؟ 



شما از آب در نمی‌آیید. یعنی ما رفوزه می‌شویم. حالا که رفوزه می‌شوی هر چه گریه و زاری کنی، او تو را می‌خواهد. وقتی این‌طور شدی، خجل می‌شوی. توجه فرمودید؟ ببین، قربانت بروم، به شما گفته، هر کاری می‌خواهی بکنی، اول تفکر داشته‌باش. بعد از تفکر مشورت کن. بعد از این‌که مشورت کردی، کار را افشاء کن. چرا این‌کار را می‌کنی؟ حالا اگر این‌کار را نکردی، خودت را توی غصه می‌اندازی، دوستان را هم در غصه می‌اندازی. پس اگر خواستی کار کنی، اول باید تفکر داشته‌باشی، بعد از تفکر، مشورت، بعد از مشورت، آن‌کار را افشاء کن. 



بابا جان، من خصوصی نمی‌گویم. خدا می‌داند شاید این نوار من را صد سال دیگر کسی بشنود. حالا شخص هم این‌کار را نکند. اگر شخص هم اینطور است، نکند. حالا بابا جان، من می‌خواهم تو پیامبر بشوی. آخر، چرا ما اندیشه نداریم. چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ من چقدر داد بزنم: تفکر، تفکر، یک‌کاری می‌کنید. خودتان را به غصه می‌اندازید، دوستانتان هم غصه می‌خورند. حالا ببین پیامبر دارد چه‌کار می‌کند؟ 



بابا جان، پیامبر آمده، الگو است. ببین اول چه‌کار می‌کند. حالا جبرئیل نازل‌شده، یا محمد، دشمن دارد می‌آید، مشورت کن. حضرت بلند شد، ندا داد. گفت: اینطور است، دارند می‌آیند. سلمان‌عزیز، بلند شد گفت: یا رسول‌الله، در ایران که ما بودیم (آخر، ایرانی است)  وقتی دشمن می‌آمد، خندق می‌کندیم. حرف من این‌است، وقتی مشورت کرد، افشاء کرد. فوراً خندق کندند. عزیز من، قربانتان بروم، اول کاری که می‌خواهید بکنید، باید تفکر داشته‌باشد، بعد باید مشورت کنید. آن‌وقت نبی می‌شوی. هم نبی می‌شوی، هم پیرو نبی می‌شوی. 



من می‌خواهم رفقا که نوار من را می‌شنوید نبی شوید. فوراً یک‌کاری را به دید خودتان نکنید. هر کاری می‌خواهید بکنید، من والله، بالله، از تمام شما تشکر می‌کنم. مبادا من نظرم به شما باشد؛ اما خب، بعضی‌ها هستند یک کارهایی می‌خواهند بکنند، این‌جا می‌آیند. ایشان حالا می‌خواسته مثلاً کربلا برود. یا می‌خواسته برود مکه، پول هم نداشته. می‌آید می‌گوید. می‌گویم از الان می‌خواهی بروی؟ الان تصمیم بگیر. الان تصمیم گرفت. یک‌چیزی داشت، خیلی به دردش نمی‌خورد. گفت: این‌را بفروشم. گفتم: بفروش. این رفت مکه. ببین، این با مشورت به مکه می‌رود. شما که می‌خواهید کربلا بروید، بیایید دو سه نفری دور هم بنشینید، بگویید این‌طوری است، این‌طوری است، خودت را کنار بگذار. 



حالا چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما راه نمی‌دهد؟ خجالت‌زده می‌شویم. یکی خجالت‌زده می‌شویم، یکی هم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) «عصمة الله» است. می‌خواهد تو در عصمتش راه پیدا کنی. من مَردش نیستم. هم خجالت‌زده می‌شوم، هم مَردش نیستم. فهمیدید؟ «عصمة الله» به چه‌کسی راه می‌دهد؟ تو باید روح بشوی. «من» را کنار بگذاری. روح باید بشوی. «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر، و ما أدراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من ألف شهر، تنزّل الملائکة و الرّوح» آقای روحانی، دو هزار مرتبه بگو امام‌زمان. والله، اگر روح نشوی، به تو راه نمی‌دهد. باید روح شوی. او «عصمة الله» است. زهرای‌عزیز، «عصمة الله» است. چرا عمویش را راه نمی‌دهد. غلام، بلال سیاه را راه می‌دهد. بلال «عصمة الله» شده. چرا سلمان را راه می‌دهد؟ سلمان «عصمة الله» شده، عمویش «عصمة الله» نیست. بالاتر بروم؟ چرا ابولهب عموی پیامبر را لعنت می‌کنند؟ «تبت یدا ابی‌لهب و تب» امر پیامبر را که اطاعت نمی‌کرد، پیامبر را هم اذیت می‌کرد. پس اسلام درست‌است. اسلام اگر ولایت نداشته‌باشد، روح ندارد. بیایید ما ولایت را اذیت نکنیم. کجا اذیت می‌شود؟ الان من به شما می‌گویم. اگر تو یک پسر داشته‌باشی که به امرت نباشد، تو را دارد اذیت می‌کند. ما اگر به امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، به امر علی‌ولی‌الله، به امر زهرا نکنیم، زهرا را اذیت می‌کنیم. «من» دلم می‌خواهد. «من» را بزن به سینه دیوار. باید امر را دید. 



حالا من چند نفرش را نشانتان می‌دهم. دو نفر با هم صحبت کردند. گفتند: فلانی نتیجه گرفت، ما هم مسجد سهله برویم. الان ببینید یک مجلس می‌خواهید بیایید، باید پا روی همه‌چیز بگذارید. اما اگر بخواهید بیایید از سر وقتتان، منافعتان، همه چیزتان بگذرید. یعنی یک‌جلسه که ولایی است به‌واسطه ولایت اهمیت بدهید. اگر اینطوری شد، آن‌وقت صاحب ولایت به شما برکات می‌دهد. اگر اهل‌علم هستی، یک‌چیزی که در آن بمانی، آن نور ولایت یک جلوه‌ای در دلت می‌کند، فوراً آگاه می‌شوی. عزیزان من، این حرف‌ها که من می‌زنم اخلاقی است. حالا ببین چطور ما رفوزه می‌شویم. دو نفر بودند این‌ها مسجد سهله آمدند، گفتند که ما باید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینیم. شب آخر که شد دیدند یک عربی است، یک کیسه‌ای دارد قدری تویش چیزی هست. آمد، گفت: من می‌روم تا این آبادی می‌آیم. شما تا یک‌چیزی بخورید، من الان می‌آیم. این‌که رفت، نگاه کردند، دیدند توی کیسه پر از جواهر است. گفتند: فلانی، گفت: بله. گفت پا شویم یک چاله بکنیم، این‌شخص تا می‌آید او را توی چاله بیندازیم و پولها را قسمت کنیم. تا این‌را گفت، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: بابا، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌خواهید یا می‌خواهید او را بکشید. خب، رفوزه شدند و یک عمری خجالت کشیدند. 



سیصد و سیزده نفر با هم شدند، این‌ها همه از روایات است، از شهر هم بیرون رفتند. تا حتی یکی از احمقی‌شان این‌بود که دست از زن و بچه‌شان کشیدند. این احمق‌ها، می‌گویند می‌خواهیم عبادت کنیم. عبادت این‌است دیگر. یک‌چیز بگویم که بخندید. یک‌روایت داریم این به مقدسها می‌گوید. ای روایت، ای به‌قربانت بروم، جگر من حال می‌آید، این‌چیزها را به این مقدسها می‌گوید. والله، خوشم می‌آید که به مقدسها می‌گوید. این آمد و گفت: روایت داریم آن موقع‌ها یخ بود. من یادم است. این یخچالها دائم می‌ریختند رویش، اینطور می‌شد. حالا می‌گوید: شب است، اگر یخ را بشکنی و بروی غسل کنی، یک نماز شب بکنی، که دیگر از این‌که بهتر نیست؟ اما می‌گوید خانمت به تو احتیاج دارد، اگر آن‌جا نروی، منادی ندا می‌دهد: ای مرتیکه خر، عوض این‌که به تو ثواب بدهد، می‌گوید: ای مرتیکه خر، به‌قول من می‌گویم خاک بر سرت. برو احتیاج این‌را برطرف کن، کیف کن، این چیست که می‌کنی؟ بیشتر مقدسها، مرتیکه خر هستند.، در عبادت می‌روند. بابا، ببین این خانم چه می‌گوید؟ عجب آدمهایی هستند. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ 



منظورم این‌است این‌ها سیصد و سیزده نفر شدند از زن هم‌دست کشیدند. یک‌نفر بود یک‌قدری متمول بود، همه‌اش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کرد، این‌ها بیرون شهر رفتند. خلاصه، این‌ها که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کردند، یک‌دفعه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش را ظاهر کرد. گفت: من را می‌خواهید؟ گفت: آره، قربانتان بروم. ما سیصد و سیزده نفر هستیم، یاور شما هستیم، همه از دست زن و بچه برداشتیم. ما مطیع هستیم و از این حرف‌ها. توی این‌ها یک [نفر] قصاب بود. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: ما حالا پشت‌بام برویم. گفت: فعلاً شما همین‌جا باشید. این قصاب را صدا زد. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دو بزغاله را برداشته‌بود و پشت‌بام برده‌بود. آن‌ها سیاست‌مدار هم هستند. فوری یکی از این‌ها را صدا زد، تا صدا زد، به قصاب گفت: بزغاله‌ها را بکش. این کشت و خونش ریخت. خونش ریخت و دومی را صدا زد. تا صدا زد به قصاب گفت یک بزغاله دیگر را هم بکش. آقا، این سیصد و سیزده نفر فرار کردند. گفتند: می‌خواهد ما را بکشد. بابا، سیصد و سیزده نفر، تو باید جانت را فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کنی، تو می‌خواهی باشی؟ به تو بگوید: آیت‌الله و پولهایی به‌هم بزنی و تشکیلاتی درست‌کنی؟ تو باید جانت را فدا کنی. 



یکی‌دیگر، این خدا می‌داند چقدر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کرد. این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، نه این‌است که ما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوییم. این‌ها دست از کار و زندگی برمی‌دارند و نان خشک می‌خورند و یک‌طوری هستند. کنار می‌روند، گریه می‌کنند، روی خاک می‌غلطند. یک‌قدری چیز هستند، این‌طوری، یک‌دفعه دید خوابیده‌است و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیشش روانه کرد. گفت: آقا، می‌گوید بیا. گفت: آقا، دوید و دوید. روایت داریم یک پلی بود از این پل که گذشتند، آقا این‌طرف بود. چند تا خیمه زده‌بود. خیمه آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آن‌جا بود، یک خیمه هم این‌جا بود. به او گفت تو برو این خیمه، رفت. وقتی رفت دید زنی است حلال. خلاصه مشغول صحبت و این حرف‌ها شد. بعد از نیم‌ساعت گفتند: آقا می‌گوید بیا. گفت: من حالا می‌آیم. دوباره پی او روانه کرد. گفت: بگو من حالا می‌آیم. وقتی آمد دید، همین‌طور گرفته خوابیده‌است. خب، این از کجا از امتحان در آمد؟ تا آخر عمرش خجالت‌زده بود. توجه فرمودید؟ از این‌ها خیلی است که من بخواهم وقت شما را بگیرم. همیشه رفوزه می‌شوی. حالا که رفوزه می‌شوی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه‌کار می‌کند؟ 



آن صابونی را چه‌کار کرد؟ حالا دارد می‌آید آن‌جا برود. این‌همه گریه کرده، حالا دارد می‌آید آن‌جا. باران می‌آید. می‌گوید صابونهایم الان خراب می‌شود. آخر، باران با صابون مخالف است. گفت: صابونی، برو پیش صابونهایت. آقا، تو هم برو درست را بخوان. چه‌کار به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داری. پس اگر قربانتان بروم، این‌طوری می‌شود برای این‌است که ما از امتحان نمی‌توانیم دربیاییم. اگر بتوانی از امتحان درآیی، از این نجواها خیلی است. نه یکی، دو تا. 



والله، به خودش قسم خیلی است. توجه فرمودید. اما چه بشوید؟ باید روح بشوید. یک جان داری باید آرزو ببری. تمام دنیا را نبینی. یک جان داری بخواهی فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکنی. او هم می‌گوید جانت بماند. هم می‌گوید جانم فدای جانت. بیا، چه می‌خواهی. این‌طور تحویلت می‌گیرد؛ اما دکان خیلی است. وقتی تو مطابق امر نشدی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خواستنت هم احمقی است. شناخت امام‌زمانت هم احمقی است. بیایید احمقی نکنید. 



در مشهد زیاد است. رفته، چقدر خرما خریده‌است. یک چند تا از این اسبها خریده‌است و شمشیر خریده‌است، آب تهیه کرده‌است. یکی هم می‌گفت تمام خرماها هم کرم خورده‌است. می‌گوید: قمر در عقرب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید. مرتیکه احمق، مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) احتیاج به تو دارد که تو رفتی خرما برای لشکرش تهیه کردی. آب برای لشکرش تهیه کردی؟ یک خلقت به امرش است. خب، بفرما، این امام‌زمان‌شناس است. امام‌زمان‌شناختن ما مثل امامهای دیگری است که می‌شناسیم. ما باید امام‌زمانمان را بشناسیم. چرا می‌گوید اگر نشناسی، به زمان‌جاهلیت می‌میری؟ بیا امرش را اطاعت‌کن. امرش، خودش است. عزیز من، قرآن، امرش خودش است، خدا، امرش خودش است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، امرش خودش است، ولایت امرش خودش است. اگر امرش را اطاعت کردی، پیش او هستی، او هم پیش تو است. مگر نبود شخصی پیش امام‌صادق (علیه‌السلام)، طلب بهشت کرد، گفت تو توی بهشت هستی. پیش من هستی. 



ما والله، به‌وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، صدی نود تا (ده تایش را من خجالت می‌کشم بگویم، ما همه پیرو زمان هستیم، نه پیرو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم)  پیرو زمان هستیم. حالا من به شما می‌گویم ببینید هستیم یا نیستیم. شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده، من روی مناسبت تکرار می‌کنم، دست حضرت را می‌بوسد، [حضرت] نمی‌گذارد، می‌گوید: می‌خواهم افتخاری نصیبم شود. [حضرت فرمود:] وای بر تو، تو زنی دست به حجر گذاشته‌بود، روی دستش دست کشیدی. کجا را دارد می‌بیند؟ باز دوباره شخص دیگری آمد. گفت: من شیعه شما هستم، راهش نداد. گفت: دوست شما هستم. گفت: بیا. امام فرمود: روز چهارشنبه در چه ماهی، پرده کشیده‌بودی، نماز زنها را درست می‌کردی، یک‌زنی خوش‌صدا بود، گفتی: مکرر کن. تو چه دوست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستی که تلویزیون گوش می‌دهی. نگاه به این خارجی‌ها می‌کنی؟ گفت: وای بر تو، تو چطور ادعای دوستی می‌کنی؟ بیا عزیز من، حرف بشنو. بیا عزیز من، تفکر داشته‌باش. خدا می‌داند، به آن راهی که حاج‌شیخ‌عباس رفته‌است، گفت، حضرت فرمود: اغلب ما یا به‌واسطه زنمان به جهنم می‌رویم، یا او به‌واسطه تو به جهنم می‌رود. یا تو به‌واسطه او می‌روی، یا او به‌واسطه تو می‌رود.



یکی یک‌مقدار دستش پس رفته‌بود، یک نسبتی با این بنده‌زاده، میرزا ابوالفضل دارد، گفت: ما رفتیم تلویزیون را بفروشیم. گفت: اگر بدانید، اگر من مرده بودم، این‌ها این‌قدر گریه نمی‌کردند. خب، این بنده‌خدا چه کند؟ خب، گذاشت زمین دیگر، اگر تو بمیری، او برای تو گریه نمی‌کند، اما اگر بخواهی تلویزیون را بفروشی، گریه می‌کند. پس خانم، تلویزیون را از تو بیشتر می‌خواهد. توجه فرمودید؟ بابا، نرو داد و قال کن. من الان یادت می‌دهم. این خانم را بنشان، بچه‌ات را بنشان، به او بگو. آخر، هر کس هم یک‌جور است. یک‌نفر است یک‌وقت می‌بینی که یک مملکتی دستش است. من نمی‌گویم: حلال، حرام کن. آخر، تو چه‌کاره‌ای عمله؟ این به چه درد تو می‌خورد؟ تو از کجا می‌خواهی خبر داشته‌باشی؟ از انگلستان و شوروی؟ از کجا می‌خواهی خبر داشته‌باشی؟ این‌ها می‌خواهند به مملکت تو حمله کنند؟ مال تو را ببرند؟ آسمان‌جُل! می‌گوید: ما می‌خواهیم از همه‌جا خبر داشته‌باشیم. بیا از بهشت خبر داشته‌باش، بیا از جهنم خبر داشته‌باش، بیا از سؤال اول قبر خبر داشته‌باش، بیا امر امام‌صادق (علیه‌السلام) را خبر داشته‌باش. 



مگر همین امام‌صادق (علیه‌السلام) نیست که از در خانه بُشر می‌گذشت که دید دارد ساز و آواز می‌زند. کنیزی بیرون آمد. گفت: این آزاد است یا بنده است. گفت: آقا، این نوکر و کلفت دارد، آزاد است. امام فرمود: این آزاد است که این‌کارها را می‌کند. کاری نمی‌کرد، ساز می‌زد. او هم پیاده دنبال امام‌صادق (علیه‌السلام) دوید. ببین، هر کسی‌که رئیس‌مذهب ما را احترام کند، تا حیوانها او را احترام می‌کنند. باز خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت آن حدودی که بشر می‌آمد، دیگر گوسفند و گاو و خر سِرگین نمی‌انداختند. ببین، دوستی امام توی حیوانات اثر می‌کند. بیا امر را اطاعت‌کن تا حیوانات احترامت کنند. کجا این‌کارها را می‌کنی؟ من نگفتم حرام است که تلفن کنید چرا حرام است؟ من می‌گویم بیا با وجدان خودت کار کن. این‌ها را بنشان، ضرر و زیان این‌ها را بگو. وقتی ضرر و زیان را گفتی، والله، این خانمها خوبند، بچه‌ها خوبند، نمی‌دانند ضرر و زیان این چیست. تو ضرر قمار را بگو، بگو اگر قماربازی کردی، پولت حرام است، غسلت حرام است، نمازت حرام است، او نمی‌کند. 



حالا همین امام‌صادق (علیه‌السلام) است. رئیس‌مذهب ماست. ما مذهب از امام‌صادق (علیه‌السلام) داریم، مکتب از ابراهیم داریم. یعنی به امر مکتب ابراهیم باشیم. ابراهیم چه‌کار می‌کند؟ زنش را می‌خواهد از یک دروازه‌ای ببرد، او را توی صندوق می‌گذارد. حالا به مَلِک خبر می‌دهند یک مردی است یک صندوق آورده‌است، درش بسته‌است. می‌گوید: هر چه گمرک است من می‌دهم. گفت: او را بیاورید. حالا در صندوق را باز کرد. دید یک زن است. گفت: می‌خواستی او را خفه کنی؟ رفت حرف بزند لال شد، رفت دست بگذارد، خشک شد. عزیز من، بیا ناموست را با چنگ و دندان حفظ‌کن. غلط می‌کند آن دستی که به طرف خانم تو بیاید. غلط می‌کند زبانی که غیر از خدا با خانم تو حرف بزند؛ اما تو حفظش کن. عزیز من، ملت از ابراهیم داری. تا می‌گوید کجا بروم؟ برو، تا می‌گوید کجا بروم؟ برو من روایت و حدیث نقل می‌کنم. 



تمام جنایتی که به ائمه ما شده‌است، خلفای عباسی کردند. آن‌ها که نماز جمعه می‌خواندند، آن‌ها که ذکر می‌گفتند، آن‌ها که از الغوث می‌گفتند، آن‌ها که در مقابل ظاهری خدا می‌ایستادند، آن‌ها که لباس علی را پوشیدند، تمام این‌ها اینجوری بودند. چرا؟ اگر می‌خواهی قبول کنی، والله، بالله، امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: ظلمی که بنی‌عباس به ما کردند، بنی‌امیه نکردند. مگر این‌ها قوم و خویش نبودند؟ حالا عزیز من، فدایتان بشوم. ببینید من چه می‌گویم. توجه کنید. یک‌قدری دست از عبادتها و ذکر و فکرها بردارید عزیز من، بیایید با امر وضو بگیر، با امر نماز بخوان، با امر ذکر بگو، با امر خدا بگو، با امر بخواب، با امر پاشو. امر تو را نجات می‌دهد، نه عبادت. عبادت بی‌امر همین‌است. مگر بنی‌عباس عبادت نمی‌کردند؟ چرا اهل‌جهنم هستند؟ 



حالا عزیزان من، این فقه و اصول را امام‌باقر و امام‌صادق (علیه‌السلام) گفتند. چرا به حضرت، باقر العلم می‌گویند؟ چون علم را شکافت. یک مدت زمانی بنی‌امیه با بنی‌عباس دعوا می‌کردند، این‌ها یک‌ذره فرصت پیدا کردند. حالا چه‌کسی باز مانع شد؟ باز بنی‌عباس شد. حالا این فقه و اصول را از آن‌ها داری. عزیزان من، ای آقایی که فقه می‌خوانی، ای آقایی که اصول می‌خوانی، باید به امر امام‌صادقت باشی، باید به امر امام‌باقرت باشی، باید به امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودت باشی. آن‌زمان امام‌زمان، همان بوده‌است. فقه و اصول ایشان را به‌قول ما تتبع کرده‌است. باید به امر او باشی. ببین امام چه می‌گوید؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) فقه و اصول را در نزد شما گذاشت. او را عوض نکنید. چرا عوض می‌کنید؟ به تو یک شمش طلا داده‌است، تو جایش یک عروسک کرده‌ای. آن شمش طلا بود، چرا این‌طوری می‌کنی؟ عزیز من، قربانت بروم، بترس! یک روزی تمام این‌ها حساب دارد. تمام این‌ها کتاب دارد. فقه و اصول را امام‌صادق (علیه‌السلام) و امام‌باقر درآورند. حالا همه می‌گویند ما شاگردش هستیم. 



یک‌نفر از دانشگاه امام‌صادق تهران این‌جا آمده‌بود. گویا تمام قرآن را حفظ بود. به او گفتم: عزیز من، قرآن چه می‌گوید؟ به این‌که می‌گوید تو شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) هستی، دل‌خوش نباش، خیلی هم ابعادش بالا بود؛ اما بچه خوبی است. گفتم: به تو که می‌گوید شاگرد امام‌صادق، ببین شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) هستی یا نه. ابوحنیفه هم شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) بود. پیرو چه‌کسی هستی؟ به اسم این‌که من شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم که به تو جزا نمی‌دهد. تو امر امام‌صادق (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن. ببین، امام‌صادق (علیه‌السلام) چه گفته‌است. عزیز من، گفته: نزول نخور، بدگمان نباش، علم خودت را دکان نکن، حرف از خودت نزن، حرف از من بزن، خیانت نکن، بدچشمی نکن، تکبر نداشته‌باش، «من» نگو. تمام این‌ها را امام‌صادق (علیه‌السلام) گفته‌است. آیا شاگردش هستی؟ بنا کرد گریه‌کردن. من شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم را از تو نمی‌پذیرد. باید امر امام‌صادق (علیه‌السلام) را اطاعت کنی، عزیز من، ببین ایشان چه گفته‌است؟ 



حالا حضرت توی بستر افتاده‌است، ببین، تا نفس آخر حسین می‌گویند، تا نفس آخر که در ظاهر در این عالم می‌خواهد بکشند، می‌گویند: علی. حالا این‌شخص تا امام را دید، روایت داریم، استخوان سرش مانده‌بود، تمام استخوانهایش از زهر آب شده‌بود. چه‌کسی زهرش داده‌بود؟ نماز شب‌خوان، حج‌برو، مکه‌برو، الغوث‌گو، عبادت‌کن، خدا، خدا کن، چه‌کسی کرده‌است؟ چه‌کسی امام‌صادق (علیه‌السلام) را کشت؟ انگلیسی‌ها کشتند؟ یهودیها کردند؟ آمریکاییها کردند؟ حالا بنا کرد گریه‌کردن. منظور من این‌است حضرت نگاهی کرد. گفت چرا گریه می‌کنی؟ گفت: آخر، یابن رسول‌الله شما را به این حال می‌بینم. گفت: برای جدم حسین گریه کن. من به شما دید ولایتی‌ام را گفتم. می‌گفت: از یک نفری که به‌اصطلاح خیلی عالم است و اسم دارد از او سؤال کردند، امام چطور زهر را می‌خورد؟ گفت: یک‌لحظه فراموش می‌کند. برایش پیغام دادم ای عزیز من، این‌چه حرفی است که زدی؟ اگر امام لحظه‌ای فراموش کند، تمام این عالم فروریزان می‌شود. مگر امام فراموش‌کار است؟ «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا» 



حالا چه می‌شود که زهر را می‌خورد؟ امر است. وقتی‌که مردم لیاقت ندارند، خدا می‌خواهد او را از مردم بگیرد. آن‌وقت آن زهر را می‌خورد. والله، بالله، آن زهر هم به امرش است. آن باید امر کند که نتیجه ببخشد. گفتم: گل گاو زبان که حیوانات به روی آن ادرار می‌کنند این‌که شفا نمی‌دهد. ببخشید در این مجلس دکتر است. مهندس است، عالم است، جسارت نکنم. می‌خواهم شما بدانید، گل گاو زبان، شخصی را شفا نمی‌دهد. امر شفا می‌دهد. آن گاو گل زبان یا آن دواهایی که آقای‌دکتر می‌نویسد، وقتی آن مریض می‌خواهد بخورد، به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، نگاه می‌کند، می‌گوید: آقا جان، نتیجه‌ای را که در من خلق کردی، ببخشم یا نبخشم. می‌گوید: ببخش، این مریض خوب می‌شود. فدایتان بشوم، تمام گیاهان این عالم به امر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. 



این یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شناختن، شما که امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید. حالا ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند. اهل‌بیتش را دورش جمع کرد. گفت: عزیزان من، به کسی ظلم نکنید که بگوید خدا. خدا یک‌وقتی با او روبرو می‌شود. چقدر مردم ظلم و جنایت می‌کنند؟ عجیب است یکی از بچه‌های برادرش توی کوچه‌کارد کشید، می‌خواست امام‌صادق (علیه‌السلام) را بکشد. حضرت فرمود: از ارث من، دو برابر به او بدهید. یک‌نفر بلند شد، گفت: آقا جان، این قاتل است. امام فرمود: می‌خواهم رحمیت از طرف من قطع نشود. این‌ها دستور است که به ما داده‌است. اگر رحمی دارید که از شما برگشت، یک‌وقت از روی فقر و فلاکت برگشته، اما مواظب باشید آن رحم بدعت‌گذار دین نباشد. امام این‌کار را کرد؛ اما حضرت به او گفت: الهی خیر نبینی. او را نفرین کرد. آخر، او پیش منصور رفت، گفت: عموی من دارد شمشیر جمع می‌کند و چه‌کار می‌کند. می‌خواهد با تو بجنگد. وقتی می‌خواست برود، حضرت فرمود: ای فلانی! ای بچه برادر! خون من را گردن نگیر! 



وقتی رفت این‌کار را کرد، منصور حکم قتلش را داد. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ عزیزان من، فدایتان بشوم، آن‌ها خدا هستند. آن‌ها ارحم الراحمین هستند. آن‌ها رحم‌کننده به همه هستند؛ اما این نفرین را هم به او کرد. حالا می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، ما مکتب از ابراهیم داریم، مذهب از امام‌صادق (علیه‌السلام). بیایید امر امام‌صادق (علیه‌السلام) را اطاعت کنیم. والله، اگر امر این‌ها را اطاعت کنیم، امر الله می‌شویم. هم دنیایمان درست‌است، هم آخرتمان. 



خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان، شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما بده. 



خدایا، به‌حق امام‌زمان، ما مخلص باشیم؛ یعنی مخلص دین تو باشیم. دین خدا، علی است. گفتم: مگر آقا ابوالفضل وقتی رجز می‌خواند چه می‌گفت؟ وقتی رجز می‌خواند، می‌گفت: من حامی دینم، دینم حسین است. آقا ابوالفضل مکتب است، رفقای‌عزیز، ما باید دینمان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. امیدوارم که خدا شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما بده. امیدوارم که خدا توفیق به شما بدهد. 



رفقای‌عزیز، این تن‌ساز که می‌خواهید باید بخواهید که خدا را اطاعت کنید و سنّار پیدا کنید زن و بچه‌تان را هم اداره کنید. دستتان هم باز باشد. آن‌وقت آن فکر شما، تن شما، آن‌است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را دوست دارد. 




یا علی



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 












بوی ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته 



 

رفقای‌عزیز، ما دو حکومت در عالم داریم: حکومت اولی، حکومت خداست؛ یعنی کل خلقت را خلق کرده‌است. آیه قرآن هم داریم که خدا می‌فرماید: من انس و جن و همه را خلق کردم که مرا عبادت کنند. [این آیه] صحیح است؛ اما یک‌نفر در دانشگاه بود که ایشان اساتید دانشگاه را درس می‌گفت. یک روزی ایشان آمد و خلاصه یک مجلسی را تنظیم کرد، بعد راجع‌به این آیه صحبت کرد که خدا اینطوری فرموده است. این حرف او یک‌قدری بوی اهل‌تسنن می‌داد. بعد گفته‌بود هر کسی حرف دارد بزند. من این‌جا یک‌دوستی دارم گفته‌بود من حرف دارم. یک نیم‌ساعت وقت می‌خواهم. به‌من تلفن زد. گفتم: به ایشان بگو شما درست می‌گویی؛ اما خدا فکر به تو داده‌است. آیه قرآن مشابهات دارد. خداوند مگر نمی‌گوید من تمام انس و جن را خلق کردم که مرا عبادت کنند؟ پس چرا می‌گوید: به عزت و جلالم قسم، اگر علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم»[۱] قبول نداشته‌باشید و عبادت ثقلین بکنی شما را می‌سوزانم؟ پس این چیست؟ ایشان خیلی اظهار تشکر کردند. 



حالا می‌خواستم به شما عرض کنم که ما دو تا حکومت روی زمین داریم. اول حکومت خدا، بعد حکومت ولایت. چرا شما ولایت را در برابر حکومت خدا می‌برید؟ خودش گذاشته‌است؛ امر خدا، ولایت است. امر خدا، اصل‌کاری هست. من بارها گفته‌ام خدا هر کاری که بکند نتیجه‌گیری هم می‌کند. صد و بیست و چهار هزار مهندس را توی این کارگاه ریخت، همه به نوبت؛ اما آخرین آن‌ها را به‌نام محمد بن عبدالله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برانگیخته کرد. به کل خلقت گفت: محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید. وقتی به کل خلقت می‌گوید؛ یعنی به زمین، آسمان، لوح، قلم، اشیاء و آن‌چیزی را که خدا به‌وجود آورده‌است می‌گوید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کنید. 



حالا امر شد یا محمد، باید علی (علیه‌السلام) را برانگیخته کنی، همه علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنند؛ یعنی ولایت را اطاعت کنند. نبوت این‌جا خاتمه پیدا کرد. بی‌خود نیست که می‌گویند روی دوش نبی مهر شده‌است. تا حالا نبوت بوده‌است، تبلیغ بوده‌است. نتیجه صد و بیست و چهار هزار پیامبر که تبلیغ کردند با تبلیغ پیامبر، علی (علیه‌السلام) بوده‌است؛ یعنی ولایت بوده‌است. بعد هم پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را سر دست آورد و گفت: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» من چطور پیامبری بودم؟ گفتند: رحمت. گفت: حالا علی (علیه‌السلام) جای من است. تا حتی یک‌نفر گفت یا محمد، علی (علیه‌السلام) را خودت معلوم کردی یا خدا؟ گفت: خدا، گفت: اگر راست می‌گویی، خدا یک آتش بیاورد من را بسوزاند. خدا یک آتش آورد فوری او را سوزاند. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و یازده فرزندش (علیهم‌السلام) امر خدا هستند، باید اطاعت شوند و ما دو حکومت داریم: اول حکومت الله، بعد حکومت علی؛ یعنی ولایت. 



حالا رفقای‌عزیز، خواهشمندم که توجه بفرمایید این حکومت ولایت، بر کل خلقت اشراف دارد، نه به عالم. عالم که چیز گندیده‌ای هست. شما خیال نکنید این‌کاری که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امر خدا کرد یا کاری که خدا کرد، برای چهار تا آدم مثل ما هست که در این عالم هستیم، ما که همچنین ارزشی نداریم. حالا به آقایان جسارت نباشد، ما ارزش نداریم. ما اگر خیلی خیلی ارزش به‌هم بزنیم، التماس کنیم، خدا فقط گناهانمان را بیامرزد. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ من نمی‌خواهم تند حرف بزنم، تند می‌شود. والله، باید با فکر این نوار را گوش بدهید. من اگر خیلی، خیلی خلاصه زحمت بکشم و خدا منت سر من گنه‌کار بگذارد، گناهانم را بیامرزد. خب، این‌چه فایده دارد. پس این «الیوم اکملت لکم دینکم»[۱] برای ما تنها نیست. رفقای‌عزیز، هر ستاره‌ای یک کرات است. حالا شما ببینید خدا میلیارد، میلیارد کرات دارد، نفر در آن هست، کسی در آن هست. تمام این‌ها باید بیایند در مقابل ولایت کرنش کنند و تسلیم ولایت بشوند. هر کدام تسلیم نشوند، خدا آن‌ها را طرد کرده‌است. چرا؟ چون ولایت، امر خداست، ولایت مقصد خداست؛ اما اشتباه نشود؛ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک بدن است. دو تا شدند؛ او مأموریت به نبوت داشته، این مأموریت به ولایت داشته‌است؛ وگرنه والله، آن ولایتی که علی (علیه‌السلام) دارد، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد. شما یک‌وقت فکر نکنید ما می‌خواهیم ولایت را از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر حساب کنیم. من اصلاً عقلم نمی‌رسد. نه، یک بدن هستند. او مأموریت از جانب خدا به نبوت داشته، این به ولایت. چرا؟ پیامبر، «ولی» هست. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا قیام‌قیامت را گفته، به‌واسطه «ولی» بودنش گفته‌است. 



آقایان، این خیلی دقیق است. توجه بفرمایید. چرا پیامبران دیگر نمی‌توانند؟ چرا یا باید وحی به او برسد، یا باید خواب ببیند؟ تمام آن‌ها در مقابل ولایت عاجزند، در مقابل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عاجزند، در مقابل علی (علیه‌السلام) عاجزند؛ تا حتی موسی؛ تا حتی عیسی؛ تا حتی ابراهیم. اما ولایت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در کل خلقت گسترده است، ولایت علی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم در کل خلقت گسترده است؛ بر کل خلقت اشراف دارند. وقتی می‌گویم خلقت؛ یعنی تمام ممکنات خدا که خدا خلق کرده‌است. به ما گفتند هجده‌هزار کرات دارد، شاید میلیارد کرات داشته‌باشد، علی (علیه‌السلام) به تمام آن‌ها اشراف دارد. علی (علیه‌السلام) اشراف دارد به بهشت، اشراف دارد به دوزخ، اشراف دارد به تمام خلقت خدا. ولایت؛ یعنی این. ما داریم چه می‌گوییم؟ چطور ما علی (علیه‌السلام) را شناختیم؟ یک اصول‌دین پدر و مادری داریم، یک امام پدر و مادری! از اول هم همین‌طور بوده‌است. چرا؟ در جنگ صفین دارند جنگ می‌کنند، دارند شمشیر می‌زنند، به‌اصطلاح به نفع امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [شمشیر می‌زنند]، طرفدار معاویه هم نیستند؛ اما حالا که قرآن‌ها را سرنیزه کردند، می‌گویند: علی، به مالک بگو برگردد؛ وگرنه تو را می‌کشیم. سوگند خوردند تو را می‌کشیم. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را امام نمی‌دانند، یک «نفر» می‌دانند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک پیام داد که مالک برگرد، مرا می‌کشند. چه‌کسی این‌کار را کرد؟ این دو نفر. خدا اولی و دومی را لعنت کند، امامت را [از ائمه] جدا کرد، این‌ها در عالم یک مردم عادی بودند. چرا می‌گویند امام‌حسین‌کشی گردن عمر هست، تمام گناهان گردن ابابکر و عمر هست؟ چرا؟ چون این‌ها را جدا کردند. وقتی گفت: «حسبنا کتاب‌الله» عترت را جدا کرد، عترت جدا شد. 



من تکرار کنم دو حکومت داریم: حکومت الله، حکومت ولایت. حالا خدا حکومت خودش را هم به علی (علیه‌السلام) داد. این‌قدر خدا ولایت را بالا برد. گفت: اگر عبادت ثقلین کنی و علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، تو را می‌سوزانم. رفقای‌عزیز، باید از کار کنار بروید، باید از دنیا کنار بروید، از خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) فکر صحیح بخواهید. یک گوشه‌ای بنشینید، گوش کنید ببینید من چه می‌گویم. خدا، تمام خلقت را فدای علی (علیه‌السلام) کرد. تمام ممکنات را فدای ولایت کرد، گفت: اگر عبادت همه ثقلین را بکنی، تو را می‌سوزانم. پس معلوم می‌شود ثقلین را در مقابل ولایت هیچ‌چیز کرد. ما ولایتمان اینطوری هست؟ چرا بیدار نمی‌شویم بفهمیم علی (علیه‌السلام) چیست؟ بفهمیم امام یعنی‌چه؟ آن‌وقت اگر اینطور باشد، امام را در گلوله‌های خونت قرار می‌دهی. یقین این‌است. ما یک علم‌الیقین داریم، یک حق‌الیقین داریم، یک یقین. ما بیشترمان حق‌الیقین داریم. دیگر شایسته‌ترین مردم می‌گویند: ما دوازده امامی هستیم، ما سنی نیستیم، دوازده امامی هستیم. ما دوازده‌امام را قبول داریم. همین؟ بشناس علی (علیه‌السلام) را. 



حالا چرا ولایت بر کل خلقت اشراف دارد؟ کارساز کل خلقت است. جناب آقای‌مهندس در یک کارگاهی باید یک مهندس شایسته باشد، درس‌خوانده باشد، علم داشته‌باشد. هر کجای کارگاه یک ایرادی هست، می‌گویند: آقای‌مهندس، بیا. می‌رود و فوری رفعش را می‌کند؛ اما من بروم دستگاه را ببینم که تلق، تلق می‌کند، من که حالی‌ام نیست. به‌قرآن، تمام خلقت حالی‌شان نیست به‌غیر ولایت، یک حدی حالی‌شان هست، آن‌هم باید او به آن‌ها بدهد، از کانال علی (علیه‌السلام) بگیرد، هیچ کانالی نیست در وجود؛ پس ولایت شما باید اینطوری باشد: اصلاً به‌غیر ولایت، کانال نبینید، نیست. به روح تمام انبیاء، من اصلاً کانال نمی‌بینم. اگر از اولین تا آخرین علما بیایند حرف بزنند، اگر به‌غیر ولایت باشد، می‌گویم تو اشتباه‌کار هستی. باید ولایتمان اینطوری باشد؛ چون‌که خلق اشتباه‌کار است؛ مگر در مسیر ولایت باشد و از ولایت حرف بزند. 



سه چیز است هیچ قدرتی سر در نمی‌آورد: اول خدا، بعد قرآن، بعد ولایت. ای اهل‌تسنن! شما که قرآن را به میل خودتان معنی می‌کنید، بترسید از خدا. فردا قرآن‌مجید شما را محاکمه می‌کند. می‌گوید: خدا، این‌ها مرا به میل خودشان معنی کردند، مردم را گمراه کردند. میان من و این‌ها حکم کن. جواب قرآن را چه می‌دهید؟ آقای عبدالباسط، تو خیال کردی قرآن را خیلی صحیح می‌خوانی؟ اما قرآن را به میل خودتان معنی می‌کنید. این‌قدر شما بی‌لیاقتید، این‌قدر عقیده به‌قرآن ندارید، قرآن مگر حرف نمی‌زند؟ مگر محاکمه نمی‌کند؟ قرآن، مگر روح ندارد؟ قرآن، مگر جان ندارد؟ قرآن، کلام خداست. می‌آیید به میل خودتان معنی می‌کنید؟ بترسید از قرآن، بترسید از صاحب قرآن، این اهل‌تسنن دارند چه‌کار می‌کنند؟ 



تمام خلقتی که خدا دارد، این‌ها جان دارند؛ روحش، ولایت است. اگر ولایت در آن دمیده نشود، گندیده است. تمام انبیاء، در مقابل ولایت عاجزند. چرا؟ ترک‌اولی دارند. اگر ترک‌اولی کردند، باز خدا آن‌ها را نمی‌پذیرد. رفقای‌عزیز، تو را به این قرآن، قدری در این نوار فکر کنید، آن‌ها را نمی‌پذیرد. اگر آدم ابوالبشر، ترک‌اولی کرد، یک‌لحظه راجع‌به ولایت تزلزلی داشت، چهل‌سال گریه کرد. حالا چهل‌سال هم گریه کرد، باز هم خدا او را نپذیرفت. می‌گوید: من را به این‌ها قسم بده. حالا هم باید از درِ آن‌ها بیایی. خود پیامبر در آیه مباهله واسطه می‌برد، علی (علیه‌السلام) را می‌برد، ما کجاییم؟ واسطه می‌برد. مگر خدا بی‌واسطه کسی را می‌پذیرد؟ انبیاء را هم نمی‌پذیرد. یونس یک‌لحظه گفت چیزی را که ما ندیدیم نمی‌توانیم قبول کنیم، در دهان حوت افتاد. حوت می‌گوید: اگر «لا اله الا أنت، سبحانک إنی کنت من الظالمین»[۲] نمی‌گفت تا قیامت او را می‌گرداندم. خدایا، من ظالم هستم که در مقابل ولایت یک تزلزل داشتم.



 

رفقا، بیایید در مقابل ولایت تزلزل نداشته‌باشید. این‌قدر نروید این کتاب، آن کتاب را ببینید. پس شما شک دارید، این‌طرف، آن‌طرف می‌زنید؟ والله، این کتابها شما را در ضلالت می‌اندازد. مگر آن کتاب نیست که نوشته عمر این‌قدر تعریف علی را کرده، ابابکر کرده، معاویه کرده؟ حالا می‌گویند: حتماً یک حرف‌هایی بوده‌است، این‌ها تحریف کردند. روز اول که این کتاب را نشان من داد، او را کنار گذاشتم، تحریمش کردم. گفتم: چه‌کار کردی با مغز جوانان و بچه‌های ما. آن‌ها را در شک انداختی. کسی‌که این‌قدر تعریف علی (علیه‌السلام) را می‌کند، آیا زهرا (علیهاالسلام) را می‌کشد؟ آیا زهرا (علیهاالسلام) را می‌زند؟ مردم به شک می‌افتند. 



حالا رفقای‌عزیز، شما مملکت هستید، تو خودت یک مملکتی هستی. علی (علیه‌السلام) بر تو اشراف دارد. خود تو یک مملکت هستی، باید ولایتت را حفظ کنی. مگر این موسی نیست که دارد می‌آید، عصایش را می‌اندازد، می‌ترسد آن‌را بردارد؟ علی (علیه‌السلام) به او می‌گوید بردار. مگر فرعون نیست که می‌خواهد موسی را بکشد؟ آن‌جا می‌آید، یک هیبتی دارد که می‌گوید من ترسیدم. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) را نمی‌خواهد به قتل برسانند؟ [منصور] می‌گوید: چیزی دیدم که ترسیدم. علی (علیه‌السلام) می‌آید، امام را نجات می‌دهد. نجات‌دهنده کل خلقت، علی (علیه‌السلام) است. چطوری شما ولایت پیدا کردید؟ همین یک علی (علیه‌السلام) است که پسر ابوطالب است، شصت و چند سالشان هم بوده‌است، آن‌جا هم مرده است!!! [می‌گوید:] می‌خواهیم برویم قبرش را زیارت کنیم! خاک بر سر من! همین‌قدر علی (علیه‌السلام) را شناختیم. [می‌گوید:] خدایا، زیارتش را قسمتمان بکن!!! تو داری چه می‌گویی؟ بگو: خدایا، شناخت علی (علیه‌السلام) به‌من بده که من علی (علیه‌السلام) را بشناسم. دو هزار دفعه هم برو زیارت، شناخت نداشته‌باشی چه فایده‌ای دارد. این بزرگترین دعای خوبهای ما هست! 



آیا نصف‌شب بلند شدی، گفتی: خدایا، شناخت علی (علیه‌السلام) را به ما بده. حالا هر کسی به هر کجا رسید، باید از کانال علی (علیه‌السلام) برسد. من روایت بگویم که قبول کنید، یا با کسی دیگر می‌خواهید صحبت کنید. چرا امیرالمؤمنین می‌گوید من راه‌های آسمانی را بهتر بلد هستم؟ علی (علیه‌السلام) راست می‌گوید یا نه؟ تمام آسمانها زیر نظر علی (علیه‌السلام) هست. علی اشراف به هفت‌طبق آسمان و زمین دارد. علی راه‌های آسمان‌ها را بهتر بلد است. حالا سعد وقاص می‌گوید موهای سر من چند تا هست؟ گفت: می‌دانم، به دردت نمی‌خورد. تو یک گوساله‌ای داری کشنده پسر من است. بابا، ببین، علی (علیه‌السلام) چقدر مهربان است؟ به‌قرآن، وقتی ما داریم توی فکر علی (علیه‌السلام) و رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رویم، شرمنده‌ایم. حالا به او می‌گوید: وقتی دنبال تو می‌آیند که قتل پسر من را امضا کنی، این شلوار را عوضی می‌پوشی. ببین، دارد او را راهنمایی می‌کند؛ مانند پیامبر، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یکی از زنهای من به جنگ وصی من می‌رود. عایشه گفت: خدا لعنتش کند. یا محمد، یا رسول‌الله، شما یک‌چیزی بگو که ما آن‌موقع بفهمیم؟ گفت: آن‌وقت دو نفر هستند دنبال تو می‌آیند و تو را می‌برند. سگ‌های حوئب، جلوی تو را می‌گیرند. ببین، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، تا آخرین نفس، ظالم را راهنمایی می‌کند، علی (علیه‌السلام) هم همین‌طور است. علی (علیه‌السلام) خیلی ما را می‌خواهد. پشت به ولایت نکنید، عوضی نگیرید. 



حالا ولایت به کل خلقت اشراف دارد. اشراف یعنی‌چه؟ یعنی هر کسی‌که حب ایشان را نداشته‌باشد؛ تا حتی نباتات، کسری دارد. از کجا می‌گویی؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) به قنبر امر کرد برو دو تا خربزه بگیر. رفت، خرید. یکی تلخ بود، یکی شور. گفت: برو دو تا دیگر بخر. روایت داریم: در باغچه انداختند. (معلوم می‌شود کوفه بوده‌است، چون‌که مدینه، باغچه ندارد.)  دو تای دیگر خرید. گفت: یا علی، فدایت شوم، امرت را اطاعت می‌کنم؛ اما من برده هستم. گفت: نه، یکی از این‌ها خیلی شیرین بود، یکی خیلی خوش‌طعم بود. گفت: آن دو خربزه ولایت مرا قبول نکردند. ببین، ولایت اشراف دارد؛ تا حتی به نباتات؛ تا حتی هفت‌طبق زمین. علی (علیه‌السلام) به این کرات اشراف دارد. 



یکی از رفقای‌عزیز که مهندس بود، یکی، دو بار با من ملاقات کرد، مهندس است، صدرش خیلی بالاست، پدر زنش هم از علمای تراز اول است. حالا به عقیده شما، یا تراز اول یا تراز دوم؛ چون‌که شما تزار معلوم می‌کنید! خدا بقالها را رحمت کند، یک تراز داشتند، اینطوری می‌کردند صاف می‌شد، حالا که ترازها کج شده‌است. آخرالزمان، ترازهایشان کج شده‌است. پرسید: این ستاره‌ها که در آسمان هستند و کرات هستند، نظرشان و مذهبشان چیست؟ گفتم: قرآن، یک‌کلام حرف زده‌است: می‌گوید: پیامبر، اشرف‌مخلوقات است. اشرف‌مخلوقات؛ یعنی خدا هر چقدر که خلق کرده‌است، پیامبر اشرف آن‌ها است؛ یعنی علی (علیه‌السلام) اشرف است. تمام، زیر نظر ولایت است. ایشان خیلی خوشش آمد، یک پاسخی داد. 



 

حالا عزیز من، اگر از آن کانال گرفتید، بو دارید. حرف ما سر این‌است؛ چون‌که ولایت یک بویی دارد. آن‌هایی که دارای ولایت هستند، بوی ولایت می‌دهند. حالا روایتش را می‌گویم که خوشتان بیاید. خدای تبارک و تعالی اراده کرد درخت طوبی خلق شد. [درخت طوبی را] از ولایت خلق کرد، از روح علی (علیه‌السلام) خلق کرد، از روح نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلق کرد، از روح زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خلق کرد؛ یعنی از ایده‌شان. حالا از آن درخت، بهشت را خلق کرد، فردوس را خلق کرد. حالا این بو دارد. چرا؟ روایت داریم هفتاد سال بوی بهشت می‌آید. خب، آشپزخانه دارد؟ دیگ و دیگ بار گذاشته؟ مرغها را بار گذاشته؟ کباب کرده؟ آخر بوی چه می‌دهد؟ شما وقتی غذا درست می‌کنید، بوی غذا به مشام می‌خورد؛ چون‌که ما حیوانی هستیم، بوی غذا را می‌فهمیم. حالا بوی ولایت را می‌فهمم یا نه؟ نمی‌دانم! هفتاد سال بوی ولایت می‌رود. ما کجاییم؟ بوی ولایت می‌رود. 



حالا من دید ولایتی‌ام را می‌گویم. این‌را نه خدا گفته، نه پیامبر، فردای‌قیامت هم جواب می‌دهم. وقتی‌که به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت بیا کنار، شرطش این‌است. اگر گفت چهل‌روز بیا کنار، خدا می‌خواست [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] نگاه به‌صورت ابابکر و عمر نکند. والله، به‌دینم، تمام گلوله‌های خونم شهادت می‌دهد، از بس‌که این‌ها خبیث بودند. گفت: چهل‌روز بیا کنار، این‌ها را نبین. من دارم می‌گویم: چهل‌روز پیامبر را در کوه حرا برد که نگاهش به این‌ها نیفتد. چرا؟ هر کاری عکس‌العمل دارد. وقتی موسی پیش شعیب پیامبر رفت، (من اگر می‌گویم خودم می‌گویم، نظرم به روایت و حدیث هم هست.)  آن‌وقت گفت: شما یک‌سال این‌جا بمان، داماد من می‌شوی، دخترم را هم به تو می‌دهم، هر گوسفندی هم ابلق زایید، به تو می‌دهم. این رفت دو تا چوب اینطوری کرد، همه گوسفندان ابلق شدند؛ پس نگاه هم شرط است. خدا می‌خواست [پیامبر] نگاه به این‌ها نکند. حالا چهل‌روز که به این‌ها نگاه نکرد، جبرئیل، شب یک سیبی از این شجره طوبی؛ یعنی از ولایت چید و به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داد. گفت: برو خانه، تا رفت نماز بخواند، گفت: موقع نماز نیست، برو پیش خدیجه. ولایت به ولایت اتصال شد. بوی ولایت را چه‌کسی می‌شنود؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). آقای‌مهندس، باید مشامت مثل نبی باشد، تا بوی ولایت را بشنوی. خیلی حرف است. ببین این خبیثه، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را مطابق یک دختر عادی حساب می‌کند. چرا ما متوجه نیستیم؟ [پیامبر] برای دختری که به خانه شوهر رفته‌است، می‌گوید: عایشه، من هر وقت بخواهم بوی بهشت بشنوم، بوی ولایت بشنوم، سینه زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسم، دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسم. نمی‌خواستم روضه بخوانم، ناراحت شدم. آن‌وقت این سینه بود که به سینه در کوباند، این دست بود که شکست. شما ببین این عمر، خلیفه پیامبر است؟ آن‌وقت هم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم، خلیفه خداست؟ پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌بوسد و او دست زهرا (علیهاالسلام) را می‌شکند! هنوز هم بگویید کاری نکرده‌است!!!    



پس معلوم می‌شود ولایت، بو دارد. قربانت بشوم، نگو او پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده‌است. ببین، اویس‌قرن، پدر و مادرش را اطاعت می‌کرد، شما هم پدر و مادرتان را اطاعت کنید. اطاعت پدر و مادر واجب است؛ تا حتی دست پدرت را ببوس، پای او را ببوس. اگر پای او را بوسیدی، امر خدا را اطاعت کردی. اگر دست پدرت را بوسیدی، امر خدا را اطاعت کردی، اما آدم چه‌کار کند؟ بعضی بچه‌ها یک‌وقتی می‌گویند: بابا، دستت را به چه‌چیزی مالیدی! افقش همین‌قدر است! من شب می‌گویم: خدایا، افقش را عوض کن. خدا، می‌گوید دستش را ببوس، او می‌گوید: دستت را به چه‌چیزی گذاشته‌ای؛ آدم ناراحت می‌شود. [آن‌وقت به خدا می‌گویم:] خدایا، افقش را عوض کن. اویس‌قرن آمده این‌جا پیامبر را ببیند، دارد مادرش را اطاعت می‌کند. به مادرش گفت: مادر، بروم؟ گفت: نرو. یک‌روز گفت: برو. پایش را بوسید و دستش را بوسید و سجده‌اش کرد و آمد؛ اما [مادرش] گفت: مادر جان، یک پایت را زمین بگذار، برو پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ببین و بیا، آن‌جا نمانی. گفت: چشم. حالا آمد. دید پیامبر نیست. آمد در خانه‌ام السلمه سراغ گرفت. گفتند: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نیست. برگشت. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و گفت: ام‌السلمه، بوی بهشت می‌آید، بوی جنات می‌آید، بوی ولایت می‌آید. عزیز من، ناراحت نباش، بیا ولایت را تصدیق کن، گوسفندچران بیابان باش، شترچران بیابان باش، بوی بهشت می‌دهی. [پیامبر] می‌گوید: بوی بهشت می‌آید. [ام‌السلمه] می‌گوید: یک شترچران آمده‌بود. 



یکی‌دیگر، یعقوب پیامبر، دوازده پسر دارد، یازده تا از آن‌ها پیش او هستند. چه شد که یعقوب چهل‌سال گریه کرد؟ یک آن، یک‌ذره، تزلزل پیدا کرد. یک کنیز با بچه‌اش خرید. بچه بزرگ شد، بچه را فروخت. خلاف شرع نکرده، خلاف عرف کرده‌است. زن گفت: خدایا، بچه را از من جدا کرد. گفت: بچه‌اش را جدا می‌کنم. آقا یک خواب دید و او را داخل چاه انداختند و جدا شد؛ اما گفت: یا اماه، بچه تو را زودتر به تو برمی‌گردانم. حالا قضایا را نمی‌خواهم بگویم که این‌چه شد؛ اما یک جمله‌ای دارد. چرا یوسف بو پیدا کرد؟ از زلیخا گذشت. رفقای‌عزیز، بیایید از دنیا بگذریم. آن‌موقعی‌که از زلیخا گذشت، بوی ولایت پیدا کرد؛ یعنی از گناه گذشت. حالا از گناه گذشته، تهمت به او می‌زنند. مگر خدا می‌گذارد آبرویت را بریزند؟ نترس. تو راه حق را برو، نترس. گفت: اگر با من دوستی نکنی، به شوهرم می‌گویم تو را زندان بیندازد. گفت: من زندان را بهتر از زنا می‌خواهم. [یوسف] گفت: من بی‌تقصیرم. گفت: نه، گفت: از بچه بپرس. بچه توی گهواره بود. [بچه] گفت: اگر از پشت، پیراهنش پاره شده، فرار می‌کرده؛ اگر از جلو پاره شده، او جلویش را گرفته‌است. دید از پشت پاره شده‌است. فوراً او را از تهمت درآورد؛ اما آن‌ها او را ول نکردند. چرا؟ همیشه هر وقت چیزی از خدا می‌خواهی، ده دقیقه فکر کن. وقتی ده دقیقه فکر کردی، خودت را بگذار کنار، آن فکری که کردی، فکر خداست. فوراً نکن. چرا می‌گوید «العجلة من الشیطان» عجله، کار شیطان است؟ (این‌هم روایت. روی هر چیزی روایتش را می‌گذارم.)  ده دقیقه فکر بکن، بعد حرف را بزن. یوسف گفت: من زندان را بهتر از زنا می‌خواهم. یک‌روز گفت: خدایا من چه‌کار کرده‌بودم؟ گفت: تو خودت گفتی من زندان را بهتر از زنا می‌خواهم. من تو را از زنا نجات دادم، تو را به زندان انداختم، خودت خواستی. 



حالا آمده پیراهنش را در جوال گذاشته، گفت: برویم. یعقوب، چند فرسخ مانده به کنعان، می‌گوید: بوی یوسف می‌آید. ببین این کلام قرآن هست، همه‌اش فکر دارد، باید با اندیشه جلو بروی. صدها قرآن را خواندند و قرآن را کشتند؛ چون فکر نکردند. مگر دوازده تا پسر ندارد، یازده تا از آن‌ها پیش او هستند؛ چرا آن‌ها بو ندارند؟ اگر بنا هست که بو به‌واسطه این‌باشد که پیغمبرزاده باشند، مگر آن‌ها پیغمبرزاده نیستند؟ چرا بو ندارند؟ چرا از چند فرسخی می‌گوید بوی یوسف می‌آید؟ قربانتان بروم، بوی ولایت می‌آید. آن بو و یک‌قدری پیراهن، چشمان یعقوب را باز کرد. پیراهن را آوردند روی سر یعقوب انداختند. یعقوب، چشمانش بینا شد. چه‌چیزی او را شفا داد؟ ولایت، شفایش داد. از کجا به این‌جا رسید؟ از ترک گناه. تو ترک گناه‌کن تا به تو پاسخ دهد. 



ولایت چنان در قلب نفوذ دارد که شفادهنده قلب است. چرا؟ خواست خداست. چرا این‌شخص جان دارد؟ خدا به خلقت جان داد. گفت: علی، من جان دادم، تو روح بده. روح همه موجودات، ولایت است. چرا روی ولایت حساب نمی‌کنید؟ خدا هیچ‌کسی را نمی‌پذیرد؛ مگر به‌توسط ولایت؟ من برایم مشکل است این حرف را بزنم، ولی می‌زنم. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی می‌خواهد با نصاری نجران مباهله کند، واسطه می‌برد؛ علی (علیه‌السلام) را می‌برد، حسن (علیه‌السلام) را می‌برد، حسین (علیه‌السلام) را می‌برد، زهرا (علیهاالسلام) را می‌برد. می‌خواهد دعا کند، وسیله می‌برد. وسیله، ولایت است، نه نبوت. من گفتم یک کج‌دهنی، حرف نزند: پیامبر، هم ولی هست، هم نبی؛ اما در عین حال خدا را اطاعت می‌کند. همین‌طور که علی (علیه‌السلام)، نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کرد. گفت: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»[۳] همه تسلیم نبی شوید، علی (علیه‌السلام) گفت: من بنده‌اش هستم. حالا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌طور است. حالا در مباهله با نصارای نجران می‌داند که خدا وسیله می‌خواهد. پس علی (علیه‌السلام) را می‌برد. 



روایت داریم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مریض شد، پیش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مستجاب‌الدعوه هست. مگر نمی‌توانست دعا کند؟ گفت: خدا، به‌حق علی، علی (علیه‌السلام) را خوب کن. [بعد فرمود:] یا علی، در تمام ممکنات خدا نگاه کردم. (معلوم می‌شود پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم، ولایتش در تمام خلقت اشراف دارد، تمام خلقت را می‌بیند. یکی نگوید من می‌خواهم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کوچک کنم. من نمره نمی‌دهم. همین‌طوری که علی (علیه‌السلام) اشراف دارد، پیامبر هم ولایت دارد، اشراف دارد.)  گفت: به کل خلقت نگاه کردم، دیدم خدا از تو عزیزتر ندارد. خدا را به خود تو قسم دادم. گفتم: خدایا، به‌حق علی، علی (علیه‌السلام) را خوب کن. خدا اصلاً از تو بهتر در تمام ممکناتش ندارد. ولایت؛ یعنی این. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌روید؟ خدا جان داده‌است، علی باید روح بدهد. مگر کافر جان ندارد؟ خیلی هم گردن‌کلفت است. چرا نجس است؟ ولایت در او دمیده نشده‌است. خدا، جان داده‌است، علی باید ولایت بدهد. وقتی ولایت داد، پاک می‌شود. 



 

خدا امر خودش را از خودش بالاتر برد. چرا؟ این کافر، خدا را اصلاً قبول ندارد؛ اما ولایت دارد، مهر آن دو تا را ندارد. اگر ذره‌ای مهر آن دو تا را داشته‌باشد، خدا او را قبول نمی‌کند، او را می‌سوزاند؛ چون‌که این کافر، مهر آن دو تا را ندارد، قرآن را هم قبول ندارد، تورات را قبول دارد؛ مثل آن یهودی؛ اما خدا یک‌جایی برای او درست می‌کند و او را نمی‌سوزاند. خدا ولایت را نمی‌سوزاند. رفقای‌عزیز، به خودتان ببالید. به روح تمام انبیاء، اگر مطابق تمام خلق خدا باشید و شکرانه کنید، شکرانه نعمت ولایت را نمی‌توانید بکنید. باید از خدا تشکر کنیم، نمی‌توانیم بکنیم. روایت داریم به موسی گفت: شکر من را بکن. گفت: نمی‌توانم. چرا [شما هم نمی‌توانید شکرانه کنید]؟ چون هم پاک هستی، هم ولایت داری، هم دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را قبول داری، هم قرآن را قبول داری. خدا بهشت را برای چه‌کسی خلق کرده‌است؟ برای شما. چرا مرتب این در و آن در می‌زنید و فکر و خیال می‌کنید؟ مگر به ولایت شک داری؟! اصلاً خدا تو را نمی‌سوزاند. نه خدا، آتش تو را نمی‌سوزاند. روایت داریم یک شیعه می‌آید از در جهنم برود، آتش به او التماس می‌کند، می‌گوید: ای دوست‌علی، رد شو، نزدیک است من مأموریتم را اجرا نکنم. خدا من را مأمور کرده‌است که این‌ها را عذاب کنم، سرد شدم. مگر من به شما نگفتم آن آدم توی جهنم پرید، تمام جهنم خاموش شد؟ ای دوست‌علی، تو خاموش‌کننده جهنم هستی. به خودت بناز. به خودت ببال، خدا چه‌چیزی به تو داده‌است؟ اما باید به ولایت یقین کنی. چرا اهل‌تسنن با نماز و روزه و حج و جهادشان کافرند و خدا آن‌ها را لعنت کرده‌است؟ چرا خدا می‌گوید همه کافر شده‌اید؟ آن‌ها کافر هستند، پس خدا، نماز و روزه نمی‌خواهد، خدا، علی (علیه‌السلام) می‌خواهد. خدا امر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌خواهد. 



من یک‌حرفی می‌خواهم بزنم که باید مغز شما بکشد. اگر نکشد، مورد ایراد می‌شوم. اگر به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «رحمة للعالمین» می‌گویند، چرا به او گفت اگر [علی (علیه‌السلام) را] معرفی نکنی، کاری نکردی؟ کسانی‌که خودتان را خبره حساب می‌کنید، به‌من جواب بدهید! چرا گفت کاری نکردی؟ بیست و دو سال پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نبی بوده، دندانش شکسته، پیشانی‌اش شکسته، صدمه خورده، [خدا] گفت: اگر علی (علیه‌السلام) را معرفی نکنی، کاری نکردی. اگر می‌گویند پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، رحمة للعالمین است، رحمت به‌دست پیامبر جاری شد؛ یعنی علی (علیه‌السلام). علی (علیه‌السلام) رحمت است به کل خلقت. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، «رحمة للعالمین» هست، چطور آن‌موقع گفت: کاری نکردی؟ باسوادها، دانشمندان، این‌جا دقیق شوید، اگر آن شرط هست، چرا می‌گوید اگر علی را معرفی نکنی، کاری نکردی؟ حالا که امیرالمؤمنین را معرفی کرد. می‌گوید: «الیوم اکملت لکم دینکم»[۱] حالا دین تکمیل شد. به چه‌چیزی؟ به ولایت. ولایت؛ یعنی این و اگر پیامبر «رحمة للعالمین» است، چون‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به امر خدا، به امر جبرئیل، به امر قرآن بلند کرد و به کل عالم رحمت شد. علی (علیه‌السلام) رحمت شد به کل عالم؛ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شد «رحمة للعالمین»؛ یعنی به‌دست پیامبر، رحمت به کل عالم رسید؛ یعنی توسط این‌کاری که پیامبر کرد و علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد، نبوت خاتمه پیدا کرد، ولایت به کل خلقت عرضه شد. تا حالا نبوت بود، شد «رحمة للعالمین»؛ یعنی رحمت به‌دست پیامبر به کل خلقت صادر شد. [پیامبر] «رحمة للعالمین» شد. کجا علی، علی می‌گویی؟ بدان علی (علیه‌السلام) کیست، بدان ولایت چیست. 



 

اگر شما به این حرف‌ها یقین کردی، بو داری. آدم، بوی آن‌را می‌شنود. مشام دنیای تو باید کنار برود. آن‌هایی که قبول نکردند، چرا بوی علی (علیه‌السلام) را نمی‌شنیدند؟ چرا بوی زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌شنیدند؟ زهرا (علیهاالسلام) را می‌زدند. بو نمی‌شنیدند. ولایت، بو دارد. اگر تو ولایت داری، آن‌وقت تو سنخه ولایت را می‌فهمی، بو دارد، می‌کشد. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نیست که یک عده‌ای از یمن می‌آمدند، حضرت قسم می‌خورد می‌گوید: پدرم این‌ها را در آغوش می‌گرفت. می‌گفت: صادق‌جان، این‌ها بوی ولایت می‌دهند. چه‌کسی می‌شنود؟ امام‌باقر (علیه‌السلام)، امام‌صادق (علیه‌السلام). آقا جان، بیا مشامت را از بوی دنیا خالی کن. 



تا کی نگاه به این تلویزیون می‌کنی؟ تا کی نگاه به این ویدئو می‌کنی؟ تا کی نگاه به این اسباب قمار می‌کنی؟ این‌ها که بو ندارند، بوی ظلمت دارند. چرا به شما می‌گوید اگر ذره‌ای محبت به دو نفر داشته‌باشی، شما را می‌سوزانم؟ یعنی‌چه؟ یعنی همین‌طور که یک ولایت نجات‌دهنده از آتش است، ذراتی محبت این دو تا را داشته‌باشی، خدا به گردنش واجب است تو را بسوزاند. باز هم بگو: با هم برادریم!!! چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ فدای شما شوم، بیایید یک‌ذره تفکر داشته‌باشیم، بیایید ببینیم چه‌چیزی از خدا بخواهیم. به روح تمام انبیاء، من یک‌وقتهایی این‌جا نشستم، یک‌چیزهایی به خدا می‌گویم. می‌گویم: خدایا، هر چه که به پیامبرت دادی، به‌من هم بده. چه‌چیزی داده‌است؟ ولایت، داده‌است. پیامبر هم ولایت داشت. چه‌چیزی داده‌است؟ محبت زهرا (علیهاالسلام) را، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هم محبت زهرا (علیهاالسلام) را داشت. چه‌چیزی داده؟ محبت خدا را داده، پیامبر هم محبت خدا داشت. چه‌چیزی داده؟ نجات امت را می‌خواست، به‌قرآن، من همیشه نجات شماها را می‌خواهم. تا حتی به خدا می‌گویم: خدا، اگر من را به بهشت ببری، اگر ما را بخشیدی، آمرزیدی و بردی، من دارم با تو شرط می‌کنم. می‌گویی: آن‌جا جای ناراحتی نیست. روایت هم داریم: یک مؤمن اگر یک‌دوستی دارد و آن دوستش پایین هست، آن‌وقت خدا یک ملک خلق می‌کند، این ناراحت نباشد. گفتم: خدایا، این‌کارها را با من نکن. من الان دارم به تو می‌گویم. حالا نصف‌شب دارم به خود خدا می‌گویم. می‌گویم: این رفقا را برنداری، ملک کنی بگذاری جلوی من! این‌ها باید جایشان از من بهتر باشد. به روح رسول‌الله، راست می‌گویم. اگر جای شما از من پایین‌تر باشد، من ناراحتم. به خدا راست می‌گویم، به ولایت راست می‌گویم. این‌قدر من شما را دوست دارم. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌طور بود. به او می‌گوید: بهشت را زینت کردیم، حوریه‌ها این‌جا هستند. می‌گوید به امت من چه کردی؟ تو هم باید اینطوری باشی، باید به‌فکر هم باشیم. چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید اگر دل‌یکی را خوش کردی، دل من را خوش کردی، دل مادرم زهرا (علیهاالسلام) را خوش کردی، خدا می‌گوید: دل من را هم خوش کردی؟ خب من هم می‌خواهم دلم خوش باشد. من می‌بینم خدا این‌را از ما می‌خواهد. چرا می‌گوید دو عده را به بهشت راه نمی‌دهم؟ یکی بخیل، یکی حسود. 



 

امام‌حسین (علیه‌السلام)، می‌دانست ولایت چیست. امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش ولی هست، امام‌حسن (علیه‌السلام) خودش ولی هست، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خودشان ولی هستند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خودش ولی‌الله‌الاعظم هست؛ اما این‌ها حساب می‌کنند که خودشان ولی هستند، خواست خدا چیست؟ همین‌طور که الان یک مؤمن می‌خواهد ببیند خواست خدا چیست، گناه نمی‌کند. چرا می‌گوید که اگر رضایت خدا را به رضایت خودت ترجیح دادی، تو را بینا می‌کنم، هوشیار می‌کنم، دعای تو مستجاب می‌شود، هفت، هشت‌تا از این حرف‌ها هست. یک‌وقت این دوست ما، آقای‌شاه‌آبادی، گفت: این روایت در کافی هست، من با آیه قرآن هم مطابقت کردم. گفتم: آقای‌شاه‌آبادی، کسل نشوید، من یک آدمی هستم که کسل‌کن هستم. گفتم: این خیلی پیشرفت نکرده، چون دارد با خدا معامله می‌کند؛ می‌گوید من رضایت خدا را به رضایت خودم ترجیح می‌دهم. ما نباید اصلاً در مقابل خدا رضایت داشته‌باشیم، [باید] تسلیم باشیم. ایشان از این حرف خیلی خوشش آمده‌بود. گفت: درست‌است. گفتم: این درجه پایینش است، چون هنوز ما می‌خواهیم این‌کار را بکنیم، خدا به ما چیزی بدهد. من چیزی نمی‌خواهم. حالا چیزی گرفتم، چه فایده دارد. من، امر خدا را می‌خواهم. ما باید امر خدا را بخواهیم. بس‌که خدا مهربان است می‌گوید: بیا رضایت من را به رضایت خودت ترجیح بده، اینطور می‌کنم، آنطور می‌کنم. من هم می‌گویم باشد، به خیالم هم یک‌کاری کردم. من اصلاً در مقابل خدا نباید رضایت [از برای خودم] داشته‌باشم. 



حالا خود این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، ولی هستند؛ اما در عین حال که ولی هستند، می‌خواهند ببیند خواست خدا چیست، پی خواست خدا می‌گردند. می‌بینند خواست خدا، علی (علیه‌السلام) هست، مقصد خدا، علی (علیه‌السلام) هست، خواست خدا از تمام خلقت، علی (علیه‌السلام) هست. علی (علیه‌السلام) هست که باید به کل خلقت روح بدمد که پاک شوند. چه‌کسی می‌داند؟ این یازده امام؛ تا حتی خود پیامبر. حالا چه‌کار می‌کنند؟ حالا زهرا (علیهاالسلام)، خودش را فدای ولایت می‌کند، فدای علی (علیه‌السلام) می‌کند. حسین (علیه‌السلام) خودش را فدای ولایت می‌کند. می‌گوید من چه تقصیری داشتم؟ حلالی را حرام کردم؟ حرامی را حلال کردم؟ بعضی‌ها کجا هستند؟ چه فکرهایی می‌کنند؟ معلوم می‌شود در زمان حکومت یزید، حلال و حرام بوده‌است. حالا می‌گویند: نه، [به‌خاطر] بغضی که با پدرت داشتیم. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم فدای ولایت می‌شود. آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ معاویه، چقدر با ایشان جدل کرد. آخر، صلح کرد تا شیعه‌ها بمانند. معاویه، یک ندیمی داشت، خیلی با او دوست بود. یک‌روز آمد دید دارد به او لعنت می‌کند. گفت: تو که خیلی او را می‌خواستی، گفت: من نمی‌دانستم او این‌قدر خبیث هست. گفت: امروز پیش او رفتم، گفتم: علی که کشته‌شد، یک‌کمی مسالمت‌آمیز رفتار کن، تا [مؤذن] گفت: «اشهد انّ محمداً رسول‌الله» گفت: می‌خواهم این‌را بردارم. حالا اگر امام‌حسن (علیه‌السلام) صلح کرد، می‌خواست شیعه‌ها بمانند. این لعنتی می‌خواست نسل شیعه را براندازد، امام‌حسن (علیه‌السلام) صلح کرد، خودش را فدای علی (علیه‌السلام) کرد. روایت داریم، آیه قرآن است، خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به امر خدا معلوم کرد، حفصه و عایشه بخل ورزیدند. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشتند. اتفاقاً یک زهر درست کردند، جلوی او گذاشتند، گفتند: بخور. گفت: این زهر دارد. گفتند: چه‌کسی گفته‌است؟ گفت: الله. مگر دست برداشتند؟ دوباره رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشتند. رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم فدای ولایت شد. ولایت؛ یعنی این.



یا علی




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ 

(سوره الأنبیاء، آیه 87)

   



 




	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 56)

   



 












ولایت، شرط قبولی سنت و عبادت؛ تولید

بسم الله الرحمن الرحیم 



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته




 

قربانتان بروم، تفکر خیلی خوب است. بشر باید تفکر داشته‌باشد. خدا می‌داند، به حضرت‌عباس، من همیشه فکر می‌کنم که چه‌چیزی برای شما خوب است که نجات پیدا کنید، نروید مقدس شوید. مقدس در عبادت می‌آید و به عبادت خودش مغرور می‌شود. کسانی‌که کتاب نوشتند، خیلی زحمت کشیدند. البته هست، ولی بیشتر کتاب‌ها مثلاً گفته‌است اگر صد تا صلوات بفرستی، اینطوری می‌شوی، اگر «لا اله الا الله» بگویی اینطوری می‌شوی، اینطوری بگویی، اینطوری می‌شوی. اغلب مردم را ذوقی کردند؛ یعنی اگر مسجد جمکران بروی، اینطوری هست، نماز امام‌زمان، اینطوری هست، یا این‌که مثلاً زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) بروی اینطوری هست، مشهد بروی اینطوری هست، خیلی از این حرف‌ها است. من خیلی کتاب مطالعه کردم، البته مطالعه یقینی کردم. همه مردم به‌اصطلاح خیلی ذوقی هستند، این‌ها به این حرف‌ها اطمینان دارند، آن‌موقع وقتی‌که می‌روی، می‌بینی یک‌چیزی هست که قبولی آن‌را ندارند. فردای‌قیامت می‌گویند: «هباءاً منثوراً»[۱] اغلب [کارهای] ما مردم فردای‌قیامت «هباءاً منثوراً»[۱] است؛ یعنی همه عبادت‌ها و کارها را می‌بینی، اما به‌دست نمی‌آید، به شما نشان می‌دهد که این‌کارها را انجام داده‌ای. حرف یک مقداری بالا است. ان‌شاءالله اشخاصی که ولایت دارند، این‌قدر چون و چرا نمی‌کنند، حرف ولایت را قبول می‌کنند. بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول نکردند و کار به این‌جا رسید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: ما پیش اهل‌تسنن، مثل یک گاوی هستیم که یک مویش سفید باشد، یا یک مویش سیاه باشد؛ یعنی ما این‌قدر کم هستیم. چرا؟ مردم را رو به عبادت سوق دادند. حالا زبان من الکن است که چه‌کسی سوق داد، طلب شما باشد؛ اما واقعیت این‌است که مردم را رو به عبادت سوق دادند. به صورتی عبادت جلو رفت که امام‌صادق (علیه‌السلام) گریه می‌کند و روی زانوی خود می‌زند. می‌گوید: جد مرا کشتند. کسانی‌که حربه نداشتند، دامن‌هایشان را پر از سنگ کردند و به امام‌حسین (علیه‌السلام) زدند که به بهشت بروند؛ یعنی می‌خواستند عبادت بکنند. می‌فهمید من چه می‌گویم؟



 

عزیزان من! قربانتان بروم! عبادت، ذوق ولایت است. این آقا این ثواب را نوشته‌است؛ اما ضد این‌را ننوشته است، من از این ناراحت هستم. حالا امام‌رضا (علیه‌السلام) چه می‌گوید: لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی، بشرطها و شروطها؛ عزیزان من، دنبال عبادت تأیید نشده نروید. بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مردم را عبادتی کردند و ما را تجددی کردند. هر چه می‌آورد؛ مسلمان می‌خرد. من فدای علما بشوم؛ علمایی که در حق ولایت تشخیص داده‌بودند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: یک آقایی بود، ما به دیدن او رفتیم. پیرمردی بود اتاق خانه‌شان یک در داشت. گفت: ما دیدیم گرمای تابستان او را اینطوری کرده‌است. گفت: ما سه‌نفر بودیم، یک مقداری پول روی‌هم گذاشتیم و یک پنکه خریدیم. این علما که ورثة الانبیاء هستند، این‌ها هستند. علما وارث انبیاء هستند. گفت: برق هم نداشت، به خانه همسایه‌شان رفتیم و گفتیم یک شعبه برق به ما بده تا ما به این پنکه وصل کنیم، آن بنده‌خدا هم داد. گفت: برق را داد و ما به پنکه وصل کردیم و این پنکه یک‌مقدار چرخید و او یک‌مقدار جان گرفت. گفت: بلند شد نشست و با ما یک مقداری اختلاط کرد و تشکر کرد و خیلی خوب بود. گفت: یک‌دفعه توی سر خودش زد و بنا کرد به گریه‌کردن. گفتیم: آقا چه شده‌است؟ گفت: نوشته‌است سوئیس. این سوئیس دشمن مادر من هست. ببر، ببر. گفت: ما بلند شدیم آمدیم. ببینید این ربّانی است. می‌فهمید چه می‌گویم؟ این‌را ربّانی می‌گویند؛ با رب ارتباط دارد. عالم ربّانی باید با رب ارتباط داشته‌باشد؛ نه با تجدد. من نیامده‌ام وظیفه برای علماء معلوم کنم؛ من حرفم را می‌زنم، من تاریخ نقل می‌کنم. حالا نگویید که مثلاً وظیفه معلوم می‌کند. من برای علما وظیفه معلوم نمی‌کنم، من تسلیم هستم، من تاریخ نقل می‌کنم. 



الان شما ببینید خدا این درختان را اول خواب کرده‌است که مبادا سرما این‌ها را از بین ببرد؛ مثل شما که بعضی وقتها خواب هستید و طوفان شده‌است و باد آمده‌است و شما متوجه نشده‌ای؛ درخت هم همینطور هست. در هنگام طوفان و سرما و تگرگ خواب است؛ اما هنگام بهار که می‌شود؛ خدا این درختان را به‌جان می‌آورد. این درخت زبان‌بسته را که به‌جان می‌آورد، امر می‌شود که ای درخت! تولیدت را افشا کن. من خیلی تجربه این‌کارها را دارم. این گوجه‌ها اول که می‌خواهد گوجه بشود، اول روی آن گل می‌شود. چون‌که گوجه اول تلخ است. تلخی اشیاء برای این‌است که گنجشک و کبوتر و این‌ها نیایند و این‌ها را بخورند، وگرنه اگر یک‌میلیون از این‌ها را بخورند که سیر نمی‌شوند. خدا این‌ها را تلخ خلق می‌کند. حالا روی آن گل می‌گذارد، گل که افتاد این یک مقداری سفت شده‌است؛ پرورش می‌کند و به تمام این اشیاء و درختان امر شده‌است که تولیدشان را افشاء کنند. همه آن‌ها تولیدشان را افشاء می‌کنند. ببینید الان چه سیب‌هایی و گلابی‌هایی هست. توجه کنید ببینید من چه می‌خواهم بگویم. خدا می‌گوید: «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا»[۲]؛ من همه این‌ها را برای شما خلق کردم؛ اما عمل صالح کنید. عمل صالح، عمل به ولایت است. اشخاصی که به آن‌جا می‌آورند می‌گویند: «رب ارجعون لعلّی اعمل صالحا»[۳]؛ ما را برگردانید تا عمل صالح انجام دهیم. من جرأت نمی‌کنم بگویم این‌ها چه کسانی هستند. این‌ها کسانی هستند که نود سال عبادت کردند؛ مگر اهل‌تسنن نیستند؟ چقدر عبادت می‌کنند؟ حالا می‌رود می‌بیند دستش خالی است، عبادت دارد؛ «رب ارجعون لعلّی اعمل صالحا»[۳] نکرده‌است. عمل صالح، عمل به ولایت است. عزیزان من! عمل به ولایت، عمل صالح است. تو به ولایت عمل کن؛ هر کاری گفته انجام بده و هر کاری نگفته انجام نده. ما چیز تازه‌ای برای شما نیاورده‌ایم. 



حالا حرف من سر این‌است که آقایان کتاب می‌نویسند، نمی‌گویند که این یک‌چیزی هم دارد. این آقای معمار منتظرین مانند او در اصفهان کم پیدا می‌شود، خیلی مهم است. او هر چند وقت یک‌بار به این‌جا می‌آید و جمعیتی را می‌آورد و ما حرف‌هایی را می‌زنیم. گفتم: این‌چه چیزی هست که به مردم نمره می‌دهید؟ علت‌های آن‌را هم بگویید. می‌گوید: ما هر چیزی در کتاب‌ها نوشته‌است می‌گوییم. گفتم: درست‌است که در کتاب نوشته‌است، ما قبول داریم؛ اما شما می‌توانی بگویی که عزیز من، این حرفی که الان داری می‌گویی چرا [اینچنین است.] حالا من یک‌چیز دیگری بگویم که بالاتر از این‌باشد. سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی مهم است. جوانان! هر کس دو رکعت نماز عمداً نخواند، کافر است. من یک‌روایت برای شما بگویم که بتوانم حرفم را بزنم. شخصی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رسید و گفت: علی‌جان! من هر سال که می‌خواهم به مسافرت بروم یک خوابی می‌بینم. خواب او را تعبیر کرد. حضرت فرمود: نرو، ضرر دارد. پیش عمر رفت، عمر اصطرلابی بود. اصطرلاب انداخت و گفت: خیلی مداخل می‌کنی. رفت و خیلی مداخل کرد. پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد و گفت: علی‌جان! از زمانی‌که من تاجر شدم، تو گفتی نرو، مطابق این گیرم نیامد. گفت: روز چهارشنبه، پای فلان درخت، نماز صبح تو قضا شد یا نه؟ گفت: بله. گفت: از این‌جا که خورشید طلوع می‌کند تا آن‌جا که غروب می‌کند تو ضرر کردی. یک نماز ضرر کردی. چرا این‌قدر پای این تلویزیون می‌نشینید که صبح نمازتان قضا شود؟ می‌فهمید چقدر ضرر می‌کنید؟ حالا می‌خواهم به شما بگویم سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی عظمت دارد. نماز، سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، روزه، سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، زکات، سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. خیلی مهم است؛ اما من می‌خواهم مهم‌تر از این‌را به شما بگویم. رفقای‌عزیز! عزیزان من که این‌جا جمع شدید، یک عده که از تهران تشریف می‌آورند، من قابل نیستم، شما به‌واسطه ولایت می‌آیید؛ وگرنه من که به‌درد نمی‌خورم.



 

حالا عزیزان من حساب کنید این ثعلبه خیلی مرید آقا بود. می‌خواهم بگویم مطابق سلمان و اباذر این‌قدر جلو رفته‌بود. حالا آمده‌است و به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا رسول‌الله! من اگر دو سه تا شاهی داشتم، آب‌انبار می‌ساختم، چاه می‌زدم، مقداری به مردم می‌دادم. یک‌کاری بکن ما هم مثل این‌ها بشویم که می‌آیند می‌گویند می‌خواهیم دارا شویم. حضرت فرمود: ثعلبه، خیلی به صلاح تو نیست. گفت: چرا به صلاحم نیست؟ من می‌دهم، اگر ندادم! گویا، حضرت دو درهم به او داد. رفت و یک گوسفند خرید. گوسفند دو قلو زایید و آن گوسفند هم دوباره دوقلو و سه قلو و زیاد شد. می‌خواهم سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بگویم که نگویید من به سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وارد نیستم و همین‌طوری یک‌حرفی می‌زنم. ثعلبه دیگر یک‌بار به نماز آمد و گوسفندان زیاد شدند و به بیابان رفت. آیه زکات نازل‌شد. آمدند که زکات بگیرند. گفتند که ثعلبه زکات بده. گفت: حالا بروید از آن‌ها بگیرید. رفتند گرفتند؛ گفتند: خب، حالا زکات بده. گفت: به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگویید مگر ما یهودی هستیم که جزیه بدهیم؟ قرآن می‌گوید، بروید بخوانید. می‌گوید: وای! ثعلبه کافر شد.[۵] به یک سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کافر شد. قبول نکرد. حالا نماز و روزه و حج و آنچه را که الان در این عالم هست، سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. چه‌چیزی این سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از بین می‌برد؟ بی‌ولایتی. اگر تو ولایت نداشته‌باشی، هیچ چیزت درست نیست. چرا؟ می‌گوید: به عزت و جلال خودم قسم؛ اگر عبادت ثقلین بکنی، عبادت انس و جن بکنی، علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم»[۶] قبول نداشته‌باشی، به‌رو تو را داخل جهنم می‌اندازند. 



 

این آقای‌شاه‌آبادی اولاً که ملا است، بعد رئیس‌دانشگاه است. چند وقت پیش آمده‌بود می‌گفت: چرا می‌گوید: به‌رو؟ گفتم: آدم بی‌ولایت که دیگر آبرو ندارد، او را به‌رو داخل جهنم می‌اندازند. پس سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درست‌است، اما درست‌تر از آن‌چه چیزی هست؟ ولایت است. عزیز من! قربانتان بروم! شک نکنید. بیایید ولایت را قبول کنید. من به شما قول می‌دهم، جوانها از سر گناهتان هم می‌گذرد. خیلی ولایت مهم است. من در تمام خلقت دو چیز را می‌بینم: خدا و ولایت. آن‌وقت قرآن هم همان‌است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همان‌است، این‌ها یکی هستند. اگر ولایت را قبول داشته‌باشی، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. اگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداشته‌باشی، علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. اگر قرآن را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. چرا این‌ها هیچ یک از اعمالشان درست نیست؟ عمر گفت: «حسبنا کتاب‌الله»؛ کتاب خدا ما را بس است. حالا می‌گوید: «أنا قرآن‌الناطق»؛ علی قرآن‌ناطق است. چقدر مردم را گمراه کردند؟ چرا می‌گوید بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مرتد و کافر شدند؟ چرا فکر ندارید؟ چرا فکر و اندیشه ندارید که به ولایتتان محکم باشید؟ سست نشوید. چرا گفت؟ «حسبنا کتاب‌الله»؛ کتاب خدا ما را بس است. مرتیکه، باید علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشی، خود قرآن هم آمده‌است علی (علیه‌السلام) را افشاء می‌کند. 



حالا با تمام عبادت‌هایشان چرا می‌گوید مرتد و کافر شده‌اند؟ به این حرف‌ها توجه کنید. به چه‌چیزی کافر شدند؟ این‌ها که اول خداشناس هستند، اول قرآن‌خوان هستند؛ به ولایت کافر شدند. طناب گردن علی انداخت و انداخت داخل خانه و گفت: «من»، تمام شد رفت پی کارش. «من» آدم را کافر می‌کند، امر، آدم را به خدا می‌رساند. رفقای‌عزیز! «من» را از خودتان دور کنید. به حضرت‌عباس، تا «من» دارید هیچ‌چیزی ندارید؛ چون‌که «من» بت خودت است. بعد ببینید خدا چه می‌گوید. اگر باز هم می‌خواهید بهتر بفهمید، امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی، بشرطها و شروطها و أنا من شروطها؛ شروط «لا اله الا الله» ما هستیم؛ یعنی اگر تو بدون ما، «لا اله الا الله» نگفتی، شروط نداری و قبول نیست. 



 

بنا شد که تمام نباتات تولید خودشان را می‌دهند؛ خب تو هم «اشرف‌مخلوقات» می‌شوی و هم «بل هم أضل»[۷] می‌شوی. هم من «اشرف‌مخلوقات» می‌شوم و هم «بل هم أضل»[۷] می‌شوم. چطور؟ تولید تو چه‌چیزی هست؟ تو هم باید تولید داشته‌باشی. درخت تولید دارد، تولید تو چه‌چیزی هست؟ خب، حالا سخی هستی؟ «استغفر الله»! پدر و مادرت را احترام می‌کنی؟ «استغفر الله»! به فقرا می‌رسی؟ «استغفر الله»! دستت داخل جیبت می‌رود؟ «استغفر الله»! نمازهایت را اول وقت می‌خوانی؟ «استغفر الله»! غش‌معامله نمی‌کنی؟ «استغفر الله»! خمس و سهم امام می‌دهی؟ «استغفر الله»! تو تولیدت چه‌چیزی هست؟ بابا جان من! تو که از یک درخت کمتر هستی. چگونه ما اشرف‌مخلوقات هستیم؟ اشرف‌مخلوقات کسی است که امر را اطاعت کند. رفقای‌عزیز! قربانتان بروم! از امر خیلی به جایی می‌رسید. من به قربان یک عده‌ای بروم. من یک‌موقع به آن‌ها گفته‌ام که این‌ها که در اداره‌ها هستند، وقتی حقوقشان را می‌گیرند، باید خمس و سهم امامشان را بدهند. چرا؟ چون آن‌ها نمی‌دهند؛ ولی تو باید بدهی. همین کورس این و آن می‌زنی. الان من یک‌نفر را سراغ دارم از درآمدش هفتگی و ماهیانه حساب می‌کند و می‌دهد. والله، بالله، خدا، تمام خلقت را با نظم خلق کرده‌است. کسی‌که نظم این عالم را به‌هم می‌زند، بشر است به‌خصوص مقدس‌ها. مقدس‌ها نظم عالم را به‌هم می‌زنند. چه‌کسی نظم عالم را به‌هم می‌زند؟ کسانی‌که امر را اطاعت نمی‌کنند. اگر همه مردم خمس و سهم امام می‌دادند، فقیر نبود. اگر همه مردم خوش‌چشم بودند و نگاه به مرد مردم و زن مردم نمی‌کردند چقدر خوب بود. 



 

من تا یادم نرفته‌است یک‌چیزی بگویم. این‌را استخاره کردم که بگویم. الان در ممالک این‌کار خیلی پیشروی کرده‌است. چرا خدا شهرهای دیگر را عذاب کرد؟ بروید پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را سجده کنید. چقدر آمد دعا کرد. به قربان ولایت بروم، از وقتی ولایت افشاء شد؛ ولایت در خلقت بود، در دنیا افشاء شد. گفتم: این‌که می‌گوید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌دنیا آمده‌است، اشتباه‌است؛ علی (علیه‌السلام) ظاهر شد. علی (علیه‌السلام) که می‌گوید من با همه انبیاء آمدم، با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمده‌ام، علی (علیه‌السلام) در مکه ظاهر شد. حالا حساب کنید هر طوری‌که می‌شدند، دیگر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: نشو، نشدند وگرنه الان سبیل‌تر از آن‌موقع است. چرا خدای تبارک و تعالی این‌قدر از عمل جنسی بدش می‌آید؟ هیچ شهری را زیر و رو نکرد. قوم‌لوط و هشت شهرش را زیر و رو کرد. گفت: یا لوط! برو شهر نهم و همسرت را بگذار این‌جا باشد؛ همسرت به [عمل] قوم این‌ها راضی است. حالا هشت‌شهر قوم‌لوط را زیر و رو کرد. چه دلیلی داشت؟ عمل جنسی یک‌طوری است که این‌را پشت کمرت قرار داده‌است، این‌ها ذرات خلقت است. این عملی که پشت کمر تو است، ذرات خلقت است. این پسر، کاکل‌زری است، خانم است، عزیز است. این‌ها را باید با آن به عمل بیاوری، مصرف دیگری می‌کنی، خدا بدش می‌آید. تمام عمل قوم‌لوط که این‌قدر بد است، [برای این‌است که] تو این مصرف را جای دیگری می‌کنی. این ذرات است. این ذرات را به‌وجود آورده‌است. در نباتات است، پشت کمر تو گذاشته‌است. چقدر الان بچه‌ها، جوانان، آقایان زیبا و خوشگل هستند. این‌نیست که صورتش مو نداشته‌باشد، کسی هم صورتش مو دارد، این‌قدر آدم حظ می‌کند.  حالا خدا چقدر از این‌کار بدش می‌آید؟ یک شخصی بود، او را آن‌جا آوردند، می‌گفت: اربابش را زده‌بود کشته‌بود و زمان خلافت این خبیث، عمر بود. آوردند و گفتند این‌شخص پدر ما را کشته‌است و بنا شد حکم قتل او را بدهد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: صبر کن. آن‌موقع دکتر نبود که معلوم بکند. حضرت فرمود: شما این‌شخص را خاک کنید و بعد از دو روز بروید و قبرش را بشکافید. بعد از دو روز رفتند دیدند یک‌ذره آتش است. گفت: پیش قوم‌لوط رفت، این راست می‌گوید. از بیت‌المال پول خون او را بدهید. خیلی این عمل الان زیاد شده‌است. من قسم می‌خورم ان‌شاءالله در بین شما که نیست و در مملکت ما هم کم است؛ اما یک‌موقع نمی‌دانند که این عمل چقدر بد است. یکی دو نفر به‌من زنگ زدند و گفتند: ما نوحه‌خوان هستیم و فکر نمی‌کردیم این عمل این‌قدر بد است. 



پس گناهان، صغیره و کبیره دارد. انسان نباید گناه کبیره انجام دهد. آقای دستغیب یک کتابی نوشته‌است و گناهان کبیره را گفته‌است. یکی از آقایان پیش ما آورد و خواند. گفتم: این گناهان که ایشان نوشته‌است به عقیده من همه‌اش صغیره است. (حالا نگویید که این می‌گوید من از دستغیب بهتر هستم. حرف‌زدن خیلی مشکل است.)  گفتم: هر چیزی که می‌شود جرمش را خرید، این کبیره نیست؛ تا حتی زنای محصنه. از آن بالا تو را پرت می‌کنند. وقتی‌که به تو حد زدند، دیگر پاک می‌شوی، یا اگر دزدی کردی، این‌جا (دست) تو را می‌زنند. گفتم: گناه کبیره، گناه بی‌ولایتی است. گناه بی‌ولایتی، کبیره است؛ چون‌که این گناهی است که تو را به جهنم می‌برد. مواظب باشید با ولایت باشید. هر گناهی که می‌شود خرید که کبیره نیست. مگر می‌شود بی‌ولایتی را خرید؟ 



 

عزیز من! قربانتان بروم! بنا شد هر کاری انجام می‌دهید، با فکر و اندیشه باشید. جای دیگر هم گفتم: شما باید سه چیز داشته‌باشید؛ اول: ولایت، بعد عدالت، بعد سخاوت. اگر سخاوت نداری، از خدا بخواه که تو را سخی کند. امروز چند تا از دوستانم از تهران آمده‌بودند، راجع‌به این صحبت می‌کردم که خدا خودت را حفظ می‌کند، همه‌جور تو را حفظ می‌کند. حتی‌الامکان تا می‌توانی کسری مردم را درست‌کن، هستی آن‌ها را که نمی‌توانی درست‌کنی. من الان یک مثال برای شما می‌زنم ببینید خدا چقدر خوب است. نمی‌توانی بگویی من چیز ندارم. می‌توانی دو کیلو میوه بگیری و در خانه قوم و خویشت بدهی. می‌توانی یک مرغ بخری و در خانه قوم و خویشت بدهی. می‌توانی بروی آن‌جا بنشینی و قدری نوازش کنی. یا لااقل شب‌عید که می‌شود مقداری پول به بچه‌های او بدهی. می‌توانی این‌کار را انجام بدهی. نگو نمی‌توانم، خب، می‌توانی. زنبور عسل بلند شد و دهانش را پر از آب کرد که برود و آتش ابراهیم را خاموش کند. جبرئیل گفت: کجا می‌روی؟ گفت: می‌روم که آتش را خاموش کنم. گفت: با چه‌چیزی؟ گفت: با این. گفت: دوازده‌فرسخ آتش است. گفت: به اندازه وسعم. حالا ببینید خدا چقدر خوب است. حالا خدا هم وحی به این می‌رساند و هم در دهانش عسل خلق کرده‌است. به‌هیچ حیوانی وحی نمی‌رسد، فقط به زنبور می‌رسد که آتش‌خاموش‌کن است. بیایید آتش همسایه‌ها و فقرا را به اندازه زنبور عسل خاموش کنید. قربانتان بروم! این‌را که می‌توانید. عزیزان من! من می‌دانم که هیچ‌چیزی به‌غیر از سخاوت شما را به خدا و ولایت و امر ولایت نزدیک نمی‌کند. قربانتان بروم! شما باید خیلی امر را اطاعت کنید. امیدوارم همه‌شما ان‌شاءالله زیر سایه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید. 



 

بعضی از ما عادل هم که نیستیم، خبیث هم هستیم. خباثت ما از عدالتمان زیادتر است. اگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، عدالت‌فرسا می‌شود. اگر ما بیاییم، یکی‌یکی خودمان را درست کنیم، دنیا درست می‌شود. از امروز همه قرار بگذاریم خودمان را درست کنیم، دنیا درست می‌شود. دنیا که خراب نیست. من به این‌ها گفتم: گوساله چه تقصیری دارد، من می‌روم گوساله‌پرست می‌شوم. من می‌روم ردّ دختر مردم را می‌گیرم. تو خراب هستی. همین دنیا هست که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید و بهشت می‌شود. این‌جا روایت داریم، اتصال به بهشت می‌شود. اینطوری که نیست، همه به بلوغ می‌رسند، همه چشم‌پاک هستند. دختری که وجیه‌ترین دخترها باشد، تشت‌طلا به سرش باشد و از مغرب عالم به مشرق برود و از مشرق عالم به مغرب برود، هیچ‌کسی با او کار ندارد؛ یعنی دیگر در این دنیا چشم بد نیست. همه بدها را می‌زند. یک نوینی به‌وجود می‌آید. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را در آغوش می‌گیرد، اگر همیشه اطاعت کنی، برای چه تو را بزند؟ اصلاً تو را می‌خواهد. چرا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: یا جداه! اشک چشمم تمام می‌شود، خون گریه می‌کنم؛ اما به اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: پدر و مادرم به قربانتان؟ چون امر را اطاعت کردند. بابا جان! بیایید امر را اطاعت کنید. حرف ما از اول همین بوده‌است و حالا هم همین‌است. من مثل ملانصرالدین هستم. ملانصرالدین چهل سالش بود، می‌گفت: چهل سالم هست. چهل‌سال بعد از آن‌هم می‌گفت: چهل سالم هست. من هم مثل او هستم. از اول همین را گفتم، تا آخر عمرم هم همین را می‌گویم. اگر می‌خواهید به جایی برسید امر را اطاعت کنید. امر به شما جزا می‌دهد نه این عبادت‌های بند تمبانی، عبادت‌های خیالی. بیشتر ما عبادت‌هایمان خیالی است. 



 

خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را با خودت آشنا کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، گوش شنوا به ما بده. 



خدایا، رفقایی که در این مجلس تشریف می‌آورند، قدم‌هایشان را در صراط نلرزان. 



خدایا، حافظ آن‌ها باش.



خدایا، ولایت آن‌ها را حفظ‌کن. 



عاقبت آن‌ها را به‌خیر کن، هیجانی نباشند، مقصد داشته‌باشند. 



آخر یک عده‌ای می‌آیند و می‌گویند: برویم ببینیم فلانی چه می‌گوید. یک خیال دارند و یک عناد. اگر من مطابق خیال این‌ها حرف زدم می‌گویند خوب است، وگرنه می‌گویند ولش کن این بی‌سواد است، به‌درد نمی‌خورد. باباجان! بیایید مقصد داشته‌باشید. مقصد شما ولایت باشد. یک‌روایت داریم می‌گوید: اگر از دهان سگ دُر افتاد، دُر را بردارید. تو دُرشناس باش، به‌من چه‌کار داری، من چه‌کسی هستم؟ عزیزان من، ببینید چه حرف‌هایی زده می‌شود، این حرف‌ها دین و ولایت شما را پرورش می‌دهد. یقین می‌کنید که این‌چیزها به‌درد نمی‌خورد، مگر ولایت. از آن‌ها نباشید که فردای‌قیامت بگوید: «رب ارجعون لعلّی اعمل صالحا»[۳]؛ همین‌جا عمل صالح انجام دهید. دوباره تکرار می‌کنم؛ عمل صالح، عمل به ولایت است. هر چیزی به ما گفتند، می‌گوییم: خب و هر چیزی به ما نگفتند می‌گوییم: نه. خودمان از خودمان چیزی درست نکنیم. 



 

من یک‌بحثی با وعاظ داشتم. گناه نابخشودنی این‌است که یا بدعت به دین می‌گذاری و یا پیرو بدعت‌گذار می‌شوی. عمر و ابابکر بدعت به دین گذاشتند و آن‌ها هم پیروشان شدند، حالا می‌گوید: این‌ها مرتد و کافر شدند. خدا گناه را می‌بخشد؛ اما خدا بدعت‌گذار را نمی‌بخشد و دنبال کسانی هم که بدعت در دین می‌گذارند نروید. اهل‌تسنن بدعت‌گذار به دین هستند، تا می‌توانید دنبال آن‌ها نروید. نگاه به عبادت‌های آن‌ها نکنید، نگاه به نمازهایشان نکنید؛ این‌ها که به‌درد نمی‌خورد، قبولی ندارد. یک‌روایت خیلی عجیب داریم: عبادت‌های اهل‌تسنن را خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آورد، گناه یک شیعه را هم آورد. امام قسم خورد که من هفتصد تا از این گنه‌کاران را به بهشت می‌برم، یکی از این‌ها را به آتش نمی‌اندازم. ثواب اهل‌تسنن را به آتش می‌دهم؛ اما یکی از گنهکاران را به آتش نمی‌اندازم. چون‌که توی او، ما هستیم، علی (علیه‌السلام) هست؛ گناه کرده‌است؛ اما مخل نیست، مصر نیست. گناه او را گول زده‌است؛ اما اهل‌تسنن با عبادت‌هایش مخل است، مخل ولایت است. فهمیدید چه گفتم؟ پس امام‌صادق (علیه‌السلام) گناهان همه‌شما را قبول کرده‌است. 



(در جواب یکی از اعضای جلسه در توضیح این‌که چه «من» گفتنی صحیح نیست:)  بعضی‌ها می‌گوید: من بهتر می‌فهمم، منیت ما را از احکام باز می‌دارد. می‌گوید: من بهتر می‌فهمم. این‌است که این‌قدر مذمت شده‌است. حالا این خیلی بالا می‌رود. یک عده‌ای از حکام هستند که می‌گویند «من» می‌گویم این‌را بکُش، «من» می‌گویم این‌را بزن، «من» می‌گویم این‌کار را بکن. منیت وقتی غیر از امر باشد، خودش منیت است. [اما] شما الان می‌خواهی جنست خوب باشد، خوب فروش کنی، خوب بخری، به شاگردت می‌گویی من بهتر می‌فهمم، تو آزمایش دادی. آن آقایی که تخصص دارد، به‌غیر از کسی است که تخصص ندارد. باید تخصصش را بگوید، این‌ها منیت نیست؛ منیت، غیر امر است. خدا اینطور گفته‌است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اینطور گفته‌است؛ می‌گوید: من بهتر می‌فهمم، این درست نیست. این آقا تخصص دارد، آقازاده برادر کوچک او باید امر ایشان را اطاعت کند. دنیا را دیده‌است، خوب و بد را دیده‌است. 



یا علی 




ارجاعات



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ 

(سوره الفرقان، آیه 23)

   



 




	↑ 

(سوره المؤمنون، آیه 51)

   



 




	↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ 

(سوره المؤمنون، آیه 99)

   



 




	↑ 

(سوره التوبة، آیه 75)

   



 




	↑ «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما کانوا یکذبون»[۴] 




	↑ 

(سوره المائدة، آیه 3)

   



 




	↑ ۷٫۰ ۷٫۱ 

(سوره الأعراف، آیه 179)

   



 












حاکمیت

بسم الله الرحمن الرحیم




«اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد»



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز هرکسی باید به‌فکر کار خودش باشد. یعنی آقای‌دکتر باید مواظب مطبش باشد، آقای‌مهندس مواظب آن کارگاهش باشد، شما مواظب مغازه‌تان باشید، این آقا پسرها که [درس می‌خوانند] مواظب درسشان باشند. تمام این‌ها یک مواظبت می‌خواهد، یعنی باید که آن مقام و آن‌کار را همه را حفظ کنید، این همه‌اش سر جای خودش است. مثلاً اگر که شما به هر کاری کوتاهی کنی، خودت از آن‌کار عقب می‌افتی. آقای روحانی باید صبح که می‌شود، پاشود به‌فکر باشد که برود آنجا، آن‌کار را وظیفه بداند؛ نه [این] که حالا دو سه‌شاهی پیدا کرد، دیگر درس نخواند و خلاصه اگر بخواهد این‌جوری بشود، آن به نظر ولایت کَلّ بر مردم می‌شود، باید فعالیت کند. آقایی که مهندس برق است، باید بلند شود، چیز [کار] کند. اما آن کارهایی که دارد می‌کند، اگر می‌بینید [توجه کنید که] آن کارها که دارد می‌کند، به‌فکر باشد که هم بخورد، هم بخوراند. یعنی این اشیاء را بالاخره با آن کارهای خودش شریک کند. یعنی حتی‌الامکان [به دیگران هم برسد]. این آن‌وقت [خودش] می‌شود جزء شهدا، [کارش می‌شود] جهاد فی سبیل‌الله.



حالا حرف من خیلی بالاتر از این‌است. حالا این‌کارها را هم که دارد می‌کند، باید توی فکر این دنیا باشد. یعنی‌چه جور فکر دنیا باشد؟ این دنیا را ببیند. ببیند [در] این دنیا، خدای تبارک و تعالی مکه معظمه را خلق کرد، از زیر این [خانه کعبه،] زمین کشید توی همه دنیا، آن‌وقت همه این دنیا بیت خداست. آن‌وقت آن‌زمان آدم ابوالبشر [را] هم خلق کرده، آمده توی این دنیا. خیلی باید ما توجه بفرماییم که هرکسی یک‌قدری‌که توی این دنیا زیاد شدند، یک حاکمیت به‌هم زدند، حرف من سر این‌است. این آقا حاکمیت به‌هم زده، از آن‌موقع‌که یک‌قدری این‌ها رشد کردند، حاکمیت به‌هم زدند. شما باید بدانی که مثلاً این حاکمیتت بخل نداشته‌باشد، حسد نداشته‌باشد، شرایط دارد. ببین قابیل زد هابیل را کشت، بخل کرد. بخل کرد، زد [برادرش را کشت]. تو باید بفهمی جان من، عزیز من، مثلاً آن آدم یک ترک‌اولی کرده. این عالم را باید، یعنی خیلی نزدیک ببینی. من یک‌وقت گفتم که حضرت‌زهرا تمام آنجا محشر می‌شود نزدیک برایش؛ نزدیک یعنی مسلط است. عزیز من تو هم باید توی این دنیا مسلط باشی، یعنی به تمام کیفر این دنیا مسلط باشی، اگر مسلط نباشی می‌بازی. 



این حرفها که این‌قدر می‌زنید و یک‌چیزی را برمی‌دارید دنبال می‌کنید، این‌ها مشغولتان کرده. یک‌حرفی که آدم می‌زند این‌نیست که این‌قدر دنبال یک‌حرف را بگیری. مشغول نشوید به‌دنیا، پیش بروید توی دنیا. پیش رفتن دنیا این‌است که باید ببینی چه شده؟ هرکسی آمده توی این دنیا، زیر این آسمان، یک حاکمیتی به‌هم زده. این الان می‌آید نمی‌دانم می‌گوید صوفی است، خب این یک حاکمیتی است. این علم فلسفه دارد، یک حاکمیتی است. این آقا فقه و اصول می‌خواند، حاکمیت دارد. شما مثلاً الان درس می‌خوانی، یک حاکمیتی است. شما مدیر کاخانه‌ای، یک حاکمیتی است. شما نمی‌دانم مدیرعامل یک‌جایی [هستی]، شما دکتری، یک حاکمیتی است. آنچه که بشر آمده زیر این آسمان،  5 یک حاکمیتی به‌هم زده. من ان‌شاءالله، به امید خدا، [به] خواست خدا، آن مطلبی که شماها یک‌خرده مباحثه کردید، حساب کردم که توی این یک‌قدری از آن‌را پیاده کنم.



این یک حاکمیتی است. شما الان ببین بعد از رسول‌الله این دو نفر آمدند حاکمیت به‌هم زدند، ولایت را گذاشتند کنار. خیلی حاکمیتشان در نظر مردم جلوه داشت، این‌قدر جلوه داشت که هفت‌میلیون رفتند طرفش، چهار نفر رفتند طرف امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام. یک صلوات بفرستید. رفتند طرف حاکمیت، خیلی آدم [ناراحت می‌شود]، وقتی‌که یک‌قدری توی حاکمیت این دنیا خرد می‌شود، تمام استخوان‌های بدن آدم انگار می‌خواهد آب بشود، یعنی از ناراحتی که این حاکمیت چه انفجاری داشت برای این عالم؟ چه انفجاری داشت از برای ولایت؟ چه انفجاری داشت از برای قرآن؟ چه انفجاری داشت از اسلام حقیقی؟ تمام این‌ها انفجار بود. 



ببین این‌ها، این دو نفر چه‌کار کردند! یک‌جلسه بنی‌ساعده درست کرد، گفت ما باید حاکم باشیم به این‌مردم. اتفاقاً [عمر] گفت، ببین چقدر این مرد خبیث بود، گفت پیغمبر خودش به‌سر ما حکومت می‌کرد، حالا می‌خواهد دامادش [حکومت] بکند، غیر ممکن‌است ما بگذاریم [علی] حکومت کند؛ صریح عمر این حرف را زد. گفت چه کنیم؟ گفت جلسه بنی‌ساعده بگیریم. [جلسه] گرفتند، گفت ما نباید برویم [زیر بار علی]. جلسه بنی‌ساعده [تشکیل دادند]، حالا امام‌حسین می‌گوید من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام. جلسه نمی‌خواهد که؛ گفت اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد.



عزیزان من، توجه به این حرفها پیدا کنید. حالا حاکمیت ببین آمد دست او افتاد، دست معاویه افتاد و حاکم حقیقی را که خدا معین کرده‌بود، گذاشتند کنار. مبادا ما حاکم حقیقی که امام‌زمان است [را] بگذاریم کنار، بیاییم عبادتی بشویم و این‌جوری بشویم و سیاستی بشویم و عبادتی بشویم [و بگوییم] وظیفه است؛ یک‌چیزی که برانگیختی به‌غیر امر، این برانگیختن شیطان است. چه [می‌گویید] وظیفه است [و] برانگیخته می‌کنید یک کارهایی را؟ حالا بعد این افتاد دست معاویه و افتاد دست یزید. چه‌کار کرد؟ والله، بالله، به تمام آیات قرآن، حاکمیت باطل امام‌حسین ما را کشت. حاکمیتی که خلق دست بگیرد بی‌امر، حسین‌کشی است.



بیایید عزیز من، تمام این حاکمیت‌ها باطل است، من صریح دارم می‌گویم. این مؤمن‌طاق ببین یکی از این حرفها زد، کشتند او را. چون‌که مردم آمادگی حاکمیت برحق را والله ندارند. نه [این‌که] اوباش‌ها [آمادگی] ندارند، نه [این‌که] عرق‌خورها ندارند، نه [این‌که] قماربازها ندارند، نه [این‌که] کفتربازها ندارند؛ مقدس‌ها [آمادگی] ندارند. مقدس‌ها حاکمیت را لغو می‌کنند، می‌گویند ما حاکم هستیم. مقدس‌تر از عمر و ابابکر من سراغ ندارم. [عمر] خیلی مقدس بوده؛ یکی دوتایش را می‌گویم. آن‌وقت ان‌شاءالله، امیدوارم که موفق شویم، جوری باشد که تمام شما بهره‌مند بشوید از این حرفها.



حالا ببین [عمر] حاکم شده، چه‌کار دارد می‌کند؟ یک کسی بود، نماز نافله‌اش را [نخواند]. [عمر] گفت تعقیبات بخوانید، عبادتی بود دیگر. یکی تعقیبات نخواند و رفت، گفتند خلیفه ایشان تعقیبات نخواند. [زمان عمر] جرم بود اگر کسی تعقیبات نخواند.  10 چه‌کار کردیم ما؟ چه‌کار کردیم؟ تسبیحات حضرت‌زهرا را کنار گذاشتیم، چه گفتیم؟ آن‌زمان باید تعقیبات بخوانند، حالا این [مرد] تعقیبات نخواند، رفت. [کسی را] پِی‌اش روانه کرد، [گفت] چرا تعقیبات نخواندی؟ گفت خلیفه، تو نماز اول وقت را که این‌قدر فضیلت دارد، [گفتی جماعت بخوانیم.] من یک‌دانه نمازم را خواندم، ما یک‌دانه پیراهن داریم، این پیراهنم را گفتم زنم هم بپوشد، [او] ندارد، بیاید به یک نماز اول وقت برسد. غوغا کرد عمر، وای بر من! وای بر من! در حکومت من، کسی این‌جوری باشد؟ غوغا کرد.



یک چوپانی زده‌بود به لِنگ یک بزغاله‌ای، لِنگش شکسته‌بود. دیدند این [عمر] داد می‌زند، بزغاله را گذاشته در بغلش، [می‌گوید] در خلافت من، در حکومت من، وای به یک بزغاله جسارت شود؟ [گفتند] خلیفه، این چیزی نیست. رفتند شکسته‌بند آوردند، لِنگ بزغاله را جا انداختند. هی همچینش می‌کرد، این یواش، یواش، راه بیفتد. [می‌گفت] یواش، یواش، قلب من دارد یک‌چیزی پیدا می‌کند [که] این یواش، یواش، دارد راه می‌افتد. ببین چه می‌کند؟ این مقدس است. این حاکمیتش می‌خواهد جامعی بشود، حاکمیتش می‌خواهد محکم بشود، نه [این‌که] عدالت دارد. حاکمیت می‌خواهد چیز [محکم] بشود.



[سربازانش] آمدند مصر را فتح کنند، (ان‌شاءالله، امیدوارم که این نوار من را یکی می‌شنود عمری نشود؛ حالا یکی دوتایش را بیشتر نمی‌گویم) . [یکی] آمده می‌گوید خلیفه ما آنجا را فتح کردیم، یک طیور روی این چادرها خانه گذاشته، چه کنیم؟ گفت دو نفر باشید تا این‌ها پرهایشان درآید بپرند، [بعد] بیایید. ببین چقدر این عدالت دارد! درود خدا به روح حاج‌شیخ‌عباس‌تهرانی، این حرفها را یک‌وقت زد، آن‌وقت گفت که [عمر] نوشت به معاویه: معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان زور آوردم، فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم. 



این حاکمیت است، حاکمیتی که اتصال به ولایت نباشد، این طرزی است. حالا آمده [رسیده به] نمی‌دانم هارون و مأمون و متوکل، تمام ادعای حاکمیت می‌کنند. حاکمیتی که خدا معلوم نکرده‌است، جنایت است. چرا توجه نداری؟ چرا چشمتان را باز نمی‌کنید توی این عالم؟ تو باید [در] چشمت ولایت دید داشته‌باشد، الان زمان رسول‌الله را ببین. به‌دینم زمان رسول‌الله را دارم می‌بینم، به آدم ابوالبشر قسم، به توحید قسم، به ولایت قسم، من زمان آدم را دارم می‌بینم؛ با دید یقین ولایتم دارم می‌بینم. اصلاً زمین و تمام این زمین دنیا را من دارم می‌بینم. جنایتهایی که در این دنیا شده [را] دارم می‌بینم، چرا این‌قدر می‌روید در این‌ها؟ توی این حرفها چرا نمی‌آیید؟ این‌نیست، قانع نباید باشید. با چه می‌بینم؟ با دید ولایت. با دید یقینی که روی این زمین این جنایتها شده به‌واسطه حاکمیت؛ این حاکمیت دارد دیگر. چرا فرمان حاکمی که خدا معین نکرده می‌بری؟ [چون] مقدس هستی، بیایید متدین بشوید. 



مگر هارون نیست که [یکی] آمده [پیشش]، [از او می‌پرسد] با من چه‌جوری؟ [گفت] با تو خوبم. [گفت] خیلی‌خب، برو. [دوباره فرستاده‌اش آمد، گفت] أجِب خلیفه، [خلیفه را اجابت کن]، خلیفه گفته بیا. دوباره می‌آید، [می‌پرسد با من] چه‌جوری؟ [گفت] من با تو مالاً، جاناً هستم. [گفت] برو، تا رفت [دوباره فرستاده‌اش آمد، گفت] أجِب خلیفه. [هارون گفت با من] چه‌جوری؟  15 [گفت] من با تو جاناً، مالاً، دیناً هستم. گفت فرمان ببر، شصت‌تا سید را کشت. این حاکمیت باطل است، چرا فرمان حاکمیت باطل را بردند؟ چرا؟ چرا فرمان عمر و ابابکر و عثمان و معاویه را بردند؟ مگر آرام دارد بشر؟ مگر مؤمن آرام است؟ مگر مؤمن سکونت دارد؟ مگر مؤمن می‌شود او را قانع کرد؟ مگر مؤمن می‌شود راضی شود؟ مگر مؤمن رضایت دارد به این حرفها؟ چیست یک عروسی برای بچه‌ات می‌گیری، می‌روی سه تا، چهار جور نمی‌دانم چیز درست می‌کنی و مدغام [موغام، موسیقی مقامی آذربایجانی] می‌زنی و قرتی‌بازی درمی‌آوری؟ خجالت بکش بگو من دین دارم، متدین هستم، بگو من مقدسم. [می‌گوید] آبرویمان از بین می‌رود، توی آن آبرویت فاتحه خواندم. این‌چه آبرویی است؟ هرکجا نرسیدی [یعنی در شرایطش قرار نگرفتی]، [خوب هستی]؛ به‌جا [که] می‌رسد، از امتحان نمی‌توانی بیایی بیرون. اگر [به جایی] رسیدی و از امتحان آمدی بیرون مردی، اگر نه نری. بعضی نرها تخم‌هایشان را هم کشیده‌اند؛ هم نر است، هم تخمش را کشیده، شبیه نرها هستند. یک صلوات بفرستید.



عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید. توی این صحنه دنیا نگاه کنید، از زمان عمر و ابابکر، توی این صحنه نگاه کنید. یک‌خرده برو بالاتر، از زمان آدم ابوالبشر باید بیایی این‌جا. این‌قدر یک‌حرف را نق نزنید رویش، حرف بزنید. جگر من را پاره، پاره می‌کنید؛ حرف دو کلام، سه کلام [بزنید]. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. باید ترقی کنیم ما، وقت نگذرانیم برای یک‌حرف موهوم. حالا نگفتم سؤال نکنید، چه‌کنم؟ من بیچاره‌ام [در] حرف زدنم، یک‌وقت بد برداشت می‌کنید. من می‌گویم جدل حرام است، تو یک‌وقت حالی‌ات نیست داری جدل می‌کنی. حرف را نزدیک کنیم، اگر حرف نزدیک نباشد، جدل است. همین گفتم گوشت بار کردی، ببین من چه دارم به شما می‌گویم. 



شما باید از عالم ملکوت بیایید یک‌حرف بزنید، از زمان رسول‌الله حرف بزنید. آن‌موقع می‌بینی، حق را داری می‌بینی و باطل را هم داری می‌بینی، این دیگر حرف ندارد که. هارون را داری می‌بینی، موسی‌بن‌جعفر [را] هم داری می‌بینی. مأمون را داری می‌بینی، امام‌رضا را هم داری می‌بینی. ظالم را داری می‌بینی، مظلوم را هم داری می‌بینی، تو ظالم نشو. نه [ظالم] بشو، نه طرفدار ظالم باش. چرا؟ [چون] می‌روی با فعل او شریکی. توجه فرمودی من دارم چه می‌گویم؟ 



عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید یک‌قدری توجه کنیم. من به قربان بعضی‌ها بروم، یک پاره‌وقتها بعضی‌ها یکهو می‌گویند این حرفی که تو زدی، تا یک‌ماه ما باید روی این فکر بکنیم. می‌گویم باباجان بگو، اگر من جوری گفتم بگو، من آماده‌ام. من اصلاً آماده نصیحتم، آماده‌ام که شما من را نصیحت کنید، آماده‌ام از شما استفاده کنم. والله، به‌دینم، از کوچک و بزرگتان من می‌خواهم استفاده کنم. اما آن کلامی که پرش از دهان شما می‌کند، عنایت خدا باشد، لجاجت نباشد. حکومتی که به‌غیر امر باشد، آن حکومت لجاجت است. توجه فرمودی؟ باید لجاجت نباشد. حاکمیتی که به‌غیر از امر باشد، لجاجت است.



ببین مؤمن‌طاق، بنده‌خدا، آمدند به او گفتند که خلفای حقه کیست؟ من روایت رویش می‌گذارم.  20 گفت کسی‌که حق معلوم‌کرده. خب هارون [را] که حق معلوم نکرده، حجاج [را] که [حق معلوم نکرده]، منصور [را] که حق معلوم نکرده. گفت زبان این از صدتا شمشیرزن برای من بدتر است، بکشید او را؛ کشتند. چرا؟ آن حاکمیتی که به‌غیر امر باشد، آن حاکم نمی‌خواهد مردم بفهمند؛ اما ولایت می‌خواهد مردم بفهمند. این [را] هم باید توجه کنید، او می‌خواهد مردم نفهمند. یکی‌شان معاویه بود، به عباس گفت که قرآن می‌خوانی؟ قرآن داری معنی می‌کنی؟ گفت قرآن بخوان، معنی نکن. دید حاکمیتش از بین می‌رود اگر این قرآن را معنی کند. گفت بگوید حرامزاده که هست، بگوید جاهل که هست، بگوید غاصب که هست. گفت هرچه بگوید به این جمع است، گفت معنی نکن. 



چرا می‌روید صرف این کتابها مغز مبارکتان را می‌کنید؟ به شما گفتم یا صحیفه سجادیه بخوانید، یا این‌که عرض بشود خدمت شما نهج‌البلاغه و قرآن بخوانید، آن می‌سازد شما را. کلامه نور، این‌ها گفتند ما خودمان نوریم، کلاممان هم نور است. کلام علی‌بن‌ابوطالب نهج‌البلاغه است، بخوان تا آخرش، آن‌وقت ببین چه‌جور می‌شوی. گفته این‌ها این‌جور می‌شوند، این‌ها این‌جور می‌شوند، این‌ها این‌جور می‌شوند، این‌ها این‌جور می‌شوند. من که نمی‌توانم آنها را بگویم که، مسجدها این‌جور می‌شود، علما این‌جور می‌شود، جوانها این‌جور می‌شود، بچه‌ها این‌جور می‌شود، [فلان‌چیز] حلال می‌شود. تمام این‌ها را امیرالمؤمنین وقتی او را گذاشتند در خانه [نوشت]، مگر دست برداشت؟ نهج‌البلاغه نوشت برای شماها. حالا [طرف] رمان می‌خواند، نمی‌دانم چی‌چی می‌خواند. رمان، نمی‌دانم چی‌چی، این‌ها چه‌چیز است می‌گویید؟ این‌ها چه‌چیز است درآوردید؟ 



هرچیزی [را می‌خوانید]. امروز مجله پخش‌کن است شیطان، مجله دستت می‌دهد. یک‌چیزهایی را می‌آورد توی مغز آنها، برای تو تولید می‌کند شیطان. تلویزیون رنگی به شما می‌دهد، ویدیو به شما می‌دهد، بساط قمار [می‌دهد]، مشغولت می‌کند؛ یک‌دفعه عزرائیل آمد و تمام شد، رفت پِی کارش. مشغول آن هستی [و مرگت می‌رسد.] توجه کن من دارم چه می‌گویم. من دیگر باباجان، من نزدیک هشتاد سالم است، توجه کنید به این حرفها. به حضرت‌عباس، این حرفها گیرتان نمی‌آید، یک‌وقت دلتان می‌سوزد. یک‌وقت همین شب پامی‌شوید توی این دنیا سرگردانید. می‌گویید چطور شد این یارو؟ پیرمرد چه حرفهایی در شریعت زد! این کجا رفت؟ تو خواب بودی؟ کجا رفتی وقت خودت را تلف کردی، نیامدی توی جلسه تمرین ولایت؟ قدردانی کنید عزیز من.



حالا پس حاکمیتی که به‌غیر از آن‌کسی‌که خدا گفته حاکم است، [باطل است]. [خدا فرمود] حاکمیت را تو قرار بده روی زمین علی‌جان، امام‌زمان، قربانت بروم، موسی‌بن‌جعفر. حالا آمدند حاکمیت را از دست این‌ها گرفتند. چه شد؟ چرا ما باید این‌قدر کم باشیم؟ [چون] مردم رفتند دنبال حاکمیت باطل، والله دارم می‌بینم که می‌گویم. یک‌قدری باشید، چقدر شیعه [کم است]! خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، این‌جور حرف نمی‌زد البته، یک اشاراتی می‌کرد. می‌گفت ما مثل یک گاو سیاه، یک موی سفید [داشته] باشد هستیم؛ یا یک گاو سفید، یک مویش سیاه باشد. چقدر کم هستیم! همه رفتند دنبال حاکمیت باطل، کجا می‌روی تو؟ کجا می‌روی دنبال حاکمیت باطل؟ حاکمیت باطل یعنی بی‌عدالتی. 



عدالت داشته‌باش! عزیز من، صداقت داشته‌باش! عزیز من، سخاوت داشته‌باش! عزیز من، قیامت را یقین کن! عزیز من. انفاق را یقین کن [که] تولیدش چیز است، عزیز من. چشمت را نگه‌دار، نگاه بیخود نکن! عزیز من. خیالت را این‌طرف و آن‌طرف نزن! عزیز من. عمرت دارد کلید می‌اندازد، [آن‌را] صرف دین کن! عزیز من. هر نفسی که داری می‌کشی، [حساب دارد]. چرا می‌گوید امیرالمؤمنین هر نفسش افضل عبادت ثقلین [است]؟ مگر علی نفس بی‌خدا می‌کشید؟ چرا بی‌خدا نفس می‌کشیم ما؟ نفسِ غیر صراط مستقیم، والله نفس بیهوده است.



هرکسی حاکمیت دارد، تو الان حاکم خانه‌تان هستی، مبادا بی‌عدالتی بکنی. تو الان حاکم کارگاهت هستی،  25 مبادا بی‌عدالتی کنی. حاکمیت، هرکسی طالب حاکمیت است. 



خدای تبارک و تعالی حاکم در تمام این خلقت است. اما خدای تبارک و تعالی با آن نظر مبارکی که دارد، حالا خدا هم حاکم برای تو قرار داده؛ حاکم علی‌بن‌ابوطالب است. صلوات بفرستید. حاکم رسول خداست، حاکم الان به تمام خلقت وجود مبارک امام‌زمان است. کجا می‌روی؟ چه‌کسی تأیید کرده این حاکم‌ها را؟ این حاکم‌ها ظالمند، نرو طرف حاکم. یک‌وقت می‌بینی تو خودت هم حاکمیتت ظالم است. باز خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌گفت پهلوی یک حاکم یک مملکتی است، ظالم است؛ تو حاکم کارخانه‌ات هستی، تو ظالم [در] کارخانه‌ات هستی، تو ظالم [در] کارگاهت هستی، تو ظالم [در] خانه‌ات هستی. تو یک ظالم کوچکی، او یک ظالم بزرگ است.



من فدایتان بشوم، عدالت یعنی‌چه؟ عدالت، هرکجا باید عدالت را پیاده کنید، با عدالت باشیم ما. من گفتم که عزیز من، شما باید یک پرچم امر داشته‌باشید؛ آن پرچم امر [دستت باشد]. کجا آن پرچم امر [دستت است و] امرالله می‌شوی؟ در صورتی‌که آن پرچم امر را با عدالت پیاده‌کنی. پس عدالت خیلی مهم است. دوباره یک صلوات بفرستید.



حالا چرا این‌ها این‌جوری شدند؟ این‌ها تسلیم نیستند. حاکمیتی که تسلیم ولایت نیست ظلم است، قلدری است. تمام این‌ها که این‌جور بودند، قلدر بودند نه حاکم. هارون قلدر است، مأمون قلدر است، عمر قلدر است، ابابکر قلدر است، معاویه قلدر است. آن‌وقت این‌ها هی قلدری می‌آید، می‌آید، کوچک دارد، بزرگ دارد. مثل این‌که می‌گویند نمی‌دانم چه‌چیز مینگیلی است، نمی‌دانم چه‌چیز؛ تو هم مینگیلی هستی. می‌گویید خودتان، یک‌چیزهایی هست توی مردم. چه‌چیز است در مردم؟ چرا حرف نمی‌زنی؟ 



تمام ظالم‌های بی‌عدالت وصل به‌هم هستند، یعنی وصل به عمر و ابابکرند، هر که می‌خواهد باشد. هر حاکمیتی که به ولایت وصل نباشد، قلدر است، یعنی او خودش [آن‌را] ایجاد کرده. آن‌وقت این‌مردم که این‌همه سقوط کردند، الان می‌گوید اگر یکی‌تان با دین از دنیا رفتید ملائکه تعجب می‌کنند، [چون] پِی آن حاکمیت هستیم ما، ما پِی آن هستیم. پِی آن هستیم دیگر، یعنی ما عرض بشود خدمت شما، هنوز آن تجلی ولایت [را] نخواستی که در قلبت باشد. اگر بخواهی آن تجلی ولایت باشد، به حضرت‌عباس هیچ حاکمی را به‌غیر آن حاکمیت امام‌زمان نمی‌خواهیم. هنوز آن ریشه دارد که تو محبت به او داری، این ریشه باید کنده بشود بریزی دور. آن ریشه چه‌وقت [ایجاد شده] است؟ [زمانی‌که] به‌غیر حاکم حقیقی تو رفتار کنی. یعنی زندگی خانواده، زندگی کارخانه، زندگی خودت، به‌غیر حاکمیت [حقیقی] باشد؛ تو هم یک حاکمیتی داری.



من نمی‌خواهم بگویم، یک عده‌ای هستند، فقط می‌خواهند بگویند؛ اصلاً نه می‌خواهند بفهمند، نه بشنوند. خودش یک حاکمیتی دارد، آن حاکمیتش را می‌خواهد اجرا کند، همان‌ساخت که کردند. معاویه بروز داد خودش را، وقتی این‌همه جنگ کرد، این‌همه چیز کرد، وقتی یک صلحی برای امام‌حسن نوشتند، یک روزی آمد منبر،  30 گفت مردم بدانید من صلح حسن‌بن‌علی را پاره کردم، ریخت آنجا. گفت من اصلاً نمی‌خواستم که شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، من می‌خواستم بر سر شما حاکمیت داشته‌باشم، حکومت کنم، من به آن رسیدم. خب بفرما، این بروز داد. اما حاکمیتی که این‌جوری است، همه‌شان در دلشان همین‌جور است. چون‌که ببین این «انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی، یا أیها الذین آمنوا [صلّوا علیه و سلّموا تسلیما]»، این تسلیم نیست. یک صلوات بفرستید.



رفقای‌عزیز تمام حاکمیتها که زیر این آسمان می‌شود، اگر آن حاکمیت به امر ولایت نباشد، [سقوط می‌کند]. یعنی در هر زمانی باید به امر ولایت باشد. اگر به امر ولایت نباشد، آن حاکمیت سقوط می‌کند. مگر این نبود که امام‌صادق فرمود به آن حنفی [ابوحنیفه] که تو این پول را [از منصور] نگیر، رفت گرفت. یک دو سال [منصور به او پول] داد و مِن‌بعد به او ندادند. حالا آمده منصور می‌گوید هرچه امام گفت غیر آن بکن. ببین او به حرف امام نرفت، آن حاکمیت صحیح نبود. هر حاکمیتی که روی زمین [به‌غیر امر] بود، خودخواهی و خودپرستی است. حاکمیت خیلی مهم است، تا حتی اشاره‌ای می‌کنم علم فلسفه هم همین‌جور است، باید در اختیار آن حاکمیت خدا باشد؛ نه این‌که تو فلسفه خواندی، بگویی من خودم از خودم حرف می‌زنم. مگر تو قرآن مجیدی که از خودت حرف می‌زنی؟ مگر [خدا] به پیغمبر نگفت [اگر از خودت حرف بزنی] رگ دلت را قطع می‌کنم؟ تو چه کاره‌ای؟ اگر علم فلسفه خواندی، عزیز من، قربانت بروم، باید تسلیم باشی. من به فدای تو بشوم، خیلی زحمت کشیدی این علم فلسفه را خواندی، اما باید بفهمی [که] در اختیار امر بگذاری، این خیلی خوب است.



خدا رحمت کند آقای علامه [طباطبایی] را، این حاج‌شیخ‌عباس با او یک محرمیتی داشتند با هم. یک‌روز [ایشان] داشت می‌رفت، والله [حاج‌شیخ‌عباس] به‌من گفت حسین، زیر این آسمان قم یک همچین آدمی نیست. حالا چیز کردند، می‌گویند ایشان فلسفه می‌خوانده؛ ایشان فلسفه می‌خواند [که] فلسفه احکام را بداند. یعنی فلسفه روایت و حدیث و قرآن را بداند، نه فلسفه خواند که بگوید من. کجا علامه طباطبایی گفته من؟ شما هم بیایید فلسفه را بخوانید، نمی‌گویم [نخوانید]، اما ببین چه می‌گویم. باید روایت و حدیث و قرآن و کلام و این‌ها را یک‌قدری بفهمی [و] همان آن‌را در اختیار مردم بگذاری. بگویی قال الصادق، قال‌الباقر، امام‌صادق این‌جوری گفته، امام‌باقر این‌جوری گفته، در زمان نوح این‌جوری شده، در زمان چیز [چه شده]، همین‌هایی که من دارم به شما می‌گویم؛ من فلسفه خوانده‌ام. چندین‌سال است به شما نگفته‌ام، من فلسفه خوانده‌ام [که] دارم این‌ها را به شما می‌گویم. آن فلسفه‌خوان هم باید همین‌جور باشد، امر را به شما بگوید، نه امر خودش را.



علم ادیان هم همین‌است. عزیزان من، علم ادیان هم همین‌است. ادیان یعنی این چهار نفر، توجه می‌کنید؟ یعنی کسانی‌که کتاب داشتند، [پیامبران صاحب کتاب]، ادیان یعنی این. ببین یک‌دانه کلام رسول‌الله به‌غیر از قرآن چیز دیگر به شما گفت؟ به‌غیر امر خدا چیز دیگر به شما گفت؟ به‌غیر معرفی امیرالمؤمنین چیز دیگر به شما گفت؟ چقدر اذیت شد؟ اذیت‌ها را می‌کشید و می‌گفت. چرا [آنها که] ادیان باقی ماندند به آن ادیان [سابق]، الان مورد لعنت شده یا یهود یا امریکایی‌ها؟ [چون] ادیان باید در اختیار امر باشد، ادیان در اختیار قرآن باشد، این ادیان خوب است، درست‌است.



علم کلام هم همین‌است. امروز حرفها دارد یک‌قدری بالا می‌رود، توجه کنید  35 که بدانید من این‌ها را یک اندازه‌اش را که می‌دانم. علم کلام هم آن کسانی‌که علم کلام می‌خوانید، توی این دنیایید، به تمامتان ابلاغ می‌کنم. هرکسی‌که در این مجلس حضور دارد به این‌ها ابلاغ می‌کنم، به تمام علم کلام من ابلاغ می‌کنم. آن کلامت باید وابست به کلام‌الله مجید باشد، اگرنه کلام خودت است، ده‌شاهی ارزش ندارد، سقوط می‌کنی و سقوط کردی؛ علم کلام، سقوط می‌کنی. بیانت باید اتصال به کلام باشد. اگر بیان تو اتصال به کلام نباشد، حرف خودت است؛ حرف خودت که ارزش ندارد عزیز من. یک‌ذره بیایی جلو، بدعت‌گذار دین هم شدی، مورد لعنت هم شدی؛ با علم فلسفه‌ات، با علم کلامت، با علم روزت.



توجه کنید به این حرفها. او به سوادش می‌نازد، [می‌گوید] خارج رفتم، نمی‌دانم چندین‌سال کجا رفتم و نمی‌دانم دوره چه‌کسی را دیدم. دوره چه‌کسی را دیدی؟ خود او هم محتاج است. تو دوره محتاج دیدی، بیا دوره امام‌زمان ببین، بیا دوره علی ببین، بیا دوره قرآن ببین، بیا دوران ولایت ببین که محتاج نیست. کجاییم؟ تمام این حرفها که توی عالم است، قطره است. انبیاءش هم قطره است، اوصیاءش هم قطره است؛ کسی‌که قطره نیست، دوازه امام، چهارده‌معصوم است؛ تمام باید به این‌ها وصل باشند، اگر وصل شدند می‌شوند پاک. من یک مثالی زدم آنجا، این‌جا در نوار نگفتم، می‌خواهم به شما بزنم عزیز من. تو دریا را می‌بینی، می‌آیی آنجا یک‌قدری به‌قول امروزی‌ها آب‌تنی می‌کنی و به‌قول ما قدیمی‌ها شنا می‌کنی و صورتت را می‌شویی و وضو می‌گیری و اما عمق این دریا را نمی‌دانی، عمق دریا ولایت است. تو داری بازی می‌کنی توی این دنیا عزیز من، این‌ها همه‌اش بازی است. چهار روز دنبال این، چهار روز دنبال این، چهار روز این کتاب را می‌بینی، چهار روز او را می‌بینی. من نمی‌گویم نبین، بفهم و ببین. 



من به قربان یک‌نفر بروم، یک‌نفر یک نوار به ایشان داده‌بود؛ نوار را گرفته‌بود، آورد گفت که فلانی [این] چیست؟ ببین این به آن نوار ایمان نیاورده، حالا یک‌ذره پایش خیز رفت، یک خرده‌اش را گذاشت. اما یک‌ذره رفت لیز بخورد، خودش را گرفت، اگرنه لیز می‌خورد، به مغز می‌خورد زمین. حالا [نوار را] آورد این‌جا، گفتم بابا این مال فلانی است، این‌ها صوفی‌اند، صوفی‌گری‌اند. آقای‌گلپایگانی [آنها را رد کرده]. الان شخصی در این مجلس است، می‌خواهم اسمش را نیاورم، گفت این‌ها چندتایی آمدند، رفتند با این‌ها صحبت کردند، خدمت آقای‌گلپایگانی [رفتند]. آقای‌گلپایگانی گفت این‌ها نجسند. حالا اولش یک‌حرف ولایت می‌زند، چون‌که می‌فهمد این‌مردم ولایت‌خواه هستند. اول حرف ولایت می‌زند، [می‌گوید] امیرالمؤمنین این‌جور است، حضرت‌زهرا این‌جور است. آن‌وقت یک چند روز که تو را برد، آن‌وقت یک‌چیزهایی را هم [از خودش اضافه می‌کند]. این مرتیکه نماز نمی‌خواند، این مرتیکه نماز نمی‌خواند. من یک‌وقت یک‌قدری با این‌ها بوده‌ام، می‌گوید نمی‌دانم به کجا رسیدی و فلان است و نمی‌دانم تو دائم در سجده‌ای و نمی‌دانم دائم از این حرفها [می‌زند]، خب بفرما. 



این آقای‌گلپایگانی فرموده‌بود که این صوفی‌ها که این‌جوری‌اند، نجس هستند؛ [آن‌وقت] این آقا می‌رود دنبالش. الان بوق مَنتشایی دارد، این‌قدر هم عدالت دارد! آره، الان می‌دانید چه‌کار می‌کند؟ الان مثلاً شما پنجاه‌هزار تومان قرض داری، به یکی گفته‌ای، ایشان به این می‌گوید. یک‌روز که تنها هستی، می‌آید پیشت، می‌گوید من شنیده‌ام تو پنجاه‌هزار تومان قرض داری، [این پول را] بگیر. این یارو هم به این اعتقاد پیدا می‌کند. مگر کسی به حرف کسی اعتقاد باید پیدا کند؟ فهمیدی؟ حالا اگر پنجاه‌هزار تومان را به‌من بدهد،  40 پنجاه‌هزار تومان را هم می‌گیرم، می‌گویم خر هم خودت هستی. فهمیدی؟ پنجاه‌هزار تومان را می‌گیرم، به‌جان خودم، می‌گویم خر هم خودت هستی. فهمیدی؟ توجه کن، کجا این‌طرف، آن‌طرف می‌زنی؟



ببین من دارم دوباره [می‌گویم]، یک‌دفعه گفته‌ام. تمام این خلقت اگر حاکمند، باید حاکمیت را ولایت معلوم کند. فهمیدی؟ باید حاکمیت را ولایت معلوم کند. اگر حاکمیت را خدا یا ولایت معلوم [کند که] خدای تبارک و تعالی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را حاکم کرده برای تمام خلقت؛ آن‌وقت این‌ها [ائمه] حاکم معلوم می‌کنند. مثلاً ببین متقی حاکم است، اصحاب‌یمین حاکمند. این‌ها معلوم می‌کنند، درست‌است؟ متقی حاکم است. ببین سلمان حاکم است، [پیغمبر] می‌گوید سلمان منّا اهل‌البیت. کجا تو را گفته؟ آقای مأمون! آقای هارون! آقای ابن‌زیاد! آقای نمی‌دانم عمر! کجا تو را حاکم کرده؟ 



پس من گفتم عزیز من نگاه کنید، شما باید تمام این خلقت را، آنچه که خلق است بگذارید این‌طرف. اگر این آمده، این کارش را، زندگی‌اش را، حکومتش را، همه را در اختیار ولایت گذاشته، تسلیم ولایت است، این به کُر اتصال است. از کجا بفهمیم که این تسلیم ولایت است؟ [باید] از خودش حرف نزند. از کجا بفهمیم [تسلیم ولایت است]؟ [باید] عدالت داشته‌باشد. از کجا بفهمیم [تسلیم ولایت است]؟ [باید] سخاوت داشته‌باشد. از کجا بفهمیم [تسلیم ولایت است]؟ [باید] خودخواه نباشد. از کجا بخواهیم بفهمیم [تسلیم ولایت است]؟ [باید] بی‌امر خدا و پیغمبر امر نکند. خیلی من دارم واضحش می‌کنم برای شما.



شما این پرچم [امر] باید دستتان باشد، عزیز من. باید بینا باشید، امروز بینایی این‌نیست که [بگویی] آن یارو کور است، من چشم دارم، این چشم هم کوری است. امروز اگر شما چشمی نداشته‌باشید که این عالم را ببینید، کوریم.



امروز باید نگاه کنید، دوباره تکرار می‌کنم، از زمان رسول‌الله، چه‌کسی جهنمی شد؟ چه‌کسی مردم را کشید؟ چه‌کسی مردم را این‌جوری کرد؟ نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، توجه کن، تسلیم او نباش. احوال‌پرسی کن با مردم، امروز نمی‌توانی خُلقت را بکشی توی هم. احوال‌پرسی کن، دوباره می‌گویم، [اما] نخواه این خلق را؛ باید صادرات خلق را ما بخواهیم. یعنی الان که این هست، جخ اگر صادراتش را [جایی] خواندی، این صادرات یک‌وقت مثل عمر نباشد که عدالت‌فرسا [یی] کند [اما] در مقصد خودش باشد. باز هم باور نکن، اما حالا الان یک بُلی گرفتی [از صادراتش یک استفاده‌ای کردی].



خیلی امروز باید توجه کنیم تا بتوانیم ما دین خودمان را حفظ کنیم، عزیز من. به‌قدری کار مشکل است [که پیغمبر] می‌گوید هر که [آخرالزمان دینش را] حفظ کرد، با من در درجه من است؛ معلوم است [حفظ دین] خیلی مشکل است. من تمام مشکلاتش را دارم می‌گویم به شما، عزیز من قدردانی کنید، به علی [قسم]، باید قدردانی کنید. مبادا توی مشکل بیفتید. امروز مقدس‌ها مثل همان زمان رسول‌الله شده، امروز مقدس‌ها آمدند جلو، متدین‌ها را زدند کنار. نگاه نکنید الان شما تسلیم این حرفهایید، خیلی وضع بد است. خیلی باید توجه داشته‌باشید. دوباره تکرار می‌کنم، تمام این‌مردم را باید قطره بدانی. این‌مردم همه محتاجند، [آنها را] قطره بدانی، به‌خصوص آنهایی که الان دارند چه‌کار می‌کنند؟ 



خیلی باید مواظب باشید عزیزان من، قربانتان بروم، حواستان جمع باشد. اگر بخواهید که این‌چیزها را بفهمید، راه خودت را [پیش] ببر. همین دین پدر و مادری را ما حفظ کنیم خوب است، دیگر نرو اضافه‌اش کن باباجانِ من. خدا می‌داند، به حضرت‌عباس، این بابای من چه‌کار کرد، مادر من چه‌کار کرد. علی گفت، گفت، گفت، تا گفت عل، عل، مُرد، خب بفرما. این اتصال است قلبش به علی، اتصال است قلبش به توحید؛ این‌قدر مشغله هم گردن خودش نگذاشته که.  45 بابای ما وقتی می‌خواست بمیرد خیلی ثروت داشت، یک پنجاه تومانی توی جیبش بود. من به قربان آن پنجاه تومانش بروم، باز آن حلال بود، باز یک بیلی زده‌بود، یک‌کاری کرده‌بود. این چیست؟ این‌ها که [ما ارث] گذاشتیم چیست؟ 



یکی از این پسرهای (خیلی مشکلم است بگویم، حالا نمی‌گویم) ، یکی از این پسرها آمده می‌گوید بابای من چیزی نداشت که، یک‌وقت [مردم] یک‌چیزی برایش می‌دادند، [در] ظاهر. حالا [بعد از فوتش] من رفتم می‌بینم یک‌میلیارد این توی بانک پول دارد، یک‌میلیارد و هزار و چهارصد. تمام این‌ها را باید بدهد به مردم، نداده، این‌جا جمع شده. این پسر گفت من ده‌شاهی‌اش را نمی‌خواهم. حالا این مرد است یا او؟ گفت می‌دانم این‌ها چه پولی است. بفرما، پول مقدسی است. این به قیامت اعتقاد دارد؟ به تمام مقدسات عالم، من بی‌دین از دنیا بروم [اگر غیر این‌باشد]. اگر یکی یک‌چیز به‌من بدهد، بنا شده به مردم بدهم، هی نگاه می‌کنم، امشب می‌خواهم به تو بگویم هزار شب می‌شود. من اصلاً دلم می‌خواهد زود صبح بشود که این‌را بدهم به یکی. چرا؟ این الان که داده، باید بدهم به این، او استفاده کند، من جلوی استفاده او که این‌را به‌من داده نگیرم، [اگرنه] من غاصبم. تو غاصبی مرد نادان [که] این‌همه جمع می‌کنی. کجایش را بگوییم ما؟ 



پس شما باید این‌قدر یقین پیدا کنید، دوباره تکرار می‌کنم این موضوع را، اگر بخواهید دنبال مردم نروید [راهش] همین‌است. تمام مردم را قطره بدان، اقیانوس علی است، اقیانوس امام‌زمان است. مواظب باش، تا می‌توانید جایی نروید، توی این‌چیزها نروید، این کتابهای ادیان را نخوانید. اگر بروید این کتاب‌های ادیان را بخوانید، هنوز شک به ولایتت داری. اما اگر یک کسی بود که این‌ها آمدند خیلی تعریفش را کردند، شما باید با دید ولایت، با محکم ولایت، با پرچم امر، با پرچم ولایت، با پرچم تصفیه شده این‌را ببین، آن‌وقت می‌فهمی این‌هم باطل است. این‌هم که این‌قدر گفتند حق است، تو آن‌را که می‌خوانی، بفهم [که] باطلی این‌را باید ببینی، این درست‌است. اگر غیر این‌باشد، خودت باطلی. چه‌جور است؟ 



دوباره تکرار می‌کنم عزیز من، قرآن‌مجید بخوان. بیا قرآن را بخوان عزیز من، اگر کلامش یک‌خرده چیز [برایت مشکل] شد، بیا سؤال کن، از خبره‌اش سؤال کن. تو داری آن [را] که می‌خوانی، [می‌خواهی] با قرآن محشور شوی. اگر نهج‌البلاغه می‌گویم بخوان، [چون] با آن محشور می‌شوی. اگر صحیفه سجادیه می‌گویم بخوان، [می‌خواهم] با آن محشور شوی؛ نه [این‌که] رمان [بخوانی]، خب با آن محشور می‌شوی. بیا عزیز من رفیقی بگیر که خدا رفیق معلوم‌کرده. خدا می‌گوید من رفیقم، یک‌رفیق هم برایت معلوم‌کرده: متقی. حضرت می‌فرماید دوست بگیر، آن دوستی که همیشه تو را یاد خدا بیندازد. اگر یک‌دوستی گرفتی، [کسی باشد که غیر امر] هیچ‌چیز نگوید اصلاً. حالا الان ببین [رفیق امروزی چه‌جور است]، [می‌گوید] او چه‌کرد؟ چه‌جوری شد؟ آنجا این‌جوری شد، یک لپ درآوردند، چه‌چیز درآوردند، چه‌چیز شد؟ آنجا نمی‌دانم بروم می‌خواهم ببینم، امروز مجلس این‌جوری شد، امروز کجا این‌جوری شد. تو آنهاست، این‌که آخر به چه درد تو می‌خورد؟ آخر به چه درد تو می‌خورد عزیز من؟ قربانت بروم به چه درد تو می‌خورد؟ 



دنیا همیشه این‌جوری بوده، من یک‌دفعه گفته‌ام، می‌خواهم توی این نوار بماند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس محدث را، در احوالاتش نوشته [که می‌گوید] من رفتم [حمام] داشتم کیسه می‌کشیدم، یک کیسه‌کش حمام به‌من کیسه می‌کشید. به او گفتم یا مشروطه چه‌کرد یا مستبد. آخر آن‌موقع مجلس نبود، می‌خواستند مجلس درست کنند، این مجلس را هم انگلیس‌ها درست کردند، اگرنه این مجلس [را] آنها درست کردند. حالا بیشتر از این حرف نزنیم. آن‌وقت این‌ها یک عده مستبد بودند، عرض بشود یک عده مشروطه. گفت من یا گفتم مشروطه چه‌کرد یا مستبد. گفت تو چه کاره‌ای؟ گفتم من درس طلبگی می‌خوانم. گفت آشیخ برو دَرست را بخوان، این عالم همیشه مشروطه و مستبد تویش هست.  50 برو حرف حق را بزن! قال الصادق، قال‌الباقر، [بگو]! توی آن‌کار کن، نه توی این‌ها؛ گفت من شدم [گوش به] حرف یک کیسه‌کش حمام. 



شما هم بیایید ما را به‌قدر کیسه‌کش حمام حساب کنید، حرف من را بشنوید. قربانتان بروم من که بد شما را نمی‌خواهم، من شما را از زحمتها بازمی‌دارم. [به] حضرت فرمود در آن‌زمان چه کنیم؟ گفت که واجباتت را بجا بیاور، ترک محرمات [کن]، منتظر امام‌زمانت باش. انتظارالفرج أفضل العباده، خب [پیغمبر] معلوم‌کرده برای ما [که چه کنیم]. چقدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنیم هنوز؟ هنوز [می‌گوییم] چه‌کسی چه گفته؟ چه‌کسی چه گفته؟ این حرفها چیست می‌زنید؟ آرام باشید، المؤمن کالجبل باشید. به یقین خودتان یقین داشته‌باشید. ما هنوز به یقین خودمان والله بیشترمان یقین نداریم. به یقین خودت یقین داشته‌باش. اگر حرف خوب است صلوات بفرستید.



عزیز من، قربانتان بروم، این‌را باید بدانید. دوباره تکرار می‌کنم، هرکسی به جایی رسید از امر رسید، از عدالت رسید، از صداقت رسید. ببین آنها چه‌کار دارند می‌کنند؟ بابا از امیرالمؤمنین بهتر، [از] این‌ها [ائمه] [بهتر] نداریم. ببین چه کسانی رفتند [طرف] آنها [خلق]؟ نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها [رفتند]، آتش می‌گیرد آدم. رفتید دنبال باطل، که این مرتیکه [شریح‌قاضی] چه گفت؟ [حسین] خرج [عن] دین جدّه [چون] آمده عرض بشود خدمت شما، هشتم محرم [ذی‌الحجه] آمده بیرون از خانه‌خدا. رفتید به حرف خلق، کجا به حرف خلق می‌روی؟ جگر آدم کباب است، چه کسانی رفتند؟ نمازخوان‌ها، حج‌بروها، مقدس‌ها رفتند.



از ولایت که شخص ساقط شد، دلش دیگر دل انسان نیست، دلش دیگر تا حتی دل حیوان هم نیست. دل می‌شود سنگ، بدتر از سنگ می‌شود، جگر من کباب است. بنی‌امیه دلشان بدتر از سنگ شد. چرا در زیارت‌نامه این‌را می‌خوانیم [که] می‌گوید ملائکه‌های آسمان گریه کردند، سنگ گریه کرد [برای امام‌حسین]. این آدمهایی که به حرف خلق می‌روند، ولایت را فراموش می‌کنند، دلشان از سنگ بدتر است. آقا امام‌حسین می‌گوید آخر من تقصیرم چیست؟ برای چه من را می‌کشید؟ حلالی را حرام کردم؟ حرامی را حلال کردم؟ 



لعنت خدا و پیغمبر و رسول به شریح‌قاضی، از برای چند سال که حکومت کند، از برای چند سال [که] پول و پله پیشش باشد [این فتوا را صادر کرد]. چرا می‌گوید که این محبت دنیا رأس [کل] خطیئه [است]؟ شریح‌قاضی همان را گفت. آخر تو که می‌گویی حسین خرج [عن] دین جده، نه [این] که [فقط] حسین را بکشند، بچه‌اش [را] هم می‌کشند، طفل صغیرش [را] هم می‌کشند، بچه‌اش را اسیر می‌کنند، سرش را بالای نی می‌کنند. آیا شریح، تو به همه این‌ها راضی بودی؟ چرا عمق قضیه [را]، عمق کار را نفهمیدی؟ برای دو روز ریاستت، [این‌کار را کردی.] توجه کنید اگر یک‌حرفی می‌زنید، عمقش [را] هم بدانید.



آخ! آدم خدا می‌داند من چه به سرم می‌آید! شبها می‌بینم بچه‌های امام‌حسین همه توی این کوچه‌ها، همه توی بیابان‌ها. اصلاً محبت نبود، اگر [به] شما بگویم، دوباره تکرار می‌کنم،  55 اگر این ولایت نباشد، هیچ عاطفه‌ای نیست، از ظالم‌ترین مردم می‌شوید. مواظب باشید، دنبال این مقدس‌ها نروید عزیز من. چه‌کار کردند این مقدس‌ها از برای دو روز دنیا؟ بیایید عزیز من توجه کنید. 



این‌قدر حضرت‌زینب به این‌ها، به جنایت این‌ها یقین داشت، حالا [که] خیمه‌ها را آتش زدند، حالا آمده پیش حضرت‌سجاد، می‌گوید یا حجة‌الله، آیا ما باید بسوزیم؟ ام‌ایمن شاید به‌من نگفته باشد. تسلیم این‌است، کجا ما تسلیم هستیم؟ حالا امام‌سجاد فرمود: علیک بالفرار، بگو بچه‌ها فرار کنند. لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا به این حرفها یقین کنیم.



خدایا ما را وادار به یقین کن.



خدایا به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، [در] قلب مبارک این رفقای من اگر هر محبتی به‌غیر خودت [و] اهل‌بیت هست، بیرون کن. جایگزین این‌ها محبت خودت را بکن.



خدایا من به این رفقا هم گفتم اگر توجه کنند، [اگر] بخواهند، خدا این چشمشان را چشم عالم‌بین می‌کند؛ یعنی همین‌جور که گفتم، عالمی را می‌بینند. از زمان رسول‌الله می‌بینند، از زمان آدم می‌بینند، تمام این‌ها در دید این‌ها قرار می‌گیرد. اگر شما واقع بخواهید بفهمید، [می‌شود]. اگر قرار نگرفت به‌من لعنت کنید. اما [برای باز شدن] چشم باید توبه کنید. اگر چشمی را [با آن] به‌غیر خدا نگاه کردید، آن‌را توبه کنید، آن برود. آن‌وقت خدا یک دیدی به شما می‌دهد، این‌ها را می‌بینید. وقتی دیدید، آن‌وقت آن جنایتهای این‌ها را هم می‌بینید، خیانتهای آنها را هم می‌بینید، با تمام این‌ها، تبرّی از همه این‌ها می‌جویید. 



تولّی و تبرّی یعنی شما باید تبرّی از این خلق بجویید، این‌است تولّی و تبرّی. چون خلق عمر است، ابابکر است، طلحه است، زبیر است، هارون است، مأمون است، ابن‌زیاد است، این‌هاست. این دید باید باشد، دیدی که شما نگاه کردی از تمام این‌ها تبرّی می‌جویی، از ظالم کوچک تا بزرگ. من می‌خواهم شما تبرّی و تولّی داشته‌باشید، آن‌وقت فقط کسی را که شما می‌بینید، علی را می‌بینید، زهرا را می‌بینید، حسن را می‌بینید، حسین را می‌بینید؛ آنها را نور می‌بینید، این‌ها را ظلمت. باید عزیزان من توی این یک‌قدری کار کنید. اگر بخواهی [کار] بکنی، چشمت را، فکرت را، جای دیگر نبر. اگر فکرت را جای دیگر بردی، توی این کتابهای بیخودی، دارم می‌گویم، [فقط می‌بینی نوشته] چه‌کسی چه‌جوری گفته؟ این‌جوری، این‌جوری گفته، الان چه‌کسی نمی‌دانم این‌جوری کرده، این‌ها [را] کرده. دیگر بیشتر از این نمی‌توانم افشایش کنم، [چون] که ما بالاخره این نواری است [که] همه می‌شنوند. 



پس دوباره تکرار می‌کنم، باید از آن‌زمان نگاه کنید، ظالمین زمان را ببینی، عادلین زمان را ببینی. توجه می‌فرمایی یا نه؟ عرض می‌شود خدمت شما، عزیز من حارث را ببینی، هانی [بن‌عروه] را هم ببینی. این دفاع کرد از او [مسلم]، او دفاع کرد از آن [ابن‌زیاد]؛ او چه شد؟ این‌چه شد؟ این سقوط این‌ها را اگر بخواهی ببینی، باید با این دید ببینی. این‌است که تولّی و تبرّی یعنی این؛ آنها را ببینی، این‌ها را ببینی، از آنها بیزاری می‌جویی، تمام شد. 



حالا اگر توی قوم شما، توی فامیل شما، توی قوم و خویش‌های شما، اگر [کسی] این‌جوری است، دوباره تکرار می‌کنم، از این باید بیزاری بجویی؛ اما نه [این] که سلام علیک با او نکنی. [نه این‌که] سلام، علیک نکنی، برایت یک عذاب به‌وجود بیاورد، آخر آنها تهمت هم می‌زنند، آنها حرف ناجور هم می‌زنند. باید با آنها اگر در فامیلت هست، با او تقیه کنی. توجه می‌فرمایید؟  60 با او تقیه باید بکنی. ببین من یک‌جوری می‌کنم که اگر به‌قدر صده یک خردل حرف‌های من بدانم برای شما ضرر دارد که من بزنم، به‌دینم ناراحتم. دلم می‌خواهد حرفها که من می‌زنم به شخصیت شما، به عظمت شما، به ایمان شما، به ولایت شما، به ناموس شما، به‌حقیقت شما، من اضافه کنم، نه این‌که یک‌ذره خدشه بخورد. اگر شما بخواهید با آن‌آقا چیز [قطع] کنی، یک تهمت هم به تو می‌زند. چون‌که بی‌دین تهمت و افترا تُک زبانش است، می‌خواهد بزند؛ اما آدم مؤمن از قلبش حرف می‌زند. یعنی قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن، [مؤمن] از عرش رحمان حرف می‌زند، از ائمه حرف می‌زند؛ اما منافق از زبانش حرف می‌زند. چرا به شما می‌گوید [در] قیامت زبان این‌همه مشکل دارد؟ این‌قدر مشکل دارد؟ زبان هم آنجا چیز [بسته] است، حرف نمی‌زند؛ یکهو به دستت می‌گوید [حرف] بزن. این زبان [به‌دست] می‌گوید ما گیر می‌افتیم، [دست] می‌گوید خدا امر می‌کند [که حرف] بزن. پس این زبانی که به تو داده این‌جاست، خدا این‌را به تو داده، این‌را هم زبان می‌کند؛ دستت را هم زبان می‌کند، پایت را هم زبان می‌کند. مگر می‌توانی حاشا کنی خیانت‌های این‌ها را؟ [کارهایی که] بعضی‌ها می‌کنند، مگر می‌توانند حاشا کنند؟ حاشا ندارد که، خودش آنجا افشا [می‌کند].



یا علی







مشهد 93؛ حرکت امام‌رضا از مدینه به طوس

بسم الله الرحمن الرحیم













السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



خدایا، یا امام‌رضا، یک‌چیزی بده این‌ها شارژ بشوند. شارژ؛ [مثل] این ضبط‌هایتان را که شارژ می‌کنید. 



قربانتان بروم، بشر [که] در دنیا آمده، خدای تبارک و تعالی حرف‌هایی زده‌است که شما این‌جا رشد کنید. اگر به امر خدا و پیامبر و ائمه بروید، رشد می‌کنید. به تمام آیات قرآن، دارم می‌بینم؛ یعنی این بشر همه در صف هستند، آن‌ها هم در صف دیگری هستند. من قیامت را دیده‌ام. اگر یک‌چیزهایی بخواهم بگویم، [شاید درست نباشد] دیشب آقای عبداللهی از ما خواهش کرد، به او یک‌قدری گفتم، به او گفتم نگو، من تا زنده‌ام نگو؛ مگر به خواص. ولایت یک‌چیزی است که اگر آن‌ها شما را یاری نکنند، سنگین است، نمی‌توانید بکشید. عزیزان من، ولایت سنگین است. قیامت را دیدم، یک‌جایی است که تمام این‌ها مثل این‌است که باید در آن مقام حاضر بشوند، الان هم دارم می‌بینم. هر کسی با پرچمش می‌آید، خمینی با پرچمش می‌آید، محمدرضا شاه با پرچمش می‌آید. تمام پرچم‌دارهای دنیا با پرچمشان می‌آیند و با آن‌ها که به‌قول ما، دور آن پرچم سینه زدند. امیرالمؤمنین علی، یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، مقصد خدا، امر خدا، هر چه خدا دارد علی است، آن‌هم با پرچمش می‌آید. تمام پرچم‌ها گریان می‌شوند. خود صاحب پرچم ناراحت است، همین‌جا که الان همه آن‌ها دنبالشان می‌روند، آن‌جا هم دنبال هستند. با هم می‌آیند.



شما خیال نکنید مردید و تمام شده‌است. خدا یک‌مشت خاک از دنیا گرفت و دنیا را خلق کرد. حالا خدا قرضش را می‌دهد. آن جسمی که شما دارید، آن جسم، مثل علیین است، خدا قرضش را می‌دهد. تو زنده‌ای؛ پس این‌ها چه‌چیزی هستند که پیدا هستند؟ من یک مثالی بزنم، یک‌مقدار خوب نیست؛ اما مثالش عوامانه است، خوب است. این مارها چند سال که می‌شود، چون‌که امیرالمؤمنین به آن‌ها دعا کرده‌است، من خدا می‌داند دیدم، اصلاً مارِ مار بود، تا چشمهایش به این‌بود. این پوستش را می‌گذارد، نو می‌شود، حالا چطور شد اینجوری شد؟ یک‌وقت امیرالمؤمنین علی خوابیده‌بود، آفتاب او را گرفت. حالا که آفتاب او را گرفت، دال آمد، پرهایش را باز کرد که آفتاب به علی نخورد. مار هم آمد روی دال همچنین کرد که استقامت دارد، به او کمک کرد. امیرالمؤمنین بیدار شد، گفت: تا تو را نکشند، نمیری ای مار، صد صاله گردی دال. دال را دیدم، بیشتر در آن کوهی هست که یک‌وقت می‌رفتیم؛ کوه دماوند، آن‌جا دارد. یک‌وقت ما یک‌سال رفتیم، یکی از آن‌ها مریض شده‌بود افتاده‌بود، ما دیدیم. خیلی چیز است. حالا مار چیز می‌شود. می‌خواهم به شما بگویم ما هم همین‌سان هستیم. ما اصلمان آن‌جا می‌رود.



آن چند شب به خدا گفتم: خدایا، این‌کار را تو می‌توانی بکنی، هیچ‌کسی هم نمی‌تواند بکند. من به هیچ‌کس هم نمی‌گویم. جسارت هم کردم؛ گفتم تا حتی انبیاء، تا حتی اولیاء نمی‌توانند این‌کار را بکنند. خدایا، اگر می‌خواهی من را بی‌محبت علی، بی‌محبت زهرا وارد محشر کنی، از صحنه گیتی نابودم کن؛ نه بهشتت را می‌خواهم، نه فردوست را می‌خواهم، نه جناتت را می‌خواهم. مگر این‌که آن‌جا من را با محبت این‌ها وارد محشر کنی. گفتم: تو خود نیستی، به خودت دارم راست می‌گویم، من آن‌را می‌خواهم. کجا می‌روی تلویزیون و ویدئو و بساط می‌زنی و ادعای مسلمانی می‌کنی؟ به‌دینم، تو نه این‌که شیعه نیستی، مسلمان هم نیستی. مسلمان واقعی این‌کارها را نمی‌کند. [می‌گوید:] زنم می‌خواهد! 



الان یک‌چیز می‌خواهم برای زنها بگویم. امیدوارم زنهایی که اجازه دادند شوهرهایشان به زیارت امام‌رضا [بیایند]، اجازه دادند شوهرهایشان در مجلسی بیایند که، خیلی ناراحت هستم بگویم، متقی صحبت می‌کند و این‌ها استفاده کنند، به تمام آیات قرآن، این زنها از آن زنها هستند که به شوهرهایشان اجازه دادند بروند حسین را یاری کنند؛ این‌ها از آن‌ها هستند. امیدوارم اگر هم نیستند، از آن‌ها باشند. آخر یک عده‌ای بودند کربلا آمدند، زنها اجازه دادند. گفتند: بروید حسین را یاری کنید، ما به تنهایی سر می‌کنیم. زنهایی که اجازه دادند شوهرهایشان بیایند، امیدوارم از آن‌ها باشند. آن‌ها روح از بدنشان بیرون رفت، در دامن حضرت‌زهرا رفتند. ان‌شاءالله، امیدوارم این زنها هم در دامان حضرت‌زهرا بروند. اما خانمها، امر زهرا را اطاعت کنید. زهرا عزادار حسینش است. شب و روز گریه می‌کند. امام‌زمان شب و روز گریه می‌کند. می‌گوید: یا جداه، اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. ان‌شاءالله امیدوارم رجعت [بیاید] تمامشان از غصه درمی‌آیند. به‌دینم، به آیینم، آن متقی واقعی، آن مؤمن، هم همین‌سان هست. چه‌کسی می‌تواند آدم را چیز کند؟



خدا می‌داند دیشب پا شدم چقدر گریه کردم. گفتم: خدایا، من توان این رفقایی که این‌قدر به‌من خدمت می‌کنند ندارم. خدایا، خودت توان به آن‌ها بده، قدرت به آن‌ها بده. خدایا، محتاجشان نکن. خدایا، من که نمی‌دانم چقدر این‌ها، کوچک و بزرگشان به‌من خدمت می‌کنند. خدایا، تو به این‌ها خدمت کن. خدمتی که تو به این‌ها می‌کنی، [این‌باشد که] ولایتشان کامل باشد. آخر، شما اگر در واقعیت امام بیایید، خیلی خیالتان راحت است. پشت پا بر عالم امکان می‌زنید، دست بر دامن زهرا می‌زنید. ما هنوز روی این حرف‌ها نیامدیم، یک‌قدری آمدیم. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، عزیزان من، ببینید من چه می‌گویم؟



من به شما قول دادم از حضرت‌رضا صحبت کنیم، یک نوار امام‌رضا داشته‌باشیم. یا امام‌رضا، به‌حق جوادت کمکم کن. من بیچاره‌ام؛ همین‌جا که افتادم، مثل لعش هستم؛ اما تو ما را ضبط کن. تو ما را ضبط کن، ما آن ضبط را به این دوستهای مادرت‌زهرا افشاء کنیم. در تمام ائمه ما، هیچ‌کدامشان مثل امام‌حسین نبودند. خدا هم به هیچ‌کدام نمی‌گوید: «ثارالله، و ابن‌ثاره» ای خون من، تا حتی به خود پیامبر هم نمی‌گوید. «یا ثارالله، و ابن‌ثاره» ای خون من. چرا؟ در تمام این عالم، یک برتری داشت. تمام آن‌ها ائمه را می‌کشتند، حاشا می‌کردند؛ اما حسین ما را کشتند که ثواب کنند، افتخار می‌کردند؛ یزید به ما جایزه بده! اف بر تو و تف بر تو و اف بر تو که هنوز آن‌ها را می‌خواهی. به ما جایزه بده. ما هستیم که حسین را کشتیم. جایزه می‌دادند. با جرأت می‌گویم تمام این‌ها تقصیر آخوند شد. شریح گفت: «خرج عن دین جدّی». زیر قبه امام‌حسین رفتم، این‌قدر فریاد زدم که تمام مردم تکان خوردند. حسین‌جان! چه‌کسی تو را کشت؟ مجوس، ارمنی، انگلیسها، یهودیها، نصارا. چه‌کسی؟ تمام ادیان را گفتم. گفتم: آخوند، تو را کشت! باز هم برو دنبالش! اف بر شما که دنبال این‌ها می‌روید. من می‌خواهم این نوارم در دنیا بماند. عزیز من، کجا می‌روی؟ گفتم: آن‌ها امر رسول‌الله را اطاعت نکردند، ما حرف رسول‌الله را. امر رسول‌الله [یعنی] امیرالمؤمنین را عمل نکردند، گفت: کافر و مرتد هستند. تو حرف رسول‌الله را نمی‌شنوی. وقتی سلمان پیشش رفت، گفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، خیرشان شر است. این‌جا نمی‌توانم بگویم، به‌دینم، نمی‌توانم بگویم، به‌ایمانم، نمی‌توانم بگویم چه‌خبر است؟ خب، برو کنار. چرا تو کنار نمی‌روی؟ 



حالا، گفتم خدا، دو فرمایش فرموده: یکی قرآن کلامش است، یکی امام‌حسین امرش است، یکی امیرالمؤمنین. کجا کربلا می‌روی؟ هر کسی در رشته‌ای هست، آن رشته را باید قطع کنی؛ آن‌وقت بگویی حسین. من فدای قبر بروجردی بشوم، نه فدای خودش. حسین را می‌شناخت. چشمش درد می‌کرد. من انگار بودم. سینه‌زن‌ها آمدند، حسین می‌گفتند. (قربان آن زمانی‌که از ما گرفتند، حالی‌مان نیست، از ما گرفتند، باز هم دنبالشان برو!)  از آن گل پای سینه‌زن به چشمش مالید، چشمش خوب شد. این مرد هشتاد، نود ساله، تا آخر عمرش، قرآن می‌خواند. کجا می‌روی؟ پای تو باید تربت امام‌حسین باشد. کجا می‌روی؟ کجا رفتی؟ چه‌کار کردی؟ جگر متقی آتش می‌گیرد. مگر می‌شود من را ساکت کرد؟ چه‌کسی می‌تواند من را ساکت کند؟



چرا پیامبر فرمود: فوج، فوج از دین خارج می‌شوند؟ فوج، فوج کردید و رفتید. البته من بنی‌امیه را می‌گویم، اهل‌تسنن را می‌گویم. فوج، فوج، علی را در خانه گذاشتند و رفتند. تو البته شرایط امام را نمی‌دانی که به کس دیگری امام می‌گویی. تو شرایط را نمی‌دانی که به کسی دیگر می‌گویی حجت الله. حجت‌خدا منحصر به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است.



حالا گفتم: می‌خواهم از امام‌رضا برای شما بگویم. این هارون خیلی بدی کرد. یک‌روایت داریم بیست تا سید را کشت. ببین، او به حرف خلق رفت، سید کُش شد. به حرف چه‌کسی می‌روی؟ چقدر هم خُرّم و دلشاد هستند. اصلاً نمی‌فهمند دارند چه‌کار می‌کنند؟ دیدم، می‌فهمم. اصلاً شاد است. گفت: ما باید یک‌کاری بکنیم. دید پنهانی دارند به پدرش لعنت می‌کنند. چه‌کار کرد؟ سه، چهار نفر را انتخاب کرد. گفت: بروید امام‌رضا را بیاورید، خیلی احترام کنید. تا حتی نوشته‌است، اگر شترش می‌خواست علف بخورد بگذار، بخورد. مبادا یک تازیانه به شترش بزنی. خیلی با احترام واردش کنید. خب، آقا به اهل‌بیتش گفت: دور من جمع شوید برای من گریه کنید. چرا آقا جان؟ من دیگر برنمی‌گردم. به آن شاعر هم گفت، داشت شعر می‌گفت، گفت بگو: قبر توس من هستم. خب، آرام، آرام او را آوردند. حالا قضایایی در راه روی می‌دهد. یکی‌شان این‌بود که [امام] زبان حیوانات را می‌داند، حیوان هم زبان آن‌ها را می‌داند. دید [کسی] در دکانش یک شکاری را بسته‌است. آن فرد نمی‌خواست او را بکشد. کار خدا، می‌خواست او را بفروشد. شکارش کرده‌بود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، [می‌گفت] حسین هوای بچه من را داشته‌باش، شکارچی‌ها او را شکار نکنند. خدا او را بیامرزد. شکارچی، کجا تو شکار می‌کنی؟ اف بر تو!



خلاصه، گفت: بابا جان، این‌ها را ول کن برود، این بچه‌دار است. او هم گفت: آقا جان! من دو روز است بچه‌هایم شیر نخوردند. [صاحب دکان] به امام تند شد، گفت: وحشی صحرا کی رود و دوباره بیاید. گفت: شتر من این‌جا گرو، خودم هم ضمانت می‌کنم، پیش تو می‌ایستم؛ رهایش کرد. شکار رفت و گفت: مادرجان، کجا بودی؟ گفت: من گیر صیاد بودم. امام‌رضا آن‌جا ضمانت کرد. پا شوید بروید. وقتی آدم این‌چیزها را می‌بیند، از خودش ناراحت می‌شود که چرا ما کسری داریم؟ شما هم باید بفهمید کسری دارید؛ این درست‌است. گفت: ما شیر نمی‌خوریم تا نبینیم رخ امام هشت و چهار را. یک‌وقت دید، دارد با بچه‌هایش می‌آید. حالا از آن‌موقع، دیگر سلاطین، یک‌قدری بعضی‌هایشان بد نبودند، در حومه مشهد شکار نمی‌کردند. به احترام آن شکاری که در حومه مشهد بود، کسی دیگر شکار نمی‌کند.



حالا دارد می‌آید، قضایا روی داده‌است، شهر به شهر می‌آید. این رضویه که می‌گویند، امام‌رضا آمده قم، یک‌روز یا دو روز، قم بوده‌است. در مدرسه یک چاهی زده‌است، آن چاه همیشه آب دارد. خب، از این‌جا حرکت کرد و شهر، به شهر می‌آید. گویا، به نظرم، تا نیشابور آمد. خیلی مردم استقبال کردند. چون‌که استقبال کردند، ترس برداشته‌شد. اولها ترس داشتند. در خانه امام‌صادق یک کسی را می‌گذاشتند [که] نروند، حرف بزند. همیشه این‌ها ترس از بنی‌عباس داشتند. چون‌که امام‌صادق فرمود: بنی‌عباس، بیشتر از بنی‌امیه ما را اذیت کردند. چون‌که بنی‌عباس همه ما را اذیت کردند. حالا خیلی استقبال کردند. خانه‌هایشان را تغییر دادند. خدمت امام‌رضا آمدند، هر کسی دعوت کرد. حضرت فرمود: هر کجا که شتر من برود، آن‌جاست. مردم، دوباره سقوط کردند. یک عده گفتند: ببین، این امام هم، اختیارش را به شترش داده‌است. چطور اختیارش را به بعضی‌ها داده‌است؟ چطور به تو گفته دنبال او برو؟ اختیارش را به او داده‌است یا نه؟ شتر از شهر بیرون رفت، یک خانه‌ای بود و ساخته بودند، یک‌زنی بود و شوهر هم نداشت. [فرمود:] یا اماه، اجازه می‌دهید ما بیاییم. گفت: افتخار می‌کنم. حضرت قبول کرد.



کاری که خیلی معجزه کرد. ایشان یک باغچه داشت، این سیب آورد و آن‌جا دانه‌اش را خاک کرد و فوری درخت شد، سبز شد به آن واحد سیب داد. هر کسی از این سیب می‌خورد، فوراً شفا می‌گرفت. برگهایش را هم اگر به حیواناتی می‌دادند که مریض بودند شفا می‌گرفت. حالا حرکت کرد. تا حتی نوشتند هزار، جمعیت خیلی بود. گفتند: حداقل خانه ما که نیامدی، یک‌چیزی که از رسول‌خدا شنیدی به ما بگو. جگر من کباب است از آن‌ها که امام را به‌اصطلاح می‌خواهند. نمی‌گوید: خودت بگو. نمی‌گوید: تو خودت حجت خدایی، نمی‌گوید تو خودت بالاتری. می‌گوید: چیزی که از رسول‌الله شنیدی بگو. گفت: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی، بشرطها و شروطها و انا من شروطها» در سینه‌اش زد. گفت: «لا اله الا الله» می‌گویید؛ شرطش ما هستیم؛ نه، «لا اله الا الله» که اهل‌تسنن می‌گویند. چرا می‌گویند اهل‌جهنم هستند؟ کجایی؟ داد بزنم؟ اهل کجایی؟ اهل چه‌کسی هستی؟ دنبال چه‌کسی هستی؟ تو امام‌زمانت را می‌شناسی؟ [امام فرمود:] شرطش ما هستیم. حرکت کرد.



حالا [مامون] آمد، به‌حساب، بغل خانه خودش، خانه‌ای تشکیل داد. دید تمام حیوانات که آن‌جا هستند پشت به خانه مامون کردند، رویشان به خانه امام‌رضاست. مگر می‌شود جلوی خواست خدا را بگیرد؟ حالا مجلس تشکیل می‌دهد، امام‌رضا هم تشکیل می‌دهد. خدا هم گفت: ملاترین تمام بنی‌عباس، نگفت دانشمندتر، گفت: ملاترین تمام بنی‌عباس، مامون بوده‌است. خوشش می‌آمد علما را جمع کند با هم بحث کنند. حالا یک مجلسی تشکیل داد؛ اما دارد منافقی خودش را اجرا می‌کند. اولها این دلقکها بودند تا حتی شیاطین به آسمان هم می‌رفتند. امیرالمؤمنین آن خط را کور کرد. حالا حضرت رفت چیز بخورد؛ لقمه از دهانش پرید. دوباره [این‌کار را کرد]، یک‌مرتبه او را نصیحت کرد. گفت: ای نقار، آرام. تا دوباره کرد، [مامون] دو تا عکس مهم زده‌بود که آن‌ها که وارد می‌شوند، نگاه به آن‌ها کنند و یک‌مقدار بترسند، گفت: ای شیرها، این دشمن خدا را [ببلعید]، (ببین این دشمن امام‌رضا است؛ اما گفت دشمن خدا را، نگفت دشمن من را، این نکته‌های حساس را باید بفهمید. نکته‌های حساس، به کل خلقت حساسیت دارد.)  آقا آن‌را خوردند و یک لکه‌اش هم به روی زمین نیامد. شیر یک نگاهی کرد، گفت: این‌را هم بخوریم؟ امام فرمود: نه، حالا باید مردم با این امتحان بدهند. عزیز من، آرام. مگر باز دوباره رها می‌کند؟ می‌شناسد و عمل نمی‌کند. ما هم همین‌طور هستیم، ما هم به‌اصطلاح می‌شناسیم و امر را اطاعت نمی‌کنیم. ما هم مثل همانها هستیم. بی‌رودربایستی؛ مگر اطاعت کنیم.



حالا قربانت بروم چه‌کار دارد می‌کند؟ یک‌نفر می‌گفت: من زینب هستم. گفت: زینب که از دنیا رفته، قبرش هم آن‌جاست. گفت: نه، من هر چند سال بدنم یک‌جوری می‌شود که جوان می‌شوم. [به امام گفتند:] آقا، درست می‌گوید؟ ببین، وحشی درنده گفته، خون ما برای درنده‌ها حرام است. ما را نمی‌خورند، به ما کار ندارند، احترام می‌کنند، او را در باغ‌وحش ببر، ببین چه‌خبر است؟ تا او را آوردند، گفت: من دروغ می‌گویم. حالا می‌گوید: خودش برود. حالا حضرت در باغ‌وحش رفت. آخر، آن‌ها باغ وحشهایی داشتند، چیزهایی داشتند، به همان حرف‌ها دلشان خوش بود. دید یک شیر پیر دارد، به حضرت التماس می‌کند. آن‌ها همه با ادب هستند. دید دارد با حضرت حرف می‌زند. گفت: باشد. به این‌ها گفت: غذا که می‌آورند، بگذارید این بخورد. این بنده‌خدا مثل من است، دندانهایش ریخته‌است. می‌گوید: تا این‌ها می‌آیند بخورند، همه را می‌خورند، من اگر بخورم، یکی دو لقمه [می‌خورم] همه‌اش گرسنه هستم. فوراً دستور داد. دید تمام این‌ها آن‌طرف رفتند، این خورد، زد کنار؛ [بعداً بقیه] آمدند خورند. حیوانات حرف حضرت را می‌شنوند چرا حرف امام‌زمان را نمی‌شنوید؟ حیوانات می‌شنوند. بیا در این حرف‌ها برو، از عبادتت خجالت بکش. [می‌گوید:] من چند دفعه رفتم کربلا!!! خب، امام‌حسین تسلیم خلق نشد، تو داری با تسلیم خلق کربلا می‌روی، به او بگو، نترس. [می‌گوید:] من ده‌دفعه کربلا رفتم!!! امام‌حسین تسلیم نشد، تو تسلیم چه‌کسی هستی؟ چه صدقاتی دادی؟ چه‌کسی را خوشحال کردی؟ مرتب رفتی در و پنجره‌ها را که خون مردم است، در و پنجره‌ای را که روی قبر امام‌حسین گذاشته‌اند، بوسیدی.



من گفتم آمد بغل من نشست، با محمد رفیق بود. گفت: سودانی‌ها و [کشورهای دیگر] می‌خواستند [ضریح بسازند]، سعادتی نصیب ما شده‌است، ما بسازیم. گفتم: آقا جان، من حرفم غیر از کار شماست، بگویم؟ گفت: آره، گفتم تا روی قبر امام‌حسین گذاشتید، داد زد این‌را بردارید، بردارید. چند میلیارد آوردی گذاشتی روی قبر من چه‌کنی؟ این میلیارد باید زنها، دخترها شوهر بروند، خانه بسازند، اجاره خانه‌ها را بدهند، مشکل از کار دوستان من بشود. این‌را آوردی روی من گذاشتی چه‌کنی؟ بردار، بردار. طرف، پا شد از پیش من رفت. چه می‌گویی؟ تو می‌روی آن‌را می‌بوسی. بابا جان، من نمی‌گویم کربلا نروید. گفت: هر کسی وسعش داشته‌باشد، کربلا نرود، فردای‌قیامت بهشت هم برود؛ اجاره‌نشین است. این‌را می‌گویم، این‌را هم می‌گویم؛ اما تو کربلا می‌روی با خواست امام‌حسین برو.



می‌خواهم قضایای امام‌رضا را بگویم. حالا آمد، گفت: من می‌خواهم خلافت را به شما بدهم. به آقای‌شاه‌آبادی گفتم. می‌گفت: مملکت زمام‌دار می‌خواهد. گفتم: زمام‌دار می‌خواهد؟ امام‌رضا جوابش را داد، گفت: اگر خدا به تو داده، مگر بلد نبود به‌من بدهد؛ تو نمی‌توانی به کسی بدهی. اگر خودت هم ضبط کردی، بگذار زمین. در گوشش گفت، ولی‌عهدی را قبول‌کن؛ اگر نکنی، تو را می‌کشم. دید او را می‌کشد. گفت: قبول می‌کنم؛ [اما] نه کسی را عزل می‌کنم، نه وصل می‌کنم. سکه را به‌نام امام‌رضا زد که امام‌رضا ولی‌عهد من است. یک عده‌ای هم بودند که گفتند اگر او بمیرد، امام‌رضا می‌آید حکومت جهانی را در دست می‌گیرد، این بنده‌های خدا [در] مدینه خیلی بودند؛ راه افتادند که امام‌رضا یک‌کاری به این‌ها بدهد. آخر، بیشتر سیدها، خیلی پی کار نمی‌روند! حالا هم همین‌طور است. یکی هم این‌است که این‌ها در این فکر هستند که سید بهتر از شیعه است. من با یکی از مجتهدها بحثی کردم، گفتم: شیعه بالاتر است. خیلی هم مرید داشت. گفت: زید را می‌گویی؟ چه‌کسی را می‌گویی؟ گفتم: نه. این سید، سید است؛ شیعه نیست در جهنم می‌رود، من سید نیستم، شیعه هستم می‌روم در بهشت. پس من بالاتر از آن هستم. دیگر نتوانست حرف بزند. مگر شوخی است؟ مگر کسی می‌تواند متقی را محکوم کند؟ آنچه که جواب است، در سینه‌اش ریخته‌است، جوابگو است. جوابش را دادم.



حالا گفت شما نماز جمعه بروید. گفت: همانطور که جدم می‌رفته، من می‌روم. گفت: باشد. حضرت، عبایش را کنار گذاشت، پابرهنه شد، «الله‌اکبر» گفت. تمام سرتیپ و سرهنگ کفشهایشان را کندند و ریختند. گفتند: «الله‌اکبر» مامون، چه‌کار می‌کنی؟ اگر به این حرف بزنی، تمام مردم به تو برمی‌گردند. پیام داد برگرد. آن‌کسی‌که هر سال می‌رفته برود. جگر امام را خون کرد. چه‌کار می‌کنی؟ خب، حالا چه‌کار می‌کند. باز هم ناراحت است. من شبها فکر می‌کنم این الان ایران دستش است، تمام ممالک که دستش نیست. او همه ممالک دستش بود. چرا؟ آن کجا است که به کربلا دخالت می‌کند؟ آن کجاست؟ توس کجا و کربلا کجا؟ حالا مجلس تشکیل داد، ناهاری داد، علما را دعوت کرد، همه را دعوت کرد، امام‌رضا را دعوت کرد، دستور داد به این انگور زهر بزنید، به این بدهید. امر شد که بخور. ببین، نه این‌که نداند. امر شد بخور. حضرت خورد و بلند شد. گفت: کجا می‌روی؟ گفت: آن‌جا که تو من را روانه کردی، می‌روم. تو به‌من زهر دادی.



حالا رئوف است. [فرمود:] اباصلت، در خانه را ببند، کسی نیاید. یک‌وقت دید یکی در می‌زند. گفت: اباصلت برو در را باز کن، این مامون است. آمد، بنا کرد گریه‌کردن. یابن عم، می‌ترسم این‌مردم به‌من تهمت بزنند، بگویند تو امام را کشتی. گفت: نه. من نمی‌گذارم تو رسوا شوی؛ هر چند تو من را کشتی. یک‌وقت رفت. دوباره در را بست. یک‌مرتبه دید جوانی وارد خانه شد، با در بسته وارد شده‌است. گفت: جوان، از کجا آمدی؟ گفت: از آن‌جا که خدا از مدینه من را آورده، در بسته را هم به روی من باز می‌کند. این جوادالائمه بود. آخر، امام باید آن‌را به این بسپارد. امام‌حسین [امامت را] به حضرت‌سجاد فرستاد، یزید نتوانست او را بکشد. این باید باشد که امامت را افشاء کند، او را نکشت. همه را کشت، تا حتی شمر رو به او رفت؛ ابن‌سعد گفت: این دارد می‌میرد، رهایش کن. به جوادالائمه حرف‌ها را زد. این‌که می‌گویند من غریبم، نمی‌آیم این‌نیست. دید اگر بگوید مامون، من را زهر داده‌است، مردم می‌ریزند و خیلی کشته می‌شود، تو چه کردی؟ چقدر مردم را به کشتن دادید، حالا هم دنبالش هستید؟ چرا؟ فهم ندارید. فهم یعنی فهمیدن دین. به‌دینم، اصلاً فهم؛ یعنی فهمیدن دین، اغلب ما فهمیدن دین نداریم. چرا من بعضی‌ها را خیلی می‌خواهم؟ نگاه می‌کنم می‌بینم فهمیدن دین دارد. فهمیدن دین، از دنیا گذشتن است، گناه نکردن است، نگاه به زن و بچه مردم نکردن است. فهمیدن دین، سخاوت است، آبروی کسی را نریختن است. کدام‌یک از ما داریم؟



تو که کربلا می‌روی، او تسلیم نشد، تو تسلیم هستی می‌روی. کجا هستی؟ گفت: اکبرم را می‌دهم، اصغرم را می‌دهم، عون را می‌دهم، جعفرم را می‌دهم، من تسلیم تو نمی‌شوم. من تو را تأیید نمی‌کنم که مردم گمراه شوند. خب، حالا چه می‌گوید؟ حالا یک‌دفعه خدا یک سمتی به او داد، گفت: اگر یک لکه اشک این برای حسین من بریزی، گناه انس و جن کرده‌باشی، تو را می‌آمرزم؛ اما اشکی که می‌خواهی بریزی، اهل‌دنیا نباش، پیرو کسی هم نباش. حالا حضرت را حرکت داد. زنها پیش شوهرشان آمدند، گفتند: ما مهریه‌مان را می‌بخشیم که ما هم [در تشییع] بیاییم. حالا حرام‌زادگی‌اش را ول نمی‌کند. آخر، این‌که الان امام‌رضا این‌جاست، این بقعه هارون است. اگر نه ببین، همچنین تنگ است، این بقعه هارون است، این‌جا طوس بوده‌است، مثل این‌که میل شهرستان قم را دیدید. شهر، آن‌جا بوده‌است، این میل، وسط شهر بوده‌است.



حالا وقتی حضرت‌معصومه از دنیا رفت، اف بر این‌مردم، تاریخ فوت حضرت‌معصومه نیست. این‌ها را این‌ها درست کردند، خوب واردم. خدا تولیت را بیامرزد. یک‌میلیون به یک‌نفر داد، قاهره رفت، مصر رفت، هر کجا رفت، تاریخ فوت ایشان را به‌دست نیاورد. این بنده‌خدا وقتی میدان میر آمد؛ یعنی آن‌جا مُرد، من خانه‌شان را دیده‌بودم. یک‌خانه کوچولو بود، یک درخت انجیر هم داخلش بود، یک اتاق داشت حضرت این‌جا بود. آن‌وقت این سیتیه که می‌گویند حضرت می‌رفت آن‌جا عبادت می‌کرد. سیتیه یک مسجد است، آن‌جا می‌رفت. چه‌کار کردید؟ نمی‌دانم قم، هشتاد هزار تا، چقدر محدث داشت. تمام این‌ها دیدند که اگر این رشد کند، به رساله‌هایشان لطمه می‌خورد. چه‌کسی این حرف‌ها را به شما می‌زند؟ کجا می‌روید؟






	برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
	
	که نگین پادشاهی به کرم دهد گدا را









یک سید منبری بود، خدا او را بیامرزد، من در دکان را باز نکرده‌بودم، آن‌جا آمد. گفت: دیدی آن فرد چه گفت؟ گفت: علی که عمله، بنا بود، انگشتر دستش نبود که قیمتش مطابق خرابات شام باشد؟ [یعنی] علی بنایی می‌رفت و عمله است!!! ان‌شاءالله امیدوارم یک‌وقت من آزاد بشوم، نفهمی این‌مردم را افشاء کنم، نمی‌توانم افشاء کنم. توی نفهمی دارند غوطه می‌خورند، غوطه‌ور هستند. به‌دینم، غوطه‌ور هستند. امیدوارم، به خدا گفتم دو روز از عُمر من به‌من فرصت بدهید. به او گفتم: سید، من همین توقع را از این داشتم، آقا رفت. رفت، گفتم: من همین توقع را از این داشتم، تو چه‌چیزی می‌گویی؟ شما اشتباهاتی دارید که درون شماست و افشاء نمی‌شود. مگر می‌شود افشاء کرد؟ این‌مردم همان هستند، زهرا را کشتند که مصحف را افشاء نکند، متقی را هم اگر افشاء کند، می‌کشند. به معاویه نوشت، معاویه، خیالت راحت باشد، زهرا را چنان فشار دادم، او را کشتم. عضله‌هایش را خرد کردم، [که] این مصحف را افشاء نکند. به تمام آیات قرآن، متقی هم نمی‌تواند افشاء کند. اگرنه، او را می‌کشند؛ با آن‌ها می‌سازد. «لا اله الا الله!» جانم، چه‌خبر است؟



هر که آمد هر چیزی گفت، لبیک گفتند. انتظار الفرج، [یعنی] فقط باید به امام‌زمان لبیک بگویید؛ چون‌که خدا آن‌را تأیید کرده‌است. کجا رفتیم و کجا می‌رویم و هنوز هم قربانتان بروم، نمی‌فهمیم؟ متقی تشخیص دهنده است. چرا؟ خدا، علم تشخیص به این داده‌است؛ یعنی علم تشخیص ماورایی به او داده‌است، می‌گوید این‌کار را نکن، تو [اگر] آن‌را بکنی، به ضرر توست. آن تشخیصی که آقا امام‌صادق دارد، از آن تشخیص بهره‌ای به متقی داده‌است. دیدید به آن گفته‌بود، نرو بگیر. منصور رفته‌بود، گفته‌بود مادرم مرده، این پول را بگیر. اصلاً توی روی امام ایستاد. چرا من خیلی شما را تشویق نمی‌کنم؟ می‌گویم این صدقه‌ای که می‌دهید، من به مردم می‌دهم. آن می‌خواست بگوید که یعنی من این‌ها را بگیرم و به مردم بدهم. مرد بیچاره، مگر امام نمی‌توانست؟ کُره خر، خوره به آن عمامه‌ات بزند. خَر، همان‌موقع هم بوده‌است. نه این‌که حالا این‌ها خَر شده‌اند. رفت گرفت و گفت: امسال تو روح مادرم سگ رید! امسال اجاره باغش را نداد، تو از یکی قرض کن و بده. سال دیگر هم همین‌طور. حمله آورد. ببین، امام این‌را می‌داند. گفت: نه، گفت: بیا حرف من را بشنو، یک‌خانه بغل خانه امام‌صادق باز می‌کنم، هر چه گفت، تو غیر آن بکن. رفت قرضهایش را داد؛ [او هم] همین‌کار را کرد.



خدمت به مردم کردن جهنم است. خدمت به مردم کردن بهشت است؛ اما خدمت به مردم کردن جهنم است. به چه‌کسی خدمت می‌کنی؟ تو باید ولایت‌پرور باشی؛ دشمن ولایت‌پرور هستی. عزیز من، به چه‌کسی این پولها را می‌دهی؟ هنوز این حرف را که زدم، نزده بودم. مرتیکه از این‌جا رفته، یک عده را هم برده‌است، حالا می‌رود، نمی‌دانم پولها را به چه‌کسی می‌دهد؟ به تمام آیات قرآن، اگر از این جلسه بروید، خدا خیر را از شما می‌گیرد. خیر پیش شما شر می‌شود، شر پیش شما خیر می‌شود. عزیزم، برو کنار. نه خدمت به آن‌طرف نکرده‌است، خدمت چیزی نکرد. شما از آن آدم بدترید، نگاه توی روی آن ظالم کرد. تو داری خدمت به آن آدم می‌کنی، تو از آن بدتری! خدا پدرت را درمی‌آورد! خدا یک عطاهایی هم دارد، خدا یک خدمت‌هایی به شما می‌کند، جهنم به شما می‌دهد! می‌گوید: بیا ای بنده خلق، بیا برو داخل این! خیلی از ما همین‌طور هستیم، به تو کارت هم می‌دهد. موسی آمده می‌بیند چشم‌هایش درآمده، پاهایش اینجوری شده‌است. ببین! من چه می‌گویم؟ تو داری خدمت به او می‌کنی، تو از آن بدتر هستی. پدرت را خدا درمی‌آورد.



خدا یک عطاهایی هم دارد. خدا یک‌وقت، یک خدمتهایی هم به شما می‌کند، جهنم به شما می‌دهد!! می‌گوید: بیا، ای بنده خلق، بیا برو این داخل. خیلی از ما همین‌جور هستیم. کارت هم به تو می‌دهد. تو باید کارت علی داشته‌باشی. کارت علی، سخاوت است. حالا که سخی شدی، خدا صفاتش را هم به تو می‌دهد. حالا صفاتش را که به تو می‌دهد، به‌دینم، صفات خدا ولایت است. خدا صفاتی به‌غیر ولایت ندارد. وقتی می‌خواستم بیایم، یکی دو سه‌شاهی بوده، [گفتم به] پسرم ابوالفضل! برو مردم را خوشحال‌کن. ما می‌خواهیم برویم. امام‌رضا می‌گوید: چه‌کسی را خوشحال کردی آمدی؟ ای نُنُر، نُنُرباشی، خب، می‌گوید کارت هست این‌جا آمدی. تو مقصد امام را باید پیش امام ببری تا بگوید من را خوشحال کردی، مادرم را خوشحال کردی، خدا را خوشحال کردی. الحمدلله شما صدقات زیاد دادید، تا حتی صد تومان، دویست‌تومان جوانها آوردند. گفتم: به سلامتی این‌ها. ما هم الحمدلله دادیم، گفتیم: به سلامتی امام‌زمان و به سلامتی خودتان. من چیزی نمی‌خواهم.



من به حضرت‌عباس! یک عنایتی که شما می‌کنید، وقتی بدهم، می‌گویم: ثوابشان هم مال خودشان. یک‌وقت می‌بینی به‌قدر هزار تا، دو هزار تا صلوات می‌فرستم، می‌گویم: خدایا، این‌ها که گفتم مال آن‌ها باشد. این‌که تو به ما می‌دهی، به ما بده. این‌ها که گفتم: صلواتها، همه به روح آن‌ها، به سلامتی آن‌ها [باشد]؛ من این‌ها را نمی‌خواهم. حالا یک‌چیزی به ما می‌دهی، این‌کار را کردی، آن مال من [باشد]. شما باید باطنتان به‌فکر مردم باشد. عزیز من، کجایی؟ طرف می‌گوید: هر وقت ما آمدیم، حاج‌حسین یک حرف‌هایی زد، کارهای من را مذمت می‌کند. آخر، کارهای تو که به‌درد نمی‌خورد. تو می‌خواهی من حرف تو را تأیید کنم، غیرممکن است. من کاری به تو ندارم که حرف تو را تأیید کنم. [اگر بخواهی] خودت را تأیید کنم، تأیید می‌کنم! می‌گویم: خدایا، او را از من دور کن. من این تأیید را کردم. خدا نکند من این تأییدها را به شما بدهم. آقا! فردایش دیگر نمی‌آید. من تأیید را افشاء می‌کنم. مؤمن تأیید است، سخاوتمند تأیید است. انفاق مؤمن، تأیید است. خدا هم تاییدت می‌کند.



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، ما هر دفعه یک‌حرف [از ایشان] می‌زنیم. می‌گفت: حسین! بلا از آسمان نازل می‌شود. این الان یک انفاقی کرده‌است، [خدا می‌گوید:] مبادا به او بخوری، ای بلا برگرد. این انفاق کرده، این صدقه داده، این به‌درد مردم می‌خورد. بلا، به حرف خداست، برمی‌گردد. خب، نمی‌دهی یک‌مرتبه به سینه‌ات می‌خورد، به‌جای دیگرت هم می‌خورد. قربان شما بروم، خودتان را کنار بگذارید، در اختیار امر بیایید. خودت را کنار بگذار، در اختیار امر بیا؛ خدا تو را تشویق می‌کند، خدا تو را تأیید می‌کند. قربانت بروم، تأیید خدا درست‌است. تأیید خلق اشتباه بود، تأیید دست ماوراء بود، تأیید دست رسول‌خدا بود. این‌قدر که با خدا حرف بزنی، علتش این‌است که بغض دشمنان را داشته‌باشی و حب این‌ها را. حالا هر طور با خدا حرف بزنی، تو را قبول می‌کند. ناقبولی برای این‌است که ما حب این‌ها را داشته‌باشیم، بغض دشمنان را. آن یارو را ببین دارد چطور می‌گوید؟



یک‌وقت من به شما گفتم، اگر من حرم پیامبر نرفتم، شما باید بروید. تو، من نیستی. چون‌که من در حرم پیامبر دارم زهرا را می‌بینم گریه می‌کند، در حرم پیامبر می‌بینم زینب دارد گریه می‌کند، سکینه دارد گریه می‌کند، خدا، آیا پدر ما را می‌کشند؟ رحم کن، تو که او را نمی‌بینی. تو با محبت یکی‌دیگر رفتی، این‌قدر برو تا جانت بالا بیاید، تو از همانها هستی که پیامبر را دیدند و به حرفش نرفتند. جهنم رفتند. حالا برو زیارت پیامبر. به‌درد تو نمی‌خورد. اسمش این‌است که من چند دفعه کربلا رفتم! چند دفعه مکه رفتم! 



این بنده‌خدا یک‌نفر بود آقای مهدی، تشریف دارند. این‌را هم به شما بگویم، هوای [مرض] قند را را بگیرید، بد چیزی است. برنج برای من می‌آورند، روح من در این‌است؛ یک ذره‌اش را نمی‌خورم. چون‌که برنج برای قند خیلی خوب نیست. [در مرض] قند اگر یک‌جای آدم زخم بشود، دیگر خوب نمی‌شود. این پدر آقا رضا را آن‌جا بردند، قند داشت، عمل مثانه‌ای داشت، عملش نکردند. گفت: اگر ما عمل کنیم، این دیگر خوب نمی‌شود. خیلی باید مواظب باشید. یکی شیرینی خیلی بد است؛ یکی جوش خیلی بد است؛ یکی برنج خوب نیست. این بنده‌خدا پرهیز نکرد، به پایش زد. پایش از این‌جایش تا آن‌جا چیز بود. یکی دو دفعه می‌خواستند پایش را ببرند، گفتند: چند میلیون می‌گیریم، حالا یک‌نفر از این‌ها که هر سال مکه می‌رود می‌خرد و می‌رود، یک‌میلیون به این داده‌بود. از این بیچاره یک‌میلیون می‌خواست، نداشت بدهد، یک ماشین فروخت، به این داد. حالا این هر سال مکه می‌رود؛ اما از ریختش بدم می‌آید. هر کاری در مکه کردند گفتند این پیش تو بیاید، نیامد. حالا آن‌جا افتاده‌است. آخر، مرتیکه تو خمس، سهم امام نمی‌دهی. الان مهدی است، وقتی فهمیدم یک‌میلیون به او دادم، گفت: حاج‌حسین، این انگار زنده شد. تو یکی را زنده‌کن؛ نه این‌که او را بکش. خب، به این بیچاره نداد. چقدر هم ثروت دارد. حالا افتاده، چه فایده‌ای دارد؟ بترسید از آن روزی که بیفتید، دیگر از مالتان نمی‌توانید استفاده کنید. اصلاً آن‌را جمع نکن.



من از اول جمعش نکردم. الحمد لله همه‌چیز دارم. یک‌چیز که خدا به‌من داده، شما هستید. من همه‌اش دارم خدا را شکر می‌کنم. خدایا، این‌ها را از من نگیر. خدایا این‌ها خوب باشند. خدایا، آن‌ها را از من نگیر، محبت آن‌ها را از من نگیر. من تمام شما را کوچک و بزرگ شما را، دوست دارم؛ اما دوست دارم در جلسه باشید، از جلسه نروید. محبتی که با شما دارم، الان ببین خب، کار دارید، چیز دارید، بلند شدید این‌جا آمدید. قربانتان بروم، ما شبیه آدم هستیم، شبیه انسان هستیم، من می‌خواهم همه‌شما انسان باشید. به‌دینم، آروزی متقی همین‌است. این‌قدر خدا می‌داند دیشب به شما دعا کردم، گفتم: خدایا، چقدر من را احترام می‌کنند. خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان، آبروی من را پیش این‌ها نریز. این‌ها خیال می‌کنند من متقی هستم. این‌ها خیال می‌کنند خوب هستم. این‌همه به‌من خدمت می‌کنند. خدایا، به‌حق ناموس خودت، زهرای‌عزیز، آبروی من را در دو دنیا پیش این‌ها نریز. همین را از خدا خواستم. چرا؟ یک‌موقع [در قیامت] شما را می‌آورند؛ [شما] دنبال کسی بودی. آن‌وقت آن‌جا آبرو نداری.



به شما گفتم، دیدم همه این‌ها با پرچم آمدند. تمام پرچم‌ها محزون هستند؛ فقط پرچم ولایت [محزون نیست]. دلم می‌خواهد شما همه زیر پرچم ولایت باشید. سلمان، اباذر، میثم، مقداد، عمار یاسر، جُبیر، جُدیر تمام زیر پرچم علی بودند. بابا جان، به حضرت‌عباس، برو دست از تلویزیون و ویدئو بردار، تماشاگر تمام خلقت می‌شوی. کجا می‌روی؟ من الان دارم حرف می‌زنم، خدا می‌داند جلوی چشمم برق می‌زند؛ اما من می‌گویم: خدایا، این‌ها با یک امیدی آمدند. یا امام‌رضا، من چه‌کنم؟ من تا جان دارم این حرف‌ها را می‌زنم مگر بیفتم. تا جان دارم می‌خواهم شما را، هدایت هستید، به یقین ولایت برسید. ما هنوز به یقین ولایت نرسیدیم. یقین ولایت چیست؟ علی را کفواً احد بدانی. گفتم: علی «کفواً احد» است. خدا را نباید «کفواً احد» بدانید. خدا آن‌کسی است که «کفواً احد» را خلق کرده‌است. آن بالاتر است. آن‌را باید چه‌کنی؟ خداشناسی، ولی شناسی، چیست؟ چون‌که خلقت آن‌ها به‌غیر این‌است. آن‌ها ائمه را از نور خودشان خلق کردند. این‌که می‌گویم این‌ها معلوم نیست. این خدا، درونش نورش است. نورش، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. 



تو کجایی؟ می‌گوید: من هستم، دنبالش می‌روی کره‌خر؟ رفت بالا. به حضرت‌عباس، خَر می‌گوید من خدا را می‌شناسم، تو چرا مَثل او را به‌من زدی؟ خدایا، از سر من بگذر. من نمی‌دانم با چه‌چیزی این‌ها را مقیاس کنم. جانم، برو ساکت و صامت باش، یقین داشته‌باش، قربانتان بروم، ان‌شاءالله این‌جا که مشهد می‌آیید، گفتم: ما باید که بیاییم، با امام‌رضا حرف بزنیم. آقا جان، خدایا، گناهان ما را بریز. با گناه ما را قبول نمی‌کنند. چرا عمویش را قبول نکرد. گناه داشت. گناهش چه بود؟ پیرو خلق بود.



خدایا به قلب منورت، قلب ما را منور کن. خدایا، ما به‌غیر شما کسی دیگر نشناسیم. اصلاً به‌غیر شناسایی خدا و شما، شناسایی در قلب ما نباشد. این‌را از امام‌رضا بخواهید. یک دعایی هم در حق من بکنید. دعایی که من گفتم همین‌است: خدایا، آبروی من را در دو دنیا نریز، من از این‌ها جدا نکن. من گنهکار را با ولایت سالم و بدن سالم بمیران. خدایا، ما را از این‌ها جدا نکن. امام‌رضا، ما را از خودت جدا نکن. امام‌رضا، به ما راه بده. ما چه‌چیزی می‌خواهیم؟ ما اگر تو را داشته‌باشیم، همه‌چیز داریم.



یک‌چیزهایی را خدا افشاء می‌کند شما بفهمید که نمی‌فهمید. حالا یک دستوری به پیامبر داد که این قومی که داری، این‌ها که دور شما هستند، هر کدام‌یک دعا کنند مستجاب می‌شود، یعنی یک‌چیز بخواهند. هر کسی یک‌چیزی خواست، یکی زن خواست، یکی خانه خواست، یکی پول خواست، یکی تن‌ساز خواست، خلاصه هر چیزی که خواستند برای خودشان خواستند، جان کلام را باید بفهمید، روح ولایت را باید بفهمید، نه ولایت را. روح این‌ها زنده‌کن ولایت است. آن‌را باید بفهمید. آقای‌دکتر، متوجه می‌شوی یا حواست پیش نسخه‌هاست؟ روح حدیث و ولایت، شناخت این‌هاست. همه که گفتند، پیامبر گفت: اگر اویس بود، چیز دیگری می‌خواست. خیلی به این‌ها برخورد. این‌ها آدمهایی هستند که جنگ رفتند، یک خرما در دهانشان بود، اویس کجا این‌کارها را کرده؟ شش‌ماه جنگ طول کشیده، حالا آمده، حالا همانجا دیوث معلوم شد. پیامبر دستور فرمود: وارد شهر نشوید، هم همه دارد، لشکر خیلی است، وارد نشوید. سه‌نفر وارد شهر شدند. یکی دید دارد یکی از دیوارش بالا می‌رود، زد پای آن‌طرف را ناقص کرد. یکی آمد دید یکی پیش خانمش است، هیچ‌چیزی نگفت، آن‌هم رفت. یکی‌شان دید در خانه است. به آن گفت: ای جهادگر، به او گفت ای باغیرت، به او گفت دیوث. تو دیوثی که زنت را در اداره‌ها روانه می‌کنی که همه با او لاس بزنند. خوب شد؟ تف بر تو! رئیس بانک آمده‌است، می‌گفت: یک آخوندی گفت (مخصوصاً می‌گویم آخوند، از شما دورش می‌کنم)  زن من در حسابداری بیاید، درس حسابداری خوانده‌است. گفتم: آقا، ما نزدیک دویست تا هستیم، گفت: چه‌کنم؟ می‌خواهم کمک خرجی‌ام شود. این «لا اله الا الله» نگفته‌است؛ برو دنبالش.



تمام کارهای پیامبر، عبرت‌انگیز است. حالا گفتم شما حرف بزنید. می‌گویم: هر کاری برای یک کسی هست. موسی آمده برود. من یک پاره‌وقتها یک‌چیزهایی می‌گفتم، یک حالی به‌هم می‌زدم، زنم می‌گفت: مرد، همسایه‌ها می‌فهمند، ساکت باشید. توی یک افکاری بودم، یک‌مرتبه بلند می‌گفتم، می‌گفت: مرد این‌ها می‌فهمند. حالا این شبان می‌گوید: اگر حال هم نداری، خرت را سوار شو، بیا این‌جا، من کفشت را می‌دوزم، سرت را شانه می‌کنم، اگر در راه عرق کردی، این‌جا نهر است، تو را می‌شویم. از این حرف‌ها می‌زد. موسی آمد، گفت: به چه‌کسی می‌گویی؟ [گفت:] خدا، [گفت:] خدا که این‌طور نیست. [گفت:] موسی، زبانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی. آتشم زدی. به‌دینم، بعضی‌ها من را آتش می‌زنند. ادعای مسلمانی و حاج آقایی هم می‌کنند. می‌گویم: خدایا، به تو واگذارشان کردم. وحی رسید، موسی چه‌کارش داشتی؟ از درجه پیامبری تو را می‌اندازم. برو رضایت این‌را حاصل کن. من کلاً که زیارت رفتم، حالا به پول شما و شما ما را می‌بروید، خودمان هم‌دیگر می‌آمدیم، من هر سال می‌آمدم؛ هیچ‌وقت زیارت‌نامه نخواندم. حالا نمی‌گویم شما نخوانید. دلم می‌خواهد شما حرف را بفهمید. جلوی امام‌رضا می‌گفتم: «تسمع کلامی و ترد سلامی» امام‌رضا، تو حرف من را می‌شنوی و جواب من را هم می‌دهی. این چیست؟ حالا این‌قدر بخوان. آن‌جا که نشسته‌بودیم، [دیدم یک‌نفر] آمده پشتش را به ضریح کرده، دارد دعا می‌خواند. گفتم: بابا، پشتت را به امام‌رضا کردی؛ داشت مفاتیح را می‌خواند.



شناسایی امام، معرفت به امام است. ما زیارت می‌آییم، زیارت این‌است که تو تجدید عهد کنی. تجدید کنی با امام‌رضا که ما تا بشود گناه نکنیم. تجدید کنی دنبال خلق نمی‌روی. آقا جان، ما مثل آن نباشیم، محرم نامحرم می‌شود، نامحرم محرم. ما نامحریم. تو را به‌حق مادرت‌زهرا، ما را محرم کن. شما هم باید با این عشقها زندگی کنید. کجا پای تلویزیون و ماهواره و این حرف‌ها می‌روید؟ اف بر تو، اُف، نه تُف. چه‌کار می‌کنی؟ 






	برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
	
	که نگین پادشاهی به کرم دهد گدا را









دوباره حرف خانمها را می‌زنم. که ان‌شاءالله شما این نوار را برای خانمهایتان بگذارید. گفتم: این خانمها که به تنهایی سر کردند و یک‌نفر هم راست‌راستی پسرش را آورده‌بود. خانمش به‌من تلفن زد، گفتم: خانم، اجر تو را خود امام‌رضا می‌دهد. یک تنهایی است که آدم تنها نیست، دارد با خدا حرف می‌زند. تنهایی یک‌وقت می‌بینی پابند جمعیت است. گفت: من پسرم را روانه کردم. خانم، من به شما می‌گویم که شما از همانها هستید که اجازه دادید بروید حسین را کمک کنید، شما هم اجازه دادید این‌جا بیایند. اما خب، بهره‌اش را هم خودت می‌بری. امام‌رضا، از تو تشکر می‌کند، [می‌گوید:] تو مانع زیارت من نشدی. خانم، از شما تشکر می‌کند. معلوم نیست از من تشکر کند. خانم، از شما تشکر می‌کند.



یا علی




خطاب به جوانان اهل‌تسنن

بسم الله الرحمن الرحیم













السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من الان روی سخنم یک‌قدری با جوانان اهل‌تسنن است. من اصلاً عقلم نمی‌رسد در سیاست مملکتی وارد بشوم. هر کسی‌که بگوید، این‌چه چیزی گفته‌است و از این حرف‌ها، خودش نفهمیده‌است. من به‌هیچ عنوانی در سیاست مملکت [وارد نمی‌شوم]؛ یعنی عقلم نمی‌رسد که حرف بزنم. اما من یادم است که یک‌وقت آقای‌خمینی فرمود، انتقاد عیبی ندارد. ما انتقاد می‌کنیم، نه این‌که حالا ما بخواهیم مثلاً حرفی بزنیم؛ اما من اول به جوانان اهل‌تسنن، بعد به شما جوانانی که دانشگاه‌ها هستند [می‌گویم:] مبادا گول بخورید. من استخاره کردم که یک‌قدری حرفی بزنم که هم آن‌ها روشن بشوند، هم شما معتقد هستید؛ معتقدتر به مذهب و دین و ولایتتان باشید. قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بعضی‌ها یک‌چیزهایی را آنقدر امتحان داده‌اند که نگو. یکی آمد فقیر بود، پیش آقا امام‌حسن آمد، گفت: من ندارم و بیچاره‌ام. گفت: تو خیلی دارایی. گفت: ای حسن‌بن‌علی، من؟ به‌قول ما، کسی ما را مسخره نکرده‌بود. گفت: من نان ندارم بخورم. گفت: آن ولایت پدر مرا می‌فروشی؟ ولایتی که داری می‌فروشی؟ ولایت ما را می‌فروشی؟ گفت: والله، اگر از گرسنگی بمیرم، بدنم را قطعه‌قطعه کنند، تمام این دنیا را پر از طلا و نقره بکنند، نه، ببین، یقین این‌است. این تهیدست است؛ اما غنی است. تهیدستی به‌غیر از فقر و فلاکت است. آن‌وقت حضرت فرمود: نه، تو دارایی، همه‌چیز داری، یک‌قدری تهیدستی. جان من، عزیز من، شما اگر تهیدست هم می‌شوید، باید در ولایتتان قوی باشید. 



حالا من می‌خواهم به این اهل‌تسنن بگویم، پدران شما یک‌جوری بوده که [سنی شدند] یک شخصی خدمت حضرت آمد، حضرت فرمایشی فرمود، گفت: پدران ما [این‌طور بودند] فرمود: شاید پدر شما احمق باشد، شما هم می‌خواهی احمق باشی؟ تو الان بچه این زمانی، بچه‌ای که درس خوانده‌ای. جوانان اهل‌تسنن، ببینید، حساب کنید، اگر بخواهند امروز یک وکیل معلوم کنند، حالا چهار روز دیگر به شما می‌گویند: بدو، می‌دوید، می‌خواهند خبرگان معلوم کنند، یا وکیل بخواهند معلوم کنند، شما در شهر آن وکیلی که بخواهید معلوم کنید باید یک شخصیتی، یک تخصصی داشته‌باشد. مثلاً وطن‌فروش نباشد، خودخواه نباشد، تکبر نداشته‌باشد، به‌فکر فقرا باشد، سواد داشته‌باشد. این وکیل باید یک اشجعیت داشته‌باشد، آن‌وقت شما به این وکیل رأی می‌دهید. اما اگر دیدید که یک نفری هست که نمی‌فهمد که به او رای نمی‌دهید؟ من می‌خواهم امروز به جوانان اهل‌تسنن ابلاغ کنم، شما یک‌قدری فکر کنید که آن‌ها در مملکت رأی می‌دهند که این، آن‌جا چهار سال است و بعد از چهار سال بیرون می‌رود؛ اما ولایت، یک‌چیز ابدی است. شما قبول دارید که قیامتی هست و سوالی هست و قبری هست و سوالی هست. این‌ها را که قبول دارید؟ چرا شما بی‌تفاوت هستید؟ ای اهل‌تسنن، ای جوانان‌عزیز، وکیل درست‌کردن این‌طور است. شما باید وکیلی درست کنید که ابد الآباد باشد؛ یعنی به‌درد قیامتت بخورد. فردای‌قیامت از تو بازخواست نشود، از شما بازخواست می‌شود که چرا ولایت ندارید، بازخواست نمی‌شود که چرا دارید، از شما تشکر هم می‌شود. 



شما الان که پیرو عمر هستید، ببینید آخر پیرو چه‌کسی هستید؟ من انتقاد می‌کنم. شما ببین، کسی از امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بالاتر هست؟ (صلوات) امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) هم تایید خداست، هم تایید پیغمبر است، هم تایید قرآن است، هم تایید ملائکه‌ها است، هم تایید تمام خلقت است. در لیله المبیت، یک نفس کشیده، می‌گویند مطابق عبادت تمام ثقلین است، یک شمشیر در یوم‌الخندق زده، می‌گویند: مطابق عبادت تمام ثقلین است. پیغمبر فرمود: همه کفر با همه ایمان روبرو است؛ یعنی علی‌بن‌ابی‌طالب همه ایمان است. یا مگر در فتح‌خیبر نبود که پرچم را دست عمر و ابابکر داد، همه شکست خوردید، گفت: فردا پرچم را بدست کسی می‌دهم که هم خدا او را دوست دارد، هم رسول. دست امیرالمؤمنین داد، فتح‌خیبر کرد. دختر خیبری وقتی آمد، دیدند سرش شکسته‌است. پیغمبر فرمود: چه‌کسی به شما آسیب رساند؟ گفت: من در قلعه هفتم بودم، خدا پدران ما را لعنت کند که نیامدند امر تو را اطاعت کنند. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» نیامدند تسلیم تو بشوند. من قلعه هفتم بود، وقتی پسر عمویت، درب قلعه خیبر را اینطور گرفت، من در قلعه هفتم، از روی تخت زمین خوردم، سرم اینطور شکست. ببین این قدرت چه کرده؟ این‌ها هفت‌قلعه درست تو هم تو هم کرده‌بودند. فهمیدی؟ 



آیا عمر خورشید را برگردانده؟ ای جوانان اهل‌تسنن، بیایید پدرانتان را حساب نکنید. شما امروز بچه این‌زمان هستید، در دانشگاه‌ها تسلط دارید، در مسجدها تسلط دارید، به‌اصطلاح خودتان می‌گویید روشنفکر هستید؛ اما ظلمت‌فکر هستید. به تمام آیات قرآن، شما ظلمت‌فکر هستید، نه روشنفکر. تو بیا ببین الان که پیرو عمر هستی، عمر چه‌چیزی دارد؟ حالا جنایت‌هایش را هم می‌گویم. حالا جنایت‌هایش به‌جای خود، تو باید آن‌کسی را که می‌خواهی قبول کنی، یک اشجعیتی در این خلقت داشته‌باشد، یک اشجعیتی در این دنیا داشته‌باشد، برای چه شما پیرو عمر هستید؟ حالا خلاف‌کاری‌هایش به‌جای خودش؛ بیایید بیدار شوید.



جوانان خودمان هم همین‌طور هستند. بعضی‌ها را می‌بینم که دارند یک‌قدری میل به اهل‌تسنن پیدا می‌کنند. همین‌جا در ایران پاک، از اولیای امور چند نفر را روانه کرده‌بود آن‌جا بروند، آن‌جا رفتند سنی شدند. عدالت این‌ها را دیدند. این عدالت نیست؛ این ظلمانیت است. عدالت این‌است که امیرالمؤمنین را قبول کنند. یک‌نفر در مسجدالحرام، قرآن را تا صبح ختم کرد، گفت: من را با عمر محشور کن؟ این بنده‌زاده یکی از علما که خیلی مهم است؛ البته ایشان شیخ است، یک‌وقت نگویید من به آن‌ها کار دارم، من به آن‌ها کار ندارم، کتاب بود که آورده‌بود، گناه یک شیعه را آورده‌بود، عبادت یک اهل‌تسنن را آورده‌بود، گفت: ما نمی‌توانیم از این بگذریم. البته اسمش را می‌آورم؛ آقای مطهری بود. پسر من، خیلی با آن‌ها دوست بوده‌است. البته طلبه است؛ اما کتابهای ایشان را خیلی مطالعه می‌کند. گفتم: پدر جان، من الان حرف آقای مطهری را رد کنم، تو ناراحت می‌شوی؛ اما حرفش رد هست. من می‌خواهم به شما بگویم، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من اعمال را از متقی قبول می‌کنم، متقی کسی است که [پیرو] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم باشد؛ آیا اهل‌تسنن متقی هستند؟ جواب داد: بابا جان، تو حرف‌هایت القا است، ما یک‌چیزی می‌خوانیم و یک‌چیزی هم می‌گوییم. خدا پدرش را بیامرزد، بد حرف نزد. (صلوات) 



حالا عزیزان من، خدا یک‌دفعه چه می‌گوید، در کتاب کافی نوشته‌است، خدا می‌گوید: هر کسی‌که امیرالمؤمنین علی را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشد، به عزت و جلالم قسم، به‌رو در جهنم می‌اندازم؛ بروید ببینید. آن آقای شاه‌آبادی که آقای‌خمینی می‌گفت، من افتخار به آقای‌شاه‌آبادی می‌کنم، بچه برادرش با ما دوست است. یک‌وقت این‌جا می‌آید، گفت: فلانی چرا خدا می‌گوید او را به‌رو در جهنم می‌اندازم؟ این یعنی‌چه؟ گفتم: کسی‌که علی ندارد، آبرو ندارد، او را در جهنم، به‌رو می‌اندازد. جوانان اهل‌تسنن، بیایید یک‌قدری فکر کنید، بیدار شوید، بیایید جان من، علی را قبول کنید. آن‌کسی‌که این‌همه سابقه بد دارد، چه سمتی دارد؟ اگر شما عمر را قبول دارید، باید حرفش را هم قبول کنید؟ من که می‌گویم، ما باید امیرالمؤمنین یا امام‌زمان را قبول داشته‌باشیم و امرشان را اطاعت کنیم؛ جوانان اهل‌تسنن، اگر شما عمر را قبول دارید، بیا حرفش را قبول‌کن. برو [ببین] در کتابش نوشته‌است، می‌گوید: علی از من بهتر است، چند تا چیز دارد که من ندارم؛ یکی پدر زنی مثل پیغمبر دارد، یکی امام‌حسن و امام‌حسین دارد، یکی هم می‌گوید همسری مثل زهرا دارد، خودش می‌گوید. جوانان اهل‌تسنن، برو بخوان، هفتاد دفعه، هفتاد جا می‌گوید: «هلک عمر»، اگر علی نبود، من هلاک می‌شدم. هر جایی بود، علی به دادش می‌رسید. تو به چه مجوزی، به چه قانونی می‌گویی این خلیفه است؟ 



عزیز من، بیا بیدار شو. والله، بالله، من دلم برای شما می‌سوزد. به تمام آیات قرآن، من دلم می‌سوزد که کسی بسوزد. من مکه که بودم، از مکه بیرون می‌رفتم. شما الان قدر نمی‌دانید، قدر این مملکت را نمی‌دانید، قدر این‌ها را نمی‌دانید، در فکر نرفته‌اید، یک حرف‌هایی برای خودتان درست می‌کنید، می‌گویید این‌چه کرد، این‌چه کرد. به تو چه؟ هر کسی هر کار می‌خواهد بکند. «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» هر که تقوایش بیشتر است، پیش خدا عزیزتر است. تو بیا عزیز بشو، چه‌کار به امورات مملکتی داری؟ این‌چه کرده و آن‌چه کرده! والله، من اصلاً وقتم را در این حرف‌ها تلف نمی‌کنم. حالا ببین، من چه‌کار می‌کردم؟ حالا آن‌جا می‌رفتم یک مقداری مغز بادام و مغز پسته در چمدانم گذاشته‌بودم، این‌ها را آن‌جا می‌بردم، یک‌روز آن‌جا بودم تا ناهارشان درست شد. آخر، این‌ها زیاد هستند، در خرابه‌ها می‌روند، مثل شما نیستند که بهترین هتل را به شما بدهند، بهترین غذا را به شما بدهند. آیا تو هتل رفتی، شکر خدا را کردی؟ بهترین غذا را به تو داده‌است. کجا سابق این غذاها بود؟ سابق، حاجی‌ها می‌رفتند، من یادم است، من هشتاد و چند سالم است، یک‌ذره ماست برمی‌داشتند که در راه کرم برمی‌داشت، یک‌قدر پنیر هم برمی‌داشتند که آن‌هم توی راه کرم برمی‌داشت. آن‌جا چیزی گیرت نمی‌آمد، آن‌وقت در خانه‌هایی می‌رفتند که طویله‌های امروزی بهتر از خانه‌های آن‌زمان بود. این‌هم جایشان، چرا شکرانه نمی‌کنید؟ حالا ببین، من چه‌کار می‌کردم. می‌دیدم یک‌قدری شیره توت در آن ریختند و یک‌قدری آرد ریختند و هم زدند و به هر کسی یک‌قدری دادند. من زار می‌زدم، می‌گفتم: خدایا، علی را در دل این‌ها روانه کن. خدایا، این‌ها که دارند در این دنیا می‌سوزند، پس علی را در دل این‌ها روانه کن. خدا رهبرانشان را لعنت کند که این‌ها را این‌قدر بیچاره کردند. اگر می‌آمدند گیر جمهوری اسلامی یا گیر اسلام می‌افتادند، خب، اسلام را به آن‌ها می‌گفت؛ گیر آن‌ها افتادند. تمام این گناه‌ها گردن این دو نفر است، عمر و ابابکر؛ چون‌که مسیر را عوض کردند. چقدر زهرای‌عزیز با پهلوی شکسته، با صورت نیلی، با بازوی ورم کرده، در خانه مهاجر و انصار رفت تا این مسیر عوض نشود؟ نیامدند، نیامدند، تا حتی حضرت‌زهرا در یک خانه‌ای آمد، یک پسر پرسید: [حضرت] چه می‌خواهد؟ پدرش گفت، می‌گوید: بیا، پیغمبر گفته‌است اگر چهل‌نفر آمدند، علی‌جان، حقت را بگیر. نیامدند، فقط چهار نفر آمدند. (صلوات) 



حالا عزیز من، فکر کن. ای جوانان ایران، حضار مجلس، فکر کنید که آیا از علی بهتر هست؟ به سلمان گفت: یا سلمان، اگر همه عالم یک‌طرف رفتند، علی یک‌طرف رفت، برو طرف علی. علی بر حق است، حق با علی است، علی بر حق است. چرا شما این‌قدر بی‌تفاوت هستید؟ دوباره تکرار می‌کنم: یک وکیل بخواهید معلوم کنید، اینطوری است. تو بیا وکیل دنیا و آخرت معلوم کن. عزیز من، خود عمر می‌گوید: علی بهتر از من است. خب، تو چرا می‌روی او را قبول می‌کنی؟ عزیز من، بیا امیرالمؤمنین را قبول‌کن. (صلوات)



حرف دوم من این‌است که این‌که من دارم می‌گویم دنبال خلق نروید، بعضی‌ها می‌بینید که ذاتاً عیب دارند؛ یعنی یک‌چیزی را به‌نام اسلام الگو می‌کنند؛ اما خودش یک مقصد دیگری دارد. این‌ها بعد از رسول‌الله که جلسه بنی‌ساعده درست کردند، یک فکر دیگری داشتند. حالا ببین چقدر مهم است؛ آقا امام‌حسین می‌فرماید: من کشته جلسه بنی‌ساعده هستم. یعنی آمدند و از خودشان حرف زدند. یک حرفشان این‌بود که عمر گفت: من ذاتاً با علی خیلی بد هستم، چون‌که رسول‌الله بر ما حکومت کرده، حالا می‌خواهد که دامادش [حکومت] کند. ما غیر ممکن‌است که بگذاریم. یک حرفشان این‌بود. یک حرفشان هم این‌بود که ما باید زهرا را از بین ببریم؛ چون‌که تمام عزت امیرالمؤمنین به‌واسطه این‌است که داماد پیغمبر است، زهرا با حسن و حسین در خانه اوست. ما باید این‌را از بین ببریم. گفتند: که آخر، این‌همه سفارش‌شده است. گفت: باشد. حالا چطور بیاییم از بین ببریم؟ البته اگر بخواهد به زهرا بزند که همه می‌گویند کافر است! حالا با اسلام، با جماعت، حضرت‌زهرا را [شهید کردند].



حالا ببین، چه‌کار کرد؟ قربانتان بروم، یک حرف‌هایی که زده می‌شود، باید مبنایش را بفهمی، تا یکی یک‌حرفی می‌زنند، ندو؛ یک‌قدری فکر کن. این‌که به شما می‌گوید نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است؛ یعنی باید با فکر کار بکنی. عزیز من، فوری نرو. تا یکی تو را دعوت می‌کند، نرو، تا یکی به شما حرفی می‌زند، نرو. عزیز من، تفکر داشته‌باش. یک‌روایتی داریم، حضرت می‌فرماید: یک‌کاری که به شما رو آورد، اگر با فکر باشی، دلت نخواهد آن‌جا بروی؛ یعنی متحیر باشی، ما شما را یاری می‌کنیم، خدا شما را یاری می‌کند. عزیز من، حالا یک روزی پیغمبر فرمود: اگر یک‌نفر جماعت نیامد، از این‌ها که جماعت می‌آمدند، بروید ببینید چه شده؟ یعنی به تو می‌گوید ببین، اگر جماعت نیامده، ببین، مریض است، گرفتار است، بی‌پول است، چه‌کاره است؟ ببین، خود پیغمبر چه‌کار کرده‌است؟ آن یهودی که جسارت می‌شود، روی سر پیغمبر چیزی می‌ریخت، حالا یکی دو روز است نیامده، چرا نیامده؟ مریض است، دیدنش رفت. [گفت:] تو چطوری؟ با ما یک شوخی می‌کردی؟ چطور شده پیدایت نیست؟ رویش را اینطرف کرد، آنطرف کرد، این یهودی مسلمان شد. ببین، می‌گوید: برو، ببین چه مشکلی دارد؟ حالا عمر این‌را الگو کرد، گفت: یادتان هست پیغمبر فرمود: هر کسی جماعت نیامد، بروید دنبالش، سه‌روز است که علی نیامده‌است. حالا [در این] سه‌روز، هنوز جنازه پیغمبر روی زمین است، چون‌که جنازه پیغمبر سه‌روز بود تا ملائکه‌ها بیایند، عرشی‌ها بیایند، فرشی‌ها بیایند، به پیغمبر نماز بخوانند، هیچ جنازه‌ای سه‌روز روی زمین نبوده‌است که به‌اصطلاح دفن کنند. حالا گفت: ببینید، سه‌روزه علی نیامده‌است. مغیره، برو بگو علی بیاید. خدا مغیره لعنت کند، مغیره همان بود که به بازوی حضرت‌زهرا زد؛ یعنی یکی اسمش مغیره است، یکی اسمش قنفذ است. می‌خواهم قضیه را قشنگ برایتان نقل کنم، ان‌شاءالله خدا یاری‌ام کند. رفت و حضرت‌زهرا پشت در آمد. گفت: مغیره، جنازه پدرم روی زمین است، ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم، به ما چه‌کار دارید؟ برو،. عمر گفت دیدید نیامد، پا شوید برویم او را بیاوریم. این جمعیت را حرکت داد. حالا رفت، باز دوباره حضرت‌زهرا آمد. چرا حضرت‌زهرا می‌آمد؟ بس‌که پیغمبر سفارش حضرت‌زهرا را کرده‌بود؛ زهرا پاره‌تن من است، هر وقت بخواهم بوی بهشت را بشنوم سینه زهرا را می‌بوسم، دست زهرا دست خداست. خدا مگر دست دارد؟ نه، زهرا امر است، وقتی امر است، آن‌است. دست زهرا را می‌بوسد، هر کسی‌که زهرا را اذیت کند، مرا اذیت کرده، هر کسی مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده، محبت زهرا، آتش جهنم را خاموش می‌کند. خیلی هست. حضرت‌زهرا، روی این سفارش‌ها می‌آمد، می‌گفت: این‌ها همین‌ها را شنیده‌اند، یک‌قدری ملاحظه می‌کنند. گفت: برو، این حرف‌های زنانه را کنار بگذار، من در خانه را آتش می‌زنم. من آن سال که [مکه] رفتم، [این در هنوز] بود. درها یک لنگه‌ای بود. مثلاً این‌جا را درست می‌کردند، آن‌وقت از بالا روشنایی می‌رفت. گفت: آخر، حسن و حسین در این‌خانه هستند. گفت: من خانه را آتش می‌زنم. نماز جماعت، مخالفت خلافت، این بدتر است. هیزم آوردند، در را آتش زدند. باز حضرت‌زهرا آمد که ملاحظه‌ای بکند که فشار آورد. به معاویه نوشت، که معاویه، بدان من نمی‌گذارم زهرا احکام را فاش کند؛ چون‌که قرآن به پیغمبر نازل‌شده، احکام به حضرت‌زهرا [نازل شده‌است]. حضرت‌زهرا هم می‌خواست فاش کند. چون‌که اگر حضرت‌زهرا فاش می‌کرد، غاصب بگوید که هست، حرام‌زاده بگوید که هست، بُخلی بگوید که هست، بی‌عدالت بگوید که هست. آنچه که بدی است در این عنصر کثیف، جمع است. خب، نگذاشت که [فاش] بکند. 



حالا به معاویه نوشت که معاویه، وقتی دیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم، یک‌وقت دیدم گفت: «وا ابتاه، وا ابتاه» چند دفعه گفت، رفتم که رقّت کنم، از کینه‌ای که با علی داشتم فشار آوردم. درست شد؟ حالا در خانه امیرالمؤمنین ریختند، حالا که ریختند که نمی‌توانند علی را ببرند. علی یک خلقت است. گفت: طناب بیاورید، طناب آوردند، گردن امیرالمؤمنین انداختند. روایت داریم چهل‌نفر علی را هل می‌دادند که بیا با خلیفه پیغمبر بیعت کن! حالا من اعلام کردم که هر کسی‌که قبر محسن را به‌من بگوید من چیزی ندارم؛ آنچه که دارم در اختیارش می‌گذارم. اصلاً محسن زیر پای جماعتی‌ها رفت، زیر پای نمازخوان‌ها رفت، کجا می‌روید؟ آمریکایی‌ها بودند؟ انگلیسی‌ها بودند؟ یا نمازخوان‌ها بودند؟ نماز بی‌علی، علی‌کُشی است، عبادت بی‌علی، امام‌زمان‌کُشی است، ما کجاییم؟ عزیز من، چرا بیدار نمی‌شویم؟ اصلاً محسن زیر پا رفت. حالا باز هم علی نمی‌گوید. آخر، می‌بیند امیرالمؤمنین این‌همه گرفتار است. باز پهلویش را گرفت، بلند شد. گفت: فضه، علی کو؟ گفت: علی را مسجد بردند. بلند شد، دید علی را می‌کِشند، چهل‌نفر سر طناب را گرفته‌اند. بازوی زهرا، هم بازوی علی است، هم بازوی پیغمبر است. سر طناب را گرفت، یک تکان داد، چهل‌نفر روی زمین ریختند. من به قربان حسین بروم، به قربان زینب و زهرا بروم، همه این‌ها نگاه می‌کردند. 



حالا چه‌کار کرد؟ یک‌وقت عمر صدا زد: مغیره، قنفذ، دست زهرا را کوتاه کن. گفت: چه‌کنم؟ گفت: زهرا را بزن، با غلاف شمشیر به بازوی زهرا زد. روایت داریم بازوی زهرا شکست، این شکستگی جا نیفتاده بود تا موقعی‌که زهرا را غسل داد. دیدند که علی یک‌دفعه، های، های گریه کرد، گفت: دستم به بازوی زهرا رسید، حالا مگر زهرا علی را رها می‌کند؟ حالا علی را در مسجد بردند. یک کارهایی است که خصوصی بعضی‌ها است. وقتی در مسجدالنبی آمدم، داد کشیدم: ای مسجد، کاش خراب‌شده بودی. نه نگاه کردم آن‌جایی که بلال اذان می‌گفت، نه نگاه داخل مسجد کردم. فقط چند کلام با پیغمبر صحبت کردم. گفتم: مسجد، کاش خراب‌شده بودی، علی را در مسجد نمی‌کشیدند. حالا یک‌وقت صدا زد، دست از علی بردارید؛ وگرنه نفرین می‌کنم. شیعه و سنی نوشتند، ستونها از جا حرکت کرد، [علی گفت:] سلمان‌جان، به زهرا بگو نفرین نکند، طیورها در جوّ هوا هلاک می‌شوند. این‌ها برداشتند، دست امیرالمؤمنیین را روی دست ابابکر کشیدند. گفت: یعنی بیعت کرد. 



حالا علی را در خانه آورده‌است، هم علی گریه می‌کند، هم زهرا، چرا علی گریه می‌کند؟ می‌بیند زهرا آمده حمایت از علی کند، صورتش نیلی است، بازویش شکسته، پهلویش شکسته‌است. چرا زهرا گریه می‌کند؟ گفت: علی‌جان، پدرم گفت برای مظلوم گریه کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ حالا دلم می‌خواهد یک دمی می‌دهم، ان‌شاءالله جواب حسابی بدهید. چون‌که حضرت فرمود: اگر ذراتی محبت علی داشته‌باشی، یهودی هم باشی، تو را نمی‌سوزانند؛ اما بهشت نمی‌روی. حالا اگر ذراتی محبت زهرا داشته‌باشی، آتش جهنم تو را نمی‌گیرد. امروز می‌خواهم یک‌قدری برای زهرا اشک بریزیم. یک دمی می‌دهم ان‌شاءالله جواب بدهید. 



علی‌جان، علی‌جان، سرت سلامت	زهرای‌عزیز رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی	آخر، عمر زده سیلی، آخر، عمر زده سیلی



رسول‌الله، سرت سلامت، رسول‌الله، سرت سلامت	زهرا رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی	آخر عمر زده سیلی، آخر عمر زده سیلی،



امام‌زمان، سرت سلامت		مادرت رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی	آخر عمر زده سیلی، آخر عمر زده سیلی



زینب‌جان، زینب‌جان، سرت سلامت	مادر تو رفت در قیامت



با پهلوی شکسته، صورت نیلی	آخر عمر زده سیلی، آخر عمر زده سیلی



آخ، این لامذهب، چه‌کار کرد؟ حالا مگر دست برداشتند؟ حالا زهرا از دنیا رفته‌است، امیرالمؤمنین را خواست، حضرت‌زهرا گفت: من را شب دفن کن، مبادا این‌ها مرا تشییع کنند. حالا غروب آفتاب بوده‌است که حضرت از دنیا رفته‌است، روایت داریم گفت: کلثوم جان، زینب‌جان، حسین‌جان، صدا به گریه در نیاورید، حالا در ظاهر باید غسل بدهند، حالا دارد غسل می‌دهد، فضه دارد آب می‌ریزد، یک‌دفعه دیدند، خودش که می‌گوید حرف نزن، حالا های، های گریه می‌کند. علی‌جان، مگر تو نگفتی صدا به گریه بلند نکنید؟ چون‌که زهرای‌عزیز نمی‌خواست پهلویش را در ظاهر ببینند، گفت: از زیر پیراهن مرا غسل بده. آخر، آن‌ها یک ظاهری دارند، یک باطن، ظاهرشان را خب باید ببینند. باطن را می‌بینند؛ اما ظاهر یک‌حرف دیگری است. حالا یک‌وقت دیدند علی سر به دیوار گذاشت، های، های گریه می‌کند. گفت: علی‌جان تو گفتی حرف نزن؟ گفت: دستم رسید به بازوی ورم کرده. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، گفت: غسل داد، کفن کرد، بندها را بست. گفت: حسن‌جان، حسین‌جان، بیایید مادرتان را ببینید، این‌ها تا آمدند یکدفعه مادر دست از کفن بیرون آورد، یک دست به گردن حسن انداخت، یک دست به گردن حسین انداخت، مگر این‌ها مرده دارند؟ این‌ها همه‌اش یک سیری است که می‌کنند. حالا ملائکه‌های آسمان طاقت نداشتند، منادی ندا داد علی‌جان، این‌ها را بردار. حالا شب حرکت داد. چون‌که مرحوم حاج‌شیخ‌عباس تهرانی این دهه را فاطمیه می‌گفت. حالا زهرا را دفن کرد، صبح که [عمر] آمد تشییع برود، مقداد را دید، گفت: مقداد، مگر تشییع نمی‌آیی؟ گفت: ما زهرا را دفن کردیم. یک سیلی توی گوش مقداد گذاشت که چرا این‌کار را کردید؟ گفت: بزن، بزن، که من از زهرا عزیزتر نیستم، تو زهرا را هم زدی. حالا حرف من این‌است که پیغمبر فرمود بترسید از روزی که علی لباس قرمز بپوشد و سوار دیوار شود. آن‌موقع بقیع دیوار داشت. این‌ها پا شدند آمدند، [عمر] گفت: من زهرا را از قبر در می‌آورم، باید خلیفه پیغمبر به آن نماز بخواند؛ یعنی ابابکر! یک‌مشت زن را برداشت آورد، علی قسم خورد، گفت: اگر دست به یکی از این قبرها بگذارید، همه‌تان را با شمشیر می‌زنم. حالا باز دست گذاشت، آمد، روایت داریم امیرالمؤمنین با دو انگشت دست، بیخ گلویش را گرفت، مرتب دست و پا می‌زد. این عباس از اولش خوب نبوده، من از اولش هم این عباس را نمی‌خواستم؛ خدا نسلش را لعنت کند. نسل عباس، هارون است و مامون است و متوکل. حالا گفت: قسم به صاحب این قبر، دست بردار. 



حالا شما حساب کنید اگر یکی بغض به این داشته‌باشد، مگر دست برمی‌دارند. حالا می‌گوید: خلیفه پیغمبر باید به زهرای‌عزیز نماز بخواند. پس بدانید یک‌وقت نماز را هدف خودشان می‌کنند، نماز جماعت را هدف خودشان می‌کنند. رفقای‌عزیز، حرف من این‌است که همین‌که پیغمبر فرمود: آخرالزمان، اگر بخواهی دینت حفظ باشد، واجبات، ترک محرمات، منتظر امام‌زمانت باش، ثواب هزار شهید به تو می‌دهد. تو اگر بروی شهید هم بشوی، واقع هم شهید باشی که خدا قبولت کند، خدا به تو ثواب یک شهید می‌دهد، این‌قدر در آخرالزمان فتنه و فساد زیاد می‌شود، می‌گوید: برو کنار. قربانتان بروم، دلم می‌خواهد این حرف مرا بشنوید. به تمام آیات قرآن، من شماها را دوست دارم، به تمام آیات قرآن، من چه روزی دارم؟ من لیاقت ندارم برای شماها صحبت کنم. الحمد لله همه‌شما یا دکتر هستید، یا مهندس هستید، باسواد هستید، باکمال هستید؛ اما یک‌وقت می‌بینی آدم گول می‌خورد، من شما را یک‌جوری می‌کنم که گول نخورید، به این‌کارها هم کار نداشته‌باشید، دوباره می‌گویم به کارها و امورات مملکتی کار نداشته‌باشید که این رییس جمهور چه‌کرد، چه‌کرد. چون‌که روایت داریم که حضرت فرمود: فوتی که به آتش می‌کنید، از شما سوال می‌کنند. این حرف‌ها به‌درد نمی‌خورد، متوجه هستید؟ در مملکتی اگر کسی بخواهد مخالفت کند، یا خودش می‌خواهد کار را دست بگیرد، یا رفیق داشته‌باشد. ما و شما، نه خودمان می‌خواهیم حکومت کنیم، نه کسی را داریم. خب، حرفش را هم نزن. یکی از نشانه‌های مؤمن این‌است که حرف لغو نمی‌زند. حرفی می‌زند که یا برای دنیایش خوب باشد یا آخرت. ببینید من دوباره می‌گویم، من هیچ‌کسی را تایید نمی‌کنم، تکذیب هم نمی‌کنم. پس شما بهتر این‌است که بروید، واجبات، ترک محرمات، منتظر امام‌زمانتان باشید، ثواب هزار شهید می‌برید. همیشه خدا رهبر شماست، امام‌زمان رهبر شماست، ائمه رهبر شما هستند. ببین، دارد به تو می‌گوید: واجبات، ترک محرمات، منتظر امام‌زمان باش، به‌خیر و شر آن‌زمان شرکت نکن، خیرش هم شر است. می‌توانی خودت را نگهداری یا ماس، ماسکت می‌شود؟ نمی‌توانی خودت را نگهداری؟ آرام، (صلوات)



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن



خدایا، ما را با خودت آشنا کن



خدایا، ما را بیامرز



خدایا، ما را خواب غفلت بیدار کن



خدایا، جوانان ما را به آقا علی‌اکبر ببخش



خدایا کسانی‌که از در این‌خانه داخل آمدند، به پلوی شکسته زهرا و صورت نیلی، همه گناهانشان را بیامرز، آمرزیده از این در بیرون بروند.



خدایا، موفقشان نکن گناه کنند، موفقشان کن که امر تو را اطاعت کنند. 



یا امیرالمؤمنین گفتی هر کسی صفات‌الله دارد، من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم، پاسخ تمام حضار مجلس را بده. خدا، عاقبت همه‌شما را ختم به‌خیر کند. ان‌شاءالله، امیدوارم ولایت، در خون و گوشت شما جریان پیدا کند. 



شما نمی‌دانید حضرت‌زهرا چه‌قدر شما را می‌خواهد؟ اگر امام‌صادق نفرموده‌بود، زبان من قطع شود، می‌گوید: فردای‌قیامت مادرم مثل مرغی که دانه خوب و بد را تشخیص می‌دهد، همهشما را جمع می‌کند، تمام شماها را جمع می‌کند. آخر، مادر من مرغ داشت. یک‌مشت دانه می‌ریختیم، ریگ داشت. این ریگ‌ها را نمی‌خورد. همچنین می‌کرد، دانه‌ها را جمع می‌کرد. من در جایی دیگر هم گفتم، گفتم: محشر در مقابل زهرا جمع می‌شود، همه‌شما را شفاعت می‌کند، قرباتنان بروم، تا می‌توانید دست از این اهل‌بیت برندارید.



یا علی




عبادت؛ انبیاء؛ مجلس ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



در این خرمن حسینی هر کسی باید خوشه ای سبز چیند؛ یکی افطاری بدهد، یکی حرف بزند، یکی وقتش را این‌جا نشسته صرف ولایت کند. الان بعضی آقایان کارهایی دارند وقتی خودشان را صرف این‌جا می‌کنند. از دوست‌عزیزم خواستم خواستی بروی، برو اما خوب ایشان باز بالاخره احترام کردند. امیدوارم هر کسی ولایت را احترام بکند، در دنیا و آخرت خدا احترامش کند (صلوات)



آقایانی که چند سال است که در این جلسه بودند، من روی سخنم با این‌ها نیست؛ روی سخنم با افرادی است که خب، یک‌وقت سوالهایی می‌کنند. یکی سؤال عبادتی هست که می‌کنند. عبادت خیلی مهم است؛ یعنی می‌خواهم بگویم عبادت یعنی دعوت خدا است که خدا از بعضی اشخاص دعوت می‌کند.



امام‌سجّاد زین‌العابدین است: [می‌فرماید:] «أنت زین‌العابدین» در صورتی‌که آن‌ها عبادت نمی‌کنند که مزد بخواهند؛ اما خب، حالا عشق‌بازی می‌کنند. خیلی عبادت مهم است. ما عبادت را همین‌جور می‌دانیم؛ اما مطلق نمی‌دانیم. حرف من سر این‌است؛ یعنی مطلق نیست. مثلاً الان شما ببین، کربلا می‌روید، چقدر [ثواب] هست، یا یک «لا اله الا الله» بگویی رستگار می‌شوی. روایت داریم یک صلوات بفرستیم (صلوات) خدا می‌گوید: ای ملائکه برای او صلوات بفرست. عزیز من، آن صلواتی که ملائکه می‌فرستد، آمرزیده می‌شوی. پس عبادت خیلی مهم است. یا خدمت پیغمبر آمدند، گفت: آقا، من از طرف قومم آمدم، ما چه‌کار کنیم؟ گفت: یک «لا اله الا الله» بگویید. من در نوار «لا اله الا الله» گفته‌ام، دیگر نمی‌خواهم بگویم. الان می‌خواهم ارزش عبادت را بگویم.



من شاید روزی دو هزار ذکر می‌گویم؛ اما این تسبیح [را] به روح شهدایی که از زمان آدم از دنیا رفته‌اند، به روح پنج‌تن، روح دوازده‌امام، خدا می‌داند به سلامتی شما همین‌طور می‌گویم و هدیه می‌کنم. من خودم نماز شب می‌کنم. من خودم نماز امام‌زمان می‌کنم. من کی می‌گویم عبادت نکنید؟ من خودم عبادتی هستم؛ اما من عبادتی با ولایتم. تمام حرف‌هایی که ما داریم می‌زنیم، [منظورمان این‌است که] عبادت صحیح است؛ اما ولایت صحیح‌تر است. قبولی عبادت، ولایت است.



پس شما باید عبادت کنید. حالا الحمد لله، شکر رب‌العالمین، تمام شما هم عبادتی هستید هم ولایتی. تمام عبادت شما قبول است. اگر من می‌گویم، [منظورم] کسانی [است] که توی جلسه تشریف‌فرما شدند؛ یعنی جدیداً آمدند [می‌باشد]. ان‌شاءالله قدم‌هایشان در صراط نلرزد. من الان روی سخنم با این‌ها است.



اگر کسی خلاصه یک‌قدری حرفی می‌زند،[باید توجه کنید] الان این‌جا من دارم حرف می‌زنم؛ دلم می‌خواهم یک‌قدری توجه بفرمایید؛ مثلاً اویس عبادت می‌کرد. چقدر عبادت می‌کرد؟ یک‌شب سجده می‌کرد، یک‌شب رکوع داشت، یک‌شب سجود داشت؛ اما [قبولی] این عبادتها همه‌اش این‌است که وصل به ماوراء باشی. ماوراء، علی‌بن‌ابی‌طالب است. (صلوات)



ما آمدیم می‌گوییم آقا جان، روح عبادت، ولایت است. عبادت خیلی مهم است. من اگر بخواهم بگویم، این‌قدر می‌گویم که نگو که بفهمی عبادت چقدر مهم است. من الان دارم می‌گویم نماز شب خوب است. خوبی‌اش برای این‌است که چهل تا مؤمن را دعا می‌کنی، یا خوبی‌اش این‌است که از خانم‌ها، یک‌خرده کنار می‌روی، می‌گویی: خدا من کنار رفتم، [می‌خواهم] با خدا حرف بزنم. آن عبادت خیلی مهم است. آن عبادت، به‌دینم قسم، اتصال به ماوراء بود.



ما نمی‌گوییم عبادت نکنید. حالا من نمی‌خواهم اهل‌تسنن را بگویم یا خوارج را بگویم، من حوصله این حرف‌ها را ندارم. خودتان این حرف‌ها را می‌دانید. من الان حرفم با شماست. توجه می‌فرمایید؟ آن‌وقت خود شما باید در این حرف‌ها خرد شوید. من دارم می‌گویم: مقصد دنیاست. حالا خودت آن‌جا نشسته‌ای، برو توی خوارج، برو توی نمی‌دانم اهل‌تسنن. ما این‌ها را به شما گفتیم. آخر، ما چه‌چیز به شما بگوییم؟ خودتان هم می‌دانید. الان حرف من با این‌ها است [یعنی کسانی‌که جدیداً آمده‌اند] که می‌گویم این‌ها را من زدم.



این یک، دوم این‌ها به‌من اشاراتی کردند که شما قدری انبیاء را کوچک قرار می‌دهی. خیلی من ناراحت شدم. آخر، من چه‌کسی هستم که کسی را بخواهم تأیید کنم و یا تکذیب کنم؟ تو یکی از نفهمی‌ات همین‌است. من آخر چه‌کاره‌ام؟ آدم بدبخت، یک آدمی که پا می‌شوم، به خدا می‌گویم: خدایا، کار کود انسانی را با من بکن، من را حالی به حالی کن؛ من این‌قدر محتاجم. من می‌توانم انبیاء را کوچک کنم؟ این حرف‌ها را من فکر می‌کنم، می‌زنم. عزیز من، تو نمی‌فهمی! مگر ممکن‌است ما انبیاء را بفهمیم. ما ولایت را نمی‌فهمیم؛ به‌دینم، انبیاء را هم نمی‌فهمیم. روی فکر خودمان یک‌دفعه یک‌حرفی می‌زنیم.



این‌قدر نوح محترم است که کسی حرفش را نشنود، [خدا] تمام را زیر گل کرد. حرف لوط را نشنیدند، هشت‌شهر را زیر و رو کرد. انبیاء یعنی این. مگر کسی می‌تواند انبیاء را کوچک کند؟ عزیز من، چه‌چیزی داری می‌گویی؟ ما آمدیم می‌گوییم انبیاء مطلق نیستند، این‌ها هم خلق هستند. این دوازده‌امام، نور خدا هستند. این‌ها از نور خدا خلق شدند؛ [اما] آن‌ها خلقند و از [نسل] آدمند. یک‌نفر آمده می‌گوید تو آقا ابوالفضل را حجت‌خدا بدان. تو نفهمی! من اگر به حرف تو بروم، از تو نفهم‌تر هستم. آقا ابوالفضل محترم است. امام‌صادق می‌فرماید: تمام شهداء غبطه به عمویم می‌خورند. عمویم بال دارد. من عقیده‌ام این‌است که بعد از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، آقا ابوالفضل هست. تو اصلاً ماوراء حالی‌ات نیست که این حرف‌ها را می‌زنی. من پاره‌وقتها می‌گویم حرف‌هایی می‌زنید، بعضی‌ها نمی‌کشند. من فدای ابوالفضل بشوم. به قربانش بروم، پایش را می‌بوسم که تشخیص داده‌است. لای شما هست. تو چه حرف‌هایی می‌زنی؟ بابا، بگذار بکشید که من بالاترش را برایتان بگویم. حرف خیلی بالاتر است. هم راجع‌به انبیاء بالاتر است، هم راجع‌به آقا ابوالفضل بالاتر است. خیلی بالاتر است.



چرا این حرف‌ها را گوشه و کنار می‌زنید؟ دوباره گفتم: به‌دینم قسم، ما ولایت را نشناختیم، انبیاء را هم نشناختیم. [انبیاء] این‌قدر محترم هست [که وقتی] به حرفش نرفتند شهرها زیر و رو شد، دنیا را آب گرفت، [مردم را] غرق کرد. چون به حرف این [انبیاء] نرفتند. مگر بچه نوح غیر مردم است که گفت: «إنک لیس من اهلک»؟ [حالا خدا] به نوح می‌گوید: اگر این‌را بخواهی، از ظالمین هستی. آن‌کسی‌که [بخواهد] این حرف‌ها را بفهمد، اول باید اهل‌دنیا نباشد، بعد حواسش این‌طرف و آن‌طرف نباشد، بعد باید شب و نصف‌شب از خدا بخواهد، خدا هدایتش کند.



من به آن آیت‌الله گفتم، آقا جان، حرف خیلی هست، شما باید مبنایش را بفهمید. چه‌کسی می‌تواند این‌ها را چه‌کار کند؟ ما آمدیم می‌گوییم این‌است. خب، حالا صبر کن ببینم. من می‌خواهم با شما حرف بزنم. حدیث کساء را خوانده‌اید؟ خدای تبارک و تعالی می‌گوید: من محض این‌ها خلقت را خلق کرده‌ام. [آیا] به ابراهیم می‌گویم من محض تو کردم؟ به نوح می‌گوید محض تو کردم؟ به آدم می‌گوید من محض تو کردم؟ چرا بدبخت بیچاره، این حرف‌ها را که نمی‌فهمی می‌زنی؟ تو باید در ماوراء باشی و از ماوراء بیایی، حرف رسول‌الله را بزنی، حرف امیرالمؤمنین را بزنی. از ماوراء باید حرف پیغمبران را بزنی، نه حرف خودت را بزنی. تو اشتباه‌کاری! چرا [آقا ابوالفضل] می‌گوید: تا زنده‌ام حامی دینم، دینم حسین است؟ او دینش حسین است. (صلوات)



پس قربانت بروم، حسابش را کن؛ اگر نوح نباشد همه عالم فروریزان می‌شود؟ اگر ابراهیم نباشد همه عالم فروریزان می‌شود؟ نه، آن‌ها به نسبت خودشان مقامی دارند. آن‌وقت که هنوز پیغمبر، امیرالمؤمنین را بر روی دست نیاورده بود، حجت نوح بود، حجت ابراهیم بود. همینطور که امیرالمؤمنین حجت است، [انبیاء] البته نه حجت تمام خلقت، حجت زمان خودشان بودند. 



قربانتان بروم، شما مثلاً یک مهندس را با یک عمله که دارد گاو می‌چراند، یکی حساب می‌کنی؟ گفتم دیگر، حالا حرف نداری تو؟ حالا نروید بگویید انبیاء را گاوچران کرد! آخر، شما از این حرف‌ها می‌خواهید دربیاورید. نه بابا، می‌خواهم بگویم هر کس یک مقامی دارد. (صلوات) مقام پیغمبر به‌جای خود، مقام امیرالمؤمنین به‌جای خود. قربانتان بروم، باید در ماوراء فکر کنید. قربانتان بروم، ما داریم حرف خدا را می‌زنیم، ما داریم حرف پیغمبر را می‌زنیم، حرف دیگری که نمی‌زنیم. خب، گفتم، دوباره تکرار می‌کنم: آن‌ها خیلی والا مقام هستند. شما حسابش را بکن، به یک‌حرف این [نبی] نرفتند، تمام دنیا را پر از آب کرد و خفه کرد. پس قربانتان بروم، این‌ها همه درست‌است؛ اما من می‌خواهم به شما بگویم خدای تبارک و تعالی فرق گذاشته، من هم فرق می‌گذارم. من حرف آن‌ها را می‌زنم.



من برای رفقایی که تازه آمدند، گفتم. این رفقا که چندین‌سال است در جلسه آمده‌اند. الان هم گفتم: من خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، اگر من یک‌حرفی زدم که دیدید یک‌قدری اینطوری هست، بیایید به‌من بگویید، من قبول می‌کنم. شما که خیلی والا مقامید. به‌دینم، من هر کدام از شما را از دنیا بیشتر می‌خواهم؛ چون‌که دنیا را می‌گوید: استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. شما را می‌گوید ولایت دارید. من نمی‌خواهم تملق بگویم. من اهل تملق نیستم؛ اما من اهل تفکر هستم. آخر، من این‌قدر شما را می‌خواهم، شما باید خودتان این مجلس را اداره کنید.



الان به دوست خودم گفتم اگر الان یکی در مجلس حرفی می‌زند، ما نباید این اینجوری‌است و اعراض کنیم. نه، ما باید با این حرف بزنیم، [بگوییم] بابا، این اینجوری‌است، آن اینجوری‌است. اگر که می‌داند جواب دهد، اگر نمی‌داند، چیز بشود.	 ما باید توی خودمان مطالعات داشته‌باشیم، نه مبارز باشیم، مطالعات داشته‌باشیم. من افتخار می‌کنم که بگویید. اصلاً می‌خواهم این‌را به شما بگویم: مجلس همه‌جوری تویش هست. من نمی‌خواهم یک‌حرفی بزنم به شما جسارت بشود. من از شما خیلی می‌ترسم. به‌دینم، راست می‌گویم. شما یک‌چیزهایی را یک‌دفعه نمی‌کشید، یک‌چیز را که من بگویم خب، می‌گویید درست نیست.



مجلس پیغمبر هم همه‌جوری تویش بوده‌است. مگر عمر و ابابکر نبودند؟ پس سلمان بگوید چون این‌ها هستند، من بروم دیگر؟ اشتباه‌است. تو خودت یک اسوه‌ای هستی، تو خودت یک پایه‌ای هستی. از این حرف‌ها همیشه بوده‌است. شما باید این مجلس را دنیا حسابش کنید، نه مجلسی که دور هم نشستید. شما باید مجلس را دنیا حساب کنید. دنیا همه‌جور بوده؛ این‌جا هم همین‌طور است، نه این‌که ترک کنید. خب، آن‌هایی که ترک کردند، به چه چیزهایی گرفتار شدند؟ متوجه هستید یا نه؟



من یک‌حرفی زدم، یادت رفت بگویی. من یک نفرینی کردم، گرفتار نشوید. هر کدام از شما باید مجلس باشید؛ یعنی الان این آقا نیامده‌است، انگار مجلس نیامده‌است. این نیامده، انگار آن نیامده‌است. شما از آن‌جا که دارید [می‌آیید، باید بگویید:] زهرا جان، آمدیم تو را یاری کنیم. زهرا جان، تو سوار الاغ شدی، رفتی با پهلوی شکسته، با صورت نیلی، گفتی شاید این جلسه بنی‌ساعده درست نشود، این [اگر هم] درست شود، مردم گمراه نشوند. والله، بالله، این جلسه همان جلسه‌ای است که زهرای‌عزیز می‌خواهد. افتخار به شما می‌کند. قربانتان بروم، شما تحمل داشته‌باشید. دوباره تکرار می‌کنم، یکی چیزی گفت، این حرف‌ها دیگر هست، شما خودت آن نباش. شما خودت عالم‌بین باش. 



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، شما امید من هستید. من چندین‌سال است که دارم حرف می‌زنم. چیزی از شما خواستم؟ توقعی از شما داشتم؟ مدام گفته‌ام من را احترام نکنید. من شما را احترام می‌کنم، شما نکنید. چرا؟ احترام من این‌است که این جلسه را با چنگ و دندان حفظ کنید تا ان‌شاءالله امیدوارم برسد به‌دست وجود امام‌زمان. هر کدام از شما که بروید، یک تزلزل داشته‌باشید، به‌دینم، به آیینم، یک ضربه به قلب من می‌خورد.



ببین، امام‌حسین چه می‌گوید؟ می‌گوید: اشک شما من را شفا می‌دهد؛ یعنی شمشیرهایی را که به‌من زده‌اند را شفا می‌دهد؛ یعنی که من را بخواهید. امام‌حسین همین را می‌گوید. امام‌حسین می‌گوید: من را بخواهید و برای من گریه کنید، [من را] شفا می‌دهد. شما هم اگر پایدار در این جلسه باشید، من را شفا می‌دهید. (صلوات)



خدایا، این حرف‌ها را که زدیم، یا امام‌زمان، ما امر تو را اجرا کردیم. ما مقصدی نداریم. من خودم شبها که می‌شود بدبختی خودم را اظهار می‌کنم. اصلاً من هیچ‌چیز هستم. نه که بگویم چیزی هستم، اصلاً هیچ‌چیزی هستم. هیچ‌چیز که دیگر ریا نمی‌کند، هیچ‌چیز که احتیاج به جایی ندارد. من هیچ‌چیز هستم؛ اما خدایا، این رفقای من را چیز قرار بده.



خدایا، این حرف‌ها در عروق بدن این‌ها تزریق بشود.



خدایا، استقامت به این‌ها بده.



خدایا، سخی هستند، سخاوتشان را بیشتر کن.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، این رفقای من را پادار کن، پایدار کن.



خدایا، این‌ها الان می‌فهمند که زهرای‌عزیز از دست این‌ها رضایت دارد. خدایا، رضایت را تا آخر برسانیم به‌دست مبارک امام‌زمان. (صلوات)



یا علی







شناخت امام‌زمان

بسم الله الرحمن الرحیم













السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



هر کس امام‌زمان را نشناسد، می‌گوید: می‌میرد به زمان‌جاهلیت. آخر، خدا وقتی آدم ابوالبشر را خلق کرد، گفت: «احسن‌الخالقین» احسن به تو. خدا خیلی از این‌که بشر را خلق کرد خوش‌بین بود؛ گفت: «احسن‌الخالقین» یعنی احسن به شما که من شما را خلق کردم. حالا این آدم آمد «احسن الفساد» شد! «احسن‌الخالقین»، «احسن الفساد» شد. خدا یواش، یواش این‌را [کامل کرد] مادرش [به او] شیر داد و یواش، یواش بزرگ شد و یواش، یواش مثل شما قدرت پیدا کرد. حالا آن قدرت را به او دادند. حالا اگر آن قدرت را صرف امر بکند، خدا می‌داند این چقدر قیمت دارد. امام می‌گوید: اگر او را نشناسی، من را نشناختی. خدا هم می‌گوید: اگر توهین به او کنی، به‌من کردی؛ یعنی این هنوز «احسن‌الخالقین» است. (صلوات)



حالا تو می‌شوی «احسن الشیطان»؛ از «احسن‌الخالقین» می‌روی کنار. چرا؟ می‌روی امر شهوتت را اجرا می‌کنی؛ در صورتی‌که داری کار خیر می‌کنی و شربت می‌دهی و نمی‌دانم غذا می‌دهی؛ آن توی کالبد تو گناه است، هیچ‌کدام از آن به‌درد نمی‌خورد. آن هماهنگی، هماهنگی شیطان است. آن هماهنگی باید هماهنگی رحمان باشد. من تا فرصت پیدا می‌کردم، چرخم را سوار می‌شدم می‌رفتم توی بیابان یا توی باغ‌ها یا توی بیابانها می‌رفتم، یک‌چیزی می‌انداختم، یکی دو رکعت نماز می‌کردم، با خدا حرف می‌زدم. گفت: با خدا دادگان ستیزه نکن، که خدا داده را خدا داده! اصلاً تمام مدت عمرم را اینجوری خرج کردم. یک مجلس غیر امر نرفتم. حالا هم که بزرگ شدم، همین‌طور. ان‌شاءالله تا آخر عمرم همین‌طور باشم. آقای محمد آقا را اگر کسی بخواهد چشمش را در بیاورد، می‌گویم چشم من را در بیاور؛ اما من نه عقد دخترش، نه در عروسی‌اش، نه در [عقد] پسرش شرکت نکردم. چرا؟ دیدم مجلس همه‌گانه است. الان این‌جا مجلس همه امرند، همه توی امرید، [آن مجلس را] اصلاً نرفتم. هنوز هم بعضی‌هایشان بدشان می‌آید؛ بدش بیاید. آخر، ایشان با همه رفیق است، همه‌جور آدمی می‌آید توی مجلس. آن مجلس، مجلس امری نیست. آه، آدم پسرش است، حسرت دارد تو عروسی‌اش باشد، توی عقدش باشد، آن‌هم آنقدر من را احترام می‌کردند که خدا می‌داند؛ نه این‌که به‌من توهین کردند؛ خیلی احترام می‌کردند. اصلاً احترام از اول عمرم نخواستم؛ اما اگر کسی توهین هم به‌من بکند، جوابش را می‌دهم؛ نه این‌که حالا بگویی احترام نمی‌خواهد؛ همچنین می‌زنم تخت سینه‌اش خودش حظ کند، به امید خدا. اصلاً قدمی که برمی‌دارید، باید با رضایت خدا قدم بردارید، نه بی‌رضایت خدا؛ آن‌وقت آن قدم شما، «قدم الله» می‌شود، «قدم الله» می‌شود، نه قدم شیطان. گفتم که رفتم خانه آن، نرفتم تو. هر کاری کردم نرفتم، من نمی‌روم، این نمی‌رود [اشاره متقی به پاهایشان] تو وقتی‌که شدی، قدمت هم محض خدا می‌شود، چشمت هم محض خدا می‌شود. 



خدا می‌گوید اگر بخواهی من تو را هدایت می‌کنم. من می‌خواهم هدایت بشوم؛ اما راست می‌گویم. با خدا بازی نکن. تو می‌خواهی هدایت بشوی، نگاه بچه مردم می‌کنی؟ تو می‌خواهی هدایت بشوی نزول می‌خوری؟ تو می‌خواهی هدایت بشوی، با آدم نمی‌دانم اینجوری راه می‌روی؟ جانم، باید بکر باشید! خود خدا به سلمان گفت، خود پیغمبر به سلمان گفت: یا سلمان، آخرالزمان واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، برو کنار. سلمان، اگر چشم عالم‌بین پیدا کردی، چشم عالم‌بین این‌است که از زمان آدم ابوالبشر تا حالا دارد می‌بیند، ([این] به تمام آیات قرآن، متقی است)  اما اگر همه خلقت نه عالم، رفت یک‌طرف، علی رفت یک‌طرف، برو طرف علی. حالا طرف چه‌کسی می‌روی؟ آره؟ الان می‌گوید هر کس امام‌زمانش را نشناسد، می‌میرد به زمان‌جاهلیت. کجا ما امام‌زمان را می‌شناسیم؟ آن دارد گریه می‌کند؛ یا جدا، اشک چشمم تمام بشود، خون گریه می‌کنم، زهرا دارد گریه می‌کند، جن دارد گریه می‌کند، انس دارد گریه می‌کند، ملک دارد گریه می‌کند، تو می‌روی پای تلویزیون؟ اف بر تو! تف حیف است! اف بر تو! تو آن‌وقت امام‌زمانت را می‌شناسی؟!! امام‌زمان را نشناسی، می‌میری به زمان‌جاهلیت. چرا؟ چرا امام‌زمان به‌من گفت همه این‌مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند؟ چرا امام‌زمان به‌من می‌گوید مردم مسموم شدند، مردم زهرآلود شدند؟ کجایید؟ حالا برو یک‌خرده شربت خیر کن! یک‌مشت مردم را، زن و مرد جمع‌کن، شربت بده. قربانت بروم، چه‌خبر است؟ اگر تو کسری نداشته‌باشی که نمی‌گوید برو پیش متقی. متقی کسری ندارد، اهل‌دنیا نیست. گفتم این‌همه پول از دست مردم از تهران می‌آید، شما می‌آورید؛ به تمام آیات قرآن، از اول عمرم هر کسی، هر چیزی به‌من داده، من هیچ مصرف نکردم، اصلاً هیچ مصرف ندارم. تمام این‌ها که دادید، در راه خدا خرج کردم. به دین یهود بمیرم، اگر خمس بخورم، سهم امام بخورم، اگر رد مظالم بخورم، اگر صدقه بخورم. به دین یهود بمیرم، اصلاً نمی‌خورم. آنچه را که شما می‌دهید، من در صرف مستضعفین می‌کنم؛ اما آن‌ها که طرفدار بدعت‌گذار نیستند؛ با آن‌ها [که طرفدار هستند] مخالفم. چرا امام‌حسین می‌گوید این وکیل من است، می‌خواهید بنایی کنید برو از آن اجازه بگیر؛ آن حسین در قم وکیل من است! مگر بی‌خودی وکیل امام‌زمان می‌شوید؟ تو چه ارتباطی با امام‌زمان داری؟ تو چه ارتباطی با امام‌زمان داری؟ 



یک‌نفر از تهران برای من هر دفعه یک پولی می‌دهد. مادرش به او گفته‌بود: آخر، مادر، به کس دیگر هم بده. گفته: مادر، این آسمان به این پهناوری که می‌بینی می‌روی آسمان، من به‌غیر امام‌زمان، حاج‌حسین را می‌بینم؛ برو یکی را پیدا کن مثل این، من به آن‌هم بدهم، چیزهایم را بدهم به آن. چه‌خبر است؟ این شاید همین دو ماه، یک‌ماه این‌جا می‌آید، سر و کاری با جلسه ندارد. تو سر و کار با جلسه داری و کاری دیگر می‌کنی. آره دیگر. این عین همان‌ها [است] که دور پیغمبر بودند. همانجا که دور پیغمبر نشسته، الان یک خیال دیگر دارد. اغلب شما هم همین ساختید؛ همین‌جا که نشستی، یک فکر دیگر داری، یک خیال دیگر داری. اصلاً فکر باید ذکر باشد. فکر باید ذکر باشد؛ این درست‌است؛ تو می‌شوی محبوب خدا. 



آقای وحید خراسانی، چه‌چیزی به مردم گفتی؟ اینجور با مردم حرف بزن. این‌ها خیال می‌کنند محبوب خدا هستند. خدا رحمت کند، من به قربان صبرش بروم، پدری داشت، گفت: پدر من با ولایت نیست، پدر من منکر توحید است، منکر خداست؛ من خیلی حرفش را قبول کردم. ببین، اگر تو علی را نخواهی، منکر خدایی. اگر امام‌حسین را نخواهی، منکر خدایی؛ چون‌که خدا آن‌ها را تأیید کرده‌است. چقدر این حرف قشنگ است؟ گفت: این منکر ولایت است. چرا؟ شما اگر منکر ولایت نباشی، باید علی را قبول داشته‌باشی، باید امام‌زمان را قبول داشته‌باشی؛ این‌ها امر خدا هستند. (صلوات)



چطور قبول داری که هنوز این تلویزیون را از توی خانه‌ات بیرون نینداختی؟ تو باید با امام‌زمان عشق بکنی؛ نه با خارجی‌ها، بدبخت بیچاره! تو شبیه مؤمنی؛ نه [این‌که] خودش باشی؛ مثل مجسمه. من یک‌جا دیدم مجسمه درست کردند؛ عین آدم بود. همین‌ساخت آن‌جا گذاشته‌است. تو مجسمه‌ای؛ هیچ ادراک راجع‌به ولایت نداری. عزیز من، هیچ ادراک راجع‌به امام‌زمان ندارید. عزیز من، بیا محبوب خدا بشو، بیا محبوب امام‌زمان بشو، بیا محبوب ولی‌الله‌الاعظم بشو. محبوب آن‌است که گناه نکند. محبوب آن‌است که شب خوابیده، به‌فکر فقرا باشد. [می‌گوید:] ای ملائکه، تا صبح پای این ثواب بنویس. خوش به حال آن‌کسی‌که خدا امر کند، ثواب بنویس. این ثواب جاویدانی است، نه این ثواب‌هایی که ما می‌کنیم؛ [این‌ها] گناه است! گفتم: این یارو جشن گرفته‌بود و تخت گذاشته‌بود، غذا می‌داد و شب کار زشت کرده‌بود! این‌چه دیدن امام‌زمان است؟ این‌چه خرجی مال امام‌زمان است؟ جانم، گناه، آدم را خراب می‌کند! از اول عمرم بچه‌ها را می‌دیدم، هدایتشان می‌کردم. اگر من به یک بچه کسی نگاه کردم، خدا چشم من را کور کند. در این دنیا و در آن دنیا، سرفرازم که نکردم. اختلاط کردم، حرف زدم، صحبت کردم، نگاه بد نکردم. چرا؟ از وجود مبارک شما، وجود مبارک شما، باید با خدا هماهنگ باشید، با امام‌زمان هماهنگ باشید، امر آن‌ها را اطاعت کنید. وجود شما در اختیار است، چشم شما در اختیار است. پای شما در اختیار است، نفس شما در اختیار است. خوشا به حالش. حالا روح از بدنم برود بیرون، «فی جنه» چرا این‌قدر ملائکه، همه از دنیا بدشان می‌آید؟ پس دنیا چطور است؟ دنیا گناه تویش می‌شود؛ اما آسمان گناه تویش نمی‌شود. خدا هجده‌هزار کرات دارد، گناه تویش نمی‌شود. [آسمان] گناه‌کن را نمی‌پذیرد. [عیسی] یک سوزن و نخ داشت، [آسمان] راه به او نداد. 



آقای وحید، این حرف‌ها را به این‌ها بزن. چه‌چیزی به مردم می‌گویی؟ این کتاب را برایش دادم، یک خرده‌اش را خوانده؛ [گفته] از ما نمی‌خرند! تو گفتی به مردم که نخریدند؟ یا نمی‌گویی به مردم! مردم را به امام‌زمان امیدوار می‌کند. آخر، تو چه‌کار کردی؟ عزیز من، تو گناه نکن. روحانی باید روح باشد. روح، احتیاج به‌دنیا ندارد؛ دنیا احتیاج به روح دارد. آقای روحانی، باید تو احتیاج نداشته‌باشی، مردم غیر روحانی به تو احتیاج داشته‌باشند. قربان این بچه جوان بروم، هشام بروم؟ شما ببین توی شما یک‌وقت یکی دو تا برانگیخته می‌شوند. همه‌شما برانگیخته نیستید. امام‌صادق هم همین‌ساخت بود؛ مردها، پیرمردها، ریش داشت تا این‌جایش، [ریشش] تا نزدیک این [ناف] آمده‌بود، این‌قدر ریشش هم بلند بود. فهمیدی یا نه؟ شما که ریشهایتان خیلی بلند نیست! می‌گفت: این پسر خوشگل است که [امام] او را می‌خواهد! تف بر تو! هر روز هم می‌آید خدمت امام. حالا امام چه‌کار کند؟ گفت: فردا هر کسی یک مرغ بیاورد، یک کفتر بیاورد، گفت: بروید جایی بکُشید که کسی نباشد، به این پسر هم گفت. همه این‌ها کشتند، توی یک دستمال گذاشتند آوردند. آخر، امر امام را باید اطاعت کنند، کردند. گفت: پسر، مگر من حجت‌خدا نیستم؟ گفت: چرا، گفت: چرا امر من را اطاعت نکردی؟ گفت: آقا، قید به او زدی. گفتی جایی‌که کسی نباشد. از این‌جا توی بیابان رفتم، توی بیابان آن‌جا هیچ‌بشری پیدا نبود، دیدم حالا این‌جا چه‌خبر است؟ خدا من را می‌بیند، تو که امام‌زمانی می‌بینی، جن من را می‌بیند، انس من را می‌بیند، جایی نبود که من این‌را بکُشم بیاورم. [امام] رفت منبر، گفت: مردم، من صفات‌الله او را می‌خواهم. هیچ‌کدام از شما صفات خدا را ندارید. تمام مردم سرشان را زیر انداختند. قربانت بروم، امام‌زمان شناختن ما هم اینجوری‌است؛ مگر گناه نکنی.



کجا می‌روی؟ کجا می‌کنی؟ چه‌کار می‌کنی؟ عزیز من! شخصی آمد خدمت امام‌صادق یک‌نفر بود، یک‌دوستی داشت، آن‌وقت آن دوستش یک‌رفیق داشت؛ یعنی یک برادر داشت، آن برادر یک‌خرده اوباش بود، این برادرش را نصیحتش کرد. برادر اینجور است، اینجور است. رفت لباس این داداش را پوشید، لباس بلند پوشید، خیلی مؤدب بود. آمد به امام‌صادق نوید خوشحالی کرد. گفت: الحمد لله، داداشم خوب شده، لباس ما را پوشیده است و عقاید ما را دارد. گفت: اگر خوب شده‌بود، در بلخ آن قضایا واقع نمی‌شد. صدها فرسخ فاصله است تا بلخ. آن‌جا کنار دریا با یک‌زنی نزدیکی کرد. امام یعنی این، حجت‌خدا یعنی این، امام‌زمان یعنی این. شما امام‌زمان را اینجوری می‌شناسید یا هر غلطی می‌کنید؟ جلوی یک بچه پنج‌ساله گناه نمی‌کنید، چطوری جلوی امام‌زمان گناه می‌کنید؟ شناخت امام‌زمان یعنی این. 



آقای وحید، این حرف‌ها را به مردم بزن! چه‌چیزی به مردم گفتی؟ یک‌ساعت وقت مردم را گرفتی، یک حرف‌هایی زده که اصلاً هیچ عوامی نمی‌زند! چرا؟ تویشان نیست. تو باید تویت باشد، وقتی تویت باشد، آن بروز می‌کند؛ تویت نیست. عزیزان من، قربانتان بروم، بیاید حرف بشنوید. این آدم، این جوان، دائم الحضور است. ببین، چه می‌گویم به تو. این جوان دائم الحضور است. به‌دینم، راست می‌گویم، به‌ایمانم، راست می‌گویم، کجای تو دائم الحضور است؟ این جوان، قربانش بروم، دائم الحضور است. خوش به حال یک همچنین آدمی. یا الله، کدام‌یک از شما هستید؟ بگو ببینم. بیا دائم الحضور باش، گذشت داشته‌باش، عفو داشته‌باش. یکی را عفو کن، خدا عفوت می‌کند. ما چه‌کسی را عفو کردیم؟ گفتم به یکی با آن خانمش حرفش شد، قربانش بروم، حرف من را شنید. خدا عمر جاویدانی به او بدهد، خدا صفات خودش را به او بدهد، خدا در هر جهتی کمکش کند. (صلوات)



پس شما باید چطور باشید؟ باید دائم الحضور باشید؛ دائم حضور امام‌زمان باشید. دائم حضور امام‌زمان، حضور خدا باشید. 



«الهم صل علی علی‌بن‌ابی‌طالب و آل علی‌بن‌ابی‌طالب» این ذکر اتفاقاً یک‌روایت داریم، من هر روز می‌گویم: «الهم صل علی‌علی و آل‌علی، الهم صل علی محمد و آل‌محمد، الهم صل علی‌علی و آل‌علی» خدا می‌داند این چقدر ثواب دارد. شما هم بگویید. 



خب، بگو. این ذکر چندین هزار برابر ثوابش بالاتر از گفتن «الهم صل علی محمد و آل‌محمد» است. چرا؟ تو صلوات می‌فرستی و علی را دوست نداری. حالا این‌را که بگویی علی را دوست داری، این‌همه ثواب دارد. توجه فرمودید؟ دلیلش این‌است که این‌همه ثواب دارد. صلوات می‌فرستند و علی را قبول ندارند. تو وقتی این‌را گفتی، علی را قبول داری؛ این‌همه ثواب دارد از صلوات بالاتر است. من روزی یک دور تسبیح، دو دور می‌گویم؛ شما هم یک دور تسبیح بگویید. «الهم صل علی‌علی و آل‌علی» یا علی 



اسم این نوار را باید شناخت امام‌زمان، بگذارید.



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما حرف امام‌زمان را نزنیم، امر امام‌زمان را اطاعت کنیم.



خدایا، ما جزء آن‌ها نباشیم که می‌گویند این‌ها کارشان است. خدایا، ما جزء آن‌ها نباشیم که می‌گویند این‌ها مسموم شدند، خدایا، ما جزء آن‌ها باشیم که امام‌زمان ما را دوست داشته‌باشد.



خدایا، ما با محبت امام‌زمان بمیریم.



خدایا، محبت امام‌زمان، دوستی امیرالمؤمنین است. خدایا، ما با دوستی علی و با دوستی بچه‌های علی بمیریم.



خدایا، ما را به فقر مبتلا نکن.



خدایا، ما را کمک کن که سخی باشیم.



خدایا، به‌حق امام‌زمان، آن‌ها که از تو دور هستند، از ما دور کن، آن‌ها که به تو نزدیک هستند، به ما نزدیک کن. (صلوات)



یا علی




شب‌قدر 86؛ عظمت شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز! من چند شب پیش راجع‌به وابستگی صحبت کردم، حالا قول دادم از عظمت شیعه صحبت کنم که یک عده‌ای را از شیعه‌گی کنار بزنم. ان‌شاءالله امید به خدا، خدا من را یاری دهد تا شما بفهمید شیعه چه صفتی دارد. گفتم شما باید پابند نباشید. این‌که هر کسی می‌رود پی کار خودش، این آقا، زبان خارجی دارد، زبان انگلیسی دارد، هر کدام رفتید پی کارها و فکر خودتان و البته ترقی کنید و ما این‌ها را تأیید می‌کنیم؛ اما حرف‌های دیگری هم هست. این‌ها به‌درد دنیای شما می‌خورد. این آقا الان در سوادش، در انگلیسی‌اش، در زبانش، تا حتی استاد دانشگاه است، همه پیش رفتید، باید هم پیش بروید؛ اما در عالم حرف‌هایی دیگری هست. ما باید به قیامت، اعتقاد داشته‌باشیم. ما این‌جا موقت هستیم. این آقا زبان دارد، آن‌آقا دکتر است، زحمت کشیدند. خیلی‌ها رفتند دکتر بشوند، نمی‌شوند. ما تشکر از همه این باسوادها می‌کنیم، زحمت کشیدید. خیلی‌ها هستند که مثلاً آمدند فرّاش مدرسه شدند. خب، این از اول رفته گوش به حرف لغو داده و پشتکار نداشته، اگرنه هر چه تو داری، او هم دارد، یک‌قدری هم سُر و مُرتر از تو هست. چرا عقب‌افتاده شده‌است؟ 



تو هم عقب‌افتاده نشو. تو عقب‌افتاده آخرت نشو. «آخرة بقا و الدنیا فنا». همه این‌ها فنا می‌شود. الان حاج‌آقا، خانه‌ای درست کرده‌است، بیت خداست، خیلی خوب است؛ اما چه این‌جا بگیرد بخوابد، چه جای دیگر که به‌حساب که یک‌خانه مخروبه است، باید بفهمد دارد چه‌کار می‌کند. چطور می‌شود؟ آیا این‌خانه را تا آخرت می‌رساند یا نه؟ موقت است. رفقا، تمام دنیا که دست شما است، والله، موقت است. چیزی که موقت نیست اهل‌بیت و خدا و قرآن است. عزیز من! شما باید یک‌قدری ترقی کنید. چرا گفتم نباید اینجوری باشید؟ هنوز نباید وابسته باشید. یک‌نگاه کنید در این دنیا که کسی‌که وابسته بود، چطور شد؛ آنکه وابسته نبود چطور شد. سلمان وابسته نبود، هفتاد هزار نفر رفتند این‌طرف، سلمان مثل کوه ایستاد. این‌قدر به او تهمت زدند. گفتند: ریش تو بهتر است یا دم سگ، خاک به او ریختند، پالتوی او را می‌کشیدند، توهین می‌کردند، ایستاد. این حرفی که پیامبر زد را قبول داشت. «المؤمن کالجبل»؛ مثل جبل می‌گشت. این کفایت کرد؟ نه، جبل با امر حرکت می‌کند. ما رفتیم دماوند یک امام‌زاده بود، سالی که رفتیم. آن‌ها دو تا دره بود، از این پاسوری‌ها و شوفرهای ناجور بود، یک محل فساد شده‌بود. آن‌ها نقل می‌کردند یک آقایی آمد، گفت: امشب این کوه حرکت می‌کند. ده پانزده خانوار بودند، این‌ها همه آمدند و چیزهایشان را بردند بالا. شب بود، [کوه] حرکت کرد، آمد روی امام‌زاده و روی همه آن‌ها. «المؤمن کالجبل» باید با امر حرکت کنی. این‌کارها چیست که می‌کنی؟ 



چرا خودت و کلامت را امر حساب کردی، می‌روی به حرف دلت؟ دل شیطان است. خواست دلت را عمل می‌کنی، یا خودت مرجع شدی، خودت به خودت تقلید می‌کنی. این‌کار چیست که می‌کنی؟ «المؤمن کالجبل». حرکت کرد آمد. مگر کوه پا دارد، چشم دارد؟ اما به امر است، حرکت می‌کند. شما باید وابسته نباشید. الان وابسته به این رئیس‌دانشگاه هستی، می‌گوید این‌کار را بکن، می‌کنی. یک‌وقت می‌بینی آن‌کسی‌که آن حرف را زده امر نبوده، تو امر خلق را اطاعت کردی، به فساد کشیده می‌شوی، به گناه کشیده می‌شوی. چرا شما اینجوری هستید؟ چرا توجه ندارید؟ 



این کسی‌که الان می‌آید می‌گوید فلانی، خوب نیست، ببین! چه مرضی دارد، چه غرضی دارد. تو با سواد هستی، تو باید با کمال باشی. هر که هر چه گفت نباید باور کنی. یک‌نفر یک‌دفعه در مغازه من آمد، از هر کجا یک‌گوشه گفت، گفتم: این حرف‌ها را زدی چه‌کنی؟ گفت: به شما وصل بود. گفتم: تو یک‌کاری کردی؛ اول که غیبت کردی، من کثافت‌جمع‌کن شدم، چون‌که پیامبر فرمود: هر کسی به حرف کسی گوش دهد که آن امر از دهانش بیرون نیاید، حرف کسی بیرون بیاید، خدا نکند توهین از دهن او بیرون بیاید، [در] امت من کثافت‌جمع‌کن است. تو که به حرف او گوش دادی، کثافت‌جمع‌کن هستی. گفتم: حالا این بنده‌خدا را من دوست خودم می‌دانستم، چرا از من جدا کردی؟ چرا گوش می‌دهید، جدا می‌کنید؟ 



من از شما انتظار نداشتم. من به شما گفتم هر کسی حرف زد، یک‌کلام جوابش را بده، نه [این‌که] جدل کنید. چرا جدل می‌کنید؟ چرا حرف من را نمی‌شنوید؟ «جدلة شیطان». چرا جدل می‌کنید؟ یک‌کلام [بگو] کاری نداریم: تو آن‌جا را تشخیص دادی، ما هم این‌جا را تشخیص دادیم، تمام شد. مگر تو حرف امامت را قبول نداری؟ گفت: ای دعبل! به دوستان و شیعیان ما بگو جدل نکنید؛ اگر جدل کنید به شفاعت ما نمی‌رسید. تو می‌خواهی حقانیت خودت را معلوم کنی. تو حق هستی، دیگر معلوم کردن ندارد. من نمی‌خواهم ایراد کنم، من تاریخات اسلام را اندازه‌ای وارده هستم. یک‌روز آمدند گفتند: امیرالمؤمنین خوب است، همه گفتند خوب است، یک‌روز هم گفتند لعنت کنید، کردند. تو از آن هستی. حالا آن‌زمان او بوده، این‌زمان تو هستی. از خودت عقل داشته‌باش، شعور داشته‌باش، هر که هر چه گفت بد است، تو می‌گویی بد است! 



یک‌نفر بود نوکر کسی بود، گفت: برو یک‌مقدار بادمجان بگیر بیا. ارباب گفت: بادمجان، خوب است. گفت: بله، خیلی خوب است. گفت: برو. یک دفعه‌ای دیگر، گفت: بادمجان بد است. گفت: بله، باد هم دارد. گفت: فلان، فلان‌شده من هر چه می‌گویم تو می‌گویی. گفت: من نوکر بادمجان نیستم، نوکر شما هستم. نوکر نشوید، آقا باشید، سرور باشید. این‌کارها چیست که می‌کنید؟ پابند نباش. ببین! سلمان پابند نبود، شد «سلمان منا اهل‌البیت» ابن‌ملجم بود، خدا لعنتش کند، پابند دختر شد، به او گفت خیلی وجیه بود، وجیه‌ترین اهل‌کوفه بود، گفت: من را می‌خواهی؟ گفت: بله. گفت: مهر من، سر امیرالمؤمنین است؛ برو او را بکش. اگر تو را کشتند به بهشت می‌روی، اگر تو را هم نکشتند، بیا با هم باشیم. خب، بفرما. این‌چطور بود؟ پابند بود. پابند نباشید. شما باید واحد باشید. شما باید یک شخصیتی باشید. شما به حرف کسی چه‌کار دارید؟ تو با سوادی؛ سواد این‌است که باید با کمال باشی؛ کمال این‌است که گوش به حرف کسی ندهی. اگر نباشی، تو باسواد هستی، ولی با کمال نیستی. یک‌کلام اگر حرف زد، یک‌کلام بگو. دیگر دو کلام نگو، سه کلام نگو. جدل نکن. یواش، یواش جدل نفوذ پیدا می‌کند. در جدل، یواش، یواش شیطان رهبری می‌کند، جدل را بزرگ می‌کند. چرا جدل می‌کنی؟ 



یکی هم هر کسی حرف برای من زد، به‌من نگویید. ببین! من گفتم آن‌طرف، دوست من است، الان که تو زدی، دشمن من می‌شود. هر کسی هر چه گفت بگوید، من هم که هر چه بخواهم بگویم. آقا امام‌حسن بچه‌هایش را جمع کرد، گفت کاری نکنید آن‌کسی‌که برایش چیزی می‌گویید، خدا بگوید. امام‌صادق هم همین‌جور بود. من می‌گویم: خدایا، خودت حکمشان را بکن، هر کسی هر چیزی می‌خواهد بگوید؛ اما تو نیا به‌من بگو. آن آدم، دوستم هست، وقتی گفتی یک‌قدری کدورت پیدا می‌کنم. 



اولاً امشب به شما بگویم: ولایت دشمن دارد، باید مواظب باشید. ولایت، والله! دشمن دارد. این مجلس دشمن دارد. این مجلس، مجلس ولایت است. تمام جوانها، ولایتی هستند. هر چه آدم نگاه به این جوانها می‌کند حظ می‌کند. مگر مجالس این‌جوری است؟ اگر بی‌حیاگری نمی‌شد از مجلسها می‌گفتم. من یک عمری در هیأتها و مجلسها بودم، چه فسادهایی در آن هست؟ این‌ها همه‌شان برادر هستند، همه‌شان شجره توحید هستند. مواظب باشید. اگر یک‌نفر آمد یک‌حرف زد، می‌خواهد یک خدشه به این مجلس بزند. من تا حالا گفتم ما مجلس نداریم. ما این‌جا تمرین می‌کنیم، ما تمرین ولایت می‌کنیم. این آقا یک‌چیزی می‌گوید، من هم یک‌چیزی می‌گویم. حالا امام‌صادق می‌گوید من غبطه به آن مجلس می‌خورم که حرف ما زده‌شود. ما که حرف دیگری نداریم. خیلی بعضی‌ها بی‌وجدان هستند. من شاید دو هزار نوار داشته‌باشم. چقدر کتاب دارم. اگر یک‌حرف من از خودم زدم، بیایید من پنجاه‌هزار تومان جایزه می‌دهم. من از خودم حرفی نمی‌زنم، من چیزی ندارم. شما آمدید جمع می‌شوید، من هم تاریخات اسلام را برای شما نقل می‌کنم. قدردانی کنید. 



من دوباره گفتم: به‌دینم قسم! تمام شب و روزم را گذاشته‌ام که یک‌ذره خدشه به شما نخورد؛ یعنی یک‌ذره ببینم خدشه به شما خورد، خدشه به ولایت می‌خورد. من حمایت از ولایت شما می‌کنم. من به دوستی شما حرفی ندارم، دوستتان دارم؛ اما آن‌چیزی که در شما هست را می‌خواهم. من خاطرخواه ولایت هستم، نه خاطرخواه تو. جانم را برای ولایت می‌دهم. من کاری به کار کسی ندارم. پس بنا شد آقای من! سواد داری، کمال داشته‌باش. تا کسی می‌آید از این حرف‌ها بزند، بگو این حرف‌ها را نزن. تمام شد. روایتش را می‌خواهی؟ پیامبر فرمود: یک عده از امت من کثافت‌جمع‌کن هستند. یا رسول‌الله! چه کسانی هستند؟ گفت: او دارد غیبت می‌کند، کثافت از دهانش بیرون می‌آید، تو جمع می‌کنی. نمره به تو داد؛ تو کثافت‌جمع‌کن هستی. به هر کسی‌که می‌آید و یک‌چیزی می‌گوید مگر باید گوش بدهی؟ ببین! من به شما گفتم: این دوست من بود، دشمن من قرار دادی. یک‌قدری هم گوش به حرف تو دادم، کثافت جمع کردم. این دوستی توست، پا شو برو بیرون. 



امروز ما قول به رفقا دادیم که یک صحبتی بکنیم که بدانیم شیعه چیست؟ کسی‌که الان شیعه را احترام کرده خود خداست. کسی‌که ولایت را احترام کرده خود خداست. حالا که همه آن‌طرف رفتند، هفتاد هزار نفر رفتند آن‌طرف، چهار نفر این‌جا بودند. دیگر از علی بهتر هست؟ به‌دینم قسم! از علی و زهرا مظلوم‌تر در تمام کرات عالم نیست. نه این‌که در این‌جا نباشد؛ چون‌که مظلومیت علی به تمام کرات عالم رسید، به هفت‌آسمان رسید. به هجده‌هزار کرات رسید. هجده‌هزار کرات ناراحت شدند از برای زهرای‌عزیز. چه‌کسی کرد؟ چه‌کسی امیرالمؤمنین را اینجوری کرد؟ چقدر پیامبر سفارش علی را کرد؟ شما توقع دارید من را روی سرشان بگذارند؟ همین توقع را باید داشته‌باشید. این‌ها هم از همان نسل هستند، اگر از همان نسل هم نباشند، پیرو همان نسل هستند. چه‌کار کردند با علی‌بن‌ابی‌طالب؟ هفتاد هزار رفتند آن‌طرف، چهار نفر رفتند طرف علی. اما این چهار نفر در ولایت ثابت بودند؛ شما در ولایت ثابت باشید. شما پنجمی‌اش باشید، تو ششمی‌اش باش، او هفتمی‌اش باشد، او هزارمی‌اش باشد، نه که آن‌طرف بروید. می‌فهمید من چه می‌گویم؟ 



حالا که به امیرالمؤمنین و شیعه خوب توهین کردند، حالا یک‌دفعه خدا یک اطلاعیه داد به کل خلقت. سلمان من را اذیت می‌کنید. می‌گوید: دم سگ بهتر است یا ریش تو؟ هر کسی توهین به مؤمن کند، خانه من را خراب کرده‌است. خدا خانه‌اش را فدای تو کرده‌است؛ اما گوش به حرف کسی ندهی، وابسته به کسی نباشی، پیرو بدعت‌گذار نباشی، پیرو شهوتت نباشی، چشمت را حفظ کنی، پولت را حفظ کنی، حساب‌سال داشته‌باشی. توجه داشته‌باشی. مگر بی‌خودی شیعه می‌شوی؟ من شیره‌ام. من کجا شیعه هستم؟ من شیره‌ام. مگر شیعه چیست؟ خودش را از خدا جدا نمی‌کند، از قرآن جدا نمی‌کند، از علی جدا نمی‌کند، از زهرا جدا نمی‌کند، از امام‌زمان جدا نمی‌کند، وابسته به کسی نیست. این شیعه است. هستیم یا نه؟ 



حالا عزیز من! گفت «سلمان منا اهل‌البیت» جزء ماست؛ یعنی هر کسی توهین به سلمان کند، به ما توهین کرده‌است. چقدر امام‌صادق شما را می‌خواهد؟ می‌گوید اگر دوست ما را نخواهی، بگویی ما شما را می‌خواهیم، دروغ گفتی. حالا این آدم آمده غیبت آن دوست را می‌کند، تو هم گوش می‌دهی، کثافت‌جمع‌کن! چرا گوش می‌دهی؟ چرا خدا این‌قدر شیعه را بالا برده‌است. خدا مگر با قوم و خویشی با کسی دارد؟ مگر پیامبر قوم و خویشی با کسی دارد؟ تو انسان بشو تا انسان قبولت کند. من که انسان نیستم. آخر، انسان هم می‌رود ویدئو بزند، انسان هم می‌رود ماهواره بزند؟ تو چه انسانی هستی؟ امام‌زمان دارد گریه می‌کند، می‌گوید: یا جداه! اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. او دارد گریه می‌کند، تو داری ویدئو می‌زنی و ماهواره می‌زنی. برو خجالت بکش؛ تو با همان انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها محشور می‌شوی. به این‌چه؟ تو داری حرف ولایت می‌زنی. حرف ولایت زدن که ولایت نیست. تو حرف ولایت می‌زنی. حرف ولایت زدن یعنی‌چه؟ خدا امرش است، پیامبر امرش است، قرآن امرش است؛ امرش را اطاعت‌کن. «هو الخلق، هو الامر»؛ امر را باید اطاعت کنی. 



عزیز من! پرچم امر دستت باشد، هر کجا امر خدا و پیامبر است، اطاعت‌کن، هر کجا نیست نکن. توجه کنید من چه می‌گویم؟ مگر ملک چیست؟ آمده خودش را مالیده به گهواره امام‌حسین، پرش می‌کند در عالم؛ [می‌گوید:] من آزادکرده حسین هستم. ملائکه همه می‌آیند احترامش می‌کنند، می‌بوسند، به گهواره امام‌حسین خودش را مالیده است. اگر کسی حسین او را در بغل بگیرد، او دیگر کیست؟ حالا به همان آدم فحش می‌دهند، به همان آدم توهین می‌کنند. چه‌کسی می‌کند؟ مسلمانهای مصنوعی، مسلمانهای خیالی، مسلمانهای باسواد، مسلمانهای بی‌کمال، تو هم برو با آن هماهنگ شو. تو می‌خواهی درستی خودت را نشان آن‌ها بدهی، چرا جدل می‌کنی؟ من درست هستم، تو درست هستی. تو اگر درستی که درستی، نیستی هم که درست نیستی. 



حالا عزیز من! اگر یک شیعه به آسمان رفت، به ماوراء رفت که تعجب ندارد. آن ملک، نوکر شیعه است؛ نوکرش برود، آقایش نرود؟ تو کجایی؟ این ره که تو می‌روی به ترکستان است. ملک نوکر توست، خب، به آسمان می‌رود. حالا یک شیعه به آسمان رفت، این دروغ است؟ این خودخواه است؟ تو حالی‌ات نیست، تو نمی‌فهمی. مگر فهم سواد است؟ قبل از آن، سواد سیاهی بود، حالا سفیدی شده‌است! چه‌کسی سفیدش کرد؟ شما که علما را قبول دارید، بپرسید؟ یعنی‌چه؟ سیاهی است. یعنی به سوادت نناز، فروتن باش. [سواد] سیاهی است؛ یعنی سوادت را دکان می‌کنی، سوادت را «من» می‌کنی. «من» هستم که رئیس کجا هستم، «من» هستم که زبان انگلیسی می‌گویم، «من» هستم که رئیس‌دانشگاه هستم، «من» هستم که در حوزه علمیه فلان چیز را پخش می‌کنم. یک «من» گذاشتی روی خودت، خودت را بدبخت و بیچاره کردی. این «من» را از روی خودت بردار تا رستگار شوی. عزیز من! دوباره تکرار می‌کنم. تو داری چه می‌گویی؟ 



شیعه ارادة‌الله می‌شود. ان‌شاءالله امام‌زمان بیاید، می‌گویید حاج‌حسین! خدا تو را بیامرزد، این حرف‌ها را به ما زدی، ما گوش ندادیم. حالا امام‌زمان وقتی تشریف می‌آورد شما ارادة‌الله می‌شوید. آقا امام‌زمان مکه معظمه است، اراده می‌کنید، فوراً آن‌جا هستید. این‌ها را نچشیدید، باور هم نمی‌کنید. من می‌گویم ارده‌شیره، شیرین است، تو نچشیدی، باور هم نمی‌کنی شیرین است، می‌گویی چسبنده هم هست. نچشیدی، یک عیب هم رویش می‌گذاری. 



من شوخی که می‌کنم سرور در قلب مؤمن است، حضرت فرمود: هر کسی‌که سرور در قلب مؤمن ایجاد می‌کند، خدای تبارک و تعالی همه گناهانش را می‌ریزد؛ اما نه رقاصی باشد. حالا یک عده‌ای هستند که می‌گویند باید این‌ها خوشحال باشند؛ نه، سرور [باید] شرعی [باشد]، سروری که خدا و پیامبر می‌گوید؛ نه رقاصی کنی که بگویی این سرور است مردم خوشحال می‌شوند، نه شهوت. [مثل] همین حرف‌ها؛ یک‌مرتبه یک‌چیزی بگوید، رفقای‌عزیز بخندند. 



به امام‌زمان! اگر کسی وابسته باشد، این یاور امام‌زمان نیست، باید وابستگی‌تان را تمام کنید. وابستگی مثل این‌است که خدای رحمت کند مادرم را، مادرم یک پاره‌وقتها پای یک مرغ را می‌بست، یکی دو نوک می‌زد، آخرش همچنین می‌کرد، می‌خوابید. پابند نباش. پابند کجا هستی؟ پابند، این‌است که غیر خدا کاری کنی، کاسبی غیر خدا کاری نکن، دکتری غیر خدا نکن، مهندسی غیر خدا نکن، درس می‌گویی غیر خدا نکن؛ یعنی همیشه غیر خدا کار نکن. اگر شما غیر خدا کار کردی، وابسته هستی. اگر امر خدا را اطاعت کنی، اصلاً آسمان‌رفتن، چیزی نیست. حالا من نمی‌گویم آسمان رفتم که یکی بگوید دارد خودش را معرفی می‌کند. 



اما دوباره تکرار می‌کنم ملک نوکر توست، آسمان می‌رود، خب، تو هم می‌روی، اراده کنی می‌روی. دیدند و دیدند و رفتند. گفتند و رفتند. چرا؟ عناد داری، «من» داری، عناد «من» می‌آورد، «من» تجسس می‌آورد، تجسس دروغ می‌آورد، تهمت می‌آورد. چرا تجسس می‌کنی؟ به کار مردم چه‌کار داری؟ پدر جان، راه خودت را برو. این شاه عبد العظیم حسنی راه خودش را رفته‌است. بروید ببینید، هفت پشتش به امام می‌رسد. این موسی مبرقع که چهل اختران است، پسر جوادالائمه است. چرا اینجوری‌است؟ آن آنجوری است؟ آن، امر را اطاعت می‌کرد، این یک‌جوری دیگری بود. آقا جان، امام‌هادی، من می‌خواهم عقایدم را بگویم: واجبات را به‌جا می‌آورم، محرمات را ترک می‌کنم، شما را امام می‌دانم؛ اناری، سیبی از درخت بچینم، بگویی حلال است، می‌گویم حلال است، بگویی حرام است، می‌گویم حرام است. چرا حرام می‌کند، می‌روی دنبالش؟ چرا آن حرام می‌کند آن‌را می‌خوری؟ چرا آن حرام می‌کند تویش می‌نشینی؟ جگر من از دست بیشتر مردم خون‌است. می‌بینم دارند می‌روند، من چاره ندارم. یک چوب دست بگیرم این‌ها را برگردانم؟ من خودم هستم، بتوانم خودم را نگه‌دارم. دارد آدم می‌بیند. گفت: ما هم عقایدمان همین‌است، عبدالعظیم، ان‌شاءالله تا آخر برسانی. رفت کنار. حالا که [شاه‌عبدالعظیم] مرده، می‌گوید: زیارت حضرت عبدالعظیم عین امام‌حسین است، تو هم همان هستی. مگر فکر می‌کنی غیر توست. هفت پشتش به امام می‌خورد. تو پشت اولت به آدم می‌خورد. بالخصوص سیدها، تو اولاد پیامبری یا اولاد زمان؟ این‌هم از سیدها. باد به خودت نکن. تو پیرو زمان هستی یا پیرو امام‌زمان؟ 



عزیز من، عمل را لاپوشانی کن. این مرحوم بحرالعلوم مثل ایشان کم عالمی است، خیلی اسم دارد، خیلی عالم بزرگواری است. اما من چه‌کنم؟ آن‌که من می‌دانم یک عده‌ای نمی‌دانند. بخواهی هم بگویی، نمی‌کشند. حالا رفت نماز باران کرد نیامد. یکی از دردهای بدبختی من این‌است که امام هست و می‌روند نماز باران می‌خوانند. جگر من خون‌است. امام هست، او باید برود نماز باران بخواند، یا تو؟ خب، نمی‌بارد. یک‌وقت دید یک غلام‌سیاه از خانه حضرت‌سجاد درآمد، یک جوال دستش است، رفت یک گوشه‌ای، تا نماز تمام نشده، آسمان غرش کرد و تمام این بیابان را آب گرفت. رفت دنبالش دید خانه امام‌سجّاد رفت. رفت، گفت: آقا، یک‌دانه از غلام‌هایت را به‌من بفروش. گفت: به تو می‌بخشم. حضرت غلام‌ها را می‌خرید. (آن‌زمان من با کسی کتاب برده را نوشته با او صحبت کردم، اما قدری ساکت شد. گفتم یعنی‌چه. در مشهد کتاب برده را نوشته‌بود.)  هر غلامی را آورد گفت: این‌نیست. گفت: ما نداریم، یکی غلام داریم اسبها را تیمار می‌کند. گفت: من همین را می‌خواهم. یک‌قدری راه رفت، دید غلام دارد گریه می‌کند. [غلام گفت:] چرا من را از آقایم جدا کردید؟ حضرت‌سجاد دارد چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید آن غلامی است که در طویله است، وابسته به‌من است، ماوراء در اختیارش است، نه من. من نفسی که عالم می‌کشد در اختیارم است. حالا آقا می‌رود نماز، این بنده‌خدا را این‌جا گذاشته. آسمان، نه [این‌که] در اختیار امام است، مهتر امام‌سجّاد، باران آسمان در اختیارش است، چرا در اختیار تو نیست؟ تو یک دله و صد دله هستی. یک دلت این‌جاست، صد دلت این‌طرف و آن‌طرف است. چه‌چیزی به امر توست؟ 



تمام ماوراء به امر حجت‌خدا و مؤمن است. تو الان چه‌کار خواستی نشده‌است؟ تو الان ارادة‌الله هستی. مگر بی‌خودی طرف می‌رود ماشین را آن‌جا می‌گذارد، تو هم بروی برداری بیاوری؟ چه‌کسی دل این‌را تکان داد ماشین آن‌جا باشد؟ ما حالی‌مان نیست؟ آن‌آقا می‌رود کار و یک‌قدری کار می‌کند شب هم می‌شود می‌آید، یک نمازی شکسته‌ای هم می‌خواند، می‌رود گم می‌شود، تو پای او می‌روی. برو پای خدا، برو پای امام‌زمان. این‌کارها چیست که می‌کنی؟ با همانها هم محشور می‌شوی. چرا پیامبر می‌گوید: اگر در این‌زمان یکی با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کند؟ نه این‌که همه مردم بی‌دین باشند؛ یعنی یکی که با دین از دنیا برود، ملائکه نگاه می‌کند چقدر در این دنیا فساد است، می‌گوید: چطور این [شخص] از گیر این‌همه فساد در رفت. مگر نمی‌گوید: [دین] مثل آتش کف دست است، مثل بیابانی که باد بیاید، بخواهی چراغ روشن کنی. مثل بیابانی که پر از خار باشد بخواهی بروی. به یک لر گفتند این پل صراط از مو نازک‌تر است، از شمشیر تیزتر. گفت: بابا! بگو نمی‌شود بروی. حالا حرف‌های من هم مثل آن لر است، هر کسی یک برداشت می‌کند.



عزیز من! قربانت بروم! من این‌که می‌گویم به‌دینم راست می‌گویم، من قاتل امیرالمؤمنین باشم اگر دروغ بگویم. حالا فلانی می‌گوید: این‌چه می‌گوید که ابراهیم آتش را خاموش کرده، من هم آتش را خاموش کرده‌ام، ادای من را هم درمی‌آورد. من گفتم: وقتی من قیامت رفتم، گفت: باید بروی جهنم، گفتم: امر است بروم، یا این‌که اگر گناه دارم، التماس کنم پیش حضرت‌زهرا من را عفو کند؟ گفت: امر است. رفتم پریدم در جهنم. خدا قسمتتان نکند. یک بسم‌الله گفتم، به علی قسم! تمام آتش خاموش شد. شیعه، آتش‌خاموش‌کن است، در صورتی‌که این‌جا آتش بلند نکنی، در صورتی‌که گوش به این حرف‌ها ندهی. در صورتی‌که واحد باشی، در صورتی‌که بخل نداشته‌باشی، در صورتی‌که حسد نداشته‌باشی، در صورتی‌که چشمت را حفظ کنی، تو داری چه می‌گویی؟ بد می‌کند آتش که شیعه را بسوزاند. شیعه وصل به علی است، وصل به حضرت‌زهراست، وصل به امام‌حسین است، چه‌کسی می‌تواند شیعه را بسوزاند؟ تو شیعه باش. وابسته نباش. تو عوض وابسته، ده‌بست هستی، بیست‌بست هستی. 



شما روایت و حدیث را بلد نیستید. شما مثل کسانی هستید که بیست‌سال است حرف‌هایی شنیدید. من انقلابی هفتاد سال پیش هستم، حالی‌مان نیست. مگر ممکن‌است بسوزاند؟ تو هم همین‌جور هستی. تو هم بیا اینجور بشو، تو را هم نمی‌سوزاند. اصلاً روایت داریم شیعه می‌ایستد شفاعت می‌کند؛ اما با اجازه امیرالمؤمنین، با اجازه حضرت‌زهرا. تو عضو آن هستی، تو خودت را جدا می‌کنی؟ گناه کنی جدا می‌شوی. چقدر امام‌صادق می‌گوید: اگر کسی او را نخواهد، من را نخواسته‌است؛ این‌قدر بالایت برده‌است؛ اما «بشرطها و شروطها و انا من شروطها»، تو هرز هستی. یک‌دوستی دارم الان این‌جا نشسته‌است به‌قدر یک‌سال است که او را ندیدم، من یک‌موقع گفتم تو چه‌کاره هستی؟ گفت: قفل می‌فروشم. گفتم: خودت قفل هرز نشوی که به‌درد نمی‌خوری. قفل هرز نه خودش را حفظ می‌کند، نه جایی را. الان بزنی در خانه کسی، دزد داخل می‌آید. امروز می‌گفت: من همان هستم. 



عزیز من! قربانت بروم! امام‌زمان اگر شیعه‌اش را نخواهد چه‌کسی را بخواهد؟ زهرای‌عزیز اگر شیعه‌اش را نخواهد چه‌کسی را بخواهد؟ زبان من قطع بشود که اگر نگفته بودند، من بگویم. امام‌صادق قسم می‌خورد، می‌گوید: فردای‌قیامت، مادرم زهرا مثل مرغی که دانه خوب و بد را تمیز بدهد، دوستهایش را، نمی‌گوید شیعه‌هایش را، دوستانش را همه از صحرای‌محشر جمع می‌کند. همه را زیر سایه عرش خدا می‌آورد. تو بابا! بیا جمع بشو، نرو دنبال این. چشمت را حفظ‌کن، گوش خودت را حفظ‌کن. چقدر گوش به این می‌دهید؟ چشمت را حفظ‌کن، پایت را حفظ‌کن، خیالت را حفظ‌کن. تو خودت باید اجزای بدنت را حفظ کنی. اجزا باید به امر تو باشد، نه این‌که تو به امر اجزا. انصاف داشته‌باش. اصلاً شیعه به جایی می‌رسد که پایش بی‌جا نمی‌رود، همیشه در امر می‌رود. این شیعه است. دلش همیشه شاد است. ولایت در قلب شیعه همیشه شاد است. مثل طرف می‌گفت که بعد از کوری، درد چشم قسمتت نشود، بعد از گدایی، محتاج خلق نشوی. من چیزی ندارم که دلشاد هستم. فقط علی دارم، زهرا دارم، خدا دارم. همه‌چیز دارم. چقدر من شاد هستم. حالا این همچنین می‌کند. چک او برگشت خورده، سفته‌اش اجرا شده، طلبکار بُرده، نمی‌دهد. عزیز من! این‌قدر غصه و گرفتاری برای خودت درست نکن، شاد باش. 



عزیز من! قربانت بروم! این‌قدر می‌روید حج عمره، هر سال می‌روید حج عمره یا هر سال می‌روید مشهد، برو، نمی‌گویم نرو. آیا اویس‌قرن، پیامبر را زیارت کرد؟ اویس‌قرن چه‌کسی را زیارت کرد؟ آیا اویس‌قرن، زهرا را زیارت کرد؟ نه، والله. فقط یک‌دفعه این بنده‌خدا، اویس امر را اطاعت کرد. اویس در بیابان است. چرا این‌ها که همیشه در جنگها بودند، خرما در دهانشان می‌گذاشتند، می‌مکیدند. جنگها شش‌ماه طول می‌کشید، خب، اویس کجا جنگ رفت؟ آن‌ها که دائم خدمت پیامبر بودند. اویس کی بوده‌است؟ فقط یک‌دفعه گفت: مادر جان! من می‌خواهم بروم پیامبر را ببینم. مادر گفت: برو؛ اما پایت را پایین نگذار. همین‌سان که سوار شتر هستی، خم شو پیامبر را ببین، پایت را بلند کن. وقتی آمد دید پیامبر نیست. حالا برگشت. [پیامبر فرمود:] ام‌السلمه! بوی بهشت می‌آید. چه‌خبر است؟ یا رسول‌الله! یک شترچران آمد سراغ شما را گرفت و رفت. امر را اطاعت کرد. این‌ها که شش‌ماه، شش‌ماه جنگ رفتند، زهرا را کشتند، طناب هم گردن علی انداختند! کجا یک‌جایی می‌روی به خودت نمره می‌دهی؟ تو چه‌کاره‌ای؟ تو یک باغ داری، چهار تا میوه‌اش را به کسی دادی، یا رفتی خوردی؟ خب، چهار تایش را به کسی بده. حالا هم که دیگر حاجی‌ها کوچه‌نجس‌کن هستند. خودم دیدم. یکی دو تا گوسفند توی چرخ انداخته‌بود، آمد کشت. گردنش را توی چرخ انداخت، گفت برو. یکی ده‌هزار تومان می‌دهد گوسفند را جلویش می‌کشند و می‌روند. این حاجی کوچه‌نجس‌کن است، حالا نمی‌گویم خودش نجس هست، احترامش می‌کنم. بده به مردم. من اشخاصی سراغ دارم آمده به این آقا گفته، بهترین برنج را بده، آورد به مردم داد. تو از اول ماه تا حالا چه‌کار کردی؟ تو دویدی رفتی نماز خواندی، بعد رفتی پای تلویزیون؛ فردای‌قیامت چه‌چیزی به تو می‌دهد. 



امیرالمؤمنین را قبول داری؟ آمده سر قبرستان می‌گوید مرده‌ها چطور هستید؟ من بگویم یا شما؟ گفت: شما اولی هستید. گفت: مالتان قسمت شد، زن‌هایتان هم شوهر رفتند. گفت: ما بگوییم، اگر یک‌چیزی آن‌جا داده باشیم به دردمان می‌خورد، نداده باشیم که هیچ‌چیز. حاجی‌جان! قربانت بروم، حالا می‌گوید: پشت دستشان را دندان می‌گیرند. پشت دست دندانی نشو، چیزی به کسی بده. بیا انفاق‌کن. می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن، انگار در مسجدالحرام چند وقت عمل ام داوود به‌جا آورده‌ای. یک‌چیز بده به یک بیچاره و دلش را خوش‌کن. فردای‌قیامت شما را می‌آورد، می‌گویی: خدایا، به‌من رحم کن. می‌گوید: به چه‌کسی رحم کردی؟ چه‌کار کردی؟ یکی چهار تا حاج‌آقا به تو می‌گوید. حالا که حاج‌آقا هم فراوان است، به پنجاه نفر دارند می‌گویند حاج‌آقا. از پنجاه نفر، چهل و نه‌نفر رویشان را برمی‌گردانند. حاجی‌گری هم‌دیگر به‌درد نمی‌خورد. 



تو پیرو چه‌کسی هستی؟ باید پیرو علی باشی، علی می‌گویی، صفات‌علی را داشته‌باشی، تو چه صفاتی داری؟ روایت داریم امیرالمؤمنین علی تا هزار یا بالاتر نوشته‌اند نخلستان خرما داشت، همه را به نوبت آب می‌داد. بعضی جاها هم از چاه می‌کشید و آب می‌داد. حالا این‌ها را می‌فروخت، می‌آمد در مسجد به فقرا می‌داد؛ اما سهم حضرت‌زهرا را کنار می‌گذاشت. آمد خانه، گفت: علی‌جان! تو همه را دادی، سهم ما کو؟ گفت: زهرا جان! سهم شما را گذاشته‌بودم، نزدیک خانه یکی آمد، گفت: علی‌جان! بچه‌هایم گرسنه هستند، دادم به آن. تو عزیز من! چه می‌دهی به مردم؟ تو فقط علی می‌گویی؟ علی گفتنت مثل اسم می‌ماند. آن اسمش علی است، باید صفات‌علی داشته‌باشی. آن‌ها سه‌روز، سه‌روز چیزی نمی‌خوردند، می‌دادند؛ آیه نازل می‌شد. تو که غیر از مذمت برایت نازل نمی‌شود. چه‌چیزی برایت نازل می‌شود؟ فقط مذمت برایت نازل می‌شود. اما آن‌ها گفتند شما مثل ما نمی‌شوید؛ هم بخورید هم بخورانید. 



عزیز من! بیایید صفات‌علی داشته‌باشید، تا با امیرالمؤمنین محشور شوید؛ نه این‌که صفات گناه‌کارها را داشته‌باشی. امیرالمؤمنین خدعه‌گر نبود. چرا خدعه می‌کنی و می‌گویی: امام اولم علی است. تو امام اولت شیطان است. چرا؟ حالا در جنگی است که دارد با معاویه می‌کند. معاویه گفت: عمر و عاص، من نمی‌دانم زودتر می‌میرم یا علی؟ گفت بیا برویم از او سؤال کنیم. شناخت، خیلی فایده‌ای ندارد. ببین معاویه چطور امیرالمؤمنین را می‌شناسد؟ آقا جان من! حالا آمده می‌آید، می‌گوید: خدا لعنت کند معاویه را. تو می‌مانی یا او؟ نگفت: من می‌میرم، گفت: من می‌روم. حالا این‌ها رفتند. گفت: مالک، می‌دانی چه‌کسی بود؟ معاویه و عمر و عاص بودند. گفت: چرا نگفتی که گردنشان را بزنم. گفت: مگر ما آمدیم خدعه کنیم. ما خدعه نمی‌کنیم. آن جنگ است، من خدعه نمی‌کنم. یا این‌که دارند جنگ می‌کنند. یک نیزاری است، گفت علی‌جان! این نی‌ها را آتش بزنیم، از این‌طرف می‌رویم، لشکر معاویه را محاصره می‌کنیم، همه را قتل عام می‌کنیم. علی بنا کرد گریه‌کردن. علی‌جان! چرا گریه می‌کنی؟ گفت: آیا در این نی‌ها یک طیور بچه نگذاشته؟ من طیور را بسوزانم؟ این علی است. چرا مردم را می‌سوزانی؟ چرا خدعه می‌کنی؟ چرا مردم را بازی می‌دهی؟ تو چطور پیرو علی هستی؟ 



زهرای‌عزیز هم همین بود. مگر زهرا که فدک را می‌خواست می‌خواست خودش استفاده کند. همه‌اش می‌خواست به مردم بدهد. عمر به ابابکر گفت: تا فدک دست زهراست، کسی دنبال ما نمی‌آید. فدک دوازده‌فرسخ است، غایب شده‌است  . حالا گفت چه کنیم؟ فدک را از زهرا بگیریم. حالا آمده پیش ابابکر انتقاد کرد، گفت: نوح ارث می‌برد، همه ارث می‌برند. این ارث من است، ابابکر کاغذ را به او داد. آمد، گفت: چرا به او دادی؟ این‌ها این [فدک] را دارند که مردم دنبالشان می‌روند. عمر گفت کجا بودی؟ زهرا توریه نکرد. گفت: رفتم پیش ابابکر کاغذ فدک را از او گرفتم. گفت: بده، نداد. چنان زد در گوشش، کاغذ فدک را گرفت و جوید، تف کرد. حضرت فرمود: خدا شکمت را پاره کند. من در هر صحبتی حرف حاج‌شیخ‌عباس را می‌زنم. حاج‌شیخ‌عباس گفت: از آن‌جا پشت مسجد مدینه یک نفس کشید، ستونها از جا حرکت کرد، حالا هم گفت: زهرا، اگر نفرین کنی، طیور در جو هوا هلاک می‌شوند. زهرا جان! مردم بد هستند، طیور هلاک می‌شوند، تو به‌واسطه طیور نفرین نکن. حالا چطور شد؟ نه‌سال کشید. حضرت فرمود: می‌خواست شقاوت عمر تکمیل بشود. اگر آن‌موقع می‌شد، [شقاوتش تکمیل نبود]. بعضی‌ها که شقی هستند خدا نگهشان می‌دارد، خدا می‌خواهد شقاوتشان تکمیل بشود. 



حالا عزیز من! قربانت بشوم! من آخر چه بگویم. خدا تقدیر شما را قرار داده‌است، من در یک نوار دیگری گفتم: حالا زینب آمده در خرابه، بچه از دنیا رفته‌است. چطور شد؟ یک‌وقت دید همهمه‌ای در خرابه بلند شد. یزید گفت چه‌خبر است؟ گفت: بچه امام‌حسین خواب پدرش را دیده‌است. الهی هیچ طفلی بی‌پدر نباشد، دیگر پشت و پناه ندارد. چرا می‌گوید به بچه یتیم اگر دست کشیدی، هر مویی که از دستت رد می‌شود همه‌اش طلب‌مغفرت برای تو می‌کند. چقدر امیرالمؤمنین یتیم‌نواز بود، چقدر در خرابه‌ها می‌رفت؟ آقا امام‌حسن آمد دید، یک خرابه‌ای است صدای ضجه بلند است، گفت: یک آقایی بود که این‌جا می‌آمد، دو روز است دیگر به ما سر نزده‌است. ای بی‌انصاف، کجا می‌روی به قوم و خویش‌هایت سر می‌زنی؟ آیا ماه‌مبارک رفتی به قوم و خویشهای ندارت سر بزنی؟ فردای‌قیامت تو چطور پیروی علی هستی؟ گفت: در و دیوار به آن‌آقا سلام می‌کرد. گفت: او پدرم بوده‌است. حالا عزیز من، ببین، حالا امیرالمؤمنین علی بیرون می‌آید، کمربندش باز می‌شود، می‌گوید: علی، کمربندت را برای مرگ ببند. رفقا، به‌رو نخوابید که کار ابن‌ملجم است، مؤمن باید به پهلو بخوابد. ابن‌ملجم دمرو خوابیده‌است، شمشیرش زیر عبایش است. گفت: می‌خواهی بگویم با چه آمده‌ای؟ می‌خواهی بگویم چه‌چیزی زیر عبایت است؟ پس امیرالمؤمنین می‌دانست. حالا این‌ها سه‌نفر بودند. بنا شد عمر و عاص و معاویه و علی را بکشند. خوارج‌نهروان عبادت‌کن بودند. کجا می‌روید دنبال عبادت‌کن‌ها؟ بروید دنبال اطاعت‌کن‌ها. حالا آمده یک شمشیر زد، خیلی بی‌حیا بود. دو نفر آمدند گفتند: آیا علی خوب می‌شود؟ گفت: نه، من چقدر زهر به این شمشیر زدم. حالا من به قربان علی بروم، حالا می‌بیند بیشتر کوفه کاسه شیر آوردند به علی بدهند. گفت: حسن‌جان! آن عقب جمعیت یک زن است، برو شیر او را بگیر و بیا. شیرهای این جمعیت را نگرفت. آن‌زن گفت آیا علی خوب می‌شود؟ داشت زار زار گریه می‌کرد. امیرالمؤمنین چرا شیر آن‌ها را نگرفت؟ می‌دانست این‌ها حسینش را می‌کشند. امیرالمؤمنین می‌دانست اهل‌کوفه حسینش را می‌کشند. 



عزیز من! یا ثارالله و بن ثاره. ای خون خدا! چرا امام‌حسین را می‌گویند خون خدا؟ فدای خون خدا شد؛ یعنی فدای پدرش علی شد. از کجا می‌گویی؟ آن‌موقعی‌که گفت من که تقصیر ندارم، من هم می‌گویم من که تقصیر ندارم، خدایا، تو شاهد باش. آقا جان من! کجا امام‌حسین غضب کرد؟ آن‌موقعی‌که گفت برای چه [مرا می‌کشید]؟ گفتند: بغضی که با پدرت داریم. خدا نکند ما بغض داشته‌باشیم، ما باید حب داشته‌باشیم. حالا در ظاهر امام‌حسن امیرالمؤمنین را شست. این‌ها را که می‌کنند می‌خواهند سنت باشد که شما بشویید، وگرنه علی که شستن ندارد. این‌ها می‌خواهد که سنت باشد. حالا این‌ها حرکت دادند. گفت: حسن‌جان! حسین‌جان! من را شب حرکت بدهید. هر کجا این تابوت پایین آمد، عقبش را بگیرید، همانجا قبر من است. رفت از کوفه بیرون، تپه‌ای بود، آمد پایین، آمد دید نوشته، نوح پیامبر برای وصی پیامبر درست کرده‌است. حالا می‌بینند یکی دارد جلو را می‌گیرد. تو چه‌کسی هستی جلوی پدرم را می‌گیری؟ نگاه کرد دید خود علی است. مگر علی را می‌شود کشت؟ خدا بکشد کشندگانش را. عزیز من! این حرف را من بزنم از آن‌ها که بالاخره باسواد هستند، سؤال می‌کنند که امیرالمؤمنین گفت من رستگار شدم. مگر علی رستگار نبوده‌است؟ گفتم: تمام خلقت به‌واسطه علی باید رستگار شود. حالا علی رستگار نیست؟ این حرف‌ها چیست که باسوادها می‌زنند؟ جگرم از دست باسوادها خون‌است، از دست روسای دانشگاه. حالا به او گفتم عزیز من! وقتی‌که امیرالمؤمنین ضربت خورد، جبرئیل چه گفت: ارکان خدا شکست. به تمام آیات قرآن، پیامبر وقتی‌که از دنیا رفت، به خود امام‌حسین نداریم گفته باشند ارکان خدا شکست. ارکان خدا منحصر به علی‌بن‌ابی‌طالب است. حالا خدا می‌خواهد جهنمی‌ها را نجات دهد. کسی‌که ولایت داشته‌باشد در جهنم نمی‌رود. این‌ها کسانی هستند که مغرض نبودند، گنهکار هستند. این‌ها باید به‌واسطه گناهشان جهنم بروند. وقتی جبرئیل صدا زد، «قتل امیرالمؤمنین، ارکان خدا شکست، علی ضربت خورد» اهل‌جهنم رقت کردند. حالا که رقت کردند از محبت علی در قلبشان رفت، دیگر آتش این‌ها را نمی‌سوزاند. حالا امیرالمؤمنین می‌گوید: اگر ابابکر و عمر نگذاشتند من تبلیغ کنم، اما الان رستگار شدم به‌واسطه این‌که تمام اهل‌جهنم نجات پیدا کردند. 



یا علی 




ارجاعات
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بسم الله الرحمن الرحیم













السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



رفقای‌عزیز، یک حرف‌هایی هست که آن حرف در زمان خودش یک‌قدری به‌اصطلاح زده می‌شود؛ اما مِن‌بعد، آن حرف‌ها را می‌سنجند. یک‌وقت می‌بینی درست نیست از خودشان زدند. حرفی که درست‌است باید خدا و پیامبر و ائمه بزنند. آن‌ها باید پیروی آن‌ها را بکنند. اگر پیروی آن‌ها نباشد، بدعت است. بدعت؛ یعنی یک‌چیزی درست‌کردن، چیزی که درست نیست آن‌را درست کرده‌اند، این‌را بدعت می‌گویند. حالا هرکسی بیاید روی این حرف‌ها، حرف بزند، یک‌نفر می‌بینی که روی این حرف‌ها حرف می‌زند، حرف خیلی هست. خریدار حرف هست.



ما یک وعاظ داریم تشخصی است، یک وعاظ داریم تجددی است. آن وعاظ تشخصی می‌گوید: قال الصادق و قال‌الباقر. آن تشخصی حاج‌شیخ‌عباس محدث بود، که هیچ کم و زیاد حرف نمی‌زد؛ اما من با پسر ایشان دوست بودم. پسرش گفت: ختم پدر من را نگرفته‌اند. گفتند: بین شیعه و سنی اختلاف انداخت، بعد من گفتم پدر تو نمی‌داند که این‌ها با آن‌ها برادرند! تو با سنی اختلاف نداری؟ آقای واعظ تجددی، تو اختلاف نداری؟ خدا گفت: اگر علی را قبول نداشته‌باشی، عبادت جن و انس کنی، تو را به جهنم می‌اندازم. آیا خدا راجع‌به عمر هم این‌را گفته‌است؟ اگر ذره‌ای محبت امیرالمؤمنین را داشته‌باشی، راه نجات است، جهنم تو را نمی‌سوزاند، آیا این‌را راجع‌به عمر داریم؟ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در آسمانها گردش می‌کرد، آیا عمر هم در آسمان رفته‌است؟ پیامبر درباره امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) فرمود: علی برادر من است، آیا درباره عمر هم گفت؟ آیا گفت: عمر برادر من است؟




چه‌چیزی شما راجع‌به امیرالمؤمنین دارید؟ اگر ذره‌ای محبت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشید، جهنم تو را نمی‌سوزاند. این حرف‌ها چیست که شما وعاظ تجددی می‌زنید؟ به تمام آیات قرآن، با تجدد محشور می‌شوید. بیا حرف علی بزن، حرف امام‌حسین را بزنید، حرف آقا امام‌حسن را بزنید، حرف ولی‌الله‌الاعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بزنید، با آن‌ها محشور می‌شوید. ای وعاظ تجددی، با چه‌کسی می‌خواهید محشور شوید؟ مگر قربانتان بروم، کسی در این عالم می‌ماند؟ بزرگ شما، آقای شما مُرد. مردم همه به‌غیر از خدا می‌میرند. کسی‌که در این عالم نمی‌میرد، خداست؛ اگر نه می‌میرند. پدرجان، قربانتان بروم، امیرالمؤمنین در ظاهر مُرد؛ اما هست. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در ظاهر مُرد؛ اما هست. من خودم دو مرتبه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دیدم. من به‌دینم قسم، خودم امام‌حسین را دیدم. پس این‌ها هستند که آدم این‌ها را می‌بیند. تو کجایی؟ این‌ها که نمی‌میرند.




سعادت بشر یک‌چیزی هست که بی‌سعادت می‌شود که این‌ها را در ظاهر از دنیا می‌برند؛ اما این‌ها هستند. به شما گفتم گفت چرا نمی‌روید نائب ما حُر را زیارت کنید؟ گفتم: چشم آقا، چشم آقا! به تمام آیات قرآن قسم، امام‌حسین این‌جا روی منبر آمده‌بود. ناصرالدین‌شاه هم بود. تمام این جمعیت رو به خانه ما بودند. ناصرالدین‌شاه می‌گفت: این حسین است که در صحرای‌کربلا ایشان را کشته‌اند، این حسین است که آب را به روی او بستند. مرتب برای جمعیت می‌گفت و امام‌حسین (علیه‌السلام) هم بالای منبر بود.



قربانتان بروم، فدایتان بشوم، چه دارید می‌گویید؟ بیایید از تجددتان دست بردارید، تشخصی بشوید. عزیزان من، تجدد، فایده ندارد. تجدد، دنبال مردم رفتن است؛ ولی تشخص، دنبال خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین رفتن است. بس است دیگر. تجددی هستی که می‌گویی امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب نگذاشته‌است. تو عظمت زینب را نمی‌بینی. تو عظمت محبین خودت را می‌بینی وگرنه این حرف را نمی‌زدی. زینب، امپراطور دنیا را فلج کرد؛ یابن‌الطلقاء تو چه می‌گویی؟ ای آزادکرده جد من رسول‌الله، مگر زینب در مقابل یزید ساکت شد؟ آن یکی واعظ تجددی می‌گوید: رقیه، بچه امام‌حسین (علیه‌السلام) نیست. پس بچه امام‌حسین کیست؟ تجددی، آخر تو به این‌کارها چه‌کار داری؟ تو تشخصی نیستی، اصلاً ای واعظ، به‌دینم، اهل‌بیت در قلب تو نفوذ نکرده‌است. فقط همین حرف‌هاست. 



کجایی عزیز من؟ فکری به حال خودت بکن. این بچه امام‌حسین نیست که در خرابه می‌گفت بابا، بابا! چه‌کسی سرت را از بدنت را جدا کرد. چه‌کسی مرا به این یتیمی دچار کرد؟ رقیه، سکته کرد. حالا هم که زینب سر قبر امام‌حسین آمده، می‌گوید: حسین‌جان، یک خواهش دارم که سراغ رقیه را نگیری. رقیه اینطور شد و اینطور شد و از دنیا رفت. این بچه امام‌حسین نیست؟ آخر، به تو چه ربطی دارد که بچه امام‌حسین (علیه‌السلام) هست یا نیست. تو مثلاً چه کاره‌ای؟ آقای واعظ! تو به‌غیر از منکر شدن کار دیگری از دستت بر نمی‌آید. تو فقط می‌توانی منکر بشوی؛ نه گریه برای حضرت رقیه بکنی، و نه برای یتیمی رقیه گریه کنی. هیچ گریه‌ای که نمی‌کنی، می‌گویی اصلاً بچه امام‌حسین نبوده‌است. مردم بیچاره هم دنبال تو را گرفتند. تو بیچاره هستی و آن‌ها از تو بیچاره‌تر که تو را می‌خواهند.



عزیزان من، فکر کنید کجا می‌روید؟ برو کنار. جانم، این دنیا همه‌اش از این حرف‌ها است. منکر، خیلی هست؛ ولی مخلص نیست. بیشتر مردم منکر هستند، می‌خواهند خوش باشند؛ اما به تمام آیات قرآن و به خود امام‌زمان که به‌قدر تمام خلقت است، گفت: مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند. حسین، مردم مسموم شدند. مسموم است؛ یعنی دائم می‌سوزد. چرا؟ علی ندارد، چرا؟ حسین ندارد، چرا؟ امام‌زمان ندارد، تجدد دارد! این آدم تجددی است. 



من از اول عمرم پای منبر بودم. تمام مدت عمرم پای منبر حاج‌شیخ‌عباس تهرانی بودم. حاج‌شیخ‌عباس تهرانی یک‌نفر بود؛ بعضی‌ها اعلم العلماء هستند و بعضی‌ها اعلم الفریده‌ها. حاج‌شیخ‌عباس علمای فریده‌ها بود. من نشنیدم کسی بگوید امیرالمؤمنین کفواً احد است؛ چون‌که امیرالمؤمنین کفواً احد است. خدا درباره پیامبر هم نگفته‌است اگر او را قبول نداشته‌باشی و عبادت انس و جن کنی، تو را به جهنم می‌اندازم. شخصیت‌های دوازده‌امام و چهارده‌معصوم، همگی شخصیت‌های محترمی هستند؛ اما محترم تمام آن‌ها پیامبر است و علی. درباره پیامبر هم خدا نگفته‌است اگر او را قبول نداشته‌باشی، عبادت انس و جن بکنی، تو را به جهنم می‌اندازم. فقط راجع‌به علی گفته‌است. علی (علیه‌السلام) کفواً احد است. احدی مثل او نیست. کدام‌یک از این وعاظ این حرف را زده‌است؟ همیشه حرف تجدد می‌زنند. به حضرت‌عباس، با تجدد هم محشور می‌شوید.



قربانت شوم، تو لباس بروجردی را پوشیدی، تو لباس سید محمد تقی خوانساری را پوشیدی، لباس مرحوم حجت را پوشیدی، آیا یک‌حرف از آقای‌بروجردی زده‌ای؟ یک‌موقع یک‌حرف از مرحوم حجت و سید محمدتقی زده‌ای یا همیشه حرف تجدد می‌زنی؟ با تجدد هم محشور می‌شوی. همیشه در فکر ماشین هستی. حاج‌شیخ‌عباس تهرانی پیاده تا مسجد مقدس جمکران می‌رفت. همیشه به‌فکر مردم بودند و [این‌که] کمک به فقرا بکنند. کدام‌یک از شما به جهیزیه یک بنده‌خدا کمک کردید؟ فقط ماشین‌هایتان را مدل می‌کنید. من به آقا صادق گفتم، دیگر حوزه علمیه حاج‌شیخ‌عباس تهرانی، مرحوم حجت، آقای‌بروجردی بیرون نمی‌دهد. هر چه بیرون بدهد، ماشین بیرون می‌دهد، ماشین‌های مدل. عزیزان من، بیایید بیدار شویم. تویی که لباس روحانیت را پوشیده‌ای که روحانی نمی‌شوی. مگر روحانیت رنگ است که بشود یکی را رنگ کنی؟ روحانیت مدد است که خدا می‌دهد. مدد است که امام‌زمان می‌دهد، شما چه مددی دارید؟



گفتم: آسوده‌خاطرم که در دامن توأم، دامن نبینم که در دامنش بروم. امام‌زمان، دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود. بیایید در دامن امام‌زمان. چقدر داخل ماشین‌های مدل می‌روید؟ عزیزان من، چه فایده‌ای دارد؟ ماشین‌های مدل برای وکلا و تُجار خوب است، برای این طبقات است، نه برای طبقه روحانیت. روحانیت باید روح باشد. روح یک دنیا در روحانیت است. کدام‌یک از شما روحانی هستید؟ یا علی!



خب ما برای وعاظ گفتیم، شما دنبال آن‌ها نروید. شما دنبال وعاظ تجددی نروید، اگر پیدا کردید دنبال وعاظ تشخصی بروید، اگر پیدا نکردید که هیچ. خود شما وعاظ هستید، حالا من می‌گویم فقط کنار بروید. حرف خودشان را در آن می‌گنجانند. اگر حرف خودشان را نگنجانند که خوب است. این‌ها حرف‌های خودشان را می‌گنجانند. وعاظ، جزء روحانیت نیستند، روحانیت حرف دیگری هست. روحانیت باید روح باشد. روح بودند. چه‌کار می‌کردند؟ این‌ها اغلبشان گوینده‌های تجددی هستند، فقط به‌فکر تشخص نیستند، تشخص یک‌حرف دیگری است. تشخص، قانع و راضی است، به‌قدری که چیزی، خانه‌ای پیدا کرد، قانع است. به‌فکر فقراست؛ ببیند چه‌کسی دخترش جهیزیه ندارد، به او بدهد، ببیند چه‌کسی اجاره‌خانه ندارد به او بدهد، چه‌کسی مریض است به عیادتش برود. در این مایه است. ولی آن‌ها در این مایه هستند که ماشینشان را مدل کنند، خانه‌شان را مدل کنند و در فکر تجدد هستند. اصلاً در این فکرها نیستند.



من الان استخاره کردم، خوب آمد. یک‌وقت نگویید غیبت است. این‌ها غیبت نیست، این‌ها امر به معروف است. غیبت یک‌حرف دیگری است. این آقای صادقی واعظ، دایی زنم است. چندین‌سال مادر این آقای صادقی در منزل ما بوده‌است. پدرش مرده بود و آمده چندین‌وقت در منزل ما بوده‌است و من خرجی او را می‌دادم. به تمام آیات قرآن، من یک‌دانه لوبیا احتیاج ندارم و نمی‌خواهم، می‌خواهم واعظ تجددی را بگویم. آخر این‌جا این خواهر تو نیست؟ من به‌دینم احتیاج ندارم؛ اما توقع دارم. یک‌بار یک کیلو گوشت بخرد بدهد، یک کیلو برنج بگیرد و بگوید خواهر من این‌جاست. ابداً. حالا این‌را می‌خواهم به شما بگویم که ایشان وقتی خانمش را به منزل پدرش آورد، ما یک‌وقت به آن‌جا می‌رفتیم. جلوی اتاقش نشست و عقب اتاقش هم جاهاز چیدیم. کم‌کم واعظ شد و یک‌خانه در چهارمردان ساخت، چقدر خوب. این‌خانه را هم فروخت و رفته‌بود دورشهر خانه خرید. فقط به‌فکر خانه و ماشین و تجدد است. می‌خواهم یک‌چیزی به شما بگویم به شما برمی‌خورد. شما نمی‌دانید، وگرنه نمی‌کنید. از شما نفهم‌تر، این‌جا او را دعوت می‌کنید و کلی پول به او می‌دهید. چه‌خبر است؟ آخر، این بچه دلش می‌خواهد بچه تو را ببیند، خودت را ببیند. تو دایی او هستی. ابداً! یک‌دفعه به آن یکی برادرش هم که مثل همین‌است گفتم: تو می‌دانی که من هیچ احتیاجی به شما ندارم، اصلاً هیچ‌جوری، نه کلامی، نه زبانی، نه مالی. هیچی! یک‌سری بزن. گفت: نمی‌رسم. گفتم: تو به دهات می‌روی، سر به قالی‌ات می‌زنی، ولی به بچه خواهرت سر نمی‌زنی؟ حالا می‌خواهم این‌را به شما بگویم، آن‌وقت می‌رود روی منبر از صله‌رحم صحبت می‌کند! کسی‌که قطع رحم کند، خودشان گفته‌اند: فردای‌قیامت به‌هیچ وجه به بهشت راهش نمی‌دهیم. تو خودت داری می‌گویی، خودت عمل نمی‌کنی؟ حالا الان پسرش روی کار آمده‌است. من دارم می‌گویم اگر به گوشش رسید، لااقل پسرش را مثل خودش نکند. 



قربانتان بروم، چه‌خبر است؟ واعظ تجددی، واعظ تشخصی. به یکی از این‌ها گفتم: تو خانه‌ات پانصدهزار تومان می‌ارزد، تو می‌خواهی بروی یک‌خانه هفتصد هزار تومانی بخری؟ این بدبخت بیچاره، دو شبانه‌روز با بچه‌هایش در حرم خوابیده‌است. قرار بوده‌است چهارتومان به این بدهد و ندارد که بدهد. ما دو تا رفیق داشتیم، به آن‌ها گفتیم، دادند. به این بده، بدبخت بیچاره، تو چه‌کار می‌کنی؟



آخرة البقاء، پیش این‌مردم آخرة الفناء شده‌است. آخرة البقاء است؛ نه آخرة الفناء. پس‌فردا خانه‌ای که ساخته‌ای آن‌جا می‌گذاری و می‌روی. تمام شد و رفت! آیا دل کسی را خوش کردی؟ این وعاظ، اصلاً به‌فکر آخرت نیستند. فقط به‌فکر این هستند که ماشینشان را عوض کنند و خانه‌شان را عوض کنند و حرف بزنند و تمام شد رفت پی کارش، مگر خدا رهایت می‌کند؟ حالا خدا گفت: «فقهاءهما شرار الخلق»؛ یعنی بدترین خلق. تو اعلام نمی‌شوی، خدا تو را اعلام می‌کند. آیا خدا را می‌شناسی که اعلامت کرد یا نه؟ یا باز هم حالی‌ات نیست. قربانتان بروم، شما چه‌کار می‌کنید؟ من نمی‌گویم خانه برای مردم خریده‌ام؛ اما کمک کرده‌ام. دو سه تا خانه. این خانه‌ای که می‌بینید سه دانگ آن برای علی‌آقا هست، خانمش قهر کرد و رفت. گفت: تو خانه نداری، من هم سه دانگ خانه به او دادم. یک دانگ آن‌هم برای خانمم هست و من، از همه خانه دو دانگ دارم. اگر بگویم من چقدر کمک به مردم کرده‌ام، یک همچنین کاغذ می‌شود. هر خانه چهل تومان، هر خانه پنجاه‌تومان، سه تا خانه که شما هم کمک کرده‌اید، من هم کمک کرده‌ام.



پس تو واعظ هستی، تو منبری هستی. واعظ یعنی گوینده، یعنی بیدارکننده مردم. تو خودت بیدار هستی؟ بچه خواهرت، بچه دایی‌اش را نشناسد؟ قربانتان بروم، چه‌خبر است؟ آن واعظ تشخصی، حاج‌شیخ‌عباس محدث بود. خدا رحمتش کند. من با پسرش آمد و رفت هم داشتم. گفت: پدرم مُرد، علماء ختمش را نگرفتند. گفتند: تو رفتی میان اهل‌تسنن و تشیع اختلاف انداختی. مگر ما با علمای اهل‌تسنن حرف نداریم؟ قربانتان بروم، چه‌خبر است؟ او تشخصی بود؛ این‌ها تجددی هستند که این حرف‌ها را می‌زنند. چند شبانه‌روز در قاهره رفته‌بود، در دانشگاه قاهره خوابیده‌بود. آن‌جا که برای طلبه‌ها است، یک‌چیزی در مورد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواست پیدا کند که در آخر هم پیدا کرد و آورد. این‌همه بنده‌خدا زحمت کشید، درود خدا به روحش. تازه عیب هم برایش درآوردند، ختمش هم نگرفتند. من تمام این حرف‌ها که دارم می‌زنم، چه‌کار می‌کنید جلسه می‌گیرید، این‌ها را دعوت می‌کنید و به این‌ها پول می‌دهید؟ این‌ها به چه دردی می‌خورند؟



من تمام حرف‌هایم را که دارم می‌زنم می‌خواهم که شما دنبال خلق نروید، وگرنه من به وعاظ چه‌کار دارم. می‌خواهم به شما بگویم این‌ها که می‌گویید خوب هستند، خوب نیستند. البته یک‌وقت می‌بینی خوب هم در بین آن‌ها هست. این موحدی بنده‌خدا، دو سه‌شاهی جمع می‌کند، یک آبادی است، خیلی سقوط کرده، آن‌جا می‌رود به این‌ها می‌دهد. البته ما نمی‌گوییم همه‌شان اینجور هست. خوب هم در بین این‌ها هست؛ اما خوب کم است که به‌فکر مردم باشد. همین کاسبها به‌فکر مردم هستند. من که چیزی ندارم، شما یک‌چیزی می‌دهید، من به مردم بدهم. این وعاظی که امروز در موردشان صحبت کردم، می‌خواستم بگویم الان این‌ها شاخص هستند. هستند یا نیستند؟ شما سر و کارتان با این‌ها هست. می‌گویم اشتباه‌است. خودت به یک بنده‌خدا بیچاره‌ای بده که جهیزیه ندارد، اجاره‌خانه ندارد، بچه‌اش مریض است. 



امسال شب‌عید، این حاج‌ابوالفضل کار دست ما داد. گفت: بابا، چند خانوار هستند که من با پدرانشان رفیق بودم، عمله بودند. هیچ‌چیزی ندارد که مدرسه بخواهند بروند. آقای واعظ، تو بگو من یکی از این خانواده‌ها را اداره کردم، من هیچ‌کاری به تو ندارم. می‌گفت: یکی از این‌ها از صله‌رحم و سخاوت صحبت کرده‌بود، زنش یک‌چیزی به کسی داده‌بود. گفت: این‌ها کجاست؟ گفت: خودت گفتی، گفت: من گفتم به ما بدهند. گفتم تو به کسی بدهی؟ این‌هم از سخاوتش. فقط می‌خواهم به شما بگویم دنبال کسی نروید. آخر، آدم زنده که قیم نمی‌گیرد. تو اگر خودت پول‌داری، به فقرا بده. دست یک بنده‌خدا را بگیر، توان به یک بیچاره بده. فردای‌قیامت می‌گوید به چه‌کسی رحم کردی؟ بگو به فلانی. خدا فردای‌قیامت از تو سؤال می‌کند می‌گوید به چه‌کسی رحم کردی؟



من که به حضرت‌عباس، از اول عمرم کارم رحم کردن بوده‌است، هیچ‌چیزی هم نداشتم. حالا هم چیزی ندارم، حالا هم شما چیزی به‌من می‌دهید. اما همه این‌ها در ردیف است، در رژیم است. الان یک‌نفر یک‌چیزی از تهران می‌آورد، ایشان یک‌هفته به یک‌نفر می‌دهد، هفته دیگر به یکی‌دیگر. آخر، چرا این‌قدر روی‌هم می‌گذارید؟ آن‌وقت هم «مالکم، اموالکم اولادکم فتنه یا بنی‌آدم» دو نفر هستند. پسرش هفده سالش است. می‌گوید دیدم که در کیفش یک شیشه عرق است. خب، بفرمایید. این بچه، اصلاً جرأت ندارد این بچه را در دکان بیاورد. شما خدا را شکر کنید که بچه‌هایتان خوب هستند. اما بچه را گفتم هوایش را نداشتید. ایشان یک‌حرفی زد، خیلی خوشم آمد. گفت: این خودش هم می‌رفته است. گفتم هوای بچه را داشته‌باش. اگر بچه رفت، ساعت دوازده آمد، بگو تو کجا بودی؟ تو هیچ‌چیز به او نمی‌گویی؟ خب، رفیق‌باز می‌شود. آره، قربانت بروم باید مواظب بچه باشی. خلاصه قبول کرد. گفتم: آن یکی بچه‌ات را نگذاری اینطوری شود. 



بعد از نماز مغرب و عشاء این سه تا بچه ما خانه می‌آمدند. یک‌شب نمی‌توانستند یک‌جا بروند. خانه دایی، عمو نمی‌گذاشتم بروند. بچه‌هایی که در محله ما خوب و پاک بودند، سه تا بچه من بودند. حالا به شما هم می‌گویم بچه را نُنُر نکن. به او بگو تو کجا بودی؟ این‌را که می‌توانی بگویی، از او می‌ترسی؟ خلاصه گفتم: تمام هدف من این‌بود که وقتی این‌ها اینطوری شدند، مردم دیگر بدتر از این‌ها هستند. بچه‌هایتان را به‌دست کسی نسپارید. خودتان به امر کسی نروید. خودتان امر خدا را اطاعت کنید، امر امیرالمؤمنین را اطاعت کنید. مواظب بچه‌هایتان باشید.



هنوز هم که می‌گوید «شرار الخلق» هنوز هم شما دنبالشان می‌روید. من شما را نمی‌گویم، این نوار در کل دنیا پخش می‌شود؛ من به همه می‌گویم. عزیز من، برو کنار. گفتم: یکی این‌که «من» نداشته‌باشید، دیگر این‌که دنبال خلق نروید و یکی هم این‌که سخی باشید. به همه قرآن قسم، اگر شما این سه تا کار را انجام دهید رستگار هستید. روح از بدنتان برود می‌روید فی الجنة. اصلاً به همه قرآن، اگر شما این سه کار را داشته‌باشید، مارک ولایت به شما زده می‌شود. من خودم همین‌ساخت هستم. من دنبال اشراقی هم نرفتم، دنبال هیچ‌کس نبودم. حاج‌شیخ‌عباس را هم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت برو. حالا هم که دنبالش می‌رفتم کاملاً دنبال او نبودم. حواستان جمع باشد. آخرالزمان می‌گوید: «شر الأزمنه» از همه زمانها بدتر هست؛ اما خدا روی آن حکم گذاشته‌است و حکمش هم همین‌است که من الان گفتم: یکی سخی باشید، یکی دنبال خلق نروید، یکی هم «من» نداشته‌باشید. «من» را به‌جای خودش باید داشته‌باشید. این‌که بگویند برویم فلان‌جا، بگویید «من» نمی‌آیم، صاف بگو من نمی‌آیم، کار دارم. آخر رفیق‌بازی است. دنبال خلق رفتن شما هم رفیق‌بازی است. تو کجا می‌روی؟



اگر شما بخواهید نروید، همیشه باید یک‌کاری را برای خودتان رزرو کنید. الان برو خواهرت را ببین، مادرت را یک سر بزن، ذکر خدا بکن، نماز بخوان، نماز امام‌زمان بخوان. شما چه روزی نماز امام‌زمان خوانده‌اید؟ الان نصف بیشتر عمرتان رفته‌است. قربانتان بروم. باید به‌فکر رجعت باشید. یک‌دفعه دیدید رجعت آمد. تو برای امام‌زمان چه‌کار کردی؟ آقا تشریف آوردند، تو چه‌کار کردی؟ نماز امام‌زمان خواندی؟ ذکر خدا گفتی؟ فقیری را دستگیری کردی؟ امری را اطاعت کردی؟ چه‌کار کردی؟ تو باید به‌فکر رجعت باشی. رجعت یک‌دفعه می‌آید. 



گفتم که پیامبر به‌من گفت: برو توی خاکها، بگو آخرین امضاء شد. من خیال می‌کردم آمریکا بودم، انگلیس بودم، شوروی بودم. نمی‌دانم در این شهرها و خاکها بودم. فقط در تمام شهرها داد می‌زدم، دوباره می‌رفتم به شهر دیگر. از این‌جا تا خیال می‌کردم در آن شهر بودم. مطلب اینطوری می‌شود. وقتی امام‌زمان بیاید، یک مقداری به‌من نشان داد. بله، قربانتان بروم، ماشین از کار می‌افتد. تمام ماشینها و طیاره‌ها و اتم و تفنگ و باروت از کار می‌افتند. وقتی امام‌زمان ظهور می‌کند، این‌ها فلج می‌شوند که امام‌زمان به این‌ها زور می‌شود. امامت حرف دیگری هست، خیال حرف دیگری هست، خواستن حرف دیگری هست؛ اما زمان این‌طوری می‌شود. همه آن‌ها فلج می‌شوند. هفتاد هزار ملک از آسمان می‌آیند. تمام دست به شمشیر وگرنه به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گویند برو وگرنه تو را رجم می‌کنیم. به امام‌زمان می‌گویند. فکر رجعت باشید. یک‌دفعه می‌بینی آقا آمد.



من دیدم دیگر یک‌دفعه آمد. تا به‌من گفتند، من مغازه را رها کردم و پابرهنه پالتو را برنداشتم و چرخ هم انگار برنداشتم، دویدم. یک‌وقت آمدم دیدم آن‌جا روی کوهها آمده‌است، به روی ما توپ سوار کردند. من توپ را زمان شاه دیدم؛ ولی آن‌موقع دیده‌بودم. همین‌سان گلوله‌هایش اینجور بود، روبروی آقا سوار کرده‌بودند. از این آدمهای گنده هم بودند. ما خدمت آقا آمدیم، گفت: برو به بازاری‌ها بگو بیایند. رفت، گفت: بازاری‌ها نمی‌آیند. این از بازاری‌ها! من به ایشان گفتم: آقا، این‌ها توپ روی ما سوار کردند، نه که من از توپ بترسم، من آمدم جانم را فدای تو بکنم. گفت: حسین، توپها در نمی‌رود. پشت توپها رفتند، هرکاری کردند در نرفت. آن‌وقت آقا یک صوت حجاز خواند. صدایش از تمام دنیا می‌آمد. آن‌وقت این‌ها دستهایشان را اینطوری کردند و از روی کوهها پایین آمدند که آقا قبولشان بکند. بعد من از خواب بیدار شدم.



جانم، هوای امام‌زمان را داشته‌باشید. من دلم می‌خواهد شما در خط امام‌زمان باشید. حرف من این‌است. این حرف‌ها را که دارم می‌زنم که در خط امام‌زمان باشید. من هر شب، نماز امام‌زمان را می‌خوانم. نمی‌خواهم به شما بگویم من نماز می‌خوانم. می‌خواهم بگویم شما یک‌شب نماز را بخوان، دو شب را بخوان، من به دین یهودی بمیرم اگر بخواهم بگویم نماز می‌خوانم. باور کردید؟ من دارم برای شما می‌گویم؛ یعنی شما هم در همین کارها بیایید. من هر کسی خانه درست کرده‌است، گفتم: یک اتاق بیتوته درست‌کن. گاهی آن‌جا برو یک، دو رکعت نماز بخوان. طوری‌که نیست؟ یک‌جا رفتم دیدم، این‌قدر خوشم آمد. در راه پله‌هایش یک مفاتیح گذاشته‌بود و یک قرآن گذاشته‌بود و موکت کرده‌بود. خیلی خوب بود و باصفا بود. پس جوانها، اگر خواستند خانه درست کنند، یک اتاق بیتوته هم بسازند.



ببینید، دوباره تکرار می‌کنم: این‌ها برای خودشان کسی بودند، ما دنبالشان می‌رفتیم. چطور اینطوری شدند؟ تجددی شدند. آدم تجددی کسی دنبالش نمی‌رود، همیشه به‌فکر تجدد است. شما اگر یک منبری، یک‌کار خیری کرده‌است به‌من بگویید! خیرش این بوده‌است که همیشه به‌فکر خودش بوده‌است! آره، قربانتان بروم، حواستان جمع باشد، دنبال کسی نروید. کسی دنبال شما بیاید، نه این‌که شما دنبال کسی بروید؛ اما شما هم استوار باشید که کسی دنبالتان بیاید، نه این‌که شبیه آن‌ها باشید. «آخرة البقاء و الدنیا فناء» باشی. یک‌احتمال بدهید که می‌میرید. دیگر یک‌احتمال را که بدهید! مرتب می‌گوید: امروز، این‌طوری می‌کنم، فردا این‌طوری می‌کنم. اصلاً به‌فکر مردن نیستید. حداقل می‌خواهید اینجوری کنید یک صدقه بدهید. من ارزانش کردم. من از دست شما چه‌کنم؟ یک صدقه بدهید.



یا علی




وقایع عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم 




مطالب این جزوه؛ برگرفته بخشی از زحمات بسیار یکی از عرفای بزرگ شیعه است که بیانگر وقایع عاشورا می‌باشد. ان‌شاءالله قدردان حقایق ارزشمندی که در اختیارمان قرار گرفته‌است، باشیم. 


اللهم صلّ علی محمّد و آل‌محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أصحاب‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



إن‌شاءالله به یاری خدا و کمک حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، دیشب درخواست کردم، گفتم زهراجان! کمکم کن [که] این صحبت‌ها نابغه بشود. هر کجا پخش می‌شود، حرف حسینت باشد. خودت کمک کن! ما باید کمک از این‌ها بخواهیم. اگر کمک از این‌ها بخواهیم و کمک از خلق نخواهیم، کمک‌مان می‌کنند. ائمه (علیهم‌السلام) دارند «هل مِن ناصر» می‌گویند. همه این‌ها دارند «هل مِن ناصر» می‌گویند.



  ابوسفیان کلیددار خانه‌خدا بود، عدوه هم خانه‌خدا را تعمیر می‌کرد. ابوسفیان به‌اصطلاح، سازمان آب داشت؛ (حالا خدا را شکر کنید که آب‌ها فراوان شده‌است)  آن‌موقع خُمره تهیه می‌کرد و می‌رفت با مَشک آب می‌آورد و داخل خُمره‌ها می‌ریخت. این‌ها در خانه‌خدا نشسته‌بودند و به‌هم افتخار می‌کردند. عدوه گفت: اگر من خانه‌خدا را تعمیر نکنم، به آن آسیب می‌رسد و خراب می‌شود. ابوسفیان هم گفت: جان مردم در دست من است، من آب می‌دهم! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از آن‌جا می‌گذشت، فرمود: این‌کارها برای هیچ‌کدام از شما فایده ندارد. این‌ها خیلی ناراحت شدند، آمدند خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و گفتند: ببین، علی دوباره دارد از این حرف‌ها می‌زند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: ابوسفیان! اگر یکی تشنه باشد و پول نداشته‌باشد، به او آب می‌دهی؟ گفت: نه آقا! من آن‌قدر زحمت می‌کشم، می‌روم مَشک تهیه می‌کنم و آب می‌آورم. گفت: خب، چه فایده‌ای برایت دارد، پول می‌گیری، آب می‌دهی. به عدوه فرمود: عدوه! تو چه‌کار می‌کنی؟ عدوه گفت: من هم از مردم پول می‌گیرم و خانه‌خدا را تعمیر می‌کنم. گفت: از کجا امورت می‌گذرد؟ گفت: از همان‌جا هم می‌خورم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: برای تو هم فایده‌ای ندارد. تو اگر از مال خودت دادی، فایده دارد. اگر هر کسی بخواهد حتّی‌الإمکان کامل شود، این حرف‌های گذشته که برای مردم گذشته‌است را باید یک‌قدری روی خودش پیاده کند. حالا خدا می‌داند گاهی وقت‌ها من به‌فکر می‌روم، به خودم می‌گویم: این‌مردم یک‌وقت یک‌چیزی می‌دهند و به کسی می‌دهم؛ اما گاهی وقت‌ها خودم از خودم یک‌چیزی می‌دهم.



  یزید به والی مدینه نوشت یا از حسین بیعت بگیر (یعنی مرا قبول کند)  یا این‌که او را بکش! وقتی والی، نامه به دستش رسید، بنی‌هاشم توجّه کردند و آن کسی‌که نامه را می‌بُرد بازرسی کردند؛ یعنی توجّه کردند که یک‌چنین نامه‌ای راجع‌به امام‌حسین (علیه‌السلام) به والی مدینه رسیده‌است. والی، امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد و گفت: بیا راجع‌به خلافت با هم صحبت کنیم. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم دعوتش را پذیرفت و رفت.   امام‌حسین (علیه‌السلام) به والی گفت: وقتی ابوسفیان دید مادرمان زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را شهید کردند، به مدینه آمد. گفت: عمر! این چه‌کاری است که کردی؟ آخر زهرا را که این‌همه خدا در موردش سفارش کرده‌بود. ما که پیرو پیغمبریم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر [کسی] که زهرا را اذیّت کند، مرا اذیّت کرده و هر [کسی] که مرا اذیّت کند، خدا را اذیّت کرده‌است. عمر گفت: ابوسفیان! حالا دیگر کاری‌است که شده، تو حرف نزن! من پسرت را که معاویه باشد، والی شام می‌کنم و شام را به‌دست او می‌سپارم. (چون وقتی‌که عمر خلیفه شد، تمام ممالک دستش بود.)  ابوسفیان هم سر شترش را گرفت و برگرداند و رفت. عمر هم فوراً امضاء کرد و حکومت شام را به معاویه داد. این یزید که الآن خلیفه شده‌است، خلیفه پدرش است که عمر هم پدرش را خلیفه قرار داده‌بود! این‌که خلیفه خدا نیست که من با او بیعت کنم! بنی‌هاشم دور خانه والی با شمشیر جمع شدند. والی دید که هوا پس است و نمی‌تواند این‌کار را بکند [یعنی کشتن امام‌حسین (علیه‌السلام)]؛ لذا این توطئه خنثی شد. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید که در مدینه او را می‌کشند؛ چون‌که حکم قتل او را یزید (خدا عذابش را زیاد کند!)  صادر کرده‌است. دلم می‌خواهد خیلی توجّه بفرمایید! 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) که کاری نداشت، ایشان در خانه‌اش بود. چون شب‌عاشورا، سکینه‌عزیز به امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: پدرجان! ما را به مدینه حرم جدّمان برگردان! امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: عزیز من! اگر می‌گذاشتند مرغ قَطا در خانه‌اش باشد که بیرون نمی‌آمد. من که کاری نداشتم، در خانه‌ام بودم. این‌ها در خانه‌ام می‌خواستند مرا بکشند.   



حالا این یزید و معاویه، (خدا این پدر و پسر را لعنت کند!)  خیلی خبیث بودند. معاویه به یزید گفت: بابا! به حسین کاری نداشته‌باش! حسین به‌غیر از حسن است؛ چون‌که هر وقت معاویه به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چیزی می‌گفت، امام‌حسین (علیه‌السلام) بلند می‌شد و جوابش را می‌داد. معاویه گفت: آبروی بنی‌امیّه را نریزی! به او هشدار داد؛ اما آن فطرت خبیثش آرام نگرفت. خدا نکند درون ما خباثت باشد. امیدوارم هر کسی‌که این حرف‌ها را می‌خواند، درونش ولایت باشد، آن ولایت نجاتش می‌دهد. اگر خباثت باشد هر موقع که باشد، آن خباثت بروز می‌کند و گمراهش می‌کند. 



  امام‌حسین (علیه‌السلام) حساب کرد که هیچ‌کجا مانند مکّه، امن و امان نیست. یک کارهایی است وقتی در دنیا می‌شود، عبرت‌انگیز است. یک‌روایت داریم: شمر وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کرد، به مکّه آمد. یک پشه روی دستش نشست، پشه را کشت و رفت پرسید: حکمش چیست که من این [پشه] را کشتم؟ ببین، این مقدّس است! آن‌جا امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشته، برایش چیزی نیست؛ اما پشه را کشته، می‌خواهد ببیند که حکمش چیست؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) دید مکّه خیلی امن و امان است به طوری‌که اگر یک پشه را بکشند، جرم است! به‌خاطر همین به مکّه آمد. زن و بچّه‌اش را برداشت و با خود آورد که در امان باشند، نمی‌توانست خودش بیاید و آن‌ها را آن‌جا بگذارد! یک‌وقت دید این‌ها، زیر لباس‌های احرام‌شان شمشیر دارند و می‌خواهند امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشند. این‌که بعضی از رؤسای دانشگاه می‌گویند احترام خانه از بین می‌رفت، اشتباه‌است. خانه در مقابل امام‌حسین (علیه‌السلام) چه احترامی دارد؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) دید اگر این‌جا او را بکشند، مکّه محل ترور می‌شود؛ یعنی اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشند، مردم یاد می‌گیرند اشخاصی را که آن‌جا می‌آیند، ترور کنند.



  حالا اهل‌کوفه، به اندازه یک خورجین نامه داده‌بودند؛ تا حتّی نوشته‌بودند اگر نیایی، فردای‌قیامت ما به جدّتان شکایت می‌کنیم، شما حتماً باید بیایید! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمودند: من برای شما نماینده روانه می‌کنم. حضرت‌مسلم را به سمت کوفه روانه کرد. آن‌قدر استقبال کردند که بچّه‌های مسلم نزدیک بود زیر دست و پا از بین بروند، بچّه‌ها را بلند کردند؛ چون خیلی کوچک بودند... همه بیعت کردند و پشت‌سر حضرت‌مسلم نماز خواندند. مسلم هم وقتی یک‌چنین موقعیتی را دید، فوراً به امام‌حسین (علیه‌السلام) نامه نوشت که حسین‌جان! این‌ها خیلی استقبال کردند، اگر می‌شود شما تشریف بیاورید؛ یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد؛ چون‌که مسلم خلق است، عاقبت کار را نمی‌بیند.



  یک‌دفعه ابن‌زیاد متوجّه شد که کار خیلی خراب شده‌است. گفت: چه‌کار کنیم که پیش برویم، سراغ شریح‌قاضی رفت. گفت: شریح! اگر مسلم این‌جا یک‌قدری پیش برود و جا بیفتد، دیگر کسی به تو مراجعه نمی‌کند، تو خودت هم باید به مسلم مراجعه بکنی. (چون شریح، قاضی‌القُضات تمام ممالک بود. تمام علماء باید به ایشان مراجعه می‌کردند. مثل آقای‌بروجردی که آن‌زمان، مردم به ایشان مراجعه می‌کردند و اعلم العلماء بود. من خودم یادم است که آقای‌گلپایگانی اجازه از آقای‌بروجردی می‌گرفت. حالا شریح هم همین‌طور بود.)  من دلم می‌خواهد این صحبت‌ها خیلی لطیف باشد. گره‌چینی‌هایش را به شما بگویم و إن‌شاءالله و به امید خدا، شما قدردانی کنید! حالا شریح یک‌دفعه یک حکمی داد. مسلم که خانه نداشت. وقتی وارد کوفه شد، در خانه هانی مستقر شد؛ چون‌که هانی آن‌جا خیلی معتبر و مبرّا بود. این هانی چهارصد نفر قوم و خویش داشت که همه از شمشیرزن‌های کوفه و شجاع بودند. شریح حکم داد که هر کسی مسلم را راه بدهد، خانه‌اش را [مثلاً] خراب می‌کنند. مسلم هم یک‌قدری ملاحظه کرد که مبادا اگر به خانه هانی برود، هانی آسیب ببیند، به‌خاطر همین به خانه هانی نرفت. 



  حالا حضرت‌مسلم روزه است. رفت و سرش را به یک دیوار نزدیک خانه طوعه گذاشت. طوعه دید شهر شلوغ است، یکی هم سرش را روی دیوار خانه‌اش گذاشته‌است، برایش آب آورد و به او گفت: چرا به خانه‌ات نمی‌روی؟ مسلم گفت: یا اُمّاه! من خانه ندارم. گفت: چه‌کسی هستی؟ گفت: من مسلم‌بن‌عقیلم! طوعه گفت: به خانه ما بیا! گفتم: در تمام کوفه «فقط» یک مرد بود و یک زن. مردش هانی بوده، زنش طوعه. حالا بعد از هزار و چهارصد سال اسم این‌ها هست. عزیز من! پس تا می‌توانید از وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دفاع کنید! دفاع از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است که گناه نکنید و امر ایشان را اطاعت کنید! حالا طوعه یک پسر داشت که پیش ابن‌زیاد رفت و گفت که مسلم در خانه ماست. افراد ابن‌زیاد خانه طوعه را محاصره کردند. مسلم بیرون آمد. او حساب کرد که این‌ها داخل خانه نریزند و طوعه نترسد. آن‌ها همیشه امر خدا جلویشان است، با امر خدا کار می‌کنند، نه با دید خودشان. عزیز من! تو هم باید با امر کار کنی، چرا گناه می‌کنی؟ چرا بدچشمی می‌کنی؟ تو باید اتّصال به این‌ها باشی. اگر می‌گویی حسین! باید چشمت را حفظ کنی، رضایت حسین (علیه‌السلام) اصل است، نه حسین‌گفتن! خدا علمایی که دستشان از این دنیا کوتاه شده‌است، [را] رحمت کند! حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: اسم حسین (علیه‌السلام)، اسم اعظم است! عزیز من! بیا اسم اعظم داشته‌باش! با اسم اعظم راه برو! حالا آمدند دور مسلم را گرفتند، مسلم هم بازوی حیدر دارد، هر کدام از این‌ها را می‌گرفت و روی پشت‌بام پرت می‌کرد. دیدند به‌هیچ روشی نمی‌توانند او را بگیرند. تا این‌که از ابن‌زیاد کمک خواستند و طلب لشکر کردند. ابن‌زیاد گفت: آخر، شما با یک‌نفر طرف هستید! گفتند: ابن‌زیاد! تو خیال می‌کنی [که] ما داریم با بقّال‌های مدینه می‌جنگیم؟ مسلم است و شجاع! این‌طور که نقل می‌کنند، یک چاهی کَندند و به‌قدری حضرت‌مسلم را تاب دادند که مسلم پایش گیر کرد و درون چاه افتاد. 



  حالا مسلم را دستگیر کردند، حرف من این‌جاست که خیلی حساس است و [او را] به کاخ ابن‌زیاد بردند. ابن‌زیاد، دو سه تا حرف ناجور به مسلم زد و بعد هم یک ضربه توی دهان مسلم زد. یک‌دفعه هانی با سپاهش دور کاخ ابن‌زیاد ریختند. حالا ابن‌زیاد کمک می‌خواهد. این‌جاست که به‌دینم! به آیینم! جگرم کباب است؛ یعنی همان‌طور که جگر امام‌حسن (علیه‌السلام) کباب است، جگر من هم کباب است، نمی‌توانم حرفم را بزنم. ابن‌زیاد دید یکی را می‌خواهد که مردم به امرش باشند. فوراً دنبال شریح‌قاضی روانه کرد! شریح آمد و بالای پشت‌بام رفت. به این‌مردم امر کرد که ابن‌زیاد الآن دارد با حضرت‌مسلم غذا می‌خورد. ابن‌زیاد تصمیم گرفته [که] اگر شما متفرّق شوید، ایشان را با بچّه‌هایش روانه مدینه کند. مردم باور کردند و متفرّق شدند. تا متفرّق شدند به مسلم گفت حرفی داری؟ گفت: من یک‌حرف دارم، یک‌نامه برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بنویسید که نیاید، کوفیان وفا ندارند. مسلم، طلب آب کرد، دید دهانش خونی است، نتوانست آب‌بخورد و مثل آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) تشنه شهید شد. ابن‌زیاد سر مسلم را برید و در کوچه پرت کرد! به‌دینم! از هر هزار نفرتان یکی هم این حرف را نمی‌فهمد، شاید یکی دو نفرتان بفهمد! زهراجان! نگهم‌دار!    



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌آید. دید در مکّه می‌خواهند او را بکشند، در جبل‌الرّحمه رفت و یک صحبتی کرد، هیچ اثری نکرد و مردم نیامدند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید که فایده‌ای ندارد. حالا روی دعوت مردم و نامه‌هایی که اهل‌کوفه دادند، دارد به کوفه می‌آید. امام، حجّت خداست، در زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم: آقاجان! نطفه من هنوز منعقد نشده‌بود، تو می‌دانستی؛ اما من می‌خواهم با تو حرف بزنم! آن‌ها یک واقعیت عظمای الهی دارند؛ اما این‌جا باید با ظاهر مردم و جامعه کار کنند. چند نفر از کوفه می‌آمدند، امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: از کوفه چه‌خبر؟ گفتند: ما بیرون نیامدیم که دیدیم طنابی به پای مسلم بسته‌بودند و دور کوچه‌ها می‌گرداندند. امام دختر مسلم را صدا زد و روی زانویش نشاند و دست بر سرش کشید و گفت: دخترم! غصّه نخور! من پدرت هستم.    



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) نزدیک کوفه شد. زینب و امّ‌کلثوم (علیهماالسلام) خیال کردند [که] مردم به استقبال امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده‌اند، دیگر نمی‌دانستند که این‌ها به جنگ ایشان آمده‌اند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به حُرّ برخورد کرد. حُرّ مطابق هزار سوار بود. ابن‌زیاد حُرّ را روانه کرد و گفت: ای حّرّ! برو کاری کن که یک امضا برای یزید بگیری. حُرّ حساب کرد [که] به‌قدر هزار سوار است؛ می‌آید و شاید وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌ها را ببیند تسلیم می‌شود. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: ما که خودمان نیامده‌ایم، نامه‌ها را به حُرّ نشان داد. حُرّ گفت: من که [نامه] ننوشته‌ام. (حرفش درست بود)  امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: پس بگذار من به میمنه یا میسره بروم و یا برمی‌گردم. حُرّ گفت: نه! صبر کن باید از امیر اجازه بیاید. 



  من تاریخات اسلام را خوب بلدم. من حُرّ را دوست داشتم؛ اما هر کاری می‌کردم این حرف را نمی‌توانستم هضم کنم. در صورتی‌که حُرّ هم شهید شده، اما این‌را نمی‌توانستم هضم کنم که به امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت صبر کن از امیر اجازه بیاید، تا این‌که [به] کربلا رفتم. تا شب هفتم یا هشتم به زیارت حُرّ نرفتیم. چند نفری که با من بودند، من مثل نوکر در خدمت آن‌ها بودم؛ چون کاروانی که نبود خودمان بودیم، کفش‌شان را جفت می‌کردم، غذا می‌پختم، خلاصه به آن‌ها خدمت می‌کردم. تا این‌که یک‌شب خواب دیدم [به] نجف، رفتم. تا پایم را روبروی ضریح گذاشتم، دیدم امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجّت‌خدا، وصیّ رسول‌الله، مقصد خدا وسط ضریح ایستاده‌است، فرمود: حسین! گفتم: بله آقا! گفت: چرا نمی‌روی نایب ما، حُرّ را زیارت کنی؟ همین‌طور گفتم: چشم آقا! چشم آقا! چشم آقا! تا این‌که بیدار شدم. فردایش به رفقایم گفتم: باید به زیارت حُرّ برویم. یکی از آن‌ها خیلی وارد بود. گفت: حاج‌حسین! تو انگار یک‌چیزی دیدی!؟ گویا جادّه خیلی بد بود و من کفش‌هایم را دور گردنم انداختم و خلاصه به هر طوری‌که بود، بر سر قبر حُرّ آمدم. گفتم: ای حرّ ریاحی! تو نیم‌ساعت یا یک‌ساعت جانت را فدای امام‌زمانت کردی نایب این‌ها شدی!؟ تو را به‌حق امام‌حسین (علیه‌السلام) که آن‌قدر پیش او آبرو داری، از ایشان بخواه [که] من هم یاور امام‌زمانم باشم. من این‌را از حُرّ خواستم. حالا الحمد لله ربّ‌العالمین، من‌بعد از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را می‌بینم و بعد هم حُرّ را. 



حالا خلاصه پشت‌سر هم لشکر آمد و آمد تا این‌که نوشتند هفتاد هزار نفر آمد. بعضی‌ها خیلی عوضی هستند، یک‌نفر در کوفه، مسجد مهمّی می‌ساخت. ابن‌زیاد به او گفت: بیا برو کربلا! گفت: من قرض دارم، گفت: من قرضت را می‌دهم. ابن‌زیاد قرضش را داد، او رفت حسین (علیه‌السلام) را کشت، برگشت و مسجدش را تمام کرد! کجایی؟! عزیز من! خیلی نمی‌توانم این حرف‌ها را افشا کنم. هرکس به‌قدر فهمش فهمید مدّعا را! حالا فوج‌فوج دارد لشکر می‌آید، تا این‌که شب‌عاشورا شد. 



  شب‌عاشورا زَعفر آمد، (خدا آقای نجفی را رحمت کند! یادم هست که آقای نجفی ختمش را گرفت.)  مادر زعفر گفته‌بود: برو حسین (علیه‌السلام) را یاری کن! اگر نکنی شیرم را حرامت می‌کنم. زعفر خدمت امام آمد و گفت: مادرم گفته، باید امرش را اطاعت کنم؛ اسب‌های این‌ها را پایین می‌کِشم! امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمودند: نه زَعفر! تا این‌که زَعفر دوباره گفت.   امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: زَعفر! چه می‌گویی؟ نَفَس‌هایی که این‌ها می‌کِشند، در قبضه قدرت من است! من الآن می‌توانم کاری کنم [که] این‌ها نَفَس نکشند؛ اما جدّم گفته حسین‌جان! باید بروی کربلا و کشته شوی. چرا؟ جدّش رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دانست که تمام خلقت باید به‌واسطه حسین (علیه‌السلام) نجات پیدا کنند. مگر خود حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نیست؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) درون دل مادرش است و می‌گوید: «أنا العطشان، أنا العطشان». حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: پدرجان، این فرزند می‌گوید «أنا العطشان». پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: عزیز من! این فرزند، در صحرای‌کربلا (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت؛ من نقل می‌کنم، من از خودم حرف نمی‌زنم)  آن‌قدر تشنگی بر او اثر می‌کند که بدنش تَرَک، تَرَک می‌شود. گفت: این فرزند را می‌خواهم چه‌کنم؟ حضرت فرمود: شفیع اُمّت من می‌شود. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) گفت: به دیده‌منّت!     «یا ثارالله و ابن‌ثاره»، «حسینُ منّی و أنا مِن حسین». حسین از پیغمبر است، چرا می‌گوید من از حسینم؟ یعنی تمام زحمت‌هایی که من کشیدم و مردم به آن عمل نکردند، حسین (علیه‌السلام) باید بیاید و زحمت‌های مرا آبیاری کند.



  حالا مُدام لشکر آمد و آمد تا این‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: من بیعتم را از روی شما برداشتم، هر کس که می‌خواهد برود، برود. فردا طفل صغیر من هم شهید می‌شود. گفتند: حسین‌جان! مگر داخل خیمه‌ها می‌ریزند؟ فرمود: نه! بچّه عطش می‌کند، من می‌آیم طلب آب می‌کنم و بچّه‌ام را شهید می‌کنند. این‌جا بود که فوج، فوج مردم رفتند. یک‌وقت امّ‌کلثوم (علیهاالسلام) پیش زینب (علیهاالسلام) دوید! گفت: خواهرجان! همه رفتند، برادرم را تنها گذاشتند. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) خونش به جوش آمد و گفت: خواهر! فردا دیّاری را [از این لشکر] در کربلا باقی نمی‌گذارم. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میمنه می‌زند و من به میسره، تمام این‌ها را از روی زمین برمی‌داریم، غصّه نخور! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌را شنید، دید واقعاً این‌کار را می‌کند، آقا ابوالفضل ارادة‌الله است؛ [اگر] اراده بکند، این‌ها از بین می‌روند، حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) شمشیر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را روی زانویش زد و شکست. فرمود: عباس‌جان! برو آب بیاور! سکینه که فهمیده‌بود حرف آب است، مشک را برداشت و آورد؛ گفت: عموجان! تشنه‌ام است، اگر به قیمت جان آب می‌دهند، من جان می‌دهم. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) وارد شریعه شد، تمام چهار هزار نفر فرار کردند! (در زمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک جنگی شده‌بود و شجاعت حضرت‌ابوالفضل (علیه‌السلام) را دیده‌بودند.)  تا مُشتش را زیر آب زد، با خود گفت: عباس! برادرت تشنه است، تو می‌خواهی زنده باشی؟! آب را روی آب ریخت. به قربان این اسب، فدای این اسب شوم؛ چون‌که این اسب هوش دارد، چقدر معرفت دارد! آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) هر کاری کرد، دید اسب هم آب نمی‌خورد، مُدام به آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) نگاه می‌کند. ابوالفضل غیرة‌الله است، یک‌کاری کرد: مُشتش را زیر آب زد و ملچ، ملچ کرد، اسب هم آب خورد. حالا تو ای مسلمان! روز عاشورا چه‌کار می‌کنی!؟    



مُدام دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند. تاسوعا که می‌گویند، دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند و کسی را نمی‌گذاشتند برود یا بیاید. تا حتّی از خودی‌هایشان هم نگذاشتند کسی بیاید. این‌ها یک‌کاری کردند که جگر آدم برای این بچّه‌ها کباب می‌شود؛ چون‌که بچّه‌ها تشنه‌شان بود. از هفتم محرّم، چهار هزار تیرانداز لب شطّ فرات گذاشتند، تا این‌ها آب را برندارند. از هفتم، آب را به روی امام‌حسین (علیه‌السلام) و بچّه‌هایش بستند. این‌است که بچّه [سکینه] این‌قدر تشنه بود.     



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دلش می‌خواهد که حُرّ را نجات بدهد؛ به‌خاطر همین یک‌شب وقت خواست. ابن‌سعد را خواست و فرمود: ابن‌سعد! مرا می‌شناسی؟ (به تمام آیات قرآن! خیلی‌ها الآن هستند که شناختن‌شان مثل عمر سعد است. شناخت‌تان عمر سعدی نباشد! چه‌کسی این حرف‌ها را به شما می‌زند؟)  ابن‌سعد گفت: بله! تو پسر پیغمبری و مادرت زهراست، «إنّما یُرید الله لِیُذهِبَ عنکم الرّجسَ أهلَ‌البیت و یُطهّرکم تَطهیراً»[۱] هم درباره شما نازل شده‌است. گفت: [خوب] شما را می‌شناسم! حضرت فرمود: پس چرا ما را می‌کشی؟ کاغذش را در آورد و گفت: حکومت ری را به‌من داده‌اند که تو را بکشم و بر سر حکومت بروم. فرمود: از گندمش نمی‌خوری، گفت: به جویش قناعت می‌کنم. خیلی‌ها این‌طوری هستند، آتش می‌گیرم! تمام سلول‌های خونم آتش می‌گیرد. مگر حسین‌کشی توبه دارد؟! این مستِ ریاست است، مست «من» اش است. مست این‌است که به ریاست برسد. گفت: شب بروم فکر کنم، شب فکر کرد که آیه توبه برای چه نازل‌شده، خب می‌رویم امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌کشیم و بعدش توبه می‌کنیم. اگر قیامتی بود، توبه کرده‌ایم، اگر هم نبود، به‌دنیا رسیده‌ایم و تصمیم گرفت امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشد. 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌شب وقت خواست. لشکر خیلی خوشحال شدند و گفتند امشب که وقت می‌خواهد، شاید می‌خواهد تسلیم یزید شود و ما هم او را نکشیم. روایت داریم که لشکر کوفه آن‌قدر خدا، خدا می‌کردند که صدایشان فضا را برداشته‌بود؛ این‌است که می‌گویم: «عبادت بی‌علی، جنایت است!»



البتّه وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) وقت خواست، به‌واسطه حضرت‌ابوالفضل (علیه‌السلام) وقت خواست، خودش نخواست! گفت: عباس‌جان! اگر می‌شود به این‌ها بگو [که] یک‌شب وقت بدهند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) فکرش این‌است که خندق بکنند. دور خیمه‌ها خندق کندند و چوب و هیزم داخل این‌ها ریختند و آتش زدند که اسب‌ها توی خیمه‌ها نریزند. بعد آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) اشاره‌ای کرد و از چاهی آب بالا زد و همه اصحاب غسل کردند. این‌ها شوخی هم می‌کردند، به هم‌دیگر می‌گفتند: فردا ما در بهشت هستیم. خوشحال بودند که فردا در راه امام‌شان کشته و فدا می‌شوند! به تمام آیات قرآن! به روح امام‌حسین! یک‌شب خواب دیدم که خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رفتم، فقط دلم می‌خواست کشته شوم؛ یعنی جانم را فدا کنم. تو چه‌کار می‌کنی؟



  تا این‌که صبح شد و عمر سعد حرام‌زاده گفت: شاهد باشید اوّل کسی‌که به خیمه امام‌حسین (علیه‌السلام) تیر زد، من بودم. حالا حسین (علیه‌السلام) هنوز سر پاست، آمد و فریاد کشید که همه آن‌ها مطّلع شوند: مگر من چه‌کار کردم، حلالی را حرام کردم؟ حرامی را حلال کردم؟ برای چه مرا می‌کشید؟ تا همه این‌ها یک‌دفعه گفتند: «بُغضاً لِأبیک!» ما به‌خاطر بغضی که با پدرت داریم، تو را می‌کشیم. تا این‌را گفتند، امام‌حسین (علیه‌السلام) دست به شمشیر کرد و این‌ها را روی‌هم ریخت! نه یکی و دو تا را! چون ذوالفقار ارادة‌الله است، اگر اراده کند، هزار نفر گردن‌هایشان زده‌می‌شود. ذوالفقار کارش همین‌است. إن‌شاءالله امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم بیاید همین‌است. (من یک مثال بزنم که خوب توجّه کنید: این مرغ‌ها را داخل دستگاه دیده‌اید؟ که یک‌دفعه تا اراده می‌کنند و کلید دستگاه را می‌زنند، صد تا مرغ یک‌دفعه سرهایشان زده‌می‌شود. حالا ذوالفقار هم همین‌طور بود، تا اراده می‌کرد گردن‌هایشان زده‌می‌شد.)  تا گفتند «بُغضاً لأبیک» امام‌حسین (علیه‌السلام) شمشیر کشید و این‌ها را دوازده‌فرسخ تا دروازه‌کوفه، فراری داد. امام‌حسین (علیه‌السلام) دید این‌ها «بغضاً لِأبیک» دارند و دیگر به‌درد نمی‌خورند. این‌ها بُغض علی (علیه‌السلام) داشتند، اهل‌کوفه وقتی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شهید شد، امام‌حسن و امام‌حسین (علیهماالسلام) و حضرت‌زینب (علیهاالسلام) را از کوفه بیرون کردند! معلوم می‌شود از آن‌جا بغض داشتند. این‌که می‌گوید کینه نداشته‌باشید، کینه در دلت می‌ماند، با جریان خونت به‌هم آغشته می‌شود. کینه کسی را نداشته‌باشید، مگر کینه دشمنان علی و زهرا (علیهماالسلام) را! آن باید باشد، که آن حبّ است. بغض آن‌ها را داشته‌باشی، حبّ می‌شود! دلت منوّر می‌شود! اویس داشت، وقتی سلام دوّمی به او رسید، از آن شهر رفت؛ اما تو می‌روی با این‌ها برادر می‌شوی! آقا کجایی؟ بیا باور کن [که] قیامتی هست! بیا به خود بیا! بیا باور کن این حرف‌ها هست. با این حرف‌ها ره‌گذر نباش!



  حالا ابن‌زیاد سجده شکر کرد، گفتند: امیر! شکر می‌کنی؟ دوازده‌فرسخ مردم را روی‌هم ریخته! ابن‌زیاد گفت: از دو لب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم وقتی دور حسین مرا می‌گیرند، این‌مردم می‌گویند: «بُغضاً لِأبیک» آن‌وقت حسین (علیه‌السلام) این‌ها را دوازده‌فرسخ روی‌هم می‌ریزد، اما حسین من نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. پس ببینید ابن‌زیاد چطور اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را می‌شناسد! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) برگشت، وقتی برگشت، یک‌نفر سنگی به پیشانی امام‌حسین (علیه‌السلام) زد و سنگ با اجازه امام‌حسین (علیه‌السلام) به پیشانی مبارکش خورد. ایشان دید خون می‌آید، پیراهن عربی‌اش را بالا زد تا خونش را پاک کند، یک‌مرتبه ابن‌سعد گفت: حرمله! مگر قلب حسین را نمی‌بینی؟ [تیری] به قلب امام‌حسین (علیه‌السلام) زد! روایت داریم: امام‌حسین (علیه‌السلام) از پشت تیر را درآورد، خیلی خون جاری شد. امام‌حسین (علیه‌السلام) در ظاهر دیگر طاقت ندارد، این‌ها هم می‌فهمیدند. ابن‌سعد گفت: الآن دوباره حمله می‌کند و تمام ما را از بین می‌برد، گفت: رُو به خیمه‌ها بروید! حسین غیرة‌الله است. بی‌غیرت! کجا زنت را توی اداره‌ها، پیش مردها روانه می‌کنی؟! تو حسین را می‌خواهی؟! یک‌دفعه دید امام‌حسین (علیه‌السلام) بر سر زانو نشست و فرمود: یا شیعیان ابوسفیان! «دینُکم دینارُکم»، کجا رُو به حرم رسول‌الله می‌روید؟ آن حمّیت عربیتان چطور شد؟ کجا رُو به حرم رسول‌الله می‌روید؟!    



  حالا که امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند، حضرت تا جان در بدن داشت، می‌فرمود: «لا حولَ و لا قوةَ إلّا باللهِ العلیّ العظیم». یک‌وقت حضرت‌زینب (علیهاالسلام) دید که دیگر صدای امام‌حسین (علیه‌السلام) نمی‌آید. ببین زینب (علیهاالسلام) چقدر معرفت دارد؟ بی‌خود نیست که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌فرماید: یا جدّاه! گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون می‌گریم، اما نه برای جدّم حسین (علیه‌السلام)! جدّم حسین (علیه‌السلام) هم اگر بود، گریه می‌کرد برای اسیری عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام)! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وارد جریان کربلا نمی‌شود، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) فرمود: برای اسیری عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) گریه می‌کنم. حالا این‌ها ریختند خیمه‌ها را آتش زدند. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) چقدر معرفت دارد! تا حالا نزد حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) می‌آمد و می‌فرمود: ای عزیز برادر! فوراً تا امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، گفت: یا حجّةَ‌الله! ای حجّت‌خدا! آیا ما باید بسوزیم؟ امّ‌السلمه [همه] این حرف‌ها را به‌من زده، شاید خجالت کشیده که این حرف را به ما بگوید؛ اگر باید که ما بسوزیم، می‌سوزیم! گفت: عمّه‌جان! «علیکُنّ بالفرار» فرار کنید! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) فقط یک‌چیزی به حضرت‌زینب (علیهاالسلام) فرموده‌بود که زینب‌جان! خواهرم! تو باید در دروازه‌کوفه بیایی و یک خطبه بخوانی و در مجلس یزید هم یک خطبه بخوانی. در آن‌جا دارند به پدر ما لعنت می‌کنند، باید پرچم معاویه را برداری و پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی! چون وقتی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد وداع کند. اُمّ‌السلمه به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود که وقتی آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت پیراهن‌کهنه بیاور! حسین یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. تا گفت پیراهن‌کهنه بیاور! زینب (علیهاالسلام) غش کرد و افتاد. امام‌حسین (علیه‌السلام) دست روی قلب زینب گذاشت؛ زینب «ولیّ‌الله» شد: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، دنیا و کائنات را به‌دست حضرت‌زینب (علیهاالسلام) سپرد، این‌را از کجا می‌گویم؟ وقتی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) در دروازه‌کوفه گفت: «اُسکتوا»! شترها دیگر از جای خود حرکت نکردند. حالا اگر حضرت‌زینب (علیهاالسلام) صحبت می‌کند، به اراده امام‌حسین (علیه‌السلام) صحبت می‌کند. خانم! تو با اجازه چه‌کسی حرف می‌زنی و صحبت می‌کنی؟ او به اجازه امام‌حسین (علیه‌السلام) صحبت کرد.   



  حالا بعضی از این استادهای دانشگاه یک اشاره‌ای می‌کنند، اشاره‌اش جان‌سوز است که یک حرف‌هایی می‌خواهند بزنند؛ اما خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: سختی زینب (علیهاالسلام) و بچّه‌ها تا زمانی بود که امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید نشده‌بود. بعد از آن، هر کدام از بچّه‌ها و اهل‌بیت مطابق خورشید می‌درخشیدند، کسی اهل‌بیتِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌دید. آن‌وقت دلیل می‌آورد و می‌گفت: دلیلش این‌است که وقتی‌که می‌خواستند اُسرا را سوار بر شتر کنند، آن‌ها را نمی‌دیدند. حالا این‌ها خدمت امام‌سجاد (علیه‌السلام) رفتند و گفتند که آقا! یزید گفته ما باید اُسرا را سوار شتر کنیم و آن‌ها را خدمت خلیفه ببریم! یعنی یزیدبن‌معاویه! ما این‌ها را نمی‌بینیم، فقط صدایشان را می‌شنویم. حضرت فرمود: کنار بروید تا عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) آن‌ها را سوار کند. اهل‌بیت امام‌حسین (علیه‌السلام) را نمی‌دیدند. آخر تو داری چه می‌گویی؟ اصلاً من نمی‌دانم چرا جان از بدنم در نمی‌رود!؟ به حضرت‌عباس! آن‌ها من را نگه‌داشته‌اند، وگرنه با این حرف‌هایی که آدم می‌فهمد، آتش می‌گیرد. حضرت فرمود: بروید کنار! تا عمّه‌اش آمد و این‌ها را سوار کرد. حالا دارند حرکت می‌کنند، همان‌طور که حرکت می‌کردند، گاهی وقت‌ها به سینه دیوار لعنت نوشته‌می‌شد و بر این‌ها [قاتلین امام‌حسین] لعنت می‌کرد. این زعفر است که به این‌ها لعنت می‌کند. وقتی‌که زَعفر از کربلا رفت، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد. حالا زَعفر دنبال اهل‌بیت (علیهم‌السلام) آمد و در مسیر کاروان، جملاتی می‌نوشت و به قاتلین امام‌حسین لعنت می‌کرد. مردم می‌دیدند که دستی پیدا نیست؛ ولی این جملات نوشته‌می‌شود. 



  حالا شمر با خولی شرط کرده‌بود که من سر حسین را می‌بُرم، تو [آن‌را پیش یزید] بِبَر! هر چه یزید جایزه داد، با هم قسمت می‌کنیم. (کجا شما این حرف‌ها را حالی‌تان هست؟ کسری داشتند، تو هم کسری داری که همه‌جا می‌روی!! قربانت بروم، باید هستی داشته‌باشی.)  خولی سر مبارک امام‌حسین (علیه‌السلام) را در تنور گذاشت. زن خولی بیرون آمد، دید نور از این تنور بالا می‌زند. خانه یک فضای دیگری شده، یک‌دفعه دید یک هودج از آسمان به زمین آمد، دستور داد سر حسین را بیاورید! زهرا (علیهاالسلام) سر حسین (علیه‌السلام) را بر سینه چسباند، فرمود: حسین من! ای حسین! ای میوه دلم! حسین‌جانم! یک‌وقت زن خولی فریاد کشید؛ ای مرد! من دیگر بر تو حرامم. آخر تو مسافرت رفته‌بودی هدایا بیاوری، حالا سر بریده حسین را آوردی؟! موهایش را کند و پیراهنش را چاک داد.    



  حالا این‌ها وارد شدند و زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد دستور امام‌حسین (علیه‌السلام) را عمل کند. شروع به خطبه‌خواندن کرد، به‌طوری شد که آن‌هایی که به تماشا آمده‌بودند، همه گریه می‌کردند. زینب (علیهاالسلام) نفرین کرد و فرمود: خدا چشم‌تان را در دنیا و آخرت گریان کند! مردهای شما حسین مرا شهید کردند، حالا جشن می‌گیرید و می‌خندید؟! خبر به ابن‌زیاد دادند که اگر خطبه زینب طولانی شود، همین‌جا مردم شورش می‌کنند. ابن‌زیاد گفت: زینب خیلی علاقه به حسینش دارد، سر حسین را جلویش ببرید! از حالا به بعد سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را به نیزه زدند. اُفّ بر تو که نمی‌توانی حرف بزنی؛ اما می‌زنی! عزیز من! تو که معرفت به زینب و حسین (علیهماالسلام) نداری، حرف نزن! حالا دیگر زینب (علیهاالسلام) ناراحت شد، تا سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را دید، فرمود: حسین‌جان! 





	تو که با ما مهربان بودی
	
	چرا به خانه خولی رفتی به مهمانی؟!



	کی به جراحات سر تو خاکستر پاشیده؟!
	
	[مگر این‌جور داروی دوا باشد؟!]







آخر، سر را که در تنور گذاشته‌بودند، کمی خاکستر رویش باقی مانده‌بود.   



  حالا گفت: حسین‌جان! با من حرف بزن! زینب (علیهاالسلام) می‌داند که حسین (علیه‌السلام) مُرده نیست! مُرده باد آن کسی‌که می‌گوید ائمه ما مُرده‌اند!! اگر زنده نباشد که از مُرده تقاضا نمی‌کند. زینب (علیهاالسلام) دارد دلش آب می‌شود، یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود: «أم حَسِبتَ أنّ أصحابَ‌الکَهفِ والرَّقیم کانوا مِن ءایاتِنا عَجَباً»[۲] خواهرجان! قصّه من از اصحاب‌کهف و رقیم عجیب‌تر است. دو قضیه است که در تمام سی‌جزء قرآن عجیب است؛ یکی اصحاب‌کهف و یکی هم قضیه اصحاب‌رقیم. بیایید هر کاری را محض خدا بکنیم تا خدا ما را نجات دهد.   قضیه اصحاب‌رقیم این‌است که سه‌نفر در غاری بودند، سنگ بزرگی جلویشان افتاده‌بود. گفتند بیایید هر کدام کارهایی را که محض خدا کردیم [را] بگوییم. یکی گفت: خدایا! من شیر آوردم که به پدر و مادرم بدهم، خواب بودند، ایستادم تا بیدار شدند. دوّمی گفت: خدایا! من یک کارگر آوردم که کار کند، مزد نگرفت و رفت. پولش را دادم و یک گاو خریدم، یک‌روز آمد، گاو و همه گوساله‌هایش را به او دادم. آن یکی گفت: خدایا! یک‌زنی بود که شوهرش مُرد و من دوستش داشتم، گفتم: بیا با هم دوستی کنیم، او گفت: جایی‌که کسی نباشد. دیدم می‌لرزد. زن گفت: خدا ما را می‌بیند. من از آن‌زن دوری کردم و او را غنی کردم. این‌جا بود که سنگ کنار رفت و آن‌ها از غار نجات پیدا کردند و یکی هم قصّه اصحاب‌کهف هست که خیلی عجیب است؛ اما چه‌کسی باور می‌کرد این‌که پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشند، سرش را بالای نیزه کنند و پیش دشمن خدا [یعنی] یزیدبن‌معاویه ببَرند تا خوشحال شود؟! این از همه قصّه‌ها عجیب‌تر است. 



  خلاصه قافله را رُو به شام حرکت دادند. تنها سری را که جلو می‌بردند سر امام‌حسین (علیه‌السلام) بود؛ وگرنه سرهای دیگر در صندوق بودند. از بس این سرها بوی عطر می‌داد، آن‌ها را داخل صندوق گذاشتند. حالا در مسیر حرکت به سمت شام در مکانی یک راهب بود، آمد و یک پولی داد و گفت: این سر را به‌من بدهید! آن‌وقت مُدام با سر گفت‌وگو می‌کرد. گفت: این زنده‌است، این‌که مُرده نیست! حالا اهل‌بیت را رُو به شام حرکت دادند تا این‌که به دروازه‌شام رسیدند. یک دروازه‌ای بود به‌نام ساعات، که تمام اشراف شهر و مردم از آن وارد می‌شدند. (وقتی‌که من بچّه بودم، قم چهار دروازه داشت: دروازه قلعه، دروازه معصومه، دروازه کاشان و دروازه ری و این‌ها هر کدام دری داشتند، آن‌وقت باید صبح که شفق می‌زد، وارد بشوند و قبل از شفق کسی حق ورود نداشت. آن‌جا هم همین‌طور بود، یک دروازه بود به‌نام ساعات!)  حضرت فرمود: ما را از این دروازه نبرید! اما آن‌ها قافله را از همان دروازه عبور دادند؛ آن‌وقت چقدر فرش و چقدر تخت و جواهر گذاشته‌بودند و همه پیشواز رفته‌بودند؛ شادی می‌کردند و نُقل می‌ریختند و خوشحالی می‌کردند. این‌هایی که می‌گویند اُسرا را توی خرابه جا دادند، خیلی نادانند! در کنار کاخ یزید یک امپراطور دنیا که خرابه نبوده تا در آن آشغال و مرغ‌مُرده بریزند! آن‌جا بارانداز بوده‌است. هر که را مجرم بود، آن‌جا می‌بردند تا اجازه از یزید بگیرند و بروند. این‌ها را در آن‌جا نگه‌داشته‌بودند. 



  یک‌وقت صدای گریه بلند شد و همه اُسرا گریه می‌کردند. یزید یک‌نفر را روانه کرد و به او گفت، برو ببین چه‌خبر است؟ گفتند: یزید! رقیّه خواب پدرش را دیده و می‌گوید: پدرم کجاست؟ رقیّه رُو به عمّه‌اش گفت: عمّه‌جان! پدرم گفته به مسافرت می‌رود. عمّه‌جان! پدرم آمد و من را روی زانویش گذاشت، مرتّب دست روی سر من می‌کشید، پدرم کجاست؟ یزیدِ مستِ شراب گفت: سر پدرش را برایش بِبَرید! او بچّه است و تشخیص نمی‌دهد. حالا سر را نزد او آوردند، روپوشی روی آن کشیده‌بودند. رقیّه گفت: من که طعام نمی‌خواهم، پدرم را می‌خواهم... سر را بغل کرد. مُدام می‌گفت: بابا کی سرت را جدا کرده؟ بابا کی مرا به کودکی یتیم کرده؟ یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید که انگار رقیّه خوابش برده و دید که رقیّه از دنیا رفته‌است.    



حالا چه کند؟ این‌که به شما می‌گویم خدای تبارک و تعالی همیشه مؤمن را حفظ می‌کند و همیشه به‌فکر اوست، حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟ این‌که بعضی می‌گویند غسّاله آورد و بدن رقیّه سیاه بود، آخر شهید که شستن ندارد! زینب (علیهاالسلام) تا دست گذاشت، دید این‌جا یک سردابه است، این‌جا را چه‌کسی درست‌کرده؟ این سردابه هم مثل قبر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که حضرت‌نوح آن‌را کَنده‌بود، تا وقتی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از دنیا می‌رود، در آن‌جا دفن شود. امیرالمؤمنین، یعسوب‌الدین، امام‌المتقین، وصیّ رسول‌الله، علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) گفت: جلوی تابوت را نگیرید! وقتی تابوت پایین آمد، دیدند روی قبر نوشته که آن‌را نوحِ پیغمبر برای وصیّ پیغمبر آخرالزمان درست کرده‌است. حالا سردابه رقیّه هم همین‌طور است. چند سال پیش یادم هست که این عزیزکرده حسین «رقیّه» به خواب آمد، گفت: قبر مرا آب گرفته، حالا سردابه را کَندند و دیدند که آب گرفته‌است. یک‌نفر یک شبانه‌روز حضرت‌رقیّه را روی پایش گذاشت تا سردابه را درست کردند.



  حالا قافله وارد مجلس یزید شد، یک‌وقت دیدند یک خانمی خودش را مخفی می‌کند. گفت: این کیست که خودش را مخفی می‌کند؟ گفتند: زینب است. [یزید] گفت: الحمد لله که خداوند برادرت را کشت. زینب الآن مانند حجّت خداست. دستی که امام‌حسین (علیه‌السلام) بر سینه‌اش گذاشته، او را جواب‌گوی همه خلقت کرده‌است. حالا گفت: یزید! جان هر کسی را خدا می‌گیرد، اما برادر من را لشکر تو کشت. 



تمام این کرسی‌نشین‌ها و اعیان و ادیان و یهودی‌ها آمده‌بودند. یزید آدم‌های زیادی را از دین‌های مختلف دعوت کرده‌بود و روی میزها و منبرها نشسته‌بودند. یک‌دفعه یزید گفت: جلّاد! سر زینب را بزن! مسلمان‌ها چیزی نگفتند! یک یهودی بلند شد و گفت: یزید! چرا این زن را می‌زنی؟ این داغ دیده‌است، چرا می‌گویی بزن؟ او را نزن! می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟! یزید منصرف شد؛ اما مگر دست برداشت؟ دستور داد آن چوب خیزران من را بیاورید! چوبی داشت که مانند عصایش بود. وقتی کسی را می‌خواست بزند و تنبیه کند، از آن استفاده می‌کرد. دستور داد سر حسین را بیاورید! یک‌وقت به لب و دندان امام‌حسین اشاره کرد! زینب (علیهاالسلام) گفت: یزید! نزن تو چوب کین به این لبان اطهرش! آخر یزید! تو که می‌گویی من خلیفه اسلام هستم! این لب‌ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوسیده‌است، نزن یزید! خدا همیشه در همه‌جا یکی را گذاشته‌است. موسی را کنار فرعون گذاشته‌است. زن یزید وسط مجلس پرید و موهایش را کَند. گفت: یزید! چه‌کار داری می‌کنی؟ آن‌وقت یزید عبا روی سر زنش انداخت. (ای مسلمان! چطور زنت مانتو می‌پوشد و توی کوچه‌ها می‌آید؟! لعنت خدا و پیغمبر به یزید! اما مسلمان! تو غیرتت کجا رفته؟! چه‌خبر است؟!)  هنده [زن یزید] داد کشید: یزید! چرا این‌کار را کردی؟ هنده دیگر ساکت نشد و تا آخر عمرش گریه می‌کرد.   



  حالا چه شد؟ یزید می‌خواست بگوید [که] من امام‌جماعت هستم و مردم من را می‌خواهند. قافله را به طرف مسجد حرکت دادند. خطیبی بالای منبر رفت. هنوز کمی به ظهر مانده‌بود، خطیب بنا کرد مدح ابوسفیان و معاویه را گفتن! یک‌دفعه امام‌سجاد (علیه‌السلام) گفت: ای خطیب! چرا تو [برای رضایت خلق] حرف می‌زنی و خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را به غضب آوردی؟ تو چه‌کار می‌کنی؟ چه‌کسی را خوشحال می‌کنی؟ وقتی پایین آمد، حضرت فرمود: یزید! اجازه می‌دهی بروم بالای چوب‌ها؟! مردم خندیدند و گفتند: به منبر می‌گوید چوب! آخر منبر که چوب نیست. (من در صحبت‌هایم گفته‌ام بیشتر منبرها، چوب است.)  یزید قدری تأمّل کرد. چه‌کار کند؟ پسرش معاویه گفت: بابا! بگذار بالا برود، ببینیم چه می‌گوید؟ گفت: معاویه! اگر برود، آبروی بنی‌امیّه را می‌ریزد. نگاه به مریضی‌اش نکن! به این‌ها علم تزریق شده‌است. ببینید یزید دارد چه می‌گوید؟ می‌فهمد! (به تمام آیات قرآن! حرف‌هایی هست که نمی‌توانم بزنم.)  حالا [حضرت] رفت بالا [ی منبر] و حمد و ستایش خدا را کرد، یک‌وقت به یزید رُو کرد [و] گفت: یابن‌الطلقاء! ای پسر آزاد کرده جدّم رسول‌الله! شما بودید که در مکّه آن کارها را کردید و رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شما را آزاد کرد. مردم فهمیدند و توی بازار ریختند. مردم گفتند این‌هایی که یزید گفته کافرند، بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. همان‌جا شورش شد و جماعت به‌هم خورد. مردم گفتند که این‌ها بچّه‌های پیغمبرند، این امام‌سجاد (علیه‌السلام) است و.... مردم دیگر تحمّل نداشتند. 



  یزید دید شلوغ شد، حالا باید چه‌کار کند؟ آمد و یک غذایی درست کرد و گفت که خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! خدا عمر سعد را لعنت کند! ما می‌خواستیم با هم صلح کنیم، من که نگفتم پدرت را بکشند؛ حاشا کرد! حالا گفت که من پول خون پدرت را می‌دهم. امام‌سجاد (علیه‌السلام) فرمود: یزید! یک‌کاری بکن! آن لباس‌هایی را که از ما غارت کردند، مادرم زهرا (علیهاالسلام) با دست خودش بافته‌بود. بگو آن‌ها را به ما برگردانند! یزید گفت: آن‌ها را دیگر برده‌اند و من نمی‌توانم پس بدهم. روایت داریم: یزید یک‌هفته کاخش را در اختیار حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گذاشت. این‌جاست که امام‌حسین (علیه‌السلام) به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود که برو پرچم معاویه را بردار و پرچم پدرم را آن‌جا نصب کن! حالا یزید گفت: یک‌هفته روضه‌خوانی بکنید! همین‌طور اعیان و اشراف می‌آمدند و به زینب (علیهاالسلام) سر سلامتی می‌گفتند. آخرش هم یزید آن‌ها را به مدینه روانه کرد. 



  یزید گفت: چیزی از من می‌خواهید؟ فرمودند: یک‌نفر با ما بفرست که آرام و منصف باشد. آن‌وقت یزید بشیر را روانه کرد. چون یزید هم خوب و هم بد داشته! این حرام‌زاده‌ها هم خوب دارند و هم بد. حالا تا سر دوراهی آمدند. اهل‌بیت را از جادّه‌ای دیگر آوردند؛ یعنی از بیراهه آوردند؛ حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: اربعین، اربعین اوّل است، نه‌سال بعد! بشیر، خیلی مهربان بود. گفت: این راه به کربلا می‌رود و آن راه به مدینه می‌رود. ببین چقدر امام‌سجاد (علیه‌السلام) عنایت دارد، تا بشیر این‌را گفت، امام فرمود که به عمّه‌ام بگو! حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گفت: من دلم هوای کربلا را کرده‌است. رُو به کربلا آمدند. سکینه خیلی هوشیار بود. گفت: عمًه‌جان!






	بوی خوشی می‌وزد اندر مشام
	
	این‌جا مگر کربلاست؟!









  یک‌دفعه دیدند که جابر و عطیّه آمده‌اند سر قبر امام‌حسین (علیه‌السلام). عطیّه گفت: بلند شو! صدای زنگ می‌آید، زینب (علیهاالسلام) دارد می‌آید. جابر گویا چشمش کور بود و با عطیّه آمده‌بود، اوّل زائر امام‌حسین (علیه‌السلام) جابر بود. حالا جابر قدم‌هایش را کوچک، کوچک برمی‌داشت. به امام‌حسین قسم! اگر می‌توانستم یک‌قدم برمی‌داشتم خودم را روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌انداختم. جابر! چرا قدم‌هایت را کوچک، کوچک بر می‌داری؟ حالا هم ثواب می‌خواهی یا حسین می‌خواهی؟! هر کسی را که می‌بینی کُمیتش راجع‌به ولایت لنگ است. همیشه من جواب‌گو بوده‌ام. 



حالا قافله رسید. یکی می‌گفت این‌جاست که اکبر بود! آن یکی می‌گفت این‌جاست که قاسم بود!... هر کسی روی یک قبری گریه می‌کرد. می‌گویند زینب (علیه‌السلام) آمد و گفت که برادر می‌خواهی پیراهنم را بالا بزنم تا ببینی همه بدنم سیاه است؟ آخر مردک نادان! مگر نمی‌دانی زینب (علیهاالسلام) کتک نخورده‌است!؟ ثانیاً مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌را نمی‌داند که زینب (علیهاالسلام) مجبور باشد پیراهنش را بِکَند تا امام‌حسین (علیه‌السلام) ببیند؟ به او گفتم این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ گفت: ما می‌خواهیم شور بیندازیم تا مردم گریه کنند. گفتم: یک دروغ با هفتاد زنا برابر است و دروغ‌گو را خدا لعنت می‌کند. چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟



  حالا یک‌وقت حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) دید که این‌ها [قبرها را] رها نمی‌کنند و ممکن‌است [که] جان بدهند. امر فرمود: حرکت کنید! این‌ها رُو به مدینه حرکت کردند. نزدیک به مدینه که شدند، حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) صدا زد: بشیر! برو بقیّه را خبر کن! حالا بشیر یک پرچم به‌دست گرفت و وارد مدینه شد. همه سراغ حسین (علیه‌السلام) را می‌گیرند. امّ‌البنین سراغ بچّه‌هایش را نمی‌گیرد، سراغ حسین (علیه‌السلام) را می‌گیرد! بشیر گفت: بیایید بر سَرِ قبر پیغمبر که آن‌جا خبر می‌دهم. گفت: یا اهل‌یثرب! یا اهل‌مدینه! بدانید از مردها فقط امام‌سجاد و امام‌باقر (علیهماالسلام) باقی مانده‌اند، همه را شهید کردند. 



عبدالله جلو آمد و دنبال زینب می‌گردد. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) صدایش زد: عبدالله! مگر مرا نمی‌شناسی؟ عبدالله گفت: زینب! تو که موهایت سفید نبود. زینب (علیهاالسلام) گفت: از غصّه برادرم حسین موهایم سفید شد. خدا می‌داند مدینه چه‌خبر شد؟!    



  حالا ای مسلمان! این دهه‌عاشورا لهو و لعب را کنار بگذار! برو فکری برای مسلمانی‌ات بکن! آیا با این حرف‌ها نقش داری یا نه؟! آخر چه نقشی داری که هنوز از لهو و لعب دست برنداشته‌ای!؟ 



وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد و یک‌خانه در کربلا خرید و از اوّل دهه مُدام حسین، حسین می‌کرد. روی پایش می‌زد و می‌گفت: اوّل جدّم را کافر کردند و بعد او را کشتند! حضرت، مرتّب حسین، حسین می‌گفت. 



کربلا دارد حسین، حسین می‌گوید؛ اما تو آن‌قدر بی‌غیرتی که می‌خندی؟! به تمام آیات قرآن! راست می‌گویم: مردم می‌رفتند زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) و بعد به تماشای تلویزیون می‌رفتند!! تو کربلا آمدی! چه‌خبر است؟! در کوچه‌ها که می‌رفتم، می‌گفتم: این‌جاست که حسین (علیه‌السلام) آمده! این‌جاست که زینب (علیهاالسلام) آمده! اما تمام آن‌ها ماهواره‌هایشان روشن بود! این‌است که می‌گوید اگر در آخرالزمان با دین از دنیا رفتی، ملائکه تعجب می‌کنند.    



بیا دست از این کارهایت بردار تا امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو تزریق شود!! 



آخر عزیز من! تو چه دلی داری!؟ تو چه مسلمانی هستی که [این‌طوری] به زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدی؟! تو امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کردی، یا پنجره‌ها را بوسیدی و آمدی؟! تو با خنده رفتی و با خنده برگشتی. آیا جایی‌که علی‌اصغر تیر خورده، اشک ریختی؟ آیا آن‌جا که زینب (علیهاالسلام) را سوار کردند و به اسیری بردند، اشک ریختی؟ 



آخ! آخ! آخ! آخ! 



حالا می‌گوید هر کدام از شما با دین از دنیا بروید، ملائکه متعجّبند!



یا علی 




ارجاعات



	↑ 

(سوره الأحزاب، آیه 33)

   



 




	↑ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 












احتیاج ماورایی بشر، اطاعت امر است

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  یکی از رفقای‌عزیز گفتند که ما چند وقت است تلفن می‌زنند ما چه احتیاجی داریم؛ یعنی می‌خواست احتیاجش را توجه کند که به‌اصطلاح در آن احتیاج یک معنویتی داشته‌باشد، یک‌فکری داشته‌باشد؛ یعنی توجه کند که آدم چه احتیاجی دارد؟ آن‌وقت گفتم که عزیز من، بک قدری خلاصه باید احتیاج را زمینه‌چینی کرد تا آدم توجه کند. بشر نباید احتیاج به خلق داشته‌باشد؛ یعنی خلق را مؤثر بداند. اما ما احتیاج به‌هم داریم. الان ما احتیاج به آزمایشگاه داریم، دکتر داریم، بقّال داریم، نمی‌دانم نانوا داریم، آن نان‌پز است، چیز کند، این‌ها همین‌ساخت توام به‌هم است. حالا خدا هم که این احتیاج‌ها را برای ما درست‌کرده، می‌خواهد ما با هم هماهنگ باشیم؛ یعنی شما آن کاسب را احترام کنید، شما آن‌را احترام کنید، مهندس [را احترام کنید]، تمام این‌ها که اینجوری در این عالم هست، می‌خواهد ما با هم هماهنگ باشیم. یک هماهنگی‌است؛ احتیاج این‌جوری دارد؛ اما ما باید خلق را مؤثر ندانیم. حالا این احتیاج، باز خیلی بالا می‌گیرد؛ یعنی مقامش بالا می‌رود. آن‌وقت آن احتیاج را، وقتی‌که آدم بفهمد، آن احتیاج هم توحید است، هم ولایت است؛   گفتم که من دلم می‌خواهد شما یک‌قدری از این چشم حیوانی توی چشم انسانی بیایید. من در یک‌جای دیگر گفتم این چشمی که به ما داده، اگر یک‌قدری ما فکر کنیم، چشم حیوانی است. آن حیوان را به او داده، این علف را تشخیص بدهد، مثلاً علف بد نخورد. چیز بد نخورد. چیز خوب بخورد. توی چاله نیفتد. آره، ما هم همین‌جوریم. این چشم به تو داده، احتیاج دنیایت برآورده شود. این چشم همچنین چشم چیزی نیست؛ اما آن چشمی که به آن حیوان داده، می‌خواهد به‌اصطلاح علف را تشخیص بدهد؛ اما این چشمی که به تو داده، امر رویش گذاشته‌است. این دستی که به تو داده، امر رویش گذاشته‌است؛ هر چیزی که به تو داده؛ امر رویش گذاشته؛ یعنی ما چیزی بی‌امر نداریم. آن‌وقت این چشمی که به ما داده، باید در تحت‌نظر امر باشد. یعنی آن‌جا که گفته نگاه کن، بکن، آن‌جا که گفته نکن، نکن. اگر این چشم تو آن‌جا که گفته نگاه نکن، کردی، تو داری امر شیطان را اطاعت می‌کنی. اگر این چشم من آن‌جا که خدا گفته نگاه کن کردم، دارم امر خدا را اطاعت می‌کنم؛ اما اگر گفته آن‌جا که نگاه کن، نکردی یا گفته نکن، کردی، امر شیطان را داری اطاعت می‌کنی. آخر، ما توی عالم دو امر داریم: یک امر خدا، خدا امر کرده، امام امر کرده، یک امر شیطان است. خیلی باید ما توجه کنیم که این چشمی که داریم یا این پا که داریم همه‌اش روی امر باشد. اگر روی امر باشد، خیلی خوب است. اصلاً ما از امر بالاتر،  5 چیزی نداریم. 



  حالا منظورم این‌است، حالا همه این‌ها را که شما توجه کردی، باید حساب بکنی که ما احتیاج داریم مثلاً گلابی بخوریم، احتیاج داریم سیب بخوریم، احتیاج داریم نان بخوریم، به همین‌ها که می‌دانید، احتیاج داریم. آن‌وقت خدای تبارک و تعالی به این‌ها امر کرده، شما تولیدتان را افشا کنید. شما مثلاً زمستان ببین، درخت خشک خشک است، اصلاً باور نمی‌کنی. حالا الان ببین انار کرده، آدم حظ می‌کند. حالا سرش هم سرزیر شده. حالا که بار دارد سرش هم سرزیر کرده‌است. ما یک‌چیز بلدیم همچنین می‌کنیم، خدا را هم می‌خواهیم چیز کنیم. درختی که بار گرفته، سرزیر می‌شود. ولایت، تواضع دارد. باید تواضع در مقابل خدا بکنی، نه خلاصه طغیان بکنی. حالا خیلی توجه بفرمایید که من ان‌شاءالله امیدوارم که من خواست همه‌شما را بتوانم اجرا کنم. حالا وقتی‌که امر کرده این‌ها همه تولیدشان را می‌دهد؛ آن‌وقت باز امر روی تولید اشیاء است. توجه کنید! حالا باید اول ما بفهمیم که این تولید و این‌چیزها، این اشیاء، تمام این‌ها که شما الان دارید تناول می‌کنید، در ناز و نعمتید و کیف می‌کنید، از کجا به ما رسیده، که ما آن توجه‌مان به آن مبدا باشد. اگر توجهت به مبداء نباشد، شما کفران مبداء می‌کنی، کفران حفیقت می‌کنی. توجه نداری. 



  خدای تبارک و تعالی در حدیث کساء می‌فرماید: یا محمد، نمی‌گوید دنیا را، دنیا کوچک است، می‌گوید: تمام این عالم را، تمام این خلقت را، زمین و آسمان و لوح و قلم و تا حتی عرش را می‌گوید، برای شما خلق کردم. یا آب را می‌گوید: مهر حضرت‌زهراست. پس ما چه هستیم؟ ما مدیون این‌ها هستیم. ما سر سفره این‌ها نشستیم، امر این‌ها را باید اطاعت کنیم. بدبخت! چرا مشابه درست می‌کنی؟ حالا باید توجه کنید، ما که لیاقت نداشتیم، بی‌لیاقتی خود را در مقابل ولایت تواضع کن. نمی‌گوید برای تو خلق کردم، به‌واسطه چه‌کسی کرده؟ به‌واسطه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، تو سر سفره آن‌ها نشستی.



  والله، خدا می‌داند اگر یکی یک‌چیزی، یک تعارف برای من بیاورد، من اگر عمر نوح را بکنم، یادم نمی‌رود. من قیمت این غذا که آورده را معلوم نمی‌کنم. این غذا که آورده، هفده، هجده تومان است. مثلاً دارم می‌گویم. این از کجا رفته؟ از کجا پا شده؟ چطور شده؟ ماشینش را آتش کرده، رفته آن‌جا، عرق ریخته، وقت داشته، وقتش نمی‌دانم گران بوده، دست از آن‌ها برداشته، محبت خدا داشته، محبت رسول داشته، به‌واسطه آن‌ها خیال کرده که من هم یک‌آدم مؤمن هستم، برداشته آورده‌است. تمام این‌ها را من توجه دارم؛ تو چطور سر سفره این‌ها نشستی، توجه نداری؟ پس ما انسان نیستیم. یک خلق، یک کمکی می‌کند، [انسان فراموش نمی‌کند]. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: خلق را مؤثر ندان، اما نهر را تعمیر کن. از آن‌جا به تو رسیده، نهر را تعمیر کن. پا شو، دعایش کن. تشکر کن از آن نعمتی که به‌واسطه امر خدا از این به تو جاری شده‌است. جوی را می‌گفت: جوی را چیز کن، جوی را بروب، تشکر کن.  10



  حالا پس بنا شد که ما احتیاج داریم. احتیاج به چه داریم؟ این هیکل ما احتیاج دارد. ما یک‌دوستی داشتیم توی بازار، یک‌مرتبه همه جانش چرک شد. وقتی او را دکتر بردند، گفته‌بود: میوه نخوردی؟ گفت: نه! بس‌که سرتاسر تابستان کار داشتم، نه خیار خوردم، نه هندوانه خوردم، نخوردم. گفت: همه جانش چرک کرد. چرا؟ هر میوه‌ای که خدا توی این عالم خلق کرده، برای یک‌دانه رگ بدن انسان، خوب است. الان آقای‌دکتر این‌جا نشسته، من زبان‌درازی نکنم. هر چیزی که بدت بیاید، نخوری، یک کسری پیدا می‌کنی. 



  ما یکی از بنده‌زاده‌ها قنبید نمی‌خورد. آقا، ریگ گرفت. بدانی چه بر سرش آمد. این طفلک هم ریگ خاری گرفت. یک عمل کرده‌بود، نمی‌دانم فردایش ریگ خاری گرفت. دکتر گفت: هیچ‌چیزی ندارد، خاری توی گوشت فرو رفته‌است. آره. یک‌مقدار این‌ها ناراحت بودند، توی زایشگاه بود. نصف‌شب پشت زایشگاه رفتیم، هیچ‌کس نبود. گفتم: تو کوه را تکان می‌دهی، ریگ خاری را نمی‌توانی تکان بدهی. تکانش بده دیگر! یک داد هم به خدا زدم! حالا داد یک‌وقت فایده دارد، تو خیال نکنی فایده ندارد. جان خودم! به خدا هم بزنی فایده دارد. ما یک داد زدیم، گفتیم: تو کوه را تکان می‌دهی، این‌را تکانش بده. آره، آقا، فردا خبر آورند ریگ از توی گوشت تکان خورده. تا این‌جا بود، مثل چه! دکترش گفت: مثل چه، خاری بود. فهمیدی؟ فرو رفته‌بود. پس این چیست؟ این باید قنبید بخورد نمی‌خورد. حالا دو لپی می‌خورد. فهمیدی؟ توجه می‌فرمایید؟ پس هر چیزی که در این دنیا هست، باید یک‌مقدار کم و زیادش را شما بخورید. حالا یک‌وقت اسمش را نمی‌آورم، نمی‌خورید، دلت نمی‌خواهد، بخور! فهمیدی؟ البته اگر حلال بود، بخوری! (صلوات)



  پس بنا شد که این هیکل ما احتیاج دارد. اگر شما نخوری، بالاخره این هیکل رشد نمی‌کند؛ اما حالا متوجه شدی که این‌ها همه به‌واسطه اهل‌بیت خلق شده، توجه کردی که خدای تبارک و تعالی در همه این درختها چیزهایی برای شما بشر خلق کرده‌است؛ اما یک‌وقت ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: «کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا» من تمام این‌ها را که خلق کردم، یک توقع از شما دارم؛ آن‌هم عمل صالح است. عمل صالح چیست؟ عمل به ولایت است. ما صالح‌تر نداریم. بخور. حالا حرف من سر این‌است؛ پس این هیکل شما احتیاج دارد، اگر آدم دو روز چیز نخورد، تلف می‌شود؛ یعنی این نباتاتی که خدای تبارک و تعالی خلق کرده، از برای نمو هیکل شما است. آبش هم همین‌جور است. خودت را بشویی، عرق داری؛ اگر آب نباشد و یک‌هفته آدم خودش را نشوید، بو برمی‌آورد. آب پاک‌کننده ظاهر و باطن ما هست؛ اما ما باید بفهمیم آب برای کیست؟ مهر حضرت‌زهراست. هر چیزی ما نگاه می‌کنیم، ما باید زیر منّت اهل‌بیت باشیم. آن‌وقت وقتی اگر واقعاً شما بدانی زیر منّت اهل‌بیت هستی، دیگر تجاوز نمی‌کنی، همیشه سرمان را زیر می‌اندازیم. همیشه یکی‌دیگر دارد به ما می‌دهد، همیشه این میوه‌جات و این‌ها به‌توسط یکی‌دیگر داریم می‌خوریم. آقا، بی‌عاطفه‌گری نکن. 



  پس بنا شد که تمام این هیکل شما این‌جوری است؛ اما حالا به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید: این اشیاء  15 که من به این درختها؛ به این‌ها دادم؛ تو تجاوز نکن، تو امر را اطاعت‌کن. بگذار پاک باشد، نجسش نکن. چرا برمی‌داری انگور به این خوبی را شراب می‌کنی؟ چرا کشمش به این خوبی را برمی‌داری این‌جور می‌کنی؟ چرا برمی‌داری جو را آبجو می‌کنی. آبجو را یزید درآورد. آخر، آدم وقتی‌که به یک‌جایی رسید، تجاوزگر می‌شود، مثل این آبجو. خلیفه است دیگر، پیغمبر هم عرق را حرام کرده‌است. خیلی‌ها از این‌کارها می‌کنند، بیشتر از این افشایش نکنم، خیلی از این‌کارها می‌کنند. می‌خواهد عشق خودش را بکند، قرآن را می‌زند معنی می‌کند  ، روایت را می‌زند، می‌خواهد عشق بکند. یزید هم می‌خواست عشق کند. ندیمه‌هایش را جمع کرد. گفت: من می‌خواهم مست بشوم، من می‌خواهم چیز بشوم. پیغمبر هم که عرق را حرام کرده، گفت: آبجو. شیطان او را کمک کرد. گفت: پیغمبر که نگفته آبجو حرام است! آبجو گرفت. آره، من یک‌وقت یادم هست گفتند: بیایید این کارگاه را بازرسی کنید، ببینید فقط ما جو خرید می‌کنیم، چیز دیگری نمی‌خریم. برداشت آبجو گرفت. به‌توسط آبجو مست شد. پس بدانید که این‌ها که خلیفه غیر حق شدند، همیشه توی فکر مستی‌اند، توی فکر فرمان خدا نیستند. همیشه توی همین فکر هستند. حالا یک‌وقت آن خلیفه است، من خلیفه نیستم، من هم هستم؛ چون‌که خدا به آدم ملائکه گفت: من می‌خواهم خلیفه خلق کنم. تو هم خلیفه‌ای. تو چرا این‌کار را می‌کنی؟ تو چرا این‌کار را می‌کنی؟ حالا بنا شد که بشر احتیاج به چه‌چیزی دارد؟ به این‌ها؛ این احتیاج هیکلی است، اما در واقع این احتیاج هیکلی که نباتات را به اختیار تو گذاشته، گفته به این‌ها تجاوز نکن. شما نباید تجاوز کنی؛ تناول کنی، نه تجاوز. ما عوض تناول، تجاوز می‌کنیم. چرا به شما می‌گوید اسراف حرام است؟ می‌گوید یعنی این‌را مصرف کن. چرا می‌گوید: حرام است؟ چرا حرام می‌شود؟ خب، اسراف کردی. ممکن بود این‌را به یکی بدهی. من خودم الان فردا که می‌شود نه، پس‌فردا که می‌شود، نگاه توی یخچال می‌کنم. به ارواح پدرم، راست می‌گویم، به‌قدر این‌که دو روز، یکی بیاید می‌گذارم؛ بقیه‌اش را توی پاکت می‌کنم، به مردم می‌دهم. می‌گویم این‌که مال من نیست، این تعارف آورده، این‌هم آورده، مال من نیست. اگر این‌ها را نگه‌دارم، من احتکار کردم. خدا به کسی‌که احتکار بکند، لعنت‌کرده. من نسبت به خودم می‌گویم: احتکار نکنم. توجه فرمودید؟ یک غذا هم یکی می‌آورد همین‌جور است. یکی آورد؛ یک‌مقدار دادیم به این، یک‌مقدار دادیم به آن. اصلاً به‌قدری من برداشتم که این ابوالفضل گفت: آخر، این تو را سیر می‌کند؟ گفتم: من سیر می‌شوم. این‌را می‌خواهم بدهم به این، خجالت می‌کشم، اما خودم خجالت نمی‌کشم که کمتر بخورم. ما نسبت به [خودمان، یک] چیزهایی احتکار می‌کنیم. خدا به احتکار کردن هم لعنت می‌کند. آیا حالی‌مان هست یا نه؟ می‌دانی یا نه؟ تمام توجه ما باید توی امر باشد. تمام توجه ما توی امر باشد، مبادا ناامری کنیم. توجه فرمودید؟ این شد احتیاج. پس ما احتیاج به چه‌چیزی داریم؟ به اشیاء. (صلوات)



  حالا شما که اینجوری شدید،  20 ما در اطاعتیم، هنوز ما نجات پیدا نکردیم؛ یعنی این هیکل ما را هنوز از آتش نجات نداده‌است. این هیکل ما هنوز به ماوراء اتصال نیست. این هیکل ما هنوز به امر خدا اتصال نیست. یک‌قدری تجاوز تویش است. حالا چه‌موقع و احتیاج به چه‌چیزی داریم؟ احتیاج به فرمان ولایت داریم، به فرمان علی، به فرمان امام‌زمان. اگر فرمان بردی، هیکلت ارزش دارد. اگر فرمان بردی، تو را تایید می‌کند. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ آقا جان من، عزیز جان من، من نمی‌گویم کربلا نرو، مگر من متوکلم؟ ببین، من چه می‌گویم؟ خب، یک‌دفعه رفتی، الان یک‌دوستی من دارم مطابق تخم چشمم دوستش داردم. می‌گفت: ما یک قوم و خویش داریم، سه‌دفعه کربلا رفته، برای صد تومان، پانصد تومان، دویست‌تومان لنگ است. چرا این‌کار را می‌کنی؟ این بنده‌خدا یک طلبه‌ای است، پدر و مادرش جمع شدند یک موتور برای این خریدند، یک‌خانه دارد  ، هر وقت می‌خواهد برود یا از آن‌جا بیاید، [استفاده کند] این بچه این‌را نمی‌دانم صد هزار تومان فروخته، دویست‌هزار تومان هم قرض کرده، کربلا رفته‌است. این مقدس است. فهمیدی؟ این مقدس است. این امر را اطاعت نمی‌کند. آقا جان من، تو که سه‌دفعه کربلا می‌روی، خب، یک‌دفعه رفتی بس است. آن‌هم یک‌دفعه که رفتی، یک‌کاری بکن که تو به این دشمن خدا، دشمن این جوانها، دشمن اسلام، به این کمک نکن. حداقل پانصد تومان خرج می‌کنی، صد تومانش را به این‌ها بده. من گفتم یکی می‌خواست از همین رفقا کربلا برود، صد تومان به ما داد. ما صد تومان دادیم به یکی که می‌خواست زنش را بیاورد، خانمش را بیاورد، آوردند، پاتختی گرفت. تمام کارهای این درست شد. پس این جبران آن گناهت را بکند؛ اما یک‌دفعه برو. 



  حالا چرا ما اینجوری هستیم؟ حالا ما احتیاج به چه‌چیزی داریم؟ احتیاج به امر ولایت داریم. حالا الحمدلله هیکلت خوب است، خیلی درشت است، خب، آدم حظ می‌کند نگاه به تو می‌کند؛ اما این هیکل ارزش ماورائی ندارد. بعضی‌ها خیلی چیز هستند دیگر. خیلی نمی‌دانم صبحانه‌شان اینجور است، ناهارشان اینجور است. خیلی آره تشریفاتی هستند. آخر، یکی به یک آقایی رسید، گفت: تو منبر می‌روی. گفت: آره، گفت: بلدی منبر بروی؟ گفت: آره، گفت: خب، چطور حرف می‌زنی؟ گفت: نه داد می‌زنم، نه آرام می‌گویم که این پا منبری‌هایم تند بگویم، این‌ها خسته شوند، یواش بگویم که آن‌ها نشنوند. همچین حسابش را می‌کنم می‌گویم. گفت: محض خدا بگو، هر جور می‌خواهی بگو. یواش می‌خواهی بگو، داد هم می‌خواهی بزن. گفت: بلدی بخوابی؟ گفت: آره، گفت: چه‌کار می‌کنی؟ گفت: وضو می‌گیرم، رو به قبله می‌خوابم. نمی‌دانم چند تا قل هو الله می‌خوانم، چند تا انا انزلناه می‌خوانم. گفت: کینه برادر مؤمن از قلبت بیرون کن، کینه را بیرون کن، به‌فکر احتیاج مردم باش، می‌خواهی این‌طرف بخواب، می‌خواهی آن‌طرف بخواب. گفت: غذا می‌خوری؟ گفت: بله، آقا. من اول بسم‌الله می‌گویم، وقتی رفت پایین الحمد لله می‌گویم، دهانم را می‌شویم، دستم را می‌شویم. گفت: حلال گیر بیاور، دو لپی هم بخور. هر جور می‌خواهی بخور. (صلوات)



آنچه که بشر را تقویت می‌کند، آنچه که بشر را  25 به ماوراء می‌رساند، آنچه که بشر را از گناه نجات می‌دهد، آنچه که بشر را به امر می‌رساند، آنچه که بشر را به ولایت می‌رساند، آنچه که بشر را روح می‌کند، تمام این‌ها را گفتند. ما پشت پا گذاشتیم.






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	من دست بر دامن امام‌زمان زدم









  تمام عالم امکان، بی‌ولایت، باطل است، بی حب امام‌زمان، بی حب امیرالمؤمنین، تمام باطل است، سند ندارد، چک بی‌امضاست. رفقای‌عزیز، بیایید یک‌کاری بکنید کارهایتان سند داشته‌باشد. 



  حالا ما بنا شد که این احتیاج را داریم، احتیاج به آن‌جا هم داریم. حالا احتیاج به آن‌جا داریم، چه‌کار کنیم؟ قربانتان بروم، باید امر را اطاعت کنید؛ یعنی هر کجا می‌روی، با امر باشد، امر افضل به فکرت باشد، امر افضل به خیالت باشد، امر افضل به همه این‌ها باشد، به کارَت باشد، کارت با امر باشد، راهت با امر باشد. نشستن تو با امر باشد. اول امر را الگو کنی، اگر این‌جوری شدی، واقع واقع تو تایید هستی. 



پس رفقای‌عزیز، ببین الان به شما گفتم، این می‌گوید بچه‌ام آمده، مکه است، اینجور است، دارم این‌کارها را می‌کنم. گفتم: این‌کار از این‌کارها بهتر است. گفت: نه، فلانی، من وقتی بیایم نیایم، کلاه سرم رفته‌است. این می‌فهمد بشر کجا کلاه سرش می‌رود. آن‌جا که کلاه سرش می‌رود، نرود. تا می‌تواند کوشش کند، آن‌جایی برود که سرش کلاه نمی‌رود.   اگر بخواهید پیش بروید، باید خودتان را در مقابل ولایت ارزان کنید. ارزان چیست؟ یعنی در مقابل ولایت تواضع داشته‌باش. تواضع در مقابل امر داشته‌باش، داد و قال و تند و کند و این‌ها را همه را کنار بگذار. شیطان تو را بازی می‌دهد. کجا؟ آره، چند وقت رفتیم آن‌جا، بله، تند است، اخلاقش بد است. تو چه‌کار به‌من داری؟ من بارها گفتم، یکی به‌من زنگ زد، گفت: این حرف را نزن. گفتم: من می‌زنم. گفت: هان، گفتم: دُر از دهان سگ افتاد، تو دُر را بردار، مواظب دُرش باش. چه‌کار به این‌کارها داری؟ تو خودت ترقی کن، خودت به ماوراء دست پیدا می‌کنی. خودت برو جلو. چه‌کار به آن داری؟ توجه کنید من چه می‌گویم؟ قربانتان بروم، یک‌وقت گول نخورید. 



  پس بنا شد این هیکل ما، هم به‌دنیا احتیاج دارد، هم به ماوراء. احتیاج ماورائی‌اش، بهتر است؛ یعنی آن، این هیکلت را تأیید می‌کند. حالا روایتش را بگویم. شما خارجی‌ها را که دیدید، خیلی سُر و مُر هستند. چرا نجس هستند؟ این ولایت تویش نفوذ نکرده. عزیز من، ولایت به او نفوذ نکرده، هیکل من سُر و مُر است، اما باید چه‌کنم؟ باید ولایت در من اثر کند، ولایت در من نفوذ کند؛ فوری پاک می‌شوی. پاک هم که پاک است. من البته این‌ها را توی این نوار می‌گویم، می‌خواهم بگویم که کسانی دیگر بشوند. قربانتان بروم، توجه فرمودید؟



  الان من این‌را بگویم، تو هر سال می‌روی، هستند دیگر، الان این‌جا هستند، هر سال مکه می‌رود، خب، یک‌دفعه برو، چرا ما اینجوری شدیم؟ هر سال عمره می‌رود، هر سال کربلا می‌رود. این می‌دانی چرا همچنین شده؟ این در امر، سنّی است. من می‌خواهم یک‌مقدار سبک‌تر حرف بزنم، اگرنه سنگین‌تر است. این در امر، سنّی است، در ظاهر نیست. چرا؟ اهل‌تسنن  30 هر سال مکه می‌روند. می‌روند یا نه؟ حجّاج این‌قدر رفت که به او گفتن حجّاج. چرا مورد لعنت است؟ سنگ و کلوخ که من را نجات نمی‌دهد. مگر تو دور این سنگها بگردی، نجات پیدا می‌کنی؟ تازه، چقدر امر رویش گذاشته، خودت را نخاران، نگاه نکن، شهوت‌رانی نکن. آن‌جا مقر [است]، برای عالم مقر است.



  دو مقر داریم: یک مقر عرش خداست، یک مقر خانه خداست. می‌گوید این‌جوری باش، محرم باش. آزاد نیستی که تو هر کار می‌خواهی بکنی. این پول هم که دستت است، بیت الامال است. چرا به بیت‌المال تجاوز می‌کنی؟ ما اهم و غیر اهم داریم. من نمی‌گویم مکه نرو، من نمی‌گویم عمره نرو، من نمی‌گویم نرو. ببین، من دارم چه‌چیزی به تو می‌گویم؟ اهم و غیر اهم دارد. کربلا درست‌است؛ اما غیر اهم دارد. ببین تو اگر امر را اطاعت کنی، به کجا می‌رسی؟ زیارت تو کربلاست. کجا هر سال کربلا می‌روی؟ خب، بی‌امر می‌روی. زیارت تو کربلاست. اصلاً زیارت قبر تو کربلاست، نه محضر خودت. مگر شاه‌عبدالعظیم نیست؟ چرا می‌گوید زیارتش مثل زیارت امام‌حسین است؟ تو آن بشو، من می‌خواهم تو آن بشوی. کجا این‌کارها را می‌کنی؟ به این‌که نمی‌شود. خب، ببین، چقدر اهل‌تسنن رفتند، مگر نمی‌روند؟ هر سال می‌روند. آن‌هم چه هیجانی دارند. هیجانی دارند. همین‌ساخت گریه می‌کنند، اشک می‌ریزند، قرآن می‌خوانند. چرا اینجوری هستند؟



  عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، توجه کنید باید با این حرف‌ها مطالعه کنی. من دوباره تکرار می‌کنم، مقدس نشوید، کار کنید، شما الان آن کاری که داری می‌کنی، توجه کن. یک حاجت برادر مؤمن را برمی‌آوری، خدا ثواب هفتاد حج، هفتاد عمره، به تو می‌دهد، کار شما را به رشد می‌رساند، شما را رشد می‌دهد؛ اما آن‌کار باید روی امر باشد. حالا توجه کن ببین من می‌خواهم به شما چه بگویم؟ ما باطنمان مشابه اهل‌تسنن است؛ آن‌ها مقدسند. ولایت سنگین است، امرش هم سنگین است. پس در ولایت هر کسی‌که زیر این آسمان است، بی‌سُر خوردن نیست، یعنی بی‌سُر خوردن نیست؛ البته من خلق را می‌گویم. توجه فرمودید؟ چرا؟ تحمل ولایت خیلی سنگین است؟ چون‌که هر کجا بخواهی [پا] بگذاری قرقگاه است، قرق است سنگین است؛ نگاه می‌خواهی بکنی، می‌گوید به امر من بکن. راه بروی، به امر من بکن. نشستی، به امر من. ازدواج کنی به امر من. چیز بفروشی به امر من. پول پیدا کنی، به امر من، همه‌اش امر دارد. اما اهل‌تسنن چه‌کار کردند؟ دیدند نمی‌توانند این‌کار را بکنند، یا این‌که هارون و مامون و متوکل و این‌ها نفهمیدند.  35 گفتند: امر باید به حرف ما، به امر ما باشد. خدا آن‌را امر معلوم‌کرده، این می‌گفت من امرم. تا گفت: من امرم، خدا او را لعنت کرد. این‌که می‌گوید من امرم، خدا تایید نکرده‌است، آن مورد لعنت است. اولی‌اش عمر و ابابکر بوند، بعد معاویه بود، یزید بود، همین‌ساخت سلسله مراتب این‌ها [هستند.] ببین، این‌ها چقدر مکه می‌رفتند. اما هارون پا می‌شود مکه می‌رود؛ اما می‌آید این‌جا، ببین، چه مقدس است؟ خدا نکند مقدس بشوی. هر جور می‌خواهی بشوی، مقدس نشو. هر جور می‌خواهی بشوی، مقدس نشو. 



  یک‌روایت عجیبی داریم، حضرت می‌فراید: فاسق و فاجر خیلی بد است؛ اما حضرت می‌فرماید: خدا می‌گوید این فاسق و فاجر در نزد من از مقدس بخیل عزیزتر است. بخیل است دیگر، چرا بخیل است؟ مقدس خودش را می‌بیند. عزیزان من، قربانت بروم، این مکه رفتن‌ها، این عمره رفتن‌ها، مقدسی است. البته این‌جور که من می‌گویم. ببین، توجه کنید. یکی نگوید [یک‌چیزی]. این مقدس، این‌ها بی‌امر است. تو الان می‌خواهی بروی، بابا جان، این بچه برادرت است، این بچه یتیم است، خب، به این بده. حالا تو بوق منتشا [۱] داری، می‌خواهی شتر جلویت بکشند، گاو جلویت بکشند. یکی از این رفقا آمده‌بود، ما گفتیم چه‌خبر است؟ چقدر زن جمع شده، زیاد، چقدر مرد [هم هستند] یک دسته‌گل جلو حاج خانم آوردند! این‌هم دستش را همچین کرده، دسته‌گل جلو حاج خانم گذاشته. خب، بفرما! این، بی‌امر است. مقدس به‌فکر خودش است. (صلوات) این مقدس به‌فکر خودش است، متدین هم به‌فکر خودش است، هم به‌فکر اشیاء است، هم به‌فکر مردم است. اگر دیدید اینجور است، به‌فکر خودش است. اگر هم روایتش را می‌خواهی این‌است که به داود خطاب شد، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، به داود خطاب شد: یا داود! من گناه‌کارها را از صدیقین بیشتر می‌خواهم. بروید روایت را ببینید. داود به‌قول من سوت کشید. سوتش را من می‌گویم. گفت: آخر، خدا معمایش را به‌من بگو، این‌ها شکمشان به پشت چسبیده، دائم روزه‌اند، شبها توی بیابان می‌ریزند، خدا، خدا می‌کنند. صدای خدا خدا و الله اکبرشان یک فضایی را از عالم برداشته، گفت: این‌ها برای خودشان می‌کنند، این‌ها برای بهشت می‌کنند، محض من نمی‌کنند. محض من چیست؟ برو یک حاجت برادر مؤمنت را برآور. چه‌کاره‌ای؟ شما اگر به یکی دادی، این‌که نیست؛ چند تا حاجت مؤمن را برآورده می‌کنی، آن‌وقت حضرت می‌فرماید: یک حاجت برادر مؤمن افضل از زیارت پدرم هست که هفتاد حج، هفتاد عمره است. تا هزار حج و دو هزار حج، از دو هزار، سه هزار حج بالاتر است. اما یک حاجت برادر مؤمن بالاتر است. چرا؟ اهم و غیر اهم دارد.



  عزیزم، مکه‌برو، این‌کار را هم بکن، نمی‌گویم نکن. تو به‌غیر از این‌که این‌ها را آتش می‌زنی، کار دیگری نمی‌کنی. یک‌نفر است که بچه نمی‌دانم برادرش است یا بچه عمویش است، بنده‌خدا یک‌خانه  40 دارد، دم کوه است. آخر، این نه آب داشت، نه برق. آن‌وقت این پا شده رفته، آن‌موقع ششصد هزار تومان داده، رفته کربلا، این‌را هم دعوت کرده‌است. آقا، تو این‌را آتش زدی، اگر یک چلو کباب به او دادی، او را آتش زدی. آخر، مردم مسلمان مصنوعی، یک صد تومان بده به این آقا، اتاقش را کاه‌گل کند یا یک برق بکشد. تو به‌فکر خودت هستی. خدا هم گفته من آن گناه‌کار را بهتر از تو می‌خواهم، به‌فکر خودت هستی..



پس بنا شد متدین هم به‌فکر خودش است، [اما] امر را اطاعت کرده‌است. امام‌صادق فرمود: شما مثل ما نمی‌شوید، ما دلمان می‌خواهد نخوریم، به شیعیانمان بدهیم؛ اما تو هم بخور، هم بخوران. ما حرفمان این‌است. تو آخر کجا پا می‌شوی می‌روی این‌کار را می‌کنی؟ این‌کار چیست که داری می‌کنی؟   یک عده‌ای هم که یک امام‌زمانی به خودشان چسباندند، یک حرف‌هایی به خودشان چسباندند. آخر، امام‌زمان گفت: تو گناه کنی؟ نه، من می‌خواهم الان به شما بگویم. امام‌زمان می‌گوید: تو گناه‌کن؟ خواب می‌بینی، خیال می‌کنی. من دارم جز می‌زنم، این دارد می‌گوید: اگر گناه کردی، از من جدا هستی، آن‌وقت تو چطور گناه می‌کنی، می‌گویی که من امام‌زمانی‌ام؟ تو عوام به احکامی، امام‌زمان گناه‌کار می‌خواهد؟ تو عوام به احکامی. امام‌صادق دارد داد می‌زند، می‌گوید تو از ما جدایی، تو خودت را خیالی می‌روی وصل می‌کنی؟ آره؟ این حرف‌های ما خیالی است. اگر من تند می‌شوم توجه کنید، من دارم چه می‌گویم؟ این‌ها را روی‌هم بریزید. یک عده‌ای هم دنبالش می‌روند. یک عده‌ای هم دنبال همین حرف‌ها می‌روند.



  الان خیلی دکان باز کردند. می‌دانید؟ خانه‌هایی باز شده، دکانهایی باز شده‌است. به ارواح پدر و مادرم یکی یک خواب دیده‌بود شب قتل امیرالمؤمنین یکی آن‌جا بود، شفا گرفته‌بود، آن‌وقت با ماشین پی من آمدند، این‌جا شفا گرفته‌است، یک دکانی این درست کرد، اعلامیه پخش کرد که این‌جا مبارک‌گاه شده‌است و نمی‌دانم چه‌چیزی شده‌است. آمدند از طرف آن‌ها، خانه‌اش را چیز کردند، جلویش را هم گرفتند. این چیزی که نیست، بابا جان من! عزیز من! قربانت بروم، دکان دکاکی درست نکن. حالا من یک‌روایت بگویم، ببین، چه‌جور قشنگ است. یک‌نفر بود، داشت چیز می‌فروخت، آمد گفت: بابا جان، من از شیعه‌های امام‌صادق هستم، بیایید از من بخرید. حضرت فرمود: این ما را دکان کرده. گفت: ما را دکان کرده. دکان درست نکن. 



  حالا حرف من این‌است. این مکه که می‌خواهی بروی، نوش جانت. عمره که می‌خواهی، بروی نوش جانت. توجه فرمودید؟ اما از روی امر برو. من حرفم این‌است. تو الان این بیچاره بنده‌خدا ندارد. البته سفر اول باید بروی واجب است. من این‌را هم بگویم. یک شخصی خدمت پیغمبر آمد، تا هفتاد شتر داد قربانی کند، گفت: نمی‌شود. گفت: این کوه ابوقبیس را ببین. به‌قدر این طلا و نقره بدهی نمی‌شود. سفر اول را باید بروی؛ اما سفر دوم اهم و غیر اهم دارد؛ به مردم بده. ما حرفمان این‌است. این فکر اهم و غیر اهم دارد؛ اما اهل‌تسنن این‌جوری نیستند. همچنین انفاقی که ندارند. توجه فرمودید؟ آخر، ائمه ما را قبول ندارند. حالا ما مشابه آن‌ها هستیم. حرف من این‌است. آن‌ها امیرالمؤمنین صاف کنار زدند،  45 ما امرش را کنار می‌زنیم، ما مشابه اهل‌تسنن هستیم. چرا مشابه اهل تسن هستیم؟ خب، بابا انفاق داشته‌باش، دستت را باز کن، به‌فکر مردم باش، این حرف‌ها چیست که درست می‌کنید؟ توجه کن، ببین، شخص چطور است؟ حالش چطور است؟ گول نخورید، پی کسی نروید، عمرتان را بیهوده مصرف نکنید؛ هیچ خبری نیست. توجه فرمودید دارم چه می‌گویم؟ گفت: هر که را علم آموختند، مهر کردند و زبانش دوختند.



  عزیز من، گول کسی را نخور. من یک‌روایت برای شما بگویم. از طرف متوکل توی خانه امام‌صادق ریختند، یک کیسه پیدا کردند؛ یعنی آن‌زمان کیسه‌های خلیفه مهر داشت. آمدند، ریختند، گفتند: از کجا آوردی؟ حضرت فرمود: برو از مادر متوکل بپرس. رفتند گفتند که آقا، این امام محمد صادق گفته که از این بپرسید. گفت: بله، تو مریض شدی، من دادم شفا گرفتی. حالا من بروم دنبال متوکل؟ متوکل شفا گرفته، بروم دنبال متوکل؟ نه، بابا جان، این‌که نیست، خب، با من حرف بزنید. بابا جان، این‌ها خدا هستند، این‌ها شفادهنده کل خلقت هستند، به این‌چیزها کاری نیست.   حالا دیگر ببین چقدر این‌ها رئوفند؛ [یزید] بچه‌های امام‌حسین را کشته، خودش را کشته، همه این‌کارها را کرده، حالا به امام‌سجّاد می‌گوید: من نجات پیدا می‌کنم؟ توبه‌ام قبول است؟ می‌گوید: بله، نماز غفیله بخوان. زینب یک‌دفعه انفجار کرد. گفت: آخر، شما بنی‌هاشم چقدر رحیمید. گفت: عمه‌جان، موفق نمی‌شود. ببین، کار خودش را دارد می‌کند. حالی‌ات است دارم چه می‌گویم؟ کار خودش را دارد می‌کند. این هر دفعه پا شد نماز کند، دماغ نحس نجسش خون آمد. پس اگر این‌ها یک‌کاری کردند، شما امیدواری به آن‌کس پیدا نکن. توجه فرمودید؟ شما بزرگواری این‌ها را ببین. توجه فرمودید؟   حالا من یک‌چیز دیگر هم بگویم. از شیطان بدتر کسی هست؟ تمام مردم را گول می‌زند. حالا من یک‌چیزی به شما بگویم. (صلوات) شما آن‌شخص را توجه نکن، اصلش را من می‌گویم توجه کن. آن‌شخص را برای خودت بت نکن. آن‌را توجه کن. حالا از شیطان بدتر هست؟ حالا این نوح وقتی‌که کشتی را درست کرد، از هر انسانی، از هر چیزی، یک جفت تویش آورد، شیطان به بچه‌هایش گفت: اگر این کشتی را دمرو کنید، اصلاً طی می‌شود، دیگر نسل آدم ور می‌افتد. این هزار تا روانه کرد، دو هزار تا روانه کرد، هر چه روانه کرد، دید نمی‌توانند کشتی را همچین کند. خودش آمد، خودش پا شد آمد، دید یک‌جوانی عرصه کشتی را به‌دست گرفته‌است. تا بالا رفت، یکی به او زد، دستش ناقص شد. دستش ناقص شد. گذشت، گذشت، و کشتی کار خودش را کرد و راه افتاد. حالا حرف من سر این‌است. ببین، من چند تا روایت رویش می‌گذارم. حالا شیطان پیش پیغمبر آمده، یک‌مرتبه امیرالمؤمنین آمد. همچین کرد. گفت: چیست؟ گفت: یا رسول‌الله، راستش، ما این‌کار را کردیم، این توی عرصه کشتی بود، یکی به‌دست من زد، دست من را ناقص کرد. گفت: علی‌جان، دستش را شفا بده. پا شد همچین کرد، دست شیطان خوب شد. من دنبال شیطان بروم؟ این‌ها رحیمند، حالا کار نداریم این‌کار را می‌کند.



  اصلاً کارهای این‌ها به‌غیر ماست. آن‌ها ببین، دارند امر خدا را اطاعت می‌کنند،  50 خدعه نمی‌کند، تو هم دوستِ امیرالمؤمنین خدعه نکن. حالا باز من یک‌روایت برای شما می‌گویم. حالا آمد در جنگ صفین، معاویه می‌گوید: عمر و عاص! می‌گوید: بله، می‌گوید من نمی‌دانم من زنده هستم، یا این؟ بابا، معاویه علی را قبول دارد. ما هم قبول داریم، عمل نمی‌کنیم. قبولی ما، میل خودمان است؛ دلمان می‌خواهد مکه را اینجوری برویم، دلمان می‌خواهد دو دفعه، سه‌دفعه برویم. بابا، دل نیست. ببین، خدا چه می‌گوید؛ من حرفم سر این‌است. حالا گفت: پا شو برویم از خودش بپرسیم. گفت: مرتیکه، ما را می‌کشد. گفت: تو هنوز علی را نشناختی. پا شدند یک لباس مختلف پوشیدند، آمدند، گفتند: ما می‌خواهیم با علی حرف بزنیم. ما نمی‌دانم از کجا آمدیم. گفت: بیا. وقتی آمدند، عمر و عاص گفت: خدا معاویه را لعنت کند، خدا عذابش را زیاد کند، بابا، خلیفه مصنوعی حاضر است به او لعنت کنند. خلیفه مصنوعی این‌جور است. هدفش خودش است. گفت: شما هستی؟ گفت: نه. من از دنیا می‌روم، چندین‌سال این سر کار است. حالا وقتی رفتند، به مالک گفت: مالک، این دو نفر را شناختی؟ گفت: نه. گفت: یکی معاویه بود، یکی عمر و عاص. این‌قدر پایش را زمین زد، توی زمین فرو رفت. گفت: چرا به‌من نگفتی گردنش را بزنم؟ گفت: ما خدعه نمی‌کنیم. حالا بیا مقدسی کن! 



  یکی از آقایان می‌گفت: مسلم، خلاصه سیاست نداشت. اول باید برود کاخ ابن‌زیاد را بگیرد، بعد این‌کار را بکند. یکی از آقایانی که بوق و منتشایش خیلی گنده است. فهمیدی؟ حالا دارد می‌گوید: عقلش نرسید، [گفته، مسلم] اول باید برود آن‌کار را بکند. حالا گفت: مگر ما آمدیم این‌کار را بکنیم؟ خدعه نمی‌کنیم. خب، اگر این‌را چیز می‌کرد، خب، اصلاً قال جنگ کنده می‌شد. جنگ به حال خودش، راه به‌جای خودش، مردم دارند می‌روند به‌جای خودش. مردم اینجوری هستند به‌جای خودش، حلال حرام می‌شود به‌جای خودش، حرام حلال می‌شود، تو راه خودت را برو. تو عزیز من، راه خودت را برو. چه‌کار به مردم‌داری؟ تو اگر خیلی مردی، جزء آن‌ها نشو. اگر خیلی مردی، قاطی آن‌ها نشو. اگر خیلی مردی، آن‌ها را نخواه. این‌کار را که می‌توانی بکنی، به این‌کارها چه‌کار داری؟ آرام باش، راه خودت را برو. عزیز من، حرف بشنو. طلبه هستی، برو درست را بخوان، دانشجویی برو درست را بخوان. دکتر هستی، دکتری‌ات را بکن. مهندس هستی، مهندسی‌ات را بکن. به این‌کارها چه‌کار داری؟ بیا دنبال کسی برو.



  من فدای بعضی‌ها بشوم، یکی از رفقا آمده‌بود یک بوق و منتشایی داشت، این‌هم خب بالاخره یک‌مقدار اسم دارد. آخر می‌دانی چرا؟ اسم و رسمی‌ها را می‌خواهند توی مجلس بیاورند. به‌من که کاری ندارد. اگر من توی مجلس بروم، چهار تا جوان هم به هوای آن اسم و رسم‌دار می‌آیند؛ اما آنکه اسم و رسم دارد، اگر این‌ها گمراه بشوند، گردن آن‌است. امروز باید توجه داشته‌باشید، تمام عمرتان را توجه کنید. امروز گول می‌خورید، شما را گول می‌زنند. تو خیال کردی فلان مجلس رفتی، آن جوان هم به‌واسطه تو آمد و گمراه شد. [پس] گردن تو است. چرا؟ حالا روایتش را می‌خواهی؟ امیرالمؤمنین علی می‌فرماید: در یک مجلسی رفتی، پا شوی گناه است، بنشینی گناه است. توجه داشته‌باش، بنشینی گناه است، پا شوی گناه است. یعنی‌چه؟ یعنی آن‌جا الان نشستی، فسق و فساد نمی‌شود، باید بنشینی، اما می‌نشینی، گناه است باید پا شوی. پس آقا جان من، فدایتان بشوم، ما باید دائم در امر باشیم. بی‌خودی وقت خودت را هم صرف نکن. متوجه هستی؟ 



  یک‌نفر آمد چند وقت این‌جا، البته ایشان عالم است و چیز است و رئیس دادگاه است. با پاسدارهایش این‌جا آمد. یکی دو سه‌دفعه آمد. گفت: من می‌خواهم امام‌زمان را ببینم. نمی‌دانم شما بد هستید و از این حرف‌ها که دارند می‌زنند، باد به چه می‌کنند؟  55 تیزور به کجا می‌زنند؟ (صلوات) یکی دو دفعه آمد. گفتم: سید جان، قربانت بروم، آخر، تو باید سنخه باشی. گفت: سنخه چیست؟ دوباره آمد، گفت. یک‌روز به او گفتم: تو انگار عقلت کم است. گفت: من؟ گفتم: آره. من امام‌زمان را آن‌جا جا کردم، نشان تو بدهم؟ من در اختیار او هستم، نه او در اختیار من. پا شد، یک فحشی هم به ما داد و رفت که رفت. یک‌حرف ناجوری به‌من زد و رفت. ببین چه می‌گوید؟ این حرف‌ها چیست؟ به این حرف‌ها توجه می‌کنید؟ (صلوات)



  پس عزیزان من، قربانتان بروم، بیایید مشابه اهل‌تسنن نشویم. فدایت بشوم بیا امر را اطاعت‌کن. حرف من این‌است. آن‌ها می‌روند، هر سال می‌روند، آن‌جا هم خیلی حالی دارند؛ اما روایت داریم شیطان به آن‌ها حال می‌دهد. گریه می‌کنند، اشک می‌ریزند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت وقتی‌که ولایت از این‌ها گرفته‌شد، حضور قلب ظاهری به این‌ها داد. ولایت را گرفت، آن‌را به آن‌ها داد. گفت: منافق، اشکش پشت چشمش است. تا می‌گویی چه، می‌آید. این‌ها هم همین‌جور هستند. چرا اینجوری هستند؟ مکه بی‌امر می‌رود. توجه می‌کنید؟ عمره بی‌امر می‌رود. بیا عزیز من، عمره با امر برو. عزیز من، مکه با امر برو. عزیز من، بیا کربلای با امر برو. عزیز من، فدایت بشوم.



  مگر شاه‌عبدالعظیم حسنی چه‌کار کرد که زیارتش بروید، بپرسید، ببینید؛ [مطابق] زیارت امام‌حسین است؟ عجیب این‌است؛ قبرش را زیارت کنید، نه خودش را. تو اگر اطاعت کنی، خیلی بالا می‌روی؛ اما از اطاعت به آن‌جا می‌رسی، نه از خیال خودت، نه از مشابه درست‌کردن، نه از این خیالها که ما می‌کنیم، نه از امیدواری به خلق پیدا کردن. من از اول گفتم من تمرین ولایت می‌کنم، به‌من مربوط نیست. توجه می‌کنید من می‌گویم چه؟ حالا گویا آمده خدمت امام‌هادی، آقا جان، من می‌خواهم عقایدم را بگویم. بگو عزیز من. من خدا را به یگانگی قبول دارم، تو را هم حجت‌خدا می‌دانم. حجتی به‌غیر تو نمی‌بینم. امر تو را خدا به‌من واجب کرده، امری که واجب کرده، امر خداست. اگر اناری، سیبی از درخت بچینم بگویی نصفش حلال است، نصفش حرام، می‌اندازم، فضولی نمی‌کنم. آخر، چقدر فضولی می‌کنی؟ چقدر فضولی می‌کنی؟ این اینجوری‌است، این اینجوری‌است. این اینجوری‌است. چقدر فضولی می‌کنی؟ خب، همین‌است. واجباتم را به‌جا می‌آورم، ترک محرمات می‌کنم. رفت. حالا وقتی مرده می‌گوید: زیارتش اینجور است، چرا تو نمی‌شوی؟ من می‌خواهم این بشوی. من که نمی‌گویم نرو، من می‌گویم باید این بشوی، عزیز من، امر را اطاعت‌کن.



این بچه بنده‌خدا که خدا می‌داند، البته من نمی‌خواهم توجیه نمی‌کنم، من با توجیه درست نیستم، من گفتم: یکی اگر یک‌چیز به دلش افتاد، امام‌زمان به او زد زنگ می‌آورد این‌جا، ما به یکی بدهیم، نکرد هم که نه. من که توجیه نمی‌کنم. من الان توی همه‌شما هیچ‌کس مطابق ایشان به‌من خدمت نکرده، حالا هم دارد می‌کند. اما چیزی که هست، صد دفعه هم آمد گفت: آخر ما را شریک کن. گفتم: اگر چیزی بخواهی بدهی [بده]، من به کسی رو نمی‌زنم. توجه فرمودید؟ من می‌دانی عقیده‌ام چیست؟ می‌گویم این‌که این به‌من می‌دهد، این قسمت یکی‌دیگر است. اگر قسمت یکی‌دیگر است، خب، خدا  60 قسمتش را می‌رساند، می‌دهد به‌من، به آن بدهم. من عقیده‌ام این‌است. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ (صلوات)



  حالا عزیز من، این آقای عبدالعظیم‌حسنی همان بوده، کار به کار کسی نداشته، به ولی خدا یقین داشته، خدا را هم یقین داشته، به واجباتش یقین داشته، من می‌گویم بابا، این بشوید. حالا ممکن‌است از این بالاتر بشوی؟ آره، آقای‌مهندس، می‌خواهی بالاتر بشوی؟ حالا می‌گوید: اگر امر من را اطاعت کردی، مانند شاه‌عبدالعظیم حسنی شدی، خدا و واجبات را به‌جا آوردی، حالا می‌آید خدمت امام‌صادق، عرض می‌کند یابن رسول‌الله من راهم دور است، برای من خیلی مشکل است که بیایم، دلم می‌خواهد شما را ببینم. راست می‌گوید که امامش را می‌خواهد. ببیند، ما دروغ می‌گوییم، دور این چوب‌ها می‌رویم می‌گردیم. ما اعتقاد نداریم. اگر اعتقاد داری، امرش را اطاعت‌کن. هیچ‌چیز، حضرت فرمود: می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ گفت: آره. گفت: یک مؤمن را آن حول و حوش برو زیارت کن. تو به جایی می‌رسی می‌آید تو را زیارت می‌کند، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم [را زیارت کرده‌است]؛ چون او در قلبت هست، یقین به امام‌زمانت داشته‌باش، یقین به امیرالمؤمنین داشته‌باش، یقین به حضرت‌زهرا داشته‌باش. یقیه به دوازده‌امام داشته‌باش، امرش را اطاعت‌کن. امر آن‌ها را به خودت واجب بدان، نه امر شیطان را، نه امر خیالت را، نه امر دلت را، نه امر هوایت را، نه امر هوست را. 



  آخر، من به شما بگویم: صدقات دادن و انفاق‌کردن یک‌جوری است که خیلی مشکل است. این‌قدر مشکل است که نگو. چون‌که این دارد چند جور یادت می‌دهد. آقا، خودت احتیاج داری، آره، نگه‌دار. خیلی خوب. شاید دستت تنگ شود. آره، نه، این‌کار واجب‌تر است. خیلی خوب. چراغی که به خانه رواست، به‌مسجد حرام است. صد تا، هزار تا شیخ برایت می‌آید می‌سازد که یک قران به کسی ندهی، حاجت کسی را برآورده نکنی. مگر تو را ول می‌کند؟ مگر سخاوت یک‌جوری است که هر که داشته‌باشد؟ سخاوت تمرین می‌خواهد. به حاتم طائی گفتند: آخر، تو از کجا سخی شدی؟ گفت: من به خدا یقین کردم. چه‌کسی می‌گوید حاتم کافر بوده؟ هزار تا مسلمان‌ها به قربان کافری حاتم بگردند. گفت: من رفتم بنّایی، دیدم یک آجر این به این بنّا می‌دهد، این‌جا می‌گذارد، تا می‌گذارد، یکی‌دیگر به او می‌دهد. خب، من گفتم که خدا از این‌که کمتر نیست. من هم دادم؛ تا دادم به‌من داد. اما یقین می‌کند که خدا می‌دهد. حرف من سر این‌است، این خیلی مهم است. خودش را فلج بداند، کارگری‌اش را فلج بداند، قدرتش را فلج بداند، زرنگی‌اش را فلج بداند، نقشه‌ها که می‌کشد را فلج بداند، آن‌را نبیند که این‌جوری کن، اینجوری کن، آن‌ها را فلج ببیند؛ اما یقین داشته‌باشد. چرا به او نمی‌دهد؟ خدا به یقین می‌دهد. خدا به یقین می‌دهد، نه به‌من. یعنی یقین تایید می‌شود. ممکن‌است به دارا بدهد، به کفار چقدر داده؟  64 اما خدا در جای دیگر داریم خطاب می‌کند به دوستانش، امام‌صادق خطاب می‌کند، خدا خطاب می‌کند، می‌گوید: ای بنده‌های من، من می‌گویم، ای دوستان امیرالمؤمنین، ای دوستان قرآن، اگر توان داشته‌باشید این‌قدر به داراها می‌دادم که ناودانشان طلا باشد. شما توان ندارید. چرا؟ آخرت ندارد، بهشت ندارد، جنات ندارد. آقا جان، قربانت بروم، حوریه ندارد.




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












اربعین 89

بسم الله الرحمن الرحیم




«اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید الرسول المکرم ابوالقاسم محمد»



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک صلوات بفرستید. رفقای عزیز، خواننده‌های مجلس از شما تشکر می‌کنم. حالا دیگر شما که همیشه ما را عفو کردید و باز هم بیشتر عفو کنید. حالا که الان دارید می‌گویید خب [تکرار] حرفهای گذشته است، من می‌خواهم یک چندتا حرف بزنم. اگر یک قدری خلاصه وقت شما را می‌گیریم، ان‌شاءالله، امیدوارم که هم در ظاهر من را عفو کنید، هم در باطن. صلوات بفرستید. چون که شما چشم و چراغ زهرایید، اما خب حالا ما هم بالاخره می‌گوییم یک چیزی بگوییم که این رفقا بفهمند اربعین یعنی چه؟ عزاداری یعنی چه؟ عرض بشود خدمت شما مجلس امام‌حسین یعنی چه؟ همه این‌ها سر جایش است، اما همه این‌ها باید با امر باشد. اگر با امر نباشد، این‌ها [را] حضرت زهرا امضاء نمی‌کند قربانتان بروم. شما کارهایی که داری، می‌خواهی اربعین بروی یا حج بروی یا عبادت کنی، مواظب باش که حضرت زهرا باید امضاء کند. ما به دینم تا آخر عمرمان زهرا را نمی‌شناسیم. یک زهرایی می‌گویند خانم‌ها اما تجددی‌اند، این زهرا شناختن نیست، تو تجدد را می‌شناسی. تو چه کسی را می‌شناسی عزیز من؟ 



ببین من درست دارم می‌گویم، در تمام این دنیا هیچ چیزی از ظهور مهم‌تر نیست. تمام این حرفها مشاور است، اصل، ظهور وجود مبارک امام زمان است. آن موقع می‌شود [که] حق و باطل جدا می‌شود. راجع به رجعت صحبت کردم، گذاشتید کنار کتابها را، شما باید با کتاب رجعت یک قدری مطالعه کنید، بایگانی نکن عزیزم. [در] رجعت تمام ممکنات خدا خوشحالند، ملائکه‌ها خوشحالند، درختها خوشحالند، اشیاء خوشحالند، زمین خوشحال است، دریا خوشحال است، تمام این خلقت خوشحالند. رجعت باید بیاید [که این‌ها خوشحال شوند]، تمام این‌ها گریه کردند برای امام حسین. آیا حسین را شناختید؟ یا رفتید زیارتش و خندیدید و ویدیو آوردید؟ [ای] بدتر از سنی! کربلا رفتید؟ من فدای آن آدم بشوم که گفت [به او تلویزیون] بخر، [او] نخریده، به دینم حاضرم فدایش بشوم. من فدای اعمال هرکسی می‌شوم، نه فدای شخص کسی. چه کار داری می‌کنی؟ قربانت بروم، فدایت بشوم. 



حالا ببین می‌خواهم به شما بگویم بس که مهم است امضای مبارک [حضرت زهرا]، [حالا] حجة‌بن‌الحسن، امام المبین، حجت خدا، ولی‌الله الاعظم، جان تمام خلقت، [او که] اگر نباشد همه عالم فروزان می‌شود، جخ [تازه] باید با اجازه مادرش زهرا بیاید، او امضاء کند. کجا کارهای ما را زهرا امضاء کرده؟ تو می‌توانی چشمت را بپوشانی؟ چه کسی زهرای عزیز را شناخت؟ فقط ذات پاک خدا [او را] می‌شناسد. امیرالمؤمنین را و زهرا را هیچ‌کس نمی‌شناسد، اما این حرفها که من دارم می‌زنم [برای این است که] یک اندازه‌ای تکان بخورید. شما الان در مجلس ولایت به دینم در حضور زهرایید. حالا چه کار کنید؟ خیال‌های خرگوشی را از دلتان بیرون کنید. امروز تصمیم بگیرید، بگویید که زهرا جان چون که تو ناراحتی، ما دیگر لهو و لعب نمی‌زنیم. ما دلمان می‌خواهد با تو محشور شویم، نه با ویدیو و ماهواره و این آشغال کاری‌ها. 



مگر پیغمبر دروغ می‌گوید؟ گفت به اعمال هر کسی راضی باشی، با او محشوری. امام سجاد می‌گوید اگر سنگی را دوست داشته باشی، با آن [محشوری]. بیا این حرفها را قبول کن، کجا هی می‌روی زیارت؟ برو، نمی‌گویم نرو، با این عقیده برو، تصفیه‌شو [و] برو. لامحاله رفتی آنجا، بگو دیگر من این کارها را نمی‌کنم. خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را، می‌گفت کسی که کربلا می‌رود، مشهد می‌رود، باید وقتی [که] می‌آید عوض شود، یعنی دیگر عوضی نباشد. تو عوضی هستی؛ عوضی می‌روی، عوضی هم می‌آیی. من برایتان از اربعین می‌گویم، اما این حرفها قربانتان بروم، این‌ها سازندگی دارد. ما چه کار داریم می‌کنیم؟ قربانت بروم، فدایت بشوم. خدا نمره‌هایی به‌قول ما در حضورش است، می‌خواهد به تو بدهد، اما تو باید عارف باشی که به تو بدهد. تو ظالمی، تو فکرت ظالم است؛ اگر دستت ظالم نیست، فکرت ظالم است. کجایی عزیز من؟ کجا فکر می‌کنی؟ چطور نمره می‌دهد؟



این شلمغانی مقام دارد، حالا وقتی امام زمان می‌خواهد [نایب] معلوم کند، [به او] می‌گوید برو کنار. اعتراض کردند چرا ما را قبول نمی‌کنی؟ تو قبولی خودت را داری، نه قبولی امام زمان را داری. نگفته بودم این حرف را، امروز می‌زنم: تو قبولی خودت را داری، نه قبولی امام زمان را. اویس قبولی امام زمانش را دارد که پیغمبر می‌گوید برادر من است. [پیامبر را] منعش کردند، [گفتند] تو مجنونی که یک بابای شترچران را می‌گویی برادر، چرا ما را نمی‌گویی؟ [ما] چندین سال فقه و اصول خواندیم، چندین سال درس خواندیم. او هم می‌گوید کجا می‌روید پیش بی‌سواد؟ این [آدم‌ها از] همان‌ها هستند. اصلاً فهم پیغمبر را می‌آورند زیر سؤال، فهم امام زمان را می‌آورند زیر سؤال، فهم امیرالمؤمنین را می‌آورند زیر سؤال. [آیا] او نمی‌فهمد [که] او را معلوم می‌کند؟ تو می‌فهمی؟ بیدار شوید، هوشیار شوید. کجایی عزیز من؟ 



اصلاً من عقیده‌ام این است، می‌گویم من دیگر معلوم نیست چه‌جوری بشوم. حالا تا سال دیگر به بچه‌ام گفتم، گفتم باباجان من حرفی می‌زنم، تا اربعین دیگر معلوم نیست باشم یا نباشم. اصلاً این توهین است [که] به حجت خدا می‌کنند، حالا چه خبر است؟ می‌گویم که والا نمی‌توانی بگویی، پیغمبرش هم یکی‌اش را گفت. به تمام آیات قرآن، هزار حرف [که خدا به پیغمبر گفت نزن،] راجع به علی بود. حالا وقتی که [وحی رسید سلمان منا اهل‌البیت یکی‌اش را گفت]. پیغمبر اکرم از همه جا مطلع است، امام از همه جا مطلع است، تمام شیاطین انس و جن در اختیار رسول‌الله هستند. کجا رسول‌الله را ما شناختیم؟ آنها هم که رسول‌الله می‌گویند، به دینم رسول‌الله را نمی‌شناسند. حالا اگر رسول‌الله است که خبر از زیر زمین دارد. حالا پاشده این جن آمده [پیش پیغمبر]، می‌گوید آقاجان [جن‌های دیگر] ما را خیلی اذیت می‌کنند، دختر به ما نمی‌دهند، دختر از ما نمی‌گیرند، همه ما را خیلی اذیت می‌کنند. [پیغمبر فرمود] علی جان، بلند شو [با او] برو. این‌ها هر کدامشان ایمان آوردند [که] آوردند، [اگر] نیاوردند، گردنشان را بزن. قربان علی بروم، اما [پیغمبر] فرمود که علی را بدرقه کنید. 

چند نفر رفتند، سلمان هم رفت. دید این‌جا زمین شکافته شد، آن جن رفت و امیرالمؤمنین هم رفت ردّش [دنبالش]. حالا ببین چه می‌گوید؟ سلمان می‌رفت آنجا، یک قدری نانی، یک چیزی، حالا یک ذره (به قول من، این‌ها را من می‌گویم) می‌خورد، همان‌جا ماند. آن‌وقت یک دفعه دید امیرالمؤمنین آمد بیرون، گفت علی جان، قربانت بروم، پیغمبر فرمود هرکسی خبر پسر عمم را به من بدهد، هر چه بخواهد به او می‌دهم. ببین بی‌خود نیست می‌شود سلمان منا اهل‌البیت، او تویش درست است، ما رویمان درست است. الان ریش ببین عین ریش ابن‌سعد است، تویت باید درست باشد. این هم خدا می‌داند من دیگر دیدم به دریه می‌خورم، وگرنه می‌گفتم این را هم بگذار کنار. حالا [سلمان] چه می‌گوید؟ علی جان من بروم زودتر خبر بدهم به رسول‌الله، رفت خبر داد [که] رسول‌الله، علی آمد. 

حالا فردایش [سلمان] آمد، گفت الوعده وفا. [پیغمبر] گفت سلمان‌جان، چه چیز می‌خواهی؟ این سلمان خانه ندارد، زن ندارد، به قول ما چیزی ندارد که؛ نه زن دارد، نه خانه دارد، خب بگوید خانه می‌خواهم؟ چه چیز می‌خواهم؟ نه. گفت یکی از آن حرف‌هایی [که خدا فرمود نزن را به من بگو]. سه هزار حرف [خدا] به تو گفت، هزارتایش را [گفت] نزن، هزار تایش را [گفت اگر] می‌خواهی بزن، هزارتایش هم گفته بزن؛ از آنها که گفته نزن، به من بگو. پیغمبر رفت توی فکر که خدا گفته نزن؛ فوراً وحی رسید یا رسول‌الله، سلمان منا اهل‌البیت، به او بگو. حالا [فرمود] خب سلمان جان آن یهودی که آنجا کاسب بود، یادت است؟ گفت آره. گفت [او] مُرده، به اذن خدا برو صدایش بزن.  پاشد [رفت] صدایش زد. یکهو دید یهودی آمد، دید کار و بارش خیلی بد نیست. گفت چه خبر؟ گفت یا سلمان، من می‌خواستم مسلمان بشوم، یک قدری می‌ترسیدم. (این‌جا حرف هست که من نمی‌زنم، می‌ترسد [که] می‌رود دنبال آن قوم و خویش‌ها، فهمیدی؟)  آقا که شما باشی، گفت [وقتی من مردم] آمدند و من را بازرسی کردند. من کارم این بود که وقتی می‌خواستم بروم سر کار، یک سلام به امیرالمؤمنین می‌کردم، می‌رفتم ردِّ کارم. 

آیا شما نگاه به این کتابها و کارها [و] این‌ها کردید بروید ردِّ کارتان یا نه؟ حالا به آقا می‌گویی نوار [را گوش کردی]؟ می‌گوید هنوز نرسیدم من نگاه به آن [بکنم]. پس نگاه به کجا کردی مسلمان؟ نگاه به کجا کردی تو؟ آتش‌زدن این نیست که من را آتش بزنید، آتش‌زدن این است [که] دل من را آتش می‌زنید بعضی‌هایتان، آتش این نیست که. [اگر می‌گویم گوش بدهید] چون که می‌خواهم شما پیش بروید، شما می‌خواهم دوش به دوش امام زمان باشید، می‌خواهم دوش به دوش حضرت‌زهرا باشید. چرا یک قدری لاابالی‌گری می‌کنید؟ یک صلوات بفرستید. حالا [یهودی] گفت من را بازرسی کردند، من محبت امیرالمؤمنین داشتم، تمام این‌ها که می‌بینی به من دادند به واسطه محبت امیرالمؤمنین است؛ یا سلمان، دست از علی برندار. 



ما هم آمدیم، می‌گوییم دست از علی برندارید. خب دست از علی برنداشتن چیست؟ امر امیرالمؤمنین را اطاعت کن قربانت بروم. علی گفته غِش توی معامله نکن، نکن. علی گفته مواظب چشمت باش، [بگو] باشد. علی گفته گوشَت را آنجا که خدا گفته بگذار، به قرآن بده، به حرف مؤمن بده، به کلام بده. [علی] می‌گوید چشمت را حفظ کن، [بگو] باشد؛ مال حرام نخور، [بگو] باشه؛ معامله ربوی نکن، [بگو] باشد؛ صدقات بده عزیز من، سخی باش، [بگو] باشد. علی می‌گوید [در] حضور خدا باش، حالا نمی‌گوید [در حضور من باش]. با تمام این‌که این همه خدا سفارش علی را کرده، نمی‌گوید در حضور من باش. حالا شخصی آمده این‌جا [خدمت امیرالمؤمنین در جنگ جمل] می‌گوید که این ناموس پیغمبر است، تو هم دامادش، کجا بروم؟ می‌گوید ببین حق کجاست. خوب که توی تمام خلقت بگردی، حق علی است، اما [در] ظاهر نمی‌گوید. کجا خودت را چیز می‌کنی که بیایید مردم من را بخواهید؟ چه کار می‌کنیم ما؟ صلوات بفرستید.



عزیزان من، قربانتان بروم، شما باید در آخرالزمان، این‌قدر دخالت به کارها نکنید. شما آن قدرتی که دارید، آن قدرت مثل یک بچه می‌ماند که بچه ببین آرام نمی‌تواند بگیرد. خدا بچه‌هایتان را به شما ببخشد، آنها هم که ندارند خدا به آنها بدهد. یک پشتک می‌‌اندازند این‌جا، یک وارو می‌زند، آرام نمی‌تواند بگیرد، چون که روح در بدن این بچه، خدا رحمت کند حاج شیخ عباس را گفت روح بزرگ است، بچه کوچک است. این روح آرام نمی‌تواند بگیرد، این کار را می‌کند، این کار را می‌کند. عزیز من، تو هم قدرتت مثل بچه نباشد [که] این‌طرف بروی، این طرف بروی. کجا که نرفتی؟ همین خوب‌هایتان، کجا که نرفتید؟ جایی بود که نروید؟ تا توی کوهها رفتید. پیغمبر فرمود فتنه آخرالزمان تا کوهها را می‌گیرد. 



شما رفتید دماوند چه دیدید؟ من خدا را دیدم، امر خدا را دیدم. شما چه دیدید [که] چند دفعه آمدید دماوند؟ الحمدلله که دیگر نمی‌روید، آنها لیاقت نداشتند دیگر شماها را دعوت کنند [و] یک لقمه به شما بدهند، حج و عمره [پایشان] نوشته شود؛ خدا از آنها گرفت، خدا از ما نگیرد. من دیدم پیغمبر فرمود [فتنه] تا نوک کوه‌ها را می‌گیرد، من نگاه کردم، این‌قدر این کوه بلند بود، دیدم یک آنتن تلویزیون آنجاست. گفتم صدق یا رسول‌الله، قربانت بروم رسول‌الله که حرف‌هایی که زدی هی پیش می‌آید مردم می‌فهمند، هی پیش می‌آید. [فرمودی] مردم آخرالزمان عبادتی می‌شوند، مردم فراموش‌کار می‌شوند، علیِ من را فراموش می‌کنند، خدا را [فراموش می‌کنند]. چه کار می‌کنید؟ چه بگویم آخر امروز؟ دلم می‌خواهد از این مجلس که می‌روید بیرون، با سرمایه بروید بیرون. سرمایه این است که قربانتان بروم این حرفها را یک قدری در معرض عمل بگذارید.



خدا می‌داند من رفتم آنجا [کربلا، اگر] بدانی چه حالی داشتم؟ یک بخور و نمیر [با خودم] می‌بردم، این زمین را می‌دیدم، می‌گفتم زینب این‌جا بوده، اصغر این‌جا بوده، اکبر این‌جا بوده. فقط جان ندادم من [در] کربلا، اما این آقا می‌رفت پای ویدیو. زیارت می‌کردند، [بعد] می‌رفت پای ویدیو، اصلاً تویش نیست. حالا می‌گوید اگر با دین [از دنیا] رفتی ملائکه تعجب می‌کنند. حسین توی بغل می‌گیرد تو را، توی بغل می‌گیرد تو را، کجاییم؟ او می‌خواهد تو را بغل بگیرد، می‌روی [زیارت،] یک ماهواره، یک ویدیو هم توی جیبت است، کجا تو را بغل می‌گیرد؟ صلوات بفرستید. 



عزیزان من، قربانتان بروم، بیایید این حرفها مال من نیست که، من دارم تاریخات اسلام را برایتان می‌گویم، بیایید قربانتان بروم امر را اطاعت کنید‌. بیایید جان من، عزیز من، امام حسین می‌گوید غم من در دل دوست‌هایم است. تو همیشه باید غم داشته باشی، نه [این‌که] خوشحال باشی، نه [این‌که] بروی بعضی‌ها را ببینی، تو در حضور باید باشی. به تمام آیات قرآن اگر شما در حضور باشید، در سقوط نیستید. آن موقعی که شما در سقوطید، در حضور نیستید. چقدر [آدم] خوشش می‌آید؟ اما کجا [در] حضور است؟ [وقتی] در حضور خلق نروید و نباشید. گفتم این روحتان آرام نمی‌گیرد، نمی‌توانید آرام بگیرید؛ بیایید قربانتان بروم در حضور باشید، در سقوط نباشید. 



شما الان [ببینید] از زمان بعد از رسول‌الله [مردم] رفتند دنبال جمعیت، [گفتند] یدالله فوق ایدیهم، [یدالله مع الجماعة]. حالا هم می‌گویند، توی زمان ما هم می‌گویند، آن زمان هم گفتند؛ اما باید بفهمی یدالله [یعنی] دست خدا، دست خدا کجاست؟ چشم خدا کجاست؟ امر خدا کجاست؟ آنجا برو. چه کار کنم من؟ کجا می‌روید؟ مگر امیرالمؤمنین رفت توی خانه، توی خانه نشست؟ علی توی تمام خلقت دارد جریان می‌کند، چه کسی می‌گوید علی رفت توی خانه نشست؟ تو رفتی توی خانه، تو رفتی بعدِ امیرالمؤمنین توی خانه جهنم. کجا [علی توی خانه نشست]؟ چه داری می‌گویی؟ [این] حرف‌ها چیست این رؤسای دانشگاه می‌زنند؟ کاشکی تو رئیس دانشگاه نبودی و فرّاش بودی. کاش فرّاش بودی، لامحاله زمین را می‌آمدی تمیز می‌کردی؛ تو استاد دانشگاه داری دانشگاهی را خراب می‌کنی. صلوات بفرستید. 



مگر این نیست که هرکسی می‌میرد امیرالمؤمنین بالای سرش است؟ علی توی خانه نشسته؟ چند هزار نفر، من نمی‌دانم چقدر [آدم هر لحظه] می‌میرند، روایت [داریم علی بالای سرشان است]. خود رئیس دانشگاه این را به من گفته، خودش نمی‌فهمد، خودش هم نمی‌داند، این رئیس دانشگاه است. آقا رفوزه نشوی، تجدید نیاوری. دانشجوها، شما توی فکرید [که] تجدید نیاورید، آیا توی فکر هستید که تجدید ولایت هم نیاورید؟ یا نگاه می‌کنی چشم‌پاره؟ [آیا فقط] توی فکر تجدید خودت هستی؟ بیا توی [فکر] تجدید این هم باش [که] تجدید نشوی در ولایت، تجدید نشوی در امر. 



عزیزان من، قربانتان بروم، چه بگویم امروز برایتان؟ او [امام زمان] دارد می‌گوید یاجداه گریه می‌کنم برایت، اشک چشمم تمام شود خون [گریه می‌کنم]، برای اسیری زینب. تو رفتی کربلا، اسیری زینب را دیدی؟ به تمام آیات قرآن، من یک پاره‌وقتها می‌گویم جان من را تو حفظ کردی، اگرنه این غصه‌ها که من می‌خورم، باید از بین بروم. تو اسیری زینب را آنجا دیدی؟ بس که ناراحتم دوباره تکرار می‌کنم، یا آمدی می‌خواهی بروی [پای تلویزیون؟] اسیری زینب و کلثوم و این‌ها را دیدی یا می‌خواهی بروی آنها را ببینی که توی خارج است؟ خب با آن محشور می‌شوی. تو عبادتهایت را بگذار کنار، ببین با چه کسی محشوری؟ چه کسی را دوست داری؟ چه کاره هستی؟ بیا یک فکری مال خودت بکن. [انما] الدنیا فناء و الآخرة بقاء، عزیز من، قربانتان بروم. یک صلوات بفرستید.



آنها اگر یک تصرفی به شخص بکنند، یک تصرف خلقتی می‌کنند، یک تصرف ماورائی می‌کنند. امام حسین وقتی که دید [همه اصحاب شهید شدند]، گفت [خواهر] پیراهن کهنه [را بیاور]. [آن پیراهن را] تهیه کرده بود، امام حسین می‌دانست [دشمنان] پیراهنش را درمی‌آورند، گفت وقتی پاره پاره باشد، درنمی‌آورند دیگر. حالا چه بگویم؟ اما ام‌السلمه گفت زینب جان، جدت رسول‌الله گفت وقتی امام‌حسین آمد طلب پیراهن کهنه کرد، بدان یک‌ساعت یا نیم‌ساعت برادرت بیشتر زنده نیست. تا امام‌حسین آمد گفت که خواهر پیراهن کهنه بیاور در برم، زینب غش کرد. حالا لشکر هم دارد هل من مبارز می‌گوید، چه کار کند امام حسین؟ یک تصرف خلقتی توی قلب زینب کرد. آخر تمام خلقت در دست امام است، کجا [این] حرفها را می‌زنی؟ جگر من خون است، نمی‌توانم بگویم. کجا می‌روی؟ چه کسی را قبول داری؟ چه کار می‌کنید؟ 

حالا تصرف کرد، دست گذاشت توی قلب زینب، زینب بلند شد، چشمش [را] باز کرد. این یک تصرف ماورائی می‌کند به چیز، این را نمی‌گویم حالا. آن تصرف ماورائی [که امام حسین] می‌کند، این [زینب] جواب ماوراء را می‌تواند بدهد. تمام ماوراء در مقابلش عاجزند، تمام ماوراء در مقابل زینب عاجز بودند. [امام حسین] دست گذاشت توی قلبش تصرف کرد. [فرمود] خواهر جان، مگر تو نمی‌دانی که دارند در شام به پدر ما سبّ می‌کنند؟ تو باید صبر بکنی، بروی کوفه آنجا خطبه بخوانی، مجلس یزید [هم خطبه] بخوانی. باید تو پرچم یزید پلید [و] معاویه را بکَنی، پرچم پدرمان علی را در شام نصب کنی، به قدرت خدا و به قدرت آن بیانی که تو داری. گفت چشم برادر، اطاعت می‌شود. حالا زینب آمد، حالا چه کار می‌کند؟ حالا این‌ها را اسیر کردند و خلاصه نمی‌خواهم همه‌اش را بگویم، آمدند در دروازه کوفه.



تو هم همین‌جور است، این حرف‌ها امر است؛ این حرفها که نوشتید امر است قربانتان، باید یادتان باشد. او یاد امام حسین بود، شما هم باید این‌ها یادتان باشد. رجعت که من گفتم یادتان باید باشد قربانتان بروم، این‌ها را همه را باید یادتان باشد، حالا زینب یادش است دیگر. [حالا اسرا را] وارد کردند. وارد کردند، خب این‌ها همه‌شان الان وضعشان ناجور است. زینب این‌جا یک خطبه خواند، یک خطبه خواند امام‌حسین را معرفی کرد. وقتی معرفی کرد، این‌ها گریه کردند. خبر دادند به ابن‌زیاد که ابن‌زیاد اگر خطبه زینب همین‌جور [ادامه پیدا کند، مردم] شورش می‌کنند. گفت چه‌کار کنیم؟ گفت سر برادرش را ببرید جلویش. این مردم همه توجه به زینب داشتند، یک وقت زینب دید مردم توجه‌شان یک جای دیگر رفت. یاللعجب، چه شد؟ یک وقت دید، یک وقت دید سر برادرش حسین است. زینب دیگر آن خطبه‌ای که داشت می‌خواند [ناتمام ماند]، یک وقت نظرش رفت پیش برادر. حالا زینب مگر دست برداشته؟ 

حالا زینب دارد حالی این مردم می‌کند. حالی این مردم می‌کند [که ای] مردم اشتباه کردید. مگر شما می‌توانید برادر من را [کسی را جایش] نصب کنید؟ حالا یک هشدار داد به مردم، [فرمود] برادر، حسین جان، با من حرف بزن؛ اگر نمی‌زنی، با این طفل صغیر حرف بزن. دارد حالی این مردم می‌کند، [ای] مردم حسین نمرده، سرش هم حرف می‌زند. چه کردید شما با تقدیر خودتان که برادر من را، حسین را کشتید؟ [امام حسین] گفت [أم حسبت أنّ] اصحاب الکهف و الرقیم [کانوا من آیاتنا عجبا]. دو تا آیه توی قرآن داریم [که] خیلی عجیب است: یکی اصحاب کهف است، یکی رقیم. [یک] وقتی دیگر برایتان می‌گویم، [الان] می‌خواهم حرف دیگر بزنم. تمام مردم بنا کردند گریه کردن. حالا چه کار کند ابن زیاد؟ دستور داد حرکت بدهید اسرا را، اسرا را حرکت دادند رو به شام.



حالا زینب، این‌ها [اسرا در] بارانداز بودند، این‌ها که می‌گویند آنجا نمی‌دانم چه [خرابه] بوده، بی‌خود می‌گویند. آخر نادان، کنار کاخ یک مرد دیکتاتور شراب‌خور حرام‌زاده [که] الان تمام ممالک دست این است [که] خرابه نیست؛ بارانداز بوده، این‌ها را آنجا بردند. بردند تا مجلس یزید را خلاصه یک قدری چراغانی کنند و یک قدری تهیه ببینند و [یزید] مست است دیگر. حالا زینب را وارد کردند. اسرا را، این‌ها [را] یکی یکی دست‌هایشان را به هم بسته بودند که متفرق نشوند. حالا زینب وارد مجلس شد، خودش را یک قدری پنهان کرد. یزید گفت این کیست که خودش را پنهان می‌کند؟ گفت زینب خواهر حسین است. یک‌دفعه (خدا نکند یکی یک حرفی به مؤمن بزند [که] دلش را آتش بزند. حالا این حرام‌زاده می‌خواست دل زینب را آتش بزند)  گفت زینب، الحمدلله خدا برادرت را کشت. دارم می‌گویم [امام] تصرف خلقتی دارد، [زینب] گفت درست است [که] جان هرکسی را خدا می‌گیرد؛ اما لشکر تو برادر من را کشت، تو گفتی برادر من را کشتند. یک وقت [یزید] صدا زد جلاد، بزن گردن [زینب را]. آقا فرنگی بلند شد، نصارا بلند شد، نداریم یک شیعه بلند شده باشد. [گفتند] یزید چه کار می‌کنی؟ این داغ دیده، این چه کاری [است] می‌کنی یزید؟ یزید آرام شد. 



حالا مگر دست برداشته؟ صدا زد چوب خیزران بیاورید. این نی‌ها از آنها بودند که شکرِ خیلی خوب داشتند، چون که سر امام حسین را به نی زدند، دیگر نی‌ها شکر ندادند. هر حرفی والله [عصاره‌ای] دارد، دیگر [نی‌ها] شکر ندادند؛ تو [قتل‌گاه] حسین را دیدی، چرا ذوق می‌زنی و می‌خندی؟ این‌ها دیگر شکر ندادند. حالا هم بروید سراغشان. حالا [یزید] اشاره کرد به لب‌های حسین، [گفت] حسین تو خیال سلطنت داشتی. یک وقت سکینه گفت عمه دارد چوب به لب بابایم می‌زند. حالا زینب چه کرد؟ گفت نزن تو چوب کین به این لبان اطهرش، هی دوید رو به خلیفه رسول‌الله، گفت آخر این لب‌ها را پیغمبر بوسیده. اما خدا همیشه یک کسی را گذاشته که فاسق و فاجر را رسوا کند. یک‌دفعه هنده دوید توی مجلس، سر امام حسین را توی بغل گرفت. یزید چادر انداخت روی سر هنده، زنش. این‌جا باز دوباره زینب صدا زد، گفت چرا چادر می‌اندازی روی این [اما حرم رسول‌الله را اسیر کردی]؟ یزید تو چه کار می‌کنی ما را اسیر کردی؟ همان‌جا مخالفت پیدا شد، ببین خدا هنده را گذاشت آنجا، خلاصه رسوا شد یزید.



حالا [یزید] گفت ظهر شده، مجلس را به‌هم بزن، برویم نماز. حالا آمدند نماز، امام سجاد را بردند توی مسجد. می‌خواهد بگوید یعنی من پیش‌نمازم، من یعنی مردم من را قبول دارند. چه‌کارهایی می‌کند؟ قلدری. حالا آمد توی مسجد، امام‌سجاد گفت من بروم بالای این چوب‌ها؟ گفت بروم بالای این چوب‌ها؟ کجا منبرها را چوب کردید منبری‌ها؟ گفتم شما خطیب هستید. آن خطیب از معاویه و یزید صحبت می‌کرد. امام‌سجاد گفت خطیب، تو خدا و رسول را به غضب آوردی، چرا تعریف خلق می‌کنی؟ حالا این پسرش معاویه خیلی می‌خواست او را، گفت بابا بگذار برود این [بالای منبر]، این بابا انگار عقل ندارد، به منبر می‌گوید چوب. [یزید] گفت بابا من این‌ها را می‌شناسم، آبرویمان را می‌ریزد.

[امام سجاد بالای منبر] رفت، اول حمد و ستایش خدا را کرد، اول رضایت خدا را ابلاغ کرد، بعد سفارشات رسول‌الله را. یک‌دفعه امام سجاد فرمود این حسین ذریه پیغمبر است، تو چرا [اهل‌بیتش را اسیر کردی]؟ بنا کرد صحبت کردن، مردم دویدند توی بازار، [می‌گفتند] مردم بیایید ببینید این‌ها اولاد پیغمبرند، یزید اشتباه به ما گفته. بترسید از آن روزهایی که کارهایتان یکهو افشا می‌شود، خدا کارها را افشا می‌کند، اما داریم چند دفعه پرده رویش می‌کشیم رفقای عزیز. 



حالا آمدند، یزید دید خیلی بد شده، حالا چه کار کند؟ آمدند امام‌سجاد را خواست، گفت من نگفتم [ابن‌زیاد] پدرت را بکشد. گفتم بروید با هم صلح کنیم، مملکت یک جوری باشد، یک سکونتی داشته باشد، ابن‌زیاد [پدرت را] کشته؛ حالا می‌خواهم پول خون بابایت را بدهم. امام‌سجاد فرمود یزید آن چیزهایی که [لشکرت] به غارت بردند بگو [پس] بدهند، این‌ها همه را مادرم [زهرا] با دستش بافته. گفت آنها همه را غارت کردند، آنها نیست. حالا چه کرد یزید؟ گفت حالا شما می‌خواهی عزاداری بکنی، بکن. یک هفته کاخ سلطنتی‌اش را داد دست این‌ها، حالا می‌خواهد رفو کند جنایتش را، مردم می‌آمدند و می‌رفتند.



حالا یک‌دفعه حضرت سجاد گفت ما می‌خواهیم حرکت ‌کنیم. [یزید] تمام محمل‌ها را درست کرد. [امام سجاد] گفت یزید، ما از تو می‌خواهیم یکی دنبال ما بیاید که با ما باشد، ما را اذیت نکند. بشیر را آورد. حالا قربانتان بروم، فدایتان بشوم، [حضرت زینب] محمل‌ها را آمد دید، دید خیلی [آنها را] درست کرده. گفت یزید ما عزاداریم. یک نفر است که مجتهد است می‌گوید چیزِ مشکی نپوشید، همین روایت را گفتم. گفتم یزید [محمل‌ها را] سیاه‌پوش کرد، تو می‌گویی [سیاه] نپوشید؟ خدا نکند یکی نفهم باشد دورش را بگیرند، آن وقت او نفهمیِ خودش را ابلاغ می‌کند. حالا حرکت کردند. حالا زینب یک کاری کرد، یک وقت صدا زد رقیه جان، شب عاشورا برادرم گفت زینب جان، من بچه‌هایم را به تو می‌سپارم، همه شما را به خدا [می‌سپارم]. پاشو، آخر من جواب بابایت را نمی‌توانم بدهم، پاشو. آقاجان یک روایت داریم [که] ام‌کلثوم همان‌جا ماند. خدا رحمت کند علما را، آقای زاهدی با آقای بروجردی صحبت کردند، ام‌کلثوم گفت من می‌مانم این‌جا، رفت توی بیابان‌ها.



حالا حرکت کردند رو به مدینه، حالا یک راهی است، دوراهی است. بشیر [همراهشان] بود، خیلی منطقی بود؛ گفت آقاجان این راهِ کربلاست، این راهِ مدینه، کجا می‌روی؟ گفت به عمه‌ام بگو. تا گفت، [حضرت زینب] گفت ما شوق کربلا داریم، ما شوق کربلا داریم. حرکت کردند رو به کربلا، قربان سکینه بروم، یک وقت صدا زد عمه‌جان، بوی خوشی می‌وزد اندر مشام، مگر این زمین کربلاست؟ حالا این [جابر] آمده، چه کسی بود آنجا روی قبر امام حسین؟ جابر. یک وقت عطیه به او گفت جابر، زینب دارد می‌آید. من از جابر هم یک ناراحتی دارم، وقتی می‌خواهد بیاید قدم‌هایش را یکی یکی برمی‌داشت. [پیغمبر] گفت هر قدمی که رو به قبر امام حسین بروی چند هزار حج و عمره [ثواب] دارد. جابر هم ثواب می‌خواهد، تو چه می‌خواهی؟ حالا آمدند، افتادند روی قبرها. او می‌گفت عمه‌جان، علی‌اکبر این‌جا بود، او می‌گفت قاسم این‌جا بود؛ خدا می‌داند چه کردند. یک آدمی که دیگر خیلی به اصطلاح ولایتی است، گفت زینب [به امام حسین] گفت اگر نامحرم نبود، پیراهنم را درمی‌آوردم ببینی [دشمن] به من زده. گفتم نادان، مگر حسین [نمی‌داند که زینب] باید پیراهنش را درآورد؟ این چیست می‌گویی؟ گفت ما می‌خواهیم شور بیندازیم. گفتم چرا دروغ می‌گویی؟



حالا عرض می‌شود خدمت شما، امام سجاد دید این‌ها چیز که نمی‌خورند، الان یک روز، یک روز و نصفی است، این‌ها فقط گریه می‌کنند، دستور داد حرکت کنید. امر امام واجب است، حرکت کردند رو به مدینه. نزدیک مدینه امام‌سجاد این بشیر را خواست، گفت تو بهره‌ای از شعر داری؟ گفت آره. گفت برو اهل مدینه را خبر کن. این بشیر آمد و همه ریختند [دورش]؛ یک پرچم داشت، گفت خبر همه را آوردم از شام و از کوفه. گفت بیایید سر قبر پیغمبر [تا] بگویم. من به قربانش بروم، [ام‌البنین] حالا آمد آنجا. [بشیر] گفت فقط از مردها کسی که مانده امام سجاد است [و] امام باقر، همه را کشتند. خدا می‌داند آنجا چه خبر بود. من به قربان خاک کف پای ام‌البنین، آخر [سراغ] بچه‌هایش را [نگرفت]. آمد گفت بشیر، حسین هست یا نه؟ [بشیر] گفت ام‌البنین، حسین را کشتند. حالا عبدالله دارد پِی زینب می‌گردد، هی می‌رود و می‌آید. یک وقت زینب صدایش زد عبدالله، من را نمی‌شناسی؟ [عبدالله] گفت آخر تو که گیس‌هایت سفید نبود. [حضرت زینب] گفت عبدالله داغ برادرم [موهایم را سفید کرد]؛ من [فقط] جان دارم، همه چیزم رفته.



حالا بیایید رفقای عزیز انصاف داشته باشید، توی وجدان ما اگر این‌ها باشد، ما دیگر تماشایی نیستیم قربانتان بروم، عزیز من. چرا می‌گویند [اگر] لکه‌ای اشک [برای امام حسین] بریزی، خدا از سر گناهانت می‌گذرد [حتی اگر] مطابق [گناه] انس و جن [باشد]؟ لشکر امام حسین را نمی‌گوید، اشکش را می‌گوید. آیا حسین را شناختی رفتی کربلا؟ می‌ترسم یک قدری دیگر بگویم، ناراحت شوید. حسین یعنی، حالا ببین این دارد چه می‌گوید؟ [معنی] اشکی [برای حسین] بریزی این‌جور است، یعنی [باید این‌جور] حسین را بشناسی، دیگر توی لهو و لعب و این حرفها نروی، تو در دلت غم حسین باشد. صلوات بفرستید. 



حالا عزیز من، قربانتان بروم، تمام حرفهای من این است [که] تو باید اگر [زیارت] می‌روی، [فقط] جسم تو حاضر نباشد، عقل تو حاضر باشد، وجدان تو حاضر باشد، با وجدانت حرف بزنی، با وجدانت بلند شوی. خدا چه به تو داده؟ این گناه‌ها که چیزی نیست که، می‌گوید یک لکه اشک [برای امام حسین] بریزی [همه‌اش را می‌آمرزم]. حالا می‌گوید [اگر] اشکت هم نمی‌آید بکاء کن، یعنی خودت را به حال عزا بزن، [آن‌وقت] جزء عزاداران امام حسین هستی. 



اما عزیز من گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، خیلی کم بوده یا [نبوده] مانند آقای بروجردی. بروجردی اعتقاد وقتی به حسین داشت، به سینه‌زن امام‌حسین هم اعتقاد داشت. من می‌خواهم از شماها مهندس‌ها، دکترها بپرسم، مگر امام‌حسین نگفته تربت من شفاست؟ چرا آقای بروجردی تربت به چشمش نمالید؟ من خودم گویا دیدم، یک مهتابی [ایوان جلوی عمارت] بود، آنجا [ایستاده بود،] آمد پایین. سینه‌زن‌ها سینه می‌زدند، باران آمده بود، پاهایشان گلی است. از گل پای یک سینه‌زن مالید به چشمش، [چشمش خوب شد،] تا آخر عمرش قرآن می‌خواند. ای سینه‌زن حسین، ای مداح حسین، بیا حسین بگو. وقتی چیز دیگر گفتی به دینم از حسین خارج شدی، از محبت حسین خارج شدی. من به قربان خاک قبر آقای بروجردی که این‌قدر اعتقاد داشت و چشمش دیگر خوب شد. تو کجا اعتقاد داری عزیز من؟ همه‌اش به فکر شکمیم و فکر عزت و احترامیم و به فکر [این‌که] ما را یکی تأیید کند. [حالا] تأییدت کرد، به دینم آن تأییدی تکذیب است. به ایمانم آن تأییدیِ خلق، تکذیب است. بیا [پیغمبر مثل سلمان به تو] بگوید سلمان منّا اهل‌البیت. بیا عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم آنها تأیید کنند [تو را] بگویی حسین جان. بیا امر حسین را اطاعت کن. 



مگر نیست [که] امام رضا گفت این‌ها کارشان است می‌آیند [زیارت]؟ هفتاد حج، هفتاد عمره را، یا چقدر حج را باطل کرد امام رضا، [گفت] این‌ها از آنها بهره نمی‌برند، این‌ها کارشان است می‌آیند. مگر حضرت معصومه [نگفت زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را]؟ به دینم گفت، به ایمانم گفت. نگویید حاج حسین تعریف خودش را می‌کند، من دیگر کسی را نمی‌‌خواهم. ما یک چهار روز دیگر توی دست و پای شما هستیم و می‌رویم. امیدوارم شما باقی باشید، اگر شما باقی باشید، این حرفها هم باقی است. من ممکن است، حالا نمی‌گویم [فردا می‌میرم]. غصه نخورید بگویید فردا یارو می‌میرد، من حالا حالاها می‌خواهم شما را اذیت کنم. آقایی که شما باشید، چه چیز من دارم می‌گویم؟ کجا بودیم؟ حالا حضرت معصومه، به وجدانم [قسم]، گفت مردم زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. من هم می‌گویم می‌روی آن پنجره‌ها را می‌بوسی، مگر پنجره به تو چیز می‌دهد؟ الان دارند پنجره درست می‌کنند برای امام حسین، می‌ترسم بگویم [با] چه پولی، چه چیزی. تو می‌روی این‌ها را می‌بوسی. تو باید امر را [اطاعت کنی بعد] بروی [ضریح] امام حسین را ببوسی، تو امر امام حسین را [اطاعت کن]. من نمی‌گویم حالا این‌ را هم نبوس [که] بگویید دیگر [حاج حسین گفته نبوسید]. من آخر خیلی توجه دارم، [کسی] نگوید این را نبوسید، خب برو آن را هم ببوس. اما تو باید امر امام حسین [را اطاعت کنی]، امر امام حسین می‌گوید سخی باش. امر امام حسین می‌گوید به بیچاره‌ها خدمت کن. امر امام حسین می‌گوید من سه روز، سه روز گرسنگی خوردم، [غذایم را] دادم به فقیر و اسیر و این‌ها، [اما] تو می‌دهی به بدعت‌گذار. تو به کی می‌دهی؟ دارد حالی‌ات می‌کند امام حسین. امام حسین مکتب خلقت است، تو باید مکتب داشته باشی. اگر مکتب داشته باشی، به دینم مذهب هم داری. تو نه مکتب داری، نه مذهب. چه کار داری می‌کنی؟ [امام حسین] می‌گوید یک روز [غذایم را] دادم [به] فقیر، یک روز دادم [به] اسیر، یک روز دادم [به] مسکین. تو به چه کسی می‌دهی؟ آیا [این حرفها را] خواندی؟ [من] این‌جا جز می‌زنم، [آیا] خواندی این نوار را؟ تو یک وقت می‌بینی که اصلاً انفاق کردی، انفاقت این است که لا اله الا الله. چرا [در زیارت عاشورا] می‌گوید [اگر] سوزن دادی، لعنت می‌کند؟ [اگر] اسب نعل کردی، لعنتی؟ اسب را اگر [نعل] نکنی، پایش از بین می‌رود، این نیست که [نعل کردن ایراد داشته باشد]. تو به چه کسی می‌دهی؟ تو به چه کسی می‌دهی؟ به چه کسی انفاق می‌کنی؟ کجا انفاق می‌کنی؟ کمک داری می‌کنی تو. صلوات بفرستید.



خدایا تو را به حق امام زمان قسمت می‌دهم، این حرفها که ما امروز زدیم، رفقا به آن یقین کنند.



خدایا یقین کردند، عمل کنند.



خدایا این حرفها به این‌ها تزریق بشود.



خدایا تو شاهد باش که چقدر من این‌ها را می‌خواهم. خدایا آن خواستن من که این‌ها را می‌خواهم، فردای قیامت [معلوم می‌شود.] آن خواستنی که من این‌ها را می‌خواهم، این [است که این‌ها] ولایت دارند، این ولایت را تا آخر برسانند.



خدایا نه من این‌جا ناراحت بشوم، نه این‌ها.



خدایا باز به حق امام حسین، [به] خون ناحق ریخته امام حسین، ما را یاور امام زمان قرار بده.



خدایا امام زمان را از ما راضی و خشنود بگردان.



خدایا بالاخره یک ماه آنجا بوده، با این صدقاتی که دادند قبول کن.



خدایا این‌ها را توی خزینه امام حسین بریز.



خدایا زهرای مرضیه را از ما راضی و خشنود بگردان.



خدایا عمر بابرکت به این‌ها بده. عمر بابرکت این نیست که مثل من پیر بشوی، عمر بابرکت این است که امر خدا و پیغمبر را اطاعت کنی. خدایا این‌ها از آنها باشند [که امر را اطاعت می‌کنند].

خدایا من یک حرف عوامانه می‌زنم، این‌ها را خدایا [این‌طور کن:] اللّهم انی اسئلک الامن و الایمان بک و التصدیق بنبیک و العافیة من جمیع البلاء و الشکر علی العافیة و الغنی عن شرار الناس، خدایا محتاج شرارشان نکن.



خدایا یک عقلی به آنها بده [که] خوب و بد را تمیز بدهند. بدعت‌گذار را با عبادت تمیز بدهند.

(با صلوات بر محمد)



از همه‌تان عذرخواهی می‌کنم، شرمنده همه‌تان هستم. خدا ان‌شاءالله شما را باقی بگذارد که این حرف‌ها را خلاصه افشا کنید.






یا علی







اربعین 94؛ اشتباهات مردم

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  آن‌کسی‌که به حرفش می‌روی، تو به حرف دوازده‌امام، چهارده‌معصوم نرفتی. حالا حاج‌آقا هم هستی، و نمی‌دانم هیأت هم می‌گیری و کربلا هم می‌روی و مشهد هم می‌روی و آن‌ها هم که هیچ‌کدام تو را قبول نکردند. دلت خوش است. همه کارها را کردی، می‌گوید: اگر با دین رفتی، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. بابا، بیایید حرف بشنوید. به تو می‌گوید: به حرف متقی برو. چه‌کسی به حرف متقی می‌آید؟ هر کدام از شما یک‌کار، دو تا کار برای خودتان درست‌کردید، دنبال همان کار هستید. به‌دینم دنبال همان کار هستید، به‌ایمانم، دنبال همان کار هستید. مگر من نمی‌بینم؟ نمی‌فهمم؟ چه‌کسی به حرف متقی است؟ یعنی عوض این‌که ولایت به شما تزریق شود، حرف آن‌ها به شما تزریق شده‌است. من نمی‌توانم افشاء کنم، برای من جرم است. اشاره می‌کنم، درون شما را می‌گویم. به تمام آیات قرآن، همین‌ساخت هستید. خودتان توی یک کارهایی هستید و حرف‌هایی هستید و همان کارها را دنبال می‌کنید. کجا به حرف متقی هستید؟ الان برو، نوار پانزده‌سال [قبل] من را ببین. گفتم از این لهو و لعب دست بردار. کدام‌یک از شما برداشتید؟ به شما می‌گویم: هر جا نرو، همه‌جا می‌روی! فقط جایی‌که نمی‌روی آسمان هست که به تو راه نمی‌دهد. کجا نمی‌روی؟ هر چیزی هم که حلال است، فقط آن‌چیزی که گیر تو نمی‌آید حرام است! 



  اصلاً عنصر تو، عنصر ولایت نیست. کجا می‌گویی من ولایتی هستم؟ به‌دینم، عنصر تو، عنصر ولایت نیست، همه‌جا می‌روی. این‌ها چه کسانی هستند می‌آیند و توی خیابانها می‌ریزند؟ توی خانه‌خدا رفته، همین [چیزی] است که این‌جاست، کربلا رفته، همین‌است که این‌جاست، مشهد رفته، همین‌است که این‌جاست، توی [حرم] دختر موسی‌بن‌جعفر رفته، همین‌است که این‌جاست؛ فرق نکرده‌است. حضرت‌معصومه می‌گوید: زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. آن‌هم مثل من است، حضرت‌معصومه. می‌فهمد شما اطاعت نمی‌کنید. شما آخر، چه‌کسی را اطاعت می‌کنید؟ کجا اطاعت کردی؟ به‌من بگو. 



  مگر توی شما یکی دو نفر باشد، آن‌را هم نمی‌شود اسم بیاوری. اگر اسم بیاوری، می‌گوید: چرا اسم من را نمی‌آوری؟ من دو تا پا دارم، یک سر، آن‌هم دو تا پا دارد یک سر! آن روح شده‌است، تو هنوز جسمی. تو مثل آن هستی [که] از من توقع داری؟ [می‌گوید:] چرا آن‌را احترام می‌کنی، من را نمی‌کنی؟ آن روح شده، تو هنوز جسمی. هنوز دنبال همین کارهایی.  5 او این لهو و لعب را بیرون انداخت. یک بنده‌خدایی می‌خواست خانه بخرد، این آدمی که می‌گویم: بیست میلیون داد، تو پانصد تومان دادی؟ صد تومان دادی؟ می‌گوید: چرا او را می‌خواهی، من را نمی‌خواهی؟ می‌خواهم تو را چه بکنم؟ جان من، تو باید هستی داشته‌باشی، هستی بشر سخاوت است؛ یعنی انسان درست‌کن است. تو مثلاً چه‌چیزی داری؟ (صلوات)



  یک دستگاهی است، آن دستگاه را همه‌کس نمی‌تواند درست کند. هیچ‌کس نمی‌تواند درست کند. کلاً این‌مردم نمی‌توانند درست کنند. چون‌که خودشان درست نیستند. کجا می‌تواند درست کند؟ کجا رفتید؟ جانم، آن دستگاه، انسان‌سازی است. تو خودت باید انسان باشی که دستگاه درست‌کنی. این آقا را توی کارخانه برده، این دستگاه را نمی‌تواند بگرداند. خب، این هنوز عمله است. شما کجا می‌توانید دستگاه ولایت را بگردانید؟ کدام‌یک از شما گرداندید؟ به‌من بگویید ببینم! یا علی! دستگاه ولایت، سخاوت است، دستگاه ولایت، انسان‌سازی است، دستگاه باید دستگاه ولایت باشد.



  آن [فرد] پیش امیرالمؤمنین آمد، گفت: من شما را دوست دارم. گفت: آره. آن یکی آمد، گفت: تو دروغ می‌گویی. گفت: چرا؟ گفت: من تو را دوست ندارم. یک‌کاری کنید علی تو را دوست داشته‌باشد. بس‌که گفتم دیگر خسته شدم. آخر، علی تو را دوست دارد؟ تو هنوز لهو و لعب می‌زنی. می‌گوید: خانمم می‌خواهد. یک بازی‌هایی درآوردی. می‌ترسم تند شود، لا اله الا الله، تو خودت عنصر گناهی، گردن خانمت می‌اندازی؟ تو رفتی خریدی، خب، امام‌زمان هم می‌گوید: من تو را نمی‌خواهم. این‌جا که تو را نخواست، آخرت هم تو را نمی‌خواهد، چشمت کور شود. دور بینداز، بیا توی صراط مستقیم. عزیز من، اگر تو توی صراط مستقیم آمدی، توی صراط کل خلقتی،  10 همراه با کل خلقتی. حالا از کل خلقت جدا شدی، توی صراط گناه آمدی.



  حیا نمی‌کنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ اصلاً چرا نمی‌گویی: من انسانم؟ تو شبیه به انسانی. تو کجا انسانی؟ انسان می‌رود این‌کارها را می‌کند؟ آره؟ انسان، پیرو انسان است، انسان، پیرو انسان است. کجا رفتید؟ مردم عنصر گناه هستند. ببین، این‌همه گفتیم با او بد هستیم، همه رفتند. همه دروغ می‌گویند، همه با او محشورید. اصلاً تو نمی‌فهمی. آنچه که متقی می‌فهمد، تو که نمی‌فهمی. به‌قول ترکها، حیف از چورنگ. این‌جا آمده، ده، پانزده نفر، آمدند من برایشان حرف نزدم. گفتم: خب، برای شما چه‌چیزی بگویم؟ من می‌خواهم شما انسان بشوید. اگر بخواهی انسان بشوی، نباید گناه کنی. وقتی گناه کردید، از انسانیت جدا می‌شود، عزیز من.



  همه‌شما هم مبتلایید، مگر یکی دو سه‌نفر از شما. این دو سه تا را هم احتیاط می‌کنم. الان می‌گویی، می‌گوید: آن‌آقا اینجور می‌گوید. یک مصداق برای من درست می‌کند. آره، چون‌که نمی‌خواهی از این‌کار دست برداری. من دارم می‌گویم: امام‌حسین این‌را می‌گوید، من می‌گویم: امیرالمؤمنین می‌گوید، من می‌گویم: امام‌زمان این‌را می‌گوید. آن می‌گوید: چه‌کسی می‌گوید؟ که تو او را مصداق درست می‌کنی؟ او حرف خودش را می‌زند. حرف خودش مصداق است. بی‌شعور، [آیا] این حرف امام‌حسین و امیرالمؤمنین است؟



  تو لای متقی هستی، لای انسان‌ها هستی، انسان نیستی. والله، بالله، تا زمانی‌که گناه کنی، انسان نیستی. حیوان گناه نمی‌کند که تو می‌کنی. خر بلعم حرف بلعم را نشنید، هر چه او را زد، نرفت. آخر، گفت: خدا می‌گوید نرو، من نمی‌روم. خدا به تو نگفته؟ زد او را کشت. حالا این خر بهشت می‌رود. حالا خدا از این خر حمایت می‌کند، کجا از تو حمایت می‌کند؟ از کجای تو حمایت می‌کند؟ می‌گوید: بی‌دین می‌روی. خجالت بکش، برگرد، حیا کن. خر بلعم بشو باباجان!



  تو اگر گناه کردی، خودت را از تمام ممکنات جدا کردی. حالا باز هم برو بکن! مرتیکه آمده‌بود مکه، می‌گفت: پاشو، برویم آن‌جا [پیش آن] پسر توی پاساژ، با او حرف بزنیم. مکه آمده، می‌گفت: آخر چیزی ندارد بخریم. می‌گفت: خوشگل است، با او حرف بزنیم. حاج‌آقا، مکه آمده، حاج‌آقا قوم‌لوط است! نه این‌که او اینجور است، چه‌کسی اینجور نیست؟  15 جان من، خدا حمایت از امرش می‌کند. آن ناقه‌صالح هم، همین‌ساخت بوده‌است. حالا یک‌قدری ملاحظه شما را کرده‌است. می‌شود، موقع رجعت می‌شود، همه‌شما حیوان می‌شوید. حاج‌آقا حیوان! آن‌جا دیگر حیوان می‌شوی. رجعت، رسوایی دارد. دیگر نمی‌شود لای انسانها بیایی. تمام انبیاء، تمام فقهای خلقت، محتاج و مواظب رجعت هستند. آن‌جا دیگر خدا رودربایستی ندارد. چندین هزار سال صبر کرده‌است. آن‌جا دیگر حاج‌آقا، حیوان می‌شود. به‌دینم، آیه داریم، روایت داریم، آن خوب‌های شما صبح می‌آیید، می‌بینید خوک شده‌است! عنتر شده‌است، میمون شده‌است! حاج‌آقا، برو!



 






	برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن
	
	که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را









آن‌هم منکر شد. گفت: علی که عمله بنایی می‌رفته، انگشتر دستش نبود که مطابق خراج شام باشد. آن‌هم منکر شد. اصلاً کار به حرف کسی نداری، توی مقصدت کسی را می‌خواهی، دنبالش می‌روی.



  بیا عزیز من، قربانت بروم، به حضرت‌عباس، من دوست شما هستم. امام‌رضا به‌من گفت: برو این‌ها را هدایت‌کن. به‌دینم راست می‌گویم، به‌ایمانم راست می‌گویم، امام‌رضا به‌من گفته، من این حرف‌ها را به شما می‌زنم، حرف‌ها همه‌اش روی مقصد و خواست امام‌رضا است. چه‌کسی جرأت دارد این حرف‌ها را بزند؟ باز هم به‌دینم، ملاحظه می‌کنم. بی‌دین از دنیا بروم، ملاحظه می‌کنم. می‌ترسم جلوی من را بگیرند. عرق خوره؟ نه والله، قمار باز؟ نه والله، آن معصیت‌کار؟ نه والله، حاج‌آقا، این‌ها که دم از اسلام می‌زنند. اسلام [به ذات خود] ندارد عیبی.



  من دوباره به شما می‌گویم. کار به کار اولیای امور نداشته‌باشید. بلند می‌گویم: کار به کار اولیای امور نداشته‌باش، راه خودت را برو. راه تو این‌است که کنار بروی. عزیز من، اگر کاسبی، برو کاسبی‌ات را بکن، محصلی برو درست را بخوان. آن‌ها یک فرقه‌ای هستند به ما مربوط نیستند. قربانتان بروم، برو کنار. چرا؟ پیغمبر گفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، برو کنار، به‌خیر و شر آن‌زمان شرکت نکن. تو لای آن‌هایی. معطلی  20 آن‌ها یک‌حرفی بزنند، بروی. آره، دیگر، امتحانتان را دادید. تا گفت: همه کربلا بروید، زنت را برداشتی، بچه‌ات را برداشتی، [رفتی]. اُف بر تو، تُف بر تو. [می‌گوید:] رفتیم کربلا. چند نفر خانم تو را دیدند؟ دختر تو را دیدند؟ چه‌کسی به حرف من است؟ 



  شما که به حرف متقی نیستید، به‌دینم، به حرف دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، نیستید. او گفت: به حرف او بروید. دوازده‌امام، چهارده‌معصوم گفته برو. خود پیغمبر دارد می‌گوید. تو به حرف چه‌کسی می‌روی؟ حالا می‌دانی چه می‌گوید؟ می‌گوید: حالا اگر یکی از شما با دین رفتید، با زیارت کربلا و این‌ها، ملائکه تعجب می‌کنند، چطور این با دین رفت؟ ملائکه! خاطرجمع باش این‌ها با دین نمی‌روند، غصه نخور. امروز به ملائکه گفتم که تعجب نکنند.



  ما انسان نیستیم، شبیه انسانیم. جازن شدیم. قربانت بروم، انسان به حرف انسان است. کدام‌یک از شما به حرف انسانید؟ یا علی، بگو ببینم. با من حرف بزن. کدام‌یک از شما تلویزیون نمی‌زنی، ویدئو نمی‌زنی، ماهواره نمی‌زنی، چیزهای عشقی نمی‌خرید؟ چیزهای عشقی نمی‌خورید؟ شما اصلاً آن‌طرفی هستید، شبیه این طرفی‌ها شدید. اما یک‌چهار روز دیگر اینجور نیست. یک مهر روی پیشانی‌ات می‌خورد: منافق! او هم گردنت را می‌زند. آره، تو بمیری! همین‌جور هستی.



  جانم، متقی نگاه به کارهایت می‌کند. به تمام آیات قرآن، به سی‌جزء کلام‌الله، من با امام‌رضا روبرو شدم، گفت: می‌خواهی تو را هدایت‌کننده قرار بدهم؟ گفتم: آقا، هدایت‌کننده خود شما هستید. گفت: این‌ها را هدایت‌کن. من به امر امام‌رضا، با شما حرف می‌زنم. به دین یهودی بمیرم اگر دروغ بگویم، به دین نصارا بمیرم. حالا یکی نگوید: این مرتیکه این حرف‌ها را می‌زند، می‌خواهد شما را بازی بدهد. از این حرف‌ها هست. من هم دارم می‌گویم: به دین یهود بمیرم، راست می‌گویم. آن‌کسی‌که این حرف را به شما می‌گوید: دروغ می‌گوید. او خودش اهل این حرف‌ها نیست. خب، می‌گوید: چطور می‌شود امام‌رضا به یک‌نفر یک‌حرفی می‌زند؟ به تو بزند ویدیوزن؟ به تو بزند؟ تو هنوز دنبال کسی هستی، نمی‌خواهم افشاء کنم. آره، به تو بزند؟ او به متقی [حرف] می‌زند قربانت بروم، عزیز من، کجایی تو؟ او به تو گفته: تو به حرف او برو، تو به حرف او نمی‌روی. کجا به حرف او نمی‌روی؟ چند وقت است من دارم داد می‌زنم این‌کارها را نکنید.



  مگر حضرت‌زهرا عمویش را نمی‌خواهد؟ صله رحمش هست. گفت: چرا رفتی؟ گفت: مردم رفتند، من هم رفتم. گفت: حالا برو! برو بیرون، برو از خانه بیرون! برو! شما هم همه دنبال آن‌هایید. کدام‌یک از شما نیستید؟ به‌من بگو چه‌کسی نیست؟ می‌خواهد بدتان بیاید، می‌خواهد خوش‌تان بیاید! به‌دینم، به تمام شما  25 امام‌زمان گفته: بروید! مگر دست از گناه بردارید، مگر سخی باشید، سخاوت یک‌قدری این‌ها را رفع و رجوعش می‌کند. مرتیکه آمده مکه برود، به نمی‌دانم چیزش، هفت تومان می‌دهد. آخر، هفت تومان هم پول است؟ حالا می‌رود گرفتار حوادث می‌شود. یوسف توی چاه افتاد. یا اخا جبرئیل! یوسف را بگیر به ته چاه نخورد. خدا دارد همه چیزها را می‌بیند. آن‌وقت زوار خودش را نمی‌گوید بگیر؟ قربانت بروم، تو چه‌کسی هستی؟ نمی‌توانم بیشتر بگویم. کجایی عزیز من؟



  تو چرا این‌قدر اینجور شدی؟ یک‌نفر است بنده‌خدا حمّالی می‌کند. حاج‌آقا هم نیست، امام‌جماعت هم نیست، آیت‌الله هم نیست. یک منطقه خیلی وسیعی بود، از آن‌جا پرت شد، گفت: بگیرش. همین‌ساخت میان زمین و آسمان ایستاد. او را گرفت. رفتند او را آوردند. به او گفتند: آخر، چطور [اینطور] شدی؟ گفت: گفتم: خدا، من هر کاری گفتی، من کردم، تو حرف من را بشنو. این پسر را گرفت. تو کجا به خدا می‌گویی که هر کاری که گفتی، کردم. حالا آن بابا چه‌کاره است؟ حمّال است، عمله است. تو که حاج آقایی، تو که حاج آقایی‌ات را رنگ کردی، یک عبایی دارد و عمامه و ریشی. حالا موقع ریش است دیگر! چه ریش‌هایی؟



  برو عزیز من، گناه نکن. حرف من امروز این‌است: گناه نکن، خودت را از خلقت جدا نکن. تو جانم، خودت را از خلقت جدا می‌کنی. خدا هجده‌هزار کرات را به ما گفته، شاید صدها، هجده‌هزار کرات دارد. کراتی که خبیث است، فقط دنیاست. آن‌وقت به تو راه نمی‌دهد. یک سوزن و نخ داشت به او راه نداد، هیچ‌کسی را به آسمان راه نمی‌دهد. آسمان راه نداد، آن‌هم راه نداد. چون‌که آسمان همه می‌گویند: علی. این‌جا همه می‌گویند: عمر یا بدتر از عمر! حالا هم که دست برنداشتند. چرا؟ تمام ائمه ما را دنیا کشته، آسمانها همه دشمن دنیا هستند، مگر متقی؛ کسی‌که محبت دنیا را نداشته‌باشد.



  به تمام آیات قرآن، من می‌خواهم به شما بگویم: این‌جوری بشوید. هفت‌آسمان را رفتم. لعنت به‌من اگر دروغ بگویم، به دین یهود و نصارا بمیرم اگر دروغ بگویم، این‌ها را می‌گویم  30 یکی نگوید: فلانی، مرتیکه، خودش را دارد جازن می‌کند. جازن نمی‌کنم. تو جازنی که راه به تو نمی‌دهد. کجایی عزیز من؟ تو هم اهل دنیایی، هم به حرف اهل دنیایی. از تو بدبخت‌تر، خودت. من چه‌کار به‌دنیا دارم؟ بیا به دیدنت می‌آید.



  به یک مداح مهم ایران گفتم، گفتم: تو این‌همه حالا چیز کردی، امام‌حسین را دیدی؟ امام‌حسن را دیدی؟ امام‌زمان را دیدی؟ حضرت‌زهرا را دیدی؟ برو از این مرامت توبه کن، از این کارهایی که می‌کنی. تو داری چه می‌گویی؟ قربانت بروم، این‌جا قدم‌گاه هست. به‌من لعنت اگر دروغ بگویم، امیرالمؤمنین آمده، حضرت‌زهرا آمده، جواد الائمه آمده، امام‌حسین آمده، همه این‌ها این‌جا تشریف آوردند. برای چه‌چیزی آمدند؟ خانه تو چه‌کسی آمده؟ تلویزیون آمده، رادیو آمده، ویدئو آمده، ماهواره آمده، این‌ها خانه تو آمدند. چشمت کور بشود، دنده‌ات هم نرم شود. فردا هم همان‌جا هستی. پیش همان‌ها هستی. کجا به تو راه می‌دهد؟ عمویش را راه نداد. گفت: برو. کجا می‌روی؟ 



  مگر ما غیر تو هستیم؟ بیشتر شما، پدرهایتان عالم هست و نمی‌دانم حاج‌آقا هست. پدر ما یک بابای رعیت [بود] من به قربان مردنش بروم. پا شد، یک‌مرتبه نشست، گفت: خدایا، اگر من را آمرزیدی، کاری کردی، گلپایگانی را آمرزیدی کاری نکردی. لا اله الا الله، محمد با یازده فرزندش بر حق است، لا الا الا الله، علی‌ولی‌الله، حقاً حقاً، دو تا زد توی سرش و افتاد و مرد. بفرما، سخی بود. علم نداشت، سخاوت داشت. چه‌کسی اینجوری می‌میرد؟ من همه‌اش می‌گویم: خدایا، من هم مثل پدرم بمیرم. چه‌خبر است؟ گفت: دستگاهی که به او وصل بود که تمام این بدنش را می‌دید قطع شد. یک‌مرتبه گفت: قطع شد. گفت: افتاد زمین و مرد. این «لا اله الا الله» اش!



  امروز من دارم چه می‌گویم؟ اشتباه‌کاری شما را دارم می‌گویم. آره، دیگر،  35 امروز به‌اصطلاح، اربعین است. امروز چله امام‌حسین است، شما هم به‌اصطلاح، برای پدرتان، مادرتان اربعین می‌گیرید. کجا رفتی گریه کردی؟ امام‌زمان هم اربعین گرفته، حضرت‌زهرا هم اربعین گرفته، این‌ها همه اربعین گرفتند. یا جداه، برای گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. فراموش نمی‌کنم آن‌موقعی‌که اسب بی‌صاحبت در خیمه آمد. تو کجا یاد امام‌حسین بودی؟ حالا اربعین می‌روی؟ کجا می‌روی؟






	عشق‌بازی در جهان، بدنامی بسیار دارد
	
	ویران شود آن‌کس که عشق یار دارد









کجا تو عشق امام‌حسین را داشتی؟ کجا تو رفتی یک بیتوته کردی و گریه برای امام‌حسین کردی؟ کدام‌یک از شما رفتید؟ یا علی، گفتید و شنیدید و خندیدید و شوخی کردید و بازی کردید. حالا کارهای دیگرتان بماند. آن‌ها حالا خصوصی است. کجا می‌روی؟ اربعین کجا [می‌روی؟] 



  امام‌حسین فقط می‌گفت: «لا حول و لا قوة الا بالله، العلی العظیم» زینب دلش خوش بود، ام‌کلثوم، سکینه، دلشان خوش بود. یک نهیب می‌زد آن‌جا، این‌را می‌گفت. یک‌وقت صدا بند آمد. زینب دوید پیش امام‌سجّاد، گفت: آقا جان، صدای برادرم نمی‌آید. یک‌وقت دید امام‌حسین آمد، خواهر جان، چند تا وصیت برایت دارم. باید شام بروی، این‌ها دارند به پدر ما بد می‌گویند. پرچمی به‌نام پرچم وحدت زدند، به‌نام پرچم! (آرام، خفه‌خون کن) ، باید بروی آن پرچم را بکنی، پرچم پدرمان را نصب کنی. خواهر جان، من الان دیگر امروز روز آخر مرگم است. زینب غش [کرد] و افتاد. تا این حرف را زد، غش کرد و افتاد. گفت: موقعی‌که اسب بی‌صاحبم بیاید، بچه‌ها همه بیرون می‌ریزند، تو خواهر جان، این بچه‌ها را راهنمایی کن. دست بر قلب زینب گذاشت، تصرف ولایی کرد. [زینب] چشم‌هایش باز شد، پا شد. گفت: برادر، امرت را اطاعت می‌کنم. 



حالا آقا می‌گوید: معلوم نیست توی قلب زینب دست گذاشته‌باشد! تو برو زنده باد و مرده بادت را بگو، مگر یک زن می‌تواند این‌قدر شهامت داشته‌باشد، به یک امپراتور جهان بگوید: یابن‌الطلقاء. ای آزاد کرده جد من، رسول‌الله؟ پدرت آزاده کرده جد من بوده، تو که هیچ‌چیز.   حالا چه‌کار کرد؟ حالا مواظب بود،  40 یک‌وقت دید صدای «لا حول و لا قوة الا بالله» نمی‌آید. دوید پیش حضرت‌سجاد، ای پسر برادر گفت: دامن خیمه را بالا بزن. زد، گفت: پدرم را کشتند. زینب چه کند؟ یک‌وقت دید توی خیمه‌ها ریختند، خیمه‌ها را آتش زدند. دوید. حالا گفت: یابن رسول‌الله، حالا گفت: یا حجة‌الله، ببین، چقدر زینب معرفت دارد. به امام‌سجّاد گفت: یا حجة‌الله، یا بقیة الله، آیا ما باید بسوزیم؟ گفت: عمه‌جان، فرار کنید. گفت: عمه‌جان، فرار کنید، نباید بسوزید.



چه‌خبر است؟ چه‌خبر است؟ این‌ها که دنبال خلق رفتند، حالا می‌گویم: بس است دنبال خلق نرو، عزیز من. حالا زینب چه‌کار کند؟ بچه‌اش دامنش آتش‌گرفته، یکی خاموش کرد، گفت: راه نجف از کجاست؟ گفت: می‌خواهی چه‌کنی بچه جان؟ گفت: می‌خواهم بابایم علی را خبر کنم. بابا جان، بیا، بابا، این‌ها چه‌کار کردند، قربانتان بروم؟ باز هم دنبال خلق بروید! مگر این‌ها عرق‌خور بودند؟ شراب‌خوار بودند؟ این‌ها نمازخوان بودند. این‌ها نمازخوانند! مگر این‌ها این‌جوری بودند؟ نه، یزید گفت: من شراب نمی‌خورم، پیغمبر گفته نخور. گفتند: آبجو برایت درست می‌کنیم. آبجو گرفتند. حالا هم برای شما آبجو درست کردند. آمده‌بود، خریده‌بود، می‌گفت: از این نوشابه‌ها نمی‌خواهم، از آن‌ها می‌خواهم که کیفور بشوم. 



گذشت موسم گل ای باغبان بی همت! گذشت آن‌موقعی‌که مردم انسان بودند. حالا آبجو می‌خواهد بخورد. حالا این‌ها چه‌کار کردند؟ آمد امام‌سجّاد را بکشد. خولی به او گفت: این دارد می‌میرد. شمر، دیگر خون این‌را گردن نگیر. آن‌هم نکشت. چه‌خبر است؟ این‌ها که به حرف مردم رفتند، باز هم به حرف مردم بروید! برو کنار عزیز من، حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا بعضی‌ها، ای آخوند، دهنت پر از آتش بشود، دهنت پر از آتش بشود، والله می‌شود، گفتم: همین‌جا می‌شود، نه آخرت. همین‌جا هم پر از آتش بشود، تو داری چه‌چیزی می‌گویی؟ 



  حالا این‌ها را نمی‌بینند. اصلاً این‌ها را نمی‌بینند. حالا خولی آمده پیش حضرت‌سجاد، ما می‌خواهیم این‌ها را سوار کنیم، صدایشان را می‌شنویم، [اما نمی‌بینیم] گفت: کنار بروید، به عمه‌ام زینب، می‌گویم سوار کند. عمه‌اش زینب این‌ها را سوار کرد به اسیری ببرند. چه می‌گویی؟ این‌ها را حالا به اسیری می‌برند. لا اله الا الله، حالا توی دروازه می‌آید، گفت: ما را از دروازه‌ساعات نبرید،  45 آن‌ها همه بالاخره آن‌جا آمدند. بچه‌هایشان را آوردند، گهواره‌های طلا زدند، آره، [می‌گویند] دشمن یزید دارد می‌آید. امام‌حسین دشمن، دشمن یزید. حالا از دروازه دیگر بردند.   حالا این‌ها را وارد مجلس کردند. گفت: این کیست که خودش را قایم می‌کند؟ گفت: زینب است. گفت: الحمد لله خدا برادرت را کشت. گفت: حمد و ستایش می‌کنم خدا را، خدا برادر من را نکشت، اصحاب تو، آدم‌های تو برادر من را کشتند. گفت: جلاد، [سر زینب را بزن] یهودی، نصارا بلند شدند، گفت: یزید، چه‌کار می‌کنی؟ این داغ برادر دیده، چه‌کار می‌کنی؟ منصرف شد.



حالا گفت: چه‌کار کرد؟ گفت: حرکت کنیم، نماز جماعت برویم. آقای یزید امام‌جماعت است. حالی‌تان می‌شود چه می‌گویم یا نه؟ مردم، صدها پشت سرش نماز می‌خوانند. پسرش گفت: ایشان منبر برود. گفت: بابا، نگاه به مریضی این نکن، کار ما را خراب می‌کند. گفت: نه، برود. رفت. امام‌سجّاد، حمد و ستایش را به‌جا آورد، یک‌دفعه به یزید رو کرد. به یزید گفت: یابن‌الطلقاء، ای آزاد کرده جد من رسول‌الله، حمد و ثنا کرد. گفت: آخر، فردای‌قیامت، جواب جد ما را چه می‌دهی؟ تو که حسین ما را کشتی. 



توی بازار دویدند. همه گفتند: بیایید بابا، این‌ها بچه‌های پیغمبر هستند. دنیا چه‌خبر است؟ قربانتان بروم، حرف من این‌است که این‌ها به حرف خلق رفتند، امام‌حسین را کشتند. شما هم به حرف خلق می‌روید. تا به کجا می‌رسید من نمی‌دانم. آره، برو کنار عزیز من! محصل، برو درست را بخوان، کاسب، برو برای زن و بچه‌ات کار کن. می‌گوید: جزء شهدایی. زن و بچه نداری برو کار کن برای اهل و عیالت. برو چشمت را حفظ‌کن. قربانت بروم، برو سخی باش، قربانت بروم، برو امر را اطاعت‌کن، قربانت بروم. آن‌وقت چه‌کار می‌کند؟ امام‌سجّاد چه‌کار می‌کند؟ خدا چه‌کار می‌کند؟ خدای تبارک و تعالی تو را حفظ می‌کند. فردای‌قیامت بهشت به تو می‌دهد. فقط من حرفم این‌است که کنار بروید، به اولیای امور هم دوباره می‌گویم، کاری نداشته‌باشید. به این‌کارها چه‌کار داری؟ برو خودت را نگهداری کن، برو خودت را محافظت کن. (صلوات)



  خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان، ما را پیرو امام‌زمان قرار بدهد.



خدایا، امام‌زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. 



خدایا، ما پیرو خلق نباشیم.



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، ما به حرف متقی برویم.



خدایا، آن‌ها را که گفتم، به حرف آن‌ها نرویم.



خدایا، کار دنیا و آخرت ما را اصلاح کن.



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم ما را بیامرز. ما را از خواب غفلت بیدار کن. کار دنیا و آخرت ما را اصلاح کن.



خدایا، دوباره تکرار می‌کنم ما دنبال خلق نرویم، ما دنبال امر برویم. (صلوات)  50



یا علی







برخورد

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقا، من یک‌چیز برای خودم بگویم: به تمام آیات قرآن، من اگر پیش این حاج‌شیخ‌عباس می‌رفتم همین‌طور مواظب بودم ایشان یک‌چیز بگوید، من عمل کنم. یعنی یک‌دفعه نمی‌شد که یک‌چیزی بگوید عمل نکنم؛ یعنی توی فکر بودم هر چه بگوید، [عمل کنم] آدم مبرایی بود و یک‌چیزی به‌اصطلاح عوض و این‌ها نمی‌گفت؛ فقط قال الصادق و قال‌الباقر می‌گفت. فقط می‌گفت: پیغمبر این‌طور می‌گوید، امیرالمؤمنین اینطور می‌گوید، امام‌حسین این‌طور می‌گوید تا حتی می‌گفت: آقا علی‌اکبر این‌طور می‌گوید. منظور این‌است که سیر امامت داشت. حاج‌شیخ‌عباس، سیر امامت داشت، سیر توحید داشت، سیر می‌کرد، آن سیر را به ما می‌گفت. اما ساختن با ایشان ممکن غیر ممکن بود. هیچ رودربایستی نداشت، هیچ‌کسی را احترام نمی‌کرد؛ مگر کسی‌که ولایت داشت. یعنی ایشان ولایت را احترام می‌کرد، نه شخص را. خیلی با علما برخورد داشت، آن‌ها هم او را می‌شناختند. احترامش می‌کردند. 



حالا ان‌شاءالله امیدوارم که ما هم باید سیر ولایت داشته‌باشیم. خیلی توجه کنید. این حرف‌ها که این‌جا می‌شنوید حتی‌الامکان باید آدم عمل کند. ببین، من این‌طوری بودم که اینطوری شدم. نرفتم که به‌اصطلاح حالا چیز کنم، باید حرف ولایت را حتی‌الامکان آدم بخواهد عمل کند. اگر شما حرف ولایت را بخواهی عمل کنی، والله، ولایت تو را یاری می‌کند. چرا شما توجه‌تان کم است؟ ببین، خدا می‌گوید اگر بخواهی هدایت شوی، تو را هدایت می‌کنم. ولایت هم همین‌است. می‌گوید: اگر بخواهی من را بشناسی، من خودم را در اختیارت می‌گذارم. هان، چطور شد؟ خدا هم همین‌جور است. چرا می‌گوید که موسی! نرفتی آن‌جا به‌من سر بزنی، من مریض شدم [نیامدی] دیدن من؟ می‌گوید چه؟ می‌گوید فلانی، پس خودش چه‌کرد؟ پس چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: شیعه‌ها از ما هستند، خودش را گذاشته در اختیار تو. خیلی ما خلاصه هنوز کسری داریم. (صلوات)



حالا حرف من این شد که در برخورد، ما خیلی خلاصه این‌جا توجه برخوردی نداریم. من یک مثال برای شما بزنم. من الان دکانم سر بازار است، توی میدان یک‌کاری داری، می‌آیی از این مسیر بروی، کاری آن‌جا داری، به‌من کار نداری، یک‌مرتبه من را می‌بینی، حاج‌حسین، حال شما؟ چطوری؟ این برخورد است. این خیلی ارزش ندارد. تو پی کار خودت هستی. اغلب ما به امام‌زمان، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، برخورد داریم. هان، حالا برخوردها را اگر خدا من را یاری کند، حضرت‌زهرا یاری کند، من به شما می‌گویم که تمام سقوط بشر مال برخورد است. یقین نیست. تو باید یقین داشته‌باشی، یقین داشته‌باشی، توی این دنیا هم سیر کنی؛ یعنی مکه بروی، آن‌جا بروی، خارج بروی، هر کجا می‌خواهی بروی، برخورد نداشته‌باش. حالا چقدر کلاه سرت می‌رود. شما از آن‌جا که حرکت کردی، چرخ ماشینت که بگردد، این‌ها حساب دارد، همه‌اش حساب دارد. حالا می‌آییم با هم، پیش هم، از آن‌جا حرکت کردی، برای آن‌جا، درست‌است؟ حالا اگر شما مؤمن باشی، من شما را زیارت می‌کنم، اگر من هم مؤمن باشم، ما همدیگر را زیارت می‌کنیم، خدا می‌گوید: انگار دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را زیارت کردی. چقدر کلاه سر ما می‌رود این‌طوری نباشیم؟ 



من یک پاره‌وقتها می‌گویم، وقتی توهین به بعضی‌ها بشود، می‌گویم ببین، این آقای عبداللهی از آن‌جا حرکت می‌کند، حرکت می‌کند، پس این برخورد خیلی مهم است که ما ببینیم برخورد نداریم. خانم اگر با شوهرش برخورد داشته‌باشد، این آن‌نیست که بگوید که شما الان جهادگر هستی. آقا هم اگر با خانمش برخورد داشته‌باشد، آن‌نیست که جزء جهادگر باشد. این خانم باید ولایتش کامل باشد. این آقا خانمش را برای ولایتش بخواهد. آن خانم هم شوهر عزیزش را برای ولایتش بخواهد. ولایت باید توی این عالم برای ما کارساز باشد، ما تسلیمش باشیم. تمام بشر که به ماوراء دست پیدا می‌کند تا حتی به آسمانها دست پیدا می‌کند مال این‌است که برخورد نداشته‌باشد. این آقا می‌رود کار می‌کند برای اهل و عیالش، جهادگر است. آن‌هم ولایت را پرورش می‌دهد. اما آن‌وقت [اگر] خانم برخورد داشت، به‌درد نمی‌خورد. این خانم را گفته، تو امر شوهرت را اطاعت‌کن. خانم می‌گوید: بیا امر من را اطاعت‌کن، خیلی هم مقدس است. نه که حالا بگویی این‌ها چیز هست. عزیز من، شما ببین، دوباره من تکرار می‌کنم، خانم باید شوهرش را دوست داشته‌باشد، ولایتش را دوست داشته‌باشد، احترامش کند. خانم، اگر شوهر ولایتی را احترام نکردی، تو ولایت را احترام نکردی. به‌من لعنت اگر می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم. من دست خودم نیست. من یک‌چیزی می‌گویم، حرف‌هایش هم صحیح است. تمام روایت و حدیث است.



یک مردی بود رفت مسافرت. گفت: خانم، شما بیرون نیا. گفت: چشم. این رفت، یک چند وقت مسافرت. طول کشید. بابایش مریض شد. به پیغمبر پیغام داد: بروم؟ گفت: نه. بابا مرد. گفت: بروم؟ نه. ختمش بروم؟ گفت: نه. وقتی شوهر آمد. گفت: آره، بابایم این‌جور شد، نرفتم. فوری جبرئیل نازل‌شد. یا محمد، (صلوات) پدر این اهل عذاب بود، این خانم هم گنه‌گار بود. هم گناهان خانم را آمرزیدم، هم پدرش را آمرزیدم. چون‌که اطاعت کرد شوهر را. اطاعت شوهر واجب است؛ اما باید با هم هماهنگ هم باشید. حالا اگر یک‌کاری است، به روی خودت نیاور. من به ارواح پدرم یک وقتها کر می‌شوم. فهمیدی؟ کور می‌شوم. خب، چه‌کنم آخر. چه‌کار کنم؟ یک‌کاری هست می‌گویم: من متوجه نشدم. آره، راحت هستم. حالی‌ات هستی؟ جدل نکن. یک تکه‌ای که کج است را نمی‌شود راستش کرد. از این‌ها می‌ترسم، والله، من از این‌ها می‌ترسم. (صلوات)



حالا عزیز من، فدایتان بشوم، حرف بشنوید. هم دنیایتان خوب باشد، هم آخرتتان خوب باشد. پسران عزیز، بیایید امر پدرانتان را اطاعت کنید. چرا این‌قدر می‌گوید که امر پدر واجب است. من دو عده را دارم می‌گویم: آقای‌فلانی، من با شما هستم که خدا می‌گوید: نمی‌آمرزم. یکی بنی‌امیه را، یکی عاق‌والدین. این عاق‌والدین رفت طرف بنی‌امیه. می‌گوید: او را نمی‌آمرزم. به عزت و جلالم هر کاری کنی، تو را نمی‌آمرزم. چرا؟ امر امام‌زمانت را اطاعت نکردی. پدر و مادر حقیقی ما آن‌ها هستند. آن‌ها امر کردند، امر پدر و مادرت را اطاعت‌کن. تو امر امام‌زمان، امر امیرالمؤمنین، امر پیغمبر را اطاعت نکردی، خب اهل عذابی. قشنگ است. اما اگر شما قشنگی‌اش را ببینی.



بشر اگر بخواهد تسلیم ولایت باشد، به‌دینم، ولایت، چیز به او می‌دهد. بیایید تسلیم ولایت شوید. بیایید قدرتتان را نبینید، پولتان را نبینید، زرنگی‌تان را نبینید، «من» تان را نبینید، سوادتان را نبینید، بیایید تسلیم بشوید. چرا خدا امر کرده، تمام این خلقت تسلیم یک بی‌سواد بشود. به سوادتان ننازید، این‌ها به‌درد نمی‌خورد. اگر این سواد در اختیار ولایت باشد، آن‌وقت جاذبه دارد. سواد اتصال به ولایت می‌شود، هم دنیا را می‌بینی، خیر می‌بینی، هم آخرت را. هم دنیا احترام داری، هم آخرت. سوادت را در اختیار ولایت بگذار. در اختیار ولایت، امر ولایت را اطاعت‌کن. (صلوات)



الان یکی از رفقای من دارد با خارج مبارزه می‌کند، سر همین توی دانشگاه خطاب کرده به باسوادهای دنیا، گفته، چه ارزشی ما داریم؟ این‌قدر ارزش نداریم که خدا می‌گوید تسلیم این بی‌سواد بشویم. پس سواد در این دنیا در جهان، خودش چیزی نیست؛ یعنی خود سواد هدایت‌کننده نیست. هدایت نمی‌شوی؛ اما اگر سواد را اتصال کنی به ولایت، آن‌وقت چه می‌شوی؟ نجات پیدا می‌کنی. آن روح دارد، سواد بی‌ولایت، بی‌روح است؛ مثل یک جسم می‌ماند. یک‌چهار روز این‌طرف، آن‌طرف می‌کشی، نجات‌دهنده نیست، روح ما را نجات می‌دهد. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» ما باید تسلیم روح بشویم. 



اگر باسوادها تسلیم روح؛ یعنی امام‌زمان شدید، خیلی به درجه‌ای می‌رسید. چرا؟ باسواد مثل من نیست، خوب می‌فهمد. با سواد خیلی خوب است؛ اما با سواد باید با کمال باشد. اگر سوادش را در امر گذاشت، با کمال است. (صلوات)



حالا شما با ولایت نباید برخورد داشته‌باشید. اولی‌اش این‌است که آدم وقتی‌که می‌شنود، آتش می‌گیرد. والله، توی دنیا نمی‌خواهد نگاه کند، دنیا این‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، بس‌که به اهل‌بیت جسارت شده. امیرالمؤمنین این‌را می‌گوید. اگرنه دنیا چه عیبی دارد؟ آن جسارتها که شد، دنیا این‌قدر بی‌ارزش شد. می‌گوید نروید. مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است یعنی دست از یقین اگر برداشتی، پابند به همچنین دنیایی می‌شوی. اگر دست از ولایت برداشتی، پابند این استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار می‌شوی.



حالا من برای شما بگویم: قربانتان بروم، ببین، آدم آتش می‌گیرد، وقتی امیرالمؤمنین علی را طناب گردنش انداختند، این عمر و ابابکر این‌ها با ولایت برخورد داشتند، هر روز امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌دیدند، چهار امام را می‌دیدند، اما خودشان یک خیال دیگری داشتند. همین‌که تو یک خیال دیگری داری، می‌آیی یک مؤمن را می‌بینی، آن امیرالمؤمنین را می‌بینی، توی خیال خودت هستی، تو تسلیم ولایت نیستی. باید تسلیم ولایت شوی. اصلاً کاری نباید داشته‌باشی. کار تو همین‌است. دین تو همین‌است، ایمان تو همین‌است، اسلام تو همین‌است، حیای تو همین‌است، غیرت تو همین‌است، عفت تو همین‌است، همه این‌ها امام‌زمان است. خب، نداشتند دیگر، برخورد داشتند. توی یک فکر دیگری بودند. آن‌جا هم می‌آمدند. این برخورد است.



قوم حضرت‌موسی برخورد داشتند. دیدند دریا شکافته‌شد، مثلاً جبرئیل آمد چه شد؟ خدا مائده برایش آورد، این‌ها که می‌آید، معجزه، نجات‌دهنده ما نیست، عبادت نجات‌دهنده ما نیست. معجزه هم نجات‌دهنده نیست. اگر معجزه آدم را نجات می‌داد، قوم حضرت‌موسی چقدر داشتند؟ چقدر دیدند؟ دریا، مگر رود نیل شکافته نشد، رفتند؟ مگر همیشه مائده نمی‌آمد؟ آن‌زمان، حضرت‌موسی حجت بوده برایشان، 



این «اشهد انّ امیرالمؤمنین» را من گفتم، یک مهندسی بود خیلی مهم، جلسه‌ای داشتند، در تهران، خیلی مهم، یعنی بهترین باسوادها آن‌جا جمع شده‌بودند. مهندس‌های خیلی درجه یک جمع شده‌بودند، یک جلسه‌ای داشتند. این‌ها به این مهندس، گفته‌بودند، قمی، نمی‌توانیم «اشهد انّ علیاً ولی‌الله» را قبول کنیم؟ چون‌که باید در زمان رسول‌الله باشد، بعد از رسول‌الله، این شده‌است. آمد در دکان ما، گفت: من کاشان رفتم، کجا رفتم، تبریز رفتم، پیش علما رفتم، این‌را عنوان کرده، حرف قبولی نزده [بودند]. یکی از علما، آن‌جا بود. گفته‌بودند: شما اذان بگویی، این‌قدر ثواب دارد، اقامه بگویی، این‌قدر ثواب دارد. گفت: آقا این قانع‌کننده مهندس‌هایی که در تهران هستند، نیست. ما باید بفهمیم که به‌اصطلاح این از کجا چطور شده؟ از کجا تشریع شده؟ از کجا ایجاد شده؟ به‌قول شما از کجا تشریع شده؟ 



گفتم: عزیز من، شما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به علی‌ولی‌الله، قبول داری؟ به حجة‌الله؟ گفت: خب، دارند می‌گویند دیگر. می‌خواهیم بفهمیم. گفتم: وقتی‌که پیغمبر اکرم به امر خدا، امر جبرئیل، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را سر دست آورد، گفت: «من کنت مولاه، فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» آن‌وقت گفت: «کنت [والعن] من انکره» گفت: آن‌وقت گفت: «اشهد ان علیاً امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله» یعنی ولی شما شد. پیغمبر گفت یا نگفت؟ سلمان بلند شد، اذان گفت، همان‌جا، همان‌جا گفت: «اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله، اشهد ان امیرالمؤمنین حجة‌الله» یعنی، پیغمبر، ما این ولی را قبول کردیم. پیغمبر این حجت‌خدا را ما قبول کردیم. حالا که اذان گفتند، من‌بعد هم این‌ها می‌گفتند. عمر پیش پیغمبر آمد، گفت: این‌ها یک‌چیزی می‌گویند. گفت: این‌ها درست می‌گویند. اما دید اگر این‌ها را افشا کند، یک کدورتی می‌افتد، افشای ظاهری نشد، افشای باطنی شد. اتفاقاً رفت به آن‌ها گفت و همه قبول کردند. (صلوات)



حالا شما حسابش را بکن؛ این اهل‌کوفه، این‌ها از این آدمهای چیزی نبودند. چقدر پای منبر پیغمبر بودند، چقدر پای منبر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودند، برخورد بودند. یقین نداشتند. آدم آتش می‌گیرد، والله، زینب را از کوفه بیرون کردند، ام‌کلثوم و این‌ها را از کوفه این‌ها بیرون کردند. گفتند: شما چرا خلیفه وقت را که معاویه است قبول ندارید! آن‌ها را بیرون کردند. زینب وقتی وارد کوفه شد، با اسیری وارد شد. خب، بفرما. چه‌کسی می‌گوید؟ نمازخوانها، حج‌بروها، کسانی‌که پای منبر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودند، این‌ها با امیرالمؤمنین برخورد داشتند. حالا خیال نکنید که حالا این‌ها آمدند، مثلاً امام‌حسین را شهید کردند و مورد لعنت قرار گرفتند؛ اصلاً ولایت را قبول نداشتند. چون‌که امام‌حسین شب‌عاشورا به این‌ها گفت: من چه کردم؟ حلالی را حرام کردم؟ گفت: «بغض ابیک» معلوم می‌شود با «بغض ابیک» آن‌جا آمده‌بودند، کربلا. آقا، توجه می‌کنی من چه به شما می‌گویم یا نه؟ این‌ها اصلاً با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برخورد داشتند. 



خیلی امیرالمؤمنین غریب است؛ یعنی ما بدبختیم. می‌گوید: من مثل استخوان که نمی‌دانم در گلویم رفته، تیغی که به چشمم رفته، هستم. برای چه امیرالمؤمنین این‌را می‌گوید؟ یک آدمی که تمام خلقت در قبضه قدرتش است، این‌جوری است. چرا؟ اما دلش برای من و تو می‌سوزد. دید این‌ها این‌جوری شدند، حرف من را قبول نمی‌کنند، استخوانی که می‌گوید: در گلوی من است، مال این می‌گوید. این‌چه غریب است که اصلاً این‌را نخواهید آتش است. چه غریبی است که با همه پیغمبرها آمده، با پیغمبر [آخرالزمان] آشکارا آمده؟ چه غریبی است؟ قدرت تمام خلقت است. غریب، من بدبخت هستم. پس برخورد داشتند. توجه می‌فرمایید؟



قضاوت شریح‌قاضی را امضاء کرده، [اما او] برخورد داشت. برخورد، آدم را به کفر می‌رساند. برخورد یک‌وقت آدم را منافق می‌کند. «المنافقین اشد من العذاب» ما داریم تاریخ را نقل می‌کنیم. قربانتان بروم، من گفتم من از زمان رسول‌الله نقل می‌کنم. از زمان آدم نقل می‌کنم، اما شما توجه کنید که برخورد نداشته‌باشید. این‌ها همه‌شان برخورد داشتند. برخورد که این‌قدر رویش حساب می‌شود، این‌است که ما باید جانم، برخورد نداشته‌باشیم. با خانواده‌ات برخورد نداشته‌باش، این‌جا برخورد نداشته‌باش، با رفقایت برخورد نداشته‌باش، فقط با یقین. آن‌ها یقین نداشتند. 



حالا بالاتر از این، اگر بخواهی برخورد این‌ها را ببینی، دارند در جنگ صفین جنگ می‌کنند، آخر، جنگ آن‌ها که رفتند، دیدند؛ دست قطع می‌شود، پایش قطع می‌شود، نمی‌دانم چشمش کور می‌شود، دستش جدا می‌شود. جنگ خیلی بد است، حالا به‌اصطلاح آن‌ها جهاد می‌کنند. حالا یک‌دفعه عمر و عاص دید که دارد شکست می‌خورد. به معاویه گفت: چه کنیم؟ گفت: قرآن‌ها را سر نی کنید. تمام قرآن‌ها را برداشتند، سر نی کردند. حالا یک‌چیزی بود که قرآن بود که سر نی کردند. گفتند: ما با قرآن جنگ نداریم. آن‌ها گفتند: با قرآن ما جنگ نداریم. حضرت‌امیر فرمود: «انا قرآن‌الناطق» بزن، فساد را از میان بردار. معاویه را، یک‌دفعه گفتند: یا علی، اگر به مالک نگویی برگرد، خودت را می‌کشیم. بفرما، این برخورد است. به‌قرآن اگر آدم چیز [فکر] کند، از غصه می‌میرد.



حالا هم برخورد هست. حالا هم هست. قربانتان بروم، اشخاصی هستند که، حالا نگاه به خودتان نکنید، حالا چه‌کار می‌کنند؟ گفت که پیغام دادند که آن‌ها معاویه را حکم قرار بدهید، هر کسی مردم قبول دارند [خلیفه بشود]. این رأی‌ریزی از آن‌زمان شروع شد. این رأی‌ریزی از زمان معاویه شروع شد. گفتند: رأی بدهید. (صلوات) گفت: باشد، حکم قرار دادند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به‌قدر یک حکم قبول ندارند. چه‌کسی؟ این‌ها که دارند جنگ می‌کنند. کجایید؟ بروید توی این حرف‌ها، همه‌شان مقدس هستند. از اول با مقدس خوب نبودم. حالا هم نیستم. مقدسند. 



این‌جا را یادتان نرود. من یک مقدس برایتان بگویم، یادتان نرود. یک‌نفر بود در کوفه، پولدار بود. گفت: ما چه کنیم؟ یک مسجدی نابغه می‌سازیم. یک مسجد بزرگی تشکیل داد. این تشکیل داد و خلاصه حالا طاقش را زد و هر چه بود می‌خواست حالا به‌اصطلاح یک‌قدری حالا کار داشت. ابن‌زیاد روانه کرد پی این. گفت: بیا برو کربلا. گفت: من مقروضم، گفت: من قرض‌هایت همه را می‌دهم، قرض‌هایش را داد. این رفت کربلا. رفت امام‌حسین را کشت، آمد مسجد را تمام کرد. حالی‌ات است چه می‌گویم؟ این مقدس است. کار بدی که نمی‌کند. مسجد می‌سازد. اما یقین به ولایت ندارد، ولایت را می‌کشد. ما چه‌کار می‌کنیم؟ ما الان نیست که بکشیم، ما امرش را می‌کُشیم، فرق نمی‌کند. تو هم حالا اگر امر را بکُشی، همان را کُشتی؛ چون‌که خدا امرش است، پیغمبر امرش است، امام‌زمان امرش است، قرآن امرش است، توجه کنید به این حرف‌ها. عزیز من، این‌که می‌گوید: اگر یک توهین به مؤمن شد، خانه من را خراب کردی، آقای مسجدساز، امام‌حسین به‌قدر یک مؤمن نیست؟ تو می‌روی او را می‌کُشی، می‌آیی مسجد می‌سازی؟ مقدس کارش همین‌است. خدا دارد می‌گوید: اگر توهین به یک مؤمن کردی، خانه من را خراب کردی، حالا این مسجد تو بهتر است یا خانه‌خدا که قبله همه مسلمانان است؟ به یک مؤمن توهین کنی. تو رفتی امام‌حسین را کشتی، آمدی مسجد بسازی. آن‌ها هم می‌روند تویش نماز، حالی‌ات شد؟ آره، برو نماز!



حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ چاره ندارد. گفتند: مالک را چون‌که تو دوستش داری [قبول نداریم]. علی را که دوست ندارند دوست‌علی را هم دوست ندارند. والله، روایت داریم، به‌دینم روایت داریم، امام‌صادق می‌گوید: اگر دوست ما را دوست نداری، بگویی من تو را دوست دارم دروغ گفتی. اول باید دوست ما را دوست داشته‌باشی، بعد ما را دوست داشته‌باشی، چون‌که این دوست به ما وصل است. چرا آن دوست را قبولش نداری؟ ببین، چقدر امام دارد حمایت از تو می‌کند؟ چرا توجه ندارید؟ 



عزیزان من، قربانتان بروم، حالا امیرالمؤمنین چه‌کار کند؟ حالا حکم قرار دادند. این ابوموسی اشعری خیلی احمق است. فقط مقدس است. خدا نکند احمق بشویم و مقدس باشیم. حالا هم هستند، به‌قدری این ابوموسی اشعری عبادت می‌کرد که اغلب اهل‌کوفه قبولش داشتند به مقدسی. آن‌کسی‌که مقدس قبول دارد، اصلاً آن‌که مقدس را قبول دارد، مقدس را که قبول دارد، ولایت را قبول ندارد. یعنی این عبادت می‌کند و نمی‌دانم نماز شب می‌کند و الغوث می‌کشد و اینطوری می‌کند و اینطوری می‌کند، این‌را قبول دارد. عزیز من، تو باید ولایت را قبول داشته‌باشی. چه‌کار داری من نماز شب می‌کنم؟ همین را قبول دارند. همین درست‌است؟ این دام درست‌کرده، می‌خواهد بازی‌ات بدهد. بازی ندارد که. این می‌گوید: الان دارد با آسمان صحبت می‌کند! آره، بیا! بس‌که مردم خر هستند. آره، راه می‌رود، با چیز صحبت می‌کند. یک نماز این‌جا می‌خواند، یک نماز آن‌جا، حالا توی نوار...



برای چه؟ برای چه؟ برای این‌که نمی‌توانند ببینند. والله، برای این‌که بخل دارند. برای این‌که کینه دارند. برای این‌که امیرالمؤمنین را جزء خلق حساب می‌کنند. خیلی‌ها جزء خلق حساب می‌کنند. نه خیال کنید با مردم برخورد کند. هیچ‌چیز، خلاصه جنگ خاتمه پیدا کرد و معاویه شد خلیفه.



خب، حالا هر که مطابق امر خلیفه مسلیمن معاویه عمل نکند، بگیر و بزن و او را بکُش، تمام شد رفت پی کارش. امیرالمؤمنین رفت کنار. بابا جان، من می‌خواهم به شما بگویم، حرفم این‌است که برخورد یقین به امیرالمؤمنین ندارند. نگاه نکن الحمد لله، شکر رب‌العالمین این مملکت ما، ما یقین به علی داریم، یقین به امام‌حسین (علیه‌السلام) داریم، خیلی باید شما قدردانی کنید، شکرانه کنید، همه‌شما الحمد لله، یقین به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دارید. همه‌شما امیرالمؤمنین را امام اول می‌دانید، همه‌شما امیرالمؤمنین را حجت‌خدا می‌دانید. این مملکت یک مملکت الان شیعه است. الان در تمام دنیا، یک همچنین مملکتی نیست. باید جانم، قدردانی کنید از این مملکت.



الان به‌وجود مبارک امام‌زمان، این مملکت یک‌جوری است که اغلب مردم به ایشان اعتقاد دارند؛ چراغانی می‌کنند، جشن می‌گیرند، اما من حرفم این‌است که متوجه باشید که برخورد نداشته‌باشید. ان‌شاءالله یک‌مقدار کار بهتر از این انجام بدهید. حالا این‌ها چه کردند؟ حالا که اینطوری شد، بعد از این‌که خلاصه چیز شد و آقا امام‌حسین اینطور شود، کربلا آمدند. همین‌ها آمدند دیگر. همین‌ها برخورد داشتند که کربلا آمدند. 



پس شما عزیز من، من حرفم این‌است که همیشه صادرات یک شخصی را باید بدانید، این نماز اینطوری می‌خواند، پیشانی‌اش اینطوری است، اگر هم می‌خواهید روایتش را بگویم: خلاصه نوار هست دیگر، باید جمع و جور باشد. این‌است که خدا به داود گفت: یا داود، من گنه‌کارها را از صدیقین بیشتر می‌خواهم. چرا؟ گفت: صدیقین ریختند توی بیابانها و خدا، خدا می‌کند. این‌هایشان همه باد کرده، این‌ها را گفت: محض بهشت می‌کنند. 



حالا عزیز من، قربانت بروم، این برخورد خیلی مهم است که مبادا برخورد داشته‌باشید. باید یقین داشته‌باشید. با امام‌زمان برخورد نداشته‌باش، با امیرالمؤمنین برخورد نداشته‌باش. خانمهای عزیز، با حضرت‌زهرا، با حضرت‌زینب برخورد نداشته‌باشید. چه‌کار کنیم که برخورد نداشته‌باشیم؟ امر این‌ها را اطاعت‌کن. بدان امر امام‌زمان، امر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بر ما واجب است. چرا واجب است؟ این‌ها واجب الوجودند. وجود این‌ها یک وجودی است که غیر از وجود خلق است. این‌ها حجت‌خدا هستند. خدا چرا می‌گوید که بی‌محبت علی، عبادت ثقلین کنی، تو را می‌سوزانم. پس خدا عبادت‌خواه نیست، خدا اطاعت‌خواه است. خدا دلش می‌خواهد ما اطاعت کنیم، ولی را اطاعت کنیم، امر این‌ها را اطاعت کنیم. اگر امر این‌ها را اطاعت کردی، اتصال به این‌ها می‌شوی. پس ما در برخورد صحبت کردیم.



رفقای‌عزیز، تا می‌توانید برخورد نداشته‌باشید. حالا اگر برخورد یک‌قدری بالا رفت، منافق هم هستید. منافق یعنی دو رو، منافق چیزی نیست که. منافق الان می‌آید با تو رفیق می‌شود، برای تو یک خیال دارد، این منافق است. خیلی هم چیز می‌کند، اظهار ارادت هم می‌کند؛ اما برای یک مالی، چیزی، می‌خواهد یک‌چیزی لش‌خوری کند. من عقیده‌ام این‌است که این‌ها همه‌اش لش‌خوری است. یک لش می‌خواهد، دنیا همه لش است. هر وقت یک عده می‌ریزند دورش، آن می‌خورد، آن چیز می‌کند. مگر نکردند؟ چقدر معاویه با امیرالمؤمنین جنگ کرد، لش‌خور است. چقدر با امام‌حسن جنگ کرد، لش‌خور است. جنگ نداریم، چیز نداریم، پیغمبر فرمود: «المؤمنون اخوة» ما همه با هم برادر هستیم. برادر که با برادر جنگ نمی‌کند، کدوریت ندارد. پس ما برادر هستیم. ان‌شاءالله امیدوارم که این حرف‌ها را توجه کنید و با کسی برخورد نداشته‌باشید. اگر یک‌قدری توی برخورد فکر بکنی، منافق هم هستی.



خدا می‌گوید: «المنافقین اشد من العذاب» آقا توی صف جماعت است، آقا مسجد جمکران می‌رود، آقا نماز شب می‌کند، آقا این‌کارها را می‌کند، آقا منافق است. «اشد من العذاب» تمام عبادتهای کسانی‌که برخورد دارند، «هباءاً منثورا» است؛ یعنی می‌بینی به‌دست نمی‌آید. قیامت هم همین‌جور است. مواظب باشید، عبادت‌هایتان «هباءاً منثوراً» نباشد. 



عزیز من، قربانت بروم، (صلوات) آن‌کسی‌که برخورد ندارد، خودش را در اختیار امر می‌گذارد. جوان‌عزیز، قربانت بروم، فدایتان بشوم، نمی‌دانید من چقدر شما را می‌خواهم. شب‌ها چقدر دعا به شما می‌کنم. خدایا، این‌ها را نگه‌دارد، والله، تا می‌رسم به جواد الائمه، یک ذکری من دارم، می‌گویم خدایا به‌حق جواد الائمه تمام این جوانهای اسلام را حفظ‌کن، همه را حفظ‌کن، همیشه دارم به شما دعا می‌کنم. چرا؟ شما اگر اینطوری باشید، آینده یک کشورید. شما می‌توانید گوینده «لا اله الا الله» درست کنید، نه آن‌ها که رفتند طرف عمر و ابابکر و طلحه و زبیر و این‌ها. آن‌ها که همه بدبخت هستند. شما الان می‌توانید. الان پدر شما چقدر خوب است، شما را درست‌کرده که الان شوق ولایت دارید. امروز یک‌نفر آمد از این صحبت کرد که آخر، زیارت امام‌رضا، ما چطور بفهمیم که خلاصه زیارتمان قبول‌شده؟ گفتم: خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد، می‌گفت: اگر زیارتی رفتی، وقتی برگشتی، باید فرق کنی. اگر دروغ می‌گویی، نگویی، یک‌حرفی می‌زنی، نزن، خلاصه یک‌مقدار فرق کنی. این یک، یکی هم وقتی می‌خواهی بروی، اگر بدانی حضرت تحویلت گرفته، همه‌اش دلت می‌خواهد آن‌جا باشی، نمی‌خواهی توی باغ‌وحش بروی، و نمی‌دانم طرقبه و کجا بروی. پس تو حضور آقا را، آن حضور را بهتر از این می‌دانی. اگر بخواهید که بدانید امام‌رضا شما را قبول کرده، آن‌جا که می‌روید، همه‌اش حواستان این‌جا باشد. توجه می‌فرمایید یعنی‌چه؟ خیلی ولایت سطحش بالاست. عزیز من، ما توجه نداریم چقدر بالاست؟



مگر یک‌نفر نرفت امیرالمؤمنین را دید. گفتم برای شما، که می‌گوید اگر ثواب این‌را به همه خلایق قسمت کنی، همه رستگارند. رستگاری یعنی‌چه؟ چرا اینطوری است؟ [چون] اگر علی را دیدی، همه خلقت را دیدی. اگر واقع یقین به امیرالمؤمنین داشته‌باشی، تمام خلقت را دیدی. می‌گوید من را ببینی، او را ببینی، یعنی تمام خلقت را دیدی. علی یعنی یک خلقت. حالا می‌گوید تو محبت این‌را داری، وقتی رفتی دیدی، تمام رستگار می‌شوند. خوب است؟ پس مواظب باشید علی را ببینید. حالا علی را چطور ببینید؟ با یقین ببینید. من جای دیگر هم گفتم، وقتی می‌گویی امام‌زمان، باید مافوق خلقت را دید؛ یعنی تمام خلقت به‌وجود این‌ها خلق شده‌است. خلقت چیست؟ این یک‌چیزی است که همه خلقت به‌واسطه این‌ها شده‌است. پس خلقت در مقابل یقین به امیرالمؤمنین به امام‌زمان ارزش ندارد. (صلوات) چرا؟ ارزش تمام خلقت به‌واسطه حجت خداست. خیلی کلاه سر ما رفته‌است. هنوز هم دارد می‌رود. توجه کنید عزیزان من، چرا امام‌صادق می‌گوید: اگر ما نباشیم، دنیا اهلش را فرو می‌برد؟ البته اهل‌علم هستند این‌جا، چرا فرو می‌برد؟ پس تمام این خقت که هست، به‌واسطه وجود مبارک امام‌زمان است. پس ما باید اگر عقل داشته‌باشیم، آشنا به آن وجود باشیم. هیچ وجودی در خلقت به نظر من وجود نیست. هیچ وجودی وجود نیست. مثل جسم می‌ماند، روح ندارد. اگر به آن اتصال شده‌باشد، روح پیدا می‌کند. (صلوات)



این عمر و ابابکر برداشتند مشابه درست کردند. مردم را گمراه و گیج و ویج کردند. آخر، مردم در هر زمانی این بنده‌های خدا هرکسی رفته پی کار خودش، مردم هشدار خلقتی ندارند، هشدار ماورائی ندارند، یک‌حرفی را باور می‌کنند. چرا به شما می‌گوید: اگر یک‌نفر را گمراه کنی، همه عالم را گمراه کردی. خلقت را گمراه کردی. چرا؟ یک‌دانه آدم، یک‌دانه مؤمن پیش خدا به‌قدر یک خلقت می‌ارزد. چرا خودت را می‌فروشی عزیز من! چرا حواست را جمع نمی‌کنی؟ چرا توکل نداری؟ این‌قدر ندو. تو مرتب می‌دویی، کجا می‌دویی؟ آخر، چه‌چیزی فهمیدی؟ حالا یک کارخانه‌داری، یک کارخانه دیگر هم پیدا کردی، یکی‌دیگر هم پیدا کردی، یک شاگرد..



یک‌نفر ما می‌خواستیم برویم کربلا. ما را صدا زد. آن آقایی بود و خلاصه آن‌جا رفت. این ارومیه بود و خلاصه خانه‌هایی ساخته‌بود و گفت: می‌دانی چه‌چیزی می‌خواهی زیر قبه امام‌حسین؟ گفتم: بله، گفت: آن‌جا بخواه یک کارگاهی داشته‌باشی، سی چهل تا پنجاه تا، صد تا کارگر داشته‌باشی، این‌ها را به نان برسانی. آره، گفت: همین را بخواه. گفتم باشد. آره، گفتم: من حرف خلق را قبول نمی‌کنم. تو را مشغول می‌کند. یک‌ذره مال پیدا کردی، دیگر خمس و سهم امام هم نمی‌دهی. به تو زور می‌آید بدهی. «خسر الدنیا و الآخرة» یک‌ذره مالت زیاد شد، پول‌ها را می‌گذاری آن‌جا، توی بانک، نزول می‌کنی، «خسر الدنیا و الآخرة».



من رفتم زیر قبه امام‌حسین، حالا آن‌ها که خواستم کار ندارم. حالا اینطوری خواستم. گفتم: خدا، به‌حق آن راهی که امام‌حسین رفت، راهش خیلی مهم است، یکی که من هر کجا می‌خواهم از دنیا بروم، با ولایت امیرالمؤمنین باشد، یکی هم گفتم: آقا جان، چیز است که، شیطان را از ما دور کن. خلاصه اگر ما را ول کنی، گناه می‌کنیم. یکی هم خواستم گفتم این‌قدر به‌من بده که دست من جلوی مردم دراز نباشد. من را محتاج خلق نکن. همین‌جور است. حالا من یک‌مرتبه می‌بینی به‌من می‌رسد؛ اما پاره نمی‌شود. این‌که خواستم طناب است. طناب طناب دولچه نیست که پاره شود. فهمیدی؟ طنابش طناب دولچه نیست که پاره شود. پاره نمی‌شود. هیچ‌چیزی هم نمی‌تواند آن‌را پاره کند. 



اگر خلق مالش زیاد شد، بخشش زیاد شد، خیلی خوب است. اما به شما بگویم این‌ها که رفقای‌عزیز، شما الان چیز ندارید، همه‌شما چیزدار بشوید، زندگی‌تان بالا می‌گیرد. هر چقدر بالا گرفت، باید بیشتر به‌فکر فقرا باشید، به‌فکر مردم باشید، چون‌که آن انفاقی که می‌کنید، انفاق، تو را حفظ می‌کند. همین دینت را حفظ می‌کند. همین دنیایت را حفظ می‌کند. آن‌وقت شیطان نمی‌گذارد. در آن چیز هم به نوح گفت: گفت: یا نوح، کار خیر را فوری بکن. من دستت را می‌گیرم. نمی‌گذارم بکنی. چرا؟ تو از آن کاری که می‌کنی، هدایت می‌شوی. من نمی‌خواهم تو هدایت شوی. نمی‌گذارم. اگر فکر کاری کردی، زود آن‌کار را انجام بده. خدا هم به نوح گفت: گوش به حرفش بده. توجه می‌فرمایید یا نه؟ یکی هم گفت: که با زن اجنبی هیچ‌وقت خلوت نکن. آن‌وقت خلاصه مبتلایت می‌کند. یکی هم گفت: جلوی غضبت را بگیر، حالا الان مثلاً خانم یک‌کاری کرده یک‌خرده به‌اصطلاح گوشت را سوزانده، چیزی ریخته، فرش سوزانده، یک‌کاری کرده، همچنین خلاصه عصبانی نشو، توجه می‌فرمایید؟ زشت است که من این حرف را بزنم. حالا من می‌زنم. باشد برای من زشت است. برای تو نیست که. شما اصلاً سیراب‌خور نیستید. همه‌شما چلوکباب‌خور هستید. فهمیدی؟ ما یک‌دفعه یک سیراب گرفتیم. از این سیراب‌های کوچک گرفتیم. به این [خانم] گفتیم درست‌کن. انگار دیروز است. این رفت و درست کرد. این همیشه توی یک‌چیز دیگری می‌گذاشت، این‌را توی دیس چینی گذاشت، آورد این‌جا، یک‌مرتبه از دستش لیز رفت، نه که لیز بود، هول کرد، گفتم: چرا همچنین شدی؟ گفت: برای یک سیرابی دیس شکست. گفتم: بنا بود پای من بشکند. می‌خواستی پای من بشکند یا دیس بشکند؟ پا شد خودش را جمع و جور کرد، گفت: خدای شکر، حالا پای تو نشکست. ببین چطور؟ (صلوات)



پس قربانتان بروم، ان‌شاءالله امیدوارم که تا حالا اگر برخورد داشتید، مواظب باشید که برخورد نتیجه ندارد. شما در هر ابعادی هستید، شما باید سراغ یقین بروید. هر کاری می‌کنید، با یقین باشید. ببین به شما گفتم اهل‌کوفه برخورد داشتند، اینطوری شدند. قوم موسی برخورد داشتند اینطوری شدند، امیرالمؤمنین در جنگ صفین برخورد داشت. دیگر اینطوری شد. مالک گفت به امیرالمؤمنین، علی‌جان، معاویه پایش توی رکاب است، دارد فرار می‌کند، نیم‌ساعت به‌من وقت بده. این‌را، یادم رفته‌بود بگویم. خود لشکر امیرالمؤمنین گفتند: به مالک بگو بیایید اگر نه تو را می‌کشیم. گفت: مالک جان، اگر من را می‌خواهی زنده ببینی، برگرد. چه‌کسی؟ این‌ها که ما همه‌اش دنبالش می‌رویم. چه‌کسی آخر، کسانی‌که دارند با اسلام جنگ می‌کنند، در راه اسلام جنگ می‌کنند؛ اما عصاره اسلام، ولایت است. عصاره قرآن هم ولایت است. «انا قرآن‌الناطق» ببین، دارند چه‌کار می‌کنند؟ همین‌طور کردند دیگر. این‌کار همین‌جور دنباله دارد تا زمانی‌که آقا امام‌زمان بیاید، ان‌شاءالله باطن امام‌زمان هر چه زودتر ایشان تعجیل کنند، تشریف بیاورند. 



یک عده‌ای هم هستند نمی‌خواهند بد بشود، نمی‌توانند خوب بشوند. یک عده‌های ما هم هستیم، دنبال هوا می‌رویم. دنبال هوس می‌رویم، توی این صراط مستقیم، وقتی رفتی، توی صراط دیگری نباید بروی. توجه کنید من دارم چه می‌گویم؟ رفقای‌عزیز، مرتب باید خلاصه بالخصوص کاسبها، بالخصوص این‌ها که هر کسی دستش به یک‌جایی بند است، تا ثروتش زیاد می‌شود، بدهد. بدان همین تو را جهنمی می‌کند. آن‌هم خوب نیست. من این‌را هم بگویم. حالا آن فقری که مبتلا می‌شوی، خودت باعثش می‌شوی. می‌روی هروئینی می‌شوی، تریاکی می‌شوی، با رفیق بد قدم می‌زنی، به حرف پدر و مادرت نیستی. خودت چه‌کار می‌کنی؟ بگو. خودت باعث بدبختی خودت می‌شوی. خب، نشو. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، حالا چرا اینطوری می‌شوی؟ 



بشر چرا اینطوری می‌شود؟ بشر این‌کار را از یقین بهتر می‌داند. باید تمام توجهت ان‌شاءالله امیدوارم به امام‌زمان باشد. و خلاصه‌مطلب کارهایت برخوردی نباشد. اگر می‌خواهی به جایی بروی، از همین‌جا که حرکت کردی، به امر خدا حرکت کن، وقتی به امر خدا حرکت کردی، والله، خدا تو را حفظ می‌کند. توجه می‌کنید؟ یعنی امری را نبینی توی عالم به‌غیر امر خدا و ولایت. دوباره هم تکرار می‌کنم: صنایع خلق را اطاعت کنید نه عقاید خلق را. اگر آن خلق عقاید چیز را عمل نکند، اگر آن عقایدش با علی بود و پیغمبر بود آن‌هم ما باید عمل کنیم. ما باید ولایت‌پرست باشیم، عقایدپرست باشیم، صنایع خلق را قبول کنیم. حالی‌تان می‌شود یعنی‌چه؟



این‌قدر آن محکم باشد، بخندید به این‌ها. این‌قدر بخندید به این‌ها. چقدر خدای تبارک و تعالی شما را دوست دارد. چرا می‌گوید: من عمل متقی را قبول می‌کنم؟ متقی تصفیه شده‌است. دیگر به‌غیر خدا و امام‌زمان نمی‌بیند. حالا می‌گوید: همه عقایدش را من قبول می‌کنم. حالا می‌گوید: اگر یک توهین به این بکنی، خانه من را خراب کردی. بشر در صورتی‌که امر را اطاعت کند، مرتب ارزش پیدا می‌کند. از اطاعت امر به امر می‌رسید. از اطاعت امر تو به امر می‌رسی از اطاعت شخص تو به شخص می‌رسی. (صلوات)



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا، این رفقای من را حالی به حالی کن.



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهیم، قلب منور این‌ها را پاک‌سازی کن، به ولایت تشویق‌کن. از ولایت لذت ببرند، از خداشناسی لذت ببرند، از قرآن لذت ببرند، از جمال مؤمن لذت ببرند، از صدقه و این‌ها دادن لذت ببرند، از انفاق لذت ببرند، از منافقین بدشان بیاید، تولی و تبرایشان را زیاد کن. تولی این‌است که تو از دوستان خوشت بیاید، تبری، از دشمنان اهل‌بیت بدت بیاید. امیدوارم خدا قسمت همه ما بکند. (صلوات)



یا علی







تاسوعای 94

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤید، الرّسول المکرّم، أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  قربان‌تان بروم، شما باید دست‌تان به ریسمان حبل‌المتین باشد، دست‌تان به ریسمان حبل‌المتین باشد، اگر دست شما به ریسمان حبل‌المتین باشد، دست شما به‌دست خداست. شما دست‌تان را از ریسمان حبل‌المتین کنار می‌گذارید. این‌است که می‌گوید: یکی از شما با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجّب می‌کنند. به حضرت‌عباس که امروز قتلش هست، دست‌تان از ریسمان حبل‌المتین جدا می‌شود. من می‌خواهم إن‌شاءالله این نوار را به این رفقا بدهی. بیاور (صلوات) قربان‌تان بروم، شما باید دست‌تان به ریسمان حبل‌المتین باشد. آن ریسمان حبل‌المتین را خدا معیّن کرده‌است. چرا خدا می‌گوید: یکی از شما با دین بروید، ملائکه تعجّب می‌کنند. کلاً دست شما را از ریسمان حبل‌المتین جدا کرد. چرا جدا کرد؟ به تمام آیات قرآن! من هم نمی‌توانم بگویم. چقدر شما بدبخت شدید. هیچ حالی‌تان هم نیست. چرا می‌گوید یکی از شما با دین بروید، ملائکه تعجّب می‌کنند؟ دستت از ریسمان حبل‌المتین جدا شد. 



ببین، آقا ابوالفضل چه‌کار می‌کند؟ حالا آمده، امان‌نامه برایش آوردند. [می‌گوید:] ابوالفضل! ای عشیره ما! عشیره ما! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: ابوالفضل‌جان! هر چند فاسق است، برو به حرفش گوش بده! ببین چه می‌گوید؟ رفت. گفت: من امان‌نامه برای تو و بچّه‌هایت آوردم. بیایید کنار! بیا کنار! ببین، این‌است که ریسمان حبل‌المتین از دستش جدا نمی‌شود. آقا ابوالفضل است. من دلم می‌خواهد شما هم همین‌جور باشید! گفت: خدا تو را و آن کسی‌که این امان‌نامه را نوشته، لعنت کند! آیا من دست از برادرم بردارم؟   آیا شما دست از علی (علیه‌السلام) برداشتید؟ آن‌جا توی خیابان‌ها رفتید، آن‌جا می‌دوید یا آن‌جا می‌دوی یا آن‌جا می‌روی؟ به‌هیچ دردی هم نمی‌خوری. دین‌تان را از دست دادید. دین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) است، دین آقا ابوالفضل است، دین آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) است. چه‌کسی با این‌هاست؟ فقط توی خانه ما این حرف‌ها هست. این [آقا ابوالفضل] است که دستش را از حبل‌المتین جدا نکرد. حالا ببین چه مقامی دارد؟ 



حالا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) از او تشکّر کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) تشکّر می‌کند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تشکّر می‌کند، خدا از آقا ابوالفضل تشکّر می‌کند. چرا؟ دستش از ریسمان حبل‌المتین جدا نکرد. ریسمان حبل‌المتین حسین (علیه‌السلام) است. عزیز من! کجا می‌روید؟! هنوز شما دست از تلویزیون و رادیو برنداشتید. به تمام آیات قرآن! این‌ها که تلویزیون دارند، مثل یک ظرف نَشُسته پیش من هست. ظرف را می‌خواهم؛ اما نَشُسته است. هر کسی می‌خواهد باشد. چرا؟ از ریسمان حبل‌المتین جدایت کرده‌است. تو باید بیتوته‌شب داشته‌باشی [و بگویی:] حسین‌جان! ابوالفضل‌جان! زهراجان! قربان‌تان بروم، دست ما را بگیرید! تو می‌روی می‌گویی: تلویزیون! ویدئو! ماهواره! دست من را بگیر! دستت را می‌گیرد، توی جهنّم می‌برد. (صلوات)



جانم! دست‌مان را از ریسمان حبل‌المتین جدا کردند؛ چقدر گرفتار شدیم! زندگی که این‌قدر گرفتاری ندارد. فقط به‌من زنگ می‌زنند، ما گرفتاریم، دعا کن! نمی‌دانم بی‌کار هستیم، بی‌ساریم. تو توی خوشی رفتی، خدا خوشی را از تو گرفت. این‌جور که نبود. قربانت بروم، فدایت بشوم، بیایید امروز توبه کنیم! دست‌مان را به ریسمان حبل‌المتین بکنیم. آن ریسمان حبل‌المتین به تمام آیات قرآن! اتًصال به ماوراء بود، اتّصال به خدا بود، اتّصال به علی (علیه‌السلام) بود، اتّصال به امر خدا بود. [مصداق اتّصال به] آن ریسمان حبل‌المتین، آقا ابوالفضل هست. ببین، گفت: خدا تو را با امان‌نامه‌ات را لعنت کند! دارد می‌گوید بیا از مرگ تو را نجات بدهم. تو که می‌دانی همه کشته می‌شویم، ما هفتاد هزار تا هستیم، شما ده، پانزده نفرید. با تمام این‌که دید کشته می‌شود، گفت: خدا لعنت کند تو را با آن‌که امان‌نامه‌ات را نوشته‌است.



تو بی‌امان‌نامه می‌روی! به کدام‌یک از شما امان‌نامه داده که می‌روید؟ ما بی‌امان‌نامه می‌رویم. این‌ها چه کسانی هستند که توی خیابان‌ها می‌ریزند؟! عزیز من! کجا می‌روی؟! کجا توی مجلس‌هایی می‌روی که کسی دیگر را تأیید کند؟! اصلاً تو خودت روضه‌ای، تو خودت احکامی، تو خودت مقصدی. کجا می‌روی؟! بدبخت بیچاره! چرا خودفروشی می‌کنی؟ خودخواه، خودفروشی کردی. دینت را نمی‌بردی. ما دین‌مان را می‌فروشیم که می‌گوید: یکی از شما با دین بروید، ملائکه تعجّب می‌کنند. مگر خدا دروغ می‌گوید؟! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دروغ می‌گوید؟! مگر این‌ها دروغ می‌گویند؟! شما دروغ‌گو را راست‌گو کردید، راست‌گو را دروغ‌گو!



  قربانت بروم، فدایت بشوم، چه‌خبر است؟! کار خوب چیست؟ می‌گوید: «الکاسبُ حبیبُ‌الله»، برو کار کن! اما خودفروش نباش! آن کاری که می‌کنی، محض خدا باشد. غِش معامله نکن! غِش معامله کردی، آن کاری که حبیبُ‌لله هست، به‌دینم! تمام شد. آن‌کار به‌دینم! شمر الله می‌شود. آن‌کار شیطان‌الله می‌شود. همین‌است که تمام [مردم] دادشان درآمده‌است. تمام دارند می‌گویند: نداریم. همه دارند داد می‌زنند. این‌جوری که نبود. قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من! گفتم:






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامن [اش] بروم، امام‌زمان









دامان توست اتّصال به ماوراء بود. قربانت بروم، برو توی دامن امام‌زمان که تو را یاری کند. تا تو را کمک کند. توی دامن چه‌کسی می‌روی؟! قربانت بروم، او خودش محتاج است. چه‌کار کرد؟ چه‌کار کرد؟ 



  امروز، روز تاسوعاست. دیگر، دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند. دیگر نمی‌گذاشتند کسی برود، نه کسی بیاید. حضرت‌زینب فرمود: برادرم! فوج، فوج دارند می‌روند آن‌طرف، هیچ‌کس طرف ما نمی‌آید. آقا ابوالفضل غیرةالله است. دید خواهرش ناراحت است. گفت: خواهرجان! فردا دیّاری را در کربلا نمی‌گذارم. آقا ابوالفضل ارادة‌الله است، یک متقی ارادة‌الله می‌شود، قربانت بروم، چطور ابوالفضل ارادة‌الله نیست؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید، فردا که بشود، این‌ها این‌کار را می‌کنند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) یک جلوه به این‌ها می‌دهد، آقا ابوالفضل شاید بداند، شاید نداند که نَفَس‌هایی که این‌ها می‌کشند، در قبضه قدرت امام‌حسین (علیه‌السلام) است. امام اختیار همه‌چیز را دارد. الآن نَفَس‌هایی که [ما] می‌کشیم، در اختیار امام‌زمان است؛ اما کدام‌یک از ما در اختیار امام‌زمان هستیم؟! آن‌جا می‌رود بیتوته می‌کند، می‌رود مزدش را از خلق می‌خواهد.



همین. ساخت که من نگاه می‌کنم، می‌بینم مرتّب اشتباه‌کاری، اشتباه‌کاری، اشتباه‌کاری [است]. من کم‌کسی را می‌بینم که اشتباه‌کار نباشد. چرا؟ چطوری شدند؟ این‌ها عبادتی شدند. این‌ها چه‌جوری شدند؟ این‌ها اسلامی شدند. اسلامی که عمر و ابابکر داشتند، همان اسلام است. او علی (علیه‌السلام) نداشت، ما هم علی (علیه‌السلام) نداریم. کدام‌یک از شما علی (علیه‌السلام) دارید؟ بگویید ببینم. علی (علیه‌السلام) به تو می‌گوید: تلویزیون بزن؟! ویدئو بزن؟! ماهواره بزن؟! دنبال بعضی‌ها برو؟! کجا برو؟! علی به تو می‌گوید؟ خودش که نرفت، آقا ابوالفضل به تو می‌گوید؟! خودش که نرفت، امام‌حسین (علیه‌السلام) به تو می‌گوید؟! خودش که نرفت. مگر یزید نیامد آن‌جا [به امام] گفت: بیا طرف ما؟! تو این‌قدر بگو [که] ما با تو هستیم، [در این‌صورت] ما با تو کاری نداریم، [امام] نگفت. گفت: من [این‌را] نمی‌گویم. گفت: من تو را می‌کشم. گفت: بکش! گفت: اسیرت می‌کنم. گفت: بکن! هر کاری می‌خواهی بکن! من خودم را در اختیار تو گذاشتم که تو جهنّم بروی. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من خودم را در اختیار تو گذاشتم که تو جهنّ‌م بروی. خدا گفته: تو در اختیار من باش! اما تو به‌من می‌گویی: تو در اختیار من باش! من در اختیار تو قرار نمی‌گیرم. 



چرا در اختیار مردم قرار می‌گیرید؟! کجا می‌روید؟! کجا توی این مجلس‌ها که یکی‌دیگر را تأیید می‌کند، می‌روید؟! شما خودتان را در اختیار آن‌ها قرار دادید. به تمام آیات قرآن! به سی‌جزء کلام‌الله! هیچ‌کجا این حرف‌ها نیست. برو ببین هست؟ رفتید دیگر. مرتّب بنشین [و] ببین [که] چه‌چیزی می‌گوید؟! آن‌زمان هم همین‌ساخت بود. برای تعریف عمر و ابابکر ساخته‌شدند. حالا هم برای تعریف این‌ها ساخته‌شدند. [زمان] تجدید شد. آن‌زمان به‌دینم! در آخرالزمان تجدید شده. [می‌گویید] از خودت می‌گویی؟ غلط می‌کنی از خودت می‌گویی. [از خودم نمی‌گویم] گفت: هر چیزی که در اُمم سابقه شده، در آخرالزمان می‌شود. من می‌خواهم شما جزء آخرالزمانی‌ها نباشید. من عقیده‌ام این‌است. می‌دانم آخرالزمان می‌شود، این‌جور می‌شود، این‌جور می‌شود. من نمی‌توانم همه این‌ها را بگویم که مورد اشکال قرار بگیرم که بگویند: تو ما را مثل آن‌ها کردی. تو مثل آن‌ها هستی. من هم نگویم، تو مثل آن‌ها هستی. (صلوات)



تا زنده‌ام ای لشکر حامی دینم، دینم حسین است. بفرما! آقا ابوالفضل رَجَز می‌خواند. تا زنده‌ام ای لشکر حامی دینم، دینم حسین است. من طرف تو بیایم؟! تو بی‌خودی طرف آن‌ها می‌روی. به‌دینم! تو دعوت‌نکرده طرف آن‌ها می‌روی. کدام‌یک از شما نرفتید؟! بگو ببینم، یا علی! یکی بلند شود [و] بگوید: من نرفتم. جرأت دارید بگویید! تا به شما بگویم کجا رفتی؟ بگو! یکی بگوید. کدام‌یک از شما نرفتید؟! یکی بگوید. تو رفتی یا نه؟ [یکی از حضّار جلسه:] بله! تو چطور؟ [یکی از حضّار جلسه:] بله آقا! رفتیم. خب، بارک‌الله. (صلوات)



  خب، امروز إن‌شاءالله، به امید خدا، گذشتِ آقا ابوالفضل خیلی است! به حقّ آقا ابوالفضل قسمش بدهید! خدایا! از سر گناهان گذشته ما درگذر! خدایا! ما را عفو کن،! خدایا! نفهمیدیم. یک‌نفر بود، این آخوند است. این رفت توی فکر، زنش با دخترش را یک‌مقدار لوس کرده‌بود، این‌ها رفته‌بودند، یک‌خانه دیده‌بودند، این‌هم گفته‌بود: خب، خانه را می‌فروشیم، دو سه‌شاهی رویش می‌گذاریم [و آن خانه را] می‌خریم. این‌خانه که این [شخص] دارد پانصد تومان [می‌ارزد]، آن خانه هفت‌صد تومان. رفت [و] یک چکی به او داد. حالا حرف من سر این‌است. می‌خواهم این‌را بگویم. گفتم: تو هنوز خانه‌ات را نفروخته، رفتی چک به او دادی؟ خانه‌اش را پانصد تومان قیمت کرده‌بودند. حالا سی‌صد تومان، سی‌صد و پنجاه‌تومان می‌خرند. گفتم: من از تو توقّع داشتم، توی آخوند که منبر می‌روی، دیگر قانع و راضی باشی. یک‌خانه پانصد تومانی داری، به یک بنده‌خدایی که خانه ندارد، کمکش کنی. به کسی‌که خانه ندارد، کمک کنی. به یکی که جهاز برای دخترش می‌خواهد، کمک کنی. این بیچاره را از خانه بیرون کردند، دو شبانه‌روز هست با بچّه‌هایش توی حرم خوابیده‌بود. این‌را کمک کن! هیچ‌چیز، یک ماهی این‌جا نیامد. [وقتی این‌جا] آمد، گفت: من گُه خوردم. گفتم: خب، خدایا! از سر این بگذر! فهمیدی؟! حالا ما هم باید بگوییم: گُه خوردیم، دیگر این‌کارها را نمی‌کنیم. دیگر دنبال خلق نمی‌رویم. دیگر خودمان در اختیار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستیم. خدایا! از سر گذشته ما [بگذر]! مثل این آخوند بگو! آن‌وقت بگو که خدایا! از سرمان بگذر! گفتید؟ یا الله. (صلوات)



  قربان‌تان بروم، بیشتر کارهای ما خیالی است. این خیال‌ها را دور بینداز! به تمام آیات قرآن! خیال آدم را باطل می‌کند. خب، من هم به‌اصطلاح آدم هستم. لای شما هستم دیگر. خانم علی‌آقا قهر کرد، یک‌ماه رفت. سه دانگ از این‌خانه را به اسم زن علی‌آقا زدم. یک دانگ از آن‌هم مال خانواده‌ام هستم. من از سرتاسر این‌خانه، دو دانگ دارم. اگر بخواهم سه دانگش کنم، لعنت به‌من! فهمیدی یا نه؟! می‌گویم: لعنت به‌من اگر بخواهم سه دانگش کنم. می‌خواهم یک دانگ برای یکی‌دیگر بخرم. می‌گویم: من همین بس است. خب، شما الحمد لله می‌آیید و می‌روید، چیزی می‌دهید و من احتیاج به کسی ندارم. من اصلاً نمی‌خواهم در این دنیا بمانم. چرا؟ می‌بینم این دنیاست که حسینِ ما را کشت. این دنیاست که زهرایِ ما را کشت، این دنیاست که علیِ ما را کشت. این دنیا، این‌هاکُش هستند، من می‌خواهم این دنیا را چه‌کنم؟ همه‌شما باید همین‌جور باشید. قربان‌تان بروم، مواظب باشید! مبادا محبّت دنیا داشته‌باشید. «حبّ الدنیا، رأس [کلّ] خطیئة» از هر گناهی بالاتر است. چرا؟ شما را مبتلا می‌کند. تو همین‌ساخت در این خیال باطلت مبتلایی. چرا عیسی یک سوزن و نخ داشت، به آسمان راهش نداد؟ به تمام آیات قرآن! به روح تمام انبیاء! هفت‌آسمان رفتم، بالاتر از هفت‌آسمان رفتم. چرا من می‌روم، تو نمی‌روی؟ تو به‌دنیا پابندی، به شهوت پابندی، به این‌چیزها پابندی؛ قربانت بروم، نمی‌روی. آن آسمان افتخار می‌کند به مؤمنی که او را ضبط کند و او را بالا ببرد. بالا ببرد، بالا ببرد. کجا تو را بالا می‌برد؟



  تو یک مشهد می‌روی که امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: این‌ها کارشان هست که این‌جا می‌آیند. یک زیارت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) می‌کنی که می‌گوید: این‌ها زیارت می‌کنند قبر ما را، اطاعت نمی‌کنند امر ما را. تو این میان ویلانی. من می‌خواهم شما را از این ویلانی دربیاورم. بیایید اتّصال به انبیاء بشوید! بیایید اتّصال به این‌ها بشوید! والله! این‌ها به‌درد می‌خورد. کجا رفت آن کسی‌که دستش را هم‌چنین می‌کرد [و] یک ایران را به‌هم می‌ریخت؟ چطور شد؟ این یکی هم همین‌جور می‌شود. تو به کجا وصل هستی؟ آخر، چرا عقل نداری؟ به کجا وصل هستی؟ برو به آن وصل باش که ابدالآباد هست. چنان آن‌ها تو را احترام می‌کنند که خودت تعجّب می‌کنی. آن [آقا ابوالفضل] گفت: تا زنده‌ام ای لشگر، حامی دینم، دینم حسین است. شما هم باید همین‌جور باشید. باید دین‌تان حسین (علیه‌السلام) باشد، باید دین‌تان آقا ابوالفضل باشد. به ماوراء وصلی. اصلاً تمام این دنیا زیر پای توست. تو کجا می‌روی؟ حالا بگو ببینم کجا می‌روی؟ [عیسی] یک سوزن و نخ داشت، در صورتی‌که پیغمبر هم بود، آسمان اوّل به او راه نداد. قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا حرف بشنو! بیا محبّت دنیا را از دلت بیرون کن! جانم! جمع‌کردن مال دنیا فایده ندارد. 



  عزیز من! قربانت بروم، یک‌کاری برای آخرت‌تان بکنید. الآن یک‌نفر است که مردانگی کرده‌است، دارد یک بنده‌خدایی که چند سال است خانه ندارد، می‌خواهد یک‌خانه برایش بخرد؛ این احمد کوفی است. توی همه‌شما یک احمد کوفی پیدا شده‌است. توی همه‌شما، حالا هر کسی می‌خواهد به او بربخورد، بخورد. اگر انسان باشد که حرف من به او برنمی‌خورد. حالا احمد کوفی پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده‌است. آقاجان! تو یک اتاق داری، من هم که تاجرم، یک‌خانه برای من بخر! به او پول داد. رفت یک‌خانه مثل ایشان خرید [و] داد به یکی که خانه ندارد. حالا آمده، [فرمود:] احمد! بیا! خانه برایت خریدم، حدّی به خانه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام)، مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) حسن (علیه‌السلام)، حسین (علیه‌السلام). بوسید [و] گذاشت این‌جا. حالا می‌خواهد بمیرد. [گفت:] مردم! بدانید [که] امام‌صادق (علیه‌السلام) آن خانه را به‌من نشان داد. حالا عزرائیل می‌خواهد جان من را بگیرد. اوّل خانه را نشان داد، جانت را بگیرم، آن‌جا بروی. این آدم هم که این‌خانه را دارد می‌خرد، احمد کوفی است. تو احمد کجایی؟! بگو ببینم. تو احمد خیالت هستی. قربانت بروم، فدایت بشوم، تا می‌توانی از این‌ها بدزد! در راه خدا بده! اما راه خدا بده! این بنده‌خدا گفتم زنش سیّد است. گفتم: سهم امام و خمس را هم می‌توانی به او بدهی. آن‌را به سیّد بده! آن‌را هم بده! هم خمست را دادی، هم به سیّد دادی، هم خانه خریدی، هم احمد کوفی شدی. تو احمد کجایی؟! بگو ببینم. خب، بگو دیگر، رفیق! بگو ببینم. (یکی از حضّار: آقا! احمد شیطانی هستیم.) بارک‌الله، حقوق هم به تو می‌دهد؟ حقوقش به تو می‌گوید: به آن‌ها نگاه کن! درست‌است؟ (یکی از حضّار: بله، آقا!) آن‌وقت حقوقش جمع می‌شود، زیاد می‌شود، به جهنّم راهنمایی‌ات می‌کند. (صلوات)



  من حسابش را کرد، هیچ‌چیزی از کنار رفتن بهتر نیست. حساب‌هایش را کردم. سلمان کنار رفت، اباذر کنار رفت، مقداد کنار رفت، اویس کنار رفت،   این‌ها کنار رفتند، محبوب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شدند، محبوب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شدند، محبوب خدا شدند. به تمام آیات قرآن! من دلم می‌خواهد شما محبوب خدا بشوید! محبوب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید! محبوب آن‌ها بشوید! جانم! باید دست از خلق بردارید! سخی هم باشید! من این‌را گفتم: دست از این‌ها بردارید! دست از خلق بردارید! محبوب می‌شوید. اما راست، راستی، دست برداری. ببین، آقا ابوالفضل دست برداشت. الآن جانش در خطر است، گفت: جان می‌دهم؛ [اما] طرف تو نمی‌آیم. شما هم باید همین‌جور باشید! باید جان بدهید! طرف خلقی که از خودش حرف می‌زند، نروید! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، حالا ببین، شما چه مقامی پیدا می‌کنید؟ حالا حضرت‌امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: آن کسی‌که با ما هست، اگر تو او را نخواهی، دروغ می‌گویی [که] ما را می‌خواهی؛ او را باید بخواهی. امام‌صادق (علیه‌السلام) تو را مثل خودش حساب کرده‌است. خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید: اگر به این [دوست ائمه] توهین کنی، خانه من را خراب کردی. آن ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) به‌جای خود، آن‌ها که در ماوراء هستند، اما این آدم هم چطور این‌جوری می‌شود؟ اما محبّت دنیا نداشته‌باش! این [مالی] که داری، در راه خدا خرج کن! این [مالی] را که داری، به‌فکر فقرا باش! قربانت بروم، این [مالی] را که داری، خمس و سهم امام بده!



  کدام‌یک از شما خمس و سهم امام نمی‌دهید؟ چرا نمی‌دهید؟ چرا خدا این‌همه به تو می‌گوید؟ می‌گوید: از پنج‌تا یکی. چهار تایش را بخور! یکی‌اش را بده! تو بی‌عاطفه! چهار تا را می‌خوری، پنج‌تا را می‌خواهی بخوری؟ خب، یکی سهم خدا را بده! آن‌وقت آن مال گوارای تو می‌شود. آن‌را دیگر مسئول نیستی. به هر کسی می‌خواهی بدهی.؛ گرنه، [بدون] خمس و سهم امام یک لقمه به یکی بدهی، حرام است. آن بیچاره را هم بیچاره کردی. خودت که بیچاره‌ای، آن‌را هم که می‌خورد بیچاره است، زنت هم بیچاره است که به این بنده‌خدا می‌دهی. به تمام آیات قرآن! حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: فردای‌قیامت زن‌ها جلوی شما را می‌گیرند، می‌گوید: به‌من دادی مال حرام بخورم چه‌کنی؟ من نمازم درست نیست. خدایا! حکمش را بکن؟ گفت: زن می‌گوید: خدایا! حکم شوهر من را بکن! حالا برو به او بدهد بخورد. آن‌زن از تو بازخواست می‌کند، یقه‌ات را می‌گیرد. تو اصلاً خیال می‌کنی، قیامتی نیست، کاری نیست، چیزی نیست، همین‌جاست! باباجان؟ همین امشب حساب‌سال برای خودت بگذار! برای خودت روز قتل آقا ابوالفضل حساب سالت باشد. نصف آن‌را به سیّد بده! نصف آن‌را هم بده [به فقرا]، قربانت بروم، فدایت بشوم، یکی را خوشحال‌کن! [تا] ابوالفضل خوشحال بشود. 



  ما چه‌کار کنیم؟ چرا این‌جوری می‌گوید که بی‌دین می‌میریم؟ جانم! شما که بی‌دین می‌میرید، احکام را اطاعت نمی‌کنید. اگر احکام را اطاعت کنی که با دین می‌میری. ما احکام را اطاعت نمی‌کنیم. قربان‌تان بروم، ما اسلامی شدیم. عمر و ابابکر هم اسلامی [بودند]، چه‌کار می‌کردند؟ شما اگر بدانی این عمر چقدر اسلامی بوده؟ از هر اسلامی، اسلامی‌تر است. اما ایشان جِبت و طاغوت هست، نه توی جهنّم [باشد]؛ این‌را حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت، [جهنّمی‌ها] همه‌اش دعا می‌کنند، خدایا! از طاغوت روزنه‌ای نشود. اگر روزنه بشود، ما از آتش پودر می‌شویم. این‌ها [عمر و ابابکر] توی آن هستند. چرا؟ جلسه بنی‌ساعده درست کرد. تو چه‌کار کردی؟ تو او را می‌خواهی، با او هستی. بدبخت‌تر از تو خودت! با فقر و فلاکت می‌سازی، او را می‌خواهی، با او محشور می‌شوی. قربانت بروم، ببین من چه‌چیزی می‌گویم. هیچ‌چیز بهتر از این‌نیست که کنار بروید! گفت: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست اتّصال به ماوراء بود









  ای امام‌زمان! ای آقاجان! قربانت بروم، چرا می‌آید با ما نجوا می‌کند؟ چرا؟ چرا با شما نمی‌کند؟ شما اجنبی‌خواه هستید، او اجنبی‌خواه نمی‌خواهد. من هیچ‌کس را نمی‌خواهم. هیچ‌کس را نمی‌خواهم. به بچّه‌ام گفتم، گفتم: پسر! تو پسر من هستی؛ اما خواست من نیستی. خواست من آن‌است که خواست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بخواهد، خواست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بخواهد، خواست خلق را نخواهد، او پسر من است. چرا؟ چرا؟ چرا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: پسر ابابکر، محمّدبن‌ابابکر، پسر من است. پسر اوست؟ چرا می‌گوید؟ اصلاً دین پسر، دختری، دین است، نه این‌که بچّه توست. این بچّه تو نیست، پسر تو نیست. چه می‌گویم؟ امروز چه‌چیزی می‌گویم؟ این پسر تو نیست، بچّه توست. آره! قربانت بروم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اعلام کرد. گفت: محمّدبن‌ابابکر پسر من است. امام‌حسین (علیه‌السلام) پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، پسر ابابکر هم می‌شود پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چرا؟ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که امر خدا هست را آمد اطاعت کرد، امر پدرش را [اطاعت] نکرد. کجا می‌روید امر مردم را اطاعت می‌کنید؟! جان من! بیا امر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت‌کن! [تا] پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوی. پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که نمی‌سوزد، پسر ابابکر می‌سوزد. تو پسر جلسه بنی‌ساعده‌ای. کجا می‌روی؟! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم. (صلوات)



  آقا ابوالفضل دارد به لشکر خطاب می‌کند: تا زنده‌ام ای لشکر! حامی دینم، دینم حسین (علیه‌السلام) است. حالا آن‌وقت آقا ابوالفضل چه مقامی دارد؟ حالا وقتی شهید می‌شود، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: کمرم شکست. برادر! کمرم شکست. برادر! امیدم ناامید شد. آن‌جا رفت، درِ خیمه آقا ابوالفضل را پایین انداخت، گفت: این‌جا بی‌صاحب شد. خدا می‌داند زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کرد؟ [حضرت‌ابوالفضل] گفت: برادر! من را خیمه نبر! من دو تا وصیّت دارم، یک وصیّت دارم: من را خیمه نبر! چون‌که من وقتی می‌خواستم بیایم، برادرم گفت: برو آب بیاور! این مَشک را سکینه به‌من داد. صدا زد: عموجان، اگر آب به قیمت جان است، من جان می‌دهم، آب می‌خواهم. من این مَشک را از سکینه گرفتم. گفتم: عزیز من! من می‌روم آب بیاورم برایت. حالا رفتم. وارد شریعه شدم. تشنه بودم، دستم را زیر آب زدم. گفتم: عباس! تو می‌خواهی زنده باشی. تو زندگی به‌غیر امام‌حسین (علیه‌السلام) مُردگی است. مگر می‌خواهی زنده باشی؟ آب را روی آب ریختم. حیوان زبان‌بسته آب نخورد. فهمیدم این حیوان توی انسانیّت رفت. دست‌هایم را زیر آب زدم، ملچ، ملچ کردم، حیوان آب خورد. از شریعه بالا آمدم. کسی پشت درخت قایم شده‌بود، زد دست راست من را قطع کرد. گفت: ای دست! تو از من باوفاتر بودی و رفتی. تو اوّل [فدا] شدی [در] راه شاه شهیدان. بنا کردم دستم را بوسیدن. از تو تشکّر می‌کنم. تو اوّل رفتی در راه شهیدان. خدا لعنت کند [کسی‌که دست آقا ابوالفضل را از بدنش جدا کرد]! مَشک را به‌دست راستش انداخت، گفت: لشکر! تیر به چشمم بزنید! به مشک آبم نزنید! مادرش امّ‌البنین گریه می‌کند. می‌گوید: عباس‌جان! پسرم! اگر دست داشتی، نمی‌توانستند به مغزت بزنند. دست نداشتی که دشمن به مغزت زد. حالا آقا ابوالفضل چه‌کار می‌کند؟ باز هم دارد می‌آید. آن‌موقع ناامید شد که تیر به مشکش زدند. دیگر آقا ابوالفضل ناامید شد. آقا ابوالفضل از اسب زمین افتاد. حالا دارد مناجات می‌کند. حالا هم دارد با خدا مناجات می‌کند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) مثل باز شکاری آمد سر نعش آقا ابوالفضل. آی برادر! من یک وصیّت دارم. آقاجان! من را خیمه نبر! حالا اگر خیمه می‌برد، آن‌جا دفن می‌کردند. حالا همان‌جا آقا ابوالفضل را دفن کردند. حالا مقامش بالا رفت. هم امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت می‌کنند، هم ابوالفضل را. گفت: من را نبر! من از سکینه خجالت می‌کشم. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) همان‌جا، آقا ابوالفضل را دفن کرد. چه‌خبر است؟ 



  قربان‌تان بروم، شما باید یک‌قدری بروید [ببینید] این‌ها چطور از دین حمایت کردند؟ قربان‌تان بروم، ما اگر حمایت از دین نمی‌کنیم، دنبال آن‌ها که حمایت از دین نمی‌کنند، نرویم. همین‌کار را که می‌توانیم بکنیم که دنبال آن‌ها نرویم؟ قربان‌تان بروم، حالا بروید با آن‌ها محشور می‌شوید. حالا کنار بروید. چرا؟ مگر امام قربان کسی می‌شود؟ تمام خلقت قربان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌شود. حالا خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: ای اصحاب با وفای جدّم حسین! پدر و مادرم به قربان‌تان. ببین، نمی‌گوید: به قربان امام‌حسین! می‌گوید: به قربان اصحاب‌امام‌حسین! پس اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام) اتّصال به امام‌حسین (علیه‌السلام) هستند. من دلم می‌خواهد همه‌شما هم اتّ‌صال به اصحاب‌امام‌حسین (علیه‌السلام) باشید. به حضرت‌عباس! خیال‌تان راحت است. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد می‌گوید: پدر و مادرم به قربان‌تان. شما به کجا می‌رسید؟ به جایی می‌رسید که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: پدر و مادرم به قربان‌تان. عزیزان من! بیایید حرف بشنوید! فقط دنبال خلق نروید! همین‌که دارم به شما می‌گویم. هر کجا دیدید دارد خلق را تأیید می‌کند، آن‌جا نرو! ما حرف کسی را نمی‌زنیم، کاری به کسی نداریم. این‌مردم همه‌شان اسلامی شدند. آن‌زمان هم اسلامی شدند. قربانت بروم، حالا خدا لعنت می‌کند؛ یعنی عمر و ابابکر را [لعنت می‌کند]. شما قربان‌تان بروم، این‌همه دارم تأکید می‌کنم دنبال کسی نروید،! دو تا چیز است که شما را بهشتی می‌کند: یکی دنبال کسی نروید! یکی سخی باشید! یکی هم سخی باشید! جانم! این سخاوت شما را حفظ می‌کند. این سخاوت شما را حفظ می‌کند. قربان‌تان بروم، این سخاوت شما را از تمام گناهان نجات می‌دهد. 



  شما اگر بخواهید راحت باشید، این‌را همیشه یادتان باشد، آقا ابوالفضل را یادتان باشد، امام‌حسین (علیه‌السلام) را یادتان باشد، شهدا را یادتان باشد. اگر یادتان باشد، آن‌ها یادتان نمی‌آید. آن‌ها یادتان می‌رود. این‌ها یادتان می‌آید. امروز این‌را می‌خواهم به شما بگویم: اگر بخواهید آن‌ها یادتان نیاید، امام‌حسین (علیه‌السلام) یادت باشد، آقا ابوالفضل یادت باشد، آقا علی‌اکبر یادت باشد، قاسم یادت باشد. اگر این‌ها یادت باشد، آن‌وقت این‌ها جلو می‌آیند. حالا که جلو آمدند، تو دیگر پی گناه نمی‌روی. من خودم همین‌ساخت هستم. گناهانی جلوی من آمده که عهد کردم که اگر جلو شما بیایم، شما با دندان می‌خورید. حالی‌ات می‌شود چه می‌گویم یا نه؟



  رفقای‌عزیز! باید که این آقا امام‌حسین یا آقا ابوالفضل یا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) عضو بدن شما باشد. به حضرت‌عباس، به خود ابوالفضل! اگر عضو شما باشد، آتش‌جهنّم اصلاً شما را نمی‌سوزاند. من نمی‌خواهم حالا خودم را بگویم؛ اما می‌خواهم به شما بگویم این‌ها عضو من هستند؛ یعنی زهرا (علیهاالسلام) عضو من است، امام‌حسین (علیه‌السلام) عضو من است، آقا ابوالفضل عضو من است، آقا علی‌اکبر عضو من است. من یک پاره‌وقت‌ها اصلاً بی‌تاب می‌شوم. دیگر می‌گویم رفتم. حالا وقتی این‌ها عضوت شدند، مگر جهنّم شوخی است؟ جهنّم یک‌چیز کوچکی که نیست. تا آن‌جا که چشم کار می‌کند، جهنّم است. مگر جهنّم یک دخمه‌ای است؟ این‌مردم از زمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، از زمان آدم ابوالبشر چقدر توی جهنّم رفتند؟ به سی‌جزء کلام‌الله! وقتی من مُردم، مَلَکی آمد، گفت: تو باید جهنّم بروی. گفتم: امر است بروم جهنّم یا برای گناهانم باید جهنّم بروم؟ گفت: امر است که باید جهنّم بروی. یک «یا علی» گفتم: پریدم توی جهنّم. به تمام آیات قرآن! تمام جهنّم خاموش شد. من وسط جهنّم ایستاده‌بودم، هم‌چنین، هم‌چنین می‌کردم. گفتم: خدایا! شکر، مردم راحت شدند. همه جهنّم خاموش می‌شود. تو کجایی که جهنم را روشن می‌کنی؟ 



  برو جانم! دست از عقیده‌ات بردار! دست از این عقایدت بردار! دوباره می‌گویم: دست از تلویزیون بردار! دست از ویدئو بردار! دست از رفیق‌بازی‌ات بردار! دست از کار غیر امر خدا بردار! من از اوّل عمرم، کار غیر امر نکردم. حالا هر جور شده. گناه توی زانویم آمده، گناه نکردم. حالا که گناه تا توی زانویت آمد، نکردی، حالا مواد را جلوی تو می‌ریزد، به‌هم می‌زنی، آن مواد می‌آید روی زانویت [و] می‌گوید: «یا علی». ما کجاییم؟ تو تقصیر داری. تو تقصیر داری. بیا حرف بشنو! این‌جوری بشوی. من دلم می‌خواهد این‌جوری بشوید! نه این‌که جهنّم بروی، جهنّم را خاموش کنی. تو توی دلت چیست؟ تو توی دلت باید علی (علیه‌السلام) باشد، حسین (علیه‌السلام) باشد، حسن (علیه‌السلام) باشد، پنج‌تن (علیهم‌السلام) باشند، جانم! تو توی دلت، باید مؤمن باشد، توی دلت باید متّقی باشد. توی دلت چه‌چیزی هست؟ بیا دلت را نگاه کنم [و] ببینم چه‌چیزی هست؟ یا علی! بیا من صفحه دلت را بخواهم ببینم چه‌چیزی تویش هست؟ این‌است که قربانت بروم، ما جهنّم می‌رویم. این‌است که بدبخت شدیم. این‌است که این‌جوری شدیم.



  جانم! دست تو باید دست کرامت باشد، دست تو باید چطور باشد؟ کرامت باشد. اصلاً عالمی را می‌بینی، تو کجا را می‌بینی؟ یا الله! ببینم کجا را می‌بینید؟ یا علی! یک آقا مصطفی هست، این آمد این‌جا، بچّه کاشان است. گفتم: پریشب یکی دو نفر آمدند، ردّ تو، زنت گفت: نرو! گفت: برو گم‌شو! برو! چه‌کار به‌من داری؟ برو به تو می‌گویم. رفتی آن‌جا، تو عرق نخوردی، آجیل‌هایش را خوردی. فهمیدی یا نه؟ به این بیچاره [زنش] گفت: برو گم‌شو! رفت، به فلانی گفت: من دیگر آن‌جا نمی‌آیم. گفت: خب، این‌کار را نکن! بیا! خب، این‌کار را نکن! بیا! طوری‌که نیست. ببین، من این‌جا هستم، او آن‌جاست. من دارم این‌را می‌بینم. تو کجا را می‌بینی؟ تو کجا را می‌بینی؟ اصلاً این چشم تو جلویش چیزی نیست. جانم،! این چشم الهی جلویش چیزی نیست. همه‌جا را اراده کند بخواهد ببیند، می‌بیند؛ اما همیشه نمی‌بیند که چیز بشوید، غصّه بخورید. اراده می‌کند [و] می‌بیند. خب، چطور است؟ تمام این ندیدن ماورای ما مال گناه است. تو بیا و یک‌حرف من را بشنو! اگر ندیدی، به‌من لعنت کن! چطور من می‌بینم؟ 



قربانت بروم، عزیز من! جانم! باید این‌جوری باشید! عزیزان من! قربان‌تان بروم، چرا؟ من این دنیا را تشخیص دادم. این دنیا حسین‌کُش است، علی‌کُش است، زهراکُش است، پیغمبرکُش است، من [دنیا را] نمی‌خواهم. شما تشخیص ندادید. شما با آن [دنیا] می‌سازید. فهمیدی یا نه؟ شما با آن [دنیا] می‌سازید. شما تشخیص ندادید. اگر تشخیص بدهید، او را نمی‌خواهید. وقتی او را نخواستی، دوست خدا می‌شوی، ماوراء را می‌بینی. یا علی! بیایید چیز کنید، ببینید می‌شود. کار تو انسان‌سازی می‌شود. کدام‌یک از شما کارتان انسان‌سازی است؟ حالا من همه‌شما را می‌خواهم، می‌گویم: با این‌ها بسازم، شاید این‌جوری بشوند. فهمیدی یا نه؟ به تمام آیات قرآن! یک موادی آوردند، این‌جا ریختند. من به‌هم می‌زدم، یک صورتی زیبا، خوشگل، می‌آمد روی زانوی من، می‌گفت: «یا علی». دوباره این‌جا می‌زدم. این‌قدر خوشگل بود، از همه‌شما خوشگل‌تر بود. می‌گفت: «یا علی». تو چه‌چیزی می‌گویی؟ (لا إله إلّا الله)، تند است، اما می‌گویم، تو علی خلق‌کُن می‌شوی. اگر علی (علیه‌السلام) را بخواهی، تو علی خلق‌کُن می‌شوی. خدا به تو اجازه می‌دهد. فهمیدی یا نه؟ 



حالا چه‌چیزی خلق‌کُن هستی؟ تلویزیون خلق‌کُن هستی، ویدئو خلق‌کُن هستی. من دست یک پسری را می‌بوسم، از جگر می‌بوسم. این دستش به تلویزیون و ویدئو نخورده‌است. افتخار می‌کنم دست این بچّه را می‌بوسم؛ اما دست تو را دندان می‌گیرم. فهمیدی؟ آره، آزادم، می‌گیرم. حالی‌ات می‌شود یا نه؟ خب، بیاور! ببین می‌گیرم یا نه؟



یا علی







تجسس

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم



العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد.



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقا! من یک‌وقت خدمت بزرگی‌تان عرض کردم که من نمی‌خواهم بگویم من، یعنی روایت داریم: آن کسی‌که گوینده هست، آن‌چیزی که به‌درد آن‌ها که آمدند آن‌جا جمع شدند [و] ایشان دارد برای آن‌ها صحبت می‌کند، اگر بداند [که] مَثل از برای ولایت این‌ها چه‌چیزی مفید است، از برای این‌ها چه‌چیزی مفید است، [اگر] حرف دیگری بزند، حضرت می‌فرماید: «لعنةُ‌الله‌علیه»: لعنت بر آن گوینده! چرا؟ آن گوینده باید که تمام ابعادش، باید [این] باشد که دست آن‌ها را بگیرد [و] این‌ها را نجات بدهد. امراضی که به ولایت‌شان دارد می‌خورد [را] بگوید. آن گوینده باید حامی ولایت باشد؛ یعنی حامی قرآن باشد، حامی دین باشد. حامی دین یعنی‌چه؟ یعنی، چرا می‌گوید عالم ربّانی؟ [یعنی] می‌گوید با ربّ ارتباط داشته‌باشد نه با خلق. اگر من یک صحبتی می‌کنم، بعضی‌ها می‌بینی که اگر آن امراض به آن‌ها هست، نه این‌که من حالا خیال کنم که آن [امراض] هست یا نیست، من که از ماورای این شخصی که مطلع نیستم، من یک‌دفعه هم یک اشاره‌ای کردم، اگر [آن امراض] هست خب [آن‌را] از خودتان دور کنید، اگر هم نیست که خب بالأخره نیست؛ اما من حساب کردم که خیلی‌ها مبتلای به این [امراض] هستیم [و] هیچ گیری هم به آن نمی‌دهیم.



 

اگر خوب [و] دقیق، این حساسیت [را] فکرش را بکنید، آدم را هم به غیبت [و] هم به تهمت [و] آخرش هم به کفر وادار می‌کند، حالا الآن من خدمت‌تان عرض می‌کنم. مَثل فلانی یک‌وقت می‌بینی که توی یک کارگاه بوده، حالا جوری شده که حالا آن مَثل حالا یکی به او زده، یا یک‌حرفی به او زده، این اصلاً از دلش که بیرون نمی‌رود، هر دفعه‌ای هم می‌آید، برای آن حرف می‌زند. آن بنده‌خدا پشیمان شده، حالا آن بنده‌خدا شیطان بازی‌اش داده، هر جوری بوده که یک تندی به شما کرده، شما نباید حمایت از این حرف‌ها بکنی، [یعنی نباید حمایت] از خودت [کنی]! دلم می‌خواهد توجه بفرمایید! شما الآن متقی شدی، حامی تو خداست، تو اصحاب‌یمین شدی، حامی تو خداست، نباید از خودت این‌قدر دفاع کنی! یعنی چیزی نیست که. حالا خانم! تو توی خانه مادر شوهر بودی، مادر شوهر یک تندی به تو کرده، دیگر این کینه این [مادر شوهر] را به دل نگیر! اگر کینه این [مادر شوهر] را به دل بگیری، پیرو شیطان هستی [و] قلبت، قلب سلیم نیست!



 

والله! بالله! به‌جان همه آن‌ها که من توی عالم‌دوست دارم! دلم می‌خواهد شما قلب‌تان سلیم باشد. قلب سلیم کینه ندارد. این‌ها شده‌است، حرف شده‌است. یک‌وقت آن برادر با آن برادر حرفش شده [و] یک تندی به او کرده، حالا یکی به او زده؛ دیگر بالاتر که نیست که، [بیا و] از او بگذر! توی کارگاه بودی، یک‌وقت یک‌چیزی به تو گفته، توی مکتب بودی یک‌چیزی [به تو] گفته، آدم باید تمام این‌ها را در دل نگیرد، اگر در دل بگیرد، صحیح نیست! این قلب، قلب سلیم نیست! حالا یک‌وقت مَثل خواهر تو نمی‌دانم یک‌چیز به‌من گفته، مادر تو یک‌چیز به‌من گفته، این حرف‌ها توی خانم‌ها که خب خیلی زیاد است؛  5 اما توی مردها هم هست. من یادم می‌آید، انگار دیروز است، [در] این محل ما، یک، دو نفر پیش یک‌حاجی آمدند، می‌خواست [به] مکّه برود، گفت: بابا! این‌را حلالش کن، از تو خواهش می‌کنیم. [آن حاجی] گفت: تا سرم را تا به خِشت اَلحد بگذارم، این‌را چیزش نمی‌کنم، [یعنی] راضی‌اش نمی‌کنم. می‌خواست بگوید لَحد، می‌گوید اَلحد! خب آخر تو کجا داری می‌روی؟! تو چه‌کار داری می‌کنی؟! من به‌دینم قسم! یک‌حاجی درِ خانه ما آمد، یک‌جوری بود که راجع‌به همین حرف‌ها، ما یک‌حرفی داشتیم. گفت: من را حلال کن. گفتم: من حلالت کردم، گفتم: اصلاً من برای خودم زشت می‌دانم که من فردای‌قیامت توی صفحه [صحنه] محشر یا قیامت بیایم [و] یکی به‌واسطه من گیر باشد! گفتم: اصلاً من برای خودم زشت می‌دانم، چرا یک مرد مسلمان برای من گیر باشد که من حلالش نکرده‌باشم؟! آدم باید این‌جور باشد. توجه فرمودید! ما قلب‌مان باید قلب سلیم باشد. خیلی از این‌چیزها شده‌است، حالا شما خودتان یک‌قدری فکر کنید [و] ببینید درست هست یا نه، صحیح هست یا نه.



 

آن‌وقت این [شخص] مَثل می‌گوید [که] این [فلانی] این‌جوری کرده، این‌جوری کرده، حالا یک‌ذره پس و پیش بگویی غیبت است؛ آن‌موقعی‌که این [کار را] کرده، الآن شما این‌را بگویی، داری غیبت آن [شخص] را می‌کنی. «الغیبة أشدُّ مِنَ الزّنا» این‌ها خیلی چیزهای کوچکی است؛ اما خیلی بزرگ است. این حرف‌ها یک حرف‌های کوچکی است، شما خیال می‌کنی [که] کوچک است، ببین به کجا می‌رساندت؟! عزیز من! فدایت بشوم، شما باید قلبت، قلب سلیم باشد؛ یعنی گذشت داشته‌باشی. مؤمن باید گذشت داشته‌باشد. مؤمن باید کینه برادر مؤمنش به دلش نباشد. ما فقط باید کینه بدعت‌گذارِ دین به دلمان باشد، چون‌که بدعت به دین می‌گذارد، خدشه به دین می‌زند. تولّی و تبرّی این‌است که کسی‌که بدعت به دین می‌گذارد، کسانی‌که پیرو بدعت به دین هستند، ما باید بغض آن‌ها را داشته‌باشیم؛ اما این چیزهای جزئی [مثل این‌که] آدم توی کارگاه بوده، [توی] کارخانه بوده، [یا] خارج بوده، این‌جا بوده، هر که روی افق خودش، خانم توی خانه‌شان بوده، یک خانه‌ای بودند، با هم بودند، چیز بوده؛ البته این حرف‌ها شده، تو داری دفاع از خودت می‌کنی، ببین من دارم چه می‌گویم، شما باید جوری باشد [که] گذشت داشته‌باشی [و] از سر هم‌دیگر بگذری.



  

چرا می‌گوید که اگر چهل‌نفر درباره یک‌نفر شهادت بدهند که خوب است؛ خدا از سرش می‌گذرد؟ چرا می‌گوید؟ خدا مَثَل آبروی چهل‌نفر را می‌گیرد؛ [با این‌که] این [شخص] گناه هم داشته‌باشد؛ [اما] از سرش می‌گذرد! توجه فرمودید من چه می‌گویم؟! این حساسیت خیلی خلاصه آدم را به کفر می‌رساند! من از شما تقاضا می‌کنم، خواهش می‌کنم [که] این حرف‌ها را یک‌قدری فکر کنید [و] ببینید هست یا نه. من دوباره تکرار می‌کنم، یک‌وقت این خانم یا این آقا، آن یک‌حرفی به این [شخص] زده [و] این کینه را به دل گرفته‌است، این یواش‌یواش کینه می‌شود! عقده می‌شود! مؤمن که نباید این‌جوری باشد! مؤمن باید قلبش سلیم باشد. مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قلب عالم امکان نیست؟ خب تو باید یک‌جور باشد [که] قلبت با آن سازش داشته‌باشد! عزیز من! فدایت بشوم، تو باید قلبت سالم باشد، سلیم باشد، نه [این‌که] قلب، کینه این [شخص] را، این [شخص] را، این [شخص] را داشته‌باشی. این قلب کینه‌دار پیرو شیطان است! مگر خودمان نمی‌گوییم [که] آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قلب عالم امکان است؟ تو هم باید قلبت سلیم باشد. من یک‌دفعه دیگر هم یک اشاره‌ای کردم، اگر شما متقی و اصحاب‌یمین باشید، خودت را باید چیز نکنی؛ [یعنی] مطرح نکنی! آن‌وقت خدا چه‌کارت می‌کند؟  10 خدا حمایت از تو می‌کند. مگر نبود که [به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] أبتر گفتند؟! [آیه نازل‌شد که] «إنّ شانِئَک هو الأبتر». [ببین] چه‌جور خدا دفاع می‌کند؟! مگر به سلمان نگفتند [که] ریشِ تو بهتر است یا دُم سگ؟ گفت: هر [کسی] که از پُل بگذرد؛ اما فوراً برای یک سلمان که توهین به او کردند، آیه نازل کرد. [«إنّ أکرمکم عندالله] أتقاکم» هر [کسی] که تقوایش بیشتر است، آن پیش من عزیزتر است! [ای] محمد! این‌ها چه نشسته‌اند [و] همین‌طور پدران‌شان را به خودشان چیز می‌کنند؟ [یعنی به پدران‌شان افتخار می‌کنند!] هر [کسی] که تقوایش بیشتر است [نزد من عزیزتر است]، [آیه] دارد می‌گوید [که] یعنی سلمان تقوایش بیشتر است [و] من این‌را دوست دارم. ببین فوری خدا حمایت می‌کند! عزیزان من! فدایتان بشوم، بیایید خدا از شما حمایت کند. چرا از هم‌دیگر نمی‌گذریم؟! چرا گذشت نداریم؟! چرا تکرار می‌کنیم؟! چرا کسی را ناراحت می‌کنیم؟! ما خیلی عقب افتادیم. تو که این [شخص] را ناراحت کردی، آن [شخص] را ناراحت کردی، اصلاً ناراحتی این [شخص] برای تو عذاب است! تو می‌خواهی خودت را بگویی [که] من تقصیر ندارم. باباجان! عزیز من! ببین من چه می‌گویم! دوباره تکرار می‌کنم. تو خودت به اصطلاحِ خودت، داری دفاع از خودت می‌کنی. این صحیح نیست! باید خدا دفاع از تو کند! اگر بخواهی بهتر بفهمی، چرا می‌گوید که اگر توهین به یک مؤمن کردی، خانه من را خراب کردی؟ آخر خدا چه‌جور از تو حمایت کند؟! تو حالا می‌خواهی خودت از خودت حمایت کنی؟! این خاله چه‌چیزی گفته، نمی‌دانم چه‌کسی چه‌چیزی گفته؟! یک کینه‌ای [و] یک عقده‌ای به دل دارد! باباجان! تو بیا مؤمن بشو، کار کن! بیا مؤمن بشو، ببین خدا چقدر حمایت از تو می‌کند. خدا حامی دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است! همین‌جور که مقصد خدا علی (علیه‌السلام) است، مقصد خدا علی (علیه‌السلام) است، شیعه‌هایش هم مِثل مقصدش می‌مانند، می‌گوید: باید احترام کنی.



 

در یک‌جایی گفتم که شما جلد قرآن هستی؛ اما قرآن را باید در سینه‌تان حفظ کنید، قرآن را باید مواظبش باشید. چطور این جلد، مواظب این قرآن است؟ خدا حاج‌شیخ‌عباس محدّث را رحمت کند! یک کتاب‌هایی بود [که] می‌برد [و] ایشان خلاصه این توی اتاق پخش می‌کرد، از این‌ها چیز در می‌آورد و این‌ها. وقتی‌که ایشان به رحمت خدا رفته‌بود، گفته‌بود: علی! این کتاب‌ها را، همه را جمع‌کن، [آن‌ها را به صاحبانش] بده! هر کسی را نوشتم [که] این [کتاب] برای چه‌کسی است [و] آن [کتاب] برای چه‌کسی است، خب حدیث و روایت هم از روی حساب‌هایی جمع می‌کرد دیگر، بی‌خود که این مفاتیح را ننوشته است. یک‌شب [حاج‌شیخ‌عباس محدث به خواب یک‌نفر] آمده‌بود [و] گفته‌بود که این کتاب‌ها که [به صاحبانش] دادید، یکیش، گوشه‌اش ساییده شده [و] من این‌جا [در برزخ] گیر هستم، آن باربری که برده، گوشه این کتاب را ساییده. وقتی رفتند، دیدند [همین‌طور] هست، آن‌وقت بردند [و کتاب را] صحافی کردند. ببین من دارم به تو چه می‌گویم! تو که جلد قرآن هستی، نباید بگذاری ساییده شوی! باید مواظب آن آیات باشی، مواظب آن قرآنی که توی سینه‌ات است باشی! چرا ما متوجه نیستیم؟! حالا ائمه (علیهم‌السلام) دستور به ما دادند، هان! باباجانِ من! عزیز من! آن کسی‌که شیعه هست، پیرو هست.



 

الآن من یکی، دو تایش را برایتان می‌گویم. مالک [اَشتر] آمده [از جایی] برود، یکی آب دهان توی صورتش می‌اندازد، یک همچنین یک‌قدری حالا چیز بود؛ چون‌که آن‌ها، آن شخصیت خودشان مهم بود نه [این‌که] همه‌اش لباس‌های نمی‌دانم جور واجور بپوشند، بعد یکی به او گفت: شناختی این [شخص] چه‌کسی است [که به او توهین کردی]؟! گفت: نه. گفت: این مالک است، نخست‌وزیر علی‌بن‌أبوطالب (علیه‌السلام) [یعنی] وزیر جنگ است. بابا! این [شخص دنبال مالک] دوید [و] دید [که] رفته توی مسجد [به] نماز ایستاده، تا نمازش طی شد [یعنی تمام شد]؛ رفت [که] روی پایش بیفتد، [مالک] گفت، والله! قسم خورد، گفت: توی مسجد نیامدم مگر [این‌که] به تو دعا کنم! خب بفرمایید! پس [مالک] بگوید این تف توی ریش من انداخته، نمی‌دانم آب دهان توی ریش من انداخته و خدایا! چه با او کن، چه‌چیزی کن و چه کن.  15 بابا! [مالک] آمده به او دعا کند! شما، اگر یکی جسارت به شما کرد، نصف‌شب برایش دعا کنید [که] این قلبش را سلیم کند. قلب‌تان باید سلیم باشد. مگر آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) نیست که [شخصی به او] می‌گوید: [ای] حسن‌بن‌علی! آسمان به‌سر تو و پدرت، دروغ‌گوتر سایه نینداخته؟ [امام] می‌گوید: انگار ما را نمی‌شناسی! اگر این‌جور است [که تو می‌گویی]، بگو [که] خدا پدر من را بیامرزد، من را هم بیامرزد، در حق ما دعا کن! ببین [امام] دارد چه‌چیزی به این [شخص] می‌گوید! خب بگوید [که] من امامم و پدرم هم امام است، [تو] کافر شدی، برو فلان‌فلان شده! نه باباجان! حالا دو، سه قدم دنبالش می‌رود، [آن‌شخص] می‌گوید: [ای] حسن‌بن‌علی! کاری داری؟ [امام] می‌گوید: جدّم گفت [اگر] با هم [دیگر] که یک نجوایی کردید، یک چند قدم [او را] بدرقه‌اش کن! بعد [آن‌شخص] گفت: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله» خدا معاویه را لعنت کند! ببین معاویه با این‌ها چه کرده! تبلیغ این‌قدر اثر دارد، حرف حق هم این‌قدر اثر دارد. حرف حق رُو به‌حق هدایت می‌کند؛ اما حرف تلخ رُو به شیطان حمایت می‌کند. عزیزان من! خیلی باید متوجه این‌چیزها باشید. گذشت داشته‌باشید، من یک‌وقت می‌بینم که اصلاً شیطان [با] این‌کارها یک‌ساعت وقت‌تان را گرفت، شیطان دو ساعت وقت‌تان را گرفت، آن [فرد] چه کرده، این [فرد] چه کرده، این‌چه چیزی است، این‌است، اصلاً خدا می‌داند، به‌دینم قسم! من راست می‌گویم، اگر یکی [پیش من] حرف به‌غیر از ولایت بزند، کارخانه دل من از یک‌طرف دیگر برمی‌گردد! توجه فرمودید؟! این‌قدر ببین باباجانِ من! عزیز من! فدایتان بشوم، اصلاً تو دیگر از یک قُلک خارجی کمتر نباش، تو که این‌قدر ادّعا می‌کنیم ما! یک [نفر] پول عوضی به آن [دستگاه] داد، سوت می‌زند، تو [هم] چیز عوضی را باید سوت بزنی! اگر یکی می‌خواهد خدشه به ولایتت بزند، باید دلت سوت بزند، والله! بالله! دل من سوت می‌زند. همین‌جور یک‌دفعه من اصلاً حالم به‌هم می‌خورَد. یکی این‌جا می‌آید [و می‌گوید] نمی‌دانم، چه‌چیزی چه‌جور! چه‌چیزی چه‌جور! اصلاً من می‌بینم یک‌چیز این فایده ندارد آخر. یکی این‌جا آمد [و] همه‌اش حرف آن [شخص] را زد، حرف آن [چیز] را زد، من یک‌قدری خُلقم [گرفت]؛ گفت: خوشت نیامد؟ گفتم: من اصلاً بدم آمد؛ نه که خوشم نیامد. خب پا شد [و] رفت. من چه دارم می‌گویم؟! آیا درست می‌گویم؟! بروید فکر بکنید. اصلاً قلب شما باید قلب سلیم باشد! قلب سلیم همین‌جور که ما داریم می‌گوییم که حبل‌المتین، باید دست‌تان به ریسمان باشد که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: حبل‌المتین علی (علیه‌السلام) است، دست روی شانه‌اش گذاشت، قلب شما هم باید قلب سلیم باشد، اتصال به قلب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد. آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جور است؟ چه زمانی این بنده‌خدا چندین‌سال یک‌حرف به تو زده، یک‌قدری تند بوده، بابا! آرام بگیر، حلالش کن!



 

اتفاقاً یک‌روایت داریم: می‌گوید که اگر کاسبی یکی چیزی را برایش پس بیاورد، اگر آن کاسب این [چیز] را بردارد، خدا آن اعمالی که قبول نمی‌شود، از آن [کاسب] قبول می‌کند! اتفاقاً من هر موقعی‌که بود، هر کس یک‌چیز می‌آورد، من پس می‌گرفتم [و] برمی‌داشتم. حالا چرا بعضی‌ها برنمی‌دارند؟ این چیزِ یک تومانی را به این [شخص] ده‌تومان داده، خب بر نمی‌دارد. عزیزان من! فدایتان بشوم، این، پس من گفتم که شما باید [این] جوری باشید، اصحاب‌یمین یا متقی [باشید که] خدا حامی‌ات باشد، تو این‌قدر نمی‌خواهد دست و پا بزنی. توجه فرمودید؟! اما نه این‌که حالا یکی بخواهد حق تو را ببرد، من این‌را هم دارم می‌گویم، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: از دو عده بدم می‌آید: از ظالم و مظلوم! [گفتند:] یا علی! چرا از مظلوم [بدت می‌آید]؟ [فرمود:] بتواند احقاق حق کند؛ [اما از حقش دفاع] نکند.  20 ظالم‌پرور نباشید؛ اما گذشت [هم] داشته‌باشید. گذشت باز به‌غیر از ظالم‌پرور است. توجه فرمودید؟! شما الآن این [پول یا چیزی] که از فلانی می‌خواهی، می‌بینی [او] دارد؛ [پس] باید از آن [فلانی] بگیری. حتی‌الإمکان هم خودت استفاده کنی [و] هم به یکی‌دیگر بدهی. بشر نباید ظالم‌پرور باشد؛ [اما] ببینید گذشت یک‌حرف دیگری است. من دارم می‌گویم، این حرف‌ها را گذشت کنید. توجه فرمودی [که] من چه می‌گویم؟ [اگر گذشت کنید؛] آن‌وقت قلب‌تان، قلب سلیم می‌شود. همین‌جور که گفتم ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) این‌ها خود سلیم هستند؛ اما به ما دستور داده، آن [شخص] چه‌جور به امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید؟ چه‌جور به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند؟ آن‌ها گذشت می‌کنند، تو هم باید گذشت کنی؛ یعنی به شما گفتم [که] تو یک مرد مسلمان را، این‌را گیرش نینداز. من چه قسمی بخورم که شما باور کنید؟! قسم هم نخورم باور می‌کنید. من یک‌وقت‌ها یا یکی یک‌چیز به‌من می‌گفت، یک‌چیز می‌گفت که یک‌ذره [بد بود]، من دیگر از این‌جا نمی‌رفتم [که] این [شخص] من را ببیند [و] خجالت بکشد! خودش اگر یک‌دفعه می‌گفت که ما حالا این‌جوری است؛ اگرنه این‌قدر راهم را دور می‌کردم [که] این [شخص] من را نبیند [که] مبادا خجالت بکشد. من می‌گفتم کاش که من چیز به این [شخص] گفته‌بودم که این خجالت نکشد! این‌جوری بودم. خب این‌است، دیگر من نمی‌گویم [که] حالا من جارو به دُم خودم ببندم، می‌خواهم بگویم که اصلاً خود آدم شرمنده است [که] یک‌نفر را بخواهد همین‌طور غیبتش را بکند [و] حرف برایش بزند؛ [یعنی] حرف پشت سرش بزند، حالا این [شخص] یک‌زمانی، حالا یک توهین از تو کرده، حالا یک‌زمانی یک‌کاری کرده، حالا یک‌زمانی بوده [که] یک‌چیزی برداشته [و] یک‌چیزی خورده، یعنی حالا یک‌چیزی هم از تو دزدیده، خوب شد؟! دیگر از این بالاتر نیست که، نه بابا! آخر تو نمی‌دانی [که] چقدر خطر دارد!



 

من یک‌وقت به شما عرض کردم که شاگردی داشتم [که] دزد بود. هر چه [به‌من] گفتند، گفتم نه. آخر پول را رنگ کردند [و از] توی جیبش برداشتند، خلاصه آمد [و] چقدر به ما بد گفت، اصلاً دیگر چیزی نبود که نگوید، ابداً من به روی خودم نیاوردم، ابداً! فقط مواظب آبروی این بچه بودم! خدایا! صبر به‌من بده، چه صبری! خدا نکند یکی فحش ناموس به شما بدهد، اصلاً جگر آدم پایین می‌ریزد؛ اما جگر نباید باشد، امر باید باشد! هر کاری کردند، گفتم من نمی‌گویم. حالا کارخانه دارد، ماشین دارد. بابا! ببین من چه دارم به تو می‌گویم! اگر تو آبروی این بچه را ریختی، آبروی مادرش را هم ریختی، [آبروی] آبجی‌اش را هم ریختی، [آبروی] آقایش را هم ریختی. چرا؟ همه آن‌ها ناراحت می‌شوند. تمام این‌مردم عیالات خدا هستند، به عیالات خدا تجاوز نکن! مگر تجاوز آن حرف‌هاست؟! تجاوز این‌است [که] این [شخص] را کِنِفش کنی. والله! اگر من می‌خواستم مَثل یک‌حرفی به یک مَثل حالا یک بچه‌ای بود، یک‌چیزی بود [و] حالا یک‌کاری کرده، یک فحشی داده، چیزی کرده، وقتی می‌خواستم یک‌چیز به این بگویم، من بابایش را می‌دیدم، ننه‌اش را می‌دیدم، نمی‌دانم آبجی‌اش، تمام قوم و خویش‌های این‌را می‌دیدم، [اگر] می‌خواستم یک‌چیز به این بگویم، نمی‌گفتم! اگر تو می‌خواهی یک‌کاری بکنی، خدا را باید ببینی، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را باید ببینی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ببینی، قرآن را ببینی، همه این‌ها را ببینی. چرا ما مواظب لسان [یعنی زبان] خودمان نیستیم؟! توجه بکنید! این‌که من به شما می‌گویم عزیزان من! فدایتان بشوم، پرچم امر دست‌تان باشد، تفکر یعنی این. با تفکر باشید! یک گذشتی که می‌کنید، خدا را شکر کنید. ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) چه‌جور بودند. گذشت این‌نیست که ما از مال‌مان [گذشت] بکنیم، آن یک گذشت است، گذشت از جانت هم باید بکنی! گذشت از آبرویت هم بکن! آخر توی بازار مسلمین این‌همه فحش‌دادن یک‌حرفی است توی عالم!  25 همین‌جور که دارد [به تو فحش] می‌گوید، آدم باید فکر کند [که] خدا راضی است؛ [آن‌وقت] جواب این‌را بده یا نده، هان! خدا را ببیند. خدا دیدن امر خدا [را دیدن] است، عزیزان من! فدایتان بشوم. توجه بفرمایید! من دوباره این مطلب را تکرار می‌کنم، ببین خودت نباید حمایت از خودت بکنی، شما متقی هستی، تو اصحاب‌یمین هستی، تو بر حق هستی. توجه فرمودی؟! آن بر حق نیست که دارد به شما جسارت می‌کند. حالا شما [با] داد و قال نمی‌دانم یک مشغله‌ای راه می‌اندازی که من تقصیر ندارم، من نمی‌دانم درست می‌گویم یا نمی‌گویم، یک‌قدری توجه بفرمایید! تو درست هستی، درستی‌ات را به نادرستی این روبرو نکن، گذشت کن! حالا اگر روایتش را می‌خواهی این‌است. روایت داریم: یکی فحش داد، آن‌هم پَسَش گفت [یعنی با فحش جوابش را داد]، تا این‌ها توبه نکردند، [فحش] برای هر دوی این‌ها زاد و وَلَد می‌کند؛ آن‌وقت یکی رفت [و] گفت: فلانی! ببخشید ما خلاصه بد کردیم، اگر آن [دیگری] قبول نکرد، دیگر برای این یکی زاد و ولد می‌کند؛ [اما] برای این [شخص که عذرخواهی کرد]، دیگر [زاد و وَلَد] نمی‌کند. این‌قدر [یعنی همین‌قدر که] گفتش که حالا من بد کردم، خدا فوری حکم را از روی این [شخص] برمی‌دارد. توجه فرمودید [که] چه می‌گویم؟! خدا حکم را از روی این [شخص] برمی‌دارد. عزیز من! بگذارید خدا حکم [را] از روی ما بردارد! اصلاً این‌چیزها چیزی نیست، این هست. هان!



  

یک‌مطلب دیگر هست که تجسس توی قرآن هم آمده [و] می‌گوید [که] حرام است. تجسس حرام است! تجسس هم آدم را توی مشغله می‌اندازد. الآن یکیش که پیش پا افتاده، این‌است: شما الآن تجسس می‌کنی [که مثلاً] این نانوای محله‌تان خمس و سهم امام نمی‌دهد، [آن‌وقت] دیگر نمی‌توانی نان از آن [نانوا] بخری، این بقال محله‌تان خمس و سهم امام نمی‌دهد، [دیگر] نمی‌توانی از آن بخری، یا باید هر چه [از او] خریدی، پنج یک آن‌را بدهی. خب تجسس نکن، چه‌کار داری؟! یا مَثل الآن یکی آمده از این‌جا ردّ شود، تجسس نکن. این‌که می‌گوید تجسس حرام است، هم خودت را [و] هم آن‌را توی مشغله می‌اندازید. باباجانِ من! تجسس نکن. اگر همین خودمان، اگر شما تجسس کردی [و] یک‌چیزی حلال بود، هر چه می‌خواهی به‌من بگو، مگر [این‌که] امرِ به صحت کند. امام‌صادق (علیه‌السلام) [که] رئیس‌مذهب ماست، به ما امر کرده [و] دستور داده، می‌خواهد ما راحت باشیم، عرض بشود خدمت شما، از ایشان سؤال می‌شود: [در] بازار بغداد هم شیعه [و] هم سُنّی [و] هم یهودی [گوسفند] می‌کُشد، [ما چه کنیم؟ امام] می‌گوید: اگر من آن‌جا بیایم، گوشت می‌گیرم [و] می‌خورم! حالا اگر شما رفتی [و] تجسس کردی [و] یک‌چیزی حلال بود؛ هر چه می‌خواهی بگو. بیشتر از این نمی‌توانم بگویم، مرغی که می‌سِتانی [یعنی می‌خری،] سیبی که می‌آوری، [بگویم] چه‌کاره است؟ چه‌جوری است؟ هر چه که هست به امر هست، خب تجسس نکن. ما چه می‌دانیم! إن‌شاءالله این سیب‌ها از باغ خودشان است [و] جوری نشده، إن‌شاءالله این گوسفندها را بسم‌الله گفتند [و کشته‌اند]. عزیز من! خودت را توی مشغله نینداز [و] بدگمان به کسی نباش! چرا ما به کسی بدگمان هستیم؟! چرا تجسس می‌کنیم؟! من الآن یک‌روایت بگویم. «الحمد لله شکر ربّ‌العالمین» من از همه‌شما تشکر می‌کنم؛ یعنی واقع [تشکر] می‌کنم،  30 شما همه‌تان این‌چیزها را بلد هستید، من [دارم] یک آگاهی [به شما] می‌دهم؛ یعنی یادداشت به شما می‌دهم؛ اگرنه شما همه این حرف‌ها را می‌دانید، همه این حرف‌ها [را بلد هستید]. ما پیش شماها خجل‌زده هستیم؛ اما حالا ببین، من قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، روایت و حدیث به شما می‌گویم، این روایت و حدیث که می‌گویم [برای این‌که] می‌دانم شما حرف را قبول می‌کنید؛ اما باید دیگری هم از شما قبول کند. بعضی‌ها می‌بینی که یک تقصیرهایی دارند [و] می‌خواهند از ولایت [و] از اسلام [و] از دین رهایی پیدا کنند، [می‌خواهند] رهایی پیدا بکنند؛ [اما] نمی‌خواهند قبول کنند. اشخاصی هستند، یک‌حرفی که می‌شود، تا [آن‌را] می‌گویی، خلاصه یک تبصره به آن می‌زنند [و] می‌خواهد رهایی پیدا کند، [اما] نمی‌خواهد قبول کند. ببین این‌که من به شما می‌گویم تجسس، شخصی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده [و] می‌گوید که ما چند تا تاقاره [یعنی ظرف] ماست داریم، خلاصه [آن‌ها را] توی زیرزمین گذاشتیم. حالا از یکیش یا دوتایش یک‌قدری خورده [شده] و یک سگ هم توی این زیرزمین بوده‌است. [امام] گفت: إن‌شاءالله که آن [سگ] نخورده. گفت: آخر این سگ توی زیرزمین بوده، آخر این [شخص] خلاصه این حرف را خیلی قبول نکرد. حالا این [شخص] باید ادب بشود، هان! حالا هر کسی‌که حرف ولایت را قبول نکند، ادب می‌شود، باید ادب بشود مگر [این‌که حرف ولایت را] قبول کند؛ اگرنه ادبش می‌کند. حالا ببین [این‌شخص] باید ادب بشود. حالا ایشان یک‌نفر به او گفت که ما یک گوسفند داریم، بیا [آن‌را] بکش. این [شخص] تا گوسفند را آورد، مَثل یک دیوار این‌جوری این‌جا بود، یک‌وقت هم این همسایه ما این‌جا بود، این‌جا زمین بود، مِثل این‌بود. یک‌دفعه این [شخصی که حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول نمی‌کرد] ادرارش گرفت. [به] آن‌جا رفت، یک‌دفعه دید یکی دارد دست و پا می‌زند، دارد دست و پا می‌زند، آقا! یقه یارو را گرفت، دست بالا و کارد و خونی و این جوان هم دارد دست و پا می‌زند، او را گرفتند. او را گرفتند و گویا در زمان خلافت عمر بود، خدا لعنتش کند! این یک‌قدری چیز کرد و تا حکم اعدام این [شخص] را صادر کرد، حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جلو آمد [و به او] گفت: سگ ماست را خورد یا نه؟ حالی‌اش کرد. گفت: غلط کردم، آقا! غلط کردم. [امام] گفت: سگ ماست را خورده؟ گفت: نه. گفت: آره، حضرت فرمود: این جوان هم نمی‌دانم دختر یکی را می‌خواسته، این‌جوری بوده، کُشتنش [و] از کجا آوردند [و] این‌جا [او را] انداختند. هان! یعنی می‌خواهم به شما عرض کنم [که] این تجسس صحیح نیست؛ اما خب حالا قرآن‌مجید هم می‌فرماید که تجسس نکنید! تجسس صحیح نیست!



 

حالا ما یک تجسس [و] یک تفکر داریم. تفکر را قاطیِ تجسس نکنید. حالا تفکرش چیست؟ شما الآن منظورم این‌است [که] می‌خواهید یک [چیزی]، می‌خواهید که یک پولی به یکی بدهید، یک صدقاتی به یکی بدهید، باید یک‌قدری چه‌کنی؟ چه گفتم؟ تفکر داشته‌باشی، ببینی درست باشد، ببینی مستحقش باشد، ببینی به‌جا خرج کند، یک‌قدری باید تفکر داشته‌باشی. این‌که گفتم با آن مربوط نیست؛ [یعنی] با تجسس مربوط نیست، ما تفکر با تجسس را فرق نمی‌گذاریم. شما الآن این حکم خدا، [یعنی] خمس را می‌خواهی به یکی بدهی، باید یک‌قدری آگاهی داشته‌باشی [که] این سیّد مستحق این خمس باشد. خدای تبارک و تعالی خمس و سهم امام را برای کسری مردم گذاشت؛ یعنی خمس را برای کسری سیّدها گذاشت، سهم امام را هم برای کسری فقرا گذاشت. این آقایی که الآن می‌خواهد سهم امام بخورد، باید به عرض سالش کسری داشته‌باشد،  35 پس چیز دیگر هم نباید بخورد، این [خمس و سهم امام] باید قُوتش [یعنی غذایش] باشد. این آقا سیّد هم باید قُوتش باشد، مگر دخترش را بخواهد شوهر بدهد، لوله آبش جوری شده‌باشد، پشت‌بامش بخواهد، چون‌که آن [خمس و سهم امام] رزقِ آن پشت‌بام است [و] این رزقِ این لوله است [و] این رزقِ این [چیز] باشد، حق ندارد [که] برود تلویزیون بخرد، حق ندارد [که] برود رادیو بخرد، حق ندارد [که] برود یک‌چیزهایی که اضافه هست را بخرد، خدا پدرش را در می‌آورد. من این‌قدر از اول‌ها جمع و جور بودم، این محمّد ما الآن [سن و سالش] تقریباً سی و خُرده‌ایش است، اوایل درسش بود، این آقای نجفی خدا رحمتش کند! یک مُهر نان به او می‌داد، من از این نان نمی‌خوردم، [چون] مشکل به‌وجود می‌آمد، این [آقای نجفی] هم گفته‌بود [که] باید نان بستانی [یعنی بگیری]. من یک‌شب خواب دیدم [که] آقا به‌من گفت: من ثلث سهم امام را به تو اجازه دادم. ما بیدار شدیم [و] دیدیم که ما مرجع‌تقلید نیستیم [که] سهم امام [را] به ما بدهند، من فکر کردم، دیدم همین نانی [است] که من نمی‌خورم، آقا خیال من را راحت کرد [و] گفت: حالا بخور. این‌قدر کار دقیق است. اگر شما بخواهی حرام نخوری، والله! حلال برایت جور می‌شود. حالا بالای این‌که [یعنی برای این‌که] می‌خواهی نخوری، هم آقا را دیدم [و] هم امر کرد، من آخر گفتم که، هر چه گفتم، [این خواب را] شکافتم، آخر من خودم یک جزئی، یک تعبیر خوابی دارم، دیدم که همین‌است، من نان را نمی‌خوردم، [آقا] گفت: من ثلثش را به تو اجازه می‌دهم [که] بخور! خیلی ما باید توجه کنیم، شما باید تفکر داشته‌باشید. آقاجان من! هر چیزی را فوری چیز [یعنی تجسس] نکن، این آن‌نیست که من به شما می‌گویم که شما این‌جوری باشید! من چه بگویم! حالا حرف پیش‌آمد [که] من به شما می‌گویم. این‌که گفتم [خمس] سهم فقراست [و] آن‌هم سهم سادات است، خدا معلوم‌کرده. چرا؟ یک بنده‌خدا که یک‌قدری دستش پس رفت [و] محترم است! خدا برایش چه‌چیزی معلوم کرده‌است؟ خدا برایش سهم امام [را] معلوم‌کرده، می‌گوید: شما پنج‌تا داری، این‌قدرش را بخور [و] آن‌قدرش را به این‌ها بده [تا] این [شخص] آبرویش محفوظ باشد. یکی از پا افتاده، پیرمرد شده، چیز شده، رعیت است، کاسب است، یک‌جوری بوده، جمع و جور بوده، حالا این‌جوری نه، غارت‌گری نکرده، این [کار] ها را نکرده، یک‌قدری دستش پس رفته‌است، این باید [سهم امام] بخورد. یک سیّد بنده‌خدا خب باید جور باشد، خدا، خیلی خدا کارش تنظیم است؛ [اما] ما تنظیم را نه [این‌که] اطاعت می‌کنیم، [تازه] به‌هم می‌زنیم. یک عده‌ای هستند آمده‌اند [و] تنظیم را به‌هم زدند.



 

ما یک‌نفر بود [که] می‌گفت نزول می‌خورد. [یکی به او] گفت: چرا نزول می‌خوری؟! خب قیامتی هست و این‌جور است، گفت: [خدا] دو تا چوب به تو می‌زند [و] یکی به‌من می‌زند. گفت: چرا؟ گفت: اگر تو نیایی که پول به‌من ندهی، خب من نزول نمی‌خورم که. بابا! بعضی‌ها نزول پول‌خورند! تو آخر چه حقی داری که این‌قدر حق فقرا را، حق سادات را جمع می‌کنی؟! تو غارت‌گری! تو تجاوزگری! من والله! یک‌چیزی توی این ماوراء دارم می‌گویم، من به کسی کاری ندارم که. تو به چه مجوزی این‌ها را جمع کردی؟! دم از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌زنی، اگر دم می‌زنی که این رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌چیز [یعنی یک‌دفعه] دیدند [که] اوقاتش تلخ است، (برو روایتش را [و] حدیثش را ببین، من روایت و حدیث نقل می‌کنم [که] کسی به دماغش نخورد.) [گفتند:] یا رسول‌الله! دیشب خیلی اوقات [شما تلخ بود! فرمود:] یک، دو درهم پیشم بود [و] کسی [را] گیر نیاوردم [که] به او بدهم؛ [به‌خاطر همین] من ناراحت بودم! خب مگر این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست؟! مگر امام‌حسن (علیه‌السلام) نیست که سالی دو مرتبه همه مالش را تقسیم می‌کند؟! مگر این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست [که] می‌گوید مِثل ما نمی‌شوید؟! این درست‌است [و] من این [حرف] را قبول دارم؛ اما سنخه که می‌توانی بشوی. تو به چه مجوزی [و] قانونی این پول‌ها را جمع می‌کنی؟! به چه مجوزی [و] قانونی می‌ستانی [یعنی می‌گیری]؟! حالا [وقتی] به آقا می‌گویی، [در جواب] می‌گوید: نه روایت داریم، نه حدیث داریم، نه آیه قرآن است،  40 این ایده علماء است [که] ما می‌گیریم، بفرما! دیگر چه دارید می‌گویید؟ عزیزان من! قربان‌تان بروم! آخر تو برای چه این‌کار را می‌کنی؟! به چه مجوزی [و] قانونی این‌کار را می‌کنی؟! تو به چه مجوز [و] قانونی به این [شخص] می‌دهی؟! دو تا چوب به تو می‌زند، چرا؟ یک چوب به تو می‌زند [و] می‌گوید: چرا دادی؟! یک چوب هم از آن می‌خوری، می‌گوید: این به‌من داد [و] من رفتم ماشین نمی‌دانم چند میلیونی خریدم، این به‌من داد [و] من خانه چند میلیونی درست کردم، آن‌جا [یعنی قیامت] هم گیر هستی! دو تا چوب می‌خوری. یک چوب می‌خوری که خمس و سهم امامت را ندادی، [چون] قبول نیست، یک چوب هم از این آقا می‌خوری [که] می‌گوید: تو به‌من دادی [که] این‌جوری شده، خب راست می‌گوید یا نمی‌گوید؟! باباجانِ من! عزیزجان من! فدایتان بشوم! توجه کنید! خدا آقای‌خوانساری را رحمت کند! تا آن‌جا [یعنی پیشش] می‌رفتی، می‌گفت: بابا! [این پول که آوردی] چیست؟ بابا! برو به همین بده، صاف می‌گفت: برو به یک قوم و خویش [که] داری به او بده. یکی دخترش را می‌خواهد عروس کند به او بده. این [سهم] برای سادات را هم یک‌قدری بده به این ساداتی که یک‌قدری تفحص کن که این [شخص] ندارد، این‌جا آوردی چه‌کنی؟! چرا من را گیر می‌اندازی؟! خب برو این‌را بده. اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید به چه‌کسی می‌دهد؟ هان؟! به چه‌کسی می‌دهد؟ خب برو خودت بده. البته پیش‌آمد [که] من این حرف را زدم، من منظورم [این] نبود، می‌خواستم به شما بگویم که، باید چه کنیم؟ گفتم چه؟ چه؟ تفکر داشته‌باشیم. آن [بحث]، آن [بحث] چه بود؟ تجسس. پس ما تفکر با تجسس را باید فرق بگذاریم. توجه فرمودید؟! الآن می‌خواهی یک‌خانه بخری باید تفکر داشته‌باشی، بروی ببینی [که] همسایه‌اش چه‌کسی است؟ آن [همسایه] چه‌جوری است؟ این محل چه‌جوری است؟ [یک‌وقت] آدم ناجور نباشد، یک‌مرتبه یک‌خانه بخری [و] بند ریشت باشد، این‌را چه می‌گویند؟ تفکر. تجسس این‌است: یکی توی خانه یکی رفت، بیرون آمد [و گفت:] این‌جوری است، ما این [کار] ها را نباید بکنیم؛ اما عزیز من! فدایت بشوم! قربانت بروم! باید این‌جوری باشی: ما باید تفکر را با تجسس فرق بگذاریم. اِه! تفکر داشته‌باش! گفتیم ما بدبین به کسی نباید باشیم، گذشت باید داشته‌باشیم؛ آن‌وقت قلبت سلیم می‌شود. دوباره تکرار می‌کنم، قلب سلیم به قلب وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [اتصال است]؛ یک صلوات بفرستید.



 

آن‌جا من به خدمت بزرگی‌تان عرض کردم که شما باید عضو بشوید، این‌جا هم باید قلب سلیم عضوِ قلب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، هان! قلب سلیم عضو قلب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد؛ آن‌وقت ببین چقدر کیف می‌کنی! چقدر راحت می‌شوید! فدایتان بشوم! قربان‌تان بشوم! اصلاً من عقیده جِدّی‌ام این‌است، وقتی [که] این‌جوری شدی [یعنی قلبت سلیم شد]، آن نور آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] چنان در دلت تجلی می‌کند [که] دیگر اصلاً ماوراء را می‌بینی، دیگر این‌چیزها اصلاً [پیشت] چیزی نیست. حالا [فلانی] چه‌کرد! چه‌کسی چه‌کرد! این‌جوری کرد، آن‌ها را باید دور بریزی، اصلاً عزیز من! نباید این حرف‌ها به قلب سلیم راه پیدا کند، این‌ها همه‌اش موهوم است، این‌ها گرفتارت می‌کند. مگر آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] از نور خدا نیستند؟ وقتی تو قلبت سلیم بشود، به قلب وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، اتصال است. چرا این لامپ الآن به کجا اتصال است؟ خوب که تفحص کنی، می‌بینی که به کارخانه اتصال است، تو باید [به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] اتصال باشی. اتصال یعنی جوری هست که دیگر فارغ نیست که همین‌طور این‌طرف و آن‌طرف بزند، اتصال است. عزیز من! تو اصلاً باید فارغ نباشی که  45 هر دفعه اجازه بدهی [که] خلاصه این حرف‌ها را در قلب مبارکت بیاید، نباید اجازه بدهی! مگر آن شخصی نبود که ماوراء را، خبر از ماوراء می‌داد، از بهشت، جهنم، این‌جا خدمت حضرت بود؟! حضرت می‌خواست مردم را ادب کند، گفت: از کجا تو به این‌جا رسیدی؟ گفت: درِ دلم نشستم [و] هیچ‌کس را به‌غیر [از] خدا و ائمه (علیهم‌السلام) را [در آن] راه ندادم! گفت: اصلاً کسی را راه ندادم؛ عزیزان من! [شما هم کسی را] به دل‌تان راه ندهید.



  

ما بیشترمان غصه روزی [را] می‌خوریم. من الآن یک‌روایت برایتان می‌گویم، روزی شما معلوم است. امام‌سجاد (علیه‌السلام) می‌فرماید: صبح کردم [و] یقین کردم کسی روزی مرا نمی‌خورد، یقین هم کردم که کسی واجبات مرا به‌جا نمی‌آورد! [یکی هم این‌که زن و بچه از من نفقه‌شان را می‌خواهند]. حالا من الآن روایتش را برایتان می‌گویم، ببین روزیِ هر کس سرِ جایش است. نمی‌خواهم قضایا را بگویم، مگر خضر [نیست که] حالا به موسی می‌گوید: بیا این دیوار را بکش. [موسی می‌گوید:] بابا! چیزی که به ما نفروختند، مسخره‌مان هم کردند، گرسنه‌مان است دیگر، گفت: باید دیوار را بکشیم، مگر امر من برای تو واجب نیست؟! مگر نیامدی این‌جا چیز کنی [علم یاد بگیری]؟! آقا! [خضر] دیوار را کشید، وقتی [آن‌را] کشید، گفت: زیر این [دیوار] یک گنج است، باید آن‌ها را ببرند [و آن دو بچه یتیم بخورند]؛ نباید این [شخص] بخورد. ببین این گنج را زیرِ زمین برای تو [نگه می‌دارد]، روزیِ تو را معلوم‌کرده! خب چرا این‌قدر دروغ و پُروغ و از این‌طرف [و] از آن‌طرف می‌زنی؟ آخر چه فایده‌ای دارد؟! این‌چیزها یقین می‌خواهد، این حرف‌ها یقین می‌خواهد. حالا حرف از این‌هم بالاتر است، بالاتر هم هست؛ بالاتری‌اش چیست؟ خدا می‌خواهد [که] ما از گرسنگی بمیریم، من توی دنیا این‌جور هستم. می‌گویم: خدا می‌خواهد [که] من بمیرم، خب بمیر. من، من، من نیستم، من اصلاً برای من نیستم که برای من نیستم، خب خدا می‌خواهد بمیرد [که] خدا [به او روزی] نمی‌دهد؛ ببین چه‌کار می‌کند؟! هان؟! پس من از این‌طرف بزنم [و] از آن‌طرف بزنم [و] روزی‌ام را تهیه کنم یا یک‌چیزی درست کنم، آخر باباجان! این حرف ابعاد دارد، عزیز من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! این حرف‌ها جواب دارد. یک‌وقت آدم روی یک گلیم کهنه چنان حال دارد [که] انگار به ماوراء اتصال است؛ اما می‌روی یک‌جایی را می‌بینی [که] این‌جور است، [بیایید] اتصال باشید. ما باید یک‌جوری باشیم که اتصال باشیم، اتصال ما از ولایت قطع نشود، اتصال ما از خدا قطع نشود. عزیزان من! فدایتان بشوم! این صراط مستقیم که می‌گوید، اصلاً تو دیگر صراط نباید ببینی! اگر این‌جوری شدیم خوش به حال‌مان! اگر این‌جوری شدی، از اصحاب‌یمین هم بالاتر رفتی! توجه فرمودی! چرا؟ [چون] توی صراط مستقیم است، اصلاً صراط نباید ببینی.



 

گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، باید تفکر و پرچم امر دستت باشد! خدا کارهایت را پیش‌پیش [یعنی از قبل] برایت درست می‌کند. مگر خدا این بهشت را برایت درست نکرده؟! [مگر] فردوس درست نکرده؟! [مگر] جنّات درست نکرده؟! عزیز من! برایت درست‌کرده، تو یک‌جوری بکن که راهت بدهد. خدای تبارک و تعالی چقدر برای تو تهیه دیده، خب ما خودمان را می‌فروشیم، می‌رویم یک باغ نمی‌دانم چه‌جوری می‌گیریم [و] بهشت‌مان را از دست می‌دهیم. عزیز من! خدا تمام ما را [در] دنیا سیر می‌دهد، من این‌را به شما بگویم:  50 تمام خلق به‌غیر [از] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) سیر دارند؛ چون‌که تمام خلق باید به کمال برسند [و] کسری دارند، فقط دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) آن‌ها خودشان سیر هستند؛ آن‌وقت خوشی به حال آن جوانی یا آن خانمی که، یا آن آقایی که، یا آن سیّدی که، یا هر کسی [که] از سیر درآید! الآن شما فدایت بشوم، آن‌جا رفتی، سیر داری؛ باید درست‌کار باشی. عزیز من! خارج می‌روی [که] درس بخوانی، سیر داری؛ باید آن‌جا درست‌کار باشی. توی خانه‌ات سیر داری؛ باید درست‌کار باشی؛ خدا سیرت می‌دهد. شما یک‌قدری حساب کن [و] ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم. از هر کجا سیرت می‌دهد؛ آن‌وقت اگر این سیر را، از امتحان درآمدی؛ یعنی پرچم امر را اطاعت کردی، وقتی اطاعت کردی؛ آن‌وقت آن چشم حیوانی‌ات گرفته می‌شود [و] خدا چشم انسانی به تو می‌دهد [و] ماوراء [را] می‌بینی! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست [که] می‌گوید خدا [یی] که ندیدم، عبادتش را نمی‌کنم؟! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] خدا را می‌بیند، [مگر] خدا جسم است؟ نه! چنان شما یقینت کامل می‌شود که دیگر اصلاً هیچ‌چیزی را توی خلقت نمی‌بینی، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند به تو گزند بزند، حرف هیچ‌کسی را باور نمی‌کنی، فقط خدا! بهشت را می‌بینی، جهنم را هم می‌بینی، همه را داری می‌بینی، اصلاً تکان به تو نمی‌شود بدهی، عزیز من! عضو می‌شوی؛ اما باید از سیر درآیی، انبیاء هم به‌غیر [از] پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سیر دارند، تمام‌شان سیر دارند. مگر آدم سیر نداشت که از سیر در نیامد؟! چهل‌سال گریه کرد! آن‌هم خلق است. مگر یونس نبود؟! چهل‌سال گریه کرد! مگر نوح نبود [که] چه‌کار کرد؟ چقدر مردم را جهنمی کرد! از سیر در نیامد، آن‌جا هم همین‌جور است، آن‌جا [یعنی قیامت] هم وقتی پیشش می‌روند، آن‌جا هم وقتی پیشش می‌روند، [انبیاء] عزت ندارد. من این‌را به تو بگویم، نه آدمش [عزت] دارد، نه نوحش [عزت] دارد؛ هیچ کدام‌شان [عزت] ندارند؛ چون‌که از سیر در نیامدند، از امتحان در نیامدند، مگر وجود مبارک پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ یعنی رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، رسول محترم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! صلوات بفرست. چرا؟ آن [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] خودش سیر است. متوجه عرض بنده شدید [که] دارم چه می‌گویم؟! آن [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] خودش سیر است، تمام این‌ها [یعنی انبیاء] را سیر باید بکنند که به کمال برسند، کمال ولایت است! «کمال، کل کمال»؛ باید به کل کمال برسند، انبیاء کمال دارند؛ اما کل کمال ولایت است! باید چون و چرا نداشته‌باشد. تو هم باید در مقابل قرآن، در مقابل ولایت، در مقابل ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) چون و چرا نداشته‌باشی [و] مطیع باشی. مطیع باید باشی، مطیع امر باید باشی. «هو الأمر هو الخلق» خلق باید اطاعت کند؛ اما آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) جزء خلق نیستند. اصلاً کسی‌که توی خلقت سقوط کرد، این از نور خدا نیست! توجه فرمودید؟! این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [نور خدا هستند]. تمام خلق سقوط می‌کند، باید اتصال به ولایت باشد. همه سیر داریم، دوباره تکرار می‌کنم.



 

توجه بفرمایید! در هر کجا هستید مواظب باشید،  55 مواظب سیر باشید! یک‌چیزهایی برایتان جور می‌شود، پول جور می‌شود، چه‌جور جور می‌شود، صورت خوب جور می‌شود، نمی‌دانم این‌جوری جور می‌شود، ریاست جور می‌شود، کیاست جور می‌شود، تماشا جور می‌شود، اووووه! رفیق‌داری جور می‌شود، رفیق‌بازی جور می‌شود، همیشه شیطان دارد یک‌چیز برایتان جور می‌کند؛ آن‌وقت مرد می‌خواهد [که] نگاه نکند! مرد می‌خواهد [که] نگاه نکند [و] بفهمد [که] همه این‌ها باطل است. دستور به تو داده‌است. چرا می‌گوید به خانه‌خدا نگاه کن [و] به‌قرآن نگاه کن؟! می‌گوید جای دیگر نگاه نکن! چرا می‌گوید به‌صورت پدر و مادرت نگاه کن؟! پدر و مادر حامی توست. عزیز من! پدر و مادر، بدِ تو را نمی‌خواهد، تو آبروی پدری، آبروی مادری، چرا می‌گوید نگاه به او بکن؟ یعنی این آبروی تو را می‌خواهد بخرد، مواظب توست، دوست توست. حالا پدر را روبروی مکّه آورد، روبروی قرآن قرار داد، چرا؟ قرآن می‌خواهد تو را هدایت کند، این پدر و مادر هم می‌خواهد تو را هدایت کند. مواظب باشیم! عزیز من! تو این‌جوری که باشی، چشمت دارد عبادت می‌کند، دلت دارد عبادت می‌کند، روحت دارد عبادت می‌کند، دستت دارد عبادت می‌کند، نَفَس بکشی، اصلاً دائم داری عبادت می‌کنی. عبادت این‌نیست که به ما گفتند برو نماز بخوان، نماز نمی‌دانم چه [و] چه [و] چه بخوان! حضرت فرمود: واجباتت را به‌جا بیاور، ترک محرمات [کن]. من کِسِلَت نکنم، کسل نشوی. می‌گوید: واجبات [را به‌جا بیاور]، ترک محرمات [کن؛ آن‌وقت] تو بهترین آدمی! عزیز من! فکر بکن [که] چرا به شما می‌گوید سر روی مُتکا [یعنی بالش] بگذاری [و] به‌فکر باشی [که] صبح حاجت یک برادر مؤمن [را برآوری]، تا صبح پایت عبادت می‌نویسد؟! بروید بخوانید، بروید آیه بخوانید، بروید، علماء این‌جا تشریف دارند، دانشمندها تشریف دارند، همه‌تان الحمد لله عالم هستید، همه‌تان با قرآن سر و کار دارید، چرا به شما می‌گوید؟ چون‌که تو خیال داری امر را اطاعت کنی، این‌قدر که خیال داری امر را اطاعت کنی، دائم تو داری برایت ثواب می‌نویسد، اگر ثواب می‌خواهی؛ اما عده‌ای هستند [که] ثواب هم نمی‌خواهند، گفتم یک اشاره‌ای کردم، ما باید امر را بخواهیم. چقدر خوب است که ما امر را بخواهیم! آن‌وقت آن [امر] به ما عنایت می‌کند، آن‌وقت همان‌جا عنایت خدا را می‌خوری، زیر سایه عنایت خدایی، وصل به آن‌ها هستی.



 

چرا می‌گوید مؤمن، «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن» است؟ عرش دارد اطلاعیه نازل می‌کند، عزیز من! قلب تو هم باید اطلاعیه نازل کند! اطلاعیه صادر کند! آن اطلاعیه‌ای که قلب صادر می‌کند [انجام] واجبات [و] ترک‌محرّمات [است]، چیز دیگر صادر نمی‌کند. اگر آن قلب این‌جوری شد، اتصال به عرش خداست! چرا اتصال به عرش خداست؟ ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) آن‌جا هستند، پایگاهی هست، مَقرّی هست [که] اطلاعیه صادر می‌کند، توی این عالم این واجبات برای تو هست، خدا عالم‌هایی دارد، خدا جاهایی دارد، اووووه! خدا کُراتی دارد؛ همین‌جور اطلاعیه دارد از عرش خدا به تمام خلقت نازل می‌شود؛ اما تو، «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن» این [قلب مؤمن] هم باید همین‌جور باشد. عزیزان من! فدایتان بشوم! قربان‌تان بروم! شما ببین چقدر قیمت داری! چقدر شما ارزش داری! توجه بفرمایید! توجه کنید عزیزانم!  60 چقدر خدا شما را می‌خواهد! اتفاقاً یک‌روایت داریم: یکی می‌رود یک دوست بگیرد، یک چند وقت [هم] با این [دوست] است، چند وقت با این [دوست می‌رود و می‌آید]، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این [مطلب] را ایشان گفت. گفت: خدا ندا می‌دهد: ای بنده من! اگر دنبال من آمده بودی، تمام حاجت‌هایت [را] برآورده می‌کردم! ببین خدا چه‌کار دارد می‌کند! دیروز، یکی از رفقا دیشب این‌جا آمد [و] این موضوع را گفت. گفتم من حساب می‌کنم، من یک‌نفر را حساب کردم [که] پانزده نفر هستند [و] دارند این [شخص] را اداره می‌کنند، پانزده نفرند، باز هم یک‌وقت می‌بینی یک‌مرتبه کسی یک‌چیزی می‌آورد؛ اما خدا یک‌نفر است! تمام خلقت را اداره می‌کند! یک‌نفر است، یک‌نفر است.



یا علی







دادگاه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، من همیشه تمام توان خودم را صرف کردم از این جهت که همین‌طور که یک پدر مواظب بچه‌هایش هست، مواظب پسرش است، دلش می‌خواهد این بچه رشد کند، اول اگر پدر سالمی اندیشمند باشد، می‌خواهد که این بچه‌ها ولایتشان رشد کند، بعد آبرویشان محفوظ باشد، بعد با رفیق بد قدم نزند، چون‌که شاعر می‌گوید: 






	مار بد بر جان زند
	
	یار بد بر جان و بر ایمان زند









رفیق بد، هم جان آدم را از بین می‌برد، هم ایمان آدم را.



رفقای‌عزیز، من به‌وجدانم قسم، به‌دینم قسم، همیشه در فکر شما هستم؛ یعنی انگار خدا طوری من را خلق کرده، هیچ فکری ندارم؛ فقط به‌فکر شما هستم. می‌خواهم، دلم می‌خواهد شما در این فتنه‌های آخرالزمان نجات پیدا کنید. رفقای‌عزیز، ما خیلی خطری هستیم، نمی‌دانیم خطرات چطوری است؟ مثل این‌که یک‌مشت جوجه را مثلاً توی یک کیسه کردند، این جوجه‌ها را می‌خواهند ببرند مثلاً یک‌جایی بریزند، این‌ها دارند سر جا دعوا می‌کنند. ببخشید، من از شما معذرت می‌خواهم، می‌گویم؛ یعنی آن‌ها این‌قدر بی‌خبرند. ما الآن در آخرالزمان همین‌طور بی‌خبریم. من به شما هشدار می‌دهم. اگر این‌همه خطر نبود، خطرناک نبود، پیغمبر اکرم نمی‌فرمود: هر کسی‌که با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. معلوم می‌شود این‌قدر خطر زیاد است، دین بردن خیلی مشکل است. 



خدا رحمت کند، حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، به آن راهی که رفته، من به او گفتم: آقا، این روایت صحیح است؟ گفت: بله، گفتم: ما خمس می‌دهیم، سهم امام می‌دهیم، بالاخره مسجد جمکران می‌رویم، روزه می‌گیریم، آخر چطور می‌شود ما بی‌دین می‌شویم؟ گفت: ولایت را از شما می‌گیرند؛ مانند زنی که سرمه از چشمش می‌رود، خودتان هم حالی‌تان نیست. گفتم: آقا جان، ممکن‌است یک هشدار به ما بدهی؟ ما بفهمیم چطوری می‌شود، می‌گیرد؟ گفت: خوبها را باید بخواهی؛ اگر برایت هیچ فایده دنیایی نداشته‌باشد. بعد این مذاکره‌ای که کردیم، یک روزی ایشان در دعای ندبه صحبت کرد، در مدرسه آقای حجت، ایشان درس اخلاق می‌گفت، اول مرحوم حجت می‌گفت، بعد به ایشان محول شد. یک‌روز ایشان فرمود: وقتی آدم را توی قبر می‌گذارند، سه تا نور است می‌آید: یکی نور تمام عبادتها، یک نور ولایت، یکی نور از آن روشن‌تر است. گفت می‌گوید: تو چه نوری هستی؟ گفت: سرور در قلب مؤمن. آقایانی که آن‌جا تشریف داشتند، سه‌نفر از اهل‌علم، به ایشان اعتراض کردند. بعد گفت: حاج‌شیخ! بنشینید، بنشینید. من سوالی از شما می‌کنم، شما اگر ولایت داشته‌باشی، یک دوستِ امیرالمؤمنین را می‌خواهی، اگر نداشته‌باشی، می‌روی غیر دوست [ایشان را] می‌خواهی. 



حالا من حساب کردم که امروز به خواست خدای تبارک و تعالی از دادگاه صحبت کنم؛ از این دادگاه دنیا و از آگاهی صحبت کنم. من یک‌دوستی دارم، ایشان یک‌دوستی دارد، الان که دارم می‌گویم در حضور آن خجالت می‌کشم که بگویم من دوست شما هستم. این‌قدر این‌ها والامقامند که با من که دوستی می‌کنند. مانند امیرالمؤمنین که در دکان میثم می‌آمد، این‌ها خیلی سطحشان بالاست. والله، بالله، از برای تملق نمی‌گویم. نصف‌شب پا می‌شوم می‌گویم: خدایا، من شکرانه رفقایم را نمی‌توانم بکنم. تو این‌ها را از برای دلخوشی [به‌من دادی]. اگر من را توی خانه نشاندی، یک همچنین رفقایی هم به‌من دادی و حالا به خدا می‌گویم که حالا که من نمی‌توانم تشکر کنم، نمی‌توانم شکرانه به‌جا بیاورم، تو این‌ها را از من نگیر. بدانید که من دارم با خدا حرف می‌زنم. اگر من دروغ بگویم خدا می‌گوید: مرتیکه فلان، فلان‌شده، هفتاد زنا پایت نوشتیم. من حقیقت می‌گویم. 



حالا ایشان یک‌دوستی دارد، در هر قسمتی مبرا است. این روایت را این دوست ایشان عمل کرده، می‌فرماید: پول، خوب چیزی است، آبرو، خوب چیزی است، دین، خوب چیزی است. ایشان از آن‌هاست که پول و آبرو را خرج دینش کرده، این‌قدر ایشان والا مقام است؛ کانه اگر گفته ده دقیقه من را در آگاهی نگه‌دارند یا دادگاه، من آبرویم ریخته می‌شود. این‌قدر این کسب آبرو کرده‌است که حقیقت می‌گوید. اما رفقای‌عزیز، این حرف تکان‌دهنده است. من را تکان داد که من باید به رفقای‌عزیز یک پاسخ بدهم. ایشان البته خودش خیلی اندیشمند است، پدری دارد از نابغه‌های این قم، اما خودش هم کسی است. ما نمی‌خواهیم بگوییم به‌واسطه کسی ایشان کس شده، ایشان خودش هم کسی است؛ اما عین حال وقتی‌که فرمایش را فرمودند، من مجبور شدم یک پاسخی بدهم به تمام رفقای خودم؛ نه به رفقا، به آن‌ها هم که دلشان می‌خواهد.



حالا آقای‌عزیز، اگر شما را در دادگاه، در آگاهی ببرند، والله آن رئیس آگاهی، خودش آگاه نیست. چرا آگاه نیست؟ از شما پرسش می‌کند، دوباره می‌کند، سه‌باره می‌کند، چهار باره می‌کند، فردا می‌کند، پس‌فردا می‌کند، [تا] راه به‌دست بیاورد. آیا درست می‌گویم یا نه؟ یا آن رئیس دادگاه خودش آگاه نیست، سوالاتی از شما می‌کند. وقتی‌که شما به‌اصطلاح پاسخ مثبت ندادی، شما را شکنجه می‌دهد؛ به‌توسط شکنجه، حرف از شما پیدا می‌کند. حالا اگر شما متهم نبودی، خودت وجداناً مانند حضرت‌یوسف که ایشان را متهم کردند، او را در زندان بردند؛ اما خدا می‌خواهند او را روی تخت بگذارد، [می‌شوی] (حالا یک مگسی پیدا نشود، بگوید: بابا جان، این با دادگاه بد است و با آگاهی و با این‌ها بد است. نه، والله، نه، بالله، من یک‌چیز کلی صحبت می‌کنم. من اولاً به‌دینم قسم، یک‌نفر دعوا کرده‌بود، گفتند: ما ایشان را قبول داریم، من رفتم دم خانه آقا نجفی، من اصلاً دادگاه را بلد نیستم، شهربانی هم یک‌وقت آمدم همین توی خیابان بروم، آن‌جا مثلاً باغی بود، می‌گفتند: شهربانی است. من به عمر نه دادگاه رفتم، نه شهربانی. بلد نیستم. نگویید: حالا این رفته‌است و اذیتش کردند و می‌خواهد مثلاً یا دادگاه‌ها را یا مثلاً آگاهی را حرفی بزند. به‌دینم، نه. دینم را که می‌خواهم، باید باور کنید.)  اما می‌خواهم به شما بگویم: آقا، این خیلی مبرا است، خیلی خوب است، خیلی اینطوری باشی خوب است. از هزار نفر من قسم می‌خورم، یک‌نفر این‌جوری نیست که به‌فکر آبروی خودش باشد. به‌فکر حیثیت خودش باشد، به‌فکر حیثیت فامیلش باشد، به‌فکر حیثیت بچه‌هایش باشد، به‌فکر حیثیت خانواده‌اش باشد، از همه این‌ها مبرا باشد. خیلی خوب است، شاید توی هزار نفر، یک‌نفر اینطوری نباشد. 



اما من می‌خواهم بگویم: آقا جان من، قربانت بروم، این دادگاه و آگاهی که خودش والله، آگاه نیست، خودش آگاه نیست، به این دلیل؛ حالا از این‌جا یا بازداشت شدی یا بالاخره رفتی و بالاخره می‌گذری، چیزی نیست. آیا شما فکر کردید یک رئیس دادگاه است که یک‌موقعی باید با این رئیس دادگاه روبرو بشوید؟ آیا فکر کردیم؟ والله، اگر فکر کنیم، قهقهه نمی‌خندیم. من نمی‌گویم، باید تبسم کرد، باید خوش‌اخلاق باشی. من دوستانی دارم همین‌طور که از دور آن‌ها را می‌بینم، انگار نور به قلب من می‌رسد، بس‌که این‌ها خوش اخلاقند. باید باشی؛ اما خنده قهقهه نمی‌کنند. چرا؟ اگر خنده قهقهه جایز بود، نمی‌گفت: اگر قهقهه خندیدی، بگو «اللهم لا تمقتنی»؛ اگر نه غم توی دلت می‌آید. ببین، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. حالا قربانت بروم، فدایت بشوم، حساب آن رئیس دادگاه را کردی؟ این رئیس دادگاه یک رئیسی است، رئیس کل خلقت است، تو را محاکمه می‌کند، این رئیس دادگاه خبر دارد. حالا من چند تا از این رئیس دادگاه می‌گویم که ببینید تکان‌دهنده هست یا نه؟



شخصی آمد می‌خواهد مساله‌ای بپرسد. خدا لعنت کند منصور دوانیقی را، خدا لعنت کند بنی‌عباس را، ظلمی که بنی‌عباس به اهل‌بیت، به ائمه ما کردند، بنی‌امیه نکردند؛ چون‌که بنی‌امیه به امام‌حسین ظلم کرد؛ اما این‌ها به تمام ائمه ظلم کردند. همه ائمه ما را این‌ها کشتند، در صورتی‌که پسر عمو بودند. حالا رفقای‌عزیز، من نمی‌خواستم بگویم اما می‌خواهم بگویم که گول نخورید. این ابوحنیفه یک شاگردی بود خیلی مبرا، خیلی پیشرفته. اگر شما پیشرفته شدید، ببینید شما را بازی می‌دهند، یک رعیت را بازی نمی‌دهند. شما که پیشرفته‌اید را بازی می‌دهند. این شیادها در تمام حوزه‌ها، در تمام دانشگاه‌ها، در تمام جاها، همیشه آگاهی دارند چه‌کسی پیشرفته است، گولش بزنند. چرا؟ آن پیشرفته را اگر گول زدند، یک عده زیادی را گول می‌زنند. گویا منصور دوانیقی بود، یا یکی از خلفای دیگر پیش او آمد. گفت: فلانی، من مادرم مرده است، یک ارثی گذاشته، باغی داشته، به شما می‌دهم که شما به مردم بدهی. خدمت امام‌صادق آمد، حضرت فرمود: قبول نکن. گفت: یابن رسول‌الله، [مگر] چه می‌شود؟ فقرا ندارند، من از این می‌گیرم به این‌ها می‌دهم. گفت: قبول نکن. رفت و قبول کرد. چندین‌سال این داد، آن خلیفه وقت، یک‌وقت به او نداد. گفت: قرض کن، دو سال قرض کرد، بعد طلبکارها به جانش ریختند. گفت: چه‌کار کنم؟ گفت: اگر می‌خواهی من قرضت را بدهم، خلاصه این طلبکارها را از جانت رفع کنم. باید بیایی هر چه امام‌صادق می‌گوید: غیر آن بگویی. این مرد خبیث روایت داریم، [از او مساله‌ای را پرسیدند] گفت: من نمی‌دانم امام‌صادق می‌گوید چشمهایتان را هم بگذارید، یا باز؛ یکی‌اش را هم بگذارید، یکی‌اش را باز که غیر آن بشود. ببین، آقا جان، من منظورم رئیس دادگاه است. حالا یک شخصی می‌خواهد خدمت امام برود؛ یعنی خدمت امام‌صادق، مساله‌ای سراغ بگیرد، ندارد. گفت: من می‌روم در خانه ابوحنیفه یک مساله الکی می‌پرسم، پول را می‌گیرم، می‌آورم این‌جا. چون‌که آن خلیفه وقت به‌قول من می‌گفت: هر کسی بیاید از این سوال کند، پنج‌زار می‌داد؛ اما اگر برود از امام‌صادق سوال کند، پنج‌زار می‌گرفت. این یک چند قدمی که رفت، برگشت. گفت: امام من، پیشوای من، آقای من، شاید راضی نباشد، برگشت. رفت به یک‌جوری خلاصه پول را پیدا کرد. در خانه امام‌صادق آمد، تا توی کلیاس خانه [رسید]، رئیس دادگاه گفت: اگر مادرت می‌رفت، تو هم می‌رفتی. گفت: یابن رسول‌الله، مساله دو تا شد. گفت: یک‌وقت پدرت مسافرت بود، مادرت بالای بام خوابیده‌بود. جوانی بود آنطرف‌تر خوابیده‌بود. بلند شد برود پیش آن، یک‌دفعه گفت: تو امانت خدا هستی، برگشت. همین‌قدر که مادرت عوضی رفت، تو عوضی رفتی. آقا جان من، قربانت بروم، فدایت شوم، اگر از در خانه ائمه کنار برویم، عوضی رفتیم. والله، عوضی رفتیم. کجا می‌روی؟ من روایت و حدیث می‌گویم. به خدا، به‌دینم، این‌ها درست‌است؛ کجا می‌روی؟ گفت: هر چند قدمی که مادرت رفت، تو هم رفتی. این رئیس دادگاه است. 



این رئیس دادگاه شخصی پیشش می‌آید، به او می‌گوید که من از محبین شما هستم، دوست شما هستم. می‌گوید: وای بر تو، تو چه دوستی داری؟ پرده کشیده‌بودی، نماز زنها را درست می‌کردی، زنی خوش‌صدا بود. گفتی: مکرر کن. 



باز شخصی دیگر آمد، گفت: من از شیعه‌های شما هستم. حضرت راهش نداد. دو مرتبه گفت: دوستت هستم، آمد. گفت: آقا جان من، تو چه دوستی با ما داری؟ تو زنی دستش روی حجرالاسود بود، روی دست آن کشیدی، می‌خواهی با آن دست، دست من را هم ببوسی؟ مدینه کجا، مکه کجا؟ 



یا شخصی یک برادر داشت، عیاش بود. خدمت امام آمد. گفت: آقا جان، برادر من الحمد لله توبه کرده، تسبیحی و بوقی و منتشایی [۱]، حنایی، شب‌کلاهی؛ من یک وقتها می‌گویم مانند من خودش را درست کرده‌بود. گفت: اگر برادرت خوب شده‌بود، آن قضایا در بلخ قرار نمی‌گرفت. حالا ایشان آمده به برادر می‌گوید: گفت: درست می‌گوید. ما خودمان را درست کردیم، اطمینان به‌من پیدا کرد، کنیزش را پیش من گذاشت، من خیانت کردم. 



به‌دینم، این مطلبی که می‌گویم راست می‌گویم. ما یکی از آقایان در مشهد بود، ایشان خیلی هم ولایتی است؛ اما ولایت سه‌جور است: ولایت حلقی، تجاری، [یکی هم ولایت حقیقی]؛ ولایتش حلقی است. یک‌خانه درست‌کرده، خیلی خانه مجللی. من شب خواب دیدم قیامتی است، محشری است، این‌ها می‌آیند پیش رئیس دادگاه، این رئیس دادگاه که من می‌گویم، باید محاکمه شوند. به‌دینم قسم، من خدمت امام‌صادق که بودم خیلی همچنین آرام [بودم]، هیچ ملالی نداشتم؛ به حقیقت رسیده بودم، خدمت ایشان بودم. این آقا مانند یک گنجشک توی آب افتاده، این‌جوری شِر، شِر می‌کرد، عین این صحنه تلویزیون. می‌گفت: این چیست که درست کردی؟ یعنی اتاقش را نشانش داد. دوباره می‌گفت، نگاه می‌کرد، آن اتاق خوابش را نشانش می‌داد؛ تا حتی آشپزخانه‌اش را نشان داد. می‌گفت: این‌ها چیست؟ این همین‌جور مثل گنجشک که توی آب افتاده‌بود، می‌چندید. 



آقایان، یا بگویید این حرف‌ها درست‌است، عمل کنید یا بگویید نیست. آقای‌منبری، چرا مردم را سرگردان می‌کنی؟ چرا مردم را سرگردان می‌کنی؟ خدا در قیامت و دنیا و آخرت تو را سرگردان می‌کند. این چیست که می‌سازی؟ چه‌کار داری می‌کنی؟ حالا مد شده، این‌ها می‌روند نمی‌دانم چی‌چی اِمین؟ آخر، آن‌جا می‌روی اِمین؟ این حرف‌ها چیست بابا، درست‌کردید؟ نشانت می‌دهد، باید جواب بدهی. اگر من گفتم مطلع است، نشانت هم می‌دهد. آیا قربانت بروم، قربان شکلت بروم، این‌هم ترسیدی، حساب این رئیس دادگاه را هم کردی، یا نکردی؟ 



ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ ما کجای کار هستیم؟ نه این‌جور باشد، همه این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم رئیس دادگاه هستند؛ تمامشان دادخواهی می‌کنند. اتفاقاً داریم، آقا موسی‌بن‌جعفر وقتی‌که خدمت امام‌صادق آمدند، گفت: یابن رسول‌الله، بعد از شما کیست؟ گفت: برو سر گهواره، بچه سه‌روزه یا چهار روزه، سلام کرد. جواب داد. گفت: اسم دخترت را عوض کن. آمد، گفت: یابن رسول‌الله ایشان اینجور می‌گوید. گفت: برو خانه ببین چه‌خبر است؟ رفته زنش زاییده بود، اسمش را گذاشته‌بود حمیرا. بابا جان من، عزیز جان من، قربانت بروم، والله، من با یکی از آقایان رفیق بودم. یک‌وقت دیدم که خانمش را صدا زد که بچه دختری داشت صدا زد، پروانه. من به این آقا گفتم: اگر گفتی که خنک چیست، یخ چیست؟ گفت: خب، خنک خنک است، یخ هم یخ است. گفتم: نه، ما که دم از این‌ها می‌زنیم، اگر اسم بچه‌هایمان را چیز دیگری به‌غیر ائمه بگذاریم، این خنک است؛ اما آقا جان، شما اگر اسم این بچه‌تان را چیز دیگری بگذارید، از یخ یخ‌تر هستید. تو سر سفره این‌ها نشستی، داری نان این‌ها را می‌خوری، تو داری شهریه می‌خوری، تو سر سفره امام‌زمان نشستی، بگذار زهرا، بگذار فاطمه، بگذار حوراء، یک‌چیزی بگذار که به آن‌ها اتصال باشد. پروانه، پروانه هم اسم است؟ ببین، من منظورم این‌است. این‌قدر این‌ها مبرا هستند، تا حتی می‌گوید اسم آن‌ها را هم روی بچه‌هایتان نگذارید. 



حالا آیا فکر کردیم این رئیس دادگاه از ما محاکمه می‌کند؟ آقا، چه‌کار کردی؟ آیا توی این پرونده تو این هست که دست یک بینوایی را گرفتی؟ آیا توی پرونده تو هست دست یک بیچاره را گرفتی؟ آیا دل یک‌نفر را خوش کردی؟ آیا کاری کردی که امام‌صادق فرمود، همین رئیس دادگاه، یک نفری رفت دل‌یکی را خوش کرد، گفت: [تنها] دل من را خوش نکردی، دل جدم را خوش کردی، مادرم زهرا را خوش کردی، تا دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را گفت. 



حالا رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، من حسابهایش را کردم که اگر من محشر را دیدم، تمام این‌مردم نامه‌شان به‌دست چپشان است، برای چیست؟ والله، این القای خداست، القای امام‌زمان است. این آقا که چپی نیست، من یک چپی نشانتان بدهم، ببین چقدر این‌ها رویش حساب می‌کنند. آقا امام‌صادق، یک‌دوستی داشت، داشت با دوستش راه می‌رفت، این دوستش یک غلام داشت، گویا دوست امام‌صادق، دستمالی جا گذاشته‌بود. به غلام خودش گفت، برو بیاور. این دوست امام‌صادق با امام‌صادق سینه دیوار ایستادند، این دلش شور زد تا این غلام را از آن عقب دید، گفت: مادر فلان، تند بیا. والله، به امام‌صادق، روایت داریم: حضرت دو دستی توی صورت خودش زد. گفت: وای بر من، من با آدم فحاش قدم بزنم؟ ببین، چپی است. گفت: والله، دیگر با تو قدم نمی‌زنم. گفت: یابن رسول‌الله، این‌را از جنگل گرفتیم، به یک‌جوری زبان یادش دادیم، این ازدواجش که ازدواج نیست. گفت: هر کسی به مرام خودش ازدواجش صحیح است. چرا گفتی؟ ببین، چقدر این‌ها می‌خواهند با چپی قدم نزنند.



من به وجدان خودم حسابهایش را کردم، رفقای‌عزیز، خواهشمندم که یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید. من یکی از رفقایم امروز از تهران آمده‌بود، به‌اصطلاح رئیس‌دانشگاه است، بالاتر از رئیس‌دانشگاه است. یک صحبتهایی راجع‌به آقا امام‌زمان شد، بعد ایشان گفت که اهل‌مسجد جمکران است، همه هفته مسجد می‌آید. گفت: فلانی، ما چه‌کار کنیم که منتظر باشیم؟ یک مثالی برایش زدم. گفتم: اگر شما پسرت مسافرت رفته‌باشد، مکه [رفته‌باشد]، معطل چه‌کسی هستی؟ گفت: معطل پسرم هستم. گفتم: صدها بیایند معطلش هستی؟ گفت: نه. گفتم: اتفاقاً من یک‌رفیق داشتم، مثلاً ایشان سوریه رفته‌است، هر کسی می‌آمد، من می‌گفتم فلانی آمده یا نه، ببین، من معطل فلانی هستم. معطل آن‌هایی که مسافر دیگری هستند، نیستم. چرا؟ دوستم است. گفتم: آقا جان، اگر تو منتظری، [آیا این] درست‌است؟ از رئیس‌مذهب ما، امام‌صادق سوال شد: یابن رسول‌الله، شما هستید؟ گفت: نه والله، آن مهدی است؛ من هم منتظرم. حضرت فرمود: من هم منتظرم. خب، حالا اگر ما منتظریم، منتظر امام‌زمان هستیم، چرا جای دیگر می‌رویم؟ چرا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنیم؟ چرا کسی دیگر را انتخاب می‌کنیم؟ پس تو نیستی. این اعمال، آخر خیلی بالا است. می‌گوید: «انتظار الفرج، افضل العبادة» از همه عبادتها بالاتر است؛ اما این‌جور باشی. منتظر او باشی، به دستور او باشی، به امر او باشی، او را اطاعت کنی. از این مطلب بگذرم. مطلب مهمی بود اما من چیز دیگری می‌خواهم بگویم، وقتم نگذرد. 



حالا این‌ها که همه نامه‌شان به‌دست چپشان است، این خواب، رویای صادقه بوده، این خواب، خوابی بوده که رفقای‌عزیز، اقبال شما گفته. چرا؟ خب، یک‌اندازه‌ای کم و زیادی به‌من اطمینان دارید؛ هشدار داده [که] بابا جان، عزیز من، یک روزی این پرونده‌تان پیش رئیس دادگاه می‌رود که از کل خلقت خبر دارد. حالا چرا همه این‌ها نامه‌شان به‌دست چپشان است؟ من منظورم این‌است. ببین، آقا امام‌صادق حالا که این چپی شد، توی صورت خودش می‌زند، چپی شده، با او قدم نمی‌زند. شما خودت خوب هستی؛ اما با یک چپی رفیق هستی... 



... این بچه‌اش، دخترش، پسرش که نان می‌خورد، تو به آن نان رساندی، پای تو ثواب می‌نویسد، آقای سر عمله، باید بیایی عمله‌هایت را قشنگ رهبری کنی، آقای بنا، باید بروی کار کنی، تمام باید فعالیت کنید، چرخ مملکت را بگردانید؛ اما حرف من چیز دیگری است. حرف من این‌است: این آقا که چپی است، باید به‌قدر ضرورت با او رفیق باشی، او را نخواهی؛ یعنی مهرش به دلت نباشد. چرا؟ امام‌سجّاد می‌فرماید: سنگی را دوست داشته‌باشی، با سنگ محشور می‌شوی. تو با این محشور می‌شوی. والله، بالله، خواهش دارم یک‌قدری توجه به عرض بنده کنید. ببینید همین هست یا نه؟ یا پیغمبر می‌گوید: با هر قومی دوست داشته‌باشی، با آن قوم محشور می‌شوی. این دو تا روایت. امام‌سجّاد می‌فرماید: سنگی را دوست داشته‌باشی، با آن محشور می‌شوی. این سه تا. همین آقا موسی‌بن‌جعفر یک‌دوستی داشت، داشت با او راه می‌رفت. گفت: تو که می‌دانی که فلانی چپی است، چرا با او راه می‌روی؟ گفت: یابن رسول‌الله، این آیه توبه برای چه‌کسی نازل‌شده؟ برای ما نازل‌شده، می‌رویم، می‌خوریم و می‌چریم، آخر هم توبه می‌کنیم. گفت: یادت می‌رود توبه کنی. گفت: من یادم می‌رود؟ گفت: آره، اسمت چیست؟ یادش رفت. تا آخر عمرش اسمش یادش نیامد. حضرت به او گفت: من بنده‌خدا هستم و تصرف کردم، بترس از روزی که خدا تصرف می‌کند. چه بنده‌ای؟ خاک بر سر ما بکنند، ما می‌گوییم: ما بنده‌ایم. به‌دینم قسم، هفتاد سال من به خدا نگفتم بنده تو هستم. گفتم: من مخلوق تو هستم. این‌ها حیوانات را همه را خلق کردی، من را هم خلق کردی. اگر من بگویم، من بنده توام، هفتاد زنا پای من نوشته می‌شود. پیغمبر بنده خداست، ابراهیم هست، من چه بنده‌ای هستم؟ بنده آن‌است که فرمان ببرد. پس بنا شد من سه تا روایت گفتم که این مطلب جا بیفتد. شما قربانت بروم، با این آقای چپی هستی، جزء آن هستی. 



این بنده‌زاده یک پدر زن دارد، خواربار فروش است، یک تاجر از تجاری که در کارهای آقای‌حائری هم شرکت می‌کرد، رفته دیده یک‌قدری سب زمینی آورده، سیب زمینی‌ها را چرخ‌کرده با روغن مشکات دارد قاطی می‌کند. والله، این چپی است. بابا جان، از کجا می‌گویی این چپی است؟ آخر، اگر گفت: «لا اله الا الله» یعنی هیچ موثری مؤثر نیست، این دارد سیب‌زمینی را مؤثر می‌داند، تو هم با این رفیق هستی، او را می‌خواهی. حرف سر خواستش است. تو ایشان را می‌خواهی، این ریش و شب‌کلاه و پالتوی بلند و بساطش را درست‌کرده، تو این‌را می‌خواهی، تو با آن محشور می‌شوی. آن آقایی که یک کارخانه داشته، نمی‌خواهم بگویم، به‌اصطلاح از محترمین این شهر، با آقای‌حائری نماز می‌خواند، یک کارخانه درست‌کرده، یک‌قدری پی و روغن‌نباتی، یک عطر کرمانشاهی هم به او می‌زند، [به عنوان] روغن حیوانی! خب، او را گرفتند، همه آن‌ها را هم حراج کردند، آبرویش ریخته‌شد. خب، تو با این هستی، با آن اعمالش شریک هستی. 



بابا جان، قربانت بروم، والله، راست می‌گویم، تو یک‌روضه می‌خوانی، یک‌مشت مردم مدل آوردی آن‌جا، داری عشق می‌کنی. چه روضه‌ای می‌خوانی؟ تو عشق می‌کنی. امام‌حسین را بازی نگیرید. حالا من یک جمله‌ای می‌گویم بدانید، خدا رحمت کند ایشان را، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را، گفت: یک‌نفر بود به‌نام حاج‌سلطان، گفت: داشت می‌رفت، روضه‌خوان دربار بود. همیشه دربار یک روضه‌خوان داشت، یا راشد بود، یا فلسفی بود. گفت: یک‌زنی به او گفت: آقا، بیا روضه بخوان. گفت: من می‌روم یک‌جا روضه بخوانم، برگردم. رفت دربار، روضه‌اش را خواند، خوابید. دید حضرت‌زهرا به او می‌گوید که: حاج‌سلطان، چرا نیامدی خانه آن‌زن؟ گفت: ما یادش بودیم، یادش بودیم، خواب دیدم. تا خوابش برد، گفت: من آن‌جا هستم، من به قربان این روضه‌خوان بروم، من فدای این روضه‌خوان بشوم، پا شد آمد، دید این یکی دو تا خشتی گذاشته، یک پارچه سیاه آن‌جا بسته‌است و و دارد چرت می‌زند. مرتب گفت: زهرا جان، تو این‌جایی؟ بابا جان من، قربانت بروم، روضه می‌خوانی، یک روضه‌ای بخوان که زهرا آن‌جا بیاید. ما چه می‌گوییم؟ ما را شیطان بازی گرفته! آقا جان من، عزیز جان من، این گفت: من والله دیگر دربار نمی‌روم. رفت توی همان خانه‌ها روضه خواند. ما داریم چه می‌گوییم؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ حالا تو یک‌مشت رفیق مدل گرفتی، با این‌ها راه می‌روی. قربانت بروم، آقا مهندس، آقای مرجع، آقای واعظ، آقای فاضل، رؤسا، فقها، بیایید بیدار شوید. اگر چپی هست، با چپی محشور می‌شوی. ببین، من گفتم باید فعالیت کنید، چرخ مملکت را بگردانید، کار کنید، خانه‌نشین نشوید؛ اما چپی را دوست نداشته‌باشید. 



اول چپی اهل‌تسنن هستند، آن‌ها هستند؛ اما این‌ها مشابهش هستند. این‌که روغن قاطی‌کن است، آن مشابهش هست، آنکه غش‌معامله می‌کند، مشابهش هست. این کسی‌که خیانت می‌کند، مشابه آن‌است. تو وقتی این‌را دوست داشتی، با آن محشور می‌شوی. این‌است که آقا، نامه اعمالمان را به‌دست چپمان می‌دهند. یک‌فکری برای خودمان باید بکنید. بابا جان، امام برای ما راه گذاشته، می‌گوید اگر یک‌رفیق بگیری که تو را یاد خدا بیندازد، والله، به‌دینم حاج‌شیخ‌عباس تهرانی می‌گفت، شوخی می‌کرد، می‌گفت: یک قصری به تو می‌دهد، خلق اولین تا آخرین را بخواهی دعوت کنی، جا داری. می‌گفت: قاشق، چنگالش هم به تو می‌دهد. 



ما داریم چه می‌گوییم؟ کجا داریم می‌رویم؟ از آن‌جا اینجوری به تو می‌گوید، از آن‌جا اینجور به تو می‌گوید. بابا، این روایت است؛ حضرت‌موسی، یک‌دوستی داشت، وقتی آمد دید دوستش مرده است. حیوان، چشم‌هایش را درآورده خورده، ساق پاهایش هم یک‌قدری خورده شده، موسی غیور بود، به خدا گفت: خدایا، مگر این بنده تو نبود؟ مگر مؤمن نبود؟ گفت: چرا. گفت: چرا حفظش نکردی؟ گفت: از برای شفاعت مؤمن در خانه ظلمه رفت، باید این‌جا سزایش را ببیند. اگر دوستی داشته‌باشی، با ظلمه رفیق باشد، او جزء ظلمه است. تو هم که با این رفیق باشی، یعنی او را بخواهی، [جزء آن می‌شوی] ببین، من مرتب دارم چه می‌گویم: نگویید حالا صبح بروی با آن‌آقا همچنین کنی، یک‌ور راه بروی، با او یک‌ور راه بروی، من حرف نمی‌زنم که شما را یک‌ور کنم. من دارم در صراط مستقیم شما را هدایت می‌کنم. حالا یکی مثل من هست، صبح با او یک‌ور بشوی! نه، قشنگ با او حرف بزن، اگر می‌بینی پسرت هم چپی است، وظیفه‌ات این‌است که برایش خانه درست‌کنی، برایش زن بگیری؛ اما او را نخواهی. حرف من سر خواستن است. همین بچه‌ات هم که می‌بینی این‌است دیگر. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ مگر نستجیر بالله بچه نوح زنا کرد، عرق خورد، قمار زد؟ نه، بابا جان، در صورتی‌که خدای تبارک و تعالی به حضرت‌نوح قول داد خودت را و اهل‌بیتت را حفظ می‌کنم. حالا که قول از خدا گرفته بچه با چپی‌هاست. ببین، حرف من این‌است؛ بچه با چپی‌هاست. بچه رفت بالا، گفت: بیا. با رفقایش است. یک‌دفعه تا غرق شد، افتاد. گفت: بچه‌ام. گفت: «إنک لیس من اهلک»، ببین من حرفم سر این‌است که با «إنک لیس من اهلک» بودنش، این‌را نخواهی.



ببین، من مرتب دارم خواستن را تکرار می‌کنم، مبادا شما از صراط مستقیم منحرف کنم. حرف سر خواستن است. اگر آن‌وقت شما ائمه‌طاهرین را خواستید، اشخاصی که اینجوری خواستید با آن‌ها محشور می‌شوید. بابا، قربانتان بروم، بیایید تجارت کنید. اگر تو علی را بخواهی، حسن را بخواهی، خانم‌های عزیز، زهرا را بخواهید، زینب را بخواهید، [با آن‌ها محشور می‌شوید] تا کی می‌دوید دنبال مدهای جدید؟ امروز فلان چیز آمده، از انگلیس و آمریکا و نمی‌دانم ژاپن، (من که اسم این‌ها را بلد نیستم، قدیمی‌ام، هفتاد سالم است، دیگر حرف‌های خودم هم دارد یادم می‌رود.)  اگر تو محبت آن‌ها را داشته‌باشی، با آن‌ها محشور می‌شوی. آقا جان من، تو که صفحه تلویزیون را این‌قدر نگاه می‌کنی، آن شورت پوشیده، آنطور پوشیده، [با این‌ها محشور می‌شوی] من نمی‌گویم تلویزیون حرام است که بگویند ایشان فتوا داده، یک جارو هم به دم من ببندند، به‌قرآن، اگر بیست تا جارو بیاورید، من دم ندارم که به آن ببندید. من دم ندارم که؛ اما می‌گویم: همین‌جور که تو محبت آن‌را داری، فردا با آن محشور می‌شوی. کجا نگاه می‌کنی؟ مگر خدا به تو نگفته نگاه به‌قرآن بکنی، نگاه به پدر و مادرت بکن، نگاه به یک مؤمن بکن، برو دیدن یک مؤمن. این روایت امام‌صادق است، بابا، این رئیس‌مذهب ماست، همه این‌ها را ما کنار گذاشتیم، به‌قرآن، دارم می‌سوزم، جگرم دارد می‌سوزد، همه را کنار گذاشتیم، قرآن را هم کنار گذاشتیم، همه ائمه را کنار گذاشتیم، خودمان هم نمی‌فهمیم. امام‌صادق خودش می‌فرماید: تا جان توی خرخره‌تان نیاید، نمی‌فهمید [ائمه کی هستند]. همین‌طور که قرآن را نفهمیدیم، نمی‌فهمیم ائمه کی هستند. من آتش گرفتم، می‌سوزم، قرآن را کنار گذاشتیم، ائمه را هم کنار گذاشتیم، این‌هم روزگارمان شده‌است. 



مگر نیست که خدمت امام‌صادق می‌آیند، می‌گوید: یابن رسول‌الله، من مشتاقم پیش شما بیایم، اما عربی هستم، راهم دور است، می‌گوید: آن حول و حوش برو یک مؤمن، دوازده امامی را، دوستِ امیرالمؤمنین را، آن‌کسی را که «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول کرده، برو زیارت او، انگار ما دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را زیارت کردی. آخر تو کجا می‌روی؟ روز جمعه، یک بازی عشق‌بازی درآوردی، چهار نفر می‌نشینید دور هم، وقت خودتان را می‌گذرانید. بابا، بیایید به یک مؤمن برسید. بابا، بیایید تجارت کنید. یا بگویید این رئیس دادگاه درست نیست، یا اگر درست‌است، برای خودمان فکری بکنیم. 



به‌قرآن مجید، یک پاره‌وقتها روحم می‌خواهد از جسمم بیرون برود. می‌فهمم مردم دارند چه مسیری می‌روند، دارم می‌بینم می‌روند. حالا نروید بگویید فلانی، ادعای پیغمبری کرده، ادعای امام کرده. آخر، یک عده‌ای هستند، عین مگس می‌مانند، نیش می‌زنند، می‌گویند: ایشان تعریف خودش را کرده. لعنت خدا و رسول به‌من، اگر من بخواهم تعریف کنم، اگر یک‌چیزی می‌گویم، می‌خواهم شما آگاهی داشته‌باشید. اگر یک‌چیزی را افشاء می‌کنم، می‌خواهم به شما بگویم می‌شود، شد. می‌شود آدم با امام‌زمانش حرف بزند، می‌شود شد؛ اما چطور باشی؟ خدمت امیرالمؤمنین آمدند، به امیرالمؤمنین می‌گویند: یا علی، صحبت کن، چرا توی خانه نشستی؟ حضرت می‌فرماید: مردم وقتی‌که دنبال عمر و ابابکر رفتند، سه طبقه شدند. اگر من بگویم، یک عده‌ای حرف من را دکان می‌کنند، یک عده‌ای هم نمی‌فهمند، یک عده‌ای هم کافر هستند. پس آخر، به مردم من چه‌چیزی بگویم؟ می‌گوید: من به مردم چه‌چیزی بگویم؟ حالا آقا جان، چه‌چیزی بگویم؟ چه‌کار کنم؟ یک‌عده‌ای مثل مگس هستند. می‌گویند: نمی‌دانم، او را دادگاه بردند و لابد او را شکنجه دادند، با دادگاه بد است یا نمی‌دانم یک‌چیزهایی درست می‌کنند. بابا، بیا توی فکر، ببین من چه می‌گویم؟ اندیشه داشته‌باش. خود امام می‌گوید، من حرف خود امام را می‌زنم، حرف خود رسول‌الله را می‌زنم، می‌گوید: هر قومی را دوست داشته‌باشی، با آن قوم محشور می‌شوی. این رسول‌الله، یا خود امام‌سجّاد می‌فرماید: سنگی را دوست داشته‌باشی، با آن سنگ محشور می‌شوی. من هم می‌گویم: بابا، بیا چپی‌ها را دوست نداشته‌باشید. بیایید بروید «اهدنا الصراط المستقیم» صراط مستقیم، علی است، صراط مستقیم، ائمه‌طاهرین هستند. اگر تجارت هم می‌خواهید همین‌است.



قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان شوم، یک‌فکری بکنید برای این رئیس دادگاه، همه ما را محاکمه می‌کنند. این پرونده‌های ما هر روز دارد بایگانی می‌شود. مگر روایت نداریم هر شب‌جمعه به‌دست امام‌زمان می‌رسد؛ اما بایگانی می‌شود. بایگانی یعنی‌چه؟ آن‌جا باید جواب بدهیم. اصلاً چنان وقتی دستت می‌دهد، می‌گویی: این چه‌کسی بوده، اینجوری آگاه بوده، اینجوری نوشته. 



خدا را به باطن امام‌زمان قسم می‌دهم، ما را بی‌آبرو وارد محشر نکند. امیدوارم خدا خودش دست ما را بگیرد، امیدوارم این حرف‌ها یک تاثیری به ما بدهد. امیدوارم ما به روایت و حدیث یقین کنیم، امیدوارم باطن امام‌زمان خود خدا بدهد؛ گفته، بیایید در پناه من، شیطان گفته: به عزت و جلال خودم، تمام بنی‌آدم را گمراه می‌کنم، مگر آن‌ها که در پناه تو بیایند. خود خدا گفته، اگر بخواهید هدایت شوید، شما را هدایت می‌کنم. بابا، پس خدا تقصیر ندارد. ائمه هم تقصیر ندارند، ما [تقصیر] داریم، می‌گوییم: ما هدایت‌کرده هستیم. خب، خدا چه چیزت را هدایت کند؟ آقا جان، تو که می‌خواهی خدمت امام‌زمان برسی، مرتب مسجد جمکران می‌روی، اگر این‌را به تو بدهد، به تو ظلم شده، چرا به تو ظلم شده؟ تو یا ریا می‌کنی، یا دکان باز می‌کنی، مصرف خودش نمی‌کنی. آقا امام‌زمان کسی را می‌پذیرد که عنایتی که به او می‌کند، آن عنایت را مصرف خود امام‌زمان کند؛ یعنی مقصد را در راه امام‌زمان خرج کند. به آن می‌دهد. چرا ندهد؟ اما اگر آقا این‌همه رفتی، مرتب از امام‌زمان برنگرد، خودت را درست‌کن، خودت را درست‌کن، ببین، به تو می‌دهد یا نه؟ این مثل این‌است که اگر پول نداشته‌باشی، بهتر است. پول‌دار باشی، می‌روی یک خرج‌هایی می‌کنی. پس ایشان تقصیر ندارد، ما تقصیر داریم. 



چرا آن شخصی که آمده یک قالبی درست کرد، اناری گذاشته، انار فشار آورد، این‌را پیش خلیفه آورد. گفت: ببین، آیات خداست. خلاصه شیعه‌ها را خواست و گفت: به‌من جواب بدهید. بعد گفتند: یک‌هفته وقت بده. این‌ها همه توی بیابان ریختند و گریه و زاری کردند. شب آخر که شد، گفت: این وزیر قالب درست‌کرده، توی بالاخانه گذاشته، اما این‌را اول بگویید بازداشت کنند، خودتان بروید بردارید. رفتند دیدند همین‌است. بعد آقا گفت چرا یک‌هفته وقت گرفتید؟ خب، می‌خواستی بگویی فردا، من جواب به شما می‌دادم. پس آقا، امام‌زمان هست، جوابت را می‌دهد. اگر به ما جواب نمی‌دهد، ما عیب داریم. چرا؟ تو سر تا پایت دنیاست، او هم با این مخالف است. دنیا، دشمن مادرش زهرا و جدش امام‌حسین است. از دنیا خالی شو. یا اگر یک نظری به تو بکند، صبح که می‌شود یک بوق و منتشا درست می‌کنی! که من عالم رویا را سیر کردم، من خدمت امام‌زمان رسیدم، یک بازی درست می‌کنی؛ تو بازیگری، اما دیگر نمی‌دانی خود امام‌زمان گفته، خود امام‌صادق گفته، هر کسی ما را دکان کند، لعنت‌الله، آقای امام‌زمانی! تو لعنة‌الله هستی. چه‌چیزی داری می‌گویی؟ بازی درآوردی، اگر راست می‌گویی، خب، اگر دروغ هم می‌گویی که چرا دروغ می‌گویی؟ اگر راست است، مرتب حرف می‌زنی، دل‌یکی دیگر را هم می‌سوزانی، ما داریم چه می‌گوییم؟ چه‌کار داریم می‌کنیم؟ قربانتان بروم، عزیز من، بیایید با این‌ها دوست بشوید؛ مرده را زنده می‌کنند، مریض را خوب می‌کنند.



من یک‌دوستی داشتم، یک‌وقت آن‌جا پیش من آمد. گفت: فلانی، گفتم بله. گفت: من زنم یک دیگ زودپز گذاشته، این مفرهایش گرفته، رفته باز کند، درش پریده، به سینه طاق خورده، یک آسیبی هم به طاق خورده؛ اما تمام صورت این سوخته‌است. این آدم به‌نام احمدی، من نشانتان می‌دهم، برادر داماد آقای قدوسی، ببینید این حقیقت دارد، من آدمش را نشانتان دادم. گفت: دیشب ما او را تهران بردیم. دختر آقای قدوسی اول جراح در تهران است. این‌را خلاصه یک‌قدری معالجه کرد و دوا داد و این‌ها. گفت: احمدی! وقتی این بهتر می‌شود، آن‌وقت ما باید بیاییم به‌صورت این تکه‌گذاری کنیم؛ یعنی این‌ها همه زخم شده‌است و ما تکه‌گذاری می‌کنیم تا خلاصه ان‌شاءالله درست شود. این احمدی گفت: دیشب، من را صدا زد. گفت: احمدی، گفتم بله، گفت: چند سال است ما زن و شوهریم؟ من درآمدم به او گفتم: فلانی، ما دوازده‌سال است. گفت: من هنوز حرفی، خواهشی از تو کردم؟ گفت: نه. گفت: من یک خواهش دارم. تو بروی به آن حاج‌حسین بگویی به‌من دعا کند. خدا می‌داند وقتی آمد، این با دل من چه‌کرد؟ گفتم: خدا، ناموس مردم است، این‌که با من ارتباط ندارد؛ یک عقیده‌ای به ما دارد. چیزی شنیده ما چه‌کار کردیم، نمی‌دانم. اما من اگر یک خانمی برای پیام بدهد، خیلی می‌سوزم. این‌که پیغام بدهد، من یاد حضرت‌زهرا می‌افتم، یاد اسیری حضرت‌زینب می‌افتم، من در آن وادی می‌روم. می‌گویم: آخر، این چیست که به‌من گفته، من که با این ارتباطی ندارم. بلند شدم آمدم توی فضای حیاط، نصف‌شب، خوابم نمی‌برد. گفتم: زهرا جان، تو را به‌حق دخترت زینب، زینب‌جان، تو را به‌حق مادرت‌زهرا، این زن را شفا بده. این ناموس مردم است که برای من پیغام داده، چه ارتباطی با من دارد؟ این به خیالش من در خانه شما آبرو دارم. بیایید آبروی من را بخرید. این جوان است، شفایش بدهید. 



فردا یا پس‌فردا دیدم این آقای احمدی آمد و گفت: حاج‌حسین، گفتم بله. گفت: زن من خوب شده، صورتش از روز اول [بهتر شده] تا حتی این مژه‌های ابرویش سوخته بود، تمام درآمده‌است، آدم حظ می‌کند. گفتم: راست می‌گویی؟ گفت: والله، راست می‌گویم. گفتم چه شد؟ گفت: دیشب خیلی صورتش می‌سوخت، این‌قدر ما گریه کردیم، من گریه کردم، او گریه کرد، تا او خوابش برد. گفت: من گفتم الحمد لله، حالا یک‌ذره خوابش برده. گفت: سر شب، مرتب می‌گفت: احمدی، سوختم، سوختم، سوختم. مرتب می‌گفت: سوختم. خب، دوا و این‌ها را دختر آقای قدوسی داده‌بود، چاره نمی‌شد. گفت: نصف‌شب بلند شد. گفت: احمدی، صورتم خوب شد. گفتم: خانم چه شد؟ گفت: دیدم دو زن مجلله در را باز کردند، آمدند تو. گفت: که خانم چه شده؟ گفتم: خانم‌جان، من اینجوری شدم، این‌جوری شدم. من صورتم سوخته‌است. گفت: شما گفتی به حاج‌حسین که دعا کند؟ گفتی از حاج‌حسین خواستی به تو دعا کند؟ گفتم: آره، خانم، من به همسرم آقای احمدی گفتم: من دوازده‌سال است چیزی از تو نخواستم، اما برو به آن‌مرد بگو، به‌من دعا کند. گفت: به او بگو بیاید. گفت: دارد این خانم برای همسرش نقل می‌کند، گفت: یک‌دفعه دیدم حاج‌حسین عقب اتاق است. آمد و سلام کرد به حضرت‌زهرا و حضرت‌زینب. بابا جان من! من که توی خانه خوابیدم، یک جارو به دم من نبندید. ببینید من چه می‌گویم؟ این‌ها والله، زنده هستند، این‌ها به کل خلقت احاطه دارند. دارید چه می‌گویید؟ بابا جان من، چه می‌گویید زینب اسیر؟ گفت: به حاج‌حسین گفت، دعا کن. حاج‌حسین همان دعا که کرده‌بود را گفت. گفت: خدایا، به‌حق حضرت‌زهرا این‌را شفا بده، زینب‌جان، به‌حق مادرت‌زهرا، زهرا جان، به‌حق دخترت زینب، این خانم را شفا بده. گفت: این دو دفعه گفت: آن‌ها هم گفتند: الهی‌آمین. گفت: من یک‌مرتبه دیدم صورتم خوب خوب شد. گفت: والله، از روز اولش بهتر شد. 



این‌ها که ما می‌گوییم چیست؟ بابا، بروید در خانه این‌ها، کجا می‌روید؟ آخر، چقدر در خانه این و آن می‌روید؟ در خانه این برو این‌جوری است. کجا می‌روی در خانه آن‌که مشرک بشوی؟ ما مشرکیم. به‌قرآن، ما مشرکیم. این آدمی که دارد روغن را این‌جوری می‌کند، این «لا اله الا الله» [نگفته]. «لا اله الا الله» یعنی هیچ مؤثری، مؤثر نیست. این «لا اله الا الله» گفته؟ اگر من می‌گویم، قربانتان بروم می‌گویم: این‌ها را نخواهید. بیایید در خانه این‌ها بروید. 



بابا جان من، این‌ها ما را که فراموش نمی‌کنند. شخصی آمده دم شرطه‌خانه، به‌اصطلاح شیعه است. این شرطه، تا خورد به او زد. گفت: برو به علی بگو. نه این‌که این اهل‌تسنن اعتقاد ندارند که این‌ها زنده‌اند و جواب ما را می‌دهند، این‌ها اعتقاد ندارند. خدا لعنت کند آن‌کسی‌که اعتقاد را از این‌ها گرفت. گفت: «حسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا ما را بس است. این‌ها اعتقاد ندارند. این کتک‌ها را خورد، یک راست نجف رفت. خدا ان‌شاءالله آقای‌فلانی، قسمتت کند. وقتی می‌روی، اول باید کاظمین بروی، بعد سامرا، بعد کربلا می‌روی، بعد نجف می‌روی. این، یک راست نجف رفت. گفت: علی‌جان، کتک‌هایی که خوردم را داری می‌بینی. همه جانم سیاه است، این‌ها همه هیچ، این [چیزی که] می‌گوید به علی بگو، من را دارد می‌کشد. می‌گوید: اصلاً شما هیچ‌چیزی حالی‌تان نیست. این‌را باید حکمش را بکنی. گفت: این به گردن من حق دارد. گفت: آقا جان، چه حقی گردنت دارد؟ گفت: این یک‌دفعه پستش کنار شریعه بود، یک‌نگاه کرد، دید مهتاب توی شریعه افتاده، موج می‌زند. گفت: یک نگاهی کرد گفت: اگر یک‌قدری آب به تو می‌دادند چه می‌شد، حسین‌جان؟ یک لکه اشک ریخت، حق به گردن ما دارد. این دو مرتبه وقتی زیارت کرد، آمد دید همان‌است، به او گفت، گفت: والله، به‌دینم،....




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












در روستای وشاره

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



از اول ابتدای عالم، خدای تبارک و تعالی یک پیش‌بینی‌هایی دارد، آن پیش‌بینی‌ها که دارد به‌غیر فکر خلق است. اگر کسی بخواهد در پیش‌بینی‌های خدا و توحید وارد بشود گیج می‌شود؛ چون‌که آن مغزی که خدا به شما داده، به‌قدری به تو داده که حرف‌ها را بالاخره تصدیق کنی. اگر بخواهی در واقعیت حقیقت خدا یا حقیقت ولایت واقع شوی، آن مغز شما قابلیت پذیرش حقیقت خدا و ولایت را ندارد. پس ما به بن‌بست می‌خوریم؛ مگر [این‌که] ما قانع بشویم که ما محدودیم. وقتی‌که شما [فهمیدی] محدود [هستی] واقعیت واقعیت را، محدودیت را در خودت در مقابل خدا حس کردی، [فهمیدی] که ولایت محدود نیست، وجداناً، انصافاً، عقلاً، یک‌قدری به‌قول ما کوتاه می‌آیی. عزیزان من، الان ما نسبت به خودمان، جسارت نکنم، [مثل این] که ما مثلاً الان هفت هشت سالمان است با یک پهلوانی که خیلی قوی است [روبرو هستیم]. ما اصلاً فکر نمی‌کنیم که ما می‌توانیم با ایشان کشتی بگیریم یا نبرد کنیم، او ما را خرد می‌کند، یک بچه ده، دوازده ساله [این‌را] حس می‌کند. عزیزان من باید خودتان را در مقابل ولایت و خدا یک بچه دبستانی، کودک بدانید؛ یعنی اگر بخواهید غیر این‌باشد، تو محدودی، محدودیت خودمان را باید حس کنیم. 



عزیزان من، حالا این‌که من گفتم رویش فلسفه است، هر مطلبی فلسفه‌اش خوب است. حالا شما ببین خدای تبارک و تعالی آدم ابوالبشر را خلق کرده، شکسته‌نفسی کرد، به ملائکه‌ها گفت می‌خواهم خلیفه خلق کنم. گفتند: خدایا، این‌ها دوباره خونریزی می‌کنند. ای ملائکه‌ها، من دارم می‌گویم، مگر خدا نمی‌داند که خون‌ریزی می‌کنند؟ شما باید بگویید اختیار با خودت، چرا گفتید خون‌ریزی می‌کنند؟ پس ملائکه هم محدود است. [چون] در مقابل خدا حرف می‌زند، در صورتی‌که چیز است محدود است، اگر نه نباید به عقل ولایت من این حرف را بزند. شما هم باید درباره ولایت خودتان را محدود بدانید. این‌است که عزیزم، فدایت بشوم، سؤال کردی جوابت را بدهم: تو محدودی، حالا که محدودی، باید محدودیت خودت را بدانی. گفتم: اگر می‌خواهی حرف ولایت بزنی، آن‌شخص را تست کن، کمی از آن‌را بگو. چرا؟ این آمپول‌زن تست می‌کند، تا [به بدن بیمار] نمی‌خورد آمپول را نمی‌زند. امروز آمپول ولایت به هر کس خواستید بزنید تستش کنید، نمی‌گویم نزنید. 



حالا ببین خدای تبارک و تعالی چه کرده‌است؟ سیصد سال این [شیطان] دارد آن‌جا [تدریس می‌کند]، در عرش خدا پا گذاشته، مگر در عرش خدا کسی می‌تواند پا بگذارد؟ این شیطان جزء عزازیل بود، خدا فرصت به او داد. به‌قول خودمان خدا به روی بزرگی خودش نیاورد، گفت بیا. یک‌روایت داریم مشابه این، یکی از علما که خیلی به‌اصطلاح خودش پیشرفته شده‌بود، حالا خدا می‌خواهد چه‌کارش کند؟ می‌خواهد یک‌خرده دستش را بگیرد، به علم و دانش و فضل خودش [مغرور نشود، بداند] که فضل آن‌است که او بدهد. آقا، این سواد است تو داری، فضل نیست که، این کشتِ همین‌جایت است، فضل آن‌است که کشتِ آن‌است که به تو بدهد. حالا شب خواب دید که یک درِ بهشتی است که امام‌صادق [آن‌جا] ایستاده‌است. من دیدم آن‌جا را، هر کسی می‌آید [امام] می‌گوید چرا این‌کار را کردی؟ چرا این‌کار را کردی؟ دید همه گرفتارند. [اما] یک دری است باب‌الحسین به آن می‌گویند، آن‌جا هم یکی از ائمه هستند. این نوار من را یکی می‌شنود، آقایان بدانید، طلبه‌ها، عزیزان من، یک‌موقعی می‌آیی آن‌جا، آن در، درِ بهشتی است که امام‌صادق محاکمه‌تان می‌کند. بترسید از روزی که محاکمه‌تان می‌کند، چرا این‌قدر سخت شما را محاکمه می‌کند؟ شما کورس شاگرد امام‌صادق [بودن] را می‌زنید، خودتان را به ایشان چسبانده‌اید؛ اما یک عوام که آن‌جا [خودش را] نچسبانده. دید یک دری است باب‌الحسین به آن می‌گویند؛ آقا بیا این‌طرف، کربلا رفتی؟ برو [از این در وارد شو]، مشهد رفتی؟ برو، کار خیر [کردی]؟ برو، مرتب برو، برو، [برای] حسین اشک ریختی؟ آره، دوستان امام‌حسین را مهمان کردی؟ آره. دکتر جان، قربانت بروم، تو هم از همان در می‌روی، می‌گویی من دوستان امیرالمؤمنین را مهمان کردم، می‌گوید برو. تو معلوم می‌شود علی را می‌خواستی که دوستانش را می‌خواهی. خدا می‌داند من جوانها، شماها را چقدر می‌خواهم، به ولای علی. هیچ‌چیز، دید نه، خیلی [سخت] است، گفت خب ما که کربلا رفتیم، این چیزهایش را همه را برداشت و آمد لای عوام‌ها. گفت: بیا تو هم به‌واسطه مشهدی علی‌ها، کربلایی حسین‌ها برو. پاشد، تا آخر عمرش گریه کرد. گفت: معلوم می‌شود [در سواد] ما خبری نیست. ما باید بیاییم لای مشهدی حسین، کربلایی حسین، کربلایی حسن‌ها [که] دوستِ امیرالمؤمنین را مهمان کرده، برویم لای آن‌ها؛ نه این‌که درِ جیبمان کاریه بزند مرتب بگوییم بده به ما، بده به ما. صلوات بفرستید.



عزیزان من، حالا خدا آبروی شیطان را نریخت، گفت در ملائکه‌ها باش؛ اما ولش که نمی‌کند. خدا آدم ابوالبشر را خلق کرد، او را آورد، گفت: ای شیطان، تو سیصد سال عبادت کردی، حالا باید من را اطاعت کنی. خدایا، چه‌کنم؟ آدم را سجده کن. آدم که قابل سجده نبود، والله اگر یک‌حرفی زده باشم، بخواهم مکرر کنم، خودم از خودم بدم می‌آید، اما این مکرر نیست. یک‌وقت باید یک‌چیز را مکرر کنم تا آن حرف جان بگیرد، روح پیدا کند. من این‌را یک‌وقتی یک اشاره‌ای کردم، چرا؟ خیلی شیطان درس‌خوانده، مقدس است. بیشتر درس‌خوانده‌ها مقدسند، حرف‌های خیلی خوش‌خط و خال می‌زنند. گفت: خدایا، سجده منحصر به توست، من به کسی سجده نمی‌کنم، منحصر به توست. آقای شیطان، خدا امر می‌کند! این‌همه که به شما گفتم [خدا] امرش بالاتر است، امروز مصداقش را برای شما آوردم. ببین، عزیز من این‌جا امر می‌کند، گفت نه. خوب که خدا یک‌قدری به‌قول ما گفتنی، به او کاوید آن ایده‌اش را گفت، گفت: من از آتشم، این از خاک است، من سجده نمی‌کنم. اول احترام سر خدا گذاشت، گفت تو خدایی [سجده] منحصر به توست، اما تویش این نبود. تویش این‌بود که گفت من بالاترم، این از خاک است من از آتشم. [خدا] گفت گم‌شو، حالا همه این‌ها که می‌خواهم بگویم، هنوز من مقصدم را نگفته‌ام. حالا گفت خدا، من سیصد سال عبادت کردم، لیاقت پیدا کردم در عرش تو [باشم]، لابد من کسی بودم که در عرش راهم دادی، حالا مزدم را به‌من بده. گفت هر چه بخواهی به تو می‌دهم، چه می‌خواهی؟ گفت [به ازاء] هر آدمی که به بشر یک‌دانه اولاد دادی، دو تا به‌من بده. [می‌خواهی] چه‌کنی؟ این‌طرف و آن‌طرفش بگذارم گمراهش کنم، گم‌شو به‌من گفتی، من هم لجاجت می‌کنم گمراهش می‌کنم. عزیزان من، مبادا لجاجت بکنید، خودت را در هلاکت می‌اندازی. اگر والله بالله وقتی‌که به او گفت گم‌شو، من یک‌روز گفتم، گفتم خدایا به‌من نگویی گم‌شو، من شیطان نیستم، من جوابت را می‌دهم، آن جواب را خودت در دهان من گذاشتی. می‌گویم کجا بروم؟ یک جایی‌که به‌غیر ملک خودت است تو بگو برو، من گم می‌شوم. هر کجا بروم گم نمی‌شوم که، همه افلاک مال توست. کجا گم بشوم؟ به‌من نگویی گم‌شو. او عقلش نرسید، اگر این‌را می‌گفت مورد عفو خدا قرار می‌گرفت، نگفت. 



حالا عزیز من، قربانت بروم، ببین خدا چه‌جور دارد وسیله را جور می‌کند؟ این یک. یکی [درخواست دیگر شیطان این‌بود که] گفت که من تا آخر دنیا زنده‌باشم، گفت باش. حالا بعضی‌ها می‌گویند تا آخر دنیا آن‌موقعی است که آقا امام‌زمان بیاید، یعنی زمان به آخر می‌رسد، یعنی فسق و فجور به آخر می‌رسد. مگر این دنیا تمامی دارد؟ یک‌چیزهایی است یک‌وقت کشف می‌کنند، می‌گویند مثلاً مال نمی‌دانم چندین هزار سال [پیش] هست. یک‌چیزی را کشف کردند که مال چندین هزار سال است، آن‌وقت آمدند دستگاه کامپیوتر معلوم‌کرده که این مثلاً آدم از چه زمانی‌است، این قبل از آدم بوده. آمدند به‌من گفتند، گفتم به عقل ولایت من، مگر دنیا معلوم می‌شود که خدا [آن‌را] چه‌وقت خلق کرده؟ اگر دستگاه کامپیوتر معلوم کند روزی که دنیا را خلق کرده [می‌توان گفت این چقدر قدیمی است] اما نمی‌دانی [دنیا چه‌وقت خلق شده] اما آدم ابوالبشر معلوم است چه‌وقت خلق شده، چند هزار سال است. حالا خدا عالمی داشته، آدمی داشته، اصلاً بشر را خدای تبارک و تعالی [ضعیف خلق کرده] بشر ضعیف است. بشر هم عجول است، هم ضعیف است؛ اما می‌رسد به اشرف‌مخلوقات. وقتی اتصال شد به آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم می‌رسد به اشرف‌مخلوقات. عزیزان من، زمانی بوده‌است که کسانی بوده‌اند که روی آب زندگی می‌کردند. خیلی نمی‌خواهد چیزی‌تان بشود، من هیچ‌چیزم نیست این حرف‌ها را می‌زنم. مگر ماهی‌ها در آب نمی‌توانند زندگی کنند؟ بشر هم در آب زندگی می‌کرده. خدا که این حرف‌ها را ندارد، ما یک‌چیزی مصداق می‌آوریم. چهار تا نمی‌دانم الفبا خواندید به خیالتان کسی شدید، مصداق درست می‌کنید برای خدا. بابا بریز کنار این‌ها را، لخت شو بیا در ولایت. قشنگ شد، به‌دینم قشنگ شد اگر می‌توانستم این حرف را بزنم. چطور در آب زندگی می‌کنند؟ خیلی هم شعورشان از ما بالاتر است. شما من را عفو کنید تا من بتوانم حرفم را بزنم، می‌ترسم عفوم نکنید. شما قول بدهید ما شما را عفو می‌کنیم، تا ببینید من چقدر حرف می‌زنم. مگر حوت نیست که در دریاست؟ حالا ابوحمزه می‌گوید حوت که خلاصه این یونس را بلعید [چطور بود؟]، [امام‌سجّاد] می‌گوید پاشو برویم سراغ بگیریم. حالا حوت حرف می‌زند، آدم است، انسان است نسبت به خودش، حالا می‌گوید اگر [یونس] «لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین» نگفته‌بود تا قیامت او را می‌گرداندم. حوت در قیامت در دریا زندگی می‌کند. هنوز که آدم ابوالبشر نیامده، شاید صدها، میلیاردها سال بوده این‌ها زندگی می‌کردند. این زمینی که خدای تبارک و تعالی در زیر پای شما مسخر کرد، شما نمی‌توانستید [در آب] زندگی کنید، ضعیفید. خدا گهواره برای شما درست‌کرده، اول مکه معظمه را روی آب خلق کرده، ام‌القری است. بعد کشیده‌شده روی زمین‌ها، این زمین‌ها، الان شما توی گهواره‌ای، دارد تو را می‌جنباند. این خورشیدی که می‌زند و غروب می‌کند، مگر آخر دارد؟ از این‌جا رفت، از این زیر هم درمی‌آید. کرات دور خورشید می‌گردد. عزیزان من، خورشید سر جایش است، ماه سر جایش است. صلوات بفرستید.



چه‌چیزی را ما متوجه شدیم؟ آرام باش عزیز من، امر این‌ها را اطاعت‌کن تا تو را امرالله کند، تا چشمت را باز کند یک خلقتی را ببینی. خیلی کلاه سرمان می‌رود، تا حالا هم رفته‌است. حالا ببین شیطان چه می‌گوید؟ [خدا به شیطان] گفت خب [زنده] باش. من حالا می‌خواهم نتیجه بگیرم، حالا گفت که خب در قلب مؤمن بروم؟ [خدا] گفت گم‌شو، آن‌جا جای من است. دو دفعه گفته گم‌شو: یک‌دفعه آن‌جا گفت [که سجده نکرد]، حالا هم گفته. گفت در دل بروم؟ گفت برو، گفت در گلوله‌های خون بروم؟ گفت برو، قلب جای من است. آن‌وقت گفتیم قلب جای خدا، جای این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن». حالا به او گفت گم‌شو، درست‌است؟ حالا کارهایی که شما دارید می‌کنید، قلب تصرف به تمام این اجزاء بدن دارد. همین‌جور که عرش خدا تصرف به تمام خلقت دارد، قلب مبارک شما تصرف به بدن شما دارد. حالا اول از آن‌جا اطلاعیه نازل می‌شود، تا اطلاعیه نازل‌شد شیطان هم یک اطلاعیه‌ای می‌دهد، شیطان در دلت است. گفت بروم در دل؟ گفت برو. حالا یک خیالی از دل شما برجسته می‌شود، اگر مطابق قلب بود درست‌است؛ اگر نه آن وسوسه شیطان است. پس شما همیشه باید مواظب قلبتان باشید که «عرش‌الرحمن» است، اطلاعیه نازل می‌شود. شیطان هم اطلاعیه نازل می‌کند. الان قلب اطلاعیه نازل کرد به قلب وجود مبارک آقای‌دکتر. این‌که می‌گوید امام‌زمان را ندیدم، عزیز من، تو امرش را اطاعت کردی. در بازار کسانی هستند که من خبر دارم، یک‌وقت یکی‌شان شاگرد من بوده، یکی دوتایشان. حالا یک ویلاهایی درست کردند، یک‌مشت از این آدم‌های عشقی را می‌برند. آن قلب شما که «عرش‌الرحمن» است خدا یک‌دفعه اطلاعیه نازل کرد، بیا یک‌مشت دوستان‌علی را بردار برو آن‌جا. یک باغی است که اتصال به بهشت است، یک باغی است اتصال به باغ‌های جهنم است. جهنم هم باغ دارد، این‌را به شما بگویم، همان باغی که آن‌جا فسق و فجور است، همان‌جا برایش مجسم می‌کند. حالا اطلاعیه نازل می‌کند این‌جا بشود مکان ولایت، والله الان شماها به عرش خدا مسلط هستید. الان تمام شما به عرش خدا مسلط هستید؛ چون‌که تمام شما آمدید کسب فیض کنید، هم از اشیاء، هم از ولایت، هم از تمرین. چه‌کسی شما را آورده؟ من قسم می‌خورم بعضی‌هایتان روح شما می‌خواست پرواز کند که بیایید این‌جا. مگر این‌جا چیست پرواز می‌کند؟ چقدر جاهای عشقی هست الان؟ الان امروز چه روزی است؟ چه‌خبر است؟ چه تماشاخانه‌هایی درست شده؟ چه تئاترهایی درست شده؟ عزیزان من، بیشتر از این استاد می‌گوید افشایش نکن. از تمام تئاترها و تماشاخانه‌ها گذشتید آمدید این‌جا، می‌گویید علی، حسین، زهرا جان. چرا اتصال نباشید شما؟ والله، به‌دینم همه‌تان اتصالید. فقط توجه کنید که این اتصال‌ها را شیطان قطع نکند. 



پس شیطان در دل بشر است، هر چه دلت خواست آن‌کار را نکن، هر چه خدا خواست آن‌کار را بکن. همیشه حق و باطل دارد خودش جلوه می‌کند، توجه کنید. مگر شما می‌توانید [بفهمید] این مهمانی که می‌کنید چه‌خبر است؟ والله، روایت داریم هر لقمه‌ای که یک مؤمن را مهمان کنی بخورد، خدا ثواب حج و عمره پایت می‌نویسد. والله، دید من این‌است که تو را دارد تشویق می‌کند. بشر هنوز خودخواه است، بشر هنوز بهشت‌خواه است، بشر هنوز راحت‌خواه است. اگر نه یک لقمه‌ای که یک مؤمن بخورد خدا می‌گوید به‌من داده، مگر چیزی که به خدا بدهی، خدا عوضش یک لقمه به تو می‌دهد؟ خدا خودش را به تو می‌دهد. این حرف‌هایی که دارند می‌زنند، این حرف‌ها یک حرف‌هایی است که هنوز ما جنبه ماورائی‌مان کم است. ببین خدا چه‌جور بعضی‌ها را رد می‌کند؟ چه‌جور رد می‌کند، به داوود می‌گوید گنه‌کارها را بهتر می‌خواهم از آن‌ها، چرا؟ این‌ها مال بهشتشان می‌کنند. صلوات بفرستید.



حالا عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم حرف من امروز این‌است که اگر بخواهیم که به‌اصطلاح به جو ماورائی اتصال بشویم، ما باید گناه نکنیم. یکی گناه نکنیم، یکی هم خودمان را در مقابل ولایت و خدا تزلزل بدهیم؛ یعنی خودمان را محتاج بدانیم. مثل یک بچه‌ای که دارد بل می‌رود، چه‌جور است؟ یواش‌یواش قدرت به او می‌دهد. حالا نتیجه حرف من این‌است، خدای تبارک و تعالی شما را آورده در این دنیا، اول چه‌جور بودی؟ چقدر ضعیف بودی، بل می‌رفتی یا کار دیگری آدم می‌کرد، نمی‌توانست خودش را ضبط کند. حالا خدا یواش‌یواش تو را نمو داده، الان جوانی شدی ماه‌رو، جوانی شدی که آدم می‌خواهد نگاه به نقش تو بکند، کجا بودی؟ تو همان بودی، حالا خدا تو را آورد این‌جا. حالا که آوردت این‌جا تو را چه‌کار کرد؟ حالا آوردت این‌جا یواش‌یواش بزرگ شدی، به تکلیف رسیدی، حالا که به تکلیف رسیدی خدا حکم گذاشت رویت؛ آقاجان من، این‌کار را بکن، این‌کار را بکن، این‌کار را بکن. حالا اگر شما فرمان به حکم خدا دادی؛ یعنی حکم‌الله را اطاعت کردی، فرمان به حکم خدا دادی، خلق‌پرست نشدی، خداپرست شدی، ولایت‌پرست شدی، امرپرست شدی، کار تو چه باید باشد؟ کار تو این‌باشد که اول پاشوی زحمت بکشی، خودت را، زنت را، بچه‌ات را اداره کنی، از بی‌کاری خدا بدش می‌آید. [اما] در تمام کارها امر را در کارت پیاده‌کن، یعنی امر را بالاتر از کارت بدان. آقایان باسواد، امر تو این‌است مبادا با قلمت یک‌چیزی بنویسی که خدا خوشش نیاید، باید چیزی بنویسی که خدا خوشش بیاید. شخصی آمد این‌جا پیش من، گفت من خواب دیدم که دارم یک نامه‌ای می‌نویسم اول دستم سیاه شد، سیاهی آمد بالا رویم سیاه شد. گفتم آقا تو یک نامه‌ای می‌نوشتی تهمت تویش بود، یک نامه‌ای می‌نوشتی دروغ تویش بود. چون [کسی] که تهمت به مردم می‌زند روز قیامت گوشت صورت ندارد، اجزای صورتت را از بین می‌برد، چون‌که هر چه هست در رو است. این‌که می‌گویند فلانی بی‌آبرو است، خدا کند در محشر ما آبرو داشته‌باشیم، که ولایت را آن‌جا ببریم. حالا عزیزان من، خدا ببین با تو چه‌کار کرده؟ حالا سر پانزده سالگی برایت امر [گذاشته]، باید تمام امر را اطاعت کنی. حالا خدا آوردت در دنیا، از آن کثافت‌ها نجاتت داد. حالا دوباره خدا چه‌کار می‌کند؟ پیر می‌شوی، یک‌خرده دوباره می‌افتی همان حالت بچگی را پیدا می‌کنی. یک‌خرده می‌خواهی بروی آن‌جا، یک‌خرده این‌جوری جیش می‌کنی، حالت بچگی پیدا می‌کنی. 



عزیز من، اگر تو این‌جا امر را اطاعت کردی، همان‌جوری که آوردت در این دنیا، زیبایت کرد، خوشگلت کرد، تمیزت کرد، اختیار دنیا را به تو داده. تو الان توجه نمی‌کنی چه‌کاره‌ای، الان اختیار دنیا را به تو داده، عزیز من چطور اختیار به تو داده؟ همه‌جا می‌توانی بروی، الان آقاجان من می‌توانی بروی خارج یا نه؟ آره، انگلستان بروی، شوروی بروی، همه‌جا بروی. خانم به تو هم همان را داده، اگر من بگویم خانم‌عزیز، می‌گویم خانم‌عزیز، تو خدایی، اگر می‌گویم آقای‌عزیز، می‌گویم [آقای] عزیز خدایی. خانم‌عزیز الان می‌توانی بروی خارج، خوب هم می‌توانی بروی، چون‌که خدا دنیا را در اختیار شخص تو گذاشته، آیا توجه دارید؟ اما یک امر گذاشته رویش، آن‌ها که خارجند با من دشمن هستند، کجا می‌خواهی بروی آن‌ها را ببینی؟ بیا برو دیدن یک خواهر مؤمنت، این پول را بده به آن بیچاره، بنده‌خدا جهاز کند، بده اجاره خانه‌اش را بدهد. تو وصل به زهرا می‌شوی، تو آن‌جا بروی خب من بالاخره در پرانتز [بگویم]، تو که داری آن‌ها را در تلویزیون می‌بینی، حالا می‌خواهی حضورش بروی؟ آقا، خانم، می‌خواهی حضورش بروی؟ آن‌وقت می‌گویی امام‌زمان را هم می‌خواهم ببینم؟ حالا به او می‌گویی [نرو]، شیطان یادش می‌دهد، می‌گوید تفریح که عیبی ندارد! تفریح درست‌است، تفریح سالم برو، جایی برو که اجنبی تو را نبیند، جایی برو که تو اجنبی را نبینی. مگر این روایت نیست که می‌گوید که شما اگر در روی ظلمه‌ای نگاه کنی [خدا دوست ندارد]؟ مگر زمان موسی نبود؟ من روایت و حدیث می‌گویم، خانم‌های عزیز، آقایان‌عزیز، جوانان‌عزیز، به‌دینم، به‌ایمانم، به دین یهودی بمیرم اگر من مقصد داشته‌باشم یا من شخصی را بخواهم عنوان کنم. من حرفم را دارم می‌زنم، از این حرف‌ها نتیجه بگیرید. خودتان یک خیال شیطانی را روی من پیاده نکنید، خیال رحمانی پیاده کنید. حالا مگر زمان موسی نبود که موسی آمده، یک دوست خصوصی داشت، دید افتاده این‌جا، پاهایش را یک‌قدری حیوان خورده، چشم‌هایش را هم درآورده، چند روز است افتاده این‌جا. [گفت] خدا مگر نگفتی مؤمن را حفظ می‌کنم؟ مگر این مؤمن نبود؟ موسی چرا [مؤمن بود]، رفت در خانه ظلمه، نگاهش در روی ظلمه افتاد. آقایان، خانم‌عزیز، آقای‌عزیز این‌ها ظلمه هستند یا نیستند؟ کجا می‌خواهی بروی؟ خدا نکند در راه بروی تصادف کنی، می‌روی جهنم. هر کجا به‌دینم رفتم، روی یک مقصد رفتم. الان که می‌خواستم بیایم، شب با چشم گریه [گفتم] حسین کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم خدا جان، می‌دانی یک‌مشت ولایتی آن‌جا جمع شده‌اند، این‌ها یک انتظاری دارند، می‌روم یک‌چیزی بگویم، یک‌چیز به‌من بدهی به آن‌ها بدهم، یک‌چیز غرا بده من به آن‌ها بدهم. الان هم که می‌خواستم بیایم این‌سان می‌آیم، مگر من همه‌جا [می‌روم]؟



عزیزان من، فدایتان بشوم، ما از اول گفتیم که تمرین ولایت می‌کنیم، ما کاری نداریم، ما حرفمان را می‌زنیم، ما توقع نداریم. چرا توقع ندارم؟ من ماوراء را می‌بینم، چقدر پیغمبر زحمت کشید؟ چقدر خون دل خورد؟ تا حتی این‌قدر او را زدند، او را پای یک دیوار انداختند، گفتند پیغمبر مُرد. پیغمبر با تمام آن [قدرتش] آدمی بود باتوان؛ اما بی‌توان. توانِ قدرتِ یک عالمی بود، توان قدرت یک عالمی را داشت؛ اما این‌قدر زدند او را که بی‌توان شد. حالا با همان پاهای خونی آمد خانه عمویش، عمو جان، حمزه جان، عمو جان، من بچه برادر تو هستم. [حمزه گفت:] عمو جان، چه می‌خواهی؟ گفت: اسلام بیاور، نمی‌گوید من را معالجه کن، [او را] معالجه ببرد، [بگوید] پایم این‌جور شده، صورتم این‌جور شده. [حمزه] فوراً اسلام آورد، دست کرد به شمشیر، گفت اگر به بچه برادر من دیگر حرف بزنید، تمامتان را از دم شمشیر [می‌گذرانم]، قطعه قطعه‌تان می‌کنم. پیغمبر یک‌قدری امان پیدا کرد. حالا عزیز من، خانم‌های عزیز، برادران عزیز، آقایان‌عزیز، جوانان‌عزیز، مگر به امر اسلام گوش‌دادن به این آسانی است؟ [گوش] ندادند که ندادند که ندادند. [پیغمبر] بیست و دو سال زحمت کشید، تمام زحمتش را عمر و ابابکر از بین بردند، مردم رفتند این‌طرف. اگر می‌گویم خارج نرو، مگر خارج نرفتن یک‌چیزی است که ممکن‌است؟ چون‌که [حرف] نشنیدند. من هم حرفم را کسی نشنود چیزی‌ام نمی‌شود اما یک روزی شما را می‌آورند پای محاکمه، می‌گویند دعوتش کردید، عزتش کردید، احترامش کردید، او هم حرفش را زد، چرا حرفش را نشنیدید؟ عزیز من، جوان‌عزیز، بیا و آن پولی که می‌خواهی بروی خارج بیا بده به این بنده‌های خدا. پول آبشان را بده، برقشان را بده، بیا پول را به خدا نزول بده. ای جوان‌عزیز، ای خانم‌های عزیز، بیا پولت را به خدا نزول بده. می‌گوید صد تا این‌جا می‌دهم، هزارتا آن‌جا به شما می‌دهم، از این بهتر هست؟ چرا می‌روی پولت را خرج بی‌خود می‌خواهی بکنی؟ بیایید نزول به خدا بدهید، به‌جان خودم خدا خیلی خوب است، پولت را بیاور به او نزول بده. حالا مگر پول مال خودش نیست؟ حالا به تو داده، می‌گوید بیا به‌من نزول بده. [می‌گویی] چه‌کار کنم؟ دست یک بینوا را بگیر، یک خرجی بکن. الان آقای‌دکتر [به خدا] نزول داده، خب صد تا این‌جا، هزارتا آن‌جا به او می‌دهد، کِیفش را هم کرده. حالا خدا چه‌کارت می‌خواهد بکند؟ حالا که این‌جا اطاعت کردی، دوباره بی‌توانت می‌کند. می‌خواهد بگوید ای عزیز من، قدرتت را برای چه طی کردی؟ خب حالا بیا، حالا ببین خدا دوباره چقدر خوب است، حالا یک پیرمردی که نتواند عبادت کند، [می‌گوید] ای ملائکه‌های من تا توانست کرد، پایش [عبادت] بنویس. در رختخواب افتادی، جسارت نکنم، پایت می‌نویسد. تمام این خیر و خیراتی که در تمام موقعیت عمرت کردی، پایت می‌نویسد. حالا خدا ببین خیلی این حرف قشنگ است اگر شما فکر رویش بکنید، یک آدمی را، این دنیا را گذاشته در اختیارش همه‌جا می‌خواهد [می‌تواند] برود اما می‌گوید آن‌جا قرق است نرو، نرو در قرق‌گاه. دنیا مال خدا هست یا نه؟ خدا گذاشته در اختیار تو، حالا گفته در قرق‌گاه نرو. برو دیدن یک مؤمن، نرو دیدن خارجی‌ها، بیا برو عمره، بیا برو زیارت امام‌رضا، اشکال ندارد که. برو یک‌جا تفریح سالم، نه خودت را اجنبی ببیند، نه تو اجنبی را [ببینی]، تفریح چیزی نیست. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من همه‌جا این استاد عزیزم را خلاصه احترام می‌کنم، حرفش را می‌زنم، خدا رحمتش کند. می‌گفت اگر در کاخ سلطنتی هستی یک‌سال، یک خرابه‌ای را برو یک‌روز، دو روز تویش نگاه کن، که این مغز تو عوض شود. یعنی آن‌جا را هم ببین، این‌جا را هم ببین. شب سمور گذشت و لب تنور هم گذشت. عزیزان من، بیا در اختیار باش. 



حالا حرف من همین‌است، حالا که اختیار داده، دنیا را گذاشت در اختیارت، شما اگر امر را اطاعت کردی حالا بعد از مرگت آخرت را در اختیارت می‌گذارد. حالا آخرت را در اختیارت می‌گذارد، حالا آن‌جا چه‌کسی است؟ آن‌جا حسن است و حسین است و دوازده‌امام، بهترین مردمان عالم، بهترین مردمان دنیا. شهدا هستند، فقهای واقعی هستند، ائمه‌طاهرین هستند، همین‌جا چقدر آدم کیف می‌کند؟ من به‌دینم اگر یک‌دانه از این جوانها نباشد، یکی نباشد، نمی‌خواهم افشا کنم، هر کدام شما نباشید من می‌بینم انگار یک کسری دارم. آن آدمی که نیست که نیامده به‌من پول بدهد که، اما من برای خودم کسری می‌بینم، می‌خواهم همه‌مان باشیم. الان بعضی جوانها یک‌خرده نیستند من یک‌ذره ناراحتم، می‌گویم کاش آن‌ها هم بودند. آن‌وقت چرا [من این‌را می‌گویم]؟ ائمه هم می‌گویند کاش همه این‌ها خوب بودند، دوست ما بودند، همه دورِ ما بودند، همه دور هم بودیم. همین‌جور که من الان دارم غصه می‌خورم، نسبت به خودم غبطه می‌خورم ائمه هم همین‌جورند. چرا امام‌حسین می‌گوید «هل من ناصر»؟ یکی بیاید طرف من. [به] همان‌ها که جوانش را کشتند، باز می‌گوید یکی بیاید طرف من، یک توبه کن بیا طرف من. صفات‌الله این‌است که داری، این آدم همین‌جا نشسته، الان توان ندارد، می‌گوید چه‌وقت بشود من توان پیدا کنم یک‌چیزی بدهم به یکی راحتش کنم.



پس بنا شد کسانی‌که این‌جا امر را اطاعت کنند، یعنی [خدا] دنیا را گذاشت در اختیارت، حالا امر خدا و پیغمبر را اختیار کردی، عزیز من، بعد از مرگ آخرت را می‌گذارد در اختیارت. کجا می‌خواهی بروی در خارج بگردی؟ ای جوان‌عزیز، کجا می‌خواهی بروی بگردی؟ آن گردش نیست، آن سیاحت است. گردش این‌است که تو را سیر بدهد در آخرت، آن گردش است. گردش با سیاحت چه فرقی دارد؟ یکی بگوید ببینم یاعلی، بگو ببینم آقا. 



[یکی از حضار] سیاحت، بیشتر جنبه تفریحی دارد، گردش جنبه عبرتی دارد. 



احسنت، چطور [جنبه] عبرتی دارد؟ 



[یکی از حضار] مثل همان چیزی که همیشه می‌گویید از زمان رسول‌الله ببیند، ببیند چه مسائلی باعث شده از خط خارج بشوند، حالا هم همین‌طور از اول نگاه کند ببیند. 



احسنت، حالا ببین من چه‌جور می‌گویم؟ الان شما آمدید این‌جا گردش است، این‌جا را می‌بینی، درست‌است؟ آن‌که گفتم چیست؟ این سیاحت است. آن سیاحت با گردش دوتاست، تفریح با گردش دوتاست. [در سیاحت] آن‌جا آمدی تفریح کنی، اما حالا آمدی چه‌کنی؟ گردش کنی، گردش یعنی سیر جهانی. چه شد؟ می‌خواهم مطلب جا بیفتد. گردش چیزی است که عبرت تویش است، [در] تفریح دیگر نمی‌بینی اما [در] گردش عالم مثل چرخ فلک است، این خلقت را می‌دهد دستت، همیشه داری با او نجوا می‌کنی، همیشه در او هستی. اگر این با آن درست‌است، این‌جا هم یک‌سری می‌زنی، اگر نه نمی‌زنی، آن‌را باید از خودت دور کنی. پس چه‌کنی؟ 



[یکی از حضار] در واقع اگر عبرتی تویش نباشد باید آن‌را نخواهی، 



احسنت، بارک‌الله. عبرت یعنی‌چه؟ عبرت یعنی عالم‌بینی، عبرت یعنی عالم‌بینی. عالمی را ببینی، عالمی را سیر کنی با یقینت، عالمی را سیر کنی با یقین، سفت و محکم دارم می‌گویم. آن‌وقت وقتی‌که رفتی آن‌جا سیرت دادند، تو یقین به او پیدا می‌کنی، آن‌وقت یقین به کارهای رسول‌الله پیدا می‌کنی، یقین به کارهای امیرالمؤمنین پیدا می‌کنی، یقین به آیات پیدا می‌کنی، آن‌وقت می‌شوی خداشناس، ولایت‌شناس. (یک صلوات بفرستید.) 



آن‌ها را باید مجسم کنی پیش خودت، اگر مجسم کردی پیش خودت آن‌ها به تو داخل می‌شوند، وقتی داخل شد مثل این‌است [که] «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»، آن‌ها داخلند؛ آن‌وقت امر آن‌ها هم داخل می‌شود، اتصال به خود این‌ها می‌شوی. امر آن‌ها خود آن‌هاست، وقتی تو اجرا کردی آن‌وقت آن‌که در قلبت است تقبل‌الله به تو می‌گوید. اما اگر امر شیطان را اطاعت کردی، او تقبل‌الله به تو می‌گوید. والله روایت داریم کسی‌که چهل‌روز متابعت نفس نکند، متابعت امر خدا بکند، خدا درجه به او می‌دهد. اما اگر چهل‌روز متابعت شیطان را کرد، [شیطان] پیشانی‌اش را ماچ می‌کند. می‌گوید به قربان تو بنده بروم که امر من را اطاعت کردی، ای بنده من تشکر از تو می‌کنم. اما اگر شما امر خدا را اطاعت کردی، امر سرایت در قلب شما می‌کند، آن‌جا ائمه‌طاهرین تشکر از شما می‌کنند. چرا امام‌صادق می‌گوید مریض شدی؟ می‌گوید من [مریض] شدم، خوب شدی؟ بهتر شدی؟ من [بهتر] شدم. تو آن می‌شوی، آن‌وقت او چه‌وقت می‌گذارد تو در آتش جهنم بسوزی؟ چه‌وقت می‌گذارد تو ناراحت باشی؟ اگر یک‌ذره ناراحت باشی امام‌صادق ناراحت است، آیا خدا می‌گذارد تو در قیامت ناراحت بشوی؟ چرا ما تفکر نداریم؟ نمی‌گذارد ناراحت بشوی که. اصلاً ناراحتی، عذاب جهنم، عذاب قیامت، عذابِ آن‌جا داخل مؤمن نمی‌شود. مؤمن عذاب‌بردار است از مردم، مؤمن شفاعت‌کن مردم است، نه این‌که خودش در عذاب بیفتد. عذاب خجالت می‌کشد دور مؤمن برود، شرمنده است. آخر، هر چیزی یک قوه لامسه دارد، عذاب هم یک قوه لامسه دارد، عبادت هم یک قوه لامسه دارد. کارهای خیر همه‌اش تهیه است، کارهای شر هم همین‌جور است، مگر آدم توبه کند از کارهای خودش. کارهای خیر چرا تهیه است؟ چرا می‌گوید صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزارتا آن‌جا به تو می‌دهم؟ خدا دارد تهیه برایت می‌بیند. اصلاً آن خودش یک جمالی است، یک کمالی است، این کارهای خیر آن‌جا برای تو انباشته می‌شود. یک مؤمن آن‌جا حیران‌زده می‌شود، بس‌که به او عنایت می‌شود، اما خوش به حال آن مؤمنی که عنایتش را آن‌جا هم پخش بکند. همین‌جا که شما دست یک کسی را بگیری، آن‌جا هم‌دست کسی را می‌گیری. تمام آن‌ها که در قیامت در عذابند چشمشان به مؤمن است که مؤمن این‌ها را شفاعت کند. چرا چشمشان به مؤمن است، چشمشان یک‌قدری به آن ائمه‌طاهرین کم است؟ هر که گفت جایزه به او می‌دهم. [می‌گویم] مبادا نتوانید بگویید، چون‌که این‌ها آن‌جا بیدار می‌شوند، جلوی امام‌حسین این‌کار [گناه] را کرده، جلوی امام‌صادق این‌کار را کرده، آن‌ها در عرش خدا بودند می‌بینند، [از ائمه] خجالت می‌کشند، پناه به یک مؤمن می‌برند. آن‌جا آدم شرمنده است، آن‌جا می‌فهمی که امام‌زمان وجه‌الله بوده تمام کارهایت را می‌دیده، خجالت می‌کشد آدم آن‌جا، اما پناه می‌برند به مؤمن، مؤمن آن‌ها را همه را شفاعت می‌کند، روایت داریم. بیایید رفقا مؤمن بشوید، عزیزان من، بیایید در باند به‌قول ما ولایت ساقط نشوید، حوصله‌تان سر نیاید، هر روز تشنه این حرف‌ها باید باشید. من دو روز [مانده تا] شما می‌خواهید تشریف بیاورید انگار اصلاً در دل من یک شادی است، یک شادی به‌خصوص است که می‌گویم رفقایم را می‌بینم. یکی‌تان که نیایید ناراحتم، مدام می‌گویم مثلاً به فلانی تلفن بزن، چیز کن. خب حضور شما در آن‌جا من حساب می‌کنم حضور در مقابل امام‌زمان است، حضور شما حضور در مقابل امام‌صادق است. مگر امام‌صادق نمی‌گوید که آیا دور هم جمع می‌شوید حرف‌های ما را بزنید؟ می‌گوید من غبطه می‌خورم به آن مجلس. امام‌صادق دو مرتبه غبطه می‌خورد: یک غبطه می‌خورد برای ظهور، می‌گوید اگر من باشم یمانی بیاید و حسنی بیاید، جانم را حفظ می‌کنم برای وجود امام‌زمان. اما یک‌وقت هم غبطه می‌خورد، می‌گوید من خودم را حفظ می‌کنم تا یک مجلسی [باشد] که حرف ما اهل‌بیت در آن زده‌شود، در آن مجلس حضور [پیدا] کنم. شما الان به‌من می‌گویید که خب، او که وجه‌الله است، وجه‌الله یک‌چیزی است، حضور امام حرف دیگری است. وجه‌الله در همه این‌ها نظر دارد؛ اما هیکل و حضور امام یک‌حرف دیگری است. می‌گوید کاش من در آن مجلس حضور [پیدا] می‌کردم. چرا می‌گوید ملائکه‌ها گریه می‌کنند؟ الان ملائکه‌ها والله، بالله، تالله دارند گریه می‌کنند برای [حضور در] این مجلس. چون‌که تمام شما مؤمنید، تمام شما متدین هستید، تمام شما ولایت دارید، تمام شما اهل‌بیت در قلبتان است. ملائکه به کجا نزول کنند؟ در باغ‌ها بروند؟ در پارکها بروند؟ در مجلس‌هایی که زن و مرد قاطی است بروند؟ کجا برود که بی‌امری نباشد؟ ملائکه نزول در امر می‌کند. والله الان این‌جا من قسم می‌خورم ملائکه‌ها حضور [پیدا] می‌کنند. می‌آیند در مجلس واقعی امام‌حسین، این مجلس طی شده، آخر ملائکه باید با امر باشد، ملائکه [بی‌اجازه] نمی‌تواند برود. 



حرفی این‌جا بزنم مناسبت دارد، ماها هم وقتی می‌میریم سه طبقه هستیم: آن‌هایی که جزء اهل‌بیتند مثل اهل‌بیت حضور دارند، یعنی تمام این عالم حضور آن‌هاست نه این‌که آن‌ها حضور داشته‌باشند. عالم در مقابل ولایت حضور است نه این‌که او در مقابل عالم حضور داشته‌باشد. مؤمن آن‌جا وقتی برود آن‌ها حضور دارند. آن‌وقت یک عده‌ای هم هستند که ولنگ و بازند، یک عده‌ای هم هستند در عذابند. امیدوارم ما از آن‌ها باشیم که آن‌جا حضور داشته‌باشیم. صلوات بفرستید.



آن‌وقت الان آن‌ها می‌آیند این‌جا وقتی مجلس طی شود، اجازه گرفتند وقتی می‌آیند بالا می‌بینند طی شده مجلس، حالا که مجلس تمام شده پر و بال خودشان را می‌مالند، آن‌وقت می‌روند آن‌جا می‌گویند ماییم که در مجلس حسین رفتیم. آن‌جا که حرف حسین باشد، آن‌جا که حرف مادرش زهرا باشد، نه مجلس دیگر. آن‌ها مجلس نیست، مجلس آن‌جایی است که این‌ها همه جمع شدند، حضور به‌هم رساندند. چرا می‌گوید «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»؟ آن‌ها حضور دارند و در مجلس امام‌حسین هم حضور دارند. توجه کنید، قدردانی کنید از خودتان، عزیزان من. صلوات بفرستید.



حالا اگر آن‌جا برویم، ما آن‌جا باشیم، چون‌که دوباره من یک اشاره‌ای کردم، آن‌جا که امام‌زمان برود تو هم می‌روی، آن‌جا که ائمه بروند تو هم می‌روی. مگر به‌غیر شیعه آن‌ها کس دیگری را دوست دارند؟ تو اگر شیعه باشی، این‌جا پیرو باشی، آن‌جا هم پیرو هستی. الان تو در ظاهر [امام را نمی‌بینی]، خدا لعنت کند آن‌هایی را که ائمه ما را کشتند، الان اگر امام‌زمان هم حضور داشته‌باشد در ظاهر او را می‌کشند. مگر نریختند در خانه امام‌حسن عسکری که او را بکشند؟ چه کسانی ریختند؟ نمازخوان‌ها، چه کسانی ریختند؟ حج‌بروها، چه کسانی ریختند؟ نماز شب‌خوان‌ها. چرا؟ [گفتند] این یک مانع است از برای ما، از برای حکومت ما مانع است، آن‌ها حکومت را بیشتر از امام‌زمان می‌خواستند. اگر امام‌زمان می‌آید این دفعه با امر می‌آید، اگر امام‌زمان می‌آید آن‌ها را، همه را به خاک هلاکت می‌افکند. آن‌وقت امام‌زمان یک‌قدری در ظاهر راحت است، اگر نه الان هم بیاید، به خودش قسم افتخار می‌کنم، بیشتر از این چیزی نگویم. صلوات بفرستید.



حالا عزیزان من، پس بنا شد که اگر شما الان دوباره تکرار کنم، این عالم را گذاشته در اختیار یکایک شما. شخص شما آقاجان الان می‌توانی همه‌جای این مملکت بروی، مملکت در اختیار توست. اما اگر تو خودت را گذاشتی در اختیار امر، نگذاشتی در اختیار مملکت، خدای تبارک و تعالی فردای‌قیامت، قیامت را هم می‌گذارد در امر تو. عزیزان من از این حرف‌ها قدردانی کنید، آن‌جا هم می‌گذارد در اختیار شما، کجا می‌روید؟ چرا تو توجه نداری؟ چرا می‌روی جایی‌که جان خودت را، عمر خودت را، عقل خودت را، ایمان خودت را، زندگی خودت را فانی کنی؟ چرا می‌روی؟ چرا نمی‌روی این‌جا که باقی بمانی؟ تو باقی هستی و باقی باید بمانی. تو باید پرش کنی با امام‌زمانت، پرش کنی با امام‌حسین، پرش کنی با آن‌ها، نه [این‌که] پرش کنی با شیطان و امر شیطان. او دارد امر می‌کند، دوباره تکرار کنم، آن‌هم امر می‌کند، بیایید امر خدا و پیغمبر را اطاعت کنید عزیزان من. صلوات بفرستید.



حالا عزیزان من بیا ببین چرا [حضرت‌زهرا] سلمان را راه می‌دهد؟ امر را اطاعت کرده، چرا عمویش [عباس] را راه نمی‌دهد؟ امر را اطاعت نکرده، قیامت هم همان‌است. کسانی‌که امر را اطاعت کردند آن‌ها می‌پذیرند او را، کسانی‌که امر را اطاعت نکردند نمی‌پذیرند او را. پس بیایید زن و مرد، خانم‌های عزیز، جوانان‌عزیز، مردان عزیز، بیایید امر را اطاعت کنید. اگر امر را اطاعت کردیم با امر محشور می‌شویم، والله با امر محشور می‌شویم. صلوات بفرستید.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن. 



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا این حرف‌ها ولایت است، ولایت در قلب این رفقای من تجلی کند.



خدایا همان‌ساخت که ولایت باقی است، این حرف‌ها در قلب وجود مبارک رفقای من باقی بماند.



خدایا شیطان خدشه به آن نزند.



خدایا صحیح و سالم نگه‌دار تا آن‌که ما بیاییم تقدیم وجود مبارک ولی‌الله الاعظم کنیم. (با صلوات بر پیغمبر)



یا علی







ضایعات؛ مدیریت

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یکی از رفقایی که مهندس هستند، ایشان خواستند که ما از مدیریت بگوییم. البته یک مدیری بوده‌است و در کارگاه ایشان رفته صحبت کرده‌است و آن صحبتهایی که کرده‌است به‌درد ضایعات آن کارخانه نخورده‌است؛ یعنی مدلش مدل خارجی بوده‌است. به‌اصطلاح از امید گفته‌است و از ایدئولوژی و مغز متفکر. این‌ها که به‌درد کارگر نمی‌خورد. کارگر را باید یک‌جوری صحبت کرد که به‌اصطلاح خودش توجه کند. آدم باید بداند که مثلاً هر حرفی را کجا بزند. یک‌حرفی که این‌جا زده‌شود را که نمی‌شود بروی همه‌جا بزنی، ذوقی بشوی بزنی. من بارها گفتم این حرف‌ها را اگر می‌خواهید بزنید، من نمی‌گویم، من هیچ‌وقت نه توی کار نمی‌آورم؛ اما آن حرف‌هایی که به‌اصطلاح می‌خواهید بزنید، آن‌را تست کنید. از یک آمپول‌زن آدم نباید چیزتر باشد، ببین، آن‌را تست می‌کند. ببیند این بدنش می‌کشد یا نه. حرف ولایت را که می‌خواهید بزنید، عزیز من، باید بدن آن‌شخص بکشد. اگر بدن آن‌شخص نکشد، اشکال به‌هم می‌زند. یعنی اگر می‌خواهید بزنید، باید اول یک‌حرف از خود آن بگیرید. خود آن‌را به حرف بیاورید. من رفقایی که از جاهای دور می‌آیند، اول کسبشان را سوال می‌کنم که مثلاً این‌چه کسبی دارد، مهندس است، دبیر است، دکتر است، عمله است، چه‌کاره است؟ آن‌وقت همین‌طور که من با او صحبت می‌کنم، به‌اصطلاح او را تست می‌کنم. او از آن‌جا به یک حساب‌هایی آمده‌است؛ حالا دارم به شما هم می‌گویم که شما هم ان‌شاءالله حرف من را بشنوید، من خودم این‌کار را می‌کنم، شما هم بکنید. ولایت اگر می‌خواهید صحبت کنید، آن‌شخص را تست کنید. این‌که اشکال ندارد؛ ببینید این‌را می‌کشد یا نه. اما ائمه‌طاهرین شخص را تست نمی‌کردند، خودشان می‌فهمیدند. یعنی شخصی آمده پیش آقا امام‌رضا، می‌گوید یابن رسول‌الله، به جد شما می‌گویند ابوالقاسم یعنی‌چه؟ می‌گوید: پسری دارد قاسم، می‌گویند: ابوالقاسم؛ یعنی پدر این قاسم. خب، حرف درست‌است؛ اما یک شخصی بود آن حرفی که زد، در مجلس مأمون بود. رفقای‌عزیز، به شما بگویم، مجلس‌ها را باید مواظب باشید، مهمانی‌ها را مواظب باشید، افطاری‌ها را باید مواظب باشید، باید مردم را مواظب باشید، قوم و خویش‌هایتان را باید مواظب باشید. ما نیامدیم حرف سیاسی بزنیم؛ ما داریم حرف ولایت می‌زنیم؛ نه این‌که بگوییم حالا این سیاسی است؛ آن‌جا بزن یا نزن. نه، اصلاً من اصلاً سیاست متوجه نیستم چه‌چیزی هست. من سیاهی نمی‌بینم؛ من هر چه می‌بینم سفیدی می‌بینم. من سیاهی نمی‌بینم که از سیاست حرف بزنم. من اهل این حرف‌ها نیستم. من اصلاً توجه به این حرف‌ها ندارم. من از اول هم به شما گفتم؛ یعنی به هر کسی‌که نوار من را می‌شنود، ما داریم تمرین ولایت می‌کنیم. تمرین می‌کنیم؛ ان‌شاءالله امیدوارم که به حقیقت ولایت برسیم. حالا امام به‌غیر ما هست. حالا به این گفت: حالا شخصی دیگر می‌آید، گفت: قسم به کسی‌که تمام جان عالم در قبضه قدرتش است؛ یعنی خدا، قسم یاد کرد، قاسم بهشت و جهنم، جد من رسول‌الله و علی‌ولی‌الله است. (صلوات)



امام همه تست‌ها را حساب دارد؛ اما تو این نیستی. او یک‌وقت آمده ببیند چه‌کاره‌ای، چطوری هستی، اینجوری هستی؛ آن‌هم که نیامده که توجه کامل بکند. حالا چیزی از آن بهتر نیست که یک‌جایی می‌روید کم حرف بزنید. حرف‌زدن، آدم را لو می‌دهد. تا حالا یک لال را بردند که محاکمه‌اش کنند؟ خودت را نگه‌دار. خودت را نگه‌دار، نه خودت را توی دردسر بینداز، نه مردم را، نه توهین به ولایت کن. تو حرفی که آمدی به‌من زدی که من متوجه ولایت نیستم، این دارد با او می‌گیرد، او دارد حرف دیگری می‌زند، یک‌کار دیگری می‌کند، اصلاً توجه ندارد. شما خیال کردی که الان این متنبه می‌شود و این ولایتی می‌شود. این نمی‌دانم، این‌ها را خودت می‌بافی. عزیز من، خودت نباف! ولایت و خداشناسی و قرآن که بافتنی نیست که ما می‌خواهیم ببافیم. به حضرت‌عباس، اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم، خودش دارد می‌آید. باور کردید؟ اصلاً من توی این حرف‌ها نبودم؛ اما حرف‌ها درست‌است، صحیح است. عزیزان من، فدایتان بشوم، قربانتان بروم، خیلی توجه کنید. آخر، اگر می‌خواهید حرف ولایت بزنید، یک‌قدری باید روی مبنای ولایت تفکر داشته‌باشید؛ از موقعی‌که ذرات بوده، باید بیایی، حالا از موقع رسول‌الله، بیا تا این‌موقع، یک‌قدری تفکر داشته‌باش. شما ببین، پیغمبر اکرم با همه این حرف‌هایش که خدا او را تأیید کرده، چهار نفر را درست‌کرده؛ سلمان، اباذر، میثم، مقداد. حالا بعضی‌ها می‌گویند: عمار یاسر. هفت‌میلیون نفر آن‌طرف رفتند، تو چه‌چیزی می‌توانی درست‌کنی؟ این نوح، نهصد سال عمر کرده، پسرش درست نشد، تو چه‌کسی را می‌توانی درست‌کنی؟ آرام بگیرید، من را هم جوش ندهید. ولایت، خودش کشش دارد، نه ما بتوانیم او را کشش دهیم. تو را به‌حق صاحب این ماه، به‌من تلفن بزنید، زنگ بزنید، با من انتقاد کنید اگر درست نیست. ببین، این نوح نهصد سال این‌کار را کرد، موسی چه‌کرد؟ ابراهیمش چه‌کرد؟ آخر، او را گرفتند، توی آتش انداختند. کاری نکن تو را توی آتش بیندازند. مسلمان‌ها او را در آتش انداختند. آرام بگیر! تمرین کن خودت را بساز. عزیز من، اگر تو خودت را ساختی، خدا به تو افتخار می‌کند، قرآن به تو افتخار می‌کند، ولایت هم به تو افتخار می‌کند. چرا؟ امام‌صادق می‌گوید: یک‌کاری نکنید که ما، نمی‌دانم بگویم، خجالت بکشیم، توهین کنیم، ما خلاصه آن‌جا یک‌مقدار ناراحت [می‌شویم]، خجالت می‌کشیم بگوییم این شیعه ما است. خب، این درست نکرده که، چرا یک شیعه درست‌کرده را خدا می‌گوید: من هستم. چرا یک شیعه را می‌گوید: اگر به او توهین کردی، من به کردی. چرا اگر به یک شیعه توهین کنی، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود؟ این شیعه به ولایت وصل است. همین‌طور که می‌گوید: اگر امیرالمؤمنین را قبول نداشته‌باشی، هیچ‌عبادتت قبول نمی‌شود، اهل آتشی، می‌گوید: شیعه ما را هم قبول نداشته‌باشی، کار تو مشکل است؛ اما چه‌کنی؟ حرف به امر بزن. حرف را بزن؛ به امر بزن. قربانتان بروم، توجه داشته‌باشید. (صلوات)



ما می‌خواستیم از مدیریت صحبت کنیم. مدیریت خیلی مهم است؛ یعنی یک کارگاهی که یک مهندس دارد، در دست او دادند، مدیریت دارد یا مهندس است؛ باید مواظب این کارگاه باشد که ضایعات نداشته‌باشد. آن آدمی هم که آورده‌بودند، یک پول خیلی حسابی به او دادند که کارخانه‌اش ضایعات نداشته‌باشد؛ اما خودش حالا نمی‌شناسد؛ ضایع بود که اصلاً نفهمید ضایعات چه‌چیزی هست، آن خودش ضایع است. چرا؟ یعنی ضایع این‌کار است؛ نه ضایع بی‌دینی که ما حالا غیبتش را کرده‌باشیم. شما باید این‌کاری را که داری می‌کنی، خودت ضایع این‌کار نباشی، زاییده این‌کار باشی. زاییده، به‌غیر ضایع است. حالا مدیریت خیلی مهم است. ببین، الان شما باید دستگاهی که داری، تنظیم باشد. این دستگاهی که داری، تنظیم باشد. حالا که این دستگاه تنظیم شد، آن‌کسی هم که پای این دستگاه هست، تأمینش کنی. این‌که الان پای این دستگاه است، عزیز من، این بنده‌خدا [قبض] آبش مانده‌است، برقش مانده‌است، نمی‌دانم اجاره خانه‌اش مانده‌است؛ این هیکلش این‌جاست، خودش نیست. بعضی‌ها هم توی مجلسها می‌بینی هیکلشان هست، خودش نیست. دارند یک‌جای دیگر را می‌بینند. توجه فرمودید؟ این‌که این‌جا بعضی مجلسها نشسته، خودش نیست؛ آن‌هم ضایعات دارد. این آقا را باید تأمینش کنی. دستگاه، تنظیم باشد، این‌را هم تأمینش کنی. حالا که این‌را تأمینش کردی، عزیز من، قربانت بروم، توجه فرمودی؟ آن‌وقت این دستگاه ضایعات ندارد. 



حالا این ضایعات دستگاه، باید مدیر هم متدین باشد، عدالت هم داشته‌باشد؛ یعنی آن مدیری که در این کارگاه هست، حساب کند این دستگاه‌ها، مثل ناموسش می‌ماند. چطور به ناموسش توجه دارد، از چنگ و دندان می‌خواهد او را حفظ کند، این دستگاه‌ها را مدیر باید [همین‌طور] مدیریت [کند]. اصلاً مدیریت یعنی‌چه؟ خب، مدیران بگویید؟ مدیریت یعنی؛ نه این‌که مدیر بگوید من مدیر هستم، باید در این کارگاه مدیریت داشته‌باشد؛ مواظب باشد ضایعات به‌هم نزند. من یک‌وقت یک‌جایی می‌رفتم، یک کارگاهی بود، یک‌وقت فکر کردم گفتم ما وقتی مهندس می‌گیریم، مسئول آن کارگاه هستیم. چرا؟ شما با این مدیر داری صحبت می‌کنی، این مدیر حق ندارد که. من روایت می‌گویم: یک کسی بود کارمند بود، کار می‌کرد. امام‌صادق آمد برود، این ایستاد حرف بزند، [امام فرمود:] چرا ایستادی حرف بزنی؟ کارت را بکن. ببین، حضرت به او گفت: کارت را بکن. تو این‌جا یک مدیریت داری، یک‌کاری داری، با من هم حرف بزن؛ یعنی یک مدیر مواظب باشد. مدیر که هشت‌ساعت باید کار بکند، هشت‌ساعت باید مواظب این دستگاه‌ها باشد، نه این‌که برود حرف چیز بزند؛ او مسئول دستگاه‌هاست. من عقیده‌ام این‌است این دستگاه‌ها اگر یک‌چیزی به‌هم بزند، شما مشغول الذمه هستی. چرا؟ شما الان توی این کارگاهی، شما مگر مدیر نیستی؟ باید مدیریت چه‌چیزی را داشته‌باشی؟ باید مدیریت دستگاه‌ها را داشته‌باشی، باید بر شاگردها مدیریت داشته‌باشی. یک‌حرفی با این شاگردها بزن، لایشان بگیر. چرا پیغمبر می‌گوید: مشورت کنید؟ مگر پیغمبر عقل کل نیست؟ اگر ما یک‌ذره این‌جا را فکر نکنیم، ناقصیت دارد برای پیغمبر که دارد مشورت می‌کند؛ چون‌که پیغمبر عقل کل است؛ آنچه که عقل در تمام خلقت است، باید از دریچه ولایت و نبوت به مردم برسد. تمام این‌مردم مثل این‌است که مرده‌اند؛ باید از دریچه نبوت، ولایت به کل خلقت برسد. چرا مشورت می‌کند؟ می‌خواهد، اولی‌اش این‌است که به ما بگوید: مشورت کن. دومش می‌خواهد بگوید: شیعه‌ها را باید لا گرفت. مردم را لا بگیرید، کارگرها را لا بگیر. با این حرف بزن، خوشحال می‌شود. وقتی می‌رود می‌گوید: مهندس با من حرف زد. خوشحالش کن. توجه کن به این‌جا علاقه پیدا کند. امید، امید. بابا، این کارگر چه امیدی دارد؟ صبح بشود بگوید نیا، باید بیرون برود. چه امیدی دارد؟ مدیر، مدیر عامل! به او امید بده، امیدش را تأمین کن.



باید مدیر عدالت داشته‌باشد، عدالت را در این کارگاه پیاده کند؛ آن‌وقت ببیند ضایعات دارد یا ندارد؟ ضایعات که به‌هم می‌زند، آن مدیر خیلی توجه ندارد. این کارگر باید دلش خوش باشد. حالا یک‌وقت می‌بینی یک کارگر دلش خوش است، صبح که می‌آید با او خوش‌اخلاقی کن، با او حرف بزن، چیز کن. بابا مهندسی‌ات را، مدیریتت را، سوادت را، همه را زمین بگذار؛ عدالت [داشته‌باش] این دلش خوش بشود. دل‌خوش‌کردن این‌نیست که یک‌چیزی همیشه به یکی بدهی. آن چند وقتها، یک‌نفر، یک‌دوستی ما داشتیم از زاهدان آمد. ما دیدیم یک‌نفر را آورد. من نگاه کردم دیدم که خب، آخر، آدم اشخاص را یک‌مقدار می‌شناسد، حالا ما نمی‌گوییم ما قیافه‌شناس هستیم، دکان دستگاه درست کنیم، من دیدم که این انگار خلاصه یک‌چیزی هست. من صحبت کردم، صحبت کردم از انفاق، آن‌وقت یک‌وقت گفتم: آقایان، انفاق این‌نیست که تو یک‌چیزی به آن قوم و خویش بدهی، یک‌وقت می‌بینی شما یک شخصیت معظمی هستی، باید آن‌جا بروی. یکی دو دفعه بروی. این بگوید: دایی‌ام او هست، قوم و خویش فلانی هست، به‌واسطه او دخترش را شوهر بدهد، پسرش را داماد کند، یک اعتباری به‌هم بزند. تو به این‌که یک‌چیزی دادی، این‌نیست. یک‌وقت می‌بینی باید مدیریت داشته‌باشی، مدیریت همه‌جا باید پخش بشود. اصلاً دنیا کارگاه است، تو باید آن‌جا بروی. آرام بگیر. حالا من عمله‌ام. من عمله‌ام، سفورم، خارکش هستم، این مربوط به شخصیت تو نیست. تو تازه پیش خدا شخصیت به‌هم می‌زنی، پیش مردم هم [شخصیت] به‌هم می‌زنی. می‌گوید: ببین، این با این‌است. یک‌وقت می‌بینی شما باید بروی. هیچ‌چیز، ایشان وقتی رفته‌بود، به آن دوست ما گفته‌بود، از کجا این می‌داند؟ تمام افکار من را گفت. ما فهمیدیم یکی از وزرا بوده‌است؛ از وزرای مهم ایران. آمد این‌جا. من چه می‌دانم؟ این‌جا می‌آوردند. این‌قدر این حرف به او چسبیده بود که نگو. (صلوات)



پس مدیریت باید اول عدالت داشته‌باشد، بعد تکبر نداشته‌باشد، بعد عدالتش، عدالت‌فرسا باشد؛ عدالت را توی مردم پیاده کند، عدالت را توی کارگرها پیاده کند؛ والله، هم خدا او را می‌خواهد هم این‌ها. این‌هم مواظب باشد، دستگاه‌ها را مانند ناموسش بماند، خودش را مسئول بداند. اصلاً عدالت؛ یعنی خودت را مسئول بدانی؛ مسئول آن فرزندت بدانی، مسئول دختر خانمت بدانی، مسئول عیالت بدانی، مسئول بدانی. مسئول این خانه‌ات بدانی. اگر یک جایش دارد خراب می‌شود، برو درست‌کن. یک لوله اگر یک‌ذره ترکید، یک‌وقت می‌بینی یک زیر زمین را چیز می‌کند. مسئول یعنی‌چه؟ خدا تو را مسئول کرده؛ آن‌وقت آن مسئولیت، خواست خداست، خواست ولایت است، خواست توحید است، خواست قرآن است. 



حالا ما خودمان، منظورم سر خودمان است؛ ما هم باید ضایعات نداشته‌باشیم. عزیز من، خدای تبارک و تعالی به تو افتخار می‌کند، می‌گوید: «اشرف‌مخلوقات». این یک، می‌گوید «اشرف‌مخلوقات» یا نه؟ دوباره چه می‌گوید؟ «احسن‌الخالقین». مگر خدا به خودش می‌گوید احسن؟ جسارت بکنم؟ چه‌چیزی درست‌کرده؟ یک آفتابه درست‌کرده؟ یک کوزه شکسته درست‌کرده؟ خدا می‌گوید: «احسن‌الخالقین» یک‌چیزی هستی که در تمام خلقت وجود ندارد. تو آن هستی، عزیز من، خدا به تو مباهات می‌کند. خدا یک‌چیز نجسی را خلق نمی‌کند، یک‌چیز اشتباه نمی‌کند. اشتباه مال خلق است؛ تا حتی ائمه هم اشتباه نمی‌کنند؛ چون‌که از نور خدا هستند، وصل به خدا هستند.



عزیز من، قربانت بروم، توجه کن من چه می‌گویم؟ خدا گفته: «احسن‌الخالقین»؛ احسن به این‌که این‌را خلق کرد، این‌را به‌وجود آورده، تو را [به‌وجود آورده]. خب، حالا تا کی؟ حالا چه‌کار کرده؟ یک عدسی به این چشم تو داده، کامپیوتر جهانی، یک جهانی را می‌بینی. یک مغزی به تو داده مطابق دور کره، رگ دارد. مگر رگی که مطابق دور کره است، توی این مغز توست، خدا باید بگوید: «احسن‌الخالقین». یک لوله‌کشی می‌خواهی بکنی، ببین، چند جایش عیب می‌کند. یا این قوه لامسه که به تو داده، یا این عضله‌ها که به تو داده، ببین چطوری می‌شود، اینجوری می‌شود، اینجوری می‌شود. خدا لعنت کند آن دومی را، برای معاویه نوشت: معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم. پس عضله حیات بشر است. به معاویه گفت یعنی حیات زهرا را از بین بردم. پس عضله این‌ها ما دست ما اینجوری می‌شود، این‌ها حیات ما است. ببین، خدا چه کرده؟ خدا چه‌کار کرده‌است که این موهای ما این‌همه آب می‌خوری، به‌توسط این‌ها چشمه است، به بیرون جوشش کند، آب در دلت تصفیه شود، آب در وجودت تصفیه شود. اگر تصفیه نشود، بو برمی‌دارد. خدا این موها را خلق کرده، از موهای بدنت بالا بزند. حالا آمدیم توی دل شما. البته آقای‌دکتر تشریف دارند، [شما] دانشمندید، همه‌شما دانشمندید، توجه کن، ببین، دل را چه‌کار کرده‌است؟ یک قلبی برای تو درست‌کرده، فرستنده تمام این هیکلت است. یک کبد گذاشته، این، اینجوری بکند، باد بزند این قلب سالم باشد. می‌گوید: کبدش عیب کرده‌است. می‌دانید این کبد، باد می‌زند؛ این‌جوری می‌شود قلب سالم باشد. خدا چه‌کار کرده‌است؟



باز هر چه بخوری، آبش یک‌طرف می‌رود، دانه‌اش یک‌طرف می‌رود، این ضایعاتش یک‌طرف می‌رود. خدا چه‌کار کرده‌است؟ فکر بشر چیست؟ حرکت تو چه‌چیزی هست؟ تو اگر حرکت نداشته‌باشی، یک بولدوزر باید بیاید من را بردارد، این‌طرف و آن‌طرف ببرد. چند تا بولدوزر بیاید توی این‌جا؟ خب، حرکت داری. حرکت یعنی‌چه؟ تو باید به امر خدا حرکت کنی، نه به امر شیطان، نه به امر هر کسی. بابا، بیایید ما جماد شویم. ما که هر چه گفتیم، کمال که نشدیم، بیایید جماد شویم. تمام این کوه‌ها به امر خدا حرکت می‌کنند. مگر آن‌جا نبود آن‌جا زمین زلزله شد؟ آن‌جا یک‌جایی بود که خیلی فساد می‌کردند. گفت: کوه‌ها حرکت کردند، نصف آبادی را آوردند اینجوری زیر کردند. بفرما! حرکت کرد. گفت: برو یک سایه‌بان کن، این‌ها توی جهنم بروند. به کوه [گفت] این‌را من می‌گویم. 



حالا قربانت بگردم، حالا که اینجوری تو را خلق کرده، گردن خدا نینداز. یکی از این آقایان آمده‌بود، می‌گفت: «السعید فی بطن امه، الشقی فی بطن امه» [گفت:] نمی‌دانم این روایت اینجوری می‌گوید. گفتم: این خدا اصلاً شقی خلق نمی‌کند. شقی وقتی [است که] می‌آید، به‌اصطلاح، او ضایعاتش به‌وجود بیایید؛ اگرنه خدا شقی خلق نمی‌کند. بعد هم گفتم: ببین، از ابن‌ملجم بدتر نیست و نبود. چرا؟ وقتی امیرالمؤمنین را کشت، گفت: ارکان خدا را به‌هم زد. ابن‌ملجم تمام ارکان خدا را در ظاهر به‌هم زد. حالا آمده یک شعر می‌گوید، امیرالمؤمنین می‌گوید: تو قاتل من هستی. می‌گوید: من را بکش. [می‌فرماید:] تو کاری نکردی. عزیز من، هنوز ضایعات این افشاء نشده‌است. چه داری می‌گویی: «[شقی] فی بطن امه»؟ این حرف‌ها چیست که دارید می‌زنید؟ تو نفهمیدی این آیه چه‌چیزی دارد می‌گوید. خب، اگر اینجور است من به خدا می‌گویم: خدایا، تو من را اینجوری خلق کردی. اصلاً ما با خدا هم حرف می‌زنیم. من اینجوری [هستم]، من همین هستم؛ این‌نیست. بابا، ببین، من چه می‌گویم؟ تو باید توجه به ضایعات داشته‌باشی، ضایعات نداشته‌باشی. خدا که این حرف‌ها را ندارد. بابای تو که آدم بود، یک ضایعات داشت، او را آن‌جا انداخت، سیصد سال گریه کرد. یک ضایعات داشت.



ضایعات؛ یعنی از علی جدا شدن، ضایعات؛ یعنی از امر جدا شدن. مرتب، مقدس می‌شوی. این مقدسی‌ها که به‌درد نمی‌خورد، ضایعات نداشته‌باش. خدا هیچ رودربایستی از هیچ‌کسی ندارد. مگر این یونس نبود، یک ضایعات داشت، او را توی دهن ماهی انداخت. این‌قدر گفت: «یا لا اله الا أنت» خودش می‌گوید: در تاریکی قرار گرفته‌بود، فریاد می‌زد. تو اگر ضایعات داشته‌باشی، توی تاریکی می‌افتی. پیغمبرش را توی تاریکی انداخت. ضایعات می‌آید شما را اینجوری می‌کند. تو نباید ضایعات داشته‌باشی. اگر تو ضایعات نداشتی، اشرف‌مخلوقات می‌شوی. اگر ضایعات نداشته‌باشی، خدا به تو افتخار می‌کند، پیغمبر به تو افتخار می‌کند، قرآن به تو افتخار می‌کند. توجه کنید ضایعات نداشته‌باشید. ضایعات بداخلاقی است، ضایعات، غش در معامله است، یک دروغ ضایعات است، بدچشمی ضایعات است، بدگمانی ضایعات است. ضایعات این‌است که پول را بیشتر بخواهی، حساب‌سال نداشته‌باشی؛ این ضایعات است. ضایعات این‌است که امر را به‌جا نیاوری. عزیز من، اگر تو ضایعات نداشته‌باشی، ببین، خیلی حرف قشنگ است، تا کسی ضایعات نداشته‌باشد، خدا جرمش نمی‌کند. اگر این هیکلی که خدا اینجوری خلق کرده، آن‌وقت ضایعات مال چه‌چیزی هست؟ مال توی دنیاست. تو تا ضایعات نداری، وصل به ماورایی. تو اگر ضایعات نداشته‌باشی، وصل به «احسن‌الخالقین» هستی. اگر تو ضایعات نداشته‌باشی، «اشرف مخلوقاتی». چرا اینجوری می‌شوی؟ این‌قدر ضایعات بد است که اگر ضایعات شد و توبه نکنی، «بل هم اضل» می‌شوی. خدا آن‌جا گفته: «اشرف‌مخلوقات»، «احسن‌الخالقین»، این‌جا هم می‌گوید: «بل هم اضل» برای چه می‌شود؟ چرا می‌گوید «بل هم اضل»؟ اضل، همه را می‌گیرد؛ تا حتی حیوانات را هم می‌گیرد؛ یعنی آدم از حیوان پست‌تر می‌شود؛ اما اگر الان به‌من بگویند که الاغ هستی؛ این‌قدر بدم می‌آید که نگو؛ می‌خواهم چهار تا بد هم به او بگویم. اما باز هم من را احترام کرده، گفته: الاغ. خب، خر بلعم هم الاغ است. من والله، یک‌وقت حسرت به او می‌برم. می‌گویم: خدایا، من بلعم نمی‌شوم، نمی‌خواهم بشوم که به سگ بگویم آدم شو، به او هم بگویم آدم شو؛ اما من الاغ بشوم؛ امر را اطاعت کنم. آن الاغ، والله، آدم است؛ این آدم نیست. امر را اطاعت می‌کند. 



اگر خدا می‌گوید: «بل هم اضل» ببین، من دارم چه می‌گویم؟ از «اضل» آدم بدتر می‌شود؛ همین اشرف‌مخلوقات، مال ضایعاتش است. ضایعات یک دستگاه [این‌است که] یک مواد خوب می‌ریزند، ضایع می‌کند؛ اما ضایعات من [این‌است که] قرآن را ضایع می‌کنم، ولایت را ضایع می‌کنم. این صد در هزار بدتر است. دوباره تکرار می‌کنم، یک دستگاه اگر ضایعات داشته‌باشد، یک مواد خوب را برمی‌دارد ضایع می‌کند؛ اما تو چه‌چیزی را ضایع می‌کنی؟ مگر تمام عبادتهایشان را ضایع نکردند؟ مگر مکه رفتنشان را ضایع نکردند؟ مگر نماز شبشان را ضایع نکردند؟ مگر انفاقشان را ضایع نکردند؟ مگر گریه‌هایشان را ضایع نکردند؟ مگر بیتوته‌شان را ضایع نکردند؟ مگر اهل‌تسنن حاصل عمرشان را ضایع نکردند؟ چرا؟ وقتی ولایت را قبول نکنی، ضایعات دارد؛ تمام عبادتت ضایعات است. اگر می‌خواهید ضایعات نداشته‌باشید، اتصالت را از ولایت قطع نکن. اگر اتصال داشته‌باشی، همیشه کُر و پاک هستی؛ اما تا از ولایت قطع شدی، یک‌دفعه خدا می‌گوید: این‌ها مشرک و کافر شدند.



این حرف‌ها نماز شب است، این‌ها روزه است. ما از روایت و حدیث نمی‌توانیم تجاوز کنیم. اگر تجاوز کنیم، چوب می‌خوریم. ما باید پیامبر باشیم، هر امری را بگوییم. کسی نمی‌گوید مسجد نرو. اگر این یک‌حرفی است، او توجه نکرده‌است. مسجد یک‌جایی است؛ اما مسجد، مسجد باشد. چرا؟ مگر جبرئیل به پیغمبر نازل نشد، مگر نگفت مسجد ضرار را خراب کن؟ چرا مسجد را خراب می‌کند؟ چرا مسجد را خراب می‌کند؟ آن مسجد، دوییت به‌وجود می‌آورد. بغل این مسجد پیغمبر، یک مسجد ساختند. گفت: دارا این‌جا بیایند، فقرا نیایند. از این‌چیزها [گفت]

گفت: خرابش کن. من می‌گویم: مسجدی که می‌خواهی بروی، برو، امر را توی مسجد ببر؛ غیبت نکن، تهمت نزن، حرف مردم را نزن، مواظب باش، به‌درد مردم برس. جماعت یعنی‌چه؟ جماعت اگر پیغمبر گفت این‌است. جماعت؛ [یعنی] جمع بشوید زهرا را بکشید؟! چرا توجه ندارید؟ بیایید این‌جا جمع بشوید، بروید طناب گردن علی بیندازید؟! چرا حرف من را نمی‌فهمید؟ یک‌جور دیگرش می‌کنید. مگر نبودند؟ توی مسجد جمع شدند، یک همچنین جنایتی کردند. برو مسجد. مسجد که می‌خواهی بروی، اهل ولایت باش، اهل صداقت باش، اهل‌قرآن باش، اهل توحید باش. جماعت به این معنی [است] که جمع شوید اگر یک بنده‌خدا ندارد، وسع ندارد، او را به وسع برسان. اگر مریض است، برو دیدن او. یک‌وقت می‌بینی، مریضی‌اش [این‌است که] مریضی فقر دارد. عزیز من، والله، بالله، این‌ها را من تجربه کردم. یک‌نفر بود گفتند تب لازم دارد. این بنده‌خدا این‌جا کپ می‌کرد، آن‌جا کپ می‌کرد، داشت کار اشتباه می‌کرد. گفتم: بابا جان، این آن‌جا بوده، این آنقدر پیدا کرده، این چیزی ندارد. رفتنم دنبالش، درستش کردند، همه‌اش تمام شد. مسجد یعنی این. فلانی گفت: مسجد نروید! این‌است. چرا گفت خراب کنید؟ جواب من را بدهید. مسجد نبود؛ فساد بود. عزیز من، با امر برو مسجد، امر را ببر، امر را بیاور. چرا به تو می‌گوید: آن‌آقا اگر عدالت نداشته‌باشد، پشت سرش نمی‌توانی نماز بخوانی؟ یعنی رهبر این مسجد، الان این آقاست. اگر عدالت نداشته‌باشد، به‌غیر رهبر عالیقدر جهان تمام خلقت؛ [یعنی] علی، حرف می‌زند. او باید عدالت داشته‌باشد. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ (صلوات)



ضایعات [یعنی] نباید مرتب آن‌جا چیز کنی. اتفاقاً یک‌روایت داریم، من شنیدم، می‌گوید: کسی‌که توی مسجد حرف دنیا بزند، یک ماری را خدا در جهنم خلق کرده، رزقش را کسی قرار داده که توی مسجد حرف بزند. والله، بالله، ما زمانی یک‌مقدار جوان بودیم، می‌توانستیم، من الان خب، پایم درد می‌کند، این‌جا دیگر افتاده شده‌ام، هفتاد و هفت، هشت سالمان است دیگر، ما اگر کار داشتیم، اشاره می‌کردیم، او بیرون بیاید، توی کوچه حرف می‌زدیم، او هم همین‌طور بود. اصلاً ما توی مسجد تکلم نمی‌کردیم. تمام وجودمان این‌بود که یک‌چیز یاد بگیریم. حالا چه‌خبر است؟ دیگر چطوری شده‌است؟ عزیز من، تو آن‌جا رفتی، تو دهان غاشیه جایت هست. من توی دهان غاشیه نرفتم، جایم که نیست. من دوباره تکرار می‌کنم، یک‌نفر، دو نفر، یک حرف‌هایی زدند، من می‌خواهم توجه کنند این‌نیست. باید امر را اطاعت کنی. (صلوات)



پس بنا شد عزیزان من، ما ضایعات نداشته‌باشیم. الان ماه‌مبارک رمضان است، خیلی توجه کنید. این آقایی که نمی‌تواند روزه بگیرد، اگر روزه بگیرد، نه پسندیده ولایت است، نه خدا، دلش خواسته‌است. اگر شما روزه بگیری، بعد از ماه‌رمضان بدانی مریض می‌شوی، روزه‌ات صحیح نیست. الان بعضی‌ها افطاری‌هایی می‌دهند. آره، دیدم. یک‌وقت می‌بینی جایی بودم، یک‌نفر یک افطاری داد. آمد در دکان، ما را دعوت کرد. ما دیدم هنوز زردی آفتاب است، یک عده دارند می‌خورند. تقریباً چهار صد نفر را دعوت کرده‌بود. او هم با او شوخی می‌کند، او هم با او. آن‌موقع نمی‌دانم این یک خصوصیت به‌جا آورده‌بود، یکی دو تا از این منقل‌ها آورده‌بود، آن‌جا کباب درست کرده‌بود. بو می‌رفت و یک عده‌ای هم در خانه بودند. برو، برو و این‌ها، [همدیگر را] هل می‌دادند. این وقتی ما را دعوت کرد، آن‌جا آمد، شما او را نمی‌شناسید، یکی از این رنجبرها بود، رنجبرها خیلی هستند، غیبت نمی‌شود، گفت: فلانی، چطور [بود]؟ گفتم: والله، اگر خدا و امام‌زمان از سر تو بگذرد خیلی خوب است. آقا، یک‌دفعه انفجار کرد. من این‌کار را کردم، حالا نمی‌گویم. من این‌کار را کردم. گفتم: خودت نمی‌فهمی چه‌کار کردی؟ گفتم: فلان، فلان‌شده، چه‌کسی به تو گفت من را دعوت کنی؟ این اولی‌اش. دومی‌اش [این‌است که] تو بوی کباب درست کردی. تا زمانی‌که بوی کباب رفت، تو مسئول هستی. سومی‌اش این‌است که من را دعوت کردی، این بیچاره‌ها را هل می‌دادی چه‌کنی؟ چهارمی‌اش این‌است که اگر می‌خواهی نباشد، تو الان این‌کار را کردی، چقدر خرج کردی؟ این‌ها را بیاور، پنج کیلو، چهار کیلو برنج، یک‌دانه روغن، یک گوشت هم بغلش بگذار؛ بده در خانه‌های مردم. این‌چه جنجالی است درآوردی؟ این رفت و یک‌سال با من خوب نبود. سر یک‌سال دیدیم با گردن کج آمد. گفت: حاج‌حسین، گفتم: بله، گفت: ما با برادرمان آمدیم دور هم، گفتیم: سالهای سال ما باید برویم از این حاج‌حسین چیز یاد بگیریم، آستانه‌اش را هم ببوسیم. حالا می‌گوییم این درست گفته‌است. 



حالا افطاری می‌خواهی یک‌جا بروی، [اگر] بدانی این حساب‌سال ندارد، [اگر] مجبوری، خانم به تو گفته برو، اگر نروی خلاصه اینجوری می‌شود و حالا تو هم محض خانم می‌روی! چاره نداری. حالا که رفتی، بیرون افطار بکن. اگر بروی با آن مال افطار کنی، شصت‌تا روزه گردنت می‌آید. اولاً تجسس حرام است؛ تجسس نکنید. تا می‌توانید در مقابل قوم و خویشتان تجسس نکنید. اگر خانم شما هم تجسس کرد، تا رفت حرف بزند، [بگو:] خانم، تجسس نکن. اگر تجسس کنی، خودت را گرفتار می‌کنی. پس بنا شد [بابت] روزه باید بدانی که بخواهی بگیری، برای تو ضرر نداشته‌باشد. این باز به‌غیر ماه‌رمضان است. شما اگر من حساب‌سال ندارم یا غش‌معامله می‌کنم، کارهایم را دیدی که به‌هم ور است، مالم حلال نیست، اگر خانه ما بیایی، باید که الان حساب کنی، تا می‌توانی که نیا، حالا مجبوری، یک‌وقت می‌بینی به زندگی‌ات لطمه می‌خورد، به عقوبتت لطمه می‌خورد، به ولایتت لطمه می‌خورد. یک جاهایی آدم باید برود. شما حسابش را بکن تو که از سلمان عزیزتر نیستی، از امیرالمؤمنین بهتر نیستی، گفت: برو. یک جاهایی می‌خواست حفظ شود؛ نه این‌که رضایت داشت، تو هم باید حفظ شوی. یک جاهایی مقدسی نکن، برو. توجه فرمودید؟ من عقیده‌ام این‌است که اگر ویدئو و تلویزیون دارد برو. چرا؟ [چون] خودت را می‌خواهی حفظ کنی، ولایتت را می‌خواهی حفظ کنی، تو از او که خوشت نمی‌آید، توجه فرمودید؟ 



حالا اگر رفتی، مثلاً به‌قدر پانصد تومان، هزار تومان تو در نظر بگیر، پنج یک آن‌را خمس و سهم امام بده؛ اگرنه، مال حرام خوردی. اما روزه اینطوری نیست، غیر از این‌است. اگر با مال حرام روزه‌ات را باز کنی، شصت‌تا روزه گردنت می‌آید. قربانتان بروم، این ماه‌مبارک رمضان، برای همه مبارک نیست. شما الان مالت حرام است، خودت که شصت‌تا روزه هر دفعه گردنت می‌آید، زنت و بچه‌ات هم هست دیگر. هر کسی چهار، پنج‌تا بچه دارد دیگر، آن‌ها هم روزه می‌گیرند، تو مال حرام دادی، روزه‌های آن‌ها هم گردن تو است. چرا ما توجه نداریم؟ عزیز من، باید اگر توی امر باشی، امر اشتباه نمی‌کند. ببین، من چه می‌گویم؟ اگر ما توی امر باشیم، امر اشتباه نمی‌کند. این‌ها که تو باید امروز بنویسی ننوشتی، این‌ها را باید بنویسی دیگر، آن‌که یک‌چیزی می‌گوید نشان او بدهی. من که نمی‌گویم مسجد نرو، این‌ها را باید نوشته باشی. از این‌جا می‌روی، این‌ها را مدیون من هستی، اگر ننویسی. بفهمند مطلب این‌جا چطوری هست؟ توجه فرمودید؟ امر اشتباه نمی‌کند، تو بی‌امری می‌کنی که اشتباه می‌شود. تو ضایعات به‌هم می‌زنی. (صلوات)



پس اگر شما همیشه مواظب امر باشی، امر را اطاعت کنی، ضایعات که نداری. من به حرف دومم برگردم. حالا آن چشمی که به شما داده، یک جهانی را می‌بینی، این دستی که به تو داده، این شرایطی که من برای همه عظمائیت اجزای شما را گفتم، این تا کی عظمائیت دارد؟ تا کی اشرف‌مخلوقات است؟ تا کی اینجوری‌است؟ از آن اطاعت کنی. با آن چشمی که به تو داده، نگاه به‌جای بد نکنی، با آن گوشی که به تو داده، هر چیزی را گوش نکنی، با آن قدرتی که به تو داده، برای کار خیر حرکت کن، برای حاجت برادر مؤمن حرکت کن. الان ماه‌مبارک رمضان است. من گفتم، گفتم: ما دو دفعه سال دو تا فشار داریم. یکی اول ماه‌رمضان، یکی بچه‌ها می‌خواهند مدرسه بروند، یکی هم شب‌عید. من سه‌دفعه فشار دارم، مرتب مراجعه می‌شود. حالا من نمی‌خواهم توجیه کنم، من اهل این حرف‌ها نیستم. می‌خواهم بگویم شما باید چه‌کار کنید؟ شما باید یک حسابی کنید. به شما می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن را برآوری، هفتاد حج، هفتاد عمره می‌دهد. پا می‌شوی مشهد می‌روی. خب، برو. کربلا می‌روی، برو؛ تو چه‌کار کردی؟ من تکرار می‌کنم، این‌جا یک چند وقتها، یک کربلایی از کربلا آمد. یک‌نفر است توی این کوچه، این بیچاره دخترش بزرگ شده، شوهرش تصادف کردم، نمی‌دانم ده بیست‌سال است که مرده است. این زن می‌گفت، زن ما می‌گفت ما رفتیم این‌جا، صدای هیاهو و این بیرون رفته‌بود. بیرون نمی‌روند. گفتم: این زنی که بچه یتیم دارد، مثل باران گریه می‌کرد. می‌گفت: این کربلا رفته، اگر این پول کربلایش را به‌من می‌داد، من دخترم را شوهر می‌دادم. کجا کربلا می‌روید؟ آیا دل‌یکی را خوش کردی؟ آیا یک بنده‌خدا را به نوا رساندی؟ لا الا الا الله، امام‌حسین یک‌نامه برای تو داده، گفته: اینجور کن، اینجور کن، اینجور کن، اینجور کن، این‌را انداختی، می‌روی دور چهارچوب‌ها می‌گردی. تو عقل داری؟ تو می‌خواهی بهشت هم برسی؟ امر را اطاعت‌کن. آرام بگیر. حالا می‌خواهی بنشینی، همه بیایند دستت را ببوسند، پایت را ببوسند، آن‌جا را ببوسند! آرام بگیر. 



والله، بالله، من نمی‌خواهم توی این نوار بگویم. همین الان می‌خواهم کسی‌که نوار من را می‌شنود بیدار شود. من حرفم به شما نیست. شما از این حرف‌ها مبرایید. من اگر روی شما پیاده کنم، توهین به شما کردم. این نوار من را کسی دیگر هم می‌شنود. من یک‌قدر پول کربلا، یک‌خرده کم و زیاد داشتم، خدا هم یک آبرویی به‌من داده‌است. اشاره کنم به یکی، شاید که حالا دویست‌تومان، سیصد تومان بدهد، نمی‌گویم یک‌میلیون. رفقا توی مجلس هستند. تقریباً هنوز پیش از انقلاب من با ایشان رفیق بودم، جلوی رویش دارم می‌گویم. هر دفعه‌ای به‌من گفت: حسین، من را شریک کن، حسین، یک‌کاری کن من را شریک کن، من یک رو به ایشان نزدم. البته من ممنون ایشان هستم، خیلی به‌من [لطف دارد] من رو به کسی نمی‌زنم. حالا می‌خواهم به شما این مطلب را بگویم. ما یک دویست، سیصد تومان داشتیم، یک‌نفر بنده‌خدا می‌خواست نمی‌دانم آب بکشد، برق هم نداشت. من گفتم من پول برقت را نمی‌دهم، پول آبت را می‌دهم، [پول] گازت را هم می‌دهم. دادیم و مرتب موت، موتکمان می‌شد که خب این‌ها همه رفتند کربلا، تو هم برو. موت، موتکمان می‌شد. گفتیم: حالا به امام‌حسین قسم، خواب دیدم سه‌نفر آمدند، گفت: فلانی، امام‌حسین سلام خدمت شما رسانده، [شما را] تولیت قرار داده، اجازه بده ما صحن را یک‌مقدار این‌طرف و آن‌طرف کنیم. خب، آقا، تو چند دفعه کربلا رفتی؟ سه‌دفعه؟ تو هم تولیت شدی؟ یا دور چهارچوب‌ها گشتی؟ ببین، امر را اطاعت کرده، کجا امر را اطاعت می‌کنی؟ بارها من گفتم، من ارزانش کردم، می‌خواهی بروی [برو؛ اما] به‌اصطلاح پانصد هزار تومان، صد هزار تومان بده به این بنده‌های خدا. این جبران آن پولی که به صدام می‌دهی بشود. مگر می‌شود گفت؟ یک‌نفر چه گفت؟ یک‌نفر از این مداح‌ها جلوی ما آمد، همچنین کرد و گفت: ما به کربلا مشرف شدیم و نمی‌دانیم خیلی با طمأنینه. گفتم: خب، خوش به حالت که یک‌قدری پول به حرام دادی. این یک‌دفعه بادش در رفت. این حالا به خیالش من پاسخ به او می‌دهم. یک‌نفر گفت: بابا، دستشان را می‌دادند. گفتم: این‌جا بخوان، کدام ائمه تأیید کرده که او دستش را داده‌است؟ دستش را ذوقی داده‌است. البته امام‌حسین یک‌چیزی به او می‌دهد، نه این‌که ندهد. این مثل سگ اصحاب‌کهف است، آن‌جا هم بروند، از این استخوانها جلویش می‌ریزند، یک درجه عالی که او را نمی‌برند. آخر، آن‌جا هم یک‌چیزهایی دارد، جلویش می‌ریزند. مگر او را آن‌جا برد؟ درست‌است. بعد به او گفتم: ببین من چه‌چیزی به تو می‌گویم: این‌که دستش را داده، خلاف امر امام کرده‌است. چرا؟ توی یک مجلس دزد آوردند. هر کسی گفت دستش را از کجا قطع کن. به جواد الائمه رو کرد، گفت: یابن عم، از کجا قطع کنم. گفت: دست بردار، دست برنداشت. گفت: آن‌ها می‌گفتند آیه تیمم، از این‌جا می‌گفت: آیه وضو از این‌جا [است] گفت: ما نمی‌توانیم یک مسلمان را ناقص کنیم، باید نماز بخواند، انگشتش را ببر. تو چه‌کاره‌ای دستت را دادی؟ تو غیر امر امام کردی.



عزیزان من، قربانتان بروم، بیایید امر را [اطاعت کنید] حرف من سر امر است. امر را اطاعت‌کن. آن‌که گفته‌است زیارت امام‌رضا این‌همه ثواب دارد؛ آن‌وقت یک‌مرتبه پرانتز به آن زد. اصلاً این زیارت امام‌حسین که این‌همه، این‌همه ثواب دارد، چرا واجبش نکرده؟ من با اهل فن، با خبره‌ها دارم حرف می‌زنم، با خبره‌ها من طرف هستم، من را بکوبید، هر کجایش درست نیست، حرف بزنید، من را بکوبید، بگذارید آن‌جا، مثل یک آشغال بگذارید آن‌جا، چرا سکوت می‌کنید؟ اگر درست‌است، قبول کنید. عزیز من، چرا واجب نکرده؟ مستحبات روی این خوابیده‌است. چرا مکه را واجب کرده، می‌گوید دارا باید برود، مخصوص دارا هست، دارا باید برود. دارا برای چه برود؟ برای این‌که متنبه شود، تکبرش کم شود. من آن‌جا برای حج صحبت کردم آن نوار را، ان‌شاءالله که ایشان به شما می‌دهد. اما الان دارم می‌گویم: این جمله را نگفتم، چرا واجب نکرده؟ می‌گوید: هفتاد حج، هفتاد عمره؛ واجب نکرده؛ تو بروی حاجت برادر مؤمن را برآوری، چرا مکه را واجب کرده؟ چون‌که داراها بروند. نمی‌گوید که من بروم؛ داراها بروند. حالا دارها بیشترشان نخوت دارند. این مکه‌ای که اینجور است، اصلاً تو خودت مکه‌ای، تو خودت حجی. اما آن‌هایی که می‌گویند چیز هستند، آن‌ها را می‌گوید. چرا؟ بیاد این‌جا محرم بشود و ببیند. ببیند به داد یک بیچاره برسد. یک حوله دارد. الان این طلبکارها بریزند دنبالش. این‌را بفهمد. برود بدهی‌های مردم را بدهد، غش در معامله نکند. او را ادبش می‌کند. من گفتم: خدای تبارک و تعالی دو مقر دارد: مقر آن‌جا یعنی دارد تو را تربیت می‌کند. اگر کوچک‌ترین کاری بکنی، از مُحرمی [بیرون می‌روی] باید مُحرم باشی. یک پشه را حق نداری بکشی؛ یعنی دارد آن‌جا توی خانه‌خدا تو را عدالت‌فرسا می‌کند. وقتی [از] آن‌جا می‌آیی، عدالت‌فرسایی‌ات را این‌جا بیاوری؛ توی دکانت، توی مغازه‌ات، توی کارخانه‌ات، توی مکتبت، توی مدرسه‌ات، توی علمت، توی فقه‌ات، توی اصولت، آن‌جا بیاوری. آن‌جا مقر فرماندهی خداست. حالا آقا چه‌کار می‌کند؟ محض گوسفند این‌کار را نمی‌کند. [اگر] یک‌کاری بکند، باید گوسفند بکشد، محض گوسفند نمی‌کند. بیا محض خدا نکن، محض قرآن نکن، بیا محض پیغمبر نکن. 



لا اله الا الله، خدا می‌داند این جگر من اگر تکه، تکه بشود، تازه خوب است؛ یعنی خدا به‌من رحم کرده. [به‌خاطر] این‌که ریخته توی دل من. بی‌انصاف، تو امر خدا به‌قدر یک گوسفند احترام نمی‌کنی. محض یک گوسفند آن‌جا مُحرمی؛ یک عمل به‌جا نمی‌آوری. چرا این‌جا به‌جا می‌آوری؟ آقای حاج‌آقا، چرا به‌جا نمی‌آوری؟ چرا امام‌زمانت را نمی‌بینی؟ چرا خدا را نمی‌بینی؟ چرا خدای با این عظمت، به‌قدر یک گوسفند، امر گوسفند بیشتر عظمت ندارد؟ این قرآن با عظمت، به‌قدر یک گوسفند، بیشتر عظمت ندارد؟! چرا این‌کار را می‌کنید؟ تو خودت حاج‌آقا، نمی‌فهمی که داری به خدا توهین می‌کنی، به رسول می‌کنی، به‌قرآن می‌کنی؛ غش‌معامله می‌کنی، معامله ربوی می‌کنی، نزول می‌خوری، بدچشمی به ناموس مردم می‌کنی، نستجیر بالله، بدچشمی می‌کنی بس‌که خوشم نمی‌آید، نمی‌گویم. تو باید دائم در امر باشی. خیلی والله، حرف درست‌است. تو باید امربین باشی، خدابین باشی، قرآن‌بین باشی؛ نه این‌کار را که ما می‌کنیم. این‌کارها چیست که مردم می‌کنند؟ (صلوات)



حالا خدا چقدر روی امر حساب کرده، خدا چقدر روی ولایت حساب کرده، خدا چقدر روی قرآن حساب کرده، قرآن را که ما نمی‌توانیم کاری‌اش کنیم، ولایت را هم نمی‌توانیم. می‌خواهد تو به آن برسی، خدا دارد می‌خواهد تو را به‌قرآن برساند، می‌خواهد تو را به خودش برساند، خدا می‌خواهد تو را به امیرالمؤمنین برساند، چرا عقب‌گیری می‌کنی؟ الان یک ظلمی مثلاً به‌من [می‌کنی]، من را کشتی، به‌من کاری نمی‌کنی. می‌دانی چرا؟ من باید مثلاً تا بیست‌سال دیگر بمانم، الان ماندم. شما الان ظلم به خودت کردی، یک خون گردنت هست، اهل جهنمی. اگر امیرالمؤمنین علی می‌آید توی بازار کوفه داد می‌کشد، فریاد می‌کشد که مسلمان اگر از غصه بمیرد [جا دارد] چرا در پناه اسلام یکی از پای یک بچه یهودی یک خلخال کشیده‌است، مال بچه یهودی نیست، علی دلش برای امر می‌سوزد؛ می‌گوید: چرا این مرد امر را به‌جا نیاورد، صادراتش بد بود، این‌کار را کرد؟ دارد دلش برای او می‌سوزد. امیرالمؤمنین دارد «هل من ناصر» می‌گوید، برای تو می‌گوید، آیا ما این حرف‌ها را می‌فهمیم؟ تازه یک ظلمی که به یکی کردی، به او نکردی، به خودت کردی؛ یعنی صادرات تو بد شده، وگرنه او به درجه‌اش می‌رسد. آیا حرف را بالا ببرم؟ آن‌ها که امام‌حسین را کشتند، به امام‌حسین کار کردند، یا خودشان اهل‌جهنم شدند؟ آن‌ها که زهرای‌عزیز ما را اینجوری کردند، خودشان چطور شدند؟ زهرا که توی ماوراست، علی هم که این‌است، خب، خودشان را جهنمی کردند، جنایت و ظلم و نافرمانی خدا به خودمان ظلم می‌کنیم. توجه کردیم یا نکردیم؟



عزیز من، این حرف‌ها را باید رویش فکر کنی. این حرف‌ها را باید روی فکر کنی، یک‌چیز دیگر توی نظرت [هست] تو داری توی آن‌کار می‌کنی، نوار را هم گوش می‌دهی، توی آن هستی. بافندگی آن‌را داری می‌کنی، آن‌را می‌بافی، این صحیح نیست. عزیز من، این حرف‌ها را باید بگذاری، اگر بخواهی به ماوراء برسی. اگر بخواهی به آن یقین کل یقین برسی، این حرف‌ها را باید گوش بدهی، هر کدام آن‌را، بند، به بند رویش فکر کنی. آن‌وقت فکر تو اتصال به ولایت است، فکر تو اتصال به خداست، فکر تو اتصال به‌قرآن است. تو فکرت کجاست؟ تو فکرت کجاست؟



خدا ابابکر را لعنت کند، اگر فکر داشت برای دو سال خلافت که خودش را طاغوت نمی‌کرد. من یکی دو تایش را بگویم که ان‌شاءالله امیدوارم این نوار را گوش می‌دهید با فکر گوش بدهید، برای دو سال که خودش را طاغوت نمی‌کرد. اگر ابن‌ملجم فکر داشت گول آن‌زن را نمی‌خورد که علی را بکشد.



یا علی







دستور شب‌قدر؛ عبادت بی‌ولایت نجات‌بخش نیست

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، انا انزلناه فی لیلةالقدر، و ما ادراک ما لیلةالقدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر»



اگر شما تفکر داشته‌باشید، خدا در همه‌جا نظر دارد. هیچ‌کجا نیست که خدای تبارک و تعالی نظر نداشته‌باشد. همان‌جور که گفتیم که امیرالمؤمنین و امام‌زمان وجه‌الله هستند، خدای تبارک و تعالی وجه‌الله ها را در وجود آورده، خلق کرده. عزیزان من اگر بخواهید آخرالزمان دینتان حفظ باشد، به این نماز و روزه و این‌ها [اکتفا نکنید]، این‌ها نجات‌دهنده بشر نیست. یک‌دفعه دیگر من در جای دیگر گفته‌ام، نمی‌خواهم تکراری باشد، اگر تکرار می‌کنم می‌خواهم یک مطلبی را پرورش بدهم. گفتم در زمان بعد از رسول‌الله مردم عبادتی شدند، پشت به ولایت کردند، خدای تبارک و تعالی هم گفت این‌ها بعد از رسول‌الله مرتد و کافر شدند. اغلب ماها پشت به امر کردیم، هر کداممان یک‌جوری دلمان را [به چیزی] خوش کردیم و می‌رویم دنبالش. این آقا الان عکاس است، آن‌آقا کاسب است، آن‌آقا مهندس است، آن‌آقا دکتر است، آن‌آقا همین‌جور، می‌رویم پی آن‌کار خودمان. یک‌چیز جزئی پیدا می‌کنیم می‌خریم و یک ماشین می‌خریم و یک‌چیزی خرید و فروش می‌کنیم و اصلاً والله در فکر تفکر جهانی نیستیم. چرا می‌گوید آن‌زمان کافر شدند، این‌زمان می‌گوید اگر یکی با دین از دنیا رفت ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. در این کتاب کافی نوشته، من از خودم حرف نمی‌زنم، والله نمی‌زنم. یعنی می‌دانم که از خودم حرف بزنم باعث لعنت هستم، یا انشاء ندارم که از خودم حرف بزنم، مگر القاء و افشا باشد. 



شما عزیزان من قربانتان بروم باید یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، امروز تفکر شماها را هدایت می‌کند. والله اگر تفکر نداشته‌باشید، زن یا مرد، این بی‌تفکری شما را سقوط می‌دهد. مردها باید تفکر داشته‌باشند، خانم‌ها هم باید تفکر داشته‌باشند. آخر عزیز من در این دنیا آمدید، این دنیا که ابدی نیست، خدا چه می‌گوید؟ «الآخرة بقاء و الدنیا فناء». باید همین‌جور که الان دیگر کمترینش این‌است که شما می‌خواهید یک مسافرت بروید، چقدر تهیه می‌بینید؟ یک آدمی که (همه‌تان البته خیرید، اگر من یکی را می‌گویم نمی‌خواهم نمره بدهم به کسی، والله من نمره‌بده نیستم)  می‌خواست بیاید آن‌جا، آن‌را برداشت، آن‌را برداشت، آن‌را برداشت، آن‌را دید، حالا می‌خواهد برود دیدن مثلاً یک‌نفر. شما هم نمی‌خواهید بروید آن‌جا دیدن خدا؟ نمی‌خواهی بروی دیدن زهرا؟ نمی‌خواهی بروی دیدن علی؟ نمی‌خواهی بروی دیدن آن‌ها؟ آن‌ها همه‌شان آن‌جا هستند، البته جا ندارند، اگر آن‌جا هستند آمده‌اند ما را نجات بدهند، همه‌شان آن‌جا هستند. یک‌دوستی داشتم مرده بود، دیدمش گفتم چه‌خبر؟ گفت امام‌حسین در محشر است، امام‌حسین در برزخ است، می‌آید به ما سر می‌زند. شما نباید تهیه ببینی؟ یا آن‌جا هم [می‌خواهی] خجل‌زده باشی. 



عزیز من، خدای تبارک و تعالی آن باطنت را می‌خرد، مگر او نبود که در زمان موسی می‌گفت بیا الاغت را این‌جور کنم، سرت را شانه کنم؟ موسی آمد گفت به چه‌کسی می‌گویی؟ گفت به خدا.[موسی] گفت کافر شدی، خدا خر ندارد، سر ندارد، تو یک شانه برداشتی می‌گویی سرش را من شانه کنم، رفت. گفت موسی زبانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی، من داشتم یک عشقی می‌کردم با خدا، رد شد. (من شنیدم گویا از آن خدا رحمت کرده حاج‌شیخ‌عباس شاید ایشان گفت) ، گفت [خدا فرمود] موسی برو رضایت این‌را به‌دست بیاور وگرنه از درجه پیغمبری می‌اندازمت. من قال او را نمی‌خواهم، حالش را می‌خواهم. عزیزان من، خدا حال شما را می‌خواهد. این آقا آمده می‌گوید اگر نماز شب این‌جور بکنی، چه‌کار بکنی، این‌جور بکنی، چه داری می‌گویی؟ چرا مردم را عبادتی می‌کنی؟ آشیخ جان، قربانت بروم، فدایت بشوم، (اما اگر حرف من را بشنوی. اگر حرف این‌ها را بشنوی فدایت می‌شوم، اگرنه تو فدای من باید بشوی.)  این حرف‌ها چیست درست‌کردید؟ [شیطان] سیصد سال نماز کرده، رکوع و سجود کرد. اگر نماز آدم را نجات می‌دهد، اگر سجده آدم را نجات می‌دهد، اگر نمازشب آدم را نجات می‌دهد، به خدا گفت چهارصد سال در رکوع بودم، در سجود بودم، این‌جوری بودم، این‌جوری بودم. این کمش است که به ما می‌گویند سیصد سال عبادت کرده، معلوم نیست شیطان چند سال عبادت کرده، همه‌جور روایت داریم، پس چرا این‌جوری شد؟ تو مردم را چه‌کار می‌کنی؟ آن‌زمان این‌جوری شده، ما هم پشت به امر کردیم، 



عزیزان من بیایید پشت به امر نکنید. بیایید این‌کارها که دارید یک‌احتمال بدهید آخرت هست، «الآخرة بقاء و الدنیا فناء». قربانتان بروم، شما دیگر سیر کردید، ما چندین‌سال است داریم صحبت می‌کنیم. دیگر من که نباید شک [رکعت] یک و دو برای شما بگویم، من حساب می‌کنم چه‌چیز دست شما را به‌دست امام‌زمان می‌رساند، به‌قول فلانی به‌دست خدا، خوب شد؟ دست خدا علی است. یکی از این علی‌اللهی‌ها آمده‌بود، حالا تند شد رفعش را بکنم ان‌شاءالله، [یک شیعه به او] گفت بابا تو چرا علی‌اللهی شدی؟ به شیعه گفت مگر تو [به امیرالمؤمنین] نمی‌گویی اذن‌الله، قدرة‌الله، عین‌الله، اسدالله؟ گفت: چرا، گفت من یک‌مرتبه گفتم خداست، بفرما. حالا امیرالمؤمنین هم می‌فرماید دو عده از برای من جهنم می‌روند: یک عده‌ای که من را خدا می‌دانند، یک عده‌ای هم که من را قبول ندارند. این‌را هم بگویم به شما، این‌ها را داریم صحبت می‌کنیم می‌خواهم جای دیگر شما را ببرم. الان این دنیا یک دنیایی شده که هر کجا نگاه می‌کنی فساد است. اغلب این‌مردم تولیدشان فساد است، تولیدشان یک حرف‌هایی است که به‌غیر امر می‌زنند. از امر ساقط شدند مردم، اهل‌دنیا شدند. رفقای‌عزیز ببین من چه می‌گویم، خدای تبارک و تعالی این‌کار را خوب کرده، «هو الامر هو الخلق»، می‌گوید من خلق کردم امر گذاشتم رویش. چرا ما امر را اطاعت نمی‌کنیم؟ آن خوب خوبمان مقدس شدیم، [می‌گوییم] صلاح است این‌جور بشود، نمی‌دانم این این‌جوری است و یک ابعادی درست می‌کنیم، این‌ها را تو درست می‌کنی. عزیز من، الان حساب بکن ملائکه به چه‌کسی نازل می‌شود؟ به روح نازل می‌شود. خدا دارد حالی‌ات می‌کند، این امام‌زمان روح است. این شب‌قدر که می‌شود شب اندازه‌گیری است عزیز من، قربانت بروم. این شب‌قدر نیست که قرآن نازل‌شده، این شبی است که مصداق آن‌است که قرآن نازل‌شده، ما باید احترام کنیم. چرا شخصی می‌آید خدمت امام‌صادق می‌گوید امشب شما گفتید هزار ماه ثواب دارد، چه‌کار کنم که من به آن ثواب برسم؟ می‌گوید برو علم یاد بگیر، یعنی برو علی را بشناس. کجا این‌مردم را می‌کشید رو به عبادت؟ والله اغلب این وعاظ دارند مردم را سوق می‌دهند رو به اهل‌تسنن، سوق نمی‌دهند رو به ولایت. من آمدم دارم به شما می‌گویم این ولایتی که قبول است، قبولی‌اش چیست؟ عبادت درست‌است، اگر دو رکعت نماز نکنی می‌گویند کافری. نمازت را باید بخوانی، اما «الصلوة عمود الدین»، نماز تو باید به عمود دین اتصال باشد، یعنی علی‌بن ابوطالب. صلوات بفرستید.



الان عزیز من باید تفکر داشته‌باشی، یک نگاهی در این عالم بکنی. خدا ما را خلق کرده‌است که از ما گذشت می‌کند، آن‌هایی آمرزیده می‌شوند که ولایت دارند. گناه را خدا می‌آمرزد، اما کسی‌که ولایت دارد. من در جای دیگر گفتم کسی‌که ولایت دارد گناه نمی‌کند، اما هنوز به آن‌جا نرسیدیم. ما والله هنوز به آن‌جا نرسیدیم که گناه نکنیم، ما گناه می‌کنیم. اما [خدا] گناه را می‌آمرزد، گناهی که نمی‌آمرزد گناه بی‌ولایتی است. امروز این گناه بی‌ولایتی خیلی جریان پیدا کرده، مردم عبادتی شدند، ما تجددی شدیم. تجدد پدر مردم را درآورده. 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، ما یک شانزده، هفده‌سال پیش ایشان بودیم. برادر زن این حاج‌آقا که الان روبرویش نشسته‌ام (بنده‌زاده ما را ادب کرده، گفته بابا اسم کسی را نیاور، گفتم چشم باباجان، قربانت بروم، من را بیدار کنید. من همه‌جا که حواسم جمع نیست که، درست هم می‌گوید) ، این با پسرش آمد آن‌جا، یکی از آن کلاه‌های پردار سرش بود. این بنده‌خدا [حاج‌شیخ‌عباس] دستگاه اکسیژن به دماغش بود که دیگر داشت جانش درمی‌رفت، مدام این‌طور می‌کرد، این داخل نیاید. گفت آشیخ این پسرت چرا تجددی شد؟ می‌گفت تجدد آخر ندارد، دنبال چیزی بروید که آخر داشته‌باشد. تجدد پدر ما را درآورده، تجدد این‌است که هر چه این خارجی‌ها آوردند خریدی، نه کار به حرامش داشتی، نه به حلالش. نگاه کردیم در اغلب مردم، یک عناد دارند، یک خیال، دلش می‌خواهد. دلت می‌خواهد؟ گفتم تو باید پرچم امر دستت باشد عزیز من، شما حسابش را بکن خدا که رودربایستی ندارد. یک کسی‌که حالا در باطن خدا می‌گوید تمام این‌ها را من به‌واسطه شما پنج‌تن خلق کردم، اما در ظاهر به آدم ابوالبشر گفت که این دنیا را من به‌واسطه تو خلق کردم، تو خلیفه منی. به ملائکه هم گفت می‌خواهم خلیفه خلق کنم، گفتند که خون‌ریزی می‌کنند، این‌را گفتند. الان می‌خواهم نتیجه‌گیری بکنم عزیز من، خدا رودربایستی با کسی ندارد، بترسید از آن روزی که با امر خدا روبرو می‌شوید و آن‌جا باید جواب بدهید. حالا این پیغمبرش که این‌همه یک دنیا را خلق کرده که بشر را در ظاهر از صلب آدم ابوالبشر به‌وجود بیاورد. مگر آدم ابوالبشر یک‌چیز عادی است؟ حالا [خدا] به او گفت آدم، من این دنیا را محض تو خلق کردم، یک تکانی خورد. حالا ببین [آدم] این‌همه شرافت دارد چه‌کارش می‌کند؟ حالا گفت نزدیک این درخت نروی بهتر است، رفت. سیصد سال انداختش آن‌جا، زنش را انداخت [یک‌طرف دیگر] گریه می‌کرد. بترسید که یک‌روز شما را کنار بیندازد، چرا ما توجه نداریم؟ خدا که رودربایستی ندارد، حالا خر [بلعم] اطاعت کرده آن‌را بهشت می‌برد. [به] آدم ابوالبشر نگفت نخور از این [درخت]، اگر گفته‌بود نخور، خورده‌بود، گناه است. پس پیغمبر گناه نمی‌کند، ترک‌اولی دارد، ما گناه می‌کنیم. پرتش کرد آن‌جا، سیصد سال گریه می‌کرد. 



حالا آدم چه‌کار بکند؟ چه دارید می‌گویید که لااله‌الاالله، بی‌عقل، چرا مصداق درست می‌کنی؟ اگر مصداق درست‌کنی، هم مشرکی، هم کافر. بعد از رسول‌الله آن‌ها مصداق درست کردند عمر و ابابکر، هم کافرند هم مشرک. چرا در مقابل علی مصداق درست کردی، [ای] اهل‌تسنن؟ توجه کنید عزیزان من، خدای تبارک و تعالی هم این خلقت را کرده، آقایان می‌آیند مقتل می‌نویسند، خیلی زحمت کشیدند، دستتان هم درد نکند، اما خودشان دخالت در مقتل کردند. آن مقتل عالمی که کسی [در آن] دخالت نکرده قرآن‌مجید است، چرا در قرآن‌مجید شما خیلی توجه ندارید؟ باز دوباره می‌ترسم یک‌حرفی بزنم که بعضی‌ها ناراحت بشوند، چرا شما در قرآن‌مجید، چرا شما در نهج‌البلاغه این‌قدر سست هستید؟ پی چیزهایی می‌گردید که خودشان دخالت در نوشته کردند. نوشته علی که دخالت ندارد، قرآن که دخالت ندارد. این عالم مقتل است، اما قرآن کتاب است. این عالم مقتل است، عالم بشریت است، شما باید مراجعه به‌قرآن بکنید عزیزان من. نهج‌البلاغه بخوان تا درست شوی، من که زبانم الکن است، قطع می‌شود، قطع می‌کنند، نمی‌توانم هر حرفی بزنم. چرا نهج‌البلاغه نمی‌خوانید که بفهمید مسجدها چه‌جور می‌شود؟ آقایان چه‌جور می‌شوند؟ مردم چه‌جور می‌شوند؟ چرا حرف نمی‌شنوید باز دوباره یک کارهایی می‌کنید؟ اگر من را قبول دارید حرف من را بشنوید، [اگر قبولم] ندارید بابا رهایم کنید. رهایم کنید یا حرفم را بشنوید، نهج‌البلاغه بخوانید، تا بفهمید این آدم چه به‌سر ما آورده، چه به سرتان آورده، (صلوات بفرستید.)



«انا انزلناه فی لیلةالقدر، و ما ادراک ما لیلةالقدر، لیلةالقدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح، فیها باذن ربهم من کل امر» قرآن به چه‌کسی نازل می‌شود؟ ملائکه به چه‌کسی نازل می‌شود؟ چرا مصداق درست می‌کنید؟ چرا برای دو روز این دنیا گول می‌خورید؟ عزیز من، تو باید چشمت به علی باشد، قربانتان بروم، چشمتان به زهرا باشد. شما اگر امر را اطاعت نمی‌کنید چشمتان به امر باشد، اگر شما امر را بخواهید با امر محشور می‌شوید. تمام داد و فریادهای من این‌است، والله این حالی‌که پیدا می‌کنم برایم ضرر دارد. به روح تمام انبیاء حرفی ندارم فدای شما بشوم، به گمانم این‌جا جان بدهم، شما هدایت هستید، هدایت‌تر بشوید. عزیز من، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، عزیز من، یک‌قدری بیدار باشید، عزیز من، یک‌قدری این نیرویتان را صرف بی‌خودی نکنید. آن‌جا در آن صحبتم گفتم، این نیرویی که به تو داده اسم اعظم است، تو باید با این اسم اعظم پرش کنی در دامن امام‌زمانت. خانم‌ها شما هم پرش کنید در دامن زهرا، کجا پرش کردی در دامن چه‌کسی؟ عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، قسم می‌خورم به امام‌زمان، حرفی ندارم که جانم را فدای شما کنم. اگر جانم را فدای شما کردم باز یک لیاقتی دارم، جانم را فدای شیعه‌های علی کردم. 



فدایتان بشوم، قربانتان بروم، شب‌قدر را زیاد قدردانی کنید. از این شب‌قدردانی کنید، این شب شبی است که همه ما باید قدردانی کنیم. اعمال شما را می‌آورند آن‌جا، ببین من دارم چه به تو می‌گویم، جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، خاک کف پایتان را می‌بوسم، اگر شما یک نمره بیاورید که آن استادت، معلمت، ناراحت می‌شود، تو هم ناراحت می‌شوی. مواظب باشید که نمره خوب جلوی امام‌زمان بیاورید. چرا امام‌صادق می‌گوید اگر یک مؤمنی را خوشحال کردی، من را خوشحال کردی، مادرم زهرا و خدا را هم خوشحال کردی. عزیزان من، بیایید نمره‌ای ببرید پیش امام‌زمان [که او را خوشحال کنی]، حالا اگر امام‌زمان را خوشحال کردی، تمام خلقت را خوشحال کردی. حالا چه کنیم امام‌زمان را خوشحال کنیم؟ باید امر را اطاعت کنیم، همیشه در امر باشیم، پرچم امر داشته‌باشیم. شب‌قدر التماس کنیم به امام‌زمان، آقا والله، به خودت قسم ما عاجزیم خودمان را حفظ کنیم. دوباره تکرار [نکنم]، همان که رفته‌بودند خدمت رسول‌الله، گفتند این‌ها می‌خواهند دین ما را ببرند، چاره نداریم باید با این‌ها هم بسازیم. فرمود مثل گوسفندی که از گیر گرگ فرار می‌کند، از گیر آن‌ها که می‌خواهند دینتان را ببرند فرار کنید. 



یک‌قدری تأمل کنید، بی‌خودی ندوید عزیز من، با تأنی راه بروید. تمام این عالم عبرت است، پیغمبر هیچ‌کجا ندویده، همه‌اش با تأنی می‌رود. «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما». پیغمبر دارد با راه رفتنش هم ما را ادب می‌کند، می‌گوید تند نرو عزیز من. فقط پیغمبر دنبال یک‌دانه غلام دویده، دنبال هیچ‌کسی ندویده. با تأمل باش، با تأنی باش، با فکر باش. دفتر بشریت، انسانیت، دفتر جود و کرم، دفتر خدا، دفتر پیغمبر، دفتر وحی منزل، قرآن است، بیا به آن عمل کن. بعد از قرآن، نهج‌البلاغه است، عزیزان من، قربانتان بروم، چه می‌گفتم؟ چه می‌شنوید شما؟ حالا ببین دنبال این غلام دویده، نقل می‌کنند، اهل‌تسنن نقل می‌کنند، حالا شیعه‌ها که نقل می‌کنند، آن‌ها هم نقل می‌کنند که پیغمبر از مسجدالنبی آمد بیرون. دید جنازه را می‌برند، روی تخته‌پاره گذاشتند. پیغمبر عبایش را این‌جور کرد و دوید دنبال این، گذاشت یک طرفش را به دوشش، از این‌طرف بردش آن‌جا. خلاصه قبر را دستور داد کند، یک‌قدری کمکش کرد، گذاشتش آن سینه [قبرستان]. گفت مردم این‌را می‌شناسید؟ همه گفتند نه، [فرمود] علی‌جان این‌را می‌شناسی؟ آره، یا رسول‌الله، این غلام بنی‌قریظه است. هر روز می‌آمد در راه من می‌ایستاد، یک سلام به‌من می‌کرد و می‌رفت سرکارش. پیغمبر این‌جا قسم کبیره می‌خورد، می‌گوید والله دنبالش ندویدم، مگر [به‌خاطر] آن محبتی که به تو دارد، علی‌جان. 



من بی‌خود که ناراحت نمی‌شوم، می‌بینم این دریای اقیانوس را بعضی‌هایتان نمی‌بینید. مدام می‌روی آن‌جا پی آن جوب‌ها. این جوب‌ها را می‌بینی، آن‌ها را می‌بینی، اقیانوس را نمی‌بینی، من ناراحت می‌شوم، یک‌دفعه انفجار می‌کنم. چرا؟ حالا ببین چه دارم به تو می‌گویم، مگر دنبال غلام بنی‌قریظه ندویده؟ والله دنبال تو هم می‌دود. به خودش قسم دنبال تو هم می‌دود، پیغمبر علی‌خواه است، تو هم علی‌خواه باش. چرا مشابه درست می‌کنی؟ اگر پیغمبر دنبالت دوید، تمام خلقت دنبالت می‌دود. آیا من حق دارم فریاد بزنم یا نه؟ می‌خواهم پیغمبر دنبال شما بدود، یک خلقت دنبال تو بدود. تو این هستی عزیز من، ما بعضی‌هایمان مثل بچه‌هایی که خاک‌بازی می‌کنند هستیم، خاک‌بازی می‌کنی. بیا عشق‌بازی کن، بیا با امام‌زمانت عشق‌بازی کن، چرا خاک‌بازی می‌کنی؟ صلوات بفرستید.



حالا چه بشود این‌جوری بشویم؟ یک‌قدری باید ساکت شویم، یک‌قدری باید تأمل کنیم، یک‌قدری این شب‌قدر بروید یک کناری بنشینید. [ببینید] کجا بودید؟ کجا آمدید؟ چه‌جور شده؟ داراها چه‌جور شدند؟ آن‌ها چه‌جور شده؟ ظالمین چه‌جور شدند؟ آن‌هایی که با این‌ها بد بودند چه‌جور شدند؟ آن‌هایی که با این‌ها خوب بودند چه‌جور شدند؟ تفکر یعنی این، وقتی‌که خیلی تو این‌جوری شدی یک‌دفعه این دریچه خلقت، قلبت را باز می‌کند. مثل همین دستگاه که دارد می‌بیند، به‌دینم، تو یک‌دفعه تمام عالم را با این دستگاه می‌بینی. به حضرت‌عباس من می‌بینم، باور کردی؟ باید بروی بببینی، یعنی تمام این خلقت، که اغلب آسمان و زمین و لوح و قلم، همه را باید ببینی. باید یک‌قدری از زمین حرکت کنی، این‌ها را باید ببینی، آن‌وقت وقتی دیدی، قدرت را می‌بینی. 



چرا حضرت امام‌صادق می‌فرماید، زبان من قطع شود، می‌گوید مادرم زهرا روز محشر مثل مرغی که دان خوب و بد را تمیز بدهد، باید تمیز بدهد. تو باید از یک مرغ کمتر نباشی، چرا هنوز ساکتی؟ خوب و بد را باید تمیز بدهی، خوب این‌است که دنبال امام‌زمان و امیرالمؤمنین است. بد هم آن‌است که از این‌ها برگشته، حالا هر کسی می‌خواهد باشد، هر شخصی می‌خواهد زیر این آسمان باشد. او باید حفظش کند، کجا می‌روی دنبالش؟ یک لقمه نان به تو می‌دهد؟ پول به تو می‌دهد؟ کجا روانه‌ات می‌کند؟ چه‌کارت می‌کند؟ چه بگویم؟ گرفته این شلنگ، خدا کند یک‌زمانی بشود من باز بشوم، که من شما را بیشتر از این آگاه کنم. توجه می‌فرمایید یعنی‌چه یا نه؟ یا هنوز هم می‌روید بعضی‌هایتان پای تلویزیون؟ کجایی تو؟ تو چه‌چیز می‌بینی؟ تو باید بیایی پای تلویزیون خدا، این عالم ملکوت، تمام این عالم مثل همان‌است. ببین چقدر عبرت‌انگیز است؟ هر کجایش را نگاه می‌کنی عبرت‌انگیز است. هنوز ما پرش نکردیم، تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، باید پرش کنید ان‌شاءالله، من دلم می‌خواهد پرش کنید. 



امروز یکی از رفقای‌عزیز من تشریف آورده‌بودند آن‌جا، یک بحث ولایت طول کشید. من همان قضایا را گفتم که این «فزت و رب الکعبه» را که [امیرالمؤمنین] گفت [اهل‌جهنم رقت کردند، نجات پیدا کردند]. گفتم ان‌شاءالله اگر بشود منزل آن‌آقا برویم، حالش را خدا بدهد، آن‌را می‌گویم. گفتم یک‌بحثی شد و این‌ها، حرف‌هایی شد که اگر پیغمبر می‌گوید گناه ما را بیامرز یا امام‌سجّاد می‌گوید، شیعه عضو آن‌هاست. حالا که عضو آن‌هاست، حالا درست‌است عضو این‌هاست، ما بالاخره معصوم که نیستیم، بالاخره یک گناهی کردیم. خوبمان یا غیبت کردیم یا حرفی زدیم، ما که معصوم نیستیم. حالا [امام به] خدا می‌گوید من، یعنی عضو من را بیامرز، این‌که الان به‌من وصل شده [را بیامرز]. یعنی شما عضو امام‌صادق هستید، عضو آن‌هایید، توجه کن من چه می‌گویم، می‌گوید این عضو من را بیامرز. این عضو من، یک گناه‌هایی هم کرده، این‌را هم بیامرز. آن‌ها همیشه در فکر ما هستند، شما از هزار قسمت، یک‌قسمت فکر ائمه باشید. نمی‌گوییم شما هم مثل آن‌ها باشید، یک‌قسمت باشید، بدانید آن‌ها ما را نجات می‌دهند، آن‌ها قبولی اعمال ما هستند. 



آقا مدام می‌گوید نماز شب بکن، این عبادتها [را بکن]، این‌ها اهل‌تسنن را دارند تشویق می‌کنند. یکی ندیدم که صاف بگوید که اگر علی را نخواهی، عبادتت قبول نیست. من که نشنیدم، نمی‌توانم افشایش کنم، من نشنیدم، حالا شما اگر شنیدید بیایید به‌من بگویید. همه این‌مردم را دارند عبادتی می‌کنند، مثل همان اهل‌تسنن. دوباره حرف خودم را دارم می‌زنم، این‌است که من آتش می‌گیرم، ما الان والله هدایت‌کن کم داریم، می‌ترسم بگویم، کم داریم، توجه کنید. من به شما می‌گویم که [صحبتهای] این آقا را من گوش دادم، کاش نداده‌بودم، گفت هرکه رو به قبله بایستد پیغمبر فرمود آمرزیده است. گفتم خب یزید هم می‌ایستد، ابن‌زیاد هم می‌ایستد. گفتم که در آن نوار، وقتی‌که خوب می‌روی [در فکر می‌بینی] از همین حرف‌ها می‌زنند. یک صلوات بفرستید.



حالا عزیزان من بنا شد که ان‌شاءالله، امیدوارم که شما از خدای تبارک و تعالی بخواهید که آن برق ولایت به شما اتصال شود، این عالم را ببینید، ملکوت را ببینید، بهشت را ببینید، جهنم را ببینید، برزخ را ببینید. با چه‌چیز ببینید؟ با یقینتان، با آن چشم ولایتی ببینید. حالا شما قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان بشوم، من در حرف‌هایم اگر که [چیزی می‌گویم] شما من را ببخشید، من جسارت می‌کنم، دلم می‌خواهد من را ببخشید. من والله یک [شخص] دلسوزی هستم برای شما، به تمام آیات قرآن من «هل من ناصر» می‌گویم. به‌قرآن، به روح تمام انبیاء دلم می‌خواهد شما، از من که هیچ، می‌خواهم خیلی از صدیقین هم بالاتر باشید. دلم می‌خواهد آن‌جا ما پیش ائمه سرفراز باشیم، دلم می‌خواهد بگوییم زهرا جان آن‌ها نیامدند، ما آمدیم. من دارم به شما می‌گویم ما از آن‌ها باشیم که لبیک بگوییم ندای زهرا را، لبیک بگوییم ندای امام‌حسین را، نه به گناه لبیک بگوییم، نه به این لهو و لعب‌ها لبیک بگوییم. عزیز من ببین چقدر [خدا شما را می‌خواهد]، او دارد «هل من ناصر» [می‌گوید]. والله خدا «هم هل من ناصر» می‌گوید، خدا هم دلش نمی‌خواهد شما را بسوزاند، به حضرت‌عباس نمی‌خواهد. تو خودت آن آتش [را به‌وجود آوردی]، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را گفت خودت به‌وجود آوردی. ما بیایید چه‌چیز به‌وجود [بیاوریم]؟ ما بیایید ولایت را به‌وجود بیاوریم، امر ولایت را به‌وجود بیاوریم. فدایتان بشوم، دنیا دارد می‌گذرد، توجه کنید به این حرف‌ها. الان شب‌قدر می‌آید، چه بخواهید؟



آقاجان ما را یاور خودت قرار بده. 



آقاجان ما نمی‌توانیم، نمی‌توانیم [کاری کنیم] شیطان از ما دور شود، تو دور کن. 



آقاجان از گناه‌های کوچک و بزرگ ما درگذر.



آقاجان اگر تقدیر ما شر شده، تو را به‌حق مادرت‌زهرا خیر بکن. 



آقاجان دست ما را بگیر. 



آقاجان هر محبتی به‌غیر محبت شما و خدا هست از دل ما بیرون کن، محبت خودت را جایگزین کن.



من دارم دستور شب‌قدر به شما می‌دهم. چه بروید نمی‌دانم هزارتا قل هو الله بگویید، هزارتا الحمدلله بگویید، چهار هزارتا امشب چه‌چیز بگو، این چیست این‌را می‌گویی؟ من چهار هزار، چهار میلیون گفتم علی‌جان، تو را نشناسم اهل آتشم. خدا قسم می‌خورد می‌گوید [اگر] این‌قدر نماز کنید در میان صفا و مروه، [اما علی را قبول نداشته‌باشی] می‌سوزانمت. این‌قدر عبادت کنی [که مثل] مشک خشک بشوی [علی نداشته‌باشی می‌سوزانمت]، آشیخ چه‌چیز می‌گویی تو آخر؟ مدام [می‌گویی] مردم این‌کار را بکنید، این‌کار را بکنید. چرا؟ با این روایت چه‌کار می‌کنی؟ بیایید با من حرف بزنید تا حالش را بگیرم، والا. تو اگر حرف نزنی، خوش‌مزه‌تر است. حالا خوشمزه‌است، می‌خواهد این‌ها را هم نصیحت کند. رفتم یک‌چیز بگویم می‌بینم توهین می‌شود، صلوات بفرستید.



آقاجان قربانت بروم، امام‌زمان ما را دریاب. آقاجان، والله ما اگر گناه کنیم نمی‌فهمیم. خدایا گناهان ما را بیامرز. 



خدایا ما علی را بشناسیم.



امام‌زمان، آقاجان یک شناسایی خودت را به ما بده. چون‌که می‌گوید اگر تو را نشناسیم می‌میریم به زمان‌جاهلیت.



آقاجان ما نمی‌فهمیم. اما [برای فهم] این حرف‌ها باید مهندسی‌ات را کنار بگذاری، دکتری‌ات را کنار بگذاری، قدرتت را کنار بگذاری، پول و پله‌ات را کنار بگذاری، چیزهای مدل را کنار بگذاری، صاف صاف از روی اخلاص [بگو] آقاجان آمدیم در خانه‌ات، ما محتاجیم، ما را غنی کن.



آقاجان می‌گوید ای دوست من چه می‌خواهی؟ ولایت ثابت می‌خواهم، می‌خواهم نمیرم به زمان‌جاهلیت، اگر من تو را نمی‌شناسم، تو شناسایی بده. خودت را معرفی کن در قلب من، ما در زبان معرفی شدیم، در قلب من معرفی بشوی، قلب من به‌غیر تو کسی را قبول نکند، [اگر غیر تو خواست در آن برود] جیغ بزند. عبادت غیر خودت را از دلم بیرون کن. 



آشیخ جان چه می‌گویی قربانت بروم؟ من نمی‌دانم چقدر علی‌جان غریب است، من نمی‌دانم چقدر امام‌زمان غریب است. غریبی‌اش، ما غریب هستیم. من ندیدم کسی واقع ولایت را بگوید، من ندیدم کسی واقع امام‌زمان را بگوید. تو اگر محبت امام‌زمان داشته‌باشی، خدا می‌فرماید تمام خلقت را به‌واسطه این‌ها [خلق] کردم، تو محبت تمام خلقت را داری. کجا می‌روی به یک‌چیزهایی محبت پیدا می‌کنی؟ عزیز من، بیایید از امشب عوض بشویم، یعنی خودمان را بیندازیم در دامن امام‌زمان. خانم‌ها شما هم خودتان را بیندازید در دامن زهرا، ان‌شاءالله شب‌قدر که می‌شود تقدیر همه ما تقدیر خیر بشود. 



خدا از سر گناهان کوچک و بزرگ ما درگذرد. 



خدا ان‌شاءالله زهرا را به زنها بدهد، علی را به مردها بدهد. 



امیدوارم باطن امام‌زمان بفهمید چه‌چیز بخواهید. عزیز من عمر دارد طی می‌شود. قربان همه‌تان بروم الحمدلله دست با سخاوت دارید، خدا سخی‌ترتان بکند. آن عنایاتی که با مردم دارید، خدا هم عنایت با شما دارد. امیدوارم دست عنایت شما از سر فقرا کم نشود. امیدوارم همیشه قلب شما منور به ولایت باشد. امیدوارم باطن امام‌زمان چیزی که شما را از ولایت، از خدا باز می‌دارد آن نصیب ما نشود. چیزی که ما را به ولایت نزدیک می‌کند، آن قسمت ما بشود. امیدوارم تتمه عمر ما در آن امر حقیقی، وجود مبارک امام‌زمان باشد. 



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، امام‌زمان را اگر تا حالا از ما راضی نبوده، از ما راضی بگردان.



خدایا وجود مبارکش را از جمیع بلاها حفظ‌کن.



خدایا ما را یاورش قرار بده.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، ما را بازدار از کارهایی که رضای تو نیست. ما را موفق کن به کارهایی که رضای توست. (با صلوات بر محمد)



یا علی







زمزمه با امام‌زمان

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، خدای تبارک و تعالی هر چیزی را بی‌مبنا نگذاشته‌است؛ این زیارت خیلی ثواب دارد؛ اما می‌گوید عارف به‌حق ما باشید، هر کسی الان کربلا می‌رود، برود، [زیارت] امام‌رضا می‌رود، برود، عتبات می‌رود، برود، حج عمره می‌رود، برود؛ شما ببینید باید طیب بروید، یعنی مثل این‌که آدم غسل بکند برود. دنیا ما را جنب کرده‌است. دنیا جنبمان کرده‌است، هر کسی روی خیال خودش است. عارف به‌حق امام باشیم. توی کتاب عقول نوشته، توی کافی هم نوشته که عارف به امام باشی، یعنی پرانتز بگذارید، مثل این‌است که می‌گوید: «لا اله الا الله حصنی، فمن دخل حصنی، [امن من عذابی، بشرطها و شروطها و] أنا من شروطها» هر کاری در این عالم، [از جمله] کار ولایت شروط دارد، چرا ما شروط را مراعات نمی‌کنیم؟ ببین، همه زیارت را گفت، زیارت امام‌رضا، اینجور است، چقدر ثواب دارد؛ [مطابق] هفتاد حج، هفتاد عمره، هر قدمی برداری [مطابق] زیارت امام‌حسین، این‌قدر ثواب دارد، این‌ها را می‌گوید، اما می‌گوید: عارف باش. من بی‌روایت حرف نمی‌زنم، مثل این‌که خدمت امام می‌آید، حضرت می‌فرماید: برو غسلت را بکن، بیا. آیا تو غسل کردی؟ آیا عارف هستی؟ یا [غسل] نکردی؟ چه پولی برمی‌داری و می‌روی؟ چه امری را اطاعت کردی؟ خون چه‌کسی را برمی‌داری و می‌روی؟ تعدی به چه‌کسی کردی، داری می‌روی؟ 



والله، این‌جا یک‌نفر است از این خودمانی‌ها، می‌گوید: یکی یک [مبلغ] پولی از من قرض کرده، این بنده‌خدا، خدا می‌داند چه‌کرد، خدا ان‌شاءالله، باطن امام‌زمان به همه‌شما عوض بدهد، خدا همه‌شما را یاری کند، این [موضوع] را یکی از رفقا متوجه شد، من به او گفتم، این‌قدر هم این مرد خوب است، گفت: اگر این‌قدر هم به‌من بدهید، این‌قدر را هم می‌روم پیدا می‌کنم رویش می‌گذارم، می‌روم می‌دهم، ببین، نگفت: همه را بده. من خیلی نکته‌بین هستم، من توی این آدم‌ها را کار می‌کنم. اگر گفته‌بود همه‌اش را بده، خوشم نمی‌آمد، گفت: این‌قدر بده، این‌قدر را هم گیر می‌آورم، داد. حالا همین آدم، یک پولی به یکی داده، می‌گوید: نمی‌دهد، می‌گوید: آن آدم، دو دفعه کربلا رفته‌است، تو عارف به‌حق امام‌حسینی؟ 



من یک‌روایت برای شما بگویم. پشت‌سر پیغمبر اکرم نماز خواندن خیلی ثواب دارد، اصلاً نمی‌شود حساب بکنی، همانطور که می‌گوید اگر از ده‌تا تجاوز کند، جنس و انس بنویسند، نمازی است که یا پشت‌سر امام‌زمان بخوانی یا پیغمبر؛ حالا به شما می‌گوید: اگر طلب‌کار داری، یک پولی دستت آمد، نماز جماعت نیا، برو به او بده. این عارف به‌حق، باید معلوم بشود، خدا این‌ها را معلوم‌کرده، می‌گوید: عارف به این‌ها باش، یعنی امر این‌ها را اطاعت‌کن، این عارف به‌حق است. عزیز من، خدا درست‌کرده، چرا این‌قدر دست و پا می‌زنی؟ می‌خواهی تو را ببوسد؟ آره، می‌خواهی بوق و منتشا [۱] درست‌کنی؟ می‌گوید نداری، این‌جا بایست [بگو:] «السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته» به تمام این‌ها سلام دادی، فطرس سلام تو را می‌رساند، ثواب زیارت به تو می‌دهد، آیا عارف به‌حق این‌ها هستی قبول کنی، یا چیزهایت را می‌فروشی و خودت را در مشغله می‌اندازی؟ 



والله، من سراغ دارم یکی جهیزیه دخترش را فروخته، کربلا رفته‌است، حالا این [دختر] را آمده بگیرد، زنش گریه می‌کند، بچه گریه می‌کند، برادرش گریه می‌کند، این‌چه کربلایی است که رفتی؟ مگر من متوکلم که بگویم نرو؟ حرف من را بفهم، عارف باش به این حرف‌ها، بی‌خود حرف نزن، جلوی دهانت را بگیر، توجه کن، با فکر حرف بزن، با فکر جواب من را بده. تو عارف به حقی؟ قربانت بروم، عارف به تو گفته همین‌است. عزیز من، قربانت بروم، اگر تو عارف به‌حق این‌ها هستی، بیا به‌واسطه تو یک شهر حفظ می‌شود، گناه یک شهر را به‌واسطه تو می‌آمرزد، کجا خودت را در زحمت می‌اندازی؟ این خانم دبیر است، می‌رود حقوق می‌گیرد، نفقه‌خور است، نفقه‌خور شوهرش است، این باید خمس و سهم امام بدهد. حالا کربلا می‌رود، کجا کربلا می‌روی؟ مال بچه سیدها را می‌بری؟ مال بیچاره‌ها را می‌بری؟ مال چه‌کسی را می‌بری؟ کجا می‌روی؟ مگر به او می‌شود گفت؟ حد برایت جاری می‌کند. 



خدا رحمت کند وعاظی که از جانب خدا حرف می‌زنند، یک هیئت ابوالفضل در کاشان بود، این آقای فلسفی گفت: یک‌دفعه ما خیلی تشکر کردیم، خیلی زحمت کشیده‌بودند، گفت: من تشکر کردم، آن‌کسی‌که این‌کار را کرده‌بود، گفت: آقای فلسفی به خود ابوالفضل قسم، دو شبانه‌روز است که کفشهایم را در نیاوردم! گفتم مگر نماز نمی‌خوانی؟ گفت: ابوالفضل که جواب نماز من را ندهد که به‌درد نمی‌خورد. خب، بفرما. این عارف است؟ بنا شد که عارف به‌حق را حق معلوم کند. خدای تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معلوم کرد، حالا آن مردم عارف به خلق شدند. به‌جای عارف به‌حق، عارف به خلق شدند؛ یعنی عارف به عمر و ابابکر شدند. عزیز من، من هم اینطوری دارم می‌گویم، عارف به‌حق بشو. دلت می‌خواهد بروی، ببین خدا چه می‌گوید. عارف به‌حق همان‌است که مؤمن‌طاق را آوردند، پرسیدند که خلفای حق چه کسانی هستند؟ گفت: آن‌که حق معلوم‌کرده. تو برای خودت حق معلوم می‌کنی، تو یک حقی این‌جا هست، دلت می‌خواهد، حق حساب می‌کنی. عارف به‌حق بشو. 



اول کسی‌که این‌را به‌هم زد، عمر و ابابکر بود. این ادامه پیدا کرد، بعد از آن‌هم عثمان بود و این‌ها، بعد هم‌دست بنی‌امیه افتاد. این‌ها عارف به‌حق نبودند، حق می‌گوید: بیا عارف به‌من بشو. این عارف به خلق است، رفقا، بیایید عارف به خلق نشوید. حالا برایتان عارف درست می‌کنند، عرفان دارد و آن‌جا هم می‌روید و بوق و منتشا، من خبر دارم. عارف کجاست؟ عارف به کجا هستند؟ خدا تایید کرده؟ (صلوات) این عارف به‌حق خیلی ادامه پیدا کرد، الان هم ادامه دارد. عزیزان من، توجه داشته‌باشید عارف به‌حق باشید، نه عارف به خلق. عارف به خلق یعنی‌چه؟ یعنی ولایت را از خلق می‌خواهید، پیشش که نیست. (صلوات) 



عارف به‌حق شدن تفکر می‌خواهد. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ چقدر عارف به‌حق نبودند؟ پیش پیغمبر هم بودند، عارف به عبادت بودند، عارف به شخص بودند، عارف به خیال‌های خودشان بودند، عارف به خواب‌های خرگوشی خودشان بودند، آخر، چه کردند؟ عزیز من، فدایتان بشوم، وقتی‌که تو عارف به خلق شدی، جهنمی می‌شوی، من می‌خواهم بهشتی باشید، من می‌خواهم جایتان در ماوراء باشد، دلم می‌خواهد زهرای‌عزیز از شما حمایت کند. بگوید این عارف بوده به عزیز من، همسر من، علی (علیه‌السلام) از شما حمایت کند. چرا عارف به خلق می‌شوید؟ علی (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند و عارف به خلق شدند. عارف به خلق شدند که امام‌حسین را کشتند، به حرف خلق رفتند. عارف به خلق شدند که جنازه آقا امام‌حسن را تیرباران کردند. عارف به خلق شدند امام‌رضا را شهید کردند. مگر خلق امر نکرد؟ آیا توجه دارید یا نه؟ یا می‌دوید و نماز و نماز شب و یک ذکری می‌گویید و یک‌کاری می‌کنید. کار تو همین‌است، بار تو همین‌است، کار تو همین‌است، چیزی نداری. 



آن مقدس، خوب خوبش این‌است که مثل من باشد، آن‌هایی که یک کارهای دیگری می‌کنند که هیچ‌چیز. خوب خوبشان، خوب خوب، برای خودش خوب شده. این خوب، خوب ولایت نیست، این خوب، خوب خدا نیست، این خوب، خوب امر نیست، بیایید خوب امر باشید. توجه فرمودید؟ من در جای دیگری هم گفتم، زیارت که می‌خواهی بروی، باید امر را ببری. اگر امر را ببری، آن‌جا [که] می‌آیی، پرونده‌ات خیلی قشنگ است، امام‌رضا یک تشکر هم از شما می‌کند. من به‌وجدانم قسم، آمدم پیش امام‌رضا رفتم، گریه، زاری، شب شده، این‌ها رفتند، یک‌شبی من شب خوبی داشتم، یک‌نفر گفت: می‌خواهید بایستم؟ گفتم: اگر بروی، من خوشحال‌تر هستم. فهمیدی؟ خب، من می‌خواستم کاری صورت بدهم، گفتم: یا امام‌رضا، این‌ها آمدند، اول محض خدا آمدند، بعد محض شما آمدند، بعد، من هم محض من آمدند. بده، من به این‌ها بدهم. خب، داد. ای آقا، ببخشید، آن شبی که من به شما گفتم بروی بهتر است، من می‌خواستم برای شما گدایی کنم. رویم نمی‌شد پیش تو بدهد، گفتم: بهتر است که تو بروی، من گدایی می‌کنم به شما می‌دهم. نه که خدای‌نخواسته بخواهم به شما جسارت کنم..... شما عضو من هستید، جان من هستید، وابسته به ولایت من هستید. والله، همه‌شما را کوچک و بزرگتان را می‌خواهم؛ یعنی که انگار کوچک و بزرگ شما عضو من هستید، اگر انگشت من را قطع کنند، من چقدر ناراحت هستم؟ به‌دینم، کوچک‌ترین خدشه‌ای که به شماها بخورد، ناراحت هستم. (صلوات) 



پس عزیز من، قربانتان بروم، ما باید بفهمیم چه‌چیزی می‌خواهند، چه‌چیزی از ما می‌خرند؟ تو یک‌چیزی برده‌ای که امضاء ندارد، تو باید یک‌چیز امضاءدار ببری، امضای ولایت باشد. عزیز من، قربانت بروم؛ فدایت بشوم، هوایت را کنار بگذار، حواست را کنار بگذار، چه‌کار داری؟ [می‌گوید:] فلانی رفته، حالا ما هم باید برویم، مگر ما از او کمتریم؟ تو اگر رفتی به او می‌رسی؟ می‌خواهی به خدا برسی، به امر برسی، به ولایت برسی، یا می‌خواهی به رفیقت برسی؟ به رفیقت هم رسیدی چه فایده‌ای دارد، چه‌کارت می‌کند؟ من به قربان یک‌نفر بروم، یکی آمده‌بود دعوتش کرده‌بود که پیش یک‌نفر برویم، گفته‌بود من حرفی ندارم این می‌آید در قبر سفارش من را بکند؟ گفته‌بود: نه؛ گفته‌بود می‌آید سر میزان اعمال کمکم کند؟ گفته‌بود: نه؛ گفته‌بود می‌آید سفارش به ملک‌الموت بکند؟ گفته‌بود: نه؛ گفته‌بود من بیایم پیش این‌چه کنم؟ گفته‌بود: من ماشین که دارم، [همه] چیز هم که دارم، کجا بیایم؟ این‌چیزها را نشانم بده [آن‌جا] بروم. آن کیست؟ علی‌بن‌ابی‌طالب است. آن کیست؟ امام‌حسین است. آن کیست؟ امام‌زمان است. قربانتان بروم، پس ما باید عارف باشیم. (صلوات) 



ما قول دادیم از امام‌زمان صحبت کنیم، این عارفی، مرتب ادامه پیدا کرد. شما حساب‌هایش را بکنید، اصلاً ما در فکرش نیستیم، ما در فکر هستیم که این‌مردم عبادت می‌کنند، عبادتش هم صحیح است و نمره به او می‌دهی، تو هم می‌روی نمره را از او بگیری، مردم را می‌بینی، به او نمره می‌دهی. از اول هم که مردم سقوط کردند، همین بود. الان یک‌دوستی دارم یک اشاره‌ای فرمودند، من حرف‌های ایشان را خیلی آموزنده می‌دانم، حرف‌های تمام شما آموزنده است، من خصوصیت با کسی ندارم، خب، حالا شما هر کدام‌یک حرفی بزنید، من پاسخ می‌دهم و احترام می‌کنم. گفت: یک‌قدری خصوصیات امام‌زمان را بگویید. خدا می‌داند، 



من وقتی‌که نگاه می‌کنم می‌بینم آنچه که ضربه به دین خورده به اسلام خورده به ائمه خورده، آدم‌های مقدس زدند. اغلب ما دنبال آن‌ها هستیم و از آن‌ها هستیم. ببین، من به شما چه می‌گویم. من از شما سوال می‌کنم، این آقای امام‌حسن عسکری، عسکر که می‌گویند یعنی از طرف خلیفه وقت، دور خانه ایشان محاصره بود که ایشان بچه به‌وجود نیاورد، چون‌که گفته‌بودند یک شخصی است که می‌آید، (آن‌ها این حرف‌ها را یک اندازه‌ای قبول دارند؛ اما تقدیر خدا را قبول ندارند؛)  و عالمی را می‌گیرد، عالم در اختیارش می‌شود. این‌ها برای این‌که خلافتشان به‌هم نخورد، سلطنتشان به‌هم نخورد، دور خانه آقا امام‌حسن عسکری را، (عسکر یعنی همیشه مواظب بودند) ، [مواظب بودند] مثلاً کارآگاه‌های زن آن‌جا می‌آمد که مبادا خانم ایشان مثلاً آبستن باشد، چقدر این‌ها ناراحت بودند؛ تا این‌که یک‌شبی بود، عمه امام‌زمان آن‌جا تشریف داشتند، [حضرت] گفت: امشب این‌جا بمان، خدا به ما پسر می‌دهد، آقا می‌دهد، سرور می‌دهد، وصی من را می‌دهد. گفت از چه‌کسی؟ گفت: از نرگس، گفت: این‌که حمل ندارد، گفت: مثل مادر موسی می‌ماند، حمل ندارد. خب، می‌آمدند می‌دیدند دیگر. 



خلاصه، نصف‌شب شد دید که خبری نیست، گفت: خبری نیست. حضرت صدا زد، گفت: شک نکن، الان می‌آید، تا این‌که روایت داریم انگار یک‌دفعه دیواری جلوی عمه‌اش کشیده‌شد، این آقازاده به‌وجود بود و به‌اصطلاح به عرصه دنیا آمد. حالا مگر ول می‌کنند؟ حالا ایشان دید که سه تا، چهار تا از این مرغ‌های خیلی مهمی که مثل دال است، خیلی بزرگ، این‌ها روی دیوار هستند، این مرتب به نرگس گفت: بچه را قایم کن که مبادا بچه را ببرند، این‌ها اگر در خانه بپرند، بچه را می‌برند. آن‌وقت امام‌حسن عسکری گفت: بچه را بیاور، بچه را همچنین کرد، بردند. حالا من بچه می‌گویم، به‌اصطلاح می‌خواهم حالی‌مان بشود، تا نرگس، این‌ها هیجان کردند، حضرت گفت: عزیز من، یکی جبرئیل است، یکی میکائیل است، یکی اسرافیل است، این‌ها این‌را بردند که ملائکه پسرم را زیارت کنند و ببینند و به امامت ایشان اقرار کنند. اقرار کنند. 



عزیز من، بچه و کوچک ندارد، اقرار می‌کنند. ما هنوز یک‌قدری این‌ها را خلق حساب می‌کنیم، گفت: می‌آید، طولی نکشید آقازاده را آوردند. حالا باز دوباره چه کسانی دور خانه را محاصره کرده‌اند؟ نمازخوانها، روزه‌گیرها، حج‌بروها، پیشانی باد کرده‌ها، الغوث‌گوها، چه می‌کنیم ما؟ حواسمان کجاست؟ کجا می‌رویم؟ گفت: 






	هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود
	
	بگذار تا ببیند سزای خویش









خدا می‌داند که من دارم «هل من ناصر» می‌گویم. رفقای‌عزیز، به‌دینم، دارم به شما آگاهی می‌دهم. عزیزان من، خلاصه، یک‌قدری تامل کنید. همه این حرف‌ها آگاهی است. عزیز من، از اولش که مردم سقوط کردند، اینطوری بودند؛ دنبال کسانی‌که عبادت می‌کردند رفتند. ای دوست‌عزیز، گفتم: اگر ولایتت کامل باشد، زنگ می‌زند، قبول نمی‌کنی. از ناقصی ولایت است که هیجانی هستی، این‌طرف و آن‌طرف می‌روی؛ مرتب، این‌چه گفت و آن‌چه گفت و چطور می‌شود و چطور می‌شود؟ ساکت و آرام باش. حالا می‌ریختند تا آقازاده را پیدا کنند. به‌دینم، تمام گلوله‌های خونم می‌گوید: عبادت بی‌علی، علی‌کشی است، کجا دنبال این‌مردم می‌روید؟ به رسول‌الله قسم، تمام گلوله‌های خونم این‌است: عبادت بی‌علی، امام‌کشی است، مگر نکردند، نکشتند، نبستند؟ چرا بیدار نمی‌شوید؟ آخ، آخ، آخ، 



حالا چه‌کار می‌کنند؟ می‌خواهند آقازاده را بکشند. امام جوری است که اگر بخواهد او را ببینند، او را می‌بینند و اگر نخواهد او را ببینند، او را نمی‌بینند. ما روایت داریم وقتی آقا تشریف می‌آورد می‌گویند این آقا را ما چند دفعه دیدیم. توجه کنید که من چه می‌گویم؟ می‌آمدند؛ اما آقا را نمی‌دیدند. آقازاده در خانه‌شان پرورش خورد. حالا بود، تا پدر بزرگوارش از این دنیا رفت. حالا تمام کارآگاه‌ها، تمام این‌ها مواظب هستند چه می‌شود. حاکم وقت قبول دارد که باید به امام، امام‌زمان نماز بخواند. حالا آقا را آوردند، جعفر کذاب آمد که نماز بخواند، آقا جان، یک‌دفعه حاضر شد، با شانه‌اش او را پس زد، عمو جان برو، من به پدرم اُولی‌تر هستم که نماز بخوانم. آن‌ها همه توجه کردند که آقا حاضر شد، آقا نمازش را خواند و خلاصه از جلوی نظرها غایب شد. امام، سوی چشم‌ها، نفس‌هایی که ما می‌کشیم، تمام، در قبضه اختیارش است. امام را نمی‌بیند، در خانه می‌ریختند، آقا را نمی‌دیدند. دوباره بگویم چه‌کسی در خانه می‌ریخت؟ نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها، عبادت‌کن‌ها، کجا می‌روید؟ (صلوات) 



جعفر کذّاب آن‌جا آمد ادعای امامت کرد، کذّاب یعنی دروغگو، کدام ما کذّاب نیستیم؟ من که کذاب هستم، جسارت نکنم، آدم دروغگو، کذّاب است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، به گردن من حق دارد. می‌گفت: شخصی خدمت امام‌صادق آمد، گفت: آقا جان، ما این‌را خریدیم، اینجوری می‌گوییم، دروغ می‌گوییم. گفت: معامله‌ات عیب ندارد، اما یک‌دانه دروغ که می‌گویی یک بوی گند از دهانت رو به آسمان صادر می‌شود، تمام ملائکه به تو لعنت می‌کنند. آقا جان من، قربانت بروم، فدایت بشوم، چقدر دروغ می‌گویند؟ این آدم را ملائکه لعنت می‌کنند، تو دنبالش می‌روی، کسی‌که ملائکه به او لعنتش کردند، اعجاز هم از او می‌خواهید، چیز هم از او می‌خواهید، اُف بر من، رحمت خدا به تو، اما اُف بر من، توجه می‌کنی یا نه؟ 



حالا آن‌جا می‌آمدند، وجوهات می‌آوردند، گویا از طرف نیشابور بود که وجوهات آوردند، آوردند کیسه‌ها آن‌جا گذاشتند، به جعفر کذّاب گفتند: ما خدمت آقا امام‌حسن عسکری وجوهات می‌بردیم، آقا، اول می‌گفت: این کیسه این‌قدر داخلش است برای علی پسر حسین است، خودش را می‌گفت، بابایش را می‌گفت، مبلغش را هم می‌گفت. گفت: پا شوید بروید. این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ پول آوردید، این‌جا بگذارید، چرا چون و چرا به آقا می‌کنی؟ هست یا نیست؟ گفت: 






	اگر گویم زبان سوزد
	
	اگر پنهان کنم چون مغز استخوان سوزد









بسوز حسین، والله، به‌دینم قسم، امام‌زمان، شاهد باش، من حرفی ندارم خودم بسوزم، شماها نسوزید، می‌سوزم، می‌سوزم. گفت: به چون و چرا چه‌کار داری؟ بگذار و برو، گفت: نه، جواب نامه‌ها را هم آقا امام‌حسن عسکری می‌داد. این‌ها دیدند این‌نیست، کیسه‌ها و پولها را برداشتند بردند. نزدیک دروازه که بیرون می‌رفتند، آقا یک منزلی داشت، خلیفه وقت توجه نداشت، امام باید همه‌جا کارگشا باشد، حالا آقای بزرگوارش از دنیا رفته، باید کارگشا باشد، نمی‌شود نباشد. حالا آقا چه‌کار کرد؟ گفت: برو، این‌ها را بیاور. برگشتند. گفتند: بیایید خدمت امام‌زمان خود برسیم. آوردند، آدم خیلی یک‌جوری می‌شود، یک کسانی هستند، زنها یک‌وقت از مردها جلو می‌افتند. من می‌گویم ما نر هستیم، من خودم را می‌گویم به شماها نمی‌گویم. آنچه بدی است روی خودم می‌ریزم. می‌خواهم ببینم زیر بدی‌ها خفه می‌شوم یا نه؟ نه، یک نفسی می‌کشم. (صلوات) 



آوردند، به این‌ها گفت من جواب نامه‌هایتان را دادم، ببرید. این پولها در انبان بود، اسکناس که نبود، گفت: این برای آن‌است، مثلاً علی پسر حسین، حسین پسر علی. این‌ها همه را گفت، گفت: مبلغش این‌قدر است، گفت: جمع کنید به‌درد من نمی‌خورد، شطیطه چه‌چیزی داده‌است؟ راوی خبر می‌گوید: این‌قدر این کم بود که ما اصلاً نمی‌خواستیم بگوییم، بس‌که مبلغ کم بود، دیدیم دل شطیطه می‌شکند، یکی دو سه متر کرباس بود و مبلغ کمی، بعضی‌ها می‌گویند چند تا دوکچه بود. خب، به این‌ها هم سهم امام خورده‌است. گفت: آن‌را بیاورید، آقا چرا قبول نمی‌کنید؟ تو که مثل پدر بزرگوارت گفتی پولها چقدر است، مبلغ چقدر است، مال چه‌کسی است، پدرش چه‌کسی است، همه را گفتی. گفت: این‌ها حنفی شده‌اند، برگرد، این‌ها به‌درد من نمی‌خورد. 



عزیزان من، توجه بفرمایید، خدا با کسی این حرف‌ها را ندارد، می‌گوید: «إن اکرمکم عند الله اتقاکم»، عزیزان من، پیش خدا، زن و مرد ندارد. «ان اکرمکم عند الله اتقاکم»، هر که تقوایش بیشتر است، آن‌را می‌خواهم. چه‌کار کنم؟ والله، درد دلی دارم که درد دل مرا هیچ‌کس نمی‌تواند دوا کند. به‌دینم، هیچ قدرتی نمی‌تواند؛ مگر وجود امام‌زمان، بیاید درد دل مرا دوا کند. می‌سوزم و با درد خودم می‌سازم، می‌سوزم و با درد خودم می‌سازم، کاسه‌ای هست این شفاست، مردم خیال می‌کنند این دواست، قبول نمی‌کنند. کاسه‌ای در اختیارم گذاشتند، شفاست؛ اما اغلب مردم خیال می‌کنند دواست. دوا، مشکل‌گشاست، چه دوایی مشکل‌گشاست؟ دوایی که بخوری ولایتت کامل بشود. آقای‌دکتر؛ یک نسخه‌ای می‌دهد یک چیزهایش تلخ است، می‌داند این الان یک حال استفراغ دارد، می‌خواهد آرام بگیرد، می‌خورد آرام می‌گیرد. عزیزان من، توجه کنید من چه می‌گویم؟ 



حالا آقا فرمود: چیزی که شطیطه داده را بیاورید، آن‌چیزی را که داده، گرفت، یک مبلغی داد، گفت: به شطیطه بگو یا یک‌ماه یا دو ماه، من کم و زیادش را توجه ندارم، به این‌شخص گفت: [بگو] من می‌آیم، این تا آخر عمرت برایت بس است، آخر، چقدر چرخ‌ریسی کردی، کرباس را بافتی؟ این حرف را من می‌زنم، دیگر کار نکن، این مبلغ را بگیر بخور. به‌وجدانم قسم، من حقیقت می‌گویم، حالا هم امام‌زمان حواله دارد، می‌گوید: فلانی بخور، همیشه می‌دهد، نمی‌خواهد کار بکنی، دیگر بس است، چقدر کار کردی؟ حالا عزیز من، چرا ما را قبول نمی‌کند؟ می‌گوید: این‌ها حنفی شدند، ما با چه‌کسی هستیم؟ چه‌کسی را موثر می‌دانیم؟ عزیزان من قربانتان بروم، آن حنفی شده ما یک‌چیز دیگر شدیم. ما یک‌چیز دیگر شدیم، کسی را موثر می‌دانیم. این‌همه فریاد زدم، بغل ولایت مشابه درست نکنید. آن‌ها کردند، گفت: برو پولهایتان را هم نمی‌خواهم. 



حالا این قسم می‌خورد، می‌گوید: من روزشماری می‌کردم، یک‌وقت دیدم خانه شطیطه صدای گریه می‌آید، ایشان را آوردند، دیدم آقا امام‌زمان تشریف آورد به او نماز خواند. حالا هم گویا قبری دارد و زیارتگاه است، ببین، یک عنایت به این کرد چقدر مردم فاتحه می‌خوانند. عنایت امام گسترده است؛ اما هارون و مامون هم می‌آیند قبر برای خودشان درست می‌کنند، عوض فاتحه به این‌ها لعنت می‌کنند، چرا؟ «ان اکرمکم عند الله اتقاکم» شطیطه تقوا دارد. ای خانم‌های عزیز، بیایید شطیطه بشوید، امام‌زمان به شما نماز بخواند، امام‌زمان شما را قبول بکند، امام‌زمان وجوهاتتان را قبول کند. عزیزان من، آن‌ها باید تمام اعمال ما را قبول کنند. 



حالا شما وقتی حسابش را بکنید یک‌قدری ما باید توی فکر برویم، ببینیم چطور است. این‌است که من می‌گویم هیچ‌کسی نمی‌تواند سوزش مرا قبول کند. حالا آقا چند مدت بود، گویا چهار نائب معلوم کرد. این‌ها مستقیم خدمت امام‌زمان می‌آمدند، حرف‌ها را سوال می‌کردند، مسایل و مشکلات مردم حل می‌شد. خود ایشان در ظاهر مخفی شد، آمدند در خانه آقا ریختند، دیدند دیگر خبری نیست، به‌قول ما دستگاه به‌هم خورده، اما عزیزان من، مگر شخص می‌تواند دستگاه خدا را به‌هم بزند؟ حالا چهار نائب معلوم کرد، در آن‌جایی که معلوم‌کرده یک کسی بود به‌نام شلمغانی، آن‌جا مقامی داشت، مقامش مثل شریح‌قاضی بود، اما به‌قول ما آخوند بود، کنارش زد، دستور فرمود: برو. چهار نفر را معلوم کرد: یکی عثمان است، نمی‌خواهم طولانی کنم، یکی از آن‌ها بقال است، یکی دوره‌گرد است، از این‌کارها دارند، کجا به پست و مقامت می‌نازی؟ دست و پایت را جمع‌کن. پست و مقام، پست و مقام از شما تشکر می‌کند، نه آقا امام‌زمان. آقا جان من، توجه، توجه کن، ای آقایان مهندس‌ها، آقایان دکترها، به دکتری‌تان ننازید، به مهندسی‌تان ننازید، یک کارگشای خلق هستید؛ اما آیا قبولتان کرده یا نه؟ 



حالا توجه بفرمایید، داغ دل من این‌است، در آن‌زمان، پدر علی‌بن‌بابویه جدش بوده یا احمد بن اسحاق، علما در مجلس هستند بهتر از من می‌دانند. این‌ها سراغ این نایبهای بر حق امام‌زمان نرفتند. کوتاهش کنم، عزیز من، کسی نرفت. اگر رفتند خیلی‌کم رفتند. «لا اله الا الله» رفقای‌عزیز، از اول مردم آن حقیقت کامل را نمی‌خواستند، مردم حقیقت با هیاهو را می‌خواهند. والله، بالله، تالله، آن حقیقتِ با هیاهو، حقیقت نیست. حالا این‌ها چه‌کار کنند؟ حالا امام‌زمان خیلی توجه دارد چقدر مراجعه می‌شود؟ دیدند [مراجعه] نمی‌شود یا کم می‌شود، این‌هم قطع شد. این آقایان چهار نفر، گفتند: آقا جان، آخر، مردم چه کنند، حالا یک عده‌ای تقصیر دارند، مردم چه کنند؟ فرمود: به «روات حدیث» مراجعه کنند، تو «روات حدیث» هستی؟ سر جایت بنشین. چرا به «روات حدیث» گفت؟ یعنی آن‌ها که حدیث ما را می‌گویند، عزیزان من، من مرتب دارم داد می‌زنم، کسی حق ندارد از خودش حرف بزند، باید روات باشد حرف‌های این‌ها را بزند، قال الصادق، قال‌الباقر. آقا امام‌زمان اینجور گفت، امام‌حسن عسکری اینجور گفت، آقا امام‌زمان اینجور گفت، پیامبر باشد. توجه فرمودید، به روات حدیث رجوع کنید. 



حالا عزیزان من این حرف‌ها یک‌قدری توجه می‌خواهد، عزیزان من، توجهش را من امروز به شما می‌گویم چطوری باشد. توجه چطور باشد. توجه اینطوری باید باشد: الان شما این‌جا هستی یا بیرون هستی، باید قیامت را ببینی، برزخ را ببینی، در این راه بروی، ببینی در این راه که می‌خواستی بروی چه‌کسی تلفات داده، چند نفر تلفات دادند. نگاه کنید. والله، من نگاه می‌کنم، به‌دینم، نگاه می‌کنم این جاده چند تا تلفات داده، چه کسانی سقوط کردند، چه کسانی راهزن هستند، چه کسانی تو را به دام می‌اندازند، چه کسانی دروغ می‌گویند، یک کم مواظب باشید، راه صراط مستقیم را بروید. عزیز من، قدر این حرف‌ها را بدانید، راه صراط مستقیم این‌است. حالا ایشان گفت: به «روات حدیث» [مراجعه کنید]، چه‌کسی آمد از «روات حدیث» سوال کند؟ حالا مگر فوری «روات حدیث» را ول کرد؟ چند تا شرط برای «روات حدیث» گذاشته‌است. آقایان در این‌جا تشریف دارند، هوا نداشته‌باشد، امر را اطاعت کند، از خودش حرف نزند، پیامبر باشد، حدیث ما خانواده را به مردم بگوید، چون‌که رشد تمام این بشر مال این‌است که حقیقت این‌ها را به مردم بگوییم، مردم با حقیقت قدم بزنند. بشر رشد می‌کند. یک‌دانه صراط داریم آن‌هم صراط مستقیم است، آن‌هم علی است، آن‌هم وجود مبارک امام‌زمان است. صراط درست می‌کنند. مگر نکردند؟ عزیز من، این روایت است که شخصی خدمت امام‌صادق می‌آمد، حدیث و روایت آقا را می‌گفت، آقا صحبت می‌کرد این می‌رفت در شهرها همان را می‌گفت، آقا به او گفت می‌خواهی پیغمبر بشوی یا امام؟ گفت: آقا، من؟ گفت: بلی. چرا قال الصادق و قال‌الباقر نمی‌گویی، از خودت می‌گویی، حرف خود آقا را می‌زد، عزیز من، فدایت بشوم، تو حرف چه‌کسی را می‌زنی؟ بدان دنیا می‌گذرد. 



الان اگر شما به‌من بگویید، من الان حدود هشتاد و دو سال دارم، من به سجلدم [شناسنامه ام] نگاه نمی‌کنم، می‌گویم هر وقت مُردم می‌روند می‌آورند، بچه‌ها سوال می‌کنند. این به‌قدر هفتاد و خرده‌ای، چقدر مجتهد یادم می‌آید که آمده و رفته‌است. من بچه کوچک بودم دنبال حاج‌شیخ می‌دویدم. به ذات خدا، تمام گلوله‌های خونم، عالم‌پرست بود، دنبالش می‌دویدم، یادم می‌آید سیل آمده‌بود، ایشان یک الاغ سوار می‌شد، می‌آمد رسیدگی می‌کرد، من می‌رفتم تا بالای سیدان، آن‌جا که بلد نبودم برمی‌گشتم. اما من فدای آن عالم بشوم، تمام جانش تقوا بود، قدمش هدایت بود، کلامش هدایت بود، رفتارش هدایت بود، از برای اغلب مردم الگو بود، خانه‌اش را دیدید. من ولایت‌پرست بودم، دنبالش می‌دویدم، از اول بچه‌گی‌ام خدا عنایت کرده‌بود، ایشان یک مرجع جهانی بود، خانه‌اش را دیدید که چه خانه‌ای هست، والله، بالله، ایمان به آخرت داشت، ایمان به ماوراء داشت، حرف امیرالمؤمنین را قبول کرده‌بود که دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. مرحوم حاج‌شیخ قبول کرده‌بود، پسرش هم همین‌طور بود. علما، به شما دارم می‌گویم، آن‌ها را در مقابل شما می‌آورند. بدانید محاکمه‌مان می‌کنند، در پیشگاه اقدس الهی محاکمه‌تان می‌کنند، اتاق ایشان ترک خورد، بنایی کردند، اتاق خوب شد، آن‌جا میرسراجی آمد، گفت: آقا، این اتاقت را می‌خواهیم بسازیم این‌قدر [پول،] نه خمس است نه سهم امام، گفت: به‌من قرض می‌دهید؟ گفت: آقا، آره. آن مبلغ که یادم نیست دوازده‌هزار تومان یا همین قدرها بود، دادند، آقا برداشت طاقش را درست کرد، به دامادش اجاره داد، اجاره را داد به میرسراجی، چه می‌سازی؟ کاخ می‌سازی؟ مگر می‌توانی در این بمانی؟ 



مگر امر امام‌هادی را قبول نداری؟ وقتی ایشان را منصور آورد، گفت: برای من شعر بخوان، گفت: ما از شعر بریّ هستیم؟ گفت: بالاخره یک‌چیزهایی بگو، منظورم را مختصر کنم، گفت سلاطین خانه‌هایی می‌سازند، قصرهایی در کوهها می‌سازند، عزرائیل آن‌ها را می‌کشاند، لای خاک می‌آورد، لای خاک می‌روی. آقا جان، تمام این‌ها را باید جواب بدهی. یک‌کلام می‌توانی بگویی، بگو من به آخرت اعتقاد ندارم. خیال من را راحت کن، خیال من را راحت کن. بابا جان، اگر [اعتقاد] داری که این‌نیست. اگر داری که این‌نیست. من توجیه نمی‌کنم، الحمد لله دارم، به حضرت‌عباس دارم، اما پشت‌بام ما، چند وقت بود آب می‌ریخت، من می‌گویم یک‌قدری گچ بریزید، یک‌قدری سیمان بمالید، دارم یک‌سالش را می‌گذرانم، می‌گویم: این پول یک‌سال در دست فقرا باشد، توجه فرمودید؟ ببین، من توجیه نمی‌کنم، والله، دارم، به‌دینم دارم، نمی‌خواهم کسی چیزی بدهد من پشت بامم را درست کنم، می‌خواهم توجه کنید. می‌گویم: این مبلغ که دارم یک‌سال دست مردم باشد، یک‌سال استفاده کنند، یک‌سال به مردم بدهم. این درست می‌شود، تا این‌که اعلام خطر کنم. فهمیدی؟ این‌است وظیفه، این‌است که آدم می‌گوید قبولت می‌کند، چه‌کار داریم می‌کنیم؟ (صلوات) 



[به] آن صدماتی که به حضرت‌زهرا زدند، توجه کنید. یک‌وقت آمد در مسجد یک خطبه‌ای خواند، گفت: من کاری به دنیای شما ندارم. زهرای‌عزیز می‌دانست که کشتنش به‌واسطه دنیاست. گفت: من کاری به دنیای شما ندارم، چرا این‌کارها را می‌کنید؟ می‌فهمد مردم دنیاپرستند. حالا خطبه غرّایی خواند. تمام این خطبه‌ای که خواند، نظرش علی بود. می‌خواست ببیند کسی می‌آید در ظاهر حمایت از علی کند. این‌هم مثل همان‌است که این‌جا چهار نائب معلوم کرد، کسی نرفت سراغش، همه مشغول دنیا هستند، همه «من» داریم. حالا این زهرای‌عزیز، خطبه غرایی خواند، رو به آن‌ها کرد، قریب به این مضمون، گفت: چقدر پدرم سفارش مرا کرده، کاش شما برعکس می‌کردید؟ اگر برعکس می‌کردید دیگر از این صدمه بالاتر نبود به‌من بزنید، پهلویم را شکستید، بچه‌ام را کشتید، به‌من سیلی زدید، چه‌کاری که نکردید، اگر پدرم برعکس سفارش کرده‌بود شما بیشتر از این نمی‌توانستید اذیت کنید. گویا همهمه‌ای در مسجد ایجاد شد؛ اما این محبت‌ها گذران است، توجه کنید، ولایت پیش شما گذران نباشد، محبت این خانواده گذران نباشد. از یقین گریه کنید، گریه کنید چرا به این‌ها توهین شده. والله، اگر اینطور گریه کنید، گریه شما با گریه امام‌زمان مطابق است. اول می‌آید دو نفر را درمی‌آورد، می‌گوید: چرا به‌هم پیوستید پهلوی مادرم را بشکستید؟ این‌قدر این مصیبت مهم است که این دو نفر را درمی‌آورد، چون‌که امام‌زمان، حالا هم دارد دلش می‌سوزد، گاه‌گاهی می‌گوید: ای‌خدا، فرج مرا نزدیک کن. 



رفقای‌عزیز، خواسته شما فرج امام‌زمان باشد. والله، اگر ایشان بیاید، تمام کارها اصلاح هست. من یک‌وقت روبرو شدم گفتم: آقا، والله، اگر سلطنت سلیمان را به‌من بدهی، من آرام ندارم، می‌سوزم، مگر من را یاور خودت قرار بدهی، احقاق حق کنم از دشمنان جدت حسین و مادرت‌زهرا، به زهرا قسم، یک تکانی خورد، [به] اسم مادرش، تکان خورد. آن لنگر زمین و آسمان به اسم مادرش تکان خورد. آیا ما تکان می‌خوریم؟ آیا ما تکان می‌خوریم؟ والله، گفتم: کاش نگفته‌بودم. کاش این یاوری را نخواسته بودم که امام‌زمان ناراحت شد، تکان خورد. خودم، خودم را ملامت کردم، گفتم: کاش نگفته‌بودم. 



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، ما را بیامرز. 



خدایا، به‌حق حقیقتِ مقصد خودت، امیرالمؤمنین، حقیقت به ما بده. 



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا، اتصال این رفقای من را با امام‌زمان قطع نکن. 



خدایا، ما را با آبرو وارد محشر کن. کسی‌که آبرو ندارد بی‌آبرو وارد محشر می‌شود. خدایا، ما را با پرچم آبرو وارد محشر کن. 



خدایا، تو را به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم همین‌که امام‌زمان را باقی گذاشتی، تمام رفقای مرا باقی در ولایت بگذار. 



خدایا، تزلزل نداشته‌باشند. 



خدایا، شیطان را از این‌ها دور کن. 



خدایا، یک ولایتی به این‌ها بده، ان‌شاءالله دفعه دیگر می‌گویم، خنثی‌کن گناه باشند. 



رفقا، اگر ولایتتان کامل باشد، [ولایت] تمام گناه‌ها را خنثی می‌کند. چون‌که آن محبت افضل است.



یا علی




ارجاعات



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












شب‌اربعین 81

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم» 



«ألعبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.)



  رفقا! ما از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خواستیم که، این وجود مبارک [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)]، همه‌اش دارد گریه می‌کند، آن‌ها که خودشان گفتند [را] ما می‌گوییم، [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌گوید: اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. بعد سؤال می‌کنند: [برای چه‌کسی؟] می‌گوید: از برای اسیری عمّه‌ام، عمّه‌هایم [گریه می‌کنم]. ما گفتیم: آقاجان! یک لیاقتی به ما بده! ما خلاصه، ما به حقّ عمّه‌ات قَسمت می‌دهم [که] یک عنایتی بکن که ما بتوانیم بالأخره یک‌کمی این اسیری را افشا کنیم، حالا آن‌چه را که خودشان عنایت می‌کنند و ما هم بالأخره می‌گوییم؛ اگرنه ما که به خودمان یک‌چیز نمی‌بینیم. آخر بعضی‌ها یک صحبت می‌کنند، البتّه به کتاب‌شان، به علم‌شان [و] فهم‌شان اتّکاهایی دارند، ما اتّکایی نداریم، ما فقط امام‌زمان! اتّکایمان به توست. 



  رفقای‌عزیز! اگر بخواهید از تمام دنیا نجات پیدا کنید، بشر باید همین‌جور که خدا مقصدش علی (علیه‌السلام) است، شما هم یک مقصد داشته‌باشید، مقصد شما هم امر خدا باشد، باز امر خدا، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است و هیچ مقصد نداشته‌باشید. این ممکنِ غیرممکن است؛ چون‌که هر کسی بالأخره به یک‌جایی خلاصه یک‌قدری وصل است. خدا إن‌شاءالله تمام وصلیتی که ما به هر شیئی داریم [که] به‌غیر امر است [را] خدا قطع کند! ما را به خودش و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) وصل کند! اگر جانم! وصل بشوی، دیگر کُر هستی. امیدوارم که همه شماها کامل وصل بشوید! (یک صلوات بفرستید.)



من نظرم این‌است که ما از کربلا بگیریم [و] بیاییم [به] کوفه برویم و از کوفه هم [به] شام برویم و برگردیم. حالا چه اندازه‌ای خدا توفیق بدهد، من نمی‌دانم.   این حرف‌ها که بعضی‌ها می‌زنند، توی این حرف‌ها [که من می‌زنم] باطل می‌شود؛ یعنی یکی از آن [حرف] ها، [این] که می‌گویند که مَثل حضرت‌زینب (علیهاالسلام) گفتش که خدا! مرگ [به‌من] بده! آن‌جا [این حرف را] باطلش می‌کند، آن‌جا که وقتی‌که خیمه‌ها را آتش می‌زنند، خدمت امام می‌آید، (حالا من مختصرش را می‌گویم، می‌خواهم این [حرف] را ردّ کنم که ردّ هست!)  [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] می‌گوید که خیمه‌ها را آتش زدند، اُمّ‌السلمه همه چیزها را [به حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفته [بود، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) می‌فرماید:] ای حجّت‌خدا! [آیا] ما باید بسوزیم؟ حضرت می‌گوید: «عَلیکُنّ بالفرار»: فرار کنید!     زینبی که حاضر است بسوزد، این‌که نمی‌آید ناراحتی داشته‌باشد، تمام موهای بدنش، تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون زینب (علیهاالسلام) امر است! راحتی است! آن حرف را کسی می‌زند که ناراحت باشد، چرا [این حرف‌ها را] می‌زنید؟!  5 



  حالا وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، این‌ها هم، شب شد؛ یعنی دیدید که در اخبار و این‌ها هم نوشتند که می‌گویند شام‌عاشورا. شب که شد، این‌ها سرها را همان شبانه حرکت دادند. شبانه که حرکت دادند، این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] ریختند [و] خیمه‌ها را غارت کردند. وقتی غارت کردند، آتش زدند. ببین اوّل غارت کردند، غارت کردند [و بعد] آتش زدند.    



وقتی آتش زدند، این‌ها مقصدشان این‌بود که اگر این‌ها [یعنی اهل‌بیت] در ظاهر می‌سوختند، دیگر کسی نبود که! امام‌باقر (علیه‌السلام) است و امام‌سجاد (علیه‌السلام) و کسی دیگر نیست، امام‌حسین (علیه‌السلام) را هم که شهید کردند؛ اما حالا که آتش زدند، حضرت [زینب (علیهاالسلام)] آمد [و] گفت: یا حجّت‌خدا! تا حالا می‌گفت عزیزِ برادر! حالا که امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شده، ببین چه‌قدر زینب (علیهاالسلام) معرفت دارد! گفت: «یا حجةَالله فی أرضه! یا فی خلقه!»: ای کسی‌که تو حجّت خدایی! آیا ما باید بسوزیم؟ گفت: «عَلیکُنّ بالفرار» فرار کردند. فرار کردند، چیزی که بود زینب (علیهاالسلام)، یک‌قدری در این خیمه [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] آمد و رفت می‌کرد، یکی گفتش که مگر آتش را نمی‌بینی؟! این معنی‌اش این‌نیست که بعضی‌ها می‌گویند که [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت:





	از آن ترسم که آتش برفروزد
	
	میان خیمه بیمارم بسوزد







ممکن‌است [که] لباس آقا می‌سوخت، نه این‌که امام بسوزد، امام که نمی‌سوزد که! این‌ها یک‌چیزهایی [که] می‌گویند [و] یک‌قدری [هم] صحیح نیست. حالا حضرت کاری که کرد، یک خیمه‌ای، نیمه‌سوخته‌ای را درست کرد و نصف‌شب رفت [و] بچّه‌ها را، همه را جمع کرد و آمد و اصلاً آن‌جا محبّت نبود.    



  ما یک‌روایت داریم: یک‌دختری بود که دامنش آتش گرفته‌بود، [داشت] می‌رفت. یک‌نفر بود، حالا چه‌جوری بود که رفت آتش این [دختر] را خاموش کند، بچّه ترسید و فوری آن آیه‌ای که راجع‌به بچّه‌های یتیم، یتیم است [را] فوراً خواند و [آن‌شخص] گفتش که دختر! من می‌خواهم آتشت را خاموش کنم. وقتی [آتش را] خاموش کرد، گفت: راه نجف از کجاست؟ گفت: دخترجان! می‌خواهی چه‌کنی؟ [گفت:] بابایم علی (علیه‌السلام) را خبر کنم. گفت: می‌خواهم بابایم علی (علیه‌السلام) را خبر کنم، بابایم که مُرده نیست که! می‌گویم علی! بیا [و] ببین با ما چه [کار] کردند؟! اُمّت جدّم با ما چه [کار] کردند؟!     مگر ممکن‌است آدم بگوید [که] چه‌کسی کرد؟ همان‌ها که ما دنبالش می‌رویم! «لا إله إلّا الله». 



  حالا صبح شد. صبح شد و خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، خدا مطابق صدها خورشید به این‌ها [اهل‌بیت] عظمت داد. این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] یک شَبَحی را می‌بینند؛ اما جرأت نمی‌کنند [که] دست رُو به سکینه (علیهاالسلام)، یا رُو به زینب (علیهاالسلام) برود، دستی نیست که [رُو به این‌ها] برود، دست باید با اجازه زینب (علیهاالسلام) برود، خاک بر سرت بکند با این حرف‌ها [که می‌زنی]! چه می‌گویید؟! وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، زینب (علیهاالسلام) ولیّ است، زینب (علیهاالسلام) ولیّ‌الله‌الأعظم است، تمام خلقت به امرش است! مگر توی دروازه‌کوفه نگفت «اُسکُتوا» [و] نَفَس‌ها [در سینه‌ها] پیچید؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) نَفَس‌ها را در قبضه قدرتش [یعنی حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گذاشت؛ اما کَری زنگ را نگذاشت، گفت: زنگ هم وقتی‌که آن شتر دیگر نتوانست حرکت کند، زنگ‌ها هم کَر شد. زینب (علیهاالسلام) یعنی این! زینب (علیهاالسلام) یعنی زینت پدر. 



حالا [لشکر ابن‌زیاد] چه‌کار کنند؟! حالا پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) آمد، گفت: آقاجان! قربانت بروم! ما مأموریم، ما بنا شده [که] شماها را به اسیری ببریم،  10 ما هم که این‌ها را نمی‌بینیم. گفت: کنار بروید! عمّه‌ام [همه آن‌ها را] سوار می‌کند. این‌ها کنار رفتند، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) شترها را، همه را حاضر کرده‌بودند، آماده بود، این‌ها همه را سوار کرد؛ اما رقیّه (علیهاالسلام) و سکینه (علیهاالسلام) را در مَحمل خودش گذاشت، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) دید این‌ها نسبتاً بچّه‌اند.     



  حالا وقتی می‌خواهد حرکت کند، یک‌حرفی زد، به برادرش امام‌حسین (علیه‌السلام) رُو کرد [و] گفت:





 	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن! به خدا می‌سپارمت







حالا زینب (علیهاالسلام) می‌خواهد [بین امام‌حسین (علیه‌السلام)] با آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) فرقی نگذارد، یک‌وقت گفت: برادر! عباس‌جان! هر وقت من می‌خواستم که اُشتر [شتر] سوار شوم، زانویت را خَم می‌کردی [و] من سوار می‌شدم، برادر! عباس‌جان! کجایی؟! عباس‌جان! خداحافظ! خدا نگه‌دار تو باشد! حرکت کردند.    



  این‌ها را حرکت دادند [و به] کوفه آوردند. حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: زینب‌جان! باید یک خطبه [در] کوفه [و] یکی [هم در] شام بخوانی! [در] شام دارند به پدر ما لعنت می‌کنند. (چه‌کسی کرد؟!)  باید پرچم معاویه را بِکَنی، پرچم پدرمان را، علی (علیه‌السلام) را نصب کنی. گفت: به دیده‌منّت دارم! برادر! حسین‌جان! امر تو به‌من واجب است، امرت را اطاعت می‌کنم. حالا در کوفه آمده، [اهل‌بیت را] وارد کردند؛ چون‌که [حاکم] کوفه ابن‌زیاد بود، این‌ها سرها را آن‌جا بردند و البتّه شمر، سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را جدا کرد، این‌ها با خولی یک قرارداد کردند که خولی سر را پیش یزید ببرد [و] هر چه جایزه گرفتند، با هم قِسمت کنند. آره! بعد حالا که شده، خب آمدند دیگر، حالا زینب (علیهاالسلام) خطبه را شروع کرد. 



وقتی خطبه را شروع کرد، خبر به ابن‌زیاد دادند: ابن‌زیاد! الآن است که شورش می‌شود، خود علی (علیه‌السلام) دارد صحبت می‌کند! آخر عزیز من! چند سال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌جا حکومت داشته، زینب (علیهاالسلام) مَلَکه بوده [است]، حالا یک اندازه‌ای هم زینب (علیهاالسلام) خودش را معرّفی کرده [است]، وقتی نان و خرما آوردند، پرت کرد [و] گفت: نان و صدقه به ما حرام است، این‌ها که [به مردم] گفتند [این‌ها خارجی هستند] اشتباه کردند، ما اُسرای آل‌محمّد هستیم. حالا ابن‌زیاد چه [کار] کرد؟ گفت: هیچ‌چیزی نیست که این [زینب] را تکانش بدهد، نمی‌شود که کاری کرد، سرِ برادرش را پیشش ببرید!



  حالا تا سرِ امام‌حسین (علیهاالسلام) را جلوی مَحمل حضرت‌زینب (علیهاالسلام) آوردند، زینب (علیهاالسلام) یک‌دفعه توجّه کرد. توجّه کرد و آن خطبه دیگر یک‌قدری کوتاه شد. حالا می‌خواهد چه [کار] کند؟! حالا این‌کاری که می‌خواهد بکند، نسبت به آن خطبه‌اش عصاره است، توجّه بکنید! چرا؟ حالا می‌خواهد به این‌مردم بگوید [که] امام مُرده و زنده ندارد. اصلاً خطبه را که یک‌قدری قطع کرد، دید این عصاره خطبه است! حالا چه‌کار کرد؟ یک‌نگاه کرد و گفت:





	تو که با ما مهربان بودی برادر!
	
	چرا در خانه خولی تو مهمانی رفتی؟







دارد خودش را   می‌کند.




	کی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟!
	
	مگر این‌جور داروی دوا باشد؟!







حسین‌جان! برادر! یک‌وقت صدا زد، نتیجه خطبه‌اش این‌است: برادر! حسین‌جان! یا با من حرف بزن! یا با این طفل‌ها حرف بزن! آخر سکینه (علیهاالسلام)، رقیّه (علیهاالسلام) دارد دلش آب می‌شود.  15 یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عَجباً».    



  (آقایانی که قرآن می‌خوانید! بخوانید [و] قرآن را بفهمید! در تمام سی‌جزء کلام‌الله این دوتا آیه عبرت است. «أن أصحاب‌الکهف و الرّقیم»، «الحمد لله» خدای تبارک و تعالی نظر کرده‌است، معنی قرآن را یک ذرّاتی [از آن‌را] من می‌فهمم. اصحاب‌کهف آن‌ها بودند که دنبال خوب‌ها رفتند، کجا دنبال هر کسی می‌روید؟! خوابم را گفتم، توجّه کردید؟! آن‌ها رفتند، جزء [دوره] دقیانوس بود؛ همین‌جور بود که می‌گفت: باید بیایید ما را اطاعت کنید! این‌ها [اطاعت] نکردند. چه‌کسی را اطاعت می‌کنید؟! رفقای‌عزیز! چرا [اطاعت] می‌کنید؟! این‌ها [یعنی] اصحاب‌کهف [اطاعت] نکردند، آن‌جا در یک غاری رفتند [که] خُنک بشوند، غار آمد [و] جوری شد، سگ هم آن‌جا دنبال این‌ها را گرفت. رفقا! بیایید ما از یک سگ کمتر نباشیم! دنبال خوب‌ها برویم! آیا از محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و آل‌محمّد (علیهم‌السلام) خوب‌تر سراغ دارید؟! [این‌ها خوابیدند،] حالا این‌ها آمدند [و] بعد از سی‌صد سال بیدار شدند، [یکی از آن‌ها] گفت: یا ما یک نصف‌روز یا یک‌روز خوابیدیم. [در شهر] رفتند [و] پول بردند، [یکی از اهل‌شهر] گفت: [این پول] مالِ [برای] دوره دقیانوس است، [فهمیدند که] سی‌صد سال خوابیدند. آن خواب، خواب رحمت بود، این‌ها خواستند دین‌شان حفظ باشد، سی‌صد سال خوابیدند [و] دین‌شان را ندادند. به چه‌کسی دین‌تان را می‌دهید؟! چرا توجّه نداریم؟! عزیزان من! آرام باشید! حالا چرا این‌جوری شد؟   آن اصحاب‌رقیم، جوانان‌عزیز! مواظب باشید پدرتان را احترام کنید! این‌ها، این اصحاب‌رقیم، آن‌جا در یک غاری رفتند، سنگ درِ غار افتاد، این‌است که امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید عجیب است. یکی از آن‌ها دانشمند بود، گفت: به‌غیر [از] خدا کسی دیگر ما را نجات نمی‌دهد، بیایید هر کاری کردیم بگوییم! او گفتش که این‌کار من را تکان می‌دهد، گفت: یک‌زنی بود [که] خیلی خوش‌رُو [و] خوش‌گِل [بود]، این‌ها در همسایگی ما بودند، شوهرش مُرد، این [زن] بچّه‌های یتیم داشت، آمد [و] به‌من گفت: به‌من خلاصه کمک کن! بچّه‌هایم [دارند از گرسنگی] از بین می‌رود. گفتم: با من دوستی کن! گفت: نمی‌کنم. تا [آن‌زن] دید بچّه‌هایش [دارند] از بین می‌رود، دوباره آمد. [مرد] گفت: [شرطش] همین‌است [که گفتم، آن‌زن] گفت: جای خلوت باشد. [مرد] یک‌جای خلوت درست کرد، [وقتی آمد، آن‌زن] به آن‌مرد گفت: چرا خیانت می‌کنی؟! من گفتم [جای] خلوت [باشد. زن] گفت: مگر خدا ما را نمی‌بیند؟! امام‌زمان ما را نمی‌بیند؟! گفت: خدایا! تکان خوردم [و] آن‌زن را غنی کردم. باز یکی‌دیگر [از آن‌ها] گفتش که من شیر برای پدر و مادرم آورده‌بودم، دیدم [که] خواب هستند، ایستادم تا بیدار شدند، شیر را به آن‌ها دادم. عزیزان من! شما خیال کنید! ببینید این چه‌قدر استفاده دارد! یکی [دیگر از آن‌ها] گفتش که من یک کارگر آوردم [برایم کار کند]، قهر کرد [و] رفت. پولش را دادم [و] یک گوساله [خریدم]، یواش‌یواش [گوساله زایید و] چند تا گاو شد. یک‌روز [آن کارگر را] دیدم، [همه گاوها را] به او دادم. سنگ آن‌طرف رفت!)  



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به این اشاره می‌کند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً» یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) پاسخ داد [و] گفتش که برادر! همه کارهایت را می‌دانستم، اُمّ‌السلمه به‌من گفت؛ اما باور نمی‌کردم [که] سرِ تو را به نی بزنند!      20   حالا این‌ها را حرکت دادند، رُو به شام حرکت دادند. این‌که می‌گویند [محلّ استقرار اهل‌بیت] خرابه [بوده]، من بگویم [که نه! آن‌جا] بارانداز بود. [آن‌جا] نسبت به کاخ یزید خرابه بود، تا بعضی‌ها می‌گویند خرابه، خیال نکنید [که] آشغال‌دانی بوده [است]، چرا؟ (من هر چیزی را تا به جایی وصل نکنم، [آن‌را] نمی‌گویم.)  یزید وقتی [که] بچّه [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] گریه کرد، یزید فهمید، گفت: چرا [گریه می‌کند؟ پس] این [بارانداز] نزدیک کاخ [یزید] است. یک امپراطوری که این‌همه تسلّط دارد، بغل کاخش که خرابه نیست که! اگر تو حرف می‌زنی، با حساب بزن! امروز حرف‌زدن باید با تجلّی ولایت باشد؛ اگرنه سقوط می‌کنی. اگر تجلّی ولایت باشد، اجازه کلام به تو می‌دهد.



عزیز من! حالا این‌ها را این‌جا [در بارانداز] جا دادند، آخر می‌دانی [که] چرا جا دادند؟ خلاصه این یزید روم و فرنگ و این‌ها را، همه را با این فتحی که کرده؛ دعوت کرده‌بود. این‌ها را که چندوقت در خرابه راه دادند، واسه [برای] این‌که آن مهمان‌ها بیایند. مجلس را آیین [آذین] بسته [و] همه کارها را کرده، مهمان‌هایش می‌خواهد بیاید. توجّه فرمودید؟! حالا این‌ها را چند روز آن‌جا راه دادند.



  حالا این‌که من به شما می‌گویم، هر کسی را که، خدا یک ظالم، اگر ظالم است، آن‌که سقوطش می‌دهد، بغلش گذاشته، پی وقتش می‌گردد. فرعون را، موسی را بغلش گذاشته [است]، نمرود را، او را [یعنی حضرت‌ابراهیم را] بغلش می‌گذارد، آن کسی‌که این‌را سقوط می‌دهد، بغلش گذاشته [است]. حالا هنده را بغل یزید گذاشته [است]، توجّه بفرمایید! 



روایت داریم، این دختر [هنده] خیلی وجیه بود! وقتی یزید می‌خواست زن بگیرد، ممالک را یک نظری کرد، گفتند: یکی است آن‌جا [در خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] است. روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این موضوع را گفت، گفتش که این [دختر] بس‌که زیبا بود! آن‌هم پدرش، او را در خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گذاشت [که] کسی گزندش نزند. [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: حالا [یزید] فهمید و آمد و خلاصه هر جوری بود و ایشان را گرفت، [خلاصه او را] گرفتند؛ اما ببین من به شما گفتم [که] این [هنده] در کاخ یزید است؛ اما زمان ندارد، [در باطن] در خانه امام‌حسین (علیه‌السلام) است؛ [یعنی حواسش پیش امام‌حسین (علیه‌السلام) است]. عایشه [در ظاهر] در خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ [اما در باطن] در خانه معاویه است! توجّه کن! عزیز من! ببین دلت کجاست؟ (یک صلوات بفرستید.)



حالا وقتی‌که همهمه‌ای افتاد که به‌اصطلاح این اسیرها را آوردند، این‌ها را اسیرها را هم «نستجیر بالله» می‌گفتند خارجی [هستند]، این‌ها را آوردند و یک‌روز هنده گفتش که خب من هم [به آن بارانداز] بروم [و] اسیرها را ببینم. یزید نمی‌دانست حالا چه خاکی بر سرش می‌شود؟! [به هنده] گفت: برو! خلاصه زنان اعیان و اشراف، این [هنده] را آوردند، آن‌جا را آب پاشیدند، صندلی گذاشتند، خیلی با جلالت آن خرابه را درست کردند، ایشان [یعنی هنده] آمد. 



حالا که ایشان آمد، گفتش که بزرگ این قافله کیست؟ معرّفی کردند [و گفتند] زینب (علیهاالسلام) [است. هنده] گفت: شما چه اُسرایی هستید؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: اُسرای آل‌محمّد (علیهم‌السلام). این [یزید] نه [این] که گفته‌بود [این‌ها] خارجی‌اند، تا گفت آل‌محمّد (علیهم‌السلام)؛ یک‌قدری هنده تکان خورد، گفتش که: اهل کجا هستید؟ [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: اهل‌مدینه. گفت: کجای مدینه؟ مدینه بزرگ است، کجایش می‌نشستید؟ گفت: کوچه بنی‌هاشم. یک‌دفعه حضرت‌زینب (علیهاالسلام) فرمود که هنده! من را نمی‌شناسی؟! من زینب هستم! [یزید] حسینِ من را کشت! علی‌اکبر (علیه‌السلام) را کشت! این‌ها را کشت! 



هنده تا این حرف را شنید، خودش را به زمین زد، گریبان چاک داد، بنا کرد حسین! حسین! کشیدن. از آن‌جا انفجارِ سقوط یزید بلند شد. مگر می‌توان این [هنده] را ساکت کرد؟! خودش را به زمین می‌زند  25 و گریه می‌کند. به هر جوری بود ایشان را [به کاخ] بردند، حالا در خانه یزید رفته، فریاد می‌زند [و به یزید می‌گوید:] تو حسین (علیه‌السلام) را کشتی؟! یزید از گریه و شیون هنده ناراحت شد، گفت: ابن‌زیاد کشته [است]. همان‌جا یک‌قدری زد گاراژ؛ [یعنی خودش را بی‌تقصیر کرد].    



  حالا بعد از چند روزی که این‌ها بالأخره آن‌جا [در بارانداز] بودند، یک‌شب بچّه [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] خواب امام‌حسین (علیه‌السلام) را دید. یزید گفت: پا [بلند] شو! برو ببین چه‌خبر است؟ آن‌ها گفتند که این [دختر امام‌حسین (علیه‌السلام)] خواب دیده [و] ساکت نمی‌شود. [یزید] گفت: سرِ پدرش را [برایش] ببرید! 



تا سر را بردند، [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] گفت: عمّه‌جان! من که طعام نمی‌خواهم. روپوش [را] پس کرد، دید سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) است، سر را به سینه چسباند، همین‌طور می‌گفت: باباجان! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟! باباجان! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟! باباجان! چه‌کسی رگ‌های گردنت را جدا کرد؟! یک همهمه‌ای [در بارانداز] افتاد، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید [که] بچّه ساکت شد، گفت: شاید خوابش برده [است]. دید [که] بچّه از دنیا رفت.     



حالا حرف من این‌است: زینب (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟! [آن زمین را] کَند، دید یک سردابه است، چه‌کسی این سردابه را درست کرد؟ این [سردابه] مانند سردابه جدّش علی (علیه‌السلام) است که وقتی [به آن‌جا] رفت، گفت: نوح پیغمبر درست‌کرده [است]! حالا بچّه را آن‌جا گذاشتند، در چند سال پیش هم [آن‌جا را] آب گرفت، [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] گفت: من این‌جا [یعنی سردابه حضرت را] آب گرفته، بردند. یک شبانه‌روز [حضرت‌رقیّه (علیهاالسلام)] روی دست یک‌نفر بود، جنبه‌مغناطیسی آن دختر آن [شخص] را گرفت، نه گرسنه‌اش [و] نه تشنه‌اش شد؛ [تا این‌که سردابه را درست کردند]. حالا عزیزان من! این تا این‌جا. 



  حالا اُسرا را وارد [مجلس یزید] کردند. [وقتی] اُسرا را وارد کردند، این‌ها را با یک طناب، نه این‌که طناب مَثل به بازوی این‌ها ببندند، ببین این‌ها را یک‌جوری کرده‌بودند که قاطی جمعیّت نشود، این‌ها را وارد [کاخ یزید] کردند. حالا که وارد کردند، یزید یک کینه‌ای با حضرت‌زینب (علیهاالسلام) داشت، حضرت وقتی وارد شد، یک‌قدری مَثل خودش را این‌جوری [مخفی] می‌کرد، یک‌وقت [یزید] گفت: این کیست که خودش را این‌جوری [مخفی] می‌کند؟ گفتند: زینب (علیهاالسلام) [است]. گفت: «الحمد لله» [که] خدا شما را رسوا کرد، من داغ پدرانم را از شما گرفتم. حضرت فوراً جواب داد [و] گفت: یزید! فاسق و فاجر رسواست، ما هر چه که دیدیم، خوبی از خدا دیدیم. [یزید] گفت: خدا برادرت را کشت. [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: خدا جان هر کسی را می‌گیرد؛ اما تو برادر من را کشتی، افرادِ تو کشت! یزید ناراحت شد. 



تا ناراحت شد، این‌جوری که حالا اشاره می‌گویند، صدا زد: جلّاد! [گردن زینب را بزن!] یک‌دفعه فرنگی و نصارا بلند شدند [و] گفتند: یزید! تو چه‌کار می‌کنی؟! آخر این زن اسیر است. حمایت کردند، یهود و نصارا از زینب (علیهاالسلام) حمایت کرد؛ اما آن‌ها که نماز و نمازشب می‌خواندند، محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گفتند، حسین (علیه‌السلام) را کشتند!     چه‌خبر است دنیا؟! آیا آگاهی داریم؟! 



  حالا یک اشعاری می‌خوانند که چون زینت تشت‌طلا «الله‌أکبر»، یک‌چیزهایی می‌خوانند؛ اما گویا سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را جلوی یزید مالِ [برای] تشریفات آوردند، آن‌وقت این [یزید] تقریباً بازی می‌کرد؛ نه این‌که حالا این [یزید] این‌جوری [به‌سر] بزند؛ بازی می‌کرد، ببین مَست است دیگر، دارد بازی می‌کند.  30 خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود، یک‌دفعه هنده تا متوجّه شد، دوباره در مجلس دوید [و] سر را به سینه‌اش چسباند، دوباره این‌جا [ناله‌ی] حسین! [حسین!] زد، اصلاً هنده آن‌جا را آشوب کرد.    



  حالا که این‌جوری شد، [یزید] حساب کرد که عظمت خودش را معلوم کند، گفتش که بیایید [به نماز] جماعت برویم! گفت: جماعت برویم و منظورش این‌بود [که عظمت خودش را معلوم کند]. حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) را بُرد و یک‌قدری هنوز به‌اصطلاح ظهر نشده‌بود؛ نشسته‌بودند. بعد خلاصه این [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفتش که من بالای چوب‌ها بروم؟ آن‌ها همه خندیدند، گفتند: این [یعنی امام] منبر حالی‌اش نیست. 



حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) در ظاهر یک‌قدری ضعیف بود، حالا همه [به نماز] جماعت آمدند، (دیدید که عدّه‌ای جلو می‌افتند [و] همه دنبالش می‌روند؟! جماعت می‌روید دیگر، آره دیگر! بله!)  این‌ها هم دنبال یزید افتادند، [به نماز] جماعت می‌آیند دیگر. حالا دیگر همه اعیان و اشراف آمدند، آقا امام‌جماعت است دیگر، بله! هر چه گفتند، فایده ندارد. معاویه پسر یزید از بابایش درخواست کرد [که امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] منبر برود، [یزید] گفت: بابا! این [را] نگاه به ضعیفی‌اش نکن! این بالأخره نخ و پود ما را به باد می‌دهد. [معاویه گفت:] نه بابا! این‌جوری است دیگر. بالأخره بالا [ی منبر] رفت. 



وقتی منبر رفت، اوّل حمد و ستایش خدا را کرد، بعد از حمد و ستایش خدا، خودش را معرّفی کرد. خودش را معرّفی کرد و گفت: ماییم زمزم، ماییم صفا، ماییم خانه‌خدا! بنا کرد خودش را معرّفی‌کردن. یک‌دفعه گفت: ماییم آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله). رُو به یزید کرد [و] گفت: یزید! اگر تو توجّه نداری، [یزید به] مؤذّن گفت: اذان بگو! تا [مؤذّن] گفت: «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله» حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: یزید! این محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جدّ من است یا جدّ توست؟ اگر بگویی جدّ من است [که] همه این‌ها می‌دانند [که] جدّ تو ابوسفیان است، تو پسر معاویه هستی! این جدّ من رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، کسی است که به دو قبله نماز خواند. بنا کرد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را معرّفی‌کردن [و] گفت: ماییم بچّه‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، چرا بچّه‌اش را کشتی؟! چرا حسین (علیه‌السلام) را کشتی؟! آقا [امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] خودش را معرّفی کرد. روایت داریم: جمعیّت در بازار می‌دویدند، می‌گفتند بیایید این‌ها که یزید گفت خارجی هستند، این‌ها بچّه‌های پیغمبرند! یزید را زیر و رو کرد.    



  دو چیز یزید را زیر و رو کرد، یکی خطبه حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، یکی [هم] منبر حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام). یزید بیچاره شد، آخر این‌ها را دیگر در آن مجلس نَبُرد، دید بیچارگی [و] رسوایی‌اش انفجار می‌کند. این‌ها را اشاره کرد در خانه خودش بُرد. حالا با حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) [به کاخش] آمد [و به حضرت] گفت: خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! هنده هم که آرام ندارد، داد می‌کشد، شلوغ کرده، مَلَکه است. بنا کرد گفتنِ [این‌که] خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! [یزید به امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفت: می‌خواهی من خون [بهای] پدرت را بدهم؟! هر چه می‌خواهی بدهم. [امام] گفت: یزید! آن چیزهایی که غارت بردند [را] به ما بده! آن‌ها را مادرم زهرا (علیهاالسلام)، همه این‌ها را بافته‌بود. گفت: آن‌ها که خیلی در دست نیست و خلاصه ده‌روز کاخش را [به این‌ها] داد، این‌ها عزاداری کردند. زن‌های اهل‌شام می‌آمدند [و] به زینب (علیهاالسلام) تسلیت می‌دادند، آن‌ها [مردها] هم به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) [تسلیت می‌گفتند].  35 این [یزید] هم [قتل امام‌حسین (علیه‌السلام) را] سِفت، گردن ابن‌زیاد انداخت [و] بنا کرد لعنت‌کردن [به ابن‌زیاد]     فاسق و فاجر هر کجا که ببیند به نفعش است، [را] می‌گرداند [و تغییر می‌دهد]، نفع خودش را در نظر می‌گیرد، نه خدا را می‌شناسد، نه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را، نه دین را؛ به نفع خودش یک‌کاری می‌کند. حالا این [یزید که] دید این‌جوری است، رفت آن‌جا [در کاخش و] به آن [ابن‌زیاد] لعنت می‌کند.



حالا ده‌روزِ آزگار این‌جا [در کاخ] بودند و بعد [به] این‌ها گفتش که خب حالا می‌خواهید بروید، بروید! اما امام‌سجّاد (علیه‌السلام) فرمود: یزید! یکی دنبال ما روانه کن که یعنی به‌اصطلاح از این بنی‌امیّه نباشد. آن‌ها هم یک‌نفر به‌نام بشیر بود [به هم‌راه] این‌ها روانه کرد و   حالا تمام مَحمل‌ها را حکومتی [یعنی آذین بست و] درست کرد، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) آمد، نگاه کرد [و] گفتش که ما عزاداریم! [یزید] این [مَحمل] ها را مشکی کرد. 



یک آقایی [که] به‌حساب آیت‌الله هم هست، گفته‌بود [که] لباس‌مشکی نپوشید! من با این [دلیل] چیزش کردم؛ [یعنی جوابش را دادم]. گفتم: یزید محمل‌ها را گفت مشکی کنید! تو که [این مطلب را] می‌گویی، اصلاً ایشان می‌گفتش که در نمازتان، [در روز] عاشورا هم [لباس‌مشکی را] در بیاورید! گفتم: والله! لباس‌سفید آن‌جا نمی‌پوشی، سِفت [یعنی محکم به او گفتم]، من که شهریه نمی‌خواهم که! من شهریه‌ام را هم صاحبِ شهریه خلقت می‌رساند. گفتم: این مدرکش است. حالا محمل‌ها را سیاه‌پوش کردند و این‌ها را حرکت دادند.



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! (من همیشه حرف ایشان را می‌زنم، همین‌جور که یاد همه شماها تا زنده‌ام [و] زندگانی‌ام هست [می‌باشم]، من کسی‌که   [حقیقت] دارد، حرفش را می‌زنم.)  ایشان می‌گفتش که این‌ها را همان اربعین اوّل است [که به کربلا برگشتند]، علماء که می‌گویند اربعین دوّم، بی‌خود می‌گویند، یک‌سال که نکشید آن‌جا بیایند که! این‌ها را از بی‌راهه می‌بردند، دیگر از بی‌راهه می‌بردند [تا] یزید بیشتر از این افتضاح نشود. (راه‌هایی هست که کسی نان‌داغ را از این‌جا [به] تهران می‌بُرد، آن علی‌بلند، راه‌ها را بلد بود.)  خدمت شما عرض می‌شود [حاج‌شیخ‌عباس] گفت: از بی‌راهه این‌ها را آوردند. حالا که این‌ها را آوردند، منظورِ من سر این‌است، آمدند که خیلی [یزید] سفارش کرد که [اهل‌بیت] هر کجا می‌خواهند بنشینند، هر کجا می‌خواهند، [بایستند؛] خیلی   [مسالمت‌آمیز] با این‌ها رفتار شود. 



  حالا که زینب (علیهاالسلام) می‌خواست حرکت کند، یک‌دفعه رُو به رقیّه (علیهاالسلام) کرد [و] گفت: عزیز من! رقیّه‌جان! با تو آمدم، بی‌تو می‌روم؛ به پدرت گفتم: چون چاره نیست می‌گذارمت. رقیّه‌جان! چون چاره نیست می‌گذارمت، آیا توان داری بلند شوی [و] با هم برویم؟! رقیّه‌جان! اگر پدرت سراغ تو را بگیرد، من چه جوابی بدهم؟! زینب (علیهاالسلام) با او، رقیّه‌عزیز را، گفتگو کرد [و] حرکت کرد.       حالا که حرکت کردند، سر دوراهی آمدند، بشیر پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد [و] فرمود: یا حجّةَ‌الله! این دوراهی از این‌طرف [به] کربلا می‌رود [و] از این‌طرف [به] مدینه می‌رود، چه‌کار کنیم؟ [امام] گفت: به عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام) بگویید! زینب (علیهاالسلام)، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) فرمود: من می‌خواهم [به] کربلا بروم. این‌ها را رُو به کربلا حرکت کردند.



این تربت [امام‌حسین (علیه‌السلام)] بو دارد، والله! مؤمن [هم] بو دارد، مؤمنی که اتّصال به این‌ها [اهل‌بیت] باشد، [بو دارد]. حالا آن خاک هم می‌گوید که






 	کمال هم‌نشین بر من اثر کرد
	
	[وگرنه] من همان خاکی بودم که هستم









یک‌قدری که رفتند، یک‌وقت سکینه (علیهاالسلام) گفت: 





	عمّه‌جان! بوی خوشی می‌وزد اندر مشام
	
	عمّه‌جان! مگر این‌جا کربلاست؟!







    

  این‌ها همه [به کربلا] آمدند. حالا یاد می‌کنند آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) کجا بود؟! قاسم (علیه‌السلام) کجا بود؟! هر کسی [به] یک‌جایی رفت؛  40 اما زینب (علیهاالسلام) روی قبر برادرش رفت.     این موضوع را به شما بگویم: اوّل کسی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کرده، جابر بوده. حالا جابر این‌جا [به کربلا] آمده‌است؛ اما گفت: صدای زنگ قافله می‌آید. عطیّه گفت: زینب (علیهاالسلام) است، بلند شو!



حالا جابر غسل کرده، قدم‌هایش را کوچک‌کوچک برمی‌دارد. رفقای‌عزیز! ولایت این‌قدر بالاست، همه ما خلق، اشتباه داریم، بیایید اشتباه نداشته‌باشیم. آقای جابر شنیده‌است [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: هر قدمی که [برای زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام)] بر می‌داری، چه‌قدر ثواب دارد، قدم‌هایش را کوچک‌کوچک برمی‌دارد. به ذات خدا! اگر فرسنگ‌ها فرسخ‌ها راه بود، یک‌قدم روی قبر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گذاشتم، مگر من ثواب می‌خواهم؟! ثوابِ بی‌محبّت، آن ثواب نیست، آن جزاست! آیا توجّه دارید من چه می‌گویم یا نه؟! ثوابی بی‌آن‌جوری [یعنی بی‌محبّت] جزایت را به تو می‌دهد، جخ [تازه] مثل شیطان شدی، می‌گویی مزد عبادت من را بده! خجالت بکش! مزد می‌خواهی چه [کار] کنی؟! علی (علیه‌السلام) را بخواه! حسن (علیه‌السلام) را بخواه! حسین (علیه‌السلام) را بخواه! قرآن را بخواه! خدا را بخواه! خوب‌های ما در ولایت اشتباه داریم. (صلوات بفرستید.)



  حالا [این‌ها] پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمدند [و گفتند] یابن‌رسول‌الله! این‌ها همه [دارند] جان می‌دهند اجازه بده [که] حرکت کنند. فوراً حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) امریّه صادر کرد، تمام، امر امام را اطاعت کردند، رُو به مدینه سوار شدند. حالا یک‌قدری که به مدینه کار داشتیم، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: بشیر! پدرِ تو شاعر بود، آیا بهره‌ای [از شعر] داری؟ گفت: بله یابن‌رسول‌الله! گویا یا یک‌دانه اسب بود یا شتر بود، [بشیر] سوار شد [و] یک پرچم‌سیاه [به] دست گرفت، [وقتی] همه این‌ها آمدند، گفت: من از کربلا خبر آوردم. تمام منتظر بودند. به همه این‌ها گفتش که خلاصه من، خبر [را] سرِ قبر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دهم. 



یک‌نفر آمد [و] گفتش که بشیر! از این کوچه برو! [سرِ] این کوچه، اُمّ‌البنین (علیهاالسلام) ایستاده، خبر شده [که] شماها می‌آیید، می‌خواهد سراغ پسرانش را بگیرد، [سراغ] بچّه‌اش را بگیرد. بشیر جادّه را کج کرد [و] از آن‌طرف رفت. یک‌دفعه فریاد کشید [و] گفت: کشتند پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را! آمدند [و] گفتند: بشیر! یک‌قدری واضح‌تر بگو! گفت: این‌قدر بدانید [که] از مردها کسی هست، [فقط] امام‌سجّاد (علیه‌السلام) و امام‌باقر (علیه‌السلام) است، تمام مردها را کشتند. خدا می‌داند [که در] مدینه چه‌خبر شد؟! خدا می‌داند [که] این‌ها چه [کار] کردند؟!     



  اما خب اهل‌مدینه بیرون ریخته‌بودند؛ اما اهل‌مدینه با امام‌حسین (علیه‌السلام) یک اندازه‌ای مثل همان مادرش زهرا (علیهاالسلام) که سوار الاغ شد [و] رفت [از] آن‌ها کمک می‌خواست، از اشراف، از آن‌ها کمک خواست؛ [اما او را] کمک نکردند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم وقتی می‌خواست از مدینه برود، بی‌خبر که نرفت؛ باخبر رفت.



  بعضی‌ها راجع‌به محمّدبن‌حَنفیّه یک حرف‌هایی [که نابه‌جاست و همین‌طور] راجع‌به عبدالله می‌زنند. عبدالله [در] حقیقت می‌خواست [به کربلا] بیاید، هم [این‌که] امر را اطاعت کند [و] هم به‌واسطه ناموسش زینب (علیهاالسلام). چرا حرف بی‌خود می‌زنید؟! اما امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عبدالله! نمی‌شود مدینه را خالی گذاشت، تو در مدینه باش! عبدالله به امر امام، یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام) در مدینه بود؛   اما محمّدبن‌حَنفیّه، این روایت [را] داریم [که] خیلی شجاع بود؛ اما یک زِره آوردند، این [محمّدبن‌حَنفیّه] گرفت  45 [و آن‌را] این‌جوری پاره کرد، نظرش [یعنی چشم‌زخم به او] زدند. 



نظر [چشم‌زخم] درست‌است! چرا درست‌است؟ یکی آمد چشم به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بزند، فوراً [آیه] «و جَعلنا من بین أیدیهم سَدّاً و من خَلفهم سدّا» [نازل‌شد]، گفت: یا محمّد! این [آیه] را بخوان! اگرنه چشمت می‌زنند. چشم [زدن] درست‌است؛ [یعنی واقعیت دارد]. یک‌قدری جوانان‌عزیز! توجّه کنید! یک‌قدری خانم‌هایتان هم توجّه کنند! یک‌قدری یک‌کاری بکنید [که] در چشم نیفتید! اگر می‌خواهی یک‌کاری بکنی [که الآن] می‌توانی [آن‌را] بکنی؛ حالا این [کار] را امسال نکن! سال دیگر بکن! عزیزان من! من به بیشتر شما، هم به جوان‌ها [و] هم به مهندس‌ها می‌گویم [که] یک‌جوری بکنید که توی چشم نیفتید! چشم می‌زنند! 



حالا محمّدبن‌حَنفیّه چشم خورده‌بود؛ اما روایت داریم: یک تختی گذاشتند، محمّد را [روی آن] گذاشتند. حالا محمّد به بشیر می‌گوید: بشیرجان! چه‌خبر است؟! می‌گوید: محمّدجان! تمام مردها را کشتند، فقط امام‌سجّاد (علیه‌السلام) و امام‌باقر (علیه‌السلام) هست.     



«لا حَول و لا قُوّة إلّا بالله العلیّ العظیم».



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! به حقّ حقیقت محمّد، به ما حقیقت بده!



خدایا! به این رفقای من، یک‌فکری بده [که] یک‌قدری خلاصه ملایم راه بروند! بدانند به تندروی به جایی نخواهید رسید. ملایم راه بروید! اما با تفکّر! چرا؟   (روایت روی آن بگذارم.)  هیچ‌کس ندید [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در طول عمرش] بِدَود، تا آخر عمرش، با تفکّر [راه] می‌رفت، فقط یک‌جا، یک‌جا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دویده [است]. (عزیزان من! شما اُمّت پیغمبر! ای شیعه‌ها! بیایید «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» را، حقیقت [حقیقتاً] عمل کنید!)  



حالا کجا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دویده [است]؟ همیشه با تأنّی راه می‌رفت، این تأنّی که می‌گویم هر کاری می‌خواهید بکنید، با تأنّی [و] با فکر بکنید! تعجیل نکنید! قدری با فکر [کار کنید]! حالا کجا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دوید؟ گویا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از مسجد بیرون آمد، دید یک جنازه‌ای را [دارند] می‌برند، یک‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا توجّه کرد، عبایش را این‌جوری کرد، دنبال این جنازه دوید، دوید! دیدند [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دود، این‌هم دوید، نه که این [جنازه] را تند می‌بُردند. 



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسید و این جنازه را روی دوشش گذاشت و خیلی توجّه کرد! کمک کرد [که] قبر را کَندند، هنوز خاک‌ها را ریختند، روایت داریم [که] جنازه را این‌جا [روی خاک‌ها] گذاشت، رویش [روی آن جنازه] را پس کرد [و] گفت: [آیا] این [شخص] را می‌شناسید؟ همه گفتند: نه! گفت: علی‌جان! این [شخص] را می‌شناسی؟ گفت: آره! گفت: این غلام بنی‌قریظه [بنی‌ریاح] است؛ اما هر روز که می‌خواست [سرِ کارش] برود، یک سلام به‌من می‌کرد و می‌رفت، می‌گفت: علی! دوستت دارم! این‌جا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم کبیره می‌خورد [و] می‌گوید: والله! دنبالش ندویدم، به غیرِ مال [برای] این‌که محبّت به تو دارد. (چرا دنبال کسی می‌دوید؟! من چه‌کار کنم؟! یقه‌ام را پاره کنم؟! داد بزنم؟! فریاد بزنم؟! چه بگویم؟! بیا دنبال علی (علیه‌السلام) برو که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبالت بدود، شخص عالَم امکان دنبالت بدود.)  (یک صلوات بفرستید.)



کسی‌که «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» تمام خلقت [باید] تسلیمش باشد، او [یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] دنبالت بدود!  50 قسم می‌خورَد [و] می‌گوید: به‌واسطه محبّتی که با تو دارد، [دنبال او دویدم.] کجایید؟! بیدار شدید یا نه؟! به امام‌زمان قسم! دو روز است [که] دارم از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درخواست می‌کنم: آقاجان! بده، [تا] به این‌ها بدهم! گفتم: به حقّ آن کسی‌که دائم [به خاطرش] گریه می‌کنی، القاء کن [تا] من بگویم. [این حرف] القای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، توجّه کنید! ببین چه‌قدر قشنگ است! یک خلقت باید دنبال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدود، اگر [اطاعت] نکنی، اهل‌جهنّم هستی؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال جنازه تو می‌دود! آن جنازه نیست، آن ولایت است! چرا توجّه نمی‌کنید؟! چرا یک حرف‌های یک جورهایی می‌پرسید؟! توجّه فرمودید [که] من چه می‌گویم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم کبیره می‌خورَد. باز می‌آیند یک حرف‌هایی می‌زنند! چرا خدا این‌کار را می‌کند؟! مقصد خدا، علی (علیه‌السلام) است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال مقصد می‌دود، اگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون [علی النبیّ]» می‌گویند، تمام خلقت باید پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کند؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باید خدا و امرش را اطاعت کند، امر خدا علی (علیه‌السلام) است! (صلوات بفرستید.)



والله! به حسین قسم! اگر این حرف را بفهمید، تمام حرف‌های خلقت را فهمیدید، نه حرف‌های دنیا را، حرف‌های خلقت را! به این [حرف] یقین کنید! همه باید دنبال علی (علیه‌السلام) بدوید! این معرفت می‌خواهد! این معرفت می‌خواهد! مگر همه‌کس این [حرف] را می‌فهمد؟! می‌آیند یک پرانتز به او می‌زنند، ولایت پرانتز ندارد. تو پرانتز به آن می‌زنی، مگر ولایت پرانتز دارد؟! آیا توجّه می‌کنید یا نه؟! جسارت نشود! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دنبال امر می‌دود، امرِ خدا علی (علیه‌السلام) است. امر خدا وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ اما جایی‌که می‌خواهی بروی، باید با امر بروی، گفتم پرچم امر داشته‌باشی! باید امر ببری! باید پرچم امر را ببری! خیلی شما چیز هستید، چه‌کار دارند می‌کنند؟! 



  یک آدمی که اصلاً در حوزه‌های علمیّه کم‌نظیر است، هر کاری‌اش می‌کنی [باز هم] می‌گوید: این انبیاء از شیعه بالاتر است. ما تُو زدیم دیگر، گفتیم تو درست می‌گویی، ما بی‌سوادیم [و] نمی‌فهمیم. من چه بگویم؟! نمی‌کشند! نمی‌کشند! نمی‌کشند! درس را می‌خواند، خوب هم می‌خواند، نمازشب [می‌خواند]، نَفَسم دارد می‌گیرد، همه این‌کارها را می‌کند، آن‌که من می‌خواهم، می‌بینم که این‌ها قبول نمی‌کنند. توجّه فرمودید؟! چه داری می‌گویی؟! همین ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد دنبالش می‌دود، مرد نادان! تو چه داری می‌گویی؟! این دوست‌علی (علیه‌السلام) است [که] دنبالش می‌دود، چه‌طور شیعه از انبیاء بالاتر نیست؟! البتّه به‌غیر از پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، آن خودش ولیّ است. اگر می‌دود، دارد امر را اطاعت می‌کند، خدا علی (علیه‌السلام) را دوست دارد، این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم این‌کار را می‌کند. توجّه فرمودید [که] من چه می‌گویم؟! یک‌وقت توهین نشود، یک‌وقت تند نشود، کند نشود، توجّه کنید [که] من چه می‌گویم؟! (یک صلوات بفرستید.)



  حالا حرف من این‌است، تمام کوشش‌تان در عالم [این] باشد [که] غلام بنی‌قریظه [بنی‌ریاح] بشوید! تو که آقایی! تو که مهندسی! تو که دکتری! تو که عالمی! تو که مجتهدی! تو که بوق مَنتشا [۱] داری! چه‌چیزی داری؟! این‌جور بشو! این‌جور بشو! کار [ی ندارد که!]، چیزی ندارد که! این از هر شیئی بالاتر است. همین‌جور که خدا مقصدش علی (علیه‌السلام) است، تو هم مقصدت علی (علیه‌السلام) باشد. همین‌جور که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)  55 مقصدش علی (علیه‌السلام) است، تو هم مقصدت علی (علیه‌السلام) باشد. همین‌جور که قرآن مقصدش علی (علیه‌السلام) است، تو هم مقصدت علی (علیه‌السلام) باشد. چرا مقصدت این‌است؟! این‌کارها چیست [که] ما می‌کنیم؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) هم همین‌جور بود، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم همین‌جور بود. چرا فکر نداری؟! بابا! آخر کجا این‌قدر این‌طرف [و] آن‌طرف می‌دوی؟! یک‌قدری فکر کن! ببین زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) مقصدش چه‌جور [بود، در] چه راهی شهید شد؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) [در] چه راهی شهید شد؟! مگر این‌نیست حالا، تو ممکن‌است، قدرت داری، عصمت داری، پول‌داری، حواست جمع است، کجا می‌روی؟! گفت: 






	هر چند ای اعرابی! این رَه
	
	که تو می‌روی به ترکستان است









بیا عزیز من! راه صراط مستقیم علی (علیه‌السلام) است.



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! به حقّ حقیقت محمّد و آلش، تشخیص به ما بده!



خدایا! به‌حق محمّد و آل‌محمّد، آن جنبه‌مغناطیسی ولایت به تمام این رفقای من اثر کند!



خدمت شما عرض می‌شود: این‌را می‌خواستم بگویم که هر کسی یک تولید دارد. تولید آقای‌فلانی این‌بود که مکّه‌اش هر سال تولید دارد، تولیدش همین‌است، آقای حاج‌فلانی! هر عبادتی تولید دارد. إن‌شاءالله امیدوارم که رفقای‌عزیز هم همین‌جور باشند، البتّه رفقا در خفاء تولید دارند.   دو چیز است که ریا نمی‌شود: یکی خدای‌نخواسته پدر شما از دنیا برود، باید خودت را نشان هم بدهی، یکی هم کارهای امام‌حسین (علیه‌السلام)؛ یک لنگه‌برنج بده! یک پول بده! یک آشی درست‌کن! یک‌چیزی [سهیم شو]، ریا نمی‌شود که، شیطان بازی‌ات می‌دهد. خدا حاج‌شیخ‌عباس [را] رحمت کند! این جمله را گفت. الآن تولید این‌جور است، آقای حاج‌فلانی! تو خیال نکنی این رفقا، والله! روایت داریم، علماء، فقهاء در مجلس تشریف دارند، فقهاء آن‌نیست که حالا عمّامه داشته‌باشد، این فقیه است، این فقیه است که خدا معلوم‌کرده، آن فقیهی که خودش را معلوم بکند [که فقیه نیست]، فهمیدی؟!



حالا، آقای حاج‌فلانی! این آقایان که [غذا] می‌خورند، روایت داریم: هر لقمه‌ای که می‌خورند، حجّ و عمره پای تو نوشته‌می‌شود. والله! توسعه دارد. من همان پارسال به‌قدر یک خوراک آن‌جا گذاشته‌بود، یک‌ذرّه توی کاسه برای من گذاشته‌بود، گفتم: بابا! همین بس است، حالا من بخورم. درست‌است؟! کسی است [که] هشت‌نفر است، ده‌نفر است، نُه‌نفر است، این‌ها پُر می‌شود، همه به آن‌ها داده‌می‌شود. الآن آقای، آقای‌فلانی فرمودند نمی‌دانم [ظرف] یک‌بار مصرف بگیر! می‌برند [و] می‌خورند، مگر طی [تمام] می‌شود؟! برکات دارد! 



إن‌شاءالله امیدوارم که خدا دست شما را تهی‌دست نکند! 



امیدوارم که همیشه خدا زنده‌تان بگذارد! 



امیدوارم که به اُسرا کمک کنید! 



  رفقا! این ماه، ماه‌صفر است، یک‌قدری صدقه بیشتر بدهید! چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: هر کسی به‌من بگوید که ماه‌صفر تمام شد، [به او] جایزه می‌دهم. من عقیده ولایی‌ام این‌است [که] همه ماه‌ها یکی هست؛ اما در این ماه‌صفر قضایایی واقع‌شده [که] یک‌قدری ناجور بوده، حالا این ماه همچین خطرناک است [که] این‌جوری شده؛ اگرنه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بی‌خود نمی‌گوید.



حالا هیچ‌چیزی، این [خطر] را چیز [رفع] نمی‌کند، مگر صدقه! بالأخره این ماه‌صفر مواظب باشید! یک صدقاتی بدهید که خدای تبارک و تعالی خودتان را، ماشین‌تان را، خانم‌تان را [و] آن‌ها را که دوست دارید، حفظ کند! تا حتّی سخاوت، ولایت شما را هم حفظ می‌کند. مگر نبود آن [شخصی که] ولایت داشت؛ [اما] کافر بود، آمد خلاصه این‌جوری شد [و نجات پیدا کرد]. 



اصلاً من عقیده‌ام این‌است [که] سخاوت ولایت‌تان را هم حفظ می‌کند؛ اما شیطان هم دست‌تان را می‌گیرد، نمی‌گذارد [سخاوت کنید]. خود شیطان به نوح گفت: اگر صدقه می‌خواهی بدهی، زود بده! [وگرنه] من منصرفت می‌کنم. حالا اگر من را قبول ندارید، شیطان را که قبول دارید که! (یک صلوات بفرستید.) 



  إن‌شاءالله باطن امام‌زمان، خدا هیچ‌کدام‌تان [را] تهی‌دست نکند.  60 



إن‌شاءالله امیدوارم که همیشه خدا شما را رهبر قرار بدهد؛ یعنی رهبرِ امر! 



امیدوارم باطن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این حرف‌ها، اما القای آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد، در تمام قلب و وجود شما وارد شود! 



إن‌شاءالله امیدوارم که ما که کاری نکردیم، ماه‌صفر ما را جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده! 



إن‌شاءالله جزء آن محبّین خودشان قرار بده!



(با صلوات بر محمّد)




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 












شیعه شفاعت‌کن است

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  من تا یادم است یک طلب‌مغفرت از رفقا یا کسانی‌که وابست به رفقا هستند بکنم: یک حمد از برای شفای کلی آقای‌فلانی بفرمایید! یک فاتحه از برای پدر آقای‌فلانی بفرمایید. من در این شرکت فوت ایشان اوّل خیلی متأثر شدم، بعد خلاصه خیلی غبطه خوردم. من یک‌مرتبه چند ماه پیش متوسل شدم، دیدم یک اشاره‌ای فرمودند که ایشان خودشان راضی‌اند. بعد ایشان آمدند [و] گفتند که (در این نوار نمی‌خواهم بالأخره حرف ناراحت‌کننده بزنم)  گفت: ما دیگر داریم سوپ در گلوی ایشان می‌ریزیم. من گفتم: خدایا! یا رحمةٌ للعالمین! ای کسی‌که از برای [تمام] خلقت رحمت هستی! خدایا به‌حق [این] رحمةٌ للعالمین، پدر آقای‌فلانی را در رحمت خودت نائلش کن! [و] او را بِبَر! فردا دیدیم که گفتند که پدر آقای‌فلانی [در] رحمت خدا رفته و افتخار کنید که پدر بزرگ‌وار شما در رحمت خدا رفت.



آخر این‌که می‌گوید رحمت، ما [باید] توجه بکنیم که رحمت یعنی‌چه؟ یعنی این [فرد] به رحمت خدا نائل بشود! یعنی آن شخصی که [فوت] می‌شود، به رحمت خدا نائل بشود! الحمد لله به رحمت خدا نائل شد، شما هم افتخار کنید! اما بدانید یک‌روایت خیلی عجیب داریم، از این عبادت‌هایی که می‌گویند یک‌قدری بروید کنار! [من] نمی‌گویم [که عبادت] نکنید! شما باید عبادت‌تان با امر ائمه (علیهم‌السلام) باشد، آن‌ها که امر کردند. می‌گوید: اگر مریض را کسی یک‌شب پیشش بخوابد، خدا ثواب هفتاد سال عبادت به او می‌دهد. حالا چقدر پا [یعنی بلند] شدی این‌جا، حالا شب و نصف‌شب، یا نماز شب یا این‌کارها [را بکنی]؟ این [پرستاری مریض] این‌قدر ثواب دارد، اما کسی‌که بالای سرِ آن مریض است، نق نزند؛ یعنی ناراحتی به‌وجود نیاورد. حالا [این حرف‌ها] پیش‌آمد [که] من می‌گویم، یادم آمد. 



این حاج‌شیخ‌عباس محدّث، من یادم می‌آید، من پدرش را می‌شناختم، من نزدیک هشتاد سالم است. این دمِ اَرگ پدر ایشان یک بَقّالی داشت؛ آن‌وقت ایشان یک‌وقت [به] صحن [حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)] آمده‌بود، یکی [از منبری‌ها] از [کتاب] مُنتهی‌الآمال حاج‌شیخ‌عباس نقل می‌کرد، [پدرش] آمده‌بود [و به پسرش یعنی حاج‌شیخ‌عباس محدّث] گفته‌بود: عباس! خاک عالم توی سرت! امروز رفتم [و] دیدم که یک آقایی [از] مُنتهی‌الآمال حاج‌شیخ‌عباس قمی می‌گفت، این [حاج‌شیخ‌عباس] تا آخر عمرش نگفت [که] بابا! این مُنتهی‌الآمال، مال من است. 



حرف دیگر: این بنده‌خدا [یعنی پدر حاج‌شیخ‌عباس محدّث] مریض شد، این [حاج‌شیخ‌عباس] مادرش را [هم] از دست داده‌بود، این [حاج‌شیخ‌عباس خودش] کار [های پدرش را] می‌کرد. می‌گفت یک‌وقت که این [پدرش] می‌آمد، وقتی‌که این [پدرش] به‌حساب یک‌کاری می‌کرد، خب خودش ناراحت می‌شد. (یک‌وقت، نمی‌خواهم حالا جسارت کنم)  گفت: یک‌وقت از آن‌هایش [یعنی نجاستش] برداشته‌بود [و] به صورتش مالیده‌بود [و] گفته‌بود [که] من از بوی چیز [یعنی نجاست] تو خوشم می‌آید، [این‌کارها را کرد که] حاج‌شیخ‌عباس محدّث شد. حاج‌شیخ‌عباس محدّث‌شدن خیلی مشکل است؛  5 چون‌که او نفس خودش را شکست، امر را سربلند کرد که خدا گفته [است] پدرت را احترام کن! این‌جور [هم] احترام کرد. حالا توجه بفرمایید! یک فاتحه هم از برای آقای بُرقِعی بخوانید! 



  رفقا! من یک‌وقت تند می‌شوم، تندی‌ام دست خودم نیست. مثلاً بعضی‌هایتان [را] می‌بینم که مَثل الآن یک‌جایی است [که] یک پرت‌گاهی است، خیلی پرت‌گاه بدی است. اوّل شما پسر عزیزت [که] دارد [به] آن‌جا می‌رود، می‌گویی: بابا! مواظب باش! دوباره می‌گویی، دوباره می‌گویی: بابا! مواظب باش! یک‌وقت می‌بینی [که] دارد پرت می‌شود، خب داد می‌کِشی، من [که داد می‌زنم، خب] نمی‌خواهم [که] شماها پرت بشوید. یک‌وقت می‌بینم [که شما دارید] پرت می‌شوید، عمر گران خودتان را دارید در یک‌جایی [دیگر] مصرف می‌کنید [به‌خاطر همین داد می‌زنم و تند می‌شوم]. 



به امام‌زمان قسم! من پیش حضرت‌رضا (علیه‌السلام) رفتم [و] گفتم: آقا! اگر این بداخلاقی من، داد و بی‌داد من، اگر محض توست، خدایا! [اگر] محض توست، یا امام‌رضا! [این تندی و داد] باشد، اگر محض تو نیست، [آن‌را] از من بگیر! حالا اگر باز هم ناراحتید، إن‌شاءالله امیدوارم [که] شب‌قدر یک دعایی کنید که اگر این [داد و تندی] درست نیست، نیاید. بعد گفتم، تا حتی گفتم: خدایا! یا امام‌رضا! اگر امر شماست، من حرفی ندارم [که] سگ بشوم [و] پاچه این رفقا را بگیرم، من حرفی ندارم. 



من در امر هستم، من نه عنوان می‌خواهم و نه تعریف می‌خواهم، ما یک راهی را باید برویم. آن راه را باید برویم، آن راه صراط مستقیم [است که] باید [برویم]، شما خودتان توجه ندارید که به کجا رسیدید؟ قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، خیلی توجه بفرمایید که امروز درد دلم را گفتم. والله! بالله! من مثل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که می‌گوید که استخوان در گلویم است، مثل خاری که در چشمم است، به حضرت‌عباس! من همین‌جور هستم. نمی‌توانم آن [را] که باید بگویم، بگویم. آن‌را می‌فهمم [و] می‌دانم، فشار [هم] به‌من می‌آورد [اما نمی‌توانم بگویم]. متوجه هستید؟! فشار می‌آورد دیگر، شما قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، از حال من که خبر ندارید که. من هم نمی‌توانم یک حرف‌هایی بزنم، الحمد لله مجلس خیلی منظّم [و] مرتّب [است]، الحمد لله همه‌تان مهندس، دانشمند [و] باسواد [هستید]؛ اما خب سواد یک‌حرفی است، کمال یک‌حرفی است، تشخیص یک‌حرفی است، راه مستقیم یک‌حرفی است، صدها حرف در حرف است. 



    حالا شما ببین [و] حسابش را بکن! ببین من الآن یک‌چیز می‌گویم، ببین چقدر باید شما مواظب باشید! در تمام روی زمین واجب جایی نیست [که] بروی، تا حتی می‌گوید زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) بروی، خدا را در عرش زیارت کردی، یا زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) [بروید، شما] می‌دانید که این‌ها درس کلاس اوّل است؛ اما من می‌خواهم مصداق این [حرف] را به شما بگویم؛ اگرنه این حرف‌ها درس کلاس اوّل است، شما الآن دیپلم دارید. بعضی‌هایتان که لیسانسه هستید، این درس شما نیست؛ اما ببین مبنایش درس شماست. حالا در تمام روی زمین واجب نیست [که] بروی، دلم می‌خواهد در این حرف‌ها خُرد شوید، اصلاً احیا یعنی این حرف‌ها، احیا کنید خودتان را، نه [این‌که] در این مسجدها بروید و قرآن سر بگیرید، نمی‌گویم [قرآن سر] نگیرید! احیا یعنی خودت را احیا کن! ولایت را در قلب خودت رشد بده! 



  حالا حسابش را بکن [که] این خانه‌خدا واجب است، سفر اوّل باید بروی! حالا چقدر خدا حافظ خانه خودش است! این ابرهه آمد [که این] خانه را خراب کند، ببین خدا چه [کار] کرد؟ خلاصه این ابابیل‌ها آمدند، امر کرد به این‌ها [یعنی ابابیل‌ها که] بر سر این‌ها [یعنی سپاه ابرهه] سِجّیل، یعنی ریگ‌های جهنم را بزنید! آقای حاج‌سید محمود خدا إن‌شاءالله که به توفیقاتش بیفزاید! (ما با هم مکّه بودیم، البته ایشان یک مرد مُبرّایی است، دوستش هم یعنی پدر آقای‌فلانی مبرّاست. (یک صلوات بفرستید.))   10 می‌گفت: یکی از این ابابیل‌ها حوادثی برایش روی داده‌بود، [به] زمین آمد. [ایشان] گفت: من یکی از این چراغ پریموس‌ها [را] بردم [و] به نوک این [پرنده] گرفتم، گفت: هر چه گرفتم، نوکش بَراق‌تر شد [و] نسوخت. ببین خدا چه‌کار دارد می‌کند؟! حالا همین [ابابیل] ها رفتند [و] ریگ‌های جهنم را آوردند [و] بر سر فیل‌ها انداختند. آن ابرهه گفت: آخَر چه‌جور شد؟ یکی‌شان برگشت [و] به ابرهه گفت، گفت: چیست؟ گفت: این‌جور [شد]، گفت: آن‌ها کجایند؟ یکی هم [بر] سر این [ابرهه] افتاد [و] تمام شد. 



  حالا ببین من چه می‌گویم؟ حالا این خانه‌ای که در تمام روی زمین [مثلش] نیست، این‌خانه جوری است که در هفت‌آسمان هست [که] آن‌ها را بیت‌المعمور می‌گوید. (حالا این حرف‌ها پیش‌آمد، من که دست خودم نیست که، پیش‌آمد.)  بیت‌المعمور می‌گویند؛ آن‌وقت این ملائکه‌های آسمان، آسمان اوّل و دوم دور آن می‌گردند، همین‌جور که شما طواف می‌کنید، آن‌ها هم دور بیت‌المعمور می‌گردند. همین‌جور که این هست، [آن‌ها هم] هست. این زایشگاه علی (علیه‌السلام) به هفت‌آسمان اتصال شده، این زایشگاه [فقط] این‌جا نیست که، تو توجه نداری. حالا آقا که شما باشی! حرف من این‌است: ببین چقدر این‌خانه شرافت دارد! حالا یک‌دفعه به شما می‌گوید، در کتاب کافی نوشته، بروید بخوانید! [می‌فرماید:] اگر توهین به یک مؤمن کردی، خانه من را خراب کردی؛ آجرهایش را هم شکستی [و] کنار ریختی. خدا همه شماها را تأیید کند! خدا این آقای شاه‌آبادی را تأیید کند! یک‌روز این‌جا آمد [و] گفت: حسین! این‌که می‌گوید آجرهایش را شکستی؛ یعنی‌چه؟ گفتم: [یعنی] این [خانه] دیگر سرِ پا نیست. شما الآن یک عمارتی که می‌خرید، بعضی‌ها در [کار ساخت] عمارت هستید، [آن‌را] می‌خرید، آهن‌هایش خوب است، آجرهایش خوب است، گفتم: [روایت دارد] می‌گوید [که] همه‌اش را شکستی [و] دور ریختی. این‌قدر این‌خانه این‌جوری می‌شود؛ نمی‌گویم [که] بی‌ارزش می‌شود و آن [کسی] که [به تو] توهین می‌کند، یک توهین به شما، خانه‌خدا را خراب کرده [است؛ آیا] می‌فهمی تو چه‌کسی هستی؟! 



  حالا من می‌بینم [که] تو داری یک‌جایی می‌روی [که از ولایت قطع می‌شوی؛ آن‌وقت] دادم بلند می‌شود. من اوّل شرافت شما را می‌بینم، اوّل کرامت خدا را می‌بینم، کرامت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بینم، خواست آن‌ها را می‌بینم، کمک آن‌ها را می‌بینم، لیاقت شما را می‌بینم، خب داد می‌زنم دیگر. تو توجه نداری که چه‌کسی هستی؟! تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، ببین خدا چقدر تو را دوست دارد [که] خانه‌اش را فدای توهین [به] تو کرده، باز تو خودت یک‌چیز دیگری هستی. همین‌جور که امام یک‌چیز دیگری است، شیعه هم یک‌چیز دیگری است، چرا توجه ندارید؟! چرا توجه ندارید؟! چرا این نیرویتان را [می‌روید] خرج یک جاهایی که استفاده ندارد می‌کنید؟! تو اوّل باید توجه کنی!



  همین زیارت حضرت عبدالعظیم [که] می‌گوید زیارتش این‌جور است [مطابق با زیارت امام‌حسین (علیه‌السلام) است]، خودش یک‌چیز دیگری است. شیعه هم وقتی می‌گوید توهین به او شد، خودش یک‌چیز دیگری است، مگر ممکن‌است کسی شیعه را بشناسد؟! مگر ممکن‌است؟! چرا [خدا] می‌گوید که «أین الرّجبیون؟» بیایید من [به شما] مزد بدهم، هیچ‌کس شیعه را نمی‌تواند درست بشناسد، خود شیعه هم خودش را نمی‌شناسد. عزیزان من! قربان‌تان بروم، به خودتان توجه کنید! یک‌قدری در این‌کارها فکر کنید! تو چه‌کسی هستی؟! خدا چقدر تو را احترام کرده! [از] بس‌که از این حرف خوشم می‌آید! دوباره تکرار می‌کنم، خانه‌اش را فدای تو کرده، عزیز من! چرا ما این‌جوری هستیم؟! قربان‌تان بروم، یک‌قدری توجه کنید! شب‌قدر [که] می‌آید، توجه کنید! قربان‌تان بروم، حواس‌تان جمع باشد! باز دوباره می‌گویم، یک‌قدری توجه کنید! قربان‌تان بروم، هر جا نروید! هر حرفی را نزنید! مواظب باشید! 



  من یک‌مطلب دیگری برایتان بگویم،  15 (امشب می‌خواهم یک‌قدری عظمت شیعه‌ها را بگویم، یک‌قدری عظمت شما رفقا را می‌خواهم بگویم، حالا دیگر این‌جوری پیش‌آمد)  حالا وقتی‌که این‌ها [یعنی] قوم بنی‌اسرائیل، این‌ها هفتاد قبیله بودند، [به موسی] گفتند: ما می‌خواهیم خدایت را ببینیم، آخَر چیزی که هست، باید دید. [موسی] گفت: خدایا! این‌ها این‌جوری می‌گویند، گفت: آن‌ها را در کوه طور بیاور! [یعنی] کوه سینا، کوهی بود که بالأخره آن‌جا عبادت می‌کردند. گفت که این‌جوری آن‌ها را نیاوری، این‌ها هفتاد قبیله هستند، هفتاد نفر از بزرگان‌شان را انتخاب شوند، از آن‌ها که این‌ها قبول دارند. هفتاد نفر انتخاب شد. [وقتی به کوه طور آمدند، خدا] گفت: [به کوه طور] نگاه کنید! یک جلوه‌ای [به کوه] شد، موسی که غَش کرد، آن هفتاد نفر هم مُردند. [وقتی] موسی را به هوش آورد، گفت: خدایا! ما وقتی کسی از این‌ها [را] نکشته‌بودیم، ایمان نمی‌آوردند، [حالا که کشته‌شدند، چطوری ایمان بیاورند؟!] گفت: دعا کن! دعا کرد [و] این‌ها زنده شدند. [موسی] گفت: خدایا! این نور خودت بود؟ [گفت:] نه! [گفت:] نور محمّد و آل‌محمّد بود؟ [گفت:] نور یکی از شیعه‌های آخرالزمان است که دینش را حفظ می‌کند، موسی را [طوری می‌کند که از برگشت نورش] غَش می‌کند. روایت داریم، می‌گوید: این نور به سینا خورد؛ یعنی به کوه خورد، [البته] بَدَلش به این‌ها [یعنی هفتاد نفر] خورد که این‌ها مُردند و موسی غَش کرد. [از] بَدَل [نور] تو، موسی غَش می‌کند، کجا بعضی‌هایتان می‌روید این‌کارها را می‌کنید؟! چرا توجه ندارید؟! وقت‌تان را تلف می‌کنید، تو اوّل ببین چه‌کسی هستی؟ حالا من می‌خواهم این [یعنی شیعه] بشوید! دلم می‌خواهد همه‌تان، کوچک و بزرگ‌تان این‌که من می‌گویم بشوید! 



  حالا روایت داریم، می‌گوید: یک اشخاصی هستند، روح که از بدن‌شان بیرون می‌رود، عرض می‌شود خدمت شما: این‌ها بی‌جواب و سؤال [به] بهشت می‌روند. حالا وقتی می‌روند، کجا [می‌روند]؟ بهشت جاویدانی، (آخَر خدا سه تا بهشت دارد: یک فردوس دارد، یک جنّات [و] یک بهشت دارد، خدا قسمت‌تان کند و قسمت‌تان شده [است].)  حالا این‌ها [به] آن‌جا می‌روند، [از آن‌ها می‌پرسند:] این‌جا آمدید، چه کنید؟! مگر قیامت شده؟! [می‌گویند:] نه! [می‌پرسند:] اُمّت چه‌کسی هستید؟ [می‌گویند: اُمّتِ] پیغمبر آخرالزمان، ما از آن اُمّت‌های هستیم که علی‌بن ابوطالب (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم» قبول کردیم، به‌جان، علی (علیه‌السلام) را پذیرفتیم. خب این‌ها بی‌جواب و سؤال کجا می‌روند؟ در بهشت جاویدانی می‌روند. من دلم می‌خواهد این‌جوری باشید! امر را اطاعت کنید [تا] در بهشت جاویدانی بروید! این‌که نکیر و مُنکِر و این‌ها را نه، [ما ندیدیم؛] صاف ما را این‌جا آوردند. عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، ببین تو چه‌کسی هستی؟! کجا می‌روی؟! (یک صلوات بفرستید.)



حالا روی مناسبتی که امشب، شب این هست که [به‌اصطلاح] نزدیک به شب‌قدر است، من امشب شب‌قدر را، حرفش را می‌زنم، شاید آدم به شب‌قدر نرسید، چه می‌دانیم چه‌خبر است؟! ما یک‌دوستی داشتیم [که] بنا بود که [این‌جا] بیاید [و] یک گوسفند بکُشد. گفت: داداشم دیشب افطاری کرده، از خانه [بیرون] آمده، در خیابان رفته [و] سکته کرده، «لا إله إلّا الله» گفت: من شنبه [برای کشتن گوسفند] می‌آیم، عالَم چه‌خبر است؟! این‌قدر این دنیا بی‌ثُبات است. 



  حالا عزیز من! ما سه تا چیز داریم: یکی قرآن داریم، یکی مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) [و] یکی نهج‌البلاغه داریم. امروز یک‌دوستی است، خیلی دوستِ دوستِ دوستی است، همه‌تان دوست هستید. حالا بالأخره، دیگر ما را شناخته‌است، یک صحبتی کرد، من هم یک‌جوابی [به او] دادم؛ حالا [آن جواب را به شما] می‌گویم: ببین قرآن شفاست، خودتان هم [که] قرآن خوانده‌اید که می‌گوید [قرآن] شفاست، چه‌کسی قرآن خوانده؟ چه‌کسی می‌تواند بگوید [که قرآن] شفاست؟ چه‌کسی [این آیه را] می‌داند؟ چه‌کسی قرآن خوانده؟ (یکی از حضّار: آیه قرآن است: «ما هو شفاءٌ و رحمةٌ للمؤمنین») اَحسنت به شما! درست‌است، شفا مال کیست؟ مال مؤمن است، کسی‌که بخواهد هدایت شود. آن شفا مؤمن است، می‌خواهی هدایت شوی. الآن شما همه‌تان این‌جا آمدید که خدا إن‌شاءالله که آقای‌فلانی را به او عوض بدهد، خب سَت و سور خوبی بود؛ اما  20 ما که سوری نیستیم که، ما آمدیم ولایت کسب کنیم، حالا یک‌چیزی هم گیرمان آمد، خدا برکت [بدهد]! (یک صلوات بفرستید.)



  پس این قرآن، مؤمن را شفا می‌دهد. مؤمن کیست؟ کسی‌که امر را اطاعت کند. مؤمن کیست؟ کسی‌که «الیوم أکملت لکم دینکم» [یعنی] علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) را قبول کند، [این] مؤمن است دیگر. مؤمن این‌نیست که همین‌طور نماز بخواند، آن [مؤمن] نیست. آن [نماز] کار است، عبادت کار است. اگر هم می‌خواهید بدانید [که] عبادت کار است، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: [این بیست و سه‌سال] کار است، علی (علیه‌السلام) را معرفی کن! امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را معرفی کن! پس کار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که کار است، کار تو هم کار است، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. اصلاً من [حرف] نمی‌زنم، اگر در تمام مدتی که من با شما صحبت کردم، یک‌حرف آوردید که روایت و حدیث نباشد، من خیلی پول‌دار نیستم، پنج‌هزار تومان به‌نام پنج‌تن به شما می‌دهم. یالّا هر کسی کار بکند می‌دهم، سه‌روز هم وقت به شما می‌دهم، پنج روز هم وقت به شما می‌دهم، بالخصوص به تو که داری می‌خندی! یالّا ببینم مردش هستی؟! پیدا کن ببینم. عیبی ندارد دیگر، یک‌ساعت وقت صرف کن! پنج‌هزار تومان هم گیرت می‌آید؛ اما اگر پیدا نکردی، به ریشت می‌خندم. (صلوات بفرستید.) حالا پس قرآن‌مجید شفا می‌دهد، چطور شفا می‌دهد؟ این [شخص] الآن کافر است دیگر، [اگر] بیاید قرآن‌ناطق را قبول کند، شفا می‌گیرد. شفا این‌نیست که من مریض باشم، آقای‌دکتر! پایم درد می‌کند، چشمم درد می‌کند، این درد است. شفا آن‌است که چیست؟ (یکی از حضّار: هدایت است.) هدایت است، کاملاً شفا می‌دهد. 



  حالا این قرآن شفاست؛ اما مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم خیلی مهم است، اصلاً من بعضی‌ها را نگاه می‌کنم [که] تویش کار نکردند، مگر در همه‌شما یکی دوتا [کار کرده‌باشند]. در مصحف حضرت کار نکردید که این مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) چیست؟ یک‌قدری کار توی این [مصحف] بکنید! نروید یک‌چیزهایی را بخوانید! بیا توی مصحف را بخوان! مصحف را کار کن! در این‌کار کن! عزیز من! حالا ببین چه می‌گوید؟ حالا شخصی [نزد امام‌صادق (علیه‌السلام)] آمده [و] به‌قول من سالوس‌بازی درآورده [که] من این‌جوری نماز شب می‌کنم [و] دائم هم روزه هستم و حرف بی‌خود هم نمی‌زنم، اطعام هم می‌کنم و عرض می‌شود خدمت شما، یک کارهایی هم می‌کنم. تمام مقدسی‌اش را آورده [و] به امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید. یکی از دلیلی که من ولایتم دارد کار می‌کند، این [فرد] این‌قدر نفهم است [که] نمی‌فهمد [که] امام [همه این‌کارها را] می‌داند، دارد کارهایش را به امام می‌گوید. گره‌چینی ولایت این‌است که من دارم به شما می‌گویم، [باید] این‌جوری در گره‌چینی کار کنید! هیچ‌کس این حرف را نزده، اگر یکی این حرف را زد، من هزار تومان می‌دهم که الآن اصلاً [این فرد] به خود امام دارد کارهایش را می‌گوید [که] من نماز می‌خوانم [و] من عبادت می‌کنم [و] من فلان می‌کنم. این همان امام است که [شخصی نزدش] آمده [و] می‌گوید: من از شیعه‌هایت هستم، [امام] راهش نمی‌دهد. می‌گوید: از دوستانت هستم، می‌گوید: وای بر تو! [روز] چهارشنبه پرده کشیده‌بودی، نماز زن‌ها را درست می‌کردی، یک زن خوش‌صدا بود، می‌گفتی [دوباره] بگو! ببین امام از آن‌جا خبر دارد، از تو خبر ندارد؟! حالا ببین امام با او چه [کار] کرد؟ خوب که حرف‌هایش را زد [و] دوباره تکرار کرد، حضرت فرمود: اسم تو در مصحف مادرم زهرا (علیهاالسلام) نیست، او را کنار زد. بترسید از آن‌روز که عبادت‌هایمان را کنار بزنند! پس [نتیجه] چیست؟ مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تأییدکننده است، به تمام آیات قرآن! اسم شما همه‌تان آن‌جا هست.



من با یک منبری خیلی مهم جدل کردم که اصلاً در قم [مثلش] نیست، گفت: اسم دوازده‌امام (علیهم‌السلام) در مَقتل، در چیز است، [یعنی] در مصحف است. گفتم: اسم شیعه‌ها [هم] در مقتل [مصحف] است، نمی‌خواهد زیر بارِ من برود، آخَر این‌را به شما بگویم: آخ... جانش را بگیرید، زیر بار مثل منِ عوام نمی‌رود، می‌گوید این عوام است. حاضر است جانش را بگیرد؛ [اما] حرف حسابی را نشنود. (صلوات بفرستید.)  25 به او گفتم: اسم شیعه‌ها در مَقتل [مصحف] است، (آره! در جمعیت شد، دیگر دستم بند شد.)  حالا ببین چه می‌گوید؟ گفت: یک‌روایت دیگر [داریم]، گفتم: این روایتی که دارد می‌گوید [که] اسم ائمه (علیهم‌السلام) [در مصحف] هست، می‌گوید اسم شیعه‌ها هم هست، این‌ها به‌هم اتصالند، آقا! چه می‌گویی؟ سکوت کرد. 



  پس اسم شما همه‌تان آن‌جا هست؛ یعنی شما عضو ائمه (علیهم‌السلام) هستید، به این‌کارها توجه کنید؛ اما تا چه‌موقع؟ تا زمانی‌که عرض می‌شود خدمت شما گناه نکنید، گناه ما را جدا می‌کند. اگر یکی به‌من گفت که چرا [گناه ما را از ائمه (علیهم‌السلام)] جدا می‌کند؟ ما این‌جا داریم تمرین می‌کنیم، من که منبری نیستم که. یکی به‌من بگوید ببینم، یکی از روشن‌فکرها به‌من بگوید ببینم. چرا جدا می‌کند؟ بگو ببینم، اسمت را نمی‌آورم، بگو! چطور جرأت نمی‌کنی بگویی، بگو ببینم، یکی بگوید، چرا جدا می‌کند؟ نمی‌خواهم اسم کسی را در این نوار بیاورم، بگو! چرا جدا می‌کند؟ خب بگویید دیگر، نظرتان را بگویید! بابا! این‌همه که شما دارید شب و روز کتاب می‌خوانید، قرآن می‌خوانید، مطالعه می‌کنید، حرف است دیگر، ما داریم الآن با هم تمرین می‌کنیم، مباحثه می‌کنیم، طلبه‌ایم، طلبگی است. چرا؟ (یکی از حضّار: از تنظیم جدا می‌شود، تنظیم خود ولایت است.) نمره‌ات نوزده است. (صلوات بفرستید.) به نظر من، تو آن گناه را به امر ترجیح می‌دهی، این [ترجیح‌دادن گناه بر امر] این‌همه گناه است که جدایت می‌کند. اگر درست‌است صلوات بفرستید. آن‌را چه‌کارش داری می‌کنی؟ (یکی از حضّار: آن‌را افضل می‌دانی.) خب بارک‌الله! حالا با تو چه می‌کند؟ می‌گوید از من جدا شدی، عزیز من! تو نباید آن [گناه] را افضل بدانی!



  خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: تا گناه کردی، توبه کن! حالا زمان ریش شده، سابق ریش‌هایشان را می‌تراشیدند، آره دیگر، حالا زمان ریش است دیگر، ریش ابن‌سعدی. (صلوات بفرستید.) جان خودم! عین همان‌است. [حاج‌شیخ‌عباس] می‌گفت: جوان‌ها! ریش‌تان را نتراشید؛ اما اگر تراشیدی، تا از سلمانی بیرون آمدی، توبه کن! می‌گفت آدم باید در گناه هم زرنگ باشد، توبه کن! الآن شب‌قدر است، جوان‌ها! قربان‌تان بروم، همه که معصوم نیستیم که، بالأخره آدم یک گناه‌هایی کرده، یک حرف‌هایی نباید بزند، زده. 



  حالا منظورم این‌است، این‌را به شما نگفتم که، حالا اهل‌بهشت به این‌ها می‌گوید، به این‌ها می‌گویند چه صفتی داشتید [که شما را این‌جا آوردند]؟ می‌گویند: ما امر خدا را به امر خودمان ترجیح می‌دادیم، یکی هم ما عبادت‌مان خَلوت [یعنی پنهانی و] جَلوت [یعنی آشکارا] نداشت، یکی هم توهین به دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نکردیم، آن‌وقت ما را بی‌جواب و سؤال این‌جا آورد. الحمد لله شما همه‌تان همین‌جورید، توهین نمی‌کنید، شما الآن امر خدا را به امر خودتان ترجیح می‌دهید، شما از آن‌هایید که بی‌جواب و سؤال در بهشت می‌روید؛ اما مواظب باشید! وقتی [در] راه بهشت می‌روید، خطرناک است، خطراتی به شما می‌خورد، مواظب آن خطرات باشید! آن خطرات را خنثی کنید! توجه می‌فرمایید؟! چه می‌گفتم؟ (یکی از حضّار: شب‌قدر نزدیک است.) 



  الآن شب‌قدر نزدیک است، قربان‌تان بروم، باید إن‌شاءالله، امیدوارم که اوّل کاری که می‌کنید، خدمت شما عرض می‌شود، شما از گناه کوچک و بزرگ‌تان توبه کنید، خدا خوشش می‌آید. خدا از گردن‌کشی و قلدری خوشش نمی‌آید، پوز قلدرها را به خاک هلاکت می‌مالد، دیر و زود دارد، دیگر سوخت و سوز ندارد. حالا عزیز من! این اوّلی‌اش است. دومی‌اش این‌است که شما از خدا بخواهید که إن‌شاءالله به امید خدا، موفق باشید به عبادتی که خدا امر کرده، عبادتی که اطاعت باشد. یکی هم بخواهید که یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشید. یکی هم خدمت شما عرض می‌شود، بخواهید که تتمه عمرتان  30 در راه حق و حقیقت باشد. یکی بخواهید که خدایا! ما تو را بیشتر از پول بخواهیم، تو را بیشتر از امر بخواهیم، امر را اطاعت کنیم. 



  بیایید در این حرف‌ها، الحمد لله امورتان دارد می‌گذرد، خیلی هم خوب گذشته، والّا شما الآن دارید برکات خرج می‌کنید. هر کدام‌تان می‌خواهید بیایید، اندازه‌گیری کنید! حرف من را بشنوید! این درآمدی که دارید، با خرج‌تان روبرو کنید! ببینید چه‌جور است؟ اصلاً ما مثل خواب می‌مانیم، چه‌جور خدا دارد از در و دیوار برکاتش را به شما نازل کرده، همه‌کس که این‌جور نیست که، اصلاً نمی‌تواند بخورد. من الآن با یک دوست‌عزیزم داشتم صحبت می‌کردم، گفتم: این شخصی که میلیاردر است، [در مغازه ما] آمد دیگر، دویست تا، صدتا میخ از ما خرید، پانزده‌تومان کمِ من گذاشت. خب بابا! آخر من بدبخت چه‌کار کنم؟ حالا این‌جوری‌اش کردند، [هفت‌تیر] این‌جایش گذاشتند [و] گفتند: این [سند را] امضاء [کن]. [۱] حالا خدا چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر این مال‌ها که جمع کردید، اگر در راه من [ندهید]؛ یعنی واجباتش را ندهید، کسی را به سرتان مسلّط می‌کنم [که] آن پول‌ها [و] مال‌تان را بگیرد [و] در غیر امر خرج کند. بترسید از آن روزی که محبّت دنیا در دل‌تان بیاید و آخر هم جمع بکنید و این‌جوری بشود. 



  عزیزان من! قربانت بروم، فدایت بشوم، شب‌قدر است، از خدا بخواه که جوری باشد که [شما] القا و افشا بخواهید! حمایت از ولایت بخواهید! [بگویید:] خدایا! ما را نگه‌دار، خدایا! ما به رضای تو راضی هستیم، چه‌جور راضی هستیم؟ به زندگی‌مان راضی هستیم، نه آن رضایتی که امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد. من یک‌جای دیگر هم گفته‌ام، ببین آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌همه مشغله دارد، حالا هم می‌گوید «هل من ناصر»، یکی این‌طرف بیاید، یکی این‌طرف بیاید. فهمیدی؟! حالا تو خودت این‌طرف بیا! عزیز من! قربانت بروم، [خدا] می‌گوید: یکی را هدایت کنی، عالمی را هدایت کردی. بیایید قرار بگذاریم [که] خودمان هدایت شویم. اگر تمام این‌مردم خودشان را هدایت کنند [و] خوب بشوند، آیا عالم خوب است یا نه؟ عالم که همان عالم است، من بد و خوب می‌شوم، حالا بیایید [که] قرار بگذاریم خوب بشویم. (یک صلوات بفرستید.)



حالا این شب‌قدر که می‌گوید قرآن نازل‌شده، (حالا اگر [صحبت‌مان] بیشتر بشود، چطور است؟ (یکی از حضّار: عیبی ندارد.) عیبی ندارد، ما مزد بیشتری‌اش را [هم] از تو نمی‌خواهیم. (صلوات بفرستید.) آخر یک‌مرتبه معاویه نماز صبح را چهار رکعت خواند، به او گفتند: چرا چهار رکعت خواندی؟ گفت من حالم خوب است، حالا من هم امشب حالم خوب است.)  (صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! قربانت بروم، این شب‌قدر می‌گویند قرآن نازل می‌شود، کجا قرآن نازل می‌شود؟ آخَر این حرف چیست [که] می‌زنید؟! قربان‌تان بروم، از دست شماها چه خاکی بر سرم بکنم؟! از دست شماها چه خاکی بر سرم بکنم؟! والّا! کجا قرآن نازل‌شده؟ شب‌قدر امر نازل‌شده. امر نازل می‌شود نه [این‌که] قرآن نازل می‌شود، قرآن نازل‌شده، قرآن به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده. به حضرت‌عباس! عقیده‌ام این‌است: همان قرآنی هم که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده، کاغذ و قلم نبوده، امر بوده؛ امر خدا علی‌بن ابوطالب (علیه‌السلام) است. تمام ممکنات باید امر خدا را اطاعت کنند، چرا؟ [خدا] می‌گوید مقصد من علی (علیه‌السلام) است. کجا [قرآن] نازل‌شده؟! امر نازل‌شده. 



  قربان‌تان بروم. گیر این‌است امشبی که می‌گویند [شب‌قدر است]، می‌گویند سه شب احیا می‌گیرند، این‌ها نمی‌دانند سه شب کدام [شب‌قدر] است. می‌گوید سه شب احیا بگیر! چون‌که به احترام آن قرآنی که به پیغمبر (علیه‌السلام) نازل‌شد [که] علی (علیه‌السلام) است، به این‌ها می‌گوید قرآن نازل‌شده، امر نازل‌شده، تو احترام کن [و] قرآن را روی سرت بگذار! اما کاغذ و قلم را روی سرت می‌گذاری  35 یا امر را؟ والله! من پارسال هم گفتم: این قرآن به بعضی‌ها لعنت می‌کند. مگر به عمر و ابابکر لعنت نمی‌کند؟! این قرآن می‌گوید: لعنت به منافق! آیا این‌ها منافق هستند یا نیستند؟! [می‌گوید:] لعنت به غاصب! [آیا این‌ها غاصب] هستند یا نه؟! [می‌گوید:] لعنت به کسی‌که ائمه (علیهم‌السلام) را می‌کشد! [آیا این‌ها کُشنده ائمه (علیهم‌السلام)] هستند یا نه؟! [می‌گوید:] لعنت به آن [کسی] که مرتدّ شد که بعد [از] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کسی‌که پشت به علی‌بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) کرد، [آیا] تو هستی یا نه؟! کجا می‌گویی «حسبنا کتابُ‌الله»؟! کتاب خدا ما را بس است، چه‌چیز بس است؟! ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟! 



باباجانِ من! قربان‌تان بروم، الآن عادت شده، شب احیا که می‌شود، پا [یعنی بلند] می‌شوند می‌روند، یک بوق و مَنتشا [۲] و یک‌چیزی و یک تسبیحی و یک دو سه تا انگشتر و نمی‌دانم از این‌چیزها و مثل شعبده‌بازها خودشان را درست می‌کنند. آخر من یک عمری توی مسجد بودم، فهمیدی دارم چه می‌گویم؟! اما حرف من این‌است: عبدالملک مروان، کبوتر خانه‌خدا بود. وقتی چیز [یعنی] خلافت به او رسید، قرآن را ماچ کرد [و] گفت میانجی [یعنی بین] من و تو جدایی افتاد، میانجی من و مسجد هم جدایی افتاده، فهمیدی دارم به تو چه می‌گویم؟! این مسجد جدایی افتاده، نه [آن] مسجد! (صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، شب‌قدر است. این آقا این‌جور آمده، یک افطاری دادی؟ نه به حضرت‌عباس! به قوم و خویش‌هایت دادی؟ نه به حضرت‌عباس! دلت به یکی رحم کرده؟ نه به حضرت‌عباس! یک انفاق کردی؟ نه به حضرت‌عباس! یک رحمی به یکی کردی؟ نه به حضرت‌عباس! غِش [در] معامله کردی؟ آره به حضرت‌عباس! نزول خوردی؟ آره به حضرت‌عباس! نگاه به زن مردم کردی؟ آره به حضرت‌عباس! [آن‌وقت می‌گویی] «بِکَ یا الله، بِکَ یا الله»، خب با تو چه [کار] کند؟ حاجت کجایت را بدهد؟! خانم! چطوری؟ نمی‌دانم فاطمه‌خانم! چطوری؟ چه‌چیز خانم! [می‌گوید:] اگر بدانی شوهر من دیشب تا نصف‌شب به احیا رفته‌بود، الآن خوابش رفته، خسته است، [احیا] رفته [و] قرآن سر گرفته. [آیا احیا] رفته [و] قرآن سر گرفته یا [این‌که] رفته قرآن به او لعنت کند؟ چرا؟ امر را اطاعت نمی‌کند. 



  شب‌قدر یک گَل و گوشه‌ای برو [و] دو رکعت نماز [یعنی] نماز حاجات بخوان! [بگو:] خدایا! من بد کردم، خدایا! من را بیامرز! خدایا! توفیق به‌من بده! خدایا! من را از صراط مستقیم خارج نکن! خدایا! تا حالا بد کردم، گناه کردم، عمداً نکردم. حالا یا عمداً یا سهواً [کردم،] من را بیامرز! خدایا! من را در صراط مستقیم نگه‌دار. امام‌زمان! من را مهمان کن! [در] پناه خودت راه [به‌من] بده! چیزی نمی‌خواهم، من تو را می‌خواهم. من نیامدم که چیزی از تو بخواهم، من تو را می‌خواهم، در پناه خودت به‌من راه بده! قربانت بروم، بیا با امام‌زمانت بیتوته کن! نجوا کن! کجا می‌روی؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



  به امام‌زمان قسم، این‌قدر من شماها را می‌خواهم که اگر می‌خواهم، با شما می‌خواهم محشور بشوم، من کوچک و بزرگ‌تان را دوست دارم. این خانم‌های عزیز که من یک‌وقت به آن‌ها می‌گویم: باباجان! بیا در مصحف زهرا (علیهاالسلام) برو! خانم‌عزیز! بیا در مصحف زهرا (علیهاالسلام) برو تا زهرا (علیهاالسلام) تحویلت بگیرد. بیا امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت‌کن! کجا می‌روی؟! امر چه‌کسی را اطاعت می‌کنی؟! تو آخَر باید زهرا (علیهاالسلام) شفاعتت را بکند، ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید ما حجّتیم از برای تمام خلقت، مادرم زهرا (علیهاالسلام) حجّت است [از] برای ما. آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باید از مادرش اجازه بگیرد [و] ظهور کند، این ظهوری که میلیاردها [نفر] دَم شمشیر آقا قرار می‌گیرد [و] دین خدا پیاده می‌شود، باید با اجازه زهرا (علیهاالسلام) باشد. [امام] می‌گوید: حجّت است از برای ما، آیا خانم! زهرا (علیهاالسلام) از برای تو حجّت نیست که بیایی یک‌قدری امر زهرا (علیهاالسلام) را اطاعت کنی؟! چرا تو خودت می‌روی لباس‌های  40 دشمنان زهرا را می‌پوشی؟! وای بر تو ای جوان‌عزیز! [که] از آن لباس‌ها کیف کنی! به حضرت‌عباس! فردای‌قیامت گیر هستی؛ چون‌که آن لباس‌ها بیشترش لباس شهوت است. 



  خانم‌هایتان را بخواهید! این خانم‌ها ناموس شما هستند، ناموس‌پرور باشید نه شهوت‌پرور. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) تا آخرین نَفَسش، نگاهش به خیمه‌هایش بود، خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به دلش تیر سه‌شعبه خورده‌بود [و] در ظاهر افتاده‌بود. [حالا] ابن‌سعد می‌گوید: این [حسین] غیرةُ‌الله است، دوازده‌فرسخ لشکر را صفّ‌آرایی کرده، خسته شده، حالا تیر به قلب مبارکش خورده. حالا ابن‌سعد [به لشکرش] می‌گوید، ابن‌زیاد می‌گوید: رُو به خیمه‌ها بروید! اگر حسین رَمَق دارد [معلوم می‌شود]. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] سرِ پا با زانو بلند شده [و می‌گوید:] «یا شیعیان ابوسفیان! دینُکم دینارکم»: شما که دین‌تان را برای دینار دادید، آخَر حمیّت‌تان کجا رفته؟! غیرت‌تان کجا رفته؟! شما با من جنگ دارید، کجا رُو به حرم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌روید؟! [امام] تا آخرین نَفَس دفاع کرد. عزیزان من! شما هم از ناموس‌تان دفاع کنید! ناموس‌پرست باشید! این‌ها را با زبان خوش در آغوش بگیرید! در آغوش محبّت بگیرید! این نوارها را یک‌جوری بکنید [که] برای این‌ها [هم] بگذارید، این‌ها یک‌قدری با این نوارها آشنا بشوند، یک‌قدری با ولایت آشنا بشوند. 



  چرا [شخصی به امام‌صادق (علیه‌السلام)] می‌گوید این شب احیا، چه‌کار کنم؟ امشب که شما می‌گویید با شب هزار ماه عبادت چیز [یعنی برابر] است. [امام] می‌گوید: برو علم یاد بگیر! مگر این مجلس به‌غیر [از] این‌است که [دارید] علم یاد می‌گیرید؟! چرا توجه ندارید؟! قدردانی کنید! من حالا یک‌حرفی زدم، من را عفو کن! تو هم او را عفو کن! [اگر] او عفو کند، خدا هم عفو می‌کند.   الحمد لله شما الآن واحد هستید، والله! نصف‌شب با چشم گریه خدا را شکر می‌کنم [و می‌گویم:] خدایا! شکر که این‌ها مثل دانه تسبیح [هستند،] مبادا یک‌حرفی به آن‌ها بزنم [و از هم جدا شوند]. تو چه می‌دانی [که] من شب‌ها چه به سرم می‌آید؟! چقدر گریه [می‌کنم] و پوز به خاک [می‌مالم]، خدایا! من حرفی نزنم [که] این‌ها را گمراه کنم. می‌گویم: خدایا! من اصلاً خود نیستم که خودم [را] در اختیار تو بگذارم. به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت من تو را وقف کردم، خدایا! قرآن وقف شده. [یک‌چیزی که می‌کاری] بالأخره کود می‌خواهد، آب می‌خواهد، چیز می‌خواهد، دل من را نگه‌دار. تو به خیالت من همین‌ساخت می‌آیم این‌جا [و] حرف می‌زنم؟ به همین قُلایی [یعنی راحتی و آسانی]؟ آره! پس توجه کنید [که] مبادا یک‌وقت در خودتان یک‌حرف‌هایی ایجاد بشود، باید همه‌تان واحد باشید [و] یک نَفَس بگویید علی! یک نَفَس بگویید قرآن! یک نَفَس بگویید زهرا! تمام باید هماهنگ باشید! چرا امام می‌گوید شما به‌من اتصالید؟ شما همه باید اتصال به وحدت باشید، وحدت یعنی همه بگوییم علی! دیگر مشاور [مشابه] درست نکن! چیز دیگری درست نکن! (یک صلوات بفرستید.)



  حالا قربانت بروم، این شب‌قدر، شب اندازه‌گیری است؛ مثل این‌که خدای تبارک و تعالی قیامتی را از برای افشای ولایت به‌وجود می‌آورد. قیامت پیش علی (علیه‌السلام) چیزی نیست، کجایی؟! قیامت پیش زهرا (علیهاالسلام) چیزی نیست، کجایی؟! چرا این‌قدر فکرت کوتاه است؟! خدا همه عالَم را به‌واسطه این‌ها خلق کرده، تعجب نکن [که] قیامتی را به‌وجود می‌آورد. مگر خدا از جنایت عمر و ابابکر، از ظالمین هر زمانی دست برداشته [است]؟ نه! خدا آن‌جا جلوی همه آن‌ها به شیعه‌ها می‌گوید: بروید این‌ها را شفاعت کنید! اصلاً شیعه شفاعت‌کن است، نه [این‌که] علی (علیه‌السلام) شفاعت‌کن است. من عقیده ولایی‌ام خیلی بالاست. درست‌است [که] ما می‌گوییم امیرالمؤمنین! ما را شفاعت‌کن! [اما] فکرت کوتاه است، من نمی‌گویم [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شفاعت نکند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بالاتر از این حرف‌هاست.  45 امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) محشری را خلق می‌کند، خلقتی را خلق می‌کند، عالَمی را خلق می‌کند، چه [کار] می‌کند؟ شیعه‌هایش [شفاعت] می‌کند. امر می‌کند [که] این‌ها [یعنی شیعیان] همه گنه‌کارها را شفاعت می‌کنند، یک شیعه شفاعت‌کن است. توجه فرمودید من چه گفتم؟! به حضرت‌عباس! باید یک‌ماه در فکر این [حرف] بروید که من گفتم؛ اگرنه برخورد دارید؛ اگر نه برخورد دارید. با این حرف‌ها برخورد نداشته‌باشید! محشر چیزی نیست. آن کسی‌که امر را اطاعت کند، آن‌جا هم امر را اطاعت می‌کند، امر می‌کند این‌ها را، همه را شفاعت‌کن! اما این‌جوری باشی: وقتی [آن] قصر را به‌من داد، [هیچ] خوشحال نشدم، وقتی گفت: کسی را راه بده! خوشحال شدم. چرا من می‌گویم این‌جا را بهتر [از قیامت] می‌خواهم؟ جدّاً می‌گویم، در آن‌طرف [نوار] گفتم، گفتم: من برگه‌اش را هم امضاء می‌کنم، من آن‌جا [در قیامت برایم] بخور و بخواب است. [حالا به‌من] می‌گوید [که] آن‌جا پیش علی (علیه‌السلام) هستی، می‌گویم: علی (علیه‌السلام) مِهرش در دلم است؛ [می‌گوید:] پیش حسین (علیه‌السلام) هستی، [می‌گویم:] امام‌حسین (علیه‌السلام) در دل من است؛ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در دل من است، زهرا (علیهاالسلام) در دل من است. آن‌جا هم من پیش او هستم، حالا هم در دلم است؛ پس من این‌جا حاجت برادر مؤمن را برآورم، [برایم بهتر است.] یک بنده‌خدایی که می‌بینی که قرض دارد، اجاره‌خانه ندارد، آب ندارد، برق ندارد، چیز ندارد [حاجتش را برآورده کنم]. امروز می‌گویم من کسی هستم که به‌درد مردم بخورم، من اتفاقاً گفتم، گفتم: خدایا! اگر آن‌جا به‌درد مردم نمی‌خورم، من همین‌جا می‌خواهم باشم. من، زندگی من که شما بالا و پایینش را دیدید، از این‌طرف خانه ما را دیدید، چیزی نیست که. من چیزی ندارم که! عرض می‌شود خدمت شما من ندارِ امر نیستم.



  حالا یک‌چیز دیگر بگویم، یک شخصی تهی‌دست بود، پیش امام‌حسن (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: من چیزی ندارم. [امام] گفت: [تو] خیلی دارا هستی، گفت که نه! گفت: ولایت ما را می‌فروشی؟ گفت: دنیا پُر [از] طلا و نقره بشود، نمی‌دهم. ببین این [شخص] یقین به ولایت دارد، این‌جا من جِز می‌زنم، این [شخص] یقین به ولایتش دارد، می‌فهمد [که] چه‌چیز دارد. می‌فهمد یک‌چیزی دارد که اگر این دنیا پُر [از] طلا و نقره بشود، ارزشش بیشتر است، به آن می‌بالد، با آن زندگی می‌کند. باید به خودتان ببالید که علی (علیه‌السلام) دارید، حسن (علیه‌السلام) دارید، حسین (علیه‌السلام) دارید، زهرا (علیهاالسلام) دارید، قرآن دارید، دین دارید. باید به این‌ها ببالید! کجا می‌روی آن‌جا [و] نیرویت را [صرف] یک کارهایی می‌کنی؟! یک کارهای لغو، این‌کارها چیست [که] بعضی‌ها می‌کنند؟! می‌گویند حاج‌حسین! چرا نمی‌دانم چه‌چیز [عصبانی] می‌شود؟ آخر من می‌فهمم که، می‌فهمم که [شما] این نیروی مبارکت را باید کجا خرج کنی؟ باید بروی [و] بهشت بخری. (حالا دیگر یک‌مرتبه [این حرف‌ها] آمد، چاره هم ندارم،)  [تو باید] بهشت بخری، فردوس بخری، جنّات بخری، می‌روی خودت را با این‌چیزها، (اسمش را دیگر نمی‌خواهم بیاورم،)  با این‌چیزها [که مثلاً] چه‌کسی چه‌چیز نوشته؟! چه‌کسی چه‌چیز کرده؟! داری خودت را با این‌ها قاطی می‌کنی، این‌ها بازی است. این [چیز] ها بازی‌ات گرفته‌اند، دنیا بازی‌تان نگیرد، تو دنیا را بازی بده! چرا دنیا بازی‌تان می‌دهد؟! چرا توجه ندارید؟! من جوش می‌کنم، آخر می‌بینم. إن‌شاءالله باطن امام‌زمان، باطن این شب‌عزیز، خدا به شما بدهد! آن‌وقت من را منع نمی‌کنید. خدا این‌جور که به‌من داده، به شما [هم] بدهد؛ آن‌وقت من را منع نمی‌کنید؛ آن‌وقت می‌گویید وای چه کنیم؟! چقدر غیبت حاج‌حسین را کردیم، توبه کردیم؛ خدا به شما بدهد! فهمیدید؟! از کرده خودتان پشیمان می‌شوید. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟! (یک صلوات بفرستید.)



  عزیز من! به عبادتی که تأیید نیست، دل‌تان را خوش نکنید! به عبادتی که تأیید نیست، دل‌تان را خوش نکنید! این اشخاصی که به عبادتِ تأیید نشده دل‌شان خوش است، مثل این‌است که خواب دیدند. شما الآن خواب می‌بینید [که] یک‌جایی می‌روی، [مثلاً] یک‌چیزی خواب می‌بینی؛ مثل خواب می‌ماند، این [عبادت تأیید نشده] روح ندارد. باید جان من! قربانت بروم، عبادتی بکنی که آن عبادت [را] قرآن، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خدا  50 تأییدش کرده‌باشند، عبادتِ تأیید کننده [باشد]. 



من یک‌نفر بود، حالا هم هست، امروز این [فرد] خانه ما آمده‌بود، این اصلاً زندگی‌اش را روی [رفع] حاجت برادر مؤمن گذاشته‌بود. یک‌وقت من با او یک‌جا شاگرد بودیم، آن‌وقت این استاد ما یک‌جوری کرد که، می‌گویم که همیشه گذشت داشته‌باشید، این به‌اصطلاح یک دختر داشت [که] می‌خواست شوهر بدهد، آن داماد گفت: نه! آن‌وقت داماد برای عقد این [دختر] نیامد، آن [خواستگار] هم پسر خوبی بود و می‌خواست [دختر را] به او بدهد. این رفت [و] گفت که حالا برای جشنش بیا و یک‌چیز بد [به او] گفت و یکی به او زد، او [هم] یکی به این زد، سرش آن‌جا خورد و خلاصه آن داماد دیگر مُرد. (این‌که همیشه می‌گویم جدل نکنید! [جدل] بد است، جدل مال شیعه‌ها نیست.)  هیچی، حالا منظورم این‌است: این آدم دو دفعه، سه‌دفعه آن‌جا رفت [تا] حکم اعدام او؛ یعنی پدر زن آن‌آقا درآمد. این [فرد] پیش من آمد و گفت که حاج‌حسین! گفتم: بله! گفت: این [فرد] حکم اعدامش درآمد. گفتم: نه! این دامادش بچه دارد، (آخَر من این‌چیزها را، قانون را هم یک‌قدری از آن‌را می‌دانم،)  گفتم: این حق ندارد [که] او را اعدام کند. باید بچه بزرگ بشود یا گذشت می‌کند یا [گذشت] نمی‌کند. گفت: حالا چه [کار] کنیم؟ یادش دادم: آن‌زمان، آقای منتظری در مقام نمی‌دانم رهبری بود، یک‌نامه نوشتم [و] شرح حال دادم. گفت: نه! حق ندارد [که او را اعدام کند]. گفتم: برو [آن‌را] روی پرونده بگذار! رفت روی پرونده‌اش گذاشت [تا] این [فرد] خلاص شود. 



حالا حرفم سر این‌است، ما این [فرد] پایش شکسته‌بود، رفتیم من [این] پایش را ماچ کردم، این حاجیان، این‌ها به ما ایراد کردند. گفتم من پای این‌را ماچ نکردم، سخاوت را ماچ کردم، شجاعت را ماچ کردم. این پا همه‌اش در راه خداست، من این‌را ماچ کردم، نه [این‌که] من پای این‌را ماچ کنم. پای این [شخص] به چه درد من می‌خورد؟! لنگِ تو به چه درد من می‌خورد؟! [برای] چه می‌خواهم؟! توجه می‌کنید؟! ما باید اطاعت را ماچ کنیم، حرف من سر این‌است: ما باید اطاعت را ماچ کنیم، ما باید ولایت را ماچ کنیم. توجه می‌کنی یا نه؟! ماچ یعنی‌چه؟ اگر توبه نکرده‌بودم [که] چیز به تو بگویم، [یک‌چیز] به تو می‌گفتم؛ اما توبه کردم، آقای‌چیز من را ادب کرد. حالا من یک‌چیز بگویم، برای ماچ بگویم، عیب ندارد که؟! حالا دیگر نشستید، شما هم که از ما توقع ندارید که، (یک صلوات بفرستید.)



  خدا علمای‌اعلام، کسانی‌که در راه حقیقت زحمت کشیدند و مُردند، إن‌شاءالله درجه‌شان عالی است، خدا متعالی کند! این حاج‌شیخ‌عباس صفایی بوسیدن را حرام می‌دانست، خب مجتهد بود. حاج‌شیخ‌عباس تهرانی یک چندتا منبر رفت، حرفش این‌بود، می‌گفت: کجا این آدم طلا را بوسیده؟ کجا نقره را بوسیده؟ این بوسی که می‌کند، بوی او می‌آید، محض محبّت او می‌بوسد. هیچی، خلاصه دو تا منبر رفت و آن‌آقا هم آمد و گفت که شما درست می‌گویی. حالا [آدم] آن ماچی که می‌کند، محبّت او شامل حالش می‌شود؛ اگرنه کسی نقره را نمی‌بوسد که! پس اگر آدم ماچ می‌کند، باید ولایت را ماچ کند، توحید را ماچ کند. (صلوات بفرستید.)



  پس قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، شب‌قدر باید قدردانی کنید! یعنی ما قدردانی از ولایت کنیم! قدردانی از امر خدا کنیم! قدردانی از این کنیم که قرآن به چه‌کسی نازل‌شده؟ متقی، والله! بالله! این‌جا جایی دارد،  55 قرآن به تو نازل‌شده؛ پس تو متقی نیستی؟ قرآن به تو نازل‌شده، قرآن را حفظ‌کن! توی این حرف‌ها بروید! کجا [می‌روید] این [کتاب] و آن [کتاب] را می‌خوانید. این‌کارها چیست [که] می‌کنید؟! قرآن به تو نازل‌شده، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید:] «أنا قرآن‌الناطق»، قرآن را حفظ‌کن! تو این هستی، توجه به خودت بکن! خودت را اصلاح کن! این یک. یک‌چیز دیگر یادم آمد بگویم، (یک صلوات بفرستید.)



  من به شما عرض کردم، پوزش می‌طلبم، قرآن شفاست. قرآن به متقی نازل‌شده، قرآن به شما نازل‌شده، والله! بالله! اگر یک‌ماه آزگار روی این [حرف] فکر بکنید، تا ببینم چه‌کسی این [حرف] را قبول می‌کند؟ مگر کسانی‌که ولایت در قلب مبارک‌شان خطور بکند؛ یعنی ولایت آن‌جا در قلب مبارک شما، مثل همان [است] که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: من ریشه [شجره] توحیدم، علی (علیه‌السلام) ساقش است، برگش شیعه‌های ماست، میوه‌اش قرآن است، همان ریشه ولایت در قلب مبارک شما باشد. إن‌شاءالله امیدوارم که توجه کنید [که] من می‌خواهم چه بگویم؟ یکی [این‌که] گفتم [قرآن] شفاست. یکی هم گفتم که مصحف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تأیید کننده است، ببین آن [فرد را که] گفت آن‌جا [در مصحف] اسمش نیست؛ [اما] اسم شما هست. یکی هم گفتم [که] نهج‌البلاغه بخوانید! نهج‌البلاغه، آن کلام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است؛ اما یکی از دوستان عزیزم امروز [به] من تلفن زد، یک‌چیزی به او گفتم، گفتم: من مثل استخوانی که در گلویم گیر کرده، خاری که در چشمم است، چه‌کار کنم؟ حالا به این‌ها می‌گویم نهج‌البلاغه خودت بخوان! نه [این‌که] به مردم بگویی. اگر نهج‌البلاغه خواندی [و] به مردم گفتی که می‌گوید مسجدها این‌جور می‌شود، علماء این‌جور می‌شود، مردم این‌جور می‌شوند، عرض می‌شود خدمت شما محبّت می‌رود، همه به نزول مبتلا می‌شوند، حرف‌های دیگری هم زده؛ [اگر گفتی،] هم خودت را گیر انداختی، هم من را گیر انداختی، [هم] من باید غصّه بخورم. من این‌ها را می‌گویم [که] خودت برو بخوان [و] یقین کن! نه [این‌که] به مردم بگویی. خب یکی‌اش را به مردم بگویی که درست نیست که! تو باید عزیز من! قربان‌تان بروم، [به] کوچک و بزرگ‌تان [می‌گویم:] تو باید چه‌کسی باشی؟ تو باید چه‌کسی باشی؟ 



  چه‌کسی بود که لعنت را از روی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برداشت؟ (یکی از حضّار: عمربن‌عبدالعزیز) عمربن‌عبدالعزیز، تو باید عمربن‌عبدالعزیز باشی، مبادا این حرف‌ها که در نهج‌البلاغه هست [را] عنوان کنی. تو ذوقی هستی! مگر ما می‌توانیم کسی را هدایت کنیم؟! من والّا نمی‌خواهم بگویم، شب که می‌شود، [به خدا] می‌گویم: من مثل یک سگی هستم که وَق و وُوقی می‌کند، من چطور می‌توانم کسی را اهل کنم؟ اما می‌گویم اگر سگ هم باشم، دلم می‌خواهد زهراجان! سگِ درِ خانه تو باشم. من نیامدم [که] شما را هدایت کنم، این حرف‌ها را می‌زنم، من آمدم شما را دلالت کنم؛ دلالت یعنی ذوقی باشید! به این حرف‌ها یقین کنید! عزیز من! ببین عمربن‌عبدالعزیز چه [کار] کرد؟ حالا یکی از پسرهای خُلفای سابق بود، من یادم می‌آید، یک‌دفعه هم من گفته‌ام. آن‌ها قدیم‌ها، مثلاً بچه‌ها که یک‌خُرده، به‌اصطلاح پدر و مادرشان [مال] داشت، این‌ها را در مکتب نمی‌بردند. 



  قدیم دانشگاه نبود، انگلیسی‌ها این دانشگاه را از زمان ناصرالدین‌شاه، درست کردند. حالا تولیدش این‌است که می‌گوید صدی هشتاد تا [از آن‌ها] نماز نمی‌خوانند، جسارت می‌شود دخترها باید رفیق پسر داشته‌باشند. این تولید آن‌چیزی است که انگیسی‌ها برای ما درست کردند؛ اما کسی هم هست [که] خودش را حفظ کند. من فدای بعضی‌ها بشوم که الآن در دانشگاه خودشان را حفظ کردند، والله! بالله! این‌ها، [آن] جوان‌ها که خودشان را حفظ کنند، از آن‌ها هستند که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت، فرمود: این‌ها در درجه من‌اند. این جوان‌ها که در دانشگاه خودشان را حفظ کنند، والله! همان‌است، قسم می‌خورم. می‌فهمم، می‌شناسم [و] می‌دانم. (صلوات بفرستید.)  60 



حالا ببین عمربن‌عبدالعزیز چه‌کار کرد؟ حالا استادش این‌جا آمده، [عمربن‌عبدالعزیز] دارد نماز می‌خواند، این استاد دید [که] عمربن‌عبدالعزیز دارد به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بد می‌گوید. زبانم لال شود! لعن به علی (علیه‌السلام) می‌کرد. [استاد] گفت: پسرجان! چرا [لعن] می‌کنی؟ گفت: پدران‌مان [لعن] می‌کردند، ما هم [لعن] می‌کنیم. 



  همین در خود ایران، هنوز هم از آن آدم‌ها هستند، شما توجه ندارید. این [مطلب] یادت نرود، به‌من بگو! ببین الآن این انگلیسی‌ها چه‌کار کردند؟! خدا این پهلَوی را لعنتش کند! برانگیخته‌اش کردند؛ گفت لباس‌های مردم را بِبُر! [همه کُت و] شلواری بشوند، او می‌خواست بغل تو بیاید. تمام توجه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، یهودی‌ها که متحدالشکل درست کردند، برای این کردند؛ می‌خواستند بغل تو بیایند. الآن آن انگلیسی که بغل تو هست، با آقازاده تو چه فرقی دارد؟! او کت [و] شلوار دارد، تو [هم] داری. نمی‌دانم او اتوی شلوارش این‌جوری است، از تو هم هست. این‌ها موفق شدند.



حالا ببین این از این‌جا چه‌کار کرده؟ گفت: پسرجان! به چه‌کسی می‌شود لعنت کرد؟ گفت: به کافر، گفت: آن شمشیری که یوم‌الخندق زد، چه‌کسی بود؟ گفت: علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام)، گفت: آن مرغ بریان‌کرده‌ای که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از خدا خواست [که برایش بیاورد]، جبرئیل [آن‌را] آورد، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌خواست به مردم معلوم کند که بهترینِ خلق خدا، علی (علیه‌السلام) است؛ اگرنه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که مرغ بریان‌کرده نمی‌خواهد که؛ حالا مرغ بریان آمد، آن غذای بهشتی آمد. دعا کرد [و گفت:] خدایا! بهترین خَلقت بیاید [و] با من بخورد، بهترین شخص بیاید [و] بخورد، آن کسی‌که بهترین تمام خِلقت است، بیاید [و] بخورد. علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) در را زد، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت:] عایشه! در را باز کن! او به خیالش بابایش می‌آید، بابایش باید زَقنبود بخورد، کوفت بخورد، مرگ بخورد که خورد. حالا [عایشه] رفت، دید علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است، عایشه خیلی ناراحت شد. گفت: آقاجان من! چه‌کسی آمد [و] خورد؟ گفت: علی (علیه‌السلام)، گفت: آن نَفَسی که [در] لیلة‌المبیت [۳] کشید، چه‌کسی بود؟ گفت: علی (علیه‌السلام)، گفت: حالا این [علی (علیه‌السلام)] کافر است؟ گفت: استاد عزیز! توبه کردم. (آقایی که نهج‌البلاغه می‌خوانی! باید عین همان عمربن‌عبدالعزیز باشی!)  حالا [تا] یک موقعیتی به‌دست آورد [و] خلیفه شد، حالا یک بچه یهودی بود، خیلی زیبا [و] خوشگل بود، این‌قدر زیبا بود که هر وقت راه می‌رفت، مردم مثل حضرت‌یوسف عبرت می‌گرفتند. حالا رفت و یک لباس خیلی خوبی هم به این [پسر یهودی] پوشاند و به این یهودی [یعنی پدرش] گفت: شما [به] خواستگاری دختر من بیا! گفت: من؟! گفت: هر چه به تو می‌گویم، به‌قول من خفه‌خون کن! هر چه به تو می‌گویم [انجام بده! این یهودی] آمد و گفت: این [پسر من] را به نوکری قبول‌کن! گفت: نوکر دارم، گفت: دلم می‌خواهد [که] دخترتان را به این [پسرم] بدهی. عمربن‌عبدالعزیز رُو به ادیان کرد، عمربن‌عبدالعزیز تمام ادیان را جمع کرده‌بود، خلیفه بود دیگر؛ [از] همه ادیان، این چهار تا را جمع کرده‌بود، (ما چهار کتاب آسمانی داریم: قرآن و زَبور و انجیل و چه؟ (یکی از حضّار: تورات) تورات.)  همه این‌ها را جمع کرد. رُو به این‌ها کرد [و گفت:] من دخترم را [به] این پسر زیبا بدهم؟ گفتند: نه! [گفت:] چرا؟ گفتند: این یک [فرد] کافر است. گفت: چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دخترش را به علی (علیه‌السلام) داد؟ همه این‌ها گفتند: علی (علیه‌السلام) کافر نیست، گفت: [پس] چرا [او را] لعنت می‌کنید؟! عمربن‌عبدالعزیز لعنت را از روی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برداشت. 



عزیز من! ببین چقدر این [عمربن‌عبدالعزیز] وقت صرف کرد، تا [حرفش را] بخرند، تو چیست [که] می‌روی [آن] یارو را نصیحت می‌کنی؟! مگر از تو می‌خرند؟ [آیا] از تو می‌خرند؟! هر حرفی جا دارد، امروز اگر نهج‌البلاغه خواندید، باید مثل عمربن‌عبدالعزیز افشا نکنید! چون‌که اگر افشا کنی، [از تو نمی‌خرند] (فهمیدی؟! حالی‌ات شد؟! (صلوات بفرستید.) اسمش مثل اسم، حرف نزنیم.)  (صلوات بفرستید.) حرف که دست خودم نیست که! والّا به خدا می‌ترسم دیگر.  65 



  حالا قربان‌تان بروم، دلم می‌خواهد توجه به این حرف‌ها کنید! یک‌قدری در این حرف‌ها [کار کنید]! من فدای همه‌تان بشوم؛ اما بعضی‌ها [را] می‌بینی [که] یکی یک‌مرتبه یک‌حرفی [از او] بروز می‌کند، من هم خیلی نکته‌بین هستم. یکی از رفقای [این] مجلس، آن‌جا بودیم، به‌من گفت که مگر این حرف ولایت یا چیز، مگر این حرف‌های شما خودش نهج‌البلاغه نیست؟ دیدم این [شخص] چنان پیش‌رفته که نگو! یعنی او را پیش برده‌اند، جوان است، جوان هم هست، شاید بیست و دو، سه سالش باشد. از توی همین رفقا، الآن در مجلس است. من از درک این [جوان] حظّ کردم، از درک این جوان لذّت بردم، امیدوارم [که] خدا از او نگیرد! امیدوارم [که] به ما هم بدهد! امیدوارم [که] قلب مبارک همه‌شما   امر ولایت کند! ولایت در قلب شما نفوذ کند! امیدوارم که اگر ولایت والله! در قلب شما نفوذ کند، [حرف ولایت را درک می‌کنید]. 



  الحمد لله امروز صحبت‌ها همه‌اش القای خدا بود، هشدار بود، همه‌چیزی بود. حالا شما عزیزان من! فکر کنید [که] نجات‌دهنده ما ولایت است، خانم‌های عزیز! نجات‌دهنده شما زهراست. بیایید با زهرا (علیهاالسلام) رفاقت کنید! والله! زهرا (علیهاالسلام) الاغ سوار شد، آن‌جا رفت [و] گفت: بیایید! «هل من ناصر» می‌گفت. به‌دینم! به زهرا قسم! الآن هم زهرا (علیهاالسلام) دارد «هل من ناصر» می‌گوید، خانم‌های عزیز! بیایید ببینید [که] زهرا (علیهاالسلام) چه گفته؟ ببین زینب‌کبری (علیهاالسلام) چه گفته؟ ببین چه‌جور از پدرش نقل می‌کند؟! زهرا (علیهاالسلام) چه [کار] کند؟! این‌ها حرفش را نمی‌خرند، از پدرش نقل می‌کند، زهرا (علیهاالسلام) چه‌کار کند؟ از قرآن نقل می‌کند، باز هم که قبول نمی‌کنید! بیایید حساب کنید که روزی بشود با زهرا (علیهاالسلام) روبرو می‌شوید! خانم‌های عزیز! او هم می‌خواهد شفاعت شما را بکند، آقای‌عزیز! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باید اجازه شفاعت به تو بدهد. گفتم: اگر تو شفاعت می‌کنی، باید با اجازه علی (علیه‌السلام) بکنی، مگر علی (علیه‌السلام) شوخی است؟!



  امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که می‌گویم [این‌که] حالا شفاعت می‌کند، [این] چیزی نیست، ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چیست؟ تمام این خلقت در اختیار علی (علیه‌السلام) است، همین در دنیا نشان شما داد. حالا نماز دارد قضا می‌شود، می‌گوید: یا رسول‌الله! چه‌کار کنیم؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌خواهد عظمت علی (علیه‌السلام) را معلوم کند، چرا خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [این‌کار را] نکرد؟ خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با ولیّ‌بودنش می‌توانست خورشید را برگرداند، حالا می‌گوید: علی! [خورشید را] برگردان! حالا مردم باور نمی‌کنند، می‌گویند: سِحر کرده، گفت: صبر کنید [تا افراد دیگر] از شهرها بیایند. از شهرهای دیگر آمدند [و] گفتند: مثلاً یک‌ساعت خورشید برگشت، مگر خورشید برگرداندن [شوخی است؟!] یک‌دانه دوستی دارم [که] اسمش را نمی‌خواهم بیاورم، یک‌قدری یک‌زمانی در کُرات [آسمانی] کار می‌کرد. من حرف‌هایش یادم است که این کُرات این‌جوری است، [آن کُرات] این‌جوری است، [مگر] یک‌کُرات [است]؟! صدها کُرات است، [امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] صدها کُرات را برگرداند. اصلاً [این برای امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)] چیزی نیست، او همه عالم به امرش است، خب خورشید هم به امرش است، گفت: یک‌خُرده آن‌طرف‌تر برو! اصلاً این چیزی نیست، چیزی نیست که، علی (علیه‌السلام) بالاتر از این حرف‌هاست، علی (علیه‌السلام) تمام خلقت‌ها در اختیارش است، [به خورشید هم می‌گوید] برو آن‌جا. یک «إذن‌الله» دارد، به اذن خدا [این‌کار را می‌کند]، این‌را هم والّا از ترسم، از ترس بیشتر شماها گفتم! خوب عزّت‌تان می‌کنم یا نه؟! اگرنه علی خودش اختیاردار است، درست‌است؟! (صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! ما از آن‌ها نباشیم [که] وقت این‌ها را بگیریم، خدایا! [این حرف‌ها] یک نتیجه‌ای برای این‌ها داشته‌باشد.



خدایا! به‌حق این شب‌های قدر ما را بیامرز!



خدایا! اگر تقدیر ما شرّ شده، خیر کن!



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان، ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! اگر ما محبّتی به‌غیر [از] تو در دل‌مان است، همه آن‌ها را بیرون کن!  70 جایگزینش محبّت خودت و دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) و دوستان‌علی (علیه‌السلام) قرار بده!



خدایا! به‌حق محمّد و آل‌محمّد، محبّت دنیا را از دل ما بیرون کن! [ما را] سخاوت‌مند کن!



خدایا! ما از آن‌ها باشیم [که] با دست قدرتت، آب روی آتش فقرا بریزیم!



خدایا! به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم [که] ما را از شیعیان علی (علیه‌السلام) قرار بده!



خدایا! ما بیچاره‌ایم، به ما چاره بده! چاره این‌است که ما دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشیم.



خدایا! ما را با محبّت زهرا (علیهاالسلام) از این دنیا بِبَر!



خدایا! دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را از ما راضی و خشنود بگردان!



خدایا! ما را به کار خیر موفّق کن!



خدایا! تتمه عمر ما را هم در راه خودت قرار بده!



(با صلوات بر محمّد)




یا علی



	↑ یک‌کاری کنید که امام‌صادق (علیه‌السلام) تشکر کند. بیایید این‌طرف، به مردم چه‌کار دارید که این‌طوری هستند؟ آن‌ها مال‌ها را جمع می‌کنند. حضرت فرمود: وقتی جمع کنی، یا به تو می‌اندازم چیز کنی، [مثل این‌که مریض شوی، پول‌هایت را خرج دکتر و دوا کنی، یا این‌که به زمین می‌گویم مال این‌شخص را بگیر] و یا کسی را به تو مسلط می‌کنم [که] از تو بگیرد و به‌غیر اسلام و دین خرج کند. من دو سه تا در قم سراغ دارم، نمی‌خواهم اسم بیاورم. یکی [از آن‌ها] زمینی داشت، میلیارد می‌ارزید. بردش آن‌جا، هفت‌تیر را این‌جایش گذاشت، گفت: امضاء کن که من این [زمین] را بخشیدم، تو را می‌زنم، [امضاء] می‌کنی یا نه؟ دید می‌رود، امضاء کرد. تا امضاء کرد، آمد خانه و از غصّه افتاد و مُرد. کجا این‌ها را جمع می‌کنی؟! می‌خواهی چه‌کار کنی؟!/عنایت پنج‌تن به شیعه 




	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 




	↑ شبی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوابید. 












عاشورای 87

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



  چه‌قدر خوب است که به آدم بگویند بگو! آن‌ها این‌را؛ [یعنی] «السلام علی‌الحسین» را به‌من گفتند [که] هر وقت می‌خواهی حرف بزنی، این [سلام] را بگو! ما از ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) تشکّر می‌کنیم که ما را فراموش نکردند. امیدوارم که خدا همه [شماها] را فراموش نکند؛ اما قربان‌تان بروم! شما هم آن‌ها را فراموش نکنید! شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] عرض کرد: آقا! من می‌خواهم خواب شما را ببینم. حضرت فرمود که خب آب نخور! [آب] نخورد [و همین‌طور] خرما می‌خورد. به شب خواب دید [که] آب‌انبار [ی] است، دم چاه است، لب‌جوی [آب] است. [امام] صبح این‌جور [به او] گفت: تو تشنه ما نشدی، تو تشنه آب هستی نه تشنه ما؛ پس إن‌شاءالله امیدوارم که اگر شما آن‌ها را فراموش نکنید، آن‌ها هم شما را فراموش نمی‌کنند. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! کجا امام را فراموش می‌کنی؟ موقعی‌که گناه می‌کنی. جانم! تا می‌توانید گناه نکنید. خیلی فراموشی بد است! قربان‌تان بروم! (صلوات بفرستید.)



  ما قول به رفقا دادیم که إن‌شاءالله پراکنده حرف نزنیم، از اوّلی که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) خلاصه این قضایا پیشامد شد [را] ما بگوییم. خدا معاویه را لعنت کند! امام‌حسن (علیه‌السلام) با او قرار گذاشت، در [قرارداد] صلحش [با معاویه،] امام‌حسن (علیه‌السلام) گفت: کسی را جای خودت معلوم نکن! بالأخره این توله‌سگِ خودش را، یزید را جای خودش معلوم کرد؛ اما معاویه خیلی بد بود؛ اما یک‌قدری شیطنت زیرکی هم داشت. این مرتیکه [مردک] یزید هیچی نداشت، هم مَست جوانی است [و] هم مَست شارب‌الخمر است. معاویه به او گفتش که بابا! با حسین بساز! حسین مثل حسن نیست، آن در مقابلت می‌ایستد، آبروی بنی‌امیّه را نبری، تا می‌توانی با حسین بساز؛ [اما یزید] حرفش را نشنید. چرا؟ موقعی‌که معاویه بد به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گفت، امام‌حسین (علیه‌السلام) بلند می‌شد [و] جوابش را توی خودِ مجلس می‌داد؛ اما امام‌حسن (علیه‌السلام) سکوت [می‌کرد]. 



حالا البتّه وقتی به حکومت رسید، مملکت را که قبضه کرد، آن‌وقت والی برای خودش درست کرد. هر شهری والی داشت، [در] مدینه هم والی گذاشت. به والی نوشت که والی! من ناراحتم، ممکن‌است [که] حسین، یک‌قدری دورش را بگیرند و در مقابل من قیام کند، تو این نامه من که [به] دستت رسید، حسین را یا از او بیعت بگیر یا بکشش! خب بالأخره دیگر والی هم دارد امر را اطاعت می‌کند، امام‌حسین (علیه‌السلام) را دعوت کرد [و] گفت: بیایید [که] می‌خواهیم راجع‌به خلاصه خلافت صحبت کنیم. امام‌حسین (علیه‌السلام) هم پذیرفت؛ اما همه بنی‌هاشم با شمشیر، دورِ خانه والی ریختند. والی دید نمی‌تواند کاری بکند، گفت: حسین! صلاحت است [که] بیایی [و] خلاصه با یزید بیعت کنی، الآن خلیفه مسلمین است، از تمام خطرات حفظ هستی، تو این‌قدر بگو که آره، خلاصه ما هم خلاصه   قشنگ است والّا! [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: آخر چه می‌گویی؟! من حجّت‌خدا هستم، نَفَس این‌مردم در قبضه [قدرت من است]، خدا من را معلوم‌کرده، عُمَر این پدرِ یزید، معاویه را، معلوم کرد. وقتی باباجانِ تو [یعنی ابوسفیان درباره قضایای درِ خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به عمر اعتراض کرد] پا [یعنی بلند] شد [و] این‌جا آمد [و] گفت: چرا این‌کارها را کردی؟ گفتش که: حرف نزن! من پسرت [یعنی معاویه] را والی شام می‌کنم. او والی شام است، آن به خلافت چه [مربوط است]؟  5 خلاصه نشد [که از امام‌حسین (علیه‌السلام) بیعت بگیرد]. 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه [کار] کند؟! می‌خواهند او را بکشند دیگر، پا [بلند] شد [و به] مکّه آمد، آخر مکّه امن و امان است، می‌دانید که؟! کسی این‌جایش را بخاراند، [باید] یک گوسفند بکشد! [در] امان است، هیچ‌کس [کارش ندارد]، تا حتّی اگر طیور آن‌جا بیاید، [در] امان است، کسی کارش ندارد. عزیز من! اما [امام] دید این‌جا هم زیر مُحرم‌هایشان، احرام‌هایشان شمشیر دارند و می‌خواهند امام‌حسین (علیه‌السلام) را بکشند. آن کسی‌که می‌گوید احترام خانه‌خدا رفت، اصلاً احترام حالیش نیست! یک آدمِ یک سر و دو گوش است، هیچ فهم ندارد.   امام‌حسین (علیه‌السلام)، خدا علمای ربّانی را رحمت کند! آقای حاج‌شیخ‌عباس فرمود: [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دید آن‌جا جای ترور می‌شود، این بزرگ‌ها را این‌جا ترور می‌کنند، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت کرد. هشتم محرّم [ذی‌الحجّه] حرکت کرد؛ اما این، امر این دو نفر یعنی عمر و ابابکر هست [که] این‌ها را خلق حساب کرد، آن جلسه بنی‌ساعده‌ای که درست کرد، این‌ها را خلق حساب کرد؛ اگرنه [ائمه (علیهم‌السلام) در بین] مردم یک احترامی داشتند؛ حالا حرکت کرد. 



عزیز من! نه! [آیا] سنگ و کلوخ احترام دارد یا وجود مبارک آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) که روح خلقت است، روح همه است؟! خب می‌گویند دیگر، حالا هر چه شد می‌گویند. الآن ببین یک فهمیده صحبت می‌کند، یک نفهم هم صحبت می‌کند، چه‌قدر دارند صحبت می‌کنند! اغلب این‌مردم به صحبت گوش می‌دهند. یکی بخوانَد، گوش می‌دهند. یکی مسئله بگوید، گوش می‌دهد. یکی قرآن بخواند، گوش می‌دهد. یکی بخوانَد، گوش می‌دهد. آن خانم می‌خوانَد، آن [دیگری] می‌خوانَد، همه‌اش گوش می‌دهد، آره! [اما] کسی نمی‌فهمد که کجا را باید گوش بدهد؟ کجا را [گوش] ندهد؟ عدّه‌ای الآن زیاد، زیاد صده نود تا [از] این‌مردم [را] من می‌بینم [که] همین‌جورند، هر جایی را گوش می‌دهند. الآن محرّم است، از این [شخص] گوش می‌دهد، حرف من [را] هم [و] حرف او را هم گوش می‌دهد، الآن در خانه‌هایشان می‌روند [و] حرف آن‌ها [را هم گوش می‌دهند] گوش‌دادن [به هر چیزی] ناامری است! هر کجا به تو گفته [آن‌را] گوش بده، بده! هر کجا گفته نکن، نکن! [آن‌وقت] تو در امر هستی. عزیز من! جوانان‌عزیز! مواظب باشید! 



  حالا چه‌کار کرد؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) حرکت کرد. چرا حرکت کرد؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) یک خورجین دعوت‌نامه دارد، تا حتّی اهل‌کوفه [به او] نوشتند: حسین‌جان! اگر نیایی، ما فردای‌قیامت به جدّت شکایت می‌کنیم، ما تمام شمشیرهایمان کشیده‌است، ابن‌زیاد هم که رفته‌است و الآن کسی [در] کوفه نیست، ما منتظر تو هستیم. خب امام‌حسین (علیه‌السلام) هم حرکت کرد. حالا حرکت کرد؛ [اما] جلوتر مسلم را [به کوفه] روانه کرده‌بود، گفته‌بود: ایشان نایب من هست. او هم چندین هزار نفر [با او] بیعت کرد، نزدیک بود [که] بچّه‌های مسلم زیر پا برود؛ همه بیعت کردند. 



حالا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دارد [از مکّه] می‌آید، دید یک، دو سه‌نفر از کوفه می‌آیند، گفت: [از] کوفه چه‌خبر؟ گفت: علناً بگوییم یا نه؟ گفت: من با اصحابم علناً [مخفی] ندارم. (من هم می‌گویم، من یک پاره‌وقت‌ها [به‌من] می‌گویند، می‌گویند: می‌خواهیم [برای ما] خصوصی حرف بزن! می‌گویم: من حرف خصوصی با کسی‌که ندارم، من نه سیاسی‌ام، نه سفیدی‌ام، حرف هر کسی را می‌زنم. من حرف سیاسی ندارم، خیلی‌ها [به‌من] می‌گویند، خب من حرف ندارم، من حرف خصوصی ندارم که! آخر حرف خصوصی صحیح نیست، ما یک‌حرف می‌زنیم [و] همه‌تان دارید می‌شنوید.)  (صلوات بفرستید.) 



[امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: نه! من خصوصی ندارم. گفت: من دیدم، از کوفه بیرون نیامدیم [مگر این‌که دیدیم] طناب به گردن، طناب به پای مسلم [بسته‌بودند و او را] دور کوچه‌ها می‌گرداندند. حضرت دختر مسلم را صدا زد [و] دست به‌سر و صورتش کشید، گفت: عزیز من! اگر بابایت این‌جوری [شهید] شده، من پدرت هستم، هر خدمتی بگویی، من [برایت] می‌کنم، من انگار پدرت هستم.   



  حالا دارد [به کربلا] می‌آید، خلاصه ایشان آمد و آمد تا این‌که [به] کوفه [کربلا] آمد. حالا که [به] کوفه [کربلا] آمده، در ظاهر انتظار ندارد دیگر؛  10 یک‌وقت حُرّ با هزار سوار آمدند. این طفلک‌ها خیلی آدم ناراحت می‌شود، حضرت‌زینب (علیهاالسلام)، امّ‌کلثوم (علیهاالسلام)، سکینه (علیهاالسلام)، عون، جعفر (علیهماالسلام)، آقاابوالفضل (علیه‌السلام)، این‌ها که امام نیستند، این‌ها خیال کردند [که به] استقبال امام‌حسین (علیه‌السلام) آمدند. آه! حالا خیال کردند [که] این‌ها [به] استقبال آمدند، دیگر نیامدند که این‌ها را بکشند [و] اسیر کنند. 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) بالأخره یک‌قدری کشید و ظهر شد، وقتی می‌خواست نماز کند، می‌گویم که حُرّ یک‌چیزی داشت، [ولایت درونش بود]. گفت: ای لشکر! خطاب به هزار لشکر کرد [و] گفت: من پشت‌سر حسین نماز می‌خوانم، شما هم بیایید پشت‌سر پسر پیغمبر نماز بخوانید! همه نماز خواندند. نماز خواندند و امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود که خب حالا من [را] دعوت کردی، گفت: من دعوت نکردم. خب حرفش هم درست بود دیگر. گفت: حالا بگذار من برمی‌گردم یا از این‌طرف، از آن‌طرف می‌روم. این‌جا بود که من با حُرّ میانجی‌ام [یعنی میانه‌ام] خوب نبود، گفت: صبر کن از امیر اجازه بیاید؛ یعنی یزیدبن‌معاویه امیر است. حضرت فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! گفت: حسین‌جان! من [مطابق] هزار سوار هستم؛ چون‌که مادرت زهراست، من اسم نمی‌آورم. ببین این یک‌چیزی داشت، به‌غیر [از] ابن‌سعد و ابن‌زیاد بود. این‌که من می‌گویم إن‌شاءالله امیدوارم که ما همه‌مان داریم، آن قدرِ داری‌تان [داشته‌هایتان] را بدانید، اگر آن [را] داری، دارا هستی. این‌ها که مِلک دارند، این‌ها، این‌ها ثروت‌مند هستند. دارا آن‌کسی است که ولایت دارد، دارا آن‌کسی است که ولایت حسین‌بن‌علی (علیهماالسلام) را دارد، او داراست! این‌ها چه هستند؟ این‌ها ثروت‌مند هستند. 



آقا که شما باشی! [حُرّ] نگذاشت [که امام‌حسین (علیه‌السلام)] برود دیگر؛ اما یزید یک مشورتی از دور و بری‌های خودش [یعنی اطرافیانش] کرد [و] گفت: حسین [به] این‌جا آمده، [با او] چه‌کار کنیم؟ آن‌ها گفتند: او را بکش! اما چه می‌گویند؟!



  زینب (علیهاالسلام) خیلی قشنگ در مجلس خودِ یزید صحبت کرد؛ رو کرد [به یزید و گفت] که تمام این‌ها که دور تو هستند، حرام‌زاده‌اند، گفت به این دلیل: وقتی‌که فرعون با دور و بری‌هایش [مشورت کرد و] گفت: با موسی چه کنیم؟ آن‌ها گفتند: با موسی جدل کن [و] حرف بزن! علمی [هم] حرف بزن! نگفت او را بکش! شما همه‌تان حرام‌زاده‌اید! (صلوات بفرستید.)



من این‌که می‌گویم، همه می‌گویند حرام‌زاده است؛ من حرف زینب (علیهاالسلام) را می‌زنم، من بی‌خودی نمی‌گویم [که] این‌ها حرام‌زاده‌اند. زینب (علیهاالسلام) گفت: همه حرام‌زاده‌اند، من هم می‌گویم: همه این‌ها که [به] کربلا آمده‌بودند، حرام‌زاده‌اند. آخَر ما یک حرام‌زاده [و] یک تخم حرام داریم. کسی‌که یک‌کاری بکند [و] یک بچّه‌ای به‌وجود بیاید، این‌را چه می‌گویند؟! تخم حرام؛ اما حرام‌زاده کسی است که علی (علیه‌السلام) را قبول ندارد. او حرام‌زاده است، او [از ولایت] قطع است دیگر، آن دیگر توبه ندارد. [اما] این [تخم حرام] توبه دارد. عزیز من! توجّه کنید! این‌قدر به بعضی‌ها علاقه پیدا نکنید! شما مگر که حرام‌زاده‌خواه هستید؟! (صلوات بفرستید.) 



کسی‌که محبّت امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را ندارد، حرام‌زاده است. حالا چه‌کرد؟ حالا همین‌طور لشکر [به کربلا] می‌آید، همین‌طور لشکر می‌آید. اوّلاً ابن‌زیاد؛ این یک پسری بود، آن عرب‌ها خیلی از پسر خوش‌شان می‌آید، یک چند نفر با مادر ایشان یک سر و کاری داشتند، او گفت: [ابن‌زیاد] پسر من است، او [هم] گفت: پسر من است، همه می‌گفتند [که] پسر من است. آن‌وقت بالأخره بزرگ‌هایشان جمع شدند [و] گفتند: به این [پسر] زیاد بگویید؛ یعنی بابایش زیاد بوده‌است. نه [این‌که] اسم بابایش زیاد بوده‌است؛ یعنی این زیاد بوده؛ یعنی ابن‌زیاد حرام‌زاده در حرام‌زاده در حرام‌زاده است.



  حالا خلاصه همین‌طور لشکر آمد، لشکر آمد و تا این‌که این [ابن‌زیاد] یک‌کاری کرد که تمام بزرگان کوفه را دید که کسی حرف نزند، آخر هفتاد نفر که هفتاد هزار لشکر نمی‌خواهد که، این‌ها را دید [که] این‌ها حرف نزنند، این سیاست ابن‌زیاد [بود].  15 حالا همین‌طور لشکر آمد، لشکر آمد و تا این‌که هفتم [محرّم]، آب را به [روی] امام‌حسین (علیه‌السلام) بستند. ببین چه‌قدر بی‌انصاف هستند! آخَر تو با حسین (علیه‌السلام) جنگ داری، این بچّه‌ها [ی] شیرخوار، [با] بچّه‌ها چه‌کار داری؟! بی‌انصاف!    این خداشناس است؛ [اما] علی‌شناس نیست. والله! برو خداشناسی‌ات را توبه کن! عزیز من! تو رحم نداری. هیچ، خلاصه همین‌طور جمع شدند. 



  حالا من نمی‌خواهم [که] روضه آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را بخوانم؛ چون‌که یک‌قدری طول می‌کشد. تا این‌که فشار آوردند، فشار آوردند و تا این‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) [را] هم به شما بگویم [که] دم غروب شهیدش کردند، صبح عاشورا این‌ها همه‌اش جنگ داشتند، همین‌طور این‌ها را می‌کشتند [و] خیمه می‌بردند، خیمه، دم شام امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کردند. حالا چه‌کار کند آقا؟! بنا شد تن‌به‌تن بجنگند. اوّل کسی‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) [به میدان] روانه کرد، آقاعلی‌اکبر (علیه‌السلام) بود؛ اما یک‌حرفی زد، گفت: علی‌جان! یک‌قدری جلوی من راه برو! علی‌جان! یک‌قدری جلوی من راه برو! خدا باطنِ امام‌زمان، داغ جوان قسمت‌تان نکند! [أشبه‌النّاس] منطقاً، علماً [خَلقاً و خُلقاً] برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [بود]. بی‌خود که [امام] این‌قدر ایشان را نمی‌خواست. اوّل کسی‌که روانه [میدان] کرد، آقاعلی‌اکبر (علیه‌السلام) بود، روایت داریم: صد و بیست‌نفر را به دَرَک واصل کرد، آمد [و] گفت: باباجان! این زِره خیلی داغ شده، من هم تشنه‌ام است. بعضی‌ها می‌گویند: [امام] زبان در دهان علی‌اکبر (علیه‌السلام) گذاشت، بعضی‌ها می‌گویند [فرمود]: بابا! برو از دست جدّت سیراب بشوی! 



یک‌وقت [آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام)] صدا زد: بابا! من هم رفتم، خداحافظ؛ اما غصّه تشنگیِ من را نخور! جدّم من را سیراب کرد. خدا می‌داند چه‌قدر [امام‌حسین (علیه‌السلام)] علی‌اکبر (علیه‌السلام) را دوست داشت! به عجله آمد [و] سرِ آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) را به دامن گرفت، همین‌طور گفت: «وَلَدی علی!» پسرم! با من سخن بگو! خون‌ها را از دهانش پاک کرد. در تمام صحرای‌کربلا زینب (علیهاالسلام) [به میدان] نیامده، چه می‌گویید [که] زن‌ها هم می‌آمدند؟! اما زینب (علیهاالسلام) [این‌جا] گفت: شاید برادرم فُجأه [سکته] کند! در میدان آمد، همین‌طور می‌گفت: «وَلَدی علی!» همین‌طور صدا زد: وَلَدی علی‌جان! یک‌وقت [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دید [که] زینب (علیهاالسلام) در میدان آمده، ناموس دهر است، مبادا [به او] آسیب برسانند. یک‌وقت صدا زد:





	[جوانان] بنی‌هاشم بیایید
	
	نعش علی (علیه‌السلام) را به خیمه رسانید



	خدا داند که من طاقت ندارم
	
	که نعش علی (علیه‌السلام) را در خیمه رسانم







یک‌روایت داریم: آن‌جا امام‌حسین (علیه‌السلام) دو تا، سه تا داد کشید، همین‌طور گفت: «وَلَدی علی!» آن‌جا اهل‌کوفه دست زدند، دیدند حسین (علیه‌السلام) را ناراحت کردند.    (ای مدّاح‌ها! چرا دست می‌زنید؟! ای بی‌شعورها!) 



  حالا قاسم (علیه‌السلام) آمد. (امروز یکی سؤال کرد: چه‌طور این‌ها یکی‌یکی [به میدان] رفتند؟! یکی از دوست‌ها [از من] سؤال کرد، [گفتم:] جانم! این‌ها باید به امر [به میدان] بروند؛ اما به خواست خودشان بروند.)  قاسم (علیه‌السلام) جلو آمد [و گفت:] عموجان! اجازه جنگ بده! گفت: عموجان! مرگ در مقابل تو چه‌جور است؟ عموجان! این‌قدر که بروی شهید می‌شوی. آخَر [امام‌حسن (علیه‌السلام)] یک سفارش‌نامه به قاسم (علیه‌السلام) داده‌بود، به این‌جای بازویش بسته‌بود. حالا باز کرد، دید  20 امام‌حسن (علیه‌السلام) [سفارش قاسم (علیه‌السلام) را کرده]، امام‌حسن (علیه‌السلام) [در آن] نوشته: برادر! فاطمه (علیهاالسلام) را به [عقد] قاسم (علیه‌السلام) [در آور]. 



حالا می‌خواهد امر برادرش را اطاعت کند. آن‌جا که امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: نَفَس‌ها که همه می‌کِشند، در قدرت من است، آن‌جا حسین (علیه‌السلام) اِعمال کرد، یک‌ساعت عقد این‌ها را در یک خیمه قرار داد. (ای دهانت پُر [از] آتش بشود! [گوینده‌ای] که حرفی زده که نمی‌خواهم بزنم، ای دهانت پُر [از] آتش بشود! ای گوینده‌ای که نمی‌فهمی حرف ولایت بزنی [و] می‌زنی! حالا می‌گوید نمی‌دانم «نستجیرُ بالله» می‌خواست باکره نباشد.)  تمام این‌ها نَفَس‌ها [یشان] در سینه پیچید، زنگ‌ها صدا نمی‌کنند. خبر به ابن‌زیاد دادند: اگر این [مدّت] طول بکشد، تمام لشکر از بین می‌رود. گفت: این‌ها یک مدّتی دارند. حالا این‌ها [قاسم و فاطمه] طفلک‌ها شاید می‌گفتند: [به] مدینه می‌رویم، [آن‌جا] با هم هستیم و چه‌کار می‌کنیم؟ چه‌کار می‌کنیم؟ خب عروس و داماد با هم صحبت می‌کردند. حالا [قاسم (علیه‌السلام)] پیش امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: اجازه جنگ [می‌دهید؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمودند:] قاسم‌جان! مرگ از برای تو چه‌جور است؟ گفت: «عَلَیک [أحلی] مِن العسل.» مانند عسل که بخورم، این‌قدر [برایم] لذیذ است! قاسم (علیه‌السلام) هم آمد [و] عدّه‌ای را به دَرَک واصل کرد، قاسم هم شهید شده [است].    



  حالا هر کدام یکایک می‌آیند، تا این‌که [نوبت] به خود امام‌حسین (علیه‌السلام) رسید. امام‌حسین (علیه‌السلام) همین‌طور می‌گفت: «لا حول و لا قوة إلّا بالله». زینب (علیهاالسلام) خیلی دلش خوش بود. امام‌حسین (علیه‌السلام) یک حجّتی به این‌ها تمام کرد، گفت: آخَر لشکر! من تقصیرم چیست؟! حلالی را حرام کردم یا حرامی را حلال کردم؟! (معلوم می‌شود در آن‌زمان، خدا یزید را لعنت کند! حرام و حلال یک قانونی [یعنی معلوم و مشخّص] بوده.)  یک‌دفعه همه این‌ها گفتند: حسین! تو تقصیر نداری، «بغضاً لِأبیک»: [به‌خاطر] بغضی که با بابایت داریم، [این‌کار را می‌کنیم]. حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟! دست به شمشیر کرد [و] تا توی دروازه‌کوفه این‌ها را متلاشی کرد. 



[خبر به ابن‌زیاد دادند:] امیر! حسین یک حمله دیگر بکند، دیگر دَیّاری را باقی نمی‌گذارد. گفت: الحمد لله [و] سجده کرد. (ببین چه‌قدر پیغمبرشناس است! عزیز من! حسین‌حسین گفتن شناخت می‌خواهد، زنجیر زدن [شناخت می‌خواهد، زنجیر] بزنید؛ [اما] شناخت می‌خواهد.)  ببین چه‌جور شناخت دارد؟! گفت: از دو لب پیغمبر شنیده‌ام [که] حسینِ من وقتی عرصه [را] به او تنگ می‌کنند، این‌ها این‌جوری می‌کنند، دست به شمشیر می‌کند [و] تا توی دروازه‌کوفه این‌ها را متلاشی می‌کند، یک‌ساعت یا نیم‌ساعتِ دیگر حسین زنده نیست، برگردید! (آقایان! قربان‌تان بروم! ببین چه‌جور شناخت داشته؛ اما شناختِ بی‌محبّت علی (علیه‌السلام) [دارد که] می‌گوید: «بُغضاً لِأبیک». خدا نکند کسی «بُغض أبیک» داشته‌باشد!) 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) برگشت، یک ظالمی یک سنگ به پیشانی امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، پیراهن عربی را [بالا زد که خون را پاک کند]، (آخ! آخ! آخ! چه بگویم؟! آخ! خدایا! نگهم‌دار، زهرا! نگهم‌دار.)  قلب مبارکش  25 پیدا شد، [ابن‌زیاد] صدا زد: حرمله! مگر قلب حسین را نمی‌بینی؟! تیری رها کرد، پَر پَر بشود، آمد [و] به قلب حسین (علیه‌السلام) نشست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام)] این تیر را نمی‌توانست از این‌طرف درآورد، از کمر درآورد، خون مثل ناودان   ریخت. امام‌حسین (علیه‌السلام) تمام توانش در ظاهر تمام شد. 



حالا لشکر هجوم آوردند، چه‌کار کردند؟! یکی با شمشیر [و] دیگری با نیزه می‌زد، آخر زاده زهرا (علیهاالسلام) تقصیرش چه بود؟!     اما به شما بگویم: وقتی حُرّ آمد، وقتی شهید شد، آن‌ها [لشکر ابن‌زیاد] خیلی با حُرّ قوم و خویشی داشتند، حُرّ را از آن‌جا بردند، آن‌جا یک فرسخی خاک کردند؛ اما [بعد] چه‌کار کردند؟ بنا کردند سرها را بریدن! حالا بی‌خود نیست که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: یا جدّاه! گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم؛ برای عمّه‌ام زینب (علیهاالسلام)! آخر بیایند جلوی این‌ها سرها را جدا کنند؟! چه به‌سر این‌ها می‌آید؟! حالا سرها را جدا کردند، در شریعه شستند [و] به نیزه زدند. این‌ها زودتر سرها را روانه کردند که جایزه بگیرند. عزیز من! کجایی؟! تُف به این دنیا بیاید!    



  حالا می‌خواهند این‌ها را سوار کنند، (آن گوینده‌ای که یک‌حرفی می‌زند، امیدوارم همین در دنیا اگر قابل هدایت است، هدایت سزایش را به او بدهد! یک حرف‌های بی‌خودی می‌زنند.)  حالا نمی‌توانند این‌ها را سوار کنند؛ [چون این‌ها را] نمی‌بینند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: خدا به‌قدر خورشید [به] هر کدام [از] این خواهرها، شهامت به این‌ها داد. گفت: اسیری این‌ها، این‌ها یک‌قدری مشکل‌شان بود، تا [وقتی‌که] امام‌حسین (علیه‌السلام) بود؛ چون‌که زیر سایه امام‌حسین (علیه‌السلام) بودند، حالا باید زیر سایه خود باشند، حالا [خدا] به آن‌ها [شهامت و نوری مطابق خورشید] داد [که] نمی‌توانند [این‌ها را] سوار کنند، پیش حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: ما می‌خواهیم این‌ها را سوار کنیم؛ [اما] نمی‌بینیم. گفت: کنار بروید [تا] به عمّه‌ام می‌گویم [آن‌ها را] سوار کند، تمام این‌ها را سوار کرد. 



حالا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] خودش می‌خواهد سوار شود، خیلی باوفاست! گفت: برادر! حسین‌جان!





	چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای پاره‌پاره‌تن به خدا می‌سپارمت







یک‌وقت [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] نگاه [کرد]، یک‌وقت یک نظری به کنار نهر عَلقمه کرد [و گفت:] عباس‌جان! برادر! وقتی می‌خواستم سوار شوم، بازویم را می‌گرفتی، پایت را خم می‌کردی، پا روی پایت می‌گذاشتم [و] سوار می‌شدم، عباس‌جان!    



  حالا رُو به کوفه حرکت کردند. وقتی این آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد با زینب (علیهاالسلام) وداع کند، اُمّ‌السلمه به زینب (علیهاالسلام) گفته‌بود: هر وقت که برادرت آمد [و] پیراهن‌کهنه خواست، بدان [حسین (علیه‌السلام)] نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. [امام با همه تا حتّی با فضّه خداحافظی کرد. حالا یک‌وقت گفت زینب! خواهر! پیراهن‌کهنه را بیاور! زینب (علیهاالسلام) دید دیگر حسین (علیه‌السلام) ندارد، حسین (علیه‌السلام) را شهید می‌کنند؛ به‌خاطر همین] غَش کرد. آن‌ها [لشکر ابن‌زیاد هم] «هل مِن مبارز» می‌طلبند، امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، تصرّف ولایی کرد. زینب (علیهاالسلام) تصرّف ولایی دارد،  30 از کجا می‌گویی؟ آن‌روز که حسین (علیه‌السلام) در عاشورا تصرّف کرد [و] آن‌ها نَفَس نمی‌توانستند بکشند، زینب (علیهاالسلام) هم در کوفه تصرّف کرد. حالا عزیز من! امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: خواهرجان! باید در کوفه خطبه بخوانی، این‌ها، آخر این‌ها دارند آن‌جا پدر ما را سَبّ [یعنی لعنت] می‌گویند، باید بروی [و] پرچم معاویه را بِکَنی، پرچم پدرمان علی (علیه‌السلام) را نصب کنی. گفت: به دیده‌منّت دارم، این‌قدر صبر می‌کنم [تا] صبر از دستم عاصی شود.    



  حالا در دروازه‌کوفه آمده. این‌ها همه می‌گفتند [که] این‌ها اُسرای روم و فرنگ هستند، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) بنا کرد [به] صحبت‌کردن، نان و خرما می‌دادند، [آن‌را] پرت می‌کرد [و] می‌گفت: ما اُسرای آل‌محمّد هستیم. یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) یک خطبه خواند [و] خودش را معرّفی کرد [و گفت:] من دختر علی (علیه‌السلام) هستم، علی (علیه‌السلام) وصیّ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، شما که می‌گویید ما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دوست داریم، ما ذوی‌القُربای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. آقا که شما باشی! یک‌وقت تمام اهل‌کوفه، همین‌ها که سنگ پرت می‌کردند، یک‌وقت همه گریه کردند. [زینب (علیهاالسلام)] گفت: چشم‌تان گریان باشد! چه‌کسی حسین من را کشت؟! مردان شما [کشتند].



خبر به ابن‌زیاد دادند: ابن‌زیاد! [اگر زینب خطبه‌اش را طولانی کند، مردم شورش می‌کنند.] قسم خورد علی است [که] دارد صحبت می‌کند. تمام اهل‌کوفه، این‌ها که روی بام‌های پشت‌بام، گهواره‌های طلا می‌گردانند؛ همه دارند گریه می‌کنند. ابن‌زیاد گفت: [زینب] خیلی به برادرش محبّت دارد، سر حسین را جلویش ببرید! یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید [که] مردم دارند [به] یک‌جای دیگر نگاه می‌کنند، یک‌وقت دید سر امام‌حسین (علیه‌السلام) را آوردند. یک‌وقت گفت: برادر! حسین‌جان!





	تو که با ما مهربان بودی
	
	چرا [در] خانه خولی [تو] مهمانی رفتی؟!



	چه‌کسی به جراحات سر تو پاشیده خاکستر؟!
	
	مگر این‌جور داروی دوا باشد؟!







برادر! با من حرف بزن!    ببین زینب (علیهاالسلام) است که می‌داند حسین (علیه‌السلام) مُرده نیست! ای مُرده باد آن کسی‌که می‌گوید حسین (علیه‌السلام) مُرده‌است! حالا یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبتَ] أنَّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا مِن آیاتنا] عَجَباً» خواهرجان! من کارم از اصحاب‌کهف و رقیم عجیب‌تر است. آن‌ها در غارها رفتند [دین‌شان را حفظ کنند]، چه‌کسی می‌خواهد پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بکشد، سرش را به نی بزنند [و] شهر به شهر ببرند؟! چه کسانی؟! مسلمان‌ها، نمازخوان‌ها، اصحاب‌پیغمبر، [اصحاب] جدّم، این‌کار را بکنند! 



  حالا حرکت کردند. [این‌ها را] حرکت داد، گفت: حرکت بدهید تا این‌ها خیلی چیز [شورش] نکنند، اُسرا را رُو به شام حرکت دادند. حالا رُو به شام حرکت دادند، این‌ها را از یک جاهای چیزی بردند. خلاصه این‌که دارم می‌گویم، بعضی‌ها می‌گویند: [این‌ها را در] خرابه [جا دادند]، نه بابا! [آن‌جا] خرابه نبوده، یک بارانداز بوده [است]. این‌ها را آن‌جا جا دادند. حالا ببین خدا دارد چه‌کار می‌کند؟ خدا موسی را در دامن فرعون بزرگ می‌کند. حالا آن‌جا یک‌نفر به‌نام هنده است. هنده وجیه‌ترین [دختران] آن زمانِ به‌اصطلاح مدینه بود. بابایش این [دختر] را آن‌جا [در خانه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آورد [تا] کسی گزندش نزند، آن‌وقتی [که] می‌خواستند زن برای یزید بگیرند، گفتند: یک دختر است آن‌جا [که] این‌جوری [خیلی زیبا] است، همان [دختر] را [یزید] رفت [و] پدرش را در فشار گذاشت و این [دختر] را گرفت. حالا این [دختر] آن‌جا [در کاخ یزید] است. (قربان‌تان بروم! ببین من دارم به شما می‌گویم [که] مکان شرط نیست، این [هنده] در خانه یزید است؛ [ولی] حسین‌خواه است؛ اما عایشه در خانه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ [ولی] معاویه‌خواه است! توجّه به این حرف‌ها بکنید!)  حالا همین‌طور آن‌جا [در بارانداز] آمدند [و] می‌خواستند [که] این‌خانه یزید را آیین ببندند،  35 [اُسرا را] در خرابه جا دادند. یکی از این جادادن [دلیلش] این‌بود که آن‌جا گفتم که این‌جا بارانداز بود، بعضی‌ها یک حرف‌های بی‌خودی می‌زنند. 



حالا یک‌روز هنده گفت: آخَر من هم این‌جا [به بارانداز] بروم [و] یک تماشایی بکنم، ببینم این اسیرها، اسیرهای کجا هستند؟ آی یک‌وقت دیدند [که] سُوفورها، به‌قول ما سُوفورهای [آن] زمان [دارند] این‌جا [یعنی بارانداز] را آب‌پاشی می‌کنند، دیدند در خرابه صندلی‌هایی آوردند گذاشتند، چه‌خبر است؟ مَلَکه می‌خواهد بیاید. این [مَلَکه] کنیز زینب (علیهاالسلام) بوده [است]. حالا [هنده] آمد [و] گفت: یک بزرگی را [بگویید بیاید!]، بزرگ [این] قافله کیست؟ گفتند: زینب (علیهاالسلام) [است. زینب (علیهاالسلام)] آمد [و] با او صحبت کرد. [هنده] گفت: شما اُسرای کجا هستید؟ (گول تبلیغ را نخورید! [ببین] تبلیغ چه‌کار کرده؟!)  [زینب (علیهاالسلام)] گفت: ما اُسرای مدینه هستیم. تا اسم مدینه [را] آورد، هنده یک‌قدری عوض شد [و] گفت: آیا تو به مدینه تسلّط [شناخت] داشتی؟ کوچه بنی‌هاشم [را] می‌دانی کجاست؟ گفت: آره! گفت: زینب را می‌شناسی؟ (ای روزگار! با عترت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه [کار] کردی؟! حالا چه بگویم؟!)  یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) صدا زد: هنده! تو من را نمی‌شناسی؟! من زینبم! یزید برادر من را کشته، همه را کشته، حالا می‌گوید [که] این‌ها اُسرای روم و فرنگ هستند. هنده خودش را [به] زمین زد، گریبان چاک داد، تا زنان اعیان و اشراف، زینب (علیهاالسلام) را، هنده را گرفتند [و] بردند. حالا می‌گوید: یزید! تو حسین را کشتی؟! همان‌جا، ناراحتی از برای یزید آن‌جا [در کاخش] فراهم شد.   



  حالا اُسرا را آمدند وارد [مجلس یزید] کنند، [آن‌ها را] وارد کردند، [مجلس را] آیین [آذین] بستند. (حالا این [مطلب را] هم فراموش نکنم [آن‌را بگویم که]، این [جور] شد.)  حالا یک‌وقت رقیّه‌عزیز خواب پدرش را دید. یک‌وقت [از خواب] بیدار شد [و] گفت: عمّه! بابایم این‌جا بود، بابایم کجاست؟ (آخَر این [زینب (علیهاالسلام)] به آن [بچّه] ها می‌گفت [که] بابایت مسافرت رفته [است].)  آقا! صدای گریه بلند شد، یزید بیدار شد [و پرسید:] چه‌خبر است؟ گفت: طفلی خواب پدرش را دیده. این آتش‌گرفته [یعنی یزید] گفت: سرِ بابایش را [پیشش] ببرید! سر را یک‌چیز [روپوشی رویش] انداختند، بچّه [حضرت‌رقیّه] گفت: من [که] طعام نمی‌خواهم، بابایم را می‌خواهم. آقا! سر را به سینه چسباند [و گفت:] باباجان! چه‌کسی من را به این کودکی یتیم کرد؟! چه‌کسی رگ‌های بدنت را جدا کرد؟! یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید [که] سر شُل شد، گفت: رقیّه (علیهاالسلام) خوابش برده [است]؛ یک‌وقت دید رقیّه (علیهاالسلام) از دنیا رفته! حالا چه‌کار کند؟! (تا این‌جا را مختصر کنم،)  [زمین را] کَند، [تا] رقیّه (علیهاالسلام) را خاک کند، دید سردابه‌ای است، رقیّه (علیهاالسلام) را [آن‌جا در سردابه] گذاشت.     چند سال پیش هم دیدید، [۱] [که] همان عبا کفنش است و رقیّه (علیهاالسلام) زنده‌است! 



  حالا این‌ها [اهل‌بیت] وارد مجلس یزید شدند. این‌ها را گویا به‌هم بسته‌بودند، بسته یعنی متفرّق نشوند. زینب (علیهاالسلام) یک‌خُرده خودش را مخفی کرد. [یزید] گفت: این زن کیست که خودش را مخفی می‌کند؟ گفت: این زینب خواهرِ حسین است. گفت: [این‌جا] بیاید! [زینب (علیهاالسلام)] آمد. [یزید] گفت: الحمد لله [که] خدا برادرت را کشت. ببین چه‌قدر [زینب (علیهاالسلام)] شهامت دارد! زینب (علیهاالسلام) یعنی شهامت یک عالَم! زینب (علیهاالسلام) یعنی منطق یک عالَم! زینب (علیهاالسلام) یعنی صدر یک عالَم!  40 زینب یعنی شجاع، شجاع‌ترین تمام عالَم! حالا ببین با امپراطور چه‌جور حرف می‌زند؟ گفت: یزید! جان هر کسی را خدا می‌گیرد؛ [اما] برادر من را لشکر تو کشتند. یک‌وقت [یزید] صدا زد: میرغَضَب! جلّاد! گردن زینب (علیهاالسلام) را بزن! شما حساب کن یهودی بلند شد، نصارا بلند شدند، همه از زینب (علیهاالسلام) دفاع کردند، حالا مسلمان‌ها زینب (علیهاالسلام) را می‌کشند، زینب (علیهاالسلام) را اسیر می‌کنند. این‌ها همه گفتند: یزید! آخر تو چه‌کار می‌کنی؟! این [زن] داغ‌دیده، [داغ] برادر دیده، ساکت باش! [یزید] ساکت شد.     



حالا [یزید] یک‌کار دیگری کرد که زینب (علیهاالسلام) را اذیّت کرد، سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) جلویش بود، با چوب خیزران به لبان [امام‌حسین (علیه‌السلام)] اشاره [کرد، حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت:





	نزن یزید! تو چوب کین
	
	به این لبان اطهرش







آخر این [لب] ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوسیده [است].   



  خلاصه همین‌جور که صحبت می‌کردند، یک‌وقت موقع نماز شد. حالا یزید می‌خواهد به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) و این‌ها بگوید [که] من یک مقامی دارم، حرکت کردند. یک‌ذرّه فرصت پیدا کرد، حضرت فرمود: من بالای چوب‌ها بروم؟ گفتند: این یک‌قدری کسری دارد [که] به منبر می‌گوید چوب‌ها. (گفتم: باباجان! منبری که حرف حسین (علیه‌السلام) [روی آن] نباشد، چوب است. منبری که [روی آن] حرف‌هایی [غیر از خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] باشد، چوب است.)  گفت: بالای چوب‌ها بروم؟ مردم یک‌قدری خندیدند، یزید یک پسر دارد، اسمش معاویه است، گفت: بابا! این [بالا] برود [تا] ببینیم [که] چه می‌گوید؟ [یزید] گفت: بابا! این‌ها [اهل‌بیت] یک‌جوری هستند که علم به این‌ها تزریق شده، بابا! می‌ترسم برود [و] آبرویمان را بریزد، گفت: [بگذار] برود. [امام بالای چوب‌ها] رفت. 



«بسم‌الله» گفت، آن‌وقت [که این‌را] گفت، حالا [چوب‌ها] منبر شد. یک‌قدری که [امام] صحبت کرد، گفت: یزید! گفت: یزید! آخَر تو چه جواب [رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] می‌دهی؟! یک‌وقت صدا زد: ماییم مکّه، ماییم زمزم، ماییم صفا، ما هستیم که اولادهای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [هستیم]. مردم در بازار می‌دویدند [و] می‌گفتند که بیایید این‌که یزید می‌گفت این‌ها برای روم و فرنگ هستند، این‌ها اولادهای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند. یزید خیلی ناراحت شد. خلاصه شام [شب] شد، آن‌جا آمدند، در کجا؟! در [کاخش] راه‌شان داد، دیگر در خرابه نرفتند، در کاخ خودش [آن‌ها را برد]. دید باید یک ماست‌مالی بکند، [یزید] گفت: امام‌سجّاد! هر چه بخواهی، به تو می‌دهم. گفت: آن [لباس] هایی که غارت رفته، آن‌ها را مادرم زهرا (علیهاالسلام) با دست خود بافته، [آن‌ها را به ما برگردان! یزید] گفت: آن‌ها دیگر نیست، این‌ها [را] به غارت بردند.     خلاصه [یزید] گفت: خدا ابن‌زیاد را لعنت کند! خدا ابن‌سعد را لعنت کند! من این‌ها را روانه کردم؛ من گفتم با برادرت بیایند اصلاح کنیم، من نگفتم [این‌کار را] بکن؛ [یعنی آن‌ها را بکش!] یک‌هفته کاخش را در اختیار امام‌سجّاد (علیه‌السلام) داد، مردم همه [برای] عزاداری [به کاخ یزید] می‌آمدند. 



  حالا می‌خواهد برود، خیلی محمل‌ها را، همه را با اطلس [و] با چیزهای الوان آماده کرده. زینب (علیهاالسلام) آمد [و] گفت: آخر ما عزاداریم. گفتم به یک آقایی که می‌گوید مشکی نپوش! گفتم: عزیز من! یزید این‌ها [یعنی] محمل‌ها را سیاه‌پوش کرده، آخر تو چه می‌گویی؟! چرا این حرف را می‌زنی؟! [وقتی] می‌خواست [آن‌ها را] حرکت بدهد، [یزید] به امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: کاری نداری؟ گفت: یک‌آدم اَمین [با ما] روانه کن! [یزید] بشیر را روانه کرد. 



حالا [وقتی] می‌خواهند حرکت کنند، یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) صدا زد: رقیّه! پا [بلند] شو برویم، جواب بابایت را نمی‌توانم بدهم. بابایت، شما را به‌دست من سپرد [و] گفت: زینب! بچّه‌هایم را به‌دست تو [می‌سپارم]،  45 تو و بچّه‌هایم را به خدا می‌سپارم. حالا دارند می‌آیند، این‌ها سر دوراهی آمدند. این یک‌روایت داریم: اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) همان‌جا در بیابان‌ها ماند، سر قبر رقیّه (علیهاالسلام) می‌رفت. حالا زینب (علیهاالسلام) [با آن‌ها] آمد.   



  حالا [که] سر دوراهی رسیدند. حالا بشیر [به امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] گفتش که کجا می‌خواهی بروی؟ یزید به ما سفارش کرده [که] ما در اختیار شما هستیم، شما در اختیار ما نیستید. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) گفت: ببین عمّه‌ام چه می‌گوید؟ زینب (علیهاالسلام) گفت: ما می‌خواهیم [به] کربلا برویم، رُو به کربلا حرکت کردند. یک‌قدری که دارند می‌آیند، [سکینه (علیهاالسلام)] صدا زد:





	بوی خوشی می‌وَزَد اَندر مشام
	
	عمّه‌جان! مگر این‌جا کربلاست؟!







[به کربلا] آمدند [و] هر کدام قبرهایی را [در بغل] گرفتند و گریه کردند. به حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) گفتند: اگر طول بکشد، این‌ها فُجأه [سکته] می‌کنند. حضرت فوراً اطلاعیّه‌ای نازل کرد: حرکت [کنید]! تمام [اهل‌بیت] به امر حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) حرکت کردند.    



  حالا دارند دمِ مدینه می‌آیند. [امام‌سجّاد (علیه‌السلام) به] بشیر گفت: [پدرت شاعر بود، تو هم بهره‌ای از شعر] داری؟ گفت: من اشعار دارم. بنا کرد اشعار خواندن، پرچمی درست کرد، همه آمدند، دارند می‌آیند. یک جمله‌ای است [که] خیلی دلخراش [است]، حالا این‌ها خبر شدند، دارند می‌آیند. محمّدبن‌حَنفیّه را روی تخت گذاشتند، عبدالله همین‌طور به کجاوه‌ها نگاه می‌کند، دارد پی [یعنی دنبال] زینب (علیهاالسلام) می‌گردد، یک‌وقت [زینب (علیهاالسلام)] صدا زد: عبدالله! من را نمی‌شناسی؟! من زینبم. گفت: عزیز من! چرا موهایت سفید شده؟! گفت: از غصّه و فکر! 



حالا این‌ها آمدند، چه‌کار کردند؟! سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند. حالا سر قبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمدند، هر کدام خلاصه با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک درد دلی دارند. حالا بشیر صدا زد: یا اهل‌یثرب! یا اهل‌مدینه! بدانید [که] تمام مردها را شهید کردند، فقط حضرت‌سجّاد (علیه‌السلام) با حضرت‌باقر (علیه‌السلام) مانده [اند].     حالا خلاصه به شما بگویم، قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! این‌همه می‌گویم امر خلق را اطاعت نکنید! تمام این‌ها امر خلق را اطاعت کردند، امر شریح و شریحی‌ها را اطاعت کردند. إن‌شاءالله امیدوارم که توجّه به این حرف‌ها پیدا کنید! (صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را حسین‌شناس کن!



خدایا! ما را قرآن‌شناس کن!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! هر محبّتی به‌غیر [از] محبّت خودت و این‌هاست، از دل ما بیرون کن!



خدایا! ما را جزء عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده!



خدایا! ما را خداشناس کن! خدا! خودت را بشناسیم.



خدایا! ما را علی‌شناس کن!



خدایا! ما را حسین‌شناس کن!



خدایا! ما را امام زمان‌شناس کن!



خدایا! یک شناسایی به ما بده [که] ما خوب و بد را تشخیص بدهیم. دنبال خوب‌ها برویم، دنبال بدها نرویم.



(با صلوات بر محمّد)  49




یا علی



	↑ قبر رقیّه را آب گرفت. به خواب یک‌نفر آمد و گفت: قبرم را آب گرفته، یک شبانه‌روز روی دست یک‌نفر بود که جنبه‌مغناطیسی این دختر، او را گرفت، نه گرسنه و نه تشنه شد. / سخنرانی پیرامون حضرت‌زینب 75 












عاشورای 94

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



این مردمی که حسین‌کش شدند، یا امام‌صادق‌کش شدند، ائمه ما را کشتند، به حرف خلق رفتند. از اول صحبت‌هایم این بوده که تقریباً من شاید از پانزده سالگی، چهارده سالگی صحبت می‌کردم، از بچگی به‌من دادند. آره، بشر اگر از یک گناه خیلی بزرگی بگذرد، آن‌ها به او عنایت می‌کنند، ضبطش می‌کنند. آن عنایت به شما نشده‌است. البته می‌خواهد به شما بشود، اما راه دارد. راه دارد. به‌قدری راه را به امام‌صادق تنگ کردند، [کسی] می‌خواست یک مساله سراغ بگیرد، رفت یک‌قدری خیار خرید، روی یک طبق، روی سرش گذاشت، [گفت:] آی خیار سبز داریم، خیار سبز داریم. رفت، مساله‌اش را پرسید. این‌قدر منصور دوانیقی راه را به امام‌صادق تنگ کرده‌بود.



ایشان یک قصری داشت به‌نام قصر سرخ، (من نمی‌دانستم، به‌دینم اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم، خودش دارد می‌آید، من دست خودم نیست)  این ندیمش را روانه کرد، گفت: برو امام‌صادق را بیاور. اگر در را باز نکرد، برو بریز در خانه‌اش. رفت دید از آن بالا می‌خواهد برود. گفت: می‌افتی. گفت: صبر کن من پلکان بیاورم تو بیایی. اصلاً این‌ها سراندرپایشان رئوفی است، مهربانی است. حالا می‌خواهد توی خانه بیاید. می‌گوید: صبر کن، یک پلکان بیاورم، پایت درد نیاید. آمد امام‌صادق را برد. این کسی‌که دربان امام‌صادق بود، گریه کرد. گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: شما را می‌کشند. هر کسی در قصر قرمزش بیاید، او را می‌کشد. گفت: من را نمی‌تواند بکشد. غصه نخور، غصه نخور. آمد و گفت: چرا این‌کار را می‌کنی؟ چرا این‌کار را می‌کنی؟ گفت: من جوانی‌هایم نمی‌کردم، من کاری به تو ندارم. شمشیرش را غلاف کرد. امام‌صادق را احترام کرد. عطر به او زد، یک پولی در اختیارش گذاشت. روانه‌اش کرد و رفت. گفت: منصور، چه شد؟ گفت: والله، قصر را تا نگاه می‌کردم، یک اژدها می‌خواست قصر من را ببلعد. گفت: قصرت را می‌بلعم، کاری به امام‌صادق نداشته‌باش، من او را رها کردم.



حالا چه‌خبر است؟ حالا چه‌کسی امام‌صادق ما را کشت؟ چه‌کسی امام‌حسین ما را کشت؟ چه‌کسی امام‌حسن ما را کشت؟ چه‌کسی این‌ها را کشت؟ مردم، مقدس‌ها. امر آن‌را مهم می‌دانستند، امرش را اطاعت می‌کردند. بگویم یا نگویم؟ به تمام آیات قرآن، اغلب شما همین‌ساخت می‌شوید. به سی‌جزء کلام‌الله، به کمر من بزند، اغلب شما همین‌ساخت هستید، پی مردم هستید. برو کنار. تو کجا توی این مجلس‌ها می‌روی؟ آن‌کسی‌که جمع کرده، دارد یکی‌دیگر را تایید می‌کند. می‌روی چه‌کنی؟ مگر تو عقل نداری؟ می‌خواهی روضه بروی؟ می‌خواهی بروی ثواب کنی؟ 



قربانتان بروم، این متقی، جگرش خون‌است، نه خون تخته، تخته شده، هیچ راهی هم ندارد. حرفش را هم نمی‌تواند بزند. حالا شما خیال نکن من می‌توانم حرفم را بزنم. من یک اشاراتی می‌کنم، می‌بینم همه‌شما آمادگی دارید به پیروی خلق. کدام‌یک از شما ندارید؟ یا الله، به‌من بگویید؟ خودتان اتوماتیک هستید، خودتان می‌روید. آن‌ها چه‌کار کردند؟ آن‌ها هم رفتند، آن‌ها را باز می‌بردند، شما آخرالزمان، خودتان می‌روید. آن‌ها را می‌بردند، امام‌صادق می‌بَرد. تو خیال کردی که آن‌ها این‌جوری بودند. خب، دیگر به حرف این نرفتی، ما تو را می‌کشیم. برو کنار پسرم، عزیز من، کاری به تو ندارد. برو کنار. 



آخر، بابا جان، حالا امام‌حسین، لا اله الا الله، [از نظر شما] کافر است! اکبر چه کرده؟ اصغر چه کرده؟ عون چه کرده؟ جعفر چه کرده؟ علی‌اصغر چه کرده؟ علی‌اکبر چه کرده؟ قاسم چه کرده؟ این‌ها را می‌کشید چه کنید؟ این‌ها را می‌کشید چه کنید؟ برای چه می‌کشید؟ [چون] این‌ها این‌را می‌خواهند، جرمشان این‌است. الان جرم شما چیست؟ به روح تمام انبیاء، نمی‌توانم بگویم، که شما با مجرمیت قبول کنید. با مجرمیت، الان یک‌مقدار خیلی با مجرمیت قبول نمی‌کنید.



عزیز من، قربانت بروم، روایت داریم، هفتاد نفر، هشتاد نفر، صد نفر، هزار نفر، دو هزار نفر به خون یک‌نفر شرکت می‌کند. به خون یک‌نفر شرکت می‌کند. مگر [این‌که] قربانت بروم، کنار بروی. واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، پیغمبر فرمود: یا سلمان، به خوب و بد آن‌زمان شرکت نکن، برو کنار. کجا می‌روی؟ کجا تو کنار می‌روی؟ کجا کنار می‌روی؟ او آخر چه‌کاره است؟ قربانت بروم، این سنی، رهبرش عمر است، رهبرش ابابکر است. تو کجا می‌روی؟ برای چه آن‌را می‌خواهی؟ تو رهبرت علی است، شیعه رهبرش امیرالمؤمنین است، رهبرش امام‌حسین است، رهبرش امام‌حسن است، مادرش زهراست. آخر، ما به آن‌ها چه؟ کجا دنبال آن‌ها می‌روید؟ بمان، باش.



قربانتان بروم، هر کاری که می‌خواهید بکنید، یک‌قدری با فکر بکنید. تا به شما می‌گوید: بدوید، ندوید. یک‌قدری با فکر کار کنید تا آن‌ها به شما درس بگویند. دانشجو، قربانتان بروم، کجا می‌روید؟ کجا می‌خواهی به تو درس بگوید؟ تو باید جانم، امام‌زمان به تو درس بگوید. لعنت خدا و رسول به‌من [اگر بخواهم دروغ بگویم] امام‌زمان به‌من درس گفته، نه یک ورق، چند ورق به‌من درس گفته، تو چه دانشجویی هستی؟ تو کجا می‌خواهی بروی؟ این درسی که می‌گوید، یک درس خلقتی می‌گوید، تو یک خلقتی را متوجه می‌شوی. تو چه‌چیزی را متوجه شدی؟



می‌ترسم بگویم، تو حضرت آیت‌الله‌العظمی، اگر توجه داری که تلویزیون نمی‌زنی، تو باید از حنجره پاک امام‌زمان نتیجه بگیری به این‌مردم بگویی. من آخر چه‌چیزی بگویم؟ آخر، این تلویزیون هم چیست که من بروم گوش بدهم بیایم به مردم بگویم؟ به روح تمام انبیاء، من [پیش امام‌زمان] درس خواندم. من مکه بودم، نگاه به خانه‌خدا نمی‌کردم. به تمام آیات قرآن، نگاه به خانه‌خدا نمی‌کردم که حاجی شوم. حواسم، توجهم، آخر هم از آن‌جا، مکه حرکت کردم، آمدم دم حضرت‌معصومه، خیلی با عذرخواهی. 



اصلاً تو به خوابت هم نمی‌بینی. تو توی تلویزیون و ویدئو و نمی‌دانم صورت‌های چه‌جوری و این‌ها هستی. اصلاً جسمت توی این‌هاست. کجایی تو؟ جسمت توی این‌هاست، روحت توی این‌هاست. چرا؟ می‌گوید اگر یکی از شما با دین از دنیا رفتید، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. چرا تو بی‌دینی؟ آخر، چرا من بی‌دینم؟ بابا، یکی به داد من برسد. من چرا بی‌دینم؟ کارهایت بی‌دینی است. کسی این حرف‌ها را که به شما نمی‌زند. [صحبت‌های شما این‌است:] امروز، رئیس‌جمهور با رئیس‌جمهور نمی‌دانم آمریکا صحبت کرد و قرارداد گذاشتند و بنا شد از این آن بخورد و آن از این بخورد. همین حرف‌ها است. چیزی دیگر بلد نیست که به شما بگوید. کدام‌یک از وعاظ شما را به ولایت معرفی کرده‌است؟ روضه می‌روی، چه‌چیزی می‌گیری؟ به‌من بگو دیگر. دیشب رفتی چه‌چیزی یاد گرفتی؟ چه‌کسی با من حرف می‌زند؟ حضرت‌عباسی بگو، آقا چه‌چیزی گفت؟ چرا حرف نمی‌زنید؟ یکی با من حرف بزند، دلم شاد بشود، آقا چه‌چیزی گفت؟ تو که رفتی چه‌چیزی گفت؟ خب، دیگر بگو. این‌جا لال‌مون شدند. این‌ها چه کسانی هستند؟ جانم، کجا می‌روی؟ برو کنار. (صلوات)



امروز عاشوراست. راه را به امام‌حسین تنگ کردند، اکبر را کشتند، اصغر را کشتند، عون را کشتند، جعفر را کشتند، طفل صغیر را کشتند، همه را کشتند. خب، این‌ها زیادند. حالا نوبت است که امام‌حسین را بکشند. امام‌حسین گفت: همه بچه‌های من را کشتید، همه را کشتید، من چه تقصیر دارم؟ شما از طرف خلیفه هستید، خب، بالاخره باید یک ادراکی داشته‌باشید، یک تقصیری برای من معلوم کنید، من بفهمم. من روی آن تقصیر مجرم هستم. گفتند: نه، فقط «بغض ابیک» بغضی که با بابایت داریم. خب، بفرما، آخر، بغضی که با بابایت داریم، اکبر را می‌کشید؟ اصغر را می‌کشید؟ عون را می‌کشید، طفل صغیر را می‌کشید؟ حالا تو بغض با این داری، این‌ها چه کردند؟



جانم، وقتی پی خلق رفتی، این حرف‌ها دیگر حالی‌ات نیست. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ این حرف‌ها دیگر حالی‌ات نیست. فقط می‌خواهی که کاری کنی که آن‌که به تو امر کرده، خوشحال بشود، نه این‌که خدا خوشحال بشود، نه پیغمبر بشود، نه امیرالمؤمنین بشود، نه ائمه بشوند، نه متقی بشود. حداقل، حالا آن‌ها جای خود، متقی [خوشحال] بشود. چه‌موقع خوشحال بشود؟ کاری می‌کند که شیطان خوشحال بشود. امام‌حسین هم‌دست به شمشیر کرد، این‌ها را روی‌هم ریخت. چقدر ابن‌سعد یا ابن‌زیاد حرف پیغمبر را قبول دارد. گفت: امیر، لشکر توی دروازه‌کوفه ریخت. گفت: بروید. نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر، بیشتر حسین زنده نیست. گفت: چرا؟ گفت: پیغمبر فرمود: وقتی دور حسین من را می‌گیرند، حسین من حمله می‌کند، یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست.



ببین، چقدر حرف پیغمبر را قبول دارد. شما اینجوری حرف پیغمبر را قبول دارید؟ ما خوبها! الان حرف پیغمبر را قبول دارد، اما مقصدش این‌است که خواست یزید بن معاویه را اطاعت کند. به حضرت‌عباس، اگر ما این‌جوری باشیم، من که شاید اینجوری نباشم. عزیز من، کجایید؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، خب، بالاخره امام‌حسین را کشتند. گفت:






	از حرم تا قتلگاه، زینب، صدا می‌زد حسین
	
	دست و پا می‌زد حسین، زینب صدا می‌زد حسین









این‌را بگویید ببینم.






	از حرم تا قتلگاه، زینب، صدا می‌زد حسین
	
	دست و پا می‌زد حسین، زینب صدا می‌زد حسین









حالا زینب چه‌کار کند؟ می‌بیند دور برادرش را گرفتند. آخر، از توی جبهه خیلی خبر ندارد. حالا می‌فهمد امام‌سجّاد خبر دارد. تا حالا می‌گفت: ای عزیزکرده برادر، حالا گفت: یا حجة‌الله، چه‌خبر است؟ عمه‌جان، دامن خیمه را بالا بزن. دامن خیمه را بالا زد. گفت: عمه‌جان، پدرم را کشتند. آمدند توی خیمه‌ها ریختند. آمدند توی خیمه‌ها ریختند. یک‌حرفی که امام‌حسین به زینب زده‌بود، گفته‌بود: من وقتی شهید شدم، اسب بی‌صاحبم در خیمه می‌آید، مرتب می‌گوید: «الظلیمه، الظلیمه» کشتند پسر پیغمبرشان را. بچه‌ها به خیالشان من هستم. از خیمه‌ها بیرون می‌ریزند. حالا اسب می‌آید، یواش‌یواش می‌آید. دارد بچه‌ها را رهبری می‌کند سر نعش من می‌آورد. نگذار بیایند سر بریده من را ببینند. خواهر جان، زینب‌جان، نگذار بیایند سر بریده من را ببینند. 



حالا زینب چه‌کرد؟ رفت پیش امام‌سجّاد، گفت: چه‌خبر است؟ زمین کربلا دارد می‌چندد. گفت: دامن خیمه را بالا بزن. بالا زد. گفت: عمه‌جان، پدرم را کشتند. یک‌وقت دید صدای اسب آمد و اسب شیهه می‌کشد. دارد می‌گوید: «الظلیمه، الظلیمه» دارد یواش‌یواش بچه‌ها را رهبری می‌کند، بچه‌ها را سر نعش امام‌حسین ببرد. خلاصه زینب جلو آمد. گریه کرد. چه‌خبر است؟



قربانتان بروم، می‌گوید: اگر ذره اشکی برای امام‌حسین بریزی، این اشک را توی یک‌چیزی می‌کنند، توی جهنم می‌ریزند، جهنم تعادل خودش را از دست می‌دهد. قربانت بروم، بیا امشب برو یک گوشه‌ای بنشین و یک اشکی برای امام‌حسین بریز. کجا پای تلویزیون می‌روی؟ به‌دینم من که مرتب تلویزیون را تکرار می‌کنم، می‌بینم باعث جهنم شما تلویزیون است. بابا جان، بیایید دست از این تلویزیون بردارید. قربانتان بروم، من دارم شما را رهبری می‌کنم. دلم می‌خواهد شما عزاداران امام‌حسین باشید، نه با یهودی‌ها و نصارا بروید عشق کنید. 



حالا زینب چه‌کرد؟ آمد این بچه‌ها را توی خیمه‌ها آورد. یک‌دفعه خیمه‌ها را آتش زدند. بچه‌ها بیرون ریختند. یک بچه‌ای دامنش آتش گرفته‌بود، یک‌نفر می‌دوید، خاموش کند. گفت: ای مرد، من بچه رسول‌الله هستم، به‌واسطه رسول‌الله به‌من رحم کن. آتش دامنش را خاموش کرد. مهربانی دید، گفت: راه نجف از کجاست؟ گفت: بچه، می‌خواهی چه‌کنی؟ گفت: می‌خواهم بابایم علی را خبر کنم. بگویم: بابا جان، حسینت را کشتند، ما را هم دربدر کردند. خدا لعنت کند عمر که جلسه بنی‌ساعده را درست کرد. این‌چیزها از جلسه بنی‌ساعده به‌وجود آمد.



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، تو را به‌حق این شبهای عزیز، به‌حق امام‌حسین، این محبت هر چیزی هست از دل ما بیرون کن، محبت امام‌حسین را جایگزینش کن.



خدایا، ما را رهبری کن.



خدایا، تا حالا هر چه بوده، عشق این تلویزیون را از دل ما بیرون کن. عشق و محبت خودت را جایگزینش کن.



قربانتان بروم، تمام حرف‌های من این‌است که دنبال کسی نروید. یک‌قدری مطالعه کنید. یک‌قدری فکر کنید که آخر باید درباره کارهایمان یک‌فکری هم کرد. باید یک‌فکری بکنیم. شما حسابش را بکن، این‌ها چه‌کار کردند؟ آخر، هفتاد هزار نفر، با هفت، هشت‌نفر چه‌کار کردند؟ مردم همه طرفدار خلق هستند. حالا همه‌اش من می‌گویم: شما طرفدار خلق نباشید. حسین‌جان بگویید. این حرف‌ها را بگویید. این‌ها حرف است، عمل یک‌حرف دیگری است. عمل این‌است که دنبال کسی نروید. 



خواست امام‌حسین باز به‌غیر این حرف‌هاست. خواست امام‌حسین این‌است که دنبال کسی نروید. خواست امام‌حسین این‌است که دنبال پدرش علی بروید. چه‌کسی الان حرف پدرش را می‌زند؟ آن‌ها که این حرف‌ها را نمی‌زنند، دنبالشان نروید. آن‌ها حرف دیگری می‌زنند. عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، تمام این حرف‌ها که از حنجره تو در می‌آید، ملائکه می‌نویسند، چه‌چیزی از حنجره‌ات درمی‌آید. حساب کن، ببین، پرونده‌ات زیر دستت می‌آید. چه‌چیزی به دستت می‌دهد. 



به تمام آیات قرآن، پرونده من را به دستم دادند. یک نکته ضعف توی آن نبود. یک نکته ضعف توی پرونده من نبود. قربانت بروم، عزیز من، نورفشانی می‌کرد. تو باید پرونده‌ات نورفشانی کند، نه ظلمت‌فشانی. کجا ظلمت‌فشانی می‌کند؟ موقعی‌که توی فکر دنیا بروی. موقعی‌که اهل‌دنیا باشی. موقعی‌که اهل‌دنیا [بشوی]، توی فکر دنیا بروی. بیا عزیز من، پرونده آخرت تو نورفشانی کند. حضرت‌زهرا افتخار به پرونده تو بکند، در حقت دعا کند. 



عزیز من، روح از بدنت بیرون برود، به سمت آن‌ها می‌آیی. عزیز من، کجا می‌روی؟ ما کجا می‌رویم؟ با چه‌کسی هستیم؟ چرا می‌گوید: هر کسی را دوست داری، با او محشور می‌شوی؟ تو تلویزیون و ویدئو، (بس‌که گفتم از خودم بدم می‌آید،)  تو با آن‌ها محشور می‌شوی. بیا با زهرا محشور شو. بیا با امام‌حسین محشور شو. بیا با متقی محشور شو. بیا با کسی محشور شوی که به آسمانها پرواز کنی. تو به کجا پرواز می‌کنی؟ تو را به حضرت‌عباس، کدام‌یک از شما به آسمان رفتید؟ هفت‌آسمان را به‌دینم رفتم. قربانت بروم، آسمان، آسمان به پای تو افتخار می‌کند، به پای تو، اما پایت جایی نرفته باشد. پایت کجا می‌رود؟ تو پایت هرزه هست، هر کجا می‌رود.



قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من، آدم باید بفهمد کجا برود، کجا نرود؟ ببین، پای من نرفته‌است. حالا من به شما بگویم، من منبر پسر حاج‌شیخ‌عباس را دوست داشتم. یک‌وقت رفتم بالای پشت‌بام خوابیده بودم، [دیدم] صدای منبرش می‌آید. پا شدم، پایین آمدم. خانه این حاج‌آقا جلال زرگر بود. توی آن خیابان که مدرسه هم هست. رفتم توی خانه بروم، دیدم نمی‌توانم بروم. آن‌موقع پدرمان یک باغ داشت و این‌جا بود. این [حاج‌آقا جلال] برداشته‌بود بشکه را بالا برده‌بود. آن‌موقع آب حوض می‌زد بالا. تخت گذاشته‌بود، دور می‌زد. [دیدم نمی‌توانم] بروم. برگشتم آمدم. گفتم یک‌چیزی هست که نمی‌روم. صبح آمدم در دکان حاج‌حسین بازرگان زیر گذر سفید آب. گفت: حاج‌حسین، این انگشتر چند می‌ارزد. گفتم: والله، نمی‌دانم، پنجاه یا شصت تومان می‌ارزد. خیلی انگشتر خوبی بود. گفت: من در دکان حاج‌آقا جلال بودم، این انگشتر را از یک زن، دو تومان خرید. گفتم به‌من بده. گفت: صد تومان می‌ارزد! حالا دارد روضه‌خوانی می‌کند. پسر حاج‌شیخ‌عباس را هم دعوت کرده‌است. این‌همه تشکیلات درست کرده‌است.



کجا توی این مجلس‌ها می‌روید؟ یک نصارا این‌کار را می‌کند؟ یک یهودی با زن مسلمان این‌کارها را می‌کند که یک‌چیز صد تومانی را دو تومان بخرد؟ دو تا ماچ به پاهایم کرد. گفتم: قربانت بروم ای پا که جایی نرفتی. تو باید پایت همه‌جا نرود. حرف من این‌است. اگر پایتان اینجوری شد، این پا در صراط مستقیم است. بگویم که در این نوار هم بماند: اگر پایت اینجوری شد، به حضرت‌عباس که امروز روز عزایش هست، چون‌که آقا ابوالفضل روز عاشورا خاک شده‌است، این یک‌روز را علمای‌اعلام، مروج احکام، جلو انداختند، که به‌اصطلاح عزاداری بشود، اگر نه امروز [روز شهادت آقا ابوالفضل است]. خب، چطور نرفتی؟ کجا پایت می‌رود؟ هر کجا می‌رود. 



قربانت بروم، فدایت بشوم، آخر، تو حسابش را بکن، یک مسلمان همچنین کاری می‌کند؟ من، والله، به‌دینم، اگر در دکانم [چیزی از کسی] می‌خریدم، همچنین می‌خریدم که یک‌چیزی هم باقی بیاورم. فهمیدی چه می‌گویم؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ تو کجا می‌روی؟ تو هر کجا می‌روی؟ من دوباره تکرار می‌کنم، دلم می‌خواهد شما بکر باشید، باکره باشید. ببین، دختر باکره به او تصرف نشده‌است. دلم می‌خواهد شیطان به شما تصرف نکند، باکره باشید. تا ان‌شاءالله این باکره‌گی‌تان را به آخر برسانید. امیدوارم که شما به خدا لبیک بگویید، به علی بگویید، به زهرا بگویید، نه این بساط‌ها که الان درآمده‌است و این حرف‌ها هست. قربانتان بروم، این‌ها شما را بدبخت می‌کند. من دلم می‌خواهد شما خوشبخت بشوید. 



قربانتان بروم، دلم می‌خواهد شما بیایید به متقی لبیک بگویید. بالاخره او را بخواهید. گفتم: یهودی من را می‌خواهد. این یهودی به تمام آیات قرآن هدایت می‌شود. چون‌که خدا می‌گوید: هر کسی را بخواهی با او محشور می‌شوی. بارک‌الله، دو تا بچه داشت مثل ایشان، یکی از آن‌ها یک‌مقدار بزرگ‌تر بود. می‌گفت: پیش این بروید. این بچه‌ها را می‌گفت بروید پیش این کارگری. این‌همه آدم بود. می‌گفت: برو پیش این. یک‌چیز می‌شد، می‌گفت: استاد، بیا بخور، بیا بردار. حالا این حرف‌ها را من دیگر نمی‌خواهم بزنم. می‌خواهم کوتاه کنم. دلم می‌خواهد با فکر کار کنید. دلم می‌خواهد دنبال هر کسی نروید. دلم می‌خواهد یک‌قدری کنار بروید. دلم می‌خواهد این رفیق‌های بی‌خود را اگر هدایت می‌شوند [که هیچ] وگرنه آن‌ها ول کن. پدر جان، این رفیق‌ها را ول کن. «مالکم، اموالکم فتنه، یا بنی‌آدم» خدا، جانم همه‌چیز را گفته‌است.



خدایا، عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، ما را بیامرز.



خدایا، به‌حق دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، این رفقا که در مجلس تشریف دارند، این‌ها عمرشان طولانی بشود، به این‌ها سلامتی بده، عاقبتشان را به‌خیر کن، ولایت را قبول کنند، اسلام بی‌خودی را رها کنند.



خدایا، به‌حق امام‌زمان، عاقبتشان را به‌خیر کن.



خدایا، به‌حق امام‌زمان حاجاتشان را برآورده کن.



خدایا، رفع کسادی‌شان را بکن.



خدایا، اگر این‌ها بگویند غلط کردم، این‌ها را ول می‌کنی. انصافاً بگویند: ما غلط کردیم، دیگر این‌کارها را نمی‌کنیم. حالا نگویید: گه خوردیم. گه خوردن، آخر یک‌مقدار سخت است. همین‌جور بگویند: غلط کردم.



خدایا، دیگر این‌کارها را نمی‌کنیم.



خدایا، خودت ما را سخی قرار بده.



خدایا، یک‌کاری می‌کنیم، یک‌کاری بکنیم که خدا از ما راضی باشد، از ما خوشنود باشد.



خدایا، عاشورا، عاشورای آخر ما نباشد، عاشورای عاشقی باشد. (صلوات)



یا علی







عید غدیر 94

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



خب، یک صلوات بفرستید.



  

جانم! یک کارهایی است [که] این‌ها یک عمقی دارد، یک کارهایی است [که] عمق ندارد؛ جانم! ولایت یک عمقی دارد. اغلب ماها توی عمق ولایت نیستیم. اصلِ کاری، عمق کار است. ما همین‌جور سرگردان هستیم و یک نمازی و یک روزه‌ای و یک حجّی و بالأخره به همین [کارها] دلمان خوش است و   این‌هم که می‌گوید یکی از شما با دین [از دنیا] برود، ملائکه تعجب می‌کنند. چرا؟ چرا؟ جانم! این کارهای ما بیشترش ریا است. می‌دانید عمق کار کجاست؟ این‌است که، من گفتم که من آن‌جا بودم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) منبر رفت و جمعیت هم خیلی بود، می‌خواست [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم کند؛ یعنی جای خودش [بگذارد]. این عمر این‌قدر قال و قول کرد و خلاصه نگذاشت! اما خدا که دست برنداشت، [گفت:] یا محمد! [در] غدیر باید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را جای خودت معلوم کنی. بلندش کن و روی دستت هم بیاور که مردم ببینند؛ نگویند [که] یکی‌دیگر بود. آن‌هایی که رفتند، [برگردند؛] غدیر چهار راه است، گفت: آن حاجیان که رفتند، دنبالشان روانه کن، همه برگردند. همه آن‌جا بیایند اجتماع کنند، حالا که اجتماع کردند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد]، دیگر عمر نتوانست به‌هم بزند. حکم هم روی آن گذاشت [و] گفت: هر کسی‌که علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، عبادت انس و جنّ کند، به‌رو او را در جهنم می‌اندازم. چه‌کار کردند؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بلند کرد، «الیوم أکملت لکم دینکم» دین علی (علیه‌السلام) است. من نبیّ‌ام، رسول‌خدا هستم؛ اما دین علی (علیه‌السلام) است. 



 

خب [عمر] چه‌کار کرد؟! دید نتوانست این‌جا را به‌هم بزند، رفت [و] جلسه بنی‌ساعده درست کرد. جلسه بنی‌ساعده، دورهم جمع شدند [و گفتند:] می‌خواهیم خلیفه معلوم کنیم. مردک! خدا خلیفه معلوم‌کرده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم‌کرده [و] می‌گوید: هر کسی او را نخواهد، به‌رو او را در جهنم می‌اندازم. «الیوم أکملت لکم دینکم»؛ دین علی (علیه‌السلام) است. دیگر دنبال کجا می‌گردی؟! رفت [و] یک‌جلسه بنی‌ساعده درست کرد. اولش ابابکر و بعد هم من و بعد هم عثمان و بعد هم معاویه و بعد هم علی. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام؛ یعنی آن‌ها جمع شدند پدر مرا کنار گذاشتند، خودشان خلیفه مردمی درست کردند. هان! به حضرت‌عباس! نمی‌توانم بگویم [که] الآن چه‌خبر است؟! آیا ما خلیفه مردمی داریم یا نداریم؟! بی‌خود نیست که می‌گوید بی‌دین [از دنیا] می‌روید! چرا می‌گوید بی‌دین می‌روید؟! خلیفه مردمی درست کردند، مردم هم قبول کردند، هفتاد هزار نفر طرف عمر و ابابکر رفت [و] ده، پانزده نفر طرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفت. تمام‌شان اهل جهنم‌اند؛ [اما] ما بدتریم! ما مشاور [مشابه] درست کردیم، قربان‌تان بروم، شما مشاور [مشابه] درست‌کردید. عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، برو کنار، بیا حرف بشنو! 



 

من این مداح‌ها را به آن‌ها می‌گویم، می‌گویم: شما سنّی تشویق‌کن هستید، این‌همه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بالا می‌برید؛ یعنی آن‌ها یقین دارند که خب شیعه‌ها پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارند   علماءشان [هم] همین‌ساخت هستند. «فقهاهما شِرار الخلق»؛ بدترینِ مردم‌اند. چرا بدترین مردم شدید؟ علی (علیه‌السلام) ندارید، سنّی‌ها هم علی (علیه‌السلام) ندارند؛ حالا می‌گوید مرتدّ و کافرند. عزیز من! تو چه‌کسی را داری؟! اگر تو علی (علیه‌السلام) داری، باید امرش را اطاعت کنی. چرا می‌گوید مردم به زمان‌جاهلیت می‌میرند؟ تو که توی مردمی! توی علمائی! دختر و پسر موسی‌بن‌جعفری! مشهد می‌روی! مکه می‌روی! عمره می‌روی! همه‌جا می‌روی! چرا این‌جوری هستی؟! علی (علیه‌السلام) نداری، حرف علی (علیه‌السلام) داری. همه‌اش رسول‌الله، رسول‌الله می‌کنند! رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خودش گفت: علی (علیه‌السلام)! خودِ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته علی (علیه‌السلام)! چون یک علیِ خیالی داری! کدام‌تان ندارید؟! بگویید ببینم! یکی بلند شود و بگوید. خب یا علی! به آن مداح گفتم، گفتم: شما همه‌تان سنّی تشویق‌کُن‌اید! 



 

حالا خود با خدا توی فکر بروید و ببینید من درست می‌گویم یا نه؟! اگر درست می‌گویم از این کارهایتان برگردید، بیایید این آخر عمری [توبه کنید]، معلوم نیست که، قربان‌تان بروم، دور از جان شماها، توی گلزار بروید و ببینید چقدر جوان‌ها هستند. توی گلزار برو و نگاه کن ببین پنجاه تا جوان است و یک‌مرتبه یک پیرمرد است! جانم! فکری برای خودتان بکنید. دیگر از این مهم‌تر نیست که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت علی (علیه‌السلام) را بلند کن! خودش هم فوری اطلاعیه نازل کرد: اگر او را نخواهی، عبادت جنّ و انس کنی، تو را می‌سوزانم. عزیز من! چه‌کار می‌کنی؟! ما اعتنا نمی‌کنیم، اعتنا نمی‌کنیم. آخ! (خب یک صلوات بفرستید.)



 

دلم می‌خواهد شماها یک‌قدری، یک نیم‌ساعتی، نمی‌گویم دو سه ساعت؛ کنار بروید. یک‌ساعت کنار بروید، ببین حرف‌ها چقدر خوب است. قربانت بروم، عزیز من! چند سال است همین‌ساخت رفتید، از این‌جا روضه می‌روی، از آن‌جا کربلا می‌روی و مشهد می‌روی. اصلاً ما توی فکر دین نیستیم که دین به ما چه‌چیزی می‌گوید؟ دین به تو می‌گوید گناه نکن. شما نه خدا را قبول دارید، نه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را قبول دارید، نه امام‌صادق (علیه‌السلام) را قبول دارید، وقتی نگاه می‌کنیم [می‌بینیم] همه این‌ها را اسماً قبول داریم. آن‌ها [اهل‌تسنن] هم همین‌ساخت هستند [یعنی] اسم‌شان را بلدند. اهل‌تسنن بلدند، ما هم بلدیم. امر امام‌صادق (علیه‌السلام) چیست؟ امر خدا چیست؟ امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چیست؟ چه‌خبر است؟ این‌است که بی‌دین می‌رویم؛ خدا نکند [که] ما بی‌دین برویم، لای یهود و نصاری برویم. 



 

دیروز گفتم اگر شما توی فکر بروید، گفتم: این اسرائیلی‌ها، خدا و امام به آن‌ها نفرین کرد [و] گفت به وطن نرسید. امام‌سجّاد (علیه‌السلام) نفرین کرد، همه‌اش به گردش هستند، فقط آمریکایی‌ها آمدند [و] از این‌ها حمایت می‌کنند؛ اما در عین حال برای موسی مشاور [مشابه] درست نمی‌کنند؛ اما موسی را قبول دارند. هر کارشان بکنی، می‌گویند موسی! انگلیسی‌ها عیسی را قبول دارند. هر کارشان بکنی، می‌گوید عیسی! دیگر مشاور [مشابه] درست نمی‌کنند. تو بدبخت بیچاره! کربلایی! مشهدی! نماز جماعتی! تو مشاور [مشابه] درست کردی! نمی‌توانم بگویم، به تمام آیات قرآن! نمی‌توانم بگویم. آن مشاور [مشابه] می‌گوید: چرا من را فاش کردی؛ وگرنه می‌گفتم. تو بدتر از آن هستی که به تو می‌گوید بی‌دین می‌روی! هان! اگر من یک‌مقدار آن‌را چرب‌تر کنم، می‌گویی: این اسرائیلی هست، نمی‌دانم انگلیسی هست. تو حرف دیگری که نمی‌زنی، همین را به‌من می‌گویی. من که نمی‌توانم بگویم؛ اما حقیقت را به شما می‌گویم. کدام‌یک از این‌ها درست کردند؟ [اسرائیلی] فقط می‌گوید موسی، آن [یعنی مسیحی] هم می‌گوید عیسی! تو مشاور [مشابه] درست کردی، بدبخت بیچاره! حالا می‌گوید بی‌دین می‌روی. 



 

خدا هم می‌گوید، چرا می‌گوید اگر این [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را نخواهی، عبادت انس و جنّ کنی، تو را توی جهنم می‌اندازم؟ کدام‌یک از شما علی (علیه‌السلام) را می‌خواهید؟ کدام‌یک از شما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌خواهید؟ یا الله! یکی دست بلند کند ببینم تا به شما بگویم. تو تلویزیون و ویدئو و ماهواره و آن‌ها در بَرِ تو هست. به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه؟ به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه؟ کدام‌یک از شما نیستید؟ یا علی! همین شماها که این‌جا آمدید! این‌جا آمدید؛ [اما] هیکل‌تان این‌جا آمده‌است، عقیده‌تان نیامده‌است. چطور من که تلویزیون نمی‌زنم، ویدئو نمی‌زنم، ماهواره نمی‌زنم، آسمان هم می‌روم. به‌دینم راست می‌گویم. تو کجا می‌روی؟ نه، الآن این جمعیتِ این‌جا، کدام‌یک از شما آسمان می‌روید؟ تمام شما تلویزیون و ویدئویی هستید. چشم‌تان هم کور شود! من رودربایستی از کسی ندارم. آمدید من حرف می‌زنم، نیامدید، می‌روم می‌گیرم می‌خوابم، راحت‌تر هستم. آخر، فایده ندارد. چقدر من دارم می‌گویم! به آنچه که خدا امام دارد قسم! از آسمان هم بالاتر رفتم. حالا عیسی را می‌گوید یک سوزن و نخ دارد نمی‌گذارد برود. تو کجا می‌روی؟ یا الله! ببینم کجا می‌روی؟ بگو، نگاه نکن، کجا می‌روی؟ هان! کدام‌یک از شما رفتید؟ یا الله! بگو، ببینم. راست بگویید. من قسم به سی‌جزء کلام‌الله، خوردم. من می‌خواهم بگویم: باباجان! بیایید مثل من بشوید. من درد بی‌درمان ندارم که این‌قدر جوش می‌خورم. برای من جوش بد است. والله! به حضرت‌عباس! یک‌نفر بود، رفقایم گفتند، رفت دید افتاده، حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ چه‌کار می‌کنی؟ برو بگذار کنار، برو این [تلویزیون] را بینداز دور. تو باید با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صحبت کنی، با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، نه با انگلیس و آمریکا و کانادا و نمی‌دانم این آشغال‌ها. آره! کدام‌یک از شما نمی‌کنید؟ یا علی! ببینم. یکی دست بلند کند [تا] ببینم. دکتر! دست بلند می‌کنی یا نه؟ بگو من طبابت می‌کنم. درست‌است؟ تو چطور؟ دیگر به چه‌کسی بگویم؟ این‌ها دیگر خورندِ من نیستند. تو که سرت را زیر انداختی چطور؟! هان؟!



 

همه‌شما مبتلایید. من یک‌دفعه مطب رفتم، آن‌وقت یک‌قدری آن دکتر معطلم کرد. آن‌جا یک تلویزیون بود. یک تلویزیون نو بود، من یک‌دفعه دست‌هایم را بلند کردم، گفتم: خدایا! اگر کسی از این بگذرد، از آنچه که گناه است، گذشته‌است. مگر می‌شود بگذری؟! خانم توی آن می‌آورد که اصلاً همه این قم را بگردی، توی آن‌نیست! بچه خوشگل که بخواهی، توی همه قم بگردی، توی این هست. باز هم بگویم؟ رقاصی بخواهی توی این هست. گمراهی بخواهی توی این هست، حواس‌پرتی بخواهی توی این هست. هر چیزی بخواهی توی این هست. باز هم بگویم؟ باز هم برو. کنار نرو. همچنین گردن‌شان را کج کردند، انگار یک مو کف دست‌شان نیست. یعنی ما آدم‌های خوبی هستی، نمی‌دانم موحّد شاغالو هستیم.



 

برو عزیز من! قربانت بروم، بیا من دلم می‌خواهد انسان کامل بشوی. انسان احتیاج به هیچ‌کجا ندارد، فقط احتیاج به خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد. احتیاج به بیتوته‌شب دارد. کدام‌یک از شما بیتوته‌شب دارید؟ بگو ببینم، یا علی! ریا نمی‌شود، بگو. اصلاً کسی نیست که بگوید؟! کجایی؟! من امروز چه‌چیزی بگویم؟ جانم! بیایید توبه کنید. بیایید توبه کنید. وارد ولایت شوید. شما وارد اسلام، وارد اسلام عمر و ابابکری هستید. چشم‌تان روشن! کجا می‌روی؟! آقاجان! عزیز من! کجا می‌روی؟



 

این وقتِ شما باید قیمت داشته‌باشد، این عمر شما کلید می‌اندازد. آن کلیدی که می‌اندازد، باید در راه خدا و امام باشد. کدام‌یک از شما عمرتان در راه خداست؟! دوباره تکرار می‌کنم، این تلویزیون و ویدئو در راه خداست؟! آره؟! با من حرف بزنید. هنوز هم‌دست برنداشتید. مگر کسی می‌تواند حلال خدا را حرام کند؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا لعنت کند آن کسی‌که حرام من را حلال کند، حلال من را حرام کند. خدا لعنت به تو کرده، برو تلویزیون بزن، برو ویدئو بزن، برو ماهواره بزن. اصلاً خجالت نمی‌کشی [که] تو سرت را بلند می‌کنی؟! تو سرت را زیر بینداز. به‌دینم! تو پیش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، سر به زیر هستی؟ حالا می‌خواهی آخوند باشی، می‌خواهی هر کسی باش. مگر این آشغال را از توی خانه‌ات بیرون بیندازی. آن [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] دارد گریه می‌کند [و می‌گوید]: یا جدّاه! اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم، تو می‌روی می‌رقصی. تو انگلیس و آمریکا را توی خانه‌ات جمع کردی [و] داری می‌رقصی؟ تو مسلمانی؟! 



 

اُفّ بر تو! [می‌گوید:] فلانی [هم تلویزیون] دارد. او هم مثل توست. اگر آن‌ها خوب بودند که [در باره آن‌ها] نمی‌گفت «فقهاهما شِرار الخلق». خب، او هم مثل تو تلویزیونی و ویدئویی هست. درود خدا و درود دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، به روح بروجردی، همه چیزش را، سازش را، آوازش را حرام می‌دانست. همه را حرام می‌دانست. برو رساله‌اش را ببین. شما آخوندها! مگر نمی‌گویید: «الأعلم، فالأعلم»؟ آیا آقای‌بروجردی اعلم [از] تو بوده یا نه؟ آقای‌خمینی شاگرد بروجردی بود. چرا به حرفش نمی‌روید؟! خدا می‌داند این مرد چقدر سخی بود! یک‌نفر بود آمد [و] یک پولی از او گرفت. یک طلبه بود. فردا آمد [و] گفت: آقا! این پول را اشتباهی به‌من دادی. گفت: شیخ! یک باغچه داشتم، فروخته بودم، توی این‌بود، برو یک‌خانه بخر. گفت: من به تو دادم، دیگر [آن‌را] نمی‌گیرم، برو خانه بخر. یک‌نفر بود خانه یکی از این مراجع مهم قم بود، گفت: این بیچاره آمد، گفت: یک‌تومان گذاشت توی پاکت [و] به این [بیچاره] داد. آره! این کورس او را می‌زند. این کورس او را می‌زند، یک‌تومان توی پاکت گذاشت [و] به این بیچاره بنده‌خدا داد. (صلوات بفرستید.)



 

روحانی باید روح باشد، تمام ما جسمیم، آن باید روح باشد، سر و کار با زهرا (علیهاالسلام) داشته‌باشد، سر و کار با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشد، سر و کار با علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه‌السلام) داشته‌باشد. تو سر و کار با چه‌کسی داری؟! بگو ببینم، با چه‌کسی سر و کار داری؟!






	آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم
	
	دامن نبینم که در دامنش روم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست اتصال به ماوراء بود









 

آقایان! بیایید توی دامن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید. به خودش قسم! که خودش به تمام عالم می‌ارزد، [به‌من] گفت: حسین! مردم مسموم شدند. دفعه دیگر خدمت ایشان رسیدم، گفت: حسین! مردم اهل‌دنیا شدند [و] به‌دنیا نمی‌رسند. کجا این‌قدر توی دنیا می‌دوید؟ کجا این‌قدر می‌دوید؟ کجا این‌قدر توی دنیا می‌دوید؟ همه‌اش به‌فکر ماشین‌تان هستید و این‌خانه را از این‌جا [به] جای دیگری ببری. والله! این بنده‌خدا دخترش را می‌خواهد [به خانه شوهرش] ببرد، [پول] ندارد، اجاره‌خانه ندارد. یک‌نفر بود [که] دو شبانه‌روز از خانه اجاره‌ای بیرونش کرده‌بودند، توی صحن می‌خوابید. آیا ماشینت را مرتب دمده [شده] عوض کن، خانه‌ات را برو عوض کن! 



 

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کرد؟ [فرمود:] حسن‌جان! حسین‌جان! مبادا این مرغابی‌ها را گرسنه بگذاری. یا رها کن یا مبادا گرسنه بگذاری. حسن‌جان! حسین‌جان! دارم به شما وصیت می‌کنم، به خرابه‌نشین‌ها برو سر بزن. کجا سفارش این حرف‌ها را کرده‌است؟ قربانت بروم، روحانی! بیا روح بشو. روحانی! بیا روح بشو. ما جسم هستیم، تو روح بشو. تو شاگرد امام‌زمانی، باید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از دست تو راضی باشد. آخر، تلویزیون و ویدئو و ماهواره، این‌ها مال توست؟! فردای‌قیامت در مقابل رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کار می‌کنی؟ در مقابل آن زهرای کتک‌خورده چه‌کار می‌کنی؟ پدرجان! بیایید حرف بشنوید. من دارم شما را رُو به علی (علیه‌السلام) سوق می‌دهم. من دارم شما را رُو به زهرا (علیهاالسلام) سوق می‌دهم. آن‌ها سه‌روز، سه‌روز، چیزشان را نمی‌خورند [و] به مردم می‌دادند. حالا تو به چه‌کسی می‌دهی؟! حالا تو به چه‌کسی می‌دهی؟! 



 

جگر من کباب است! به تمام آیات قرآن! دارم به استقبال مرگ می‌روم، بس‌که من از دست شما مردم غصه خوردم. حالا صدقه‌اش را به چه‌کسی می‌دهد؟ او به یتیم می‌داد و مسکین می‌داد و اسیر می‌داد. تو به چه‌کسی می‌دهی؟ به کسی می‌دهی که کسی دیگر را تأیید کرده‌است. حضرت فرمود: در سایه سنّی‌ها ننشینید. یک تونل زدند از آن‌جا که سنگ می‌زدند [در مِنا] تا توی خیابان. خدا می‌داند آن سالی که من [به مکه] رفتم، پاهایم از گرما به زمین می‌چسبید، من توی آن تونل نرفتم؛ چون‌که حضرت فرمود: زیر سایه سنّی‌ها نروید. حالا سنّی‌ها برادر ما شدند! آیا جگر متقی آتش می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ به‌دینم! اگر نگیرد متقی نیست. 



 

شما رفقا! این کتاب من [افشای احکام] را دیدید که این‌جا آمدید. من آن‌جا نوشتم، آن کسی‌که بخواهد متقی بشود، بیست تا شرایط دارد. مگر هر کسی متقی می‌شود؟! آن‌جا هم توی کتاب‌هایم گفتم، به اولیای امور کار نداشته‌باشید، برو ردّ کار خودت. عزیز من! چه‌کار به اولیای امور داری؟ برو ردّ کارِت. آن‌ها خودشان می‌دانند، حالا هم دارم می‌گویم. (صلوات بفرستید)



خدا دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را معلوم کرده‌است. دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، متقی را معلوم کرده‌اند؛ اما گفتم متقی بیست تا شرایط باید داشته‌باشد. هر کسی‌که متقی نیست. هر کسی کورس متقی نزند، باید بیست تا شرایط داشته‌باشد. کتاب را بخوان. شما هم که می‌خواهید بروید، از این کتاب‌ها بردارید، پنج‌تومان هم بدهید. فهمیدی یا نه؟ آره! نرخش را معلوم کردم. شماها این کتاب‌ها را بردار و برو. تو را به حضرت‌عباس! تا آخرش را بخوان. حضرت عباسی‌اش کردم که بفهمیم چیست؟ به تمام آیات قرآن! این امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود [و] این کتاب [بود]. یک شخصی آمد [و] می‌خواست از حضرت سؤال کند. حضرت فرمود: آنچه که بخواهی در این کتاب هست. حالا برو نصفش را بخوان. ما کاری به این‌کارها نداریم. هر کسی یک‌جایی را گرفته‌است [و] دارد می‌رود. هر کسی یک‌چیزی را برای خودش دین کرده‌است. گفت:






	آتشی بر جانم افکندی، تو می‌گویی تب است
	
	روزگارم را سیه کردی، می‌گویی شب است



	روزگار نامناسب، مردم ناسازگار
	
	گر به‌دست چرخ گردم، گر به‌دست روزگار









(یک صلوات بفرستید.)



 

من دلم می‌خواهد همه‌شما حضرت‌عباسی! از این عمری که دارید، از این روزی که دارید، نیم‌ساعت آن‌را بروید یک گوشه‌ای بنشینید، بچه‌تان نباشد، زنتان نباشد. یک گوشه‌ای، یک‌گوشه خانه‌تان، یک‌گوشه مسجدی. چه‌کسی بود که توی مسجد رفت؟ اُمّ‌داوود. حالا ببین چه بازی درآوردند؟ بابا! این بنده‌خدا، بیچاره بنده‌خدا آن‌جا توی مسجد رفت، یک لقمه نان هم برداشت، رفت آن‌جا نماز بخواند. ببین چه بازی درآوردند؟ آره! چه‌خبر می‌شود توی این مسجدها؟ می‌ترسم دیگر! شماها هر چیزی را یک مارک زدید، مارک باطل. قربان‌تان بروم، داشتم چه‌چیزی می‌گفتم؟ شما در روز، نیم‌ساعت سرتان فارغ باشد، از زمان عمر و ابابکر تا حالا فکر کن. هر کسی‌که بدبخت شد، دنبال شخص رفت. دنبال شخص نروید. مگر دنبال عمر و ابابکر نرفتند؟ علی (علیه‌السلام) را توی خانه گذاشتند. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) را قبول نداری؟! دست مبارکش را هم‌چنین می‌کند، می‌گوید: شما عضو مایید، [اگر] گناه کنید، جدا می‌شوید. گناه کردی از ما جدا شدی. چرا شما از امام‌صادق (علیه‌السلام) جدا می‌شوی؟ چرا از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جدا می‌شوی؟ 



 

عزیز من! قربانت بروم، گناه نکن. فدایت بشوم، به حضرت‌عباس! اگر گناه نکنی، خدا رزقت را می‌دهد. تو خدا را قبول نداری [که] می‌گوید: «والله خیر الرّازقین»؟! از آن‌طرف هم می‌گوید: هر کسی علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، به عزت و جلالم عبادت انس و جنّ کند، او را به رُو توی جهنم می‌اندازم. الآن کدام‌یک از ما علی (علیه‌السلام) را قبول داریم؟ یا علی! بیا ببینم. بگو ببینم. کدام‌یک از شما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارید؟ هان! علی (علیه‌السلام) به تو می‌گوید ویدئو بزن؟ او به تو می‌گوید ماهواره بزن؟ او به تو می‌گوید نزول بخور؟ او می‌گوید دنبال بچه مردم را بگیر؟ او می‌گوید دروغ بگو؟ هان! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به تو می‌گوید یا شیطان؟ خب، این‌است که بی‌دین [از دنیا] می‌روید. 



  

قربان‌تان بروم، بیایید امروز قسم بخورید؛ به علی قسم! ما دیگر این‌کارها را نمی‌کنیم. قربانت بروم، بیا برو کنار. یک چند نفر این‌جا آمدند، رفتند. ما یک جلسه‌ای داشتیم، این‌جوری که جمعیت نمی‌شد، [طبقه] بالا هم پُر [از جمعیت] می‌شد. وزیر اطلاعات این‌جا آمد. نه خیال کنید [که] آن‌ها با من سر و کار ندارند. وزیر اطلاعات به‌من گفت: این‌ها [این‌جا] نیایند. این‌ها نماز جمعه نمی‌آیند، راه‌پیمایی هم نمی‌آیند. اگر هم بگویی [که این‌جا] بیایند، ماشین درِ خانه‌ات می‌آورم، همه را توی ماشین می‌اندازم [و] می‌گیرم. این‌جا نیایند. گفتم: خب نیایند. به‌من این‌را گفت. گفتم: من می‌خواهم میثم دوباره‌ای بشوم. یک میثم توی این دنیا داریم، دوباره‌ای‌اش من می‌خواهم بشوم. دست من را بِبُر، پای من را بِبُر، زبان من را بِبُر، من نه کسی را تأیید [و] نه تکذیب می‌کنم. پا شد [و] رفت. گفتم: من تکذیب نمی‌کنم، تأیید هم نمی‌کنم. خب، یا علی! 



 

آره! قربانت بروم، فدایت بشوم، کسی را تکذیب نکنید. بی‌خودی دنبال کسی هم نروید. به شما گفتم: دلم می‌خواهد چیز [یعنی فکر] کنید. ببین دنبال عمر رفتند، [دنبال] ابابکر رفتند، [دنبال] طلحه رفتند، [دنبال] زبیر رفتند. دنبال هر کسی رفتند، اهل‌جهنم شدند؛ مگر دنبال امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، دنبال ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام). آن‌وقت آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] گفتند: برو پیش متقی. متقی را هم گفتم بیست تا شرایط دارد. برو پیش او. خدا گفته برو [پیش او]. کجا می‌روی؟! (یک صلوات بفرستید.)



 

شما قربان‌تان بروم، إن‌شاءالله به امید خدا، با خدا و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شرط کنید که خدایا! امروز روز غدیر است، [امروز] روزی است که ولایت معلوم شد، روزی است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اقرار کرد: «الیوم أکملت لکم دینکم» اقرار کرد [که] دین علی (علیه‌السلام) است. خدایا! ما هم ولایت را اقرار کنیم. خدایا! ما دیگر گناه نکنیم. خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان [و] امیرالمؤمنین، ما را مثل آن پسر نکند. یک‌نفر پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: علی‌جان! من تو را دوست دارم. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: من هم [تو را دوست] دارم. مثل شما که رفیق‌باز هستید، او هم پیش رفیقش رفت. [رفیقش] گفت: من هم حالا [پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌روم [و به او] همین را می‌گویم. علی (علیه‌السلام) هم همین را [در جوابم] می‌گوید. رفت [و] گفت: علی‌جان! من شما را دوست دارم. [وقتی] دوباره گفت، [امیرالمؤمنین گفت:] دروغ می‌گویی. گفت: چرا؟ گفت: من تو را نمی‌خواهم. خدایا! به‌حق امام‌زمان، علی (علیه‌السلام) ما را بخواهد. با خواستن علی (علیه‌السلام) از دنیا برویم، آن‌جا سرافراز باشیم. 



 

قربان‌تان بروم، آن‌جا کارت می‌خواهد. به تمام آیات قرآن! یک‌شب دیدم که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالای منبر است. آنچه که سنّی بود، آن‌جا پای منبر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: خدایا! امّت من را بیامرز. یک قولکی به او داد. حالا من هم دارم [به] این‌جا نگاه می‌کنم. بعد این چیزم [کارتم] مثل تیتر روزنامه دستم هست: «ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با دوازده‌امام (علیهم‌السلام).» مثل تیتر روزنامه هست. حالا من دارم نگاه می‌کنم. به‌قدر یک پانصد نفر، هزار نفر بودند، باقی‌اش همه اهل‌تسنن بودند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌مقدار دلش خوش شد. یک‌دفعه جبرئیل نازل‌شد: یا محمّد! حق به تو سلام می‌رساند، آن‌ها که کارت علی (علیه‌السلام) دارند، باشد. همه آن‌ها را توی جهنم ریخت. کارت می‌خواهد. کارت داری یا نداری؟! هان! بگو من کارت ویدئو و تلویزیون و ماهواره و صورت‌های منجلابی و این‌ها را دارم. خب، می‌گوید: لای آن‌ها برو.



 

قربانت بروم، فدایت بشوم، چه‌چیزی تو داری می‌گویی؟! [از شما] کارت می‌خواهد. دیگر برای شما بگویم یا نگویم؟! جانم! امروز و امشب را قدردانی کنید. یک گوشه‌ای بروید، یک گوشه‌ای بروید، إن‌شاءالله با خدا حرف بزنید. خدا می‌گوید: «اُدعونی» بیا، بیا. برو با خدا حرف بزن؛ اما منافق‌بازی درنیاور. به خدا راست بگو. قربانت بروم، عزیز من! ببین چقدر شما ارزش به‌هم می‌زنی؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: اگر دوست ما را نخواهی، دروغ می‌گویی [که] ما را می‌خواهی. خدا هم می‌گوید: اگر به این [دوست ائمه (علیهم‌السلام)] توهین کنی، خانه من را خراب کردی. ببین، شما به کجا می‌رسی؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) دارد می‌گوید [که] اگر این [یعنی دوست ما] را نخواهی، دروغ می‌گویی که من را می‌خواهی. خدا هم می‌گوید: اگر به این [دوست ائمه (علیهم‌السلام)] توهین کردی، خانه من را خراب کردی. تو یک هم‌چنین ارزشی پیدا می‌کنی، باز هم برو [سراغ] تلویزیون و ویدئو و این حرف‌ها. این حرف‌ها نزولی و این حرف‌ها که نمی‌دانم الآن همه دنبالش هستند. 



 

به حضرت‌عباس! من نمی‌توانم حرف بزنم. همین‌قدر می‌توانم بگویم،   من می‌خواهم شما خوب بشوید. دزد ارزش ندارد، خیانت‌کار ارزش ندارد، بدچشم ارزش ندارد. من دارم این‌ها را می‌خواهم درست کنم. چه‌کارم داری؟ چه‌کارم داری؟ این‌ها را می‌خواهم برای شماها درست کنم. حرف نزنم؟! پس من چه‌چیزی می‌گویم که [می‌گوید] حرف نزن. (صلوات بفرستید.)



 

پس بنا شد [که] إن‌شاءالله یک گوشه‌ای بروید [و] فکر کنید. از زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، همین‌ساخت بیایید [تا حالا]، [ببینید] مردم که دور مردم رفتند، چطور شدند؟ آن‌ها که عبادت کردند چطور شدند؟ بابا! سلمان یک بچه دهاتی بود، «سلمان منّا أهل‌البیت» شد. اُسامه چطور شد؟ اهل‌جهنم شد. اُسامه مقدس بود، مقدس نشوید. [به او] گفت: بیا با معاویه بجنگیم. گفت: کسی‌که «لا إله إلّا الله» می‌گوید، من به او کار ندارم. آخر، معاویه «لا إله إلّا الله» می‌گوید؟! آره؟! آخر معاویه «لا إله إلّا الله» می‌گوید؟! آره؟! چه‌خبر است؟! آن‌وقت من این‌را به شما بگویم که اُسامه در دفن حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) شرکت کرد. این‌قدر جلو رفته‌بود. هان! اما خب، وقتی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت، به ظاهر از دنیا رفت، [اُسامه] توی بیابان‌ها رفت. عمر خودش رفت پی [یعنی دنبال] او و او را آورد. [اُسامه] پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: تو با ابابکر بیعت کردی؟ [حضرت فرمود:] اُسامه! اگر [بیعت] می‌کردم که طناب گردنم نمی‌انداخت. چقدر طناب گردنم انداختند، [اما] من بیعت نکردم. [اُسامه] رفت [و با عمر] بیعت کرد! چرا؟ مقدس بود. [رفقا!] مقدس نباشید، متدین باشید. به همه‌شما دارم ابلاغ می‌کنم [که] متدین باشید.



  

متدین سخی است. هر کدام از شما که سخی نیستید، به‌درد نمی‌خورید. به‌درد خودتان می‌خورید. چرا من این حرف را می‌زنم؟ خدا می‌گوید: من یک صفاتی به‌نام صفات‌الله دارم، به کسی می‌دهم که سخی است. خدا صفاتش را می‌خواهد به شما بدهد. حالا حتی‌الإمکان سخی باشید. حالا من نمی‌گویم [که] یک‌میلیون بده، بیست‌تومان بده. عزیز من! دست از سخاوت برندارید [تا] خدا صفاتش را به شما بدهد. به‌دینم! صفات خدا ولایت است. هر کسی‌که توی این جلسه بود، سخی نبود، از این جلسه رفت. این جلسه، جلسه‌ای است که مغناطیسی دارد، شما را به ولایت، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جذب می‌کند، خدا نکند [که] سخاوت را از شما بگیرد، این جلسه را از شما بگیرد، ولایت را از شما بگیرد. (صلوات بفرستید.)



خب، من بیشتر وقت شما را نگیرم، شما آقایان که تازه آمدید، از این کتاب بگیرید، یکی پنج‌تومان هم بدهید. فهمیدی یا نه؟ آره، می‌خواهم به این کتاب شریک باشید؛ اگرنه پنج‌تومان [که] پیش من پول نیست، من اهل‌دنیا نیستم. من می‌خواهم [که شما] شریک باشید. اگر هم حضرت‌عباسی ندارید، کتاب را بگیر. حضرت‌عباسی! فهمیدی؟! نه که توی جیبت [پول] باشد [و] بگویی من الآن ندارم؛ اما توی جیبت [را] دارم. من بلدم. این‌کار را نکنید. یکی پنج‌تومان بدهید. برو تا آخرش را بخوان. به امام‌زمان! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: هر چیزی بخواهید توی این کتاب است. حالی‌ات هست [که] دارم به تو چه می‌گویم؟



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن.



خدایا! ما را با خودت آشنا کن.



خدایا! به‌حق امام‌زمان، تو را قسم می‌دهیم ما را با ولایت علی (علیه‌السلام) بمیران، زنده بدار به ولایت علی (علیه‌السلام).



خدایا! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به ما نظر داشته‌باشد.



خدایا! ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده.



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، ما را به فقر مبتلا نکن.



خدایا! مال به ما بده، سخی هم باشیم.



خدایا! به‌حق امام‌زمان، تو را قسم می‌دهم که عاقبت‌مان را به‌خیر کن. کار دنیا و آخرت‌مان را اصلاح کن.



خدایا! به‌حق امام‌زمان قسم! فرزندان ما را حفظ‌کن. این‌ها را پیرو علی (علیه‌السلام) و بچه‌های علی (علیه‌السلام) قرار بده.



خدایا! به‌قول حاج‌شیخ‌عباس گفتنی، خدا رحمتش کند، یک‌روز پیِ [یعنی دنبال] من روانه کرد. گفت: حسین! این بچه‌های من را هوایشان را بگیر، شکارچی‌ها آن‌ها را شکار نکنند.



خدایا! بچه‌های ما را شکارچی‌ها شکار نکنند.



خدایا! آن‌ها را حفظ‌کن، نگه‌شان بدار.



خدایا! شرّ منافق را از سر بچه‌های ما کم کن.



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را از ما خشنود بگردان.



خدایا! به‌حق امام‌زمان، ما با محبت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم.



خدایا! ما رجعت زنده باشیم [و] بیاییم گردن این‌ها را به عشق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بزنیم.



(با صلوات بر محمّد)



یا علی







اربعین 79؛ فرق امام با حجت‌خدا

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز! ما نمی‌توانیم که ائمه (علیهم‌السلام) را بشناسیم، اگر بخواهیم ائمه (علیهم‌السلام) را بشناسیم؛ یعنی حجّت خدا را بشناسیم، ما توان نداریم؛ آن [حجّت خدا] غیر محدود است [و] ما محدودیم، محدود توان ندارد [که] غیر محدود را بشناسد. خب حالا ما چه [کار] کنیم [که] این‌ها را بشناسیم؟ باید عظماییت این‌ها را ببینیم، ما از عظماییت این‌ها پی به شناخت این‌ها می‌بریم‌. باید توجّه به عظماییت این‌ها کنیم، وقتی توجّه به عظماییت ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) کردیم؛ [آن‌وقت] کسی‌که ادّعا کرد، دورش نمی‌رویم، می‌فهمیم که ایشان این عظماییت را ندارد.



الآن این‌که می‌خواستم خدمت‌تان عرض کنم، این اربعین خیلی صحیح است. می‌گویند مَثل آدم چهل‌روز؛ حالا یک اربعین گِلش این‌جوری شده [چهل‌روز در گِلش بود.] یا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در چهل [سالگی] به نبوّت رسیده، یا این‌که یعقوب چهل‌سال گریه کرده‌است. حالا از این چهل، ما باید یک نتیجه بگیریم؛ این‌ها حرف است، چلّه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌ها را تأیید کرد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گویا می‌گفت: چلّه یا اوّل یا دوم صحیح است؛ اما می‌گفت: [اربعین] چلّه اوّل بوده، چون‌که این‌ها را [از] یک راه‌های بی‌راهه بردند، [از] یک راه‌های بی‌راهه هم آوردند؛ راه‌های بی‌راهه نزدیک بود و ایشان می‌گفتش که [اربعین] چلّه اوّل بوده‌است. 



حالا از این چهل، ما چه استفاده‌ای بکنیم؟ خب این حرف است [که] شما یک چیزی را می‌دانی؛ اما باید استفاده کنیم. حالا قرآن‌مجید می‌گوید؛ خدا آقای‌زاهدی را رحمت کند! من پای تفسیرش می‌رفتم، ایشان می‌گفت: کسی‌که به [سنّ] چهل برسد، می‌گفت: فوتی که به آتش می‌کند، [خدا] می‌گوید: از او حساب کن! ای ملائکه‌های من! این [شخص] هنوز کامل نشده‌بود، من کاملش کردم، فوتی که به آتش کرد، واسه [برای] چه کرد؟! می‌خواستی دستت را گرم کنی یا بیهوده فوت کردی؟! دقیق به او بشو! پس عزیز من! ما بدانیم [که] به ما دقیق می‌شوند، ما خیلی یک‌قدری توجّه کنیم ]که] ما از این چهل، باید این استفاده را بکنیم؛ این مطلب اوّل.



من دو مطلب می‌خواهم خدمت‌تان عرض کنم [و] بعد هم توی اُسرا بروم. ببینید قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! عزیزان من! توجّه بفرمایید! کسب بکنید! درس بخوانید! مهندس باشید! فدایتان بشوم! این‌ها همه‌اش کار است. جخ [تازه] به خود پیغمبرش وقتی‌که گفت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرّفی کن [و او] یک ذرّه اهمال کرد، اهمالش هم [برای] این‌بود که می‌خواست مجدّداً خدا [این مطلب را] بگوید؛ [تا] عظمت ولایت معلوم بشود. 



چه دارند می‌گویند؟! خدا می‌داند چه [به] سر من می‌آید؟! می‌گویند: [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] نمی‌خواست [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرّفی] بکند. چه کسی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). اگر این‌جوری بود که ترک‌اولی داشت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اگر این‌جور بود که حجّت خدا نبود، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اگر این‌جور نبود که یک خلقت را نمی‌گفت متابعت امرش را بکنید! چه داری می‌گویی؟! [اگر] نمی‌توانی بگویی، حرف ولایت نزن! یک حرف دیگری بزن! این‌همه حرف توی عالم هست! ولایت باید یا نوشیدنی یا القایی باشد! این حرف چیست [که] تو می‌زنی؟! 

حالا ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم جخ این‌ها، تمام بیست و دو سال، این همه صدمه خورده، پیشانی‌اش [را] شکستند، دندان‌مبارکش شکسته، حالا [خدا به او] می‌گوید: کار نکردی!  5 [تمام این‌ها] کار است. عزیز ‌من! آقای مهندس! فدایت بشوم، قربانت بروم، تو کار بکن! کار بکن! آقای‌مهندس! کار بکن! آقای‌دکتر! کار بکن! کارَت باید مشخّص است، طبابت کن! آقای مهندسی که طلبه‌ای، خوب درس بخوان! جوانان‌عزیز! بروید درس بخوانید! این‌طرف [و] آن‌طرف نروید! مبادا رفیق‌باز بشوید! 



خدا می‌داند [که] رفیق‌بازی جان آدم را از بین می‌برد، ایمان آدم را از بین می‌برد، بیا خدا رفیقت را معلوم کرده، می‌گوید: اگر یک دوستی بگیری [که] این دوستت، تو را یاد من بیندازد، یک قصر به تو می‌دهم [که] خلق اوّلین تا آخرین [را] بخواهی دعوت کنی، جا داری؛ ببین خدا چه‌قدر رئوف است! به آن راهی که حاج‌شیخ‌عباس تهرانی رفته! شوخی می‌کرد [و] می‌گفت: قاشق [و] چنگالش [را] هم به تو می‌دهد. چرا می‌روی رفیق غیر خدا می‌گیری؟! آیا خدا را قبول داری؟! 



من نمی‌خواهم بگویم، به وجدانم قسم! به دینم قسم! آن قصر را به من داده؛ چرا می‌گوییم [به‌من] داده؟! من افتخار به شماها می‌کنم، به من دادند که با شما می‌سازم، شما درجه‌تان صدها شاید از این قصرها باشد! من دارم [با شما] می‌سازم [که] به من داده، به وجود رسول‌الله! وقتی به من دادند، اصلاً من خوشحال نشدم، سرم را هم زیر انداختم؛ اما یک نگاه به آن قصر کردم، دیدم تا چشم کار می‌کند، بزرگ است؛ اصلاً نه پهنایش معلوم است [و] نه قدش، اصلاً من خوشم نیامد، یک‌دفعه ندا داد: فلانی! هر کسی را می‌خواهی راه بدهی، راه بده! گفتم: خدایا! به عزّت و جلالت قسم! وقتی به من دادی، خوشحال نشدم؛ حالا که گفتی کسی را راه بده! خوشحال شدم. عزیز من! سخاوت این‌است. ما وقتی سخاوت دنیایی پیدا کردیم، آن سخاوت [را] هم به تو می‌دهد؛ اما والله! اگر این‌جا درِ جیبت تاریه [تار عنکبوت] زده، آن [قصر] را به تو نمی‌دهد. 



حالا می‌خواستم این جمله را خدمت‌تان عرض کنم: پیغمبر ‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن [و] یکی عترت است. معلوم کرد [که] این دو تا چیز نابغه کلّ خلقت است. (وقتی‌که من صحبتم تمام می‌شود، خواهش می‌کنم [که] اگر [حرف را] قبول ندارید، با من انتقاد کنید! من کوچک و بزرگ‌ شما را می‌پذیرم.)  



حالا ببین خدای تبارک و تعالی، هر چیزی واسه [برای] خدا درست کنی، بُت است؛ یعنی خدا یک است، هر چیزی واسه این خدا درست کنی، بُت است، هم‌ساخت [همان‌طور که] درست کردند. هر چیزی هم واسه قرآن درست کنی، بُت است. چرا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود، (علماء در این مجلس است، همه‌تان دانشمندید؛ نگویم دانشمند، همه‌تان کوچک و بزرگ دانشمندید! من همه شما را قبول دارم، منّت همه‌تان را قبول دارم، پایتان را می‌بوسم. حالا ببین من دارم چه می‌گویم؟ حالا می‌گوید:)  دو چیز بزرگ می‌گذارم، یکی عترتم است، یکی قرآن [و] یکی عترت است، درست است؟! 



حالا این قرآن، کلام خداست، تمام کلام‌های خلق در مقابل کلام خدا باطل است. چرا ایجاد کلام می‌کنید؟! صدایت بگیرد! در مقابل کلام خدا، هر کسی کلام ایجاد کند، باطل است. همین‌جور که خدا یک است، قرآن هم یک است، ولایت هم یک است،  10 چرا؟ چرا یک است؟ ولایت؛ [یعنی] این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) از نور خدا هستند [و] جزء خلق نیستند، خلق باید این‌ها را اطاعت کند، توجّه فرمودید؟! این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) یک وجودند، از علی «علیه‌السلام» بگیر تا وجود آقا امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، این‌ها یک وجودند؛ یعنی یک نورند [که] از نور خدا خلق شدند؛ پس هیچ‌کس نمی‌تواند حجّت درست کند، امام می‌توانند درست کنند، حرف من سر این‌است، مثلاً این امام‌جماعت است، این امامِ یک قومی است، توجّه فرمودید؟! امام می‌شود درست کرد؛ اما حجّت خدا منحصر به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. 



من الآن یک اشاره می‌خواهم راجع به ابراهیم بکنم. یک عدّه‌ای که یک نظرهایی دارند، خلق را می‌خواهند جزء حجّت خدا کنند؛ این اشتباه است. درست است ابراهیم، [که] ما مذهب از امام‌صادق (علیه‌السلام) داریم، ملّت از ابراهیم داریم. ابراهیم پیغمبر اولوالعزم است، ابراهیم، ما افتخار به ابراهیم می‌کنیم، ابراهیم غیرت‌مند است. ابراهیم، ما ملّت از ابراهیم داریم، باید پیرو باشیم؛ یعنی پیرو چه [چیزِ او]؟ پیرو غیرتش! پیرو تعصّبش؛ نه پیرو ولیّ‌بودنش. [ابراهیم] ولیّ نیست، نبیّ است. 



حالا آمده این‌جا، از یک شهری می‌خواهد [به] شهرش برود، (ما باید [از او] یاد بگیریم،)  زنش را در صندوق گذاشته، درِ دروازه، آن‌جا آورده؛ [به او می‌گوید: این صندوق] چیست؟ [می‌گوید:] هر چه گمرک است، من می‌دهم؛ [اما صندوق را] نبین! تفتیش نکن! هر چه این‌جا قاچاق است، من [پولش را] می‌دهم. خلاصه خبر به مَلِک دادند، [که] یک ژوله‌پوشی است [که] این‌جوری [است]. گفت: [آن را] بیاور. [مَلِک] رفت در صندوق را باز کرد، دید زنی توی آن‌است. گفت: فلان‌فلان‎ شده! می‌خواستی این [زن] را بکشی! حالا [مَلِک] می‌خواهد خیانت کند، رفت [با آن زن] حرف بزند، لال شد. رفت [به او] دست بگذارد، دستش خشک شد. روایت داریم، گویا قرآن هم می‌گوید: سه‌مرتبه این‌کار را کرد، دید نمی‌شود. گفت: بیاوریدش! [او را] آورد. گفت: چه کسی هستی؟ گفت: بنده خدا! گفت: [اسمت را] بگو! گفت: من ابراهیم هستم. باباجان! زنش را توی صندوق گذاشته، چه زنی؟ زن سیاه‌سوخته بیابانی را. چرا زنت را گذاشتی [در] جعبه آینه می‌گذاری؟! چرا توی خیابان وِلش می‌کنی [که نامحرم] پنجولش بزند؟! [آیا] تو ملّت از ابراهیم داری؟! ما قبول داریم [که] ملّت از ابراهیم داریم؛ اما حجّت خدا نیست.



توجّه بفرمایید! حالا یک عدّه‌ای هستند [که] منظور دارند [و می‌خواهند] این [ابراهیم] را خیلی دارند چیزش می‌کنند، که خوب مطلبی [را] که بماسونند [یعنی جا بیندازند]؛ آن‌وقت بگویند: ممکن است [که] خلق [هم] حجّت خدا بشود. توجّه فرمودید؟! حالا چه خیالی دارند؟! چه‌جوری است؟! من می‌خواهم به این آقا بگویم، به همین [شخصی] که دارد این‌جور می‌کند، چند‌وقت است [که] بحثش روی این‌است [که ابراهیم حجّت خداست]. 



می‌خواهم به شما عرض کنم که حجّت خدا یک خصوصیّتی دارد، اوّل خصوصیّتش این‌است که تمام خلقت به امرش است؛ یعنی تا حتّی می‌تواند جان بدهد؛ اما یک چیزی هست [که] به امر خدا [جان می‌دهد]. آیا ابراهیم می‌تواند [جان] بدهد؟! حجّت خدا عظماییت دارد؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کُره را بر‌گرداند. 



حجّت خدا، وقتی‌که آن دلقک، آن دلقکی که در مجلسِ گویا مأمون بود، آمد،  15 می‌خواست مأمون بخندد، حضرت‌رضا (علیه‌السلام) را دعوت کردند، تا [امام] رفت لقمه را بردارد، لقمه را از جلوی پایش پرید، دوباره پرید، [امام به دلقک] گفت: آرام بنشین! این‌کار را نکن! دوباره کرد، یک‌دفعه [امام] به عکس شیرها گفت: این دشمن خدا را بخورید! آقا! عکس [روی] پرده دو تا شیر شد [و دلقک را] خوردند. روایت داریم: [یک] لکّه‌خونش هم زمین نچکید. [شیر‌ها] یک نگاه هم کردند، یک نگاه به آن یارو کرد، یک نگاه به مأمون کرد، گفت: نه! گفت: آن را هم بخوریم؟ [امام] گفت: نه! امر کرد [و شیر‌ها] رفتند، این، حجّت خدا است. ابراهیم این‌جور است؟! به قرآن! ابراهیم فلج است.



ابراهیم در مقابل حجّت خدا فلج است. چرا فلج است؟ حالا می‌خواهد آن‌جا [به منا] برود [که] بچّه‌اش را قربانی کند، چاقو به امرش نیست؛ [اما] یک خلقت به امر امام‌حسین (علیه‌السلام) است، یک خلقت به امر علی (علیه‌السلام) است، [ابراهیم] چاقو به امرش نیست؛ مرتیکه [مردک]! می‌خواهی این [ابراهیم] را کجا ببریش [که] می‌خواهی حجّت خدایش بکنی؟! خفه شو! خودت را رسوا می‌کنی، یک عدّه را هم گمراه می‌کنی، مردم را توی شکّ می‌اندازی، بس است دیگر! 



حجّت خدا منحصر به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، چون‌که آن‌ها خلق نیستند. دوباره تکرار می‌کنم، مگر این‌نیست که این امام‌باقر (علیه‌السلام)، حجّت خداست، حالا آمده آن شخص سوارش کند، آن شخص گویا جوان هم بوده، [امام] گفت: این‌کار را نکن! [به امام] گفت: نه! منصور نمی‌دانم گفته [که] ما با احترام شما را بیاوریم، [امام به جوان] گفتش که این زین را زهرآلود کرده، آن ‌کسی‌که آن درختش را نشانده، می‌دانم کیست؟ آن کسی‌که [درخت را] بریده‌است، می‌دانم کیست؟ آن کسی‌که زین را ساخته، می‌دانم کیست؟ آن‌ [کسی] هم که زهر به آن زده، [می‌دانم کیست]؟ این حجّت خداست! آیا ابراهیم این‌ها را می‌داند؟! مگر تو؟! آخر چه‌قدر این مردم نادانند! هر چیزی که یک آخوند گفت، قبول می‌کنید؟! ما آخوندها را قبول داریم، علماء را قبول داریم؛ اما در صورتی‌که تولیدشان حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، نه حرف گمراه‌کننده مردم [باشد]، چرا توجّه نمی‌کنید؟! ابراهیم خلق است؛ [آن‌وقت به او می‌‌گویند] حجّت خدا! من آتش گرفتم!



حجّت خدا آن‌است که قبل از پدر و مادرش در عالم باشد، این‌است حجّت خدا. کجا ابراهیم این‌جوری بوده؟! چرا بی‌انصافی می‌کنید؟! چرا بی‌وجدانی می‌کنید؟! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌گوید موقعی‌که آدم در گِلش بوده، من نبیّ بودم؟! مگر علی (علیه‌السلام) نمی‌گوید من با هر نبیّ در خفا آمدم، با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمدم؟! این‌جا که از عبدالله، عبدالمطلّب، آمده، [آن‌ها] مثل یک راهرو بوده [که علی (علیه‌السلام)] آمده، ‌این‌ها راهرو هستند، [که از آن] آمدند، مثل موسی که توی آن صندوق بوده، این‌ها صندوقچه‌اند، چه داری می‌گویی؟! 



پس بنا شد [که] ممکن است [کسی] امام باشد، امام درست کند، یک رهبرِ یک جایی، امام است. یک کسی‌که به اصطلاح امام‌جماعت است، امام است؛ امامِ قومش است. توجّه بفرمایید! حجّت خدا، حجّتِ یک خلقت است، ما قبول داریم [که] می‌شود امام درست کرد؛ اما بدبختی ما این‌است، نادانی ما این‌است [که] امام را با حجّت [یک‌جور می‌دانیم]. امامِ درست‌کرده را با حجّت خدا یک‌جور می‌دانیم، این اشتباه است.  20 



عزیزان‌ من! والله! بالله! به اسرای شام قسم! [که امام] زین‌العابدین (علیه‌السلام) توی آن‌هاست، دو امام تویش است، امام‌باقر (علیه‌السلام) توی آن‌هاست، من مقصد ندارم، [دارم] انتقاد می‌کنم، انتقاد که عیبی ندارد. این نوار من را یکی می‌شنود، اگر بگوید که یک ذرّه بگوید [که] ایشان نظرش آن [شخص] ‌است، خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از سرش نگذرد! اگر من هم ‌نظرم [اشاره به] شخص است، خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از سر من نگذرد! من دارم انتقاد می‌کنم، انتقاد چه اشکالی دارد؟! ما باید توجّه کنیم.



دوباره تکرار می‌کنم: حجّت خدا را با امام فرق بگذاریم. حالا الآن شما به من می‌گوید که آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام) را] هم امام می‌گویند، امام اوّلت کیست؟ آقا مرتضی‌علی (علیه‌السلام). امام دومت [کیست]؟ امام‌حسن (علیه‌السلام). امام سومت [کیست]؟ امام‌حسین (علیه‌السلام). برود تا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه). [به آن‌ها] امام می‌گوییم، درست است؟ ما یک حقیقت داریم [و] یک کنیه داریم. توجّه فرمودید؟! این‌ها کنیه این‌هاست که ما بدانیم که مَثل ما چندتا حجّت خدا داریم؟ توجّه فرمودید؟! این کنیه است، این آن‌نیست که، ما الآن می‌خواهیم بگوییم خب چندتا حجّت خدا [داریم] به آن چیز بگوییم، به آن خانم بگوییم، به آن زن بگوییم، به آن‌که اوّل کودکی‌اش است، انگار چیز است، تازه به تکلیف رسیده، می‌گفت امام اوّلت کیست؟ مَثل باید بگویی! بگویید حجّت اولت کیست؟ حجّت دومت کیست؟ خب ما گیج می‌شویم که؛ پس این‌ها کنیه‌شان را پیش ما رایگان گذاشتند که ما [آن‌ها را] بشناسیم؛ اما [در] اصل این‌ها حجّت خدا هستند. توجّه فرمودید؟! 



هیچ‌قدرتی، دوباره تکرار می‌کنم: هیچ‌قدرتی [را در] بغل خدا، اگر [چیزی را در بغل] خدا بگذارد، بُت است، اگر بغل کلام‌الله مجید، کلام بگذاری، (ببین من دارم چه می‌گویم؟)  کلام بگذاری، آن کلام باطل است‌، چرا؟ خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود، خود خدا گفت: اگر یک دانه آیه بیاورید، من چه‌قدر جایزه [برای آوردنش] گذاشت، [۲]  هیچ‌کس نمی‌توانست بیاورد، حالا تو چه‌طور [کلام] آوردی؟! این برای خودت خوب است؛ پس قرآن هم تک است. ولایت گفتم [که] هیچ‌کس نمی‌تواند یک حجّت خدا [در] بغل حجّت خدا بگذارد؛ یعنی یکی باشد که از تمام ماورای خلقت مطّلع باشد. حالا من یکی دوتایش را می‌گویم ببین چه‌جور است؟ (یک صلوات بفرستید.)



این [ابراهیم] وقتی‌که با خدا صحبت می‌کند، باید [بگوید:] خدایا! من می‌خواهم مَثل خدا را بشناسم. حالا آمده حضرت‌ابراهیم دیده [که] یک چیزی [حیوانی] این‌جا افتاده، یکی آن‌ها را، ماهی‌های دریا دارد می‌خورد، این‌ها [را] هم مرغ‌های بیابان [می‌خورند]. گفت: آخر چه‌طور می‌شود این‌ها زنده شوند؟! ببین دارد چه می‌گوید؟! ببین چه‌قدر در مقابل حجّت خدا فلج است! چه‌جور می‌شود؟ گفت: خدایا! چه‌جوری این را زنده می‌کنی؟! این را که یک‌قدری مرغ‌ها دارند می‌خورند، توی بیابان هر کدام [از ذرّاتش] پخش می‌شوند، ماهی‌ها [هم] در دریا می‌خورند [و بعد] پخش می‌شوند. دارد چه می‌گوید؟! 



[خدا] گفت: مگر من را نمی‌شناسی؟! گفت: می‌خواهم ببینم. گفت: سه‌تا مرغ، چهار تا مرغ بگیر! این‌ها متعدّد باشند، یا خروس باشد یا نمی‌دانم اَکّه   [کلاغ] باشد، متعدّد [باشند]. این‌ها را سرشان را بِبُر [و] یک‌جا بگذار! این‌ها را بکوب [و] بکوب [و] بکوب [و] روی قلّه‌های کوه بریز! [بعد] صدای‌شان بزن! صدای‌شان زد، آمدند. [۴] من چه‌کار کنم؟! من چه بگویم؟! خب اگر این‌کار را نمی‌کرد، خدا را نمی‌شناخت. [آخر] مرد نادان! چه کسی را بغل حجّت خدا می‌گذاری؟! حالا اگر این‌جور نمی‌کرد، نمی‌شناختی؟! [من اگر] حرف بزنم،  25 می‌گویند: ابراهیم را هم قبول ندارد، من سگِ کی هستم که قبول نداشته‌باشم؟! می‌خواهم آگاه باشید [که] گول نخورید!



اگر شما شکّ به ولایت‌تان بیاورید، شکّ به ذات‌تان آوردید! یک عدّه‌ای هستند، دارند یک کارهایی می‌کنند که ما شکّ به ولایت بیاوریم. من عقیده‌ام این‌است که  شکّ به ولایت نیاورید! خب حالا، حالا من از شما سؤال می‌کنم؛ حالا اگر این‌جور نشده‌بود، ابراهیم چه‌جور بود؟! آیا ابراهیم مقصد خداست؟! در هر ابعادی تو فلج هستی، یک عوام تو را فلج می‌کند. حالا چرا این‌جوری شده؟! یک‌قدری بودند، خدا می‌خواهد این [حرف] توی کَلِه‌اش [سرش] بیفتد، از این حرف‌ها‌ بزند [تا] رسوا شود. 



حالا [ابراهیم] آمده اسماعیل را قربانی کند، باید خواب ببیند، باید خواب ببیند. مگر امام خواب است؟! بی‌انصاف! بی‌مروّت! چرا این حرف را می‌زنید؟! مگر امام خواب می‌رود؟! این ابراهیم باید خواب ببیند [و] برود چیز [اسمائیل] را بکشد، سر [ او را] قربانی کند. اگر دقیقه‌ای امام چشمش روی هم برود، تمام عالم منفجر می‌شود. امام روح تمام این خلقت است. آیا ابراهیم این‌جوری است؟! توجّه بفرمایید! [چون] این حرف‌ها را دارند می‌زنند، [من] انتقاد کردم. توجّه داشته‌باشید! دست از دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، حجّت خدا بر ندارید! چند‌جور واسه‌تان [برا‌یتان] گفتم، به شما حجّت تمام کردم! چنان باید ولایتِ شما ثابت باشد [که] به ریش این‌ها بخندید! به ریش این‌ها بخندید! به گمراهی این‌جور اشخاص بخندید! عزیزان من! آن حقیقت ولایت، یک نوری دارد، نور، ظلمت را نمی‌پذیرد. ظلمت، ظلمت را می‌پذیرد، اگر نور آمد، تمام ظلمت انفجار پیدا می‌کند. والله! اگر شما ولایت‌تان ثابت باشد، تمام ظلمت‌ها را خنثی می‌کنید؛ یعنی خنثی هست.



من یک‌مرتبه دیگر اشاره کردم، روی مناسبت می‌گویم؛ چیزی را نمی‌خواهم تکرار کنم. [شخصی] آمده [که] دست حضرت را، دست امام‌صادق (علیه‌السلام) را ببوسد، حضرت نمی‌گذارد، گفت: یابن‌رسول‌الله! می‌خواهم [به] طوس بروم [و] افتخار کنم. [امام به او] گفت: وای بر تو! زنی دست روی حَجَر [الأسود] گذاشته‌بود، تو دستت را روی دست زن کشیدی، این [امام در] مدینه است، او کجاست؟! اصلاً چیزی که جلوی امام نیست،  30 تمام این خلقت را دارد می‌بیند، اگر نمی‌بیند که حجّتِ روی تمام خلقت نیست، تمام خلقت در تصرّفش است. 



شخصی دیگر دوباره آمد [و] گفت: یابن‌رسول‌الله! برادری داشتم که یک‌قدری وضعش ناجور بود. «الحمد لله»، به قول ما لباس‌بلندی پوشیده، مثل من یک شب‌کُلاهی دارد، خلاصه از کارهایش توبه کرده، چه‌قدر خوب شده‌است! [امام] گفت: اگر خوب شده‌بود، در بلخ آن قضایا واقع نمی‌شد. حالا این شخص پا [بلند] شده [و به] طوس آمده [و] به برادرش [حرف امام را] می‌گوید، [برادرش] می‌گوید: [امام] درست می‌گوید. خدا نکند، من یک گاهی‌وقت‌ها می‌گویم اگر به من منافق بگویند، من بدم نمی‌آید. 



عزیزان من! ببینید من دارم چه می‌گویم؟ این امانت که پیش تو می‌گذارد، تو این را نباید ببینی، خدا را باید ببینی! امروز یکی از رفقا یک برنجی داده، یک روغنی داده؛ اگر من یک ذرّه از این برنج را برداشتم، از شراب حرام‌تر باشد؛ اگر یک ذرّه از روغنش [را] برداشتم، از شراب حرام‌تر باشد. چرا؟ من دیدم [که] من به قدر نیم‌کیلو، یک‌کیلو دارم، رفتم آن‌جا نگاه کردم [و] دیدم به قدر دو کیلو، سه‌کیلو برنج دارم، می‌خواهم چه [کار] کنم؟! می‌گویم: حالا می‌رسد، می‌رسد و می‌رسد هم؛ من این را به شما بگویم. هر چه حسابش را کردم، دیدم این‌ها از من واجب‌تر است، 



می‌دانی من دارم چه می‌گویم؟! این چیزی که دست من و شماست، باید اگر یکی یک چیزی [به شما] داد، باید خدا را ببینی! آن خداست، این برنج خداست، این روغن خداست؛ می‌خواهی به خدا خیانت کنی؟! می‌خواهی به این‌ها خیانت کنی؟! بکن! تویت [درونت] باید کار کند! خُب حالا این را آورده، بیاورد چه کند؟ [قرآن] می‌گوید: «أشدّ من العذاب» [۶] از منافق بدتر است، منافق من هستم دیگر، من دورُو هستم؛ مگر نبود [که] این همه مال مردم به هم وَر [جمع] کرد. چه‌کار کرد؟! 



ما دو جور منافق داریم! یک منافق داریم که راجع به ولایت است، خدا نکند آن‌جوری باشیم، آن‌ها [یعنی] عمر و ابابکر با پیروانش منافق به ولایت بودند. ما منافق به آن‌ها نیستیم، یک‌وقت می‌بینی منافق به بیت‌المال هستیم. امام‌صادق (علیه‌السلام) یک شخصی را دید، [به او] گفت: شما زینت ما باشید! یک کاری نکنید [که] ما آن‌جا سرشکسته باشیم. [۷] یک دستوری فرمود، گفت: نگذارید اهل‌تسنّن به شما حقّ پیدا کنند، آن‌جا واسه [برای] ما مشکل به وجود می‌آید. شما یک‌کاری بکنید، مَثل حالا یک، من می‌گویم: انفاق یعنی این‌که آن‌ها به گردن شما حقّ پیدا کند، اگر به گردن شما حقّ پیدا کنند، برای ما مشکل به‌وجود می‌آید؛ یعنی‌چه؟ یعنی ما ولیّ شما هستیم، ما باید از عهده برآییم؛ با این چه [کار] بکنیم؟! این‌که نمی‌خواهد چیزی به او بدهد که او دشمن امام است، امام واسه‌اش [برایش] مشکل به‌وجود می‌آید. 



عزیزان من! مطلب را گفتم، اگر بخواهید واقع رستگار باشید؛ باید پرچم تفکّر با امر داشته‌باشید! در هر کجا که می‌رویم، باید تفکّر با امر داشته‌باشیم! پرچم امر، تفکّر، فکر بکن! امر، امر این‌ها را اطاعت کن! عزیز ‌من! اگر شما امر کَس دیگری را اطاعت نکنی، مسئول نیستی. امر خلق را اطاعت کردیم که مسئول هستیم!  35 الآن با دوست عزیز خودم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، نجوا می‌کردیم، من کوچک‌تر از این هستم که با ایشان اصلاً صحبت کنم، راجع به یک حرفی، خودشان جِلُووِه به آدم می‌دهند، ما هم می‌بینی جلوتر جِلُووِه دادند، ما هم صحبت می‌کنیم. 



من گفتم: خلق حقّ امر ندارد؛ اما حقّ چه دارد؟ پس حقِّ چه دارد؟ حقّ صنعت دارد، خلق حقّ صنعت دارد، ما باید پیش معلّم زانو بزنیم [و] درس یاد بگیریم. پیش آن آقا زانو بزنیم [و] درس بخوانی. زانو بزنیم آن‌جا [و] بروی دکتر بشوی، پروفسور بشوی. زانو در مقابل یک مهندس بزنی، مهندس بشوی. دوره باید ببینی؛ اما ولایت و خدا دوره ندارد. 



دوست‌عزیز خودم یک آیه را الآن عنوان کردند، خیلی قشنگ جواب داد، خیلی من خوشم آمد. خدا اوّل او را به آقا و اهل و عیالش ببخشد! بعد هم سایه‌اش را از سر ما کم نکند! خیلی قشنگ جواب داد. خدا گفته: قرآن را از علی (علیه‌السلام) بپرس! [۹] [۱۰] چرا؟ از چه کسی می‌روی می‌پرسی؟! خوشمزه سر این‌است: وقتی پرسید، می‌رود به آن عمل هم می‌کند. 



آن [شخص] اصلاً قرآن توی سینه‌اش نیست. قرآن را از علی (علیه‌السلام) بپرسید! اگر این‌جور بود که اصلاً والله! بالله! تالله! اگر به حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفته‌بودند، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت کرده‌بودند؛ [آن‌وقت] یک کافر روی همه زمین نبود. تمام این کافرها که می‌بینی روی زمین است، از جلسه بنی‌ساعده پیدا شد. اگر روایتش را هم می‌خواهید این‌است: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام. رفقای‌عزیز! والله! در آخرالزّمان جلسه‌های بنی‌ساعده پیدا می‌شود، نروید! علی «علیه‌السلام» درس   به ما داده، مکتب است.



وقتی که یک‌قدری زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) حمایت کرد، سوار الاغ شد، این‌طرف و آن‌طرف زد [که] بیایید علی (علیه‌السلام) را یاری کنید! [اما] نیامدند. تمام این حرف‌ها که شد، علی (علیه‌السلام) رفت [و] توی خانه نشست.     او را توی خانه ننشاندند! این را به شما بگویم، این‌ها که [این مطلب را] می‌گویند، بی‌خود می‌گویند؛ کسی نمی‌تواند علی (علیه‌السلام) را توی خانه بنشاند؛ اما در ظاهر نشست، چرا؟ دید دیگر فایده ندارد، این مردم سزای‌شان عمر و ابابکر است. 



الآن وقتی وجود امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نشسته، تو هم بنشین! کجا می‌زنی؟! کجا می‌روی به بعضی جاها دخالت می‌کنی؟! می‌خواهی چه‌کار کنی؟! مگر دخالتِ تو نتیجه دارد؟! از حضرت سؤال کردند: چرا توی خانه نشستی؟ گفت: مردم من را نمی‌خواستند. صریح است [که] آن‌ها را می‌خواستند، امروز هم مردم نمی‌خواهند که، امروز هم مردم اغلب‌شان واقعیّت ولایت را نمی‌خواهند، ولایت واقعی را نمی‌خواهند. چرا ولایت واقعی را نمی‌خواهند؟ ولایت امر دارد، ما می‌خواهیم آزاد باشیم، ما می‌خواهیم آزاد باشیم.  40 



آن [ولایت] می‌گوید: نگاه به زن مردم نکن! خیلی خوب! خیانت نکن! نزول نخور! غِش‌معامله نکن! منافق نباش! رئوف باش! سخاوت داشته‌باش! حیا داشته‌باش! شَرَف داشته‌باش! انصاف داشته‌باش! عدالت داشته‌باش! دست یک بیچاره را بگیر! هر چه واسه [برای] خودت می‌خواهی، واسه او بخواه! شب که می‌شود، کینه برادر مؤمن را از دلت بیرون کن! تا صبح عبادت پایت می‌نویسد، حالا من می‌خواهم آزاد باشم، خُب می‌گوید: برو! آن هم آزادت می‌گذارد.



من قول به شما دادم که از این اربعین هم صحبت کنم، می‌خواستم از کربلا صحبت کنم، دیگر وقت گذشته [است]، من فقط از شام صحبت می‌کنم. یک مطلبی [را] می‌خواهم به شما بگویم، شما توجّه بفرمایید! من الآن یادم آمد، من گفتم که ما این‌ها را نمی‌شناسیم؛ [اما] عظماییت این‌ها را باید بفهمیم. دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! 



این آقا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) اگر بگوییم یک خلقت است، ما نفهمیدیم، روی بی‌شعوری‌مان می‌گوییم، خلقت به امر این‌است، خلقت به واسطه امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) سرِپاست، خلقت [و ما] باید امرش را اطاعت کنیم، نه دنیا! دنیا که به‌منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، خلقت! خدا می‌داند چه‌قدر خدا چیز دارد، خلقت دارد، چه‌قدر کُرات دارد، همه باید این [امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] باشد. حالا ببین من چه می‌گویم؟ حالا یک اندازه عظماییت امام را شناختی؟! حالا ببین چه می‌گوید؟ حالا مقصد خدا در مقابل امام، امام کرنش می‌کند، در مقابل چه؟ [امام] خودش مقصد است، ببین من دارم چه می‌گویم؟! آن مقصد؛ یعنی امام از مقصد به‌وجود آمده، من دلم می‌خواهد توجّه بفرمایید! این مقصد خدا که علی (علیه‌السلام) است، از مقصد خدا به‌وجود آمده، الآن مقصد خدا، امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، از مقصد خدا به‌وجود آمده؛ یعنی خدا اشاره کرده، اظهار لطف کرده که علی (علیه‌السلام) مقصد من است. توجّه فرمودید؟! 



حالا این مقصد است؛ اما مقصد اصلی اصلی از خدا به‌وجود آمده. حالا توجّه بفرمایید [که] من چه می‌گویم؟! حالا یک امامی که این‌جوری است، دوباره تکرار می‌کنم: تمام خلقت به‌واسطه این‌است، اگر ذرّه‌ای ایشان نباشد؛ یعنی خواب [به] چشمش برود، تمام خلقت فروزان [فروریزان] می‌شود، آن‌موقعی که تمام زمین و آسمان فروزان می‌شود، خدا امامش را توی عرش می‌برد، دیگر توی این عالم نیست؛ وقتی توی این عالم نیست، عالم این‌جوری می‌شود، این آیه «إذا زُلزِلت» را بخوانید چه می‌شود؟! [۱۲] امام نیست، خودش خود به خود، تمام متلاشی می‌شود، تمام به‌وجود امام باقی است. ببین من می‌خواهم چه بگویم؟  45 



حالا همین امام ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: یا جدّاه! واسه‌ات [برایت] گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. [می‌پرسند:] آقاجان! برای جدّت حسین (علیه‌السلام)؟ [می‌فرماید:] اگر جدّم حسین (علیه‌السلام) هم بود، گریه می‌کرد! [می‌پرسند:] برای برادرت عباس؟ [می‌فرماید:] نه! برای اسیری عمّه‌ام.    



بابا! اگر شما این حرف را توجّه کنی، خیلی بالاست! امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید: از برای اسیری عمّه‌ام؛ یعنی از برای آن [کسی] ‌که خودش را فدای جدّم کرد. مگر نمی‌گوید: «السلام علیک یا مطیع‌ لِلّه و لِرسوله عبدالصّالح» پدر و مادرم [به قربان‌تان]! می‌گوید: پدر و مادرم [و] خودم به قربان شما که فدای مقصد جدّم حسین (علیه‌السلام) شدید. نمی‌گوید حسین (علیه‌السلام)! حسین (علیه‌السلام) یک چیزی است که من آخر چه بگویم؟! اگر خدا را می‌فهمیم کیست؟ حسین (علیه‌السلام) [را] هم می‌دانیم کیست؟ ببین امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد چه می‌گوید؟! می‌گوید: فدای آن‌ها که حمایت از ولایت کردند، حمایت از مقصد خدا کردند، جان من فدای‌شان! 



من عقیده‌ام این‌است: این حرف‌ها را کنار بریزید [و] بیایید حمایت از ولایت کنید تا امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید: جانم فدای‌تان! توجّه فرمودید [که] من چه می‌گویم؟! ببین فدای مقصد خدا می‌شود؛ نه فدای غلام‌سیاه! اگر زینب‌عزیز (علیهاالسلام) را می‌گوید، [یعنی] فدای آن‌که اسیر شده؛ محض امام‌حسین (علیه‌السلام) اسیر شده، حالا می‌گوید: برایت خون گریه می‌کنم. والله قسم! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم این‌است: اگر امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گریه کرد، تمام خلقت برای زینب (علیهاالسلام) گریه می‌کند. مگر نگفتم امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تمام خلقت است؟! اگر گریه کرد، زینب (علیهاالسلام) یعنی این؛ یعنی تمام خلقت برای زینب (علیهاالسلام) گریه می‌کند. 



اگر شما هم می‌خواهید توجّه کنید! مگر نمی‌گوید سنگ [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] گریه کرد؟! مگر نمی‌گوید ریگ گریه کرد؟! مگر نمی‌گوید بهشت گریه کرد؟! مگر نمی‌گوید فردوس گریه کرد؟! مگر نمی‌گوید درخت گریه کرد؟! مگر نمی‌گوید تمام اشیاء گریه کرد؟! مگر نمی‌گوید ملائکه‌ها گریه کردند؟! مگر نمی‌گوید انس گریه کرد؟! جنّ گریه کرد؛ یعنی تمام خلقت برای حسین (علیه‌السلام) گریه کرد، تا حتّی روایت داریم: جهنّم گریه کرد. از من  سؤال شد که جهنّم که غضب خداست، [چرا گریه می‌کند؟!] گفتم: امر را دارد اطاعت می‌کند، آن‌ها گریه می‌کنند، این هم گریه می‌کند؛ امر است، زینب (علیهاالسلام) یعنی این! زینب (علیهاالسلام) را شناختی؟!



ما هم حرف‌مان این‌است: ببین باباجان! این‌ها آمدند دفاع از ولایت کردند، دفاع از مقصد خدا کردند، این همه امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌جوری با آن‌هاست، شما هم [دفاع] بکنید! توی خیابان‌ها نروید! هیاهو نکنید! من عقیده‌ام این‌است: [اگر] هیاهوی ولایتی بکنید، صحیح نیست! می‌دانید چرا؟ می‌دانید چرا؟






 	هر که [را] علم آموختند
	
	مُهر کردند دهانش دوختند









تو در خانه برو [و] با علی (علیه‌السلام) نجوا کن! با زهرا (علیهاالسلام) نجوا کن! با زینب (علیهاالسلام) نجوا کن! آن‌ها نجوا می‌خواهند! هیاهو نمی‌خواهند [که بگویی:] من ولایتی‌ام! من ولایتی‌ام! من نمی‌دانم درِ خانه‌اش زده: عدالت! کجا عدالت داری؟! تو اصلاً نمی‌دانی [که] عدالت چیست؟! تو عدالت به خیالت چیز خوردنی است، [به] عقیده من، [در] این زمان، تظاهر، تظاهر [به] ولایت صحیح نیست، باید ولایت حقیقی مخفی باشد. حضرت می‌فرماید: در آن زمان گرگ نشوید؛ [اما] لباسش را بپوش؛ یعنی مثل آن‌ها باش!  50 آن حقیقت ولایت [را] امروز صحیح نیست [که] افشا کنی! تا خود آقا امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] افشا کند، ولایت باید ولایت را افشا کند؛ تو حقّ نداری افشا کنی! 



چرا؟! چرا حقّ نداری؟! ولایتی برانگیخته‌شده [که] باید پی [دنبال] آن‌ بروی؛ پس عزیز من! ولایتت را مخفی کن! عزیز من! فدایت بشوم، قربانت بروم، حرف بشنو! ببین من چه می‌گویم؟! آن ولایت حقیقی باید در دل تو خفته باشد، آن عدالت حقیقی در دل تو خفته باشد، تا وجود مبارک امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] دفاع کند. توجّه فرمودید؟! خیلی خدا می‌داند این حرف قشنگ است! ببین امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه می‌گوید؟! نمی‌گوید من، (من از بس‌که خوشم آمده، دوباره [این حرف را] تکرار می‌کنم،)  محض جدّم، محض آن [کسی‌که حمایت کرده؛ امام زمان (عجل‌الله‌فرجه)] حمایت از کسی می‌کند که دفاع از ولایت کرده [است]. بیایید عزیزان‌! دفاع از ولایت کنید! تا وجود امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگوید: جانم به قربانت! می‌دانید این حرف یعنی‌چه؟! یعنی امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) تأییدتان می‌کند. اگر ما این‌جوری شدیم، چه کارَت می‌کند؟ تأییدت می‌کند، تکذیبت نمی‌کند، تأییدت می‌کند.



حالا ببین زینب (علیهاالسلام) چه‌جور دفاع از ولایت می‌کند؟! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: خواهرجان! زینب! وقتی گفت: پیراهن‌کهنه بیاور! امّ‌السلمه به او گفته‌بود [که وقتی امام گفت پیراهن‌کهنه را بیاور!] برادرت نیم‌ساعت دیگر یا یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. زینب (علیهاالسلام) همه‌جا را تحمّل می‌کرد، فقط دلش خوش بود که برادرش نگفته پیراهن‌کهنه بیاور! تا گفت پیراهن‌کهنه بیاور! [پیراهن را] دست امام‌حسین (علیه‌السلام) داد [و] غَش کرد. حالا لشکر هم «هل من مبارز» می‌طلبد، [امام] دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، تصرّف ولایتی کرد، زینب (علیهاالسلام) ولیّ‌الله‌الأعظم شد، چرا؟ [چون‌که] بار را می‌خواهد ببرد. [زینب (علیهاالسلام)] یک‌دفعه بیدار شد [و] چشمانش را باز کرد؛ [امام] گفت: خواهر! شیطان صبرت را نبرد! گفت: این‌قدر صبر می‌کنم که صبر از دستم عاصی شود.    



حالا توی دروازه‌کوفه آمده. یک خطبه می‌خواست بخواند، تا خطبه را شروع کرد، ابن‌سعد پیش ابن‌زیاد دوید [و گفت:] اگر خطبه [زینب] ادامه پیدا کند، تمام [مردم] شورش می‌کنند. [ابن‌زیاد] گفت: سر برادرش را [جلویش] ببر! تا [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] سر برادر را دید، گفت: برادر! حسین!





 	تو در خانه خولی [به] مهمانی رفتی
	
	تو که با ما مهربان بودی!



 	کی به جراحات [سرِ] تو پاشیده خاکستر؟
	
	مگر این‌جور داروی دوا باشد؟







زینب (علیهاالسلام) دارد چه‌کار می‌کند؟! زینب (علیهاالسلام) دارد نجوا می‌کند،  55 حالا دارد با اهل‌کوفه چه‌کار می‌کند؟! می‌خواهد بگوید: به کی امام می‌گویید؟ به کی پیشوا می‌گویید؟ امام که مُرده [و] زنده ندارد. یک‌وقت گفت: برادر! با من حرف بزن! [اگر با من حرف] نمی‌زنی، با این بچّه‌صغیر [حرف] بزن! [امام] گفت: «[أم حَسِبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً»[۱۳]     آقاجان من! رفقای‌عزیز! قرآن را مطالعه کردید، ببینید! از این دو آیه عجیب‌تر نیست.



حالا وقتی سرِ برادر را دید،     بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، بی‌خود می‌زنند! [اگر] زینب (علیهاالسلام) سر به محمل زد، از شکایت نزد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [می‌گفت: زینب (علیهاالسلام)] توی ماوراء دید [که] دارد سکته می‌کند، زینب (علیهاالسلام) می‌خواست عمرش تجدید شود، عمرش؛ یعنی بار را به منزل برساند، سرش را به محمل زد، وقتی سرش [را] به محمل زد، راوی می‌گوید: دیدم خون تازه از زیر کجاوه سرازیر است.    



حالا عزیزان ‌من! این دو آیه خیلی مهمّ است! [امام‌حسین (علیهاالسلام)] گفتش که «[أم حَسِبتَ] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً»[۱۳] ای خواهر! اصحاب‌کهف می‌خواستند دین‌شان را حفظ کنند، توی غار رفتند، خدا سی‌صد سال حفظ‌‌شان کرد، این مردم نخواستند دین‌شان حفظ باشد. زینب (علیهاالسلام) دارد با سر امام‌حسین (علیه‌السلام) نجوا می‌کند‌. 



آن اصحاب‌رقیم هم که می‌دانید، سه‌نفر بودند [که] توی [یک] غار رفتند، سنگ، آن‌جا [درِ غار] افتاد. عجیب است دیگر! یکی‌شان عاقل بود، [به بقیه] گفت: به غیر [از] خدا، کسی [از کار ما] سر در نمی‌کند، بیایید کارهایی که [محض خدا] کردیم [را] بگوییم [تا نجات پیدا کنیم]. یکی [از آن‌ها] گفت: من شیر آوردم [که به] پدرم بدهم، خواب بود، ایستادم تا بیدار شد، [خدایا!] امر تو را اطاعت کردم. سنگ [قدری کنار] رفت. 



یکی [دیگر] گفت: من یک همسایه‌ای داشتم [که] مُرد، زن وجیهی داشت، این [زن] پیش من آمد [و] گفت: یک مُشت [تعدادی] بچّه‌یتیم دارم، (این آیه قرآن را بروید بخوانید!)  [مرد] گفت: با من دوستی کن! [زن] گفت: نمی‌کنم. [آن زن] دوباره آمد [و] گفت: [اگر] جای خلوت [باشد، حاضرم]. یک‌وقت دیدم [که آن زن] می‌چندد [می‌لرزد،] گفت: آیا خدا مرا می‌بیند؟! امام ‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌بیند؟! من او را غنی‌‌اش کردم. 



یکی دیگر گفت: یک کارگری داشتم [که هنوز مزدش را نگرفته‌بود،] رفت؛ مزدش را دادم [و] یک گاو [خریدم، گاو زایید] ده‌تا، پانزده‌تا گاو شد، یک‌روز [او را] دیدم [و] آن‌گاوها [را] به او دادم، سنگ آن‌طرف رفت؛ پس عجیب است! 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه [کار] می‌کند؟! زینب (علیهاالسلام) چه [کار] می‌کند؟! حالا [زینب (علیهاالسلام)] دارد می‌خواهد بگوید که ای مردم! ببین من هم خودم چند دفعه گفتم [که] امام مُرده نیست، چرا؟ سرش دارد قرآن می‌خواند؛ آن‌وقت هم، چه آیه‌ای می‌خواند؟! رفقای ‌عزیز! فدای‌تان بشوم! چه‌قدر هر کجا [به زیارت] می‌روید [و] زیارت‌نامه [که] می‌خوانید، می‌گوید: با معرفت [بخوان]! معرفت این‌بود که من خدمت‌تان عرض کردم. ما باید معرفت درباره حضرت‌زینب (علیهاالسلام) داشته‌باشیم.



من تشکّر از شماها می‌کنم، تشکّر از همه‌تان می‌کنم که تهیّه شام از برای اُسرای شام دیدید. امیدوارم که جناب آقای‌فلانی این‌کار دیگر واسه‌اش مرسوم باشد، هر کجا که هست این روز اربعین، این تدارک اُسرای شام را ببیند! امام‌باقر (علیه‌السلام) را مهمان کنید! امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود، چه‌قدر سفارش اهل‌بیت را کرده [است]. امام‌باقر (علیه‌السلام)، امام‌سجّاد (علیه‌السلام)، زینب (علیهاالسلام) را مهمان کنید! «الحمد لله، الحمد لله» تمام شما سخی هستید؛  ۶۰ تمام شما به فکر هستید، من عقیده‌ام این‌است، دوباره تکرار می‌کنم؛ آقای‌فلانی! این‌کار واسه شما سنّت باشد. إن‌شاءالله در [طول] سال خدا به تو بدهد [و] داشته‌باشی؛ اما این سنّت را از دست نده! همیشه روز اربعین که می‌شود، یک تهیّه‌ای واسه اُسرای شام ببین!



عجیب است تمام این کارها که شده، قربان‌تان بروم، فدای‌تان شوم! تمام این‌ها حسین (علیه‌السلام) دارد قرآن را افشا می‌کند، زینب (علیهاالسلام) افشا می‌کند. من جلوتر یک حرفی زدم، حالا وقتی‌که زینب (علیهاالسلام) توی مجلس یزید آمد، یزید گفت: این کیست [که] خودش را مخفی می‌کند؟! گفت: زینب است، خواهر حسین است، گفت: «الحمد لله» [که] خدا شما را رسوا کرد، [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: رسوا فاسق و فاجر است، خدا دو چیز به ما داده: ما را در قلب مؤمن قرار داده؛ یعنی تو مؤمن نیستی، بی‌خود می‌گویی [که] من خلیفه‌ام. یکی هم گفت: [خدا] بیان به ما داده.    



بدانید بیان باید امر باشد؛ اگرنه کلام است. آن بیانی که زینب (علیهاالسلام) می‌گوید، [یعنی] می‌گوید: [یزید!] تو داری حرف می‌زنی، حرفت کلام است؛ [اما] بیان؛ یعنی به امر خدا [است]! یعنی ما کسانی هستیم که حرف‌مان، صادرات‌مان امر خداست. 




یا علی



	↑ 

(سوره البقرة، آیه 23)

   



 




	↑  «وَ إن کُنتُم فی رَیبٍ مِمّا نَزّلنا علی عَبدِنا فَأتوا بسورةٍ مِن مِثلهِ و ادعُوا شُهدائَکُم مِن دون الله إن کُنتُم صادِقین: و اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده‌ایم، شک و تردید دارید، (دستِ کم) یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را –غیر خدا- (برای این کار) فراخوانید اگر راست می‌گویید.»[۱]  




	↑ 

(سوره البقرة، آیه 26)

   



 




	↑  «وَ إذ قال إبراهیمُ رَبِّ أرِنی کَیفَ تُحیِ المَوتی قال أوَلَم تُؤمِن قال بَلی و لکن لِیَطمَئِنَّ قَلبی قال فَخُذ أربَعةً مِن الطَّیرِ فَصُرهُنَّ إلیکَ ثمَّ اجعَل عَلَی کلِّ جَبَلٍ مِنهُنَّ جُزءاً ثَمَّ ادعُهُنَّ یَأتینَک سعیاً و اعلم أنّ الله عزیزٌ حکیم: (و به‌خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ عرض کرد: چرا! ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود: در این صورت چهار نوع از مرغان را انتخاب  کن و آن‌ها را (پس از ذبح‌کردن) قطعه‌قطعه کن (و در هم بیامیز)؛ سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده! بعد آن‌ها را بخوان! به سرعت بسوی تو می‌آیند و بدان خداوند قادر و حکیم است (هم از ذرّات بدن مردگان آگاه است و هو توانایی بر جمع آن‌ها دارد.»[۳]  




	↑ 

(سوره النساء، آیه 145)

   



 




	↑  «إنّ المنافقین فی الدَّرکِ الأسفلِ مِنَ النّار: منافقین در پایین‌ترین دَرَکات دوزخ قرار دارند»[۵]  




	↑  «امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: مَعاشر الشّیعه! کونوا لَنا زَینا و لاتکونوا  علینا شَینا: ای شیعیان ما! آبرو و زینت ما باشید و باعث ننگ و بی‌آبرویی ما نباشید.»  




	↑ 

(سوره النحل، آیه 43)

   



 




	↑  «فاسئلوا أهل الذّکر  إن کُنتُم لاتعلمون»[۸]  




	↑  «قال الإمام الباقر: الذّکرُ قرآنُ و نَحنُ المَسئولون: ذکر یعنی قرآن از ما باید سؤال شود.»  




	↑ 

(سوره الزلزلة، آیه 1)

   



 




	↑  «إذا زُلزِلت الأرضُ زِلزالَها وَ أخرَجَتِ الأرضُ أثقالَها: هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد»[۱۱]  




	↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 












مشهد 81؛ درخواست از امام‌رضا

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! من می‌خواهم این‌که بالأخره در اختیارم می‌گذارند، در اختیارتان بگذارم؛ اگرنه کمالات شما، همه چیزِ شما افضل است. ما دل‌مان می‌خواهد که بالأخره کم شماها نگذاریم، همین‌جور که حتّی‌الإمکان شما دنیای ما را یک اندازه‌ای بالأخره حواله‌ای شده، تأمین می‌کنید، من آن‌جا خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیهماالسلام) رفتم [و] گفتم: آقا! من به‌هیچ عنوانی نمی‌توانم عنایت رفقا را تا حتّی گفتم کوچک و بزرگ‌تان، عنایت‌هایی که کوچک و بزرگِ این‌ها می‌کنند، من نمی‌توانم پاسخش را بدهم؛ اما تو را به‌حق جوادت قَسمت می‌دهم [که] ما را خجالت‌زده این‌ها نکن! یک‌چیزی در قلب ما القا کن! ما به این‌ها افشا کنیم که ما خجالت‌زده این‌ها نباشیم. البتّه این‌ها همه‌شان به کمال رسیدند؛ اما بعضی‌ها به کلّ کمال نرسیدند، [به] ما خلاصه یک پاسخی بده که ما به این‌ها بدهیم [که] ما خلاصه این‌قدر خجالت آن نعمت‌ها و عطاهای آن‌ها را خیلی نکشیم. حالا از علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیهماالسلام) خواستیم. بعد عنایتی کردند که من برای شماها به‌اصطلاح این‌طرز چیز بخواهم؛ چون‌که من این‌جوری گفتم، حالا این‌جوری شد دیگر حالا؛ چون‌که ما همه‌اش داریم توی این‌کارها کار می‌کنیم. کسی‌که عنایتی کرد، آدم باید پاسخش را بدهد [و] در فکر [تلافی] باشد. اتفاقاً روایت داریم، الحمد لله خدا روایت و حدیث را خیلی‌هایش را در قلبم گذاشته، حالا یا عمل کنم، [یا عمل] نکنم، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: اگر کسی اطعام به تو کرد؛ یعنی غذایی به تو داد و اطعامت کرد، اگر در فکر نباشی [که] تلافی کنی؛ در فکر باشی [که] دوباره بخوری، دوستان ما، شیعیان ما این صفت را ندارند؛ یعنی حضرت می‌فرماید اگر هم [پول] نداری، در فکرِ تلافی باش؛ یعنی در فکر نباش [که] همین‌طور دوباره بخوری، سه‌باره بخوری. خدای‌نخواسته یک‌دفعه آدم کَلِّ بر مردم نباشد. حالا ما هم نعمت‌های شما را در فکریم که خب چه‌کار کنیم؟ تلافی کنیم. 



  بعد گفتم: آقا! به‌من بده [که] من تلافی کنم، من که چیزی ندارم که! الحمد لله شکر رب‌العالمین گفتم، نعمت مانند باران به‌سر من می‌بارد؛ اما من شخصاً نه اجاره مِلک دارم، نه نمی‌دانم یک پولی دارم [که] یک‌کاری بکنم، خلاصه نشستیم [و] محرمانه صحبت کردیم، ایشان عطا فرمودند که گفتم: خدایا! این رفقای من را مانند سنگ حجرالأسود قرارشان بده! چه‌موقع من عقلم می‌رسد [که] این حرف را بزنم؟! مگر که در کتاب این‌ها نوشته؟! آن‌ها هم که کتاب می‌خوانند یا می‌نویسند، هم نمی‌دانند، تمام این‌ها عنایت آقاست. گفتم: خدایا! این‌ها [را] مانند سنگ حجرالأسود قرار بده! تمام این‌ها که محبّت مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) را ندارند، تمام این‌ها که محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را ندارند، تمام این‌ها که محبّت اهل‌بیت را ندارند، تمام این‌ها دور این‌ها [رفقا] بگردند! اما تو آقا امام‌رضا! نصب کن! اما در دل‌شان، بیا و این دوست‌های ما را به‌قدر یک سنگ نظر کن! در دل این‌ها ولایت را نصب کن! غیر ولایت، دور این‌ها بگردد! مبادا این‌ها دست‌شان تهی‌دست باشد، دست سخاوت‌شان جلوی این‌ها؛ [یعنی] غیر از دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دراز باشد! چه‌کسی این‌را در زبان آدم می‌آورد؟! مگر به‌غیر از خدا، [به‌غیر از] ولیّ‌الله‌الأعظم [در زبان آدم] می‌آورد؟! اما گفتم تو نصب کن! آقاجان! تو در دل این‌ها نصب کن!  5 همه آن‌ها دور این‌ها بگردند!



بعد گفتم: امام‌رضا! من چیز دیگری از تو می‌خواهم، من نمی‌خواهم کسی دورم بگردد، من دلم می‌خواهد القا و افشا کنی، با القا و افشا این‌ها را به امر خودتان به امر چیز شاد کنم. گفتم: من شاید چیزم بشود؛ اما آن‌ها تصفیه شدند. دلم می‌خواهد، تو را به‌حق جوادت، از تو خواهش می‌کنم [که حاجتم را بده!] این یک. 



  دو: گفتم یا امام‌رضا! این دوست‌های من را، کوچک و بزرگ‌شان را کفایت کن! من آخر بگویم، یک حاجت بگویم، من این‌را می‌دانم؛ چون‌که من خودم همین‌جورم، این‌قدر مشکلات دارم! حالا گفتیم یک‌خانه به ما بده! یک ماشین به ما بده! نمی‌دانم چه‌چیزی بده! این‌که مشکلات بشر تمام نمی‌شود، بشر تا در این دنیا هست، مشکلات دارد. خدایا! این‌ها را تأمین کن! این دو.



سه: باز بالاتر رفت، گفتم: یا امام‌رضا! این‌کار را امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد، تو هم بکن! هم در حقّ من بکن! هم در حقّ دوست‌هایم بکن! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار کرد؟   تمام خلقت با نظم است، خدا تمام این خلقتی را که خلق کرده، تمام [با] نظم است، [در] هیچ‌چیزی بی‌نظمی نیست، تمام روی نظم است، تمام روی [نظم است]، خدا، آفرینشی [که] خلق کرده؛ اما تمام عالم تنظیم است. هیچ‌چیزی را خدا بی‌تنظیم [خلق] نمی‌کند؛ اما خلق تنظیم را به‌هم می‌زند. تمام کارها تنظیم است؛ اما یک‌چیزهایی هست که در این عالم [تنظیم را به‌هم می‌زند]. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تنظیم را تأیید می‌کند؛ یعنی کمک به تنظیم می‌شود؛ چون‌که عالم تنظیم است، این عالم که مَثل خدای تبارک و تعالی با قدرتش خلق کرده‌است، یک‌وقت گفتم: چهار تا گوسفند دارد، [برایش] چوپان می‌گذارد، خدا هدایت‌کُن برای تمام این اشیاء گذاشته [است]. گفتم: رفقا! هر چیزی را حکم رویش است؛ تا حتّی علف بیابان، تا حتّی درخت رویش حکم است، می‌گوید حقّ نداری [که] درختِ با میوه را بِبُری! علی‌الخصوص آن‌موقعی‌که این [درخت] میوه‌هایش نرسیده، چرا می‌بُری؟! این [درخت] می‌خواهد نعمتش را افشا کند، چرا [این‌کار را] کردی؟! اغلب کارهای ما چرا دارد، در مقابلی که [یعنی اگر] ما بخواهیم به تنظیم جسارت کنیم.



  حالا بعد چه گفتم؟ گفتم: خدایا! یا امام‌رضا! خدا! به‌حق امام‌رضا قَسمت می‌دهم، یا امام‌رضا! این [کار] از دست تو [بر] می‌آید؛ چون‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، دریای اقیانوس را الآن حیوان‌هایی در آن‌است، یکی از رفقا تشریف داشتند، با یکی از رفقای‌عزیزِ من صحبت می‌کرد، می‌گفتش که [دریا] حیوان‌هایی دارد، یک گاوهایی است [که به آن] گاومیش می‌گویند، خیلی این‌ها قوی است، گفت: [وقتی] می‌رود آب‌بخورد، آن‌را در دریا می‌کشد [و] می‌خوردش، قورتش می‌دهد. حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) الیاس را کنار این دریا گذاشت، مبادا این حیوان‌ها بیرون بیایند [و] به دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آسیب برسانند، نباید آسیب برسانند! الیاس را گذاشته، تمام این‌ها به فرمان الیاس‌اند. بچّه‌ای نرود، کسی نرود، حیوان‌ها بیرون نیایند [و آسیب برسانند]، این الیاس را در دریا گذاشته. چه‌کسی گذاشته؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گذاشته [است]. 



  حالا خضر را بیرون [دریا] گذاشته؛ یعنی من یک‌وقت صحبت کردم [و] گفتم که محشر در مقابل حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) کوچک می‌شود، اگر امام‌صادق (علیه‌السلام) [این مطلب را] نگفته‌بود؛ اگر من بگویم، زبان من قطع بشود! حضرت می‌فرماید: فردای‌قیامت مادرم زهرا (علیهاالسلام) مانند مرغی که دانه بد را تمیز بدهد، دوست‌های خودش را، دوست‌های علی (علیه‌السلام) را جمع می‌کند،  10 همه را در کنار خودشان می‌آورد. عزیزان من! قربان‌تان بروم، ببین این‌ها، ائمه (علیهم‌السلام)، هم به‌درد دنیای ما [و] هم به‌درد آخرتِ [ما] می‌خورند، چرا [از آن‌ها] دست برمی‌داریم؟! چرا ما [به‌خاطر] شهوت و نادانی و فکر شیطان و فکرهای دنیا دست [از ولایت] برمی‌داریم؛ یا [به‌خاطر ولایت از این‌چیزها] دست بر نمی‌داریم [و] به امر این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] نیستیم؟! حالا ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با خضر چه‌کار کرده؟ دنیا را در مقابلش [قرار داده، خضر] مسلّط به دنیاست! امام مسلّط به کلّ خلقت است؛ اما خضر را مسلّطش به‌دنیا کرده، هر کجا کسی گرفتار است، هر کجا یک‌جوری است، به‌اصطلاح [خضر] نجاتش می‌دهد.



  حالا حضرت‌موسی این پیغمبر اولوالعزم گفت: خدایا! من می‌خواهم علم بیاموزم. گفت: پیش خضر برو! حالا که پیش خضر آمده، گفت: خدا من را معرّفی کرده [که] پیش شما بیایم [و] علم بیاموزم. علم، معرفت است! در این زمان‌ها یا در هر زمانی سواد را علم کردند و آن‌هم که سواد دارد، متکبّر شد. آقایان! به شما می‌گویم، من دارم این نوار را که صحبت می‌کنم، به کسی‌که می‌شنود، [می‌گویم]؛ من خصوصی صحبت نمی‌کنم، هر کسی این نوار من را می‌شنود، من در این دنیا دارم صحبت می‌کنم، تمام این باسوادها اغلب‌شان، حالا یکی دو تا یک کناری فهمید، سواد را روی علم آوردند، آن سواد تکبّر شد [و] از خودشان حرف زدند. والله! این [از خود حرف‌زدن] خیلی باعث بدبختی همین مردم [و] هم خودت می‌شود، آقا! چرا از خودت حرف می‌زنی؟! سواد که علم نیست. سواد، علم آن‌است که علم یعنی عقل، عقل یعنی ولایت! اگر تو علم، اگر تو این سوادت توأم به علم باشد، خدا به پیغمبرش می‌گوید: [اگر] از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. به تو دارد می‌گوید، مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «وحیٌ یُوحی» [نیست]؟! مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از خودش حرف می‌زد؟! دارد به اشرف مخلوقاتش این [مطلب] را می‌گوید، می‌گوید: ای پست‌ترینِ مخلوق من! بفهمم [که] من به اشرف مخلوقم می‌گویم: اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم، تو که هیچی! چرا از خودت حرف می‌زنی؟! چرا می‌گویی کتاب من؟! باید بگویی کتاب خدا! باید بگویی کلام خدا! تو چه‌کسی هستی که می‌گویی کلام من، حرف من؟! من را زمین بزن! دوباره تکرار می‌کنم: والله! من به کسی کار ندارم، این حرف یک‌وقت در دنیا می‌ماند. ما یک چندوقتِ دیگر مهمان شما هستیم؛ اما این حرف‌ها می‌ماند، متوجّه باشید!



  سواد یک‌چیزی است [که] تو از خلق یاد گرفتی، آیا علی «علیه‌السلام»، آیا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [به] مکتب رفت؟! تا حتّی من شنیدم [که] بعضی نادان‌ها می‌گویند: امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسن (علیه‌السلام) [به] مکتب می‌رفت، ای اشتباه‌کار! بیشتر از این چیز به تو نمی‌گویم، بالاتر از این حرف‌ها لیاقت داری [که] به تو بگویم؛ اما من نمی‌گویم، کجا [به] مکتب رفت؟! ای آقایی که تو این حرف را می‌زنی! بیا لاماله [لااقل] مطابق به‌قدر هارون که خدا لعنتش کرده، مأمون که خدا لعنتش کرده، بیا به‌قدر این بفهم! حالا [مأمون] جوادالائمه (علیه‌السلام) را می‌خواهد عقد [دخترش] بکند، تمام علماء جمع شدند، تمام فقهاء جمع شدند، یحیی‌بن‌أکثم جمع شده [و] می‌گوید: این [جوادالائمه] بچّه است، مأمون می‌گوید: علم به این‌ها تزریق شده. [جوادالائمه] از کجا [به] مکتب رفته؟! دهانت بگیرد! کجا حسن (علیه‌السلام) و حسین (علیه‌السلام) [به] مکتب رفت؟! چرا او را دارد در اطراف خودش می‌آورد؟! والله! جگر من خون‌است، هیچ‌کسی هم نمی‌تواند شفایش بدهد،  15 مگر وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که جلوی دهان خودم را می‌گیرم. بیا مطابق مأمون لاماله [امام‌شناس باش]، اگر مأمون عقل ندارد، هوش دارد. تو نه عقل داری [و] نه هوش داری که می‌گویی امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) [به] مکتب رفت. (یک صلوات ختم کنید.)



  حالا ببین من چه خدمت‌تان عرض می‌کنم؟ گفتم: یا امام‌رضا! این رفقای‌عزیز من را مانند خضر قرارش بده! حالا موسی آمده [که از او] علم یاد بگیرد، حضرت‌خضر می‌گوید: [تو] توان نداری. می‌گوید: من پیغمبر اولوالعزم هستم. [موسی] در مقابل ولایت، حرف ولایت، ادّعا کرد. رفقای‌عزیز! کسانی‌که این نوار من را گوش می‌دهد! مبادا در مقابل ولایت ادّعا کنید! [آن‌وقت] رسوا می‌شوید. حالا آن قدرتت را، آن تکبّرت را، آن قدرتت، توان به تو داده، آن توان نیست، آن لجاجت است! آن توان نیست، توان آن‌است که در مقابل اولیای‌خدا، در مقابل مانند خضر، باید کوچکی کنی [و] نگویی [که] من کسی هستم، آقا! چرا در مقابل ولایت می‌گویی من کسی هستم؟! ای بی‌کس! حالا ببین گفتم: خدا! این‌هایی که به خضر دادی، به این‌ها بده [که] از ماوراء مطّلع بشوند. اگر شما از ماوراء مطّلع بشوی، خیلی خوب است! چه‌کسی این [علم] را به او [یعنی خضر] داد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داد. گفتم: یا امام‌رضا! به رفقای من هم بده! چون‌که انبیاء از ماوراء مطّلع نیستند، به‌غیر [از] پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، آن ولیّ است؛ اما ولیّ می‌تواند که به تو بدمد [تا] مطّلع بشوی. حالا چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به خضر دمید؟ [تا] کارگشای دنیا باشد. وقتی کارگشای دنیا شدی، به تو می‌دمد. 



عزیز من! آخر بیا توجّه کن [که] من چه می‌گویم؟! این حرف‌ها فکر دارد. والله قسم! این حرف‌ها از زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) بهتر است. چرا؟ اگر این [حرف] ها را ندانی [و] زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) بروی، بامعرفت نمی‌روی، امام‌رضا (علیه‌السلام) زوّاری می‌خواهد که با معرفت [به زیارت] برود، این حرف‌ها همه‌اش معرفت است. توجّه کنید! عزیزان من! که از قم [به] این‌جا تشریف آوردید! بدانید که خلاصه آب‌تان هرز نرفته‌است. این حرف‌ها که القای خدا هست، این‌ها شما را پرورش می‌دهد، معرفت به شما می‌دهد، آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) هم همین را می‌خواهد. حالا ببین خضر آن‌جا می‌آید [و] آن کشتی را سوراخ می‌کند. ماورای این‌را می‌داند. بچّه را می‌کُشد، ماورایش را می‌داند. دیوار را می‌کِشد، ماورایش را می‌داند. گفتم: خدا! به رفقای من [هم] بده [که] ماوراء را بدانند. دوباره تکرار می‌کنم: چرا خدا به خضر داده؟ خضر را گذاشته در مقابلی که حاجت مردم را برآورد، کسی را نجات بدهد، گرفتارها را نجات بدهد، آن قماش شده [که] این‌را به او داده، مثل یک عنایتی شده که یک قماشی باشد، یک شیئی باشد، هر جوری شما می‌خواهید حساب کنید که مردم را نجات بدهد. اگر شما هم همین‌جور باشید که به‌فکر نجات مردم باشید، به‌فکر نجات اشیاء باشید، والله! به شما [هم] می‌دهد. اگر من گفتم بده! بیایید این‌جوری شوید تا به شما [هم] بدهد. (یک صلوات دیگر بفرستید.)



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! بیایید یک اندازه‌ای از خدا بخواهید [که]  20 خدا تفکّر به شما بدهد! اگر خدا فکر و تفکّر داد، نتیجه تفکّر این حرف‌هاست؛ اما چرا؟ تفکّر یعنی از دنیا خارج شوید، از آن حرف‌های بیهوده خارج شوید، از لهو و لعب خارج شوید، از بی‌عدالتی خارج شوید، عدالت را یک پرچمی قرار بدهید که با مردم [و] با تمام اشیاء عدالت‌فرسا باشید. چرا به شما ندهد؟! مگر خضر کیست؟! چرا موسایش این‌است؟! می‌گوید من پیغمبر اولوالعزم هستم. حالا می‌دهد؛ اما [به] کسی‌که به‌فکر مردم باشد. 



  من دیشب داشتم فکر می‌کردم، دیدم من الآن این‌جا آمدم، من فقط یک‌چیز از امام‌رضا (علیه‌السلام) خواستم، القا و افشا [خواستم]. اگر من ذرّه‌ای چیزی خواستم، برای همه بچّه‌هایم [هم] خواستم، جخ [تازه] ببین من چه‌چیزی از امام‌رضا (علیه‌السلام) خواستم؟ گفتم: آقاجان! فدایت بشوم! همه‌کاره خدا شماها هستید، خدا گفته [که] ما درِ خانه شما بیاییم. بعد گفتم: خدایا! به حقّ صاحب این قبر، مُردن من از برای بچّه‌هایم نعمت باشد. چرا؟ این بچّه‌های من یک اندازه‌ای به‌من هنوز چیز دارند که شاید بابا یک‌چیزی به ما بدهد [و] امورمان می‌گذرد، گفتم: به‌طوری [باشد که] بعد از من، بهتر از زمانی‌که من هستم امورم بگذرد، من مرگ خودم را می‌خواهم که این‌ها امورشان قشنگ بگذرد، تا حتّی مرگم را فدای این‌ها می‌کنم، فدای مستضعف می‌کنم. گفتم: خدایا! من که ندارم، این‌ها که به‌من می‌دهند [و] کمک می‌کنند، مبادا یک ذرّه‌ای به‌من چیز داشته‌باشند، اوّل بچه‌هایم را گفتم، بعد آن‌ها که من یک‌اندازه می‌گویم فلانی است که به ما یک مَثل یک رسیدگی می‌کند. گفتم: اوّلاً اشتباه کردند، خدا! اشتباه‌شان را بیامرز! بعد گفتم: مُردن من برای این‌ها نعمت باشد؛ یعنی یک راهی را بهتر پیدا کن [که] من را [از این‌ها] می‌گیری، این‌ها از آن راه، بهتر تأمین بشوند؛ این‌است، عزیزان من! این‌جور باید باشیم! 



  حالا چرا؟ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تا صبح نماز خواند [و] دعا کرد، به همسایه‌ها اوّل [دعا] کرد. همسایه‌هایش که به همه [دعا] کرد، (این حرف‌ها گفتگو شده، برای این‌که [ما] این‌جوری بشویم) ، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) گفت: مادرجان! من توجّه به تو داشتم، تا صبح دعا کردی، آخر [مگر] خودمان احتیاج نداریم؟! گفت: عزیز من! دعا به کسی بکنی، خدا برایت مَلَکی خلق می‌کند که آن [مَلَک] در حق خودت دعا می‌کند. والله! حرف درست‌است. به تمام آیات قرآن! من در تمام خونم این‌است که اصلاً در فکر هم نیستم [که] مَلَک به‌من دعا کند [یا نکند]! من در این فکر هستم که مردم به یک‌نوایی برسند، مَلَک می‌خواهد [دعا] بکند، می‌خواهد [دعا] نکند! من این‌جا [در دنیا] امورم می‌گذرد، آن‌جا هم [در قیامت] خدا! امورم می‌گذرد، آن کسی‌که من را خلق کرده، امورم را هم می‌گذرد. ما باید به‌فکر مردم باشیم، ما باید به‌فکر مستضعف باشیم. عزیز من! مگر آن‌ها [به‌فکر مردم] نبودند؟! ما باید به‌فکر مستضعف باشیم؛ اما جان‌مان را فدای ولایت کنیم. من اگر می‌گویم تا حتّی جانم را فدای این‌ها می‌کنم، این‌ها ولایت دارند، باز من جانم را فدای ولایت می‌کنم، من که شخص‌پرست نیستم که! عزیزان من! من امروز حجّت به شماها تمام کردم، هر کس این نوار من را می‌شنود، حجّت به او تمام می‌شود. اوّل گفتم: خودتان هستید، خانواده‌تان است، قوم و خویش‌هایتان است؛ اما به‌فکر ضعفاء باشید. چه‌کار می‌کنید؟! این‌کارها چیست این‌ها می‌کنند؟! 



  یک‌روایت برایتان بگویم که این [مطلب]، جا بیفتد: یک شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد،  25 حضرت فرمود که فلانی اهل‌بهشت است. آخر مردم بیشتر، این‌که من دارم می‌گویم ایمان، یک درجاتی دارد [که] خیلی بالاست، عین فرمایش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف خداست؛ اما حالا این‌شخص می‌خواهد [که] خودش هم به‌اصطلاح بفهمد، این [شخص] رفت [و] با آن یارو رفیق شد [که] ببیند این [یارو] چه‌جور است؟ [که] این‌هم آن‌جور بشود [یعنی اهل‌بهشت بشود]. من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: بابا! خدا یک‌چیزی را خصوصی به یکی داده، تو بیا از دریچه دیگر [برو]، آن درست‌است؛ اما از دریچه دیگر هم هست. آقا که شما باشید! [این‌شخص] رفت و [با هم] نشستند و دید [که] نه بابا! این هم‌ساخت به‌قول آن یارو خودش هم مثل همین داش مسلک‌هاست، همین‌جور است، یک‌چیزی برتری ندارد، گفت: خب بیا صفات‌مان را بگوییم. گفت: من دلم می‌خواهد که همه این‌مردم از من بهتر باشند، اصلاً نیایند به‌من رُو بزنند، من رُو به آن‌ها بزنم که این‌ها به‌من [رُو] نزنند؛ چون‌که رُو به کسی زدن یک رِقَتی دارد، آدم می‌فهمد یکی دارد می‌آید، می‌فهمد که این انگار یک‌چیزی از آدم می‌خواهد انگار آدم، من یک‌قدری انگار چیز می‌کنم، آن‌که هیچی. [آن یارو] گفتش که: نه! من دلم می‌خواهد داشته‌باشم [و] مردم بیایند از من سلام سلام کنند و این‌ها. حضرت فرمود: [با] آن صفاتش [اهل‌بهشت است]، عزیز من! صفاتت تو را بهشت می‌برد.



  چرا می‌گوید: ما صفات‌الله [را] پاسخ می‌دهیم؟ آن صفاتی که داری، تو را بهشت می‌برد؛ نه [این‌که] نماز و روزه‌ات [تو را بهشت ببرد]. نماز و روزه [را] از ترس می‌کنی، خب [اگر] نماز نخوانی، کافر هستی؛ روزه هم نگیری، کافر هستی؛ خب [این‌ها را] از ترست می‌کنی، این مثل آن گوسفندهایی است که از ترس، حاجی‌ها از ترسِ [گوسفند کشتن]، مبطل به‌جا نمی‌آورند؛ اما این‌که من همین‌طور می‌گویم عبادت، امروز افشایش کردم. اگر تو نماز نخوانی، خب می‌گویند کافری، روزه نگیری می‌گویند این‌جور، حکم هم رویش است؛ اما این‌که به شما می‌گوید که انفاق‌کن یا مَثل ضعفاء را چیز [دستگیری] کن! آن [انفاق] این‌طرز [یعنی این‌جور] حکم رویش نیست، آن [را] خود به خود می‌کنی، آن دلت می‌خواهد [که] خدا خوشحال بشود، [آن‌را] می‌کنی؛ اما این [نماز و روزه را اگر انجام ندهی،] چوبش را می‌خوری، از ترس چوب می‌کنی، دو تا حرف است.



  این‌همه که کمکِ به مردم، انفاقِ به مردم ارزش دارد، این‌است، [البتّه در] آن‌هم، نباید افراط و تفریط کنی. من یک‌دوستی دارم [که] خیلی هم دوستش دارم؛ یعنی می‌خواهم به تو بگویم [که] خیلی دوستش دارم، به او گفتم: فلانی! تو تند می‌روی، آن‌که داری می‌دهی، یک‌قدری شامل حال من می‌شود، والله! من راضی‌ام نیست. گفتم: والله! به‌دینم! راضی‌ام نیست. ببین می‌گویم آن‌که تو داری انفاق می‌دهی، شامل من می‌شود، من حاضر نیستم شامل من بشود که تو یک‌ذرّه باقی بیاوری، این‌کار را نکن! اتفاقاً ایشان هم حرف من را شنید. افراط [و] تفریط نکن! مقدّس نشو! متدیّن بشو! الآن امروز کار کردی، کاسبی کردی، [اگر] یک‌قدری داری، دستت را باز کن!



اما اگر، به ایشان گفتم، این [روایت] هست، گفتم: یک‌نفر بود تمام مالش را در راه خدا داد. یک‌نفر از این تملّق‌گوهای مقدّس‌ها بنا کرد تعریف این [شخص را] کردن [که] آقا! اگر بدانی چه‌قدر مرد خوبی است! همین‌طور بنا کرد تعریف‌کردن. گفت: تمام مالش را در راه خدا داد. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: اگر به‌من گفته‌بودی، در قبرستان مسلمین دفنش نمی‌کردم، نماز هم به او نمی‌کردم. [وقتی] مقدّس بشوی، این‌جوری می‌شوی، متدیّن باش! گفت: مگر بچّه ندارد؟! مگر قوم و خویش ندارد؟! چرا همه مالش را داد؟! شما بدان [که] خدا حافظ هر شخصی است، خدا حافظ فُقراست، خدا حافظ مستضعف‌هاست، خدا حافظ ولایت است. تو تند نرو!



  بعد به او گفتم، گفتم: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در زمان خودش این فرمایش را فرموده که اگر [تعداد نمازگزاران در] نماز جماعت از ده‌تا تجاوز کند، ثواب آن‌را جنّ و انس بنویسد، نمی‌رسد؛ [یعنی از بس ثواب دارد، نمی‌توانند بنویسند؛] اما رُو کرد به مردم [و] گفت: اگر یکی طلبی از شما دارد، الآن پول [به تو] رسیده، آن بهتر است [که] بروی [و طلبش را] به او بدهی. توجّه فرمودید؟! بهتر است بروی [و] به او بدهی. عزیزان من! باید مقدّس نشوید! هر چیزی را شما که الآن قرض دارید، به‌هیچ عنوانی حقّ ندارید [آن‌را به تأخیر بیندازید]، باید تا می‌توانی قرضت را بدهی. آقا! توجّه فرمودی [که] من چه می‌گویم؟! اما نه، یقین داری می‌توانی قرضت را بدهی، به‌اصطلاح یک حسابی برای آن باز کردی، حالا الآن یک مداخل [سودی] کردی، خب [قرضت را] بده! خمسش را بده! سهم امامش را بده! انفاقش را بکن! اما باید ببین، این می‌دانی مثل چه می‌ماند؟ شما مَثل الآن می‌خواهی [به] مکّه بروی، درست‌است؟ یک مالی داری [به] مکّه می‌روی،  30 حضرت می‌فرماید: اگر عمره بروی، عمره‌ات درست نیست. چرا عمره‌ات درست نیست؟ می‌گوید: اگر ضرر به آن مکّه‌ات می‌خورد [درست نیست]. من می‌خواهم این نوار إن‌شاءالله جامعه باشد که تمام‌مان توجّه کنیم. می‌گوید: اگر ضرر به مکّه واجبت می‌خورد، حقّ نداری [به] عمره بروی. عمره برو! حالا مِن‌بعد می‌خواهی عمره بروی، برو. مال هم این‌جوری است. توجّه فرمودید؟! چرا؟ چرا؟ یک چرا این‌جا من رویش می‌گذارم که همه رفقای‌عزیز من، این نوار من را [که] می‌شنوند، توجّه دارند، بهتر توجّه کنند، چرا؟ مؤمن، توهینش انگار خانه‌خدا را خراب کرده. حضرت که حکم می‌گذارد، می‌گوید مبادا آن طلبکار بیاید [و] به تو توهین کند. تو مؤمن هستی، تو از خانه‌خدا بالاتر هستی! جلوی [توهین] ات را می‌گیرد؛ می‌گوید: مبادا به تو توهین کند.



  آقاجان! اگر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [این مطلب را] می‌گوید؛ برای توهین [به] تو می‌گوید. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خدا بیامرزدش! والله! من هر کجا می‌زنم، عالِم این‌جوری، من تا آخر عمرم آرزویش به دلم می‌ماند که نیست! علماء همه خوب‌اند إن‌شاءالله، من توهین به علماء نکنم؛ اما من مانند او سراغ ندارم، اگر سراغ دارید به‌من بگویید [که] من خدمتش بروم. حالا ببین این مرد چه‌کار می‌کرد؟ خودش را کوچک کرده‌بود، شما اوّل بدانید این [حاج‌شیخ‌عباس] چه‌جوری بود؟ بعد از آقای‌بروجردی، به آقا سیّد عبدالهادی شیرازی گویا نوشت، گفت: اجازه بده! گفت: حاج‌شیخ‌عباس! باز دیگر مقدّسی‌ات گرفته؟! گفت یعنی تو خودت چیزی [مجتهدی،] از من می‌خواهی اجازه بگیری! حالا یک همچین مردی یک کناری بود و یک‌وقت مَثل آن کاسب محلّ را، نانوای محلّ را می‌آورد، می‌گفت: من یک‌وقت می‌بینی تا صد تومان هم نسیه می‌خواهم، به تو لطمه نمی‌خورد [که] به‌من بدهی؟ می‌گفتند: نه آقا! آن‌وقت می‌رفت یک بچّه‌اش یک‌چیزی می‌گرفت یا او می‌نوشت. حالا یک پولی دستش می‌آمد، ببین چه‌کار می‌کرد؟ حرفم سر این‌است، می‌گفت: امام‌زمان! آقاجان! من این لباس را پوشیدم، این‌ها احتمال می‌دهند [و] می‌گویند که به‌اصطلاح ایشان، به شما وصلش می‌کنند، نمی‌دانم می‌گویند یعنی روحانی، اما من روحانی نیستم، شبیه روحانی هستم، تو اجازه بده این پول دستم است، قرضم را بدهم، نیایند به‌من توهین کنند؛ آن‌وقت یا به‌من می‌داد یا به یکی می‌داد [که] به نانوا یا بقّال [بدهد]. ببین دارد [چه‌کار می‌کند؟] مواظب [است]، من مواظب توهین [به] شما هستم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مواظب توهین [به] شماست، کاری نکنید به شما توهین بشود!



  توجّه داشته‌باشید! عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! تمام کارهای شما باید روی امر باشد. انفاق‌تان روی امر باشد، رفتارتان روی امر باشد، پرچم امر داشته‌باشید. آیا امر خلاف می‌کند؟! آیا امر خلاف می‌کند؟! نه والله! من خلاف می‌کنم [اگر] کاری بی‌اجازه امر بکنم. امیدوارم که شما که وقتی‌که خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیهماالسلام) مشرّف می‌شوید، خیلی مواظب باشید! اظهار ارادت بکنید! [اما] یک‌کلام به شما می‌گویم «تَسمعُ کلامی   [تَرُدُّ] سلامی» بدان داری حرف می‌زنی [و] جوابش را هم می‌شنوی، آقا را ببین! نه مرقد را ببینی، من اصلاً دست هم به آن [مرقد] نگذاشتم، صد دفعه دیگر هم بیایم، دست به آن نمی‌گذارم. آقا را ببین! «تسمع کلامی» دارد حرف می‌زند، دارد جواب می‌دهد، به‌قدر یک‌آدم بزرگ حسابش کن! آن‌جا زیر آن قبّه [که] رفتی، بدان آن [امام] در عرش خداست [و] داری با او حرف می‌زنی. اوّلاً که مشکلاتت را بخواه! مشکلات می‌دانی کیست؟ یک ممکنات داریم [و] یک مشکلات. ممکنات و مشکلات می‌دانید چیست؟!  35 ممکنات یک‌چیزی الآن شما مَثل یک فرش نداری، ممکن‌است درست شود، دیگر کاری نداری؛ [اما] یک‌کار مشکلاتت است؛ یا ای امام! ای علی‌بن‌موسی‌الرضا! ما خدمت شما آمدیم، تقاضا از شما می‌کنیم [که] ما را در پناه خودت بگیر! اگر ما را در پناه خودت بگیری، شیطان سگ کیست [به ما] کار داشته‌باشد؟! مگر می‌تواند که ما را از پناه تو جلو ببرد؟! این یک. 



دو: ما دل‌مان می‌خواهد یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خود باشیم، ما تا آخر عمرمان می‌سوزیم، خنده در لب‌مان است؛ اما دل‌مان برای مادرت‌زهرا (علیهاالسلام)، برای جدّت حسین (علیه‌السلام) می‌سوزد! ما یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشیم [و] احقاق حقّ کنیم.



  حالا بخواه! دست‌تان پیش [این‌ها دراز باشد،] من چه‌جور چیزهایی را برای شما خواستم؟ این‌ها را بخواهید! اما عصر که الآن شما در غروب [به زیارت] می‌روید، یک اندازه‌ای به‌فکر ماوراء باشید. عزیزان من! ببین اگر می‌گوید که یک فلانی دعایت مستجاب می‌شود، والله! بالله! به علی‌بن‌موسی‌الرضا! من حالا هم می‌گویم که من نمی‌توانم [کاری بکنم]، دوباره تکرار کنم؛ اما دعا که می‌توانم بکنم که، حالا که اجازه دعا داده، می‌گویم دعا که می‌توانم به شما بکنم که؛ پس مؤمن که می‌گوید به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اتّصال است، اتّصال به همه هستند؛ یعنی این‌جوری اتّصال باشید. این‌نیست که الآن من مَثل یک کارهایی می‌کنم، ما باید هم به‌فکر این دنیای هم باشیم [و] هم به‌فکر آخرت هم باشیم. من اگر دو روز بعضی از رفقا را نبینم، یُخته [قدری] همچین یک‌قدری ناراحتم، دو روز است [به‌من] می‌گویند [که] فلانی می‌خواهد بیاید، انگار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهد بیاید، من این‌قدر خوشحال می‌شوم! مگر شما جیب من را پُر [از] پول می‌کنید؟! چه‌کار می‌کنید؟! مگر یک قباله خانه می‌خواهی به‌من بدهی؟! من چرا این‌قدر شما را می‌خواهم؟! ولایت شما را می‌خواهم.



  به امام‌رضا (علیه‌السلام) گفتم: یا امام‌رضا! این‌ها اوّل به امید خدا می‌آیند، بعد به امید تو می‌آیند، بعد می‌آیند [و] می‌بینند [که] من چه می‌گویم؟ بده [تا] من به آن‌ها بدهم. تا حتّی گفتم: این‌ها این‌قدر  ؛ من این‌قدر بدبخت و بیچاره هستم؛ اما به‌من بده [تا] به آن‌ها بدهم؛ آبروی ما را هم پیش این‌ها حفظ‌کن! از آن‌جا که شما داری حرکت می‌کنی، من دارم این‌جوری، این‌جوری [با امام] حرف می‌زنم، می‌گویم: اوّل به امید خدا می‌آیند، بعد به امید تو می‌آیند، بعد هم این‌جا می‌آیند، یک‌قدری امید دارند، امیدشان هم درست‌است، امید دارند درک ولایت کنند [و] در مکتب تو باشند؛ اما از من [هم] یک انتظاری دارند، به‌من بده [تا] به آن‌ها بدهم.



  امروز روز قتل است، من یک اشاره‌ای هم بکنم، از برای حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) اشاره‌ای بکنیم که إن‌شاءالله امیدوارم که، باز یکی از، خود امام صفات خداست؛ اما ببین یاد ما می‌دهد. یک‌نفر بود که مُختار بنا شد که این‌ها [یعنی قاتلان امام‌حسین] را می‌گرفت، به زنش گفتش که زن! ما چه‌کار کنیم؟ مختار مرا می‌کُشد. گفت: آخَر تو کار، چیزی باقی نگذاشتی! تو که در جنگ صفّین آن‌جا کمک معاویه بودی، حالا هم در قتل امام‌حسین (علیه‌السلام) رفتی شرکت کردی. گفت: من آن‌جا مدینه پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) می‌روم. [گفت:] آن‌جا؟! گفت: آره! گفت: آن‌جا می‌روی؟! گفت: آره! تو این‌ها را نشناختی! (ببین عزیز من! این‌که من دارم داد می‌زنم: شناخت به‌غیر از عمل است. شناخت دارد؛ [اما] عمل ندارد، شناخت دارد؛ [اما] توفیق عمل ندارد. از خدا هم شناخت [و] هم توفیق عمل بخواهید.)  ببین چه‌جور این ملعون این‌ها را می‌شناسد! آقا که شما باشید! این برداشت و ریش‌هایش را تراشید و گیس‌هایش را گذاشت بلند شد و گیس‌هایش را این‌جایش ریخت و یک چَفیه‌ای را چیز کرد و به‌نام زن از کوفه خارج شد. زن‌ها هم که آزاد بودند؛ چون‌که مختار دروازه‌ها را بسته‌بود. حالا خدمت حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) رفته، گفت: آقا! می‌دانی که من به قتل، در جنگ صفّین کمک معاویه بودم، به قتل پدرت هم شرکت کردم، پناه به تو آوردم. حضرت فرمود، فوراً یکی را صدا زد؛ یا یک خانه‌ای روایت داریم [که برایش] خرید یا اجاره کرد،  40 خرجی‌اش را هم معلوم کرد. گفت: برو؛ اما گفت: فلانی! جلوی من نیا! وقتی من تو را می‌بینم، یاد پدرم می‌افتم. ببین این‌ها چه‌کسی هستند؟ یاد بابایم می‌افتم، یاد پدرم می‌افتم، جلوی من نیا! مختار بعد [از] چند وقت توجّه کرد، سه چهار تا از این خیلی داش‌ها و قلدرها را روانه کرد [و] گفت: اوّل خدمت حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) بروید [و] این ملعون را بیاوریدش! [وقتی] رفت، [امام] گفت: سلام من را خدمت مختار برسان! بگو پناه به‌من آورده [است]. رفقای‌عزیز! بیایید پناه به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاوریم! بیایید پناه به امام‌رضا (علیه‌السلام) بیاوریم!



  این [مطلب را] دوباره تکرار می‌کنم: گناهان خودتان [را] این‌قدر بزرگ نکنید! یک‌دوستی دارم، نزدیک است که انفجار کنم، الحمد لله بهتر شدم؛ چون خیلی ما این‌جا خلاصه نادانی می‌کنیم؛ گناه‌مان را از امام بالاتر می‌دانیم، گناه‌مان را از خدا بالاتر می‌دانیم. چرا این‌جوری هستیم؟! گناه در مقابل قدرت خدا چیزی نیست. مگر نمی‌گوید ثواب انس و جنّ کنی،[علی را به الیوم اکملت لکم دینکم، قبول نداشته‌باشی] می‌سوزانمت، [در مقابل هم می‌گوید اگر] گناه انس و جنّ کنی، گریه [بر] امام‌حسین (علیه‌السلام) [کنی،] می‌آمرزمت؟! عزیز من! باید توجّه به این حرف‌ها کنیم! گناه در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، [چیزی نیست]. گناه بزرگ است، امام بزرگ‌تر است! گناه بزرگ است، عفو خدا بزرگ‌تر است! توجّه کن! حالا [امام او را] نداد، این‌ها برگشتند؛ تا آن [که] خودش خود به خود مُرد.



  حالا من یک‌دانه حرف دیگر می‌خواهم بزنم. حالا توجّه کن! یک‌نفر بود از [مدینه به] شام آن‌جا آمده‌بود، بالأخره از مدینه، [به] شام آمده‌بود [و] آن‌جا بنّایی می‌کرد، (اسمش را یادم رفت، اسمش یادم بود.)  این [شخص] یک‌وقت دید شهر را دارند چراغانی می‌کنند، حساب کرد [که امروز] چه روزی است؟ چه وقتی است؟ و [خلاصه] سؤال کرد که چرا چراغانی می‌کنید؟ گفت: مگر خبر نداری؟! گفت: نه! گفت: یزید به‌اصطلاح فتح کرده، امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کرده، اُسرا را وارد می‌کنند. این با آن دست‌های گچی توی صورت خودش زد [و] از پلّه‌ها پایین آمد. می‌شناخت، دید امام‌سجاد (علیه‌السلام) یک غلّ و زنجیر گردنش است، جلو رفت [و] سلام کرد. گفت: تو چه‌کسی هستی [که] به ما سلام می‌کنی؟! از کربلا تا این‌جا کسی به‌من سلام نکرده. گفت: من از اصحاب جدّت هستم، آیا کاری به‌من داری؟ (منبری‌ها یک‌حرفی می‌زنند [که] خیلی ناراحت‌کننده است! امام را نشناختند، [می‌گویند: امام] گفت: من این‌جا غلّ و زنجیر به گردنم فرو رفته، یک دستمالی بده! خیلی این حرف ناجور است! من الآن به شما می‌گویم: آقایی که درس خواندی! والله! درس ولایت نخواندی. درس خواندی، درس کمال ولایت نداری. حالا آن‌شخص [به امام‌سجاد (علیه‌السلام)] می‌گوید: الحمد لله تو اسیر غلّ و زنجیر شدی. [امام] می‌گوید: زنجیر اسیر من است. نگاه می‌کند، تمام [زنجیرها] می‌ریزد، کجا [زنجیر] به حضرت فرو می‌رود؟! چرا این حرف را می‌زنی؟! حالا ببین من چه می‌گویم؟)  حالا [آن بنّا] گفتش که آقا! تو حاجتی داری؟ [امام] گفت: یک پولی به این نیزه‌دار بده! نیزه‌ها را یک‌قدری عقب ببرد، این‌قدر عمّه‌ام سکینه نگاه به این سرها نکند. 
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  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! عاقبتِ ما به‌خیر کردن این‌است که معرفت این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] را به ما بده!



خدایا! معرفت بده [که] خودت را بشناسیم!



خدایا! معرفت بده [که] این‌ها را بشناسیم!



خدایا! یک معرفتی بده که ما این‌قدر بدانیم، دوباره تکرار می‌کنم: عزیز من! گناه بزرگ است؛ [اما] این‌ها بزرگ‌ترند. چرا [گناه را] تکرار می‌کنی؟ روایت داریم: اگر گناهی را تکرار کنی، خدا آن گناه را دوباره پایت می‌نویسد؛ پس نباید تکرار کرد. باید بدانیم این‌ها بزرگ‌ترند.



خدایا! ما را در پناه این‌ها راه بده!



خدایا! معرفت به ما بده!



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! این تتمّه عمر ما را در راه خودت قرار بده!



خدایا! به‌حق امام‌زمان قَسمت می‌دهم که ما را تهی‌دست نکن! دست ما را جلوی این‌ها [یعنی خلق] دراز نکن!



خدایا! باز به‌حق این پنج‌نور پاک قَسمت می‌دهم، عاقبت‌تان را به‌خیر بگردان!



خدایا! دست سخاوتمند تمام آقایان را، تمام رفقا را تهی‌دست نکن! بعضی وقت‌ها می‌گویم: [اگر] دست این‌ها را تهی‌دست کنی، خدایا! دست رفقا را، دست فقرا را تهی‌دست کردی، می‌گویم خدایا! دست این‌ها را تهی‌دست نکن!
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یا علی







شیعه هماهنگ با امام‌زمان

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، یک‌وقت می‌بینی که دلشان می‌خواهد، من هم حساب می‌کنم که آن دل‌خواستن، دل امام‌زمان هم همین را می‌خواهد، دل حضرت‌زهرا هم همین را می‌خواهد و دل امام‌رضا هم همین را می‌خواست که حرف امام‌حسین صلوات‌الله و سلام‌علیه افشاء شود، یا این‌که مصیبت امام‌حسین افشاء شود، یا مصیبت مادرش زهرا افشاء شود. فردای‌قیامت صدا می‌زند که چه‌کسی بود که زهرای سیلی‌خورده را [افشاء کرد؟]، زهرایی که برای ولایت بازویش شکست، زهرایی که از برای حمایت از مقصد خدا پهلویش شکست، آقا علی‌بن موسی‌الرضا می‌گوید کجایی؟ 



روایت داریم آقا می‌آید سر به تو می‌زند، سه مورد می‌آید سر به تو می‌زند، یک‌موقع آن شب اول قبر، چرا سر می‌زند؟ [می‌فرماید:] هرکس من را زیارت کند سه مورد می‌آیم. عزیزان من، این‌ها مشکل‌گشا هستند نه [تنها] علی مشکل‌گشاست، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم مشکل‌گشا هستند. عزیزان من، فکرتان کوتاه نباشد، اگر یک‌چیزی از علی‌بن موسی‌الرضا می‌خواهید این دلتان می‌خواهد. دل به‌غیر از خواست است، دل به‌غیر از گرفتاری است. ما شب اول قبر گرفتاریم، آقا می‌آید آن‌جا، به زمین می‌گوید برو کنار، سفارش به ملائکه‌ها می‌کند، سفارش به آن‌ها [می‌کند] که می‌آیند تو را بازرسی می‌کنند. اگر توجه بفرمایید این آن‌جا تقریباً شاید به نظر من دو سه دقیقه باشد، چقدر این‌ها رئوفند، دلش می‌خواهد تو دو سه دقیقه هم آن‌جا ناراحت نباشی. مگر تو آن‌جایی عزیزم، می‌برند تو را. این یک عقبه‌ای است می‌آید در آن‌جا که این عقبه هست، سفارش تو را می‌کند. آن‌جا که میزان الاعمال هست، عقیده ولایت من این‌است این‌جوری است. میزان، به آن می‌گوید یک‌قدری برو پایین، این دوست من است، این کسی است که زهرا را افشاء کرده، این کسی است که امام‌حسین را افشاء کرده‌است، آن‌ها کسانی هستند گوش به حرف داده‌اند، وقت خودشان را، کارگاه‌های خودشان را، دکان خودشان را، عزیزان خودشان را، همه را [دادند]، تبعید شدند این‌ها، حالا که تبعید شدند، من تایید می‌کنم این‌ها را. رفقای‌عزیز قدر این حرف‌ها را بدانید. حالا آقا چه‌کار می‌کند؟ می‌آید آن‌جا سفارشت را می‌کند، ملک برایت می‌گذارد، بازرس برایت می‌گذارد؛ اما تمام این حرف‌ها از برای چه‌کسی [است]؟ چه اشخاصی؟ [برای کسی است که] من آن‌جا می‌روم حیوان نباشم، انسان باشم. آن‌ها انسان‌دوستند، نه حیوان‌دوست، حیوان را مراعات می‌کنند. دوستی به‌غیر مراعات است، حیوان را مراعات می‌کنند؛ اما تو دوست باید فرمان ببری. 



حالا می‌خواستم به شما بگویم شناخت امام چیست؟ مصیبت امام چیست؟ دوستی امام چیست؟ محبت امام چیست؟ خواستن امام چیست؟ مجلس امام چیست؟ خدا می‌داند گم می‌شوم بس‌که این حرف‌ها ابعاد دارد، بس‌که این حرف‌ها ابعاد دارد. حالا عزیز من، ببین من چه دارم می‌گویم، مصیبت امام‌حسین، حیوان جان دارد، ما هم جان داریم، مصیبت امام‌حسین اضافه به‌جان است. مصیبت آقا امام‌حسین این یک‌جوری است که همه اشیاء یک قوه لامسه دارند، اما حیوانات جان دارند. این یک‌چیزی است که مافوق جان، مافوق لامسه‌ای که گفتم این‌ها دارند، یعنی یک تکاملی دارند. آن تکامل گاهی گداری افشاء می‌شود، آن تکامل در این‌ها هست. توجه بفرمایید امام را این‌جور باید بشناسیم. چرا؟ حالا این حیوان آمده دارد با جفت خودش، تای خودش صحبت می‌کند. می‌گویند دوتا کبوتر بوده حالا به مادرش می‌گوید من خیلی تو را دوست دارم؛ اما امیرالمؤمنین روی آن تخت نشسته لبخند زد، علی‌جان می‌خندی، این به مادرش می‌گوید من تو را خیلی دوست دارم؛ اما آنکه روی تخت است را بیشتر دوست دارم. چه‌کسی این‌را به او گفته؟ پای منبر چه‌کسی رفته؟ صدها پای منبر می‌روند حالی‌شان نیست، صدها کتاب می‌خوانند حالی‌شان نیست. چرا؟ آن در دل خطور نکرده، این حیوان در دلش خطور کرده. یا آن حیوانی که، پرنده‌ای که می‌آید روی دست پیغمبر می‌نشیند، روی دست امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌نشیند. امیرالمؤمنین به او می‌گوید این‌جا بیابانی است که هیچ نیست، تو از کجا تامین می‌شوی؟ می‌گوید ما وقتی گرسنه‌مان بشود، لعنت به دشمنان تو می‌کنیم علی‌جان. حیوان علی را می‌شناسد، می‌آید می‌نشیند روی دستش، وقتی تشنه‌مان بشود صلوات بر تو و آل تو می‌فرستیم. 



عزیزان من، این‌که من به شما گفتم بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم، این‌که گفتم «اللهم صل علی محمد و آل‌محمد»، «اللهم صل علی‌علی و آل‌علی» شیعه‌ها آل‌علی هستند، می‌گوید صلوات بر تو و آل تو می‌فرستیم. این حیوان زبان‌بسته اتصال است، وای به حال ما خدا نکند که اتصالمان را از این‌ها قطع کنیم. یا مرغابی‌ها وقتی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌خواهد برود، او را می‌گیرند، داد می‌کشند علی نرو. حالا امیرالمؤمنین می‌ایستد، زینب‌جان، کلثوم جان، مبادا این‌ها را تشنه بگذارید، مبادا گرسنه بگذارید، یا خیلی از عهده‌شان برآیید یا آزادشان کنید. امیرالمؤمنین سفارش مرغابی‌ها را می‌کند اما از کجا آن‌ها می‌دانند؟ از کجا می‌داند که امیرالمؤمنین می‌رود شهید می‌شود؟ پس حرف من این‌است که ولایت دمیده می‌شود. باید عزیز من ولایت در قلب شیعه دمیده‌شود، اگر نه گفتم ولایت این یک‌کلام است یک‌حرف است که می‌زند، اما همان هم خوب است. چرا کافر می‌آید: لا اله الا الله، محمد رسول‌الله می‌گوید؟ او جسمش پاک شد، یک اندازه‌ای به شما ای شیعه‌ها ساییده شد، آن کارساز نیست. او ساییده شد به شما. اتفاقاً روایت داریم، خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت این سنی‌ها را خدا به شیعه‌ها ساییده کرد که شیعه‌ها راحت باشند، می‌دانست که همین ممالک جوری می‌شود که ببین پنجاه و پنج کشور آمدند همه اهل‌تسنن. هر کاری که در این عالم بشود یا هرکاری بالخصوص در این دنیا بشود خدا آسایش شیعه‌ها را می‌خواهد، امیرالمؤمنین آسایش شیعه‌ها را می‌خواهد، چون‌که شیعه‌ها به این‌ها اتصالند. 



حالا این جمله را می‌خواستم خدمتتان عرض کنم، از مصیبت آقا امام‌حسین بگویم، پنجاه‌سال، شصت‌سال رفتی تو، یک آقایی یک‌حرفی زد و یک مصیبتی خواند و گریه کردی، همین را آمد برای یک‌نفر دیگر هم بخواند گریه می‌کنی، مگر نکردی؟ مگر نمی‌کنی؟ خب چرا؟ آن حقیقت امام‌حسین را توجه نکردی، این‌است که من می‌گویم هر گریه‌ای خیلی نتیجه ندارد. ما باید امام‌حسین را بشناسیم. از کجا بشناسیم؟ از امام موجود، از امام حی، از امامی که الان در ظاهر حی است. آن‌ها حی و میت ندارند، الان در زمان حجت‌بن‌الحسن قرار گرفتیم، صلوات بفرستید. 



در زمان امیرالمؤمنین حرف نشنیدند چقدر کافر شدند، در زمان امام‌هادی، زمان امام‌حسن، امر را اطاعت نکردند، چرا کافر شدند؟ کافر به امر، امر خدا امام [است]. حالا شما توجه بفرمایید، ببینید من چه می‌خواهم بگویم، شیعه باید آگاه از امام‌زمانش باشد. چرا می‌گوید شبیه باش؟ من الان از شما یک سؤالی می‌کنم، ما باید امورات دنیایمان بگذرد. ذوق به‌غیر از حقیقت است، خدا یک ذوقی به شما می‌دهد اموراتتان بگذرد، ذوق حقیقت نیست. الان شما مثلاً ذوق داری، کارگاه داری، کارخانه‌داری، دکان‌داری، خانم داری، پسر داری، عزیز داری، یک‌جا می‌روی در فکرشان هستی، آن آن‌جا در خانه است تو در فکرش هستی سوغاتی می‌گیری، چیز می‌گیری، این‌را می‌گویند ذوق. اگر خدا از بشر ذوق را بگیرد، تمام کارها فلج می‌شود. عزیزم، این ذوق که به تو می‌دهد مال گردش زمان است، مال گردش زمان خودت است، این ذوق است. ذوق نتیجه‌پرور نیست. ذوق مثل این‌است که اطاعت داری می‌کنی، همان هم به تو می‌گوید تو جزء شهدایی، اتصالی؛ اما نجات‌دهنده بشر ذوق نیست، والله نیست. قسم خوردم که اگر حرفی دارید در این نوار به‌من بزنید. چرا قسم خوردی؟ به این دلیل، دلیل بیاورید، شما باید کار کنید در این حرف‌ها، نه که این دفتر را بایگانی کنید، کار کنید، اگر درست‌است. چرا می‌گوید ثابت است؟ باید ولایت در قلب شما ثابت باشد. ثابت یعنی ولایت در گوشت و پوست و خون شما عضو باشد، چه‌کسی می‌تواند این ولایت را دیگر ببرد؟ شیطان سگِ کیست؟ شیطان فریبت می‌دهد. 



حالا توجه بفرمایید من نمی‌خواهم این حرف را افشاء کنم، من والله، بالله، ببین این چیزی نیست که، حالا من یک بوق و منتشا برای خودم درست کنم، تو هم اگر بگویی بوق و منتشا [دارد] این خیلی نفهمیدی. اگر من نصف‌شب می‌گویم، این حرف را می‌زنم، می‌گویم در قلب حیوان هم تجلی کرده، تازه من حیوانم. این‌که بوق و منتشا ندارد که حالا من بگویم این، تو هم بگویی غلو کرده‌است و ملو کرده‌است، تو نادانی. نصف‌شب بلند شدم یک‌قدری فکر کردم من چه اندازه‌ای امام‌زمانم را می‌خواهم، من چه اندازه‌ای امام‌رضا را می‌خواهم. مطابق خواست، خدا درجه به تو می‌دهد. مطابق خواستِ این‌ها نیرو به تو می‌دهد، نیروی ولایت، مطابق خواست این‌ها درجه به تو می‌دهد. خواست محبت است، مگر آن یهودی را نمی‌آورند، می‌گویند او را نسوزان، محبت علی دارد؛ تمام گناهانش هیچ می‌شود. 



عزیز من، دوباره تکرار می‌کنم، مقدس نشو متدین بشو. مقدس به عبادت خودش مغرور می‌شود خودش به خودش نمره می‌دهد. می‌گوید این «سبحان‌الله» که گفتم این‌جور است، این صلوات که گفتم این‌جور است. به یکی از وعاظ محترم قم گفتم، گفتم چرا می‌گویی سه چهار تا صلوات بنویس، انس و جن نمی‌تواند چیز کند؟ این‌هم باور می‌کند، اصل کار تسلیم محمد باید باشد. اگر تسلیم محمد نباشد، از خودش کار کرده، خودخواه است. با تسلیمیت پیغمبر اعمال از ما قبول می‌شود. با علی هر چیزی روح پیدا می‌کند، روح ندارد این ذکر پرش نمی‌کند، یک ذکر روح ندارد، یک صلوات بفرستید.



گفتم: خدایا اگر من آمدم این‌جا دارم در مقابل امام‌رضا گدایی می‌کنم، رفقای‌عزیز در ماشین بودند گفتم هر کدامتان الان چه می‌خواهید؟ چه بخواهیم؟ هر کسی نظر مبارکش را گفت. گفتم من آمدم این‌جا گدایی کنم. آمدم این‌جا دارم یک تقاضاهایی می‌کنم که مردم یک‌قدری حاجت‌هایشان برآورده شود، در رفاه باشند. این‌ها که رفاه درست کردند، والله این رفاه نیست. این دامِ رفاه است که مردم را به دام بیندازند. رفاه، حقیقت است، حقیقت [این‌است که] کسی را نشناسی. والله، من یک‌وقت یک عمری یک‌کاری می‌کنم اصلاً این‌شخص را نه می‌شناسم نه اسمش را بلدم؛ اما می‌فهمم احتیاج دارد. گفتم: خدایا، اگر تمام این دنیا را در اختیار من بگذاری من هنوز به مقصد نرسیده‌ام، مقصد من چیز دیگری است. ما مقصدمان اول ولایت است، بعد خواست ولایت است. اول ولایت است، بعد خواست ولایت است، یا اول خواست ولایت است، یا خود ولایت است، توام به‌هم است، چرا؟ اگر خواست ولایت را اطاعت کرده‌بودند، والله، بعد از رسول‌الله یک‌دانه کافر روی زمین نبود. خواست ولایت چه بود؟ خواست ولایت، خواست خدا بود. خواست ولایت امر خدا بود، خواست ولایت [این‌بود که] مردم گمراه نشوند، خواست ولایت حقیقت بود، خواست ولایت لجاجت نبود. خواست ولایت نجات این بشر بود، خواست ولایت رضایتِ تا حتی حیوان‌ها بود. 



من الان یک‌روایت می‌گویم ببین چقدر خوب است. یک سلطانی بود می‌آمدند سابق اینجور نبود که می‌آمدند بیابان، یک گردشی می‌کردند. سلطان آمد رفت سر یک چادری، گفت مهمان می‌خواهی؟ گفت آره و آن مهمان را دیگر خیلی می‌خواستند جایِ مشکها می‌گذاشتند. این‌ها یک مشکهای آب داشتند آن‌جا می‌گذاشتند یک‌خرده خنک شود. او توجه نکرد که این سلطان است، همین‌جور یک لباس عادی بود دیگر، حالا بوق و منتشا نداشت که. این سلطان دید این‌ها یک گاوی داشتند یک گاو یا دوتا آوردند دوشیدند، دیدند خیلی شیر دارد، بعد این گاوها را می‌روند در بیابان می‌چرانند. گفت ما یک مالیات می‌گذاریم روی این، خب این‌که می‌رود در بیابان می‌چرد و می‌آورد و این‌همه شیر دارد. شیرها را دوشید و این سلطان وقتی آمده‌بود گویا مثلاً ظهر بود، شب رفت دید زن گاو را دوشیده مدام گریه می‌کند. یک‌قدری سلطان ناراحت شد، گفت خانم، مادر چرا گریه می‌کنی؟ گفت سلطان خیال بد کرده برای ما. ببین من هرچه بگویم با روایت و حدیث توام می‌کنم، شما قبول کنید. من گفتم من را نبینید. شما دیگر الان چند وقت است وقتی تمرین کردید، تمرینِ من را هم بکنید، والله اگر بکنید خیلی خوب است. تمرین این‌است که بدانید این حرف‌ها از جانب خداست، از جانب امام است، من چه‌کاره‌ام؟ والله دارم خودم را می‌بینم، یک پاره‌وقتها اگر بدانید من به خودم چه می‌گویم، تو کجا بودی؟ چه‌جور بودی؟ این‌جور بودی. آن چند وقتها گفتم ای‌خدا تو به رسولت گفتی من به تو دادم، هنوز نگفته، من دارم می‌گویم تو به‌من دادی. الان مثلاً این آقا حالا پنجاه‌تومان، صد تومان می‌گوید برو به فلانی بده من دادم، من چه‌چیزی است که بگویم من دارم، آن مال آن‌است، آن‌هم مال اوست. حالا منظورم این‌است دید این زن گریه می‌کند، گفت چرا گریه می‌کنی؟ گفت سلطان خیال بد کرده‌بود برای ما، شیر گاو من کم شده. عزیزم، اگر دارم می‌گویم [اگر] امر ولایت را اطاعت کرده‌بودند در حیوان‌ها هم اثر می‌کرد، در حیوان هم عدالت اثر می‌کند. عدالت پناه‌آور دنیاست، ولایت پناه‌آور عالم است. چرا غصب کرد؟ خدا لعنت کند این دو نفر را که غصب کردند، به حیوانها هم صدمه زدند. در هر زمانی همین‌جور است. اگر عدالت باشد حیوان‌ها هم استفاده می‌کنند. حالا دو مرتبه شاه ماند، دید رفت با لب خنده این زن آمد، گفت شاه برگشت از خیالش. کجاییم؟ چه می‌گوییم؟ چه‌جوریم؟ حالا سلطان تا دید این زن ناراحت است گفت ما آمدیم این‌جا مهمان این هستیم، ناراحتش هم کردیم، برگشت. گفت والله برگشت از خیالش، شیر گاو زیاد شد. 



پس بی‌عدالتی، این‌همه می‌گویم بی‌عدالتی [نکنید، چون]، مقصد خدا امیرالمؤمنین خواستش عدالت است. رفقا عدالت‌فرسا باشید، طیور، حیوان، گاو، گوسفند از شما استفاده می‌کنند. بی‌عدالتی چقدر بد است. حالا منظور من هنوز این‌نیست، من نتیجه نگرفتم. عزیزان من، نتیجه این‌است گفتم اگر دنیا را به‌من بدهد قانع من نیستم، هنوز می‌سوزم تا امام‌زمان نیاید، احقاق حق نکند از دشمنان امام‌حسین. حالا من صحبتم این‌است، مگر امام‌زمان تمام خلقت در قدرتش است، نفسها که عالم می‌کشند در قدرتش است، رشد حیوانات، رشد بشر در قدرتش است، رشد نباتات در قدرتش است، ریگ و بیابان در قدرتش است. والله روایت داریم آقا وقتی می‌آید این دیوار می‌گوید یک منافق پشت من است، آقا بیا این‌را بکش. دیوار دارد حرف می‌زند، اگر امام‌زمان بیاید ولایت در تمام خلقت دمیده شده‌است، تا حتی در دیوارها در درختها که آن افشاء می‌شود. الان دمیده شده افشاء نمی‌شود. امام‌زمان وقتی بیاید افشاء می‌شود. حالا مگر امام‌زمان محتاج است؟ اصلاً کسی در روی زمین و غیر زمین مانند امام‌زمان نیست. چرا؟ تمام خلقت دستش است. مگر نمی‌گوید اگر نباشد عالم فروزان می‌شود؟ این محبت امام‌زمان که می‌گوید فروزان می‌شود؛ یعنی محبت در تمام خلقت دمیده شده، اگر نباشد آن دمیدگی، روحی که [باعث] تکاملیت در این‌هاست، این‌ها همه فروزان می‌شود. پس کیست مثل امام‌زمان؟ خدا دیگر چه‌کار کند با این آقا؟ زمین در اختیارش، فلک در اختیارش، عرش در اختیارش، آسمان در اختیارش، کره در اختیارش، صدها هزاران کرات دارد در اختیارش، هجده‌هزار کرات گفتند در اختیارش، چیزی نیست، تمام ممکنات خدا در اختیارش، چرا گریه می‌کند؟ یاجداه، گریه می‌کنم اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم، آقا برای چه‌کسی؟ این‌قدر صحنه کربلا مهم است امام‌زمان که تمام خلقت در اختیارش است، داخل نمی‌شود، چرا؟ آن عظمت واقعیِ واقعیِ امام‌زمان در قبضه قدرت خداست. به‌غیر خدا کسی توجه ندارد. همین رفتی یک لباس‌مشکی پوشیدی و سینه می‌زنی، چه‌کار می‌کنی؟ عزیز من، فدایت شوم، تو باید بشناسی، حالا می‌گوید برای چه؟ می‌گوید برای آن‌موقعی‌که ذوالجناح، اسب بی‌صاحبت آمد، یا جداه، عمه‌هایم همه از خیمه افتادند بیرون. آخر دو مرتبه دیگر امام‌حسین آمده‌بود این‌ها می‌آمدند بیرون حسین را می‌دیدند. یک‌موقعی آمد وداع کرد امام‌حسین، اما یک‌موقعی آمد علی‌اصغر را برد. تا اسب شیهه می‌کشید آن‌ها را خبر می‌کرد همه می‌دویدند دنبال امام‌حسین. اما امام‌زمان می‌گوید آقا جان این دفعه هم به خیالشان تو آمدی، این‌ها تا اسب ذوالجناح شیهه کشید، همه آمدند دیدند زین واژگون، یال اسب غرق خون، این اسب مدام می‌گوید: «الظلیمه، الظلیمه» وای به حال آن‌کسی‌که کشتند پسر پیغمبر را، امام‌زمان خودشان را. یکی هم می‌گوید فراموش نمی‌کنم از اسیری عمه‌ام زینب.



رفقای‌عزیز، باید امام‌شناسی، باید تعصب کنید، تعصب داشته‌باشید، تعصب کنید. اگر تمام این دنیا را به شما بدهد، باز مانند امام‌زمان باید منتظر آقا باشید، منتظر یعنی این. چرا می‌گوید منتظر امام‌زمان از هر عبادتی بالاتر است؟ تکرار می‌کنم، چون‌که آقا امام‌زمان با این سمتی که خدا به او داده باز گریه می‌کند. پس مصیبت امام‌حسین از تمام خلقت بالاتر است. خدا تمام خلقت را داده به امام‌زمان، امام‌زمان گریه می‌کند. عزیزان من، شما هم باید همین‌جور باشید. دو چیز در عروق بدن شما، خون شما، تمام اشیاء شما عضو باشد: اول ولایت، خواست خدا، بعد مصیبت، مصیبت امام‌حسین. به‌هیچ عنوانی نباید بشر راحت باشد، چرا می‌گوید خوشی نیست؟ چرا امام‌زمان فرمود خوشی نیست؟ این‌را از ما گرفتند یک‌چیز دیگر به ما دادند، خوشی تمام شد. آن خوشی که امام‌زمان می‌گوید یک خوشی خلقت است دارد می‌گوید تمام شد. تو اگر این‌جور باشی در خلقت خوشی، اگر این‌جور باشی در بهشت خوشی، اگر این‌جور باشی در فردوس خوشی، اگر این‌جور باشی پیش آقا امام‌زمانی، اگر این‌جور باشی در عرش خدایی، خوشی یعنی این. حالا آن‌که نباشد این‌ها همه فاسد است. دنبال چه‌کسی می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ یک صلوات بفرستید.



حالا ما باید بگوییم آقا جان، خودت به ما بده، آن محبت را به ما بده. ما را لا بگیر، فدایت بشوم ما می‌خواهیم این‌جور بشویم شیطان نمی‌گذارد، می‌خواهیم این‌جور بشویم هوا نمی‌گذارد، می‌خواهیم این‌جور بشویم هوس نمی‌گذارد، می‌خواهیم این‌جور باشیم تجدد نمی‌گذارد، می‌خواهیم این‌جور بشویم وسوسه شیطان نمی‌گذارد. یک مصداقی را در مقابل امام‌زمان بیاورید، بیچارگی‌تان را حفظ کنید توجه فرمودید؟ مثل این‌است که یک بچه‌ای را می‌خواهند بزنند، من دیده‌ام یک‌وقت حمایت هم کردم، حسابی هم کردم. دیدم یک بچه‌ای می‌دود، بابا می‌خواهد او را بزند، این‌ها می‌خواهند بزنند، آمد در پناه من. جلویشان ایستادم، برای چه می‌زنی؟ حق نداری بزنی، بابایش هستی، بابایش باش، تو حق نداری بچه را این‌جوری بزنی، نصیحتش کردم. ما هم باید بدانیم همه می‌خواهند ما را بزنند، همه می‌خواهند دین ما را ببرند، برویم در بغل امام‌زمان. واقع بیچارگی خودمان را حفظ کنیم.
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قربانتان بروم، ما باید بیاییم در دامن امام‌زمان. خب حالا ببین خدا چطور پاسخ به تو می‌دهد، حالا می‌گوید: «افضل العبادة، انتظار الفرج»، یعنی‌چه؟ بابا برو بخواب، من دیشب پاشدم دیدم خوابیدید این‌قدر خوشم آمد که نگو، این‌ها دارند راحتند، دارند خستگی را از جانشان بیرون می‌کنند. خستگی برود بیرون، شاد می‌شوید، خستگی برود بیرون مغزتان کار می‌کند، خستگی برود بیرون، می‌آیی دلت خوش می‌شود، خستگی برود بیرون، حاجت برادر مؤمن را برمی‌آوری، خستگی برود بیرون یک ذکری را می‌گویی، خستگی برود بیرون، نمی‌دانم یک حضور قلبی پیدا می‌کنی، پس خوابت هم عبادت است؛ هم منتظر امام‌زمانی. تو منتظر چه‌کسی هستی؟ 



«انتظار الفرج» یعنی امام‌زمان بیاید احقاق حق کند، پس هر ظالمی را می‌بینی لعنت به عمر و ابابکر بکن. تمام این ظالم‌هایی که در دنیا هستند، عمر و ابابکر این‌ها را پرورش دادند، عزیزم، چرا می‌گوید اگر نگاه در روی ظلمه کنی با او شریکی؟ نگاه در رویش می‌کنی، می‌گویی یعنی این‌باشد، این ظلم بکند، تمام این ظلم‌ها که دارد تقصیر این دو نفر است. چرا دورش می‌گردی؟ چرا محبت دارید؟ والله، روایت داریم اگر ظلمه‌ای باشد، او با آن محشور می‌شود، آن‌وقت آن‌که با او رفیق است تو در روی او بخندی، تو هم با این محشور می‌شوی، چرا؟ به ظلم و جنایت او این راضی است، تو هم راضی هستی. می‌گوید از او کناره بگیر، چرا می‌گوید بعضی پولها را افشاء خیلی نمی‌کنم به کف بعضی‌ها ندهید؟ او دارد ظلمه‌ای را پرورش می‌دهد، تو بنده‌خدا رفتی کار کردی، چیز کردی، به خون او شرکت کردی، به قدرت او شرکت کردی، آیا ما می‌فهمیم این‌ها را یا نه؟ خیال هم کردی یک خیر و خیرات دادی. رفتیم خانه یک‌نفر یک‌چیزهایی آورده‌بود، گفتم این‌را خیر بابایت نکنی، اتفاقاً انگار به همان کرد. ظاهر درست و یک شام هم می‌دهی، آره شامت را به چه‌کسی می‌دهی؟ مثل این‌است که یک‌قدری جو و یونجه بریزید در توبره اسب یزید، این می‌خواهد آن‌را سوار شود مردم را [بیچاره] بکند، شامت را به چه‌کسی می‌دهی؟ آیا ما می‌فهمیم؟



عزیزان من، فدایتان بشوم راه دور است، توشه کم است، باید توشه‌دار باشیم. از کجا توشه‌دار باشی؟ ما باید به این حرف‌ها اعتقاد داشته‌باشیم. توجه کنیم، با فکر و اندیشه باشیم. رفقای‌عزیز، ببین این حیوانها چه‌جور می‌فهمند، چه‌جور می‌دانند، این‌ها گناه نمی‌کنند، این حیوان گناه نمی‌کند. گناه، ولایت را خنثی می‌کند، گناه یک پرده‌ای است روی حقیقت می‌کشد، حقیقت را نمی‌بینی. گناه خودش یک‌چیزی است رشد دارد، ثواب هم رشد دارد. چطور رشد دارد؟ چرا رشد دارد؟ یک تاسیسه‌ای درست کردی برای فساد، تا زمانی‌که در این فساد می‌دهد، رشدش گناه پای تو می‌نویسد. یک تاسیسه‌ای درست کردی، خانه‌ای برای یکی خریدی، آب برای یکی خریدی، صد سال هزار سال این‌باشد پای تو ثواب می‌نویسند. خدا رحمت کند صاحب این بیت را، خدا درجه‌اش عالی است متعالی کند صاحب این بیت را، خدا ورثه این‌ها را اتصال به ولایت هستند جدایشان نکند. رفقا وقتی از ولایت جدا شدی طمع‌کار می‌شوی، طمع تو را می‌گیرد. اگر از ولایت جدا نشدی، ولایت عدالت است، عدالت ولایت است، رشدت می‌دهد. اصلاً اگر یک‌موقعی دستت هم تنگ بشود می‌گویی من خواست پدرم را به‌جا می‌آورم، به‌هم نمی‌زنم. یعنی مشکل خودت را از خواست پدرت بالاتر می‌دانی. والله، به امام‌رضا، قصد نداشتم خودش دارد می‌آید. این صاحب بیت گفتم خدایا یک‌وقت دست‌تنگ نشوند که اصلاً در فکر بروند بفروشند در ورثه قسمت کنند. اما الان چیز دیگر دارم می‌گویم، هشدار به همه دارم می‌دهم، نه صاحب این بیت. تو اگر عدالت‌فرسا باشی و یک‌دانه «لا اله الا الله» بگویی، یک‌دانه «محمد رسول‌الله» بگویی، یک‌دانه «علی ولی‌الله» بگویی، صلوات بفرست، آن خباثت از دلت بیرون می‌رود، عدالت سکونت پیدا می‌کند در دلت، ولایت سکونت پیدا می‌کند در دلت، سخی می‌شوی، اصلاً چیزی نیست پیش تو. به‌طوری می‌شوی می‌گویی این مشکل من را حل نمی‌کند، دوباره مشکل پیش می‌آید. اما اگر ولایت و عدالت در دلت باشد، تمام قدرت و قوا را هرچه هست از او می‌خواهی. من گفتم به امام‌رضا، گفتم آقا این‌ها را چه‌کار کن؟ به عهده بگیر، کفایت کن. والله اگر ولایت در قلب ما باشد، آن‌جوری که باشد سخاوت، ما کفایت هستیم. این‌که ما کفایت نیستیم آن‌نیست. رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید این حرف‌ها را بشنوید. همین‌جور که دنیا پیشت کوچک می‌آید چطور یک‌خانه پیشت کوچک نمی‌آید؟ خدا کوچک می‌کند پیش تو این‌را. امر را بزرگ می‌کند، همین‌جور که عالم پیش تو کوچک است علی پیش تو بزرگ است، همین‌جور هم که باشد این‌چیزها پیش تو کوچک می‌شود. می‌گویی این‌خانه را بفروشیم، این‌را بفروشیم مشکلمان را حل نمی‌کند، اصلاً در این فکر نمی‌روی. اما آن باید باشد اگر آن نباشد نه. خرج می‌کنی می‌روی خارج، می‌روی فعل و فساد، مگر نمی‌کنی؟ مگر نمی‌کند؟ آن بزرگ می‌شود. صلوات بفرستید.



پس من دلم می‌خواهد همه رفقا، کسی‌که این نوار من را می‌شنود می‌گویم بیایید هماهنگ بشویم. این‌که می‌گوید اگر تو امام‌زمانت را نشناسی، می‌میری به زمان‌جاهلیت یعنی این. اگر این‌جور باشیم، خواست امام‌زمان را بفهمیم، خواست ما هم خواست امام‌زمان می‌شود. آن‌وقت به زمان‌جاهلیت نمی‌میریم. جاهلیت یعنی زمانی‌که اطاعت نمی‌کردیم. اصلاً شما می‌فهمیم جاهلیت یعنی‌چه؟ جاهلیت این‌نیست که لخت دور خانه [کعبه طواف] می‌کردند، جاهلیت آن‌زمان است که امر را اطاعت نکنند. والله بالله الان زمان ما، زمان‌جاهلیت است برای عده‌ای زیاد، زیاد، زیاد. می‌ترسم بگویم مال همه. زمان‌جاهلیت یعنی امر را اطاعت نمی‌کرده، زمان‌جاهلیت به خیالتان چیزی بوده، خب، تو هم حالا امر را اطاعت نکنی، امر خودت را امر او را داری اطاعت می‌کنی، زمان‌جاهلیت است. چرا نیست؟ چرا توجه نداری؟ چرا مدام آن‌ها را می‌بینی؟ خودت را ببین. اصلاً زمان، خود تو هستی، زمان مگر دنیاست؟ دنیا یک کوه است و یک دشت است و یک خیابان است و یک درخت، این‌زمان نیست که، زمان خودت هستی. چرا می‌گوید در آن‌زمان مردم این‌جور کردند همه مسخ شدند؟ چرا می‌گوید این‌ها این‌جور کردند، قوم چیز این‌جور شده؟ زمان، خودت هستی عزیز من توجه کن. زمان بد شده، زمان تویی. همه این‌مردم الان بیایند خوب بشوند، همه این‌مردم بیایند اطاعت کنند، همه این‌مردم بیایند امر امام‌زمانشان را اطاعت کنند آیا خوب است یا نه؟ خب پس زمان تویی. بی‌خود من حرف نمی‌زنم شاید حرف من را توجه نکنی. آخر من به شما بگویم حرف‌شنیدن باید سکونت در حرف داشته‌باشی. اگر سکونت در این حرف‌ها نداشته‌باشی والله، از این حرف‌ها گذران می‌کنی. از خدا بخواهید سکونت در این حرف‌ها داشته‌باشید. اگر سکونت داشته‌باشی فکر می‌کنی آرام می‌گیری. ما اغلبمان این حرف‌های من را هنوز برخورد می‌کنند با آن، من خودم می‌فهمم. چرا برخورد می‌کنی؟ سکونت داشته‌باش. بابا سکونت نداشتند که به این‌جا افتادند. امیرالمؤمنین آخر چه‌کار کرد؟ چه‌جوری کرد که مردم سکونت نداشتند؟ برخورد می‌کردند. می‌دیدند زهرا را دارد می‌زند می‌روند پشت سرش نماز می‌خوانند. سکونت ندارد، یک چرا هم می‌گذارند رویش. سکونت که ندارد یک چرا هم می‌گذارد رویش. بعضی‌ها امام را نصیحت می‌کردند وای، وای، وای از این‌مردم. خب این‌کار را بکن راحتی، بیا بیعت کن کسی کاری به تو ندارد. بابا بیعت‌کردن با کسی، می‌فهمد تا این‌زمان عالم سرپاست این تولید دارد، مردم گناه می‌کنند به‌توسط این. نه این هست، این‌ها هست بیعت با ظالم، این می‌ماند. همین‌جور که عالم می‌ماند، بیعت هم می‌ماند عزیزان من. بارها گفته‌ام دو چیز است که بشر را گمراه می‌کند: یک‌چیز اطاعت خلق، یک‌چیز هم عناد و تکبر. شیطان داد، یک‌چیزی هم هست که اطاعت خلق. اطاعت خلق یواش‌یواش به بیعت می‌رسد، آن‌وقت نسلها که می‌آیند به این عمل می‌کنند. حالا می‌گفتند بابا این چیزی نیست، خب بیا با این بیعت کن، آره امام‌حسن را نصیحت می‌کردند بیا بیعت کن.



یک خواسته‌هایی است بیعت است، یک خواسته‌هایی است اطاعت است، یک خواسته‌هایی است عبادت است. چیست؟ من شما را می‌خواهم، خیلی می‌خواهم، به روح تمام انبیاء می‌گویم خدایا به ماشینشان خدشه نخورد، چون‌که می‌بینم به ماشینش خدشه خورد، این ناراحت است، این‌قدر می‌خواهم این ناراحت نباشد. والله، امام‌زمان دلش می‌خواهد این‌جوری باشی. من یک بهره‌ای از اقیانوس، کفر می‌گویم اقیانوس هم حد دارد، از این‌ها من برده‌ام من این‌جورم. حالا چه‌کسی؟ کسی‌که ولایت را دارد می‌کِشد، او را من می‌خواهم. کسی‌که بار ولایت را دارد می‌کِشد، کسی‌که توام به ولایت است. چرا می‌گویند تولی و تبری دین است؟ باید ما حاضر باشیم دشمن خدا، دشمن امیرالمؤمنین، دشمن این‌ها، خواست این‌ها، کسانی‌که دشمن این‌ها هستند اصلاً روی زمین نباشند، این می‌شود تبری. حالا تولی می‌خواهیم آن‌ها باشند، می‌خواهیم آن‌ها حکومت کنند، این می‌شود تولی، تولی و تبری. تولی وتبری دین است، تولی و تبری ایمان است، تولی و تبری رشدت می‌دهد، تولی و تبری تو را به بهشت می‌رساند، این‌ها توام به‌هم است. نمی‌شود این‌باشد آن‌هم باشد، توام به‌هم است، باید از آن بدت بیاید، از این خوشت بیاید، توام به‌هم است. چرا؟ عدالت رشدت می‌دهد، عدالت تو را به جایی می‌رساند، ولایت تو را به جایی می‌رساند، نه خباثت. بی‌ولایتی، بی‌عدالتی خباثت است، آن‌هم شیطان دارد، رییس و رهبرش شیطان است. تو باید رییس و رهبرت وجود امام‌زمان باشد که یک بی‌عدالتی شده‌است [این‌قدر گریان است]. اگر امام‌زمان گریه می‌کند والله تمام خلقت گریه می‌کند. این عمر و ابابکر یا یزید و معاویه تمام خلقت را به گریه انداختند. شما خیال نکنید یک‌چیز کوچکی است، امام‌زمان دارد گریه می‌کند تمام عالم گریه می‌کند، تمام عالم ساکت نیستند. عزیز من، توجه کنید من چه می‌گویم. بیایید با این‌ها هماهنگ باشید. آیا خود با خدا، نماز است؟ روزه است؟ چه دارید می‌گویید؟ آن‌ها بازی‌تان گرفته، بازی یعنی‌چه؟ اگر آن نباشد، این‌ها بازی است. چرا؟ حالا روایتش را بگویم، نماز پیغمبر اگر یک الله‌اکبر بگوید تمام خلقت الله‌اکبر می‌گویند، اگر رسول‌الله یک‌دانه الله‌اکبر بگوید والله تمام خلقت الله‌اکبر می‌گوید. اگر رسول‌الله یک «الحمد لله» بگوید تمام خلقت «الحمد لله» می‌گوید، حالا در ولایت می‌گوید اگر علی را معرفی نکنی کاری نکردی. عزیز من، تو هم باید حتی‌الامکان علی را معرفی کنی به قلب خودت بکن، به دل خودت بکن، به خون خودت بکن، به قدرت خودت بکن، به اشیاء خودت بکن، این‌نیست که بیایی در خیابان حرف بزنی، می‌خواهی خودت را افشاء کنی؟



پس بنا شد عبادت تا حتی عبادت انبیاء کار است، حالا قبولیِ کار، ولایت است، حرف من سر این‌است. من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم؛ اما شما خرد شوید در این حرف‌ها. اما دارم می‌گویم گذران نباید باشید، اگر گذران باشید مثل این‌است که الان ما امید خدا ان‌شاءالله، با خوبی و خوشی دوست عزیزمان ما را سوار می‌کند، از این‌جا می‌رویم، از یک چهارراه می‌گذریم، از چهارراه دوم، می‌گویم نمی‌دانم بند کجا، بند کجا، از این بندها داریم می‌گذریم. ما سکونت نداریم، اگر ولایت نباشد این‌ها همه چیست گفتم؟ گذران باذوق است، به‌درد نمی‌خورد. اصلش سکونت است، یعنی ولایت سکونت به تو می‌دهد. گفت پیغمبر، جان من، علی سکونت می‌دهد. علی را معرفی کن با عبادت با سکونت باشد، نه عبادت جدا از علی باشد، جدا از امر خدا باشد، جدا از امر امام‌زمان باشد، این عبادت نیست، این تمرین است. تو تمرین می‌کنی. من از اول گفتم داریم تمرین می‌کنیم هنوز به حقیقت نرسیدیم. عزیزان من، بیایید تمرین کنیم به حقیقت برسیم. چه‌وقت شما بدانید از حقیقت جدا شدید؟ وقتی از این حرف‌ها خوشتان نیاید. ببین آن‌ها از نوح خوششان نمی‌آمد، از امیرالمؤمنین خوششان نمی‌آید، از این‌ها خوششان نمی‌آمد رفتند کنار، می‌رفتند کنار. حالا هم خوششان نمی‌آمد، شما حسابش را بکن، حالا هم بی‌خود نیست که اهل‌مدینه گرفتار شدند، گرفتار آن خبیث شدند یک‌هفته تمام این‌ها را حلال کرد، حالا هم چیز بوده، من مصداق نشانتان می‌دهم، والله گریه دارد. 



حالا آقا ابوالفضل شهید شده، آقا علی‌اکبر شهید شده، حالا روز عید است. خدا رحمت کند آقای داماد را، این روضه را او خواند. حالا زینب گفت ام‌کلثوم، ما که این‌ها برای ما عیدی نگذاشتند، بزرگی نداریم، پاشو برویم یک سر به ام‌البنین بزنیم. حاج‌شیخ‌عباس تعزیه را یک‌قدری درست می‌دانست آن‌وقت می‌گفت ام‌البنین یک مشکی درست کرده‌بود، انداخته‌بود گردن بچه عباس مدام گریه می‌کرد. می‌گفت عزیزم، پدرت رفت آب بیاورد، یک شبیهی درست کرده‌بود. شما ببین من چه دارم می‌گویم، حالا در می‌زند می‌گوید چه‌کسی است در می‌زند؟ از وقتی پسرم عباس [شهید شده] کسی در را نزده، یکی نرفت به ام‌البنین بگوید سرت سلامت از این اهل‌مدینه. حالا طی شد دیگر، حالا سرسلامتی بگو دیگر، حالا یک‌دفعه مسلط شد به این‌ها. والله اگر چیزی مسلط بشود به ما، ما گناه کردیم مسلط می‌شود. گناه خودش یک‌چیزی است مسلط می‌شود به تو، مسلط می‌شود نابودت می‌کند. چرا پولت را مصرف بی‌خود می‌کنی؟ نابودت می‌کند، مسلط به تو می‌شود. چرا می‌گوید برکاتت زیاد می‌شود؟ یک‌چیزی را دادی به یکی صدتا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا به تو می‌دهم، اما این چه‌جوری است؟ بابا والله من نمی‌خواهم شما را زیاد ناراحت کنم، بروید در فکر. حالا هم از این‌ها خوششان نمی‌آید، اغلب این‌مردم هم همین‌جورند. خب حالا مسلط کرد یک‌هفته این‌جوری‌شان کرد، یک صلوات بفرستید.



پس حرف من این شد که عزیزان من، این‌ها را در خودمان لااقل پیاده کنیم. در خودمان حقیقت امام‌زمان، حقیقت را پیاده کنیم. 



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا همین‌جور که یک حقیقتی را در دل حیوانات تجلی کردی، خدایا در قلب ما، دل ما هم بکن.



خدایا ما را انسان کن. خدایا به‌توسط ولایت



خدایا ما خودمان نه قدرت داریم، نه زور داریم، نه آن فهم را داریم، خدایا به ما بده.



خدایا از این جلسات، از این حرف‌هایی که این‌جا زده‌شد به روح مطهر این فقیه صحیح، این کسی‌که این‌خانه را وقف کرده، حالا یا وقف کرده یا راهی پیدا کرده، خدایا برسان.



خدایا همین امروز همین‌جور که ما در این‌جا مهمانیم او را هم مهمان...



یا علی







ارتباط و درخواست از امام‌رضا

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد.



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



(یک صلوات بفرستید.)

  آقای‌فلانی فرمایشاتی فرمودند که والله! این القای خداست. چه‌کسی این حرف‌ها را در دنیا زده؟! حرف‌هایی که در دنیا زده می‌شود، بیشترش حرف خلق است؛ اما اگر القاء باشد، حرف حق است؛ یعنی آن‌را خدا می‌دهد و علی‌بن ابوطالب (علیه‌السلام) می‌دهد و به‌خصوص [امام‌رضا می‌دهد]، الآن ما در خدمت مکان امام‌رضا (علیه‌السلام) هستیم؛ چون‌که امام در همه‌جا هست، نمی‌توانیم بگوییم الآن خدمتش هستیم، خدمتِ مکانش هستیم. شما رفقا! باید خیلی توجه کنید! اگر خدا به یک‌نفر القاء کرد، او به تمام مردم القاء می‌کند، حالا کسی پذیرفت یا نپذیرفت. القاء نه این‌که [هر کسی داشته‌باشد]، والله! القاء در دنیا پیش سلاطین و علماء و فقهاء و استادهای دانشگاه نیست، آن‌را به هر [کسی] که خودش بخواهد، می‌دهد. والله! بالله! آن [القاء] به درس نیست، به نماز شب نیست، به بیتوته‌ها نیست. چقدر بیتوته کردند؟! چقدر نماز شب کردند؟! چقدر در بیابان‌ها دویدند؟! این‌قدر این‌ها در دنیا پیش رفتند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: همین‌جور که من درباره پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بودم، مالک درباره من است. من هر روزِ خدا یک دور تسبیح صلوات بر مالک و پسرش می‌فرستم، هر روزِ خدا؛ اما با همه این حرف‌ها که دارد [در مورد مالک] می‌زند، [وقتی می‌بیند] شخصی [از خوارج] قرآن می‌خواند، پایش سُر می‌خورد. رفقای‌عزیز! بیایید پای عبادت‌های استادهای دانشگاه یا پای استادهای چیز سُر نخورید. شیطان آن سرسره را به پای ما می‌گذارد، سُر نخورید! محکم باشید! 



  حالا عزیز من! قربان‌تان بروم، ببین حالا این‌شخص [یعنی مالک] نه [این] که ارتباطش قطع شد، حواسش پیش ارتباط رفت. مالک آن ارتباطش با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود؛ اما یک‌خُرده روی عقیده خودش هم کار می‌کرد؛ چون‌که وقتی این‌ها؛ [یعنی] معاویه و عمروعاص در خیمه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدند،   ببین چقدر [شناخت دارند که مطمئن هستند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کاری با آن‌ها ندارد]. شناخت مثل حرف می‌ماند، ما الآن داریم حرف ولایت می‌زنیم، شناخت [واقعی] حرف دیگری است، شناخت ارتباط است. حالا ببین وقتی [معاویه] آمده [و] می‌گوید: عمروعاص! من خیالم می‌خواهم راحت بشود، بیا پیش علی برویم [و] ببینیم که بعد از علی، من حکومت می‌کنم یا نه؟  5 [آیا] علی به‌من افضل می‌شود؟ پاشو [یعنی بلند شو] برویم [و] از او بپرسیم. ببین هان! آیا ما این‌جوری هستیم یا نه؟ یک‌وقت [خدا] یک‌چیزهایی می‌دهد، به خود کافر می‌دهد؛ اما ارتباط ندارد. آمدند این‌جا [یعنی پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)]، عمروعاص جلوی معاویه گفت: خدا معاویه را لعنت کند! خدا عذابش را زیاد کند! علی‌جان! من می‌خواهم یک‌چیزی از شما بپرسم. آیا شما هستی یا معاویه می‌میرد یا شما از دنیا می‌روی؟ ببین این [عمروعاص] هم معرفت دارد، می‌گوید: معاویه می‌میرد، آیا تو هستی یا نیستی؟! این‌قدر علی (علیه‌السلام) را در ظاهر به‌اصطلاح [آگاه] می‌بیند [که] می‌داند مرگش، یعنی عدد مرگش دست علی (علیه‌السلام) است. ببین چقدر شناسایی دارد؛ اما ارتباط ندارد. حالا مالک را می‌گویم، حالا [وقتی] این‌ها [یعنی معاویه و عمروعاص] ردّ شدند، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: مالک! [آیا] فهمیدی این‌ها کی بودند؟ گفت نه! گفت: یکی عمروعاص بود [و] یکی معاویه بود. [مالک] پایش را [به] زمین زد [و] گفت: چرا نگفتی [که] من گردن این‌ها را بزنم، [آن‌وقت] جنگ طی [یعنی تمام] شود؟! ببین من دارم می‌گویم [که] به این‌کارها کار نداشته‌باشید، من روی روایت و حدیث می‌گویم؛ اما بعضی‌هایتان که یک‌خُرده [به حرفم] توجه نمی‌کنید، ناراحت می‌شوم. عزیز من! قربانت بروم، ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌کار دارد می‌کند؟! خب اگر معاویه و عمروعاص را بکشد، جنگ طی می‌شود، اصلاً دیگر شیعه‌کشی هم نمی‌شود. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در امر است، می‌گوید: ما خُدعه نباید بکنیم، خدا خودش می‌داند.  من هم گفتم، وقتی [جبرئیل] آمد [و] گفت: تهران برچیده می‌شود، گفتم: خدا خودش می‌داند. [اگر خدا بخواهد جان‌شان را می‌گیرد؛] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: خدا خودش می‌داند، من خدعه نمی‌کنم. چرا خدعه می‌کنی؟! با عقل ما درست درنمی‌آید که، با عقل مالک هم درست نیامد، می‌گفت گردن این‌ها را بزنم. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گفت: نه! هان! چرا؟ خدا [این‌طور] می‌گوید، جان این‌ها دست خداست، حالا بخواهد [جانش را] می‌گیرد، چرا من این‌ها را بکشم؟! این معنی‌اش این‌است. (صلوات بفرستید.) فهمیدی یا نه؟! خب جانش دست خداست، اگر بخواهد جانش را می‌گیرد، چرا من جانش را بگیرم؟! هان! 



  حالا من امروز رفتم این‌جا خدمت مقرّ علی‌بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، یک‌حرفی زدم. یک حاج‌مهدی است، اهل این‌جاست، خیلی هم پُردماغ است، حالا یک‌خرده ضعیف شده. اصلاً ایشان تمام حومه مشهد را ساخته، یک‌چنین آدمی است، آدم معمولی نیست. از سرِ آقای قمی دیگر کنار رفت، حالا حرف سیاسی نمی‌خواهم بزنم. این آمده‌بود به این [خادم] که از آن درِ حرم می‌روی که یک چماق هم دست‌شان است، خُدام‌ها، به‌حساب پاسدار حضرت [است]، گفت: به او گفتیم که تو چند سال است [که] این‌جا هستی؟ گفت: سی‌سال، گفتم: چیزی دیدی؟ گفت: یک چیزهای عجیبی دیدم، حالا یکی‌اش را به تو می‌گویم. گفتیم: خب بگو! گفت: یک‌سال برف آمده‌بود، برف خیلی آمده‌بود، داشت ریز ریز هم برف می‌آمد. این‌ها را تولیت آستانه به ما گفته [که] اگر یکی با حیوانی آمد یا شتر آمد [جلویشان را نگیرید]، (یک‌دفعه دیگر هم یک شتر آمد [و] زانو زد، همین‌طور صدا می‌کرد.) گفت: ما دیدیم [که] یک سگ [این‌جا] آمد، یک سگ پیر است و همچین می‌شَلَد [یعنی می‌لنگد]، آمد آن‌جا و بیرون ایستاد و هر دفعه رُو به گنبد همچین می‌کند، عُوعُو می‌کند، گفت: یک‌خُرده چرت می‌زند، دوباره عو می‌کند، همچین می‌کند. گفت: حالا من در این [جا] داشتم می‌دیدم، گفت: ما یک‌دفعه دیدیم [که] یک ماشین سواری خیلی مدرن آمد و یک پتو روی این [سگ] انداخت و تا آن‌را در ماشین بُرد، می‌خواست ببرد، ما رفتیم [و به او] گفتیم: چه‌خبر است؟ شما این چه‌کاری بود [که] کردی؟! گفت:  10 ما طرف طرقبه و این‌ها رفتیم آن‌جا یک زمین گرفتیم و خیلی خانه دورش نبود. پیش یک چوپان رفتیم و این سگ را از او خریدیم، آمد و شب خانه ما را حسابی پاسداری می‌کرد. گفت: یک چند سال کشید، آمدند دور [خانه ما] را ساختند و [الآن] خانه شده‌است. گفت: این سگ هم‌دیگر پیر شد، گفت: یک‌روز زن‌مان به ما گفت: مرد! [ما] دیگر این [سگ] را احتیاج نداریم، این آب از [لب و] لوچه‌اش می‌آید و پیر است و به‌درد نمی‌خورد، هر دفعه نگاه به آن می‌کنی [حالت بد می‌شود]. گفت: ما این‌را عقب ماشین‌مان گذاشتیم [و] رفتیم در بیابان انداختیم، وِلش [یعنی رهایش] کردیم. آخ! گفت: من تا [به خانه] آمدم، خوابیدم، دیدم امام‌رضا (علیه‌السلام) [به‌من] گفت: این سگ [را] تا موقعی‌که به دردت می‌خورد [نگه‌داشتی]، چرا این [سگ] را در بیابان انداختی؟! چرا این [سگ] را این‌جوری کردی؟! گفت: ما گفتیم که حالا ما در فکر [آن] سگ بودیم [و] خوابش را دیدیم، [آن‌شخص] گفت: تا دوباره خوابیدیم، [امام] گفت: پاشو! درِ خانه من آمده، پاشو! 



  حالا منظورم [این‌است]، من به امام‌رضا (علیه‌السلام) این‌را گفتم، گفتم: آقاجان! تو سفارش [آن] سگ را کردی دیگر، حالا ما هم بالأخره درِ خانه‌ات آمدیم دیگر. گفتم: ما همه این هیئت درِ خانه‌ات آمدیم، تو سفارش [آن] سگ را کردی، تو را به خواهرت که گفتی زیارت قبر من با زیارت خواهرم معصومه (علیهاالسلام) یکی است؛ اما عارف باشید، تو را به‌حق مادرت‌زهرا (علیهاالسلام)، سفارش ما را هم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکن! ما را یاور خودش قرار بدهد. همین‌جور که سفارش سگ را کردی، سفارش ما را هم به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بکن! ما را یاور خودش قرار بدهد! حفظ‌مان کند تا موقعی‌که خودش می‌آید، ما را حفظ کند! این‌را هم از آقا علی‌بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) برای همه‌تان خواستم. (صلوات بفرستید.)   بعد گفتم: آقا! از تو تشکر می‌کنم، تو یادم دادی که [این‌را] گفتم، من که نمی‌توانستم. چرا [شما این‌را نگفتید؟] کدام‌تان گفتید؟! همه گفتید یا هیچ‌کدام نگفتید؟! گفتم: ما از تو تشکر می‌کنیم، خودت داری می‌گویی [که] چه‌چیز از من بخواه! ما نمی‌توانیم بخواهیم. إن‌شاءالله یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اگر باشی، یاور تمام خلقت هستی. اگر یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، رحم تمام خلقت هستی.  اگر یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، عدالت‌فرسا می‌شوی. اگر یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشی، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) منتظر است. خود زهرا (علیهاالسلام) منتظر است، ببین خود امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: من [هم] منتظرم. تمام انبیاء منتظر ظهورند، تو منتظر چه‌کسی هستی؟! سر چهار راه آمد [و] گفت: ما امام‌مان آمده، شما هم بروید امام‌تان را بیاورید! بفرما! عزیز من! چه می‌گویی؟!



  یکی هم گفتم: آقاجان! تو را به‌حق مادرت‌زهرا (علیهاالسلام) این‌ها همه‌شان ارتباط دارند، ارتباط این‌ها را به خودت زیاد کن! پس مواظب باشید که خدشه به اعتبار شما نخورد. گفتم: این‌ها [ارتباط] دارند که این‌جا آمدند [و] جمع شدند، بیکاره‌های مملکت که نیستند که، آره! من یادش هم می‌دهم، فهمیدی؟! گفتم بیکاره‌ها که این‌جا جمع نشدند، همه‌شان کار دارند، مهندسند، دانشجو هستند، محصّلند. این‌ها آمدند، ارتباط این‌ها را زیاد کن! یقین این‌ها را زیاد کن! ارتباط‌تان را با ما قطع نکن! شما قطع نمی‌کنید، ما یک‌وقت قطع نکنیم، خدشه به آن نخورد. کجا ارتباط‌تان قطع می‌شود؟ آن‌موقعی‌که حواس‌تان پیش خلق می‌رود. تو باید لبّیک به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگویی. اَلست است، همیشه اَلست است. تو خیال کردی اَلست [فقط] آن‌موقع‌که تو ذرات  15 بودی است؟! الآن هم اَلست است. به‌من بگویید تا جواب [بدهم]، اگر قبول نداری بگو تا من جوابت را به تو بدهم. الآن هم الست است، او دارد دعوتت می‌کند، تو به او لبّیک می‌گویی. اگر تو لبیک به خدا گفتی، دیگر به او نمی‌گویی، چطور لبّیک می‌گویی؟! هان! پس اَلست است، هم اَلست است، هم مَلَس است. (صلوات بفرستید.) توجه کنید! قربانت بروم، خیال نکن [که] اَلست نیست. زمان عمر و ابابکر هم اَلست بود، هان! نجات تمام خلقت علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) بود. دارد دعوتت می‌کند، تو به او لبّیک نمی‌گویی، به آن دو نفر [لبّیک] می‌گویی. حالا هم همین‌است دیگر، حالا هم به یکی‌دیگر لبّیک می‌گویی. دیگر بیشتر از این‌که نمی‌توانم افشاء کنم؛ اگرنه می‌کنم. (یک صلوات بفرستید.)



  هر کدام‌تان را خلاصه یکایک آن‌جا یاد کردم، یادتان بودم، دعا کردم، آره؛ اما اگر این دعایمان مستجاب بشود، خیلی خوب است؛ از همه بهتر است. یکی هم گفتم: آقا! من از تو درخواست می‌کنم، تو دعایت مستجاب است، دعا کن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید! آخر دیگر چه‌جور بشود؟! همه‌جا را کفر گرفته.   گفتم: آن دل‌خوشیِ، دعا کن آن دل‌خوشی زهرا (علیهاالسلام) بیاید! دعا کن دل‌خوشی حسین (علیه‌السلام) بیاید! دعا کن دل‌خوشی رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیاید! دعا کن دل‌خوشی ملائکه‌ها بیاید! دعا کن دل‌خوشی انس و جنّ بیاید!   امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دل‌خوشی همه خلقت است، تمام آن‌ها منتظرند. اصلاً عقیده‌ام این‌است: در و دیوار منتظرند، چرا منتظرند؟ روایتش را می‌خواهی؟ الآن بعضی‌ها می‌دانند [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [می‌آید]، می‌خواهم بگویم که کمک می‌کنند، همه کمک می‌کنند؛ اگرنه یک چین کمونیست [که] نمی‌دانم چند میلیارد و چقدر [جمعیت] هست. [همه] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را کمک می‌کنند، دیوار می‌گوید: آقا! یک منافق پشت من است، بیا بزنش! شما خیال نکنید که، محکم باشید! قیامت صغری است.   قیامت صغری، در و دیوار و دشت حرف می‌زنند، تمام موجودات دنیا حرف می‌زنند. درختش حرف می‌زند، [می‌گوید در] پناه من یکی است، بیا بزنش! همه زبان دارند؛ اما ما زبانِ [آن‌ها را] نمی‌فهمیم. امام زبان‌فهم است، ما زبان‌نفهم هستیم، همیشه عزّت سرتان می‌گذارم. [امام] می‌فهمد، او زبان‌فهم است؛ [اما] ما زبان‌نفهم هستیم. می‌فهمد. اصلاً یکی از شرایط امام این‌است که باید زبان همه ممکنات را بداند، همه ممکنات می‌خواهند با امام‌شان حرف بزنند. درخت [حرف] بزند، دیوار [حرف] بزند، آسمان [حرف] بزند، کوه‌ها [حرف] بزنند. بابا! بهشت چیست؟! فردوس چیست؟! آن‌موقع‌که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [بیاید] همه هست، هم بهشتش هست، هم فردوسش هست، آنچه را که می‌خواهی، هست؛ آره! قربانت بروم، تمام این دنیا امانت می‌شود، تمام این دنیا ولایت می‌شود، تمام این دنیا سخاوت می‌شود، تمام این دنیا لبّیک می‌شود، لبّیک به‌وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). (صلوات بفرستید.)  20



  آن‌ها هم می‌دانند، حالا هم می‌دانند، امام می‌داند، حالا هم می‌داند، این‌ها چیز تازه‌ای نیست که! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نشسته‌بود، گفت: الآن دو نفر می‌آیند، این‌ها باید با من بیعت کنند، با قُزک بیعت کردند. آخر یک قُزک‌هایی است [که] سفارش‌شده این‌ها را بکشید! می‌گوید: این‌ها از بنی‌امیّه هستند. گوش‌مالونجه‌ها نه، یک قُزک‌هایی است، من دیده‌ام، کَلِه‌اش بزرگ است، مثل مار می‌ماند؛ اما پا دارد، چهارتا پا دارد. گفت: این‌ها [یعنی این دو نفر] با آن [قزک] بیعت کردند، وقتی آن‌ها رسیدند، حضرت گفت: درست‌است بیعت کردید، با قُزک بیعت کردید، تو با چه‌کسی بیعت کردی؟! او با چهارپا کرده، تو با دو پا بیعت می‌کنی. او با چهارپا کرده، تو با دو پا،   اصلاً بیعت یعنی‌چه؟ هر [کسی] که گفت، یا علی! اصلاً بیعت یعنی‌چه؟ ما بیعت را بفهمیم که دیگر بیعت نکنیم، چه‌کسی می‌گوید؟ بیعت یعنی او به تو می‌گوید این‌کار را بکن! می‌گویی خب، با او بیعت کردی. حالا وقتی بیعت کردی، امریه صادر می‌کند [و] می‌گوید این‌کار را بکن! این‌کار را بکن! آن‌کار را بکن! آن‌وقت به همه کارهایش شریک هستی. حالا فهمیدی بیعت یعنی‌چه؟! هان؟! درست‌است؟! امریه صادر می‌کند، مگر امریه صادر نکرد [که] این‌کار را بکن! این‌کار را بکن! همه گفتید لبّیک! حرف‌هایی است که آدم نمی‌تواند بزند، این حرف‌ها را خیلی [نمی‌شود] بزنی؛ اما خب حالا قبول کرد. همه بیعت کردید، با چه‌کسی بیعت کردید؟! 



  بیایید توبه کنید! بیایید توبه کنید! عزیز من! بیا بیعت با امام‌زمانت بکن! با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بکن! با زهرا (علیهاالسلام) بکن! راهت بدهد، جایت بدهد، بهشت به تو بدهد، حوریه به تو بدهد، غِلمان به تو بدهد. همه‌چیز دارد؛   به حضرت‌عباس! من نه غلمانش را خواستم، نه بهشتش را خواستم، نه حوریه‌اش را، گفتم من تو را می‌خواهم، این می‌شود مردانگی. یک‌وقت شما آدم خوبی هستی، مردانگی [و] گذشت نداری، نه گذشت دنیا، این‌را نمی‌توانم بگویم به آن چه‌کار کن؟! به او [یعنی جبرئیل] گفتم برو! چرا؟ آن شیعه واقعی یک مقصد دارد، یک‌دانه مقصد دارد، این‌را به‌خاطر او نمی‌خواهد. تو همه‌اش ناراحتی، تو برای بهشتش کار داری، خب او جلویت می‌اندازد، این آخور، این آخور [را] جلویت می‌اندازد. بهشت بی‌علی (علیه‌السلام) آخور است، مثل مَش‌الاغ‌ها که آخور دارند،   آره دیگر! من امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌خواهم، آن‌وقت دلم می‌خواهد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بهشت را به‌من عنایت بکند. جَخ [یعنی تازه] آن‌وقت آن بهشت علی (علیه‌السلام) است، نه من عبادت کنم [که] در بهشت بروم، نه [این‌که] نمی‌خواهم [بهشت] بروم؛ به ارواح پدرم راست می‌گویم. چرا؟ چرا؟ اگر گفتی چرا؟ اصلاً مزدت را به تو می‌دهد، آن [یعنی ابراهیم] که گفت: مزد می‌خواهم، [خدا] گفت: چه کردی؟! تو اگر کار کنی [و] بهشت بخواهی، مزدت را به تو می‌دهد؛ [اما] خودش را به تو نمی‌دهد.  25 من خودش را می‌خواهم، آن‌وقت حالا [آیا من] بهشت نمی‌خواهم؟ چرا، اگر بهشت هم نخواهم دیوانه‌ام. من شماها را می‌خواهم [چون] می‌بینم بوی بهشت می‌دهید، [آن‌وقت] بهشتش را نمی‌خواهم؟! من بوی بهشت را می‌خواهم. شما بوی بهشت می‌دهید، من شما را می‌خواهم، بهشت نمی‌خواهم؟! چرا! دلم می‌خواهد بهشت را به‌من عنایت کند، به‌من عطا کند. آن بهشتی که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) عطا کند، آن [بهشت] خوب است. هان! [این حرف] چه‌جور است؟ درست‌است؟! هان! من یک‌نفر یک تسبیح به‌من داده، الآن می‌خواهم بگویم چهار سال است [که] به‌من داده، من هر وقت [آن‌را] برمی‌دارم، یادش می‌افتم [و] می‌گویم این [شخص] عطا کرد، دوستش دارم. چهار سال است [که] من این تسبیح را دارم، می‌بینم این [به‌من] عطا کرده. توجه می‌کنید یا نه؟! شما هم همین‌است، یک پولی به یکی دادید إن‌شاءالله عطا کنید [که] او بتواند مثلاً آن‌را بخورد. یک پول‌هایی است [که] من اصلاً نمی‌خورم؛ اما اگر یکی به‌من عطا کند، می‌خورم. یکی در حرم پنجاه‌تومان به ما عطا کرد، هان! سرلشکر! تو یاد گرفتی یا نه؟! (صلوات بفرستید.) [حالا] یاد گرفتی، [آیا] عمل هم می‌کنی؟! خب بارک‌الله! [از] بس‌که از این‌چیزها خوشم می‌آید، هر دفعه می‌آیم [می‌گویم]، گفت:






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام (2)
	
	دامن نبینم که در دامنش رَوَم



	دامن بغیر دامن تو بی‌محتوا بُوَد (یعنی دامن‌ها همه‌اش به‌درد نمی‌خورد،)
	
	دامان توست اتصال به ماوراء بُوَد









  رفقا! بیایید زیر دامن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برویم! والله! اگر [زیر] دامن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بروید، زیر دامن رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم رفتید، زیر دامن علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام) رفتید، زیر دامن زهرا (علیهاالسلام) رفتید، زیر دامن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) رفتید؛ اما خدا [دامن] ندارد [که] زیر دامنش بروی؛ اما زیر دامن امر خدا می‌روی، این‌ها امر خدا هستند.   دیشب یا گویا پریشب بود خیلی حالم منقلب شد، گفتم: آن‌قدر زهرا (علیهاالسلام) را دوست دارم! گفتم: قربان آن یهودی که چادر زهرا (علیهاالسلام) پیشش است، گفتم ای یهودی! خوشا به حالت که چادر زهرا (علیهاالسلام) پیشت است، من پیشم چیست؟! ما باید محبت زهرا (علیهاالسلام) پیش‌مان باشد. حالا این چادر چه [کار] کرد؟! چه‌خبر است؟! بی‌خود [نبود] که این‌ها را نمی‌خواستند، نگاه فقیری به آن‌ها می‌کردند، دیگر نمی‌دانست که تمام خلقت در امر این‌است، نگاه فقیری می‌کردند. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) با سه‌چارک جو می‌خواهد [او را نجات بدهد]، یا سه‌چارک از شمعون یهودی [قرض] می‌گیرد. بعضی‌ها می‌گویند زره [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را، بعضی‌ها می‌گویند چادرش را پیشش [گرو] گذاشت. حالا یک‌چارک از این هشت من می‌ریسد، یک‌چارک از این جو برمی‌دارد. چه‌کار داری [که] مال مردم را مصادره کردی؟! گوساله! تو هم رفتی تویش نشستی! تو دیگر به چه زهرایی [عقیده داری]؟ تو در دامن هیئت هفت نفری آمدی! به زهرا (علیهاالسلام) چه [کار داری]؟!  30 بیدار شوید! هوشیار شوید! عبادت‌ها و مکّه‌ها و عمره‌ها گول‌تان نزند، عزیز من! ببین من دارم چه می‌گویم؟ حالا شب شده، شمعون آمده، دیگر نه این‌که زهرا (علیهاالسلام) نور است، چادرش هم نور است. مگر می‌شود یک حرف‌هایی را خیلی زد؟! مگر چادر روح دارد؟! چادر هم نور است، حالا چادر هم نور است. حالا شمعون دید [که] نور از آن‌جا بالا می‌زند، دید چادر زهراست، [شمعون] آمد [و] مسلمان شد. می‌گویم: خوشا به حالت که چادر زهرا (علیهاالسلام) پیشت بوده! [آیا] من می‌خواهم یهودی بشوم؟ نه! اُفّ بر یهودی و یهودی‌خواه، من چادر را می‌خواهم. خب چطور تو داری می‌گویی [که] چادر نورانی است؟ مگر امام‌رضا (علیه‌السلام) به آن پرده نگاه نکرد [و] شیر درنده شدند، آن دلقک را خوردند؟! پس چادر هم نور می‌شود، عزیزان من! قربان‌تان بروم، کجایید؟! قربان‌تان بروم، کجایید؟! بیا ببین من دارم چه می‌گویم؟ من حسرت به یهودی می‌برم که چادر زهرا (علیهاالسلام) پیشش است.  آخر من یادم می‌آید، من یک‌وقت مادرم یک‌جا می‌رفت، نمی‌آمد، می‌رفتم چادرش را بو می‌کردم. والله! می‌دیدم چادرش، چادرش بوی مادرم را می‌دهد، من از بچه‌گی‌ام این‌جوری بودم، از بچه‌گی‌ام چشم‌پاره نبودم، نه چشم‌پاره بودم نه چشم‌چران، توی این حرف‌ها هستم. آن‌هاست که الآن بروز کرده، آن کاشته‌هاست که الآن به‌وجود آمده، تو جوانی‌هایت چه کاشتی؟! هان! کاشته به‌وجود می‌آید، هر چه کاشتی به‌وجود می‌آید، قربانت بروم، فدایت بشوم. والله! تمام عمرم را حمایت از مظلوم کردم، تمام عمرم را چند دفعه آبروی خودم را ریختم که نگذاشتم دزد آبرویش بریزد، گفتم: من خودم دزدم، صریح [گفتم]. هان! قربانت بروم، هر کسی کاشته‌اش به‌وجود می‌آید، این‌جا هم همین‌جورید، هر چه بکارید، آن‌جا به‌وجود می‌آید. چرا می‌گوید صد تا این‌جا [در دنیا] می‌دهم، هزار تا آن‌جا [در قیامت می‌دهم]؟! چرا باور نمی‌کنیم؟! شما الآن توجه ندارید که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به شما نگاه کرده، همه‌شما آدم شدید. گفتم: زهراجان! قربانت بروم، من که یهودی بخواه نیستم؛ اما چادر تو پیش او بوده، می‌گویم خوشا به حالش! آن چادر یهودی را مسلمان کرد، آیا ما [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [داریم] مسلمان نشویم [و] دنبال کس دیگر برویم؟! جگر من خون‌است! تو چه مسلمانی هستی [که] دنبال کس دیگر می‌روی؟! یهودی دنبال زهرا (علیهاالسلام) آمد، یهودی دنبال علی (علیه‌السلام) آمد،  35 تو دنبال چه‌کسی می‌روی؟! آخر یک‌خُرده فکر کن! اِه! همه‌اش که من [فقط] حرف خنده‌دار نمی‌زنم، حرف گریه‌دار هم می‌زنم. تو یک‌خُرده فکر بکن! 



  من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! کار ما را تا آخر برسان! آخر یک‌نفر بود [خال می‌کوبید]، ما یک داداش داشتیم [که] همه جانش خال بود. نمی‌دانم یک‌چیز این‌جایش انداخته‌بود از این ملائکه‌ها، خانم‌ها، دست به این گذاشته‌بودند، خیلی [از این خال‌کوبی‌ها] داشت. آن‌وقت آن‌موقع خال‌ها را [با سوزن می‌کوبیدند]، حالا چاپی شده، اگر بخواهی خال بکوبی، چاپی است، دیگر سوزن به تو نمی‌زنند. اول‌ها من می‌دیدم یک هفت، هشت‌تا سوزن را این‌جوری می‌کردند، آن‌وقت آن‌ها..... بود، به این می‌زدند، عکس شیر می‌انداختند. (آخر من از همه‌چیز سر در می‌آورم، فهمیدی؟! آره، هر چه بگویی می‌دانم، کارهای بی‌خودی هم بگویی، می‌دانم [و] بلدم؛ اما نمی‌کنم.) آن‌وقت این‌ها [خال] می‌زدند، این آمد [خال] زد، گفت: این کجایش است؟ گفت: دُمش [است]، گفت: دُم نمی‌خواهم. گفت: این کجایش است؟ گفت: پا [یش است]، گفت: پا هم نمی‌خواهم. گفت: این کجایش است؟ [آخر] می‌سوخت، می‌گفت: نمی‌خواهم. گفت: شیر بی‌دُم و بی‌پا [که نمی‌شود]، این مسلمانیِ ما هم همین‌طور است. هان! [به تو] می‌گوید: دروغ نگو که خب می‌گویی، تهمت نزن که می‌زنی، مال حرام نخور که می‌خوری، پیرو بدعت‌گذار نباش که هستی، هان! چشم‌چران که هستی، خب این‌چه مسلمانی است؟! (صلوات بفرستید.)



  ارتباط خودش نگه‌تان می‌دارد، به ولایت است، به ولایت است، یعنی ارتباط خواستنِ ولایت است. وقتی ولایت را خواستی، چیز دیگر را نمی‌خواهی، خب نگهت می‌دارد. این حرف درست‌است یا نه؟ ببین چطور سلمان و اباذر و میثم و مقداد و این‌ها را نگه‌داشت؟ میثم را نگه‌داشت، آن‌ها را نگه نداشت، آن‌ها نخواستند، آن‌ها عمر را خواستند، تو چه‌کسی را می‌خواهی؟! هان! آن‌ها عبادت می‌خواستند، آن مرتیکه‌ها [مردک‌ها] هم عبادتی بودند، خیلی مرتیکه پدرسوخته بود. حالا سلطان قیصر روم آمده [که] خلیفه اسلام را ببیند، [به او] می‌گوید [که خلیفه در] بیابان است، [وقتی آمد] دید [که] خشت مالیده [و] در خشت‌ها خوابیده. خشت می‌مالید [و از پول آن] می‌خورد، مصادره که نمی‌کرد! بی‌خود که گولش را نخوردند که! سلطان قیصر روم گفت: اگر عمرش طول بکشد، یک دنیا را از پدرسوخته بازی‌اش می‌گیرد. هان! یک، دو، سه تا در را بسته، رفته در [اتاق] آخری دارد ناهار می‌خورد، نان‌جو و سرکه می‌خورد. گفت: اگر کسی به‌من کار داشت، به او بگویید [این‌جا] بیاید. یک‌نفر به او کار داشت،  40 گفت: خلیفه! علی (علیه‌السلام) که از دنیا رفت، خب دیگر چیز [یعنی ترس] نداری که؛ این چیست [که] می‌خوری؟ گفت: مثل تو [یک] خری می‌خواهد بیاید ببیند [و] برود بیرون بگوید؛ هان! یعنی زهد من را افشا کنید! پدرسوختگی من را افشا کنید! خب [افشا] کردند دیگر، [افشا] کردند که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خانه‌نشین کردند. تو چه‌کسی را افشا می‌کنی؟! به حضرت‌عباس! اگر من داد بزنم تا آسمان برود، جا دارد؛ چون‌که من می‌فهمم، شما می‌دانید. (صلوات بفرستید.)



  تو به رفتنت شک داری، من دارم می‌بینم کجا می‌روی، به‌دینم! راست می‌گویم. تو در خوف و رجاء می‌روی، می‌گویی یا خوب است یا بد است، چه‌جوری می‌شود؟ آیا خدا از سر من می‌گذرد؟! فهمیدی؟! خوب شناختم؟! درست‌است؟! (صلوات بفرستید.) چون‌که وقتی خدا حجّت را به تو تمام کرد، غیر حرف [کار] کردی، خدا بازخواست از تو می‌کند. عزیز من! می‌گوید به عمل هر قومی راضی باشی، جزء آن قوم هستی، یا امام‌سجاد (علیه‌السلام) می‌گوید: هر کس را دوست داشته‌باشی [با او محشور] می‌شوی. 



  آره قربان‌تان بروم، من می‌گویم من شما را دوست دارم، حرفی ندارم [که] با شما محشور بشوم. به حضرت‌عباس! شما راه بروید، من خوشم می‌آید، باور کردید؟! یاد امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌افتم، گفت: علی‌جان! یک‌قدری جلوی من راه برو! قربان‌تان بروم، فقط شکرانه‌تان کم است، شکر کنید که الحمد لله با همه ائمه (علیهم‌السلام) ارتباط دارید، با خدا ارتباط دارید، با قرآن ارتباط دارید. خدا را شکر کنید! حالا اگر شکر کنید، ارتباط از شما گرفته‌نمی‌شود؛ چون‌که خدا می‌گوید: نعمتی دادم، اگر من آن نعمت را دادم، شکر کردی، زیاد می‌کنم. اگر کفر [یعنی کفران] کردی، از تو می‌گیرم؛ دیگر هم نمی‌دهم. من از این ناراحتم که [اگر] از شما بگیرد، دیگر نمی‌دهد. 






	شکر نعمت، نعمتت افزون کند
	
	کفر نعمت، نعمت از کفت بیرون کند









  الآن باید خدا را شکر کنید! خدا تن‌ساز به شما داده [که] این‌جا آمدید، هر غذایی را می‌توانید بخورید. هان! شما الآن دارید قدرت را صرف قدرت می‌کنید، عمرتان زیاد می‌شود، کسی‌که، جایی‌که حرف ولایت بزنند، [عمرش کلید نمی‌اندازد.] خدا این‌قدر ولایت را محترم می‌داند [که] می‌گوید: ای مَلَک! کلید نینداز! تا زمانی‌که این‌ها دارند حرف ولایت می‌زنند، ثابت باش! تو الآن جان این‌جایت است؛ [یعنی در گلویت است]، یک‌میلیارد [هم] بدهی، [جانت] به تو برنمی‌گردد؛ اما الآن خدای تبارک و تعالی دارد جلوی آن [که] کلید می‌اندازد [را می‌گیرد که] عمرت کوتاه نشود. چه‌خبر است ولایت؟! حرف‌ها درست‌است عزیز من! همه‌اش می‌گویم شکرانه‌مان کم است، خدا را شکر کنید! ببین یک مَلَک [یعنی فطرس] آمده [و] خودش را به گهواره امام‌حسین (علیه‌السلام) مالیده، بال‌هایش درآمده، به آسمان می‌پَرَد [و می‌گوید:] مَن مِثلی؟! چه‌کسی مثل من است؟! شما که الآن در مجلس ولایتید، چه‌کسی مثل شماست؟! چرا شکرتان کم است؟! قربان‌تان بروم، شب‌ها این‌قدر حرف می‌زنید، یک‌قدری هم شکر کنید! والّا قشنگ است، قربانت بروم، فدایت بشوم، والّا حرفی ندارم [که] فدایتان بشوم. اگر فدای شما بشوم، فدای ولایت شدم؛ اگرنه من فدای هیچ‌کس نمی‌خواهم بشوم، توجه می‌کنید یا نه؟! چه گفتم؟ خودش را به گهواره امام‌حسین (علیه‌السلام) مالیده، تو که حسین (علیه‌السلام) قبرش در دلت است، چرا شکر نمی‌کنی؟! پس مبادا خودفروش باشی! 



  ما هر سال یک‌روضه آقا علی‌اکبر می‌خواندیم، حالا برایتان بخوانم، حرف‌ها را هم که دیگر زدیم، دیگر چه بگوییم؟! فقط شما شکر کنید که خدا [به شما ارتباط داده]، شما یک ارتباط ندارید که بخواهید شکر کنید، مگر ارتباط یکی است؟ ببین [ارتباط] با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داری، با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داری،  45 با امام‌حسین (علیه‌السلام) داری، با امام‌حسن (علیه‌السلام) داری، با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) داری، با دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داری. ارتباط که یکی نیست که! فهمیدی؟! شما ارتباط با همه این‌ها داری، برایت بالا ببرم؟ ارتباط با عدالت هم داری، ارتباط با مروّت هم داری، ارتباط با سخاوت هم داری. آخر شما با همه جمعِ این‌ها ارتباط داری، مگر ارتباط یکی است؟! آیا خدا را شکر می‌کنی؟! هان! ببین [آن] قُمری [یاکریما: اسم یک پرنده است که یک‌نفر آن‌را با تیر زده‌بود و بالش شکسته‌بود] را که یاد کردی، من ارتباط داشتم، اصلاً کاملاً سربرهنه در کوچه دویدم، چرا؟ دیدم به یک کبوتر، به یک قناری ظلم شده [است]. 



  هان! شما جانم! قربانت بروم، الآن ارتباط دارید. چرا می‌گوید اگر یک لکه اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزی، خدا از سر گناهانت می‌گذرد، اگر مطابق [گناه] انس و جنّ باشد؟ هان! چرا؟ این‌قدر حسین (علیه‌السلام) مهم است که یک لکّه‌اشکی که برایش بریزی، تمام گناهانت آمرزیده می‌شود؛ اما یک‌نفر بود [که] خیلی دورش را گرفتند، [بعد] سقوط کرد، آره! او یک‌حرفی زد، من آمدم با آن مبارزه کنم. یک عده‌ای دورش بودند، می‌گفت: هر گناهی را [خدا می‌بخشد]، مگر خدا نگفت [که] گناهانت را می‌بخشم؟! می‌گفت: هر گناهی می‌خواهید بکنید! یک‌روضه بخوان! [خدا] می‌گوید: همه گناه‌هایت را بخشیدم. برایش پیغام دادم [که] بابا! این‌نیست که [تو می‌گویی]، نه! [اگر] گناه عمداً [باشد]، خدا گناهِ عمداً را نمی‌آمرزد. حالا تو صدها گناه کردی [نمی‌دانستی]، هر گناهی کردی، خدا از سرت می‌گذرد. خدا نکند [که] حرف اسلام دست طلبه نادان بیفتد، [دست] علمای نادان بیفتد. [باید] دست دانا بیفتد، عزیز من! قربانت بروم، ببین من چه می‌گویم؟! گفتم نه این‌که تو عمداً گناه کنی، تو که داری عمداً گناه می‌کنی، اصلاً پشت به امر کردی، پشت به امام‌زمان (علیهاالسلام) کردی، مرد نادان! تو چه می‌گویی؟! یک عده‌ای سِبیل مِبیل‌دار یک کارهای خیلی زشتی هم داشتند، دورش را گرفتند. آن‌وقت آن مرتیکه [مردک] سر قبر خمینی می‌آمد، مثلاً از تهران گِل [به سرش] می‌زد، پابرهنه می‌شد، اما یک گوشه‌ای برای این آمد، این‌هم همه مالش را گرفت و به نجف تبعیدش کرد. آمده‌بود [که] من را هم گول بزند، آره! یک دو دفعه دور من هم آمد، آره! من هم دَم برنداشتم، آخر یک مارهایی است [که] دَم برنمی‌دارد، [نیش] می‌زند. من هم می‌زنم، دَم برنمی‌دارم. آره! یک‌دفعه یک درویش مَسلک آمده‌بود، [می‌گفت] آقای ما این‌جا آمده، شما چه سر و کاری با آقای ما داری؟ مدام آقای ما، آقای ما [کرد. گفتم] من آقایت را ندیدم، چه آقایی؟! آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. کسی آقا نیست که! (صلوات بفرستید.)



  [روز عاشورا] این‌ها وقتی لشکر صف‌آرایی شد، این‌ها خودشان قرارداد کردند که حمله اجتماعی نشود. در حمله اجتماعی خب به‌جان هم می‌ریختند، آخر جنگ هم یک قانونی دارد؛ آن‌وقت مثلاً یکی از این [طرف] می‌آید، یکی از آن [طرف] می‌آید. حالا وقتی [به] امام‌حسین (علیه‌السلام) خطاب شد، اول آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) را روانه [میدان] کرد. یکی علی‌اکبر (علیه‌السلام) بود، یکی قاسم (علیه‌السلام)، [که] حالی‌شان کرد، گفت: بابا! مرگ در مقابل تو چه‌جور است؟ گفت: باباجان! من فدا می‌شوم، طوری نیست. من فدای امر تو می‌شوم، تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مایی، پدری یک‌حرفی است؛ اما تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مایی، امرت را اطاعت می‌کنم. گفت: علی‌جان! پس یک‌کاری بکن! برو با خواهرانت و این‌ها یک خداحافظی بکن! زره پوشید  50 و کارهایش را همه کرد و آماده شد، دمِ خیمه آمد، صدا زد: عمه‌جان! مادرجان! بیا! خداحافظ! سکینه خیلی شیرین‌زبان بود، گفت: خدایا! دعای مرا مستجاب کن! دور علی (علیه‌السلام) می‌گشت، گفت: خدایا! مرا فدای علی (علیه‌السلام) بکن! تا حتی از فضّه خداحافظی کرد. حالا این‌که می‌گویم: من دوست دارم شما [جلوی من] راه می‌روید، امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی آقا علی‌اکبر (علیهاالسلام) را می‌خواست، چون‌که «منطقاً علماً [خَلقاً خُلقاً شبیهاً] برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» بود، حالا پسری هیچ. گفت علی‌جان! یک‌قدری جلوی من راه برو! پسرم،! عزیز من! آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) از اسب پایین آمد، یک‌قدری جلوی امام‌حسین (علیه‌السلام) راه رفت، یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) دست‌هایش را بلند کرد [و] گفت: خدا! [کسی‌که] منطقاً، علماً [شبیه] به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، را من رُو به امر تو روانه کردم. (این حرف را من خودم می‌زنم:) اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواست، ممکن بود امام‌حسین (علیه‌السلام) بگوید خدا! علیِ من را حفظ‌کن! والله! [خدا] حفظش می‌کرد. اما دارد علی (علیه‌السلام) را در راه خدا می‌دهد، نگفت [که] حفظش کن! گفت: خدا خودش می‌داند، [اگر] بخواهد حفظش کند، [حفظ] می‌کند. حالا علی (علیه‌السلام) به میدان آمد، لشکر یک‌دفعه پس شکستند [یعنی عقب‌نشینی کردند]، گفتند: ما با رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جنگ نداریم. ابن‌سعد صدا زد: ای لشکر! این علی‌اکبر (علیهاالسلام) شبیه [به] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، لشکر حمله کردند. روایت داریم: صد و بیست‌نفر را به دَرَک واصل کرد، آمد [و] گفت: بابا! من تشنه‌ام است. بابا! این سنگینی زره مرا به تنگ آورده، من تشنه‌ام است. [۱]




یا علی



	↑ روایت داریم: خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) زبان در دهان آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) گذاشت [و گفت: من از تو تشنه‌ترم]، بعد گفت: علی‌جان! [به میدان] برو! امیدوارم [که] از دست جدّت سیراب شوی! یک‌وقت آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) صدا زد: پدرجان! جدّم مرا سیراب کرد؛ اما یک ظرف آب هم از برای تو نگه‌داشته. روایت داریم: وقتی‌که این ندای آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) بلند شد، حسین (علیه‌السلام) رنگش پرید، خیلی علاقه به آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) داشت؛ چون‌که گفت منطقاً [علماً، خُلقاً، خَلقاً] شبیهاً برسول‌الله. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) به عجله در میدان آمد.

[حضرت] زینب (علیهاالسلام) همه‌چیز را آگاه است، گفت: ممکن‌است که در ظاهر آقا امام‌حسین فُجأه کند، در میدان آمد، همین‌طور می‌گفت: «ولدی علی!» ما نداریم جایی‌که زینب (علیهاالسلام) [در میدان] آمده‌باشد؛ تا حتی از برای بچه‌های خودش. بچه‌های خودش را که آوردند، زینب (علیهاالسلام) از خیمه بیرون نیامد؛ گفتند: زینب‌جان! بچه‌هایت را آوردند! گفت: می‌ترسم برادرم خجالت بکشد؛ اما راجع‌به آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) در میدان آمد. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) دید زینب (علیهاالسلام) در میدان آمده، [دست از علی (علیه‌السلام) برداشت، آمد زینب (علیهاالسلام) را برگرداند.] یک‌وقت صدا زد:



	جوانان بنی‌هاشم بیایید
	
	علی را به خیمه رسانید



	خدا داند که من طاقت ندارم
	
	علی را [بر] درِ خیمه رسانم
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مشهد 93؛ وداع امام‌حسین

بسم الله الرحمن الرحیم













السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



آقایانی هستند که چند وقت پیش مشهد بودند، دوباره هم آمدند. آقایان دانشجو غیر دانشجو این‌ها یک‌چیزهایی است که حس نمی‌کنند. باید یک‌چیزهایی حس کنند. مثلاً شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد، فرمود: آقا جان، من خیلی دلم می‌خواهد شما را ببینم، خب دیگر سخت است. مثل من اصلاً خدا می‌داند چقدر شرمنده شما هستم. خدا خودش می‌داند. هم از عطایتان، هم از محبتتان. فقط به خدا گفتم: خدایا، آبروی من را در دو دنیا نریز. اصلاً غرق محبت‌های شما هستم. حالا می‌خواهم یک آگاهی به شما بدهم. حضرت فرمود: می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ گفت: آقا، چه از این بهتر. گفت: آن حول و حوش که شما هستی، مثلاً آن آبادی که هستی، معلوم می‌شود همه نیستند، ببین، حضرت می‌گوید: یک شخصی را گیر بیاور. این حرف‌ها یک نکته‌های حساس دارد. آن نکته‌هایش را باید بفهمی. اگرنه، روایت و حدیث خیلی هست. نمی‌دانم بعضی‌ها چند هزار روایت و حدیث نقل کردند؛ به نفع خودشان. می‌گوید: یکی را گیر بیاور؛ نمی‌گوید همه، که جد ما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارد، علناً هم گناه نمی‌کند، برو او را زیارت کن، خدا ثواب جمع ما را به تو می‌دهد.



الان رفقا که آمدید، حالا من نمی‌خواهم اسم بیاورم، همه‌شما همین ساختید. مواظب باشید به زیارت همدیگر بیایید. آن‌وقت زیارت امام‌رضا افزوده می‌شود که الان شما آمدی مثل وجود مبارک آقایان که نمی‌خواهم اسم بیاورم، دیگر پیداست. خدا ثواب جمع ائمه را به شما می‌دهد. من این روایت را دیده‌بودم، به هر شیخی گفتم، قبول نکرد. گفت: آخر، چطور می‌شود که این‌قدر چیز پیدا کند. آخر، یک‌نفر بود که قرائت چیزی داشت، به‌من گفت: فلانی، خودت بگو. گفتم: آدم محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم دارد، تو می‌روی او را زیارت می‌کنی. 



الان وجداناً، حضرت‌عباسی، همه‌شما محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را دارید، ان‌شاءالله امیدوارم که این جلسه را محض زیارت همدیگر بیاید. حالا اگر محض زیارت همدیگر آمدند، آن‌وقت چیز دیگری هم گیرتان می‌آید. حرف دیگری هم گیرتان می‌آید. اصلاً می‌گویم: الان من یک‌نفر است، چند وقت است او را ندیدم. این‌قدر ناراحتم. مرتب از این سراغ گرفتم، از آن سراغ گرفتم. این‌چطور شده نیامده‌است. گردنش درد می‌کرد، خوب شده؟ من که شما را فراموش نمی‌کنم. همین‌ساخت که شما فراموش نمی‌کنید، من هم یکایک شما را فراموش نمی‌کنم. 



خب، این یک، دوم به شما گفتم خدا یک صفاتی دارد به‌نام صفات‌الله، به کسی می‌دهد که سخی باشد. این آدمی که این‌قدر من سراغش را می‌گیرم، سخی است. اما کسی هم هست که از توی این جلسه رفته، اصلاً من سراغش را نمی‌گیرم. چرا؟ آن‌را آدم دست خودش نیست. او را می‌بیند این آدم امر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را دارد اطاعت می‌کند. بعضی‌ها یک‌مقدار می‌کنند، یک‌مقدار نمی‌کنند. (صلوات)



این یک، دوم، همیشه از خدا بخواهید که خدا ما را از ائمه‌طاهرین جدا نکند. اگر جدا نشوید، شما اتصالید. قربانتان بروم، ببین، این آدمی که هست، اتصال است. یا موسی، چرا دیدن من نیامدی؟ خدایا، مگر تو مریض می‌شوی؟ گفت: آن همسایه‌ات. چرا؟ او دارد امر خدا را اطاعت می‌کند. امر خدا، خود خداست. پس شما دلم می‌خواهد امر خدا را اطاعت کنید. حالا از آن‌طرف هم امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: اگر او را نخواهی، دروغ می‌گویی ما را می‌خواهی. تو باید این‌را بخواهی. خدا هم اضافه‌اش کرد: اگر توهین به این کنی، خانه من را خراب کردی. شما ببین یک وجود چقدر عظمت دارد. همین آدم هم «بل هم اضل» می‌شود. چه‌موقع «بل هم اضل» می‌شود؟ [آن‌موقع‌که] بروید خلق را بپرستید. چرا می‌گوید یکی با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟ 



شما توی این حرف‌ها کم هستید؟ خلق‌پرستی، نیستی است. امرپرستی که امر را اطاعت کنی، هستی است. بیشتر مردم توی نیستی هستند. مگر یک جلسه‌ای را امام‌صادق (علیه‌السلام) پرورش می‌دهد، قبول دارد، نه همه جلسه‌ها را. چقدر الان توی ایران جلسه است؟ تمام جلسه‌ها را قبول ندارد؛ مثل من می‌ماند. من هم تمام جلسه‌های ایران و غیر ایران را قبول ندارم. چرا؟ قربانتان بروم، این‌ها تایید نیستند. تایید جلسه‌ای است که امام‌صادق (علیه‌السلام) بگوید؛ [می‌گوید:] دور هم جمع می‌شوید، حرف ما را بزنید؟ می‌گوید: آره، [می‌گوید:] من غبطه به آن جلسه می‌خورم. جلسه‌ها همه‌اش تعریفی است. چه جلسه‌ای تاییدی است؟ با تمام این جلسه‌هایتان می‌گوید: اگر با دین رفتید، ملائکه تعجب می‌کنند. پس جلسه نداری. تو تاییدی؟ تو تکذیبی داری. کجا زهرا، زهرا می‌کنی؟ این‌کار آخر چیست که دیگر می‌کنی؟ نمی‌خواهم توی نوار بگویم. دیدم اصلاً جداست؛ اتصال نیست. دیدم اصلاً جداست. به‌جای دیگری وصل است. این حالا دارد می‌گوید: زهرا. زهرا (علیهاالسلام) می‌گوید: کوفت، مرض، برو گم‌شو، من راهت نمی‌دهم. عمویش را هم‌راه نداد. 



حالا سخی، جانم، سخی باید پولت را با امر بدهی، به امر بدهی. الان یکی از این رفقا تشریف دارد. داداش هم همین حالا یک‌چیز جزئی دارد. گفت: من یک‌چیز نذر شما کردم، این هنوز به‌من نداده، حالا خدا به‌واسطه این چهار نفر هم که هست، حاجت را برآورده می‌کند. چرا این‌قدر به‌فکر خودتان هستید؟ هر چیزی را توی جبیت می‌ریزی؟ این‌ها که می‌ریزید، روی بی‌امری است، سوراخ است، زمین می‌ریزد، می‌رود زیر پا. این‌هم از صدقه.



کجا می‌روید؟ قربانت بروم، تو باید دل مؤمنی را خوش کنی، نه این‌که دل فاسقی را خوش کنی. تمام این‌ها که الان اینجوری هستند، این‌ها یا بدعت‌گذار هستند یا طرفدار بدعت‌گذار. جهنم می‌روید. کجا مشهد آمدی؟ قربانت بروم، مشهدی! کجا مشهدی هستی؟ به تمام آیات قرآن، گفت که آدم یک‌وقت می‌خواهد یک‌چیزی را بفهمد. ببین، به همه‌شما ابلاغ می‌کنم. باید توی فکر باشید یک‌چیزی را بفهمید، نه این‌که چیزی را الکی عمل کنید، یا بگویید اینجوری‌است. این‌ها مثل یک‌آدم لت و لوث می‌ماند. آدم لت و لوث فایده ندارد. این کارهای شما مثل آدم لت و لوث است کار نمی‌تواند بکند. لت و لوث است. اعمال بیشتر ما هم لت و لوث است. چرا امام‌رضا گفت: این‌ها کارشان است. [چون] تو لت و لوث هستی. همه‌جا می‌روی؛ شمال می‌روی، ممال می‌روی، از این‌جا می‌روی، این‌جا ویدئو و تلویزیون نیست، الان دلت تنگ شده، می‌گویی: چه‌موقع می‌شود خانه‌مان بروم، پای این‌چیزها.



عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، کجایی؟ از این‌جا برو، آن‌را دور بینداز، توبه کن. خب، تو فرق نداری. چند سالت است. همان که هستی، هستی. قربانت بروم، بشر باید ترقی کند. سلمان ترقی کرد. خانم‌ها هم همین‌جور هستند. الان من دارم می‌آیم نگاه می‌کنم، دیدم یک خانمی است مانتو پوشیده، همچنین خیلی هم ولنگ و باز است. آن‌وقت نمی‌دانم مادرش بود، پیر زن بود، آن چادر داشت. یک‌دفعه ما از مشهد می‌آمدیم، یک دختر خیلی ژیگول، چادر نداشت، آن‌وقت مادرش چادر سر کرده‌بود، رویش را هم گرفته‌بود. گفتم: خانم، چادرت را به این بده، تو خودت چادر سر کرده‌ای، اینجوری هم رویت را گرفتی، چادرت را به این بده. (صلوات)



عزیزان من، قربانتان بروم، خانم‌ها من می‌خواهم یک‌روضه بخوانم، می‌خواهم این نوار نگه‌داری‌اش کند. خانمها، دنیا می‌گذرد، آخر، تو پیرو زهرا (علیهاالسلام) هستی یا پیرو امر خلق؟ لا اله الا الله. خلق امر کرده، مانتو بپوشی. نمی‌دانم کجا؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: زنها شبیه به مردان می‌شوند، مردان شبیه به زنان. باز فرمود: آخرالزمان همه آن‌موقع که اینجوری شده، می‌شود. آخر، تو چه هستی؟ تو مگر پیرو حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نیستی؟ یا پیرو عایشه هستی که به جنگ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفت. حالا ام المؤمنین هم شده! آیا ام الفساد، ام المؤمنین است؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم خورده که اهل‌جهنم است. کسی‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را کشته، به جنازه امام‌حسن آمده، جنازه را تیرباران کرده، شده‌ام المؤمنین؟ 



اسمی از زهرای‌عزیز نیست، تو هم پیرو آن هستی! آرام، بفهم بابا جان، با فکر کار کن. حالا زهرا (علیهاالسلام) از دنیا می‌رود، گریه می‌خواست بکند، فضه دید مرتب گریه می‌کند. خانم، چرا گریه می‌کنی؟ مگر دیشب نگفتی، پدرم گفت زهرا جان، فردا مهمان من هستی؟ از دنیا راحت می‌شوی، پیش من می‌آیی؟ چرا گریه می‌کنی؟ گفت: فضه، این بدن من که روی این مهاری می‌گذارند، چیزش پیداست،. گفت: خانم، ما در ایران تابوت داریم، دورش را چیز می‌کنیم. زهرا (علیهاالسلام) شروع به خندیدن کرد. تو این‌چه چیز است که پوشیدی؟ قمبلکی درست کردی؟ ای خانم، تو خیلی به شوهرت خدمت کردی! شوهرت را هم دیوث کردی. تو امت پیغمبری. بیا بابا جان، امت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشو. خانم، بیا پیرو زهرا (علیهاالسلام) بشو که زهرا (علیهاالسلام) فردا تو را شفاعت کند. آخر، تو پیرو چه‌کسی هستی؟ من پیرو چه‌کسی هستم؟ 



این‌همه خدا گفته، این‌همه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، پیرو بدعت‌گذار نشوید، این‌همه شنیدید، این‌هم گفتید، حالا کار نداریم آن‌ها عمل نمی‌کنند. بعضی‌ها می‌گویند هفتاد هزار نفر دنبال این دو نفر رفتند، هفت نفر ماندند. حالا می‌گوید این‌ها چیست؟ مرتد و کافرند. شما هم دنبال این حرف‌ها می‌روید که می‌گوید: اگر یکی از شما با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند. شما هم همین‌جور هستید. من حضار مجلس را نمی‌گویم. شما یعنی به تمام مردم ایران می‌گویم: شما از همان‌ها هستید. می‌گوید: مشرک، به تو هم می‌گوید: بی‌دین می‌روی. عبادتهای ما دروغی است؛ هباءاً منثورا است. به تمام آیات قرآن، من دارم برای شما آیه قرآن می‌خوانم. این صدقات که دادی، نماز که کردی، نماز شب کردی، انفاق کردی، کمک کردی، هباءاً منثورا است. فردا می‌بینی به‌دست نمی‌آید. چرا؟ آن به‌دست نیامدن برای این‌است که به علی وصل نیست، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وصل نیست. این‌کارها که ما می‌کنیم، هباءاً منثورا است. 



آن عبادت‌ها که وصل به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) همه‌اش قبول است. یک زیارت امام‌رضا، هفتاد حج، هفتاد عمره است. یک زیارت امام‌حسین، خدا را در عرش زیارت کردی. این‌که می‌گوید خدا را در عرش زیارت کردی، خدا که توی عرش نیست. عرش اطلاعیه نازل می‌کند، از آن‌جا اطلاعیه با امر نازل می‌شود. آن‌جا در عرش یک‌جایی است که مثلاً من می‌گویم این‌جا تلفن‌خانه است. عرش هم همین‌طور است. این‌ها ائمه‌طاهرین جمع هستند. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: شبهای جمعه ما آن‌جا می‌رویم، به تمام خلقت اطلاعیه نازل می‌کنیم. تو هم باید همین‌جور باش. جانم، باید اطلاعیه نازل کنی، نه هر که هر چیزی می‌گوید، بگویی خب. 



به حضرت‌عباس، به پدر حضرت‌عباس، جگر من خون‌است. من همین‌قدر را می‌توانم بگویم. حرف بدتر از این‌است. می‌بینم دچار هستید. امروز کسی‌که با ما طرف است، آن‌ها بودند که زمان قدیم، بعضی‌هایشان تایید بودند، حالا تکذیب شدند. این مسجد جمکران یک‌وقت ثواب بوده، می‌رفتند. من به شما گفتم، چه‌خبر شده؟ می‌گوید ما بیست‌نفر، سی نفر می‌رویم جلوی فساد مردم را می‌گیریم. فسادخانه شده‌است. من به شما گفتم: ما آن‌جا بودیم یک‌نفر نبود. یک‌حاجی بود؛ آن‌هم بیچاره پیرمرد بود. هیچ‌کس نبود. حالا چه‌خبر شده؟ همه‌شما خوب شدید! برای همه‌شما که می‌گوید بی‌دین می‌روید، چطور دین‌دار شدی و مسجد جمکران می‌روی؟ خب، حالا مطابق شهوت تو هست. بیشتر ما شهوت‌پرستیم، نه حسین‌خواه، نه زهراخواه، نه علی‌بن‌موسی‌الرضا خواه. شهوت می‌خواهیم. شهوت آن‌نیست که شما فکر می‌کنید. کاری که بی‌امر شد، شهوت است. آن شهوت یک‌حرف دیگری است. جانم، قربانتان بروم، تو شهوتت به حرکت درمی‌آید، گناه می‌کنی. آرام، آرام، آرام باش. برو کنار. 



مگر پیامبر به سلمان نگفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، برو کنار. چرا تو کنار نمی‌روی؟ تو کنار که نمی‌روی، یک عده‌ای را هم از کنار توی کار می‌آوری. آقا جان، قربانت بروم، عوض این‌که کنار بروی، یک عده را هم توی کار می‌آوری. چه‌خبر است؟ چه اسلامی است که متقی نتواند حرف بزند؟ این اسلام است؟ اصلاً اسلام باید در امر ولایت باشد، آن اسلام است، نه در امر خلق [بودن]. شما توی ایران چه‌کار کردید؟ به تمام آیات قرآن، نمی‌توانم بگویم. نه که ندانم بگویم، بلد هستم، نمی‌توانم بگویم، خوب می‌فهمم. امروز، اگر حقیقت را بگویی، جرم است. از دست چه‌کسی؟ از دست اسلامی‌ها، اگرنه 
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خب، آقای اسلامی، من می‌خواهم به تو بگویم. [اسلام] به تو می‌گوید ویدئو بزن؟ به تو می‌گوید قمار کن؟ به تو می‌گوید نستجیر بالله، نگاه به بچه مردم بکن، نگاه به دختر مردم بکن. عرق بخور، رفیق عشقی بگیر، گردش‌های عشقی برو، دیدن ظالم‌ترین مردم برو. خب این اسلام به تو گفته؟ پس تو نه اسلام داری، نه ولایت. برو خیالت راحت باشد. به تمام آیات قرآن درست می‌گویم. بیشتر مردم نه اسلام دارند نه ولایت. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟ اسلام این‌است. یک‌زنی آمده، مسأله از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بپرسد، پسر عباس نگاه کرده، کار دیگری نکرده، [گفت:] ای پسر عباس، چرا نگاه کردی؟ خدا چشمت را پر از آتش می‌کند. تو کار دیگری هم می‌کنی! این اسلام است؟ یک شخصی بود یک‌قدری چیز در یک ظرفی ریخته‌بود، می‌گفت: من مرید امام‌صادق (علیه‌السلام) هستم، بیایید بخرید. حضرت آمد، گفت: این ما را دکان کرده‌است. کاشکی شما یک دکان کرده‌بودی، چند تا دکان‌داری. هر کجا می‌روی دکان‌داری، زیارت امام‌رضا آمدی، دکان‌داری. حالا بعضی‌ها قربانشان بروم، در دکانشان را بستند، آمدند، حالا در دکانت را بستی، این‌جا را دکان نکنی؟ (صلوات)



قربانتان بروم، شما باید گناه‌خنثی‌کن باشید، معصیت‌خنثی‌کن باشید، ولایت‌پرور باشید. الحمد لله همه‌شما هستید. همه اهل‌جلسه ما هستند. من می‌گویم، من این حرف را می‌زنم که توی ایران پخش بشود. به شما نمی‌گویم. چرا؟ نمی‌خواهم منت سر شما بگذارم. من بس‌که درباره شما دعا کردم، یک‌شب خواب دیدم که یک کامپیوتر جهانی است، خیلی بزرگ بود. آن‌وقت اشخاصی که به‌اصطلاح می‌روند، پرونده‌هایشان را توی این می‌ریختند. شما همین کتابها و این‌ها دستتان بود. آمدید. گفت: توی این بریز. همه را ریختید، از آن‌طرف درآمد. گفت: همه سالم هستید. شما که نیستید، این حرف‌ها را که من می‌زنم به شما نمی‌زنم. اما شما هم ممکن‌است اینجور بشوید. مگر اسامه نشد؟ مگر طلحه و زبیر نشدند؟ این‌ها شمشیرزن‌های اسلام بودند. تو که هنوز جایی نرفتی! در جنگ یک خرما توی دهانشان می‌مکیدند، آن می‌مکید. چه صدمه‌هایی خوردند! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] شمشیر زبیر را برداشت. گفت: ای شمشیر، چقدر دشمنان خدا را به خاک هلاکت افکندی، الان به روی وصی رسول‌الله کشیده شدی. 



عزیز من، کجا می‌روی؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: واجبات، ترک محرمات، انتظار الفرج، برو کنار. چرا کنار نمی‌روی؟ خب، متقی مرتب باید غصه بخورد. می‌بیند بعضی حرف‌هایش هباءاً منثورا است. عمل که نمی‌کنید. چرا من این آدمی را که نیامده، او را می‌بوسم، به او گله می‌کنم که چرا نیامدی من تو را ببینم؟ خب، این‌هم سخی است، هم صفات‌الله دارد. سابقه‌های درخشانی در سخاوت دارد. تو چه‌چیزی داری؟ تو این‌جایت را مرتب می‌خارانی، می‌خارانی، یک هزار تومان دربیاوری، پانصد تومان دربیاوری. بس‌که این‌جایت را خاراندی، گفت: بس است. این از خوب‌هایتان.



قربانتان بروم، سخاوت زنده‌کن است. زنده‌کن امر ولایت است. ولایت امرش زنده می‌شود. ما چه‌کار کنیم؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم، می‌گویم: من به شما کار ندارم، من حرفم را می‌زنم. آخر، این نوار من را دیگری هم می‌شنود. گفتم که، گفت: یک پسری گریه می‌کرد. گفت: چه شده؟ گفت: این بیچاره، بنده‌خدا، یک‌روز است چیزی نخورده، گرسنه شده، گفت: من نان به او نمی‌دهم، اما برایش گریه می‌کنم! تو هم ولایت را می‌خواهی، اما پول برایش نمی‌دهی. عین همان هستی. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم، من فقط دعا می‌کنم، می‌گویم: خدایا، ما را از اهل‌بیت جدا نکن. می‌گویم: خدایا، رفقایم را جدا نکن. کجا جدا نمی‌کند؟ آن‌موقعی‌که پیرو خلق نباشی، جدا شدی. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید: از ما جدا می‌شوی. حالا اگر جدا شدی، نمی‌دانی خدا چقدر تو را می‌خواهد. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: هر کسی به این توهین کند، به ما توهین کرده. خدا هم می‌گوید: توهین به این کنی، خانه من را خراب کردی. آقا جان، ارزش تو از خانه‌خدا بالاتر می‌رود. چرا این‌کار را می‌کنید؟ چرا شیطان شما را بازی می‌دهد؟



من اول که آمدم، پیش امام‌رضا رفتم. گفتم: یا امام‌رضا، ما مهمان تو هستیم. شیطان را از ما دور کن. ما زیر سایه تو آمدیم. آخر، زیر سایه تو این‌نیست که شیطان بیاید ما را گول بزند. آره، قربانت بروم، آخر، آدم که یک‌مقدار سالمند می‌شود از جوانی که شهوت دارد، والله بدتر است. من خودم را می‌گویم. چرا؟ یک‌حرف از خودش می‌زند، این بدتر از هر گناهی است. یک‌کاری به‌غیر امر می‌کند. خب، مگر نکردند؟ تو خیال نکنی شما یک‌مقدار سالمند هستید، خطری نیستی. خطری توی سالمندی است. فلانی، نود و پنج سالش بود، این‌قدر اطمینان به او داشتند، همه پشت سرش نماز می‌خواندند، این‌جا افتاده‌بود، این‌جایش از پیری اینجوری شده‌بود، آخرش همه را به باد داد. آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری! اف بر تو! بیچاره، بیچاره، ما هم مثل من، اینجوری خطر داریم. اما الحمد لله شکر رب‌العالمین، من هیچ‌کس را نمی‌خواهم. من هیچ‌کس را نمی‌خواهم که تعریفش را بکنم. خیالم راحت است. 



یک‌شب خواب دیدم بغل من آمد. او را نصیحت کردم که این‌کارها چیست که می‌کنی؟ او را نصیحت کردم. عوض این‌که به حرفش بروم. کجایی؟ آن قلب تو که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و خدا می‌گوید: من در قلب مؤمن هستم، کسی دیگر را راه نده. فقط کسی را که راه می‌دهی، دوست‌علی را راه بده. خدا خوشش می‌آید. خدا فقط دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌خواهد. گویا قسم خورده، اگر همه دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودند، اصلاً جهنم را خلق نمی‌کرد. جهنم را برای دشمنان علی خلق کردم. بهشت را برای دوستان‌علی خلق کردم. همه این‌ها را کنار بزنید. تو از کدامش هستی؟ دوست‌علی گناه نمی‌کند، دوست‌علی سخی است، دوست‌علی بدچشم نیست. دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دروغ نمی‌گوید. دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خدعه نمی‌کند، دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کسی را بازی نمی‌دهد. دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قانع و راضی است. خب، مقداد، قربانش بروم، قانع و راضی است. بچه‌هایش دارد می‌میرد. آن‌ها دعوتش می‌کنند بیا این‌جا، ما تو را در رأس کار قرار می‌دهیم. گفت: نمی‌آیم. گفت: خودم و بچه‌هایم از گرسنگی بمیرم، نمی‌آییم. اف بر آن‌زمان، اف بر آن‌زمان، تف به این‌زمان. خب، بابا جان، حالا طرف آن دو نفر نرفته، باید بچه‌هایش هم بمیرند؟ آره، خب، می‌گوید: مرتد و کافرند. حالا هم چیست؟ حالا می‌گوید چرا نمی‌آیی اینجوری بشوی. محل به تو نمی‌گذارد، به حرفت هم نیست. حرف هم نزن. به حضرت‌عباس، آن‌زمان آن آدمها بودند، حالا هم هستند. تو مبادا از آن‌ها باشی. چه‌کار به کسی داری؟ حالا خودت رفتی، یک غلط کردی، یکی‌دیگر را وادار نکن. خواستم یک‌چیز دیگری بگویم، ملاحظه می‌کنم. فهمیدی یا نه؟ حالا تو خودت بخور، تا سیر بشوی. دیگر کسی دیگر را دعوت نکن. 



یک‌نفر به ما زنگ زد، حاج‌حسین، یکی آمده، این‌ها پنج، شش‌نفر در صفائیه هستند، جلساتی دارند، مردم را دعوت می‌کنند، خیلی آنجوری است. این آمد، یک سلام و علیک کرد. گفتم: من صدهزار تومان نذر کردم، تو بروی. به خانه‌خدا راست می‌گویم، نذر کرده‌بودم؛ اما گفتم: خدایا، اگر فرق می‌کند، باشد. آره، انصافاً هم بیچاره مرد. فرق کرد. آخر به او گفتم: او یک‌چیز میان می‌گذارد، شما هم یک قاشق دارید، مرتب می‌خورید. خدا می‌گوید: «کلوا من الطیبات و اعلموا صالحا» صالحات را از آن‌جا می‌خوری! این بیچاره آخر رفت یک طواف هم برای ما کرد و بالاخره قاشق را از دستش گرفتم. (صلوات) حالا خدا او را بیامرزد. قربانت بروم، خیلی وضع بد است. 



می‌خواهم برای شما یک‌روضه بخوانم. به‌قول فلانی حرف جدید بزنم. آقا امام‌حسین، اکبر را داد، اصغر را داد، عون و جعفر را داد، دیگر آخر خودش است. فقط می‌گفت: «لا حول و لاقوة الا بالله العلی العظیم» مرتب از خدا کمک می‌خواست. خودش کمک است، اما از خدا کمک می‌خواست. زینب، ام‌کلثوم و این‌ها خوشحال بودند. می‌گفتند: پدرمان زنده‌است. یک‌وقت دید دیگر صدا نمی‌آید. آمد پیش حضرت‌سجاد، آقا جان، صدای پدرمان دیگر نمی‌آید. گفت: عمه‌جان، دامن خیمه را بالا بزن. زد. گفت: عمه‌جان، پدرم را کشتند. حالا زینب چه‌کار کند؟ امام‌حسین آمد با همه وداع کرد، تا حتی به فضه هم گفت: فضه، خداحافظ. حالا می‌گوید: آخ، از حرم تا قتلگه زینب صدا می‌زد: حسین! بی‌خود می‌گویند که دست و پا می‌زد حسین، نه حسین دست و پا نمی‌زد. حسین با زینب گفتگو می‌کرد. صدا می‌زد: زینب، خواهرم، من نه اکبر دارم، نه اصغر، نه عون دارم نه جعفر. خواهر جان، خدایا نگهم‌دار، من سکینه دارم و رقیه و فاطمه. این‌ها را همین‌جور می‌گوید. این‌ها را عزت کن، احترام کن. خواهر وقتی من کشته شدم، این‌ها ناراحتند، خواهر جان، من وقتی شهید می‌شوم، اسب بی‌صاحبم در خیمه می‌آید، الظلیمه الظلیمه، من سم آن اسب را می‌بوسم. گفت: وای، وای، پسر پیغمبرشان را کشتند. این‌ها بیرون می‌ریزند. نگذار بیایند من را ببینند. جلوی این‌ها را بگیر، من نمی‌خواهم من را به این حال ببینند. حالا امام‌حسین شهید شد، اسب بی‌صاحب در خیمه آمد. این یالش را واژگون کرده‌بود. ای مردم، کسی به‌غیر حسین سوار من نشود، به‌غیر ائمه دنبال مردم نروید. بیایید از این اسب کمتر نباشیم. مبادا کسی سوار من بشود. این‌ها بیرون ریختند. زینب آن‌را می‌گرفت، او می‌دوید، آن‌را می‌گرفت، او می‌دوید. زینب گفت: خدا، کمکم کن. 



حالا چه‌کار کرد؟ می‌خواستند این اسب را بگیرند به یزید بدهند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. گفت: از این‌طرف، لگد می‌زد، از این‌طرف دندان می‌گرفت. آخر، این اسب را با تیر زدند. چرا می‌روید تسلیم مردم می‌شوید؟ این اسب گفت: کسی را نمی‌گذارم سوار شود. مردم! چرا سواری می‌دهید. چرا سواری بعضی‌ها را قبول دارید؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ حالا زینب چه‌کار کرد؟ حالا یک‌وقت دید خیمه‌ها را آتش زدند. آخر زینب چه‌کار کند؟ دختری دامنش آتش‌گرفته، یکی رفت خاموش کند. یک محبتی دید. گفت: راه نجف از کجاست؟ ای خانم دختر، می‌خواهی چه‌کار؟ بابا، بیا، بابا، بیا ما را کمک کن. تو که نمردی، تو که جلوی جنازه‌ات آمدی با حسن و حسین حرف زدی، بیا ما را کمک کن. چه‌کار کرد؟ 



حالا می‌خواهد سوار شوند. اف بر بعضی‌ها که یک حرف‌هایی می‌زنند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: کسی این‌ها را نمی‌دید. این‌ها حرم خدا هستند. خدا را نمی‌توانی ببینی، این‌ها را هم نمی‌توانی فعلاً ببینی. آمد گفت که ما شما را باید سوار کنیم، به اسیری ببریم. یزید اینجوری خواسته‌است. پیش حضرت‌سجاد آمدند. ما این‌ها را نمی‌بینیم. گفت: کنار بروید. به عمه‌ام می‌گویم این‌ها را سوار کند. عمه‌اش سوار کرد. حالا می‌گوید: حسین‌جان، خداحافظ.






	ای برادر، چون چاره نیست می‌گذارمت
	
	ای برادر پاره‌تن، به خدا می‌سپارمت









زینب با چه دیدی رفت؟ حالا وصیت‌های امام‌حسین را می‌خواهد عمل کند. امام‌حسین وقتی‌که وداع کرد، زینب غش کرد. [امام‌حسین] دست در قلب زینب گذاشت. [گفت:] خواهر، تا این‌جا با من بود، باید عمل کنم. باید به کوفه و شام بروی، پرچم معاویه را برافراشته کنی، پرچم پدرمان را نصب کنی. یک آقایی که یک‌قدری، نه خیلی به او اطمینان داشتم، دم پیری گفته: امام‌حسین معلوم نیست دست در قلب زینب گذاشته‌باشد. می‌خواستم جوابش را بدهم. ای کسی‌که هفتاد سال روضه خواندی و نفهمیدی! هفتاد سال حسین گفتی و حسین را نشناختی. به تمام آیات قرآن، حسین من را توی بغلش گرفته، چطور دست توی سینه زینب نگذاشته‌است؟ بی‌خود نیست که می‌گویند: شرار خلق هستند. شرار خلق از این ائمه بهره نبردند. 



حالا در دروازه‌کوفه آمده، گفت: ما را از دروازه‌ساعات نبرید. مخصوصاً از دروازه‌ساعات بردند. تف بر این روزگار، همه آمدند. گهواره‌های طلا و نقره زدند، بچه‌هایشان را آوردند. آه، کفار را ببینید! کفار را ببینید! کجا دنبال خلق می‌روی که حسین را کافر کنند؟ زینب آمد یک خطبه خواند، یک خطبه خواند، خبر دادند ابن‌زیاد، اگر خطبه این طولانی شود، همه این‌ها برمی‌گردند. گفت: سر برادرش را جلویش ببرید. ای عزیز زهرا، کجا رفتی ز مهمانی؟ کی به جراحات تو پاشیده خاکستر؟! آقا جان، با من حرف نمی‌زنی، با این‌طفل حرف بزن. دلش دارد آب می‌شود. حالا امام‌حسین گفت: «ان اصحاب‌الکهف و الرقیم عجبا» خواهر جان، من از اصحاب‌کهف و رقیم عجیب‌تر هستم. زینب دید دارد سکته می‌کند، سرش را به محمل زد، خون تازه از زیر محمل جاری شد. زینب که می‌گوید: «اسکت» تمام این‌ها نمی‌توانند حرف بزنند، ناراضی نیست. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد، دید دارد سکته می‌کند. حالا یک‌قدری مردم نان و خرما آوردند که به بچه‌های یتیم بدهند. زینب می‌گرفت، پرت می‌کرد. گفت: ما بچه‌های پیغمبریم. تمام مردم گریه کردند. زینب نفرین کرد. گفت: چشمتان همیشه گریان باشد. کی برادر من را کشت؟ مردهای شما کشتند.



حالا حرکت دادند. آن‌جا را خرابه می‌گویند. بی‌خود خرابه می‌گویند. آن‌جا بارانداز بود. این‌ها را نگه‌داشتند که یزید دارد کاخش و این‌ها را چراغانی می‌کند. همان زمان یک‌چیزهایی بود که نشانی سرور بوده‌است. حالا می‌خواهد این‌ها را وارد کند. حالا به مجلسش وارد کرد. حالا همه ادیان را جمع کرده‌است. زینب یک‌قدری خودش را مخفی کرد. گفت: این کیست که خودش را مخفی می‌کند؟ گفت: زینب است. گفت: الحمد لله خدا برادرت را کشت! گفت: جان برادر من را خدا گرفت، جان همه را عزرائیل گرفت، جان برادر من را خدا گرفت. اما امت تو برادر من را کشتند. گفت: جلاد، گردن زینب را بزن، چرا درشتی به‌من کرد؟ اف بر آن مسلمان‌ها، تف بر آن مسلمان‌ها! ادیان بلند شدند، نصارا بلند شد، یزید، چه‌کار می‌کنی؟ این داغ دیده‌است. داغ برادرش حسین را دیده، چرا می‌خواهی گردنش را بزنی؟ دفاع کردند؛ اما مسلمانها نکردند. 



الان زمان ما هم همین‌جور شده، کی دفاع می‌کند؟ به آن‌هم می‌گویند: حرف نزن! خدایا ما را از این‌ها جدا نکن. من به خدا خواستم، برای شما خواستم، گفتم: خدایا، اگر یک‌جوری شده که ما می‌خواهیم از این‌ها جدا شویم، ما را اصلاً از گیتی بردار، اصلاً توی گیتی نباشیم.



خدایا، مار از این‌ها جدا نکن.



خدایا، ما را به این‌ها وصل کن.



خدایا، تا آخر عمرمان ما از این‌ها جدا نشویم.



خدایا، آبرویمان را جلو این‌ها نریز.



خدایا، آن‌ها که تو دوست نداری از ما دور کن، آن‌ها که دوست تو هستند، به ما نزدیک کن.



خدایا، ما این ولایت را تا آخر برسانیم.



خدایا، این مجلس ما را هم خودت نگه‌دار.



خدایا، حضار مجلس هر حاجتی که دارند، برآورده بفرما.



خدایا، این‌را باور کنند. در قلبشان یقین کنند، بیاییند همدیگر را ببینند. خدا چه ثوابی به این‌ها می‌دهد؟ این ثواب که برادرها همدیگر را می‌بینند از همه بالاتر است، این‌را یقین کنید. (صلوات)



یا علی




نیمه شعبان 75

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم



العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  

چون‌که این هفته تولد ولیّ‌الله الأعظم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) روحی فداه، حجّت‌خدا، امام‌المبین، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [است] که تمام نابسامانی‌های ما باید به‌دست ایشان به سامان برسد. ان‌شاءالله امیدوارم خود ایشان کمک کند [که] من چند جمله‌ای به رفقای‌عزیز خودم صحبت کنم. ما؛ یعنی وقتی می‌گویم ما، [یعنی] اغلب ما، اشتباه داریم می‌کنیم. من به خواست خدای تبارک و تعالی در گفتارم صحبت‌هایی می‌کنم که إن‌شاءالله رفقای‌عزیزِ من یقین کنند که ما باید اطاعت کنیم. در آخرالزمان [روایت] داریم [که] آقا حضرت رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در [مورد] آخرالزمان صحبت‌هایی کرده، [از ایشان] سؤال‌هایی شده، ایشان حرفی نیست که نزده‌باشد. هر [کسی] که حرفِ غیر [از حرف] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بزند، از خودش درآورده [است]! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک دنیای تکمیل دست ما داد؛ اما این دنیای تکمیل که دست ما داد، خودمان ناقصش کردیم، خدا اولی و دومی را لعنت کند! این‌ها مسیر را عوض کردند. 



 

پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نبیّ محترم [را] می‌فرمایند [که] پیغمبر آخرالزمان [است]، ما باید بفهمیم که زمان یعنی‌چه؟ زمان، من عقیده‌ام این‌است که از بعد از پیغمبر که خلافت را عمر «لعنة‌الله [علیه]» غصب کرد، آخرالزمان شد؛ یعنی زمان، آن‌زمانی است که ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) و خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امضا کنند. دیگر زمانی نبود که رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خدا امضا کند و از آن‌جا آخرالزمان شد؛ یعنی دیگر زمان به‌درد نمی‌خورد؛ امّا یک دردی دارد، یک چاره‌ای دارد؛ چون‌که دنیا به‌هم نخورد؛ دلیلش این‌است [که] در صُلب مردم مؤمن است؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) وقتی [همراه] با مالک جنگ می‌کرد، [امیرالمؤمنین] یکی کم و زیاد کشته‌بود، بعد گفتند که یا علی! مالک این‌جوری [این‌قدر] شجاع است! گفت: من تا چندین پُشت‌شان اگر شیعه به‌وجود می‌آمد، [او را] نمی‌زدم و حالا دنیا فاسد شد. امّا باز در صُلب بعضی از اشخاص، مؤمن به‌وجود می‌آید.



 

یعنی زمان به‌وجود مبارک آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و مؤمن ارزش دارد، به این دلیل که قولِوِیه [زکریابن‌آدم] به آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) نوشت: من دیگر قم نمی‌مانم، [امام] گفت: چرا؟ گفت: قمی‌ها خُدعه‌گر شدند، من دیدم [که شخصی] دامنش [را جوری برای حیوان گرفته و] دارد می‌گوید جو، جو [یعنی در آن جو است؛ امّا] دیدم [که] چیزی تویش نیست؛ پس ممکن‌است [که] بلا نازل بشود. من چندوقت پیش، سرِ قبرش [یعنی زکریابن‌آدم] رفتم [و] یک فاتحه‌ای [برایش] خواندم [و] این‌جوری هم روی قبرش کردم [و] گفتم: آقاجان! بلند شو! حیوان را بازی دادند، تو ناراحت شدی، [الآن بیا و] ببین قم چه‌خبر شده؟! حالا امام‌رضا (علیه‌السلام) نوشت: قولِوِیه! در قم بمان! قم به‌واسطه تو از عذاب ایمن است و شما این روایت را بدانید که حتمی هست و روایت برای آقا امام‌رضاست. حالا بدانید که ارزش هر مملکتی به آن اشخاصی است که [امر را] اطاعت می‌کنند، ارزش تمام عالم به‌واسطه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و مؤمن است. این‌که از پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سؤال می‌شود: یا رسول‌الله! آخرالزمان چه می‌شود؟ این‌همه شما صحبت می‌کنی! حضرت چند جمله‌ای می‌گوید [و] می‌فرماید: در آن‌زمان امین خائن می‌شود؛ یعنی مردم، امین را خائن می‌دانند [و] خائن را امین می‌دانند، این‌قدر اشتباه می‌شود؛ نه این‌که امین خائن بشود. نه! امین اگر که امام او را امین کرد، امین است؛ امّا مردم این [فرد] را خائن می‌دانند؛ این یک جمله. زن‌ها این‌جوری می‌شوند: پوشیده‌اند؛ [اما] برهنه‌اند؛ یعنی یک لباس‌هایی این‌جوری می‌پوشند. زن‌ها در تجارت شرکت می‌کنند، زن‌ها به زین سوار می‌شوند، مرتب سلمان می‌گوید: [آیا این‌طور] می‌شود؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم می‌خورَد [و] می‌گوید: [بله این‌طور] می‌شود. مردها اطاعتِ زن‌ها را می‌کنند. قرآن توی نِی خوانده می‌شود. من دیدم، یک چراغانی به‌اصطلاح خودشان مفصل کرده‌بودند، آمدند از بنده‌زاده [هم] دعوت کردند؛ ایشان دنبال ما آمد و ما تا رفتیم، دیدیم [که] این‌جور است؛ برگشتیم و خلاصه این صاحب‌مجلس آمد و ما را گرفت و برد و این [شخص] خلاصه ضبط را خاموش کرد. بعد از آن به بنده‌زاده گفته‌بودند که آخر این‌ها را [فقط] بعضی از علماء حرام می‌دانند، چرا این آقایِ تو، این‌جوری است؟ گفته‌بود که آقای من نمی‌خواهد وقتش تلف شود. آخر ما در این‌زمان چه‌کار کنیم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌زمان [را] می‌گوید که قرآن را توی نی می‌خوانند یا [می‌فرماید] «کاشفات‌العاریات» زنان این‌جوری می‌شوند [یعنی پوشیده‌اند؛ اما برهنه‌اند]. مردها شبیه زن می‌شوند [و] زن‌ها شبیه مرد می‌شوند. علماء به میل خودشان فتوا می‌دهند.



 

بعد تمام این‌ها را، نمی‌خواهم حالا همه این جمله را بگویم؛ می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم. بعد سلمان می‌گوید که یا رسول‌الله! [برای] مؤمن چه می‌شود؟ می‌گوید: یا سلمان! برای مؤمن خیر است، سلام من به برادرانم در آن‌زمان که دین‌شان را حفظ می‌کنند! سلمان می‌گوید: یا رسول‌الله! مگر ما برادرت نیستیم؟ می‌گوید: تو اصحاب ما هستی، آن‌ها که دین‌شان را حفظ می‌کنند؛ پس زمینه برای ما فراهم است، ما باید اطاعت کنیم. اگر اطاعت کردیم؛ [آن‌وقت] برادر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌شویم، تو چه‌کار به زمان داری؟! هر [کسی] که هر راهی می‌خواهد برود، تو ببین امامت چه گفته [است]؟ شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده [و] می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من می‌خواهم دینم را به شما ارائه بدهم، یقینم را به شما ارائه بدهم؛ ببینید که من یقین به شما دارم؟ شما را اطاعت می‌کنم؟ می‌گوید: بفرما! می‌گوید: اناری از درخت بچینم [و] نصفش [را] بگویی [که] حلال است [و] نصفش حرام است، نصف حرام را دور می‌ریزم [و نصف] حلال را می‌خورم، [امام] می‌گوید: همین‌است، معرفت به ما همین‌است. آخر چرا ما این‌جوری شدیم؟! ما همه «لا إله إلّا الله» گو هستیم! به خود امام‌زمان [قسم]! من یک‌کاری داشتم، یکی دو تا [از] چراغانی‌ها را دیدم؛ اصلاً این‌قدر ناراحت شدم که شاید یک شبانه‌روز سردرد کردم. دیدم این‌ها دارند امام‌زمان، امام‌زمان می‌گویند؛ امّا دشمن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستند. چرا؟ آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که راضی نیست که تو نگاه به زن‌های مردم بکنی، تو یک‌کار شهوت‌انگیز درست‌کنی! من نمی‌خواهم بگویم. خب اشخاصی هستند که شب تولّد، حساب می‌کنند، می‌بینند که فقرا هستند، بیچاره‌ها هستند، ندارها هستند، یک پول‌هایی می‌دهند [و] خب این‌ها [هم] به یک‌نوایی می‌رسند؛ رضایت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌است. تو برداشتی دویست‌هزار تومان، صدهزار تومان خرج کردی [و] ساز و قار و نِی زدی، مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو قار و نی می‌خواهد؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌خواهد تو مطیعِ او باشی، تو اصلاً یک دامی درست کردی؛ من واقعاً خیلی ناراحتم! تو یک دام درست کردی، یک‌مُشت [یعنی تعدادی] خانم، یک‌مُشت دخترهای مردم [و] زن‌های مردم را به این دام می‌اندازی و نگاه به آن‌ها می‌کنی. خجالت بکش [که] امام‌زمان، امام‌زمان بگویی! والله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از این‌جور اشخاص ناراحت است، تو امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت‌کن. ببین امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو چه می‌گوید! من نمی‌گویم چراغانی نکنید که بگویند ایشان با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مخالف است. یک سِری [لامپ] بزن، شیرینی هم بگذار، اطعام هم بکن، این‌چه بازی است [که] درآوردی؟! یک‌مُشت زن‌های بیچاره مردم را به دام می‌اندازی.



 

مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست که می‌گوید؟! در بازار کوفه آمده [و] می‌گوید: شنیدم [که] زن‌ها با مردها به‌هم برمی‌خورند! ای بی‌غیرت‌ها! لعنت خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به شما![۱] من کاری نداشتم، رفتم سر یک‌جا یک فاتحه بخوانم، یک قسمتی این‌جا را آمدم، دیدم: مرتیکه [مردک] زنش را این‌جوری این‌جوری، خجالت می‌کشم [که] بگویم! حالا الآن [اگر] بگویم، می‌گویید: لابد تو نگاه کردی! نه واللهِ! خب یک‌وقت آدم چشمش می‌افتد، این‌را برداشته آورده [و] دارد دور می‌گرداند. ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ گفت: یا رجال! لعنت خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به شما! به چه‌کسی گفت؟ به عرب‌هایی که دودزده بودند؛ زن‌های کاری [که کار می‌کردند]، نه زن‌های عشقی، آخر مرتیکه! چرا زنت را برمی‌داری [و] این‌طرف [و] آن‌طرف می‌بری؟! آخر چه‌چیزی ببیند؟! یک فلکه ببیند! نمی‌دانم یک‌چیز بگردد، نمی‌دانم یک‌چیز مجسمه درست‌کرده، خجالت بکشید [که] همین‌طور امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید! در هر زمانی حجت بوده، وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) از دنیا رفت، من الآن این‌را می‌گویم که شما بدانید که من بی‌حدیث و روایت حرف نمی‌زنم، تا مدرک دست‌تان ندهم حرف نمی‌زنم! آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، وقتی پدر بزرگوارش، آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) در ظاهر از دنیا رفت، نیشابور خیلی شهر مُعظمی بوده، عده‌ای با یک پول‌های زیادی [که] داخل اَنبان [یعنی کیسه] بود، آمدند؛ اهل نیشابور، دانشمندها به این‌ها گفتند: باید آن‌جا ببرید، هر کسی جواب این نامه‌ها را داد و گفت [که] چقدر پول در این اَنبان هست؛ [آن‌وقت پول‌ها را] به او بدهید. حالا این‌ها آن‌جا آمدند، می‌بینند [که] جعفر کذّاب نشسته، دیدند [که] این [جعفر] لیاقت ندارد. قضایا را [به او] گفتند؛ گفت: از غیب از من می‌پرسید؟! اگر پول آوردید [به‌من] بدهید، [اگر پول] هم نیست، که بروید. شخصی این‌ها را خدمت آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برد. حضرت [به آن‌ها] فرمود که جواب نامه‌ها را دادم و این مبلغ هم داخل اَنبان‌ها هست، شطیطه چه‌چیزی داده؟ (آخر زن‌ها! شما یک صحبت می‌کنید که می‌گویید خب ایشان [یعنی متقی] مثلاً یک‌حرف نصیحت‌آمیز بزند؛ بیایید شطیطه بشوید!) آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: شطیطه چه‌چیزی برای ما داده؟ راوی خبر قسم می‌خورَد [و] می‌گوید: این‌قدر [پولی که شطیطه داده‌بود] کم بود [که] من خودم خجالت می‌کشیدم [و] اصلاً من [مبلغش را] نمی‌گفتم. یک دو گز کرباس [و] یک قَرون، یک شاهی پول داده [بود]. [امام] این‌ها را گرفت [و] گفت: این پول‌ها را به صاحبانش برگردان؛ [چون] به‌درد ما نمی‌خورد. [راوی گفت:] یابن رسول‌الله! چرا؟ گفت: آن‌ها از ما برگشتند. برو! آن‌ها از ما برگشتند. [این] شخص می‌گوید: وقتی من [به] نیشابور آمدم، [دیدم که] این‌ها حنفی شده‌بودند. آخر عبادت را از مؤمن قبول می‌کند، چرا شما اطاعت نمی‌کنید؟ این‌کارها که شما می‌کنید، این کارِ مؤمن نیست که می‌کنید. این [کار] ها لغو است [که] می‌کنید، به‌حساب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [هم] می‌گذارید.



  

حالا ایشان [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] یک مبلغ به این راویِ خبر داد [و] گفت: سلام من را به شطیطه برسان [و به او] بگو شما تا چند وقت زنده‌ای، تقریباً شاید یک‌سال، همچنین چیزی گفت زنده‌ای! این مبلغ [را] هم بگیر، مال تو [ست]. ببین [درباره] شطیطه، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به این‌شخص گفت، ببینید من هم‌چنین، این‌جوری صحبت می‌کنم که خوب این مطلب جا بیفتد. [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] به این‌شخص گفت: فلانی! من آن‌جا می‌آیم [و] به شطیطه نماز می‌خوانم؛ امّا تو حرف نزنی. این [پول را] هم به او بده [و] بگو تا آن‌موقع که زنده‌ای، می‌خوری؛ یعنی رزق شطیطه را داد. کجا می‌گویید من توی اداره بروم؟! من می‌خواهم چیزی بشوم [و] حقوق بگیرم، نمی‌دانم به شوهرم کمک کنم. آخر من چه‌چیزی بگویم؟! خدا می‌داند من ناراحتم! ما دست از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برداشتیم! این روایت [و] حدیث [است، آن‌را] در کافی ببینید! در همه‌جا اغلب کتاب‌های معتبر هست. گفت که حالا فلان خانم می‌گوید: در اداره بروم، نمی‌دانم کمک به شوهرم بدهم یا شوهرش، این بنده‌خدا را در اداره‌ها می‌کِشد، پیش پنجاه تا، صد تا مرد اجنبی می‌برد [تا] دو سه‌شاهی کمک به او بدهد؛ خجالت بکش [که] بگویی من امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را قبول دارم! آخر، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رزّاق رزق ماست! ما چه‌چیزی می‌گوییم؟! ببین روزیِ این زن را به او داد [و] گفت: تا چه‌وقت هم زنده‌ای؟ ایشان قسم می‌خورَد [و] می‌گوید: سرِ سال، من ساعت‌شماری می‌کردم، دیدم از خانه شطیطه [صدای] گریه بلند شد. [شطیطه را] شُستند؛ [یعنی غسل دادند و به] مُصلّی آوردند، دیدم آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد به او نماز می‌خوانَد. آخر چه‌چیزی می‌گویید [که] این‌جا لای مردها می‌روید؟! به‌وجود امام‌زمان! من راست می‌گویم! من یک عمری بود [که] حسین‌حسین می‌کردم. به یک‌جوری [به] کربلا رفتم، شما که اغلب‌تان من را می‌شناسید، من هم‌چنین پول‌دار نیستم؛ خود آقا درست کرد. ما [به کربلا] رفتیم. حالا همه جانم فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)! یک عمر امام‌زمان، امام‌زمان می‌کردم و توی زیرزمین رفتم، دیدم این‌جا زن و مرد قاطی هستند؛ اصلاً من به سینه‌های دیوار سردابه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نگاه نکردم، بالا آمدم؛ این‌را اطاعت می‌گویند! [آیا] من دلم نمی‌خواست [که] نگاه کنم؟! من دلم نمی‌خواست نگاه کنم؟! اگر بگویم دلم نمی‌خواست [که] من اصلاً دل ندارم، تمام آرزویم بود؛ اما تا دیدم که روایت داریم: حضرت می‌فرماید که جایی‌که زن و مرد هستند، عذاب خدا می‌ریزد؛ [فوری بالا آمدم.] آیا عذاب خدا توی خیابان چهارمردان نمی‌ریزد؟! من آخر چه بگویم؟! اگر هم حرف بزنم، می‌گویند با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مخالف است! بگویید! هر چه می‌خواهید بگویید! من حرف خودم را می‌زنم، به‌غیر این‌که می‌گویید مخالف است، بگویید.



 

ببین این شطیطه را [امام] آمد [و] به او نماز خواند. آرام بگیرید! در خانه بنشینید [و] اطاعت کنید! واللهِ! از یک‌جایی خدا برای شوهران‌تان می‌رساند که اصلاً شما باورتان نمی‌شود، مگر روایت نداریم [که] خدا می‌گوید؟! می‌گوید: من روزیِ مؤمن را از آن‌جا می‌رسانم که باورش نمی‌شود. چرا باورش نشود؟ اگر باورش بشود، به یک‌جایی بند می‌شود [اما] خیالش یک‌جایی می‌رود و ما باور نمی‌کنیم [و] خیانت‌کار می‌شویم، باور نمی‌کنیم [و] نزول می‌خوریم، باور نمی‌کنیم [و] غِش در معامله می‌کنیم، باور نمی‌کنیم [و] دزدی می‌کنیم، آخر ما باورمان به دین نمی‌آید. من آخر چه بگویم؟! چه‌چیزی بگویم؟! خانم! بیا شطیطه بشو! خانمی که تو امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گویی! آخر کجا بلند می‌شوی می‌آیی؟! چه‌کار می‌کنی؟! مگر این امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیست [که] داد می‌کشد [و] می‌گوید: یا رجال! شنیده‌ام آن‌جا [در بازار] خلاصه زن‌ها با مردها به‌هم برمی‌خورید. ای بی‌غیرت‌ها! علی (علیه‌السلام) می‌گوید، می‌گوید: لعنت خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به شما! شما، اوّل من خواهش از شما می‌کنم: بابا جان! عزیز من! والله! به‌دینم! روی دلسوزی می‌گویم، به‌دینم! من غَرَض [و] مَرَض ندارم، می‌گویم یکی یک‌گوشه یک‌حرف‌هایی زده‌باشد. آخر شما چه می‌گویید؟! چه‌کار دارید می‌کنید؟! کجا دارید می‌روید؟! یک‌قدری حساب کنید، یک‌قدری روی حرف‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حساب کنید، ما می‌گوییم ما ولایتی هستیم، ما وِلاء [یعنی ولایت] داریم. خدا می‌فرماید: من رزقت را از آن‌جا می‌دهم که خلاصه شما باور نکنید. چرا؟ می‌گوید: دربست در اختیار من باشید! من دوباره تکرار می‌کنم، یک‌قدری شطیطه را توی فکر بیاورید! روایت [و] حدیث است، خدا گفته، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفته، همین‌طور خودتان را این‌طرف و آن‌طرف می‌کشید، تو خیال‌بافی می‌کنی، حالا آن‌جا رفتی، خانمت هم توی اداره رفت، خب چندک [پول] هم گرفت. من [نمونه‌اش را] دارم دیگر، یک‌نفر [در اداره] رفته، با من دوست است، نمی‌خواهم بگویم، معاون یکی از رؤسای مهم این شهر است. حالا رفته [و پیش من] آمده [و] می‌گوید: فلانی! زن من نمی‌دانم [به اداره] آمده [و] سرطان گرفته، خب باید پول‌ها را، همه را خرج سرطان کند. حالا [پیش من] آمده [و] عِزّ و التماس [می‌کند که] فلانی! این‌جوری شده، این خانمِ من چقدر گریه می‌کند! نمی‌دانم وصیت نوشته، چه‌کار کرده؟! من نمی‌خواهم حالا خودم را به شماها معرفی کنم، خلاصه بلند شدیم [و] گفتیم: بابا! این‌جوری این‌جوری این‌جوری، نمی‌خواهم بگویم، به او گفتم [که] چه‌کار کُن [کند]. آخر تو عقیده‌ات [این] بوده [که] بلند شدی [و] توی اداره رفتی، خب یک‌مُشت پول را جمع کردی؛ حالا هم باید [برای] دردِ سرطان بدهی، از آن‌جا خودت را که جهنمی کردی، از آن‌جا این‌جوری شده، از این‌جا هم باید خرج سرطان کنی! خلاصه بلند شدیم [و] دو سه شب گفتیم: خدایا! خودت این [زن] را شفایش بده. حالا الحمد للّه شکرِ ربّ‌العالمین، خلاصه شفا گرفت. من نمی‌خواهم بگویم [که] خودم را معرفی کنم و بگویم [که] من [این‌کار را] کردم [و او شفا گرفت]، می‌خواهم به شما بگویم: نتیجه این‌که تو پول به خیال‌بافی [ات] درست‌کنی، این [پول] خیر ندارد. ما باید به ولایت یقین داشته‌باشیم.



  

آقای مقداد، در یک بُعد از سلمان بالاتر است. من می‌خواهم یک جمله‌ای به شما بگویم؛ مگر این‌که این‌ها [یعنی عمر و ابابکر] خلافت را غصب کردند، تمام ابعاد دنیا را پنجه زدند، بیت‌المالِ این‌ها [یعنی دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] را قطع کردند. حالا [آن یهودی] مقداد را بسته، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده‌است [که از آن‌جا] برود، [به او] می‌گوید: هان! مقداد جان! چه شده؟ می‌گوید: [این] یهودی یک‌چیز از ما می‌خواهد [من را] بسته. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [به مقداد] می‌گوید: مگر نمی‌دانی وقتی‌که موسی گفت علی! اژدها در دستش عصا شد؟! مگر که ابراهیم [عیسی] نمی‌گفت علی! مُرده زنده می‌کرد؟! داوود می‌گفت علی! زره به دستش نرم شد! [تو هم] بگو علی! یک تکه آجر بردار، [برایت] طلا می‌شود. تا [مقداد] یک‌مشت آجر برداشت [و] علی گفت، طلا شد! [حالا آن] یهودی دارد نگاه می‌کند، [آن] یهودی بُهتش زد. به علی قسم! مقداد علم کیمیا داشت، [اما] می‌خواست از علی (علیه‌السلام) اجازه گیرد، اجازه از مولایِ خودش بگیرد. مطیع است! افسار سرش کردند، (ببخشید! نگویید این بی‌معرفت است، من که اصلاً معرفت ندارم، امّا می‌خواهم حالی‌تان بکنم.)  او [یعنی مقداد] را مثل حیوان بسته؛ [اما] تسلیم ولایت است، کیف می‌کند، از بستن کیف می‌کند. اگر یهودی افسار سرش کرده، می‌فهمد [که] مطیعِ آقایش است [و] دارد امرِ آقایش را اجرا می‌کند. بابا! من دلم می‌خواهد، شما این‌جور بشوید [که] این‌قدر تند حرف می‌زنم! ناراحتم! [مقداد] یقین به ولایت دارد. حالا حضرت‌عباسی! تو را به حضرت‌عباس! مقداد، ابوذر جلو هستند یا طلحه و زبیر، عمر و ابوبکر و خالد و ولید و ابن‌ملجم؟! بیایید یک‌قدری فکر بکنید [که] این‌ها به کجا رسیدند؟! روایت صحیح داریم: وقتی‌که آن جنایت را با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کردند، این‌قدر حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را اذیت کردند، این‌قدر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مظلوم شد، حالا خدا یک‌دفعه تصمیم گرفت [که] تمام عالم را پودر کند. بعد این‌ها آمدند، همین مقداد [که او را] بستند، همین مقداد که افسار سرش کردند، ببین من مخصوص می‌گویم، افسار سرش کرده که شما یک‌قدری تکان بخورید! مقداد آماده‌است! حالا [که] این پنج، شش‌نفر به جنازه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نماز کردند، ندا آمد: یا علی! [خدا] قسم خورد [و] گفت: به‌واسطه این‌ها [یعنی این پنج، شش‌نفر] من رزق، به تمام عالم می‌دهم. حالا مقداد بُرد کرده [یعنی پیروز شده] یا آن‌ها؟! اگر بشر اندیشه نداشته‌باشد، هیچ‌چیزی ندارد. حالا حضرت‌عباسی به‌قول خودمان، به‌قول داش‌ها، حضرت‌عباسی! مقداد بُرد کرده یا آن‌ها؟! آخر ما باید بدانیم.



 

حالا می‌خواستم یک جمله‌ای از آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگویم [که] از این جمله استفاده بکنیم، حالا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وقتی‌که قضایای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را برای سلمان] می‌گوید [که] مردها این‌جور می‌شوند، زن‌ها این‌جور می‌شوند، آن‌وقت می‌گویند: یا رسول‌الله! چه می‌شود؟ آن‌وقت می‌فرماید: آن حجت‌خدا، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دین را به بلوغ می‌رساند. این‌ها که می‌گویند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید؛ اشتباه‌است. مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست که بیاید؟! [مگر] خدا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] یک‌جایی نگه‌داشته؟! [مگر] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) توی عرش یا توی آسمان است؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیش توست! چرا می‌آید [و] به شطیطه نماز می‌خوانَد؟! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هست، امام‌زمان! بیا! امام‌زمان! بیا! از تو دور است والله! حالا کسی هم [هست که از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] سراغ می‌گیرد؛ امّا حواس‌تان پیش آخوندها نرود؛ غیر آخوند [است]، به خود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [قسم]! غیر آخوند [است و] بعضی از حرف‌هایش [را] از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌پرسد. باور کنید! تا [این مطلب را] می‌گویی، حواسش پیش آخوند می‌رود. آخوندی که توی ریاست هست و پول و پَله و این حرف‌ها که آن‌هم سنخه او [یعنی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] نیست. من باید سنخه او بشوم. من یکی دو تا روایت از این‌جا برایتان بگویم، امروز من ناراحتم! این [یک] کسی بود [که] همه‌اش گریه می‌کرد [و] یا امام‌زمان! یا امام‌زمان! [می‌گفت،] صابون‌فروش بود. حالا یک‌وقت دید در می‌زنند، گفت: آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف آوردند [و] می‌گوید بیا! یک پُلی بود [که] بنا بود [از آن‌جا] برود، خیمه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] هم نشانش داده، همان‌جا باران گرفت، خلاصه یک‌دفعه این [صابونی] گفت که الآن صابون‌های من خیس می‌شود! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مخصوص [او را] صدا زد: صابونی! برو صابون‌هایت را جمع‌کن! [حالا] من که این‌جورم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌بینم. کجا یک‌میلیون جمعیت مسجد جمکران آمده؟! آمدی [که] چه‌چیزی ببینی؟ [آیا] آمدی [که] آن خانم را ببینی؟! یا ساز و آواز را ببینی؟! آخر تو چه‌چیزی می‌گویی؟ تو سنخه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیستی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) سنخه می‌خواهد؛ یعنی سنخه او باشی، هوا نداشته‌باشی، هوس نداشته‌باشی، امام‌زمانِ (عجل‌الله‌فرجه) خودت را اطاعت کنی. 



حالا معلوم می‌شود که بعد از نبّی اکرم که خلافت را گرفتند، آخرالزمان شد؛ یعنی زمان دیگر به‌درد نمی‌خورد؛ به حرف اولّم برگشتم، امّا یک نتیجه‌ای داشت: در صُلب این‌ها [یعنی مردم] مؤمن بود. چرا؟ جسارت می‌شود، وقتی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از خانه بیرون کشیدند و آن خالدبن‌ولید «لعنة‌الله [علیه]» آمد [و] شمشیر بالای سرِ علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گرفته‌بود؛ بعد حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) ناراحت شد، رفت [که] نفرین کند. روایت داریم: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: یا سلمان! به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بگو [که] تو دختر «رحمةٌ لِلعالمین» هستی، اگر نفرین کنی، تمام عالم پودر می‌شود [و] طیورها که در جوّ هوا هستند، همه از بین می‌روند. چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این جمله را می‌گوید؟ [چون] هنوز در صُلب مردم شیعه به‌وجود می‌آید.



 

حالا آن زمانی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، دیگر باید این‌جوری نشود؛ آن‌وقت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، یک جمله‌ای شیرینی است! وقتی به سلمان می‌گوید، می‌گوید که چه‌جوری می‌شود! این‌جوری می‌شود، می‌گوید: یا سلمان! زمانی بشود [که] زن‌ها مار بزایند، بهتر است از این‌که بچه بزایند، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید، دیگر در صُلب این‌مردم، مؤمن نیست! خدای تبارک و تعالی تمام عالم را به‌واسطه وجود مبارک اقدس امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) و مؤمن؛ یعنی آن‌ها که اطاعت می‌کنند [حفظ کرده و نگه‌داشته‌است]؛ آن‌وقت دیگر در آن‌زمان مؤمن به‌وجود نمی‌آید. وقتی مؤمن به‌وجود نیامد، دنیا لغو می‌شود؛ یعنی لغو است [و] یک‌چیز گندیده می‌شود، آن‌وقت آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مردم را به بلوغ می‌رساند؛ یعنی آن مردم، بی‌لیاقت می‌شوند. این‌مردم فاسدند، باید از بین بروند؛ ببینید خدای تبارک و تعالی چقدر عنایت کرده! از آن‌جا به شما گفتم که [امام‌رضا (علیه‌السلام)] به قولِوِیه می‌گوید: در قم بمان! به‌واسطه تو قم ایمن است؛ آن‌وقت چند نفری که، آن‌وقت چند نفر از این‌ها [یعنی مؤمن‌ها] در تهران هستند، چند نفر در کرمان‌شاه هستند، در هر شهرستانی مؤمن هست. این‌مردم، مؤمن را اذیت می‌کنند؛ آن‌وقت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: مؤمن مثل یک کهنه، نمی‌دانم چه می‌شود که من خجالت می‌کشم بگویم! این‌جور می‌شود [مثل گلیم کهنه می‌شود]. این‌قدر؛ یعنی مردم این‌قدر این‌ها را ابعادشان را اذیت می‌کنند! یک‌جوری می‌شود که این‌ها [یعنی مؤمن‌ها] این‌قدر از نظر مردم می‌افتند. تمام مردم به‌واسطه مؤمن دارند عیاشی می‌کنند، به‌واسطه مؤمن دارد [به] تلویزیون نگاه می‌کند، [به] ویدیو نگاه می‌کند، قمار می‌زند [و] عشق می‌کند؛ به‌واسطه این [مؤمن].



  

چرا؟ از کجا می‌گویی؟ وقتی‌که هشت‌شهر قوم‌لوط [را] می‌خواست زیر و رو کند، جبرئیل نازل‌شد: یا لوط! برو، ما هشت‌شهر را زیر و رو می‌کنیم، [تو در] شهر نُهمی برو. آن‌وقت وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهد بیاید [و] تشریف بیاورد، این‌ها از شهرستان جمع می‌شوند [و] این‌ها [در] یک‌حدودی می‌روند؛ وقتی یک‌حدودی رفتند، روایت داریم [که] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: آسمان یک‌صیحه می‌زند؛ وقتی صیحه زد، ثُلث مردم از بین می‌روند؛ آن‌وقت آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دیگر تکلیفش به‌غیر از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است [که فرمودند:] یا زهرا! نفرین نکن! دیگر این‌مردم در نسل‌شان مؤمن نیست، کار لغو است، همه این‌ها باید از بین بروند. حالا چه‌جوری از بین می‌روند؟ باز خدا وسیله‌ساز است، هر شخصی به پیشانی‌اش مُهر می‌خورد: مؤمن! منافق! یعنی آن ایده‌اش می‌آید چیز [روی پیشانی‌اش]. امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم می‌خورَد [و] می‌گوید: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این یعسوب‌الدین، امام‌المبین، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آید. وقتی آمد، نگاه می‌کند [و] ایده هر کسی در پیشانی‌اش می‌آید [و] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [منافقین را] گردن می‌زند؛ پس بنا شد که در زمانِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [مردم] به بلوغ می‌رسند. آن‌وقت چطور می‌شود [که] به بلوغ می‌رسند؟ آن‌وقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) این‌ها که هستند، یک‌دستی روی سرشان می‌کشد؛ شرق و غرب عالم را می‌بینند. اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مثلاً نمازی بخواهد بخواند، می‌توانند [آن‌جا] بروند؛ [چون] این‌ها کامل می‌شوند. اندیشه داشته‌باشیم! یک‌اندازه فکر کنیم! ببینیم آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه‌چیزی از ما می‌خواهد؟ آخر، حرفی نیست که نزده‌باشد. چرا ما این‌جوری هستیم؟! چرا فکر نمی‌کنیم؟!



 

من در جای دیگر گفتم؛ گفتم: ولایت سه‌جور است: ما یک ولایت حلقی داریم، یک ولایت تجاری داریم، یک‌جور ولایت داریم [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن ولایت را، تکلیفش [را] معلوم کرده‌است؛ می‌گوید: یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار. وقتی‌که، اگر شما غلام یکی بودی، باید [او را] اطاعت کنی. وقتی دست و جوارح خودت را در نزد خدا گذاشتی، دیگر دستِ تو خدا می‌شود؛ [آیا] این دست دزدی می‌کند؟ نه! خب، آخر اندیشه یعنی همین. یک‌قدری فکر کنید [که آیا] دست خدا دزدی می‌کند؟! [آیا] دست خدا خیانت می‌کند؟! [آیا] دست خدا به روی شطرنج می‌رود؟! [آیا] به روی قمار می‌رود؟! [آیا] به روی پیچ تلویزیون می‌رود؟! [آیا به روی] پیچ ویدیو می‌رود؟! همه آن‌ها را خدا گفته نه! این دست می‌شود اطاعت، این دست اطاعت می‌کند [و] دست خدا می‌شود. چرا [به] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند یدالله است؟ عین‌الله است؟ خب دستش دست خداست. مگر خدا دست دارد؟! نه! وقتی امر خدا را اجرا کرد، دست خدا می‌شود، شما چشمت چشم خدا، عین‌الله می‌شود. خب [وقتی] گناه نکند، [این‌طور] می‌شود، خدا [که] گناه نمی‌کند، معصوم گناه نمی‌کند؛ چشمت چشم علی (علیه‌السلام) می‌شود، چشم علی (علیه‌السلام) چشم خدا می‌شود. باباجان! بیایید فکر بکنید، بیایید این حرف‌ها را یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید. شما الآن اگر می‌خواهید از فکر بیرون نروی، خیلی متوجه نمی‌شوی [که] من چه می‌گویم؟! و شما [این‌طور] می‌شوی؛ آن‌وقت کلام‌تان، کلام خدا می‌شود؛ آن‌وقت چه می‌شود؟ کلامت کلام خدا می‌شود، لسانت لسان خدا می‌شود؛ همین‌جور که ائمه (علیهم‌السلام) [این‌طور] بودند، همین‌جور که اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) [این‌طور] بودند. آخر چرا یک سلمان باید «سلمان منّا أهل‌البیت» بشود؟! چرا باید فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) عموی خودش را راه ندهد؟! بابا اصل‌کاری دین است! من یک‌روایت برای شما بگویم که قبول کنید. روایت داریم [که] می‌فرماید: ما روز قیامت زنده می‌شویم؛ امّا قرآن می‌گوید همین‌جا هم زنده می‌شویم، از آن‌جا می‌گوید روز قیامت، همه زنده می‌شوند، هر کسی روی حساب و کتاب می‌آید. از این‌جا می‌گوید [در] دنیا هم زنده می‌شوی! چطور زنده می‌شوی؟ الآن بنده کافرم، ایمان به دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) آوردم، به ولایِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [ایمان آوردم]، من الآن کافر بودم، زنده شدم؛ امّا چه؟! یک مسلمان می‌رود کافر می‌شود، [او] مُرد! اصلِ زنده‌بودن، دینِ ما هست! چرا ما اندیشه نداریم؟! چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! آخر چرا ما این‌جوری هستیم؟! آخر ده دقیقه بنشین فکر کن!



  

اگر تو امروز کاسبی نکرده‌باشی ناراحتی، فکر بکن کاسبی آخرتی هم کردی یا نکردی؟! من متحیّرم [که] آخر چرا ما مردم این‌جوری داریم می‌شویم؟! فوج، فوج داریم رُو به هوا و هوس می‌رویم! حالا آقا امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» وقتی‌که می‌فرماید، درست می‌گوید؛ یا کمیل! دست و جوارح خودت را در نزد خدا بگذار! یک‌عده‌ای هم خوب‌ها؛ خوب‌های ما هم تاجرند، اگر نماز شبی بکنند، یک‌کاری بکنند، این‌ها به‌اصطلاح رُوی تجارت خودشان می‌خواهند [آن‌کار را] بکنند، یک‌عده‌ای هم که اغلب ما الآن این‌جور شدیم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [فقط] توی دهان‌مان است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در دهان‌مان است. آخر، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید این‌کارها را بکن؟! الآن اگر آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، به تو می‌گوید: این‌کار چیست [که] کردی؟! [آیا] من گفتم [که این‌کار را بکن]؟! [آیا] قرآن گفت؟! [آیا] جدّم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت؟! [آیا] جدّم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت؟! آخر چه می‌گویید؟ آخر یک‌کاری که آدم می‌خواهد بکند، باید پایه‌اش را به یک‌جا بند کند؛ یعنی پایه‌دار باشد، شفته‌ریزی داشته‌باشد، اگر شفته‌ریزی نداشته‌باشد، طاق [یعنی سقف] هم بزنی؛ و الِّا خراب می‌شود. چرا ما اندیشه نداریم؟! ما ولایت‌مان بیشتر همین زبانی است، آن‌وقت عجیب این‌است که خیلی من ناراحت می‌شوم! عدّه‌ای هستند به اسم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارند [به] غیر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کار می‌کنند؛ به اسم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را، دلش را، دل مبارکش را ناراحت می‌کنند. بیایید باباجان! قربانتان بروم، فکر کنید! یک‌قدری بدانید [که روزی] می‌میرید؛ از صدی یک‌قسمت، بدانید [که] می‌میرید. حالا ما کافر نیستیم؛ [اما در] آخرالزمان منافق شدیم! از صدی نود و نه تا، ما منافق هستیم. آخر منافق، تا می‌گویی چه؟ می‌روند عمر و ابوبکر را می‌بینند، خب تو منافق هستی، من هم منافق هستم؛ منافق یعنی دورُو! ما هم دورُو هستیم، ما عوض دورُو، سی‌رُو هستیم! حالا آن در درجه اول است، اول است. ما در درجه دوم، پنجم هستیم، منافق یعنی دورُو! ما به خدا هم داریم دروغ می‌گوییم، به خلق دروغ می‌گوییم، [تا] چهار شاهی جمع کنیم! خب، می‌خواهی این‌ها را چه‌کنی؟



 

خدا روزی تو را می‌دهد، رزّاق رزق تو خداست! خدا می‌داند، به خدا قسم! وقتی من این جمله را می‌شنوم، تمام ابعاد بدنم تکان می‌خورد [و] گریه می‌کنم؛ بعضی وقت‌ها مثل دیوانه‌ها توی سر خودم می‌زنم، از لطف و عنایت خدا اصلاً دیوانه می‌شوم [که] ما خدا را قبول نداریم! آن‌وقت خدا می‌فرماید:«والله خیرُ الرّازقین» به خودم قسم! روزی‌تان را می‌دهم. ما مثل این‌است که یک‌حرفِ یکی را قبول نداریم، به او می‌گوییم [که] قسم حضرت‌عباس بخور یا قسم نمی‌دانم قرآن بخور. حالا ایشان [یعنی خدا] این‌جوری دارد برای ما قسم می‌خورد! باز ما چه‌کار می‌کنیم؟ باز خیانت می‌کنیم، باز غِش معامله می‌کنیم. یک‌نفر از این [بازاری‌ها]، آخر بعضی از رفقای من توقع از بازاری‌ها دارند. من نمی‌گویم [همه این‌طورند.] حالا خدا توی بازار هم یکی [را] گذاشته، من نمی‌گویم همه بازاری‌ها [این‌طورند] که غیبت شود. من یک‌دوستی دارم، می‌گفت که یک‌نفر خیلی صفِ اولِ جماعت می‌نشیند، با آقایان رفیق است، تا حتی سهم امام می‌دهد، آخر، این‌ها می‌دانی چه‌جور شده [است]؟ من خجالت می‌کشم [که] بگویم! حالا اگر یکی بخواهد خیانت کند، می‌رود خودش را به یکی از علماء می‌چسباند؛ یعنی یک منافق‌بازی درمی‌آورد، آن عالِم هم که با ابعاد این [شخص] خیلی [آشنا نیست]، امام که نیست. یک‌جوری با این [عالِم] زندگی می‌کند؛ آن‌وقت این [شخص] اگر یک جُرم بکند، می‌رود پیش آن [عالِم و] به او تلفن می‌زند [تا از زندان] بیرونش می‌کنند. امروز زمان ما این‌جوری شده که هر [کسی] که بخواهد خیانت کند، باید با یک [یکی از] علمای آخرالزمان رفیق باشد، من نمی‌گویم همه عالِم‌ها بد هستند، من غلط می‌کنم؛ اما این‌جوری شده [است].



 

حالا این مرد، صف اوّل [نماز جماعت] می‌آید می‌نشیند، توی جلسه علماء [هم] هست، توی جلسه خیر و خیرات هست، توی خیریه‌ها هست؛ حالا ببین چه‌کار می‌کند! این دوست من می‌گفت که؛ یعنی ایشان پدر زنِ بچه ماست، گفت: ما یک‌روغنی از این می‌خریدیم، روغن خوب! حالا شما ببینید این چه‌کار می‌کند! گفت: ما رفتیم درِ دکانش [که] پول به او بدهیم، یک‌وقت دیدیم که ایشان نیست و ما رفتیم داخل [دکان]؛ تا ما داخل رفتیم، دیدیم که آره! این [شخص] یک‌چرخ دارد، روغن [را] آورده، یک‌قدری سیب‌زمینی زیاد، پخته [است و] دارد با روغن، چرخ می‌کند. گفت که، حالا آمده به‌من می‌گوید: حاجی! آبروی ما را نریزی! ببین آخر حسابش را بکن، این‌که می‌گوید در آخرالزمان کاسب‌های بازار از سگ‌های یهودی‌ها بدترند، چه‌کسی [این حرف را] می‌گوید؟ علی (علیه‌السلام) می‌گوید! خب حالا بیا! این آقا هم بلند می‌شود [و] می‌رود یک‌خمس و سهم امام به او می‌دهد، بچه این آقا هم جوری می‌شود که، جوری می‌شود که رَقاصه خارج می‌شود؛ یا غیرِ دین [و] غیرِ اسلام حرف می‌زند؛ یا معصیت‌کار می‌شود. خُب، همان پول [را] به این داده خورده، خب این بیچاره، بنده‌خدا چه تقصیری دارد؟! حالا آقای تاجر! تو این‌جا گول‌بازی درآوردی، فردای‌قیامت جواب خدا را چه می‌دهی؟! یک‌روغن، کیلویی هزار تومان است، تو سیب‌زمینی [که] کیلویی ده‌تومان [است را] داخل این [روغن] زدی؛ تو چه اطاعتی کردی؟ خب حاج‌آقا این‌است، مکّه هم می‌رود، عمره هم می‌رود. 



من به قربان امام‌صادق (علیه‌السلام) بروم، یک‌روایتی یادم آمد [که] خیلی جالب [است] که این [مطلب] را شما باور کنید. امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: یک‌عدّه‌ای هستند [که] این‌ها از ما دَم می‌زنند؛ یعنی به اصطلاحِ خودشان می‌گویند [که] ما شما [ائمه (علیهم‌السلام)] را قبول داریم، جاده صاف می‌کنند، عاق‌والدین نیستند، قرآن می‌خوانند، قرآن سر می‌گیرند، مکّه می‌روند، عمره می‌روند. این آدمی که مکّه می‌رود، خب خانه‌خدا را که قبول داشته‌باشد، خب مسلمان است دیگر، قرآن سر می‌گیرد، قرآن را قبول دارد، عاق‌والدین هم نیست، ایشان [یعنی امام‌صادق (علیه‌السلام)] می‌گوید: جاده هم درست می‌کند [و] از ما هم دَم می‌زند، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: این [شخص] اهل‌آتش است. [راوی می‌پرسد:] یابن رسول‌الله! این [شخص] تمام ابعاد دین [را] دارد: روزه می‌گیرد [و] خمس هم می‌دهد! حضرت می‌فرماید: این‌جور اشخاص در آن‌زمان، مال را چنگ می‌زنند. [این مال را چنگ‌زدن] یعنی‌چه؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) مخصوص دست‌شان را این‌جوری می‌کند؛ یعنی این‌جوری می‌کند که یعنی مال را چنگ می‌زنند. خب، درست می‌گوید دیگر؛ پس من حرفم درست‌است، ببینید روایت است، چرا؟ این [شخص] با همان مال [که] سیب‌زمینی‌ها را قاطی می‌کند، مکّه می‌رود. با همین [مال] می‌آید روزه می‌گیرد. با همین [مال] مکّه می‌رود؛ [خب] این [شخص] اهل‌آتش است. این [شخص] منافق است، این [شخص] هم منافق به خداست [و] هم [منافق] به مردم است. این [شخص] هم مدیون مردم است [و] هم مدیون خداست.



  

بابا جان من! قربان‌تان بروم، می‌آیم می‌گویم که خب «والله خیر الرازقین». آخر لامروّت! خدا قسم می‌خورد، باز هم خدا را قبول نداری [و] می‌روی این‌کارها را می‌کنی؟! باز هم خیانت می‌کنی؟! باز هم غِش در معامله می‌کنی؟! خب این خداشناسی بود! ما هم که می‌بینیم [می‌گوییم:] آقا! خوش به حالش! کجا بوده؟! هر سال مکّه می‌رود، خوش به حالش! خب حالا که آن‌جا رفت، این حاج‌آقا چیست؟ حالا این حاج‌آقا، حاج‌آقاست یا حیوان است؟ وقتی آن‌جا می‌رود، [آیا] این [شخص] مُحرم شده؟! این [شخص] دوباره می‌آید [و] همین‌کار را می‌کند. بابا جان! عزیزجان من! قربان‌تان بروم، من حرفم این‌است: یک‌احتمال بدهید [که] می‌میرید، یک‌احتمال بدهید [که] قرآن راست می‌گوید، یک‌احتمال بدهید. ببین خدا دارد می‌گوید، [اما] باور نمی‌کند. یک‌وقت بعضی از رفقا یک‌چیزهایی می‌گویند، من می‌گویم که باباجان! در این‌زمان اگر یکی راست گفت، تعجب کن! همه که دروغ می‌گوییم، اگر یکی راست گفت تعجب کن. یک‌دوستی دارم، یک‌وقت از بعضی‌ها ناراحت می‌شود، امروز به او گفتم؛ گفتم: شما هم داری اشتباه می‌کنی، من رودربایستی از یکی ندارم، آخر اگر این [شخص] بیاید مثل تو بشود، تویی؛ این‌که تو نمی‌شود که! چرا فکر نداری؟!



 

مگر تو از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بهتر هستی؟! بالاتر هستی؟! چه می‌گویی؟! به‌قرآن! ما موهای قنبرِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم نیستیم! آرام بگیر! ما موهای سلمان هم نیستیم! ما را چه که خودِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بشویم؟! هفت‌میلیون جمعیت بودند، از هفت‌میلیون جمعیت، سه‌نفر یا چهار نفر با أمیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بودند. چه کسانی؟ شمشیرزنان عالم بودند، چقدر این‌ها جنگ با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفتند؟ چقدر این‌ها بی‌خوابی کشیدند؟ چقدر این‌ها معلول شدند؟ چقدر این‌ها شش‌ماه، شش‌ماه، زن و بچه‌شان را وِل [یعنی رها] می‌کردند [و] دنبال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌رفتند! اما این‌ها به تکلیف رسیده‌بودند، به بلوغ دین نرسیده‌بودند؛ بلوغ دین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. جداً بلوغ دین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است! حالا با تمام این حرف‌ها چرا آن‌طرف رفتند؟ خب این [عمر] «لعنة‌الله [علیه]» فدک را گرفت، دنیا را گرفت، بیت‌المال را گرفت، در بیت‌المال رفتند، توی بیت‌المال رفتند، توی دنیا رفتند، والله! این‌ها شکم‌شان را بیشتر از علی (علیه‌السلام) می‌خواستند! بیشتر از زهرا (علیهاالسلام) می‌خواستند! بابا! بیایید، من می‌گویم [که] ما این‌جوری نشویم! آخر، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید [و] فکر کنید! اگر آن‌آقا بیاید طرفداری تو را بکند، مثل توست. آن به سنخه‌اش است، سنخه‌شان خیانت‌کار است، سنخه‌شان جنایت‌کار است، روحش آن‌جاست، روح وِلاء [یعنی ولایت] ندارد، به بلوغ که نرسیده. اگر کسی به بلوغ رسیده‌باشد که این‌جور نیست که، اگر کسی به بلوغ ولایت رسیده‌باشد، یقین می‌کند [که] این حرف‌ها درست‌است «فَمن یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یَره و مَن یعمل مثقال ذرةٍ شرّاً یَره» خدا یک‌ذره را از تو حساب می‌کشد.



 

من یک‌رفیق دارم، ایشان نقل می‌کرد که یک‌نفر آن‌جا در محل ما یک‌قدری محترم بود. محترم‌بودن؛ یعنی مردم حرفش را قبول داشتند. گفت که ایشان آمدند، یک‌دختری بغل خانه ایشان بود، این رفت برای پسرش [او را] بگیرد، به او ندادند، [آن دختر را] به او ندادند. بعد [از] چند وقت، یکی آمد [که] این دختر را [برای پسرش] بگیرد؛ چون‌که این آدم محترم بود، [پیش او] آمدند [و] گفتند که شما این‌ها [یعنی خانواده آن دختر] در همسایگی شماست، ما می‌خواهیم [که] دختر فلانی را بگیریم. [آن‌شخص به‌اصطلاح محترم] گفت: از من نپرسید! نه این‌که این [شخص] یک‌قدری خلاصه محترم بود، این‌ها گفتند که این دختر عیب دارد [و] این دختر شوهر نرفت و دیگر سراغش نیامدند. بعد این آدم که محترم بود، مُرد. این [داستان] گویا در مفاتیح حاج‌شیخ‌عباس [محدّث] هست، من آن‌جا نشان می‌دهم. این [شخص محترم] مُرد و بعد خوابش را دیدند. دیدند [که] یک‌جای خیلی خوبی دارد، اما این [شخص] می‌چندد [یعنی می‌لرزد. به او گفتند:] خب چطور می‌چندی؟ گفت: [هر] شب‌جمعه، یک‌عقرب می‌آید [و] به این زبان من [نیش] می‌زند؛ من که به شما گفتم که شما سه‌شنبه بیایید [تا] یک‌قدری سوزشش کمتر است. [پرسیدند:] آقا! چرا؟ برای چه عملی؟ گفت: برای این‌که این‌ها [یعنی خانواده آن پسر که برای تحقیق پیش من] آمدند، من برای این دختر این‌جوری گفتم [و] این دختر به زمین خورده [است]. ببینید کار خدا چقدر دقیق است! واللهِ! [این‌شخص] نگفت [که این] دختر بد است؛ ببینید این [شخص] روی آن ابعاد محترم بودنش، [آن] دختر به زمین خورد. آقا! این‌ها آمدند [و] به یک‌قیمت خلاصه گرانی، [با] یک مَهر گرانی یکی از پسرهایش یا قوم و خویش‌ها، این‌که خیلی دلسوز بود، این دختر را گرفت [و] به یک‌نوایی رسید. [وقتی خواب آن‌شخص محترم را] دیدند، گفت: من راحت شدم! آقا! مگر این حرف‌ها دروغ است؟! این حرف‌ها درست‌است یا نه؟! ببین چقدر کار دقیق است! 



 

حالا ما می‌رویم [و] مرتب شهادت ناحق می‌دهیم! حالا ما یک‌نفر که خیانت‌کار [و] آدم ناجوری است [و] خلاف کرده، غِش [در] معامله کرده، دزدی کرده، خیانت کرده؛ ما همه طرف‌دار او هستیم. حالا می‌دانید چه می‌شود؟ حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی قشنگ می‌گوید! می‌گوید: هر [کسی] که به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. آخر بدبخت بیچاره! تو ابعاد داشته‌باش [و] فکر کن! آن آدم رفته [و] دارد خوش می‌گذراند؛ [آن‌وقت] گناهش با توست، از کجا می‌گویی؟ از این‌جا که جابربن‌عبدالله انصاری سرِ قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد، یک‌قدری حسین، حسین گفت! بعد یک‌دفعه گفت: حسین‌جان! من با شهدای تو شریک هستم. عطیه گفت که جابر! چه می‌گویی؟! این‌ها سرهایشان جدا شده، دست‌هایشان در راه خدا جدا شده، تو چه می‌گویی؟! حالا بلند شدیم [و] این‌جا زیارت آمدیم، تو این‌را می‌گویی؟! [جابر گفت:] والله! از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم: هر [کسی] که به عمل قومی راضی باشد، جزء آن قوم است. والله! من دلم برای شماها می‌سوزد [که] چرا شهادت ناحق می‌دهی؟! چرا حرف ناحق می‌زنی؟! یکی‌دیگر برود خوش بگذراند، تو چه‌کار می‌کنی! تو بنده‌خدا هم فردا [ی قیامت با او] شریک هستی! چرا ما اندیشه نداریم؟! مگر این [آیه] نیست که می‌گوید: «إنّه لیس من أهلک»؟! مگر پسر نوح نیست [که راجع‌به او] می‌گوید این [پسر] اهلیت ندارد؟! اهلیت یعنی دین! حالا این آخرالزمان به‌طوری شده [که] هر [کسی] که دین داشته‌باشد، انگار ما با او همچنین خیلی سازش نداریم؛ من نمی‌دانم چرا ما این‌جوری شدیم؟! آقایان! ما [باید] یک‌فکری برای خودمان بکنیم! چرا ما این‌قدر بدبخت شدیم؟! چرا ما اندیشه نداریم؟! چرا ما فکر نداریم؟!



 

خب سنّی‌ها اصول دین‌شان سه‌تاست، ما که اصول دین‌مان پنج تاست. حالا آن‌ها می‌گویند [که] ما امامت را قبول نداریم [و] معاد را هم قبول نداریم. ما که می‌گوییم معاد را قبول داریم، آخر اگر ما معاد را قبول داریم، باید یک‌قدری تکان بخوریم، یک‌قدری فکر بکنیم، یک‌قدری اندیشه بکنیم. ما بیشتر بیشترمان، مسلمانی‌مان مثل ابن‌سعد است. ابن‌سعد وقتی آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) به او گفت که مگر من را نمی‌شناسی؟ گفت: چرا، گفت: من چه‌کسی هستم؟ گفت: تو پسر پیغمبری، پدرت علی [و] مادرت زهراست. گفت: مگر «إنّما یریدُ الله [لیُذهب عنکم الرجس] أهل‌البیت [و یُطهرّکم] تطهیراً» را نمی‌دانی؟ گفت: من چقدر این آیه را خوانده‌ام، همیشه دارم می‌خوانم. گفت: مگر این آیه را نمی‌خوانی؟ مگر این [آیه] را نمی‌دانی؟ گفت: چرا! گفت: آخر، چرا مرا می‌کشی؟ گفت که برای سلطنت؛ [ابن‌زیاد] به‌من گفته حکومت ری را به تو می‌دهم. گفت که آخر از گندمش نمی‌خوری! گفت: به جوی آن قناعت می‌کنم. آخرش گفت که خب حالا من امشب [بروم] فکر کنم. صبح [ابن‌سعد] آمد [و امام به او] گفت که فکرهایت را کردی؟ حالا ببین «رحمة للعالمین» [چه‌کار می‌کند؟!] امام‌حسین (علیه‌السلام) رحمت خداست؛ حالا دارد با إبن‌سعد هم این‌جور، این‌جور می‌کند [و] می‌گوید [که] شاید این [ابن‌سعد] خب بالأخره مخیّر است دیگر، این‌طرف بیاید. امام‌حسین (علیه‌السلام) احتیاج ندارد که! حالا صبح که شده، [ابن‌سعد] می‌آید [و] می‌گوید: حسین‌جان! آن آیه توبه که توی قرآن است [را] من قبول دارم، ما خلاصه این‌کار را می‌کنیم [و] توبه می‌کنیم؛ هم توبه می‌کنیم [و] هم به ریاست ری می‌رسیم؛ آن‌وقت حضرت فرمود که امیدوارم که خلاصه از گندمش که نمی‌خوری، نخوری! گفت: به جوی آن قناعت می‌کنم؛ آن‌وقت چه شد؟ حالا که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را شهید کرده، ببین نتوانست از دنیا بگذرد! ما اغلب‌مان مسلمانی‌مان همین‌جوریم، حواس‌مان پیش دنیاست، حواس‌مان پیش ریاست است، می‌دانیم این‌کار بد است [اما] می‌کنیم. [ابن‌سعد] می‌دانست [که] حسین‌کشی بد است، امّا [این‌کار را] کرد. بیشتر ما ابعادمان همین‌است: می‌دانیم [که] این‌کار بد است، فردا [ی قیامت] با آن دانستن، با تو رفتار می‌کند. حالا آقای ابن‌سعد پیش ابن‌زیاد آمد [و] گفت: پسرِ بهترین خلق خدا را کشتم! کسی‌که مادرش، منتهای تمام زنانِ تمامِ عالم‌هاست را کشتم! بنا کرد تعریف‌کردن! کسی‌که جدّش تا «قاب قوسین أو أدنی» رفت [را] کشتم! کسی را که پدرش ولیّ خداست را کشتم! حالا می‌خواست؛ یعنی مرتب چیز کُند [و] قدرتش را بگوید. آقا! یک‌دفعه ابن‌زیاد گفت: خب، مرتیکه [مردک] فلان‌فلان شده! اگر این [حسین که می‌گویی] از پدر و مادر من بهتر است، چرا این‌را کشتی؟ اگر این‌همه تو برای این [فرد] به‌قول بعضی‌ها، درجه و خوبی معلوم کردی! چرا [او را] کُشتی؟ برو گم‌شو! کاغذ را هم از دستش گرفت و پاره کرد! وقتی [ابن‌سعد] از پله‌های دارالإماره پایین آمد، گفت: من بدبخت‌ترین مردم شدم. حالا در کوچه می‌آید، مسخره‌اش می‌کنند! بابا! یک‌کار نکن [که] بدبخت‌ترین مردم بشوی. خب این ابعاد ابن‌سعد را در جان خودت بیاور، توی کالبد خودت بیاور [و] فکر بکن! قضایای امام‌حسین (علیه‌السلام) که درست‌است، ببین مرتیکه [مردک] آخر چه [کار] کرد؟ آخر چه‌جوری شد؟ آن‌وقت این ابن‌سعد یکی از شاخص‌های کوفه بود، نه خیال کنید [که] یک‌آدم عرق‌خور بود. این [ابن‌سعد] شاید نماز شبش ترک نمی‌شد، یکی از معتبرین مردم کوفه بود. خب، ببین چه‌جور شد؟ [برای] تو هم همین‌است. 



 

عزیز من! آخر فکر بکن [و] اندیشه داشته‌باش! والله! به‌دینم قسم! من این حرف‌ها را که دارم می‌زنم، دلم می‌خواهد شما [هدایت شوید]، می‌گویم شاید یک‌نفر هدایت شود. یکی یک‌قدری بیدار شود. خب ما هم بالأخره به‌قول بعضی‌ها طرف‌دار می‌خواهیم، ما هم طرف‌دار دین می‌خواهیم. ما دل‌مان می‌خواهد یک‌قدری شما اندیشه داشته‌باشید! یک‌روایتی داریم، حضرت می‌فرماید: اگر یکی را هدایت کنی، انگار عالم را هدایت کردی. خدا می‌داند، من در این حرف‌ها می‌گویم شاید یکی هدایت شود، من خودم شاید هدایت نباشم؛ امّا دلم می‌خواهد تو هدایت شوی، واقع دلم می‌خواهد هدایت شوی، به‌دینم قسم! اگر شماها أعلی‌علیین بهشت باشید، به‌دینم قسم! من کِیف می‌کنم که شما حرف من را شنیدید، به احکام خدا عمل کردید [و به] أعلی‌علیین بهشت رفتید؛ [اما] من همان‌جا روی مَرق‌ها باشم، من راضی‌ام. من اگر این حرف‌ها را می‌زنم، خدا می‌داند من از همه رفقا پوزش می‌طلبم، من خودم اهلش نیستم؛ اما دلم می‌خواهد تو اهلش بشوی. یک‌روایت داریم، حضرت می‌فرماید، [نزدش] می‌آیند [و] از ایشان سؤال می‌کنند، می‌فرماید: اگر از دهان سگ، دُرّ افتاد، تو دُرّ را بردار، تو خُرد نشو [که] من چه کاره‌ام؟! چه هستم؟! چه می‌گویم؟! چه جورم؟! تو توی ابعاد این حرف‌ها خُرد شو! توی ابعاد دین خُرد شو! یک‌قدری فکر بکن! یک‌قدری اندیشه داشته‌باش! چرا حضرت می‌فرماید نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ تو هفتاد سال عبادت کردی، یک‌عبادت پوچی کردی، یک‌عبادت یقین نداری، تو عبادت بی‌یقین کردی. اگر عبادت بی‌یقین بکنی که فایده ندارد؛ شما مثل این آدم می‌مانی که مَثل الآن وضو نداشتی [و] رفتی نماز خواندی. اصلاً یقینِ به دین، خیلی حساب دارد! یقینِ به دینت داشته‌باش! یقینِ به دین چه‌کسی دارد؟ بلال دارد! این بلال بعد از نبی اکرم دنبالش آمدند، عمر به او گفت: به تو جفا شده، ما بهترین دختر را برایت می‌گیریم، بهترین خانه را به تو می‌دهیم؛ یک‌کلام هم تو کم و زیاد نکن، همان اذانی که برای پیغمبر می‌گفتی، بیا بگو. ببین این [بلال] اندیشه دارد، این [بلال] یقین به دینش دارد، یقین به ولایت دارد، گفت: [اذان] نمی‌گویم. [عمر] گفت: آخر، هیچ‌چیز کم و زیاد [نکن، بلال] گفت: من اذانی که باد به پوست تو بیفتد [را] نمی‌گویم، «أشهد أن لا إله إلا الله» که باد به پوست تو بیفتد [یعنی تأیید تو بشود را] نمی‌گویم.



 

ما روایت داریم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یک‌دانه «لا إله إلا الله» بگویی، در قلعه وارد می‌شوی [و] از عذاب ایمنی، آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) وقتی‌که این‌ها نیشابور آمدند، همه آمدند [و از امام] استقبال کردند، [به امام] گفت: کلامی بگو که جدّت گفته‌باشد. این [روایت را می‌گوید:] «لا إله إلّا الله حصنی، فمن دخل حصنی [أمِن مِن عذابی، بشرطها و شروطها و أنا مِن شروطها]» حضرت توی سینه‌اش می‌زند [و] می‌گوید «أنا من شروطها». بلال می‌داند، من به قربان قبرش بروم، می‌داند این [که دارد] می‌گوید «لا إله إلّا الله» شروط ندارد، [اذانِ] بی‌شروط دارد می‌گوید [که عمر به او می‌گوید] بگو «لا إله إلّا الله» و بلال هم برایش [اذان] نمی‌گوید. [به عمر] گفت: هر کاری می‌خواهی بکن، گفت: تبعیدت می‌کنم، گفت: هر کاری می‌خواهی بکن! ببین بلال چیست؟ چه‌جوری تشخیص داده؟! آن حرفی که آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) هم دارد می‌زند، در قلب این [بلال] است. می‌فهمد [که] مرتیکه [مردک یعنی عمر «لعنة‌الله‌علیه»] اصلاً به «لا إله إلّا الله» اعتقاد ندارد، می‌تواند با کلام «لا إله إلّا الله» [بر مردم] ریاست کند. مثل بعضی از ماها! می‌تواند به کلام محمّد رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ریاست کند، می‌تواند به اسم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ریاست کند. اسم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌آورد، «لاإله‌إلاالله» می‌گوید، در ابعاد خودش یک‌بازی‌هایی درمی‌آورد [و] همه خیال می‌کنند [که] این ولایتی است، آدم چه‌کار کند؟! آخر من این حرف‌ها را به چه‌کسی بزنم؟! من چه‌کار کنم؟! ببین این [بلال] تصدیق کرده‌بود [که] این مرتیکه اصلاً اعتقاد به «لا إله إلا الله» ندارد [که] می‌گوید بگو، [بلال] می‌گوید: من [اذان] نمی‌گویم.



 

فقط یک‌دفعه بلال اذان گفت. زهرای مرضیه (علیهاالسلام) [دنبالش] روانه کرد، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: یا علی! من دلم برای اذان‌گفتن بلال تنگ شده. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] آمد [و] گفت: بلال! زهرا (علیهاالسلام) خدمتت سلام می‌رساند، می‌گوید: [بیا] اذان بگو. تمام ابعاد بلال، تمام ابعاد گلوله‌های [گلبول‌های] خونش خوشحال شد که زهرا (علیهاالسلام) گفت: سلامِ مرا خدمت بلال برسان! تمام مقصدش همین بود که زهرای مرضیه (علیهاالسلام) از او راضی باشد. وقتی گفت: سلام برسان، [بلال] «سلام‌الله [علیه]» شد. آقایان! به بعضی‌ها می‌گویید «سلام‌الله [علیه]»، به زهرا (علیهاالسلام) قسم! هفتاد زنا پایتان نوشته می‌شود! من جداً می‌گویم، از هیچ‌کسی هم رودربایستی ندارم. با روایت و حدیث می‌گویم، «سلام‌الله [علیه]» کسی است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، امام یا خدا به او سلام رسانده‌باشد. سلمان «سلام‌الله‌علیه» هست، خدا [به او] سلام رسانده. ابراهیم «سلام‌الله‌علیه» هست. زهرا «سلام‌الله‌علیها» هست. حالا بلال «سلام‌الله‌علیه» شد. زهرا سلام می‌رساند؛ یا سلمان [بلال]! برو اذان بگو! [وقتی] بالای مأذنه آمد، تا گفت: «أشهد أن لا إله إلا الله»: خدایا! شهادت می‌دهم، تمام گلوله‌های خونم به وحدانیت تو شهادت می‌دهد. «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله»: خدا! شهادت می‌دهم، من تصدیق به نبیّک گفتم، من این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را تصدیق کردم. تا رفت دوباره بگوید: «أشهد أنّ محمّداً رسولُ‌الله»، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) آمد، سلمان آمد، گفت: بلال! اذان نگو! زهرا (علیهاالسلام) غش کرد. چرا زهرا (علیهاالسلام) غش کرد؟ یاد آن‌زمان پدرش افتاد که زهرا (علیهاالسلام) چه عزتی در ظاهر داشت! چه شد؟! چه‌جوری شد؟! چرا «أشهد أن لا إله إلّا الله» را گرفتند؟! چرا «أشهد أنّ محمّداً رسول‌الله» را گرفتند [و] أشهد أنّ ابابکر گفتند، [أشهد أنّ] عمَر گفتند، بیدار باشید! الاغ می‌برند عروسی، گل موشک بارش می‌کنند! کجا داری می‌روی؟! چه‌کارَت دارند؟! برای چه توی هر مجلسی می‌روی؟! آخر ببین مجلس چیست؟! چه‌کار به تو دارند [که] داری می‌روی؟! داری می‌روی دینت را بدهی؟! خب به تو جواب می‌دهد، می‌گوید: اصلاً من دین ندارم که بدهم، خب برو تا جانت هم بالا بیاید! آخر ببین چه می‌گوید؟! از آن‌جا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: [به] یک‌دانه «لا إله إلّا الله» گفتن، رستگار می‌شوی، من روایتش را برای شما بگویم. 



شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، از یکی از آبادی‌ها آمده‌بود، آن‌ها خیلی آبادیِ پُرجمعیتی بود، این‌ها [به آن‌شخص] گفتند: شما خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برو! (بعضی‌ها از رفقا می‌آیند، حالا یک‌حرف‌هایی می‌زنند [می‌گویند] ما چه‌کار کنیم که رستگار شویم؟)  این‌شخص خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد و عرض کرد: یا محمّد! یارسول‌الله! من از طرف قومم آمدم، ما چه‌کار کنیم [که] رستگار شویم؟ حضرت فرمود: یک‌دانه «لا إله إلا الله» بگویید، رستگارید. [۲] آقایان! می‌دانید «لا إله إلّا الله» یعنی‌چه؟ [۳] 



یا علی




ارجاعات



	↑ از حضرت صادق (علیه‌السلام) روایت شده: که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به اهل عراق فرمود: يا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُوَافِينَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَمَا تَسْتَحْيُونَ و قال لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لا يَغَارُ. 


ای اهل عراق، به من خبر رسیده که زنان شما در کوچه و بازار، به نامحرمان برمی‌خورند، آیا حیا نمی‌کنید؟ سپس فرمود: خدا لعنت کند کسی را که غیرت ندارد. (بحار، ج 76، ص 115) 




	↑ خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این جمله را ایشان گفت، [این‌شخص] خیلی خوشحال بود. از خانه بیرون آمد، به عمَر برخورد. عمَر همیشه جاسوس بود. آن دوره [یعنی اطراف]، وِل می‌خورد [یعنی می‌چرخید]. گفت: کجا بودی؟ گفت: من از طرف قومم آمدم. گفت چه شد؟ گفت: رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: یک «لا إله إلّا الله» بگویی، رستگار می‌شوی. [عمر] توی گوشش زد. این مرد، پیرمرد بود و گریه‌اش گرفت. برگشت و پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] پی [یعنی دنبال] عمَر روانه کرد، گفت: من گفتم. گفت: یا رسول‌الله! اگر این‌ها بفهمند [که] یک «لا إله إلّا الله» بگویند، رستگار می‌شوند، دیگر جنگ نمی‌روند، نماز جماعت نمی‌خوانند، چه‌کار نمی‌کنند! چه‌کار نمی‌کنند! (معرفت ولایت 78) 




	↑ «لا إله إلّا الله» یعنی کارکرد تو، باید «لا إله إلّا الله» باشد، یعنی [کارهایت] به امر باشد؛ نه فقط «لا إله إلّا الله» بگویی. (سخنرانی «لا إله إلّا الله») 












نیمه شعبان 81؛ احکام جشن و روضه؛ شرط یاوری امام‌زمان

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز، یک عبادت‌هایی است که این‌ها خیالی است. عبادت خیالی، مبنا ندارد. عبادت خیالی که پیرو امر نباشد؛ چه چراغانی باشد، چه روضه‌خوانی باشد، هرچه که باشد، اگر اتصال به امر نباشد، این عبادت‌ها خیالی است. آن‌وقت خدا در قیامت می‌فرماید: «هباءاً منثوراً»؛ یعنی عبادت شما «هباءاً منثوراً» است. می‌بینید؛ اما به‌دست نمی‌آورید. مثلاً یک‌وقت بود، حالا الحمد لله عمارت‌ها همه خوب شده‌است. یک دریچه‌هایی بود، یک‌وقت آفتاب می‌زد، آن‌وقت گرد و غبار می‌پیچد، به این‌ها ذرات می‌گویند، آن‌وقت آن‌ها را شما می‌بینی که گرد است؛ اما به‌دست نمی‌آید. رفقای‌عزیز، آن‌جا عبادت‌هایی را که غیر امر باشد می‌بینی؛ اما «هباءاً منثوراً» است. گفتیم: عبادت باید اتصال به ولایت باشد.



  حالا این حرف‌ها سند می‌خواهد، برای همه‌شما هم الحمد لله مافوق سواد پیدا شده‌است، شکرانه کنید. اوایل به سوادتان قانع بودید، به مهندسی و دانشتان و به سوادتان راضی بودید؛ اما الحمد لله، شکر رب‌العالمین، به امام‌زمان، علی‌بن‌ابی‌طالب، علی (علیه‌السلام) توجه فرمودید، آگاهی به شما داد که سواد نجات‌دهنده بشر نیست. سواد این‌جا به شما یک کمالی می‌دهد. مثلاً به‌من می‌گویند فلانی، بچه رعیت است؛ اما به شما می‌گویند: آقای‌مهندس، آقای چه، یک آقایی اسمی روی شما می‌گذارد؛ اما این به‌درد ماوراء نمی‌خورد. اگر سواد با ولایت دو بال بود؛ یعنی سواد، تسلیم ولایت بود، آن سواد [قبول] است. اگر سواد تسلیم امر ولایت بود، آن سواد، کمال است، از سواد بالاتر رفت. من دارم یک‌چیزی به کل این‌مردم می‌گویم، من با کسی مربوط نیستم. به سواد ننازید، به این اسم‌هایی که خلق روی شما می‌گذارند ننازید. آن‌جا نمی‌گویند که تو فلان بودی، (نمی‌شود گفت؛ والله، چه کنیم؟)  می‌گوید: چه‌چیزی آوردی، زیر کارهایت امضاء امام‌زمان هست یا نه؟  5 یا به اسم خودت مغرور بودی، حرف هم از خودت زدی؟ بدبخت! چه‌کار کردی؟ (صلوات) 



  حالا مثلاً سه‌روز دیگر تولد آقا امام‌زمان، حجة‌الله، حجت خداست. کسی هست که اگر نباشد، تمام خلقت فروریزان می‌شود. والله، امام‌صادق می‌فرماید: اگر نباشد، زمین اهلش را فرو می‌برد. عزیز من، چون‌که ما اهلیت نداریم. تا زمانی‌که اتصال به امام‌زمان باشیم، اهلیت پیدا می‌کنیم؛ آن‌وقت تو قطره هستی، اتصال به کُر می‌شوی. من الان دارم توهین می‌کنم؛ اما حرفی می‌زنم که ان‌شاءالله باسواد و بی‌سواد و همه از آن استفاده بکنید، [شما] به کُر اتصال می‌شوید. عزیز من، تو قطره هستی. خدا هم در یک جاهایی می‌گوید: تو قطره هستی، باید به کُر اتصال شوی. 



  حالا چراغانی می‌کند. این چراغانی باید به امر باشد. تو یک بساط درست می‌کنی، بساط شهوت؛ یک عده زن هم این‌جا می‌آیند و نگاه می‌کنند. این چه‌کاری است که می‌کنی؟ توی مقدس هم می‌روی تماشا. تماشای کجا می‌روی؟ مگر امام‌زمان آمده‌است که به تماشا می‌روی؟ هان، تماشای کجا می‌روی؟ چند تا نامحرم می‌بینی؟ تو نکردی؛ اما استفاده اینطوری می‌کنی. چند تا را می‌بینی؟ به حضرت‌عباس، که دریای غضب است، از اولش که من در بازار شاگرد بودم، من به نماز جماعت خیلی شوق داشتم، یک‌وقت پشت‌سر آقای حایری می‌رفتم، پشت‌سر حاج‌میرزا ابوالقاسم می‌رفتم، این‌ها عادل بودند. همین‌طور که می‌رفتم این سرم را به زیر می‌انداختم و از این پس کوچه‌ها به خانه می‌آمدم. من زمانی‌که عید می‌شد، خیلی اشتیاق به زیارت حضرت‌معصومه داشتم، از ده، پانزده روز که به عید مانده‌بود، من اصلاً بالا نمی‌رفتم. می‌دیدم یک‌مشت از ما بدتران، بهتران می‌آمدند، من نمی‌رفتم. چراغانی نمی‌رفتم؛ اما یک‌دفعه رفتم.   من هر جا را یک‌دفعه رفتم. هر کجا که بگویید یک‌دفعه رفتم. آن یک‌دفعه هم که رفتم، می‌خواستم اندازه‌گیری کنم، عیبش را بفهمم. آدم یک جاهایی را باید یک‌وقت برود. فهمیدم که این چراغانی چقدر فساد دارد. من زمانی‌که یک مقداری قدرت داشتم، به هر وسیله‌ای بود؛ آن‌وقت خیلی چراغانی می‌کردند، طاق می‌زدند؛ نمی‌گذاشتم زن داخل بازار برود. یک‌وقت همسایه جلوی من را می‌گرفت. یک‌سال نبود، چند تا تلفن به تربتی زدم. آن‌موقع رئیس شهربانی یک مقداری این‌ها را احترام می‌کرد. من نمی‌گذاشتم زن داخل بازار برود. من می‌دیدم فساد بازار چقدر بد است. هر چیزی که یک مقداری عیب آن‌را می‌دانستم، بلند می‌شدم از کار و زندگی‌ام دست برمی‌داشتم و به هر شاخه‌ای بود می‌زدم که یک مقداری جلوی آن‌را بگیرم. 



  حالا عزیزان من، چراغانی خوب است؛ اما باید به امر باشد. این‌چه چراغانی‌هایی است که می‌کنید؟ سه‌شنبه تولد آقاست. خب، باید خوشحال باشیم؛ اما وقتی خوشحال هستی، یکی را هم خوشحال‌کن. یک قوم و خویش داری، یک همسایه‌ای داری، یک کسی را داری، یک‌دوستی داری، او را هم خوشحال‌کن. اگر او را خوشحال کنی، دوازده‌امام و چهارده‌معصوم را خوشحال کردی. خود امام‌صادق دارد می‌گوید. لامذهب! حرف رئیس مذهبمان  10 است، تو حرفش را قبول نداری؟ تو که حرف رئیس‌مذهب را قبول نداری، لامذهب هستی، دیگر مذهب نداری. مگر نگفتند که ما مذهب از امام‌صادق داریم، چرا امر او را اطاعت نمی‌کنید؟ چرا امر او را نمی‌شنوید؟ می‌گوید: حالا تولد است، یک تکانی باید بخوریم. من با چراغانی موافق هستم؛ اما با شهوت‌انگیزی آن مخالف هستم. چرا یک‌چیز شهوت‌انگیز درست می‌کنید؟ ما که الان پنج، شش‌سال است که در خانه هستیم. امروز رفتیم دیدیم فلانی یک خر درست کرده‌است، چند تا کره هم برایش درست کرده‌است. کره هم داشت از خر شیر می‌خورد. تو خر هستی که خر درست می‌کنی. این‌چه چیزی هست که درست می‌کنی؟ بدبخت! تو خر هستی که خر درست می‌کنی. آخر، امام‌زمان گفت خر درست‌کن؟ تو تمایل به الاغ داری که الاغ درست می‌کنی. بساط شهوت‌انگیز درست نکنید. من با چراغانی خیلی موافق هستم؛ لامپ بزن، مهتابی بزن، لامپ آن‌هم باید مواظب باشی. عزیز من، باید در امر باشی. من سند امریه‌ات را می‌گویم، تمام کارها، این‌ها باطل است.



  همین‌طور روضه‌خوانی می‌کنی؟ الان فلان‌آقا یک مسجد را اشغال کرده‌است، حسینیه را اشغال کرده‌است، اسمش هم حسینیه است، این حسینیه است؟ چه‌کار دارد می‌کند؟ چراغانی کرده‌است. الان شما در اغلب مسجدها بروید، چراغانی است. چقدر بیرون لامپ زده‌است. داخل خیابان من نگاه کردم به یک شاخه من شمردم، شاید پنجاه تا لامپ زده‌بودند. برای چه‌کسی این‌ها را می‌زنی؟ چه‌کار می‌کنی؟ عزیز من، تو باید امر را اطاعت کنی. حالا برای چه‌کسی می‌کنند و چه‌کسی را تشویق می‌کنند آن‌ها بماند. فعلاً من در آن حرف‌ها نیستم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: روایت داریم هر کس یک‌دانه آجر برای مسجد بریزد، تا زمانی‌که این آجر به آن مسجد است، برای او ثواب می‌نویسند. اگر چراغ مسجد را روشن کند، فردای‌قیامت قبرش روشن است. من نمی‌گویم [مسجد بد است]، حالا می‌گوید: اهل آخرالزمان کسانی‌که در مسجد جمع شدند، من آن‌را نمی‌گویم [که چطور نکوهش شده‌است]. پس آقایی که در مساجد این‌کارها را می‌کنی و در رأس کار هستی، برو کتاب را بخوان، ببین چه‌چیزی به تو گفته‌است. از بدی مردم گذشته، ببین ملائکه به تو چه می‌گویند. ما کجاییم؟ چرا اینطوری شدیم؟ تو یا پیرو شهوتت هستی و پیاده می‌کنی یا خیالت را و یا عنادت را. به امام‌حسین چه مربوط است؟ مگر یادتان رفته‌است که مساجد را سیاه‌پوش می‌کردند؟ تا داخل درگاه را سیاه‌پوش می‌کردند. من یادم هست وقتی هم که لامپ درآمده بود، یک لامپ هم بیرون می‌زدند. یکی دو تا هم داخل مسجد بود. اصلاً خودش [عزای] حسین بود. حالا چراغانی کردند.  15 یک عده‌ای هستند که یک‌سال چشم می‌مالند که تولد امام‌زمان بیاید و به شهوت و خیال خودشان برسند. یک عده‌ای هستند چشم می‌مالند که محرم بیاید و به عناد خودشان برسند، به شهوت خودشان برسند. کجا به‌حساب امام‌حسین می‌گذارید؟ چرا این‌کارها را می‌کنید؟ پسر جان، اگر یک‌جا را به‌نام امام‌حسین اشغال کردی، باید امر امام‌حسین را اطاعت کنی.



حالا الان من یک‌روایت روی این می‌گذارم که اگر کسی نوار من را شنید، کسانی‌که سردسته هستند و روضه‌خوانی می‌کنند، چراغانی می‌کنند، خیلی بدشان نیاید. بدانند که دارند اشتباه می‌روند؛ اما اگر اشتباه را فهمیدی، دیگر دنبال آن نروی.   گناه چند جور است: گناه عوام را خدا می‌آمرزد. عقلش درست نمی‌رسد. یک گناه می‌کند، یک استغفرالله می‌خواهد؛ اما دیگر نکند. الان اگر جوانی گناه کرد، خیلی ناراحت نباشد. خدای تبارک و تعالی به داوود گفت: ای داوود، من گنهکاران را، توبه‌کنندگان را از صدیقین بهتر می‌خواهم. گفت: خدایا، صدیقین شکمشان به پشتشان چسبیده است، همه‌اش خدا، خدا می‌کنند. گفت: برای بهشت این‌کار را می‌کنند. عزیز من، تو برای بهشت هم که نمی‌کنی، تو تمام کارهایت جهنمی است. از روضه‌خوانی تا چراغانی‌هایت که به امر نیست، پایه ندارد. حالا گنه‌کار می‌گوید: خدایا ما را بیامرز. خدا خوشش می‌آید. مگر خدا از مقدس خوشش می‌آید؟ خدا خوشش نمی‌آید، من هم خوشم نمی‌آید. چون‌که بیشتر فتنه و فساد، گیر مقدسی است که امر امام‌زمان را اطاعت نکند. من آن مقدس را می‌گویم. امر خودش را و یا خلق را اطاعت می‌کند. این اصلاً از صحنه بیرون است، از صحنه توحید بیرون است، از صحنه ولایت بیرون است، از صحنه قرآن بیرون است، [در] صحنه خودش است. باید امر خدا و پیامبر را اطاعت کند، امر خلق را اطاعت می‌کند. وای بر ما!



  روایت داریم می‌گوید: اگر به اندازه بال مگسی گریه کردی و گناهانت به اندازه تمام ثقلین باشد، خدا می‌آمرزد، اگر ذره‌ای اشک در جهنم در چشمت باشد، جهنم طوفان می‌شود. خدا این‌قدر حسین را می‌خواهد. ای روضه‌خوانها، ای کسانی‌که مساجد را اشغال کردید، ای کسانی‌که چراغانی می‌کنید و این‌ها را به اسم حسین، به اسم قرآن، به اسم دین می‌گذارید، پس چرا می‌گوید اگر یکی از شما با دین رفتید، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند؟ چرا این‌را به شما می‌گوید؟ کارهایتان قبول نیست. رفتم یک‌چیزی برای موتورسوار بگویم، دیدم بعضی از شما موتور دارید. حالا از آن بدتر کیست؟ آن‌کسی‌که به این‌ها پول می‌دهد. از آن بدتر کیست؟ آن‌کسی است که این تأسیسه را به‌پا می‌دارد. خب، بدبخت بیچاره، برو بده به یکی، بده به همسایه‌ات، فقیرت، دوستت. تو این‌را به‌پا داشتی. حالا برو دعا کن که خدا یک پولی به تو بدهد که خرج امر بکنی، نه خرج خلق.  20 خرج امر بکنی، نه خرج خلق. خلقی که به امر نیست، این خلق است. مگر الان نگفتم که خدا می‌گوید: من می‌خواهم تو را مثل خودم بکنم. گفتیم این‌جا یک گفتگویی شد.



  حالا من می‌خواهم به شما بگویم، آقایانی که روضه‌خوانی می‌کنید، آقایانی که تکیه‌ها را اشغال کردید، آقایانی که مساجد را اشغال کردید، آقایانی که چراغانی می‌کنید، شما باید اول عدالت داشته‌باشی. کسی‌که جایی را اشغال می‌کند، اول باید عدالت داشته‌باشد. حالا که عدالت دارد، باید به امام‌زمان خودش یقین داشته‌باشد، به‌قرآن مجید یقین داشته‌باشد. تو کدام‌یک از این‌ها را داری؟ هیچ‌کدام. حضرت فرمود: در آخرالزمان، بچه‌ها به منبر می‌روند، زمام کارهای ما را شرار الخلق به‌دست می‌گیرند. «خدامهما شرار الخلق»؛ خدام، این‌ها هستند: این‌ها که به‌غیر امر چراغانی می‌کنند، این‌ها هستند که تکیه‌ها را به‌غیر امر می‌گیرند، این‌ها که به‌غیر امر روضه‌خوانی می‌کنند؛ این‌ها شرار الخلق هستند. بدتر هست، بدتر آن‌را نمی‌گویم. تو کجا هستی؟ چراغانی کردی؟ ببین، در مساجد چه‌خبر است. توی بدبخت هم یک پول را چطور پیدا کردی، می‌گویی: این راه امام‌حسین است. این راه امام‌حسین است یا راه شیطان یا راه دل آقا؟ والله، خدا به تو عقل بدهد. پول به تو داده‌است و عقلت را گرفته‌است. به‌من پول‌نداده، عقل داده‌است. خدا می‌داند راست می‌گویم.



  حالا من به شما بگویم: خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد. من این مدت‌ها یک وقتی‌که دلم می‌گیرد و طول می‌کشد، می‌گویم: حاج‌شیخ‌عباس یک روح خوبی دارد، شاید ما بدی کردیم. از ما قطع نکند. رفتیم توی این فکرها. شب او را در مسجد بالاسر خیلی شاداب خواب دیدم. آن‌کسی‌که در محراب بود، نماز اولش که طی شد از محراب بیرون آمد و به حاج‌شیخ‌عباس گفت: آقا، شما سزاوار هستید، شما بفرمایید؛ یعنی امام‌جماعت بشوید. حالا مسجد بالاسر پر است و نصف آن‌ها آخوند است. حاج‌شیخ‌عباس گفت: حسین بیاید و به محراب برود. حالا ما هم یک‌مقدار عقب‌تر بودیم. گفت: بیاید، برود. دوباره تکرار کرد. حالا من هم به حضرت‌عباس، همچنین می‌کردم نمی‌خواستم داخل محراب بروم که مثلاً آقایان به‌من اقتدا کنند. چند دفعه هم شده‌است، نه، من نمی‌خواهم. در خواب هم همین‌طور بودم. به حضرت‌عباس می‌گفتم اگر امر بشود که بروم، می‌گویم: آقا یک استخاره بکن و با خودم می‌گفتم خدایا، این استخاره بد بیاید. فهمیدی؟ خدا می‌داند من راست می‌گویم. دوباره گفت: حسین بیاید. [کسی] گفت: سواد ندارد. گفت: عقل که دارد. خب، باعقلی ما را امضاء کرده‌است. تو چه می‌گویی؟ پس معلوم می‌شود کسانی‌که داخل محراب می‌روند، به این بوق و منتشاها [۱] نیست، باید عاقل باشند، حالا عوام باشند. باید عاقل باشد، گفت: عقل که دارد. (صلوات)  25



  حالا من این حرفی که من می‌زنم، سران محله‌ها، این‌ها که در خانه‌ها و یا هر کجا روضه‌خوانی می‌کنند؛ آخر، چند وقت دیگر محرم می‌آید و این‌ها را به‌حساب امام‌حسین می‌گذارند. ببین، بابا جان، من چه‌چیزی به تو می‌گویم، آقا، تو چه‌کاره هستی؟ حالا به آن‌جا می‌روی، آقایش هم همین‌جور است. این آقا هم این‌جا را اشغال کرده‌است، می‌گویند سر این محله، یا سر این تأسیسه. حالا آقا به منبر می‌رود: آمریکا چه‌کار کرده‌است، انگلیس چه‌کار کرده‌است، آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند و راهپیمایی کردند و توی دهان آمریکا زدند. این حرف‌ها آخر به‌درد مردم نمی‌خورد. آن لعنت شده‌است، منبری‌اش هم لعنت شده‌است. شما کجا پای منبرها می‌روید؟ می‌گوید: هر کسی صحبت کند و بداند چه‌چیزی برای این جمعیت که پای منبر او نشستند خوب است؛ ولی یک‌چیز دیگر بگوید، تمام ملائک او را لعنت می‌کنند. به حضرت‌عباس، شما خوب هستید، حکم نداشتید و ندارید، مرا لعنت می‌کند. شما فردا این حرف‌ها را می‌زنید، بهشت می‌روید. [بعد می‌گویید:] این‌بود که این حرف‌ها را برای ما می‌زد؟ چرا این‌قدر بدبخت شده؟ چرا اینطور هست؟ چرا این‌را لعنتش می‌کنند؟ چون امر خدا را کنار گذاشت و امر خلق را آورد، امر دلش را آورد، امر خیالش را آورد، امری که منبرش بهتر شود را آورد، تملق را آورد، این‌را خدا لعنتت کند، اعمالش را لعنت می‌کند. بابا، ببینید من چه می‌گویم. کاری نکنید که اعمال شما را لعنت کند. یک‌نفر مسجد باجک، خوب آمده‌بود. آمده‌بود پیش یکی از سران بازار گفته‌بود: من یک منبری می‌خواهم. او ده شب منبر رفته‌بود. ده‌تا دویست‌تومان چقدر می‌شود؟ دو هزار تومان داخل پاکت گذاشته‌بودند و به او داده‌بودند. رفته‌بود تلفن زده‌بود و گفته‌بود: آقا، [حق من] این‌است؟ گفته‌بود: روزنامه، دانه‌ای دویست‌تومان است. تو ده شب روزنامه برای ما خواندی. فلان، فلان‌شده، اگر حرف بزنی می‌گویم به همه، می‌گویم با تو هم همین‌طور کنند. [حرف از] دهانت هم در نیاید. خب، بفرما توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ 



حالا من برای شما نتیجه‌ای می‌خواهم بگیرم که خیلی هم به این‌ها برنخورد. آقا جان، شما که الان سر این محله هستی، تو که الان چراغانی می‌کنی، تو که الان یک مسجد را اشغال کردی، تو که الان به‌نام امام‌حسین این‌کار کردی، از امام‌حسین بالاتر هستی؟   خدا آقای بهاءالدینی را رحمت کند. از اول خدا به ما یک‌چیزی داده‌بود و به‌قول فلانی یک‌چیزی در مشت ما ریخته‌بود. ان‌شاءالله در مشت شما بریزد. من دیگر اسم آن‌را نمی‌آورم. (صلوات) یک‌قدری از آقایان و علما و سران یک‌جایی جمع بودند و یک مجلس خیلی مهمی بود و یواش‌یواش مطلب به امامت کشیده‌شد. حالا من هم هیچ‌چیز نمی‌گفتم.  30 این‌ها آوردند روی این‌که وقتی امام وداع کرد، آن علم در دل امام [بعدی] ریخته می‌شود. حالا هم عده‌ای از ما بهتران همین‌طور هستند؛ اما کجای آن‌ها از ما بهتر است، من نمی‌دانم. من خوب که عرض کردند، گفتم: اینطور نیست. امام، هنوز در صندوقچه مادرش نیامده، امام است. امام بوده‌است که این‌جا آمده‌است. امام که نیامده‌است این‌جا که امام بشود. حجت‌خدا، حجت‌خدا بوده‌است، این‌جا نیامده‌است که حجت‌خدا بشود. او بوده‌است. خلاصه بحثی شروع شد و گفتم: امام، وقتی دارند با هم وداع می‌کنند و امام بخواهد در ظاهر از دنیا برود، این‌ها با هم یک نجوایی می‌کنند. آن امام آنچه را که او می‌داند، می‌داند؛ اما به‌حساب یک احترامی می‌کند که می‌خواهد بعد از این امام، مطلب را افشاء کند. یک احترامی سر او می‌گذارد و یک اجازه‌ای می‌گیرد؛ اجازه احترامی می‌گیرد. خلاصه، این‌ها که حرف ما را قبول نکردند. آخر، ما آخوند نبودیم که حرف ما را قبول کنند، قبول نکردند! گفتم: خیلی‌خب، چه‌کسی را قبول دارید؟ گفتند: بهاءالدینی را. حالا یک مقداری ساعت هم دیر شده‌بود. رفتم من نوشتم: حضرت آیت‌الله، در زمان امام‌حسن، امام‌حسین هم هست؛ پس این‌ها دو امام هستند. حالا مرقوم بفرمایید که این‌ها تکلیفشان چطور است؟ ایشان اول گفته‌بود: در جلسه چه‌کسی است؟ گفته‌بود: فلانی است. من را یک‌قدری می‌شناخت. گفته‌بود آنچه را که امام‌حسن می‌داند، امام‌حسین هم می‌داند؛ اما در زمان امام‌حسن، امام‌حسین باید متابعت کند. توجه فرمودید؟



  حالا آقا جان من که چراغانی می‌کنی، آقا جان من که روضه‌خوانی می‌کنی، آقا جان من که تو یک تکیه را اشغال کرده‌ای، آقا جان من که یک مسجد را اشغال کرده‌ای، تو از امام‌حسین بالاتر هستی؟ چرا فکر نمی‌کنی؟ امام‌حسین تا آقا امام‌زمانش هست؛ یعنی امام‌حسن، باید با اجازه او باشد. ای سران، چرا با اجازه امام‌زمان کار نمی‌کنید؟ چرا با اجازه امام‌زمانتان کار نمی‌کنید؟ با اجازه دلت می‌کنی. حالا که کردی، برو داخل کتاب ببین، خدا به اهل‌مسجد چه می‌گوید؟ من این کلام را نمی‌گویم.  35 برو ببین، ملائکه به تو که اهل‌مسجد هستی چه می‌گویند. چون تو به امر امام‌زمانت کار نمی‌کنی. مگر تو از امام‌حسین بالاتر هستی؟ تو که حسین می‌گویی، تو که امام‌زمان می‌گویی، باید به امر آن‌ها باشی. حرف ما این‌است، چیز تازه‌ای که نیاوردیم. اگر به امر خودت باشی، به امر دلت باشی، این دل، شیطان است؛ به امر شیطان روضه‌خوانی می‌کنی، به امر شیطان چراغانی می‌کنی، عبادتت «هباءاً منثوراً» است، هیچ به دردت نمی‌خورد. آن مالی هم که از مردم گرفتی، خرج کردی، فردای‌قیامت باید جوابش را بدهی. این آقا سر و ساده است که آمده یک پول آورده‌است و به تو داده‌است، تو باید خرج امر بکنی، چرا خرج خودت می‌کنی؟ چرا خرج هوا و هوس می‌کنی؟ چرا خرج دلت می‌کنی؟ من که نمی‌خواهم کسی مرا دعوت کند، من حرف خودم را می‌زنم. وای به حال تو که پول به او می‌دهی. تو چه کاره‌ای؟ این‌است که می‌گوید: آخرالزمان اگر کسی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. ای روضه‌خوان، حرف چه‌کسی را می‌زنی؟ ای مستمعین، حرف چه‌کسی را می‌زنی؟ کجایی؟ یک مرامی، یک مسلکی، یک اسلامی خودتان برای خودتان درست‌کردید. این‌چه اسلامی هست که درست‌کردید؟ والله، بالله، به‌دینم، من دارم به ماوراء این حرف‌ها را می‌زنم، من به کسی کاری ندارم. من دارم به شما آگاهی می‌دهم. من‌بعد از هشتاد سال «هل من ناصر» می‌گویم. من به این‌کارها کاری ندارم. عزیزان من، توجه کنید. این پولی که با عرق [جبین، کدّ] یمین پیدا می‌کنید، خرج امر بکنید. چرا خرج خلق می‌کنید؟ چرا ما این‌کارها را می‌کنیم؟ تو به اسم امام‌حسین می‌کنی. عزیز من، اگر وجود مبارک امام‌زمان در ظاهر نیست، امرش که هست. چرا امرش را اطاعت نمی‌کنی؟ 



  یک جمله‌ای می‌خواهم بگویم که رفقای‌عزیز که بعضی را دیدم یک سرسرهایی راجع امام‌زمان می‌کنند، البته بعضی از آن‌ها. امام‌زمان تو را می‌خواهد، وقتی تو را خواست، می‌فهمد شما از این عهده برنمی‌آیی. وقتی برنمی‌آیی، تا آخر عمرت خجالت می‌کشی. حالا مرتب امام‌زمان، امام‌زمان بکن. اگر تو امام‌زمانت را می‌خواهی، یک صدقه باید برایش بدهی، اگر امام‌زمانت را می‌خواهی، باید یادش کنی. خدا می‌داند الان کسی هست، یک صدقه‌ای می‌دهد، یک صدقه حسابی هم می‌دهد. اگر بدانید من با این صدقه به چند تا دوستِ امیرالمؤمنین می‌دهم. یک پاره‌وقتها می‌بینم کفش می‌شود، چادر می‌شود، اجاره‌خانه می‌شود، پول آب می‌شود، پول گاز می‌شود. این چطوری می‌شود؟ این نه این‌که امام‌زمان خوشحال شود؛ دوازده‌امام، چهارده‌معصوم خوشحال می‌شوند. بعد هم یقین دارد که امام‌زمان هست و باید برای او صدقه بدهد. صدقه برای امام‌زمان این هست که تو یقین داری که یک آقازاده داری و برای او صدقه می‌دهی. اگر ندهی، یقین تو، سست است. من از زمانی‌که یادم می‌آید یک دور تسبیح صلوات  40 برای سلامتی امام‌زمان می‌فرستم، تا زمانی‌که یادم می‌آید؛ یعنی از بچه‌گی هم یک دور تسبیح برای یاوران او می‌فرستم. هر روز خدا، اگر کاری هم داشتم، وقتی مشتری‌ها رد می‌شدند، این‌کارها را می‌کردم. (صلوات)



  حالا می‌خواهم به شما بگویم امام‌زمان هست، امام‌زمان دارد ما را می‌بیند، امام‌زمان مطلع هست. حالا شما چرا اینطوری می‌شوید؟ به‌قول ما، کسی از آب درنمی‌آید، کسی از امتحان درنمی‌آید. چرا؟ آن‌کسی‌که از امتحان درمی‌آید، باید از تمام وجودش، در تمام گلوله‌های خونش، در تمام ماورای خلقت خودش، یک‌دانه جان داشته‌باشد و بخواهد فدا کند؛ یعنی جانش را به امام‌زمان هدیه بدهد، او از امتحان درمی‌آید. اگر غیر از این‌باشد، درنمی‌آید. او درمی‌آید و درآمده‌است. باید اینطوری باشید. به هیچ‌چیز این دنیا پایبند نباشید، او درمی‌آید؛ اما این می‌دانید مثل چیست؟ باید از آن چهار نفر باشد. آخر، گفتم: مردم بعد از رسول‌الله، هفت‌میلیون آن‌طرف بودند، چهار نفر این‌طرف بودند. اغلب مردم از آن هفت‌میلیون هستند. خیلی نباید با مردم چیز کنی. آقا جان، قربانت بروم، فدایت شوم، مردم از آن‌ها هستند. از این‌طرف می‌روند، از آن‌طرف می‌روند، ثابت که نیستند. آن چهار نفر ثابت بودند. چند روز پیش این‌جا گفتم: گاهی گداری از این‌ها پیدا می‌شوند. یکی‌شان کسی بود که گفت: امام مرده و زنده ندارد، از امام سؤال کرد. او یکی از آن چهار نفر است یا زمان امام‌صادق، هشام بود. یکی‌اش همان‌است. گفت: برو مرغی را جایی بکش که کسی نباشد. گفت: هر جا رفتم دیدم کسی هست. مرغ را آورد. گاهی گداری از این‌ها پیدا می‌شود؛ اما خیلی‌کم است. مردم از این هفت‌میلیون هستند. توجه فرمودید؟ حالا ببینید من چه می‌گویم.



  حالا یکی بود این‌قدر امام‌زمان، امام‌زمان گفت که دیگر امام‌زمان خسته شد. من در حرف‌هایم شوخی هم می‌کنم. خلاصه، یک‌وقت امام‌زمان پی او روانه کرد، خود او از این‌جا رد شد. دید خیمه‌هایی هست و گفت: آن خیمه حضرت است و آن‌ها هم یاورانشان هستند. یک خیمه هم آن‌جا بود. گفت: حالا شما به این خیمه بروید، امام‌زمان می‌خواهد حرکت کند. وقتی رفت، دید این‌جا یک خانم هست. گفت: حضرت می‌فرماید این به تو محرم است. این‌بود تا خلاصه نائب امام‌زمان آمد و گفت بیا. گفت: باشد می‌آیم. دوباره گفت: آقا، حرکت کرده‌است. گفت: برو من می‌آیم. یک‌دفعه بیدار شد، دید هیچ‌چیزی نیست. از کجا آمدی؟ آقا جان، تو خانم‌باز هستی، با امام‌زمان چه‌کار داری؟ تو کجا هستی؟ 



  یا آن صابونی بنده‌خدا، او هم همین‌طور بود. سرش را آن‌جا برد و گفت آن خیمه امام‌زمان هست و آن‌ها آن‌جا هستند. یک‌دفعه باران گرفت. گفت: آخ، صابون‌هایم آب شد. نه که باران با صابون خوب است! آقا امام‌زمان صدا زد: صابونی، برو دنبال صابون‌هایت. تو برو طرف دنیایت، کجا می‌روی؟



  طرف همدان هنوز هست، آن‌جا را تبرک کردند، نمازی می‌خوانند. یک منطقه‌ای هست. این‌ها سیصد و سیزده نفر درست شدند. تا حتی بعضی از آن‌ها زن‌هایشان را هم طلاق دادند که پایبند زنهایشان هم نباشند. حالا این‌ها آنجوری نبودند، اینجوری شدند.  45 این‌ها فقط امام‌زمان، امام‌زمان می‌کردند. این‌ها یک‌وقت توی بیابان‌ها می‌ریختند، روزه هم می‌گرفتند. سیصد و سیزده نفر هم شده‌بودند. آخر، تو این سیصد و سیزده نفر را خودت درست کردی. چرا ما عقل نداریم؟ بی‌عقل، امام‌زمان سیصد و سیزده نفر را درست کرده‌است یا خودت درست کردی؟ چرا آن‌ها اینجوری هستند. اگر یاور امام‌زمان به این بی‌عقلی باشد، فاتحه‌اش خوانده می‌شود. یک‌وقت حضرت تشریف آوردند. حضرت دید دو تا بزغاله دستش است. وقتی‌که حضرت به مکه تشریف می‌آورند، یک چند تا گوسفند دستشان است. روایتش را داریم. حالا وقتی بالای پشت‌بام رفت، یکی از آن‌ها قصاب بود. به او گفت: بیا بالا. قصاب بالا رفت. حالا این سیصد و سیزده نفر هم این‌جا هستند. به او گفت: یکی از این بزغاله‌ها را بکش. [کشت و] لب ناودان، خون داخل محوطه ریخت. درست‌است؟ گفت: بله. گفت: آقا، این‌را کشت. گفت: یکی‌دیگر بالا بیاید. یکی‌دیگر بالا آمد. گفت: این بزغاله را بکش. آقا سیصد و سیزده نفر فرار کردند. گفت: امام‌زمان ما را می‌کشد. فهمیدی؟ چه‌چیزی داری می‌گویی؟ تو را بکشد. من یک پاره‌وقتها به امام‌زمان می‌گویم اگر می‌خواهی گردن مرا بزنی، بزن؛ اما بیا دنیا را اصلاح کن. گردن من که به‌درد نمی‌خورد، بزن. اصلاً من نیامدم که گردن من را نزنی، بزن؛ اگر می‌خواهی بزنی، بزن. اختیار گردن من با تو؛ اما بیا و دنیا را اصلاح کن. توجه فرمودید؟



از این مطالب خیلی زیاد است که کسی نمی‌تواند از عهده بربیاید. حالا این آقا تا آخر عمرش خجالت می‌کشد. پس رفقای‌عزیز، اگر امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنید، امام‌زمان را نمی‌بینید؛ چون ما از عهده برنمی‌آییم. توجه فرمودید که من چه می‌گویم؟ حالا ما چطور باشیم؟ چه‌کار بکنیم؟   ما یک‌وقت سر، سر کردیم و در عالم رویا به خدمت امام‌زمان رسیدیم. خواستم که توی این نوار باشد که اینجوری باید باشیم. خلاصه، ما رفتیم و قهر کردیم و صلح کردیم و حضرت دید که خلاصه چیز است. من یک اتاقی داشتم و بیتوته می‌کردم. یک‌وقت آقا با یک‌نفر تشریف آوردند. البته آقا موهای سرشان قدری فرفری هست و یک خالی هم این‌جایش داشتند. حالا در عالم رویا است. من یک‌موقع دیدم که اتاق روشن شد. آن‌شخص گفت: ایشان امام‌زمان است. ایشان خلاصه ابراز محبت کرد. گفتم: آقا جان، من یک‌حرف می‌خواهم از شما سؤال کنم. چند تا خواهش هم از شما داشتم. یک‌دفعه هم من گفتم. حساب کردم آدم چه‌چیزی بخواهد. گفتم: آقا، اگر شما الان امر کنی، خدا سلطنت سلیمان را به‌من بدهد، نه، یک‌چیز بالاتر؛ یعنی تمام خلقت در اختیار من باشد، [الان] در اختیار توست، تو می‌توانی در اختیار من بگذاری. من به خودت قسم، دل من خوش نمی‌شود، تا این‌که احقاق حق از جدت حسین و مادرت‌زهرا کنم. یک‌دفعه همچنین کرد. تا اسم مادرش زهرا  50 را بردم، یک‌دفعه همچنین کرد. گفتم: خاک بر سرت. کاش اسم حضرت‌زهرا را نبرده بودی، آقا ناراحت شد. گفتم: اگر بودم که بودم، اگر نبودم، به امر خودت، به امر خدا، من را زنده‌کن تا پا رکاب تو باشم. توجه فرمودید؟ بعد گفتم: آقا، من چه‌کار کنم اینطوری باشم؟ حضرت دست مبارکش را اینطوری کرد و گفت: صلوات بفرست. (صلوات) ببین، جان را باید آن‌جا بدهی، باید آن‌جا جان ببری، او هم جانش را به تو بدهد. تلافی می‌کند و تو آخر چه می‌خواهی؟ مگر تو می‌خواهی این‌جا بمانی؟ حالا اگر ماندی با چه‌کسی هستی؟



  هر کسی‌که این‌کارها را کرد، از آب درنیامد. یکی‌دیگر را من بگویم، من وقت مبارک شما را من ضایع نکنم. یک بنده‌خدا یک‌مقدار مال داشت و بیرون شهر رفت. دو تا منبری بود و همه‌اش به این‌ها می‌گفت از امام‌زمان بگو. همه‌اش گریه و زاری و سر، سر و این حرف‌ها. این آقا یک‌کاری داشت، یک آقای دیگر را روانه کرد. آن بنده‌خدا وارد نبود. حرف امام‌زمان را زد، گفت: دعا نکنید امام‌زمان بیاید، ما از عهده برنمی‌آییم. این بیچاره را پایین کشیدند و تا می‌خورد به او کتک زدند. گفت: فلان، فلان، شده ما چند سال هست که منتظر هستیم، تو می‌گویی که نیاید. آقا، به خانه‌شان رفت. خدا نکند که طلبه کتک بخورد. والله، من نمی‌خواهم که آن بدهایشان هم کتک بخورند. می‌گویم: امام‌زمان، اگر می‌خواهی بزنی، هم خودت بزن. توجه فرمودید؟ طلبه عبایی دارد، چیزی دارد؛ انگار آدم حاضر نمی‌شود؛ مگر این‌که بدعت‌گذار باشد؛ آن اگر بخورد، لا اله الا الله، رفتم یک‌چیزی بگویم [اما نمی‌گویم] خودتان حالی‌تان شد. (صلوات) آن‌هم حیف است! (صلوات) این بیچاره، بنده‌خدا را زدند و همان آقا، شب خواب دید. خواب دید امام‌زمان آمده‌است. گفت: آقا، تو منتظر من هستی؟ گفت: بله آقا، قربانت بروم. گفت: خب، من آمدم. آیا امر من به تو واجب است یا نه؟ گفت: مگر من امام‌زمان نیستم؟ گفت: آره. گفت: شما این‌خانه که هستی، یک زمین آن مال این بچه‌های یتیم هست. یک‌نفر گرفته و به تو داده‌است، این مال او هست. گفت: این فرش و گلیم‌ها هم که دادی، این زنت بچه‌ها را درس می‌داد، همه این‌ها را بچه‌ها بافتند. مزد که ندادی، این‌ها را هم باید به آن‌ها بدهی. گفت: زن تو هم خواهر رضاعی توست. مطلقاً به تو حرام است. آقا به امام‌زمان برگشت. گفت: خانه که ندارم، فرش که ندارم، زن هم که ندارم. این‌چه امام‌زمانی است؟ یک‌دفعه از خواب بیدار شد. توجه می‌کنید چه می‌گویم؟



  پس کسی‌که یاور امام‌زمان است، دربست از تمام گلوله‌های خونش باید اصلاً دنیا را نبیند؛ یک جان دارد، می‌خواهد جانش را فدا بکند. این در عالم رؤیا می‌بیند. چون‌که اعلام کردند کسی‌که بگوید می‌بینم، کافر است. من به یکی از آن‌ها گفتم. گفتم: من نمی‌خواستم این اعلامیه از این مدرسه بیرون بشود؛ تا حتی کافر باشد. مگر که آن نبود که یک کسی بود که یک وزیری داشت ناصبی بود.  55 آن‌وقت او می‌خواست چیز کند. او به یک قالبی نوشت: ابابکر، عمر، علی. یک انار در این قالب گذاشت. این انار به قالب فشار می‌داد و نقش بست. آن‌را برداشت و پیش سلطان رفت. گفت: این‌که دیگر آیات خداست. این‌را که دیگر نمی‌شود انکار کرد. یکی از شیعیان امیرالمؤمنین را خواست و آورد و گفت: یا جواب بدهید یا همه‌شما را می‌کشم. گفتند: یک‌هفته به ما وقت بده. من به این آقا گفتم: تو که می‌گویی هر کس بگوید امام‌زمان را دیدم، مرتد و کافر است. این‌چه چیزی هست؟ خودتان به ما گفتید. این‌چه چیزی هست که می‌گویید؟ این‌ها به بیابان ریختند و گریه کردند. یک‌دفعه آقا امام‌زمان فرمود: این یک قالب است، درست کرده‌است، قالب آن‌هم در بالاخانه است. اول آن‌کس را بگیرند و جایش کنند، بعد با هم بروید وگرنه می‌رود و قالب را برمی‌دارد. توجه می‌فرمایید یا نه؟ گفتم: مگر این‌را امام‌زمان نگفته‌است. وقتی رفتند دیدند درست‌است. پس امام‌زمان خودش را حاضر می‌کند تا یک زمانی‌که بخواهند شیعه‌ها را بکشند. با یک امری می‌آید. تو که امر نداری. تو چه‌چیزی می‌خواهی از امام‌زمانت بگیری؟ [می‌گوید:] یک ماشین خوب می‌خواهم و نمی‌دانم، لا اله الا الله، چه‌چیزی می‌خواهی؟ خجالت نمی‌کشی؟ حیا نمی‌کنی که از امام خودت این‌ها را می‌خواهی؟ از امام‌زمان بخواه که من یاور تو باشم. از امام‌زمان بخواه که من سنخه تو باشم. از امام‌زمان بخواه که من ذخیره تو باشم. از امام‌زمان بخواه که مهر دنیا را از دلم بیرون ببرد. این دنیا فریب‌دهنده است، امتحانات می‌شود. من به شما گفتم: جوانان‌عزیز، جوانی که شانزده، هفده‌سال دارد، خطری است. بعد از آن‌هم زن بگیرد، خطری است. بعد زن بیاورد، خطری است. باید از این خطرها که گذشتی، آن‌وقت دیگر شما آرام هستی. الان خانم چه‌چیزی می‌بیند؟ خودم از حرم حضرت‌معصومه بیرون آمدم، من گوش هم نمی‌دادم، می‌گفت: اگر می‌خواهی من شما را ببینم، شما که مرا حرم حضرت‌معصومه آوردی، یک تلویزیون رنگی هم بخر. حضرت‌معصومه با تلویزیون رنگی رفیق نیست، آن بیچاره چه کند؟



  امیدوارم که باطن امام‌زمان، امام‌زمان نظر کند، هوا و هوس دنیا از دل ما بیرون برود. امیدوارم ما را یاور خودش قرار بدهد. امیدوارم ما را بپذیرد. امیدوارم که کارهای ما روی امر باشد.



  رفقای‌عزیز، امر به شما جزا می‌دهد، نه عبادت. دوباره می‌گویم: عبادت بی‌امر، به تو جزا نمی‌دهد؛ شما را لعنت می‌کند. مگر عمر و ابابکر نبودند؟ عبادت بدون امر کردند. گفت: این‌ها مرتد و کافر شدند. مبادا ما اینطوری باشیم. رفقای‌عزیز، بیایید ما امر ولایت را اطاعت کنیم؛ هم دنیای شما درست‌است، هم آخرت. باسوادها، محصل‌ها به شما می‌گویم؛ خوب درس بخوانید. درس، [باعث] زندگی است، درس، [باعث رفتن به] کربلا است، درس، [باعث رفتن به] مکه است، درس، [باعث رفتن به] بهشت است، درس، [باعث] انفاق است، درس، [باعث] دستگیری مردم است. باشد؛ اما دو بال باید داشته‌باشد؛ یک بال او ولایت؛ آن درس را با امر توأم کنید؛ آن‌وقت هم این‌جا احترام دارید و هم آن‌جا. یک باسواد اگر مثل من بچه رعیت را احترام کرد، خدا خیلی به او درجه می‌دهد. توجه فرمودید؟ رفیقی انتخاب کنید که با ولایت باشد. رفیقی انتخاب کنید که شما را یاد ولایت بیندازد. 



  عزیزان من، قدر پدر و مادرتان را بدانید. الان پدر و مادر، حالا هر طوری هست، دارد شما را کفایت می‌کند.  60 شما باید قدر این پدر و مادرتان را بدانید و بابت پولی که به شما می‌دهد، شکرانه کنید تا شما به جایی برسید.



  آدم باسواد غیر از بی‌سواد است. به آدم بی‌سواد یا باید عنایت شود، یا از «العلم نور یقذفه الله من تشاء» به او داده‌شود، یا مثل من بدبخت هستم. شما همه‌چیز را می‌دانید. دوباره تکرار می‌کنم: بروید در کامپیوتر جهانی کار کنید؛ اما هر کجا امر نیست، کلیدش را بزن، آن‌وقت تو در امر هستی. تو باسواد در امر هستی، اگر نگاه کنی، بی‌امر هستی. نگاه، به تو [اگر با امر باشد]، جزا می‌دهد، نگاه، به تو [اگر با امر باشد]، ثواب می‌دهد، نگاه، به تو [اگر با امر نباشد، داری] امر شیطان را اطاعت می‌کنی. نگاهی که محض خدا بکنی، خدا به تو اجر می‌دهد؛ نگاهی که به‌غیر امر بکنی، نگاه شیطان است. (صلوات)



  خدایا، عاقبت ما را به‌خیر کن.



خدایا، ما را با خودت آشنا کن.



خدایا، به ما عیدی بده.



خدایا، عیدی ما را محبت امام‌زمان قرار بده.



خدایا، عیدی ما [این‌باشد که] دل ما را پاک‌سازی کن که غیر از محبت این‌ها، به‌غیر از دوستان امیرالمؤمنین چیز دیگری نباشد.



خدایا، ما را به راه خودت موفق کن.



خدایا، تمام ما را کفایت کن.



خدایا، هم کفایت ولایت کن و هم کفایت دنیا.



خدایا، این رفقا و عزیزانی که دست‌دهنده دارند، آن‌ها را تهیدست نکن.



خدایا، من بارها گفته‌ام توی این نوارها هم می‌گویم که اگر خواستند دعا کنند اینطوری دعا کنند. خدایا، گفتی: صد تا این‌جا به آن‌ها می‌دهم، هزار تا آن‌جا، خدایا هزار تا را همین‌جا به این‌ها بده. چون‌که این‌ها احتیاج دارند، همین‌جا به آن‌ها بده. حالا چرا گذاشتی آن‌جا بدهی؟ خدایا، احتکار همچنین خوب نیست، احتکار نکن. خدایا، همین‌جا به آن‌ها بده.



خدایا، به‌حق امام‌زمان، اصلاً به این‌ها غم و غصه نده که من بخواهم بگویم از دلشان بیرون کن.



خدایا، همیشه قلبشان شاد به این‌که خدایشان تو هستی، ولایتشان علی  63 و حجتشان امام‌زمان است. ما را به این دل‌خوش بگردان. (صلوات)




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند 












هدایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



ان‌شاءالله امیدوارم که من می‌خواهم از دعوت صحبت کنم، شما آگاهید، آگاه‌تر بشوید. دعوت یعنی‌چه؟ گفتم شما سه چیز دارید؛ الحمدلله شما دارای آن سه چیز شدید، من هم اگر یک حرف‌هایی می‌زنم این پنبه‌ها را از گوشتان بردارید، نه به شماها بخواهم بزنم. شماها الحمدلله هم آگاهید، هم این چند ساله افتخار می‌کنم که شما به وظیفه آشنایید، اما تذکر عیبی ندارد که حضرت می‌فرماید که تذکر اشکال ندارد؛ یعنی هرچه را که آدم در این عالم بلد است باز باید بلدتر شود. چون‌که چند چیز است انتها ندارد: گفتیم: [یکی] خدا، یکی ولایت است، یکی قرآن است، یکی بلدی است. این بلدی، نه این‌که حالا شما را بگویم، انبیاء هم هنوز باید بلد بشوند. پایم را بگذارم بالا، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم باز هم باید [بلد شوند] در مقابل خدا کسری دارند. چرا؟ مبادا من توهین کرده باشم، یک‌وقت امام‌صادق می‌فرماید: همه هفته‌ها ما در عرش خدا می‌رویم، رسول‌الله جدمان برای ما صحبت می‌کند. آن‌چیزی که خدا عنایت کرده‌است هست، اما عنایت خدا، لطف خدا، عنایت خدا، علم خدا، وجه خدا، آن بالاتر است. همیشه دارد از جانب خدا فیض نازل می‌شود. 



این آقا آن‌جا مشهد بودیم گفت «ارحم الراحمین» یعنی‌چه؟ گفتم یک‌وقت تو رحیم می‌شوی، کریم می‌شوی، هست. [می‌گویند] فلانی کرامت دارد، فلانی سخاوت دارد، هست اما ارحم الراحمینی (این آخر چند تا چیز سؤال کرد، بی‌خود یک‌خرده هم آرام نشد، یک‌چیزهایی می‌روند برای خودشان روی فقه و اصول درست می‌کنند آن‌وقت با آن فقه و اصول می‌آیند امتحان می‌کنند آن آدمهایی که به‌حساب یک‌خرده چیز شدند)  گفتم ارحم الراحمینی مثل این می‌ماند که به امیرالمؤمنین می‌گویند امیرالمؤمنین. علی مختص به خودش است یک اسم‌هایی است نمی‌شود کسی روی خودش بگذارد. خدا «ارحم الراحمین» [است] یعنی دائم دارد فیضش داده می‌شود. فیض خدا تمامی ندارد؛ اما این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم در مقابل خدا کسری دارند. اما در مقابل کل این خلقتی که صدها، هزارها خلقت باشد علی کسری ندارد. از آن‌جا هم شما باید پی ببرید به کل خلقت، نه این‌جا. ببین می‌گوید ملائکه‌ها: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما». 



قربانتان بروم، این حرف‌ها که زده می‌شود باید اندیشه داشته‌باشید، یک‌قدری فکر کنید با فکر بگویید علی، با فکر بگویید محمد، با فکر بگویید زهرا، با فکر بگویید امام‌زمان، شما بی‌فکر یک حرف‌هایی می‌زنید. مگر «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» شوخی است؟ به تمام خلقت می‌گوید نبی را احترام کنید. تسلیم بشوید، یعنی تسلیم حرفش هم بشو. پس پیغمبر این‌جوری است؛ اما با تمام این حرف‌ها خود محمد نماز که می‌خواند می‌گوید «اشهد انّ محمداً عبده و رسوله» من بنده‌خدا هستم. یعنی آنچه که فیض به‌من داده‌شده از جانب خدا داده‌شده، حالا آنچه که شما کرامت و فیض می‌خواهی باید از دریچه حجت‌خدا بخواهی. خدای تبارک و تعالی خیلی ما را آگاه کرده، یا ما به‌فکر کاریم، یا فکر شکم هستیم یا به‌فکر شهوت. نرفتیم در این فکرها، فکر کنیم که ما اتصال به این‌ها بشویم. اتصال به این‌ها اتصال به ماوراست. ما هنوز چیز نداریم باباجان عزیز من، قربانتان بروم بیایید یک‌قدری فکر داشته‌باشیم. 



حالا این‌ها همه دارند ما را دعوت می‌کنند، مگر خدا نمی‌گوید «ادعونی»؟ بیا این‌طرف، ببین گوش به حرف من بده. مگر خدا نمی‌گوید هدایت با من است؟ چرا تو می‌روی دنبال خلق هدایتت کند؟ چرا امیدواری پیدا می‌کنی به خلق؟ پس تو پشت به خدا کردی، چرا مگر دعوتت می‌کند «ادعونی» نمی‌گوید، می‌گوید بیا؟ چرا در این حرف‌ها فکر ندارید، اندیشه ندارید؟ مگر نمی‌گوید به هر کجا امید داشته‌باشی، امیدت را قطع می‌کنم؟ یعنی امید هر چیزی در این خلقت باید به اجازه من باشد. باز می‌روی امید داری به او و فلان که من اسم نمی‌خواهم بیاورم. چرا امید داری؟ مگر نمی‌گوید من دوازده حجت دارم؟ دوازده‌امام، چهارده‌معصوم این‌ها حجتند، چرا می‌روی خلق را حجت می‌گیری؟ آیا می‌فهمی چقدر نفهمی؟ ما هنوز نمی‌فهمیم چقدر نفهمیم. کاش می‌فهمیدیم چقدر نفهمیم. مگر خدای تبارک و تعالی قرآن‌مجید را برای شما روانه نکرده؟ می‌فرماید آنچه که هست در این قرآن است. مگر پیغمبر نمی‌گوید که خدا لعنت کند کسی [را] که حلال من را حرام کند، حرام من را حلال [کند]؟ چرا او دارد حرامی را حلال می‌کند می‌روی دنبالش؟ والله با او محشور می‌شوی. تو به این نماز شب‌هایت و عمره‌ات و مکه و این‌ها امید نداشته‌باش، عزیزم ببین با چه‌کسی محشوری؟ فدایت بشوم ببین با چه‌کسی محشوری تو. این‌ها همه نگاه است، این مکه‌ها و عمره‌ها و کربلا و زیارتهای ائمه این‌ها نگاه است. تو سوار ماشین شدی نگاه کردی، چه‌کاره هستی؟ این‌ها سیاحت است، نه لا اله الا الله، این‌ها سیاحت است نه حقیقت. چرا حکم دارد؟ هر کاری را در این عالم خدا حکم رویش گذاشته. چرا با حکم خدا تو رفتار نمی‌کنی؟ به تو می‌گوید زیارت امام‌رضا هفتاد حج، هفتاد عمره دارد. اگر مکه بروی مطابق کوه ابوقبیس [بدهی باز] سفر اول حضرت می‌فرماید [باید بروی]. شخصی آمد هفتاد شتر داد، یک‌قدری فرسوده شده‌بود گفت نروم، می‌شود؟ گفت [اگر] مطابق کوه ابوقبیس باشد باید مکه سفر اول را بروی. چرا به شما می‌گوید امام‌حسین را زیارت کنی، خدا را در عرش زیارت کرده‌ای؟ خدا را در عرش زیارت کردن، [این‌است که] امر حسین را باید اطاعت کنی، نه دور چهارچوبها بگردی. مگر به شما نمی‌گوید زیارت من هفتاد حج، هفتاد عمره دارد؟ چرا شماها قدر دختر حجت‌خدا را نمی‌دانید؟ [امام‌رضا] می‌گوید اگر زیارت کنید خواهرم را هفتاد حج، هفتاد عمره [ثواب دارد]، اما می‌گوید تو عارفی را آن‌جا ببر. تا عارفی را بردی آن‌جا آن ملک می‌گوید هفتاد حج، هفتاد عمره، دختر حجت‌خدا را زیارت کردی، باید عارفی ببری. این درس که الان می‌خوانی، قربان جوان‌ها بروم، من به آن‌ها دعا می‌کنم، فدایشان بشوم، این طفلک‌ها معصومند، بی‌خود که من این‌ها را نمی‌خواهم. این‌قدر این جوان حیا دارد می‌گوید من نمی‌آیم لای این‌ها که به‌حساب بزرگند، امیدوارم این حیا را تا آخر برساند. امیدوارم حیایشان زیاد بشود، حالا یک‌مرتبه خدا می‌گوید «لا ایمان لمن لا حیاء له» هر کس حیا ندارد ایمان ندارد. من بی‌خود نیست این جوان‌ها را می‌خواهم، می‌بینم حیا دارند، ایمان دارند، ایمانش را من می‌خواهم. من خاطرخواه ایمانم، خاطرخواه ولایتم، خاطرخواه اطاعتم، من کاری به کار کسی ندارم که. من هشتاد سالم است دیگر، دنیا برای من گشته دیگر، دیگر آخرهایش است اما می‌بینم این جوان آینده یک کشور است. این جوان وقتی حیا داشت تجاوزگر نیست. این وقتی حیا داشت تجاوزگر نیست دیگر، مدام در حیاست. صلوات بفرستید.



چرا شما به دعوت امام‌حسین پاسخ نمی‌دهید؟ چرا به دعوت رسول‌الله پاسخ نمی‌دهید؟ چرا به دعوت رئیس مذهبتان پاسخ نمی‌دهید؟ مگر این‌ها همه دعوتتان نکردند؟ چرا به دعوت خلق پاسخ می‌دهید؟ به تمام آیات قرآن، من دارم می‌بینم که مثلاً دو قسمت است، این قسمت خیلی‌کم است، هر چه هست در آن قسمت است. می‌سوزم می‌بینم علی الان هم غریب است، علی الان هم هست. مگر امام‌زمان غریب نیست؟ کجا به حرف امام‌زمانی؟ خانم، تو باید منتظر ندای حجت‌خدا، امام‌زمان باشی. تو باید مواظب ندای زهرای‌عزیز باشی. ندای زهرا تا قیام‌قیامت نداست، ندای امیرالمؤمنین تا قیام‌قیامت نداست، ندای امام‌زمان تا قیام‌قیامت نداست. چرا به ندای این‌ها که هر روز یک ندا می‌کنند پاسخ می‌دهید؟ چه ادعایی می‌کنید که شیعه علی هستید؟ شیعه علی باید حتی‌الامکان به امر علی باشد. کجا ما منتظر وجود امام‌زمانیم؟ منتظر، باید منتظر فرمان آقا امام‌زمان باشی. چه فرمانی صادر می‌شود که آن فرمان را ما اطاعت کنیم؟ تو در فرمان خلقی، هر روز افسار ما را گرفته‌اند یک‌جا ما را می‌کشند به شکل [های] مختلف، کجا می‌روی عزیز من؟ «المؤمن کالجبل» باید مثل کوه باشی. 



اگر در تمام این ماوراء نگاه کنیم ما تقصیر خودمان را می‌فهمیم، ما نگاه نمی‌کنیم. تمام این خلقت دارد فرمان می‌برد، کجا تو نافرمانی می‌کنی؟ مگر خدا مخیرت کرده تو باید نافرمانی بکنی؟ چه‌کسی مخیرت کرده؟ آن‌که اصلاً تو را مخیر کرده کیست؟ خداست، چرا امرش را اطاعت نمی‌کنید؟ هر روز دارند مشکلاتی از برای اسلام واقعی و دین واقعی به‌وجود می‌آورند شما هم می‌روی دنبالش. اگر نروی آن چیز پیدا نمی‌کند عزیز من، قربانت بروم. من الان مثال برایت می‌آورم. چرا می‌گوید اگر [برای ظمه] اسبی نعل کنی تا حتی سوزنی را نخ کنی اهل جهنمی؟ آیا سوزن نخ کردن اهل‌جهنم است؟ مگر من کسی را کشتم خدا که اهل جهنمم؟ مگر شمشیر تیز کردم، شمشیری تیز می‌کنم جهاد می‌روند، چرا من اهل جهنمم؟ اسب نعل کردن، سم این زبان‌بسته دارد خراب می‌شود، من دیده‌ام. خب این اسب را نعل می‌کنند سم این زبان‌بسته چیز نشود، چرا؟ این داری چیز [کمک] می‌کنی. 



امام‌صادق فرمود، یک شخصی بود آمد آن‌جا با دوست امام‌صادق دوست بود. گفت من در زمان بنی‌امیه بوده‌ام. من هیچ‌کاری نکردم، فقط این‌جا به‌من گفتند چند نفر می‌رود کربلا، من کاتب بودم نوشتم. رفتند روایت داریم خانه حضرت روضه بود، آخر حضرت همیشه روضه می‌خواند و به‌خصوص این دهه محرم و این‌ها فقط می‌زد روی زانویش، می‌گفت جد من را کشتند، جد من را کشتند. مدام می‌زد روی زانویش گریه می‌کرد، دید حضرت گریه می‌کند یک‌قدری گریه‌هایش تمام شد گفت. دید گریه‌اش زیادتر شد، هق‌هق گریه کرد. گفت ما حرفی نزدیم، گفت: آخر، یکی‌تان کاتب شدید، یکی‌تان اسب نعل کردید، یکی‌تان سوزن نخ کردید جد من را کشتید. یعنی شما وسیله ظلم را فراهم کردید، شما چرا وسیله ظلم بعضی‌ها را فراهم می‌کنید؟ تو مشابه آن‌ها هستی، چرا فراهم می‌کنی؟ چرا می‌خندید؟ چرا همه‌جا می‌روید؟ چرا چیزی‌تان نمی‌شود؟ چرا غیرت پیدا نمی‌کنید؟ چرا حیا پیدا نمی‌کنید؟ چرا اندیشه ندارید؟ این‌چه کارهایی است می‌کنید؟ حالا می‌دود در صف جماعت و نماز شب هم می‌خواند، می‌دانم دیگر. اتکا کن می‌شود، دیدم یک همچنین چیزهایی می‌اندازند یعنی کورس علم می‌زنند. این‌هایی که، آقایانی که، بعضی‌ها که این‌جا یک‌چیزی می‌اندازند، کورس علم است یعنی کورس تقوا. ما یک‌دفعه رفتیم نگاه کردیم دیدیم کل‌شان که چیز می‌شوند، عمل ام داوود [انجام می‌دهند]، کورس تقوا زده‌اند، تو کجایی؟ تو را کجا می‌برند؟ چه‌چیز به تو می‌دهند؟ پاسخش را از چه‌کسی می‌گیری؟ خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یک‌وقت احیاء بود گفت حسین چه خواستی؟ گفتم خدایا عقلم را زیاد کن، گفت حسین چیز خوبی نخواستی، همه‌اش باید غصه بخوری. حالا من فهمیدم ایشان چه‌چیز می‌گفت. چرا ما این‌قدر ناراحتیم؟ ما شماها را در باطن دوست داریم، ما بدها را هم دوست داریم اما دوست داریم نروند بسوزند، دوست داریم نرود طرفدار بدعت‌گذار بشود، دوست داریم خودش را نفروشد، این دوستی ما این‌است. مگر امام‌حسین «هل من ناصر» نمی‌گوید؟ من هم دارم والله به‌دینم «هل من ناصر» می‌گویم، به‌ایمانم «هل من ناصر» می‌گویم، من کاری به کار کسی ندارم. می‌بینم کجا دارند می‌روند، آدم ناراحت می‌شود. عزیز من، شما کاری که می‌خواهید بکنید باید یک‌قدری در ماوراء فکر بکنید، ببین طرفدار چه‌کسی هستی. چرا امام می‌فرماید که هرکس را دوست داری با او محشور می‌شوی؟ من اصلاً می‌گویم تا امروز به آقای دوست خودم، عزیز خودم گفتم اصلاً اسم [نیاورید]، حرف این‌ها را نزنید. در حرف این‌ها را زدن یک‌مرتبه یک‌چیزش را تایید می‌کنی. می‌گویی این‌جایش این‌جور خوب شد، بد نیست این‌جور باشد. فلانی این‌جور باشد این‌جور است، تو با اعمال او شریکی. نمی‌دانم پنجاه‌سال عبادتت را هیچ کردی، یک‌چیز هم باقی داری. ایشان می‌گفت اگر بگویید این خیابان خوب شد آن‌چه که فعل و فساد در این خیابان بشود تو تایید کردی. یک صلوات بفرستید.



یا [باید] بگوییم ماورائی نیست، یا باید بگوییم بهشتی نیست، یا باید بگوییم جهنمی نیست، یا باید بگوییم معادی نیست، یا باید بگوییم اول قبر نیست، یا باید بگوییم آن‌جا نکیری نیست، منکری نیست، سؤالی نیست، حرفی نیست، حدیثی نیست. والله این‌ها که این‌جور هستند به‌دینم اعتقاد به این حرف‌ها ندارند. تو باید اعتقاد داشته‌باشی، آن امام‌حسین می‌گوید «هل من ناصر»، بیا این‌طرف. خدا می‌گوید «ادعونی» بیا این‌طرف. خدا می‌گوید برو به حرف پیغمبر، چرا می‌روید به حرف خلق؟ چرا یک‌چیزی را برای خودتان الگو درست می‌کنید؟ این چندین‌سال این‌جور بوده، این چندین‌سال این‌جور بوده، مگر شریح‌قاضی [نیست؟] یکی از علما می‌گفت نمی‌دانم سی‌سال چنین چیزی من شنیدم که قضاوتش امضاء شده‌است. دیگر از این بهتر نبوده در تمام آن‌زمان، آنچه که عالم بوده باید در نظریه شریح‌قاضی باشد، قاضی‌القضات بوده، خب یک‌مرتبه چه‌جور شد؟ تا قتل امام‌حسین را هم امضاء کرد، پس شما نباید اتکا به هیچ‌خلقی داشته‌باشید. اما با مردم خوش‌اخلاق باشید، خوش‌برخورد باشید. خوش‌برخوردی‌تان هم باید تقیه باشد، چون‌که حضرت می‌فرماید که اگر تا چند پشت می‌گوید این با ظلمه بوده، اگر تو با این باشی در روی این بخندی فردای‌قیامت گیر هستی. اگر هم با این‌ها هستی تقیتاً، [بگو] حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خودت را با اخلاق از شر او حفظ‌کن، ولایتت را از شر او حفظ‌کن. به این عنوان باید بخندی در رویش، به این عنوان باید با این سلام علیک بکنی، نه به عنوان این‌ها اگر نه کارهایش را تایید کردی. چرا حضرت‌موسی (من روایت بگویم نگویند ایشان بی‌روایت حرف می‌زند)  رفیقی داشت، دوستی داشت، در کتابها نوشته‌اند دیگر، ما حرف‌های خودشان را به خودشان می‌زنیم، چرا از حرف‌های خودتان رفتید کنار؟ مگر یقین نداشتید به این‌ها؟ چرا این‌کارها را بعضی‌ها می‌کنند؟ عزیز من، تو جزء آن‌ها نباش. حالا دوستی دارد آمده می‌بیند که چشم‌هایش را حیوان خورده، ساق پایش را هم خورده. موسی غیور بود [گفت] خدا مگر این مؤمن نبود که با من دوست بود؟ چرا، چرا این‌را حفظش نکردی؟ [خدا فرمود:] از برای شفاعت یک‌نفر رفت درِ خانه ظلمه. تو که درِ خانه‌اش نرفتی هیچ، داری ظلمه را تایید می‌کنی. مگر روایتهای حدیث را آورده‌اند بگویند باد هواست؟ عزیز من قربانتان بروم، این‌ها را آورده‌اند شما عمل کنید به آن. عبادت بی‌یقین به‌درد نمی‌خورد. چرا می‌گوید آخرالزمان هر که با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟ شما دین خدا را، احکام خدا را، امر خدا را، همه را گذاشتید کنار یک جاده دیگری دارید می‌روید. «اهدنا الصراط المستقیم» صراط مستقیم علی‌بن‌ابوطالب است، صلوات بفرستید.



صراط مستقیم الان وجود امام‌زمان است. اگر آقا ناراحت است، تو هم باید ناراحت باشی، والله، بالله روایت داریم حضرت می‌گوید اگر شیعه ما ناراحت است، ما ناراحتیم. چرا شما را این‌قدر تایید کرده، شما این‌قدر لا اله الا الله، بی‌کفایتید؟ این‌قدر، آن‌که می‌خواهم بگویم جسارت می‌شود، این‌قدر فراموش‌کار شدید. می‌گوید تو ناراحتی من ناراحتم، امام دارد خودش را، حجت‌خدا دارد خودش را وصل به تو می‌کند، تو چرا قطع می‌کنی؟ چرا قطع می‌کنی تو؟ چرا می‌گوید یک مؤمنی که من را قبول دارد، دوازده امامی است، علی‌بن‌ابوطالب را به «الیوم اکملت لکم دینکم» قبول دارد، این آدم متقی است، پشت پا به‌دنیا زده‌است [را زیارت کنی دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را زیارت کرده‌ای]. پشت پا بر عالم امکان زدم، من دست بر دامن زهرا زدم، یک امکانی را باید پشت پا بزنی. چرا؟ زهرا بالاتر از امکان است، علی‌بن‌ابوطالب بالاتر از امکان است، امام‌زمان بالاتر از امکان است. کاش امکان را پشت پا می‌زدی، تو به یک ساز تلویزیون هنوز بند هستی. تو به یک هوا و هوس هنوز بند هستی. مگر بی‌حیایی این‌است که فحش بدهی؟ بی‌حیایی این‌است که امر این‌ها را اطاعت نکنی، بی‌حیایی این‌است که پشت به این‌ها بکنی، از هر بی‌حیایی بی‌حیاتری. آن خانمی که عفت دارد باید امر زهرا را اطاعت کند، بی‌عفتی یعنی لاابالی‌گری. چرا لاابالی می‌شوی هر چه که می‌خرد؟ مگر صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، دوازده‌امام نیامده می‌گویند رویت را بگیر؟ خانم چرا رویت را باز می‌کنی؟ مگر حیا نداری؟ تو چه مسلمانی هستی؟ چه پیروی هستی؟ پیرو باید پیرو زهرا باشی، خودت را حفظ کنی. مردک تو چه‌کاره‌ای؟ تو دیوثی، حالا برو حج و برو عمره و برو نمی‌دانم کربلا و برو مشهد، تو دیوثی. مگر پیغمبر حرفش دوتاست؟ می‌گوید هر مردی که حاضر بشود نگاه به زنش کنند، امت من نیست، دیوث است. 



یک‌دوستی داشتم، یک‌وقت این آقای آقاصادق خدا رحمتش کند، نمایندگی داشت، معلول‌ها را در خارج چیز می‌کرد. این یک‌وقت، این دختر حاج‌شیخ محمدصادق را هم حاج‌شیخ‌عباس گرفت، آن‌ها می‌آمدند آن‌جا ما با هم دوست بودیم. یک‌روز گفت که فلانی سه جلدت پیشت است؟ گفتم نه، گفت فردا سه جلدت را بیاور. گفتم چرا؟ گفت می‌خواهم تو را سوریه ببرم. گفتم که شهری که عمه‌ات اسیر شد، آن شهر را من نمی‌خواهم ببینم. آره حالا ایشان می‌گفت که ما رفتیم، گفت یک‌قدری‌که چیز شد تا آمدیم در گمرک، گفت دیدیم که این‌ها چند تا زن بی‌حجاب است این‌جا، گفت این‌ها چادرهایشان را برداشتند. تو دیوث این‌را کجا می‌بری سوریه؟ تو دیوثی. حالا این‌جا خجالت می‌کشد، آخر ما قمی‌ها همه همدیگر را می‌شناسیم، آن می‌گوید زن فلانی، زن فلانی. آن‌جا که دیگر زن فلانی نیست سوریه که بگویند زن کیست، چادرش را برمی‌دارد. خب بفرما، حاجی دیوث. چه‌خبر است؟ قدر این حرف‌ها را بدانید، والله کسی نیست این حرف‌ها را به شما بزند یا زده‌باشد. همه تملق‌گو هستند، آره همه تملق‌گو هستند به یکی می‌رسند تملق می‌گویند، می‌داند این عیبش است به او نمی‌گوید. این چه‌کاری است آخر تو می‌کنی؟ خانم، مگر تو زهرا را قبول نداری؟ رسول‌الله، پیغمبر اکرم، خاتم الانبیاء صلوات بفرستید، روزهایی بود که حرف‌ها را افشاء می‌کرد که تا قیام‌قیامت بماند. یک‌روز سر منبر گفت چه عبادتی است که «افضل العبادة» است برای زن‌ها، مسجدالنبی دیده‌اید... [جریان سد الابواب] چرا؟ خدا جدا کرد علی و عترت را از مردم، یعنی تمام مردم جنب هستند، از عالی و عام جنب است، خلق جنب است. حق گفت درها را ببندید فقط در علی [باز] باشد. علی با بچه‌هایش نور من هستند، این‌ها که جنب نمی‌شوند که، این‌ها بیایند. حالا پیغمبر فرمود چه عبادتی افضل عبادت است از برای زن؟ زهرای‌عزیز گفت نه نامحرم او را ببیند، نه او نامحرم را. به تمام آیات قرآن روایت داریم سه‌مرتبه پیغمبر از روی منبر بلند شد: زهرا پدرت به‌قربانت، نشست، زهرا پدرت به‌قربانت، نشست، زهرا پدرت به‌قربانت، نشست؛ با این حرفی که زدی. چه‌خبر است حالا؟ چه کسانی، چه زن‌هایی، چه دخترهایی، کسانی‌که ما را نصیحت می‌کردند، کسانی‌که احکام را به ما می‌گفتند، چرا این‌جور شد دنیا؟ پیرو دنیا شدند نه پیرو زهرا. پیرو دنیا شده یا پیرو خلق شده، 



باباجان، بیایید برگردیم. جان من، بیا در صراط مستقیم، چرا می‌روی در صراط خلق؟ مگر پیغمبر نگفت خدا لعنت کند آنکه حرام من را حلال کند، حلال من را حرام کند؟ آن‌شخص الان حرامی را حلال کرده، تو اجرا می‌کنی، تو با او یکی هستی. تو با بدعت‌گذار یکی هستی، او صادر می‌کند تو اجرا می‌کنی. اگر یزید قتل امام‌حسین را صادر کرد، آیا شمر بی‌تقصیر است؟ آیا ابن‌زیاد بی‌تقصیر است؟ آیا آن‌ها که عمل کردند بی‌تقصیرند یا آن‌ها تقصیر دارند؟ چرا امام‌صادق گریه می‌کند می‌گوید همه جمع شدید این‌جور شدید، جد من را کشتند. شما دارید اسلام را می‌کشید، شما دارید دین را می‌کشید، چرا می‌روید به حرف خلق؟ چرا آرامش ندارید؟ چرا قدرتتان را صرف قدرت نمی‌کنید؟ به تمام آیات قرآن، دارم می‌بینم و می‌سوزم و می‌گویم. برگردید، آخر این‌همه مال جمع کردی چه‌کارش می‌خواهی بکنی؟ آخر چه‌کارش می‌خواهی بکنی؟ بابای بنده‌خدا مرد، حالا چهل‌میلیون نمی‌دانم در بانک دارد، یک‌خانه هم کجا دارد، این‌ها دارد. یک ده‌شاهی به دردش نمی‌خورد، این چهل‌میلیون را اگر پنج‌تا خانه درست کرده‌بود برای مردم، پنج‌تا خانه درست کرده‌بود پنج‌تا شجره توحید درست کرده‌بود، تا قیام‌قیامت شجره توحید بود. حالا مگر پسرش عبرت می‌گیرد؟ مگر آن یکی عبرت می‌گیرد؟ این‌هم امثال همان‌است، یک‌خرده کم و زیاد. عبرت‌گیرنده دیگر آن‌کار را نمی‌کند، عبرت‌گیرنده از آن‌کار بری می‌شود، تو چه عبرتی داری؟ مگر نیامد آن احمد کوفی پیش امام‌صادق، گفت آقاجان من تاجرم می‌آیم شما را اذیت می‌کنم، خانواده داری. خب، امام‌صادق دیگر یک اتاق، یک دکه‌ای داشته، دیگر اتاق‌های متعدد نداشته که، گفت من یک پولی به شما می‌دهم یک‌خانه برای من بخر. یک پولی به این داد، امام تصرف دارد، ببین من به شما گفتم که [امام فرمود:] من مالتان را حلال کردم. حضرت فرمود ما تصرف به تمام خلقت داریم مال را حلال می‌کنیم. من والله به‌فکر شما بودم، برای خودم که حلال شد، گفتم برای دوستانم هم می‌خواهم حلال شود، من شما را می‌خواهم. به‌دینم، من اصلاً شما را با ولایت خودم شریک کردم، با ایمان خودم شریک کردم. من نمی‌خواهم [تملق بگویم]، تملق نیست این‌ها، همه ما باید این‌جور باشیم. اگر یک‌چیزی می‌آورید درست‌است، اما اگر کسی شخصی را با ایمان خودش شریک کرد خوب است، او خیلی سخی است. صلوات بفرستید.



حالا این‌ها را داد، رفت یک‌خانه یا دو تا خانه برای این‌ها که خانه نداشتند خرید. احمد، بله، آقا خریدی برای ما؟ یک‌خانه برایت خریدم حدی به خانه رسول‌الله، حدی به خانه علی‌ولی‌الله، حدی به خانه مادرم زهرا، حدی به خانه امام‌حسن، حدی به خانه امام‌حسین. خیلی خوب، حالا دارد می‌رود یا می‌گویند یک کاغذی افتاده شد، یا می‌گویند چشم‌هایش را باز کرد. گفت بدانید امام‌صادق به عهد خودش وفا کرد، آن خانه را به‌من داد. خب، مگر این حرف‌ها حرف‌های حسین کرد است؟ مگر این حرف‌ها قصه است؟ این حرف‌ها عملی است که امام کرد. این حرف‌ها صحیح است که دارد تو را به ماوراء [وصل می‌کند]، یقین ماورائی دارد به تو می‌دهد که آن‌جا خانه می‌خواهی، به‌قدر حدت یک‌کاری بکن. دارد حالی‌ات می‌کند آن‌جا خانه می‌خواهی، بخواه خانه داشته‌باش. 



من گفته‌ام. آقایان باید [خانه داشته‌باشند]، آقایان، الان شما را می‌گویم آقایان. کسانی‌که امر امام‌زمان را اطاعت کنند آقا هستند چون‌که اتصال به آقا هستند. این‌نیست که تا نگاه کنی آن‌آقا هست، بگویی عبایش نمی‌دانم بلند است، ریشش این‌جور است، نه، آن لباسش است. شما خانه می‌خواهید، ماشین می‌خواهید، باید چیز داشته‌باشید. نمی‌توانی بروی کنار خیابان زنت را ببینند، آن‌هم امروز که زن‌ها در چشم افتادند، این زن فلانی است. تو باید ماشین داشته‌باشی، خانه خوب داشته‌باشی اما مطابق شانت، مطابق آن‌که دستور داده‌اند. نه که یارو یک‌خانه دارد، بیست تا اتاق به آن درست می‌کند. بیست تا اتاق می‌خواهی چه‌کنی؟ خدا فردا در یک سوراخ قرارت می‌دهد. الان مثلاً باغ داشته‌باش، چیز داشته‌باش. الان آقای‌دکتر الحمدلله باغ دارد ما هم کیف کردیم. خب، یک عده‌ای مؤمن را هم دعوت کرده می‌گوید خب یک لقمه‌ای بخورند. خودش هم بنده‌خدا خادم شماست، من می‌بینم، این‌طرف بزن، این‌طرف بزن. خب این از باغش خیر می‌بیند، یعنی این یک ترشحی از این شده، این خیر هم می‌بیند، زن و بچه‌اش هم کیف می‌کنند. تو هم داشته‌باش اما خب من می‌بینم، من با این‌ها هم یک‌قدری چیزم، هر طرف یک باغی چیزی درست کرد جای فساد شد. یک عده را می‌آورند پاسور بزنند، یک عده ساز بزنند، یک عده نواز بزنند، خب این چرا؟ این باغ، باغ جهنم است. یک‌وقت باغ تو باغ بهشت است، یک‌وقت باغت باغ جهنم است. ما تشکر از ایشان می‌کنیم، یک‌سال یاد ماست که ما را دعوت کند، یک‌سال دارد ثواب پایش می‌نویسد. البته میزبان‌هایش هم همین‌جورند، این‌ها که میزبانی کردند هم همین‌جورند، حالا بعضی‌ها می‌آیند مدام پرانتز می‌زنند. میزبانان هم میزبانان خدا هستند، خورندگانشان هم خورندگان خدا هستند. هر لقمه‌ای که می‌خورید ثواب حج و عمره پای پدر ایشان نوشته می‌شود. 



من عقیده خودم این‌است به این حرف‌ها یقین کنید، اگر یقین کردید عمل کنید، حرف من این‌است. اگر حرفی را، کاری را شنیدید عمل نکردید یقین ندارید. می‌گویند علم‌الیقین، حق‌الیقین، یقین، اصل یقین است. ما علم داریم که این عالم صانعی دارد، یقین هم یک اندازه‌ای داریم اما حق‌الیقین می‌گوییم این حرف‌ها هم حق است، به‌حق عمل نمی‌کنیم. چرا؟ آن دو تا را هم از بین بردی. پس باید حتی‌الامکان بشر این حرف‌ها که به گوشش می‌رسد ان‌شاءالله امیدوارم که چیز شوید. اگر بخواهید این‌زمان، یعنی در همان زمان هم بوده، شما امر خدا و امام را، امام‌زمانتان را، امر حجت‌خدا را به هر امری ترجیح بدهید. اصلاً امر نبینید که امر خلق را اطاعت کنید، فقط باید امر خدا و امر حجت‌خدا را، امر رسول‌الله را اطاعت کنید. چرا به شما خود امام‌صادق می‌گوید، می‌گوید در سایه اهل‌تسنن نروید، ما آن‌جا گیر هستیم. یعنی چرا می‌گوید گیر است؟ مگر اگر بروی توی سایه اهل‌تسنن امام‌صادق را گیر می‌اندازی؟ می‌گوید نه، شما فرزندان مایید، شما اگر آن‌جا یک گیرهایی دارید ما باید رد کنیم. ما باید (ببین گفت که این‌ها را پرداخت کن)  امام‌صادق می‌گوید ما شما را آن‌جا باید پرداخت کنیم. حالا تو می‌روی برادر این می‌شوی، حالا با امام‌صادق چه‌کار می‌کنیم؟ به تو می‌گوید سایه‌اش نرو، تو می‌روی برادرش می‌شوی!!! آیا می‌فهمیم این حرف‌ها را؟ آیا این‌جور هستیم یا نه؟ شب چه‌چیز بخوریم و ظهر چه‌چیز داریم و ماشین یک‌قدری نمی‌دانم چرخش این‌جور شده‌است و اگر در نوار نبود می‌گفتم به چه‌چیز. ما همیشه در همین فکرهاییم، این‌را بخرند و این‌را بفروشند، همه‌اش در این فکرهاییم. اصلاً این مسیری که من می‌گویم یک مسیری است که شما باید از تمام آن مسیرها بری بشوید بیایید در این صراط مستقیم. «اهدنا الصراط المستقیم» یعنی بیایید در صراط مستقیم. 



حالا من یک جمله دیگر هم یادم افتاد بگویم، من به شما گفتم نماز شما را نجات نمی‌دهد، نماز شب نجاتت نمی‌دهد، کتاب نجاتت نمی‌دهد، خلق نجاتت نمی‌دهد. ببین این‌ها مگر نماز نمی‌خواندند؟ چقدر گفتند «اهدنا الصراط المستقیم»؟ چقدر می‌گویند «بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم‌یلد ولم یولد و لم‌یکن له کفواً احد»؟ این خدا زاییده کسی نیست، از او زاییده هم نشده، چرا به فرعون گفتند خدا؟ چرا به گوساله گفتند خدا؟ تو که داری هر روز این‌را می‌گویی، اما هر روز نفهمیدی. یک‌چیز، نماز این‌ها عادت شده برای ما. من بی‌خود نیست این نمازها را رد می‌کنم، عادت را می‌بینم رد می‌کنم. مگر من چه‌کسی هستم که نماز را رد کنم، روزه را رد کنم؟ اما روزه با علی، نماز با علی، نماز با یقین خدا [قبول است]. چقدر این‌ها «قل هو الله احد» گفتند؟ «الله الصمد، لم‌یلد و لم‌یولد»، پس چرا می‌گویند فرعون خداست؟ چرا می‌گویند گوساله خداست؟ پس تو نماز نخوانده‌ای. مگر نبود آن خانمی که نسبتاً عفیف بود، جوانی آمد چشمش گیر کرد به این، نگاه کرد دید این جوان بی‌حیا نیست، حالا گرفتار شده، [به او گفت برو نماز بخوان، نماز خواند از این خیال برگشت]، پس این‌هم از اول من به این جوانان‌عزیز و کسانی‌که اصلاً شهوت دارند، یک‌وقت یک‌نفر است می‌بینی که پنجاه سالش است، شصت سالش است، جوان نیست شهوت دارد، می‌گویم نگاه به زن مردم نکنید، گرفتار می‌شوید. حالا چرا [این نماز تو را حفظ نمی‌کند]؟ این نماز بی‌امر است، این کتاب‌خواندن بی‌امر است، این مکه رفتن بی‌امر است. اگر [با امر] بودند بابا ببین من چقدر قشنگ دارم برایتان می‌گویم، چقدر نماز خواندند؟ والله داریم یک‌شب را امام‌حسین فرجه خواست، [فرمود:] عباس‌جان، یک‌شب برای ما وقت بگیر. دهانت پر آتش بشود، دهانت پر آتش بشود که تو ادعای علم و این‌کارها می‌کنی، می‌گوید امام‌حسین می‌خواست آن شب توبه کند! امام‌حسین توبه می‌کند؟ امام‌حسین، حجت‌خدا گناه کرده امشب می‌خواهد توبه کند؟ نه بابا، امام‌حسین آن شب رفت در فکر که حر را بیاورد این‌طرف. حر یک‌حرف [امام] را جوابش را نداده، امام‌حسین به فکرش است. وقتی گفت مادرت به عزایت بنشیند، گفت مادرت زهراست. امام‌حسین می‌بیند حر مادرش را احترام کرده، خانم‌ها، چرا زهرا را احترام نمی‌کنید به امرش باشید؟ وقتی‌که گفت مادرت به عزایت بنشیند، گفت مادرت زهراست حسین جواب نمی‌دهم، حالا حسین می‌خواهد سپاس کند برایش، حالا حسین می‌خواهد بهشتی‌اش کند، چرا اسم مادرش را نیاورد، حیا کرد. عباس، تو امشب وقت بگیر، تا این‌که حر به ابن‌سعد گفت حسین را می‌کشی؟ گفت آره، گفت من بروم اسبم را آب بدهم آمد طرف حسین. حالا یک بی‌احترامی به زهرا نکرده‌است، حالا والله بالله امیرالمؤمنین به‌من گفت حر نایب ماست. خانم‌ها، بیایید امر زهرا را اطاعت کنید، امر پدر شما امر زهراست، خانم بیا امر پدرت را اطاعت‌کن. پی شهوت نرو، نگو من این‌را می‌خواهم، آن‌را می‌خواهم. این خواستن‌ها همه‌اش شهوت است، این خواستن‌ها همه‌اش خواست امام‌زمان نیست. خواست امام‌زمان امر امام‌زمان است، جوانان‌عزیز امر پدر و مادرتان را اطاعت کنید. شما هم بیایید جوان‌ها و غیر جوان‌ها امر خدا و پیغمبر را اطاعت کنید. چرا اطاعت نمی‌کنید؟ این قدرتتان را صرف قدرت کنید. حالا این فلانی می‌گوید که نه، می‌خواست حسین توبه کند. حالا این‌ها آمدند رهبران ما شدند با این نفهمی‌شان، شما هم نفهم‌ترید که دنبال این‌ها می‌روید. صلوات بفرستید.



خدا برای شما الگو معلوم‌کرده، پیغمبر روانه کرده. مگر قوم‌های این‌ها کاری می‌کردند؟ امر پیغمبرشان را اطاعت نمی‌کردند، شهرها زیر و رو می‌شد. شما توجه ندارید ما را عذاب کرده، کسانی‌که امر این‌ها را اطاعت نمی‌کنند، خودشان امر شدند، آن‌ها جدا هستند. باید عزیزان من بیایید امر را اطاعت کنید، صلوات بفرستید.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن.



خدایا من جداً در تمام موها و گلوله‌های خونم این‌است که دلم می‌خواهد خوب شوند، خدایا دعای من را مستجاب کن تمام بدها را هم خوب کن.



خدایا تمام این‌هایی که زیر این آسمان هستند تا حتی کفار، خدایا آن‌ها را هم خوب کن.



خدایا ما داریم «هل من ناصر» می‌گوییم، این جوانان‌عزیز این‌ها به «هل من ناصر» پاسخ بدهند.



خدایا عاقبتشان را به‌خیر کن.



خدایا با قدرتت حفظشان کن.



خدایا هر محبتی به‌غیر محبت خودت و اولیاست از دلشان بیرون کن.



خدایا در مقابل گناه یک قدرتی به آن‌ها بده گناه‌ها را خنثی کنند.



خدایا یقین خودت را، یقین ائمه را در دل این‌ها زیاد کن.



خدایا این حضار مجلس را و کسانی‌که این نوار من را می‌شنوند، خدایا همه را اگر هدایتند هدایت‌ترشان کن.



خدایا یقین‌شان را زیاد کن.



خدایا در صراط زانویشان نلرزد.



خدایا هر چه که می‌خواهند به‌واسطه تو بخواهند، نه به‌واسطه شهوتشان. با صلوات بر محمد



یا علی







عاشورای 77

بسم الله الرحمن الرحیم




اللهم صلّ علی محمد و آل‌محمد. 



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز! یک‌چیزهایی توی عالم گفته شده؛ یعنی در دنیا گفته شده‌است، بعضی اشخاص که تفکر ندارند به آن اکتفا می‌کنند؛ یعنی اکتفا می‌کنند؛ وقتی اکتفا کردند، هر کدام از این‌ها روی آن اکتفای خودشان رفتار می‌کنند؛ اما یک کارهایی است [که] صحیح است، یک کارهایی است [که] صحیح نیست. ما مثلاً یک‌چیزهایی است، یک کارهایی است که داریم انجام می‌دهیم، این‌ها یک کارهایی است که شرع [آن‌را] امضا نکرده؛ شرع؛ یعنی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) امضا نکرده‌اند، [اما] ما داریم این‌کارها را می‌کنیم. مثل یک‌کار خودسرانه است. 



هر کاری که ما داریم می‌کنیم، باید روی مبنا باشد؛ مبنای آن یعنی ولایت. مثلاً این آقا دارد زیارت‌عاشورا می‌خواند، دلش خوش است [که] دارد زیارت‌عاشورا می‌خواند؛ این زیارت‌عاشورا را باید خواند، خیلی ثواب دارد؛ اما باید مبنای آن‌را فهمید. باید زنجیر بزنید، باید سینه بزنید، حسین (علیه‌السلام) بگویید، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگویید، روضه بروید، تبلیغ بکنید؛ اما بدانید عصاره قبولی این چیست؟ 



من یک مثال سروساده بزنم: شما یک چک کشیده‌ای، حالا یا صد هزار تومان، پنجاه‌هزار تومان، مبلغ چک را من نمی‌خواهم بگویم؛ حالا [این چک را] برمی‌داری، این‌جا بانک می‌روی، می‌گوید: آقا! این امضاء ندارد، خیلی پول در بانک هست؛ [اما] امضاء ندارد، امضای اعمال ما ولایت است.



 

چرا؟! مگر نمی‌گوید من اعمال از متقی قبول می‌کنم؟! آقایی که زیارت‌عاشورا می‌خوانی! فکر کن [که] آیا تو متقی هستی یا نه؟! آقایی که زنجیر می‌زنی! [زنجیر] بزن، سینه بزن، حساب کن ببین آیا چکت واخواست نشود [یعنی برگشت نخورد]؟ چرا خدا می‌فرماید که من اعمال از متقی قبول می‌کنم؟! متقی چه‌کسی است؟! کسی است که پیرو امام‌المتقین باشد. پیرو این حرف نیست که، ما با حرف پیرو هستیم. قربان‌تان بروم، باید پیرو باشید.



پیرو یعنی‌چه؟! یقین به ولایت داشته‌باشید. من به قربان بلال بروم، هر چقدر به او گفتند: بیا خانه به تو می‌دهیم، زن [برایت] می‌ستانیم [یعنی می‌گیریم]، همه‌اش بالأخره حرف‌هایی زدند، وعده و وعید به او دادند، در صورتی‌که هیچ‌چیز نداشت؛ هیچ نداشت؛ [اما] همه‌چیز داشت. هیچ نداشت؛ [اما] یک خلقتی داشت، ما چیز داریم؛ [اما] هیچ‌چیز نداریم. آقاجان! اگر ولایت نداشته‌باشی، هیچ‌چیز نداری! این بلال‌عزیز، [عمر] آمده به او می‌گوید: آقاجان! طرف ما بیا. می‌گوید: مگر تو خودت نبودی [که وقتی] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السلام) را معین کرد [به او تبریک گفتی]؟! من نمی‌آیم [اذان بگویم]. او [یعنی بلال] را زدند، بیرونش کردند، از مدینه به شام روانه‌اش کرد. ببین یقین به ولایت دارد، چشمش پی [یعنی دنبال] آب و علف نیست.



 

من بارها گفتم ما دو حزب داریم: یک حزب شیطان [و] یک حزب رحمان. حزب شیطان از مردم چیز می‌خواهد، حزب شیطان مردم را می‌بیند. حزب رحمان چه می‌بیند؟! حزب رحمان، یقین به ولایت دارد. قربان‌تان بروم، حزب رحمان توکل بر خدا دارد، حزب شیطان مردم را می‌بیند؛ مقام از مردم می‌خواهد، اسم و رسم از مردم می‌خواهد، رزقش را از مردم می‌خواهد. هفت‌میلیون این‌جوری بودند، رزق‌شان را از دیگری خواستند، مقام از دیگری خواستند، پنج‌نفر توکل به ولایت داشتند [و] دست از ولایت برنداشتند. رفقای‌عزیز! بیایید این‌جوری بشوید. 



 

شما حسابش را بکن، ما باید تولی و تبری را متوجه بشویم. تولی و تبری چیست؟! تولی و تبری را عوضی به ما گفته‌اند، تو آن‌کسی را که تولی ندارد، می‌روی تولی از آن می‌خواهی. 



خدای تبارک و تعالی به ملائکه‌ها گفت: من می‌خواهم خلیفه روی زمین خلق کنم، ملائکه‌ها گفتند: خون‌ریزی می‌کند! گفت: آن‌را که من می‌دانم، شما نمی‌دانید! خدای تبارک و تعالی می‌خواست ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را در این عالم مُشرّف کند. چرا به شیطان گفت سجده کن! نکرد، گفت گم‌شو؟! کانال ولایت را گفت سجده کن. حالا خدا خلیفه معلوم کرد. صد و بیست و چهار هزار پیغمبر معلوم کرده‌است. همه این‌ها خلیفه هستند، امر شده [که] این‌ها را اطاعت کنید! قوم نوح نکردند، عذاب نازل‌شد. قوم عاد نکردند، عذاب نازل‌شد؛ پس انبیاء واجب‌الاطاعة هستند.



حالا خدا توی این صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، یک‌نفر پیغمبر [را] برانگیخته کرد [و] گفت: همه او را اطاعت کنید. باباجان! این‌را که نمی‌شود نگفت که، این‌را که باید یقین داشته‌باشید، هر روز در نمازتان می‌خوانید، هر روز هم بیشتر ما نمی‌فهمیم! «إن الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» صلوات بفرستید.



 

هر روز دارد به شما هشدار می‌دهد که تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بشوید. حالا همه که تسلیم شدند، خدا امریه صادر کرد: یا محمد! باید علی را معرفی کنی! اگر بدانید [یعنی بفهمید] این حرف [را]، اگر ندانید جسارت است! [خدا] گفت: جای خودت [علی (علیه‌السلام) را] معلوم کن. چرا؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پیغمبر خاتم است، اگر گفته جای خودت معلوم کن، این می‌خواهد ما یک اندازه‌ای بفهمیم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که پیغمبر خاتم است، بعد از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چرا می‌گوید جای خودت معلوم کن؟! از آن‌جا می‌گوید اگر [معلوم] نکنی، هیچ‌کاری نکرده‌ای؛ دارد به او می‌گوید [که] ولایت را در عالم افشا کن! ولایت را معلوم کن!



حالا پیغمبر اکرم «صلوات‌الله و سلامه علیه»، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم می‌کند. حالا که معلوم شد، می‌گوید: «الیوم أکملت لکم دینکم»؛ دین علی (علیه‌السلام) است. ببین دارد چه می‌گوید؟! باباجان! عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. اول گفت: جای خودت معلوم کن؛ یعنی می‌گوید: مردم! من چطور پیغمبری بودم؟ تمام مردم می‌گویند: این‌جور، این‌جور، این‌جور، همه‌اش تعریف می‌کنند. باز چه می‌گوید؟! می‌گوید که من هیچ اجری از شما نمی‌خواهم؛ مگر ذوی‌القربای من [یعنی اهل بیتم را دوست داشته‌باشید]! حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم می‌کند «الیوم أکملت لکم دینکم»؛ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دین مردم را معلوم کرد.



 

عزیز من! قربان‌تان بروم، متوجه باشید [که] اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید [علی (علیه‌السلام)] وصیّ [من است]، دارد [و] می‌خواهد برای ما افشا کند؛ اما والله! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دین را معلوم [کرد]! علی (علیه‌السلام) دین است! نه نبیّ. شما حسابش را بکن در یک زمان شاید صد تا، دویست تا، پانصد تا، نبیّ بوده‌است؛ اما ولایت یکی است، نمی‌شود دو تا باشد. اگر آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) هست، امام‌حسین (علیه‌السلام) با تمام این مقامش که سفینه نجات است، باید امر امام‌حسن (علیه‌السلام) را اطاعت کند! ولایت یکی است، نبیّ ممکن‌است خیلی باشد، این‌را ما باید عقل‌مان برسد، آن‌وقت متوجه باشیم، بدانید [که] ولایت یکی است. 



عزیزان من! توجه فرمودید؟! ولایت یکی است، خدا یکی است، قرآن یکی است، دو تا نیست. آن‌وقت ولایت را چه‌کسی معلوم کرده‌است؟! خدا! حالا عمر چه [کار] کرد؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن [و] یکی عترت، قرآن را از عترت من بپرسید! این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعریف عترت را کرد که می‌گفتند قرآن و عترت؛ اما عمر چه [کار] کرد؟! عترت را زیر پا لگدمال کرد، مگر زهرا (علیهاالسلام) را لگدمال نکرد؟! حالا عمر چه می‌گوید؟! به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، به ولیّ می‌گوید بیا من را اطاعت‌کن. بیایید روی شرعاً [و] روی عادی، آیا یک نبیّ می‌تواند برود [و] غیر نبیّ را اطاعت کند؟! چرا ما متوجه نیستیم؟! چرا ما این [عمر] را تقصیرکار نمی‌دانیم؟! حالا می‌گوید بیا من را اطاعت‌کن! [حالا اطاعت] نمی‌کند، می‌ریزد در خانه [و] زنش را می‌کشد و می‌زند و طناب گردنش می‌اندازد و او را می‌آورد.



 

خدا لعنتش کند خالدبن‌ولید [را که] شمشیر روی سرش [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گیرد [که] خلیفه مسلمین را اطاعت‌کن! این خلیفه مردم است، نه خلیفه خدا! ببین چطور است! به خلیفه خدا [که] خدا معلوم‌کرده می‌گوید بیا خلیفه مردم را اطاعت‌کن! حریم ولایت را شکست. از آن‌موقع دیگر آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام)، آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) عادی شدند؛ مثل همه مردم شدند. «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول اُولوا الأمر منکم» از بین رفت، عمر از بین برد. «أطیعوا الله» [یعنی] خدا [را اطاعت کنید] و «أطیعوا الرسول» [پیامبر را اطاعت کنید]، «اُولو الأمر»، علی (علیه‌السلام) است، اُولوا الأمری را از بین برد. 



آقایی که زیارت‌عاشورا می‌خوانی! ببین اصل و اساس کجاست؟! ببین ریشه فساد کجاست؟! [ولایت برای] مردم عادی شد. حالا بعد [از] این [یعنی عمر] هم گردن عثمان می‌افتد، آن‌هم به امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید [بیا مرا اطاعت‌کن! سپس] گردن معاویه می‌افتد، همین خلافت غیرِ اَلله است، می‌گوید بیا من را اطاعت‌کن، [سپس] دست چه‌کسی افتاد؟! دست یزید افتاد، یزید هم می‌گوید بیا من را اطاعت‌کن، آیا باباجان! بیایید شرعی ما حرف بزنیم! بیایید شرعی، شرعی که بلد هستید، ما پایین آوردیم! همان‌ها که ولایت را پایین آوردند، من هم به عقل ناقصم پایین آوردم! آیا خلیفه خدا می‌تواند بیاید یک خلیفه مصنوعی را اطاعت کند؟! بیاید اطاعت یزید را بکند؟! نه! حالا آوردیم روی شرع، چرا ما نمی‌فهمیم؟! چرا ما متوجه نیستیم؟!



 

اگر والله! به خدا! به همان قرآن! اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گفت اول عترتم، بعد قرآن، این‌ها قرآن را از بین می‌بردند، چون‌که همین‌طور که عترت را از بین بردند [قرآن را هم از بین می‌بردند]؛ پس پیغمبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوب می‌داند [که] گفت اول قرآن، بعد عترت. حالا یزید هم به امام‌حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟! می‌گوید بیا من را اطاعت‌کن؛ پس ریشه تمام فساد، عمر و ابابکر است. 



اگر شما لعنت به غاصبین می‌کنید، یزید را نبین! خدا لعنتش کند یزید را، شمر را نبین! این‌ها ثمره خباثت عمر است، ثمره این‌کاری است که عمر کرده‌است، ثمره این‌کاری است که ولایت را کنار زده‌است، امام‌حسین (علیه‌السلام) را روی عادی [خلق] آورد! 



 

عزیزان من! قربان همه‌شما بروم، حالا اگر می‌خواهید این مطلب روشن شود، ببین شریح چه [کار] می‌کند؟! حالا حضرت‌مسلم آن‌جا [یعنی به کوفه] آمده، سی‌هزار نفر یا هفتادهزار نفر با او بیعت کردند، شریح یک تکانی مثل بلعم خورد، دید [که] دیگر جای پا ندارد.



حالا عبیدالله [بن] زیاد بر علیه مسلم آمده، مسلم را گرفتند [و به دارالإماره] آوردند. منظور من چیز دیگری است، می‌گوید که خب، هانی را [هم گرفتند و] آوردند. هانی چهارصد فامیل شمشیرزن [داشت، همه] دور کاخ عبیدالله‌بن‌زیاد ریختند، [شریح] آن بالا [ی پشت‌بام] آمد [و] ایستاد، گفت: مسلم دارد با ابن‌زیاد چیز می‌خورد، متفرق شوید، می‌خواهد [مسلم را به] مدینه روانه‌اش کند، گفتند که هانی را آزاد کنید، [هانی را آزاد کرد، مردم هم] متفرق شدند [و ابن‌زیاد] مسلم را هم کشت. حالا شریح چه کند؟! حالا شریح چه‌کار می‌کند؟! می‌گوید: بیایید مسئله از من بپرسید، چرا؟! می‌فهمد این‌که مسلم است، اگر حسین (علیه‌السلام) هم بیاید جای پا ندارد، [چون] تقریباً قاضی‌القضات کوفه است، عناد دارد. کجا می‌روید؟! چه‌کار می‌کنید؟!



 

آیا اگر مردم اندیشه داشتند؟! حالا شریح خیلی به‌اصطلاح خودش چیز است، قضاوتش هم چند سال امضا شده‌است، حالا [ابن‌زیاد] می‌داند شریح این حرف را بزند، مردم [که] تفکر ندارند [حرفش را قبول می‌کنند]. عزیزان من! فدایتان بشوم. تفکر داشته‌باشید! حالا عبیدالله‌بن‌زیاد [از شریح] سؤال می‌کند [که] اگر کسی هشتم ذی‌الحجه از مکه درآید، حکمش چیست؟! می‌گوید: خونش هدر است؛ [چون] به خانه‌خدا پشت کرده‌است! آیا یک‌نفر فهمید که این [یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام)] پشت کرده، به خانه پشت نکرده‌است؟! آن خود خانه است! آقاجان من! قربانت بروم، فدایت بشوم (حالا این‌کار را نکن! بگذار زمین!)  



آقاجان من! فدایت بشوم، تو بفهم [که] شریح دارد چه [کار] می‌کند؟! شریح از عمر دارد استفاده می‌کند، همین‌طور که آن [یعنی عمر ائمه (علیهم‌السلام)] را روی عادی [یعنی خلق] آورد، شریح هم امام‌حسین (علیه‌السلام) را روی عادی [یعنی خلق] آورده‌است. این [حکم] که مال حسین (علیه‌السلام) نیست که امام‌حسین (علیه‌السلام) آن‌جا [یعنی به مکه] آمده، می‌خواستند مدینه او را بکشند، دور خانه [اش] ریختند [که] او را بکشند، دست زن و بچه‌اش را گرفت [و] این‌جا آمد [که] امن و امان باشد. مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) [که] آمده، علی‌اصغر را آورده، طفل شش‌ماهه را برای چه [با خودش] آورده؟! آمده [که] امان باشد.



حالا می‌بیند [که] زیر احرام‌های طرفدارهای یزید شمشیر است [و] می‌خواهد او را بکشند، جانش را برداشته است [و] بیرون آمده‌است. آقای شریح! چه می‌گویی؟! حالا جانش را برداشته است، بیرون آورده‌است، حفظ جان خودش را کرده‌است. دید آن‌جا حرم خداست، اگر خونش بریزد خونش لوث می‌شود. بلند شده، کجا آمده‌است؟! می‌گوید: دعوتم کردند؛ رو به دعوت آمده‌ام. 



از آن‌جا هم سؤال شد که آیا کسی به خلیفه مسلمین خروج کند [حکمش] چیست؟! [شریح] گفت: خونش هدر است! پس حسین (علیه‌السلام) آن‌جا [در مکه] خلاف کرده‌است، این‌جا هم به خلیفه مسلمین خروج کرده‌است. حرف درست‌است؛ اما خلیفه مسلمین کیست؟! آیا خلیفه مسلمین یزید است؟! 



خلیفه آن‌است که خدا معلوم کرد! آدم را معلوم‌کرده، تا صد و بیست و چهارهزار پیغمبر، حالا هم گفته‌است یا محمد! تو علی (علیه‌السلام) را معلوم کن [که] علی (علیه‌السلام) خلیفه است، بعد از علی (علیه‌السلام) هم حسن (علیه‌السلام)، حسین (علیه‌السلام)، چرا مردم اندیشه نداشتند؟! ما هم بعضی‌هایمان همین‌طور هستیم. دنبال روضه می‌دویم، دنبال دسته می‌دویم، دنبال نماز شب می‌دویم، می‌دویم که مسجد جمکران برویم؛ [ما] آگاهی نداریم! خلیفه مسلمین، آخر کیست؟! چرا اندیشه ندارید؟! کجا می‌دوید؟! کجا می‌روید؟! چه‌کار می‌کنید؟!



 

ما کارهایمان را تنظیم کرده‌ایم، خوب‌هایمان تنظیم کرده‌ایم! تا غروب در دکان را ببند و نماز جماعت برو، آن‌جا آقا یک‌قدری صحبت می‌کند، از آن‌جا هم بیا، از آن‌جا هم نماز شب بخوان، روز جمعه هم مسجد جمکران برو، این‌جا هم برو یک‌کاری بکن، آن‌جا هم یک‌کاری بکن، کارهایت را تنظیم کرده‌ای، آیا ولایتت را هم تنظیم کردی یا نه؟! آیا این کارهایی که می‌کنی مثل چکی است که امضا ندارد! 



پس معلوم شد: اُسّ و اساس تمام فسادها گردن عمر و ابوبکر است، گردن این دو نفر است! این‌ها مسیر ولایت را عوض کردند. چرا جبت و طاغوت می‌گوید؟! مسیر ولایت را عوض کرد، ولایت را لگدمال کرد. قربان‌تان بروم فدایتان بشوم، حالا چه شده‌است؟! حالا گفت: «خَرَج عَن دین جدّه» [یعنی از دین جدّش خارج شد.] ببین این‌مردم آگاهی نداشتند، آیا ما آگاهی داریم یا نداریم؟! تا مردم این اعلامیه را دیدند، همه آماده شدند. 



از آن‌طرف هم ابن‌زیاد گفت: بیایید من یک خرجی به شما می‌دهم. [مردم] بلند شدند [و] آمدند؛ چه‌کار کردند؟! [به] کربلا آمدند، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید، گریه می‌کند [و] می‌گوید: آن‌هایی که حَربه نداشتند، دامن‌هایشان را پُر از سنگ کردند، یکی [به جدّم] بزنند [تا] ثواب ببرند! چه‌کسی این‌کار را کرد؟! اُسّ [و] اساس آن‌را عمر کرد؛ اگرنه این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] احترام داشتند! بعد از قرآن، حسین (علیه‌السلام) بوده، مردم یک‌اندازه قبول داشتند؛ اما ولایت را پایین آورد، دوباره بگویم، ولایت را لگدمال کرد. 



  

حالا تو محبت آن‌را داری [و] زیارت‌عاشورا داری می‌خوانی، این زیارت چه زیارتی است [که] داری می‌خوانی؟! عزیزان من! قربان‌تان بروم! توجه بفرمایید! تو اگر ذره‌ای محبت آن‌را داشته‌باشی، با تمام اعمال آن شریک هستی، این‌چه زیارت عاشورایی است که می‌خوانی؟! مکرر می‌کنم: زیارت‌عاشورا را بخوان، با معرفت بخوان. 



حالا [مردم] فوج‌فوج دارند [به] کربلا می‌آیند. کجا [به] کربلا می‌آیند؟! می‌آیند ثواب [کنند]! عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، آیا هر کسی حرف زد، [باید قبول کرد؟!] تفکر داشته‌باشید. حرف من این‌است: تفکر! تفکر! تفکر! با اندیشه [و] با فکر [باش]، ببین این آقا چه اندازه‌ای می‌تواند حرف بزند، آیا می‌تواند این حرف را بزند یا نه؟! وقتی تفکر نداشتی این‌است. چرا؟! تو شخص‌شناسی، ولایت‌شناس نیستی، بیایید ولایت‌شناس باشید، بیایید گِرد ولایت بگردید، نه گرد مردم. 



  

حالا دارند می‌آیند. حالا آمدند. فشار آوردند، فشار آوردند و تا [این‌که] شب‌عاشورا شد. امام‌حسین (علیه‌السلام) محض [اتمام] حجت، ابن‌سعد را خواست. ابن‌سعد یک [قوم و] خویشی گویا با قمر بنی‌هاشم (علیه‌السلام) داشت. او را خواست و گفت: یابن‌سعد! [آیا] من را می‌شناسی؟! گفت: آره. گفت: من چه‌کسی هستم؟! گفت: تو پسر پیغمبر هستی، مادرت زهراست. گفت: برای چه دور من را گرفته‌اید؟! گفت: حقیقتش این‌است که [ابن‌زیاد] مُلک ری [را به‌من وعده داده]. گفت: بیا من خانه به تو می‌دهم این‌جور، این‌جور؛ [اما] قبول نکرد. 



گفت: از گندمش نمی‌خوری، گفت: به جویش قناعت می‌کنم. گفت که خب، پس من یک‌شب فکر کنم، صبح شد، فکرش به این‌جا رسید [که] حسین (علیه‌السلام) را می‌کُشیم [و] توبه می‌کنیم، به سلطنت ری هم می‌رسیم. [آیا] حسین‌کشی توبه دارد؟! این از این. 



ابن‌زیاد متوجه شد [و] هزار سوار دست شمر داد، گفت: به [محض] رسیدن [به] آن‌جا یا کار حسین (علیه‌السلام) را تمام کند، [یعنی] تنگ بگیرد، یا سرداری لشکر را از او بگیرد. این [هم] به‌رسیدن این نامه به ابن‌سعد گفت، گفت: نه، من این‌کار را می‌کنم [و] فشار آورد. وقتی یک فشار آوردند، یک هلهله‌ای در عاشورا پیدا شد.



 

شما حالا حساب بکن ببین چه به‌سر اهل‌بیت آوردند؟! این‌ها یک‌دفعه هیجان کردند. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: عباس‌جان! جانم به‌قربانت! ببین چه می‌گوید؟! گفت: برادرجان! این‌ها می‌گویند یا بیعت با یزید [کن] یا جنگ [کن]. گفت: یک امشب را برای ما وقت بگیر. وقتی گفت امشب، شمر و ابن‌سعد یک‌قدری چیز کردند [یعنی مخالفت کردند]، [اما] لشکر، لشکر نه که یک عده‌ای [از] این‌ها نمی‌خواستند [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) کشته شود؛ یعنی می‌خواستند اصلاح شود [که] هم به مقام‌شان برسند [و] هم امام‌حسین (علیه‌السلام) را نکشند. آن‌ها یک عده‌ای که این‌جوری بودند، این‌ها مخالفت کردند، گفتند: بابا! مگر یهودی [و] نصرانی می‌گوید یک‌شب به‌من وقت بده؟! ما که مثل حلقه انگشتر دور حسین (علیه‌السلام) را گرفتیم، یک‌شب وقت به او بدهید، شاید فردا بیعت کند، [همین شد که] وقت دادند. حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد؟! یک‌شب وقت گرفت.



 

آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) حسابش را کرد که گفت، خیمه‌ای زد، یک خیمه انتظار زد؛ یعنی یک خیمه علی‌حده زد، اصحاب را، همه را جمع کرد. این‌ها را جمع کرد و گفت که ما فردا کشته می‌شویم، من بیعتم را از روی همه‌شما برداشتم، هر کدام هم می‌خواهید بروید، بروید. همه این‌ها فوج‌فوج رفتند. یک‌وقت اُمّ‌کلثوم دوید [و] گفت: خواهر زینب (علیهاالسلام)! همه رفتند! برادر ما را تنها گذاشتند. 



آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) شنید، پیش خواهرش آمد [و] گفت: خواهرجان! من فردا دیّاری را از این‌ها باقی نمی‌گذارم. با علی‌اکبر می‌رویم [و] تمام این‌ها را می‌کشیم. رفقای‌عزیز! نه که عباس می‌خواست مخالفت کند، حساب‌هایش را کرد که این‌ها با امام‌حسین (علیه‌السلام) که بیعت نمی‌کنند، این‌ها رو به خیمه‌ها حمله می‌آورند، عباس (علیه‌السلام) گفت: من دفاع می‌کنم. این‌جا متوجه باشید، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) اگر [این‌را] گفت، نمی‌خواست مخالفت کند [که] برود [لشکر ابن‌زیاد را] بکشد، باید فرمان برادرش را ببرد؛ عباس (علیه‌السلام) دید [که] فردا این‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد] حمله می‌کنند، به خیمه‌ها حمله می‌کنند، گفت: دفاع می‌کنم [و] خواهرجان! دیاری را باقی نمی‌گذارم. 



خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: حسین (علیه‌السلام) [این‌را] فهمید [و] شمشیر عباس (علیه‌السلام) را شکست. حالا این‌جا چه‌خبر است؟! این‌ها [یعنی اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام)] همه یکی، یکی بلند شدند [و] گفتند: حسین‌جان! کجا برویم؟! گرگ‌های بیابان ما را بخورند، کجا برویم؟! به آقا ابوالفضل گفت: برادر! اگر می‌خواهی بروی دست خواهرانت را بگیر [و] برو، «لا إکراه فی الدّین»؛ دین، اکراه ندارد. فدایتان بشوم! متوجه باشید [که] حسین (علیه‌السلام) چه‌کار دارد می‌کند؟!



 

این‌ها همه یکی‌یکی بلند شدند [و] فداکاری خودشان را گفتند. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد؟! [گفت:] نگاه به آسمان کنید، نگاه کردند؛ تمام جای خودشان را دیدند. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دید این‌ها خیلی خوشحال نشدند، دوباره مکاشفه کرد، دید حسین (علیه‌السلام) دارد می‌رود [و] همه این‌ها هم دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) [می‌روند]. کجا دنبال بعضی‌ها می‌روید؟! 



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دستور خندق داد. دور خیمه‌ها خندق کَندند. دستور داد [که] هیزم بیاورید! [هیزم آوردند و] آتش زدند. مبادا لشکر [ابن‌زیاد] رو به خیمه‌ها بیاید. خلاصه صبح شد، عمرِ سعد گفت: یا خیرَ الله! ای لشکر خدا! بلند شوید! «خَرَج [عَن] دین جدّه» به‌قرآن مجید! به روح تمام انبیاء! عمر، حسین (علیه‌السلام) ما را کشت! شریح، دستیار عمر بود! شریح فتوا داد. مگر یزید کیست؟!



 

حالا به خیمه‌ها حمله شد. آقا ابوالفضل تا خواست دو مرتبه حمله کند! امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود؛ بنا شد [که] این‌ها یکی‌یکی بیایند. اول کسی‌که بلند شد آقا علی‌اکبر بود. گفت: پدرجان! اجازه جنگ بده، فوراً اجازه داد. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: [امام‌حسین (علیه‌السلام) فرمود] علی‌جان! یک‌قدری جلوی من راه برو! یک‌قدری آقا علی‌اکبر جلوی امام‌حسین (علیه‌السلام) راه رفت، امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌قدری نگاه به علی‌اکبر کرد. گفت: پسرم! عزیز من! حالا که می‌خواهی [به] میدان بروی، برو با عمه‌هایت، برو با آن‌ها خداحافظی کن. 



آقا علی‌اکبر درِ خیمه آمد، روایت داریم: تمام این‌ها دنبال علی‌اکبر ریختند. سکینه دور علی می‌گردد [و] می‌گوید برادر! فدایت بشوم. تمام این‌ها دور علی ریختند. امام‌حسین (علیه‌السلام) فوراً امریه صادر کرد [و] گفت: دست از علی بردارید، علی دارد به سوی خدا می‌رود. فوراً آن‌ها اطاعت کردند [و] دست از علی برداشتند. 



علی، آقا علی‌اکبر به میدان رفت. صد و بیست‌نفر از شجاعان کوفه را به دَرَک واصل کرد! آمد [و] گفت: باباجان! تنگی اسلحه، اسلحه داغ است [و] من را به تَعَب [یعنی سختی] آورده‌است، من تشنه‌ام. روایت داریم: حسین (علیه‌السلام) زبان در دهان علی‌اکبر گذاشت [و] گفت: باباجان! من از تو تشنه‌تر هستم. برو که امیدوارم از دست جدّت سیراب شوی.



 

یک‌دفعه آقا علی‌اکبر صدا زد: بابا! جدّم مرا سیراب کرد، یک ظرف آب هم برای تو گذاشته‌است! روایت داریم: امام‌حسین (علیه‌السلام) رنگش پرید، فوراً بالای سر آقا علی‌اکبر رفت. دید فرق شکافته [است] چه علی؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! یک‌دفعه زینب (علیهاالسلام) دید، گفت: مبادا امام‌حسین (علیه‌السلام) سکته کند، در [میان] لشکر آمد. یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که] صدای زینب (علیهاالسلام) می‌آید [و] همه‌اش می‌گوید: «وَلَدی علی! وَلَدی علی!» امام‌حسین (علیه‌السلام) یک‌دفعه صدا زد: 






	جوانان بنی‌هاشم بیایید
	
	نعش علی را به خیمه رسانید



	خدا داند که من طاقت ندارم
	
	علی را بر درِ خیمه رسانم









رفقای‌عزیز! این جریان، جریان اولادی نبود؛ چون‌که روایت داریم: آقا علی‌اکبر منطقاً، شبیهاً، عِلماً برسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [بود]! حسین (علیه‌السلام) می‌بیند [که] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از دست داده‌است! توجه بفرمایید! رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از دست داده! چون‌که وقتی آقا علی‌اکبر [به میدان] آمد، لشکر کنار رفتند [و] گفتند که] ما با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جنگ نداریم. ابن‌سعد گفت: این علی‌اکبر است. این‌هم روایتش. حالا آقا علی‌اکبر شهید شده‌است.



 

حالا قاسم جلو می‌آید؛ همه‌اش می‌گوید: عموجان! فدایت بشوم، اجازه جنگ بده! آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) حضرت‌قاسم را روانه [میدان] نمی‌کرد، [چون] که برادرش سفارش کرده‌بود. خواستِ امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی چیز نبود که این [یعنی قاسم به میدان] برود، می‌خواست ببیند خواست خودش چطوری است! [امام‌حسین (علیه‌السلام)] صدا زد: عزیز من! مرگ در مقابل تو چطور است؟! گفت: عموجان! «أحلی مِنَ العسل»: مانند عسل است. 



آقا قاسم رفت، حضرت‌قاسم رفت، حضرت‌قاسم هم شهید شد. ایشان را در خیمه آورد. حالا چه می‌گوید؟! 



 

حالا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) گفت: برادر! سینه من تنگ شده‌است، من دیگر بی اکبر و قاسم نمی‌خواهم اصلاً روی زمین باشم! گفت: عباس‌جان! یک آبی برای این‌ها تهیه کن. تا سکینه متوجه این شد، یک مشکی را آورد [و] گفت: عموجان! اگر به قیمت جان آب می‌دهند، من جان می‌دهم، آب. یک همچنین چیزی داریم. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) مشک را به گردنش انداخت و رفت [که] آب بیاورد، چهارهزار تیرانداز همه فرار کردند. 



عباس رفت مشک را پُر از آب کرد، دست زیر آب زد [و] گفت: عباس! مگر تو می‌خواهی بعد از حسین (علیه‌السلام) زنده بمانی؟! بعد از حسین (علیه‌السلام) زنده باشی؟! آب را روی آب ریخت [و] تشنه آمد. این‌جوری که روایت داریم یک نخلستان‌هایی بود، آن‌جا یک ظالمی بود، دست عباس (علیه‌السلام) را قطع کرد. ظالمی دیگر دست دیگرش را [قطع کرد].



عباس، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) همه‌اش در فکر است [که] آب را [به خیمه] برساند، یک‌وقت تیر به مشک آبش زدند [و] آب‌ها [به] زمین ریخت. در ظاهر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) ناامید شد. [حالا] صدا می‌زند: 



ای لشکر! من حامی دینم، تا زنده‌ام ای لشکر! حامی دینم، دینم حسین است. ببین آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟! می‌گوید: دینم حسین (علیه‌السلام) است. رفقا! دینش حسین (علیه‌السلام) است. چه داریم ما می‌گوییم؟!



 

خلاصه ظالمی دیگر به‌سر آقا ابوالفضل [عمودی] زد و [به آن] اصابت [کرد]. یک‌وقت زهرا (علیهاالسلام) صدایش زد: پسرم! تا آن‌موقع [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) به امام‌حسین (علیه‌السلام)] برادر نگفته‌بود، حالا گفت: برادر! زهرا (علیهاالسلام) پسری‌اش را امضا کرد. حالا می‌گوید: برادر! برادرت را دریاب. امام‌حسین (علیه‌السلام) هر چه توان‌تر رسید [و] دید چه عباسی؟! دست‌ها جدا شده، فرق شکافته [است، امام‌حسین (علیه‌السلام)] صدا زد: کمرم شکست! اگر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید کمرم شکست، کمر ولایت شکست؛ یعنی ضربه به ولایت خورد، منظور حسین (علیه‌السلام) این‌است. حالا گفت: برادر! من را [به] خیمه نبر!



 

بعضی از منبری‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند والله! این‌نیست. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) گفت: سکینه به‌من مشک داد [که] بروم آب بیاورم، حالا می‌گوید نه این‌که ما باعث شدیم که آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را به میدان روانه کردیم [و] این‌جوری شده‌است، این‌ها همه‌اش [باید] بسوزند، [به‌خاطر همین برادرجان!] من را به خیمه نبر! آقاجان من! عباس (علیه‌السلام) هم که شهید شد، حالا [وقتی] امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد، سکینه گفت: پدرجان! از عمویم چه‌خبر؟! گفت: عزیز من! عمویت را کشتند. روایت داریم: [امام‌حسین (علیه‌السلام)] رفت [و] آن خیمه ابوالفضل (علیه‌السلام) را، درش را پایین انداخت؛ یعنی دیگر این خیمه صاحب ندارد. 



بعد امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: عباس‌جان! چشم‌هایی که از دست تو به خواب نمی‌رفتند، امشب به خواب می‌روند؛ اما اهل‌بیت من گریان‌اند. حالا خلاصه همین‌طور این‌ها یک‌یک رفتند.



 

حالا نوبتِ خود امام‌حسین (علیه‌السلام) شد. امام‌حسین (علیه‌السلام) رو به لشکر کرد [و] گفت: باباجان! آخر، تقصیر من چیست؟! شما ما را دعوت کردید [و] ما آمدیم؛ تقصیر ما چیست؟! جرم من چیست؟! یک‌دفعه گفتند: «بُغضاً لِأبیک»: بُغضی که با بابایت داریم. امام‌حسین (علیه‌السلام) بنا کرد [به] گریه‌کردن. چرا گریه کرد؟! [چون] دید [که] همه این‌ها کافر شده‌اند. 



عزیز من! قربان‌تان بروم، ببین من دارم می‌گویم که چک باید امضا داشته‌باشد [و] امضایش ولایت است. وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که] این‌ها می‌گویند «بغضاً لِأبیک»، برای این‌ها گریه کرد [که] همه کافر شدند؛ [آن‌وقت] امام‌حسین (علیه‌السلام) دست به شمشیر کرد. 



وقتی آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم که می‌آید، چه‌کار می‌کند؟! کافر می‌کُشد. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست به شمشیر کرد. روایت صحیح داریم، یک حمله به میمنه [یعنی سمت راست لشکر] کرد، یک حمله به میسره [یعنی سمت چپ لشکر] کرد، دوازده‌فرسخ لشکر را صف‌آرایی کرد؛ [همه را] در دروازه‌کوفه ریخت. 



خبر به ابن‌زیاد دادند، ابن‌زیاد چه نشسته‌ای؟! امام‌حسین (علیه‌السلام) تمام لشکر را پَرت‌وپَلا کرد، لشکر را در دروازه‌کوفه ریخت. [ابن‌زیاد] سجده کرد. از تخت پایین آمد [و] سجده کرد. [به او گفتند:] سجده می‌کنی؟! گفت: از دو لب رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم [که] وقتی به حسینِ من حمله می‌کنند، یک حمله می‌کند [و] مردم در دروازه‌کوفه می‌ریزند، [آن‌وقت] حسین (علیه‌السلام) نیم‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. فدایتان شوم، عزیز من! ببین، دانستن غیر از عمل است. آقاجان! می‌داند، ببین چطور آگاه است! گفت: برگردید.



 

امام‌حسین (علیه‌السلام) برگشت. یک‌قدری گویا امام‌حسین (علیه‌السلام) خستگی به او اثر کرده‌بود، چه بگوییم؟! هر چه بگوییم کفر درباره امام می‌گوییم. یک تکیه‌ای زد [که] یک نَفَسی بکشد. یک‌دفعه ابن‌سعد صدا زد: حرمله! مگر قلب حسین را نمی‌بینی؟! [حرمله] تیری رها کرد [و] آمد به قلب امام‌حسین (علیه‌السلام) نشست. خون [بیرون زد]، روایت داریم امام‌حسین (علیه‌السلام) از این‌طرف تیر را نتوانست در آورد، از پشت درآورد. امام‌حسین (علیه‌السلام) در ظاهر بی‌توان شد! 



حالا این‌ها چه‌کار می‌کنند؟! این‌ها یک‌دفعه هجوم آوردند [و] هلهله کردند؛ هجوم آوردند. شمر قرار گذاشت و] گفت من هر موقع که سر حسین را جدا کردم، «الله‌أکبر» می‌گویم. وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) سرش را شمر جدا کرد، «الله‌أکبر» گفت، هفتاد هزار نفر «ألله اکبر» گفتند.



حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی جنگ می‌کرد، فقط می‌گفت «لا حولَ و لا قوةَ إلّا بالله [العلیّ العظیم]. زینب (علیهاالسلام) صدای امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌شنید [و] دلش خوش بود. یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید، دید [که] صدا نمی‌آید و زمین کربلا دارد می‌لرزد. توجه پیدا کرد، روی تلّ زینبیه آمد. ابن‌سعد آن‌جا فرمان‌فرما بود. [زینب (علیهاالسلام)] گفت: «یابن‌السعد! أیقتل أبی‌عبدالله!»



از کجا زینب (علیهاالسلام) این درس را گرفته‌بود؟! از مادرش زهرا (علیهاالسلام). وقتی علی (علیه‌السلام) را [به‌مسجد] بردند [و] آن‌جا طناب گردنش انداختند، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) رفت [و] گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید، [وگرنه] نفرین می‌کنم. ستون‌ها از جا حرکت [کرد]، مدینه به لرزه درآمد. 



حالا هم زینب (علیهاالسلام) دارد با ابن‌سعد گفتگو می‌کند، زمین کربلا دارد می‌چندد [یعنی می‌لرزد]. امر می‌کند: ای زمین! زمین امر می‌کند [یعنی اعلام آمادگی می‌کند که] زینب! اشاره کنی همه این‌ها را زیرورو می‌کنم. حالا زینب (علیهاالسلام) دارد امر را اطاعت می‌کند. گفت: «یابن‌السعد! أیقتل أبی‌عبدالله!» یک‌دفعه ابن‌سعد بنا کرد [به] گریه‌کردن، های، های گریه کرد. گفت: لشکر! کار حسین (علیه‌السلام) را تمام کنید! حالا منظور من سر این‌است [که] ببین خباثت [چیست؟!] چه خباثتی است؟! حالا حسین (علیه‌السلام) را کشتند! عمر سعد دستور داد [که] خیمه‌ها را آتش بزنید!



 

رفقای‌عزیز! به‌دینم! این‌قدر دلم برای این بچه‌ها می‌سوزد، آتش می‌گیرد! آخر، [در] این‌همه جمعیت! [در] این‌همه هیاهو، این بچه‌ها چه‌کار کنند؟! یک‌وقت خیمه‌ها را آتش زدند. ببین زینب (علیهاالسلام) چقدر ادب دارد! حالا خدمت حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) آمده [و] می‌گوید: «یا حجةَ‌الله!» تا حالا می‌گفت پسر برادر! [اما] حالا می‌گوید «یا حجة‌الله!» ای حجت‌خدا! آیا ما باید بسوزیم؟! ببین، زینب (علیهاالسلام) چه آمادگی دارد؟! حاضر است [که] بسوزد [و] امر خدا را اطاعت کند! امام‌سجاد (علیه‌السلام) فرمود، گفت: عمه‌جان! «علیکُنَّ بِالفرار»: به بچه‌ها بگو [که] فرار کنند. تمام این بچه‌ها فرار کردند. 



حالا این خیمه، [یعنی] خیمه حضرت‌سجاد (علیه‌السلام)، گوشه این خیمه آتش‌گرفته، همه بچه‌ها در بیابان‌ها فرار کردند. [یک‌نفر] آمده [و] می‌گوید: ای زن! مگر آتش را نمی‌بینی؟! می‌گوید: 






	از آن ترسم که آتش برفروزد
	
	میان خیمه بیمارم بگیرد









یعنی لباس‌هایش ممکن بود بسوزد. 



بعضی منبری‌ها یک‌چیزهایی می‌گویند، [اما] من رد می‌کنم؛ امام که نمی‌سوزد، امام مویش هم نمی‌سوزد. ممکن بود لباس‌های حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) بسوزد. امام که نمی‌سوزد، مویش هم نمی‌سوزد. می‌گوید [آتش او را] بگیرد [نمی‌گوید بسوزد]، نه [امام نمی‌سوزد]! حالا منظور بنده این‌است، ببین، این‌قدر این زینب (علیهاالسلام) آمادگی دارد [که] امر برادر را اطاعت کند، [پیش امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] آمده [و] می‌گوید: یا حجةَ‌الله! شاید اُمّ‌السلمه به‌من خجالت کشیده‌است [که] بگوید! آیا ما باید بسوزیم؟! آن‌وقت امام‌سجّاد (علیه‌السلام) می‌فرماید: عمه‌جان! «علیکنّ بالفرار». 



«لا حولَ و لا قوةَ إلّا بالله العلیّ العظیم»



یا علی







اقتصاد

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و اصحاب الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یکی از رفقای‌عزیز ما آن هفته با هم یک صحبتی کردیم گفت من بدم نمی‌آید یک روزی از اقتصاد صحبت کنید. اقتصاد خیلی ابعاد دارد، ما [باید] یک‌قدری توجه به اقتصاد کنیم. آن هفته نشد و باز این هفته ایشان تکرار کرد، ما هم که خب بالاخره امر رفقا را می‌خواهیم اطاعت کنیم، اگر شما هم امر دارید، من اطاعت می‌کنم.



حالا می‌خواهیم ان‌شاءالله به خواست خدا و به خواست ولی‌الله‌الاعظم، راجع‌به اقتصاد صحبت کنیم. ما که صحبت می‌کنیم، نه نظرمان کسی است، نه کاری به کار کسی داریم. گویا یک‌روز منصور دوانیقی، امام‌صادق [را] خواست، گفت: یا بن عم من که اینطوری و اینطوری هستم، شنیدم داری اسلحه جمع می‌کنی، نسبت به آقا امام‌رضا هم گفت، [حضرت] گفت من که در این حرف‌ها نبوده و نیستم؛ اما در ظاهر ما که پیر شدیم.



حالا ما هم که بعد از هفتاد و چهار پنج‌سال، نمی‌خواهیم حرف کسی را بزنیم، مقصد جایی داشته‌باشیم. من فقط مقصدم این‌است که شما به کاملی ولایت برسید. ما ولایت داریم؛ [اما] هنوز کامل نشده. اگر به ولایت کامل برسیم، آن‌وقت ما جزء آن‌ها می‌شویم، متقی می‌شویم. حالا شاید شما باشید، من خبر از شماها ندارم؛ اما من خودم، این حرف‌ها که می‌زنم می‌بینم که خودم نیستم.



اما من می‌خواهم از اقتصاد برای شما صحبت کنم. کسی‌که با وحی ارتباط داشته‌باشد یا صاحب وحی باشد یا خود وحی باشد، همیشه به‌فکر جامعه است، به‌فکر مردم است، به‌فکر این‌است که تمام مردم تا حتی حیوانات به راحتی زندگی کنند. اما اگر کسی ولایت نداشته‌باشد، یا ولایتش عاریه باشد این همیشه در فکر خودش است؛ چه‌کار کند که مردم را قبضه کند. حالا خدمتتان عرض می‌کنم؛ عُمر لعنت‌الله‌علیه بعد از این‌که امیرالمؤمنین را اذیت کرد و زهرای‌عزیز را کشت و در ظاهر امیرالمؤمنین را خانه‌نشین کرد، حساب کرد که با این جنایت چه‌کار کند؟ حالا من به شما می‌گویم، روایت می‌گویم، حدیث می‌گویم که شما هیجان نکنید. عزیزان من، حساب دستتان باشد. حالا اول کاری که کرد فدک حضرت‌زهرا را گرفت. تمام این کارگرها را بیرون کرد، [فدک را] گرفت. بعد حضرت‌زهرا آمد انتقاد کرد از ابابکر، بعد این سند را گرفت. داشت می‌آمد به عُمر لعنت‌الله‌علیه بر خورد، گفت: زهرا کجا بودی؟ گفت: رفتم سند را بگیرم. گفت: گرفتی؟ گفت: آره. گفت: بده. نداد، زد تو گوش حضرت، سند را گرفت. روایت داریم در دهانش گذاشت جوید، حضرت فرمود: ان‌شاءالله شکمت پاره شود. نُه‌سال کشید. از امام‌صادق سوال می‌کنند، آقا جان، یک نفس زهرای‌عزیز کشید ستونها از جا حرکت کرد شیعه و سنی نوشتند، چرا این جنایتی که کرد و حضرت را زد و این‌کار را کرد، نُه‌سال طول کشید؟ حضرت فرمود: [خدا] می‌خواست شقاوتش کامل شود. اگر شما یک ظالمی را در این عالم می‌بینید که جولان می‌دهد خیال نکنید خدا ظالم‌پرور است، والله، آیه داریم خدا می‌گوید من در کمین‌گاه ظالم هستم. شک در دلتان نیاید چرا این ظالم اینطوری می‌شود؛ می‌گوید من در کمین‌گاه هستم، هر وقت باشد من در کمین‌گاه به او می‌زنم. حالا منظور بنده این‌است آمد پیش ابابکر گفت: مرتیکه! این‌ها همه‌چیز دارند، اگر فدک هم داشته‌باشند، پول دارند مردم دورشان می‌روند. حالا این عُمر لعنت‌الله‌علیه چه‌کرد؟ اقتصاد را در دست گرفت. حالا که اقتصاد را در دست گرفت، مردم دنبالش رفتند. دیگر زکات و بیت‌المال و این‌چیزها را که نمی‌روند به امیرالمؤمنین بدهند. این‌هم خلیفه مسلمین! 



حالا من به شما عرض کنم دو جور اقتصاد داریم، یک اقتصاد مملکتی داریم. هر مملکتی که اقتصادش به‌هم خورد آن سقوط می‌کند هر که باشد، چون‌که مردم تابع اقتصاد هستند. خلاصه دلشان می‌خواهد همه‌چیزی فراوان باشد. این [عُمر لعنت‌الله‌علیه] اقتصاد را دست گرفت. وقتی اقتصاد را در دست گرفت، مردم دنبالش رفتند؛ یعنی بیت‌المال آن‌هایی که با او نبودند قطع شد.



شما الان در این‌زمان خیلی باید شکرانه کنید. کسی نمی‌تواند اقتصاد یک مملکتی را در قبضه قدرتش کند. این آقا دکتر است، این آقا کاسب است، آن نجار است آن بقال است، [آن] معمار است، می‌روید کار می‌کنید. آن‌موقع تمام مردم در تحت بیت‌المال بودند؛ یعنی بیت‌المال را یک‌جایی جمع می‌کردند. این‌مردم خیلی که نبودند مثل حالا، آن‌وقت همه در تحت بیت‌المال بودند. هر کسی‌که عُمر لعنت‌الله‌علیه با او نبود یا اذیتش کرد و بیت‌المالش را هم قطع کرد. حالا که بیت‌المال را قطع کردند یک عده‌ای توان بیت‌المال درونی نداشتند رفتند آنطرف. آقاجان من، عزیزجان من، بیایید این حرف‌ها را یک‌قدری اندیشه کنید، یک‌قدری در آن فکر کنید، حالا که رفتند طرف این اقتصاد ظاهریِ عُمر لعنت‌الله‌علیه، با تولیدش هم شریک هستند، اگر یک‌قدری در رفاه دارند زندگی می‌کنند با تولید عُمر لعنت‌الله‌علیه شریک هستند. 



حالا روایت داریم در کتاب کافی نوشته، بروید ببینید این آقای موحدی فرمود هفت‌میلیون رفتند آن‌طرف چهار نفر آمدند این‌طرف، این چهار نفر با اقتصاد باطنی دارند زندگی می‌کنند. حالا مقداد آمده بیرون ظهر گرما، امیرالمؤمنین می‌گوید: مقدادجان کجا بودی؟ می‌گوید خودت می‌دانی. این خودت می‌دانی؛ یعنی علی جانِ من، علی از تمام این‌کارها اطلاع دارد، خلق را جدا کنید از این‌ها. [مقداد] چقدر باادب است؛ می‌گوید خودت می‌دانی. حضرت فرمود می‌خواهم بگویی. چرا بگویی؟ می‌خواهد با او نجوا کند! علی با مقداد می‌خواهد نجوا کند. چقدر خوب است؛ می‌گوید خودت می‌دانی، می‌گوید بگو. می‌گوید دو روز است چیزی گیر بچه‌هایم نیامده، می‌گوید من یک‌روز گیرم نیامده، بگیر این‌را بگیر و برو. حالا امیرالمؤمنین نمی‌خواهد با اعجاز بدهد، می‌خواهد این‌ها چطور باشند؟ می‌خواهد این‌ها «سلمان منی اهل‌البیت» باشند، می‌خواهد این‌ها با اقتصاد درونی خودش باشند، خودش باشد. علی (علیه‌السلام) می‌خواهد مقداد را مثل خودش کند، اباذر را مثل خودش کند، میثم را مثل خودش کند، بلال را مثل خودش کند، مگر نشده؟ 



پس رفقای‌عزیز فدایتان بشوم اقتصاد ظاهری شما را نشکند که الان گوشت شده کیلویی دو هزار و پانصد تومان، دو هزار و چهارصد تومان، یا نخود این‌طور شده، این‌ها می‌گذرد. این‌ها که اس و اساسش است؛ خودش خلاصه چیز می‌شود؛ اما این‌ها می‌گذرد. اصلاً توی این حرف‌ها نروید. آن‌ها اصلاً توی این حرف‌ها نبودند، آن‌ها می‌خواستند امر امیرالمؤمنین را اطاعت کنند. آدم راست، راستی فدای این‌ها بشود، من حرفی ندارم فدای فضه بشوم هزار دفعه فدایش بشوم. حالا سه‌روز است که این‌ها به‌اصطلاح حضرت‌زهرا سه‌چارک جو گرفته، دستاس کرده، شب اول فقیر می‌آید، شب دوم دوباره آن یک‌چارک، اسیر می‌آید، شب سوم مسکین می‌آید، می‌دهد. این سهم فضه را دارد، اما اقتصاد درونی دارد. می‌گوید زهرای‌عزیز که گرسنه باشد، من در ظاهر سیر نباشم. او هم می‌دهد. این‌است اقتصاد درونی. 



عزیزان من، باید اقتصاد درونی داشته‌باشید. این گران شد، آن ارزان شد. این‌چطور شد، رزاق رزق ما خداست. خلاصه به آن بهلول واقعی گفتند نان گران شده، گفت ضررش به خدا خورده، به‌من چه؟ حرف من این‌است؛ عزیزان من، آن اقتصاد ظاهری، با تولید او شریک هستی، آن اقتصاد ظاهری هر زمانی دنبال او رفتی، با آن تولید او شریک هستی. چقدر او تولید بد دارد؟ پس اگر تو قانع و راضی شدی، پرچم تفکر و امر دستت بود، قانع و راضی شدی، چیزی نیست که! یک پاره وقت‌ها می‌گویند یک‌چیزی گران شد، می‌گویم من نمی‌خورم. من نمی‌خورم، طوری‌که نمی‌شود! زمان قدیم که این‌همه میوه‌ها فراوان نبود، مرغ نبود، این بساط نبود ما زندگی نمی‌کردیم؟ خب، ما عادت کردیم، نمی‌خوریم. چرا به کون و مکان بخواهم چیز بگویم. خیلی ما بی‌ادب شدیم. خدا می‌داند من آن چند وقتها چه به سرم آمد آن‌روز. یک سید اولاد پیغمبر، اولاد زهرا، درست‌است که حالا طلبه است، اما آدم باید چه کند؟ من رفته‌بودم صورتم را ماشین کنم، این آمده‌بود آن‌جا در یک مرغ‌فروشی بغل این سلمانی که ما آمدیم بیرون، این آدم بی‌تربیت گفت مرغ چند است؟ گفت هزار تومان، آقا یک فحش‌های ناموس به این طلبه داد. پس تو دینت مرغ است لامذهب، چرا توهین به این سید اولاد پیغمبر کردی، خانه‌خدا را خراب کردی؟ این اقتصاد ظاهری است؛ این بنده‌خدا چه‌کار دارد به مرغ. 



توجه کنید، توجه به این حرف‌ها کنید. والله قسم اگر توجه کنید، این توجه که کردید ولایت شما، کامل می‌شود. اصلاً زشت است یک‌آدم مسلمان، یک‌آدم شیعه برای شکمش حرف بزند. من فدای پیغمبر بشوم، گفت: آخرالزمان سه چیز است امت مرا جهنمی می‌کند: یکی آمال و آرزو، یکی شکم، یکی فرجشان. آیا ببین این مملکت دارد روی این می‌گردد یا نمی‌گردد؟ شما جزء آن‌ها نشوید. من تمام حرف‌هایم این‌است شما دارید تمرین ولایت می‌کنید، شما مثل آن‌ها نشوید. اصلاً زشت است حرف‌زدن [راجع‌به این‌ها]. 



حالا این اقتصاد درون چیست؟ همین‌است که من می‌گویم. آقا بلال دارد، به او می‌گوید بیا این‌طرف، برایت خانه می‌خرم، زن برایت می‌گیرم، چه‌کار [برایت] می‌کنم، زندگی‌ات را این‌چنین می‌کنم، حقوق به تو می‌دهم، تو را در رأس کار می‌گذاریم، چه‌کار می‌کنیم، عزت داری، فلان داری. می‌گوید من نمی‌خواهم. آقاجان، من هر کاری که بخواهند با شیعه بکنند، هر کاری که بخواهند با دوستِ امیرالمؤمنین بکنند، ظاهرش را تو می‌بینی [که] تبعیدش کردند، خدا دارد این‌را به ماوراء می‌رساند. الان خدمتتان عرض می‌کنم. بعد به او گفت یادت می‌آید که تو غلام چه‌کسی بودی، می‌خواباندت ریگ‌های داغ می‌ریخت روی سینه‌ات، تو هم می‌گفتی محمد! چقدر ضعیف شده بودی، ابابکر آمد تو را خرید به پیغمبر بخشید. گفت محض خدا کرده یا محض خودش؟ اگر محض خدا کرده از من چه می‌خواهد، اگر محض خودش کرده، ببرد من را بدهد به او. این حاضر است برود آن شکنجه را ببیند، ریگ‌های داغ رویش بریزند، به دستهایش میخ بکوبند، زیر بار عُمر لعنت‌الله‌علیه نرود. حالا زدش تبعیدش کرد به حلب. به‌قرآن به روح تمام انبیا باید فکر توی این‌کارها بکنید. حالا تبعیدش کرد به حلب، تمام شیعه‌های حلب به‌واسطه بلال است. 



حالا این عثمان که خدا لعنتش کند، اباذر زیر بار عثمان نیامد، بروید تاریخ را ببینید، بروید روایت را ببینید، فکر کنید با این تاریخ، نجوا کنید. یک‌چیزی را نبینید، تاریخ زندگی ائمه‌طاهرین مثل روزنامه نیست که بخوانی آن‌جا بیندازی. مگر تاریخ این‌ها روزنامه است؟ باید تفکر داشته‌باشی، فکر داشته‌باشی، اندیشه داشته‌باشی در آن. حالا برایش چه داده؟ عسل داده، یک خیک روغن داده، یک بشقاب زر کرده به او داده، به آن غلامش گفت اگر اباذر قبول کرد، من تو را آزاد می‌کنم. آمده می‌گوید اباذر جان، فدایت بشوم، من زن دارم، بچه دارم این من را خریده اگر تو این‌را قبول کنی من را آزاد می‌کند. گفت من غلام می‌شوم. من غلام عثمان نمی‌شوم. یک‌چیزهایی که از غیر مؤمن بگیری، غلام آن باید بشوی. اما آن مؤمنی که دارد انفاق می‌کند به ولایت می‌کند. خدا می‌داند آن انفاقی که به یک ولایتی بکند چقدر اجر دارد، اجرش را ولایت می‌دهد. چرا به شما می‌گوید که اگر یک‌چیزی را دادید در راه خدا، صد تا این‌جا به شما می‌دهم، هزار تا آن‌جا به شما می‌دهم. خدایا، من اصلاً هزارتایش را نمی‌خواهم، همین را می‌خواهم که مؤمن از دستم خوشحال شود. اما می‌گوید به تو می‌دهم، خدا می‌دهد یا نمی‌دهد؟ حالا اباذر عزیز را تبعید کرد. ببین چقدر این‌ها جنایت دارند. گفت از کجا خوشت می‌آید، از کجا بدت می‌آید؟ گفت از مدینه خوشم می‌آید که آمدم اسلام آوردم، از ربذه بدم می‌آید؛ چون آن‌جا در شرک بودم. روانه‌اش کرد ربذه. شما تاریخ را بدانید تمام شیعه‌های ربذه به‌واسطه اباذر هستند. 



عزیز من، فدایت بشوم، تو باید طوری باشی که آن ولایتت مردم را دعوت کند، نه خودت. اگر آن ولایتت مردم را دعوت کرد درست‌است، نه خودت. خود نباشید! این اقتصاد درون. اقتصاد درون به ولایت بند است. اقتصاد درون به ماورا بند است. اقتصاد درون به امر بند است. اقتصاد خلق به خلق بند است. اگر این‌را توجه فرمودید خدا می‌داند به‌دینم، اگر عقل داشته‌باشیم نزدیکش نمی‌رویم که اگر دنبال اقتصاد خلق رفتی، امام‌صادق می‌فرماید شیعه ما دستش را پیش کسی دراز نمی‌کند. اصلاً از شیعه‌گی تو را کجا انداخت؟ خجالت می‌کشم بگویم. چرا کرنش از خلق می‌کنی. باید از ولایت کرنش کنی. ببین من دارم چه می‌گویم. انفاق می‌کنید به‌واسطه ولایت بدهید، بدهید به ولایت. چرا به شما می‌گوید که هر کسی‌که امام‌زمانش را نشناسد می‌میرد به زمان‌جاهلیت. صدقه بدهید برای امام‌زمان! تو اگر صدقه دادی برای امام‌زمان، دلت می‌خواهد امام‌زمان باشد، آنچه که ثواب می‌کند تو شریک هستی، با دو سه‌شاهی که صدقه می‌دهی. اگر یک صدقه برای مؤمن دادی آنچه که این عبادت می‌کند تو شریک هستی. اما برعکس؛ می‌فرماید اگر یک‌ذره آب توی قلمدان ظالم ریختی، تا زمانی‌که این بنویسد تو شریک هستی. بابا بیا شریک بشویم با توحید، شریک بشویم با خدا، شریک بشویم با ولایت، با چه‌کسی می‌روی شریک می‌شوی؟ این اقتصاد درون. 



اقتصاد درون از پیغمبر جدا نیست، از خدا جدا نیست، باید چه‌کار کنیم اینجوری باشیم؟ قانع و راضی باشیم. قانع و راضی باشیم. من به‌وجدانم نمی‌خواهم بگویم، از اول جوانی‌ام قانع و راضی بودم. اگر من زندگی‌ام را به شما بگویم فقط به‌من می‌خندید. امروز داشتم برنج، بهترین برنج، امروز نداشتم پول. من در این نوار مخصوص می‌گویم. شما یادتان نمی‌آید یک روده پوده‌هایی توی میدان می‌آوردند می‌دیدم چطور است. از هیچ‌کسی تملق نگفتم. در مقابل آن گنده‌گنده‌هایش هم تملق نگفتم، نمی‌خواهم اسم بیاورم، آن‌هایی که خشک می‌شدند در مقابلشان. من تازه می‌شدم در مقابلش، چون چیزی از او نمی‌خواهم. آن‌کسی‌که باید به‌من بدهد، امام‌زمان است، زنگ می‌زند به او می‌گوید برو به فلانی بده. مگر من نمی‌شناسم امام‌زمان را، مگر نمی‌دانم خدا هست، خب خدا رزق ما را می‌دهد، جانمان هم‌دست او هست، از چه‌کسی تملق بگوییم؟ اما اقتصاد درونم را حفظ می‌کردم، حرف من سر این‌است؛ رفقا، اقتصاد درونتان را حفظ کنید. والله اگر اقتصاد درونتان را حفظ نکنید سُر می‌خورید. 



حالا عُمر لعنت‌الله‌علیه چه‌کرد؟ آمد اقتصاد را در قدرت گرفت، هر کسی‌که با او بود، به او چیز می‌داد و هر کسی‌که نبود مثل ما بود. اما این‌ها اقتصاد درونشان آن‌ها را زنده می‌دارد. اما به حضرت‌عباس قسم من دارم می‌بینم مقداد را، آن آدم را هم دارم می‌بینم. این این‌قدر مجسم است پیش من. حالا یک یهودی او را بسته، امیرالمؤمنین آمده برود می‌گوید مقداد جان چه شده؟ می‌گوید این می‌گوید چیزی از تو می‌خواهم. نه این‌که این‌ها وقتی رفتند، آنطرف مردم توهین می‌کنند به آن‌ها. خدا نکند شما یک‌طوری بشود، این‌قدر دارم به شما می‌گویم، خلاصه یک‌کاری نکنید به‌قول من عوام انگشت‌نما باشید. شما جزء آن‌ها باشید. حضرت فرمود گرگ نشو، لباسش را بپوش. این‌ها یک‌طوری شد که معلوم شدند به‌اصطلاح خودشان طرفدار امیرالمؤمنین هستند، حالا اذیتشان می‌کنند، حالا این‌را بستند. می‌گوید یک‌چیزی از این می‌خواهم، می‌داند این صاحب دارد، حالا صاحبش می‌آید این‌را نجات می‌دهد. این یهودی می‌داند. حالا امیرالمؤمنین آمده برود، مقداد جان چه شده؟ می‌گوید این [یهودی] من را بسته می‌گوید من چیز می‌خواهم. گفت مقداد جان، یک تکه سنگ بردار یا علی بگو طلا می‌شود، به او بده، یا علی گفت طلا شد به او داد. علی‌جان چه‌کار کنم؟ گفت می‌خواهی بردار، می‌خواهی یک یاعلی بگو بینداز زمین. یا علی گفت به او داد، ببین این مقداد را اگر بسته‌است، دارد عشق می‌کند. به ذات خدا! به ذات خدا! اگر ما به جایی برسیم، نداری را عشق می‌کنیم. نداری را عشق می‌کنی، حواست پیش این و آن‌نیست، می‌فهمی خدا تقدیرت را این قرار داده، با خدا عشق می‌کنی. ما این حرف‌ها را نچشیدیم. بیایید بچشید تا بدانید من درست می‌گویم یا نه. اباذر عزیز رفته در بیابان‌ها علف می‌خورد، دارد عشق می‌کند، می‌گوید خدایا شکر موفقم کردی، با کباب و مرغ و ریاست من را مبتلا نکردی، من را آوردی این‌جا دارم علف می‌خورم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، حالا ببین چه درجه‌ای دارد، چه حسابی دارد. حالا آورد این‌را، من‌بعد هم افتاد دست عثمان و تاریخات را ببینید، خدا ان‌شاءالله تاییدش کند، خدا ان‌شاءالله عمرش را زیاد کند، هر چه که من حساب می‌کنم می‌بینم خدا همه‌چیزی به این آل‌طه داده من فقط می‌گویم خدایا عمرش را زیاد کن. ایشان نقل کرد، حالا دارد عشق می‌کند، برای چه عشق می‌کند؟ برای این‌که دارد امر خدا را اطاعت می‌کند، می‌گوید خدایا شکر! تو من را نگه‌داشتی، زیر بار عثمان نرفتم. این‌هم عثمان که این جمله را گفت، گفت هر آدمی که قوم و خویش داشت، روایت داریم سه‌چارک طلا داد، خب این‌هم عثمان. خب ریختند، اینطوری شد. 



حالا منظورم سر اقتصاد است. این‌ها اقتصاد را از دست ندادند. معاویه هم که اقتصاد را از دست نداد که مردم با او باشند. اگر هم می‌خواهید توجه کنید ببینید همه این حرف‌ها درست‌است، امام‌صادق روی زانویش می‌زند، گریه می‌کند، می‌گوید سه‌چارک جو گرفتند، رفتند جد من را کشتند. این اقتصادِ خلق است! کجا می‌رویم دنبال اقتصادِ خلق. آنقدر فشار بود آن‌زمان، اقتصاد ناجور بود که سه‌چارک جو گرفت برای زن و بچه‌اش را گذاشت خودش هم هر چه بود می‌خورد می‌رفت، پس اقتصاد، بد بود. حالا ببین عزیز من، این اقتصاد، اقتصادِ غیرِ ولایت است که احتیاج به مردم دارد. حالا یک چند صباحی دستِ امیرالمؤمنین افتاد. توجه بفرمایید. حالا که عثمان را کشتند، اتفاقاً روایت داریم آقا امیرالمؤمنین، این الان مورد ایراد است، اما ایراد ندارد چون‌که می‌خواهد تهمت گردنش نیفتد. آقا امام‌حسن را روانه کرد که یک اندازه‌ای این‌ها را پس و پیش کند، عثمان را نکشند. توجه فرمودید. عثمان را که نمی‌خواست، می‌دانست. همین‌ساخت که گفتم که عایشه هم همین‌کار را کرد، آن‌موقعی‌که آمد بیرون به جنگ جمل، این‌را گفتم ایراد نکنید، گفت که ما آمدیم خون‌بهای عثمان را از دست علی بکنیم، [عایشه گفت:] علی او را کشت! خلیفه مسلمین را کشت. توجه فرمودید. حالا این‌هم از این، حالا افتاد دست یزید. سه‌چارک جو گرفتند، رفتند. 



پس اقتصاد مملکت، هر مملکتی که به‌هم بخورد، آن مملکت پایدار نیست. اما برای چه‌کسی پایدار نیست؟ برای عموم مردم؛ اما اقتصاد درون، برای چه کسانی است؟ برای آن اشخاص خصوصی است. هفت‌میلیون نفر آن‌طرف بودند، چهار نفر اقتصادِ درون داشتند. پس رفقای‌عزیز، شاید بدتر شود بهتر شود، من در سیاست نبودم و نیستم، اما مواظب باشید حرف من این‌است، عزیزان من، اقتصادِ درونتان را حفظ کنید. اقتصاد درون اگر حفظ شد، ولایتت را حفظ کردی. مگر مقداد ولایتش را حفظ نکرد؟ مگر بلال ولایتش را حفظ نکرد؟ مگر سلمان ولایتش را حفظ نکرد؟ خلق دارد ولایت تو را می‌گیرد. اما باید چه‌کنی؟ تکرار می‌کنم اقتصاد درونت را حفظ‌کن. گفتم اگر بخواهی اقتصاد درون حفظ باشد، باید پرچم تفکر و امر داشته‌باشی. حالا علی (علیه‌السلام) رسیده به خلافت؛ منظورم این‌است، ببین چقدر اقتصاد را حفظ می‌کند. حالا یک گلوبند در بیت‌المال است، علی (علیه‌السلام) آمد دید نیست. به آن‌کسی‌که بیت‌المال دستش است [گفت:] چطور شده؟ [گفت:] دخترت آمده گرفته، می‌خواست یک مجلسی برود عاریه ذمه، این‌را گرفت ذمه، ذمه می‌دانید چیست؟ این رفته قیمت کرده مثلاً صد هزار تومان، صدهزار تومان ذمه، گفته اگر گم شد من صد هزار تومان می‌دهم. امیرالمؤمنین قسم می‌خورد می‌گوید اگر دخترم ذمه نکرده‌بود، حدّ به او می‌زدم. علی (علیه‌السلام) تمام این بیت‌المال را یک‌جور می‌دهد. خیلی باید مواظب بیت‌المال باشد. تو اگر اقتصاد درون داشته‌باشی، بیت‌المال را داری حفظ می‌کنی یعنی ولایتت را داری حفظ می‌کنی. 



حالا ببینید علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؛ عقیل مهمانش کرد. اقتصاد، عدالت می‌خواهد. اگر کسی اقتصاد مملکت را یا اقتصاد کارگاه را یا اقتصاد یک کارخانه را یا اقتصاد خانه را یا اقتصادیک تاسیسه را اگر عدالت نباشد، آن‌کسی‌که این‌جا در دستش است، این‌مردم عقده‌ای می‌شوند. اقتصاد، عدالت می‌خواهد. اگر عدالت حکم‌روا نباشد در خانه، این بچه‌ها عقده‌ای می‌شوند. باید اقتصاد خانه را خیلی مواظب باشید. هر کسی را به‌جای خودش، هر کاری را به‌جای خودش بکنید. در خانه باید پرچم امر داشته‌باشید. در مملکت پرچم امر داشته‌باشید، در ده و دهکده پرچم امر داشته‌باشید، در کارگاه پرچم امر داشته‌باشید. ای کسانی‌که هر کارگاهی در اختیارتان است، باید عدالت داشته‌باشید. یک‌وقت یک کارگاهی در اختیارم بود، آن‌کسی‌که به‌اصطلاح مافوق ما بود، خیلی آدم ناجوری بود، به‌من می‌گفت باید بیایی هماهنگ بشوی. گفتم من در بابت این‌کار با تو هماهنگ نیستم، در یک فعل‌های فسادی بود. آن‌وقت با من یک‌قدری دشمنی می‌کرد. چند تا بچه صغیر در دستم بود، بچه یتیم. چقدر سختی بخورم. من را نگه می‌داشت، یک‌ساعت، یک‌ساعت و نیم من را نگه می‌داشت، من به‌قدر یک‌ساعت، یک‌ساعت و نیم به این بچه‌ها از مزد خودم می‌دادم، می‌گفتم الان ایشان با من نیست، دارد من را اذیت می‌کند، من این‌ها را اذیت نکنم. عدالت یعنی این. آن با من طرف است، من هم با این بچه‌های یتیم طرف باشم؟ اگر بدانید من با این حقوقم چقدر سختی می‌کشیدم. اما می‌دانی چرا؟ 



ما دو سرفرازی داریم، یک سرفرازی مردمی داریم. عزیزان من، باید تریاکی نباشی، هروئینی نباشی، با رفیق بد قدم نزنی، رفیق خوب داشته‌باش، امر پدر و مادرت را اطاعت‌کن. «مار بد بر جان زند، یارِ بد بر جان و بر ایمان زند.» تمام این‌ها را باید توجه داشته‌باشی، اما باید عدالت داشته‌باشی. یکی از شرایط اسلام، شرایط دین، عدالت است. خدا لعنت کند عمر را، دو چیز را [خودش و پیروانش قبول ندارند] اصول‌الدین شان سه‌تاست؛ یکی ولایت را قبول ندارد یکی عدالت را. اگر عدالت در هر کاری نباشد صحیح نیست. ای مهندسی که تو در کارگاه هستی، مواظب عَمله‌ها باش، مواظب آن‌ها باش. تو یک بشر هستی، آن‌هم یک بشر. الان زیر دست تو قرار گرفته، بترس از آن روزی که به این ظلم کنی، زیر دست خدا قرار بگیری. چرا کردی؟ مگر ما می‌توانیم ما از گیر دست خدا در برویم؟ تو را می‌آورد می‌گوید مقصدت چه بوده؟ تو احسان کردی مقصدت چه بود؟ مقصدت خودت بود؟ مقصدت تعریفت بود؟ مقصدت این‌بود؟ چه مقصدی داشتی؟ قربانتان بروم، خدا به‌غیر مقصد خودش، مقصد ولایت، هیچ مقصدی را نمی‌خرد. تمام مقصدها باطل است، تمام مثل چک بی‌امضا است. عزیز من، پس تو باید اقتصاد کارگاه را حفظ کنی. اقتصاد خانه‌ات را حفظ کنی. هر جایی‌که می‌روی اقتصاد است. 



حالا ببین علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند، حالا عقیل مهمانش کرده، آخرش شد [گفت:] برادر از کجا من را مهمان کردی؟ گفت: برادر، من عیالوارم، ما هر شبی یک سیر از بیت‌المال گذاشتیم کنار؛ یعنی حالا که امشب شب‌جمعه است، شش سیر است، تو را مهمان کردیم، فردا یک سیر از او کم گذاشت. برادر، من تو را مهمان کردم، از بیت‌المال یک‌ذره بیشتر به‌من بدهی، گفت می‌توانی زندگی کنی. دید عقیل ناراحت است. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت یک آهن را آن‌جا داغ کرد ایشان نمی‌دید، این‌را یک‌دفعه جلوی عقیل این‌طوری کرد. شوخی کرد، با علی نجوا کرد، گفت حالا حقوق ما زیاد نکردی می‌خواهی بسوزانی. گفت تو می‌خواهی من را به آتش بسوزانی. این‌جا محل سوال است؛ مگر علی می‌سوزد؟ هر کجا امر خدا را اطاعت نکردید، سوخته می‌شوید. امیرالمؤمنین دارد این‌را می‌گوید، می‌گوید من اگر امر خدا را اطاعت نکنم می‌خواهی من بسوزم، نه این‌که به آتش بسوزد. ببین من چه می‌گویم، قدر این حرف را بدانید، هر حرفی که غیر خدا باشد، هر کاری که غیر خدا باشد سوزاندن است. من متوجه نیستم مگر دل‌یکی را بسوزانی، سوزاندن نیست؟ حالا ببین علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند. حالا عقیل رفت در خانه معاویه، من به قربان عقیل بروم. رفت آن‌جا خلاصه یک چند وقتی خورد، یک‌دفعه معاویه دید این خیلی خورد و برای خانواده‌اش هم می‌دهد و از این حرف‌ها، گفت: خب حالا یک گوشه‌ای برای امیرالمؤمنین آمد. بلند شد، گفت پسر هند جگرخور، من اگر آمدم این‌جا، آمدم مال خودم را بخورم، تو غاصبی! تو به برادر من حرف می‌زنی، برادر من کسی است که خدا تعریفش را کرده، قرآن تعریفش را کرده، پیغمبر تعریفش را کرده، ملائکه تعریفش را کرده، جن تعریفش را کرده، انس تعریفش را کرده، تو به برادر من حرف می‌زنی، خفه‌شو! پسر هند جگرخوار. هان! چه می‌گویند بعضی از این‌ها که می‌روند روی منبر می‌نشینند حرف‌های بی‌خود می‌زنند. عقیل رفت آن‌جا، تو نرو! مگر عقیل [مثل] تو است که رفتی در خانه فلانی که هر چه هم گفت، گفتی: خب. عقیل شهامت کرد. عقیل بلند شد در جمعیت افشا کرد برادرش را، افشاگری کرد. اصلاً دلیلش این‌بود این چند وقت برود، آن‌جا اینچنین مجلسی باشد علی را افشا کند، بفمهند امیرالمؤمنین جزء خلق نیست، تایید کرده پیغمبر است، تایید کرده قرآن است، تایید کرده جبرئیل است، تایید کرده خداست. چه دارید می‌گویید آن‌جا رفت؟ این حرف‌ها چیست که می‌زنید. تو نمی‌فهمی، نمی‌دانی. حرف ولایت یا باید القا یا افشا باشد، تو نه القا داری، نه افشا، متهم می‌کنی عقیل را! مگر عقیل متهم است؟ این‌بود که این‌ها نمی‌خواستند. عدالت را نمی‌خواهند مگر عده‌ای خواص. عدالت باید با عدالت اتصال باشد، ولایت به ولایت اتصال باشد. رفقای‌عزیز اگر ولایت داشته‌باشید، ولایت، پذیرفتن است؛ یعنی دل شما ولایت را می‌پذیرد، اگر نداشته‌باشید هیجان است. 



الان یک مثالی برای شما می‌زنم، هر چیزی در عالم یک عکس‌العملی دارد، این آهن‌ربا میخ را می‌گیرد، من این‌کارها را نمی‌کردم، من از اول بازی هم نمی‌کردم، من به عمرم یک‌دفعه یا دو دفعه رفتم مرّه‌بازی، تمام عمرم را یادداشت دارم، می‌گفتم چون ائمه بازی نکردند من نمی‌خواهم. حالا وقتی‌که فکرش را می‌کنی می‌بینید دنیا بازی شده، هر روزی یک‌چیزی برای ما در می‌آوردند، یعنی فرصت نداری تفکر داشته‌باشی بروی در ولایت. عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید ببینید من چه دارم می‌گویم. بیایید تمرین ولایت کنید، این جمله را می‌خواستم بگویم، این‌ها میخ می‌گذاشتند پنجاه تا میخ می‌گذاشتند حالا کمتر زیادتر، یک آهنربا می‌گذاشتند این یک‌دفعه جذب می‌کرد تمام این‌ها جذب این می‌شدند، ولایت یعنی این. قلبت باید ولایت را جذب کند. ببین چه مثالی برای شما زدم، ولایت تشنه ولایت است، خباثت هم تشنه خباثت است. یک‌جای دیگری گفتم خدا می‌داند اگر شما تفکر داشته‌باشی پرچم امر داشته‌باشی نجوا کنی با امام‌زمان خودتان یعنی به بلوغ برسید تمام لذت‌های عالم پیش شما ذلت است. یعنی دائم می‌خواهید با خدا و امام‌زمانتان نجوا کنید. مگر نمی‌کردند. این اباذر در بیابان دارد نجوا می‌کند با خدا. نگاه نکن آن غذایش است، نجوایش زیاد است. 



پس بنا شد شما در هر کجا هستید باید اقتصاد را مراعات کنید. اقتصاد طوری است که در درون تو است. گفتم شرط اقتصاد، عدالت است. اگر عدالت نباشد، ما هیچ اقتصادی را مراعات نمی‌کنیم، شرط اقتصاد باید چه باشد؟ عدالت! ببین علی (علیه‌السلام) چطور دارد مراعات می‌کند، خود پیغمبر را گفتم دیگر، اوقاتش تلخ است ناراحت است، یا رسول‌الله! یک‌ذره از بیت‌المال پیشم بود، به اهلش نرسیده بود، من ناراحت هستم. پس شیعه باید چطور باشد؟ شیعه باید دائم فیضش به مردم برسد، اگر فیضش به مردم نرسد ناراحت می‌شود. به‌وجدانم قسم، یک‌وقت این‌جا نشستم می‌بینم، خب، من در خانه نشستم، البته خودتان ما را می‌شناسید، اما می‌گوییم امروز کار نکردیم، این یارو خاکی می‌آید من صد تومان، دویست‌تومان به او می‌دهم، دیگر این‌قدر که می‌توانم کار بکنم. به شما بگویم این حرف‌ها در بزرگترها؛ یعنی در شاه‌زاده ها هم بوده. شاه‌زاده‌ها دور هم جمع شدند، او گفت من چقدر در بانک خارج دارم، فرهادمیرزا گفت من در بانک موسی‌بن‌جعفر دارم. این صحن موسی‌بن‌جعفر را فرهاد میرزا ساخت. آیا فرهادمیرزا بُرد کرده یا آن‌ها که پول در بانک خارج دارند؟ آن‌ها که در بانک خارج دارند، نزول هم می‌گیرند، آیا بخورند یا نخورند. عزیز من، بیایید پول در بانک خدا بگذارید، در بانک امام بگذارید، اعتقاد داشته‌باشید صد تا این‌جا می‌دهد، هزار تا آن‌جا به شما می‌دهد. به‌قدر وسعتان، به‌قدر وسعتان بگذارید آن‌جا. اگر روایتش را هم بخواهید. یک گوسفند بود پیغمبر اکرم خرید، به عایشه گفت خیر کن، گفت همه را دادیم گردنش را گذاشتیم. گفت نه! همه آن‌ها هست، گردنش می‌رود که می‌خوریم. آن‌ها آن‌جا هست. عزیزان من، فرایتان بشوم، بیایید ببینید یک شاه‌زاده چه می‌گوید، می‌گوید من در بانک موسی‌بن‌جعفر گذاشتم. اعتقاد داشته‌باشیم به ماورا، ما اعتقادمان به ماورا کم است؛ چون‌که تولیدمان کم است. عزیزان من، تولید داشته‌باشیم. خودت هم باید اقتصادی باشی. باید فکر بکنی، از این اقتصاد باید بهره ببری. جوان‌های عزیز، من این‌قدر که می‌گویم باید عادت کنید به سخاوت؛ سخاوت عادت دارد. هر چه می‌توانید دستتان را باز کنید، هر چقدر می‌توانی، هر چقدر وسعت هست. عادت کن به این‌کار. اگر عادت نکنی، یک‌وقت می‌بینی تا آخر عمرت یک‌کار نکردی، دل‌یکی را خوش نکردی، یک ترحّم به یکی نکردی، اما اگر عادت کنی، اصلاً همیشه به‌فکر هستی. تو باید شریک شوی با ولایت، شریک شوی با توحید، شریک شوی با امر خدا، شریک شوی با امر زهرا، امر زهرا چیست، کیست؟ شما ببین عزیز من، منظور من این‌است یک‌وقت یک‌کاری می‌کنی روی فکر خودت درست‌است؛ اما این‌را ائمه تایید نمی‌کنند. یک خدمتی به یکی می‌کنی، یک‌کاری می‌کنی، باید این‌را فکر بکنی. 



این جمّال شترهایش را می‌داد به هارون‌الرشید، هارون مردم را می‌برد مکه، این جمّال در فکر است که این‌کاری که می‌کند معصیت نیست؛ یعنی این‌را به ایشان می‌دهد، ایشان این‌ها را می‌برد مکه. حالا موسی‌بن‌جعفر به او رسید گفت تو که عارف هستی، یعنی می‌شناسی و می‌دانی، چرا شترهایت را می‌دهی به این؟ ببین چقدر قشنگ حرف زد؛ گفت من برای سفر معصیت که نمی‌دهم، من شترهایم را می‌دهم این‌مردم را سوار می‌کند می‌برد مکه. گفت تو حاضر هستی این برگردد شترهایت را به تو بدهد پولش را هم به تو بدهد؟ گفت آره، گفت همین‌قدر که حاضر هستی این عنصر بماند، هر چه گناه کند گردن تو می‌نویسند. یک‌وقت می‌بینی تو یک‌کار خیری در یک تاسیسه می‌کنی، این تاسیسه صحیح نیست. آنچه را که فساد در این تاسیسه دارد، تو چه کردی؟ تو شریک هستی. یک سوالی شد توجه بفرمایید. اگر یک پولی می‌خواهی بدهی، برنجی می‌خواهی بدهی، چیزی بدهی، باید بفهمی، یک‌قدری داشته‌باشی. من نمی‌گویم این‌کار من صحیح است، می‌آیند این‌جا، [پول قبض] گاز بخواهند، پول گاز باشد می‌دهم، پول آب باشد می‌دهم. متوجه هستی؟ اما پول برقش را نمی‌دهم. زنم را یک پاره‌وقتها روانه می‌کنم برود، اگر تلویزیون ندارد به او بدهد. چرا؟ من که ندارم؛ این آقایی که به‌من داده من را مسئول کرده، من بدهم به این. یک‌وقت می‌آورند، سیزده‌هزار تومان، پانزده هزار تومان دادم. گفتم تو چقدر آخر مصرف کردی؟ الان [قبض] برق من این‌جاست اگر بخواهید نگاه کنید یا نه‌صد تومان یا هشتصد تومان، دو خانوار هم هستیم، تلویزیون نداریم که. این‌قدر من مراعات می‌کنم. باید مراعات کنید. در آن نوار گفتم اصل این‌است که این‌ها که این هست، تمام این‌کارها باطل است. الان چند لنگه‌برنج می‌دهد به تکیه، چقدر روغن می‌دهد، چقدر چیز می‌دهد، از کجا آوردی دادی؟ از کجا پیدا کردی دادی؟ این‌کار هم همین‌است عزیزان من. اگر خواستید انفاق کنید، بکنید فدایتان بشوم اما متوجه باشید، ببین من الان روایتش را می‌گویم، اصلاً روایت داریم عجیب است. با این حرف‌ها نمی‌شود درستش کرد. می‌گوید اگر این عالم را یک لقمه کردی [در] دهان یک مؤمن گذاشتی اسراف نیست؛ اما اگر برگ کاهو را که می‌شود بخوری، بریزی آن‌جا اسراف است. من الان اگر [ببینم] مثلاً ته قابلمه شاید به‌قدر یک سیر یا نیم سیر برنج باشد، می‌روم ته قابلمه را خودم می‌شورم این‌را بر می‌دارم می‌ریزم بالا، می‌گویم گنجشک‌ها بخورند، این اسراف است می‌رود در چاه. اما چرا می‌گوید این دنیا را یک لقمه کردی دهان یک مؤمن گذاشتی [اسراف نکردی]، مؤمن چیست؟ مومن، ولایت است، یعنی شما به ولایت دادی، عالم پیش ولایت ارزش ندارد. پس اگر این مؤمن باشد، ان‌شاءالله امید خدا، ببین می‌گوید اگر یک لقمه بکنی اسراف نکردی. آن برگ کاهو اسراف است، یک‌ذره برنج اسراف است، نانی که می‌شود بخوری بریزی کنار اسراف است، اسراف را بهتر از من می‌دانید، شما همه عالم هستید، دکتر هستید، مهندس هستید از من بهتر می‌فهمید، من را حلال کنید من تذکر می‌دهم. من دوباره این‌را می‌گویم، نیامدم برای شماها حرف بزنم، خودم خجل هستم، عرق‌ریزه می‌گیرم؛ اما چاره ندارم، ما باید به هم‌دیگر آگاهی بدهیم، شما به ما آگاهی بده، من به شما آگاهی بدهم. من دوباره می‌گویم؛ ما نه به جایی وصل هستیم نه به کسی کار داریم، می‌خواهیم خودمان روشن شویم، می‌خواهیم خودمان ببینیم ائمه چطور بودند ما هم سنخه آن‌ها بشویم. ما کار دیگری نداریم؛ عزیزان من فدایتان بشوم قربانتان بروم. 



توجه داشته‌باش من گفتم یکوقت می‌بینی داری به جلسه بنی‌ساعده کمک می‌کنی، آگاه باش. آگاهی داشته‌باش. عزیز من فدایت بشوم. آخر، آن پول هم که می‌دهی تولید دارد، یک‌وقت تولیدش خباثت می‌شود، یک‌وقت تولیدش برای تو عذاب می‌شود. اگر صحیح باشد، تولیدش رحمت می‌شود. تو نباید تجسس کنی من چه‌کاره هستم، ببین من چه می‌گویم، اما تجسس کنی [که] این‌کاری که [می‌کنی] این پولی که می‌گیری، این تاسیسه که داری، آن تجسس لازم است. پولت را هدر نده. توجه فرمودی؟ اما تو راجع به‌من نباید تجسس کنی که مو به مو هوای من را داشته‌باشی که من چه‌کار می‌کنم. این خلاف است اما آن صحیح است. چرا؟ آبروی یک مؤمن خیلی بزرگ است، باید ندیده بگیری. مگر من به شما نگفتم آن قضایای مروی را؛ ببین باید شما به حرف من توجه کنید، خودتان بسازید، خودتان فکر کنید با من در میان بگذارید. مگر نگفتم این مروی را، آدمی اینجوری بود و مدرسه‌ای ساخت و گفت همه نماز شب باید بکنند. یک‌وقت به او گفتند: ارباب! یکی یک جعبه عرق آورده، از این‌جا گرفت، مرتب گفت حالتان چطور است، سراغ گرفت تا رسید، گفت: این چیست؟ گفت ستار العیوب. مروی گفته‌بود خدا می‌داند من مَردم را فَلَک می‌کردم چقدر آن‌جا عذاب کشیدم. یک‌دفعه ندا آمد این ستارالعیوبی کرد، من نکنم؟! گفت این‌جا را به‌من دادند. تو باید ستارالعیوب باشی. اما دوباره تکرار می‌کنم در [مورد] این‌که می‌خواهی به یکی بدهی، باید بدانی که این پولی که می‌خواهی بدهی این چیزی که می‌دهی به‌جا باشد، حرف من این‌است توجه فرمودید. 



یک اشاره به یک‌روضه بکنم، ان‌شاءالله امیدوارم که خلاصه مجلسمان یک نمکی داشته‌باشد. خدا رحمت کند آقای داماد را خدا رحمتش کند، ما می‌رفتیم آن‌جا نمازشان، مختصر صحبت می‌کرد؛ اما صحبت که می‌کرد خیلی دل‌نشین بود. یک‌روز یک روضه‌ای خواند ما هم همان را می‌خوانیم. یک‌وقت ایشان فرمود بعد از واقعه کربلا که اهل‌بیت آمدند در مدینه، اولاً این‌که این‌ها تا زمانی‌که بودند دود از خانه‌هایشان بلند نشد، یعنی غذای رسمی درست نکردند، همیشه ناراحت بودند. یک‌وقت حضرت‌زینب به‌ام کلثوم گفت: خواهر ما که دیگر بزرگ نداریم، تمام این‌ها را کشتند، بلند شو برویم خانه‌ام البنین. حضرت‌زینب با ام‌کلثوم آمدند در خانه‌ام البنین را زدند. یک‌وقت ام‌البنین گفت کیست که در خانه مرا می‌زند؟ از وقتی‌که [کاروان کربلا] آمده هنوز یکی نیامده در خانه را بزند، من که دیگر پسر ندارم. گفت: در را باز کرد رفت در [خانه]. دید یک مشک کوچکی درست‌کرده، گردن بچه آقا ابوالفضل انداخته، می‌گوید عزیز من! پدرت هم رفت آب بیاورد دستانش را قطع کردند. گفت عزیز من! من باور نمی‌کردم که دست پدر تو را قطع کنند، باور نمی‌کردم که فرق آقای تو را بشکافند، اما یقین کردم عباس دست نداشت که حمایت کند، یقین کردم که عباس دست نداشت؛ وگرنه چه‌کسی می‌توانست به فرق پسر من شمشیر بزند؟ «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»



خدایا، عاقبتمان را به‌خیر کن. خدایا ما را بیامرز. خدایا ما را سنخه آقا ابوالفضل قرار بده. در رجزش می‌گفت: «تا زنده‌ام ای لشکر، حامی دینم، دینم حسین است.» ببین آقا ابوالفضل نمی‌گوید برادرم! نمی‌گوید پدرم سفارش کرد، می‌گوید ای لشکر، دینم حسین است. امیدوارم به باطن امام‌زمان ما هم بفهمیم دینمان حجة‌بن‌الحسن است، دین ما امام‌زمان است، حمایت از دینمان بکنیم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما معرفت بدهد، معرفت امام‌شناسی بدهد. 



خدا را قسم می‌دهم به باطن دوازده‌امام چهارده‌معصوم عاقبت همه‌تان را به‌خیر کند. 



امیدوارم که من بارها دارم می‌گویم که خدایا اتصال ما را با خودت قطع نکن. اگر اتصالش را قطع نکند آن‌کار ما درست‌است. اتصال خدا، اتصال امام‌زمان، اتصال امیرالمؤمنین، آن‌است صراط مستقیم. اگر ما اتصال باشیم ما در صراط مستقیم هستیم. خدایا ما را از صراط مستقیم خارج نکن. 



خدایا، باز عاقبت همه ما را به‌خیر کن. خدایا ما را بیامرز.



خدایا، ما را در این فتنه آخرالزمان نگهداری کن. خدایا! ما تشخیص بدهیم، علم تشخیص به ما بده، وظیفه‌مان را بفهمیم. 



خدایا، باز عاقبت همه ما را به‌خیر کن



یا علی







عرفه 83

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرجیم



العبد المؤید الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدلله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  حمایت از ولایت این‌نیست که ما در خیابان‌ها بریزیم و قال کنیم و قول کنیم. من کار به این‌ها ندارم که حالا این درست‌است یا نه؟ چون‌که من به سیاست کار ندارم؛ اما حرفم را که می‌خواهم بزنم، باید یک مطلبی را بیایم عنوان کنم، تا آن مطلبی که خواست ولایت است، خواست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، خواست خداست، پیاده کنم؛ اگرنه من به‌هیچ سیاستی کار ندارم. سیاست، خودش سیاه است. من [به آن] کاری ندارم؛ اما هر موقعی‌که، بعضی‌ها که خب بالأخره جا افتاده هستند، حالا یا مهندس است، یا ادیان است، یا دکتر است، یا کسانی‌که هستند، این‌ها یک‌حرفی می‌زنند [که] یک‌قدری دارند [اشتباه می‌کنند]، (حالا یا توجّه دارند یا ندارند، باز آن‌را هم من نمی‌دانم) ؛ اما من، به نظر من [اگر اشتباه باشد،] من حمایت می‌کنم. یک‌حرف نادانی که زده‌باشد، من حمایت می‌کنم. من این‌را به شما بگویم: آن‌چه که از دستم [بر] می‌آید، تا نَفَس دارم [حمایت از ولایت] می‌کنم؛ مگر [این‌که] نَفَس من قطع شود.



  یک کَسِ خیلی بزرگ‌وار (این آقا که به‌من گفت، خودش هم مجتهد است، مُلّاست) ، گفت: یک‌نفر از این آقایان آن‌جا آمد، ده شب صحبت کرد. [هر] ده شب را راجع به‌قرآن صحبت کرد که قرآن بالاتر از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یا ائمه (علیهم‌السلام) است! صریح گفت، این‌جوری صحبت کرد! حالا وقتی این‌جوری صحبت کرده، حرف در عالم می‌ماند. حرف او می‌ماند، حرف من هم می‌ماند. این اشتباه‌است. هیچ‌کسی نمی‌تواند راجع‌به ولایت و راجع‌به خدا و ولایت و قرآن‌مجید، این بیاید و خلاصه یک صحبتی کند و یعنی نمره بدهد. هیچ‌کس نمی‌تواند نمره بدهد؛ چون‌که نمره‌ها داده‌شده، هم در ماوراء [و] هم [در] این‌جا داده‌شده. این آقا که دارد صحبت می‌کند، از نمره ماوراء اطلاع ندارد، خودش نمره می‌دهد. این اشتباه‌است. حالا اگر ایشان این‌جوری گفته‌بود، من کاری به او نداشتم، این‌جوری که من می‌گویم؛ اما به او گفتم، برایش پیغام هم دادم؛ اما به یک طرز دیگر. شما ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: من دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن‌مجید است، یکی عترتم است. (حالا البته علماء این‌جا در مجلس هستند، اهل خِبره هستند)  حالا این‌را آوردند، این‌را روی ثقل کبیر [اکبر] و ثقل اصغر آوردند؛ آن‌وقت می‌گویند چه؟ [می‌گوید:] قرآن ثقل اکبر است [و] عترت ثقل اصغر. این با دید خودش پیاده می‌کند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این [مطلب] را نگفته! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، این حرف فرمایش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ اما گفته دو چیز بزرگ می‌گذارم؛ پس این‌ها هر دویشان بزرگ هستند. کجا تو کوچک‌ترش می‌کنی؟!  5 چرا کوچک‌ترش می‌کنی؟! تو کوچک‌ترش می‌کنی! می‌گوید دو چیز بزرگ، آیا گفت این کوچک‌تر است؟ این کمتر است؟ نه! حالا، حالا اگر شما ولایت را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. قرآن را هم قبول نداشته‌باشی کافر هستی. ببین من دارم چه می‌گویم؟ اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. اگر او [قرآن] را هم قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. اگر یکی از این‌ها را [قبول] داشته‌باشی، نه خدا را قبول داری، نه قرآن را و نه ولایت را. من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید [که] من چه می‌گویم؟ اگر یکی از این‌ها را قبول داشته‌باشی، یک استثنایی قبول داری، [در حقیقت] هیچ‌کدام را قبول نداری؛ پس ما باید هم خدا را قبول داشته‌باشیم، هم خدا [ولایت] را قبول داشته‌باشیم، هم قرآن را قبول داشته‌باشیم. اگر قرآن را قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. اگر ولایت را هم قبول نداشته‌باشی، کافر هستی. درست‌است یا نه؟ چرا؟ [چون] این‌ها توأم به‌هم هستند. امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» می‌فرماید: «أنا قرآن‌الناطق». خب تو قرآن را قبول داری، علی را قبول نداری؛ [پس] کافر هستی.



  اما یک‌چیزی هست، چیزش این‌است [که] قرآن هدایت‌کن بشر است؛ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: خدا لعنت کند کسی‌که حلال من را حرام [و] حرام من را حلال کند، [حلالی حلالٌ إلی یوم‌القیامة و حرامی حرامٌ] تا یوم‌القیامة]. آن‌چه را که احتیاج بشر است، در این قرآن هست، آنچه که احتیاج بشر است؛ [اما] من می‌روم احتیاجم را از خلق می‌خواهم! این اشتباه شماست. او [یعنی خلق] هم خودش را درست و راستی کرده‌است و این‌جوری کرده‌است و این‌جوری کرده‌است. تو هم می‌روی دنبال این‌که این آدم مهندس، این آدم پورفسور چندین‌سال در خارج رفته، چند سال انگلستان بوده، چند سال کجا بوده، به چه فقر و فلاکتی این درس را آورده، مُدام در این‌ها می‌روی. یک‌دفعه این [خلق] را پرستش می‌کنی! تو خودت حالی‌ات نیست، تو خودت نمی‌فهمی، یک‌دفعه این‌را پرستش می‌کنی. پرستش که کردی، به امرش می‌روی. به امرش که رفتی، او خلق است، بیچاره شدی. تو اصلاً بیچارگی خودت را نمی‌فهمی، تو اصلاً بیچارگی خودت را نمی‌فهمی.



  رفقای‌عزیز! حالا پس بنا شد [که] ما باید همان‌ساخت که می‌گوییم قرآن، بگوییم ولایت. همان‌ساخت که می‌گوییم ولایت، بگوییم قرآن. این‌ها توأم به‌هم است. این حرف‌ها را شما درست‌کردید [که] نمی‌دانم اکبر و اصغر و کوچک و بزرگ! یکی قرآن و یکی ولایت را در خلق آوردی، او می‌گوید: این صغیر است [و] این کبیر است، این کوچک‌تر است [و] این بزرگ‌تر است. تو صغیر [و] کبیر درست کردی! آرام باش! بترس از خدا! تو چه‌کاره‌ای آخر که این‌کارها را می‌کنی؟! چرا نمره می‌دهی؟! هم خودت را بدبخت می‌کنی، هم مردم را بدبخت می‌کنی. اگر شما یک‌دفعه از قرآن حرف بزنی، والله! به‌دینم! تو اهل‌تسنّن را تشویق کردی؛ پس این‌ها می‌گویند قرآن بالاتر است، ما قرآن را قبول داریم! خب پس تو اهل‌تسنّن را نمی‌دانم چیز [یعنی تشویق] کردی، بابا! تو اهل‌تسنّن را تشویق کردی. چرا این‌ها را نمی‌آورید که [مطلب] این‌است؟ با همین قرآن، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید:] «أنا قرآن‌الناطق». خب این قرآن‌ناطق است. اما این قرآن را می‌گوید از علی (علیه‌السلام) بپرس! توی این بردی [که] چه‌کنی؟ آقاجان! تو اصلاً حق [زدن] این حرف‌ها را نداری، تو اصلاً حق نمره‌دادن نداری! جلویش را بگیر!



  حالا یک‌چیزی هست، حالا این‌ها یوم دارد. من به شما گفتم، عزیزان من! جوانان‌عزیز! فدایتان شوم، قربان‌تان بروم! مواظب باشید [که] از یوم درآیید! آقاجان! عزیز من! قربان همه‌تان بروم، بیایید از یوم درآیید! هر موقعی، یک‌زمانی یک یوم دارد؛ آن‌وقت در موقع یومش، خدا یک‌چیزی را افشا می‌کند که این بشر در ضلالت نیفتد؛ یا خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) افشا می‌کند.



  این‌قدر ما بدبختیم، یک‌نفر که آدم چه بگوید؟! [این‌جا] آمده [و] می‌گوید: چطور امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، مگر نمی‌گویند [که تعریف از خود] خوب نیست؟! چطور [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] تعریف خودش را می‌کند؟! اصلاً مغز من داغ کرد.  10 فهمیدی؟! فلانی! مغز من داغ کرد. چرا تعریف می‌کند؟ [اگر] او می‌گوید [و تعریف خودش را می‌کند] دارد تو را هدایت می‌کند. مگر علی (علیه‌السلام) احتیاج به تعریف دارد؟! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کسری دارد؟! چرا توجّه به این حرف‌ها نداری؟! مگر کسری دارد که تعریفش را کنند؟! این‌هم تعریفش را کند [و] یک‌چیزی گیرش بیاید؟! تمام خلقت در مقابل علی (علیه‌السلام) محتاج است، [حالا] می‌گوید: این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] چطور تعریف خودش را می‌کند؟! حالا یک‌روایت شنیده که کسی تعریف خودش را نکند، دارد روی امام‌الأعظم، حجّت‌خدا پیاده می‌کند!



  حالا خدا چه‌کار می‌کند؟ حالا آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] که بی‌امرِ خدا کار نمی‌کنند. حالا وقتی [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌بیند، همه مردم دارند آن‌طرف می‌روند، حالا یک‌دفعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [در جنگ صفّین] می‌گوید: [این قرآنی که سر نیزه کرده‌اند،] کاغذ و قلم است. مگر علی (علیه‌السلام) جسارت به‌قرآن می‌کند؟! خدا می‌داند [که] جگر من خون‌است، به‌دینم! راست می‌گویم که هنوز هم نمی‌توانم مطلب را یک‌قدری قشنگ بشکافم، هنوز کم شما می‌گذارم. نه [این‌که] کم شما می‌گذارم، کم می‌گذارم که یک‌وقت [این حرف را] می‌گویید [و] خودتان را گرفتار می‌کنید. هنوز [مطلب] این‌نیست که من دارم می‌گویم. حالا ببین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید: این [قرآن] ها کاغذ و قلم است. [آیا] علی (علیه‌السلام) جسارت به‌قرآن می‌کند؟ نه! اصلاً قرآن بی‌علی کاغذ و قلم است. قرآن بی‌علی کتاب‌خواندن است. به‌من می‌گوید: سندش کجاست؟ چرا؟ چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این [حرف] را می‌گوید؟ حالا مگر گفت، مردم فهمیدند؟ نه! کسی‌که عناد دارد، نمی‌خواهد چیزی بفهمد. عنادش را باید کنار بگذارد [تا بفهمد]. این‌ها عناد دارند. این‌ها آمدند همان‌موقع که دارند جنگ می‌کنند، از اصحاب‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند، آنچه که من می‌گویم: یقین ندارند که این علی (علیه‌السلام)، خلاصه امام‌الأعظم است، خداست و علی (علیه‌السلام). دارند معامله خلقی با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌کنند. حالا ببین یک حجّت‌خدا را، چقدر این جنگ‌جوها [قبول ندارند]. من دارم می‌گویم [که] شما هنوز چیزی نشدید. خیلی باید شکرانه کنید که خدا نعمت ولایت را از شما نگیرد. خیلی شکرانه کنید [که] ولایت را فهمیدید. خیلی باید شکرانه کنید! والله! شکرتان کم است. حالا ببین چه می‌گوید؟ حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به‌قدر حَکَم قبول ندارند؛ نه [این‌که به عنوان] حجّت‌خدا قبول نداشته‌باشند، به‌قدر حَکَم قبول ندارند. چه‌کسی؟ نمازخوان‌ها! چه‌کسی؟ حجّ‌بروها! چه‌کسی؟ الله‌أکبر گوها! چه‌کسی؟ پیشانی بادکرده‌ها! چه‌کسی؟ جهادگرها! پس این‌ها چیزی نیست که، همه این‌ها پشم است! آقایان مهندس‌ها! به کار و عبادت خودتان، به درس و بحث‌تان، مغرور نشوید! 



حالا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه [کار] کند؟ می‌گوید: به مالک بگو بیاید! مالک گفت: نیم‌ساعت دیگر صبر کن! معاویه پایش در رکاب است، دارد فرار می‌کند. همین‌ها [یعنی اصحاب‌امیرالمؤمنین] به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتند: بگو برگردد؛ اگرنه تو را می‌کشیم. بابا! به داد من برسید! [بفهمید] من دارم چه می‌گویم؟! به این درس و بحثت چیز نکن! [یعنی دلت را خوش نکن!] ببین کجایی؟! عقیده‌ات چیست؟ آیا ولایت در قلبت تجلّی کرده؟ آیا در خونت هست؟ آیا هست؟ آیا یقین داری؟ مگر انگلیس‌ها گفتند ما تو را می‌کشیم؟ یا آمریکایی‌ها؟ کجایی تو؟! همین مسلمان‌ها گفتند: به مالک بگو برگردد؛ اگرنه تو را می‌کشیم. ای برادر! کجایی؟! توجّه کن! عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان شوم. امروز حرف را به شما تمام کردم. اگر شما این‌جور باشید، دیگر دنبال کسی نمی‌روید. دیگر این‌جا نمی‌روید که! تو داری جهاد می‌کنی، یا داری می‌روی علی (علیه‌السلام) را بکشی؟ تو جهادگری  15 یا فسادگری؟! عزیز من! تو فسادگری! آرام! (صلوات بفرستید.)



  عزیز من! پس بنا شد اگر قرآن را قبول دارید، علی (علیه‌السلام) را هم باید قبول داشته‌باشید. اگر امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را قبول داشته‌باشی، قرآن را قبول نداشته‌باشی، قرآن را هم قبول نداری؛ خدا را هم قبول نداری. اگر علی (علیه‌السلام) را قبول داشته‌باشی، [قرآن] را قبول نداشته‌باشی، آن [علی (علیه‌السلام)] را هم قبول نداری؛ پس شما باید همین امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را قبول داشته‌باشید [و] حجّت‌خدا بدانید! همین قرآن [را] «کلام‌الله المجید» بدانید، کلام خدا بدانید! هم گوش به کلام بدهید [و] هم گوش به ولایت بدهید! چرا؟ دوباره تکرار می‌کنم، می‌گوید: دو چیز بزرگ می‌گذارم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هر دو را بزرگ کرده، تو چرا نمره می‌دهی؟! چرا کوچک می‌کنی؟! (صلوات بفرستید.)



  من گفتم امروز یک‌قدری از عرفه برایتان صحبت کنم که اصلاً عرفه یعنی‌چه؟ آقایان! اصلاً عرفه یعنی‌چه؟ شما که خِبره هستید، عرفه یعنی‌چه؟ آقا! بگو ببینم. (اسمت را می‌خواهم در این نوار نیاورم.)  عرفه یعنی‌چه؟ (یکی از حضّار: عرفه در لفظش یعنی شناخت، یعنی شناختن. روز عرفه شاید به این معنی باشد که یعنی به شناخت برسیم، روز معرفت.) بابا! تو که زیارت عرفه خواندی! آمدی حسین (علیه‌السلام) را کشتی! مگر شما حاجی‌ها نبودید که زیارت عرفه را خواندید؟! پس چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشتید؟! این‌که من می‌گویم برو یک گوشه‌ای بیتوته کن! نمی‌گویم بابا! [زیارت] عرفه نخوان! شما دعاخوان شدید. دعاخوان، داغان است. به حضرت‌عباس! دعاخوان داغان است. به دعایش اتّکا دارد، باید اتّکا به امر خدا داشته‌باشید، امام‌حسین (علیه‌السلام) امر خداست. این‌ها [یعنی] حاجی‌های آن‌زمان توی ثواب رفتند [و] به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) اعتنا نکردند. می‌دانی این‌ها چه‌جوری شدند؟ (یک صلوات بفرستید.)



  آمدند دور پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را گرفتند، (من [در صحبت‌هایم] نمی‌خواهم [حرف] تکراری داشته‌باشم؛ باید یک‌وقت مصداق می‌خواهم بیاورم.)  خیلی [دور پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] گرفتند. (من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم، من به آمدن شماها خیلی چیز ندارم، من تعجّبم که چرا [از این‌جا] نمی‌روید؟! چون‌که ولایت سنگین است. گُنده‌گُنده‌ها [آن‌را] زمین گذاشتند. الآن چند سال است که الحمد لله شما زمین نگذاشتید. به‌دینم! من راست می‌گویم، به این‌که [این‌جا] می‌آیید، من خیلی چیز نیستم، تعجّب می‌کنم [که] چطور نمی‌روید؟! خیلی از شما گُنده‌تر رفتند [و] زمین گذاشتند؛ [چون] ولایت سنگین است. ولایت سنگین است، عزیز من! قربان‌تان بروم، هر وقت دیدی از این حرف‌ها خوشت نیامد، بدان ولایت را زمین گذاشتی. (یک صلوات دیگر بفرستید.))  حالا خدای تبارک و تعالی می‌خواست به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید که بابا! این‌ها که [دور تو] آمدند، این‌ها «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً» را قبول ندارند. حالا اگر قبول دارند، امر تو را باید قبول داشته‌باشند. به این‌ها بگو: از فردا اگر می‌خواهد [نزد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بیایید، یک مبلغی بدهید. همه نیامدند. (من دارم عصاره روایت‌ها را به شما می‌گویم، قدردانی کنید!  20 من روایت و حدیث نمی‌گویم، عصاره‌اش را دارم می‌گویم. اگر روایت و حدیث دارم می‌گویم، می‌خواهم بگویم این این‌جوری است، این‌جوری است.)  حالا همه نیامدند. یک سلمان و اباذر و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و شاید این چهار تا آمدند. حالا بعد از نبیّ (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، همه این‌ها طرف عمر و ابابکر رفتند.



  ببین من دارم چه می‌گویم؟! حالا جوادالائمه (علیه‌السلام)، قربانش بروم، با امام‌رضا (علیه‌السلام) آمده، این پسر و پدر به مکّه آمدند. یک‌دفعه روایت داریم: جوادالائمه (علیه‌السلام) خودش را روی زمین انداخت؛ نه که این‌جوری گریه کند، [خودش] را روی زمین انداخت، مُدام این‌جور این‌جور می‌کند، اشک می‌ریزد. [پرسیدند:] آقازاده! قربانت بروم، چرا گریه می‌کنی؟ گفت: پدرم دارد با خانه‌خدا وداع می‌کند، دیگر این‌جا نمی‌آید، دارد وداع می‌کند. 



امروز حرف من این‌است: اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) در جبل‌العامل [جبل‌الرحمه] می‌رود، دارد وداع می‌کند. این‌نیست که تو می‌فهمی، او دارد وداع می‌کند. حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) با مکّه وداع کرد، با منا وداع کرد، با مَروه وداع کرد، با سنگ حجرالأسود وداع کرد. چه‌کسی این‌را می‌دید؟ اهلش می‌دیدند؛ اما اهل نبود، همه نااهلند.



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌ها را خبر کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) بی‌خبر که نیامد که! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد وداع می‌کند. همه متوجّه شدند، یک عدّه آمدند [و] گفتند نرو! یک عدّه آمدند [و] وظیفه دارند معلوم می‌کنند. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: من سر قبر جدّم رفتم، جدّم گفت: حسین! باید [به] کربلا بروی! خدا می‌خواهد تو را کشته ببیند. من امر جدّم را اطاعت می‌کنم، امر هیچ‌کدامتان را اطاعت نمی‌کنم. ببین این‌جا هم امام‌حسین (علیه‌السلام) امر خلق را اطاعت نکرد. این‌همه دارم به شما می‌گویم [که] امر خلق را اطاعت نکنید! قشنگ هم می‌گفتند! تا حتی به او گفتند: حالا می‌خواهی بروی، زن و بچّه‌ات را نبر! گفت: نه! حالا حرف من سر این‌است: این‌ها دنبال عبادت رفتند، دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) نیامدند. اگر همه دنبال امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آمدند، یزید سگ چه‌کسی بود که امام‌حسینِ ما را شهید کند؟! درست‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفته، اما ممکن بود [که] بداء حاصل می‌شد، بداء حاصل می‌شد. ما این‌را که نمی‌توانیم چیز کنیم [یعنی منکر شویم].



  این‌همه که صدقه برای [سلامتی] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌دهید، باید بدانید که بداء حاصل نشود [و] آقا تشریف بیاورد که آقا سلامت باشد. امروز یک‌چیزی می‌خواهم به شما بگویم که هنوز نگفتم، آیا صدقه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ می‌کند؟ صدقه تو را حفظ می‌کند؛ پس چرا می‌گوید [صدقه] بده؟ صدقه چیست که پول شما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ کند؟! نه! تو صدقه می‌دهی تا دوستان امام‌زمان بخورند [و] بداء حاصل نشود. ما صدقه برای بداء می‌دهیم، نه برای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؛ اگرنه این صدقه می‌تواند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نگه‌دارد؟! مگر تو عقل نداری؟! چرا توجه به این حرف‌ها نمی‌کنید؟! سَنّار [یعنی پول کمی] می‌دهی [و] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را حفظ می‌کنی؟! باباجان! تو باید بدهی [تا] بداء حاصل نشود. دوستان امیرالمؤمنین بخورند، این‌ها بخورند، بالأخره هم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خوشحال می‌شود دیگر [و] هم [این‌که] می‌گوید به‌فکر من هستند. آخ! آخ! تو یک‌چهار شاهی دادی، [حالا] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: عزیز من! من از تو تشکر می‌کنم، من را به‌قدر بچّه‌ات خواستی. صدقه برای بچّه‌ات دادی، برای من هم دادی. من همین‌قدر ممنون تو هستم. بچّه‌ات را می‌خواهی، برایش صدقه دادی، برای من هم دادی، من ممنون تو هستم.



  هنوز نتیجه‌گیری نکردم. حالا ببین به تو چه می‌گویم؟ حالا اگر این‌ها یک‌دفعه همه دنبال ولیّ‌الله الأعظم،  25 حجّت‌خدا، پسر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نور چشم زهرا (علیهاالسلام) می‌آمدند، همه حرکت می‌کردند، امام‌حسین (علیه‌السلام) را مجرم نمی‌کردند. (استخاره‌ام بد آمد که بیشتر از این بگویم.)  امام‌حسین (علیه‌السلام) را مجرم نمی‌کردند. نیامدید که امام‌حسین (علیه‌السلام) مجرم شد، هشتم محرّم [ذی‌الحجّه] از خانه‌خدا بیرون آمده، کافر شده، پشت به خانه کرده! شما حاجی‌ها نیامدید که امامِ ما را مجرم کردند! آخر این عبادت بی‌وضو چه فایده‌ای دارد؟! حالا می‌دانی سزای این‌ها چه شد؟ حالا که این‌ها به امام‌حسین (علیه‌السلام) اعتنا نکردند [و] نیامدند. اگر دنبال آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده‌بودند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گفت: ای حاجی‌ها! جان خودم و پدر و [مادرم] به قربان‌تان! شما جدّ من را تنها نگذاشتید [و] آمدید.



  امروز روز عرفه است، اگر لکّه‌اشکی برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزید، مانند آن حاجی‌ها که واقع ذبح‌شان عظیم است، شما هم ذبح‌تان عظیم می‌شود. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خوشحال می‌شود، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خوشحال می‌شود، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم خوشحال می‌شود، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) خوشحال می‌شوند.



  حالا چه شد؟ حالا این‌ها مثل همان‌ها که صدقه ندادند [و] دنبال عمر و ابابکر رفتند، این‌ها هم که [صدقه] ندادند، دنبال یزید رفتند. این‌ها هم که امام‌حسین (علیه‌السلام) را یاری نکردند، طرف ابن‌زیاد رفتند، حاجی‌ها حجّ کردند و آمدند حسین (علیه‌السلام) را کشتند. سزای همین‌ها بود که دنبال عبادت رفتند. آیا عبادت بی‌حسین عبادت است؟ حالا که نیامدند، دوباره تکرار می‌کنم، حالا که دنبال آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) نیامدند، حجّ به‌جا آوردند، آن حجّ، آن عبادت حسین‌کش شد. [به] کوفه؛ طرف ابن‌زیاد آمدند. (عزیزان من! به این حرف‌ها توجه کنید!)  مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) بی‌خبر آمده؟! همه آن‌ها را خبر کرد.






	گفت: قافله از کیست؟ با شور و نوا آید
	
	این قافله از حسین، سِبط پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است









دنبال آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) نیامدند.



 عزیزان من! بیایید عبادت با ولایت کنیم، عبادت را به امر حجّت‌خدا کنیم. ممکن‌است وقتی‌که انسان امر را اطاعت نکند، حیوان شود؛ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: گرگ‌های بیابان، حسینِ من را دریدند، قطعه‌قطعه می‌کنند. این‌ها به‌نام گرگ خطاب شدند.



  حالا چون‌که روز عرفه است، دلم می‌خواهد توجّه کنیم، یک اشکی برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزیم.  30 هیچ‌کجا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) مطابق وداع امام‌حسین (علیه‌السلام) دلش نمی‌سوزد... خداحافظ! اُمّ‌کلثوم! خداحافظ! تا حتی گفت: زینب! خداحافظ! خدا به یکی از این منبری‌ها طول عمر بدهد! گفت: به فضّه هم گفت خداحافظ! تا [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت خداحافظ! زینب (علیهاالسلام) غش کرد، گفت: برادر! حسین‌جان! وقتی‌که جدّم از دنیا رفت، دلم به پدرت خوش بود. اگر پدرت از دنیا رفت، دلم به شما خوش بود. امام‌حسن (علیه‌السلام) از دنیا رفت، دلم به او خوش بود. حسین‌جان! دیگر دلم به چه‌کسی خوش باشد؟ گفت: زینب! خواهرجان! من «هل من ناصر» گفتم، هیچ‌کس طرف من نیامد، چقدر «هل من ناصر» گفتم! هر کجای این عالَم که باشم، این‌ها تا خون من را نریزند، آرام نمی‌گیرند؛ اما وعده من با خدا تا این‌جا بوده، حالا خواهر! زینب‌جان! [در] شام دارند لعنت به پدر ما می‌کنند. باید [به] شام [و] کوفه بروی [و] یک خطبه بخوانی. باید [به] شام بروی [و یک خطبه] بخوانی، پرچم معاویه را بِکَنی، پرچم پدرمان را نصب کنی. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: [امام‌حسین (علیه‌السلام)] دست ولایت در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت. زینب (علیهاالسلام) چشم‌هایش را باز کرد، گفت: برادر! این‌قدر صبر می‌کنم، صبر از دستم عاصی شود؛ اما یک‌حرفی به او زد، گفت: خواهرجان! وقتی من شهید شدم، اسب بی‌صاحبم درِ خیمه می‌آید، «اَلظّلیمه اَلظّلیمه» می‌گوید. بچّه‌ها بیرون می‌ریزند، مواظب باش [که] نیایند من را ببینند. یک‌وقت زینب (علیهاالسلام) دید اسب بی‌صاحب آمد، همه بیرون ریختند. زینب (علیهاالسلام) همه‌اش دارد امر امام را اطاعت می‌کند، دوید بچّه‌ها را [از] این‌طرف و آن‌طرف گرفت. بچّه‌ها را در خیمه قرار داد. یک‌وقت دید خیمه‌ها آتش گرفت. پیش حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) دوید، [گفت:] یا حجّةَ‌الله! آیا ما باید بسوزیم؟ اُمّ‌السلمه همه حرف‌ها را زده، این‌را [به‌من] نگفته، [شاید خجالت کشیده. امام‌سجاد (علیه‌السلام) فرمود:] «علیکُنّ بالفرار»: همه فرار کنید! همه فرار کردند.



گفتم عزیز من! نمی‌توانم بگویم که باعث کشتن امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کسی شد؟  35 عزیز من! توجه کنید [و] دنبال خلق نروید! توجه داشته‌باشید! عزیزان من! امروز حجّت را به همه‌شما تمام کردم. دیگر اگر کسی بیاید نِق بزند، [پذیرفته نیست]. به سَرور خودم گفتم، بیایید سؤال کنید! اما با یقین ولایت بیایید! نه با شک [به] ولایت.



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! ما را جزء حاجی‌های واقعی قرار بده!



خدایا! رفقای‌عزیز من را، جوانان‌عزیز را، مکّه‌معظّمه، خانه خودت را قسمت‌شان کن! اما با ولایت. آن‌جا با ولایت نجوا کنند، آن‌جا با امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نجوا کنند. قلب مبارک‌شان با قلب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هماهنگ باشد. امیدوارم که عمرتان طولانی شود، به [دیدن] جمال منوّر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) موفق شوید که ظهور را درک کنید!



حرف‌هایی می‌زنند؛ اما سند ندارد. گفتم اگر شما امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنید، شاگردش هستید. این دنیا گفتم، یک کارگاه است. کارگاه هم شاگرد می‌خواهد، مدیر عامل دارد. مدیر عاملش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. خب وقتی شما به امر مدیر عامل رفتار کردی، مدیر عامل دوستت دارد، جانم! قربانت بروم؛ پس تو یاورش هستی.



خدایا! ما را یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده!



خدایا! این روایت و حدیث‌ها جلوه‌اش در قلب مبارک رفقای من بکن که با آن دیدِ جلوه، یقین را ببیند. (با صلوات بر محمّد)



یا علی







سخاوت حضرت‌خدیجه

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



«انا اعطیناک الکوثر، فصلّ لِرَبِّک و انحر، اِنَّ شانئک هو الاَبتر»



آقایان در آخرالزمان که الان است خیلی باید توجه کنند که به ملامت مردم دست از ولایتشان برندارند، بالخصوص جوانان‌عزیز. تمام حرف‌های من این‌است که باید مطلع باشید بالخصوص جوانانی که باسوادند. ان‌شاءالله امیدوارم که سوادتان را خرج ولایت کنید، آن‌وقت می‌شوید باکمال. سواد کمال نیست، ولایت کمال است. سواد مثل جمال می‌ماند. الان دوست محترم خودم یک‌جایی رفته، چقدر فرسوده شده. جمال آدم را فرسوده می‌کند، هر چه جمال داشته‌باشی [فرسوده می‌شوی]. اما کمال شما را به اوج می‌رساند، بالخصوص کمال، کل کمال. (صلوات)



شما ببین خدا چطور پیغمبرش را کمک کرد. والله روایت داریم اگر شما واقع در خط ولایت تمرین کنید، ما از اول هم گفتیم، ما آمدیم تمرین ولایت کنیم. توان نداریم ولایت را معرفی کنیم. نه من توان نداشتم، تند می‌شود، من از ایشان و آقازاده محترمشان پوزش می‌طلبم که آن‌جا صحبت نکردم. دیدم یک‌قدری بد همسایه‌ایم. من از شما پوزش می‌طلبم. حالا شما حسابش را کن وقتی به پیغمبر جسارت شد، فوراً خدا حمایت کرد. ای حبیب من، آن‌ها بی‌عقبه‌اند، تو عقبه داری. من سلسبیل به تو دادم، کوثر به تو دادم، زهرا به تو دادم، عزیز من، ناراحت نشوی. خدا می‌داند روایت داریم، آدم شرمنده است، شما باید یک‌قدری از زمان رسول‌الله کار کنید؛ یعنی مثل این کیلومترها که می‌خواهی ان‌شاءالله امیدوارم که، [مثل] این آقای‌مهندس که از یزد تشریف آورده، مدام کیلومتر کیلومتر می‌بیند تا می‌رسد به مقصدش، یعنی منزل آقای مجاهد، شما باید دنیا را کیلومتر، کیلومتر ببینید. از زمان رسول‌الله از آن‌جا راه شوید، تا این‌جا تفکر داشته‌باشید، ببینید از آن‌زمان هم دوستان امیرالمؤمنین را ملامت می‌کردند، تاحتی خود پیغمبر را. جوانان‌عزیز، مبادا یک‌وقت روی ملامت مردم، بروید حرف بدعت‌گذار را قبول کنید، فکر آن‌ها که دنبال آن‌ها که در این مملکت آزادند [بروید]. چرا؟ امام‌صادق آمد برود، دید یک خانه‌ای است، دامبول و دیمبو و از این حرف‌هاست، کنیزی آمد بیرون. گفت: این اربابت آزاد است یا بنده؟ گفت: آقا نوکر دارد، کلفت دارد، آزاد است. گفت: آزاد است که این‌کارها را می‌کند. من دارم روایت و حدیث به شما می‌گویم، آقایان آزاد نباشید، بنده باشید. فرمان ببرید تا خدا حمایتت کند. حالا ببین امام‌صادق چه می‌گوید، مریض شده، می‌گوید مریض شدیم، می‌گوید ما شدیم. نمی‌گوید من. چون‌که تمام ائمه اتصالند. شیعه هم اتصال به ائمه است. والله شکرتان کم است یا آگاهی‌تان کم است. اگر آگاهی داشته‌باشیم، اصلاً من می‌خواهم بگویم که این امام‌صادق یا این [ائمه]، [اگر] نخواستن این [ائمه] جهنم نبود که [اگر] این‌را نخواهی، [باید] جهنم بروی، اگر تو دوست سالم بخواهی بگیری، این‌ها هستند. ببین دارد می‌گوید جان من تو هستی. عزیز من، عضو من تو هستی. چرا حواستان این‌ور و آن‌ور است؟ مگر ما عقل نداریم؟ قربانتان بروم، چرا تفکرمان کم است؟ حالا ما باید واقع [اگر] یک‌دوستی داری که از جانش دارد با تو حرف می‌زند، آیا ما از این دوست‌تر زیر این آسمان داریم؟ چرا دوست دیگر می‌گیری؟ چرا دوستی می‌گیری که باعث جهنمت شود؟ چرا دوستی می‌گیری که از این‌ها جدایت کند؟ اگر از علی، امام‌صادق از امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) جدا شدی، به تمام آیات قرآن از تمام خلقت جدا شدی. توجه کن! بخور نوش جانت، چیز هم بخور؛ اما حواست توی غذاهای لذیذ نرود، حواست پیش غذاهای لذیذ نرود. حالا ببین پیغمبر چه می‌گوید، می‌گوید: سه چیز است در آخرالزمان امت من را جهنمی می‌کند؛ یکی شکمشان، یکی فرجشان، یکی آمال و آرزویشان. حالا شما حساب کنید مملکت دارد روی این می‌گردد یا نمی‌گردد؟ خیلی باید توجه کنیم، بعضی‌ها یک سوال‌هایی می‌کنند، من احترامشان می‌کنم، اما ناراحت می‌شوم، به روی خودم نمی‌آورم؛ اما ناراحت می‌شوم. می‌بینم کار نکرده. نمره‌اش کم است. رفته پی بازیگوشی. نمره‌اش کم است. تو باید نمره‌ات خیلی بالا باشد. چند سال است ما داریم صحبت می‌کنیم. تو باید دیگر لااقل دیپلم گرفته باشی. حالا لیسانسه نیستی، نباش. دکترا نگرفتی دیگر دیپلمت را بگیر تا یک‌جا تو را راه بدهند. (صلوات)



حالا عزیز من، من حرفم این‌است که شما از زمان رسول‌الله باید بگیری همین‌جور که امروز به زبان ما جاری شده، ما که چیزی بلد نیستیم، کیلومتر کیلومتر همین‌جور باید بیاییم رو به ولایت. آن‌وقت ببینی در این کیلومتر، این اینجوری شده، آن اینجوری شده، این‌جا تصادف کرده، تمام این‌ها را باید توجه کنید. خدا که خلاصه رشوه برنمی‌دارد. هانی بن عروة، حارث بن عروة. هانی این‌بود که تا آخر عمرش دفاع از حضرت‌مسلم کرد. حارث این‌است که طفل حضرت‌مسلم را کشت. این چیزی نیست که. تو باید توجه داشته‌باشی حارث نشوی، هانی بشوی. اگر حارث شدی فانی می‌شوی. امشب دیگر من چه بگویم؟ خیلی آخرالزمان بد شده، باید توجه داشته‌باشید. پس اگر کسی شما را راجع‌به ولایت ملامت کرد، خدا حمایتت می‌کند. اگر راجع‌به ولایت ملامت شدی، امام حمایت از تو می‌کند. عزیز من، تو پشتوانه داری. چرا توجه نداری؟ حالا که به سلمان گفتند: ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ او جواب داد. گفت: هر کدام از پل بگذرد، اما جواب این نبود. خدا یک‌دفعه گفت: سلمان [منی اهل‌البیت]، پیغمبر حمایت کرد. امام حمایت کرد، گفت: «سلمان منی اهل‌البیت». ای کسی‌که تو می‌گویی: ریش تو بهتر است یا دم سگ، به این جسارت نکردی به‌من کردی. والله، روایت داریم امام‌صادق می‌گوید اگر دوست ما را نخواهید، تو می‌گویی من تو را می‌خواهم، دروغ گفتی، ما قبول نداریم. 



توجه کنید امشب چه می‌گویم؟ بفهم چقدر امام تو را دوست دارد، چرا می‌روی مشاور می‌گیری؟ چرا ما اینجوری می‌شویم؟ مگر تو عقل نداری؟ به تمام آیات قرآن، اگر عقل نداشته‌باشی، هوش داشته‌باشی باید ائمه را در تمام خلقت برترین بدانی. حالا عقل هیچ‌چیز، هوش می‌گوید! چرا ما اینجوری هستیم؟ والله، من نظرم به حضار مجلس نیست. شما خوب به قله ولایت رسیدید؛ اما دلم می‌خواهد شما بعد از من جوابگو باشید. یک عده‌ای را در بربگیرید به این‌مردم نادان جواب بدهید! من به شما امیدواری دارم. من در تمام وجودم زیر این آسمان دو تا حاجت داشتم، یکی این‌که دوست خوب می‌خواستم، الحمدلله به‌من داده، یکی هم انتظار الفرج. جوانان، من شما را خیلی می‌خواهم، شما را خیلی می‌خواهم. از جوانان به حضرت‌عباس شرمنده هستم. اصلاً می‌خواهم همه هیکلشان را ببوسم. خجالت می‌کشم. این جوانان آمدند اینجوری خودشان را تسلیم ولایت کردند. تسلیم من که نشدند. از آن‌جا پیغام می‌دهد، زنگ می‌زند این‌جا که توجه من به این‌جاست. این اتصال است به ولایت، اتصال به خداست. آن اتصالش را من می‌خواهم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی از تمام بلاها شما را حفظ می‌کند. امیدوارم که ولایتتان را حفظ کند. 



من امشب باز هم یک‌خرده مقصد دارم. شما حساب نکنید، همیشه سلمان هست، همیشه خدیجه هست؛ اما خدیجه یکی است. خانم‌ها مشاور خدیجه‌اند. خیلی به‌من خدمت می‌کنند. غذا می‌دهند، غذا درست می‌کنند. آن چند وقت‌ها جان خودمان ما اصلاً ندیده بودیم حالا یاد نگیرید. دیدیم یک کباب آورد برای ما، کباب دوکی! من ننه‌ام دوک داشته! من دوکی حالی‌ام نیست که! دیدیم چقدر چیز خوبی است! من ننه‌ام چرخه می‌ریسید، خب دوک داشت. گفت: کباب دوکی، گفتیم خدایا چی‌چی است می‌خواهد بدهد برای ما بیاورد؟! (صلوات) حالا این‌که من می‌گویم، هم سلمان هست، هم اباذر هست، هم خدیجه هست، هست. یک خانمی یک طلا داد این‌جا، الان حاج‌ابوالفضل حضور دارند. من بچه‌هایم را خیلی دوست دارم، اما این حاج‌ابوالفضل یک بچه‌ای است که خیلی به تدینش اطمینان دارم؛ یعنی اگر الان برود یک‌چیزی باشد، یک‌دفعه می‌بینی پنجاه‌تومان است، می‌گوید: بابا این پنجاه‌تومان است. پنجاه تک تومان، نه پنجاه‌هزار تومان. اینجوری‌است. ما دادیم به ایشان رفت فروخت. این خانم، این طلا که داده‌بود، پانصد هزار تومان شد. یک‌جوانی بود سه‌سال بود نمی‌توانست زنش را بیاورد. این بیچاره، بنده‌خدا عملگی هم می‌کرد. آمده‌بود آن‌جا به زن چیز گفته‌بود، ما مطلع بودیم. ما دادیم به ایشان گفتیم بده به ایشان. این خانم که پانصد هزار تومان داده، والله خدیجه است. چرا؟ چرا خدیجه است؟ 



آمدند سوال کردند، هرچه تویش بمانند می‌آیند سوال می‌کنند. می‌مانی تویش تو! خب تو چه‌جوری هستی؟ (صلوات) حالا آمده می‌گوید شما که می‌گویید! مگر من می‌گویم نادان؟ خدا گفته: زهرا عصاره خلقت است، پیغمبر گفته: هر وقت [مشتاق] بوی بهشت [می‌شوم]، سینه زهرا را می‌بوسم. پیغمبر گفته: هر کسی زهرای من را دوست نداشته‌باشد، من را دوست ندارد. چقدر سفارش زهرا را کرده. حالا فردای‌قیامت که می‌شود، هفتاد هزار ملک چشمتان را ببندید، زهرا می‌آید. این به کوری چشم عمر و عمرپرست‌ها خدا این‌کار را می‌کند. حالا خدیجه با هفتاد هزار ملک می‌آید. سوال شد چرا؟ گفتم: مردانگی کرده. این خانم مردانگی کرده، پانصد هزار تومان داده. مگر شوخی است؟ در هر زمانی من گفتم اباذر هست، خدیجه هم هست. خیلی زن‌ها به طلاهایشان عشق می‌ورزند! این شجره توحید نشانده. دوست‌عزیز خودم یک‌وقت گفت: شما دیگر درباره عمره حرف نزن. آن عمره به شما یک ثوابی می‌دهد، [اما] این ثواب عمری است، عمقی است. تا خدا خدایی می‌کند، این ثواب دارد. توجه می‌فرمایید؟ این شجره توحید نشاند، شجره ولایت نشاند. شجره اسلام نشاند. این‌ها می‌روند ماشاءالله چهار تا بچه سید می‌آید بیرون. تو چه‌کار داری می‌کنی؟ این حجت است بر چیز. پس من حرفم این‌است که در هر زمانی هست. خانمها بیایید خدیجه شوید، آقایان بیایید سلمان شوید. آقایان بیایید شاه‌عبدالعظیم حسنی شوید. وقتتان دارد می‌گذرد. شما الان می‌داانستی که، من بگویم ما یک‌موقعی رفتیم در سر، دیدیم این‌جایمان دارد همچنین می‌کند، نگاه کردیم دیدیم دو تا مو [ی سفید] درآورده، خب بیا پیر شدیم رفت. چهار روز دیگر باد از انبانه درمی‌رود و تمام شد و رفت پی کارش. چه‌کار کردیم ما؟ چه شجره‌ای نشاندی؟ چه‌کار کردی؟ همین خوردی و خندیدی؟ نوش جانت. (صلوات) بخند، قربانت بروم، فکرش هم بکن. خدا رحمت کند آقای... را. من پامنبرش می‌رفتم. یک پاره‌وقت‌ها یک‌حرفی می‌زد، می‌گفت بخند؛ اما فکرش را هم کن. حالا امشب حرف من این‌است، الحمدلله شکر رب‌العالمین شما همه‌تان به بلوغ رسیدید. دیگر از تکلیف رفتید بالا. حالا شکرانه کنید. شکرانه کنید که شما الان ولایت‌پرست شدید. تمام انتظار من این‌بود که ولایت‌پرست شوید. نه هواپرست، نه شخص‌پرست، نه بدعت‌پرست، نه دنیاپرست، نه هواپرست، نه شهوت‌پرست. تمامتان بالخصوص جوانان، آن‌آقا از تهران یک‌وقت پامی‌شود می‌آید. آن‌آقا الان خواب است، از خوابش گذشته، پاشده آمده این‌جا. به حضرت‌عباس روی پر ملائکه نشسته. اما اگر در خانه‌اش خوابیده‌بود، معلوم نبود...(صلوات)



هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود، بگذار تا رود و ببیند سزای خویش. 



رفقای‌عزیز، ببینید مردم کجا دارند می‌روند؟ خیلی باید توجه کنید. حالا درآوردند «یدالله مع‌الجماعة». چه جماعتی! هفت‌میلیون رفتند طرف عمر و ابابکر، چهار نفر این‌جا ماندند. چرا رفتند طرف عمر و ابابکر؟ پیغمبر اکرم خیلی خوشحال بود. به تمام آیات قرآن من آمدن شما را تعجب نمی‌کنم، نرفتنتان را تعجب می‌کنم که چطور نمی‌روید؟ همه از گیر ولایت فرار کردند؟ همه به ولایت پشت کردند؟ چه کسانی؟ جنگ‌جوها، کسانی‌که شش‌ماه شش‌ماه جنگ می‌رفتند. آن جهاد، جهاد اکبر نبود. آن جهاد، جهاد شهوت بود. نرفتند جهاد اکبر. جهاد اکبر چیست؟ الان روایتش را می‌گویم. یک جنگی بود شش‌ماه طول کشیده‌بود. پیغمبر لشکر را صف‌آرایی کرد پشت مدینه. گفت این جنگ، جنگ است، جهاد جهاد اصغر است، بیایید جهاد اکبر بروید. به‌قول امروزی‌ها [لشکر] برق پراندند. ما که شش‌ماه است در بیابانیم، حالا [اگر این جهاد] اصغر است، جهاد اکبر [پس چیست؟] گفت: جهاد با نفس. جهاد با نفس کنید، نفستان را بکشید. عزیز من، والله هر حرفی زدم روایت [رویش] گذاشتم. شما می‌توانید در دهان یاوه‌گوها بزنید، بگویید اگر ایشان سواد ندارد، این حرف‌ها چیست که می‌زند؟ اگر من یک‌حرف بزنم با روایت و حدیث جور نیست، انعام به شما می‌دهم، پشت این دستگاه میکروفون می‌گویم. تمامتان دست بدهید به‌دست هم، وقتی دادید به‌دست هم، دست بدهید به‌دست من که یک‌روایت بیاورید که من از خودم گفته باشم. به تمام آیات قرآن ما شبی که می‌خواستیم منزل آقای‌چیز بیاییم، اسمش را نیاورم گفتم آقاجان، خداجان به‌حق امام‌حسن دو تا چیز از تو می‌خواهم به‌من بده. یکی می‌خواهم که حرف از خودم نزنم. من فردای‌قیامت القاء و افشا [باشد هر چه گفتم] حرف از خودم نزنم. یکی هم من کسی را ناراحت نکنم. یک مؤمنی را ناراحت نکنم. من یک‌قدری تندم. گفتم: این تندی را اگر تو می‌خواهی باشد [باشد، اگرنه] از من بگیر، خلق عظیم به‌من بده، مبادا یکی را ناراحت کنیم. چقدر مردم را ناراحت کردیم؟ آخر یکی دو تا نیست که! (صلوات)



حالا عزیز من، توجه بفرمایید، امام‌حسین می‌گوید: هر روز روز عاشوراست. یعنی هر روز من دارم می‌گویم «هل من ناصر»؛ اما به مردم گفت: برای چه من را می‌کشید؟ گفتند: «بغضا لابیک». این مردمی که دارند راه می‌روند توجه کنید، مردم آن‌زمان بغض علی داشتند، اما می‌رفتند جهاد. عزیزان من، مواظب باشید حب علی داشته‌باشید. پس من امشب حرفم این‌است ملامت زیادتر می‌شود. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: زمانی شود قانونی وضع کنند، حالا می‌آید دم خانه‌ات می‌بیند اوقاتت تلخ است، می‌برد تو را چند تا شلاق به تو می‌زند، [می‌گوید:] این قانونی که من وضع کردم تو ناراحتی. الان من دوباره تکرار کنم، خیال نکنید این‌ها بروند بهتر می‌شود. وقتی‌که در زمان او بود که اسمش را نیاورم، مردم این‌قدر پررو نبودند! زنها این‌قدر بی‌حیا نبودند! بعد از این‌ها دین با بی‌حیاها روبه‌رو می‌شود! اگر من مُردم، بگویید خدا بیامرزدت کجا تو می‌فهمیدی؟ توجه کنید عزیز من، از ملامت مردم مبادا بروید آن‌طرف. حالا چه شد این جمله را می‌خواستم بگویم؟ 



چرا این چهار نفر ماندند، همه نرفتند؟ پیغمبر اکرم خیلی خوشحال بود. آخر این‌را من به شما بگویم، این‌ها یک علمی دارند، خدا یک علمی دارد بالاتر از علم پیغمبر. این‌ها همه‌شان محتاج خدا هستند، اما ما باید محتاج ولایت باشیم. دست گدایی‌مان پیش این‌ها [دراز] باشد. حالا پیغمبر خیلی خوشحال و خوش‌وقت بود. حالا خدا نمی‌گویم می‌خواهد هشدار بدهد. خدا می‌خواهد بگوید ای محمد (صلوات) من ذراتی از علم خودم به شما دادم. درست‌است شما علم‌الله هستید، علم‌الله این خلقتید. اما من یک علمی دارم مافوق خلقت. حالا به این‌ها بگو یک مبلغی بدهید، یک مبلغ کمی، یک درهم، یک دینار، یک‌چیز کمی. بروید بخوانید ببینید همه این‌مردم نیامدند. چطور شما شکرانه نمی‌کنید که این‌همه خدا سخاوت به شما داده. با خُلق بد من دارید می‌سازید. چه‌چیز که ندادید؟ پول ندادید؟ مرغ ندادید؟ برنج ندادید؟ لوبیا ندادید؟ تمام اطعمه این شهر را شما خریدید و فدا کردید. مگر ممکن‌است کسی از پول بگذرد؟ امروز پُل نیست، هر که از پول بگذرد خندان بود، نه هر که از پل بگذرد. اگر از پول گذشتی، از پل می‌گذری. حالا ببین این‌ها نیامدند. حالا پیغمبر [این‌کار را] کرد، چهار نفر آمدند سلمان، ابوذر، میثم، مقداد، خود امیرالمؤمنین. حالا بعد از پیغمبر همه رفتند طرف عمر و ابابکر. این‌است که من می‌گویم صدقه شما را حفظ می‌کند. من با روایت و حدیث حرف می‌زنم. من اینجور نیست که بی‌روایت و حدیث حرف بزنم. فردای‌قیامت شما اصلاً هیچ‌چیزی ندارید، می‌گوید: اف به شما. من گفتم، من به شما نمی‌گویم، می‌خواهم جوابگو باشید. تمام این‌ها رفتند طرف عمر و ابابکر، این چهار نفر نرفتند. حالا چرا؟ اگر این صدقه را می‌دادند، خدا حفظشان می‌کرد. آخر شما ببین این اصلاً پول را از پیغمبر بیشتر می‌خواهد. من دادم این‌است که شما شکرانه‌تان کم است که اینجور دارید شما پول می‌دهید، اینجور دارید افطاری می‌دهید، اینجور دارید می‌دهید. آیا توجه دارید خدا چقدر به شما توجه کرده؟ من از این داد می‌زنم. من عقیده‌ام این‌است که شما باید شب‌احیاء، وضو بگیرید دو رکعت نماز کنید، فقط بگویید خدایا شکر. آن‌وقت این‌ها را مدام بیاور جلو [ی چشمت]. خدایا شکر، ولایت به‌من دادی. خدایا شکر، سخاوت به‌من دادی. خدایا شکر، حیا به‌من دادی. خدایا شکر، زهرا به‌من دادی. خدایا شکر، پسر به‌من دادی. خدایا شکر، خانم به‌من دادی. خدایا شکر، نعمت به‌من دادی. خدایا شکر که من را خواستی که بیایم بگویم شکر. چه می‌دوید آن‌جا «بک یا الله، بک یا الله»؟! اگر حاج‌ابوالفضل نبود یک شوخی می‌کردم. «بک یا الله، بک یا الله»! (صلوات)



عزیز من، ببین امام چه می‌گوید؟ حالا آمدند خدمت امام‌صادق می‌گوید: آقا درست‌است امشب شب‌قدر... عمل صالح کنید. عمل صالح عمل به ولایت است. عمل صالح این‌است که امر ولایت را اطاعت کنید، این رفته امر یکی‌دیگر را اطاعت کرده، خلق را اطاعت کرده. امر شهوتش را اطاعت کرده. مقدس شده. چیزی آن‌جا خبری نیست که. الان امیدوارم که شب‌احیاء که می‌شود، رفقا همین‌کار را کنید. آن‌جا نروید که ملائکه‌ها لعنت می‌کنند. آن‌جا نمی‌خواهد بروید، حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ آن‌جا برو که رحمت به تو نازل شود. باباجان، قربانت بروم، فدایت شوم، والله روایت داریم این اشخاصی که مؤمنند، بالخصوص جوانها من روی جوان‌ها خیلی تکیه دارم، بالخصوص این جوانان همانطور که ستاره‌های آسمان نورافشانی می‌کند، یک‌جوانی که بالخصوص در این‌زمان خودش را حفظ کند، والله ملائکه‌ها مباهات می‌کنند. خدا هم مباهات می‌کند. این جوان وقتی می‌رود نماز یا چیزی می‌کند، [خدا می‌گوید:] ای ملائکه‌ها این با تمام آمال و آرزویش می‌گوید خدا. من را موثر می‌داند. نرفته دنبال بدعت‌گذار، نرفته دنبال این‌کارها. آمده در خانه من، شاهد باشید من گناهانش را آمرزیدم. شاهد باشید که من حاجتش را برآورده می‌کنم. شاهد باشید حفظش می‌کنم. کجا می‌روی که خدا حفظت کند؟ قربانتان بروم، یک‌قدری به این حرف‌ها توجه کنید. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایت شوم. شب‌احیاء هم همین‌است. یک‌قدری کمتر بخورید! تو این‌قدر خوردی به‌غیر فین فین کار دیگر نداری تا نزدیک صبح! کم بخور! اگر خوردن خوب بود خدا گاوها را تشویق می‌کرد! ارواح پدر و مادرم ما شب‌احیاء که می‌شد، البته اگر ما یک‌چیز ظاهری داشتیم می‌گفتم یکی دو تا شامی درست کند، یک‌چیزی که اینجوری‌است، کم می‌خوردم. 



حالا من روایت کم خوری را بگویم، شیطان [پیش] یکی از این پیغمبرها آمد گفت: من این‌قدر از تو خوشم می‌آید که نگو. گفت: چرا؟ گفت: خیلی می‌خوری! شیطان خوشش می‌آید از پرخوری. خیلی کار مشکل است. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، همیشه من حرف ایشان را می‌زنم، می‌گفت اگر در خانه‌تان یک قلمبه قند می‌خوری، بروی مهمانی دو تا قلمبه قند بخوری، آن‌جا به تو می‌گوید: چرا خوردی؟ حالی‌ات می‌شود من چه می‌گویم عزیز من؟ شب‌احیاء کم بخور. امشب شبی است مطابق هزار ماه. تقدیر تو [معلوم] می‌شود، تو اسیر شکمت نباش. یک‌قدری کمتر بخور. یک‌قدری توجه داشته‌باش. من آن‌زمان کارخانه نمی‌رفتم مثلاً، اگر شاگردهایم تعطیل می‌شدند. خیلی این‌جا بودم، یک دوش می‌گرفتم آماده بودم بگویم خدا. توجه می‌کنید. ان‌شاءالله امیدوارم شب‌قدر همین کارها باشد. اصلاً قدر یعنی‌چه؟ قدر یعنی ما قدردانی کنیم از آن شب. «انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادریک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح»، تنزل می‌کنند. چرا تنزل می‌کنند؟ او از جانب خدا می‌آید. از جانب خدا که نزول می‌کند به زمین، تنزل است. نه تنزل کند که خدمت امام برود. این نه، تنزل می‌کند می‌آید خدمت امام تقدیر ما را می‌آورد. امشب ان‌شاءالله شب‌قدر که می‌شود، اول چیزی که می‌خواهید،



خدایا، از سر گناهان کوچک و [بزرگ] ما درگذر.



یکی از خدا بخواهید خدایا ما را با حق‌الناس نمیران. حق‌الناس خیلی بد است. 



خدایا، ما را با حق‌الناس نمیران.



خدایا، محبت دنیا را از دل ما بیرون کن.



خدایا، قدرت ما صرف قدرت شود.



خدایا، تو را با حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، خدایا ما را کفایت کن، دستمان پیش نامردها دراز نکن. دستمان فقط پیش آن‌کسی‌که گفتی دراز باشد. ائمه دستشان پیش خدا دراز است، گدای خدا هستند، ما گدای این‌ها باشیم. دستمان جلوی این‌ها دراز باشد. دستی که بخواهد جلوی کسی دراز باشد، خدایا آن دست را مجازات کن.



باز دوباره از خدای تبارک و تعالی بخواهید که امام‌زمان راهمان بده.



امام‌زمان این یک‌سال که بوده، خلاصه یک قلم بکش روی این. کاری ندارد که، دستت را همچنین کن یک قلم بکش روی گناهان ما. دیگر این‌هم حیفت می‌آید! نه والله به خدا! خب یک قلم بکش روی این. من رفتم پیش امام‌رضا گفتم از آن‌ها که خدا به تو داده، یک‌خرده به ما هم بده، حیفت می‌آید؟! سفت شو! گدای سفت شو! الان شما می‌آیی در خانه را می‌زنی، درست‌است؟ اول که می‌روی به خانمش می‌گوید این‌است، دوباره می‌گویی، وقتی زدی می‌گوید برو ببین چه‌کار دارد. زهرا به امام‌زمان می‌گوید برو ببین چه‌کار دارد آمده در خانه تو. در را بزن. به حضرت‌عباس، هنوز نشده در خانه امام‌زمان را بزنم جواب نگیرم. می‌فهمم کسی در خانه است. وقتی در می‌زنی، باید بفهمی کسی در خانه است، نه این‌که حواست همه‌جا باشد، مثل هرزه‌ها. همه‌جا می‌روند این‌جا هم می‌آیند. تو هرزه‌ای! تو امام‌زمانت را نشناختی. بزن در را، [جواب] می‌گیری. من نمی‌خواهم در این نوار بگویم، این پسر ما یک خانه‌ای درست می‌کند، یک‌خرده تویش ماند. پاشدم رفتم پیش حضرت‌معصومه، گفتم: من نمی‌گویم خانه این تمام شود یا نشود، فهمیدی؟ از کجا درست شود، من یاد تو ندهم. این درست شود. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ خب، دارد درست می‌شود الحمدلله، من شنیدم. توجه می‌کنی یعنی‌چه؟ این در را که می‌زنی، در دیگر را نزن. (صلوات) قربان حاج ابوالفضلم بروم. در خانه امام‌زمان را بزن. عزیز من، جواب می‌شنوی.



پس ان‌شاءالله امیدوارم که این پدر آقای مجاهد را درجه‌اش عالی است، متعالی کند. امیدوارم که با امیرالمؤمنین محشورش کند. امیدوارم که گیر ندارد، اما اگر یک ذره‌ای گیر دارد امشب رفع گیرهایش بشود. امیدوارم امام‌زمان سر سفره‌اش راهش بدهد. امیدوارم این آقازاده‌هایش اصلاً محتاج نباشند که خانه‌های مشهد را بفروشند. امیدوارم این خانه‌ها بعد از صد سال که این‌ها زندگی می‌کنند، آقازاده‌هایشان و خانم‌هایشان و دختر خانم‌هایشان یک‌جوری باشند که این‌ها هم محتاج نباشند. امیدوارم که من عاصی هم از همه‌شما قدردانی کنم! بگو الهی‌آمین! (حضار: ما باید از شما قدردانی کنیم). حرف نزن بالای حرف من! (صلوات)



قربانت بروم، آخر، هر کسی یک ظاهری دارد یک باطنی. شما هستید که الان من دارم صحبت می‌کنم، به آن جلوه نورانی شما من دارم صحبت می‌کنم. اگرنه شما یک‌دفعه بیا این‌جا ببین من چه حالی دارم، چه‌جور روز را شب می‌کنم. من هشتاد سالم است. اما وقتی شما را می‌بینم به تمام آیات قرآن انگار تمام قدرت این دنیا، می‌آید در هیکل من. ببین من چه‌جوری دارم حرف می‌زنم. حرف‌زدن خیلی مهم است. من با قدرت ولایت حرف می‌زنم، نه با قدرت منم. من به‌درد نمی‌خورد بزن به سینه دیوار، خدا بیامرزد حاج‌شیخ‌عباس را (صلوات) 



پس عزیزان من بالخصوص جوانان‌عزیز شما از یوم باید دربیایی. الان از یوم مدرسه درآمدی، از یوم سربازی درمی‌آیی. از آن چیز پست و مقامت باید دربیایی، خانم می‌گیری دربیا؛ چون خانم را خیلی دوست داری، اما خدا را باید بیشتر دوست داشته‌باشی. اگر می‌خواهد ویدیو بیاورد، این بساط‌ها را بیاورد، بگو خانم اینجوری‌است، شأن ما نیست، درست نیست قانعش کنی. جوان دو سه مرحله دارد، یک مرحله دارد تا هفده هجده سالگی‌اش، یک مرحله دارد در نمی‌دانم کنکور و منکور و به‌اصطلاح این‌ها، یک مرحله هم دارد زن بگیرد، یک مرحله هم دارد زن را بیاورد، دیگر آرام شد. از این مرحله‌ها جوانان باید دربیایید. الحمدلله شما خودتان خوبید، پدرتان خوب است. شما همه‌تان در مسیر ولایت بودید. مبادا شیطان در مسیر ولایت به شما خدشه بزند. الان من قسم می‌خورم شما به اوج ولایت رسیدید. اوج ولایت یک‌جوری است که الان هیکل شما به اوج ولایت رسیده. اما این اوج ولایت، اوج سعادت است. باز یک مرحله‌ای است که از این بالاتر است. الان من دوباره تکرار کنم، این اوج ولایت الان این اوجی که دارید اوج سعادت است. اوج ولایت این‌است که به‌غیر ولایت هیچ‌چیز را نبینی. به‌غیر از خدا هیچ‌چیز را نبینی. دیگر این‌چه کرد، آن‌چه کرد، این‌است، آن‌است، این‌ها را بریز بیرون. آخرش چه می‌شود؟ 



ما با روایت و حدیث آشنا نشدیم عزیز من. مگر حمزه کشتن [شوخی است]، حمزه مطابق یک دنیا ارزشش است. زمان قدیم روضه برای حمزه می‌خواندند. پیغمبر فرمود: گریه کنید برای عمویم حمزه. تمام مردم شیعه برای حمزه [گریه می‌کردند]، وقتی امام‌حسین آمد، حمزه یک‌قدری رفت کنار. حمزه مگر شوخی است؟ حمزه کسی است که اصلاً پابندی، استواری ولایت به‌واسطه این حمزه شده. مگر می‌گذاشتند برود بیرون. من مقصد دارم بعضی‌هایتان در مجلس هستید. می‌خواهم حرف من را بشنوید. هم بشنوید، هم عمل کنید. مگر حمزه شوخی است؟ حالا پیغمبر را می‌زدند. زدند انداختند پشت یک دیوار. پیغمبر از پا و [تمام] جانش خون می‌آمد، آمد خانه حمزه. [گفت:] عموجان، گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: اسلام. نگفت دفاع، گفت اسلام. فوراً اسلام [آورد]، شمشیر دست گرفت، آمد. گفت: کسی جرأت ندارد به بچه برادر من حرف بزند، با این شمشیر می‌زنم. حمزه خیلی مهم بوده. حالا آمده این‌جا وحشی، آن‌زن ابوسفیان خدا لعنتش کند [گفت] این‌کار را بکن. این‌ها جمعی بودند حمزه را شهید کردند. حالا [پیامبر] آمده می‌بیند گوشش را بریده‌اند، جگرش را درآورده‌اند. پیغمبر فرمود: هفتاد تا از شما را اینجوری می‌کنم. این هفتاد نفر هم‌دست بودند. اما وحشی حمزه را کشت. یک‌دفعه خطاب شد یا محمد (صلوات) درست‌است حمزه خیلی مهم است، [وحشی] یکی را کشته، یکی را باید بکشی، اما عفوش کنی بهتر است. وحشی را عفو کرد. این حرف‌ها چیست که در دلتان است. می‌ترسم تندترش کنم. گذشت داشته‌باش. حالا چه با او کرد، وحشی را؟ رفت یک‌خانه در مدینه برایش خرید، خود پیغمبر. بروید بخوانید. فهمیدی؟ گفت: وحشی عفوت کردم، اما جلوی من نیا. من وقتی تو را می‌بینم یاد عمویم می‌افتم. گذشت کن. این چیزی نشده که. چون‌که به این ناراحتی‌ها، کینه‌ها شیطان دامن می‌زند، مدام رشدش می‌دهد. نگذار رشدش بدهد. بگذار ولایت در قلب تو رشد کند، گذشت کن. 



من یک‌نفر خدا می‌داند چقدر اذیت کرد، آمد در خانه ما می‌خواست برود مکه. آمد گفت: فلانی من را حلال کن. گفتم من اگر فحش داده، آنچه را که توهین به‌من کردند، هر چه باشد، مال من را بردند یا هر چه، من اصلاً خجالت می‌کشم محشر این به‌خاطر من گیر باشد. برود بهشت دیگر، آخر من چه‌کسی هستم که به‌خاطر من گیر باشد؟ اینجور باشید. عزیزان من قربانتان بروم، اینجور باشید. آن‌است که این‌است. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ آن‌است که این‌است. تا این [کینه] نرود آن [ولایت] نمی‌آید. مگر این حرف‌ها زدنش شوخی است؟ اینجور باید باشید قربانتان بروم. عزیز من، گذشت داشته‌باش. گذشت داشته‌باش تا خدا حمایتت کند. مگر نمی‌گوید «ابتر»؟ من منظورم همین بود. حالا خدا می‌گوید: «ان شانئک هو الابتر». آن‌ها ابترند. ابوسفیان ابتر است. ابتر بود یا نه؟ ابوسفیان ابتر است که یزید دارد. این از عقبه‌اش! بی‌عقبه‌اش کرد! هم بی‌عقبه‌اش کرد، هم بی‌عقبش! این درست‌است یا آن؟ گذشت داشته‌باشید قربانتان بروم. اصلاً می‌فرماید: من آن آدم را نمی‌آمرزم که کینه هم‌دیگر را داشته‌باشند. اگر روایتش را می‌خواهی این‌است آقای‌چیز، اسمت را نمی‌خواهم بیاورم. خود امام‌رضا به دعبل خزاعی گفت: ای دعبل به دوستان ما بگو اگر همدیگر را بدرید به شفاعت ما نمی‌رسید. دریدن یعنی‌چه؟ یکی بگوید ببینم، می‌خواهم مطلب جا بیفتد. بگو ببینم علی. (حصار: یعنی این‌که گذشت نداشته‌باشی.) بارک‌الله، تو چیز به این بگویی، او هم چیز به تو بگوید. این دریدن است. می‌گوید اصلاً به شفاعت ما نمی‌رسید. مؤمن باید گذشت داشته‌باشد. (صلوات)



چرا امام‌حسین این‌همه مصیبت داشت؟ مگر بچه‌اش را نکشته بودند؟ آقا علی‌اکبر، حضرت فرمود: «منطقاً علماً برسول‌الله». آن‌کسی‌که آقا علی‌اکبر را کشت، خود رسول‌الله را کشته. آن‌کس که آقا علی‌اصغر را شهید کرده، فقط کسی‌که حمایت کرد خدا بود. این بچه روی دستش بود، فکر می‌کرد این گلو که جدا شده خیمه ببرد، چه‌کار کند؟ فوراً خدا ندا داد، حسین‌جان بچه‌ات را به ما واگذار کن. ما درخت طوبی خلق کردیم، بچه‌ها را آن‌جا شیرش می‌دهیم. بچه‌ات را می‌برم در درخت طوبی. امام‌حسین را دلالت داد. حرف من این‌است که به شما اثر کند. حالا با تمام حرف‌ها مدام می‌گوید: «هل من ناصر»، یکی بیاید این‌ور. چرا؟ توجه کنید امشب، خدا دین خدا را، تبلیغ خدا را از آقا علی‌اکبر، از آقا علی‌اصغر، از آقا ابوالفضل بالاتر می‌داند. می‌گوید بیایید این‌ور، می‌گذرم از شما. بیایید پدر من را قبول کنید. بیایید «بغض ابیک» نگویید. بیایید بغص بابایم را از دلتان بیرون کنید. حسین در این فکر است. حسین می‌خواهد مردم را رو به بهشت بکشاند. چرا این حرف‌ها را [می‌زنید]؟



حالا امام‌حسین چه‌کار کند علی‌اصغر را؟ «اذن بالاذن»، این تیر شاهرگ‌های علی را جدا کرده. امام‌حسین همین‌جور که این بچه را گرفته‌بود، یک‌دفعه رو کرد به لشکر، گر من گنهکار شما هستم، گناه نکرده علی‌اصغر من. یک‌وقت دیدند یک هلهله‌ای افتاد در لشکر. ابن‌سعد گفت چرا جواب حسین را نمی‌دهی حرمله؟ گفت: جواب پدر را بدهم یا پسر را؟ گفت: مگر علی‌اصغر را نمی‌بینی؟ تیری رها کرد، به اصغر نشست. به گلوی علی‌اصغر نشست. یک‌وقت امام‌حسین دید بچه در تلاطم است. بچه اینجوری‌است چه‌کار کرد، دید گوش تا گوش علی دریده. چه‌کار کند؟ یک‌روایتی داریم، من آن روایت را نقل می‌کنم. رفت پشت خیمه‌ها علی‌اصغر را دفنش کند. با غلاف شمشیر قبر کوچکی کند. روایت داریم ام‌کلثوم توجه کرد، یک‌وقت صدا زد برادر نچین خشت لحد تا من بیایم، به بالین علی‌اصغر بیایم. تمام این‌ها را چه‌کسی این‌چنین کرده؟ آخ، آخ، آخ



حالا آمده، مدتی کشید یک‌وقت دیدند رباب صدایش بلند شد. بنا می‌کند های‌های گریه‌کردن. رباب چند وقت است که امام‌حسین شهید شده، تو اینجوری گریه نکرده بودی. گفت: من دارم با پستانم حرف می‌زنم. از پستانم شیر آمده، می‌گویم: اگر تو آن‌روز شیر داشتی، بچه من هدف تیر نمی‌شد. تمام خیمه گریه می‌کنند.



خدایا، به‌حق علی‌اصغر تو را قسم می‌دهم توفیق شب‌قدر به ما عطا بفرما.



خدایا، گل و گوشه ما محبت این‌ها هست، بیرون بفرما.



خدایا، به‌حق علی‌اصغر تو را قسم می‌دهم جوانان اسلام را حفظ‌کن، ایمانشان را حفظ‌کن، ولایتشان را حفظ‌کن، حضور قلبشان را زیاد کن.



خدایا به‌حق این‌طفل تو را قسم می‌دهم ما را بیامرز. تا ما را نیامرزیدی از این دنیای فانی نبر.



خدایا ما را مشغول‌الذمه مردم نمیران.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان روز به روز به توفیق این رفقای من اضافه کن. روز به روز ولایتشان را، ایمانشان را قویتر کن.



خدایا آخرالزمان است، ما از آن‌ها باشیم که ملائکه‌ها تعجب می‌کنند چطور دینش را آورد. دین یعنی ولایت علی.(صلوات) اصلاً دینی نیست به‌غیر ولایت. ما دینی دیگر نداریم. آنچه که دین است باطل است. روایت داریم هفتاد و سه فرقه باطل است، یک فرقه ناجی، آن‌هم دوست‌علی است. شما بنازید به خودتان که هفتاد فرقه باطل است، شما حق هستید. اما کینه هم نداشته‌باشید. به همدیگر رسیدگی کنید. گذشت داشته‌باشید. اخوت داشته‌باشید. سخاوت داشته‌باشید. ولایت داشته‌باشید. تحت تاثیر کسی قرار نگیرید. امروز عزیزان من ملائکه‌ها به شما افتخار می‌کنند. خود امام‌صادق به شما افتخار می‌کند. خود خدا به شما افتخار می‌کند در صورتی‌که در این آخرالزمان دینتان را حفظ کنید. دین حفظ کردن یعنی گناه نکنید. (صلوات)



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، والله راست می‌گویم، ما هنوز حرف ولایت می‌زنیم، نه این‌که ما بخواهیم که [ولایت را بفهمیم]. ما هنوز فهم ولایت نداریم، من فدای شما بشوم که این حرف‌ها را قبول می‌کنید، چرا من این حرف را می‌زنم؟ ما چندین‌سال است داریم صحبت می‌کنیم، شما دیگر ما را شناخته‌اید، من هم شما را شناخته‌ام که به شما برنمی‌خورد. ما حرف ولایت می‌زنیم، هنوز فهم ولایت نداریم. ما باید تمرین ولایت کنیم، تا این‌که خدای تبارک و تعالی عنایت کند. خدای تبارک و تعالی عنایت کند، فهم ولایت به ما بدهد. 



به پیغمبر خطاب شد یامحمد، بلِّغ، بلند شو تبلیغ‌کن، اما هدایت با من است. باید آن‌زمانی [که] حرف ولایت می‌زنید، به امر ولایت حرف بزنید. تو حرف ولایت می‌زنی و دستگاهی را گرفتی به‌نام امام‌حسین، اما الان روایتش را برایت می‌گویم. امام‌صادق صلوات‌الله و سلام‌علیه، رئیس‌مذهب ما، ما مذهب از امام‌صادق داریم، ملت از ابراهیم، هیچ‌کدامش را عمل نمی‌کنیم، مگر یک کمی‌اش را. ابراهیم زنش را گذاشته در صندوق، یک‌زنی که با او مکه‌ای [کعبه‌ای] را ساخته، در بیابان است، مگر این‌جور است؟ حالا می‌آورد دم دروازه، به‌وجود امام‌زمان اگر من می‌خواستم این‌را بگویم، بدانید من حرفم از خودم نیست. نه کتاب می‌بینم و نه کتاب می‌دانم، می‌فهمم کتاب ما را نجات نمی‌دهد، ولایت ما را نجات می‌دهد، آرام باشید. حالا آمده می‌گوید چیست؟ می‌گوید هرچه که قاچاق است همان‌است، من گمرکش را می‌دهم. این‌ها مشکوک شدند، به خلیفه تلفن زدند، تلفن که نبود گفتند، گفت بده بیاوردش. آمد، در را باز کرد، دید یک زن است، گفت می‌خواستی بکشی او را؟ جایش کن، دست رفت بزند، دستش خشک شد، سه‌دفعه رفت، دستش خشک شد. [آمد] حرف بزند لال شد، آقاجان من ناموس تو لال می‌کند یک خلیفه را، توجه می‌کنی؟ دست یک خلیفه را قطع می‌کند، خشک می‌کند، نگاه بخواهد به ناموس تو بکند. در صورتی‌که ناموست را حفظ کنی، رهایش نکنی مثل این حیوان‌های دله. حیوان‌های دله می‌دانی یک سگ شکاری به‌قدر یک خون من، جسارت نکنم قیمت دارد؛ اما سگ دله قیمت ندارد. والله یک پاره‌وقت‌ها به خدا می‌گویم، خدایا من را سگ دله قرار نده، بروم دنبال این و آن و این، من را ضبط کن. باز دوباره خجالت می‌کشم، می‌گویم حالا خدا می‌گوید آیا تو وفادار هستی یا نیستی؟ (صلوات بفرست)



حالا عزیز من، این ابراهیم، حالا می‌گوید مذهب ما از امام‌صادق داریم،  5 رئیس‌مذهب ما آقا امام‌صادق است. پس ما تا حالا داریم تمرین ولایت می‌کنیم، حرف ولایت می‌زنیم، هنوز ما امتحان ندادیم که ما چه‌کار کنیم. امتحان این‌است که خودت را در مقابل ولایت بگذاری، نه خواسته‌ات را، نه خواستت را. خواست تو را او خودش به‌جا می‌آورد، تو وقتی‌که خودت را در اختیار ولایت گذاشتی، والله ولایت خواست تو را به‌جا می‌آورد. چرا؟ خواست ولایت این‌است که تو خودت را در اختیار ولایت بگذاری. حالا که گذاشتی آیا به‌جا می‌آورد یا نه؟ والله می‌آورد، پس قربانتان بروم، ما باید این‌جوری باشیم، ما باید با چنگ و دندان [ولایتمان را حفظ کنیم]. به قلب مبارکتان بگویید ای قلب، بیا حمایت از حسین کن. ای اشیاء بدن من بیا حمایت از زهرا کن. ای بدن من، ای قلب من، ای جان من، بیا خودت را بگذار در اختیار زهرا. 



جان آقا ابوالفضل به تمام مقدسات اسلام، به تمام خلقت می‌ارزد. جان آقا ابوالفضل به تمام خلقت می‌ارزد، حالا دارد خودش را معرفی می‌کند، می‌گوید من بنده حسینم. تا زنده‌ام ای لشکر حامی دینم، دینم حسین است. حالا اگر در مکه دارد معرفی می‌کند، می‌گوید یعنی من دست از حسین برنمی‌دارم. دارد به حاجی‌ها می‌گوید باباجانِ من که فرزند آقا امیرالمؤمنین هستم، این‌همه امیرالمؤمنین دارد می‌بوسد، دست من را علی می‌بوسد، مگر دست آقا ابوالفضل بوسیدن، یعنی امیرالمؤمنین [ببوسد، شوخی است؟] به‌دینم قسم دست همه خلقت را [علی] نمی‌بوسد، یعنی والله همه خلقت را نمی‌بوسد، دست چه‌کسی را می‌بوسد؟ دست آقا ابوالفضل را می‌بوسد، قربانتان بروم، باید در این‌ها کار کنید تا این حرف‌ها را یک اندازه‌ای بفهمید. چرا گلوی حسینش را می‌بوسد؟ می‌فهمد این دست فدای خدا می‌شود، فدای ولایت می‌شود، گلو فدای خدا می‌شود. حالا می‌بوسد، آیا توجه می‌کنیم یا نه؟ (صلوات بفرستید)



آقا ابوالفضل حالا وقتی به‌دنیا آمده [مادرش] می‌آید، او را دست امیرالمؤمنین می‌دهد، [امیرالمؤمنین] بنا می‌کند بازویش را بوسیدن و گریه می‌کند. ام‌البنین می‌گوید آقا دست بچه‌ام عیب دارد؟ [امیرالمؤمنین] هشدارش می‌دهد، می‌گوید نه، این فدای ولایت می‌شود، فدای حسین من می‌شود. چیزی که فدای حسینم می‌شود [را] من می‌بوسم. چرا شما می‌روید مثلاً بعضی جاها، یک‌وقت می‌بوسید؟ آن‌که هست دوست داریم، ما که چوب‌پرست نیستیم. حالا آقا ابوالفضل از کجا به این‌جا رسیده؟ از آن‌جایی که از ریشه دلش، تمام جانش این‌است که فدای حسین بشود. من یک‌موقعی هم به شما گفتم، یک اشاره‌ای می‌کنم، زهرا، از تمام خلقت بالاتر است، عصاره تمام خلقت است. حالا ببین ولایت چه‌جور است که [او] خودش را فدای علی می‌کند، یعنی فدای ولایت می‌کند. (صلوات بفرستید)



شما باید یک‌گوشه و کناری بنشینید، این جان خودتان را در معرض ولایت بگذارید، نَفَستان را در معرض ولایت بگذارید، کارتان را [در معرض ولایت] بگذارید،  10 کسبتان را [در معرض ولایت] بگذارید، هر کجا می‌خواهید بروید به امر ولایت بروید. تو آن‌موقع، هر کجا دلت می‌خواهد نرو، کجا دلت می‌خواهد خارج بروی؟ الان می‌خواهی بروی به‌قدری که می‌خواهی بدهی به فقرا. خب، این‌همه رفتی چه‌کار کردی آخر؟ چه‌چیز این‌همه [رفتید] به عمل آوردید؟ مهندس‌ها که می‌روید خارج، چه‌کار کردید؟ بده به فقرا اگر راست می‌گویی، تو هنوز تماشایی هستی. تو هنوز تماشایی هستی، آرام، ادعا هم می‌کند، آره خوب فهمیدی، تو بمیری. شیعه نباید تماشایی باشد، شیعه باید امری باشد. هر موقع تماشایی شدی هنوز درست نیستی. به تمام آیات قرآن، اگر من هیچ‌کجا را بخواهم ببینم، به‌دینم راست می‌گویم. از این‌جا رفتم یک خانه‌هایی دیدیم، رفتیم خانه مهندس بیدخواه، یک خانه‌های خیلی مجللی سالاریه ساختند. گفتم خدایا شکر، نه محبتش را دارم، نه می‌خواهم ببینم. به‌درد من نمی‌خورد که آخر، عمر جیرجیرکی، عمرهای جیرجیرکی، عمرهای چهل روزی، به چه دردت می‌خورد؟ اما نمی‌گویم خانه نساز، ببین به‌قدر آبرویت بساز، حالا که خانه ساختی، حالا یک‌قدری دستت را باز کن. حالا دستت در خانه‌ات بود، دستت در آن بود، دستت در ماشین بود، یک‌خرده دستت را باز کن. (صلوات بفرستید)



خدای تبارک و تعالی عرض بشود خدمت شما اول زمینی را خلق کرد، آب بود همه روی زمین بودند. حالا هر قطعه زمین را داده به یکی، می‌خواهم آن عصاره این حرف را بزنم، فهمیدی؟ حالا هرکسی رفت یک تکه زمین گرفت، سرکش شد. تو سرکشی، آمریکا هم سرکش است، او هم سرکش است، چه‌کسی سرکش نیست؟ هر کسی یک‌جایی گرفته، تو هم یک‌خانه چیزی داری سرکشی، او هم یک‌چیزی دارد [سرکش است]. هر چه به‌غیر امر داری سرکشی، هر چه با امر داری نه، امر را داری. قربانت بروم، فدایت بشوم، ببین من چه می‌گویم امروز، هر چه به‌غیر امر داری سرکشی، کتاب هم داری سرکشی، منبر هم بروی سرکشی، هر چیز باید با امر باشد. اگر امر باشد، امر سرکش نیست، تو هم سرکش نیستی. توجه فرمودید؟ اگر درست‌است صلوات بفرستید.



حالا حرف من این‌است؛ باطل، نظرش هم باطل است، کسی‌که در باطل است، نظرش هم باطل است. او نظر خودش خدایش است، نظر خودش ولایتش است، نظر خودش کمالش است، نظر خودش راحتی‌اش است، نظر خودش به‌اصطلاح انسانیتش است، نظر خودش خیالش است، همه نظر خودش است. برعکس این‌کارها، دین برعکس این کارهاست. حالا یزید نظرش این‌است که حالا که رسیده به خلافت، حسین نباشد، اگر این نباشد ما راحتیم. توجه می‌کنید؟ سرچشمه این‌هم، خدا لعنت کند عمر و ابابکر را [آن‌ها بودند.] 



من این حدیث و این روایت را بگویم که شما قبول کنید، یک روزی وقتی امام‌حسین شهید شد، پسر عمر پاشد و هی بنا کرد بد به یزید و یزیدیان گفتن، رفت پیش یزید. گفت این چه‌کاری است تو کردی؟ چرا حسین را کشتی، بچه‌هایش را اسیر کردی؟ [یزید] گفت که تو خط بابایت را قبول داری یا نه؟ گفت: خب آره، گفت: من خلیفه اسلامم، امر خلیفه را اطاعت کردم. بعد به او نشان داد، دید عمر گفته که، خطاب کرده به بابایم [یعنی معاویه] شما یک‌کاری باید بکنی که نسل بنی‌هاشم را براندازی، تا نسل بنی‌هاشم هست، شما نمی‌توانید حکومت سالم بکنید، من امر بابایت را اطاعت کردم. همین خبیث وقتی برگشت، رفت طرف یزید، ببین این دارد حسین، حسین می‌کند  15 اما حسین، حسینِ چه می‌کند؟ حسین، حسین چه می‌کند؟ یکی بگوید ببینم، (دنیایی)، نه این حسین، حسینِ مقام می‌کند. شما بعضی‌ها که می‌بینی روضه‌خوانی [می‌کنند]، بعضی‌ها یک کارهایی می‌کنند به‌نام امام‌حسین این‌است.



روایتش را تا یادم نرفته بگویم، یادم رفت. امام‌صادق آمده برود دید یکی یک‌چیزهایی ریخته روی یک چرخی، تختی، چیزی، هی می‌گوید من شیعه امام‌صادقم، بیایید از من بخرید. حضرت فرمود این ما را دکان کرده، بیشتر ما دکان می‌کنیم این‌ها را. بیشتر این‌مردم، خوب‌هایشان، دکان می‌کنیم ما این‌ها را. دکان درست نکن برای امامت، جانت را فدای امامت بکن، دکان درست می‌کنی؟ باید امورت بگذرد، تو کجا ادعای شیعگی می‌کنی؟ تو شیره‌ای، هر کار آن‌ها می‌کنند می‌کنی، خانه‌ات که مثل انگلیسی‌هاست، خودت هم که مثل همینی، خانمت هم که تیتیشش این‌جوری است، دیگر. امروز دیگر دارم بی‌حیاگری می‌کنم، آخر تو چه شباهتی داری؟ چقدر به ما گفتند علما، چقدر به ما گفتند شبیه [شدن] به کفار حرام است، پس شبیه به کفار چه‌چیز است؟ یک‌خرده چرب‌ترش هم کردی که. (صلوات بفرستید)



حالا یزید، شراب‌خور گفت که نه، نوشت به والی، آن‌ها هم به‌اصطلاح والی گذاشتند دیگر، متوجهی؟ آره، والی گذاشته‌اند هرجایی، آن‌هم همان‌جور گذاشت دیگر، در هر جا گذاشت. آقا که شما باشی نوشت که به‌رسیدن این نامه یا بیعت از حسین بگیر یا بکشش. این والی هم به امام‌حسین گفت ما می‌خواهیم راجع‌به [خلافت صحبت کنیم]، معاویه از دنیا رفته، سَقَط شده، حالا پسرش است، می‌خواهیم راجع‌به خلافت صحبت کنیم. آقا امام‌حسین را دعوت کرد، آقا امام‌حسین هم یک اشاره‌ای کرد، بنی‌هاشم همه با شمشیر ریختند دور خانه والی. دید نشد، نوشت نمی‌شود، این‌جوری کرد، گفت خلاصه همین‌است دیگر. بعد امام‌حسین دید که می‌کشند او را، متوجهی؟ پس نه این‌که امام‌حسین نمی‌دانست، بعضی‌ها می‌گویند نمی‌دانست، چیز [ایراد] هم می‌کنند، می‌گویند اگر می‌دانست چرا رفت جانش را وعده داد؟ می‌آورد روی خودش، روی امر نمی‌آورد. حالا امام‌حسین دید چه‌کار کند؟ حساب کرد که باید مرحله عادی را طی کند، مرحله امامت که [طی] می‌کند فقط وجود امام‌زمان است.



ببین الان اگر شما می‌خواهی آگاه باشی، ببین معاویه آمده با عمروعاص پیش امیرالمؤمنین، می‌گوید می‌خواهیم حرف بزنیم. علی‌جان شما زودتر از دنیا می‌روی یا معاویه؟ یک دوتا لعنت هم جلوی معاویه به معاویه کرد. ریاست این‌است، می‌گوید لعنت به‌من کن، من باشم. هیچ، حالا [امیرالمؤمنین] گفت من زودتر از دنیا می‌روم، نگفت می‌میرم، گفت من زودتر از این دنیا می‌روم. تمام حرف‌های ائمه مبنا دارد، ما مبنایش را می‌آوریم روی خودمان، آن‌وقت می‌مانیم که هیچ، مثل این‌ها که سواد ندارند می‌خواهد کتاب بخواند. تمام حرف‌های این‌ها مبنا دارد، گفت من زودتر از دنیا می‌روم، نگفت می‌میرم؛ اما گفت معاویه هست. حالا که رفتند، گفت مالک، دیدی این‌ها چه‌کسی بودند؟ گفت عمروعاص [و معاویه]، [مالک] گفت چرا نگفتی من گردنشان را بزنم؟ گفت مگر ما آمدیم خدعه کنیم؟ پس الان تو می‌گویی اگر این معاویه را کشته‌بود با عمروعاص، جنگ آرام می‌گرفت. او به این‌کارها کار ندارد که، او دارد امر را اطاعت می‌کند، تو هم باید امر این‌ها را اطاعت کنی. دکان دکاکین درست نکنی، مقدس نباشی، [نگویی] این این‌جایش این‌جور است، خدا نمی‌داند که تو می‌دانی؟ تو می‌دانی؟ تو چهار روز رفتی مهندس [شدی]، چهار روز رفتی مدرسه، یک درس بخوانی یک عوام لااله‌الاالله. چه‌کارش کنم آخر؟ چه‌کارش کنم؟ دل من خون‌است از دست این‌ها، از دست این مهندس‌ها. چهار روز درس‌خوانده به خیالش از خدا هم بالاتر شده، امر خدا را می‌گذارد کنار، امر خودش [را می‌گوید]، نه، صلاح است این‌جوری بکنیم. من هم به آن یارو گفتم صلاح است تو این‌جوری بکنی، فلانی، یادت هست؟ (صلوات بفرستید)



آقا که شما باشی ایشان آمد مکه، دید آن‌جا جای امن و امان است، روایت داریم چند صد نفر این‌ها همه شمشیر زیر [احرام‌هایشان داشتند]، مُحرم بودند شمشیر [داشتند]، ببین آقا آمده حج به‌جا بیاورد، امام‌کش است.  20 تو چه‌کاره‌ای حاجی؟ تو حج به‌جا آوردی چه‌کاره‌ای؟ قربانت بروم، فدایت بشوم، با امر آوردی یا نه؟ کجایی؟ من فدای یک‌نفر بشوم، چند دفعه به ما تلفن زد، دیدم اصلاً اتصالش با من قطع نیست. من نه این‌که به حضرت‌عباس از پول تلفنش من نمی‌خواستم بدهم، به حضرت‌عباس، اما فکر می‌کردم اتصالش قطع نیست. اتصال آدم باید با این رفیق‌های الهی قطع نباشد. من الهی نیستم، من همین‌جور دارم حرف می‌زنم، اتصالتان قطع نباشد.



حالا [امام‌حسین] آمده آن‌جا، می‌بیند چه‌کار کند؟ حالا رفت یک خطبه خواند در جبل‌الرحمة، یک خطبه خواند. درست‌است؟ به آقا ابوالفضل هم گفت تو هم برو یک خطبه بخوان، آگاه کن این‌ها را. تو بگو من که پسر امیرالمؤمنین هستم، من الان عقیده‌ام این‌است که دست از حسین، دست از امامم برنمی‌دارم. ای حاجی‌ها بیایید شما هم‌دست از امام برندارید، نروید عبادتی شوید، عبادت، آخرش حسین‌کشی شد. آزگوره [خمیازه] نکش، سفت شو دکتر. (صلوات بفرستید) من همین‌ساخت که نگاه می‌کنم هوای همه‌تان را دارم، چرت و مرت نزنید. اگر چرت بزنید من کسل می‌شوم، حالی‌ات هست یا نه؟ آره، اگر می‌خواهی چرت بزنی، پاشو برو آن‌طرف‌تر، من نبینمتان، آره. احترامتان کردم، درست‌است؟ صلوات بفرستید.



آقا امام‌حسین گفت عباس‌جان، برو این‌جا مردم را آگاه کن، مردم نه که نفهمند، چرا این‌ها اهل‌جهنم شدند؟ با آگاهی شدند، اگر آقای‌فلان به شما گفت، این‌را باید بفهمی. او به آقا ابوالفضل گفت برو این‌را بخوان، آگاهشان کن، من که پسر امیرالمؤمنین هستم، من که این‌جورم، جانم را فدای امامم می‌کنم. این مکه که چیزی نیست که، اصلاً چیزی نیست که، توهین به یک مؤمن بکنی انگار مکه [کعبه] را اصلاً خراب کردی، امام‌حسین که حرف دیگری است. امام‌حسین تمام خلقت است، باز بالاتر، خلقت به‌واسطه او خلق شده، آیا فهمیدند حاجی‌ها یا نه؟ این‌که می‌گویم بفهمید، باید بروید در فهم، نروید در عبادت و در نمی‌دانم زنجیری بزند، نمی‌دانم سینه بزند این‌ها، تو هم بروی تماشا. تو کاری که کردی رفتی تماشا، کار نکردی که، حالا دست کردی در جیبت که یک چند نفر را هم اداره کنی یا نه؟ رفتی تماشا، ما هنوز تماشایی هستیم، دست از تماشایی‌تان بردارید، حالی‌ات هست دارم می‌گویم چه؟ ببخشید، درست‌است؟ باز خدا پدرش را بیامرزد می‌گوید درست‌است. (صلوات بفرستید)



حالا آقا امام‌حسین رفت آن‌جا، این‌ها را آگاه کرد. آقا ابوالفضل هم آگاه کرد، همه را آگاه کرد، روی چه‌کسی تأثیر داشت؟ چرا؟ چرا این‌ها تأثیر ندیدند؟ چرا عوض نمی‌شوند؟ چرا هدایت نمی‌شوند؟ آن‌که باید در دلشان باشد نیست، آن‌هم ولایت است، این‌ها [ولایت] نبود در دلشان. حج و عمره و جهاد و این‌ها همه در دل [بود]، آن نبود. اگر بود تکان می‌خورد دیگر، اگر آن بود در این حاجی‌ها تکان می‌خوردند، هیچ‌کدامشان تکان نخورد. حضرت‌عباسی اگر چند میلیون به حرف آقا ابوالفضل می‌رفتند، گفتم که امام‌حسین شهید نمی‌شد. دوباره تکرار کنم این‌جا توی نوار، ممکن بود که این حاجی‌ها اگر حمایت از امام‌حسین می‌کردند، عرض بشود خدمت شما، امام‌حسین هم شهید نمی‌شد. درست‌است؟ خدا به‌واسطه این‌ها که حمایت از امام‌حسین کردند، همه خلقت را می‌آمرزد. چرا به تو می‌گوید توی یک شهر باشی یک شهر حفظ است؟ تو حمایت اگر راست‌راستی از امام‌زمانت می‌کردی، همه خلقت به‌واسطه تو چه می‌شدند؟ آمرزیده می‌شدند، پس نکردی. 



حالا امام‌حسین حسابش را کرد چه‌کار کند؟ بعضی‌ها می‌گویند [اگر در مکه شهید می‌شد] نمی‌دانم احترام خانه می‌رفت، اف، حیف از آن مرغ‌هایی که خوردی، اف. خون امام‌حسین قیمت دارد، یا این چهارتا چیز [که در مکه] گذاشته؟ چرا نمی‌فهمی؟ نخواستی بفهمی، خواستی بفهمی به مردم بزرگی کنی، حالا که می‌خواهی به مردم بزرگی کنی، خودت نمی‌فهمی. تو می‌خواهی به مردم بزرگی کنی، نمی‌فهمی. احترام خانه می‌رفت؟ نه، امام‌حسین دید اگر این‌جا کشته شود،  25 این‌جا یک‌جای ترور می‌شود، دیگر هر بزرگی را این‌جا ترور می‌کنند. امام‌حسین احترام کرد خانه را، نه این‌که آن‌جا چیز بود که خونش می‌خواست نریزد، نمی‌دانم چه، اصلاً این‌قدر بدم می‌آید نمی‌خواهم دیگر بگویم. 



حالا آقا امام‌حسین حرکت کرد، حالا حرکت کرده، هی دارد هشدار هم می‌دهد به این‌ها. البته یک عده‌ای آمدند در راه با امام‌حسین مثل زهیر، بریر این‌ها چیز شدند، عده‌ای بودند توی راه با امام‌حسین همراه شدند. حالا امام‌حسین یک‌دفعه همچین کرد، می‌خواست هشدار بدهد به این‌ها، گفت من تا همچین کردم [چشم روی‌هم گذاشتم] دیدم که یک ملکی است، ندا داد این جمعیت دارند می‌روند رو به مرگ. اول کسی‌که حرف زد آقا علی‌اکبر بود، [گفت] بابا جان مگر ما برحق نیستیم؟ گفت چرا بابا، گفت از مرگ ما می‌ترسیم؟ مرگ باید از ما بترسد، ما که از مرگ نمی‌ترسیم، این هشدار بود.



حالا پسر مسلم آمده آن‌جا چیز شده [خبر شهادت مسلم را می‌دهند]، دخترش را آورده روی زانویش [نشانده]، دست به [سر] او می‌کشد. باباجانِ من بابایت هستم، من چیزم، او را هم نوازش می‌کند. حالا دارد امام‌حسین می‌آید، حالا که دارد می‌آید آمده، حالا می‌رسد به کربلا. یک‌روایت داریم که یک‌وقت حضرت‌زینب گفت برادر، این‌ها چیست؟ نه این‌که آن‌ها با نیزه بودند، خیال کرده این‌جا نخلستانی چیزی است. گفت که خواهر چیزی نیست، آمد دید [لشکر] آمده آن‌جا، هزار سوار با حر آمده آن‌جا. گفت که خب ببین، [امام‌حسین] گفت حالا من آمدم، این‌ها من را دعوت کردند آمدم، حالا دعوت نمی‌پذیرید، من می‌روم. می‌خواهی از این‌طرف بگویی می‌روم، از این‌طرف بگویی، هر طرف گفتی من می‌روم، من برمی‌گردم دیگر. ما که نیامدیم دعوا کنیم که، ما را دعوت کردید آمدیم، حالا شما ما را نمی‌خواهید [می‌رویم]. [حر] گفت من [نامه] ندادم، آن‌های دیگر دادند. بعد حضرت فرمود الهی مادرت به عزایت بنشیند، گفت اگر مادرت‌زهرا نبود جوابت را می‌دادم. همان حیا باعث شد که حر نجات پیدا کرد، یعنی جسارت به زهرا نکرد. الان خیلی‌ها شده که ماها چه‌کار می‌کنیم؟ امر زهرا اطاعت نکردن، به حضرت‌عباس، به خود زهرا [قسم]، جسارت به زهراست. امر امام‌زمان را اطاعت نکردن، جسارت به قدس امام‌زمان است. ما باید امر را اطاعت کنیم، امر ما را نجات می‌دهد.



خیلی خوب، حالا این‌ها یزید یک مشورتی کرد با دور و بری‌هایش، گفت ما چه کنیم؟ گفت چنگالت به امام‌حسین گیر کرده، این‌را از بین ببر. آن‌وقت ببین چقدر زینب شجاع است، آن‌جا در مجلس یزید گفت یزید، این‌ها که دور تو هستند همه‌شان حرام‌زاده‌اند، اما آن‌ها که دور فرعون بودند حرام‌زاده نبودند، در صورتی‌که فرعون می‌گفت من خدا هستم. آن‌ها حرام‌زاده نبودند، این‌ها که دور تو هستند که می‌گویی من خلیفه مسلمینم همه‌شان حرام‌زاده‌اند. چون‌که وقتی آن‌ها مشورت کردند، دور و بری‌های فرعون گفتند با او [حضرت‌موسی] حرف بزن، با او مجادله کن، اما این می‌گوید همه را بکش، این‌ها همه حرام‌زاده‌اند. حرام‌زاده بودند این‌ها، حرام‌زاده کسی است که علی را دوست ندارد. آخر یک حرام‌زاده داریم، یک تخم حرام داریم. مگر شیطان حرام‌زاده است به او می‌گویند حرام‌زاده؟ کارش حرام‌زادگی است، تو هم آقاجان من، اگر تو هم این‌کارها را بکنی، تو هم حرام‌زاده‌ای. کارت حرام‌زادگی است، مردم را گیر بیندازی، مردم را این‌جور کنی، خب تو هم حرام‌زاده‌ای، توجه باید بکنی. 



گفت: 






	یک‌دم غافل از آن شاه نباشید
	
	شاید دم زند آگاه نباشید









دائم خدا دارد دم می‌زند.



حالا هی لشکر آمد، هی لشکر آمد، حالا شد عرض بشود خدمت شما، شب‌عاشورا. حالا تمام این بنی‌هاشم این‌ها که هستند، امیدشان اول به خداست، بعد به آقا ابوالفضل، خیلی امیدواری دارند. چون‌که آقا ابوالفضل روایت داریم که هفتاد هزار لشکر از آقا ابوالفضل می‌ترسیدند. نزدیک خیمه‌ها نمی‌آمدند، می‌ترسیدند، راست‌راستی می‌ترسیدند. هیچ، آقا که شما باشی، [امام‌حسین] ابن‌سعد را خواست و گفت یابن‌سعد تو که ما را می‌شناسی. گفت آره، گفت من چه‌کسی هستم؟ گفت تو پسر پیغمبری، مادرت زهراست. گفت چرا [ما را] می‌کشی؟ گفت ری را به‌من داده، ملک ری را. گفت از گندمش نمی‌خوری،  30 گفت به جویش قناعت می‌کنم. بنا شد برود فکر بکند، فکرش مقدسی بود، ببین این‌همه که من با مقدس مخالفم، خودش یک‌چیزی را می‌سازد مقدس. خودش یک‌چیزی می‌سازد، گفت این آیه توبه برای چه نازل‌شده؟ ما می‌رویم حسین را می‌کشیم، توبه می‌کنیم، می‌رویم ری را هم می‌گیریم. فهمیدی؟ حرفش درست بوده؟ حالی‌تان است؟ آره تو بمیری، آخر، حسین‌کشی هم توبه دارد مرتیکه خر؟ چرا؟ چرا این فکر را می‌کند؟ آن ذاتش یک‌کاری می‌کند، کار امری نمی‌کند، کار بدجنسی می‌کند. آن در ذات تو وقتی ولایت باشد، آن ولایت دارد کار می‌کند، تو یک مجسمه‌ای هستی، این‌ها تویشان [ولایت] نبود. [یک‌شب مهلت خواستند، ابن‌سعد] قبول کرد، یک‌چیزی به‌قول ما امضاء کردند و اول کسی را که آقا روانه کرد پیش لشکر آقا علی‌اکبر بود. خب، باید پسرش را روانه کند، تو هی می‌رفتی هل می‌دادی آن‌جا آن‌کار را، هل می‌دهی مردم را، خودت بیا جلو. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، هل نده. 



[امام‌حسین] گفت علی‌جان، قربانت بروم، یک‌خرده جلوی من راه برو. به پیغمبر گفتند یا رسول‌الله، خوشی هست در دنیا؟ گفت خدا خلق نکرده، گفتند حالا هیچ [نیست]؟ گفت چرا، خدا ان‌شاءالله، باطن امام‌زمان، جوان‌هایتان را به شما ببخشد. جوان خیلی خوب است، علی‌الخصوص جوانی که مطیع خدا و پیغمبر و پدرش باشد. شما پدرها دعا کنید در حق جوان‌هایتان، من والله دعا می‌کنم، شما هم بکنید. 



گفت بابا یک‌قدری جلوی من راه برو، یک‌قدری راه رفت، یک‌دفعه امام‌حسین دست‌هایش را بلند کرد، گفت خدایا کسی را در راه تو می‌دهم [که خَلقاً، خُلقاً] منطقاً، علماً، شبیه رسول‌الله [است]. کسی‌که گریه‌اش نمی‌آید بکاء کند، این‌جوری کند. علی‌جان، قربانت بروم، فدایت بشوم، یک‌کار دیگر بکن، برو خیمه با عمه‌ات خداحافظی کن. آقا علی‌اکبر آمد، عمه‌جان خداحافظ. خدا تایید کند آقای آل‌طه را تا حتی گفت زینب، ای زینب [فضه]، ای کنیز مادرم خداحافظ. یک‌وقت دید سکینه دارد دورش می‌گردد، سکینه خیلی شیرین‌زبان بود، هی دور علی می‌گشت. گفت خدایا اگر آسیبی می‌خواهد به او برسد، به‌من برسد. آی سکینه‌جان، فدای خاک کف پایت بشوم، آخر، تو با تقدیر خدا سازش نداشتی، خدا تقدیر کرده علی شهید بشود.



حالا علی آمد به میدان، صد و بیست‌نفر را به درک واصل کرد. آمد گفت باباجان تشنه‌ام است، بابا این زره یک‌قدری من را به تنگ آورده. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت آخر یک‌روز علی گفت بابا انگور می‌خواهم، امام‌حسین دست کرد در دیوار یک شاخه انگور به او داد. گفت حالا می‌داند آب نیست، از هفتم شریعه را بسته‌اند. حالا آقا علی‌اکبر می‌گفت شاید  35 به اعجاز به‌من آب بدهد. امام‌حسین چه‌کار کرد؟ زبانش را گذاشت در دهان علی، باباجانِ من از تو تشنه‌ترم بابا، باباجان برو، امیدوارم از دست جدت سیراب شوی. دوباره حمله کرد، یک‌دفعه ابن‌سعد گفت لشکر، تمامتان را علی از صفحه زمین برمی‌دارد. [گفتند] امیر چه‌کار کنیم؟ گفت حمله کنید، تمام این لشکر یک‌دفعه حمله کردند، آن‌موقع است خدا لعنتش کند، [یک ظالمی] یک عمودی زد به‌سر آقا علی‌اکبر. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را این جمله را گفت، گفت آقا علی‌اکبر این‌جوری آمد روی زین، یک‌وقت اشتباه اسب او را برد. او را برد در لشکر، هر کسی به علی می‌زد، تا علی از اسب افتاد، حالا هم یاد بابایش است، گفت باباجان دعایت مستجاب شد، جدم من را سیراب کرده، یک ظرف آبی برای تو گذاشته. تا این کلام را شنید، امام‌حسین به عجله آمد سر نعش آقا علی‌اکبر، خون‌ها را از دهانش پاک کرد، علی‌جان. زینب دید مبادا حسین در اثر این [غم] فُجأه کند، آمد در میدان، هی می‌گفت ولدی علی. امام‌حسین دید در ظاهر ناموس دهر آمده در هفتاد هزار لشکر، یک‌وقت کمک خواست. جوانان بنی‌هاشم بیایید، نعش علی را به خیمه رسانید؛ خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم.



حالا چه شد؟ قاسم آمد جلو، صدا زد عمو جان، من‌بعد از علی‌اکبر دیگر دنیا را نمی‌خواهم، اجازه جنگ بده. خدا رحمت کند ایشان را، [حاج‌شیخ‌عباس] می‌گفت امام‌حسین خیلی مشکلش بود. چون‌که امام‌حسن وقتی می‌خواست از دنیا برود گفت برادر این بچه‌هایم را به تو می‌سپارم، امام‌حسین در ظاهر نمی‌خواهد قاسم شهید شود. گفت قاسم‌جان، مرگ در نظر تو چه‌جور است؟ گفت مرگ در نظرم «احلی من عسل». آخر اجازه داد قاسم هم آمد میدان، یک‌وقت صدا زد عمو جان من هم رفتم خداحافظ. 



حالا آقا ابوالفضل یک‌دفعه دید قاسم که رفته، او هم که رفته، آمد گفت برادر بده اجازه جنگ. 



حالا همان شب‌عاشورا، امام‌حسین، به همه این‌ها گفت من بیعتم را برداشتم، هرکس می‌خواهد برود، برود. مردم فوج‌فوج رفتند، آقا علی‌اکبر بود، [حضرت‌ابوالفضل] گفت فردا دیاری را باقی نمی‌گذارم خواهر. روایت داریم آقا امام‌حسین، شمشیر آقا ابوالفضل را زد روی زانویش شکست، [گفت] عباس‌جان، برو یک‌قدری آب برای این‌ها بیاور. یک‌وقت دید صدای [صحبت از] آب است، سکینه یک مشکی آورد،  40 [گفت] عموجان من تشنه‌ام، آخر از هفتم این‌ها آب را بسته‌بودند، حالا [مشک را] داد به عمویش. روایت داریم چهار هزار تیرانداز دور شریعه بود، چهار هزار تیرانداز فرار کردند. آقا رفت در شریعه، نهیب زد اسب آب‌بخورد، اسبی که آقا ابوالفضل رویش است، تصرف ولایت شده، [آب] نخورد. آقا ابوالفضل آب را آورد این‌جوری دم دهانش، همچین همچین کرد، اسب آب خورد.



حالا آقا ابوالفضل دارد می‌آید، ظالمی دست آقا ابوالفضل را قطع کرد، حالا چه‌کار کرده ابوالفضل؟ خدا رحمت کند آقای فلسفی را، یک‌وقت در مشهد این روضه را خواند. گفت آقا ابوالفضل دستش را برداشت، گفت ای لشکر، افتاده‌است دست یمینم، تا زنده‌ام ای لشکر حامی دینم. حالا آقا ابوالفضل یک‌چیزی کرد، گفت حالا می‌خوانند دیگر چه اندازه‌ای‌اش درست‌است، من هم همان را می‌خوانم. اما این‌را از روی عاطفه می‌گفت، نه این‌که آقا ابوالفضل می‌خواست تیر بخورد به چشمش، یعنی این‌کار را از چشم خودش مهم‌تر می‌داند. این حرف را من می‌زنم، آن‌ها نزدند. حالا گفت ای لشکر، تیر به چشمم بزنید، به مشک آبم نزنید، دادم به سکینه وعده آب فرات. خلاصه، ظالمی تیر زد به مشک آبش، آقا سرگردان شد، دیگر آب ندارد. ظالمی یک عمود زد به‌سر آقا، آقا تا از اسب می‌خواهد بیفتد زهرای‌عزیز در بغلش گرفت، هی صدا زد پسرم، پسرم. آقا ابوالفضل تا آن‌موقع نمی‌گفت [برادر]، هی می‌گفت آقاجان، سرور من، حسین‌جان، کی می‌شود جانم را فدایت کنم؟ حالا که امضا کرد مادرش زهرا، گفت برادر، برادرت را دریاب. حالا وقتی [امام‌حسین] آمد، آقا ابوالفضل‌جان داد، گفت برادر یک‌دانه خواهش از تو دارم، من را به خیمه نبر. چون‌که سکینه مشک را به‌من داده، تا آخر عمرش خجالت می‌کشد، می‌گوید کاش نداده‌بودم به عمویم که برود آب بیاورد شهید شود.



یک اشاره دیگر هم می‌کنم؛ آخر، ما که وقت روضه‌خوانی نداریم، حالا امام‌حسین وقتی آمد وداع کرد، مختصرش را می‌گویم، گفت ای خواهر، قاسم که شهید شد، این یادگار برادرم را، عبدالله را نگذاری بیاید در لشکر. زینب تمام توجه‌اش به عبدالله بود، تا [امام‌حسین] «هل من ناصر» گفت، عبدالله زد از خیمه بیرون، هی زینب این‌طرف می‌زد، نتوانست جلویش را بگیرد. تا وقتی رفت در بغل امام‌حسین، یک ظالمی شمشیر می‌خواست به امام‌حسین بزند، عبدالله دستش را همچین کرد، دست عبدالله قطع شد. خدا می‌داند به‌سر امام‌حسین چه آمده، روایت داریم دو مرتبه امام‌حسین حمله کرد، یک موقعی‌که گفتند «بغضاً لابیک»، این‌جا هم کرد. یک‌دفعه عبدالله گفت عموجان،  45 دست بر سرم کش، شکست استخوانم. «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»



خدایا ما را حسینی کن.



خدایا جانمان را، عمرمان را، همه را فدای امر حسین کنیم.



خدایا این محبت‌ها را تا آخر برسانیم.



خدایا این محبت‌ها را در گوشت و خون ما تسرّی کن، یعنی جریان پیدا کند.



خدایا تو را به‌حق این خانواده عصمت و طهارت، ما را جزء گریه‌کنندگان امام‌حسین قرار بده. 



خدا رحمت کند ایشان را [حاج‌شیخ‌عباس] می‌گفت این اشک‌ها که می‌ریزید، ملائکه هستند، این اشک‌ها را می‌کنند توی شیشه، وقتی‌که آدم به سلامتی می‌میرد، آن‌را به او می‌دهند. دیگر ملک‌الموت چه می‌کند؟ این یک تحفه‌ای آورده‌است که دیگر گفت چه‌کارش [کند؟]، هیچ کارش نمی‌کند. خدا رحمت کند ایشان را حالا یک‌خرده کم و زیاد، می‌گفت این در قیامت هم پی‌ات [همراهت] هست. حالا که در پی‌ات هست، آتش جهنم غلط می‌کند تو را بسوزاند، اما اشکی که برای امام‌حسین بریزی.



ان‌شاءالله امیدوارم این اشک‌ها که ریختید ذخیره آخرتتان باشد. اما ما با حبّ امام‌حسین بمیریم نه با بغض امام‌حسین. طرفدار بدعت‌گذار، بدعت‌گذار یا طرفدارش محبت را می‌برد عزیز من، تا توان دارید طرفدار بدعت‌گذار دین نباشید. چون‌که آن‌ها خودشانند، طرف‌دار آقا امام‌حسین باشید.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بی‌بهره از این ماه بیرون نبر.



خدایا یقین ما را در ولایت زیاد کن.



خدایا سخاوت ما را زیاد کن.



خدایا ما را می‌گویم مردمی نکن، چه‌جور گفتم؟ مردم‌خواه کن. اگر تو مردم‌خواه باشی، خدا هم ببین اشیاءش را می‌خواهد، چقدر اشیاء را حکم گذاشته رویش؟ تا حتی هر حیوانی حکم گذاشته رویش، حالا شما اگر آن‌جور باشی عزیز من، همه آن‌ها را می‌خواهی، هم خدا دوستت دارد، تمام اشیاء تو را دوست دارند. امیدوارم که ما به این حرف‌ها یقین پیدا کنیم. (با صلوات بر محمد)



یا علی







رمضان 83؛ رشد، معرفت به ولایت است؛ تفسیر سوره یوسف

بسم الله الرحمن الرحیم




یعنی [اشعار] روح آدم را جلا می‌دهد، یعنی آدم خوشحال می‌شود که [می‌گوید] این‌ها یک همچین حجتی بودند، این‌جوری بودند. خیلی اشعار خوب است، اما آن یقین باز بهتر از اشعار است. یعنی اشعار را گوش بدهید، آن‌وقت یقین هم داشته‌باشید. علم‌الیقین، حق‌الیقین، یقین؛ [یعنی] علم داریم این عالَم [خدایی] دارد، از آن‌طرف یقین هم داریم. علم داریم،  می‌گوییم حق هم هست، اما آن حق را شیطان نمی‌گذارد ما عملی کنیم؛ آن‌وقت آنجا با علم‌الیقین، با حق‌الیقینت سقوط می‌کنی. پس باید شما قربانتان بروم، روی یقین خیلی کار کنید که ان‌شاءالله، امیدوارم که یقین داشته‌باشید. وقتی‌که آدم توی اصحاب‌امیرالمؤمنین، اصحاب‌پیغمبر خُرد می‌شود، گیج می‌شود‌. این‌ها چقدر سالهای سال [خدمت ائمه بودند]؟ 



شما افتخار می‌کنید [که] ما در یک جلسه‌ای هستیم، من افتخار به شماها می‌کنم [که] می‌آیید گوش می‌دهید، افتخار به این مداح عزیز می‌کنم؛ این‌ها افتخارند، اما یقین یک‌حرف دیگری است که ما یقین داشته‌باشیم. آنها هم از ما یقین می‌خواهند. چقدر [مردم] خدمت پیغمبر بودند؟ چقدر این‌ها جنگ رفتند؟ چقدر خرما توی دهانشان می‌گذاشتند می‌مکیدند؟ من تاریخات اسلام را روانم، نمی‌خواهم ادعا کنم، خیلی روانم. مثل یک کتابی که روان است، من تاریخات اسلام را روانم. چقدر این‌ها این‌جور بودند، همه‌شما باید این‌جوری باشید. امروز بشر باید دانشجو باشد؛ اگر بشر دانشجو نباشد، این بشر سقوط می‌کند. شما باید ببینید چه کسانی بودند، اما این‌ها یقین نداشتند؛ به‌خصوص این دو نفر که امام‌صادق می‌گوید آنی ایمان نداشتند. ایمان، یقین است؛ ایمان اصلاً یقین است که ما یقین داشته‌باشیم. 



جناب آقای‌فلانی روح ما را تجلی داده،  نمی‌خواهم توی این نوار من روح شما را نگران کنم. با این امام‌حسن چه‌کار کردند؟ چه‌کار کردند؟ فرش از زیر پایش نکشیدند؟ جنازه‌اش را تیرباران نکردند؟ یقین ندارند، نور خدا را تیرباران کردند. چه‌کسی کرد؟ انگلیس‌ها؟ امریکایی‌ها؟ کجایید؟ ای بشر بیدار شو. به این‌که من نماز می‌خوانم، نمازشب می‌خوانم، حرفهایی [بزنی]، [به] این حرفها نیست. اصل آن‌چیزی است که تو را نگه‌دارد سقوط نکنی، آن‌هم ولایت است، ولایت نمی‌گذارد تو سقوط کنی. ببین چهار نفر پناه به‌ولایت آوردند، از شاخص‌های این جهان شدند: سلمان، اباذر، میثم، مقداد، عمار یاسر. آنها که سقوط کردند، یقین نداشتند. عزیزان من، قربانتان بروم، یقین داشته‌باشید. باید بشر خیلی توجه کند [که آنها] کجا رفتند؟ آنها رفتند خلق را قبول کردند. اما توجه کنید که با آقا امام‌حسن چه کردند؟ 



خدا می‌داند [اگر] جشن باشد، هر جشنی باشد من می‌سوزم. لبم پرخنده است، شوخی هم می‌کنم، باردی [مزاح] می‌کنم؛ ولی جگرم می‌سوزد. می‌گویم آقاجان [امام‌زمان] تا تو نیایی روی این جگر من کسی آب نمی‌ریزد، خاموش نمی‌شود. برای همین آقا امام‌حسن [می‌سوزم]، چه جسارت‌هایی [به ایشان] کردند؟ چه‌کار کردند؟ هم پدرش [امیرالمؤمنین] مظلوم بود،  ۵ هم آقا امام‌حسن مظلوم است، هم امام‌حسین مظلوم است. داد می‌زند پیغمبر [که] حسن قیام کند یا قیام نکند مثل قیام است، [صلحش] قیام است. حالا به او می‌گویند مُذِل‌المؤمنین، چرا تو ما را ذلیل کردی؟ چرا صلح کردی؟ حالا می‌گوید من شما را می‌خواستم حفظ کنم. معاویه داشت لول [مست، بی‌شرم] می‌شد، شما رفتید طرف معاویه. اگر معاویه لول می‌شد، چهارتا شیعه پدر من را [از روی زمین] برمی‌داشت؛ من به‌واسطه [حفظ] شما صلح کردم‌. خب بفرما، این‌ها می‌آیند چه‌کار می‌کنند؟ این‌ها می‌آیند چه‌کار می‌کنند؟ همین‌ها نیامدند دیگر. تا یک لشکری را [امام] صف‌آرایی می‌کرد، [می‌رفتند طرف معاویه.] تاحتی روایت داریم [به‌معاویه گفتند می‌خواهی کت‌های امام را ببندیم برایت بیاوریم؟] خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، من همیشه حرف استاد بزرگوار را می‌زنم، اگر من مُردم شما هم یاد من باشید. نگویید استاد، بگو آن بچه رعیت، من نمی‌خواهم به‌من بگویید استاد. اما ببین [آنها] چه‌کار کردند، توجه می‌فرمایید من چه می‌گویم؟ 



حالا آقا امام‌حسن چه‌کار کردند با او؟ چه‌کسی کرد؟ نمازخوان‌ها، حج‌بروها، بیتوته‌کن‌ها. چه‌کسی کرد؟ توجه کنید، ما اغلبمان همین‌جور هستیم. ببخشید، من که این حرف‌ها را می‌زنم، می‌خواهم توی این نوار بماند. بفهمد کسی‌که این نوار را گوش می‌کند، والله من به اهل‌جلسه نمی‌گویم، به‌دینم به اهل‌جلسه نمی‌گویم، می‌خواهم هشدار [دریافت] کنید. این‌ها چه‌جور بودند؟ این‌ها در دلشان یک بغضی بود، پِی رهبری می‌گشتند. الان هم هست، ما پِی یک کسی می‌گردیم که جلو بیفتد، بیفتیم دنبالش، حالا هرکه هست. من دلیل می‌آورم برای شما، دلیل من این‌است که وقتی امام‌حسین [به لشکر] گفت من چه کردم [که من را می‌کشید]؟ آخر من گناهم چیست؟ گفتند «بغضاً لأبيک» [یعنی بغض امیرالمؤمنین]. پس این‌ها نماز می‌خوانند با «بغض أبیک»، جهاد می‌روند با «بغض أبیک»، بیتوته می‌کنند با «بغض أبیک«، روزه می‌گیرند با «بغض أبیک»، جهاد می‌روند با «بغض أبیک». 



کجاییم ما؟ این‌را باید بشر از خودش دور کند، نه [این‌که] عبادتی بشود، [باید] ولایتی بشود. آن ولایت تو را نجات می‌دهد عزیز من، نه عبادت. اول کارهایمان گفتند ایشان می‌گوید عبادت نکنید، کِی من می‌گویم عبادت نکنید؟ اصلاً عبادت کار است، عبادت کار است. چرا می‌گوید یک کاسب اگر [خوب کار کند] حبیب‌الله، حبیب خداست؟ چرا؟ [چون] قشنگ کار می‌کند. عبادت کار است قربانتان بروم، حالا کار مزدش را چه‌کسی می‌دهد؟ اگر توی صداقت باشی، خود ولایت می‌دهد، خود امیرالمؤمنین می‌دهد، خود خدا می‌دهد. پس حرف یک‌چیز دیگری است. یک‌حرف دیگر [هست]، یک‌حرف بالاتر از این‌است، آن اطاعت است، آن اطاعت است. گفتم به شما خر بلعم اطاعت کرد، می‌رود بهشت؛ بلعم [اطاعت] نکرد، می‌رود جهنم‌. شیطان با سیصد سال عبادتش اهل‌جهنم است، اطاعت نکرد. بیایید اطاعت کنید. اصلاً این عبادت، اطاعت است. 



مگر این عبادت رسول‌الله شوخی است؟ اگر رسول‌الله می‌گوید الله‌اکبر، به عقیده من تمام خلقت می‌گوید الله‌اکبر. چرا می‌گوید؟ مگر خلقت، امر رسول‌الله را اطاعت نمی‌کند؟ مگر «انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما»، (صلوات بفرستید) [نازل نشده؟] مگر امر نمی‌شود [پیغمبر را] اطاعت کنید؟ حالا پیغمبر چه‌کار دارد می‌کند؟ یک‌ذره کندی کرد. والله، به‌دینم رسول‌الله کندی نکرد، کندی رسول‌الله به این‌بود که [می‌خواست] علی‌بن‌ابوطالب را معرفی کند. آقاجان من،  ۱۰ قربانت بروم، ببین من دارم چه می‌گویم، رسول‌الله که کندی ندارد که. یک‌ذره کندی کرد، [خدا] گفت یا محمد، (صلوات بفرستید)، [اگر علی را معرفی نکنی،] کاری نکردی. یک الله‌اکبر که پیغمبر می‌گوید، [تمام خلقت می‌گوید]. مگر «انّ الله و ملائکته یصلّون علی النبی» [نیست؟] به تمام خلقت [امر] شده که نبی را احترام کنید، نبی را رهبری کنید، تسلیم نبی بشوید. اگر پیغمبر می‌گوید الله‌اکبر، تمام خلقت می‌گوید الله‌اکبر؛ اگر می‌گوید الحمدلله، نماز می‌خواند، تمام خلقت انگار کن که ذکر می‌گوید، تمام خلقت با پیغمبر هماهنگ می‌شوند.



چرا شما توجه به‌ولایت ندارید؟ چرا ولایت را همچین کوچک نگاه می‌کنید؟ تو خودت کوچک هستی، چرا توجه نداری؟ حالا با تمام عبادت‌هایش، [خدا می‌گوید اگر] علی را معرفی نکنی، کاری نکردی؛ تمام عبادت پیغمبر کار شد. چرا؟ چرا؟ می‌ترسم تند شود توی نوار، خدا عبادت نمی‌خواهد. خدا عبادت [نمی‌خواهد]. اگر جهنم هم بروم این حرف را می‌زنم، یعنی دید ولایتم را می‌گویم. علی‌جان، پیغمبر جان، رسول‌الله، من را عفو کنید. دید ولایتم این‌است [که] تا حتی خدا عبادت نبی‌ها را هم نمی‌خواهد، اگر نه همین‌جا [به پیغمبر] نمی‌گوید کاری نکردی. چرا؟ خدا مقصدش را می‌خواهد. خدا مقصدش را می‌خواهد، مقصد خدا علی‌بن‌ابوطالب است. کجایید؟ تو اگر علی را بشناسی، مشاور [مشابه] درست نمی‌کنی؛ پس او را نشناختی. حالا چه به تو می‌کند؟ می‌گوید اگر از هزارتایتان یکی با دین از دنیا رفتید، ملائکه تعجب می‌کنند. تو دین نداری، دین علی‌بن‌ابوطالب است، دین حقیقت امام‌حسن است، دین حقیقت امام‌حسین است. خیلی ما بی‌تفاوتیم، همین چیز می‌خورید و کار می‌کنید؛ بیایید توی این حرف‌ها کار کنید، بیایید یک‌قدری مطالعه کنید. 



من به قربان یک‌جوانی بروم، فدای همه‌تان بشوم، اما کف پایش را می‌بوسم. گفت مگر این حرفها حرف‌ولایت نیست؟ این تشخیص داده‌است دیگر. یک‌نفر توی شما پیدا بشود [که معرفت داشته‌باشد]، من اصلاً شفا می‌گیرم. یک‌نفر وقتی بیاید معرفتش را عنوان کند، چنان آن معرفت جاذبه‌اش من را می‌گیرد. یکی هم می‌آید یک‌حرف خنک می‌زند، من حرف به او نمی‌زنم، اما مثل این‌است که یک‌خرده یخ می‌کشند پشت این گردن من. می‌گویم اگر این حرف را نزده‌بود بهتر بود، باز آبرویش محفوظ بود. یک‌حرف خنک می‌زند، می‌بینم که این روایتش مثل این درخت‌های کاج است [که ثمر ندارد]. (ما به نظرمان، آقایان این سوره حضرت‌یوسف را نمی‌رسیم بگوییم امشب. نترسید نمی‌گویم، چون‌که آن طولانی می‌شود، یک‌وقت دیگر)  چرا؟ بشر یک‌چیزی که می‌نشاند، می‌خواهد رشد کند. من دلم می‌خواهد همه شماها رشد کنید، من از رشد شما نتیجه بگیرم. از جمالتان [بهره] می‌گیرم، جمال شما جمال خداست، جمال شما جمال توحید است؛ اما من رشد شما را از جمالتان بهتر می‌خواهم. می‌بینم تا حتی این جمال فانی می‌شود، رشد شما باقی است. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ رشد شما، معرفت به‌ولایت است. صلوات بفرستید.  ۱۵



حالا عزیز من، ببین من چه می‌گویم. حالا چرا در تمام این خلقت، هرچه که خلقت است، تا حتی نبی‌ها [باید اطاعت کنند]؟ من کار هنوز [به ولی ندارم]، دارم من از نبی صحبت می‌کنم، نه از ولی. پیغمبر اکرم ولی [هم] است، من فعلاً الان توی نبی هستم. مگر نه این‌ها [پیامبر و امیرالمؤمنین] یک بدن هستند؟ دوباره می‌گویم [امیرالمؤمنین] با رسول‌الله [مثل] این‌است، ببین [دو انگشت یکسان]. قرآن هم [با عترت همین‌طور است]. وقتی پیغمبر می‌خواست دو چیز بزرگ بگذارد، می‌دانست این‌ها [امرش را] کم و زیاد می‌کنند، این‌جوری نکرد [که] یک انگشت کوتاه است، یکی بزرگ؛ این‌جوری کرد [دو انگشت یکسان را نشان داد]. گفت دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن است، یکی عترتم است. حالا اگر من دارم می‌گویم، جسارت یک‌وقت نشود، توی فکرتان شما نگویید که فلانی پیغمبر را کوچک‌تر می‌کند. من غلط می‌کنم، تو توجه کن، من الان توی نبی هستم. توجه فرمودی؟ نبی مثل این‌است که شما یک درخت نشاندی، این درخت است. الان یک درخت نشاندی، این درخت است، تولید این مثلاً گلابی و این‌هاست؛ تولید نبی باید ولی باشد. تولید نبی باید ولی باشد، اگرنه بی‌تولید است نبی. 



چرا؟ یک‌روایت داریم [خدا به انبیاء] می‌گوید هفتادتای شما اگر علی را دوست نداشته‌باشید می‌سوزانمتان. چرا؟ نبی ترک‌اولی می‌کند، اما اگر علی را دوست نداشته‌باشد گناه است، گناهِ ناآمرزیدنی است، می‌سوزاند او را. تو چه هستی؟ حواست جمع باشد، به چهارتا نمازها و چهارتا چیزها گول نخورید. توی این باید کار کنیم ما، ما باید توی این ولی کار کنیم. دیشب به شما گفتم که شما چه‌کسی هستید، بعضی‌ها هم که تشریف نداشتند بفهمند. تو چه‌چیز هستی؟ اما تمام احترامت به‌واسطه ولایت است. [امام] می‌گوید شیعه از زیادی گِل ما خلق شده، یعنی از اول شما را لاگرفته پیغمبر، امیرالمؤمنین لاگرفته، تاحتی خدا لایت گرفته. کجاییم؟ عزیزان من، قربانتان بروم، یک‌قدری فکر کنید.



گفتم اشعار خیلی خوب است، [اما] اشعار ما را نجات نمی‌دهد. این‌قدر ابن‌ملجم اشعار گفت، اشعار خیلی جالب. تا حتی اشعار می‌گفت که مثلاً این علی وصی رسول‌الله است، این علی مشکل‌گشاست، این علی نمی‌دانم داماد پیغمبر است، این علی نمی‌دانم در عرش بوده، یک اشعاری دارد که نگو. حالا یکهو به امیرالمؤمنین گفت چرا پاسخ نمی‌دهی؟ گفت تو کُشنده منی. پس اشعار ما را نجات نمی‌دهد، اشعار می‌خوانی کِیف می‌کنی؛ این حرف‌ها که من می‌زنم نجات است. گفت من را بکُش. گفت تو کاری نکردی، تو هنوز کاری نکرده‌ای. مُجرم وقتی آن خیانت از او صادر شد می‌شود مُجرم، گفت تو هنوز مُجرم نیستی. اما دارد به او می‌گوید، چرا دارد به او می‌گوید؟ آن اعمال هرکسی را امام می‌داند. 



متوجه باشید عزیزان من، شب‌قدر [امام] اعمال شما را می‌بیند. همیشه می‌بیند، اما [شب‌قدر] اراده می‌دهد [به] آن‌ ملائکه، که پرونده آنها که دوستشان هستند را می‌آورند می‌گذارند جلوی امام. تو را به حضرت‌عباس یک‌کاری بکنید امام‌زمان [را] لامحاله اگر خوشحالش نمی‌کنید، ناراحتش نکنید دیگر. [او] می‌فهمد تو کجا رفتی، نروید بابا جایی قربانتان بروم. گفتم که شما باید پرچم امر دستتان باشد، هرکجا امر است اطاعت کنید. خیلی بالاست حرف، دوباره بس‌که خوشم آمد تکرار می‌کنم، افتخار می‌کنم که این‌را فهمیدم. در تمام این خلقتی که خدا خلق کرده تا حتی انبیاء را، (پیغمبر اکرم سر جایش، او جزء خلقت نیست، جزء نور خداست) ، تمام را خلقت کرده مقصدش نبوده،  ۲۰ مقصدش علی‌بن‌ابوطالب است، مقصدش امام‌زمان است. دور مقصد بگردید، ببین مقصد چه می‌گوید. اگر تو امر مقصد را اطاعت کردی، تو هم می‌شوی مقصد. تو چه می‌شوی؟ مشاور [مشابه] مقصد. چرا مشاور [مشابه] خلق می‌شوی؟ چرا مشاور [مشابه] خلق می‌شوی؟ صلوات بفرستید. حالا چه کنیم که ما مشاور [مشابه مقصد] بشویم؟ امرش را اطاعت کنیم. 



خانم‌های عزیز، امر زهرا را اطاعت کنید، زهرا خودش امرش است. رویت را بگیر، جوراب کلُفت بپوش، چادر سر کن. این‌چه لباس‌هایی است؟ آخر من خانم‌ها الان به شما می‌گویم. این لباس اسلام را چه‌کسی درآورد؟ مگر آخوند اسلام است؟ او هم یک بنده خداست، مگر او اسلام است؟ فردای‌قیامت [خدا شما را] می‌آورد، [می‌پرسد] خانم این لباس‌ها چه بود؟ این لباس اسلامی بود، خب چه اسلامی؟ [آیا] من گفتم؟ رسول من گفت؟ قرآن گفت تو شبیه کفار بشوی؟ شبیه کفار [شدن] که حرام است که، چه می‌گویی؟ خانم چه می‌گویی آنجا فردای‌قیامت؟ مگر به قیامت اعتقاد نداری؟ 



من یک‌روایتی بگویم که من از خودم نگفته باشم. چهار نفر از [طرف] سلطان نجران آمدند خدمت پیغمبر [که] با پیغمبر حرف بزنند. تا سه‌روز پیغمبر این‌ها را نپذیرفت. این‌ها گفتند که چه‌کسی را پیغمبر خیلی دوست دارد؟ [یکی] گفت هیچ‌کس را مطابق علی‌دوست ندارد‌. رفتند گفتند علی‌جان، ما سه‌روز است آمدیم، چقدر پیاده آمدیم. ما از طرف سلطان نجران آمدیم، [آنجا] یک خاک دیگری است، جای دیگری است. چندین‌وقت ما صدمه خوردیم آمدیم، می‌خواهیم با هم صحبت کنیم، ایشان به‌ما گفته [بروید]. یک نگاهی کرد، گفت بروید لباس‌هایتان را عوض کنید. این‌ها رفتند لباس‌هایشان را عوض کردند، پیغمبر راهشان داد. راهشان داد و خیلی هم عذرخواهی از آنها کرد، اگر [قبلاً] سلام کردند جواب نداد[ه بود]، جواب سلام [آنها را داد]، خیلی احترامشان کرد. گفتند یا رسول‌الله چرا ما را نپذیرفتی؟ گفت شما یک لباس‌هایی داشتید [که] لباس خارجی بود، لباس اسلام نبود، پُر شیطان بود، هرچه من می‌گفتم شما قبول نمی‌کردید. خانم‌های عزیز، لباس شیطانی نپوشید [تا] عبادتتان را خدا قبول کند. بیا به حرف شوهرت برو. والله، بالله، خانم‌ها به‌غیر پدر و مادرتان هیچ‌کس مطابق شوهر شما را نمی‌خواهد. چرا؟ شما ناموسش هستید، دلش می‌خواهد حفظت کند. حرف شوهرهایتان را بشنوید. 



من یک‌روایت دیگری بگویم خانم‌ها برای شما. یک‌نفر رفت مسافرت در زمان رسول‌الله، گفت که زن، من راضی نیستم از خانه بروی بیرون. این آمد و رفت مسافرت، مسافرت طول کشید، پدر این خانم مریض شد. [زن] پیغام داد به پیغمبر، بروم [دیدنش]؟ گفت نه. [پدر] مریض شد گفت نه، مُرد گفت نرو؛ گفت شوهرت راضی نیست، نباید بروی. خلاصه شوهر آمد و گفت [پدرم] مریض شد و مُرد؛ [آنها] نرفتند. فوراً جبرئیل نازل‌شد، [گفت] یا محمد، (صلوات بفرستید)، پدر و مادر این خانم اهل‌عذاب بودند. من به واسطه‌ای که این خانم امر شوهرش را اطاعت کرد، هم پدرش را، هم مادرش را، هم خودش را آمرزیدم. خانم‌های عزیز بیایید شوهرهایتان را احترام کنید، دنیا می‌گذرد والا. او هم باید یک اندازه‌ای مراعات شما را بکند،  ۲۵ یک مشهدی ببردتان، یک عمره‌ای ببردتان، البته پول داشته‌باشد. 



حالا یک‌روایت دیگر بگویم، امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام می‌خواهد ما را ادب کند. [پیامبر] دست زهرا را گذاشت توی دست امیرالمؤمنین، گفت زهرا جان چیزی نخواهی که شوهرت امکان [تهیه آن‌را] نداشته‌باشد. تمام عالم امکان، امکانش به‌واسطه ولایت است، این‌را مال تو گفته خانم. چیزی که از شوهرت می‌خواهی، نینداز او را توی بانک، برود وام بگیرد، نمی‌دانم از این‌طرف بگیرد، کار چیز کند. حالا یک احتیاجی به تو دارد، تو هم احتیاج به‌خدا داری. اگر الان احتیاج به تو دارد، نگو این احتیاج دارد، امر من را اطاعت می‌کند. امری که به شوهرت می‌کنی باید امر خدا باشد، اگرنه فردای‌قیامت خدا پدرت را درمی‌آورد. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ ببین من همه را خانم‌ها از روی روایت و حدیث گفتم، کسی نگوید این سواد ندارد. سواد سیاهی است، اما اگر سواد توأم به امر شد می‌شود نور. 



اگر سوادِ آقایان توأم به امر شد می‌شود نور، آن‌وقت می‌شود نور علی نور؛ یعنی سواد خودش یک [سیاهی است]. این خانم‌ها که الان یک‌خرده چیزند، می‌گویند ما نمی‌دانم دیپلم داریم، لیسانسه‌ایم، خودمان را می‌توانیم اداره کنیم. حقوق هم می‌گیریم، اداره می‌کنیم. تو می‌دانی حقوقت را باید خمس، سهم امامش را بدهی؟ او که نمی‌دهد که. الحمدلله، خانم‌هایی هستند توی شما که خمس و سهم امامشان را می‌دهند. امیدوارم که این خانم‌ها را خدا با حضرت‌زهرا محشور کند. امیدوارم که ولایتشان را خدا حفظ کند. امیدوارم هم این‌جا عزیز باشید خانم‌ها، هم آنجا. اما دوباره تکرار می‌کنم، بدانید که این صورت‌های ماهرو، زبانم لال بشود، الان را نمی‌گویم، می‌رود لای خاک. بدانید این‌صورت شما خانم‌ها امانت خداست. تو خودت آیاتی، صورتت امانت است، باید نشان شوهرت بدهی، نشان چه‌کسی می‌دهی؟ خدا لعنت کند آن‌کسی‌که گفت رویت را نگیر. روی تو خانم امانت است، باید در اختیار شوهر و همسرت بگذاری. 



چرا می‌گوید اگر یک غسل بکنی مطابق موهایی که در بدنت است ملائکه برایت طلب‌مغفرت می‌کنند؟ اما می‌گوید اگر غیر آن [ازدواج] باشد، آن مو که آن عرق می‌آید بیرون نجس است. بی‌حیاگری کردم، چه‌کنم؟ می‌خواهم شما هدایتید، هدایت‌تر بشوید؛ با آیات و احکام، با روایت‌ها و حدیث، با حرف‌های پیغمبر، با حرف‌های امیرالمؤمنین [بیان می‌کنم]. 



عزیزان من، بیایید گوش بدهید. تو الان مادرت چه شد؟ این مادر پیر چه شد؟ چه‌جوری شده؟ تو هم همین‌جور می‌شوی، خدا این قدرت را از تو می‌گیرد. این‌صورت ماه‌رو چروک چروک می‌شود، مواظب باش عزیز من. هر چروکی که [در صورت تو باشد که] این‌صورت را نامحرم ندیده باشد، هر چروکی که در صورت یک خانم پیرزن باشد نور است، مثل ناودان نور است آن چروک. 



مواظب باشید عزیزان من نزدیک شب احیاست، خودتان را احیا کنید. اصلاً احیا یعنی احیا کردن خود، نه این‌که بروید توی گوشه مسجد و یک‌قدری نمی‌دانم میوه ببری و یک‌قدری بگویی و یک‌خرده چایی بخوری و پِی وقت بگردی و [بگویی] کِی سحر می‌شود. پِی کجا می‌گردی؟ بیا پِی وقت ولایت بگرد، بیا قدردانی از ولایت کن، بیا [شب] احیا خودت را احیا کن. عزیزان من، قربانتان بروم، جوانان‌عزیز، فدایتان بشوم، بیایید ما یک باند توحید بشویم. بیایید یک باند ولایت بشوید، بیایید یک باند امر بشوید. بیا کسی بشو که به‌واسطه تو یک شهری حفظ است.  ۳۰ تو هرچه تقوا داشته‌باشی، هی خدا به تو عنایت می‌کند، هی خدا حفظت می‌کند. 



چرا با تمام این شرایط آخرالزمان [که می‌گوید] زنها این‌جوری می‌شوند، مردها این‌جوری می‌شوند، علما این‌جوری می‌شوند، صفا می‌رود، همه به نزول برخورد می‌کنند، بدعت به دین می‌گذارند، نمی‌دانم چیز حلال پیدا نمی‌شود، [برای مؤمن خیر است؟] بابا این‌ها را پیغمبر گفته، من که نمی‌گویم که. این‌هم [که می‌گویم چون پیغمبر] می‌گوید اذان بگو، من دارم اذان می‌گویم، من از خودم نمی‌گویم که، توجه بکنید. حالا یک‌دفعه می‌گوید برای مؤمن چه می‌شود؟ می‌گوید برای مؤمن خیر است، یعنی مؤمن را شر نمی‌گیرد، چرا توجه نداری؟ اصلاً مؤمن را شر نمی‌گیرد. بیا مؤمن بشو؛ شر نگیرد تو را، شر پیش خود است. اصلاً شر مؤمن را نمی‌گیرد، توجه فرمودید؟ چون مؤمن شر را نمی‌خواهد، مؤمن خیر را می‌خواهد، خب خیر می‌گیرد او را. 



می‌فهمید من چه می‌گویم؟ آره؟ فکر می‌کنید رویش یا نه؟ بیایید فکر کنید روی این حرفها. [اگر] خدا شما را متقی قرار داده، شما مؤمن هستید، اصلاً شر سراغ شما نمی‌آید. به تمام مقدسات عالم، من از جوانی‌ام این زن‌ها را می‌دیدم، جسارت می‌شود، این زن‌های نامحرم را مثل یک گوساله، گاو می‌دیدم. باز آن گاو را یک‌خرده نگاه به آن می‌کردم، به این‌ها نگاه هم نمی‌کردم. اصلاً دیگر آدم تویش نیست [که] نگاه کند. اصلاً شر توی تو نیست دیگر، اگر شر توی توست برو یک‌فکری برای خودت بکن، هنوز هم [گرفتاری]. صلوات بفرستید.



خب، عزیز من، جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، همه آنها یک امری است توی زانویت، آن‌وقت تولیدت می‌شود فاطمه‌خانم، حظ می‌کند آدم دیگر. بله؟ خب همین‌است دیگر. حالا می‌گوید اگر توهین به این تولیدت بکنی، خانه من را خراب کردی. از تو این باید عمل بیاید، نه گناه، نه معصیت، نه غیر خدا. تو تولیدت این‌است، این‌جور باید باشد. من به شما نمی‌گویم، به آنها می‌گویم، اگر داد هم می‌زنم به آنها می‌زنم.



این‌ها [بعضی آیات قرآن را] بشر وقتی می‌خواهد بخواند [با آنها] گذران است، یعنی خودش خیلی توجه ندارد. آیه‌های قرآن خیلی زیاد است، [بشر با بعضی از آنها] گذران است. اما آیه‌های قرآنی است که خیلی روشن است، بعد همه‌کس چه باسواد، چه بی‌سواد، چه عالِم، همه این‌ها آن آیه را درک می‌کنند. یکی از آیات قرآن این‌است که سوره حضرت‌یوسف است. این [را] هم انسان می‌بیند، هم انسان‌ساز است، هم عبرت‌انگیز است، هم هشدار است، خیلی آیه عجیبی است. اما این آیه را کسی [باید] عنوان کند با معنی، یعنی ما باید (گفتم به آن‌آقا) عصاره هر مطلبی را بفهمیم؛ عصاره قرآن ولایت است. اگر شما عصاره قرآن را توجه نکنی، اصلاً قرآن را توجه نکردی. حالا شما ابتدا ببین، یک‌وقت شما آقاجان کارَت خیر است، داری [کار] خیر می‌کنی، اما باید مواظب شرش هم باشی. آخر کار خیر شر دارد؟ نه. چرا [شر می‌شود]؟ [چون] مواظبش نیستی.



آقای یعقوب،  ۳۵ یک دستگاهی داشت، یک گوسفندی می‌کشت، یک‌چیزی می‌کشت، این منحصر به فقرایی که مثلاً در این شهر می‌آمدند بود، نه مال اهل‌شهر. که حالا شما آمدی گرسنه‌ات است، چیزی [غریبی]، می‌گفتند برو خانه یعقوب. حالا یک بنده‌خدایی آمد روزه بود، آمد [درِ خانه یعقوب] و حالا اعتنا به او نشد یا هر چیزی بود رفت. گفت خدایا من آمدم درِ خانه پیغمبرت، این‌هم که ما را رد کرد که. یعنی [یعقوب] مواظب نبود، من دارم می‌گویم کار خیر هم می‌کنید مواظب باشید. توی این کارتان خیلی باید مواظب باشید. خب حالا این شد و یک‌قدری من دارم به شما می‌گویم، اشخاصی که رو به شما می‌زنند، ناامیدش نکن. حالا اگر عرض بشود خدمت شما ده‌تومان است به او بده، بیست‌تومان است به او بده؛ ناامیدش نکن، حتی [اگر] می‌دانی مستحق نیست. این رو به تو زده، خدا رحمت کند، این جمله را حاج‌شیخ‌عباس گفت، رو به تو زده، رویش را بگیر. حالا می‌دانی مستحق هم نیست، یک‌چیزی به او بده.



حالا این [یعقوب] نداد. این‌زمان، زمانی بود که برده‌خری بود. آخر من با یکی از علما که کتاب بَرده‌ای را نوشته‌بود، [صحبت کردم]. در مشهد رفتم خدمتشان، با او بحثم شد. گفتم چه می‌شود که این [بَرده] هم مسلمان است، این‌هم دوست ائمه [است]، چطور می‌شود که این برود کار کند، [او] به این خیش [گاوآهن] ببندد؟ این چیست آخر؟ گفت من در کتابم این‌را نوشتم. گفتم من آمدم پیش خودت، تو کتابت را نشان من می‌دهی؟ جواب‌بده دیگر. آن آقای ابطحی بود، همچین چیزی؛ آنجا آن بنده‌خدا آقای شهیدی‌نیا کنارش بود. کتاب بَرده‌ای را در ایران ابطحی نوشته، ما رفتیم پیش او. خلاصه، جوان قدرت دارد دیگر، حالا از این‌جا می‌خواهیم برویم آنجا این‌قدر خجالت می‌کشیم که [نگو]. اما جوان یک قدرت در حد ولایت دارد، کسی را نمی‌بیند. حامی‌اش ولایت است، با ولایت سر و کار دارد، نه با بعضی‌ها، حالا هرکه می‌خواهد باشد. حالا هرچه می‌خواهد عظمی باشد، آن عظمائیتت را ولایت کوچک می‌کند.



حالا آقاجان من، ببین من چه می‌گویم. این آقای یعقوب یک کنیز خرید، کنیز یک پسر داشت. [بعد] یک چند وقت که [بزرگ] شد، این پسر را فروخت. یک‌دفعه این زن بنا کرد گریه‌کردن، گفت ای‌خدا من با بچه‌ام آمدم [در] پناه پیغمبرت، بچه من را فروخت. یک‌کاری است شرعی‌اش درست‌است، عُرف درست نیست. من یک‌چیز بگویم شب احیاست، شب تولد آقا امام‌حسن است، عیبی ندارد. ما می‌رفتیم حمام سفیداب، خانه ما دمِ خانه آقا بهاءالدینی بود، آنجا حمام سفیداب بود. ما رفتیم دیدیم این بنده‌خدا کیسه‌کش [حمام] خیلی ناراحت است. گفت که، (حالا شرع را می‌خواهم بگویم)،  آره این آقای غفوری دندان‌ساز بود. گفت که این می‌آید از این‌جا [خزینه] می‌رود توی این [قسمت] نماز‌خوان، این باید پایش را بگذارد توی این حوض که پر است، نمی‌گذاشت. گفت ما چند دفعه به او گفتیم، این می‌گوید نه، من نمی‌دانم از آقای‌فلانی تقلید می‌کنم، او صحن حمام را پاک می‌داند. گفت ما رفتیم پیش آقای بهاءالدینی، گفتم آقای بهاءالدینی این می‌آید، [این‌طور می‌کند]. حمامش هم مفتکی بود، [طرف] یک‌خرده داشت، خیلی می‌آمد. 



گفت من می‌روم که شلنگ بیندازم به این خزینه، تا چیز [تمیز] کنم از این آب خزینه چندتا قُلُپ باید بخورم، این آب کثیف [می‌رود در دهانم]. آره دیگر، خیلی [خزینه] کثیف بود دیگر. [گفت] شما هم [به او بگویید]. گفت بهاءالدینی هم به او گفته، می‌گوید آقا من از مرجع تقلیدم تقلید می‌کنم. اتفاقاً تا ما رفتیم، این آمد آنجا کیسه بکشد.  ۴۰ ما به او گفتیم آقای‌دکتر ما یک خواهشی از تو داریم، آره، مثل بچه آدم. آره دیگر، یک‌وقت آدم بچه آدم می‌شود دیگر، اما کسی باور ندارد. هیچ، [گفتم] یک خواهشی از شما دارم؛ گفتم شما که از آنجا می‌آیی، خب پایت را بگذار توی این حوض [بعد] بگذار این‌جا. این بیچاره [حمامی] یکی از مشتری‌اش برمی‌آید [از دست می‌دهد]، یکی هم که آب را هزینه باید بکند [دوباره بشوید]. گفت [کارم] اشکال ندارد، شرعاً درست‌است. گفتم که شرع با عُرف باید جور باشد، اصل شرع [تنها] نیست، عُرف هم هست. گفتم که آدم اگر زنش را ماچ کند چطور است؟ خب عیبی ندارد. گفتم زیر گدار [معبر] سفیداب ماچش کن، توی خیابان ماچش کن، توی گذر ماچش کن، لامروت ماچش کن. آقا این دفعه دیگر می‌آمد عوض دوپایی، سه‌پایی [پایش را] می‌زد توی این [حوض]. فهمیدی؟ [حمامی] گفت ای‌خدا پدرت را بیامرزد حاج‌حسین، جان ما را راحت کردی.



آقای یعقوب، قربانت بروم، نگو شرع است، عُرف هم هست. این [کار یعقوب] همین ترک‌اولایش شد. حالا زن چه گفت؟ گفت خدا جدا کرد بچه من را. [خدا] گفت بچه‌اش را جدا می‌کنم. تو خیال نکن آیت‌الله خدا [فقط] طرفدار توست، طرف زن هم هست، خدا کسی را نمی‌بیند. خدای تبارک و تعالی آن‌که حق را اجرا می‌کند می‌بیند، اصلاً کسی پیش خدا کسی نیست، این چیزی نیست که. هیچ، [خدا] گفت بچه‌اش را جدا می‌کنم. شب یوسف یک خوابی دید، یعقوب فهمید که مبتلا شد. آقای یعقوب دوازده‌تا پسر داشت، دوتا از یک زنش داشت، ده‌تا از یکی‌دیگر. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، می‌فرمود این بچه‌های یعقوب اگر یک داد می‌کشیدند، زنان کنعان سقط می‌کردند. خیلی قد و بالای [بلند داشتند و] قوی بودند. این‌ها آمدند به بابا گفتند بابا، آخر تو این یوسف را [بگذار بیرون برود]. من بارها می‌گویم اگر یکی دوتا پسر دارید، این‌ها را همه را یک‌جور ببینید. این یعقوب خیلی این یوسف را احترام می‌کرد، نه که او پیغمبر بود دیگر.



کار نداریم. حالا گفتند به‌ما بده او را، آخر [یوسف] جایی را بلد نیست، گذر را بلد نیست، جایی بلد نیست، ما ببریم او را [بگردانیم]. خلاصه [یوسف را] داد و [برادران] ماچش کردند، [او را] روی دوششان گذاشتند، خیلی احترام منافقی کردند به حضرت‌یوسف. بردند او را، آنجا یک‌قدری زدند این طفلک را، حالا که زدند می‌خواستند [او را] بکشند، بنیامین گفت نه. آن برادر [مادری] آقای یوسف بنیامین بود. قرآن می‌گوید دیگر، من دارم تفسیر برایتان می‌گویم، یک‌شب هم‌پای تفسیر بروید اشکال ندارد. اما از آقایان چیز، به‌خصوص حاج‌آقا عذرخواهی می‌کنم که وقتشان را می‌گیرم. آقایی که شما باشید، [بنیامین] گفت نه. گفتند چه کنیم؟ یک چاهی آنجا بود، گفت بیندازید او را توی چاه. آقا گرفتند او را، یوسف را انداختند توی چاه. 



خدا به جبرئیل گفت یا جبرئیل، این‌همه  جان بنده‌های من را گرفتی، کجا دلت سوخت؟ گفت خدایا امر را اطاعت کردم. من دو جا رقت کردم، یک‌جا وقتی گفتی یوسف را بگیر من در سدرالمرسلین [سدرة‌المنتهی] بودم، چه‌جور آمدم یوسف را بگیرم [که] ته چاه نخورد. عزیز من، این آیه این‌را می‌گوید، تو با خدا باش [تا] خدا بگیرد تو را. هر کجا تو با منی من خوشدلم، گر بُوَد در قعر چاهی منزلم. حالا جبرئیل گفت گرفتم او را، یکی هم عرض می‌شود خدمت شما، از برای شداد یا نمرود یک‌ذره رقت کردم. یکی هم از برای آن طفلی که [دریا] طوفانی شد، کشتی [شکست]، زنی به تخته‌پاره چسبید، رفت کنار دریا زایید. گفتی جان مادرش را بگیر، این بچه هی همچین همچین می‌کرد لای خاکها، من رقت کردم. 



[خدا] گفت قسم به‌عزت و جلالم، این شدادی که ادعای خدایی کرد، این همان بچه‌است. پس خدا همیشه هوایت را دارد.  ۴۵ قربانت بروم، فدایت بشوم، هوایت را دارد. ببین هوای بچه را چه‌جور دارد؟ هوای این [یوسف] توی چاه را چه‌جور دارد؟ دائم خدا نگهدار توست، حافظ توست، هوایت را دارد، کجا نگاه می‌کنی؟ هیچ، گفت چه‌جور شد؟ گفت وقتی‌که این جانش را گرفتم، شیری آمد بخورد او را، مهرش را انداختم در دل شیر، این بچه را بزرگ کرد، [یعنی] شداد را. خدا یک‌وقت می‌بینی شداد را هم بزرگ می‌کند، به این چون و چراها کار نداشته‌باش [که بگویی] چه‌کسی ظالم است، چه‌کسی چه‌جوری است. به او چه‌کار داری؟ خدا در کمین‌گاهش است، هرکه باشد پیرش را در می‌آورد؛ تو خودت ظالم نباش. هیچ، آقایی که شما باشی، گفت این‌جوری شد تا این‌که یواش‌یواش آمد شاه شد و گفت من خدا هستم و بهشت ساخت. یک صلوات بفرستید. 



حالا حرف من سر این‌است، یوسف خیلی زیبا بود، یک‌روز رفت دمِ آینه گفت اگر من را بناست بخرند، به‌قیمت خیلی گران باید بخرند. این یکی، یعنی به خودش یک‌قدری این‌جوری کرد. یکی هم گفت کیست مثل من باشد؟ یازده تا برادر در این شهر دارم، چه‌کسی جرأت دارد به‌من حرف بزند؟ برادرهایم که نعره بکشند [زنها] سقط می‌کنند. از خدا یک‌ذره رفت آن‌طرف، اتکا به برادرهایش کرد. اتکا عزیزم به هیچ‌کس نکن، حالا همین [که یوسف] به آنها اتکا کرد، ببین می‌شوند دشمنش. به هیچ‌کس اتکا نداشته‌باش، فقط اتکایت به‌خدا باشد. می‌گویم این آیه خیلی آیه قشنگی است. حالا ببین چطور شد. حالا کسی آمد این‌جا آب از این چاه بکشد، دید یکی به دول [دلو آب] انگار چسبیده، نگاه کرد دید یکی است، کشید او را بالا. کشید او را بالا، دید پسر زیبایی است، گفت می‌رویم می‌فروشیم او را. حالا وقتی می‌خواست بفروشد، چون‌که [یوسف] گفت من را خیلی گران می‌خرند، روایت داریم، قرآن می‌گوید که [پیرزنی] چندتا دوکچه آورد [که] این‌را بخرد. چندتا دوکچه آورد بخرد او را. [فروشنده] گفت آخر به دوکچه [بفروشم او را]؟ گفت من می‌خواهم اسمم در [میان] آنها که یوسف [را] می‌خرند باشد. این‌جا یک‌خرده این‌جایش را این‌جوری کرد. 



حالا برد او را آنجا، حالا حرفم سر این‌است. یواش‌یواش این‌که می‌خواست بخرد [به او] نداد. او که می‌خواست بفروشد گفت باید یک [طرف] ترازو پول باشد، یک [طرف] ترازو این [یوسف] باشد. هرچه [در کفه ترازو پول] ریختند [پایین] نرفت. یوسف درآمد گفت من ایمان دارم، پول ایمان ندارد. تا این‌که همین‌جور این خلاصه عزیز مصر این‌را خرید. حالا او را برد آنجا، حالا که او را برد آنجا، خب غلام است دیگر، آن [همسر] عزیز مصر یک خیالی برای این کرد و وقتی او نبود درها را بست و تاحتی می‌گویند هفت دربند بوده، حالا چند دربندش را خیلی من یقین ندارم. [یوسف را] برد و با این می‌خواست به‌اصطلاح یک‌دوستی برقرار کند. [زلیخا] یک‌چیزی انداخت روی بتش، گفت او نبیند. [یوسف] گفت من که چیزی روی بتم نمی‌‌توانم بیندازم. گفت یا با من دوستی کن، یا می‌گویم [شوهرم] بیندازد تو را توی زندان. یوسف گفت من زندان را بهتر از زنا می‌خواهم. همیشه نگو من این‌را می‌خواهم، این‌را می‌خواهم، مواظب باش چه‌چیز می‌خواهی. این [یوسف] نگفت من نجات می‌خواهم. 



حالا [عزیز مصر] آمد و [زلیخا] گفت به شوهرم می‌گویم [یوسف] این‌جوری کرد. حالا سه‌تا بچه حرف زدند. اگر عزیز من، قربانت بروم، فدایتان بشوم، شما بیایید [در] راه حق، بچه‌ها می‌آیند [برایتان] شهادت می‌دهند. هنوز این بچه [را] خدا به او اجازه حرف نداده، اما راجع‌به تو شهادت می‌دهد. حالا آمدند، این بچه در گهواره بود، مال همان عزیز مصر بود. [زلیخا] آمد گفت که آره این می‌خواست خیانت کند، آن بچه گفت نه، آن‌که پشت پیراهنش پاره است او فرار می‌کرده. حالا چه شد؟ حالا وقتی‌که، (توی آن کتاب هم یک اشاره‌ای شده)، حالا وقتی‌که این [یوسف] از آنجا [جدا] شد، دست گذاشت در باز شد. ببین در بسته به رویت باز می‌شود [ای] آقایی که می‌خواهی گناه نکنی، اما تو با گناه مشترکی. تو می‌خواهی [گناه] نکنی [اما] یک‌قدری می‌خواهی بکنی، یک‌قدری می‌خواهی نکنی، [تو با گناه] مشترکی. تو مشترکی، گناه می‌قاپد تو را، گناه می‌کنی. حضرت‌یوسف درهای بسته به رویش باز شد، فرار کرد. حالا چه شد؟ انداخت او را در زندان. یک صلوات بفرستید. حالا چه شد؟ 



باز من دارم [می‌گویم]، تمام دادم این‌است که مواظب خدا باشید،  ۵۰ خدا را فراموش نکنید، [خدا] آن به آن مواظبتان است. ببین این آیه هشداردهنده ماست. یکی که قسم می‌خورم بیست‌سال [پیش]، (الان یکی از شاگردهایش شاید این‌جا باشد)، می‌گفت من آیات سوره یوسف را چیز [تفسیر] کردم، هیچ‌کس مثل شما [تفسیر] نکرد؛ گفت ما توانش را نداریم این‌جوری بگوییم. حالا، [یوسف را] چه‌کارش کرد؟ حالا افتاد توی زندان. حالا که افتاده توی زندان، چون‌که از زلیخا گذشت، خدا تعبیر خواب به او داد. [برای] تعبیر خواب، خوابتان را به همه‌کس نگویید. صبح پامی‌شوی خوابت را به ننه‌ات نگو، ننه‌ات چه می‌داند؟ [می‌گویی] ننه من خواب دیدم، خودت را لوس می‌کنی؟ او هم یک‌جور دیگر تعبیرش می‌کند. یا می‌روی پیش آنها، این تعبیر خواب ندارد، این تعبیر خودش را ندارد. او تعبیر خودش را ندارد، تو می‌روی پیش او؟ صلوات بفرستید.



هیچ، آقایی که شما باشی [یوسف] افتاد زندان. حالا یک‌نفر [در زندان] بود شب خواب دید. [یوسف] به او گفت که تو این‌قدر مورد [عنایت] عزیز مصر بشوی، [که] سه‌تا دعا[ی اجابت شده برای تو] دارد، می‌گوید سه‌تا چیز از من بخواه. دوتا چیز [برای خودت] را بخواه، یکی [دیگر] هم بگو این جوان کنعانی بی‌تقصیر است. آقا یادش رفت بگوید. یک‌دفعه ندا آمد یا یوسف، چرا به او گفتی، من را فراموش کردی؟ هفت‌سال باید این‌جا بمانی. هفت‌سال عزیز مصر یادش رفت. این [یوسف] زندان موقت بود، نباید هفت‌سال بماند که، این زندان بازداشتی بود. [می‌خواست] بازداشتش کند ببیند زن به این‌کار داشته یا این [به او]؟ این‌که زندان دائمی نبود که، زندان بازداشت بود. آقا هفت‌سال زندان پایش افتاد. خیلی‌خب، حالا چه شد؟ (ببخشید اگر طول می‌کشد)، حالا چه شد؟ حالا یک‌وقت عزیز مصر خواب دید. خواب دید گاوهای بزرگ دارند گاوهای لاغر را می‌خورند یا [بالعکس] آنها این‌ها را می‌خورند. معبّرها را جمع کرد. گفتند عزیز مصر ما معبّریم، استاد ما یکی است در زندان است. [پرسید] کیست؟ [گفتند] یوسف. گفت این هنوز زندان است؟ گفتند آره. گفت بیاوریدش.



[یوسف] گفت ای عزیز مصر، هفت‌سال دیگر گرانی می‌شود، قحطی می‌شود. اصلاً قحطی می‌شود، شما تهیه گندم ببین. گفت خب گندم به‌قول ماها، (نمی‌دانم حالا خواربار فروش‌ها چه می‌گویند)، شاشه [شپشک] درمی‌آورد. گفت نه، این‌ها را بگذار توی کفن [پوشش، لفافه]. یعنی صدسال اگر این خوشه‌ها توی کفن باشند، لولو درنمی‌آورند. حالا این‌چه حسابی است که این خوشه‌ها روی این‌است؟ ببین [گندم] اول یک پوست دارد، بعد یک پوست دیگر دارد، بعد یک‌چیزهایی دارد که گاسیه به آن می‌گویند بزرگ است. حالا بعد هفت‌سال ایشان آمد، دیگر آنجا خیلی مورد عنایت عزیز مصر قرار گرفت. حالا [بعد] هفت‌سال چه شد؟ این عزیز مصر از دنیا رفت، ایشان شد شاه. حالا هم پیغمبر است هم شاه شده، درست‌است؟ حالا این‌ها در کنعان [هم] خب قحطی افتاد، فهمیدند مصر گندم دارد. حالا این برادرها پاشدند یکی یک خر برداشتند، یک جوال هم برداشتند، آمدند کجا؟ مصر [که گندم] بستانند. آمدند رفتند پیش این عزیز مصر که یوسف باشد. گفتند ای عزیز مصر، ما بچه‌های پیغمبریم، آره، به‌ما کیل [پیمانه] بده.



ببین خدا [با آنها چه‌کرد؟] کجایی؟ تا سنار داری باد به خودت می‌کنی. حالا خدا هم گدای چه‌کسی کرد آنها را؟ گدای یوسف. [گفتند] کیل به‌ما بده. گفت بروید جوال‌هایتان را بردارید، کیل بکنید. اما [مقدارش] معلوم است، مثلاً [می‌گفت] بیست مَن به آنها بده یا سی مَن، هرچه بدهند [را] معلوم کرد؛ این‌ها را خلاصه به آنها داد. حالا [یوسف] به این‌ها گفت این کیل را بگذارید درِ جوال بنیامین. کیل را گذاشتند آنجا، یکهو این‌ها گفتند کیل کجاست؟ گفتند بنیامین دزدیده، درِ جوالش است. [یوسف] گفت نگهش‌دار. آقا این‌ها [برادران] گریه زاری [که] ای عزیز مصر، ما یک برادر داشتیم گرگ خورده‌است او را. نه که این‌ها برداشتند پیراهن خونی درست‌کردند،  ۵۵ بردند پیش بابایشان که این‌را غُلف کنند [بپوشانند، پنهان کنند]. [یعقوب] گرگها را خواست، [گرگ] گفت به یعقوب والله گوشت شیعه به‌ما حرام است، ما [او را] نخوردیم. حالا چهل‌سال این [یعقوب] گریه کرد، چرا گریه کرد؟ هر که گفت؟ 



هر که گفت هزارتومان به او می‌دهم. هر که بگوید [اما درست] نگوید، باید هزارتومان بدهد. یالا، بگویید ببینم. اما نترسید از هزار تومان، بگو یک‌چیزی. چرا؟ من الان چه‌چیز گفتم؟ من الان چه گفتم؟ [یعقوب] چهل‌سال گریه کرد. آن‌کار را که کرد خدا محبت خودش را گرفت، محبت یوسف به او داد؛ گفت حالا گریه کن تا چشمت درآید. بترسید از این‌که کاری بکنید [که] خدا محبت خودش را از تو بگیرد، محبت بچه را به تو بدهد، [خدا] عذابت کرده. توجه می‌کنید؟ توجه کردی یا نه؟ درست‌است؟ حالا عرض می‌شود خدمت شما هرچه این‌ها گریه و زاری کردند [که] برادر ما را این‌جوری گرگ خورده، این‌جوری است، [یوسف] گفت نه این [بنیامین] باید باشد. حالا من این‌جا خیلی رقت می‌کنم؛ وقتی خودم باشم، این آیه را ترجمه می‌کنم خیلی گریه می‌کنم. آقا که شما باشی، پیراهنش را یوسف گذاشت گَلِ یکی از این جوال‌ها. حالا چقدر [راه] که به کنعان داشتند، یکهو یعقوب گفت بوی یوسف می‌آید، بوی یوسف می‌آید. وقتی آمدند، دید یک پیراهن است، [یعقوب] مالید به چشمش، چشمش خوب شد. حالا حرفم سر این‌است. حالا یوسف یک‌آدم داشت، به‌اصطلاح حالا نوکرش بود، هرچه بود، غلامش بود، روانه کرد گفت برو [خبر من را به پدرم بده.] 



[یوسف] چه‌کرد؟ این بنیامین را آورد با خودش چیز [غذا] بخورد، دید بنیامین گریه می‌کند. گفت بابا من که حالا زندانت نکردم، من آوردم تو [را] با ما چیز بخوری، چرا گریه می‌کنی؟ تو نجات پیدا می‌کنی. گفت نه ای عزیز مصر، (این‌جا من ناراحت می‌شوم)، گفت این‌ها که گفتند دروغ گفتند، برادر من را انداختند توی چاه، فهمیدی؟ [اما] می‌گویند [او را] گرگ خورده؛ حالا دست تو مثل دست او می‌ماند. آن‌وقت یک‌دفعه [یوسف] دست انداخت گردنش، گفت برادر من تو را می‌شناسم. تو این‌کار را کردی [که] نگذاشتی من را بکشند، من برادر تو هستم. آره، حالا حرف این‌است. حالا این غلام را روانه کرد، گفت برو به بابایم بگو آن‌که گندم با او داده یوسف است، آره؛ بلند شو بیا این‌جا، من هم می‌آیم. حالا این [غلام] تا آمد، سراغ خانه یوسف را از یک زن گرفت که این زن کلفَت یعقوب است. این آیه قرآن است دیگر، گفت که خانه یعقوب کجاست؟ گفت چه‌کار داری؟ گفت من خبر یوسف را آوردم. [زن] بنا کرد گریه‌کردن؛ دستهایش را بلند کرد، گفت خدا چرا به عهدت وفا نکردی؟ تو که بنا بود که بچه من را زودتر به‌من برسانی. [غلام] گفت [اسم] بچه‌ات چیست؟ گفت مثلاً علی یا چه. دست انداخت [گردنش]، گفت مامان من بچه‌ات هستم. 



پس چه‌کرد خدا؟ می‌گویم، خدا به وعده‌هایش عمل می‌کند. این‌که [خدا] به تو می‌گوید عزیز من، شما اگر این‌جا یک‌قسمت بدهی، صدتا این‌جا [به تو پاداش] می‌دهم، هزارتا آنجا؛ والا به شما می‌دهد. باور کنید وعده‌های خدا درست‌است. اگر خدا وعده عذاب بدهد درست‌است، خدا به وعده‌هایش عمل می‌کند. حالا حرف سر این‌است، حالا این‌ها حرکت کردند. یعقوب حرکت کرد و پیراهن را هم مالید به چشمش خوب شد و حرکت کرد. یوسف هم از آن‌طرف حرکت کرد، با [نیروهای] لشکری و کشوری حرکت کردند، خیلی با عظمت. جبرئیل هم با او رفت. همین‌جور که داشت می‌آمد، جبرئیل گفت یوسف، آن‌زن که آنجاست او زلیخاست. حق سلامت می‌رساند، [می‌گوید] برو دعا کن جوان شود. [یوسف] رفت گفت زلیخا تویی؟ گفت آره. گفت می‌خواهی جوان شوی؟ گفت منتهای آرزویم همین‌است. یوسف دعا کرد جوان شد، گفت بیا برویم. گفت برو، روزی که من به لقا نرسیده‌بودم به تو که زرخرید ما بودی،  ۶۰ نوکر ما بودی، من به تو توجه داشتم. حالا هم نبی هستی، هم عرض بشود سلطان هستی، من آن‌موقع به لقا نرسیده‌بودم. 



این‌همه که به شما می‌گویم اگر به لقا برسید، [پشت‌پا بر عالم امکان می‌زنید، این‌است.] پشت‌پا بر عالم امکان زدم، من دست بر دامن زهرا زدم. اگر دست به دامن علی‌بن‌ابوطالب [بزنید]، اگر دست به دامن امام‌زمان بزنید، به همه‌چیز پشت‌پا می‌زنید. چیزی را نمی‌بینی دیگر به‌غیر او، عزیز من. [زلیخا] گفت برو، من به لقا نرسیده‌بودم. حالا [یوسف] آمده، حالا پدر از این‌طرف دارد می‌آید، پسر از این‌طرف. [یوسف] دست انداخت گردن بابایش؛ جبرئیل نازل‌شد، [گفت] یا یوسف دستت را باز کن. یک نوری رفت، گفت این‌چه بود؟ گفت نور نبوت از کَفَت رفت، چرا پدرت را احترام نکردی؟ [چرا] این‌جوری دست انداختی گردنش؟ [تو] بی‌تفاوت بودی، باید تا بابایت را می‌دیدی [از اسب] پیاده می‌شدی. جوان‌ها پدرهایتان را احترام کنید، قربانتان بروم. پدرها شما هم جوان‌ها را احترام کنید. 



حالا آمدند به‌هم رسیدند. حالا ببین یوسف چه‌کار می‌کند؟ ببین شخص کریم همیشه کرامت از او نازل می‌‌شود. نمی‌گوید تو چه زمانی چه‌جوری کردی. خیلی من خبیث‌ها را دیده‌ام، غیر خبیث‌ها را هم دیده‌ام. یکی بود زیر گذر، این جلوی یکی را گرفته‌بود، به او می‌‌گفت موز من را بده. گفت آن‌روز که خانه ما بودی، به‌قدر دو نفر خوردی. این عمله بنا بود، به این عمله بنا می‌گفت. آخر هم به یک بدبختی این آدم افتاد که نگو. توجه می‌کنی من دارم چه می‌گویم؟ حالا عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، ببین من چه دارم می‌گویم. حالا ببین یوسف چه‌کار می‌کند؟ حالا این‌ها با هم نشسته‌اند، برادرها خجالت می‌کشند. [می‌گویند] ما بودیم این‌را انداختیم توی چاه، ما بودیم این‌را زدیم، حالا آمدیم ما محتاجش شدیم، هی خجالت می‌کشیدند. یک‌روز همه برادرها بودند، (ببین کریم این‌است)، [یوسف] گفت برادرها این‌کارها که شما کردید، این‌کارها کوچک است. یک‌کاری درباره من کردید، خیلی بزرگ است. 



این اهل مصر من را به‌نام غلام می‌دیدند، شما آمدید و رفتید، حالا به‌نام یک پیغمبرزاده من را می‌بینند. می‌بینند من غلام نیستم، من پیغمبرزاده‌ام. این پیغمبرزاده‌ای را من از شما دارم و من سرفرازم که شما من را افشا کردید به پیغمبرزادگی، تمام این‌ها را فراموش کنید. اگر یک‌کار [بدی] یکی برایتان کرد فراموش کن باباجان‌من، بیا یوسف بشو. تو حسن یوسفی داری، به حسن خود مشو غرّه [مغرور]، صفات‌یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد‌. به مکه و منا یک کسی‌که با من یک‌قدری [رفتار] ناجوری می‌کرد، من همیشه می‌رفتم از او عذرخواهی می‌کردم. می‌گفتم من تقصیر دارم، حالا شما یک‌ذره این‌جا یکهو ناراحت بودی این حرف را به‌من زدی، چیزی نیست که، من باید تغییر کنم. یک‌جوری می‌کردم، یک‌چیزی هم او را طلبکار می‌کردم. همچین این‌جوری‌اش می‌کردم که هروقت من را می‌بیند خجالت نکشد. تو باید صفات انبیاء داشته‌باشی، صفات ولایت داشته‌باشی، نه کورس [طبل] ولایت به بی‌ولایتی بزنی. ما بیشترمان کورس ولایت به بی‌ولایتی می‌زنیم. [برای] کورس ولایت زدن باید ولایت داشته‌باشی. عزیزان من، ببین حالا یوسف چه کرده؟ می‌گوید من عذرخواهی هم از این‌ها می‌کنم. صلوات بفرستید.



یا علی







مشهد 86؛ شناخت امام

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



اغلب مردم، شناخت امام را توجه ماورایی ندارند. [برای] شناخت امام باید توجه ماورایی داشته‌باشی. اگر ما توجه ماورایی نداشته‌باشیم، شناخت امام نداریم. حالا توجه ماورایی این‌نیست که تو توی آسمان بروی؛ مثلاً یک توجهی پیدا کنی. این‌که خب، ممکن غیر ممکن‌است. اما اگر شما توجه شناخت امام داشته‌باشی، به ماوراء هم‌دست پیدا می‌کنی. چون [در] ماوراء امام را بهتر می‌شناسند. آن‌ها که در آسمان هستند، به‌غیر از ما زمینی‌ها هستند. خدا یک‌چیزی به ما زمینی‌ها داده‌است، به‌قول من، هم خوب هست هم بد است. اگر به آن عمل کنید، خیلی خوب است، نکنیم درست نیست. آن‌هم شما را مخیر کرده‌است. این مخیر بودن راجع‌به شناخت امام، راجع‌به شناخت خدا، راجع‌به شناخت قرآن، خیلی مهم است. رفقای‌عزیز، باید توجه بفرمایند. حالا من به شما عرض می‌کنم: 



امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: من راه‌های آسمانی را بهتر بلدم. چون‌که نه این‌که امیرالمؤمنین راه‌های زمینی را بلد نباشد، راه‌های زمینی، همچنین خیلی منافع از برای امام ندارد. چرا؟ این زمینی‌ها بودند که با علی (علیه‌السلام) مخالفت کردند، زمینی‌ها بودند که با زهرای‌عزیز جنایت کردند، زمینی‌ها بودند که با امام‌حسین جنایت کردند. اگرنه، امیرالمؤمنین می‌فرماید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار است؛ [این‌طور] هست.



من یک مثال برای رفقای‌عزیز، نور چشم خودم، گیر زانوی من بزنم، شما قبول کنید. می‌گوید: مثلاً یک‌قدری پیغمبر فرمود: هر کسی به‌من [تمام شدن] ماه‌صفر را، بگوید جایزه می‌دهم. ماه که خوب است؛ اما یک‌چیزهایی در آن ماه قرار گرفته، یک‌قدری به ضرر ولایت و اسلام بوده‌است. حالا می‌گوید: این ماه، درست نیست. اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، می‌فرماید: دنیا به منزله استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار است، اگر ما توجه نکنیم، [فکر می‌کنیم] پس دنیا لغو است. نه، شما باید توجه کنید! چه شد که دنیا به منزله استخوان خوک شد؟ حسین را کشتند، زهرا را کشتند، این آقا امام‌رضا را کشتند، ضربه به دین زدند. پس دنیا بی‌ارزش شد. تمام ارزش دنیا مال این‌است که مردم، اطاعت ولایت می‌کردند. تمام ارزش دنیا این‌است که حسین ما را شهید نمی‌کردند، زهرای ما را سیلی نمی‌زدند، زهرای ما را اذیت نمی‌کردند. 



زهرا، عصاره تمام خلقت است. شناخت امام این‌است که این‌را که می‌گویم تزریق بشود، [یعنی] دشمنی این‌ها در قلب و خون و پوستتان تزریق بشود. وقتی دشمنی این‌ها تزریق شد، حب آن‌ها در اشیاء شما تزریق می‌شود. دلم می‌خواهد به این حرف‌ها توجه بفرمایید. اگر نه دنیا که خوب است. هر کسی به‌غیر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم توی دنیا آمده که به جایی رسیده‌است. از توی دنیا به ماوراء می‌رسی. چرا یک ملک می‌خواهد بیاید، می‌گوید: نزول کرده؟ معلوم می‌شود مقام بالا، بهتر است. آقایان، خیلی الحمد لله شما منزه هستید، منظمید، باسوادید، با کمالید، من همه‌شما را دارم می‌گویم، حالا دیگر خدا قسمت کرده، یک‌جوری هست که ما صحبت کنیم، اگر نه هر کدام شما باید برای صدها مردم صحبت کنید. زمانی بشود بکنید. اما حالا دوباره تکرار می‌کنم: ارزش هر چیزی در این خلقت به این‌است که توهین به ولایت نشده‌باشد. اگر می‌گوید: استخوان خوک در دهان خوره‌دار است، به ائمه ما توهین شده‌است. حالا چه‌کسی توهین کرد؟ خلق، توهین کرد. خلق، توهین کرد. پس این‌همه که من الان چندین‌سال است که دارم برای شما صحبت می‌کنم، می‌گویم: عزیز من، پیرو خلق نباشید. اگر انصافاً مردم پیرو امام‌حسین بودند، امام‌حسین کشته می‌شد؟ حضرت‌زهرا شهید می‌شد؟ پس پیروی خلق این‌است. الان قربانتان بروم، شما به کمال رسیدید. باید یک‌قدری با این حرف‌ها نجوا کنید تا به کل کمال برسید. ان‌شاءالله امیدوارم می‌رسید.



این‌که من می‌گوید امام، شناخت امام این‌است. ببین، ببخشید، یک‌وقت ناراحت نشوید، [اگر] شناخت امام این‌است که [صرفاً] زیارت امام بیایی، چرا [می‌گوید:] «خدامها شرار الخلق»؟ چرا؟ این‌که دائم پیش این‌هاست، می‌گوید: شرار مردم است؟ این‌که نیست، این یک جارویی می‌زند، چشمش اینجوری‌است. این‌جا نیست؛ یعنی وصل به امام نیست. شناخت امام، باید وصل به امام باشی، وصل به امام چه‌وقت می‌شویم؟ باید امر امام را اطاعت کنیم. (صلوات)



شناخت امام [این‌است که]، باید روحت با امام باشد. شناخت امام، باید خواستت با امام باشد. شناخت امام، باید همیشه یک‌جوری باشی که غیر از امام کسی دیگر را نبینی، کسی دیگر را مؤثر ندانی؛ یعنی بدانی مثلاً به این‌جا رسیدی؛ یعنی رسیدی به این‌که امام تو را پذیرفته است. دیگر نخواهی کسی دیگر تو را بپذیرد. قربانتان بروم، توجه می‌کنید؟ اصلاً نخواهی کسی تو را بپذیرد. فقط آقا امام‌رضا، آقا امام‌زمان پذیرفته باشد. الحمد لله، چه‌کسی شما را این‌جا آورده‌است؟ آن محبت [شما را] این‌جا آورده‌است. من که به‌درد نمی‌خورم. آن محبت ولایت شما را این‌جا آورده‌است. فقط یک‌چیزی هست که باید قدردانی کنید. این‌که من دارم می‌گویم، یک کتابی را نخوان، این‌کار را نکن، [برای این‌است که] یک‌وقت می‌بینی که اختلاف، توی حواس بشر می‌افتد. شما هنوز به کل کمال نرسیدید، اگر به کل کمال برسی، دیگر اختلاف ندارد. 



امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، مقصد خداست. این [امام‌رضا] حجت خداست. پس، این‌قدر خدا خوب است که امام‌صادق می‌فرماید: هر کسی، دوست ما را نخواهد، بی‌خود می‌گوید: من شما را می‌خواهم. حالا که این‌جوری شد، حالا خدا می‌گوید: هر کسی این‌را نخواهد، من او را نمی‌خواهم. خدا به امام‌صادق پاداش می‌دهد. شما توی پاداش قرار گرفتید. این‌است که یک‌وقت [که] یک خدشه‌ای به شما می‌خورد، من ناراحت می‌شوم، [چون] من این‌ها را می‌دانم. (صلوات) اما از آن‌طرف می‌گوید: تو اگر با شناخت آمدی من را زیارت کردی، (این آقای تکیه‌ای دیده‌بود، می‌گفت:)  تا هزار حج، هزار عمره، [ثواب] دارد. 



از آن‌جا می‌گوید: البته سفر اول آدم حاجی باشد، «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» با شروط به مکه بروی. یک کسی بود یک‌قدری فرسوده شده‌بود، اما می‌توانست برود. مثل این‌که من هر چه زدم، به‌من گفتند، باید بروی، مرده نیستی که یکی‌دیگر برود. بالاخره، یک جان است که داری. پا شو، راه شو. خب، ما هم پا شدیم، راه شدیم، من هم این‌را به شما بگویم، من آن مکه که رفته‌بودم، ما را بردند. ما هم رفتیم سر قبر امیرالمؤمنین، گفتیم ما از تو می‌ترسیم، می‌ترسیم که خب، بالاخره ما را عقاب کنی، خودت جور کن. الحمد لله یکی از جوانان رشید با سخاوت با شجاع با ولایت با توحید، کسی‌که با توحید سر و کار دارد، کسی‌که مادرش پستان دهانش گذاشت، علی گفت، او یک پولی به ما داد و ما هم پا شدیم مکه رفتیم. دیدیم ما مکه‌ای شدیم. اگرنه اولش مثل آن بودیم که می‌گفت بعد گدایی محتاج خلق نشوی. بعد کوری هم درد چشم نکنی. خب، ما رفتیم. اگر نه، من همچنین با دو بار مکه خیلی سر و کار ندارم. می‌گویم: آن واجب است؛ اما حاجت برادر مؤمن، همین جواد الائمه می‌گوید: که [ثواب زیارت پدرش] تا هزار حج، هزار عمره است. می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن را برداری، بالاتر است. اما آن پیرمردی که پیش پیغمبر آمد، تا هفتاد شتر داد، قربانی کند، گفت: به‌قدر کوه ابوقبیس بدهی، باید مکه بروی. اما سفر اولش بود. رفقا، کوشش کنید این‌ها که حالا دستتان به دهانتان می‌رسد بروید. اما [در] آن‌جا رفتن، مؤمن، همه‌اش غصه می‌خورد. همانجا که رفتی، آدم به‌غیر دشمن زهرا چیز دیگری نمی‌بیند؛ اما تو کار خودت را بکن، امر را اطاعت‌کن، برو. پیغمبر همه‌اش پیش عمر و ابابکر، طلحه و زبیر بود. من وقتی می‌رفتم، این فکر را می‌کردم، می‌گفتم: یا رسول‌الله، قربانت بروم. چون‌که آدم، مؤمن را می‌خواهد ببیند، نه فاسق را. همین‌جور من این‌ها را می‌دیدم که که این‌ها اصلاً انگار همه‌اش آماده‌اند که عمر بگوید در خانه زهرا بریزید. من این‌ها را این‌جوری می‌دیدم. 



حالا پس روی شناخت امام آمدیم. این‌که همیشه پیش امام هست، چرا اینجوری می‌گوید؟ شناخت امام طوری هست که قلب مبارک شما باید به قلب امام وصل باشد؛ یعنی محبت امام، توی خون، جریان پیدا کند. ببین، اویس‌قرن قربانش بروم، چطور است؟ این [خادم] دائم پیش امام است، می‌گوید: «خدامها شرار الخلق» آن‌که نیست. او دائم پیش پیغمبر بوده، عوض جهنم، چرا حبت و طاغوت شده‌است؟ دلش نیست، محبتش نیست، تو باید محبتت با امام‌زمانت باشد. قربانت بروم، فدایت بشوم، حالا هر جور می‌خواهی حرف بزن. می‌خواهی بگو: من گوسفندچران هستم. می‌خواهی بگو بزچران هستم، می‌خواهی [چیز دیگری] بگو، این‌ها دیگر نجواست. آدم خوشش می‌آید با یک دوستش حرف بزند. من یکی که می‌آید این‌جا، دوست نیست، من یک‌مرتبه می‌خواهم استفراغ کنم، با او حرف بزنم؛ چون‌که این اتصال نمی‌شود. من خب، می‌فهمم دیگر. اما یک‌وقت می‌بینی شما الان این‌جا رفتی، این‌جا داری با این دوستت داری حرف می‌زنی، ساعت دوازده است، حالی‌ات نشده‌است که ساعت دوازده است. آن محبت، همین‌جور اتصال می‌شود. وقتی اتصال شد، آن محبت جلوه دارد. آدم دوستش را می‌خواهد. من هر کدام شما یک‌ذره چیز باشید، انگار ناراحت هستم، یک گم‌کرده دارم. آن‌وقت آن دوستی خیلی مهم است. خیلی باید آدم مواظب باشد با چه‌کسی دوست باشد. آنکه با آدم دوست است، با آن محشور می‌شود. باید حساب کند که رفیق ابدی‌اش چه‌کسی است؟ من حرفی ندارم که هر کدام از شما جوانان که الحمد لله کوچک هم نیستید. با شما رفیق ابدی باشم. چرا؟ من نگاه به ولایت شما می‌کنم. ولایت، خسته‌کننده نیست. ولایت، یک‌جوری است که شما را رهبری می‌کند. ولایت، یک‌جوری است که یک خلقت با شما هماهنگ است. اما ولایتی که داشته‌باشید، محبت داشته‌باشید، محبتی که با آن‌ها وصل باشید. 



این‌که من می‌گویم، این‌طرف و آن‌طرف نزنید، دوباره پی چه‌چیزی داری می‌گردی؟ هر کسی یک‌چیزی می‌گوید. عزیز من، قربانت بروم، تو ببین، شاه‌عبدالعظیم حسنی وقتی خدمت امام‌زمانش آمد، گفت: من می‌خواهم اسلام و دینم را بگویم. گفت: بگو. گفت: من واجبات به‌جا می‌آورم. ترک محرمات [می‌کنم] منتظر امر تو هستم. امر کنی سیبی از درخت بچینم، نصفش حلال است، نصفش حرام است، من تو را اطاعت می‌کنم. من تو را واجب‌الاطاعة می‌دانم. خب، گفت و رفت. حالا می‌گوید: زیارتش مطابق امام‌حسین است. خب، تو هم همین هستی؛ اما تو آن بشو. (صلوات)



تو هم همان هستی. حالا چطور بشود این‌جوری بشویم؟ تو باید با امامت، با محبت امامت، نجوا کنی. اگر با محبت امامت نجوا کردی، تو همان هستی؛ تو شاه‌عبدالعظیم هستی. آن با امری که امامش کرد، این‌را قبول کرد با قبولی آن امامی که به او گفت این درست‌است، نجوا می‌کند. [بعد از آن] رفت کنار. این‌را هم من به شما بگویم، آقای شاه‌عبدالعظیم حسنی، نه مرجع‌تقلید بوده‌است، و نه نمی‌دانم آیت العظمی بوده‌است، این‌ها را این‌ها به تو می‌بندند. تو کجا عظمایی؟ عظمی یعنی یک‌کاری غیر عادی بکند. درود خدا به روح علمایی که می‌خواستند امر را اطاعت کنند. نمی‌خواستند امر خودشان را ابلاغ کنند. این آقای‌خوانساری وقتی‌که روی رساله‌اش نوشتند، آیة العظمی، دادش بلند شد. چرا نوشتی؟ گفت: عظمی، علی است که خورشید را برگردانده‌است. من چه‌کار کردم که این‌جا، عظمی هستم که این‌را به‌من نسبت می‌دهی؟ گفت: آقا، خرجش خیلی هست. گفت: من که مسئول نیستم. برو همه این‌ها را پاک کن. خب، بفرما. ببین، «اللهم انی اسألک الأمن و الایمان بکر و التصدیق بنبیک» را خوانساری داشت. تصدیق کرد که عظمی نیست. قربانت بروم، تو هم همین باش. تصدیق کرد که عظمائیت، منحصر به علی‌بن‌ابی‌طالب است که خورشید را برگرداند. گفت: من چه عظمائیتی دارم؟ من آخر، چه‌کار کردم؟ علی‌بن‌ابی‌طالب عظمی است که جان به آدم داده‌است، خاک آدم را انسان کرده‌است، جان را البته خدا داده‌است. این‌که می‌گوید: ابوتراب، عمر گفت که به خاک سجده نکنید. این [امیرالمؤمنین] اصلاً مجسمه درست‌کن بود. حالا مجسمه حرام است؛ اما در بعد ولایی من، امیرالمؤمنین، مجسمه آدم را درست کرد. اما خدا روح داد، جان داد. چون‌که جان را باید خدا بدهد. توجه می‌کنید؟ در خارج [مجسمه] آدم درست کردند، سر چهار راهها هم گذاشتند، جان نمی‌توانند بدهند. 



خدا توی همه این عالم یک‌کاری برای خودش می‌گذارد. متوجه هستی؟ ائمه همیشه یک‌کاری برای خودشان گذاشتند. من برای شما، یک مثال دیگر بزنم. (صلوات) روایت داریم این فضه از اولش هم خوب بوده، مثلاً یک‌کلام حرف نزده، حرف می‌خواست بزند، این‌که می‌گویم هر چه هست، روایت رویش هست. هر آیه‌ای می‌گفت، با روایت با آن حرف می‌زد. حالا توی خانه آمد. خب، وضع این‌ها را دید؛ یک‌قدری شن این‌جا ریخته، پوست آن‌جا ریخته، این شنها را برداشت، همچنین کرد، جواهر شد. حالا امیرالمؤمنین آمد، زهرا جان، چه‌کسی این‌جا بوده؟ فضه، دید این علم کیمیا دارد. گفت: برگردان، نتوانست برگرداند. مثلاً می‌تواند این‌را طلا کند؛ اما نمی‌تواند برگرداند. آن برگشتنش مختص به امام هست. یک‌نگاه کرد، ریگ شد. فضه جان، آن آفتابه‌لگن را بیاور. این‌جوری کرد، از ده‌تا انگشتش هر رقمی یک جواهر ریخت. گفت: ببین، آرام، وقتی می‌خواهی این‌جا بیایی، به‌قول مهندس، آرام باش. 



عزیزم، تو هم باید در ولایت آرام باشی. دلم می‌خواهد که این‌جا توجه کنید که من چه‌چیزی می‌گویم. چرا؟ من عقیده‌ام این‌است که اگر راه دیگری بروید، توهین به ولایت کردید، خودتان عقلتان نمی‌رسد. چرا توهین کردی؟ تو در خیالت یک مشاور درست کردی. مشاور این‌نیست که بت‌پرست بشوی، مشاور این‌است که یقین نداری، هنوز هم پی یک‌چیزی هستی، به یک‌چیز گیر می‌دهی. پس تو هنوز می‌خواهی مشاور درست‌کنی. (صلوات)



دلم می‌خواهد آقایان، این حرف را توجه کنید. نمی‌گویم بفهمید که جسارت بشود. شما اگر این حرف را توجه کنید، درست درست هستید. یکی بگوید من چه گفتم؟ [یکی از حضار:] اگر کسی از ما غیر از این جلسه، جای دیگری حرف ولایت بخواهد، شرک به ولایت است. [متقی:] درست‌است. حالا من پایم را راجع‌به آن بالا گذاشتم. حالا این جلسه یک‌حرف دیگری است. این‌که من الان گفتم چه گفتم؟ آن یک‌حرف درستی است. ببین، من الان گفتم: کسی‌که در حضور امام است، کسی را دیگر نپذیرد. جلسه، باز حرف دیگری است. متوجه هستید؟ آن‌وقت این دائم، در حضور است؛ یعنی یقین کرده‌است از امام‌زمانش کسی بهتر نیست، یقین کرده از امیرالمؤمنین بهتر نیست، یقین کرده از قرآن بهتر نیست. دیگر کجا تو می‌زنی؟ دیگر کجا را می‌روی می‌خوانی؟ این آقای‌دکتر، این کتابی را که به او دادند، نگاه به او نکرده‌است. این‌هم یک‌چیزی بود، یک‌چیزی راجع به‌قرآن خواند، من دیدم اشتباه‌است. متوجه هستید؟ ببین، دیگر پی چیزی نمی‌گردد. من حرفم این‌است. دلم می‌خواهد همه‌شما اینجوری بشوید. ببین، من دوباره تکرار می‌کنم. آقای‌مهندس، بگو ببینم چه‌چیزی گفتم؟ می‌خواهم ساخته‌شود، اگر ساخته شد، درست‌است، شما دیگر ددری نیستید.



[یکی از حضار:] شما همیشه ما را از مشابه درست‌کردن پرهیز دادید. [متقی:] احسنت، بارک‌الله [یکی از حضار:] الان می‌فرمایید که مشاور این‌است که یقین به حرف ولایت نداشته‌باشیم و کنار حرف ولایت، دنبال حرف دیگری بگردی. [متقی:] درست‌است. نه، یقین داری، یقین مطلق نداری. من می‌گویم یقین مطلق داشته‌باشید. تا یقین مطلق نداشته‌باشید، این‌طرف و آن‌طرف می‌روید. قربانت بروم، شما ولایت داری، همه ولایت دارید، ولایت، تقسیم‌بندی است؛ اما ولایت، ولایت مطلق، یعنی این‌که تو حضرت‌عباسی یکی برای خدا درست می‌کنی؟ نه، خب دیگر بگویید. اگر درست‌کنی، که خب، گوساله‌ای. به گوساله گفتند خدا، تا آخر عمر سرش را زیر می‌اندازد. اصلاً گاو که می‌گویند سرش را زیر می‌اندازد، مال این هست که آن‌ها به او خدا گفتند. گفت: بابا جان، من را شرمنده کردید. (صلوات)



من یک‌دفعه دیگر هم یک اشاره‌ای کردم، همین‌ساخت که خدا «لم‌یلد و لم‌یولد» هست، نمی‌توانی برای این مشاور درست‌کنی، باید حساب کنی که نمی‌توانی برای علی و اولاد، بچه‌های علی یعنی امام‌حسین و امام‌حسین و حضرت‌رضا مشاور درست‌کنی. اگر درست‌کنی، بت درست کردی. حرف من امروز این‌است. تو اصلاً نمی‌فهمی بت درست کردی، پس نمی‌توانی مشاور درست‌کنی. (صلوات)



این‌که من در یک‌جای دیگری گفتم که مکان شرط نیست، امروز من می‌خواهم اینجوری حرف بزنم که بفهمیم. توی مکان است؛ [اما] می‌گوید شرار الخلق است، توی آن‌است، می‌گوید: این‌جوری است. توی درس و کتاب است، می‌گوید: این‌جوری است. پس توی درس و کتاب و این‌ها باشی و پیش امام باشی شرط نیست. چه‌چیزی شرط است؟ وصل به امام [بودن شرط است]. شما یقین داشته‌باشی، وصل هستی. شناخت، یقین. چرا امام‌صادق می‌گوید: شما به ما وصل هستید، وصل گناه کنید، جدا می‌شوید؟ پس تو وصل هستی، جدا نشو. 



اگر خلق را مؤثر بدانید و دنبال این حرف‌ها بروید، جدایید. پس هنوز اتصال به ولی‌الله‌الاعظم نیستید. من خودم همین‌ساخت هستم. من جداً همین‌ساخت بودم و همین‌ساخت هستم. من خودم و حرف‌هایم. من اصلاً تمام انبیاء را محتاج می‌دانم، من دنبال محتاج نمی‌روم. اما آن زمانی‌که نوح بود، امرش را اطاعت می‌کردم، زمانی‌که ابراهیم بود، امرش را اطاعت می‌کردم. این‌که می‌گویم امرش را اطاعت نمی‌کنم، نبی‌ای است که از علی جدا باشد. ببین، من چه می‌گویم؟ نبی‌ای که از نبی جدا باشد. این‌مردم از نبی جدا هستند. من هیچ‌کدام از آن‌ها را قبول ندارم. ائمه را، من پیغمبر را قبول دارم، اما به مطلق بودن قبول ندارم، این الان علمی است. والله، ابراهیم را هم به مطلق بودن قبول ندارم؛ اما ابراهیم را قبول دارم که پیغمبر است، نوکرش هم هستم، نوح را قبول دارم، تمام آن پیغمبرها را قبول دارم؛ اما مطلق قبول ندارم. مطلق، وجود مبارک امیرالمؤمنین است، ائمه‌طاهرین هستند. چرا؟ من فکرهایم را کردم که این حرف را بزنم. چون‌که اگر این آن‌را نخواهد، خب، کارش خراب است. پس مطلق کیست؟ چهارده‌معصوم. خب، تو هم باید همین‌ساخت باشی. تو باید دیدت مطلق‌پرست باشد؛ یعنی مطلق‌خواه باشد، خداپرست باشی و مطلق‌خواه. علی مطلق‌خواه هست، امام‌زمان مطلق‌خواه هست. علی‌بن‌موسی‌الرضا، مطلق‌خواه هست. یعنی کسی را نبینی. (صلوات)






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو بی‌محتوا بود
	
	دامان توست اتصال به ماوراء بود









یا علی‌بن‌موسی‌الرضا! امام‌زمان! آقا جان! علی‌جان! 

بیا ما را هم اتصال به خودتان بکن، یک چشم حیوانی ما را بگیر، چشم انسانی به ما بده که ما به‌غیر شما کسی را نبینیم، کسی را مؤثر ندانیم. اگر امام‌زمان یک‌نظر بکند، کار ما درست‌است. کجا به تو نظر می‌کند؟ آن‌موقعی‌که امرش را اطاعت کنی. خود علی، امیرالمؤمنین، خود زهرا، خداپرست هست؛ اما ولایت‌خواه. زهرای‌عزیز، ولایت‌خواه هست. قوم و خویشش را نمی‌بیند، عمویش را هم نمی‌بیند. تو هم باید کسی را نبینی. کسی‌که به اسلام ضربه زده، چرا تعریفش می‌کنی؟ چرا ردش می‌روی؟ آن عباس، ضربه چیزی به اسلام نزده بود، راهش نداد. عزیز من، تو هم باید قوم و خویشی با کسی نداشته‌باشی، کسی‌که فسادکار هست، نباید او را بپذیری.



امروز با دوست‌عزیزم راجع‌به این رفقا که آمدند صحبت می‌کردم. دیدم این‌ها یک ضربه‌ای به این‌ها زدند با خون و پوستم دفاع کردم. دیدم به این طفلک‌ها ضربه خورد. والله، به وجودشان کاری نداشتم، اما ضربه‌ای که به این‌ها خورد دفاع کردم. حالا این‌ها می‌خواهند پیش من بیایند، می‌خواهند نیایند. می‌خواهند چیزی بدهند، می‌خواهند ندهند. من باید ضربه‌ای که می‌خواهد به شخص بخورد را دفاع کنم، نگذارم این ضربه را بخورد. دیدم من الان این‌جا می‌توانم این دفاع را بکنم، کردم. هر کسی‌که می‌تواند بکند، کردم. 



چرا این‌ها اهل‌آتش شدند؟ می‌توانستند از زهرا دفاع کنند، نکردند. مظلوم یک‌وقت، زهراست، یک‌وقت این آقاست. باید دفاع کرد. چرا اهل‌آتش شدند؟ دفاع نکردند. توی یک نواری گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، اگر آن چهل‌نفر به حرف زهرای‌عزیز رفته‌بودند، چه‌موقع می‌توانست ابابکر یا عمر حکومت بکند؟ ساقط می‌شد. پس تمام گناهان گردن آن‌هاست که به حرف حضرت‌زهرا نرفتند تا یوم‌القیامة. می‌توانستند بروند، نرفتند، تا یوم‌القیامة [گردنشان هست]. می‌توانستند از امام‌حسین دفاع کنند، نکردند. عزیز من، اصلاً سؤال نمی‌خواهد، شما باید با وجدانتان سؤال و جواب کنید. یک حرف‌هایی است که سؤال نمی‌خواهد، باید با وجدان خودتان جواب و سؤال کنید. اگر این‌مردم به حرف شریح‌قاضی نمی‌رفتند که امام‌حسین شهید نمی‌شد. چرا؟ پیغمبر گفته: حسین می‌خواهم تو را کشته ببینم، خدا گفته، اما خدا بداء دارد. آن‌موقعی‌که گفت: می‌خواهم تو شهید شوی، مردم را نجات بدهی. اما اگر این یزید و یزیدیان رو نمی‌آمدند، خب، امام‌حسین هم شهید نمی‌شد، مردم در هدایت بودند. پس این‌که امام‌حسین شهید شد که این‌ها را هدایت کند، اگر این‌ها همه به حرف امام‌حسین می‌رفتند، امام‌حسین شهید نمی‌شد، بداء حاصل می‌شد. ببین، من چه می‌گویم؟ اما چرا به حرف [امام] نرفتند؟ به حرف خلق رفتند. من هم از اول عمرم می‌گویم: عزیز من، قربانتان بروم، به حرف خلق نروید. (صلوات)



پس تمام این ضربه‌ها که به اسلام، به ولایت زده، خلق زده‌است، حالا من هم دنبالش می‌روم! بابا جان، نرو! تو دیگر چه‌کار داری؟ اصلاً چه‌چیزی می‌خواهی؟ تو که الان خدا را شناختی، ولایت را شناختی، باید با ولایت نجوا کنی. چرا به حرف خلق می‌روی؟ خلق می‌خواهد خودش را به تو برساند، این‌ها می‌خواهند تو را به خدا برسانند. آیا توجه می‌کنی یا نه؟ خدا خیلی پاداش به تو می‌دهد. تو الان توی اداره هستی، شب‌عید شد، یک پاداش به بعضی‌ها دادند، این‌قدر خوشحال بودند که نگو. یک‌چیز جزئی که به او می‌دهند، این‌قدر خوشحال بودند. اما عزیز من، خدا به تو پاداش می‌دهد، بیا دنبال خلق نرو، خدا به تو پاداش می‌دهد. قربانت بروم، فدایت بشوم، من نمی‌گویم که شما در این جلسه بیایید یا نیایید. من دارم می‌گویم خودتان را از ولایت جدا نکنید. 



شما الان باید ببینی کجا ولایتت درست‌است، تکمیل می‌شود. خب، این‌جا می‌آیید. خب، دیگر که نمی‌روند. اصلاً مردم نمی‌خواهند ولایتشان تکمیل بشود. داد من درآمده‌است. شما سلمان به این خوبی، از علماء آن‌زمان کجا چهار تا روایت نقل می‌کند؟ مگر نگفت: «سلمان منا اهل‌البیت»؟ حالا کجا چهار تا روایت نقل می‌کند؟ مگر چهار تا نایب درست نکرد؟ چند تا درست می‌کنی؟ تو دنبال آن می‌روی. این‌است که من باطن را می‌بینم، تو ظاهر را. من نمی‌خواهم ادعا کنم، لعنت به‌من اگر بخواهم ادعا کنم. خدایا، من به دین یهود بمیرم، اگر بخواهم ادعا کنم. دارم شما را روشن می‌کنم، شما را بیدار می‌کنم، به داد من برسید. من والله، مظلومم. ما که کار به کار کسی نداریم. عزیز من، بیدار شوید، آخرالزمان است. چرا تو نمی‌خواهی با درجه پیغمبر بشوی، می‌خواهی با درجه آن‌ها بشوی؟ امروز دارند مردم شما را به آن‌ها سوق می‌دهند. خوبها، خوبها، عرق‌خورها که نمی‌گویند: بیا ما را قبول‌کن، خوبها می‌گویند. خب، تو دنبالش می‌روی. تو باید عزیز من، جوری باشی که پیغمبر فرمود: هر کسی دینش را حفظ کند، با من در درجه من است. دین، علی است، دین، ولایت است، دین، حسین است. دین، زهراست. آخر، دین پس چیست؟ کجا می‌روی؟ آخر، دین چه‌چیزی است؟ به‌من بگویید دین چه‌چیزی است؟ مگر ما به‌غیر علی دین داریم؟ به‌غیر زهرا دین داریم؟ به‌غیر امام‌رضا دین داریم؟ [به جز این‌ها] دینی وجود ندارد. دین، نور خداست. دین، امر خداست، امر خدا، علی‌بن‌ابی‌طالب است. امر خدا این آقا امام‌رضا است. توجه کن، آمدی [زیارت] امام‌رضا، مواظب چشمت باش. امر حضرت را ببین، نگاه به جایی نکن.



چقدر به شما گفتم، تماشایی نباشید، تو باید نگاهت به امر باشد، نه نگاهت به خلق باشد؛ [اگر اینچنین باشی] کارت درست‌است. همین یک‌کلام، نگاهت به امر باشد، نگاهت به خلق نباشد. خب، تو الان داری بلوز می‌فروشی، آن دارد بلوز می‌بافد، آن برقی است، آن ترقی است، آن نمی‌دانم چطوری است، هر کاری می‌خواهی بکن؛ اما نگاهت به امر باشد. وقتی نگاهت به امر است، آن‌وقت نگاهت به خدا هم هست، به‌قرآن هم هست، به توحید هم هست. تو هستی که آن‌وقت در درجه پیغمبر می‌شوی. پیغمبر نگاهش به خدا و علی بود، تو هم نگاهت به خدا و علی باشد. امیرالمؤمنین علی باشد، بس‌که از امیرالمؤمنین خوشم می‌آید، خیلی چیز دیگری اسمش را نمی‌گویم، فقط می‌گویم علی. اگر نه، بلدم؛ یعسوب‌الدین، امام‌المبین، نمی‌دانم، خواست خدا، خواست رسول‌الله، خواست زهرا، علی هست. بلدم. توجه می‌کنید؟



نگاهتان به امر باشد، نگاهتان به خلق نباشد. اصلاً دین یعنی همین دو کلام، اسلام یعنی همین دو کلام، قرآن یعنی امر این دو کلام. همین دو کلام، تمام شد رفت پی کارش. تو کاری به کار کسی نداری. قربانت بروم، با کس دیگری محشور نمی‌شوی. کسی را نمی‌خواهی که با او محشور بشوی. مگر امام‌سجّاد نمی‌گوید: سنگی را بخواهی با او محشور می‌شوی؟ حالا وقتی توی امر بیایی، آن‌وقت امر را اطاعت می‌کنی. می‌گوید: لهو و لعب نداشته‌باش، این‌جوری نکن، آن‌وقت توی اطاعت امر می‌آیی. حالا می‌آیی، وقتی اینجوری شدی، توی اطاعت امر می‌آیی، آن‌وقت وقتی می‌بینی این‌ها مثلاً در بازار این‌ها را آوردند، خریدار این‌ها نیستی. من دلم می‌خواهد دیگر خریدار نباشیم. من دارم بازار تجدد و بازار یهود و بازار غیر امر را کساد می‌کنم، مشتری آن نباش. (صلوات)



آن‌ها چیزی به‌من نمی‌دهند، اگرنه، تعریفشان می‌کردم! چطور است؟ آره، مگر نمی‌دانی، یک‌نفر پیازهایش داشت می‌گندید، یکی گفت: برو پیش ابوحنیفه، کارش درست‌است؛ اما پولکی است. یک پولی به او بده. آن‌هم رفت، یک پولی به او داد و این مرتیکه گفت: پیاز آن‌جا نیست، آورد، دیگر نمی‌دانست هوا گرم است. آن‌موقع هوا خیلی گرم بود. کولر که نبود، حالا کولر هست، بساط هست. رفت، گفت: مرتیکه این پول را بگیر، بیشتر ما ابوحنیفه‌ای هستیم. ابوحنیفه‌ای نباش! قربانت بگردم، گفت: از کجا آوردی؟ گفت: از عکّه. رفت روی منبر. [گفت:] صدّقوا، صدّقوا، از دو لب رسول‌الله شنیدم. مردم می‌خواهید اهل‌بهشت بشوید؟ مردم می‌خواهید بدون سوال و جواب بهشت بروید؟ پیغمبر فرمود: هر کسی‌که پیاز عکه را در مکه بخورد، بهشت به او واجب است. آقا، ریختند تمام پیازهای این‌را خریدند. رشوه [داد]



یک‌وقت تو رشوه‌خوری یک‌وقت تو رشوه‌خواهی. یک‌وقت رشوه‌خوری، یک‌وقت رشوه‌خواهی. رشوه‌خواه [این‌است که] از آن‌ها که رشوه می‌خوردند، و این‌کارها را می‌کنند، بدت نمی‌آید. این می‌شود: رشوه‌خواه. وای به حالت. چرا آن‌هایی که ماهی‌ها را اینجوری کردند، همه‌شان بوزینه شدند؟ چرا ناقه‌صالح را پی کردند، همه بوزینه شدند؟ امام‌صادق می‌گوید: به این امر راضی بودند. اگر این‌جور که من می‌گویم شدید، دیگر امری نمی‌بینی، اصلاً امری نیست که به‌غیر امر ولایت ببینی. آن‌جوری نشدیم که اینجوری می‌شویم. عزیز من، قربانت بروم، اگر اینجوری شدی، دیگر اصلاً چیزی نیست که ببینی. حرف درست‌است یا نه؟ اگر درست‌است، صلوات بفرستید. (صلوات) 



پس شناخت ولایت، شناخت خداست. شناخت ولایت، شناخت قرآن است، شناخت ولایت، شناخت توحید است. شناخت ولایت، شناخت تمام اشیاء است. شناخت ولایت، شناخت عرش است، شناخت ولایت، شناخت آسمانهاست، شناخت ولایت، شناخت کوه‌هاست، شناخت ولایت، شناخت خلقت است. چرا امام‌زمان می‌گوید اگر نباشد، همه عالم فروریزان می‌شود؟ پس تمام عالم به‌واسطه وجود امام‌زمان سرپاست. کجا یک همچنین کسی را پیدا می‌کنی، دنبالش می‌روی؟ چرا نمی‌فهمیم؟ کجا یک همچنین آدمی هست؟ کجا یک همچنین وجودی هست؟ کجا یک همچنین امری هست که آن‌جا می‌روید؟ چرا می‌روید؟ پس تو یقین نداری. پس تو شناخت نداری. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ من امروز از شناخت صحبت می‌کنم. 



قربانتان بروم، فدایتان بشوم. تو اصلاً غنی هستی. از تو غنی‌تر چه‌کسی هست؟ این امام‌زمان را اگر تو واقعاً قبول داشته‌باشی، مافوق تمام خلقت است. تو با یکی که یک‌مقدار درجه‌دار است، توی این‌کارها است، می‌گویی: من با فلانی رفیقم و الان بروم آن‌کار را برایم درست می‌کند. از این‌کارها می‌کنی یا نمی‌کنی؟ می‌کنی یا نمی‌کنی؟ فدایت بشوم، ببین، من چه می‌گویم؟ از امام‌زمان چه‌کسی بهتر کار تو را درست می‌کند؟ اصلاً [به‌واسطه] خواست ولایت، تو به آتش بیمه می‌شوی. اصلاً نمی‌تواند تو را بسوزاند. آتش چیست؟ آتش، به امر تو است. 



به تمام آیات قرآن، من این‌جا بودم، این‌جا جهنم بود، اصلاً هُرمش، من را اذیت نمی‌کرد. اصلاً هُرمش من را نمی‌گرفت. آن‌وقت می‌گوید: چندین‌سال این زبانه می‌کشد، دشمنان علی را این‌جوری می‌کند، می‌ریزد. به تو کاری ندارد، با تو احوال‌پرسی هم می‌کند. چرا؟ آنکه مثل قرآن است، من جلد قرآن هستم، علی توی من هست. کجا علی را می‌سوزاند؟ ما این حرف‌ها را نمی‌فهمیم. خیلی کلاه سر ما می‌رود، تا حالا هم رفته. تو سواد داری، تو دکتری، تو مهندسی، تو زحمت کشیدی، من چه زحمتی کشیدم. من بابایم توی باغ بوده، من هم توی باغ بودم. تو باید بالاتر از من باشی. قربانتان بروم، تو سواد داری، باید این حرف‌ها را بهتر درک کنی. چرا درک نمی‌کنید؟ خدا که قوم و خویشی با کسی ندارد. 



آن اویس را توی بیابان می‌گوید: برادر من است. امیرالمؤمنین می‌گوید: برادر من است. چرا؟ اویس در اختیار علی است، می‌گوید: برادر من است. چرا به تو نمی‌گوید: برادر من است؟ بابا جان، قربانتان بروم، بیا با خدا باش، هدایتت کند، از آن‌جا که می‌گوید: یا محمد، (صلوات) [ابو] جهل را هیچ‌کس نمی‌تواند هدایت کند. ببین، این عمویش می‌خواست این‌جوری بشود، دیگر نشد. آخر هم این‌قدر پیغمبر را اذیت کرد، گفت: بگو: جبرئیل که به تو نازل می‌شود، به‌من هم نازل بشود. مگر جبرئیل دست اوست که بشود؟ آخر هم گفت: «تبت یدا ابولهب» عموی پیغمبر است. اما [راجع‌به] آن فرد که توی بیابان است می‌گوید چه؟ چرا؟ چرا اینجوری‌است؟ این چرا این‌جوری است؟ می‌خواهم بگویم: خدا، قوم و خویشی با کسی ندارد. 



این حرف‌ها که شما درست می‌کنید که این عظمی است و نمی‌دانم فلان است و این‌چه چیزی است [به‌درد نمی‌خورد]. [شیطان] چند سال سیر آسمان کرده، اهل‌آتش است. چرا دنبال بعضی‌ها می‌روید، داد من را بلند می‌کنید، هنوز هم‌دست برنداشتید. هنوز هم وقتی با شما حرف می‌زنم، می‌بینم در حرف‌هایتان من می‌بینم یک رگتان با آن‌هاست. مکان شرط نیست، سیصد سال توی عرش خدا عبادت کرده، یک اطاعت نکرد، گفت: گم‌شو! مکان و سواد و این‌ها شرط نیست. شرط، تسلیم‌بودن [به] علی است. شرط تسلیم‌بودن [به] خداست، تسلیم شوی. تسلیم بی‌چون و چرا، نه تسلیم با چون و چرا. ببین، آن‌را می‌گویم، این‌را هم بغلش می‌گویم. (صلوات)



چرا عباس را راه نداد؟ چرا؟ نه این‌که به حرف زهرای‌عزیز نبود، [بلکه] به حرف امر نبود. آن‌ها نمی‌گویند بیا به حرف من برو، می‌گویند بیا به حرف امر برو. والله، قشنگ است. خود حضرت‌زهرا، خود امام‌حسین، خود پیغمبر، از امر اطاعت می‌کنند. ما هم می‌گوییم: بابا، بیایید امر داشته‌باشید، حرف دیگری نمی‌زنیم، خوب شد؟ آن‌ها هم دارند از امر اطاعت می‌کنند. [مگر] امام‌حسین نمی‌گوید: «هل من ناصر» بیا از امر من اطاعت‌کن، زهرای‌عزیز هم همین‌جور بود. می‌گوید: بابا، بیایید این دارد بی‌امری می‌کند، جلویش را بگیرید، [دارد] مردم را گمراه می‌کند. حالا چرا آن‌ها اهل‌آتش شدند؟ آن‌ها به آن‌ها می‌گویند: بیا امر من را اطاعت‌کن. یزید هم به امام‌حسین همین را گفت، این مرتیکه هم به امام‌رضا همین را گفت. پس دنیا و هوا و هوس دنیا، تجدد دنیا، همه دنیا به تو می‌گوید: بیا امر من را اطاعت‌کن. خب، تو نکن. 



ببین، چند جور دارم برای شما [حرف] می‌زنم. چند جور دارم برای شما [حرف] می‌زنم. همه این‌ها که دارم [حرف] می‌زنم یک‌جور است. همه که دارم [حرف] می‌زنم یک‌جور است. یک‌جور است یعنی‌چه؟ [یکی از حضار:] به شکلهای مختلف می‌گویید که هر کدامشان به مذاق ما سازگارتر هست، ما آن‌را بپذیریم. [متقی:] بارک‌الله، خیلی قشنگ فهمیدید، خدا ان‌شاءالله این فهم را از تو نگیرد. ما دلمان می‌خواست مثل تو باشیم، بفهمیم. ما حرفش را می‌زنیم، من مثل آن‌کسی هستم که می‌گوید: سیگار می‌کشد، می‌گوید: از تعارفش خوشم می‌آید. حالا من هم از این حرف‌ها که می‌زنم خوشم می‌آید، عمل یوخدور (به‌قول ترکها) (صلوات)



اصلاً مخالفت خدا یعنی‌چه؟ [یکی از حضار:] مخالفت با خدا، مخالفت با امر خداست. [متقی:] امر خدا کیست؟ امیرالمؤمنین، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم. خب، پس چرا مخالفت می‌کنی؟ این‌را فهمیدی؟ خدا همین را از تو بازخواست می‌کند. می‌گوید: فهمیدی، چرا نکردی؟ مواظب باش. آن‌جا به تو چرا نگوید؟ تا این‌را گفتی، باید بفهمی. دیگر اطاعت‌کن. تمام شد، رفت پی کارش. مواظب چرا باش. (صلوات)



به تمام آیات قرآن، من دلم می‌خواهد شما راحت باشید، نه زحمت بکشید. فهمیدی؟ نه این‌طرف، آن‌طرف بزنید، نه این‌طرف، آن‌طرف بروید. می‌خواهم شما را راحت راحت کنم. متوجهی؟ اگر شما در اطاعت امر باشید، راحت راحت هستید. دیگر، نه تو این مجلس را می‌خواهی بروی، نه آن‌جا بروی، نه آن‌جا بریزی، نه آن‌جا بریزی. اصلاً به حضرت‌عباس، این هیکل شما راحت می‌شود. شما اصلاً هیکلتان را هم توی ناراحتی انداختید. حالی‌ات هست چه می‌گویم؟ این‌که حالی‌اش نمی‌شود. تو هیکلت را هم در زحمت انداختی. این‌جا برو، این‌جا بکن، این‌کار را بکن، بکن. بابا، راحت و آسوده، امر را اطاعت‌کن، 



قربانت بروم، ببین، شاه‌عبدالعظیم حسنی چه می‌گوید؟ می‌گوید اناری یا سیبی از درخت بچینم شما بگویی، بخور، می‌خورم، نصفش را دور می‌اندازم، دیگر نمی‌گویم: این‌چطور حلال است. این چرا؟ ما این [کارمان] بد است. چرا داریم. ببین، شاه‌عبدالعظیم می‌گوید: من نمی‌گویم چرا این تیکه‌اش حلال است، این تیکه‌اش حرام است. من می‌گویم دنبال چرایی‌ها نروید. حالا هر کسی می‌خواهد باشد. فهمیدی؟ من اگر که این [نمی‌دانستم که] حاج‌آقا پیشرفته [شده] و خوب او را نمی‌شناختم که یک‌مرتبه به بچه‌اش جسارت نمی‌کردم. درست‌است؟ پس پیشرفته می‌دانم، یک‌مرتبه، یک همچنین حرفی می‌زنم. می‌فهمم من این حرفی که می‌زنم از خواست بلند می‌شود، از خواست این جوان بلند می‌شود، می‌گویم: چرا اینجوری‌است؟ ایشان درک دارد. من که نمی‌خواهم جسارت کنم؛ اما دلم می‌خواهد وقتی‌که دیدم این یک‌قدری از خواست این‌طرف هست، یک نمره به او می‌دهم. حالی‌ات شد؟ (این بیچاره بنده‌خدا، این کنج، گیر من افتاده‌است. این‌جا آمدی چه‌کنی؟ این‌هم همین هست.)  (صلوات)



حالا اگر شدی، همه کارتان تایید می‌شود. من دلم می‌خواهد کارهای شما تایید بشود. آقا، فردا این چک را آن‌جا نبری، (فهمیدی؟ با شما هستم. خب، با هر دوی شما هستم.)  چک را نبری، بگوید امضاء ندارد. اصلاً اعمال ما امضایش امر است، امضایش امر امام‌زمان است؛ اگرنه عبادت، بیهوده است. من دلم می‌خواهد چک شما همه‌اش با امضاء باشد. چک شما، خواست ولایت باشد، چک شما وقتی خواست ولایت شد، خواست قرآن هم هست، خواست امام‌زمان هم باشد، خواست آن‌ها هم هست. چرا؟ می‌گوید: اگر این‌را نخواهی، آن‌را هم نخواستی. (پس ان‌شاءالله امیدوارم که من دیگر بیشتر از این مزاحم نشوم، آقایان، بعضی‌ها یک چرتکی دارند می‌زنند. می‌خواهند بروند، بخوابند.)  



ان‌شاءالله حرف من همین‌است. دیگر حرف روی حرف نزنید. پس بنا شد که ان‌شاءالله به امید خدا، امام را چطور بشناسیم؟ [یکی از حضار:] شناختی از امام داشته‌باشیم که هیچ جای دیگری دنبال امر نرویم، فقط دنبال امر امام برویم. [متقی:] اصلاً امر را نبینی که دنبالش بروی. امر خلق را نبینی دنبالش بروی. اگر بروی تماشایی هستی، پشت به امر کردی، تو خودت حالی‌ات نیست. من حالی‌ام هست. توجه می‌فرمایید یعنی‌چه؟ خب، تو توی صراط مستقیم هستی دیگر، اصلاً صراطی به‌غیر از امر امام نیست. امر امام صراط مستقیم است. ما صراط دیگری نداریم. صراط داریم؟ خب، دیگر بگویید؟ ما به‌غیر صراط شیطان و صراط بی‌امری که صراطی دیگر نداریم! 



«اهدنا الصراط المستقیم» خدایا، ما را به صراط مستقیم وادار کن. الان حضرت‌عباسی، همه‌شما توی صراط مستقیم هستید. ان‌شاءالله مواظب باشید که خواست خدا را دارید اجرا می‌کنید. این‌جا جمع شدید از کجا آمدید؟ از این‌جا آمدید. گفتم اول به آقا امام‌رضا گفتم: امام‌رضا جان، این‌ها محض تو می‌آیند؛ اما محض این‌که تمرین ولایت بکنند، هم می‌آیند. خب، یک‌چیز به ما بده به این‌ها بدهیم. تو گفتی: راهنمایی کن، من که جاده را بلد نیستم، خب، جاده را نشانم بده. امروز والله، رفتم این‌قدر وق و ووق کردم که خودش می‌داند، شاید از صدای وق من خسته شد. گفتم: این‌ها به یک امیدی آمدند. یک‌چیز به ما بده. این نوار نابغه باشد؛ یعنی نوار، نواری باشد نجات‌دهنده مردم باشد. نگفتم: نجات‌دهنده شما. آخر، کسی دیگر هم می‌شنود. 



قربانتان بروم، پس ان‌شاءالله، امیدوارم شما حرف بشنوید، همین کاری که دارم می‌کنم، قانع و راضی باشید. اگر هم من مردم، باز همین‌جور جلسه تشکیل بدهید که امام‌صادق گفت: من غبطه می‌خورم. شما البته همه هستید، اما آدم باید یک بزرگی را تشکیل بدهد که آن‌ها دور آن باشند؛ اگرنه همه‌شما، شاخصید. همه‌شما خوبید. الان خانم‌هایی که شما دارید، آن‌ها هم خیلی خوبند. ما از آن‌ها هم تشکر می‌کنیم. اجازه به شوهرهایشان دادند این‌جا آمدند. 



امیدوارم که حضرت‌زهرا، اجازه دارد، با اجازه خدا این‌ها همه را در قیامت در پناه خودش قرار بدهد. 



ان‌شاءالله امیدوارم که خانم‌ها خیر ببینند. ان‌شاءالله ولایت در قلبشان تجلی کند. 



ان‌شاءالله امیدوارم که هوا و هوس و تجدد دنیا را خنثی کنید. اگر محبتش را نداشته‌باشید، خنثی است. 



خدایا، هر محبتی به دل ما به‌غیر تو، به‌غیر امام‌زمان و ائمه هست، بیرون کن، جایگزینش محبت این‌ها را بکن (صلوات)



یا علی







شرک به ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم، 



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز، اگر توجه بفرمایند، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید که دور هم جمع می‌شوید که حرف ما را بزنید؟ شخصی می‌گوید: آری، می‌گوید: من غبطه به آن مجلس می‌خورم. ما حرف‌ها را باید یک‌قدری توجه کنیم، با توجه، آن کلام را درک کنیم. اگر آن کلام با توجه درک نشود، به نظر من آن کلام سازندگی ندارد، ما دلمان خوش است. دلخوشی با خیال، آن رضایت ائمه نیست. من می‌خواهم امروز به این کلام یک‌قدری توسعه بدهم؛ به خواست خود امام‌صادق، به خواست حضرت‌زهرا. مگر این دنیایی [نیست] که علی (علیه‌السلام) می‌فرماید به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار [است]؟ مگر این دور هم نشستن در این‌جا نیست؟ ما که الان در آسمان نیستیم، به‌غیر از دنیا نیستیم که ایشان یک‌چنین فرمایشی می‌فرماید. شما اگر تشخیص بدهید و تشخیص می‌دهید، این‌است که در همین دنیا دارد به تو می‌گوید: برو کنار. برو کنار، حرف ما را بزن. این نتیجه این حرف که من امروز زدم، [بدانید] این باز یک نتیجه‌ای است. دلم می‌خواهد خیلی توجه کنید. 



خدای تبارک و تعالی هر مکانی را معلوم می‌کند. مکان‌ها دارد؛ حتی در بهشت، تا حتی در جهنم، تا حتی در دنیا. مکان‌هایی است، با شرافت است، مکان‌هایی است که بی شرافت است. من در یک‌جای دیگر گفتم، خودت باید مکان باشی. چرا امام‌صادق این‌جوری می‌گوید؟ معلوم می‌شود در دنیا، مکان‌هایی هست که امام غبطه به آن می‌خورد. والله، بالله، امام به تمام خلقت غبطه نمی‌خورد. من نمی‌خواهم الان یک‌حرفی بزنم. من والله، بی‌دین از دنیا بروم، اگر به‌دنیا غبطه بخورم. تازه وقتی می‌روم عمارت‌های خیلی مجلل را می‌بینم، نادانی آن‌ها را می‌بینم که این‌ها را دارند می‌سازند، نادانی آن پول‌هایی را می‌بینم که این‌ها دارند خرج می‌کنند. غبطه که نمی‌خورم؛ در باطنم هم تکذیب هم می‌کنم. امام‌صادق چه دارد می‌گوید؟ این کسی‌که یک‌ذره به امام‌صادق اتصال است، اینجور است. حالا امام‌صادق باید غبطه بخورد؟ چرا غبطه می‌خورد؟ نمی‌خواهم سوال کنم، چرا غبطه می‌خورد؟ من جواب سوال را می‌دهم که امام‌صادق چرا غبطه می‌خورد. چرا غبطه می‌خورد؟



والله، بالله غبطه می‌خورد به کسانی‌که حمایت از علی می‌کنند، حمایت از زهرا می‌کنند، حمایت از حسین می‌کنند. این مجلس اینجوری‌است. این مجلسی که اینجوری‌است امام‌صادق غبطه می‌خورد. آیا شما توجه فرمودید؟ آیا توجه دارید؟ همین‌جور بیشتر ما، ([البته] نه شما، خیلی‌ها، در خود ما هم هست)  هنوز برخورد داریم. یک برخورد دلخوشی داریم که در این جلسه می‌آییم؛ اما من دلم می‌خواهد این برخوردهایتان کمال باشد. باز امام‌صادق تشکر می‌کند؛ اما با کمالش غیر از مجلس ماست. دوباره تکرار می‌کنم، غبطه می‌خورد. من عقیده‌ام این‌است که امام‌صادق دعا هم می‌کند. من عقیده‌ام این‌است که امام‌صادق به خواستش است. امام‌صادق؛ یعنی تمام ائمه، رئیس‌مذهب ماست. امام‌صادق، رئیس‌مذهب ماست؛ یعنی مذهب به‌دست ایشان اجرا می‌شود. هر کسی را خدای تبارک و تعالی یک سمت به او داده‌است. شما خیال نکن ائمه‌طاهرین بی‌کارند، خدا به هر کدامشان یک سمت داده [است]. سمت امام‌صادق، [این‌است که] رئیس‌مذهب است؛ یعنی ما باید رئیس مذهبمان را احترام کنیم. 



بس‌که از این‌کار خوشم می‌آید نمی‌خواهم بگذرم، دوباره بگویم، تکرار کنم. پس گفتم در آسمان تا حتی در جهنم، کسانی هستند خوشند، کسانی هستند مخلد هستند، کسانی هستند می‌سوزند و دوباره آدم می‌شوند. در خود جهنم کسانی هستند که خوشند. آن‌ها اشخاصی هستند که کفارند که با امیرالمؤمنین به‌قول ما ضد نیستند، علی را دوست داشتند؛ اما به کلام «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله» نرسیدند (صلوات)، خدا آن‌ها را حساب می‌کند. شما حساب بکن که مثلاً، خدای تبارک و تعالی به تمام خلقت نظر دارد تا حتی به مورچه‌ها، هر کدام از این‌هایی که در جهنم هستند، را دارد می‌گوید. چرا؟ اگر تسلط ندارد، چرا می‌گوید مردی را می‌آورند، [خدا] می‌گوید: از او گذشتم، [چون] یک‌کار با رحمی کرده‌است. الحمد لله، شکر رب‌العالمین، همه‌شما دارید کار با رحم می‌کنید. [ما] در عبادت توجه نداریم، در نعمت‌ها [که خدا به ما داده‌است] توجه نداریم، یک‌قدری توجه زیادتری داشته‌باشیم. خدا که گفته من یهودی را؛ یعنی کفاری که این‌جوری باشند را جهنم نمی‌برم، کارشان را یک‌قدری درست می‌کند. این آمده به یک بچه یهودی یک سیب داده، خدا او را می‌آمرزد. خدا، پاداش رحم می‌دهد، نه پاداش خلق. آیا توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ خدا پاداش رحم می‌دهد، نه پاداش شخص. این بچه بغلش بود، من دیدم. این خارجی‌ها بچه‌های بزرگی دارند، بغل می‌گیرند، آن‌وقت سر بچه آن‌طرف است. بچه کوچک نیست که اینجوری بغلش بگیری. بچه‌هایتان را بغل گرفتید که، دختر خانم کوچولوها را؟ اما آن‌ها بزرگند، آن‌وقت این سیب می‌خورد، این بچه مرتب پرواز می‌کرد، [آن سیب را] از پشت به او داد، اگر به مادرش می‌داد، قبول نمی‌شد. حالا خدا این‌را می‌آمرزد، چرا؟ من دارم توجه الهی را می‌گویم. 



موسی هم همین‌است دیگر. من به شما بگویم، تا آخر عمرم می‌گویم و می‌میرم: خلق توجهش خیلی نیست؛ تا حتی انبیا باشد. توجهش قسمت‌بندی است. ببین، مثلاً به سلیمان یک قسمتی داده‌اند. مگر سلطنت سلیمان ارضی بود؟ ارضی مال علی است، ارضی مال حسین است، ارضی مال امام‌زمان است که این‌ها نور خدا هستند. همین‌جور که خدا تسلط به تمام امکانات دارد، وجود مبارک امام‌زمان [هم] دارد. اگر ما اینجوری بشناسیم، دیگر دنبال خلق نمی‌رویم. فکر نمی‌کنیم، ناقص! می‌ترسم بگویم، ناقص عقل! یک‌قدری احترام می‌کنم. کاش ما عقل نداشتیم، باز یک‌چیزی مطابق حیوانات هوش داشتیم. دنیا چه‌خبر است؟ حالا آمده، گرگی آمده این‌جا، یک زویی می‌کشد. پیغمبر فرمود: کاری به او نداشته‌باشید، حرفی با من دارد. گفت: خب برو. رفت و برگشت، تشکر کرد. این آمده‌بود و بچه‌اش بد افتاده‌بود. ببین، پیش کسی نمی‌آید. چرا می‌روید پیش کسی؟ من آتش گرفتم. من نمی‌دانم چرا آرام نمی‌گیرم. آخر هم، نمی‌توانم هضم بکنم از دست این‌مردم. آخر، من مباحثه دارم. مباحثه ماورایی دارم، مباحثه خلقتی دارم، دائم دارم مباحثه می‌کنم. آن مباحثه، القاست، می‌رسد. این‌ها را [که در دنیاست] مطالعه می‌گویند؛ مباحثه یک‌حرف دیگری است. مباحثه می‌گویند؛ اما اسمش است. والله، نمی‌فهمد مباحثه چه‌چیزی هست. مباحثه باید با خلقت کنی، مباحثه با دنیا کنی، مباحثه با پیشرفت دنیا کنی، مباحثه با این حرف‌ها کنی. عزیز من، می‌خواهی سواد داشته‌باش و می‌خواهی نداشته‌باش. کمال، کمال، افضل از سواد است. حالا این گرگ بچه‌اش بد افتاده‌بود. (این بچه‌های کوچک را بالا نیندازید. یک‌نفر بالا انداخته‌بود، روده‌اش تاب خورد، بچه مرد. دیدم بچه‌ها را می‌گیرند، بالا می‌اندازند.)  حالا این بد افتاده، ببین، حجت‌خدا را می‌شناسد. ببخشید، ببخشید، ببخشید، ببخشید، آیا ما به‌قدر یک حیوان امام‌زمان را می‌شناسیم که مراجعه به این بکنیم؟ حالا جانم، یک حیوان می‌فهمد این ولی خداست، می‌فهمد این رسول خداست. مراجعه به این می‌کند، پیش کس دیگر نمی‌رود. آیا مراجعه‌کنندگان [مثل] این حیوان بهتر است، یا مراجعه‌کننده من انسان؟ اسمم انسان است، من عقیده‌ام این‌است که آن انسان است و من حیوانم. حالا [بچه‌اش] برگشته. [گرگ گفت:] یا رسول‌الله، شما که دعایتان اینجوری مستجاب شده، ببین، این حیوان دارد رزقش را بند می‌آورد، روزی‌اش را بند می‌آورد. من خیلی روی این‌کارها حساب می‌کنم. من با این حرف‌ها برخورد ندارم تا این‌که این‌کارها را پیش خودم هضم کنم. حالا می‌گوید: یا رسول‌الله، دعا کن گوشت و پوست شیعه‌هایت به ما حرام بشود. تو داری می‌روی دنبال حرام، نزول می‌خورند، معامله ربوی می‌کنند، غش در معامله می‌کنند؛ مسلمان‌ها! حج‌بروها! عمره‌بروها، نمی‌دانم خوبها! 



این بنده‌زاده، پدرش به‌اصطلاح یک خواروبار فروشی داشت و این‌ها. رفته‌بود در بازار مسلمین، یک حلب روغن خریده. من دیدم بیچاره حاج غلامعلی می‌گفت ما آب کردیم، چقدر سیب‌زمینی در این‌بود. حالا رفته به او پول بدهد، نبوده. یک‌مرتبه رفته‌بود در کارخانه؛ یعنی دکانش عقب داشت. آن‌وقت یک در دارد، خودش باید وارد جهنم بشود! نمی‌گذارد کسی آن‌طرف برود. آره، خب رفته، دیده که این همین‌سان یک‌چرخ دارد، این سیب‌زمینی‌ها را دارد قاطی روغن‌ها می‌کند. بفرما! من نمی‌دانم وقتی کج بشوی، دیگر راستی را حالی‌ات نیست. وقتی آدم بد بشود، [انگار مرگ و قیامت حالی‌اش نیست] خب، آخر، مرد پیرمرد! تو می‌میری. این‌کار چیست که تو داری می‌کنی؟ اولاً به شما بگویم، الان کلاً مردم به‌غیر از کسانی‌که یک‌قدری متمولند، (ما هم راستش اگر این آقا یک‌وقت یک، نیم‌کیلو روغن به ما بدهد، این‌هم ما تا دو ماه داریم) ، الان به‌غیر آن‌ها، یک‌وقت یک مهمانی دارند، یک کسی را دارند، یک‌جوری است، دامادی دارند، بالاخره حرف می‌زند، می‌خواهد برود دو سه کیلو روغن بخرد، بیاید یا مثلاً سیب‌زمینی بخرد. 



حالا آن [گرگ] دارد چه‌کار می‌کند، می‌گوید: به ما حرام باشد. حالا خلاصه، پیغمبر همان‌جا دعا کرد. گفت: خدایا، این حیوان این‌قدر فکرش بالاست، دعای من را مستجاب کن. حالا دعایش مستجاب شده‌است. حالا منصور دوانیقی خلیفه اسلام است؛ چه اسلامی! اسلامی که خودش می‌گوید اسلام است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اسلام واقعی را پیغمبر داشت؛ اما عمر هم می‌گوید من هم اسلام دارم. آن اسلامها والله، غصبی است. اسلامی که امر تویش نباشد، غصبی است. حالا ببین، دارد چه‌کار می‌کند. آخ! حالا این آقای خلیفه اسلام، این‌قدر با امیرالمؤمنین بد است [که می‌خواهد برای خوشی‌اش یک دوست‌علی را بکشد] اگر دیدی آمدی بیرون، دیدی بچه همسایه احترامت نمی‌کند، بدان پدر و مادرش برای تو حرف بد زده‌است. این بچه‌ها که آدم را می‌خواهند، می‌بینی پدر و مادرشان حرف خوب زدند، آن خوبی‌ها در وجود این بچه اثر می‌کنند. ایشان مثلاً گفته‌بود، حالا نمی‌خواهم اسم [ایشان را] بیاورم، [کسی] گفته‌بود که پدر بزرگ ایشان، حاج‌حسین، خوب آدمی نیست. [جواب داده‌بود:] آقا، اشتباه می‌کنی، حاج‌حسین خوب آدمی است، حاج‌حسین مثل حضرت‌معصومه می‌ماند، اشتباه می‌کنی. مثلاً یک بچه چهار ساله [این حرف را زده‌بود]. چنان آن ولایت در قلب این بچه خطور کرده، ولایت را می‌خواهد. حالا من دارم کجا می‌خواهم بروم، چه‌کار دارم می‌کنم قربانتان بروم؟ 



حالا می‌گوید، برو یک دوست‌علی را بیاور. یک سفره بینداز، او را این‌جا بکش، این جفت، جفت بزند، غذایی که می‌خواهم بخورم به‌من بچسبد! [این] خلیفه اسلام [است]! کجا دنبال این می‌روید؟ حالا رفت، گفت: [آیا چنین] کسی هست [که دوست‌علی باشد]؟ گفت: جنگل یکی نامی هست به‌نام جُبِیر یا جدیر. گفت او را بیاورید، حالا که رفت او را بیاورد، هوا طوفانی شد. یک آسیاب بود، پناه بردند. جبیر گفت: من در این نمی‌آیم. این کسی‌که آسیابان است، دوست‌علی نیست، من نمی‌آیم. آمدند به این گفتند، گفت: این‌جا محل شیرهاست، این‌جا کنار جنگل است. این‌ها می‌آیند این‌جا بازی می‌کنند، جفت، جفت می‌زنند، قورتش می‌دهند. گفت به او گفتند: جبیر، این حیوانات تو را می‌خورند. حالا شاید برویم، منصور تو را ببخشد، تو جان خودت را این‌جوری از بین نبر. گفت نه، من جان می‌دهم و نمی‌خواهم منصور را ببینم. به حضرت‌عباس، آدم کسانی‌که نمی‌خواهد ببیند، عکسش را هم نمی‌خواهد ببیند. حالا یک‌وقت نگاه کردند، دیدند که این حیوانات همه دور جبیر می‌گردند و اشک می‌ریزند. پای جبیر را می‌بوسند، دست جبیر را می‌بوسند. کجایی عزیز من؟ حالا او را آن‌جا برد. گفت: دست از علی بردار. این‌است که من می‌گویم باید جان‌فدا کنی. خود فدا کردن هنوز به جایی نرسیدی، جان‌فدا کردن به جایی می‌رسی. 



هرثمه در جنگ معاویه بود، از آن‌جا آمد، به‌حساب یک جنگی با آقا امیرالمؤمنین بود. آن‌وقت دید علی (علیه‌السلام) یک زمینی هست، حیوانات دنبال شکارها می‌دوند، تا این حیوان در این زمین می‌آید، مثلاً آن درنده‌ها پخش می‌شوند، نمی‌روند. جان من! عزیز من! خدا کند که بفهمید و بسوزید، من می‌فهمم و می‌سوزم، زمین که هنوز حسین تویش نیست؛ اما به اسم حسین، حیوان احترام می‌کند، تویش نمی‌آید، می‌گوید: من نجس هستم؛ اما شکار تویش می‌رود، آن‌جا حمایت می‌شود. زمینی که هنوز حسین تویش نیامده، دارد حیوانات را رهبری می‌کند. کجا می‌روی؟ کجا می‌روی؟ حالا هرثمه می‌گوید، [امیرالمؤمنین] آن‌جا رفت، به [محل شهادت] امام‌حسین، مرتب گریه کرد، گریه کرد، گفت: ای زمین، عن قریب است کسی در دل تو قرار بگیرد، این‌ها بی‌جواب و سوال در جنت، در بهشت بروند. حالا [هرثمه] آمد دید، امام‌حسین همانجا خیمه زده‌است. هرثمه پیش امام‌حسین رفت، قضایا را گفت. گفت: هرثمه، اگر می‌خواهی پی ما بیایی، خودت که می‌دانی و پدرم را دیدی، [بیا] اگر نمی‌خواهی برو. مبادا صدای «هل من ناصر» مرا بشنوی و نیایی، اهل جهنمی. هرثمه رفت. ببین، این بدبخت رفت. اما گفت: هرثمه، ما کشته می‌شویم، ما شهید می‌شویم. هرثمه رفت. 



حالا شما بیایید و یک‌قدری این گوشه و کنار [بروید]. این‌که من دارم می‌گویم مثلاً این‌چیزها را کنار بیندازید، آن‌وقت در این‌کارها می‌روید، آن، شما را باز می‌دارد. آره، امروز رئیس‌جمهور این‌جوری کرده، انتقاد کردند، گفتند که نمی‌دانم تو ایران را به فساد کشیدی، به‌من بده تا من هم بیشتر به فساد بکشم! همین‌جور عمرمان دارد می‌گذرد. باید عمر ماورایی در این حرف‌ها طی شود. حالا انصافاً، وجداناً، شما بیایید مباحثه به این حرف‌ها بکنید، ببینید چه‌خبر است، چه‌خبر است؟ این‌قدر این شیرها آمدند جسم امام‌حسین را حفاظت کردند. همین‌جور غرش می‌کردند، دور امام‌حسین می‌گشتند و گریه می‌کردند، تا این‌که بنی‌اسد آمدند. چرا؟ گفتند: مبادا جسارت به جسم امام‌حسین بشود. اما مسلمان‌ها، امام‌حسین را کشتند، سرش را بالای نی کردند. حالا می‌گویند یزید به ما جایزه بده. کجایی عزیز من؟ کجایی؟ ماوراء؛ یعنی تو اگر اینجوری باشی، به ماوراء اتصال هستی. 



حالا آقای نمی‌دانم فلانی، فلان چیز را گفته، اصلاً در این حرف‌ها نیستند. حالا یک‌وقت خدا می‌گوید: اگر تو با دین رفتی، ملائکه تعجب می‌کنند. این به‌قدری بالا رفته که می‌گوید خودم دیدم. آن‌ها هم، خلفای بنی‌عباس، همین‌جور بودند. عزیز من، بیایید بیدار شوید، بیایید هوشیار شوید. یک غم‌هایی است که در دل شما اگر باشد به غم‌های زینب اتصال است. یک غم‌هایی است که اگر به دل شما باشد، به دل امام‌زمان اتصال است. مرتب دارد داد می‌زند، یا جداه، نبودم تو را کمک کنم؛ اما ان‌شاءالله شما را کمک می‌کنم، من که فراموش نمی‌کنم. همه‌اش دارد گریه می‌کند. اگر شما این غم‌ها در دلتان باشد، به دل امام‌زمان اتصال است. عزیزان من، بیایید [اتصال] باشد. زینب گفت چون چاره نیست می‌گذارمت، ای پاره، پاره‌تن، به خدا می‌سپارمت، هرگز غم تو از دل خواهر نمی‌رود. شاید این‌را شاعر گفته؛ اما هرگز غم امام‌حسین از دل شیعه نمی‌رود. اگر برود، شیعه نیست. چرا؟ امام‌حسین می‌گوید قبر من در دل دوستانم است. شما اگر خدای‌نخواسته، عزیزی داشته‌باشی، قبر جلوی تو باشد، همیشه به یادش هستی. امام‌حسین اشاره دارد می‌کند. دل تو که نیست. دل تو که نگاه می‌کنی یا کلیه است و یا قلوه است و یا این‌چیزها، قبر نیست. قبر این‌است که ای دوست من، یاد من باش. ای عزیز من، یاد من باش. اگر مردی، با فراق من می‌میری. اگر مردی، با فراق من می‌میری. تو به زمان‌جاهلیت نمی‌میری، به زمان امر می‌میری. (صلوات) 



حالا نتیجه این حرف‌ها امروز این شده، قربانتان بروم، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. تو اگر کسی بیاید بغلت یک دکانی بگیرد، یک‌قدری ناراحتی. تو اگر مثلاً یکی برود، یک مشتری شما را بگیرد، یک‌قدری ناراحتی. حالا گفتم، ببین، این حیوان عزیز، می‌گوید گوشت و پوست این [شیعه‌ها] به ما حرام باشد. حالا حرام است. اصلاً [بعضی‌ها] کار ندارد به این‌که حرام است. ببین، یک حیوان، حلال و حرام سرش می‌شود. آی، تو انسان سرت می‌شود که حرام، حلال می‌کنی؟ اصلاً در تمام عمرم، حرام را حلال نکردم. این‌قدر مواظب بودم. حرام را عین نجس می‌دانستم. اصلاً چیز حرام را نجس می‌دانستم، خیلی توجه می‌کردم. قربانتان بروم، شما هم باید توجه کنید، بشر خطری است. گفتم: شما ببین، بشر خطری است. به دوست‌عزیزم گفتم: حالا هم که [ولایت] تزریق شده، باز هم خطری است. چرا می‌گوید: [آخرالزمان] شر الازمنه؟ ببین، یک‌وقت آن‌جا می‌گوید زمان‌جاهلیت، خود جاهلیت بوده، یا زمان عمر همان بوده، یا زمان حجاج همان بوده، یا زمان متوکل همان بوده، یا زمان بنی‌عباس همان بوده، یا زمان‌جاهلیت همان بوده؛ اما می‌گوید: در آخرالزمان همه هست. خب، چطور ما بتوانیم جان در ببریم؟ حالا می‌گوید: آخرالزمان همه هست، زنها چه‌جورند، مردها چه‌جورند، حاجی‌ها چه‌جورند، این چه‌جور است، همه دارند ما را دعوت می‌کنند، بی‌خود نبود که آقا گفت: ولایت شما را می‌خواهند ببرند. هشدار داد. توجه کنید به ولایتتان که می‌خواهد ببرد. ببین، مثل این‌است که الان یک دزدی می‌خواهد این‌را ببرد، آی دزد، آی دزد این‌را می‌خواهد ببرد. دیشب نه، پریشب‌ها، [به‌من] گفت: می‌خواهد [دین شما را] ببرد. دارد به شما هشدار می‌دهد. توجه کنید نبرد. خب، حالا ما چه‌جوری توجه کنیم؟ از خدا بخواهید: خدایا، دین ما را حفظ‌کن. از امام‌زمان بخواهید: آقا جان، دین ما را حفظ‌کن. از امام‌زمان بخواهید: آقا جان، ما را در پناه خودت بیاور. آقا جان، روایت داریم انسان وقتی لا اله الا الله می‌گوید در قلعه وارد می‌شود، ما را در قلعه واقعی خودت قرار بده. به ارواح پدرم آن قلعه را من دیدم. رفتم در آن قلعه. 



این‌قدر من شماها را می‌خواهم، مگر خدا بخواهد. من چندین‌وقت درد کشیدم و گفتم رفقا حالی‌شان نشود که ناراحت شوند. اگر من این‌جوری حرف می‌زنم، مبادا توهین به شما بشود. دلم می‌خواهد خلاصه شما، یک‌قدری با فکر و با تفکر روی این حرف‌ها حساب کنید. آن تفکر، یعنی آن حرفی که آدم و بشر می‌زند. ما باید از خلق جدا باشیم. اگر از خلق جدا نباشید، از خلق استفاده می‌کنید. دیگر گذشته شما از شهوت استفاده کنید؛ اما از خلق استفاده می‌کنید. یک‌وقت یا گوش به حرف لغو می‌دهید یا حرف لغو می‌زنید. (صلوات). الان این‌که من دارم به شما می‌گویم، شما توجه ندارید که خدا چقدر دوستان امیرالمؤمنین را می‌خواهد. من همیشه این‌ها را می‌دانم و بغض دارم؛ یعنی می‌فهمم. باید همه‌شما بفهمید. این حرفی که می‌خواهم بزنم، هنوز هیچ‌کسی نزده‌است. این‌که می‌فرماید که در مقابل خدا [احدی نیست]، خدا دارد چه می‌گوید که خدا واحد است. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که مصداق ندارد. من می‌خواهم حرف دیگری به شما بزنم. این‌که می‌گوید: «نه‌زاییده شده، نه‌زاییده از او شده» یعنی‌چه؟ درباره خدا چه می‌گوید؟ «لم‌یلد ولم یولد» از او زاییده نشده و او هم از کسی زاییده نشده. این حرفی که الان دارد می‌زند والله، این‌نیست. این می‌خواهد شما مانند خدا، خدا درست نکنید، این‌نیست، پس هست. شما باید همین‌جور باشید. اما این‌نیست. خدا می‌خواهد شما فرعون درست نکنید. خدا خودش را اینجوری کرده. مگر این حرف، حرفی است؟ خدا منزه است از این‌که می‌فرماید: «نه‌زاییده و نه‌زاییده می‌شود». این با خلق یک تفاوتی دارد. والله، این‌نیست، حرف دیگری است. می‌خواهد تو مثل خدا نروی درست نکنی، به فرعون بروی بگویی خدا. مگر من می‌توانم حرف خودم را بزنم؟ چه‌کار دارند می‌کنند؟ هر چه می‌گوید: می‌گویند آره. اگر شما پیرو خلق شدید، دیگر نه پیرو علی هستید و نه پیغمبر و نه خدا. تمام کسانی‌که پیرو خلق شدند، فجایع به‌وجود آوردند. عزیزان من، تا می‌توانید پیرو خلق نشوید. الان مردم، از صد تا، نود تایشان پیرو خلقند. من استثنا برای این حرف برای کسی قایل نمی‌شوم. اگر «لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً احد» یعنی احدی مثل این‌نیست؟ مگر کسی در مقابل خدا احد است؟ این‌است که می‌گویم این حرف‌ها را نگویید. نه، خدا دارد برای شما چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید: بابا مصداق برای ولی من درست‌کردید، دیگر برای من نکنید. ولی هم همین‌جور است. مگر ولی مصداق دارد که درست می‌کنی؟ اصلاً عین خیالشان نیست. خدا می‌داند نگاه می‌کنم می‌بینم دارد می‌خندد، آن‌وقت دارم باطن این‌ها می‌بینم که باطن این‌ها مثل هندوانه‌های ابوجهل است که هندوانه است، [اما] از زهر تلخ‌تر است، حالی‌شان هم نیست. عزیزان من، قربانتان بروم، ولایت هم همین‌جور است. (این حرف‌ها ضبط شود؛ چون‌که حرف‌ها گیرتان نمی‌آید.) 



عزیز من، قربانتان بروم. پس این‌که دارم خدمتتان عرض می‌کنم، ببین، خدا دارد با شما چه‌کار می‌کند؟ خدا دارد با اسمش شما را هدایت می‌کند. ما اگر جور دیگری بگوییم، خلقی می‌شود، من جور دیگر نمی‌توانم بگویم. خدا با اسمش دارد شما را هدایت می‌کند. چرا مصداق درست می‌کنید؟ کجا مصداق درست می‌کنی؟ آن‌موقع‌که گناه کردی. یکی هم که ما از ولایت سر در نمی‌آوریم. این‌هم الان تند است؛ اما برای من کند است. الان ببینید، شما به امیرالمؤمنین ابوتراب می‌گویید؛ یعنی پدر خاک. روایت داریم که ایشان سرشت و خدا جان داد. پس علی، ابوتراب است؛ اما پیغمبر می‌گوید زهرا پدر من است. این خاک بالاتر است یا پیغمبر؟ آیا فهمیدند و زهرا را زدند؟ آیا فهمیدند و جسارت کردند؟ فقط نماز خواندند و حج رفتند. الان اغلب مردم همین‌جور شدند. از این‌جا می‌رود، اسمش را می‌نویسد، دوباره می‌نویسد، سه‌باره می‌نویسد. اصلاً به‌فکر امر نیست. فکر امر این‌است: می‌خواهی بروی برو، حاجت برادر مؤمن را هم برآورده کن. والله، عین همان یک‌قدری هم بدتر [شده‌است]. آن دو نفر، جلسه بنی‌ساعده درست کردند. تمام آن خلاف‌ها از آن‌جا درآمد. به حرف خلق رفتند. باید فکر روی این حرف‌ها بکنید. به حرف خلق رفت که جنازه امام‌حسن را تیرباران کرده، به حرف خلق رفتند حسین ما را کشتند، به حرف خلق رفتند که بازوی زهرای ما را شکستند. تو خیال نکن، گول مردم حج‌برو، مقدس‌ها را نخور. [ببین] این مقدس، چه‌کاره هست؟ این مقدس معطل امر است؛ نه امر خدا، امر خلق. توجه کن. تو می‌روی با او می‌گویی و می‌خندی. من نمی‌گویم با مردم بداخلاقی کن، بفهم. من دلم می‌خواهد شما جزء آن‌ها نباشید. پس هنوز از یک عده‌ای دست برنداشتید. این آقا الان تشریف دارد، [یک‌نفر که] از اساس حوزه است، نه یک طلبه [باشد]، گفته‌است: زهرا، یک قطره است پیش پیغمبر!!! قطره است؟ اصلاً روایت خیلی صحیح داریم، پیغمبر باید با اجازه شفاعت کند، زهرا بی‌اجازه شفاعت می‌کند. تمام شفاعت خلقت با زهراست. این‌ها، منبری و غیر منبری همه این حرف‌ها را کنار گذاشتند. می‌خواهد برود آن یارو بگوید. خانه‌های بزرگان هم همین‌طور است؛ هر چه خوش صداست و یک‌قدری شکل و قیافه‌اش درست‌است دعوتش می‌کند. پس مردم اهل‌دنیا شدند. 



رفقای‌عزیز، دلم می‌خواهد خیلی قدر این دو حرف را بدانید که دوباره تکرار می‌کنم، خدا دارد با اسمش شما را هدایت می‌کند. حالا نه که تو فرعون باشی که زنت را هم بکشی، فرعون نیستی؛ [اما] خلق را مؤثر می‌دانی. تو هم مثل همان هستی. مگر دست از خلق بردارید و خودتان هم واحد شوید. واحد، خداست و قرآن است و ولایت. ما در دنیا مانند آن‌ها نمی‌شویم؛ اما تو باید واحد باشی. واحد، [این‌است که] وقتی به آن‌ها اتصال شدی، هیچ احتیاجی نداری. تو باید در این دنیا جوری باشی که احتیاج نداشته‌باشی، مردم به تو احتیاج داشته‌باشند. مردم به چه احتیاج دارند؟ امروز که الان خدمت دوست بزرگوارم بودم، گفتم: شما، این‌ها، همه که این‌جا آمدند، جسارت نکنم، محض شکمشان که نیامده‌اند، این‌ها آمده‌اند که ولایت بجویند. شما باید آن هستی که دارید در خدمت این‌ها بگذارید. این‌ها یک‌قدری جوانند. مثل گل‌هایی می‌مانند که غنچه‌اند. شما باید غنچه‌پرور باشید. یکی دو تا در مجلس هستند، اسم نمی‌آورم، شماها باید در حق این جوان‌ها کوتاهی نکنید. اگر کوتاهی کنید، اگر فردای‌قیامت بگویند من حاضر شدم، شما کم ما گذاشتید، چه می‌شود؟ عالمی را آن‌جا می‌آورند می‌گویند: چرا علمت را افشا نکردی؟ اما علم؛ یعنی ولایت را افشا نکردی، نه فقه و اصول را. آن نه، آن نکند بهتر است. این فقه و اصول است که دارد می‌گوید که زهرا، قطره است. قربانتان بروم، شما هم همین‌است، پابند آن‌ها نباشید، تو هم عالمی. من خطاب به علما نمی‌کنم، همه‌شما عالمید. باید به هر که رسیدید، این حرف‌ها را کنار نیندازید. اصلاً شما باید همیشه افشای ولایت کنید، نه افشای حرف. تمامتان باید این‌جوری باشید. اگر اینجوری شدید، شما کسانی هستید که هدف زهرای‌عزیز را عمل کردید. مگر [تنها] آن‌موقع [بوده که] حضرت‌زهرا آمده، سوار الاغ شده رفته پی مهاجر و انصار؟ به‌دینم الان هم زهرا دارد سفارش می‌کند بیایید این‌طرف، بیایید این‌طرف. می‌فهمد که تمام مردم دارند می‌روند یک‌طرف. حالا ما باید حاضر شویم؛ یعنی برای امر زهرا آمادگی پیدا کنیم. 



والله، الان امام‌حسین هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید. شما ببین حسین چقدر گذشت دارد؛ بچه‌اش را کشتند، فرزندانش را کشتند، [با همه این احوال] به تمام این‌ها می‌گوید بیا این‌طرف. خدا هم همین‌است. خدا هم «لم‌یلد و لم‌یولد» اش آمده در دنیا، می‌گوید: بیا این‌طرف، کسی را مصداق درست نکن. چرا مصداق درست می‌کنیم؟ اگر تو تفکر داشته‌باشی، مصداق درست نمی‌کنی. اصلاً به‌دینم، من مصداق نمی‌بینم؛ یعنی توان مصداق درست‌کردن ندارم. چون‌که مصداق درست‌کردن با امر شیطان است. [خدا و ولایت] مصداق ندارد، [شما برای خودتان] مصداق درست می‌کنی. هیچ‌کس را مؤثر ندانید. عزیزان من، قربانتان بروم، شما بدانید که فردای‌قیامت چه‌خبر است. این‌هم بگویم یک‌خرده ناراحت نشوید، به حضرت‌عباس، تمامتان اهل بهشتید؛ اما یک بهشت است که هنوز هم در آن نادانی است. من دلم می‌خواهد شما بهشت باشید از آن‌ها نباشید. حالا روایت می‌خواهی این‌است، می‌گویند که خدایا ما این‌جا داریم چیز می‌خوریم، نمی‌دانم چیز می‌کنیم، آخر، یک‌چیزی به ما بگو. می‌گوید یک «الحمد لله» بگویید. اهل‌بهشت یک «الحمد لله» می‌گویند، از صدای خدا خوششان می‌آید. من نمی‌خواهم بگویم، من به خدا قسم، چند دفعه ندای خدا را شنیده‌ام، مست ندای خدا هستم. حالا آن‌ها می‌گویند می‌خواهیم تو را ببینیم. بفرما! پس خلق به‌غیر از حجت‌خدا، کامل کامل مطلق نیست. حالا آن‌جا دارد این‌را می‌گوید. پس در کائنات، در تمام کل کائنات، [به جز] این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم تمام کسری دارند. دیگر نمی‌خواهم بگویم که حالا بعضی حرف‌ها را که گفتم نیاور، مال جلسه شما نیست. 



عزیزان من، قربانتان بروم، مگر آدم ابوالبشر نیست، خلیفه روی زمین است. خدا تمام زمین را در اختیارش گذاشته‌است؛ چون‌که خلق است، گول می‌خورد. کجا دنبال خلق می‌روید؟ آتش گرفتم. چه‌خبر است دنیا؟ حالا بازی می‌خورد. تو باید شیطان بازی بده باشی، نه شیطان تو را بازی بدهد. [تو] این‌جا چیزی را می‌خواهی. من این‌جا چیزی نمی‌خواهم که شیطان مرا بازی بدهد. حالا از این درخت اگر به او گفته‌بود نخور و آدم خورد بود، گناه کرده‌بود. این‌ها عصمت دارند، گناه نمی‌کنند، ترک‌اولی می‌کنند. حالا به او [خدا] گفت: نزدیک این درخت نرو، حالا این رفته، یک قسم کبیره خورده که اگر شما از این درخت بخوری، به یک‌جایی می‌رسی. ببین، هنوز آدم می‌خواهد به جایی برسد. به داد من برسید، به داد من برسید، به داد من برسید. آدمش می‌خواهد به جایی برسد. به کجا می‌خواهید برسید، می‌روید دنبال خلق؟ حالا باید چهل‌سال یا سیصد سال آن‌جا بیفتد، گریه کند. حالا به او چه می‌کند؟ حالا خدا هم همین‌جور است. خدا این‌کار را کرد، یک مقصد دیگری تویش است. آن مقصد که تویش است، اگر شما مو به مو، تمام امر خدا را اطاعت کنید، آن مقصد خدا که تویش است، (باز تند است) ، آن یک‌قدری ساکت می‌شود؛ یعنی بداء حاصل می‌شود. توجه می‌کنید. بفرما! گفتم چه‌کار می‌کنید؟ کجا می‌خواهید بروید؟ عصمت دارد. آنکه عصمت ندارد، حکمت هم ندارد، چرا می‌روی دنبالش؟ حالا چه‌خبر است؟ خودتان می‌فهمید چه‌کار کردید؟ مگر من می‌توانم بگویم؟ شما یک گوشه‌ای بودید معطل امر، الان هم همین‌جور است. اصلاً امری باید وجود نداشته‌باشد که تو بروی دنبالش. این چند ساله چه‌کار کردید؟ بابا، در فکرش بروید. باید توبه مطلق کنی؛ یعنی مطلق قسم بخوری که خدایا ما در کارهایمان اشتباه کردیم. اصلاً گناه و این صورت‌ها و این‌ها پیش مؤمن اصلاً چه‌چیزی هستند؟ اصلاً به حضرت‌عباس، من خجالت می‌کشم بگویم که یک کسی نگاه به یک‌چیز این‌جوری بکند. در مریض‌خانه آمدند دیگر، خیلی آمدند، اگر من یک‌نگاه کردم، به دین یهودی بمیرم؛ اما با آن‌ها حرف زدم، نصیحتشان کردم، شما خدا را ببینید، شما نمی‌دانم این‌جوری باشید، این‌جوری باشید، این‌جوری است. این‌که نباید دست از این حرف‌ها بردارد؛ اما تو چه‌کاره‌ای؟ تو چه‌کاره‌ای؟ تو امر به معروف کردنت، نهی از منکر کردنت، به حضرت‌عباس، فساد است. امر به معروف کردن [تو]، فساد است؛ [چون] یک خیال دیگر داری. امر به معروف کردن، ندایی است که زهرا کرده که بیایید، بیایید، بیایید علی را یاری کنید. چرا نیامدند؟ چرا نیامدند و رفتند دیگری را یاری کردند. گناه کبیره این‌است، گناهی که خدا نمی‌آمرزد این‌است که همین‌طوری جزء طاغوت شدند. آیا این حرف‌ها را می‌فهمید یا نه؟



عزیز من، دنبال خلق رفتن، اطاعت خلق کردن این‌است. حالا هم حضرت‌زهرا دارد داد می‌زند، می‌گوید: بیایید. حالا هم می‌گوید. کجا می‌روید؟ اصلاً شما خوش هستید! اصلاً هر کسی الان در کار خودش خوش است، هیچ در این فکرها نیست. آن یک ماشین دارد، یک دکان دارد، خانمی دارد، یک بچه‌ای دارد. هر کس در خودش، خوش است. من می‌گویم از این حرف‌ها بیرون بیایید. از این حرف‌ها بیرون بیایید. آن‌ها همه‌اش یک‌زمانی می‌شود که برایت ناخوشی می‌شود. کجا ناخوشی است؟ بروی مال حرام به این بچه‌هایت بدهی، بخورند. کجا ناخوشی است؟ به یک عملی که خدا امر نکرده، این‌ها را پرورش بدهی، این‌ها ناخوشی است. «مالکم، اموالکم، اولادکم فتنه، یا بنی‌آدم» (صلوات) 



پس ان‌شاءالله، امیدوارم که این حرف‌ها را یک‌قدری، هم بنویسید و همین این‌که با فکر [باشید]، ان‌شاءالله امیدوارم، دلم می‌خواهد که دیگر شما ماورایی باشید. این حرف‌ها ماورایی است. این حرف‌ها در جو آسمان‌هاست. به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها در جو خلقت است. خلقت پاک است، دنیا نجس است. از کجا می‌گویی؟ علی (علیه‌السلام) می‌گوید. می‌گوید: دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است؛ پس آن نجس است. اما دلم می‌خواهد شما از نجاست شست و شو شوید و به جو آسمان بروید. جو آسمان‌رفتن، این حرف‌هاست، این فکرهاست. دیگر شما در دنیا نیستید. به تمام آیات قرآن قسم می‌خورم شما در دنیا نیستید. من دلم می‌خواهد شما در دنیا نباشید، شما در جو آسمان باشید؛ یعنی همه آسمان را سیر کنید. مگر سیر نکردند؟ سیر، تازه هنوز آن سیر که می‌کند، می‌خواهد به‌اصطلاح، به شما با چشم ظاهری‌ات هم نشانت بدهد، اگرنه آن سیر ماورایی حرف دیگری است؛ یعنی خدای تبارک و تعالی به‌اصطلاح می‌خواهد بگوید که فلانی این حرف‌ها که زدی درست‌است، این عرش خداست و این خداست و این‌هم علی. آن‌وقت آن آدمی که هست، باید بیاید به رفقای خودش بیان کند که هیچ‌چیز در خلقت نیست، فقط خداست و ولایت قرآن و علی است. کجا می‌روید؟ 



ان‌شاءالله، امیدوارم که ما را عفو کنید، من تند حرف زدم. چه‌کنم؟ دلم می‌سوزد. اگر آدم یک بچه داشته‌باشد، رو به آتش برود، داد می‌زند. می‌بیند و می‌گوید. من مرید نمی‌خواهم، مطیع می‌خواهم. من مرید نمی‌خواهم. مرید؛ یعنی اتکا به کس کردن. من از اولش هم اینجور نبودم؛ اما به تمام آیات قرآن قسم، اگر شرمندگی من را در مقابل زحمت‌های شما قسمت کنند، به همه می‌رسد. این‌قدر من شرمنده شما هستم. نگاه نکنید من اینجوری تند حرف می‌زنم. جو ماوراء را وقتی آدم دیده، دلم می‌خواهد شما در جو ماوراء باشید، مبادا شما در جو دنیا باشید. دلم می‌خواهد شما، دائم اتصال به ولایت باشید، دائم [اتصال] به خدا باشید، دائم [اتصال] به‌قرآن باشید، دیگر با ماورایی‌ها سر و کار داشته‌باشید. ماورایی که این‌قدر حرف بی‌خود نمی‌زند که این چه‌جور شد، این‌چه چیزی شد. هنوز شما در دلتان یک‌حرفی است، می‌خواهید بزنید. در دل مؤمن، اصلاً حرف نباید بزند؛ یعنی ولایت از آن صادر بشود. این‌است که من ناراحت می‌شوم. می‌گویم چرا خواندی، چرا نفهمیدی؟ چرا قرآن را خواندی، چرا این حرف‌ها را نمی‌فهمی؟ پابند نباش عزیز من، قربانت بگردم، فدایت شوم. به سی‌جزء کلام‌الله، از جوانی‌ام همین‌جور بودم. اگر اول شخص در دنیا، عالمی هر کسی‌که این‌جوری بوده‌است، من خوشم نمی‌آمد، یا ترک می‌کردم یا خوشم نمی‌آمد. تو باید اینجور باشی. اگر اینجوری باشی، آن‌وقت به جو ماورا، اتصالی، به ولایت اتصالی، به امر اتصالی، اتصالی. داری از آن کانال استفاده می‌کنی. من دلم می‌خواهد از هیچ کانالی استفاده نکنید؛ فقط از همان کانال استفاده کنی. 



قربانت بروم، من نمی‌گویم که برو یک گوشه‌ای، برو. من این‌قدر بلدم یک بازی درآورم، می‌خواهید یک‌وقت بازی درآورم؟ یک ریشی بگذارم، یک لباسی درست کنم، یک نمی‌دانم فلان بازی دربیاورم. خدا می‌گوید: «الکاسب، حبیب‌الله» تو حبیب منی. مگر   خدا می‌خواهی؟ کاسب باش، نه کاتب. بیشتر ما کاتبیم. «الکاسب حبیب‌الله» کجا گفته «العالم حبیب‌الله»؟ چون‌که او به درسش اتکاست. نمی‌گوید آن حبیب من است؛ حبیب، کاسب است. تو برق می‌کشی، کار داری، اینجوری هستی، آنطور هستی، آقای‌دکتر، دکتر است؛ حبیب خداست. اما حبیب خدا کیست؟ این الان این‌جاست، باید خیالش جای دیگر باشد. بفهمد این‌جا موقت است، برای موقت کار نکند. موقت کار کردن مثل این‌است که یکی، چند وقت به شما می‌گوید: شما این‌جا بمان، برو. این موقت است. الان در باغ آقای‌دکتر، ما موقتیم. خدا ان‌شاءالله، باطن امام‌زمان، خیر ببیند. ما تشکر از او می‌کنیم. ما از اول این‌ها را دوست داشته و داریم. این‌ها کم ما نمی‌گذارند؛ اما حرف من یک‌حرف دیگری است. اگر حرف من را یک‌نفر بفهمد، بیاید یواشکی به‌من بگوید، من سجده‌اش می‌کنم. یواشکی به‌من بگوید. بگوید چرا؟ توجه می‌کنید؟ تو باید جسمت این‌جا باشد، روحت در ماوراء باشد. الان این از این آقای‌دکتر، برکاتی ایجاد شده که این حرف‌ها زده بشود. مگر همه‌جا می‌شود؟ آره، تلویزیون می‌آورد و ویدئو می‌آورد و می‌خندد و می‌گوید. یک بازی درآورده‌اند، من در این باغها دیده‌ام. فهمیدی؟ آره! من خوب بیلیرم. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ از اولش که این‌جا آمدیم، حرف خدا بوده‌است و حرف پیغمبر بوده‌است. امیدوارم [ایشان] خیر ببیند، امیدوارم عاقبت شما همه به‌خیر شود. 



من دوباره تکرار می‌کنم، به دین یهودی بمیرم، من نزدیک بود جان بدهم و شما غصه نخورید. نزدیک بود جان بدهم، برو از دکتر بپرس. مرتب به حسین می‌گفتم: حسین نگویی این حال ندارد، نگویی این‌چه چیزی است. من یکی که خیلی شاد است، خیلی خوشم نمی‌آید. می‌گویم این نفهمیده هنوز. نفهمیده کجاست. این بره می‌خواهند او را بکشند، مرتب غر به آن بره می‌زند. بیایید بابا جان من، قربانت بروم، حواست جمع باشد. اگر این حرف من را شما اگر قبول ندارید، قرآن را که قبول دارید. می‌گوید اگر قهقهه کنی، می‌گوید: «اللهم لا تمقتنی»؛ یعنی یک خنده اینجوری نکن. می‌فهمی من می‌گویم چه یا نه؟ بفهم تو دعوت از کس دیگر داری، چیز دیگر از تو می‌خواهند. این آیه را بخوان که رفع خنده‌ات بشود؛ اما من بدبخت، چه رفع گناه من را می‌کند؟ چه‌کسی رفع بدچشمی من را می‌کند؟ چه‌کسی رفع این کارهای زشتی که من می‌کنم را می‌کند؟ یک خنده را می‌گوید این‌را بگو، فوری جلویش را می‌گیرد. البته من دارم می‌گویم شما اهل این حرف‌ها نیستید. این حرف‌ها پیش می‌آید، زمان برایتان پیش می‌آورد. 



من یک خوابی دیدم، آن‌جا رفتم، به ائمه گفتم حالا من نجسم که پیش من نمی‌آیید؟ شما که نجس را پاک می‌کنید؟ خیلی دلم شکست. توقع داشتم این چند وقتی‌که در مریض‌خانه هستم، ائمه به‌من یک‌سری بزنند. حالا یک‌وقت آدم، توقعی هم می‌شود دیگر. پریشب، خواب دیدم شخصی مثل آقای‌گلپایگانی است، رفتم خدمتشان. گفتم: آقا من چیزی نمی‌خواهم. من چیزی نمی‌خواهم. آخر، آن‌جا می‌آمدند، آن می‌گفت من زنم زاییده، آن چطور شده، یکی نیامد یک‌حرف از آقا بپرسد که این حرف، حرف باشد. من چون‌که آن‌ها را دیده‌بودم، من که حالا که نمی‌دانم این چه‌کسی است، گفتم: من چیزی نمی‌خواهم؛ فقط یک دعا در حق من بکن. گفت: تو که زهرا داری، تو که زهرا داری. آن‌وقت این جمله را گفت. گفت: می‌خواهند ولایت شما را ببرند. گفت: ولایت شما را می‌خواهند ببرند. این‌قدر آقا ناراحت بود برای این‌که این‌جوری شده‌است. من معنا می‌کنم؛ ولایت شما را کجا می‌برند؟ موقعی‌که به امر خلق باشی. مگر در زمان شریح‌قاضی نبردند؟ مگر نبردند که جنازه امام‌حسن را تیرباران کردند؟ حالا ببین، علی (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ حالا آمده پیشش، می‌گوید علی‌جان، تو داماد پیغمبری، این ناموس پیغمبر است. من کدام طرف بروم؟ می‌گوید: حق کجاست؟ من هم دارم داد می‌زنم می‌گویم بیایید طرف حق. نگفت بیا، نمی‌گویم بیا، می‌گویم بیایید طرف حق. حرفی که علی زده من دارم می‌زنم. (صلوات). 



ان‌شاءالله، امیدوارم همین‌طور که نشستید، بنشینید. من حالم بد نیست؛ اما من یک‌فکری دارم می‌کنم، وقتی من هستم یک‌قدری این آقایان، ملاحظه من را می‌کنند. این حسین آقا رخت‌خواب داماد را انداخته؛ اما داماد بی‌عروس. من شما را بخندانم، ثواب ببرم. 



یا علیُ







گریه

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



«انا انزلناه فی لیلة‌القدر، و ما ادریک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر.»



یک آیاتی است که خدا دلش می‌خواهد آن آیات افشاء شود. یعنی مردم از آن افشاء عبرت بگیرند. یک آیاتی است که خدای تبارک و تعالی همین‌طور می‌فرماید. قرآن‌مجید همه‌اش هدایت است. قرآن از برای هدایت بشر نازل‌شده. اما والله از برای سفارش حجت‌خدا، یعنی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم نازل شده‌است. اگر امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، درست می‌گوید. خب این قرآن‌ناطق است، پس کلام خدا چیست؟ چون‌که علی امر خداست، وقتی امر خدا شد، می‌شود قرآن. دلم می‌خواهد امروز قدری توجه بفرمایید! اگر توجه نکنید، من که مورد ایراد هستم و مورد ایرادتر می‌شوم. شما حسابش را کن، چرا می‌گوید قرآن شب‌قدر نازل شده‌است؟ می‌خواهد قرآن را افشاء کند، به تمام این خلقت تا قیام‌قیامت بگوید به کس دیگر قرآن نازل نمی‌شود، به حجت‌خدا می‌شود. آیا توجه فرمودید؟ که حجت‌خدا را از تمام خلقت جدا می‌کند. تمام خلقت باید امر حجت‌خدا را اطاعت کند. کسی نیاید، یک قلدری بگوید من حجت‌خدا هستم! پس خدا می‌فرماید: شب‌قدر ما به حجتمان قرآن نازل می‌کنیم؛ یعنی به‌وجود مبارک امام‌زمان (صلوات)، یا به علی (علیه‌السلام)، به امیرالمؤمنین، آن‌است حجت‌خدا. حجت، یعنی خدا حجت را به ما تمام می‌کند. خدا حجت را به تو تمام می‌کند. عزیز من، ببین من قرآن را به چه‌کسی نازل می‌کنم، تو دنبال همان برو. چرا افشاء کرد پیغمبر، چرا خدا افشاء کرد پیغمبر را، «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؟ من اگر شما هم توجه نداشته‌باشید، در سینه‌ام جمع می‌شود و داد می‌زنم. مگر باید توجه داشته‌باشید. والله بالله به‌دینم، من تقصیر ندارم، من خودم را بی‌تقصیر می‌کنم. چرا می‌گویم این‌ها خیلی به این حرف‌ها توجه نمی‌کنند؟ چرا به پیغمبر می‌گوید که همه امر پیغمبر را اطاعت کنید؟ [چون] قرآن به او نازل‌شده. حالا چرا؟ من دارم به تمام این دنیا می‌گویم، به تمام این‌ها که زیر این آسمان است، اعلام می‌کنم، نفهمی مردم را اعلام می‌کنم. چرا؟ خدای تبارک و تعالی گفت: همه باید نبی من را اطاعت کنید، یعنی پیغمبر اکرم را (صلوات). حالا پیغمبر هم می‌گوید: علی را [اطاعت کنید]، علی وصی من است، علی جانشین من است، علی [باب] علم من است. آن‌وقت امیرالمومنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق». من فریاد می‌زنم، داد می‌زنم، اگر قرآن به پیغمبر نازل‌شده، علی می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، منم قرآن‌ناطق. می‌کشید یا نه؟ چرا علی است؟ منم قرآن‌ناطق، پس علی به پیغمبر نازل‌شده. کجایی ای برادر؟! من دارم صاف حرف می‌زنم، مگر نمی‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»؟ علی به پیغمبر نازل‌شد. (صلوات) 



حالا عزیز من، پس بنا شد که اگر می‌فرماید، افشاء می‌کند، شب‌قدر قرآن به ولی نازل می‌شود یعنی به حجت‌خدا، دوباره تکرار می‌کنم کسی نگوید من حجت‌خدا هستم! اگر قرآن به تو نازل می‌شود ما هم قبول داریم. چرا من ابراهیم را گفتم، ابراهیم حجت‌خدا نیست؟ کجا می‌توانید؟ طلبه‌ها، باسوادها، بیایید با من حرف بزنید. حرف‌زدن که [باعث] ننگ شما نیست. گفتم حجت‌خدا نیست، قرآن به او نازل نشده. به پیغمبر ما قرآن نازل‌شده، «انا قرآن‌الناطق». علی قرآن‌ناطق است. آیا ابراهیم قرآن‌ناطق است؟ نه! ابراهیم خیلی مقام دارد، چند تا آیه قرآن داریم، سلام‌الله علیه است. ابراهیم از امتحان درآمده. بعضی پیغمبرها درنیامدند، ترک‌اولی کردند. باالخصوص آدم ابوالبشر، نوح. اما ابراهیم بعد از پیغمبر اکرم مقامش خیلی بالاست، اما حجت‌خدا نیست. (صلوات)



حالا بعضی از اشخاص، ببخشید، والله، بالله، به‌من نگفته‌اند که چه‌کسی این حرف را زده. اما آن‌کسی‌که این حرف را زده، از روی معده‌اش زده! مؤمن باید از روی قلبش حرف بزند. «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن». حرفی که سند ندارد از روی معده زده می‌شود، باید حرف از قلب زده‌شود. «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»، حرف آن‌ها را بزند. گفتند: چرا این‌ها گریه نمی‌کنند؟ آخر عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، بیایید یک‌قدری من را بگذارید کنار، تا خدا القاء و افشاء به شما بدهد. ما هنوز، بعضی‌هایمان القاء و افشاء نداریم. خیلی شما پیش رفتید، یعنی این‌قدر پیش رفتید که خیلی مهم است، اما بعضی‌ها القاء و افشاء نداریم. اگر القاء و افشاء داشته‌باشی، (می‌ترسم تند شود، جلویش را گرفت! می‌ترسم تند شود!). چرا بعضی حرف‌ها را می‌زنید؟ باید حرفی که می‌زنید دو تا سند رویش داشته‌باشید، یا یک سند، یا سه تا سند. هر حرفی برایتان زدم، چند تا سند گذاشتم رویش. چرا توجه نمی‌کنید؟ شما سابقه‌هایی که یکی دارد، فعلا ببین چه کاره‌است ایشان؟ تو روی سابقه شخص بی‌سواد کار نکن، بفهم بی‌سواد الان چه‌کسی است؟ مگر سلمان سواد داشته که پیغمبر می‌گوید: «سلمان منی اهل‌البیت»، سلمان علم اولین تا آخرین دارد. باسودها، سوادتان را منها کنید. سواد شما را به کمال دنیایی می‌رساند، سور و ساتتان را راه می‌اندازد. والله سواد کسی را نجات نمی‌دهد. باید سوادتان را در امر بگذارید. من چه و من چه!! بینداز دور من را. سواد نجات نمی‌دهد، مگر اهل‌تسنن سواد ندارند؟ علمایشان. آن‌ها هم سواد دارند، پس چرا اینجوری هستند؟ حالا عزیز من باید حرفی که می‌زنی از روی معده‌ات نزنی. 



این پسر ایشان، واقع وقتی مادر عزیزش اینجوری شد، من دیدم این نصف نفس حرف می‌زند. نزدیک است سکته کند. من تمام جوانان را دوست دارم، اما وقتی‌که ببینم دارد خدشه به این‌ها می‌خورد، کمک می‌خواهم. خدایا کمک کن این جوان را مبادا سکته کند، غم روی غم بیاید. اصلاً نزدیک بود سکته کند، خدا می‌داند. هق‌هق هق، اینجوری حرف می‌زد. یک‌دفعه از خدا کمک خواستم، عزیز من، چرا خودت را از دست می‌دهی؟ چرا خودت را از دست می‌دهی؟ گفتم: در ظاهر ببین چه از دست رفت؟ مادر تو را احترام کردند، مریض‌خانه‌ای بردند که دیگر مافوق تمام مریض‌خانه‌هاست. حالا تو آمدی داری سکته می‌کنی؟! آیا مادر تو را سیلی زدند؟ آیا مادر تو را بازویش را سیاه کردند؟ آیا مادر تو را فشار به او دادند، عضله‌هایش را خرد کردند؟ آیا مادر تو، بچه‌اش زیر پا رفت؟ کجا تو اینجوری خودت را از دست دادی؟ تو باید بروی در فکر آن. این فکر را از این‌جا رها کنی عزیز من. یا این‌که این‌قدر من بلند شدم، [گفتم:] خدایا قلب این‌ها را نگه‌دار. یا امیرالمؤمنین چقدر من دعا کردم. من می‌ترسم، استخاره کردم، آن واقعیت واقعیت مجلس ایران است، آن مجلسی که آن‌جا بود را بگویم. اصلاً من یک‌وقت نگاه کردم دیدم که این مجلس اتصال است به منا. اتصال است به خانه‌خدا، همینجور اتصال بود. بعضی اشخاص هم معلوم بود، من آن‌را افشاء نخواهم کرد. این مجلسی که وصل به ولایت شد که دیگر در آن گریه نیست. حالا عزیز من که حرف می‌زنی، بی‌خودی حرف می‌زنی، والله این آقا آمد به‌من گفت: گفت رفتم حرم، می‌گویم خدا اگر مردن این خانم من حتمی نیست، من حرفی ندارم، ایشان باشد، من بمیرم. این نمی‌خواهد [زنش را]؟ گریه نمی‌خواهد کند؟ چرا، این‌قدر همسرش را می‌خواهد. اما من به او گفتم: آقا خودداری کن. اگر تو خودداری نکنی، مادرت چند تا عمل کرده، یک‌ذره باشی او هم هم سکته می‌کند. یا دختر عزیز تو توان ندارد. حالا مثل یک غنچه گل است. یا عروس عزیزت، مثل یک غنچه گل است. این‌ها مرگ ندیده‌اند، چیزی ندیده‌اند، حالا اگر تو هم گریه کنی، تو هم بی‌تابی کنی، این درست نیست. خودت را نگه‌دار. این طفلک‌ها اگر [گریه] کنند، این‌ها طاقت ندارند. ممکن‌است یا سکته کنند یا عقده کنند. چرا حرف بی‌خود می‌زنی؟ چرا گریه نمی‌کنی؟ کجا داریم که بعد از زهرا، هیچ مقامی به مقام یکی حضرت‌معصومه است، یکی زینب است، یکی خدیجه است، هیچ مقامی به این نمی‌رسد. آیا پیغمبر این‌قدر گریه کرد؟ نه! روایت داریم کسی‌که گریه کند آن عزیز را، یا مرد یا زن باشد، آن‌جا سر به زیر است. خیلی‌ها آمدند گفتند که گریه برای ما نکنید، ما را ملامت می‌کنند آن‌جا. چرا ملامت می‌کنند؟ آن ملائکه‌ها، یا آن‌ها که هستند شما را دارند می‌بینند. این می‌گوید: من از زندان رفتم رضوان، من آمده‌ام پیش علی، پیش زهرا، این‌ها دارند گریه می‌کنند. این گریه! 



آخر عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، این امام‌صادق است آمده‌اند خدمتش، چند جمله من بگویم، این امام‌صادق شخصی، گریه می‌کند، می‌گوید: آقاجان چرا گریه می‌کنی؟ می‌گوید: آخر استخوان سر شما [فقط مانده]. می‌گوید: گریه برای جدم حسین کن. خب بفرما! حالا تو راضی هستی این‌ها بیایند های‌های گریه کنند و هی ننه ننه کنند! بی‌عقل! آرام! از روی معده حرف نزن! هر که می‌خواهد باشد. کجا گریه خیلی چیز است؟ این‌ها واقع کم نگذاشتند. عطا کردند، خیلی این‌ها آنچه که توانستند کمشان نگذاشتند. حالا من حرف دیگری به شما بزنم. حالا من وقتی ایشان از دنیا رفت، قسم حضرت‌عباس خوردم، گفتم این‌جایش در بهشت است. این آقای حاج‌عباس آقا خواب دیده‌بود، گفت: دیدم این دارد می‌رود. گفتم: آبجی کجا می‌روی؟ گفت: داریم می‌رویم نجف. این گریه دارد؟ تو گریه برای خودت کن. چه کاره‌ای؟ آیا می‌توانی اینجوری شوی یا نشوی؟ تو برو گریه برای خودت کن. تو گریه برای خودت کن. من از اولش که این جلسات بوده‌است، نه جلسات بوده، من اصلاً در جلسات بزرگ شدم، من اصلاً در علما بزرگ شدم. همین یک آدمی نبودم به‌قول یارو دکان باز کرده‌بودم، نجاری داشتم. تمام محبتم بود. والله من اصلاً دنیایم را دادم برای علما. این می‌آمد از من تخت می‌خرید پنجاه‌تومان، سی تومان به او می‌دادم. می‌گفتم ما که خلاصه نمی‌توانیم به شاگردهای امام‌صادق کمک کنیم. من یک آدمی نیستم، الان من می‌گویم عوام من نیستم. اما من در تمام دوره عمرم، دو تا خدیجه دیدم. یکی خانم یکی از مجاهدها، این تقریباً طلایی آورد، گردن‌بندی آورد تقریباً نهصد هزار تومان شد، ما دادیم به فقراء. این خانم آقای ایشان اینجور است که می‌رود نجف. وقتی می‌خواسته برود مریض‌خانه تهران آمده‌بود این‌جا، با دختر عزیزش، با عروس عزیزش. آمد این طلاها را گذاشته‌بود در یک‌چیزی. یک کسی‌که یک قرضی داشت و اصلاً فلج شده‌بود. ما دادیم به بنده‌زاده، آقای حاج‌ابوالفضل، رفت فروخت نهصد هزار تومان. چه‌کسی می‌دهد؟ اما باقی دیگر خانم‌ها، در شُرف خدیجه‌اند. این‌ها خدیجه نیستند. حساب‌سال دارند. خانم‌هایی که معلمند، حساب‌سال دارند، خمس می‌دهند، سهم امام می‌دهند، اطعام می‌کنند. من تشکر از ایشان می‌کنم. هم تشکر از مردهایشان می‌کنم، هم از زنهایشان. این زن، خدیجه زمان است. عوض این‌که وصیت کند طلاهایم را به دخترم بدهید، به عروسم بدهید، گفت: بده در راه خدا. یک‌وقت قرار گذاشت، گفت: اگر من برگردم باز هم از این‌کارها می‌کنم. حالا عزیز من، من حرفم سر این‌است، چرا یک حرف‌هایی می‌زنید؟ این بنده‌خدا که این‌همه کار کرده، داده‌است، همین‌ساخت دائم الان یک‌هفته است دائم انفاق دارند می‌کنند در هر قسمتی. این‌را باید تشویقش کنی، نه که تکذیبش کنی. بعضی‌ها مثل مگس می‌مانند. مگس، همه‌جای آدم سالم است، یک جایش یک‌خرده خدشه دارد، همین‌جور می‌نشیند نیش می‌زند. چرا صفات مگسی بعضی‌هایمان داریم؟ بیایید صفات‌الله داشته‌باش، صفات خدا داشته‌باش. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم. من والله وظیفه می‌دانم این حرف‌ها را می‌زنم. مگر قلب کسی را تکان دادن شوخی است؟ مگر غم و غصه را از قلب یک مؤمنی، یا عزیزان بردن بیرون، مگر شوخی است؟ کسی‌که می‌تواند ببرد، ولایت است که می‌برد. من والله دیدم، در مسجد دیدم این‌جا وصل به مناست. بعضی‌ها را هم دیدم چه جوری‌اند، دیگر بیشتر از این استاد گفت: نگو. حالی‌ات است به تو می‌گویم چه؟ اصلاً منا شده‌بود مجلس. مردم معلوم بودند چه‌جورند. این‌که دیگر گریه ندارد، تو حالی‌ات نیست عزیز من. مگر مادر عزیزش را نمی‌خواهد؟ چرا. چنان ولایت در قلب این‌ها تجلی کرد، غم خانم رفت بیرون، امر آمد جلو. عزیز من، قربانتان بروم یک‌قدری توجه کنید. (صلوات)



گریه خیلی جاها منع شده. فقط گریه برای امام‌حسین باید کرد. ببین این‌قدر مطلب مهم است، امام‌صادق می‌گوید برای من هم گریه نکن. حالا برود برای زنش این‌قدر گریه کند که چه شود؟ خب خدا رحمتش کند که کرد. ما یک‌جایی داریم الان آقایان باسوادی که درس علم و مهندسی خوانده، ایراد می‌کند که چطور پیغمبر، در فوت ابراهیم گریه کرد؟ نه، پیغمبر گریه‌اش شکرانه بود. آقا امام‌حسین روی زانویش بود، این قاسم هم روی زانویش بود، دست می‌کشید به این‌ها، کیف می‌کرد. جبرئیل نازل‌شد، محمد کیف می‌کنی؟ یکی از این‌ها را باید قربانی یکی‌دیگر کنی. حساب کرد، چه‌کنم؟ حسین را قربانی کنم؟ [که] زهرا ناراحت شود، علی ناراحت شود، خودش ناراحت شود، زینب ناراحت شود. گفت: قاسم را فدا می‌کنم. حالا که قاسم را فدا کرده، یکی این‌که قبرش را می‌گفت محکم کن. بعد پیغمبر فرمود: خدا رحمت کند کسی را که محکم کار کند. بعد هم پیغمبر اگر گریه می‌کرد، گریه شکرانه بود. خدایا شکر، تا من رفتم یک‌ذره کیف کنم، جلوی من را گرفتی. خدایا شکر که من قاسم را فدای حسین کردم. پیغمبر گریه شوق می‌گوید. نه برای قاسم، جان قاسم در دستش است. اصلاً جان قاسم در دست پیغمبر است. این گریه ندارد؟ (صلوات)



چرا به شما می‌گوید اگر ختمی رفتی، خودت را نشان آن صاحب عزا بده؟ چرا می‌گوید؟ می‌گوید غم و غصه از دلش برود بیرون. ببین چند تا روایت گذاشتم رویش برایتان. می‌گوید ریا کن، برو خودت را نشان او بده، یک‌قدری قلبش تجلی پیدا کند، نه قلبش را غمناک کنی. (صلوات)



یکی از علما آمد این‌جا، من خیلی قبولش دارم. این آقای احمدی است، آن احمدی‌ها که منبر می‌روند نه، آن یک احمدی است که مجتهد است، خیلی مرد خوبی است. آمد این‌جا، من گفتم: شما راجع‌به این‌که کسی‌که از دنیا می‌رود یک‌چیزی بگو. گفت: تو [بگو] اشاره‌ای کرد، خیلی من را احترام می‌کرد. گفتم: من عقیده‌ام این‌است که، کسانی‌که البته مؤمن باشند، یعنی کسانی‌که مؤمن باشند این‌جا امر را همه‌اش مو به مو اطاعت کنند، یعنی متقی باشند، اصحاب‌یمین باشند، مؤمن باشند، حالا اگر این‌نیست در شُرف آن‌ها باشد، شما یک‌وقت می‌بینی درس می‌خوانی، دلت می‌خواهد مهندس شوی، در شُرف درسی. دیگر نمی‌روی رمان بخوانی! نمی‌دانم این آشغال‌ها را بخوانی، درست را می‌خوانی. این چیز است. الحمدلله اگر شما این نیستید، همه‌تان در شُرفید، قبول می‌کند. خیلی این‌کارها مهم است که من به او گفتم، من عقیده‌ام این‌است، این آدمی که مؤمن یا مؤمنه است، در شرف است، این الان که روح از بدنش جدا می‌شود، جان که از او گرفته می‌شود، اتصال می‌شود به روح. حالا که اتصال شد به روح، این‌را می‌گذارند در قبر به‌اصطلاح، این از این‌جا ملک نقاله هست منتقلش می‌کند. منتقلش می‌کند، روایت داریم. من حالا آن جمله را هم برایتان می‌گویم. وقتی منتقلش کرد، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) می‌گوید: من صفات‌الله را پاسخ می‌دهم. حالا این جنازه، که یا زن است یا مرد است، امیرالمؤمنین پاسخ می‌دهد. پاسخش این‌است می‌برد او را پیش خودش. حالا این حاج‌عباس آقا گفت: آبجی‌ام را دیدم. گفت: ما داریم می‌رویم نجف. یک‌وقت مادرش را هم دیده‌بود، گفته‌بود: ما نجف بودیم، داریم می‌رویم خدمت امام‌زمان. پس آن‌جا، این‌ها که اینجوری هستند، اتصال می‌شوند به ولایت. به این آقا گفتم: جواب‌بده، یک‌قدری مکث کرد و گفت: من باید چیز کنم، یک‌دفعه این مرد بزرگوار، شوخی با او کردم، گفتم این سیب را بخور، علمت بیاید! آقا سیب را خورد، گفت: حاج‌حسین آیه قرآن داریم راجع‌به این، که از این‌جا که مؤمن می‌رود، کجا می‌رود؟ می‌رود وادی [السلام]، این می‌رود وادی السلام پیش امیرالمؤمنین. ان‌شاءالله امیدوارم که همه‌تان همین‌جور باشید. قربانتان بروم، بیایید یک‌قدری دست از دنیا بردارید، این‌قدر زینت ندهید خانه‌هایتان را. هر چیزی که زینت داده، ببین زینت را چه می‌گوید آخر؟ به‌قدری که امورت به خوبی، به خوشی بگذرد بس است دیگر. یک‌قدری دستت را باز کن. آیا مهندس، حقوقت را که گرفتی، یک سهمی دادی به فقرا یا نه؟ یا همیشه الحمدلله کسری داری تو؟ آن‌ها که نمی‌دهند، به حضرت‌عباس دارم می‌بینم، همیشه کسری دارند. چون‌که در فکرش نیست یک‌چیزی بدهد به یکی. یک‌خرده از این گرفته، یک‌خرده از آن گرفته، تا حقوقش را بگیرد یک‌خرده به این می‌دهد، یک‌خرده به آن می‌دهد. چطور است؟ چطور است این حرف؟ درست‌است؟ (صلوات)



پس اگر می‌خواهید حقوقتان با برکت باشد، فهمیدی؟ همین‌ساخت که آخر ماه می‌شود می‌روی بگیری، یک خرده‌اش را بده. من نمی‌گویم همه‌اش را بده. یا لااقل، حساب‌سال داشته‌باش انصاف‌دار، حساب سالت را بده. برای خودت درست نکن. این‌که برای خودت درست می‌کنی، خدا برایت درست می‌کند. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ یک انجمنی بود، من نمی‌گویم حالا درست‌است یا باطل، من به باطل و این‌هایش کار ندارم، این خیلی انفاق داشت، خیلی‌ها منع کردند. من گفتم: خدایا این خیرش به فقرا می‌رسد، نگهش‌دار. آقا نگهش داشت. این‌جا نمی‌خواهم بگویم چه کسانی مخالفت کردند. حالی‌ات است؟ خیرشان می‌رسد به یکی. به حضرت‌عباس تا یکی به‌من می‌دهد، به حضرت‌عباس تا همان شب انفاق می‌کنم.



چند نفر از آقایان تشریف آوردند این‌جا، یکی‌شان خیلی مبراست در ولایت و حدیث، خیلی مبراست. حالا نمی‌خواهم اینجوری تعریف کنم، اما خیلی آگاهی دارد. در ولایت و حدیث خیلی آگاهی دارد. گفت یکی از، حالا آقای‌دکتر تشریف داشتند، گفت که یکی از خلفا، گفت: بریزید گویا مدینه، همه این‌ها را قتل عام کنید، تا حتی خانه بنی‌هاشم را. تمام طلاهایشان را بگیرید. شما توجه کنید که امام، چقدر شما را می‌خواهد، چقدر به شما توجه دارد. من یک‌جوابی دادم. گفت این‌ها آمدند خانه‌ها را [غارت کردند]، رسیدند به خانه امام‌صادق، گفت که خلیفه گفته‌است در خانه‌ات بریزیم و بگیریم. گفت: شما من را آدم راست‌گو می‌دانید یا دروغ‌گو؟ گفت: راست‌گو. گفت: من راست می‌گویم، هر چه این خانواده من طلا دارند می‌گیرم، به شما می‌دهم، در خانه من نریزید. گفت: در خانه‌اش نریزید. این‌را من به شما بگویم، خدا می‌گوید: من در کمین‌گاه ظالمم. شما اگر ظالمی را ببینید، فوری چیز نکنید، هر که باشد فوری سقوط می‌کند. گفت این سقوط کرد و خلیفه دیگری آمد و این‌ها را گرفت و می‌کشت، این‌ها که ریختند در خانه این‌ها. خب حالا امام‌صادق فرمود: این یکی را بده به‌من، یعنی این‌که در خانه من نریخته. ببین طلاها را گرفته‌است. او خیال کرد که دارد به‌اصطلاح چیز می‌کند، چغولی این‌را می‌کند، گفت که به حرف این نرو، آن‌وقت او را کشت. ببین این امام‌صادق این‌قدر توجه دارد ذراتی که احترام کرد در خانه امام نریخت، دارد امام نجاتش می‌دهد. من هم به این‌ها رو کردم، گفتم: این درست‌است؟ گفت: آره. گفتم: چرا ما طرف امام نمی‌رویم، می‌رویم طرف خلق؟ پس این‌ها ما را نجات می‌دهند. این‌قدر امام توجه به شما دارد عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان شوم. خیلی باید توجه کنید.



حالا هفته دیگر، ما بنا شد که آقا تشریف دارند، گفتیم چه گفته؟ گفت: حقیقت. حقیقت یک تشخیص می‌خواهد. من گفتم، این عالَم مقتل است. یعنی این عالم مقتل است، جای دیگر هم من گفتم. آن‌وقت حقیقت این‌است که، شما مدام یوم برایت پیش می‌آید. یعنی یوم برایت پیش می‌آید. باید از این یومها، امتحان‌ها درآیی. این می‌شود حقیقت. یعنی چشمت به حقیقت ولایت باشد. چطور شد؟ (حضار: می‌فرمایید حقیقت یک تشخیص می‌خواهد، برای تشخیص دادن یک یوم پیش می‌آید، از آن یومها که بگذری، این تشخیص به تو داده می‌شود، حقیقت را می‌فهمی). آن‌وقت این‌را امیرالمؤمنین می‌گوید: صفات‌الله. توجه فرمودید؟ (صلوات)



چرا این‌قدر این حقیقت مهم است؟ ما حقیقت خدا را نمی‌توانیم بفهمیم که خدا حقیقتش چیست؟ اما خدا حقیقت ولایت را به ما گفته. حالا اگر حقیقت ولایت را به شما گفته‌است، باید یقین به آن حقیقت کنید. یعنی یقین به گفتار قرآن، یقین به گفتار ائمه، یقین به این گفتارها کنید. آن حقیقت است. اگر خدا گفت: «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، (صلوات) باید باور کنید در تمام خلقت مانند پیغمبر نیست. کجا گفت تسلیم ابراهیم شوید؟ کجا گفت تسلیم نوح شوید؟ اما به قومش گفت بگو. آن مطلق نیست، انبیاء به‌غیر پیغمبر آخرالزمان مطلق نیست. آن در زمان خودش بوده. دیگر از حضرت سلیمان که مهمتر نداریم، از تخت بلقیس خبر ندارد. آن ولایت است که تمام خلقت در قبضه قدرتش است، نه نبی. اگر رسول‌الله تا قیام‌قیامت گفته، از ولایتش گفته. پس حالا چه گفتم من؟ حالا وقتی‌که گفت تسلیم باشید، تسلیم هیکلش که نباید باشی. نخواهی به هیکلش صدمه‌ای بخورد، باید مواظب امرش باشی. حالا امر این پیغمبر، علی‌بن ابوطالب است. توجه می‌کنید من چه می‌گویم؟ حالا همین‌جور که «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» مطلق است، امرش مطلق‌تر است. خیلی توجه کنید. چرا؟ ما نداریم، اگر دارید باسوادها بگویید من تسلیم شما هستم، والله بالله من تسلیم شما هستم؛ اما حرفتان درست باشد، یعنی مطابق روایت و حدیث و آیات قرآن باشد، به علم من اضافه می‌شود، بگویید. ما نداریم که هرکس پیغمبر را قبول نداشته‌باشد به‌رو می‌اندازدش در جهنم. نه! خیلی‌ها نگفته‌اند. درباره پیغمبر، بعد از پیغمبر این‌ها مرتد و کافر شدند. تو هم همین هستی. ما که شاخ و دم نداریم که! من هم همینم. بعد از [پیغمبر به] ولایت این‌ها کافر شدند، نه به نبوت. حالا هم این‌ها سنت پیغمبر را قبول دارند. پس چرا مرتد و کافرند؟ توجه کنید به این حرف. چرا مشاور درست می‌کنید؟ تو هم مثل همان هستی. به تمام آیات قرآن، عبادت شما را نجات نمی‌دهد. نمی‌گوید نماز آوردی، روزه آوردی. منکر نماز و روزه کافر است. جوانها به شما بگویم، دو رکعت نماز عمداً نکنی، می‌گوید کافر به امر می‌شوی. یعنی کافر به سنت می‌شوی. این دوباره می‌توانی توبه کنی، یک استغفرالله بگویی، نماز را بخوانی. اما کافر به ولایت آیا توبه دارد؟ آیا جبران دارد؟ نه جبران دارد. جبرانش این‌است که تو را به‌رو در آتش جهنم می‌اندازد. این جبرانش است. ما امروز باید مطالعه ولایت داشته‌باشیم آقای‌مهندس، قربانتان بروم، باید قشنگ کار کنی. پیغمبر فرمود: خدا رحمت کند کسی‌که درستکار باشد. لوله‌ها را یک‌قدری با وسعت بگذار، چاه را یک‌قدری بکن. می‌برد تو را یک‌قیمت کند، درست قیمت بگذار، قیمت چه‌چیز است آخر؟ نخور رشوه. چند نفر است روز قیامت، شکمش می‌آید بالا روی زمین می‌افتد. یکی کسی‌که نزول بخورد، یکی کسی‌که رشوه بخورد. الحمدلله در شهرداری ما نیست! به‌قدری من به این شهرداری اعتماد دارم! چه قسَمی من بخورم برای یک هزار تومانی‌اش معطل بودم. پنج شش میلیون به‌من دادند، رفتم پیش امام‌رضا، گفتم عمر من را قطع کن، من پول شهرداری را نمی‌خواهم. این‌قدر من اعتماد به شهرداری دارم! اگر ما یک قرانش را مصرف کردیم، به دین یهودی بمیرم. همه را دادم رفت. این‌قدر این پول شهرداری خوب است! (صلوات) اما چرا، ما در همین شهرداری آدم حسابی هم داریم که خدمت به مردم می‌کند، رشوه هم نمی‌گیرد. نه که حالا دو دفعه بیاید، مرتب زنگ بزنی پی‌اش، بگوید این‌کار را دارم، آن‌کار را دارم. آن‌وقت می‌رود می‌بیند آن‌جا را. حالی‌ات می‌شود می‌گویم چه؟ ما نمی‌گوییم شهرداری همه‌شان بد هستند. آدم خوب هم داریم. این بچه ما می‌خواست یک اتاق بسازد، یکی بود، گفت: من نمی‌گیرم، اما فلانی می‌گیرد. خب باباجان، قربانت بروم علی‌بن‌یقطین هم پیش هارون بوده. آقایانی که در شهرداری هستید بیایید علی‌بن‌یقطین شوید، روراست باشید، درست باشید. من نمی‌گویم شهرداری همه‌شان خوب نیستند، که به‌من جواب بدهید و با من انتقاد کنید. می‌گویم تو درست باش، این یوم تو است، از این یوم درست در بیا. این‌که من می‌گویم یوم، هر کس یک یوم دارد. 



دوباره تکرار می‌کنم، اگر عزیزی را از دست دادید، اگر بخواهید با آن غصه بمیرید خلاف می‌کنید. تو کم‌خوراک می‌شوی، خودت را از بین می‌بری. غذا بخور، یک‌خرده هم‌غذا بده، همین‌جور که دادند این‌ها دیگر. خیلی مهم است. نه باباجان، عزیز من قربانتان بروم. دوباره تکرار می‌کنم، حضرت به زینب گفت: مبادا ضجه کنی، مبادا گریه کنی. شهامت داشته‌باش. کسی‌که عزیزی را از دست می‌دهد شهامت باید داشته‌باشد. این حرف‌ها چیست که می‌زنید، بی‌خود و بی‌جهت، گریه چرا نمی‌کنند! بی‌عقل! دوباره تکرار می‌کنم. بشر باید در هر قسمتی با شهامت باشد. شهامت چیست؟ امر خداست. شهامت مؤمن امر خداست. آن شهامت است. در هر کاری شهامت داشته‌باشید. جوانان‌عزیز باید شهامت داشته‌باشند، چشمش در اختیار خودش باشد، پایش در اختیار خودش باشد، شهوتش در اختیار خودش باشد، این‌را در اختیار شیطان نگذارد. این شهامت دارد. مگر می‌گویند خودفروشی، این حرف‌ها چیست که بعضی‌ها می‌زنند؟ خودفروشی یعنی ولایت‌فروشی است، خودت را فروختی. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک. تو باید در جو آسمان بروی؛ اما غیر امر کار کنی ذلیل می‌شوی. چقدر ذلیل شدند این‌ها که قلدر بودند؟ آدم باید در مقابل دین، در مقابل دوستان‌علی سر به زیر باشد؛ یعنی با عطوفت باشد، ملایم باشد، قلدر نباشد. (صلوات)



حالا جوانان‌عزیز، اگر شما از یوم درآمدید، یک امتحانهایی دارید. ببین ابن‌سیرین مثلاً از آن امتحان درآمد. در صورتی‌که عیسوی‌مذهب است گویا، شیعه نیست؛ اما امیرالمؤمنین صفات به او داد. شستند و پاکیزه شد و از آن گناه گذشت و یک عطری به او زدند تا آخر عمرش بوی عطر می‌داد. ابن‌سیرین از یک گناه گذشت. حالا ببین عزیز من چه‌خبر است؟ دلم می‌خواهد در این حرف‌ها مطالعه کنید. حالا هر کوچه‌ای می‌آید می‌رود بوی عطر می‌دهد. یک‌دفعه این چه‌کار کرد؟ آن شهوتش را [کنترل کرد] و امر خدا را دید و امام‌زمانش را دید و از آن گناه خلاصه گذشت. خدا، امیرالمؤمنین صفات‌الله به او داد. اما تو عزیز من شیعه‌ای. تو باز به‌غیر او هستی. او ممکن‌است همین‌جا به او داده‌باشد. اما نه، تو این‌که به تو می‌دهد، ذخیره آن‌جایت می‌شود. تو به‌غیر ابن‌سیرین هستی. امروز جوانان والله، صد پله، هزار پله از ابن‌سیرین بالاترند. چون‌که این دخترها ریخته‌اند در خیابانها، پی شما می‌آیند، باید بداخلاقی با این‌ها کنید، گناه را از خودتان دور کنید، تا امیرالمومنین صفات‌الله به شما بدهد. الان من جوانهایی دارم، من والله خجالت می‌کشم، باور کن من می‌روم کفششان را می‌بوسم، این‌ها خودشان را نگه‌داشتند، خدا به این‌ها حلال داده. بهترین دختر را خدا به این‌ها داده. اما اگر لش‌کاری کرده‌بودند، بدچشمی کرده‌بودند، آن پدر زنش هم همین‌طور بود. من آمدند پیشم، نمی‌خواهم بگویم، گفتم: من در تمام دوره عمرم من یک‌ذره از این جوانان، (حالا همه را اسم نیاورم یکی را از اسم بیندازم، بگویم چرا اسم من را نیاوردی، همه‌تان را می‌گویم)، من یک نقطه ضعف از این‌ها ندیدم. همه‌شان آمده‌اند این‌جا امر را اطاعت کردند. من هم گفتم: خدایا این‌ها به حرام نیفتند، حلال قسمتشان کن. الحمدلله، همه‌شان، می‌خواهم به شما بگویم، بهترین دختر را خدا به ایشان داده. بهترین زن را به ایشان داده. هم این‌ها آن‌ها را می‌خواهند، همه‌شان، نمی‌خواهم بگویم، گوش می‌دهند هم به نوار، به ولایت، به حرف. همه یک نفس می‌گویند علی، یک نفس می‌گویند زهرا. هیچ اختلافی در این‌ها نیست. چرا؟ نه حرام را دورش رفتند، نه نگاه به آن کردند. خدا حلال برایشان درست کرد. عزیز من، قربانت بروم، بیا گوش بده. چرا می‌گوید اویس قرنی بوی بهشت می‌دهد؟ اگر حرف دیگر باشد، پیغمبر توهین کرده. من تا حتی درباره این‌ها هم رودربایستی ندارم، حرفم را می‌زنم. نه درباره شما. اگر این‌باشد توهین کرده، بگوید سینه زهرا بو می‌دهد، زهرا بوی بهشت می‌دهد، بگوید اویس‌قرن هم بوی بهشت می‌دهد، یک بابای شترچران. پیغمبر چه را می‌بیند؟ پیغمبر روح را می‌بیند. پیغمبر امر را می‌بیند. پیغمبر ولایت را می‌بیند، نه اویس‌قرن را، می‌آوردش در آن‌اطراف. بیا عزیز من چیزی داشته‌باشید که پیغمبر ببیند. پیغمبر آن ولایتتان را تایید کند. این حرف‌ها یک مطالعه‌ای می‌خواهد، اینجوری که نمی‌شود بزنی. عزیز من، قربانت بروم، عزیز من. زهرای‌عزیز هم، همین‌جور است. سلمان را راه می‌دهد، عمویش را راه نمی‌دهد. چرا؟ رفت آن‌طرف. چرا می‌روی آن‌طرف؟ چرا می‌روی طرف خلق؟ چرا خودت را از زهرا جدا می‌کنی؟ چرا خودت را از امر جدا می‌کنی؟ حالا می‌گوید چرا داد می‌زنی؟ خب داد می‌خواهی، که من به تو می‌زنم. حالا می‌خواهی پول به‌من بده، می‌خواهی نده، می‌خواهی بخر می‌خواهی نخر. علی پول به‌من می‌دهی یا نه؟ (صلوات)



به حضرت‌عباس این جوان‌ها، من شما را هم خیلی می‌خواهم. اما جوانها یک جوانهایی هستند یک‌چیز دیگر هستند. من اگر الان بگویند که این بهشت است، این آقا را نخواه، می‌گویم من بهشت را نمی‌خواهم، این آقا را می‌خواهم. چرا؟ جوان حرف‌شنویی است. به او می‌گویی این‌کار را نکن، چشم. دانشگاه این‌کار نکن، چشم. اصلاً همه‌اش می‌گوید چشم. خب نباید بخواهی این‌را؟ چرا من این‌را از بهشت بهتر می‌خواهم؟ این بهشت‌درست‌کن است. بهشت، بهشت‌درست‌کن نیست. بهشت، مؤمن‌طلب است. اما یک‌جوانی، آن‌آقا، آن‌آقا، آن‌آقا همه‌شان همین ساختند. هر چه نگاه می‌کنی می‌بینی همه‌شان همین‌جورند. من حالا اسم ایشان را آوردم. چون‌که عزادار است، می‌خواهم از عزا او را دربیاورم. شما نگو چرا من را نگفتی! جان من نمی‌گویی؟! (صلوات) قربان ایشان بروم می‌گوید: نه، نه. قربان کدامتان نروم، ماه هستید والله همه‌تان. هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم مثل ماه می‌مانید. یک جوان این‌که من به شما آن‌جا راجع‌به خانه‌خدا گفتم متقی بالاتر است، چرا؟ چه گفتم آن‌جا؟ بگویید ببینم! گفتم از خانه‌خدا بالاتر است، مؤمن گفتم از خانه‌خدا بالاتر است. چرا؟ آن شما باید بروی آن‌جا یک‌چیز کنی، اما مؤمن چه‌کار می‌کند؟ یک بچه درست می‌کند که از همه دنیا بالاتر است، از همه عالم بالاتر است. اما خانه‌خدا تولید ندارد. اگر من گفتم این آقا را، ببین این‌را هم می‌گویم. اگر می‌خواهی ایراد کنی، بکن. همچنین می‌زنم تنگ سینه‌ات که نگو، علی! این‌جا خوب جایی است والله! (صلوات) دستی که تو سینه آقای علی‌آقا بخواهد بخورد قطع می‌کنم.



یک قصابی بود، این یک‌زنی بود گوشت گرفته‌بود. این بیچاره بنده‌خدا رفت، بعضی‌ها بداخلاقند، قبول نکرد. حضرت‌امیر دید این زن بیرون ایستاده دارد گریه می‌کند. آمد گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: این خانمم به‌من گفته گوشت را ببر پس بده، این قبول نمی‌کند. خانم این‌را از من نمی‌پذیرد. امیرالمؤمنین آمد، سلام کرد و احترام کرد، گفت: این گوشت را پس بگیر. گفت: برنمی‌دارم. گفت: اگر برداری، اینجوری‌است. یکی زد تخت سینه امیرالمؤمنین. این وقتی رفت، گفت بیا برویم من چیز می‌کنم، واسطه می‌شوم. این آمد رفت در خانه یارو هم یهودی بود. سلام کرد و خیلی با چیز، سلام به بیت کرد و بعد آمد و گفت، شناخت. گفت: گوشت این‌را پس بگیر، من رفتم دنبالش قصاب هم پس نگرفت. گفت: یا علی من این‌را آزادش کردم، بخشیدمش به تو. آمدند به قصاب گفتند تو فهمیدی تخت سینه چه‌کسی زدی؟ به علی زدی! دست را گذاشت قطع کرد، انداخت آن‌طرف. گفت: دستی که روی سینه علی رفت دیگر ارزش ندارد. حالا خبر دادند به امیرالمؤمنین قصاب این‌کار را کرد. دستش را گذاشت این‌جایش آب مبارکش را مالید، دست یارو خوب شد. آن دست را قطع می‌کند که بخورد در سینه تو. ببین چقدر بالایت برده! (صلوات)



امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، از این‌کارها می‌کرد، باز در یکی از جنگها بود، یک‌جوانی بود دستش قطع شده‌بود. گفتند: آقا این دستش را گرفته، فریاد می‌زند. گفت: بیاوریدش. آورد، حضرت دستش را گذاشت، باز دوباره اینجوری کرد، حالا این آب دهان هم باز یک‌چیزی است، بدون آب هم جوش می‌خورد، اما در مردم باید بگوید، این خوب شد. گفت: یا علی چه کردی؟ چه گفتی؟ گفت: کار نداشته‌باش، گفت حمد. گفت: حمد؟! تا اینجور کرد دستش افتاد. دیدند حضرت گفت: فایده ندارد. پس آقاجان من شک به دین نیاور. شک به امر این‌ها نیاور. دست تو می‌افتد. توجه می‌کنید؟ 



آره، باز دوباره یکی‌دیگر. یک‌نفر بود این‌را مدام به او می‌گفتند دست از امیرالمؤمنین بردار، برنمی‌داشت. این دزدی کرد و حضرت دستش را زد. حالا این دستش را اینجوری برداشته، دور کوچه‌ها می‌گردد، می‌گوید اسدالله دست مرا زد، خیرالله دست مرا زد، ولی‌الله دست مرا زد، عین‌الله دست من را زد، پدر حسن و حسین دست من را زد، همسر زهرا دست من را زد، ولایت دست من را زد. این می‌گوید در خیابان‌ها و می‌رود. رفتند به او گفتند: این اینجور می‌کند. به امام‌حسن گفت: حسن‌جان، برو برادرت را بگو بیاید، حالا آمد دستش را گذاشت، دستش درست شد. توجه می‌کنید؟ کجا برادر می‌شوید؟ آن‌موقعی‌که شک به ولایت نیاورید. عزیز من. آن‌موقعی‌که امر ولایت را اطاعت کنید. چه‌جور می‌شود که امر ولایت را شما اطاعت کنید؟ بفهمید علی، امیرالمؤمنین مطلق است. خدا مطلق است، ولایت مطلق است. مطلق یعنی مانند ندارد. امیرالمؤمنین مانند ندارد. چرا می‌روید؟ بی‌عقل! آرام! آرام! خاک بر سرت، مانند ندارد، چه‌کسی مثل علی است؟ اصلاً چه‌کسی مثل علی است؟ من یک نوار دارم با اهل‌تسنن چیز کردم. گفتم انتقاد که عیب ندارد. یک شمشیر زده افضل عبادت ثقلین. یک نفس کشیده افضل عبادت ثقلین. در فتح‌خیبر گفت فردا پرچم را می‌دهم دست کسی‌که خدا و رسول او را بخواهد. درست‌است؟ گفته اگر این‌را نخواهی به عزت و جلالم، عبادت [ثقلین کنی] من می‌سوزانمت. کجا این‌جوری است عمر و ابابکر که می‌روید دنبالش؟ بی‌فهم‌ها! خب اگر این حرف‌ها نبود که این اول شخصیت است که. حالا ولی خدا هست، آن‌ها به‌جای خودش، آخر عقل نمی‌گوید این‌را بگذاری بروی طرف آن یارو که اینجوری‌است؟! هان؟!



خب حالا یک اشاره‌ای به روضه کنم. آقا امام‌زمان درباره مادرش خیلی دخالت نمی‌کند، در صحرای‌کربلا خیلی دخالت نمی‌کند. اما به او می‌گویند، می‌گوید من گریه می‌کنم، اشک چشمم تمام شود خون گریه می‌کنم. رفقای‌عزیز بیایید گریه‌ای که امام‌زمان می‌کند کنید. گریه‌های نکنید که از جیبتان می‌رود. یک گریه‌هایی است که از جیبتان می‌رود، من الحمدلله خواستم، دعای من هم مستجاب شد. قلب مبارک شما که در سوگ...



یا علی







در کربلا

بسم الله الرحمن الرحیم













اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم
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السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



خدایا، یا امام‌حسین به‌حق برادرت، خدایا من را یاری کن. ما چیزی بلد نیستیم، مثل ضبط صوت می‌مانیم. شما باید القاء کنید و ما افشاء کنیم. درخواست از تو می‌کنیم رفقای‌عزیزی که در قم تشریف دارند، این‌ها همه انتظار دارند. حسین‌جان، آقاجان، فدایت شوم، ما دلمان می‌خواهد سگ در خانه‌ات شوم، به خودت قسم حرفی ندارم. نه مقام می‌خواهم، نه شأن می‌خواهم، هیچ‌چیز نمی‌خواهم، فقط حسین‌جان تو را دوست دارم به طوری‌که این‌قدر خاضع و خاشع هستم، [دلم می‌خواهد] افتخاری نصیبم شود سگ در خانه‌ات باشم، بس است. آقاجان بچه‌هایت بیایند با پایشان، کف پایشان را روی پوز من بمالند، پوز من تبرک شود. خودت به‌جای خود، علی‌اکبرت، عون و جعفرت بیایند پا بمالند به پوز من. حسین‌جان تا این‌جا حاضرم. اما تو آقایی، تو بزرگواری، حالا درخواست از تو می‌کنم، تو را به‌حق علی‌اکبرت عنایت کن به‌من، به سینه من، ما این نوار را سوغاتی ببریم برای رفقای‌عزیزی که انتظار دارند. من گفتم حسین‌جان من افتخار می‌کنم به رفقایم، من این‌قدر افتخار می‌کنم. خودت حسین‌جان، آقاجان من را بغل گرفتی، من را به سینه‌ات چسباندی، ریختی در سینه‌ام آنچه که باید بریزی، قبول دارم. 



والله خواب دیدم حضرت امام‌حسین با حضرت‌زینب داشت می‌رفت، من را صدا کرد، من را بغل گرفت پاهایم به زمین نمی‌رسید، اینجور من را در بغل گرفت، مثل یک پدری که بچه‌اش را در بغل بگیرد و پاهایش روی زمین نیست. دست مبارکش در دست من [بود]، یک‌قدری طول کشید، یک‌وقت به‌من گفت: فلانی، (دیدم زینب ایستاده اینطوری، نگاه می‌کرد به ما) ، گفت: فلانی، خواهرم زینب است. خاک بر سر من با حرف زدنم، می‌خواهم شما آگاه باشید. جان من، عزیز من، اگر شما خالص و مخلص باشید، امام‌حسین در بغلت می‌گیرد. حالا چرا، چرا من را اینجوری کرد؟ من مثل یک ذخیره‌ای شدم برای شما که شما را رفقا با این زبان الکنم برسانم به امام‌حسین. چرا شما اینجوری نمی‌شوید، خیلی چیز نکنید. امام‌حسین من را مثل یک غلامی در خانه شما قرار داد که باوفا باشم با شما رفقای‌عزیز که خدا می‌داند هستم تا زمانی‌که جانم در گلویم بیاید. من همه‌شما را دوست دارم، خانم‌ها، همسرهای عزیزشان را دوست دارم. دعا به همه‌تان کردم، زن و مرد پیش من ندارد، هر کسی‌که در این خط هست دعا برایش مستجاب می‌شود. مواظب باشید از خط خارج نشوید، چه من بودم، چه نبودم. مؤمن نابود شدنی نیست، همیشه هست. اگر گفتید؟ رفقا می‌خواهم با شما شوخی کنم، اگر گفتید؟ کدامتان می‌گویید یعنی‌چه؟ این‌که می‌گویم شما اینجوری هستید؟ چرا؟ چون‌که ولایت مردنی نیست. یعنی وقتی تو اتصال شدی به علی، به امام‌حسین، به امام‌زمان اصلاً مردنی نیستید. شما هستی می‌شوید، الان که ما با آن‌ها نیستیم، نیستی هستیم. چون‌که هستی خدا علی است، هستی خدا، امام‌حسین است، هستی خدا امام‌زمان است. هستی خدا خانم‌ها، زهراست. بیایید با هم پیوند بزنید. بیایید هر کجا بروید، شیعه‌ها وصل هستند. 



شیعه اصلاً کجا جدا می‌شود؟ امام‌صادق می‌فرماید: شما عضو ما هستید، کجا جدا می‌شوید؟ آن‌موقع که گناه کنید. خدا می‌داند، به‌وجدانم قسم، آدمی که نه ولایت کامل، قدری ولایت داشته‌باشد، والله، به‌دینم، گناه نمی‌کند. والله، به‌دینم، به‌غیر خدا کار نمی‌کنید. همیشه شما در محضر خدا هستید. در محضر خدا چیست؟ امر خدا را اطاعت کنید. امر خدا، وجود مبارک امام‌زمان است، وجود مبارک علی‌بن‌ابیطالب است، وجود مبارک امام‌حسین است. توجه کنید به این حرف‌ها. مگر نیست من گفتم مقام در تمام این خلقت یکی زیر قبه امام‌حسین است، یکی در منا [که دعا مستجاب است]. حالا منا را چرا آورده مثل قبه امام‌حسین؟ چون‌که امام‌زمان واجب است که هر سال بیاید مکه، آن‌وقت اگر بروی آن‌جا، می‌گویند دو روز امام‌زمان آن‌جاست. پس اگر می‌گوید دعا مستجاب می‌شود، به‌واسطه وجود مبارک امام‌زمان [مستجاب می‌شود]. اصلاً منا قبه است. من هنوز این حرف را نزدم! هر چه شما رشد کنید، حرف‌ها هم رشد می‌کند. والله، به‌من مربوط نیست. من هنوز ده پانزده‌سال است این حرف را نزدم. اشاراتی کردم، چرا زیر قبه امام‌حسین دعا مستجاب است؟ می‌گوید اگر روز شب‌قدر دعایت مستجاب نشد، یا برو زیر قبه امام‌حسین یا منا، چرا؟ آن‌جا که خاک‌ها هست آن‌جا که خیلی مهم است. چرا می‌گوید؟ وجود مبارک امام‌زمان آن‌جاست، آن‌وقت به‌واسطه او دعا مستجاب می‌شود.



من یک‌بحثی داشتم با علما، این‌ها حرف‌هایشان کتابی است، حرف‌هایشان عمقی نیست. رفقای‌عزیز، خیال نکنید حالا شما فقه و اصول نخواندید، نمی‌فهمید. والله، بالله، تالله، معرفت امام در فقه و اصول نیست. مگر آن‌ها فقه و اصول نمی‌خوانند و لعنت شدند؟ فقه و اصول یک‌جایی گفتم، بعضی‌ها انفجار کردند، فقه و اصول باید مُرکّبش ولایت باشد. آن فقه و اصول وصل به ائمه‌طاهرین است، نه فقه و اصول کتابی. به‌من لعنت اگر می‌خواستم این حرف را بزنم، الان خودش دارد می‌آید. شما رفقا خیال نکنید که نخواندید، نمی‌فهمید. ولایت یک‌چیز خیلی بالاست. تمام آن‌ها را می‌آورد زیر محاکمه. آیا فقه و اصول، ولایت را می‌آورد زیر محاکمه؟ یا ولایت، فقه و اصول را می‌آورد زیر محاکمه؟ فقه و اصول درست‌است. ما منکر فقه و اصول نیستیم. فقه و اصول، [همان‌است که] امام‌صادق و امام‌باقر فرمودند. الان ما خدمت مقام شامخ رئیس مذهبمان هستیم، ما در کربلا هستیم. اما تعجب کنید، غبطه نخورید به فقه و اصول، غبطه بخور به ولایتت. مگر اویس قرنی فقه و اصول خوانده؟ در بیابان است، پیغمبر را ندیده. عزیز من، این‌همه دارم می‌گویم حرف‌های کوتاه نزنید. من این‌جور گفتم، من این‌جورم. عزیز من، تو وصلی به آن‌ها. تو الان خدا عنایت کرده به تو، وصلی به آن‌ها. مگر مقام ما را نجات می‌دهد؟ مقام حساب دارد، حسابی است، اما تو لیاقت مقام باید داشته‌باشی. لیاقت مقام، تسلیم‌بودن است. 



حالا که آمدی زیارت امام‌حسین، همه را می‌اندازی کنار، تسلیم می‌شوی. مثل یک بچه‌ای که الان به‌قول ما عوام‌ها پا به عرصه [دنیا] می‌گذارد، بچه‌ای که به‌دنیا می‌آید مگر لخت نیست؟ چرا! این‌ها تهیه دیدند، بعضی‌ها یک دست، دو دست لباس تهیه دیدند، می‌فهمند این لخت است. به تمام آیات قرآن، تمام گلوله‌های خونم این‌است که امام‌زمان برای ما تهیه دیده، امیرالمؤمنین برای ما تهیه دیده، می‌خواهد لباس تقوا به ما بپوشاند. خانم‌ها چرا می‌روید پی این لباس‌های امروزی؟ از خارجی‌ها لباس می‌گیرید؟ والله، به خود زهرا، زهرا تهیه لباس دیده برای تو. چه لباسی تهیه دیده؟ لباس امر زهرا. اگر تو امر زهرا را اطاعت کردی، حفظت می‌کند. ناموست را حفظ می‌کند، احترامت می‌کند، بزرگت می‌کند. این بزرگی‌ها از کجاست؟ اما بیا و دست از لباس‌های خارجی بردار. آن لباس، لباس شیطان است. اصلاً زهرا تهیه دیده، برای همه تهیه دیده. بعد از این‌که، حق امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را بردند، چند نفری که دفاع کردند از علی، نرفتند طرف آن‌ها، خیلی عجیب است که چند هزار جمعیت رفتند آن‌جا، تا هفتاد هزار داریم رفتند، این چهار نفر نرفتند. زهرای‌عزیز یک‌روز به امیرالمؤمنین گفت: به این‌ها بگو بیایند. وقتی آمدند، حضرت گفت: بشارت به شما بدهم، امروز چهار ملک از حوریه‌های بهشت آمدند دیدن من، من یک‌قدری مریض هستم. من سوال کردم تو کیستی؟ گفت: ما [از] حوریه‌های بهشت هستیم. من اسمم مقدادیه است، من حوریه مقدادم. تو [کیستی]؟ سلمانیه، من حوریه سلمانم. تو [کیستی]؟ اباذریه، من حوریه اباذرم. رفقای‌عزیز حوریه برایتان معلوم‌کرده، اما در صورتی‌که نگاه به زن مردم نکنی. آن حوریه، آن‌وقت برایت یک‌قدری مشکل به‌وجود می‌آید. (صلوات)



رفقای‌عزیز، الان من به وعاظ محترم عرض می‌کنم، به کسانی‌که الان یک اندازه‌ای امور مردم را در دست گرفتند. این‌ها باید خیلی مواظب باشند. چون‌که این جوانان‌عزیز، این‌ها همه‌شان شاخه توحیدند. مگر این‌ها را خدا به‌وجود نیاورده؟ چرا، تمام این جوانان‌عزیز شاخه توحیدند. باید وعاظ محترم، آقایان محترم، کسانی‌که زبان دارند، کسانی‌که یک‌قدری جلو افتادند، وظیفه‌شان این‌است که در این شاخه‌های توحید، ولایت بنشانند. اگر ولایت تویش نشاندی، آقاجان من، مگر ولایت محدود است؟ لامحدود، یکی خدا محدود نیست، یکی ولایت، لامحدود. خدا می‌داند این شجره‌ای که تو در دل این جوان‌ها نشاندی، چقدر استفاده دارد. لامحدود. اما حالا تو چه‌کار می‌کنی بدبخت بیچاره؟ خلق را در دل این جوان‌ها می‌نشانی، می‌کاری. تا زمانی‌که آن خلق گناه می‌کند، پایت نوشته می‌شود. چرا توجه ندارید؟ برای یک لقمه نان، برای یک ماشین، برای یک تقبل‌الله، خلق را در دل جوان‌ها می‌کاری. وای بر تو! وای بر بی‌عقلی تو! وای بر ندیدن توحید تو! وای بر ندیدن ولایت تو! وای بر ندیدن بهشت تو! وای بر ندیدن حساب و کتاب تو! عزیز من، بیا شجره ولایت در قلب این جوان‌ها بنشان. اگر می‌خواهی بدانی این خباثت چقدر خباثتش بد است یا عدالتش نمره یک تمام خلقت است؟ می‌گوید اگر یکی را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی؛ اما اگر یکی را گمراه گردی، گناه عالم گمراه کردن به تو می‌دهد. من روایت و حدیثش را بگویم. 



رفقای‌عزیز، همه‌تان باسواد و باکمال و مهندس و عالم درجه یک قم هستید، من حالا روایتش را بگویم. شخصی بود، آمد یک [حرفی زد]، از همین حرف‌ها که حالا هم هست، (پس بوده‌است) . حالا چه‌کار کرد؟ یک‌چیزی به‌وجود آورد و یک‌قدری جوان‌ها رفتند دنبالش، یک‌وقت یک‌خرده پول‌دار شد و آمد پیش یکی از پیغمبرها توبه کند. گفت: آقا من بد کردم، من می‌خواهم توبه کنم. وحی رسید ای نبی من، این‌ها که با این عقیده [از دنیا رفتند] این شجره‌هایی که در دلشان نشاند، این‌ها از دنیا رفتند، این‌ها را برود زنده کند از دلشان بیرون کند، این توبه‌اش است. بترس از آن روزی که خدا توبه‌ات را قبول نکند. عزیز من، قربانتان بروم، من خصوصی نمی‌گویم، من می‌گویم آن‌ها که جلو می‌افتند، حالا یا مهندس است یا آخوند است، هر کس می‌خواهد باشد. والله، من به شخصیت کار ندارم، من الان هشتاد و خرده‌ای سال دارم. اگر این آقا و حاج‌ابوالفضل‌جان من هستند این‌ها، اگر این‌ها نبودند، من نمی‌توانم والله بروم، من نمی‌توانم بروم. من دیگر هوا و هوس ندارم که بخواهم مرید جمع کنم. اگر مرید جمع می‌کردم مال جوانی‌هایم است، من الان خودم دارم عمرم را شماره می‌کنم. من که دیگر حرفی نمی‌زنم که بخواهم کسی را جمع کنم. یقین کنید به این حرف‌ها، عزیزان من. من می‌گویم هر کسی‌که جلو افتاده‌است، باید این آدم بگوید قال الصادق، قال‌الباقر، امر رئیس‌مذهب ما را اطاعت کند. آن‌وقت رئیس‌مذهب خیلی چیز به او می‌دهد.



امروز من رفتم خدمت آقا امام‌حسین، آقا ابوالفضل، یک‌چیزی که خواستم این‌بود از امام‌حسین، گفتم حسین‌جان، امام‌صادق رئیس‌مذهب همه خلقت، مؤمن‌طاق را برانگیخته کرد. یک شخصی آمد خدمت امام‌صادق گفت: ما در زمان منصور الان چه‌کار کنیم؟ گفت: سکوت. آمد دید مؤمن‌طاق یک چهارپایه گذاشته، برعلیه منصور حرف می‌زند. آمد گفت: امام‌صادق گفته حرف نزن. [مؤمن‌طاق] گفت: به تو گفته یا به‌من؟ این خیلی لجاجت کرد و رفت گفت به امام‌صادق: آقا، شما می‌گویی حرف نزن، مؤمن‌طاق یک چهارپایه گذاشته، برعلیه منصور دارد حرف می‌زند. گفت: تو خصینی! شما که می‌خواهید حرف ولایت بزنید یا باید می‌زنید بالاترش را بدانید و جوابگو باشید، یا نزن. ذوقی نشو حرف ولایت بزن. ولایت اگر باید به تو گفته‌باشد بزن. سکوت، سکوت، سکوت! چرا می‌روی بزنی یک‌دفعه آن‌طرف حرفی بزند هم تو را محکوم کند، هم ولایت را؟ حالا من گفتم: حسین‌جان، قربانت بروم آن نمایندگی که داد به مؤمن‌طاق، به‌من بده، من برعلیه این‌ها حرف بزنم، پیروز شوم، پیروزم کن. آن‌ها باید ما را پیروز کنند که امروز مردم، ولایت را لهو و لعب قرار دادند. با کنایه جوابت را می‌دهد. 



رفقای‌عزیز به شما ابلاغ می‌کنم تا می‌توانید سکوت [کنید]. اگر یک‌چیزی از شما خواستند شما جواب دهید. چون‌که مؤمن واقعی همین‌جور است، متقی همین‌جور است. اما یک مؤمن طاق‌هایی هم داریم. حالا نروید یک‌گوشه و کناری بگویید این می‌گوید من مؤمن طاقم. نه! تو نفهمیدی و اگر هم بگویی، من والله اگر عمَر را راضی کنم، تو را نمی‌کنم. حالی‌ات است؟ که بگویید حالا مثلاً این می‌گوید من مؤمن طاقم. نه باباجان، من دارم روایت و حدیث می‌گویم، دارم می‌گویم من این‌را از آقا خواستم. خب، آقا می‌دهد به آدم. پس من حرفم این‌است شما عزیز من، همیشه باید ولایت را سرفراز نگه‌دارید. شما خودتان را باید هدایت کنید. الان الحمدلله تمام رفقای من هدایت هستند، والله همه‌تان اهل‌بهشت هستید. من آخر بی‌خودی حرف نمی‌زنم که، تمام پرونده‌هایتان را یکایک ریختند در دستگاه الهی، در دستگاه وحی منزل، همه سالم بود. به این حسینی که من الان کربلا هستم، راست می‌گویم. یک‌دانه شما نبود که این پرونده‌تان ناجور باشد. تمام پرونده‌تان سالم از این دستگاه درآمد. کجا از تولید این دستگاه مریدها، مردم سالم بیرون می‌آیند؟ شما الان باید شکرانه کنید، مواظب باشید شیطان از هم جدایتان نکند. با هم یک‌دل باشید. حالا من یک‌روایتی بگویم برای شما، روایت داریم می‌فرماید: اگر یک‌کار خیری را الان شما می‌خواهی بکنی، هدایت هم نیستی، هدایت می‌شوی اگر از خودت... نشود، من عقیده‌ام این‌است که آن‌موقع هدایت شدی. اما روایت اینجوری می‌گوید. من تفسیر ولایتم این‌است که آن‌موقع هدایت شدی. چون‌که بخل نداری، حسد نداری، کینه نداری، عدالت داری، ولایت داری، سخاوت داری، بخشش می‌کنی. (صلوات)



الان ما آمدیم خدمت آقا امام‌حسین هستیم این‌جا، شما خیال نکنید، شما همه‌تان شریک هستید. همه‌تان شریک هستید به این زیارت، همه‌تان کمک کردید. همه‌تان خوبید. همه‌تان در حد خودتان انفاق کردید. انفاق و کمک به امام‌حسین کردید. کمک به این راه کردید. مگر هر پولی می‌آید کمک کند؟ چه پولهایی است، به کجا می‌رسد؟ من عقیده‌ام این‌است که شکرانه خدا را باید کنی. یک‌حرف جدید می‌خواهم بزنم، الان یکی از رفقا می‌گفت: این جدید نیست. جدیدش می‌کنم برایت، اسمت را نمی‌آورم. من عقیده‌ام این‌است که آن پولی که در راه خدا، در انفاق این پول خرج می‌شود، باید شکرانه کنیم. باید آن پول را ببوسی. حالا برایت می‌گویم عزیز من، حالا روایتش را برایت می‌گویم عزیز من. پول‌ها که در راه حق می‌رود چطور می‌گویی ببوسش؟ تو که از آن‌طرف می‌گویی مشرک نباشید؟ چرا می‌گویی حالا پول را ببوس؟ آن پول را که در راه خدا می‌خواهی بدهی، ببوس. آن‌موقع‌که در راه امام‌حسین می‌دهی ببوس. آخر، چرا این حرف را می‌زنی؟ مگر ما مشرکیم فلانی تو این حرف را می‌زنی؟ [می‌گویی] همه حرف‌هایت را قبول داریم، به‌غیر این. آخر، ما عقل داریم و هوشیاریم. حسین، تو خیال نکن تو هر چه حرف بزنی ما قبول می‌کنیم، ما حرف حق را قبول می‌کنیم. چرا می‌گویی پول را ببوس؟ الان آتش می‌زنم شما را. الان به گریه می‌اندازم شما را. آقا ابوالفضل وقتی‌که دستش جدا شد، رفت جلو و دست را برداشت، این دست را بوسید، گفت: تو از من بهتر بودی و رفتی، شدی فدای شاه شهیدان. تو از من بهتر بودی و رفتی. ای دست، تو اول شهید شدی در راه حسین. حالا پول‌هایی که می‌دهید عزیز من [همین‌جور است، باید آن‌را ببوسی]، اما افراط و تفریط نکنید، یک‌وقت خودت باید بخوری. این‌را من می‌گویم، این حرف ذوقی‌تان نکند، عمقی‌تان کند. یعنی باید به امر خرج کنی. عزیز من، قربانت بروم پس درست می‌گویم ببوس. آقا ابوالفضل دستی که در راه خدا داد، بوسید. شما هم باید پولی که در راه خدا می‌دهید، ببوسید. چرا؟ ذخیره می‌شود. آقا ابوالفضل ذخیره می‌شود. 



بیایید باباجان، عزیز من، من آمدم آن‌جا سر مزار آقا ابوالفضل، گفتم: من یک‌چیزی از تو می‌خواهم، این حرف تمام رفقای من است. والله شما را یاد کردم، گفتم همان‌جور که تو دفاع کردی از حجت‌خدا، آقاجان ما می‌خواهیم بیاییم و یک‌قدری با تو هماهنگ شویم. تو دعا کنی که ما هم بیاییم دفاع از امام‌زمان خود کنیم، ما هم با تو هماهنگ شویم. ای عزیزان من، مگر من شما را فراموش می‌کنم؟ والله، نه زنتان را، نه مردتان را فراموش نمی‌کنم. آنچه که از دستم برمی‌آید گدایی می‌کنم از در خانه این‌ها، تا شما غنی شوید. من گدایی می‌کنم تا شما غنی شوید. من اول چیزی که خواستم، اول خواستم حسین‌جان، اگر نجسم پاکم کن. اگر گناهکارم، گناهم را بیامرز. عزیز من اگر گمراهم، به راهم بیاور. حالا گفتم چند تا چیز از تو می‌خواهم، اول دلم می‌خواهد با ولایت بروم. ولایتم اینجوری باشد. گفتم برای رفقایم هم می‌خواهم. می‌خواهم عزیز من، ولایتم یک‌جوری باشد وصل به ولی باشد تا زمانی‌که امام‌زمان بیاید. حالا وقتی آن‌زمان آمد با ولایت باشم تا زمان رجعت. حسین‌جان الان داریم قبرت را زیارت می‌کنیم اما در زمان رجعت رفقای‌عزیز، عزیزان من، ما باید امام‌حسین و امام‌حسن و امیرالمؤمنین و همه این‌ها را زیارت کنیم. مواظب باشید، فرمایش رئیس‌مذهب را خیلی مواظب باشید. حضرت فرمود: شما شیعه‌ها عضو ما هستید تا زمانی‌که گناه نکنید. حالا خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: تو را... شست‌شو می‌دهد، یک‌وقت نه که یک گناهی کردی، ناامید شوی. وقتی تو آمدی زیر قبه امام‌حسین خدا از سر تو می‌گذرد. امیدوارم زیر قبه امام‌حسین باشم، به شما دعا کنم. حالا عزیز من، من گفتم ان‌شاءالله تا زمان رجعت، آن‌وقت می‌شود. خدا می‌داند من نمی‌خواهم بگویم، گفتم حسین‌جان ما که اتصالیم، اگر بهشت به‌من بدهی، والله دلم خوش نیست. اگر جنات را بدهی والله دلم خوش نیست. اگر فردوس را بدهی دلم خوش نیست، تا من یاور امام‌زمان نشوم و احقاق حق کنم. تا زمان رجعت من دلم خوش نیست، چرا؟ حضرت می‌گوید...، من که یقین دارم. 



یک شخصی بود در قم، این خیلی بالاخره پیشرفته شده‌بود، آن‌موقع که شاه هر سوالی از این می‌کرد، جواب می‌داد. یک‌روز به‌حساب آمد در دکان ما، به‌من گفت: شما که برای امام‌حسین گریه می‌کنید، مگر یقین ندارید که حسین در بهشت است؟ حالا که یقین داریم در بهشت است، چرا گریه می‌کنیم؟ گفت: من رفتم از آقای‌فلان و فلان سوال کردم، من را قانع نکردند. من ناراحت شدم. گفتم: بابای من رعیت بوده، بابای ما یا عمله است یا... مگر بابای ما حجة الاسلام بوده؟ ما گریه می‌کنیم چرا توهین شده به امام ما، به حجت‌خدا؟ حالا خدا می‌داند من این روایت را نشنیده بودم اما اگر ولایت تو یک‌قدری کامل شود، ولایت جوری است که هر کس در مقابل شما قرار بگیرد، جواب از دل شما می‌جوشد، نه این‌که از روی کتاب ولایت بگویی. اصلاً جواب در قلب مؤمن می‌جوشد، فوراً جواب می‌دهد. حالا یک‌وقت دیدم، آقا امام‌زمان آمد این‌جا. آخر دو نفرند این‌ها خیلی مقام دارند، هیچ‌کس مقام این‌ها را نمی‌داند، یکی آقا ابوالفضل است، یکی خواهرش زینب است. چرا امام‌زمان می‌گوید: گریه می‌کنم عمه‌جان، اگر اشک چشمم تمام شود خون گریه می‌کنم. یکی آقا ابوالفضل است، امام‌صادق فرمود: تمام خلقت، تمام اهل‌بهشت غبطه می‌خورند به مقام آقا ابوالفضل. چرا؟ مطیع امر حجت‌خدا بودند. عزیزان من، جوانان‌عزیز، رفقای من، اهل این جلسات باید ما هم مطیع باشیم عزیز من. آقا ابوالفضل مطیع بود، تو هم بیا مطیع باش. خواستم از او، گفتم: آقاجان همانطور که تو مطیع بودی، ما هم مطیع باشیم. هماهنگ باشیم با تو. من تمام شما را می‌خواهم هماهنگ کنم با قمر بنی‌هاشم. الان خدمت قبرش هستیم. در حضور ایشان من دارم حرف می‌زنم. 



عزیزان من، قربانتان بروم، بیایید ما هم هماهنگ شویم. کجا می‌روید؟ والله، بالله، اگر در خط ولایت باشید، اصلاً دنیا را انگار هیچ‌چیز می‌دانی، اسیر نیستی در دنیا، همه‌اش می‌خواهی پرش کنی. همه‌اش می‌خواهی از این‌جا پرش کنی. چرا می‌گوید: دنیا برای مؤمن زندان است؟ می‌خواهم از زندان در بیایید. کجا بروید؟ در رضوان. نه رضوانی که بهشت است و فردوس، من آن‌ها را رضوان حقیقی نمی‌دانم. چون‌که خود بهشت هم‌دست دوم است. خدای تبارک و تعالی درخت طوبی را از ولایت خلق کرد، از درخت طوبی هم بهشت و فردوس را خلق کرده. من که می‌گویم مؤمن این‌جا برایش زندان است، باید پرش کند، پرش کند پیش امام‌زمان، پرش کند پیش امام‌حسین، خانم‌ها پرش کنند پیش زهرا. آن بهشت‌تولیدکن است. ما باید با عقل و اندیشه حرف بزنیم. ولایت یک‌چیزی است که خیلی بالاست، ابعاد ولایت را بدانید. والله به‌دینم، ولایت خودش القاء می‌کند در دلت که حرف بزنی. آن درست‌است. نه حرف ولایت بزنی، با حرف ولایت، جنایت کنی. آن حرف لغو است. اما اگر شما، دوباره تکرار می‌کنم، ولایت در قلبت باشد، عدالت و سخاوت و ولایت داشته‌باشی، خودش جوشش می‌کند. تو داری حرف آن‌ها را می‌زنی. حرفی نیست، اصلاً در عالم حرفی نیست. این حرف‌ها همه‌اش من و تویی است. این‌ها را خودمان تولید می‌کنیم. این‌هم آخرش به هیچ‌کجا نمی‌رسی عزیز من، قربانتان بروم. ما باید جوری باشیم که من گفتم یکی القاء و افشا، یکی حمایت از ولایت [داشته‌باشیم]، یکی هم خدایا یک‌جوری کن دستمان جلوی مردم دراز نباشد، ما را کفایت کن. چیزهایی تقریباً اینجوری من خواستم، نگفتم که اینجوری، من هیچ‌وقت مال نخواستم، اما گفتم کفایتم کن. وقتی کفایت کند، همه‌چیز هست. گفتم خدایا به‌وجود آقا تو را قسم می‌دهم، همه این‌ها را سالم نگه‌دار، همین‌طور باشیم، تا ان‌شاءالله ما برسیم به رجعت. آقای‌فلانی خیلی از رجعت خوشش می‌آید. آقای‌مهندس من هم گفتم همه را تا رجعت [نگه‌دار] که خوشت بیاید. می‌گوید اگر مؤمنی را خوشحال کنی، [خدا] خوشش می‌آید. البته رفقا، تمام شما خوشتان می‌آید...



[برای] مطیع بودن، باید قدرتت را بگذاری کنار. رفقا، برای مطیع بودن هوا و هوس را باید بگذاری کنار. کسی‌که مطیع است، مقدس نیست. مقدس نمی‌تواند بگذارد کنار. می‌گوید این‌جا یک دعا بخوانیم، این‌جا این‌کار را کنیم، آن‌جا آن‌کار را کنیم. در آن‌کار است. نیست، توجه می‌فرمایید می‌گویم چه؟ ولایت به او می‌گوید بگیر بخواب، به‌فکر برآوردن حاجت برادر مؤمن باش، تا صبح پایت عبادت می‌نویسد. چقدر تو مفاتیح می‌خوانی؟ اصلاً چقدر تو مفاتیح می‌خوانی؟ حالا نمی‌گویم مفاتیح نخوانید. من می‌خواهم شما اصلاً تولیدتان عبادت باشد. نه که بروی یک کتابی مطالعه کنی، این عبادت باشد! اصلاً مؤمن نفسش عبادت است. حالا چرا می‌گوید: نفس امیرالمؤمنین، نفس محمود است؟ یعنی نفس خدا. مگر خدا نفس می‌کشد؟ نه! آن‌جا که خوابید، امر است. حمایت از ولایت است. عزیز من، بیایید حمایت از ولایت کنید، نفست محمود است. مگر یک شمشیر نزده افضل عبادت ثقلین؟ شما عزیز من، شمشیرت زبانت است. بیا کار خیر کن. بیا ذکر خدا را کن. خب، نفست محمود است. من نمی‌خواهم شما را پیش او بگذارم، ما داریم «هل من ناصر» می‌گوییم. یکی بیاید شبیه آن‌ها شود. تو همه‌اش می‌خواهی پای تلویزیون، پای ویدیو، گوش به این حرف‌ها بدهی. اصلاً توی تو نیست. این حرف‌ها به‌قول عزیز من، حاج‌ابوالفضل، می‌گوید: حرف‌های تو مثل حرف‌هایی است که وقتی امام‌زمان می‌آید می‌زند. اصلاً چیزی نیست. والله رفقای‌عزیز من، خدای تبارک و تعالی قلب شما را منور کرده به ولایت که این حرف‌ها را قبول می‌کنید. مردم قلبشان به جنایت وصل است. امروز روزی است که عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، بیایید حرف بشنویم. من دلم می‌خواهد راحت باشید، آسوده باشید. همیشه در خط ولایت باشید، ان‌شاءالله امیدوارم که تا زمان رجعت [اینطوری باشید].



حالا ما یک اشاره‌ای هم به روضه می‌کنیم. ان‌شاءالله یک اشاره‌ای به روضه کنم. آقا ابوالفضل گفتم ارادةالله است، اراده می‌کرد [همه را گردن می‌زد]، البته شمشیری که دستش بود، ذوالفقار بود. ذوالفقار به امر ولایت است. بزرگ و کوچک می‌شود ذوالفقار. ذوالفقار الان این‌جا که نشستی تا صد متری، پانصد متری، تا آن‌جا که می‌بینی همان‌سان که اینجوری کنی، تیغ می‌کشد. از این شمشیرها نیست. چون‌که ذوالفقار از جانب خدا نازل‌شد، ذوالفقار نازل‌شد به امیرالمؤمنین. حالا آقا ابوالفضل همان دستش است، خدا می‌داند چقدر قدرت دارد. قدرت تمام آن جمعیت را دارد. اصلاً جمعیت را می‌پراکند ذوالفقار. حالا عزیز من با همه این حرف‌هایش، وقتی زینب دید همه رفتند، آمد گفت: خواهر غصه نخور. فردا دیاری در این بیابان نمی‌گذاریم. آقا علی‌اکبر به میمنه [بزند]، من به میسره. آقا امام‌حسین شنید، دید آن وعده‌ای که به خدا داده [محقق نمی‌شود]، آقا ابوالفضل دارد همه را از بین می‌برد. همه این‌ها از بین می‌روند. حسین آمده شهید شود تمام خلقت را نجات بدهد. نجات‌دهندگی این‌نیست که این‌ها را بکشد، می‌گویند یک جنگی [بوده بین دو نفر و تمام شده]. امام‌حسین آمده همه خلقت را نجات بدهد. رفقای‌عزیز اگر امام‌حسین... بوده، خود امیرالمومنین هم نبوده، پیغمبر هم نبوده.... یا حسین کمکم کن، کمکم کردی سینه‌ام یک‌خرده درد می‌کرد. هیچ‌کجا نداریم که بگوید ریگ‌های بیابان برایت گریه کردند، سماواتیان، لوح گریه کردند، نداریم. حالا ببین چقدر زیاد است، این‌قدر زیاد است که آقا امام‌حسین، یک‌حرف قدرت می‌خواهم بزنم، شمشیر آقا ابوالفضل را زد روی زانویش، [گفت:] عباس‌جان، برو آب بیاور. همه قدرتت را بگذار در امر. عزیز من، از اول به شما گفتم: بیایید قدرتتان را صرف قدرت کنید. عده‌ای نشنیدند و الان فرسوده شدند، الان خیلی متنبه شدند، الحمدلله. اما قدرتت را بگذار در اختیار امر. حالا می‌خواست برود. سکینه دوید یک مشک خشک را آورد، عمو جان، اگر به قیمت جان آب می‌دهند، من آب می‌خواهم، تشنه‌ام است. مشک را گرفت برد، روایت داریم چهار هزار تیرانداز فرار کردند. آن‌جا یک‌قدری نخلستان بود، رفتند پشت نخلستان، آقا ابوالفضل آمد یک گداری پیدا کرد، رفت در شریعه. الان آب شریعه را نشان من دادند. رفت دست زد زیر آب، عباس، مگر می‌خواهی زنده بمانی؟ آب را ریخت روی آب.... حالا حیوان تربیت شده آب نخورد. عباس زد زیر آب، اینجوری اینجوری کرد، این اسب آب خورد. ببین رفقا چطور می‌شناسد، خدا کند شناخت امام به ما بدهد. ما پول حرام نخوریم، چیزی که ولایت می‌دهد بخوریم. حالا مشک را پر آب کرد آمد، ظالمی دستش را قطع کرد. حالا دست را برمی‌دارد، ای دست تو از من باوفاتر بودی، شدی فدای شاه شهیدان. ظالمی دیگر زد به [فرق] عباس، مختصرش کنم در توان جسمی‌اش بی‌توان شد، رفت از اسب بیفتد، زهرا گرفت او را در بغل. گفت: پسرم ممنونت هستم که وفا کردی، والله، هیچ‌کجا نگفت برادر، حالا گفت: برادرم، برادرت را دریاب. می‌خواست ببرد او را به خیمه‌ها، آقا ابوالفضل گفت: برادر، یک وصیت دارم مرا به خیمه نبر، سکینه می‌گوید من مشک به او دادم، سکینه ناراحت می‌شود. 



خدایا به‌حق آقا ابوالفضل ما را بیامرز.



خدایا به‌حق آقا ابوالفضل که دستش را داد در راه خدا، خدایا ما یک‌جوری بشود که ما در راه این‌ها باشیم، ما هم دفاع از ولایت کنیم، ما هم دفاع از حقیقت کنیم.



خدایا به‌حق آقا ابوالفضل ما را در این خط نگه‌دار. اصلاً خطی نبینیم که برویم، کسی را نبینیم که برویم. ما را در صراط مستقیم [نگه‌دار]، صراط مستقیم، صراط علی است، صراط آقا اباالفضل است، صراط امام‌حسین است. این صراط مستقیم است. مستقیم یعنی می‌روی به خدا می‌رسی. اما بی‌علی نمی‌رسی، بی‌عباس نمی‌رسی. می‌گوید بیا در صراط، بیا توی این‌ها، علی می‌آید می‌رساند تو را. (صلوات)



یا علی




در نجف

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤید الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  من یک‌وقت به‌من اشاره‌شد که «السلام علیک یا أباعبدالله» را بگو! معلوم می‌شود وقتی‌که عنایت شد «السلام علیک یا أباعبدالله» را بگو! من نظرم این‌است که خود امام‌حسین (علیه‌السلام) آن گوینده را یاری می‌کند؛ اما اگر به اجازه خودش [یعنی خودِ شخص باشد] یا حواسش پیش خلق باشد والله! بالله! آن گوینده کسی را نمی‌تواند هدایت کند؛ چون‌که خودش بی‌اجازه دارد حرف می‌زند. مگر بگویند بگو! الحمد لله خدا را شکر می‌کنم که به‌من گفتند که «السلام علیک یا أباعبدالله» را بگو! پس امیدوارم که امام‌حسین (علیه‌السلام) یاری‌ام کند که به‌غیر [از] حرف ولایت، حرف دیگر نزنیم. 



  حالا چند مطلب می‌خواهم به رفقای‌عزیز بگویم، ما الآن [در تلفن‌خانه] آمدیم، زیر سایه ولایت بودیم و هستیم و ایشان [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] ما را خواستند [که] در حضور تلفن‌خانه‌اش آمدیم؛ چون‌که ولایت همه خلقت را گرفته‌است، به نظر ولایی من، ما اگر بگوییم خدمت ولایت آمدیم، ما نفهمیدیم؛ چون‌که ولایت سرتاسر خلقت [را] گرفته [است]، پس ما در حضور آمدیم. مثل این‌است که الآن یک‌دوستی داری، آن دوستت [با تو خیلی] دوست است؛ اما یک زنگی [یعنی تلفنی به تو] می‌زند [و] می‌گوید چه‌موقع می‌شود این‌جا بیایی؟ الآن الحمد لله به‌قول ما امروزی‌ها امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک عنایتی کرده‌است و ما در حضور قبر ایشان آمدیم؛ اما اگر هم بگوییم قبر، باز جسارت شده‌است، ما در تلفن‌خانه آمدیم، الآن داریم با حضرت صحبت می‌کنیم. تلفن‌خانه؛ یعنی وقتی‌که ما [این‌جا] آمدیم، ما قطع نیستیم، وصلیم. 



  حالا آمدیم و گفتیم که خب، خدمت حضرت خواستیم که خودت القا و افشا بده! ما از خودمان حرف نزنیم و رفقای‌عزیز همه‌شان، چه زن، چه مرد التماس دعا دارند. ما توجه نمی‌کنیم، آن‌ها [یعنی رفقا] هم توجه نمی‌کنند، خیال کردند [که] اگر حالا یک مریضی دارند، خوب شد، کار تمام است، نه! اگر یک حاجتی دارند، این حاجت‌شان برآورده شد، [کار تمام است]، نه! اگر یک‌فکری دارند، فکرشان به پایان رسید، [کار تمام است]، نه! ما صدها، هزاران احتیاج به خدا و ولایت و قرآن داریم. عزیزان من! این‌قدر نمی‌خواهد حالا یک مریض داری، همه ابعادت را روی آن مریض بگذاری، آیا فکر کردی [که] خودت هم مریض هستی؟ یا همه ابعادت را باید روی مریض بگذاری؟ ما باید خلاصه کسری آن مریض را جبران کنیم. الآن این آقای، (مخصوص اسم می‌آورم،)  آقای‌فلانی و حاج‌ابوالفضل دارند کسری من را درست می‌کنند؛ اما نمی‌توانند هستی من را درست کنند؛ هستی من، ولایت است.   خدا به این‌ها اجر می‌دهد؛ چون‌که امام‌صادق (علیه‌السلام)می‌فرماید: اگر دوست ما را نخواهی، دروغ می‌گویی [که] ما را می‌خواهی.  5 این‌جور امام‌صادق (علیه‌السلام) دوستش را می‌خواهد، حالا چرا دوستش را این‌قدر می‌خواهد؟ این دوست ولایتی است. 



  حالا عزیزان من! من این‌جا برای همه شماها چه زن، چه مرد، چه جوان، چه کامل، چه پیر خواستم که خدایا! من که توان ندارم، این‌ها را حاجت‌هایشان را برآورده کنم، به‌حق صاحب این قبر، خودت حاجت همه‌شان را برآورده کن! خدایا! این‌ها همه به ما کمک کردند، من توان مادی ندارم؛ اما علی‌جان! گفتی که هر کسی‌که [این‌طور] باشد؛ [یعنی] خلاصه خیر و خیراتی کند، کاری بکند، من پاسخ می‌دهم. خدایا! به‌حق امیرالمؤمنین، این‌ها که به ما خدمت کردند و خیال [خدمت] کردند و می‌خواستند [خدمت] بکنند و موفق نشدند، همه این‌ها را قبول‌کن! رفقای‌عزیزی که، (نمی‌توانم خیلی این‌کار را افشا کنم، از خدا خواسته‌ام:)  رفقای‌عزیز! شما که مانند حُرّ در گمراهی بودید، (والله! با چشم گریه آمدم،)  امروز به آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتم: علی‌جان! پسرت حُرّ را پذیرفت؛ این‌ها که در گمراهی بودند [و] توبه کردند، این‌ها را بپذیر! در جاهایی که خلق گفت، خلق را اطاعت کردند، حُرّ هم خلق را اطاعت کرد؛ اما فرصتش کم بود. خدایا! به‌حق صاحب این قبر، یا علی‌بن‌موسی‌الرضا! آن‌جا از تو خواستم که موفّق شوم، تشکّر از تو می‌کنم. حضرت‌معصومه «علیهاالسلام» جای خوب، رفیق خوب، حال خوب خواستم، همه را از خدا خواستید [و] به‌من دادید. پس بدانید [که] من به‌فکر شما بودم، او القا می‌کند؛ اگرنه من یک بچّه رعیت چه‌کار می‌توانم بکنم؟! من در گفتار بیچاره‌ام، چون‌که چیزی ندارم، اما می‌گویم آقاجان! القا و افشا بده! دوباره تکرار می‌کنم، خوشبخت باشید و خوشبخت‌تر بشوید! ببین چه گفتم؟ گفتم پسرت حُرّ را پذیرفت، تمام رفقای من که در یک جاهایی رفتند و الآن مانند حُرّ پشیمانند، این‌ها را بپذیر! چون‌که آن‌ها خلق را اطاعت کردند، دیگر موفّق‌شان نکن [که] خلق را اطاعت کنند، ولایت را اطاعت کنند.



  عزیزان من! قربان‌تان بروم، والله! بالله! من به مال شما شخصاً احتیاج ندارم، اما اگر احتیاج دارم، به‌واسطه مردم احتیاج دارم؛ چون عطاهای شما فقری را، ابعادی را [برطرف می‌کند]، [می‌خواهم] با آن کمک‌های شما، فقری را از مردم برآورم؛ اگرنه من خدا خودش می‌داند اگر من یک‌کمی، یک‌کمی، خیلی‌کم شاید احتیاج داشته‌باشم. والله! بالله! الآن شما خودتان شاید نتوانید [بفهمید که] چه‌کار می‌کنید! یعنی تا عدل این‌ها را، تا عدل این‌ها را شامل حال شما شود، هیچ‌کس نمی‌تواند [بفهمد] چه‌کار می‌کند! این کمک‌ها که شما می‌کنید و من آن‌ها را به فقرا هدایا می‌دهم! پس خواسته‌ام [که] إن‌شاءالله، امیدوارم هیچ‌وقت دست در جیب خالی نکنید. با خدا شوخی کردم [و] گفتم: خدایا! هر وقت دست در جیب‌شان کردند، پول باشد.  10 آن پولی که در جیب مؤمن است، برکات است، برکات می‌رسد [و] شامل حال همه می‌شود. 



  حالا هنوز من نتیجه نگرفته‌ام، اما الآن گفتم: علی‌جان! قربانت بروم، این ولایت را به این رفقای من تزریق کن! اگر ما [از نجف] آمدیم [و] از قبر تو دوریم، به ولایت تو نزدیک باشیم، ولایت در قلب ما باشد. ما الآن از قبر تو دور شدیم؛ اما به ولایت نزدیک باشیم. «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» یعنی قلب تمام رفقای من را عرش خدا کن! این عرش می‌دانید [که] عرش خدا لیاقتش از برای چیست؟ والله! بالله! در تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم [این‌است] در صورتی [که] عرش خدا، این لیاقتش مال این‌است که ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) [در] آن‌جا حضور دارند. حالا «قلب‌المؤمن، عرش‌الرحمن» شما بدانید که ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) در قلب شما حضور دارند. من هنوز این [مطلب] را معنی نکرده‌بودم، این‌جا دارم خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)]   معنی می‌کنم. عرش ارزش ندارد، فرش ارزش ندارد، زمین ارزش ندارد، آسمان ارزش ندارد، هیچ ارزشی ندارد. تمام این‌ها ارزشش به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، تمام این‌ها [ارزش‌شان] به‌واسطه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، تمام این‌ها ارزش‌شان به‌واسطه دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است؛ چون‌که ولایت خواست خداست. من دارم می‌بینم، عرش را می‌بینم و فرش را می‌بینم و آسمان را می‌بینم، می‌بینم و می‌گویم، نه [این‌که] ندیده [و] بی‌مطالعه بگویم. اگر عرش، آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] تویش نباشند، خودِ عرش یک‌چیزی است [که مثل] یک انبار می‌ماند. علی (علیه‌السلام) در عرش است، حسن (علیه‌السلام) در عرش است، حسین (علیه‌السلام) در عرش است، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در عرش است، آن‌جا مستقرّ می‌شود. آن‌جا یک محلّی می‌شود که این محلّ این‌قدر بزرگ است که، گفتم که یکی خانه خداست، یکی عرش [که از آن‌جا] به تمام خلقت ابلاغ می‌شود. چه‌کسی به تمام خلقت ابلاغ می‌کند؟ علی (علیه‌السلام) ابلاغ می‌کند، حسن (علیه‌السلام) ابلاغ می‌کند، حسین (علیه‌السلام) ابلاغ می‌کند، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) ابلاغ می‌کند. حیات تمام خلقت به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است، کجا علی (علیه‌السلام) می‌گویی؟! اگر علی (علیه‌السلام) را شناخته‌بودیم که مشاور [مشابه] درست نمی‌کردیم. 



  به شماگفتم: من دیگر پیر شده‌ام، امیدوارم خدا همه‌تان را یاری کند، اگر این آقای‌فلانی و حاج‌ابوالفضل نبود، من نمی‌توانم دیگر [این‌جا] بیایم، من کمک می‌خواهم. من را کمک کردند، من هم از خدا خواستم: خدایا! در دنیا و آخرت کمک‌شان کن! تمام شما دارید کمک می‌کنید، چرا من کمک برای همه‌شما خواستم؟ اما یک کمک‌هایی است که [بعضی] موفّق می‌شوند، یک کمک‌هایی است که [بعضی] موفّق نمی‌شوند. آن‌هایی هم که موفّق نمی‌شوند، دل‌شان می‌خواهد [که] موفّق شوند [و کمک کنند]، [این‌ها هم] کمک کردند. عزیزان من! ناراحت نباشید [که] من این حرف را می‌زنم، خدای‌نخواسته، نستجیر بالله یک‌وقت این آقای حاج‌ابوالفضل یا آقای‌فلانی کمک کردند، ریا کردند؛ اما شما وقتی می‌خواهی یک مؤمن را کمک کنی، کمک‌نکرده ریا نکردی [در انجام کار خیر ممکن‌است که شخص ریا کند؛ اما در فکر کار خیر ریا نمی‌کند.]. پس جوانان‌عزیز! ناراحت نشوید [که] چرا ما نبودیم [که] مثلاً چرخ حاج‌حسین را بگیریم، با آن عقیده‌ای که داری، این دست حاج‌حسین را گرفته‌ای. به قربان همه‌تان بشوم، الآن [از] خدا خواسته‌ام به‌حق وجود مبارک امام‌زمان، خدا وجود همه‌شما را مُستدام بدارد. امیدوارم  15 همه‌شما رفقا را، سایه‌تان را از سر ولایت کم نکند. من [چیز] مادی خیلی نخواستم، فقط گفتم: خدایا! جیب این‌ها بی‌پول نباشد، هر وقت [در آن] دست کردند، [پول] باشد. 



  اما من چه [چیزی] برای شما خواستم؟ گفتم: خدایا! ولایت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به این‌ها تزریق کن! اگر ولایت تزریق بشود، الحمد لله مجلس ما چند تا دکتر دارد. این‌ها هم دکتر جسمند، هم دکتر معنوی و ولایت هستند، من تشکًر از همه‌شما، بالخصوص از دکترها می‌کنم. می‌خواهم به شما این‌را بگویم، اگر یک آمپول به یکی بزنید، تزریق کنید، در تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خون این [شخص]، این تزریق نتیجه‌بخش می‌شود. من گفتم: علی‌جان! این ولایت را در قلب این‌ها تزریق کن که در گوشت و پوست و خون این‌ها ولایت باشد. آن خونی که در این رفقای من جریان می‌شود، اگر پوستش را همچین می‌کند، [مثلاً زخم می‌شود،] خون می‌آید، آن خون بگوید علی! آن خون بگوید علی! آن خون بگوید خدا! آن خون بگوید قرآن! آن خون بگوید امام‌زمان! آن خون بگوید دوازده‌امام، چهارده‌معصوم! این مثل ضبط صوت اگر ولایت به شما تزریق بشود که إن‌شاءالله امیدوارم دعای من مستجاب شود، [در] این تمام خون شما، گلوله‌های خون شما ولایت است. چرا؟ از کجا می‌گویی آخر؟ تو بابا! از چه‌کسی می‌گویی؟ این‌ها دکترند، فهمیده‌اند، دانشمندند، این‌ها الآن یک قبولی می‌خواهند که تو یک حدیثی بگویی، این‌ها اگر من را قبول داشته‌باشید بی‌خود است. من ابلاغ به شما می‌کنم، شما باید من را مانند ضبط صوت بدانید! آن [چیزی] که از من خارج می‌شود، آن کلامی که خارج می‌شود، رویش حساب کنید! حالا من به شما می‌گویم این تزریق یعنی‌چه؟ «یا ثارالله و ابن‌ثاره»، ای خون خدا! پسر خون خدا! وقتی علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در قلب مبارک شما تزریق کند، گلوله‌های خون شما «ثارالله و ابن‌ثاره» می‌شود. توجه کنید!



  اگر شما من را در ظاهر تأمین می‌کنید، من باید با چشم گریه حیات شما را تأمین کنم، ولایت شما را تأمین کنم، عزّت شما را تأمین کنم، عظمت شما را تأمین کنم، اگر ولایت باشد، همه این‌ها هست. اگر ولایت نباشد هیچ نیست، تمام عالم هیچی است. حالا تمام عالم، آسمان و زمینش، عرشش، فرشش، دریاها و خلقت‌هایی که هست، مگر ما [وسعت آن‌را می‌فهمیم]؟ ما مغزمان گنجشکی است، مغز ما از گنجشک کمتر است. عزیزم! تو کوراکور [کورکورانه] حرف می‌زنی، با دید حرف نمی‌زنی، ما باید بعد [از] پانزده‌سال که من صحبت کرده‌ام، از کورکورانه دیگر دست برداریم. باید از کورکورانه دست برداری، با چشم ولایت خلقتی را ببینی، با چشم ولایت همه‌جا را ببینی. الآن من این‌جا در حق بعضی‌ها دعا کردم، به بعضی‌ها نفرین کردم که دارند این‌ها به ولایت خدشه می‌زنند، [به آن‌ها] نفرین کردم. عزیزان من! از اوّل به شما گفتم [که] عبادتی نشوید! بیایید ولایتی بشوید!



  من تا یادم نرفته‌است این مطلب را بگویم، من برای نوه‌هایم همه‌شان یک چادر خریدم، از ولایت خواسته‌ام این نوه‌های من را، آن‌هایی که من برایشان چادر خواستم، این چادر برایشان چادر ولایت باشد، مبادا چادر ولایت را بردارند.  20 آقای‌فلانی هم خریده‌است، شنیده‌ام، من ندیدم، شنیده‌ام، امروز عصر که خدمتِ، خدمت علی «علیه‌السلام» می‌رویم، تو هم باید از خدا بخواهی: من این چادرها که برای این‌ها خریدم، این‌ها چادر ولایت باشد، نه مانتو. والله! مانتو، چادر انگلیس‌ها و آمریکایی‌هاست. از خدا بخواه: این چادر که این‌ها سر می‌کنند، مبادا مانتویی بشوند، این مانتو چیست؟ آیا زهرا (علیهاالسلام) مانتو خریده [و] پوشیده؟! آیا زینب (علیهاالسلام) مانتویی بوده؟! آیا مریم مانتویی بوده؟! آخر ما داریم چه می‌گوییم؟! مگر این ابراهیم نیست [که] زنش را در صندوق گذاشته؟! یک زن سیاه‌سوخته را. مانتو یعنی آدم زن [اش] را در دکور می‌گذارد، امیدوارم آقای‌فلانی همین‌که من خواسته‌ام، تو هم بخواهی. این چادرهایی که به این عزیزان می‌دهم، مبادا گول بخورند، خدایا! آن‌هایی که شوهر ندارند، همسری به این‌ها بده که همسرش باشد، نگوید زن مانتویی می‌خواهم. جوان‌عزیز! اگر گفتی من زن مانتویی می‌خواهم؛ یعنی زن به‌غیر ولایت می‌خواهی. مگر زهرا چادر نداشته؟! این‌ها همه‌اش تجدّد است، خدا استاد منزّه ما را رحمت کند! منزّه بود، راست‌راستی منزّه بود، می‌گفت آن‌موقعی که زن‌ها چارقد از سرشان برداشتند، [از] آن [موقع] بی‌حجابی شد. چقدر این‌ها دقیق بودند!



  علمایی که سابق بودند؛ یعنی آن‌هایی که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به آن‌ها نظر کرده‌بود، زیر نظر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بودند، از خودشان حرف نمی‌زدند. اگر کسی، عالِمی از خودش حرف بزند، زیر نظر خودش است یا زیر نظر خلقی است که از خودش بالاتر [است]. باید آن‌ها همین‌جور بودند، خیلی آن‌ها توجه به امر این‌ها داشتند. 



عزیزان من! من به شما گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، الآن یک‌زمانی شده که یک عدّه‌ای که باید دین ما را، ولایت ما را افشا کنند، خودشان [را] افشا می‌کنند. الآن شنیدم [که] دو نفر از حوزه حرف‌هایی زدند، اصلاً گفتند لعن به عمر جایز نیست. چندین هزار و سیصد سال است، آخر، آقاجان من! تو که این حرف را می‌زنی، بیا عناد نداشته‌باش! خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها را لعنت‌کرده، تو ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) این‌ها را لعنت‌کرده، می‌گوید این‌ها بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مرتدّ و کافر شدند. حالا عزیز من! چه‌کار به این‌کارها داری؟ راه خودت را برو! عذاب خودت را زیاد نکن! یک‌نگاه به صحنه این دنیا بکن! ببین علیِ ما را چه [کار] کردند؟! زنش را زدند، جلوی چشمش زدند. 



والله! خدمت حضرت رفتم، گفتم: علی‌جان! از وقتی‌که خدا تمام خلقت‌ها را کرده، از تو مظلوم‌تر نبوده. اگر می‌گویند حسینِ مظلوم، درست‌است؛ در یک بُعدی مظلوم بوده؛ اما شمشیر زد و شمشیر به امر خدا خورد؛ اما تو نه شمشیر زدی و نه شمشیر خوردی و جلوی چشمت زنت را زدند! نه زنت را زدند، والله! دین را زدند. نه زنت را زدند، حقیقت را زدند. نه زنت را زدند، عصاره تمام خلقت را زدند. نه زنت را زدند، ناموس خدا را زدند، ناموس دهر را زدند. حالا آقا! چرا حمایت از این می‌کنی؟! مگر تو عقل نداری؟! دنیا می‌گذرد، پس‌فردا پیر می‌شوی و می‌افتی و چه‌جور جواب خدا را می‌دهی؟! بیا عزیز من! قربانت بروم، طلبه‌عزیز! آقای‌عزیز! بیا نایب امام‌زمانت باش! از امام‌زمانت حرف بزن!  25 نه این حرف‌هایی که هیچ فایده‌ای ندارد، خودت را جهنّمی می‌کنی! مگر تو امام را قبول نداری؟! حضرت می‌فرماید: به عمل هر قومی راضی باشی، جزء آن قوم هستی. من‌بعد از هشتاد و خُرده‌ای [سال] تو را نصیحت می‌کنم، عزیزم! باز هم دوستت دارم، دست از این حرف‌هایتان بردارید! بیایید حمایت از ولایت کنید! نه [این‌که] از کسی‌که دشمن ولایت است، حمایت کنید. من به همه ابلاغ می‌کنم، این نوار من را شاید همه بشنوند، نه کار عمامه‌به‌سر است، شما هم یک‌وقت می‌روید [و] از او دفاع می‌کنید. 



والله! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم دارد می‌گوید، این آخرالزمان شما بد به امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام» [و] به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نمی‌کنید، اما امرش را هم اطاعت نمی‌کنید؛ اما به آن دو نفر بد می‌گویید [ولی] امرش را اطاعت می‌کنید، شما بدانید با آن امر می‌میرید، شما با آن امر جان می‌دهید. بیا عزیز من! این‌کار را نکن! عزیز من! من شما را نصیحت می‌کنم. یک‌جوری باشد که، مگر نایب‌های امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نبودند [که] از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حرف می‌زدند؟! شما هم باید همه‌تان نایب باشید [و] از امام‌زمان‌تان حرف بزنید! از زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) حرف بزنید [تا] با آن‌ها محشور شوید! چرا این حرف‌ها را می‌زنید [که] با این‌ها محشور بشوید؟! من، این نوار من را [دیگران هم] می‌شنوند، من خصوصی حرف نمی‌زنم، به همه ابلاغ می‌کنم. (صلوات بفرستید.)



  چرا می‌فرمایند [در] آخرالزمان اگر یکی با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان، ملائکه آسمان تعجّب می‌کنند؟ می‌دانید سِرّش چیست؟ سِرّش این‌است: مثل اوّل اسلام [که] آن دو نفر مردم را عبادتی کردند، الآن هم ما عبادتی شدیم. عزیز من! بیایید ولایتی بشوید! به تمام آیات قرآن! عبادت شما را نجات نمی‌دهد. عبادت خیالی است؛ اما ولایت حقیقی است. آخر مگر این نقل را قبول ندارید؟! من [در] تعجّبم [که] چرا یک عدّه‌ای این‌جوری می‌شوند. 






	پشت پا بر عالم امکان زدم
	
	من دست بر دامن زهرا زدم









  پشت پا بر عالم امکان زدم، من یقین به ولایت کردم، دست بر دامن ولایت زدم. باید تمام خلق را کنار بگذارید! عزیزان من! والله! خلق ما را نجات نمی‌دهد، خلق گرفتارتان می‌کند. آخر شما چه احتیاجی دارید؟! مگر نگفت [که] در آن‌زمان واجبات به‌جا بیاور! ترک‌محرّمات [کن و] منتظر وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باش! ثواب هزار شهید می‌بری؛ اما لای مردم باش! با مردم نباش! لای مردم باش! با مردم نباش! عزیزان من! قربان‌تان بروم، بیایید حرف بشنوید! دنیا دارد می‌گذرد، این‌ها چه کردند؟!



  من دوباره تکرار می‌کنم، من تا آخر عمرم می‌سوزم، والله! بالله! نمی‌خواهم بگویم، من خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در عالم رؤیا رسیدم؛ گفتم: آقاجان! سلطنت سلیمان که چیزی نیست، اگر سلطنت خلقت را به‌من بدهی، من می‌سوزم؛ یکی برای مادرت‌زهرا (علیهاالسلام)، یکی برای جدّت حسین (علیه‌السلام)؛ اما امروز حساب کردم، مظلوم‌تر از علی (علیه‌السلام) اصلاً در تمام خلقت به‌وجود نیامده [است].



  حالا که علی (علیه‌السلام) مظلوم شد، حالا ببین خدا این مظلومیت را پاسخ می‌دهد. همان‌ساخت که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، همان‌ساخت که می‌گویند ما [صفات‌الله را] پاسخ می‌دهیم، خدا هم پاسخ می‌دهد. حالا با صبری که علی (علیه‌السلام) کرد، [خدا] چه پاسخی به او داده؟ می‌گوید: اگر عبادت ثقلین کنی، علی (علیه‌السلام) را به «الیوم أکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشی، به رُو در جهنّم می‌اندازمت.  30 برو [ببین] در کتاب کافی نوشته [است]. خدا به ولایت پاسخ داد. عزیزان من! بیایید! زنان! خانم‌های‌عزیز! جوانان‌عزیز! کامل‌های‌عزیز! به همه‌شما ابلاغ می‌کنم، شما هم بیایید حمایت از ولایت کنید تا خدا [به شما] پاسخ بدهد. هیچ قدرتی نمی‌تواند پاسخ ولایت را بدهد، هیچ قدرتی نمی‌تواند پاسخ ولایت را بدهد. خدا پاسخ داده، هیچ قدرتی نمی‌تواند پاسخ ولایت را بدهد. هیچ قدرتی مگر خدا نمی‌تواند پاسخ ولایت را بدهد. بیایید حمایت از ولایت کنید!



  من این‌جا چند تا چیز خواسته‌ام، گفتم که من این‌ها را برای رفقایم هم می‌خواهم. اوّلی‌اش خواستم که از سر گناه کوچک و بزرگم درگذرد. بعد خواستم حالا که [از سر گناهانم] گذشته، من را با ولایت از دنیا ببرد، ولایت به‌من تزریق بشود. این ولایت تزریق شدن، در تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونت ولایت است. یکی هم خواستم: خدایا! ما را کفایت کن! دست‌مان پیش نامرد دراز نباشد. یکی خواستم که خدایا! احتیاجم به تو و ولایت باشد. یکی خواستم که خدا! من دیگر [سِن و سالَم] هشتاد و خُرده‌ای‌ام شده، نه من، جوانان‌عزیز هم این‌جور باشند، از خودشان حرف نزنند. یک تفکّری به آن‌ها بده، تفکّر بکنند [و] از خودشان حرف نزنند. یکی خواستم که شما حمایت از ولایت کنید! 



  حسین (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) حمایت از ولایت کرد، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) حمایت از ولایت کرد، جبرئیل حمایت از ولایت می‌کند، میکائیل حمایت از ولایت می‌کند، ریگ بیابان حمایت از ولایت می‌کند، چرا حمایت می‌کند؟ تمام خلقت می‌گویند «لا إله إلّا الله»، یک‌دفعه خدا می‌گوید «لا إله إلّا الله» تان قبول نیست، باید بگویی «أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولیّ‌الله، أشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً حجّة‌الله» هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم. برادر! عزیز من! کجایی؟! والله! باید این نوار [را] که می‌شنوید، هدایت هستید، هدایت دیگر [هدایت‌تر] بشوید. آخر چیزی در خلقت [بدون ولایت] قبول نیست، چرا عبادتی می‌شوید؟! مگر شیطان عبادتی نشد؟! آخرش هم مورد غضب خدا قرار گرفت. ای برادر! عزیز من! کجایی؟! قبولی باید ببری، نه عبادت ببری. خدا قبولی می‌خواهد، قبولی عبادت، محبّت ولایت است. (صلوات بفرستید.)



  عزیزان من! باید یک‌قدری دست از کار بردارید! یک‌قدری دست از این‌چیزها بردارید! تا این‌که با فکر، با فکر [باشید.] گفتم دوباره تکرار می‌کنم، گفتم که این الآن یک ولایتی داری، می‌گویی دنیایی هست، یکی هم می‌گویی ولایت برحق است؛ اما یقین نداری. ما از آن‌ها باشیم که هم قبول کنیم و هم بگوییم حق است و هم قبول کنیم، نه [این‌که] بگوییم حق است و قبول نکنیم. 



  به تمام آیات قرآن! تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم می‌گوید: قبولی هر عبادتی، ولایت است. توجه کنید! من دارم در مقابل امیرالمؤمنین این حرف را می‌زنم. علی‌جان! این رفقای من را دوباره به‌حق آن عزیزت، زهرای‌عزیز، این‌که خدا به تو داده، یک‌قدری به این رفقای من تزریق کن! همه‌شان بگویند علی! شب بگویند علی! روز بگویند علی! در کار بگویند علی! نَفَس می‌کشد بگوید علی! همه جانش علی (علیه‌السلام) است. اگر همه جان تو علی (علیه‌السلام) شد، خدا چه می‌گوید؟ آخر خدا چه می‌گوید؟ خدا از تو چه می‌خواهد؟ چه‌موقع عبادت از تو می‌خواهد؟ اصلاً عبادت بی‌ولایت ناقص است، عزیز من! قربانت بروم، خدا چیز ناقص که نمی‌خواهد.  35



  اوّل که می‌خواهی بگویی «الله‌أکبر» [خدا] بزرگ است، ای‌خدا! ای خدای بزرگ! تو علی (علیه‌السلام) را به ما بده! اگر نماز می‌خوانی، همه‌اش این‌است که ولایت به ما بده! چرا آخر [سوره حمد] می‌گوییم «غیر المغضوب علیهم و لا الضّالین»؟ خدایا! ما جزء ضالّین نباشیم، ضالّین کسی است که علی (علیه‌السلام) را، بچّه‌های علی (علیه‌السلام) را، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را قبول ندارد. این ضالّین می‌دانی یعنی‌چه؟ نه ظلم به آن‌ها کرده، ظلم به خودش می‌شود «و لا الضّالین».



  «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم»: خدایا! به امید تو، «الرّحمن الرّحیم»: نه کس دیگر، کس دیگر به ما رحم نمی‌کند. «مالک یوم الدین»: تو مالک دین ما هستی. «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین»: خدا! حالا ما [تو را] عبادت می‌کنیم؛ اما از تو یاری می‌خواهیم. یاری از چه‌کسی می‌خواهی؟ می‌گویی «إهدنا الصّراط المستقیم»؛ یعنی خدایا! ما یاری می‌خواهیم، ما را به صراط مستقیم وادار کن! «غیر المغضوب علیهم و لا الضّالین»: خدایا! ما جزء ضالّین نباشیم، جزء آن‌ها که محبّت علی (علیه‌السلام) ندارند، نباشیم. ما جزء ضالّین هستیم، ظلم به خودمان کردیم، ما که نمی‌توانیم ظلم به خدا کنیم که! جسارتِ، جسارتِ به مؤمن، جسارت به ولایت است؛ اما جسارت به ولایت، جسارت به خداست، تو الآن داری جسارت به خدا می‌کنی عزیزم! بیا بیدار شو! بیا هوشیار شو! بیا الآن چقدر دارد عمر [ت] می‌گذرد؟ بیا تسلیم بشو! به‌وجود امام‌زمان، تمام بدبختی بشر این‌است که تسلیم نیست. 



  من گفته‌ام سه تا چیز باید داشته‌باشی: اوّل ولایت، بعد عدالت، بعد سخاوت. عدالت خیلی مهمّ است، اگر عدالت داشتند، چه‌موقع زهرای ما را می‌زدند؟! چه‌موقع حقّش را می‌گرفتند؟! این از خود حرف‌زدن خیلی ناجور است؛ چون‌که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید؛ من کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام. کجا دور هم می‌نشینید [و] حرف از خودتان می‌زنید؟! بعضی‌ها می‌بینی که هستند، دور هم می‌نشینند [و] حرف از خودشان می‌زنند. آخر حرف از خودت زدن، فایده‌ای ندارد، باباجان! بیا ولایت را لا بگیر دیگر. چقدر حرف از خودتان زدید! شعر درست‌کردید، شفت‌هایتان [اساس و ریشه‌تان] درست نبود، شفتِ کار را باید ولایت تأمین کند. 



  خدایا! به‌حق ولایت، به‌حق وجود امیرالمؤمنین، به‌حق وجود امام‌زمان، به‌حق وجود دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، ما را تأمین کن! خدایا! اگر ولایت به ما بدهی، ما تأمین شدیم، اگر هر چه به ما بدهی، ما ناقصیم؛ اما ولایت به ما بدهی، ما تأمین شدیم. امیدوارم که این حرف‌ها در قلب مبارک این رفقا اثر بگذارد و دیگر [این‌که] ما والله! خدا می‌داند پیش امیرالمؤمنین رفتیم [و] گفتیم: علی‌جان! ما می‌خواهیم یک سوغاتی به این‌ها بدهیم. ما که نمی‌توانیم که خلاصه چادر و لباس برای شما بگیریم، پول و مول یوخدو [خبری نیست]؛ اما چه‌چیز می‌گویند؟ گفتم: من می‌خواهم سوغاتی به این‌ها بدهم، سوغاتی محبًت خودت است. تو من را کمک کن! محبت خودت را به این‌ها بده! دعای من را مستجاب کن! این سوغاتی ما بشود. (صلوات بفرستید.)



من حالا یک‌خُرده صحبت می‌کنم، بعد یک‌چیزهایی می‌گویم، من می‌گویم به‌حق مادرت قبول‌کن! قبول‌کن! شما هم دو دفعه بگویید، شما فقط بگویید قبول‌کن! ما را قبول‌کن! این‌را بگویید؛ اما هر وقت من گفتم.



بسم الله الرحمن الرحیم



أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤید الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  بشر باید این ولایتی که دارد، خدای تبارک و تعالی امانت به او داده؛ چون‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن و یکی عترت [است]. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [این‌را می‌گوید]، والله! بالله! من عقیده‌ام این‌است که نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً  40 عترت کمتر است [و] قرآن [بزرگ‌تر] است. حالا ثقل اکبر [و] ثقل اصغر می‌گویند، این‌ها همیشه یک عدّه‌ای باسوادها یک‌چیزهایی را به آن ایده خودشان می‌گویند، این باطل است. چرا؟ وقتی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواست این حرف را بزند، انگشت‌هایش را این‌جوری نکرد که [مال یک دست] یکی‌اش بالاست، یکی‌اش پایین؛ دوتا انگشت [یکسان از دو دست] را آورد [و] بغل هم گذاشت [و] گفت این‌جوری. آقایی که تو این حرف را می‌زنی! چرا فضولی می‌کنی؟! چرا خودت را داخل حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌کنی؟! خدا آن عنادت را بگیرد [و] عقل به تو بدهد! تو عناد داری، عقل نداری که درباره پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرف می‌زنی، تو چه‌کاره‌ای که حرف می‌زنی؟! به خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته [که] اگر حرف از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم، خجالت نمی‌کشی؟! حیا نمی‌کنی [که] از خودت حرف می‌زنی؟! مگر تو پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول نداری؟! مگر «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ، یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا [تسلیماً]» را قبول نداری؟! پس تو که این حرف‌ها را می‌زنی، مشاور [مشابه] اهل‌تسنّن هستی. چرا می‌گویی این بالا و این پایین است؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)گفت: دو چیز بزرگ می‌گذارم، انگشت‌های مبارکش را این‌جوری کرد؛ [یعنی] بغل هم گذاشت؛ اصلش این‌جوری نکرد که انگشت‌هایش یکی کم [و] یکی زیاد است. 



  اما چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اوّل نگفت عترت من؟ چون‌که می‌دانست عترت را از بین می‌برند، وقتی عترت را از بین بردند، قرآن را هم از بین می‌برند؛ اگرنه والله! روح قرآن ولایت است، روح ولایت خداست؛ یعنی خدا این‌ها را از روح خودش، از نور خودش خلق کرده، این‌ها که خلق نیستند؛ اما دوباره تکرار می‌کنم، چرا نگفت؟ دید [عترت را] از بین می‌برند، همان‌ساخت که خب می‌خواستند [از بین] ببرند؛ اما کسانی‌که بخواهند ولایت را از بین ببرند، خودشان از بین می‌روند؛ چون‌که ولایت خیلی استقامت دارد، ولایت استقامت خداست، چه‌کسی می‌تواند از بین ببرد؟ الآن ما زیر سایه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمدیم، خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم، خدمت قبر مطهرّش هستیم. نگاه می‌کنی از در و دیوار همه با شوق و ذوق زیارت می‌آیند، کو آن دشمن درونی؟! کجاست دشمن علی «علیه‌السلام»؟! مگر به‌غیر [از] لعنت چیزی برای خودشان گذاشتند؟! آن‌ها را گذاشتند. 



  حالا یک عدّه‌ای [از] باسوادها که بعضی‌ها البته، سر سفره علی (علیه‌السلام) نشستند و دارند عمر را دوباره تشویق می‌کنند. شنیدم یکی از اساتید حوزه قم گفته [که] لعنت به عمر نکنید! تو آخر چه‌کاره‌ای [که] این حرف‌ها را می‌زنی؟ بعد از هزار و سیصد سال، تو پیدا شدی [و] حمایت [از عمر] می‌کنی؟! چرا تو فکر نداری؟! چرا اندیشه نداری؟! چرا تو هم مثل عمر می‌خواهی خودت را خراب کنی؟! مگر عمر خراب نشد؟! تو سر سفره امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نشستی، داری شهریه می‌خوری! عزیز من! چرا فکر نمی‌کنی؟!  45 پس اگر حمایت نمی‌کنی، لجاجت هم نکن! الآن یک عدّه‌ای پیدا شدند [و] این‌ها به عترت بد نمی‌گویند؛ اما به اهل‌تسنّن بد می‌گویند؛ اما اهل‌تسنّن را دارند تشویق می‌کنند؛ به ائمه (علیهم‌السلام) بد نمی‌گویند؛ [اما] این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] را دارند تکذیب می‌کنند. وای به حالتان! چرا امام‌سجاد (علیه‌السلام) می‌گوید اگر سنگی را دوست داشته‌باشی، با سنگ محشور می‌شوی؟ چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند که [هر کسی] که به عمل قومی راضی باشد، جزء آن [قوم] است؟ تو آخر بیا [و] فکر بکن [که] چه مذهبی داری؟! چه دینی داری؟! چه ادراکی داری که می‌آیی از عمر دفاع می‌کنی که با عمر محشور بشوی؟! مگر خدا نگفته، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نگفت [که] بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها مرتدّ و کافرند؟ تو داری از کسی حمایت می‌کنی که رسول‌خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، خدا، به‌خصوص امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: این‌ها آنی [یعنی لحظه‌ای] ایمان نه به خدا [و] نه به رسول آوردند. مگر تو رئیس مذهبت را قبول نداری؟! چرا تو می‌گویی [که] ما یک عالِمی را قبول داریم؟! آن عالِمی که تو قبولش داری، هم باید وصل به ولایت باشد، اگر آن عالِم هم وصل به ولایت نباشد، وصل به لجاجت است. آیا تو باور نمی‌کنی که علی (علیه‌السلام) وصل به خداست؟! عزیزم! چرا برای این دو روزه عمر، این حرف‌ها را می‌زنی؟! عزیز من! بیا حمایت از ولایت کن که با ولایت محشور شوی. آیا تو قبول نداری که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود [و] امام‌صادق (علیه‌السلام) قسم می‌خورد [که] قاسم بهشت و جهنّم رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و علی ولیّ‌الله است. تو مگر ایمان به آخرت نداری؟! آقاجان! چرا این‌کارها را می‌کنی؟! آدم انتظار دارد از حوزه علمیّه کسی دربیاید [که] با آواز بلند دفاع از علی (علیه‌السلام) کند، دفاع از زهرا (علیهاالسلام) کند، لاماله [لااقل] دفاع از اسلام حقیقی کند، دفاع از ولایت کند، نه [این‌که] دفاع از عمر کند. آدم انتظار ندارد که تو شهریه بخوری و این حرف‌ها را بزنی! 



  عزیز من! بیایید فکر کنید! آن‌ها که با ولایت درافتادند، چه شدند؟! هارون کو؟! مأمون کو؟! ابن‌زیاد کو؟! ابن‌سعد کو؟! خدا به موسی می‌گوید: یا موسی! مبادا درباره بنی‌امیّه دعا کنی! من مستجاب نخواهم کرد. چرا ما توجه نداریم؟! حالا از آن بدبخت‌تر کیست؟ کسی‌که دنبال یک‌چنین آقایی می‌رود، او بدبخت‌تر است. او باز یک ماشینی و یکی دو روز یک‌خانه بزرگی و بالأخره یک لَش و لوشی می‌خورد، تو چه می‌خوری که دنبالش می‌روی؟! بدبخت بیچاره! «خَسِرالدّنیا و الآخرة» [هستی]، تو چرا دنبال یک‌چنین آدمی می‌روی؟! (صلوات بفرستید.)



چه کسانی زیر این آسمان آمدند] و] حرف‌هایی زدند؟! کو نمرود؟! کو شدّاد؟! کو یزید؟! کو معاویه؟! کو هارون که می‌گفت ای ابر! ببار! هر کجا بباری، مِلک من است؟! کو ادّعاها؟ چرا ادّعا می‌کنید؟ بدان یک روزی گرفتار می‌شوید و باید جواب بدهید. عزیز من!  50 بیا یک‌قدری متنبّه بشویم! با کسی، خودت را، مَنت را کنار بگذار! خیالت را کنار بگذار! بیایید موحّد بشویم! ما اگر واقع یک‌قدری الآن ابلاغ می‌کنم به همه این‌ها که نوار من را می‌شنوند، من [سالَم] هشتاد و خُرده‌ای‌ام است دیگر، نه هوایی داریم، نه هوسی داریم، من والله! از جوانی‌ام هم من نداشتم.



یا علی







کامپیوتر الهی و کامپیوتر جهانی

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



عزیزان من، رفقای‌عزیز، من به شما گفتم، هر کسی در این عالم یک بعدی دارد. یک حوادثی است در عالم روی می‌دهد. یک چیزهای جدیدی روی می‌دهد، یک تجددهایی روی می‌دهد، یک حرف‌هایی روی می‌دهد. یک‌چیزهایی مبنا دارد. اما امیدوارم باطن امام‌زمان، خدا شما را یکی به فقر ولایت گرفتار نکند، یکی به فقر دنیا. آن آدمی که صبح می‌رود، حالا یا چرخی است، یا باربر است، یا عمله است، یک کارگر است، یک جزء هست، این‌ها می‌روند، عیال‌وار هستند دیگر، می‌رود کار می‌کند، شب که می‌شود این‌قدر خوشحال است، می‌آید. به‌اصطلاح، [چون] خدا روزی این‌ها را در دست این کارگر حواله کرده‌است، این‌قدر خوشش می‌آید. چرا؟ رفته یک‌چیز پیدا کرده، آورده، جلوی بچه‌هایش می‌گذارد، این بچه‌ها را پرورش می‌دهد؛ آن‌وقت خیلی خوشحال است. اما مواظب است که امراض به این‌ها نخورد، به این بچه‌ها امراض نخورد، حوادث بد به این‌ها نخورد، این‌ها پرورش داده شوند، بزرگ شوند. اگر هم می‌خواهید توجه کنید، از پیغمبر سوال کردند، یا رسول‌الله، در دنیا چه خوشی هست؟ حضرت فرمود: خدا خوشی را خلق نکرده‌است. دوباره سوال کرد. گفت: یک‌جوانی صالح و سالم و متدین و متشرع که امر خدا و پیغمبر و قرآن را اطاعت کند، جلوی آدم راه برود. سوال شد؟ اعظم مصیبت چیست؟ گفت: این‌را بگیرد. ببین، والله، بالله، تالله، که اسم بزرگ خداست، من همیشه مواظب هستم که حوادث به شما نخورد؛ یعنی شما راجع‌به ولایت پرورش بخورید، تولید هر کدام از شما ولایت و توحید باشد. 



من همه‌اش در فکر هستم که خدشه نخورد. اگرنه این کامپیوتر جهانی به‌من نرسیده که من حرفش را بزنم. من یک‌آدم بی‌سوادی هستم! اینجوری که همیشه فکر می‌کنم یک‌چیز جدیدی که به‌وجود می‌آید، می‌خواهم شما گول آن‌را نخورید. شما آن‌چیزی که روی می‌دهد، را خنثی کنید. مبادا آن خدشه به حقیقت به ولایت و توحید شما بزند، خیلی خوش‌خط و خال است. الان این کامپیوتر جهانی، جهان را می‌گیرد. این‌قدر این خوش‌خط و خال است که در هر خانه‌ای نفوذ پیدا کرده‌است. چون‌که عین سینما می‌ماند. هر روز شیطان برای ما یک‌چیزی را تشکیل می‌دهد. یک‌روز می‌آید عرفان را تشکیل می‌دهد، یک‌روز علم فلسفه را تشکیل می‌دهد. حالا این‌ها که دنبالش رفتند چه شد؟ مگر   چه کردند؟ این‌همه تلفات دادند، بعد از چندین‌سال فلسفه را بیرون کردند. من نمی‌خواهم اصلاً یک‌چیزهایی در شما داخل شود. حالا یک‌چیزهایی است، یک حرف‌هایی است، علما، فقها، دانشمندان، همه و همه، من خصوصی صحبت نمی‌کنم، من یک‌چیزی که می‌گویم عمومی می‌گویم، حالا اگر یکی گفت، نظرش به آن‌است، این بالاخره یا القای شیطان به او است، یا این‌که همان را هم بی‌خود می‌گوید. من نظر به هیچ‌کسی ندارم. من در خلقت دارم نظری که راجع‌به ولایت است را [می‌گویم] می‌خواهم به شما خدشه نخورد؛ یعنی نه این‌که به شما [خدشه نخورد]، به هر کسی‌که نوار من را می‌شنود. حالا شما ببینید من می‌خواهم به شما چه عرض کنم. 



می‌گویند یک روزی آمدند گفتند: رادیو حرام است. یک روزی آمدند گفتند: تلویزیون حرام است. این‌ها به مبنا اتصال نیست. اگر این‌را توجه نکنید، من مورد ایراد قرار می‌گیرم. باید توجه کنید من چه می‌گویم. حالا آقا جان، مهندس‌جان، عالم جان، مجتهد جان، پرفسور جان، به تمام شما ابلاغ می‌کنم، اگر تو این‌را از روی مبنا گفتی، اگر روی ماوراء گفتید این حرام است، [بدانید] «حرام خدا، حرام است، حلال خدا حلال است الی یوم‌القیامة» پیغمبر فرمود: خدا لعنت کند کسی را که حرام من را حلال کند، حلال من را حرام کند، از روی چه مبنایی گفتی؟ روی مبنای دلت گفتی؟ تو که حرام کردی، چرا خانه‌ات گذاشتی؟ پس از روی ماوراء نگفتی. حالا ببین من چه می‌گویم؟ اگر تو این حرفی را که زدی، از روی خودت بزنی، از روی خیالت زدی، از روی ماوراء نزدی. الان این تلویزیون تا حالا که نگفتم حرام است، تا آخر عمرم هم نمی‌گویم. چون‌که باید با ماوراء سر و کار داشته‌باشی، هر حرفی که می‌زنی. هر حرفی که می‌زنی دو بعد دارد: یک بعد خلقی دارد که خلق را گمراه می‌کنی، یک بعد ماورایی دارد، می‌گوید: چرا گفتی؟ برای چه گفتی؟ مگر خدا ما را رها کرده‌است؟ حالا این تلویزیون که الان است، شیشه‌اش بد است؟ فلزاتش بد است؟ پیچ‌هایش بد است؟ سیمش بد است؟ چه چیزش بد است؟ مثلاً الان این رادیو چه چیزش بد است؟ این اشیاء که دارد چه چیزش بد است؟ نه، بابا جان، ما تولید این‌را بد می‌گوییم. تولید بد این‌که مطابق قرآن، مطابق حدیث، مطابق قول خدا و پیغمبر نیست، ما تولید این‌را بد می‌گوییم. چه حق داری می‌گویی تلویزیون حرام است؟ پس چرا تو خودت خریدی؟ چقدر گفتید رادیو حرام است، پس چرا خودتان خریدید؟ شما که همه را منع می‌کردید، چرا خریدید؟ پس اگر شما دارید حرف می‌زنید، باید توهین به ماوراء نکنید. پس خدا کار لغو کرده که آهن را خلق کرده‌است؟ کار لغو کرده که فلز را خلق کرده‌است؟ کار بد کرده که نمی‌دانم این‌ها را خلق کرده‌است؟ نه، این‌را برداشته، آورده، آن‌ها را جمع کرده‌است، خلق، آن‌را خراب می‌کند. این‌که می‌گویم پیرو خلق نباشید؛ خلق خرابش می‌کند. آن تولیدی که از این دارد می‌آید، به امر خلق می‌آید، اگر مطابق حدیث و روایت نباشد، شیعه باید آن‌را کنار بزند. 



حالا این کامپیوتر جهانی هم همین‌است. شما اگر کامپیوتر جهانی را الان خواستید، یک‌چیزی بفهمید، عبرت‌انگیز است. چه عیبی دارد؟ اصلاً به عقیده من، جوانهای عزیز باید کار کنند، اما خودشان را نگه‌دارند. این کامپیوتر که داری کار می‌کنی، چه عیبی دارد؟ اولها یک دفتر می‌گرفتند، حساب کنند، اشتباه می‌شد. حالا یک دکمه می‌زنی، حساب می‌کند. چه عیبی دارد؟ شما که دارید توی کامپیوتر کار می‌کنید، دارید روی احتیاج مردم می‌کنید. چه عیبی دارد؟ اما خدا به تو چه می‌کند؟ خدا برای هر چیزی در این عالم مصداق می‌آورد. عزیز من، این‌که می‌گوید: «شر الازمنه»، هر چیزی که بوده، برایش مصداق می‌آورد. اگر شما این کامپیوتر جهانی را دیدی، باید فکرت در تمام جهان، در تمام خلقت، در تمام ذرات پخش شود. چه‌کسی این‌را در مغز جوان گذاشت که این‌را تولید کرد؟ آن‌را باید ببینی. عزیز من، این‌را خیلی در آن فکر نکنی، آن‌را ببین. حسن یوسف آن‌است که یوسف پرورید. اگر این عظمتی که به‌اصطلاح در دنیا هست را می‌بینی، عظمت بالاتر آن‌را ببین. از آن تشکر کن.



اگر بخواهی توجه کنی، بچه‌گی خودت را، کوچکی خودت را، موقع که شیر می‌خوردی، در نظر بیاور، چه‌کسی تو را پرورش داد؟ تو را پرورش داد که بروی ساز بزنی؟ تو را پرورش دادی که بروی اوباشی کنی؟ برای چه‌چیزی تو را پرورش داد؟ پس هر مطلبی دو بعد دارد: یک بعد خلقی دارد، یک بعد الهی دارد. عزیز من، کامپیوتر را کار کن. تو را روشن می‌کند. من چرا به شما گفتم من اگر بیابان می‌رفتم، یک برگی را برمی‌داشتم، یک برگ انجیر یا توت را برمی‌داشتم. شما حسابش را بکن، یک شاه‌لوله این‌جا گذاشته‌است. یک لوله این‌جا گذاشته‌است. این لوله‌ها همه به این وصل است. حالا این نمی‌دانم، پنجاه متر، بیست متر، سی متر، هفتاد متر بالا رفته، از این‌جا آب لوله‌کشی می‌شود [بالا] می‌رود. به این پمپ گذاشته‌است؟ تو اگر یک عمارتی باشد که دو یا سه طبقه باشد، پمپ می‌گذاری. چرا پمپ خدا را نمی‌بینی؟ کجا پمپ گذاشت که آب آن بالا برود؟ اگر اینجور باشی و عبرت کنی، در این حرف‌ها نمی‌روی. همه‌اش در عبرت هستی، همه‌اش در عظمت خدا هستی. حالا عزیز من، ببین، من به شما بگویم، این کامپیوتر جهانی، فسادهایی به دنبال دارد. من دارم به شما هشدار می‌دهم. چیزهایی نشان شما می‌دهد که خلاصه، چشم شما را از ولایت دور می‌کند. توجه کن. یعنی شما در بعد الهی آن برو. در بعد ماورائی آن برو، نه این‌که در بعد شهوت آن بروی. 



حالا این کامپیوتر جهانی دو بعد دارد. یک بعد الهی دارد، یک بعد شهوتی دارد. مرد می‌خواهد از بعد شهوتی آن بگذرد. یعنی در بعد الهی بیاید. دارد به تو نشان می‌دهد. یک جهانی را به تو نشان می‌دهد. چه‌خبر است؟ من بدبخت بیچاره که توی خانه هستم، محدود هستم. من محدود هستم. آقای‌مهندس، تو را محدود نکرده‌است. آقای‌مهندس، عزیز من، تو را محدود نکرده‌است. تو را   کرده‌است. من محدود هستم، چیزی را نمی‌بینم. چرا به شما می‌گوید: اگر یک زن نامحرمی دیدی، نگاه به آسمان کردی، علماء در مجلس هستند، فقها هستند، تمام شما دانشمند هستید، بروید ببینید، می‌گوید: نگاه به زمین کردی، تمام ملائکه این زمین برای شما طلب‌مغفرت می‌کنند، نگاه به آسمان کردی، تمام ملائکه مغفرت می‌کنند. آن‌وقت این‌هم برای این‌که خوشتان بیاید، یک حوریه هم برای شما خلق می‌کند، یک‌نگاه نکردی. حالا اگر کامپیوتر جهانی را در عبرت آن نگاه کنی، خداشناس می‌شوی. می‌فهمی خدا در عالم چه کرده‌است؟ این‌نیست که ما محدودیم، ما را محدود قرار دادند، از ما سواری کشیدند. آن جلودارها از ما سواری کشیدند. عنان یک‌چیزی را گرفتند. خدا آقای اشراقی را رحمت کند، آقای‌حائری در مدرسه فیضیه سه‌روز روضه می‌خواند، یک‌روز زمان پهلوی بود، آمد گفت: دیدم یک خرک‌چی، خرها را قطار کرده‌است، مرتب به عقبی می‌زند، گفتم به جلویی بزن. جلویی هست که همه این‌ها را می‌کشد. یک منبر جالبی داشت. (صلوات)



اما عزیز من، فدایت بشوم، تو شهرها را می‌بینی، جاها را می‌بینی، تمام این‌ها را می‌بینی، این دارد تو را سیر می‌دهد، چرا توجه نداری؟ این کامپیوتر جهانی، دارد تو را سیر می‌دهد. آیا از سیر تو نجات پیدا می‌کنی، یا چشمت پی آن‌ها است؟ خدا دارد تو را سیر می‌دهد، شیطان تو را روی به فساد می‌کشاند؛ اما کامپیوتر خلقت، قرآن‌مجید است. آن‌هم دارد تو را می‌کشاند. می‌گوید: ای کسانی‌که نگاه به کامپیوتر جهانی می‌کنی، یک‌چیزی هست که به تو نشان می‌دهد، من یک‌چیزی که نیست تو را حالی می‌کنم، این‌است کامپیوتر خدا؛ یعنی قرآن‌مجید. تو دیدی؛ اما باید روزی پیش من بیایی، من از تو سوال می‌کنم. این‌جا توجه کنید. آقایی که با کامپیوتر کار می‌کنی، کامپیوتر جهانی که قرآن‌مجید است، از تو سوال می‌کند. این چشمی که خدا به تو داد، نور هم به تو داد، تن‌ساز به تو داد، تمام توانش را در توان تو گذاشت، کجا نگاه می‌کنی؟ خجالت نمی‌کشی؟ حیا نمی‌کنی؟ یک دنیا باید عبرت بگیری، ماهی‌های دریا را ببینی، کوه‌ها را ببینی، عظمت خدا را ببینی. چرا می‌گوید اگر می‌خواهی چیز شوی، به آیات من نگاه کن. تو الان به آیات کل این دنیا داری نگاه می‌کنی. می‌گویی: این کوه می‌توانست یک تپه باشد. اما آقا امام‌حسین می‌گوید: هر وقت به آیات نگاه کردم، از تو دور شدم.[۱] چرا؟ فدایت شوم، توجه کن من چه می‌گویم. این کوه و دشت را ما باید نگاه کنیم، نه امام‌حسین. امام‌حسین همین‌جور که الان کامپیوتر جهانی را نشانت می‌دهد، یک جهانی را دیدی، حسین یک خلقتی را دیده‌است. این کوه‌ها پیش او چیزی نیست. اما من باید به این‌ها نگاه کنم. من محدود هستم. 



عزیز من، فدایت بشوم، به این حرف‌ها ببال. آن‌موقعی‌که یک‌چیزی نشان می‌دهد، کلیدش را بزن. تو یک‌وقت کلید جنایت را می‌زنی، یک‌وقت کلید ولایت را می‌زنی، بیا کلید ولایت را بزن. در این کامپیوتر جهانی رفتی، بیا یک‌قدری هم در کامپیوتر خلقت هم برو؛ تا قیام‌قیامت را به تو گفته‌است. چرا در این کامپیوتر کار نمی‌کنی؟ آن کامپیوتر جهانی را که دیدی، باید با امر این کامپیوتر باشد. اگر با امر این کامپیوتر که قرآن هست باشی، به امر ولایت هم هستی. امیرالمؤمنین می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق». کجا هستی؟ عزیز من، فدایت بشوم، کجا هستی؟ نگاه به فرعش بکن، نگاه به اصلش هم بکن. چه‌کار کردی؟ آن فقط به تو نشان می‌دهد، اما کامپیوتر الهی برای تو حکم صادر می‌کند؛ یعنی شما را دارد پرورش می‌دهد. تو که خاکی نیستی. این کامپیوتر خدا، یعنی امر خدا، یعنی کلام خدا، یعنی این کامپیوتر که قرآن باشد، تو را دارد به ماوراء می‌برد. اگر این کامپیوتر، به امر کامپیوتر خدا باشد، اتصال به امر هست، روشن هستی، جاها را هم دیدی، خوشحال هم هستی، به‌قول من، تماشا هم کردی، عشقی هم نگاه کردی. مگر آدم که عظمت خدا را دید، باید توی هم برود، روشن می‌شود. عزیز من، اگر عظمت ولایت را دیدی، روشن می‌شود، قلب تو نگران نیست. عزیز من، اگر امر را اطاعت کنی، کامپیوتر جهانی، تجلی ولایت در آن‌است. اما خباثت هم در آن‌است. «انا قرآن‌الناطق» حکم دارد. به تو می‌گوید: اگر آن‌جا در کامپیوتر جهانی به آن‌زن نگاه کردی، جرم تو این‌است. به آن‌کسی‌که اینجوری‌است، نگاه کردی، بس‌که ناراحت هستم، نمی‌توانم بگویم، می‌گوید: جرم تو این‌است. نگاه به‌غیر خدا کردن، از خدا روی گرداندن است. والله، در تمام گلوله‌های خون من این‌است که نگاه به‌غیر خدا کردن، پشت به ولایت است. مگر این دو خبیث نکردند؟ رویشان را در ظاهر هم از علی برگرداندند. 



حالا علی (علیه‌السلام) آمده، زهرا به او می‌گوید: علی‌جان، شنیدم به تو سلام نمی‌کنند؟ می‌گوید: زهرا جان، سلام می‌کنم، جواب من را نمی‌دهند. درست‌است؟ حالا آن نماز و آن روزه و آن حج و آن زکات و آن امر به معروف آن‌ها، با تمام ابعادشان، حالا می‌گوید: این‌ها کافر و مرتد هستند. رویشان را در ظاهر و باطن از ولایت گرداندند. اگر جوانان‌عزیز، من به تمام کسانی‌که نوار من را می‌شنود، ابلاغ می‌کنم، موقعی‌که نگاه به‌غیر خدا کردی، رویت را از خدا برگردانی. موقعی‌که داری نگاه می‌کنی، به امر خدا نگاه می‌کنی، به خدا متصل هستی، به علی متصل هستی، به دین متصل هستی، به‌قرآن متصل هستی. خدا کند رویت را برگردانی. چرا؟ ببین، من قشنگ الان برای شما پیاده می‌کنم. چون‌که عظمت آن‌را از عظمت امر بالاتر می‌دانی. عظمت یک‌نگاه به نامحرم، نگاه به غش در معامله، نگاه به این کردی. عظمت آن‌را بالاتر می‌دانی. پس تو در ظاهر به ولایت پشت کردی. حالا بالاتر هم هست که یک‌قدری ملاحظه می‌کنم. گفتیم: قرآن امرش است، خدا امرش است، ولایت امرش است، اگر تو نگاه به نامحرم، نگاه به‌غیر خدا کردی، از امر خدا سرپیچی کردی. مگر عمر و ابابکر نکردند؟ حالا می‌فرماید: آخرالزمان، هر چیزی که هست، مصداقش می‌آید. از تمام آن مصداق‌ها باید گریزان باشی. «المؤمن کالجبل» تو را تکان ندهد، خلق تو را تکان ندهد. 



اصلاً عقیده جدی من این‌است، من به تمام این کسانی‌که نوار من را گوش می‌دهند، ابلاغ می‌کنم، اصلاً خلق تو را جهنمی می‌کند، خلق تو را از خدا بیزار می‌کند، خلق، تو را مشرک می‌کند، خلق، اتکایت را از خدا می‌برد. خلق هست که اینجوری هست. عزیز من، بیا. من می‌خواهم نبی شوید. شما در ظاهر ولی بشوید. چطور نبی شوید؟ چطور ولی شوید؟ امرش را اطاعت کنید. مصداق آن‌ها را در خودت پیاده‌کن. اگر مصداق آن‌ها را پیاده کردی، خود آن‌ها هستی. چرا؟ آمدند به پیغمبر می‌گویند: برای تو زن می‌گیریم، خانه آنچنانی می‌گیریم، مرتب گفتند، ببین، پیغمبر تمام قدرت‌ها را می‌شکند، عزیز من، قدرت خلق را بشکن، چقدر من فریاد بزنم، به‌دینم قسم تمام این‌که من می‌بینم که به شما خدشه می‌خورد، به دین شما، به ولایت شما، به عصمت شما، به بزرگی شما، به تمام این اشیاء که در وجود می‌خورد، خلق می‌زند، من می‌گویم توجه داشته‌باشید، نزند. چرا خلق را مؤثر می‌دانی؟ چه‌کاره است؟ خودش هم باید اطاعت کند. این سرکش است. این خودش اطاعت نمی‌کند، سرکش است. چرا می‌روید به سرکش توجه می‌کنید؟! خدا می‌داند می‌خواهم داد بزنم که تا هفت‌آسمان برود، بس‌که یک‌وقت ناراحت می‌شوم. بابا، این دارد سرکشی می‌کند، این این‌طرف رفته‌است، مثل شیطان به او هم گفته شده: گم‌شو، چرا دنبالش می‌روی؟ خودش را رنگ کرده‌است؟ این‌جایش را اینجوری کرده‌است، این‌جایش را اینجوری. این پیغمبر است دیگر. پس تو «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» مگر تسلیم پیغمبر نشدی؟ پیغمبر یک الگوی خلقت است. ببین، چطور بازی نمی‌خورد. می‌گوید: اگر این‌قدر قدرت داشته‌باشید، ماه را در یک آستین من بگذارید، خورشید را در یک آستین من بگذارید، من دست از خدا و امر خدا برنمی‌دارم. تو هم باید همین‌جور باشی. چرا؟ آن ابلاغی که به او شده‌است، آن امری که به او شده‌است، از تمام ماه و خورشید و این‌ها بالاتر می‌داند. حالا که اینطوری شد، خدا ماه را هم در آستینش می‌گذارد. حالا شق القمر کرد. ببین، آنجور شد. من دارم به شما می‌گویم: اینجوری باید بشوید. حالا خلق می‌آید این‌را به او می‌گوید: می‌گوید اگر قدرت داشته‌باشی، ماه را در یک آستینم بگذاری، خورشید را در آستین دیگرم بگذاری، نمی‌شود، برو. 



تو باید به خلقی که غیر خدا به تو امر می‌کند بگویی: گم‌شو! چرا نمی‌گویی؟ چرا مؤثر می‌دانی؟ اگر می‌گویم خدا بشو، می‌گویم اینجوری بشو. وگرنه او «لم‌یلد و لم‌یولد» هست. مگر کسی می‌تواند خدا بشود. صفات خدا را داشته‌باش. وقتی‌که امر را اطاعت نکرد، گفت: گم‌شو. کسی‌که امر را اطاعت نمی‌کند، می‌خواهد امر خودش را به تو ابلاغ کند، امر خودش را می‌خواهد به تو بگوید: باید بگویی: گم‌شو. اگرنه تو هم مشابه آن هستی. من در حرف رودربایستی از هیچ‌کسی ندارم. چرا؟ مطمئن هستم قلب هر بشری دست امام‌زمان هست، دست خدا هست. (صلوات) حالا که از این گذشت، شق القمر می‌کند.



عزیزان من، من که می‌گویم من، گفتم «من» را باید سینه دیوار زد، اما این من، آن «من» نیست. این یک «من» ی هستی که آگاهی باید پیدا کنید. روی این اصل من می‌گویم. پس من در کامپیوتر که صحبت کردم، حالا می‌خواهم یک صحبت دیگری هم بکنم. این کلام را بگویم. ببین، عزیزان من، هیچ‌کاری لغو نیست؛ یعنی در عالم خدا کار لغو نمی‌کند. این کسی‌که این کامپیوتر را در مغزش ایجاد کرده‌است، خداست. این ایجاد مغز خلق، اشتباه نیست. توجه بفرمایید من چه می‌گویم. اما این ایجاد کرد، یک مجوز خدا به او می‌زند. آن مجوز را باید شما مراعات کنید. اگر مجوز را شما اطاعت کردید، تولیدت صحیح است. یک کارگاهی که مجوز ندارد، تزلزل دارد، بازخواست دارد. اگر کار ما مجوز نداشته‌باشد، بازخواست دارد. این کامپیوتر جهانی چیست؟ گفتم، اما این کامپیوتر خدا که قرآن است، این مجوز قرار می‌دهد. باید با مجوز کار کنی. کار کن، خیلی هم قشنگ کار کن، پیش بروی. بابا، نرفتید که این‌ها یک عده‌ای بودند، عقب‌افتاده بودند، جازن شده‌بودند، شما را هم عقب انداختند.   اگر این مملکت ما پرفسور داشته‌باشد، مهندس داشته‌باشد، دیگر نمی‌روید که از آن‌جا بیاورید. تمام خلقت به شیعه احتیاج دارد. چرا دستتان را جلوی آن دراز می‌کنی؟ ما عقب‌افتاده شدیم. عقب افتادیم. تو این‌که نهی می‌کنی، اگر کردی، تمام دلیل این نهی را باید بدانی. اگر نه حق نداری چیزی را نهی کنی. تمام دلیل این‌را باید بدانی. بنشین سر جایت!



ممکن‌است شما در این مملکت اسلامی باشید، ولایتت را از دست بدهید، ممکن‌است آمریکا و انگلستان باشید، از دست ندهید. تو از دست ندهی، این‌جا از دست می‌دهی، آن‌جا از دست نمی‌دهی. پس از دست دادن ولایت به مکان نیست، تو باید خودت مکان باشی. من در یک‌جای دیگر هم گفتم. عزیز من، قربانتان بروم، پس گفتم، دوباره تکرار می‌کنم. اگر شما چیزی را نهی کردی، باید تا ماوراء این‌را بفهمی، اگرنه حق نهی نداری. مردم را در هچل می‌اندازی. این‌کار با ثمر را بی‌ثمر می‌کنی. این‌کار ثمر دارد، چرا بی‌ثمرش می‌کنی؟ اگر توجه داشته‌باشید، به پیغمبر خطاب شد: اگر حرف از خودت بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم. تو چه‌کاره هستی؟ من از شما سوال می‌کنم: مگر پیغمبر حرف بی‌خود می‌زد؟ چرا این حرف را زده‌است؟ تا حالا این مطرح نشده‌است، الان می‌خواهم آن‌را مطرح کنم. پیغمبر که معصوم است، به پیغمبر که گفته «بلغ». پس این حرف چیست که دارد می‌زند؟ تو را ادب می‌کند. می‌داند فردا یک‌حرف از خودت می‌زنی، جلوی تو را گرفته‌است. فهمیدی؟ جلویت را گرفت. رنگ شدی، شبیه آن شدی، جلویت را گرفت. حرف از خودت زدی. ببین، مقصد همان‌است. (صلوات)



خدا همچنین روزی را، پیش‌بینی می‌کند تو را حالی می‌کند، زمانی می‌آید اینجوری می‌شود. حواست را جمع‌کن. پیرو خلق نباش. تا زمانی‌که یک‌دانه نفس آخرم باشد، نفس آخرم را فدای ولایت می‌کنم. نفس دوم را داد می‌زنم به شما که پیرو خلق نباشید. نفس سومم این‌است که این‌ها را از خلق جدا بدانید؛ اگرنه گمراه می‌شوید. اگر این ائمه را، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را از خلق جدا ندانید، گمراه می‌شوید، بدل درست می‌کنید. بدل درست می‌شود زمانی‌که ما این‌ها را با خلق یکی بدانیم. (صلوات) 



ما به شما قول دادیم که ان‌شاءالله به امید خدا، خدا یاری می‌کند، حضرت‌زهرا یاری می‌کند که خیلی‌ها می‌گویند، که از دوست من، عزیز من، نور چشم من این‌جا تشریف آوردند، با هم یک‌قدری خلاصه، نجوا کردیم و گفتیم. اما شما تشریف نداشتید. حالا ان‌شاءالله امیدوارم آن‌چیزی که به‌اصطلاح قسمت ایشان شده‌بود، به زبان من جاری شود، همان حرف را بزنم. ببین، عزیز من، خدا بشر را خلق کرده‌است، آدم ابوالبشر را خلق کرده‌است. آرام، آرام توسعه پیدا کرد. بشر احتیاج دارد. از زیر زمین مکه زمین‌ها کشیده‌شد؛ یعنی آمد و روی آب قرار گرفت. خدا این کوه‌ها را هم قرار داد از برای این‌که آرام بگیرد. ببین، عزیز من، چه می‌گویم، این کوه‌ها که قرار گرفت و زمین آرام گرفت، این کوه‌ها مثل همان بود که کشتی نوح آرام نمی‌گرفت، حالا زمین آرام نمی‌گیرد، حالا ندا آمد یا نوح، اسم این‌ها را به کشتی‌ات بنویس که آرام بگیرد. حالا این کوه‌ها هم به امر ولایت به‌وجود آمد. گفت: بیا روی زمین، حالا زمین آرام شد. آنچه که را در تمام خلقت است، ولایت دست دارد. پس خدا هم فرمود: به عزت و جلالم قسم، روزی شما می‌دهم. «والله، خیر الرازقین» والله، به شما می‌دهم. حالا توجه بفرمایید من چه می‌گویم: زمین که مال خدا شد، به تو داد. رزق و روزی‌ات هم که معلوم است، جان هم که دست خدا است، پس تو چه احتیاجی داری؟ چرا یک‌چنین حرف‌هایی می‌زنند؟ چرا ما را این‌قدر محتاج مردم می‌کنند؟ می‌خواهند محتاج خودشان بشویم؟ نه، بشر محتاج نیست. دنیا به تو محتاج است. عالم به تو محتاج است، دنیا به تو محتاج است. مگر عالم به علی محتاج نیست؟ خب، تو هم ولایت داری، دنیا به تو محتاج است. اما تا چه‌موقع؟ تا وقتی‌که شما روزی‌ات که معلوم شد، درست‌است؟ جانت هم معلوم شد، سکونت تو هم معلوم شد، تا زمانی‌که این سکونت را با امر بنشینی و پا شوی و زندگی کنی، آن‌وقت تو اتصال به ماوراء هستی. آن‌وقت که تو احتیاج نداری. اصلاً بالاتر بگویم. من این حرف را دارم به شما می‌زنم، روی مبنا می‌زنم. حرفی که بزنم، مبنایش را می‌بینم و می‌زنم. من ادعا نمی‌کنم اما ببین، من مبنایش را به شما می‌گویم یا نه؟



آن‌کسی‌که این درس را خوانده و می‌گوید، بی‌خود می‌گوید. درس خوانده‌است، فهم نخوانده‌است. فهمیدی؟ باید درس فهم را هم بخواند، درس ولایت را هم بخواند. آن‌وقت یک بادی هم گرفته‌است. حالا باید یک‌چیزی هم بزنید تا بادش در برود. حالا ببین چه می‌گویم. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: اگر به یک مؤمن توهین کردی، انگار خانه من را خراب کردی. یا در جای دیگر می‌گوید: زیارت یک مؤمن، زیارت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. در جای دیگر می‌گوید: یک مؤمن اگر در یک شهری باشد، خدا آن شهر را حفظ می‌کند. این با تمام عظمتش، یک‌دفعه امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ من برای شما مصداق می‌آورم. عزیزان من، توجه کنید؟ این نوار را اگر می‌گذارید، توجه کن، نگو یک نوار است دیگر، آیا تو فهمیدی؟ خب، پس چهار تا از این نوار را بگو، بگو من این‌جایش را فهمیدم، این‌جایش را نفهمیدم، یک‌چیز دیگری می‌خواهم بفهمم. به شما توهین نشود، من حرفم را می‌زنم. حالا ببین، من چه‌چیزی به شما می‌گویم؟ این دنیایی که امیرالمؤمنین می‌گوید: به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، یا می‌گوید: شرالازمنه، حالا به تو که می‌گوید: اگر به تو توهین کنند، خانه‌خدا را خراب کردند، تو را محتاج این می‌کند؟ مگر عقل نداری؟ تو را محتاج این می‌کند؟ پس تو از مؤمنی خارج شدی، از ولایت خارج شدی که محتاجت می‌کند. تو اصلاً از دنیا بزرگ‌تر هستی. چرا این‌ها این حرف‌ها را می‌زنند؟ کجا محتاج دنیا هستند؟ نه. 



محتاج به‌غیر احتیاج است. من به نانوا احتیاج دارم. من به این بقال دارم. من احتیاج به این دارم که یک‌چیزی بپرسم. احتیاج به‌غیر محتاج بودن است، ما محتاج نیستیم. ما محتاج خدا و ائمه هستیم. پس مؤمن محتاج نیست. ببین، من دارم دوباره می‌گویم: من احتیاج دارم. بچه‌ام حال ندارد، او را پیش آقای‌دکتر می‌برم. ایشان هم یک‌مقدار دارو بدهد، خوب بشود. احتیاج به‌غیر محتاجی است. پس خدا مؤمن را محتاج نمی‌کند. (صلوات) حالا تا چه‌موقع؟ تا زمانی‌که مجوز داشته‌باشد. مجوز، امر ولایت است. مجوز، امر خداست. مجوز، بیهوده کار نکردن است. مجوز داشته‌باشد. توجه فرمودید؟ حالا، چطور می‌شود که محتاج خلق می‌شویم؟ از مجوز این‌طرف می‌آییم، می‌رویم یک‌کار حرام می‌کنیم، یک‌کار نزولی می‌کنیم، یک‌کار غش در معامله می‌کنیم. یک‌کار بی‌امر می‌کنیم. خیالی می‌شوی، مقدس می‌شوی، خیالی می‌شوی، متدین نیستی. آن‌وقت تو را چه می‌کند؟ حالا تو را محتاج می‌کند. چرا؟ تو خودت را جدا کردی. از مجوز بودن کنار رفتی. مجوز یعنی‌چه؟ یعنی امر. عزیز من، در این کارگاه به این مهمی باید مجوز داشته‌باشی. کار کن. چه‌کسی محتاج خلق هست؟ کسی‌که امر ولایت را، به‌قول دوست‌عزیزم، اطاعت نکند. کسی‌که خیالی بشود. این‌ها را خدا محتاج می‌کند. حالا چطور محتاج می‌کند؟ حالا محتاج می‌کند، برکات هم از او می‌گیرد. این آقا، میلیونر است، اما اصلاً تولید ماورایی ندارد؛ یعنی این‌قدر برایش مشغله درست شده‌است که اصلاً فرصت ندارد یک‌کار خیر بکند. فرصت ندارد که یک تولید خوب داشته‌باشد. به آن چیزش کرده‌است. آخر هم «خسر الدنیا والآخرة» می‌شود. 



پس حرف من این‌است که شما بزرگ‌تر از دنیا هستی. خدا نمی‌خواهد مؤمن خوار شود. خدا قرآن را روانه کرده که تو را تشویق کند. قرآن را روانه کرده‌است که عظمت تو را افشاء کند. قرآن را روانه کرده‌است که کمال تو را افشاء کند. قرآن را روانه کرده‌است که تولید تو را افشاء کند. حالا که افشا شدی، تمام آن‌ها را خدا جزا می‌دهد. اما اگر غیر این شدی، شیطان جزا می‌دهد. امر او را اطاعت کردی. عزیزان من، توجه بفرمایید. هر کاری که به‌غیر امر نباشد، امر شیطان است. آن امر را چه‌کسی به‌وجود می‌آورد؟ مقدسی تو. مقدس، مرتب در فکر و خیالش می‌رود. من در آن نوار هم گفتم، ابو حنیفه مقدس شد. امر امامش را اطاعت نکرد. آخر، عزیز من، امام که حرف بزند، کامپیوتر جهانی که نیست، این یک‌چیزی که هست را نشان می‌دهد، آن‌چیزی را که پشت‌پرده است را نشان نمی‌دهد. اما این کامپیوتر خدا که قرآن باشد، نشانت می‌دهد. توجه فرمودید من چه می‌گویم؟ حالا بالاترش ببرم؟ علی الله! خدا می‌گوید: یک مؤمن من هستم. اسم خدا مؤمن است. برو توی قرآن بخوان، ببین هست یا نه. اسم خدا مؤمن است. درست‌است؟ آیا مؤمن احتیاج به خلق دارد؟ احتیاج به‌دنیا دارد؟ چرا توجه ندارید؟ توی این فکرها بروید. ما کجاییم؟ توی این فکر برو. پس بدان که حرف من درست‌است. خدا می‌گوید: یک مؤمن من هستم. آن‌وقت خدا محتاج این خلق است؟ محتاج این دنیاست؟ نه. دنیا چیست؟ اصلاً دنیا چیست؟ چرا می‌گوید: اگر یکی را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی، یکی را گمراه کردی، عالمی را گمراه کردی؟ یعنی می‌خواهم به شما بگویم، یک‌دانه مؤمن نه این‌که به‌دنیا بیرزد، به یک عالم می‌ارزد. چرا؟ ببین، این مؤمن اتصال است. وقتی شما اتصال به ولایت شدی، اتصال به‌قرآن شدی، اتصال به خدا شدی، خودش هستی. چه‌موقع از ارزش می‌افتی؟ وقتی‌که جدا شوی. چه‌کسی تو را جدا می‌کند؟ هوا، هوس. به‌غیر خدا نگاه‌کردن، به‌غیر خدا راه‌رفتن. در خیال افتادن، خیالت را از امر بالاتر بدانی. آن‌موقع جدا می‌شوی. اگر نه آن می‌شوی. حالا هستی یا نه؟ 



مگر بشر این حرف‌ها را نکشد. اگر نکشد، من که تقصیر ندارم. من گفتم. ثابت هم می‌کنم، ثابت هم هست. من دوباره یک‌حرفی بزنم، این حرف یک‌قدری بزرگ شد. به عقیده من، کشیدن آن‌هم یک‌قدری مشکل است. ببین، ما یک قطره هستیم. این اقیانوس، اقیانوس است. کیلش را به‌غیر علی (علیه‌السلام)، امام‌حسین، امام‌زمان، هیچ‌کسی نمی‌داند. چون‌که عمقش معلوم نیست. اما امیرالمؤمنین می‌گوید: کیلش را می‌دانم. چرا؟ کیل دریا پیش ولایت کوچک است. خب، امیرالمؤمنین می‌داند. بیا به آن‌کسی‌که به ماوراء اتصال است، اتکا داشته‌باش. ببین، من چه‌چیزی به شما می‌گویم؟ ببین، من بی‌خود نمی‌گویم خودش شدی. ما یک قطره هستیم. شما وقتی به اقیانوس وصل شدی، جزء اقیانوس هستی یا نیستی؟ پس اگر شما به ولایت وصل شدی، آن می‌شوی. وصل می‌شوی. وصلت می‌کنند، قطع نشو. اگر قطع شدی، نجس هستی. خوب شد؟ پس قطع نشو. برای یک صورت چیز، برای یک‌حرفی، برای یک مال دنیا، آخر، چه فایده‌ای دارد؟ این حرف‌ها تفکر می‌خواهد. یعنی بنشینی تفکر کنی، خدا تو را کمک می‌کند. همین‌طور که به‌من جان دادی، روح به‌من دادی، روح این‌کار را هم به‌من بده، جان این‌کار را هم به‌من بده. شناخت این‌کار را هم به‌من بده. والله، می‌دهد. 



این‌هم روایتش. شخصی پیش امیرالمؤمنین آمد. امیرالمؤمنین نشسته‌بود. گفت: من راه‌های آسمانی را بهتر بلدم؛ از من بپرسید. خدا لعنت کند عمر و ابابکر را. خدا لعنت کند این‌ها را که این‌ها را جزء خلق حساب کردند. خدا لعنت کند آن‌ها را که این‌ها را حالا هم جزء خلق حساب می‌کنند، هر کسی می‌خواهد باشد. ما رودربایستی با هیچ‌کسی نداریم. تمام این دنیا پیش من ذرات است. والله، تمام دنیا پیش من ذرات است. این‌قدر بزرگی خدا را می‌بینم، این‌قدر بزرگی ولایت را می‌بینم، این‌قدر بزرگی ولایت را می‌بینم که تمام این عالم ذرات است. ذرات که چیزی نیست. حالا ببین، من چه می‌گویم؟ حالا می‌گوید: موهای سر من چقدر است؟ حضرت گویا حالا این‌جا قسم می‌خورد، می‌گوید: می‌دانم، اما به‌درد تو نمی‌خورد. تو یک گوساله داری، یک بچه‌داری، کشنده پسر من است. ببین، این کجا می‌رود؟ دنبال این برو. دنبال این برو، عزیز من، قربانت بروم، در کامپیوتر جهانی کار کن؛ اما دنبال این برو. این کامپیوتر خلقت است. حالا آمد عمر سعد آمد، گفت: شما همچنین حرفی زدی. گفت: آره. می‌گوید: من را بکش، می‌گوید: نه، تو کاری نکردی. ببین، اصلاً این‌که می‌گوید: من قرآن به تو نازل کردم، آیا فهمیدی؟ اگر می‌گوید: یا محمد، تو را کامل کردم، قرآن را به تو نازل کردم، یعنی ماوراء تمام خلقت را به پیغمبر نازل کرده‌است. هیچ‌چیزی در این خلقت نیست که به این‌ها نازل نشده‌باشد. اما حالا ببین چه می‌گوید، حالا می‌گوید: «علی». 



حالا «الیوم اکملت لکم دینکم» حالا پیغمبر می‌گوید: من اسلام هستم. با این‌که تمام ماوراء خلقت به‌من نازل شده‌است، اما عزیز من، این اسلام است، دین علی است. اگر به‌من نازل شده‌است، این‌را من می‌گویم اگر در جهنم هم بروم، اما می‌گوید: به علی نازل بوده‌است. چرا؟ اگر نبوده چیست که می‌گوید از من بپرس، از آسمانها، از لوح، از قلم. پس نازل بوده‌است. این‌است ولایت. کجا می‌گردی؟ حالا حضرت‌عباسی، بیایید فکر کنیم، بیاید با هم دو دو تا چهار تا، حالا حیف نیست دست از علی برداریم؟ حیف نیست دست از امام‌زمان برداریم، دنبال این کثافت‌کاری‌ها و آشغالها برویم؟ حیف از چشم تو نیست که نگاه می‌کنی؟ به‌قرآن، می‌سوزم و می‌گویم، می‌سوزم و می‌گویم. ما کجا می‌رویم؟ خوب‌هایمان کجا می‌رویم؟ بدهایمان کجا می‌روند؟ می‌سوزم. چرا دست از حسین برمی‌دارید؟ چرا دست از علی برمی‌دارید؟ چرا دست از زهرا برمی‌دارید؟ خواهرم، آخر این چیست که این‌ها را می‌پوشید؟ چرا خودتان را شبیه زنان انگلیس و آمریکا می‌کنید؟ آیا آن نجات‌دهنده تو هست؟ تو از آن بدبخت‌تر هستی که می‌روی برای او می‌خری؟ چرا دست برمی‌دارید؟ چقدر گفتند شباهت به کفار حرام است؟ چرا خانم خودت را شبیه به کفار می‌کنی؟ چرا عروسک درست می‌کنی؟ 



زهرای‌عزیز دارد «هل من ناصر» می‌گوید. مگر سوار الاغ نشد؟ با پهلوی شکسته، با صورت نیلی، با دست شکسته، دارد از اسلام دفاع می‌کند، از ولایت دفاع می‌کند. عزیز من، تو هم بیا دفاع از ولایت بکن. والله، می‌گذرد. به خدا دنیا می‌گذرد. ما والله، پشیمان می‌شویم. یک‌موقع پشیمان می‌شویم که چرا اینجوری کردیم. امام‌زمان هم «هل من ناصر» می‌گوید. عزیز من، بیا این‌طرف. اما غسل کن، بیا این‌طرف. ببین، امام‌زمان تو را تحویل می‌گیرد یا نه؟ ما نجس هستیم. ما جنب هستیم. دنیا تو را جنب کرده‌است. صورت‌های چیز تو را جنب کرده‌است، خیال‌ها تو را جنب کرده‌است، مقدسی تو را جنب کرده‌است. جنب، که نباید پیش امام برود. مگر امام‌صادق نبود، یکی بس‌که شوق داشت، مسافرتی جایی بود، آمده‌بود، جنب بود، آمد برود، تا توی کلیاس خانه بود، گفت: برو غسلت را بکن. مگر نمی‌دانی جنب خدمت امام نمی‌تواند برسد. این مالها که ما پیدا می‌کنیم، این مالها که ما فکر می‌کنیم، این‌کارها را می‌کنیم، با این غسل ظاهری هم که می‌کنی، جنب هستی. بیایید ما یک غسل ماورایی بکنیم. خدایا، توبه کردیم، خدایا، بد کردیم، خدایا، در صراط مستقیم آمدیم، خدایا حالا ما را نگه‌دار. چقدر خوب است؟ 



چقدر خوب است که بشر با سرافرازی از این عالم برود. دوست‌علی باشد، دوست حسین باشد، دوست امام‌زمان باشد، دوست قرآن باشد، دوست زهرا باشد، چقدر خوب است؟ 



خدایا، ما را سرافراز کن.



خدایا، به‌حق امام‌زمان تو را قسم می‌دهم، قلبی به ما بده که همین‌طور که قرآن به پیغمبرت نازل کردی، خدایا، حرف‌های ولایت را به ما نازل کن.



خدایا، حالا که نازل کردی، دل ما را بزرگ کن، قلب ما را بزرگ کن، جادار باشد، ولایت جایگزینش کن.



خدایا، هر محبتی به‌غیر محبت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است، از قلب ما بیرون کن.



خدایا، این شیطان جنی و انسی که وسوسه می‌کند، می‌خواهد ما را از این حرف‌ها درآورد از ما دور کن.



خدایا، ما را به خودت نزدیک کن.



خدایا، ما را در قیامت سرافراز وارد محشر بکن.



خدایا، آنچه را که گفتیم خلاصه، دلمان می‌خواهد رضایت تو باشد.



یا علی




ارجاعات



	↑ امام‌حسین: سرگرم شدن به نشانه‌ها موجب دوری از تو می‌شود. پس تمام قوای من را متوجه خدمتی کن که مرا به تو برساند. 





(بحار الانوار، جلد 95، صفحه 216)



 












ارزش نماز

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



  رفقای‌عزیز! ما نمی‌توانیم [راجع‌به] حرف [و] صحبت، بگوییم که یک مطلبی نیست! یک‌وقت ما یک مطلبی را نشنیده‌ایم؛ ما نباید یک حرف‌هایی را ردّ کنیم. من یک‌وقت یک صحبتی کردم، گفتم: هر کلامی در عالم، روایت و حدیث روی آن‌است. من نه این‌که خودخواهی کنم، یک‌وقت می‌خواستم که رفقای‌عزیز را، به ایشان بگویم؛ گفتم: بیایید دورهم بنشینیم [و] از من صد تا حرف سؤال کنید، من صد تا روایت می‌گویم. والله! بالله! تالله! نه این‌که من بخواهم خودم را معرفی کنم، من چه معرفی دارم؟! حالا هر چه ما را عزّت کنید و احترام کنید، این‌ها پایان ندارد، یک‌چیز گیر خودتان می‌آید. [اگر] یک مؤمن، یک مؤمنه‌ای را احترام کنید، یک‌چیز گیر خودت می‌آید، این به‌درد من نمی‌خورد؛ یعنی چرا؟ من نمی‌توانم بگویم خدایا! احترام این‌ها را بگیر [و] یک‌چیزی به‌من بده! خدا چیزی به‌من نمی‌دهد؛ می‌گوید: برو! همین‌که احترامت کردند، [تو را] بس است؛ پس من چرا گفتم [که] شما صد تا حرف سراغ بگیرید، صد تا روایت می‌گوییم؛ یعنی خدای تبارک و تعالی هر حرفی را، حجّت [را] به ما تمام کرده‌است. رفقای‌عزیز! بیایید در این، هر کلام [و] حرفی که هر کسی بزند، یک‌روایت روی آن‌است، یا [آن حرف] تکذیب است یا تشویق است. شما ببینید که اگر بخواهید یک‌قدری ابعاد ولایت را ما متوجه بشویم، نمی‌گویم خدای نکرده نمی‌فهمیم، من به قدس رفقای‌عزیز [و] آقایان جسارت نمی‌کنم! اگر هم یک‌وقت [جسارت] کردم، حضرت‌عباسی من [را] عفو کنید، از روی نفهمی [و] نادانی [جسارت] کردم، نمی‌خواستم شماها را خدای‌نخواسته حرفی بزنم که از برای شما کسری است. نه والله! توی من نیست. 



  شما ببینید الآن، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار می‌گیرد. ببینید من می‌گویم ولایت پیش‌تاز هر انقلابی است، پیش‌تاز هر کاری‌است، پیش‌تاز هر پیش‌آمدی است که در خلقت می‌شود. این ولایت پیش‌تاز است. ببینید [در] اَلست، ولایت پیش‌تاز است، [در اَلست] آن [ولایت، اول] باید لبّیک بگوید، تا شیعه‌ها لبّیک بگویند. الآن که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار می‌گیرد؛ چه آیه‌ای را می‌خواند؟! رفقای‌عزیز! چه می‌گوید؟! بگویید! [می‌فرماید: «قَد] أفلح المؤمنون» علی (علیه‌السلام) می‌داند [که] این‌مردم بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هفتاد و سه فرقه می‌شوند، علی (علیه‌السلام) دارد فرقه صحیحش را روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم می‌کند. چرا ما متوجه نیستیم؟! عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، بیاید تفکر داشته‌باشید! بیایید دست از ولایت برندارید! بیایید ولایت را بهتر بشناسید! والله! به‌وجود خودش قسم! علی (علیه‌السلام) می‌داند [که] مردم بعد از نبیّ، هفتاد و سه فرقه می‌شوند؛ حالا دارد سوره مؤمنون می‌خواند؛ یعنی می‌گوید: این فرقه نجات پیدا می‌کنند! این فرقه است که قرآن تأیید می‌کند! 



  رفقای‌عزیز! بدانید ولایت، شما را تکمیل می‌کند؛ اما قرآن تأیید می‌کند. الآن می‌دانم [که] شما می‌گویید که اگر می‌گویی ولایت تأمین می‌کند، چرا قرآن تأیید می‌کند؟! [این] یعنی‌چه؟! این خیلی حرف دارد، خیلی ابعاد دارد؛ مگر [این‌که] ما بِکشیم.  5 چرا گفتم ولایت تأیید می‌کند، ولایت تکمیل می‌کند؟ هر کسی‌که ولایت دارد تکمیل است؛ اما لاف ولایت می‌زند، باید قرآن او را تأیید کند! اگر قرآن آن‌را تأیید نکند؛ این‌است که فدایتان بشوم، پیغمبر فرمود، امام می‌گوید: اگر روایتی مطابق قرآن نباشد، [آن‌را به] سینه دیوار بزنید! ما باید بفهمیم چه روایتی را [به] سینه دیوار بزنیم؟ نه این‌که آب به آسیاب اهل‌تسنن بریزیم. والله! اگر این حرف را نشناسیم؛ اگر این حرف را متوجه نباشیم، آب به آسیاب اهل‌تسنن ریختیم. رفقای‌عزیز! فدایتان بشوم، بیایید فکر و اندیشه داشته‌باشید! فکر و اندیشه دارید، فکر و اندیشه شما زیاد بشود. فکر و اندیشه مثل ولایت می‌ماند؛ تمامی ندارد. هر چه بفهمید، باز می‌فهمید که ما در ولایت نفهمیدیم. اگر آن روایتی که می‌گوید [آن‌را] به دیوار بزن! درست می‌گوید، یک عده‌ای هستند [که] این ولایت را به خودشان می‌بَرازند [یعنی نسبت می‌دهند]؛ یعنی خودشان را به‌اصطلاح ولایی می‌کنند؛ اما ببین چیست؟ از کجا می‌گوید؟ مگر یزیدبن‌معاویه [نیست که]، خطیب [اش] دارد صحبت می‌کند، امام‌سجاد «صلوات‌الله و سلامه علیه» [به او] می‌گوید: ای خطیب! خاموش باش! چرا تو خدا را به غضب آوردی؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را به غضب آوردی؟! معلوم می‌شود [آن خطیب] دارد یزید را تمجید می‌کند. 



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، من از شما سؤال می‌کنم، من کلّی می‌گویم، عزیزان من! من کلّی می‌گویم. این روایتی که امام‌باقر (علیه‌السلام) یا امام‌صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند، خودِ قرآن دارد نقل می‌کند. چرا ما متوجه نمی‌شویم؟! این روایتی که امام‌باقر (علیه‌السلام) دارد صحبت می‌کند، می‌گویی سندش با قرآن یکی باشد؟! اشتباه می‌کنی! برو از خدا بخواه [که] اشتباهت را رفع کند! خدا بینایی به تو بدهد! آن [امام] خودِ قرآن است [که] دارد می‌گوید! اگر آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: «لا إله إلّا الله حصنی فمن دخل حصنی أمِن مِن عذابی بشرطها و شروطها و أنا من شروطها» برو به‌قرآن بگو [سندش] کجاست؟! برو مطابقش کن! اگر جوادالائمه (علیه‌السلام) می‌فرماید: زیارت قبر پدرم تا هفتاد حجّ، تا هفتاد عمره هست، آن‌وقت می‌گوید: یک حاجت برادر مؤمن بالاتر است، برو با قرآن مطابقش کن! این‌نیست. باباجان! مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌گوید: «أنا قرآن‌الناطق»؟! مگر علی (علیه‌السلام) [فقط] قرآن‌ناطق است؟! والله! حسین (علیه‌السلام) هم هست، حسن (علیه‌السلام) هم هست، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) قرآن‌ناطق است، زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) هم قرآن‌ناطق است «إنّما یریدُ الله [لیُذهب عَنکم الرِّجس] أهل‌البیت و [یُطهرّکم] تَطهیراً» چرا ما بیدار نمی‌شویم؟! چرا ما متوجه نمی‌شویم؟! 



  همه‌اش می‌گوییم که مثلاً [این روایت را] سینه دیوار بزن! آخر بدان چه روایتی را؟! اگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا امام‌صادق (علیه‌السلام) این فرمایش را می‌فرماید، درست می‌گوید؛ کسانی‌که آمدند ولایت را به خودشان می‌بَرازند [یعنی نسبت می‌دهند]؛ حالا آمدند عمر یا ابوبکر یا هارون یا مأمون، ببین دارند می‌گویند: ما ولیّ هستیم! حالا می‌گویند که خُطبایی که راجع‌به آن‌ها صحبت می‌کنند، باید [حرف‌شان] مطابق قرآن باشد! خدا ردّ می‌کند. قرآنی که وقتی به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا حالا [را می‌گوید]، هر چه را که قرآن تأیید کرده، آن صحیح است؛ هر چه را که قرآن تأیید نکرده، صحیح نیست. چرا آن‌را می‌گوید؟  10 چرا این فرمایش را می‌فرماید؟ یک‌عده‌ای از خلفاء آمدند این‌جوری شده؛ روایت‌هایی تا حتی از امام‌صادق (علیه‌السلام) به خودشان نسبت می‌دهند. حضرت می‌فرماید: نه باباجان! این کافر به ولایت است! دارد تو را راهنمایی می‌کند. والله! بالله! تالله! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [و] علی (علیه‌السلام) شما را دوست دارد! می‌خواهد گول نخوری. اگر یک کسی به‌غیر [از] این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) پیدا شد و این روایت‌ها را به‌اصطلاح خودِ ما به خودش می‌بَرازد [و] می‌گوید: من هستم، [امام] می‌گوید: اگر این‌ها روایت و حدیثی راجع‌به این‌ها گفتند و [به خودشان] نسبت دادند، بدان باید مطابق قرآن باشد؛ نه روایتی که [خود] امام‌باقر (علیه‌السلام) [آن‌را] نقل می‌کند، آن [امام] خودِ قرآن است. اگر قرآن‌مجید به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شد، والله! از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا حالا [را گفته]، هر چیزی را که قرآن تأیید کرده، آن صحیح است. ببین [قرآن] قوم‌لوط [را تأیید] نمی‌کند، قوم عاد را [تأیید] نمی‌کند، ظالمین را تأیید نمی‌کند. 



  باباجانِ من! عزیزجان من! چرا هر کجا پاهایتان می‌رود، می‌روید؟! چرا هر حرفی را به هر کسی نسبت می‌دهید؟! یک امام‌جماعت ده‌تا صفت باید داشته‌باشد! آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صفت نباید داشته‌باشد [که] دنبال این و آن می‌روید؟! [امام‌جماعت] اول [باید] شیعه باشد، بعد عادل باشد، بعد عمل فسق نکند، بعد اهل‌دنیا نباشد، بعد مُروّت داشته‌باشد، بعد انصاف داشته‌باشد، یک امام‌جماعت هشت‌شرط یا ده شرط برای شما شرط قرار داده [است]. کجا می‌روید؟! حالا که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده [بعد از من اُمّتم] هفتاد و سه فرقه می‌شوند، عزیزان! بیایید مبادا ما از آن فرقه‌ها باشیم! به قربان‌تان بروم، بیایید این فرقه‌ای که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌قول ما یک شخصی، [اگر] شخص بگوییم، هر چه بگوییم، اشتباه گفتیم، سه‌روز قدم در دنیا گذاشته، دارد چه آیه‌ای می‌خواند؟! «[قد] أفلح [المؤمنون]» می‌خوانَد، دارد معنی می‌کند [که] ای مردم! بیایید دنبال این [فرقه] بروید! هفتاد و سه فرقه [که] می‌شوند، [شما] این‌طرف و آن‌طرف نروید! حالا هم علی (علیه‌السلام) دارد راهنمایی‌تان می‌کند، آیا ما فهمیدیم؟! آیا ما متوجه شدیم؟! همین‌طور می‌گوییم که مثلاً این، حالا چرا این‌جوری شدید؟! حالا اهل‌تسنن هم همین‌طورند. اهل‌تسنن ائمه ما را قبول ندارند! روایت‌هایش را هم می‌گویند [که] باید با قرآن یکی باشد. این حرف‌ها که یک‌وقت پیدا می‌شود، مبادا ما آب به آسیاب اهل‌تسنن بریزیم. ما باید بگوییم حسین (علیه‌السلام) خودِ قرآن است، امام‌باقر (علیه‌السلام) خودِ قرآن است، امام‌صادق (علیه‌السلام) خودِ قرآن است، کلام‌شان هم کلام‌الله مجید است. آیا در این فکر رفتیم یا مقدّسی‌مان گرفته [و می‌گوییم:] هر چیزی باید مطابق قرآن باشد؟ آن‌ها نه قرآن را قبول دارند، نه ائمه ما را قبول دارند. مطلب قشنگ است؛ اما تفکّرش قشنگ‌تراست! فهمیدنش قشنگ‌تر است! قرآن‌خواندن صحیح است؛ اما فهمیدنش بهتر است.



  والله! اگر امروز شما بُعد ولایت نداشته‌باشید، فردای‌قیامت بروید دست خالی می‌روید. بیایید این نماز شب‌ها را، نمازهای نافله را، این گردن‌کجی‌ها را که می‌کنید، این‌ها [را] یک‌قدری با مغز بکنید! نمی‌گویم نکنید! بیاید ولایت را بشناسید! تا عبادت‌تان بال داشته‌باشد؛  15 پرش در عرش خدا کند. چرا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تا عرش خدا رفت؟! به‌توسط ولایت رفت. مگر عیسی نیست که آسمان چهارم، دعوتش کرده، [به او] گفت: چه آوردی؟! گفت: یک سوزن و نخ آوردم؛ اگر لباسم به یک‌جایی گیر کرد، [آن‌را] بدوزم. گفت: او را نگه‌دارید! [به] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته: چه آوردی؟! گفت: همانی که تو می‌خواهی! [گفت:] چه آوردی؟! [گفت:] مقصد تو را، ولایت علی (علیه‌السلام) را! 



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، امروز هر چیزی در عالم فتنه شده [است]! مواظب فتنه‌های آخرالزمان باشید! والله! اگر دنیا را ببینید، گول می‌خورید! بیایید قانع و راضی باشیم، دعا کنید من بدبخت هم قانع و راضی باشم، این چهار روز عمر تمام می‌شود، دست خالی نروید! من روز اول گفتم: هر چیزی در عالم فتنه است، گفتم: الآن این بچه‌ای که پیدا شده، فتنه است، فتنه‌اش دارد آشکار می‌شود. شما حسابش را بکن! می‌گویند که اگر نگاه توی روی [یعنی صورت] ظالم بکنی، [لقای خدا را نمی‌توانی لبّیک بگویی؛] آیا این روایت را چه کنیم؟! مگر نگفتم که یک کسی بود [که] موسی خیلی او را دوست داشت، از دوستان موسی بود، مؤمن بود؟! حالا [موسی] آمده [و] می‌بیند که [این دوستش] مُرده‌است، کلاغ یا حیوان چشمان او را درآورده [و] خورده [است]، ساق پای او را هم یک‌قدری خورده، [موسی گفت:] خدا! مگر این [دوستم] مؤمن نبود؟! [خدا گفت:] چرا، [اما] از برای شفاعت یکی درِ خانه ظلمه رفت؛ [حالا] لقای من را نباید ببیند، کسی‌که لقای من را می‌خواهد لبّیک بگوید، باید نگاه توی روی ظلمه نکند.   مگر این موسی‌بن‌جعفر «صلوات‌الله و سلامه علیه» نیست [که] به جَمّال [کسی‌که صاحب شترهای زیادی است] می‌گوید: ای جمّال! شنیدم [که] شترهایت را به هارون‌الرشید [کرایه] می‌دهی؟! می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من شترهایم را از برای این‌که [به] مکّه برود، [کرایه] می‌دهم، من برای فساد که نمی‌دهم. [امام] گفت: [آیا] حاضری [که] برگردد و شترهایت را با کرایه‌ات را به تو بدهد؟! گفت: آره! گفت: هر کاری این [هارون] بکند، تو [با او] شریک هستی! 



  حالا این بچه را [به سرزمین] منا آوردند و نمی‌دانم آن‌جا بردند [و] این‌جا پیش سعودی، سعودی [هم] اَنعام به این [بچه] داد، دلار به او داد؛ ای وای بر تو! هم خودت را فروختی! هم بچه را فروختی! هم قرآن را فروختی! به چه‌کسی فروختی؟! چرا ما بیدار نمی‌شویم [و] باز هم دنبال این حرف‌ها می‌رویم؟! آیا یک کسی‌که دشمن قرآن است؛ [یعنی] وَهّابی است، قبر رئیس‌مذهب ما؛ [یعنی امام‌صادق (علیه‌السلام)] را آجرهایش را هم شکسته [و] پرت کرده! قبر جگر گوشه زهرا «سلام‌الله [علیها]» را همه را خراب کرده! قبر رئیس‌مذهب ما را خراب کرده! قبر امام‌باقر (علیه‌السلام) [و] امام‌سجاد (علیه‌السلام) را خراب کرده! آجرهایش را هم پرت کرده، به‌دینم قسم! به مکّه و منا قسم! وقتی من به قبرستان بقیع، به این قبر چهار امام نگاهم افتاد، گفتم: کاش کور شده‌بودم [و] ندیده‌بودم! حالا یک همچین آدمی را باید [پیشش] رفت؟! این‌هم قرآن می‌شناسد؟! [که] به تو دلار بدهد و خلاصه توی مجله‌ها هم بنویسد و خودش را به‌قرآن بچسباند. آیا من مثال برای شما بیاورم؟ والله! من نه این‌را می‌شناسم، نه بچه را می‌شناسم [و] نه دیدم، بُعدشان [یعنی ابعاد و درون‌شان] را می‌بینم، اعمال‌شان را می‌بینم، صفات‌شان را می‌بینم. 



  مگر این اباذر عزیز نیست که عثمان برایش یک بشقاب جواهر داده و خیک [یعنی ظرف] عسل و روغن داده [است]؟! حالا [وقتی] آمده، این بچه گرسنه است؛ عثمان بیت‌المالش را قطع کرده. (رفقای‌عزیز! قدر بدانید! شکرانه کنید! بیت‌المال‌تان دست غاصبین نیست.)   20 حالا [دختر اباذر] آمده، درِ خیک را باز کرده، یک انگشت [از آن] می‌خورد، (متوجه شوید [که] من دارم چه می‌گویم؟!)  می‌گوید: باباجان! [این] چیست؟ [اباذر] می‌گوید: عسل و روغن است، [همین‌طور] می‌گوید: بابا! می‌دانی این چیست؟! [عثمان] این [خیک عسل و روغن] را داده [که] محبت خودش را در دل ما بیاورد [و] به‌توسط این، محبت علی (علیه‌السلام) را [از دل ما] ببرد. والله! روایت صحیح داریم: این بچه انگشت زد [و آن‌را که خورده‌بود،] برگرداند. ببین این بابا چه‌جور دارد ولایت بچه‌اش را حفظ می‌کند؟! 



  ببین این بابا ولایتش را به چه‌کسی می‌فروشد [که بچه‌اش را پیش آل‌سعود برده که جایزه بگیرد]! حالا چه‌چیزی گیر شماها می‌آید؟ حالا [شما] می‌گویید: خوش به حالش [که] یک همچین بچه‌ای دارد! یک همچین نمی‌دانم [فرزندی را تربیت کرده]؛ والله! تو هم با وهّابی شریک هستی! آن [فرد] که با وهّابی محشور می‌شود، تو هم شریک هستی؛ [چون‌که] از آن‌کار خوشت آمد. مگر پیغمبر نمی‌گوید هر [کسی] که به عمل قومی راضی باشد، از همان قوم است. این وهّابی الآن آمده [و] رفته [به آن پسر] گفته [که] دوباره هم [به] مکّه بیا! این [فرد] تا زمانی‌که این وهّابی سعودی ملعون زنده‌است که دارد کار می‌کند، این [فرد] به گناه وهّابی شریک است. حالا افتخار می‌کند [که] بچه من، نمی‌دانم قرآن می‌خواند و [از] این [حرف] ها، تو چه‌کاره‌ای؟! تو بیا اباذر بشو! من می‌گویم این حرف‌ها فتنه آخرالزمان است. رفقای‌عزیز! فکر کنید ببینید آیا من درست می‌گویم یا نه؟! این به‌قرآن اعتقاد دارد؟! ما چه‌کار می‌کنیم؟! ما کجا هستیم؟! پس من همین‌طور به شما می‌گویم تفکّر! تفکّر یعنی این! ببین چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



  باز دوباره من یک اَلست دیگر هم می‌خواهم [به شما] بگویم، ببین هست یا نه؟! مگر شما [که به] مکّه می‌روی، خدا دعوتت نکرده؟! لبّیک به چه‌کسی می‌گویی؟! دعوتت کرده، لبّیک می‌گویی؛ همین هم اَلست است؛ دعوت‌نامه [برایت داده]، دعوتت کرده، آن‌وقت تو چه‌کار می‌کنی؟! تو به دعوت خدا پاسخ می‌دهی؟! این الآن [که] می‌گوید: لبّیک! یارو می‌گوید: سعودی! لبّیک! بیایم پیش تو! بفرما! به چه‌کسی لبّیک می‌گویی؟! شما بفهم اصلاً داری لبّیک می‌گویی، به چه‌کسی لبّیک می‌گویی؟! به خدا لبّیک می‌گویی، خدا می‌خواهد چه‌چیزی به تو بدهد؟! خدا می‌خواهد تمام گناهانت را بیامرزد! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: یک‌حاجی که [به] مکّه برود، کمترین نتیجه‌اش این‌است که خدا تمام گناهانش را می‌آمرزد، به‌غیر [از] حقّ‌الناس، آن [حقّ] را باید بدهی. [حالا] تو باید چه‌کار کنی؟! تو باید در حِجر حضرت‌اسماعیل بیایی [و بگویی] ای‌خدا! شکر، ای‌خدا! شکر، تو فرزندی به ابراهیم دادی [که] می‌خواست در راه تو قربان شود، خدایا! این فرزند ما هم همین‌جور باشد، در راه تو قربان بشود، نه در راه سعودی. 



  آدم چه‌کار کند؟! والله! بالله! تالله! من با هیچ‌کس غَرَضی مَرَضی، هیچ ندارم، اگر من با این بچه، با باباییش [غرض داشته‌باشم]، خدا من را به دین یهودی بمیراند! من با هیچ‌کس [غَرَض] ندارم. می‌خواهم [که] شما هوشیار شوید! شما بیدار شوید! شما هر چیزی را نگویید [که] خوب است؛ آن‌وقت با آن محشور می‌شوید. جلوی زبانت را بگیر! آخرالزمان است، تو نمی‌دانی. آخرالزمان باید جلوی زبان‌هایمان را بگیریم، آخرالزمان همه‌اش فتنه است.  25 با دین، دینت را می‌دهی؛ با قرآن، قرآنت را می‌دهی. آیا این قرآن این‌ها را تأیید می‌کند؟! رفقای‌عزیز! بیایید تفکر داشته‌باشید! بیایید هر چیزی را نگویید! امروز این شب‌نشینی‌ها که دورهم می‌نشینید، همین حرف‌ها تویش می‌آید، آن می‌گوید: این‌جور است، آن‌هم می‌گوید: این‌جور است، آن می‌گوید: خوش به حال‌شان! آن می‌گوید: چه‌جور است! خوش به حال‌شان! خودت نمی‌دانی [که] اصلاً چه‌کار کردی؟! تو [که] داری صحبت می‌کنی، با سعودی [و] یک وهّابی محشور می‌شوی. پس‌فردا می‌گوید کارهایت این‌است؛ [چون] تو به امر این راضی بودی. حالا دوهزار دفعه [به] مسجد جمکران برو! دوهزار دفعه [به سرزمین] منا برو! دوهزار دفعه عُمره برو! [به] چه دردی می‌خورد؟! من دارم ریشه کار را می‌گویم، من دارم آن [چیز] را که این [اعمال] را از دست‌تان می‌گیرد، به شما می‌گویم. قربان‌تان بروم، حواس‌تان جمع باشد! بیایید پی [یعنی دنبال] کارتان بروید! عزیزان من! قربان‌تان بروم! یک لقمه نان پیدا کنید [و] با زن و بچه‌تان بخورید [و] اگر می‌توانید دست‌تان را بازکنید! الآن شب‌عید است، اگر یک لباسی برای بچه‌هایتان می‌خرید، بخرید! خدا [آن‌ها را] به شما ببخشد! هر کسی یک شأنی دارد، باید [این‌چیزها را] بخرید؛ اما یک‌کمی [هم] به [اندازه] وُسع‌تان، به‌فکر مردم دیگر هم باشید؛ آن [سخاوت] بچه شما را حفظ می‌کند. 



  یکی از رفقای‌عزیزِ من گفت: ما یک‌چیزی، یک‌ذره، [نوباری بود، آن‌را] گرفتیم، حالا خانم ما می‌گفت [که] بچه‌ها بخورند! گفتم: این [خانم] نمی‌داند [که] این بچه‌اش خورده، حالا نوباری بوده‌است [و آن‌را] خورده. حالا آن [چیز را] هم که آن [مؤمن] بخورد، بچه را حفظ می‌کند. گفتم سر به سرش نگذار! این [خانم] توی این گود نیست که این [حرف را] می‌گوید [که] دوباره بچه بخورد، متوجه هستید؟! این [خانم] دیگر نمی‌داند این [چیز] که حالا بچه [اش] خورده، حالا این [چیز] را هم یکی‌دیگر بخورد، خب بچه‌ات را حفظ می‌کند، ما می‌خواهیم بچه حفظ بشود. اگر ما یک‌وقت یک‌چیزی می‌گوییم، می‌خواهیم شماها حفظ بشوید! اگرنه والله! تالله! به‌دینم قسم! من از این پول‌ها یک شاهی‌اش را نمی‌خواهم؛ یعنی برای خودم حرام می‌دانم. 



  من یک‌وقت به شما عرض کردم: همین‌طور که صدقه از برای سیّد حرام است، صدقه از برای شیعه [هم] حرام است، حالا روی این [مبنا] آوردند که صدقه زکات است و [از] این حرف‌ها، من جواب یکی از آن‌ها را دادم، یکی از این مهندس‌ها خیلی هم مهندس است [که] مهندسی‌اش خیلی بالاست. [به او] گفتم: تو درست می‌گویی؛ اما من یک‌چیزی به تو بگویم، گفت: هان! گفتم: همان هم که خدا گفته، یک عصاره دارد، الآن من یک مؤمن [هستم]، درست‌است؟! تو می‌خواهی صدقه بچه‌ات را به‌من بدهی؟! سلامتی بچه‌ات را به‌من بدهی [که] بخورم؟! تو خجالت نمی‌کشی؟! شاید من از بچه تو چیزتر باشم؛ [یعنی] بُعدم پیش خدا بالاتر باشد، تو می‌خواهی صدقه بچه‌ات را به‌من بدهی؟! هیچ‌جوری نتوانست جواب بدهد؛ پس اگر من [این حرف را] می‌گویم، برای چه می‌گویم؟ می‌خواهم شماها همه‌تان رستگار بشوید! در هر بُعدی شماها پیروز باشید! در هر بُعدی شما شرکت کنید! بیایید به کارهای ائمه (علیهم‌السلام) شرکت کنیم! ما که آن‌جوری نمی‌توانیم [مثل ائمه (علیهم‌السلام)] بشویم، بیایید [با آن‌ها] شریک بشویم! یک امارتی خیلی مهم اگر یکی، یک آجرش را هم داشته‌باشد، می‌گوید شریک هستی. قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، بیایید ما به کارهای ائمه (علیهم‌السلام) خودمان را شریک کنیم! 



  امروز روزی است که باید دور محور ولایت بچرخیم، دور محور ولایت باشیم. والله! به‌دینم قسم! هیچ‌چیز نور ندارد، مگر ولایت. بیایید دور محور ولایت بگردیم!  30 بیایید این حرف‌ها را خیلی در آن خُرد نشوید! بیایید دور محور ولایت بگردید! هر کسی‌که به هر کجا رسید، دور محور ولایت گشت. دور محور ولایت بگردیم، یعنی‌چه؟! همان هم حرفی است؛ یعنی ما باید دربست خودمان را فدای ولایت کنیم، دربست در اختیار ولایت باشیم. 



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، من منظورم این‌است که هر چیزی که در تمام خلقت بوده، پیش‌تازش ولایت است. هیچ‌کس به هیچ‌کجا نرسیده به‌غیر از دریچه ولایت. اگر صد و بیست و چهارهزار پیغمبر که این‌ها نبیّ شدند، وقتی‌که خدای تبارک و تعالی [را] اطاعت کردند [و] لبّیک گفتند؛ آن لبّیک که گفتند، به‌قرآن لبّیک گفتند. مگر کلام خدا قرآن نیست؟! ما نباید بگوییم [که] مَثل سند قرآنی‌اش چیست؟! مگر خدا کلامش قرآن نیست؟! این‌ها گفتند: لبّیک! اتفاقاً روایت داریم: چهار تا از آن‌ها خیلی سریع [لبّیک] گفتند، بعد [بقیه] آن‌ها گفتند، این‌ها [که سریع گفتند،] مُرسل شدند. رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، ندای خدا، ندای ولایت است. اصلاً ندایی در تمام خلقت به‌غیر از ندای ولایت نداریم. چرا ما متوجه نیستیم؟! حالا وقتی‌که این انبیاء لبّیک گفتند، روایت داریم: تا دو مرتبه یا سه‌مرتبه این‌ها را یک‌چیزی که روی حکمت خودش [بود]، دوباره لبّیک گفتند، بعد خدا پاداش لبّیک که به خدا گفتند، عصمت به آن‌ها داد، «عصمةُ‌الله» شدند.   حالا این‌قدر خدا توقع دارد، حالا که به آن‌ها [عصمت] داده، ما باید متوجه باشیم! اگر آدم ابوالبشر یک ترک‌اولی کرد، چهل‌سال گریه کرد؛ چون‌که ایشان را عصمت به او داده؛ چون‌که لبّیک به خدا گفته؛ حالا که [لبّیک] گفته، خدا به‌قول ما توقّع [از او] دارد، توقعِ ترک‌اولی از او ندارد. حالا یک ترک‌اولی می‌کند، چهل‌سال باید گریه کند. اگر عصمت به او نداده‌بود، خدا آن‌کار را با او نمی‌کرد؛ چون‌که با پیغمبر قرارداد کرده، «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ» را در اَلست قبول کرده، ولایت را قبول کرده، توحید را قبول کرده حالا خدا از او توقع دارد. مگر یونس نیست که او را در دهان ماهی انداخت؟! اگر خدا به او نداده‌بود [و] قبول نکرده‌بود، خدا این‌قدر توقع از او نداشت. ای شیعه علی! اگر تو می‌آیی [و] می‌گویی [و] ادعای شیعگی می‌کنی، خدا از تو توقع دارد. آن عصمتی که به انبیاء داده؛ یعنی ولایت، اگر تو هم ولایت داری، باید خدا را اطاعت کنی! باید مُحرم باشی! خدا از تو توقع دارد. چرا توقع از یک‌میلیارد اهل‌تسنن ندارد؟! اعلام کرد [که] این‌ها کافر شدند؛ اما آن‌قدر تو عزیز هستی که امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: مریض شدی؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: ما مریض شدیم، [می‌گوید:] خوب شدی، ما خوب شدیم. اتصال هستی! قدر بدان! بنده، خودم را می‌گویم،  35 جسارت به شما نمی‌کنم، من همه‌اش سرم توی آخور است. همان هم روایت داریم، خدا می‌گوید: «کُلوا من الطیّبات و اعملوا صالحاً» بیا بخور! خوب هم بخور! خوب هم بگرد! عمل صالح چیست؟ ولایت است. [آیا] عمل صالح نماز است؟! به ریشت می‌خندد، اگر این فکر را بکنی. 



  امروز می‌خواهم یک‌قدری إن‌شاءالله به یاری خدا از نماز صحبت کنم. خیلی‌ها پیش من می‌آیند [و] می‌گویند [که] بچه‌هایمان یا نماز نمی‌خوانند، یا الآن در دانشگاه شنیدم [که] صده هشتاد تا [از] مردم نماز نمی‌خوانند، عده‌ای هم خمس و سهم امام نمی‌دهند. بدانید [که] این تکلیف از روی دوش شما برداشته‌نشده! حالا [وقتی] به او می‌گویی [چرا نماز نمی‌خوانی؟] می‌گوید: امام‌جماعت [محله] ما چرا این‌جوری شده؟! آقای‌مهندس! آقایی که دیپلم داری! آقای دانش‌جو! آقایی که سواد داری! آقایی که [سواد] نداری! من از شما [یک] حرف سؤال می‌کنم؛ مگر تا حالا، خدایِ تو امام‌جماعت محله‌تان بوده؟! [مگر تا حالا] عبادت برای امام‌جماعت محله‌تان می‌کردی؟! خمس و سهمِ امام به‌واسطه امام‌جماعت محله‌ات می‌دادی؟! اگر یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، اگر ریش داری، عُقَلاء به ریشت می‌خندند! چرا امام‌جماعت ما این‌جوری شده؟! پول‌ها را به او دادیم خورده، رفته ماشین سواری خریده. چه‌کسی به تو گفت [که] به او بدهی؟! اگر هم به او می‌دهی، هوایش را داشته‌باش! اگر هم می‌روی [پیش او] حساب‌سال می‌گذاری، [بگو] آقا! می‌خواهی با آن [پول] چه بکنی؟! یک بچه یتیم بیاور [تا] من به او بدهم، یک مَقروض [یعنی بدهکار] بیاور [تا] من به او بدهم، یک گرفتار بیاور [تا] من به او بدهم. تو اشتباه کردی؛ نه آن [امام‌جماعت که به او پول دادی]. خدا آقای‌بروجردی را رحمت کند! من بیشتر وقت‌ها خدمت ایشان بودم؛ اما دورادور. آن‌زمان یکی پیشش آمد، گفت: یک طلبه‌ای دزدی کرده، گفت: یک دزد لباس طلبه را پوشیده، طلبه که دزدی نمی‌کند، طلبه که خیانت نمی‌کند، طلبه که این‌قدر شهوت‌رانی نمی‌کند. این لباس اهل‌علم [را] که یکی پوشید، لباس تکلیف است. [وقتی] می‌پوشند، خوشحال می‌شوند؛ اما نمی‌دانند چه تکلیفی دارند؟! اگر به تکلیف عمل نکنند، جوان‌های ما را گمراه می‌کنند. حالا من حرفم سر این‌است، از تو سؤال می‌کنم: آیا تو تا حالا نماز از برای امام‌جماعت محله‌ات می‌خواندی؟! روزه از برای این [امام‌جماعت] می‌گرفتی؟! [که] می‌گویی چرا این بد شده؟! این تکلیف به گردن تو نیست؟! 



  والله! روایت داریم: یک عده‌ای در جهنم هستند [که] می‌سوزند، آن مَلَک دوزخ نگاه به این‌ها می‌کند، می‌بیند که این‌ها یک درجه‌شان به‌غیر از دشمنان علی است، می‌گوید: شما اُمّت چه‌کسی هستید؟ می‌گویند: [اُمّت] پیغمبر آخرالزمان، می‌گوید: شما را این‌جا آوردند [که] چه بکنید؟ می‌گوید: یکی [این‌که] ما با فقرا دوستی نداشتیم، به آن‌ها ترحّم نمی‌کردیم؛ یکی هم [این‌که] نماز نمی‌خواندیم. تو را می‌سوزاند! روایت صحیح داریم: اگر کسی عمداً دو رکعت نماز نخواند، کافر است؛ یعنی کافر می‌شود، آخَر کافر درجه دارد. آیا به همین قُلایی [یعنی راحتی و آسانی] تو نماز نمی‌خوانی؟! به همین قُلایی خمس و سهم امام نمی‌دهی؟! عزیز من! قربانت بروم، پی به اشتباه خودت ببر! من الآن این‌جا دارم می‌گویم [که] الآن تو را در قبر گذاشتند [و] همین سؤال را [از تو] کردند، چه جواب می‌دهی؟! هر کاری که رفقای‌عزیز می‌کنید،  40 جوابش را هم درست کنید! 



  تو الآن حساب‌سال داری، حالا این [امام‌جماعت] بد شده، [تو] سرِ [حساب] سالت که می‌شود، برادرت [چیز] ندارد، همسایه [ات چیز] ندارد، مردم قرض دارند [و] گرفتار هستند، بیا رفع گرفتاری مردم را بکن! اگر به آن بدهی، حالا اگر [آن] هم خوب باشد، به یکی [دیگر] می‌دهد؛ اما عزیز من! اگر شما به یک‌نفر بدهید که این یک‌قدری به‌جا باشد، یک حاجت برادر مؤمن [را] برآوردی، سهم امامت را دادی، خمست را هم دادی، هفتاد حجّ پای نامه اعمالت نوشته. بیا تفکّر داشته‌باش [و] ببین من چه می‌گویم؟! حرف من را ببین! به دو نفر، سه‌نفر بدهی، چند تا، هفتاد حجّ [و] هفتاد عمره پای تو نوشته. حالا تو نمی‌دهی [و] می‌گویی: امام‌جماعت [محله] ما، به او [که] دادیم، رفته ماشین خریده، [آیا] این [تکلیف] از گردن تو ساقط شده‌است؟! من می‌گویم، هر کاری که هست، قرآن باید تأیید کند. کاری که قرآن تأیید نکند، سند ندارد؛ سندش قرآن‌مجید است. آیا قرآن این‌را قبول می‌کند که تو سهم امام [و] خمس ندهی؟! آیا قبول می‌کند [که] تو نماز نخوانی؟! 



  حالا سؤال دیگر: ای دانش‌جوها! ای کسانی‌که سواد دارید! یکی از بدبختی ما [در] آخرالزمان این شده [که] همه‌چیز را قاطی کردند، سواد را هم، علم می‌گویند. تا چند سال پیش از این، این سواد سیاهی بود، حالا علم شد. دارند بازی‌تان می‌دهند، والله! بازی‌تان می‌دهند. علم یعنی ولایت! ای دانش‌جوها! ای مردمی که این نوار من را گوش می‌دهید! به کُلّ شما می‌گویم، شماها که نماز می‌خوانید! به آن‌ها که نماز نمی‌خوانند، خمس و سهم امام نمی‌دهند؛ من روی سخنم با آن‌هاست. الآن تو را در قبر گذاشتند، چه جواب خدا را می‌دهی؟! می‌گویی [که] امام‌جماعت محله ما بد شده‌بود [که] من نماز نخواندم، به ریشت می‌خندد! والله! بالله! روایت داریم: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [وقتی] آمد از سر یک قبر ردّ شد، تند رفت. وقتی برگشت، نشست [و] طلب‌مغفرت کرد. [گفتند:] یا رسول‌الله! شما این‌جا چه شدی؟! (آخر یک‌عده‌ای بودند [که] تفکّر داشتند. سلمان، اباذر، میثم، این‌ها تفکّر داشتند؛ اما عمر و ابوبکر چه داشتند؟! خباثت داشتند.)  سؤال کردند، گفت: این وضویش را لااُبالی‌گری کرده‌بود، یک جزئی [از] نمازش را لااُبالی‌گری کرده‌بود، صد تازیانه باید بخورد. یکی به او زدند، قبرش پُر از آتش شده‌بود [و] فریاد می‌زد. حالا که من برگشتم، دیدم عذاب از رویش برداشته‌شده؛ [چون] یک بچه داشت، [او را به] مکتب بردند [و] «بسم‌الله» [در] دهانش گذاشتند، ورثه‌اش هم یک جاده‌ای ساخت. [ببین] یک‌دفعه نمازش را لااُبالی کرده‌بود، نه [این] که اصلاً نماز نخواند. نماز امر خداست. 



  من یک‌دوستی داشتم [که] دو تا بچه داشت، این‌ها در خارج رفته‌بودند؛ تا حتی ایشان قسم می‌خورد [و] می‌گفت: آرد خارج را نمی‌خوردند. [خودشان] دستاس [یعنی آسیاب] می‌کردند. [کتاب] منتهی‌الآمال داشتند، مفاتیح داشتند، قرآن داشتند. [با آن‌ها] به‌سر می‌بردند [و می‌گفتند:] الحمد لله [که] ما در خارج مانند خارجی‌ها نشدیم، داریم در مکتب علی (علیه‌السلام) زندگی می‌کنیم. [وقتی] این‌ها در ایران آمدند، خلاصه‌مطلب، (من حرف سیاسی نمی‌خواهم بزنم،)  یک پُستی دست‌شان دادند،  45 این‌ها خلاف‌های آن‌جا را دیدند. من دیدم [که] این پدر ایشان دارد گریه می‌کند، گفت: تمام هستی‌ام رفت، من پیر شدم [و] دیگر دندان در دهانم نیست، ریشم سفید شده، تمام خیالم و ابعادم [این] بود که این دو تا جوان [را] تحویل اسلام دادم، این‌ها دیگر نه نماز می‌خوانند [و] نه روزه [می‌گیرند]. گفتم: عزیز من! قربانت بروم، می‌خواهی نمازخوان بشوند؟ گفت: مُنتها آرزویم همین‌است، به‌من می‌گویند که همه این حرف‌ها بی‌خود است. این [دو نفر] هم نگاه به امام‌جماعت محله‌شان کرده‌بود. بعد به او گفتم که فلانی! گفت: هان! گفتم من عهده می‌گیرم [که] اگر دروغ هم می‌گویم، فردای‌قیامت جواب می‌دهم. یک دروغ با هفتاد زنا یکی است؛ اما گویا قرآن این‌جور دروغ [را] تأیید کرده و گفتم: [به آن‌ها] بگو [که] عزیزان من! من یک‌دوستی دارم [که] پیرمرد است [و] یک گوشه‌ای افتاده، [پیش او] رفتم، [وقتی] صحبت شد، سراغ شماها را گرفت؛ گفتم: بچه‌هایم نماز نمی‌خوانند، روزه نمی‌گیرند. گفت: آن پیرمرد از من سؤال کرد [که] این‌ها کافر به‌قرآن هستند؟ گفتم: نه والله! گفت: مگر این آیه حمد [را] خدا نازل نکرده؟ [می‌فرماید:] «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم. الحمد لله ربّ‌العالمین. الرّحمن الرّحیم. مالک یوم‌الدّین. إیّاک نعبد و إیّاک نستعین.» مگر این آیه قرآن نیست؟! «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم. قُل هو الله أحد. الله الصّمد. لم‌یلد و لم‌یولد و لم‌یکن له کفواً أحد.» مگر این آیه قرآن نیست؟! شما به آیه قرآن یا به امام‌جماعت محله‌تان کافر شدید؟ انصافاً وقتی این مرد بزرگ‌وار [پیش آن‌ها] رفته‌بود، [به او] گفتم: قرآن را جلوی ایشان باز کن! گفت: قرآن را باز کردم. [بچه‌ها] گفتند: پدرجان! تاکنون چند وقت است که نماز نخوانده‌ایم، توبه کردیم [و] ما عهده می‌گیریم [که] تمام نمازهایمان را قضا کنیم، روزه‌هایمان را [هم] قضا کنیم؛ پس مردم از برای قرآن آمادگی دارند، از برای هدایت آمادگی دارند. به‌وجدانم قسم! این مرد رفت [که] دور من بگردد؛ [اما] من نگذاشتم. گفت: تو این بچه‌ها را به‌من برگرداندی. 



  وای به حال آن کسی‌که لباس روحانیت بپوشد و لباس امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بپوشد و غیر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کار کند! رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، کسانی‌که لباس طلبگی می‌پوشید! این‌ها لباس تکلیف است، باید خیلی چیزها را مراعات کنید! مردم از شماها توقع دارند، از منِ عوام که [توقع] ندارند، چه‌کسی از یک‌آدم بی‌سواد توقع دارد؟! از تو توقع دارد. خدا اموات شماها را رحمت کند! آن‌هایی که پدر و مادر دارند، إن‌شاءالله خدا شما را به آن‌ها ببخشد! آن‌ها را [هم] به شما [ببخشد]! امیدوارم باطن امام‌زمان، خدا [به شما] توفیق بدهد [که] به پدر و مادرتان کمک کنید! کمکِ به پدر و مادر امر خداست. کمکِ به پدر و مادر امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. کمکِ به پدر و مادر امر زهراست. ما آن زمانی‌که این حاج‌شیخ‌عباس [را] خدا رحمتش کند! دعوتش می‌کردیم، من به مادرم می‌گفتم: مادر! من می‌خواهم [که] آقا را دعوت کنم. من هم به او نمی‌گفتم [که کسی دیگر را دعوت کرده‌ام]، می‌گفتم: آقا! من هیچ‌کس را ندارم. ایشان هم یک‌چهار، پنج‌نفر که خودش می‌خواست [و] این‌ها را نشان می‌داد، ما می‌رفتیم [دعوت می‌کردیم]. من یک‌وقت سه‌چارک گوشت می‌گرفتم، منظور دارم [که] این حرف [را] می‌زنم، این بنده‌خدا یک روماتیسم زانویی داشت، من [به او] می‌گفتم: مادر! تو درست می‌کنی؟  50 چرخ‌گوشت که نبود، این [مادرم] سه‌چارک گوشت را، نیم من گوشت را، این [مادرم] برمی‌داشت [و] شامی هشت پَر درست می‌کرد. حرف من سر این‌است: من اتاقم این‌طرف بود، در دستِ راست بود، اتاق ایشان در دستِ چپ، [آن‌جا] می‌نشست [و] در را باز می‌کرد؛ تا حاج‌شیخ‌عباس وارد می‌شد، زار زار گریه می‌کرد، [می‌گفتم:] مادرجان! چه شد؟! گفت: مادر! من که امام‌صادق (علیه‌السلام) را ندیدم، شاگردش را [دارم] می‌بینم. ای طلبه‌ها! ای رفقای‌عزیز! بدانید [که] مردم از شما توقع امام‌صادق (علیه‌السلام) [را] دارند. بنا می‌کرد های‌های گریه‌کردن، دست‌هایش را بلند می‌کرد [و] می‌گفت: خدایا! شکر! من زنده‌بودم و به شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) کمک کردم. چه کمکی؟! آخر شما حسابش را بکن [که] این سه‌چارک گوشت را توی یک سِرکو [۱] چه‌جور کوبیده است؟! چه‌جور درست کرده‌است؟! این‌قدر مردم اعتقاد به روحانیت داشتند، بیایید دین را حفظ کنید! 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، از درِ خانه امام‌صادق (علیه‌السلام) [به] درِ چه خانه‌ای می‌روی [که] بهتر باشد؟! از درِ خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کجا می‌روی که بهتر باشد؟! آقای دانش‌جو که تو نماز نمی‌خوانی! آقایی که رفتی [و] حالا یک دیپلم یا لیسانس یا لیسانسه گرفتی! نماز نمی‌خوانی؟! مگر تو پیرو دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نیستی؟! کدام [یک از] آن‌ها نماز نمی‌خواندند؟! در صورتی‌که والله! خودش نماز است، به‌دینم! علی (علیه‌السلام) خودش نماز است. «إهدنا الصّراط المستقیم» صراط مستقیم علی (علیه‌السلام) است. میلیاردها نماز می‌خوانند؛ [اما] علی (علیه‌السلام) را قبول ندارند؛ اهل آتش‌اند. پس نماز کیست؟! نماز علی (علیه‌السلام) است! نماز ولایت است، نماز زهراست، آیا آن‌ها نماز می‌خواندند یا نه؟! حالا امام‌جماعتِ [محله] تو این‌جور شده، باید نماز نخوانی؟! تو خودت را از پیرو ولایت [بودن] قطع کردی. بدان [که] تو خودت را از زهرا (علیهاالسلام) قطع کردی، از علی (علیه‌السلام) قطع کردی، از حسین (علیه‌السلام) قطع کردی، مگر امام‌حسین (علیه‌السلام) تا آخر «هل من ناصر» نمی‌گوید؟! می‌گوید: این‌طرف بیایید! طرف منِ نمازخوان بیایید! 



  تو خیال می‌کنی که فهمیدی؟! تو چه باسوادی هستی؟! تو خیال می‌کنی [که] فهمیدی؟! باباجانِ من! عزیزجان من! مگر امام‌جماعت محله شما بد نشده؟! تو که از آن بدتر شدی! آن باز یک کَلِه‌ای [یعنی سَری] به زمین می‌زند، تو آن [را] هم [به زمین] نمی‌زنی! تو که آن [امام‌جماعت] را تکذیب می‌کنی! چرا خودت بدتر شدی؟! چرا تفکّر نداری؟! آقای دانش‌جو! آقای باسواد! آقایی که دکتر [هستی و] دکترا داری! تو که می‌گویی آن [امام‌جماعت] بد است، اگر آن [امام‌جماعت] بد است، تو که بدتر شدی! تو به واسطه‌ای که امام‌جماعت محله‌تان بد شده، تو که بدتر شدی! اگر بدی بد است، تو هم بد هستی؛ پس تو باید چه‌کار کنی؟! باید بگویی: خدایا! شکر! [که] من بیدار شدم، حالا این [امام‌جماعت] بد شده، [تو باید] خمس و سهم امامت را بدهی، نمازت را هم بخوانی، شکرانه هم بکنی [که] من [مثل] آن [امام‌جماعت] نیستم. باباجانِ من! ببین من چه می‌گویم؟! تو باید شکرانه کنی [که مثل] آن [امام‌جماعت] نیستی! جخ [یعنی تازه] نماز تو باید با حضور قلب باشد، بگویی: خدایا! شکر! من [مثل] آن [امام‌جماعت] نیستم. تفکر داشته‌باشید! عزیزان من! فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید! بیایید فردای‌قیامت شما را پیش نمازخوان‌ها ببرند! بیایید فردای‌قیامت شما را پیش بی‌نمازها نبرند! عزیز من! قربان‌تان بروم،  55 تفکّر! تفکّر! تفکّر! بیایید تفکّر داشته‌باشید! بیایید این حرف‌های من را رویش فکر کنید [که] آیا درست‌است؟! [آن‌وقت] عمل کنید! والله! بالله! شیطان بازی‌تان داده، شما پیرو شیطان شدید، شما بیایید و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را خوشحال کنید! علی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را خوشحال کنید! زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را خوشحال کنید! لبّیک به امام‌حسین (علیه‌السلام) بگویید [که] «هل من ناصر» می‌گوید. طرف حسین (علیه‌السلام) بیایید! طرف علی (علیه‌السلام) بیایید! طرف زهرا (علیهاالسلام) بیایید! طرف بی‌نمازها نروید! آخَر بی‌نمازی هم چیزی است که آدم طرف آن برود؟! 



  شما حسابش را بکن! هر پیغمبری که خواست دعا کند، دو رکعت نماز خواند، هر پیغمبری [که] خواست به قومش نفرین کند، دو رکعت نماز خواند. می‌گوید: نماز معراج مؤمن است. [«الصلوةُ معراجُ المؤمن»] آیا فهمیدید [که] نماز معراج مؤمن است، یعنی‌چه؟! من به قربان‌تان بروم، آیا فهمیدیم [که] نماز یعنی‌چه؟! مگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج نرفت [که] با خدا حرف زد؟! تو هم داری با خدا حرف می‌زنی. ای بدبخت بی‌نماز! ای بدبختی که نماز نمی‌خوانی! ببین من به تو چه می‌گویم؟! مگر نمی‌گوید نماز [ستون دین است، «الصلوةُ] عَمودُ الدّین»؟! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گوید: «أنا عَمودُ الدّین». نماز چیست؟! نماز این‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به معراج رفت [که] با خدا حرف زد. حالا یکی [که] بدسلیقه [است] نگوید که مگر [در] زمین بود، با خدا حرف نمی‌زد؟! خدا می‌خواهد عظماییت به تو بدهد. ای دوست‌علی (علیه‌السلام)! که نماز [می‌خوانی]، خدای تبارک و تعالی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دعوت کرد، تو را هم دعوت کرد، می‌گوید: بیا نماز بخوان! بیا با من حرف بزن! 



  مگر نمی‌گویی «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم»؟! خدا! به‌نام تو. «الحمد لله ربّ‌العالمین»: خدا! تو را حمد و ستایش می‌کنم. «الرّحمن الرّحیم»: خدا! نه به‌غیر تو. «مالک یوم‌الدّین»: ای‌خدا! تو مالک دین ما هستی، تو مالک علیِ ما هستی، تو مالک زهرای ما هستی، تویی که زهرا (علیهاالسلام) را به ما دادی! تویی که علی (علیه‌السلام) را به ما دادی! تشکر [می‌کنیم]. «مالک یوم‌الدّین»، می‌فهمی «مالک یوم‌الدّین» چیست؟! تو دین به ما دادی، دین چیست؟ علی (علیه‌السلام) است. دین چیست؟! زهراست. دین چیست؟! حسین (علیه‌السلام) است. «مالک یوم‌الدّین، إیّاک نعبد و إیّاک نستعین» ای‌خدا! شکر می‌کنیم، حالا که دین به ما دادی، تشخیص دین دادی. «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین»: حالا تو را اطاعت می‌کنیم، نه به‌غیر [از تو] کسی [دیگر را]. «إهدنا الصّراط المستقیم، إیّاک نعبد و إیّاک نستعین»: تو را اطاعت می‌کنیم ای‌خدا! نه به‌غیر [از] تو. «[الصلوةُ] معراجُ المؤمن»، بابا! نماز معراج است، داری با خدا حرف می‌زنی. «إیّاک نعبد و إیّاک نستعین، إهدنا الصّراط المستقیم»: ای‌خدا! تو صراط مستقیم [را] نشان ما دادی. «صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضّالین»: ای‌خدا! شکر [که] ما جزء ضالّین نیستیم. ضالّین چه‌کسی است؟! آن‌ها که گمراه شدند. گمراه کیست؟! آن [کسی] که دنبال عمر و ابوبکر رفت. والله! ضالّین آن‌ها هستند، تو باید شکرانه کنی که دنبال آن‌ها نرفتی. حالا [تو] نماز نمی‌خوانی؟! 



  «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم.  60 قل هُو الله أحد»: ای‌خدا! تو اَحدی، مثل تو نیست. «الله الصّمد، لم‌یلد و لم‌یولد»: کسی از تو زاییده نشده و تو از کسی زاییده نشدی، «و لم‌یکن له کفواً أحد»: تو کُفو نداری. بابا! اگر شهادت می‌دهی خدا را، چرا دنبال آن [کسی] که کفو دارد، می‌روی؟! چرا دنبال آن‌کسی] که از او زاییده شده، می‌روی؟! چرا دنبال آن [کسی] که زاییده شده، می‌روی؟! آدم چه‌کار کند؟! چه بگوید؟! حالا تو نماز نمی‌خوانی؟! حالا «الحمد لله، أشهد أن لا إله إلّا الله وَحدَه لا شریک له»: خدایا! ما شهادت می‌دهیم [که] تو شریک و نظیر نداری. «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله»: شهادت می‌دهیم [که] محمّد رسول توست. «السلام علینا و علی عباد الله الصّالحین» چه‌قدر توقع سلام از مردم دارید؟! آقاجان من! بیا صالح بشو! صالح کیست؟! کسی‌که دوست‌علی (علیه‌السلام) است، کسی‌که دوست زهراست.




یا علی



	↑ یک هاون سنگی که در قدیم برای کوبیدن گوشت استفاده می‌شد. 












تذکر احکام؛ یقین

بسم الله الرحمن الرحیم




[حضرت‌موسی به قومش گفت:] کفران نکنید؛ خدای تبارک و تعالی نعمتش را می‌گیرد. باز این‌ها گوش به پیغمبر مرسل ندادند، معصیتشان زیاد شد. به حضرت‌موسی گفتند که یا موسی پس عذاب خدا چه شد؟ خطاب آمد: یا موسی، من این‌ها را عذاب کردم؛ من لذت عبادت را از آن‌ها گرفتم و به‌هم بدبینشان کردم. 



رفقای‌عزیز، دوستان امیرالمؤمنین، پیروان آقا امام‌زمان، شما باید اندیشه‌مند باشید؛ هر موقع دیدید که در فامیلتان دارد ناراحتی ایجاد می‌شود، بدانید که خدای تبارک و تعالی شما را غضب کرده [است]. باید تا می‌توانید به این بلای مُعظَم، به این بلای عظیم گرفتار نباشید که خدا لذت عبادت را از شما بگیرد. لذت عبادت را تا کسی نچشیده [باشد]، نمی‌داند یعنی‌چه. لذت عبادت؛ یعنی لذت خدا. لذت عبادت؛ یعنی پیروان، کسانی‌که این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم را قبول دارند. 



یک جمله‌ای را خدمت رفقای‌عزیزم نقل می‌کنم. قوم بنی‌اسرائیل، این‌ها هفتاد قبیله بودند. هفتاد قبیله به موسی عرض کردند که یا موسی، ما می‌خواهیم خدایت را ببینیم. موسی به این‌ها عرض کرد که خدا که دیدنی نیست، آیات را ببینید، زمین را ببینید، ستاره‌ها را ببینید. خلاصه می‌گویند که ایرادهای بنی اسرائیلی! بعد امر شد یا موسی، این‌ها را در کوه طور بیاور. از هفتاد قبیله، هفتاد نفر از بزرگان این‌ها انتخاب شدند؛ مثل این‌که آقای‌خمینی، آقای‌گلپایگانی، یا مثل بزرگان ما، این‌ها در کوه طور آمدند، یک نوری وزیدن گرفت؛ یعنی نوری پیدا شد، هفتاد نفر غش کردند، از دنیا رفتند، موسی هم غش کرد. مِن‌بعد، جبرئیل، موسی را به هوش آورد. [موسی] گفت: خدایا، ما تا وقتی کسی از این‌ها را نکشته‌بودیم، این‌ها ایمان نمی‌آوردند. گفت: یا موسی، نماز بخوان دعا کن، دعایت را مستجاب می‌کنم زنده بشوند. این‌ها به دعای موسی زنده شدند. نصفشان گفتند: سلام بر پروردگار موسی، نصفشان هم گفتند [موسی] سحر کرده‌است. بعد موسی به خدا عرض کرد: خدایا، این نور خودت بود؟ گفت: لا. گفت: نور محمد و آل‌محمد بود؟ گفت: لا. گفت: نور چه‌کسی بود؟ گفت: نور یکی از شیعه‌های آخرالزمان که دینشان را حفظ می‌کنند. 



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، والله شما را دوست دارم، والله دلم می‌خواهد که شما به بهشت، به جنات پرش کنید. شما حسابش را بکن، ببین، یک شخص در عالم این‌قدر می‌تواند ترقی کند. بعد موسی عرض کرد که خدایا، من را از آن‌ها قرار بده، گفت: لا. گفت: خدایا، این‌ها چه‌کار می‌کنند که من بکنم؟ گفت: یا موسی، این‌ها می‌دانی چه‌کار می‌کنند، این‌ها کار لغو نمی‌کند. حالا ببینید هر کاری لغو است، شما نکنید؛ شما هم در نزد خدا مثل همان‌ها بشوید. واقعاً بیایید ما این حرف‌ها را باور کنیم. اگر باورمان بیاید، عقیده‌مند می‌شویم. 



من در صحبت‌هایم گفتم، یک حرف‌هایی زدم، حالا چه اندازه‌ای اثر داشته‌باشد من این جمله را نمی‌دانم. ما یک یقین داریم، یک حق‌الیقین داریم، یک عین الیقین داریم. ما باید واقعاً یقین کنیم. اگر ما به این حرف‌ها یقین داشته‌باشیم، ما خلاصه یک‌قدری جمع و جورتر هستیم. اعتقاد داشته‌باشیم. واقعاً ما یقین داشته‌باشیم که این حرف‌ها درست‌است. واقعاً ما یقین داشته‌باشیم که یک قیامتی هست. 



به بعضی از رفقا عرض می‌کنم، می‌گویم: رفقای‌عزیز، بیایید یک‌احتمال بدهید، یک قیامتی هست. این شیخ‌جعفر شوشتری یک‌موقعی در مسجد سپهسالار تشریف آوردند، گفتند: من می‌خواهم یک‌حرفی بزنم که هیچ پیغمبری نزده‌است. مردم همه جمع شدند، شیخ‌جعفر چه می‌خواهد بگوید؟! شیخ‌جعفر منبر رفت، گفت: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، آمدند گفتند مشرک نباشید. من آمدم بگویم: خدا را شریک کنید. آیا این کارهایی که می‌خواهید بکنید، ببینید شریکتان راضی است، بکنید. عجب حرفی است! به‌قول ما، خدا را به اندازه یک شریک قبول داشته‌باشید؛ ما ببینیم این شریکمان راضی است که این‌کار را بکنیم؟ شرکت [شراکت]، شرطش رضایت است. اگر شرطش رضایت نباشد، این شرکت درست نیست. ما باید ببینیم که این شریکمان راضی است که ما این‌کار را بکنیم. واقعاً، ما باید اندیشه‌مند باشیم، واقعاً ما باید یک‌فکری بکنیم. 



این سلطنت سلیمان با همه عظمتش [همه‌اش از بین رفت]، سلیمان داشت با تخت و تاجش، با آن قالیچه‌اش، در فضای آسمان می‌رفت، گردش می‌کرد. یک‌نفر دهقان گفت که خدایا، آخر ما هم بنده تو هستیم، این‌هم یک بنده است، این، با این‌همه شوکت! باد به سلیمان خبر داد. پایین آمد، گفت: دهقان چه می‌گویی؟ سلیمان این‌جا قسم می‌خورد، می‌گوید: یک «سبحان‌الله و الحمد لله و لا اله الا الله [و الله‌اکبر]» بگویی، از این حشمت من بالاتر هست. آیا سلیمان راست می‌گوید، درست می‌گوید؟ حالا تو این‌قدر هم اوج گرفتی، رسیدی به آن‌جا، چه فایده‌ای دارد؟ کجاست سلیمان؟ کجاست تخت و تاجش؟ کجاست عظمتش؟ همه‌اش از بین رفت. 



اما امیرالمؤمنین چه می‌گوید: می‌فرماید که دنیا به منزله استخوان خوک در دهن سگ خوره‌دار است. آیا علی، راست می‌گوید؟ به علی قسم، من این جمله را گفتم. اگر چیزی بدتر از این‌بود، امیرالمؤمنین همان را می‌گفت. چرا؟ امیرالمؤمنین واقع را تشخیص داده، دنیا را تشخیص داده‌است. ما نمی‌گوییم سلیمان تشخیص نداشت؛ اما تشخیصِ امیرالمؤمنین را که ندارد. امیرالمؤمنین تشخیص داده، می‌داند دنیا فایده‌ای ندارد. بیایید یک‌فکری بکنید. بیایید ای کسانی‌که پیرو امیرالمؤمنین هستید، پیرو علی (علیه‌السلام) هستید، بیایید ما یک‌قدری پیروی کنیم. امیرالمؤمنین کارش چه بود؟ امیرالمؤمنین کارش این‌بود که می‌رفت یک نخلستان‌هایی درست می‌کرد، می‌آمد می‌فروخت، به فقرا می‌داد.



این احمد کوفی از تُجّار مدینه هست. ایشان آمده یک خانه‌ای درست‌کرده، امیرالمؤمنین را دعوت کرده‌است. گفت: احمد جان، چه‌کسی را دعوت کردی؟ گفت: علی، من تاجر هستم، تاجران را دعوت کردم. گفت: من نمی‌آیم. [گفت:] چرا؟ گفت: من سر سفره‌ای که فقرا نیستند، نمی‌آیم. گفت: آبروی من از بین می‌رود که شما تشریف نیاورید. گفت: امشب داراها را دعوت کردی، فردا شب فقرا را دعوت کن، من می‌آیم. گفت: نه، من اصلاً داراها را هم دعوت نمی‌کنم. فقرا را دعوت کرد و امیرالمؤمنین آمد و گفت که علی‌جان، یک گردشی کن، ببین خانه ما چطور است؟ حضرت یک گردشی کرد و گفت: خانه‌ات دو تا عیب دارد. عیب اولش این‌است که می‌گذاری و می‌روی. گفت: یا علی، همه این‌کار را می‌کنند. همه این‌کار را می‌کنند که خانه‌شان را می‌گذارند، می‌روند. گفت: نه! همه نمی‌کنند. گفت: چقدر خرج کردی؟ گفت: مثلاً، به‌قول من، صد تومان. گفت: خب، صد تومان به‌من بده. احمد کوفی، (تقریباً بنده عرض می‌کنم،)  صد تومان به امیرالمؤمنین داد. هر فقیری که آن‌جا آمده‌بود، شام خورد، [امیرالمؤمنین] یک مبلغی به او داد نوشت خانه‌ای به احمد کوفی دادم، حدّی به خانه پیغمبر، حدّی به خانه خودم، حدّی به خانه زهرای مرضیه، حدّی به خانه امام‌حسن، حدّی به خانه امام‌حسین، روایت داریم: احمد، وقتی می‌خواست از دنیا برود، چشمانش را باز کرد. دو جور روایت داریم، گفت: علی به عهد خودش وفا کرد. بعضی‌ها هم می‌گویند تا خاکش کردند، کاغذی افتاد که امضای احمد بود. گفت: امیرالمؤمنین به عهد خودش وفا کرد. چقدر خوب است ما اینطوری باشیم. چقدر خوب است ما این حرف‌ها را یقین کنیم. چقدر خوب است که هم خانه این‌جا داشته‌باشیم، هم خانه آن‌جا داشته‌باشیم. 



قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیز من، خدا می‌داند من مقصد ندارم، به‌دینم، مقصد ندارم. دلم می‌خواهد هم این‌جا و هم آن‌جا شما آبرومند باشی. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) ممکن بود که به اعجاز بدهد؛ اما چه‌کار می‌کرد؟ می‌رفت کار می‌کرد، می‌داد. چون‌که ما کار می‌کنیم؛ داشت یاد ما می‌داد؛ یعنی عزیزان من، دوستان من، ببینید تمام عالم پیش ما، در قبضه قدرت ماست. من یک قضیه بگویم که این قضیه یک‌قدری روشن بشود. فضه وقتی در خانه حضرت‌زهرا سلام‌الله‌علیها آمد، نگاه کرد که دید یک پوستی افتاده، یک‌قدری ریگی این‌جا هست. رفت یک‌دستی مالید و ریگ‌ها را طلا کرد. امیرالمؤمنین تشریف آوردند، دیدند که این ریگ‌ها برق می‌زند، طلا شده‌است. گفت: زهرا جان، چه‌کسی بود؟ گفت: خلاصه، فضه داشت به این ریگها دست می‌زد. امیرالمؤمنین، علم اولین تا آخرین است، می‌دانست. حالا یک‌جوری عادی کار می‌کند که ما بفهمیم؛ یعنی برای ما درس باشد. گفت: فضه، این‌ها را برگردان. دید همه جواهر شده‌است. فضه [علم] برگردان این‌ها را نداشت. علم کیمیایش را داشت، برگردان، کار انبیاست، برگردان کار اوصیاست، برگردان کار علی است. طلا می‌کند. علم کیمیا را، خیلی‌ها داشتند؛ اما [این‌که] برگردانند، کار آن‌ها [اوصیاء] است. یک‌نگاه کرد، ریگ شد. گفت: فضه، آب بیاور. دستهای مبارکش را اینجوری کرد. روایت داریم از ده‌تا انگشت امیرالمؤمنین، هر کدام، یک جواهر می‌ریخت. گفت: فضه، تا زمانی‌که این‌جا هستی، کار به کار ما نداشته‌باش. فضه، عبرت‌انگیز شد. چرا؟ همه عالم پیش آن‌ها جواهر بود، اینجوری زندگی می‌کردند؛ اما ما داریم مرتب پی آن می‌دویم. عقلِ کلّ است، می‌فهمد دنیا به‌درد نمی‌خورد. آن‌وقت چه‌کار می‌کرد؟ می‌رفت نخلستان درست می‌کرد، می‌بُرد به مردم می‌داد؛ یعنی حالیِ ما می‌کرد. می‌گفت: عزیز من، من که علی هستم، همه عالم پیش من اینجوری‌است؛ یعنی در قبضه قدرت من است، باز می‌روم کار می‌کنم، دل یک فقیری را بدست می‌آورم. 



ما باید واقعاً به این حرف‌ها یقین کنیم. اگر یقین نداشته‌باشیم، این درست نیست. ما یک علم‌الیقین داریم، یک عمل به یقین داریم. ما یک علم‌الیقین داریم، یک عمل به یقین داریم. من دومرتبه می‌گویم خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند. یعنی شما یقین داری، عمل هم می‌کنی؛ اما ایمان به یقین نداری، مانند طلحه، مانند زبیر. امیرالمؤمنین شمشیر زبیر را برداشت. در جنگ جمل با شمشیر ایشان حرف می‌زد. می‌گفت: ای شمشیر، چقدر تو در راه خدا کشیده شدی، چقدر دشمنان دین را به خاک هلاکت انداختی؛ اما الان به روی وصی رسول‌الله کشیده شدی! چرا طلحه اینجور بود؟ بعد از کشتن عثمان که عثمان به درک رفت، این‌ها دور امیرالمؤمنین آمدند، می‌خواستند حرف خلافت بزنند، امیرالمؤمنین هم یک پستی به این‌ها بدهد. روایت صحیح داریم امیرالمؤمنین حالا خلیفه است؛ اما پست و مقام می‌خواستند. البته بدانید بعد از عثمان، به امیرالمؤمنین رای دادند! حالا ببینید ما چقدر بدبختیم. بعد امیرالمؤمنین به چراغ فوت کرد، طلحه گفت: چرا فوت کردی؟ گفت: این از بیت‌المال است شما آمدید حرف دنیا بزنید. طلحه به زبیر نگاه کرد، زبیر هم به طلحه نگاه کرد. گفت: بیا برویم، این به‌درد ما نمی‌خورد؛ چون‌که ما می‌خواهیم بچاپیم، علی که نمی‌گذارد. از آن‌جا رفتند. چه‌کار کردند؟ دنبال معاویه رفتند، آن جنگ جمل را به‌پا کردند. ببینید: این علم التشخیص را دارد، عمل به تشخیص هم می‌کند؛ اما ایمان به تشخیص ندارد که علی، امیرالمؤمنین بر حق است. اغلب ما همین‌طوری هستیم. اگر ما آن ایمان را به آخرت، به قیامت داشته‌باشیم، والله، وضعمان بهتر از حالا است. بیشترِ بیشترِ ما اینطوری نیستیم که آیا بدانیم که قیامتی هم هست. «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذرة شراً یره» آیه قرآن است، از ما حساب می‌کشد. 



شخصی خدمت آقا امام‌حسن آمده‌است. امام‌حسن در ظاهر مریض است، جُناده است، گریه می‌کند. می‌گوید: عزیزم، چرا گریه می‌کنی؟ می‌گوید: آخر، شما را به این حال می‌بینم. حضرت می‌فرماید: جُناده، بدان! حرام خدا عقاب است، حلال خدا حساب است، مکروه خدا بازخواست می‌شود، فقط یک عده‌ای هستند که بی‌جواب و سوال در بهشت طیران می‌کنند. راوی می‌گوید: آقا جان، چه‌کسی [اینطور در بهشت طیران می‌کند]؟ می‌گوید: کسی‌که از خدا راضی باشد. شما واقع بدانید، یک‌قدری مبنا داشته‌باشید، یک‌قدری فکر کنید، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، [متوجه آخرت می‌شوید] چقدر رو به‌دنیا می‌دویم؟ به کجا می‌خواهی برسی؟ چه‌کار می‌خواهی بکنی؟



والله، به خود خدا [قسم]، یک پاره وقت‌ها گریه‌ام می‌گیرد، می‌بینم خدا می‌فرماید: «والله خیر الرازقین» [خدا به ما می‌گوید:] والله، من رزق شما را می‌دهم. می‌گویم: ما چقدر بدبختیم، خدا را قبول نداریم. خدا قسم به خودش می‌خورد، باز هم ما قبول نداریم. باز هم به حرام می‌زنیم، باز هم به این‌طرف و آن‌طرف می‌زنیم. این‌چه ایمانی است که ما داریم؟ چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ چرا ما اندیشه نداریم؟ خدا قسم می‌خورد، می‌گوید: من روزی‌تان را می‌دهم؛ باز ما دوباره می‌رویم حرام می‌کنیم، حلال می‌کنیم، در خیال‌های خودمان کار می‌کنیم. آقا جان، حساب کن! پدر شما کجا رفت، مادر شما کجا رفت؟ بچه محله‌ها چطور شدند؟ بزرگانِ محل چطور شدند؟ این‌ها کجا رفتند؟ آیا اثری از آن‌ها هست؟ یک‌روز هم روزگار شما می‌شود. یک‌روز هم عزرائیل سراغ من و شما می‌آید، ما باید آمادگی داشته‌باشیم. آقا جان، مگر چقدر می‌خواهی در این دنیا بمانی؟ شما که تا آخر عمرت اگر بخواهی روزانه دو سه هزار تومان، پنج‌هزار تومان، ده‌هزار تومان، بخوری، داری؛ چرا این‌کارها را می‌کنی؟ چرا این مهر دنیا را از دلت بیرون نمی‌کنی؟ 



یک شخصی به‌اصطلاح می‌خواست خدمت امام‌زمان برسد. غلو کرده‌بود یا هر طور بود او را پیش ما آوردند. به‌من گفت: فلانی، ممکن‌است آدم، امام‌زمان را ببیند؟ گفتم: آره، آقا هست، می‌بیند، یک عده دارند خدمتشان می‌رسند، یک عده‌ای از ایشان حرف سوال می‌کنند؛ البته در عالم رویا! چون‌که در عالم بیداری تکذیب شده‌است. [این‌که] تکذیب شده، نه برای همه [تکذیب شده‌باشد] این‌که تکذیب شده، [برای این‌است که] می‌آمدند یک حرف‌هایی از جانب امام می‌زدند، می‌آمدند می‌گفتند، پس تکذیب شد. حالا تکذیب شده‌است، واقعاً کسی هم هست که امام‌زمان را در بیداری ببیند؛ اما بیشتر مردم، امام‌زمان را در رؤیا می‌بینند. بنده به ایشان عرض کردم، فلانی، ممکن‌است. خدا او را بیامرزد، مُرد. مَرد با وجدانی بود. من به او گفتم که اگر می‌خواهی آقا امام‌زمان را ببینی، باید خودت را، زنت و بچه‌ات را و هر چه مال داری، باید محبتش را بیرون کنی؛ محبت آقا امام‌زمان در دل تو بیشتر باشد. خدا او را بیامرزد، مرد با وجدانی بود، ده دقیقه‌ای، یک ربعی، سرش را زیر انداخت. توی تفکر رفت. بلند شد، گفت: من نمی‌توانم. گفتم: نمی‌توانی نکن. چرا؟ ما که مرتّب منتظر، منتظر، می‌گوییم، والله اگر همه این‌ها، همه این جمعیت که می‌گویند ما منتظریم، [بدانند که] منتظر بودن این‌است که اول تو [باید] از دنیا شستشو شوی. آقا امام‌زمان، از دنیا بیزار است. آقا امام‌زمان که می‌فرماید: یا جداه، من برایت گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. آقا امام‌زمان، برای چه گریه می‌کند؟ ما تفکر داشته‌باشیم. آن‌وقت سوال می‌کند؛ یابن رسول‌الله برای جدت [گریه می‌کنی]؟ می‌گوید: اگر جدم هم بود، گریه می‌کرد. [برای] عمویت عباس؟ [می‌فرماید:] اگر عمویم عباس هم بود، گریه می‌کرد. آقا جان برای چه‌کسی [گریه می‌کنی]؟ می‌گوید: برای اسیری عمه‌ام زینب. 



می‌خواهم خیلی خودمانی یک مثالی بیاورم، یک‌حرفی بزنم. آقایان، شما که دم از آقا امام‌زمان می‌زنید، محرم و صفر از بس‌که ما «یا حجة‌بن‌الحسن» می‌گوییم گوش را کر می‌کند؛ [اما] والله دروغ می‌گویید. حالا من یک مثال برای شما می‌زنم، ببینید ما دروغ می‌گوییم یا نمی‌گوییم؟ اگر شما واقعاً آقا امام‌زمان را قبول داری، او دارد آن‌جا گریه می‌کند، می‌گوید: اگر اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم؛ آن‌وقت تو باید این‌قدر بخندی؟ آن‌وقت تو باید پای ویدئو بروی؟ آن‌وقت تو باید اینجوری باشی؟ داری می‌بینی دیگر، آقا امام‌زمان دارد تو را می‌بیند. تو چه ارتباطی با آقا امام‌زمان داری؟ این‌که می‌گوید که انتظار الفرج، افضل عبادت است، یعنی‌چه؟ یعنی ما منتظر آقا هستیم. منتظر آقا چطوری هستی؟ خب، یک‌قدری خودت را جمع و جور کن. الان آقا امام‌زمان از این درِ شهر دارالمؤمنین وارد شود، یک‌جایی بخواهد برود که ویدئو نباشد، یک‌جایی بخواهد برود که تلویزیون نباشد، خانه چه‌کسی برود؟ نه، خب، واقع بگویید آقا کجا برود؟ در مسجد! در مسجد هم که حالا هست دیگر! کجا برود؟ چه‌کار کند؟ آقا دارد خون گریه می‌کند، من دارم می‌رقصم؛ آن‌وقت می‌گوید: «افضل العبادة، انتظار الفرج» ما انتظار فرج هم داریم، این‌است انتظار فرج؟ انتظار فرج، باید یک‌اندازه ما سنخه باشیم، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم، یک‌قدری بیدار باشیم. حالا بیداری‌اش را چه‌کسی به آدم می‌دهد؟ خود امام‌زمان می‌دهد. خدا می‌فرماید: اگر بخواهی هدایت بشوی، من تو را هدایت می‌کنم. پس ما نمی‌خواهیم هدایت بشویم. خدا قسم می‌خورد من تو را هدایت می‌کنم، مرتب می‌گویند نمی‌شود و زمان اینطوری هست و زمان چطوری است! همان آسمان است و همان زمین. ما فرق کردیم وگرنه همان زمان هست و همان زمین است. تمام امکانات خدا همان‌است. ما فرق کردیم ما داریم به بیراهه می‌رویم. 



می‌گفتند یک تاجری بود، وقتی می‌خواست برود مال‌التجاره بیاورد، یکی می‌گفت: برای من پارچه گاواردین بیاور، یکی می‌گفت اُرمک بیاور، هر کسی می‌آمد یک‌جور پارچه می‌خواست، یکی می‌گفت چلوار بیاور، این‌ها همه یک صورت [خرید] می‌دادند. وقتی آن تاجر می‌آمد، [برای] آن‌کسی‌که گفته‌بود چلوار بیاور، پنبه آورده‌بود. [برای] آن‌کسی‌که گفته‌بود پارچه گاواردین بیاور، پشم آورده‌بود، [برای] آن‌کسی‌که گفته برای ما ارمک بیاور، پنبه آورده‌بود. تمام ما مثل آن تاجر [هستیم] وقتی قیامت برویم، عوضی بُردیم؛ آن‌هایی را که از ما خواستند، ما نبردیم. ببین، خدا از تو چه می‌خواهد؟ چرا خودمان را داریم خراب می‌کنیم؟ چرا ما بهشت را به‌دنیا می‌فروشیم؟ می‌فرماید احمق کیست؟ می‌فرماید: کسی‌که آخرتش را به‌دنیا بفروشد، می‌گوید: از آن احمق‌تر کیست؟ می‌گوید: به‌واسطه کسی دیگر، آخرت خودش را بفروشد. حالا واقعاً ببین، در این شهر دارالمؤمنین احمق پیدا می‌شود؟ 



چند وقت پیش سر قبر زکریا رفتم. یک فاتحه خواندم، حقیقت می‌گویم، یک دست هم روی قبرش زدم، گفتم فدایت شوم، قربانت بروم، یک‌نفر دامنش را گرفته‌بود، جو، جو می‌گفت، شما نگاه کردی دیدی، جو توی دامنش نیست، ایشان برای آقا امام‌رضا نوشت، یا امام‌رضا، من قم نمی‌مانم، قمی‌ها خدعه‌کار شدند. حالا بیا عزیز من ببین در قم چه‌خبر است؟ در این شهر دارالمؤمنین ببین چه‌خبر است! کاسب، میوه می‌آورد، خودتان می‌دانید، ریز ریزها را ته ریخته، گندیده‌ها را وسط ریخته، یک‌جور چیده است [که غش در معامله است]. امیرالمؤمنین می‌فرماید: غش در معامله حرام است. عرق حرام است، این‌کاری هم که تو می‌کنی، این‌هم حرام است. خدعه، حرام است. [آیا] ما خدعه نمی‌کنیم؟ 



یک‌وقت در مجلسی بودم، از علما زیاد بودند. این‌ها اول این بمباران دور هم نشسته‌بودند گفتند: قم، بمباران نمی‌شود؛ چون‌که این‌جا حرم اهل‌بیت است و بنا کردند از این حرف‌ها زدن [که] در حرم اهل‌بیت بمب نمی‌خورد! من یک‌روایتی را [که] حاج‌شیخ‌عباس تهرانی گفته‌بود، خدا رحمتش کند، در نظرم بود. این روایت را ایشان گفت. در مدرسه آقای حجت ایشان درس اخلاق داشتند. خدا ان‌شاءالله رحمتش کند. یک‌وقت همین حرف‌ها را علما می‌زدند، آن‌جا هم همه عالم بودند، یک‌دفعه این حاج‌شیخ‌عباس تهرانی به آقای فروغی گفت: فلانی، برو کتابخانه، یک کتابی بود آن‌را بیاور. در این کتاب فرمایشات آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا [بود] نوشته‌بود که این حرف‌ها درست‌است، قم از بلا ایمن است؛ امّا تا قمی‌ها سه تا صفت به‌هم نزنند؛ اول خدعه نکنند، دوم به امانت خیانت نکنند، سوم احترام بزرگترها را بگیرند. آن‌وقت یک‌دفعه حاج‌شیخ‌عباس گفت: آیا حالا ما به امانت خیانت نمی‌کنیم؟ کیست که احترام کند؟ کیست که بزرگی را احترام کند؟ حالا اگر یک پیرمردی، یک‌ذره مثل من ندار باشد، ببین، آیا ما مسخره‌اش می‌کنیم [یا نه]؟ به‌جان خودم [قسم] عصر آن‌روز [محله] سجّادیه را زدند. حالا همین علما هم وقتی‌که من را می‌بینند، یک‌نگاه دیگری به‌من می‌کنند. می‌گویند: حسین، تو چه گفتی؟ از کجا این‌را گفتی؟ گفتم: والله، من که نگفتم، من که فهمش را ندارم. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس [تهرانی]، از جانب حضرت‌رضا گفت. این فرمایشات حضرت‌رضا است. حالا ببین واقعاً در قم چه‌خبر است؟ چه‌خبر شده؟ چطوری شده؟ چرا ما یک‌قدری بیدار نمی‌شویم؟ 



یک شخصی خدمت امام‌صادق آمد، عرض کرد: یابن رسول‌الله، من شما را خیلی دوست دارم؛ اما عربی بود، یک‌قدری وسیله‌اش کم بود که خدمت امام‌صادق بیاید. حضرت فرمود: می‌خواهی جمع ما را زیارت کنی؟ گفت: آقا جان، از این بهتر چیست؟ گفت: آن حول و حوش، یک مؤمن را ببین، برو زیارتش کن. اگر آن مؤمن را زیارت کردی، انگار جمع ما را یعنی ما چهارده‌معصوم را زیارت کردی. فرمایش امام است، امام الاعظم است، امام واجب الطاعة است، امام‌صادق است. ما مذهب از امام‌صادق داریم. 



رفقای‌عزیز، من می‌خواهم یک جمله‌ای به شما بگویم. مذهب از امام‌صادق داریم، ملت از ابراهیم داریم؛ یعنی از حضرت‌ابراهیم؛ چون‌که پیغمبر افتخار کرد که من در زمان [از نسل] حضرت‌ابراهیم بودم. حالا من یک جمله‌ای می‌گویم. وقتی حضرت‌ابراهیم از این شهر می‌خواست یک شهر دیگر برود، زنش را درون صندوق گذاشت. وقتی آمد در دروازه آن [شهر]، دروازه‌بان گفت چیست؟ گفت [فکر کن] که قاچاق است بگو من [جریمه] قاچاق آن‌را می‌دهم. این دروازه‌بان به خلیفه وقت خبر داد. به خلیفه وقت خبر دادند که یک کسی ژولیده‌پوش اینطوری آمده و اینطوری می‌گوید. آن خلیفه گفت که خودش را با صندوقش بگویید بیاورند. حضرت‌ابراهیم را با آن صندوق پیش خلیفه بردند. خلیفه در صندوق را باز کرد دید یک زن درون آن‌است. تا زن را درون آن دید، طمع کرد. گفت: این‌را زندان کنید، تو می‌خواستی این [زن] را خفه کنی. گفت: من؟ گفت: آره، گفت: چرا [این زن را] درون صندوق گذاشتی؟ حضرت‌ابراهیم را در یک‌جایی زندانی کردند. این صندوق را باز کردند. تا [خلیفه] رفت حرف بزند لال شد، تا رفت دست بزند، دستش خشک شد.



می‌خواهم خدمتتان عرض کنم ما مذهب از امام‌صادق داریم، ملت از ابراهیم داریم. ببینید حضرت‌ابراهیم یک زن آفتاب خورده، به‌قول من سیاه‌سوخته را گذاشته درون صندوق، می‌خواهد کسی نگاه به قواره زنش نکند. حالا ببین خدا چقدر حفظش می‌کند. خواهش دارم تو را به حضرت‌ابراهیم قسمتان می‌دهم یک حدّی، یک‌دقیقه، یک ثانیه، یک‌دقیقه، یک ربع، فکر کنید ببینید این روایت چه می‌گوید. آقا نتوانست دست به او بگذارد، می‌رود نگاه به او بکند نمی‌تواند، می‌خواهد دست به او بگذارد نمی‌تواند، دستش خشک می‌شود. می‌خواهد حرف بزند لال می‌شود. چرا؟ ابراهیم می‌خواهد ناموسش را حفظ کند. تو که ناموست را ول کردی، نمی‌خواهی حفظ بشود! والله خدا می‌خواهد حفظ کند، ببین چطور این زنِ ابراهیم را حفظ کرد. خدا قوم و خویشی با کسی ندارد. تو هم اگر بخواهی خانمت را خدا حفظ کند، همینطور هستی، خدا حفظ می‌کند؛ اما ما چه‌کار می‌کنیم؟ ما چه می‌گوییم؟ ما می‌گوییم ملت از ابراهیم داریم؛ یعنی ما پیرو ابراهیم هستیم، مذهب را از امام‌صادق داریم؛ یعنی رئیس‌مذهب ما، حضرت [امام‌صادق] است. مذهب یعنی‌چه؟ یعنی ما پیرو امام‌صادق هستیم. حالا واقعاً خود و خدا! قدری فکر کنیم. ببین چه می‌گوید. 



روایت صحیح داریم امیرالمؤمنین می‌گوید پیغمبر می‌گوید این‌ها همه درست گفتند حرف‌هایشان حرف خداست حرف‌هایشان حرف قرآن است، می‌گوید: اگر کسی راضی باشد کسی نگاه به قواره زنش بکند، پیغمبر می‌گوید به خود پیغمبر من راست می‌گویم، قسم می‌خورد، می‌گوید: این دیوث است، از امت من نیست. چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ چرا ما به این حرف‌ها یقین نمی‌کنیم؟ قربانتان بروم، والله، فردای‌قیامت ما پیش خدای تبارک و تعالی شرمنده می‌شویم. می‌گوید تو ملت از ابراهیم داشتی، مگر نداشتی؟ مذهب هم از امام‌صادق داشتی.



قربان شما بروم والله به‌دینم قسم، خدایا، من را به دین یهودی بمیران، اختیار به تو می‌دهم، اگر من مقصدی، مقصودی، کسی را، خیالی را، چیزی در تمام ابعادم باشد. به‌دینم قسم «هل من ناصر» می‌گویم. می‌بینم، دارم می‌بینم مردم اهل‌جهنم می‌شوند. دارم می‌بینم، من نمی‌خواهم ادعا کنم، دارم می‌بینم رویه ما رویه پیغمبر نیست. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را. شما زمان قدیم در نظرتان نمی‌آید. من چند سال خدمت ایشان بودم. یک جالباسی‌هایی بود به سینه دیوار می‌زدند. حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت این‌ها را بردارید. یک‌روز گفتند آقا چرا؟ گفت: [لباسهایتان را] بگذارید درون صندوق، یکی می‌آید نگاه می‌کند انگار که قواره زن تو را این‌جا می‌بیند. حالا یک لباس زده آن‌جا یک چیزم زده رویش! این یکی. یکی هم، این حرف‌ها درست‌است، ایشان می‌فرمود: اگر درون خانه هستی، اگر مرد هست کسی در زد جواب‌بده، اگر زن [در خانه هست]، یا دستش را بگذارد در دهانش بگوید کیه؟ کیه؟ یا یک ریگ بگذارد داخل دهانش تا با آن‌مرد اجنبی، مطابقی که شوهرش است، صحبت نکند. 



یک‌روایت بگویم که این‌را باور کنید. خود حضرت‌زهرا خدمت پیغمبر، پدر بزرگوارش نشسته‌بود. یکی از اصحاب کور بوده، وارد شد حضرت‌زهرا بلند شد. [پیغمبر] گفت فاطمه‌جان، ایشان را که می‌بینی، می‌دانی که کور است. حضرت [زهرا] فرمود که پدر جان! در جای دیگر خودتان فرمودید، نامحرم یک بویی دارد، آن‌وقت آن‌مرد آن بو را می‌شنود؛ یعنی بوی آن‌زن را می‌شنود. من بلند شدم [بروم] که بوی من را نشنود. این‌جاست که حضرت فرمود: زهرا، پدرت به‌قربانت، زهرا، پدرت به‌قربانت.



یک‌روایت دیگر داریم که پیغمبر یک روزی فرمایش فرمودند، گفت: افضل عبادت برای زن چه‌چیزی است؟ تمام [حضار] سرهایشان را زیر انداختند. آمدید مدینه؟ به‌مسجد مشرف شدید؟ هنوز هم درب خانه حضرت‌زهرا به‌مسجد باز است. چون‌که جبرائیل نازل‌شد که همه درها باید بسته باشد، فقط در [خانه] علی [باز] باشد، تمام درها را بستند. آن‌ها به‌اصطلاح عمر، ابابکر، طلحه و زبیر، آن بزرگان همه درب گذاشته‌بودند، ناودان گذاشته‌بودند، برای شرافت. گفت همه [بسته] باشد، [فقط] درب [خانه] علی باشد. امیرالمؤمنین پای منبر پیغمبر نشسته‌بود، رفت پیش حضرت‌زهرا، گفت زهرا جان پدرت اینطور می‌گوید، گفت: برو به پدرم بگو: نه نامحرم آن‌را ببیند، نه او نامحرم را. دوباره می‌گوید، سه‌مرتبه می‌گوید: زهرا، پدرت به‌قربانت، زهرا، پدرت به‌قربانت. آخر، همه این‌ها را ما باید نادیده بگیریم؟ زمان خیلی دارد پیش می‌رود. تمام این‌ها قدیمی شده. بعضی‌ها به‌من می‌گویند فلانی این حرف‌هایی که می‌گویی دیگر فایده‌ای ندارد. گفتم: من تا جان دارم می‌گویم، هر که می‌خواهد خوشش بیاید، هر که می‌خواهد بدش بیاید، فردای‌قیامت او را می‌آورند می‌گویند فلانی گفت. می‌گویی فلانی اینطوری می‌گوید. می‌گویند فلانی [یعنی متقی] هم گفت، چرا به حرفش نرفتی؟ نمی‌گویم به حرف من بروید، غلط می‌کنم بگویم به حرف من بروید، می‌گویم زهرای مرضیه اینطور گفت، ما که دم از حضرت‌زهرا می‌زنیم!؟



بعضی خانم‌ها می‌گویند شما یک صحبتی کن راجع‌به خانواده، این صحبت [برای خانواده است]. من می‌ترسم اگر یک‌قدری دیگر از این حرف‌ها بزنم، دیگر رفقا به‌من راه ندهند چون‌که خلاصه زن‌ها یک تصرفی برای مردها دارند. بگویند بابا، این مرد دیگر نیاید این‌جا ما را به‌هم بریزد؛ چون‌که یک روزی می‌خواهد برود بیرون. می‌گوید او را نیاور، از این حرف‌ها می‌زند. من چه‌چیزی بگویم؟ 



قربانتان بروم، عزیز من، فدایتان شوم، من دلم می‌خواهد هم این‌جا زیر سایه امیرالمؤمنین و امام‌زمان باشیم، هم آن‌جا باشیم. ما [باید] اطاعت کنیم، اطاعت اصل است. از اطاعت کسی به جایی می‌رسد، نه از عبادت، شما این عبادت‌هایی که می‌کنید، اطاعت باید کنید. اطاعت، عصاره عبادت است. اگر اطاعت نباشد، عبادت چه فایده‌ای دارد؟ صدها [عبادت‌کننده] بوده‌اند، این‌قدر عبادت کردند، آخر چه شد؟ اطاعت نکردند! اصل اطاعت است که خانواده باید بکند. آدم از اطاعت به جایی می‌رسد. ما کتاب داریم، مذهب داریم، علی داریم. پس این‌ها آمدند در این عالم چه‌کار کنند؟ این‌ها آمدند ما را بیدار کنند، این‌ها آمدند فرمایش خدا را به ما بگویند. یک‌احتمال بدهیم که این حرف‌ها درست‌است. ببین سه‌مرتبه حضرت می‌فرماید: زهرا جان، پدرت به‌قربانت، پدرت به‌قربانت. ما داریم چه‌چیزی می‌گوییم؟



یک روزی پیغمبر اکرم خانه امیرالمؤمنین آمد، این جمله خیلی لطیف است برای شما بگویم، سراغ امیرالمؤمنین را نگرفت. حضرت‌زهرا یک‌قدری ناراحت شد. گفت: پدر جان، همیشه می‌آمدی سراغ علی را می‌گرفتی، چون‌که می‌خواهم ده دقیقه هم از ولایت بگویم، پیغمبر فرمود که یا زهرا، من وضو نداشتم!!! خیلی مغز می‌خواهد این حرف را بفهمد «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت لیطهرکم تطهیرا» این‌ها که تطهیر هستند، این‌ها که مثل ما نیستند، این حرف «من وضو نداشتم!» یعنی‌چه؟ حرف درست‌است. این‌ها که تطهیر هستند، مثل ما که نیستند. پس چرا پیغمبر این‌را می‌گوید؟ می‌گوید یعنی هر کسی بخواهد علی بگوید، باید با وضو باشد. وضو یعنی‌چه؟ شما اول که می‌روی وضو می‌گیری، دستهایت را می‌شویی، پاهایت را می‌شویی، صورتت را می‌شویی، بعد هم می‌گویی: «الله‌اکبر» دنیا را انداختم پشت سرم، دستهایم را شستم از دنیا، خدایا آمدم رو به تو. حضرت می‌فرماید ابتدای این فرمایشات؛ یعنی یک ابتدایی دارد، یک انتهایی دارد، انتهایش این‌که ما بفهمیم؛ یعنی اگر ما می‌گوییم امیرالمؤمنین! اینطوری باشیم طاهر باشیم، بتوانیم بدانیم علی یعنی‌چه، یک علی‌گفتن خیلی حساب دارد. ببین پیغمبر اکرم چه می‌گوید؟ می‌گوید من وضو نداشتم. دارد به ما می‌گوید، او که [تطهیر است] دوباره تکرار می‌کنم «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت لیطهرکم تطهیرا» [این‌که آیه] قرآن است، آن‌ها تطهیر هستند. چرا می‌گوید؟ می‌گوید یعنی ما با امیرالمؤمنین اینطور باشیم. حالا ما همین‌طور هستیم؟ حالا واقعاً یک‌قدری تفکر داشته‌باشیم [آیا] ما با این اهل‌بیت اینطور هستیم؟ [آیا] ما با این امیرالمؤمنین اینطور هستیم؟ چرا ما بیدار نمی‌شویم؟ چرا ما راجع‌به این قسمت یک‌قدری تفکر نداریم که بدانیم ولایت یعنی‌چه، بدانیم امیرالمؤمنین یعنی‌چه. 



امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در جنگ خندق شرکت داشت. این احمد کوفی یک بزغاله داشت، یک من هم آرد خمیر کرده‌بود، یواشکی پیش پیغمبر آمد، گفت که یا رسول‌الله، ما یک من آرد داریم، یک بزغاله هم داشتیم کشتیم؛ یعنی گفت ناهار بیایید خانه ما. یک‌دفعه پیغمبر ندا داد به تمام این‌هایی که دارند خندق می‌کنند، چند هزار جمعیت. این‌ها یک‌دفعه آمدند رو به خانه احمد، ببینید این‌جا من نمی‌خواهم زنها را بکوبم، زن و مرد ندارد، یک‌وقت یک زن یک‌حرفی می‌زند از مرد بهتر است؛ یعنی القا می‌شود به او، یک‌دفعه دیدند تمام این جمعیت بیل‌ها را زمین انداخته‌اند، دارند می‌آیند. احمد به زنش گفت: [ای] زن، همه دارند می‌آیند. ببینید این‌جاست که این زن چقدر القایی بود، گفت: [ای] مرد، به پیغمبر گفتی چه داریم؟ گفت: آره، یک بزغاله داریم، با یک من آرد. گفت: خب! چه ترسی داری! این حرف‌ها چیست که تزلزل داری، مگر تو نگفتی؟ گفت: چرا. آقا پیغمبر اکرم تشریف آوردند، این‌جاست. ببین، گفت: علی! سر سفره را بگیر. چند کیلومتر این سفره را انداخت؟ معلوم نیست چند هزار جمعیت نشستند سر این سفره، ببین علی بود. به تمام این جمعیت یک کاسه آبگوشت می‌داد، با یک پاچه، تمام این جمعیت خوردند. فقط می‌گویم فضولی نباید کرد. فضول هیچ‌کجا جا ندارد؛ نه دنیا دارد، نه آخرت. یکی فضولی کرد، گفت: یا رسول‌الله چند هزار جمعیت از این‌جا خوردند، مگر یک بزغاله بیشتر بود، می‌گویند تمام شد. چرا؟ فضولی کرد! کاش این حرف را هم نزده بود. ببینید برکت هست، این‌قدر این‌طرف و آن‌طرف نزنید. قربانتان بروم، اگر شما اعتقاد به امیرالمؤمنین دارید، اگر اعتقاد به رسول‌الله دارید، برکت است. چرا کاسبی‌تان را حرام می‌کنید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ چرا غش در معامله می‌کنید؟ چرا این‌کارها را می‌کنید؟ خدا به شما برکت می‌دهد، خود رسول‌الله برکت می‌دهد، خود امام‌زمان برکت می‌دهد، آخر، من چه‌چیزی بگویم! من چطوری بگویم که شما باورتان بشود. 



انقلاب که شد، یک حلب روغن خریدم، یک لنگه یا دو لنگه هم برنج خریدم گذاشتم در خانه. من یک‌چیزی می‌گویم، به جرأت قسم می‌خورم، راست می‌گویم، تقریباً هفت، هشت ماه دکانم را بستم. یک‌موقع این آل‌طاها به‌من گفت: فلانی، بیا خانه من، با شما کار دارم. ما رفتیم دیدیم پول خیلی زیادی بود. گفت: هر چقدر پول می‌خواهی به شما بدهم. گفتم: من هیچ احتیاجی ندارم. گفت: به‌من جفا می‌کنی. گفتم: آقا، جفا نمی‌کنم، احتیاج ندارم. گفت: چرا؟ گفتم: من یک لنگه یا دو لنگه‌برنج خریدم، یک حلب روغن خریدم، دارم. هشت ماه، نه ماه ما خوردیم، این تمام نمی‌شد. زن فضولی کرد، گفت: آخر، این به کجا راه دارد؟ گفتم: تو چه‌کار داری به کجا راه دارد، تو داری برمی‌داری می‌خوری، تمام شد، این‌هم فضولی کرد. حالا ان‌شاءالله نشنود که به ما دعوا کند. پس بدانید برکت است. 



قربانتان بروم، حضرت می‌فرماید: یک‌دانه دروغ با هفتاد تا زنا برابر است، من به حاج‌شیخ‌عباس تهرانی گفتم: آقا جان، شما در جای دیگر گفتید کفر به خداست. گفت: حسین! این مشرک است. زنا هم کفر به خداست؛ اما فارغ می‌شود توبه می‌کند، اما آن دروغگو مشرک است، مشرک که توبه ندارد. آدم دروغگو مشرک است، حالا شما چرا دروغ می‌گویی؟ چه مسلمانی هستی [که] دروغ می‌گویی؟ چرا خدا را رزّاق نمی‌دانی؟ آیا شما باور می‌کنید که من راست می‌گویم. ببینید من قضایای پیغمبر اکرم را گفتم، قضایای خودم را هم گفتم. من دارم می‌گویم که نمی‌خواهم جزء هفتاد تا زناکار باشم. باور کنید راست می‌گویم. عزیز جان من، خدا برکت می‌دهد؛ اما ما باید ایمان داشته‌باشیم، ایمان داشته‌باشیم به خدا، ایمان داشته‌باشیم به پیغمبر، ایمان داشته‌باشیم به این حرف‌ها. چرا این‌کارها را می‌کنی؟ فردای‌قیامت زنت می‌آید جلوی تو را می‌گیرد و می‌گوید آقا چرا حرام آوردی؟ می‌گویی می‌خواستم دست و پایت آبرومند باشد. می‌گوید: آبرومند! این‌جا آبروی من را ریختی. 



من قبلاً در یک جمله‌ای گفتم، گفتم: خیانت خیلی بد است، خیانت نکنید. برای چه خیانت می‌کنی؟ از حضرت می‌پرسند: مؤمن زنا می‌کند؟ می‌فرماید: آره. می‌پرسند: دروغ می‌گوید؟ می‌فرماید: نه! می‌پرسند: خلف وعده می‌کند؟ می‌فرماید: نه! خلف وعده و دروغ از زنا بالاتر است. حالا که دیگر در دارالمؤمنین، [این گناه‌ها] صغیر شده. خدمتتان عرض کردم دوباره تکرار می‌کنم که رفتم سر قبر زکریا یک فاتحه خواندم، یکی هم زدم روی قبرش. گفتم: آقا پاشو، تو اگر دامنش را اینطوری کرد، گفت: جو، جو [که یک حیوان را فریب بدهد] نوشتی که من دیگر نمی‌مانم قم، قم عذاب نازل می‌شود، [حالا] پاشو، ببین قم چه‌خبر است. واقعاً به او گفتم. گفتم: پاشو ببین در این شهر دارالمؤمنین چه‌خبر است؟! خدعه نیست توی آن؟! دروغ نیست توی آن؟! چرا ما این‌کارها را می‌کنیم؟ خدای تبارک و تعالی فرموده «والله خیر الرازقین» من رزق شما را می‌دهم. ما دیگر خدا را هم قبول نداریم. ما چه مسلمانی هستیم؟ چرا ما برای یک لقمه نان اینطوری می‌کنیم؟ آقایان، والله، از شما عذر می‌خواهم، دلم می‌خواهد روی این حرف‌ها یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، یک‌قدری آرامش داشته‌باشید، یک‌قدری گوش بدهید، بدانید این‌ها همه امر خداست، این‌ها همه حرف خداست، والله، این حرف‌ها راست است. احتمال بدهید این حرف‌ها راست است. اگر ما احتمال بدهیم یک اندازه‌ای بهتر از حالایمان هستیم. خدای تبارک و تعالی می‌بیند، 



اتفاقاً یک عرضی کنم خدمتتان، می‌گویند که یک‌وقت حضرت‌یوسف از آن قضایای زلیخا گذشت، خدا به او تعبیر خواب داد. یک کسی در زندان با یوسف بود، یک خوابی دید. گفت تو فردا می‌روی بیرون، مورد عنایت عزیز مصر قرار می‌گیری، دو تا حاجت را برای خودت بخواه، یکی هم برای من. چون‌که عزیز مصر به شما می‌گوید سه تا حاجت بخواه، دو تایش برای شما، یکی‌اش برای من؛ بگو این جوان کنعانی تقصیری ندارد. تا رفت بیرون خطاب شد یا یوسف! چه‌کسی از درون چاه تو را نجات داد؟ چه‌کسی بود تو را نجات داد؟ هفت‌سال باید این‌جا بمانی. هفت‌سال عزیز مصر یادش رفت. چرا؟ یک‌ذره اتکا کرد. به چه‌کسی؟ به آن شخصی که حالا می‌گوید من را بیاور بیرون. این قرآن‌مجید است، حالا اگر من دروغ می‌گویم قرآن که راست می‌گوید، این قرآن است. چرا ما این‌قدر اتّکا به مردم داریم؟ چه‌قدر ما اتّکا به این و آن داریم؟ هفت‌سال عزیز مصر یادش رفت. بعد از هفت‌سال عزیز مصر یک خوابی دید، مُعبّرها را جمع کرد، همه گفتند آن جوان کنعانی که در زندان است بهتر از ماست. او خواب را خوب تعبیر می‌کند. گفت چه‌کسی؟ گفت یوسف. گفت هنوز در زندان است؟ گفت آره. او را آوردند. خواب این‌بود که یک گاوهای لاغری، گاوهای چاق را خوردند. این گاوها هفت‌تا بودند. گویا حضرت‌یوسف فرمود که هفت‌سال دیگر گرانی می‌شود و خلاصه خیلی گرانی‌اش سخت می‌شود، باید شما تهیه گندم کنید. گفت یا یوسف این گندم‌ها را شاشه [شپشه] می‌خورد، حیوان می‌خورد، گفت بگذار در کفن یعنی از خوشه در نیاور. این‌ها آمدند در این هفت‌سال، گندم‌ها را که می‌چیدند در کفن می‌گذاشتند. گندم‌ها را [از خوشه] در نیاوردند. سر هفت‌سال گرانی شد، گرانی شد چه گرانی ای، خلاصه [بگویم] این گرانی خیلی دامنه داشت. 



حالا [یوسف] آمد و عزیز مصر مُرد و ایشان هم شاه شد. حالا برادرهای ایشان در کنعان هستند، شنیدند که مصر گندم دارد، بلند شدند [به سمت مصر حرکت کردند و پیش یوسف آمدند]. حالا ببینید خدا [در قرآن چه می‌گوید] من دلم می‌خواهد یک‌قدری تفکر درباره این آیه از قرآن داشته‌باشید، این آیه قرآن تفکردهنده هست؛ اما اگر کسی بفهمد. شما الان این‌جا نشستی چند تا خیال داری، یک‌قدری خیالت در دکانت است، یک‌قدری آن‌جاست، یک‌قدری این‌جاست. این‌جا خیالت ساکت نیست که بدانی خدا چه‌چیزی می‌گوید، قرآن چه‌چیزی می‌گوید، این‌ها دوازده تا برادر بودند، از دوازده تا برادر یکی بنیامین بود که با یوسف از یک مادر بودند. آن ده‌تا هم از یک مادر بودند. این‌ها از کنعان بلند شدند آمدند پیش یوسف، گفتند ما پسرهای پیغمبر هستیم، به ما کیل بده. ظلم نکنید، مواظب باشید، ببیند که خدا خیلی در کمین‌گاه شما است. به‌دینم قسم، یک آیه داریم، خدا می‌فرماید: من در کمین‌گاه ظالم هستم. کمین‌گاه؛ یعنی یک‌جایی [که] نستجیر بالله انگار خدا می‌خواهد بزند توی سرتان. کمین‌گاه اینجوری‌است. این‌ها آمدند گفتند: یا عزیز مصر، به ما کیل بده ما بچه‌های پیغمبر هستیم. حالا ببینید، ایشان به روی خودش نیاورد که این‌ها برادرهایش هستند. به این‌ها یک‌بار گندم داد؛ اما به آن‌کسی‌که گندم کیل می‌کرد، گفت: کیل را بگذار در جوال [خورجین] بنیامین. یک‌دفعه گفتند کیل نیست و کیل نیست و یکدفعه از جوال بنیامین درآمد. بنیامین را نگه‌داشت. البته این فهم حضرت‌یوسف بود. آن‌ها بنا کردند به گریه‌کردن و ندبه کردن [که] ای عزیز مصر! ما یک برادر داشتیم گرگ او را خورد، الان برویم پدرمان ناراحت می‌شود. گفت: نه! باید بروید، باید بروید. هر طوری بود گفت که این کیل در جوال بنیامین بوده‌است، می‌گوید که از جوال او درآمده‌است، نمی‌گوید دزدی است، می‌گوید کیل در جوالش بوده. [به هر حال] او را نگه‌داشت. او را نگه‌داشت و خلاصه آن‌ها هر طور که بود رفتند؛ اما پیراهنش را گذاشت درون یکی از جوال‌ها. 



حالا ببینید پدر چطوری است، چه حسابی دارد، حالا همینطور که داشتند می‌رفتند، بنیامین را همین‌جا نگه‌داشت، شب داشتند مثلاً با هم به‌اصطلاح شام میل کنند، یک‌دفعه دید بنیامین دارد زار زار گریه می‌کند. گفت: عزیز من، چه شده‌است؟ حالا نمی‌گوید من برادرت هستم. گفت ما یک برادر داشتیم، این‌ها او را انداختند در چاه. این‌ها که گفتند گرگ خورد، دروغ می‌گویند. هرچند پیغمبرزاده هستند؛ اما می‌خواهند کار خودشان را رفو کنند. این‌ها برادر من را درون چاه انداختند. این دستهای شما مثل دستهای اوست. بعد [یوسف] دست انداخت گردنش، گفت: عزیز من! من بیهوده تو را نگه نداشتم؛ من یوسف هستم. 



حالا جالب این‌جاست، این یعقوب چه شد که به این فراق یوسف مبتلا شد. این خیلی جالب است. یک‌کاری هست که شرعاً درست‌است، عرفش درست نیست. بارها در حرف‌هایم گفته‌ام که شرع با عرف، دو بال هستند، باید پَرِش کنید. هر کدام نباشد ناقص است. این آقای یعقوب، یک‌زنی را خرید، یک پسر داشت. پسر که یک‌قدری رشد کرد پسر را فروخت. شرعاً در آن‌زمان عیب نداشته؛ اما از این [مادر] جدایش کرد. زن هم گفت خدایا، این بچه‌ام را از من جدا کرد! یوسف خواب دید و به آن درد مبتلا شد و ندا آمد که یا اماه! ما بچه تو را زودتر به تو برمی‌گردانیم. حالا ببینید خدا را. حالا این زن دارد لب‌جوی [آب] رخت می‌شوید. نه این‌که حضرت‌یوسف وقتی‌که این برادرها را روانه کرد، پیراهن را گذاشت، می‌دانست که پیراهن، پدرش را به حال می‌آورد. بلند شد رو به کنعان راه افتاد. این‌جا دو قضیه جالب دارد که در همه آیات قرآن است، (یکی دو تایش را خوب متوجه می‌شوم، همه قرآن یکی است من خیلی حالی‌ام نمی‌شود، در ابعاد یکی دو آیه، یکی دو تایش را خوب حالی‌ام می‌شود.)  حالا یوسف دارد می‌آید رو به کنعان، یعقوب هم دارد می‌آید. یک کسی را روانه کرد که خبر بدهد یوسف دارد می‌آید، این رسید لب‌جوی [آب]. گفت که خانه یعقوب کجاست؟ گفت چه‌کار داری؟ گفت من خبر از یوسف آوردم. این زن یک‌دفعه گریه کرد. گفت: خدایا، تو گفتی من بچه‌ات را زودتر به تو برمی‌گردانم، چه شد حرفت؟ یک‌دفعه گفت اسم بچه‌ات چه بود؟ گفت اسمش این‌بود. یک‌دفعه [این پیک] دست انداخت گردن آن‌زن، گفت: من بچه تو هستم. پس معلوم می‌شود خدا بچه این [زن] را زودتر رساند. چرا؟ ببینید این شرعی‌اش درست بود عرفی‌اش درست نبود. چهل‌سال گریه کرد به یک‌چیز که بچه را از این جدا کرد. چرا دروغ می‌گویید یکی را از هم جدا می‌کنید؟ چرا دو به دو هم اندازی می‌کنید؟ چه مسلمانی هستی؟ چنان به بلا گرفتار شوی که اصلاً خودت گیج شوی. 



پیغمبر آمد به ترک‌اولی، به بلا گرفتار شد. این شرعی‌اش به‌اصطلاح درست بود که زنی را با بچه‌اش خریده‌بود یکی‌اش را فروخت. آن‌موقع هم خرید و فروش بود. حالا جالبش این‌است، یوسف دارد می‌آید با آن تشریفات لشگری کشوری دارد می‌آید. یک‌دفعه جبرئیل گفت یا یوسف! آن‌زن که آن‌جا نشسته آن زلیخا است، برو دعا کن ما دعایت را مستجاب می‌کنیم [تا] جوان بشود، می‌خواهی زنت هم بشود، بشود. رفت جلو و خلاصه اظهار ارادت کرد و عذرخواهی کردند. بعد دعا کرد آن‌زن جوان شد. تا جوان شد گفت بیا برویم با هم باشیم. [به او گفت:] امر از جانب خدا نازل‌شده که تو می‌توانی زن من باشی. [زلیخا گفت] برو یوسف. [یوسف گفت] بروم. [زلیخا گفت] آره! برو، آن‌موقع‌که من پابند تو بودم به لقا نرسیده‌بودم، من به لقای خدا رسیدم، کسی‌که به لقا برسد به یوسف می‌گوید برو. این حرف را چه‌کسی متوجه می‌شود؟ کسی‌که به لقا رسیده‌باشد. اگر کسی به لقا رسیده‌باشد، والله، به‌دینم قسم، تمام لذت‌های دنیا پیش او ذلت است. ما نرسیدیم که برای مال دنیا دروغ می‌گوییم، ما نرسیدیم که این‌کارها را می‌کنیم، گفت به لقا رسیدم، به یوسف گفت برو. 



حالا واقعاً ما باید به‌دنیا بگوییم برو، اگر به لقا برسیم؛ اما نه، از آن‌طرف می‌گوید که مردم، دنیا را مذمت نکنید، دنیا پدرشان است، مادرشان است، پدر و مادرشان را دوست دارند، چه پدری، چه مادری؟ خب عشقش را دارد. معلوم می‌شود دنیا جوری می‌شود که ما به‌قدر پدر و مادرمان او را می‌خواهیم؛ یعنی همین‌طور که پدرت را می‌خواهی، مادرت را می‌خواهی حضرت می‌فرماید دنیا را هم می‌خواهی. آیا این درست‌است؟ چه‌کسی رفت دنبال دنیا و به آخر رساند؟ 



خدا لعنت کند متوکل را [که] یک‌روز حضرت هادی را آورد، گفت: برای من شعر بگو، حضرت گفت: ما از شعر بهره‌ای نداریم. گفت: یک‌چیزی برای ما بخوان. حضرت بنا کردند این اشعار را خواندن، من فارسی‌اش را می‌گویم، عربی‌اش را نمی‌دانم، گفت: یک روزی خورشید تابان به تاج و تخت و قصر سلاطین می‌تابید، امروز دارد به قبرشان می‌تابد. متوکل با آن خباثتش بنا کرد گریه‌کردن. چرا ما گریه نمی‌کنیم؟ این‌همه می‌رویم دنبال دنیا. این متوکل است دیگر، تکان خورد، خدا لعنتش کند، دوباره خدا عذابش را زیاد کند، صد باره عذابش را زیاد کند. منظورم این‌است که حضرت فرمود که یک روزی خورشید تابان به قصر سلاطین می‌تابید، امروز به قبرشان دارد می‌تابد. قربانتان بروم، ما هم همین هستیم. یک روزی دارد به خانه‌ها که این‌همه علاقه داریم به جاه و مال دنیا که این‌همه علاقه داریم می‌تابد، یک‌روز هم به قبرمان می‌تابد. حسابش را بکنیم یک‌قدری فکر بکنیم، از هر هزار قسمت، یک‌قسمت بگویید ما می‌میریم، من خیلی ارزانش کردم، یک‌احتمال بدهید ما می‌میریم، «مالکم اموالکم اولادکم فتنه یا بنی‌آدم» خدا می‌گوید، قرآن می‌گوید، می‌گوید: این‌ها برای شما فتنه است، آیا درست می‌گوید خدا؟ می‌گوید فتنه است. چرا فتنه نیست؟ فتنه است. خدا دارد به ما هشدار می‌دهد، ما هر چیزی داریم، یا داریم فدای بچه‌مان می‌کنیم یا [فدای] خانه‌مان می‌کنیم. فکری بکنید، یک اندازه‌ای ما بیدار شویم، به‌قول فرمایش آقای محدث‌زاده، یک‌روز گفت که پدر من حاج‌شیخ‌عباس محدث، این آیه عذاب را خواند، چند نفر غش کردند، یک‌نفر صیحه زد که نزدیک بود بمیرد، گفت: من دارم همان آیه عذاب را می‌خوانم، یک نچ، نچ هم برای من نمی‌کنند، من دلم می‌خواهد این حرف‌ها را شما حداقل یک نچ، نچ بکنید. یک اندازه‌ای باور کنید این حرف‌ها درست‌است. یک اندازه‌ای هوشیار شوید، یک اندازه‌ای بیدار شوید. والله، دنیا به ائمه‌طاهرین وفا نکرد [به شما وفا نمی‌کند].



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



  آقایانی که قرآن [را] تفسیر کرده‌اند، بعضی‌ها مبنای قرآن را به ما نگفته‌اند؛ یا ندانستند یا اهمال کردند؛ بنده نمی‌توانم بگویم [که] ندانسته‌اند. اگر بگویم ندانسته‌اند، من خودم یک‌آدم نادانی هستم؛ اما یا نگفته‌اند و یا القا در قلب‌شان نشده‌است؛ چون کسی‌که قرآن [را] تفسیر می‌کند؛ خدا، قرآن [را] نازل کرده، از برای این‌که ما هدایت شویم؛ اما چه‌طور هدایت شویم؟ باید مفسرّین قرآن مبنای قرآن را به ما بگویند. اگر مفسرّین قرآن، مبنا را به ما نگویند، بنده از کجا بدانم یا جوانان ما از کجا بدانند [که] قرآن از برای متّقی نازل شده‌است و ما بفهمیم مبنای قران چیست؟ آقایان می‌دانند، خیلی از من بهتر می‌دانند، این [سوره] حضرت‌یوسف را که در ماه‌مبارک رمضان بیشترشان تفسیر می‌کنند؛ اما آیا [حالا که] همه جوانان جمع هستند، مبنای قرآن را به این‌ها می‌گویند یا این‌که نه؟!



  من امروز به خواست خود قرآن، به خواست آن کسی‌که گفت «أنا قرآن‌الناطق»؛ یعنی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، من یک جمله‌ای که به‌قدر [یعنی اندازه] توانم هست، می‌گویم: پیغمبرها گناه نمی‌کنند؛ اما ترک‌اولی دارند؛ اما به‌غیر از پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ایشان هم ولیّ هستند و هم نبیّ هستند، این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) ترک‌اولی ندارند، تمام پیغمبران که ترک‌اولی می‌کنند، این‌ها نجات‌شان می‌دهند؛ یعنی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) نجات‌دهنده تمام بشر؛ تاحتّی انبیاء هستند. من دوباره بگویم [که] پیغمبر آخرالزمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ولیّ و هم نبیّ است. ایشان ترک‌اولی نمی‌کند، خیال ترک‌اولی هم ندارد. شما ببینید من الآن به خواست خدا، مبنای این کلام را می‌گویم.



  چرا یعقوب پیغمبر مبتلا شد؟ یعقوب برای چه مبتلا شد [و] چهل‌سال گریه کرد؟ ما باید مبنایش را بفهمیم. اگر یعقوب ترک‌اولی می‌کند، لاماله [لااقل] ما گناه نکنیم! اگر این مبنای قرآن را به ما بگویند و البتّه ما هم تفکّر داشته‌باشیم [و] یک‌قدری دنیا را از دل‌مان بیرون کنیم، بدانیم این قرآنی که نازل‌شده، کلام خداست؛ این قرآن بی‌خودی نازل نشده [است]. قرآن می‌گوید هدایت‌کننده است. بعضی می‌گویند دو جور روایت داریم که حضرت‌یعقوب مبتلا شد، می‌گویند: یعقوبِ پیغمبر یک گوسفندی می‌کشت و خلاصه غذایی [به مردم] می‌داد. یک‌نفر روزه بود و [به] آن‌جا [یعنی کنعان] آمد، یعقوب او را ردّ کرد، من حالا نمی‌خواهم حضرت‌یعقوب را تقصیرکار کنم؛ غلط می‌کنم [که] تقصیرکار کنم؛ اما ببینید با فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه‌قدر فرق دارد: این حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) سه روزِ تمام، جو را دستاس [یعنی آسیاب] کرده‌است [و] نان پخته‌است، امروز فقیر می‌آید، [به او] می‌دهد. فردا اسیر می‌آید، [به او] می‌دهد، پس‌فردا [به] مسکین [هم] می‌دهد. هم حسن (علیه‌السلام) [و] هم حسین (علیه‌السلام) و هم علی (علیه‌السلام) گرسنه‌اند، فضّه هم [از آن‌ها] متابعت می‌کند. حالا [فقیری] درِ خانه پیغمبر؛ یعنی حضرت‌یعقوب می‌آید و او را ردّ می‌کند.



یا این‌که  5 مفسرّین گفته‌اند که یعقوبِ پیغمبر یک کنیز خرید، این کنیز بچّه داشت، (من می‌خواهم مبنای قرآن را بگویم: این مبنایش است؛ یعنی عصاره‌اش است که ما بفهمیم،)  کنیز [را] با بچّه‌اش خرید، یک‌قدری که بچّه بزرگ شد، بچّه را فروخت، (من نمی‌خواهم بگویم که انبیاء یا مثلاً ایشان گناه کرد؛)  در آن‌زمان خرید و فروش کنیز حلال بود، مباح بود، این [یعقوب] کار مباحی کرد؛ اما مکروه بود، چرا؟ بچّه را از مادرش جدا کرد، مادر [هم] ناراحت شد و گریه کرد. شب حضرت‌یوسف خواب دید. خواب دید [که] ماه این‌جوری شد، خورشید این‌جوری شد، [خورشید و ماه و یازده‌ستاره در برابر او سجده می‌کنند.] یعقوب متوجّه شد [که] به یک بلایی مبتلا می‌شود.



  اما هنوز [یعقوب] نفهمیده [که] این [بلا] مالِ [یعنی از برای] آن‌زن است؛ بچّه آن‌زن را جدا کرده؛ چون‌که انبیاء باید وحی به آن‌ها برسد؛ انبیاء به‌غیر از آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند. خدا به آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] تمام علومش را داده‌است. اگر می‌گویند [انبیاء] معصوم [هستند]؛ بدانید آن معصوم با این معصوم فرق دارد. تا قیام‌قیامت را این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) می‌دانند؛ اما این‌که می‌گویند نبّی با ولیّ [فرق دارد،] شرطش این‌است [که] ما این‌را بهتر بفهمیم: آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) تا قیام‌قیامت را می‌دانند؛ [اما] این‌ها [یعنی انبیاء] نمی‌دانند؛ این‌ها یا باید وحی به ایشان برسد؛ یا به‌توسط خواب آگاهی پیدا کنند. یعقوب هنوز آگاهی پیدا نکرده که [مبتلا شدنش] مال [یعنی به‌خاطر] آن‌زن [است] که بچّه‌اش را فروخته [است]. 



  حالا برادرها آمدند [و] از پدر خواهش کردند [و گفتند:] پدرجان! آخَر این یوسف می‌خواهد جایی را برود ببیند، ما دوازده تا برادر هستیم، یازده برادر هستیم، او را می‌بریم [و] می‌گردانیم؛ او را بردند؛ [بالأخره] او را بردند. این [برادر] ها ده‌تایشان از یک زن هست، دو تایشان از یک زن دیگر است؛ یعنی بنیامین با یوسف، این‌ها برادرند؛ هم ازطرف پدری و هم از طرف مادری. بعد این [برادر] ها او را بردند روی این [حساب] که حضرت‌یعقوب، یوسف را خیلی دوست داشت [؛ یعنی از روی حسادت این‌کار را کردند].



  یک‌روایت داریم، می‌گوید: آقایان! شما خیلی بچّه‌ها را [بین‌شان] فرق نگذارید؛ مگر [از] روی دین‌شان [فرق] بگذارید! مثلاً این بچّه روزه می‌گیرد، نماز شب می‌کند، بیتوته می‌کند، تقوا دارد، یک‌چیزی برایش می‌گیرید، به آن برادرها بگویید: پسرجان! من این داداش را که می‌خواهم، مال [یعنی برای] تقوایش می‌خواهم؛ نه این‌که فرق بگذارید! 



  حالا یوسف خب پیغمبر بود دیگر؛ اما حضرت‌یعقوب خیلی فرق می‌گذاشت، این [برادر] ها با او بخل [حسادت] کردند. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌فرمود: این‌ها [فرزندان یعقوب] هر کدام‌شان نعره می‌زدند، زنان کنعان ساقط می‌کردند. یوسف یک‌روز به خود آمد [و] گفت: من دوازده‌برادر دارم، چه‌کسی می‌تواند به‌من کوچکترین حرفی را بزند؟! یک‌قدری حواسش پیش برادرهایش رفت. تا [حواسش پیش آن‌ها] رفت، برادرها دشمنش شدند، می‌خواستند او را بکُشند؛ بنیامین گریه کرد [و] نگذاشت؛ گفت: برادرها! این‌کار را نکنید! گفتند: پس درون چاه او را می‌اندازیم، [او را] در چاه انداختند. آمدند یک پیراهنی را خونی کردند و گفتند: گرگ او را خورد.



  حضرت‌یعقوب می‌خواست دعا کند، به او گفتند: دعا کن [تا موقعیت یوسف] معلوم شود، گفت: بگذار شب‌جمعه برسد. این‌که می‌گویند شب‌جمعه [فضیلت دارد]، تمام انبیاء روی شب‌جمعه حساب می‌کنند، شب رحمت خداست. یعقوب دعا کرد، ندا آمد: یا یعقوب! پسرت هست، پسرت کشته‌نشده؛ او هست. 



  حالا [برادران] یوسف را در چاه انداختند، شخصی آمد [که] از چاه آب بکشد، یوسف را بالا کشید. یک‌جا هم روایت داریم: یک‌روز حضرت‌یوسف دمِ آینه‌ای رفت، گفت: اگر باید [یعنی بخواهند] من را بخرند، خیلی [یعنی به قیمت گرانی] باید بخرند!  10 رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، عزیزان من! والله! به همان آیه قرآن! من دوست شما هستم، بیایید یک‌ذرّه [یعنی قدری] تفکّر کنیم! ببین دائم خدا مواظب آدم هست. تا آن‌جا [یوسف] گفت برادرها، برادرها دشمن [او] شدند؛ تا این‌جا گفت من را خیلی باید بخرند، روایت داریم: به چهار تا دوکچه آمدند [که] یوسف را بخرند. قرآن‌مجید آمده [که] ما را تربیت کند. 



  من به یکی از آقایان گفتم، گفتم: به‌دینم قسم! فردای‌قیامت از دست شماها شکایت می‌کنم، چرا قرآن را به ما نمی‌گویید؟! چرا مبنای قرآن را به ما نمی‌گویید [که] ما بفهمیم؟! همین‌طور از این‌جا حرف می‌زنید، از آن‌جا [حرف] می‌زنید؛ شما فردای‌قیامت جواب این‌مردم عوام را نمی‌توانید بدهید. آخَر یک‌احتمال بدهید که قرآن بر حقّ است، یک‌احتمال بدهید [که] قرآن آمده ما را هدایت کند. اگر شما آقایان به ما قرآن نگویید؛ پس چه‌کسی بگوید؟! بیاییم برویم در بیابان‌ها از رئیس‌قلی، رئیس‌حسن، مشهدی‌حسن رعیت یا اجاره‌دار به ما [قرآن را] بگویند؟! او خبر از نار [انار] دارد، او خبر از کشاورزی دارد، شما مسئول ما مردم هستید. 



  آقا که شما باشید! حالا آمدند یوسف را از چاه بیرون کشیدند، حالا یوسف را فروختند. خلاصه حضرت‌یوسف به جایی رسید که بنا شد در این‌طرف کفه [ترازو] پول بریزند [و] در آن‌طرف کفه [ترازو] یوسف [باشد]. هر چه آمد، دید [کفه ترازو] پایین نمی‌رود؛ [یوسف] گفت: [چون‌که] من دین دارم، ایمان دارم. (چرا ایمان‌تان را برای پول می‌فروشید؟! چرا ما این‌جوری هستیم؟! چرا تفکّر نداریم؟!)  حالا وقتی عزیز مصر فهمید [که] یک همچین غلام متدیّنی هست، او را خرید، خرید [و به] خانه [اش] برد. یوسف خیلی وجیه بود! خیلی خوش‌گِل بود! خیلی زیبا بود! اما ما باید چه‌کار کنیم؟ می‌گوید: حُسن آن‌است که یوسف را آفرید. ما این‌قدر حواس‌مان پیش صورت‌ها نرود، باید برویم توی آن صورتی‌که این‌ها را آفریده؛ آن‌ها چه به ما گفته‌است؟



  خلاصه‌مطلب، زلیخا به ایشان طمع کرد. [حالا] زلیخا آمده درها را بسته [و به یوسف] طمع کرده، آن درِ ششم یا هفتم بُت بود، [زلیخا] یک‌چیزی روی آن انداخت. یوسف گفت: چرا همچین کردی؟ گفت: این بُت من است، می‌خواهم [مرا] نبیند. گفت: من که بُت‌پرست نیستم، خدا را که من نمی‌توانم چیزی رویش بیندازم؛ البتّه این‌را من می‌گویم، گفت خدای من همیشه آگاه است [و] ما را می‌بیند. وقتی‌که [یوسف] اقرار کرد و اقرار داشت، خدا می‌خواست جلوی زلیخا این [یوسف] را رسوا نکند، وقتی اتّکا به خدا کرد، دست کرد [و] در باز شد، این درها تمام باز شد، زلیخا رُو به او [یوسف] آمد. زلیخا چه گفت؟ زلیخا گفت: اگر با من دوستی نکنی، می‌گویم تو را در زندان بیندازند. یوسف گفت: من زندان را بهتر از زِنا می‌خواهم. آقایان! ببین همین‌جا مبنای قرآن است: وقتی‌که یوسف در زندان افتاد، یک‌روز به خدا گفت که خدایا! من چه کرده‌بودم؟ ندا آمد: یا یوسف! وقتی با زلیخا روبرو شدی، گفتی من زندان را بهتر از زِنا می‌خواهم، ما هم تو را در زندان انداختیم؛ پس ما [باید] اندیشه داشته‌باشیم! وقتی یک‌چیزی از خدا می‌خواهیم، یک‌قدری فکر بکنیم! یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم! 



  حالا در زندان افتاده‌است. روایت داریم: خدای تبارک و تعالی تعبیر خواب به او داد. آقایان! چرا شما بی‌خودی خواب تعبیر می‌کنید؟! به‌جان خودم! دو نفر از این آقایان قم یک‌قدری انتشار دارد [معروف است که] خواب تعبیر می‌کند، دو تا خواب تعبیر کرده [و] یک خانواده‌ای را می‌خواسته به‌هم بزند. آخَر آقا! تعبیر خواب مال تو نیست، یوسف از زلیخا گذشته [که] خدا به او تعبیر خواب داده، تو از محرابت نمی‌توانی بگذری! تو به چه مجوّزی خواب تعبیر می‌کنی؟! 



  اوّلاً خواب باید تعبیرش روی روایت و آیه قرآن باشد،  15 چرا تعبیر خواب می‌کنید؟! خب بگو نمی‌دانم. شخصیت ممتاز همه علمای زمان ما آقای‌بروجردی بود. ایشان وقتی خواب می‌دید، به حاج‌احمد می‌گفت برو به حاج‌آقا احمد [روحانی] بگو بیاید. یک‌نفر بود [به‌نام] حاج‌آقا احمد روحانی، ایشان خوب خواب تعبیر می‌کرد، ببین این مرد [یعنی آقای‌بروجردی] این‌قدر تصفیه شده‌بود [که] می‌گفت من [تعبیر خواب] نمی‌دانم. آخَر تو که یک محراب یا یک محلّی را گرفتی یا یک مسجدِ امام یک گوشه‌اش را گرفتی، چرا بی‌خودی خواب تعبیر می‌کنی؟! آقای‌بروجردی [تعبیر خواب] نمی‌کرد. 



  اگر ابن‌سیرین خواب تعبیر می‌کرد، مبنا دارد. ابن‌سیرین شاگرد یک بزّازی بود، در صورتی‌که اسلام هم نداشت؛ اما خدا پاداش می‌دهد. (من جدّاً ناراحت می‌شوم اگر این حرف را می‌زنم، مال این‌که شماها مردم را سرگردان نکنید.)  ابن‌سیرین یک جوان زیبایی بود، زنی یک‌قدری چیز خرید [و] یک‌قدری از آن‌را گذاشت [و] گفت: بیا آن‌جا [خانه ما تا] من پول به تو بدهم. وقتی [ابن‌سیرین چیزها را درِ خانه] بُرد، [آن‌زن] درِ خانه را بست. ابن‌سیرین چه‌کرد؟ روایت داریم: رفت [و] جان خودش را ملبّس به نجاست کرد. زن خیلی بدش آمد، در را باز کرد [و] رفت. حالا [وقتی] ابن‌سیرین [از آن‌جا بیرون] آمده، کسی پیدا شد، او را شُست و یک عطری به او زد، خدا تعبیر خواب به او داد.



  آخَر تعبیر خواب مال هر عالِمی نیست که، من دلیل آوردم، بروید بپرسید! من یادم است: یک‌وقت من در خانه آقای‌بروجردی آمد و رفت می‌کردیم، خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌گفت: اگر عالِمی را دیدی، انگار کعبه را دیدی؛ اگر نگاه در رُویش [صورتش] کردی، خدا چنین و چنان ثواب می‌دهد، ثواب [زیارت] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) [را] می‌دهد؛ اما آن عالِم ولایتی باشد، آن عالِم کسی باشد که محبّت این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در دلش باشد. اگر ما [به زیارتش] می‌رویم، آن نور را زیارت می‌کنیم؛ نه خودش را. ایشان خواب دیده‌بود [که] یک شورت پوشیده، خیلی ناراحت بود! علمای سابق اگر یک خوابی، چیزی می‌دیدند، بیشترِ بیشترشان ناراحت می‌شدند. من نمی‌خواهم از این زننده‌تر صحبت کنم؛ اگرنه زننده‌تر از این‌است. آقای‌بروجردی گفت: احمد! حاج‌آقا احمد را به‌من برسان! وقتی حاج‌آقا احمد آن‌جا آمد، یک‌قدری خندید، آقای‌بروجردی یک چشم‌های جذّابی داشت، تا رفت ناراحت بشود، گفت: آقا! شما یا ازدواج کردی یا می‌خواهی بکنی، خب بروجردی خنده‌اش گرفت و یک انعامی داد. ببین فوری می‌خواست چیز کند، اگر این‌جوری باشد، خب بنده‌خدا یک عالِم این‌جوری، می‌گفت من [تعبیر خواب] نمی‌دانم، پیش مُعبّر خواب برو! چرا مردم را توی هَچَل می‌اندازید؟!



  خلاصه یک شخصی بود، در زندان خوابی دید، حضرت‌یوسف به ایشان عرض کرد که شما فردا نجات پیدا می‌کنی، عرض می‌شود خدمت شما عزیز مصر به تو می‌گوید سه تا خواهش از من بکن! دو تا خواهش که کردی، یکی از آن [خواهش‌هایت] را بگو [که] این جوان کنعانی بی‌تقصیر در زندان است. آقا! تا [یوسف] این [حرف] را گفت، فوراً وحی رسید: یا یوسف! چه‌کسی از چاه نجاتت داد؟! چه‌کسی دل برادرها را گرداند [که] تو را نکُشند؟! چه‌کسی از گیر زلیخا نجاتت داد؟! هفت‌سال باید این‌جا [در زندان] بمانی. آقایان! من همین‌طور می‌گویم تفکّر! تفکّر! این‌است. تا می‌آیم از این خط مثل دو خطِ صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط علی (علیه‌السلام) است. صراط مستقیم، صراط پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، صراط مستقیم، صراط دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. ببین این‌ها چه‌جور بودند؟ تمام ابعادشان روی خدا بوده‌است. حالا تا یوسف فکرش به این [طرف رفت و به او] گفت، گفت: باید هفت‌سال این‌جا [در زندان] بمانی. هفت‌سال یوسف در زندان بود، تا این‌که عزیز مصر فراموش کرد. تا این‌که] عزیز مصر یک خوابی دید، حالا ببینید خدا تمام ابعاد ماها را می‌داند. خواب دید که یک عدّه‌ای از گاوهای لاغر، گاوهای چاق را می‌خورند یا گاوهای چاق، گاوهای لاغر را می‌خورند. مُعبّرهای خواب را جمع کرد، مُعبّرها با وجدان بودند،  20 مثل بعضی‌ها نبودند که بگویند که ما تعبیر خواب داریم [و] یک خانواده‌ای را از هم بپاشند، گفتند: آن کسی‌که در زندان است، بهتر از ما خواب، تعبیر می‌کند. [عزیز مصر] گفت: بروید [او را] بیاورید! تا آورد، دید یوسف است، گفت: اِه! این هفت‌سال است [که] آن‌جاست؟! گفتند: بله! شما که امر صادر نکردید که ایشان از زندان نجات پیدا کند یا برود؛ نگفتید که، خب هفت‌سال در زندان است. وقتی به یوسف گفت، گفت: هفت‌سال دیگر گرانی می‌شود، ای عزیز مصر! تهیّه ببین! 



  [یوسف] گفت که گندم‌ها شاشه [آفت گندم] می‌ریزند [و] لولو می‌زند. این لولو هم من به شما بگویم [که] امر خداست، اگر این لولو به برنج‌ها [و] به نخودها نگذارد، این بُنکدارها مردم را می‌کُشند، تمام این [خواربار] ها را انبار می‌کنند. این‌ها مأمور خدا هستند [که] می‌گوید بریز به گندم‌ها! بریز به برنج‌ها! آقا می‌چندد [می‌لرزد،] یارو می‌آید [و آن‌را] می‌فروشد. حالا یوسف گفت: ای عزیز مصر! این‌ها را در کفن بگذار! کفن به‌اصطلاح، آقایانی که با زراعت آشنا هستند، می‌دانند [که] من چه می‌گویم؟ آن‌ها هم که نمی‌دانند، [این مطلب را] بدانند؛ یعنی این [گندم] یک خوشه دارد؛ آن‌وقت خوشه یک گاسیه‌هایی دارد، روی گاسیه‌ها دوباره یک پوست است؛ روی آن پوست، یک پوست دیگری روی آن هست. این‌ها را [یوسف] گفت: همین‌جور بگذار [باشد]، از توی این کفن‌شان در نیاور! هیچ‌طوری نمی‌شود [و سالم می‌ماند]. عزیز مصر هفت‌سال گندم‌ها را آن‌طرف گذاشت. بالأخره از این شهر، از آن شهر یک‌قدری چیز می‌خرید [و] از این‌ها هم [که انبار کرده‌بود] کم مصرف می‌کرد. حالا گرانی [پیش] آمد، حضرت‌یوسف هم مورد عنایت عزیز مصر شد. گرانی پیش‌آمد، گرانی پیش‌آمد که همه‌جا گندم نبود. 



  حالا ببینید من بارها گفتم: ما یک قلدری [و] یک شجاعت داریم، برادرهای یوسف بی‌رودربایستی قلدر بودند، چرا؟ اگر قلدر نبودند که یوسف را در چاه نمی‌انداختند که! چرا یوسف را در چاه انداختند؟ قلدر بودند. درست‌است [که] اگر نعره می‌زدند، زنان اهل‌کنعان ساقط می‌کردند، این یازده تا برادر آمدند [و] دیدند [که] گندم می‌خواهند، با پدر مشورت کردند، یازده تا مال [یعنی حیوان] سوار شدند [و] آمدند، [به] کجا؟ [به] مصر. حالا ببین خدا با قلدرها چه می‌کند؟ پیش عزیز مصر [این برادرها] هم دروغ‌گو و هم خوار شدند. آمدند [و] گفتند: به ما کِیل [یعنی پیمانه گندم] بده! ما پیغمبرزاده هستیم. حالا آن‌ها یوسف را نمی‌شناسند؛ [اما] یوسف این‌ها را می‌شناسد، این‌جا درِ خانه یوسف آمدند [و] گدایی کردند. آقایان! با خدا باشید! والله! با خدا باشید [و] از هیچ قلدری نترسید! مگر [یوسف را] در چاه نینداختند؟ خدا او را روی تخت سلطنت، روی تخت خلافت گذاشت. حالا این [برادر] ها آمدند [و] دست جلویش [یعنی عزیز مصر] گرفتند [و گفتند:] ای عزیز مصر! کِیل به ما بده! ما پیغمبرزاده هستیم. حالا یوسف، حضرت‌یوسف چه‌کار کرد؟ به انباردار دستور داد: یکی یک بارِ گندم به آن‌ها بده! اما کیل را در جُوال [یعنی کیسه] بنیامین بگذار! کیل [از] طلا بود. یک‌دفعه گفتند: کیل نیست. اِه! چه شده؟ چه‌جوری شده؟ حالا یوسف دستور داده، گفت: خب آن‌کسی که در جُوالش کیل هست را نگه‌دارید، آقا! این [برادر] ها بنا کردند [به] التماس‌کردن، ای عزیز مصر! ما پیغمبرزاده هستیم، یک برادر داشتیم [که] گرگ او را خورده [و] پدر ما چهل‌سال است دارد گریه می‌کند، چهل‌سال است، گریه کرده [و] کور شده. گفت: نه [نمی‌شود]! این [بنیامین] کِیل در جُوالش بوده، باید [او] برود [بماند]، شما بروید! حالا حضرت‌یوسف چه‌کرد؟ پیراهنش را درِ یکی از این جُوال‌ها گذاشت.



  این‌ها، این قافله یک‌قدری‌که به کنعان کار [فاصله] داشتند، یک‌وقتی یعقوب گفت که بوی یوسف می‌آید [و] چشمانش باز شد. اگر من در یک‌جای دیگر گفتم [که] مؤمن بو دارد، این سندش است، نگویید سندش کجاست؟ این سندش است، معلوم می‌شود [که] مؤمن بو دارد، چه بویی دارد؟ بوی ولایت دارد. ولایت بو می‌دهد، نه این اُدکلن‌ها مُدکلن‌ها، این‌ها چه‌چیزی است [که] همین‌طور به خودتان می‌زنید [که] بو می‌دهد؟! یکی توی ماشین زده‌بود، ما گیج شدیم! آخَر این‌ها چیست  25 به خودتان می‌زنید [که] این بوها را بدهید؟! طرف ولایت بیایید [تا] بوی ولایت بدهید! روایت داریم: امام‌باقر «صلوات‌الله و سلامه علیه»، امام‌صادق «صلوات‌الله و سلامه علیه»؛ امام‌صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند، قسم می‌خورد [و] می‌گوید: یک عدّه‌ای از یمن می‌آمدند، پدرم امام‌باقر «علیه‌السلام» این‌ها را در بغل می‌گرفت [و] بو می‌کرد، می‌گفت: صادق‌جان! این‌ها بوی بهشت می‌دهند. چه‌کسی آن بو را می‌شنود؟ آدم ولایتی می‌شنود، کسی‌که سنخه ولایت باشد. حالا یعقوب بوی پسرش را شنید [و] چشمانش باز شد.



  حالا من منظورم این‌است که خدای تبارک و تعالی آن زنی که گریه می‌کرد [و می‌گفت یعقوب مرا از بچّه‌ام جدا کرد، به او] گفت: یا اُمّاه! ما بچّه‌ات را از یوسف زودتر به تو برمی‌گردانیم، حالا شرطِ عرض بنده این‌است، حالا یوسف یک غلام روانه کرد [و] گفت: تو زودتر برو [و] به پدر من بگو: این [کسی] که در کنعان است، یوسف پسر توست که پدرجان! حرکت کن! من هم حرکت می‌کنم. [این غلام] لب‌جوی [آب] آمد، آن‌زن داشت رَخت [لباس] می‌شست؛ این جوان گفت که یا اُمّاه! خانه یعقوب پیغمبر کجاست؟ گفت: چه‌کارش داری؟ گفت: خبر یوسف را آوردم، تا [این‌را] گفت، این زن توی سرش زد [و] بنا کرد [به] گریه‌کردن، رویش را به آسمان کرد. من این‌جا خیلی ناراحت می‌شوم، همیشه این [مطلب] را می‌خواهم بگویم، ناراحت می‌شوم! می‌گویم چه‌موقع آن یوسف حقیقیِ ما می‌آید؟ چه‌موقع امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید؟ چه‌موقع غلامش می‌آید؟ چه‌موقع آن‌ها می‌آیند خبر بدهند که آقا امام‌زمانِ ما می‌آید؟ که ما را از این گریه‌ها نجات بدهد، ما را از این کوری نجات بدهد، ما را از این بدبختی نجات بدهد، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حقیقت قران است و حقیقت قرآن را پیاده کند. بعد این زن ناراحت شد [و] گفت که آخَر من یک پسری داشتم، این حضرت‌یعقوب [او را] فروخت [و] از من جدا کرد؛ منادی ندا داده: یا اُمّاه! بچّه‌ات را زودتر به تو برمی‌گردانم، تو چه‌کسی هستی [که] خبر یوسف [را] آوردی؟ گفت: بچّه‌ات اسمش چیست؟ گفت این‌است. دست گردنش انداخت [و] گفت مادرجان! من پسر تو هستم؛ پس خدا به وعده‌اش وفا می‌کند. چرا ما به‌قرآن اعتقاد نداریم؟! ببین خدا همیشه به وعده‌اش وفا می‌کند. حالا چه شده؟ خیلی خوشحال شد.



  حالا یعقوب حرکت کرد، یوسف با لشکری و کشوری حرکت کردند، دارد می‌آید، دید یک گوشه‌ای زنی فرسوده آن‌جاست، جبرئیل نازل‌شد [و] گفت: یا یوسف! می‌دانی این کیست؟ گفت: نه! گفت: [این] زلیخاست، حق سلامت می‌رساند [و می‌فرماید:] باید دعا کنی [تا] این [زن] جوان شود، اگر هم می‌خواهد با تو باشد، باشد. ببین حالا هم با یوسف چه‌کار دارد می‌کند؟! یوسف دارد متنبّه می‌شود. متنبّه است، متنبّه‌تر می‌شود. دعا کرد [و] زلیخا جوان شد. گفت: زلیخا! اگر می‌خواهی بیا [با هم] برویم، [زلیخا] گفت: یوسف! برو! من آن‌موقع‌که چشم‌داشت به تو داشتم، به لقاء نرسیده‌بودم. من در جای دیگر حرف لقاء زدم، قسم خوردم [و گفتم:] هر کس به لقاء برسد، تمام لذّت‌های عالم پیش او ذلّت است، به آن قرآن قسم! حقیقت می‌گویم، تمام لذّت‌های عالم پیشش ذلّت است. شرطِ حرف من این‌است؛ [زلیخا] به یوسف گفت برو! من آن‌موقع به لقاء نرسیده‌بودم. آخَر ما به چه لقایی رسیدیم؟! چرا ما دل‌مان به چهار تا آجر و آهن و آهک و این‌ها [که] روی‌هم بگذاریم، خوش است؟! ما مثل بچّه‌ای می‌مانیم [که] یک عروسک به ما بدهند [و] ما دل‌مان به عروسک خوش است. لقاء چه می‌دانیم چیست؟ [زلیخا] به یوسف می‌گوید برو! من به لقاء رسیدم، می‌دانسته، در دستگاه سلطنت بوده، همین‌طور از این‌طرف بیایند دیدنش، از این‌طرف، از آن‌طرف [بیایند دیدنش]، یک بیتوته خدا نداشته، حالا که شوهرش مُرده، این‌جوری شده، فقیر شده،  30 در بیتوته خدا رفته؛ حالا می‌فهمد یک خدا گفتن چیست؟ حالا می‌داند یک علی (علیه‌السلام) گفتن چیست؟ حالا به لقای خدا رسیده [که] به یوسف می‌گوید برو!



  حالا عرض من این‌جاست که جوان‌ها بدانند [که] پدرشان را اطاعت کنند. حالا یعقوب از این‌طرف دارد می‌آید [و] یوسف از آن‌طرف، سواره [همین‌طور که سوار بود] دست گردن یعقوب انداخت [باید پیاده می‌شد و پدرش را احترام می‌کرد]، فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا یوسف! دستت را باز کن! دستش را باز کرد، نوری از کَفَش رفت، [پرسید:] یا أخا جبرئیل! [این] چیست [که رفت؟ گفت:] نور نبوّت از کَفت رفت. چرا پدرت را احترام نکردی؟ من شماها را دوست دارم [که] این [مطلب] را می‌گویم، من که شماها را نمی‌شناسم؛ اما دلم می‌خواد همه ما [امر را اطاعت کنیم]. تو که بازویت این‌جوری نبوده که! تو که قدرتت این‌جوری نبوده که1 یوسف خلاف نکرده، فحش به بابایش نداده، بد به بابایش نگفته، بی‌احترامی نکرده، این‌قدر که پدرش آمد، دست گردنش انداخت، گفت: چرا این‌کار را کردی؟! آخَر چرا به حرف پدرت نمی‌روی؟! والله! نور ولایت از کَفَت می‌رود؛ اگر یوسف نور نبوّت از کَفَش رفت، تو نور ولایت از کفت می‌رود. چرا پدرتان را احترام نمی‌کنید؟! یاد آن‌موقع بیفت که مریض بودی [و] در قنداق همین‌طور گریه می‌کردی [و] این بیچاره را نمی‌گذاشتی خوابش ببرد. من خودم یک جریانی دارم، یک‌وقت بچّه گریه می‌کرد، یک‌قدری خودم [او را] می‌گرداندم، یک‌قدری خانواده [او را] می‌گرداند، ما خسته می‌شدیم. آخر می‌گفتیم: خدایا! خواب را به‌سر این بچّه مسلّط کن! الآن یک‌زمانی شده، خب الحمد لله بالأخره کولر است، نمی‌دانم یخچال است، پنکه هست؛ آن‌زمان که این‌چیزها نبود، یک‌قدری شیر می‌گرفتیم [و] توی جوی [آب] می‌گذاشتیم، [آخرش] آن‌هم دَلَمه می‌شد. به یک فلاکتی یک بچّه بزرگ می‌شد، حالا بچّه چه‌کار کند؟! حالا ببینید خدای تبارک و تعالی همه کارهایش روی حساب است. آن‌روز می‌گوید که من این پدر را مهربان کرده‌بودم، مادر را مهربان کرده‌بودم. ریشه جان‌شان را به تو می‌داد، حالا بازویت کُلفت شده، باید تلافی کنی، اگر [تلافی] نکنی، خدا می‌فرماید: به عزّت و جلال خودم قسم! می‌سوزانمت. 



  خدای تبارک و تعالی آن روزی که، آن شبی که شب‌قدر است، شب از آن شب‌قدر بالاتر نیست؛ از امام سؤال کردند: یابن‌رسول‌الله! شب‌قدر چه [کار] کنیم؟ گفت: بروید علم یاد بگیرید! نه [این] علمی که در این مدرسه‌هاست [را] من نمی‌گویم، نمی‌خواهم مدرسه را خلاصه بگویم [که] درست نیست، همان‌جا هم می‌توانی درست باشی، همان‌جا هم می‌توانی علی (علیه‌السلام) بگویی، حسین (علیه‌السلام) بگویی، همان‌جا هم می‌توانی پیرو این‌ها باشی؛ اما نه پیرو انگلیس‌ها [و] آمریکایی‌ها باشی، آن پیروی نیست. [امام] گفت: برو علم یاد بگیر! حالا من این مطلب را شاهدِ عرضم است [که] می‌خواهم بگویم؛ خدای تبارک و تعالی [در] آن شبِ‌قدر سه‌طایفه را نمی‌آمرزد: یک کسی‌که پدر و مادر از دستش راضی نباشد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! [می‌گفت:] حضرت فرمود [که] این‌ها پدر [و] مادرِ ظاهری ما هستند؛ [اما] پدر و مادر ما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم هست، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم هست، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم هست، نه این پدر و مادر از دست تو راضی باشد. شاید این پدر [و] مادر به تو گفت [که] برو یک ویدیو بِخَر! یا پدر [و] مادر به تو گفت یک تلویزیون، فیلم نمی‌دانم چه [و] چه؟ ماهواره، این‌ها که حالا در آمده؛ [بِخَر!] این‌نیست. ما باید بدانیم کاری که این پدر [ظاهری] می‌گوید، این مادر [ظاهری] می‌گوید، مطابق با [امر] آن پدرمان است یا نه؟! یعنی مطابق با [امر] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، با [امر] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، با [امر] پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هست [یا نه]، اگرنه، رَدّش کن! خدا می‌فرماید: «إنَّ أکرمَکم عِندالله أتقاکم»؛ اما به پدرت «اُفّ» هم نمی‌توانی بگویی، این [را] هم به شما بگویم. شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] عرض کرد: یا رسول‌الله! من خلاصه خیلی گناه دارم، بعد این گناهانش را شرح داد. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: گناه تو بیشتر است یا عفو خدا؟ گفت: عفو خدا! چه‌کنم؟ گفت: خدمت به پدر [و] مادرت بکن!  30 گفت: پدرم از دنیا رفته، گفت: خدمت به مادرت بکن! این‌شخص سرش را زیر انداخت، گفت: یا رسول‌الله! آخَر پدر [و] مادر من یهودی بوده‌است، گفت: خدمت به او بکن! خدمت‌کردن به‌غیر از امری هست که این [پدر یا مادر] یک امری غیر شرعی می‌کند، شاید به تو گفت برو نزول بخور! [آیا] تو باید بروی [نزول] بخوری؟ نه! باید این پدر هم که امر می‌کند، [امرش] مطابق خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد؛ چون‌که پدر حقیقی ما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) است.



  آن شب‌قدر [خدا] سه‌طایفه را نمی‌آمرزد: یکی عاق‌والدین، یکی شارب‌الخمر و یکی هم کسی‌که برادر مؤمن از دستش ناراحت باشد. آخَر چرا شما این‌قدر مردم را از دست‌تان ناراحت می‌کنید؟! آقایان! یک‌قدری ما توجّه کنیم! روایت صحیح داریم، می‌فرماید که اگر برادر مؤمن از تو راضی نباشد، هیچ اعمالت قبول نمی‌شود؛ چون‌که ما باید کاری بکنیم که ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) از دست ما راضی باشند؛ یعنی این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) راضی باشند، آن‌ها هم رضایت‌شان این‌است [که] می‌گویند یک مؤمن را اذیّت نکن! این مؤمن را اذیّت نکن! آخَر از کجا تو این‌را می‌گویی که این‌جور به این صریحی می‌گویی [که] هیچ اعمالت قبول نمی‌شود؟! من قربان‌تان بروم، من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم؛ [وگرنه] فردای‌قیامت گیر هستم، این‌را می‌فهمم.



  علی‌بن‌یقطین در دربار هارون نخست‌وزیر است؛ [اما] به امر موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) هست. حالا پا [یعنی بلند] شده [و به] مکّه آمده، از آن‌جا خدمت موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) آمده؛ [ولی] حضرت راهش نداد. [گفت:] یابن‌رسول‌الله! فدایت شوم! همه‌جا امرت را اطاعت کردم، من چه تقصیری کردم؟ گفت: برو رضایت آن ساربان را بیاور! تو در طوس بودی، این ساربان به تو یک‌کاری داشت، چرا تو اهمال کردی؟! آقایان اداری‌ها! والله! شما فردای‌قیامت خیلی گیر هستید! چرا یکی [که] کُت [و] شلوارش نو هست، زُلفش [یعنی موی جلوی سرش] کج است، ماشین سواریش این‌جوری است، اوّل می‌روی کار آن‌را راه می‌اندازی؟! کار من را راه بینداز! اگر تو کار من را راه انداختی که چیزی ندارم، تو داری کارِ خدا را درست می‌کنی! راه می‌اندازی؛ یعنی امر خدا را اطاعت می‌کنی، چرا این‌کارها را می‌کنید؟! مگر اعتقاد به‌قرآن ندارید؟! مگر اعتقاد به‌قرآن ندارید؟! مگر اعتقاد به خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ندارید؟! موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام)، این علی‌بن‌یقطین را راه نداد [و] گفت: چرا این جمّال [به] درِ خانه‌ات آمده [است]، به او اعتنا نکردی؟! [گفت:] یابن‌رسول‌الله! حالا چه [کار] کنم؟ [آیا] می‌توانم توبه کنم؟ گفت: نه! شاهد عرض من این‌است: نمی‌شود توبه کرد، [فرمود:] باید بروی [و] رضایت این [جمّال] را حاصل کنی. گفت: یابن‌رسول‌الله! آخَر من چطور بروم؟ گفت: شتری سرِ قبرستان هست، سوار شو! تو را درِ خانه جَمّال می‌گذارد. آقا! شتر [را] سوار شد، تا چشمش را هم گذاشت و نگذاشت، [دید] درِ خانه جمّال است؛ در را زد. تا در را زد، جمّال بیرون آمد؛ یک‌دفعه وحشت کرد. گفت: نترس جانم! نترس! امامم من را قبول نکرده، بیا پا روی صورت من بگذار! پا روی صورت علی‌بن‌یقطین گذاشت، حالا [وقتی پیش امام] آمد، قبولش کرد. ببین این علی‌بن‌یقطین بی‌خود نیست [که] علی‌بن‌یقطین می‌شود، [به جمّال] می‌گوید: پا روی صورت من بگذار! امامم من را قبول نکرده. آقایان! بترسید از آن روزی که امام قبول‌تان نکند. ما باید بترسیم از آن‌روز که امام‌مان قبول‌مان نکند؛ پس این‌است که حالا این معصیت‌ولایتی که می‌گویند، همین‌است، ما نباید معصیت‌ولایتی بکنیم. این مؤمن، بنده‌خدا جمّال است، خب یک‌کاری دارد دیگر، لباسش پاره است؛ رسیدگی به او نکرد. حالا امامش قبولش نمی‌کند. ما باید بدانیم [که] این روایت‌ها درست‌است، ما باید بدانیم [که] این روایت‌ها درست‌است،  40 ما باید به این حرف‌ها ایمان داشته‌باشیم، اگر ایمان به این حرف‌ها نداشته‌باشیم، کار ما خیلی ناجور است.



  من خواهش می‌کنم از این آقایانی که منبر می‌روند، لاماله [لااقل] خلاصه قرآن [را] به این جوان‌ها بگویند و مبنای قرآن را هم بگویند، بدانند مسئول هستند! بدانند [که] این [جوان] ها عیالات خدا هستند! ما یک‌روایتی داریم، حضرت می‌فرماید: مردم عیالات خدا هستند، خدا می‌فرماید: این‌ها عیالات من هستند. چطور ما همین‌طور با عیالات خودمان به فکرشان هستیم، ما باید به‌فکر مردم باشیم. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! من یک‌وقت [به او] گفتم: آقا! این‌جور که شما می‌گویی دین یعنی مردم! گفت: دین باز هم یعنی مردم! اما چه مردمی؟ مردمی که پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشند، مردمی که پیرو دوازده‌امام (علیهم‌السلام) باشند، مردمی که پیرو بودند، در این خانه‌ها افتاده‌اند [و] چیزی ندارند. آخَر ما داریم چه می‌گوییم؟! کجا هستیم؟! چرا فکر نمی‌کنیم؟! چرا ما اندیشه نداریم؟! از خدا بخواهید [که] خدای تبارک و تعالی اندیشه به شما بدهد، از خدا بخواهید [که] خدای تبارک و تعالی إن‌شاءالله ماها را بیدار کند! دعا به‌من هم بکنید! من هم بیدار شوم. من خودم که دارم این حرف‌ها را می‌زنم، خوابم؛ من خودم که این حرف‌ها را می‌زنم، از حرف‌ها خوشم می‌آید؛ شاید [در] عمل پایم لنگ باشد [و] سُر بخورد، این‌همه [که] می‌فرماید: خدایا! ما را موفّق کن! همین‌است. موفّق شویم، خدا موفّق می‌کند، خدا به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خطاب کرد: یا محمّد! تو تبلیغت را بکن! هدایت با من است. هدایت با خداست، خدا باید ما را هدایت کند؛ اما ما هم باید بخواهیم، ما باید در مسیر برویم. در مسیر برویم [و] خدا هم بگوییم، من که در مسیر نیستم، چه فایده‌ای دارد؟! 



  یک‌روایت داریم: یک شخصی در منا بود، چون‌که می‌فرماید: چند جا دعا مستجاب می‌شود؛ یکی دعای پدر [و] مادر، رفقای‌عزیز! به این پسرهایتان دعا کنید! به دختران‌تان دعا کنید! به بچّه‌هایتان دعا کنید! دعایتان مستجاب است. یکی دعای پدر [و] مادر، یکی در منا، یکی زیر قبّه آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، سه‌جا [دعا مستجاب است]. آخر چه‌جور می‌شود؟ [یعنی] همه دعاها مستجاب نیست؟ نه چرا، [دعا] مستجاب است؛ اما جایش را خدا معلوم‌کرده: پدر [و] مادر دعا کند، یکی در منا. بنده این‌را می‌خواستم [که] خدمت‌تان عرض کنم: یک‌نفر در منا چنان گریه می‌کرد، وقتی حضرت‌موسی آمد [از آن‌جا] برود، گفت: خدایا! اگر این [شخص] بنده من بود، حاجت‌هایش را برآورده می‌کردم. [خدا] گفت: به عزّت و جلال خودم! [حاجت‌هایش را برآورده] نمی‌کنم، [موسی گفت:] چرا؟ [خدا گفت:] گریه‌اش را این‌جا آورده؛ [اما] دلش جای دیگر هست. خدا دل می‌خواهد، حالا هم که منا رفتی، [خدا] دل می‌خواهد، زیر قبّه امام‌حسین (علیه‌السلام) هم دل می‌خواهد. روایت داریم: امام‌علی‌النقی (علیه‌السلام) کسالتی به‌هم زد، ایشان حاجب گرفت، [امام به حاجب] گفت: برو زیر قبه جدّم حسین (علیه‌السلام) [و] به‌من دعا کن! [حاجب گفت:] یابن‌رسول‌الله! حجّت‌خدا تو هستی. ببین امام دارد امر را اطاعت می‌کند. گفت چه‌کنم؟ جدّم رسول‌الله گفت: زیر قبّه حسین (علیه‌السلام) دعا مستجاب می‌شود. آقا! اتفاقاً ایشان رفت و دعا کرد [و] امام خوب شد. ببینید امام است، حجّت خداست، تمام نَفَس‌های عالم در قبضه حجّت خداست، اگر حجّة‌الله می‌گویند، به این معنا می‌گویند، تمام نَفَس‌های عالم در دست حجّت خداست، دارد ما را می‌بیند. 



  من یک‌روایت دیگر بگویم [که] یک‌قدری مطلب روشن بشود؛ امام‌صادق (علیه‌السلام) چهار هزار شاگرد داشت، خدا لعنت کند آن کسانی‌که مُخلّ دین‌اند! خدا لعنت کند آن کسانی‌که بُخل‌شان می‌آید ولایت یک‌قدری سرفراز هست، سرفرازتر در مردم شود!  45 در هر زمانی کارشکن بوده، بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس دعوا می‌کردند، امام‌صادق (علیه‌السلام) فرصت پیدا کرد؛ روایت داریم: تا چهارهزار شاگرد داشت، یک شاگرد داشت [که] یک‌قدری خوش‌رُو بود، هنوز موهای صورتش در نیامده‌بود؛ گویا به‌نام هشام بود. ایشان [امام‌صادق (علیه‌السلام)] این شاگرد را خیلی احترام می‌کرد؛ تا حتّی بغل دست خودش می‌نشاند. از جلوی پایش بلند می‌شد. نود ساله‌ها، صد ساله‌ها، صد و بیست ساله‌ها یک‌قدری خلاصه هیجانی در قلب‌شان ایجاد شد که حضرت‌صادق (علیه‌السلام) یک بچّه‌ای که هنوز صورتش مو در نیاورده [را] این‌جور احترام می‌کند؛ [اما] ماها صد سال‌مان هست، پنجاه سال‌مان هست، همه‌جور اشخاصی بودند، [احترام‌شان] نمی‌کند. امام روی علم امامت متوجّه شد، فردا گفت: هر کدام‌تان یک مرغ بیاورید یا یک طیور حلال بیاورید! فردا همه چهار هزار [شاگرد]، حالا یک‌خُرده کم و زیاد [مرغ] آوردند، آن پسر هم آورد، آن جوان هم آورد، گفت: فردا بروید [آن‌را] بکشید [در] جایی‌که کسی نباشد، روایت داریم: تمام این‌ها به‌غیر از این جوان، [مرغ را] کشتند [و] آوردند. [امام‌صادق (علیه‌السلام)] گفت: عزیز من! چرا نکشتی؟! چرا امر من را اطاعت نکردی؟ من امام هستم! گفت: یابن‌رسول‌الله! امرت را اطاعت کردم و می‌کنم؛ شما قید به آن زدید [و] گفتید: جایی‌که کسی نباشد، اوّلی‌اش این‌است که هر کجا رفتم، دیدم خدا من را می‌بیند، ملائکه‌های آسمان من را می‌بینند، جنّ من را می‌بیند، انس من را می‌بیند، تو که امام‌زمانِ من هستی، داری می‌بینی! تمام [می‌بینند]، جایی نیست که کسی نباشد! حضرت منبر رفت [و] رُو به این‌ها کرد [و] گفت: من معرفة‌الله این جوان را می‌خواهم؛ نه خودش را! حالا انصافاً بیایید [ببینیم که] وجداناً ما هم همین‌جور هستیم؟ ما امام‌زمان‌مان (عجل‌الله‌فرجه) را داریم می‌بینیم، خدا را داریم می‌بینیم، ملائکه را می‌بینیم [و] رشوه می‌خوریم، ملائکه‌ها را می‌بینیم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌بینیم [و] دست‌درازی به مال مردم می‌کنیم، به عِرض [آبروی] مردم خیانت می‌کنیم، غش‌معامله می‌کنیم، دروغ می‌گوییم، آخر ما چه هستیم؟! یک‌احتمال بدهید [که] این حرف‌ها درست‌است، اگر این حرف‌ها درست باشد، با این راه و رویّه‌ای که ما می‌رویم، چه می‌گوییم؟! آخَر چه‌جوری جواب خدا را می‌دهیم؟! ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ می‌گوید من معرفةالله این جوان را می‌خواهم، چهار هزار تا را ردّ کرد؛ [اما] معرفة‌الله این جوان را می‌خواهد.



  رفقای‌عزیز من! قربان‌تان بروم، والله! ما شیعه‌ها باید این‌جور باشیم، امام‌زمان‌مان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینیم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد ما را می‌بیند، من می‌خواهم ارزانش کنم، می‌خواهم به مطابق مغز خودم حرف بزنم، ببخشید [و] عذرخواهی از شما می‌کنم؛ بیایید باباجان! جسارت نکنم، بیایید امام‌زمان‌مان را [به] قدر یک بچّه چهار ساله، پنج‌ساله [برایش] احترام قائل بشویم، شما اگر یک بچّه پنج‌ساله باشد؛ تا حتّی شوخی با مَحرم خودت نمی‌کنی! آخَر تو چطور جلوی امام‌زمانِ خودت گناه می‌کنی؟! تو چه‌طور جلوی امام‌زمانِ خودت بدچشمی می‌کنی!؟ روایت داریم، این روایت مال [برای] حضرت‌امیر (علیه‌السلام) است: اگر کسی نگاه در خانه‌ات کرد، حقّ داری با تیر [او را] بزنی [و] چشمش را کور کنی، این‌قدر بدچشمی بد است! چرا ما بدچشمی می‌کنیم؟! تو جلوی یک بچّه پنج‌ساله، چهار ساله شوخی نمی‌کنی، تو چه‌طور جلوی امام‌زمانِ خودت گناه می‌کنی؟! من یک‌روایت، دو تا روایت دیگر به خواست خدا بگویم که باور کنید امام‌زمانِ ما این‌جور است، در صورتی‌که وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، می‌فرماید؛ می‌گوید: منم آدم، منم نوح، منم پیغمبرِ آخرالزمان! تمام انبیاء این‌است. حالا شخصی از مکّه خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده، می‌رود دست حضرت را ببوسد، نمی‌گذارد.  50 می‌گوید یابن‌رسول‌الله! می‌خواهم افتخاری نصیبم شود، من وقتی [به] طوس رفتم، بگویم دست حضرت را بوسیدم، گفت: وای بر تو! زنی دست روی حجرالأسود گذاشته‌بود، دست روی دستش کشیدی؛ آن دست را می‌خواهی به‌دست من بکشی؟! آخَر مدینه کجا و مکّه کجا؟! باز دوباره شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمده [و] عرض می‌کند: یابن‌رسول‌الله! برادری دارم [که] خوب شده، آن زمانی‌که برادر من را می‌دیدی، بد بود، عرق‌خور بود، اوباش بود، الحمد لله [الآن] خوب شده؛ حالا آمده یک تسبیحی [به] دست گرفته، مثل من یک شب‌کلاهی دارد، یک پالتوی بلندی دارد، بوق و مَنتشائی دارد، [۱] دست از همه کارهایش برداشته [و] خوب شده، [حضرت] گفت: اگر خوب شده‌بود، در بلخ آن قضایا واقع نمی‌شد! این‌شخص دیگر حرف نزد و آمد در طوس، نشست و [تا این‌که] خلوت شد و به برادرش گفت. گفت: برادر! حالا که من رسوا شدم، [قضیه] این‌است: ما با همسایه‌مان کنار بلخ رفتیم، من با کنیز آن همسایه دوستی کردم. ببین امام‌صادق (علیه‌السلام) [در ظاهر در] مدینه است؛ [اما در] طوس است [و از آن‌جا خبر می‌دهد]، چرا ما حواس‌مان را جمع نمی‌کنیم؟! این‌قدر بی‌بند و بار هستیم! گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) درست گفته؛ پس امام‌زمانِ ما، دارد ما را می‌بیند، تو هر کاری می‌خواهی بکنی، اوّل او را ببین [و] بدان [که] دارد [تو را] می‌بیند! اگر مثل سنّی‌ها اعتقاد نداری، خب هیچی، آن‌ها اعتقاد ندارند، آن‌ها همین اعتقاد به خلفای خودشان دارند، به آن سه تا [خلیفه اعتقاد] دارند، مجبوری یک علی هم می‌گویند، این‌هم تقصیر عمر شد، خدا لعنتش کند! گفت: «حسبنا کتاب‌الله»، به همان کتاب خدا! [عمر] دروغ گفت؛ اگرنه قرآن‌مجید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا قرآن‌الناطق»: من قرآن‌ناطق هستم؛ پس چرا قبول ندارد؟! پس چرا قرآن را قبول ندارد؟! آن‌هم دروغ می‌گوید! 



  باباجان! قربان‌تان بروم، عزیز من! یک‌فکری بکنید! این‌که می‌گوید نیم‌ساعت فکر، بهتر از هفتاد سال عبادت است. این فکر است [که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد ما را می‌بیند]؛ نه آن فکری که ما بدانیم [که] چه‌جور خیانت کنیم؟ چه‌جور این‌جوری کنیم؟ چه‌جور آن‌جوری کنیم؟ چه‌جور مال جمع کنیم؟ این‌ها که فکر نیست، این‌ها فکر شیطانی است، فکر رحمانی این‌است، آیا این روایت درست‌است؟ والله! درست‌است، امام‌زمانِ ما دارد ما را می‌بیند، اگر شما می‌خواهید یک‌کاری بکنید؛ به‌قدر یک بچّه «نستجیر بالله» زبانم لال! من بیشتر از این معرفت ندارم؛ اما می‌خواهم یک‌طرزی حرف بزنم که آقایانی که مثل خودم هستند، حالیشان بشود، حالا آن‌ها که سطح‌شان خیلی بالا هست، آن‌ها نه؛ آن‌ها شاید مافوق این حرف‌ها حرف بزنند، آقایانی که مثل خود من هستند، حالیشان بشود که آخَر به‌قدر یک بچّه پنج‌ساله ما گیر به امام‌زمان‌مان بدهیم.



  این قرآن‌مجید چه می‌گوید؟! یک‌فکری بکنید! از صده نود تا بدانیم [که] ما می‌میریم، این‌که می‌گوید معرفت، همین‌است دیگر؛ می‌گوید [امامت را] با معرفت زیارت کنی، همین‌است؛ معرفت یعنی شناخت. ما باید شناخت امام داشته‌باشیم، اگر شناخت امام نداشته‌باشیم، ما هیچ‌چیز حالیمان نشده، اگر شناخت امام باشد یک سلام بدهیم، جواب می‌دهد. یکی از آقایان [در] نجف بود، زیارت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌رفت، شاگردها گفتند که آقا به نظرمان یک‌جوری شده. آقا متوجّه شد، به او گفتند، گفت: من امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت می‌کنم. گفتند: نه، شما الآن یک‌ماه و مثلاً خُرده‌ای یا کم یا زیاد [به زیارت] نیامدی. روایت داریم، نوشته‌اند. آقا آمد، همان عالِم یک سلام به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کرد، چنان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جواب داد [که] تمام فضا شنیدند! ببین دارد اطاعت می‌کند، دارد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت می‌کند. بیایید ما هم اطاعت کنیم! به این‌جوری نیست که داریم این‌کار را می‌کنیم، اطاعت همین‌است: امر این‌ها را اطاعت کنیم. آن‌مرد عالِم امر را اطاعت می‌کرد، هر امری که آن‌ها کردند، اطاعت می‌کردند، روی حسابِ امر قدم می‌گذاشتند. بیایید ما هم روی حسابِ امر قدم بگذاریم! چرا باید آدم امام‌زمانش را نبیند؟! مگر خدا آمده امام‌زمانش را «نستجیر بالله» او را زندان کرده،  55 تا یک‌روز بیاید؟! والله! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در همه‌جا هست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در همه‌جاها هست، تسلّط به تمام افکار خدا دارد، تمام کارهای ما زیر نظرش است [و] دارد می‌بیند، ما باید یقین کنیم. 



  آخر یک علم‌الیقین داریم، یک حق‌الیقین داریم [و] یک یقین داریم. من الآن نمی‌خواهم وارد آن [بحث یقین] بشوم، اگر من وارد آن [بحث] بشوم، من این نوار را تا آخِر نمی‌توانم برسانم؛ آن‌وقت حرف نیمه‌کاره می‌شود [و] مطلب جا نمی‌افتد، إن‌شاءالله امیدوارم که خدا یک توفیق بدهد، یک‌وقت دیگر [این بحث را بگویم] که ما یقین بکنیم، آن‌ها یقین داشتند، ما یقین به این‌کار بکنیم که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد ما را می‌بیند، اگر ما یقین نکنیم، معرفت هم نداریم، یقین معرفت می‌آورد. این‌که می‌گوید با معرفت زیارت کنیم؛ یعنی‌چه؟ معرفت دیگر اقلّ کمش همین‌است؛ بدانیم این آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یا ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) دارند کارهای ما را زیر نظر دارند، یعنی اقلّ کمش همین‌است؛ یعنی ما یک‌قدری در افکارمان، یک‌قدری در گفتارمان، یک‌قدری در رفتارمان [و] در کارهایمان تجدیدنظر بکنیم، اگر واقع بدانیم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دارد ما را می‌بیند، ما این‌جوری نیستیم، ما باید باور کنیم، یقین کنیم، در قلب‌مان این‌را بسپاریم. ایمان اصلاً همین‌است.



  پس ایمان چیست؟ ایمان یک‌چیزی نیست که [غیر از این‌باشد]، ایمان همین‌است. مردم به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ایمان داشتند، به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایمان داشتند، حضرت‌سلمان ایمان داشت، روایت داریم: وقتی ایشان [سلمان] می‌خواست راه برود، پایش را جای پای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گذاشت، می‌گفت گفتار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را که اطاعت می‌کنم، پایم را هم جای پایش می‌گذارم؛ آن‌وقت سلمان شد، «سلمانُ مِنّا أهل‌البیت»، جزء اهل‌بیت شد، راه را رفت، صراط مستقیم را رفت، صراط مستقیم؛ یعنی علی (علیه‌السلام). حالا چرا من سلمان نمی‌شوم؟! من عوضی می‌روم، عوضی‌رفتن که به راه نمی‌رسی، راه آن‌است که آن‌ها نشان داده‌اند، خب راه را می‌روی [و] می‌رسی، تو داری بی‌راهه می‌روی، یک‌وقت می‌بینی [که] چند کیلومتر از آن‌طرف بیشتر رفتی یا نرسیدی، اما سلمان چه‌کار می‌کند؟ سلمان می‌رسد، می‌داند [و] رسیده، یقین کرده، علم‌الیقینش زیاد شده؛ پایش را جای پای امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گذارد، خب «سلمانُ منّا أهل‌البیت» می‌شود. چرا ما نمی‌شویم؟ مگر خدا قوم و خویشی با سلمان دارد؟ نه، والله! نه. هیچ قوم و خویشی [با کسی] ندارد. فقط خدا صراط مستقیم را قرار داده، «إهدنا الصّراط المستقیم» صراط مستقیم علی (علیه‌السلام) است.



  صراط مستقیم علی (علیه‌السلام) است. اگر صراط مستقیم علی (علیه‌السلام) نباشد، چرا نماز دیگری درست نیست، از برای این‌است که ما روی صراط مستقیم نمی‌رویم. چرا اهل‌تسنّن نمازشان درست نیست؟ این‌ها در ظاهر درست‌است. خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند! می‌فرمود: خدا می‌خواهد این چهار تا شیعه راحت باشند [که] گفته آن‌ها پاک‌اند؛ اما آن‌ها، روح که از بدن‌شان بیرون می‌رود، نجس هستند. چرا؟ آن‌ها علی (علیه‌السلام) ندارند. اصلِ صراط مستقیم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. «إهدنا الصّراط المستقیم»؛ یعنی علی (علیه‌السلام). امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خودشان می‌فرمایند، حضرت می‌فرمایند که «أنا ذکرالله»  60 ذکرِ خدا من هستم، حالا تو برو دو هزار تا ذکر بگو! هر ذکری [که] می‌خواهی بگو! اگر امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» را قبول نداشته‌باشی، ذکر نیست؛ آن‌ها ورد است [که] می‌خوانی، خودت را هم اذیّت کردی، نصفِ‌شب پا [یعنی بلند] شدی [و] نمازِ شب کردی یا یک‌کاری کردی، اصلاً سندِ قبولی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) است. خب آن‌ها امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارند، خدا عمر را لعنت کند که گفته «حسبنا کتاب‌الله»: کتاب خدا ما را بس است، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «أنا قرآن‌الناطق»؛ پس چرا قبول نداری؟! حالا من می‌خواهم به شما عرض کنم، جسارت هم نشود، بیشتر ماها همین‌جوریم؛ چرا؟ آقا! اگر تو قرآن را قبول داری، خب قرآن احکام است، قرآن که نیامده [آن‌را] گوشه‌ای بگذاری که، من رفتم خانه یک‌دوستی داشتم، دیدم قرآن را آورده؛ اما قرآن را بغل تلویزیون گذاشته، گفتم: بابا! پس این [تلویزیون] را بردار که ساز می‌زند، این [قرآن] اذیّت نشود یا [آن‌را] یک‌جای دیگر بگذار!




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 












عبادت و اطاعت؛ درباره خمس

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



رفقای‌عزیزِ من، تقاضا کردند، من قابل نیستم؛ امّا بزرگی خودشان باعث شد که من چند کلام صحبت کنم. ما می‌خواهیم اطاعت با عبادت را معلوم کنیم [که] اطاعت چیست؟ عبادت چیست؟ من یک‌وقت از اطاعت صحبت می‌کردم، خیال می‌کردم که مَثل رفقای من اندیشه‌شان خیلی بالاست؛ اما دیدم که نه! اندیشه این‌ها مثل خود من بود. ما داشتیم پی [دنبال] رفیق می‌گشتیم رفیق‌مان را جُستیم [پیدا کردیم].



هر بچّه‌ای که به تکلیف می‌رسد، باید عبادت کند. این‌قدر این عبادت مهمّ است که اگر سرپیچی از عبادت کند، [خدا] به او چوب می‌زند. مَثل ما روایت داریم: اگر کسی عمداً دو رکعت نماز نکند، کافر است؛ امّا کافری نیست که نجس باشد؛ مشرک به احکام است. من تقاضا دارم از این رفقا که پای تلویزیونی، رادیویی [هستند]؛ یا شب‌نشینی دارند، بدانند که اگر نماز قضا شود، این‌همه اهمیّت دارد.



یک شخصی خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، همیشه در مسافرت می‌رفت، خواب دید. اشخاصی هستند [که این‌طورند]، من خودم یک‌وقت جوری بودم که اگر می‌خواستم مثلاً مشهد، یا کربلایی، جایی بروم، یک خوابی می‌دیدم. بعضی‌وقت‌ها که این‌قدر روح من خوب بود، یک‌نامه برای من می‌دادند، دست یک سیّد می‌دادند، مرا دعوت می‌کردند. تا دعوت می‌کرد، من می‌دیدم یک زنگی خورده‌است و من باید بروم؛ امّا الآن من مثل این بادمجان‌ها شدم، بادمجان‌ها اوّلش خیلی قلمی هستند، یک‌قدری که پیر می‌شوند، داخلش تخمی می‌شود. من می‌بینم که والله! من جوانی‌هایم خیلی بهتر بودم؛ می‌فهمیدم درِ خانه‌مان بسته‌است، همین‌که می‌خواستم بیایم، می‌فهمیدم درِ خانه‌مان بسته‌است؛ این‌قدر این فکرِ من آزاد بود!



بعد حالا ایشان آمد، خواب دید. هر وقت می‌خواست مسافرت برود، خواب می‌دید. پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد. (من می‌خواهم عبادت را بگویم که بدانید عبادت این‌همه اهمیّت دارد.)  گفت: یا امیرالمؤمنین! من خواب دیدم و همیشه هم که می‌خواهم مسافرت بروم، یک خوابی می‌بینم، بعضی‌وقت‌ها خدمت شما می‌آیم. حضرت فرمود: نرو! این مسافرت برای تو ضرر دارد. ایشان پیش عمر رفت و عمر هم خدا لعنتش کند! رمل و اُسطرلابی بود دیگر، رمل و اُسطرلاب انداخت و گفت: [این مسافرت] خیلی برایت خوب است، برو! اتّفاقاً ایشان رفت و یک مداخِل [منافع] خیلی زیادی کرد. 



یک جنس آن‌جا [در آن شهر] بُرد، [آن جنس آن‌جا] نبود، گران فروخت. از آن‌جا هم [آن] جنس [را] خرید [و] آورد، این‌جا هم گران فروخت. خیلی خوشحال بود. پیش امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» آمد، گفت: یا علی! شما فرمودید نرو! من رفتم [و] به عمر گفتم، عمر گفت: برو! این‌همه من مداخِل کردم! من تا حالا که تاجر هستم، این‌همه مداخِل نکردم که این دفعه مداخِل کردم! حضرت گفت: روز چهارشنبه، پای فلان درخت، نمازت قضا شد یا نه؟! گفت: آره! گفت: از آن‌جا که خورشید می‌زند، تا [آن‌جا که] خورشید غروب می‌کند، اگر مالک باشی، باز هم پشیمان شدی. حالا تو دو سه‌شاهی گیرت آمده، خوشحال شدی؟! آقایان! آخرت به‌غیر [از] این‌جاست که اگر یکی باغ زنبیل‌آباد داشته‌باشد؛ یا یک‌خانه داشته‌باشد، مَثل این خانه‌اش یک‌قدری بزرگ باشد، بگوید که مثلاً این‌خانه من این‌طور است [و] به دیگری ببالد. ببینید حضرت چه می‌گوید؟! یک نماز قضا شده، وای به حال این‌که [نماز] نخوانید! اگر [نماز] نخوانید که کافر می‌شوید!



[درباره] این موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) داریم، درباره خود رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داریم، امّ‌السلمه می‌گوید که من دیدم پیغمبر در رختخواب من نیست،  5 بلند شده، ناراحت شدم! دیدم به‌قول ما گوشه‌ای، حجره‌ای دارد عبادت می‌کند؛ یا این آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) می‌بیند که آن‌جا عمله‌ای واسه‌اش [برایش] کار می‌کرد، این عمله خسته است دیگر، (مثل من بعضی‌وقت‌ها خدا می‌داند خسته‌ام، هر چه می‌خواهم می‌بینم که خسته‌ام.)  آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام)، این عمله نقل می‌کند [که] هر موقع من پا [بلند] شدم، دیدم [که امام] دارد اَبکی اَبکی می‌کند. (باباجان! عبادت باید کرد! چه‌کسی می‌گوید عبادت نکنید؟! امّا هر چیزی یک روحی دارد؛ عبادت، این‌جوری‌اش، حالا من روحش را به شما می‌گویم چیست؟)  



این عمله بنده‌خدا صبح پا شد [و] گفت: یابن‌رسول‌الله! هر موقع پا شدم، دیدم شما دارید عبادت می‌کنید؛ خیلی دلم می‌خواست [که من هم عبادت کنم]؛ امّا من عمله بودم [و] خسته بودم. حضرت فرمود: تو یک‌کار شایسته‌ای کردی. هر چه‌قدر این عمله بنده‌خدا صحبت کرد، حضرت آن‌قدر این‌را بالا برد که کأنّه [مثل این‌که] از عبادت خودش دارد بالاتر می‌برد. این عمله حیران‌زده شد، گفت: یابن‌رسول‌الله! آخر من چه [کار] کردم؟! من خوابیده بودم! گفت: تو بلند شدی [و] نصف‌شب آب خوردی [و گفتی:] فدای لب خشک [ات یا حسین!] جدّم حسین [را یاد] کردی! منظورم این‌است، گفت: لعنت به موکّلان آب فرات کردی. 



آقا! این [جریان] یک مبنایی دارد؛ من مبنایش را نشنیده‌ام، این انشای خودم است: ببینید این‌که می‌گویند: دین تولّی و تبرّی است، این‌است. این [عمله] هم تولّی دارد [و] هم تبرّی دارد. بیزاری از دشمنان امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌جوید. آن بیزاری از دشمنان امام‌حسین (علیه‌السلام)، این‌همه ارزش دارد که می‌گوید از عبادت من شاید، نگفته [است بالاتر؛ امّا] این‌قدر حرف، صحبت کرد که انگار با این بیزاری بالاتر است! حالا ما بیزاری از دشمنانش داریم؟! یک‌فکری برای خودمان بکنیم! آقایان! قربان‌تان بروم! باید یک‌فکری برای خودمان بکنیم. 



من به شما بگویم: رفقا! من بی‌رودربایستی حرف می‌زنم. ما باید یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم، در فکر برویم [و] از دنیا فارغ شویم. من یک پاره‌وقت‌ها با رفقا شوخی می‌کنم [و] می‌گویم: یک زن فارغ شد؛ یعنی زایید. بابا! ما به‌دنیا آبستن هستیم، بیایید بزاییم و فارغ شویم تا بفهمیم! یک نفری که عمله هست، این‌قدر موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) عبادت خودش را [که] دارد با خدا حرف می‌زند، [می‌فرماید: یاد امام‌حسین (علیه‌السلام) بالاتر است]! ببین این مرد، بس‌که [امام] از این مرد خوشش آمد! این تولّی و تبرّی دارد! از دشمنان حسین (علیه‌السلام) بیزای می‌جویَد! چه‌جور حضرت امضا می‌کند! ما همین‌جور هستیم؟! پس معلوم می‌شود باید عبادت کرد. 



یک بچّه به تکلیف می‌رسد، یا دختر خانم نُه‌سالش می‌شود، آقازاده شما پانزده‌سالش می‌شود؛ بارِ تکلیف روی دوشش می‌آید. یک روزه، من الآن به شما می‌گویم دیگر، یک روزه اگر شما چنان‌چه بنده عمداً روزه بخورم، باید هشتاد تا تازیانه به‌من بزنند! فردا روی زبانم را بتراشند، پس‌فردا هم بکشند! یعنی این بشر که عبادت نکرد، دیگر قیمت ندارد! 



از آن‌طرف چرا می‌گوید دزد را [که] دستش را بزن؟ شما مثلاً اگر ریشه دستت این‌جا ریشه کند، تمام فقهاء نوشته‌اند و در رساله‌ها هم بیشترشان هست، اگر یک ریشه را این‌جوری بکَنی [که] یک‌قدری خون بیفتد، باید دیه بدهی! چون‌که دست مال تو نیست که! این‌قدر خدا ارزش برای یک دستِ [آدم] مسلمان قائل است! اگر چنان‌چه یکی بزند، مَثل دست شما را سیاه کند، چند مثقال طلا باید [به عنوان دیه] بدهد، نقره بدهد. اگر بزند [دستت را] بشکند، چه‌قدر باید طلا بدهد! چرا؟ این دست این‌قدر ارزش دارد، این‌قدر خدا [برایش] ارزش قائل است! می‌گوید اگر دزدی کرد، [باید چهار انگشت دستش را قطع کرد]؛ این‌را جوادالائمه (علیه‌السلام) گفته‌است، [در] آن مجلسی که [مأمون تشکیل داده‌بود و] ایشان دعوت داشت، چندین هزار مسئله را جواب داد. 



(یک‌چیزهایی است [که] ماها خیلی توی فکرشان نمی‌رویم؛ به هر کسی آیة‌الله‌العظمی می‌گوییم! حضرت آقا! هفتاد زنا پایت نوشته‌می‌شود،  10 [این] از نادانیِ ماست دیگر [که] به هر کسی عُظمی می‌گوییم! عُظمی یعنی‌چه؟ جخ [تازه] در همه ائمه (علیهم‌السلام)، دو سه تا از آن‌ها عظمی هستند، همه آن‌ها عظمی هستند؛ اما [چند امام] عظماییت‌شان ظاهر شد. 



خدا آقای‌خوانساری را رحمت کند! وقتی روی رساله‌اش آیة‌الله‌العظمی نوشتند، گریه کرد! گفت: این چیست [که] روی رساله من نوشتید؟! من چه عظماییتی دارم؟! آیةعظمی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که کُره [خورشید] را برگرداند! بروید [آن‌را] پاک کنید! گفتند: آقا! چه‌قدر خرجش می‌شود. گفت: خرجش هم بشود، خودتان کردید؛ من که نکردم [که آن‌را] بدهم! من از بیت‌المال دادم؛ خودتان یک‌کار فضولی کردید، بروید خودتان هم خرجش را بدهید! امّا [عظمی را] از رو رساله‌اش برداشت. حالا ببینید به جوادالائمه (علیه‌السلام) آیةعظمی می‌گویند؛ [اما] ما به هر کسی عظمی می‌گوییم. آخر من چه عظماییتی دارم [که] به‌من عظمی می‌گویید؟! من پول‌ها را خوب می‌گیرم، این عظماییت من است! خدمت حضرت‌عالی عرض می‌شود: ما [باید] اندیشه داشته‌باشیم دیگر.)  



این جوادالائمه (علیه‌السلام) آن‌جا بود و دزدی [را] آوردند؛ هر کسی یک‌جور صحبت کرد، ادیان آن‌جا بودند دیگر، بعد [مأمون] رُو کرد [به امام و] گفت: یابن‌عمّ! چه [کار] کنیم؟ [این‌ها این‌جور گفتند؛ امام] گفت: دست از من بردار! [مأمون] گفت: نه! باید [حکمش را] بگویی. گفت: دزد هم باید نماز بخواند، یکی آیه وضو [و] یکی [هم] آیه تیمم را انتخاب کرد، گفت: از این‌جا بزن! آن‌ها گفتند: از آن‌جا بزن! گفت: چهار انگشت دزد را بزن! دزد هم باید نماز بخواند. 



باباجان! قربانت بروم، این آدمی که حالا ریشه دستش را می‌کَند، این‌همه باید دیه بدهد، امام می‌گوید بزن! چرا؟ چون باقی بدنش مصدوم نشود! این حالا وقتی‌که چهار انگشتش را زدند، باقی بدنش سالم می‌ماند. اگر نزنند، دوباره سه‌باره دزدی می‌کند. 



اگر من می‌گویم اطاعت اعظمِ عبادت است، روح عبادت، اطاعت است. اگر شما اطاعت نکردی، این [عبادتت] روح ندارد. حالا بچّه به تکلیف رسیده [است]، یک باری؛ [یعنی] بارِ تکلیف، [به] گردنش آمده [است]؛ حالا باید به بلوغ برسد. این انشای خودم است؛ یعنی این آدم باید به بلوغ برسد؛ بلوغ یعنی‌چه؟ به بلوغ ولایت [برسد]. اگر این آقازاده شما به بلوغ نرسد، به تکلیف رسیده [است]. بلوغ چیست؟ اطاعت. اطاعت چیست؟ اطاعت خدا و این دوازده‌امام (علیهم‌السلام). 



باباجان! یک‌دانه «لا إله إلّا الله»، شخصی خدمت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده، (من یکی دو تا روایت و حدیث بگویم که آقایان قبول کنند، نگویند بابا! این عمله چه می‌گوید؟! بابا حرف را قبول کنید دیگر!)  روایت داریم، می‌گوید: اگر دُرّ از دهان سگ افتاد، دُرّ را بردار! دُرّ را بردار [و] عاقل باش! تو چه‌کار به آن سگ داری؟! اگر این‌کار را نکنی، عاقل نیستی. می‌گویی: چون دُرّ از دهان سگ افتاد، من دُرّ را نمی‌خواهم! آقاجان من! ببین این‌ها چه می‌گویند؟! 



ببینید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟! یک‌دانه «لا إله إلّا الله»؛ شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد، از طرف یک قومی بود، گفت: یا رسول‌الله! ما یک قومی [با تعداد] زیاد هستیم، یک‌کلام به ما بگو [تا] ما هدایت شویم، حضرت فرمود: یک‌دانه «لا إله إلّا الله» بگویید؛ [آن‌وقت] هدایت هستید. این‌قدر این پیرمرد خوشحال شد که خدا می‌داند. [وقتی] از در بیرون آمد، گیر خبیث؛ [یعنی] عمر افتاد. عمر همیشه مواظب بود [که] چه‌کسی پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌آید و چه‌جوری می‌شود و ابعاد را در دست می‌گیرد. 



این مردِ بزرگ‌وار، قضایا را گفت. [عمَر] در گوش این مرد زد. این [مرد] گریه‌کنان پیش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رفت، حضرت پی عمر روانه کرد، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عمر] گفت: تو خیال کردی [که این مطلب را] خودش گفته [است]؟! من به او گفتم! [عمر] گفت: یا رسول‌الله! اگر شما هم به او گفتی، آخر یک حساب‌هایی نمی‌کنی؟! (حالا ببین این [عمر] از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مقدّس‌تر شد، از احکام مقدّس‌تر شد.)  [گفت:] این آدمی که یک «لا إله إلّا الله» بگوید، دیگر نماز شب نمی‌خواند! دیگر کارِ خیر نمی‌کند، دیگر جهاد نمی‌آید، دیگر امر به معروف نمی‌کند! بنا کرد این [حرف] ها را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتن. 



حالا اگر ما یک‌دانه «لا إله إلّا الله»  15 که بگوییم رستگار هستیم، رستگار؛ یعنی رستگار شده! بعد از انبیاء همه‌اش دعا می‌کنیم: خدایا! ما را رستگار کن! پیغمبر فرمود: یک‌دانه «لا إله إلّا الله» بگویی، رستگار هستی! حالا ببین! دلم می‌خواهد اندیشه داشته‌باشید. حالا آقا امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌گوید: «لا إله إلّا الله حِصنی [فمن] دخل حِصنی، [أمِن من عذابی، بشرطها و شروطها و] أنا من شروطها»، شرط «لا إله إلّا الله» ما هستیم. حالا برو دو هزار تا «لا إله إلّا الله» بگو [بدون رعایت شرط، چه فایده‌ای دارد؟!] شرط «لا إله إلّا الله» امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، شرط «لا إله إلّا الله» ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) هستند. اگر من می‌گویم عبادت [باید با] اطاعت [باشد]، باید ما اطاعت این‌ها را بکنیم! 



حالا ببین این عمر چیست؟ آخر چه عنصر کثیفی است؛ آن‌وقت خودش اطاعت نکرد. اطاعت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نکرد. والله! به خدا قسم! اگر این [عمر] «حَسبنا [کتاب‌الله]» نگفته‌بود، وقتی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: دو چیز بزرگ می‌گذارم: یکی قرآن [و] یکی عترت، [عمر] گفت: «حَسبنا کتاب‌الله»، کتاب خدا [ما را] بس است. راست گفت؟ [نه!] دروغ گفت! اصلاً تمام گناهان عالَم گردن این [عمر] است؛ چون‌که عترت را کنار زد دیگر. وقتی عترت را کنار زد، مردم دنبالش رفتند. آقایان! ما اندیشه نداریم، بیایید یک اندیشه‌ای پیدا کنیم! 



من دیروز فکر می‌کردم که من خدمت آقای‌فلانی و رفقا که می‌خواهند بیایند، یک مطلبی می‌خواستم بگویم؛ ما باید این‌را یک‌قدری دقّت کنیم. آقایانی که شهید داده‌اند، من شنیدم یک‌قدری ناراحت هستند. می‌گویند [که] ما می‌خواستیم چنین شود، چنان شود، این‌جوری بشود، چرا این‌جوری شد؟! اوّلی‌اش این‌است که شما باید اندیشه داشته‌باشید! این شهیدتان را فقط در راه خدا داده‌باشید. ببینید آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) در راه خدا داد. حالا خواهرش اسیر شده، خودش هم اسیر شده، امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شده، اهل و عیالش هم اسیر شده‌اند. خب تو را نکشتند و اسیر هم که نشدی، خدا برکت! حالا می‌گوید چرا این‌جوری شد؟! 



من حساب می‌کردم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک جمله‌هایی دارد، در مسجد کوفه آمده [و] فریاد می‌کشد، می‌گوید: اگر یک مسلمان از این غصّه بمیرد، جا دارد؛ [چون‌که] از پای یک بچّه یهودیه خلخال کشیدند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! می‌گفت: [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] چندوقت نمازهایش را، [نماز] نافله را، نافله‌هایش را نشسته می‌خواند، این یک. 



دو: مگر که این امام‌صادق «صلوات‌الله و سلام‌الله علیه» [نبود که] یک‌چیزی دارد می‌برد؛ [یعنی آن‌را] حمل می‌کند؟! شخصی می‌آید به او برمی‌خورد، یک‌دفعه این [بار امام] می‌ریزد؛ همه آن‌ها بسته‌بسته است. می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! [بار را] به‌من بدهید [تا] واسه‌تان بیاورم. [امام] می‌گوید: خودم می‌برم. هوای امام را دارد، [آن‌شخص] می‌بیند [که امام] از شهر بیرون رفته‌است، یک‌قدری بالای سر این، بالای سر این، بالای سر این [از آن بار، بسته خوراکی می‌گذارد]. می‌گوید: یابن‌رسول‌الله! من دنبالت بودم، دیدم این‌کار را [کردی]؛ آیا این‌ها شیعه هستند؟ می‌گوید: نه! می‌گوید: آیا محبّ شما هستند؟ می‌گوید: نه! [امام می‌فرماید:] اگر شیعه ما بودند، ما غذای یومیه‌مان [روزانه‌مان] را با این‌ها قسمت می‌کردیم. این‌ها مستضعف هستند. 



من می‌خواهم بگویم: باباجان! اصلاً این‌ها، هر چه شما یک‌چیزی می‌خواهید بگویید! این‌ها «نستجیرُ بالله» به‌قدر یک بچّه یهودیه نیستند که خلخال کشیدند؟! اگر تو پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستی، اگر پیرو امیرالمؤمنین هستی، یک خلخال از پای یک بچّه یهودیه  20 کشیده، این‌قدر ناراحت است! آخر برای چه تو خانه پنجاه‌میلیون [تومان] ی می‌سازی؟! آخر تو چه مسلمانی هستی که هیچی، بی‌تفاوت هستی؟! اگر پیرو رئیس مذهبت هستی که این رئیس‌مذهب [است]؛ پا [بلند] می‌شود [و] می‌رود این‌جوری این‌ها را، همه را بسته‌بندی می‌کند [و] بالای سر این‌هایی که اصلاً مسلمان نیستند، می‌گذارد! اگر پیرو امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستی، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از پای یک بچّه یهودیه [وقتی] خلخال می‌کشد؛ [آن‌وقت] علی (علیه‌السلام) فریاد می‌زند، نامسلمان! اگر پیرو رهبرت هستی، این یک‌خانه کاه‌گلی دارد، توی تنگی می‌شود؛ [یعنی توی تنگ‌دستی هم می‌افتد]؛ پس تو از خوارج هستی! آخر چرا بی‌تفاوت هستی؟! تو یک‌خانه پنجاه‌میلیون [تومان] ی، صد میلیون [تومان] ی می‌سازی [که] چه‌کنی؟! داخلش می‌روی [و] کِیف می‌کنی. تو به‌غیر از خوارج، هیچ‌چیز دیگر نیستی! 



من دارم [این حرف‌ها را] عرض می‌کنم، من کاری به باطن کار ندارم، من مرجع‌تقلید نیستم که بگویم یا شهید هستند یا نیستند؛ من آوردم روی یک ابعادی [و] داریم با هم محرمانه صحبت می‌کنیم. آقای‌فلانی! آقایان! شما چه توقّعی از این‌ها دارید؟! شما شهید داده‌اید، محض خدا داده‌اید، هیچی هم ناراحت نباشید؛ یعنی این‌ها، ابعاد و فکر و چیزتان را از دست ندهید! این‌شخص که این‌طوری است، جزء خوارج است. این بی‌تفاوت است، باباجانِ من! یک عدّه می‌گویند بی‌تفاوتی این‌است که چرا دعا نمی‌کنی؟ [امّا] من می‌گویم این بی‌تفاوت است، بی‌تفاوت این‌است. واللهِ! من کسی [را] سراغ دارم، به‌دینم! سراغ دارم یک بچّه دارد عین گُل [است]، این بچّه را در راه خدا داده! خودش هم باربری می‌کرده، حالا از کار افتاده‌است! یک دختر هم دارد، نمی‌دانم دامادش عرق‌خور بوده، [حالا] پهلویش آمده [است]. این‌قدر من از این اشخاص سراغ دارم که اصلاً پول آب و برق‌شان را ندارند [که بدهند]!   شهید شده. آخر تو چه مسلمانی هستی [که] این‌کار را می‌کنی؟! هر روز مدل ماشینت را داری عوض می‌کنی! تو به‌غیر مختار، چیز دیگر نمی‌خواهی! والله! مختار می‌آید، حالا مختار که هیچی، برای این‌جور اشخاص می‌آید، من این [را] هم به شما بگویم. شما یک‌وقت خیال نکنید [که] من با طلبه‌ها [و] با این‌ها [بد هستم]، هر [کسی] که [این حرف را] بگوید، واللهِ! به‌دینم! خدایا! اگر من با علماء بد باشم، من به دین یهودی بمیرم؛ اما اگر شما هم پشتِ سر من بگویید، شما هم با دین یهود بمیرید! 



حالا ببینید من چه نشان‌تان می‌دهم؟ خدا این حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! یک اشخاصی پیش من می‌آیند [و] می‌گویند که ما دیگر خمس و سهم امام نمی‌دهیم! بابا! چرا نمی‌دهی؟! این آقا نمی‌دانم بچّه‌اش، دخترش خارج است، بچّه‌اش خارج است، خودش این‌جا خانه درست‌کرده، چهارتا زیلو انداخته، یک‌خانه زنبیل‌آباد دارد [و] از این حرف‌ها! باباجان! تو اشتباه کردی، بابایت هم اشتباه کرده [است]. یک زمانی‌که پدر تو [خمس] به این‌ها می‌داد، این‌ها امین‌الله بودند، امین خدا بودند. به‌قول فرمایش آقای‌بروجردی خدا رحمتش کند! یک‌وقت می‌گفتند که آقا! یک طلبه‌ای آمده [و] دزدی کرده [است]، گفت: نه بابا! یک دزد لباس طلبگی پوشیده [است]! حالا اگر یک دزد لباس طلبگی را پوشید [و] یک همچین‌کاری کرد، دیگر تو خمس و سهم امامت را [باید] ندهی؟! 



خدا آقای‌خوانساری را رحمت کند! من با آقای‌خوانساری دورادور خب بالأخره، از همان اوّلش ایشان باغ نظر بود؛ من یادم می‌آید: این‌جا یک باغ بود و آن‌را ساختند و [این‌جا] بود و تا این‌که خلاصه به امر آقای‌بروجردی تهران رفتند. ایشان الآن [اگر] یک مبلغی پیشش می‌بردی، می‌گفت: این چیست؟ می‌گفتی: این خمس و سهم امام است؛ می‌گفت: خمس را به این فقرای سادات فقیر بده! سهم امامت هم کسی را نداری [که] بخواهد دخترش را شوهر بدهد؟! کسی را نداری این بنده‌خدا در کرایه خانه‌اش مانده‌باشد؟! کسی در فامیلت نیست [که این‌طور باشد]؟! برو به همان‌ها بده! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بود، به چه‌کسی می‌داد؟! من این [حرف] را جدّاً می‌گویم؛ شما که این پول را می‌بری [و] به آقا می‌دهی، آقا باید امین باشد و این [آقا] هم به مردم بدهد. این‌چه حقّی دارد [که] می‌گوید من به تو می‌دهم، تو باید اجازه از من بگیری، [باید] من اجازه به تو بدهم؛ نه [این‌که] اجازه از تو بگیرم! چه‌کسی [این‌را] گفته [است]؟!



ما یک‌بحثی با این پدر زنِ بنده‌زاده داشتیم؛  25 ایشان خب مرد مُلّایی هست و از شاگردهای مهمّ آقای‌خمینی بوده‌است و بالأخره، یک پسر دارد [که] مهندس است [و] هم‌درس خوانده و هم این‌که واقع بچّه   است. خدمت شما عرض می‌شود [که] حاج‌آقای‌فلانی ایشان را می‌شناسد. خودش هم الحمد لله نسبت به خودش خیلی پیش‌رفته است، من نمی‌خواهم تعریف بچّه [ام] را بکنم. هشت‌سال، نه‌سال است [که به] درس وحید، وحیدی خراسانی می‌رود. [این‌که] می‌گویم زشت است؛ [اما] می‌خواهم بگویم که این‌ها یک آدم‌های عادی نبودند، یک هم‌جناق دیگر هم دارد. بحث سر همین حرف‌ها شد؛ من به ایشان گفتم که اگر شما هر کاری را روی روایت و حدیث است؛ (حالا دیگر این حرف‌ها پیش‌آمد، نمی‌خواستم بگویم. حالا دیگر من گفتم: خدایا! هر چه، قسم دادم، توی حیاط ایستادم [و] یک حالی داشتم، گفتم: خدایا! هر چه صلاح است، به دهان من القا کن! [تا] من به این رفقایم بگویم، من که منبری نیستم، هر چه قسمت‌شان است، روزی‌شان است، حالا پیش‌آمد.) 



[به او] گفتم: شما اگر یک‌روایتی پیدا کردید که بگوید ما به شما پول بدهیم [و باید] از شما اجازه بگیریم، هر چه می‌گویی درست‌است. من یک‌آدم عوام هستم. کار باید روی روایت و حدیث باشد. آقا! هر چه ایشان این‌طرف [و] آن‌طرف زد، همین‌طور می‌گفت: شما نظرت آن هست. گفتم: روی سر من. [گفت:] نظرت این‌است، [گفتم:] روی سر من. جواب‌بده! خیلی ایشان ناراحت شد. مهندس می‌گفت: بابا! جوابش را بدهید! آخر داد و قال‌کردن که فایده ندارد. [خلاصه] نتوانست جواب بدهد. 



حالا من دارم می‌گویم: آقای‌فلانی! من اگر شما پول بیاوری [و] به‌من که مرجع‌تقلید هستم، بدهی؛ شما [هم] کسی را سراغ نداری، بیاوری به‌من بدهی و من هم به مردم بدهم؛ به طلبه‌ها که درس می‌خوانند، یا به مردمی که فقیرند، بدهم؛ هیچ‌راه دیگری ندارد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! ایشان واللهِ! به‌دینم قسم! به آن راهی که این دو نفر رفتند، وقتی آقای‌خمینی آن‌جا آمد، یک تشکیلاتی درست کرده‌بود، بالای اتاق، پتویی انداخته‌بود و خیلی چیز، وقتی آقای‌خمینی [آن‌جا] آمد، دم در بود، هر کاری حاج‌شیخ‌عباس کرد، [داخل] نیامد، گفت: حقّ استاد [و] شاگردی کجاست؟ 



حالا من می‌خواهم به شما بگویم [که] این مرد چه‌طور بود؟ بقّال را می‌برد [و] به او می‌گفت: فلانی! می‌گفت: بله! می‌گفت: من یک‌وقت می‌بینی [که] ده‌تومان از تو نسیه می‌کنم،   دویست‌تومان نسیه می‌کنم، ببین صدمه نمی‌خوری؟ حالا یک سهم امام، دستش بود، رو به قبله می‌ایستاد، گریه می‌کرد [و] می‌گفت: یا امام‌زمان! من که روحانی نیستم، لباسش [را] پوشیدم، بقّال می‌آید و آبرویم را می‌برد، نانوا می‌آید [و] آبرویم را می‌برد. قرضم را بده! انگار داشت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌دید [که] می‌گفت قرضم را بده! [آن‌وقت می‌گفت:] حسین! [این‌را] ببر [و] به او بده! 



ما اگر می‌گوییم روحانیّت! این‌جور روحانیّت [باشد]. ما قبرشان را سجده می‌کنیم، حالا آقا! تو داری چه‌کار می‌کنی؟! این بچّه‌های دایی‌اش سَناتور بودند، تهرانی بود. به‌قول امروزی‌ها خیلی آدم مدل بالا بود؛ امّا به هیچ‌کدام‌شان راه نمی‌داد. یک عدّه‌ای بودند [که] آن‌جا محلّه ما می‌آمدند، پایین شهر بود، به‌قول چیزها مسجد امام‌زین‌العابدین (علیه‌السلام) بود، من به‌واسطه ایشان بودم، من هفده، هجده‌سال پیش او بودم، به‌دینم قسم! اگر من یک‌تومان، دو تومان، من به پسرانش گفتم [که به‌من بدهند]. ده‌تومان به‌من داد، سر دروازه را بستند، ده‌تومان به ما داد [و] گفت: حسین! جزء حساب سالت نوشتم. نه خیال کنید [که] چیز به ما می‌داد، نه! چیز به‌من نمی‌داد؛ [اما] من می‌خواستمش.



یک‌وقت بچّه‌ها [ی حاج‌شیخ‌عباس] گفتند [که] ما هندوانه می‌خواهیم، گفت: فردا به شما می‌دهم. نصف‌شب گفته‌بود خدایا! این بچّه‌ها هندوانه می‌خواهند؛ من آن‌جا بودم، دیدم یک میدانی یک‌بار هندوانه آورده‌بود، گفت: خانه حاج‌شیخ‌عباس‌تهرانی این‌جاست؟ گفت: خب [این‌ها را] چه‌کسی داده؟ گفت: یک میدانی داده، گفت: چه‌قدر به تو کرایه داده؟ گفت: دوزار. گفت: این دوزار [دو ریال] را بگیر [و] برو به او بگو [که] بیاید. من نه آیت‌الله هستم [و] نه سیّد! میدانی آمد [و]  30 گفت: آقا! من دیشب داشتم نماز می‌خواندم، تا دو مرتبه یک ندایی به‌من داد [که] یک‌بار هندوانه در خانه حاج‌شیخ‌عباس ببر [و به او بده]؛ گفت: خب حالا من خودم هندوانه‌ها را خوردم، یک کاغذ دستت است بیایی [و بگویی] امضاء کن! [من] چه‌کنم؟ گفت: آقا! به‌دینم قسم! من تا زنده‌ام، نه پیش شما می‌آیم [و] نه کاغذ می‌گیریم، هندوانه‌ها را بگیر! [گفت:] آقا! دو تا از آن‌ها [را] آن‌جا بده! پنج‌تا از آن‌ها [را] آن‌جا بده! چهارتاش را آن‌جا بده! من قسم می‌خورم [که] چهار تا یا پنج‌تا از آن‌ها برای خودش ماند. 



بابا! من آن‌را دیدم، قربانت بروم! من چه‌کار کنم؟! چه خاکی به سرم کنم؟! من ایشان را دیدم. حالا چرا ایشان این‌جور است؟ اطاعت می‌کند! الآن فطرِ روزه، باباجان! فطر [یعنی فطریه را] می‌گوید: اوّل به قوم و خویش‌هایت بده! بعد به همسایه‌هایت بده! بعد هم به این رفقایی که پیش‌تان است بده! من نمی‌گویم فطرتان [را] توی این صندوق‌ها نیندازید! حرف پشت‌سر من نزنید! من نمی‌گویم به این‌ها ندهید! [اما] حکمش این‌است. چرا؟ این همسایه که [چیزی] ندارد، چه‌قدر نگاه به خانه تو و ماشین تو کرده، [آن‌وقت] حسرت می‌برد، حالا پس‌فردا مثلاً نمی‌دانم عید [که] می‌شود، [همسایه می‌گوید] خب فطرش را به ما بده! تو فطرش را به این [همسایه] نمی‌دهی؟! اطاعت، این‌حرف‌هاست؛ پس معلوم شد که من نگفتم که، خمس و سهم امام از گردن شما ساقط نمی‌شود؛ پس اگر یک‌نفر ناجور شد، خب به او نده! خودت [به فقیر] بده! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، به چه‌کسی می‌دهد؟ به سادات فقیر می‌دهد و به همین‌ها می‌دهد. 



حالا من می‌خواهم به شما عرض کنم که اطاعت، اطاعت یعنی‌چه؟! جابربن‌عبدالله انصاری سر قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد، یک‌قدری حسین‌حسین کرد، بعد قدم‌هایش را کوچک می‌گذاشت، تا [این‌که] سر قبر آمد، بعد گفت: حسین‌جان! حبیبی! دوست من! جواب دوستت را بده! بعد گفت که آخر کسی‌که سر بر بدنش اتّصال نیست، من چه توقّع داشته‌باشم؟! ببین؛ این‌قدر ولایت ابعادش بالاست [که] تمام خلقت در مقابل ولایت زانو زده، فقط یک‌نفر در شخص اوّل امکان بشریّت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و این دوازده‌امام (علیهم‌السلام) و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام). 



هیچ‌کس مطابق حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) نفهمید [که] ولایت چیست؟ [این‌که] من می‌گویم نفهمید، می‌خواهم به زبان خودمان بگویم که ما حالی‌مان شود؛ [وگرنه منظورم] نفهمی نیست؛ به‌طوری ایشان ولایت را فهمید [که] خودش و بچّه‌اش را فدای ولایت کرد! او می‌فهمد ولایت چیست؟ اوّل شهیدی که بعد از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در راه ولایت [فدا] شد، آن طفل [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] محسن بود و حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)؛ جانش را فدای ولایت کرد، نه فدای شوهرش کرد! هر کسی بگوید [فدای شوهرش کرد]، عقل ندارد. فدای ولایت کرد! خود آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) همین‌جور [بود]، خود امام‌حسین (علیه‌السلام) [هم جان‌شان را فدای ولایت کردند]. همین‌است، باباجان! بروید بخوانید دیگر! [همه قضایا] هست، من که از خودم نمی‌گویم! 



امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌طوری شد که گفت: آخر واسه [برای] چه مرا می‌کشید؟! [آیا] من حلالی را حرام کردم یا حرامی را حلال کردم؟! معلوم می‌شود در زمان یزید با همه حرف‌ها، حرام خدا حرام بوده، حلال خدا حلال بوده؛ یعنی حکومت بالأخره بد بوده؛ امّا یک بند و گیری هم داشته [است. امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: آخر من حلالی را حرام کردم؛ یا حرامی را حلال کردم؟! واسه [برای] چه مرا می‌کشید؟! گفتند: «بغضاً لِأبیک!» ببین امام‌حسین (علیه‌السلام) هم برای چه‌کسی کشته‌شد؟ [برای] ولایت! 



حالا ما باید بفهمیم که این ولایت این‌قدر ارزش دارد؛ خود پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بعد از این‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم کرد، شما می‌دانید، این آقای‌شیرازی شاید این‌جا تشریف داشته‌باشد، ایشان یک آیه‌ای را خواندند که این دوتا خبیثه، خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را هم کشتند دیگر، حفصه و عایشه [به او] زهر دادند؛ پس خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم فدای ولایت شد؛ اما آقاجان! این‌را به شما بگویم: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هم ولیّ بود  35 [و] هم نبیّ بود. تمام ائمه (علیهم‌السلام) قبول کردند که تشنه از دنیا بروند، قبول کردند. چرا که امام‌حسین (علیه‌السلام) تشنه کشته‌شد! همه این‌ها می‌خواستند که به امام‌حسین (علیه‌السلام) تقلید کنند. شما این‌را می‌دانید؟! تا حالا کسی به شما گفته‌است؟! همه این‌ها را زهر دادند. چرا؟ همه ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) کشتی نجات هستند، امام‌حسین (علیه‌السلام) سفینه نجات است. 



حالا من این مطلب را می‌خواستم بگویم؛ وقتی‌که آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد [با] حضرت‌زینب (علیهاالسلام) وداع کند، تا گفت: پیراهن‌کهنه [را] بده! نه که اُمّ‌السلمه [قضایای کربلا را] به او گفته‌بود، وقتی‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواست بر حسبِ ظاهر از دنیا برود، حضرت‌زینب (علیهاالسلام) پیش پدرش رفت [و] گفت: پدرجان! اُمّ‌السلمه یک حرف‌هایی می‌زند، [آیا] درست می‌گوید؟! گفت: هر چه می‌گوید، درست می‌گوید. نه [این] که آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نمی‌خواست یک‌چیزهایی را به زینب (علیهاالسلام) بگوید، [آن‌وقت آن‌ها را] به اُمّ‌السلمه گفت؛ یکی از آن‌ها این‌بود که می‌گفت: هر موقع که امام‌حسین (علیه‌السلام) پیراهن‌کهنه [را] خواست، نیم‌ساعت [یا] یک‌ساعت دیگر بیشتر زنده نیست. تا گفت: پیراهن‌کهنه [را] بده! زینب غش کرد، غش کرد و افتاد و حالا لشکر هم دارد «هل من مبارز» می‌طلبد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دست در قلب زینب (علیهاالسلام) گذاشت، تصرّف کرد.     



باباجان! این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] اگر دست به تو بزنند [و] تصرّف کنند، شما عالِمِ دَهر می‌شوی. آن‌وقت مردک در نجف دارد درس می‌خواند، مرجع‌تقلید است، فتوا داده [است]؛ می‌گوید: زیارت آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) می‌آیید؟ می‌گوید: نمی‌رویم! چرا؟ ابوالفضل کفایه نخوانده! هشتاد سال است دارد درس می‌خواند؛ [امّا] نفهمیده [که] اصلاً ولایت چیست؟! ((لا إله إلّا الله) می‌ترسم یک حرف‌هایی از دهانم بیرون بزند!)  حواسش پیش درسش بوده، در مرجعیّتش بوده، می‌خواهد سلام و علیک [با او بکنند] و دستش را ببوسند! باباجان! یک‌نگاه به زینب (علیهاالسلام) کرده، ببین زینب (علیهاالسلام) چه شده؟! این منبری‌های بی‌سواد چه می‌گویند؟! می‌آیند [و] می‌گویند زینب (علیهاالسلام) گفت: من غریب هستم! ننه‌ات غریب است. زینب (علیهاالسلام) را با ننه‌اش یکی حساب کرده! پول‌ها را می‌خواهد روی آن بگیرد. 



وقتی حضرت‌زینب (علیهاالسلام) در دوازه‌کوفه آمد، امام‌حسین (علیه‌السلام) به او اجازه داد [و] گفت: خواهر! در شام دارند به پدر ما لعنت می‌کنند، تو باید در دوازه‌کوفه خطبه بخوانی! از آن‌جا هم [به شام] بروی [و] خطبه بخوانی     حالا می‌گویی بابا! خانم! این‌جوری نکن! [یعنی جلوی مردم سخنرانی نکن!] می‌گوید: زینب (علیهاالسلام) حرف زده. بابا! زینب (علیهاالسلام) [به امر برادرش خطبه خواند]، من با یکی از علماء یک‌بحثی داشتم، می‌گفتم [که ایشان] به امر امام‌حسین (علیهاالسلام) [خطبه] خواند! تو به امر چه‌کسی داری آواز می‌خوانی؟! تو به امر چه‌کسی داری می‌خوانی؟! [مگر] تو به‌غیر امر شیطان می‌خوانی؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد! می‌گفت: اگر یک زن [در] یک‌خانه [است]، باید زبانش را این‌جوری [کند و] بگوید کیه؟ کیه؟ آره! همین‌است، یا ریگ در دهانش بگذارد [و] با آن‌مرد حرف بزند. او چه می‌گفت؟! من حالا چه می‌گویم؟! 



حالا وقتی حضرت‌زینب «سلام‌الله‌علیها» در دروازه‌کوفه آمد [که] به امر برادرش خطبه بخواند. به ابن‌زیاد خبر دادند: ابن‌زیاد! [برای] چه نشسته‌ای؟! اگر زینب (علیهاالسلام) خطبه‌اش تمام شود، تمام این‌ها [مردم] شورش می‌کنند. گفت: بروید قال [قیل و] قال کنید! نی بزنید! (در عکس‌ها دیده‌اید دارند نی می‌زنند؟! قار نی می‌زنند.)  این‌ها بنا کردند قال [قیل و] قال‌کردن، زینب (علیهاالسلام) گفت: «اُسکُتوا!» شتر از جایش حرکت نکرد، عجیب این‌است [که] زنگ‌ها هم کَر شد. حضرت‌زینب (علیهاالسلام) خطبه‌اش را خواند. این‌را می‌گویند زینب (علیهاالسلام)! 



حالا این‌قدر ایشان معرفت دارد؛ من همه این حرف‌ها را واسه [برای] این جمله گفتم: حالا می‌بیند که ابن‌زیاد گفت که زینب (علیهاالسلام) را عوضش کنید؛ [یعنی حالش را عوض کنید]! خیلی برادرش را می‌خواهد، عوضش کنید! سر برادرش را جلویش ببرید! این [زینب (علیهاالسلام)] تا سر [برادرش] را دید، یک نگاهی به‌سر کرد [و] گفت: برادر! با من حرف بزن! اگر [حرف] نمی‌زنی، با این بچّه صغیر [حرف] بزن!     ببین آن‌جا جابر می‌گوید: [حسین‌جان!] سرت به تنت نیست، من چه توقّعی دارم؟! ما همین‌طور جابر جابر می‌کنیم، به‌قدر مغزش ولایت دارد. ولایت یک‌چیزی نیست که همه‌اش [را] به تو بدهد. 



آقا! [حضرت‌زینب (علیهاالسلام)] گفت: برادر! با من حرف بزن!  40 تمام قطعه‌قطعه حسین (علیه‌السلام) حرف است! این حرف‌ها یعنی‌چه؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جور   گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً»[۱]، خواهر! کارِ من عجیب‌تر از اصحاب‌کهف و رقیم است! چه‌کسی باور می‌کرد [که] امام‌شان را بکشند [و] سرش را بالای نی بزنند؟! حالا بیایند کف بزنند، بیایند قار و نی بزنند، خوشحالی کنند.    



این عبادت است، کار [را] به کجا می‌کشد؟! امام‌صادق (علیه‌السلام) روی پایش می‌زند، از اوّل دهه [محرّم] تا آخر دهه [محرّم] گریه می‌کند [و] می‌گوید: جدّ مرا کشتند [که] بهشت بروند!     ببین این دارد عبادت می‌کند! 



روایت داریم: شمر گفت: وقتی من سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را جدا کردم، «الله‌أکبر» می‌گویم. همه «الله‌أکبر» گفتند، هفتاد هزار نفر «الله‌أکبر» گفتند. ببین این‌جوری ما عوضی می‌شویم! بابا! عوضی نشوید! حالا، سرِ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبت] أنّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم [کانوا من آیاتنا] عجباً»[۱]، کارِ من عجیب‌تر است! 



ببینید آقاجان! آقای‌فلانی! بارها به شما دوست‌عزیزم گفته‌ام که خدا می‌فرماید: اگر بخواهی هدایت شوی، هدایتت می‌کنم. ما نمی‌خواهیم هدایت شویم. یک شوخی با ایشان کردم [و] گفتم: ما هر جایی هستیم، هر جایی نباشید! آقا که شما باشید! این اصحاب‌کهف، این‌ها زمان دقیانوس بود، یک‌جوری شد که می‌خواستند دین مردم را بگیرند و دقیانوس فشار آورد و [عدّه‌ای از] این‌ها بلند شدند، گفتند: [به] بیابان برویم، آمدند رفتند و آفتاب سوزان بود و در یک غار رفتند، این‌ها خواب‌شان برد، سی‌صد سال خواب‌شان برد! (آقاجان! یخته [یک‌قدری] با خدا رفیق شوید!)  سی‌صد سال خوابیده‌است! یک سگ هم ردّ [دنبال] این‌ها را گرفت. می‌گوید:






	سگ اصحاب‌کهف روزی [چند]، پی نیکان گرفت و آدم شد
	
	پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوّتش گم شد









(مگر پسر نوح عرق خورد؟! یا شراب خورد؟! یا زنا کرد؟! [نه؛ امّا] به حرف پدرش نرفت!)  آمدند گفتند: یا یک‌روز خوابیدیم یا یک نصفِ روز، یک پولی برداشتند [و] در شهر آمدند، دیدند شهر عوض شده‌است، رفتند پول بدهند [که] نان بگیرند، مُچش را گرفتند [و] گفتند: [این پول] مال زمان دقیانوس است، از کجا آوردید؟! خبر به خلیفه دادند و آمدند و ایشان جریان را گفت، در غار رفتند و دیگر آن غار طلسم است، خدا این‌ها را برای زمانی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، حفظ کرده [است]! ببینید آقایان! می‌خواستند دین‌شان را حفظ کنند، من حرفم سر این‌است؛ خدا این‌جور است، این [از جریان] اصحاب‌کهف. 



حالا اصحاب‌رقیم چه کسانی هستند؟ آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: «[أم حَسِبتَ] أنَّ أصحاب‌الکهف و الرّقیم کانوا من آیاتنا عجباً»[۱] خواهرجان! کار من عجیب‌تر است. اصحاب‌رقیم این‌ها سه‌نفر بودند؛ این‌ها آمدند در یک بیابان رفتند، آن‌ها هم گرما بهشان فشار آورد، در یک غار رفتند، کوه تب کرد [و سنگ] درِ این غار افتاد، یکی از آن‌ها گفت: فلانی! به‌غیر از خدا هیچ‌کس نمی‌تواند ما را نجات بدهد؛ بیایید هر کاری محض خدا کردیم [را] بگوییم؛ [شاید نجات پیدا کنیم]. (بابا! خود با خدا حضرت‌عباسی قسم! به حضرت‌عباس قسم! که دریای غضب است، مرا غضب کند! من یک‌کار ندارم که بگویم خدایا! من این‌کار را محض تو کردم! هر کاری کردیم، یک‌جوری بوده؛ یک‌کاری که من صد در صد بگویم [محض خدا بوده]، من ندارم.)  این‌ها گفتند: بیایید هر کاری [که] محض خدا کردیم، [را] بگوییم. (بابا! آیه قرآن است دیگر، إن‌شاءالله آیه قرآن را که دیگر قبول داریم که! قبول داریم؛ امّا خیلی به آن عمل نمی‌کنیم.)  



آن یکی گفت که خدایا! من یک‌زنی در همسایگی ما بود، خیلی خوش‌رو و وجیه بود، من یک‌دفعه این [زن] را دیده‌بودم. این شوهرش مُرد، گرانی پیشامد کرد، آمد [و] به‌من گفت: فلانی! من چهار، پنج‌تا بچّه یتیم دارم، (خدایا! هیچ‌کسی را محتاج نکن! علی‌الخصوص محتاج نامرد!)  گفت: من بچّه‌هایم گرسنه هستند، یک‌چیزی به ما بده! خلاصه اگر بچّه‌هایم بزرگ شدند و توان داشتند به تو [پس] می‌دهند، اگر نداشتیم هم خب. [مرد گفت: اگر] می‌آیی با من دوستی کنی [قبول می‌کنم].  45 یک چند روز دیگر [طول] کشید، دوباره این زن آمد و گفت: همان‌است که به تو گفتم، گفت: باشد. (حالا این‌که در غار است، دارد به خدا می‌گوید؛)  گفت: این [زن] آمد و گفت: جایی‌که کسی نباشد، من حرفی ندارم. 



من یک روزی یک‌جای خلوت برایش پیدا کردم، رفتم پی‌اش [دنبالش]، دیدم بدنش می‌لرزد، [زن] گفت: تو مرد هستی؟! چرا به مردانگی‌ات عمل نمی‌کنی؟! تو گفتی جایی‌که کسی نباشد! [مرد] گفت: خانم! این‌جا که کسی نیست! گفت: آیا خدا ما را می‌بیند؟! گفت: آره! گفت: آیا ملائکه‌ها ما را می‌بینند؟! گفت: آره! گفت: آیا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را می‌بیند؟! گفت: آره! [زن] گفت: گفتم [جایی‌که] کسی نباشد. [مرد گفت:] من دست از او برداشتم، گفتم: خدایا! غنی‌اش کردم! نه [که] یک‌ذرّه چیز به او بدهم، غنی‌اش کردم! سنگ یک‌قدری جلو رفت، دید دارد بیابان را می‌بیند. 



یک‌نفر دیگر گفت که خدایا! من داشتم بنّایی می‌کردم، یک عمله‌ای برای من کار کرد،   بداخلاقی شد؛ این [بنّا] مزدش [را] نگرفت [و] رفت. من پولش را دادم [و] یک گوساله خریدم، گوساله بزرگ شد، گاو شد [و] زایید، خلاصه این‌ها یک هفت، هشت‌تا به‌قول من [گوساله] شدند، یک‌روز او را دیدم، [به او] گفتم: [چرا] نیامدی مزدت را بگیری؟! گفت: خب تو که ندادی، گفتم: برویم به تو بدهم، تمام این گاوها را به او دادم. خدایا! اگر محض تو کردم، ما را نجات بده! این سنگ یک‌قدری دیگر جلو رفت. 



یکی از آن‌ها گفت: خدایا! تو امر کردی، (ببین اطاعت این‌است؛ آقاجان! اطاعت این‌است قربان‌تان بروم. من که آقای‌میرزا ابوالفضل! پیر شده‌ام دیگر، اگر تو محض خدا مرا احترام کردی، کاری کردی؛ آن‌موقع که دارم که چیزی نیست. من این‌جا افتادم [و] بداخلاق شدم؛ نمی‌دانم و آب لوشه‌ای شدم، حالا خدا گفته این [پیرمرد] را احترام کن!)  گفت: خدایا! من شیر از بیابان برای این‌ها [پدر ومادرم] آوردم، دیدم خواب هستند، من بالای سر این‌ها ایستادم، امر تو را اطاعت کردم [و] شیر به این‌ها دادم؛ اگر محض توست، ما را نجات بده! آقا! سنگ آن‌طرف پرید [و آن‌ها] بیرون آمدند. 



باباجان! قربان شما بروم، همه این حرف‌ها را که زدم، ماها که دعایمان مستجاب نمی‌شود؛ [چون‌که] ما عاق‌والدین هستیم! من خلاصه‌اش را آوردم که ما بفهمیم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: یا علی! پدران این امّت ماییم، ما هم عاق پدر و مادرمان [و] هم عاق این‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] هستیم! چرا؟! اطاعت نمی‌کنیم! آن پسر یک‌قدری بازویش کلفت می‌شود، نگاه به بازویش می‌کند، نگاه به [ضعیفی] یک پیرمرد می‌کند [و] امرش را اطاعت نمی‌کند! 



آقاجان! من یک‌روایت برای شما بگویم که حرف مرا قبول کنید! (حرف من نیست که، حرف خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. من سگِ چه‌کسی هستم که حرف بزنم؟! من یک بابا عمله‌ام.)  حالا، این شب‌قدری که خدای تبارک و تعالی، هر شبی چندین میلیارد [گنه‌کار را] می‌آمرزد [و] از جهنّم نجات می‌دهد، قسم خورده‌است [که] من سه‌طایفه را نمی‌آمرزم: یکی شارب‌الخمر، (آقایان! شارب‌الخمر این عرق‌خورها نیستند، شارب‌الخمر یک‌نفر است که مثل من مَثل چیزی ندارد، همیشه هم   می‌زنیم؛ بابا! خوب است، این [شخص] حال توبه ندارد؛ خدا توبه را قبول می‌کند؛ [اما] این [شخص] حال توبه ندارد. این‌را بدانید! خیال نکنید خدا هر عرق‌خوری را نمی‌آمرزد، می‌آمرزد. من یک قضیّه‌ای دارم، به شما می‌گویم که بدانید خدا عرق‌خور یا قمارباز را می‌آمرزد.) 



یکی هم کسی‌که دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، یک مؤمنی را اذیّت کند. خدا [او را] نمی‌آمرزد، (چرا؟ خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته: رضایت این‌ها را باید بیاورید! خدا هم گفته رضایت ائمه (علیهم‌السلام) را بیاورید! آن‌ها [ائمه (علیهم‌السلام)] هم به ما می‌گویند رضایت این‌ها [مؤمن] را بیاورید! چرا شما این دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اذیّت می‌کنید؟! خدا این حاج‌شیخ‌عباس‌تهرانی [را] رحمتش کند! گفت: در آخرالزّمان از هزار نفر، یکی با دین از دنیا نمی‌رود. گفتم: آقا! چه‌جور می‌شود؟ گفت: ولایت را از شما می‌گیرند. گفتم: آقا! ما نماز می‌خوانیم، روزه می‌گیریم، خمس می‌دهیم، مسجد جمکران می‌رویم، اَلغوث می‌کشیم! حالا ببین بابا!   گفت: حسین! اگر می‌خواهی ببینی دین‌داری، باید دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بخواهی، [حتّی] اگر هیچ فایده‌ای برایت ندارد! ما یک‌نفر از توی رفقا، این [شخص] اصلاً شاید بیست‌وپنج سال است [که] توی خانه‌اش روضه می‌گیرد، قال‌الباقر [و] قال‌الصّادق (علیهماالسلام) می‌گوید، علناً می‌گوید: اگر کسی برای من فایده نداشته‌باشد، من او را نمی‌خواهم! خب این‌هم یکی!)  



سوّمی‌اش چیست که [خدا] نمی‌آمرزد؟ عاق‌والدین، این‌را هم نمی‌آمرزد. آیا ما که  50 به حرف ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) نمی‌رویم، عاق نیستیم؟! مگر پسر نوح عرق خورد؟! یا شراب خورد؟! یا زنا کرد؟! [نه! امّا] به حرف پدرش نبود. «إنّه لیس من أهلک»[۲] [شد]. ما بیشترمان «إنّه لیس من أهلک»[۲] هستیم! یک‌چیزهایی واسه خودمان درست می‌کنیم. 



یک‌روایت داریم، حضرت می‌فرماید: [شخصی] خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] عرض کرد: یابن‌رسول‌الله! ما یک‌رفیق داریم، یک کسی داریم، همسایه داریم [که] یهودی است، این یهودی ساز می‌زند، آن‌موقع ساز حرام بود، ساز می‌زند. حضرت فرمود: وای بر تو! گوش نده! می‌گوید در توالت می‌روم [صدایش را می‌شنوم]، می‌گوید: گوش نده! حالا چه‌جور شده؟! اطاعت این‌است که ما باید اطاعت کنیم! باید اطاعت کنیم دیگر. اگر ما بخواهیم عاق‌والدین نشویم، باید اطاعت کنیم، اطاعت این‌ها [ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)] را بکنیم. اگر اطاعت نکردیم، خب ما عاق‌والدین هستیم! به تو می‌گوید: آقا! غِش معامله نکن! خب تو می‌کنی. به تو می‌گوید: چشمک به مردم نزن! می‌زنی. فردای‌قیامت این چشمت را آتش می‌زند، به تو می‌گوید: نگاه به زن مردم نکن! 



من به‌دینم قسم! از اوّل عمرم به زن مردم نگاه نکردم؛ می‌دانید چرا [نگاه] نکردم؟ خدا گفته نکن![من هم نکردم.] وقتی‌که بخواهی هدایت شوی، هدایتت می‌کند. ببین پدر [و] مادرت چه گفته‌است؟ [آن‌را] عمل کن! می‌گوید: بیا! اطاعت‌کن! [آن‌وقت] من دعایت را مستجاب می‌کنم. اتّفاقاً یک‌روایت داریم، روایت این‌است که حضرت می‌فرماید: هر مؤمنی دعا کند، ما آمین می‌گوییم. حالا من نمی‌خواهم این‌را روی خودم پیاده کنم، می‌خواهم بگویم که هست، ممکن‌است [که باشد]؛ ما چهل‌میلیون، پنجاه‌میلیون دعا کردیم، چرا مستجاب نشد؟ مرتیکه [مردک] روز به روز گردنش را کلفت می‌کند، این مرد بزرگ‌وار قمی چه‌قدر گفتیم   به ما بده! آخر بابا! تو ریا می‌کنی، آخر ریا می‌کنی، تو داری دعا می‌کنی؛ اگر راست می‌گویی، برو یک گَل [و] گوشه‌ای دعا کن! 



این امام‌سجّاد (علیه‌السلام) است دیگر! تمام [مردم] شهر بیرون ریختند، نماز باران [بخوانند]، این‌قدر این‌ها نفهم هستند! امام‌سجّاد (علیه‌السلام) را گذاشتند [و] خودشان، زن و مرد بیرون ریختند، نماز باران بخوانند! هر چه دعا کردند، (این باران، نماز باران سه‌روز است، خدا آقای‌خوانساری را رحمت کند! مثل ما دنبال این حرف‌ها نیست.)  باران نیامد. وقتی‌که باران نیامد، حضرت اشاره کرد، به چه‌کسی؟ به مِهترش؛ آن کسی‌که [غلام] در طویله، اسب‌ها [را] دارد بالأخره خدمت می‌کند، به او گفت: حالا پا [بلند] شو! برو دو رکعت نماز بخوان! از شهر بیرون آمد [و] یک جُلّ [زیراندازی] انداخت [که] دو رکعت نماز کند؛ تا دستانش را بلند کرد، فوراً باران آمد. این‌قدر باران آمد که شهری را زیر آب کرد! 



یک‌نفر [او را] دید. صبح آمد [و] گفت که یابن‌رسول‌الله! یکی از این غلام‌هایت را به‌من بده! بفروش! گفت: به تو نمی‌فروشم؛ [اما آن‌را] می‌بخشم، همین‌طور آورد، گفت: ما دیگر کسی را نداریم؛ برود در طویله، این [غلام] را آورد، گفت: همین‌است. یک‌قدری که رفت، گفت: چه باعث شد [که] من را از آقایم جدا کردی؟! حالا آقای‌مهندس! اگر به جناب‌عالی بگویند که خب فردا آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، آقاجان! شما باید بروی [و] آن‌ها را بروفی [جارو کنی]، جسارت می‌شود آن‌جا [در طویله] بروی [و] اسب‌ها را بروفی! [می‌گویی:] بابا! من مهندس هستم، این چیست [که] تو می‌گویی؟! [در] شأن من نیست! ما هنوز در شأن هستیم! آقا که شما باشی! [آن‌مرد] گفت که من این [قضیّه نماز باران] را دیدم. شب، [غلام] گفت: خدایا! حالا مرا مرگ بده! من از آقایم جدا شدم! صبح آمد [و] گفت: غلام مُرده، [او را] تشییع کنید! می‌گوید:






	هر که را علم آموختند
	
	مُهر کردند و دهانش دوختند









ببین دارد به تمام جمعیّت می‌گوید، می‌گوید: باباجان! بیایید این‌طرف! خودتان واسه خودتان یک‌چیزی درست نکنید! حجّت‌خدا را گذاشتند [و] خودشان می‌روند دعا [می‌کنند]!  55 



از اوّل این‌که بعد از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [که] از دنیا رفته، بیشتر ما مردم همین‌طور هستند، دنبال عمر رفتند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند! دنبال معاویه رفتند، امام‌حسن (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند! دنبال نمی‌دانم هشام رفتند، امام‌سجّاد (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند! امّا خدا فرمود: در آخرالزّمان وقتی کفران امامان ما را کردید، ما امام را مخفی می‌کنیم و اسم‌شان را هم از شما می‌گیریم! «إسمُهُ‌أعظم». اسم اعظم را از شما می‌گیریم! خدا می‌گوید! 



من که روزه هستم! آن‌وقت می‌رود دعای جوشن [کبیر] می‌خواند، تا می‌دانم نصف‌شب هم می‌خواند؛ یک اسم اعظم از دهانش بیرون نمی‌آید! بابا! اسم اعظم حسین (علیه‌السلام) است! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است! کجا می‌روی این‌ها را می‌خوانی؟! بابا! من نمی‌گویم [دعای جوشن] نخوان! من با پدرم غلط می‌کنم [که] بگویم نخوان! بخوان! [امّا] با اطاعت بخوان! اسم اعظم، «إسمُهُ‌أعظم» می‌گویید، بالای منبرها می‌گویید! یک‌مشت منبری بی‌تربیت درست شده [است]! من البتّه نمی‌گویم همه‌شان [این‌طورند که] غیبت کنم. [بالای منبر می‌گوید:] آمریکا چه [کار] کرد؟! انگلیس چه [کار] کرد؟! یهودی چه [کار] کرد؟!  



انگار دیروز است، حاج‌شیخ‌عباس محدّث، یک‌نفر [در حضورش] گفت: [امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت:] زینب! زینب! پیراهن‌کهنه بده! دادش بلند شد [و] گفت: حسین (علیه‌السلام) یک‌دفعه گفت [زینب]! چرا [تو] دو دفعه می‌گویی؟! تو منبری را تقویت می‌کنی! چرا آخر دعای ما مستجاب نمی‌شود؟! چرا این‌قدر ما دعا کردیم؟! چه‌قدر این‌طرف و آن‌طرف رفتیم؟! ما نمی‌فهمیم [که] ما عاق‌والدین هستیم! چرا عاق‌والدین هستیم؟! 



روایت صحیح داریم؛ می‌گوید: وقتی مؤمنی دعا کند، ما [ائمه (علیهم‌السلام)] آمین می‌گوییم. وقتی آن‌ها از دست ما ناراحت هستند، ما عاق هستیم، [آن‌وقت] آمین نمی‌گویند. من یک‌دوستی به‌نام آقای‌فلانی دارم، آقای‌میرزا ابوالفضل بنده‌زاده این‌جا تشریف دارند، ایشان را می‌شناسند، دیگر ما امروز برای این حرف، شاهد هم آوردیم، آخر کسی‌که تعریف ما را نمی‌کند، یک تعریف از خودمان بکنیم. آقایی که شما باشید! ایشان یک پسر داشت، یک‌جوری بود که قلب ایشان خیلی ناراحت بود و او را دکتر برد و به او گفته‌بود که باید او را [به] تهران ببری، آمد [و] به ما گفت و گفتیم: فلانی! گفت: بله! گفتم: برو یخته [یک‌خُرده] گز خوانسار بگیر [و] به او بده! بعد هم از این‌طرف که می‌روی، برو خدمت بی‌بی [حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)]. 



(این دختر حجّت‌خدا خیلی عظمت دارد! مگر موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) کم دختر داشته؟! خیلی دختر داشته، خیلی بچّه داشته؛ اما امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌گوید: هر [کسی] که عمّه‌ام را در قم زیارت کند، بهشت به او واجب می‌شود! ببین، آن‌وقت آن موسی‌مُبرقع، پسر امام است! یعنی پسر جوادالائمه [است]، این حرف‌ها [برایش] نیست؛ چون‌که این بُرقَع، بُرقَعی یک‌چیزهایی جلوی صورت‌شان می‌گذاشتند، بالأخره یک مجلس‌هایی که نباید بنشینند، می‌نشستند؛ هیچ حرفی از [راجع‌به] او نیست؛ چون‌که خدا می‌فرماید: «إنّ أکرمکم عِندالله أتقاکم»[۳] بابا! آقاجان! قربانت بروم، برو جلو! خودت می‌توانی جلو بروی؟! نه! تو را جلو می‌برند. وقتی خواستی هدایت شوی، هدایتت می‌کنند.) 



هیچی این آقای‌فلانی این‌جا آمد و گفتم: برو به این دختر حجّت‌خدا بگو! ما یک‌نفر هستیم، کسی‌که نداریم، کِی [چه‌موقع] این بچّه را می‌توانیم تهران ببریم؟ اصلاً جایی را بلد نیستیم، درد دلت را بگو! رفت و فردا آمد و گفت که فلانی! گفتم: بله! گفت: بچّه ما خوب شد! او را پیش دکتر بردم، دکتر قسم خورد [و] گفت: یک رگ به قلبش بند بود، پاره می‌شد. چه‌جور شده [که] این‌جور شده؟! گفت: حالا دکتر گفته این‌را نشان من بده! به او گفتم: حالا برو یک نخ بردار [و] بیاور!  60




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ 

(سوره الكهف، آیه 9)

   



 




	↑ ۲٫۰ ۲٫۱ 

(سوره هود، آیه 46)
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(سوره الحجرات، آیه 13)

   



 












تولی و برائت؛ فدا شدن

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، ما باید اطاعت کنیم. اگر اطاعت کردیم، کار دنیا و آخرتمان اصلاح است. روایت صحیح داریم هر کسی‌که اینجور سلامی که الان خدمت شما عرض کردم، به امام‌حسین (علیه‌السلام) کند، ثواب یک زیارت دارد. آن‌وقت خواهشمندم که کوتاهی نفرمایید. رفقای‌عزیز، ما راجع‌به ولایت صحبت کردیم، تا این‌جا رسید که اگر شما بگویید: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علی‌ولی‌الله»، این شد ادیان، این کارساز نیست. کارساز این‌است که ما لعنت به دشمنان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) بکنیم، بعد بگوییم، علی‌ولی‌الله است؛ چون‌که این تولا و تبری می‌شود. اگر ما تبری نداشته‌باشیم، تولی نداریم. چرا؟ اگر شما تبری نداشته‌باشید، خب، جزء همانها هستید. پس باید راجع‌به ولایت بیزاری از آن‌ها بجویید؛ بعد بگوییم «أشهد انّ محمداً رسول‌الله و اشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله»؛ یعنی ما بیزاری از دشمنان علی داشته‌باشیم. 



خب، این‌را گفتیم، حالا که گفتیم ما از دشمنان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیزاریم، لعنت هم به دشمنان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کردیم، این قلب ما ایمان آورد؛ یعنی ما «اشهد انّ لا اله الا الله» گفتیم، «اشهد انّ محمداً رسول‌الله» گفتیم، بیزاری هم از دشمنان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) هم جستیم و لعنت هم کردیم، حالا می‌گوییم «اشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله» این می‌شود ایمان به ولایت، یعنی به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام). شما به تصدیق خود ولایت از آتش جهنم ایمن شدید؛ چون‌که هر کسی‌که ولایت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را داشته‌باشد، در جهنم نمی‌رود. چون‌که خدا روایت داریم جهنم را از برای دشمنان علی خلق کرد. شما دیگر به آتش جهنم نمی‌روی؛ یعنی نمی‌سوزی. اما آیا این کفایت می‌کند؟ باز نه، اگر خدای تبارک و تعالی به شیطان گفت آدم را سجده کن، نکرد؛ گفت: گم‌شو! گفت: من نماز خواندم، چهار هزار سال طول کشیده، مزد من را بده. گفت: هر چه می‌خواهی به تو بدهم. گفت: هر بچه‌ای که بنی‌آدم می‌دهی، دو تا به‌من بده، یکی می‌گذارم این‌طرف، یکی هم می‌گذارم این‌طرف، آن‌را گمراه می‌کنم. 



آقایان، ببینید وقتی ما از درگاه خدا گمراه شدیم، حرف‌های ما هم شیطانی است. چیزهای اینجوری می‌خواهیم. این نگفت که خلاصه من بد کردم و من را ببخش، اینجوری گفت. حالا منظورم این‌بود که این‌را خدمت شما عرض کردم، بعد گفت: من می‌خواهم توی قلب بروم، گفت: گم‌شو، آن‌جا جای خودم است. پس اگر جای خودش است، جای ولایت است. حالا این قلبی که جای خدا است، جای ولایت است، به خدای تبارک و تعالی شهادت داد. «أشهد ان لا اله الا الله» گفت، «أشهد انّ محمداً رسول‌الله» گفت، «أشهد انّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله» هم گفت، با بیزاری از دشمنان علی، این قلب، ایمان به ولایت آورد. حالا که قلب، ایمان به ولایت آورد، از آتش جهنم ایمن است؛ اما خودش ایمن است. 



حالا همین‌طور که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قلب عالم امکان است، تمام امکان در قبضه قدرت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، باید فرمان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببرد، این قلب هم قلب سلیم شد. حالا اجزای بدن هم باید فرمان ببرند. چشم شما باید فرمان قلب را ببرد، پای شما باید فرمان قلب سلیم را ببرد، دست شما فرمان ببرد، مبادا چیزی بنویسد که خدا و ولایت راضی نیست. اگر فرمان نبرد، هر عضو آدم مجازات می‌شود. پس معلوم شد که این قلب سلیم منحصر به خودش شد، فرمانده اجزای بدن شد. همین‌طور که قلب در بدن حکومت می‌کند، فرمانش هم حکومت می‌کند. همین‌طور که خدای تبارک و تعالی کل خلقت را خلق کرده‌است، قلب برای آن درست کرده‌است. اگر قلب نداشته‌باشد، که فروریزان می‌شود. قلب عالم امکان، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. حالا قلب شما به خدا و پیامبر و رسول و به تمام احکام دین ایمان آورد؛ این شد ولایت. حالا در بدن شما حکومت می‌کند؛ تمام اجزای بدن باید فرمان ببرد. حالا اگر نستجیر بالله، چشم شما به زن کسی نگاه کرد، باید مجازات شود. اگر دست شما به ناحق به کسی زد، یا چیزی نوشت باید مجازات شود، پای شما مجازات شود. 



آقا جان من، این‌را از کجا می‌گویید؟ این آمده به خدا و رسول ایمان آورده، به ولایت ایمان آورده، دیگر کامل شده‌است، آقا جان من، قلب کامل شده‌است، باید فرمان ببرد. ما روایت داریم، حدیث داریم. مگر معاذ، ولایت نداشت؟ چرا، اگر ولایت نداشت، این‌قدر پیامبر در جنازه معاذ کرنش نمی‌کرد. پیامبر روی دوشش گذاشته‌است، دامن‌هایش را سر کمرش زده‌است، همه مردم تعجب هستند. حالا آن‌را تا دم قبر آورده‌است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌را در قبر گذاشت، یا رسول‌الله، شما اینجور خودتان را جمع و جور می‌کردید، دامن‌هایتان را توی جیبتان گذاشته بودید؟ گفت: بس‌که ملائکه در تشییعش آمده‌بود. حالا که او را در قبر گذاشت، مادرش به او گفت: مادر جان، خوش به حالت، تو را بشارت به بهشت. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او نگاه کرد، فرمود: وا اماه، همچنین قبر به او فشار آورد، دنده چپ و راستش را یکی کرد. چرا؟ اخلاقش در خانه بد بود. فرمان قلب را نبرده بود، باید مجازات شود. 



آقا جان، قربانت بروم، به «اشهد انّ علیاً ولی‌الله» یا «محمداً رسول‌الله» یا «لا اله الا الله» تو ایمن نشدی، باید گناه نکنی. همین‌جور که تمام خلقت در ید و قدرت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است؛ آقا امام‌زمان، قلب عالم امکان است، این‌هم قلب تو است. این روایت است. ما روایت و حدیث را که نمی‌توانیم رد کنیم. من والله، بی‌روایت حرف نمی‌زنم. ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه می‌کند؟ این ولایت داشته‌است؛ اما با اخلاقش سرپیچی از ولایت کرده‌است، این‌جا باید مجازات شود. چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ ما بنده‌ایم، بنده باید فرمان ببرد. 



امروز رفقای‌عزیز، این‌جا تشریف داشتند، من یک صحبتی کردم، تتمه حرف من این‌است. قرآن‌وقتی که نازل‌شد، ما به‌قدر عقل ولایت که داریم، قرآن را می‌فهمیم. یکی قرآن است، یکی خداست، یکی ولایت است؛ این‌ها را هیچ قدرتی کامل آن‌را نمی‌فهمد. زمان پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این رسول محترم وقتی‌که از طرف خدای تبارک و تعالی امر شد، یا محمد، بلغ، بلند شو این‌را هدایت‌کن، بلند شو با این‌ها صحبت کن، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) صحبت کرد، چقدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اذیت کردند؟ بالاخره مردم آمدند و به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اسلام آوردند. حالا که اسلام آوردند، یک‌قدری اسلام اوج پیدا کرد، این‌ها دارند جنگ می‌کنند، جهاد می‌کنند، نماز شب می‌کنند، صدقه می‌دهند، مکه می‌روند، تمام ابعاد مسلمانی به این‌ها جمع است، حالا به پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گویند: ما به تو ایمان آوردیم. فوراً جبرئیل نازل‌شد، یا محمد، به این‌ها بگو اسلام آوردید، یک‌نفر آن‌جا نبود که به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بگوید اسلام چیست، ایمان چیست؟ 



شما حسابش را بکن، آن زمانی‌که خدای تبارک و تعالی، این آیه را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل کرد، خدا آینده‌نگر است، قرآن در آن‌زمان نیامده‌است، حالا بعضی‌ها یک کج‌دهنی می‌کنند. قرآن‌وقتی که نازل‌شده، هر کلامش تا قیام‌قیامت کلام است، هیچ قدرتی هم سر درنمی‌آورد. حالا الان من به شما می‌گویم ببینید سر درآوردند یا نه. حالا الان من به شما عرض می‌کنم آن‌موقع‌که خدای تبارک و تعالی این فرمایش را فرموده، کجا را دیده، تا آخر را دیده‌است. ما اول را دیدیم. مثل «هو الاول، هو الآخر» مان است. می‌گوییم «هو الاول، هو الآخر» خداست. اشتباه می‌کنیم. نه من، خیلی از بزرگان این‌را گفتند، اشتباه‌است. چون‌که «هو الاول، هو الآخر»، اگر چیزی که اول و آخر داشته‌باشد که خدا نیست. بابا جان، تو مرغت را بخور، ریاستت را بکن! [در صورتی‌که بخواهی] حرف ولایت [بزنی] باید کاملاً ولایت داشته‌باشی. شرط ولایت هم این‌است که از دنیا بیزار باشی. صاحب ولایت می‌گوید دنیا، به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. خودش همین‌جور بوده‌است، عمل می‌کرده است، تو هم باید عمل کنی تا قرآن را بفهمی. 



حالا، آن‌زمان خدای تبارک و تعالی گفت: یا محمد، به این‌ها بگو شما اسلام آوردید. حرف بنده سر همین‌است. من به‌دینم قسم، از خدا خواستم، خدایا، یک‌چیزی بگو که به‌درد این‌ها بخورد. یک‌چیزی در دل من، در زبان من القاء کن که به‌درد این رفقا بخورد. حالا این القاء شده‌است. خب، اسلام چیست؟ دنیا دارد داد می‌زند اسلام. همه دارند داد می‌زنند اسلام. حالا ایمان چیست؟ آن‌زمان که خدای تبارک و تعالی فرمود: یا محمد، به این‌ها بگو اسلام آوردید نه ایمان، ایمان کیست؟ علی است. بابا جان من، توجه بفرمایید، بعد از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هفت‌میلیون جمعیت بوده‌است، تمام این‌ها اسلام آورده‌بودند. حالا ایمان چیست؟ ایمان، آن‌موقعی است که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امر خدا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را معرفی کرد. گفت: «من کنت مولاه، فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» گفت: مردم من با شما چطور بودم؟ گفت: شما اولی به تصرف هستید. گفت: من چه حقی دارم؟ گفت: حق حیاتی داری، حق وجود داری، حق دینی دارید. بنا کردن جمعیت شهادت دادن به حقانیت رسول‌الله. ما آدمهایی بودیم که چاله می‌کندیم، از آن‌جا استفاده می‌کردیم، سوسمار می‌خوردیم، موش می‌خوردیم، تو ما را به این‌جا رساندی، بنا کردن اقرار کردن. گفتند: تو مولای ما هستی. همه به مولایی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تصدیق کردند. گفت: قبول دارید؟ گفتند: آره. حالا گفت: «من کنت مولاه، فعلی مولاه؛ اللهم وال من والاه» حالا گفت: مردم، بعد از من علی است. حالا آن اسلام بود، این ایمان است.



آقا جان، آن روزی که خدا به این‌ها گفت اسلام آوردند، هفت‌میلیون جمعیت بودند، همه رفتند طرف اسلام، کسی طرف ایمان نیامد. اگر خدا آن‌روز گفت، حساب این‌جایش را به‌قول ما عوام‌ها کرد. آن‌روز گفت: نگویید که ما ایمان آوردیم، ایمان، علی است. ایمان، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. بابا جان، ببین، از هفت‌میلیون جمعیت، پنج‌نفر ایمان آوردند. ما چه می‌گوییم؟ مرتب اسلام، اسلام می‌کنیم؟ اصل، ایمان است. اسلام بی‌ایمان، مثل بدنی است که روح ندارد. بدن همه جایش درست‌است، روح ندارد. روح کل خلقت، علی است. روح تو، علی است. روح آسمان و زمین، علی است. تو علی را قبول نداری، حالا مرتب اسلام، اسلام می‌کنی. 



من یک‌جایی گفتم: روح عبادت، اطاعت است؛ این عین همان‌است. اسلام، روحش اطاعت است؛ روحش، علی است. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ هفت نفر بود. هفت نفر به زور می‌گویند، پنج‌نفر بودند که به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ایمان آوردند؛ سلمان، اباذر، میثم، مقداد، عمار یاسر. بابا، ببین این‌ها چطور بودند؟ میثم آمده درخت را به عشق علی می‌بوسد که علی به او گفته تو را به این درخت می‌زنند. عشق می‌کند. مقداد دارد با ولایت عشق می‌کند. همه هم دارند یک‌جوری به این‌ها نگاه می‌کنند. من دوباره تکرار می‌کنم که خدای تبارک و تعالی به این‌ها گفت اسلام آوردند، نه ایمان. ایمان؛ این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است. ما باید ایمان بیاوریم. خب، اسلام آوردند. شریح‌قاضی اسلام آورد. دوره پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را طی کرده، در زمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و امام‌حسن بوده، در زمان امام‌حسین (علیه‌السلام)، قتل امام‌حسین (علیه‌السلام) را امضاء کرد. این اسلام آورده، نه ایمان. اگر ایمان آورده‌بود، ایمان خود حسین (علیه‌السلام) است. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ چرا حالی‌مان نمی‌شود. کجا داریم می‌رویم؟ چرا فکر نمی‌کنیم؟ ما ایمان را با اسلام قاطی کردیم؛ اما آن‌روز خدا [قاطی] نکرد، گفت: یا محمد، این‌ها اسلام آوردند، نه ایمان؛ همه گیج شدند. حالا ایمان را بعد از رسول‌الله معلوم کرد. چه‌کسی ایمان داشت؟



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، یک اندازه‌ای فکر کنید. تو فکر می‌کنی مهندس شوی، او فکر می‌کند رئیس شود، آن فکر می‌کند دکتر شود، این‌ها همه فکر دنیایی است. خیلی خوب است. اگر یک جوان رفیق‌باز نشد، رفت دیپلم گرفت، رفت دکترا گرفت، این نابغه است. پدر و مادرش که افتخار می‌کنند، تمام قوم و خویش‌هایش هم به او افتخار می‌کنند. اگر آدم یک بچه داشته‌باشد که کفترباز و هروئینی باشد، خجالت می‌کشد؛ اما او مرتب می‌خواهد حرف بچه‌اش را بزند که ترقی کرده‌است. اگر در فامیل یک‌نفر هروئینی باشد، خجالت می‌کشند. باید ترقی کنی؛ اما یک‌فکری هم بکنید این‌جا که ما هستیم، یک‌جای دیگر هم باید برویم؛ یعنی با فکر و اندیشه برویم، یعنی با ایمان برویم؛ یعنی با ولایت برویم. حالا ممکن‌است تو هم اسلام داشته‌باشی، هم ایمان. ما نمی‌خواهیم اسلام را به کلی رد کنیم، من غلط می‌کنم، غلط می‌کنم با پدرم؛ اما نه، من می‌خواهم به شما بگویم که اسلام، کارساز نیست. عصاره این [اسلام]؛ ایمان است. باید هم اسلام داشته‌باشیم، هم ایمان. حالا اگر در واقع این جمعیتی که بعد از رسول‌الله، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که اسلام داشتند، ایمان آورده‌بودند، چطور بود؟ مثل سیدی است که دو شرفه باشد؛ هم اسلام داشت، هم ایمان. چقدر خوب بود؟ 



من دوباره تکرار می‌کنم، کسی کج‌دهنی نکند که بگوید این با اسلام مخالف است. من غلط می‌کنم این حرف را بزنم. من می‌خواهم به شما بگویم وقتی‌که آدم ایمان نداشته‌باشد، اسلام کارساز نیست. آدم باید ایمان داشته‌باشد، اسلام هم داشته‌باشد. آن‌وقت آن ایمانی که داری، آن اسلام هم پیش می‌رود. اگر ایمان نداشته‌باشی، مثل سنی‌ها می‌مانید. این‌ها اسلام دارند، ایمان ندارند. خب، آیا این‌ها عبادتشان قبول است؟ آیا مکه‌شان قبول است؟ این بنده‌های خدا، این خلق خدا، همه زحمت‌هایشان به هدر می‌رود؛ اما این بنده‌های خدا اگر اسلام داشتند، ایمان هم داشتند، چقدر خوب بود؟ اهل‌بهشت بودند، اهل نجات بودند.



چرا خدا می‌گوید به عزت و جلال خودم اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، تو را به‌رو در جهنم می‌اندازم؟ یکی از رفقای من، خیلی سطح سوادش بالا است. پسر کسی است، عالم است، اقتصاددان است. من این روایت را گفتم، رفت پیدا کرد، گفت: فلانی، می‌گوید به‌رو در جهنم می‌اندازم. رو یعنی‌چه؟ کسی‌که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را به خلافت رسول‌الله قبول نداشته‌باشد. اصل این‌است که ما امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را به خلافت رسول‌الله قبول داشته‌باشیم. 



حالا آخرالزمان یک عده‌ای آمدند پیدا شدند مثل فتنه آخرالزمان شدند. این‌که می‌گویند: «آخرالزمان، شر الازمنه» است، یکی‌اش این‌است. دارد طرزی صحبت می‌کند که اهل‌تسنن را بی‌تقصیر می‌کند. این مرد خیلی پیشرفته است. نه این‌که یک‌آدم بی‌سوادی باشد، دارد این‌ها را بی‌تقصیر می‌کند. می‌گوید این‌ها می‌گویند ما امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را دوست داریم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم فرموده که هر کسی را دوست داشته‌باشی، با او محشور می‌شوی. یک‌روایت هم قاطی‌اش کرده، آن روایت حضرت‌سجاد را، می‌فرماید: هر کسی سنگی را دوست داشته‌باشد، با سنگ محشور می‌شود. پس این‌ها درست می‌گویند. مرد حسابی، برو دست از ماشین کادیلاکت بردار، از آن خانه صد میلیونی و هشتاد میلیونی‌ات دست بکش. از این‌که هر روز با یک‌دانه آدم مدل می‌نشینی، دست بکش. بیا برو توی ولایت. از دنیا خارج شو تا ولایت را بفهمی. تو داری چه‌چیزی می‌گویی؟ من خصوصی حرف نمی‌زنم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به حنین نوشت، حنین، تو چه دوستی با من داری؟ تو که می‌گویی من رهبر تو هستم، در خانه‌ات را عوض کردی، با فقرا نمی‌نشینی، با داراها می‌نشینی. من این لباسم است، این‌هم غذایم هست. من بی‌روایت و حدیث حرف نمی‌زنم. نگو نمی‌تواند ماشین و خانه من را ببیند. فرمایش خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. می‌گوید: تو چه دوستی با من داری؟ او را کنار می‌زند. علی تو را کنار زده‌است. حالا آمدی سنی‌ها را بی‌تقصیر می‌کنی؟



بابا جان من، این [آدم سنی]، عمر و ابابکر را خلیفه برحق می‌داند. «من کنت مولاه، فعلی مولاه» را قبول ندارد. «الیوم اکملت لکم دینکم» را قبول ندارد. این دین را قبول ندارد. ما داریم چه می‌گوییم؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ برای دو روز دنیا همه‌چیز را قاطی می‌کنی؟ به‌قرآن، به‌دینم، ولایت به تو سیلی می‌زند. نمی‌خواهم اسمت را بیاورم. اگر ولایت به تو سیلی نزد، بدان ما بی‌خودی دم از علی زدیم، هفتاد سال است دم از علی نزده؛ اگر تو سیلی نخوردی. چنان سیلی بخوری که بلند نشوی. اولاً الان هم سیلی خوردی. توجه بفرما. الان یک سیلی‌ات این‌است که داری حمایت از عمر و ابابکر می‌کنی. این یک سیلی است که خوردی. سیلی دنیایی هم می‌خوری. خدا سرطان دارد، مرض قلبی دارد، به جانت می‌ریزد. مرتب به خانه و ماشینت نگاه می‌کنی که آن‌ها را بی‌خود جمع کردی، نمی‌توانی بخوری. اگر نشدی؟ من ریشم را توی آسیاب سفید کردم. چه‌کار داری می‌کنی این‌ها را بی‌تقصیر می‌کنی؟ این مرتیکه از بغض علی، زهرای‌عزیز را کشته، زده بچه‌اش را کشته، تو داری چه می‌گویی؟ این طناب گردن دین انداخته، طناب گردن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) انداخته، توهین کرده؛ این‌مردم اهل‌تسنن پیرو او هستند، با گناه او شریکند. تو چه‌چیزی می‌گویی علی را دوست دارد، بهشت می‌رود؟ با علی محشور می‌شود یا با عمر؟ تو با یک کسانی حرف می‌زنی که مثل خودت می‌ماند؛ اما بدان یک‌نفر هم توی جمعیت تو است که این‌جوری حرف بزند. خدا آن‌را حجت قرار گذاشته‌است، چه‌کار می‌کنی؟ تو چطور جواب خدا را می‌دهی؟ چطور داری این‌ها را بی‌تقصیر می‌کنی؟ این روایت برای من بدبخت گنه‌کار است. من گناه دارم؛ بالاخره شیطان من را گول زده، گناه کردم؛ اما من ولایت دارم. 



این‌که ما گفتیم این یک ادیان است؛ یعنی اگر شما «لا اله الا الله» گفتی، «محمداً رسول‌الله» گفتی، گفتم: می‌خواهم مکرر کنم، این ادیان است؛ از آن‌طرف، حالا قلب سلیم، لعنت به دشمنان امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) کرد و آن‌وقت گفت: «اشهد أنّ امیرالمؤمنین علیاً ولی‌الله» ایمان به ولایت آورد. تا این‌جا گفتیم. حالا تمام اجزای بدن، بنا شد که قلب را اطاعت کنند. این‌را هم گفتیم. حالا من می‌گویم منظورم چیز دیگری است. حالا همه اجزای بدن قلب را اطاعت کرد؛ این‌ها مانند قلب، ایمان به ولایت آوردند؛ یعنی به ولایت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم [ایمان آوردند]. آیا کفایت کرد؟ این کفایت کرد؛ اما باز مانند این‌است که من یک‌جایی گفتم: مثلاً ولایت قسمت‌بندی است. این حالا به یک‌قسمت ولایت رسیده‌است؛ یعنی این آدمی که این‌جور شده‌است، ولایتش کامل نشده‌است. خب، حالا چه‌جوری کامل بشویم؟ باید فدا شویم. حالا که این‌جوری شدی، اگر بخواهد ولایتت کامل بشود، باید فدا شوی.



من یک‌چیزی خدمت شما عرض کنم. من یک‌شب خواب دیدم یک محوطه‌ای امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آن‌جا تشریف دارند. در این محوطه یک‌نفر، یک‌طرف، یک صندلی گذاشته و یکی هم آن‌طرف گذاشته‌است. اشخاص می‌آمدند که تمام ابعاد مسلمانی به این‌ها جمع بود تا حتی سرهای انگشت‌هایشان حنا بسته‌بودند، ریش‌ها حنایی، اثر سجود در پیشانی‌شان بود، عبا، ردا در تمام ابعاد این‌ها منظم بودند. این‌ها پیش این دو نفر آمدند. من می‌دیدم این‌ها برمی‌گردند. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) در آن محوطه ایستاده‌است. من تعجب کردم. من جلو رفتم. به علی قسم من نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم، به ولایت قسم، راست می‌گویم؛ می‌خواهم حرف را پرورش بدهم. ببین، باید این‌جوری بشوی. من جلو رفتم، گفتم: آقا، من می‌خواهم پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بروم، گفت: باید فدا بشوی. گفتم: من یک‌دفعه نمی‌خواهم فدا شوم، من می‌خواهم هفتاد دفعه فدا شوم. وقتی این جمله را گفتم، گفتم: می‌خواهی من را آتش بزنی، می‌خواهی من را قطعه، قطعه کنی، گوش من را ببری، سر من را ببری؟ می‌خواهم هفتاد دفعه فدای علی بشوم. می‌گذاری پیش علی بروم؟ گفت: آره. وقتی این مطالب را گفتم، به علی، ایشان صورت به‌صورت من چسباند، یک‌دستی به کمر من زد، گفت: برو پیش علی. ببین، باید فدا بشوید. این آقایان تا می‌گفت فدا [شوید]، حاضر نبودند. پس ما باید در مقابل آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که می‌فرماید که «انتظار الفرج، افضل العبادة»، باید رفقا، این‌جوری بشویم. نه این امام‌زمان، امام‌زمان که تا صبح توی این هیأت‌ها می‌گویند و مردم نمی‌توانند با بلندگوهایشان بخوابند. این‌نیست؛ باید فدای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشویم.



رفقای‌عزیز، امروز، چند نفر از اهل‌علم بودند، گفتم: آقا، الان می‌آید به شما می‌گوید، باید بروید خلاصه به آن حیوان‌ها یک‌چیزی بدهید؛ خجالت می‌کشم به او بگویم برو طویله. می‌گوید: آقا، این شأن من نیست. تو داری پی شأن می‌گردی؛ امام‌زمان، امام‌زمان می‌کنی. تو داری چه‌چیزی می‌گویی؟ این «انتظار الفرج، افضل عبادت» نیست. انتظار الفرج؛ یعنی ما امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنیم. همه‌چیز را کنار بگذار، مرجعیت را کنار بگذار، ریاست را کنار بگذار، مهندسی‌ات را کنار بگذار، دکتری‌ات را کنار بگذار، همه را کنار بگذار، تسلیم باش. اگر می‌گوید: «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»، یعنی فقط تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشیم. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم گفته تسلیم علی بشوید، علی هم گفته تسلیم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بشوید. رفقای‌عزیز، ما باید تسلیم بشویم. والله، ما اسلام آوردیم؛ نه ایمان. ایمان این‌است که من به شما می‌گویم. به روح تمام انبیاء، من این‌جا نشسته‌بودم، من بیچاره‌ام. گفتم: خدایا، یا امیرالمؤمنین، زهرا جان، قربانتان بروم، یک‌چیزی به دل من بینداز، به این رفقا بگویم. این حرف‌ها را قدر بدانید. باید فدا بشویم. اگر تو فدا شدی، آن‌وقت چه‌چیزی می‌شوی؟ خیلی درجه‌ات بالا می‌رود. 



من الان یک جمله‌ای خدمت شما عرض کنم که این حرف را قبول کنید. آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده قرآن پیاده کند. ما داریم چه می‌گویم؟ یک عده‌ای هستند این‌ها نمی‌دانم آدم چه‌چیزی بگوید، من آتش می‌گیرم، یک عده‌ای از علما، این‌ها عقیده‌شان این‌است که می‌گویند: این‌ها با هم جنگ کردند، خلاصه، یزید پیروز شد. بابا جان، چرا تو نمی‌فهمی یک‌حرفی می‌زنی؟ بگو من نمی‌دانم. عزیز من، بگو نمی‌دانم. چرا این حرف را می‌زنی؟ پس قدرت یزید از امام‌حسین (علیه‌السلام) بیشتر بود! این حرف این بو را می‌دهد. تو نمی‌فهمی، من می‌فهمم تو چه‌چیزی می‌گویی. پس قدرت یزید بالاتر بود! مگر این‌نیست که زعفر می‌آید به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: حسین (علیه‌السلام) جان، من تمام اسبهای این‌ها را پایین می‌کشم. زعفر، جن است؛ تا این چند سال هم بود. حضرت آیت‌الله نجفی هم عزایش را گرفت. یک‌چیزی نگویید که [ایشان] یک‌چیزی روی هوا می‌گوید. دوباره زعفر تکرار کرد. امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت: زعفر، نفسهایی که این‌ها دارند می‌کشند، در قبضه قدرت من است. تو داری چه‌چیزی می‌گویی؟ حسین (علیه‌السلام)، قدرت‌الله است. داری چه‌چیزی می‌گویی؟ حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده، قرآن را پیاده کند. پس امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده کربلا چه‌کار کند؟ 



حالا غلام آقا امام‌حسین (علیه‌السلام)، پیش خود امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده، می‌گوید: حسین‌جان، من خدمت شما آمده‌ام. می‌گوید من تو را آزاد کردم، برو. شاید تو الان به فکری آمده‌باشی، امر امام‌زمانش را اطاعت کرد، برگشت. گفت: حسین‌جان، می‌دانم چرا اجازه نمی‌دهی؟ من هم خونم سیاه است، هم رویم. اگر بدانی این با دل امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی ناراحت شد، فوراً اجازه جنگ داد. این رفت کشته‌شد. حالا ببین، امام‌حسین (علیه‌السلام) با این چه‌کار می‌کند؟ آقا جان من، اگر من می‌گویم فدا شوید، من سند دارم، روایت دارم، حدیث دارم، بی‌خودی من حرف نمی‌زنم. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید، این غلام حالا که یک‌خرده به‌اصطلاح، من دارم می‌گویم، دارد با ناراحتی می‌رود؛ به‌اصطلاح رویش سیاه است، آخر، ایشان سیاه حبشی بود، گفت: خدا، رویت را در دو دنیا سفید کند. روایت داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، گفت: این‌قدر این زیبا شد، مانند یک خورشید توی شهدا می‌درخشید. غلام زنده بود، روی خودش را دید. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) بالای سرش آمده‌است. 



این حرف خیلی مشکل است من بزنم. اگر ولایت شما تزلزل داشته‌باشد، از من قبول نخواهد کرد. اگر خدای تبارک تعالی به شیطان گفت: آدم را سجده کن، آدم را سجده کند؟ گفت: نمی‌کنم. من از شما رفقا سوال دارم، از شما دانشمندان سوال دارم، از شما با سوادها سوال دارم. آیا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر است یا آدم؟ اگر بگویید آدم، نفهمیدید. ما هیچ‌وقت آیه نداریم که به کل خلقت بگوید: «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» به خلقت نگفته تسلیم آدم بشوید. قرآن به آدم نازل نشده، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل‌شده. پس معلوم شد که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم نیست چقدر از آدم بالاتر است. چطور به ما نگفت، به شیطان نگفت، این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را سجده کن؟ ما نداریم امر شده‌باشد به هیچ‌کس بگوید: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را سجده کن. اگر بنا باشد به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سجده کند؛ یعنی آدم یک لیاقت داشت، باید از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بالاتر باشد، خدا امر کند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را سجده کنند. چرا نگفت؟ پس اگر می‌گوید آدم را سجده کن، از برای این‌است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و نسل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این‌ها، از آدم، از صلب آدم، این‌طرف بیاید؛ یعنی می‌خواهد آن‌جا را سجده کند. اگر به شیطان می‌گوید سجده کن، به‌واسطه این‌ها می‌گوید سجده کن، به نور این‌ها می‌گوید سجده کن، نه به آدم سجده کند. متوجه شدید یا نه؟ 



حالا من می‌خواهم این جمله را عرض کنم. حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) وقتی‌که غلام‌سیاه روی خاک افتاده، آقا علی‌اکبر هم افتاده، صورت به‌صورت آقا علی‌اکبر می‌گذارد، آقا جان، صورت به‌صورت او گذاشت، نه این‌که صورت به‌صورت اولادش گذاشت؛ می‌گوید: منطقاً، علماً، همه‌جور به رسول‌الله شبیه است. اگر امام‌حسین (علیه‌السلام)، صورت به‌صورت علی‌اکبر گذاشت، صورت به‌صورت رسول‌الله گذاشت. حالا که می‌گویم آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمده قرآن را پیاده کند، صورت به‌صورت غلام هم گذاشت، غلام را سجده کرد. چرا غلام؟ منظورم این‌است که فدا شوید، [غلام] فدای امام‌حسین (علیه‌السلام) شده، فدای دین شده، امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کند؟ اگر این فدا شد، امام‌حسین (علیه‌السلام) باید یک‌چیزی بالاتر به این بدهد، آمده غلام را سجده می‌کند. چرا؟ اگر امام‌حسین (علیه‌السلام) غلام را سجده کرد، امر را سجده کرد. این مثل این‌است که وقتی‌که آمده می‌گوید: «سبوح قدوس، رب الملائکة و الروح» گفت: این کیست که من بروم نوکرش بشوم؟ یک پیغمبر اولوالعزم نمی‌رود که نوکر بشود؛ دارد امر را اطاعت می‌کند، می‌بیند این غلام اینجوری، جان‌فشانی کرده، امام هم صورت را روی صورتش می‌گذارد.



حالا آقا جان، ببین، چه‌قدر این‌ها وقتی فدای امام شدند، فدای ولایت شدند، ارزش پیدا می‌کنند؟ آقا جان، به‌قرآن، به ولایت، ما نفهمیدیم ولایت چیست؟ باید در خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پوز به خاک بمالیم، تا تقسیم‌بندی ولایت تو را زیاد کند. وجود امام، به‌قدر وجود تمام خلقت قیمت دارد. حالا شما ببین، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، می‌گوید که «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبد الصالح» پدر و مادرم به قربانتان، به چه‌کسی می‌گوید؟ به اصحاب امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید؛ چون‌که این‌ها فدای ولایت شدند، فدای علی شدند، فدای دین شدند، 



رفقا، ببین من چه می‌گویم؟ این‌ها فدای اسلام نشدند. مرتب، اسلام، اسلام درآوردید. من گفتم با اسلام مخالف نیستم، من غلط می‌کنم؛ اما ایمان با اسلام [درست‌است] حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اینجوری می‌گوید؛ راست می‌گوید یا نمی‌گوید؟ چون‌که این‌ها وقتی فدا شدند، منظورم این‌است، جزء ذات شدند. وقتی این‌ها فدای آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شدند، فدای امام‌حسین (علیه‌السلام) شدند، جزء ذات شدند. اگر امام‌حسین (علیه‌السلام)، روز عاشورا غلام را سجده می‌کند و صورت به‌صورت غلام می‌گذارد، صورت به‌صورت ذات می‌گذارد. می‌بیند این جزء ذات شد، جزء خودش شد، جزء علی شد، جزء مادرش زهرا (علیهاالسلام) شده، آن‌وقت چه‌کارش می‌کند؟ صورت به صورتش می‌گذارد. 



رفقای‌عزیز، بدانید ما بالاخره می‌میریم. باید کار کنیم، ما فدای این‌ها بشویم. اگر فدای این‌ها بشویم، آن‌وقت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) درباره ما چه می‌گوید؟ حالا ما می‌خواهیم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، نمی‌دانم ریاست به ما بدهد. توی مردم هم بگوییم ما امام‌زمانی هستیم. همین‌جور مثل حالا. اگر یکی، یک خوابی ببیند، یک‌چیزی ببیند، یک جارو به دم خودش می‌بندد و بنا می‌کند به حرف‌زدن که ما عالم رؤیا را سیر کردیم، ما خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) رسیدیم! مرد حسابی، هفده، هجده‌سال خدمت چند تا امام بودند، اهل آتشند؛ تو اگر خوابی دیدی، حالا راست یا دروغ، این‌که دیگر این‌قدر دستک و دنبک ندارد. حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو راضی است یا نه؟ یا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را دیدی، از تو راضی است؟ رضایت این‌ها را بخواه. ما داریم چه می‌گوییم؟ چرا بیدار نمی‌شویم؟ چرا ما به این حرف‌ها دلمان را خوش کردیم؟ ما داریم چه‌چیزی می‌گوییم؟ 



رفقای‌عزیز، بیایید یک‌قدری فکر کنید، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید. مگر این‌ها قوم و خویشی با کسی دارند؟ آخر، من به شما عرض می‌کنم، امام‌حسین (علیه‌السلام) با این غلام که این‌جوری کرد، چه مقصدی دارد؟ یک ارث داشت، یک دارایی داشت، چه‌چیزی داشت؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌کار را به‌واسطه چه‌چیزی کرد؟ این‌که هستی‌اش را به ولایت داد، جانش را به ولایت داد، فدای ولایت شد. وقتی شما فدای ولایت شدی، ببین، به کجا می‌رسی؟ بابا جان، «قاب قوس ادنی» چیست؟ اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به «قاب قوس ادنی» رفت، به خودش قسم، به‌توسط ولایت رفت. بیاید یک‌قدری بیدار شویم، بیا یک‌قدری فکر بکنیم، بیاید دنیا را از دلتان بیرون کنید تا بفهمید. بیاید خودمان را به این عروسک‌بازی‌ها مشغول نکنیم. من بارها گفتم: این علی‌آقای ما یک‌دختری دارد، یک بادبادک به او می‌دهد، چنان می‌دود، ذوق می‌زند که نگو. یک‌دفعه می‌بینی بادش در رفت. بابا، دنیا بادش درمی‌رود؛ مثل بادبادک می‌ماند. ما کجا می‌رویم؟ بازی دنیا درمی‌رود. به‌دینم قسم، خدا حاج‌شیخ‌عباس تهرانی را رحمت کند، می‌گفت: شخصی را صحرای‌محشر می‌آورند، اگر به همه این محشر، پشیمانی او را قسمت کنند، به همه می‌رسد. چقدر این پشیمان است؟ چه‌کار کرده که این‌قدر پشیمان شده‌است؟ امر را اطاعت نکرده‌است. اگر امر را اطاعت کرده‌بود، پشیمانی ندارد. 



من نمی‌خواهم حرف خودم را بزنم. به‌دینم قسم، آن چند وقت‌ها گفتم، گفتم: اگر الان بمیرم، من هیچ پشیمان نیستم. آن کاری که از دستم آمد، در راه مردم کردم، در ولایت کردم. اگر داشتم، دادم؛ اگر نداشتم، صبر کردم. من چرا این حرف را می‌زنم؟ می‌فهمم این‌که وسع من بود، به‌قدر وسعم اطاعت کردم. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ چرا ما فکر نمی‌کنیم و روی‌هم جمع می‌کنیم، روی‌هم که جمع می‌کنیم؟ آخر، چه فایده‌ای دارد؟ آیا دل یک بچه یتیم را خوش کردی؟ آیا دل یک بیچاره را خوش کردی؟ آیا صدقه مالت را دادی؟ آیا این ولایت که این‌همه من دارم صحبت می‌کنم، یک صدقه برای ولایت دادی؟ آیا امر ولایت را اطاعت کردی؟ والله، من در یک‌جای دیگر گفتم: ما مشاور اهل‌تسنن هستیم. اهل‌تسنن، اصول دینشان سه تا است؛ ولایت و عدالت را قبول ندارند. ما آمدیم می‌گوییم ولایت را قبول داریم. خب، ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ کجا ولایت را اطاعت کردید؟ ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ قربانتان بروم، عزیزم، اطاعت ولایت، ولایت است. فدایتان بشوم، به حرف گوش بدهید. اطاعت ولایت، ولایت است؛ نه این‌که ولایت بی‌اطاعت، ولایت باشد. این‌که ولایت نیست، باید ولایت را اطاعت کنید.



آقا جان من، شما وقتی اطاعت کردی، جزء این‌ها می‌شوی. چرا می‌گوید: «سلمان منا اهل‌البیت»؟ خب، اطاعت کرده‌است. از اطاعت به این‌جا رسیده‌است؛ اما صبر هم کرده‌است. به همین سلمان می‌گویند: ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ ببین، چه‌چیزی می‌گوید؟ می‌گوید اگر از پل بگذرد، ریش من؛ اگر نگذرد، تو درست می‌گویی. رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، اگر در حق ولایت و اطاعت هستید، یک‌چیزی به شما گفت: فلانی زرنگ نیست، چیز ندارد، [بگو] خیلی‌خب، فلانی بی‌عرضه است، [بگو] خیلی‌خب، فلانی دست و پا دار نیست، [بگو] خیلی‌خب. بابا جان من، این‌ها که دارند این حرف را می‌زنند؛ اهل یقین نیستند. اهل یقین می‌گوید تو داری درست‌کار می‌کنی، این‌ها که اهل یقین نیستند. این‌ها یقینشان مال دنیاست. یقینشان این‌است که یک خانه‌ای بسازند، دل مردم را بسوزانند. یقینشان که اطاعت نیست. اگر شما یقین داشته‌باشی، اطاعت می‌کنی. 



بیشتر ما، ولایتمان بی‌یقین است. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ من نمی‌گویم شما مثل آن بشوید که آن‌شخص رفته  . این‌ها آمدند ما را از خجالت درآوردند. به زهرا قسم، زهرا (علیهاالسلام) می‌خواهد ما را از خجالت درآورد. می‌خواهد امثال من را، امثال شما را از خجالت درآورد. آمده رفته، زره امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را پیش یهودی گذاشته، سه‌چارک پشم گرفته، این سه‌چارک پشم که گرفته، سه‌چارک هم جو گرفته، یک‌چارک آن‌را رشته است،  ، حالا یک یتیم آمده، دوباره حالا یک اسیر آمده‌است، یک‌چارک داده‌است، یک‌چارک آخر هم مسکین آمده‌است، دارد می‌دهد. 



بابا جان من، عزیز جان من، سه تا حجت‌خدا این‌جاست؛ امام‌حسن، امام‌حسین (علیه‌السلام)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)؛ خودش که ما فوق حجت است. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را می‌گوید: «خلق عظیم». من نمی‌گویم تو زهرا (علیهاالسلام) شو، این‌کار را بکن؛ مال مردم را چنگ نزن، دروغ نگو، خدعه نکن، حرام را حلال نکن. من نمی‌گویم شما اینجوری شوید، من می‌گویم شما این‌کار را نکن، برای مردم نقشه نریز، تو از ولایت دوری. آن‌ها خودشان گفتند شما مثل ما نمی‌شوید؛ اما این‌کار را که می‌توانی نکنی، این‌کار را که می‌توانی بکنی، انصاف داشته‌باش. تو بیا خودت را شبیه این‌ها کن. یک عیدی می‌آید، یک ایامی می‌آید، یک‌وقت می‌آید، دل یک‌نفر را خوش‌کن. چرا می‌گوید تشبه به کفار، جزء کفار هستی، حرام است. بیا تشبه به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) پیدا کن. خانم‌عزیز، تو که این‌همه طلا داری، دستت است، این‌همه طلا گردنت است، یک بچه سید، یک بچه یتیم، هم امشب، شب عروسی‌اش است. برو یک‌دانه از این انگشترهای طلا یا یک النگو را دست بچه یتیم کن، تا ثابت بمانی. همین‌جوری که توی مجلس آمدی، دل آن‌ها را سوزاندی، شب توی خانه‌ات می‌ریزند، چاقو، چاقویت می‌کنند طلاهایت را می‌گیرند. دیگر خواب را از سرت می‌گیرند. نکردی که آنطور شد. همین‌جوری رفتی دل این زن‌های بنده‌های خدای ندار را آتش زدی، دل تو را آتش می‌زند، دیگر می‌ترسی توی آن خانه بمانی. صدقه این‌را ندادی. 



والله قسم، یکی از رفقا به‌من گفت: یک زن بود خیلی طلا داشت. مرتب دست‌هایش را توی تاکسی‌ها و ماشین‌ها همچنین می‌کرد. یکی از این راننده‌ها این‌را سوار کرد، بیرون برد، همه طلاهایش را از او گرفت، هیچ کارش هم نداشت، گفت: چقدر دل مردم را سوزاندی؟ حالا بسوز. بفرما، اگر من می‌گویم، با تجربه می‌گویم. تو امروز می‌خواهی مجلس بروی، رویش حساب بکن. یکی از رفقای‌عزیزم که مانند تخم چشمم او را می‌خواهم، آمده می‌گوید: فلانی، چه‌کار کنم؟ گفتم: اگر خانمت طلا دارد، یک‌قدری پی‌اش بکن، نه این‌که پاتختی همه طلاها را پی‌اش کنی، همه‌جور مردم می‌آیند، می‌سوزند. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ گفتم: ببین، عروسی برای میمنت داشته‌باشد، مبادا دل کسی را بسوزانی. آقا جان من، اگر دل کسی را بسوزانی، دلت می‌سوزد، دل تو را می‌سوزانند. دل کسی را نسوزان. ما داریم چه‌کار می‌کنیم؟ این رفته‌بود، به خانمش گفته‌بود. این‌قدر خوشحال شده‌بود. پسر یکی از علمای گوینده‌های ممتاز این شهر است، خودش هم خیلی درسش بالاست. حرف را شنید. چرا؟ آقا جان، من به او گفتم: عزیز من، من تو را می‌خواهم، اگرنه من فضول تو که نیستم. گفتم: این‌ها که به تو دادند، یک‌قدری مخفی کن، مردم را آتش نده. امروز بد موقعی شده، امروز فلان دختر که می‌آید این بساط را می‌بیند، می‌سوزد. خودت یک‌مرتبه می‌سوزی نمی‌فهمی از کجا خوردی. من دارم به تو می‌گویم. این‌قدر این بنده‌خدا خوشحال شد، گفت: خدا، سایه مثل شما را از سرما کم نکند. عزیز من، قربانتان بروم، آرام بگیر!



یا علی







شجره توحید

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم 



العبد المؤید، رسول المکرم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و أصحاب‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



  رفقای‌عزیز! بارها گفتم [که] یک‌چیزهایی خیلی قُلاست [یعنی آسان است]؛ امّا مزدش خیلی هست؛ امّا همّتش کم است؛ این‌هم کارش خیلی قُلا و آسان است؛ امّا همتش کم است. مثلاً شما یک‌دانه سلام این‌طوری به امام‌حسین (علیه‌السلام) بدهی، ثواب یک زیارت به شما می‌دهد، این‌را باید یقین کنید. این‌همه راه می‌روی، خدا موکلان هر زمانی را لعنت کند، الآن که نمی‌توانیم برویم قبر آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیارت کنیم؛ امّا این‌قدر این‌ها کرامت‌شان ابعاد دارد؛ همیشه برای یک مؤمن راهی گذاشتند، می‌گوید: اگر قبر من را نگذاشتند بیایی، یک سلام به‌من بده! امام‌حسین (علیه‌السلام) به یک سلام قانع است! رفقای‌عزیز! این‌را من می‌گویم که ان‌شاءالله امیدوارم که همّت داشته‌باشید. 



  یک شخصی بود [که] در گمرک آمد، یک‌نفر از این سنّی‌ها خیلی ایشان را زد، [او را] زد و گفت: برو به علی بگو! این [شخص] دیگر [از] اوّلش باید [به] کاظمین بیاید و از آن‌جا به سامرا برود، باید [به] کربلا برود و [به] نجف برود؛ این قاعده‌اش است که آقایان که زوّار هستند، بهتر از من می‌دانند؛ چون‌که اگر [غیر از این‌طور] بروند؛ شاید که توهین به آقا امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) [و] آقا امام‌هادی (علیه‌السلام) بشود. باید آن‌جا [در کاظمین] قبر آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) و امام محمدتقی (علیه‌السلام) را زیارت کنند، بعد [به] سامرا [برای زیارت امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام) و امام‌هادی (علیه‌السلام)] بروند، بعد [به] کربلا بروند [و] بعد [به] نجف بروند. این [شخص] یک‌سره [به] نجف رفت [و] گفت: علی‌جان! کتک‌ها که خوردم داری می‌بینی، آن‌ها هیچ‌چیز؛ امّا [این‌که آن سنّی] گفت: برو به علی بگو؛ خیلی من را رنج می‌دهد. [دارد] می‌گوید؛ یعنی شما نمی‌فهمید [و] نمی‌دانید. ببین آقاجان! چقدر این آدم به امامِ خودش اطمینان داشت [که می‌گوید امامم] می‌داند، می‌گوید من را رنج می‌دهد [که] این حرف را به‌من زده‌است. یک‌قدری فکر کنیم، یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم. ببین چه‌جور امام‌شناس است، می‌گوید: من را رنج می‌دهد [که آن سنّی] می‌گوید تو نمی‌فهمی! تو نمی‌دانی! خلاصه بیتوته کرد؛ یک‌دفعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به او گفت که من کاری به او ندارم، گفت: یا علی! چرا؟ گفت: حق به گردن من دارد. این مطلب را دو جور علمای‌اعلام، مروّج احکام نقل کردند؛ حالا هر دو جورش را من می‌گویم. یک‌جور نقل کردند [و] می‌گویند که این آدم یک‌وقت پُستش کنار شریعه [فرات] بود، یک‌نگاه به این شریعه کرد [و] گفت: حسین! یک‌قدری از این آب به تو می‌دادند، چطور می‌شد؟! اشکش جاری شد. یک‌روایت داریم، می‌فرمایند که نه! [این‌شخص] آمد برود، یک سلام به آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داد. [امام] گفت: این حق به گردن ما دارد، ما فعلاً کاری [با او] نداریم! وقتی‌که این [شخص از کربلا] برگشت، اتفاقاً پُست همان [شخص سنّی] بود. [به او] گفت: [آیا آن حرف را] به علی گفتی؟ گفت: آره! گفت: چه‌جور شد؟ گفت: علی (علیه‌السلام) این‌جور گفت [ماجرا را برایش تعریف کرد، آن سنّی] گفت: قسم به کسی‌که جان همه عالم به قدرتش است! آن‌موقع که من سلام دادم یا این حرف را زدم، هیچ‌کس [آن‌جا] نبود. ایشان شیعه شد. حالا آقایان ببینید یک سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) دادن، یک سلام به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دادن [چه اثری دارد]، چرا کوتاهی می‌کنید؟!



  ما باید یقین به این حرف داشته‌باشیم، یقین خیلی کارساز است، والله! عبادت کارساز نیست. رفقای‌عزیز! نماز کارساز نیست! روزه کارساز نیست! حجّ کارساز نیست! حالا نگویید [که] ایشان با نماز بد است و کافر شده! هر چه می‌خواهید بگویید، این‌قدر پوستِ من کُلُفت است که اگر هر چه بگویید، من همان راهی که [دارم] می‌روم را می‌روم. ببینید چه می‌گویم؟ چرا کارساز نیست؟ یقین کارساز است. الآن یک‌روایتی خدمت آقایانی [که] تشریف نداشتند، [سایر] آقایان بودند، من نقل کردم:     شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] عرض کرد: فلانی خیلی آدم خوبی است! [امام] گفت: چه خصوصیاتی دارد؟ گفت: دائم روزه است، این یک، همیشه نماز می‌خواند، چه نمازی؟! نماز شب، نمازهای نافله، دلش به پشتش چسبیده، خیلی از عبادت فرسوده شده، خدا خدا می‌کند. گفت: عقلش چه‌طوری است؟ ببین هان! [این] یعنی‌چه؟ یعنی آیا این‌کار را از روی عقل می‌کند یا نمی‌کند؟! اصل عقل است! عقل یعنی‌چه؟ یعنی ولایت. ولایت یعنی‌چه؟ یعنی اطاعت. اطاعت یعنی‌چه؟ یعنی یقین به این حرف.



  من قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، بیایید یک‌قدری از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهید [که] ما این حرف‌ها را یک‌قدری معنی‌اش را بفهمیم، عصاره‌اش را بفهمیم، حرف که خیلی زده می‌شود، شما این کتاب‌ها را ببین! چقدر روایت و حدیث درونش است. همه آقایان هم می‌دانند، بهتر از من هم می‌دانند؛ امّا چرا این‌قدر ما عقب افتادیم؟ یقین نداریم. من امروز قول دادم به شما که از شجره توحید صحبت کنم. یکی از رفقای من، راجع‌به این قسمت فرمایشی فرمودند، من می‌خواهم یک‌قدری به عقل خودم عصاره‌اش را بگویم؛ اگرنه خیلی نقل شده‌است. آیا عصاره این [روایت] چیست؟ اگر ما روایت و حدیث را، عصاره‌اش را نفهمیم، یک‌چیزی خواندیم؛ همین‌طور که خواندند؛ خواندند و نفهمیدند، گفتند و نفهمیدند؛ جداً من می‌گویم. حالا من ثابت می‌کنم. همین آقایی که دارد این روایت را می‌خواند، ببین خودش چطور است! همان آقایی که این روایت‌ها را دارد نقل می‌کند، ببین چطور می‌گوید! 



  یکی از اساتید حوزه، نه یک‌نفر که بگوییم که [یک فرد عادی است]، یک‌وقت ما یک‌جایی بودیم، مهمان بودیم، این [شخص] این‌قدر به‌اصطلاح خودش، [به] اصطلاح خودش علم دارد، علم دارد و علمش بالاست، یکی از اهل‌علم بود؛ به‌من گفت: یک سؤال از ایشان بکن! سؤال کردیم که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با ما چه فرقی دارد؟ خیلی با شهامت، نه این‌که، همچین با شهامت [گفت: خدا] تکلیف را معلوم‌کرده، [در قرآن] گفته: «بشرٌ مثلکم»: آن [یعنی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] هم مثل ماست! گفتم: حاج‌آقا! من یک سؤالی از شما دارم،(این‌قدر این متکبّر بود [که] نگفت بفرمایید! همچنین کرد: یک‌قدری سرش را تکان داد.)  گفتم؛ [این‌که خدا] گفته: «بشرٌ مثلکم» یعنی مثل شماست؟! یک‌قدری سرش را بیشتر تکان داد. گفتم: [آیا] به شما وحی می‌رسد؟ نه، [آیا] به شما گفته «إنّ الله و ملائکته و یصلّون علی النّبی یا أیها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیما» [آیا باید] کل خلقت بیاید تسلیم شما شود؟ یا آقا! این‌که جبرئیل به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نازل می‌شود، این‌را که قبول داری که! [آیا] به تو جبرئیل نازل می‌شود؟ نه! [آیا] وحی به تو نازل می‌شود؟! نه! [آیا] قرآن به تو نازل‌شده؟ نه! [آیا] تو علم اوّلین تا آخرین [را] داری؟ نه! پس چرا [این حرف را] می‌گویی؟! [به او] گفتم: چیزی که نمی‌دانی چرا می‌گویی؟! آقا! این [استاد حوزه] را می‌گویی، دست و پایش را جمع کرد و آن بنده‌خدا هم [که] بنا بود [و] این‌را آورده‌بود؛ یک کارهایی داشت و [اصلاً] متوجه نشد [که] ما با این [استاد حوزه] این‌طوری بحث کردیم. آقا! ماشینش را سوار شد و رفت. این یک. ببین حالا! این‌قدر این آقا روی خودش حساب می‌کند [که] خودش را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حساب کرده!



  والله! دین غریب است! به‌قرآن! زهرا (علیهاالسلام) غریب است، به‌قرآن! علی (علیه‌السلام) غریب است، غربت این‌ها، این‌ها هستند. حالا این‌ها خوب‌ها هستند، شما حسابش را بکن، ببین تمام عالم کافرند [و] ضد علی (علیه‌السلام) هستند، ضد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند، حالا ما چهارتا خوب‌ها، چهارتا خوب‌ها، که یکی از اساتید حوزه است، خب بیا، این‌چه می‌گوید! حالا این از این، حالا از این‌چه چیزی عمل می‌آید؟!   یکی از این منبری‌ها که اسمش را نمی‌آورم، [می‌گویند] خیلی ولایتی [است]، تا می‌گویی، می‌گویند: فلانی خیلی ولایتی، ولایتی، ولایتی [است]! تا اسمش [را] می‌آوری معروف است. ایشان دارد به یک‌طوری زندگی می‌کند [که] همه‌اش دَم از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) می‌زند، همه‌اش دَم از امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌زند، ایشان معروف شده [است]. نمی‌خواهم طوری حرف بزنم که ایشان شناخته شود. ایشان در صحبت‌هایش، وقتی‌که صحبت می‌کرده، والله! آدم [نمی‌خواهد او را ببیند] یک درویشی بود [که] ما با او مشهد بودیم، من خیلی احترامش می‌کردم. یک‌نفر بود، به این درویش یک‌حرفی زد [و] یک توهینی به او کرد، [درویش] به آن‌شخص گفت که من توی باغ رفتم [و] خودم را [به دار] بستم، می‌خواستم خودم را خفه کنم. آن شخصی که یک توهینی به این [درویش] کرد، گفت: چرا؟ گفت: می‌خواستم مثل تو را نبینم!. راست‌راستی آدم این‌ها را نمی‌خواهد ببیند، توی باغ برود و خودش را مثل همان درویش به دار بزند. حالا این آقا، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را مثل یکی از دخترهای آقایان قرار داده [است]. آخر باباجانِ من! تا چه‌موقع تملّق می‌گویی [که] یک لقمه نان می‌خوری؟! مشرک به خدا! چه‌چیزی تو می‌گویی؟! چه‌کار داری می‌کنی؟! والله! آن‌زن، آن خانم هم راضی نیست [که این حرف را می‌زنی]؛ چون‌که می‌فهمد این [شخص] دارد دروغ می‌گوید، این [صفت] ها را هم ندارد، این [دختر] ی که تو گفتی [آیا] احکام به این نازل‌شده؟! اینی که تو گفتی «اُمّ‌أبیها» است؟! این کسی‌که تو گفتی علم اوّلین تا آخرین را دارد؟! این کسی‌که تو گفتی ناموس خداست؟! این کسی‌که تو گفتی دعا نکرده، ستون‌های مسجد همه از جا حرکت کردند؟! این کسی‌که تو گفتی «علمُ الله» است؟! والله! آدم دلش خون‌است، بفرما! حالا اگر من می‌گویم، درست می‌گویم.



  رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم جلوی پایتان را بگیرید! من به بعضی‌ها می‌گویم [اما] باز جلوی پایش را نمی‌گیرد، من نمی‌دانم پایش لَق است؟! چه‌طوری است؟! والّا! هر چه به او می‌گویی! دوباره یک‌جای دیگر می‌رود، من به قربانش بروم، فدایش شوم، خیلی به گردن من حق دارد، راست‌راستی که حق دارد! در هر قسمتی حق دارد؛ امّا خب دلم می‌سوزد؛ [چون] می‌فهمم، باباجانِ من! به تو می‌گوید: مؤمن از یک‌جا دو دفعه گزیده نمی‌شود؛ چند دفعه تو را گزیدند [و] دوباره می‌روی؟! آخر این بدن تو چه‌طوری است؟ ضد زهر است؟ دوباره می‌روی [و] دوباره گزیده می‌شوی! قربانت بروم، نمی‌خواهد جایی بروی؛ حواست جمع باشد!   حالا می‌دانی [که] چرا به تو می‌گویم [هر جایی] نرو؟ [شما] این آقا را هر وقت دیدی، از او بدت می‌آید؛ امّا اگر نرفته‌بودی، این‌را یک‌آدم ولایتی می‌دیدی؛ [به خاطرِ] این‌است، من محضِ این می‌گویم [که هر جایی] نرو! می‌دانم شما که من خدمت‌تان بودم، دیگر بی‌انصافی است [که] من بگویم شماها سُر می‌خورید، نه؛ امّا می‌خواهم به آن‌آقا بدبین نشوی. ببین من تا کجا را دارم می‌خوانم! والله! نمی‌خواهم به آن‌مرد بدبین باشید! بگذار توی همان لاک خودش باشد.



  حالا بنا شد، ما قول دادیم [که از شجره توحید صحبت کنیم]، إن‌شاءالله به یاری خدا که روایت صحیح داریم، حالا من شاید یکی پس و پیش بگویم؛ امّا این‌ها یکی هستند. ما یک شجره توحید داریم، ریشه‌اش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، ساقه‌اش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، میوه این [شجره] قرآن است، برگ این [شجره] شیعه‌ها هستند.   خب، چرا می‌گوید [شیعه‌ها] برگ هستند]؟ [چون] برگ میوه را حفظ می‌کند! این درخت را حفظ می‌کند؛ یعنی اگر درخت برگ نداشته‌باشد، زیبایی ندارد. خب چرا؟ پس اگر این‌طوری است، آقاجان من! شما می‌توانید به‌من اعتراض کنید [و] بگویید که این [برگ؛ یعنی شیعه درخت را] حفظ می‌کند یا ولایت [آن‌را] حفظ می‌کند؟! یا خدا [آن‌را] حفظ می‌کند؟! یا قرآن [آن‌را] حفظ می‌کند؟! می‌توانید به‌من اعتراض کنید. حالا من جواب اعتراضت را می‌دهم.   اگر یک خیمه‌ای زدند [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تویش است، امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» یعسوب‌الدین، امام‌المبین یا حضرت‌زهرا، صدیقه‌طاهره (علیهاالسلام)، امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، مثل همان حدیث کساء، عباء قیمت دارد یا این‌ها [یعنی پنج‌تن]؟! یا آن چادر قیمت دارد یا این‌ها [یعنی پنج‌تن]؟! اگر ما می‌گوییم [که برگ آن‌را] حفظ می‌کند؛ [چون] برگ به منزله یک چادر است، اصلِ [درخت] میوه‌اش است و ریشه‌اش است و ساقه‌اش است. این حرف را زدم که شیطان در دل شما هیجانی پیدا نکند؛ پس اگر می‌گوید برگ این‌طوری حفظ می‌کند، این‌طوری است؛ مثل یک چادری [است] که [آن‌را] حفظ کند.



  روایت دوم: امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید، به دوستانش، به شیعه‌هایش می‌گوید: یک‌کاری بکنید که باعث زینت ما باشید! زینت یعنی‌چه؟! زینت یعنی‌چه؟ قربان‌تان بروم، عزیز من! زینت یعنی‌چه؟ خب برگ درخت هم زینت است.   حالا اگر می‌گوید امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ساقه [درخت] است؛ اگر [شما] رعیت نیستید، آدم فهمیده همه‌چیز [را] می‌داند، من یک پاره‌وقت‌ها گفتم؛ گفتم این آقا که مهندس شده، اگر درس دکتری هم می‌خواند، دکتر می‌شد. اگر می‌رفت [و] درس طلبگی می‌خواند، خدای‌نخواسته مرجع‌تقلید می‌شد؛ مغز، یک مغزی است [که] پیشرفته است؛ امّا مثل من خِنگ نیست، من خنگ هستم، راست‌راستی من در مقابل شماها خِنگ هستم! حالا اگر می‌گوید [که] این [شیعه] برگ [درخت توحید] است، آقای‌مهندس فلانی! باید جدا نشوی. من یک برگ درخت کَندم [و] دیدم [که] یک شیره‌ای دارد [و] این شیره‌اش به ساق درخت [وصل] است؛ گفتم: اَی به‌قربانت بروم! اِی پیغمبر! ای امیرالمؤمنین! ببین شیره‌اش به این ساقه درخت [وصل] بود. [پس] باید جدا نشوی! اگر یک پوست درختی را این‌طوری، یک‌قدری جدا کنند، بالایش خشک می‌شود. باباجان! عصاره این روایت این‌است. من دلم می‌خواهد توجه بفرمایید! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، اگر این پوست درخت را جدا کنی، یک قسمتی‌اش را؛ آب به آن بالای درخت نمی‌رسد [و] خشک می‌شود؛ وقتی [درخت] خشک شد، باید [آن‌را] سوزاند.   خدا اوّلی و دوّمی را لعنت کند! ولایت را از مردم جدا کردند، گفت: «حَسبنا کتاب‌الله» تمام‌شان خشک شد، تمام پیروان‌شان خشک شد. چرا؟ جدا کرد، ولایت را جدا کرد. چرا می‌گوید [که] تمام گناهان عالم، گردن عمر است؟ ولایت را جدا کرد؛ قربان‌تان بروم، عصاره‌اش این‌است. دیگر چه‌کسی می‌توانست بگوید امام‌حسین (علیه‌السلام) امام است؟! رفتند امام‌حسین (علیه‌السلام) را به یک جرم کافری کشتند، عمر کرد! چرا؟ ولایت را جدا کرد.



  حرف ولایت می‌زنند؛ امّا از ولایت جدا هستند. مثل آن آقایانی که بعضی‌ها یا عوام یا غیر امام، حرف ولایت را می‌زنند؛ امّا می‌بینی که نه، ولایت را اطاعت نمی‌کنند.   اصل، اطاعتِ ولایت است! اگر ولایت را اطاعت کردی، ولایت را اطاعت کردی، شما چیز می‌کنی، ولایت داری! اگر [اطاعت] نکردی که ولایت نداری! حالا ببین یک [شخصِ] بی‌ولایت یک حرف‌هایی می‌زند؛   این هارون خدا عذابش را زیاد کند! یک‌روز این ندیمه‌هایش را به‌قول ما گفتنی، این دور و بری‌هایش [یعنی اطرافیانش] را جمع کرد، آن تملق‌گوها را [جمع کرد]، یک قسم کبیره خورد [و] گفت که هر فضیلتی، فضائلی از علی دارید بگویید، آزاد هستید [و] من هیچ کارتان ندارم! وقتی قسم خورد، این‌ها بنا کردند از معجزه، از فضائل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتن، همه که گفتند، گفت: من [هم] یک فضیلت دارم، یک معجزه دارم [که] هیچ‌کدام‌تان نگفتید، گفتند خب خلیفه! بگو [ما] ببینیم. آخر این رؤسا یا حُکماء یا خلفاء یک کارهایی که برایشان ضرر دارد، این‌ها را یک‌قدری جلویش را می‌گیرند. آمدند به هارون گفتند که خلیفه! یک‌نفر است [که] همه‌اش به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) سَبّ می‌کند [یعنی دشنام می‌دهد]، بالأخره حالا [زمانِ] خلیفه چهارم است [و] این سَبّ‌کردن می‌ماند و برای شما درست نیست. فوری [هارون] گفت: او را بگیرید! [او را گرفت] و آورد [و] زندانش کرد. به این‌ها [یعنی ندیمه‌هایش] گفت که آن‌کسی‌که چند وقت پیش من زندانی‌اش کردم، می‌دانید [کیست]؟ گفتند: آره. گفت: دیشب خواب دیدم [که] پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، گویا با حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) تشریف آوردند، این مردی که سَبّ به علی (علیه‌السلام) می‌کرد، او را آوردند، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او [گفت] که سَبّ به علی (علیه‌السلام) نکن! چرا سَبّ به علی (علیه‌السلام) می‌کنی؟ گفت: [این‌کار را] می‌کنم! گفت: من پیغمبر خدا هستم، امر می‌کنم [که این‌کار را] نکن! گفت: می‌کنم، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: علی! سزایش را به او بده! هارون دارد [این جریان را] می‌گوید! [هارون] گفت: ناگهان [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: ای سگ! برو! من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم [که] یارو توی زندان سگ [شده] است؛ [شما هم] بیایید [و] ببینید! بفرما! ببین [هارون] دارد چه‌چیزی می‌بیند! چه‌چیزی نقل می‌کند! آن‌وقت این [هارون] چه‌کار می‌کند؟ امام را می‌کشد، چرا؟ [چون] از شجره توحید جداست، برگ شجره نیست.



  آخر آقایان! من به شما بگویم: ما دو شجره داریم، یک شجره توحید، یک شجره خبیثه، این [هارون] جزء شجره خبیثه است؛ یعنی جزء عمر و ابوبکر است؛ چون‌که [عمر] گفت: «حَسبنا کتابُ‌الله» [و] از شجره [توحید] جدا شد. این هارون هم از شجره [توحید] جداست. من یک نقل دیگر هم بکنم، یک‌روایت دیگر هم بگویم. ببین چه چیزهایی این‌ها می‌دیدند!   یک‌نفر آمد [و] گفت که من زینب هستم، باز آمدند به هارون گفتند [که] یک زن است [که] می‌گوید من زینب هستم، هر کاری‌اش می‌کنیم، می‌گوید من زینب هستم، آخر تو چطور زینب هستی؟ [گفت:] من هر به چند سال [یک‌بار]، برادرم حسین یک‌دستی روی سرم کشیده [و] من یک‌دفعه به یک‌شب، موهای سرم می‌ریزد و خلاصه من جوان می‌شوم. حالا پیش موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) [آمد و] گفت: یابن‌عَمّ! یک زن هست [که] این‌طوری می‌گوید، [امام] گفت: گوشت و پوستِ ما خانواده به درنده‌ها حرام است، او را توی باغ‌وحش بِبَر، اگر او را خوردند دروغ می‌گوید. اگر راست می‌گوید که عمه من است. تا او را دَم باغ‌وحش بردند، گفت: من دروغ گفتم، من خلاصه یک دکّانی باز کردم. (مثل همین‌ها که امام‌زمانی می‌شوند [و] دکّان باز می‌کنند، حرف‌هایی می‌زنند [و] یک عدّه‌ای را [هم] گول می‌زنند؛ باباجان! مشرک نشو. قربانت بگردم، والله! خدا یک لقمه نان برایت می‌رساند!)  پیش موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) آمد، گفت: این زن می‌گوید خودش [یعنی خود امام (علیه‌السلام) داخل باغ‌وحش] برود، حالا ببین خودش می‌خواهد خودش را رسوا کند. [هارون] دستور به این شیربان‌ها داد [و] گفت: تمام شیرها و ببرها را وِل [یعنی رها] کنید! زنجیرها را از گردن‌شان بردارید و [آن‌ها را] وِل کنید و یک نردبان گذاشت و آقا موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) توی باغ‌وحش رفت، دید تمام این‌ها آمدند [و] به پاهای آقا پوز می‌مالند و دُم تکان می‌دهند؛ بعد دید رسوا شد و حالا جمعیت آمدند [و] دارند نگاه می‌کنند، گفت: یابن‌عَمّ! بیا بالا! تا [امام] می‌خواست بالا بیاید، دید یک شیری یک‌قدری دوید و یک‌چیزی به موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) گفت. [هارون] گفت: یابن‌عَمّ! آن [شیر] چه‌چیزی گفت؟ گفت که این شیر پیر بود، به‌من گفت: ای حجت‌خدا! من، این جوان‌ها [یعنی شیرهای جوان] می‌آیند [غذا] می‌خورند [و] من گرسنه می‌مانم، تو دستور بفرما [که] من سیر بشوم. [امام] گفت: من به آن جوان‌ها گفتم: وقتی غذا آوردند، [شما] نخورید [تا] این [شیر پیر] بخورد، [بعد شما] بروید [و غذا بخورید. هارون] خبیث فوراً اجازه غذا داد. وقتی غذا آوردند، همه آن‌ها آن‌جا رفتند، چُنده [زانو] زدند، نشستند، شیر پیر [غذا] خورد، سیر که شد، [شیرهای جوان] رفتند [و غذا] خوردند. خدا می‌داند [که] من چه‌قدر دلم خون‌است!   بابا! حیوان امر امام را اطاعت می‌کند، [اما] ما [اطاعت] نمی‌کنیم، صاف نمی‌کنیم، خلاصه [به شما می‌گویم]. نمی‌گویم حالا همه را اطاعت نمی‌کنیم، من می‌بینم که این راست‌راستی ببین چه‌طور است! این [حیوان] امر را اطاعت کرد، گرسنه می‌ماند [و] نمی‌رود [غذا] بخورد، امر امام را اطاعت می‌کند.



  حالا ببین این‌ها می‌بینند [و] می‌دانند؛ چون‌که از شجره توحید جدا هستند. این‌ها مثل این‌است که خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! خدا او را بیامرزد! می‌گفت: خدا این سُنّی‌ها را ساییده، به دوست‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) 

ساییده [است]، این‌ها عبادت می‌کنند و پاک هستند. روح که از بدن‌شان بیرون برود، نجس هستند. ساییده‌شدن و عبادت‌هایشان را، همه را به شیعه‌های امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌دهند؛ چون‌که برای آن‌هاست، این‌ها [یعنی اهل‌تسنن] برگ توحید نیستند، برگ شجره خبیثه هستند. آخر ما دو شجره داریم: یک شجره توحید داریم که ریشه‌اش پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، ساقه‌اش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، میوه‌اش قرآن است، برگش هم شیعه‌ها هستند.   قربان‌تان بروم، مواظب باشید [که] جدا نشوید! آن شجره خبیثه هم عمر است. 



اگر شَرَف می‌خواهید، اگر انسانیت می‌خواهید، اگر علم می‌خواهید، اگر به معراج می‌خواهید بروید، اگر در آسمان می‌خواهید تصرف کنید، اگر آرامش می‌خواهید، اگر بهشت می‌خواهید، اگر فردوس می‌خواهید، اگر واقع می‌خواهید با این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] بنشینید، بیایید این‌ها را اطاعت کنید [و] خودتان را از درخت شجره جدا نکنید.   حالا چرا جدا می‌شوید؟ دلیل جداشدن چه‌چیزی است؟ الآن این آقا مهندس می‌خواهد بگوید [که] چرا جدا می‌شویم؟ چه کنیم [که] جدا نشویم؟ چه‌کار کنیم [که] جدا نشویم؟ خودت نمی‌خواهی جدا شوی، دنیا جدایت می‌کند، هوا و هوس جدایت می‌کند، همان خیالی که گفتی توی دلت می‌آید، جدایت می‌کند، تجدّد جدایت می‌کند، تکبّر جدایت می‌کند، خودخواهی جدایت می‌کند، تو جدا می‌شوی! او [یعنی شجره توحید] جدایت نمی‌کند.



  آن [شجره] می‌خواهد [که تو جدا نشوی]، «هل من ناصر» دارد می‌گوید، توحید «هل من ناصر» می‌گوید، خدا دارد «هل من ناصر» می‌گوید، خب این حرف کفر است؛ امّا نه [کفر] نیست، چرا به موسی می‌گوید یا موسی! نعمت‌ها [ی] من را به این‌ها بگو [تا] با من رفیق شوند؟   [خدا] دارد «هل من ناصر» می‌گوید! امام‌حسین (علیه‌السلام) «هل من ناصر» می‌گوید، می‌گوید: بیایید من را یاری کنید؛ یعنی دین من را یاری کنید، دین جدّ مرا یاری کنید، بیایید این‌طرف [تا] نسوزید! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «هل من ناصر» می‌گوید. چرا؟ من این‌ها را می‌گویم [که] یک‌قدری با این‌ها آشنا شویم،   حالا که جبرئیل آمده [و] می‌گوید: یا محمد! بهشت برای تو زینت شده، ملائکه‌ها همه صفّ کشیدند، بهشت دارد انتظار تو را می‌کشد، می‌گوید: یا جبرئیل! با اُمّت من چه [کار] می‌کنی؟ یک‌چیز [ی] بگو [تا] دل من خوش بشود.   ببین چه‌قدر این‌ها به‌فکر ما هستند! باباجان! ما کجا داریم می‌رویم؟! آخر ما سر سفره این‌ها نشستیم. مگر در حدیث کساء ندارد که همه خلقت را به‌واسطه شما خلق کردم؟! بی‌عاطفه‌ها! همه سرِ سفره این‌ها نشستیم. والله! یکی من را مهمان کند، تا زنده‌ام ممنونش هستم، بلند می‌شوم [و] به او دعا می‌کنم. آخر کجا می‌روید؟ کجا رفتید؟ همه‌اش روضه می‌روند، آن‌آقا روضه می‌رود. خیلی‌خب! کجا می‌روی؟ آن [شخص] از ما توقع دارد، حالا نیم‌ساعت آن‌جا می‌رویم، نیم‌ساعت هم [آن‌جا می‌رویم]، روضه رفت! آره! خب خانمش [به او] می‌گوید: کجا رفتی؟ [می‌گوید:] روضه می‌روم. آن‌هم می‌رود [و] یک‌قدری به همین حرف‌ها گوش می‌دهد. همین آقا که روضه می‌رود، سینما هم می‌رود! همین آقا تئاتر هم می‌رود! پس چه فرقی دارد؟!



  آخر روضه یعنی‌چه؟ روضه یعنی ما جمع شویم [و] بگوییم که بابا! این‌ها ظالم بودند، بیایید جمع شوید [و] برای مظلومیت این‌ها گریه کنیم. آقا! تو خودت ظالمی! من بی‌رودربایستی کردم [و گفتم]، هر چه می‌خواهید بگویید. تو خودت ظالمی! ظالم! کجا می‌روی؟ آخر روضه یعنی‌چه؟ همین آن‌جا نشسته‌بود و یک ریاستی می‌کند و بنشین و بلند شو و یک آش و پلویی هم درست کرده‌است و این آقا هم می‌رود. بابا! [حالا] نگو [که] این [حاج‌حسین] گفت روضه نرو! اگر مجلس روضه باشد، جبرئیل [و] ملائکه‌ها اجازه می‌گیرند [و به آن‌جا] می‌آیند؛ اگر [مجلس] تمام شود، پرهایشان را به این سینه‌ها [ی دیوارها] می‌مالند؛ امّا چه سینه‌ای؟ سینه‌ای که بخار ولایت به‌قول ما عوام‌ها، به این سینه‌های دیوار مالیده شده‌باشد، بال‌شان را به ولایت می‌مالند. توجه بفرمایید! بالش را به کجا می‌مالد؟ بالش را به ولایت می‌مالد. جبرئیل با ولایت آمده، با اسم علی (علیه‌السلام) از سی‌هزارسال راه آمده، حالا هم بالش را [به دیوارها] می‌مالد، یا [این‌که] بالش را به جنایت بمالد؟! جنایت‌کار! چه‌چیزی فروختی؟! این‌قدر گران فروختی؟! چه‌کار کردی؟! روضه می‌گیری؟! آره! حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) هم [آن‌جاست]؟! خاله خواب دیده [که] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آن‌جاست! یک بازی‌هایی هم در می‌آورد. آره، آره تو بمیری! به‌قرآن مجید! می‌فرماید:   یک عدّه‌ای هستند [که] اعمال‌شان «هَباءً مَنثورا» [است]؛ یعنی به‌دست نمی‌آید.   باباجانِ من! عزیزجان من! اوّل تو شناخت زهرا (علیهاالسلام) را داشته‌باش؛ اگر شناخت زهرا (علیهاالسلام) داری، نمی‌گویی با دختر فلانی به آن می‌زنی [یعنی نمی‌گویی که دختر فلانی مثل حضرت‌زهراست]، آتش گرفتم! دلم برای این می‌سوزد والاّ، این بیچاره دیدم [که] یک گلیم توی خانه‌اش افتاده [و] به یک‌جوری دارد سر می‌کند [یعنی زندگی می‌کند]، ببین دارد چه می‌گوید؟!



  سه چیز است که در عالم گفته نشده: یکی قرآن است [که] گفته نشده، مغزی نبود که قرآن را بفهمد، ما لیاقتش را نداشتیم. یکی ولایت [است و] یکی خداست؛ این‌ها توأم به‌هم هستند. اوّل زهرا (علیهاالسلام) را بشناس!   یک زهرایی که هر موقعی جبرئیل نازل‌شد، به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: سلام خدمت زهرا (علیهاالسلام) برسان! حبیبه من را سلام برسان! این [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] «سلام‌الله‌علیها» است.   ای تملق‌گو! به چه‌کسی «سلام‌الله‌علیه» می‌گویی؟! هفتاد زنا پایت نوشت. مگر دروغ را نمی‌گوید؟! قرآن را قبول داری؟! قرآن می‌گوید: یک‌دانه دروغ هفتاد زنا پایت می‌نویسد! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! به او گفتم: آقا! تو زنا را گفتی [که] کفر به خداست، یک دروغ را این‌جور می‌گویی؟! گفت: بدتر از این‌است [که زنا کند]، مشرک است! روز قیامت هم که سر از خاک در می‌آورد، به پیشانی‌اش نوشته: «هذا مشرک» بفرما! به آن‌آقا «سلام‌الله‌علیه» می‌گوید، اگر تو جبرئیل باشی، تو به آن سلام کرده‌باشی! وگرنه خدا [و] جبرئیل به این‌شخص سلام نداد.   باباجان! من حرفم این‌است [که ما] زهرا (علیهاالسلام) را بشناسیم، زهرا (علیهاالسلام) عصاره خلقت است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: اگر زهرا (علیهاالسلام) نبود، خدا ما را خلق نمی‌کرده. زهراشناسیِ ما هم مثل عمر می‌ماند. خدا عمر را با ابوبکر لعنت کند! آمدند به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفتند [که] ما می‌خواهیم دختر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را ببینیم،   [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] اجازه گرفت، گفت: بیایید، چرا به آن‌ها راه داد؟ [اما] به عباس راه نداد؟ چرا به این‌ها راه داد؟ می‌خواست کفر این‌ها را ظاهر کند! وقتی این‌ها آمدند، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] به آن‌ها گفت که یادت هست: پدرم گفت که هر کسی زهرا را اذیت کند، مرا اذیت کرده، هر [کسی] که مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده؟! گفت: آره! اَی خدا لعنتش کند! [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: یادت هست که [پدرم] گفت: رضایت زهرا رضایت من است، رضایت من رضایت خداست، هر [کسی] زهرا از دستش ناراضی باشد، خدا ناراضی است؟! خدا! شاهد باش [که] من از این دو نفر راضی نیستم! وقتی [بیرون] آمدند، ابابکر بنا کرد [به] گریه‌کردن، [عمر] گفت: چه‌چیزی است [که] یک زن هم از دست تو ناراضی باشد! خب بفرما! چه‌چیزی ما داریم می‌گوییم؟! چه‌کار داریم می‌کنیم؟! می‌گوید: اگر زهرا (علیهاالسلام) ناراضی باشد، خدا ناراضی است، کلّ خلقت ناراضی است. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟!



  شناخت امام و شناخت پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا شناخت قرآن پیش خود این‌هاست، پیش خود خداست، هیچ‌کس زهرا (علیه‌السلام) را نشناخت، هیچ‌کس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نشناخته، هیچ‌کس دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را نشناخته، شناخت این‌ها پیش خود خداست. این‌ها آمدند [و] این‌جا طلوع کردند، بروز کردند [که] ما را به تکامل برسانند، ما لیاقت نداشتیم دیگر. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: یا علی! هیچ‌کس خدا را نشناخت به‌غیر [از] من با تو، [یعنی] به‌دینم قسم! نه علی (علیه‌السلام)، نه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم به کُنه خدا [پی] نَبُرده، کُنه خدا را هر [کسی] که [به آن] پی ببرد، معلوم می‌شود [که] کُنه آخر دارد.   توجه بفرمایید! اگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و پیغمبر أکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گویند [که] ما خدا را شناختیم؛ یعنی شناخت‌شان از کلّ خلقت بالاتر است؛ یعنی کلّ خلقت، خدا را نشناختند، این‌ها برتری به کلّ خلقت دارند؛ یعنی خداشناس‌تر از کلّ خلقت هستند، نه [این‌که] به کُنه خدا کسی پی ببرد. [درست] شد؟ حالا به کُنه ولایت هم هیچ‌کسی سَر در نمی‌کند؛ یعنی همین‌جور که هیچ قدرتی به کُنه خدا نرسیده، به کُنه ولایت هم نمی‌رسد، چرا؟   یک شیعه کَرّوبینش، اگر این تجلی کند، نور به تمام خلقت می‌دهد نه به عالَم، یک کرّوبینش!   مگر یک شیعه‌اش نبود که تجلی کرد [و] موسی غش کرد، آن‌ها [هفتاد نفر از بنی‌اسرائیل] همه مُردند، این [شیعه] جَخ [یعنی تازه] از کرّوبین نیست، این [شیعه] خاکی است؛ یعنی زمینی است؛ [اما] کرّوبین بالای عرش خدا هستند، کار آن‌ها [یعنی] کرّوبین، چه‌چیزی است؟ لعنت به عمر و ابوبکر می‌کنند. کار کرّوبین این‌است؛ هر کسی یک‌کاری دارد. بیا قربان‌تان بروم، شما هم کرّوبین بشوید! دل‌تان را پاک‌سازی کنید؛ امّا مگر می‌شود؟! 



  عُمَر دنیاست؛ پیش تو گذاشته. اگر می‌توانی از دنیا بگذری، از عُمَر هم می‌توانی بگذری! این [عمر] شجره خبیثه است، آن [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] شجره توحید است.   تمام خلقت به اجازه زهراست، مگر خالدبن‌ولید نیامده شمشیر روی سرِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گرفته، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: دست از علی (علیه‌السلام) بردارید! اگرنه نفرین می‌کنم؟! شیعه و سنّی نوشته‌اند: [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] یک نَفَس [ناراحتی] کشید، ستون‌ها [جمع شدند و مردم] از زیرش می‌رفتند، تمام خلقت نابود می‌شد؛ زهرا (علیهاالسلام) یعنی این! چه داری می‌گویی؟! به‌قرآن! نَفَس‌ها که کلّ خلقت می‌کشند، دست زهراست! اگر قرآن به پدرش نازل‌شده، احکام به زهرا (علیهاالسلام) نازل‌شده، دوش‌به‌دوش پدرش است. چه‌چیزی تو داری می‌گویی؟! چه‌کار داری می‌کنی؟! [حالا تو او را] با آن‌زن یکی‌اش کن!



  باباجانِ من! قربان‌تان بروم، به ولایت یقین کنید. به‌دینم قسم! [با] یقین به ولایت بخوابید و بنشینید. کجا می‌روید؟! آن‌وقت ما بدبخت‌ها، جخ [یعنی تازه] می‌خواهیم برویم از این‌ها چیزی یاد بگیریم، این دیگر بدبختی این‌است [که] ما بدبخت‌ها می‌خواهیم به‌اصطلاح برویم [و] از این‌ها چیز یاد بگیریم [و] ولایت‌مان کامل بشود! خب حالا شما می‌گویید [که] تکلیف ما چیست؟! آن آقایمان هم که این‌طوری شد، این منبری‌هایمان هم که این‌طوری شد، آن‌هم که این‌طوری شد، پس ما چه کنیم؟! پس ما صاحب نداریم؟! بابا! صاحب دارید!   بیا برو درِ خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [ببین] چطور جوابت را می‌دهد؟! باید سخی باشی! باید از دنیا هم بگذری!   یک طلبه‌ای پیش مرحوم شیخ‌مفید آمده، [شیخ] به او گفت: برو! تو خنگی! هر چه می‌خواند یادش می‌رفت، [طلبه] گفت: باباجان! ما از یک دِهی آمدیم، آقاجان! ما یک عمامه‌ای سر گذاشتیم، به این‌ها [یعنی اهل دِه] گفتیم [که] ما آقا شدیم و [به دِه] می‌آییم و [فلان کارها را می‌کنیم]؛ آخر این‌که نمی‌شود. [شیخ] گفت: آخر تو هیچ‌چیزی بلد نمی‌شوی!   ببینید این‌که می‌گویم که سخاوت پرچم هدایت است، این‌است. این [طلبه] حساب کرد [که] بیاید چهل شب‌جمعه [به] مسجد کوفه برود. آمد و یک‌روز به جاده، آب افتاده‌بود، از آن‌طرف آمد، دید این‌جا، جسارت می‌شود خدمت‌تان! دید این‌جا یک سگ است [و] چند تا توله گذاشته، این [توله‌سگ] ها [از] بَس که او را مکیدند، درست نمی‌تواند بلند شود. این [طلبه] برگشت [و] درِ یک [دکّان] کلّه‌پزی رفت، حالا یا کاسه یا هر چه بود، برداشت [و] یک‌قدری [هم] از این نان‌ها خرید و یک‌قدری [از] آن [کلّه] ها که بالأخره زیادی بود، آورد و به این [سگ] داد و این [سگ] خورد [و] یک تکانی به خودش داد. شب [آن طلبه] خواب دید [که یک آقایی] یک «بسم‌الله» به او گفت. [وقتی در درس آمد،] به شیخ‌مفید ایراد کرد. باباجان! [آیا] خدا سگ را می‌خواهد؟! چه می‌خواهد؟! این [طلبه] یک‌قدری أرحم الراحمینی‌اش را بروز کرده، آن‌را خدا می‌خواهد. حالا جنبه بیشتر از یک «بسم‌الله» را نداشت؛ اگرنه تا آخرش را [به او] می‌گفت! تا شیخ‌مفید رفت [که] حرف بزند، [به او] ایراد کرد، دوباره ایراد کرد، [شیخ‌مفید به او] گفت: حاج‌شیخ! بیا! [تا] آمد، گفت: آن [کسی] که «بسم‌الله» [را] به تو گفته، تا «وَ لَا الضّالینش» را به‌من گفته [است]. بفرما! خدای تبارک و تعالی را ببین چه‌طوری است! 



  یا آن‌شخص تمام عبادت‌هایش ردّ شد، [در محشر] امر شد [که] او را نگه‌دارید، این [شخص] یک‌کاری کرده، یک‌دفعه داشت سیب می‌خورد، یک [زن] یهودیه، بچه‌اش بغلش بود؛ از پشتِ سر یک سیب به این داد؛ چون‌که اگر [از جلو به او] می‌داد، [آن] یهودیه قبول نمی‌کرد. [خدا می‌گوید:] من به [واسطه] آن بچه یهودیه او را بخشیدم!   [آیا] خدا یهودی می‌خواهد؟! [آیا] دشمن دینش را می‌خواهد؟! نه باباجانِ من! ببین این أرحم الرّاحمینی که [در] تو هست بروز کرده، این [شخص] أرحم الراحمینی‌اش بروز کرده [است]. 



  کلیه این کفار رحم ندارند. کلیه این‌ها که از ولایت قطع شدند، رحم ندارند. اگر نماز می‌خواند، رحم ندارد. اگر روزه می‌گیرد، رحم ندارد. اگر جهاد می‌رود، رحم ندارد. اگر بیتوته می‌کند، رحم ندارد. رحم یعنی ولایت! آخر چه‌کسی زهرا (علیهاالسلام) را زد؟! مگر نمازخوان‌ها نزدند؟! چه‌کسی محسن زهرا (علیهاالسلام) را سِقط کرد؟! مگر نمازخوان‌ها، حجّ‌بروها، نمازشب‌خوان‌ها نبودند؟!   خدا می‌داند به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفتم، گفتم: دو چیز است [که] من را آتش زده! یکی عمه‌ات زینب (علیهاالسلام) [و] یکی زهرا (علیهاالسلام)! خدا نکند یکی زن‌تان را جلویتان بزند! زن ناموس است، بشر یک تعصبی [نسبت به او] دارد. با دلِ ولایت چه‌کار کردند؟! آخر چه‌کسی را می‌زنند؟! عصاره تمام خلقت را دارد می‌زند! چه‌کسی می‌زند؟! نمازخوان‌ها، حجّ‌بروها می‌زنند. تا یکی گفته مقدس است، نماز می‌خواند، چه‌جوری است، باباجان! ببین امانت این چه‌جوری است؟! ببین عقلش چه‌جوری است؟! ببین دینش چه‌جوری است؟! گول نخورید!   باباجانِ من! یهودی آمده [و] مسلمان شده؛ [اما] مسلمان یهودی شد، [به او] گفتند: چرا تو در جنگ خیبر مسلمان نشدی؟ گفت: این [امیرالمؤمنین علی] همان‌است، همان هیکلش است، همان قدرتش است، دارند زنش را می‌زنند، [اما] حرف نمی‌زند؛ پس این [امیرالمؤمنین] به یک‌جایی وصل است. [یهودی] گفت: «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله، علی ولیّ‌الله» حقیقت گفت: «علی ولیّ‌الله» آقایان! ببین یقین پیدا کرد، یقین پیدا کرد.



  آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را چه‌کسی کُشت؟! نمازخوان‌ها! به‌دینم قسم! یک‌روایت داریم: دویست تا از علماء آن‌جا آمدند [و] لشکر را رُو به کُشتن امام‌حسین (علیه‌السلام) هُل می‌دادند؛ پس اگر من می‌گویم نماز فایده ندارد، روزه فایده ندارد، این‌ها از ولایت قطع هستند، بابا! از ولایت قطع هستند.   چرا می‌گوید قرآن را به متقی نازل کردم؟! چرا می‌گوید من اعمال از متقی قبول می‌کنم؟! بابا! آن‌ها [یعنی اهل‌تسنن] را جدا کرده! کجا لای این‌ها می‌روید؟! [از شجره توحید] قطع شد. حالا که قطع شد بی‌رحم شد، بی‌عاطفه شد، هیچ‌چیزندار شد.   چرا می‌گوید اگر به‌قدر یک خردل، مِهر این دو نفر به دلت باشد، اهل‌جهنم هستی؟ بس‌که این‌ها خبیثند! حالا ببین چه‌قدر طرف‌دار دارد! منظور من همین‌است. دو، سه‌روز است [که] آتش گرفتم! کاش این دوست من این حرف را به‌من نزده بود، آتشم زده‌است! نمی‌دانم چرا؟! این خوب‌های ما! خب همه دنیا که کافرند، حالا این خوب‌ها! بفرمایید! این خوب‌ها [که] گُل سرسبد به‌اصطلاح ولایت [هستند]، ببین چه‌چیزی می‌گوید؟! چه معرفتی به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) دارد!   حالا ما چه‌کار کنیم؟! باید درِ خانه امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برویم، واقع بگوییم [که] آقاجان! ما بیچاره‌ایم! واقع بگوییم [که] ما بیچاره‌ایم! آقاجان! دست ما را بگیر! آقاجان! دست ما را بگیر! ما بیچاره شدیم! این‌که از آن، آن‌که از آن، آن‌که از آن، ما چه‌کار کنیم؟! دست ما را بگیر! آن‌وقت اگر او یک‌نظر به تو بکند، ببین چه‌طوری می‌شوی!



  من این حرف را استخاره کردم [که] بگویم، خوب آمده؛ خوبی‌اش برای این‌است که رفقای‌عزیز! بیایید عهد و پیمان کنیم [که] هم‌دیگر را وِل [یعنی رها] نکنیم! آن چند شب پیش، یک آقایی به‌من گفت: تو می‌توانی تصرف به آسمان بکنی! به‌قرآن استخاره کردم، گفتم: خدایا! اگر برای این‌ها، برای استقامت این‌ها خوب است، من این حرف را بزنم. ببین تصرف به آسمان می‌توانیم بکنیم. آخر تو کجا می‌روی؟! چرا خودت را از شجره ولایت قطع می‌کنی؟!   اگر تو، به شجره ولایت [وصل] باشی، قربان‌تان بروم، عصاره‌اش این‌است: هر کجا [ولایت] برود، تو را می‌برد. هر کجا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برود، تو را می‌برد. هر کجا علی (علیه‌السلام) برود، تو را می‌برد. هر کجا قرآن برود، تو را می‌برد؛ این عصاره این حرف است؛ مگر تو وصل به آن نمی‌شوی؟! جدایت می‌کند؟! این موسی‌بن‌جعفر (علیهماالسلام) که می‌گوید: من برای دوستانم زندان رفتم. امام‌حسین (علیه‌السلام) که می‌گوید برای دوستانم شهید شدم.   این‌ها که تا آخرین نَفَس «هل من ناصر» دارند می‌طلبند، جدایت می‌کند؟! یا [این‌که] تو [خودت] جدا می‌شوی؟! چه‌چیزی جدایت می‌کند؟! تلویزیون، ویدئو، دکورِ خانه‌ات، هوا و هوس، رفیق‌های مدل، حرف‌های نامربوط، این‌ها جدایت می‌کند، کجا می‌روی؟! این‌ها جدایت می‌کند، دنیا جدایت می‌کند؛ گول دنیا را نخور! گول این حرف‌ها را نخور! در ولایتت ثابت باش! رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ریشه [شجره توحید] است، دارد تو را رهبری می‌کند.   امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ساقه [شجره] است، دارد تو را دارد رهبری می‌کند. قرآن میوه [شجره] است، تو را دارد رهبری می‌کند، اتصال به آن هستی؛ خیلی ما بی‌انصافیم [که] اتصال‌مان را قطع می‌کنیم! اتصال‌مان را قطع کنیم [و] به یزید اتصال کن. اتصال شو نمی‌دانم به هوا، اتصال شو به [فلان]! من ناراحتم! والّا خیلی ناراحتم! به کجا اتصال می‌خواهی بشوی؟!



  خدا حجّاج‌بن‌یوسف [منصور] را لعنت کند! جبیر را گویا آورد، ببین امام‌جماعت است! خلیفه اسلام است! گفت: می‌خواهم یک‌نفر شیعه را بکشم، [امروز] یک غذای خوب بخورم [و] به‌من بچسبد؛ گفت: کسی نیست، این بنده‌خدا [جبیر] در بیابان‌ها رفته [و] آن‌جا دارد از درخت‌های جنگل استفاده می‌کند. [منصور] گفت: بروید [و او را] بیاورید. او را آوردند، همین‌جور که [او را] می‌بردند، یک‌قدری هوا ناجور شد، یک آسیابی [در بینِ راه] بود و آن‌ها می‌خواستند [به آن‌جا] بروند، جبیر گفت: من داخل [آسیاب] نمی‌آیم، این خلاصه مسلمان نیست، به آسیابان گفتند [که جبیر این‌را گفته]، گفت: این‌جا محل شیر است و محل ببرهاست، امشب این [جبیر] را می‌خورند. وقتی [آمدند] نگاه کردند، دیدند همه این [شیر و ببر] ها دور این [جبیر، حلقه] زدند [و] دارند گریه می‌کنند، پایش را می‌بوسند، دستش را می‌بوسند. آن یارو گفت: می‌خواهی وِلت [یعنی رهایت] کنم؟ [جبیر] گفت: هر جور امیرت می‌گوید، [آن‌کار را] بکن! حالا وقتی [جبیر را] آن‌جا [نزد منصور] بردش؛ [منصور] گفت: دست از علی بردار! [جبیر] به او گفت که هر کسی در عالم، یک رهبری می‌خواهد؛ یعنی حضرت فرموده: یک‌دانه رفیق می‌خواهید که شما را هدایت کند، یک رفیقی می‌خواهید که شما را به ولایت هدایت کند [و] رهبری‌تان کند؛ امّا تو از علی (علیه‌السلام) بهتر، نشانِ من بده [تا] من بروم [و] من علی (علیه‌السلام) را وِل کنم. آقا! آتش غضب، این [منصور] را برگرفت، فوراً گفت که ایشان را بکشید! [او را] کشت. ببین حالا! ببین [جبیر] به ولایت وصل است، این برگ به شجره ولایت وصل است، گفت: خدایا! بعد از من، به این [منصور] دیگر وقت نده! کسی را اذیت کند یا بکشد، همین [را گفت]. آقا! شب [منصور] آتش گرفت، مرتب گفت: من را با جبیر چه؟! من را با جبیر چه؟! در دنیا آتش گرفت [و] به آتش جهنم اتصال شد. 



 ببین باباجانِ من! یک‌دانه شیعه این‌ها، یک‌دانه دوست این‌ها، زمین به فرمانش است، آسمان به فرمانش است، اشتباه نکنید که من گفتم [که] گفت تو می‌توانی تصرف به آسمان بکنی؛ یعنی یک شیعه دعا می‌کند [و] باران می‌آید، می‌تواند دعا کند [که] باران بیاید؛ می‌شود [و] شده! باباجانِ من! آخر خیلی چیزتان نشود که من این حرف را زدم!   مگر این غلام حضرت‌سجاد (علیه‌السلام) [که] در طویله حضرت است؛ صدها مردم رفتند دعا کردند [و] باران نیامده، [حالا] این [غلام] بلند شده [و] کنار آن تپه آمده [و] یک جُل [یعنی حصیری] هم انداخته؛ تا [غلام] دستش را بالا کرد، آن‌قدر باران آمد که این‌ها دیگر خسته شدند. خب [غلام] می‌تواند تصرف به آسمان بکند.   چرا صدها مردم رفتند [و این‌طور] نشد؟! [چون] اتصال‌شان [به شجره توحید] قطع است، برگ درخت توحید نیستند، اگر برگ درخت توحید بودند، به امام‌سجاد (علیه‌السلام) می‌گفتند: آقا! شما جلو بیا! چرا به او نگفتند؟ این دلیلش است که برگ درخت توحید نیستند؛ امّا ایشان [یعنی غلام] توی طویله است [و] به‌قول من، اتصال به چیست؟ به شجره توحید [اتصال است]! 



 حالا رفقای‌عزیز! بیایید وجداناً خودمان یک‌ذره فکر کنیم [و] ببینیم [که] ما از شجره توحید جدا شدیم، [آن‌وقت] کجا برویم؟! چه‌کار بکنیم؟! راهش را نشانِ من بدهید، [تا] من هم بیایم، من مطیع شما هستم والّا! حرفی ندارم! ببین من همین‌طور که جبیر گفت: از علی بهتر کسی هست [که] من دنبالش بروم؟! اگر از شجره توحید بهتر هست [بگویید تا] ما بیاییم [و] دنبالش برویم. اگر نیست هم [که] شما حرف من را بشنوید! چرا همه‌مان پی [یعنی دنبال] شجره توحید نمی‌آییم؟! کجا داریم می‌رویم؟!   حالا چرا این‌مردم [دنبال شجره توحید] نمی‌آیند؟! مردم می‌خواهند آزاد باشند، من این دلیلش را هم بگویم، شجره توحید گفته [که] نگاه به زن مردم نکن! [نگاه به] بچه مردم نکن! خدعه نکن! دروغ نگو! توی خانه‌ات با زنت خوش‌اخلاق باش! باباجانِ من! این بنده‌خدا [یعنی همسرت] دلش به تو خوش است! از صبح تا حالا یک‌جا را جارو کرده، [حالا] تو آمدی، چرا خُلقت را توی هم می‌کشی؟!



یا علی







ولایت و تسبیحات حضرت‌زهرا

بسم الله الرحمن الرحیم




العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل‌محمد.



«إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر. و ما أدراک ما لیلة‌القدر، لیلة‌القدر خیرٌ مِن ألف شهر، تَنزّل الملائکة و الروح.» ان‌شاءالله به امید خدا می‌خواهم پیرامون این آیه یک اندازه‌ای صحبت کنم.



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و أصحاب‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز، یک‌چیزهایی است، این‌کارها اشتباه شده؛ اما آن اشتباه مانده، یا کسی اعتراض نکرده یا کسی‌که آن اشتباه را در [بین] مردم رواج داده یا مُغرض بوده یا نفهمیده‌است؛ ما یک مُغرض داریم و یک نفهم داریم. باطن مُغرض، توی کله‌اش یک خیال‌هایی است [که] آن فکر خودش را پیاده می‌کند؛ این‌را مُغرض می‌گویند. نفهم چیزی را نمی‌فهمد. 



 

من خواهشمندم توجه بفرمایید! این مرسوم شده‌است که می‌گویند: این عید [یعنی عید غدیر]، عید سیدهاست. بابا جان من! عزیز جان من! این‌چه حرفی است آخر تو می‌زنی [که] عید سیدهاست؟! من یک‌روایت برای شما می‌گویم [که] مبادا بگویید که خدای ناخواسته من می‌خواهم سیدها را کوچک کنم، من خودم این‌قدر کوچک هستم که اگر می‌توانستم خودم را بزرگ می‌کردم. من از شما می‌پرسم: اگر من سید نباشم بهشت می‌روم؛ اما اگر سید شیعه نباشد جهنم می‌رود. خب، سیادت بالاتر است یا ولایت؟ ولایت. پس این‌که می‌گویید عید سیدهاست، چرا این حرف را می‌زنید؟! بابا جان من! عزیز جان من! ما را از سیدها جدا می‌کنید! چرا جدا می‌کنید؟! یا نمی‌فهمید یا مُغرض هستید! عید، عید شیعه‌هاست! 



 

مگر این کرّوبین که بالای خانه‌خدا، بالای عرش هستند، کارشان چیست؟ لعنت به اولی و دومی می‌کنند. روایت داریم: اگر یکی از این‌ها از آسمان سر درآورد؛ شاید تمام زمین از نورشان رُبس [یعنی ذوب] بشود. این‌ها معلوم نیست [که] سید باشند. 



نمی‌خواهم همه روایت را بگویم، مگر آن هفتاد نفری که در طور آمدند؟! در آن‌جا که محلی بود که این‌ها هفتاد نفر [از بنی‌اسرائیل] از هفتاد قبیله انتخاب شدند، آن‌جا [در طور] آمدند. نوری تجلی کرد، موسی غَش کرد [و] هفتاد نفر هم مُردند. [این نورِ] چه‌کسی بود؟ بعد از آن موسی سؤال کرد، خدایا! این نور خودت بود؟ گفت: لا! گفت: نور محمد و آل‌محمد بود؟ گفت: لا! گفت: نور چه‌کسی بود؟ گفت: نور یکی از شیعه‌های آخرالزمان که دین‌شان را حفظ کردند! خب، آن سید بود؟ نه. چرا سنگ جدایی می‌اندازی؟! چرا این حرف‌ها را می‌زنی؟!



 

تمام خلقت روی ولایت دور می‌زند! ما باید سیدها را احترام کنیم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را بیامرزد، هیچ‌وقت [یک سید را] پایین دست خودش قرار نمی‌داد؛ اما محض پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن‌ها را احترام می‌کنیم. من یک‌روایت دیگر بگویم: مگر پسر نوح سید نیست؟! حالا که به حرف بابایش نمی‌رود، می‌گوید «إنّه لیس من أهلک» من این روایت‌ها را می‌گویم [که] جلوی فضول‌ها را بگیرم! که آقایانی که شیعه هستند، به شیعه‌گی خودشان ببالند. 



مگر این امام‌رضا (علیه‌السلام) نیست [که] به برادرش زید می‌گوید که گول این مردمان، [یعنی] بقال‌های مدینه را نخور! [که] به تو می‌گویند پدرت امام است، برادرت امام است. آتش تو را می‌سوزاند؟! خدا جهنم را برای گنه‌کارها خلق کرده، بهشت را برای آن‌ها که فرمان خدا را می‌برند، خلق کرده. بفرما! این [زید] هم سید [است]. 



مگر ابوجهل و ابولهب عموی پیغمبر نیستند؟! چرا اهل آتشند؟! چرا؟ ولایت ندارند! اصل ولایت است! قربانتان بروم، شیعه‌ها! به خودتان ببالید [که] علی (علیه‌السلام) دارید! خدا علی (علیه‌السلام) را از شما نگیرد. من یکی، دو تا روایت برایتان بگویم.



 

یک روزی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نشسته‌بود، حضرت فرمود: یک جنّ وارد می‌شود نترسید؛ این‌کاری دارد. نشسته‌بودند، ایشان وارد شد، خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد. سلام کرد [و] گفت: یا رسول‌الله! این‌ها به ما افضل شدند، زن ما را می‌زنند، بچه ما را می‌زنند. خیلی دارند ماها را اذیت می‌کنند. گفت: علی (علیه‌السلام) را بفرست [تا] این‌ها را اصلاح کند. اصلاح کرد. به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود: علی‌جان! بلند شو! ذوالفقار را بردار برو! هر کدام از این‌ها اسلام آوردند، آوردند. نیاوردند بزن! 



حضرت فرمود: بدرقه کنید، دنبال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) رفتند. دیدند زمین دهان باز کرد [و] آن جنّ رفت، علی (علیه‌السلام) هم رفت. عمر و ابوبکر و منافقین خیلی خوشحال شدند؛ اما سلمان بنا کرد گریه‌کردن. گفت: یا رسول‌الله! جریان این‌است، گفت: عزیز من! علی (علیه‌السلام) می‌آید! علی (علیه‌السلام) لای زمین نمی‌ماند. زمین به اختیار علی (علیه‌السلام) است، چه می‌گویید؟! زمینی که بتواند علی (علیه‌السلام) را فشار بدهد که پس آن [زمین] قدرتش بیشتر از علی (علیه‌السلام) است. این‌ها را من می‌گویم، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌را نگفت.



[رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: هرکس خبر پسر عمّم را به‌من بدهد، هر چه بخواهد به او می‌دهم. این سلمان؛ آن‌جا می‌رفت [و] یک‌چیزی می‌خورد، یک نماز [ی] می‌خواند، خب، بالأخره یک چند روزی گذشت. یک‌وقت [سلمان] دید زمین دهان باز کرد [و] امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) دارد می‌آید. [سلمان] گفت: علی‌جان! قربانت بروم! من بروم این خبر را به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدهم، بعد شما تشریف بیاورید. رفت و خبر داد و آمد.



 

یک روزی سلمان به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: «الوعد وفاء!» بابا جان من! عزیز جان من! اگر تو با خدا باشی، حرف‌هایت هم خدایی می‌شود؛ [سلمان] می‌خواهد خدا را سِیر کند، می‌خواهد علی (علیه‌السلام) را سِیر کند، سِیر می‌خواهد بکند. [سلمان] گفت: [یا محمد!] وقتی به معراج رفتی، خدا هزار حرف به تو زد، گفت: [این‌ها را] بگو. هزار تا [را] گفت: می‌خواهی بگو، می‌خواهی نگو. هزار تا را گفت: نگو. 



حالا به آقا می‌گویی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نتوانست امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرفی کند، بلند می‌شود، می‌رود و چپ، چپ نگاه می‌کند و رویش را از من برمی‌گرداند! تو نفهمیدی! این روایت اثبات می‌کند که من درست می‌گویم؛ اما تو توی فکرش برو.



پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشت یک‌قدری فکر می‌کرد، جبرئیل نازل‌شد: یا محمد! «سلمان منّا أهل‌البیت»، یکی [از آن حرف‌ها] را بگو! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم خیلی خوشحال شد! گفت: حالا دل سلمان هم خوش می‌شود، خیلی خوشحال شد. گفت: یا سلمان! آن یهودی را که در محل ما مُرده‌بود را می‌شناختی؟ گفت: آره. گفت: مُرده [است]، برو [در قبرستان] صدایش بزن. رفت به اجازه خدا صدایش زد، [یهودی] گفت: لبیک! [و] آمد. [سلمان] گفت: چه‌خبر؟ گفت: بیا نشانت بدهم. آقا! یک‌جایی یهودی دارد، خدا می‌داند چقدر خوب [است]! [یهودی] گفت: سلمان! قرار شد که من اسلام بیاورم؛ اما از قوم و خویش‌هایم می‌ترسیدم؛ اما من علی (علیه‌السلام) را دوست داشتم. هر روز توی راهش می‌ایستادم، یک سلام به او می‌کردم [و] می‌رفتم. وقتی‌که من مُردم، آب و آتش، همه [جایم] غرق آتش [بود]، مرا آوردند [ملائکه] بو کردند، دیدند من مِهر علی (علیه‌السلام) دارم. استغاثه کردند که یهودی مِهر علی (علیه‌السلام) دارد. فوراً یک همچنین جایی به‌من دادند و غذایی هم مثل دنیا می‌آید، هر روز هم یک‌چیزی می‌آید آی [این‌قدر] خوب است! آن‌جا آدم دیگر کار هم نمی‌کند؛ ببین غذایش می‌آید [و آدم] راحت می‌شود. یا سلمان! دست از علی (علیه‌السلام) برندار! دست از علی (علیه‌السلام) برندار!



باز دوباره یک خبری داریم؛ یهودی دیگری بود، این باز دو مرتبه توی راه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌ایستاد، می‌گفت: علی! دوستت دارم. این‌هم مُرد، می‌فرمایند: این‌را هم خدا یک قصری در جهنم به او داده [که] خدا می‌داند این چقدر خوب است! گفت: [این قصر را] به [خاطر] محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به این [یهودی] داد. محبت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌است! 



 

من امروز می‌خواستم خدمت‌تان عرض کنم که این آقای‌مهندس، خدای تبارک و تعالی یک سِیری به او داده‌است، خودشان هم به‌من نگفتند؛ اما حاج‌آقا، اخوی ایشان به‌من گفته‌است؛ اما نگفته که بگو، من خودم می‌خواهم بگویم.



ایشان گفته‌است که من خواب دیدم که اموات همه جمع شده‌اند و یک جشنی گرفتند و خلاصه جشن خیلی معظم بود و من می‌دیدم که مثلاً فلانی که اسمش [را] نمی‌آورم [و] کارش یک‌قدری ناجور است، می‌گویند: این کارهایش ریا بوده. خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم توی مردم جا افتاده‌بود [که] خیلی ضعیف است؛ اما [وقتی] پدرم را دیدم، دیدم [که] نه [در این جشن نیست]. این [شخص] خیلی سرحال است و در آن جشن شرکت می‌کرد، توی آن جشن شرکت می‌کرد و رفت. می‌خواست پدر و مادرش را بیاورد؛ اما پدر و مادرش یک‌جایی بودند [که] یک‌قدری تاریک بود و ظلمت بود و توان ندارند. یک آدمی که حالا من می‌خواهم اسمش [را] نیاورم، [این آقای‌مهندس] می‌گفت: ایشان رسید و آن‌جا یک‌دفعه نورانی شد و بعد مثل این‌که این [آقا] اجازه داد که من پدر و مادرم را بردم.



 

بعد، از من سؤال کرد که آن‌ها این تسبیحات [را] یک عده‌شان، می‌گفتند: الله‌أکبر، یک عده‌شان هم می‌گفتند: الحمد لله، یک عده‌شان هم می‌گفتند: سبحان‌الله. ایشان از من سؤال کرد که این تسبیحات اربعه که ما بعد از نماز می‌گوییم این چیست؟ گفتم والّا! این جورکه توی علماء و فقهاء این [طور] مرسوم است [که] می‌گویند: یک روزی خلاصه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) کلفتی خواست، کمکی خواست و جبرئیل نازل‌شد [و] گفت: بگوید: «الله‌أکبر، الحمد لله، سبحان‌الله!» این‌جور گفتند، این هست که نماز هم ثوابش هفتاد مطابق بیشتر می‌شود.



بعد ایشان یک پیغامی داده‌بود که گویا به نظرم ایشان کمِ من گذاشته‌است. گفتم: خب، تو یک‌چیزی سؤال می‌کنی [و] ما هم یک‌چیزی جواب می‌دهیم. آیا به‌من گفتی عصاره این چیست؟ حالا عصاره‌اش چیست؟ اولاً که این اموات از ما آگاه‌ترند؛ چون‌که من یک‌دفعه، من صدتا صلوات برای پدرم می‌فرستم، به روح انبیاء، به روح ائمه صلوات‌هایی می‌فرستم؛ به روح آن‌هایی که به‌اصطلاح خیر و خیرات ندارند صلوات می‌فرستم، آن‌ها هم خب دیگر مثل من هستند، فقیرند! بیچاره‌اند! برای آن‌ها که خیر و خیرات ندارند [صلوات می‌فرستم]؛ کاری نداریم.



 

بعد این‌ها جشنی که گرفته‌اند، جشن شکر ولایت است. چرا؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به زمین نزول کرده‌است، حالا این‌ها به رحمت می‌رسند، به‌پاس احترامی که علی (علیه‌السلام) به زمین نزول کرده‌است. بابا جان! علی (علیه‌السلام) زمینی نیست. چرا می‌گوید راه‌های آسمانی را بهتر بلدم؟! چه می‌گویید؟! علی (علیه‌السلام) عرشی است، علی (علیه‌السلام) فرشی نیست. خدای تبارک و تعالی ایشان را نزول داد که ما به تکامل برسیم. 



خدا این اولی و دومی را لعنت کند [که] باعث شدند. چرا می‌گوید گناه اولین تا آخرین، تا حتی قابیل [که] زد هابیل را کشت، گردن این [عمر] است؟ این [قابیل] به آن امر [اولی و دومی] راضی است! نگذاشتند [که مردم به تکامل برسند]. حالا این‌ها جشن می‌گیرند. [در] جشن [ی که] گرفتند، یک عده‌ای می‌گویند: الله‌أکبر، یک عده‌ای هم می‌گویند: الحمد لله که نور علی (علیه‌السلام) روی زمین آمد، یک عده‌ای هم می‌گویند: سبحان‌الله، خدا منزه است؛ اما [آیا] این‌است؟ این هست، آن‌هم هست، [اما] یک‌چیز دیگر هم هست.



 

منظور من این‌است: جناب آقای‌مهندس! قربانت بروم، من تشکر از تو می‌کنم که می‌فهمی [که] من یک‌وقت کم از شما می‌گذارم؛ قدر این‌را بدان! من نمی‌خواهم کمِ این رفقا بگذارم. خب، یک سؤالی بکنند، من از شما هم تقاضا دارم سؤال کنید. من به قربان مهندس بروم سؤال می‌کند؛ ما نیامده‌ایم این‌جا که ما برای شما منبر برویم، من به‌دینم قسم! اگر پایم درد نمی‌کرد، از خجالت شما روی صندلی نمی‌نشستم. 



دیشب، پریشب داشتم فکر می‌کردم، گفتم: آخر، تو چطور رویت شد بروی؟! گفتم: خدایا! تو این پا درد را به‌من دادی [که] ما برویم روی صندلی بنشینیم؛ اگرنه من کِی می‌رفتم جلوی شما روی صندلی بنشینم؟! مگر من آمده‌ام چیز یاد شما بدهم؟! ما آمده‌ایم این‌جا «لحمک لحمی» یک‌چیز بپرسیم، یک‌چیز بگوییم [و] یک‌چیز بشنویم، ببین، این آقای‌مهندس یک‌چیز سؤال کرده، ببین ابعادش چقدر بالا رفته‌است!



آقاجان من! مهندس‌جان! می‌دانی چه‌چیزی است؟ آخرش این‌است: این تسبیحات اربعه از این‌جا بلند شده؛ عقد زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) در عرش اتفاق افتاد؛ یعنی به‌دست پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) و روح تمام انبیاء شرکت کردند؛ تمام انبیاء، من نظرم این‌است: این عقد انجام گرفت، جناب آقای‌مهندس! گوش بده! قربانت بروم، این جوابِ حرفت است؛ ببین، یک‌حرف سؤال کرده چقدر ابعاد دارد! [از] حرف سؤال کنید، بی‌کار ننشینید؛ وقتی بروی توی حرف، سؤال کنید، من می‌فهمم توی این‌کار، دارید کار می‌کنید، آن‌وقت شما جزء ولایتی‌ها هستید، جزء آن‌ها هستید که در ولایت دارید کار می‌کنید. 



آقای‌مهندس! قربانت بروم! فدایت بشوم! تو در آن‌کار [که] داری انجام وظیفه می‌کنی، توی ولایت هم [باید] کار کنی. آقای‌مهندس! قربانت بروم، آن‌جا در معدن کار می‌کنی، توی ولایت هم [باید] کار کنی؛ آن‌وقت شما در مسیر ولایت هستید. آقای‌مهندس! قربانت بروم، [وقتی] آن‌جا کار می‌کنی توی فکر هم باش، یک‌چیز هم سؤال کنی؛ یعنی توی ولایت کار کنی؛ ببین آن‌جا که داری کار می‌کنی، آن [کار را] از برای رزق زن و بچه‌ات می‌کنی، برای حفظ آبرویت می‌کنی، این‌را هم از برای ولایتت می‌کنی. آن‌کار را داری می‌کنی، این‌کار را هم داری می‌کنی.



 

حالا این عقد انجام گرفت. حالا آمدند حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) در یک موقعیتی به نظر همه آن‌ها یک رشدی کرده و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همه‌اش تعریف کرده، جبرئیل نازل می‌شود: سلام من را خدمت زهرا (علیهاالسلام) برسان! بابا! زهرا (علیهاالسلام) سلام‌الله‌علیها است! سلمان سلام‌الله‌علیه است! چرا به بعضی‌ها سلام‌الله‌علیه می‌گویند؟! چه‌کسی سلام به آن‌ها رسانده که تو به او سلام‌الله‌علیه می‌گویی؟! تملق‌گو! چرا دروغ می‌گویی؟! چرا فکر نداری؟! سلام‌الله‌علیه کسی است که خدا [به او] سلام کند!



 

خب، حالا این‌ها آمدند نمی‌دانم آن [یکی] شاید هزار شتر سرخ‌مو دارد، آن [دیگری] نمی‌دانم چه‌چیزی دارد! آن‌چه دارد! همه آن‌ها برای خواستگاری حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمدند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم صلاح نیست افشا کند. ببین، هر کاری به وسیله [است]، خدا وسیله‌ساز است. آقا جان من! قربانتان بروم، هر کاری می‌خواهید بکنید، با تفکر بکنید [و] مردم را از خودتان راضی کنید؛ نگذارید شاگردها از شما ناراضی باشند. اگر یک شاگردی ناراضی شد، یک‌قدری مهندسی‌ات را کنار بگذار [و از او احوال‌پرسی کن و بگو:] آقاجان! چه حالی داری؟ چه‌جوری است؟ یک‌وقت می‌بینی او گرفتاری دارد، دستی به گَل و گوشه این بمال. دو تا کلام با او حرف بزن، دلش خوش می‌شود. 



برای خودتان یک‌چیزی درست نکنید که مردم عقده‌ای بشوند. حالا یارو سلام به تو نکرده، تو سلام بکن! چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به همه سلام می‌کرد؟ خب، سلام بکن! چیزی نیست! اگر تو سلام کردی، تازه نُه تا حسنه بردی، آن‌که جواب [سلام را] می‌دهد یکی [یعنی یک حسنه می‌برد]، تجاری باش! اما می‌گوید: سلام به متکبر نده، متکبر تکبرش زیاد می‌شود. ببین چطور گفته! اما آن بنده‌خدا که می‌آید [و] چیزی ندارد، یک سلام به او بکن، یک تواضع به او بکن، [تا] دوستِ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دلش خوش می‌شود.



 

حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌کاری می‌خواهد بکند این‌ها راضی باشند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود که عقد زهرا (علیهاالسلام) با خداست. فوراً جبرئیل نازل‌شد: یا محمد! حق سلامت می‌رساند؛ من یک ستاره‌ای را از آسمان روانه زمین می‌کنم، این ستاره توی خانه هر کسی رفت، زهرا برای اوست. خب، این‌ها حرف زدند و مردم قانع شدند و حالا خانه‌هایشان را دارند آب‌پاشی می‌کنند. عطر زدند، گلاب زدند، انفاق می‌کنند، خیلی ابعادی در این مدینه بلند شد. یک‌دفعه دیدند ستاره از آسمان نازل‌شد. آقا! ستاره توی خانه علی (علیه‌السلام) رفت. 



آن‌هایی که خیلی چیز بودند، اهل‌مدینه یک‌چیز عُظمایی دیدند؛ این‌ها یک‌دفعه همه گفتند: الله‌أکبر! تمام مدینه الله‌أکبر شد، از عظمت این‌کاری که خب غیر منتظره است دیگر، گفتند: الله‌أکبر. آقا جان! گوش بدهید ببین من چه می‌گویم؟! آن‌هایی که خیلی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌خواستند، آن‌ها هم گفتند: الحمد لله، الحمد لله که این ستاره در خانه علی (علیه‌السلام) رفت. سماواتی‌ها [یعنی آسمانی‌ها] هم گفتند: سبحان‌الله، منزه است خدا با این‌کاری که کرد. همه این‌ها را راضی کرد [و] هیچ‌کس هم نمی‌تواند حرفی بزند. متوجه عرض بنده شدید؟! پس بنا شد که این‌ها که گفتند: الله‌أکبر، معنی تسبیحات اربعه این‌است. آقای‌فلانی! قربانت بروم! الله‌أکبر، آن‌ها هم که می‌خواستند این‌کار بشود، گفتند: الحمد لله [که] ما به مقصد رسیدیم [و] زهرا در خانه علی (علیه‌السلام) می‌رود. سماواتی‌ها هم گفتند: سبحان‌الله! تسبیحات اربعه یعنی این!



 

مگر زهرا (علیهاالسلام) کمک می‌خواهد؟! اگر کمک می‌خواهد [که] کمک افضل به زهراست؛ چرا ما نمی‌فهمیم [و] هر حرفی از توی دهان‌مان در می‌آید؟! خب، نزن حالی‌ات نیست! بیا برو از اهلش بپرس! تمام عالم در اختیار زهراست [و] امر زهرا (علیهاالسلام) را باید اطاعت کند؛ مگر نبود یک نَفَس کشید [و] گفت نفرین می‌کنم، ستون‌ها همه از جا حرکت کردند؟! هنوز حرف نزده، حالا این آدم محتاج است که بیاید یک کمک به او بشود؟! این کمک نیست. 



حالا از کجا می‌گویی؟! این‌که می‌گوید تو زهره فلک هستی، زیرِ خاک جای تو نیست؛ یعنی زهره سابقه دارد؛ یعنی زهره توی خانه علی (علیه‌السلام) آمد، توی خانه علی (علیه‌السلام) چه آمد؟ نور تمام خلقت توی خانه علی (علیه‌السلام) آمد. زهرا (علیهاالسلام) یعنی این! یعنی نور تمام خلقت زهراست [که] توی خانه علی (علیه‌السلام) آمد. خب حالا نورٌ علی نورش چیست؟ قربانت بروم! نورُ علی نورش چیست؟ علی (علیه‌السلام) است. آن نورٌ علی نور است! نور با نور اتصال شد! نورٌ علی نور که می‌گویند این‌است! زهرا (علیهاالسلام) با علی (علیه‌السلام) اتصال شدند. خب، چه داری می‌گویی؟! چه‌کار داری می‌کنی؟!



 

حالا جناب آقای‌مهندس فرمودند که من این‌ها را می‌دیدم؛ اما این‌ها تقریباً روی [یعنی چهره] این‌ها را نمی‌دیدم. روی این‌ها را هر کس بخواهد ببیند باید مَحرم باشد. قربان شما بروم، من نمی‌خواهم بگویم شما نامَحرم هستید، فهمیدید؟! شیعه مَحرم است؛ اما یک‌کاری کردید، یک‌قدری نامحرم شدید. مگر امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌گوید شیعه‌ها از ماست، از ماست؟! می‌گوید شیعه از ماست. من می‌ترسم جسارت کنم [که] یک‌وقت بد باشد؛ نمی‌گوید سیدها از ما هستند. آن‌ها [سیدها] که از آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] هستند، شیعه را می‌آورد [و] می‌گوید از ماست. حالا چطور می‌شود این‌جوری می‌شود؟ باباجان! خودت «إنّه لیس من أهلک» می‌شوی؛ مگر پسر نوح پسر پیغمبر نیست؟! خب، تا بود که بود، حالا تا آن‌طرف رفت، «إنّه لیس من أهلک» شد. من خودم «إنّه لیس من أهلک» می‌شوم.



این آیه‌ای که اول صحبت من «إنّا أنزلناه فی لیلة‌القدر.» را خدمت‌تان عرض کردم؛ معنی‌اش این‌است: تو اگر می‌خواهی خدمت زهرا (علیهاالسلام) بروی، خدمت امام‌حسین (علیه‌السلام) بروی، خدمت ائمه (علیهم‌السلام) [بروی]، باید که روح بشوی! ببین [می‌گوید] ملائکة و روح، یعنی روح القُدُس چیست؟ روح است [که] به روح می‌آید [یعنی نازل می‌شود]. تو هم باید روح به روح بشوی. خب چرا؟ چه‌جوری شده‌است [که] ما این‌جوری شدیم؟ گناه یک‌قدری ما را کنار زده، نافرمانی، ما را کنار زده، اگرنه جسماً تو همان هستی؛ باید روح بشوی! 



خب حالا، چطور من روح بشوم؟ ببین روح به روح می‌خورد، تو باید روح بشوی که خدمت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) برسی، روح بشوی که خدمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) برسی، باید روح بشوی، ما هنوز جسم هستیم؛ مگر شما الآن این‌جا نخوابیدی؟! یک‌دفعه مکه می‌روی، یک‌دفعه مَثَلاً مشهد می‌روی داری می‌روی، این روحت است [که] رفته، تو باید این‌جوری بشوی! جسمت را زمین بگذاری، جسم چیست [که] زمین بگذاری؟ تکبرت را زمین بگذاری، نِخوت را زمین بگذاری، هوایت را زمین بگذاری، این چیزهایت را زمین بگذاری، آن‌وقت چه می‌شوی؟ وقتی روح شدی مَحرم می‌شوی؛ یعنی دیگر جسم نیستی؛ این مَحرمی ائمه (علیهم‌السلام) این‌جور است.



 

اما مَحرمیِ من و شما و خانواده یک‌جور دیگر است. چطور است؟ امروز می‌خواهم دو، سه تا حرف از حاج‌شیخ‌عباس بزنم، از خودم نزنم. ایشان می‌گفت که یک‌وقت کباب برگ، تو را مَست می‌کند، کباب برگ که حلال است [اما] مستت می‌کند. می‌گفت: دخترت به تو حرام می‌شود، آبجی [خواهر]، پسر شما به او حرام می‌شود. توجه بفرمایید! بابا! من نیامده‌ام [که] حرامی را حلال کنم یا حلالی را حرام کنم. 



یک‌حرف بزنم بخندید: این آقای حاج‌منتظری با ما رفیق بود، یک سی‌سال، چهل‌سال بود [که] قرائت قرآن داشت؛ ایشان گفت که ما یک‌دفعه، آن‌وقت قرائت هم اسم‌نویسی می‌کرد، گفت: یکی از این‌ها که اسم‌نویسی کرده‌بود [و] ما [به] خانه‌شان رفتیم. به آن کُنج اتاقش نگاه می‌کردیم، دیدیم یک‌چیزی می‌لولید. یک‌روز به او گفتم که بابا، این چیست؟ [حالا] همه رَحل‌ها را هم گذاشته، قرآن‌ها را هم گذاشته، مردم هم نشسته‌اند. ایشان گفت که حاج‌آقا، راستی این پدرم است، بی‌احترامی کرده، بی‌ادبی کرد؛ یکی به او زدم [که] آدم بشود، حالا ما هم مثل همان یارو هستیم. بفرما! 



حالا چرا [حلال، حرام می‌شود]؟ آقاجان من! قربانت بروم، تو آن‌موقعی‌که دخترت را دیدی دخترت را می‌بینی؛ [اما] حالا بَزَکش [یعنی آرایشش] را می‌بینی. آقاجان! تو آن‌موقع که آبجی‌ات [یعنی خواهرت] را می‌بینی، خواهرت را می‌بینی؛ [اما] حالا بَزَکش را می‌بینی، [پس] به تو حرام است، نباید نگاه کنی! حالا شما به تکامل رسیدی این حرف را هم شنیدی [و] نگاه نمی‌کنی. الآن این حرف را إن‌شاءالله به امید خدا شنیدی، دیگر نگاه نمی‌کنی. چرا؟ چرا نگاه می‌کنی؟ حالا این آبجی [یعنی خواهر] ایشان شهوت این‌جوری‌اش کرد، تا حالا [آبجی‌اش] خواهرش بود، شما هم دخترت، خانم دخترت بود. حالا بَزَک کرد، حق نداری به او نگاه کنی؛ چون‌که آن‌موقع به بچه‌ات نگاه می‌کردی، حالا به بَزَکش نگاه می‌کنی.



  

حالا ببین شیطان با ما چه‌کرد؟! قربانت بروم! مگر شیطان تو را رها می‌کند؟ [شیطان به خدا] گفته: «به عزت و جلالت قسم، تمام بنی‌آدم را گمراه می‌کنم مگر صالحین‌شان را!» حالا ببین با تو چه کرده‌است؟! درست شد؟! 



حالا به تو گفته؛ یک آینه آن‌جا گذاشتی، فهمیدی؟! این‌ها [یعنی اقوامت] همه این‌جا نشسته‌اند، زن داداشت را می‌بینی، زن آن‌را می‌بینی، زن رفیقت را می‌بینی؛ همه این‌ها را توی آینه داری می‌بینی. آن‌جا سینما آوردی گذاشتی، آن‌جا تئاتر آوردی گذاشتی. خب، اگر می‌خواهی، مرض نداری، توی آینه خودت را ببین؛ این‌چه چیزی است [که] حالا توی خانه‌هایشان می‌گذارند؟! شیطان چه‌کار دارد می‌کند؟! خیلی آدم می‌خواهد از گیر شیطان دربرود؛ مگر ما پناه به خدا ببریم. این‌جا [آینه را] گذاشته [و] همه آن‌ها را دارد می‌بیند. گفتم حالا الآن پا روی نَفس خودمان گذاشتیم و نگاه هم نکردیم، حالا ببین چه‌چیزی [به تو] نشان می‌دهد، بفرما! این‌کارها چیست [که] ما می‌کنیم؟! 



 

چرا می‌گوید دین روی دوش سه عده است؟ عالم ربّانی، دارای سخی، فقیر صابر. این سخاوتت است [که] این [آیینه] را این‌جا گذاشتی؟! بابا جان من! قربانت بروم، پول این آیینه را به یک بچه سید بده، به یکی که می‌خواهد دخترش را عقد کند، این‌جا گذاشتی این‌را چه‌کار کنی؟! خب، سینما درست کردی! آن‌ها نشسته‌اند، آن‌ها همه پیدا هستند. تفکر این‌است! تا زمانی‌که این آینه هست، پایت گناه می‌نویسد. برو [این‌کار را] بکن! نوش جانت! چرا؟ 



امام‌صادق (علیه‌السلام)آمد [جایی] تشریف ببرد، یک کسی یک دریچه‌ای داشت باز می‌کرد، [امام به او] گفت: چه می‌کنی؟ گفت: می‌خواهم خنک شوم. [امام] گفت: عزیز من! این‌را نگو، بگو این دریچه بازشود [که] من نماز صبحم قضا نشود! تا زمانی‌که این دریچه هست، پای تو ثواب می‌نویسد. بفرما! اگر آن هست، این‌هم هست. متوجه شدید من چه گفتم؟! دین که نماز و روزه نیست. 



یک اشخاص‌هایی را سِیر می‌دهند این‌ها را می‌خواهند به تکامل برسانند، کسانی‌که سِیر ندارند، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیه‌السلام) هستند. آن‌ها خودشان سِیر هستند؛ اما نه! اگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سِیرکرد [و] به معراج رفت، خدا سِیرش داد [که] بیاید [و] تعریف علی (علیه‌السلام) را بکند! همین‌طور که ایشان آن بیست و دو سال نبوت کرد، آخرش [خدا به او] گفت: اگر علی (علیه‌السلام) را معرفی نکنی، خلاصه ناقص است [و] کاری نکردی.



این معراج، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خیلی به معراج رفته، اصلاً جای این‌ها [دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)] معراج است، چرا؟ از کجا می‌گویی؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما هر هفته آن‌جا [یعنی عرش، یعنی معراج] می‌رویم، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تشریف دارد، صحبت می‌کند [و] به علم ما افزوده می‌شود. معلوم می‌شود این‌ها همه‌اش به معراج می‌روند. 



حالا چرا می‌گوید اگر کسی منکر این معراج باشد کافر است؟ [چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] رفته [که] بیاید تعریف علی (علیه‌السلام) را بکند! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه‌کار کند؟ بابا جان من! تعریف [امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را] نکرد، علی (علیه‌السلام) را طناب گردنش انداختند، زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، باز هم درست نگفت، حالا باید به‌توسط معراج، [به] معراج برود [و] بیاید معراج را بگوید، باز یک‌قدری روپوش رویش بگذارد. متوجه عرض بنده شدید؟! اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معراج رفته، از برای این رفت که بیاید یک اندازه‌ای بتواند خلاصه یک‌قدری تعریف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را بکند، منکرش را هم لعنت! دیگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چه بگوید؟! چه‌کار درباره علی (علیه‌السلام) کند؟!



حالا معراج رفته [است]، حالا برگشته، [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بنا می‌کند یک‌قدری از فضائل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را گفتن، به‌توسط چه‌چیزی؟ به‌توسط معراج! که دیگر مردم یک اندازه‌ای قبول کنند. گفت: چه دیدی؟ [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت:] داشتیم می‌رفتیم، قطار شتری آمد، من صبر کردم، جبرئیل گفت: یا محمد! بیا از زیر قطار برویم. [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: مگر [این قطار] بند نمی‌آید. [جبرئیل] گفت: نه، گفت: [بار این قطار شتر] چیست؟ گفت: این‌ها فضائل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، این‌ها همه کتاب است، ملائکه هفت‌طبقه آسمان، این‌ها را مطالعه می‌کنند. بابا! چند وقت است [که این قطار دارد] می‌رود؟ [جبرئیل گفت:] هر ستاره‌ای سی‌هزار سال زده، سی‌هزار دفعه من این [ستاره] را دیده‌ام. آره، تو بمیری! علی (علیه‌السلام) این‌جا [به‌دنیا] آمد! نمی‌دانم کعبه به‌دنیا آمد! چه داری می‌گویی؟! بابا! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! ما چه‌چیزی می‌گوییم؟! 



حالا [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آن‌جا رفته [در معراج] با خدا صحبت می‌کند؛ خدا به زبان علی (علیه‌السلام) با او صحبت می‌کند. حالا آمده [که] این‌ها را [به مردم] بگوید. منظور من این‌است، ببین آقای‌فلانی! منظور من این‌است: [که] این‌ها را بیاید [و به مردم] بگوید، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم «وحیٌ یُوحی» [یعنی هر چه می‌گوید به او وحی شده] باید [مردم هم] حرفش را قبول کنند دیگر. 



حالا [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید:] من آن‌جا رفتم، دیدم با زبان خدا، خدا به زبان علی (علیه‌السلام) با من صحبت می‌کند. [پرسیدم: خدایا!] خودت چه؟ [خدا] می‌گفت: دیدم از علی (علیه‌السلام) خوشت می‌آید، به زبان علی (علیه‌السلام) با تو صحبت کردم. حالا آن‌جا غذا آوردند، دست علی (علیه‌السلام) می‌آید، با او [یعنی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] چیز می‌خورد، تفحص کرد. روایت داریم، خدا رحمت کند ایشان را [یعنی حاج‌شیخ‌عباس] گفت: پرده‌ای بود، [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] کنار زد، دید علی (علیه‌السلام) آن‌جاست. [علی (علیه‌السلام)] با چه [چیزی] آن‌جا رفت؟ چه می‌گویید؟! چه‌کار داریم می‌کنیم؟! چه داریم می‌گوییم؟! [که] علی (علیه‌السلام) [به‌دنیا] آمد! شصت و چند سالش بود و مُرد و قبرش هم آن‌جاست! خب من سؤال کردم: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با بُراق [به معراج] رفت، ایشان [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] با چه رفت؟! هان!



 

با چه‌چیزی رفت؟ آقای‌مهندس! قربانت بروم، با چه‌چیزی رفت؟ تمام وسیله‌ها به‌توسط علی (علیه‌السلام) باید بشود، بُراق به‌توسط علی (علیه‌السلام) باید بشود، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به‌توسط علی (علیه‌السلام) باید به معراج برود، علی (علیه‌السلام) این‌است! به چه توسطی رفت؟ آنچه که توسط است به‌توسط علی (علیه‌السلام) باید بشود، آسمان خلقتش [به] توسط علی (علیه‌السلام) است، زمین خلقتش [به] توسط علی (علیه‌السلام) است، پس چرا می‌گوید معمار هستم! تمام این خلقت که دارد زندگی می‌کند، باید علی (علیه‌السلام) به آن بِدَمد، اگرنه، تمام از کار می‌افتد، چرا؟ اگر مِهر علی (علیه‌السلام) نباشد، خلقت به‌درد نمی‌خورد.



اگر آسمان، عرش، فرش، بهشت، محبت علی (علیه‌السلام) نداشته‌باشد، جهنم است. کجایی؟! مگر نمی‌گوید اگر مِهر این نباشد می‌سوزانمت؟! بهشت باید مِهر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، فردوس باید مِهر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، جنّات باید مِهر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، مَلَک باید مِهر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، آسمان‌ها باید مِهر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشند، زمین باید مِهر علی (علیه‌السلام) داشته‌باشد، چه می‌گویید؟! ما چه‌کار می‌کنیم؟! چه‌کسی علی (علیه‌السلام) را شناخت؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شناخت که جانش را فدایش کرد، زهرا (علیهاالسلام) شناخت که جانش را فدایش کرد، حسین (علیه‌السلام) شناخت [که] جانش را فدایش کرد. تو چه‌کار می‌کنی؟! آن‌ها شناختند.



  

حالا برو یک جشن بگیر [و] علی، علی کن! دست بزن! یک پسری را بردار که برقصد، یک پول هم دهانش بگذار! خاک بر سرت بکنند با این ولایتت! بابا جان من! عزیز جان من! من از دست آخوند چه کارکنم؟! از دست آخوند جگر من خون‌است! دارد می‌گوید که [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آن‌جا [یعنی خانه حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] آمد، سراغ حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را نگرفت، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سراغ علی (علیه‌السلام) را نگرفت. بس‌که ناراحت شدم! دارم عوضی حرف می‌زنم! سراغ علی (علیه‌السلام) را نگرفت. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود:] پدرجان! سراغش را نگرفتی؟! [گفت:] وضو نداشتم. آخوندِ خر! آخر «إنّما یُرید الله لُیذهب عنکم الرّجس أهل‌بیت و یُطهرکم تطهیراً» کجا می‌رود؟! پس تو به این آیه اعتقاد نداری؟! این‌ها تطهیر هستند. لابد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مثل من بود [که] برود وضو بگیرد؟! پیغمبر می‌خواهد بگوید اگر اسم علی (علیه‌السلام) را [می‌خواهید] بیاورید، باید با وضو بیاورید، صلوات بفرستید! 



حالی تو دارد می‌کند [که] اگر اسم علی (علیه‌السلام) را می‌خواهی بیاوری، چطور باید باشی؟ با وضو باشی! خودت را تطهیر کنی. [تطهیر] یعنی‌چه؟ یعنی دنیا را این‌طرف بریزی، هوا و هوس را این‌طرف بریزی، وضو بگیری [و] بیایی. ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! ما چه‌چیزی داریم می‌گوییم؟! هی [یعنی همین‌طور] ولایتی ولایتی روی خودمان گذاشتیم! فلانی ولایتی است! آره، تو بمیری! راست می‌گوید! مثل دکتر ولایتی هستیم! والا! این ولایتی که من و تو داریم. خب، حالا! تکلیف ما چه‌چیزی است؟!



 

حالا تکلیف ما چیست؟ ما باید کوشش کنیم امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت کنیم، ما باید کوشش کنیم امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت کنیم، اگر امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت کردی، معلوم می‌شود علی (علیه‌السلام) را می‌خواهی. من جناب آقای‌مهندس را می‌خواهم، خب، به حرفش نیستم، یک کاغذ [به‌من] داده گفته این‌کار را بکن، این‌کار را بکن، من هم کاغذ را آن‌جا انداختم و می‌گویم من می‌آیم دور قبرت می‌گردم، این‌چه خواستنی است که ما می‌خواهیم؟! خب، او به تو می‌گوید: بابا جان! این‌همه من حرف زدم، خب، یکی از آن‌ها را عمل کن. چرا؟ به دل‌خواه دلمان داریم عمل می‌کنیم.



این آقا به‌اصطلاح مکه می‌رود، این آقا کربلا می‌رود، این آقا آن‌جا می‌رود، تو آخر چه پولی جمع کردی [و با آن به مکه یا کربلا می‌روی]؟! آیا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از دست تو راضی است؟! آیا تو این پولی که جمع کردی [امر] او را اطاعت کردی؟! آیا به امر او هستی؟! آیا او از دست تو راضی است یا صدها دل مردم را خون کردی [و] چهارشاهی جمع کردی؟! 



یک‌نفر است [که] یک‌سال، دو سالی است [که] با ما رفیق شده [است]، ایشان سوریه رفته. یک برادر دارد، خدا می‌داند چقدر خوب است! از تدین [نمره‌اش] یک است، از آبروداری [نمره‌اش] یک است، از هر قسمتی بگویی، این جوان آدم خوبی است، همچنین جوان کاملی است. این بنده‌خدا می‌خواست به‌اصطلاح پسرش را داماد کند، هیچ‌چیزی نداشت، این بابا خیلی ثروت داشت؛ یعنی امسال، دو دفعه سوریه رفته، یک‌دفعه هم عمره رفته. خب، کجا می‌رود؟! کجا می‌رود؟! این مطابق دلش رفته‌است. این‌چطور می‌شود؟ می‌دانی چطور می‌شود؟! با همان سوریه‌ای‌ها محشور می‌شود. آن سوریه‌ای‌ها که آن دور [و بَر] می‌گردند [و] اطاعت ندارند، این‌هم اطاعت نکرده؛ او با همان سوریه‌ای‌ها محشور می‌شود.



بابا جان! تو می‌دانی آخر برادرت این‌طور است، می‌دانی این بچه بزرگ شده، می‌دانی این‌طوراست، پول یک‌دفعه [زیارتت] را به این بده! من والله، به قربان یک‌نفر بروم، من یک سؤال از او کردم، گفتم: خانه‌ات را این‌جوری کن. گفت: نه، این‌جوری می‌کنم، این‌جوری می‌کنم. نمی‌خواهم اسم بیاورم، آن‌قدر من خوشحال شدم! مگر پول خانه‌اش را آورد به‌من بدهد؟! خدا می‌داند من چقدر خوشحال شدم! دیدم فکرِ این، فکر است.



 

بگذار من این روایت را بگویم، یک‌دفعه [دیگر] هم گفتم، بنا شد که این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌قدری شتر آن‌جا آورد [و] واداشت [قرار داد]. بنا شد که هر کسی دو رکعت نماز بخواند که فکر نکند، یکی از این شترها را به او بدهد. گفت: من می‌گویم [و] افشا می‌کنم، به‌غیر از این‌است که نگویم. خب، ابوبکر «لعنةُ‌الله [علیه]» بود، عمر «لعنةُ‌الله [علیه]» بود. این‌ها بودند؛ [یعنی] خالد، ولید، همه این‌ها بنا کردند [به] نماز خواندن.



به آن‌ها گفت: چهارتا، پنج‌تا [فکر کردید]، به هرکدام‌شان گفت فکر کردید. کسی‌که فکر نکرده‌بود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بود، همیشه برجسته بود. [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: علی‌جان! تو فکر نکردی. وقتی گفت، عناد آن‌ها هم بیشتر شد؛ اما خب باید بگوید. حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آمد، گفت: زهرا جان! تو یک‌فکری کردی؛ فکر کردی اگر نمازت طی [تمام] شود، آن شتر چاق را برداری [که] به فقرا بیشتر برسد، تو هم فکر کردی. تا گفت: فکر کردی؛ این‌ها به‌هم نگاه می‌کردند، جبرئیل نازل‌شد [و] گفت: یا رسول‌الله! فکر زهرا (علیهاالسلام) نمازاست! ببین! فکر زهرا (علیهاالسلام) نمازاست. آن نماز زهرا (علیهاالسلام) که یک الله أکبرش [را] خلقت می‌گوید، [جبرئیل] گفت فکرش این‌است. چرا؟ به‌فکر مردم است! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! 



بابا جان! عزیز جان من! [از] روایت و حدیث هر کدامش را، هرکدام [را که] دلت می‌خواهد عمل نکن! ما مثل آن یارو هستیم که بابایش مُرده، می‌گفت: این گربه میو، میو، کِشِ بابا برای تو، آن اسب لَگد زنِ بابا برای من. بفرما! این [هم] قسمت کردن [است]، ما این‌جوری هستیم، هر چیزی که میل‌مان است [را] می‌گوییم برای ما [باشد]، هر چیزی هم که میل ما نیست، می‌گوییم برای تو [باشد]. مثلِ همان یارو که بابایش مُرد. 



 

من از رفقای‌عزیز خواهش می‌کنم یک‌وقت تند می‌شویم، کُند می‌شویم. یک دو جمله من می‌خواهم [به شما] بگویم [که] ببینید حاج‌شیخ‌عباس، حالا با همه رفاقتش با ما چطوری بود! یک‌روز من زیرشلواری پوشیده بودم، جای جاخالی ما گذاشته‌بودند [یعنی کادو بود]، خیلی راه، راه بود، ما تا بیرون آمدیم، به ایشان [یعنی حاج‌شیخ‌عباس] برخوردیم، [به‌من] گفت: این‌چه چیزی است [که] پوشیدی؟! گفتم: آقا! این‌را جای جاخالی ما گذاشته‌بودند، من پوشیدم. گفت: جنده‌های شهر نو هم این‌ها را می‌پوشند. بفرما! خب این آقا، ما از جا درنرفتیم. گفتم: آقا! من نمی‌دانستم [که] آن‌ها هم می‌پوشند؛ وگرنه نمی‌پوشیدم. این یک.



دو: خب، ما عقد بسته داشتیم دیگر، خب حالا ما دیگر عقل‌مان می‌رسید یا نمی‌رسید؟! من از اول صورتم را [با ماشین ریش‌تراشی با نمره] یک و نیم می‌زدم. من حالا منظور دارم که این حرف را می‌زنم. ما هم می‌رفتیم ارجمندی، ما یک شاگردی داشتیم، روبروی دکان ما [به] سلمانی رفت، آن‌جا رفت ما هم رفتیم، این صورتش را خیلی کوتاه کرد، ما هم کردیم. 



من وقتی یک‌قدری [ریشم] کوتاه می‌شد، تا چند روز پیش ایشان [یعنی حاج‌شیخ‌عباس] نمی‌رفتم؛ می‌فهمیدم که این من را می‌توپد. و یک‌دفعه این [حاج‌شیخ‌عباس] به ما کار داشت، دنبال ما روانه کرد [یعنی فرستاد]، [نزدش] آمدم، گفت: دلم برایت تنگ شده‌بود، می‌خواستم دو تا ماچ از تو بکنم، [اما] صورت تو به‌درد ما نمی‌خورد. حال من هستم با ایشان، نه که من را خیلی ایشان می‌خواست، حاج‌شیخ‌عباس گفت: چرا همچنین کردی؟! گفتم: آقا! ما مهمان شاگردمان بودیم، آن‌جا رفت، من آن‌جا مهمان بودم. گفت: شاید مهمان شاگرد [ت] بودی، یک‌کار دیگر هم با تو می‌کرد. بفرما! 



ما از خجالت‌مان یواش‌یواش از زیر کرسی بیرون آمدیم [که] برویم، این [حاج‌شیخ‌عباس] فهمید [که] من یک‌قدری ناراحت شدم! به‌قدر یک ربع به غروب، آن‌جا آمده‌بود [دَمِ] مسجدِ روبروی خانه ما ایستاده‌بود، تا من سر کشیدم [که] ببینم این [حاج‌شیخ‌عباس] هست [یا نه؟ که] بروم، صدایم زد [و] گفت: بیا [تو را] ببینم! [وقتی] آمدم، گفت: من فهمیدم [که] یک‌قدری ناراحت شدی! گفت: [آیا] بچه‌داری؟ گفتم: تازه خدا یک بچه به ما داده‌است. گفت: می‌خواهی بسوزد؟ گفتم: نه آقا! تا توان داشته‌باشم نمی‌گذارم. گفت: حسین‌جان! تا توان داشته‌باشم، می‌خواهم شما نسوزید.



 

قربانتان بروم، رفقا! من یک‌حرف بی‌حیاگری می‌زنم، من را عفوکنید. به روح تمام انبیاء من مقصد ندارم، یک‌وقت یک حرف‌هایی می‌زنم، دلم می‌خواهد شما رشد کنید، دلم می‌خواهد ولایت را بشناسید، دلم می‌خواهد زهرا (علیهاالسلام) را بشناسید، دلم می‌خواهد رشد کنید. اگر من یک‌حرفی که دارم می‌زنم، روی نفهمی‌ام می‌زنم [و] به شما جسارت می‌کنم، من می‌دانم نباید این حرف‌ها را بزنم؛ اما هر چه دارم دست و پا می‌زنم، دست و پایم این‌است که می‌خواهم شما را به یک‌جایی برسانم. 



به روح تمام انبیاء، اگر شما در اعلی علیین باشید، من این پایین [باشم] من خوشحال‌تر هستم. یک‌روز که دیگر نزدیک مُردنش [بود]، به‌من گفت: حسین! گفتم: بله! گفت: بیا! ما نشستیم، گفت: حسین‌جان! هفتاد سال داد کشیدم، چهار تا یا پنج‌تا، آن‌هم یک حدی درست‌است. می‌گفت: یک حدی، به آن راهی که رفته [قسم] شاخص‌اش را، من را می‌گفت. ببین، من می‌گویم؛ دارم می‌گویم شاخص‌اش را، من را می‌گفت، نمی‌خواهم بگویم من شاخص بودم، می‌خواستم بگویم [که] گوش به حرف من بدهید. گفت: بعد از هفتاد سال! آن‌وقت می‌گفت آن‌هم یک حدی، آن‌هم یک حدی، آن‌هم می‌گفت یک حدی، آن‌وقت بنا کرد گریه‌کردن، وقتی گریه‌هایش را یک‌قدری کرد؛ گفت: علی (علیه‌السلام) هم پنج‌نفر [داشت]. فهمیدی؟! یک عمری تبلیغ کرد. آدم را می‌شناخت.



یک‌روز به او گفتم: آقا! من دلم می‌خواهد یک بلندگو باشد [و] این حرف‌های شما را [همه] بشنوند. گفت: عقیده‌ات خوب نیست، سلیقه‌ات خوب نیست! چه‌کسی حرف من را می‌شنود؟! چه‌کسی این حرف‌ها را می‌خواهد؟! چه‌کسی این حرف‌ها را الآن می‌پسندد؟! همه دارند با شما می‌سازند. [همین‌طور تملق می‌گویند] بَه حاج‌آقا! بلند شو، بشین! چه چیزیُ و مثل همان یارو منبری که گفتم، آقای‌مهندس هم تشریف داشتند، اصلاً [منبری] بهشت را به این [صاحب‌مجلس] داد، نمی‌دانم قبرش را هم [که] آرامگاه چیز بود، جَنّت مکان کرد، خودش هم در بهشت آمد و پول را گرفت و رفت. آن‌ها هم دلشان خوش است [که] این راست می‌گوید. فهمیدی؟! حالا این‌جور شده [است].



 

اما من درد را می‌گویم، دوا را هم می‌گویم، متوجه هستید؟! من درد را می‌گویم، دوا را هم می‌گویم. به روح قرآن، من این‌قدر خلاصه شرمنده شما هستم! شما باور نکنید من حالا دارم این‌جوری حرف می‌زنم. من به آقای‌فلانی عرض کردم [و] یک اشاره کردم [و] گفتم: ما را بردید و احترام کردید، آقای‌مهندس خیلی مرا احترام کرد؛ اما وقتی شب [به] این‌جا آمدم، بنا کردم گریه‌کردن، گفتم: خدایا! در قیامت آبروی من را پیش این‌ها نریزی. این‌ها به خیال‌شان من ولایتی‌ام، خوب هستم، دور ما آمدند، آخر این‌ها همه‌شان مقام دارند [و] مهندس هستند، وقت‌شان قیمت دارد، کسانی این‌ها را می‌پذیرند، رفقایی این‌ها دارند، آمدند گول ولایت من را خوردند. آخر که گریه کردم، دو شبانه‌روز گریه کردم. هر چه خوش به‌من گذشت، از دماغم درآمد. 



آخر یادم افتاد: «و جعلنا من بین أیدیهم سداً و من خلفهم سدا». گفتم: خدایا! اگر من در محشر آبرو دارم که آبرو به‌من می‌دهی بده، اگر بخواهی آبروی من را بریزی [و] پرده را برداری، تو را به‌حق پنج‌تن، یک سدّ جلوی من بکش. آخر این آیه آمد [و] من را ساکت کرد؛ یک سدّ بکش [که] من این‌ها را نبینم. شما خیال نکنید که من می‌خواهم برای شما حرف بزنم [و] سخنرانی کنم [و] بگویم که من چیزی بلد هستم [و] چیزی می‌دانم. من شبم این [طوری] است، آخر این آیه «و جعلنا من بین أیدیهم سداً و من خلفهم سداً فأغشیناهم فهم لایبصرون» آمد [و من] راحت شدم، با خدا عهد کردم. من دارم از شما واقع عذرخواهی می‌کنم؛ اما شما بدانید حقیقت همین‌است که من دارم می‌گویم.



 

خیلی مواظب باشید! خدا عطایی به شما کرده‌است که حالا متوجه نیستید. مگر نیست که امام‌صادق (علیه‌السلام) [به آن‌شخص] می‌گوید دورهم می‌نشینید [و] حرف‌های ما را بزنید؟ می‌گوید: آره! می‌گوید: من به آن مجلس غبطه می‌خورم! امام‌صادق (علیه‌السلام) به چه غبطه می‌خورد؟ امام‌صادق (علیه‌السلام) به فردوسش غبطه نمی‌خورد، چرا می‌گوید غبطه می‌خورد؟ دلش می‌خواهد بنشینیم [و] حرف این‌ها را بزنیم، [اما] نگذاشتند. 



خدا عمر را لعنت کند! خدا ابوبکر را لعنت کند! خدا بنی‌عباس را لعنت کند! حالا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید اگر چهار نفر [دور هم] نشستند، ببین چقدر کار ما به کجا رسیده‌است که [می‌فرماید] من غبطه به آن می‌خورم که چهار نفر بنشینند [و] حرف‌های ما را بزنند! دنیا چه‌خبر است؟! ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟! قدر بدانید! رفقای‌عزیز، قدر بدانید! شما الآن رزق روحتان ولایت شده، این‌را قدر بدانید. رزق روح شما ولایت شده، رزق روح شما هوا و هوس نشده، ببین دنیا چه‌خبر است؟! آخر روح یک رزقی دارد، روح، رزقش ولایت است، جسم هم رزقش همین‌هاست که [ما] داریم می‌گوییم.



 

پریروز یکی از آیت‌الله‌ها این‌جا آمده‌بود، خیلی آن چیزش بالاست. می‌خواستم ببینم که می‌رسم صحبت کنم؟ ایشان سؤال کرد که این ابوذر با همه این حرف‌ها که این‌قدر خوب بود، چرا تَمردِ [یعنی سرپیچی] حرفِ آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [را] کرد که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به او گفت: حرف نزن! [اما ابوذر حرف] زد. بعد هم که تبعیدش کردند، آن‌جا به او گفت که ابوذر! من به تو گفتم [که] حرف نزن! حالا این من را گیج کرده، سرگردان کرده [است]، فلانی ایشان را آورده‌بود، من گیج شدم، سرگردان شدم که ابوذری که [درباره‌اش] می‌گوید: آسمان به‌سر ابوذر راستگوتر سایه نینداخته [است]؛ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید. این یعنی‌چه؟ گفتم: شما از من سؤال می‌کنی یا صحبت می‌کنی؟ گفت که سؤال می‌کنم.



گفتم: عزیز جان من! اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به ابوذر گفت این حرف را نزن، می‌خواست ابوذر صدمه نخورد. این آقای‌فلانی هم تشریف داشت، گفتم می‌خواست صدمه نخورد [که گفت] این حرف را نزن، حتمی به او نگفت این حرف را نزن [یعنی امر نکرد]! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌دید [که] اگر این حرف را بزند، خودش با بچه‌هایش، این‌ها را تبعید می‌کنند؛ به آن‌ها [صدمه] می‌زنند [و] تبعیدشان می‌کنند. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌خواست این صدمه نخورد. مثل این‌که امیرالمؤمنین نمی‌خواهد شما [که] شیعه [او] هستی، صدمه بخوری، [جریان] این‌بود. گفت: خب، چطور؟



  

گفتم: یک روزی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت: ابوذرجان! تو را می‌خوانَد، غاصبی که، کسی‌که خلافت علی را غصب می‌کند، تو را می‌خواهد؛ خلاصه زر و زیور به تو می‌دهد، عسل به تو می‌دهد، روغن به تو می‌دهد، چیز به تو می‌دهد، تو همه را قبول نمی‌کنی؛ آن [غاصب] در دل یک عقده‌ای [نسبت به تو] می‌گیرد و خلاصه تبعیدت می‌کند به جایی‌که خیلی بدت بیاید.



اتفاقاً وقتی ابوذر را خواست، گفت: ابوذر! از کجا خیلی بدت می‌آید؟ گفت: از ربذه. گفت: ازکجا خوشت می‌آید؟ گفت: از مدینه. گفت: [به] آن‌جا که بدت می‌آید تبعیدت می‌کنم، به ربذه تبعیدش کرد. حالا گفت که ابوذر جان! آن‌جا چنان فشار به تو می‌آورد [که] با علف بیابان سر می‌کنی، دخترت می‌میرد، زنت می‌میرد، چنین [و چنان] می‌شود و یک‌نفر [از] دخترهایت [زنده] می‌ماند. 



حالا این‌ها چه‌کار می‌کردند؟! آدم آتش می‌گیرد! ما بی‌خودی چه‌چیزی می‌گوییم؟! ما که صدمه نخوردیم! این‌ها یک‌چیزی که برایشان می‌رسید، اگر [کسی] یک‌چیزی می‌داد، یک‌چیزی برایشان می‌رسید، این‌را به این بچه کوچک می‌دادند [که] بخورد، می‌گفتند این طاقتش خوب است. آن‌قدر بود که آن‌ها از گرسنگی مُردند و آن بچه [ی] کوچک [زنده] ماند؛ [یعنی آن] دختر [زنده] ماند. آن‌ها هم مراعاتش را می‌کردند. 



خدا ننه ما را بیامرزد! در آن سال گرانی، نان را قسمت می‌کردند. إن‌شاءالله آن سال‌ها را نبینید. به‌قرآن شکر کنید! آن‌وقت نان‌ها را قسمت می‌کردند؛ ننه ما بیچاره، سهمش را توی کاسه می‌انداخت، این‌جوری یک‌قدری دست [به] دست می‌کرد، آن‌وقت یک‌نفر بود، [اسمش] اصغر بود، آن‌جا کسی را نداشت. توی خرابه می‌رفت [و] به او می‌داد، تا غروب گرسنگی می‌خورد [و] نان را به این می‌داد. 



این‌ها هم همین‌کار را می‌کردند، به آن بچه [کوچک‌تر] می‌دادند؛ بچه [زنده] ماند. [پیامبر گفت:] یا ابوذر! وقتی‌که آن‌جا مُردی، به دخترت بگو [که] یک‌چیزی رویت بیندازد [و] دخترت سر جاده برود بنشیند، کسی‌که خدا و پیغمبر و رسول و تمام این‌ها از او راضی هستند، سردار آن قافله است، به او بگوید، می‌آید پدرت را دفن می‌کند، پدرت را دفن می‌کند و این دختر [را] هم به جاه و جلال می‌رساند.



آقا! این [دختر] همان کار را کرد، دختر آن‌جا رفت، دید لشکری دارد می‌آید؛ سردار آن لشکر، مالک [اشتر] است که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همه [از او] راضی‌اند. آمد [و] کفنی به ایشان پوشاند که تمام قرآن به آن نصب بود، دختر را هم برد [و] به جاه و جلال رساند. 



گفتم جناب حضرت آیت‌الله! ببین اگر این‌کار نمی‌شد، پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دروغ‌گو بود. آقا بنا کرد گریه‌کردن، می‌خواهم به تو بگویم یک ده دقیقه‌ای گریه کرد، مرتب گریه کرد [و] پاک کرد. مطلب جا افتاد، گفتم اگر این‌است؛ پس چطور پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌را گفته؟! خب، پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرفش دروغ می‌شد، پس اگر این [کار را] کرده، مخالفت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را نکرده! اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به او گفته، قطعی به او نگفته‌است.



یا علی







آخرالزمان 76

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

رفقای‌عزیز از آخرالزمان صحبت می‌کردند، ما بهره‌مند شدیم؛ اما کم [بهره‌مند] شدیم. کمی‌اش این‌بود که اگر یک‌قدری تحمل می‌کردیم، بهتر صحبت می‌کردند، بهتر مُشت خودشان را باز می‌کردند، این‌است که ما از محضرشان کم استفاده کردیم. آخرالزمان نه این‌که زمان تمام بشود، زمان هست، زمان که تمام نمی‌شود؛ اما آخرالزمان داریم، مانند قوم‌هایی که می‌آمدند گناه می‌کردند یا قوم عاد یا قوم‌لوط یا قوم نوح، این‌ها گناه می‌کردند. خدا اسم این‌ها را در قرآن‌مجید آورده [که] برای ما عبرت‌انگیز بشود، عبرت بگیریم؛ اگرنه خدا کاری نداشته که این حرف‌ها را بزند. قوم نوح این‌جوری کردند به عذاب مبتلا شدند، قوم موسی این‌جوری کردند، قوم عاد این‌جوری کردند [و به عذاب مبتلا شدند]، خدا هشدار به ما می‌دهد. عزیزان من! این‌کارها را نکنید که مبتلا به آن عذاب شوید!



 

علت سر این‌است که ما متوجه نیستیم [که] عذاب چه‌چیزی است. ما خیال می‌کنیم که اگر یکی عرق خورد، یکی شراب خورد، یکی قمار زد، این عذاب است. این گناه است! توجه بفرمایید! اما شما می‌خواهید از چه‌کسی بفهمید؟ از این‌جا بفهمید [که] آن‌آقا این‌جوری گفته، آن‌آقا هم این‌جوری گفته. تو از آقا می‌خواهی بفهمی، نه از قرآن می‌خواهی بفهمی، نه از کسی‌که القاء به او شده می‌خواهی بفهمی، خب، متوجه نمی‌شوید، خودت را توی دست‌انداز می‌اندازی. آخرالزمان هم همین‌جور است، آقا! خودت را توی دست‌انداز می‌اندازی. جانم! آخرالزمان باید یقین کنی.



 

زمان یکی از آخرالزمان این‌است که تا می‌گویی چه؟ می‌گوید آخرالزمان است، می‌خواهید زمان طی [یعنی تمام] شود؛ [نه!] اولِ زمان است، آخرالزمان اولِ زمان است. خب، آقا! آن گفته آخرالزمان، چرا تو می‌گویی اولِ زمان است؟ چرا تو برعکس علماء حرف می‌زنی [و] می‌گویی اولِ زمان؟ آخرالزمان، قربان‌تان بروم، زمان یعنی گناه باید به پایان برسد، آخرالزمان یعنی این؛ نه [این] که زمان تمام بشود، اول زمان است. گناه به پایان می‌رسد؛ یعنی گناه طغیان می‌کند. چرا ما نباید متوجه بشویم؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: زن‌ها این‌جور می‌شوند، مردها این‌جور می‌شوند، امانت از توی مردم می‌رود، بچه‌ها روی منبر می‌روند، فقهاء به‌غیر از خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فتوا می‌دهند، قرآن با غِناء [یعنی آواز خوانده] می‌شود، امانت برداشته می‌شود، تمام مردم مبتلا به نزول می‌شوند، مؤمن خوار می‌شود، فاسق عزیز می‌شود. دین‌شان را برای یک سلام، برای یک چلوکباب، برای یک بفرما می‌دهند. زن‌ها سوار زین می‌شوند، زن‌ها در امور مملکت شرکت می‌کنند،  5 همین‌طور [سلمان] می‌گوید [این‌طور] می‌شود؟ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: قسم به کسی‌که جان همه عالم به قدرتش است، [این‌طور] می‌شود! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) همه این حرف‌ها را گذاشته‌بود [که] در حجة‌الوداع به مردم بزند، [تا] مردم آگاه بشوند. آن‌آقا نیاید بگوید آخرالزمان نیست.



 

پس چیست؟ اول زمان است؟! اصلاً چرا آخرالزمان می‌گویند؟ اول زمان دین را بردند، ولایت را بردند، یک‌چیزی دیگر توی حلق‌تان کردند، آقا! الآن هم دارد یک‌چیز دیگری توی حلقت می‌کند، آخرالزمان این‌است! همان‌موقعی که علی (علیه‌السلام) را از توی حلق شما بردند، از دل شما بردند و عمر به شما دادند، حالا هم آن‌را گرفتند [و] یک‌چیز دیگر به تو می‌دهند، آخرالزمان یعنی این! یعنی آن‌جور که آن‌زمان شد، بعد [از] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در] آخرالزمان هم می‌شود. آخرالزمان چه‌جور است؟ تمام این‌ها که گفتند شده. آقا! اگر شما یک‌چیزی به‌غیر حتمی‌ها آوردی، من هزار تومان می‌دهم، دو هزار تومان می‌دهم، خیلی هم پول‌دار نیستم، وظیفه ندارم. اگر پولم دارم مال خودم نیست. دو هزار تومان می‌دهم. باباجان! شما که می‌گویی آخرالزمان نیست، یک‌چیزی بیاور که نشده‌باشد، همه این‌چیزها شده، مگر چیزهای حتمی. این یک.



 

دو: قربانت بروم! فدایت بشوم! یک‌چیزهایی است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته، این‌ها نباید، [یعنی] حتمی نیست. فقط چند چیز حتمی است: یکی ظهور حسنی، یکی یمانی [که] این‌ها اتصال به ظهور است؛ یکی هم صیحه‌آسمانی است، این سه چیز. [غیر از] این‌ها که گفتند معلوم نیست، این‌ها را [که] گفتند، این‌ها جزء حتمی‌ها نیست که می‌گویید این باید این‌جور بشود، این باید این‌جور بشود، این باید این‌جور بشود، یک گفته‌هایی گفتند؛ اما حتمی‌ها یکی صیحه‌آسمانی است، یکی یمانی است، یکی سید حسنی است؛ این‌ها حتمی است. این‌ها نشده، [اما] همه [آن] چیزها شده‌است.



 

شما باور می‌کردی یک زن بیاید که، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: اولاً که اگر زن توی خانه هست، مرد [هم] هست، [زن] نباید دمِ در برود، اگر هم برود یک ریگ این‌جا زیر زبانش بگذارد، آن‌موقع بگوید کیه؟ کیه؟ صدایش را این [نامحرم] نشنود! [اما] حالا می‌آیند این‌جا صحبت می‌کنند، اصلاً ادعا کرد [که] من یاور امام‌زمانم! والله! راست می‌گویم توی همین مدرسه فیضیه منبر رفتند [و] ادعا کردند [که] ما یاور امام‌زمانیم! بفرما! چه می‌خواهد بشود؟! چه می‌خواهد نشود؟! پس گناه یک‌حرفی است، بی‌ولایتی یک‌حرفی است. اگر قوم عاد یا قوم‌لوط این‌کارها را کردند، فرمان پیغمبرشان را نبردند. ما باید یک‌قدری اندیشه داشته‌باشیم. مگر پسر نوح چه‌کرد؟! عرق خورد؟! شراب خورد؟! چه‌کار کرد؟ امر پدرش را اطاعت نکرد، گفت: «إنّه لیس من أهلک» ما هم اغلب‌مان «إنّه لیس من أهلک» هستیم. والله! راست می‌گویم.



 

ما اهلیت با ولایت نداریم! چه‌چیزی توی این مملکت آوردند [و] ما نخریدیم؟! چه‌چیزی آوردند که نخریدیم؟! چه‌کار گفت بکن [و] ما نکردیم؟! مگر دنبال‌مان می‌آمدند؟ من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم، می‌گویم: بابا! لاف ولایت نزن! چه‌کسی آمده درِ خانه‌ات [و] بگوید پانصد هزار تومان به تو می‌دهم این‌کار را بکن؟ کسی نیامده والّا؛ پس آخرالزمان این شد که اول زمان می‌خواهد بشود، مردم گنه‌کار می‌شوند. شما یکی را بجوی [پیدا کن که] به تو راست بگوید، اگر یکی جستی [پیدا کردید که] به شما راست گفت، اگر تو تُف توی ریش من انداختی، من صلوات می‌فرستم، از آن جلو تا آن عقب. خیلی‌خب، الآن ما فاسق‌ترین مردم شدیم. دروغ از گناهان کبیره است، آقا دروغ می‌گوید، [اما تو] می‌روی پشت سرش نماز می‌خوانی!  10 این فاسق است [که] دارد دروغ می‌گوید، چه حرفی به ما زدند که راست بوده؟! چه حرفی من می‌زنم [که] راست است؟! خب، می‌روی پشت سرش نماز می‌خوانی! مگر دروغ گناه کبیره نیست؟ خب، چرا می‌روی پشت سرش نماز می‌خوانی؟! آخرالزمان پس چه‌چیزی است؟! چه‌کسی توی این شهر دارالمؤمنین امانت نگه می‌دارد؟!



 

خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. یک‌وقت علماء آن‌جا جمع بودند و گفتند که آره، بمب توی قم نمی‌افتد و این‌جا حرم عُشّ آل‌محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و اطمینان داشتند! طیاره‌ها می‌آیند آب می‌بینند و دریا می‌بینند [می‌روند]، آره! خدا رحمتش کند، توی کتاب‌خانه آقای حجت بودیم، ایشان یک کتابی را گفت بیاورند، انگار دیروز است، خدا همه‌شان را رحمت کند، دستور فرمود: یک کتابی گویا آورد، خطی بود، از برای حضرت‌رضا (علیه‌السلام) بود. به علماء رو کرد [و] گفت: حرف درست‌است؛ اما امام‌رضا (علیه‌السلام) می‌فرماید: تا [زمانی‌که] قمی‌ها سه تا صفت به‌هم نزنند، قم از بلا ایمن است. اولی‌اش این‌است که: این‌ها به امانت خیانت نکنند، رضایت خدا را هم ترجیح بدهند؛ یعنی به رضای خودشان، رضایت خدا را ترجیح بدهند، به امانت هم خیانت نکنند، خُدعه هم نکنند. یک‌دفعه ایشان گفت که ما یک بچه اَمرد [نوجوانی که مو روی صورتش نروییده] داریم، کجای این بازار مسلمین بگذاریم؟ کجای بازار؟! این بازار مسلمین! بفرما! آقا! خدا می‌داند بعد از ظهر آن‌روز، [که جریان حاج‌شیخ‌عباس را گفتم] سجادیه را زدند. آقاجان من! قربانت بروم! آقاجان من! فدایتان بشوم اگر آن خط را می‌خوانی، این خط را هم بخوان! اگر می‌گویی حالا آخرالزمان نیست، آن یکی خطش را هم بخوان. اگر گفتند بلا نازل نمی‌شود، امام‌رضا (علیه‌السلام) این‌را هم گفته. اگر حالا آخرالزمان نباشد؛ پس کِی باشد؟ چه‌جوری دیگر می‌خواهد بشود؟ تو حرف ولایت بزنی، پدرت را درمی‌آورد، می‌گوید نگو! دیگر می‌خواهی چه‌جور بشود؟!



 

من دوباره تکرار کنم. گناه یک‌حرفی است، بی‌ولایتی یک‌حرفی است. بی‌ولایتی حرف دیگری است، آقاجان! گناه یک‌حرف دیگری است. دزد می‌آید مال تو را می‌برد؛ اما چیزی به تو نمی‌دهد. دزد آخرالزمان [که] آمده، ولایتت را می‌برد [و] جهنم به تو می‌دهد. مواظب دزد آخرالزمان باش! مال چیست؟ مال را ببرد. بالأخره قوم و خویش‌ها جمع می‌شوند [و] قرض و قوله می‌کنی و یک فرشی، یک فروشی، می‌خری؛ اما اگر تلویزیونت را بُرد که نوش جانش! خدا کند [که آن‌را] ببرد! باز چهار روز هم ساز نمی‌زنی، والّا! آخرالزمان بلاهایش هم تجددی است، همین‌جور که تو تجددی شدی، قربانت بروم! قربانت بروم! عزیز من! بلاهایش هم تجددی است! مگر ممکن بود [که] علی (علیه‌السلام) را از ما بگیرند [و] چیز دیگری به ما بدهند؟! مگر ممکن بود [که] حسین (علیه‌السلام) را از ما بگیرند [و] چیز دیگری به ما بدهند؟! مگر ممکن بود [که] زهرا (علیهاالسلام) را از ما بگیرند [و] بَدَل زهرا را به ما بدهند [و] ما هم قبول کنیم؟! حرف سرِ این‌است. 15 [آن] آقا حرف حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را می‌زند، خیلی هم قشنگ می‌زند، همه حرف‌ها را که گفت، یک مشاور [مشابه] برایش درست می‌کند! می‌گوید: مشاورش [مشابهش] این‌است. می‌توانستند سابق مشاور [مشابه] درست کنند؟! تو هم قبول می‌کنی.



 

در این‌زمان دیگر بشر ارزش ندارد، ارزشش برای ولایتش بود. بشر ارزش ندارد. آخرالزمان که الآن دارد، موقع آخرالزمان است، جلوس [یعنی استقرار و محقق شدن] آخرالزمان است. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند. وقتی آمدند علماء جمع شدند، مثل همین‌که الآن حضرات این‌جا جمع‌اند، حرف آخرالزمان شد. گفت: از کِی [آخرالزمان] شروع شد؟ حاج‌شیخ‌عباس نظر مبارک‌شان بود، گفت: از موقعی‌که ناصرالدین‌شاه پای کفار را در این مملکت باز کرد. مملکت «لا إله إلّا الله حصنی، دخل حصنی، أنا من شروطها» بود، قلعه داشت، دیوار را خراب کرد [و] خارجی‌ها را این‌جا آورد. خدا حاج‌ملاعلی کَنی را رحمت کند. ایشان نقل می‌کرد [که] وقتی ناصرالدین‌شاه مسافرت می‌رفت [به] دیدنش می‌رفت، این دفعه که از فرنگ آمد [به] دیدنش نرفت. ناصرالدین‌شاه گفت: چه‌کار کردیم که [به] دیدنمان نیامده؟ بلند شو برویم. وقتی آمد [و] گفت: آقا! چه کردیم که [به] دیدن ما نیامدی؟ گفت: تو خارجی توی این مملکت آوردی، ضد علی (علیه‌السلام) توی این مملکت آوردی، ضد زهرا (علیهاالسلام) توی این مملکت آوردی. [ناصرالدین‌شاه] گفت: آخر این مملکت ایران باغ است، آخر یک سگ هم می‌خواهد. [حاج‌ملاعلی کَنی] گفت: سگش هم باید ایرانی باشد!



 

الآن من جسارت می‌کنم، من یک‌چیزی را عمومی می‌گویم. حالا عوض این [که] ما خارجی بیاوریم، خودمان خارجی شدیم! خودمان از ولایت برگشتیم! برو فکر بکن [و] ببین من راست می‌گویم یا نمی‌گویم! اگر آن [ناصرالدین‌شاه] یک خارجی آورد [و] حاج‌ملاعلی کنی [به] دیدنش نرفت [و] گفت: چرا پای خارجی‌ها را باز کردی؟ حاج‌شیخ‌عباس گفت: همان‌موقع آخرالزمان است. همین‌طور تجدد آمد و آمد، آمد، تا حالا چه شده؟! حالا ساز القای خدا شده! محبت الهی شده! آخر باباجان! رقاص به چه درد می‌خورد؟! آخر رقاص به‌درد مملکت می‌خورد؟! مهندس می‌تواند بشود؟! دکتر می‌تواند بشود؟! عالِم می‌تواند بشود؟! این از یکی از علامات آخرالزمان است. آخرالزمان فساد توی عالم را می‌گیرد، فساد بی‌ولایتی است. فساد بی‌ولایتی است، قربان‌تان بروم. عیسی آمد برود، دید یک قریه‌ای [روستایی] فرورفته [است]، [حوّاریون گفتند:] یا نبیّ‌الله! می‌خواستیم بدانیم [که] این قریه چه‌جور شده! حضرت‌عیسی به امر خدا گفت: یا أهل القریه! یک‌نفر جواب داد، گفت: لبّیک یا نبیّ‌الله! گفت: در چه حالی هستی؟ من گفتم یا أهل القریه! تو چرا جواب دادی؟ گفت: ما لِجام نداریم، آن‌ها دیگر لِجام دارند. [عیسی گفت:] چه‌کار می‌کردید؟ [گفت:] ساز و نواز می‌زدیم، بُت هم می‌پرستیدیم.



 

حالا حضرت‌عباسی! ما بُت نمی‌پرستیم؟ نه! بیاید انصاف داشته‌باشید، ما بُت‌پرست نیستیم؟! حالا آن یک چوبی برداشت [و] درست می‌کرد، آن‌هم مجسمه بود، آن‌هم بُت نبود که، آن‌ها هم اشتباه می‌کردند [و] می‌گفتند بُت است. یک چوبی را می‌تراشید، خرما درست می‌کردند [و] بعضی وقت‌ها خدا را می‌خوردند. ای احمق‌ها والّا! آن‌ها احمق بودند،  20 ما که حالا احمق نیستیم که، ما هم داریم بُت می‌پرستیم. بت کسی است [که] بدعت به دین بگذارد! بت کسی است [که] تو را از مسیر دین آن‌طرف ببرد! این بُت است، این مجسمه است، من در یک‌جای دیگر گفتم، بابا! بیا ببین کجا دارند تو را می‌برند؟ کجا داری تو را می‌کِشند؟ یک نُقل درست‌کرده [و] رویش را شکر ریخته، مواظب زیرش هم باش! مواظب لایش هم باش! ببین توی این چیست؟



 

من به قربان دختر اباذر بروم! فدای خاک کف پایش بشوم! این‌ها را بیت‌المال‌شان را قطع کردند، حالا خُدعه کرده، این روایت را گویا یکی از علماء این‌جا تشریف آوردند، از من سؤال کردند، البته خیلی والامقام بود، شکسته‌نفسی کرده‌بود؛ اما دانشجو بود. بعضی علماء دانشجو هستند. نمی‌گویند ما دانش داریم، دانش‌داری با دانشجو دو تاست! آقا می‌گوید من دانش دارم، خب داری که داری؛ اما دانشجو یک‌حرف دیگری است. من به قربان حضار مجلس بروم! این‌ها دانشجو هستند، دانش دارند، می‌خواهند دانش بگیرند. یکی دانش است [که] حدّ ندارد، ولایت هم حدّ ندارد. دانش [هم] حدّ ندارد. چرا؟ دانش هم باید تو را به ولایت برساند! دانش باید تو را به ولایت برساند، آقاجان! پس حدّ ندارد. [عثمان] آمده برایش [ابوذر] عسل و روغن داده، این‌ها گرسنه‌اند، بیت‌المال این‌ها را قطع کرده‌است. حالا [ابوذر] آمده [و] می‌گوید: بابا! [این] چیست؟ [دخترش] می‌گوید: باباجان! روغن و عسل است، نمی‌دانم چه‌کسی برای ما داده! [ابوذر گفت:] باباجان! عثمان این‌را داده [که] دست از علی (علیه‌السلام) برداریم، این دختر یک انگشت [از عسل و روغن] خورده‌بود، انگشت زد [و] برگرداند، گفت: والله! عسل و روغن نمی‌خواهم، جان می‌دهم؛ اما ولایت [را] نمی‌دهم، جان مرا بیایید بِبَرید [اما] ولایت من را نَبَرید. قربان‌تان بروم، تو باید این‌جور باشی! با چنگ و دندان ولایت‌تان [را] حفظ بکنید!



 

این مرد بزرگوار سؤالی از من کرد، گفت: من خیلی کتاب دیدم، خیلی مطالعه دارم، اگر دل یک مؤمنی را خوش کنی، امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: دل من را خوش کرد، دل مادرم زهرا (علیهاالسلام) را، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) را [خوش کردی]، اگر حاجت یک برادر مؤمن [را] برآوری، هفتاد حج [و] هفتاد عمره [داری]، اگر زیارتش بروی [و] یک‌ذره دلت خوش بشود، خدا را در عرش زیارت کردی. حالا یک‌مرتبه این [روایت] در کافی است، من رفتم مطالعه کردم [و] می‌بینم [با] آیات قرآن هم مطابق است. گفتم: آقا! بفرما! گفت: [روایت] می‌گوید [اگر] چیزی به یکی بدهی، هم کافری [و] هم مشرک! [این مرد عالم] گفت: ما را گیج کرده! بلافاصله انگار خدا جواب توی دهان من حاضر کرده‌بود، گفتم: آقاجان! [این‌شخص که کمک می‌کند] قصد خیانت دارد. الآن شما آوردی یک‌چیزی به‌من دادی، می‌گویی خب خودش بخورد، بچه‌اش بخورد، به یکی‌دیگر بدهد، همچین محض ولایت بده [و] خدا دلش خوش شود، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دلش خوش شود، به دلخوشی خودت هم، کاری نداری، می‌گویی چون‌که زهرا (علیهاالسلام) دلخوش می‌شود، من دل یک مؤمن را خوش کنم. چون‌که علی (علیه‌السلام) دلش خوش می‌شود، [دلش را] خوش کنم، چون‌که دوازده‌امام (علیهم‌السلام) دلش خوش می‌شود [این‌کار را] بکنم، چون‌که خدا دلش خوش می‌شود [این‌کار را] بکنم. خب این‌همه اجر داری. اما [در روایت دوم] این [شخص] می‌خواهد به این [فرد] خیانت کند یا دینش را می‌خواهد ببرد یا یک خیانت‌هایی که من خوب نیست توی نوار بگویم، بکند، به‌دینم قسم! [الآن این‌طوری] هستند؛  25 [آن‌وقت] هم مشرکی [و] هم کافر. عثمان هم مشرک بود [و] هم کافر! می‌خواهد دین اباذر را ببرد، دین دخترش را ببرد. پس چرا وقتی قبولش نکرد، تبعیدش کرد؟ چرا بیدار نمی‌شوید؟! توی خلفاء نگاه کنید که اگر کسی او را نخواهد می‌زندش [و] می‌کُشدش؟! ما کجای کاریم؟! چرا بیدار نمی‌شوید؟! باز هم از او تجلیل می‌کنی؟ باز هم هنوز شک داری [و] می‌گویی مقصدش چه بود؟ ما کجای کاریم؟!



 

به‌قرآن مجید! تا دنیا را از دلتان بیرون نکنید، ما این حرف‌ها را خیلی متوجه نمی‌شویم! من هم دارم می‌گویم، شاید خودم متوجه نشوم. من راه را نشان‌تان می‌دهم. من خودم هم یک آدمی هستم بدبخت. دختر اباذر [عسل و روغنی که خورده‌بود را] برگرداند، دارد از گرسنگی جان می‌دهد، جان می‌دهد [اما] علی (علیه‌السلام) را نمی‌دهد، چرا علی (علیه‌السلام) را می‌فروشید؟! شما چه‌کار می‌کنید؟! چرا می‌فروشید؟! مشاور [مشابه] درست می‌کنید؟! مگر علی (علیه‌السلام) مشاور [مشابه] دارد؟! اگر علی (علیه‌السلام) مشاور [مشابه] داشت [که] یک علی دیگر بود. رفقای‌عزیز! یکی [که] خیلی سطح ولایتش بالاست، [این‌جا] آمده [و] می‌گوید: اگر خدا بخواهد، یک علی دیگر خلق کند، [می‌تواند؛] گفتم: نمی‌خواهم ناراحتت کنم، مگر خدا دو تا مقصد دارد؟ [خدا] یک مقصد دارد [که آن‌هم] علی (علیه‌السلام) است. یک علی، یک مقصد دیگر مگر خدا دارد؟ آقا! این بنده‌خدا گُنگ شد! گفت: چندین‌سال است [که] ما داریم کورس ولایت می‌زنیم، این‌را نفهمیدیم. خب تو حالا می‌روی [و] یک مشاور [مشابه] برایش درست می‌کنی؟! آره؟! ادعای ولایتِ مسلمانی هم می‌کنی! ادعا می‌کنی که ما هم بیاییم به حرف تو برویم، آره! اگر خوابش را ببینی! یک‌وقت یک طلبه‌ای پیش آقای حاج‌شیخ آمده‌بود، گفته‌بود [که] آقا! من خواب دیدم [که] شما پشت‌سر من نماز می‌خوانی. [حاج‌شیخ] گفته‌بود اگر به خوابت ببینی [که] من پشت‌سر تو نماز بخوانم! تو هم اگر به خوابت ببینی.



 

این‌که می‌گوید کفر روی زمین را می‌گیرد، روی همه عالَم را می‌گیرد؛ یعنی‌چه؟ یعنی انگلیسی‌ها که خب امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول ندارند، آمریکایی‌ها هم که [قبول] ندارند، شوروی‌ها هم که [قبول] ندارند، اهل‌تسنن هم [که قبول] ندارند. خدا منتظر چهار تا شیعه شاخ‌شکسته مثل ما بود، ما هم [که] دیگر [قبول] نداریم. تمام شد [و] رفت پی کارش. حالا می‌خواهی [الآن] آخرالزمان نباشد؟! کفر روی زمین را که می‌گیرد، می‌خواهید عرق‌خوری روی زمین را بگیرد؟! شراب‌خوری روی زمین را بگیرد؟! بدچشمی روی زمین را می‌گیرد؟! این‌ها تولید بی‌ولایتی است. ببین من چه می‌گویم! این حرف‌ها تولید بی‌ولایتی است. این‌ها ثمره بی‌ولایتی است. ولایت یک ثمره‌ای دارد، شما ثمره ولایت را قاطی ولایت نکن. الآن این‌جا چه‌خبر است؟! چطور آخرالزمان نیست؟! من دوباره تکرار می‌کنم. الآن شما توی دنیا نگاه کن، کجا علی (علیه‌السلام) هست؟! کجا علی (علیه‌السلام) هست؟! به‌دینم قسم! من مکه رفته‌بودم، این‌قدر من ناراحت بودم! اگر پول داشتم [و] ممکن بود، حاضر بودم پنجاه‌میلیون که هیچ، صد میلیون، هزار میلیون بدهم [و] یکی یک علی (علیه‌السلام) بگوید! اگر داشتم می‌دادم، اگر ممکن بود. این‌قدر من روحم ناراحت بود! چه‌کار کنم؟! من دارم برای اسم علی (علیه‌السلام) جان می‌دهم، به مکه و مِنا راست می‌گویم! به صفا و مَروه راست می‌گویم! تمام‌تان باید این‌جوری باشید، اگر نباشید ناقصی دارید.



 

دیدم چه‌کار کنم؟ گفتم می‌روم با خدا حرف می‌زنم. شما که الحمد لله مشرّف شدید، از توی خانه‌خدا از پله‌ها بالا آمدم، به‌قول ما قدیمی‌ها  30 آن‌جا یک ایوان است، نمی‌دانم شما چه‌چیزی می‌گویید؟! چه می‌گویید؟! لُغتش چیست؟! آقا! چیست؟! آمدیم توی سرسرا ایستادیم، رو به خانه‌خدا کردم، گفتم: 






	آمدم در خانه‌ات ای‌خدا
	
	دیدم نیست اسمی از علی‌مرتضی



	گشت خانه‌ات بهر من زندان
	
	ای خدای علی‌مرتضی









گفتم: خانه‌ات برای من زندان است، من دارم پی [دنبال] اسم علی (علیه‌السلام) می‌گردم. باید پیِ اسم علی (علیه‌السلام) بگردی! شما کجا می‌گردی؟! حالا علی (علیه‌السلام) را دارند از ما می‌گیرند، کاش اسمش را می‌گرفتند! چرا بیدار نمی‌شویم؟! آخر یک‌قدری تَسلی پیدا کردم. خب حالا کجا علی (علیه‌السلام) است؟ پیش برادرها و اهل‌تسنن که علی (علیه‌السلام) نیست، آن‌هم که آمریکایی‌ها، شما هم این‌چیزها را که عرض شود خدمت شما خاک‌ها بشود ببین، به‌غیر ایران، ببین کجا مسلمان است؟! کجا لا إله إلّا الله گو است؟! آقا! چطور می‌گویی آخرالزمان نیست؟ پس چطور دیگر می‌خواهی بشود؟! چه‌جور می‌خواهی بشود؟! چرا بیدار نمی‌شویم؟! دیگر چه‌جوری کفر روی زمین را بگیرد؟!



 

مگر دین نماز است؟! مگر دین روزه است؟! مگر دین روضه است؟! دین علی (علیه‌السلام) است، گرفتند [و] دارند از ما می‌گیرند! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم معطل همین‌است، که این چهار نفر شیعه‌های قلابی هم، دیگر این‌هم از آن‌ها می‌گیرد، خب می‌آید دیگر، چرا نیاید؟! اصلاً من به شما بگویم، زمین بی‌حجت نمی‌ماند. آقا! حجتش تو بودی، تو هم که خراب شدی! خب امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید این‌جا، دنیا را بی‌حجت باشد! می‌آید دیگر. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) اگر نمی‌آمد، آقا! حالا تو حجت روی زمین بودی، حالا تو هم حجت نیستی که. تو آمدی قاطی منِ عوام شدی، یک‌قدری هم چرب‌تر [شدی]. خب پس چرا نمی‌آید؟ چطور آخرالزمان نیست؟ زمان حجت می‌خواهد. زمان حجتش باید ظاهر باشد. اگر آن‌ها که حجت بودند که خب فاسق شدند، خب چطور نمی‌آید؟ هان؟! اگر [در] عالَم، حجت نباشد، فردا [ی قیامت] اعتراض می‌کنیم، می‌گوییم آقا! بی‌حجت گذاشتی، گله بی‌چوپان بود [و] ما هم خرابی رفتیم. ما گله‌ایم، چوپان می‌خواهد. حیوان‌ها خرابی می‌روند، می‌رود درخت‌ها [و] گُل مردم را می‌خورد، چوپان باید بگوید از این‌طرف برو! چرا می‌گوید اطاعتِ امر واجب است؟ باید صاحب‌مان را اطاعت کرد. چرا صاحبِ امر می‌گوید؟ آنچه که امر در خلقت است، صاحبش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. باید امر را اطاعت کنید. الآن دیگر من دارم اعلام می‌کنم: اگر به [علائم] غیر حتمی‌ها، هر [کسی] که [علامتی] بیاورد، من دو هزار تومان می‌دهم! به‌غیر حتمی. همه چیزها شده.



 

فقط به فقط خودتان را برای آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آراسته کنید. خودتان را آراسته کنید، یک‌قدری دنیا را این‌طرف و آن‌طرف بزن. یک‌قدری لُنگی را زمین بگذار. برای آقا آمادگی پیدا کن! دیگر دلت را خوش نکن که حالا نمی‌آید،  35 آره! صبح یک‌مرتبه آمد، می‌خواهی چی چیزی بگویی؟ الآن آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از در شهر دارالمؤمنین آمد، می‌خواهد برود یک‌خانه که تلویزیون نباشد، کجا برود؟ کجا برود؟ توی مسجدها هم برود که هست که، چه‌جور شد؟! کجا برود؟! آقا می‌خواهد یک‌جا برود انگلیسی‌ها نباشد، شوروی‌ها نباشد، کانادایی‌ها نباشد، رقاص‌ها نباشند، زن‌های بی‌حجاب نباشند، خب می‌خواهد این‌جا بیاید، بابا! کجا برود؟! علماء! اول جای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را معلوم کنید، آقایان! کجا برود؟! الآن می‌خواهد بیاید، کجا برود؟! فساد چیست؟ وقتی می‌گوید [که] فساد تمام جهان را می‌گیرد، بی‌ولایتی است، ببین من دوباره تکرار می‌کنم، وقتی آقا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید فساد [همه‌جا را] می‌گیرد، بی‌ولایتی همه خلقت را می‌گیرد. الآن همه‌جا هست، چیزی دیگر باقی نمانده. چهار تا، یک ایران بود [که] ما هم چه‌جوری شدیم؟!



 

[پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید دروغ علناً می‌شود، [الآن] چه‌کسی راست می‌گوید؟! من دوباره در این‌طرف نوار تکرار می‌کنم: اگر یکی به شما راست گفت، شما نشان من بده، من پایش را می‌بوسم. اگر هم بخواهد بگوید یک‌جوری دارد می‌گوید، توی پنبه دارد دروغ می‌گوید. شما به چه‌کسی اطمینان دارید؟! قربان‌تان بروم، اطمینان رفت. تمام این‌ها که از ما گرفتند، ما همه درستی‌مان توی پرتوی ولایت بود. وقتی ولایت را گرفتند، تمام شرف و انسانیت، تعصب، غیرت، حمیت [و] همه‌چیز ما را گرفتند! من به‌دینم قسم! ناراحتم. نمی‌خواهم یک‌قدری ناجور حرف بزنم. دلم می‌خواهد یک‌جور حرف بزنم که شما را در خوف و رجاء قرار بدهم؛ اما باور کنید ترس‌ناک بشوید، وحشت‌ناک بشوید، بدانید آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تشریف می‌آورد! چرا؟ زمین بی‌حجت شد. وقتی زمین بی‌حجت شد، حجت خودش را ظاهر می‌کند.



 

شما نگاه کنید! به‌قول فرمایش یکی از رفقای‌عزیز من، الآن شما بعد از صد و بیست‌سال، جسارت نکنم، بمیری، پسرت مثل تو نیست. پسرت هم مثل آن [فرزندش] نیست. همین‌طور دارد زمان بدتر می‌شود، تنگ‌تر می‌شود، ولایت همین‌طور تنگ‌تر می‌شود. ولایت باید گسترش داشته‌باشد. وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید ولایت گسترش دارد، دنیا اتصال به آخرت می‌شود. من به شما بگویم، دنیا اتصال به آخرت می‌شود. چرا حسین (علیه‌السلام) می‌آید؟! چرا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آید؟! چرا زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) می‌آید؟! توی زندان می‌آید؟! چرا ما نمی‌فهمیم؟! زهرا (علیهاالسلام) توی زندان می‌آید؟! به‌دینم قسم! من یک پاره وقت‌ها به خدا می‌گویم: خدا! کاش من را اصلاً توی دنیا نیاورده بودی! اگر نیاورده بودی، تشکر از تو می‌کردم، حالا هم [تشکر] می‌کنم، پوز به خاک می‌مالم؛ اما کاش [به‌دنیا] نیاورده بودی که من این‌جا می‌فهمیدم زهرا (علیهاالسلام) را زدند، زهرا (علیهاالسلام) را کشتند. حسین (علیه‌السلام) را کشتند. امام‌حسن (علیه‌السلام) را کشتند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را، دندانش را شکستند، با عزیزان خدا چه کردند؟! با ناموس خدا چه کردند؟! لا إله إلّا الله گوها! خدا آن دو نفر را لعنت کند، از مسیر ولایت مردم را طرد کردند، عوض کردند، مسیر را عوض کرد.



 

من دوباره توی این نوار تکرار کنم. رفقای‌عزیز! بیایید یک‌قدری فکر بکنید! درست، بحثت، مهندسی‌ات و کارهایت را یک‌ذره زمین بگذار، یک‌ذره فکر کن. چرا می‌گوید نیم‌ساعت فکر بعض [یعنی بهتر از] هفتاد سال عبادت است؟ تا حالا به ما می‌گفتند که عمر، زهرا (علیهاالسلام) را کشته، جبت و طاغوت شده. علماء هم می‌گفتند، فقهاء هم می‌گفتند. [به‌من] القای پروردگار شد: اگر زهرا (علیهاالسلام) [را] کشتند  40 [و] عمر طاغوت شد، چرا مأمون طاغوت نیست؟ مگر این‌ها نورٌ واحد نیستند؟ یک نورند، همه‌شان یکی هستند. اگر این‌جور است [که] موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) را کشته، چرا هارون جزء طاغوت نیست؟ پس اگر زهرا (علیهاالسلام) را کشته، حتمی کشته. یکی از این آقایان اشتباه کرده‌بود، گفته‌بود غلاف شمشیر [باعث کشته‌شدن حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) شد]، باباجان! آقاجان! فدایت بشوم! قربانت بروم، روضه‌ای که بیست‌سال پیش می‌خواندی، امروز نباید بخوانی! چطور تو دنبال روز می‌روی؟ روضه هم روز دارد. امروز یک عده‌ای جمع شدند [و] دارند عمر را بی‌تقصیر می‌کنند، تو نگو غلاف شمشیر [کُشنده زهراست]! غلاف شمشیر [که] به‌دست زهرا (علیهاالسلام) زد، آن تیر خلاص بود [که] قنفذ زد. عمر زهرا (علیهاالسلام) را کشت! این روایت است [که] داریم: [عمر] برای معاویه نوشت؛ معاویه! وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم [که] عضله‌های زهرا را خُرد کردم! چرا ما متوجه نیستیم؟! آن‌ها دارند [عمر را] بی‌تقصیرش می‌کنند، تو هم داری بی‌تقصیرش می‌کنی! بابا! امروز منبر یک روزی شده، تو را به دین‌تان! اگر می‌خواهید منبر بروید با حساب بروید. تو منبر داری می‌روی؛ [اما] داری عمر را بی‌تقصیر می‌کنی! به‌حساب خودت روضه‌خوانِ حسین (علیه‌السلام) هستی! روضه‌خوانِ زهرا (علیهاالسلام) هستی! بیا با فکر منبر برو. [عمر] خودش نوشته؛ به زهرا (علیهاالسلام) قسم! من راست می‌گویم.



 

ما یک بچه داداش داشتیم، این سینه دستگاه نجاری ایستاده‌بود. یک‌قدری نئوپان آن‌جا بود، فشار آورد [و] روی این ریخت. بچه سینه این [دستگاه] بود، من یادم نمی‌رود [که] توی مریض‌خانه با من چه‌کار شد! این فشار آورد این‌جا [و] این دل بچه این‌جا، ما آن‌جا رسیدیم، داداشم هم یک‌قدری صبرش پایین بود. من آن‌جا رسیدم، دو تا دکتر حاضر کردم و وقتی دل بچه را شکافتند، تمام اشیاء این بچه خُرد شده‌بود. این فشاری که عمر آورد، تمام جگر، شُش و اجزای زهرا (علیهاالسلام) را خُرد کرد! حالا می‌گویی غلاف شمشیر زده؟! این دل و جگر زهرا (علیهاالسلام) را خُرد کرد! چرا متوجه نمی‌شوید؟! عمر مسیر خلافت را عوض کرده، طاغوت شده‌است. زحمت صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را از بین برده، از اول آدم تا موقعی‌که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم کرد. عمر زحمت صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، مقصد خدا را از بین برده، بدعت به دین گذاشته، مسیر ولایت را عوض کرده، طاغوت شده‌است. حالا یک عده‌ای سُنّی شدند، دور هم نشستند [و] گفتند این عمر نبوده، عمرِ ما نبوده [که] زهرا (علیهاالسلام) را کشته‌است! ببین من یک‌آدم بی‌خودی هستم، چه‌جور خدا روشن کرده که دارند با همه این‌کارها که کردند، کنارشان می‌زند؟ هر [کسی] که هم حرف دارد بیاید بزند. صاف صاف دارند زهرا کشی (علیهاالسلام) [عمر] را [پنهان می‌کنند] یعنی تا حالا می‌گفتید عمر  45 زهرا (علیهاالسلام) را کشته، حالا [می‌گویند] قنفذ [زهرا (علیهاالسلام) را] زده، قنفذ کشته؛ پس این [عمر ملعون] زهرا (علیهاالسلام) را نکشته؛ پس مورد لعنت نیست!



 

چرا به بدعت‌گذار دین لعنت می‌کنید؟ این [عمر] کاش بدعت گذاشته‌بود، ثمره خلافت عمر، زهراکُشی است! ثمره خلافت عمر، حسین‌کُشی است! چرا [به] امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد می‌گویند که حسین‌جان! شما عاشورایت [روز] جمعه است؟ می‌گوید: عاشورای من شنبه و یکشنبه است. آقاجان! چرا؟ می‌گوید: سقیفه من را کشت! این‌هم روایتش. آن‌روز که دور هم جمع شدند، حسین (علیه‌السلام) کشته‌شد، آن‌روز که عمر این‌ها را دور هم جمع کرد، علی (علیه‌السلام) کشته‌شد، آن روزی که دور هم جمع کرد، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) کشته‌شد. چرا می‌گویند همه گناه‌ها گردن این دو نفر است؟ حالا می‌خواهی عمر را بی‌تقصیر کنی؟! تو خودت را نمی‌توانی بی‌تقصیر کنی، حالا می‌خواهی عمر را بی‌تقصیر کنی؟! تو حالا خودت را بی‌تقصیر کن! حالا دفاع از عمر می‌کنی؟! باباجانِ من! عزیزجان من! قربانت بروم! عزیز من! وقتی ننه‌ات تو را زایید، [ننه‌ات] علی (علیه‌السلام) گفته، تو هم بیا علی (علیه‌السلام) بگو، تو هم بیا حمایت از علی (علیه‌السلام) بکن، [حمایت از] بچه‌های علی (علیه‌السلام) بکن! علی (علیه‌السلام) روح تمام خلقت است. خب حالا که علی (علیه‌السلام) که زدید، دارید یواش‌یواش چیز می‌کنید و کنار می‌زنید و خب روح را از مردم می‌گیرید؛ یعنی این‌مردم بی‌روح می‌شوند، جان دارند [اما] بی‌روح می‌شوند. گناهی از این بالاتر نیست، این گناهی است که عمر و ابابکر کرد. چرا؟ علی (علیه‌السلام) را قبول نکرد، از اول قبول نکرد، از اول «الیوم أکملت لکم دینکم» را قبول نکرد، جبت و طاغوت شد.



 

حالا یک بشارت به تو بدهم، خیلی خوشحال شوید. حالا تو می‌دانی چه‌جوری هستی؟ حالا تو منافقی! هم علی (علیه‌السلام) می‌گویی [و] هم عمر می‌گویی. این‌هم آیه قرآن: «المنافقین أشدّ من العذاب»، حالا هر کاری می‌خواهی بکن. «المنافقین أشدّ من العذاب» تو شدیدترین عذاب را می‌کِشی. حالا همین‌طور توی مسجد بدو! حالا همین‌طور بدو تسبیح دست بگیر! حالا همین‌طور بدو این‌جایت را نمی‌دانم این‌جوری کن، فلان شود نمی‌دانم، نمی‌دانم والّا چی بگویم؟! باباجان! بیا منافق نباش! قربانت بروم! عزیز من! والله! دنیا می‌گذرد، به‌دینم قسم! دنیا می‌گذرد، خیلی زود گذر است! خیلی زود گذر است! اگر دنیا قیمت داشت [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یعسوب‌الدین، ولایت، ولایت مطلقه، نمی‌گفت دنیا به منزله استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است! این دنیاست، همین‌طور دنبالش بدو. کجا دنبالش می‌دوی؟! حالا این‌قدر دویدی دو تا استخوان هم به تو داد، چه‌کارش می‌کنی؟!



  

به‌قرآن مجید! من الآن داشتم می‌آمدم، نگاه به این بیابانی‌ها کردم [و] دیدم یک‌نفر الاغ سوار است، یک خورجین هم داشت، آن‌جا این‌ها داشتند کار می‌کردند، یک‌نفر هم گوسفند داشت می‌چراند. گفتم: خدایا! فردای‌قیامت [که] می‌شود، خوش به حال این‌ها که توی شهر نیستند! شهر مصیبت شده، شهر عذاب شده، چیزی دیگر تویش نیست. من حسرت به این‌ها بردم [و] گفتم: خدایا! امکان ندارم، با دو تا الاغ دارد چیز می‌کند، تازه به الاغ آب بدهد، ثواب است، تو [که] به دشمن علی (علیه‌السلام) داری چیز می‌دهی. این دارد ثواب می‌کند به الاغ می‌دهد [و] یک‌قدری هم به سگ می‌دهد، یک ثواب هم می‌کند.



 

مگر حاج‌شیخ‌جعفر شوشتری نبود؟  50 یکی از علماء حالا ایشان، من یک‌قدری فراموش کردم. به ایشان آن مرحوم شیخ به او گفت: برو! تو [این‌جا] چیزی یاد نمی‌گیری. گفت: آقا! ما از آبادیمان آمدیم، بالأخره عمامه سر گذاشتیم؛ آن‌ها [اهل آبادی] هم به خیال‌شان ما آن‌جا برویم امامت کنیم و این‌ها، من خیلی خجالت می‌کشم. [گفت]: خب تو چیزی یاد نمی‌گیری. آن‌زمان آیت‌اللهی نمره‌ای نبود، باید درس بخوانند، امتحان بدهند، همه چیزها عوض شد. آیت‌الله هم نمره‌ای شد! بارک‌الله! آقا که شما باشید! این [شیخ‌جعفر شوشتری] آمد و یک‌روز دید، چند هفته‌ای، چند روزی [به] مسجد سهله رفت، یک‌روز دید که آب توی مسیر، توی جاده افتاده، از آن‌طرف رفت، دید یک سگی این‌جاست چهار تا توله دارد، دلش لیسه افتاده، برگشت و یک‌قدری خلاصه آب‌گوشت کله و نان و این‌ها آورد، این [سگ] هم یک تکان به خودش داد و سگ یک‌قدری خوشحال شد. آقا! آن‌جا توی راه رفت یا آن‌جا یکی یک بسم‌الله به او گفت. آقا! یک‌وقت عوض شد. آقاجان من! سگ را خدمت به آن بکنی، ببین من چه می‌گویم! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بسم‌الله به تو می‌گوید؛ اما تو به فلانی که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، خدمت می‌کنی، بسم‌الله را از تو می‌گیرد! پس من درست می‌گویم [که] کاش توی بیابان بودم. آن بسم‌الله را به تو می‌دهد، این بسم‌الله را از تو می‌گیرد، چرا ما فکر نمی‌کنیم؟! چه‌کاره‌ایم؟ چرا فکر نمی‌کنیم؟! دیدم این بنده‌خدا سوار یک الاغ است و دارد می‌رود؛ به تمام وجودم! حسرت به این‌ها بردم، شهر عذاب شده. کدام طرف می‌روی که به طرف دین می‌روی؟!



 

مسجد دیگر خانه خداست؟! مدرسه، مدرسه دینی شده؟! به یکی از وعاظ گفتم، خیلی هم اسم و رسم دارد، گفتم: دیگر شیخ‌عباس تهرانی‌ها و حاج‌شیخ و این‌ها بیرون نمی‌دهند، شوفر بیرون می‌دهند! تو اول‌ها آقای من، شوفر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بودی، رول [فرمان] ماشین دستت است می‌روی رول [فرمان ماشین] دستت نیست؛ این‌طرف [و] آن‌طرف می‌کردی، مردم را هدایت می‌کردی، حالا چه‌کار می‌کنی؟! دیدم یک آقایی شصت، هفتاد ساله یک‌جایی بودم، دیدم دارد رانندگی یاد زنش می‌دهد، بفرما! چه‌کار ما بکنیم؟! داشت یاد آن [زنش] می‌داد. شصت هفتاد سالش بود. این می‌خواهد چه‌کار بکند؟! چه‌چیزی آدم بگوید؟! حالا اگر بروی به فلان‌آقا بگویی، می‌گوید: مگر حرام است؟! مگر حرام است [که این حرف را] می‌گویی؟ نه حرام نیست، بخور. حرام نیست؛ حالا به تو می‌گویم چه‌چیزی است؟ 



 

غیرت نداری! غیرت از تو گرفته‌شده. پیرو ابراهیم نیستی، حضرت می‌خواهد از این شهر به آن شهر برود زنش را توی صندوق گذاشته. بابا! یک زن سیاه‌سوخته را توی صندوق گذاشته! نه این زن‌های شما را که سر تا پایش لباس خارجی است، سر تا پایش شهوت است. این [آقا] دارد می‌گوید رانندگی یاد این [زنش] می‌دهد. به‌حساب می‌گوید نرود، خودم یاد این بدهم. تو پیرو ابراهیم نیستی [که زنش را] توی صندوق گذاشتش، حالا درِ دروازه آمده، می‌گوید این چیست؟ [ابراهیم] می‌گوید: هر چیزی که قاچاق است من می‌دهم، این همان‌است. خبر به مَلِک دادند که یک ژوله‌پوش است و یک صندوقی دارد و می‌گوید هر چه قاچاق است [آن‌را] می‌دهم، [وزن] صندوقش را بکِشیم، مَثل مطابق آن قاچاق [تا بدهد]؟ گفت: نه [صندوق را] بدهید [تا نزدم] بیاید. [صندوق را] برد و در صندوق را باز کرد، دید یک زن است. [مَلِک] گفت: می‌خواستی این [زن] را بکُشی؟ بروید جایش کنید. تا [مَلِک] رفت [با او] حرف بزند، لال شد. روایت است دیگر، خودتان می‌خوانید که، [مَلِک] رفت دست به او دراز کند، دستش خشک شد [و] تویش ماند. باباجانِ من! قربانت بروم! خانمت را قایم کن  55 تا خدا حفظش کند. اگر یکی بخواهد به او حرف بزند، لال می‌شود، اگر یکی دست‌درازی بکند، دستش خشک می‌شود. دست‌درازی به ولایت نکنید، دست‌تان خشک می‌شود. حالا [مَلِک] گفت: این کیست؟ اسمت چیست؟ [ابراهیم] گفت: من بنده‌خدا هستم، هر چه گفت، حضرت‌ابراهیم نگفت، آخر گفت: من ابراهیم هستم. بفرما! آن‌وقت ما هم می‌گوییم [که] ما ملت از ابراهیم داریم. چه‌چیزی این‌را [یعنی] دستش را خشک می‌کند؟ ولایت خشک می‌کند، ببین باباجان! من چه دارم می‌گویم! دست‌درازی به ولایت نکنید، سیلی می‌خورید، دست‌تان خشک می‌شود!



 

هر چه که قرآن‌مجید گفته، ما باید عبرت‌انگیز باشیم. روی این‌ها فکر بکنیم، تفکر داشته‌باشید. اگر تفکر نداشته‌باشی، هیچ‌چیزی نداری. ولایت حمایت‌کُنِ توست، از تو حمایت می‌کند؛ تو باید پرچم ولایت دستت باشد. آقاجان من! قربانت بروم! عزیز من! بیا حرف بشنو! ببین چه زندگی شیرینی پیدا می‌کنی. این‌ها که هرزگی می‌کنند ببین چه‌جورند، بیا روح داشته‌باش، هم دنیایت درست‌است [و] هم آخرتت. تمام این حرف‌ها توی تاریخ می‌ماند. یک‌وقت تاریخ قلم می‌زند [و] می‌فهمیم [که] ما چه آدم‌های پستی بودیم، آن‌وقت می‌فهمیم. حالا پرده رویش است، پرده‌ها کنار می‌رود. همین‌جور که از قوم‌های دیگر کنار رفت، ما هم همین‌جوریم. عزیزان من! قربان‌تان بروم! بیایید یک‌قدری فکر داشته‌باشید، بیایید یک‌قدری اندیشه داشته‌باشید، بیایید به این حرف‌ها یقین کنید، بیایید بدانیم دنیا فایده ندارد، بیایید بدانیم یک حساب [و] کتابی هست، بیاید بدانیم به خدا یک حلال [و] حرامی هست، بیایید بدانیم ما بنده خداییم. تمام هستی‌شان را برای ولایت می‌دادند. خیلی‌خب، ما می‌گوییم ملت از ابراهیم [و] مذهب از امام‌صادق (علیه‌السلام) داریم، درست می‌گویم یا نمی‌گوییم؟! خب این ابراهیم، ببین خودش، مالش، حَشَمش، همه را فدای اسم خدا کرد.  58



یا علی







آدم شدن

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.



  رفقای‌عزیز، بعضی‌ها در جلسه هستند، بعضی‌ها می‌بینی که [در] جاهای دیگر هستند، از دور و نزدیک به‌من می‌گویند که دعا کن ما آدم بشویم. آخر من چه بگویم؟! من حسابش را می‌کنم [و] می‌بینم [که] اولی‌اش خودم آدم نیستم؛ اما خب، این [سؤال] جواب دارد؛ به دعا هیچ‌کس آدم نمی‌شود، این‌را من به شما بگویم [که] دعا هیچ‌کسی را آدم نمی‌کند، پس چه‌چیزی [آدم می‌کند]؟! عمل آدم می‌کند! عملِ به ولایت، عملِ به امر خدا. 



  وقتی شما حساب می‌کنی، می‌بینی که باید پی به حضرت آدم ببرید، به انبیاء پی ببریم، ببینیم این‌ها چطور بودند؛ اگر این‌ها یک ترک‌اولی می‌کردند، [اما] امر را اطاعت می‌کردند؛ اگر امر را اطاعت نکنند، گناه می‌شود؛ شما بدانید این‌ها یک خطوری در قلب‌شان می‌آمد؛ یعنی یک خطوری در قلب آدم آمد، چهل‌سال گریه کرد؛ تا این‌که خلاصه ترک اولایِ او قبول شد. یا یونس یک خطوری در قلبش کرد [که] گفت: چیزی که ما ندیدیم [چطور ایمان بیاوریم؟!] [انبیاء] این‌جوری‌ها [ترک‌اولی دارند]! چون‌که آن‌ها عصمت دارند، گناه که نمی‌کنند. یک عده‌ای متوجه نیستند، معصوم را هم گناه‌کار می‌کنند، متوجه این حرف‌ها نیستند، خدا آن‌ها را شفا بدهد! این‌ها [یعنی انبیاء] عصمت دارند [که] گناه نمی‌کنند؛ اما یک آنی [یعنی لحظه‌ای] می‌بینی [که] در ولایت، خطوری در قلب‌شان می‌شود [و] توی یک‌فکری می‌روند، آن [برایشان] ترک‌اولی می‌شود. 



  حالا رفقای‌عزیز یا غیر ذلک [یعنی غیر از رفقا] در هر کجا که هستند، می‌گویند ما می‌خواهیم آدم بشویم. باید این‌طور بشوید؛ گناه نکنید! مواظب امر خدا باشید! مواظب فرمان خدا باشید! آن‌ها مواظب فرمان خدا بودند. عزیزان من! قربانتان بروم، [آن‌وقت] آدم می‌شوید؛ آدم یعنی معصوم، معصوم گناه نمی‌کند. 



  حالا ما یک گناه داریم، یک گناه ولایتی داریم. آن‌ها [یعنی انبیاء] گناه نمی‌کنند، یک خدشه‌ای که راجع‌به ولایت، تزلزل داشته‌باشند، برای آن‌ها ترک‌اولی می‌شود [و] گوش‌شان مالیده می‌شود. اما ما نه، ما گناه می‌کنیم، چون‌که ما عصمت نداریم. آن‌ها همان آنی که در ولایت یک ذره‌ای خطور می‌کند که آیا در این فکری [که] می‌روند که یک‌خُرده می‌خواهند؛ یعنی شاید هم بعضی‌هایشان می‌خواهند بفهمند؛ اما یک‌ذره [در فکر] می‌روند، مثل همان یونس که می‌گوید چیزی که ما ندیدیم، چطور قبول کنیم؟ اما در دهان حوت می‌افتد، حوت قسم می‌خورد [و] می‌گوید: اگر «یا لا إله إلّا أنت [سُبحانک إنّی کُنتُ من الظالمین]» نگفته‌بود، تا قیامت او را می‌گرداندم.



  رفقای‌عزیز، پس بنا شد [که] بیایید امر خدا را اطاعت کنید [و] گناه نکنید، [آن‌وقت] آدم می‌شوید! (لا اله الا الله) حالا [که] آدم شدی، می‌خواهی بالاتر بروی [و] سلمان بشوی، چون‌که سلمان از انبیاء بالاتر است. من در یک‌جایی گفتم [که] انبیاء باید به آن‌ها برسد یا خواب ببینند یا وحی به آن‌ها برسد. روایت داریم: سلمان، علم اولین تا آخرین را دارد،  5 چه‌کسی به او داده؟! ولایت به او داده [است]. امروز رفقای‌عزیز بودند، یک اشاره‌ای راجع‌به سلمان کردم؛ حالا شما [که] می‌خواهی سلمان شوی، باید یقینِ به خدا داشته‌باشی، یقینِ به ولایت داشته‌باشی، یقینِ به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشته‌باشی، این‌ها یکی هستند، ولایت با رسول‌الله؛ یعنی پیغمبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) (صلوات بفرستید)  و خدا، این‌ها یکی هستند. چرا؟! فرمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمان خداست، فرمان علی (علیه‌السلام) فرمان خداست. بیا فرمان ببر! سلمان از آن‌جایی که یقین به ولایت داشت، پدرش دید این در یک حرف‌هایی رفته، خلاصه او را توی چاه انداخت، چند وقت در چاه بود، متوسل شد [و] از چاه نجات پیدا کرد. 



  فرمان پدر بردن صحیح است؛ اما اگر امر کرد که دنبال ولایت نرو، آن [فرمان] دیگر باطل اعلام می‌شود. فرمان پدر صحیح است؛ اما تا جایی‌که به ولایت خدشه نخورد. اگر به شما گفت مکه نرو! باید [مکه را] بروی؛ اما اگر گفت زیارت امام‌رضا (علیه‌السلام) نرو! باید نروی! اگر گفت: کربلا نرو! باید نروی! چون‌که آن [زیارت] مستحب است؛ [اما] امر پدر واجب‌تر است. اما [سلمان] دید دارد [پدرش] امر می‌کند [که] تو در همین ایمانت بمان، دید [پدرش] اشتباه می‌کند، مخالفت پدر را کرد. این پدر، امرِ آن پدر [حقیقی یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] است. شما این‌را بدانید [که] اگر شما امر پدر و مادرتان را اطاعت می‌کنید؛ [در واقع] امر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت می‌کنید، امر خدا را اطاعت می‌کنید، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را اطاعت می‌کنید، پس امر، بالاتر از پدر و مادر است. اولاد باید پدر و مادر را احترام کند. خیلی ابعاد دارد که پدر و مادرت را احترام کن. چرا می‌گوید ما [شب‌قدر] سه‌طایفه را نمی‌آمرزیم؟! یکی عاق‌والدین و یکی شارب‌الخمر و یکی که یک برادر مؤمن از دست او ناراضی باشد؛ اما پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: ما پدران این اُمت هستیم. این بابا اگر امر کرد دنبال علی (علیه‌السلام)، دنبال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نروید، باطل اعلام می‌شود. این‌را باید متوجه باشید.



  نمی‌خواهم این قضیه [سلمان] را، [خیلی] توسعه به آن بدهم، می‌خواهم مطلب روشن بشود. سلمان بلند شده، حالا [از چاه بیرون] آمده، گیرِ یک راهب افتاده، چندین‌سال پیش راهب بوده، از آن‌جا [گیر] راهبِ دیگر [افتاده]، از این‌جا آمده گیر یک زن یهودیه افتاده، ببین این [سلمان] چقدر رنج کشیده [اما با] تمام این رنج‌ها که کشیده، می‌گوید: محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! [با] تمام این رنج‌ها که سلمان کشیده، می‌گوید: علی (علیه‌السلام)! حالا به‌من [ایراد می‌کنید و] می‌گویید که این [سلمان] که هنوز مسلمان نشده‌بود! چرا! آن در دین آن پیغمبرش که بود، مسلمان بود، در ظاهر ایمان به رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیاورده بود؛ [اما] سلمان مسلمان بود. اگر مسلمان نبود [که] این‌قدر متدین نبود. حالا این‌جا [پیش آن‌زن یهودیه] آمده، آن‌زن یهودیه می‌گوید: از پادرختی‌ها بخور، [سلمان هم] می‌خورد. باغ، این‌همه میوه دارد! یک‌دانه از آن [میوه‌ها] نمی‌چیند [که] بخورد. حالا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خطاب شد، جبرئیل نازل‌شد: یا محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! (صلوات بفرستید!)  یا محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)! من جبرئیل را نازل کردم، بلند شو! علی (علیه‌السلام) را با جبرئیل بردار، جبرئیل را مُخیّر کردم، مُخیّر است؛ اما من، جبرئیل را یک‌جوری کردم که اگر هر کاری بخواهد بکند [می‌کند]؛ یعنی [آن‌کار] می‌شود، او را ارادةُ الله کردم، [تا] اراده کند درخت‌ها خلق می‌شود.  10 حالا [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و جبرئیل] آمده [تا] این [سلمان] را بخرد. [سلمان] می‌گوید من بروم از خانمم یک اجازه بگیرم، یکی دو سه تا [از] میوه‌ها [را] بچینم [و برای شما بیاورم]. رفت اجازه گرفت [و] دو، سه تا میوه چید [و] جلوی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و علی (علیه‌السلام) گذاشت. ببین، این [سلمان] چقدر متدین است! ما به هر کجا برسیم لاف [متدینی] می‌زنیم، [به] هر چه برسیم می‌خوریم؛ حالا ادعای شیعه‌گی هم می‌کنیم، چه [برایمان] آوردند [و] نخوردیم؟! چه آوردند [و] نخریدیم؟!



  بابا جان من! بابا جان من! بیایید به امام‌زمانتان یقین کنید. کجا می‌رویم؟! به ولیّ‌الله‌الأعظم یقین کنیم. آن‌روز پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده، امروز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. چقدر این سلمان یقین به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد، حالا علی (علیه‌السلام) یک عالَم است، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک عالَم است. حالا آمده سلمان را می‌خرد [و] پیش خودش می‌برد [و] اتصال به خودش می‌شود. رفقای‌عزیز، بیایید یک‌کاری بکنید [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شما را بخرد! چه‌کار کنیم که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) ما را بخرد؟! دربست حواس‌تان پیش خدا و ولیّ‌الله‌الأعظم باشد [و] دنیا را نبینید.



  از امام‌صادق (علیه‌السلام) سؤال شد: چرا یوسف مبتلا نشد؟! گفت: زلیخا را ندید. با زلیخا حرف زده؛ تا حتی داریم زلیخا یک‌چیزی روی بُتَش انداخت، گفت: چرا همچین کردی؟! گفت: می‌خواهم این‌کاری که ما داریم می‌کنیم [را] بُتَم نبیند. گفت: من که چیزی روی بُتَم نمی‌توانم بیندازم، او من را دارد می‌بیند. ببین، یوسف حرف زده [و] اختلاط کرده؛ چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید ندیده [است]؟! نگاه شهوت نکرد. 



  به‌دینم قسم! من دارم به شما می‌گویم [که] اگر کسی واقعاً خودش را در اختیار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بگذارد، شهوتِ او هم در اختیار اوست، بیایید [این‌طوری] بشوید [و] بدانید من راست می‌گویم. والله، بالله، تالله، اصلاً اگر یک مؤمن به ولایت برسد، خیانت در دلش نیست. ما نرسیدیم که نگاه به زن مردم می‌کنیم، من این‌قدر بدم می‌آید [که] اسمش را نمی‌آورم، نرسیدیم که نستجیرُ بالله خیانت می‌کنیم. نرسیدی که شهوت، تو را قبضه کرده، نرسیدی که شهوتت از امام‌زمانت مهم‌تر شده [است]. بیایید از این آب زندگانی بچشید. بیایید به امام‌زمانتان یقین کنید. والله! تمام خلاف‌ها را امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خنثی می‌کند، اصلاً خلاف نمی‌کنی! ما این حرف‌ها را نمی‌فهمیم [و] مبنایش را نمی‌دانیم. اگر تو به زن مردم نگاه کردی، به کارِ خدعه نگاه کردی، به کارِ نیرنگ نگاه کردی، تو آن‌کار را از امام‌زمانت بالاتر می‌دانی!



  ما یک مسلمان نقشه‌کش هستیم، نقشه پیاده می‌کنیم. چه‌کسی این نقشه را دست ما داده؟! والله! شیطان دست ما داده [است]. اگر یک دزدی بخواهد در یک‌خانه [ای] برود، همین‌طور می‌بیند [که] از کجا برود [و] از کجا بیاید؟ ما دزد ولایت هستیم. 



من یک مثالی بزنم که یک‌قدری تنفس داشته‌باشیم. یک سرهنگی در زمان شاه بود، یک‌وقت [از جایش] بلند شد [و] دید که لباس‌هایش نیست، اسلحه‌اش هم نیست.  15 حالا دزدها هم همین‌جور هستند، ناحیه به ناحیه است، آن‌زمان هم ناحیه بود. دزدی که در حسن‌آباد هست، چه‌کسی است؟! دزدی که در توپ‌خانه هست چه‌کسی است؟! دزدها ناحیه به ناحیه معلوم هستند. [این سرهنگ] پیش آن بزرگِ دزدها روانه کرد [و] گفت: من این انعام را می‌خواهم به این [دزد] بدهم، چه‌کسی بوده [که] آمده [و] این‌را برده؟! ببین، چقدر این دزد نقشه‌کش است! [سرهنگ] انعام را آن‌جا گذاشت، آن دزد گرفت و آمد. اتفاقاً [آن سرهنگ] یک سگ هم داشت، سگ آمریکایی پُرهوش. [به آن دزد] گفت: من درِ خانه‌ام نگهبان است، آخر، تو چطوری آمدی؟! گفت: یک نهری بود که آب توی خانه شما می‌آمد، من چندین‌وقت از این نهر آمدم [و] به این سگ گوشت دادم، سگ را با خودم آشنا کردم، توی [خانه] آمدم، لباس‌های شما را برداشتم [و] پوشیدم، اسلحه تو را هم بستم. درِ خانه را [که] باز کردم، همه آن سربازها هم به‌من سلام کردند، [من هم فرار کردم و] رفتم. ببین، این [دزد] نقشه ریخته، ما بیشترمان نقشه‌کش هستیم. بیایید دست از این نقشه‌کشی‌تان بردارید. رفقای‌عزیز، من زبانم لال بشود اگر بخواهم به شماها بگویم، من یک‌چیز کلّی دارم می‌گویم، می‌گویم [ما] نقشه‌کش شدیم. ببین، این [شخص] چه‌جور نقشه می‌کشد، ولایت را چه‌جوری صحبت می‌کند، آیه قرآن را چطوری صحبت می‌کند، نقشه دارد [و] روی یکی‌دیگر پیاده می‌کند. این نقشه است، این نقشه‌ها را بدانید! هر نقشه‌ای که جدا از ولایت باشد [و] پیاده بشود، نقشه شیطانی است؛ اما ما باید عکس‌برداری کنیم. عکس‌برداری صحیح است [یعنی] بدانیم آن‌که خیانت کرد چطور شد! آن‌که غش در معامله می‌کرد، چه‌جور شد! آنکه نستجیرُ بالله نگاه به ناموس مردم می‌کرد چطور شد! عکس‌برداری کنیم، نه نقشه بکشید! عکس‌برداری صحیح است، نقشه‌کشی باطل است.



  سر حرف اولمان بیاییم، چطور شد [که] سلمان این‌جوری شد؟! پس گفتیم بیایید شما هم درباره امام‌زمانتان این‌جوری باشید [تا] آقا پیش شما بیاید [و] آقا شما را در بر بگیرد، در آغوش بگیرد. چه‌کسی را در آغوش می‌گیرد؟! کسی‌که ولایتش کامل باشد، کسی‌که محبّ مادرش زهرا (علیهاالسلام) باشد، نه آن‌جا برود [و] یک حرف‌هایی بزند و زهرا (علیهاالسلام) را با یکی‌دیگر مطابق کند. ای بدبخت‌ها! کجا می‌روید؟! 



حالا که [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] او را [یعنی سلمان را] آن‌جا [یعنی پیش خودش] برد، ولایت را به او پاداش می‌دهد، علی (علیه‌السلام) علم اولین تا آخرین را به او می‌دهد. او که این‌را نداشت. رفقای‌عزیز، بیایید حرف من را بشنوید، بیایید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) شما را در آغوش بگیرد.



  [حالا] چه‌کار کنیم؟! دنیا را نبینید! دنیا را نبینید، کَر باشید، نشنوید و نبینید. [پس] با چه‌چیزی ببینید؟! با چشم ولایت ببینید، با چشم یقین ببینید. والله! اگر شما با چشم یقین دیدید، این چشم ظاهری شما خنثی می‌شود. ای جوان‌عزیز! یقین کن [که] اگر نگاه بد کنی، به چه گرفتاری گرفتار می‌شوی. به این یقین کن!  20 [باید] یقین کنی [که] عمر ما دارد کلید می‌اندازد، کجا می‌رویم؟! چه‌کار می‌کنیم؟! به عُقبی یقین کنیم که [در ورایِ] این عالم [یک] عالم دیگری هم هست، [فقط] حرفش را نزنیم. 



  من گفتم [که] یک ولایت حلقی داریم، یک ولایت تجاری داریم [و] یک ولایت داریم [که همان] یقین [است]! رفقای‌عزیز من! هر کسی‌که به جایی رسید، از یقین رسید. سلمان از یقین به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) رسید، حالا آن‌ها هم علم اولین تا آخرین [را] به آن‌ها می‌دهند. بیایید شماها در مسیر ولایت کار کنید [و] یقین داشته‌باشید، یک نیم‌ساعت وقت خودتان را، یک‌ساعت وقت خودتان را در صرف ولایت خرج کنید. حواس‌تان این‌طرف و آن‌طرف نباشد. والله! اگر شما در مسیر ولایت کار کنید، شاگرد امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستید.



  الآن یکی از رفقای‌عزیز من در مجلس، یک‌روایتی گفت [که] امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید که خدا رحمت کند آن‌کسی‌که حرف ماها را برساند؛ اما خودش را قاطی نکند. در جای دیگر گفتم، به‌قول من بگوید؛ قال الصادق (علیه‌السلام)، قال‌الباقر (علیه‌السلام). ای دوست‌عزیز! شما این فرمایش را [که] فرمودید صحیح است، من در یک‌جای دیگر گفته‌بودم که یک شخصی بود، حرف‌ها را می‌شنید [و] می‌رفت در بلاد می‌گفت، امام‌صادق (علیه‌السلام) [به او] گفت: می‌خواهی امام بشوی یا پیغمبر؟! گفت: من؟! گفت: بله! چرا نمی‌گویی امام‌صادق گفت؟! امام‌باقر گفت؟! در صورتی‌که صحیح [هم] می‌گفت. گفت چرا [به مردم] نمی‌گویی [که] این‌ها می‌گویند؟! خودت را مایه می‌گذاری.



  والله! اگر شما در مسیر ولایت کار کنید که دارید کار می‌کنید، دارید جهاد اکبر می‌کنید؛ مگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نبود که من گفتم؟! یک جنگی بود که شش‌ماه طول کشیده‌بود، تمام این‌ها را آن‌جا آورد [و] به‌قول ما عوام‌ها معطل کرد، بعد صحبت کرد [و] گفت: این جهاد، جهاد اصغر بود، بیایید به روی جهاد اکبر بروید! تمام آن‌ها وحشت‌ناک شدند [یعنی وحشت کردند و] گفتند: شش‌ماه است [که] ما داریم زحمت می‌کشیم، دیگر کجا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد ما را روانه کند [که] جهاد اکبر باشد؟! [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: جهاد با نفس. آیا ما می‌فهمیم [که] جهاد با نفس چیست؟! جهاد با نفس، دِلت است! بیا دلت را کنار بگذار. [آن جنگیدن با دشمن] جهاد اصغر [بود]، این جهاد اکبر است. آن [را] که خدا می‌گوید عمل بکن، این جهاد اکبر می‌شود، امر خدا را به امر خودت ترجیح بده، این جهاد اکبر می‌شود. اگر آن‌ها شش‌ماه آن‌جا در جنگ رفتند، شما در خانه‌ات هستی، پیش خانمت هستی، می‌خوابی و بلند می‌شوی [و] می‌نوشی؛ اما داری جهاد اکبر می‌کنی. [جهاد اکبر] همین حرف‌هاست؛ اما جهاد اکبر چیست؟! یقین به این حرف‌هاست، تا آخر دنبال کنید. 



  چرا [خدا] می‌گوید من مُصِر را نمی‌آمرزم؟! [چون] مُصرّ می‌خواهد تا زنده‌است، گناه کند، خدا هم مصرّ را در آتش می‌اندازد، مخلّد در آتش است. چرا؟! این می‌خواهد اگر صد سال، هزار سال [در دنیا] بود گناه کند. یکی از رفقا این [مطلب] را از من سؤال کرد؛ [مُصرّ] یعنی حال توبه ندارد.   اگر شما در مسیر ولایت بودید و سست شدید  25 این خیلی خلاصه گناه است؛ یعنی یقین به ولایت ندارید. یقین ندارید که شما دارید دفاع از حریم ولایت می‌کنید؛ یعنی از حریم زهرا (علیهاالسلام) [دفاع] می‌کنید. رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، از خدا بخواهید [که] عشق و محبت این‌کارها را به ما بدهد [و] ما تا آخر عمرمان علی (علیه‌السلام) بگوییم، تا آخر عمرمان زهرا (علیهاالسلام) بگوییم، تا آخر عمرمان خدا بگوییم.



  رفقای‌عزیز، ما باید کارساز را، ولی‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) امام‌زمانمان بدانیم، هیچ‌کسی را کارساز ندانیم. اگر ما امام‌زمانمان را کارساز بدانیم، حال ما بهتر از حالا می‌شود، رفتارمان بهتر از حالا می‌شود. ما باید امام‌زمانمان را اطاعت کنیم. ما باید ولیّ‌الله الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنیم. اگر اطاعت کنید، «اطاعةُ‌الله» می‌شوید. همین‌طور که علم اولین تا آخرین را به سلمان داد، والله! امام‌زمان به شما می‌دهد. والله! به‌دینم قسم! هر مشکلی [که] دارید [را] حل می‌کند، والله! به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [قسم] اگر یک ناراحتی داشته‌باشی، شب می‌آید [و] تو را از ناراحتی درمی‌آورد. مگر نیست که امام‌صادق (علیه‌السلام) به یک شخصی می‌فرماید [تو] مریض شدی، [امام] می‌گوید من مریض شدم. آیا امام‌صادق (علیه‌السلام) مریض شده؟! اگر مریض شده [که] او را دکتر ببریم! [نه] حالی تو دارد می‌کند؛ می‌گوید: تا حتی آن کسالتی که تو داری، من [هم] دارم، من با تو یکی هستم، من تو را این‌قدر دوست دارم، من هم کسل می‌شوم. به‌دینم قسم! به‌ایمانم قسم! من نمی‌خواهم [این‌را] بگویم [که] تملق بگویم، هر کدام از شما یک‌ذره ناراحتی داشته‌باشید، به‌دینم! من ناراحتی دارم، به‌وجدانم! من ناراحت می‌شوم، حالا یک‌کاری بکنید [که] من ناراحت نشوم، یک‌فکری برای من بکنید. به‌وجدانم! اگر اهل‌بیت شماها، بچه‌های شما [هم ناراحت باشند، من نارحت هستم]، شماها اصلاً انگار به‌جان من اتصال‌اید. خدایا! تو شاهد باش [که] من تملق نمی‌گویم، حقیقت را می‌گویم؛ چرا حقیقت را می‌گویم؟! شما ولایی هستید. خود امام‌صادق (علیه‌السلام) هم همین را می‌گوید. یک گل و گوشه‌ای یک کسی نگوید [که] ایشان تملق می‌گوید یا می‌خواهد [کسانی] یک‌چیزی به او بدهند. اگر من دروغ بگویم، آن‌چیزی که بخواهند به‌من بدهند، مثل آن تنگیله‌ها بشود که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به یکی داد. 



  رفقای‌عزیز، دو نفر بودند این‌قدر امام‌زمان، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) کردند و [به‌مسجد جمکران یا مسجد سهله] رفتند! حضرت آمد یک کیسه‌ای پُر از جواهرات پیش آن‌ها گذاشت [و] گفت: من بروم تا این‌جا [و] بیایم. [آن دو نفر به درون این کیسه] نگاه کردند، دیدند جواهرات است. [یکی از آن‌ها به دیگری] گفت: تا این [شخص] می‌آید، [بیا روی سرش] بریزیم [و] او را بکُشیم. [یک‌دفعه] امام صدایشان زد [و گفت:] شما امام‌زمان‌کُش هستید یا آمدید که حاجت بگیرید؟! وقتی نگاه کردند، دیدند تمام آن‌ها [یعنی جواهرات] تنگیله است. اصلاً رزق من تنگیله بشود اگر من این [حرف] را از جور تملق بخواهم [به شما] بگویم، شیعه یعنی این!



  حالا تو چطور بلند می‌شوی [و] کربلا می‌روی؟! به یکی از رفقا گفتم: [آیا] می‌دانی [که] این بچه برادرت که این خانه‌اش این‌جور است؟! توی یک اتاق کوچک زندگی می‌کرده، حالا یکی یک تکه زمین به او داده، دو سال آزگار است، سه‌سال است [که از] پیش او نمی‌رود [یعنی توانایی ندارد که این‌خانه را] سفید کند، یک لوله آب توی زیرزمین آن [خانه] کشیده، باید از آن‌جا توی این زیرزمین خاکی بروند [و آب] بردارند. تو حالا [کربلا] رفتی، چقدر خرج کردی؟! ششصد هزار تومان خرج کردی، من نمی‌گویم کربلا برو. کربلای حالا مثل حاجی‌های سابق شده که باعث افتخار بود [که] یکی مکه می‌رفت، نه حالا. حالا [اگر] بگویی حاجی! اگر ده‌نفر باشد نه‌تای آن‌ها همچین می‌کنند [یعنی سرشان را برمی‌گردانند]. این [شخص که] دارد [کربلا] می‌رود، بابا! نمی‌گویم نرو!  30 بیا پنجاه‌تومان به این بده [و] یک‌دستی به گل و گوش این [خانه] بمال [و] برو! من نمی‌گویم نرو. تو امر امام‌حسین (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن. کجا می‌روی؟! حالا هم که [از کربلا] آمدی [و] این بنده‌خدا را دعوت کردی یا یک چلوکباب، چلومرغ می‌دهی [و] این [شخص] را آتش می‌زنی. دخترِ این آتش می‌گیرد، پسرِ این آتش می‌گیرد، خود این آتش می‌گیرد. [وقتی] نگاه به این زندگی تو می‌کند، نگاه به زندگی خودش می‌کند. آیا می‌توانی جواب [خدا را] بدهی؟! آقای کربلایی! کجا می‌روی؟!



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.'



  رفقای‌عزیز، من درباره اطاعت صحبت می‌کردم، گفتم این مردی که کربلا رفته، اطاعت نکرده. این رفته زیارت کرده و سیاحت کرده، حالا نه که بگوییم آن‌هم [خدا و امام‌حسین (علیه‌السلام)] چیزی به او نمی‌دهد، [چیزی به او] می‌دهد. اگر بدهد، کرامت امام‌حسین (علیه‌السلام) است، اگر بدهد، کرامت خداست، چرا؟! این [شخص] اطاعت نکرده؛ اطاعت این‌بود که پا روی هوای نفس خودش بگذارد [و] اطاعت کند. من نمی‌خواهم بگویم؛ یکی از رفقای‌عزیز من، یک‌وقت این‌جا آمد [و] گفت: من می‌خواهم عمره بروم، [آیا] بروم؟ من دیدم [که] این [شخص] سر تا پای آن قدرتش را شکسته [و] پیش من آمده. گفتم: برو عزیز من! خانواده‌ات را هم بردار [و] برو؛ اما ما باید یک اندازه‌ای به‌فکر این عبادتِ [با] اطاعت هم باشیم. اطاعت این‌است [که] یک‌دستی به گل و گوش فقرا هم بمالیم. انصافاً ایشان مالید؛ حالا می‌دانید چرا؟! آن دست که به گوش فقرا مالید، نمی‌خواهم یک‌قدری افشایش کنم؛ چون‌که ایشان در مجلس حضور دارد. حالا که یک دست به گل و گوش فقرا مالید [و] یک مبلغی برای فقرا داد، این یک نور می‌شود، این اطاعت می‌شود، عبادت نمی‌شود. رفقای‌عزیز، اطاعت را از عبادت جدا کنید، ما قاطی کردیم. حالا این [انفاقی که این‌شخص کرد] یک نوری شد، این‌هم خودش، هم این اهل و عیالش را این [نور] تحویل می‌گیرد، این نوری که به یک مؤمن کمک شد، این نور [هوای] آن [شخص] را دارد؛ والله! آن‌جا هم به آن نور اتصال می‌شود. اگر حج او قبول‌بشود، یک حج قبول‌شده [دارد]. 



رفقای‌عزیز، والله! این حرف‌ها مبنا دارد. من یک‌وقت ناراحت می‌شوم، [چون] می‌بینم که بعضی‌ها روی این حرف‌ها خیلی تکیه نکردند [و] به‌فکر نوار دیگری هستند. من از ایشان تشکر می‌کنم [که] تشنه هستند؛ اما ما باید تشنه فهم هم باشیم. حالا این آقا چه [کار] کرده؟! یک حج به‌جا آورده، یقین به آن‌هم دارد که دل یک شخصی را خوش کرده، حاجتش را برآورده [که] هفتاد حج و هفتاد عمره دارد. به‌دینم این هفتاد حج و هفتاد عمره اتصال به آن حجش می‌شود. این‌که دل آن نفر را خوش کرده، دل امام‌صادق (علیه‌السلام) را خوش کرده، حضرت خودش می‌گوید. می‌گوید: دل من را خوش کرده، دل مادرم زهرا (علیهاالسلام) را خوش کرده، دل ما دوازده‌امام (علیهم‌السلام) را خوش کرده، خدا می‌گوید دل من را هم خوش کرده، این حج رفته، عمره رفته، گوارایش باشد، [چون] یقین دارد. حالا چرا [ما] این [کار را] نمی‌کنیم؟! [چون‌که انفاق] سر و صدا ندارد. همان «علم‌الیقین» است، همان یقین است، [وقتی‌که] یک حاجت برادر مؤمن را برآوریم، سر و صدا ندارد. اگر سر و صدا داشت، [آن‌را] می‌کرد؛ [اما] کربلا سر و صدا دارد،  35 عمره سر و صدا دارد. رفقای‌عزیز، بیایید هم این‌کار را بکنید [یعنی زیارت بروید]، هم آن‌را [یعنی انفاق کنید]. من حرفم سر این‌است [که] هم اطاعت کنیم، هم عبادت. نه [این‌که فقط] عبادت کنید [و] اطاعت نکنید. والله! آن حجی که تو می‌روی، روح ندارد. والله! آن کربلایی که می‌روی، روح ندارد، روحش اطاعت است! روحش اطاعتِ حسین (علیه‌السلام) است، روحش، اطاعت ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) است، کجا می‌روید؟! چه‌کار می‌کنید؟!



  تو می‌نشینی [و] یک افتخاری می‌کنی [که] من کجا بودم، من کربلا بودم، من حج [و] عمره بودم، چه‌کار کردی؟! چرا ما آن‌جا [که] می‌رویم حیوان هستیم؟! [چون] اطاعت نکردیم، آمدیم [که] عبادت کنیم. رفقای‌عزیز، ببین، اطاعت شما را، من را انسان می‌کند، نه عبادت. مگر صدها، هزارها، میلیاردها نیستند [که] عبادت می‌کنند [اما] اطاعت نمی‌کنند، چرا اهل‌آتش هستند؟! من و تو هم همین‌طور هستیم، ما هم ولایت‌مان صوری است، ولایت ما هم شناسنامه‌ای است، اگر اطاعت نکنیم. ما این شناسنامه را محض شأن‌مان می‌کنیم، بیا شأنت را کنار بگذار [و] اطاعت‌کن! به‌قول بعضی‌ها: دو دوتا چهارتا، مگر آن‌ها [عمر و ابابکر] چه‌کار می‌کنند که مورد لعنت شدند؟! نماز که می‌خوانند، روزه که می‌گیرند، جهاد که می‌روند، حج که می‌روند، عمره که می‌روند، بیتوته که می‌کنند، قرآن را که می‌خوانند، قرآن را ختم می‌کنند؛ اما اطاعت نمی‌کنند. «الیوم أکملت لکم دینکم» را قبول نکردند، تمام عبادت‌شان «هَباءً مَنثورا» [است]، تازه با این عبادت‌هایشان جزء لعنت هم هستند، [چون] اطاعت نمی‌کنند. رفیق عزیز! دوست‌عزیز! چرا تو اطاعت نمی‌کنی؟! اسمت را حاج‌آقا گذاشتی، اسمت را نمی‌دانم متدّین گذاشتی، اسمی روی خودت گذاشتی، تو اسمی هستی! کارهایت هم اسمی است، کارهایت هم اسمی است، بیا قدری تفکر داشته‌باش، چرا آن‌ها این‌جوری شدند؟! اطاعت نمی‌کنند، من هم اطاعت نمی‌کنم. 



  چرا ما از هزار نفرمان آن‌جا مثلاً یکی‌مان [را] می‌گوید [که] اگر با دین از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند؟! قربانتان بروم، گفتم: والله! دین نماز و روزه نیست، دین نماز شب نیست، بیا یقین به دین داشته‌باش! واجباتت را به‌جا بیاور، ترک‌محرّمات [کن؛ آن‌وقت] امام‌صادق (علیه‌السلام) توی سینه‌اش می‌زند [و] می‌گوید ضمانت‌تان [را] در بهشت می‌کنم. آیا رئیس‌مذهب را قبول دارید یا نه؟! واجبات، واجب‌تر از ولایت چیست که ما به‌جا بیاوریم؟! [آیا] واجبات نماز و روزه است؟! واجب [این] است که تو ولایت را اطاعت کنی. واجب [این] است که ولی‌الله‌الأعظم را، امام‌زمانت را اطاعت کنی. چرا اطاعت نمی‌کنی؟! فردای‌قیامت ما می‌رویم [و] می‌بینیم [که] ولایت‌مان صوری بوده. اگر ولایت داری، باید ولیّ خودت را اطاعت کنی. چرا [به او] ولیّ می‌گوید؟! چرا ولی‌الله‌الأعظم را اطاعت نمی‌کنی؟! این سلمان‌عزیز ولایت را اطاعت کرد، یقینِ به ولایت داشت، وقتی یقینِ به ولایت داشت، اطاعت را، اطاعت کرد. ما اول باید یقین داشته‌باشیم، بعد آن‌وقت ولیّ خودمان را اطاعت کنیم.



  چرا می‌گوید که اگر امام‌زمانت را نشناسی،  40 می‌میری به زمان‌جاهلیت؟! آیا این حدیث درست‌است؟! والله! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته! شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی‌چه؟! یعنی همین‌است که ما می‌گوییم [که] آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پسر امام عسکری (علیه‌السلام) است و امام دوازدهم (عجل‌الله‌فرجه) است؟! برو خجالت بکش! [آیا] این‌است؟! [شناخت یعنی] باید امام‌زمانت را اطاعت بکنی! [اما] تو هر کسی را می‌رسی، اطاعت می‌کنی. مگر این بلال‌عزیز نبود که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را اطاعت کرد، چقدر خدا به او درجه داد! این سلمان هم همین‌جوری بود، این‌ها دوتا هستند [که] در تمام خلقت نابغه شدند. سلمان نابغه است! می‌گوید: «سلمان منّا أهل‌البیت»، جزء اهل‌بیت شد. از کجا به این‌جا رسید؟ از یقین، از یقین و اطاعت. ما نه یقین داریم و نه اطاعت. فقط حرف می‌زنیم. حرف که فایده ندارد. 



  وقتی شما یقین به ولایت کردی، یقین به امام‌زمانِ (عجل‌الله‌فرجه) خود کردی، آن یقین تو را دارد [یعنی تو را حفظ می‌کند]. آن‌وقت آن یقین چیست؟! پرچم هدایت دستت می‌دهد. پرچم هدایت چیست؟! علم حکمت به تو می‌دهد. علم حکمت به تو می‌دهد، فدایت بشوم. وقتی علم حکمت داد، تمام کارهایت روی حکمت می‌شود، آن‌است، [یعنی] علم حکمت است که پرچم هدایت است، [آن‌را] دستت می‌دهد. چطور دستت می‌دهد؟! دست کسی می‌دهد که همان پرچم را بخواهد، زیر پرچمِ [کسی] به‌غیر از ولی‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نرود. کجا که نرفتیم؟! باید باور کنیم که تمام مشکلات دنیا و آخرت ما، دستِ ولی‌الله‌الأعظم، امام‌زمانِ (عجل‌الله‌فرجه) ماست.



  منتظر یعنی‌چه؟! والله! ما هیچ‌کجا، هر کجا [که] پا می‌گذاریم، می‌بینیم آن [چه] که آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] گفتند، ما نیستیم! منتظر یعنی‌چه؟! منتظر [یعنی] شما [که] دارید [امر را] اطاعت می‌کنید، باید منتظر باشید [و بگویید] آقا جان بیا! فرمان به ما بده! ما [که] داریم امرت را اطاعت می‌کنیم، فرمان بده [که] جان‌مان را قربانت کنیم. منتظر یعنی آن کسی‌که [جان بر کف است]، [شما] چه منتظری [هستی]؟! مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب است؟! چه‌کسی می‌گوید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) غایب است؟! غایب تویی که نمی‌فهمی. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) از نظر تو غایب است نه غایب کلی باشد. خب تو [که] همه‌جا می‌روی [و] همه‌جا را می‌زنی، چه‌کار به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داری؟! 



  مگر نیست که علی‌بن‌بابویه یا قولویه یا این‌ها بودند، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چهار نایب معلوم کرد. خدا می‌داند این حرف من را آتش زده! تو را به‌حق حضرت‌عباس قسم‌تان می‌دهم [که] بیایید اگر توان دارید، این‌را از دل من بیرون کنید! حالا که نایب معلوم کرد، هیچ‌کس تاحتی آن بزرگ‌ها به این‌ها مراجعه نکرد که بیشتر از این نمی‌توانم اسم‌شان را بیاورم؛ مردم هم دنبال آن‌ها رفتند. وقتی حضرت دید این‌جوری شد، دیگر [نایب] معلوم نکرد، به نایب‌هایش گفته‌بود [که] آن‌ها [یعنی مردم] باید دنبال شما بیایند، شما به منزله من هستید، دنبال مردم نروید! چه‌کسی مراجعه کرد؟! چه‌کسی می‌آید چهارتا [روایت] از این‌ها [یعنی نایب‌ها] نقل کند؟!  45 چرا ما نمی‌فهمیم؟! حالا تو منتظر خودش هستی؟! اول آن یک اتوماتیک [اولتیماتوم] نشانت می‌دهد، اول امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [آن‌ها را تعیین کرد، مثل] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) [که] نایبش را [به] کربلا روانه کرد [تا] ببیند [مردم از او] اطاعت می‌کنند یا نه! نکردند دیگر. آقا امام‌زمان (علیه‌السلام) هم نایب برای ما معلوم کرد، حالا تو همه‌اش بگو یا حجة‌بن‌الحسن! همه‌اش گریه کن [که] چرا من او را نمی‌بینم؟! چه چیزش را می‌خواهی ببینی؟!



  مگر اویس امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خود را دید؟! اما یقینِ به امام‌زمانش دارد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درباره او چه می‌گوید؟! یک کسی‌که امام‌زمان خودش را ندیده؛ اما به دل خریده [و] به دل یقین کرده [است]. رفقای‌عزیز، این‌قدر امام‌زمان، امام‌زمان نکنید! بیایید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را در دلتان جا بدهید، بیایید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را یقین کنید. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خودش گفته [که] ظهور من را بخواهید، بیایید وقتی یقین کردی [که] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در قلب توست، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) پیش توست؛ تو بیا اطاعت‌کن! وقتی اطاعت کردی، آن‌جا پاداش به تو می‌دهد.



  بارها من گفتم ما چهارتا چشم داریم: دو چشم حیوانی داریم [و] دو چشم انسانی [داریم]. رفقای‌عزیز، آن چشم انسانی با ولایت تأمین می‌شود؛ یعنی با یقین تأمین می‌شود، بیایید آن چشم‌ها را ببندیم! این چشم‌ها را باز کنیم! مگر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نبود که [در زمان ظاهر شدنش در دنیا] سه‌روز چشم‌هایش را از دنیا هم گذاشت. ما [که] می‌گوییم ولایت داریم، پشتوانه ما علی (علیه‌السلام) است، ما هستیم که «الیوم أکملت لکم دینکم» را قبول کردیم؛ [اما] تو دوتا چشم [که] داری، دوتای دیگر هم باز می‌کنی [و] نستجیرُ بالله نگاه به آن‌جا که خدا نگفته، نگاه می‌کنی! امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آمده [و] برای تو مکتب آورده، خودش مذهب است، مکتب هم برای تو آورده؛ می‌گوید من که علی (علیه‌السلام) هستم، سه‌روز نگاه به‌دنیا نکردم، نگاه به روی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کردم. (صلوات بفرستید!)  [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دارد شما را تمرین می‌دهد. مگر این ولی‌الله‌الأعظم، این آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیست که وقتی به‌دنیا آمده، عمه‌اش می‌گوید: دیدیم [که حضرت] چشم‌هایش را باز نمی‌کند [و] مادرش ناراحت است؛ بعد حضرت [یعنی امام‌حسن عسکری (علیه‌السلام)] صدا زد: عمه‌جان! بچه‌ام را بیاور! [وقتی] بچه‌اش را آوردند، چشمانش را [به] روی مبارک پدرش باز کرد؛ یعنی رو به ولایت. خودش ولیّ است؛ اما ببین نگاهش را به‌دنیا نکرد. یک مؤمن هم نباید این‌قدر نگاهش [را] به‌دنیا بکند. اگر شما چشم ولایت‌تان را در کار انداختید، ولی‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) را به خودش قسم، دارید می‌بینید.



  مگر این امیرالمؤمنین نیست که می‌گوید خدا [یی] که نبینم اطاعت نمی‌کنم؟! علی (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟! [آن] یقینش به خداست. تو هم باید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] که نبینی، اطاعتش را نکنی؛ یعنی یقینت به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد! آن یقین است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را دارد می‌بیند و آن یقین است که خدا را دارد می‌بیند. والله! بالله! اگر یقین به ولی‌الله‌الأعظم (عجل‌الله‌فرجه) بکنید، امرش را اطاعت می‌کنید. رفقای‌عزیز،  50 بیایید این آخرالزمان از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخواهید [که] ای امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)! آن چشم ولایت ما را بینا کن، ما یقین به تو کنیم. اگر، دوباره تکرار می‌کنم، چرا می‌گوید می‌میریم به زمان‌جاهلیت، اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خود را نشناسیم؟! ما که امام‌زمان شناسیم! پس چرا می‌گوید نشناختید؟! یعنی یقین نداریم؛ وقتی یقین نداریم، نشناختیم. شناخت یعنی یقین است، وقتی یقین داری شناختی. اصل، شناسایی ولی‌الله‌الأعظم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم! بیایید یک‌قدری تفکر داشته‌باشید، بیایید یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) داشته‌باشید [تا] به زمان‌جاهلیت نمیریم، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] دارد زمان‌جاهلیت را [به] ما نشان می‌دهد [که] چطوری بود، زمان‌جاهلیت به پیغمبرشان یقین نداشتند، به امام‌شان یقین نداشتند، والله! ما هم اغلب‌مان یقین نداریم! رفقا! یقینِ به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، اطاعتِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است! یقینِ به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، [این‌است که] امرِ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنی، آن‌وقت ما در مسیر ولایت هستیم. هیچ‌وقت خدا یقین [به] ولایت را نمی‌سوزاند، والله! یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نمی‌سوزاند. این‌جا اشتباه نشود که من می‌گویم [خدا] یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [را] نمی‌سوزاند.



  یقین به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی‌چه؟! یقینِ به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)؛ یعنی هیچ‌کسی در تمام این خلقت‌ها، در تمام این عالم نیست که به‌غیر از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که ما فرمانش را ببریم. ما باید فرمان حجة‌بن‌الحسن (عجل‌الله‌فرجه) را ببریم. فرمان ایشان، فرمان خداست، فرمان ایشان فرمان پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، فرمان ایشان، فرمان دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است، خودش هم جزء آن‌هاست.



  آن‌ها همه یک نورند. رفقا! اگر دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) می‌گویم، ایراد نکنید! می‌خواهم بگویم این‌ها یک نورند [و] یک امر دارند؛ اما هر کدام در زمان خودش [است]. اگر شما امر ولی‌الله‌الأعظم را، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کردی، «امرُ الله» می‌شوی، چرا می‌گوید «امرُ الله»؟! خب امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) امر خداست [که] می‌گوید «امرُ الله» شدی؛ اگرنه [به‌جای امرُ الله] می‌گفت امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). چرا [به] امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) «امرُ الله» می‌گوید؟! یعنی این‌ها همه‌شان یک امر هستند. 



چرا اگر شما ولایت را قبول کردی، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) امضا می‌کند؟! [چون] همه‌شان یک نورند، همه‌شان یکی هستند، همه‌شان یک وجود هستند. مگر روایت نداریم [که] این آقا رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با امیرالمؤمنین یک بدن هستند، دوتا شدند؟! آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] هم همین‌جور هستند، هر کسی‌که در تمام خلقت سقوط کرد، امر را اطاعت نکرد! هر کسی‌که به جایی رسید امر را اطاعت کرد! رفقای‌عزیز، بیایید یقین کنیم [و] امر امام‌زمانمان را اطاعت کنیم.



  آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) حاضر است. هر روزی به خانه بعضی‌ها می‌روی [و] می‌بینی [که] تلویزیون‌شان بزرگ‌تر شده، آدم انتظار دارد کوچکش کند [و] یواش، یواش آن‌را بردارد؛ [اما] وقتی می‌روی [می‌بینی] بزرگ شده، عوض این‌که عقلش بزرگ بشود، تلویزیونش بزرگ شده [است]، باز [به‌من] می‌گویند چرا ناراحت می‌شوی؟! بابا جان! حالا آن‌ها را می‌توانی دورشان را  55 هم بگیری، دیگر خودت یک گوشه‌ای برو، امر یعنی این! تو هنوز داری امر شهوتت را اطاعت می‌کنی، به‌دینم قسم! تو امر شهوتت را از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بالاتر می‌دانی! بس است دیگر! آرام بگیرید! شهوت‌تان را از امر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بالاتر می‌دانید. به‌قرآن! یکی من را دعوت می‌کند، می‌گویم این‌ها رشد کردند دیگر، [اما] یک‌ماه می‌سوزم [چون وقتی] می‌روی می‌بینی تلویزیونش بزرگ‌تر شده، هر چه می‌گویی اطاعت کنید، زن و بچه‌تان را بازی دادید، [این] چه اطاعتی است [که] ما می‌کنیم؟! حالا پس‌فردا [به] مکه می‌روند، ببین چه‌چیزی می‌آورند؟! یک‌چیزی قایم می‌کند، یک‌چیزی این‌جور می‌کند، یک‌چیزی آن‌جور می‌کند، ببین [آیا] این خوب‌هایمان [که به مکه] می‌رود، [می‌آید] یک چادر برای این بیچاره، بنده‌خدا بستاند [یعنی بخرد]؟! رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، به‌قرآن! من ناراحت می‌شوم، شماها را می‌خواهم، بیایید به این حرف‌ها یقین کنیم، بیایید این [حرف‌ها] را اطاعت کنیم. حالا بچه‌ات آن‌جا می‌رود، دخترت آن‌جا می‌رود، من نمی‌گویم [تلویزیون] داشته‌باش یا نداشته‌باش! خودت برو کنار! خودت بدان [که نگاه به تلویزیون] کار لغوی است، مؤمن که کار لغو نمی‌کند. والله! تمام این‌کارها که ما داریم می‌کنیم، بیشترش عبادت است، اطاعت نیست. به روح تمام انبیاء! من اول ثابت کردم [که] یک‌ذره شما ناراحت باشید، من ناراحتم؛ اما دارم عقبی را می‌بینم، دنیا ما را بازی گرفته، بیایید از این بازی‌ها کنار بروید. من نمی‌خواهم بگویم، من از اول عمرم بازی نکردم، یک‌دفعه فقط مَرّه‌بازی رفتیم. من حساب کردم [که] ائمه (علیهم‌السلام) بازی نکردند، این یقین به ائمه (علیهم‌السلام) است! 



  هر چه که می‌خواهید بخرید، ببینید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راضی است؛ [آن‌وقت] بخرید. هر کاری می‌خواهید بکنید، ببینید امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) راضی است؛ [آن‌وقت] بکنید. پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در دست‌تان باشد! ای شیعه‌های مصنوعی! هرچه می‌خواهد بشود! شیعه باید پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دستش باشد؛ تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] آن پرچم «جاء الحق» را بگیرد [و] پرچم شما اتصال به آن باشد، من این انتظار را از شما دارم! پرچم توحید در دست شما باشد، پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در دست‌تان باشد، مگر ننوشته «جاء الحق و زهق الباطل»؟! بیایید پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [که] بر حق است، [را در] دست بگیرید. [شما] پرچم چه‌کسی را دست گرفتید؟! پرچم هوا را، پرچم شهوت‌مان را؟!



رفقای‌عزیز، بیایید به تندی من کاری نداشته‌باشید، والله! بالله! تالله! دلم برای یک عده‌ای می‌سوزد، از عمق بدنم می‌گویم، می‌بینم شما کم نگذاشتید، می‌خواهم کم‌تان نگذارم. بیایید پرچم توحید [در] دست بگیرید! بیایید پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) در دست بگیرید! پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چیست؟! فرمان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، پرچم امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چیست؟! فرمان قرآن‌مجید است، [فقط] از حرف‌هایشان خوش‌تان نیاید، بیایید از عمل [هم] خوش‌تان بیاید،  60 تا من عمل شماها را ببینم [و] خوشم بیاید! پرچم توحید در دست سلمان، در دست بلال سیاه بود، کجا رفتند؟! ببین، علی (علیه‌السلام) زیر پرچم سلمان آمده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زیر پرچم سلمان آمده، جبرئیل زیر پرچم سلمان آمده، تفکر داشته‌باشید. بیایید این‌جوری بشویم! حالا یک کسی [که] کج‌سلیقه [است] نگوید که این‌ها زیر پرچم آمدند؛ یعنی‌چه؟! پرچم یکی است. من به [خاطر] این روایت، [این حرف را] می‌گویم که امام‌صادق (علیه‌السلام) [به آن‌شخص] می‌گوید: [تو که] مریض شدی! می‌گوید: ما مریض شدیم.[تو که] خوب شدی! ما [خوب شدیم]. ما یک پرچم توحید در تمام خلقت داریم، یک پرچم ولایت در تمام خلقت داریم. شما ارزش دارید؛ چرا خودتان را بی‌ارزش می‌کنید؟!



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم 




السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته



رفقای‌عزیز، دیروز یکی از علما این‌جا تشریف آوردند، ایشان راجع‌به همین سلام آقا امام‌حسین یک‌چیز عجیبی گفت که من هنوز نشنیده بودم؛ اما تو مبنایش خرد شدم، دیدم من مبنایش را خوب فهمیدم. آن تا گفت من مبنایش را فهمیدم. ایشان مبنایش را نگفت، من هم خجالت کشیدم به ایشان بگویم؛ چون‌که ایشان خیلی بزرگوار است. گفت: اگر سلام به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) بدهی، به تمام انبیاء و به تمام اولیاء، به تمام اوصیاء سلام دادی. من خجالت کشیدم به او بگویم که این مبنایش چیست؛ اما حالا من مبنایش را به شما می‌گویم. دلم می‌خواهد و خواهش می‌کنم که شما سلام به آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) بدهید. مبنایش این‌است که تمام خلقت، سلام به حسین دادند تا حتی انبیاء، تا حتی آدم، «سلام‌الله حسین» گفتند. پس مبنای این حرف این‌است. من دیدم که اگر بگویم، شاید ایشان خجل بشود. مبنای این حرف این‌است. حرف خیلی صحیح است. ایشان ما را مستفیض فرمودند؛ اما معنایش را نگفتند، مبنایش این‌است که از آدم تا خاتم، سلام به حسین دادند. ان‌شاءالله امیدوارم که شما یک سلام بدهید، ثواب زیارت آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) هم درک بکنید. چرا ما کوتاهی می‌کنیم؟ رفقای‌عزیز، امروز من دلم می‌خواست که از این صحبت کنیم که ما پیرو امام‌زمان خود نیستیم؛ پیرو زمان هستیم. اما یک‌وقت می‌بینی یک‌چیزهایی پیش‌آمد می‌کند، آدم می‌بیند که آن‌را بگوید شاید که یک‌قدری به‌درد شما و به‌درد خود من بهتر بخورد.



ما همه‌اش به‌فکر تجارت هستیم. چه کنیم؟ امروز یکی از رفقا، زودتر تشریف آوردند، از محضرشان استفاده کردیم. یک صحبتی شد، ایشان هم یک فرمایشی فرمودند. من به ایشان گفتم که عزیز من، قربانتان بروم، روایت و حدیث خیلی است. باز ایشان یک فرمایش دیگری فرمودند، باز مبنایش را نگفتند. مبنایش این‌است، من خیلی مشتاق هستم یکی یک‌حرفی یادم بدهد؛ اما من کسی را کسل نمی‌کنم. من یک بابای عوامی هستم. چطور یک عالمی که پنجاه‌سال درس خوانده‌است، من بیایم او را کسل کنم؟ مگر خودش بپرسد، اگر بپرسد، به او می‌گویم. خدمت ایشان عرض کردم که روایت خیلی صحیح داریم، گویا در کافی هست، در کتابهای دیگری هست. بهشت از نور ولایت خلق شده‌است. من جای دیگر گفتم که خدای تبارک و تعالی، اول درخت طوبی را از ولایت خلق کرد، از نورش بهشت و فردوس و جنات را خلق کرد. پس بهشت، نور ولایت است.



خدا می‌داند که اگر یک اندازه‌ای، ما دنیا را کنار بگذاریم، آن‌وقت القاء به شما بشود، با آن القاء عشق بکنید. برادر عزیز! تو که سوال کردی، هنوز به آن‌جا نرسیدی که با ولایت عشق بورزی. مگر در همه خلقت از ولایت چیزی بهتر هست؟ نه. حالا که بهشت از نور ولایت خلق شده، آن‌جا که دیگر چراغ نیست، آن‌جا که دیگر خورشید نیست، دیگر ماه نیست، آن‌جا همه‌اش نور ولایت است. تو هم که می‌روی نور هستی. بعد ایشان فرمودند که یک‌وقت اهل‌بهشت می‌بینند به این نور، نوری اضافه‌شد که این نور مثل این‌است که از این نور منورتر است. بعد یک‌دفعه می‌گویند: خدایا، آن‌جا که فرمودید خورشید نیست، این‌چه نوری است که اضافه‌شد؟ می‌گوید: زهرا و امیرالمؤمنین صحبت می‌کردند، زهرا لبخند زد؛ این نور دندانهای حضرت‌زهراست. بفرما، کجاست آن‌ها که به زهرا عناد داشتند؟ حالا یک نوری دو مرتبه تجلی می‌کند. دوباره این‌ها می‌گویند: خدایا، این‌چه نوری است؟ می‌گوید: یکی از شیعه‌ها از این قصرش به یک قصر دیگرش رفت، پیدا شد؛ یعنی این هویدا شد. این نور یکی از شیعه‌ها است.



من گفتم: من به قربانش بروم، این آقای بزرگوار، دوستم است؛ اما ما مبنای روایت را متوجه نیستیم. رفقای‌عزیز، اگر مبنای روایت را بلد بشویم، راحت می‌شویم، ما متوجه نیستیم. من نمی‌خواهم به ایشان توهین بکنم؛ نه والله، نه بالله. خودم هم که الان دارم می‌گویم، عرق‌ریزه می‌گیرم. می‌خواهم شما روشن بشوید. بفهمید که از خدای تبارک و تعالی چه‌چیزی بخواهید. حالا یک ماشین هم خواستی، یک ماشین نمی‌دانم اینجوری هم خواستی، یک کارگاه اینجوری هم خواستی، آخرش طی می‌شود. با چه‌چیزی عشق می‌کنی؟ حالا که جور شد، صدمه‌ات زیاد است! مگر خدا نمی‌گوید: «والله خیر الرازقین»؟ آخر چرا ما ایمان نداریم؟ البته باید کارگاه داشته‌باشی، کار کنی. اگر داشته‌باشی، می‌توانی به فقرا رسیدگی کنی. اگر داشته‌باشی، می‌توانی دل یک مؤمن را خوش کنی. ما نمی‌گوییم؛ اما منظورم این‌است: این درد را دوا نمی‌کند. ما باید دردمان را ولایت دوا کند. این ما را آرامش می‌دهد؛ توی مردم عزت داری، احترام داری. 



امروز، مردم، هواپرست شدند. والله، اگر اولیاء خدا باشی، چیزی نداشته‌باشی، توی مردم هیچ احترام نداری؛ تا حتی توی فامیلت احترام نداری. تو را دعوت نمی‌کنند، می‌گویند آبرویمان را می‌ریزی. ای مرد، آن به تو آبرو می‌دهد، آن ولایتش کامل است، آیا آبروی تو را می‌ریزد؟ آبروی تو دنیاست. این‌است که می‌گویم ما اهل دنیاییم، پیرو زمانیم، پیرو امام‌زمان نیستیم. ببین، این‌است. حالا، حالا این مؤمن آمده برود، یک نوری تجلی می‌کند، تمام بهشت منور می‌شود. می‌گوید: این نور یکی از شیعه‌های علی است. چه‌کسی می‌گوید؟ خدا می‌گوید. تو چه‌چیزی داری می‌گویی؟ تو [که] تعجب می‌کنی، می‌گویی: آخر، من قبول دارم. می‌شود کسی ندای خدا را بشنود؟ تو کجایی؟ تو کجا هستی؟ چه می‌دانی؟ کجا بودی؟ تا حالا پستانک در دهنت بوده، می‌مکیدی. حالا دو روز است که پستانک را از در دهنت برداشتند. خدا آن‌جا با تو حرف می‌زند. حالا چطور می‌شود این‌جا با تو حرف بزند؟ مگر نیست که موسی با خضر این‌جا می‌آید، صحبت می‌کند، خجل می‌شود؟ توان ندارد. مگر موسی نیست که در آن‌طور، نوری تجلی می‌کند غش می‌کند. کجایی؟ باید از دنیا خارج بشوی، سخی بشوی، دستت هم باز بکنی، تا این‌ها را بفهمی. این موسی آمده این‌جا، یک نوری تجلی می‌کند، غش می‌کند. حالا می‌گوید: این نور کیست؟ نور خودت است؟ نه. نور دوازده‌امام، چهارده‌معصوم است؟ لا، نور کیست؟ نور یکی از شیعه‌ها است. یک نور شیعه، تجلی می‌کند، موسی غش می‌کند.



چطور می‌شود یک شیعه، ندای خدا را بشنود؟ تعجب کردی؟ آن‌وقت این کلیم خداست. حرف من سر این‌است. این آدمی که آن‌جا رفوزه شده، موسی، پیش [آن] رفوزه شده، [موسی] آن‌جا به نورش، غش کرده‌است؛ تازه این [موسی] کلیم خداست. چطور می‌شود یک شیعه ندای خدا را نمی‌شنود؟ تو گوش نداری. تو گوشت به تلویزیون است؛ [گوش تو] پرده کشیده‌است. گوش من به غیبت است، گوش من به تلویزیون است، گوش من به ویدئو است، گوش من به ریاست است، پرده جلویش است. تو گوش نده، نگذار گوش تو کثیف بشود. اصلاً خدا، گوش به تو داده، ندای خودش را بشنوی، ندای امام‌زمان را بشنوی، ندای ملائکه را بشنوی. مگر گوش به تو داد که صدای تلویزیون بشنوی؟ آهنگ نمی‌دانم آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها را بشنوی؟ آهنگ دشمن زهرا را بشنوی؟ تو می‌خواهی ندای خدا را بشنوی؟ بابا، ببین، من چه می‌گویم؟ یک موسی که این‌جا پیش یک خضر آمده که شیعه است، رفوزه شده‌است. می‌رود کشتی را سوراخ می‌کند، آن آدم را می‌کُشد، آن دیوار را می‌کِشد، مرتب، چرا، چرا، دارد. آن‌جا یک نور شیعه تجلی می‌کند، می‌میرد. تازه، این کلیم خدا شده‌است. آن‌وقت، یک شیعه، اگر صدای خدا بشنود را یا ندای ملائکه را بشنود، تو تعجب می‌کنی؟ خب، حالا این نور در بهشت تجلی می‌کند، می‌شود: «نورٌ علی نور» سوال می‌شود: خدا، این نور کیست؟ می‌گوید: یکی از شیعه‌های علی است؛ آمده از این‌جا برود آن‌جا. معلوم می‌شود ما بهشت می‌رویم، شما و همه ما بهشت می‌رویم؛ اما شیعه نیستیم؛ ما دوستیم. دوست‌علی بهشت می‌رود. شیعه، یک‌حرف دیگری است. این مبنای این روایت است. اگرنه، همه آن‌ها هستند. چرا آن‌ها تعجب می‌کنند، سوال می‌کنند؟ این‌ها که می‌روند سوال می‌کنند، شیعه نیستند؛ شیعه، یک‌حرف دیگری است. 



حالا من دلم می‌خواهد رفقای‌عزیز اینجوری صحبت می‌کنم قدر خودتان را بدانید. حالا من می‌خواهم [راجع‌به] این آقایی که این کتاب را نوشته [بگویم:] اولاً که این کتاب تحریم شد. من هم خودش را تحریم می‌کنم، هم صاحبش را. نخرید. والله، اگر این کتاب را بخرید، فردا پول‌هایی که به آن‌ها دادید، بازخواست می‌شود. این‌را باید بگذارید توی نطفه، خفه بشود. نخرید. حرفش را هم نزنید، بگذارید خفه بشود. من می‌خواهم به این آقای کتاب‌نویس بگویم؛ یک کسی‌که فرمان حجت‌خدا را نبرده، به امر حجت‌خدا قیام نکرده‌است. تا حتی روایت داریم ایشان، امام‌صادق (علیه‌السلام) را بازداشت کرد. چرا؟ نه این‌که می‌خواست قیام کند، امام‌صادق می‌گفت: نکن، این، [امام‌صادق (علیه‌السلام) را] بازداشت کرد که به مردم نگوید نکن، [تا] این یک عده‌ای را جمع کند. ایشان یک عده‌ای را که جمع کرد، پا شد قیام کرد، آن شیعه‌ها را کشتند، ایشان را هم خلاصه به دار زدند، تا زمان ابوموسی خراسانی پایین آمد. حالا تو ایشان را آوردی، می‌گویی ایشان گفت: من ندیدم پدران ما لعنت کنند. بعد امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: شما لعنت به زید نکنید، این مقصدش خیر بوده؛ اگرنه، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، فرمود: به او لعنت می‌کردند، چون‌که به اجازه امام قیام نکرد. بعد حضرت تاکید کرد که زید، مقصدش خدا بوده، مقصدش حسین بوده‌است. حالا تو آمدی این زید را ملاک می‌کنی. مرد نادان! داری چه می‌گویی؟ تو بعد از هزار و سیصد سال که این دارد در جهنم، در طاغوت، می‌سوزد، می‌خواهی او را نجات بدهی؟ تو می‌خواهی نجاتش بدهی؟ مگر ما عُمر را لعنت می‌کنیم؟ ما که از خودمان چیزی نداریم، ما امر را اطاعت می‌کنیم. خدا او را لعنت‌کرده، پیغمبر لعنت کرده‌است. خب، کجا؟ مگر خودتان ننوشتید، شیعه و سنی نوشته‌اند، این از جنگ اسامه تخلف کرد. پیغمبر، دم رفتنش هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید. می‌داند این حق را می‌گیرد. می‌گوید: شاید به تقدیر خدا، یک‌چیزی تقدیر بشود. گفت: خدا لعنت کند کسی‌که از جنگ اسامه تخلف کند. همه‌شما بیرون بروید در جنگ اسامه شرکت کنید؛ علی، پیش من باشد. خبر دادند یا رسول‌الله، این‌ها توی شهر هستند. پی این‌ها روانه کرد. گفت: مگر من نگفتم لعنت خدا و رسول به آن‌که تخلف کند؟ گفت: ما دلمان نمی‌آید. این یک‌دفعه لعنت.



مگر نیست که [پیامبر] «وحی یوحی» [است]؟ هر کسی‌که به پیغمبر اکرم شک داشته‌باشد، کافر است. هر چه گفته‌است، امر خدا را گفته‌است. مگر نیست که به پیغمبر خطاب می‌شود: یا محمد، اگر از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم؟ حالا می‌گوید: کاغذ و قلم بیاور، من بنویسم بعد از من کیست. می‌گوید: [این] رجل، هذیان می‌گوید. این دو مرتبه کافر شد. این مرتبه دوم. مگر نیست که قرآن می‌گوید، حدیث می‌گوید، روایت می‌گوید: بدعت‌گذار دین کافر است؟ مگر این بدعت به دین نگذاشته‌است؟ علناً گفت: دو چیز را پیغمبر حلال کرده، من حرام می‌کنم: یکی حج نساء را، یکی صیغه را حرام کرد. مگر نباید لعنت به بدعت‌گذار دین کرد؟ خدا لعنتش کرده. حالا تو پا شدی، می‌خواهی این‌را از لعنت نجاتش بدهی؟ مگر به معاویه ننوشت، معاویه، وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم؟ آیا این مورد لعنت نیست؟ شما یک زهرایی می‌شنوید. مغز هیچ‌بشری، تا حتی انبیاء، طاقت شناخت زهرا را ندارند. یک‌کلام، آقا امام‌حسن (علیه‌السلام) می‌گوید. می‌گوید: وقتی عمر، مادر ما را کشت، همه ما را کشت، ما جانمان در نرفت. این مورد لعنت نیست؟ ای کسی‌که این کتاب را نوشتی، اول، باید لعنت به عُمر و ابابکر کنی، دوم، لعنت به مادرت کنی؛ از کجا تو را درست کرد؟!



من فدای یکی از علما بشوم، پسری داشت خیلی پیشرفته بود. یک روزی به شاگردها گفت: من را می‌شناسید؟ گفت: آره، گفت: بابایم را می‌شناسید؟ گفت: آره. گفت: من چه‌جور آدمی هستیم؟ گفتند: ما از اول که شما را شناختیم، پسر خوبی بودی، الان هم عالم خوبی هستی. گفت: بابایم چطور است؟ گفت: بابایت هم همین‌جور است. گفت: شناسایی روی من دارید؟ گفت: آره. گفت: من نمی‌دانم چرا از علی خوشم نمی‌آید. من این روایت را قبول ندارم که هر کس علی را قبول نداشته‌باشد، یا تخم حیض است یا حرام‌زاده است. من به قربان این پیرمرد بروم. بابا جان من، عزیز جان من، حق‌گو باش، نترس. تو اگر در یک‌جایی حق را نگفتی، خدا را کشتی. تو می‌فهمی، یا می‌روی نماز می‌خوانی، نماز شب می‌کنی؟ این مرد پیرمرد پا شد با چنده نشست. گفت: بابا، آبرویم را ریختم، آبرویم محفوظ بود که حرف علی بماند. تو هم حرام‌زاده‌ای، هم تخم حیضی! عمویت یک زیر زمین داشت، توی آن مطالعه می‌کردیم. یک‌روز کنیزش را آن‌جا روانه کرد، ما با آن دوست شدیم. یک‌وقت دیدم این حیض است. هم تخم حیضی، هم حرام‌زاده‌ای. 



آقای کتاب‌نویس، فکری برای خودت بکن! آقایان، شما هم نخرید. می‌خواهی چه‌چیزی بفهمی؟ مگر به ولایتت شک داری؟ آقا جان، قربانت بروم، چرا انشاء نداری؟ چرا تفکر نداری؟ این عُمرِ که به این خبیثی است، حالا سراغ امیرالمؤمنین بیاییم. مگر نیست که مرغ بریان‌کرده [پیش پیامبر] آمد، پیغمبر گفت: خدایا، بهترین خلق خودت بیاید با من بخورد؟ علی آمد. مگر نیست که امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) مریض شد، خدمت پیغمبر آمد، یا رسول‌الله، به‌من دعا کن. پیغمبر یک مکثی کرد، گفت: یا خدا، به‌حق علی، علی را شفا بده. [بعد فرمود:] یا علی، تا ذراتی که پشت کمر تمام خلقت است و ذراتی که تا قیام‌قیامت می‌آید، نگاه کردم، خدا از تو بهتر ندارد و خلق نکرده و نخواهد کرد. مگر این‌نیست که پیغمبر اکرم می‌فرماید: یا علی، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، محال است [که از تو سرپیچی کنند]؛ اما اگر ذره‌ای خدشه از ولایت تو کم داشته‌باشند؛ (یعنی چه‌جور کم داشته‌باشند؟ یعنی بخواهند یک اعتراضی کنند. ما همه کم و زیاد داریم. توجه بفرمایید که این‌ها بخواهند یک‌ذره از ولایت تو سر پیچی کنند)  خدا قسم خورده، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را می‌سوزانم. مگر نیست این علی (علیه‌السلام) که درباره‌اش خدا می‌فرماید: اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، تو را می‌سوزانم. خدا، تمام ثقلین را فدای ولایت می‌کند. چرا نمی‌فهمیم؟ والله، من آتش می‌گیرم. چندین‌سال درس خواندید، باز هم این‌طرف و آن‌طرف می‌زنید. مگر این علی نیست که پاک‌کننده تمام خلقت است؟ مگر این علی نیست که یک کافر، اگر ولایت در قلبش دمیده بشود، پاک می‌شود؟ خدا جان می‌دهد. ما داریم چه می‌گوییم؟ پی کجا می‌گردید؟ 



این مرتیکه، موقعی‌که «الیوم اکملت لکم دینکم» گفتند، قبول نکرد؛ به‌دینم، نه خدا را قبول کرد، نه قرآن را قبول کرد، نه آیات را قبول کرد. هیچ‌چیزی را قبول نکرد. آیا این مورد لعنت نیست؟ چه داری می‌گویی؟ مگر نیست که خدای تبارک و تعالی، صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را توی این کارگاه ریخت؛ مقصد داشت، مقصدش علی بود. اگر «ان‌الله و ملائکته یصلون علی النبی» نازل‌شد که همه پیغمبر را اطاعت کنید، زمینه علی بود. خب، اگر آن بود که می‌گفت چه؟ می‌گفت: علی‌جان، تو پیغمبر را بلند کن. «الیوم اکملت لکم دینکم» باش. البته پیغمبر ولایت دارد؛ اما نبوت به او ابلاغ شده‌بود. ببین، مبادا یکی کج‌دهنی بکند، بگوید: ایشان پیغمبر را پایین‌تر می‌داند؛ من غلط می‌کنم. ببین، من چه می‌گویم. بفهم چه می‌گویم. به تمام خلقت گفت پیغمبر را اطاعت کنید. اما حالا پیغمبر چه می‌گوید؟ می‌گوید: علی را اطاعت کنید. علی از تمام خلقت‌ها، مقصد خداست. خدا یک مقصد دارد؛ آن‌هم ولایت است، این‌هم علی است. 



رفقای‌عزیز، عزیز من، این‌را بدانید، من به عالم و جاهل و مهندس و بچه و کوچک این‌را می‌گویم، استثنا نمی‌گذارم، کسانی‌که دم از ولایت می‌زنند، من فدای یک‌نفر بشوم، قربانش بروم، در یک عبارتی گفت: ولایت، نباید خدشه‌پذیر باشد. ما را ادب کرد، یاد ما داد. اگر شما راجع‌به ولایت تجسس می‌کنید، باید اینجوری تجسس کنی: ببینی، چه‌کسی سُر خورده‌است، هوای سُر را داشته‌باشی. مگر به ولایتت شک داری؟ بابا جان من، عزیز جان من، این‌نیست که شما جشن می‌گیرید، می‌گویید: این تولی و تبری است. والله، دردی را دوا نمی‌کند. البته خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، من حقش را ادا می‌کنم. می‌گفت: اگر که شب تولد است، یک شیرینی، یک‌قدری آجیل بگیر به بچه‌هایت بده، بفهمند تولد است. این یک‌حرفی است، نجات‌دهنده ما یک‌حرف دیگری است. یعنی می‌گفت: همین‌قدر بدانند. شما الان یک جعبه شیرینی گرفتی، امام‌زمان توی لیست تو می‌نویسد. این هست، فهمیدی؟ [اما] این شیعه‌گی نیست؛ این تولی و تبری نیست. تو آن‌جا می‌نشینی، عشق می‌کنی؛ مثل این روضه‌ها که می‌خوانید؛ این تولی و تبری نیست. تو خیال کردی تولی و تبری است؟ تو را گول زدند، تو را بازی دادند. تولی و تبری این‌است که من می‌گویم. شما باید به جایی برسید [که بدانی] شریف‌ترین تمام ممکنات خدا علی است، خبیث‌ترین تمام ممکنات خدا، ابابکر و عُمر است. دیگر این کتابها را ببینی، به آن نگاه نمی‌کنی. تو اینجور نیستی، تو هنوز یک چیزت می‌شود. هنوز یک چیزت می‌شود. پی چه‌چیزی داری می‌گردی؟ این‌است تولی و تبری؛ یعنی باور کنی، لمس کنی، در تمام گلوله‌های خونت باشد که از علی بهتر نیست، از ولایت بهتر نیست، خدا از ولایت شریف‌تر، خلق نکرده و نخواهد کرد. در تمام کرات عالم، علی است. [در تمام] جن، انس، زمین، ریگ، آسمان، خلقت، زمین، آسمان، آنچه که هست یک ولایت است؛ آن‌هم علی است با یازده فرزندش.



رفقای‌عزیز، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، باید راجع‌به ولایت به بلوغ برسید، راجع‌به خباثت هم به بلوغ برسید. ولایت با خباثت روبروی هم هستند. اگر شما به تکلیف رسیدی، متوجه نیستی، باید به بلوغ برسیم. اگر این مردک به بلوغ برسد [می‌فهمد]. خدا این‌را لعنت‌کرده، پیغمبر لعنت‌کرده، انبیاء لعنت‌کرده، زهرا لعنت‌کرده، آسمان لعنت‌کرده، بهشت لعنت‌کرده، جن لعنت‌کرده، انس لعنت کرده‌است. همین‌جور که تمام خلقت شهادت به ولایت علی و رسول‌الله دادند، به [ولایت] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم شهادت دادند، به لعنت این دو نفر شهادت دادند. چرا؟ من مورد ایراد قرار نگیرم، به خواست خدا، به خواست زهرای‌عزیز، [اگر مورد ایراد هم قرار] بگیرم، جواب می‌دهم.. اگر آن لعنت کرد، تو به لعنتش راضی بودی، به لعنت تمام خلقت راضی هستی. اگر به ولایت علی راضی بودی، به رضایت تمام خلقت راضی هستی. بیایید کاری بکنیم که در ولایت به بلوغ برسیم. اگر در ولایت به بلوغ برسی، خون و گوشت و پوست و تمام اجزاء بدنت، به ولایت علی‌بن‌ابوطالب شهادت می‌دهد. اگر به بلوغ برسی، به خباثت این دو نفر شهادت می‌دهی. این‌قدر، خباثت این بد است که همین‌طور که می‌گوید: ذراتی از ولایت داشته‌باشی، آتش جهنم تو را نمی‌سوزاند. ممکن‌است توی عقبی یک کارهایی داشته‌باشی؛ [اما] آخر، تو را نمی‌سوزاند. اما در مقابل ولایت، ببین، خباثت چه‌کار کرده‌است؟ ای نادان، باز هم این‌طرف و آن‌طرف بزن! ببین، خباثت در مقابل ولایت چه‌کار کرده، می‌گوید: ذره‌ای محبت این دو نفر داشته‌باشی، اهل‌آتش هستی. مگر شما به روایت و حدیث اعتقاد ندارید؟ من که از خودم حرف نمی‌زنم، من دارم راه را نشان می‌دهم. 



من دوباره تکرار کنم، رفقای‌عزیز، بیایید ترجمه قرآن را بفهمید. آقا، یک مشتی را اسیر کرده، عبیر کرده، می‌گوید: بیایید قرآن را قشنگ بخوانید. بابا جان من، عزیز جان من، به این‌ها معنی قرآن را بگو. حالا قشنگ خواندید؛ اگر به قشنگی قرآن چیز می‌دهند، به عبدالباسط باید خیلی چیز بدهند. چرا اهل‌جهنم است؟ بیا [حالا که] یک عده را دور خودت جمع کردی، بگو امام‌صادق این‌را می‌گوید، قرآن این‌را می‌گوید؛ [بگو:] رویت را بگیر، جوراب نازک نپوش، به تلویزیون گوش نده. چه داری می‌گویی؟ تو داری ریاست می‌کنی. خیال کردی تفسیر قرآن می‌گویی؟ قرآن را قشنگ بخوانیم؟ قرآن را قشنگ بخوانیم؛ باید قشنگ بفهمیم. [می‌گوید:] بله، امشب، منزل ما قرآن می‌خوانیم و باید مردها قرآن را صحیح بخوانند، زنها صحیح بخوانند! بابا، صحیح بفهم. به صحیح خواندن قرآن که چیزی به تو نمی‌دهد. بیا این جمله را به این خانم‌ها بگو، به خواهران بگو، که اگر محبت این ذره‌ای در دلت باشد، اهل‌آتش هستی. عرض کردم، دوباره تکرار می‌کنم، تولی و تبری این‌است که من می‌گویم. عزیز من، برو قرآن بخوان، قرآن را خوب بلد شو، صوت قرآن هم را خوب بگو؛ اما بفهم! تو که پا شدی راجع‌به ولایت، این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی، که فلانی چه گفته، فلانی چه گفته. این چه‌کاری است که داری می‌کنی؟ والله، تو درباره ولایت، به بلوغ نرسیدی. والله، درباره خباثت این دو نفر به بلوغ نرسیدی! کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ به‌دینم قسم، من این‌جا می‌گویم، اگر تمام خلق، تا حتی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، به‌غیر پیغمبر آخرالزمان، بخواهند راجع‌به علی یک‌حرفی بزنند، می‌گویم شما نفهمیدید. دارم در این نوار جداً می‌گویم. چرا نفهمیدند؟ نفهمیدند. انبیاء نفهمیدند. چه داری می‌گویی؟ اگر یونس فهمیده‌بود، ترک‌اولی نمی‌کرد. می‌گوید: چیزی که ما ندیدیم، چطور باور کنیم؟ در دهان حوت افتاد. من با مدرک حرف می‌زنم. مگر آدم نیست که روایت داریم راجع‌به ولایت یک ذره‌ای کوتاهی کرد، چهل‌سال افتاد، گریه کرد. چه‌کسی ولایت را می‌فهمد؟ اگر تمام انبیاء، تمام اولیاء، به‌غیر از دوازده‌امام، چهارده‌معصوم بخواهند راجع‌به ولایت حرف بزنند، جداً می‌گویم نفهمیدید. اگر در خباثت عمر هم حرف بزنند، جداً می‌گویند خباثت را نفهمیدید. باید اینجور باشید. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ جداً در تمام گلوله‌های خونتان، باید اینجوری باشد. 



قربانتان بروم، آخرالزمان است. این‌طوری که من دارم صحبت می‌کنم، جاهل می‌فهمد، عالم می‌فهمد، مهندس می‌فهمد، بچه می‌فهمد، زن می‌فهمد، مگر این‌که خودش را به نفهمی بزند. خدایا، شاهد باش، زهرا جان، شاهد باش، علی‌جان، شاهد باش، امام‌زمان، شاهد باش، به این‌ها گفتم. باید اینجور باشید. کجا این‌طرف و آن‌طرف می‌زنی؟ ما چه‌کار داریم می‌کنیم؟ من می‌بینم خوب‌هایمان دارند این‌طرف و آن‌طرف می‌زنند. باید اینجور باشید؛ این‌است تولی و تبری، نه این‌که بروید عشق‌بازی بکنید. آن عشق‌بازی است، تولی و تبری نیست که ما داریم. به ما گول زدند. به هر لباسی شد، ما را گول زدند، ولایت را از ما گرفتند، جلسه به ما دادند. چرا بیدار نمی‌شوید؟ علی و زهرا را از ما گرفتند، چه‌چیزی به ما دادند؟ مجلس به ما دادند! کجا نشستی؟ تو توی مجلس امام‌حسین نشستی، [اما] به امام‌حسین، از آن‌هایی هستی که رفتی از برای زهرا هیزم جمع کنی که خانه زهرا را آتش بزنی. تو توی مجلس امام‌حسین نشستی؛ [اما] از آن‌هایی!! عناد داری. خیال کردی مجلس امام‌حسین رفتی. ما پیرو زمانیم، نه پیرو امام‌زمان. ما پیرو امام‌زمان بودیم، ما را غربی کردند. ما پیرو زمان شدیم، نه پیرو امام‌زمان. قربانتان بروم، چرا متوجه نیستید؟ به‌دینم، من دارم «هل من ناصر» می‌گویم. بیایید تفکر داشته‌باشید. والله، من نمی‌خواهم تکرار کنم، شما را احساساتی کنم؛ به‌دینم، درد دلم را می‌گویم. مگر امام‌زمان نیست، می‌گوید: عمه‌جان، یا جداه، شب و روز برایت گریه می‌کنم، اگر اشک چشمم تمام بشود، خون گریه می‌کنم. تو که قبول داری؛ آخر، تلویزیون می‌خری که تو برقصی، او گریه کند؟ آیا تو چه هستی؟ آیا پیرو زمان هستی یا نیستی؟ امام‌زمان دارد برای مادرش زهرا خون گریه می‌کند، تو چه‌کار می‌کنی؟ [آیا] تو برقصی؟ آن‌وقت می‌خواهی از آن‌ها باشی که [وقتی] بمیری، نورت وقتی از این قصر، آن قصر بروی، می‌خواهی که یک‌مرتبه همه بهشت را نورانی کند. آره! تو آن هستی؟! ما پیرو زمانیم. 



والله قسم، بالله قسم، در تمام گلوله‌های خونم دارم می‌گویم، همین‌جور که علی غریب بود، امام‌زمان غریب است. مگر نمی‌گوید هر کس امام‌زمان خود را نشناسد، به زمان‌جاهلیت می‌میرد. بابا، یعنی‌چه؟ آخر، حالی من کنید. رفقای‌عزیز، بیایید به‌من بگویید. شناخت امام‌زمان یعنی‌چه؟ همین یک حجة‌بن‌الحسن بگویید، یا [این‌که] ما دوازده‌امام داریم، بگوییم آخرین آن‌ها، امام‌زمان هست؟ این شناخت است؟ خب، اسم همه را هم که بلدی. ما چه‌کار کنیم؟ بابا، بیایید شبیه بشوید. بیایید این حرف‌ها را باور کنید. به‌قدری امام‌زمان تو را دوست دارد، می‌گوید: اگر یک شیعه ما ناراحت بشود، ما ناراحتیم. به ولی‌الله‌الاعظم، اتصال می‌شوی. بعضی‌ها غیر ممکن می‌دانند که کسی، امام‌زمان را ببیند. خودت غیر ممکنی. تو آخر، چه چشمی داری که می‌خواهی امام‌زمان را ببینی. تو که تیتیش این خانمها را داری می‌بینی، چشم و ابروی این‌ها را داری می‌بینی. گوش به هرچیزی می‌دهی، هر غذایی هست می‌خوری، هر راهی را می‌روی، تو می‌خواهی امام‌زمان را ببینی؟ تو اگر شیطان را ببینی! وقتی خودش [از امام‌زمان] دور می‌شود، [زیارت امام‌زمان را] غیر ممکن می‌کند، غیر ممکن می‌کند!! عزیز من، قربانت بروم، همین‌جور که تو می‌خواهی امام‌زمان را ببینی، به خودش قسم، آن‌هم می‌خواهد تو را ببیند. چرا آمده می‌گوید: مریض شدی؟ می‌گوید: آره، می‌گوید: من مریض شدم. بهتر شدی؟ امام‌صادق می‌گوید: من بهتر شدم. 



اصلاً «وجوده بوجوده» وجود تو، وجود امام‌زمان می‌شود؛ اما هوای چشمت را داشته‌باشی، هوای گوش خودت را داشته‌باشی، هوای شکمت را داشته‌باشی، بنده بشوی. ما که بنده نیستیم. ما پیرو زمانیم، هر جور زمان درست کرد، درست‌است! من توی سلمانی بودم، رفتم به‌قول بعضی‌ها، یک ماشین به صورتمان بکشم، دیدم یک‌نفر آمد، این‌قدر ریشش مخملی بود که نگو. گفت: ریشم را بتراش. این سلمانی، بنده‌خدا، گفت: بابا، حیف است ریشت را بتراشی. گفت: هم آهنم را گرفتم، هم سیمانهایم را گرفتم، هم میل‌گردهایم را گرفتم، دیگر خانه‌ام را می‌سازم. این ریش، ریش آهن است و سیمان و میل‌گرد است که گذاشتی. زمان، ریش می‌خواهد، ما هم گذاشتیم. یک‌زمانی هم آن آمد، گفت: ریشهایتان را بتراشید. خدا آن پهلوی را لعنت کند، آمد دستور داد که ریشهایتان را بتراشید، [کلاه] شاپور سرتان بگذارید و از این حرف‌ها. یکی از آقایان ریشهایش را تراشیده بود، یک کراوات هم زده‌بود و یک کلاه شاپور هم سرش گذاشته‌بود. پهلوی یک‌نگاه به او کرده‌بود، گفته‌بود: گفتم؛ [اما] نه به این بی‌نمکی. بفرما! پیرو زمانیم. اگر تفکر داشته‌باشی، می‌فهمی پیرو زمان هستی. حالا می‌گوید چه؟ می‌گوید هر کسی امام‌زمان خود را نشناسد، به زمان‌جاهلیت می‌میرد. 



برادران عزیز، عزیزان من، فدایتان بشوم، من دلم به شما خوش است. بیایید حرف بشنوید. بیایید یک‌قدری یک کناری بنشینید، ببینید این حرف‌ها درست‌است یا نه. بیایید این نوار را بگذارید و بیتوته کنید؛ ببینید درست‌است یا نه. اگر درست نیست، به‌من بگویید؛ من را ادب کنید. من به‌جان و دل شما می‌پذیرم. بیایید ما فردا از آن‌ها نباشیم که امام‌زمان خود را نشناختند؛ به زمان‌جاهلیت بمیریم. دلمان به یک عمره و به یک مکه و به یک حرف‌هایی خوش باشد و به زمان‌جاهلیت بمیریم. چه‌کار کنیم؟ اینجوری باشیم. من درد را می‌گویم، دوایش را هم می‌گویم؛ بیایید از دنیا فارغ بشوید، بیایید یک‌قدری از هوا و هوستان کم کنید، بیایید یقین کنید این حرف‌ها راست است، بیایید تفکر داشته‌باشید. بیاییم شب که می‌شود گریه کنیم که امام‌زمان، دست ما را بگیر، آقا جان، ما اشتباه‌کار هستیم، آقا جان، ما متوجه نیستیم، آقا جان، دست ما را بگیر. امام‌زمان اولای به تصرف است. آقا جان، می‌دانی اولای به تصرف چیست؟ یعنی تصرف به تمام گلوله‌های خون تو می‌کند. این‌ها اختیاردار هستند. من یک‌روایت بگویم، قبول کنید. آقا امام زین‌العابدین، سید الساجدین، وقتی‌که از کربلا برگشت، بعضی از مردم یک نگاهی می‌کردند، زنجیری به گردنش بود؛ یعنی به یک‌جور حقارت نگاه می‌کردند. حضرت منبر رفت، گفت: خدای تبارک و تعالی به‌طوری به ما قدرت داده، زنی را می‌توانیم مرد کنیم، مردی را می‌توانیم زن کنیم. یک‌نفر از آن‌ها که عناد داشت، گفت: یک‌باره، بگو من خدا هستم. گفت: ای زن، پا شو از توی مردها برو بیرون. رفت نگاه کرد، دید زن شده‌است. روایت داریم ایشان میل به شوهر پیدا کرد، خدا دو سه تا بچه هم به او داد! یعنی خدا دید که این نمی‌تواند، باید اینجوری بشود. این امام است. قربانتان بروم، امام، اولی بالتصرف است. بیایید شب که می‌شود، یک‌قدری کنار بیفتید. بابا جان من، آخر، تو که تا دوازده پای تلویزیون هستی، تو دیگر بیتوته خدا نداری، تو دیگر برایت مغز نگذاشته، برایت چشم نگذاشته که بیتوته کنی. 



بیایید با امام‌زمان خودتان بیتوته کنید. خدا آقای‌گلپایگانی را رحمت کند، از او سوال کرده‌بودند ما چطوری بفهمیم که حالا امام‌زمانمان با ما دوست است؟ چه‌کار کنیم دوستی پیدا کنیم؟ گفته‌بود: یقین داشته‌باش، برو یک گوشه‌ای بنشین با او حرف بزن. یقین داری یکی هست که داری با او حرف می‌زنی. آقا، ما تا حالا این‌کار را کردیم؟ مگر دنیا می‌گذارد؟ مگر هوا و هوس می‌گذارد؟ بیا بکن، ببین چه‌جوری می‌شود؟ من به یکی از مهندس‌ها گفتم، گفتم: بابا، این‌که آن‌موقع به ما گفتی، چه‌چیزی گفتی؛ حالا چه می‌گویی؟ تو که داری می‌گویی اگر یکی امام‌زمان را دید، لعنتش کنید، آخر، چه می‌گویی؟ آن‌موقع چه‌چیزی گفتی، حالا چه می‌گویی؟ آقای‌مهندس، چرا مردم را سرگردان می‌کنی؟ مگر نیست که آن وزیر خائن، رفت یک قالب درست کرد، توی آن انار کرد، بعد پیش یکی از خلفا آورد. گفت: ببین، این آیات خداست؛ نوشته ابابکر و عمر و عثمان و علی. علما را خواست، گفت: اگر جواب دادید، دادید؛ اگرنه، تمام شما را می‌کشم. گفت: یک‌هفته به ما وقت بده. یک‌هفته وقت گرفت و آن شب آخر، آقا امام‌زمان آمد. پس آن‌را چه گفتی، این‌را چه می‌گویی؟ بابا جان، اگر یک دروغ گفتی، مواظب باش دروغ دومی را نگویی، خودت را دیگر رسوا نکن. آقا امام‌زمان گفت: چرا یک‌هفته وقت گرفتید؟ می‌خواستید بگویید فردا من می‌آمدم به شما می‌گفتم. این وزیر یک قالب درست‌کرده، به او کنده است، توی یک انار کرده‌است، به انار فشار آورده، به آن نقش بسته‌است. قالبش هم توی بالاخانه این وزیر است. از تو خانه‌اش می‌روی، آن‌جا چند تا پله است، می‌روی توی بالاخانه است. اما چه‌کار کن؟ اول برو آن‌جا، بگو: من می‌گویم؛ در صورتی‌که این‌جا، این وزیر را جایش کنید؛ اگرنه می‌رود، برمی‌دارد. ببین، امام‌زمان، تا این‌ها را به او گفت. خب، وزیر را جا کردند، رفتند دیدند قالب هست. بفرما! چطور نمی‌شود امام‌زمان را دید؟ چطور نمی‌شود دید؟ تو چشم نداری. تو چه‌چیزی می‌خوری، چه‌کار می‌کنی؟ چه امضاهایی می‌کنی، چه حرف‌هایی می‌زنی؟ تو کسی هستی که دل امام‌زمان خودت را به فشار آوردی، به ناراحتی آوردی، به غصه آوردی، تو می‌خواهی ببینی؟ به امام‌زمان قسم، من کسی را سراغ دارم که حرفش را و بعضی از قضایا را از امام‌زمان می‌پرسد، او هم جواب می‌دهد؛ آقا مهندس، به کوری چشم تو ای کور که ولایتت کور است! چه داری می‌گویی؟ تو سنخه بشو. تو سنخه چه‌کسی هستی؟ تو [کسی هستی که] پول به تو می‌دهند، عُمر را علی می‌کنی، ابابکر را هم پیغمبر! تو می‌خواهی امام‌زمان را ببینی؟ خجالت بکش. آره؟ حیا کن! 



بابا جان من، عزیز جان من، پس تو منکر نشو. این‌قدر حرف است، برو بنویس؛ منکر آقا امام‌زمان نشو. تو پیرو زمانی، پیرو امام‌زمان خود نیستی. مگر پیروان امام‌زمان نبودند که امام‌زمان در مقابل قبرشان می‌گوید: پدر و مادرم به قربانتان. بیا این حدیث، این مدرک، این‌هم روایتش. چه‌کار کنیم؟ خب، این‌هم روایتش. مگر امام‌زمان غیر آن‌است؟ این‌قدر دوستانش را می‌خواهد؛ اما تو دوستش باش. آیا ما دوستش هستیم؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، بیا تفکر داشته‌باش. والله، دنیا می‌گذرد، بالله می‌گذرد. خانه بزرگ داشته‌باشی می‌گذرد، خانه کوچک داشته‌باشی، می‌گذرد. بیا تفکر داشته‌باش، با تفکر کار کن. بیا همین‌طور که امام‌حسین دارد تا نفس آخر دارد «هل من ناصر» می‌گوید، والله، امام‌زمان هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید. می‌گوید: بیایید این‌طرف، بیایید این‌طرف. اما چطور بیایید؟ زهیر است که این‌طرف می‌آید، حبیب است که این‌طرف می‌آید، مسلم‌بن‌عوسجه است که می‌آید، به قربان غلامش بروم، غلامش است که می‌آید این‌طرف. ما کجا می‌رویم؟ آمده به غلامش می‌گوید: غلام‌جان، آزادت کردم، برو. امر امام‌زمان خودش را اطاعت می‌کند، می‌رود، برمی‌گردد. می‌گوید: آقا جان، مولا جان، من رویم سیاه است، خونم سیاه است، تو به‌من می‌گویی برو. خدا می‌داند این غلام با دل امام‌زمان با دل امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد. خدا می‌داند با دل حسین (علیه‌السلام) چه‌کرد. دید یک‌نفر توی خلقت از دستش ناراضی است. تو چند نفر را ناراضی می‌کنی، امام‌زمان می‌گویی؟ روایت صحیح داریم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، گفت: کاری که [امام‌حسین] با آقا علی‌اکبر کرد، با این غلام‌سیاه کرد. بابا، بیایید پیرو امام‌زمان خود باشید. آمد، آقا، افتاده، غلام سرش را روی زانویش گذاشته، صورت به‌صورت غلام گذاشت. امام‌حسین (علیه‌السلام) در تمام کربلا، صورت به‌صورت دو نفر گذاشته؛ یکی آقا علی‌اکبر، یکی این غلام‌سیاه است. گفت: خدا، روی این‌را در دو دنیا سفید کن. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند، می‌گفت: این غلام، مانند ماه می‌درخشید. چنان رویش سفید شد، غلام دید رویش سفید شده‌است. بفرما! این‌است. اینجور باید بیایی. حالا که می‌گوید: برو، بگوییم کجا برویم؟ من یک پاره‌وقتها به خدا می‌گویم، می‌گویم: خدا، گم‌شو به‌من نگو. صد دفعه بگویی گم‌شو، می‌گویم: کجا بروم؟ می‌گویم: شیطان نفهمید، گفتی گم‌شو، رفت؛ من نمی‌روم، کجا بروم؟ من دارم به خدا می‌گویم، می‌گویم: کجا بروم؟ به‌من گُم‌شو نگو. عزیزان من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیاییم چنگ بزنیم زمان را پشت‌سر بگذاریم، به امام‌زمان چنگ بزنید که صورت به صورتتان بگذارد. 



یا علی







عظمت گریه با معرفت

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمةالله و برکاته.



رفقای‌عزیز! من خدمت‌تان عرض کردم که من به‌وجدانم قسم! همیشه در فکرم که [درباره] شما عزیزان، توانی ندارم که پاسخ محبّت‌های شما را بدهم. یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم: خدایا! القا به این‌ها بده، دعا [به شما] می‌کنم؛ اما در فکرم که خدشه به توحید شما، به دین شما، به ضرر شما نخورد. به‌قول بعضی‌ها می‌گفتش که، فکر می‌کنیم که، این‌کار را که می‌توانیم بکنیم که!   آخر ما نباید خدمت هر کسی را فراموش کنیم. یکی از خدمت‌هایی که شما به ما می‌کنید، این‌است که این‌جا تشریف می‌آورید، مگر [این] کم‌خدمتی است؟! اگر شما این‌جا نیایید، نُطقِ من [یعنی زبانم] باز نمی‌شود. بزرگترین خدمتی که شما به‌من می‌کنید، درست‌است [که] از برای ولایت [این‌جا] می‌آیید؛ اما خب ما هم بالأخره، شما ارده‌شیره‌ها را می‌خورید، بالأخره، ما [هم] تَه کاسه را پاک می‌کنیم. 



یکی هم عنایت مادّی دارید [و هم] عنایت معنوی دارید. هر عنایتی دارید، به‌وجدانم قسم! من یک پاره‌وقت‌ها، می‌گویم: خدایا! ما شکرانه ولایت [که] به‌جای خود، شکرانه محبّت و دوستیِ این رفقا را نمی‌توانیم بکنیم. همیشه می‌گویم: خدایا! از ما نگیر! بعضی‌وقت‌ها بهش می‌گویم: خدایا! اگر ما کفران کردیم، از ما نگیر! یعنی حالا ما همیشه در فکر هستیم که شما به کمال رسیدید؛ اما به کلّ کمال برسید. اگر بشر به کلّ کمال رسید، آن خیلی خلاصه ارزش به‌هم می‌زند. 



حالا ما إن‌شاءالله سه‌مطلب را می‌خواهیم بگوییم: یکی گریه [برای] امام‌حسین (علیه‌السلام)، یکی هم راجع‌به عید هم که حاج‌شیخ‌عباس صحبت کرده، برای شما بکنم. یکی هم موقّت‌بودن، [که] ما در این عالم موقّت هستیم؛ یعنی کارها موقّت است. ما باید خیلی قشنگ کار کنیم، خوب درس بخوانیم، آن کارخانه‌دار [درست‌کار کند؛ این‌ها] همه‌اش درست‌است؛ اما [باید آن‌را] مؤثّر ندانیم. حالا این [مطلب] را من یک‌قدری توسعه می‌دهم. 



  حالا اوّل گریه [بر] امام‌حسین (علیه‌السلام) را بگویم، عرض می‌شود خدمت حضرت‌عالی، یک آدم‌هایی پیدا شده [که] به آن‌ها شیّاد می‌گویند؛ یعنی به‌اصطلاح خودشان زرنگی می‌کنند. آن‌وقت یک حرف‌هایی می‌زنند، یک عدّه از جوان‌هایی که ثروتمند هستند [را] دور خودشان جمع می‌کنند، [تا] از مادیّات آن‌ها استفاده کنند، یا بالأخره هر جور که هست، از نفرات آن‌ها، از مادّیات آن‌ها [استفاده کنند]؛ آن‌وقت یک حرف‌هایی می‌زنند، حالا که آن حرف‌ها را زدند، ما هم باید که بالأخره در مقابل آن‌ها یک حرف‌هایی بزنیم که اگر با آن‌ها برخورد کردید، گول [آن‌ها را] نخورید! آخر آدم برخورد می‌کند، همیشه که آدم یک‌جا نیست که. شما یک‌وقتی [به] تهران می‌روی، یک‌وقتی [به] آن‌جا می‌روی، بالأخره یک‌وقت همیشه این‌جا هستی. 



بشر را سیر می‌دهند، فقط کسی‌که سیر ندارد دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند. شما را سیر می‌دهد که عرض می‌شود خدمت شما، امتحان پس بدهی. حالا ایشان به‌اصطلاح گفته‌است که عظمت گریه [بر] آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) را آورده؛ آن‌وقت با آن روایت برخورده [است] که می‌گوید: هر کسی‌که گریه بر امام‌حسین (علیه‌السلام) بکند، ثواب [گناه] انس و جنّ را بکند، خدا او را می‌آمرزد. ایشان به‌اصطلاح یک‌رفیق دارد، من هم یک‌رفیق دارم، آن‌هم یک‌رفیق دارد، آن‌جا می‌رود و می‌آید؛ یعنی به‌اصطلاح ایشان گفت. من هم البتّه یک نامه‌ای واسه [برای] ایشان نوشتم؛  5 اما می‌خواستم به شما بگویم که ببینید چه‌جور است؟ این می‌گوید که بالأخره یک رشته‌ای [عدّه‌ای] از این‌ها سِبیل‌دار و ژیگول و درویش‌ها جمع هستند [و] زیاد [هستند]، حالا اسمش را نمی‌آورم. بعد ایشان هم با من یکی دو [مرتبه] برخورد داشته [است]. اتّفاقا ماشینِ سواری این‌جا روانه کرد که من را ببرند؛ اما من که خلاصه نرفتیم، من یک‌جوابی به او دادم؛ اما می‌خواهم بگویم که شما گول نخور! آن‌وقت می‌گوید که نه! این‌ها برمی‌داند یک فسادهایی، یک فعل‌هایی که اصلاً به زبان من نمی‌آید که این‌ها چه‌کار می‌کنند؟! ایشان هم همه جمع می‌شوند [و] یک منبر می‌رود و یک روضه‌ای برای امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌خواند و گریه می‌کنند؛ [می‌گوید] همه گناهان‌تان آمرزیده‌می‌شود! این‌ها هم به خیال راحت [گناه می‌کنند]! آخر خدا نکند، نمی‌خواهم بگویم که آدم گیر آخوندی که گمراه است، بیفتد؛ خدا نکند. [کاش] آدم گیر آخوندی بیفتد که امر را به ما بگوید. امر خدا را بگوید، امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را بگوید؛ یعنی به قیامت اعتقاد داشته‌باشد. امیدوارم که ما نوکرشان هستیم، امرشان را هم اطاعت می‌کنیم [و] دعا [هم] به آن‌ها می‌کنیم. 



حالا، اصلاً این‌کاری که این الآن دارد می‌کند، اصلاً توبه نیست، چرا؟ [چون] این دوباره می‌خواهد [که] این‌کار را بکند، این‌که توبه نیست. اگر یک‌ذرّه به این‌کار بکوُیی [یعنی وَر بروی، این‌شخص] مُصِرّ است. خدا می‌گوید: من مُصِرّ را نمی‌آمرزم. بابا! ببین این [شخص] الآن آمده، این آقا آمده گریه کرده، او هم گناهانش آمرزیده‌شده؛ دوباره می‌خواهد برود [و] این‌کار را بکند؛ یا از این‌جا برود آن‌طرف‌تر [و] این‌کار را بکند؛ [یعنی] گناه کند، این‌که [درست] نیست. یک‌مطلب که من می‌خواهم شما توجّه کنید! 



  یک‌مطلب داریم که خُب خیلی واقعیت دارد که گریه برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گناه‌های آدم را می‌آمرزد. مثلاً روایت داریم دیگر [که] وقتی‌که آدم ابوالبشر ترک‌اولی کرد، من به شما بگویم [که] این عاشورا بوده‌است، عاشورا؛ [فقط] این عاشورا این‌نیست که آمدند امام‌حسین (علیه‌السلام) را [در] صحرای‌کربلا کشتند، متوجّه هستید؟! این مصداق آن عاشوراست، این عاشورا پیاده [واقع] شد؛ رفقای‌عزیز! یکی غدیر در خلقت بوده، یکی عاشورا بوده. عاشورا بوده؛ آن‌وقت مصداقش آن‌جا [در صحرای‌کربلا] پیاده شده‌است. حالا می‌دانید چه‌طور مصداقش است؟! خدا دشمنان آقا امام‌حسین را لعنت کند! ببین من مصداقش را به شما بگویم [که] قبول کنید! 



  یک‌روز امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: هر چه می‌خواهید از من بپرسید! بپرسید [که] من راه‌های آسمانی را [از راه‌های زمینی] بهتر بلدم. آره! خدا سعد وقّاص را لعنت کند! گفت: موهای سر من چندتاست؟ حضرت سوگند خورد [و] گفت: می‌دانم چندتاست؛ اما حالا من بگویم که موهای سر تو چندتا هست، به‌درد تو که نمی‌خورد؛ اما تو یک گوساله‌ای در خانه‌ات است که او کشنده پسرِ من است. حالا ببین مصداقش کجاست؟ حالا این بزرگ شد [و] پیش امیرالمومنین (علیه‌السلام) آمد [و گفت] یا امیرالمؤمنین! شما یک هم‌چین حرفی زدی؟ آیا درست‌است؟! [امام] گفت: آره! [به امام] گفت: من را بکش! [امام] گفت: کاری که نکرده‌ای. مصداقش آن روزی شد که آمد [و] امام‌حسین (علیه‌السلام) را کشت. توجّه فرمودید من چه می‌گویم؟! پس هر کاری که در این عالم [هست]، این عاشورا مصداقش بود که [در] صحرای‌کربلا [واقع] شد؛ وگرنه عاشورا بوده. خُب کجا عاشورا بوده؟



  مگر [نیست که] این طفلِ در رَحِم، در شکم مادرش زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [است]؟! مگر «أنا العَطشان» نمی‌گوید؟! همان‌جا عاشوراست. [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود:] پدرجان! این‌جوری [است]، البتّه والله! به‌دینم! زهرا (علیهاالسلام) می‌داند، می‌خواهد [امام‌حسین (علیه‌السلام) را] افشایش کند. حرف‌هایی که آن‌ها می‌زنند، همه را می‌داند؛ این‌ها یک کارهایی است [که می‌خواهد آن‌را] افشا کند. حالا [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] می‌گوید: پدرجان! این‌طفل این‌جوری می‌گوید؛ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید:] زهراجان! عزیز من! این [حسین (علیه‌السلام) را] در صحرای‌کربلا، او را می‌کشند. (خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت:)  این‌قدر تشنه می‌شود [که] بدنش تَرَک‌تَرَک می‌شود.  10 [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) فرمود:] می‌خواهم یک هم‌چین بچّه‌ای را [که] بزرگش کنم [و] او را [در] کربلا بکشند، چه‌کنم؟! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:] عزیز من! زهراجان! این [فرزند] شفاعت اُمّت را می‌کند، [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] گفت: به دیده‌منّت [دارم]. خُب این یک عاشورا.



  مگر این عاشورا نیست که حالا حضرت آدم ابوالبشر ترک‌اولی می‌کند، در خانه‌خدا آمده، حالا گریه می‌کند. [خدا می‌گوید] آدم! من را به آن [نور] ها قسم بده! به آن‌ها قسم بده! نورهایی دید، چهارده‌نور خیلی درخشان، یک نورهای ریز ریز هم بود. [آدم] گفت: [این‌ها] چه کسانی هستند؟ [خدا] گفت: این محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، [آن‌ها] دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) هستند. این ریز ریزها، آن ریز ریزه‌ها هم آن شیعه‌هایشان هستند [که] دنبال این‌ها هستند. آخر باید تجلّی آن‌ها خیلی باشد، تجلّی ما [شیعه‌ها] کم باشد. حالا به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قسم داد، به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، به حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، تا به [اسم] امام‌حسین (علیه‌السلام) رسید؛ [آدم] گفت: ای‌خدا! دلم شکست، دوباره خدا روضه خواند. ای آدم! بدان که این حسین (علیه‌السلام) است که او را در صحرای‌کربلا می‌کشند، این‌هم یک عاشورا.    



  روایت صحیح داریم: قوم حضرت‌موسی برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کردند؛ [پس] عاشورا بوده. حالا خودِ حضرت می‌فرماید: هر روز عاشوراست، هر روز کربلاست. هر روز عاشوراست؛ پس عاشورا بوده. این [که در کربلا واقع شد] چه شد؟ مصداقش در کربلا پیدا شد. جلوتر [از زمان عاشورا] هم گریه می‌کردند، جلوتر هم عاشورا بوده؛ [پس] عاشورا بوده [است]. حالا شاید از این بالاتر هم باشد، شاید بالاتر از این حرف‌ها هم باشد. حالا من بالاترش را نروم، حرف خودم را بزنم. بالاترش هم هست [از این] که عاشورا بوده‌است. (یک صلوات بفرستید.)



  حالا این‌چه گریه‌ای [است] که [اگر] شما پلک چشمت تَر بشود، خدا از تمام گناه‌هایت می‌آمرزد؟! اگر به‌قدر [یعنی اندازه گناه] انس و جنّ باشد؟! این عظمت حسین (علیه‌السلام) را معلوم می‌کند. مگر تو هفتاد سالت نیست؟! هفتاد سال که گناه ثقلین نمی‌کنی! آیا این حرف‌ها را در دل‌تان جلوه کرده؟! از این حرف‌ها قدردانی کنید! والله! حرف من نیست، قدردانی کنید! رفقای‌عزیز! این [جا] دارد عظمت امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌گوید! حالا از کجا می‌گویی؟ مگر نمی‌گوید هر کسی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را [به] «الیوم أکملت لکم دینکم» قبول نداشته‌باشد، علی (علیه‌السلام) را قبول نداشته‌باشد، عبادت ثقلین کند، او را می‌سوزانم؟! آخَر چه‌کسی [می‌تواند] عبادت ثقلین می‌کند؟! خدا دارد عظمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معلوم می‌کند؛ یعنی علی (علیه‌السلام) این‌قدر عظمت دارد [که] یک محبّتش را به تمام عبادت ثقلین صلح می‌کند. این‌هم عظمت امام‌حسین (علیه‌السلام) را دارد معلوم می‌کند [که می‌گوید:] هر کسی برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کند، از گناه جنّ و انس، [اگر] کرده‌باشد، او را می‌آمرزم. 



این به تو ربطی خیلی ندارد. ربطش چیست؟! ربطش این [است] که امام‌حسین (علیه‌السلام) را بشناسی، ربطش این‌است؛ یعنی بدانی [که] امام‌حسین (علیه‌السلام) یعنی‌چه؟! ربطش این‌است که بدانی چه‌قدر عظمت دارد که خدای تبارک و تعالی گناه ثقلین را [اگر داشته‌باشی؛ ولی] پلک چشمت تَر بشود، می‌آمرزد؛ اما کسی‌که حسین‌شناس باشد که گناه نمی‌کند. قدر این حرف را بدانید! والله! اگر یک‌سال در این [حرف] کار بکنید، [باز هم] کار نکردی. این‌قدر به نظر من این حرف اهمیت دارد که حسین‌شناس باشی، درباره آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) معرفت داشته‌باشید.

  حالا من به شما می‌گویم [که حرف] قشنگ باشد [و] قبول کنید! عزیزان من! مگر ابن‌سعد گناه ثقلین کرد؟ نه!  15 [اما] شرکت به خون امام‌حسین (علیه‌السلام) کرد. این‌قدر این [ابن‌سعد] گریه کرد [که از] ریش نحسش اشک می‌چکید، چرا اهل‌جهنّم است؟! چه دارید می‌گویید؟! عظمت امام‌حسین (علیه‌السلام) را دارد معلوم می‌کند [که] اگر گریه [کنی]، به‌قدر ثقلین و انس و جنّ [گناه کرده‌باشی؛ تو را] می‌آمرزد، چرا این ابن‌سعد را نیامرزید؟!

[آن] گریه از روی کفر بلند می‌شود؛ [اما] گریه تو باید از روی محبّت بلند بشود؛ [آن‌وقت] ارزش دارد. این‌ها چیست [که] به شما گفتند؟! خودش توجّه ندارد، [به شما] هم گفته‌است. حالا چه گریه‌ای باشد؟ توجّه بفرمایید!



  درباره امیرالمؤمنین علی «علیه‌السّلام» داریم: وقتی [که] شهید شد، [جبرئیل] گفت: «ارکان خدا شکست»؛ اما حالا که امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شده‌است، عرش گریه می‌کند، آسمان گریه می‌کند، بهشت گریه می‌کند، فردوس گریه می‌کند، جنّات گریه می‌کند، جهنّم گریه می‌کند، درخت گریه می‌کند، خدا آقای شاه‌آبادی را به سلامت بدارد! گفت: ما شنیده‌بودیم [که] گویا درختی گویا در همدان است، گفت: ما آن‌جا رفتیم [و] دیدیم [که] یک درخت گریه می‌کند، گفت ما آن‌جا رفتیم [و] دیدیم [که] این درخت گریه می‌کند؛ پس درخت گریه می‌کند، آسمان گریه می‌کند، چرا گریه می‌کند؟! 



من هنوز [از] حرف [م] نتیجه نگرفتم، حالا نتیجه‌اش را می‌گیرم: ریگ گریه می‌کند. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: ما [در] نجف بودیم، این روایت را شنیدیم، گفت: ما شب‌عاشورا عمّامه‌مان را این‌جوری شُستیم [و] گَلِ [به روی] رِجّه [طناب] انداختیم، یک چیزهای سفیدی روی این انداختیم، گفت صبح که شد، دیدم خونی است؛ پس آسمان هم گریه می‌کند. 



  حالا عزیز من! این گریه که تو می‌کنی، باید این‌جوری باشد؛ گریه‌ای که تو می‌کنی، باید این‌جوری باشد. اگر تو مال [یعنی برای] امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کنی که [خدا] گناهانت [را] بیامرزد، این نتیجه ندارد، ارزش ندارد. هر کسی مِن‌بعد حرف دارد؛ یا به‌من زنگ بزند، یا صحبت کند، یا [حرف را] قبول کند. [این گریه] ارزش ندارد، چرا ارزش ندارد؟ این مثل این‌است که آقاجان! حاج آقاجان! آقای‌فلان! من الآن پنجاه‌هزار تومان قرض دارم، می‌گویم شما بیایی [و] پنجاه‌هزار تومان را به‌من بدهی، من بروم [و] قرضم را بدهم. این ارزش ندارد؛ من تو را [خودت را] نمی‌خواهم که [یعنی تو را می‌خواهم که قرضم را بدهی]، توجّه کن [که] من چه می‌گویم؟! پنجاه‌هزار تومان به‌من بده که بروم قرضم را بدهم؛ پس تو را واسه [برای] چه می‌خواهم؟ [برای این‌که قرضم را بدهی.] گریه‌ای که واسه [برای] امام‌حسین (علیه‌السلام) بکنی؛ [برای این‌که] گناهانت [را] بیامرزد، عین همان‌است. چرا توجّه ندارید؟!



پس چه‌جور باشیم؟! پس چه‌جور باشیم؟! ما باید مال [برای] امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کنیم [که] چرا توهین [به امام‌حسین (علیه‌السلام)] شده؟ اگر تو این‌جوری باشی، گناهانت هم آمرزیده‌می‌شود؛ یعنی معرفت درباره آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) داشته‌باشیم [که] چرا [به او] توهین شده؟

این گریه‌ای که تو داری می‌کنی، در جای دیگر گفتم: ما سه رقم [نوع] گریه داریم؛ یک گریه عُقده داریم، یک گریه کفر به ولایت [که] واسه [برای] بیچارگیِ این‌ها گریه می‌کنی، یک گریه است که امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌کند. تو باید معصوم باشی. واسه‌تان [برایتان] مصداق بیاورم: مگر بهشت می‌خواهد آمرزیده بشود؟! آسمان می‌خواهد آمرزیده بشود؟! ریگ می‌خواهد آمرزیده بشود؟! جهنّم می‌خواهد آمرزیده بشود؟! فردوس می‌خواهد آمرزیده بشود؟! چرا مالِ [برای] امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند؟! تو باید این‌جور واسه [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] گریه کنی؛ عزیز من! این معرفت به امام‌حسین (علیه‌السلام) است. مگر آن‌ها نسبت به خودشان معصوم نیستند؟! تو هم باید نسبت به امام‌حسین (علیه‌السلام) معصوم باشی، [نه] همین [که] گناه کنی، گریه کنی که گناهانت [را] بیامرزد؟! اُفّ! حیف از آن مرغ‌هایی که می‌خوری! (یک صلوات بفرستید.)  20



  حالا چرا [خلقت برای امام‌حسین گریه می‌کند]؟ این دید ولایت من است، دیدِ ولایت اشکال ندارد؛ چون‌که هر چیزی که واسه [درباره] ولایت بگویی، باز به‌قدر ذوق خودت گفتی؛ این فهم نیست؛ یعنی ما، من فهم ولایت ندارم، به شماها جسارت نکنم؛ یعنی من هر چه بگویم، باز روی ذوق خودم گفتم، اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، به‌من می‌گوید: فلانی! این [درست] است؛ [اما] الآن ممکن‌است [که] کسی [آن‌را] نکشد [و قبول نکند]، کسی هم هست [که] بکشد. 



چرا این ریگ گریه می‌کند؟! چرا آسمان گریه می‌کند؟! چرا لوح گریه می‌کند؟! چرا جهنّم گریه می‌کند؟! چرا درخت گریه می‌کند؟! تمام اشیای خلقت برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کند؟! چرا؟! آیا چرایش را می‌دانید که بگویید؟! چه‌کسی می‌داند [که] چرا [یش] را بگوید؟ چرا؟ چرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را [درباره‌اش] می‌گوید ارکان خدا شکست؟! چرا این‌جوری است؟! چون‌که امام‌حسین (علیه‌السلام) جسارتش افشا شد؛ یعنی اسب به بدن امام‌حسین (علیه‌السلام) تازاندند، سرِ امام‌حسین (علیه‌السلام) را چهل‌منزل بردند. این جنایت‌شان را افشا کردند. حالا خدا [هم] عظمت امام‌حسین (علیه‌السلام) را افشا می‌کند [و می‌گوید:] ای خلقت! همه برای حسین (علیه‌السلام) گریه کنید! عزیزان من! والله! اگر بیایید شما هم با خدا باشید، خدا افشایتان می‌کند. چرا می‌گوید اگر توهین به یک مؤمن کنی، خانه من را خراب کردی؟! تو را هم [دارد] افشا می‌کند.



پس عرض من خدمت بزرگی‌تان این‌است که چون‌که این مصیبت، یک مصیبتی بود که این‌ها افشا کردند، خدای تبارک و تعالی هم افشا می‌کند. یعنی [به امام‌حسین (علیه‌السلام)] جسارت کردند، جسارت [به] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک ثانیه بود، [ابن‌ملجم] یک شمشیر زد. جسارت [به] امام‌حسن [این‌بود که] زهر زد. جسارت [به] امام‌حسین (علیه‌السلام) [را] افشا کردند، حالا خدا هم افشا می‌کند، حالا می‌گوید: اگر پلک چشمت تَر بشود، [خدا] از تمام گناهانت می‌گذرد؛ [تا حتّی] اگر گناه جنّ و انس [را] کنی؛ اما معصوم باشی، نه این‌که بخواهی گناهانت را بیامرزد.



  باباجان! عزیزجان من! من این‌که گفتم، کلّ کمال است؛ اما تو بُکاء داشته‌باش! الآن فردا [که] عاشوراست، کجا سر قبرستان می‌روی [و] این زن‌ها را می‌بینی؟! حالا که شنیده‌ام [زن‌ها] دسته هم در می‌کنند [یعنی راه می‌اندازند]. [یک‌نفر این‌جا] آمده‌بود [و] می‌گفت: زن‌ها این‌جور این‌جور [بودند]. کجا می‌روی؟! برو یک گوشه‌ای بُکاء داشته‌باش! من نمی‌خواهم خودم را افشا کنم؛ اما یک‌چیزهایی [را] یادتان می‌دهم، من روز عاشورا که می‌شد، پابرهنه می‌شدم، سرِ باز می‌دویدم؛ یک‌چرخ هم داشتم، تا آن‌جا که می‌دانستم [می‌توانستم در] یک‌جا بیابان می‌رفتم، [جایی‌که] هیچ‌کس نباشد، فقط برای امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه می‌کردم. سلام به امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌کردم، بعضی‌وقت‌ها هم می‌گفتم آن‌ها خاک تو [ی] سرشان می‌ریختند، من هم می‌ریختم. تا بعد از ظهر [آن‌جا] بودم؛ [اما تو] زن مردم [را] دیدی؟! چیز [دختر] مردم [را] دیدی؟! بابا! عزیز من! کجا می‌روی؟! چه‌کار می‌کنی؟! چند تا گناه می‌کنی؟! تو بُکاء داشته‌باش! جزء گریه‌کننده‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) باش! والله! این بُکائت همان‌است که [اگر] پلک چشمت تَر بشود، خدا تمام گناهانت [را] می‌آمرزد. (یک صلوات بفرستید.) 



  ما یک‌وقت با یکی از این طلبه‌ها رفیق بودیم و ایشان هم یک‌نفر صلاح   بود و یک‌خانه داشت، [به] آن‌جا می‌رفتیم. دیوار خانه‌اش [کنار] کوه بود، [به] آن‌جا می‌رفتیم؛ آن‌وقت او یک‌آدم جامعی بود، یک عدّه‌ای از شمیران [به] آن‌جا می‌آمدند [و] آن‌جا [زنجیر] می‌زدند، خب زنجیر تیغه‌ای هم می‌زدند. من با این حاج‌محمّد [به] آن‌جا می‌رفتیم. من یک‌وقت دیدم که یک‌جوری شد، من پا [بلند] شدم [و] مجلس را ترک کردم.  25 رفتم [به] یک خانه‌ای [که] آن‌جا بود، انباری بود، آن‌جا توی انباری رفتم. این‌ها یک هیجانی [بین‌شان] مِن‌بعد [بعد از رفتن من] ایجاد شده‌بود که [ما رفتیم]، قدری ما را به کم و زیاد می‌شناختند. بعد به این‌ها گفته‌بود: مال [کارهای] شماست و ایشان شما را حیوان دیده‌است [و] از این حرف‌ها [زده‌بود]. خودشان هم یک تبصره زده‌بود. آخر تبصره برای من نزن! این‌ها عاشورا که تمام شد، یک‌روز بعد از عاشورا این جوان‌ها، جوان‌های خیلی ژیگولی بودند، آره! یکی در این مجلس این‌جوری نیست. خیلی ژیگول بودند، مَثل لباس‌هایشان این‌جوری بود؛ این‌ها درِ دکّان من آمدند. من را به ابوالفضل (علیه‌السلام) قسم دادند، گفت: شما، (یک صلوات بفرستید)، گفت: شما ما را حیوان دیدی؟ گفتم: نه! من دیدم قطع و وصل می‌شوم. من این‌را دیدم؛ قطع می‌شد، وصل می‌شد، من پا [بلند] شدم [و] از مجلس [بیرون] آمدم. گفتم: جوان‌ها! یک‌چیز به شما بگویم، گفت: هان؟ گفتم: اگر من به شما بگویم [که] حیوان [هستید]، شما بدتان می‌آید، تو هم به‌من بگویی، [من] بدم می‌آید که بگویی حیوان هستم، من یک داستانی برایتان بگویم، [به آن‌ها] گفتم که شب‌عاشورا یک عابدی روی کوهی بود، می‌دید سالی یک‌دفعه این‌ها همه حیوانات جنگل، [از] جنگل آن‌طرف‌تر می‌آیند، مَثَل گرگ می‌آید، شکار هم می‌آید، بَبر هم می‌آید، همه حیوانات می‌آیند، این‌ها انگار هم‌چین هم‌چین دارند. این‌جوری می‌کنند، این‌جوری می‌کنند؛ گریه می‌کنند، هم‌چین می‌کنند [و] چیز نمی‌خورند. آن عابد گفت که من نمی‌دانم از زمانی‌که از شهر بیرون آمدم، حساب کردم که آن‌روز که این [حیوان] ها می‌آیند، شب‌عاشوراست. گفتم: عزیزان من! قربان‌تان بروم! ما از حیوان کمتر هستیم؟! این حیوان‌ها [شب‌عاشورا] می‌آیند، ضدّ و نقیض به‌هم کار نداشته‌باشند [و] مال امام‌حسین (علیه‌السلام) گریه کنند. شما الآن جوان هستید، نیرو دارید و این‌ها. این‌ها یک‌قدری چیز کردند، بعد گفتند: فلانی! گفتم: بله، گفتند: به حسین قسم! به ابوالفضل قسم! اگر ما بیاییم، با لباس‌مشکی و سر به زیر می‌آییم، اگر [این‌طوری] نیاییم، اصلاً نمی‌آییم. آره! (یک صلوات بفرستید.)



قربانت بروم! این عاشورا در حیوانات اثر کرده، عجیب این‌است: حیوانات این‌جا که می‌آیند، انگار کن که روی پرتوی ولایت هستند، این حرف روی پرتوی ولایت است [که] سگ می‌آید، شُغال می‌آید، روباه می‌آید، کار به‌هم ندارند. ما [روایت] داریم: وقتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید، بهترین دختر زیبا تشت‌طلا [روی] سرش باشد، [از] مغرب [به مشرق] برود، [از] مشرق [به مغرب] برود، کاری [به او] ندارند. الآن هم [شب‌عاشورا] همین‌است، [حیوانات] کار به‌هم ندارند، تا صبح می‌گفت [که] این‌ها بودند، [بعد] آن شکارِ از آن‌طرف می‌رفت [و] آن گرگ از این‌طرف می‌رفت. توجّه فرمودید؟! اما عزیزان من! شب‌عاشورا این‌جوری است، این عاشورا در قلوب خلقت اثر دارد، چرا توجّه نمی‌کنید؟! چرا نگاه به تلویزیون می‌کنی؟! چرا فرق ندارد؟!



بابا! آقاجان من! تو مسلمان هستی! والله! بالله! در این ضبط [صوت] می‌گویم، من به کوچک و بزرگ‌تان نمی‌گویم، نوار من را کسی دیگر می‌شنود؛ به آن‌ها می‌گویم. شما در ولایت بِکر هستید، من توجّه می‌کنم؛ نه والله! نه بالله! اصلاً در خونم نیست [که] به شماها نگاه می‌کنم، این نوار من را کسی دیگر هم می‌شنود. توجّه فرمودید [که] من چه گفتم؟! (حالا یک صلوات بفرستید.)



  یکی هم قول دادم به شما که واسه [برای] عید بگوییم.  30 این عید به‌غیر از سیزده [فروردین] هست. سیزده؛ روایت داریم: مردم [اصحاب رَس] درخت‌پرست بودند، درخت سفیدار [سپیدار] بوده‌است، این درخت خشک شد، پیغمبرِ آن‌زمان را گرفتند [و] بردند پای این درخت [و او را] کشتند و [بعد] سر کاسبی‌هایشان آمدند. تمام مدّت عمرم، [در] روز سیزده [فروردین] دکّانم را باز می‌کردم. البتّه کسی هم نمی‌آمد [که دکّانش را] باز کند، این‌قدر هم من خسته می‌شدم که نگو! من تا ظهر بودم. 



  پس رفقای‌عزیز! ما می‌خواستیم از عید صحبت کنیم. عید؛ یک عیدی است که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم‌کرده، یک عیدی است [که] خلق معلوم می‌کند. مثلاً آن‌ها [ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)] عید غدیر، عید قربان، عید فطر را معلوم کردند؛ اما این عید را خلق معلوم‌کرده [است]. توجّه بفرمایید! یعنی یک‌دفعه پادشاهی [جمشید] بود، بیرون رفت و دید خلاصه که همه گُل‌ها غنچه کرده‌است و گُل‌ها چیز است و هوا خیلی خوب است. وزیری داشت، وُزرایی داشت، بالأخره بُرویی بود و بیایی بود. گفت: امروز خوب است که ما یک روزی بگذاریم، امروز را عید می‌گذاریم. این خلاصه همین‌طور توسعه پیدا کرد و این‌ها، بعضی از علماء، من با آن‌ها چیز بودم، این [عید] را قبول نداشتند، من هم توی روی آن‌ها نمی‌ایستادم. شما آن‌ها را می‌شناسید، من توی روی علماء نمی‌ایستادم، ابداً هر چه می‌خواهد بگوید؛ [اما] من دنبال آن‌کار نمی‌رفتم [و] توی روی آن‌ها [هم] نمی‌ایستادم. [بالأخره] هفتاد سال، هشتاد سال زحمت کشیدند؛ این آدم می‌گفت: نه! این [عید] بدعت به دین است؛ ما [یک‌روز که] داشتیم می‌رفتیم، از مدرسه آقای حجّت بر می‌گشتیم، یک‌نفر از آقایان به حاج‌شیخ‌عباس برخورد، از ایشان سؤال کردند. [ایشان] گفت: امام‌صادق (علیه‌السلام) [این عید را] تأیید کرده [است]؛ تا حتّی گفت: تبریک هم گفته‌است. حاج‌شیخ‌عباس ایستاد و این مطلب را شکافت؛ گفت: ببین [امام] چه چیزی‌اش را تأیید کرده؟ نه [این‌که] آن‌روز را [تأیید کند]؛ خیرش را، خیرش را و برکاتش را [تأیید کرده]، [این‌که] مردم می‌روفند و می‌شویند، عرض می‌کنم [خدمت شما] پول به‌هم می‌دهند، صِله‌رَحِم می‌کنند. امروز یک روزی است که برکات به فقرا [و] به این‌ها نازل می‌شود. گفت: چون‌که این‌جوری می‌شود، امام‌صادق (علیه‌السلام) تأیید کرده [است]. 



  اما حالا من این [مطلب] را هم بگویم: امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: بنی‌امیّه عیدی برای ما نگذاشتند. من والله! بالله! من روزهای عیدها یک‌قدری به‌قدری می‌سوختم؛ اما خُلقم را باز می‌کردم [و] عیدی می‌دادم [که] مردم توجّه کنند؛ اما شیعه همان [طور] است [که] امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمودند: بنی‌امیّه عیدی برای ما نگذاشتند. راست هم می‌گوید؛ [چون] همه روزها عاشوراست؛ اما باید، برکات دارد دیگر، خدا می‌داند یک‌نفر آمد [و] یک مبلغی به ما داد. من الآن حساب می‌کنم که اگر من بخواهم چیز کنم، تملّق می‌گویم که این پول به چه‌قدر از مردم رسید! آن بچّه خوشحال شد، آن خوشحال شد، آن بچّه یتیم؛ چه‌جور شد؟ چه‌جور شد؟ یک برکاتی داشت! خب حالا ایشان داده، حالا همین روز بِده! چه عیبی دارد؟! شما مثل شیرینی نَبَر! اما می‌توانی دو کیلو میوه بگیری [و] خانه قوم و خویشت بروی، مرغ بِسونی [بخری و بگویی] خاله! چه‌طوری؟! عمّه! چه‌طوری؟! بابا! چه‌طوری؟! خاله! چه‌طوری؟! خوشحالش کنی.



  حالا من روایتش را برای شما می‌گویم: یک شخصی خدمت امیرالمؤمنین علی «علیه‌السّلام» آمد، (یک صلوات به‌واسطه‌ی وجود ایشان بفرستید.) گفت: علی‌جان! علماء، اُدَباء، صدّیقین، آن‌چه که [از بزرگان] هستند، ما از ایشان سؤال کردیم، می‌گوید که  35 چه روزی در هفته خوب است؟ گفت: شب‌جمعه، گفت: [چه روزی] در ماه [خوب است]؟ گفت: اوّل‌ماه، گفت در سال؟ گفت: غدیر [شب‌قدر]، [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: من که رهبر شما هستم، می‌گویم [آن روزی] که گناه نکنی. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شب] قدرش را هم به‌هم زد. حالا شما [در] آن‌روز [عید]، روزت را انفاق‌کن! چه عیبی دارد؟! انفاق چه عیبی دارد؟! دل‌یکی را خوش کنی، چه عیبی دارد؟! [تو انفاق‌کن و] بهانه در نیاور! بهانه در نیاور [که] هم‌چین کن! [یعنی] دست در جیبت بکن! چه عیبی دارد؟! (یک صلوات بفرستید.)



  یک‌مطلب دیگر می‌خواهم به شما بگویم که ما همه‌جا موقّت هستیم، الآن شما در آن کارگاه موقّت هستی، مَثل شما الآن مدیر یک کارخانه هستی، مدیر عامل یک کارگاه هستی، هر چه می‌خواهی [باش! در آن] موقّت هستی، چرا موقّت هستی؟ شما در آن کارگاه که هستی، قشنگ کار کن! نه [این] که بگویی من در [کارگاه] موقّت هستم؛ [پس اگر] کمِ [آن] کارگاه بگذاری؛ [تو] مسئول هستی. آقای‌مهندس! آقایی که کارخانه‌داری! مسئول هستی. آقایی که درس می‌دهی! مسئول هستی، [می‌گوید:] من موقّت هستم! نه! ببین من [دارم] چه می‌گویم؟ این‌کار عصاره دارد، خیلی قشنگ کار کن! کارگرها را قشنگ با آن‌ها حرف بزن! مبادا [که] این کارگرها که پارسال عیدی به آن‌ها می‌دادی، امسال ندهی. به عنوان تَبَرُّعاً بده! یکی دو روز [که از اوّل عید] می‌گذرد، بده! دو روز، سه‌روز که می‌گذرد، بده![با خودت] نگو که بله، امسال محرّم هست و عیدی خوب نیست. شیطان این‌را هم یادت می‌دهد. می‌خواستم یک‌چیز دیگر بگویم، بد است! شیطان یادت می‌دهد. شیطان هر روزی که می‌آید، یک تبصره برای ما می‌زند [که] از کار بازت بدارد. مبادا از کار بازت بدارد! آن بنده‌خدا که تو به او عیدی می‌دادی، (من خودم یک‌وقت همین‌جور بودم،)  آن بنده‌خدا که به او می‌دادی، قول به زنش داده، به بچّه‌اش می‌داده، به آن‌ها داده؛ کجایی تو؟! [نگو که] نه! امسال محرّم است. تو انفاقت را به عنوان تَبَرُّعاً بکن! (از برای سلامتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) صلوات بفرستید.) از برای سلامتی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بده [و] انفاق‌کن! چه عیبی دارد؟! بهانه درنیاور! بازی‌ات ندهد. [شیطان در روز] عید هم آدم را بازی می‌دهد، [در] عاشورا هم آدم را بازی می‌دهد، [در] روز هم آدم را بازی می‌دهد. عزیز من! موقّت‌بودن [یعنی] کارت را مؤثّر ندانی! اگر این [کارت را] مؤثّر بدانی، به‌جای بد برمی‌خوری [و] یک‌دفعه مشرک هم می‌شوی. 



  من [در] یک کارگاهی بود [که] چند تا شاگرد داشت. هم‌ساخت که [شاگردها] می‌رفتند، می‌گفت: صبح دیگر نیا! بعد از ظهر می‌گفت: نیا! اصلاً توی نیامدن بودند؛ اما من این‌قدر دقیق بودم که حسابش را نمی‌شود کرد، یک‌دانه میخ را از زمین برنمی‌داشتم که مبادا به این استاد کارخانه صدمه بخورد. در تمام [آن‌وقتی] که من آن‌جا استاد کارخانه بودم، اگر یک سِری میخ [شخصی] می‌خواستم، می‌رفتم می‌خریدم؛ من یک‌دانه میخ از کارگاه برنداشتم. وقتی [از آن‌جا] آمدم، راحت [بودم]؛ دیگر نیامدم به استادم بگویم: من را حلال کن! من کاری نکردم که بخواهد من را حلال کند! حلال است. مدیر کارخانه این‌قدر باید در کارگاه مواظب باشد! توجّه کن! الآن گرماست می‌خواهی بروی بخوابی دیگر! من یک‌دفعه گفتم: اگر شما موقع کارت بنشینی [و] با رفیقت صحبت بکنی، [با] آن کاری که آن‌جا هست، مسئول هستی، [اگر] صدمه بزنی، حقّ‌الناس گردنت می‌آید. آقای مدیر کارخانه! آن آقایی که می‌خواهد [با تو] صحبت بکند، [به او] بگو: باشد، نوکرت [هم] هستم، امشب خانه ما تشریف بیاورید؛ یا خانه‌اش برو [و با او صحبت کن]! کار دنیا خیلی  40 دقیق است. 



یک‌وقت یک کارگاهی که این‌جوری این‌جوری بود، من نان را در کیسه‌ام می‌گذاشتم، می‌گفتم: ذرّه‌ای [با] این [خُرده‌نان] ها، فرشِ آن‌جا چیز [کثیف] می‌شود، این‌هم به امید من است. خیلی دقیق است! عزیز من! قربانت بگردم! خیلی محکم باش! اما باید خیلی مواظب باشی! روایتش هم این‌است: یک‌روز امام‌صادق (علیه‌السلام) یک‌دوستی داشت، آمد برود. تا آمد، ایشان ایستاد [و] بنا کرد [به] تعظیم‌کردن [و] صحبت‌کردن. [امام به او] گفت: تو کارت را بکن [و] با من صحبت کن! تو باید این‌جا کار کنی، مسئول هستی؛ کارت را بکن [و] با من [هم] صحبت کن! ببین چه‌قدر دقیق است! امامش است، [به او] احترام می‌کند؛ [اما] گفت: تو کارگر هستی، کارت را بکن [و] با من حرف هم بزن!



  پس بنا شد که شما [کسی و چیزی را] مؤثّر ندانی؛ اما ببین این‌قدر من توصیه می‌کنم که چیز [دقیق] است، الآن یکی از رفقای من خیلی ناراحت شده، از آن کارگاه حالا بالأخره دو به‌هم زنی   کردند، هر جور کردند، ایشان بیرون آمده‌است [و] ناراحت است، چرا ناراحت است؟! تو تا این موقعیّت باید این‌جا باشی، یک موقعیّت دیگر، باید یک‌جای دیگر باشی. باید این‌جا امتحانت [را] بدهی، حالا باید یک‌جای دیگر بروی [و] امتحان بدهی. چرا توجّه نداری؟! آقا! شما الآن سرِ این پُستت بودی، حالا سرِ آن پست روانه‌ات می‌کند [که] آن‌جا امتحان بدهی؛ مگر خدا وِلت [یعنی رهایت] می‌کند؟! مگر خدا نمی‌گوید این‌قدر که گفتید مسلمان هستیم، دست از شما بر نمی‌داریم و امتحان‌تان می‌کنیم؟! در تمام موقعیّت، ما باید از امتحان درآییم. توجّه می‌کنی یا نمی‌کنی؟! اصلاً امر که می‌گوید اطاعت‌کن! این‌است. سلیقه‌ای نشو! اگر سلیقه‌ای شدی، امرِ سلیقه‌ات را داری اطاعت می‌کنی؛ نه امر خدا را، خیلی باید توجّه کنی! (یک صلوات بفرستید.)



  پس بنا شد که رفقایی که در کارگاه هستید! آقایانِ مهندسین! قربان‌تان بروم! فدایتان شوم! خیلی باید توجّه کنید! اگر آقای‌دکتر خدای‌نخواسته خدای‌نخواسته «نستجیر بالله» ببیند [که] الآن تب دارد [و] سرش درد می‌کند، حقّ ندارد [به] مطبّش بیاید، این نسخه‌ای که می‌دهد، اگر ذرّه‌ای پس‌وپیش بنویسد، مسئول است. باید، چه‌جوری باید بیاید؟ با توجّه [و] با تفکّر این [نسخه] را بنویسد؛ آن‌وقت مسئول نیست. اگر جوری هم باشد، این مسئول نیست؛ می‌دانی چرا؟ این فکر خودش را به کار انداخت. هر کجا که پا می‌گذاری، [به] امر است؛ توجّه کن! هر کجا پا می‌گذاری، [به] امر است. اگر گفتید کجا امر نیست؟ اگر در بهشت بروی، آن‌جا دیگر امر به شما نمی‌کند؛ آن‌جا دیگر تنبل‌خانه است. توجّه فرمودید [که] چه می‌گویم؟! همه‌جا امر است. خوابیدنت امر است، راه‌رفتنت امر است، همه‌جا امر است؛ تا حتّی می‌گوید مَثل دست‌شویی می‌خواهی بروی، پای چپت را بگذار! وقتی می‌آیی پای راستت را بگذار! کجا امر نیست؟! ما باید خیلی زیر پرچم امر باشیم! عزیزان من! اگر تو بخواهی راحت باشی، خودت را مسئول امر بدان! یعنی امر را اطاعت‌کن! اطاعتی به‌غیر [از] امر نیست؛ یعنی امر خدا را، امر ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) را، امر قرآن را، به‌غیر [از] این  45 در عالم کاری نیست. خب امر را اطاعت نکردند که این‌همه فجایع به‌وجود آمد. 



  من امروز می‌خواهم یک روضه‌ای بخوانم که امروز واقع عید شما، مزدش با حضرت‌زهراست. قشنگ یک عیدی به ما بدهد، عیدی‌شان این‌باشد که محبّت خودشان را به ما بدهند؛ یعنی ما را بپذیرند! من [از آن‌ها] خواستم، گفتم افشای ولایت [کنیم]، ما را بپذیرند، حمایت [از] ولایت [را خواستم]، من این‌را خواستم، گفتم واسه رفقایم هم، همین را می‌خواهم. حمایتِ [از] ولایت این‌نیست [که] بریزی آن‌جا [در خیابان‌ها بروی]، یارو [یک‌چیزی] می‌گوید، تو [هم] یک‌چیزی بگویی، این لجاجتِ ولایت است. حقّ نداری این‌کار را بکنی! او یک‌چیزی می‌گوید، تو هم یک‌چیزی بگویی، این لجاجتِ ولایت است. [برای] کمکِ ولایت؛ ولایت را در خودت پیاده‌کن! امرِ ولایت را اطاعت‌کن! این ولایت است. تو می‌روی لجاجتِ ولایت می‌کنی. چه‌کار به کار مردم‌داری؟! گفتم: حرف اوّلی‌ات امر به معروف است، حرف دوّمی‌ات حرف خودت است، حرف سوّمی‌ات هم لجاجت است. آرام بگیر! کمک ولایت این‌است [که] امر ولایت را اطاعت کنی. ولایت امر می‌کند.



  مگر آن نبود [که امام] صدایش زد [و] گفت: نمازت طی [تمام] شد؟ گفت: بله! گفت: مگر من صدایت نزدم؟! گفت: نماز می‌خواندم، خب بفرما! [امام] گفت: مگر من نمی‌دانستم [که] تو نماز می‌خواندی؟! چرا جواب من را ندادی؟! من امامت هستم، جواب من را بده! روایت داریم. تو جواب‌گوی امر باید باشی. عزیزان من! ما چه‌کار می‌کنیم؟! (یک صلوات بفرستید.)



من که خودم این روضه را واسه [برای] خودم خواندم، خیلی بی‌تاب شدم. امیدوارم که خدا قلب ما را با ولایت نگه‌دارد! تجلّی ولایت در قلب‌تان باشد.



  یک‌جای دیگر هم گفتم: اگر لباس‌مشکی پوشیدی، عزیزم! باید مُحرم باشی. لباس‌مشکی [باید] مُحرم باشی، مبادا گناه کنی. مبادا مُبطل به‌جا بیاوری، [فقط] همین لباس‌مشکی بپوشی [و هر کاری خواستی بکنی]؟! آره؟! مگر لباس، تو را نجات می‌دهد؟! همین‌جور که لباس احرام در مکّه می‌پوشی [و] مُبطل به‌جا نمی‌آوری، عزیزان من! باید تو در مُحَرّم هم مبطل به‌جا نیاوری، آن‌جا محض گوسفند [مُبطل] به‌جا نمی‌آوری، این‌جا محض امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌جا نیاور! محض حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) به‌جا نیاور!



  امام‌حسین (علیه‌السلام) خیلی مواظب خیمه‌هایش بود؛ یعنی تمام توجّهش [به خیمه‌ها] بود. یک‌وقت آمد، امام‌حسین (علیه‌السلام) چند دفعه [به] خیمه آمد، چند دفعه آمد، یک‌وقت به خیمه آمد [و] دید این‌ها قدری خلاصه گریه می‌کنند. خدا ایشان [یعنی حاج‌شیخ‌عباس] را رحمت کند! می‌گفت: امام‌حسین (علیه‌السلام) [می‌گفت:] شما که گریه می‌کنید، این‌ها [دشمنان] من را شماتت می‌کنند؛ یعنی می‌گویند ببین ما چه‌جور این‌ها را تنگ‌شان گذاشتیم [که] دارند گریه می‌کنند، خواهرجان! گریه نکنید! ما یک‌روایت داریم: این‌ها دستمال در دهان‌شان کردند؛  50 اما یک‌وقت دید که نه! گریه خیلی ادامه پیدا کرد؛ امام‌حسین (علیه‌السلام) مجدّداً [به] خیمه آمد، گفت: خواهر! چیست؟! گفت: برادر! وقتی تو «هل مِن ناصر» گفتی، این بچّه دیگر توان ندارد.





	گاهی ناخن زَنَد به سینه مادر
	
	گاهی پیچ و تاب زَنَد به دامان خواهر







چاره اصغر ز دست ما تمام است. این نظر ولایی من است: این «هل من ناصری» که امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت، تمام ممکنات لبّیک گفتند، زمین [لبّیک] گفت، آسمان [لبّیک] گفت، لوح [لبّیک] گفت، قلم [لبّیک] گفت، ملائکه‌ها [لبّیک] گفتند، تمام لبّیک گفتند. آقا علی‌اصغر (علیه‌السلام) هم لبّیک می‌گوید. آخر توان ندارد، در ظاهر نمی‌تواند راه برود، در باطن می‌خواهد به برادرش علی‌اکبر (علیه‌السلام) ملحق بشود. [امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: بچّه‌ام را [به‌من] بدهید! بچّه را در میدان آورد، حالا این دو تا خواهر، سکینه (علیهاالسلام) و رقیّه (علیهاالسلام) [فاطمه]   در این فکرند [که] این بچّه را بِبَرند [و] آخر یک آبی به او بدهند [که] این [علی‌اصغر] نَمیرد. اگر آبش دادند، دادند. [اگر] ندادند، بچّه را برمی‌گرداند. یک‌وقت دیدند [که] نه! 


آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: این‌همه اکبر (علیه‌السلام) را دادم، این اصغرم (علیه‌السلام) هست، طفلی به این کودکی [که] گناه نکرده. (عزیزان من! [این‌قدر] می‌گویم تفکّر [داشته‌باشید]! آخر من می‌سوزم! حالا حسین (علیه‌السلام) کافر شد! [آیا] «نستیجرُ بالله»، علی‌اصغر (علیه‌السلام) هم کافر است [که] او را می‌زنید؟! چرا؟ والله! تفکّر نداشتند. تو با حسین (علیه‌السلام) طرف هستی، طفل شیرخوار چه کرده؟! وقتی‌که این‌طفل را آورد، در لشکر یک همهمه‌ای افتاد. ابن‌سعد دید شورشِ لشکر دارد تفرقه در آن می‌افتد.)  یک‌وقت صدا زد: حرمله! چرا جواب حسین را نمی‌دهی؟ گفت: امیر! پدر را نشانه کنم یا پسر را؟ 


آخر این [حرمله] سه تا تیر زده؛ یک‌تیر به چشم آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) زده، یک‌تیر به دل امام‌حسین (علیه‌السلام) زده، رگ دل حسین (علیه‌السلام) را قطع کرد، یک‌تیر هم به گلوی علی‌اصغر (علیه‌السلام) زد، گوش تا گوشش را بُرید. حالا یک‌وقت امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [که] بچّه در تلاطم است، گردنش جداست، این‌جا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه [کار] کند؟! حالا این بچّه را با این‌طرز [به خیمه] ببرد؟!  55 این‌جاست [که] خدا ندا داد: حسین‌جان! بچّه‌ات را به ما واگذار کن! ما ایشان را از درخت طوبی شیرش می‌دهیم. حالا [آقا علی‌اصغر (علیه‌السلام) را] کنارِ خیمه‌ها آورد، با غَلاف شمشیر، قبر کوچکی درست کرد، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام) مواظب برادرش بود، تا رفت خاک رو [ی آقا علی‌اصغر (علیه‌السلام)] بریزد؛ [اُمّ‌کلثوم (علیهاالسلام)] دوید [و] گفت: 




	نچین خشت لحد را [تا] من بیایم
	
	به دیدار رخ اصغر بیایم







   

حالا رفقای‌عزیز! شما این صحنه را ببینید! اگر یک بچّه کوچکی از آدم مُرده باشد، چه‌قدر ناراحت است! آیا ما باید لاماله [لااقلّ] این دهه‌عاشورا ناراحت باشیم؟!



  خدا با تمام این رحمتش، مردم را می‌آمرزد؛ اما به موسی گفت: برو سر قبر برادرت، هر دعایی بکنی، مستجاب است؛ به‌غیر [از دعا] به بنی‌امیّه، من این‌ها را نخواهم آمرزید. این نمازخوان‌ها را! این روزه‌گیرها را، این حجّ‌بروها را،   [این پیشانی پینه‌بسته‌ها را] این‌هایی که این‌جایشان [پیشانی‌هایشان را] می‌بُردیدند، چه کسانی [بودند]؟! مگر انگلیسی‌ها امام‌حسینِ ما را کشتند، یهودی‌ها کشتند؟! نمازخوان‌هایی که نمازشان به ولایت وصل نبود، نمازی که به امر وصل نبود، [این‌ها کشتند]؛ به امر می‌گویند: بیا ما را اطاعت‌کن! امام‌حسین (علیه‌السلام) خودش امر است، به امر می‌گویند: بیا ما را اطاعت‌کن! توجّه فرمودید؟! آقایان! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! مواظب باشید! (صلوات ختم کنید.)



  خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! ما را آنی [لحظه‌ای به خودمان] واگذار نکن!



خدایا! ما را [از] عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده!



خدایا! [اگر] ما را نیامرزیدی، به‌واسطه امام‌حسین (علیه‌السلام)، ما را بیامرز!



خدایا! معرفت امام‌حسین (علیه‌السلام) را به ما بده!



خدایا! معرفت گریه امام‌حسین (علیه‌السلام) [را] به ما بده!



خدایا! ما زورمان به شیطان نمی‌رسد، به‌غیر از تو هیچ‌کسی زورش به این [شیطان] نمی‌رسد. شیطان را از ما دور کن!



خدایا! عاقبت همه را به‌خیر کن!



خدایا! علم تشخیص به ما بده!



خدایا! فهم تشخیص به ما بده!



خدایا! ما را موفّق کن [که] تتمّه عمرمان را در راه صراط مستقیم، صراط این خانواده، صراط امام‌حسین (علیه‌السلام) [باشیم].



(با صلوات بر محمّد)



یا علی







حفظ کنندگی صدقات

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرّجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



ما آن‌جا، قم به شما قول دادیم که از سخاوت صحبت کنیم. دیگر نشد و حالا الحمدلله، شکر رب‌العالمین مجلس هم خیلی معظم است، همه‌تان دانشجو و در هر قسمتی مبرایید. با سواد، دانشجو، با کمال؛ اما ما یک کمال داریم، یک جمال. جمال همه‌تان خیلی خوب است، خیلی قشنگ هستید؛ اما باید به کمال برسید، به کمال. الحمدلله تمامتان زیبا، خوشکل، خوش‌اندام ما که هر چه می‌بینیم می‌بینیم که الحمدلله در هر قسمتی، کوچک و بزرگتان مبرایید؛ اما این‌را می‌گویند جمال. اما باید کوشش کنید، ان‌شاءالله به امید خدا، برسید به کمال. جوانی پیر می‌شود؛ یعنی الان آقایت را ببین چه‌جور شده، من را ببین چطور شدم. خب، ما بالاخره یک‌وقت جمال داشتیم؛ اما باید برسید به کمال. جمال یواش‌یواش سست می‌شود، کمال مرتب، یواش، یواش رشد پیدا می‌کند. این‌قدر رشد پیدا می‌کند که شما می‌شوید عضو ائمه؛ یعنی اتصال به این عضو می‌شوی؛ اما در صورتی‌که مواظب باشی به کمال برسی، یعنی کار کنید. ان‌شاءالله امیدوارم که تمام شما برسید. حالا من یک‌چیزی جلوتر به شما عرض کنم که شما ذوقی شوید، آن‌وقت من درباره سخاوت صحبت کنم.



این ولایت یک‌جوری است که باید خیلی در آن‌کار کنید. من امروز حسابش را کردم، به‌من یک اشاره‌ای شد که به شما بگویم. بشر احتیاج دارد، خیلی احتیاج دارد. به این قانع نشوید که حالا ما این حرف‌ها را فقط شنیدیم و فلانی مثلاً یک حرف‌هایی زده، ما این‌جوری شدیم. شکر کنید؛ اما من یک‌حرف دیگر می‌خواهم بزنم. خدا کار بیهوده نمی‌کند. چرا می‌گوید سلمان علم اولین تا آخرین دارد؟ احتیاج به آن دارد. خرد نشوید، در نروید، آرام باشید، خوب باشید، پیش بروید. الان سوال می‌کنم از شما آقایان آیا یک‌چیزی که احتیاج نداشته‌باشد، خدا به او می‌دهد؟ پس بدان سلمان احتیاج داشته که علم اولین تا آخرین را به او داده. شما هم احتیاج دارید. باید به‌طوری بروید که علم اولین تا آخرین را بخواهید. توجه فرمودید؟ یعنی ولایت یک‌جوری است که بشر تا یک‌چیزی بلد شد یا یک‌چیزی می‌دانید، به این اکتفا نکنید، باید این‌قدر پیش بروید که خدا علم اولین تا آخرین را به شما بدهد. آن‌وقت اگر علم اولین تا آخرین را به تو داد، هم خودت احتیاج داری، هم مردم. آن‌وقت باید از آن علمت چیز کنی، افشاء کنی. اگر هم روایتش را می‌خواهی، حضرت می‌فرماید: که اگر عالمی علمی داشته‌باشد و افشاء نکند؛ یعنی علم ولایت، فردای‌قیامت خود ولایت به او می‌گوید حسود، چرا افشاء نکردی؟ پس باید چه کنیم؟ پس اگر علم اولین تا آخرین را به سلمان می‌دهد، هم خودش احتیاج دارد، هم دیگری. چرا خدا سلمان را افشاء کرد؟ چون‌که بعد از پیغمبر اکرم، پیغمبر افشاء کرد که مردم دنبال عمر و ابابکر نروند. همین‌طور که گفت: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، پیغمبر دست گذاشت روی دوش علی، گفت اولو الامر این‌است، یعنی صاحب‌امر کل خلقت علی است. همین‌جور هم گفت: «سلمان منی اهل‌البیت»، جزء ما اهل‌بیت است. علم اولین تا آخرین را دارد، بروید دنبالش. حالا اگر می‌رفتند دنبال سلمان چقدر خوب بود؟ حالا امیرالمؤمنین به‌جای خودش، دنبال یک سلمانش می‌رفتند؟ پس تو علم نمی‌خواستی یاد بگیری؟ علم، سواد نیست. به سوادتان ننازید. به چه می‌نازید؟ باید علم یاد بگیرید. آن‌وقت نرفتند دنبال این، رفتند دنبال عمر و ابابکر، این‌هم گفت: این‌ها کافر و مرتد شدند. توجه فرمودید؟ قربانت بروم باید یک‌قدری در این‌کار کنی. ببین من چه می‌گویم. پس خدا، بعد از خودش پیغمبر حجت گذاشت برای این‌مردم. حجت که بود؟ اولین حجت‌خدا که در تمام خلقت است علی بود، بعد سلمان را گذاشت. اگر هم رویت نمی‌شود بروی، پیش این یکی بروی، اگر این‌را خانه‌نشین کردند، طناب گردنش انداختند، آن سلمان که نبود، چرا نرفتی سراغ این یکی. من می‌گویم دیگر، تمام این علما بعد رسول‌الله بیایند ببینم چند تا روایت از سلمان نقل می‌کنند؟ کوچک و بزرگ نرفتیم، کوچک و بزرگ و ملّا و به‌اصطلاح این‌ها ندارد، نرفتیم. مثل همین‌که آقا امام‌زمان چهار تا نائب معلوم کرد، نرفتیم. والله، خیلی ما فردای‌قیامت تقصیر داریم. حجت به ما تمام است. چرا نرفتیم؟ الان چند تا شما روایت داری از سلمان نقل می‌کند؟ مگر سلمان همان‌موقع مرد؟ سلمان چهارصد سال عمر کرده. پس الان نمی‌خواهم برای خودم، به‌دینم، به دین یهودی بمیرم چیز کنم، من برای خودم نمی‌گویم؛؛ اما قدردانی کنید. یک ولایت اگر از جایی جوشان است، از این بروید آب بردارید، صورتتان را بشویید، غسل کنید. مواظب باشید این‌را، سنگ نریزند تویش آن‌را پر کنند. خب نکردند، اینجوری شدیم. آن نکردن آن‌جا، امروز اینجوری شد عالم. والله اگر می‌کردند، آن این‌جوری که نمی‌شد. سلمان یک شجره توحید بود، یک شجره ولایت بود، چرا نرفتیم؟ چرا نکردیم؟ (صلوات)



پس من عقیده‌ام این‌است که پیغمبر که از دنیا رفت حجت گذاشت برای این‌مردم. اباذرش هم حجت است. اصلاً بابا این‌ها که این‌قدر زحمت کشیدند، چهار تا پرورش دادند در این عالم؛ سلمان، مقداد، اباذر، عماریاسر. چهار نفر! از این چهار نفر، چهار تا حدیث شما به ما می‌گویید؟ من افشاء می‌کنم دیگر این‌را، من از اول هم گفتم، من دارم تمرین ولایت می‌کنم. من از آن‌که گرفتم دارم صحبت می‌کنم، من کاری به کار کسی‌که ندارم. چقدر ما تقصیر داریم. چقدر این جلویی‌ها تقصیر دارند که دودش به چشم این طفلک‌ها هم دارد می‌رود. گفت: علم اولین تا آخرین دارد، آنچه که علم اولین تا آخرین می‌خواهی سلمان دارد، بروید بابا بپرسید از او، بروید پیش او، چه‌کسی رفت؟ علم‌ها در سینه سلمان ماند. حالا، حالا عزیزجان من، پسرجان من، قربانتان بروم، این‌که بروید یک گوشه‌ای، بروید منزوی شوید، اشتباه‌است. اشتباه! اشتباه! این بچه ننه‌ای است! از بچه‌ننه‌گی بیایید بیرون. چرا می‌گوید علم اقتصاد؟ باید علم اقتصاد بلد باشی یا نباشی؟ اقتصاددان در مردم باید باشی. جامعه‌ای باید باشی. علم جامعه از جامعه باید یاد بگیرید، نه این‌جا از توی اتاق، نروید خودتان را منزوی کنید. من دارم درس می‌خوانم، خب، درس باید بخوانی. درس بخوان عزیز من، درس خیلی خوب است. من به قربان همه‌شما بروم که درس می‌خوانید، به قربانتان بروم که وقتتان را جور دیگری تلف نمی‌کنید؛ اما درس جامعه هم باید بخوانی. جامعه‌ای باید باشید، علم اقتصاد باید بلد باشید، توی مردم باید باشید. حضرت می‌فرماید: لای مردم باش، با مردم نباش؛ یعنی با دید بدشان نباش؛ اما باید آدم توی مردم باشد. این‌که آدم برود یک گوشه‌ای بنشیند منزوی می‌شود از این حرف‌ها، نباید منزوی بشوید. اطلاع باید داشته‌باشی، دانشجو باشی، دانش بجویی. از کجا دانش می‌جویی؟ اگر رفتی آن‌جا توی زیرزمین، از کجا دانش می‌جویی؟ نه، حالا بگو دیگر، یکی به‌من بگوید. باید توی مردم باشی. اسم نمی‌آورم، چرا هر کجا ایشان را می‌گویی، هست. تا می‌گویی مهندس؟ می‌گوید اول مهندس است. می‌گویی اقتصاد؟ می‌گوید اول اقتصاددان است. می‌گویی کمال؟ می‌گوید اول کمال‌دار است. می‌گویی جمال؟ می‌گوید دارد. اصلاً چیزی نیست که این‌ها، چند نفر هستند در این مجلس، اسم خصوصی‌شان را نمی‌آورم، این از کجا پیدا کرده؟ از جامعه پیدا کرده. عزیز من، جامعه‌ای باشید، مطلع باید باشی، اطلاع باید داشته‌باشید از جامعه. عزیز من، اگرنه گولتان می‌زنند. یک پاره‌وقت‌ها می‌گویند فلانی حالی‌اش نیست، برویم گولش بزنیم. حالی‌تان باید باشد در عالم. امروز دنیا مثل سنگر می‌ماند، مواظب مردم باید باشی. توی مردم باشی؛ اما می‌گوید با عقیده مردم نباشید. عزیز من، ما باید توجه داشته‌باشیم. یکی از این رفقا آمد و گفت که این اقتصاد را یهودی‌ها درآورده‌اند، من می‌خواهم بروم. گفتم یهودی درآورد به ضد اسلام، تو برو درس بخوان به نفع اسلام. آن عیب ندارد، تو عیب به آن می‌زنی. آن عیب ندارد، تو عیب به آن می‌زنی، تو عیب‌دارش می‌کنی. (صلوات)



ما صحبتمان در انفاق بود که شما انفاق می‌کنی. صحبت من در انفاق است، در صدقه است که می‌دهی. انفاق با صدقه دو حرف است؛ اما باطنش یکی می‌شود. یعنی الان شما یک صدقه‌ای دادی، یک انفاقی کردی، آن‌وقت خود آن تو را نگه می‌دارد. بعد هم یک‌نفر بود و خلاصه یک‌خرده اعتراض کرد و من به او گفتم. ببین، آمده از در خانه عیسی رد شود، می‌گوید این‌جا فردا عزاست، می‌بیند که نه. می‌گوید چرا حرف شما دو تا شد؟ می‌بیند یک ماری است. می‌گوید چه کردید؟ می‌گوید صدقه دادیم، انفاق کردیم. پس خود آن صدقه شما را نجات می‌دهد. حالا نه این‌که من گفتم به خدا مربوط نیست؛ یعنی این الان جزایش را آن صدقه می‌دهد، متوجه‌ای؟ نه خدا. حالا خدا چه‌کاره است؟ خدا آن‌را تضمین کرده. توجه کنید من چه می‌گویم. خدا آن صدقه را، آن انفاق را تضمین کرده. می‌گوید ای بنده من بده، من صد تا این‌جا به تو می‌دهم، هزار تا آن‌جا. اما من حرفم این‌است که خود آن صدقه تو را حفظ می‌کند. توجه فرمودید؟ ماشینت را حفظ می‌کند. من یک پاره‌وقت‌ها البته خب یک‌چیز جزئی می‌دهم، می‌گویم خدایا خودشان را حفظ‌کن، ماشینشان را حفظ‌کن، بچه‌هایشان را حفظ‌کن. یک‌کاری نیفتد، این‌جا نیایند. از این حرف‌ها من دارم. خب، برای چه دارم؟ برای این دارم که ان‌شاءالله امیدوارم که شما در ولایت خلاصه خیلی پیش‌روی کنید. بیاییم حرف ولایت بزنیم، بیاییم از این حرف‌ها بزنیم که یک‌قدری خلاصه در ولایت روشن شویم. تصدیق فرمودید حالا من چه می‌گویم؟ 



حالا انفاق خیلی ابعاد دارد. ابعادش این‌نیست که شما الان مثلاً یک‌چیزی می‌دهی به یکی، این‌را هم من گفتم، افراط و تفریط نکنید. یعنی همان انفاقی که دارید می‌کنید، باید به امر خدا باشد. توجه فرمودید؟ همان انفاقی که می‌کنی، یک شرط هم می‌خواهی بگذاری رویش، بگذار، حالا این‌را من از خودم می‌گویم. خدایا این فروش رفت، این‌قدرش را چه‌کار می‌کنم. این‌ها عیب ندارد، این‌ها هم نذر است، هم شرط است، هم خداشناسی است، هم می‌گویی تو باید مشتری را روانه کنی. این‌ها یک حرف‌هایی است در این عالم، عیب ندارد. توجه فرمودید؟ حالا این انفاقی که می‌شود، پس بنا شد خود آن می‌آید چیز [حفظ] می‌کند. تا حتی انفاق و صدقه شما را از کفر نجات می‌دهد. دوباره گفتم افراط و تفریط نکنید. ذوقی نشوید. آن آدمی که به او می‌دهی، باید به‌جا باشد. آن آدمی که به او می‌دهی، طرفدار بدعت‌گذار در دین نباشد. حالا اگر یک‌قدری کسری دارد، لاابالی است و این‌ها آن یک‌حرفی است. متوجه‌ای؟ اگر آن‌که طرفدار بدعت‌گذار است بدهی، یک شمشیری درست کردی به نفع آن بدعت‌گذار. 



حالا چطور نجات می‌دهد؟ سه‌نفر بودند، آمدند پیغمبر اکرم را بکشند، هر کدامشان مطابق هزار سوار بودند، روایت داریم. جبرئیل نازل‌شد، که یا محمد من این‌ها را انداختم، باد انداختم در چاله، حالا درآمدند، فعلاً شما علی را روانه کن جلو این‌ها. امیرالمؤمنین آمد بیرون دروازه و گفت: اغور به‌خیر. گفت: تو کیستی؟ گفت: من داماد پیغمبر هستم. گفت: ما آمده بودیم او را به قتل برسانیم، تو را [به قتل] می‌رسانیم. امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) خلاصه کت‌هایشان را بست و آورد. آخر، این‌را من به شما بگویم، امام ارادة‌الله است، این‌ها که به‌حساب، هرکدام مطابق هزار سوارند وقتی اراده کند، این‌ها قدرتشان گرفته می‌شود. این‌را بدانید. اما آیا بشر هم ارادة‌الله می‌شود؟ آره، می‌شود. شما اراده که می‌کنی، به نفع مردم باشد، اراده که می‌کنی به‌نام اشیاء باشد، اراده که می‌کنی، اراده که می‌کنی، اراده‌ات به آبروی خودت باشد، به آبروی مردم باشد. مگر نبودند؟ چرا. اما اراده‌ات به اراده خدا وصل باشد، این‌جا ما کسری داریم نمی‌شود. حالا امیرالمؤمنین این‌ها را بست و آورد. آن‌ها گفتند: یا محمد، (صلوات) ما از تو و دین تو بیزاریم. دو تایشان را کشت، آن یکی، یک‌دفعه جبرئیل نازل‌شد یا محمد هرچند از تو و دین تو بیزار است، این‌را نکش. چرا؟ سخی است. از دین بیزار است؛ اما سخی است. سخاوت را خدا بالاتر از این می‌داند. چون‌که این‌را الان بکشند می‌رود به جهنم، اما سخاوت نجاتش داد. گفت تو سخی هستی. یک‌دفعه قسم خورد، گفت به کسی‌که به رسالت تو را روانه کرده‌بود، از صدقات من کسی سر درنمی‌آورد. ببین این‌جا گفتم که خدا کاری که هست، گفتم آن‌جا آن صدقه حفظت می‌کند. حالا خدا چه‌کار کرده، این‌کار را کرده؟ می‌خواهد بگوید این‌را بده حفظ باشی. می‌خواهد بگوید این‌را بده مالت زیاد شود. به تو که می‌گوید خمس و سهم امام را بده، می‌خواهد مالت پاک باشد، مال وجود خودت باشد. این مال یک‌جوری نباشد که بی‌امر باشد. تو اگر خمس و سهم امام را دادی، پولت با امر است، بی‌امر نیست. بعد هم حالا چرا؟ تو امر خدا را باز اطاعت کردی، روی این پولی که داری، روی این مالی که داری، این‌است که خمس و سهم امام می‌گوید این‌قدر خوب است. حالا دیگری به راست می‌رسد و دیگری استفاده می‌کند آن به‌جای خودش. من دارم برایتان معنی‌هایش را هم می‌گویم. حالا این مرد نجات پیدا کرد. ببین پس چیست؟ پس انفاق از کفر [انسان را نجات می‌دهد]، کافر است نجاتش می‌دهد. من دیشب به خدا گفتم، گفتم اگر نجسم پاکم کن، اگر کافرم، مسلمانم کن؛ ولی اتصالت را با من قطع نکن. می‌تواند کند یا نمی‌تواند؟ اما باید بخواهیم از او. ما باید بخواهیم، چاره‌پذیر ما خداست. خدا می‌تواند این‌کار را کند. تو می‌توانی من را مسلمان کنی؟ من نجسم، تو می‌توانی مرا آب‌بکشی؟ اما خدا جسمت را آب می‌کشد.



حالا این صدقات خیلی دامنه دارد. دامنه‌اش خیلی زیاد است. باید به‌فکر باشی. شما الان گرفتی خوابیدی، در فکری یک حاجت برادر مؤمن را برآوری، مگر عبادت تو [را نجات می‌دهد؟]، من پاشدم یک وق و ووقی کردم، یک نماز شب هم خیر سرم کردم، آیا من را نجات می‌دهد؟ نه والله، آیا نجاتم می‌دهد؟ نه به‌قرآن، آیا نجاتم می‌دهد؟ نه به پیغمبر، نجاتت نمی‌دهد. چه [چیزی] نجاتت می‌دهد؟ بلند شوی نماز شب کنی، به چهل‌نفر دعا کنی، چهل‌نفر را دعا کن که این‌ها از فقر، از فلاکت، از بدبختی دربیایند. خدا آن‌را می‌خواهد، نماز من را کاری ندارد. فهمیدی؟ این‌همه می‌گویم، آن‌را می‌خواهد. چهل‌نفر راضی شده به [واسطه] تو. آن‌وقت خدا می‌گوید: اگر کسی نماز شب کرد، گفت صبح من ندارم، دروغ می‌گوید؛ یعنی این‌قدر خدا مشکل از کارت باز می‌کند. توجه کن باباجان. حالا شما جوان‌ها نمی‌خواهم نماز شب کنید، دو رکعت نماز کن، با خدا حرف بزن این‌کار را که می‌توانید بکنید. پا شدی رفتی قربانت بروم آن‌جا وضو بگیر، دو رکعت نماز کن. خدایا کار من را درست‌کن، خدایا من قبول شوم، خدایا دین من را مردم نبرند، خدایا یک پستی به‌من بده که من خیانت نکنم در این پست. 



ای سواد، خیال نکنید سواددار شدید، با کمال هم شدید. سواد خطری است. باید از خدا بخواهید یک پستی به شما بدهد که خیانت نکنید، قتل مردم را امضاء نکنید. به خون مردم خیانت نکنید، به مال و هستی مردم خیانت نکنید، به مردم خیانت نکنید. دروغ در آن نباشد. والله، من راست می‌گویم، یک‌نفر بنده‌خدا آمده‌بود یک خوابی دیده‌بود، گفت: من داشتم چیز می‌نوشتم، یک‌دفعه دیدم دستم سیاه شده، رویم هم سیاه شده. گفتم: تو داشتی یک‌چیزی می‌نوشتی که در آن تهمت بوده. حالا این‌ها یک ملکی داشتند، این تهمت به آن زده‌بود. گفت: از کجا می‌دانی؟ گفتم: تعبیر خوابت این‌است. حالا من نمی‌گویم در این نوار من خوابها را تعبیر می‌کنم، مرتب به‌من رجوع کنید. می‌خواهم بگویم که حقیقت این‌است. تو اگر عزیز من در یک پست و مقامی افتادی، مواظب باش. حقوقت را نبین، کارت را ببین چیست. آیا در این‌کار، (آخر به شماها می‌رسد، من دارم می‌بینم می‌رسد) ، پست و مقام چیزی نیست. پست و مقام آن‌است که تاییدت کند. حالا هم که تاییدت کرد، باز دوباره یک‌چیز بالاتر است. الان شما جوانید، دعایتان مستجاب می‌شود، فدایتان شوم قربانتان بروم. خدایا ما قبول شویم. من یک پاره‌وقت‌ها به خدا می‌گویم: خدایا، در دنیا و آخرت قبولشان کن. هم این‌جا قبولشان کن، هم آن‌جا. مرتب به‌من مراجعه می‌شود. من اینجور دعا می‌کنم. می‌فهمم قبولی او نجات است، نه این قبولی نجات است. مگر این‌ها رعیت نیستند؟ مگر این‌ها خارکش نیستند؟ مگر این‌ها اداره‌دار نیستند؟ مکه می‌روند، عمره می‌روند، مشهد می‌روند، دخترهایشان را شوهر می‌دهند. مگر هرکس باسواد است به یک‌جایی می‌رسد؟ خدا برکات می‌دهد. به حضرت‌عباس یک‌نفر بود در محل ما، پنج شش‌تا بچه داشت، یک‌نفر بود بچه نداشت. آن‌که بچه نداشت، آخرش هم گدا شد. یارو فقط بچه‌هایش یک‌کار جزئی، یک‌دفعه می‌دیدی رفته مشهد مثلاً، دختر شوهر می‌دهد، بابا خدا برکات می‌دهد، برکات بخواهید. کسب و کاسبی یک امری است، باید بروی بیرون. کسب و کاسبی امر است، نه برکات. برکات را خدا می‌دهد. الان هر کدامتان حرف من را باور نمی‌کنید، مداخلتان را بیاورید. الان شما چند تا پسر دارید؟ یک بابا را من حسابش را کردم، پنج‌تا، ده‌تا بچه را نان می‌دهد، ده‌تا بچه یک بابا نمی‌تواند نان بدهد. خدا نشانتان می‌دهد، به حضرت‌عباس نمی‌تواند بدهد. یک‌نفر بود می‌گفت: من پول بهشان می‌دهم، یک می‌روم بگیرم یک‌دفعه می‌بینم یادم رفته. بفرما! همین‌جور که یک شیعه را خدا، یک شهری را به واسطه‌اش حفظ می‌کند، به‌واسطه پدرتان همه‌شما حفظید. قدردانی از پدرتان کنید. امر پدرتان را اطاعت کنید. تا یک‌قدری بازویتان کلفت شد، رفتید آن‌جا همچنین کردید، نگاه نکن این‌است. او هم آن بوده. (صلوات)



پس گفتیم اقتصاد درست‌است، کار درست‌است، درس درست‌است، دانشجویی درست‌است، همه این‌ها درست‌است؛ اما درست‌ترش باید به امر باشی. درست‌ترش به امر خدا و ولایت باشی. آن‌وقت این، آن‌جا در ماوراء برای شما رشد می‌کند. عزیز من، قربانتان بروم، من تا گفتم سخاوت، ما باید اشیاء را شریک کنیم، دوباره می‌گویم افراط و تفریط نکنیم، ذوقی نباشیم. توجه می‌کنید؟ خدا می‌دهد، درست‌است که می‌دهد. حالا روایتش را می‌خواهی به تو بگویم، از پیغمبر مهم‌تر در تمام خلقت نیست؛ یعنی تمام کارهایش به‌جاست. پیراهنش را درآورد داد به یکی، فوری جبرئیل نازل‌شد، چرا این‌کار را کردی؟ مذمتش کرد، کاری نکنید مذمتتان کند. انفاق نکنید مذمتتان کنند. من آخر می‌دانم چه‌جوری است. بعضی‌ها یک کارهایی کردند، دارم بال می‌زنم. می‌گوید نمی‌دانم من رفتم چه را امضاء کردم. بنا بوده این به او بدهد نداده، من هم ندارم چه‌کار آخر کنم؟ آن چند وقت‌ها، البته چند ماه پیش یک بنده‌خدایی رفته‌بود یک‌خرده بنایی داشت، این‌هم رفته‌بود از برادر زنش گرفته‌بود، حالا [موعد] چک رسیده، نه برادر زنش دارد، نه این دارد. یک اختلافی در این‌ها افتاده‌بود. الحمدلله شکر رب‌العالمین یکی از همین رفقای مجلس، یک‌چیزی به ما داد و ما رفتیم به این دادیم. اگر بدانید این چقدر خوشحال شد، یک طایفه‌ای را خوشحال کردی. سه‌طایفه، چهار پنج طایفه را خوشحال کردی با این انفاقت. این انفاق درست‌است. پس انفاق، خیلی درست‌است [اما] به‌جا. دوباره تکرار می‌کنم اول خودت و عائله‌ات را. بعد این‌ها که بالاخره یک‌خرده...، بعد هم یکی که امر است بده، یکی که امین است به او بده، او این‌را پخش می‌کند در مردم، مردم به نوا می‌رسند. چرا این‌قدر خدا گفته بده؟ خدا رزاق است. خدا حاکم به خلقت است. خدا صفاتش است. می‌خواهد صفات خودش را به تو بدهد. خدا رزاق است می‌خواهد رزاقیت خودش را به تو بدهد. صفاتش را می‌خواهد به تو بدهد. صفات‌الله یعنی سخاوت. (صلوات)



حالا اگر شما این‌جا سخی شدی، آن‌جا هم سخی هستی؛ یعنی در آخرت هم سخی هستی؛ به‌دینم قسم سخی هستی. من آخر آن‌جا را دیدم. من برزخش را هم دیدم، قیامتش را هم دیدم، راست می‌گویم. چه‌خبر است آن‌جا؟ من اصلاً دارم به خدا می‌گویم، می‌گویم خدایا این‌جا من را سخی کردی به مال مردم. خودم هم اگر داشتم می‌دادم، من به شما گفتم من پنج میلیون را دادم، یک قرانش را اگر من برداشتم، حرام باشد. یک چند وقت هم به یکی دادم، اگر یک قران از مداخلش خوردم، به دین یهودی بمیرم...



این‌جا خدا مدیریت به تو می‌دهد. این‌جا من یک پاره‌وقت‌ها به خدا می‌گویم من را شعبه خودت قرار بده. تو شعبه توحیدی، تو شعبه ولایتی. خدا به تو می‌دهد، بده. اگر ندادی هم به‌قدر وسعت دیگر. مگر این زنبور عسل نرفت آن‌جا آتش را خاموش کند؟ در دهانش هم عسل است، هم وحی به او می‌رسد. به تو هم وحی می‌رسد عزیز من. اما به‌قدر وسعت دوباره تکرار می‌کنم. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، آن‌جا هم انفاق می‌کنی. من اصلاً به خدا گفتم اگر آن‌جا اجازه انفاق به‌من ندهی، من انفاق نکنم، هیچ‌کس نمی‌تواند [من را از صحنه گیتی] بردارد، من را از صحنه گیتی بردار. ما نابود نیستیم که این‌جا، از این‌جا می‌رویم برزخ، از برزخ می‌رویم نمی‌دانم قیامت. ما مردنی که نیستیم. ما از این‌جا می‌رویم آن‌جا، پوکه‌مان این‌جاست. اصلاً من گفتم من را از صحنه گیتی بردار؛ یعنی تو یک‌کاری کن من اینجوری نباشم. خب، چرا؟ من می‌فهمم این‌کار را خدا خوشش می‌آید. حرف من سر این‌است. شما هم باید یک‌کاری کنید خدا خوشش بیاید، نه خودت خوشت بیاید. تو اگر یک خیر به دستت جاری شد، باید شکرانه کنی. من به حضرت‌عباس راست می‌گویم، یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم خدایا من هیچ‌چیز را نمی‌توانم شکرانه کنم. دیشب به خدا گفتم خدایا اگر تمام این دنیا، مثل عدس شود، به‌قدر تمام عدس‌ها تو را شکر. من اینجوری شکر می‌کنم، بچه رعیتی شکر می‌کنم. من که عالم نیستم که، بروم مفاتیح بخوانم،.... بخوانم. من اینجوری شکر می‌کنم. بعد گفتم شکرانه رفقایم را هم نمی‌توانم کنم. اصلاً شکر ولایت که هیچ‌چیز، شکر توحید که هیچ‌چیز، شکر شما را من نمی‌توانم کنم. من عاجزم. این‌جور آدم باید باشد. یعنی نعمت‌های خدا را همه را آن‌جا کند، خدایا شکر این‌را نمی‌توانم کنم، این‌را نمی‌توانم، این‌را نمی‌توانم، این‌را نمی‌توانم. وقتی شما این‌کار را کردید، آن‌وقت کفران نکردید، آن‌وقت خدا یک‌چیزهایی به تو می‌دهد که خودت عقلت هم نمی‌رسد. اما اگر کفران کردی، آن صحیح نیست. 



اصلاً شکرانه خدا با ریسمان حبل‌المتین است. عزیزان من، دائم باید [از] ریسمان حبل‌المتین کنار نروید. آن‌هم شکرانه حق است. آن‌هم با خدا حرف بزنید، با امام‌زمانتان حرف بزنید. والله، امام‌زمان غریب است. هرکه رفته یا مشاور درست‌کرده یا فراموش کرده. در کربلا، یک‌نفر که خیلی چیز بود، این‌جا پاشده رفته خدمت امام‌حسین. گفته ما را فراموش کردند، ما هم فراموش کردیم. بفرما!... کاری نکنید، امام‌زمان را فراموش کنیم، امام‌زمان فراموشت می‌کند. کداممان صدقه دادیم برای امام‌زمان؟ کداممان به‌فکر امام‌زمانیم؟ مگر امام‌زمان به تو احتیاج دارد؟ اما خدا می‌گوید، یا رفیق است، امام‌زمان هم رفیق می‌خواهد. امام‌زمان باید امرش را اطاعت کنی. خود امام‌حسین مگر «هل من ناصر» نمی‌گوید؟ امام‌زمان ما، الان وجود مبارکش دارد «هل من ناصر» می‌گوید. نکن این کارهایی که امام‌زمان راضی نیست. تو اگر نکنی این حرف‌ها که راضی نیست، در اختیار امام‌زمانی. امام‌زمان هم خودش را می‌گذارد در اختیار تو. آیا تا حالا جوانان، عزیزان، در مجلس همه‌جور اشخاصی الحمدلله تویش است، آیا ما در فکر رفتیم؟ آیا ما رفتیم دوستی‌مان را با امام‌زمان اعلام کنیم؟ یک امام‌زمان پدر و مادری ما داریم. با امام‌زمانت حرف بزن. بابا اگر علما را قبول داری، علمایی که خیلی بالاخره مثل آقای‌گلپایگانی، شخصی رفته‌بود پیش او، گفته‌بود چه کنیم؟ گفته‌بود اگر یقین داری بنشین با او حرف بزن. با امام‌زمانت حرف بزن. ما باید یک‌حرفی با امام‌زمانمان بزنیم. آقاجان زمان دست توست، آقاجان فتنه، زمان را گرفته. آقاجان، قربانت بروم، فدایت شوم، ما را در پناه خودت بیاور. ما را از این فتنه‌هایی که مردم به‌وجود آورده‌اند حفظ‌کن. ما را از لقمه‌هایی که این‌ها به‌وجود آورده‌اند، حلال کن برای ما. خیلی ما احتیاج به امام‌زمان داریم. آیا رفتیم کردیم؟ اگر کردید خوش به حالتان. من خبر ندارم کردید یا نکردید، من حرفم را می‌زنم. این‌قدر من کوشش کردم، این‌قدر خدا و امام‌زمان کردم، این‌قدر شب‌ها بلند شدم با این چشمی که لنز در آن‌است گریه کردم. آقا بیچاره‌ام من. چه‌کار کنم آخر، از کجا بروم؟ من که نمی‌توانم از ایران بیرون بروم. من که چنین وسعی ندارم. من که چاره ندارم، دارم می‌بینم این‌هایم عیب دارد. دارم می‌بینم این حرام است، می‌خورم. دارم می‌بینم این مجهول‌المالک است، می‌خورم. چاره ندارم. شب خواب دیدم ائمه‌طاهرین یک‌جایی هستند، در رأس آن‌ها علی‌بن‌ابوطالب بود. گفت اختیار داریم ما، ما حلالش می‌کنیم برایت. حالا مگر دست برداشتم؟ به علی قسم گفتم برای رفقایم هم می‌خواهم حلال باشد. خب بفرما حلالش کرد. اما باید چه‌کنی؟ باید گریه کنی، باید بروی، باید بی‌خوابی بکشی، باید یقین کنی این می‌تواند حلال کند. باید یقین کنی کار دست این‌است، باید یقین کنی این وجه‌الله است، تمام این خلقت دست این‌است، تمام خلقت را این می‌تواند کند. با این یقین بروی لبیک به تو می‌گوید. کجا رفتیم ما و به ما لبیک نگفت؟ چرا این‌کار را ما نمی‌کنیم؟ ما آقا داریم، ما امام‌زمان داریم؟ ما کسی را داریم، ما بی‌صاحب نیستیم، اما صاحب خودت را بشناس. من یک مثالی بزنم که یک‌قدری هم زشت است. یک حیوان صاحب خودش را می‌شناسد بین صد نفر باشی، هزار نفر باشی. یک بره اگر داشته‌باشی، قاطی هیچ‌کدام نمی‌رود، می‌دود رد تو. ببین می‌شناسد صاحبش را. ما هم باید بدویم دنبال امام‌زمانمان، صاحب ماست. کجا می‌روی این‌ور و آن‌ور؟ (صلوات)



خیلی قشنگ است، گرفتی خوابیدی، الان بخواب به این امید که یک حاجت برادر مؤمن را برآوری، تا صبح پایت ثواب می‌نویسد. تو حالا پاشو مرتب ذکر بگو و نمازشب بخوان و در فکر اینی که مال مردم را بگیری و خیانت کنی. این چیست؟ یک‌وقت پیرو شیطانی. تو خوابیدی پیرو امام‌زمانت هستی. بیداری پیرو شیطانی. حالا کدامش بهتر است؟ نه کدامش بهتر است؟ خب، بگیر بخواب، من به شما گفتم من این‌کار را کردم بروید بگیرید بخواب. اما خواب هم در فکر باش. خواب با فکر. (صلوات) پس من گفتم که قربانتان بروم، ما باید دائم دستمان به این ریسمان حبل‌المتین باشد. این ریسمان حبل‌المتین، همیشه جوانان‌عزیز با امام‌زمانتان حرف بزنید. آن‌است وجه‌الله، وجه خدا اوست، حبل‌المتین، ریسمان حق آن‌ها هستند. دائم با این‌ها حرف بزنید. دائم اتصالتان را با این‌ها قطع نکنید. ان‌شاءالله امیدوارم که خدای تبارک و تعالی عاقبت تمامتان را به‌خیر کند. 



پس معلوم شد صدقه، حالا باز هم صدقه این‌است، شما مثلاً یک فامیل داری آن‌جا، یک‌دفعه برو یک سر بزن این صدقه است. توجه فرمودید؟ یک‌دوستی داری برو یک سر به او بزن. متوجه‌ای؟ یک‌وقت شما باید که آن مهندسی‌ات را، آن بزرگی‌ات را، این‌را انفاق کنی. توجه فرمودید؟ آن‌که یک‌چیز می‌دهی نیست، تو بزرگی‌ات را باید انفاق کنی؛ یعنی مهندسی‌ات را، آقایی‌ات را، اسمت را، رسمت را انفاق کنی. ما مثلاً یک‌جوری است که خب یک‌قدری از این انفاق‌ها داریم. این می‌آید دختر این‌را می‌گیرد، این می‌آید چیز می‌کند. من مثلاً این‌ها یک عقدی دارند، نوه‌هایم و این‌ها، آن شب عقدش می‌روم. دیگر موقع دیگرش را نمی‌روم. این‌قدر این‌ها را پیوندشان می‌کنم، متوجه‌اید؟ می‌گویم باباجانِ من خلاصه، پایم درد می‌کند، پیرمردم دست از ما بردارید. اما آن شبش را می‌روم. توجه می‌کنید یا نه؟ آن‌جا می‌گویم که این مثلاً این دختر خوب است. این‌ها همین یک اقراریه از من می‌خواهند. آن‌وقت من یک پاره وقت‌ها شب که می‌شود تو سر خودم می‌زنم، خدا این‌ها یک اقراریه می‌خواستند، آیا این اقراریه جوری نباشد ما آبرویمان بریزد، این‌ها به ما اطمینان دارند، ما خیانت نکنیم در حرفمان، خیانت نکنیم اصلاً تا حتی در تعریف به آن. خیلی دقیق است این حرف‌ها، این‌کارها. خیلی باید قربانتان بروم دقیق باشید. 



حالا ما باید درباره مردم، باید مالمان را، آن اخوتمان را انفاق کنیم. اما درباره امام‌زمان خودمان را باید انفاق کنیم. این فرق دارد. ما درباره امام‌زمانمان خودمان را باید انفاق کنیم. حالا اگر خودت را واقع انفاق کردی، او هم انفاق می‌کند. حالا می‌گوید: «السلام علیک یا مطیع لله و رسوله، عبد الصالح، مطیع لله و رسوله» پدر و مادرم به‌قربانت، حالا خودش را فدایت می‌کند. عزیز من، بیا فدای کسی شو که خودش را فدایت کند. فدای کسی نشو که فدای شخص شوی. فدای امر شو. ما بیشترمان فدای شخص می‌شویم. بیا فدای امر شو. اگر فدای امر شدی آن امر هم می‌گوید من فدای تو. توجه فرمودید چه می‌گویم؟ حالا اگر شما واقع خودت را فدای خدا کردی، خدا می‌گوید چه می‌خواهی؟ خدا می‌فهمد تو احتیاجت به چیست؟ یک‌دفعه علم اولین تا آخرین به تو می‌دهد. یک‌دفعه تاییدت می‌کند. حالا که تایید شدی، تاییدی باز چیزی نیست، تنظیم باید باشی. بعد از تاییدی تنظیم است، آن‌وقت تو باید تنظیم باشی. تنظیم یعنی‌چه؟ یک کارگاه، یک کارخانه، الحمدلله اغلبتان مهندسید. یک‌چیزی که تنظیم است، تنظیم است. صادراتش هم خوب است. ما با یکی از رفقای عزیزمان این حرف را داشتیم، قبول کرد. ایشان هر علمی بگویی دارد. تنظیم باید باشی، تنظیم نگاه به زن مردم نکنی، به بچه مردم نکنی، خیانت نکنی، به‌فکر مردم باشی، امر پدر و مادرت را اطاعت کنی، امر خدا را اطاعت کنی. در فکر باشی، در این باشی که بی‌امری نکنی. در فکر باشی خیانت نکنی. صادرات تو باید چه باشد؟ آن‌که تنظیم است ضایعات نداشته‌باشد. تو هم صادراتت باید ضایعات نباشد، آن‌وقت تنظیمی. تنظیم، باید این کارگاه که تنظیم است ضایعات ندارد، تو هم صادراتت باید ضایعات نباشد. امر از تو صادر شود، آن‌وقت تنظیمی. آن‌وقت خدا چه‌کارت می‌کند؟ از «علم نور یقذفه الله من تشاء» به تو می‌دهد. چه‌کارت می‌کند؟ علم حکمت به تو می‌دهد. چه‌کارت می‌کند؟ علم اولین تا آخرین به تو می‌دهد. چه‌کارت می‌کند؟ تاییدت می‌کند، می‌گوید این مؤمن حالا که اینجوری شد توجه فرمودید، تمام اعمالش را قبول می‌کنم. متقی این‌است. تنظیم است. آیا می‌توانیم تنظیم شویم؟ آره، کار در آن کن، یک‌خرده فکر در آن کن، هر کجا دیدی این‌جا قرق‌گاه است، کار نداشته‌باش. کار به مداخلت نداشته‌باش، کار به امر داشته‌باش. ما بیشترمان کار به مداخلمان داریم. این‌کار چقدر برای من مداخل دارد. به چه قسم بخورم، من از اول تکلیفم این‌کار را نکردم. فکر می‌کردم این امر درست‌است یا نه؟ من امر را بالاتر از پول می‌دانستم. تا حتی امر را بالاتر از عزت خودم می‌دانم. متوجه‌ای؟ عزت خودم را خرد می‌کردم، برای امر. می‌دیدم آن درست‌است، چرا؟ می‌دیدم امر، امر خداست، امیرالمؤمنین، صاحب الامر. برای ما گذاشته ما باید امر این‌ها را اطاعت کنیم. امر چه‌کسی را می‌روی اطاعت می‌کنی؟ شما روی، یک‌مشت گناه و یک‌مشت بدبختی هم گردنت است، یارو هم بادش در رفت افتاد این‌جا. دست خودش به جایی بند نیست، دست تو هم به جایی بند نیست. جایی برو که رزاق رزقت است. تأمینت کند. من یک پاره‌وقت‌ها به خدا می‌گویم، خدایا ما را تامین کن، رفقای ما را هم تامین کن. چه‌کسی تامین می‌شود؟ [کسی‌که] تکذیب نداشته‌باشد. ما بیشتر کارهایمان تکذیب دارد. 



امیدوارم که این حرف‌ها را توجه کنید. امیدوارم باطن امام‌زمان قسمش می‌دهم، این‌ها در گوشت و پوست و خون ما جریان پیدا کند. امیدوارم که همین‌جور که گفتم ما خلاصه بنده‌خدا باشیم، نوکر امام‌زمان باشیم. امیدوارم از آن نوکرها باشیم که خلاصه فرمان ببریم. امیدوارم باطن امام‌زمان، شما را همیشه موفق کند. امیدوارم این حرف‌ها را بایگانی نکنید. امیدوارم در این حرف‌ها کار کنید. امیدوارم همین‌جور که می‌گویم اتصالت را خدایا با ما قطع نکن، بگوییم اتصالمان را از ولایت هم قطع نکن. امیدوارم اتصالمان را با حرف ولایت هم قطع نکنیم. اگر شما در حرف ولایت رفتی کار کردی، در خود ولایتی. اگر شما در ولایت کار کردی، نوکر ولایتی. مگر نمی‌گوید کارگر؟ آن کارگر دارد برایت کار می‌کند. اگر تو هم در خط ولایت کار کردی، تو هم کارگری. کارگر خدا و کارگر امام‌زمانت هستی. عزیز من، بیایید کارگر امام‌زمان باشید. اگرنه والله بالله آن‌کار تو جهاد فی سبیل‌الله است. چرا می‌گوید جهادگر؟ جهادگر به امر خدا دارد جهاد می‌کند. کارت هم تو داری می‌کنی، به امر خداست. کوشش کن ضایعات نداشته‌باشی، به کارت برس. مواظب باش، کسی گوشت را نبرند. اگر پول‌داری فوری نگو من چند هزار تومان دارم، برایت خواب می‌بینند. اگر یک‌کاری داری که کارت خیلی در گردش است، خیلی افشاء نکن. برایت خواب می‌بیند، مشاور درست می‌کند، یا نمی‌تواند ببیند. امروز یک‌جوری شده مردم خدعه‌گر شدند. امروز این‌نیست که این‌کار را کنی.



من با یک‌نفر رفیق بودم، یک سلام و علیکی داشتم. ما خیلی هم با این چیز بودیم، آنچه که از دستمان می‌آمد می‌کردیم. یک‌وقت دیدم که این رفته یک‌جا مسافرت، خانمش به‌من تلفن زد که آره من دختر دم بخت دارم، شما صد تومان به ما بده. بچه‌اش هم یک‌دفعه بابایش را زده‌بود، بچه هم، بچه بدی بود، نماز هم نمی‌خواند. آن‌وقت گفتم، محمد آقا که هست، از او بگیرید. از ما نگرفت و رفت. به یکی از رفقای او دوباره زده‌بود، او به این داده‌بود. صد تومان را حالا خانم رفت یک تلویزیون رنگی خرید. این آمد و قسطش را ماهی پنجاه‌تومان حواله ایشان کرد. به او گفتم قسطش را نده. که تو قسطش را نده، خب یارو می‌آید برمی‌دارد می‌رود. گفت آخر نمی‌شود ندهم، من هم رفاقتم را با او قطع کردم. حالا به‌دینم راست می‌گویم، حالا رفاقتم را قطع کردم، داشتم نماز می‌خواندم، ناراحت شدم. یک‌دفعه دیدم بلند ندا آمد که، فلانی ما مالت را نمی‌خواستیم بی‌نماز بخورد. خیالم راحت شد. حالی‌ات می‌کند عزیز من. توجه می‌کنید من چه دارم می‌گویم؟ یعنی تا یک‌ذره ناراحت باشی، امام‌زمان از ناراحتی تو را درمی‌آورد. اما قصدت خدا باشد. متوجه‌ای؟ یعنی اگر تو قصدت خدا باشد، تو را از آن‌جا درمی‌آورد؛ اما من دارم، من راجع‌به امام‌زمان هم از این حرف‌ها دارم. حالی‌ات می‌کند. توجه داشتید؟ 



من یک مجلسی داشتم، ما یک بچه داشتیم محمد، دور از جان آقازاده‌های شما، خدا ان‌شاءالله باطن امام‌زمان آقازاده‌هایتان را به شما ببخشد، شما را به آن‌ها ببخشد، ان‌شاءالله به‌قول امروزی‌ها ملال نداشته‌باشید، ان‌شاءالله خوب باشد. اما ما گفتیم که خدایا اگر یک بچه به ما بدهی، ما بالاخره یک روضه‌ای می‌خوانیم. آن‌وقت خدا ایشان را، محمد را به ما داد. ما قصد کرده بودیم اگر پسر باشد، اسمش را بگذاریم آقا علی‌اکبر، اما شب قتل امام محمد تقی [به‌دنیا آمد] گفتم امام‌حسین، من از امام‌رضا خجالت می‌کشم، اسمش را گذاشتیم تقی. نذرمان را هم به‌هم زدیم. ما یک چند سالی یک روضه‌ای می‌گرفتیم، انداختیم به شب قتل، گفتم که خودم کار کنم. خب بالاخره گفتیم به‌قدر وسعمان، وقتی‌که وسع نداشتیم می‌دادیم کسی بخواند، یواش‌یواش وسعمان بیشتر شد و ده بیست نفری بودند و خلاصه حالا برنجی بود و هر چه بود درست می‌کردیم. ما دیدیم آمدند در آن دخالت کردند. دخالت کردند حسابی. ما روضه را قطع کردیم. این دیگر کنترلش از دست ما رفت. قطع کردیم و حالا رفتیم در فکر که خدایا ما چه کنیم؟ آیا وظیفه‌امان بود؟ به روح تمام انبیاء آقا امام محمد تقی تشریف آوردند این‌جا، [فرمودند] فلانی من اراده کردم، من ارادة‌الله هستم. من اراده کردم، خب، بیا از غصه درت می‌آورد. خب حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا شب قتل که می‌شود، بنده‌زاده‌ها را، دامادمان را، می‌گویم شب‌ها بیایند همانجا، یک روضه‌خوان هم می‌آورم، یک‌روضه می‌خواند و یک شام هم می‌دهم. ببین آن کاری که تو، توجه کنید، آن کاری که تو می‌کنی، یک‌ذره ناراحتی که آیا درست‌است یا نه، می‌آید می‌گوید من اراده کردم نباشد. روضه من را می‌گوید من اراده کردم نباشد. این‌که روضه نیست که. توجه کنید من چه دارم می‌گویم. حافظ ما آن‌ها هستند. خدا حافظ آن‌هاست، آن‌ها حافظ ما هستند. چرا ما توجه به این‌ها نداریم؟ خدا حافظ ائمه است، ائمه حافظ ماست. از کجا آخر تو این‌جوری حرف می‌زنی؟ چرا خدا می‌گوید به یک دوست ما توهین کردی، خانه من را خراب کردی. خدا تضمین می‌کند یک شیعه را. چرا می‌گوید اگر به یکی توهین کردی، هیچ‌عبادتت را قبول نمی‌کنم؟ این‌قدر خدا حافظ توست. کجا می‌روی؟ چه‌کار می‌کنی؟ به این حرف‌ها باید یقین داشته‌باشی، امام‌زمان چقدر تو را می‌خواهد. خدا چقدر تو را می‌خواهد. اما در قرق‌گاه نرو، در امر باش. حرف من سر این‌است. اگر در امر باشی، خدا به تمام اشیاء اعلام می‌کند: اشیاء من، تو هم به امر این باش. اگر طرفدار هم می‌خواهید باشید، بیایید حقیقتاً امام‌زمانتان را قبول کنید، خدا را قبول کنید، هیجان نداشته‌باشید. پایتان به امر باشد، چشمتان به امر باشد، دستتان به امر باشد، انفاقتان به امر باشد، خیالتان به امر باشد. رفتارتان به امر باشد، نفستان به امر باشد، چشمتان به امر باشد. تصدیق فرمودید من چه می‌گویم؟ اگر اینجوری شدی، حافظ داری. اصلاً دیگر گناه نمی‌کنی تو. اگر طرفدار دنیا و آخرت می‌خواهی، امام‌زمان. تو کجا می‌روی؟ دنبال که می‌روی؟ چه‌کسی را موثر می‌دانی؟ بدبخت بیچاره! (صلوات) خسته‌اتان نکنم، کسلتان نکنم، 



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا ما را با این حرف‌ها محشور کن.



خدایا پیغمبر فرمود: هرکس هر عقیده‌ای، هر صفاتی دارد با آن محشور است. خدایا ما را با این حرف‌های ولایت محشور کن. امام‌سجّاد فرمود: هر که را دوست داری با او محشور می‌شوی. خدایا ما تو را دوست داشته‌باشیم.



خدایا ما ائمه را دوست داشته‌باشیم.



خدایا دوستان دوستان ائمه را دوست داشته‌باشیم.



خدایا هر محبتی به‌غیر دوستی خودت و ائمه و رفقای‌عزیز، این‌ها که پیرو پیغمبر و امام‌حسنند، محبتی غیر این‌هاست از دلمان بیرون کن.



خدایا محبت این‌ها را رشد بده.



خدایا یقین کنیم به این حرف‌ها.



خدایا ما نجوا کنیم با این حرف‌ها.



خدایا محبوب ما تو باشی، محبوب ما امام‌زمان باشد، محبوب ما رفقایی که دنبال این حرف‌ها هستند باشند. خدایا ما را با این‌ها محشور کن.



خدایا رزق ما را تعیین کردی، زیاد کن.



خدایا این اشخاصی که دست خیر دارند، خدایا آن‌ها را از فقرا نگیر.



خدایا به‌حق امام‌زمان مشکل از کار همه‌شان بگشا.



خدایا این‌ها مشکل‌گشا هستند، مشکل از کار همه‌شان بگشا.



خدایا کارساز این‌ها خودت باش.



خدایا به‌حق امام‌زمان قسمت می‌دهم، به فتنه آخرالزمان ما را مبتلا نکن. 



خدایا ما را نجات بده.



خدایا این‌چیزها یک هدایت‌کن دارد، (طیاره‌های خیلی مهم)، خدایا یک هدایت‌کن برای ما بگذار. خدایا ما را هدایت کند. خدایا خارجی هدایت‌کن می‌گذارد، تو هم به ما بگذار.



خدایا ما را هدایت‌کن. (صلوات)



یا علی







تولید حکومت الله، امر است

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک صلوات بفرستید. رفقای‌عزیز، ما امرشان را اطاعت می‌کنیم. صحبت شد که ما از حکومت صحبت کنیم. حکومت، اگر بشر تفکر داشته‌باشد، یک یادداشت است؛ یعنی من گفتم که این عالم عبرت است؛ اما عبرت‌گیرنده کم است. هر کسی پی یک‌کاری می‌رود؛ آن‌آقا حواسش این‌است برود خارج یک علمی از خارجی‌ها بیاموزد، بیاید این‌جا از آن علم استفاده کند، به‌اصطلاح امورات زندگی‌اش بگذرد. آقا می‌رود درس می‌خواند می‌خواهد عالم بشود، فاضل بشود، منبری بشود از آن نان بخورد. آقای‌کاسب می‌رود کاسبی می‌کند، شغل‌های متعدد است، مدام در فکر است یاد بگیرد، از آن نان بخورد. آقای دیگر فروشندگی دارد، مدام می‌رود تمرین می‌کند از آن نان بخورد. آقای کشاورز پدرش کشاورز است، دنبالش می‌رود کشاورزی را یاد بگیرد از آن تامین بشود. تمام مردمی که روی زمین هستند همه در فکرند تامین بشوند. این‌ها در یک‌قسمتش خوب است، اگر روی امر باشد اشکالی ندارد. بیشتر مردم در همین فکرها هستند؛ اما خدا گفته‌است «والله خیر الرازقین»، من رزقت را می‌دهم. اغلب مردم می‌روند یک ممرّی پیدا کنند، رزق بخورند؛ اما مردم، اغلب ما تفکر جهانی نداریم. تفکر جهانی، تفکر خلقت [اگر داشته‌باشی] آدم می‌آموزد. تماممان گرفتار یک نوع [کسب] روزی هستیم، عزیزان من، آن تفکری که باید داشته‌باشیم نداریم. 



خدا می‌داند وقتی من در این فکرها می‌روم می‌بینم صدها مردم دارند از این‌طرف می‌روند. صدها مردم (ببخشید جسارت نشود، جسارت نیست، والله این حرف هدایت است) مثل یک گوسفندی که می‌خواهد از شهر برود بیرون، برود توی یونجه‌ها و علف‌ها علف بخورد، این‌جور [هستند]، فکرها همین‌جور است. همیشه پی یک‌چیزی می‌گردند یک‌چیزی پیدا کنند دنیایشان تامین بشود. این اشخاص (مبادا [من بخواهم منع کنم]، من نمی‌خواهم منع بکنم، مورد ایراد قرار بگیرم) ، اگر این کارهایشان امر خدا باشد جهادگرند. اما کسی توجه ندارد، هر کاری شد دست به آن می‌زنند. اغلب این‌مردم در آخرالزمان به حلال و حرام کار ندارند. اغلب این‌مردم، همه می‌گویند چیزی نیست، همه ناشکری می‌کنند. شکر نمی‌کنند، خدای تبارک و تعالی را رزاق نمی‌دانند. من با رفقای‌عزیز، نور چشم خودم، گیر زانوی خودم آمده‌ام مشهد. خدایا، تو شاهد باش من این رفیق‌هایم را مانند بچه‌های [خودم]، فرزندهای خودم دوست دارم. چرا؟ این‌ها آمده‌اند گوش می‌دهند، دلشان می‌خواهد تمرین ولایت کنند، یک اندازه‌ای از این حرف‌ها گذشته‌اند. 



حالا رفقای‌عزیز، نباید کسی فکر بکند بگوید کار من را تامین می‌کند، مگر کار روح دارد؟ مگر کار ولی است؟ مگر کار خداست؟ مگر کار مشکل‌گشاست؟ کار باید امر باشد. رفقایی که در امرند آن کاری که می‌کنند خدا می‌فرماید، امام می‌فرماید این‌ها جهاد فی سبیل‌الله می‌کنند، شاربشان عرق کند جزء شهدا هستند. عزیزان من، بیایید این‌کار را رزاق رزق ندانید، کار را مؤثر ندانید. من ابلاغ به هر کسی‌که این نوار من را گوش می‌دهد می‌کنم: کار را وظیفه بدانید، آن صحیح است. خدا از آدم بی‌کار بدش می‌آید. حالا ما کاری را، شغلی را درنظر می‌گیریم امر را اطاعت می‌کنیم. اما آن‌کار باید مواظبت کنید با امر باشد، نه هر چه گیرتان آمد. امام‌صادق رئیس‌مذهب ما می‌فرماید مردم در آخرالزمان نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، به اندازه‌ای انفاق می‌کنند، جاده صاف می‌کنند، قرآن سر می‌گیرند، انفاق می‌کنند این‌ها اهل آتشند. [گفتند] یابن رسول‌الله کسی‌که قرآن سر می‌گیرد قرآن را دوست دارد، کسی‌که کار کند، کار امر است، کسی‌که نماز می‌خواند خدا را می‌شناسد. مدام شخصی خدمت امام‌صادق توسعه می‌دهد، حضرت دست‌های مبارکش را این‌جور می‌کند، می‌گوید مال را چنگ می‌زنند. من نگاه می‌کنم در جامعه از هزار نفر می‌بینم شاید دو سه‌نفر این‌جوری نباشند. همه‌مان مال را چنگ می‌زنیم، محبت به آن داریم اما حضرت فرمود (من خودم را رسوا می‌کنم)  به خود امام‌زمان، امام‌زمان فرمود مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند. به‌دنیا رسیدن، پولی که تو داری باید صرف امر بشود، آن راهی که دنبال آن پول می‌روی باید امر باشد، آن پولی که جمع می‌کنی باید امر باشد، آن پولی که خرج می‌کنی باید امر باشد. عزیز من توجه کن من چه می‌گویم. 



من بنا شد از حکومت صحبت کنم؛ یعنی حکومت خلقت، حکومت جهانی. هر حکومتی می‌خواهی بگویی تو اسم بگذار، اول حکومت دست خداست، یعنی حکم‌رانی تمام خلقت دست خداست. خدای تبارک و تعالی حکومت دارد؛ یعنی تمام خلقت دست خداست، آن یک حکومت است. حالا آن حکومتِ الله، حکومت تشکیل می‌دهد. من دلم می‌خواهد در این‌جا رفقای‌عزیز یک‌قدری توجه بفرمایند. آن حکومت خلقت است؛ یعنی خدا حکومت تشکیل می‌دهد، یعنی حکومت [الله]. ببین حالا می‌آید این‌جا خدمت [خدا] استغاثه می‌کند سلیمان می‌گوید سلطنتی به‌من بده، نه به کسی داده باشی نه بدهی. ببین نمی‌گوید خلافت به‌من بده، خلافت یک‌چیز دیگری است. می‌گوید به‌من سلطنت بده. حالا به او می‌دهد؛ اما سلطنت از روی عدل است. ای سلاطینی که افتخار می‌کنید ما در زمان اسلام هستیم، فردای‌قیامت شما را می‌آورد، سلیمان را هم می‌آورد، باید امتحان بدهی. می‌گوید من دستِ این دادم، دستِ تو هم دادم، چه کردی؟ چرا بی‌عدالتی کردی؟ پس این حکومتِ الله، حکومت تشکیل می‌دهد، خلافت تشکیل می‌دهد. اول خلافتی که تشکیل داد خلافت نبی بود، آن دوازده‌امام آن‌ها خودشان مقصدند، به امرند. آن حکومت کوچک‌تر است که مثلاً ما بگوییم حکومت دست علی‌بن ابوطالب داده، این حکومت کوچک‌تر است. علی‌بن ابوطالب حکومت خلقتی دارد؛ یعنی خلقت به امرش است. آن به‌غیر سلاطین است، به‌غیر از این صد و بیست و چهار هزار پیغمبر است. آن‌ها را خدا تایید می‌کند در این عالم‌ها بخصوص در این عالم. آن‌ها، انبیاء در این عالم تایید می‌شوند؛ اما ائمه‌طاهرین تایید تمام عالم‌ها هستند. توجه بفرمایید این‌جا من یک لکنت به زبانم خورد. این‌ها مثلاً سلیمان در آن موقعیتِ خودش [حکومت] دارد، داوود همین‌جور، آدم همین‌جور، نوح همین‌جور. این‌ها، انبیاء، حکومتِ قومی دارند، نه حکومتِ جهانی. آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم حکومت خلقتی دارند. نه این خلقت، خداوند صدها هزارها خلقت دارد، آن‌ها در آن‌جا حکومت دارند. یعنی امر شده به تمام خلقت این‌ها را اطاعت کنید. یک مثال کوچکی می‌زنند حالا ما هم همان را می‌زنیم: می‌گوید [امام] مثل مسجد است باید رو به آن بروی، اما انبیاء آمدند تبلیغ می‌کنند تا حتی پیغمبر. می‌گوید یا محمد، بلند شو، اما پیغمبر به نبی بودنش می‌گوید بلند شو، ولی بودنش سر جایش است. ولی بودنش حکومت خلقتی است؛ اما به نبی بودنش می‌گوید بلند شو. چه‌کار کنم؟ تبلیغ‌کن. تمام مقصد خدا از صد و بیست و چهار هزار پیغمبر که می‌گوید تبلیغ‌کن این ولایت است، تبلیغ ولایت کن. ولایت خیلی مهم است، ولایت چیزی است که تمام انبیاء تویش مانده‌اند. تمام آن‌ها که ادعای فهم می‌کنند تویش مانده‌اند. فقط و فقط خدای تبارک و تعالی می‌داند آن‌ها چه‌کسی هستند، آن دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، حالا این‌ها حکومت تشکیل می‌دهند. اما حکومت‌ها می‌آیند حکومت را غصب می‌کنند، این غصب حکومت است. اول کسی‌که غصب کرد عمر و ابابکر بود، حکومت الله که غصبی نیست، حکومت الله صادراتش امر است. به خود پیغمبر می‌گوید از خودت حرف بزنی رگ دلت را قطع می‌کنم، به نبی بودنش می‌گوید. رفقا، این‌جا تمامتان دانشمندید، تمامتان مهندسید، تمامتان با ماوراء سر و کار دارید. با ماوراء سر و کار داشتن یک‌حرفی است، فهمیدن ماوراء حرف دیگری است. سر و کار دارد جبرئیل در آسمان پرش می‌کند، اما یک‌حدودی می‌رسد، می‌گوید بیا، می‌گوید نه.






	جبرئیلا بپر اندر پی‌ام
	
	رو رو من حریف تو نی‌ام









جبرئیلش هم عاجز است، میکائیلش هم عاجز است، این‌ها همه‌شان فرمان می‌برند. در مقابل ولایت جبرئیلش هم عاجز است، ای کور چرا تو ادعای ولایت می‌کنی؟ چرا ادعا می‌کنی؟ [با] ادعا که تو نبی نمی‌شوی، ولی نمی‌شوی، ادعا داری. یک صلوات بفرستید.



حالا آن حکومتی که غصب می‌شود همه‌اش غصب است، از حکومت غصبی جنایت بیرون می‌آید، از حکومت الله امر بیرون می‌آید، توحید از آن بیرون می‌آید؛ چون‌که وصل به توحید است. آیا توجه می‌فرمایید؟ حکومتی که الله تشکیل بدهد آن حکومت، حکومتِ وصل به خداست. اما چرا آن حکومت غصبی این‌قدر خباثت دارد؟ این یک حکومت، حکومت دومی‌اش این‌است که عزیزان من ما باید توجه کنیم، ما خیلی باید توجه کنیم پی حکومت غصبی نروی، خودت هم غصبی می‌شوی. پی سلطنت غصبی هم نرو، پی حکومت غصبی هم نرو. کجا می‌روی؟ مؤمن باید قدمش رو به الله برود، رو به توحید برود، رو به ولایت برود. این حکومت حکومتی نیست که کسی برود. خب رفتند، نماز خواندند، روزه گرفتند، حج به‌جا آوردند، عمره به‌جا آوردند، جهاد رفتند، لعنت هم شدند. چرا؟ دنبال حکومت غصبی رفتند. حکومت باید به امر ولایت باشد، به امر خدا و امر ولایت باشد، یعنی آن حکومت در نظر ولایت باشد. اول باید ولایت را قبول کند، بعد حکومت را، نه حکومت را قبول کند، ولایت را رها کند. آن رها کردن ولایت باعث لعنتش می‌شود؛ یعنی قطع می‌شود از خدا. قطع کردن ولایت، قطع کردن خداست، قطع کردن قرآن است، قطع کردن امر است. یک صلوات بفرستید.



حالا آن یک حکومت، حالا عزیزان من خدای تبارک و تعالی حکومت به ما هم داده. یعنی آن یک حکومت مملکتی است، آن گفتم که آن یک حکومت خدا حکومت جهانی دارد، آن حکومت تشکیل می‌دهد. آن تشکیلی که خدا آن حکومتها را تشکیل داد آن‌ها صحیح است. حالا مثلاً همه انبیاء را به آن‌ها می‌دهد، آن صحیح است. باید مردم در آن‌زمان امر انبیاء را اطاعت کنند، حالا بعد از پیغمبر که امیرالمؤمنین را بلند کرد «الیوم اکملت لکم دینکم» اسلام ختم شد. اما من یک‌جای دیگر هم گفته‌ام اسلام ختم شد؛ اما سنتش باقی است. نماز است، روزه است، تمام این‌ها باقی است، نه که پیغمبر ختم شد سنتش هم ختم شد، سنتش نصب است. اما حالا ببین خدا یک‌دفعه چه‌کار می‌کند، کسی‌که تمام سنت پیغمبر را عمل می‌کند، اگر علی‌بن ابوطالب را قبول نداشته‌باشد خدا تمام آن سنت را کنار می‌زند، می‌گوید تو را می‌سوزانم. تو را در آتش می‌برد؛ یعنی سنت روحش ولایت است، نماز روحش ولایت است، روزه روحش ولایت است، نماز شب روحش ولایت است، عبادت روحش ولایت است، کار روحش ولایت است. آنچه را که در این خلقت به‌وجود می‌آید «وجوده بوجود» به‌وجود ولایت باید وصل باشد، اگر نباشد باطل است. چرا خدا می‌گوید به عزت و جلالم اگر عبادت ثقلین کنی می‌سوزانمت؟ یعنی چرا؟ چرا؟ تو جدا نشو از ولایت 



عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم. عزیز من، تو باید وقتت را صرف ولایت کنی؛ یعنی من عقیده‌ام این‌است هر نفسی که ما می‌کشیم باید صرف ولایت کنیم. حالا عزیز من این‌است که تو هم حکومت داری، یک‌جای دیگر من گفته‌ام تو خودت مملکتی، تو هم حکومت داری. آن یک حکومت است، آن یک خلافت غصبی است، آن یک سلطنت غصبی است، تمام باطل است، اگر عدالت‌فرسا هم باشد. اگر عدالت‌فرسا باشد؛ چون‌که حکومت غصبی، عدالتش هم منافقی است. اگر عدالت می‌کند می‌خواهد، حکومتش باقی بماند؛ یعنی ریاستش باقی بماند، آن به امر خدا نیست. اگر هم می‌خواهید یک اندازه‌ای توجه کنید ببین حکومت درست‌است [که] زهرای‌عزیز را کشت، من‌بعد حکومتش عدالت‌فرسا بود. چرا عدالت‌فرسا بود؟ پسرش زنا کرد، گفت هشتاد شلاق بزن به او، شصت تایش را زد مُرد، گفت بزن به مرده‌اش. چقدر حکومت عدالت‌فرساست؟! حالا آمده مصر را فتح کند، چادر زده مصر را فتح کرد، لشکر اسلامِ قلابی، حالا می‌گوید دو تا طیور آن بالا خانه گذاشته، گفت آن چادر را نکنید. دو نفر آن‌جا باشد تا این‌ها بچه‌هایش را بپراند بروند. این حکومت آمده بزغاله‌ای را در بغل گرفته، فریاد می‌زند می‌گوید آه حکومت من، چرا چوپان بزند به‌دست یک بزغاله بشکند؟ حکومت من نباید ظالمانه باشد، چرا این اتفاق در حکومت من افتاده؟! ببین من دارم چه می‌گویم، از حاکمش سؤال کرد، گفت حاکم من را دیدی؟ گفت قربان ما با حاکم سر و کار نداشتیم، فقط یک‌دفعه با هم یک برخوردی داشتیم ایشان دیدم ریشش را شانه می‌کند، گفت خشک یا تر؟ گفت خشک، نوشت عزلش کرد. ببین چه عدالتی دارد! این خودش را دارد محکم می‌کند. آن‌وقت از آن‌جا به معاویه نوشت، معاویه وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خرد کردم. 



پس اگر حکومتی بنا کرد عدالت‌فرسایی کرد، باز نباید دنبالش بروی. باید بفهمی این برای چه می‌کند؟ مقصدش چیست؟ جلویش چیست؟ عقبش چیست؟ مقصدش چیست؟ چه خیالی دارد؟ چرا دنبال هر کسی می‌روید؟ خب رفتند، این‌ها را دید، این کارهاست که علی‌بن ابوطالب را خانه‌نشین کرد. این عدالت است که زهرا را کشت، این عدالت است که امیرالمؤمنین را خانه‌نشین کرد، مردم ظاهر را می‌بینند. حالا می‌آیند پیش امام‌صادق، رفقای‌عزیز، من روایت رویش می‌گذارم. گفت که فلانی این‌جور نماز می‌خواند، این‌جور حج به‌جا می‌آورد، دائم روزه است. مدام بنا کرد تعریف‌کردن، این‌جور انفاق می‌کند، حضرت فرمود عقلش چطور است؟ تمام این‌ها را رد کرد، عقل را حساب کرد. عقل وجود مبارک امام‌زمان است، گفت عقلش چطور است؟ گفت عقل دارد؛ یعنی پیرو او است یا عبادت می‌کند؟ یا عبادتش را آورده به‌قول ما چه می‌کند؟ عبادتش را آورده جلو، از آن عبادت احترام می‌خواهد. وای به حال کسی‌که از عبادتش احترام بخواهد، ما اگر عبادت می‌کنیم باید عبادت امر باشد. عبادت، نماز اگر می‌کنی، سر می‌گذاری به زمین، باید پوزش [در مقابل] خدا باشد، پوزش [در مقابل] ولایت باشد، سجده یعنی این، سجده یعنی امر. اگر هم می‌خواهید بهتر بفهمید ببین به شیطان گفت سجده کن، گفت نمی‌کنم. آن سجده‌ای که اگر می‌کرد آن سجده، امر خدا بود، گفت نمی‌کنم. اما مگر شیطان نماز نمی‌خواند؟ چرا، سیصد سال عبادت کرده، حالا هم‌دست برنداشته، اما به‌درد نمی‌خورد. آن سجده، سجده شکر نیست، سجده، پوز مالیدن [به] خدا نیست؛ سجده [ای که] باید پوز بمالی درِ خانه‌خدا، شکر ولایت است. آن سجده سجده است، آن سجده روح دارد، آن سجده اتصال است به ملائکه‌ها که خدا را سجده می‌کنند. عزیز من، تو [این‌طور باید سجده کنی]، سجده یعنی این. سجده یعنی امر، نه این سجده‌ها که من می‌کنم. من چقدر سجده می‌کنم؟ یک صلوات بفرستید.



حالا این حرف‌ها را زدیم، حواستان آن‌جا نرود. آن‌جا اگر حواست می‌رود، عبرتت آن‌جا برود. یعنی از آن‌جا، از بعد رسول‌الله عبرت بگیری، عبرت‌انگیز بشوی، نه یک‌چیز را بدانی. چیز دانستن همه می‌دانند، می‌آید مثلاً کتاب هم می‌خواند این‌جور شده، این‌جور شده، آیا فهمیدید چرا این‌جور شده؟ آیا می‌دانید تو این‌جور نشوی؟ آیا می‌دانی آن‌ها باطل شدند؟ آیا می‌دانی آن‌ها اهل‌جهنم شدند؟ تو نشو عزیز من، عبرت بگیر. این‌که من به شما می‌گویم شما باید یک‌قدری ترقی کنید، یک‌قدری ماوراء را ببینید، این‌ها ماوراء است. یعنی ماوراء را ببینی، عبرت بگیری، آن‌وقت تو این‌جور نشوی. این‌جور یعنی اصلاً فکرش را نکنی، همه این‌ها را باطل بدانی. امام‌زمان را، علی‌بن ابوطالب را قبول کنی، آن‌ها درست‌است. حالا الان حرف من سر این‌است، حالا خدا حکومت هم به تو داده، دست به این خوبی به تو داده، پای به این خوبی داده، چشم به این خوبی داده، فکر به این خوبی داده، وقت به این خوبی داده، یک سرمایه هم برایت گذاشته، الان ما این‌جا با چه آمدیم؟ با سرمایه آمدیم، یعنی پول هم برایت گذاشته، چیز هم برایت گذاشته، گذاشته یا نگذاشته؟ الان پول طیاره برای چه دادی؟ پول ماشین برای چه دادی؟ پول قطار برای چه دادی؟ این‌ها را از کجا می‌آوری می‌گیری؟ این‌ها همه سرمایه است که خدا به تو داده، حالا این‌ها سرمایه را به تو داده، دست هم به تو داده، شهوت هم به تو داده، فکر هم به تو داده، چشم هم به تو داده، خیال هم به تو داده، تمام این‌ها را به تو داده، یک‌دفعه گفته «هو الامر، هو الخلق» ای خلق من تو را خلق کردم، همه‌چیز در اختیارت گذاشتم؛ اما امر را اطاعت کنی. اگر دست تو امر را اطاعت کند... را می‌برد. اذن‌الله، نفسی که از بینی‌اش می‌کشد، به‌واسطه خدا می‌کشد. چرا می‌گوید یک نفس کشیده «افضل عبادت ثقلین»؟ از بینی‌اش نفس کشیده، اذن‌الله، عین‌الله، قدرة‌الله، چرا قدرتت را صرف بی‌خودی می‌کنی؟ چهار روز می‌روی خارج و چهار روز می‌روی جزیره کیش و چهار روز می‌روی جزیره فیش و چهار روز آن‌جا طی می‌کنی، چهار روز آن‌جا تفریح می‌کنی، یک‌دفعه می‌بینی مثل من پیر شدی، دیگر چهار دست و پا باید بلند شوی، تمام قدرتت را طی کردی، قدرتت را برای چه طی کردی؟ قدرت تو باید باشد، تو اگر قدرتت را صرف قدرت کنی، والله قدرت‌الله می‌شوی، والله عین‌الله می‌شوی، خدا که قوم و خویشی با کسی ندارد. اگر می‌خواهی [بدانی] نه، قوم و خویشی با پیغمبرش هم ندارد. آن‌جا یک بابایی که پدرش هم اول به‌اصطلاح اسلام نداشته، حالا آمده این‌جا امر را اطاعت کرده، یقین به ولایت پیدا کرده، می‌گوید «سلمان منا اهل‌البیت» این مشاور اهل‌بیت شد، اما «تبت یدا ابی‌لهب» به عموی پیغمبرش لعنت می‌کند. می‌گوید تمام خلقت بیایید پیغمبر را اطاعت کنید، اما عمویش را قرآن لعنت می‌کند، اصل قرآن است که تو را تایید کند. ای حکومتها، ای سلاطین، ای کسانی‌که قدرتمندید، خدا باید تاییدتان کند، این حکومتها همه‌اش غصب است. پنجاه و پنج کشور آمدند در این مملکت، همه‌اش غصب است. کسی‌که ولایت نداشته‌باشد غصب است، ولایت باید اتصال به آن حکومت باشد، ولایت باید اتصال به آن سلطنت باشد. گفتم خدا سلیمان را آورده سلطنت داده، این سلطنت، تمام سلاطین را خجل‌زده می‌کند. خلافت داده به امیرالمؤمنین، تمام خلیفه‌ها را خجالت‌زده می‌کند. عزیز من، فدایت بشوم، چرا این‌کارها را می‌کنی؟ من هشدار به شما می‌دهم، یقین کنید، اما می‌دانید چیست؟ مثل این‌است که خوابی، یک‌مرتبه چشمت را بلند می‌کنی نگاه به یک زن می‌کنی، نگاه به یک عمارت می‌کنی، نگاه به درخت‌ها می‌کنی، نگاه به اشجار می‌کنی، نگاه به لهو و لعب می‌کنی، این حرف من فراموشت می‌شود. آن جلوه‌اش یک جلوه شیطانی دارد، این حرف جلوه ولایت دارد. آن در مقابلش نقد است، این در فکر تو نسیه است. یک صلوات بفرستید.



عزیز من، دوباره تکرار می‌کنم، این‌ها همه را که به تو داده‌است، در اختیار تو گذاشته. دوباره بس‌که خوشم آمد [می‌گویم] چشم در اختیارت است، پا در اختیارت است، نفس در اختیارت است، جان در اختیارت است، مال در اختیارت است، اولاد در اختیارت است، خانم در اختیارت است. همه را گذاشته در اختیارت، ای کسی‌که این‌ها را همه را گذاشته [در اختیارت] خودت چه‌کاره‌ای؟ تمام این‌ها را از تو می‌گیرد، وزر و وبال نکن برای این‌ها. عزیز من، خانمت را بخواه باید بخواهی، بچه‌ات را بخواه باید بخواهی، اگر می‌خواهی، وقتی‌که پسر پیغمبر از دنیا رفته‌بود پیغمبر گریه کرد. [گفتند] یا رسول‌الله [گریه می‌کنی؟]، گفت پسرم است دلم می‌سوزد؛ اما حرفی نمی‌زنم که خدا ناراحت شود. [پسرش] ابراهیم بود، همان‌موقع خورشید گرفت، گفتند به‌واسطه بچه تو شده؟ گفت آن گردی روی گردی است حکاک شده، به بچه من چه‌کار دارد؟ آن خواستن به‌غیر امر، تو را جهنمی می‌کند، والله، آن خواستن بچه‌ات به‌غیر امر جهنمی‌ات می‌کند. والله آن خواستن زنت به‌غیر امر، جهنمی‌ات می‌کند، آن خواستن اولادت به‌غیر امر جهنمی‌ات می‌کند. والله آن خواستن مال به‌غیر امر جهنمی‌ات می‌کند، توجه کن. من هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم عده‌ای از خود ماها یک‌قدری این‌جوری‌اند، آرام. آن‌که دائم با توست احترام کن. حالا دوباره من تند می‌شوم. ولایت با توست احترام کن، خدا با توست احترام کن، قرآن با توست احترام کن. چقدر این‌ها را احترام می‌کنی؟ چرا خودت را روی عشق و علاقه این‌ها بیچاره می‌کنی؟ توجه کن، مواظب باش، خودت را در اختیار آن‌ها نگذار، آن‌ها را در اختیار خودت بگذار. چرا امر را در اختیار خودت می‌گذاری؟ تو باید در اختیار امر باشی، خدا می‌داند از دست خوب‌ها من ناراحتم. خب یک جفت کفش گرفتی، دو جفت گرفتی، بس است دیگر. یک جفت بگیر بده به یک بنده‌خدا، آن کفش را بگذار آن‌جا، بگذار در صندوق آخرتت. چند دست لباس می‌گیرید؟ خب قانعش کن، این‌قدر امرش را اطاعت نکن، امر خدا را اطاعت‌کن. بچه‌های یتیم هستند که اصلاً کفش ندارند، لباس ندارند. خواستن یک اندازه‌ای دارد، خواستن باید به امر خدا باشی، امر در اختیار توست، یا تو در اختیار امری؟ چرا توجه نداریم؟ این دست مبارک تو باشد، کار کند برای امر، پایت کار کند برای امر، چشمت کار کند برای امر، فکرت کار کند برای امر، خیالت کار کند برای امر، رفتارت کار کند برای امر، بخوابی برای امر، بلند شوی برای امر، راه بروی برای امر، نگاه کنی برای امر، چرا امر را اطاعت نمی‌کنی؟ این عمری که گذاشته معلوم است چقدر است، به تو داده ترقی کنی به این‌جا برسی. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک، یک چند روزی در این دیر خراب آواره. 



توجه کن، عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم. اصلاً کسی را به‌غیر امر بخواهید، آن خواستن صحیح نیست، این دست شما اگر دست توانی باشد راجع‌به فقرا، راجع‌به ضعفا، راجع‌به آن آبرومندی زندگی خودت، این دست یدالله است. این پایی که امر خدا را اطاعت کند، الان آمدید این‌جا با این پاهایتان امر خدا را اطاعت کردید، اول به‌واسطه خدا، بعد به‌واسطه علی‌بن موسی‌الرضا. بعد دانشجو هستید، می‌گویید شاید در این سفر دانشی بجویید، این دانش‌جستن، ولایت‌جستن است، ولایت‌خواستن است، قدر بدانید. چرا امیرالمؤمنین می‌فرماید: ای کمیل، دست و جوارحت را نزد خدا بگذار؟ حالا خدا دست و جوارح را برمی‌گرداند می‌گوید من گذاشتم در اختیار امر. ای دست و جوارح، علی گفت در نزد من، برو در نزد امر بگذار. من وقتی می‌خواستم بیایم این‌جا گفتم خدایا، پیغمبر اکرم رفت به معراج، خدایا خودت گفتی یا محمد چه آوردی؟ گفت محبت علی را، گفت بیا بالا. گفتم خدایا اگر علی‌بن موسی‌الرضا امر تو، آن آمد پیش تو، ما داریم می‌رویم پیش امر تو. اگر امر به‌من بگوید چه آوردی؟ می‌گویم محبت مادرت را آوردم. علی‌بن موسی‌الرضا، محبت مادرت را آوردم، والله اگر بیاوری در خانه‌اش راهت می‌دهد، نه محبتی که غیر از این‌باشد. همان خانمت را می‌خواهی خودش محبت است؛ اما محبت افراط و تفریط نباشد. اگر خانم تو محبتش غیر افراط و تفریط باشد، تو جزء شهدا نیستی. هر چیزی اندازه دارد، هر چیزی امر دارد. 



خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یک‌دفعه هم گفتم، رفتم خانه‌شان دیدم با زنش حرفش است، داد و قال، آقا چه شده؟ گفت این می‌گوید بروم جهنم، من می‌گویم نمی‌روم. این می‌گوید بروم جهنم من می‌گویم نمی‌روم. حالا چه شده؟ یکی آمده‌بود، دو سه‌شاهی به این داده‌بود، (ببین این‌است، این‌است که امر را بیشتر بخواهی این‌است) ، این به او می‌گفت که شب‌عید است بده به‌من، بروم یک‌خرده چیز بخرم. می‌گفت یک چادر داری، یکی هم بکَن، بپوش تو است، یک جفت کفش‌داری، یک جفت هم برای مهمانی‌ات داری، یک پیراهن داری، یکی‌دیگر هم داری، من باید بدهم به یک طلبه‌ای که زنش یک پیراهن داشته‌باشد، خودش هم یک کفش. ببین او امر را دارد می‌بیند، زنش را نمی‌بیند. این دارد امر را می‌بیند، چیست؟ زنش را نمی‌بیند. این پولی هم که دست توست بیت‌المال است، من خبر دارم این حرف‌ها را می‌زنم. کسی است می‌بینی، بگویم ده‌تا پیراهن، ده‌تا نمی‌دانم چادر، این‌قدر دارد نمی‌داند جایش کجاست. کجا تا یک‌چیزی می‌بینی این‌را برایش بخرم، اف. این‌را بخر برای یکی، این چادر آن‌جا برایت حجاب باشد، این‌را بخر آن‌جا برای خودت بخر. یک‌جور راضی‌اش بکن، خانم فلانی ندارد، خانم فلانی این‌جور است نصیحتش کن، یکی را نشانش بده. یکی را الگو کن، راضی‌اش کن، نرو دعوا هم بکن. ما نیامدیم در این نوار دعوا درست کنیم، من می‌گویم به‌فکر خودتان باشید. خواستن زن یک اندازه‌ای دارد، خواستن اولاد یک اندازه‌ای دارد. حالا من الان به تو می‌گویم، حالا الان به تو می‌گویم ببین چیست. 



خدا به نوح گفت من تو و اهل‌بیتت را حفظ می‌کنم، حفظ خدا، حفظ ولایت است. یعنی خدا تا آن‌زمانی تو را حفظ می‌کند که به ولایت متصل باشی، بارک‌الله. حالا این پسر چه‌کرد؟ رفیق‌باز بود، رفیق‌باز بود و رفت دنبال رفیق‌هایش. گفت بابا بیا توی کشتی، نیامد رفت بالای کوه، یک‌دفعه آب آن‌جا را گرفت افتاد. نوح، این طوفان را دارد می‌بیند، خلق است این طوفان را دارد می‌بیند، نمی‌گوید خدایا این طوفان آرام بگیرد، در فکر بچه‌اش است. گفت خدایا بچه‌ام، تو گفتی (آیه قرآن خواندید، ما فهمیدیم؟)  گفت تو قول دادی این‌ها را حفظ کنی که، بچه‌ام این‌است. [خدا فرمود] «انه لیس من اهلک»، حرف دوباره‌ای‌اش به ما می‌خورد، حرف دوباره‌ای‌اش. گفت: یا نوح من طردش کردم، تو داری می‌خواهی به‌قول من ضبطش کنی؟ مبادا از ظالمین باشی. تو اگر ظالم را بخواهی جزء ظالمی، اغلب ما جزء ظالمیم، حالی‌مان نیست، خب این امرت را اطاعت نمی‌کند. خطاب به پیغمبرش می‌کند مبادا جزء ظالم باشی، ظالم بخواهی، نرود حواست پیش عمر و ابابکر، یک‌وقت می‌بینی این یارو ظالم است، پسر تو ظالم است، زن تو ظالم است، دوست تو ظالم است، شریکت ظالم است، رفیق تو ظالم است، نباید بخواهی. کجاییم ما؟ آن‌وقت جزء ظالمی. عمر ظالم گنده است، پهلوی ظالم کوچکتر است، من ظالم کوچکترم. چرا؟ آن یک مملکت دستش بود، من خانه‌ام دستم است. آن حکومت یک مملکتی داشت، من حکومت خانگی دارم. توجه کنید، من می‌خواهم در خانه‌ات عادل باشی. تو دیگر شاه مملکت [نمی‌شوی] من نمی‌شوم که، اما حکومت خانگی دارم که، چه خطابی می‌شود به نوح؟ مبادا خطاب به ما هم بشود. 



دوباره بس‌که خوشم آمد این مطلب را می‌گویم، خدا رحمت کند آقای‌حائری را، یک‌وقت آمد پیش حاج‌شیخ‌عباس، حاج‌شیخ‌عباس به او گفت که آقا درشکه پنج‌زار است. پنج‌زار بود آن‌موقع، خب من نزدیک هشتاد سالم است دیگر. تاکسی و ماشین که نبود، درشکه بود. پنج‌زار می‌دهی، پنج‌زار هم می‌بری. گفت آقا من پیاده می‌آیم که هر قدمی که رو به مؤمن بردارم، اجر و ثواب باشد، امر خدا باشد اما اگر در درشکه بنشینم خودخواهی است. حالا مبادا یک‌مرتبه بروید بگویید من در طیاره ننشینم، در ماشین ننشینم، این یک‌حرف دیگری است. این اگر ننشینی حفظ نیستی، در بیابان تو را می‌کشند. تمام این‌چیزها یک مبنایی دارد، این آقا باید بنشیند، این بنشیند در طیاره، حالش درست نیست. باید یک‌وقت پول را خرج حالت کنی، آن پول که خرج حالت کردی، خرج امر کردی. توجه می‌فرمایید چه می‌گویم؟ یک‌وقت آقا نباید با ماشین برود، نباید با قطار هم بیاید، می‌بیند آن‌جا راحت‌تر است. این راحتی، راحتی ولایت است، نه راحتی شهوت. توجه کنید به این حرف‌ها، یک راحتی شهوت داریم، یک راحتی ولایت. 



من یک‌زمانی جوان بودم، کسی هم مهمانم می‌کرد، می‌گفت بیا با طیاره، می‌گفتم نمی‌آیم، با ماشین می‌خواهی برویم می‌آیم. دیدم من سُر و مُر هستم، در ماشین می‌نشینم خوشم هم می‌آید. بروم پول بی‌خودی به او بدهم این‌قدر زیاد چه‌کنم؟ بده به فقرا. اما یک‌وقت فرسوده‌ام، این پولی که این آقای‌مهندس می‌دهد خرج ولایت می‌کنم، یعنی حالش باید درست باشد. دقیقه‌ای که تو باشی، تو یک مملکتی، یک شهری را حفظ می‌کنی، باید مواظب خودت باشی. این حرف‌ها را باید با فکر و اندیشه بفهمید، نه این‌که فهمت را در اختیار شیطان بگذاری، آن عوضی‌ات می‌کند. فهمت را در اختیار ولایت بگذار، ولایت تو را هدایت می‌کند، ما نیامده‌ایم بگوییم. پس بنا شد شما مواظب ولایتت باشی، مواظب حالت باشی، مواظب آبرویت باشی. آقای‌مهندس باید لباسهایش خوب باشد، تمیز باشد، وقتی از ماشینش می‌آید پایین عمله‌ها رویش حساب کنند. اگر لباس بپوشد مثل عمله‌ها باشد، اوه تو را همچنین می‌کند. تو خودت را از بین بردی، پول می‌خواهی چه‌کنی؟ حضرت فرمود که پول خوب چیزی است، آبرو خوب چیزی است، دین خوب چیزی است. باید پول را خرج آبرویت کنی، آبرومند باشی، اما پول را با آبرویت می‌گوید خرج دینت کن، یعنی‌چه؟ این‌را خرج می‌کنی؛ یعنی خرج دینت می‌کنی. سالم باید باشی، پس من اگر گفتم این‌را هم می‌گویم. پس شما باید چه‌جور باشی؟ تو باید در اختیار امر باشی نه امر در اختیار تو، خواستن به‌غیر امر آن خواستن هوا و هوس است. خواستن به‌غیر امر هر کجا پیاده کنی، آن خواستن خواستن نیست. یک صلوات بفرستید.



آقا امام‌حسین علی‌اکبر را خیلی دوست داشت، عزیزان من، توجه کنید من چه می‌گویم. وقتی‌که این‌ها روبرو شدند بنا شد یکایک بیایند میدان، یک‌دانه از لشکر ابن‌سعد بیاید، یک‌دانه از لشکر امام‌حسین. عزیزان من باید این‌جور باشید، یک‌وقت حساب کرد [امام‌حسین] اول کسی‌که خیلی دوست دارد علی‌اکبرش است، این علی شبیه محشرش است. نه این‌که علی شفاعت کند، علی را می‌خواهد قربان کند، شفاعت امت را بکند. گفت علی‌جان حاضری؟ گفت آره آقاجان، صدا زد پسرم یک‌قدری جلوی من راه برو. علی یک‌قدری راه رفت جلوی امام‌حسین، یک‌قدری رفت دوباره برگشت، دوباره رفت. گفت ای‌خدا، تو شاهد باش من نور چشمم، گیر زانویم، علی اکبرم را «علماً منطقاً برسول‌الله» فدای تو می‌کنم. رفقای‌عزیز، این‌است که می‌گویم همه را فدای امر کنید، حالا گفت پسرم برو خیمه، یک خداحافظی بکن با مادرت و عمه‌هایت. علی زره پوشیده، اسب سوار است، آمد گفت عمه‌جان زینب خداحافظ. آن‌ها می‌دانند که علی برود میدان برنمی‌گردد، با همه خداحافظی کرد. یک‌روایت داریم سکینه خیلی شیرین‌زبان بود، دور علی می‌گشت می‌گفت خدایا من را فدای علی کن، علی، علی، علی، علی. یک‌وقت آقا امام‌حسین دید لشکر «هل من مبارز» می‌طلبد، صدا زد دست از علی بردارید، علی سوی خدا می‌رود. علی آمد رفت به میدان، صد و بیست‌نفر به درک واصل کرد. لشکر همه شکست خوردند، گفتند ما با رسول‌الله جنگ نداریم. ابن‌سعد صدا زد این علی، پسر امام‌حسین است، رسول‌الله نیست. برگشت گفت بابا این زره من را به تنگ آورده، تشنه‌ام است بابا، بابا. یک‌روایت داریم امام‌حسین زبان در دهان علی گذاشت، گفت بابا من از تو تشنه‌ترم بابا. باباجان برو به میدان، امیدوارم از دست جدت سیراب شوی. آخر بدانید در کربلا هم رسول‌الله بوده، هم علی بوده، هم زهرا، همه آن‌جا بودند. چرا؟ از این‌جا ما می‌فهمیم، یک‌وقت علی صدا زد بابا جدم من را سیراب کرد، یک ظرف آب هم از برای تو گذاشته. علی خداحافظی کرد، تا صدا زد روایت داریم امام‌حسین یک‌دفعه رفت در میدان، حضرت‌زینب گفت مبادا فجاه کند، دوید در میدان، مدام می‌گفت: «ولدی علی، ولدی علی» امام‌حسین دید زینب آمده در میدان دست از علی برداشت آمد زینب را برگرداند. «لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم.»



خدایا به‌حق حقیقت این‌ها، به ما حقیقت بده.



خدایا به‌حق آقا علی‌اکبر جوانان اسلام را حفظ‌کن. جوانان این رفقای من را حفظ‌کن، مطابق میلشان باشد. اگر یک نکته‌هایی، یک خلاف‌هایی دارند خدایا رفع خلاف‌هایشان بشود.



خدایا این پدرها دلشان خوش باشد.



خدایا این‌ها را به آن‌ها ببخش، آن‌ها را به این‌ها.



خدایا به‌حق آقا علی‌اکبر تو را قسم می‌دهم یک تجلی در قلب پدرانشان، خودشان بکن.



خدایا آن تجلی تا آخر عمر دنبال ما باشد.



خدایا ما را با محبت خودت، محبت این‌ها از دنیا ببر.



خدایا این رفاه که می‌گویند، برای تمام رفقای من رفاه باشد.



خدایا به‌قول منِ عوام بی‌پول نباشند، گرفتار نباشند. از شر اشرار حفظشان کن. دلشان را خوش‌کن.



خدایا به‌حق امیرالمؤمنین، به‌حق این پنج‌نور پاک، یا خدا یک تجلی در قلب این‌ها بشود. تجلی ولایت در قلب این‌ها بشود. آن تجلی باقی بماند تا روز قیامت.



خدایا ما را وصل کن به علی، ما را وصل کن به امام‌زمان، ما را وصل کن به حضرت‌زهرا، ما را وصل کن به امر خودت.



خدایا من گفته‌ام، گفتم خدایا اتصالت را با من قطع نکن.



خدایا مکان شرط من نیست، در هر کجا هستم خدا اتصالت را با من قطع نکن، اتصال رفقایم را قطع نکن.



خدایا به‌حق وجود امام‌زمان دعای من را در حق این‌ها مستجاب بفرما. با صلوات بر محمد



یا علی







نیمه شعبان 82

بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمةالله و برکاته



... بشر باید بیتوته داشته‌باشد. بیتوته آن درست‌است که یک‌قدری، در یک‌جای خلوت برود. آن جای خلوت، خلوت نیست. جای خلوت، جاهایی که آدم می‌رود با خدای خودش خلوت می‌کند صحیح است. اما بیتوته قلبی این‌است که دائم تو به‌فکر خدا و امام‌زمانت باشی. بیتوته قلبی این‌است که دائم به‌فکر واجباتت باشی. بیتوته قلبی باید محرمات به‌جا نیاوری. بیتوته قلبی [این‌است که] خدای‌نخواسته نگاه ناجور نکنی، به جایی‌که خدا گفته [نگاه] نکن، آن‌جا که گفته [نگاه] کن. چشمت در اختیار امر باشد. عزیز من، جوانان‌عزیز، فدایتان شوم، باید تو در اختیار امر باشی، نه امر در اختیار تو. تو باید در اختیار پول باشی، نه پول در اختیار تو که هر جور بخواهی خرج کنی. این‌هم مثل همان‌است. تو دائم باید پایت در اختیار امر باشد، چشمت در اختیار امر باشد، خیالت در اختیار امر باشد، نشستنت در اختیار امر باشد. چرا سر نماز می‌گوید «بحول‌الله و قوته اقوم و اقعد»؟ یعنی ای‌خدا تو قوت به‌من می‌دهی. تمام این حرف‌ها که داری می‌بینی عزیز من، تو باید با آن چشم ولایت امام‌زمانت را ببینی، با چشم ولایت خدا را ببینی. خدا را چطور ببینی؟ خدا که جسم نیست، امرش را ببینی. 



الان ایام، ایام وجود مبارک امام‌زمان است که تولد مبارکش است. شما ببین هیچ‌کس، خلق نمی‌تواند به تو آسیب برساند، اگر تو در اختیار خدا باشی. آقا امام‌زمان تمام خلقت در اختیارش است، اما خودش در اختیار خداست. الان چقدر چراغانی می‌کنند! لامپ می‌زنند و این‌کارها را می‌کنند! اما این‌ها هدایت بشر تویش نیست. هدایت بشر در این حرف‌هاست که ما امام‌زمانمان را حتی‌الامکان بشناسیم. عزیز من، الان نذری که از دستت برمی‌آید، یک برنجی، روغنی، چیزی، پولی [بده]، یک کسی را دلش را خوش‌کن، این‌را هدیه کن به روح مبارک امام‌زمان. مگر امام‌زمان احتیاج دارد؟ نه! وقتی اینجور شدی یقینت به امام‌زمان [زیاد می‌شود]. چرا من می‌گویم صدقه بدهید؟ صدقه یعنی وجود مبارکش هست، ما صدقه می‌دهیم سالم باشد. خب مگر پیغمبر نگفته، خدا نگفته، این‌ها مگر نگفتند [که امام‌زمان می‌آید]؟ چرا، خدا بداء دارد. همان‌موقع که عزیزان من صدقه برای امام‌زمان می‌دهید، منتظر بداء باشید که خدا بداء دارد. خدا نکند بداء به‌وجود بیاید که امام‌زمان ما نیاید. امیدوارم حضرت حجت تشریف بیاورد، هر چه زودتر بهتر. حالا داریم که می‌گوید کسی‌که خیلی تعجیل می‌کند، امام‌صادق فرموده: تعجیل صحیح نیست، آن‌ها که تعجیل می‌کنند. اما حضرت می‌فرماید: ظهور من را از خدا بخواهید. حالا چه‌کار داری که آقا دیر بیاد یا زود بیاید. تو یک‌کاری کن یاورش باشی. این حرف‌ها چیست که دائم دارید درست می‌کنید؟ تو یاورش باش، اگر آقا تو آمد مردی، تو یاورش هستی. [عایشه] در خانه پیغمبر است، یاور پیغمبر نیست، قاتل پیغمبر است. چرا این‌قدر دنبال بعضی‌ها می‌روید، افتخار می‌کنید من نمی‌دانم چه کاره‌ام؟ من فلانم! من دربار هارونم! من دربار مامونم! من نمی‌دانم چه کاره‌ام! آن‌ها که می‌کردند من می‌گویم. عزیز من، قربانت بروم، من آن‌جا دارم به شما می‌گویم که شما خودت باید یک شخصیتی باشی، خودت باید بیت خدا باشی، خودت باید باشی، ملاک نیست جایی. اویس‌قرن در بیابان است، اتصال به علی است، اتصال به خدا و پیغمبر است. چطور این‌ها را تایید نمی‌کند، لعنت به این‌ها می‌کند، آن‌ها را تایید می‌کند؟ توجه کن! به این حرف‌ها دلت را خوش نکن که من کجا هستم، من می‌روم مکه! خب حجاج هم هر سال می‌رفت مکه! من شاگرد امام‌صادقم! ابوحنیفه هم شاگرد امام‌صادق بود! به این‌چیزها افتخار نکن. افتخار آن‌است که او تاییدت کند. مؤمن‌طاق را تایید کرده، ابوحنیفه را کجا تایید کرده؟ شاگرد این‌بود، مبارز امام‌صادق شد. جا و مکان برای خودت درست نکن که افتخار به مکان کنی. تو ببین مکه‌ای که رفتی با امر رفتی یا نه؟ کربلا که می‌روی به امر می‌روی یا نه؟ حساب‌سال داری؟ حساب سالت را می‌کنی؟ این‌ور و آن‌ور را می‌پایی؟ من به قربان بعضی‌ها بروم، می‌خواهد برود عمره آمده این‌جا صد تومان داده. یک قرانش را من [برنداشتم]. پنجاه تومانش را دادم به این، پنجاه تومانش را دادم به آن. تو یک دل‌خوشی فقرا را ببر مکه، یک دل‌خوشی فقرا را ببر حج عمره، یک دل‌خوشی فقرا را ببر نزد امام‌حسین. حسین‌جان، قربانت بروم، من یکی که دوست تو بود، دلش را خوش کردم، آمدم. می‌گوید من هم دلت را خوش می‌کنم، [اما] نه این‌که خون مردم را ببری. خون مردم را بیشتر این‌ها می‌برند مکه و منا. چرا؟ حیوانی آن‌جا! تو خون‌خواری عزیز من! حجاج خون‌خوار بود، این‌قدر رفت تا یک صفت حجاجی به او دادند. خدا رحمت کند علمای‌اعلام را، خدا رحمت کند آقای نجفی را، [می‌گفت:] یکی از همین طلبه‌ها با من رفیق است هر سال می‌رفت مکه. گفت امسال که می‌خواستم بروم، گفت: حجاج، می‌خواهی بروی مکه! یک صفت حجاجی به او داد. من حرفم این‌است، اصلاً پیام حرف‌های من این‌است، امر را باید ببری آن‌جا. خب برو، چرا اینجوری‌است؟ تو اگر امر را اطاعت کنی، آن صفات‌الله، آن صفات خدا تو را پاک می‌کند. صفات ولایت تو را پاک می‌کند. آن‌ها پاسخ به صفات ولایت می‌دهند. آن‌ها پاسخ به صفات‌الله می‌دهند. چه پاسخ می‌دهد؟ چه‌کار می‌کند؟ چقدر قال و قول درست می‌کنی عزیزان من، قربانت بروم، فدایت شوم. پا روی نفس خودت بگذار. اگر پا روی نفس خودت گذاشتی، پا روی امر شیطان گذاشتی. عزیزان من، خودمان به خودمان نمره می‌دهیم. من امروز رفتم حضرت‌معصومه را زیارت کردم! ننه‌اش هم می‌گوید بابا خوش به حالت! خوش به حالت موفق شدی! چند تا خانم دیدی؟ چشمت را هم حفظ کردی یا نه؟ مسجد جمکران می‌روی چند تا خانم می‌بینی؟ تو توجه کن من چه می‌گویم. تمام وجود مبارک تو باید در امر باشد. اگر تمام وجود تو در امر شد می‌شوی امرالله. این دیگر نیست باباجان، قربانت بروم. تو الان گرفتی خوابیدی دارد پایت ثواب می‌نویسد. الان گرفتی خوابیدی، هیچ‌کاری هم نکردی. والله، خیلی ما خدای خوبی داریم، امام‌زمان خوبی داریم، می‌گوید الان نداری، بگو اگر داشتم می‌دادم، ثواب چندین‌سال [عبادت] پایت می‌نویسد. بگو من این‌را ندارم. من یک‌چیزی می‌خواستم، یکی آمد یک‌چیزی از من می‌خواست. پا شدم رفتم حرم حضرت‌معصومه، (محمد این‌ها بلد هستند، حالا کس دیگر بلد نشود! من یک‌وقت یک‌چیزی دارم، لای این رختخواب می‌گذارم. فهمیدی؟ حالا بلد نشوند بعضی‌ها!) ، گفتم: حضرت‌معصومه از لای رختخوابم خبر داری که من چیزی ندارم. همین‌جوری به ارواح پدر و مادرم. ما یک‌وقت چیزی می‌گذاریم این‌جا، بعضی رفقا می‌دانند. قربانتان بروم، فدایتان شوم، تا آمدم به ارواح پدرم، رسید. گرفتم دادم به این. خب بفرما! در خانه چه‌کسی بروم من؟ به ائمه راست بگو. یک‌حرفی بزنم تند است، اگر تو در اختیار ائمه باشی، ائمه هم در اختیار تو می‌آیند. تو نیستی. تو اگر در اختیار امام‌زمان باشی، والله امام‌زمان در اختیارت می‌آید. به حضرت‌عباس، من رفتم مکه، رسول‌الله آمد دیدن من. آخر، رسول‌الله کجا و من کجا؟! باور کردید؟ چه دارید می‌گویید؟ به مکه و منا من خدمت امام‌زمان رسیدم، نمی‌خواهم خودم را معرفی کنم، البته در عالم رویا. خب، تو خدمت چه‌کسی می‌رسی؟ چه بردی؟ چه‌کار می‌کنی؟ تو حواست در بازار است. خانم چه گفته؟ اگر جاخالی نخری، سوسک می‌شوی! اگر این‌کار را نکنی... می‌شوی. او هم از ترس این‌که سوسک نشود،... نشود می‌دود در بازار. (صلوات)



من همین‌جا که حرکت کردم، در اختیارم. او هم می‌آید در اختیار تو، می‌آید دلت را خوش می‌کند. چرا نیاید؟ آقا امام‌زمان اگر واقع تو بخواهی او را ببینی، خودش را نشان تو نمی‌دهد. تو واقع نمی‌خواهی ببینی، تو می‌خواهی چند تا چیز ببینی. چند تا خیال داری، بریز دور، بریز دور این حرف‌ها را. امام‌زمان اگر نیاید به شیعه‌اش سر بزند، به چه‌کسی بیاید سر بزند؟ امام‌زمان افتخار به شیعه‌اش می‌کند. امام‌زمان تا حتی افتخار به دوستش می‌کند. والله، به‌دینم، امام‌زمان غریب است. به تمام مقدسات عالم، حالا دیگر می‌گویم، من خدمت آقا رسیدم، گفت: مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند. این دنیا که دشمن مادرش زهراست، کجا این‌قدر می‌دوی دنبالش؟ مگر حالا درست می‌شود؟ یک‌خانه بزرگ داری، حالا غصه فرش آن‌را داری. دوباره یک‌چیز داری، خدای‌نخواسته زنت جوری است که نمی‌تواند بروبد. هر چه بروی دنبال دنیا، دنیا برایت مشکل به‌وجود می‌آورد. اگر برایت مشکل به‌وجود نمی‌آورد و خوب بود، ائمه‌طاهرین دنبالش می‌رفتند. دنیا را بخواه که با اشیاء شریک باشی، دست یک بینوا را بگیری. آن‌وقت خدای تبارک و تعالی صفات خودش را به تو می‌دهد. 



عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم ببین من چه دارم به شما می‌گویم؟ امروز الان ایام [متعلق به] این آقاست. ببین این وجود مبارک چه می‌خواهد؟ چه‌کار می‌خواهد بکنی؟ دنیا والله بالله ما را از ولایت جدا می‌کند. اگر از ولایت جدا شدی، هستی‌ات را نابود کردی، یعنی هم در این دنیا هم در آن دنیا. عزیزان من، ببینید من چه می‌گویم، قربانت بروم، فدایت شوم؟ جلوی پایتان را یک‌قدری بگیرید. ببین من چه به شما گفتم، وقتی تو در خانه‌ات نشستی، معطل سه چیز هستی، آن‌وقت حالا که نشستی، یک‌وقت نبی هستی. اما الان هم که نشستی، باید در فکر باشی اگر یکی در خانه‌ات را زد، حاجتی دارد، آن‌طور که می‌توانی حاجت این‌را برآوری. اصلاً تجلی که در قلب تو می‌شود منور است، باید نور آن تجلی، فقرا را بگیرد. نور آن تجلی، مستضعف را بگیرد. این تجلی است. نه که نور تو برود (دیگر اسمش را نمی‌خواهم بیاورم) ! نور تو کجا را می‌گیرد؟! فدایتان شوم، عزیزم من دلم می‌خواهد والله به‌دینم، اول دنیای شما درست باشد، بعد آخرت شما. ایشان فرمود، یک‌وقت تکرارش را خوشش نمی‌آید، این بنده‌زاده می‌خواست یک اتاق بسازد، یک‌جایی می‌خواست. خب الحمد لله، شکر رب‌العالمین خانمش موافقت کرد، خودش موافقت کرد یک‌ماه، دو ماه، سه‌ماه رفت در زیرزمین، آبروی خودش و زن و بچه‌اش را حفظ کرد. یک‌چیز هم به او داد، عوض این‌که چیزی از او بگیرد. اگر این نداشت که نمی‌رسید به ماوراء. تو اگر مال نداشته‌باشی، به ماوراء نمی‌رسی. مال باید داشته‌باشی، اما مال که پیدا می‌کنی، با امر پیدا کن، من حرفم این‌است. عزیز من، آن مالی که پیدا می‌کنی، غصبی نباشد. اصلاً مال تو برکات است در این دنیا. برنج می‌شود، پول می‌شود، دل کسی خوش می‌شود، بنایی می‌شود، آنچه که چیز شود از برکات یک مؤمن، از دست‌دهنده یک مؤمن است. اصلاً همان‌ساخت که خدا رحمت نازل می‌کند، یک مؤمن برکاتش به اشیاء نازل می‌شود. من دلم می‌خواهد شما از آن‌ها باشید، دائم برکاتتان نازل شود. 



امروز آقای حسین آقا آمد این‌جا یک‌روایتی گفت از امام‌باقر بود گویا، گفت: حضرت می‌فرماید سخاوت جوری است که همه کارهایت را راهنمایی می‌کند. اصلاً امام‌باقر می‌گوید سخاوت تو را راهنمایی می‌کند، همه کارهایت را، نه این‌که ماشینت حفظ شود یا اینجوری شود. چرا؟ خدا می‌خواهد. پس گفتم، دوباره تکرار می‌کنم، پول خوب چیزی است، همه‌چیز خوب چیزی است، اما شما چه‌کار کنید؟ شریک با اشیاء باشید. الان الحمد لله پول و حساب سالت را می‌دهی. چند نفر این‌را می‌خورد؟ چند تا خوشحال می‌شود شب‌عید؟ بچه‌اش خوشحال می‌شود، این خوشحال می‌شود. اصلاً غیر ممکن‌است، والله از ذات خدا دور است که شما را خوشحال نکند. اصلاً از ذات خدا، از ذات امام‌زمان دور است که شما را خوشحال نکند. اما اتصال به ذات باید باشی، امر ذات را اطاعت کنی. اصلاً ذات تو را راه می‌دهد. در خانه‌اش راه می‌دهد. در دلت نفوذ می‌کند. مگر نمی‌گوید: «قلب‌المؤمن عرش‌الرحمن»؟ در قلب تو حضور پیدا می‌کند. اما مؤمن باشی. مؤمن کسی است که، دوباره تکرار می‌کنم، امر خدا و پیغمبر را اطاعت کند، مواظب چشمش باشد، مواظب پایش باشد، مواظب باشد که چه مالی پیدا می‌کند؛ یعنی بنده باشد، بنده فرمان می‌برد. فرمان چه‌کسی را می‌برد؟ فرمان امر را می‌برد. خدا امرش است، پیغمبر امرش است، قرآن امرش است. ما می‌گوییم بابا بیایید امر را اطاعت کنید، بعد با امر محشور می‌شوی. 



عزیز من، قربانت بروم توجه کن ببین من چه می‌گویم امروز؟ بیگانه به امر نباش. یک عده‌ای هستیم که بیگانه به امریم. خودمان خیالی یک کارهایی می‌کنیم. اصلاً قبولی هر اعمالی را امر می‌دهد. خدا یک امری دارد. قبولی اعمال را امر می‌دهد. خدای تبارک و تعالی مقصدش از تمام خلقت علی بوده، [الان] وجود مبارک امام‌زمان است. اما خواستش عدالت است. خواست عدالت و خواست مقصد خدا، سخاوت است. حتی‌الامکان [سخاوت کنید]، حالا من دارم می‌گویم ذوقی نشوید، همان سخاوت را هم باید به امر خرج کنید. همان سخاوت را هم باید با امر خرج کنید. اگر الان... یک‌جوری است، یک بنایی داری، یک‌کاری داری که خانمت صدمه می‌خورد، باید بروی آن کارها را کنی، من واجب نیستم. ما واجب و مستحب داریم، مستحب و امر داریم. عزیزان من، قربانتان بروم ببین من چه دارم به شما می‌گویم؟ ما باید دوباره تکرار می‌کنم، در اختیار امر باشیم. امر به شما جزا می‌دهد. این مردمی که این‌طرف دارند می‌روند، این‌ها امر را اطاعت نمی‌کنند. هر کسی، یک‌جایی، یک طرفی را دارد می‌گیرد و می‌رود. به خودش هم نمره می‌دهد. چند سفر کجا رفتم! چه‌کار کردم. یکی بود داشت نماز می‌خواند، آفتاب بود. آن‌وقت یکی گفت: بنده‌خدا دارد در آفتاب نماز می‌خواند. نمازش را شکست! گفت: دو سفر کربلا هم رفتم، روزه هم هستم! یعنی‌چه؟ یعنی ما عبادتمان را می‌خواهیم دکور کنیم برای مردم! دکور می‌کنند برای مردم، دکور نکن. تو این‌همه رفتی، قبولی‌ات از کجاست؟! آیا قبولی داری که افتخار کنی یا نداری؟ تو قبولی باید داشته‌باشی. (صلوات)



این آقا این‌جا نوشته که شما نمی‌دانم خلاصه محبت داشته‌باش. گفتم باباجانِ من، قربانت بروم این، این حرف را زده یک جلوه‌ای به مردم داده. هر غلطی می‌خواهد بکند می‌گوید محبت امام‌زمان را دارم. این‌نیست که! به این آقا بگو: «بشرطها و شروطها و انا من شروطها»، شرط و شروط دارد محبت. تو اگر محبت به یکی داشته‌باشی، اول گفتم چه؟ تبعیت محبت است، نه محبت تبعیت. این خیلی قشنگ است، ما داشتیم این‌جا صحبت می‌کردیم. پس اول باید چه‌کنی؟ اول باید دنباله‌روی کنی عزیز من، اول باید تبعیت کنی، بعد حب است. حالا این آقا با همه [خوبی‌هایش]، خیلی هم آدم خوبی است، با تمام حرف‌هایش برداشته یک‌چنین حرفی زده. توجه می‌فرمایید می‌گویم چه؟ گفتم پس هر کس کار می‌خواهد کند، بگوید من ایشان را می‌خواهم. این‌نیست که. حالا چه‌جور می‌شود؟ این حرف را می‌زنند، یک‌قدری خودشان را می‌آورند در کار. وقتی خودت را آوردی در کار، آن القای حقیقی به زبانت جاری نمی‌شود که بگویی. تو باید به کلی خودت را بگذاری کنار تا آن القای واقعی به دهان تو ایجاد شود که بگویی. بعضی‌ها که می‌بینی کتاب نوشته‌اند، یک کارهایی می‌کنند، این‌ها در ولایت وقتی [صحبت] می‌شود، القای ولایت ندارند. ولایت دارد، من نمی‌گویم ندارد، غلط می‌کنم بگویم ندارد، القای ولایت غیر از ولایت است. پیغمبر ولایت دارد به او می‌گوید: بلغ. باید به تو هم اگر ولایت تو کامل باشد، خدا بگوید: بلغ. آن‌وقت حرفت اثر دارد. آن‌وقت دانشجو مثل باران اشک می‌ریزد که من می‌خواهم از تو جدا شوم. این به دل این جوان‌عزیز سرایت کرده، به دل شما سرایت کرده که کار و زندگی‌تان را می‌گذارید این‌جا. ولایت کشش دارد. آن کشش ولایت شما را می‌آورد در مجلسی که تبلیغ ولایت باشد. این تو را می‌کشد، تو بی‌قراری. حالا وقتی این تو را می‌کشد، چه می‌خواهد به تو بدهد؟ خودش را می‌خواهد به تو بدهد. چه می‌خواهد به تو بدهد؟ مگر خودش را به تو نداده؟ شما نگاه کنید در چند سال پیش تا حالا، ببینید چه شدید؟ به کجا رسیدید؟ امیدوارم که ما یقین کنیم به امام‌زمانمان، امرش را اطاعت کنیم. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این اجزا را که داده، همه را در اختیار خدا بگذاریم. والله اگر در اختیار خدا بگذاری، بالاتر بگویم، خدا خودش را در اختیار تو می‌گذارد. چرا می‌گوید: بچه من است؟ چرا می‌گوید: ادعونی، بیا بیا. چه می‌خواهد به تو بدهد؟ سیب به تو بدهد، پرتقال به تو بدهد، خب این‌ها را داری می‌خوری. خدا می‌گوید: بیا خودم را به تو بدهم. اما ببری از همه چیزهای بی‌امر. بدانی خدا باید تو را کفایت کند. خدا هم گفته برو در خانه علی، «انا مدینة‌العلم، علی بابها» او تو را کفایت کند. (صلوات)



ان‌شاءالله هفته دیگر اگر باشد، یک‌قدری زودتر شروع می‌کنیم که وقت رفقا را نگیریم.



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را یاور امام‌زمان قرار بده.



خدایا این حرف‌ها در قلب مبارک رفقای من تجلی کند.



خدایا آن تجلی که به‌غیر تو و امر تو و پیغمبر هست از قلبشان بیرون کن.



خدایا این رفقای من را در تولد وجود مبارک آقا امام‌زمان، امام‌زمان عنایت کند، همه ما را به بلوغ برساند.



رفقا اگر به بلوغ برسید، دیگر هیچ‌کس بازی‌ات نمی‌دهد. شیطان هم بازی‌ات نمی‌دهد، خلق هم بازی‌ات نمی‌دهد. ما به تکلیف رسیدیم که بازی‌مان می‌دهد. تلویزیون بازی می‌دهد، ویدیو بازی می‌دهد، رفیق‌های عشقی بازی می‌دهد، پول غیر امر بازی می‌دهد. ما به تکلیف رسیدیم. اگر به بلوغ برسیم دیگر ما بازی نمی‌خوریم. در زمان امام زمام، وجود مبارکش، تمام به بلوغ می‌رسند. یک‌دستی روی سر مردم می‌کشد، آن‌ها که مانده‌اند همه به بلوغ می‌رسند. امیدوارم امام‌زمان آن دست قدرتش را به‌سر همه‌شما بزند، تمام به بلوغ برسید. (صلوات)



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمةالله و برکاته 



(یک صلوات بفرستید.)



ما هر سال، به‌اصطلاح راجع‌به این حجّ یک صحبتی می‌کنیم. اما خب، آقای‌مهندس دستور فرمودند، امر فرمودند که شما یک صحبتی بکن! ما هم خلاصه غلام شماها هستیم، هر امری کنید، اطاعت می‌کنیم. (یک صلوات بفرستید.)



  مکّه رفتنش خیلی مهمّ نیست. این‌قدر حَجّاج [به] مکّه رفت، [تا این‌که به او] حَجّاج گفتند؛ اما مورد لعنت است. اهل‌تسنن هر سال [به] مکّه می‌آیند، چرا تکذیب شدند؟ چون‌که آن‌ها با امر نمی‌آیند. حَجّاج می‌گوید [من] خودم امر هستم یا آن دو نفر امر را زمین گذاشتند؛ پشت به امر؛ یعنی علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) کردند، خدا [هم] فرمود: این‌ها مرتدّ و کافر شدند.



  عزیزان من! من یک گِلِه‌ای از بعضی‌ها دارم [که] خیلی هم من را رنج می‌دهد. امروز می‌خواهم یک اشاره‌ای کنم: چه‌کار به این‌ها دارید که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌ها را لعنت‌کرده؟ عزیزان من! چرا گوش به حرف امام‌صادق (علیه‌السلام) نمی‌دهید؟ باز می‌گوید کجا این‌جور [نوشته]؟ باز می‌گوید [کجا آن‌جور نوشته]؟ من گوش می‌دهم؛ اما ناراحت می‌شوم. کسی‌که [خدا] او را طرد کرده؛ یعنی او را لعنت‌کرده، این دیگر حرف ندارد. مگر شما نباید گوش به حرف رئیس مذهب‌تان بدهید؟! رئیس‌مذهب فرمود: اگر این‌ها حرف خوب [درباره] ما هم می‌زنند، این‌ها نه [این‌که با ما خوب باشند]، این‌ها با ما بد هستند، خوب نیستند. آن حرف خوبی هم که می‌زند، می‌خواهد خودش را با تو قاطی کند؛ اما این‌ها ما را قبول ندارند. (یک صلوات بفرستید.)



  پس آن وقتِ گران خودتان را یا خرج قرآن، یا صحیفه [مصحف] یا نهج‌البلاغه کنید. آن‌ها خودشان نورند. عزیزان من! صحیفه را کنار گذاشتید. شخصی خدمت امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] خیلی اظهار ارادت می‌کند، حضرت می‌گوید: اسم تو در صحیفه [مصحف] نیست. ادعای شیعگی می‌کند، ادعاهایی می‌کند. امام ردّش کرد، گفت: اسم تو در صحیفه نیست. امام چه‌کارش کند؟ کارهایش را بگوید؟ که خب رسوایی دارد که! رفتارش را بگوید؟ که رسوایی دارد که! این‌هم الآن دارد کورس ولایت می‌زند! اما دیگر نمی‌داند [که] امام به افکار این [شخص] واقف است؛ امام را نمی‌شناسد. (یک صلوات بفرستید.)



  حالا عزیزان من! وقتی آدم [به] مکّه می‌خواهد برود، باید با امر ولیّ، با امر قرآن، با امر صحیفه [برود]، اوّل در این [امر] باشد؛ یعنی خودش را با این‌ها شست‌وشو کند؛ یعنی امر یک‌جوری است که آدم باید خودش را در آن شست‌وشو کند. عزیز من! می‌گوید تو هم که می‌خواهی بروی، اوّل باید ولایت داشته‌باشی که الحمد لله همه‌مان داریم؛ اما حالا می‌گوید: امر را اطاعت‌کن! معامله ربوی نکرده‌باشی، خون مردم را جمع نکرده‌باشی. این حجّ یک‌جوری باشد که پولت درست باشد. خمس و سهم امامت را بدهی. بفهمی خمس و سهم امامت را  5 به چه‌کسی بدهی؟ امروز، زمان یک‌جوری شده‌است. چرا زمان این‌قدر بد شده‌است؟ قاطی شدیم. به چه‌کسی دادی؟ کجا رفتی؟ چه‌کسی را با این پولت یاری کردی؟ والله! بالله! خمس و سهم امام از گردنت ساقط نشده. این‌ها را غصب کردند. او که گفته بده، می‌داند.



  من امروز یک اشاراتی می‌کنم. چرا اسامه این‌جوری شد؟ او تأیید بوده، حالا تأیید نیست. عزیز من! برو نهج‌البلاغه بخوان! ببین حالا تأیید نیست. [قبلاً] تأیید بوده، [حالا] نیست. طلحه و زبیر تأیید نیست، چرا قبولش داری؟ اسامه قبول نیست. اسامه، باعث لعنت عمر شد. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: خدا لعنت کند هر [کسی] که [از شرکت در جنگ با فرمان‌دهی اسامه] تخلّف کند، [عمر «لعنةالله‌علیه»] تخلّف کرد؛ این‌قدر [اسامه تأیید] بود. حالا که [اسامه] آن‌طرف رفت، حالا هم همان‌است [یعنی آیا تأیید است]؟ نه! توجه کنید [که] چه‌کسی را یاری می‌کنید؟ امروز روز توجه است! امروز روز بیداری است! امروز نباید بروید این‌قدر کار کنید [و] خودتان را خسته کنید. قربانت بروم، فدایت شوم، نمی‌خواهم اسم بیاورم، امروز باید یک‌قدری در این [حرف] ها کار کنی. امروز روزی شده‌است که اگر به آن دعوت خدای تبارک و تعالی لبّیک گفتی، جزء آن‌ها باشی؛ [یعنی] جزء ائمه (علیهم‌السلام) باشی. امروز خیلی کار سخت شده. برای چه‌کسی کار می‌کنی؟ برای چه‌کسی حرف می‌زنی؟ پولت را به چه‌کسی می‌دهی؟ جانت را برای چه‌کسی طی می‌کنی؟ برای چه‌کسی این‌کارها را می‌کنی؟ به تولید چه‌کسی شریک هستی؟



  من به قربان آن‌زمان بروم! من نمی‌خواهم به شما بگویم که باید [مثل زمان قدیم] با الاغ بروید، یا با شتر بروید. ببین من دارم چه می‌گویم؟! آن‌موقع که این حرف‌ها نبود. همه می‌گفتند: «قال الصادق (علیه‌السلام)، قال‌الباقر (علیه‌السلام).» آن‌ها که پدر و مادر دارند، خدا [به آن‌ها] ببخشد! شما را هم به پدر و مادرتان ببخشد! [اگر] بدانی آن قدیم‌ها چه‌جور بود؟ من این حاج‌شیخ‌عباس را دعوت می‌کردم، [به او] می‌گفتم: آقا! هر کسی را خودت می‌خواهی [به او] بگو [بیاید، او هم می‌گفت]: این مشهدی عباس‌قلی را بیاور! استاد قاسم را بیاور و یک عدّه این‌جوری را می‌گفت بیاور! خلاصه ما [آن‌ها را] می‌بردیم و دعوت می‌کرد. ننه‌مان هم خدابیامرز، ما یک زیرزمین داشتیم، این [جا] فرش نبود [و] تابستان بود، برای پاهایش دکتر رفت، نمی‌دانم گفت کوتورم است، یک همچین چیزی، خیلی من ماندم، خوب نمی‌شد. آن‌وقت این [مادرم] یک‌قدری می‌شلید، مثل من بود. آن‌وقت من به او می‌گفتم: مادرجان! من می‌خواهم حاج‌شیخ‌عباس را با یک عدّه‌ای دعوت کنم. می‌گفت: مادرجان! باشد. ما سه‌چارک گوشت می‌گرفتیم، (ببین من مقصدم چیست که دارم [این مطلب را] می‌گویم؟)  آن‌وقت این بنده‌خدا یکی از این تشک‌ها داشت. این‌جا پای سِرکو می‌انداخت [و] این [گوشت] را می‌کوبید. من اوّل به او می‌گفتم که چیز نشود [یعنی اذیت نشود]. چرخ [گوشت] که نبود، همه‌اش سِرکو بود. این [گوشت] ها را این‌قدر می‌کوبید، من یادم است، یک‌وقت من اشاره کردم، شامی هشت‌پر درست می‌کرد؛ یعنی به‌قدری این درست می‌کرد، این شامی که بود، مثلاً هشت‌تا پر به آن می‌گذاشت. مثلاً این‌است، این‌جوری. حرفم این‌است، اتاق من این‌طرف بود، [خانه] ما [نزدیک] مسجد امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) [بود]، اتاق مادرم این‌طرف بود. وقتی حاج‌شیخ‌عباس می‌آمد، این [مادرم] در راه‌پله می‌نشست، زارزار گریه می‌کرد. [می‌گفتم:] مادرجان! چه شده؟ می‌گفت: مادرجان! من که امام‌صادق (علیه‌السلام) را ندیدم، این [حاج‌شیخ‌عباس] شاگردش است. از برای شاگرد امام‌صادق (علیه‌السلام) این گوشت‌ها را می‌کوبید [و] زارزار گریه می‌کرد. حالا تو شاگرد چه‌کسی هستی؟! این‌ها را از دل واقعیت مردم برد. چرا؟ تجددی شدیم. تمام این زحمت‌ها را به خودش [وارد می‌کرد. آن روزها] رفت. مواظب باشید که هم‌دیگر را می‌خواهید، جانم! قدردانی کنید! آقازاده یکی از رفقا این‌جا آمد، من یک‌قدری راجع‌به این قسمت با او صحبت کردم. خدا این [پسر] را به او ببخشد! پدرش را [به او] ببخشد! جوان  10 خیلی خوبی است. همه‌تان خوبید؛ اما جوانی است که حرف می‌شنود. آن سوادش را، آقایی‌اش را، اسم و رسمش را، همه را زمین ریخته، دارد حرف می‌شنود. این آدم‌ها کسانی هستند که در صراط مستقیم هستند. (صلوات بفرستید.)



  حالا این‌ها [که گفتم] فلسفه بود. آقاجان من! حالا همه شرایط که درست شد، می‌خواهی [به] مکّه بروی، یک کسی است [که] یک‌خُرده با تو کدورت دارد، چیزت را [یعنی غرورت را] بشکن! یکی آن‌جا بود، قدیم می‌گفتیم: بیا ایشان را حلال کن! می‌گفت: تا سرم را به خشت اَلحد بگذارم، راضی‌اش نمی‌کنم! می‌خواست بگوید لَحد، می‌گفت: اَلحد! آخر، تو کجا می‌خواهی بروی؟! تو چه‌جور آدمی هستی؟! بابا! حلالش کن! حالا یک‌چیزی بوده. ما یک‌وقت یکی یک‌قدری خلاصه با ما ناجور شده‌بود. درِ خانه [ما] آمد، می‌خواست [به] مکّه برود. گفت: من را حلال کن! گفتم: فلانی! گفت: بله! گفتم: اصلاً من در صحنه‌محشر بیایم، برای خودم زشت می‌دانم که یکی به‌خاطر من عذاب شود. تف توی روی من! آنچه را که کار کردی حلالت کردم. آقا گریه‌اش گرفت، سرش را زیر انداخت و رفت. هیچی دیگر نگفت. گفتم: اصلاً من وجدان ندارم [اگر] که یکی بدی کرده، مالم را برده [حلالش نکنم]، هر کاری کرده، حلالش می‌کنم. متوجهی؟! چرا؟ من نمی‌خواهم کسی به‌خاطر من گیر باشد. من باید او را رها کنم، نه [این‌که] گیرش بیندازم. عزیزان من! این‌ها که می‌خواهید [به مکّه] بروید، باید این‌کارها را کنید! 



  حالا یک قوم و خویش داری [که] یک‌خُرده دستش تنگ است. آن [کسی] که دستش چیز [یعنی تنگ] است، یک‌وقت می‌خواهی تلفن به او بزنی؛ اما بنده‌خدا انتظار دارد، او دعایش مستجاب است، او مؤمن است، او بنده‌خدا یک‌خُرده تهی‌دست شده. آن قوم و خویشت از اسب افتاده، از اصل که نیفتاده. حالا الآن می‌خواهی [به مکّه] بروی، یک‌سری به او بزن، یا یک‌چیزی برایش بده! این یک‌قدری ما باید این‌ها را در این عالم جمع کنیم.



  حالا چه‌کار کردی؟ حالا با همه این حرف‌ها، حالا الآن یا مسجد شجره، یا مسجد جُحفه می‌آیی، آن‌جا هم بالأخره می‌خواهی مُحرم شوی. حالا حرف من سر این‌است: شما باید تجدید کنی؛ یعنی از این عالم تجدید کنی؛ یعنی این لباست را که می‌کَنی، این لباس تمام این حرف‌هایی که هست، محبّت‌ها که هست، این لباس را بکَن [و] آن‌جا بینداز [و] مُحرم شو! حالا که مُحرم شدی، ببین امام‌سجاد (علیه‌السلام) وقتی‌که می‌خواهد لبّیک بگوید، خدا می‌خواهد [پاسخ] بگوید، [از] یک‌چیز [ترس] دارد، می‌گوید: می‌ترسم [خدا] بگوید لا لبّیک. خود امام لبّیک است، دارد به تو می‌گوید. می‌گوید: یک‌کاری کن که بتوانی لبّیک بگویی. با جنایت که نمی‌شود لبّیک گفت که! با فکر و خیال که نمی‌شود لبّیک گفت! تمام این‌ها را باید دور بریزی! حالا بگویید چه؟ ببین داری تجدید می‌شوی. همه این‌ها را باید کنار بگذاری [و بگویی] لبّیک! من آمدم. «فَاخلع نَعلیک»، باید هر محبّتی هست، دور بریزی! کجا می‌خواهی بروی؟ می‌خواهی در وادی نور بروی. این‌چه مکّه‌ای است که ما می‌خواهیم برویم؟! حواست جمع باشد. حالا آمدی، چه می‌گویی؟ می‌گویی لبّیک! 



  حالا إن‌شاءالله به امید خدا، از این‌جا [یعنی مسجد شجره یا جحفه] که می‌روی، آن‌جا [یعنی خانه‌خدا] می‌روی، آن‌جا می‌رسی [و] یک استراحتی می‌کنی. توجه کن! تعجیل نکن! یک پولی که داری، یک‌چیزی که داری، کمربندت را ببند1 یک‌خُرده تعجیل نکن! یک‌قدری راحت باش! حالا پا [یعنی بلند] می‌شوی [و] کجا می‌روی؟ طواف می‌روی. حالا طواف برای چه می‌کنی؟ چرا می‌گوید هفت دور بگرد؟ حالا باید هفت دور با محبّت این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) بگردی. تو یک کسی هستی، باید یک کسی شوی. اگر ناکس هم هستیم، باید آن‌جا کسی شویم. حالا هفت دور می‌گردی. درست‌است؟! [می‌گردیم] یا نمی‌گردیم؟! من عقیده‌ام این‌است: همان دور که می‌زنی، اوّل توجه کن که شک به دور نزنی، اگر شک به دور بزنی، باید دوباره بروی و خیلی ناجور است. این یکی، یکی هم [این‌که] باید ذکرت علی (علیه‌السلام) [و] لعنت به دشمن علی باشد. به عقیده من، ذکرت که می‌خواهی در مکّه بروی، این‌باشد؛ یعنی ما باید بیزاری از آن [دشمن علی]  15 داشته‌باشیم.



  حالا [طواف] کردی. حالا به تو چه می‌گوید؟ می‌گوید: دو رکعت نماز آن‌جا بکن! از آن‌جا هم در حِجر حضرت‌اسماعیل برو! این‌جا باید بدانی چه مقامی است. این‌جا باید بدانی عزیز من! قربانت بروم، این‌جا توبه آدم قبول‌شده. حالا توبه آدم قبول‌شده، برای چه قبول‌شده؟ وحی، اوّل وحی، این‌جا به ابراهیم نازل‌شده، این‌جا محل وحی است، این‌جا محل توبه است. حالا آدم ابوالبشر، بابایت توبه‌اش برای چه قبول‌شده؟ کجاییم ما؟ عزیز من! آن‌جا یک‌جایی است که ما باید توبه کنیم [و بگوییم:] خدایا! از سر گناه کوچک و بزرگ ما درگذر! عزیزان من! ببین من دارم به تو چه می‌گویم؟ حالا چه شده؟ حالا [خدا با آدم] مُدام دارد حرف می‌زند، چه می‌گوید؟ گفت: من را به این‌ها قسم بده! حالا [آدم] نگاه می‌کند [و] می‌بیند که پنج‌نور است و باقی‌اش هم یک نورهای دیگری هست؛ اما این پنج‌نور یک درخشندگی دارد. (عرض شود خدمت شما، اگر من مورد ایراد نشوم، اصحاب‌کساء یک‌چیز دیگر دارد.)  حالا [آدم] می‌گوید که خدایا! این‌ها چه کسانی هستند؟ می‌گوید: پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است و وصیّ‌اش علی (علیه‌السلام) است. این دختر عزیزش زهراست، ناموس من است، ناموس دهر است و دو نور حسن (علیه‌السلام) و حسین (علیه‌السلام) [است]. حالا [آدم] قسم می‌دهد، تا به [اسم] حسین (علیه‌السلام) می‌رسد، [می‌گوید:] ای‌خدا! دلم شکست. [خدا می‌گوید:] آدم! این حسین (علیه‌السلام) است که در صحرای‌کربلا کشته می‌شود. (خاک بر سرت کند که درس خواندی و نفهمیدی! می‌گویی او [یعنی امام‌حسین (علیه‌السلام)] نمی‌دانسته [که شهید می‌شود]. آره! امام نمی‌داند؟! اوّل روضه‌خوان، خدا بوده [که گفته حسین] این‌جا [در کربلا] شهید می‌شود.)  حالا [آدم] می‌گوید: خدایا! به «حق الحسین» [من را بیامرز]! توبه‌اش قبول می‌شود. 



آخر می‌دانی چرا کارهای واقعی خدا [روی مبناست]؟ اگر کسی عمق مطلب را بداند، یک اندازه‌ای می‌فهمد؛ اگرنه ما این حرف‌ها را می‌شنویم و می‌نویسیم و آن توجه را نداریم. تمام کارهای خدا روی مبناست، تمام کارهای خدا [برای] این‌است که بشر بفهمد. تمام کارهای این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] گفتم که این بشری که این‌جوری می‌شود، این‌جوری بزرگش می‌کند، می‌خواهد ولیّ نعمتش را بفهمد. حالا در هر کارهای این‌ها؛ یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] یک عظماییتی دارد [که انسان] باید بفهمد. مگر ممکن‌است [که] پدر زیرِ بار بچه برود؟ والله! من زیرِ بار بچه هستم، می‌گویم: بابا! اگر من یک‌کار ناجوری می‌کنم، به‌من بگویید! می‌گویند: ما [بگوییم]؟! می‌گویم: بابا! تو بگو! [اگر تو گفتی، دیگر کسی] در کوچه به‌من نمی‌گوید. تو که بگویی، آبرویم محفوظ است. حالا شما به خیال‌تان من از شما آبرودارترم؟ تُف توی روی من! اگر من این‌جوری فکر بکنم. من تمام کوچک و بزرگ شما را آبرودارتر می‌بینم، آبرومندتر [می‌بینم]. نگاه نکن [که] حالا ما مثل یک قوطی خالی یک‌چیزی می‌گوییم. دو مطلب است، من یک‌حرف پیش شما دارم، یک‌حرف پیش خدا دارم. حالا [آدم] چه می‌گوید؟ حالا توبه‌اش قبول می‌شود. ای روضه‌خوان! کجا رفتی؟! چه‌کسی را قبول کردی؟! چه‌کار می‌کنی؟! خدا اوّل روضه‌خوان امام‌حسین (علیه‌السلام) بوده [است].



  حالا در حِجر حضرت‌اسماعیل می‌روی، چه می‌خواهی؟ ببین من چه خواستم؟ سلیقه‌ام خوب است یا نه؟ گفتم: خدایا! این‌جا محل دعاست، محل وحی است. این‌جا حِجر حضرت‌اسماعیل است، خیلی مهمّ است. خدایا! تو می‌دانی که اگر من مهمان داشته‌باشم، من مهمان‌دوستم، بالخصوص یکی یک‌خُرده چیز [یعنی] مؤمن باشد. جانم را می‌خواهم بخورد. حالا هم گفتم: خدایا! تو من را می‌شناسی، حالا من هر چه بودم، دیگر من را مهمان کردی، دعوت کردی، ما آمدیم لبّیک گفتیم. من چند چیز از تو می‌خواهم. گفتم: خدایا! اوّلی‌اش این‌است که من هر کجا که از دنیا رفتم، من با ولایت باشم. من آن‌جا افتخار کنم، من امر ولایت را آن‌جا آوردم. من قابل نیستم، به‌من ولایت را هدایا کن! من هر کجای عالَم مُردم، با ولایت باشم. یکی هم این‌که خدایا! من الآن چندین سالم است، این‌ها همه هیجان کرده، هر مِهری به دل من؛ آن بچه‌است، آن رفیق است، دوستم است، آن مالم است، به دل من هیجان کرده.  20 این دل من را پاک‌سازی کن! به‌غیر محبّت خودت و دوازده‌امام (علیهم‌السلام)، (والله! گفتم)  [و] محبّت شما [رفقا، چیز دیگری در دلم نباشد]. من شما را روی محبّت علی (علیه‌السلام) آوردم، روی محبّت خدا آوردم. عزیزان من! این حرف‌ها را قدر بدانیم! گفتم [محبّت] این‌ها [در دلم باشد]، گفتم: خدایا! ما که شکرانه نمی‌توانیم بکنیم. گفتم: محبّت خدا و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و کسانی‌که دنبال این‌ها می‌آیند. الآن شما جوان و پیرتان دارید دنبال ولایت می‌آیید. یکی هم گفتم: خدایا! یکی هم گفتم: خدایا! (از برای این دوست‌عزیز تکرار می‌کنم،)  (یک صلوات بفرستید.) حالا که در حِجر حضرت‌اسماعیل قرار گرفتم، اوّل حرفم این‌بود که خدایا! من از تو درخواست می‌کنم، چند تا چیز از تو می‌خواهم، به‌من بده! مهمان تو هستم. اوّل: هر کجای عالم [از دنیا] رفتم، با ولایت باشم، میان تمام خلقتت سرفراز باشم. یکی هم گفتم: دل من را پاک‌سازی کن، به‌غیر محبّت خودت و ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام) و این‌ها که دنبال آن‌ها می‌آیند، [چیز دیگری نباشد، محبّت این‌ها] باشد. یکی هم گفتم: خدایا! تتمه عمر من را در راه خودت قرار بده که ما همیشه در راه تو باشیم. یکی هم گفتم: خدایا! امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) همه‌جا هست، «وجه‌الله» است. این‌جا من امام‌زمانم را ببینم. خب این‌ها شد و ما [به] منا رفتیم. حاجی‌های‌عزیز! توجه کنید! این حاج‌آقا حسین می‌گفت، یادش به‌خیر! گفت: حسین! ما که انگار درِ چشم‌مان را بستند [و به مکّه] رفتیم، درِ چشم بسته [هم] این‌جا آمدیم [و] هیچی نفهمیدیم. اگر خدا قسمت‌تان کند، بروید خوب است. یکی هم گفتم: ای‌خدا! من این وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را این‌جا ملاقات کنم [و] ببینم.



  [به] منا رفتم. اصلاً من نه در [فکر] غذا بودم، نه در خرید بودم، در هیچی نبودم. کأنّه اصلاً روح از من داشت رُو به آسمان طیران می‌کرد. والله! راست می‌گویم. اصلاً من نمی‌فهمیدم [که] چه خوردم؟ کجا هستم؟ اصلاً روح من یک‌جوری بود که من داشتم در مکّه می‌گشتم [که] اگر کسی من را می‌دید، حقیقتاً می‌دانست [که] من دیوانه‌ام؛ دیوانه شده‌بودم. الحمد لله شکر رب‌العالمین [به] آن‌جا [یعنی منا] رفتم. دیدم [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را] ندیدم. (حاجی‌عزیز! سفارش می‌کنم: وقتی آن‌جا رفتی، نخواب! شکم یک‌چیزی است که بالأخره یک‌چیزی تویش می‌ریزی. آن‌جا نصف‌شب از چادرت بیرون بیا! یک‌چیزی [یعنی زیراندازی] بینداز [و] با خدا نجوا کن!)  حالا آقا که شما باشی! ما با اوقات تلخ آمدیم. حالا [از منا] برگشتیم. گفتم: اگر این دو تا دعای ما را این [جا] مستجاب نکردی، [آن] دو تا دعای ما را هم مستجاب نکردی. همین‌جور دارم با خدا حرف می‌زنم. گفتم: پس نکردی؟! هیچی! آقا! ما آن‌جا در مسافرخانه آمدیم، یک آیت‌الله بود، [از آن] آیت‌الله [ها] بود! خیلی مهم بود، این [فرد] یک خریدهای خیلی بدی کرد! اوّلاً که یکی از این رادیوها خرید [و] گردنش انداخت. [به او] گفتم: این چیست؟ گفت: می‌خواهم ساز بزند. به‌حساب من را کوبید. یک چیزهای شهوتی خرید! از این قرص‌هایی بود که [شهوت را زیاد می‌کند]، (حالا یاد نگیرید!)  آقا که شما باشید! ما گفتیم: آقا! این آخَر چیست؟ گفت: می‌خواهم ساز بزند. یک طلبه دیگر هم بود که حالا [می‌خواست] فقط متارکه [رفع نزاع] کند. گفت: تو چه‌کار به این‌کارها داری؟! چه‌کار به این‌کارها داری؟! چه‌کار مثلاً به آقایان داری؟! همچین چیزی حالا [به‌من گفت]! درود خدا به روح پاک پدر آسید محمود یزدی [وزیری]، آقا! یک‌دفعه (نسبت به خودش یک شخصیتی است)  [آقای وزیری] این‌جوری بلند شد، گفت:  25 شما دوتا آخ.. حق ایشان را پایمال کردید، فردای‌قیامت باید جواب بدهید! حالا یک‌چیز آوردند [که] ما بخوریم، بس‌که این‌ها اوقات‌شان تلخ شد، هیچ‌کس شام نخورد. شام‌ها را بردند، اصلاً یک‌وضعی شد! آقا که شما باشید! ما همان‌ساخت که خوابیده بودیم، من یک‌دفعه دیدم [که] آقا تشریف آوردند، با یک‌نفر بود. تا من آمدم، گفتم: آقاجان! این‌هایی که می‌دانند و می‌کنند، حکم‌شان را بکن! این‌ها که می‌دانند و می‌کنند! این آقا می‌داند [که] ساز بد است، می‌داند [که] رادیو بد است، می‌داند [که] این [کار] بد است؛ [اما] می‌کند. هیچی! به خودش قسم! [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] یک خنده‌ای کرد [که] من هنوز عاشق دندان‌هایش هستم. متوجهی؟! (یک صلوات بفرستید.) 



حالا حرفم همین‌است، این [فرد] یک دستگاه عکس‌برداری خریده‌بود، یک رادیو و از این آشغال ماشغال‌ها خریده‌بود! از این قرص مُرص‌ها [هم] خریده‌بود، همه این‌ها بود. آقا! [چمدانش در] منا [جَدّه] گُم شد. خودش گریه می‌کرد، زنش هم گریه می‌کرد، بچه‌اش هم نمی‌شد [بیاید]، تهران بود. به‌وجدانم قسم! همان‌جا نمی‌دانم حالا تیمم کردم، وضو گرفتم [و] رُو به قبله ایستادم، قبله همه‌جا هست دیگر. حالا به این رُو ایستادم، این‌جور ایستادم، گفتم: یا قمر بنی‌هاشم! من از سرش گذشتم، یک کرامتی بکن [که] من این [چمدان] را پیدا کنم. پا [یعنی بلند] شدم [و] رفتم نصف جَدّه را به‌هم زدم! چمدانش را جُستم [یعنی پیدا کردم]، آوردم [و] به او دادم. این‌جور باید بشوی تا امام‌زمانت را ببینی. حالا تو را این‌جور کرده، آن‌جور کرده، گفتم: آقاجان! قربانت بروم، این حالا می‌خواهد آن‌جا [در ایران] برود [و چمدانش را] باز کند [و به همه] نشان دهد، هر چند باطل است! می‌خواهد این‌ها را نشان دهد، من راضی‌ام نیست [که او ناراحت شود]، من از سرش گذشتم. آقا! جُستیم [و] به او دادیم. می‌فهمید من چه می‌گویم؟! حالا یک حساب خُرده داری، کینه نداشته‌باش! اما من حاضر نیستم که این الآن [به] تهران بیاید [و] ناراحت باشد. عزیز من! تو باید حاضر نباشی [که] یک شیعه از دستت ناراحت باشد. کجا تو را قبول می‌کند؟ توجه کن من دارم چه می‌گویم؟ (یک صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! طواف کردی و آن‌جا آمدی و در حِجر حضرت‌اسماعیل رفتی. حالا می‌خواهی چه‌کار کنی؟ می‌خواهی سعی صفا و مروه کنی. حالا که می‌خواهی سعی صفا و مروه کنی، همان‌جا که هستی، باید هاجر را ببینی، اسماعیل را ببینی، آن زندگی را ببینی. اصلاً باید توجهت، باید توجه حاجی در ماوراء باشد. حالا آن‌جا که می‌روید، الحمد لله موفق بودید، آیا توجه کردید که آن‌جا آدم باید خودش را یک‌خُرده تکان بدهد؟ [چون] هاجر اضطراب دارد. آن‌جا بیابان است، کوه است. این‌جا نگاه نکن به‌اصطلاح هر خلیفه‌ای آمده، یک‌جایی را بزرگ کرده، همه‌اش کوه بوده. همین حضرت‌ابراهیم به خدا گفت: آخر چه‌کسی این‌جا می‌آید؟ یک پیچی میچی در کوه [است]! گفت: ندا بده! گفت: «یا اهل‌العالم!» [همه را] دعوت کرد. هر کسی صدای ابراهیم را لبّیک گفته، [به] مکّه می‌رود. این [مکّه‌رفتن] به دارایی هم نیست. گفت: مردم را دعوت کن! من دعایت را مستجاب می‌کنم. حالا [این‌جا] آمده، هاجر دارد این‌جوری می‌شود. حالا یک‌وقت می‌بیند [که] از زیر پای اسماعیل آب بیرون زده. حالا [هاجر] می‌دود [و] می‌گوید: زَم‌زَم! این چاه زَم‌زَم [همان‌است]؛ یعنی ایشان می‌گفت: زَم‌زَم؛ یعنی بایست! عربی‌اش این‌است؛ یعنی بایست. مدام ریگ‌ها را همچین می‌کرد؛ یعنی بایست! عزیز من! تو سعی صفا و مروه می‌کنی، از زیر پای تو باید ولایت بیرون بیاید، نه خباثت [که] حواست در بازار باشد. چه حاجی‌ای هستی؟! بی‌خود نیست که ما خوک هستیم! بی‌خود نیست [که] ما خِنزیر هستیم! بی‌خود نیست [که] ما روباه هستیم! ما انسانیت آن‌جا نبردیم. انسانیت یا ببر یا قبول‌کن! حالا باید شما همین‌جور که داری سعی صفا و مروه می‌کنی، از خدا بخواه [که] خدایا! ولایت من طعمه شیطان نشود. خدایا! ولایت را در قلب من بیا جمعش کن! خدایا! ولایت را در قلب من نگه‌دار! همان‌جور که او [یعنی هاجر] گفت: زَم‌زَم، ایستاد، ولایت در قلب من سکونت پیدا کند. کجاییم ما؟



  حالا از این‌جا [که] این‌کار را کردی، آن‌جا می‌آیی [و] یک طواف‌نساء می‌کنی.  30 بشناس نساء کیست؟ بابا! هر کجایش را نگاه می‌کنی، می‌بینی این ناقصی دارد. مگر نساء کیست؟ رئوفی خدا را بفهم! حاجی! امیدواری به خدا پیدا کن! حالا این نساء خودش بوده‌است و پدرش و بچه‌ها و برادرش بوده‌است. این‌ها همه در راه [که به مکّه می‌آمدند،] مُردند. حالا [نساء] دمِ خانه‌خدا رسید، به‌قول ما قدیمی‌ها رِگل شد [یعنی حیض شد]. گفت: خدا! پس معلوم می‌شود [که] من را نخواستی. همه آن‌ها را بردی، من دلم به این خوش بود که تو من را می‌خواهی، من را تحویل بگیری. من هم [که حائض شدم]! به پیغمبر آن‌زمان وحی شد: هر کسی باید یک طواف برای نساء کند. هر کسی نکند، زنش مشکل به‌وجود می‌آید [به او حرام می‌شود]. حالا عمر [طواف‌نساء را] حرام کرد! گفتند: چرا حرام می‌کنی؟ گفت: می‌خواهم حرام‌زاده زیاد شود! یک دلِ شکسته زن را چقدر خدا به آن اهمیت می‌دهد، آن‌جا [باید] دلت بشکند. چه‌موقع دلت می‌شکند؟ [وقتی‌که] هوا و هوس دنیا را بیرون کنی. همین‌جور که می‌گوید هفت دور بگرد، می‌گوید یک طواف هم برای این زن بکن! (یک صلوات بفرستید.)



  حالا از این‌جا حرکت می‌کنی [و] به امید خدا [به] منا می‌روی. حالا [به] منا رفتی، اوّل چه‌کار می‌کنی؟ گویا سنگ [به] جمره می‌زنی. بعد این سنگ [به] جمره یعنی‌چه؟ یعنی شیطان آمده‌بود [به ابراهیم] می‌گفت: این خوابی که تو دیدی، شیطانی است، از این کارت دست بردار! [ابراهیم] هفت‌سنگ به او زد. تو هفت‌سنگ که می‌زنی، به شیطان داری می‌زنی. خدا نکند [که] ما خودمان شیطان باشیم، بدجنسی کنیم، یک زبان‌هایی داشته‌باشیم. حالا عزیز من! آن‌جا چه‌کار داری می‌کنی؟ حالا خود ابراهیمش ببین چه‌کاره است؟ حالا آن‌جا می‌رود، می‌خواهد آن امر را به‌جا بیاورد، حالا پسرش را می‌آورد. ببین پسرش چقدر خوب است! می‌گوید: بابا! درِ چشم من را ببند که آن جاذبه چشم من، تو را نگیرد که امر را اطاعت نکنی، جاذبه چشم من [تو را] نگیرد. حالا می‌زند، [چاقو] نمی‌بُرد. دوباره [می‌زند]، نمی‌بُرد. پس تو بفهم یک برندگی چاقو هم به امر خداست، برگ‌های درخت به امر خداست، این‌کارها که در دنیا می‌شود، به امر خداست. چه می‌گویی گاز زمین است؟ چرا مردم را از حقیقت جدا می‌کنی؟! حالا [چاقو] نمی‌بُرد. [ابراهیم] می‌ماند. به سنگ می‌زند، دو تا می‌شود؛ سنگ دو تا می‌شود. حالا چه [کار] کرد؟ حالا خدای تبارک و تعالی [به] ملائکه [امر کرد] گوسفندی آورد. آن‌جا گوسفند خیلی نیست؛ اما این دو سه‌روزه که می‌شود، بیابان در بیابان گوسفند می‌شود. حالا آورد و گوسفند را کشت. حالا توجه کن! حالا این بچه را آورد، هاجر دید یک‌ذرّه این‌جا [زیر] گلویش سیاه است، [چاقو] کشیده‌بود؛ بنا کرد [به] گریه‌کردن. آخر عزیز من! خدا چه گفت؟ ای قربان گلویت بروم. حالا [ابراهیم] گفت: خدایا! اجرم [را بده]! طلب اجر کرد. [گفت:] اگر من بچه‌ام را می‌کشتم، بهتر از این‌بود که این گوسفند را کشتم. عزیز من! توجه کن! گفت: ای ابراهیم! قربانی مال حسین (علیه‌السلام) است. او باید قربانی کند؛ یعنی تو لیاقت نداری. گفت: حسین (علیه‌السلام) کیست؟ خدا گفت: این حسین (علیه‌السلام) است [که] در صحرای‌کربلا کشته می‌شود، تمام عزیزانش کشته می‌شوند. همه که کشته‌شدند، می‌گوید: «رِضاً برضائک، تسلیماً بأمرک». تو چه تسلیمیتی داری؟! [ابراهیم] یک لکّه‌اشک ریخت، [خدا] گفت: [یا] ابراهیم! به عزّت و جلال خودم! [حالا این لکّه‌اشکی که ریختی] «ذبح‌العظیم» [شد].  35 این «ذبح‌العظیم» [چیست]؟ آخر بابا! چرا بعضی‌ها که جلو افتادند، والله! باید عقب بیفتند؛ [اما] جلو افتادند؟! [این‌ها] در ماوراء عقب هستند. چرا می‌گوید این بُز [«ذبح‌العظیم» است]؟ [می‌گوید:] «قرآن العظیم، عرش‌العظیم،» خدای‌عظیم. کجا بُز عظیم است؟ آن لکّه‌اشکی که ابراهیم ریخت، عظیم است. می‌گوید: به عزّت و جلالم بهتر از [این‌بود] که بچه‌ات را قربانی می‌کردی. عزیز من! آن‌جا توجه کن! ما چه توجهی داریم؟! همان‌جا ولیّ‌نعمتت را، خدا را بشناس! چقدر حسین (علیه‌السلام) را دوست دارد؟ (یک صلوات بفرستید.)



  حالا عزیز من! چرا آن‌جا عید می‌گیرند؟ حالا که تمام کارهای تو قبول‌شده، باید عید بگیری؛ یعنی عید قربان، یعنی این حاجی‌ها عید می‌گیرند؛ یعنی تمام عبادت‌هایشان قبول‌شده [که] عید می‌گیرند. عبادتت قبول‌شده؟ عید یعنی این. عزیز من! قربانت بروم، توجه کن [که] کجا می‌روی؟ کجا می‌آیی؟ حواست کجاست؟ به تمام آیات قرآن! آن کسی‌که در حِجر حضرت‌اسماعیل یا این‌که در منا توبه می‌کند، آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) آن‌جا در مناست. این‌ها که در بازار می‌آیند که می‌خواهند این خریدها را کنند، والله! توبه نکردند. اگر توبه کرده، چرا [این خریدها را می‌کند]؟! خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! درود خدا به روحش! می‌گفت: یک‌حاجی، کمتر نتیجه‌ای که [حجّ] برایش دارد [این‌است که] خدا تمام گناهانش را به‌غیر [از] «حق‌النّاس» می‌آمرزد؛ انگار از مادر متولد شده [است]. عزیز من! اگر تو آن‌جا در منا هستی، مُحرم هستی، فقط بگو: «رب إرجعونی، أعمل صالحا». خدایا! من را برگردان! من عمل صالح کنم. نه [این‌که] برگردی [و] بدتر بشوی! بعضی‌ها می‌آیند [و] بدتر می‌شوند. چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: در آخرالزمان [مردم] حجّ می‌کنند یا از برای سیاحت، یا از برای اسم و رسم، یا از برای تجارت؟ چرا سومی [چهارمی] آن‌را نگفت؟ تو بیا سومی [چهارمی] بشو! خیلی وضع ناجور است، خیلی هم جور است. آن‌جا که آمدی، وقتی در حِجر حضرت‌اسماعیل رفتی، از خدا بخواه: خدایا! من حیوان نباشم. خدایا! اگر من حیوانم، من را این‌جا انسان کن! من آمدم [که] تو من را انسان کنی، ممکن‌است [که] حیوان باشم. ممکن‌است [که] هوا و هوسی باشم، تو من را انسان کن! [از] آن‌جا باید انسانیت خودت را در ایران بیاوری، انسانیت خودت را در شهرها ببری. کجاییم ما؟ عزیز من! آن‌جا در حِجر حضرت‌اسماعیل، آن‌جا محل توبه است، حواست جمع باشد. منا هم همین‌جور است. تو در این منا نگاه کن! ببین تمام [مردم] انگار کفن پوشیده‌اند. تو باید آن‌جا «ربّ إرجعونی» بگویی؛ [یعنی] من را برگردان! حاجی! وقتی برگشتی، عوض شوی. همین‌جور هستی؟! (صلوات بفرستید.)



  چرا می‌گوید یک حجّ مثلاً مطابق [کوه ابوقبیس طلا بدهی، به ثواب آن نمی‌رسد]، سفر اوّل [را باید بروی]؟ شخصی خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمد [و] گفت: هفتاد شتر می‌دهم، قربانی می‌کنم [اما حجّ نروم]. گفت: این کوه ابوقبیس را بدهی، جای این حجّ را نمی‌گیرد. چرا؟ چرا نمی‌گیرد؟ چرا نمی‌گیرد؟ آن حاجی که [بیاید و] آن‌جا تجدید ولایت کند. مگر تجدید ولایت [مطابق] این کوه ابوقبیس [که] طلا [باشد] است؟ مگر ممکن‌است آن ولایتی که تجدید کردی، دور زایشگاه علی (علیه‌السلام) گشتی، با حبّ علی (علیه‌السلام) گشتی، با محبّت علی (علیه‌السلام) گشتی، با امر قرآن گشتی، با امر توحید گشتی [مطابق کوه ابوقبیس که طلا باشد، هست]؟ این کوه که چیزی نیست؛ پس آن مکّه‌ای که این‌جوری است [باید] با امر باشد، حرف من این‌است. آن مکّه‌ای  40 که این‌جوری است [باید] عدالت داشته‌باشی. نه این‌که برگردیم و [همان باشیم]. تمام محبّتِ غیر خدا را باید [دور] بریزی [و] این‌جا [به] ایران بیایی. همین‌جور هستیم یا نه؟! آن‌جا باید کسب ولایت کنی. آن‌جا باید وقتی‌که برگشتی، به‌قول فرمایش حاج‌شیخ‌عباس، می‌گفت: حاجی اگر فرق نکند، اصلاً عبادتش درست نیست. چرا؟ آن‌جا باید عظمت ولایت را بفهمی.



  این بچه سه‌روزه [حکمتش] چه بوده که آخر این‌جا به‌دنیا آمده؟ «مسجدالأقصی، مسجدالحرام.» چرا خدا گفت: ای محمّد! (صلوات بفرستید.) [از مسجد الأقصی رُو به سمت مسجدالحرام بایست]؟ [در] مسجد الأقصی چندین هزار پیغمبر دفن است، جای محترمی است؛ اما گفت مسجدالحرام، رُو به مسجدالحرام بایست! یعنی ای محمّد! قبله حقیقی علی (علیه‌السلام) است. آن یک قبله‌ای است؛ [اما] قبله حقیقی علی (علیه‌السلام) است، [رُو به] آن‌جا بایست. حالا با این‌که می‌گردی، ارزشت [به] این‌است که محبّت علی (علیه‌السلام) داشته‌باشی، آن‌جا دور زایشگاه علی (علیه‌السلام) بگردی. علی (علیه‌السلام) چه بود؟ باید با صفات‌علی (علیه‌السلام) بیایی. این‌قدر حواست [به این] نباشد [که] خانه‌ات این‌جور باشد، ماشینت این‌جور باشد. این‌ها را دور بریز! این‌ها تو را از آن باز می‌دارد. حالا ایشان [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که در ظاهر] سه‌روزه [است] قرآن می‌خوانَد، تورات می‌خوانَد، انجیل می‌خوانَد، زبور می‌خوانَد؛ می‌خواهد به تمام عالَم بگوید: اگر من در ظاهر نبودم، زَبور به‌من نازل‌شده. اگر [من در ظاهر] نبودم، تورات به‌من نازل‌شده. تمام قرآن به‌من نازل‌شده. مردم! بدانید من گنجینه قرآنم، من گنجینه توراتم، من گنجینه زَبورم، من گنجینه توراتم [انجیلم]، من گنجینه هستم؛ علی یعنی این.



  حالا که روی دست پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آمده، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چشمش هَم است [یعنی بسته‌است]. فاطمه بنت‌اسد گریه می‌کند [که] چرا چشم [بچه‌ام] هَم است؟ [۱]

چون‌که فاطمه بنت‌اسد عمق مطلب را نمی‌داند. او یک صندوقچه‌ای است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را حمل می‌کند؛ اما زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) عمق مطلب را می‌داند، خودش عمق است. فرق این‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] با این [خلق] این‌است؛ چون‌که خیلی این مطلب درست‌است. یک واعظی بود که خیلی هم چیز [به‌اصطلاح مهمّ] بود که خانه یکی از علماء هم بود، یک‌قدری صحبت کرده‌بود که آره، فاطمه‌زهرا (علیهاالسلام) یک‌خُرده پایین‌تر از آن‌هاست! من [از این حرفش] پوکیدم! آخر من دیدم به این [فرد] چه بگویم؟! اگر حرف بزنم، این بیچاره بنده‌خدا یک‌قدری در [بین] علماء کِنِف می‌شود، [برای همین] حرف نزدم. آن [کسی] که روضه [خوان] بود، آن‌هم واعظ است. به او گفتم [که] این [فرد] چرا نمره داد؟ من ملاحظه تو را کردم [و] به او حرف نزدم. دیدم [که] آبروی این [فرد] هم از بین می‌رود. گفت: چرا؟ گفتم: آخر، چرا شما این‌جوری هستید؟! چرا در مبنا نمی‌روید؟! چرا فکر نمی‌کنید؟! چرا توجه ندارید؟! امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: ما حجّتیم از برای تمام خلقت، اگر نباشیم زمین اهلش را فرو می‌برد؛ اما یک‌دفعه می‌گوید زهرا (علیهم‌السلام) حجّت است از برای ما. این [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] پایین‌تر است؟! در آن ماند! گفتم: زهرا (علیهاالسلام) پایین‌تر است؟! چرا نمره می‌دهی؟! این‌ها همه‌شان عمق مطلب را نمی‌بینند. امیدوارم که آن‌جا یا همین‌جا باید حاجی‌ها از خدا بخواهید [که] عمق مطلب را به شما بگوید؛ یعنی اگر کتاب می‌خوانی، عمقش را بدانی؛ اگرنه مُدام سراغ می‌گیری. می‌دانی سراغ‌گرفتن بعضی‌ها مثل چیست؟ مثل این‌که یک‌جایی را بعضی‌ها بلد نیستند، می‌گویند از کجا برویم؟ از کجا برویم؟ اگر تو در صراط مستقیم باشی [دیگر این‌طرف و آن‌طرف نمی‌زنی]؛ ببین نمی‌گویم سؤال نکنید! سوء تفاهم نشود. تمام سؤال‌های شما خوب است؛ آدم به سؤال [پرسیدن] به جایی می‌رسد؛  45 اما سؤال وقتی شد، من از آقای‌فلانی تشکر کردم؛ یعنی تشکر کردم، حالا هم می‌کنم. گفتم این مرد بزرگ‌وار یک‌چیزی طرح می‌کند، وقتی توجه کرد، قبول می‌کند. شما باید سؤال کنید؛ اما اگر ولایت ما یک‌قدری کامل باشد، وقتی حقیقت ولایت را دیدی، آن حرف را قبول می‌کنی، دیگر عناد نداری که! کسی قبول نمی‌کند که عناد دارد. من افتخار به کوچک و بزرگ شما می‌کنم. والله! راست می‌گویم، کوچکِ شما بزرگ است. امروز چه شده؟ به زیر امر ولایت سر [فرود] بردی. امیدوارم که مبادا این ولایت، طعمه شیطان شود. وقتی طعمه شیطان می‌شود که محبّت دنیا افضل به ولایت باشد، حالا هر چه هست.



  هر کسی باید در این عالَم یک حدّی برای خودش قرار دهد؛ یعنی آقای‌مهندس یک‌خانه مطابق شأنش داشته‌باشد. من با ساختمان‌ها چیز [یعنی مخالف] نیستم. یک‌وقت خانه فلان‌آقا رفتم، گفتم این‌خانه مطابق شأن تو نیست، باید عوضش کنی. الحمد لله که شنید [و] عوضش کرد. ببین من دارم چه می‌گویم؟ رفقای‌عزیز! یک حدّی برای خودتان قرار دهید! یک ماشین داری، یک خانه‌داری، زندگی‌ات هم دارد می‌گذرد؛ اما از این یک‌قدری که دارد [مالت بیشتر] می‌شود، مُدام این‌را این‌جوری‌اش نکن، آن‌را این‌جوری‌اش نکن. این‌جایش را دکور کنی، آن‌جایش را این‌جوری کنی! این‌چه چیزی است؟ این‌را یک‌قدری دستت را باز کن [و] به فقرا بده! [انفاق] نمی‌کنند که یک‌دفعه [خدا] شهری را زیر و رو می‌کند.



  چرا گفتم جلوی چیزهای [یعنی بلاهای] حتمی را می‌گیرد؛ یعنی صدقات؛ یعنی انفاق به مردم؟ چرا؟ خدای تبارک و تعالی صفات‌اللهش را به شما می‌دهد؛ چون تو دیگر تو نیستی، تو صفات خدا شدی. همین دارد [تو را حفظ می‌کند]. ببین دوباره مطالب را تکرار می‌کنم: بعضی‌ها، هنوز شما جوانید؛ اما قربان‌تان بروم، یک‌وقت می‌بینی یک‌نفر راه صدساله را یک‌ساله طی کرده. امروز یک‌زمانی شده، به خدا قسم! به‌دینم! اگر بخواهی تفریح بروی، [ضربه] می‌خوری. آن پولِ تفریحت را بیاور [و] به فقرا بده! کجا تفریح می‌روی؟! هنوز تماشایی هستی! باید توی تماشاخانه بروی! کجا کورس ولایت می‌زنی؟! تو تماشایی هستی، باید تماشاخانه بروی. او در تئاتر [و] تماشاخانه دارد می‌رود، تو چیزت نمی‌شود، نمی‌دانم جزیره کیش می‌روی! خب جزیره کیش بروی، کیش‌کیش به تو می‌گوید! می‌گوید: کیش! برو گم‌شو! می‌روی آن‌جا چه‌کنی؟! خانم‌ها را ببینی؟! چیزها را ببینی؟! به خیالت من نمی‌دانم آن‌جا چه‌خبر است؟! خوب می‌فهمم. خب بیا امام‌رضا (علیه‌السلام) برو! قربانت بروم، عزیز من! امام‌رضا (علیه‌السلام) را زیارت کن! «تَسمعُ کلامی، تَشهَد مَقامی» با او حرف بزن! [تا] تحویلت بگیرد. بیا تو کجا می‌روی؟! بیا در تلفن‌خانه! بیا با امامت نجوا کن! آخر کجا می‌روی؟!



  این‌کارها چیست که بعضی‌ها می‌کنند؟ آره! یک ادّعاهایی هم می‌کنند! دوباره [هم] تکرار می‌کنند. خب یک‌سال [به] مکّه رفتی، دو سال رفتی، کجا می‌روی؟! ثواب می‌خواهند! این مثل همان‌هاست. گفتم چه؟ گفتم چه؟ علی‌جان! بگو ببینم؟ (یکی از حضّار: فرمودید که مردم در زمان رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این‌ها عبادت‌شان [برایشان] حجّت شد، برایشان دلیل شد. آن ثواب‌ها را نگاه می‌کردند). احسنت! (ادامه حرف یکی از حضّار: اصل را کنار گذاشتند،) اصل را کنار گذاشتند [و] ثوابی شدند. تو هم ثوابی هستی که هر سال [به] مکّه می‌روی! خب یک‌دفعه [به] کربلا رفتی، امام‌حسین (علیه‌السلام) به کمرت بزند! دیگر دو دفعه، سه‌دفعه [زیارت] می‌روی، [می‌خواهی] چه [کار] کنی؟ ببین مردم محتاجند. تو می‌روی دور چارچوب‌ها می‌گردی، عزیز من! بیا دور امر خدا بگرد! کجا می‌روی دور این چارچوب‌ها می‌گردی؟ اگر یک‌چیز بگویم، می‌گویید کفر است. به حضرت‌عباس! من مشهد بروم، اصلاً آن‌جا [یعنی ضریح] را نمی‌بوسم. می‌بینم آن‌هم، یکی که غیر اوست، [آن‌را] درست‌کرده! مال چه‌کسی است [که] روی این [ضریح] گذاشته؟! مال چه‌کسی را روی این [ضریح] گذاشته [و تو آن‌را] می‌بوسی؟! کجا را می‌بوسی؟! چه‌چیز را می‌بوسی؟! [بعضی‌ها می‌گویند:] من زیارت به دلم نچسبید، آن‌جا [یعنی ضریح] را نبوسیدم! الهی! یک‌جای دیگر را ببوسی!  50 (یک صلوات بفرستید.) والله! همین‌ساخت که نگاه می‌کنم، اگر این‌جا را بگیرم، خون از آن پنجره بیرون می‌زند! کجا را می‌بوسی؟! مدام هر سال، هر سال [می‌روی]، بابا! کجا [می‌روی]؟! یک‌نگاه در امر خدا بکن! یک‌نگاه در اشیاء خدا بکن! یک‌نگاه به این بینواها بکن! یک‌نگاه به این‌ها که تهی‌دست هستند، بکن!



  تو چه‌چیز داشتی؟! والله! همان یارو یک اتاق داشت، همه‌شان توی یک اتاق بودند. حالا ببین طغیان کرده، چه خانه‌ای می‌سازد؟! چه‌چیزی می‌سازد؟! به حضرت‌عباس! دو سه تا خانه آن‌طرف‌تر، یکی بود [که] همین‌طور گفت: نان! نان! [نان] نداشت [که] بخورد، همان حاج‌محمّد؛ آن‌وقت داداشش می‌گفت [که] گفت: نان! نان! ننه‌ام یکی زد [و] یک‌مرتبه مُرد. این [فرد] از گرسنگی دارد می‌میرد، آن [فرد هم] هر سال [به] مکّه می‌رود [و] خانه مثل کاخ ابن‌زیاد می‌سازد! تو چه مسلمانی هستی؟! اصلاً تو چه مسلمانی هستی؟! این‌ها یکی‌شان عقب‌افتاده بود، پدر [هم] نداشتند. خدا می‌داند من آنچه که [از دستم برمی‌آمد؛ برایش کردم]. خدا می‌داند من رفتم [و] دیدم که این یک اتاق دارد؛ آن‌وقت خودش در آن‌است، دامادش هم در آن‌است، بچه‌اش هم در آن‌است. این [شخص] چه‌کار کند؟ چه‌کار کند؟ به‌من بگو [که] چه‌کار کند؟ یک خاک به سری می‌خواهد [برای نیاز] واجب [خود] بکند، چه‌کار کند؟ تو بی‌رحم! چطور داری کاخ [می‌سازی]؟! ما با این حاج‌محمّد رفتیم، هر چه فکر کردیم [دیدیم] ما که نمی‌توانیم که چیزی برای این بسازیم. گفتم: حاج‌محمّد! گفت: هان! [گفتم:] این حوض این [خانه] را ما می‌توانیم برایش اتاق کنیم، یک حوض داشت. خلاصه حوض را تویش دست بردیم و دو تا پنجره به آن گذاشتیم و موکت کردیم. همین‌طور می‌گفت، اصلاً زن و بچه‌اش می‌خواست [که] دور ما بگردد. خب بفرما! این‌ها چیست که تو درست می‌کنی؟! اصلاً تو چطور خوش هستی؟! دنیا چه‌خبر است؟! چه رحمی داری؟! رحمت به کفّار! هر سال هم این آقا [به] مکّه می‌رود؛ آن‌وقت چه‌چیز می‌سازد؟ مِناره می‌سازد. [اسم] این مسجد [که] در تکیه [است] چیست؟ مسجدی که در خیابان چهارمردان است؟ (یکی از حضّار: «باب‌الجنّة» به آن می‌گویند) به‌دینم قسم! این [مسجد] «باب‌الجهنّم» است. «باب‌الجنّة» کجاست؟ «باب‌الجنة»، بهشت به روح ولایت خلق شده [است]. این [مسجد] را با خباثت ساختی! تو نمی‌دانی بابایت چه‌جور است؟! یک‌دفعه همه‌تان در یک اتاق [باشید]! حالا این [خانه] را برمی‌دارد می‌سازد؛ [اما] این دارد می‌میرد، آن دارد این [خانه] را می‌سازد. چرا؟ این‌را بله، نمی‌دانم حاج‌آقای فلان عطا کردند، حالا ساخته [است]! این‌ها تمام‌شان عزّت از خلق می‌خواهند، تمامش ریاست.



  خدا آقای‌حائری را رحمت کند! ما یک‌وقت پای صحبت‌هایش می‌رفتیم؛ آن‌وقت یک‌وقت قرآن تفسیر می‌کرد. یک‌وقت می‌خواست [به] کربلا برود، گفت: من عصاره قرآن را به شما گفتم، عزیزان من! بدانید [که] ریا مثل شب تاریکی است، سنگ سیاه، مورچه سیاه است [ریا مثل راه‌رفتن مورچه‌ای سیاه روی سنگ سیاه، در تاریکی شب است]. ریا این‌جور است. بعد گفت: ریا را از چهار آسمان برمی‌گردانند. همه ملائکه‌ها را، طبقه‌بندی‌شان می‌کرد که اوّلش سرباز است، بعد اُستوار است، بعد سرجوخه است. همین‌طور چیز می‌کرد؛ آن‌وقت به بالا می‌رساند. هر چه به مقامات بالا بدهند، ملائکه‌ها مقرّب‌ترند، دقیق می‌گیرند. [ریا را] از چهار آسمان برمی‌گردانند. چرا؟ می‌گوید بوی ریا می‌دهد. این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟! ما چه مسلمانی هستیم؟! می‌گوید برش گردان [و] بزن توی سرش! بوی ریا می‌دهد! بوی ریا چیست؟ بوی ریا چیست؟ یکی بگوید ببینم! (یکی از حضّار: خلق را مؤثر می‌داند.) این [فرد] خلق را مؤثر می‌داند، خر را مؤثر می‌داند. به حضرت‌عباس! اگر خر را مؤثر بداند، بهتر از این‌است که خلق را مؤثر بداند. ریا [کار] می‌خواهد تعریفش را کنند، ریا این‌است.  55 تشکر از او کنند، تعریفش را کنند، این ریاست؛ یعنی محض خدا نیست. (یک صلوات بفرستید.)



  پس قربان‌تان بروم، بنا شد شما وقتی امید خدا در طیاره می‌نشینید، (این جمله را من بگویم)  همین‌جوری که دارید در طیاره پرواز می‌کنید، از خدا بخواهید که خدایا! ما الآن [با] وسیله داریم پرواز می‌کنیم [و] در خانه‌ات می‌آییم. خدایا! زمانی شود [که] روح ما در بهشت، در ماوراء پرواز کند، در آن‌جا روح ما با امر تو در «ملکوت‌أعلی» پرواز کند. حالا که در طیاره نشستی، این‌جور با خدا نجوا کن! از خدا بخواه! (دوباره تکرار می‌کنم)  ما داریم با وسیله پرواز می‌کنیم، خدایا! روح ما که پرواز کرد، در جنّت بیاید، در بهشت بیاید، در فردوس بیاید، در آن‌جا که امر توست، بیاید.



  

خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!



خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان! این حرف‌ها که زدیم، در قلب مُنوّر این رفقای‌عزیز راه پیدا کند! خدایا! حالا که راه پیدا کرد، در خون و گوشت و پوست و موی بدن‌شان جریان پیدا کند! خدایا! این‌باشد تا [این‌که] ما لقای تو را لبّیک بگوییم. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! این‌را من بگویم: یک‌نفر بود آمد، حضرت‌موسی دوستی داشت. وقتی [موسی] آمد، دید [دوستش] آن‌جا افتاده [و] مُرده، پاهایش یک‌قدری آسیب دیده، چشم‌هایش را حالا کلاغ یا هر چه [بود] در آورده [است]. گفت: خدایا! مگر این بنده تو نبود؟ مؤمن نبود؟ گفت: چرا! گفت: از برای شفاعت یکی درِ خانه ظلمه رفت. حالا باید این لقای من را که لبّیک می‌گوید، محبّت ظلمه در دلش نباشد [که بتواند] لقای من را لبّیک بگوید. حاجی‌عزیز! حالا که [به خدا] لبّیک می‌گویی، باید این‌جوری باشی. محبّت ظلمه [و] هیچ محبّتی در دلت نباشد، اگرنه خلاصه مشکل به‌وجود می‌آید.



خدایا! کار دنیا و آخرت ما را اصلاح کن!



خدایا! حاجی‌هایی که می‌خواهند [به] مکّه بروند، محافظت کن!



خدایا! قلب محترم‌شان را مملوّ از ولایت کن!



خدایا! [موقع] برگشت‌شان «ربّ إرجعونی» بگویند، بیایند عمل صالح انجام دهند!



خدایا! اگر مردم عمل صالح کنند، تمام مردم راحتند.



خدایا! ما را به امر خودت وادار کن!



خدایا! تتمه عمر ما در راه خودت وادار کن!



خدایا! محبّت علی (علیه‌السلام) در دل ما عاریه نباشد. محبّت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، دوازده‌امام (علیهم‌السلام) عاریه نباشد [که] شیطان از ما بگیرد.



خدایا! این ولایت دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) در قلب ما ثابت باشد. 
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یا علی



	↑ حالا فاطمه بنت‌اسد گریه می‌کند، می‌گوید: بچّه‌ام چشمش باز نیست. حالا [او را] دست پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌دهد، امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) چشمش را باز می‌کند. علی (علیه‌السلام) نباید چشمش را در دنیا باز کند، علی (علیه‌السلام) باید چشمش را به روی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باز کند؛ چون‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نور خداست. (سخنرانی یاد 81)

امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) نباید چشمش را در دنیا باز کند؛ تا حتّی به مکّه، چون‌که مکّه مصنوعی است. چرا ما می‌گوییم مکّه مصنوعی است؟ یعنی این [مکّه] درست شده، در مقابل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کسری دارد. مکّه مقابل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مصنوعی است. باید ولایت به [روی] ولایت چشمش را باز کند. آخر، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [هم] ولیّ است.(سخنرانی شناخت ولایت، أین الرّجبیون 76) 












غدیر و ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم




(این تَه این [غذا] را گذاشتی، بخور! خوب نیست. این ته کاسه‌ها، خدا مرحوم شیخ‌عباس را بیامرزد! وقتی در درس آقای حاج‌شیخ‌عبدالکریم آمد، حاج شیخ‌عبدالکریم از منبر پایین آمد، آن‌وقت ته کاسه را هم‌چین پاک می‌کرد که مثل او نبود. هم‌چین تَهش را پاک می‌کرد که یک‌ذرّه نماند. ته کاسه‌ها را پاک کنید! چون‌که اسراف است. خدا از اسراف خوشش نمی‌آید) 



أعوذ بالله من الشیطان اللّعین الرّجیم



العبد المؤید الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدلله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته



  اشعار خیلی خوب است. این‌قدر که امام‌صادق (علیه‌السلام)، یک‌وقت منصور دوانیقی، خدا لعنتش کند! عید گرفت. آن‌وقت به آن ندیمه‌هایش گفت: هر کسی یک عطایی، چیزی بیاورد. خب معلوم می‌شود که دیگر، هر کسی یک‌چیزی آورد، یک‌چیز مهمی آوردند و مثلاً این‌جا می‌گذاشت، یک اتاقی مثل اتاق ما بود، همه را آن‌جا ریخت. می‌خواست عظمت خودش را [معلوم کند]، به‌حساب بگوید [که] من هم سخی‌ام. آن‌وقت به امام‌صادق (علیه‌السلام) عرض کرد: یابن‌رسول‌الله! ببین این عطاست، این دیگر مال ما نیست که بگویی خوب است یا بد [و قبول نکنی]، همه مال تو [است]. گفت: همه مال من [است]؟ یک‌نفر آمد [و] یک مرثیه برای امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، [امام] گفت: همه آن‌ها را برو بردار! عذرخواهی هم از او کرد. تمام این خلقت قابل این‌ها را ندارد، ما یک‌چیزهایی توی ذهن‌مان هست. همه را به آن کسی‌که یک مرثیه برای امام‌حسین (علیه‌السلام) خواند، داد.



  حالا یک‌چیزی جدید که می‌خواهم بگویم، این مرد بزرگ‌وار، این دوست عزیزمان، مِن‌بعد ایشان [شما را به فیض کامل می‌رساند. خدا در تمام خلقت] یک حجّت دارد. از برای خلقت، یک‌دانه حجّت دارد؛ آن‌وقت این‌ها [یعنی ائمه‌طاهرین (علیهم‌السلام)] همه نور واحدند، همه یکی هستند. اگر علی (علیه‌السلام) گفتیم، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم می‌گوییم؛ آن‌وقت حالا گفتم که آن‌جا زهرا (علیهاالسلام) هم دارد [علی (علیه‌السلام) می‌گوید]، خیلی قشنگ گفت. حالا یک‌چیزی می‌خواهم به شما بگویم، آن آقای بزرگ‌وار خیلی قشنگ حرف زده، خیلی خوب گفته، خیلی ما از او تشکّر می‌کنیم؛ اما هر حرفی یک مبنا دارد. آن آقای بزرگ‌وار که گفت، راجع‌به آن قسمت صحبت کرد، خیلی مجتهد است. 



  حالا چرا، چرا زنگ بهشت چیز است؟ قرمز است؟ همان آقا هم که [این مطلب را] گفته، مبنای حرف، یک‌حرف دیگری است. این‌ها خیلی با ذوق حرف‌ها را می‌زنند؛ اما مبنای حرف حق، چیز دیگری است. من قسم می‌خورم، تمام گلوله‌های [گلبول‌های] خونم [این‌است که]، «آخ! آخ! آخ!» دعا کنید خدا یک قدرتی به‌من بدهد، من ده‌دقیقه‌ای حرف بزنم؛ چون‌که شما اشعارها را می‌بینید، من عمق کار را می‌بینم. عمق، آدم را می‌سوزاند. حالا چرا؟ چرا زنگ بهشت قرمز است؟ تا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) نیاید، تا حتی زنگ بهشت قرمز است. باید خون‌بهای حسین (علیه‌السلام) را [احقاق] کند؛ نه [این‌که] خیال کنید که حسین (علیه‌السلام)، در این دنیایی که مثل استخوان خوک در دهان سگِ خوره‌دار است، هست؛ حسین (علیه‌السلام) در تمام خلقت هست. حسین (علیه‌السلام) را در آسمان‌ها بیشتر احترام می‌کنند. همین‌جور که زمینی‌ها، خلقت می‌گویند علی! داد   می‌گویند حسین!  5؛ چون‌که سفینه نجات است. حالا آن زنگ [رنگش] عوض می‌شود. چه‌موقع عوض می‌شود؟ موقعی‌که آقا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] احقاق حق از مادرش زهرا (علیهاالسلام) کند، [احقاق حق] از جدّش حسین (علیه‌السلام) کند. به تمام آیات قرآن! زنگ بهشت سبز می‌شود. همین‌جور که عمامه و دستش   [روایت دارد که] سبز است، زنگ بهشت سبز می‌شود. زنگ بهشت هم ناراحت است، تمام خلقت برای امام‌حسین (علیه‌السلام) ناراحت هستند. مگر نمی‌گوید یک لکّه‌اشک [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] بریزی، جهنّم را خاموش می‌کند؛ یعنی جهنّم دیگر فرمان نمی‌تواند ببرد؛ فرمانش خنثی می‌شود، به‌واسطه یک لکّه‌اشکی که برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزی. (یک صلوات بفرستید.)



  چون‌که این‌جا و آن‌جا برای ما [فرق] دارد. این‌که به تو گفته این‌جا [در دنیا] خلاصه بیا اطاعت‌کن! [آن‌جا در قیامت] یک باغی است [که] من تو را آن‌جا می‌برم. برای ائمه (علیهم‌السلام) این‌جا و آن‌جا ندارد. إن‌شاءالله اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، می‌توانی، [به] همه‌جا می‌توانی بروی. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) تو را ارادةالله می‌کند، عرش هم می‌توانی بروی. همه [خلقت] زیر پای شیعه است، نه [فقط] زیر پای علی (علیه‌السلام). به حضرت‌عباس! تمام این خلقت زیر پای شیعه است؛ یعنی علی (علیه‌السلام) این‌قدر ارزش دارد. نه [این‌که] عرش [فقط] زیر پای این‌هاست، درست‌است [که] آن‌ها در عرشند [و] عرش زیر پایشان است؛ اما یک شیعه [به] طوری می‌شود که یک خلقت زیر پایش است؛ یعنی یک شیعه از یک خلقت بیشتر ارزش دارد؛ اما [باید] شیعه باشی، نه شیره! نه [این‌که] حواست پیش تلویزیون و بساط شهوت و این‌ها باشد! خجالت بکش! خجالت بکش [که] بگویی من شیعه‌ام! مگر نیست که شخصی [خدمت] آقا امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] گفت: من از شیعه‌هایت هستم، [امام] راهش نداد. گفت: از دوستانت هستم. گفت: چه دوستی با ما داری؟! تو پرده کشیده‌بودی، نماز زن‌ها را درست می‌کردی، [زنی] خوش‌صدا بود، [به او] گفتی مکرّر کن! ببین امام خوش‌صدایی را در او می‌فهمد. این‌کارها چیست که ما می‌کنیم؟! آخر چه‌کار می‌کنی؟! عزیز من! بیا خودت را نفروش! بیایید شیعه بشوید! درست‌است [که] سخت است، درست‌است [که] تحمّل داری، درست‌است.



  ببین اگر بدانی چقدر امام می‌گوید در زمان آخرالزمان شیعه‌های ما خوار می‌شوند؛ یعنی مردم خوارشان می‌کنند. توجه داشته‌باش! والله! این خواری سرفرازی است، یک خواری سرفرازی است. اگر یک‌چیز شود، [به تو می‌گویند]: اُمُّل شدی، نمی‌دانم چه‌چیز شدی، قدیمی شدی! نمی‌دانم از همین حرف‌ها می‌زنند دیگر. عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان شوم، مذّمت خلق، تو را از راه حقیقت باز ندارد. ببین من دارم به شما چه می‌گویم؟ 



  این شعرها، خیلی خوب است! این‌قدر من تشکّر می‌کنم، ایمان آدم را تازه می‌کند. گفتم ببین چقدر ارزش دارد! اما این [شعر] ها همه‌اش ذوقی است؛ یعنی الآن شما ذوق کردی، [وقتی] بیرون می‌روی، مبادا امر علی (علیه‌السلام) را فراموش کنی، جدایت می‌کند. نباید امر [را فراموش کنی]. 



  این‌جا الآن خوشحال هستی، الآن این‌جا هم چیز پیدا می‌شود، به‌دینم قسم! یکی از علماء و فُضلای خیلی درجه یک، می‌گفت: من [یک] شب خواب دیدم [که] همین‌جور نور از این اتاق شما بالا می‌زند [و] در همه فضا پخش می‌شود. گفتم: والله! این‌ها [یعنی رفقا] هستند.   الآن من نمی‌خواهم [تملّق] بگویم، یک‌وقت نگویید [که] ایشان چیز می‌کند. من اصلاً این‌چیزها حالی‌ام نیست؛ اما چیزی که می‌خواهم، می‌خواهم. این‌قدر هم اشک ریختم که [نگو]، گفتم: خدایا! مثل اصحاب‌کهف، من را سگ درِ خانه این دوستان قرار بده! نگفتم سگ درِ خانه خودتان، گفتم: سگ درِ خانه شما [رفقا باشم]. گفتم: من امروز این‌را از شما می‌خواهم. همین‌جور که سگ رفت [و] پیرو اصحاب‌کهف [شد]، من پیرو شما هستم. عزیزان من! فدایتان شوم، دلم می‌خواهد قدردانی کنید! عزیزان من! من با همه بوق و مَنتشا [۱] [که دارم]، امروز این‌را خواستم [که] سگ درِ خانه شماها باشم. همه‌شما اصحاب‌کهف باشید  10 [و] من سگ درِ خانه شما باشم. من [این مطلب را] واقع می‌گویم، من که تملّقی نیستم. شما [که من را می‌شناسید] من تملّق نمی‌گویم. اگر من سگ درِ خانه شما شدم، سگ در خانه ولایتم؛ نه [این] که من برتری داشته‌باشم. (یک صلوات بفرستید.)



  حالا به شما عرض کنم، قربان‌تان بروم، اگر می‌خواهید شیعه باشید، ما باید امر این‌ها را اطاعت کنیم؛ یعنی [اگر] امر این‌ها را اطاعت کنی، شیعه هستی. چیزی که نیست! شب و روز شما مواظب باشید [که] امر را اطاعت کنید! اگر آن تجلّی ولایت در قلب شما [شود]، یعنی یک‌قدری [مانند] «المؤمنُ کالجبل» باشد، آن ولایت سکونت داشته‌باشد؛ [دیگر گناه نمی‌کنی.] چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: من ریشه درخت توحیدم، علی «علیه‌السلام» ساقه آن‌است، قرآن‌مجید میوه آن‌است، اما دوستان ما چه هستند؟ برگ آن هستند؛ یعنی جدا نیست؛ [پس] جدا نشوید! چرا امام‌صادق (علیه‌السلام) می‌گوید: [از ایشان می‌پرسند: آیا] دوستان شما گناه می‌کنند؟ می‌گوید: آره؛ اما آن‌موقع از ما جداست. عزیز من! جدا نشوید! درد من این‌است؛ اگر می‌خواهید [که] درد من دوا شود، [از ولایت] جدا نشوید!



  اگر آن تجلّی ولایت در قلب تو باشد، دیگر [گناه نمی‌کنی]. تجلّی نیست [که گناه می‌کنی]. آقای‌فلانی! من از شما سؤال می‌کنم: ظلمت، ظلمت به نور زور است [یعنی غلبه دارد] یا نور به ظلمت؟ (یکی از حضّار: نور) اگر نور ولایت باشد، گناه ظلمت است، به تو که زور نمی‌شود. امروز باید بخواهیم [که] خدایا! ولایت ما را ثابت بدار! خدایا! ولایت در قلب ما خطور کند! خدایا! خودت حافظ این ولایت باشی! خدایا! ولایت ما عاریه نباشد! 



  قربان‌تان بروم، اهل‌تسنّن ولایت‌شان عاریه بود. این‌ها در آن‌زمان [یک عناد و خیالی داشتند]. دوستی داشتم [که] از من سؤال کرد [و] گفت: [این‌ها] چطور بودند؟ گفتم: والله! این‌ها یک عناد [و] یک خیال داشتند. اصلاً این‌ها در مقابل پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) اسیر بودند، می‌خواستند به عناد ولایتی‌شان برسند. قربان‌تان بروم، قدر [این حرف را] بدانید! با این دلیل می‌گویم: همین عایشه و حفصه، دو دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را زهر دادند! این آیه قرآن است. داریم، آیه قرآن داریم. چرا؟ [چون] می‌خواستند به مقصدشان برسند. تا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [در] ظاهر از دنیا رفت، ریختند تا به مقصد خودشان برسند.



  اغلب مردم همین‌جورند. برو ببین علی، علی می‌کند، [اما] ساز و نوازش (لا إله إلّا الله) گوش آدم را کَر می‌کند! این چه‌جور است؟! [این فرد] در عشق است، این در ولایت نیست که! در عشق است. باباجان! عزیز من! قربان‌تان بروم، بیایید در ولایت باشید! قدیمی‌ها چه [کار] می‌کردند؟ به حضرت‌عباس! به پدر حضرت‌عباس! من یک‌دفعه خانه حاج‌شیخ‌عباس رفتم، دیدم انگار مثل گُل‌های پژمرده است. به تو بگویم: این [حاج‌شیخ‌عباس] به‌من هم نمی‌گفت! یک‌وقت می‌گفت، اگر می‌گفت؛ آن‌وقت من یک‌خُرده بی‌تاب بودم، جلویشان را می‌گرفتم. تا می‌توانست [به‌من] می‌گفت. این همسایه بغلی‌شان، از این تار و تَنبورها، کَمانچه‌ها [می‌زد]، تلویزیون که نبود؛ آن‌وقت یک سرداب نَمور داشت، این [حاج‌شیخ‌عباس] رفته‌بود [در آن‌جا] پنبه در جفت گوش‌هایش گذاشته‌بود که صدا [را] نشنود. این‌چه می‌گوید؟! آن‌چه می‌گوید؟! [ما] عوض شدیم. عوض‌مان کردند! تو عوضی هستی! جوان‌ها! پیرمردها! قربان‌تان بروم. در عوضی نروید! [مثل] همان سابق، دین پدر و مادری‌تان را داشته‌باشید! این‌چه می‌گوید؟! آن‌چه می‌گوید؟! (یک صلوات بفرستید.)



  عزیز من! منافق، دوست‌علی (علیه‌السلام) را نمی‌تواند ببیند. الآن شما یک کاسبی خوب می‌کنی، نمی‌تواند [ببیند]؛ می‌خواهد کارشکنی برایت کند؛ تا حتی کاسبی‌ات را نمی‌تواند ببیند. تنِ سازت [یعنی سالمت] را نمی‌تواند ببیند. اسم و رسمت را نمی‌تواند ببیند. هر موقعی‌که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تعریف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را می‌کرد، این‌ها بغض‌شان زیادتر می‌شد. می‌گفتند: خب، ما هم که جنگ‌جو هستیم، ما هم [که] داریم این‌جا می‌آییم، ما هم که مثلاً جنگ می‌کنیم. چرا؟ ببین ابولهب چه گفت؟ آن جبرئیل که به تو نازل می‌شود، به‌من [هم] بشود! [گفت:] عموجان! آخر دست من که نیست. مگر جبرئیل در اختیار من است؟! یکی این‌جا آمد، از این چیزهای [یعنی رئیس] دادگاهی‌ها، با پاسدارش [آمد]، می‌گفت: امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را [به] من نشان بده!  15 دوباره آمد، گفتم: باباجان! باید سِنخه [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] شوی. یک‌دفعه دیگر هم آمد و یکی دوتا چیز به ما گفت و رفت. گفتم: مگر من امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را این‌جا جا کردم [که] نشانِ تو بدهم؟! خب، بفرما! با او چه [کار] کنم؟ پس قربانت بروم، این‌ها که این‌جوری شدند، [در عناد و خیال خودشان بودند.] یک‌دوستی دارم [این مطلب را] سؤال کرد، این‌ها اصلاً [از] همان‌موقعی که بودند، در عناد و خیال‌شان بودند. مقدّس در خیالش و عنادش است، در عناد و خیالش است، می‌خواهد به آن برسد. اصلاً [از] همان‌جا، ناراحت است. تا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت، آمدند [و] این‌کار را کردند. به‌قدری این عناد و این خیال سخت است [که] تا حتی زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را کشتند. چه‌کسی کشت؟ مسلمان‌ها، نمازخوان‌ها، نماز جماعتی‌ها، حجّ‌بروها! چه‌کسی [زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) را] کشته؟ یهودی‌ها کشتند یا [آمریکایی‌ها]؟ به تو می‌گوید بگو مرگ بر این [و] مرگ بر آن! چه‌کسی کشت؟



  قربان‌تان بروم، تا می‌توانید تسلیم ولایت شوید! من در این نوار دارم می‌گویم: به تمام آیات قرآن! اگر تو تسلیم ولایت شدی، تمام این خلقت تسلیم توست. نه [این‌که] تسلیم علی (علیه‌السلام) باشد، این‌که چیزی نیست. او باید تسلیم باشد، از آن روح [یعنی ولایت] بهره ببرد یا بهره [ی] روح [ی] ببرد  . اگر تو تسلیم ولایت شدی، یک خلقت تسلیم تو می‌شود. چرا؟ [چون] یک خلقت به امر علی (علیه‌السلام) است. این خلقت که امری ندارد، باید امر را اطاعت کند. اگر تو واقع تسلیم شدی، [خلقت] به امرت است. اصلاً آسمان‌رفتن و عرش‌رفتن و این‌جا رفتن چیزی نیست. اصلاً این‌ها چیزی نیست! برای شما چیزی است. [تا] یک‌چیز کوچکی از کسی ببینید، در بوق و مَنتشا می‌کنید. اصلاً این‌ها چیزی نیست! مگر آسمان یا این‌جا [یعنی زمین] دارد؟! اصلاً شیعه زمان ندارد، اصلاً شیعه زمان ندارد. همان‌ساخت که آن‌ها [یعنی ائمه (علیهم‌السلام)] زمان ندارند، شیعه هم زمان ندارد. این حرف‌ها چه‌جوری می‌شود؟ چه می‌شود؟ سلمان [که] برایش زمان نداشت. متقی [که] برایش زمان ندارد. زمان در اختیار شیعه است. نه [این‌که فقط] زمان در اختیار امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [باشد]. اگر امام‌زمان می‌گویند، [یعنی او] الآن در این‌زمان [امام] است، ما باید او را اطاعت کنیم. واجب است [که امرِ] او را اطاعت کنیم؛ اما نه این‌که امام‌زمان [محدود] در این‌زمان باشد. این‌که می‌گوید آخرالزمان، نه [به این معنی] که این‌جا آخِر شود. نه! [تازه] اوّلش است، اوّلِ کار است. جَخ [یعنی تازه] آن‌ها [یعنی بقیه ائمه (علیهم‌السلام)] می‌آیند، امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آید، همه این‌ها این‌جا [یعنی در رجعت] می‌آیند. این پاک‌سازی، پاک‌سازی نیست. او پاک‌سازی می‌کند، از منافق پاک‌سازی می‌کند. چرا؟ هر کسی [عقیده‌اش در] این‌جایش [یعنی پیشانی‌اش] می‌آید، [مُهرِ] مؤمن، منافق [می‌خورد و گردن‌شان را] می‌زند. یعنی [راه را] صافش می‌کند، تا [بقیه] آن‌ها بیایند؛ وگرنه دوباره بیایند، دوباره آن‌ها را بکشی؟! اصلاً چه‌کسی این‌ها را می‌کشت؟ مسلمان‌ها کشتند! چرا فکر ندارید [و] دنبال هر کسی می‌روید؟! چرا توجه ندارید؟! چرا آرام ندارید؟! چرا نمی‌نشینید؟! چرا «المؤمن کالجبل» نیستید؟! کجا می‌روید؟! بیا فکر کن! نیم‌ساعت فکر بعضِ [یعنی بهتر از] هفتاد سال عبادت است، این‌را فکر کن! من فکرش را کردم، دارم به شما می‌گویم. اصلاً [شیعه] زمان ندارد. یکی‌اش را نشان می‌دهم، [مثلاً] شیخ‌بهایی، زمان که ندارد، هر کجا بخواهد برود می‌رود. ببین زمان در اختیارش است، نه این [شیخ‌بهائی] در اختیار زمان [باشد]. چه‌کسی [این‌کار را] می‌کند؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه). تو باید امر داشته‌باشی، یعنی وجودت امر باشد؛ [اما] تو چند تا خیال داری! آره، امروز اگر بدانی برنامه کجاست؟ امروز نمی‌دانم چه [چیز] کجاست؟ تفریح کجاست؟ چه [چیز] کجاست؟ تو در آن هستی، اصلاً در این نیستی. تو در یک قالب دیگری [هستی]. خب کجا را می‌خواهی ببینی؟! شیطان را باید ببینی. (یک صلوات بفرستید.)



  هیچ‌کجای خلقت [مثل عرش نیست]، تمام خلقتی که خدای تبارک [و تعالی ایجاد] کرده، هیچ‌کجای خلقت، عظمتش از عرش بیشتر نیست؛ اصلاً نداریم. سواددارها! طلبه‌ها! فقهاء! استادها! دانش‌جوها! به آن کسی‌که [صدای مرا می‌شنود] دارم می‌گویم، این‌را دارم به آن‌کسی که دارد صدای من را می‌شنود، می‌گویم؛ بیایید [به‌من] بگویید [که] کجا از عرش بالاتر است؟  20 اصلاً [جایی] وجود ندارد؛ چون‌که آن‌جا جای دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. حالا اگر [مقام] شیعه را می‌خواهید ببینید، شیعه‌ها آن‌جا بالای عرش هستند، لعنت به این دوتا [یعنی عمر و ابابکر] می‌کنند (صلوات بفرستید.) به آن‌ها کَرّوبین می‌گویند. به‌قدری ولایت به این‌ها تجلّی کرده [که] روایت داریم: اگر یکی از این‌ها سرش را از آسمان پایین کند، تمام این‌مردم عالَم رُبس [یعنی ذوب] می‌شوند؛ نه از نور امام‌زمان! از نور یک شیعه! (صلوات بفرستید.) عزیز من! من روایت و حدیث می‌گویم. از روی دل خودم حرف نمی‌زنم، والله! نمی‌زنم. خدا می‌داند، این‌قدر خدمت این حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) گریه کردم، گفتم مبادا من یک کلامی از خودم حرف بزنم. اگر بخواهم بزنم، قسم‌شان دادم [که] من را مرگ بدهند! من استقبال مرگ می‌روم که یک‌کلام از خودم حرف نزنم. به این حرف‌ها توجه کنید! عزیز من! بیایید دست از شیعگی برندارید! می‌دانید شیعه بلال [است]، هر کارش کردند، دست برنداشت. کتک خورد، دست برنداشت. عزیز من! قربان‌تان بروم، خسته شدید، من الآن دیگر خاتمه‌اش می‌دهم.



 

خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن.



خدایا! ما را با خودت آشنا کن!



خدایا! این ولایت ما عاریه نباشد.



خدایا! این عروق بدن ما را با حقیقت، حقیقت محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و آل‌محمّد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، همین‌جور که علی «علیه‌السلام» با دست خودش گِل آدم را سِرشت، خدایا! وجود مبارک تمام این رفقای من را، تمام دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را با ولایت سِرشته کن که ولایت در تمام عروق بدن‌شان باشد.



خدایا! خودت گفتی [که] من حافظ ولایت هستم، حالا که به این‌ها دادی، خودت حفاظت کن!



خدایا! این ولایت ما، توأم   شیطان نشود، در چراگاه شیطان قرار نگیرد! 



(با صلوات بر محمّد) از همه‌شما عذرخواهی می‌کنم.



  خانه‌خدا درست‌است، توجه فرمودید؟! اما برای مسلمان‌ها و شیعه‌ها گذران است؛ یعنی الآن شما [به] مکّه می‌روید، گذران است. درست‌است؟ همان‌جا هم که آدم هست، بالأخره هنوز در فکر خانواده‌اش است. هر کسی‌که [آن‌جا] بماند، گذران است؛ اما باید ولایت پیش شما گذران نباشد؛ یعنی هر کجای این دنیا رفتید، بخواهید کجا بیایید؟ در بام ولایت [بیایید]. آن بام ولایت در قلبت است؛ یعنی‌چه؟ بگو ببینم! چه‌کسی توجه کرد [که] من چه گفتم؟ بله؟ (یکی از حضّار: یعنی همه‌چیز ارزشش به ولایتش است.) آن خیال است. همه‌چیز باید گذران باشد؛ یعنی [به] مشهد می‌روی، [به] مکّه می‌روی، این‌ها گذران است؛ چون‌که آن‌جا را می‌بینی [و] می‌آیی؛ اما این ولایت باید یک‌جوری باشد که [پیشت] گذران نباشد؛ یعنی تو در همه این عالم که هستی، هستی او [یعنی ولایت] باشد. این [ها] گذران است، این درست‌است. آقای‌چیز! چه‌جور شد؟ فلانی! چه‌جور شد؟ [باید] آن احترامش، امرش، فراموشی برای تو نیاورد، این درست‌است. درست شد؟ (صلوات بفرستید.)  25




یا علی



	↑ نوعی چوب که درویشان به‌دست می‌گرفتند. 
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بسم الله الرحمن الرحیم




اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



این‌که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم، اول مقصدم چیز دیگری است. این یاورهای امام‌زمان که می‌گویند، این‌ها کامل نیستند، این‌ها پیش‌تازند. مثلاً الان می‌گوید که چقدر در نهاوند است، چقدر در این‌جاست. الحمد لله در تهران یکی هم نیست! این‌هم یک شکرانه دارد که شما حواستان جایی نرود. آن‌وقت این‌ها کامل نیستند. چطور کامل نیستند؟ این‌ها وقتی امام ظهور می‌کند، از امام‌زمان مصداق می‌خواهند، آن‌وقت امام‌زمان شمشیر ذوالفقار نشان می‌دهد، شاید مثلاً پیراهن امام‌حسین نشان بدهد. چون‌که آن‌ها اعتقاد دارند که این‌ها پیش امام است. یاورهای امام‌زمان اعتقادشان این‌است که این‌ها پیش امام است. حالا این‌ها مطلق نیستند. مطلق کسی است که جانش را فدای امام کند؛ یعنی در تمام روی زمین، مطلق اصحاب امام‌حسین هستند که جانشان را فدا کردند. حالا که مطلق شدند، امام‌زمان می‌گوید: جان خودم و پدر و مادرم فدایتان باشد؛ یعنی فدای آن مقصد باشد، دارد فدای جدش حسین می‌کند، نه فدای آن غلام‌سیاه کند. حالا کجا این‌ها کامل می‌شوند؟ این‌ها می‌روند، امام‌زمان یک‌نگاه جامعانه به این‌ها می‌کند، این‌ها برمی‌گردند. (صلوات)



پس خلق، هرچند یاور امام‌زمان است، هنوز [کامل نیستند]. این‌ها گفتم، دوباره تکرار کنم، این‌ها معلومند که کسانی‌که زودتر به امام‌زمان ملحق می‌شوند، مثلاً این سیصد و سیزده نفرند. حالا دیگر بعضی‌ها از این استفاده می‌کنند که مهر دخترمان [سیصد و سیزده سکه است]، چون سیصد و سیزده نفرند که این‌ها یاورند. یک آقای خیلی ولایتی بود، گفتم که چهارده‌معصوم که از این‌ها بالاترند، خب [به تعداد] چهارده‌معصوم مهر دخترت کن. آن‌که چیزتر است! هر کس دارد از حرف ولایت و ولایت یک‌جور استفاده‌هایی می‌کند. هر کسی آمده‌است و دارد یک استفاده‌هایی می‌کند. حالا من حساب‌هایش را کردم، در تمام دنیا که حضرت می‌فرماید: یک‌نفر با دین اگر از دنیا برود، ملائکه تعجب می‌کنند، حساب‌هایش را کردم که، به تمام آیات قرآن می‌خواهم خدشه به شما نخورد. من دارم حالی‌تان می‌کنم. بابا، شما که می‌خواهی بروی بالای کوه، یک پلنگ است، یک نهنگ است، یک شیر است. یک اسلحه بردار. نه این‌که یک‌دفعه بروی آن‌جا، یک‌دفعه شوکه شوی. الان همین‌جور است، من دارم حالی‌تان می‌کنم اینجور است، اینجور است. الان تمام دنیا شده یا من، یا بیا طرف من! یا بدعت‌گذار یا طرف بدعت‌گذار. شما اگر یک‌نفر را به‌غیر اهل‌جلسه، نشان من دادید، پنجاه‌هزار تومان می‌دهم که بیاید با من حرف بزند که این خالص باشد! چیزی تویش نباشد. مثل این چایی‌ها که قاطی می‌کنند، چیزهایی که قاطی می‌کنند [نباشد]، خالص باشد، من ببینم چه‌کسی هست! من نمی‌گویم اصلاً نیست، خیلی‌کم است. چون‌که هر کسی الان به یک‌جایی وصل شده، این‌ها نه به آن‌ها گفتند، نه می‌دانند. خیلی خلاصه خطر است. وقتی خطر دارد می‌آید، من داد می‌زنم. مثلاً بچه وقتی می‌خواهد رو به آتش برود، بابا می‌گوید نرو! وقتی رفت، داد می‌زند. من هم داد می‌زنم. می‌فهمم خطری که الان دارد شما را تهدید می‌کند چیست.



شما الان آن‌ها که گناه می‌کنند، شما الان مقدسی، الان افطاری می‌دهی، مکه می‌روی، عمره می‌روی، کربلا می‌روی، تو هنوز مقدسی؛ هنوز متدین نیستی. متدین یعنی طرفدار دین، یعنی دین را عمل کند، آن درست‌است. این الان می‌رود دیگر، الان در خوشی‌اند. ببین چقدر حج و عمره می‌نویسند! حالا خطری که می‌شود، آن‌ها این‌کارها را می‌کنند، خب کارشان خراب است. می‌گوید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه تعجب می‌کنند، این‌است. شما از آن‌ها خوشتان می‌آید یا طرفدار آن‌هایید یا آن‌ها را تایید می‌کنید، شما هم با آن‌ها یکی هستید. پس این‌همه آن‌ها خیانت دارند می‌کنند، با تمام خیانت‌های مردم شریکید. حالا می‌خواهد آخوند باشد، می‌خواهد عالم باشد، می‌خواهد کاسب باشد، می‌خواهد زرگر باشد. عمومی است این، خصوصی نیست.



حالا این‌که من می‌گویم باز یک‌حرف دیگری است، یک‌دفعه دیگر [من گفتم]، من می‌خواهم در این رشته حرف بزنم. چرا (من مصداق آوردم برایتان) ، قوم صالح یک‌نفر شتر را پی کرد، چرا همه عذاب شدند؟ امام‌صادق، رئیس‌مذهب ما، همه‌جا راهنما است. از ایشان سوال می‌کنند، می‌گوید آن‌ها به [عمل آن یک‌نفر راضی بودند]



این ماهی‌ها آمدند به پیغمبرشان گفتند، (آخر، بعضی پیغمبرها زبان حیوانات را حالی‌شان می‌شود، آن‌زمان پیغمبرشان حالی‌اش می‌شد) . آمد لب دریا، ماهی‌ها به او گفتند: ای نبی خدا، ما می‌خواهیم یک‌قدری رنگ بگیریم. یعنی خوشکل شویم، زیبا شویم. خورشید باید به ما بتاید، اگرنه ما لای آب‌ها [که رنگ نداریم]. این آمد با ماهی‌گیرها، (چند نفری بودند) ، قرار گذاشت شما روز جمعه ماهی نگیرید. همه گفتند: خب! آن‌وقت این‌ها رفتند یک چاله کندند، این زبان‌بسته‌ها همه آمدند رو. وقتی دریا را نگاه می‌کردی، این دریا لُق می‌خورد از ماهی. [آمدند روی آب تا] خورشید به این‌ها بتابد این‌ها خوش‌رنگ شوند. این‌ها رفتند یک چاله کندند، این ماهی‌های زبان‌بسته آمدند رفتند در چاله، شنبه گرفتند. فردایش دیدند بالای پشت‌بام‌ها یک‌قدری عنتر است و میمون است! این‌ها کجا بودند؟! یک‌دفعه دید همین مردم اینجوری شدند. پس چیست؟ حالا از امام‌صادق سوال می‌کنند، می‌گوید: این‌ها راضی بودند، مردم دیگر می‌خواستند ماهی بخرند. به امر این راضی بودند، همه اینجوری شدند. پس شما به امر خلق راضی نشو قربانت بروم. اگر به امر خلق راضی شوی، همان‌است. از آن‌طرف هم پیغمبر فرمود: هر کس به عمل قومی راضی باشد، جزء آن‌است. اگرنه بیشتر مردم یک رگشان این‌است، این‌ها این بوده، آن یکی خوب بوده! من ندیدم یک آدمی که کامل باشد و اینجور باشد! آخر، چشم من هم لنز تویش است! شاید من نمی‌بینم! اما اگر هم باشد، بالاخره من با این چشم که لنز دارد می‌بینم، چطور این نمی‌بیند؟ این اصلاً دیدنی نیست. این اصلاً دیدنی نیست که من آن‌را ببینم! این جوانها را انگار حضرت‌عباسی نه این‌که آدم بخواهد ببوسد، می‌خواهد بخورد، بس‌که آدم دوست دارد این‌ها را. چرا؟ این‌ها در امرند. دارند امر را اطاعت می‌کنند. این‌ها اصلاً تمام کارهایشان را گذاشتند، دارند امر را اطاعت می‌کنند. آقاجان من، بیا برو کنار، چرا نمی‌روی کنار؟ حالا یک عده‌ای، یک‌نفر را برمی‌دارند بزرگ می‌کنند، این‌ها خلق‌بزرگ‌کردن است و خلق‌تاییدکردن است. نمی‌توانم حالا چیزش را بگویم، یک‌چیزهایی است که خب درست نیست. خلق را تایید کرده، خلق را بزرگ کرده، حالا پیروی هم می‌کند، نمی‌گویم تقلید می‌کند! پیروی هم می‌کند. خب، تو مثل او هستی دیگر، تو این بت را درست کردی. اصلاً یک عده‌ای هستند بت‌درست‌کن هستند، حالی‌شان هم نیست. به‌دینم،، به آیینم، دارم می‌بینم این‌ها از بت‌پرست‌ها بدترند. چون‌که بت می‌پرستند، آخر، من در بت‌پرست‌ها هم بودم! یعنی خیالم در بت‌پرست‌ها بوده. از خرما بت درست می‌کردند، زمستان یک‌وقت خدا را می‌خوردند! خب این‌ها را شیطان گمراه کرده. اما الان شما که پیرو این هستید، این خلاصه از ان چیزهایی صادر می‌شود. بت‌پرستی یک توبه می‌خواهد، خلق‌پرستی توبه ندارد. یک خلق الان یک کارهایی کرده، این مرده است. خب، این‌ها را باید برود زنده کند، از کله‌شان بیرون کند. بت چه‌کسی را کشته؟! بابا به داد من برسید. مدام می‌گوید: بت‌پرست‌ها بد هستند، تو که بدتری که! آن بت‌پرست را جلوی چشمش گنده می‌بیند، خودش که دارد خلق را بت می‌کند پیش دل خودش، تایید می‌کند [را نمی‌بیند]. تو از او بدتری! خب آن یک استغفرالله می‌خواهد.



اصلاً خود حضرت‌ابراهیم را که خدا انداخت در آتش، مگر خدا بی‌خودی این‌را می‌انداخت در آتش؟ خدا ابراهیم را انداخت در آتش که به بت‌پرست‌ها بگوید: باباجان ابراهیم بت‌پرست نیست، خداپرست است، بیایید شما هم خداپرست شوید، نسوزید. خدا به‌توسط آن‌ها، ابراهیم را انداخت در آتش. حالا ابراهیم می‌سوزد؟ گفت: سرد و سلامت باش. ای آتش سرد و سلامت باش. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت اگر نگفته‌بود سلامت، ابراهیم از سردی می‌مرد. وگرنه خدا کاری ندارد که، مگر بلد نبود که ابراهیم را نگه‌دارد؟



حالا ببین چه‌جور شده‌بود؟ وقتی آن شعبده‌باز، این‌را برداشته انداخته آن‌جا، رفت بیاورد، این شکل او شد. او را از بین بردند، این سام پاشد رفت، عیسی رفت به آسمان. حرام‌زادگی کرد، عیسی را زندان کردند. وقتی‌که داری را، یک‌چیزی را سرهم کردند، که عیسی را بکشند، این‌که رفت او را بیاورد مثل عیسی شد، او را کشتند، عیسی رفت به آسمان. حالا که رفته آسمان، (جان من، قربانت بروم این‌را از کله‌تان بیرون کنید، این‌را از توی مغزتان بیرون کنید، این‌را از تمام عروق بدنتان بیرون کنید، خلق ناقص است) ، حالا که رفته آسمان، گفتند: چه آوردی؟ یک سوزن و نخ! گفت: نگهش دارید. یک شیعه به‌دینم قسم، تا قاب قوسین او اودنی می‌رود. گفت: نگهش دارید. چه‌خبر است دنیا؟ اصلاً شما نباید پیغمبرها را مطلق بدانید. مطلق، فقط دوازده‌امام، چهارده معصومند. باباجان، بیا رگت را قطع کن. این آقای‌فلانی، یک‌رفیق دارد. خب یک‌قدری هم چیز است، از مشهد به‌من زنگ زد، گفتم یک رگت وصل است، قطع کن. گفت: چطور؟ گفتم: تو پیش امام‌زمانت هستی، تو پیش امام‌رضایی، بگو قطع کند. گفت: راست می‌گویی، این رگ را من نمی‌توانم قطع کنم. یک رگش با از ما بهترون است! از ما بدترون است، نه بهترون! از ما بدترون! خیلی است، باباجان، عزیز من، آرام باش. قربانت بروم، تو اگر اطاعت کنی، اطاعت تو را به جایی می‌رساند. پس من خطری که الان می‌گویم به شما می‌خورد، [این‌است] که خلق‌خواه هستید. این آدم نمی‌دانم چندین‌سال است درس‌خوانده، آن‌آقا چند سال خارج رفته، آن آدم نمی‌دانم چه‌کار کرده...



این‌را [حاج‌ابوالفضل را] خلاصه باید بالاخره چیزش کرد، خلاصه باید امرش را اطاعت کرد. جرأت نداریم به بچه‌مان بگوییم قربانت بروم؟ خب، من قربان تو بروم؟ (صلوات) ایشان، حاج‌ابوالفضل، همه‌اش می‌گوید، من می‌خواهم تو عظمتت حفظ شود. هنوز حالی‌اش نیست عظمت این‌نیست. این‌که یک‌حرفی می‌زنیم می‌خواهیم رفقا بخندند، به‌واسطه رفقا ما آمرزیده‌شویم. وگرنه من که دیگر حالا نمی‌خواهم که حرف بی‌خود بزنم. این حرف‌ها، همان حرف بی‌خودش هم باخود است. شما خیلی تویش توجه نکن. «انه لیس من اهلک»، اگر من بچه‌ام را می‌خواهم، بچه‌ام «انه لیس من اهلک» نیست. خدا می‌داند، یکی‌شان یک‌وقت چند سال پیش گفت تو فلانی را بهتر می‌خواهی. گفتم: به‌دینم، اگر تو بهتر باشی، من تو را می‌خواهم. من اصلاً اولادی هم حالی‌ام نیست. اصلاً اولادی هم حالی‌ام نیست که این اولاد من است. هر که می‌خواهد باشد. هر کس ببینم تقوایش بیشتر است، ولایتش استوارتر است، من خادم او هستم. نه که دوستش داشته‌باشم. (صلوات)



حالا شما چطور شود که این حرف را قبول کنید؟ حالا این‌که من گفتم شما از خلق ببرید، چطور می‌شود؟ شما وقتی نگاه کنید به تاریخات اسلام، تمام این سلاطین، تمام این‌ها که جلو افتادند، این‌ها غاصبند. اول غاصب، عمر و ابابکر بودند، بعد یزید بن معاویه، بعد بنی‌عباس، بعد آن‌هایی که به‌اصطلاح ظلم می‌کنند. این‌ها برداشتند یک تکه زمین گرفتند، مثل فرعون! فرعون را الان بروید تاریخش را بخوانید، ایشان رفت قبرستان‌دار شد! سر قبرستان ایستاد و گفت: هرکس می‌خواهد بیاید خلاصه جنازه‌اش را دفن کند، این‌قدر بدهد. خب، دو سه‌شاهی جمع کرد. یک عده‌ای هم، آخر... جمع می‌کند مردم را. یک‌نفر بود یک دعای ندبه گرفت، گفت: کسی نمی‌آید. گفتم یک‌قدری نان روغنی و خلاصه پنیر و نان کنجدی بگیر، ببین می‌آیند یا نه؟ گفت: حاج‌حسین این‌قدر جمعیت شده که اصلاً نمی‌شود جا کنی، بس‌که جمعیت شده. آن‌وقت من امر به صحت کردم، گفتم تو صبح‌ها که می‌گیری این‌ها می‌خواهند نانچه‌ها را بخورند بروند سرکارشان. آن‌وقت آقای فرعون هم همین‌جور شد، خلاصه [دم و دستگاهی] به‌هم زد و دختر سلطان یا پسرش مرد، گفت تو باید چندک بدهی، آن‌زمان هم اینجوری نبود. او عقلش نرسید، خلاصه این برداشت و فرعون آمد و شاه را کشت و شد شاه. حالا شد شاه، دید موس موسکش می‌شود، خوب خرهایی گیر آورده! این خرهایی که گیر آورده، مثلاً الان من می‌گویم، اگر یکی یک‌چیزی برای من بیاورد اگر این‌را آدم بخواهد به خاطرش چیزش، مثل الاغی است که یونجه می‌خواهد. مردم خب جمع شدند و بالاخره این‌را از بین بردند و این شد سلطان. یواش‌یواش دید خوب خرهایی هستند، گفت: من خدا هستم، «انا ربکم الاعلی». من خدای اعلی هستم. همه گفتند: آره! چه‌کنم نمی‌توانم حرفم را بزنم. عمر هم گفت: من خلیفه‌ام، همه گفتند: بله! تو چه‌کاره‌ای؟



اگر گویم زبان سوزد. اگر پنهان کنم، چون مغز استخوان سوزد. بسوز بسوز! چرا بکریتتان را از دست می‌دهید؟ الان دکتر باید بیاید ببیند من باکره هستم [یا نه]. اما شما چرا باکره نماندید؟ چرا بکریتتان را از دست دادید؟ حالا که از دست دادید هیچ‌چیز، آن‌ها هم یک امراضی است، آن‌ها هم نگاه می‌کنند می‌بینند از دست دادند. کسی‌که باکره است، یعنی باکره ولایت است. [کسی‌که] خدشه به ولایتش نخورده باشد، او باکره است. رفقای‌عزیز، بیایید شب‌های احیاء، یک‌فکری برای خودمان کنیم. شما ببین خلق نابود است. ولایت مطلق است عزیز من. بیا طرف او برو تو را مطلق کند. چرا می‌روی طرف خلق آدم‌کش می‌شوی؟ چرا می‌روی طرف خلق، پشت به ولایت می‌کنید؟ مگر آن نبود که زمان هارون، بیست تا سید را سر برید؟ به حرف خلق رفت. خلق تو را برای خودش می‌خواهد؛ اما ائمه‌طاهرین تو را محض خدا می‌خواهند. عزیز من، بیایید یک‌کاری کنید، ولایتتان مطلق شود. گفتم یک‌نگاه کن در دنیا، ببین تمام این‌ها نابودند، [اما آیا] علی نابود است؟ نه والله، علی نور خداست. الان این آقا خیلی فرمایششان جالب بود، اما حرف این دو نفر هم جالب است. اما فرمایش این آقا یک‌قدری واضح بود، یعنی حرف‌های گذشته همه را آورده‌بود و می‌گفت. آیا شما توجه دارید یا نه؟ شیعه نباید عوض شود، اگر عوض شود، درست نیست. آمدن در این مجلس، الان مجلس ولایت هم همین‌است، شما باید تسلیم این مجلس شوید. اگر تسلیم نشوید، می‌روید. یعنی تسلیم شوید که هر چه الان از حنجره پاک این آقایان می‌آید، بدان حرف خدا و پیغمبر است. شما باید ضبط صوتتان تمام این‌ها را ضبط کند. اگر من مُردم، این ضبط صوت، صحبت کند. تمام این حرف‌ها را باید الان در وجود مبارکتان لمس کنید. یک‌نگاه در این عالم کنید، ببینید تمام این قلدرها را خدای تبارک و تعالی، پوزشان را به خاک مالید. بعد از رسول‌الله مگر ممکن بود که هفتاد هزار نفر بروند طرف آن‌ها، چهار نفر بیایند طرف پیغمبر؟ چرا؟ آن چهار نفر مطلق بودند. حالا زهرا آن‌ها را می‌پذیرد، عمویش را نمی‌پذیرد. بیایید یک‌کاری کنیم که زهرای‌عزیز ما را بپذیرد. جایی نرو، جایی نروید. عباس رفت جایی، او را نپذیرفت. به همین قلایی. حرف ساده است، اما ما خیلی عمق دارد. جایی نروید او شما را می‌پذیرد. 



تو آرام نمی‌توانی بمانی. یا خودت می‌رود جایی یا خیالت می‌رود جایی. نه خودت برو، نه خیالت برود جایی. اصلاً من به‌دینم نه خودم می‌روم، نه خیالم. من خیالم آخر کجا برود؟ خیالم برود در باطل؟ تو تمام این خلق را باید باطل بدانی. اگر از لسانشان ولایت تجلی می‌کند، باز هم باید آن تجلی را برداری. نه به خلق کار داشته‌باشی. من می‌گویم حرف‌ها را ببینید، به‌من چه‌کار دارید؟ شما تمام این حرف‌ها را رویش حساب کنید. تمام این‌ها امر خداست و خواست امام‌زمان است و خواست علی‌بن ابوطالب و خواست حضرت‌زهراست. من دارم خواست آن‌ها را به شما می‌گویم. من حرف نمی‌زنم. از اول شما رفتید پی کارتان. من از اول تاریخات اسلام را خدای تبارک و تعالی ریخته در دل من. من مطالعه ندارم که، مطالعه با چه‌کنم؟ مطالعه برای کسی است که بلد نیست. این‌که مطالعه می‌کند، مطالعه کتابی می‌کند که بیاید خدمت آن‌ها، می‌خواهد بلد شود. اما شما مطالعه ولایت باید داشته‌باشید، الان این‌قدر خوشم آمد دیدم این دو نفر باهم مطالعه دارند. این گفت اینجور، آن گفت آنجور، با هم مطالعه می‌کردند. من خیلی کیف کردم. الان زنده این حرفم که فهمیدم این‌ها مطالعه دارند. شما مطالعه باید داشته‌باشید. یعنی این‌که تو فهمیدی، او هم فهمیده، این‌ها را باید روی‌هم بریزید. آن‌وقت کار درست می‌شود. فهمیدید یا نه؟ آن‌وقت یک عده‌ای هستند، توی این حرف‌ها نیستند. اصلاً در مطالعه [کتابی] حرف‌های ولایت خیلی‌ها هستند. اینجوری نیستند که! همه‌اش این چه‌جور گفت. گفتم آخرالزمان مردم عبادتی می‌شوند. توجه می‌فرمایید یا نه؟ هی چه کردم، چه کردم؟! همه هم باطل کردند. شما الان بدانید کار بی‌امر باطل است، حالا اگر مکه باشد، اگر عمره باشد، اگر زیارت امام‌رضا باشد. کار باید از روی امر باشد عزیز من، قربانتان بروم. امر یعنی مسئول آن کارت نباشی، این خلاصه‌اش است. الان این‌کاری که تو می‌خواهی کنی، یک‌کاری کن مسئول کارت نباشی. اگر مسئول این کارت نباشی، تو داری امر را اطاعت می‌کنی. حالا هر کاری می‌خواهی بکن. دکتری، باش. مهندسی، باش. نمی‌دانم لباس‌فروشی، باش. هر کاری می‌خواهی کن، مسئول این کارت نباش. مسئول این‌کار کجاست؟ آن‌جاست که این‌کار را به‌غیر امر ولایت بکنی. آن‌جا خلاصه جلویت را می‌گیرد، می‌گوید چرا کردی؟ اما اگر تو مسئول نباشی، کارت روی امر باشد، خدا کارت ندارد که! قربانت بروم، خدای تبارک و تعالی تشویقت هم می‌کند، متقی‌ات هم می‌کند. تا حتی می‌گوید من شدی. خیلی ما کلاه سرمان می‌رود. یکی گفتم شما باید سقوط بشر این‌است که این‌ها را خلق می‌داند، یکی هم پیرو خلق نباش. من تا جان دارم این‌را می‌گویم. حالا به‌من گفتند، یک اشاره‌ای به‌من شد که بگویم شما خوب هستید، اما وقتی او را تصدیق کنید، جزء همان هستید. ببین امام‌حسین چه‌جور است؟ می‌گوید آن‌کس که سوزن نخ کرده، آن‌کس که اسب نعل کرده، تمام آن‌ها لعنت شدند. گفتم یک‌دفعه دیگر، اسب را باید نعل کنند، اگرنه سم‌هایش عیب می‌کند. یک سوزن خب می‌خواهد این‌جا را بدوزد، اما چرا لعنت می‌کند؟ آن‌ها این‌کار را کردند، امام را کشتند، ما بیشترمان امر امام را اطاعت نمی‌کنیم. ما امام‌کش نیستیم، امرش را اطاعت نمی‌کنیم، رفتیم امر خلق را اطاعت می‌کنیم. خب تو هم مشاور او هستی. تو مشاور او هستی بابا، دو دو تا، چهار تا. 



پس باید چه‌کار کنی؟ هر کاری دارید، تا حتی انفاقتان باید روی امر باشد. یک‌نفر بود، حالا الان این‌جا نیست، جمعه‌ها می‌آید، من یک‌دفعه می‌دیدم ده پانزده لنگه‌برنج می‌آورد. یک‌دفعه دیدم یک‌کار جزئی دارد، این‌کار چیست که می‌کنی؟ تو خسته می‌شوی. انفاق هم باید یک‌کاری کنی، خسته نشوی. تو الان نیایی هزار تومان بدهی، دوباره صد هزار تومان بدهی، دوباره یک‌میلیون بدهی، خسته‌ات می‌کند. انفاق هم خستگی دارد. الان می‌دانم فلان‌آقا به‌من ایراد می‌کند. چرا؟ تو باید این‌را که داری می‌دهی، لطمه به زن و بچه‌ات نزنی، لطمه به کسبت نزنی. مگر این نبود که گفت پیغمبر، گفت خیلی خوب است که آدم بیاید، گفت: چرا؟ گفت: همه هستی‌اش را داد. گفت: اگر به‌من می‌گفتی، نماز هم به او نمی‌خواندم. تو هستی نده، کسری مردم را درست‌کن. هیچ‌چیز، بنده‌خدا جلویش را گرفت. اگرنه خب من بگویم این‌ها را می‌آورند و ما چقدر ثواب می‌کنیم و به مردم می‌دهیم. به بیچاره‌ها می‌دهیم. دیدم این دارد خودش را بیچاره می‌کند بالای بیچاره‌ها. توجه می‌کنید من چه می‌گویم یا نه؟ این دارد خودش را بیچاره می‌کند، بالای بیچاره‌ها! والله به خدا! فلان‌آقا بنده‌خدا، چند وقت است گوسفند می‌کشد، الان دو سه‌ماه است که نکشته. خب این ضرر می‌کرد، اگر می‌کرد. (حضار: کشته! متقی: خب پس چرا نیاوردی آن‌جا؟ کشتی؟! ما نبودیم؟! صلوات بفرستید. پس تو به خیالت من مُردم؟ حضار: خدا نکند آقاجان. (صلوات بفرستید)) 



پس بنا شد قربانتان بروم، فدایتان شوم، هر کاری روی امر کنید. من مثلاً در دکان بودم، امروز می‌دیدم خوب فروش کردم، مثل کل‌احمد و مثل این‌ها را چیز خوب می‌گرفتم [می‌دادم]، نه از این چیزهای دگوری! امروز می‌دیدم فروش نکردم، چیزی نمی‌دادم. متوجه‌ای دارم چه می‌گویم؟ مثل این‌است که آدم از منافعش باید به فقرا بدهد، نه از اصلش بدهد. توجه می‌کنید یا نه؟ این کتاب سخاوت را خواندید یا نخواندید؟ ببین حرف تویش تمام است. اما این‌که الان دارم می‌گویم، یک‌چیز جدیدی است. باید چه‌کار کنیم؟ (حضار: از منافعش بدهیم) . بارک‌الله! ببین بز را نده، شیرش را بده. درست شد؟ (صلوات)



حالا قربانتان بروم، ما حرفمان را زدیم و خلاصه الحمد لله خندیدید و ما هم خوشحال شدیم. ان‌شاءالله امیدوارم شما همیشه، چشمتان فقط برای امام‌حسین گریان باشد، ان‌شاءالله همیشه لبتان [خندان باشد]



... یک‌قدری از اول پیغمبر باشد، یک‌قدری از اول روح باشد، ببین خدا قلدرها را چه با آن‌ها کرد؟ ببین آن‌ها که دست از ولایت کشیدند، چه‌جور شدند؟ دنیایشان هم خراب شد، نه این‌که حالا چه‌جور شدند. این پهلوی خب قلدر بود، او را انداخت در جنگل و مدام می‌گفت پهلوی زکی زکی! چه‌کار کنیم؟ چه بگوییم؟ این می‌بیند او اینجور شد، این از آن بدتر است! این‌که می‌بیند اینجور شد [اما عبرت نمی‌گیرد]. عبرت گرفتن یعنی عمل به عبرت. تو نکن این‌کار را، این عبرت است، اگرنه دیدن است. ببین من چه می‌گویم؟ یک دیدن داریم، یک عبرت. آن دیدن است، این عبرت است. دلم می‌خواهد شما عبرت‌گیر باشید. اگر شما عبرت‌گیر باشید، اصلاً می‌خواهم به شما بگویم سر نمی‌خورید. خدای تبارک و تعالی و ائمه‌طاهرین هم همین را از شما می‌خواهند. آن‌وقت اگر اینجور باشید، امیرالمؤمنین پاسخ به شما می‌دهد، قربانتان بروم. پاسخی که امیرالمؤمنین می‌دهد، محبت خودش را بهتان می‌دهد. خب، اگر این [محبت امیرالمؤمنین] باشد، خب همه این‌ها فانی می‌شود. اصلاً نور ظلمت خاموش‌کن است. ولایت کامل، ظلمت خاموش‌کن است. تمام این حرف‌ها که دارند می‌زنند ظلمت است، همه را خاموش می‌کند به نور خودش همین‌ساخت مستقر است. دلم می‌خواهد تمام شما مستقر باشید. ولایتتان مستقر باشد. تاریکی‌ها را، ظلمت را، خلاصه نزدیکش نروید. ظلمت ابابکر و عمرند، نور علی‌بن‌ابوطالب است.(صلوات)



به تمام آیات قرآن، اگر شما اینجور باشید، تمام آن ظلمت‌ها را دور می‌کند از شما. ولایت دورکننده گناه است. بیایید حرف من را بشنوید، طوری نیست. آن‌جا گفتم اصلاً خلق را نبین که دنبالش بروی، حالا می‌گویم، خلق را ببین دنبالش نرو. دوباره آمدم سر همین حرف. چون‌که خطر بشر مال همین‌است، از اول هم همین‌طور بوده. رفتند دنبال خلق به کجا رسیدند؟ حالا هم همین‌است. امام‌حسین می‌گوید: [کل] یوم عاشورا، همیشه عاشوراست. یعنی همیشه از این قضایا هست، این دیگر حرف آخر من است. امیدوارم ان‌شاءالله شما توجه داشته‌باشید. توجه نه به خود توجه داشته‌باشید، توجه به تمام این دنیا داشته‌باشید، توجه را بیاور در خودت. اصلاً خودت یک مملکتی قربانت بگردم. در این مملکت اگر گناه شود، چه‌قدر بد است؟ تو یک مملکتی، نباید گناه از تو صادر شود. عزیز من، تو یک مملکتی. تو هنوز خودت متوجه نیستی یک مملکتی. این آقا خدمتشان بودیم [در این مورد صحبت شد که] تو خودت حقی، اصلاً چیزی را حق نباید بدانی که دنبالش بروی. ایشان درک کرد، گفت خیلی حرف خوب است. تو خودت حقی، اصلاً حقی را نباید ببینی به‌غیر خدا و قرآن و ولایت. خب، تو می‌گویی این حق است، می‌روی دنبالش. حرف درست‌است یا نه؟ پس چه شد؟ پس تو قربانت بروم، خودت حقی. وقتی تو خودت حقی، نمی‌روی دنبال ناحق. (صلوات)



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا این رفقای من، ماه‌مبارک رمضان است، ولایت به این‌ها تزریق شود.



خدایا شیطان وسوسه نکند.



خدایا این‌ها پیرو شیطان نباشند، شیطان خنثی‌کن باشند. به تمام آیات قرآن، ولایت، شیطان خنثی‌کن است.



خدایا در این رفقای من، ولایت تجلی کند. به نور ولایت زندگی کنند.



خدایا این غم و غصه‌های بی‌خودی را از دلشان بیرون کن.



خدایا این‌ها «والله خیر الرازقین» [را قبول داشته‌باشند]. من بعضی شب‌ها تف توی صورت خودم می‌اندازم، می‌گویم خدا، ما تو را به‌قدر یک‌آدم راست‌گو قبول نداشتیم، حالا تو بگویی «والله خیر الرازقین»؟ به خودت قسم بخوری که روزی‌ات را می‌دهم؟ باز دوباره می‌روی دنبال خلق. چقدر ما بدبختیم. باز معامله ربوی می‌کنیم، باز یک فکر و خیال می‌کند، باز اینجوری می‌کند، اینجوری می‌کند، باز مشرک می‌شود. بابا قربانت بروم، بیا حرف خدا را قبول‌کن، خدا روزی‌ات را می‌دهد. آنچه تقدیر کرده درست می‌شود، حالا یک‌خرده دیرتر، یک‌خرده چیزتر درست می‌شود. (صلوات)



یا علی



بسم الله الرحمن الرحیم



اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید، الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدلله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته (صلوات)



ببین، جانم، قربانت بروم الان شما ساکن تهران هستید، آن‌وقت می‌خواهی بیایی قم یا بیایی کاشان، حالا در شرع مقدس روایت داریم که شما باید پیش از ظهر وارد تهران شوید، اگرنه روزه‌ات باطل است. الان یک‌نفر این‌کار را کرده، کفاره روزه‌اش را هم داد. حالا ان‌شاءالله شما هم از این‌کارها کنید، کفاره روزه‌تان را بیاورد دیگر. شصت نفر را باید طعام دهی. بنده‌زاده چیز کردند، گفت: بابا شصت‌تا چیز داد. حالا حرف من این‌است، باید کجا برسید؟ تهران. آنچه را که در این دنیا، دارید خلاصه خارج می‌روید و آمریکا می‌روید و هر کجای این عالم می‌خواهی برو، آخر باید بیایی در قله ولایت، این درست‌است. آن‌وقت روزه‌ات درست‌است، اعمالت درست‌است. حرف ساده است، اما خلاصه، مطلب خیلی روشنگر است. هر کجا می‌خواهید بروید، بروید. باید آخر روی قله ولایت بیایید. اگرنه باید چه‌کار کنی؟ اگرنه مجرمی. اگر آمدی روی قله ولایت، دیگر مجرم نیستی، قربانتان بروم. (صلوات)



این‌که بعضی‌ها می‌گویند یا پدرت می‌گوید، این‌ها یک حرف‌هایی است که خیلی مبنا ندارد. بعضی‌ها می‌بینی که جسمشان از علیین است. بعضی‌ها می‌بینی نه، جسمشان [از شجره] خبیث است. این خیلی به پدر و این‌ها [ربطی ندارد]، البته باید روزی حلال بخوری، این‌ها یک‌حرفی است. این یک بحث کوتاهی است. بحثی که من دارم می‌کنم یک بحث بلندی است. حالا باید روزی‌ات حلال باشد [چون لقمه حرام روی نطفه اثر می‌گذارد]، بسم‌الله بگویی [که تخم نابسم‌الله کاشته نشود]. این‌ها یک حرف‌هایی است از اول و ابتدا، [برای این] جوانهایی که کلاس اول و دوم است، حالا الحمد لله الان دیپلم دارید. شما حسابش را کن، بعضی‌ها از شجره خبیثه‌اند، بعضی‌ها از شجره علیین‌اند. شما حسابش را کن از ابابکر بدتر نیست. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را می‌گفت: عمر خیلی گناه کرد، اما تمام گناه‌های عمر قدر یک گناه ابابکر نیست که نشست جای پیغمبر. حق به جانب بود، مردم قبولش کردند. آن‌هم بعد از دو سال [عمر] متکا گذاشت دم دهانش و خفه‌اش کرد! ایشان می‌گفت که ابابکر حرام‌زاده نبود، عمر حرام‌زاده در حرام‌زاده است. چون‌که ما یک‌روایت داریم که حلال‌زاده کسی را نمی‌کشد. حالا ببین از این ابابکر، محمدبن‌ابابکر درآمده، [پیامبر] می‌گوید: پسر من است. پس در این حسابها، یک کارهای علیین هم داریم. این از علیین است. توجه می‌کنید یا نه؟ این‌همه هفده، هجده‌سال پیش پیغمبر بودند، [اما] از شجره خبیثه بودند. هیکلشان آن‌جا بود، نه عقیده‌شان آن‌جا بود، نه دلشان آن‌جا بود. این‌ها به [نفع] خودشان می‌کنند، به کسی کار ندارند، خودش شده طاغوت. چرا؟ حالا اویس از شجره توحید است. شجره توحید از شجره خبیثه بدش می‌آید اصلاً. یعنی هرچه به او بدهند بدش می‌آید، یعنی مؤمن نمی‌تواند شجره خبیثه را بپذیرد. اگر بپذیرد متقی نیست، مؤمن نیست. اصلاً اویس نمی‌تواند بپذیرد. شما ببین یک سلام عمر به این رسانده، جوابش را نداد و از آن شهر رفت. این‌ها آمدند و آقایان آمدند و فرحزاد آمد و مجتهد آمدند. یک‌بحثی داشتند که چرا این اویسی که پیش پیغمبر نبوده، امیرالمؤمنین را ندیده، زهرا را ندیده، چطور پیغمبر می‌گوید: تا حتی برادر من است، اما «سلمان منا اهل‌البیت» [است]؟ چطور او یک رتبه بالا دارد؟ گفتم: چون تبری‌اش زیاد است. هر چه شما تبری‌تان زیاد باشد، کمال تو و جمال تو در مقابل ولایت بیشتر است. شما حسابش را بکن، در تمام حاجی‌هایی که از اول عمرتان رفته اگر یکی چنین حرفی زده، من پنجاه‌هزار تومان می‌دهم، صد تومان الان زیاد است، که بیاید به خدا بگوید: خدایا این زیارت شما هر دور هزار تا ایشان فرمودند، [ثواب دارد]. بنده‌زاده الان حضور دارند. چند هزار تا، گفتم من ثواب نمی‌خواهم، من نمی‌خواهم که سنی‌ها را نبینم. این‌کار اویس است. شاید بشود از سر مسئله‌های پولی و مولی بگذری، از سر صدها، هزارها عبادت گذشتم. گفتم نمی‌خواهم این‌ها را ببینم. این تولی و تبراست. اما تو می‌روی با آن‌ها دوست می‌شوی. تو عوض این‌که تبری بیاوری، تولی [به سنی‌ها] آورده‌ای! من شنیدم که در کاروان‌هایشان نماز هم اینجوری می‌خوانند. اصلاً این‌جا نیست مرتیکه! حالا پیغمبر آمده می‌گوید چه؟ می‌گوید: آخرالزمان یا حج می‌کنند برای تجارت، یا برای اسم و رسم، یا برای سیاحت و تماشا. فهمیدی؟ خب ما بودیم و می‌دیدیم چه‌جوری هستند؟ اصلاً من بگویم یک راه مستقیم این‌جاست، چه‌جور داد بکشم، به‌دینم. هیچ حاجی‌ای در صراط مستقیم نبود همه یا به‌فکر تماشا بودند و ویدیو بخرند و چیز بخرند. اصلاً در این نیستند. اصلاً این حاجی در ولایت نیست. دیدن هیچ حاجی نمی‌روم. نه رفته‌ام و نه می‌روم! اما ان‌شاءالله امید خدا بعضی از شما که اهل‌جلسه هستید اگر بروید، می‌آیم دیدنتان. اگر مریض باشم هم می‌آیم. من از جلسه بیرون دارم عرض می‌کنم. خب بفرما! چه فایده‌ای دارد؟ خدا به تو راست گفته. حالا اگر اینجوری شدی، آن‌وقت از پول هم می‌گذری. اگر اینجوری شدی، دنبال کسی هم نمی‌روی. اگر اینجوری شدی، کسی را دیگر مؤثر نمی‌دانی. همین‌طور که من می‌گویم، می‌شوی. (صلوات)



آره قربانتان بروم، در عالم ذر، اویس گفته لبیک. سلمان گفته لبیک. این‌ها اصلاً خیلی چیزند. عباس نگفت، عموی پیغمبر. ابولهب، ابوجهل نگفته. با تمام عبادت‌ها، با تمام جنگ‌ها، با تمام زحمت‌ها که کشیدند، حالا می‌گوید: کافر و مرتدند. تبت [یدا] ابولهب. من این‌را نمی‌خواهم بگویم که بگویم عموی پیغمبر اینجوری بوده، چه‌کار کنم؟ هست. چرا؟ خودخواه بود. حالا هم که آمده کشته‌شده، می‌گوید از این‌جای گردن من ببر، که گردن من از آن‌ها یک‌خرده بلندتر باشد. او [امیرالمؤمنین] هم از آن‌جا برید. قربان دستش! آن‌هم از توی دهانش برید. حالا می‌خواهد گردنش هم بلندتر باشد! (صلوات)



عزیز من، قربانتان بروم، الان دارم می‌گویم، شاید جلوتر هم باشد در نوار، چند تا چیز است در این دنیا که آدم را جهنمی می‌کند. یکی خلقی است که مردم را دعوت کند به خودش، نه دعوت کند به خدا و پیغمبر. ما چاکر آن آدم هستیم، ما نوکر عالم ربانی هستیم، کفششان را هم می‌بوسیم. اما ارتباط با رب داشته‌باشد، ارتباط با ولایت داشته‌باشد. همه‌اش حرف ولایت بزند، نه حرف خلق را. ببین این عالم ولایت‌پرور باشد، نه خلق‌پرور. تو نگاه به سنش و ریشش [می‌کنی] و این‌که با چه‌کسی بوده، چند سال پای چه [منبری] بوده، چند سال شاگرد که بوده. گفتم او را قبول ندارم، چه برسد به این‌را. گفتم این‌که می‌گوید من استادش را قبول ندارم، چه برسد به خودش را. پاشد دست و پایش را جمع کرد و رفت. گفتم اگر... آن‌وقت عیب استادش را به او می‌گویم. برو بگذار نگویم! خب بفرما! این حرف‌ها چیست که می‌روی دنبال مردم؟ بشر باید انسان باشد نه گوسفند، هر جا می‌گوید هین، بدوی دنبالش. یونجه می‌خواهی یا جو؟ هین! بدو دنبالش. خب برو نگاه کن ببین اکثر مردم اینجور هستند یا نیستند؟ اگر یکی نبود، به‌من خبر دهید. نگاه به خودتان نکنید، شما بیست‌سال زحمت من هستید، این دو.



سه، آن مؤمن واقعی چه‌کسی است؟ اینجوری‌است: مثلاً ببین امیرالمؤمنین طلحه و زبیر آمدند آن‌جا، عثمان را کشتند، آمدند آن‌جا، حالا می‌خواهد بگوید علی‌جان تو خلیفه‌ای. متوجه‌ای؟ اما آقا، به این شمع فوت کرد، آن [یکی] را روشن کرد. گفت: اینطوری کردی، چه‌کنی؟ گفت: این از بیت‌المال است. طلحه، زبیر را نگاه کرد، گفت: این به‌درد نمی‌خورد. این‌که این‌همه دقیق است، چیزی به ما نمی‌دهد. حالا صبح شد. گفت: طلحه و زبیر [کجا رفتند]؟ گفت: رفتند عمره. گفت: رفتند فتنه. ببین حرف من سر این‌است. او می‌داند این می‌رود، کاری به او ندارد. می‌گوید: خب رفت که رفت. می‌داند که می‌رود. یا عقیل برادرش، می‌داند می‌رود طرف معاویه. حالا مهمانش کرده، ما در کارهای این‌ها رفوزه‌ایم. مگر از این کارهایشان خوشمان بیاید. ما که نمی‌توانیم این‌کارها را کنیم، همین‌که خوشمان بیاید جزء آن‌هاییم. همین‌جور که از بدعت‌گذار خوشت بیاید اینجوری‌است، از این‌هم خوشت بیاید، اینجوری‌است. ما خوشمان می‌آید که! حالا آمده چه‌کار می‌کند؟ عقیل بچه خیلی داشت، چند تا بچه داشت. داداشش را مهمان کرد. گفت: داداش یک‌قدری چیز بیشتر به ما بده، تو که بیت‌المال دستت است. گفت: از کجا ما را مهمان کردی؟ گفت یک‌هفته روزی یک سیر کم گذاشتم. فردایش که آمد، یک سیر کمش گذاشت. گفت: تو می‌توانی زندگی کنی. تو اینجوری؟ این‌چیزها چیست که برای دامادهایتان می‌گیرید؟ این‌کارها چیست که می‌کنید؟ حالا دیگر بیشتر از این افشایش نکنم. خانمم گفته! تو به امر خانمت هستی، نه به امر محمد و آل‌محمد (صلوات). او می‌آید جواب تو را بدهد؟ او می‌آید جواب نکیر و منکر را بدهد؟ او می‌آید در قبر جوابت را بدهد؟ یا همانجا که می‌آید سر قبرت، به‌فکر یک شوهر دیگر است که برود؟! خاک بر سرت، این‌کارها چیست که می‌کند؟ این‌کارها چیست که می‌کند؟ نیم‌ساعت فکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. فکر کن عزیز من. تو امر خدا را و امیرالمؤمنین را کنار گذاشتی، می‌روی لهو و لعب می‌خری برای دخترت یا برای خودت؟ این‌کار چیست ما می‌کنیم؟ ما رفوزه‌ایم والله، حساب کن قربانت بروم. حالا چه‌کار کرد؟ مگر ولش کرد؟ یک آهن داغ کرد گذاشت این‌جایش. گفت: داداش حالا چیز به ما نمی‌دهی، می‌خواهی ما را بسوزانی؟ گفت: تو می‌خواهی من را بسوزانی. این حرف یعنی‌چه؟ علی مگر می‌سوزد؟ یک‌ذره محبتش را داری، نمی‌سوزی، چطور امیرالمؤمنین می‌گوید می‌خواهی من را بسوزانی؟ بگو ببینم! هرکس بگوید انعام می‌دهم. محمد بلدی انعام بگیری، یا نه؟ (حضار: همین‌طوری بده! متقی: آخوندی‌اش کرد! به‌جان خودم آخوندی‌اش کرد، خیلی قشنگ گفت! همین‌طوری بده! فلانی تو هم همین‌جوری می‌خواهی؟) یکی بگوید ببینم، باباجان امیرالمؤمنین یک‌ذره محبتش [را داشته‌باشی] نمی‌سوزی. من به علی قسم، پریدم در جهنم، تمام جهنم خاموش شد. یک شیعه آتش‌خاموش‌کن است، چرا علی می‌گوید: برادر می‌خواهی من را بسوزانی؟ چرا می‌گوید؟ یا علی، بگو. علی نمی‌سوزد، کار ناجور، دل علی را می‌سوزاند. بگویید احسنت به این حرف! (حضار: احسنت) (صلوات). علی نمی‌سوزد، دلش می‌سوزد، ناراحتش می‌کنی عزیز من، قربانتان بروم. بیایید ما دل علی را نسوزانیم. بیا عزیز من امر را اطاعت‌کن، 



قربانت بروم. دنیا می‌گذرد. من یک‌وقت یادم است رفتم در حرم، دیدم این‌جایم دو سه تا مو درآورده، حالا دیگر پیر شدیم، کار رسید به آخر، تمام شد. آن‌چیزی که دنبالت است، اعمالت است. آن‌چیزی که دنبالت است، سخاوت‌هایت است. آن‌چیزی که دنبالت است، حرف‌های حق است. آن‌چیزی که دنبالت است، حمایت از حق کردنت است. آن‌چیزی که دنبالت است، حمایت از زهرا کردنت است. آن‌چیزی که دنبالت است عزیز من، امر اطاعت کردنت است. تمام این‌ها دنبالت است. خدا می‌داند، به‌دینم قسم قیامت را دیدم، تمام این‌مردم نامه‌هایشان به‌دست چپشان است، چپی است. راستی، اهدنا الصراط المستقیم، در صراط علی است، در صراط علی. کجا در صراطی؟ من نمی‌خواهم بگویم، به حضرت‌عباس مثل تیتر روزنامه نوشته‌بود حب علی. چرا؟ من محبت چیزی که ندارم، محبت دنیاست. چیزی که در دل من نیست، الان دل من را بشکافی، فقط محبت دنیا نیست. خیلی چیز دیگر تویش است. محبت شما هست. من به بعضی رفقا می‌گویم حرفی ندارم با شما محشور شوم. محشور هم هستید، من چه بگویم، چه نگویم. ما یک‌شب خواب دیدیم خلاصه مردیم، من که نمی‌دانم. یارو گفت از پلکان افتادیم، (حالا یک مزاحی هم کنیم) ، گفت: بابا این شیخ‌ها همه‌اش دروغ می‌گویند. گفت: چرا؟ گفت: ما نه برزخ دیدیم و نه فشار قبر دیدیم و نه نکیر و منکر. از پلکان افتادیم، رفتیم در جهنم! حالی‌ات است می‌گویم چه؟ توجه می‌کنید می‌خواهم چه بگویم؟ من مردم، این‌که می‌گویم با هم هستیم، ما مُردیم و محشر یک‌جوری است دیگر، حالا ما بگوییم می‌خواهیم برویم پیش امیرالمؤمنین، گفتیم برویم پیش حاج‌شیخ‌عباس، خلاصه از این‌جا تا آن‌جا صف کشیده شده‌بود باید بدهی تا بروی، مؤمن خیلی آن‌جا عزت دارد. اما این‌جا عزت‌طلب نباشد، آن‌جا عزت دارد. رفتیم. تا رفتیم یک جوان خیلی زیبا جلویش بود گفت: برو به فروغی بگو بیاید، حاج‌حسین آمده. یک‌دفعه گفت: به حائری هم بگو [حاج‌حسین] آمده. ما آن‌جا جانم پیش هم هستیم. اما از این‌جا نروید آن‌جا همه پیش هم هستیم. من الان یک پاره‌وقت‌ها، نمی‌خواهم بگویم بعضی‌ها که بعضی‌ها بگویند چرا؟ همه‌تان را دوست دارم. یک‌خرده شما را نبینم آنقدر ناراحت می‌شوم که نگو. من مثلاً این آقای‌فلانی را نگاه می‌کنم ببینم آمده یا نه؟ یک‌وقت هم می‌بینی یک تندی هم به او می‌کنم. متوجهی دارم چه می‌گویم؟ از تندی نرو! کندی من را نگاه کن، هر شب سراغت را می‌گیرم بگو، نماز شب دعا به تو می‌کنم ببین. شما نباید بگویی تندی، مندی! اگر بخواهی تندی ببینی کولی هستی. عزت می‌خواهی، فهمیدی؟ کولی‌ها عزت می‌خواهند. (صلوات)



یک‌چیز دیگر هم به شما بگویم، به‌دینم راست می‌گویم، شبها، بیشتر شب‌ها می‌گویم خدا آن‌ها که با تو نیستند از من دور کن. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ می‌گویم: حالا دور کردی، یک‌خرده هم دورتر کن. اگر کسی نمی‌آید، من دعا کردم که این برود. این‌که من غصه‌اش را نمی‌خورم! هیچ‌چیزم هم نمی‌شود. یک‌وقت دعایم مستجاب شده [که] یارو برود. چرا؟ جسمش این‌جاست، روحش نیست. خب این برود بهتر است دیگر. الان کسی این‌جا نشسته، این‌قدر ملامتش کردند بابایش، ننه‌اش، باز دست از این‌جا برنداشته. دست از این‌جا [برنداشته]، هرچه گفتند بگو خب، در صورتی‌که به او گفتم، حالا پیش‌آمد، گفتم، اگر بابایت گفت: دو سه تا فحش به این بده، بده. اگر گفت: لعنت هم به این کن، بکن. فهمیدی یا نه؟ اما یواشکی بیا در جلسه! هم دل بابایت را خوش‌کن، هم دل من را. (صلوات)



قربانتان بروم، شما خیال نکنید آمد مرد عالم دید، این‌که از مجلس ولایت نور ساطع می‌شود، دید. قسم خورد، گفت: از این اتاق شما، از این‌خانه شما، اینجوری نور پخش می‌شد به تمام قم. این‌که می‌گویم مجلس ولایت نور است، این آقا با ما چیزی ندارد که بخواهد چیزی بگوید. خب دیده که می‌گوید. این‌هم از آن طلبه‌هایی است که خلاصه خودفروش نبوده. متوجه‌ای؟ به حضرت‌عباس، به‌دینم گفتم شمایید. شمایید باباجانِ من. الان دارد آسمان به نور شما زندگی می‌کند. افتخار می‌کند. این ملکی که دارد می‌بیند.... آن آدم می‌گوید: نه، این چیز است «ملائکة و الروح»، یعنی ملائکه روح است. این ملک این‌قدر دارد التماس می‌کند بیاید در این مجلس. حالا که می‌آیند، می‌گویند [مجلس] طی شده، پرهایشان را می‌مالند به سینه دیوار. می‌گوید: «من مثلی»؟ چه‌کسی مثل من است که رفته در جلسه امام‌حسین. شما جلسه را اینجوری باید بدانید. بیایید و افتخار کنید به تمام دنیا که ما در مجلس ولایتیم. (صلوات)



همه باید دل‌یکی باشید. همین‌طور که ائمه‌طاهرین یک نورند، اهل این مجلس همه‌شان باید نور باشند، یکی باشند. اگر اینجوری نباشید [عضو نیستید]، همین‌جور که امام‌صادق می‌گوید: عضو مایید، شما هم باید عضو ولایت، عضو جلسه ولایت باشید. اگر اینجور نباشید، جدا شوید، به حضرت‌عباس می‌خورید. کجا بروید؟ کجا هست؟ کجا بروید؟ من یک مثال سر و ساده بزنم. ان‌شاءالله خدا پدر و مادر شما را بیامرزد، آن‌ها هم که پدر و مادر دارند خدا به آن‌ها ببخشد، اولادهایتان را ببخشد، عاقبتتان به‌خیر باشد. این مادر ما مرغ می‌خواباند. آن‌وقت خانه ما یک‌قدری وسعت داشت. آن‌وقت این جوجه‌ها پراکنده می‌شدند این‌جا و آن‌جا. این تا گربه را می‌دید، یک جیغ می‌کشید، تمام این‌ها می‌پریدند زیر بال این. من همیشه در تفکر بودم، این‌ها نوک‌هایشان را از لای بال این می‌گذاشتند بیرون، گربه را می‌دیدند. فهمیدی؟ بابا بیایید زیر بال ولایت، گربه پنجولت نزند! پنجولت می‌زند. یک‌نگاه کنی پنجولت می‌زند، آقای سرلشکر! حالی‌ات است دارم به تو چه می‌گویم؟ پنجولت نزند، چشمت را هم بگذار، ملائکه‌های آسمان برایت طلب‌مغفرت می‌کنند. نگاه کن به زمین، ملائکه‌ها طلب‌مغفرت می‌کنند. تو در مغفرت باش، نه در نگاه. توجه می‌کنی یا نه؟ چشمت را حفظ‌کن، دستت را حفظ‌کن، پایت را حفظ‌کن. این‌ها امانت است پیش تو قربانتان بروم. 



من گفتم آن قلمی که تو داری می‌نویسی [به لوح وصل باشد]، یکی گفت داشتم چیز می‌نوشتم، رفتم خانه آقای‌گلپایگانی به او گفته‌بود آن‌جا برو. آقا نگفته‌بود دوباره برگشت. گفت یک‌چیز می‌نوشتم یک‌دفعه دستم سیاه شد، یک‌دفعه دیدم رویم هم سیاه شد. گفتم: تو کاغذی که داشتی می‌نوشتی، تهمت می‌زدی. این دارد تهمت می‌زند، قلم شما باید به لوح و قلم وصل باشد. الان این حرف را به فلان‌آقا گفتم بنویس، گفت: یادم رفت، نوار برای چند سال پیش است. گفتم: نه قربانت بروم بنویس. گفتم بنویس، نوار هم گوش بده. شما وقتی نوشتی، یادت نمی‌رود. وقتی نوشتی یادت نمی‌رود. اما آن‌را از یادت می‌برد شیطان. حالا قلم شما باید به لوح و قلم [وصل] باشد. به لوح و قلم [وصل] باشد یعنی به امر لوح باشد، به امر قلم باشد. خدا می‌داند به حضرت‌عباس من آن لوح را دیدم. فهمیدی دارم می‌گویم چه؟ چرا من این حرف‌ها را می‌زنم؟ می‌بینم شما حرف‌های من را باور می‌کنید، به شما می‌زنم. این حرف‌ها هست. من که آدمی نیستم که خودم را معرفی کنم. اما حالا معرفی به شخص شما کردم، خب مثلاً چه‌کارم می‌کنید؟ تو می‌آیی در قبر سفارش من را کنی؟ می‌آیی جلوی نکیر و منکر؟ می‌آیی اعمال من را چیز کنی؟ چه‌کار می‌کنی تو؟ خیلی همت کنی، می‌آیی یک فاتحه می‌خوانی، آن‌هم این‌قدر در راه حرف می‌زنی که نگو! من بیایم به حرف تو بروم؟ بخور تا بیاورند! (صلوات)



پس قربانتان بروم، تکرار می‌کنم، آن‌ها که رفتند به حرف خلق [ببین چه شدند]؟ آگاهی داشته‌باش، ببین رفتند به حرف شریح‌قاضی تا حتی حسین‌کش شدند. رفتند به حرف خلق، امیرالمؤمنین را خلق حساب کردند، در جنگ صفین چه‌کار کردند؟ بیایید حرف من را بشنوید. دو تا چیز است یکی از رفقا که نور چشم من است، گفت: حاج‌حسین به دو تا چیز تکیه می‌کند، یکی این‌که این‌ها خلق نیستند، یکی هم دنبال خلق نروید. باید قربانتان بروم اگر بخواهید شیعه باشید، باید دنبال امر بروید. دنبال خلق نروید. چون‌که خلق شما را به خودش دعوت می‌کند. یک مقصدی دارد. من در سیاست حرف نمی‌زنم، الان در این سر و صداها یکی می‌گوید امام‌زمان؟ اگر شنیدید به‌من بگویید؟ اگر یک امام‌زمان شنیدید، من هزار تومان می‌دهم. چه‌کسی شنیده؟ این می‌کشد برای خودش، [آن می‌کشد برای خودش]. کش‌واکش است دنیا. این می‌کشد برای خودش، آن می‌کشد برای خودش. حالا یک‌میلیون هم کشته‌شدند که، (نمی‌گویم! حاج‌ابوالفضل این‌جاست! تشریف دارد!)  یک‌میلیون ده میلیون کشته‌شد، می‌گوید: شد که شد! (حضار: آقا نوار است! متقی: نوار باشد، من به کسی کار ندارم) . من البته می‌دانی چه‌کسی را می‌گویم؟ بختیار را می‌گویم! این بختیار، یک نوار هم دارد، منقل و بافور را بیاور بختیار! آمده‌بود به‌اصطلاح دخالت در مسائل ایران می‌کرد! برو تریاکت را بکش! کجا رفتی تو؟ بختیار برو تریاکت را بکش! به تصرف مملکت چه‌کار داری! (صلوات)



بشر قربانتان بروم باید به‌فکر هم باشد. آن‌ها سه‌روز، سه‌روز چیزشان را نمی‌خوردند، به مردم می‌دادند. اما آن‌ها ما را ادب کردند. می‌گوید: هم بخور، هم بخوران. تو من نمی‌شوی. ببین ائمه دارند می‌گویند: شما ما نمی‌شوید. اما شبیه ما می‌شوید. هم بخورید، هم بخورانید. درست‌است یا نه؟ پس حرف من این شد قربانتان بروم، یک‌قدری تفکر داشته‌باشید. حرف‌هایی است، همیشه زمان، مردم شما را دعوت می‌کنند به خودشان، دعوت به خدا نمی‌کنند. ائمه شما را به خدا دعوت می‌کنند. بیایید قربانتان بروم دعوت ائمه را ما بپذیریم. چرا می‌روید دعوت خلق را می‌پذیرید؟ عزیز من، قربانتان بروم، بیایید حرف بشنوید، نوکرتان هستم. این حرف‌های آقای‌فلانی را واقع می‌گویم گوش دهید، [چون] انسان‌ساز است. حرف‌های این دو نفر را قدر بدانید. این‌ها مثلاً دو سال پیش که ما حرف زدیم، این‌جا در دفترشان هست. آن حرف خودش یک واقعیتی دارد. این آقایان ترجمه‌اش را به شما می‌گویند. اگرنه حرف خودش یک واقعیتی دارد. این حرف‌ها که زده می‌شود، همه‌اش درست‌است، اما واقعیت باز یک‌حرف دیگر است. آن‌ها اگر واقعیت را می‌فهمیدند، علی (علیه‌السلام) را که خلق حساب نمی‌کردند. اگر واقعیت را می‌فهمیدند، دنبال یزید و یزیدیان نمی‌رفتند، حجت‌خدا را قبول می‌کردند، عزیز من، قربانتان بروم. خلق کارش همین‌است. بیایید قربانتان بروم این حرف را بشنوید. خلاصه امیدوارم که خیلی توجه، توجه، توجه، توجه، توجه کنید به امر. اگر شما امر را اطاعت کنید، یواش‌یواش خدا به شما اطمینان پیدا می‌کند. هنوز خدا به ما اطمینان ندارد که بگوید تو متقی هستی. متقی خیلی‌کم است. ما هنوز متقی نیستیم، در شرف متقی هستیم. صبر کن عزیز من.






	صبر کن ای بانوی پهلو شکسته
	
	آن طبیب دردمندان، با شیشه دارو خواهد آمد









قربانتان بروم، هر ظالمی را خدای تبارک و تعالی به حسابش می‌رسد. شما، گفتم حسابش را بکن، ببین خدا چقدر خوب است. به‌واسطه یک شتر همه این‌ها را آتش زد، به‌واسطه دو تا ماهی، همه این‌ها را خوک و سگ کرد. آیا به‌توسط تو نمی‌کند؟ به‌توسط شیعه نمی‌کند؟ به‌توسط یک حیوان می‌کند. اما تو بیا امر را اطاعت‌کن قربانت بروم. تمام دشمنان شما فانی می‌شوند. اصلاً باقی نیست که فانی شود. اصلاً فانی است. خیلی باید قدردانی کنید از خودتان. فقط صبر و سلامت. چقدر قرآن می‌گوید صبر کن تا به سلامت برسی. نگاه نکن جولانگرها این‌کارها را می‌کنند، خدا جولانگر را به حسابش می‌رسد. در زمان پیغمبر چقدر جولانگری کردند؟ در زمان امیرالمؤمنین [هم همین‌طور]. آیا به حسابشان رسید یا نرسید؟ آن‌کسی‌که می‌گفت: ای ابر ببار که هر کجا بباری ملک من است، هارون، چطور شد؟ سوخت، رفت پی کارش. این بنده‌های خدا که گیوه‌چینی می‌کنند، کهنه می‌شویند، کلفتی می‌کنند، می‌گویند ما برویم امام‌رضا قبرش را زیارت کنیم. بفرما! قبرش یک‌وقت این‌قدر احترام دارد، نه خودش. خدا چه‌جور احقاق کند از ظالمین؟ کو هارون؟ کو مامون که دلقک درست می‌کرد امام‌رضا را مسخره کند؟ یک عده هم حالا دلقک درست می‌کنند، مؤمن را مسخره کنند. این‌ها هم همان‌ها هستند. یک عده‌ای هستند، می‌گویند حرف فلانی را نشنو. این‌ها از همان‌ها هستند که زمان نوح بودند، گفتند حرف نوح را نشنو. آخر چه‌جور شد؟ عذاب شدند. این الان نمی‌فهمد در عذاب است. این آدم‌هایی که اینجوری‌اند در عذابند قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیز من. یک‌کاری نکنیم که خودمان در عذاب باشیم. (صلوات)



گفت: 






	آسوده‌خاطرم که در دامن توام
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم



	دامن به‌غیر دامن تو امام‌زمان، بی‌محتوا بود
	
	دامان توست اتصال به ماوراء بود.









بیا عزیز من دست از علی برندار قربانت بروم، دامنش اتصال به خداست. آن‌ها که دست برداشتند کجا رفتند؟ یک‌دفعه خدا گفت: کافر و مرتدند. یک مارک گذاشت رویشان، با تمام عبادت‌هایشان. خدا جانم عبادت نمی‌خواهد، ولایت می‌خواهد. حالا نه که عبادت نکنید. عبادت عشق‌بازی است با خدا. عبادت والله عشق‌بازی است با خدا. شب‌ها آدم عشق‌بازی می‌کند با خدا. آن چند شب‌ها گفتم خدایا دارم با تو حرف می‌زنم، اگر آن‌چیزی که به ولی‌الله‌الاعظم دادی که اگر نباشد تمام عالم فروزان می‌شود، یعنی زبان تمام آدم‌ها و انسان‌ها را، آنچه که تمام خلقت است، می‌داند، اگر به‌من بدهی و بگویی حسین این‌ها همه مال تو، یک خدا نگو، به خودت قسم که خود نیستی، همه را رها می‌کنم، می‌گویم خدا. این‌است عشق‌بازی. اگر تمام سلطنت دنیا را به‌من بدهی، سالم هم باشم نه مریض باشم مثل حالا سالم، خوب، بگویی یک علی نگو، همه این‌ها مال تو، همه را می‌دهم یک علی می‌گویم. عشق‌بازی این حرف‌هاست، نه رکوع و سجود. تو باید در ولایت رکوع و سجود داشته‌باشی، نه در نماز. اگر به نماز باشد، چقدر نماز می‌خوانند؟ یک‌دفعه می‌گوید اگر عبادت انس و جن کنی، می‌سوزانمت. اگر عبادت ارزش دارد، این‌است. ولایت ارزش دارد. آیا ارزش ولایت را فهمیدید یا نه امشب؟ امشب منزل این آقا، دوست‌عزیز خودم هستیم، ان‌شاءالله امیدوارم خدا از او راضی باشد. ان‌شاءالله امیدوارم که این منزل، مثل منزل آخرت باشد. ان‌شاءالله در این منزل صدای ساز و نواز بلند نشود. ان‌شاءالله امیدوارم خانمش، دوش‌به‌دوش حضرت‌زهرا باشد. خدا بچه‌هایش را به او ببخشد. ان‌شاءالله پرچم توحید در خانه‌اش باشد، نه پرچم خباثت. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی همه‌شما را ارادة‌الله کند. الان خیلی از شما ارادة‌الله هستید، حالی‌تان نیست. الان چه‌کار خواستید نشده؟ چه‌کار خواستید نشده؟ حالا یک‌خرده دیر یا زود دارد. می‌فهمید چه می‌گویم؟ آخر بابا ببین، داد من یک‌وقت‌ها در خودم درمی‌آید! خدا به‌واسطه یک شتر همه این‌ها را عذاب کرد. آن‌وقت خدا ما را به‌قدر شتر نمی‌خواهد؟ به تمام آیات قرآن، تمام دشمنان شما را عذاب می‌کند. (صلوات) خدا شیعه را خیلی می‌خواهد، تمام دشمنانتان را نابود می‌کند. اصلاً نابود هست. نابودترش می‌کند قربانتان بروم. شما بیایید دست از ولایت برندارید.



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا ما را بیامرز.



خدایا توفیق بده، تا آن لحظه آخر بگوییم علی، حرف دیگر نزنیم.



خدایا محبت علی را در تمام عروق بدن این حضار مجلس تزریق کن. با عشق علی بخوابیم، با عشق علی پاشویم، با عشق علی راه برویم، با عشق علی حرف بزنیم.



خدایا دشمنان علی را نابود کن.



خدایا شیعه را در هر کجای این عالم هست، سرفراز کن. (صلوات)



یا علی







عاشورای 88؛ ارتباط

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



  امام نه این‌که حالا مَثل بیشتر ما [که] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را [این‌طور می‌شناسیم]، اغلب مردم شجاعت علی (علیه‌السلام) را می‌بینند و به‌حساب در مقابل آن‌ها می‌گذارند [و] می‌گویند این [علی (علیه‌السلام)] شجاع‌تر بوده. این [طرز شناختن] به نظر من خیلی اشتباه‌است! می‌ترسم بگویم [که] کفر به ولایت است؛ اما حالا ملاحظه می‌کنم [و] می‌گویم نشناختن ولایت است. نه این‌که حالا این دنیا؛ یعنی خدا هجده‌هزار کُرات دارد، یا صدها، ما که نمی‌توانیم از کارهای خدا سر در کنیم؛ اما من به شما گفتم: آن‌چه [را] که خدا کُرات دارد که خودش می‌داند و ولایت می‌داند، [در] همه کُرات‌ها یک علی (علیه‌السلام) است. عزیز من! قربانت بروم! حالا تمام این‌چیزها که هست و تا قیام‌قیامت که تمام این دنیا [و] عالَم به‌هم می‌خورد؛ [را] علی (علیه‌السلام) می‌داند؛ یعنی می‌داند صور اسرافیل می‌دمد که این‌کارها که می‌دانید شده، آیا قرآن را خواندی، فهمیدی [که] «إذا زُلزِلت»، تمام این‌ها مثل پنبه می‌شود؟! امیرالمومنین (علیه‌السلام) می‌داند. ما نقل می‌کنیم، ما نمی‌دانیم، نقل می‌کنیم. 



  حالا من یک مقصدی دارم که می‌خواهم بگویم، این‌ها همه‌اش زمینه است که شما یک‌قدری آمادگی داشته‌باشید. قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! حالا می‌خواهم امروز قضایای آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را نقل کنم. حالا این [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] به‌دنیا آمده، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) به‌دنیا آمده؛ اما برادرش در تمام خلقت بوده [است]. چرا این‌قدر [برادرش را] احترام می‌کرد؟ او [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) را] می‌شناخت، نه به برادری امام‌حسین (علیه‌السلام) را [می‌شناخت]، نه [این‌که به] برادری احترام می‌کرد، امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌شناخت که او بوده؛ یعنی در تمام این خلقت، حسین (علیه‌السلام) بوده [است]؛ اما آقاابوالفضل (علیه‌السلام) نه، از چیز، در اَلست بوده، آن یک‌حرف دیگری است، یک‌وقت سؤال نکنید! حالا این‌همه احترام می‌کند. خیلی احترام می‌کند، من دیدم. مثل یک تیمساری که باشد، [مثل] یک سرباز، این‌جور [برادرش را] اطاعت می‌کرد؛ چون‌که در تمام موقعیتش آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) ادب داشت. اگر حُرّ یک دقیقه‌ای ادب پیدا کرده [و] نجات پیدا کرد، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) در طفولیّتش ادب [داشت]، تمام موهای بدنش راجع‌به امام‌حسین (علیه‌السلام) ادب بود! همیشه می‌گفت: آقاجان! مولاجان! یک‌دفعه نگفت برادر! اما یک‌جا گفت برادر! آن‌موقعی‌که داشت از اسب [به زمین] می‌افتاد، (حالا می‌خواهم یک‌قدری صحبت کنم؛ اما می‌خواهم مناسبت داشته‌باشد.)  یک‌دفعه زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) او را در بغل گرفت [و] گفت: پسرم! حالا آن‌جا [به امام‌حسین (علیه‌السلام)] گفت: برادر! برادرت را دریاب! این‌قدر [آقا ابوالفضل] ادب داشت! 



  حالا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) به‌دنیا آمده. امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» جنگی نیست، چیزی نیست، این بچّه به‌دنیا آمده  5 و امام‌حسین (علیه‌السلام) هم خب هست و بنا می‌کند بازوهای ابوالفضل (علیه‌السلام) را بوسیدن. اُمّ‌البنین می‌گوید: آقاجان! مگر بازوی بچّه‌ام عیبی دارد؟! گفت: نه! این بازوها را در کربلا [جدا می‌کنند]، در کربلا این دست‌ها را جدا می‌کنند. حالا گفتم [که] یک روضه‌ای خیلی عجیب می‌خواهم بخوانم، می‌خواهم بگویم: زینب‌جان! تو وقتی‌که یزید با چوب خیزران به لب‌های امام‌حسین (علیه‌السلام) اشاره می‌کرد، تو آمدی [و] گفتی: یزید! 






	نزن تو چوب کین
	
	به این لبان اطهرش









این لب‌ها را پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌بوسیده، تو که می‌گویی من خلیفه‌ام! آیا زینب‌جان! آمدی [و] گفتی: ای شمشیرها! شما به بازوی کسی [که] حیدر (علیه‌السلام) بوسیده [خوردید]؟! اگر گلوی امام‌حسین (علیه‌السلام) را رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوسیده‌است، بازوی آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را حیدر (علیه‌السلام) بوسیده! این بوسه‌گاه ولایت است، آخر نزن! آیا زینب! [این‌را] گفتی؟! بعد از هزار و سی‌صد سال است [که] من دارم می‌گویم، والله! از هیچ‌کس نشنیدم. آیا [این‌را] گفتی؟! 



  این‌که [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را] احترام می‌کنند، خدا علمای ربّانی را رحمت کند! آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) [در] روز عاشورا شهید شده، [او را] احترام کردند [و] یک روزی [را] تاسوعا [مخصوصِ آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) قرار دادند]. تاسوعا یعنی دور امام‌حسین (علیه‌السلام) را گرفتند، دیگر هیچ‌کس را نمی‌گذارند بیاید و برود. حالا یک‌روز هم گفتند [که] تاسوعاست، قتل آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)؛ اما ابوالفضل (علیه‌السلام) [در] روز عاشورا شهید شده [است]، روایت داریم. 



  حالا آن شبی که امام‌حسین (علیه‌السلام) شبِ آخر بود، این‌ها [که دنبال امام] آمده‌بودند، هر کسی مثل حالاست که می‌خواهند امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید و چیزها ارزان شود و در این فکرها [هستند]، در فکر نیستند [که] جان‌شان را فدا کنند. آن‌ها هم روی یک فکرهایی آمده‌بودند، امام‌حسین (علیه‌السلام) با علم امامت نگاه کرد [و] گفت: بیایید! [همه] آمدند. گفت: من بیعتم را از روی شماها برداشتم، هر کسی می‌خواهد برود، برود. این‌ها همه فوج‌فوج فرصت به‌دست گرفتند و رفتند. آن‌ها هم هر کسی‌که [از کربلا] خارج می‌شد، جلویش را نمی‌گرفتند؛ [اما جلوی] داخل [شدن به کربلا] را می‌گرفتند، آقا که شما باشی! یک‌دفعه امّ‌کلثوم (علیهاالسلام) آمد دوید [و] گفت: خواهر! همه رفتند، برادرمان را تنها گذاشتند. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) شنید، آمد [و] گفت: خواهر! فردا دَیّاری را از این [ها] باقی نمی‌گذارم. آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) به میمنه بزند، من [هم] به میسره [می‌زنم]، این‌ها را، همه را از روی زمین جمع می‌کنم. می‌توانست بکند؛ چرا؟ شجاعت یک‌چیزی [است]، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) ارادة‌الله بود، اراده می‌کرد این‌ها نابود می‌شدند.



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) [حرف آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را] شنید [و] گفت: برادر! عباس‌جان! بیا! شمشیرش را روی زانویش زد [و] شکست. گفت: عباس‌جان! برو برای این‌ها آب بیاور! سکینه‌عزیز (علیه‌السلام) مَشکی آورد [و] گفت: عموجان! این‌قدر تشنه‌ام است که می‌گویم جان می‌دهم. تا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) مَشک را گرفت، به گردن انداخت [و] به روی [شریعه] رفت. چرا [شمشیرش را شکست]؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) دید [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] این‌کار را می‌کند؛ [یعنی کسی را باقی نمی‌گذارد].  10 امام‌حسین (علیه‌السلام)، [هم] جدّش [به او] گفته: حسین! خدا می‌خواهد تو کشته شوی. امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امر خداست، ببین این [امام‌حسین (علیه‌السلام)] امر را اطاعت کرد، نه اهل‌تسنّن! 



  حالا دارد چه‌کار می‌کند؟! آن‌موقعی‌که، ([این مطلب را] فراموش نکنم،)  موقعی‌که [آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] بازوهای آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را بوسید، آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) یک‌قدری [در ظاهر] رشد کرد، شبی که [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌خواست ظاهراً از دنیا برود، گفت: عباس‌جان! مبادا دست از حسین (علیه‌السلام) برداری! عباس‌جان! اگر ایمان تو طعمه شیطان بشود، مبادا [دست] برداری! گفت: پدرجان! من یک جان دارم، فدایش می‌کنم؛ آن‌جا تعهّد کرد. 



  حالا به شریعه رفت. روایت داریم همه چهار هزار نفر از برق شمشیر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) فرار کردند، او را می‌شناختند. حالا آقاابوالفضل (علیه‌السلام) رفت مَشک را پُر [از آب] کرد، دست زیر آب زد، گفت: عباس! مگر تو می‌خواهی زنده باشی [که] آب می‌خوری؟! آب را روی زمین ریخت. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: آن حیوان [اسب آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] هم مثل ذوالجناح بود، آب نخورد. آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) دید [که] این [اسب] هم تشنه است، یک‌دفعه آب آورد، این‌جوری همچین همچین [ملچ‌ملچ] کرد؛ آن‌وقت اسب آب خورد. قربان آن اسب! می‌بینی جای حیوان‌ها انسان شده؛ [اما] انسان‌ها حیوان شدند! این [حیوان] آب نمی‌خورد؛ [اما] او آب را می‌بندد!



  آقا که شما باشی! [مَشک را] پُر [از آب] کرد. این [آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] آن‌جا آمد، [در] نخلستان‌ها یکی دست آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) را قطع کرد. خدا آقای فلسفی را رحمت کند! یک‌وقت من [در] مشهد بودم، این [مطلب] را گفت، گفت: دستش را [به] دست گرفت [و] بوسید، گفت: ای دست!






	تو از من با وفاتر بودی و رفتی
	
	که شدی فدای شاه شهیدان









آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) دستی که در راه برادرش حسین (علیه‌السلام) داده [را] می‌بوسد. حالا دست دیگر [را] هم قطع کردند. (بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند.)  حالا باز هم یک‌دفعه گفت: خواهش‌کردن از شماها درست نیست؛ اما بیایید! بیایید [حالا که] دست من را قطع کردید، تیر [به چشمم بزنید!] به مشک آبم نزنید! من به سکینه (علیهاالسلام) وعده آب دادم. آقا! تیر را که به مشک آب زدند، آب‌ها ریخت. دیگر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) در ظاهر امیدش ناامید شد. [حرمله را] خدا لعنتش کند! تا این‌که حرمله تیری به چشم آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) زد، یک‌روایت داریم: این تیر را با زانوهایش درآورد. (چه دارید می‌گویید؟! این‌همه زحمت کشیدند! چرا دنبال دنیا می‌روید؟! خدا بچّه‌هایتان را به شما ببخشد! من یک بچّه دو ساله یا یک‌ساله [داشتم که] مُرده [است]، الآن شاید پنجاه‌سال است، بیایم بروم یادش می‌افتم. آیا شما نباید به‌قدر یک بچّه‌تان این‌ها را احترام کنید؟!)  



حالا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) چه‌کرد؟! (إن‌شاءالله زبانم لال بشود [و] این [مطلب] را نگویم،)  یک ظالمی آمد، فرصت پیدا کرد، عمودی به‌سر آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) زد، حالا می‌خواهد از اسب بیفتد، آخر چند تا روایت داریم: زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) [در] کربلا بوده. حالا حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) [را در] بغلش گرفت، آرام او را [به] زمین گذاشت، گفت: پسرم! یک‌دفعه گفت: برادر! برادرت را دریاب! امام‌حسین (علیه‌السلام) هیچ‌کجا این حرف را نزده، در موقع [شهادت] آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) هم نزد، یک‌وقت آمد [و] گفت: برادر! کمرم شکست.  15 برادر! این‌ها چه‌قدر امید به تو داشتند، زینب و [امّ] کلثوم (علیهماالسلام) امیدشان ناامید شد. حالا آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) یک‌دانه حرف زد، گفت: برادر! من را به خیمه نَبَر! سکینه (علیهاالسلام) می‌بیند [که] من این‌جور شدم، تا آخِر عمرش ناراحت است، می‌گوید من مَشک را [به عمویم] دادم، کاش نداده‌بودم. حالا تمام این وسیله‌ها، این‌ها یک حرف‌هایی است که این‌ها می‌زنند؛ اما خدای تبارک و تعالی می‌خواست قبر ایشان فاصله داشته‌باشد که شماها إن‌شاءالله بروید، هم سر هم مَرقد امام‌حسین (علیه‌السلام) بروید، هم آن‌جا [مَرقد آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] بروید؛ اما بفهمید چه‌چیزی می‌خواهید؟ بفهم چه‌چیزی می‌گویی؟ دنیا که می‌گذرد. والله! [من] آن‌جا رفتم، گفتم: ابوالفضل‌جان! من یک‌چیزی از تو می‌خواهم، تو را به حقّ برادرت، بیا وساطت کن! همین‌جوری که تو یاور برادرت حسین (علیه‌السلام) بودی، من هم یاور امام‌زمانم باشم. من همین را از آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) خواستم. عزیزان من! شما چه می‌خواهید؟! 



حالا آمد امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار کرد؟ آن خیمه‌ای که [مال] آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) بود، [آن] خیمه را چیز کرد، درش را انداخت؛ یعنی این خیمه دیگر عباس (علیه‌السلام) ندارد. عزیزان من! قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! دوباره تکرار می‌کنم: چه‌قدر ادب داشت! چه‌قدر این‌کارها را می‌کرد. امام‌حسین (علیه‌السلام)، منظورم این‌است: آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن‌زمان [به آقا ابوالفضل (علیه‌السلام)] گفت.



  ولایت‌شناختن؛ یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از تمام [خلقت]، مافوق از تمام خلقت است، داناتر از تمام خلقت است، باز کوچکش کردم، باز بالاتر است! دوست‌عزیزم یک‌وقت می‌گوید بالاتر است، این چیزی نیست؛ یعنی ولایت این‌قدر بزرگ است! اصلاً این چیزی نیست که این‌را بفهمد. می‌خواهم بگویم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فهم خدا را می‌فهمد. اگر این‌را هم بگوییم درست نیست که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فهم همه خلقت را دارد، خلقت چیست؟! علی (علیه‌السلام) فهم خدا را هم می‌فهمد. (صلوات بفرستید.) 



  الآن رفقای‌عزیز! من به شما دوباره تکرار می‌کنم، این دهه‌عاشورا به‌غیر [از] وقت دیگر است، بروید زنجیر بزنید! بروید سینه بزنید! بروید لباس‌مشکی پوشیدید، باشد. آن مقدّس می‌گوید [سینه نزن! چون] سینه‌ات پیداست! چه سینه‌ای پیداست؟! این سینه امام‌حسین (علیه‌السلام) زیر سُم سُتوران [اسب‌ها] رفته، تو هم [سینه می‌زنی و می‌گویی:] می‌خواهم سینه‌ام پیدا باشد [و] بگویم حسین! بگویم حسین! ای زبانت لال شود تو که می‌گویی [سینه] نزن! چه می‌گویید؟! مقدّس‌بازی درآوردید [که می‌گویید] سینه‌تان پیداست؟! آن آتش‌پرست یک [بار] در سینه‌اش [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] زده، اصلاً عقیده [هم] ندارد؛ [اما] این‌قدر ولایت قوی است [که او را] اتّصال کرد، [دیگر سینه‌اش] نمی‌سوزد. باباجان! چه داری می‌گویی؟! این حرف‌ها را وِل [رها] کن! کجا دنبال این حرف‌ها می‌روید؟! هنوز هم دنبال این حرف‌ها می‌روید؟! هنوز هم به حرف سواددارها هستید؟! آدم چه‌کار کند؟! آخَر چه بگوید؟! 



  عزیزان من! قربان‌تان بروم! خانم‌ها! [به] شما هم همین‌جور می‌گویم. شب‌عاشورا، تاسوعا، کنارِ خانه‌تان بروید! یک زیارت‌عاشورا بخوانید [و] یک اشک بریزید! خدا از سر تمام گناهانت [می‌گذرد و تو را] می‌آمرزد. کجا توی خیابان‌ها می‌آیی؟! حالا دیگر زن‌ها هم دسته در می‌کنند!  20 حالا زن‌ها هم دسته دارند؛ [اما] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گوید: برو در خانه‌ات بنشین! او می‌گوید [در خانه‌ات بنشین! آن‌زن بیرون] می‌رود، می‌خواهد ثواب کند. این‌است که می‌گویم ثوابی شدید. آخَر این‌کار چیست [که] می‌کنید؟! یک‌نفر هم نمی‌گوید [که] این‌کار اشتباه‌است. ناراحتم [که این مطلب را] می‌گویم، کدامِ مراجع گفتند [که] این‌کار اشتباه‌است؟! من جگرم خون‌است والّا! یکی نمی‌گوید [که] این‌کار اشتباه‌است؛ پس شماها چه می‌خواهید بگویید؟! نمی‌خواهم حرف سیاسی بزنم، والله! [خودش] پیش می‌آید [و] یک‌دفعه می‌زنم. جگرم دارد می‌سوزد که این‌ها همین‌جور [در این‌کارها] افتادند، [مردم] به اسم ثواب دارند رُو به جهنّم می‌روند. عزیز من! کجا می‌روی ثواب کنی؟! این‌جا برو! شما هم همین‌جور؛ بروید زیارت‌عاشورا [بخوانید و] به آن دوتا لعنت کنید! یک اشک بریزید! [خدا] تمام گناهان‌تان را می‌آمرزد. 



  آخَر امام‌حسین (علیه‌السلام) آخر چند تا چیز دارد [که بقیه ائمه (علیهم‌السلام) ندارند]؛ یکی [این‌که] دعا زیر قبّه‌اش مستجاب می‌شود. یکی [دیگر این‌که] اگر اشکی بریزی، [مثل] همان که می‌گوید، اگر مطابق انس و جنّ عبادت کنی، علی (علیه‌السلام) را دوست نداشته‌باشی، تو را در جهنّم می‌اندازم؛ حالا یک‌ذرّه هم اشک برای امام‌حسین (علیه‌السلام) بریزی، همین‌جور تمام گناهانت ریخته‌می‌شود، اگر مطابق برگ‌های درخت‌ها، ستاره‌های آسمان باشد؛ اما آن گریه را نه [این‌که] گریه ابن‌سعدی باشد، حواست [باشد که] امام را مطلق بدانی، امام‌زمانت را مطلق بدانی [و] یک لکّه‌اشک بریزی، [آن‌وقت خدا تو را می‌آمرزد]. إن‌شاءالله امیدوارم که حرف بشنوید!



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن! 



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! ما را [جزء] عزاداران امام‌حسین (علیه‌السلام) قرار بده!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان، معرفت به ما بده!



خدایا! شناخت حجّت‌خدا را به ما بده!



خدایا! به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، القا و افشا به ما بده! به تمام حضّار مجلس بده!



خدایا! به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، عمر این رفقای من را اتّصال به ظهور ولیّ‌عصر بشود.



خدایا! خدا می‌داند که تمام اجزای من، تمام موهای بدن من، خواست من این‌است که این‌ها تا زمان امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باقی باشند.



خدایا! تفرقه در این‌ها نیفتد!



خدایا! حقیقت در این‌ها باشد!



خدایا! به حقّ امام‌زمان، این چند روزه یک‌کاری بکنیم [که] حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) از ما راضی و خشنود باشد!



خدایا! وجود امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را بی‌بلا بگردان! ظهورش را نزدیک بفرما! ما را از یاورانش قرار بده! هر کدام [از] این‌ها هم، حضّار مجلس یک حاجت شرعی دارند به حقّ امام‌حسین، خدایا! این حاجت‌هایشان را برآورده بفرما!



(با صلوات بر محمّد)



بسم الله الرحمن الرحیم



«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد رسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



  هر عزایی، هر غمی   [تمامی] دارد. خدا إن‌شاءالله عزیزان‌تان را به شما ببخشد! پسرهایتان [را]، دختر که عزیز است؛ اما   [تمامی] دارد، حالا [از] یکی یک‌سال است، [از] یکی دو سال است، [از] یکی سه‌سال است، این   [تمامی] دارد. این عزاها، این‌ها عزاهای خلقی است. دلم می‌خواهد توجّه کنید! این‌ها عزاهای خلقی است. عزاهای خلقی مثل دنیاست که تمامی دارد، [عزاهای خلقی هم] تمامی دارد؛ اما اشخاصی هستند که این حرف‌ها را نمی‌فهمند، می‌خواهند عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) را یک‌قدری کوچک کنند، این‌باشد، این نباشد، سلیقه‌های‌شان [را در کار] می‌آورند، روی عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌آورند. این‌ها نه ادب دارند [و] نه تربیت دارند، سواد دارند، سوادشان هم سیاهی است! هر کسی می‌خواهد باشد. مگر ممکن‌است  25 عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) عزای خلقی است؟! ای ابله‌ها! اَبله‌های روزگار! هزار و سی‌صد سال است [که] عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد در قلب پیرزن‌ها و پیرمردها و بچّه‌ها و این‌مردم می‌جوشد. 



  این عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) مثل همان ولایتی که در تمام خلقت قسمت‌بندی است، عزای امام‌حسین (علیه‌السلام) هم به تمام خلقت قسمت‌بندی است، تا حتّی به آسمان، به زمین، به ملائکه‌ها، به عرش خدا، به فرش، عرش [قسمت شده‌است]. آخ! زمین گریه می‌کند، آسمان گریه می‌کند، عرش گریه می‌کند، جهنّم گریه می‌کند، مگر تو کشش داری که چرا جهنّم گریه می‌کند؟! اما جهنّم هم امر خداست، [به او] می‌گوید: خاموش شو! [خاموش] می‌شود، می‌گوید: روشن شو! [روشن می‌شود]. جهنّم هم اختیار از خودش ندارد. آخ! همان آتشی که خدا قسمت‌تان نکند [را] من دیدم. إن‌شاءالله که قسمت‌تان نشود [که] اصلاً ببینید [که] چه‌چیزی هست؟ اصلاً به شیعه اثر نمی‌کند! شیعه قدرتش را، آن قدرت جهنّم را، می‌گیرد نه علی (علیه‌السلام) [بگیرد! شیعه] قدرت جهنّم را می‌گیرد. کجاییم ما؟! حالا، حالا [مانده] تا بفهمیم. از این حرف‌ها در آمده، آن یارو می‌گوید [که] من این حرف‌ها [را] نمی‌کشم، بیا بکش! تو که نمی‌کشی، تو هروئین را می‌کشی، تریاک را می‌کشی، چه‌طور ولایت را نمی‌کشی؟! عزیز من! کجا می‌روی؟! بیا تا بِکشی. سلمان آمد و کشید، مقداد آمد و کشید، دست از ولایت برندارید! (صلوات بفرستید.)



  به‌قدری خدا امام‌حسین (علیه‌السلام) را می‌خواهد؛ من ندیدم، اگر هست به‌من بگویید! منکر هم نیستم؛ اما من ندیدم که آسمان برای تا حتّی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، [یا] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گریه کند. خدا علمای ربّانی را رحمت کند! ببین آن‌ها می‌خواستند بفهمند. این یارو می‌گوید که من دیگر فهمیدم، من دیگر یک رساله‌ای دارم، مجتهد شدم و فقه و اصول [بلدم]!؛ من فهمیدم دیگر! کجا فهمیدی؟! حاج‌شیخ‌عباسش هم چه‌کسی بود؟! چه‌جوری بود؟! خدا می‌داند در مقابل او، بروجردی در مقابلش یک‌وقت استفاده از او [حاج‌شیخ‌عباس] می‌کرد. شما یک بروجردی می‌شنوید؛ اما حالا چه‌کار دارند می‌کنند؟! 



[حاج‌شیخ‌عباس] می‌گفت: می‌خواهیم بفهمیم، ما نفهمیدیم. آسمان گریه می‌کند، ما با عبایمان و چیزمان و نمی‌دانم عمّامه و فلان و این‌ها [شال] را شب‌عاشورا مثل امشب [یا] دیشب [در نجف بودیم، همه را شُستیم و روی رِجّه یعنی طناب انداختیم، یک‌چیزهایی سفیدی روی این] انداختیم. 

گفت: صبح دیدم [که] لکّه خون به آن‌است. این خون را [ملائکه] می‌آورند به این [عمّامه] می‌زنند [و] می‌گویند عباس! [این‌را] ببین! حالا ممکن‌است [که] این خون [آسمان] یک‌جای دیگر بچکد؛ اما وقتی می‌خواهد بفهمد، آن خون را مَلَک می‌آورد [و] در آن‌جا نازل می‌کند [و] می‌گوید: عباس! ببین [گریه آسمان] درست‌است؛



  پس بدان آسمان گریه می‌کند. دریا گریه می‌کند، صحرا گریه می‌کند، تمام ممکنات خدا گریه می‌کند. چرا؟ [امام‌حسین (علیه‌السلام)] می‌گوید:«رِضاً برضائک تسلیما بأمرک، ای معبود سماء»، آن تسلیمیّت خیلی قیمت دارد. رفقای‌عزیز! بیایید تسلیم بشوید! بیایید دست بردارید! بیایید تسلیم بشوید! «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النبیّ یا أیّها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً». بیایید تسلیم بشوید! حالا تسلیمیّت خدا،  30 این‌که تسلیم خدا هستیم، این‌ها عشقی است. نه! باید تسلیم علی (علیه‌السلام) بشوید! این‌همه که امام‌حسین (علیه‌السلام) به‌اصطلاح حالا نمی‌خواهیم یک حرف‌هایی بزنیم که ما نتوانیم جوابش را بدهیم، این حسینی که حالا، آدم است دیگر، هنوز کسی در دنیا نیامده، حالا آدم جخ [تازه] می‌خواهد [در دنیا] بیاید، حالا یک ترک‌اولی کرده، سی‌صد سال او را [کناری] انداخت. حالا [خدا به آدم] می‌گوید: من [را] به این‌ها [پنج‌تن] قسم بده! تا به [اسم] امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌رسد، [می‌گوید:] دلم شکست. [خدا می‌گوید:] این حسین (علیه‌السلام) است [که در] صحرای‌کربلا کشته‌می‌شود. خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: بدنش از تشنگی تَرَک‌تَرَک می‌شود. حاج‌شیخ‌عباس یک لاسه‌هایی   [رُس‌هایی] می‌آورد، [این‌ها] در بیابان‌ها هست [و] تَرَک می‌خورد، کجاست؟! این چیست؟! چیست؟! کجاست؟ حالا، آقاجان! تمام این‌که این‌همه [برای امام‌حسین (علیه‌السلام)] هست؛ [چون] امام‌حسین (علیه‌السلام) تسلیمیّتش زیاد است. 



  حالا زینب (علیهاالسلام) چه‌قدر [تسلیم است]. این‌همه که [امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)] می‌گوید: من گریه می‌کنم، [اگر] اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم، برای اسیری عمّه‌ام. [برای این‌که] زینب (علیهاالسلام) تسلیم حسین (علیه‌السلام) است. تسلیم روی تسلیم است، این تسلیم حسین (علیه‌السلام) است [که] این‌همه قیمت دارد. مگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گریه‌کردنش مثل گریه من است؟! آره! اگر امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گریه می‌کند، تمام خلقت گریه می‌کند، تمام ممکنات گریه می‌کند. حالا چه می‌گوید؟! حالا امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) چه می‌گوید؟! [می‌گوید: اگر] اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم؛ برای اسیری عمّه‌ام. 



  قربان‌تان بروم! اوّل باید بدانید، بعد فکر کنید، بعد عمل کنید، بعد یقین کنید، این مسلمانیِ ما اسمی است. فهمیدی؟! مسلمان‌ها اسمی است قربان‌تان بروم! بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مجالس‌ها تعریفی شد نه تأییدی. الآن هم خیلی جاهاست [که] این [مجلس] ها تعریفی است نه تأییدی. مجلس باید تأییدی باشد؛ یعنی زهرا (علیهاالسلام) تأیید کند؛ نه خلق تأیید کند. چرا امام‌حسین (علیه‌السلام) [درباره] جلسه بنی‌ساعده می‌گوید: [من] کشته جلسه بنی‌ساعده‌ام؟! جلسه‌ای بود که خلق تأیید کرد. کجا هر کجا می‌روید؟! یکی به‌من زنگ زده [و] می‌گوید: تو گفتی جایی نرو! حالا می‌گویی برو؟! گفتم: بابا! عاشورا برو! این غیر آن حرف‌هاست. برو سینه بزن! برو زنجیر بزن! در هر مجلسی می‌خواهی برو! حسین (علیه‌السلام) است، تو را می‌بخشد؛ اما جا [یعنی] وقت دیگر [نرو]! این دهه‌عاشورا غیر [از] جاهای دیگر است. باید بفهمی من چه می‌گویم؟ یک‌چیزهایی است [که] تبصره به آن می‌خورد، فهمیدی دارم به تو چه می‌گویم؟ می‌گویم در مجلس‌هایی که یک‌قدری درست نیست، نرو! نمی‌توانم که، آن حرفی که باید بزنم که نمی‌توانم بزنم، یک‌قدری گوشه و کنایه می‌آیم. مگر من می‌توانم بگویم کجا بروید [و] کجا نروید؟! من هیچ‌کجا نمی‌گویم [برو یا نرو]! خودت برو! من که از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مهمّ‌تر نیستم که! چرا می‌گویی گفتی نرو! [اما حالا] گفتی برو؟! من غلط کردم، گُه خوردم [که] گفتم برو یا گفتم نرو! [این] حرف‌ها چیست [که] تلفن به‌من می‌زنید؟! 



  حالا [شخصی] پیش امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده [و] می‌گوید: تو داماد پیغمبری، این [عایشه] هم ناموس پیغمبر است، کجا برویم؟! [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: طرف حقّ برو! من هم می‌گویم طرف حقّ برو! هر کجا حقّ است، بروید! هر کجا [حقّ] نیست، نروید! نه بابا! باید خودت فکر کنی. فکر کنی، جهلت را صدا نزن! عقلت را صدا بزن! تو جهلت را صدا می‌زنی [که] هر کجا می‌روی. عقلت را صدا بزن! ما حرف‌مان این‌است، نمی‌گوییم کجا برو [و] کجا نرو که به‌من بگویند [که] تو گفتی کجا بیاید [و] کجا نیاید؟ من می‌خواهم حرفی که می‌زنم، جواب‌گویش هم باشم،  35 هم جواب‌گوی خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، هم جواب‌گوی مردم [باشم]. مگر حرف‌زدن شوخی است؟! 



  من فدای این‌ها بشوم، این‌ها دارند نقل می‌کنند، حرف نمی‌زنند که، من دارم حرف می‌زنم. حرف‌زدن غیر [از] نقل‌کردن است، فدایشان بشوم! إن‌شاءالله که این‌همه زحمت می‌کشند. چه گفت؟! هر کلامش به یک دنیا ارزش دارد؛ یعنی هر کلامش دنیا درست‌کُن است! نه این‌که در دنیا باشد، هر کلامی آقای‌فلانی راجع‌به این ولایت گفت، دنیا درست‌کُن است. چرا؟ اگر این [کلام] نباشد؛ [اما] یک دنیا باشد، فاسد است، دنیای بی‌علی (علیه‌السلام) فاسد است! دنیای بی‌امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فاسد است! می‌ترسم بگویم عالَمی که علی (علیه‌السلام) در آن نباشد، فاسد است. [حرف] رفت بالا! هر کسی حرف دارد بزند! این نوار همه‌جا می‌رود. چرا؟ دلیل می‌آورم؛ چون‌که هر جایی‌که باید ولایت را قبول داشته‌باشد و اگر قبول نداشته‌باشد، چیست؟! ولایت امر خداست؛ پس عالَمی که، عالَمی که امر خدا را اطاعت نکند، فاسد است! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، وجود مبارک امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) الآن چیست؟ امر است؛ پس امر درست‌است؛ پس حرف من درست‌است. (صلوات بفرستید.)



  نه [این‌که] بخواهم درویش‌ها را تکذیب کنم، نه این علی‌علی که این‌ها می‌گویند و نمی‌دانم سِبیل می‌گذارند و [می‌گویند که] علی (علیه‌السلام) سِبیل داشته‌است و نمی‌دانم این حرف‌ها چیست [که] می‌زنی؟! برو خودت را مثل آدم‌ها بکن! حالا الحمد لله دیگر در مجلس ما از آن‌ها نیست دیگر. برو مثل آدم‌ها [خودت را بکن]! قربانت بروم! چرا خودت را این‌جوری می‌کنی؟! حالا تو ریختِ [یعنی شبیه] علی (علیه‌السلام) شدی، امر علی (علیه‌السلام) را اطاعت‌کن! قربانت بروم! من نمی‌خواهم تکذیب کنم، درویش‌ها بعضی‌هایشان درست‌است. می‌گفت: به یکی از آن‌ها گفتند که تو چرا این‌جوری هستی؟! گفت: [مگر] تو نمی‌گویی «اُذُنُ‌الله، عِینُ‌الله، قُدرةُ‌الله»، همه این‌ها خداست؟ گفت: چرا. گفت: چرا. گفت: من این‌ها را نمی‌گویم، می‌گویم علی (علیه‌السلام) خداست! آره! نمی‌شود بعضی‌ها را از کَلِه‌شان بیرون کرد. جان خودم من می‌خواهم بگویم [که] آن‌ها از من بهتر هستند؛ چون‌که نمی‌شود علی (علیه‌السلام) را [از این] بیرون کرد، من خودم بیرون می‌روم [و] دنبال یکی‌دیگر می‌روم. (صلوات بفرستید.) 



  آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) مثل دیشب خیلی کار داشت. یکی از کارهایش این‌بود که خندق می‌کَند، یک خندقی دور خیمه‌ها کَند. آن‌جا خیلی هیزم بود، این‌ها را ریخت [و] آتش زد که وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) کشته‌می‌شود، می‌دانست این‌ها [لشکر ابن‌زیاد] می‌ریزند [و] خیمه‌ها را غارت می‌کنند؛ یعنی ممکن بود با اسب بیایند [و] خیمه‌ها را زیر سُم بکنند، همین‌جور که جنازه امام‌حسین (علیه‌السلام) را زیر سُم اسب کردند. 



  از من سؤال شد، گفتم: جسم علیین امام‌حسین (علیه‌السلام) زیر سُم اسب رفت؛ اما خواست [که] شقاوت این‌ها را معلوم کند. درد بی‌درمان من این‌است [که] نمازخوان‌ها، روزه‌گیرها، مقدّس‌ها [این‌کار را کردند]! مقدّسی به‌طوری می‌شود که پیش تو عبادتت بالاتر از امام می‌شود. حالا خوارج‌نهروان می‌گویند: علی نباشد، عبادت باشد! اهل‌کوفه [هم] گفتند: یزید باشد و حجّت‌خدا نباشد! حالا ببین چه‌قدر مسئول هستند! عین همان‌است. این‌همه [که] به شما می‌گویم به عبادت‌تان مغرور نشوید؛ [به‌خاطر همین‌است.] عبادت بکن! این‌ها همه امر است، نماز شب بخوان! نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخوان! تو می‌خواهی من یک‌حرف بزنم [و] بروی تنبل بشوی، تنبل‌بازی در نیاور! برو عبادت‌کن! نماز شب بخوان! برو نماز امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخوان! برو نماز حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بخوان! نمی‌گویم نخوان! اما نماز با امر [بخوان]!  40



  حالا خیلی این‌ها کار داشتند! یکی [این] که امام‌حسین (علیه‌السلام) تیغ‌ها را می‌کَند، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! می‌گفت: اگر بوته تیغی که در راه است، [آن‌را] بِکَنی؛ چه‌قدر خدا اجر به تو می‌دهد. آخر اوّل‌ها این‌جوری نبود که از این‌جا که می‌آمدی، همه بیابان بود، اشخاصی که می‌خواستند [به] مسجد جمکران بروند، یک‌وقت توی تیغ‌ها می‌رفتند. می‌گفت: یک بوته تیغ که بِکَنی، چه‌قدر ثواب دارد. حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دانست که وقتی اسب بی‌صاحبش می‌آید، همه این بچّه‌ها پابرهنه از توی خیمه‌ها بیرون می‌زنند، آمده [و] تیغ‌ها را می‌کَند [که] مبادا به پای بچّه‌هایش برود.



آقاجان! من می‌خواهم به تو بگویم: فلانی! شنیدم تو دیشب آن‌جا را با بچّه‌ات صحبت کردی، خدا بچّه‌ات را به تو ببخشد! همه شماها را به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) [ببخشد]! آخر فلانی! کربلا که نزدیک‌تر بود. آخ! چرا تو با امام‌حسین (علیه‌السلام)   نکردی؟! چرا التماس نکردی [و بگویی:] حسین‌جان! بیایم کمک خندقت کُنَم؟! چرا نگفتی من بیایم تیغ‌ها را بِکَنم؟! با بچّه‌ات ارتباط داشتی؟! گفتم خدا شما را ببخشد! اما چرا؟! این [کربلا] که نزدیک‌تر بود، چرا [با آن] ارتباط برقرار نکردی؟! چرا ناموس تو ارتباط با زینب (علیهاالسلام) [برقرار] نکرد؟! [ارتباط برقرار می‌کرد و می‌گفت:] زینب‌جان! من بیایم آن‌جا [و] کمکت کنم. کجاییم ما؟! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟! بی‌خود که نیست امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌فرماید: [اگر] اشک چشمم تمام شود، خون گریه می‌کنم. 



آخر دیشب این آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) این‌ها، خدا علمای ربّانی را رحمت کند! این‌ها [تاسوعا را] درست کردند، [تا] یک‌روز فرصت پیدا کنی که تاسوعا منحصر [به] آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) باشد؛ اما آقا ابوالفضل (علیه‌السلام) روز عاشورا شهید شده.



  حالا رفقای‌عزیز! زینب (علیهاالسلام) همه این‌ها دورش هستند، حالا نزدیک‌ظهر یک‌قدری از آفتاب بالا می‌آید، تمام این‌ها [یعنی] جنازه‌ها جلوی زینب (علیهاالسلام) است! این زینب (علیهاالسلام) است که این‌همه عزیز است. حالا این‌ها همه جنازه‌هاست، همه [را] این‌جا [به خیمه‌ها] می‌برند، چرا؟ امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دانست که این‌ها [یعنی لشکر ابن‌زیاد] می‌آیند [و] اسب تازانی می‌کنند، می‌خواست این [جنازه] ها زیر سُم سُتوران نروند. 



  این حبیب‌بن‌مظاهر [حُرّبن‌یزید ریاحی] هم که می‌بینی، آن‌ها آن‌جا [او را] دوست [داشتند]، یک‌وقت می‌بینی [که] دوستی‌ها دو بُعدی است، این‌ها حبیب [حُرّ] را می‌خواستند؛ اما یک عدّه‌شان لای لشکر یزیدبن‌معاویه بودند، حالا وقتی کشته‌شد، او را بردند [و] آن‌جا دفنش کردند، حالا خدای تبارک و تعالی باطنِ باطن می‌خواهد یک زیارتش کنند؛ اما می‌خواهم بگویم این‌جور بود. 



  حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) دست به شمشیر نکرد، آخر گفت: برای چه من را می‌کشید؟! آخر من تقصیرم چیست؟! گفت: «بغضاً لِأبیک» وقتی بغض أبیک گفت، [امام] دست به شمشیر کرد، ببین می‌گویم دانستن به‌غیر از عمل است، آن‌ها خوب می‌دانستند، حالا لشکر توی دروازه‌کوفه ریخت، دوازده‌فرسخ است. به ابن‌زیاد خبر دادند که ابن‌زیاد! امام‌حسین (علیه‌السلام) یک حمله دیگر بکند، تمام این هفتاد هزار لشکر صفّ‌آرایی می‌شوند. گفت: بروید! نیم‌ساعت دیگر بیشتر امام‌حسین (علیه‌السلام) زنده نیست، از دو لب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم: پسرم [را] وقتی دورش را می‌گیرند یک حمله [می‌کند، تا دروازه‌کوفه لشکر را متلاشی می‌کند؛ نیم‌ساعت یا یک‌ساعت دیگر حسین بیشتر زنده نیست؛ برگردید]! حالا آقا امام‌حسین (علیه‌السلام) برگشت.  45



  الهی که باطن امام‌زمان، زبانم قطع بشود! به شما می‌گویم، امروز باید لکّه‌اشکی بریزید! خدا تمام گناهان‌تان را بیامرزد! حالا یک ظالمی یک سنگ به پیشانی امام‌حسین (علیه‌السلام) زد، امام‌حسین (علیه‌السلام) دامن عربی را بلند کرد [تا] خون را پاک کند. یک‌وقت ابن‌زیاد صدا زد: حرمله! مگر قلب حسین را نمی‌بینی؟! تیری رها کرد، اگر شب‌عاشورا نبود، غلط می‌کردم، عاشورا نبود غلط می‌کردم [که] این [حرف] را بگویم، خدا حاج‌شیخ‌عباس را رحمت کند! گفت: نشد [که تیر را] از این‌طرف در بیاورد، امام‌حسین (علیه‌السلام) از کمرش تیر را درآورد. خون مثل چه‌چیزی جاری شد! حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) را این‌ها می‌ترسند [جلو] بروند، نمی‌دانند امام‌حسین (علیه‌السلام) آن صفات بشری‌اش یک‌قدری سُست شده [است]. ابن‌زیاد گفت: رُو به خیمه‌ها بروید! خیمه‌هایش، حسین (علیه‌السلام) غیرة‌الله است. رُو به خیمه‌ها رفتند، یک‌دفعه امام‌حسین (علیه‌السلام) با سر شمشیرش با دو زانو [ایستاد و] گفت: «یا شیعیان ابوسفیان! دینُکم دینارُکم.» کجا [رُو] به حرم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌روید؟! کجا دنبال دنیا می‌روید؟! این‌قدر دنیای بی‌امری همان‌هاست که امام‌حسین (علیه‌السلام) گفت کجا می‌روید؟! عزیزان من! [کجا دنبال] دنیای بی‌امری [می‌روید]؟! حالا وقتی شد، این‌جوری شد؛ حالا همه دور امام‌حسین (علیه‌السلام) ریختند. ای زبانم لال! هر کسی می‌زد، هر کسی می‌زد، عقده داشت [و] می‌زد. حالا قربان زینب (علیهاالسلام) بروم! وقتی امام‌حسین (علیه‌السلام) شهید شد، آمد شمشیرها و نیزه‌شکسته‌ها را این‌جور زمین ریخت، یک‌وقت دست زیر بدن برد [و] گفت: ای‌خدا! این قربانی را از آل‌رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قبول بفرما!



«لا حول و لا قوة إلّا بالله العلیّ العظیم»



خدایا! محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از دل ما بیرون نَبَر!



  خدایا! تو را به‌حق امام‌زمان، مجلس‌های ما تأییدی باشد نه تعریفی. مجلس‌ها بیشتر تعریفی شده، این مجلسی که این دو نفر گرفتند؛ [یعنی] بنی‌ساعده تعریفی بود، حالا امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌گوید: من کشته آن جلسه‌ام. إن‌شاءالله امیدوارم جلساتی که همه می‌گیرید، إن‌شاءالله امید خدا تأییدی باشد نه تعریفی. آقاجان من! مجلس تأییدی‌اش خیلی است، به شما گفتم [که] یک کبریت داده‌بود، حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) بعد از إن‌شاءالله این دهه که تمام می‌شود، تمام را اسم‌نویسی می‌کند [که] او چه‌قدر داده، او چه‌قدر داده، الحمد لله همه‌تان پول دادید، همه‌تان چیز دادید، خب خدا إن‌شاءالله هر که بچّه دارد به او ببخشد! این حاج‌ابوالفضل طفلک از سحر آمده [و] این‌کارها را کرده، وظیفه‌اش بوده [که] بکند؛ اما دلم می‌خواهد شما مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) را نگه‌دارید؛ یعنی با همین کارهایتان نگه‌دارید، خسته نشوید، این یک. 



دو: هر کسی چیز برای امام‌حسین (علیه‌السلام) می‌دهد، [ادامه] ندهد، پشت‌پایش را می‌خورد. چرا؟ حسین (علیه‌السلام) می‌خواهد مجلسش بماند. اگر هم من مُردم، شما همیشه کوشش کنید [که] مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) را نگه‌داری کنید! مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) نگه‌داریِ امر زهراست. زهرای‌عزیز (علیهاالسلام) خیلی خوشش می‌آید. تو چقدر عبادت کنی که خوشت بیاید؟! زهرا (علیهاالسلام) خوشش بیاید؟! 



  شما قربان‌تان بروم! إن‌شاءالله امیدوارم که الآن هیچ‌چیزی نیست که چند تا چیز امام‌حسین (علیه‌السلام) دارد: یکی تربتش است. یکی اشکش است [که] اگر بریزی، خدا از سر گناهانت می‌گذرد، مطابق برگ‌های درخت، ریگ‌های بیابان [باشد]. إن‌شاءالله این دهه‌عاشورا همه گناهان شما ریخته، إن‌شاءالله امیدوارم که باز از خدا بخواهید [که] گناه نکنید! اگر [گناه] نباشد؛ آن‌وقت شما معصوم هستید. الآن شما دیگر همه‌تان  50 کوچک و بزرگ معصوم هستید، دیگر تمام گناهان‌تان ریخته؛ تو مکّه می‌روی، جخ [تازه] حیوان هستی! خوک هستی! این‌ها از این‌چیزها دارید که دیگر؛ اما در مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) چه می‌گوید؟ روح می‌شوی؛ پس مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) از مکّه بالاتر است. چه‌قدر [به مکّه] می‌روند و اهل‌جهنّم هستند؛ اما اهل‌تسنّن در مجلس ولایت نمی‌آیند. تو باید در مجلس ولایت بیایی؛ نه جایی‌که ولایتِ علی‌علی می‌کنند و مثل بعضی‌ها [هستند]. شما باید إن‌شاءالله، امید خدا حقیقت و روح‌تان در مجلس ولایت باشد. تا می‌توانید مجلس ولایت را هر کسی به یک [کار] ی [نگه‌داری کند]، یکی خودش بیاید، یکی پول بدهد، یکی بخواهد، این مجلس ولایت را، مجلس امام‌حسین (علیه‌السلام) را نگه‌داری کنید! دوباره تکرار می‌کنم: همان‌جور که حرف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) [بود،] گفت: ببین حقّ کجاست؟ پس هر کجا می‌خواهی بروی، یک‌قدری فکر کن [و] ببین حقّ کجاست و برو! من نمی‌گویم جایی نرو! توجّه می‌کنید؟! (صلوات بفرستید.)



  خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ولایت ما عاریه نباشد!



خدایا! ولایت ما حقیقت باشد!



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهم، عزاداری‌های ما و تمام این دوست‌های علی (علیه‌السلام) را قبول بفرما!



خدایا! اجر عظیم به آن‌ها بده!



خدایا! به حقّ امام‌حسین قسمت می‌دهیم، ما تا آخرین نَفَس علی [و] حسین بگوییم!



خدایا! به حقّ امام‌زمان قسمت [می‌دهم]، همین‌که من می‌گویم، خیلی توسعه به آن نده! خدایا! این‌ها که از تو و ولایت دور هستند، از ما دور کن! خدایا! آن‌ها که نزدیکند، نزدیک کن!



خدایا! پول‌های این‌ها در امر خرج بشود؛ نه در خلق خرج بشود! آخر یک خلقی است [که] امر است، خدایا! این پول‌های این‌ها در امر خرج بشود! الآن خدا می‌داند، نمی‌دانم یکی از آن‌ها را دیدم، این‌ها یک پولی به ما دادند، خدا می‌داند وقتی گفتم، دیدم گریه‌اش گرفت، خوشش نیامد [که] من گفتم. گفتم: یک مبلغی به ما دادی، مَثل آن عروس شده، چهار سال، پنج‌سال نمی‌دانم داماد شده، خانه خریده، تمام این‌ها را به او گفتم. خب ببین این پول‌ها به‌جا می‌خورد. خدایا! این پول‌ها که رفقا می‌دهند، به‌جا بخورد!



خدایا! عمر به آن‌ها بده!



خدایا! من شب و روز دعا می‌کنم، می‌گویم: خدایا! این‌ها که گفتی صد تا این‌جا [در دنیا و] هزار تا آن‌جا [در آخرت می‌دهی]، هزار تا را همین‌جا به آن‌ها بده!



إن‌شاءالله امیدوارم که باشیم، سال‌های سال زیر سایه‌تان باشیم. بگو: الهی‌آمین!



خدایا! زیر سایه هم‌دیگر باشیم.



خدایا! تو را به حقّ امام‌زمان قسمت می‌دهیم، تو را به حقّ خون ناحقّ ریخته امام‌حسین (علیه‌السلام)، امام‌زمانِ ما را برسان! ظهورش را نزدیک بفرما!



خدایا! ما در باطن و ظاهر ایشان را تأیید کنیم!



خدایا! بیا و این مجلس‌ها که می‌گویم که چه‌جوری است؟ تعریفی‌ها را، همه تعریفی‌ها را کنار بریز! مجلس جدّت حسین (علیه‌السلام) تأییدی باشد.



(با صلوات بر محمّد)  54



یا علی







سیزده رجب 89

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم»



«العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و رحمة‌الله و برکاته



چقدر خوب است که آن‌ها اگر یک‌حرفی را که قبول کنند، می‌گویند بزن! من یک‌شب خواب دیدم که این کلام را گفت، «السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته» را گفت. شما هم إن‌شاءالله در صحبت‌هایتان این‌ [سلام] را بگویید! او به‌من گفته، من هم به شما می‌گویم. (صلوات بفرستید.)



رفقا! ما بیشترمان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را از شجاعتش می‌شناسیم، نه از آن تأییدی که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایشان را تأیید کرده [است]. از تأییدی، ما نمی‌شناسیم، از این‌کارها [که] مثلاً علی «علیه‌السلام» خورشید را برگرداند. حالا اگر خورشید را برگرداند، شما بدانید که وقتی‌که این‌ها جنگ می‌کردند، حالا فرصت نکردند که نمازشان را اوّل وقت بخوانند. [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] دید [خورشید] دارد غروب می‌کند، [گفت:] یا رسول‌الله! الآن تا بایستیم [به] نماز، [خورشید] غروب می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند [در این مواقع به نیّت] «ما فی‌الذمّه» بخوان! [یعنی] آن‌که به ذمّه‌ات است [را انجام بده]! علی (علیه‌السلام) که «ما فی‌الذمّه» نمی‌خواند، [این‌کار] مال توست که خلق هستی. حالا خدا [و] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد چه‌کار کند؟ گفت علی‌جان! خورشید را برگردان! اشاره کرد خورشید برگشت. حالا آدم‌هایی که عناد دارند، [نمی‌پذیرند.] حالا هم توی ما هستند [کسانی‌که] عناد دارند. مگر علی (علیه‌السلام) قبول‌کردن شوخی است؟ اگر علی (علیه‌السلام) قبول‌کردن شوخی بود، [چرا] هفتاد هزار نفر دنبال آن دو نفر رفتند، چهار نفر ماندند؟ به‌دینم قسم! وقتی من توی این‌مردم نگاه می‌کنم، (نمی‌خواهم شما را ناراحت کنم، نگاه به‌غیر این جلسه [که] می‌کنم) ، می‌بینم مردم خیلی‌ها رفته‌اند. خیال می‌کنند نرفته‌اند، به یک عبادت‌هایی دل‌شان خوش است. 



حالا مقصد من این‌است، پس معلوم می‌شود اگر خورشید را امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برگرداند، شما بدان این نماز رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چقدر ارزش دارد. اما با تمام ارزش‌هایش [خدا] می‌گوید: علی (علیه‌السلام) را معرّفی کن! [اگر او را معرّفی] نکردی، هیچ‌کار نکردی. کجاییم ما؟ کِیْ می‌خواهیم این‌کارها را بفهمیم؟ یک نمازی که می‌خواهد بخواند، خورشید را برمی‌گرداند، این‌قدر نماز رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، علی ولیّ‌الله (علیه‌السلام) عظمت دارد. حالا می‌گوید: اگر [این کار را] نکردی، [اگر] علی (علیه‌السلام) را معرّفی نکردی، هیچ‌کاری نکردی. آیا می‌فهمید یا نمی‌فهمید؟ یا می‌روید و کسی دیگر را معرّفی می‌کنید؟ (صلوات بفرستید.) 



اگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خورشید را برمی‌گرداند، یک نَفَس می‌کشد افضل [از] عبادت ثقلین، یک شمشیر می‌زند افضل [از] عبادت ثقلین، ببین رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد چه‌جور علی امیرالمؤمنین، علی «علیه‌السلام»، یعسوب‌الدّین، امام‌المبین، وصیّ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، [را دارد معرّفی می‌کند.] 



به تمام آیات قرآن! خوب بلدم یک ربع راجع‌به عظمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بگویم. بس‌که خوشم می‌آید، فقط می‌گویم علی (علیه‌السلام)!  5 خوب بلدم، یک‌وقت نگویید [القاب دیگر حضرت را نمی‌دانم]، یکی می‌گفت: بگو علی (علیه‌السلام)! آره بس‌که خوشم می‌آید، [می‌گویم علی (علیه‌السلام)]! چرا؟ خدا گفت: علی (علیه‌السلام)! من هم خدا گفته علی (علیه‌السلام)! خیلی چیزی رویش نمی‌گذارم. من هم می‌گویم علی (علیه‌السلام)! قلبم هم می‌گوید علی (علیه‌السلام)؛ اما  عزیز من! زمانی‌که علی (علیه‌السلام) گفتی، دیگر کسی دیگر را نگویی. 



حالا می‌خواهم این جمله را [بگویم]، اگر [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرّفی می‌کند [که] یک نفس [کشیده] افضل [از] عبادت ثقلین، اگر می‌گوید این قلعه خیبر [را فتح کرده، می‌خواهد مشابه درست نکنی. خیبر] هفت‌قلعه بود توی هم کرده‌بودند، دختر این چیز [رئیس] خیبر [مَرحب] وقتی آمد، اسیر شد. حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) احترامش کرد، گفت؛ چرا سرت شکسته [است]؟ گفت: یا رسول‌الله! وقتی پسر عمّت قلعه را گرفت، من [در] قلعه هفتم بودم، چنان زلزله شد که من از آن‌جا، از روی تخت [به] پایین افتادم. این خب خیلی حرف است.



یا دوباره تکرار می‌کنم: [اگر خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌گویند: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک نَفَس کشیده، یا یک ضربه زده [افضل از عبادت ثقلین]، این‌ها دارند امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را معرّفی می‌کنند، فهمیدی؟ برای چه؟ برای این‌که کسی نیاید ادّعا کند [که] من اشجع اُمّت هستم. آیا می‌فهمیم؟ جگر من خون‌است برای نفهمی یک عدّه‌ای، رؤسای‌دانشگاه، نمی‌فهمند دیگر. می‌خواهند نگوید کسی [که من] اشجع اُمّت هستم، می‌گویند: [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] یک شمشیر زده افضل [از] عبادت ثقلین، یک نَفَس کشیده افضل [از] عبادت ثقلین، درِ خیبر را این‌جوری کرده، خورشید را برگردانده؛ [آخر] گفتند دیگر اشجع. حالا آمده رفته، عمر آمده به خلافت رسیده. [می‌گوید:] خب، علی‌جان! علی! می‌آیی [به] دیدن اویس برویم؟ [فرمود:] آره! حالا [عمر] مقصدش این‌است [که] اویس [را] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته دعایش مستجاب است، (حالا هم پِی [دنبال] پدرسوخته‌گری‌اش است) ، می‌خواهد بگوید یعنی [برایش] دعا کند. حالا پا [بلند] شد [به دیدن اویس] رفت. من الآن روایت برایتان می‌گویم، این‌طرف [و] آن‌طرف نزنید! حالا می‌رود چه می‌گوید؟ [حضرت فرمود:] خب، شما بروید! [بعد] رفت. [عمر] پیش‌دستی کرد، (این‌است که می‌گویم اگر حرف ولایت توی قلب‌تان نباشد، باقی می‌آورید. عمر هم باقی آورد، خلیفه هم باقی می‌آورد.)  (صلوات بفرستید.)



[عمر] گفت: ای اویس! اوّل به شما تسلیت می‌گویم، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت؛ دوباره به شما مبارک‌باد می‌گویم، [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: دعایت مستجاب می‌شود؛ یک دعایی در حق ما بکن! [اویس] گفت: خب، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دنیا رفت، [آیا کسی را] جای خودش گذاشت؟ (ببین این‌است که دارم می‌گویم، داد می‌زنم) ، [عمر] گفت: [ابابکر] اشجع اُمّت است. تمام این‌کارها که در دنیا شد، خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌خواهد [کسی به دیگری] نگوید اشجع اُمّت. [عمر] گفت: اشجع اُمّت یعنی ابابکر. اشجع درست نکنید! مگر علی (علیه‌السلام) این‌است [که تو در ظاهر می‌بینی]؟ امروز علی «علیه‌السلام» توی کعبه ظاهر شد، مگر علی (علیه‌السلام) نبوده؟ [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] می‌گوید: با تمام انبیاء [پنهانی] آمدم، با پیغمبر آخرالزّمان (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آشکارا آمدم. قربان‌تان بروم. اصلاً من ثابت می‌کنم [که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بوده]، هر کسی حرف دارد، اگر رویش نمی‌شود، تلفنی به‌من بگوید؛ اما انصافاً، وجداناً عناد نداشته‌باشد، بخواهد بفهمد.



پس امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قربان‌تان بروم، گفت: [من با انبیاء گذشته هم بوده‌ام]. من این‌را گفتم دیگر، مگر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این‌است [که تو در ظاهر می‌بینی]؟ اصلاً وقتی‌که عالم و آدم نبوده، علی (علیه‌السلام) بوده.  10 تمام این خلقت، به‌قول این معمارها، مهندسش علی (علیه‌السلام) بوده. حالا یک‌چیزی به شما می‌گوید، آیا می‌فهمیم؟ می‌گوید اگر حجّت‌خدا نباشد، تمام عالم فروزان [فروریزان] می‌شود. مگر [بدون علی (علیه‌السلام)] خلقتی [داریم؟] علی (علیه‌السلام) باید باشد که عالم فروزان  [فروریزان] نشود، آیا علی (علیه‌السلام) را می‌شناسیم؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را [می‌شناسیم]؟ پدرجان من! عزیز من! کجایید؟ حالا اگر [عمر] گفت: [ابابکر] اشجع اُمّت [است]، حالا خدا ببین چه می‌گوید؟ می‌گوید: این [ابابکر] اشجعیّت ندارد، بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [مردم] مرتدّ و کافر شدند؛ [چون] علی (علیه‌السلام) ندارند. 



الآن می‌خواهم بگویم، یکی از دوستان عزیز من، تخم چشم من، نور من، یار من، این‌جا نشسته، می‌گفت: یکی می‌گفت من دوازده [بار به] کربلا رفته‌ام. آخر تو [آن‌جا] می‌روی چه‌کنی؟ تو جسمت آن‌جا رفته، نه روحت. مگر حسین (علیه‌السلام) جسم‌پرست است؟ حسین (علیه‌السلام) امرپرست است، حسین (علیه‌السلام) امر را می‌خواهد ببری. حالا مگر آن [شخص] نبود [که] یک خدمتی کرده‌بود؟ [امام به او] گفت: من خوشحال شدم، مادرم [زهرا (علیهاالسلام) خوشحال] شد. آیا به کسی [کمک کردی]؟ بده یک‌نفر دیگر، بگو [او به زیارت] برود. اصلاً یک‌روایت عجیبی داریم، می‌گوید یک‌کاری اگر الآن روی داد، حضرت می‌فرماید: یک‌کاری می‌خواهی بکنی [که] تو رستگار می‌شوی [اگر] این‌کار را بکنی؛ اگر دوست‌امیرالمؤمنین دوست دارد این‌کار را بکند [اما نتوانست]، ناراحت نشود، خدا جای دیگر [با] یک‌کار دیگر تو را رستگار می‌کند. خب، تو چرا خدمت به مردم نمی‌کنی؟ چرا [نمی‌دهی] بیچاره‌ها بروند؟ این‌جا همین‌طور [به] کربلا  می‌روی؟ عمره‌اش هم همین‌است، شما اگر می‌خواهی سینمای بین‌المللی بروی، عمره برو! من نمی‌گویم عمره نرو! من نمی‌گویم کربلا نرو! دلم می‌خواهد حرف من را بفهمید! اوّل باید رضایت این‌ها را حاصل کنید، بعد هم برو! اتفاقاً روایت داریم: اگر کسی بتواند [و] کربلا نرود، اگر در بهشت برود، اجاره‌نشین است. همین‌جور که مکّه معظّمه سفر اوّلش خوب است، سفر اوّل کربلا هم خیلی خوب است، برو! 



الآن یک‌نفر است می‌رود، من می‌دانم سالی شاید یک‌دفعه، دو دفعه برود؛ اما اوّل صد و پنجاه‌هزار تومان می‌دهد، الآن به فلانی داده، آورده‌بود. می‌گوید: به فقرا بده! بعد می‌رود. این‌کار را بکن! [تا امام] تحویلت بگیرد. آخر چرا این‌قدر (لا إله إلّا الله). مگر علی (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام)، جسم‌پرست است؟ او سه‌روز، سه‌روز نانش را نمی‌خورد، به مردم می‌دهد. تو اصلاً خون مردم را [به] کربلا بردی، چرا می‌گوید نزول از کیٖ کردی؟ چرا مردم را اذیّت کردی؟ چه پولی پیدا کردی؟ خمس، سهم امامش را دادی؟ ردّ مظالمش را دادی؟ یا [می‌گویی:] من دوازده‌دفعه کربلا رفته‌ام؟ دوازده‌دفعه رفتی؛ [اما] امام‌حسین (علیه‌السلام) را ناراحت کردی. خدا می‌داند این حاج‌ابوالفضل، به قربانش بروم، ما را نصیحت می‌کند؛ اما من بعضی وقت‌ها مثل بچّه‌هایی هستم که نصیحت [گوش نمی‌کنند]، خیلی گوش به او نمی‌دهم؛ اگرنه ما را نصیحت می‌کند، می‌گوید این حرف‌ها را نزن!



الآن یک‌نفر است، این نمی‌دانم ده دوازده‌میلیون، چقدر [می‌دهد و به] مکّه می‌رود. یک‌دوستی، قوم و خویشی داشت، این بنده‌خدا جوری بود [که] مرض قند گرفت، این پایش را چند دفعه می‌خواستند بِبُرند. دیگر کار نداشت، این بنده‌خدا صد هزار تومان از این [فامیل‌شان] قرض کرد. این [شخص پول] نداشت [که به او پس بدهد]، یک ماشین قُراضه داشت، [آن را] فروخت. [او هم] صد هزار تومان [را] از این گرفت، هر سال [به] مکّه می‌رود. تو خوک هستی، به‌دینم! خوک هستی، به‌ایمانم! خوک هستی، به‌ایمانم! تو چیز نیستی، به‌صورت آدم نیستی. این سیّد اولاد پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، من نمی‌خواهم بگویم، من یک‌چیزی داده‌بودم به این فلانی [برایش ببرد]، گفت: اصلاً انگار این بنده‌خدا زنده شد. خب پول‌ها را از این می‌ستاند [می‌گیرد]، [به] مکّه می‌رود. لامذهب! پس تو خمس، سهم امام نمی‌دهی؟ حالا این‌کار را کرد، یک زمین داشت، یکی آمد [و] گفت: این زمینت را می‌فروشی؟ نمی‌دانست این [زمین] خیلی ترقّی کرده، زمین را فروخت. فهمیدی؟ نود میلیون ضرر کرد. اگر این صد هزار تومان را نگرفته‌بود، این [جور] نمی‌شد که، جگرش را آتش زد.  15 (صلوات بفرستید.)



حالا که اشجع اُمّت [را] ابابکر کردند، دارم من تکرار می‌کنم، تمام این‌کارها شد که بشر اشجعیّت درباره امیرالمؤمنین درست نکند، اما درست کردند. رفقای‌عزیز! قربان‌تان بروم، بیایید یک‌قدری این حرف‌ها را [رویش] فکر کنید! [زیارت] برو! کربلا برو! [اما اوّل] یک قوم و خویش داری، برو به او بده! [آن‌وقت] تو کارْت قبولی آن‌جا بردی. کارْت قبولی، یعنی امر این‌ها را ما اطاعت کردیم. برو! من دوباره [تکرار کنم] نمی‌گویم نرو! ما یک‌حرفی زدیم، می‌گویم می‌ترسیم، عرض بشود خدمت شما، علماء بگویند؛ این [حاج‌حسین] با امام‌حسین (علیه‌السلام) هم بد است. آخر آدم لغوگو همه‌اش لغو می‌گوید، همه‌اش حرف بی‌خود می‌زند. خیلی من مواظبم [که] جلوی دهان بعضی‌ها را بگیرم. عزیز من! قربانت بروم، دوباره چه‌چیز بگویم؟ من تکرار می‌کنم، شناخت علی (علیه‌السلام) [باید داشته‌باشی]، نه حرف علی (علیه‌السلام) [را بزنی]. حالا نه شناخت [تنها]، شناخت هم داشتند و چیز [گمراه] شدند، شناخت، اوّلِ کار است. 



شناخت، اوّلِ کار است، باز شناخت یک دیدن دارد، یک یقین دارد؛ اصل یقین است. شناخت، اوّلِ کار است، ما باید بشناسیم. دوم چیست؟ اوّل شناخت [است]، دوم چیست؟ [دوّم] دیدن است، سوم یقین. ما یقین کنیم در تمام خلقت [بهتر از علی (علیه‌السلام) نیست]، حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را یقین کن! حالا [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] مریض شده، دیدن [ایشان] آمده‌اند، [گفتند: برایش] دعا کن! [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: خدا! به‌حق علی، علی (علیه‌السلام) را شفا بده! یا علی! در تمامی ذرّاتی که تا قیامت [خدا می‌آورد]؛ خدای تبارک و تعالی به‌من اشاره کرد، دیدن ذرّات به‌من ناظر شد. تمام ذرّات را دیدم، دیدم علی‌جان از تو بهتر خدا ندارد و نمی‌آید. بعد [از] من، نبیّ نمی‌آید، اما تو بَعد نداری که بگوییم بَعد تو یکی بیاید. تو بَعد نداری، تو هستیِ خدایی. حالی‌ات می‌شود یا نه؟ عزیز من، قربانت بروم، فدایت بشوم، امیرالمؤمنین [را] این‌جوری باید بدانی. اگر این‌جوری بدانی، نمی‌روی طرف اشجع اُمّت که عمر [و] ابابکر است. (صلوات بفرستید.)



گفت: آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم، آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم، به تمام آیات قرآن! درست می‌گویم. 






	آسوده‌خاطرم که در دامن تواَم
	
	دامن نبینم که در دامنش بروم









آقاجان! قربانت بروم، فدایت بشوم، یک‌حرفی می‌خواهم بزنم که تازه باشد. تو باید تمام خلقت را نبینی، هیچ‌کسی را نبینی به‌غیر از علی (علیه‌السلام) را، هیچ‌کسی را نبینی به‌غیر زهرا (علیهاالسلام) را. [عمر!] اگر تو سفارش‌های پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داشتی، چرا زهرا (علیهاالسلام) را زدی؟ امروز، روز عید است، نمی‌خواهم ناراحت‌تان بکنم. اما به تمام آیات قرآن! همیشه می‌سوزم؛ عید است، می‌سوزم. چون‌که امام‌صادق (علیه‌السلام) فرمود: بنی‌امیّه برای ما عید نگذاشتند، ما عید نداریم. عید ما آن‌روز است که امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید، احقاق حقّ کند. یک حرف‌هایی است که خیلی تازه است، احقاق حقّ از چه‌کسی می‌کند؟ آن‌ها که از بین رفته‌اند،  20 احقاق حقّ از بعضی‌های ماها هم می‌کنند که آن‌ها را قبول داریم.



هر حاجی که [به مکّه] رفت، من دیدم محبّت اهل‌تسنّن را آورده، هیچ‌کس محبّت علی (علیه‌السلام) نیاورده. هیچ‌کس [محبّت زهرا (علیهاالسلام) را] نیاورده [که] بگوید [در] مدینه، زهرا (علیهاالسلام) را این‌جور کردند، هیچ حاجی نیامده بگوید [که] طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند. همه‌اش می‌گویند این‌ها این‌جور عبادت می‌کنند. حالا حضرت می‌گوید، حالا [شخصی در موسم حج خدمت امام‌سجّاد (علیه‌السلام)] آمد [و] گفت: (همین‌طور تعریف کرد)  خیلی حاجی آمده. حضرت فرمود: نفر آمده. [حرفش را] تکرار کرد، [امام] دستش را همچین کرد، دید همه حیوان‌اند. کاش حیوان باشیم، از حیوان بدتریم. چه حیوانی کافر به ولایت شده؟ گنجشک‌ها، کبوترها، حیوانات، ذکرشان علی (علیه‌السلام) است. درخت ذکرش علی (علیه‌السلام) است، آسمان ذکرش علی (علیه‌السلام) است، لوح ذکرش علی (علیه‌السلام) است، آجرها ذکرشان علی (علیه‌السلام) است. تو چه ذکری داری؟ ذکر سنّی‌ها را آوردی. حالا [آن‌شخص] دید همه‌شان حیوان‌اند. [تازه امام] خیلی احترام کرد، من عقیده‌ام [این] است [که] از حیوان بدترند. خدا رحمت کند علمایی که دستشان از دنیا کوتاه‌شده [است]! ایشان [حاج‌شیخ‌عباس‌تهرانی] می‌گفت: الاغ اگر صدا کرد، توی دهانش نزن! دارد ذکر خدا می‌گوید. 



یک‌قدری توی این حرف‌ها بروید! عزیز من! قربان‌تان بروم، تمام خلقت می‌گوید علی (علیه‌السلام)! حالا خدا چه‌کار کرد؟ گفت: هر کسی‌که علیِ من را دوست نداشته‌باشد، عبادت ثقلین [یعنی] انس و جنّ کند، با رُو توی جهنّم می‌اندازمش. یکی از این آقایان آمد [و] گفت: حسین! توی جهنّم چطور خدا می‌گوید؟ (الآن ایشان رئیس‌دانشگاه این آقای اردبیلی است)  می‌گوید با رُو؟ گفتم: علی (علیه‌السلام) نداری، رُو نداری دیگر. محبّت علی (علیه‌السلام) نداری، رُو داری؟ تو به رویت می‌نازی، حالا می‌گوید با رُو توی جهنّم می‌اندازمت. حالا چرا خدا این حرف را زد؟ دید بعد از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مردم عبادتی می‌شوند. الآن در زمان ما، [ما هم] عبادتی شدیم. الآن من سراغ دارم کسی [را که] یا عمره می‌رود یا کربلا می‌رود یا حجّ می‌رود یا نمی‌دانم سوریه می‌رود، کارش عبادت است. تو هم عزیز من! [عبادتی شده‌ای]، کار ما عبادت شده [است]. 



نماز شب بخوان! درست‌است. ما نمی‌گوییم نمازشب نخوان! من خودم نمازشب می‌خوانم. اما نمازشب که خواندم، پشت‌سرش نماز امام‌ زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌خوانم. [می‌گویم:] آقاجان! فدایت بشوم، خدا از صدای وق و وق من خوشش آمده، تو هم خوشت بیاید، من را یاور خودت قرار بده! این درست‌است، [ما] از خدا چه می‌خواهیم؟ آخر، تو قدر نمی‌دانی، خدا علی (علیه‌السلام) به تو داده، خدا رسولش را به تو داده، امر رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السلام) است، خدا زهرا (علیهاالسلام) به تو داده. چرا رفقا! فکر نمی‌کنید؟ چرا نمی‌آیید بپرید؟ شما بال‌هایتان درآمده، یک گنجشک، یک کبوتر، من خیلی مواظبم، این‌ها همین‌طور یواش‌یواش پرشان درمی‌آید، یک‌دفعه می‌پرند. بیا عزیز من! بال شما درآید، یواش‌یواش به جوّ آسمانها بپرید! کجا به جوّ تلویزیون و ویدیو و ماهواره می‌روید؟ به تمام آیات قرآن! با آن محشور می‌شوید. بیایید دست از این کارهایتان بردارید! 



اما دوباره می‌گویم، من مرافعه درست نکنم، اگر زن‌هایتان قبول نکردند، تندی نکن! لاماله [لااقل] خودت نگاه نکن! حالا یک‌وقت حریفش نمی‌شوی، الآن توی مجلس ما هست دیگر، گفت: من گفتم، [اما] حریفش نشدم. گفتم: خب یک پولی به او بده! بگو: می‌خواهی طلا بخر! می‌خواهی تلویزیون بخر! بعضی‌هایشان طلا خرید، بعضی‌هایشان نه. من دارم،  25 خود تو الآن می‌دانی چه‌چیز است؟ الآن می‌گوید من نگاه [نمی‌کنم]، همچین می‌کند، همچین چهارچشمی نگاه می‌کند. نگاه نمی‌کنی، همین‌طور همچین این‌جوری نگاه می‌کند، تقصیر زن و بچّه‌ات هم می‌گذاری. خدا خوب بلد است، حالا من به شما یک‌چیزی بگویم. (یک صلوات بفرستید.) 



آن‌که به این رفیق آقای فلانی گفتم به شما نمی‌گویم، یعنی الآن جرم است، فهمیدی؟ با خدا خلاصه رُو راست باشید، با خدا قربان‌تان بروم، رُو راست باشید. حالی‌ات است؟ 



یک‌نفر بود، رفت توی [این‌که] خمس و سهم امام بدهد. شماها یادتان نمی‌آید، اوّل‌ها میدان همه‌اش ماست‌ها که می‌آوردند، توی بخسو [نوعی ظرف] بود. آن‌وقت از وقتی این‌چیزها درآمد، شد لای این‌ها آره. خدا این آقای‌شیرازی، حاج‌شیخ غلامحسین [را] رحمت کند! می‌آمد یکی از این بخسوها می‌گرفت، این بیچاره پیرمرد بود، من می‌رفتم [و] می‌گفتم: آقا! خواهش می‌کنم به‌من بده [تا] برایت بیاورم. این‌ها هر وقت [می‌رفتند] حاج غلام‌حسین [به آن‌ها] نمی‌داد، من تا می‌گفتم خواهش می‌کنم، این می‌گفت خواهش چیز است، [راه] می‌آمد. آقا این خمس و سهم امامش را یک‌چیزی گذاشت، توی این ریخت. رفت یک سیّد گیر آورد و گفت که، (داریم مثلاً شما یک‌وقت می‌توانی خمست را یک سیّدی [که] خیلی فقیر است، به او بدهی) . این [پول را] توی این [ظرف] کرد، گفت: آقاجان! روایت داریم که می‌شود [به شما داد]. من هر دو را به شما می‌دهم، این [پول را] هم توی این [ظرف] کرد، به او گفت که شما [بگیر]! حالا حسابش [را] کرد که هر دو را توی این کرد، حسابش را کرد به این بدهد و گفت که آقا این بخسو ماست [مال] شما، می‌خواهی؟ گفت آره! به او داد. وقتی به او داد، گفت حالا می‌فروشی؟ گفت: آره! یک‌چیز جزئی داد و این بخسوی ماست را خرید، [بعد] رفت پول‌ها را درآورد. قیامت [خدا] او را در کوزه کرد، او را در جهنّم انداخت. گفت: خدا! من خمس، سهم امام [داده‌ام. خدا] گفت: من کوزه را می‌سوزانم. 



مگر با خدا می‌شود این‌کارها را کرد؟ با خدا رُو راست باش. قربانت بروم خمس، سهم امامت را بده! خدا برکت به تو می‌دهد. شما حضرت‌عباسی با عقل، [در نظر بگیر]! یکی صد هزار تومان الآن به شما بدهد، بگوید پنج یک‌اش را بده! می‌دهی یا نمی‌دهی؟ چه‌کسی این مال را به تو داده؟ قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من! چه‌کسی به تو داده؟  با خدا بازی درنیاور! بیا قربانت بروم، رُو راست باش! تو ببین خدا چه‌چیز به تو داده؟ اگر یک‌قدری فکر کنی، [خدا] تمام این خلقت را [به‌واسطه محبّت چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام)، خلق کرده.] آیه [حدیث] کساء را خوانده‌ای؟ برو بخوان! نه مثل عباس که این‌همه قرآن خواند و نوشت، حالا هم زهرا (علیهاالسلام) راه به او نداد. قرآنی که بخوانی [و] به آن عمل نکنی، به تو راه نمی‌دهد که [می‌گویی] حالا من یک سوره قرآن خواندم، نمی‌دانم قرآن را ختم کردم. قرآن ختم‌کردن، بابا! ولایت را ختم نکن! والله! [کسی در مکّه] قرآن را [زمین] گذاشت، گفت: «لعن علی أبیک»، لعنت به تو [و پدرت]! چرا [قرآن را] زمین گذاشتی؟ این‌قدر قرآن را احترام می‌کنند. قرآن احترام‌کردن، احترام‌علی (علیه‌السلام) [کردن] است. حالا چرا این‌جوری هستند؟ حالا عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم، من نمی‌گویم، [با] امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام» چه‌کار کردند؟ 



آدم وقتی نگاه می‌کند، می‌گویم دنبال خلق نروید! این اسامه اصلاً آدم را گیج کرده. امام‌حسن (علیه‌السلام)، امام‌حسین (علیه‌السلام) بود، سلمان و اباذر بود، این اسامه هم در دفن حضرت [زهرا (علیهاالسلام)] بود. حالا چه‌کار کرد؟ وقتی‌که این‌ها [طرف عمر و ابابکر] رفتند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دیگر بیت‌المال ندارد [که] بدهد. حالا پسرش آن‌طرف بود، آمد، طرف [آن‌ها] رفت، اسامه را هم عثمانی‌اش کرد، نمی‌دانم عمری‌اش کرد. عزیز من! قربانت بروم، کجا دنبال خلق می‌روی؟ حالا حرف من این‌است؛ خدا تمام خلقت را محض این‌ها خلق کرده، یک کادو به این‌ها داده [است]. کجا دنبال این‌ها می‌روی؟ خدا جان من! دوباره تکرار می‌کنم، یک مدّاحی بود، مدّاح نیامده؟ قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من!  30 فکر بکن! تمام این خلقت یک کادوست. حالا اگر بفهمیم این [خلقت] کادوست، آن‌شخص را چقدر احترام می‌کنیم؟ شما اگر بدانی که مثلاً این‌جا را الآن به شما داده، او داده، چقدر او را احترام می‌کنی؟ خدا به تو علی (علیه‌السلام) داده، زهرا (علیهاالسلام) داده، حسن (علیه‌السلام) داده، حسین (علیه‌السلام) داده، چرا این‌کارها را [می‌کنی]؟



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



[خدایا!] محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به ما بده! تو را به‌حقّ خود امیرالمؤمنین، قسمت می‌دهم، در قلب حضّار مجلس این محبّت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تزریق بشود!



خدایا! تو را به‌حقّ امیرالمؤمنین، ما وقتی می‌خواهیم بمیریم با علی‌! علی! بمیریم. خدا می‌داند این مادر من با علی‌! علی! مرد، دیگر نتواست گفت: عَل عَل [و] مُرد، خدا می‌داند. خدا رحمت کند این‌هایی که با علی (علیه‌السلام) [گفتن] از دنیا رفتند، [را] رحمت کند!



خدایا! ما هم زبان‌مان علی‌! علی! [بگوید و] بمیریم.



خدایا! به‌حقّ این مشکل‌گشای حقیقی، این جوان‌ها اگر مشکلی دارند، شرعی است، برآورده بفرما!



خدایا! این‌ها که آمدند، در صراط نلرزند!



خدایا! به‌حقّ امام‌ زمان، پول‌هایی که دارند، خرج امر بکنند، نه خرج خلق بکنند!



خدایا! به‌حقّ این دوازده‌امام، چهارده‌معصوم، دعای ما را مستجاب بفرما!



(با صلوات بر محمّد)



یا علی







عید مبعث 89

بسم الله الرحمن الرحیم




أعوذ بالله من الشّیطان اللّعین الرّجیم 



العبد المؤیّد الرّسول المکرّم أبوالقاسم محمّد



السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



من یک صحبت‌هایی می‌خواهم بکنم که إن‌شاءالله امیدوارم که اگر آن چیزها در ما هست، خلاصه رهایش کنیم، بیرون کنیم تا متقی بشویم. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در دل مادرش بود [که] پدرش از دنیا رفت. حالا به‌دنیا آمده، مادرش از دنیا رفت، حضرت‌ ابوطالب ایشان را بزرگ کرد. بعضی‌ها که نفهم‌اند، می‌گویند: ابوطالب خلاصه مشرک بود. آره! چون‌که وقتی با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خوب نیستند، به بابایش هم این‌جوری می‌گویند. این‌ها مشرک به ولایت‌اند، در هر پُست و مقامی می‌خواهند باشند، این‌ها مشرک به ولایت‌اند. 



حالا ببین، خود امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) یک‌روز پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در ظاهر حفظ کرده. جبرئیل نازل‌شد که یا محمّد! یک عدّه‌ای هستند می‌خواهند تو را بکشند، علی (علیه‌السلام) را جایت بگذار! امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) گفت: محمدجان! تو سالم می‌مانی؟ گفت: آره! گفت: به دیده منّت دارم. [جای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] خوابید، حالا می‌گوید: هر نَفَسش افضل [از] عبادت‌ثقلین است. این‌قدر این ابوطالب این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را از این‌جا [به‌جای دیگر می‌برد]، روایت داریم: [هر] شب تا سه [بار] جایش را عوض می‌کرد. [ای] مرتیکه نفهم! هر نَفَس ابوطالب افضل [از] عبادت‌ثقلین است. او حفظ از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) کرد، این حفظ ولایت می‌کند، این حرف‌ها چیست [که] می‌زنید؟ یک حرف‌هایی است از روی معده بلند می‌شود، بوی گند می‌دهد، حالا هر کسی می‌خواهد بزند. من با هیچ‌کس نه دشمنی دارم، نه کسی را می‌خواهم، حرفم را می‌زنم. تو از روی معده‌ات [حرف] می‌زنی، بوی گند می‌دهد. بابا! بیا این [حرف] را بزن [که] هر نَفَس ابوطالب [افضل از عبادت‌ثقلین است]. حالا کار به این نداریم.



حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یک‌قدری رشد کرد، به او می‌گفتند: «پیغمبر امین». هر کسی‌که به‌اصطلاح چیزی داشت، می‌آورد پیش این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امانت می‌گذاشت؛ یعنی به‌نام «محمّد امین» [او را می‌شناختند]. اما این پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) این‌نیست که! یک‌سری راجع‌ به [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به] شما گفتم که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ظاهر شد، نه به‌دنیا آمد؛ حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ظاهر شده. ما خدا را بیشترمان به‌قدر شیطان قبول نداریم، آقای فلانی! توجه بفرما! ببین شیطان می‌تواند این‌را پیرمردش کند، این‌را حیوانش کند، اسم‌اعظم بلد است، اسم‌اعظم بلد است. آیا خدا نمی‌تواند یک نفری را که بچّه‌یتیم است، برجسته‌اش کند؟ بیا عزیز من! چه داری می‌گویی؟ تو چه مسلمانی هستی؟ [خدا] نمی‌تواند؟ حالا خدا برانگیخته‌اش کرد. این همین امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است که می‌گوید با تمام انبیاء آمده‌ام، با [رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آشکارا آمدم. خود پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم می‌گوید: آدم در گِلش بوده، من نبیّ بودم. این‌نیست که [تو در ظاهر می‌بینی]. 



حالا من دلم می‌خواهد نتیجه بگیرم، ببین می‌خواهم چه بگویم؟ حالا این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] بالأخره مثل فردایی خدا ایشان را به کوه حراء دعوت کرد. حالا آن‌جا رفت و جبرئیل نازل‌شد و ایشان را خلاصه تاج‌گذاری کردند و ابلاغ ولایت به او داد. تا حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود؛ اما اجازه صحبت نداشت؛ چون‌که مؤمن هم باید اجازه صحبت داشته‌باشد، حرف خدا را بزند. هر کسی‌که مؤمن نیست، مؤمنه هم نیست، بی‌خود دنبال هر کسی نروید! حالا خدا اجازه به او داد، گفت: «بلِّغ!»  عزیز من! برو چیز [تبلیغ] کن! آن‌وقت خدا چه‌کار کرد؟ خدا اجازه‌ای که داد، اجازه امر ولایت را به او داد؛ یعنی گفت پا [بلند] شو! باید بروی تبلیغ کنی! حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] آمده گرفته خوابیده، یک‌دفعه نهیب به او زد: یا محمّد! بلند شو! تبلیغ‌کن! [حالا ایشان] می‌چندد [می‌لرزد].



این حرف‌ها را تا آدم نچشد، [متوجّه نمی‌شود]. وقتی بخواهد وحی نازل بشود، آدم می‌چندد، ترس دارد؛ یعنی بدن خیلی آمادگی ندارد، باید آمادگی وحی داشته‌باشد، بدن ناراحت است؛ حالا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم همین‌جور است دیگر. حالا بلند شد، [خدا] گفت: [اوّل] قوم و خویش‌هایت را دعوت کن! یعنی قوم و خویش‌ها مخالفت نکنند دیگر، [آخر] قوم و خویش‌ها مخالفت کردند. خدا خوب حالیش است، می‌فهمد که قوم و خویش‌ها مخالفت می‌کنند، گفت: قوم و خویش‌هایت را دعوت کن! 



حالا ببین، حالا از کوه [حرا] آمده، [به] خدیجه می‌گوید: ایمان بیاور! [خدیجه] می‌گوید: من ایمان آورده‌بودم. این حرف همین‌است [که] یک‌چیزهایی خدا می‌گوید، این‌ها در «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ»[۱] نیست، (یعنی نبیّ را اطاعت کنید). او خدا را اطاعت کرده، او به او می‌دهد، یعنی به خدیجه داده، به بعضی‌ها هم می‌دهد. این‌قدر [گفتن] این حرف‌ها برایم مشکل است! [چون] می‌فهمم شما می‌روید او که نیست را قبول می‌کنید، این‌است که من خیلی مشکلم است این حرف‌ها را بزنم. یعنی شما «علم‌الکلام» ندارید، علم چیز ندارید، دنبال خلق می‌روید.



حالا قربانت بروم، [خدیجه] گفت: من ایمان آورده‌ام و [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] پاشد [تبلیغ کرد؛ چون خدا] گفت: «بلِّغ!» حالا [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را] دعوتش کردند، حرفم این‌است که می‌گویم هر کسی دعوتت کرد، نرو! دعوتش کردند، بزرگان جمع شدند و گفتند که شما این حرف را نزن! شما داری یک‌کاری می‌کنی که این خدایان [ما] را از نظر جوان‌ها می‌اندازی، از نظر مردم می‌اندازی، این حرف را نزن! ما بهترین زن را برایت می‌ستانیم [می‌گیریم]. تو بچّه‌یتیم بودی، چه‌کار می‌کنی؟ همین‌طور بنا کردند پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دعوت‌کردن، وِل نکردند. یک‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفت که خب شما خیلی قدرت دارید؟ گفت: آره! ما قدرت داریم. گفت: قدرت داریم که باغ‌هایی را در اختیارت بگذاریم. قدرت داریم [که] تو را بزرگ کنیم، امرت را اطاعت کنیم. قدرت داریم که [مال به تو بدهیم]، تمام این‌ها قدرت است؛ اما حرف خدایان ما را نزن! یعنی ما آن‌کار [خودمان، بُت‌پرستی] را بکنیم، آره! یک‌دفعه پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [فرمود:] والله! به‌خدا قسم! اگر خورشید را در یک کفم بگذارید، ماه را در یک کفم، من دست از تبلیغم برنمی‌دارم. 



آیا می‌فهمید این حرف یعنی‌چه؟ [یعنی] اگر تمام این‌چیز [ها] را به شما بدهند، دست از علی (علیه‌السلام) نباید بردارید. ببین پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) [چه] می‌گوید؟ تبلیغ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) علی (علیه‌السلام) بوده. [می‌فرماید:] اگر ماه را در دستم، خورشید را در دست [دیگر] م [بگذارید؛ یعنی] این‌قدر قدرت داشته‌باشید؛ یعنی [اگر بتوانید] کار خدایی کنید. [شما] خلقید؛ [اما] اگر [این‌قدر قدرت] داشته‌باشید، من دست از تبلیغم برنمی‌دارم. شما هم اگر همه این‌مردم دعوت‌تان کردند، نباید دست از امام‌زمان‌تان بردارید، قربان‌تان بروم. شما باید امام‌زمان را سرفراز کنید، نه سرشکسته؛ ما امام‌هایمان را سرشکسته می‌کنیم. روایت می‌خواهید؟ امام‌ صادق (علیه‌السلام) فرمود: یک‌کاری نکنید که فردای‌قیامت ما را ملامت کنند، بگویند این شیعه‌اش است که این‌کارها را کرده، این دوستش است [که] این‌کارها را کرده؛ ما را فردای‌قیامت خجالت ندهید. این روایتش، (صلوات بفرستید.)



حالا بنا کردند با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مخالفت کردند، خیلی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را زدند. یا یک‌دفعه دیگر جمع شدند، این‌قدر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را زدند، پشت یک دیوار [که] آن‌جا بود، [او را] انداختند؛ مثل یک خرابه. گفتند: مُرد دیگر، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) یواش‌یواش به‌قول ما یک‌خُرده به حال آمد و پا [بلند] شد، آمد [و] درِ خانه حمزه، عمویش رفت. دو نفر بودند [که] عرب‌ها خیلی رویشان حساب می‌کردند: یک آقا ابوالفضل [علیه] بود، یکی هم حمزه. پاشد آمد [و] گفت: عموجان! [حمزه گفت:] حالا از من چه‌چیز می‌خواهی؟ [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: ایمان بیاور! فوراً حمزه ایمان آورد. پا [بلند] شد [و] دست به شمشیر کرد، آمد [و] گفت: هر کسی با بچّه‌برادرم این‌کار را بکند، با این شمشیر می‌زنمش. خیلی [از حمزه] می‌ترسیدند، این‌ها یک‌قدری ظاهراً دست برداشتند. آیا منافق دست برمی‌دارد؟ از ترس شمشیر حمزه دست برداشتند، نه این‌است [که واقعاً بپذیرند]. 



حالا هیچ، حالا همین مردم می‌گویند: [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] مجنون است، دیوانه است. آن عاص [بن‌وائل]، یکی سراغ پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را [از او] گرفت. گفت آن بی‌عقبه را [می‌گویی]؟ منافق نیش می‌زند. حالا تا این‌را گفت، [خدا او را دلداری داد.] پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هیچ‌کجا دلش نشکست، این‌جا دید دارد دیگر [زخم‌زبان به او می‌زند]. پسر که ندارد و در ظاهرِ نبوّتی‌اش خیلی ناراحت شد! فوراً [جبرئیل] نازل‌شد: ای محمّد! چرا ناراحت شدی؟ این حرف‌ها هست. مؤمن هم نباید ناراحت بشود، به تمام آیات قرآن! اگر تمام این‌مردم قم به‌من بگویند منافق! هیچ‌چیزم نمی‌شود. تعریفم هم بکنند، می‌گویم خیلی خوشم نمی‌آید. مگر خلق آدم را بالا [و] پایین می‌برد؟ مگر خلق مؤثّر است؟ نه تعریفش مؤثّر است، نه چیز [تکذیبش]؛ هیچ‌چیزش مؤثّر نیست، مگر ولایتش مؤثّر است. من به‌دینم راست می‌گویم، خدا می‌داند شماها را  این‌قدر دلم می‌خواهد ببوسمتان، خجالت می‌کشم. می‌خواهم بویتان بکنم، شما بوی ولایت می‌دهید. امام‌ صادق (علیه‌السلام) هم همین را می‌گوید، یک عدّه‌ای از یمن می‌آمدند. امام‌ صادق (علیه‌السلام) قسم می‌خورد، می‌گوید پدرم این‌ها را یکی‌یکی بو می‌کرد؛ می‌گفت: صادق‌جان! بوی بهشت می‌دهند. تمام شما «الحمد لله» بوی بهشت می‌دهید، آمدید [این‌جا]، اما گول خلق را نخورید! تا آخر برسانید!



حالا هیچ، حالا حرفم سر این‌است: حالا دست برنداشتند، حالا تا این‌را گفتند، فوراً [خدا فرمود:] ای محمّد! من زهرا (علیهاالسلام) به تو دادم. من کسی را به تو دادم که [آن‌ها قدرش را] نمی‌فهمند. من مَهرش را نمک و آب کردم، اگر مَهر [او نباشد، همه‌چیز از بین می‌رود]. خودش یک وجودی است، خودش یک کسی است که زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌شناسند؛ یعنی تمام خلق زهرا (علیهاالسلام) را نمی‌شناسند، مگر ولایت. اگر مَهرش نباشد، تمام عالم خشک می‌شود. من او را به تو دادم، چرا ناراحت هستی؟ فوراً [خدا] دلالتش داد. به تمام آیات قرآن! خدا مؤمن را هم دلالت می‌دهد، حواس‌تان جمع باشد! درست‌است یا نه؟ من یک‌شب خواب دیدم، رفتم بیرون، از دمِ زایشگاه هم آن‌طرف‌تر رفتم. دیدم تمام این‌مردم حیوان‌اند، (ببخشید شماها نبودید.)  آن اَنتر [میمون] است، آن خوک است، ما ترس برِمان داشت. یک‌دفعه دیدم یک سیّدی از آسمان آمد و ما را همچین بغلش گرفت. رفت و از روی رودخانه ردّ می‌شدم. رفت، رفت، به یک کوه‌هایی می‌رسید، همچین می‌کرد، می‌رفت، ما هم می‌آمدیم. رفتیم آن‌جا. (ببین باید تویت باشد، این حرف‌ها تویت باشد. این بازی‌ها را در نیاور! نمی‌دانم کجا نماز می‌خوانم؟ کجا جلسه می‌روم؟ کجا زیارت رفتم؟ این‌ها همه‌اش بازی است، تویت باید باشد.)  



رفتیم آن‌جا و دیدیم بَه! این‌جا اتاقی است و بساطی است و این آقا سیّد هم حالا ما نمی‌دانیم کیست؟ آن‌جا نشسته. فوری تشریفات آوردند. من یک‌‌مرتبه به او گفتم: آقا! شما من را از توی حیوان‌ها نجات دادی، اما اگر تو هم تقوا نداشته‌باشی؛ یعنی با علی (علیه‌السلام) نباشی، من دوستت ندارم. آقا! ما بیدار شدیم، تُف توی صورت‌مان انداختیم، این‌قدر توی صورت‌مان زدیم. [گفتیم:] مرتیکه! این‌چه بود [که گفتی]؟ آخر تو را از توی حیوان‌ها نجات داد، کجا برد؟ [این] چه حرفی [بود، زدی]؟ حرفم سر این‌است: تا چُرتم برد، دیدم آقا حاضر شد. [فرمود:] چرا ناراحتی؟ من القا کردم [که] تو این حرف را بزنی. من القا کردم تو این حرف را بزنی.



ببین او باید تویت باشد؛ یعنی این‌جوری بشوی! این‌جوری بشوی! این یعنی من توی علی‌ (علیه‌السلام) هستم؛ یعنی اگر تو از توی حیوان‌ها، من را نجات دادی؛ [اما] او تویت نیست، من تو را [هم] نمی‌خواهم. او خوب می‌فهمد من چه‌چیز به او می‌گویم؟ می‌آید [و] از [ناراحتی تو را درمی‌آورد]. از این حرف‌ها هست، من یک‌جا،دوجا از این حرف‌ها دارم، اگر بخواهم بزنم، خیلی درست نیست. تو کجایی؟ تو توی دنیایی، توی ویدیویی، توی تلویزیونی، توی نمی‌دانم صورت‌های خوب هستی، [توی] مجالس عشقی هستی. تو توی آن هستی، کجا بیاید تو را [از ناراحتی] در بیاورد؟ تو اصلاً توی جلساتِ راجع‌به ولایت کسل می‌آیی، توی [جلسات] راجع‌به مردان حقّ کسل می‌آیی. بیا تو را [از ناراحتی] در بیاورد؛ حالا این دنیایت [است]، آخرت هم تو را [از ناراحتی] در می‌آورد. «[إنّما] الدّنیا فناء و الآخرة بقاء» 



حالا حرفم سر این‌است: چرا مخالفت می‌کردند؟ نمی‌توانستند ببینند؛ یعنی یک کسی‌که بچّه‌یتیم بوده، حالا این‌قدر خدا عظمت به او داده [را نمی‌توانند ببینند. آن‌ها] خدا را نمی‌شناسند، آخر کیٖ این [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] را برانگیخته کرده؟ خدا. این‌ها بنا کردند مخالفت‌کردن، قربانت بروم، این مخالفت ادامه داشت. این‌ها که تصفیه نشده‌بودند، این‌ها ادامه داشت. ادامه‌اش کجا بروز کرد؟ بعد [از] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله). دیگر رودربایستی [با] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تمام شد. آن‌ها می‌ترسیدند که تا مثلاً این‌جوری شود، وحی نازل می‌شود [که] فلانی منافق است، فلانی چیز است [و رسوا می‌شوند]؛ [اما بعد ازرسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] در ظاهر از این، نجات پیدا کردند. حالا چه‌کار کردند؟ آن‌موقع، بعد [از] رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جلسه بنی‌ساعده درست‌کردند و چه‌کار کردند؟ طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداختند، زهرا (علیهاالسلام) را کشتند، زهرا (علیهاالسلام) را زدند. قربانت بروم، ببین آن‌ها این بودند، ما هم [باید] بیشترمان، اسلام‌مان رودربایستی نباشد. آره! [طرف می‌گوید:] ما اگر بخواهیم این‌کار را بکنیم، آن قوم و خویش‌مان می‌فهمد، همسایه می‌فهمد. تو مردم‌بین هستی نه خدابین؛ عزیز من! قربانت بروم، ما باید خدابین باشیم. 



«إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه و سلّموا تسلیماً»[۱]. به تمام آیات قرآن! این سنّی‌ها محمّد، محمّد، کردند که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را این‌جوری کنند. اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول دارند، باید امرش را اطاعت کنند. من یک پاره‌وقتها می‌گویم، می‌گویم دست من را نبوسید! حرف من را قبول کنید! حالا چه‌کار کردند؟ اگر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داشتند، امرش را قبول داشتند؛ امر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. کجا قبول داشتند؟ همین‌طور زدند این‌جا، [او را] خانه‌نشین کردند، این‌جوری شد. حالا به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌گویند: چرا [در خانه] نشستی؟ می‌گوید مردم من را نمی‌خواستند. آخر خواستن مردم هم شرط است، من این‌را هم به شما بگویم. شما اگر ما را نخواهید، این حرف‌ها را نخواهید، این‌جا جمع نمی‌شوید که. حالا خدا یک‌مرتبه می‌گوید: آن‌جا که رفتی حرف‌ولایت زده می‌شود، [جزء عمرت حساب نمی‌شود؛] اما چیزی دیگر تویش نباشد. ببین من همیشه حرفم را می‌زنم، ولایت چیز [دیگر] نباید [تویش] باشد، به یکی‌دیگر حواله ندهید. می‌فهمی من چه می‌گویم؟ حالا می‌گوید : [در جلسه ولایت،] عمرت کلید نمی‌اندازد. به‌توسط امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، آن عمری که کلید می‌اندازد [را] آن مَلَک احترام می‌کند، کلید نمی‌اندازد، از عمرتان حساب نمی‌شود. (صلوات بفرستید.)



حالا حرف من این‌است: جانم! کیٖ رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را قبول داشت؟ اگر قبول داشتید، امرش را باید قبول کنید! فقط چهار نفر [با ولایت ماندند]. بیست‌ودو سال پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) زحمت کشید، با تبلیغ، با امر خدا، با وحی جبرئیل. من که توقّع ندارم [افراد زیادی بمانند]، همین‌است دیگر؛ من هیچ‌توقّعی ندارم. می‌گویم آن پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با همه حرف‌هایش چهارتا بودند [و تا آخر ماندند]. شماها هم می‌آیید این‌جا، من آمدن‌تان [را] البتّه احترام می‌کنم؛ اما نرفتن شما خیلی شرط است که شیطان تمام ابعادش را درست می‌کند، شما را از ولایت کنار ببرد. من یک دو نفر آمدند آن‌جا، (نمی‌خواهم اسم‌شان را بیاورم،)  حالا نیامدند. گفتم: بدبخت بیچاره! آخر این یارو که می‌گوید من خواب دیدم، دنبالش می‌روی چه‌کنی؟ بدش آمد، الآن دو هفته است [که] نمی‌آید. آخر دنبال او می‌روی، چه‌کنی؟ پس تو معطّل بودی، دنبال یکی بروی. آخر تو که یقین به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داری، به‌قول جبیر، از این‌جا بهتر کجا می‌روی؟ به‌حساب، این‌ها هم از توی جلسه بودند، چند سال است [که] می‌آیند. اصلاً نمی‌فهمد من چه‌چیز می‌گویم؟ متوجّهی دارم می‌گویم؟








قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، ما امروز [باید مواظب باشیم]. آن‌موقع با اسم اسلام، ولایت را گرفتند. مواظب باشید به اسم اسلام، ولایت‌تان را مبادا بگیرند. اسلام، اسلام، کردند و آن‌ها هم رفتند مردم؛ هفتاد هزار نفر رفتند آن‌طرف، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را تنها توی خانه گذاشتند. حالا یک‌روز امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در عالم رؤیا دید، گفت: من دیگر دنیا برایم تاریک شده؛ زهرا را زدند و کشتند و این‌کارها را کردند. [پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] گفت: علی‌جان! به آن‌ها نفرین کن! مگر علی (علیه‌السلام) گفت: خدایا! این‌ها را بکش؟ نه! گفت: خدایا! من را از آن‌ها بگیر! مثل خودشان [به آن‌ها] بده! خدا [هم] علی (علیه‌السلام) را [از آن‌ها] گرفت، معاویه را به آن‌ها داد. 



عزیز من! کفران نکن! الآن من می‌گویم، من نه کسی را تأیید می‌کنم، نه تکذیب. الآن قربانتان بروم، مملکت ما آرام است، نسبتاً آرام است، خدا نکند که این امنیّت گرفته‌شود. الآن امنیّت گرفته‌نشده، چند نفرند [به] من تلفن کردند، [گفتند:] دخترها را برده‌اند، بچّه‌ها را می‌برند. خب، جدّاً این‌ها الآن چیز می‌کنند. چیزها «الحمد لله» فراوان است، قربان‌تان بروم، الآن چند جور نان است؟ آخر شماها زمان آن آتش‌گرفته را، پهلوی را ندیدید. این بابای ما بیچاره، چیزی نداشتیم، می‌رفت یک‌چیزی می‌فروخت. صبح می‌رفت، بعد از ظهر [می‌آمد]. یا با چشم گریه [درِ خانه‌ها] می‌آمدند، یکی نان به آن‌ها بدهد. الآن ما چند جور نان توی این مملکت داریم؟ چرا ناشکری می‌کنید؟ چند جور نان توی این مملکت است؟ این پا [بلند] شده الآن پاییز پرتقال را از کجا نمی‌دانم برداشته [و] برای شما آورده. من می‌گویم، من کسی را تأیید نمی‌کنم؛ اما تکذیب هم نمی‌کنم. قربان‌تان بروم، خدا را شکر کنید! خب حالا کارها یک‌خُرده کسادی است، آن‌هم تقصیر خودتان است. 



کدام‌هایتان کارتان خوب شد، یک‌قدری فقرا را گشایش دادید؟ یا رفتی تلویزیونت را رنگی کردی، یا رفتی مجسّمه گذاشتی، یا صندلی یک دست داری، رفتی چند دست خریدی. تو اصلاً مواظب باید باشی [که] وحی به تو نازل بشود؛ [اما] مواظب هستی [که] دنیا به تو نازل بشود، بروی این‌کارها را بکنی. تو تقصیر خودت است، چه‌کار به اولیای امور داری؟ هر کسی خودش اولیای امور است، چطور تو گردن یکی‌دیگر می‌اندازی؟ یکی‌دیگر یک‌کاری کرد، توی سر آن [یکی] زد. گفت: بابا! چرا [من را می‌زنی]؟ گفت: می‌خواهم این ننگ از رویم برداشته‌شود. حالا من بیشتر از این [حرف] نمی‌زنم، دیگر توی نوار است، خوب نیست. فهمیدی؟ تو هم همان هستی، همین‌طور گردن یکی‌دیگر می‌اندازی. باباجان! عزیز من! تو خودت چه کاره‌ای؟ 



یک‌نفر بود، همه‌اش گریه می‌کرد، کارش گریه بود. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمد، به او گفت: بابا! چه چیزت است؟ گفت: باباجان! پاشو برو! تو درد من را نمی‌توانی دوا کنی. گفت: حالا گفتنش که عیب ندارد که! گفت: آخر عمَر خلیفه باشد و علی (علیه‌السلام) را توی خانه بنشانند؟ حضرت همچین کرد، دید همه این‌ها حیوان‌اند. [طرف] به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) چسبید. می‌خواهی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید [و] برای شما حکومت کند؟ برای ما آشغال‌ها؟ (ببخشید من این‌جوری حرف می‌زنم، شما را می‌خواهم.)  آره! قربان‌تان بروم، والّا به حضرت‌عباس! من راست می‌گویم. کدام‌تان کارهایتان بهتر شده، به فقرا رسیدید؟ یک قوم و خویشِ ندار داری، دعوتش نمی‌کنی، عارَت می‌شود. 



تمام این‌ها که با پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مخالفت داشتند، مَن و عناد داشتند، زیر بار پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نرفتند. [می‌گفتند:] چرا یک بچّه‌یتیم بوده؟ چرا خدا ما را معلوم نکرده؟ خب [به فرض] تو را معلوم کرد، تو چه‌جوری می‌شوی؟ خیلی من، هر چه دیدم، خدا دیدم؛ هرچه دیدم، تجربه دیدم. یک‌وقت شما یادتان نمی‌آید این چاله میدان، میدان این‌جا چاله بود که برداشتند [و] این‌جوری‌اش کردند. آب‌های هرزآب همه توی این [چاله] می‌آمد، آن‌وقت این چال بود. آن‌وقت این نفت و بساط‌ها نبود، تیغ [خار] آن‌جا می‌بردند، الاغ‌ها را وامی‌داشتند، کوره‌پزها و نانواها، این‌ها [را] می‌خریدند. یک‌روز نمی‌دانم این رئیس‌شان گفت: این‌ها این‌جا نایستند. خدا می‌داند این سپور، خر را همچین می‌کرد، زور به آن می‌کرد، پنجاه‌تا غَلْت می‌خورد، می‌رفت آن‌جا [می‌افتاد]. حالا این [سپور] اگر [رئیس] حکومت باشد، این آقا چه‌کار می‌کند؟ این اگر حکومت دستش باشد، چه‌کار می‌کند؟ 



ما ظالمِ دست‌کوتاه هستیم، کیٖ آمده روی کار که عدالت‌فرسا شد؟ تو همین‌‌طور بدو این‌طرف، آن‌طرف؛ تو او را می‌خواهی، او را می‌خواهی. تو را به حضرت‌عباس! این‌همه قال و قول [کردند،] یکی حرف امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را زد؟ قربانت، دنبال کیٖ می‌روی؟ من می‌گویم: برو کنار، حرفم این‌است. من می‌گویم [هیچ]‌کَس، کَس نیست؛ کَس، دوازده‌امام، چهارده‌معصوم (علیهم‌السلام) است. برو کنار! حرف من این‌است. قربانت بروم، برو کنار! هم جانت محفوظ است، هم خودت محفوظ هستی. تو کاسبی، می‌گوید «الکاسب حبیب‌الله» اما غِش توی معامله نکن! تو باباجان! الآن معلم هستی، این قلمت باید با لوح و قلم یکی باشد. تو قربانت بروم، کاسب هستی، تو حبیب خدایی، اما غش توی معامله نکن! تو مهندسی، مهندسی این‌نیست که تو این‌ها را بدانی، مهندس آن‌جا هم باید باشی. مهندس باید که مهندس ماوراء هم باشد، ببیند نوح چه کرده؟ ابراهیم چه کرده؟ اسماعیل چه کرده؟ چه‌جور شده؟ نه که [فقط مهندس دنیا باشد]. قربان‌تان بروم، تو هم مهندس این‌جا باش! هم مهندس آن‌جا باشید! 



پس امروز حرف من [این] شد، إن‌شاءالله امشب، نمی‌دانم حالا بعضی‌هایتان که اهل نمازشب نیستید که! اما دو رکعت نماز را که زور به شما نمی‌آید بخوانید، تنبل‌ها! [بخوانید و بگویید:] یا رسول‌الله! قربانت بروم، تو را به‌حقّ حسن‌ات، حسین‌ات، دخترت زهرا، (قسمش بده)، ما از آن‌ها باشیم که «إنّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبیّ، یا أیّها الّذین آمنوا صلّوا علیه [و سلّموا تسلیماً»[۱] را عمل کنیم]، ما تسلیم تو باشیم! یعنی امشب تسلیمیّت را بخواهید! اگر تسلیم پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شدی؛ آن‌وقت تسلیم امرش هم هستی، امرش علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) است. (صلوات بفرستید.)



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما را بیامرز!



خدایا! تو را به‌حقّ یگانگی‌ات، تو را به‌حقّ پیغمبر، [به‌حقّ] پنج‌تن، عیدی به‌ما بده! عیدی محبّت علی (علیه‌السلام) باشد.



خدایا! ما تا آخر برسانیم.



خدایا! شرّ شیطان را و شرّ خلقی که پیرو شیطان است، از ما دور کن!



خدایا! این جوان‌ها را امشب دعایشان را مستجاب کن!



خدایا! عاقبت‌شان را به‌خیر کن!



خدایا! این‌ها از آن جوان‌ها باشند که پیرو آقا علی‌اکبر (علیه‌السلام) باشند.



خدایا! به‌حقّ علی‌اکبرِ امام‌حسین، به این‌ها یک‌نظر خصوصی بکن!



خدایا! این‌ها عقیده‌هایشان همین‌طور کم و زیاد نشود! خدایا! عقیده‌شان کم و زیاد نشود! عقیده‌شان ولایت و امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) باشد.



خدایا! همه ما را هم یاور امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قرار بده! نه یاور خلق که ما فردای‌قیامت گرفتار باشیم. 



(با صلوات بر محمّد)



همه‌تان را به‌خدا سپردم. امشب این دو رکعت نماز را بخوانید! یک دعا هم به‌ما بکنید! خدا عاقبت ما را هم به‌خیر کند!




یا علی



	↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ 

(سوره الأحزاب، آیه ۵۶)

   



 












عیدی 92

بسم الله الرحمن الرحیم




... خلاصه رفقا، ما خیلی اگر بگویم نادانید به شما برمی‌خورد. ما با شما می‌سازیم. شما حسابش را کن یک مؤمن که با این‌ها هست چقدر ارزش دارد. خیلی من ناراحتم، من به‌قدر موهای سرم ناراحتم، از دست نادانی خوب‌ها، این‌ها که می‌گویند ما خوبیم، نه از دست بدها! حالا ببین من الان چه می‌خواهم به شما بگویم؟ ببین یک مؤمن چقدر ارزش دارد، [که خدا می‌گوید:] پیغمبر بلند شو، علی‌بلند شو، جبرئیل بلند شو، تو را ارادةالله کردم، برو این مؤمن را [یعنی سلمان]، این دوست‌علی را نجات بده. کجا دنبال مردم می‌روید؟ چه‌خبر است دنیا؟ جبرئیلش را ارادةالله کرده. ای محمد (صلوات) بلند شو، علی‌بلند شو، برو این‌را بخر بیاور، بخرش. چرا خودتان را می‌فروشید؟ خدا فهم به ما بدهد. حالا [اربابش] می‌گوید او را نمی‌فروشم. حالا سلمان چه‌جور است؟ خانمش گفته مبادا از میوه‌ها بچینی! تو هر چه هست حلال می‌کنی، می‌خوری! بدو در جماعت و بدو نمی‌دانم کجا و بدو برو مکه و بدو برو عمره! مدام نمره به خودتان می‌دهید. حالا جبرئیل آمده و پیغمبر. سلمان دید این‌ها غیر از مردم عادی هستند. گفت: من بروم به خانمم بگویم، چند تا چیز از درخت بچینم به شما بدهم. رفت گفت: خانم، دو سه تا مهمان آمده برای من، این‌ها خیلی محترمند، شما اجازه بده من از این درخت یک‌چیزی بچینم. از این درخت نمی‌خورد! چقدر مواظب است. امر آن‌کسی‌که اربابش است، اطاعت می‌کند. چرا امر امام‌زمانمان را اطاعت نمی‌کنیم، هر چه هست می‌خوریم؟ خب حالا [گفتند:] برو به خانمت بگو بیاید، آمد. گفت: خانم ما آمده‌ایم این‌را از تو بخریم. گفت: نمی‌فروشم. گفت: گران بگو. گفت نمی‌دانم چقدر درخت خرمای رشمی، چقدر درخت خرمای رطب. جبرئیل اراده کرد، یا علی گفت و اراده کرد، درخت‌ها سبز شدند و پر از خرما. این برای من. گفت: این‌ها هم می‌خواهم رشمی شوند. آن‌ها هم رشمی شدند. چه‌خبر است؟ ناراحتی من این‌است که چرا خودتان را می‌فروشید؟ چرا خودتان را فروختید، حالی‌تان هم نیست؟ به حضرت‌عباس اگر بفهمید، خنده به لبتان نمی‌آید. چقدر ما نادانیم؟ حالا خریده و آورده او را. مگر حالا خریده او را [از اطاعت امر دست برمی‌دارد؟]، حالا پایش را می‌گذارد جای پای امیرالمؤمنین. تمام بدبختی ما این‌است که پشت به ولایت کردیم. خب حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا پایش را هم جای پای علی می‌گذارد. حالا می‌شود «سلمان منا اهل‌البیت». 



حرف من امروز سر این‌است. توجه کردید من چه می‌گویم؟ یک کسی‌که شیعه است، چقدر ارزش دارد. چرا خودتان را می‌فروشید؟ چرا خودتان را فروختید؟ آره قربانت بروم، چه‌خبر است؟ به تمام آیات قرآن اگر با امام‌زمان باشی، می‌آید از ناراحتی تو را در می‌آورد. من نمی‌خواهم حرف خودم را بزنم. مگر می‌گذارد تو ناراحت باشی؟ عزیز من، چرا ناراحتی؟ آن جلوه ولایت وقتی می‌شود، تمام قلب آدم شاد می‌شود. اما تو نباید جلوه ویدئو و تلویزیون داشته‌باشی، ماهواره و تلویزیون داشته‌باشی بدبخت بیچاره! به تمام آیات قرآن نفهمی‌مان را نمی‌فهمیم مگر بمیریم. امام‌صادق فرمود: نمی‌فهمیم، مگر جان بیاید این‌جایت [گلویت]. چه‌خبر است؟ 



عزیز من، قربانت بروم، خودت را نفروش پسر جان، عزیز من. من که هر چه نگاه می‌کنم، می‌بینم، ببخشید کسی نیست که خودش را نفروخته باشد. این دو دنگش را فروخته، آن سه دنگش را فروخته، یک دنگش را فروخته. من که کسی را نمی‌بینم که نفروخته باشد. البته ببخشید، چشم من هم لنز تویش است! یک‌وقت هم می‌بینی تقصیر خودم است! والله به خدا! چه‌کنم؟! خب حالا نگاه کن، امروز عید است، برو فکر کن ببین من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟ فقط کسی‌که خودش را نفروخته، متقی است. آن‌هم خدا معلومش کرده. ای مردم دنیا، من اعمال متقی را قبول می‌کنم. مگر [دنیا] می‌گذارد، از این‌خانه ما که رفتید بیرون، گرفتار می‌شوید. مگر دنیا می‌گذارد قربانت بروم؟ (صلوات)






بسم الله الرحمن الرحیم



اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم، ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن الحسین و اولاد الحسین و رحمةالله و برکاته 



رفقای‌عزیز، فدایتان شوم بیایید گفتم که الان چند وقت است من دارم صحبت می‌کنم که شما باید فکر داشته‌باشید. یکی فکر داشته‌باشید، یکی تفکر. من هر موقع یک‌چیزی را آن‌ها به‌وجود می‌آورند، من می‌گویم. من که نمی‌توانم چیزی را به‌وجود بیاورم. من یک آدمی هستم، آدم به امر. آن‌جا به شما گفتم شما باید مستقل شوید. اگر مستقل شوید می‌آیید در محدوده. چند وقت در این‌باره صحبت کردم، ان‌شاءالله امید خدا رفقای‌عزیز یک‌قدری توجه کردند. حالا می‌خواهم بگویم که شما باید کار را با فکر کنید. اگر با فکر کنید، شما گمراه نمی‌شوید. اما بخواهید از خدا. چون‌که خدا می‌گوید اگر بخواهی، من هدایتت می‌کنم. این‌کارها که من می‌گویم، باید بخواهی، چیز دیگر نخواهی. قربانت بروم، شما باید با فکر کار کنید. تمام بدبختی بشر بعد از رسول‌الله این شد که با فکر کار نکردند.



دومی‌اش چه بود؟ تفکر، فکر و تفکر. اگر شما فکر و تفکر داشته‌باشید، فکر که کردید، تفکر می‌آید. تفکر این‌است که شما را بیدار می‌کند، هشدار به شما می‌دهد. شما الان حسابش را کن اگر آن پسر فکر داشت، یک‌دفعه نمی‌خواهم الان روز عید است بی‌حیایی کنم، عمل جنسی کرد، حالا ده‌سال در زندان افتاده، چه به سرش می‌آید؟ ده‌سال عمرش تمام شد. حالا می‌رود با چه‌کسی؟ من همه‌اش دارم می‌گویم خدایا آن‌ها که از تو دورند، از من دور کن، اگر پسر من است. من هیچ‌کسی را زیر این آسمان نمی‌خواهم، مگر کسی‌که پیرو علی باشد، پیرو زهرا باشد. من جسم‌پرست نیستم، شخص‌پرست نیستم، امرپرستم. این‌را امروز بگویم به شما، حواستان جمع باشد. آقایان، قربانت بروم، فدایت شوم، [انسان] اگر فکر داشته‌باشد و تفکر، این‌کار را نمی‌کند. جوان‌عزیز اگر فکر داشته‌باشد، هروئینی نمی‌شود. آخر، هروئینی که به‌درد نمی‌خورد. یا تریاکی نمی‌شود، یا پابند شخص نمی‌شود. باید تو پابند امر باشی. از صد تا، نود تای این مملکت، پابند آن واقعیت نیستند. گرداندم حرفم را! خدا می‌داند به‌دینم، گرداندم! چه‌کار کنم؟ من مثل شلنگی هستم که گرفته‌ام. شما رفقا بنایی کردید؟ یک شلنگ دارید گرفته، یک وق‌وقی می‌زند. الهی امام‌زمان بیاید این شلنگ را باز کند، یک فوت به این شلنگ کند باز شود، تا من مثل فواره، فواره بزنم. (صلوات) از دست چه‌کسی؟ از دست این‌ها که خودشان را شبیه اسلام کردند. شبیه هستند. آخر کسی‌که شبیه است، باید طرفدار ولایت باشد. کسی‌که شبیه است باید طرفدار زهرا باشد. چه‌کسی طرفدار زهرا بود؟ هفتاد هزار نفر آن‌طرف رفتند. حالا آمدند دارند آن‌ها را تجدید می‌کنند. حالا خدا وقتی به امیرالمؤمنین پشت کردند، می‌گوید مرتد و کافرند. به‌دینم ما هم به امام‌زمانمان پشت کردیم. اگر نکردیم پس چرا می‌گوید: بی‌دین از دنیا می‌رویم؟ پس پشت کردیم. مگر امام‌زمان نیست؟ به خود امام‌زمان، اگر شیعه یک‌ذره ناراحت باشد، شب می‌آید از ناراحتی در می‌آورد او را عزیز من. [می‌گوید:] چه شده؟ احوال‌پرسی با تو می‌کند. کدام ما اینجوری هستیم؟ بگویید ببینم! چرا اینجوری نیستیم؟ اینجوری نیستیم که، اینجوری باشیم [امام‌زمان بیاید از ناراحتی در بیاورد ما را]. چرا سلمان را می‌آید می‌خرد؟ 



عزیزان من، قربانتان بروم، دلم می‌خواهد با فکر و تفکر باشید. این ابوموسی اشعری کیست که می‌گوید [علی را خلع کردم، خودم را نصب کردم]، تفکر ندارد. درد بی‌درمان مردم دنیا این‌است که این‌ها را خلق حساب می‌کنند. درد بی‌درمان من این‌است. این آخر چه خلقی است، که هر کس می‌میرد بالای سرش است؟ علی خلق است؟ چه داری می‌گویی باباجانِ من؟ آن‌زمان همین‌جور بوده، این‌زمان هم همین‌جور است. حالا امیرالمؤمنین مگر دست برداشت؟ حالا چه‌کار کند علی؟ مگر علی‌شناسی شوخی است؟ (صلوات) قربانتان بروم، مگر علی‌شناسی شوخی است؟ حالا مگر امیرالمؤمنین دست برداشت؟ حالا حرف‌هایش را می‌رود در چاه می‌زند. ای چاه، حرف‌های من را امانت نگه‌دار، وقتی امام‌زمان بیاید جریان دارد. به‌دینم من آن چاه را دیدم، فقط می‌گوید علی و امر علی را می‌گوید. این‌مردم دنیا لیاقت ندارند. لیاقت دارند با مشابهش حرف بزنند. عمر و ابابکر را مشابه کردند. هفتاد هزار نفر رفتند، حالا مؤمن نباید بسوزد؟ پیغمبر فرمود: مؤمن در آخرالزمان مثل سنگ‌نمک دلش آب می‌شود. این سنگ نمک‌ها را من به شما بگویم، این نانواها یک تغارهایی دارند به آن می‌زنند، این یواش‌یواش آب می‌شود. سنگ‌نمک آب می‌شود، می‌گوید: مؤمن در آخرالزمان اینجور می‌شود. تو غصه داری می‌روی تلویزیون می‌زنی؟ تو غصه داری ویدئو می‌زنی؟ چشمت کور که می‌گوید: بی‌دین می‌روی. (صلوات)



عزیز من، قربانت بروم، خدا تو را خلق کرده، فرمان ببری. برای تو بهشت تهیه کرده، قربانت بروم. جنات تهیه کرده. اصلاً سیر می‌دهد تو را. شما کجا را می‌بینید؟ قربانت بروم، آن‌ها همه‌اش می‌خواهند سِمت به شما بدهند. چرا سرپیچی می‌کنید؟ گفتم آن‌ها پشت کردند. الان امام‌زمان هم هست، مگر امام‌زمان نیست؟ چه‌کسی می‌گوید: امام‌زمان نیست؟ امام‌زمان هست. تو آشنا نیستی با امام‌زمان. قربانت بروم، تو آشنا نیستی. به تمام آیات قرآن قسم، می‌گویند حالا ادعا می‌کند، اگر بخواهی حرف بزنی می‌گویند ادعا می‌کند فلانی، نه که خودش اهلش نیست. وگرنه حرف‌هایی هست که من بخواهم بزنم، می‌گوید ادعا می‌کنی! این حرف‌ها یعنی‌چه؟ چه داری می‌گویی قربانت بروم؟ تو آتشفشانی، نه آتش‌خاموش‌کن! آتشفشانی! کجا آتشفشانی؟ نگاه بد به بچه مردم می‌کنی، نگاه بد به دختر مردم می‌کنی، نگاه بد به امر می‌کنی. (صلوات) تو اگر امر را اطاعت کنی، خدا آتش را می‌گذارد در امرت. به سی‌جزء کلام‌الله، وقتی‌که من مردم، من را بردند آن‌جا. گفتند: باید بروی جهنم! گفتم: امر است بروم جهنم یا اعمالم است؟ اگر اعمالم است بروم، زهرای‌عزیز آن‌جاست. آن‌ها مواظب شیعه‌هایشان هستند. اما شیعه باشد نه شیره! این شیره‌ها ببین چقدر مگس به آن می‌نشیند. دنیا به شما، به مردم نشسته! گفتند: نه، امر است. به سی‌جزء کلام‌الله پریدم در جهنم، علی گفتم، همه جهنم خاموش شد. چه داری می‌گویی عزیز من؟ اما به تمام آیات قرآن، از اول عمرم آتش خاموش کردم. تمام هستی‌ام را دادم. هستی دادم، او هم چه‌چیز به‌من داد؟ او هم هستی‌اش را داد. هستی‌اش این‌است که می‌گذارد در اختیارت. چه می‌گذارد در اختیار تو؟ تو چه‌چیز در اختیارت است؟ 



امروز حرف‌هایم را می‌زنم. خوب‌ها بد هستند، نه بدها بد باشند. تو چه خوبی هستی که هنوز دست از این لهو و لعب برنداشتی؟ مگر امام‌صادق نیست که شخصی آمد گفت: من شیعه تو هستم. راهش نداد، [گفت:] دوستت هستم، [گفت:] وای بر تو، چه دوستی داری؟ پرده کشیده‌بودی، نماز زنها را درست می‌کردی، [زنی] خوش‌صدا بود، گفتی مکرر کن. تو چه دوستی داری؟ پابند چه هستی؟ دیگر نگویم، خجالت می‌کشم. تو پابند چه هستی؟ کجا امام‌زمان تو را قبول می‌کند؟ بیاید سر به تو بزند؟ بیاید از غصه تو را دربیاورد؟ ما هم پابندیم قربانت بروم. مگر این‌نیست که یک‌زنی آمده‌بود مسئله از پیغمبر بپرسد، پسر عباس نگاه کرد. ای پسر عباس چرا نگاه کردی؟ فردای‌قیامت خدا چشمت را پر از آتش می‌کند. این‌جا یک‌وقتی به تو داده. مگر خدا از این‌کارها منصرف می‌شود؟ چرا تو نگاه می‌کنی؟ چشم‌پاره! آن چشمی که نگاه می‌کنی به لهو و لعب و آن‌جا که باید نکنی، (چشم تو باید فرمان ببرد) ، چشم بی‌فرمان است. کجا تو امام‌زمان را می‌خواهی ببینی؟ مدام به‌من تلفن می‌زنند، من می‌خواهم امام‌زمان را ببینم، یا زن یا مرد. من آخر به این‌چه بگویم؟ امام‌زمان دیدن، خلقت دیدن است. مگر امام‌زمان برای دنیاست؟ این دنیا که مثل استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است، امام‌زمان مال این‌نیست که، امام‌زمان خلقتی است. یک کسی‌که خلقت در اختیارش است، یک کسی‌که نور تمام خلقت است، [مال دنیا نیست که]. تو می‌خواهی چه‌کسی را ببینی؟ تو با چه‌کسی سر و کار داری؟ حالا ببین من الان دارم روایتش را به شما می‌گویم، یک‌نفر فضولی نکند. [اگر هم می‌خواهد] کند، هم بکند. حالا یک شخصی بود می‌خواست بیاید خدمت امام‌صادق، به‌قول ما جنب بود. تا آمد در کلیاس، حضرت فرمود: مگر نمی‌دانی خدمت امام جنب نباید بیایی، برو غسلت را کن. برو غسلت را کن، کجا امام‌زمان به تو راه می‌دهد؟ این‌ها چیست که می‌خوری تو؟ گفت: برو غسلت را کن بیا. حالا چه‌جور است؟ حالا می‌گوید: «انتظار الفرج، افضل العبادة». از هر عبادتی بالاتر است. خب حالا تو چه انتظاری داری؟ امرش را باید اطاعت کنی. کجا ما امر امام‌زمان را اطاعت می‌کنیم، به‌من بگویید؟ هر کجا شد می‌روی؟ هر کجا شد می‌خوابی، هر کجا شد، نگاه می‌کنی؟ هر چه شد می‌خری، هر چه شد می‌گویی. یک دروغ بگویی، مشرک می‌شوی (حالا آن یکی‌اش را نمی‌گویم، شاید خانم‌ها بشنوند) . مشرک می‌شوی. فردای‌قیامت به تو هم می‌گوید مشرک. من به او می‌گویم، می‌گوید مگر می‌شود دروغ نگفت؟! خب چه‌کار کنم این آقا را؟ می‌گوید مگر می‌شود دروغ نگفت؟ یا غش در معامله حرام است. یارو آمده سیب‌زمینی می‌زند به روغن خوب. خوشمزه‌است! دور آقای‌حائری هم هست، نماز جماعت هم می‌آید! این‌ها افتادند جلو. این‌ها باید عقب بیفتند، افتادند جلو. مردم هم دنبالشان می‌روند، هورا! مگر هفتاد هزار نفر نرفتند دنبال عمر و ابابکر؟ تو دنبال چه‌کسی می‌روی عزیز من؟ 



این شاه‌عبدالعظیم حسنی آمد خدمت امام‌هادی، من روایتش را بگویم، گفت: آقاجان من آمدم عقایدم را بگویم. من سیبی را از درخت بچینم، نصفش را بگویی حلال،[نصفش را بگویی حرام، نصف حرام] را دور می‌اندازم. [نصف حلال را می‌خورم] من زیر این آسمان فقط تو را حجت‌خدا می‌دانم. امر تو را اطاعت می‌کنم، نه امر خلق را. [امام فرمود:] عبدالعظیم، همین‌است، حالا رفت. [گفت:] بیا ببینم، به آخر برسان. این‌است که ما به آخر نمی‌رسانیم، امام‌صادق رئیس‌مذهب (یک‌وقت.... است آخرالزمان)، می‌گوید اگر یک‌کار را به آخر برسانید، من شفاعتتان می‌کنم. پس چرا می‌گوید: بی‌دین می‌روید؟ یک‌کار را تا آخر نمی‌رسانیم. همین شماها که می‌آیید این‌جا، معلوم نیست که تا آخر برسانید. فردا می‌گوید: گوش به حرف این یارو می‌دهید که نمی‌دانم کافر است و مردم را دارد گمراه می‌کند! نمی‌دانم از این حرف‌ها! مگر بعضی از شما، باباهایتان نمی‌گویند؟ چه‌کسی می‌گوید؟ می‌ترسم بگویم، آن‌ها که بناست مردم را هدایت کنند، آخرالزمان مردم را گمراه می‌کنند. 



بیایید قربانتان بروم، (نمی‌توانم بگویم، نمی‌توانم بگویم، به‌دینم نمی‌توانم بگویم، به‌ایمانم نمی‌توانم بگویم)  امروز واقعیت را گفتن جرم است. موسی گفت که، (من مطرب دیدم، یک‌دفعه رفتیم مشهد داشت قار و نی می‌زد و کمانچه می‌زد و این‌ها، من دیدم) ، گفت: خدایا من می‌خواهم اعمال این [مطرب] را و آن عابد را که در کوه دارد مناجات می‌کند ببینم، در صورتی‌که تو هم روزی‌ام را می‌دهی. گفت: موسی این مطرب جایش از این بهتر است. خدا عبادت نمی‌خواهد، اطاعت می‌خواهد. عبادت با اطاعت، عبادت با علی است. آن اطاعت است. رفت، گفت: به این‌ها بگو خدا می‌تواند این دنیا را از توی سوزن رد کند؟ [عابد] گفت: موسی این دروغ آسمانی است که خدا دنیا را از سوراخ سوزن رد کند. گفت: حالا به این مطرب بگو. من به قربان آن تاری که می‌زند، فدای آن تارش شوم که این‌قدر این آدم انسان است. رفت به او گفت، گفت: خدایی که نتواند این‌کار را کند، خدا نیست. این چیزی نیست که تو می‌گویی موسی. خب بفرما! چه بگویم؟ تو پابند عبادتی، نه پابند ولایت، نه پابند اطاعت. چندین‌سال رفتید و هنوز هم بعضی‌هایتان می‌روید. ای اعرابی، این ره که تو می‌روی به ترکستان است. کجا می‌روی؟ برگرد قربانت بروم، عزیز من.



خب حالا چطور شود که تو سنخه امام‌زمان شوی؟ امرش را اطاعت‌کن. به سی‌جزء کلام‌الله من الان هشتاد و خرده‌ای [سالم است]، بچه‌ها می‌گویند، من کار به سجلدم هم ندارم، خب وقتی مردیم سجلد را برمی‌دارند، می‌روند. من یک‌نگاه به زن کسی نکردم. همه‌جا بودم، چند سال تهران کارگری کردم، چقدر خدمت علما بودم، من نمی‌خواهم حالا بگویم، نگاه نمی‌کردم. تو چشم‌پاره چرا نگاه می‌کنی؟ یک دروغ نگفتم. این بازاری‌ها، (خدا نکند گیر بازاری‌ها بیفتی) ، این‌ها همه با هم هماهنگ شدند، می‌خواستند می‌دانی چرا [می‌خواستند این‌کار را کنند؟] بازاری‌ها آبروبده نیستند، آبروریزند! حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ این‌ها همه با هم شدند، یک دروغ از من ببینند، ندیدند. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ خدا نکند گیر بازاری‌ها بیفتید؟ (صلوات)



تو وقتی امر را اطاعت کردی، امر می‌آید قربانت بروم، بغلت می‌گیرد. امر می‌آید لایت می‌گیرد. تو لای چه‌کسی هستی؟ من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم. اگر سلمان از آن درخت نچید، دو ماه آزگار در باغ زنبیل‌آباد بودم، یک‌دانه میوه دهانم نگذاشتم. حالا خدا چه‌کارت می‌کند؟ متوجه‌ای دارم می‌گویم چه؟ حالا روز عید است، می‌خواهم بخندانم شما را. شما شکر کنید پدرانتان یا کاسب است یا عالم است، مثل من نیست. من بابایم رعیت است. افتخار می‌کنم، چون زمان پهلوی آتش‌گرفته، تمام کاسب‌ها زنانشان را آوردند، به‌غیر از رعیت. جشن می‌گرفتند، ما دیدیم این‌چیزها را. می‌خواهم به شما این‌را بگویم، ما می‌رفتیم درو، این مادر ما بنده‌خدا از این خیارها و پنیر و این‌ها همه را می‌داد به مردم. وقتی کارخانه ریسباف بوق می‌زد، دروها همه تعطیل می‌شد. ما تعطیل شدیم. رفتیم آن‌جا، [بابایم] رفت بالای یک باغ است مال.... الان، یک لگد زد یا توت بود یا قیسی [این‌ها ریخت]. یک‌وقت گفتم: چه‌کسی به تو گفت بروی بالای این؟ این دیوار دارد، این مال مردم است، این وقف است. یک‌دفعه آمد پایین، [گفت:] پدر سوخته، تو پسر حاج‌شیخ‌عبدالکریم شدی برای من؟ یک‌دانه از این مارونه‌ها برداشت، آمد رد ما، ما هم مارپیچ بهش می‌دادیم، چرا این‌ها را نمی‌آیی بخوری؟ من نخوردم. هیچ‌چیز، بالاخره ما رفتیم کنار، درو شد و آمدیم، یک‌دفعه دیدیم یک‌نفر از این طبق‌ها روی سرش است، آمد. گفت: پسر بیا این‌جا ببینم، آمدیم. شاه‌کرمی، توت، هر چه میوه است در این هست، گفت: بخور. گفتم: من پول ندارم، گفت: بخور. یک‌دفعه دیدم این‌نیست. چه داری می‌گویی؟ کجا دارید می‌روید؟ دیگر هم به‌من کار نداشت. حالی‌ات است دارم می‌گویم چه؟ تو اصلاً پی حرام داری می‌گردی. این‌ها چیست که داری می‌خوری تو؟ اما می‌خواهم خوشحالتان کنم. من حالا نمی‌خواهم اینجوری بگویم، این‌ها را ما یک‌وقتی شک کردیم و بعضی چیزها را نمی‌خوردیم و مقدس‌گری کردیم. حالا می‌خواهیم آن‌ها هم یک‌ذره دلشان چیز باشد، چه‌کنم آخر؟ اما این‌نیست. هیچ‌چیز، خلاصه یک‌شب خواب دیدم دوازده‌امام، چهارده‌معصوم هستند، امیرالمؤمنین در رأس این‌ها بود. آن‌آقا گفت، شرط کرد، شرطا و شروطها و انا من شروطها، گفت: کسانی‌که پیرو این دوازده‌امام هستند، برای آن‌ها حلال می‌کنم. به تمام آیات قرآن گفتم برای رفقایم هم می‌خواهم حلال باشد. گفت برای رفقایت هم حلال کردیم. فهمیدی دارم چه می‌گویم؟ اما نروی مال بدعت‌گذار را بخوری، آن حلال نیست. اگر حلال شده، برای همین کاسبی‌هایتان [حلال شده]. نروید آن‌را بخورید. فهمیدی یا نه؟ همه‌چیز را خدا حلال می‌کند، گوه سگ را حلال نمی‌کند! مال بدعت‌گذار، گوه سگ است، برو بخور! می‌خواهی بخوری یا نه؟! بیا! (صلوات)



خلاصه، قربانتان بروم، وقت شما را نگیرم، گفتم هر کاری با فکر کنید. اگر با فکر نکردید، اول کار بالاخره یک روشنایی دارد، روشنایی‌اش هم تاریکی است. کجا ابوموسی اشعری اگر فکر داشت، می‌گفت: من علی‌ام؟ علی را خلع می‌کرد، خودش را نصب می‌کرد؟ اگر فکر داشت، کجا می‌گفت من پیغمبرم، من علی هستم؟ حالا عمر و ابابکر مورد لعنت شده‌اند. ما یک‌وقت می‌بینی، هستیم دیگر، این‌را من بگویم، من به تمام آیات قرآن این حرف را که دارم می‌زنم، چیزهایی که شده را می‌گویم. من گویا از مکه آمده بودم، یک لوحی آن‌جا بود. بالایش نوشته‌بود یا امام‌زمان. آخر تو این‌جا بی‌سوادی، آن‌جا باسوادی! آن سواد کمال است، این سواد گمراهی است. گفت: شما مکه صحبت کردی، ما سخنرانی شما را به این نوشتیم. گفته‌ای کسی‌که گناه کند، حال توبه نداشته‌باشد، مصر است، خدا او را نمی‌آمرزد. چون‌که مُصر نرفته در خانه‌خدا [بگوید] خدایا ما را بیامرز. حالا این‌مردم، آن نیستند، می‌دانید چیست؟ مُصرِ خفی است. شما الان نگاه کنید، بروید در فکرتان، خواهش می‌کنم، تو را به این امام‌زمان بروید ببینید ما مُصرِ خفی هستیم یا نه؟ چطور مُصرِ خفی هستی؟ من حالی‌تان می‌کنم. [شخصی به] امام‌صادق گفت: [یک] یهودی است، گفت ساز می‌زند [وقتی دستشویی می‌روم، می‌شنوم]، [امام گفت:] پنبه در گوشت بگذار، ادرارت را بکن، گوش نده به [ساز زدن] آن یهودی. این علما، فقها، عالم‌های ربانی را ما نوکرشان هستیم، پایشان را هم می‌بوسیم، آن‌ها این‌ها را قدغن کرده‌بودند. حالا می‌گویند حلال است، تو هم می‌روی دنبالش. پس من مُصرِ خفی هستم. 



قربانتان بروم، می‌گوید هر کسی خودش را هدایت کرد، عالمی را هدایت‌کرده. بیایید خودمان را هدایت کنیم. بنشین زمین با خودت فکر کن. چرا من به امام‌زمان گفتم: [دو خوشی هست در دنیا]، یکی خدمت شما باشیم، یکی بیتوته‌شب. بیتوته‌شب نه که تاریکی شب باشد، با خدا بیتوته کن، ببین آخرش کجا می‌خواهی بروی؟ چرا به شما می‌گوید که هفتاد عبادتت را می‌دهم برای یک درهم، دو درهم مال مردم. تو می‌روی خانه مردم، زمین مردم را می‌گیری چه‌کار می‌کنی؟ به تمام آیات قرآن، زمینی که می‌گیری، روایت داریم، آیه قرآن است، فردای‌قیامت گردنت می‌اندازد. این‌قدر گردن‌کلفت می‌شوی آن‌جا، که می‌اندازد گردنت، مرتب بکش! چرا پرهیز ندارید؟ هر چه شد، شد. باباجان قربانت بروم، فدایت شوم الان هم مثل همان زمان است، 



من جگرم برای مقداد می‌سوزد. دست از امیرالمؤمنین برنداشته است. چنان مسلمان‌ها، چنان متدین‌ها، چنان نمازخوان‌ها، چنان حج‌بروها، چنان عمره‌بروها این بنده‌خدا را گذاشتند کنار [که چرا] نمی‌آیی خلیفه وقت را قبول کنی؟ [چرا] می‌روی دنبال کسی‌که خلیفه وقت کنارش زده؟ حالا دو روز است چیزی [گیرش نیامده]، بچه‌هایش دارند جان می‌دهند. آخرالزمان می‌گوید متقی هم همین‌جور می‌شود. همین مردم هجوم می‌آورند به متقی، همین نمازخوان‌ها، همین روزه‌گیرها، همین حج‌بروها. این‌است که من اطمینان به کسی ندارم. هر روز امتحان‌هایی پیش می‌آید برای شما. قربانتان بروم، هنوز از امتحان در نیامدید. شما ببین یوسف با خدا بود. بگویم این‌را، خدا حفظش کرد. حالا انداختش در چاه، [خدا گفت:] جبرئیل، بگیر یوسف را. گفت: من در سدر المرسلین بودم، یوسف را گرفتم به ته چاه نخورد. خدا حافظ توست، قربانت بروم، فدایت شوم، عزیز من. حالا خدا چه‌کارش کرد؟ حالا می‌خواستند او را بکشند، این‌همه مصیبت پیش آوردند، فروختند، یکی‌دیگر خرید. مدام گذران است. گذران باشید با مشکلات دنیا. حالا آمده نبی شده‌است و روی تخت سلطنت حالا آمده قربانت بروم، عزیز من. خیلی خدا هوادار ماست، ما خدا را فراموش کردیم. ما امام‌زمان را فراموش کردیم. [خدا گفت:] یا اخا جبرئیل، کجا صدمه خوردی؟ من امرت را اطاعت کردم، کجا ناراحت شدی؟ گفت: دو جا. گفت: کجا؟ گفت: یکی آنکه، زنی که در کشتی طوفان شد، رفت آن‌جا [بچه‌اش به‌دنیا آمد]، گفتی جان مادرش را بگیر. بچه افتاد در خاکها، اینطوری اینطوری می‌کرد. من ناراحت شدم، نفهمیدم چطور شد. یکی هم برای شداد. این بهشت را که ساخت من دلم می‌خواست یک‌نگاه به این بیندازد، گفتی جانش را بگیر. گفت: به عزت و جلالم این همان‌است.[آن بچه، همان شداد بود]. حالا با برادرهای یوسف چه‌کار کرد، قلدرها؟ حاج‌شیخ‌عباس می‌گفت: یکی‌شان یک نعره می‌زد، زنان کنعان سقط می‌کردند. این‌قدر قدرت داشتند. آخر تو وقتی قدرت داری، گناه می‌کنی. وقتی قدرت داری نافرمانی می‌کنی. خب حالا چه با او کرد؟ حالا گدای در خانه یوسفش کرد. جانم، خدا می‌گوید: من در کمین‌گاه ظالم هستم. ظالم‌بین نباش، حواست پیش آن‌کس که با ظالم اینجوری می‌کند باشد. می‌گوید به عزت و جلالم ظالم را چیز می‌کنم. تو نگاه نکن که دارند ظلم و جنایت می‌کنند، صبر داشته‌باش. صبر کن ای بانوی پهلو شکسته، آن طبیب دردمندان خواهد آمد. همین آدم‌ها حالا هم هستند. شما خیال می‌کنید نیستند؟ (صلوات)



آره قربانتان بروم، بنا شد هر کاری می‌خواهید کنید از روی فکر و تفکر کنید. باقی نمی‌آورید. شما باید آخربین باشید، نه اول‌بین. قربانتان بروم آن‌ها [متنبه] نشدند و این‌کار را کردند و اینجوری شدند. آخر من امروز چه‌چیز بگویم؟ امروز چه بگویم؟ چه عیدی؟ چه بساطی؟ خب، البته به شما بگویم، این عید را امام‌صادق تبریک گفته، حاج‌شیخ‌عباس گفت. حالا جمشید یک‌کاری کرده، ما کار نداریم. یک‌وقت هم می‌بینی یکی هم یک‌کار خوب می‌کند. ایشان می‌گفت خب لباس نو می‌پوشند، به همدیگر چیز می‌دهند. اگر بدانید چقدر کرامت کردند؟ چقدر به مردم رحم کردند؟ همه‌چیز دادند. خدا عوض به آن‌ها بدهد. عید هست، اما باطن شما باید ناراحت شود. شما آن عیدی را بخواهید که روزی شود که امام بیاید. روزی شود که امام‌زمان بیاید احقاق حق کند از دشمنان علی و زهرا، احقاق حق کند از ظالم‌های زمان. حالا خیال نکنید متقی این‌قدر ناراحت است. امام‌زمان هم می‌خواهد یک‌کاری کند، تقصیر ندارد، الان کفر می‌گویم من، حالا پیشانی‌ها مهر می‌خورد مؤمن، منافق. اما یک عده‌ای هستند آن‌ها حیوان می‌شوند، نمی‌خواهم بگویم چه عده‌ای! فهمیدی دارم چه می‌گویم؟ حالا حاج‌شیخ‌عباس خدابیامرز می‌گفت: ایده‌ات می‌آید در این‌جایت [پیشانی‌ات]. تو چه ایده‌ای داری؟ پس امیرالمؤمنین اگر که گفت با تمام پیغمبرها آمدم، با امام‌زمان هم می‌آید، مهر می‌زند. امام‌صادق قسم می‌خورد، قسم کبیره می‌خورد می‌گوید: مهرزننده، امیرالمؤمنین جد ماست. مواظب باش، هوای پیشانی‌ات را داشته‌باش، ایده‌ات می‌آید این‌جایت. فکرت، ناراحتی‌ات می‌آید این‌جایت. اگر در فکر مؤمن باشی مهر می‌خورد این‌جا مؤمن. اگر به‌فکر مردم باشی مهر می‌خورد مؤمن. خدا نکند بدچشمی کنی. خدا نکند منافق باشی که این‌جایت [مهر] بزند منافق. توجه به این حرف‌ها کنید. به تمام آیات قرآن، این حرف‌ها هیچ‌کجا گیرتان نمی‌آید. مگر همین‌جا زده‌شود. چون‌که قربانت بروم این‌جا نظر دارند که آمده‌اند، حصرت زهرا آمده، به‌دینم امام‌حسین آمده، به‌دینم جوادالائمه آمده، به‌دینم امیرالمؤمنین آمده. چه‌کسی را می‌آید تایید می‌کند؟ زمین خانه ما را؟ شما را دارد تایید می‌کند. یعنی من آمدم، شما هم بیا، نرو جای دیگر. حالی‌تان دارد می‌کند. به‌من چه‌کار دارید؟ من اصلاً هیچ‌کاره‌ام. من هشداردهنده‌ام. هشدار به شما می‌دهم. (صلوات)



رفقای‌عزیز باید از خدا بخواهند که یک توفیقی به شما بدهد، این حرف‌ها را یک‌قدری یقین کنند. حرف‌های دیگر را ترجیح به این حرف‌ها ندهید. والله اگر ترجیح دهی خیر نمی‌بینی. من دارم خیر را می‌بینم، شر را هم می‌بینم. رفتند از این‌جا، خیر ندیدند. هم خودشان را گمراه کردند، هم بچه‌هایشان را. اگر پدری در جایی بیاید، پسرهایش هم می‌آیند. من به این عزیز خودم گفتم، این پسرت را بیاور. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را یک‌وقت بچه‌ها را بیرون می‌کردند، پاشد گفت: من را بیرون کن، این‌ها بیایند. این مردهای باانصاف! وقتی رفتند، بچه‌هایشان هم رفتند، بچه‌هایشان را انداختند در دامن گرگ‌های دنیا. شما نباید این‌کارها را کنید. ان‌شاءالله امیدوارم که این حرف‌ها را یک‌قدری با این‌ها مطالعه کنید. به تمام آیات قرآن، یکی از علمایی که این بنده‌خدا، خلاصه یک روحی دارد، گفت من دیدم از این پشت‌بام شما، نور به تمام قم سرایت می‌کند. این نور همین‌جور، می‌گفت همه‌اش تجلی می‌کرد، هر چه که من نگاه می‌کردم دیدم نیست. به تمام آیات قرآن من گفتم این نور، شمایید. در صورتی‌که پخش می‌شوید، به مردم کار نداشته‌باشید. خودتان با این حرف‌ها نجوا کنید. امروز زمانی شده، مثل همان زمان شده، کسی حرف‌های ائمه‌طاهرین را سعادت ندارد [که بشنود]. مردم همه‌شان پیرو لهو و لعب هستند. اما امام‌سجّاد می‌فرماید: هر چه را دوست داشته‌باشید، با او محشور می‌شوید. این‌مردم امروز با ویدیو و تلویزیون و ماهواره، با این‌ها محشور می‌شوند. شما رفقای‌عزیز بیایید با این حرف‌ها محشور شوید. من قسم خوردم به‌قرآن، به حقیقت رسول‌الله کسی‌که ولایتش کامل باشد، سخاوتش به‌جا باشد، ولایت، عدالت، سخاوت، این‌ها را خلق حساب نکنید و دنبال خلق هم نروید [با این‌ها محشور می‌شوید]. اصلاً شما بکر هستید. شما را امام‌زمان، به خود امام‌زمان [مهر] زده به این‌جایت مؤمن، خدا نکند بزند منافق. کسی‌که منافق است، دو رو است، یا می‌گوید علی، یا می‌گوید عمر. هستند دیگر! این‌جا همین‌قدرش را می‌توانم بگویم، بیشترش را نمی‌توانم بگویم. 



فقط شما قربانتان بروم بروید کنار. با مردم خوش‌رفتاری کنید و خوش‌اخلاقی کنید. دختر می‌خواهید بدهید، پسر بدهید. من مقدس نیستم، باید ماشین داشته‌باشی، خانه‌ات درست باشد، لباس‌هایت درست باشد، نباید لباس خانمت، نروی از این چیت و میت‌ها بگیری. آره مقدس نشوید! این‌را می‌دهیم به یک فقیر دیگر. اُف به آن مقدسی‌ات. این‌را می‌گیرم برای خانمم، آن‌را می‌دهم به یکی‌دیگر. هم به این خوب بده، هم به آن بده. مگر پول برای توست؟ این‌قدر از تو زرنگ‌تر هستند، دارند آن‌جا آب‌دوغ می‌خورند. سلیقه داشته‌باش قربانت بروم. باید ماشین داشته‌باشی اگر پولش را داری، اما نروی وام بگیری، ماشین بخری. رفته وام گرفته ماشین خریده، تصادف کرده، حالا وام را نمی‌تواند بدهد، ماشین هم ندارد. با مال خودت این‌کار را کن. متوجه‌ای دارم چه می‌گویم؟ الان به‌ایمانم این‌جا حضور دارد، من وقتی آمدم این‌جا را بخرم، گفت فلانی یک‌قدری زیرزمینش بالایش... دارد. من بالایش را دارم، پایینش را نمی‌خواهم، ساخت. نرفتم باغ بگیرم. من دارم حرف می‌زنم، درس اخلاق است، هم دنیایتان درست باشد، هم آخرتتان. اما نروید چیزهای خارجی‌ها را بخرید. فهمیدی دارم می‌گویم چه؟ ما بیشترمان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل می‌گویید و در خیابان‌ها می‌ریزید، اما نمی‌فهمید! مرگ بر آن‌کسی‌که آمریکا را بخواهد، یهودی‌ها را بخواهد، با آن‌ها محشور شود. ببین من چه می‌گویم؟ تو کارکردش را ببین که آمریکایی است. تو به این اتصالی. بیا اتصالت را قطع کن، به ولایت وصل شوید. امر ولایت را، امر خدا و پیغمبر را اطاعت کنید. (صلوات)



من از همه‌شما تشکر می‌کنم که تشریف آوردید این‌جا. اما اگر بخواهید خدا و رسول از شما تشکر کنند، گناه نکنید. امروز جانم همه‌جا گناه شده، گناه نکنید. هر گناهی هم که نکنید خدا یک پاداش به شما می‌دهد. می‌گوید اگر چشمت افتاد به زن مردم، نگاه کن به آسمان یا زمین، تمام ملائکه‌ها می‌آیند خادم تو می‌شوند، ثواب پایت می‌نویسند. آخر می‌فهمد تو نمی‌توانی چشم‌پاره، چشمت را بگردانی. به تمام آیات قرآن، به عمرم نگاه نکردم، همه‌جا هم بودم. نه نگاه کنی الان که خانه‌نشینم. خدا خواست، گفت برو در خانه بنشین. همه‌جا هم رفتم. خب فردای‌قیامت، من را می‌آورد، تو را هم می‌آورد. حالا نمی‌شود نگاه نکرد!!! به یارو می‌گویی دروغ نگو، می‌گوید نمی‌شود دروغ نگفت! چطور نمی‌شود دروغ نگفت؟ مشرک! من وقتتان را نگیرم. (صلوات) همه‌تان را به خدا سپردم. ان‌شاءالله امیدوارم که امام‌زمان یاری‌تان کند، دست برندارید.



یا علی







عید غدیر 95

بسم الله الرحمن الرحیم




«العبد المؤید رسول المکرم ابوالقاسم محمّد. اللهم صلّ علی محمّد و آل‌محمّد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته.



 

چه گفتم؟ 



فرمودید: این‌که می‌گویند کسی را نبین اشتباه‌است، آدم مردم را می‌بیند، بی‌خودی نباید کسی را حق بداند.



احسنت به شما! مرد می‌خواهد این‌طور باشد. شما باید در جوّ عالم نگاه کنید، در جوّ دنیا مثل آهن‌ربا باشید، آهن‌ربا چوب را نمی‌گیرد، فلز را نمی‌گیرد، پلاستیک را نمی‌گیرد، آهن را می‌گیرد. تو هم باید نسبت به خودت علی (علیه‌السلام) را بخواهی، هیچ‌چیزی را نگیری، این درست‌است. زهرا (علیهاالسلام) هم می‌آید با تو مصافحه می‌کند [و می‌گوید:] ای مرد! تو که همسر من را اطاعت کردی، (من هم رفتم) تو مَحرم من شدی، کدام‌مان این‌جوری هستیم؟ می‌گوید: آقا رسمی نیست، اُفّ بر تو! اصلاً چطور تو این‌را می‌گویی؟! آره! به او گفتم که اگر او را قبول نداشته‌باشد، قبول نیست که، این‌را باید قبول کند، این رسمی نیست؟! پهلوی آمد (خدا لعنتش کند! حالا نگویید پهلوی را می‌خواهد) پیش مرحوم حاج‌شیخ آمد [و] گفت: هر کدام [از] این‌ها که درس می‌خوانند [کارت بده]، (آن‌وقت این محمد ما جزء آن‌هاست که مرحوم حاج‌شیخ یک کارت داده‌است)، هر کسی کارت نداشت، گفت: لباس‌هایت را درآور. مثل حالا هرج و مرج نبود که. کجایی عزیز من؟!



 

چرا هرج و مرج شد؟ بگو ببینم، 



چون‌که این‌ها خلق را مبنا قرار دادند نه امر را.



باختی، بزرگ‌ها خراب شدند، پول‌ها را جمع کرد، چند میلیارد داد، آن‌ها خراب شدند که این‌ها هم خراب شدند. من برایت بگویم، من منبر پسر حاج‌شیخ‌عباس می‌رفتم، یک‌روز گفت: ما یک منبر داشتیم، ساعت دوازده نصف‌شب بود، آن‌موقع تهران خیابان‌هایش خلوت است، دیدم یک بچه هفت، هشت سالش بود، استفراغ می‌کند و خیلی حالش بد است، گفت: جلو رفتم و گفتم آقا! این مریض‌خانه روی من حساب می‌کنند، شما توی ماشین بگذارش [تا آن‌جا] برویم. گفت: نه آقا! شما بفرمایید بروید، ما دیشب عرق‌خوری داشتیم، این بچه خورد، به او نمی‌سازد. ببین بابا خراب شد که بچه [هم] خراب است. هر چیزی که برایتان گفتم، مثالش را هم گفتم، تکان نخوردید. بزرگ‌ترها خراب شدند [که] این‌ها خراب شدند. آدم چه بگوید؟! قربان آن عرق‌خور، بهتر از این‌هاست! می‌گوید: 






	آبادی میخانه ز مِی خوردن ماست
	
	آسایش رحمت ز گنه‌کاری ماست









رحمت که این‌جوری نمی‌آید، مال گناه‌کاری ماست.



 

؟؟؟ نمی‌گویند، این‌ها حالی‌شان نیست. به حضرت‌عباس! خدا آن عرق‌خور را می‌آمرزد، معلوم نیست [که] این‌را بیامرزد، حضرت عباسی‌اش کردم. بشر باید بدی را بفهمد، صد بار گناه کردی و این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. چه گناهی را؟ (این خیلی هم قُلاست [یعنی آسان است]) خدا چه گناهی را می‌آمرزد؟ گفتم دو تا گناه را نمی‌آمرزد: یکی طرف‌دار بدعت‌گذار باشی، یکی آدم کسی را بکشد؛ اما الآن چه می‌گویم؟! خدا چه گناهی را می‌آمرزد؟ (خیلی حالم بد بود، الحمد لله حالم خیلی بهتر شد، این دکتر شفایمان داد.) بگو!



گناهی که عمداً نمی‌کند.



گناهی که پشیمان بشوی، آخر یک گناهی است [که] من پشیمان نیستم، دوباره می‌کنم، سه‌باره می‌کنم. 



 

حالا خدا در قرآن چه می‌گوید؟ می‌گوید: مثل نصوح گناه نکنید، گناه از آن بالاتر نبود که خدا آمرزیدش. آخر بعضی‌ها هستند شبیه زن‌اند، آن‌وقت این، صورتش مو درنمی‌آورد، گیس‌هایش را هم گذاشت باشد، (یک پسر بود، همه گیس‌هایش [را] روی شانه‌اش ریخته‌بود، آره! یواش‌یواش با او رفیق شدند) یعنی‌چه؟ می‌گوید مثل او گناه نکن. نصوح برایتان گفته‌ام که گناه بزرگی کرد. هیچی [خلاصه] دید چه‌کار کند [که] کیف کند؟ رفت حَقدار حمام شد، زن‌ها را مُشت و مال می‌داد. آب لوله‌کشی نبود که، دختر سلطان [به] حمام آمد، انگشترش گُم شد، بنا کرد [که] زن‌ها را بگردد. یک‌دفعه گفت: خدایا! آبروی من را نریز، بعد توبه کرد. تا این‌را گفت، یک‌دفعه گفتند: انگشتر دختر سلطان پیدا شد، رفت توبه کرد. یعنی این‌جور توبه کنید. 



حالا من وقتی بخواهم بگویم، می‌گویم: خدایا! از سر گناه کوچک و بزرگ من درگذر، می‌گویم از سر گناه کوچک ما، بزرگ ما درگذر. خدایا! ما تو را نشناختیم، نفهمیدیم که تو می‌بینی. به امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم همین را می‌گویم. یک بچه‌ای که قد آن بچه‌است، نمی‌دانم حالا چند سالش است، خدا به پدرش ببخشد! جلویش گناه نمی‌کنی، چطور جلوی امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) گناه می‌کنی؟! خدا این گناه را نمی‌آمرزد. گناه را باید، حالا آن یک‌حرف دیگری است، والله! بالله! اگر ولایت به شما تزریق شود، اصلاً گناه نمی‌کنید.



 

خب حالا چطور بشود که گناه نکنی؟ (من می‌خواهم امروز دو سه تا از این حرف‌ها به‌نام امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بزنم.) چه گفتم؟



فرمودید: چطور بشود که اصلاً گناه نکنیم؟ 



بگو! 



گناه باید درونت نباشد.



[باید] خدا را ببینی، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را ببینی. ببین الآن این گناه درونت است؛ [اما] جلوی این بچه [گناه] نمی‌کنی، درست می‌گویم یا نه؟ آن‌که [گناه] درونت نباشد، یک‌حرف دیگری است. (این‌که من می‌گویم به نظرم، اگر اشتباه بود به‌من بگویید، هر کسی می‌خواهد بگوید بگوید، شما با من حرف بزنید، لال‌مون نباشید، تا می‌توانید من را بکوبید، من هم راضی‌ام. اگر حرف‌ها درست‌است قبول کنید، در لیست‌تان بنویسید، اگر نیست به‌من بگویید.) آن‌که الآن [گناه] درونت است، [آن‌را] نکنی، ثوابش بیشتر است، هان! خب گناه یک‌وقت توی آدم است.



 

چه گناهی است [که] دور است؟ چه گناهی است [که] نزدیک است؟ یا علی! (امروز می‌خواهم دو سه تا از این حرف‌ها بزنم.) قربان ادبت بروم، ادب این‌است که آدم جایش را به کسی بدهد. اگر یک مؤمنی را احترام کردی، خدا در قیامت جا به تو می‌دهد. چه گفتم؟



فرمودید: چه گناهی دور است؟ چه گناهی نزدیک است؟



هان! بارک‌الله! 



گناهی که خیالش را کردی، به ما نزدیک است، آن‌را اجرا می‌کنی.



الآن امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) که در ظاهر، [در] جزیره موریس است، درست‌است؟ شما الآن می‌خواهی این‌جا گناه بکنی، باید او را نزدیک ببینی [تا گناه] نکنی، [باید] امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را احترام کنی [او را نزدیک ببینی و گناه نکنی].



خب حالا از این بالاترش چیست؟ 



فرمودید: بالاترش این‌است که کار نداری که او می‌بیند یا نه، امر کرده این‌کار را نکن، [تو] نکنی.



آن شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه)، آن بالاتر است.



 

حالا چطور می‌شود [که] بشر این‌طور باشد؟ گناه درونت نیست، چنان آن عظمت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) به تو غلبه کرده که گفتم یک بچه پنج‌ساله را جلویش گناه نمی‌کنی، چرا جلوی هستیِ خدا گناه می‌کنی؟ امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) هستیِ خداست. چرا، پیش امام‌صادق (علیه‌السلام) آمد [و] همین‌طور تعریف داداشش را کرد، [امام] گفت: اگر خوب بود، آن قضایا در بلخ واقع نمی‌شد، دارد او را در بلخ می‌بیند. این نزدیکی، مال بشر است نه مال امام؛ این مال توست که جلویش گناه نکنی. تو حالا شبیه او شدی، نه او بشوی. حالا چطور می‌شود، باز تو چه خصوصیتی داشته‌باشی که این‌جور شوی؟ هان! حالا می‌خواهیم این‌طور بشویم، چه خصوصیتی داشته‌باشیم؟ یاعلی!



باید دائم الحضور باشی، در حضور امام باشی.



خب بی‌خودی [که] دائم الحضور نمی‌شوی. امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) را از همه خلقت بزرگ‌تر ببین؛ آن‌وقت در خلقت گناه نمی‌کنی. (امروز قدر این حرف‌ها را بدانید، حالا دارد جاری می‌شود،) درست گفتم یا نه؟ آن‌وقت در خلقت گناه نمی‌کنی، نه [این‌که دنبالِ] یک‌جای خلوت بگردی [که] گناه کنی. ما اغلب‌مان پیِ [دنبال] جای خلوت می‌گردیم [که] گناه کنیم. آن، دیگر جای خلوت نیست؛ تمام این خلقت، تویش امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، آن‌وقت توی خلقت گناه نمی‌کنی. قدر این حرف را بدانید، این حرف قشنگ است؟! خیلی قشنگ است. (صلوات بفرستید.)



 

این‌است که می‌گویم [خدا] حرف غیرعادی را به دهان مؤمن و متقی جاری می‌کند. ما از آن‌ها نیستیم که این‌ها در دهان‌مان جاری بشود، چند تا کار دیگر هم داریم. این‌کارها را باید به کارگاه بدهیم. ای جانم! خدا می‌داند عجب حرفی است! من الآن دارم می‌گویم، والله! دارم گریه می‌کنم. [به خودم می‌گویم:] حسین! گفتی، آیا خودت هم عمل کردی مردک یا نه؟! آخ! آخ! آخ! گفتی، خودت عمل کردی؟! (لا إله إلّا الله)



  

چطور بشود [که] عمل کنید؟ (می‌گویم می‌خواهم یک دو سه تا از این حرف‌ها بزنم)، بگو!



باید همیشه به فکرش باشیم.



خودت عمل باید باشی که عمل کنی، قربانت بروم؛ یعنی به‌طوری شما پیش رفته‌ای، این عمل به تو تزریق شده، درونت است. (من استخاره کردم یک‌حرف بزنم، خوب نیامد) اصلاً وقتی‌که گفت گناه، هر گناهی که از آن عظیم‌تر نیست روبرو شوی، تو مثل یک چاقو که نمی‌بُرد، به‌دینم! آن‌کار را نمی‌کنی. چرا نمی‌کنی؟ 



فرمودید درونت نیست.



نه، نه، ببین خودش عمل است؛ عمل، عمل نمی‌کند. درست‌است؟ 



کلِّ وجود این [شخص]، عمل است.



اَی به‌قربانت بروم! یک صلوات به سلامتی این آقا بفرستید



چرا گفتم [صلوات] بفرستید؟ [برای این‌که] شکر می‌کنم [که] این‌جور اشخاص آمادگیِ شنیدن و عملِ این‌کار را دارند، قربان‌تان بروم. ببین مگر نمی‌توانستند این‌کارها را بکنند؟! عمل تویش نیست. 



 

یک‌روز معاویه گفت: عمروعاص! گفت: هان! گفت: بلند شو پیش علی برویم [تا] ببینیم [که] ما زودتر می‌میریم یا علی. ببین این [یعنی معاویه] اعتقاد دارد، این اعتقاد مصنوعی است نه اعتقاد یقین. آمد، گفت (لباس مبدل پوشیدند [و] آمدند)، ببین همین اعتقاد واقعی ندارد، لباس مبدل می‌پوشد، می‌گوید ما را نشناسد. به‌دینم! قدر این حرف را بدانید، چه‌کار می‌کند؟ ببین [معاویه] قبول دارد [که] اگر این [یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] چه و چه [یعنی هر چه] بگوید، درست‌است؛ اما لباس مبدل می‌پوشد که علی (علیه‌السلام) او را نشناسد، پس این در کلِّ این عالم، اعتقاد واقعی ندارد، اما اعتقاد چه دارد؟



اعتقاد دارد که یک‌سری چیزها را می‌داند.



این‌که می‌داند. آن‌وقت [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)] گفت: نه، من زودتر می‌روم. حالا ببین وقتی رفت، به مالک گویا گفت: مالک! این‌ها را شناختی؟ گفت: نه، گفت: یکی عمروعاص [و] یکی معاویه بود. قربان‌تان بروم، در این حرف‌ها آمدن، یک‌وقت تویش است [اما] نیست، ببین چه می‌گویم؟! خدا نکند ما این‌جوری باشیم، [یعنی] چه‌چیزی در ما باشد؟ 



چیز دیگری هم، همراه آن باشد.



اَی بارک‌الله، احسنت! او را نشناختی، ببین آن تویش نیست، گناه می‌کند، علی (علیه‌السلام) را هم می‌خواهد بکُشد. چقدر اعتقاد دارد، هان! اعتقاد یقینی نیست. (صلوات بفرستید)



اعتقاد یقینی منحصر است؛ یعنی چیز دیگری کنارش نمی‌آید.



اعتقاد یقینی را کم‌کسی دارد، خیلی کم‌کسی این‌طور است. هان! ببین هفتاد هزار نفر آن‌طرف رفتند، این‌که من می‌گویم هفتاد هزار نفر [اعتقاد] ندارند. آن هفت هشت‌نفر [اعتقاد] دارند: سلمان، اباذر، میثم، مقداد، عمار یاسر، جبیر. الآن ما را افشاء کرد [و] گفت اگر یکی‌تان با دین از دنیا برود، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. ما این‌که دارم می‌گویم ببین مطلق نیست، درست شد؟



بله! بله!



حالا چطور بشود این‌جوری بشویم؟ بگو!



این‌ها مطلق نیستند، اعتقاد یقینی ندارند. هفتاد هزار نفر آن‌طرف رفتند، اعتقاد یقینی نداشتند؛ حالا می‌گوید یکی‌تان با دین از دنیا بروید، ملائکه تعجب می‌کنند.



 

دین، شناخت امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است، شناخت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. ما شناخت نداریم، حرف داریم: علی (علیه‌السلام) خوب است، امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) خوب است، او هم خوب است.



خب حالا باز شناخت ماورائی چیست؟ (دلم می‌خواهد این [سخنرانی] را نوار کنید، شب‌عید غدیر) شناخت ماورائی آن [کسی] که این [حرف] ها را می‌گوید القای خداست نه حرف خودش، هان! این شناخت ماورائی است. ببین من شناخت ماورائی دارم که این‌جوری حرف می‌زنم، می‌گویم خدایا! از زمانی‌که آدم ابوالبشر به‌دنیا آمده تا حالا، باران‌ها که آمده و می‌آید تو را شکر، این‌جوری شکر می‌کنم. دوباره می‌گویم: خدایا! به عدد نَفَس‌ها که جاندار از زمان آدم ابوالبشر کشیده تو را شکر. دوباره می‌گویم: خدایا! این اشیاء که برگ‌ها روییده [و] ریخته تو را شکر. خدایا! به عدد این نَفَس‌ها که کشیده شکر، این‌جور شکر می‌کنم. شکرِ این‌که تو این‌را یاد من دادی که بگویم، شکر این‌را [هم] می‌کنم، بی‌عدد شکر. حالا [تو] وقتی یک مرغی می‌خوری [و] می‌گویی شکر، این شکر مرغ است. شُغال هم مرغ می‌گیرد، تو خوردی، خوب شد؟ همه را یک‌مرتبه خراب می‌کنی. شُغال چه‌کار می‌کند؟(صلوات بفرستید.)



 

حالا باز چطور بشود که این‌جور بشویم؟ ما دائم‌الاختیار باشیم، دائم در اختیار خدا باشیم، آنی جدا نشویم، این، آن [شناخت ماورائی] است. مگر خدا به‌من نگفت [که] من هدایتت می‌کنم؟ حالا باید این‌جور باشی که بگویی من را هدایت‌کن. خب اگرنه من هم مثل شما هستم، شما که ماشاءالله کورس سواد ماورائی دارید، منِ بدبخت چیزی ندارم. 



حالا یک‌چیز دیگر: این سوادی که شما اعتقاد دارید، دوری از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) است. چرا؟ شما در مقابل امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) من دارید، تو را به حضرت‌عباس! درست گفتم یا نه؟ هان! چه گفتم؟



سواد من می‌آورد؛ چون من داری، از امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) دور هستی.



احسنت به تو! (صلوات بفرستید.)



خب من یک‌چیز دیگر بگویم، شناخت ماورائی چه‌جور است؟ یا علی!



شناختی که کاری به شخص ندارد، به او القا بشود.



یک‌خرده درست شد؛ اما حرفت شَل است، ببین یک‌وقت گفتم، حاج‌شیخ‌عباس پیِ [دنبال] من روانه کرد [و] گفت: حسین! این بچه‌های من را هوایشان را داشته‌باش، شکارچی‌ها شکارشان نکنند، این احمد آقا و حسینش خیلی بچه بودند، این‌قدر من روی شانه‌ام گذاشتم [و در] دسته [عزاداری] می‌بردم، خیلی مواظبش بودم، مگر کسی جرأت داشت [که] به این نگاه کند؟ حالا [پسر حاج‌شیخ‌عباس] آمده‌است و خانه‌اش را درست کرده‌است و بنا شده‌است [که] پانزده‌تومان به این معمار بدهد [تا] بیاید بقیه کارهایش را بکند. حالا نداد و رفت مکه و [آن معمار] گفت [که] من هر چه [به او] زنگ می‌زنم، جواب نمی‌دهد، تو برو به این بگو بیاید، تتمه کارش را درست کند. گفتم آقا! نگفتم حالا پانزده‌تومان داده‌است، گفتم: این‌جا یک‌خرده پول داده، گفت: چقدر می‌خواهد؟ گفتم: پانزده‌تومان، گفت: ده‌تومان، گفتم: باباجان! این‌که قبول نکرد. گفت: شما ده‌تومان از حساب من زدی، این پنج تومانش را هم ندهی [که] هیچ، مگر نگفت؟! گفت: می‌خواستی توی گوشش بزنی. گفتم: برای چه توی گوشش بزنم؟ پولش را می‌دهم. سی‌سال است [که] با این رفیقم، من طرفِ آن یارو بنّا رفتم. به حضرت‌عباس! این‌قدر حاج‌مهدی حاج‌مهدی کردم تا خانه‌اش را بلد شدم. سی‌سال است آن‌را [که] روی دوشم گذاشتم [و] بردم، او را به این ترجیح دادم، این شناخت ماورائی است. هستید یا نه؟! او هم‌دیگر با ما حرف نزد. حالا که مُرده، زمین افتادم [و] سجده شکر کردم که طرفش نرفتم. اصلاً شناخت ماورائی، نباید طرف‌دار ببینی، باید حق را ببینی، هستید یا نیستید؟! هان؟ درست گفتم؟! 



خوب شد، شناخت ماورائی یعنی این، شما همه‌تان هم با این حرف‌ها روبرو می‌شوید. هان! گفتم: به محمد گفتم [که] تو پسر من هستی، اگر کسی بگوید چشم این دربیاید، می‌گویم: چشم من دربیاید؛ اما اگر با یکی روبرو بشوی [و] تو تقصیرکار [باش] ی می‌گویم تو تقصیرکاری، آن یک‌حرفی است، این یک‌حرفی است. 



این شناخت ماورائی است که طرف حق را می‌گیرد.



(حرف‌های امروز را دلم می‌خواهد نوار کنید، آخر نوار خوب است، در ماشین می‌گذارند و این‌طرف [و] آن‌طرف گوش می‌دهند؛ اما نوشته را همیشه گوش نمی‌دهند.) من یک‌خرده دعا کنم:



خدایا! عاقبت ما را به‌خیر کن.



خدایا! عاقبت به خیری [این‌است که] ما ولایت را تا آخر برسانیم، این عاقبت به خیری است. این‌که حالا ما مریض نشویم و این‌ها، این‌ها یک عنایت است؛ اما دوستی علی (علیه‌السلام) رحمت است؛ پس رحمت بالاتر است.



خدایا! تو را به‌حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قسمت می‌دهم [که] در تمام کالبد ما وقتی [آن‌را] می‌شکافند، علی (علیه‌السلام) باشد.



خدایا! ما این ولایت را تا آخر برسانیم.



خدایا! این رفقای من، حرف‌های من را [بکشند]، یک‌وقت درون‌شان شیطان رخنه نکند. این‌ها همین‌جور به همه جایشان بچسبد.



خدایا! به‌حق امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) قسمت می‌دهم، خدمتی که به ما می‌خواهی بکنی، این‌باشد که ما علی‌دوست باشیم، علی‌خواه باشیم. از دشمنان علی (علیه‌السلام) بدمان بیاید، از دوستان‌علی (علیه‌السلام) خوشمان بیاید. (با صلوات بر محمد)



یا علی







رمضان 96

بسم الله الرحمن الرحیم




«أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم»



«العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمد»



السلام علیک یا أباعبدالله السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. السلام علی‌الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و اهل‌بیت الحسین و رحمة‌الله و برکاته



 

این‌که می‌خواستم به شما بگویم، به‌اصطلاح یک اشاره‌ای هم من یک‌وقت کردم. در تمام این دنیا، ملائکه آسمان جایی شرکت نمی‌کنند مگر توی مجلس ولایت! (صلوات بفرستید.) حالا وقتی این‌جا آمد، إن‌شاءالله آن گوینده دیگر چیز است، حرف ولایت می‌زند، مجلس تمام می‌شود، مثل این‌که شما یک‌ساعت دیگر می‌روید دیگر، این مَلک می‌رود، آن‌وقت این ملائکه‌ها می‌بینند [که] این یک بوی خوش می‌آید، بویش به‌غیر بوی عطر است. [از او] سؤال می‌کنند [که] کجا بودی؟ می‌گوید: من توی مجلس ولایت بودم، جایی‌که متقی صحبت می‌کند، نه بدعت‌گذار؛ [یعنی] مجلس ولایت. حالا [آن ملائکه‌ها] می‌گویند: ما را هم ببر! [وقتی] می‌آیند، می‌بینند [که مجلس] تمام شده، خودشان را به این دیوارها می‌مالند، پرش می‌کنند [و] به آسمان می‌روند! چه‌خبر است؟! قربان‌تان بروم! قدر این مجلس را بدانید!



 

الحمد لله همه‌جور نعمت هم در مجلس فراوان است. چه‌خبر است؟! این‌همه، جا دارند؛ این‌همه، راه دارند؛ تا حتی جسارت می‌خواهم بکنم، در جاهایی که امام‌زاده‌ها هستند، ملائکه‌ها آن‌جا هم نمی‌روند، در مجلس ولایت می‌آیند! چرا؟ آن‌جا خدمت حضرت‌معصومه (علیهاالسلام) همه‌جور آدمی می‌رود، مجلس ولایت به‌غیر [از] ولایتی [یعنی شخص با ولایت] کسی دیگر که نمی‌آید. تمام شماها سخی هستید، اصلاً شما در تمام دنیا نابغه هستید. خب ملائکه هم این‌جا می‌آیند. حالا عجیبش این‌است که این‌جا یک بوی عطری دارد که این‌ها استشمام می‌کنند! هان! چرا؟ به حضرت‌عباس قسم! امام‌حسین (علیه‌السلام) این‌جا آمده، به‌دینم! حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آمده، امام‌حسین (علیه‌السلام) به خودش [قسم]! که به‌قدر همه خلقت ارزش دارد، آمده. کجا می‌آیند؟ آن‌ها در مجلس ولایت می‌آیند. کجا می‌روی؟! آقا! چرا در خانه تو نمی‌آیند؟! چرا مجلس‌ها که [شما] می‌گیرید، چرا در آن مجلس نمی‌آیند؟! آن مجلس تأیید خلق است؛  5 نه مجلس ولایت! بدبخت‌های بیچاره! آن تمام می‌شود، تمام شد و پی [یعنی دنبال] کارش رفت. (صلوات بفرستید.)



 

ببالید به این‌که الحمد لله این‌جا آمدید. این آقای، یک‌نفر می‌گفت قرآن را می‌تواند؛ یعنی با آن چیز کند، هم سواد دارد و هم کمال دارد؛ همین ماشاءالله وقت دارد، ایشان توی تمام شماها مُبرّاست. حالا بدتان نیاید، بگویید من که نمی‌دانم خودم، من هم مُبرّا هستم! تو مُبرّا آن‌موقع هستی که سخی باشی؛ اگرنه دیگر مُبرّای دیگری نداریم. خودش می‌گفت، می‌گفت: اگر ما این‌جا نیامده‌بودیم، ما هم مثل آن‌ها بودیم، حرفم سر این‌است.






	تأیید خلق اشتباه بُوَد
	
	تأیید دست ماوراء بُوَد









تأیید دست رسول‌خدا بُوَد



رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را تأیید کرده، کجا می‌روی؟ الآن ماه‌مبارک رمضان چه‌خبر است؟! وعاظ توی این دهات‌های بنده‌خدا بیچاره‌ها پخش شدند، تأیید خلق می‌کنند، نه تأیید زهرا (علیهاالسلام)، نه تأیید علی (علیه‌السلام). جایی بروید که خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تأیید کرده، کجا در این مجلس‌ها می‌روید؟! هان؟!



 

استخاره‌ام خوب آمد؛ اگرنه [این مطلب را] نمی‌گفتم. تمام ضربه‌ها که به ولایت خورده، اسلام زده! هان! ببین عمر می‌گفت: من اسلام دارم! زهرا (علیهاالسلام) را کشته! طناب گردن علی (علیه‌السلام) انداخته [و] می‌گوید: بیا با اسلام بیعت کن؛ یعنی با ابابکر! این‌کار در تمام دنیا ادامه دارد! جانم! کجا می‌روی؟! اسلام است که طناب گردن علی (علیه‌السلام) می‌اندازد، اسلام است؛ آمده [به عمر] می‌گوید: این در را که می‌خواهی آتش بزنی، این [درب] را جبرئیل می‌آمده می‌بوسیده! [آن‌وقت عمر گفت:] اسلام از این حرف‌ها بالاتر است. هان! اسلام! (لا إله إلّا الله!) این‌چه اسلامی است که بالاتر است؟! تو نه حرف خدا را می‌شنوی، نه حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را. طناب گردن علی (علیه‌السلام) می‌اندازد [و] می‌گوید: بیا با اسلام، چه‌کار کن؟ بیعت کن! بارک‌الله! باقی‌اش [یعنی باقی حرف] بماند. کجا پی [یعنی دنبال] اسلام رفتید؟! به‌دینم! جگر من خون‌است، به حضرت‌عباس! خدا من را نگه‌داشته است؛ اگرنه من از دست یک عده‌ای از شماها سکته می‌کنم! کجا می‌روی؟! چه اسلامی است؟! پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: واجبات، ترک‌محرّمات، انتظارالفرج، برو کنار!  10 چرا تو به حرف پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمی‌روی؟! تو به حرف خلق می‌روی، بدبخت بیچاره! چه‌کسی این حرف‌ها را به شما می‌زند؟ همه‌اش حرف تأیید است، هان! شما هم اغلب‌تان دنبال تأیید می‌روید. به تمام آیات قرآن! آن تأیید تکذیب است! (صلوات بفرستید.)



 

این‌که می‌گوید: اگر من را نخواهی می‌کشمت. البته من عمر و ابابکر و طلحه و زبیر را می‌گویم، من کار به کسی [ندارم]، همه‌اش هم دارم به شما می‌گویم، به چه‌کسی کار نداشته‌باش؟ به اولیای امور کار نداشته‌باشید، راه خودتان را بروید! دوباره، سه‌باره هم می‌گویم: به اولیای امور کار نداشته‌باشید، راه خودتان را بروید!



 

الحمد لله، شکر رب‌العالمین، اشخاصی که در مجلس ولایت آمدند، خانه نداشتند، همه‌شان خانه‌دار شدند؛ اما بعضی‌ها کفران کردند، اگر نفرین بکنم، نفرین نمی‌کنم، به‌دینم! مبتلا می‌شوند. همین دکتر، آقای‌دکتر کیست؟ این چیزی نداشت که، در این مجلس آمده‌بود، انگار دیروز است، آمد گفتش که حسین! من را می‌خواهند از مطبّ بیرون کنند؛ اما یک‌خانه بغل مطبّ هست، آن به [درد] من می‌خورد؛ اما من دو تومان دارم. گفتم: برو معامله کن! رفت معامله کرد، الآن آن‌را درست‌کرده، دو، سه تا دکتر هم در آن راه داده‌است. این باغ را می‌خواست بخرد، می‌گفت نمی‌دانم هشت‌صد تومان، نُه‌صد تومان. گفتم: برو بخر! حالا الآن چند میلیون می‌ارزد. حالا این‌جا آمده، یک روزی است که تعطیل عمومی است، این با ده‌نفر، هشت‌نفر بودش، ما را دعوت کرد، آن‌جا می‌رفتیم. الآن یک‌وقت [هایی] می‌گوید تو آن‌جا چه‌چیزی گفتی، حرف‌هایش را [هنوز] دارد. [این دفعه] گفت: این‌ها یک، سه، چهار نفر بیایند. آره! گفتم: باباجان! این مهمانی [را] برای خیر [ات] پدرت بکن! این‌هم که تو مهمانی می‌کنی، نصفش را فلانی می‌دهد. حالا ببین چه می‌گویم؟ حالا که میلیاردر شده، این‌جوری شده؛ مجلس ولایت یک سیلی به او زد، رفت کنار! من این بالا را نگاه به او می‌کنم، به‌قول حاج‌شیخ‌عباس باد از اَنبان [کیسه و توشه‌دان] یک‌مرتبه در می‌رود، این‌ها همه می‌ماند. چرا؟ تفکر نداری. جانم! باید تفکر داشته‌باشی!



 

این آقا الآن چقدر [چیز] آورده [و] داده‌است، خب این‌ها را، همه را فلانی پخش می‌کنند و فردای‌قیامت می‌گوید: دل چه‌کسی را خوش کردی؟ [وقتی‌که] می‌گویی: به‌من کمک کن! می‌گوید: در دنیا به چه‌کسی کمک کردی؟! هان؟! من نیستم؛ اما شما همین را بگویید، یادتان می‌دهم، بگو ما به ویدئو و ماهواره و تلویزیون کمک کردیم! جواب خدا را بدهید! هان؟! یا علی! این ماه‌مبارک رمضان إن‌شاءالله می‌خواهم  15 همه‌شما وقتی از این ماه می‌گذرید، إن‌شاءالله دیگر همه‌شما متقی باشید! آن رویه‌های چیزتان [باطل‌تان] را دور بیندازید، همه‌اش إن‌شاءالله متقی باشید. به‌دینم! الآن در تمام ایران یک همچین مجلسی نیست، برو ببین من راست می‌گویم یا نه؟! هر کجا بروید تأیید است، تأیید خلق است، نه تأیید زهرا (علیهاالسلام)، نه تأیید حسین (علیه‌السلام)، نه تأییدِ. کجاست؟! چه خبراست؟! از اولش هم همین‌ساخت [یعنی همین‌طور] بوده‌است. آن اشخاص نَمُردند که، نسل‌شان [هنوز] هست، هفتاد هزار نفر دنبال عمر و ابابکر رفتند، ده، دوازده نفر دنبال علی (علیه‌السلام) بود. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) دید این‌ها [او را] قبول ندارند، [به آن‌ها] حرف نمی‌زند، رفت در چاه حرف زد! به‌دینم! [من] دَمَرو روی آن چاه افتادم، چاه می‌گفت: علی! علی! علی! جانم! کجایی؟! تو دلت باید چاه باشد، علی (علیه‌السلام) در آن باشد، بگوید علی! علی! علی! نه [که] بگوید این ماهواره و ویدئو و این‌ها!



 

جانم! عوض بشوید! این مجلس [باید] عوض‌تان بکند، قربان‌تان بروم! فدایتان بشوم! الآن گفتم، تمام‌تان اهل‌بهشت هستید، نگاه نکن [که] من این‌جور می‌گویم. می‌دانید چرا؟ من خودم نگاه می‌کنم، هر کسی هر کاری کرده، حلالش می‌کنم، خب خدا هم إن‌شاءالله شما را حلال می‌کند؛ اما دوتا حرف است، یک‌وقت آدم خودش یک‌کاری کرده، یکی این برایش چه‌کار می‌کند؟ هان! آدم خجالت می‌کشد؛ اگرنه من قسم می‌خورم [که] همه‌شما اهل‌بهشت هستید. من نگاه به خودم می‌کنم، خب اگر بخواهد خدا کارهای ما را ببیند، پس بهشت را برای چه درست‌کرده؟ کسی در آن نمی‌رود.



  



به حضرت‌عباس! من رفتم، از این‌جا تا این سر کوچه می‌روی، یک تختِ یک‌نفر است؛ اما هر چه بخواهید بالخصوص آخوند آن‌جا هستند، همه آن‌جا هستند، آره! فرمایشی داری؟! بفرما! چه حرف‌هایی هم آن‌جا زده‌می‌شد، دیگر چه‌چیزی زده‌می‌شود؟! بدبخت بیچاره! آقای‌دکتر! به آن دکتر گفتم، گفتم: تو بی‌خود می‌روی کسی را طبابت می‌کنی، باید آن‌ها تو را طبابت کنند. این‌ها باید این‌را طبابت کنند. چه‌چیزی را طبابت می‌کنی؟! خب حالا اگر هم می‌روی، الآن طرف‌دار بدعت‌گذار هست، کجا در بهشت می‌روی؟! تو هم همان‌جا می‌روی. این‌ها دیگر می‌گوید، [امام‌سجاد (علیه‌السلام)] می‌گوید: سنگی را دوست داشته‌باشی، با آن محشور می‌شوی. خب شما با چه‌کسی محشور می‌شوید؟ با همان بدعت‌گذار! اول بدعت‌گذار عمر است و ابابکر! فهمیدی یا نه؟!



 

کار اگر بخواهی بکنی؛ آن‌ها هم از این‌کارها می‌کنند. ما برویم او را بخواهیم؟! هان؟! اگر شما روی کارِ علی (علیه‌السلام) بخواهی رفتار کنی، اصلاً مشرک به ولایت هستی! من امشب می‌گویم، داد هم می‌زنم، تو به‌دینم! مشرک به ولایت هستی. چه‌چیزی دارد می‌گوید؟ من چه‌کار به کار علی (علیه‌السلام) دارم؟! کار علی (علیه‌السلام) یک‌وقت خلق هم می‌کند! هان؟! چه می‌گویی؟! کارِ ولایت است که به یارو می‌گویم گم‌شو! سگ می‌شود، می‌گویم آدم شو! خب علی (علیه‌السلام) این‌کار [را] می‌کند؛ پس من علی (علیه‌السلام) هستم؟! من یک اشاره‌ای، یک عنایتی از علی (علیه‌السلام) به‌من شده، خب من دنبالش بروم؟! هم‌ساخت هم که دیگر دارند می‌روند.  20



 

من می‌گویم ولایت‌شناختن این‌است که من می‌گویم. تمام خلقت دست‌شان پیش ولایت دراز است؛ چون‌که خدا گفت: هر کس این [امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را] قبول نداشته‌باشد، به رُو [در] جهنم می‌اندازمش. آن‌وقت وقتی نگاه می‌کنی، اگر وجدان داری، اگر کَسِ دیگر در دلت تأییدش نیست؛ می‌بینی در تمام خلقت مانند علی (علیه‌السلام) نیست. شما بیشترتان در دل‌تان تأیید است! جگر من از دست بیشتر شماها خون‌است! کجا این‌جا در مجلس‌ها می‌روی؟! هان؟! چه مجلسی است که یکی‌دیگر را تأیید می‌کنند؟! خب این‌ها رفتند دیگر، هفتاد هزار نفر رفت، خدا [هم] گفت: مرتدّ و کافرند. مگر چه‌کار کردند؟ زنا کردند؟! یا لواط کردند؟! یا دنبال کسی رفتند؟! [این] از همه بدتراست! دنبال عمر و ابابکر نرو! دنبال آن می‌روی، آخر چه‌کنی؟! (صلوات بفرستید.)



 

به حضرت‌عباس! من دیدم که می‌گویم، دیدم، نه این‌که بگویم، گفت: نور تمام این خلقت به‌واسطه علی (علیه‌السلام) است. یا علی! آدم باید رزقش را از خدا بخواهد، «واللهُ خیرالرازقین»، خدا می‌گوید: واللهِ! من رزق‌تان را می‌دهم. تو می‌روی رزق از چه‌کسی می‌خواهی؟! من درست می‌گویم یا نمی‌گویم؟! هان؟! خسته شدید؟! هان؟! (آقاجان! دعا کنید) دعا کنم؟ 



خدایا! حاج‌ابوالفضلِ ما را نگه‌دار!



خدایا! عاقبتش را به‌خیر کن!



خدایا! دست‌دهنده این رفقای من را تهی‌دست نکن! به‌حق پنج‌تن قَسمت می‌دهم.



خدایا! این‌قدر مال به آن‌ها بده [تا] اینی که در راه خدا می‌دهند، چیزی نباشد؛ یعنی این‌قدر مال به آن‌ها بده!



خدایا! عاقبت‌تان را به‌خیر کن!



خدایا! ما به ولایت یقین کنیم!



خدایا! دنبال بدعت‌گذار و عمر و ابابکر نرویم!



خدایا! دنبال علی (علیه‌السلام) برویم!



خدایا! به‌حق امام‌زمان (عجل‌الله‌فرجه) قَسمت می‌دهم [که] عاقبت تمام دوستان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هر کجا هست [را] به‌خیر کن! محافظت‌شان کن! سرفراز باشند! (با صلوات بر محمّد)



یا علی
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می‌خواهم یک‌حرف حسابی بزنم، هان! که هیچ‌کس نزده. (یک صلوات بفرستید.)



چطور می‌شود که آدم، یک‌نفر جواب‌گوی یک عالم می‌شود؟ یا علی! از تو می‌پرسم، چطور می‌شود که یک بشر جواب‌گوی تمام این دنیا می‌شود؟ یا علی! یادداشت کنید [که] خیلی حرفش خوب است! این آدم از اول جوانیش توی گناه نباشد؛ یعنی از اول جوانیش توی گناه نباشد! می‌آورد از زمانی‌که عالمی نبوده، آدمی نبوده، همین‌ساخت بیاورد، تا زمانی‌که خدای تبارک و تعالی خواست عالمی را افشا کند، به شیطان گفت: سجده کن! گفت: من [سجده] نمی‌کنم؛ [چون شیطان] من داشت! [گفت:] او [یعنی آدم] از خاک است [و] من از آتشم. اولیش این‌است که اگر شما من داشته‌باشید، والله! به خدا [قسم]! پیرو شیطان هستید. من نداشته‌باش! این من [را] از خودتان بیرون کنید! حالا چه می‌شود که این آدم جواب‌گوست؟ از آن‌زمان [را] می‌آورد [و همین‌طور بررسی می‌کند].



 

از قبلِ این‌که خدا این آسمان را می‌خواسته خلق کند، مشورت کرده [است]، از علی (علیه‌السلام)، از زهرا (علیهاالسلام) [مشورت کرده، این‌ها] بوده [اند] که [با آن‌ها] مشورت کرده، زهرا (علیهاالسلام) بوده! چه‌چیزی می‌گویی [که] من مثل او هستم؟! برو خجالت بکش! حیا کن! من نداشته‌باش! عزیز من! از آن‌زمان این آدم اطلاعیه دارد که خدا می‌خواسته عالمی را خلق کند، تمام این دنیا آب بوده، حالا خدا می‌خواهد چه‌کار کند؟ خدا می‌خواهد عالمی را، آدمی را خلق کند [که] این‌ها بگویند «لا إله إلّا الله، محمّد رسول‌الله، علی ولیّ‌الله» (صلوات بفرستید.) حالا از زیر این‌خانه [خدا] زمین‌ها کشیده‌شد، الآن خانه شما بیت خداست. چه در این [خانه] می‌گذاری؟! به تمام آیات قرآن! اغلب شما مثل همان بُت‌پرست‌ها هستید که بُت در خانه‌خدا گذاشتند! اغلب شماها از همان‌ها هستید! الآن در مجلس حسین (علیه‌السلام) شرکت کردید؛ اما دیدتان توی آن‌است! دین نه که از شما گرفته بشود، [گرفته] شده! اگر گرفته نشود که عمل می‌کنی، [دین را] از شما گرفتند. حالا  5 این آدم از آن‌زمان دارد این‌ها را همین‌طور بررسی می‌کند، بررسی می‌کند، بررسی [می‌کند؛ به‌خاطر همین] این [آدم] جواب‌گوی تمام این دنیا می‌شود، عالِم و جاهل و فاسق و هر چه بگوید، [او] می‌گوید، هر حرفی می‌خواهید از من بپرسید! نمی‌خواهم ادّعا کنم، می‌خواهم عظمت او، پیرو او را می‌خواهم افشا کنم، به‌دینم! نمی‌خواهم خودم [را معرفی کنم]، من اصلاً خود نیستم.



 

به حضرت‌عباس! سگ را از خودم بهتر می‌دانم، چرا؟ خدا حمایت از سگ کرد، کجا حمایت از ما می‌کند؟! کجا حمایت از تو می‌کند؟! حمایت از سگ کرد. چرا؟ سگ مطیع است، تو [مطیع] نیستی! این [آدم] همین‌ساخت از آن‌زمان ضبط کرده، آن عالَمی را ضبط کرده [و] در قلبش است، [برای همین] جواب می‌دهد! دلم می‌خواهد [و] امیدوارم که همه شماها این‌جوری باشید. کجا در این فکرهای بی‌خودی می‌روید؟! آن [فکر] به‌درد نمی‌خورد؛ یعنی تو جزء ماوراء نیستی! تو باید آقای‌فلانی! جزء ماوراء باشی. آن متقی جواب تمام خلقت را می‌دهد! بی‌خودی که نگفته پیشش برو! الآن من دیدم یک‌کاری کردیم [که] یک‌قدری خلاف [است]، به دوست‌عزیزم گفتم [که] دیگر آن‌جا نیایی. هان! اگرنه آن‌که می‌آمد، خوشی برای آدم فراهم می‌شد! من خوشی اصلاً در دنیا نمی‌خواهم! خوشی من آن‌است که پیرو خدا و ولایت باشد. (صلوات بفرستید.)



 

الآن پرونده شما را بیاورند، چه‌چیزی در آن نوشته [است]؟ این پرونده چیست که دست توست؟! داد بزنم؟! برو عزیز من! عوض شو! این [سلمان]، یک کسی‌که بابایش کافر بوده، ننه‌اش کافر بوده، حالا [پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)] می‌گوید جزء ما اهل‌بیت است. تو که بابایت عالِم است، مجتهد است، در حرم [حضرت‌معصومه (علیهاالسلام)] جواب‌گوی مردم است! تو چرا این‌جوری هستی؟! هان؟! حالا [می‌شود] «سلمانُ منّا أهل‌البیت»: جزء ما اهل‌بیت است. هان! پیرو کسی نبود! آن‌چه را که پی [یعنی دنبال] این [سلمان] آمدند، گفت: علی! [مرا] بکُشند، [می‌گویم] علی! زندانم کن! [می‌گویم] علی! نمی‌خواهم حرف ناجور بزنم، گفتم به اولیای امور هم کار نداشته‌باشید. (صلوات بفرستید.)



 

تمام گذشته‌های این خلقت در قلب متقی است، به‌دینم راست می‌گویم، برو هر چه می‌خواهی [از او] بپرس، فوراً به تو جواب می‌دهد؛ یعنی آن در قلب متقی انباشته‌شده! دلم می‌خواهد تمام شماها متقی باشید!  10 آیا شب که شده توی فکر رفتی [که] از اولِ بشر این‌جا بیایی [و] فکر کنی؟! پی [یعنی دنبال] آن کثافت‌کارها می‌روی! عزیز من! قربان‌تان بروم! بیایید حرف بشنوید! چرا مردم گمراه می‌شوند به‌غیر خدا؟ خدا گفته: برو پیش متقی! حالا [به متقی] می‌گویند حرف هم نزن! کاش حرفش را نمی‌شنیدند، می‌گوید اصلاً حرف نزن! بگذار مردم همین‌جور ناراحت باشند! چه‌کسی را تو می‌خواهی از ناراحتی درآوری؟! آقای‌فلانی! قربانت بروم! فدایت بشوم! بیا جزء متقی بشو! اما می‌گویم تمام فکرت باید از زمانی‌که هنوز عالَمی نبوده، آدمی نبوده، از آن‌زمان تا حالا بیاور [و] ببین تمام این‌ها که گمراه شدند؛ پیرو خلق شدند! تو پیرو چه‌کسی هستی؟! عزیز من! ما پیرو جهل هستیم، نه پیرو امر! پیرو خلق هستیم، پیرو جهل هستیم، به‌دینم راست می‌گویم! به‌ایمانم راست می‌گویم! به خدا راست می‌گویم! به علی (علیه‌السلام) راست می‌گویم! تو پیرو چه‌کسی هستی؟! ما باید پیرو امر باشیم؛ [اما] پیرو جهل هستیم، پیرو خلق هستیم!



 

حالا [در آخرالزمان] می‌گوید یکی از شما با دین بروید، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند! چرا؟ علی (علیه‌السلام) ما را نپذیرفته‌است، زهرا (علیهاالسلام) ما را نپذیرفته [است]، چرا نپذیرفته؟ [چون] طرف خلق رفتید! چه بگویم؟! وقتی می‌خواستم این‌جا بیایم، یک دور تسبیح گفتم: خدایا! کمکم کن! خدایا! کمکم کن! من چیزی بلد نیستم، چیزی ندارم؛ اما از آن‌جا انگار چیز می‌آید؛ [یعنی] اطلاعیه می‌آید! بیا! بیا آن‌را بگو! آن‌را بگو! آن‌را بگو! بگو! تمام این دنیا، مشکل دنیا، پیش متقی است، کجا می‌روی [و با او] مشورت نمی‌کنی؟! خودت را گرفتار می‌کنی، هر چه به‌من زنگ می‌زنند، می‌بینم گرفتارند! یکی نیست که گرفتار نباشد. به یکی گفتم، گفتم: خب وقتی تو این‌جوری بودی، به‌فکر مستضعف، فقرا بودی؟! گفت: فقرا چیست؟! خب بفرما! هان! الآن فلانی فدایش بشوم! قربانش بروم! این جمعیت همه‌شان این‌ها روح هستند، به آن رسیدند. ده، دوازده نفر بودند، هفت، هشت‌نفر بودند، جلسه گرفت. آخر به‌من چه؟! حالا دیگر هم این‌جا نمی‌آید. (یک صلوات بفرستید. به سلامتی خودتان هم صلوات بفرستید. به سلامتی نادانی‌مان هم یک صلوات بفرستید.)



 

خب تو حالا چرا دنبال آن می‌روی؟ هان؟! آقای‌دکتر! بله؟! می‌خندی؟! به حضرت‌عباس! باید گریه کنی! هان؟! ما  15 عقب افتاده‌ایم! جان من! بیا جلو بیفت! [حضرت‌زهرا (علیهاالسلام)] عمویش [عباس] را راه نداد، گفت: برو! مَحرمیّت از بین رفت؛ چون‌که دنبال مردم رفته‌بود. مَحرمیّت از بین رفت! کجا این بچه‌ات را که پیرو بدعت‌گذار است [را] می‌خواهی؟! با همان محشور می‌شوی! این آقا که درس می‌خواند، مجتهد می‌شود؛ این مجتهدِ کتاب است. تمام این‌ها، آن وقتی‌که آن گُندِهِه [یعنی بزرگ‌شان] هم حرف می‌زند، یک‌دفعه می‌بینی یک خطا دارد! این‌ها مجتهدِ کتاب‌اند، تو باید مجتهدِ خطاب باشی! آقای مرجع! آقای واعظ! به شما خطاب کردم، تو باید مجتهدِ خطاب بشوی، نه مجتهدِ کتاب! (صلوات بفرستید.)



 

شما باید پیرو امر باشید نه پیرو خلق! هر کس می‌خواهد باشد. هیچ، هیچ، هیچ [کسی] درجه ماورایی، ماوراء به شما نمی‌دهد، مگر ولایت، مگر زهرا (علیهاالسلام). به تمام آیات قرآن! زهرا (علیهاالسلام) به‌من دست داده، قربان آن دستش بروم! اما من چه می‌گویم؟! بی‌خود که به‌من دست نمی‌دهد، می‌گویم: خدایا! من نمی‌گویم تو من را غضب نکن! من را غضب بکن [که] سگ باشم، درِ خانه زهرا (علیهاالسلام) باشم، من را سگ قرار بده! درِ خانه زهرا (علیهاالسلام) باشم! این محبت زهراست، تو محبت عایشه را داری. [وقتی محبت حضرت‌زهرا (علیهاالسلام) را داری] حالا چه می‌کند؟ حالا می‌آید [و] دست هم به تو می‌دهد. (خب یک صلوات بفرستید.)



 

همه‌تان را به خدا سپردم. والله! بالله! همه‌تان اهل بهشتید؛ اما می‌دانید چه‌چیزی است؟ من یک پاره‌وقت‌ها می‌گویم، یک بهشت است [که] خجالتی است. می‌خواهم این‌را امشب بگویم، یک بهشت است [که] خجالتی است، خدایا! بهشت خجالتی قسمت ما نکن! همه‌تان اهل بهشتید. امشب کارت بهشت به شما دادم؛ اما هنوز هم خطری هستید، هان! «نستجیر بالله» نگاه به بچه کسی نکنی! آن بچه ناموس خداست! من نداشته‌باش! من دشمن خداست، هان! امیدوارم خدا عقل به ما بده! وقتی [خدا] بخواهد ما را بیچاره کند، عقل‌مان را می‌گیرد؛ [آن‌وقت] دنیا را بیشتر از آخرت می‌خواهیم. یا علی!  20 رفقا! همه‌تان را به خدا سپردم؛ اما امشب حرف‌ها خوب شده، یک‌قدری رویش فکر بکنید، یا علی!

یا علی
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اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌ابن الحسین و اولاد الحسین و اهل‌بیت‌الحسین و رحمةالله و برکاته



آقایانی که می‌آیند در مجلس، دو سه قسمت هستند. بعضی‌ها در رودربایستی آمده‌اند. رو دربایستی، رو دربایستی به تو می‌دهد! این‌را من به تو بگویم. فردای‌قیامت که می‌شود، می‌گوید در رو دربایستی آمدم. فلانی ما را دعوت کرد، دیدیم خوشش نمی‌آید [که نرویم] ما هم رفتیم! خب این‌که هیچ‌چیز، محض خوش آمدن آن‌شخص آمدی. حالا آن‌هم عیبی ندارد، دل مؤمنی را خوش کردی. اما این نجات‌دهنده تو نیست. یا این‌که هر وقت کار نداری در مجلس ولایت می‌آیی. این توهین به ولایت است. به‌دینم، اگر من می‌خواستم این حرف‌ها را بزنم، دارد خودش می‌آید. اتوماتیک است! من اصلاً در این حرف‌ها نبودم و نیستم، حالا دیگر اینجوری دارد می‌آید. این‌هم صحیح نیست.



ما از اول گفتیم داریم تمرین ولایت می‌کنیم. عزیز من، تمرین ولایت [این‌است که] باید بیایید. من گفتم یک دل‌خوشی‌هایی است آن گوینده دارد، اما خدای تبارک و تعالی آن دل‌خوشی‌ها را مبدل به یقین می‌کند. پیغمبر اکرم خیلی دلش می‌خواست مردم متدین واقعی شوند، هدایت شوند. چقدر کتک خورد، چقدر پاهای مبارکش را زخم کردند، پیشانی‌اش را شکستند، دندانش را شکستند. همه‌اش دلش خوش بود که یک‌نفر هدایت شود. یعنی چون خدا هدایت می‌خواهد، نبی اکرم می‌خواست مردم هدایت شوند. اما به پیغمبر یک‌دفعه گفت: هر کس می‌خواهد بیاید پیش پیغمبر، یک مبلغ خیلی کمی بدهد، ندادند. هیچ‌کس نیامد. فقط کسی‌که آمد، امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام)، سلمان، اباذر، میثم، مقداد، چهار نفر. 



عزیزان من، قربانتان بروم، به حضرت‌عباس قسم، این حرف‌ها را باید با تفکر رویش فکر کنید، قبول کنید. این حرف‌ها [باید] در کالبد بدنتان در تمام اشیاء بدنتان مانند گلوله‌های خون سیر کند. اگر سیر نکند، سیر دنیا داری. حالا گفت: بیایید، نیامدند. می‌دانی چه شد؟ آن نیامدنی که پول را از رسول‌الله بهتر خواستند، از کلام رسول‌الله بهتر خواستند [باعث شد که طرف عمر و ابابکر بروند، اما] آن چهار نفری که بعد از رسول‌الله دیدن پیغمبر آمدند از پول گذشتند، رستگار شدند. هفت‌میلیون، همه رفتند طرف عمر و ابابکر. عزیز من اگر سخاوت نداشته‌باشی، یک‌وقت می‌روی طرف دنیا. دنیا عمر است، آخرت علی است. همیشه یک عده‌ای هستند، (دارم می‌بینم، والله می‌بینم، نگویید ادعا می‌کند) ، همیشه کسری دنیا دارند. یا دکورش را اینجوری کند، یا ماشینش را عوض کند، نمی‌دانم تی‌تیش برای خانمش چه‌جور بگیرد، اصلاً در ماوراء نیست. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، دنیا قابل ندارد. علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: مانند استخوان خوک در دهان سگ خوره‌دار است. راست می‌گوید یا نه؟ اما دنیایی که به‌غیر امر باشد. اگرنه دنیا خوب است، پول خوب است. اما تو باید در اختیار پول باشی، نه او در اختیار تو باشد، هر چه بخواهی خرج کنی، بروی لهو و لعب بخری، پدرت را در می‌آورد. چرا با بیت‌المال رفتی این‌کارها را کردی؟ عزیزان من، بترسید از روزی که خدا ما را محاکمه کند. از محاکمه خدا، بترسید.



امروز چند جهت است که می‌خواهم خدمت بزرگیتان عرض کنم. البته من از حضار مجلس پوزش می‌طلبم. بدانید والله این حرف‌ها مال من نیست، القای خداست. همه همدیگر را می‌شناسیم، مجلس در هر قسمتی، خیلی معظم است، در هر قسمتی مبراست. اما عزیزان من، من تذکر می‌دهم. قربانتان بروم، خیلی باید توجه بفرمایید. سه چیز است که این‌ها خیلی مهم است که شما باید دارای این‌ها باشید: اول خداست، خدای تبارک و تعالی را بشناسیم حتی‌الامکان. اگر خدا را شناختی، امرش را اطاعت می‌کنی. اگر یک کارگاهی، مهندسش را شناخت، کارگرهایی که یک‌قدری پایین‌ترند، آن مهندس را احترام می‌کنند. چرا مهندس خلقت، علی (علیه‌السلام) را احترام نمی‌کنید؟ (صلوات) چرا احترام نمی‌کنی عزیز من؟ این اولی‌اش است.



حالا مقصد خدای تبارک و تعالی از تمام خلقت، ولایت است، اما خواستش عدالت است. تو باید عزیز من عدالت داشته‌باشی. خدا نکند در اداره باشی و رشوه بگیری. خدا نکند، آن‌کس که پول به تو می‌دهد کارش را راه بیندازی، مثل آن یارو که خجالت می‌کشد بماند. آن رشوه پدرت را درمی‌آورد. عزیز من، قربانت بروم، فدایت شوم باید عدالت داشته‌باشی، اگر عدالت باشد، گفتم مقصد خدا ولایت است، خواستش عدالت است. باید عدالت داشته‌باشی. اگر عدالت داشتند که زهرای‌عزیز را نمی‌زدند، پهلویش را نمی‌شکستند. [پس] این دو عدالت نداشتند.



سه، عزیز من، [توجه به] «قرآن‌الناطق». مثل امشب قرآن سر گرفتن خوب است، اما والله روایت داریم قرآنی که سر می‌گیری، دارد لعنت به تو می‌کند. تو پیش قوم و خویش‌ها و خانمت رفتی قرآن سر گرفتی، دعای جوشن‌کبیر خواندی، آن قرآن والله لعنت به تو می‌کند. تو قرآن سر گرفتی که می‌گویی: «بک یا الله، بک یا الله»، حاجت من را بده. می‌گوید: عزیز من، تو که نزول می‌خوری [مورد] لعنت. تو که رشوه می‌گیری [مورد] لعنتی. تو که ماه‌مبارک رمضان، جیبت مثل آن غار بود که، جبرئیل نتوانست پاره کند. چرا ماه‌رمضان انفاق نداشتی؟ چرا این‌کارها را می‌کنی؟ چرا به قوم و خویش‌هایت سر نزدی، ماه‌مبارک رمضان؟ احیاء باید خودت را احیاء کنی. قدر [یعنی] باید از این حرف‌ها قدردانی کنی. کجاییم ما؟ عزیز من، والله من دارم می‌بینم که چه‌خبر است؟ تمام خلقت ناقص است. نه این‌که تمام خلقت ولایت ندارد. فقط کسی‌که ناقص نیست، دوازده‌امام، چهارده معصومند. ما آمدیم این‌جا، که آن‌ها ناقصی ما را رفع کنند. ما این‌جا آمده‌ایم تا ما را به خودشان برسانند. همه عالم، تا حتی انبیاء ناقصی دارند، ولایتشان تکمیل نیست. مگر نوح ترک‌اولی نداشت؟ مگر آدم، پدر ما ترک‌اولی نداشت؟ مگر موسی ترک‌اولی ندارد؟ چرا توجه نمی‌کنید؟ ما آمدیم این‌جا، که ناقصی ما را رفع کنند. از کجا ناقصی ما رفع می‌شود؟ از این‌که امر ولایت را اطاعت کنیم. مگر نکردند؟ 



عزیز من، هر چیزی را خدای تبارک و تعالی [برایش] مصداق می‌آورد. مگر عبدالعظیم‌حسنی [اطاعت] نکرد؟ حالا زیارتش، مطابق [زیارت قبر] امام‌حسین است. مگر سلمان اطاعت نکرد، «سلمان منا اهل‌البیت» شد؟ مگر ابراهیم نکرد و سلام‌الله‌علیه شد؟ چرا نمی‌کنی عزیز من؟ [چون] دنیا به تو فرصت نمی‌دهد. والله به این شب‌عزیز قسم، عقیده‌ام را می‌گویم، تا تماشایی هستی، این‌جوری نیستی. باید از تماشای دنیا فارغ شوی. تو هنوز تماشایی هستی. هنوز می‌روی جزیره کیش، می‌روی آن‌جا تماشا. یا مکه [می‌روی برای] تماشا. مگر پیغمبر نگفت: در آخرالزمان مردم حج می‌کنند یا برای تماشا یا برای اسم و رسم. چرا توجه نمی‌کنید؟ عزیز من، فدایت شوم، بدان این عمر می‌گذرد. باید قدرتت را صرف قدرت کنی. یک‌دقیقه، نیم‌ساعت فکر، چرا می‌گوید بهتر از هفتاد سال عبادت است، عزیز من، قربانت بروم؟ امشب، شب‌جمعه است، ما انتظار داریم خدمت امام‌زمان برسیم. همین امام‌زمان چه می‌گوید؟ می‌گوید: تو گریانی، من گریان‌تر از تو. عزیز من، قربانت بروم، بدان آن‌کسی‌که چشمش از برای زهرا، از برای علی (علیه‌السلام) گریان است، امام‌زمان او را می‌پذیرد.






	تو آگاهی و من آگاه‌تر از تو
	
	تو گریانی و من گریان‌تر از تو









یعنی اشخاصی که این‌جوری‌اند، پشت پا به لذت دنیا زدند. لذت دنیا باید مطابق امر باشد. عزیز من، اگر [مطابق امر] نباشد، درست نیست.



من در جای دیگر گفتم، اشاره می‌کنم، بیان باید اتصال به کلام باشد. (صلوات) به کل خلق امشب اعلام می‌کنم، عزیزان من، این بیانی که داری باید اتصال به کلام باشد، یعنی کلام‌الله المجید. کدام کار تو اتصال به کلام‌الله است که قرآن سر می‌گیری؟ امشب برو یک گوشه‌ای، توبه کن از کرده‌های خودت. با امام‌زمانت حرف بزن. بیان باید اتصال به کلام باشد. حالا کلام چه می‌گوید؟ «انا قرآن‌الناطق»، یعنی علی‌بن‌ابوطالب. وقتی اتصال به کلام، کلام‌الله المجید شد، (علی (علیه‌السلام) می‌گوید: انا قرآن‌الناطق) ، آن‌وقت اتصال به ولایت هم هست. چه می‌گویید؟ کجا می‌روید؟ این نمره‌ها را خلق به شما می‌دهد. آقای‌مهندس، آقای آیت‌الله، آقای نمی‌دانم رئیس تشکیلات فلان، این نمره‌ها را [خلق] به تو می‌دهد. این حرف‌ها نیست. فردا یک کفن به تو می‌پوشاند. مگر متوکل به امام‌هادی نگفت: برای من شعر بخوان. گفت: من بری هستم [از این‌که شعر بخوانم]. گفت: بگو. گفت: سلاطین خانه‌هایی می‌سازند در قله‌های کوه، عزرائیل [این‌ها را پایین] می‌کشد، لای خاک می‌کند. بترس از آن روزی که این مال‌ها را جمع کردی، روح از بدنت می‌رود بیرون. والله روایت داریم، دیگر یک کاسه از مالش را حق ندارند بردارند، [که روی خودش آب بریزند]. الان من کسی را سراغ دارم که میلیاردر است، یک‌قدری مثل من بی‌توان شده‌است. یک‌چیزی را می‌خواهد وقف کند، پسرش می‌گوید: حق نداری. یک خیر و خیراتی می‌دهد، جلویش را گرفته. از غصه دارد در خانه دق می‌کند. نه قدرت دارد انفاق کند، نه قدرت دارد دیگر حرفش را بزند. تا زنده‌است، نمی‌گذارد. مگر نمی‌گوید: «مالکم، اموالکم، اولادکم فتنه» یا بنی‌آدم؟ 



چرا به‌فکر فقرا نیستی؟ عزیز من اگر می‌گوید حساب‌سال داشته‌باش، می‌خواهد مالت پاک باشد. کجا می‌روی مکه؟ کجا می‌روی عمره؟ تو جُنبی! بیا غسلت را کن. خب، حساب‌سال داری، سنار می‌دهی به فقرا، آن‌ها همه آن‌جا برایت می‌ماند. مگر نبود که علی‌بن‌ابوطالب آمد سر قبرستان گفت: مرده‌ها چطورید؟ شما می‌گویید یا من؟ گفتند: تو بگو علی‌جان. گفت: زنانتان شوهر رفت، مالتان قسمت شد. گفتند: علی‌جان ما بگوییم، اگر این‌جا یک‌چیزی دادیم، برای ما مانده‌است. اگر ندادیم باید حسرتش را بخوریم. ما داریم می‌بینیم که مالمان را دارند چه‌کار می‌کنند. آن مال قدیم بود که تلویزیون و ویدیو و اسباب قمار نبود. برای چه‌کسی این‌قدر جمع می‌کنی که ورثه برود ساز بزند و قمار کند و عشق کند و تو آن‌جا [پشیمان باشی]؟ به حضرت‌عباس، به آن راهی که حاج‌شیخ‌عباس رفته، گفت: بعصی‌ها هستند که پشیمانی‌شان را اگر به تمام صحرای‌محشر قسمت کنی، [همه] پشیمان می‌شوند. عزیز من، بیایید امشب بیدار شویم. امشب یک‌قدری بیدار شوید. چرا می‌گوید: باید بیدار باشی؟ یعنی بیدار شوی. احیاء یعنی خودت را احیاء کن. آن‌جا که مذمت شده، نرو. هر کجا امام گفت نرو، نباید بروی، غصب است. [اما تو می‌گویی: ما می‌رویم آن‌جا] دعا می‌خوانیم و چه‌کار می‌کنیم! غصب است. آن‌جا که گفته برو، برو. آن‌جا که گفته نرو، نرو. (صلوات)



من در جای دیگر گفتم، در زمان بعد از رسول‌الله، مردم را عبادتی کردند. رفتند دنبال عبادت، علی (علیه‌السلام) را در خانه گذاشتند. اما در این‌زمان مردم تجددی شدند. ما امر علی را کنار گذاشتیم. چرا می‌گوید: اگر یکی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان (توجه کنید چه می‌گویم، توجه کنید، توجه کنید) ، همه تعجب می‌کنند که چطور دینش را آورد. چرا؟ روایت داریم آنچه که در ادیان شده، در آخرالزمان پیاده می‌شود. چرا این‌جوری شده؟ چرا می‌گوید شرالازمنه؟ از تمام زمانه‌ها بدتر است. زمان‌جاهلیت لخت دور خانه می‌گشتند، زمان امام‌حسین، امام‌حسین را کشتند، سرش را بالای نیزه کردند، نگفته شرالازمنه است. الان [شرالازمنه] است. چرا؟ دین بی‌دینی شده، بی‌دینی دین! تو خودت به خودت نمره می‌دهی. چند سفر مکه رفتم! چند سفر عمره رفتم! کربلا می‌روم! این‌ها مثل نمره‌هایی است که خلق به تو می‌دهد. تو باید هر کجا می‌روی، پرچم امر داشته‌باشی. با امر بروی، امر را اطاعت کنی. توجه کنید این نمره‌ها را به خودتان ندهید. چرا می‌گوید ما این‌جوری می‌شویم که ملائکه تعجب می‌کنند؟ تو نمره داری، نه قبولی. الان می‌روی مریض‌خانه به تو نمره می‌دهد، دکتر باید بیاید. دکتر حقیقی ولایت است. 



کجا این نمره‌ها را به خودتان می‌دهید؟ دل مردم را می‌سوزانید! یک‌نفر بود، دو دفعه رفته‌بود کربلا، یک همسایه ما داریم می‌گفت: [یکی] مثل چه گریه می‌کرد، می‌گفت: کاش [پول] این سفرش را داده‌بود، من دخترم را شوهر می‌دادم. او دارد می‌خندد و این دارد گریه می‌کند. تو گریه‌اش انداختی! عزیز من، تو گریه‌اش انداختی. آتش را خاموش‌کن، آتش را بلند نکن. مگر ابراهیم آتش را خاموش نکرد؟ مگر زنبور عسل آتش را خاموش نکرد، عزیز من؟ حالا در دهانش عسل خلق شده، وحی هم به او می‌رسد. بنده به‌غیر وحی شیطان، وحی دیگر به‌من نمی‌رسد. تمام این‌ها را آوردم برای خودم [ردیف کردم]، آره یک سفر اگر بروی کربلا، انگار عرش خدا را زیارت کردی. اگر بروی مشهد هفتاد حج، هفتاد عمره داری. اگر بروی عمره، عمرت زیاد می‌شود، چطور می‌شود. همه این‌ها را آوردی، اما قبولی‌اش ولایت است. عزیز من، قبولی‌اش امر ولایت است. باید با امر بروی. مگر خدا نمی‌گوید: «له الخلق و الامر»؟ من شما را خلق کردم، امر را اطاعت کنید. 



توجه کنید قربانتان بروم. امشب، شب‌قدر است. امشب برو یک کناری، از کرده‌های خودت توبه کن. چرا می‌گوید توبه کن مانند نصوح؟ یعنی نصوح وقتی توبه کرد، دیگر توبه‌اش را نشکست. عزیز من، امشب بیایید فقرا را شریک کنید. امشب بیایید امر را اطاعت کنید. امشب، شب اندازه‌گیری است. عزیزان من، خیلی ما باید توجه کنیم. امام‌زمان والله دارد «هل من ناصر» می‌گوید. به‌وجود امام‌زمان من سختم است این حرف را بزنم، گوشه و کنار مجلس من را نمی‌شناسند، می‌گویند می‌خواهد خودش را [مطرح کند] که بگوید من امام‌زمان را دیدم! نه والله، به‌دینم قسم، امام‌زمان به‌من گفت: فلانی، مردم اهل‌دنیا شدند، به‌دنیا نمی‌رسند. چرا به‌دنیا نمی‌رسید؟ یک‌قدری که دست و پایت را جمع کردی، خدای‌نخواسته مریضی و گرفتاری می‌آید. حواست را جمع‌کن. امام‌زمان دارد «هل من ناصر» می‌گوید، زهرای‌عزیز «هل من ناصر» می‌گوید. نه [این‌که فقط] زهرای‌عزیز آن‌روز [که] رفت الاغ سوار شد، رفت در خانه مهاجر و انصار [«هل من ناصر» گفت]، نیامدند، الان هم دارد «هل من ناصر» می‌گوید. کجا می‌روید؟ این گناه که این‌قدر مشکل است، [به این دلیل است که] شما امر را اطاعت نمی‌کنید، می‌روی دنبال گناه. رهبر گناه شیطان است، رهبر امر علی‌بن‌ابوطالب است. (صلوات)



عزیز من، مگر حضرت‌ابراهیم نبود؟ چه‌جور شد؟ آن‌جا آمده خانه‌خدا را ساخته. می‌گوید: خدایا، اجر من را چقدر است؟ می‌گوید: اجر نیکوکاران با من است. دوباره تکرار می‌کند. می‌گوید: مگر گرسنه‌ای را سیر کردی، برهنه‌ای را پوشاندی؟ ابراهیم چه کردی؟ خدا یک گرسنه سیر کردن، یک دل‌خوش کردن و یک برهنه پوشاندن را از خانه خودش مهم‌تر می‌داند. ما چه‌کار می‌کنیم؟ چرا توجه نداریم؟ اگر حضرت‌عیسی، (به قربان یکی از رفقا بروم، این عزیز من، خیلی در [حضرت] عیسی کار کرده‌است که عیسی‌بن‌مریم چه حرف‌هایی می‌زند) . حالا یک عده‌ای می‌گویند: عیسی، پسر خداست! اما نه، عیسی پسر علی است. علی در آستین مریم دمید، عیسی به‌وجود آمد. اصلش این‌است، قربانت بروم. توجه کن، حالا چه‌کار می‌کند؟ حالا که اطاعت کرد، حالا خدا به او می‌گوید: تو علی را دوست داری؟ می‌گوید: والله آره، علی را دوست دارم. می‌گوید: یک علی بگو، مرده زنده‌شود. بیا عزیز من تو هم علی بگو، مرده‌ها را زنده‌کن. بیا علی بگو، قلب‌های مرده را زنده‌کن، علی بگو.



می‌خواهم یک کلامی بگویم، شما را بخندانم. (صلوات) یک تلفن‌هایی به‌من می‌شود، آن‌وقت من می‌فهمم این تلفن‌ها چطوری است؟ یک تلفن شد، آن‌وقت بنا کرد از این حرف‌ها زدن، من گفتم که مشابه درست نکن. یک‌خرده فکر کرد، گفت: مثلاً چه؟ گفتم: می‌دانی چه؟ گفت: هان؟ گفتم: الان بابا داری، یک بابای دیگر برای ننه‌ات درست نکن! گفتم: تو یک بابا داری، یک بابای دیگر برای ننه‌ات درست می‌کنی. فهمیدی؟ گفت: یک‌خرده فهمیدم! گفتم: یک‌خرده دیگر فکر کن خوب بفهمی! (صلوات) عزیز من مشابه برای ننه‌مان درست نکنیم. قربانت بروم، یک بابا داری، یک علی داری، یک خدا داری، یک قرآن داری. چرا مشابه درست می‌کنی؟ این مشابه است؟ دلت خوش است. از بغل آن می‌چری! می‌گفت: یک‌نفر بود، یک نوکر داشت. گفت: بادمجان چطور است؟ می‌گویند خوب است، روان می‌کند. گفت: بله قربان. یک‌خرده [طول] کشید، گفت: فلانی بادمجان خوب نیست، می‌گویند باد دارد. گفت: بله قربان. گفت: فلان، فلان‌شده، من می‌گویم خوب است، تو می‌گویی خوب است، [می‌گویم بد است، می‌گویی بد است]. تو نوکر بادمجانی! ما هم امروز نوکر بادمجانیم. هر چه به ما می‌گویند، می‌گوییم: آره. این‌نیست. آقاجان! قربانت بروم، نوکر بادمجان نشو. خدا تو را اشرف‌مخلوقات خلق کرده، خدا به تو عقل داده، خدا به تو شعور داده، خدا به تو دانش داده. خدا می‌خواهد تو را جایی ببرد، از این‌جا حرکتت بدهد. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. پیغمبر و ائمه آمدند شما را حرکت بدهند از این‌جا؛ اما با امرشان. ببین خود قرآن دارد می‌گوید که وقتی عیسی از آن امتحان در آمد، ما او را به سوی خودمان حرکت دادیم. اما عیسی که ولی نمی‌شود، ابراهیم که ولی نمی‌شود که یک عده‌ای می‌خواهند این‌ها را ولی کنند. حالا عیسی آمده آسمان چهارم، چه آوردی؟ [می‌گوید:] یک سوزن و نخ، می‌گوید: نگهش‌دار. به پیغمبر می‌گوید: چه آوردی؟ می‌گوید: محبت علی، بیا بالا. حالا هم که می‌خواهد خداحافظی کند، خدا می‌گوید: علی، پیغمبر هم می‌گوید: علی. خدا گفته: علی. تو می‌روی مشابه برای ننه‌ات درست می‌کنی؟ برای بابایت درست می‌کنی؟ خوب است؟ بگو خدا برکت بدهد! (صلوات)



عزیز من، قربانتان بروم، امشب باید توجه کنید، امشب بروید یک گوشه‌ای. [بگویید:] امام‌زمان، آقاجان این‌زمان می‌گویند ما بی‌دین از دنیا می‌رویم، با دین باشیم. آقاجان ما را لا بگیر. آقاجان ما از کرده خودمان پشیمانیم. آقاجان ما تو را بشناسیم، اگر نشناسیم می‌میریم به زمان‌جاهلیت. آقاجان یک تجلی در قلب ما کن. والله، اگر امیرالمؤمنین، امام‌زمان تجلی کند، آنچه که محبت است از دلت بیرون می‌رود، تمام توجه‌ات به امام‌زمان و خداست. خانم‌های عزیز شما هم همین‌جور باشید. این لباس‌ها که از خارج می‌آید که می‌پوشید، یا این‌کارها را می‌کنی باد به خودت می‌کنی، دل یک بینوا را می‌سوزانی، سرطان می‌گیری یا زخم معده می‌گیری، نمی‌فهمی از کجا خوردی؟ سوزاندی، تو را می‌سوزانند. خب، پنج دست لباس داری، چهار دست لباس داری، یکی‌اش را بده به یک بنده‌خدایی. این‌قدر شوهر عزیز را در فشار نگذار، این‌را بخر، آن‌را بخر. توجه‌ات می‌رود پیش آن‌ها، توجه‌ات برود پیش زهرا. عزیز من، مگر نمی‌خواهی زهرا شفاعت تو را کند؟ مگر نبود که پیغمبر اکرم دو تا پیراهن برای شب عروسی‌اش گرفت. یک پیراهن خوب، یکی یک‌قدری مندرس‌تر بود. حالا به‌قول ما یک‌چیزهایی می‌گویند، سوم است آمده پیش دخترش. عزیز من پیراهن خوبت کو؟ گفت: مگر نگفتی چیز خوب در راه خدا بده؟ من داشتم می‌آمدم، یک‌زنی آمد، گفت من برهنه‌ام، من چیزی ندارم، یک پیراهن پاره دارم. من به زنان مدینه گفتم: دور مرا بگیرید. چادرهایشان را اینطوری کردند، پیراهن را درآوردم، دادم به او و [خودم] این پیراهن را [که کمی مندرس‌تر بود] پوشیدم. چرا نمی‌دهی به یک زن بیچاره بینوا؟ خانم تو چه ادعا می‌کنی که من پیرو زهرا هستم؟ پیرو زهرا، [پیرو] عمل زهراست. پیرو علی، [پیرو] عمل علی است. پیروی قرآن، عمل به‌قرآن است. پیرو خدا، امر خدا را باید اطاعت کرد. دوباره تکرار می‌کنم، در تمام خلقت، خدای تبارک و تعالی یک مقصد دارد، آن‌هم امام‌زمان است، آن‌هم علی‌بن‌ابوطالب است. اما خواستش دوباره می‌گویم، عدالت است. اما امیرالمؤمنین چه می‌گوید؟ می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق». یعنی باید [قرآن را] از علی بپرسید. عزیز من، چرا می‌روید مشابه درست می‌کنید؟ دوباره تکرار می‌کنم، تکراری خوب نیست. اما من می‌دانم کجا شما را از ولایت قطع می‌کند، آن‌موقع که مشابه درست می‌کنی. آن‌موقعی که امر را اطاعت نمی‌کنی. عزیز من، قربانت بروم، من دلم خیلی برای یک عده‌ای می‌سوزد. آخر تو وقتی رفتی طرف گناه، خودت را از تمام اشیاء جدا کردی. والله، دلم می‌سوزد، می‌خواهم از اشیاء جدا نشوید. تمام اشیاء می‌گویند: «لا اله الا الله». تو هم باید بگویی: «لا اله الا الله».



فردای‌قیامت با یک کفن می‌آیی، اگر کفنت هم غصبی نباشد! والله من قیامت را دیدم. تمام مردم به‌قرآن، به روح علی‌بن‌ابیطالب نامه‌هایشان به‌دست چپشان بود. فقط یک‌نفر به‌دست راستش بود، آن‌هم خیلی چیز داشت. چون تو طرف چپی‌ها رفتی. طرف چپی‌ها رفتی که نامه اعمالت به‌دست چپت است، نیامدی طرف راستی‌ها. راستی، صراط مستقیم است، شیعه‌ها و دوستان‌علی هستند. عارت می‌شود؟ مگر از مهندسی و دکتری‌ات کم می‌شود، یک قوم و خویش داری به او سر بزنی؟ آن چندوقت‌ها یکی از زاهدان آمد، من دیدم که مثل یک شخصیتی است. آخر آدم یک‌قدری اشخاص را می‌شناسد، همه‌تان با شخصیت هستید. اما این‌ها که از اطراف می‌آیند [فرق می‌کنند]. من یک صحبتی کردم، گفتم که [صله‌رحم] این‌نیست که تو یک‌چیزی به قوم و خویشت بدهی، بروی. یک‌وقت باید بروی خانه‌اش، بگوید این آقای‌مهندس، دایی من است، عموی من است، قوم و خویش من است. یا این آقای‌دکتر قوم و خویش من است. به‌توسط تو دخترش را شوهر دهد، پسرش را داماد کند. چون‌که امروز مردم پی این حرف‌ها می‌گردند. تو باید با شرافت خودت، همسایه‌هایت را، قوم و خویش‌هایت را به شرافت برسانی. [یکی که با این آقا بود، تعریف می‌کند که] وقتی رفتم بیرون، این به‌من گفته‌بود، شما چیزی گفته‌بودی؟ گفتم: آقاجان من که با شما آمدم. حالا من فهمیدم که به‌اصطلاح یکی از مقامات است، خیلی درجه چیزش بالا بود. گفت: این آقا خیلی خوب حرف زد، راست می‌گوید. یکی از وزرا بود، آمده‌بود این‌جا. حالا هم بعضی وقت‌ها زنگ می‌زند، می‌گوید: برویم پیش پیرمرده! به او گفتم: من دیگر نمی‌خواهم بیاید. من کار به کار کسی ندارم. اما جان من، من حرفم این‌است که تو باید در اختیار ولایت باشی. یعنی در ولایت کار کنی، برای خودت کار کنی. الان بروی یک سر به فقرا بزنی، مگر چه می‌شود؟ حالا من روایتش را بگویم (صلوات)



رسول‌اکرم، پیغمبر خاتم نشسته‌بود، این‌ها دوری می‌نشستند، مثل الان مقام و این‌ها نبود. یکی می‌آمد، می‌گفت: رسول‌الله کدام است؟ می‌گفتند: او است. همه دوری می‌نشستند. این‌ها را رنگ کردند! این حرف‌ها را رنگ کردند! رنگ‌کار هم خیلی است! بزرگ رنگ‌کارها شیطان است! چند جور رنگ داریم. هر جور رنگ بخواهی دارد! فهمیدی؟ متوجه‌اید؟ فقط حواله می‌خواهد بزند! (صلوات). حالا دارا نشسته‌بود، یک فقیر آمد نشست پیش او. این خودش را جمع کرد. [پیغمبر] گفت: چرا جمع کردی؟ ترسیدی از فقرش به تو بنشیند!؟ من به قربان این فقیر بروم، کاش من جای این فقیر بودم. جای این دارا هم بودم، بعضی داراها اصلاً گوش نمی‌دهند! همین‌جور دارد می‌رود در صراط شیطان، مگر می‌شود این‌را در صراط مستقیم آورد؟ خدا هم به پیغمبر گفت: من باید هدایت کنم. ما از اول گفتیم، ما تمرین ولایت می‌کنیم، حرف ولایت می‌زنیم. آقا جمع کرد خودش را، این [فقیر] خجالت کشید. گفت: ثلث دارایی‌ام را می‌دهم. گفت: [حلالت] نمی‌کنم. گفت: نصف دارایی‌ام را می‌دهم من را حلال کند. گفت: حلالت می‌کنم، اما دارایی‌ات را نمی‌خواهم. پیغمبر گفت: چرا؟ گفت: من هم مثل این می‌شوم. فهمیدی؟ تو همه‌اش در فکری که مثل یک [آدم] دارا شوی. بیا عزیز من، مثل یک‌آدم متدین شو. خب باشد، دارایی داشته‌باشی. دارایی ما نمی‌گوییم [بد است]، خوب است. الان این برنج‌ها را، گوشت‌ها را، انفاق‌ها را چه‌کسی می‌کند؟ تمام این‌ها را دارایی می‌کند. به‌دینم قسم، من می‌گویم: خدایا سایه این‌ها را از سر فقرا کم نکن. شب و نصف‌شب دارم دعا می‌کنم. من به‌دینم قسم، کلیه چیزهایی که از اول ماه‌رمضان آوردند، اگر من یک‌دانه برنجش را آوردم، امام‌زمان از سر من نگذرد. ما یک لنگه‌برنج، یک‌دوستی به ما داده، هنوز به‌قدری مانده. بعضی‌وقت‌ها تلفن می‌زند، [می‌گوید؟ تمام نشد؟ می‌گویم:] نه. آخر این‌نیست که قربانت بروم، برکت دارد. مدام تلفن می‌زنی، برنجت طی شد یا نه؟ مگر باید طی شود. برکت دارد، طی نمی‌شود. تو حواست کجاست؟ قربانت بروم. یک لنگه‌برنج می‌آورد، ما دو سه‌ماه داریم. این حواسش نیست که برکات دارد. من به قربانش بروم، اسمش را نمی‌آورم، فهمیدی؟ اما آیت‌الله است. (صلوات) من یک‌دانه برنجش را، یک‌ذره روغنش را برنداشتم. شب و نصف‌شب دارم دعا می‌کنم، خدایا قضا و بلا را از جان خودش و ماشینش، زنش، بچه‌اش دور کن. کار من دعا کردن است. چرا؟ تولیدش به او می‌رسد. چرا می‌گوید: کافر سخی از عابد بخیل پیش من بهتر است. کافر سخی، کافر به خداست، اما این‌کاری که می‌کند، خدا کفرش را کنار می‌زند. چرا بعضی‌ها جیب‌هایشان مثل غاری است که پیغمبر رفت تویش؟ جبرئیل نمی‌تواند پاره کند! جبرئیل آمد، عنکبوت به او گفت: کجایی؟ چه‌کار داری؟ گفت: آمدم اگر پیغمبر کاری دارد، صورت دهم. گفت: حفظ پیغمبر با من است. گفت: با چه؟ گفت: با آب دهانم. حالا به شما بگویم، تفکر داشته‌باشید، جبرئیل رفت پاره کند، دید نمی‌تواند تارها را پاره کند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: نچ نچ نکن، جبرئیل که قدرت از خودش نیست. [خدا قدرت را] داد به تار عنکبوت، که نمی‌تواند پاره کند. حالا ببین عنکبوت چه‌جور است؟ من تجربه‌ام خیلی زیاد است. من مقام علمی و سوادی ندارم، اما تجربه‌ام زیاد است. این عنکبوت را از بالای هزار متر بینداز، با آب دهانش می‌آید زمین. همین‌جور که پیغمبر را حفظ کرده، خدا حفظش می‌کند. از هر کجا می‌افتد، انگار به آن نقطه اتصال است، می‌آید پایین. ما چه‌کسی را حفظ می‌کنیم؟ چرا تفکر نداری؟ عنکبوت آمده پیغمبر را حفظ کرده. آن [زنبور] آمده آتش را خاموش کند، ما آتش را بلند می‌کنیم. عزیز من، شب‌قدر یک تکانی ما بخوریم. امیدوارم ان‌شاءالله ما سال‌های سال زیر سایه شما باشیم. امیدوارم عمر شما، یک‌سالش، صد ساله شود. اما بالاخره این عمر دارد کلید می‌اندازد. ما یک‌دفعه در ماشین نشستیم، ما که نمی‌دانیم، یک‌دفعه دیدیم تِقّی صدا کرد، گفت: این‌قدر بده. گفتیم این چیست؟ گفت: کلید می‌اندازد. عمر من و تو هم دارد کلید می‌اندازد. گفت:






	یک‌دم غافل از آن شاه نباشید
	
	شاید دم زند، آگاه نباشید.









دائم باید آگاه باشید.






	هزار چراغ دارد و بیراهه می‌رود
	
	بگذار تا رود و ببیند سزای خویش











	صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را
	
	خوبی چه بدی داشت، که یک‌بار نکردی؟









عزیزان من، خدا امتحانت می‌کند. ابراهیم را امتحان کرد. پیغمبر گفت: خدایا آیا من را هم امتحان می‌کنی؟ گفت: آره. این‌را به شما بگویم، نبی بودنش را امتحان می‌کند، نه ولی بودن را. این‌را باید آقای‌مهندس توجه کنید. اگرنه جسارت به قدس پیغمبر است. نبی بودنش امتحان می‌شود. ببین ابراهیم را امتحان کرد، نوح را امتحان کرد. پیغمبر هم بدانید نبی بودنش را امتحان می‌کند، نه ولی بودنش را. ولی، خود امتحان است. پیغمبر باید به آن برسد، اما ولی به او رسیده، نباید به آن برسد. تمام احکام خدا به علی رسیده. علی‌بن‌ابوطالب چیست؟ ولی خداست. اما نه این‌که خدا دیگر علم ندارد. چرا، ما یک کل داریم، یک کمال داریم، یک کل کمال داریم. ولایت به کل کمال رسیده. اما چیزی که خدا به این داده، چیزی نیست، یک‌قدری داده. این‌که می‌گویم ولایت تکمیل است، پیش تمام خلق تکمیل است، نه پیش خدا. 



یک‌نفر بود، از مشهد، آیت‌الله هم بود، با یکی دو تا آمدند، گفت: من می‌خواهم یک‌چیزی از شما بپرسم. گفتم: بفرما. گفت: مگر این‌نیست که این‌ها، دوازده‌امام چهارده‌معصوم به کل کمال رسیدند، هیچ‌چیز دیگر باقی ندارند. چرا می‌گوید: ما هر هفته می‌رویم عرش خدا، (کجا علی مرده؟ تو مردی!)  علی و این دوازده‌امام هر هفته می‌رود در عرش خدا، پیغمبر برایشان صحبت می‌کند؟ این‌قدر به‌دینم خجل شدم، نمی‌خواستم جلوی این‌ها که آمدند من جوابش را بدهم. من نمی‌خواهم [کسی را] خجل کنم. این آقایانی که یک‌قدری این‌جوری‌اند، باز هم هر چه هستند، من نمی‌خواهم بگویم من یادشان دادم. من یک‌موقع دکان بودم، رفقا می‌آمدند، تا از طلبه‌ها یکی می‌آمد، من می‌گفتم دفترت را جمع‌کن، من می‌گویم من از این‌ها چیز یاد می‌گیرم، نه این‌ها از من یاد می‌گیرند. کلاً، این در خون من نیست. گفتم: دستت درد نکند! مگر خدای تبارک و تعالی دیگر علم ندارد؟ همه علمش را داد به این‌ها؟ نه، این‌ها دوباره می‌روند آن‌جا، پیغمبر برایشان صحبت می‌کند. 



به شما بگویم امیرالمؤمنین، علی (علیه‌السلام) با این دنیا گذران است. یک سیر گذرانی کرده‌است. این‌را بدان، هر کس حرف دارد بزند، ملاحظه نکند. من حرفم تمام می‌شود، حرف بزند. آقایان مهندسی که تشریف‌فرما شدند و با حرف‌های من خیلی آشنا نیستند و یک برخورد داشتند، الان هم سوال کنند. مگر خدا [فقط] این‌جا را دارد؟ این علی (علیه‌السلام) که مثل پس‌فردا حرکتش می‌دهند، آن‌جا علی (علیه‌السلام) چه‌کار می‌کند؟ آن‌جا می‌آید پایین، به‌اصطلاح علی را در نجف خاک می‌کنند. مگر علی را خاک می‌کنند؟ این‌ها بک جسم علیین دارند، جسم علیین را خاک کردند، نه نور خدا را. کجا می‌روید؟ این‌ها به شما چه می‌گویند؟ هر کجا فکر کردم دیدم خطبا از این حرف‌ها نمی‌زنند. روح من دارد پرش می‌کند. سر مردم را به عبادت گرم کردند. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت: یا نبود یا مثل ابن‌ملجم، یا کم‌نظیر بود. از این‌جا تا این‌جایش همه پینه کرده‌بود. والله، خدا خدا گفتن بی‌ولایت کفر است. خدای بی‌ولایت گفتن، علی‌کشی است. چه مدام به مردم می‌گویید صلوات بفرست، این‌را اینجوری کن، اینجوری می‌شود؟ باید امضای ولایت داشته‌باشد. به تمام مقدسات عالم، یک خانه‌ای بود ائمه آن‌جا بودند، ما رفتیم. کارت می‌دادند. گفتند: کجا؟ گفتم: با این کارت، کارت علی از تو می‌خواهد. گفت: برو بالا. کارت از تو می‌خواهد، تو چه‌کارت‌هایی می‌گیری از مردم؟ این کارت‌ها چیست که می‌گیری؟ این کارت‌ها را برو بریز در جیبت. کارت ولایت از تو می‌خواهد. کجا کارت ولایت به تو می‌دهد؟ آن‌موقع که ولایت را اطاعت کنی. کارت باید داشته‌باشی. من کارت شیطان دارم. امر شیطان را اطاعت می‌کنم. تو کارت شیطان داری. هنوز تماشایی هستی، دوباره تکرار می‌کنم. باید دست از این تماشایتان بردارید. توجه فرمودید؟ (صلوات)



مگر نیست که علی (علیه‌السلام) فرمود: حسن‌جان، حسین‌جان، عقب تابوت را بگیرید، جلویش برود، هر کجا آمد پایین آن‌جا قبر من است. رفت، حالا دارد می‌رود، دید یک سوار جلوی تابوت امیرالمؤمنین را گرفت. امام‌حسن گفت: چه‌کسی است جلوی ما را گرفته؟ نقاب رویش را کنار زد، دید خود علی است. کجا می‌برد؟ جسم علیین را می‌برد. یک عده‌ای هستند در علیین هستند. اما یک‌روایت داریم، شیعه واقعی هم در علیین است. آن شیعه‌ای که مثل سلمان یا اباذر است، در علیین است. بیا عزیز من، جسمت را علیین کن، نه شیطانی. چرا می‌گوید: عضو ما می‌شوید؟ چرا امام‌صادق می‌گوید؟ حالا می‌روند آن‌جا، [سر تابوت] می‌آید پایین. حالا قبر را می‌کنند، می‌بینند قبری است، نوشته نوح نبی، برای امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) درست‌کرده. 



من دوباره تکرار می‌کنم، عبادت بی‌علی، علی‌کشی است. بیایید دست از این عبادت‌های مصنوعی بردارید. این‌ها یک عده‌ای هستند، شما را سرگرم می‌کنند. بیایید از این سرگرمی‌ها نجات پیدا کنید. بیایید امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را قبول کنید. والله الان می‌خواهم گریه کنم، الان هم زهرا سوار الاغ است، دارد می‌رود مهاجر و انصار را دعوت کند. الان آمده شما را دعوت کند که بیایید طرف علی. الان نماینده‌های امام‌زمان شما را دعوت می‌کنند. می‌گویند: بیایید این‌جا. گفتم تو اگر گریه کنی، آن گریه‌ای که تو می‌کنی، امام‌زمان می‌گوید من گریانم. تو گریانی و من گریانتر از تو. عزیز من، گریه آن‌جوری کنی، امام‌زمان تو را دعوت می‌کند. والله دعوتت می‌کند، به‌دینم دعوتت می‌کند. امام‌زمان دیدن، خیلی چیزی نیست، تو یک علیین را می‌بینی. اما اگر مقصد امام‌زمان را قبول کنی، در خودت پیاده کنی، خیلی خوب است. امام‌زمان اگر پیش شیعه‌اش نرود، پیش چه‌کسی برود؟ ما شیعه نیستیم. ما شیعه‌های مصنوعی هستیم. ولایت داری، حالا جسارت نکنم، اما ما را تایید نکرده. چرا امیرالمؤمنین در دکان میثم می‌آمد؟ من روایت می‌گذارم رویش که کسی نتواند حرف بزند. حرف بزنید، حرف حسابی بزنید. در دکان میثم می‌رود؛ چون ولایتش را حفظ کرده. علی می‌آید دیدن ولایت. علی می‌آید دیدن مقصد خدا. کجا می‌روید عزیزان من؟ توجه کنید، توجه! توجه کنید که ما باید جای دیگر برویم. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک. تو باید پرش کنی، اما نگاه کن عیسی با تمام قدرتش، با تمام این‌که دعا می‌کرد مرده زنده می‌شد، حالا او را پرش داد. قرآن می‌گوید ما عیسی را بردیم بالا، اما حالا در آسمان چهارم، [گفت:] چه آوردی؟ گفت: یک سوزن و نخ. [گفت:] نگهش‌دار.. خدا با کسی قوم و خویشی ندارد، دید به یک سوزن و نخ علاقه دارد. به پیغمبر گفت: چه آوردی؟ گفت: محبت علی را. گفت: بیا تا «قاب قوسین او ادنی». مگر کسی می‌تواند علی‌بن‌ابوطالب را بشناسد؟ 



من الان یک مطلبی را این‌جا روی مناسبت می‌گویم، نمی‌خواهم تکراری باشد. هر روزی که آمدید الحمد لله یک‌چیزی بوده، به‌غیر آن‌چیزی که من صحبت کردم. من که از خودم چیزی ندارم. پیغمبر معراج زیاد رفته، حالا خدا می‌خواهد علی را افشا کند. یا محمد (صلوات)، عزیز من، من براق روانه می‌کنم، ملک روانه می‌کنم تو را در آسمان بیاورد. اما مردم باید بینند. آن حرف‌ها که زدی مردم ندیدند، اما الان مردم می‌بینند. براق آمده خانه ام‌السلمه، پیغمبر سوار شد رفت. رفت و رفت، مردم دیدند. حالا می‌خواهد برگردد علی را افشا کند. مگر در تمام خلقت به‌غیر علی کسی هست؟ تمام خلقت اینجوری ایستاده‌اند، از جن و ملک و آنچه که هست، تمام انبیاء این‌جوری ایستاده‌اند، همه محتاج ولایتند. باید ولایت آن‌ها را بپذیرد. اگر پذیرفت خدا می‌پذیرد. «انا مدینة‌العلم، علی بابها». تمام انبیاء ایستادند، تمام اشیاء ایستادند، تمام جن و ملک ایستاده، این‌جوری ایستاده به‌دینم دارم می‌بینم. اما قبولی این‌ها ولایت است. مگر آدم ترک‌اولی نداشت؟ مگر نوح نداشت؟ مگر ابراهیم نداشت؟ ترک‌اولی دارند. ترک‌اولی کسی ندارد که ولایت قبولش کند. (صلوات)



حالا پیغمبر دارد می‌رود، یک‌جایی رسیده، جبرئیل عقب کشید.






	جبرئیلا بپر اندر پی‌ام
	
	رو رو من حریف تو نی‌ام









من دیگر از این‌جا نمی‌توانم بروم بالاتر، پر و بالم می‌سوزد. ای جبرئیل این‌جا کجاست؟ محل وحی است. آنچه را که از آیات قرآن می‌آورم از این‌جا به‌من وحی می‌رسد می‌آورم. کجا علی را شناختی؟ چه‌کنم نمی‌توانم حرفم را بزنم، یک اشاراتی می‌کنم. کجا شناختی؟ اگر بابایت را شناختی، که به کس دیگر بابا نمی‌گفتی! به کس دیگر بابا نمی‌گفتی. گفتیم یا نگفتیم؟ (صلوات) یا رسول‌الله آنچه که من از آیات خدا می‌آورم به امر خدا، از این‌جاست. گفت: چه جایی است؟ پرده را زد بالا، دید علی نشسته. آنچه را که آیات قرآن است، (ای کسی‌که به‌غیر... خوردی و ریاست داشتی و نفهمیدی)  آنچه را که وحی می‌آورم، آیات می‌آورم از این‌جاست. چرا می‌گوید قرآن به علی نازل نشده؟ مهندس‌ها، دانشمندها، علما، فقها من به شما عرض می‌کنم، بیایید من را قابل بدانید با من حرف بزنید، یک آیه بیاورید که علی تویش نباشد. بعد هم قرآن به‌قرآن نازل می‌شود. می‌گوید: «انا قرآن‌الناطق»، قرآن به‌قرآن نازل می‌شود. وجود مبارک علی قرآن‌ناطق است. (صلوات) حالا می‌گوید آنچه که من آیات می‌آورم، از این‌جا می‌آورم. پس آنچه که آیات از طرف خدا می‌آید اول به علی نازل می‌شود. بعد امیرالمؤمنین امر به جبرئیل می‌کند تا بیاید به پیغمبر نازل شود. علی یعنی این. چرا به تو می‌گوید: اگر عبادت ثقلین کنی، علی را دوست نداشته‌باشی، به‌رو به جهنم می‌اندازمت؟ چرا ما می‌میریم به زمان‌جاهلیت؟ [چون] علی را نمی‌شناسیم. امام‌زمان را نمی‌شناسیم. نگاه به پدر و مادرمان می‌کنیم. یکی از این مهندس‌های اوتاد، هم اوتاد است، هم معتاد است! فهمیدی؟ آخر ما هم اوتاد داریم، هم معتاد (صلوات). گفتم این حرف‌ها که تو می‌زنی [می‌دانی] چیست؟ تمامتان می‌گویید سیزدهم رجب امیرالمؤمنین به‌دنیا آمد. اشتباه می‌کنید عزیز من، امیرالمؤمنین ظاهر شد. علی که می‌گوید: با تمام پیغمبرها آمدم، با پیغمبر آخرالزمان آشکارا آمدم، این‌است؟ متحیر ماند! گفت: ما چرا نمی‌فهمیم!؟ گفتم خدا به تو فهم بدهد. پس این چیست؟ مگر کسی از ولایت سر در می‌کند؟ (صلوات)



پس من حرفم این‌است، هر کجا رفقا می‌روید، پرچم امر داشته‌باشید. هر کجا می‌روید، اول نگاه کن هر کجا امر است، او دستور می‌دهد، اطاعت‌کن، اگر نه نکن. تو با اطاعت امر هر کجا می‌خواهی بروی، [برو]. من به مهندس‌ها گفتم، شما وقتی خارج رفتید، شما در خارج نباشید، خارج توی شما باشد. یعنی هر کجا می‌روی عوض نشو. من گفتم، جا مطرح نیست. تو خودت مطرحی. یعنی تو خودت باید مکان باشی، مکان مطرح نیست. تو که می‌روی در آن مکان، جنبی، بدتر امام را اذیت می‌کنی. تو عقیده نداری، می‌روی دور چارچوب‌ها می‌گردی. [حرف] بالاتر از این‌است، اگر بخواهم بگویم، خودم را افشا می‌کنم. والله نمی‌خواهم کنم. بیا عزیز من بشنو، خودت را از اشیاء جدا نکن. بیا خودت را از علی و زهرا جدا نکن. خانم‌های عزیز بیایید خودتان را جدا نکنید. والله، جدایی [از ائمه] ما را جهنم می‌برد. بیایید وصل به این‌ها باشیم. بیایید عضو این‌ها باشیم. از کجا عضو می‌شوید؟ از آن‌جا که امر این‌ها را اطاعت کنید. «انا مدینة‌العلم، علی بابها». (صلوات)



من عذرخواهی از حضار مجلس می‌کنم. مجلس خیلی معظم است. آقایانی که جدید تشریف آوردند تشکر. آقایانی که از تهران [تشریف] آوردند تشکر. آقایانی که من مزاحمشان شدم، صحبت کردم تشکر. اما عزیزان من، ببین چه به تو می‌گویم؟ این تمرین ولایت را قدر بدانید.



یک‌حرف دیگر هم می‌خواهم به شما بگویم، این کتابی هم که دست‌رنج این آقا بود [کتاب روح ولایت است]، زحمت کشیدند، تشکر از ایشان می‌کنیم. من یک‌قدری در فکر بودم که ببینم این تایید است [یا نه]؟ یک‌شب خواب دیدم، آقای بزرگواری، خیلی بزرگوار، هر چه بگویی بزرگوار، گفت: این کتاب جزءجزء است، با تفکر بخوانید. این کتابی که ایشان با دست‌رنج خودشان درست کردند، به‌اصطلاح نوشتند، گفت: این کتاب جزءجزء است، با تفکر بخوانید. امیدوارم که این کتاب را از اول تا آخر بخوانید. مرکب کتاب باید ولایت باشد. همه این کتاب حرف ولایت است. یعنی دلم می‌خواهد شما بهتر این کتاب را بخوانید، بدانید که آقا تایید کرده. من خیلی برایم مشکل است، که این حرف را بزنم، الحمدلله به اسم من نیست که من بخواهم تعریف کنم، به اسم یکی‌دیگر است. (صلوات)



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را از این شب‌قدر محروم نکن.



خدایا به‌حق وجود امیرالمؤمنین، یک تجلی در قلب همه رفقای من شود. آن تجلی تمام ظلمت را از بین می‌برد. 



رفقا والله دنیا، ظلمت است. والله خوب می‌توانستم دنیا را پیدا کنم، آنچه را پیدا کردم خرج کردم. من نمی‌خواهم بگویم، می‌خواهم بگویم این‌جوری است، من به عمرم پنجاه‌هزار تومان برای خودم ندیدم. [شهرداری] پنج میلیون به‌من داده، اگر یک قرانش را برای خودم برداشتم، از شراب حرام‌تر باشد. گفتم: من پول این‌جا را نمی‌خواهم. چون‌که آقایان در این مجلس هستند، نمی‌خواهم افشا کنم. گفتم: من این پول را نمی‌خواهم. پاشدم رفتم پیش امام‌رضا گفتم: روزی من را قطع کن، تو رزاق رزقی من این‌را نمی‌خواهم. این‌ها آمدند، گفتند اجازه از وحید خراسانی گرفتیم. توی سر خودم زدم، گفتم: وحید اجازه می‌دهد، وحید از کجا [اجازه می‌دهد؟!]. این‌چه پولی است آخر؟ برو این‌قدر بده این‌جا، آنقدر بده آن‌جا! بده بده! من یک قرانش را برنداشتم. از پنج میلیون گذشتم. حالا هم که شد، یک شکرانه کردم. اصلاً گفتم: یا مرگم بده، یا روزی من را قطع کن، من این پول را نمی‌خواهم. آخر چقدر می‌دوید پی این پول‌ها؟ بی‌خود یک‌چیزی به آدم که نمی‌دهند. مگر این‌جور باشی، از این بگذری. شما بیایید خانه من را ببینید، از این‌جا تا این‌جاست. گذشتن از پول، گذشتن از شیطان است. گذشتن از پول، گذشتن از هوا و هوس است. اما پولی که به‌غیر امر باشد، اگرنه پول خوب چیزی است. 



من یک‌چیزی بگویم، آن‌ها که دو سه‌شاهی دارند، بهشان برنخورد. پیغمبر اکرم یک پولی داد به یکی، گفت: برو گوسفند بخر. رفت خرید، دلالی کرد، گوسفند را فروخت، آورد داد. [پیغمبر گفت:] خدا برکت به تو بدهد. پیغمبر هم از پول خوشش می‌آید، اما پول حلال. نه که هر کجا شد. 



یک‌روایت دیگر هم بگویم، امام‌صادق فرمود: در آخرالزمان یک عده‌ای هستند می‌آیند، این‌ها مکه می‌روند، عمره می‌روند، حج می‌روند، قرآن هم سر می‌گیرند، عاق پدر و مادر هم نیستند، اهل آتشند. یابن رسول‌الله قرآن سر می‌گیرد، به‌قرآن اعتقاد دارد. نماز شب می‌خواند، نماز می‌خواند، انفاق می‌کند، تمام شرایط اسلام به این‌ها جمع است. حضرت دست‌های مبارکش را اینجوری می‌کند، می‌گوید مال را چنگ می‌زند. هر مالی شد، گیر می‌اورد. به ارواح پدر و مادرم، الان زمان ما هم یک‌جوری شده، هر چه گیرمان نیاید حرام است. هر چه گیرمان بیاید حلال است. فهمیدی؟ (صلوات)



یا علی







شهادت حضرت‌زهرا 88

بسم الله الرحمن الرحیم













اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم



العبد المؤید الرسول‌المکرم ابوالقاسم محمد



السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی‌بن‌الحسین و اولادالحسین و رحمة‌الله و برکاته



یک صلوات دیگر بفرستید.



بشر باید هم آگاهی داشته‌باشد، هم تفکر. آدم که می‌خواهد برود [جایی]، یک مسافرتی که می‌خواهی بروی، الان، ان‌شاءالله، امید خدا، یا کربلا بروید، یا عمره بروید، یا مکه بروید؛ همین‌جور که داری کار می‌کنی، توی فکر هم هستی که ما مثلاً حالا ده‌روز دیگر، پانزده روز دیگر، می‌خواهی بروی، یا پنج روز دیگر [می‌خواهی بروی]، به‌فکر هستی. کارَت را داری می‌کنی قربانت بروم، حالا هر که [هست]، طلبه است درسش را می‌خواند، شما دانشجویی دَرست را می‌خوانی، آقا کاسب است. الحمدلله مجلس ما همه‌جور آدمی تویش هست، هم روحانی هست، هم دانشجوهای عزیزی که از تهران می‌آیند. خدا می‌داند چرخ ماشین شما می‌گردد، حضرت‌زهرا در نظر دارد. اما قصدتان خدا باشد، قصدتان زهرا باشد. 



حالا چطور [از جوانی در فکر باشی؟] شما که داری می‌بینی که دور از جان، [چقدر جوان می‌میرد.] شما الان برو باغ بهشت، این باغ [بهشت، می‌بینی] هرچه [قبر هست، مال] جوان [است]، آن قاطی‌شان یک پیرمرد است. الحمدلله مجلس ما [جوان] دارد، در تمام مجلس، تمام نورانی است، همه‌تان جوانید. اگر پیرها می‌مانند، خب یک پیر هم، دو تا پیر هم باید [توی دنیا] باشد. حالا تو ببین من حرف می‌خواهم بزنم، چه‌چیز می‌خواهم بگویم. الحمدلله همه‌تان جبینتان نورانی است، جبینتان باولایت است، ما افتخار می‌کنیم. 



من نمی‌خواهم بگویم، من یک پاره‌شبها بلند می‌شوم، بعضی شبها حالی دارم؛ می‌گویم خدایا به عدد این باران‌ها که از زمان آدم ابوالبشر آمده شکر؛ تگرگها آمده، باران [آمده]، به‌قدر هرچه که [آمده، هرکدام] یک‌دانه است، شکر. به عدد این برگهای درختها که هی روییده، دوباره ریخته تو را شکر. دوباره می‌گویم به‌قدر نفسها که جاندار کشیده تو را شکر. دوباره می‌گویم به عدد ملائکه‌ها تو را شکر. [آیا] شکر کردم؟ می‌گویم نه. ما رفتیم یک‌وقت دماوند، [آن] یک کوه خیلی مهمی است. گفتم مثل این‌که کوه دماوند را تو به‌من بگویی گردو کن، [من نمی‌توانم،] من توان شکرت را ندارم. خدا می‌داند، خدا را قسم می‌خورم، می‌گویم من شکر رفقا را نکردم. یعنی شکر شماها را نکردم، نه شکر ولایت را، نه شکر خداشناسی را. شکر شماها را نکردم که الحمدلله می‌آیید در این مجلس، همه‌تان خاضع و خاشع [هستید]، ایستادگی دارید، پشت پا نمی‌زنید، شکر کنید خدا را. 



یک‌جوانی بود آمد این‌جا، همچین اشک در چشم‌هایش [بود]. گفت یکی به ما گفت آنجا نرو، [ما] رفتیم و این‌ها؛ یک جلسه‌ای داشتیم، رفتیم و خلاصه ما را هروئینی کردند. آره، این بیچاره بنده‌خدا، حالا شاید هم الان باشد، [این‌را] گفت. کجا می‌روی؟ از این‌جا بروی هروئینی‌ات می‌کنند. صلوات بفرستید.



پس قربانتان بروم، فدایتان بشوم، خیلی باید تفکر داشته‌باشید. به چون و چرا، [کار نداشته‌باشید.] نه [به] چون و چرای خدا کار داشته‌باشید، نه چون و چرا به اولیای امور [کنید]، به آن‌هم کار نداشته‌باشید. توجه می‌کنی؟ آره، من دارم می‌گویم نه کسی را تأیید می‌کنم، نه تکذیب. توجه می‌کنید یا نه؟ قربانتان بروم، فدایتان بشوم،  5 راه خودت را برو. [خدا] به تو گفته الکاسب حبیب‌الله، تو حبیب خدایی. کاسبی برو بکن، سنار پیدا کن؛ هم خودت بخور، هم بخوران، کسی کارت ندارد که. اما خب یک فضولی‌هایی بکنی جانم، خودت را هم گرفتار می‌کنی. صلوات بفرستید.



چرا [پیغمبر] به تو گفت [آخرالزمان، انجام] واجبات، ترک محرمات، انتظارالفرج، برو کنار؟ امروز مجالس مانند کلوپ شده، حالا چهار روز دیگر کلوپها پیدا می‌شود، شما جوان‌ها می‌فهمید. زمان قدیم وقتی می‌خواستند رأی بریزند، کلوپ درست می‌کردند. جایی را می‌دادند، یک روضه‌خوان هم روضه می‌خواند و خلاصه خرج حسابی می‌دادند. اما این کلوپ از آن آقایش تا کوچک، کس دیگری را تأیید می‌کرد. مواظب باشید عزیزان من، بیشتر مجلس‌ها کلوپ شده. حالا من دوتا مصداق می‌زنم، نگویید من به بعضی‌ها می‌گویم؛ حواستان جمع باشد، در خود ما الان هست. 



یک‌نفر بود، این‌جا یک تشکیلات روضه‌خوانی داشت. آن‌وقت بغل این‌جا دو تا کاهدان بود. کاهدان، [یعنی] این‌ها زمان قدیم به‌حساب گاو داشتند، گوسفند [داشتند]، این‌ها کاه می‌ریختند [آنجا]، مالِ زمستان [حیوانها]. این‌ها مال دو، سه تا بچه بی‌بضاعت بود؛ این رفت و گفت من می‌خواهم این‌جا را درمانگاه کنم، آن آدم [گفت]. این‌ها بیچاره‌ها، [فروختند]. برو مال بابایت را بده، [مال] ننه‌ات را بده. این‌ها را خرید دوازده‌هزار تومان، داد هفتاد و پنج‌هزار تومان، بعد یک دو، سه هفته. حالا این آقا کلوپ است روضه‌خوانی‌اش یا نه؟ 



باز یکی‌دیگر، من خیال نکن به هرجایی می‌گویم؛ اصلاً بیشتر مجالس کلوپ است. آقایی که شما باشی، یکی‌دیگر، بنده‌خدا، من یک‌وقت، [دیدم مجلس دارد.] من منبری‌ها را خیلی احترام می‌کنم، حالا هم می‌کنم. حالا هم دارم می‌گویم، به هرکسی‌که به طلبه بد بگوید من مخالفم. چرا؟ این‌ها روح بودند، آمده مثل تو شده. این‌هم ماشین می‌خواهد، خانه می‌خواهد، این‌ها. اولها این‌جوری نبود که. تو فحش که می‌دهی، به خودت می‌دهی؛ چه‌کار به روحانیت داری فحش می‌دهی؟ تو اگر این خوب نیست، دنبالش نرو، دیگر فحش‌دادن ندارد. یک‌روایت داریم، والله فحاش به‌صورت عقرب وارد محشر می‌شود. من دلم می‌خواهد همه شماها به‌صورت انسان وارد [محشر] بشوید. 



حالا این آقا، من دیدم پسر حاج‌شیخ‌عباس محدث را [دعوت کرده]، حالا نمی‌گوییم ما با شاه فالوده می‌خوردیم، خب یک‌قدری ما او را می‌شناختیم. منبرش خیلی [شلوغ] بود، چون‌که همیشه حرفهای آقایش را می‌زد و روایت و حدیث می‌گفت. من دیدم صدایش می‌آید. [دمِ] مدرسه‌ای که دارند می‌سازند، مدرسه جانی‌خان بود، حالا اسمش همچین چیزی [بود]. ما پاشدیم از بالا پشت‌بام آمدیم پایین و رفتیم آنجا. رفتم بروم در خانه دیدم [پایم] نمی‌رود، نمی‌توانم. حالا پدر خدا بیامرز ما هم یک گوسفندی، گاوی داشت؛ خانه ما هم یک بوهایی [می‌آمد]. آن‌موقع هم آب لوله‌کشی نبود، آن‌وقت این رفته‌بود از این بشکه‌ها آورده‌بود بالا، یک حوض روباز بود، دورش هم تخت بود، آب می‌زد بالا. رفتم بروم در خانه، والله دیدم نمی‌توانم بروم، دوباره همچین کردم، دیدم نمی‌توانم بروم. برگشتم، برگشتم توی راه گفتم خب مرتیکه احمق، تو این‌همه راه رفتی، چرا [تو نرفتی]؟ گفتم یک اما دارد. 



صبح آمدیم زیر گذر، آنجا بهاءالدینی بود، اخوی‌اش آنجا خواروبار فروش بود. گفت فلانی انگشتر چند می‌ارزد؟ گفتم والا من سابقه ندارم، می‌ارزد پنجاه، شصت تومان. گفت این‌را حاج‌آقا فلان از یک زن خرید دو تومان، گفتم بده به‌من. گفت این صد تومان می‌ارزد. آقا دارد [مجلس می‌گیرد، مجلسش] کلوپ است یا نه؟ اما اگر تو مؤمن باشی، پایت نمی‌رود آنجا. این پایت که هرز است، بدان مؤمن نیستی، یعنی ولایتت خلاصه کم است. حالی‌ات هست [چه] می‌گویم یا نه؟ آخر بی‌عاطفه، یک زن مردم، بیچاره آمده انگشترش را دارد می‌فروشد، ناموس خداست. تو می‌خری دو تومان، می‌دهی صد تومان؟ گفت به ما داد شصت تومان. خب بفرما. 



پس این‌که [پیغمبر] به شماها می‌گوید [انجام] واجبات، ترک محرمات، انتظارالفرج، برو کنار،  10 به‌خیر و شر مردم شرکت نکن؛ [چون] این مجالس بیشترش کلوپ شده، برو کنار عزیز من. برو یک مفاتیح بگیر چیز کن، لعنش هم بکن، ببین خدا چه‌کارَت می‌کند؟ حالا نروید باز [بگویید] حاج‌حسین می‌گوید هرکجا نرو، ببین من دارم چه می‌گویم؟ حرف‌زدن خیلی مشکل است، والله من گفتم شکرانه شما را می‌کنم. من دوست شما هستم، بیایید حرف بشنوید، از این فتنه آخرالزمان نجات پیدا کنید.



یکی هم جوانان‌عزیز تا می‌توانید چشمتان را حفظ کنید، چشم گرفتار می‌کند. ما نمی‌فهمیم چه‌کار با ما شده در این مملکت، که این زنها این‌قدر ریختند بیرون و این‌کارها را می‌کنند. عزیز من، والله، بالله، اگر شما این‌زمان چشمتان را حفظ کنید، از ابن‌سیرین بهترید. چون‌که الان گناه، فساد، زیاد شده. توجه، توجه. صلوات بفرستید.



چرا زیارت امام‌حسین مستحب است؟ چرا زیارت امام‌رضا مستحب است؟ چرا عمره مستحب است؟ تو باید [واجب را بجا بیاوری]، واجب این‌است که نگاه به زن مردم، بچه مردم نکنی، قربانت بروم. چقدر گناه می‌کنی تو آخر؟ می‌خواهی یک مستحب بجا بیاوری. امام‌رضا می‌گوید لا اله الا الله حصنی، [فمن] دخل حصنی [أمن من عذابی، بشرطها و شروطها و] انا من شروطها. هر کاری در عالم شروط دارد، کجا می‌روید عزیز من؟ [برآوردن] یک حاجت برادر مؤمن هفتاد حج، هفتاد عمره مقبول دارد، برو از این‌کارها بکن. 



عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، بیایید حرف بشنوید، من دوست شما هستم. امروز، نه [فقط] امروز، مردم خدعه‌کار شدند، خدعه می‌کنند. مگر خدعه نکردند عزیز من؟ خدا می‌داند من دلم آتش می‌گیرد. کاش با زهرای ما کار یک زن مسلمان، یک زن عادی، یک زن دهاتی، یک از این زنهای چیزی می‌کردند. چه‌کار کردند؟ عبادت می‌کنند، مقصد دیگری دارند؛ جلسات می‌گیرند، مقصد دیگری دارند؛ خیر و خیرات می‌کنند، مقصد دیگری دارند، این‌ها مقصدشان خدا نیست. اغلب این‌مردم، (آنهایی که به‌اصطلاح خیلی چیز هستند، نمی‌خواهم حالا چیز کنم) خیلی زیادند که روایت و حدیث را ضبط می‌کنند، می‌خواهند آن‌را به میل خودشان اجرا کنند. خیلی روایت و حدیث را در نظر مردم، احترام می‌کنند، می‌خواهند مقصد خودشان را اجرا کنند.



پیغمبر فرمود اگر [در نماز] جماعت یکی نیامد،  15 بروید ببینید چطور شده؟ یعنی [آیا] مریض است؟ گرفتار است؟ ندار است؟ اگر یک دو، سه‌دفعه نیامد، بروید بیاوریدش. عمر این‌را ضبط کرد، حالا ببین چه‌کار کرد. خیلی‌ها هستند این‌جوری هستند. شما جوانان‌عزیز، قربانتان بروم، اگر بروید کنار، مبتلا به این‌جور آدمها نمی‌شوید. من دلم می‌خواهد [مبتلا] نشوید، غصه می‌خورم. اگر روایتش را می‌خواهی، پیغمبر گریه کرد وقتی می‌خواست از دنیا برود. [گفتند] یا رسول‌الله، گریه می‌کنی؟ گفت برای ضعفای آخرالزمان. یک عده‌ای هستند که آنها خوب نیستند، این‌ها دنبالشان می‌روند. نمی‌توانم افشا کنم، گریه می‌کرد برای شماها. من دارم شما را آگاهی می‌دهم، می‌گویم بروید کنار عزیزان من. آن‌که گفته، نمی‌توانم بگویم چه اشخاصی هستند.



حالا [عمر] گفت، رو کرد به جمعیت، گفت یادتان است پیغمبر یک همچین حرفی زد؟ همه گفتند آره. گفت علی چند وقت است نیامده، مغیره بلند شو. خدا لعنت کند مغیره را، اوست که زد به بازوی زهرا. برو به علی بگو بیاید، آمد در زد. حضرت‌زهرا گفت مغیره، هنوز آب غسل پدر من خشک نشده، سه‌روز است از دنیا رفته. چه‌کار داری به ما؟ ما داریم قرآن را جمع‌آوری می‌کنیم، کاری نداریم. گفت دیدید نیامد؟ پاشوید برویم بیاوریم او را. مگر گفت برویم علی را بزنیم؟ ببین خدعه‌گر توی خدعه خودش است.



اگر هم بخواهید باز روایت نقل کنم، یک‌نفر بود، عمر آمد [به پیغمبر] گفت به این نماز نخوان. خیلی گنه‌کار است، ما می‌شناختیم او را، به او نماز نخوان. [پیغمبر] گفت عمر، خدا ایده هرکسی را می‌خواهد. یعنی مرتیکه تو ظاهرت محمد، محمد می‌کنی، ایده نداری؛ این مرد گناه کرده، ایده‌اش خوب است، علی را دوست دارد. اگر یک گناهی کردید پشیمان بشوید، اما خیلی گیر به آن ندهید؛ دوباره نکن، خدا بخشنده است. ببین ایده‌اش را گفت قبول دارد. حالا به او گفت یعنی مرتیکه تو عبادت می‌کنی، اما ایده نداری، ایده ولایت است. صلوات بفرستید.



حالا آمد درِ خانه، در خانه را زد. شما حاجی‌ها به قربانتان بروم، آن‌زمان من [مکه] رفته‌ام، چهل، پنجاه‌سال پیش رفتم. آن کوچه بنی‌هاشم بود، خانه این‌ها بود. آن‌وقت این‌ها درهایشان یک لنگه‌ای است. آن‌وقت این بالا یک روشنایی دارد، از بالا استفاده می‌کند، در یک لنگه‌ای است. باز دوباره [حضرت‌زهرا] به امیرالمؤمنین گفت من بروم آن سفارش‌هایی که پیغمبر درباره من کرده‌است [را یادآوری کنم]. گفت همین عمر و ابابکر و این‌ها بوده‌اند دیگر، شاید حیا کنند. آمد، حضرت در را باز نکرد. [عمر] گفت در را باز کن، [اگرنه] در را آتش می‌زنم. رو کرد به نمازخوان‌ها، حج‌بروها، پیشانی‌بادکرده‌ها، اما نماز [آنها] بی‌محبت علی بود، عبادت [آنها] بی‌محبت علی بود؛ [نماز بی‌محبت علی]  20 مثل نمازی است که وضو نداری. حالا همین مسلمانها رفتند هیزم آوردند، [در خانه را] آتش زدند. 



باز زهرای‌عزیز آمد پشت در. [عمر] نوشت به معاویه، معاویه وقتی فهمیدم زهرا پشت در است، [در را فشار دادم]، بدان احکام را [دیگر] فاش نمی‌کند زهرا. چون‌که قرآن به پیغمبر نازل شده‌بود، احکام به زهرا. آن صحیفه‌ای که می‌گویند، یعنی [احکام] در صحیفه [حضرت‌زهرا] بود. آقای بزرگواری گفت این‌ها [ائمه] از اول معلوم بودند، گفتم شیعه‌هایشان هم معلوم بودند. نخواست حرف من را چیز [قبول] کند، تا رفت رد کند، این روایت را به او گفتم. گفتم ببین شخصی آمد خدمت امام‌صادق، هی بنا کرد از عبادتهایش گفتن، [از] کارهایش گفتن. حضرت فرمود اسم تو در صحیفه مادرم نیست، ردش کرد. اما اسم شیعه‌ها در آن صحیفه بود، باید [زهرا] احکام را فاش کند، شیعه‌ها را فاش کند. [عمر] دید اگر فاش کند، این‌ها محلی ندارند. عمر که حرامزاده در حرامزاده است؛ معاویه که حکومتش را خود عمر به او داده، حکومت عمری است، غصبی است. نوشت به معاویه، معاویه فهمیدم زهرا پشت در است، چنان فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم. عضله یعنی این‌ها بند بندش را خرد کردم.



حالا ریختند توی خانه این‌ها، جلوتر یک طنابی تهیه کرده‌بود عمر، ریخت توی خانه. حالا زهرای‌عزیز محسنش سقط شد. محسن سقط شد، محسن زیر دست و پا رفت. زیر دست و پای چه‌کسی رفت؟ مسلمانها. اگر آدم غیرت داشته‌باشد، تا زنده‌است باید گریه کند برای زهرا. حالا غش کرده زهرا، افتاده؛ طناب گردن علی انداختند، کشیدند؛ یک عده هم هل می‌دادند. آره، می‌خواهد بیاید با خلیفه پیغمبر چیز [بیعت] کند. به عمر گفتند این دری است که جبرئیل می‌بوسیده، دری است [که] جبرئیل بی‌اجازه وارد نمی‌شده. گفت خلافت بالاتر از این‌است، باید علی بیاید با خلیفه پیغمبر [بیعت کند]. آخر چه‌کسی این خلیفه را معلوم‌کرده؟ یک‌نفر نبود از زهرا حمایت کند، همه نگاه کردند.



حالا یک‌وقت صدا زد (به هوش آمد، زهرا غش کرد [ه بود]) صدا زد فضه علی کجاست؟ فضه گفت زهرا جان، علی را بردند مسجد. ای خراب شوی مسجد، حالا یک‌وقت دید طناب گردن علی [است، او را] می‌کشند، یک عده مسلمان‌ها هم هل می‌دهند او را. آمد سر طناب را گرفت، یک تکان داد. روایت داریم چهل‌نفر می‌کشیدند، همه روی زمین ریختند. یک‌وقت عمر دید مبادا [زهرا] علی را برگرداند.  25 آی، زبانم لال بشود، زبانم لال بشود، این حرف را نزنم. رفقا می‌خواهم تولی و تبری داشته‌باشید، گول این حرفها را نخورید. یک‌وقت صدا زد مغیره، دست زهرا را کوتاه کن، بزن زهرا را. نوشته‌اند بعضی‌ها وقتی زد، دست زهرا شکست. در تمام مدت [عمرش] زهرا این‌جوری چیزی نخواسته، یک‌وقت صدا زد یک دست به پهلو و دستی به طناب، ای‌خدا دست دگر بده، حمایت ز حیدر کنم؛ یک دست به‌من بده که حمایت از ولایت کنم.



حالا بردند علی را مسجد، زهرا چه‌کار کند؟ ابابکر روی منبر نشسته، نگاه به آن منبر نکردم. حالا [امیرالمؤمنین را] کشیدند، گفت بیا با خلیفه پیغمبر بیعت کن. حالا زهرا بیرون مسجد است. زبان یک‌نفر لال بشود، خدا کند که این آدم برود چوپان باشد در بیابان‌ها و واعظ نباشد. می‌گفت آخر زهرا وقتی [عمر] فشار آورد، یک‌جوری بود که در مسجد نمی‌توانست بیاید. گفتم انّما یرید الله [لیذهب عنکم الرجس] أهل‌البیت [و یطهّرکم] تطهیرا، چرا آشیخ قرآن را نمی‌خوانی حرف می‌زنی؟ این‌ها تطهیر هستند. خدا می‌داند جگر من از دست بعضی‌ها خون‌است و باید با جگر خون جان بدهم، یا وجود امام‌زمان بیاید، دل من را شفا بدهد. انّما یرید الله [لیذهب عنکم الرجس] أهل‌البیت. 



نه این‌ها [حضرت‌زهرا و فرزندانش] در مسجد نرفتند، حالا همه گریه می‌کنند. چرا گریه می‌کنند؟ [چون] خدا بداء دارد. می‌دانند علی این‌جوری است، اما بداء خدا را چه کنند؟ یک‌وقت بداء حاصل می‌شود که علی را هم باید بکشند. این‌ها همه گریه می‌کردند [که] بداء حاصل نشود. یک‌دفعه زهرا گفت دست از علی بردارید، اگرنه نفرین می‌کنم. نمی‌گویم کتابهای اهل‌تسنن را نگاه کن، آنها هم نوشته‌اند ستون‌ها از جا حرکت کرد. یک‌دفعه امیرالمؤمنین حساب کرد، تمام خلقت در فرمان زهراست. حالا ستون‌ها از جا حرکت کردند، [مردم] از زیر ستون‌ها می‌روند. [امیرالمؤمنین] گفت سلمان، به زهرای‌عزیز بگو نفرین نکن. حالا هم دارد علی ملاحظه‌کاری می‌کند، می‌گوید این‌ها شاید برگردند. آه، پسرش [امام‌حسین] هم همین‌جور بود، این‌قدر هی هل من ناصر، هل من ناصر گفت، تا موقعی‌که گفت برای چه من را می‌کشید؟ گفتند بغضاً لابیک؛ آن‌وقت شمشیر دست گرفت، آنها را کشت. حالا این‌ها از بغض علی، [امام‌حسین را کشتند].



حالا [حضرت‌زهرا] گفت دست [از علی] بردار، یک‌وقت [امیرالمؤمنین] گفت سلمان به زهرا بگو تو دختر رحمةللعالمین هستی، اگر نفرین کنی طیورها در جو هوا هلاک می‌شوند. حالا خود علی می‌گوید به‌واسطه طیورها نفرین نکن. وقتی دیدند این‌جوری است، دست از علی برداشتند. 30 



حالا زهرای‌عزیز دست علی را گرفت بیاید توی خانه، علی گریه می‌کند و زهرا. کجا می‌روی مسلمان پای این ویدیو؟ کجا می‌روی؟ چه مسلمانی هستی تو؟ حالا [امیرالمؤمنین] چرا گریه می‌کند؟ می‌بیند سینه زهرا که این‌جوری شده، بازویش که ورم کرده. در ظاهر زهرا بازویش را نشان علی نداد، اما علی می‌داند، تا آن شبی که غسل می‌داده [پیکر حضرت‌زهرا را، مشخص شد]. حالا آقاجان، قربانت بگردم، این [امیرالمؤمنین] گریه می‌کند [که] این‌ها محض علی شده. علی، جانم امیرالمؤمنین. حالا زهرا گریه می‌کند، زهرا جان چرا گریه می‌کنی؟ [فرمود] پدرم گفت برای مظلوم گریه کن، آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ حالا گریه می‌کند. 



حالا یک اشاره‌ای می‌خواهم بکنم، حالا با همه این حرفها علی دلش خوش است [که] زهرا دارد. یک‌وقت زهرا آمد توی خانه، [فرمود] فضه، آبی گرم کن. گرم کرد و در ظاهر یک شستشویی کرد. گفت من می‌روم توی اتاق می‌خوابم، اگر من را صدا زدی، من جواب دادم [که هیچ، اگر جواب] ندادم، من از دنیا می‌روم، علی را خبر کن. یک‌وقت حسن و حسین آمدند، [گفتند] فضه مادر ما کجاست؟ گفت عزیز من، خواب رفته. گفت مگر نمی‌دانیم ما؟ مادرمان از دنیا رفت. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، گفت امام‌حسن آمد به امیرالمؤمنین گفت پدرجان، مادرمان از دنیا رفته. ایشان فرمود سه‌مرتبه علی خورد زمین و بلند شد. حالا [امیرالمؤمنین] توان ندارد. حالا آمد، هی گفت دختر پیغمبر با من حرف بزن، دید جواب نشنید. یک‌وقت صدا زد حسن‌جان، حسین‌جان، بیایید مادرتان را [ببینید]. [پیکر حضرت‌زهرا را] غسل داد، فضه آب می‌ریخت. یک‌وقت دیدند علی سر گذاشته به دیوار، زار زار [گریه می‌کند]. [فضه پرسید] علی از فراق زهرا [گریه می‌کنی]؟ گفت الان دستم رسید [به] بازوی زهرا، که این مغیره چه‌کرد.



یک واعظی خیلی محترم، می‌گفت آن غلاف شمشیری که به بازوی زهرا خورد، [باعث شد که] زهرا از دنیا رفت. گفتم عزیز من، کسی دستش بشکند، نمی‌میرد در ظاهر. [عمر] نوشت به معاویه، چنان فشار آوردم، عضله‌هایش را خرد کردم؛ پس عمر زهرا را کشت، آن واعظ دیگر سخن نگفت. حالا [امیرالمؤمنین] گفت [حسن‌جان، حسین‌جان] بیایید عزیز من ببینید [مادرتان را]، افتادند روی جنازه ظاهری زهرا. یک‌وقت دید کفن باز شد، [حضرت‌زهرا] یک دست به گردن حسن، یک دست به گردن حسین [انداخت]. منادی ندا داد، علی‌جان این‌ها را بردار،  35 ملائکه‌ها دیگر طاقتشان تمام شده. تمامشان دارند آن جاهایی که خدا گفته بایستید، [امر را اطاعت می‌کنند، اما] دارد [تعادلشان] بهم می‌خورد، بردار حسن و حسین را. 



حالا یک‌دفعه دیگر ان‌شاءالله در دفن حضرت صحبت می‌کنم. پس رفقای‌عزیز، فدایتان بشوم، شیعه دائم ناراحت است. خنده باید در لبتان باشد، اما قلب مبارک شما ناراحت باشد از برای زهرا. شیعه یعنی این، اگرنه ما شیعه نیستیم، شیوه‌ایم. صلوات بفرستید.



خدایا عاقبتتان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با محبت زهرا از دنیا ببر.



خدایا هر محبتی در دل تمام حضار مجلس است، به‌غیر خدا و ولایت بیرون کن. محبت این‌ها در دلشان تزریق بشود.



خدایا جوان‌ها را به‌حق جوان امام‌حسین، علی‌اکبر، ببخش. عاقبتشان را به‌خیر کن. حاجتشان را برآورده بفرما.



خدایا هرکسی آرزو دارد، حاجتی دارد برآورده بفرما. 



به‌حق زهرای‌عزیز، خدایا قلب ما، وجود ما، موهای تن ما، هیکل ما، [بگوید زهرا]؛ زهرا را، امام‌حسین را فراموش نکنیم.  37 



(با صلوات بر محمد)



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمةالله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی علیّ‌بن‌الحسین و علی اولاد الحسین و علی اهل‌بیت‌الحسین و علی اصحاب‌الحسین و رحمةالله و برکاته



رفقای‌عزیز، یک‌چیزهایی است، ما یا تفکر نداریم یا تفکرمان کم است. توجه می‌کنید؟ مثلاً هدایت با خداست. گفت: یا محمد! بلغ، پاشو تبلیغ‌کن؛ امّا هدایت با من است. تو دنبال بعضی‌ها می‌روی چه‌کنی که هدایت شوی؟ مگر هدایت با اوست که می‌روی دنبالش؟ چرا؟ جانم، از آیات قرآن و روایات مطلع نیستید، باید مطلع باشید. این‌زمان حضرت می‌فرماید که صبح دین ‌داری، شب نداری؛ شب دین داری، صبح دین نداری؛ یک‌حرفی می‌زنی دینت می‌رود. قربانتان بروم، چرا شما توجه ندارید؟ گفت: هدایت با من است. حالا خوش به حال آن‌کسی‌که این حرف را قبول کند. از حضرت پرسید چطور باشد؟ خدا می‌گوید اگر بخواهی من هدایتت می‌کنم. تو آخر چند تا چیز می‌خواهی، تو ویدئو می‌خواهی، تلویزیون می‌خواهی، رنگی می‌خواهی، صورت‌های خوب می‌خواهی، گردش می‌خواهی، جزیره کیش بروی، جزیره فیش بروی، همه‌اش تو داری می‌گردی، کجا می‌خواهی هدایت شوی؟ کسی‌که می‌خواهد هدایت شود، لنگر باید بیندازد. به تمام آیات قرآن، من هیچ‌کجا را نمی‌خواهم ببینم، پس می‌شود. ما تماشایی هستیم. خب، عزیز من، تماشایی نباش، قربانت بروم، فدایت شوم. خواستن همین‌است. یکی که خیلی الان به‌درد ماها می‌خورد که مبتلا هستیم این‌است. 



من یک پاره‌وقتها می‌گویم که خوش به حال این‌ها که در بیابان هستند. الان یارو کشاورز است، دارد اینجا گندم می‌کارد برای تو، جو می‌کارد، سبزی درست می‌کند. می‌بینید که الان. شما نگاه به حومه قم نکنید، اگر بروید طرف مثلاً وشاره یک‌قدری بالا بروید، آن‌وقت می‌بینید که خدا چقدر زمین دارد. این قیسی‌ها و هلوها و اینها که می‌آورند که به‌درد قم و تهران نمی‌خورد. تهران که اگر بخواهی، هر خانمی بخواهی تویش هست؛ اما میوه، هلو و اینها که ندارد. خدا اینقدر از این‌چیزها خلق کرده که نگو. حالا اینها همه کشاورزند یا خاک می‌برند یا چیز می‌برد، اینها کوره‌پز هستند، اینها هست. اینها یک دین پدر و مادری دارند. دین پدر و مادری هم درست بوده، یک احکامی دارند، دوازده‌امام چهارده‌معصوم [را قبول دارند] این بنده‌های خدا، اگر بدانی عاشورا که می‌شود اینقدر این زن‌ها خمیر می‌کنند، چیز می‌دهند برای امام‌حسین، پول می‌دهند، همین‌طور اشک می‌ریزند؛ همین دهاتی‌ها که در دهات هستند. اینها اگر گناه هم بکنند، خدا گناهشان را می‌آمرزد؛ حرف من سر این‌است. اما آقا الان آمده در مجلس امام‌حسین، بزرگ هیات است، زکّی! فهمیدی. آقا، هیات دارند، جمعیت دارند چی‌چی دارند، می‌آیید اینجا و یک‌دفعه پشت می‌کنی، تو پشت به ولایت کردی، این آمرزیدنی نیست. چرا؟ [می‌گوید:] به‌من گفت آنجا ننشین، به من گفت اینجا بنشین، به من گفت: لُپت اینجور است، به من گفت تو اینجوری هستی. خب، عزیز من، گوینده، اگر گوینده خدا باشد، باید عیب کسی را بگوید، آن گوینده باید مثل آیینه باشد. خب، بابا بگوید چرا اینجا چطوری است تو یک‌جوری باشد، قربانت بروم، بَدِ تو را که نمی‌خواهد، مگر من ارث پدرم را از شماها می‌خواهم، از راه‌های دور می‌آیید. به تمام آیات قرآن، ماشینتان، چرختان که اینطوری می‌شود، من صلوات می‌فرستم صدقه می‌دهم؛ اما این‌که می‌گردد مثل چرخ و فلک الهی است که می‌گردد، پس چرا یک‌دفعه ما به حرف ولایت پشت می‌کنیم؟ تو از او بدتری. یا نیا، یا وقتی آمدی نرو. حرف من این‌است. حالا وقتی خواستی بروی، باید یک مدرک از من داشته‌باشی؛ [مثلاً بگویی] این ما را گمراه می‌کند یا یک‌حرف بی‌خود زده. یک‌چیزی بگو، باز تلفنی به‌من بگویید. من که معصوم نیستم. من تمام شما را کوچک و بزرگ‌تان را می‌پذیرم؛ تاحتی اداری‌ها را می‌پذیرم، طلبه‌ها را می‌پذیرم، کاسب‌ها را می‌پذیرم، دانشجوها را می‌پذیرم، تمام شما را می‌پذیرم. اگر من یک‌حرف زدم مطابق روایت و حدیث نبود، بیاور من جایزه می‌دهم. اما عینِ‌حال من که معصوم نیستم قربانتان بروم. من دارم درد [را می‌بینم] و دوا را می‌دهم. خدا می‌داند به حضرت‌عباس، من چه حالی دارم. می‌گویم: خدا، این جمعیت می‌آید، مبادا من یک‌حرفی بزنم این‌ها را گمراه کنم. می‌گوید یکی را گمراه کردی، عالمی را گمراه کردی؛ یکی را هدایت کردی، عالمی را هدایت کردی. قربانتان بروم فدایتان بشوم من والله حسرت به این بیابانی‌ها می‌برم. اینها نیامدند در مسیر ولایت که برگردند، الان چقدر برگشتند! آیا مدرک داری که این حرف را می‌زنی؟ (صلوات)



عزیز من قربانتان بروم فدای همه‌تان بشوم، تا قیام‌قیامت فدایتان بشوم عزیزان من! یک‌قدری فکر کنید. مگر اینها چه‌کار کردند که می‌گوید مرتد و کافرند بعد رسول‌الله؟ مرتد و کافر شدند، از ولایت برگشتند؛ چرا از ولایت بر می‌گردی؟ چرا خودت را مشابه او می‌کنی؟ اینها [این دو نفر] نسبت به خودشان اول خداشناسند؛ اما ذره‌ای به حضرت‌عباس، خدا را نشناختند این دو نفر؛ فقط در مقصد خودشان بودند. حالا هم که آمدی در مجلس ولایت، به‌فکر باش که هدایت شوی، به‌فکر باش حرف‌ها را عمل کنی. آقا کجا می‌روی؟ بله ما می‌رویم آنجا. الان یک‌عده‌ای هستند اینها از اول هم بودند، [اگر بگویید پیش] آقای لنکرانی [رفته‌اید؛ می‌گویند:] بله بله، آقای وحید، بله بله می‌شناسیم، آقای‌فلانی بله بله می‌شناسیم، من خدمتشان رفتم، یک دفعه می‌رود خودش را آنجا نشان می‌دهد؛ بگوید من با او سرکار دارم. این‌کارها چیست که می‌کنید؟ ریاکار! تو چه‌چیزی بلد شدی؟ چه حدیثی از او بگویی؟ چه روایتی از او بگویی؟ چه بهره‌ای از آقای لنکرانی یا از علما بردی؟ چه بهره‌ای بردی؟ هم هی می‌روی آنجا. همین‌طور بودند پیش ائمه هم می‌آمدند، همینطور بودند. 



آقاجان من، عزیزجان من، به خدا کافر شدن، نمی‌گوید اگر به‌من کافر شدی به‌رو می‌اندازمت در جهنم، اما می‌گوید اگر به امیرالمومنین کافر شدی، به‌رو می‌اندازمت در جهنم؛ چون‌که علی مقصد من است. ما که نمی‌توانیم به خدا کافر شویم؛ چون‌که خدا را نمی‌شناسیم که به خدا کافر شویم. خب، خدا را الان می‌شناسی چطور باید باشی، خدا این‌است که علی را به‌وجود آورده، خدا این‌است که قرآن را به ما نازل کرده، خدا این‌است که شب و روز را قرار داده. این خداست؛ اما حالا می‌گوید امرِ من علی‌بن‌ابی‌طالب است. تمام اینها که گفت کافر و مرتد شدند، به ولایت کافر شدند. 



عزیزان من مواظب باشید به ولایت کافر نشوید. به ولایت کافر شدن زمانی‌است که امر ولایت را اطاعت نکنید. بروید نگاه کنید آنجا که خدا و پیغمبر می‌گوید نکنید بکنید. تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خاک. تو باید به جو عالم بپری. چرا ما خودمان را این‌طوری بدبخت و بیچاره کرده‌ایم. هیات داشتن موضوعی ندارد. الان این آدمی که اینجا آمده، این ماهواره را زده، رییس هیات است؛ به‌اصطلاح رییس [مجلس] امام‌حسین است؛ اما در خط یزیدبن‌معاویه است؛ این کسی‌که این ماهواره را زده اینجا. امام‌حسین این‌است؟ امام‌حسین می‌گوید امر من را اطاعت‌کن. سران محله‌ها! سران هیات‌ها! به تمامتان ابلاغ می‌کنم. امام‌حسین هم خودش امر خدا را اطاعت می‌کند. حالا وقتی می‌خواهد برود به کربلا فرمود: هر کسی حق‌الناس گردنش است برگردد؛ یعنی من که حسین هستم جواب حق‌الناس را نمی‌توانم بدهم. کجا می‌روید مال‌های مردم را می‌گیرید، می‌خورید؟ الان یک بیچاره اینجا عاجز است در این مریض‌خانه یکی از او شش میلیون، چندین‌میلیون گرفته، فرار کرده رفته. این بیچاره عاجز، می‌سوزد، این‌کارها چیست که ما می‌کنیم. 



به اینکه من سران محله هستم، روضه تشکیل می‌دهم نیست؛ تو باید امر امام‌حسین را اطاعت کنی. حسین، امرش است، خدا امرش است، پیغمبر امرش است. کجا امر را اطاعت می‌کنی؟ امام‌زمان می‌فرماید: خون گریه می‌کنم. [از حضرت سؤال می‌شود] برای چه [مصیبتی، می‌فرماید:] برای اسیری عمه‌ام زینب! تو چه مسلمانی هستی می‌روی پای ماهواره و ویدئو؟ چرا؟ حضرت فرمود: هر کسی عاق امام‌زمانش باشد اهل‌جهنم است. ما بیشترمان عاق امام‌زمانمان هستیم. تو اگر یک بچه داشته‌باشی، امیدوارم خدا بچه‌هایتان را به شما ببخشد، من یک بچه داشتم هفت هشت ماهه بوده [از دنیا رفته] الان به‌قدر چهل‌سال، چهل و پنج‌سال است این مُرد. از آن قبرستان که می‌روم یادم است می‌گویم این بچه من اینجا بوده. آقا، تو امام‌حسین را، علی‌اصغر را، علی‌اکبر را، خود امام‌حسین را، به‌قدر یک بچه‌ات حساب رویش بکن. تو چطور اینها را فراموش می‌کنی، ادعای مسلمانی هم می‌کنی؟ یک‌دفعه در آن‌زمان گفت اینها مرتد و کافر شدند، در این‌زمان هم می‌گوید: هر کسی با دین از دنیا رفت، ملائکه آسمان تعجب می‌کنند. دین این‌نیست که ما داریم، دین این‌است که امر را اطاعت کنیم، دین این‌است که چشمت را حفظ کنی، دین این‌است که معامله ربوی نکنی، دین است که خوش‌اخلاق باشی، دین این‌است که امر پدر و مادرت را اطاعت کنی. دین این‌است که علمای ربانی را اطاعت کنید. دین از علمای ربّانی بعد از انبیا به ما رسیده. ما تشکر از علمای ربّانی می‌کنیم. دین به‌واسطه آنها به ما رسیده، باید احترام کنیم قربانتان بروم. ما باید بنده باشیم، امر را اطاعت کنیم. کجا امر را اطاعت می‌کنی؟ ما بیشترمان امر شیطان را اطاعت می‌کنیم. کاری که به‌غیر امر باشد امر شیطان است. چرا توجه به این حرف‌ها ندارید؟ من دلم می‌خواهد همه ما بیاییم اینجا ساخته بشویم، ساخته ولایت بشویم. بشر نباید سرکش باشد هر کجا رفت، برود. (صلوات)



این‌همه به شما می‌گویم گناه کبیره است هر کسی‌که پیرو خلق باشد. مگر پیرو خلق نشدند، زهرای ما را کُشتند؟ شما هر کسی‌که روایت و حدیث می‌گوید ببین چه‌کاره است، عقیده‌اش چطوری است، نه اینکه [بگویی] حرف‌هایی که حاج‌حسین می‌زند، فلانی هم می‌زند. خب برو. ما نمی‌گوییم. ما تشکر می‌کنیم اگر یکی حرف‌های ما را بزند او هم بزند. من حرف از خودم نمی‌زنم. غلط می‌کنم [اگر] حرف خودم را بزنم. من تمام اینها که می‌گویم احکام است که به شما می‌گویم. می‌گویم امروز باید حواستان جمع باشد. چون‌که پیغمبر فرمود، امام‌صادق فرمود: آن‌چه را که در اُمَم سابق هست، در آخرالزمان همه به‌وجود می‌آید. این «کاشفات‌العاریات»، آن‌ها زن‌هایشان لخت بودند، [در آخرالزمان هم] می‌شود. علما آن‌طوری بودند، می‌شود، برو بخوان آن [خطبه] را، معراجیه را بخوان؛ ببین پیغمبر چه چیزهایی گفته. حالا باید حواست جمع باشد. قربانت بروم، فدایت بشوم. حالا چه‌کار کردند اینها؟ با اسم دین، دین را لگدکمال کردند، این دو نفر یعنی عمر و ابابکر. 



مجلس ولایت آمدن خیلی مهم نیست، ایمان به مجلس مهم است؛ وگرنه چقدر آمدند. من به شما بگویم باید ارتباط با امام‌زمانتان داشته‌باشید. اگر ارتباط نداشته‌باشید وای به حال ما. این‌نیست که تو الان بروی کربلا، بروی مشهد، کجا می‌روی؟ یکدفعه رفتی حج بس است دیگر، یک‌دفعه دو دفعه رفتی عمره، بِدِه به این بیچاره‌ها. بده به قوم و خویش‌هایت. این‌کارها چیست که ما داریم می‌کنیم؟ عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان بشوم، چند سال اینها پیش پیغمبر بودند؛ یک نزدیکی‌هایی است، دوری است. یک دوری‌هایی است، نزدیکی است. این دو نفر طلحه و زبیر یا اینها که بودند، همیشه توی فکر بودند، نه توی فکر اطاعت! حالا نگاه کن ببین اویس‌قرن در بیابانها است؛ اصلاً پیغمبر را ندیده؛ اما ارتباط دارد [پیغمبر] می‌گوید برادر من است، دعایش مستجاب است، نفرینش گیراست. این ارتباط دارد [اما] این دو نفر که توی دامن پیغمبر هستند ارتباط ندارند، توی فکر ریاست هستند، توی فکرند یک‌زمانی بشود که حکومت را در دست بگیرند. پس قربانتان بروم نزدیکی این‌است که امر را اطاعت کنی. یک‌دفعه رفتی عمره، دو دفعه رفتی بس است، یک‌دفعه رفتی، دو دفعه رفتی مکه بس است، به‌فکر مستضعفین باشید، به‌فکر فقرا باشید. آنها سه‌روز سه‌روز نانشان را نمی‌خوردند، می‌دادند به مردم؛ اما امیرالمومنین می‌گوید: شما ما نمی‌شوید؛ هم بخورید، هم بخورانید. حالا ببین اینها چه‌کار کردند؟ حالا چه‌کار کند؟ یک زمینه‌ای جور می‌کنند، به مقصد خودشان برسند، خلق! توجه به زمینه‌ها بکنید؛ هر کسی گفت هو هو، آب‌انبار، یادم است بچه‌ها می‌گفتند: هو، او هم می‌گفت هو. 



یک‌حرف بزنم بخندید یک‌وقت رأی می‌ریختند؛ البته زمان شاه را می‌گویم. من به سیاست دولت کار ندارم، ابداً کار ندارم، عقلم نمی‌رسد. این رأی را به این‌زمان کار ندارم، به آن‌زمان می‌گویم. این‌ها یک‌نفر بود به‌نام تولیت، یکی بود رضوی، اینها یک عده رضوی را می‌خواستند، یک عده تولیت. آن‌وقت یکی پایش مثل این بنده‌خدا پایش آسیب دیده‌بود، نمی‌توانست برود. این می‌گفت منُم همون، منُم همون. این مرتیکه حالی‌اش نیست آن‌ها چه می‌گویند. می‌گفت یعنی آن‌هایی که آن‌ها می‌گویند: منُم همون. ما بیشترمان منُم همون هستیم. آن‌که او می‌گوید آره همون. آخر، بفهم چه می‌گوید. اگر تو حمام بروی، بهتر است که بگویی منُم همون، باز خودت را می‌شویی. (صلوات) 



حالا این دو نفر یک زمینه‌ای را فراهم کردند [که] چه‌کار کنیم ما زهرا را بکُشیم؛ این اگر احکام را فاش کند، پدر ما را در می‌آورد؛ یا ارتباطش را با علی قطع کنیم. این‌ها آمدند جلسه بنی‌ساعده درست کردند، خلیفه درست کردند، بساط درست کردند. [گفتند:] مغیره! برو به علی بگو بیاید. یک‌دفعه عمر بلند شد، گفت: یادتان هست پیغمبر فرمود هر کسی در جماعت مسلمین شرکت نکند، بروید دنبالش بیاورید. بابا، پیغمبر گفت: این‌ها که نیامدند، یکی مریض می‌شود، یکی گرفتار می‌شود، بروید سراغشان؛ ببینید چه شده، حاجتش را برآورده کنید. نگفت که [بروید در خانه‌اش را آتش بزنید؛] [عمر] این‌را زد به کار. متوجه می‌شوید؟ خیلی باید مواظب باشید در این‌زمان. زد به کار و گفت برو به علی بگو بیاید، بیاید جماعت. مغیره رفت و حضرت‌زهرا آمد پشت در، گفت چه‌کار به ما داری؟ علی دارد قرآن را جمع‌آوری می‌کند. [عمر] گفت: دیدید نیامد، بیایید برویم بیاوریمش. این جمعیت را حرکت داد بیایند امیرالمومنین را ببرند به‌اصطلاح دودرقه ای ایجاد نشود و با خلیفه رسول‌الله [بیعت کند]!!! مرتیکه! این خلیفه که دَمَر است، این‌که خلیفه نیست این دمر است، خلیفه که این‌نیست، خلیفه‌ای که خلق درست کند، دَمَر است. خلاصه بلند شدند. زهرای‌عزیز گفت: چه‌کار داری؟ عمر، ما که کاری به دنیای شما نداریم. چه‌کار داری؟ ما که در خانه‌مان نشسته‌ایم. گفت: این حرف‌های زنانه را بگذار کنار، به علی بگو بیاید بیرون. اگر نیایی، من در را آتش می‌زنم. همین مردمی که جماعتی‌ها، مکه‌بروها، حج‌بروها، نماز شب‌خوان‌ها، اینجا [پیشانی] تاپاله‌کن‌ها، بس‌که سجده کردند، بعضی‌هایشان که جاهای دیگر صورت را هم سجده می‌کردند خدا خدا می‌کردند. [عمر] گفت: هیزم جمع کنید. هیزم آوردند. گفت: عمر! حسن و حسین در این‌خانه هستند. گفت: من آتش می‌زنم؛ الان دارد دودورقه ای در مردم ایجاد می‌شود. این باید بیاید با خلیفه بیعت کند. در نیمه سوخته شد. نوشت برای معاویه، آخر، اینها منافقین دست‌هایشان با هم یکی است. عمر و ابابکر و اباسفیان و اینها یک‌عده‌ای بودند، همه یکی بودند. گفت: معاویه! نگذاشتم در نیمه سوخته شود. چرا؟ زهرا آمد پشت در شاید حیا کنند این‌مردم؛ که [پیغمبر] اینقدر دست زهرا را می‌بوسیده سینه زهرا را می‌بوسیده، اینقدر [فرموده] هر کسی زهرا را اذیت کند من را اذیت کرده، هر کسی من را اذیت کند خدا را اذیت کرده؛ آمد پشت در. گفت: چنان فشار آوردم عضله‌هایش را خرد کردم؛ یعنی ببین؛ این‌ها را همه را خرد کردم. حالا چرا سینه زهرا را می‌بوسید؟ می‌فهمید یک‌روز توی فشار قرار می‌گیرد. چرا بازوی زهرا را می‌بوسید، می‌دید یک‌روز قنفذ می‌شکند این بازو را. من دارم نقل می‌کنم، بلدم به عنوان روضه بخوانم، دارم به عنوان نقل، نقل می‌کنم، توجه کنید. گفت بدان من زهرا را کشتم. حالا به این اکتفا نکرده، این جمعیت! زهرای‌عزیز وقتی فشار دید، به‌قول ما ساقط کرد، حالا یک‌دفعه گفت: فضّه، به‌خدا بچه‌ام را کُشتند. حالا من اعلام کردم حرف زدم با وعاظ با علما، با مراجع، اگر یکی گفت که محسن قبرش کجاست من هر چیزی بگوید به او می‌دهم. زهرا، جان من! محسن زیر پای مردم، رفت. حالا زهرا چه‌کرد یک چشمش را باز کرد گفت فضه علی کو؟ گفت علی را بردند مسجد. 



رفتم جلوی قبر پیغمبر، گفتم مسجد خراب شوی. کاری کردم که هیچ‌کسی نمی‌کند. امسال رفتم مکه، نرفتم توی مسجد النبی. بیرون ایستادم آنقدر گریه کردم، توی سرم زدم گفتم مسجدی که علی را طناب گردنش بیندازند بکِشند، من توی این مسجد نمی‌روم. یک‌وقت دیدم امام‌حسن، امام‌حسین، زهرای‌عزیز پشت در مسجد هستند. اینها همه دارند می‌گویند آیا پدرِ ما را رها می‌کنند یا می‌کُشند. درست‌است که می‌دانند نمی‌کُشند؛ اما خدا بداء دارد؛ یک‌وقت بداء حاصل می‌شود. الان رفقای‌عزیز چرا می‌گویم صدقه برای امام‌زمان بدهید، می‌گویم مبادا بداء حاصل بشود. [در مورد] امام‌زمان، امام‌صادق گفته [اگر] یک‌روز از دنیا [باقی] باشد، به‌عزت و جلال خدا می‌آید. حالا اینها همه گریه می‌کردند. حالا عزیز من، ببین من دارم چه می‌گویم؛ زهرا بلند شد، دید چهل‌نفر علی را می‌کِشند، یک عده هم هُل می‌دهند. این آخر، چه بیعتی است که تو طناب گردن علی بیندازی، علی را هل بدهی که بیا با ابابکر بیعت کن. این‌چه طنابی است؟ حالا در رفتار ایشان، مسلمان‌ها حج‌بروها کافر می‌شوند؛ اما یهودی مسلمان می‌شود. یهودیِ خیبر یک‌وقت گفت: «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» [پرسیدند] یهودی، چرا مسلمان شدی؟ گفت: والله، علی آمد در خیبر را گرفت، هفت‌قلعه را ما اینطوری کرده بودیم، هفت‌قلعه را ریخت روی‌هم، حال طناب گردنش است می‌کِشند؛ معلوم می‌شود این امر خداست؛ اما مسلمان‌ها کافر به امر شدند، علی را می‌کِشند. حالا زهرا بازویش بازوی نبوت است، بازوی ولایت است، چهل‌نفر می‌کِشند، سر طناب را گرفت تکان داد، چهل‌نفر روی‌هم ریختند. یک‌وقت عمر دید دارد به مقصدش نمی‌رسد، گفت: قنفذ، دست زهرا را کوتاه کن. گفت: چه‌کار کنم؟ گفت: زهرا را بزن. چنان زد به بازوی زهرا، بازوی زهرا شکست. حالا باز زهرا دست برنمی‌دارد، آمد دم مسجد. گفت: دست از علی بردارید وگرنه نفرین می‌کنم. این جمله را شیعه و سنی نوشتند؛ گفت: ستونها از جا حرکت کرد، کسی از زیرش می‌توانست برود. تمام این خلقت گفت: زهرا! [اگر] نفرین کنی، الان همه اینها را نابود می‌کنیم. امیرالمومنین [فرمود:] سلمان، به زهرا بگو تو دختر رحمة للعالمین هستی، مبادا نفرین کنی، مردم لیاقت ندارند؛ اگر نفرین کنی، طیورها در جوّ هوا هلاک می‌شوند. تو مبادا نفرین کنی. حالا چه کردند؟ دید کار دارد خراب می‌شود، علی را رها کردند. 



عزیز من، قربانتان بروم خیلی باید توجه کنید این کسی‌که شمشیر روی سر علی گرفته، یکوقت به این می‌گفتند سیف‌الله، شمشیر خدا؛ حالا شمشیر روی سر علی گرفته. خدا عاقبتمان را به‌خیر کند. [حضرت‌زهرا] علی را برگرداند. حالا زهرا گریه می‌کند، علی گریه می‌کند. زهرا جان! چرا گریه می‌کنی؟ گفت: از پدرم شنیدم، مظلوم را باید برایش گریه کنی. آیا از تو مظلوم‌تر هست. چرا علی گریه می‌کند؟ بدانید اول کسی‌که در راه ولایت شهید شده زهرا بوده. آخر گفت: زهرا جان، تو آمدی حمایت از من کنی، بازویت را شکستند، تو آمدی حمایت از من کنی، پهلویت را شکستند. زهرا گریه می‌کند، علی هم گریه می‌کند. حالا خدا چه گفت، گفت بعد از رسول‌الله، اینها مرتد و کافرند. 



شما اگر نوار عاشورا را گوش داده‌باشید، برخورد نداشته‌باشید با این نوار، می‌دانید زهرا را چه‌کسی کُشته، امام‌حسین ما را چه‌کسی کُشته، اینها آمدند جمع شدند جلسه بنی‌ساعده درست کردند، علی را توی خانه گذاشتند، دنبال عمر و ابابکر رفتند. حالا آمدند رفتند مکه، حج به‌جا آورند، باز هم امام‌حسین در جبل‌الرحمه خیلی صحبت کرد، نرفتند به حرف امام‌حسین. اگر این چند هزار حرکت می‌کردند دنبال امام‌حسین، یزید کی بود، تاج و تختش را فنا می‌کردند. حالا همین‌ها حج به‌جا آورند. حالا رفتند کوفه، ابن‌زیاد بازی‌شان داد، آمدند حسین را کشتند. چه‌کسی حسین ما را کشت؟ حاجی‌ها و مقدس‌ها کشتند. دلم می‌خواهد شما این نوار عاشورا را به یکی دوتا از شما می‌دهم، چاپ کنید توی خودتان پخش کنید، بدانید حسین ما را چه‌کسی کشته، حالا چرا گفت مرتد و کافر شدند، جان من، عزیز من، مرتد به ولایت، کافر شدن است. ببین چه کسانی [امام‌حسین را] کشتند. رفتم سر قبر امام‌حسین، آنقدر فریاد کشیدم گفتم: حسین‌جان! یهودی تو را کُشت؟ نه والله، انگلیسی تو را کُشت؟ نه والله، آمریکایی‌ها تو را کُشتند؟ نه والله، حاجی‌ها تو را کشتند؛ کسانی‌که پیرو خلق بودند تو را کشتند. حسین‌جان، حسین‌جان، آقا جان من! 



عزیز من، من نمی‌خواهم شما را نصیحت کنم، من کوچک‌تر از این هستم؛ یکی دنبال خلق نروید، یکی چشمتان را حفظ کنید، یکی هم آنجایی که خدا می‌گوید نگاه کنید. شما باید ارتباط داشته‌باشید، نه ارتباط با گناه. عزیز من، یاد این بیفتید چرا می‌گوید اگر دلت شاد شد برو قبرستان، دلت گرفت برو [قبرستان]، ببین این مرده چیست که اینطور اینطور می‌شود. بترسید یک روزی ما اینطور اینطور می‌شویم. توجه کنید، قدرتتان را صرف قدرت کنید، قدرتتان را صرف گناه نکنید. به تمام آیات، روایت داریم جوانی که نماز بخواند، نه این نمازی که حواست آنجا باشد، پشت به گناه کند، «الله‌اکبر»، حالا خدا مباهات می‌کند به شماها. یکی مباهات به زهرا می‌کند ای ملائکه من، ببینید این از خوف من، بند بندش دارد جدا می‌شود. می‌گوید «خدا». اما جوان‌عزیز که از گناه برود کنار برود، یک‌گوشه‌ای نماز بخواند، خدا می‌گوید: ای ملائکه من، ببین این جوان چقدر آمال و آرزو دارد آمده رو به‌من، ملائکه‌ها را شاهد می‌گیرد همه گناهانش را بخشیدم. بعضی‌ها می‌گویند ما گناه کردیم، به‌من زنگ می‌زنند ما خجالت می‌کشیم. [می‌گویم:] نه عزیز من، خدا توی گنهکار را از صدیقین بهتر می‌خواهد. [می‌فرماید:] یا داود، من گنه‌کارها را از صدیقین بهتر می‌خواهم. [داوود گفت:] خدایا، اینها شکم‌هایشان به پشتشان چسبیده، همیشه خدا خدا می‌کنند [خدا می‌فرماید:] اما اینها محض ثواب می‌کنند؛ اما این‌گنه‌کار جوان است، خیلی جوان، می‌گوید: خدایا من را ببخش، من این‌را بهتر می‌خواهم. عزیزان من، جوانان‌عزیز، اگر گناه کردید، بگویید خدا ما را بیامرز. دیگر نکن! حالا دو مرتبه هم کردی، دوباره توبه کن. حالا وقتی نماز می‌کنی، می‌گوید: ای ملائکه‌های من، با همه آمال و آرزویش آمده رو به‌من، شاهد باش همه گناهانش را آمرزیدم، دعاهایش را هم مستجاب می‌کنم. خدا به شما جوانها مباهات می‌کند، نه من پیرمرد، من که دیگر هستی‌ام را داده‌ام. من که دیگر هستی‌ام را داده‌ام؛ دیگر چیزی ندارم، اما شما دارید، باید نیرویتان را خرج امر بکنید. والله به امر اتصال می‌شوید. (صلوات) 



حالا دو مرتبه تکرار می‌کنم عزیز من، این نیرویِ شما بهشت می‌خرد جنات می‌خرد شما دوش با دوش ائمه قرار می‌گیرید. یک‌روایت داریم خیلی جالب است، امام‌صادق می‌گوید: ما شیعیان‌مان را در دنیا پخش می‌کنیم؛ به‌واسطه اینها شهرها حفظ هستند، اما در قیامت اینها را جمع می‌کنیم زیر سایه عرش خدا؛ ما با هم هستیم. اگر روایتش را می‌خواهید: [امام‌رضا به] زکریابن‌آدم [فرمود:]، زکریا بمان در قم، به‌واسطه تو قم حفظ است. چرا گناه می‌کنید؟ چرا عزیز من ما گناه می‌کنیم؟ تو باید کسی باشی که یک شهر به‌واسطه تو حفظ باشد. فردا هم دوش با دوش امام‌صادق زیر عرش خدا باشی. چرا رفیق شهوتی می‌گیری؟ چرا نگاه شهوتی می‌کنی؟ تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خاک. خدا تو را خلق کرده که خودش بشوی. عزیز من، قربانتان بروم، گناه نکنید. آمدند پیش امیرالمومنین علی، من دیگر نفس ندارم، حرف آخرم است، علی‌جان، از صدیقین، علما، فقها سوال کردیم چه‌روزی خوب است می‌گویند شب‌جمعه در هفته، در ماه اول ماه، در سال شب‌قدر، هزار حسنه دارد هزار...، امیرالمومنین همه اینها را کنار زد گفت من که علی هستم می‌گویم روزی که گناه نکنی. الان می‌خواهی بروی مسجد جمکران نمی‌گویم نرو، ببین می‌توانی چشمت را حفظ کنی. من اغلب که جوان بودم در خانه به‌سر می‌بردم می‌گویم آن‌زمان، آن‌زمان که اینطوری نبود حالا که چه‌خبر شده. می‌دیدم که در خانه می‌توانم دینم را حفظ کنم. امروز حضرت فرمود: در آخرالزمان، واجبات ترک محرمات، منتظر امام‌زمانت باش، برو کنار به‌خیر و شر مردم شرکت نکن؛ خیرشان هم شر است. حالا شما هر کار خیری است دلم می‌خواهد اگر من مُردم، بگویید خدا بیامرزدش، برو تویش یک‌قدری برو تویش، ببین آخرش مقصد آن یارو که این جلسه را تشکیل داده چیست؟ این روضه که به‌نام امام‌حسین گرفته، برو تویش ببین چیست؟ پس آن‌کسی‌که به تو می‌گوید برو کنار، عقلش که بهتر از ما می‌رسد، خودش عقل است. تا می‌توانید عزیزان من قربانتان بروم تا می‌توانید: واجبات، ترک محرمات، منتظر امام‌زمان، برو کنار؛ به‌خیر و شر مردم شرکت نکن، خیرشان هم شر است. (صلوات)



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن.



خدایا ما را با خودت آشنا کن.



خدایا گفتی حزب‌الله، تمام این حضار مجلس را حزب امام‌زمان قرار بده، حزب توحید قرار بده، حزب یقین قرار بده، حزبی قرار بده که رضای تو را به‌جا بیاورند، نه رضای خلق را.



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قسم می‌دهم ما را حفظ‌کن.



خدایا من از زبان خودم می‌گویم از زبان اینها هم می‌گویم ما نمی‌توانیم گناه نکنیم مگر تو ما را حفظ کنی. خدایا ما را حفظ‌کن گناه نکنیم. 



خدایا هر لذتی به‌غیر لذت تو و اولیاء و قرآن هست از دل ما بیرون کن لذت خوت را و اولیایت را در دل ما بینداز. 



خدایا تتمه عمر ما را در راه خودت قرار بده، نه در راه خلق، نه در راه شهوت، در راه ولایت قرار بده (با صلوات بر محمد و آل‌محمد)



یا علی
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بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیکم و رحمه اله و برکاته، السلام علی‌الحسین و علی علیّ‌بن‌الحسین و علی اولاد الحسین و علی اهل‌بیت‌الحسین و علی اصحاب‌الحسین و رحمه اله و برکاته



چقدر خوب است که گوینده‌ها یا مداح‌ها بهشان بگویند بگو؛ اما خیلی کم‌نظیر است؛ اگر بگویند بگو، خوب است. این‌است که جلو می‌افتند، عقب‌افتاده‌اند جلو می‌افتند. بچه‌ها که عقب‌افتاده‌اند چطوری هستند؟ علاج ندارد. کسی‌که در ولایت عقب بیفتد، این نجات ندارد. یک‌موقعی من بودم گفت نگو، یک‌وقت گفت برو بالای خانه‌خدا بگو، چه‌خبر است دنیا. این «السلام علیک یا اباعبدالله» را به‌من گفتند بگو فلانی. آن متقی در امر است، گوینده غیرمتقی در خلق است. این‌است که می‌گویم اگر ما با دین از دنیا برویم ملائکه تعجب می‌کنند. تو که مجلس می‌گیری روضه می‌گیری مکه می‌روی، عمره می‌روی خوشمزه‌است دیدم می‌خندند و نمی‌فهمند که قبولی ندارد. می‌خندند و می‌گویند و می‌روند و هیچ توجه ندارند، چرا؟ علی علیه‌السلام را ندارند. (صلوات) 



من امروز به خواست خدا به یاری آنها به کمک آنها، تا حالا گفتیم اما زهرای‌عزیز را افشا نکردیم، امروز می‌خواهم ان‌شاءالله با کمک خودشان افشا کنم؛ یک‌قدری ما زهرای‌عزیز را بشناسیم. نه مثل آنها که گفتند زن است زهرا، زدند زهرا را، چه کردند. 



وقتی‌که پیغمبر بود حضرت‌زهرا خیلی احترام داشت خیلی عزت داشت، مردم می‌آمدند درخواست می‌کردند از امیرالمومنین که ما بیاییم زهرا را ببینیم، وقتی‌که عده‌ای بودند که در آن‌زمان منافق بودند، خدا نکند که آدم منافق باشد. خدا هر کسی را معلوم‌کرده، «المنافقین اشد من العذاب»؛ یعنی من منافق را شدیدترین عذاب می‌کنم، شدیدترین عذاب، گویا در جهنم است در طاغوت است. عده‌ای بودند همین‌طور بودند، اینها چند نفر بودند نقشه می‌ریختند یکی عمر بود یکی ابابکر بود یکی جرّاحه بود یکی عثمان بود اینها یک باندی بودند اینها همه‌شان دشمن علی‌بن‌ابیطالب بودند. حساب کردند علی خیلی احترام دارد چون‌که وقتی‌که آمدند در خواستگاری حضرت‌زهرا، [پیامبر] گفت به‌من مربوط نیست، به‌خدا مربوط است باید زهرای‌عزیز را خدا حواله بدهد که داماد من بشود. ندا آمد: یا محمد! من یک ستاره‌ای را روانه می‌کنم از آسمان در خانه هر کسی رفت زهرا برای اوست. اینها خانه‌هایشان را چراغانی کردند، آبپاشی کردند اوه چه‌کار کردند، یک‌وقت دیدند ستاره آمد رفت در خانه علی‌بن‌ابیطالب. حالا این‌است که من به شماها می‌گویم که اگر می‌خواهید عقد بکنید یک عقد در خفا کنید یک عقد مجدد در مردم کنید که آنها بعضی‌ها عقد را می‌بندند. این بستن درست‌است، من امتحان کردم. عقد زهرا در عرش معلی شده‌است، این عقدی بود که اینها حرفی زنند مردم؛ وگرنه عقد زهرا در عرش معلی شده‌است. مهریه زهرا را خدا معلوم‌کرده. 



خیلی من امروز ناراحتم، چرا نمی‌فهمند. ناراحتی من این‌است که نمی‌فهمند. حالا خدا آب را مهریه زهرا کرده‌است، نمک اگر نباشد مزه ندارد آن‌هم مهریه زهراست. سابق نمک را نمی‌فروختند من یادم است بچه بودم، بچه بودم اما چه بچه‌ای. از بچگی من اینها را یک‌قدری ضبط کرده‌بودم. آب هم همین‌طور، آب را نمی‌فروختند می‌گفتند اگر آب را بفروشیم توهین به مهریه زهرا شده‌است. حالا آب را مهریه‌اش کرده حالا می‌گویم ان‌شاءالله روی مناسبتش، اگر آب نباشد تمام این خلقت خشک می‌شود؛ یعنی تمام احتیاج به آب دارند در صورتی‌که آسمانها، آخر خدا یک دریاهایی در جو این آسمانها قرار داده بالای تمام این آسمانها چه‌کنم نمی‌توانم بگویم. باورکردنی نیست که من بگویم شما باورتان نمی‌شود. آن متقی همه‌جا می‌تواند برود بدبختی ما این‌است که محبت دنیا داریم. آن‌را بیرون کن تا همه‌جا جایت باشد، نمی‌توانیم. ما هنوز دل‌خوشی‌مان به باطل‌های دنیاست، نه به‌حقیقت دنیا، بدینم راست می‌گویم، ما هنوز محبتمان به باطل‌های دنیاست نه به تأییدی دنیا. تأییدی دنیا قربانتان بروم آخرت است. «آخرت بقا و دنیا فنا» 



حالا عقد زهرا آنجا شده‌است. اینها ول نمی‌کردند یعنی اعتقاد ندارند. اگر اعتقاد داشتند که زهرای ما را نمی‌زدند که نمی‌کشتند که فشارش نمی‌دادند دستش را نمی‌شکستند. اعتقاد ندارند که عقد زهرا در عرش معلی شده‌است. حالا اینها چه‌کار کردند گفتند ما باید قرابت علی را با علی قطع کنیم. چه‌کار کنیم؟ زهرا را باید بکشیم! زهرا می‌خواست مصحف را افشا کند، اگر بکند ما که هیچی اصلاً دیگر مردم نگاه به‌ما نمی‌کنند. ما می‌خواهیم در این دنیا حکومت کنیم، ما می‌خواهیم جازن رسول‌الله بشویم. خب چه‌کار کنیم؟ باید با اسلام زهرا را بکشیم. به تمام آیات قرآن نمی‌توانم بگویم. در تمام گلوله‌های خونم بغض است؛ بغضی که نمی‌توانم بگویم، در مملکت اسلامی هم نمی‌توانم بگویم. امیدوارم آن حقیقت خلقت، امام‌زمان، تشریف بیاورد تا ما با او هماهنگ بشویم حرفمان را بتوانیم بزنیم، حالا او چه‌کار می‌کند، آنهایی که منافق هستند همه را از بین می‌برد. می‌زند به پیشانی؛ منافق یا مومن. امام‌صادق قسم می‌خورد مُهرزننده علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام است. (صلوات) آن‌موقع می‌شود زهرا را افشا کرد، من به امام‌حسین گفتم یک‌ذره یک‌وقتی به‌من بدهد پرده را بزنم کنار، یک‌خرده‌اش را. این حرف مثل آن‌است که سلمان را گفت یکی را بگو، حالا حضرت یکی را یک‌قدری گفتم من دارم می‌گویم وگرنه حرفها خیلی است، حرف خیلی است. حالا چه‌کار کند با اسلام، یک‌زمانی پیغمبر اکرم فرمود در جماعت اگر یکی نیامد بروید ببینیند چطور شده، مریض است، گرفتار است، همین حرف را برداشت یک سر و صورتی به آن داد، می‌دانید پیغمبر گفته، ما پیرو پیغمبریم، عمر بلند شد آنجا شدید صحبت کرد، چهار روز است علی نیامده نماز جماعت، به خلیفه‌مسلمین نماز بخواند، برویم ببینیم چطور شده. مغیره! برو به علی بگو بیاید. 



خدا لعنت کند مغیره را، آن غلاف شمشیر را به بازوی زهرا مغیره زد. یکی از وعاظی که به‌حساب خیلی هم سواد دارد گفت باعث کشتن زهرا آن غلاف شمشیر بود. به پسرش گفتم چه می‌گویی تو؟ خودش نوشت به معاویه، معاویه! چنان فشار آوردم عضله‌های زهرا را خرد کردم. ما یک بچه داداش داشتیم این می‌رفت به‌قول ما کمدسازی، از این نئوپان‌ها آنجا آورده‌بودند زیاد، یک‌وقت نئوپان‌ها ریخت روی این بچه، این نئوپان‌ها فشار آورد به این بچه، وقتی عملش کردند تمام اشیای این بچه خرد شده‌بود. این‌هم چنان فشار آورد، اشیای زهرا را خرد کرد. نوشت به‌معاویه، معاویه! وقتی دیدم زهرا پشت در است چنان فشار آوردم عضله‌های زهرا را خرد کردم، یک‌وقت گفت: یا ابتاه! ای بابا! چه‌خبر است، چه‌کسی کرد؟ این‌همه دارم به شما می‌گویم یکی اینها را خلق حساب نکنید، یکی دنبال خلق نروید. خلق در وجودش عناد است؛ اما در ظاهرش اسلام است. حالا چه‌کار کردند، گفت در را باز کن وگرنه در را آتش می‌زنم. گفت: عمر! این‌در را جبرییل می‌بوسیده گفت: دودرقه‌ای نشود. خدا من را نگه‌دارد، اسلام دودرقه‌ای نشود. حقیقت اسلام را عصاره اسلام را، عصاره تمام خلقت را زیر دست و پا له کرد، [که] اسلام دودرقه‌ای نشود. می‌فهمید یعنی‌چه یا نه؟ 



حالا ریختند در خانه، طناب گردن علی‌بن‌ابیطالب انداختند، محسن زیر دست و پا رفت. حالا زهرا یک‌دفعه یک‌ذره به حال آمد فضه نگهدارش بود، گفت: فضه علی کو؟ [فضه گفت:] بردند مسجد. ای مسجد، خراب شوی! که در این مسجد جسارت شد به قدس عالم امکان. حالا آمد دید دارند امیرالمومنین علی علیه‌السلام را می‌برند. گرفت طناب را چهل‌نفر ریخت روی‌هم، گفت ای‌خدا! دستی به پهلو و دستی ز طناب دست دگر کجاست حمایت از حیدر کند؟ یک‌وقت صدا زد قنفذ، دست زهرا را کوتاه کن، زد بازوی زهرا را شکست. حالا علی را آوردند مسجد، حالا می‌گوید تو بیعت کن با خلیفه‌مسلمین یعنی ابابکرِ ملعون، بالاخره یک‌دفعه من این سفر که رفتم مکه، به تمام آیات قرآن، زهرا را دیدم، حسن و حسین را دیدم، اینها همه گریه می‌کردند. من توی مسجد نرفتم؛ اما شما بروید. تو من نیستی، من هم تو نیستم. آن یک‌حرف دیگری است آن یک‌چیز دیگری است آن یک‌حرفی است در این خلقت. تو اگر رفتی نگو حاج‌حسین نرفته، من نمی‌روم؛ نه، تو باید بروی. بعد گفت من نفرین می‌کنم دست از علی بردارید. حالا ستونها از جا حرکت کرد. این ستونها از جا حرکت کرد. سنّی‌ها هم نوشتند این مطلب را. گویا در کتاب‌هایشان باشد. حالا می‌خواهند این‌را بگویند عظمت ابابکر را بگویند این‌را آوردند روی آن حساب، فهمیدی؟ نه عظمت زهرا را آوردند. اینها می‌خواهند بگویند یعنی این عظمت دارد. اینها دیدند که کار خیلی ناجور شد، دست امیرالمومنین را گرفتند، کشید به‌دست اینها. 



خلاصه دید حالا چه‌کار کرد امیرالمومنین، او زهرا را می‌شناسد می‌داند تمام این خلقت در قبضه قدرت زهراست. اگر نفرین کند همه نابود می‌شود. اصلاً خلقت ارزش ندارد پیش حضرت‌زهرا. این آسمانها ارزش ندارد. ناموسِ دهر است. خب، حالا چه‌کار کرد. گفت: سلمان‌جان! به زهرا بگو: تو دختر رحمة للعالمین هستی، نفرین نکنی، طیورها در جو هوا هلاک می‌شوند؛ یعنی نفرین تو به جوّ هوا اثر می‌کند تمام نابود می‌شوند. حالا امیرالمومنین علی علیه‌السلام را رها کردند، آمدند در خانه، علی گریه می‌کند زهرا گریه می‌کند. او می‌فهمد این‌همه بازویش شکسته، صورتش نیلی است، گریه می‌کند؛ او هم گریه می‌کند، گفت زهرا جان! چرا گریه می‌کنی، گفت پدرم گفت مظلومی را برایش گریه کن آیا از تو مظلوم‌تر هست؟ چه‌خبر است دنیا. حالا جان من، اگر ایشان می‌گوید ام‌المؤمنین است، زهرا اُمّ‌الخلقت است. اگر تو گفتی ام‌المومنین، من هم می‌گویم زهرا عصاره تمام خلقت است. چه داری می‌گویی؟ اگر امیرالمومنین علی علیه‌السلام شهید شد، گفت ارکان خدا شکست، به تمام آیات قرآن، علی عصاره تمام ارکان است؛ چرا، از کجا می‌گویی، او جهنمی‌ها را نجات داد؛ اما زهرا، جانِ من چطور عصاره تمام این خلقت است. امام‌حسن می‌گوید مادر ما را کشتند همه ما را کشتند، اگر امیرالمومنین کفواً احد است زهرا کفواً تمام خلقت است. به کوری چشم آنها که نمی‌توانند ببینند. اگر می‌گویی غلو می‌کنی تو، تو پیرو عایشه‌ای. تو غلو چه می‌دانی چیست؟ ساکت. غلو چیست؟ این‌را من دارم به‌توسط عقل خودم عنوان می‌کنم زهرا بالاتر از تمام خلقت است. [چه می‌گویی که] غلو کردی تو؟! تو پیرو عایشه هستی، اگر حرف عایشه را بزنم تو خوشت می‌آید، نه حرف زهرا را. تو منافق هستی که می‌گویی غلو کردی، غلو [چه می‌فهمی] یعنی‌چه. تو عظمت زهرا را می‌دانی که می‌گویی غلو کردی؟ خدا می‌داند اگر چیزی از آب مهم‌تر بود خدا همان را مهریه زهرا می‌کرد؛ از آب چیزی بالاتر نیست. چون‌که اگر آب نباشد تمام خلقت خشک می‌شود، پس تمام خلقت مدیون مهریه زهراست. تو چه می‌گویی زهرا زهرا. خاک بر سرت که مجلس می‌گیری و به‌نام زهرا تعریف کسی دیگر را می‌کنی. حالا به تو می‌گوید چه، می‌گوید بی‌دین می‌روی. 



عزیز من قربانت بروم مگر زهرا این‌بود که زاییده شد از خدیجه، اینها یک حرف‌هایی است که بشر سردرنمی‌کند؛ مثلاً شما حسابش را بکن اینها یک حرفهایی است که به‌درد ماها نمی‌خورد و به‌ما نگفتند اما به‌درد بعضی‌ها می‌خورد که می‌گویند. ببین الان پیغمبر رفته به معراج، چقدر آنجا با خدا صحبت کرده، از آنجا آمده به بهشت، دیده [آنجا] قصرهایی می‌سازند یک‌وقت می‌ایستند [=کار نمی‌کنند]، چرا می‌ایستید؟ [می‌گویند] ما مصالح نداریم، ما اینجا مصالحمان این‌است صلوات بر تو بفرستند. لا اله الا اللهی بگویند که کسی را موثر ندانند، همه آنها مصالح می‌شود برای ما. چه لااله الا اللهی می‌گوییم ما. حالا همه‌جا رفته‌است، می‌گویند ام‌السلمه رفته آب بریزد توی ظرف، پیغمبر برگشته، می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟ چقدر طول کشیده، این چیست و آن چیست. این کارِ حضرت‌زهرا، عزیزان من این‌طوری است. اگر اینجا از خدیجه [در ظاهر پا به عرصه دنیا گذاشته‌است] البته درست‌است. آخر، اگر اینها فایده‌ای داشت چرا [عایشه] نسل ندارد. چرا عایشه نسل ندارد، چرا حفصه نسل ندارد. جگر من از نفهمی یک‌عده‌ای خون‌است، اما خدیجه را ببین، نسلش حسن است، نسلش حسین است، نسلش زینب است، نسلش ام‌کلثوم است نسلش دین است. اینها را خدا تکذیب کرده تو تعریف می‌کنی. حالا یک روزی آمده با امیرالمومنین به‌قول ما بیتوته کرده. گفت علی‌جان! امیرالمومنین خوشش می‌آمد زهرا حرف بزند، من هم به امام‌حسین البته همه‌شما را دوست دارم؛ اما خب بعضی‌ها را یک‌قدری بیشتر دوست دارم، اینقدر دلم می‌خواهد حرف بزنند. حالا امیرالمومنین دلش می‌خواهد زهرا حرف بزند نه که نداند. گفت علی‌جان! می‌خواهی بگویم این خلقت چه‌وقت خلق شده، خدا چه‌وقت آسمان این دنیا را خلق کرده چه‌وقت آسمان های تمام خلقت‌ها را خلق کرده، می‌خواهی بگویم افرادی که در آن خلقت‌ها هستند چطور آدم‌هایی هستند، علی‌جان بشارت به تو می‌دهم تمام آن خلقت‌ها می‌گویند علی! تمام خلقت‌ها را دیدم می‌گویند علی! خاک بر سر اهل‌دنیا بکنند که می‌گویند ناعلی. بشارت داد به امیرالمومنین، زهرا یعنی این. پس این چیست و آن چیست؟



حالا رفته آنجا، خیلی عمر لعنت‌الله‌علیه و آله پیرو دارد، حالا آمده می‌گوید ما می‌خواهیم عیادت دختر پیغمبر بیاییم علی، زهرای‌عزیز اجازه نداد، گفت من از اینها ناراحتم. گفت زهرا جان من را اذیت می‌کنند، گفت حالا که تو را اذیت می‌کنند بهشان بگو بیایند. ببین [زهرا سلام‌الله‌علیها] علی را می‌خواهد، اذیت علی را نمی‌خواهد. دارد در ظاهر از دنیا می‌رود. اینها آمدند اینطرف نشستند حضرت رویش را برگرداند عمر لعنت‌الله‌علیه و آله گفت رویت را بر می‌گردانی از ما؟ گفت یادت هست پیغمبر گفت هر کسی زهرا را اذیت کند من را اذیت کرده هر کسی من را اذیت کند خدا را اذیت کرده، نارضایتی زهرا نارضایتی من است، نارضایتی من نارضایتی خداست؟ گفت: آره. گفت: خدایا بدان من از دست اینها ناراضی هستم. اینها بلند شدند آمدند بیرون. حالا ابابکر گریه می‌کند. آخه ابابکر را داریم حرامزاده نبود، عمر حرامزاده در حرامزاده بود، این جمله را خدا بیامرز حاج‌شیخ‌عباس گفت. یکهو همچین کرد آخه تو خلیفه اسلامی، یک زن تو را تکان داده گریه می‌کنی، یک زن! اغلب این‌مردم زهرا را زن می‌دانند، کاش به‌قدر یک زنِ مسلمان با زهرا رفتار می‌کردند. آخه یک زنِ مسلمان را آدم می‌زند بازویش را می‌شکند؟ فشارش می‌دهد عضله‌هایش را خُرد می‌کند یک زن مسلمان را، حالا چه‌خبر است، چه بگویم، نمی‌توانم بگویم، آدم در شهر دارالمومنین نتواند زهرا را معرفی کند از دست نادان‌ها، داناها که می‌دانند چه‌خبر است چه‌خبر است. کجا جان من عزیز من قربانتان بروم. مشکی را بپوشید نمی‌گویم نپوشید، مشکی را بپوش، با لباس‌مشکی زهرا بگو، با لباس‌مشکی علی بگو، با لباس‌مشکی امام‌زمان بگو با لباس‌مشکی چه‌کسی را می‌گویی. من امروز یادم رفت لباسم را عوض کنم، یکهو دیدم که گذشت، یادم رفت وگرنه آقای... یک پیراهن برای ما داده، می پوشیدم. چه‌کار کردیم، مشکی پوشیدند و طرفدار چه کسانی بودند و چه بگویم من. (صلوات)



گفت: آسوده‌خاطرم که در دامن توام، زهرا جان! آسوده‌خاطرم که در دامن توام، دامن نبینم که در دامنش روم. به تمام آیات قرآن من یک‌قدری با زهرا صحبت کردم، گفتم زهراجان! بابایم اینجا یاعلی گفت و مُرد، سلمان بابایش هم مسیحی بوده، ولی راه دادی، فردا راه داد. آنجا من بودم زهرا آنجا بود. به تمام آیات قرآن، جبرییل نازل‌شد، حسین! بله، این بهشت، این رضوان، فردوس از آنها خیلی مهم‌تر است، من یکدفعه دیگر هم توی بهشت رفتم، دو دفعه. یکدفعه رفتم حاج‌شیخ‌عباس من را برد، گفتم من اینجا بمانم، گفت برو حسین، باید بروی. دو روز به مُردنت من تو را خبر می‌کنم، الان باید بروی، باید بروی یک‌قدری صحبت کنی برای این‌مردم، یک‌قدری گفتگو کنی برای این‌مردم. یک‌دفعه دیگر همین‌است، بهشت را نشان داد، فردوس را نشان داد می‌خواهی بروی؟ [گفتم:] امر است بروم؟ من توی امرم. جهنم هم که رفتم گفتم امر است بروم یا نه؟ من همیشه توی امر هستم؛ شما هم باید توی امر باشید. اگر توی امر باشید، توی چیز دیگری نیستید. من امروز دارم روز قتل حضرت‌زهرا است ان‌شاءالله امیدوارم که این نوارها را گوش بدهید و اشک بریزید. از برای مظلومی حضرت‌زهرا اشک بریزید. اگر اشک ریختی برای زهرا، به تمام آیات قرآن برای دوازده‌امام چهارده‌معصوم اشک ریختی. یک‌وقت که می‌شود یک بیتوته‌ای داشته‌باشی؛ آقاجان قربانت بروم، حالا گفتم مخیرم؟ گفت: آره. گفتم پشت‌پا بر عالم امکان زدم، دست بر دامن زهرا زدم. کجا می‌روید؟ من می‌خواستم سگ در خانه‌اش باشم، حالا آمدم اینجا خدمتش هستم. برو؛ اما شما هنوز به تلویزیون نگفتید برو. جگر من خون‌است، هنوز به ویدئو و ماهواره نگفتید برو، هنوز به خیال‌های باطلتان نگفتید برو. شما قربانتان بروم هنوز متقی نشدید. متقی، عزیز من گفتم که امیرالمومنین گفتم کفواً احد است، زهرا کفواً خلقت است، علی کفواً احد است، زهرا کفواً خلقت است. (صلوات)



چرا قربانتان بروم من نمی‌گویم من متقی هستم، غلط می‌کنم بگویم؛ اما من شبیه متقی هستم. حالا من هدفم دنیا نیست، من هدفم بهشت نیست. به‌خدا گفته‌ام من مثل یوسف نباشم که بگویم من زندان را بهتر می‌خواهم. من بهشت را می‌خواهم، بهشت با علی، بهشت با زهرا. من اگر بگویم برویم، می‌گویم بیا با هم برویم. می‌گویم با هم برویم زهراجان، قربانت بروم علی‌جان. چه‌خبر است دنیا؟ چرا، تو محبت دنیا نباید داشته‌باشی. بیایید جانم، مَحرم زهرا باشید. چرا عمویش نامحرم است؟ این‌همه دارم داد می‌زنم من الان چندین‌سال است که صحبت می‌کنم من از هفت، هشت‌سالگی از ده، دوازده‌سالگی صحبت کردم. از ده، دوازده‌سالگی به‌من داده‌اند. آنها اجازه می‌دهند به تو، اجازه حق می‌دهند، می‌دانند تو خودت به آن عمل می‌کنی. چه‌چیزی به تو بدهد. چه‌چیزی به تو بدهد قربانت بروم. حالا می‌خواستم به شما بگویم عزیز من بیایید دست از این‌کارها دیگر بردارید. بیایید ملامت مردم را تحمل کنید. الان یکی می‌گوید من تلویزیون را کنار گذاشتم، از بس ملامتم کردند دوباره خریدم. چه‌چیزی بگویم من به این. ملامت، افتخار شیعه است. خدا رحمت کند حاج‌شیخ‌عباس را، یکوقت دیدم خیلی خوشحال است، آقا چه شده؟ حسین‌جان امروز به‌من گفتند صوفی! افتخار می‌کنم حرفی که به علی زدند به‌من زدند. شما هم باید افتخار کنید که به شما بگویند صورت شما یا ریش شما بهتر است یا دم سگ. به سلمان این‌را گفتند، یک‌دفعه امریه صادر شد «سلمان منی اهل‌البیت». ملامت مردم را افتخار کنید. که شما از آنها نیستید که ملامتتان کنند وگرنه ملامت که ندارد. آنها هم همین‌طور بودند. یعسوب‌الدین، امام‌المبین، حجت‌خدا، لنگر تمام زمین و آسمان، اگر تمام آسمان و زمین و تمام خلقت، مِهر علی را نداشته‌باشند فروزان است. حالا به خود امیرالمومنین می‌گوید: کَفَرَ امیرالمومنین. بفرما! باید به تو بگوید، اینها را دارم می‌گویم پیشامدهایی می‌شود، الان ما یک‌قدری هنوز آزادیم. پیشامدهایی می‌شود. ایشان می‌گفت زمانی بشود که اسم اینها را هم نتوانیم بگوییم. 



یک عالمی بود اسم بچه‌اش را از این شنبلقوزیها گذاشته‌بود. حاج‌شیخ‌عباس گفت این‌چه اسمی است؟ گفت من پیغمبر نگفت در آخرالزمان این اسم‌ها را نگذار، گفت هنوز که جُرم نیست آشیخ، وقتی جرم است این‌را بگذار الان که جرم نیست تو اسم بچه را این گذاشتی. هر کسی را می‌بینی اشتباه‌کار است. آدم چه‌کار کند، بگو ما چه‌کار کنیم. چه‌کسی اشتباه نمی‌کند، متقی! حالا به شما گفته جانم برو طرف متقی. آن‌هم با معرفت برو پیش متقی؛ نه این‌که آنقدر حرف بزنی ذله‌اش کنی. (صلوات) 



خلاصه، رفقای‌عزیز شما اگر که با محبت اینها باشید، روح هستید؛ دیگر جسم نیستید. جسم، اهل‌دنیا است. شما اگر محبت این دوازده‌امام را داشته‌باشید، آنها روحتان می‌کنند، روح هستید. چرا امام‌صادق می‌فرماید شما عضو ما هستید. خیلی مهم است نمی‌گوید جزو ما هستید، می‌گوید عضو ما هستید. اما وقتی گناه کنید، جدا می‌شوید. هیچ گناهی از این بالاتر نیست که اینها را خلق بدانید و دنبال خلق بروید، این گناه بدترین گناه است. الان هم فراوان شده‌است این حرف‌ها. بیایید امروز قربانتان بروم یک نتیجه‌ای از امروز بگیر. 



خدایا عاقبتمان را به‌خیر کن. 



خدایا تو را به‌حقّ خود زهرا دل ما را پاک‌سازی کن از دنیا، جایگزینش محبت زهرا قرار بده. 



خدایا این القا بشود به‌ما افشا بشود به‌ما. 



خدایا تو را به‌حق امام‌زمان قَسمت می‌دهم امام‌زمان را از ما راضی بگردان ما را جزو اصحابش قرار بده. 



خدایا عبادت‌های ما همه‌اش قبول‌بشود با محبت دوازده‌امام چهارده‌معصوم. 



به تمام آیات قرآن، رفقا این حرفها را اگر دو تا سه‌تایش را تا آخر برسانید یعنی عمل کنید رستگارید. آدم خیلی ناراحت است آمده چند سال است دارد اینجا می‌آید آدم جگرش خون‌است نماز نمی‌خواند، بابا چرا نماز نمی‌خوانی؟ می‌گوید همه این‌کارها را نمازخوانها کردند، ببین چه استفاده‌ای از من کرده. بی‌خود نیست که من کسی را تأیید نمی‌کنم. قربانت بروم من می‌گویم که آنها که عبادتی کردند عبادت‌هایشان باطل است علی ندارند، مثل خوارج‌نهروان، تو باید نماز نخوانی؟ بگویی که اینها که این‌کارها را کردند همه نمازخوانها بودند حج‌بروها بودند؟ نه بابا! چطور آخر من حرف بزنم، تو که فارسی من هم که فارسم. تو که فارس هستی من هم که فارس هستم. چرا حرف من حالی‌ات نیست. من می‌گویم اینها که عبادتی کردند، اینها عمر و ابابکر بودند؛ تو رفتی می‌گویی من نماز نمی‌خوانم، چونکه آنها همه آنها خوبها رفتند حسین را کشتند خوبها رفتند چه‌کار کردند؟ اینها خوب نبودند که، اینها از بد هم بدتر بودند. من می‌گویم اینها توی مردم خوب بودند. من می‌گویم پدرجان! این‌ها که اینطوری بودند تو رفتی این استفاده را کردی؟! چه‌کار کند آدم از دست این‌مردم، اینقدر هم آدم خوبی‌است که نگو، اینقدر هم آدم رئوفی است که نگو، آدم سخی هم است که نگو، خوبی خیلی به او جمع است، اما یک‌وقت می‌بینی یک بدی دارد، افضل همه بدی‌هاست. باباجان بدان من چه دارم می‌گویم من اگر گفتم خوبها خوبها، می‌خواهم بگویم اینها خوب‌های مردمی بودند نه او خوب است. ما روایت داریم به حضرت‌عباس، آمده پیش امیرالمومنین علی علیه‌السلام یعسوب‌الدین امام‌المبین حجت‌خدا وصی‌رسول‌الله مقصد خدا نورِ تمام زمین و آسمان اگر می‌گوید مسافرت بروم، می‌گوید نرو، ضرر ندارد. رفت پیش عمر یک رمل و اسطرلاب انداخت، گفت برو. حالا آمده، تاجر است، می‌گوید تو گفتی نرو من رفتم. چندین‌سال است من تاجرم اینقدر مداخل نکردم. گفت پای فلان درخت، چهارشنبه نمازت قضا شد یا نه؟ ببین چه می‌گوید، می‌گوید از اینجا که خورشید می‌زند تا آنجا که غروب می‌کند مغبونی، نمازش قضا شده، آدم نادان! 



جگر من خون‌است. یک‌عده‌ای هستند در جهنم می‌سوزند، خازن جهنم نگاه می‌کنند می‌بیند انگار اینها یک‌چیزی دارند، آره. می‌گوید شما امت چه‌کسی هستید؟ می‌گویند پیغمبر آخرالزمان، اینجا می‌گویند ما نماز به‌جا نیاوردیم. اینها را چرا نمی‌فهمی؟ مرتیکه! این‌را چرا نمی‌فهمی، آن‌را می‌فهمی؟ خیلی از شما توی شما از این حرفهاست که حرفها را خودتان، این حرفی که من می‌زنم حرف، القای خداست، القای زهراست، به دینم راست می‌گویم. خودشان قاطی‌اش می‌کنند یک‌چیزی را. این الان قاطی کرده، قاطی شده. حرف من را باباجان قاطی نکن، خودت برایش چیزی درست نکن. این‌است که آدم ناراحت است قربانتان بروم، ببین اصلاً من خیلی ناراحت هستم. تو نمی‌خواهی با خدا حرف بزنی؟ می‌خواهی با تلویزیون و ویدئو حرف بزنی؟ یا می‌خواهی با بیگانه‌ها حرف بزنی؟ من یک‌دوستی دارم همیشه می‌خواهم با او حرف بزنم. با خدا نمی‌خواهی حرف بزنی. 



بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، الحمدلله رب‌العالمین حمد می‌کنم تو را، الرحمن‌الرحیم، نه به‌غیر تو، مالک یوم الدین، تو مالک دین ما هستی، ایاک نعبد و ایاک نستعین ما فقط عبادت می‌کنیم تو را از تو یاری می‌خواهیم، اهدنا الصراط المستقیم خدایا تو صراط مستقیم به‌ما دادی، علی به‌ما دادی، «صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین» خدایا ما جزو ضالین نیستیم. نمی‌خواهی با خدا حرف بزنی؟ تف توی آن عقیده‌ات. آدمِ خنگ! نمی‌خواهی حرف بزنی، خدا از بس‌که تو را می‌خواهد. ببین خدا چقدر حواسش جمع است می‌گوید صبح دو رکعت، می‌بیند خواب‌آلود هستی اینطوری هستی کمش گذاشته، دو رکعت، ظهر می‌بیند سرحال هستی، خب می‌گوید هشت رکعت، خوب خدا حواسش جمع است. تو می‌خواهی پس چه‌کار کنی؟ می‌گوید اگر می‌خواهی با من حرف بزنی نماز بخوان، اگر می‌خواهی من با تو حرف بزنم قرآن بخوان. خب او حرف زد؛ اما علی ندارد، حرف خدا هم به دردش نمی‌خورد؛ اهل‌جهنم است. خوب شد. 



[یک‌نفر] قرآن را گذاشت زمین، [یک اهل‌تسنن] گفت: لعن علی ابوک، چقدر قرآن را احترام می‌کنند، این به‌دینم دارد کاغذ و قلم را احترام می‌کند اصلِ قرآن علی‌بن‌ابیطالب است. مقصدِ خدا علی‌بن‌ابی‌طالب است. خب می‌گوید مرتد و کافرند. تو چه‌کاره‌ای، نمازنخوان! (صلوات)



خدا ان‌شاءالله این مجلس را نگیرد از ما. 



خدایا اگر ما کفران می‌کنیم کفران این مجلس را می‌کنیم خدایا تو ندیده بگیر را این مجلس را از ما نگیر. 



خدایا به‌حق امام‌زمان افراد این مجلس را از ما نگیر. خدایا اینها را وقتی از ما گرفتند از این مجلس دور می‌شوند خدایا اینها را از این مجلس نگیر، چون‌که به تمام آیات قرآن هیچ‌کجا این حرفها نیست. من دارم تمام شهرها را می‌بینم اصلاً نیست. آیا انگلستان است، آیا امریکاست، آیا کجاست؟ آیا این حرفها توی مجالس اهل‌تسنن است، نه. الان تمام ممالک را اهل‌تسنن گرفته‌اند اصلاً حرف علی نیست مگر در این مجلس. امیدوارم که قدردانی کنید با محبتِ این مجلس بعد از صد سال صد و بیست‌سال از دنیا بروید. قدردانی کنید والله بالله نیست. شما قدرِ هستی را بدانید دنبال نیستی نروید. خود پیغمبر افشاکن است خود زهرا افشا هست. هر چه می‌خواهم بگویم امروز می‌گویم معلوم نیست من تا سال دیگر باشم، به تمام آیات قرآن دارم خلقتی را سیر می‌کنم، می‌گویم، افشاکن تمام خلقت است. کجا زهرا را می‌شناسید. حضرت می‌فرماید اگر [اسم] بچه‌ات زهرا هست احترامش کن مبادا او را بزنی. چون‌که این اسم زهرا رویش است، اسم زهرا را احترام کن مبادا بچه را بزنی، پیغمبر می‌گوید تو چه می‌گویی. حالا می‌آیند خود زهرا را می‌زنند! چرا، دنیا را می‌خواهد زیر و رو کند، توهین به‌ولایت شد توهین به علی شد. زهرای‌عزیز می‌خواست توهین به‌ولایت نشود گفت تمام این عالم نابود بشود. اینها همه‌شان این‌هایی هستند که توهین [به‌ولایت] می‌کنند. ببین امیرالمومنین را همان‌جا معلوم کرد. گفت زهرا! درست می‌گویی محض طیورها نفرین نکن، همه را زد کنار، زهراجان محض طیورها نکن نگفت محض اینها. اینها همه دارند نگاه می‌کنند تو هم داری نگاه می‌کنی، کجایی تو، تو هنوز نگاه به انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها می‌کنی تو ویدئو، برو خجالت بکش حیا کن، یک‌فکری برای آخرتت بکن (صلوات)



به تمام آیات قرآن نگاه به ویدئو و این بساط‌ها رویتان را از زهرا گرداندید، امروز می‌گویم. مرتیکه هیأتی است، برو غیرتی شو نه هیأتی. من چند سال است یک بیرق دم خانه‌ام نمی‌زنم، برو غیرتی شو حیا کن. مجلس می‌گیرد یکی‌دیگر را تأیید می‌کند. آخر می‌دانی چیست حقیقتِ تمام خلقت آن‌است. بهشت به نظر من یک مهمان‌خانه است، من بروم در مهمان‌خانه بخورم، دست از زهرا بردارم، تو عقل داری! خوره به آن شکمت بزنند. 



بیایید امروز اینجا تسلیم بشویم. به تمام آیات قرآن به دین یهودی و نصاری بروم تمام این خلقت را من دارم می‌بینم تمام این خلقت مثل پوشالی است مگر زهرا داشته‌باشد مگر علی داشته‌باشد مگر حسین داشته‌باشد مگر متقی داشته‌باشد، تمام پوشالی است؛ یعنی در نظر خدا تمام آنها ارزششان به‌خاطر ولایت است تا حتی آسمان‌ها زمین‌ها همه و همه. حالا تو برو دنبال کسی دیگر! تف به آن عقیده‌ات. 



مگر محبت زهرا را می‌شود صلح کرد با دنیا و آخرت، عزیز من؟ روحِ تمام خلقت است. آدم روح را می‌خواهد نه جسم را. جسم مثل یک‌آدم مُرده می‌ماند هیچ‌کاری از دستش برنمی‌آید تو خیال کردی از دستت برمی‌آید. چرا خدا می‌گوید کسی را مؤثر ندان، یعنی مؤثر باطل است.



خدایا عاقبت ما را به‌خیر کن. 



خدایا را با خودت آشنا کن. 



خدایا محبت خودت را و اولیایت را و این جلسه را در دل ما زیاد کن. 



خدایا من گفتم هر کجا می‌خواهی بروی، خارج برو، هر کجا می‌خواهی بروی، حواست پیش قلّه ولایت باشد. به تمام آیات قرآن هیچ‌کجا این‌چنین مجلسی نیست، هیچ‌کجا مثل آدم‌هایش نیست، خدایا این محبت را از ما نگیر. 



خدایا ما با این محبت از دنیا برویم. 



خدایا یک‌جوری بشود که عقلمان برسد قدردانی از دوازده‌امام چهارده‌معصوم کنیم. خدایا قدردانی از خودمان بکنیم. الان شکرانه کن اینقدر جا هست، همه می‌روند، شما آمدید در مجلس‌ولایت و القای ولایت، با اینها محشور می‌شوید، خدایا ما قدردانی کنیم.



یا علی







نیمه شعبان 89

بسم الله الرحمن الرحیم




السلام علیک یا أباعبدالله، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، السلام علی الحسین و علیّ‌بن‌الحسین و أولاد الحسین و أهل‌بیت الحسین و أصحاب الحسین و رحمة الله و برکاته



الآن که من نگاه می‌کنم بی‌عقل‌ها و با‌عقل‌ها را می‌بینم، الآن یارو ببین او عقلش چقدر خوبه ده تا گرفته، یکی هم به طایفه‌اش بدهد. در فکر است که یکی بگیرد بدهد به رفیقش، بدبخت‌ها را من می‌بینم و خوشبخت‌ها را هم می‌بینم. ببخشید من حرفم را رُک می‌زنم؛ آخر، تو هم رفیق داری، کسی را داری، خب، یکی [از این کتاب را] هم بگیر بده به او. بفرما! در فکر رفیقت هم باش! قربانت بروم. هیچ‌کدام‌تان رفیق نداشتید دو تا برای او بردارید؟ خب، حرف بزن! بارک الله، باز تو فهمیدی. به هر کسی نگاه می‌کنی جوش هست و غصّه.



بشر باید به فکر دوستش هم باشد، اگر نباشد خودخواه است؛ در هر کاری. می‌فهمی دارم چه می‌گویم؟ من خیلی سال است که این چیزهای مصادره‌شده‌ها را یک قدری جایز نمی‌دانستم. حالا من کار به سیاست و دولت هم ندارم. هر کسی بالأخره یک چیزی دارد. رفتیم توی فکر که درست هست یا درست نیست؟ خلاصه احتیاط می‌کردیم، یک شب خواب دیدم دوازده ‎امام، چهارده ‎معصوم (علیهم‌السلام)، یک جایی هستند، من رفتم خدمت‌شان، در رأس آن‌ها امیرالمومنین (علیه‌السلام) بود، آقا فرمود که کسانی‌که این دوازده‌ امام (علیهم‌السلام) را قبول دارند، نه [این‌که فقط] حرف‌شان را بزنند، حضرت گفت که آن‌ها را ما حلال می‌کنیم؛ یعنی هر چه بخورد حلال است. به تمام آیات قرآن، گفتم برای رفقایم هم می‌خواهم حلال باشد، خب، بفرما! خودخواه نباید باشید، رفیق‌خواه باشید. آخرالزّمان همه چیز از ما گرفته‌ شده، شما توجّه ندارید. شما می‌دانید در آخرالزّمان کمک به بعضی فقرا جنایت است. تو می‌روی کمک می‌کنی، جنایت می‌کنی؛ باقی‌اش طلب‌تان. آن آدم چه‌ کاره است؟ با چه‌ کسی هست؟ کجا هست؟ خدمت، می‌شود جنایت. 



از صد نفر، هشتاد نفر شما از همان‌ها هستید. امروز می‌خواهم عیدی به شما بدهم، عیدی خوبی است. آخر، ببین کیست؟ به کجا بند است، چه‌ کسی را تأیید می‌کند؟ [می‌گویی:] آره، کمکش کردم. الآن ببین، باباجان! حساب سال داشته باش! ماه مبارک رمضان می‌آید، می‌رود می‌دهد به یکی، که اگر حساب سال نداشته باشد، بهتر است. درد بی‌درمان من این است. بگویی انفاق کن! می‌رود به یکی انفاق می‌کند که این‌طوری است. عین همان زمان بعد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، همه کارها شده. شما ببین الآن که من جوش می‌کنم، می‌فهمم که جوش می‌کنم. شما حسابش را بکن! الآن یک بُعد مقداد از سلمان بالاتر است، یک همچین آدمی که ممتاز است در تمام دنیا، فهمیدی؟ حالا این دو نفر با این نیستند، اسم‌شان را نیاوریم، می‌ترسیم اسم‌شان را بیاوریم جُرم باشد، امروز اسم عمر هم جرم شده، آن دو نفر، همه رفتند آن‌ طرف، مقداد بنده خدا، الآن هم همان‌‎طور است، مقداد آمده در کوچه، [می‌گوید:] علی‌جان! دو روز است بچّه‌هایم دارند از گرسنگی می‌میرند، یک لامصّب به مقداد کمک نکرد، بفرما! همین مسلمان‌ها، همین مسلمان‌ها، همین‌ها که جنگ می‌رفتند، همین‌ها که نماز شب می‌خواندند، همین‌ها که حجّ می‌روند، همین‌ها که عمره می‌روند، همین‌ها که نماز شب می‌خوانند، همین‌ها که چهار دفعه اذان می‌گویند، همین مسلمان‌ها، مقداد، بیچاره بچّه‌اش دارد می‌میرد، نمی‌دهند؛ چون‌که خلیفه ایشان را دوست ندارد. (صلوات بفرستید.) می‌فهمید دارم چه می‌گویم یا نمی‌فهمید؟ جگر آدم آتش می‌گیرد؛ خدا می‌داند.



یک نفر آمده بود ما را ببرد کربلا، می‌گفت: من شما را دوست دارم، با هم برویم کربلا. به او گفتم: یک سیّد است این‌جا، بنده‌ خدا شوهرش مُرده، دو سه تا بچّه دارد، پنجاه تومان بده به این. چیزها را خورد، بلند شد، دیگر با ما حرف نزد رفت. این می‌خواست بگوید مَن حاج‌حسین را بردم کربلا. با مَن‌اش می‌خواهد من را ببرد کربلا. لامروّت! اگر تو من را دوست داری، حرف من را قبول کن! حرف من را قبول کن! پنجاه تومان بده به این، اگر راست می‌گویی. رفقا! من دارم درد دل می‌کنم به شما، کار ندارم شماها همه‌تان خیلی خوب هستید. 



یک چیز دیگری هم به شما بگویم. به تمام آیات قرآن، کسی‌که به این مجلس پشت کند به ولایت [پشت] کرده. همین‌طور که پشت کردند به امیرالمومنین (علیه‌السلام) ، رفتند طرف آن دو نفر، کسانی‌که پشت به این مجلسِ ولایت کنند، از همان‌ها هستند؛ مشابه همان‌ها هستند. حالا برو دنبالش، تا یکی بساط درست می‌کند می‌روید دنبالش، کجا می‌روی بدبخت بیچاره؟! چرا توجّه نداری؟ حالا می‌گوید یکی از شما با دین رفتید، ملائکه تعجّب می‌کنند. تو معطّلی یک سر و صدا بلند شود، بروی دنبالش. تو را به تمام آیات قرآن، آیا کسی از امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) بهتر هست؟ اگر نباشد، تمام عالم فروزان [فروریزان] می‌شود، اهلش را فرو می‌برد. این همه سر و صدا در این مملکت هست، [آیا] ببین یکی می‌گوید امام زمان! خوشمزه هست شما می‌روید دنبالش. (صلوات بفرستید.) 



من همیشه شب‌ها ناراحتم یک‌وقت، خب حالا چه‌ کار می‌کنم؟ کاری نداریم. خدایا! این جوان‌ها، بنده‌های خدا، از دانشگاه می‌آیند، از تهران می‌آیند، از یزد می‌آیند، از قم می‌آیند، مبادا من یک حرفی بزنم این‌ها را گمراه کنم، فردای قیامت خدایا! جلوی تو روسیاه بشوم. یک‌ دفعه خطاب کند: حسین! من به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفتم از خودت حرف بزنی، رگ دلت را قطع می‌کنم؛ مگر ایمان نداری به این حرف؟ تو مگر ایمان نداری به این حرف؟ چرا حرف از خودت زدی؟ همین را خدا به من بگوید من نمی‌توانم جواب بدهم. همین را به من بگوید مثل خری که در گِل مانده، من در گِل می‌مانم، جواب ندارم بدهم. می‌گویم خدایا! به حقّ امیرالمومنین، مشکل‌گشای تمام خلقت، از آدم تا عالم، نه از آدم تا عالم، از تمام خلقت، علی مشکل‌گشاست و بوده است؛ حالا داریم اگر می‌خواهی مشکلت حل بشود، باید دست به دامان علی (علیه‌السلام) بشوی. خلق همه‌شان مشکل دارند، آن را القا می‌کنند به تو، نه مشکلت را حل کنند. توجّه کن من چه می‌گویم؟ آن‌ها یک مشکل دارند، [عوض این‌که] مشکل تو را [حلّ کنند]، آن‌ها را به تو القا می‌کنند، آن‌وقت می‌شوی خلق‌پرست، می‌شوی دنبالِ خلق‌برو. می‌شوی آن‌ها را خلق حساب می‌کنی، کاش خلق حساب کردند. چنان خلق حساب کردند [که] خلق را از علی‌بن‌ابی‌طالب‌ (علیه‌السلام) فهمیده‌تر حساب کردند. آیا می‌فهمید این حرف یعنی چه؟ عزیزان من! مبادا شما از آن‌ها باشید. دین این است که من می‌گویم، ایمان این است که من می‌گویم، ولایت این است که من می‌گویم، خداشناسی این است که من می‌گویم، ولایت‌شناسی این است که من می‌گویم. چه‌ کار کردند؟ در جنگ صفّین چه‌ کار کردند؟ نمی‌توانم باز آن را بگویم که ما چه کردیم؟ با جنگ صفّینی‌ها چه کردیم؟ با جنگ صفّینی‌ها در این زمان چه کردیم؟ خدا! دلم خون است، به‌دینم، خون است، به امام زمان، خون است، نمی‌توانم حرفم را بزنم. ما چه کردیم؟ مگر ما به غیر جنگ صفّین بودیم؟ (صلوات بفرستید.)



آرام باش عزیز من! برو کنار پسرجان! ثوابی نشو عزیز من! درد را دارم می‌گویم، نسخه‌اش را هم دارم می‌پیچم، دوا را آماده می‌کنم؛ اما شما نمی‌خورید که خوب شوید. فقط نگاه به دواها می‌کنید. نگاه به دواها می‌کنید که چه هست و این‌ها؟ حالا دواها را دکترها آسان کردند، همه قرص هست و این‌ها، اوّل‌ها گل‌گاوزبان بود و حالا دکترها راحتش کردند، قرصش کردند می‌رود پایین. جان من! کجا تو یار امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) شدی؟ امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) گفت: هر کجا زن و مرد قاطی هست، عذاب خدا دارد می‌ریزد. چه‌کسی این را قبول دارد؟ 



ما یک عدّه‌‎‌ای بودیم رفتیم کربلا، در تمام این جمعیّت که ما بودیم، فقط من از سردابه آمدم بیرون، همه ماندند. تا رفتم آن‌جا، این القا دایم به تو داده می‌شود، در هر کاری مؤمن بخواهد بکند، فوراً القا به او می‌شود؛ یعنی مثل وحی که برسد، به تو می‌رسد، کجایی تو؟ هنوز ما مؤمن نشدیم، تا رفتم آن‌جا، به امام زمان قسم، یک ثانیه نایستادم؛ دیدم این‌جا زن من در سفر اوّل آمد در سردابه، گفت: این‌جاست که زن و مرد قاطی هستند. تماشایی نباش که بروی چاه را ببینی. همه مردم همان‌جا ایستادند، یک نفر نیامد بیرون، فقط ما آمدیم بیرون. تماشایی هستی. در سردابه امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) هم امر را اطاعت نمی‌کنی. الآن چه خبر است؟! این مسجد جمکران چه خبر است؟! به او می‌گوید: خانم برو در خانه، اما هستند هم. این آقای اصفهانی، یک سؤال از دبیرهای اصفهان آورد، من واقعش را به آن‌ها گفتم، گفت آخر، این‌جور و این‌جور و این‌جور و این‌جور، گفتم: برو کنار. تو که آن‌جایی، چه‌ کار داری می‌کنی؟! این بچّه‌ها، طفلک‌ها چرا ولایت در آن‌ها نمی‌نشانی، خلق در آن‌ها می‌نشانی؟ گفت: چاره نیست. گفتم: چرا، برو در خانه‌ات. خدا گفته «و الله خیر الرّازقین» برو در خانه‌ات. به تو نگفته که مبلّغ باشی که. به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گفته «بلّغ!». به تو گفته این‌ها همه شجره توحیدند، داری در این‌ها خلق می‌نشانی. انصافاً الآن این‌جاست. گفت: رفتم آن‌جا، دبیرِ مهمّ، گفت: همه استعفای خودشان را نوشتند، رفتند در خانه، از این‌ها هم هستند. ما که این همه حرف می‌زنیم، امید داریم سالی یکی دو تا این‌طوری باشد، رفتند در خانه. از همین نوارها، از همین کتاب‌ها. از این کتاب‌ها برایشان ببر! یکی دو تا بهشان بده. اگر رفیق هم دارند بدهند. از این کتاب‌ها بیست تا ببر برای آن‌ها. 



تو باید امر را اطاعت کنی. زن مثل تو، تو هم مثل او هستی. بعضی‌ها را شنیدم زن و شوهر می‌روید مسجد جمکران. به حضرت عباس، با همان جمکرانی‌ها محشور می‌شوید. من نمی‌گویم نرو! از هیچ چیزی منع نمی‌کنم. تو الآن می‌خواهی یک جایی بروی، یک قدری فکر کن! تاجر باش! الآن می‌خواهی بروی، [اگر] امر امام زمانت هست برو! امر خداست برو! اگر امر نیست نرو بابا! چه خبر است این‌جا؟ چه‌ کار می‌کنی این‌جا؟ من دوباره تکرار می‌کنم: یک وقت دیگری می‌خواهی بروی برو! الآن در کتاب نوشته است هر کجای دنیا هستی نماز امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) بخوان! حالا مسجد جمکران اگر یک چیزی دارد، ما چیز نمی‌کنیم . من یک جوری حرف می‌زنم که کسی حرف از آن درنیاورد. اگر حرف هم در بیاورد، همچین تخته سینه‌اش می‌زنم که دیگر یک قدری بگوید آی بابام! حالا بگو تا ببینی می‌زنم تخته سینه‌ات یا نه؟ 



تو آن نیستی، تو آن می‌شوی، بیا این‌جا! قربانت بروم، فدایت بشوم، عزیز من!



هر کجا می‌خواهی بروی برو! کجا می‌خواهی بروی؟ الآن در این کتاب هم نوشتم که امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) آمد بالای سر آن زن، گفت: هفت سال بیرون نیامده. نگفت به آن‌ها که بیایند تو. کجا امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) از تو راضی است؟ اصلاً خود امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) امرش است، خدا امرش است، چند دفعه بگویم؟! اگر امر را اطاعت کرده بودند، امر وجود مبارک امام حسین‌ (علیه‌السلام) را اطاعت کرده بودند آیا امام حسینِ ما را می‌کشتند؟ خدا می‌داند اگر تمام آب‌های هفت آسمان را روی من بریزند، من می‌سوزم؛ مگر وجود مبارک امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) بیاید که احقاق حق کند. این‌که احقاق حق کند؛ آن‌ها که مُردند و در جهنّم هستند، این‌ها که هستند، دوست دارند به امر آن‌ها راضی هستند، امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) را می‌زنند. این‌ها شجره آن‌ها هستند. شجره توحید داریم؛ شجره خبیثه داریم. اشخاصی که به امر آن‌ها راضی هستند، شجره خبیثه هستند، امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) می‌آید تمام خبیث‌ها را می‌زند؛ اما «لا إله إلّا الله» هم می‌گویند و نماز شب هم می‌خوانند و زیارت هم می‌روید و اما از همان‌ها هستید. چرا؟ با امر نمی‌روی قربانت بروم، با امر برو! عزیز من! قربانت بروم، فدایت بشوم. 



این‌ها الآن چند سال است که دارند ضریح درست می‌کنند. یکی از آن‌ها آمد آن‌جا خیلی پُستی دارد و در بیت آقای خمینی است و آمد آن‌جا و بنا کرد به گفتن، که ضریح را داریم این‌طوری می‌کنیم و فلانی هست، گفتم آقای محمود آقا! من نظرم غیر از نظر شماست که این حرف‌ها را داری می‌زنی. گفت: به نظر آقای وحید هم رساندیم. گفتم: من نظر ولایی خودم را می‌گویم، نظر امر امام حسین‌ (علیه‌السلام) را می‌گویم، نظر امر آن‌ها را می‌گویم، آن‌ها سه روز سه روز چیز نمی‌خوردند، می‌دادند مردم. تا این را بگذارید روی قبر امام حسین (علیه‌السلام)، امام حسین‌ (علیه‌السلام) می‌گوید: مُردم! مُردم! چرا این را روی قبر من گذاشتی؟ چقدر دخترها جهیزیه ندارند! چرا ندادی؟ چقدر کرایه خانه ندارند، چرا ندادی؟ چرا این جوان‌ها، الآن بنده خدا یکی چهار سال است می‌خواهد زنش را بیاورد، ندارد؛ چرا به این‌ها ندادی، روی من گذاشتی چه کُنی؟ بردار! بردار! بلند شد، یارو دررفت. چرا رفت؟ خدا رحمت کند علمایی که دست‌شان از این دنیا کوتاه شده، انگار دیروز است یک [زیارت] «امین الله» نوشتند خیلی قشنگ، آورند آن‌جا جلوی قبر امیرالمومنین (علیه‌السلام) وصل کردند. آقای خویی آمد، گفت: بردار این را. گفت: آقا! خرجش خیلی شده! گفت: من به خرجش چه‌ کار دارم؟ کسی‌که می‌آید، اوّل توجّه به این می‌کند، نه به قبر، نه به علی (علیه‌السلام)؛ بفرما! تو چه چیزی درست می‌کنی؟ چرا؟ کارها روی امر نیست،عزیز من! 



من یادم می‌آید آن سال اوّل که من رفتم، یک جوان یا نیم‌چه جوان بودم، حالا هر که یادش است. به نظرم شماها یادتان نمی‌آید. این قبر به اصطلاح آقا امام رضا (علیه‌السلام) از فولاد بود. همچین پنجره پنجره فولادی بود. خیلی خوب بود دیگر. حالا چه چیزی گذاشتید؟ چه کار می‌کنید؟ [می‌گویند] دستت برسد به قبر امام حسین‌ (علیه‌السلام)! (صلوات بفرست.) بگو دستت به امام حسین (علیه‌السلام) برسد، دستت به امر امام حسین‌ (علیه‌السلام) برسد، دستت به یقین امامت برسد. البتّه من سفر اوّل که نگاه به قبر این‌ها کردم، گفتم کاش کور شده بودم، ندیده بودم. این را بگویم اوّل که نگویید با آن‌ها مخالف است. به‌دینم قسم، گفتم کاش کور بودم، ندیده بودم. یک‌ دفعه دیدم انگار یک حیوانی بود آن‌جا، این‌ها آن‌موقع این‌طوری که نبود، می‌فهمی چه می‌گویم؟ اما آن‌جا بیتوته کردم. بنا کرد گریه‌کردن، آقاجان! رئیس مذهب، امام صادق (علیه‌السلام)، قربان‌تان بشوم، این‌جوری شده. گفت: برو به فکر کار خودت باش! یک فاسقی ساخت، یک فاجر خراب کرد؛ یک فاجر ساخت، یک فاسق خراب کرد. برو به فکر خودت باش! برو من را قبول داشته باش! تو برای قبر من گریه می‌کنی، برای آجرها گریه می‌کنی، برای من گریه کن که مردم به حرف من نرفتند، من را شهید کردند، برای امام‌نشناسی مردم گریه کن که مرا کشتند، تو می‌گویی قبر من این‌طوری است؟ خب، بفرما! می‌فهمید من چه می‌گویم یا نه؟ تو قبرپرستی یا ولایت‌پرست؟ تو قبرپرستی یا امرپرست؟ چقدر آن‌ها سخی بودند! چقدر مردم‌دار بودند! علی‌بن‌ابوطالب (علیه‌السلام) می‌گوید: پشتم! کمرم! خدا بیامرزد! رحمت کند باز علماء را، حاج شیخ عباس گفت: کمرم صدمه خورد نمازهای نافله را [نشسته خواند]. چرا؟ دید یک کسی‌که جزیه می‌داده، این یهودی‌ها جزیه می‌دادند به اسلام، بعضی‌هایشان من عقیده‌ام این است که این‌ها تقیّه می‌کردند، مسلمان بودند؛ پیش یهودی‌ها می‌گفتند ما جزیه می‌دهیم، آن‌جا هستیم؛ وگرنه امیرالمومنین (علیه‌السلام) این‌قدر رویش فشار نمی‌آمد. دارد چه‌کار می‌کند؟ تو عوض این‌که این‌طور باشی، قربانت بروم، فقیرچزان هستی. تو عوض این‌که این‌طور باشی، مال بچّه یتیم را برمی‌داری، زمین‌های مردم را برمی‌داری، دارد می‌گوید این قباله‌اش، این سندش، هیئت هفت نفره! کجایش را بگوییم؟ ما چه چیزی به شما بگوییم؟ 



قربان‌تان بروم، این حرف‌های خدا و پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هدایت‌کن است؛ اما عمل کنید! تمام این حرف‌ها هدایت‌کن است. تمام این حرف‌ها این است که از آن چیزهای سابق بروید کنار، قربان‌تان بروم. دیشب گفتم که خدایا! امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) این مدیر عامل توست، کسی هست که زبان تمام خلقت را می‌داند، اگر این نباشد، همه فروریزان می‌شود. خدایا! به حقّ این وجود مبارک، گفتم آقاجان! امام سجّاد (علیه‌السلام) می‌گوید، ما دین‌مان، ولایت‌مان طعمه شیطان نشود. خدایا! طعمه خلق نشود؛ الآن [خلق] بدتر است از شیطان. مگر نشد طعمه عمر و ابابکر دین مردم؟ مگر نشد طعمه هارون و مأمون؟ حرف در نیاورید! جاهای دیگر نگاه نکنید! من آن‌ها را می‌گویم. مگر نشد؟ یکی هم گفتم: خدایا! به حقّ امام زمان قسمت می‌دهم، ما را یاورش قرار بده! یکی گفتم: خدایا! به حقّ امام زمان، همه را کفایت کن! خدا می‌داند به حضرت عباس، به امام زمان، گفتم: امام زمان! خدا! همه این‌ها که برای خودم خواستم، برای رفقایم هم خواستم. قربان‌تان بروم! نگاه نکن یک چیزی تعارف می‌آوری، من نمی‌توانم بدهم، من شب، نصف شب کاری می‌کنم که یک خروارش را به تو بدهد. تو اگر دو سه کیلویش را آوردی، من یک کاری می‌کنم یک خروارش را به تو بدهد، کجا به تو بدهد؟ پولش را به تو بدهد. می‌خواهی حرف دربیاوری برای من؟ (صلوات بفرستید.)



آقاجان من! عزیز من! قربان‌تان بروم، فدایتان بشوم، هر کاری می‌کنید شما، الآن شناخت امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) من یک کلام به شما بگویم، شناخت امام زمان (عجل‌الله‌فرجه)، دوباره تکرار می‌کنم، امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) را خلق حساب نکن! دوم امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) را نورِ خدا حساب کنید! سوم این است امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) را واجب‌الإطاعة حساب کنید! ما باید اطاعت کنیم. اگر شما بروید در اطاعت خلق، اطاعت نکردید ولیّ الله الأعظم را. متوجّه هستید دارم چه می‌گویم؟ یکی هم یک دانه «لا اله الا الله» بگویید، رستگار هستید؛ هیچ کسی را مؤثر ندانید؛ مگر خدا را، خب تو رستگار هستی. اصلاً یاور امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) یعنی چه؟ یاور امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) قربانت بروم، یعنی امر امام زمان (عجل‌الله‌فرجه) را اطاعت کنی. می‌فهمی، نرو جای دیگر. 



یک چیزی برایتان بگویم که شما قبول کنید! یک عابدی بود سابق‌ها چیز می‌کردند، این خضر زنده خضر زنده، گردن خضر گذاشتید. این حاج شیخ عباس می‌گفت: یک معبدی بود برای عابد، عابدی آن‌جا بوده. ایشان را خدا می‌خواهد سالی یک قدری امتحانش کند مدال به او بدهد، به عبادت که مدال نمی‌دهند. خلاصه رزقش می‌آمد، شب که شد [رزقش] نیامد، این گرسنه شد، دید یک جایی چراغ می‌سوزد، صبح که شد بلند شد رفت آن‌جا، آن یارو گَبر بود. روایت داریم، [عابد] گفت: فلانی! من گرسنه هستم، نان بده! این [گبر] سه تا قرص نان به این داد. یک سگی آن‌جا بود، بلند شد دوید، این [عابد] لقمه لقمه به سگ داد و آمد تا دم صومعه‌اش. گفت: من که ندارم، عجب سگ بی‌حیایی! گفت: بی‌حیا تو هستی. (ببین فوراً سگ را به‌حرف درآورد.)  گفت: تو بی‌حیا هستی، (این روایت را شیخ بهاءالدّین می‌گوید، در کتابش است.)  سگ گفت: یا به من لقمه نان می‌دهد، یا استخوان به من می‌دهد، می‌گویند آن‌قدر سگ لاغر بود که نگو! خدا گفته: تو خدمت کن! نگفته کافر باشد یا مسلمان، من این‌جا هستم؛ [خدا] یک‌ذرّه به تو نداد، آمدی درِ خانه دشمن خدا، کجا می‌روی دنبال خلق؟ کجا داری یک‌ذرّه کسادی می‌آید، کم‌پول می‌شوی، این‌قدر حرف می‌زنی؟ خدا می‌خواهد امتحانت بکند. 



حالا من یک حرفی درباره خودم بزنم. ما یک‌دفعه به خدا گفتیم که آخر، آدم بعضی وقت‌ها یک غلط‌هایی می‌کند، کاش که غلط کند! گُه‌های زیادی می‌خورد، بعضی از شماها هم می‌خورید. حالا من بهتان می‌گویم می‌خورید یا نه؟ گفتم: خدایا! اگر هم می‌خواهی ما را امتحان کنی بکن! ما خلاصه اِلیم و بِلیم و هر جور بشود. ما خلاصه جوری شدیم که برای دو تا نان خط‌کشی معطّل شدیم. من هم یک آدمی هستم، به این زودی به کسی نمی‌گویم یک چیزی بده! این را هم به شما بگویم؛ وگرنه اشاره کنم، می‌دهد. می‌گویم خدا باید خودش برساند. رفتم در دکّان نانوا، دو تا نان خط‌کشی برداشتم، همچین کردیم توی جیب‌مان، همچین کردیم الکی، پول نداشتم، گفتیم یعنی پول‌مان را جا گذاشتیم، نانوا گفت: ببر! این گذر حاج حسین یک کوچه‌ای است مثل کوچه ما، ما همین‌ساخت که داشتیم می‌رفتیم، گفتیم: ای خدا! ماشین که نخواستیم، خانه بزرگ هم نخواستیم، مال دنیا هم نخواستیم، دیگر پول دو تا نان هم نمی‌رسانی؟ من بروم پیش نانوا، رقص فرنگی کنم؟ حالا مگر وِلت کرد؟ همین. هیچی، خلاصه داشتیم با خدا حرف می‌زدیم، ما دو تا نان داشتیم، می‌رفتیم نماز آقا، رفتیم [نان را] بگذاریم خانه، دیدیم [خانواده] یکی از این بچّه‌ها روی کولش است، گفت: برسان به دکتر. به ارواح پدرم، بچّه را گذاشتم، [گفتم:] خدا! گه‌ خوردم، گه‌ خوردم. هنوز آن گه‌خوردن مزه‌اش لای دندان من است. دیگر گه‌ خوردم از این حرف‌ها نمی‌زنم. ولم کن دیگر. هیچی، پاشدیم رفتیم؛ آن‌موقع پول به دکترها می‌دادند، گذاشتیم بچّه را روی میز دکتر، زدیم بیرون. رفتیم به یکی گفتیم؛ تا گفتیم، بیچاره، بنده خدا پول به ما داد و آوردیم. فهمیدی؟ فلانی! یک‌ دفعه نگویی من را امتحان کن! همچین به گه‌خوردن می‌اندازدت که نگو؛ یعنی خودت اقرار به گه‌خوردگی بکنی؛ نه این‌که بگویی من گه‌ خوردم، ولت بکند. می‌فهمی دارم چه می‌گویم یا نه؟ 



«رضاً برضائک، تسلیماً بأمرک، ای معبود سماء» برای تمام این مصیبت‌هایش می‌گفت «تسلیماً بأمرک، ای معبود سماء» معلوم می‌شود امام حسین (علیه‌السلام) امر خدا بود، کشته شد. ببین فلانی! چه می‌گویم؟ «رضاً برضائک تسلیماً بأمرک»



یا علی
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